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شخصیت ها


معصومین


انبیاء


حضرت شعیب(ع)


حضرت شعیب علیه السلام

حضرت شعیب (ع) یکی از پیامبران عرب است که از طرف خدا به پیغمبری رسید. نام او در قرآن کریم در سوره های اعراف، هود، شعرا، قصص و عنکبوت چندین بار آمده است. از سیاق آیات قرآن استفاده میشود که این پیغمبر خدا پس از انقراض قوم حضرت لوط (ع)، به پیامبری مبعوث شد. او در مدین که در شمال حجاز و جنوب سوریه است، زندگی میکرد. معاصر دوران حضرت موسی (ع) و پدر زن اوست. از ویژگیهای شعیب اینکه بسیار خائف از خدا بود. مصلح، رسول امین و جزو صالحان بود و به فرمایش پیامبر اکرم (ص)، حضرت شعیب، خطیب انبیاست. نسب او از طرف مادر به حضرت لوط پیغمبر، و از طرف پدر، در تاریخ اختلاف است؛ جمعی او را از فرزندان 'مدین بن حضرت ابراهیم (ع)' میدانند؛ ولی جمعی دیگر می گویند که نسب او از طرف پدر به برخی از مردمانی میرسد که به ابراهیم ایمان آوردند.

در نزدیکی شهر مدین، قومی زندگی میکردند که شعیب، به سوی آنها مبعوث شد. گویند که این قوم که در قرآن از آن بعنوان «اصحاب الایکه» یاد می شود، همان مردمان مدین و قوم شعیب هستند. آنها خدا را نمی پرستیدند و در معاملاتشان کم فروشی میکردند و به حقوق یکدیگر تجاوز مینمودند. حضرت شعیب در آغاز با بیان شیوا و منطق محکم، آنها را نصیحت کرد و به پرستش خداوند هدایت نمود و گفت: «دست از این انحرافات بردارید و گرنه، عذاب خدا می آید و شما را از بین می برد». اما قوم شعیب، لجاجت و دشمنی کردند و او را مسخره نمودند و گفتند: «تو جادوگر شده ای و دروغ میگوئی. تو یک بشر مثل ما هستی و قدرتی نداری». حضرت شعیب بدنبال ارشاد خود، صمیمیت بیشتری با آنها برقرار میکرد تا شاید آنها از گمراهی بدر آیند.











بعضی از مفسرین و مورخان میگویند که مردم مدین با 'اصحاب ایکه' تفاوت داشتند و آن ها دو قوم بودند. لذا مرتبه بعد حضرت بسوی آن قوم دیگر روانه شد و دعوت خود را شروع کرد و گفت: «من از شما پاداش و مزدی نمی خواهم. ای مردم بیائید از مخالفت با خدا دوری کنید و از او بترسید. پیمانه را کامل کنید و کم ندهید و در زمین فساد مکنید.» به آنان یادآوری کرد که از پیشینیان که قوم حضرت نوح (ع) و حضرت هود (ع) و لوط بودند، درس بگیرید تا به سرنوشت آنها دچار نشوید.

این پیامبر الهی، در راه مبارزه و دعوت خود، کوشش زیادی کرد؛ اما فقط عده کمی به او ایمان آوردند و بقیه با او مخالفت کردند و گفتند: «ای شعیب، تو و همراهانت را از شهر بیرون و تبعید میکنیم و اگر اقوام تو در بین ما نبودند، تو را سنگسار میکردیم. اگر تو در ادعای خودت راستگوئی، صاعقه و عذاب بر ما فرو بفرست.» حضرت شعیب در پاسخ آنان گفت: «خدایم به اعمال شما داناتر است.» سرانجام این قوم پس از لجاجت ها و سرسختیهایشان، به عذاب خدا گرفتار شدند. ابری بالای سر آنها تمام آسمان را گرفت، گویا که آن حامل آتش بود که آنها را سوزانید و زلزله ای آمد و تمام آن قوم در خانه های خود نابود شدند. دراین میان شعیب با عده کمی از پیروانش که به او ایمان آورده بودند، زنده ماندند.

نقل است که حضرت شعیب بعد از این واقعه، با همراهانش به مکه آمدند و نقل دیگری است که او پس از نابودی قومش در مدین بود تا وقتی که حضرت موسی به خدمتکاری او آمد و با او ملاقات کرد. مدت عمر آن حضرت بنا بر بیشتر اقوال، حدود 240 سال بود. در مورد مدفن او، اختلاف است. بعضی گویند در سرزمین حضرموت و بعضی گویند در شمال شبام که تا حضرموت دو ساعت فاصله است، مدفون است.
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من_اب_ع

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12

کلی__د واژه ه__ا

حضرت شعیب (ع) زندگینامه عذاب الهی کم فروشی رذایل اخلاقی پیامبران


محتوای دعوت و رسالت حضرت شعیب علیه السلام

رسالت حضرت شعیب در مدین خداوند در سوره هود می فرماید: «و إلی مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره و لا تنقصوا المکیال و المیزان إنی أراکم بخیر و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط* و یا قوم أوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی الأرض مفسدین* بقیت الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین و ما أنا علیکم بحفیظ؛ و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت ای قوم من! 'الله' را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما نیست و پیمانه و وزن را کم نکنید (و دست به کم فروشی نزنید) من خیرخواه شما هستم و من از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم! و ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت وفا کنید و بر اشیاء (و اجناس) مردم عیب مگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید. سرمایه حلالی که خداوند برای شما باقی گذارده برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید، و من پاسدار شما (و مامور بر اجبارتان به ایمان) نیستم.» (هود/ 84- 86)

در این مجال داستان رسالت حضرت شعیب و قومش بیان می گردد و مردم 'مدین' همان جمعیتی هستند که راه توحید را رها کردند و در سنگلاخ شرک و بت پرستی سرگردان شدند، نه تنها بت که در هم و دینار و مال و ثروت خویش را می پرستیدند، و به خاطر آن کسب و تجارت با رونق خویش را آلوده به تقلب و کم فروشی و خلافکاریهای دیگر می کردند. در آغاز می گوید: و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. «و إلی مدین أخاهم شعیبا» کلمه 'اخاهم' (برادرشان) به خاطر آن است که نهایت محبت پیامبران را به قوم خود بازگو کند، نه فقط به خاطر اینکه از افراد قبیله و طائفه آنها بود بلکه علاوه بر آن خیرخواه و دلسوز آنها همچون یک برادر بود. این پیامبر این برادر دلسوز و مهربان همانگونه که شیوه همه پیامبران در آغاز دعوت بود نخست آنها را به اساسی ترین پایه های مذهب یعنی 'توحید' دعوت کرد و گفت: ای قوم! خداوند یگانه یکتا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. «قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره»
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چرا که دعوت به توحید دعوت به شکستن همه طاغوتها و همه سنتهای جاهلی است، و هرگونه اصلاح اجتماعی و اخلاقی بدون آن میسر نخواهد بود. آن گاه به یکی از مفاسد اقتصادی که از روح شرک و بت پرستی سرچشمه می گیرد و در آن زمان در میان اهل 'مدین' سخت رائج بود اشاره کرده و گفت: به هنگام خرید و فروش پیمانه و وزن اشیاء را کم نکنید. «و لا تنقصوا المکیال و المیزان» 'مکیال' و 'میزان' به معنی پیمانه و ترازو است و کم کردن آنها به معنی کم فروشی و نپرداختن حقوق مردم است. رواج این دو کار در میان آنها نشانه ای بود از نبودن نظم و حساب و میزان و سنجش در کارهایشان، و نمونه ای بود از غارتگری و استثمار و ظلم و ستم در جامعه ثروتمند آنها. این پیامبر بزرگ پس از این دستور بلافاصله اشاره به دو علت برای آن می کند. نخست می گوید: قبول این اندرز سبب می شود که درهای خیرات به روی شما گشوده شود، پیشرفت امر تجارت، پائین آمدن سطح قیمتها، آرامش جامعه، خلاصه من خیر خواه شما هستم و مطمئنم که این اندرز نیز سرچشمه خیر و برکت برای جامعه شما خواهد بود. «إنی أراکم بخیر»

این احتمال نیز در تفسیر این جمله وجود دارد که شعیب می گوید: «من شما را دارای نعمت فراوان و خیر کثیری می بینم» بنابراین دلیلی ندارد که تن به پستی در دهید و حقوق مردم را ضایع کنید و به جای شکر نعمت کفران نمائید. دیگر اینکه، من از آن می ترسم که اصرار بر شرک و کفران نعمت و کم فروشی، عذاب روز فراگیر، همه شما را فرو گیرد «و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط» 'محیط' در اینجا صفت برای 'یوم' است، یعنی یک روز 'فراگیر' و البته فراگیر بودن روز به معنی فراگیر بودن مجازات آن روز است، و این می تواند اشاره به عذاب آخرت و همچنین مجازاتهای فراگیر دنیا باشد. بنابراین هم شما نیاز به این گونه کارها ندارید و هم عذاب خدا در کمین شما است پس باید هرچه زودتر وضع خویش را اصلاح کنید.
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کم فروشی آیه بعد مجددا روی نظام اقتصادی آنها تاکید می کند و اگر قبلا شعیب قوم خود را از کم فروشی نهی کرده بود در اینجا دعوت به پرداختن حقوق مردم کرده، می گوید: «و یا قوم أوفوا المکیال و المیزان بالقسط؛ ای قوم! پیمانه و وزن را با قسط و عدل وفا کنید.» (هود/ 85) و این اصل یعنی اقامه قسط و عدل و دادن حق هر کس به او باید بر سراسر جامعه شما حکومت کند. سپس قدم از آن فراتر نهاده، می گوید: «و لا تبخسوا الناس أشیاءهم؛ بر اشیاء و اجناس مردم عیب مگذارید، و چیزی از آنها را کم مکنید.» 'بخس' (بر وزن نحس) در اصل به معنی کم کردن به عنوان ظلم و ستم است. و اینکه به زمینهایی که بدون آبیاری زراعت می شود 'بخس' گفته می شود به همین علت است که آب آن کم است (تنها از باران استفاده می کند) و یا آنکه محصول آن نسبت به زمینهای آبی کمتر می باشد. و اگر به وسعت مفهوم این جمله نظر بیفکنیم دعوتی است به رعایت همه حقوق فردی و اجتماعی برای همه اقوام و همه ملتها، 'بخس حق' در هر محیط و هر عصر و زمان به شکلی ظهور می کند، و حتی گاهی در شکل کمک بلا عوض! و تعاون و دادن وام! (همانگونه که روش استثمار گران در عصر و زمان ما است).

در پایان آیه باز هم از این فراتر رفته، می گوید: «و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ در روی زمین فساد مکنید.» فساد از طریق کم فروشی، فساد از طریق غصب حقوق مردم و تجاوز به حق دیگران، فساد به خاطر بر هم زدن میزانها و مقیاسهای اجتماعی، فساد از طریق عیب گذاشتن بر اموال و اشخاص، و بالآخره فساد به خاطر تجاوز به حریم حیثیت و آبرو و ناموس و جان مردم! جمله 'لا تعثوا' به معنی فساد نکنید است بنابراین ذکر 'مفسدین' بعد از آن به خاطر تاکید هر چه بیشتر روی این مساله است. دو آیه فوق این واقعیت را به خوبی منعکس می کند که بعد از مساله اعتقاد به توحید و ایدئولوژی صحیح، یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و نیز نشان می دهد که به هم ریختگی نظام اقتصادی سرچشمه فساد وسیع در جامعه خواهد بود. سرانجام به آنها گوشزد کرد که افزایش کمیت ثروت (ثروتی که از راه ظلم و ستم و استثمار دیگران به دست آید) سبب بی نیازی شما نخواهد بود، بلکه سرمایه حلالی که برای شما باقی می ماند هر چند کم و اندک باشد اگر ایمان به خدا و دستورش داشته باشید بهتر است. «بقیت الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین» تعبیر به 'بقیة الله' یا به خاطر آن است که سود حلال اندک چون به فرمان خدا است 'بقیة الله' است. و یا اینکه تحصیل حلال باعث دوام نعمت الهی و بقای برکات می شود. و یا اینکه اشاره به پاداش و ثوابهای معنوی است که تا ابد باقی می ماند هر چند دنیا و تمام آنچه در آن است فانی شود، آیه 46 سوره کهف «و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر أملا؛ نیکیهای ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید [نیز] بهتر است.» نیز اشاره به همین است. و تعبیر به «إن کنتم مؤمنین؛ اگر ایمان داشته باشید.» اشاره به این است که این واقعیت را تنها کسانی درک می کنند که ایمان به خدا و حکمت او و فلسفه فرمانهایش داشته باشند.
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در روایات متعددی می خوانیم که بقیة الله تفسیر به وجود 'مهدی (ع)' یا بعضی از امامان دیگر شده است، در پایان آیه مورد بحث از زبان شعیب می خوانیم که می گوید: وظیفه من همین ابلاغ و انذار و هشدار بود که گفتم و من مسئول اعمال شما و موظف به اجبار کردنتان بر پذیرفتن این راه نیستم. این شما و این راه و این چاه! «و ما أنا علیکم بحفیظ» و من پاسدار شما (و مامور بر اجبارتان به ایمان) نیستم.

در سوره عنکبوت می فرماید: «و إلی مدین أخاهم شعیبا فقال یاقوم اعبدوا الله و ارجوا الیوم الاخر و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ و به سوی [مردم] مدین برادرشان شعیب را [فرستادیم]. گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید، و به روز قیامت امید داشته باشید، و در زمین سر به فساد برندارید.» (عنکبوت/ 36) علامه طباطبایی می فرماید: «در این آیه حکایت می کند که شعیب مردم را به عبادت خدا، یعنی به توحید می خواند، و اینکه به معاد معتقد شوند، چون رجای آخرت همان اعتقاد به معاد است، و اینکه در زمین فساد نکنند، و به طوری که بعضی از مورخین در تاریخ قوم مدین گفته اند- عمده ترین فساد انگیزی آنان در زمین عبارت بوده از کم فروشی و خیانت در کیل و وزن.»

رسالت حضرت شعیب در میان اصحاب ایکه خداوند در سوره شعراء می فرماید: «کذب أصحاب الأیکة المرسلین* إذ قال لهم شعیب أ لا تتقون* إنی لکم رسول أمین* فاتقوا الله و أطیعون* و ما أسئلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین* أوفوا الکیل و لا تکونوا من المخسرین* و زنوا بالقسطاس المستقیم* و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی الأرض مفسدین* و اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الأولین؛ اصحاب ایکه (شهری نزدیک مدین) رسولان (خدا) را تکذیب کردند. هنگامی که شعیب به آنها گفت، آیا تقوی پیشه نمی کنید؟ من برای شما رسول امینی هستم. تقوی الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید. من در برابر این دعوت پاداشی از شما نمی طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید) و مردم را به خسارت نیفکنید. با ترازوی صحیح وزن کنید. و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد ننمائید. از کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید بپرهیزید.» (شعراء/ 176- 184) این پیامبر در سرزمین 'مدین' (شهری در جنوب شامات) و 'ایکه' (بر وزن لیله) (آبادی معروفی نزدیک مدین) زندگی داشت.
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آیه 79 سوره حجر گواه بر این است که سرزمین 'ایکه' در مسیر راه مردم حجاز به سوی شام بوده است. نخست می گوید: اصحاب ایکه رسولان خدا را تکذیب کردند. «کذب أصحاب الأیکة المرسلین» نه تنها شعیب پیامبری که مبعوث بر آنها بود مورد تکذیب آنها قرار گرفت که دیگر پیامبران هم از نظر وحدت دعوت، مورد تکذیب آنان بودند، و یا اصولا هیچ مذهبی از مذاهب آسمانی را پذیرا نشده بودند. 'ایکه' در اصل به معنی محلی است که درختان در هم پیچیده دارد که در فارسی از آن به 'بیشه' تعبیر می کنیم، سرزمینی که نزدیک 'مدین' قرار داشت به خاطر داشتن آب و درختان زیاد 'ایکه' نام گرفت، قرائن نشان می دهد که آنها زندگی مرفه، و ثروت فراوان داشتند، و شاید به همین دلیل غرق غرور و غفلت بودند!

سپس به شرح این اجمال پرداخته، می گوید: هنگامی که شعیب به آنها گفت: آیا تقوا را پیشه نمی کنید؟ «إذ قال لهم شعیب أ لا تتقون» در حقیقت دعوت شعیب از همان نقطه شروع شد که سایر پیامبران می کردند دعوت به تقوی و پرهیزگاری که ریشه و خمیر مایه همه برنامه های اصلاحی و دگرگونیهای اخلاقی و اجتماعی است. قابل توجه اینکه در این داستان تعبیر 'اخوهم' که در داستان صالح و هود و نوح و لوط آمده بود دیده نمی شود، شاید به خاطر اینکه شعیب اصلا اهل مدین بود و تنها با مردم آنجا خویشاوندی داشت نه با مردم 'ایکه' لذا در سوره هود آیه 84 هنگامی که فقط سخن از 'مدین' می گوید این تعبیر آمده است: «و إلی مدین أخاهم شعیبا» ولی چون در آیه مورد بحث سخن از اصحاب 'ایکه' است و آنها با شعیب خویشاوندی نداشتند لذا این تعبیر ذکر نشده است.سپس افزود: من برای شما رسول امینی هستم «إنی لکم رسول أمین» تقوا را پیشه کنید و از خدا بپرهیزید و مرا اطاعت نمائید (که اطاعتم اطاعت او است) «فاتقوا الله و أطیعون». این را نیز بدانید که من در برابر این دعوت از شما اجر و پاداشی نمی طلبم تنها اجر و مزد من بر پروردگار عالمیان است. «و ما أسئلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین»

ص: 7





همان جمله های متحدالمال و کاملا حساب شده که در آغاز دعوت سایر پیامبران آمده است: دعوت به تقوی، تاکید بر سابقه امانت در میان مردم، و تاکید بر این مساله که این دعوت الهی تنها انگیزه معنوی دارد و هیچ چشم داشت مادی از هیچکس در آن نیست، تا بهانه جویان و بدبینان آن را وسیله فرار خود قرار ندهند. 'شعیب' نیز مانند سایر پیامبرانی که گوشه ای از تاریخشان در این سوره قبلا آمده است بعد از دعوت کلی خود به تقوی و اطاعت فرمان خدا، در بخش دوم از تعلیماتش روی انحرافات اخلاقی و اجتماعی آن محیط انگشت گذارد، و آن را به زیر نقد کشید، و از آنجا که مهمترین انحراف این قوم مرفه نابسامانیهای اقتصادی، و ظلم فاحش و حق کشی و استثمار بود، بیش از همه روی این مسائل تکیه کرد.

نخست می گوید: حق پیمانه را ادا کنید، (کم فروشی ننمائید). «أوفوا الکیل» و مردم را به خسارت و زیان میفکنید. «و لا تکونوا من المخسرین» با ترازوی مستقیم و صحیح، وزن کنید «وزنوا بالقسطاس المستقیم» حق مردم را کم نگذارید، و بر اشیاء و اجناس مردم، عیب ننهید «و لا تبخسوا الناس أشیاءهم» و در روی زمین فساد مکنید «و لا تعثوا فی الأرض مفسدین».

پنج دستور در این سه آیه اخیر، شعیب 'پنج دستور' در عباراتی کوتاه و حساب شده به این قوم گمراه می دهد، بعضی از مفسران چنین تصور کرده اند که اینها غالبا تاکید یکدیگر است در حالی که دقت کافی نشان می دهد این پنج دستور در واقع اشاره به پنج مطلب اساسی و متفاوت است و یا به تعبیر دیگر چهار دستور است و یک جمع بندی کلی. برای روشن شدن این تفاوت توجه به این حقیقت لازم است که قوم شعیب (مردم 'ایکه' و 'مدین') در یک منطقه حساس تجاری بر سر راه کاروانهایی که از حجاز به شام، و از شام به حجاز و مناطق دیگر رفت و آمد می کردند قرار داشتند. می دانیم این قافله ها در وسط راه، نیازهای فراوانی پیدا می کنند که گاهی مردم شهرهایی که در مسیر قرار دارند از این نیازها حد اکثر سوء استفاده را می کنند، اجناس آنها را به کمترین قیمت می خرند و اجناس خود را به گرانترین قیمت می فروشند (توجه داشته باشید که در آن زمان بسیاری از معاملات به صورت معامله جنس با جنس انجام می شد).
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گاه بر اجناسی که می خرند هزار عیب می گذارند، و جنسی را که در مقابل آن می فروشند صد گونه تعریف می کنند، و هنگام وزن و پیمانه جنس خود را دقیقا می سنجند و گاه کم فروشی می کنند ولی جنس دیگران را با بی اعتنایی وزن می نمایند و گاهی بیشتر از مقدار لازم برمی دارند، و چون طرف مقابل به هر حال محتاج و نیازمند است ناچار است به تمام این مسائل تن در دهد! گذشته از کاروانهایی که در مسیر راه هستند اهل خود منطقه نیز آنها که ضعیفتر و کم درآمدترند و مجبورند جنس خود را با سرمایه داران گردن کلفت معامله کنند سرنوشتی بهتر از این ندارند. قیمت متاع، اعم از جنسی را که می خرند و جنسی را که می فروشند به میل آن ثروتمندان تعیین می شود، پیمانه و وزن نیز در هر حال در اختیار آنها است و این بینوای مستضعف باید مانند 'مرده ای در دست غسال' تسلیم باشد!

با توجه به آنچه گفتیم به تعبیرات گوناگون آیات فوق باز می گردیم. در یک مورد آنها را دستور به ادا کردن حق پیمانه می دهد، و در جای دیگر توزین با ترازوی درست، و می دانیم که سنجش کالاها یا از طریق کیل است و یا وزن، مخصوصا روی هر یک از این دو جداگانه انگشت می گذارد، تا تاکید بیشتری باشد بر این دستور که در هیچ موردی اقدام به کم فروشی نکنند. تازه کم فروشی هم طرقی دارد، گاهی ترازو و پیمانه درست است ولی حق آن ادا نمی شود، و گاه ترازو خراب و پیمانه نادرست و قلابی است، و در آیات فوق به همه اینها اشاره شده است. پس از روشن شدن این دو تعبیر به سراغ 'لا تبخسوا' که از ماده 'بخس' گرفته شده است می رویم، و آن در اصل به معنی کم گذاردن ظالمانه از حقوق مردم، و گاه به معنی تقلب و نیرنگی است که منتهی به تضییع حقوق دیگران می گردد، بنابراین جمله فوق دارای معنی وسیعی است که هرگونه غش و تقلب و تزویر و خدعه در معامله، و هرگونه پایمال کردن حق دیگران را شامل می شود. و اما جمله 'لا تکونوا من المخسرین' با توجه به اینکه 'مخسر' به معنی کسی است که شخص یا چیزی را در معرض خسارت قرار می دهد، آن نیز معنی وسیعی دارد که علاوه بر کم فروشی، هر عاملی را که سبب زیان و خسران طرف در معامله بشود در برمی گیرد. به این ترتیب تمام سوء استفاده ها و ظلم و خلافکاری در معامله و هرگونه تقلب و کوشش و تلاش زیانبار، چه در کمیت و چه در کیفیت همه در دستورهای فوق داخل است.
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از آنجا که نابسامانیهای اقتصادی سرچشمه از هم گسیختگی نظام اجتماعی می شود، در پایان این دستورات به عنوان یک جمع بندی می گوید «و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ در زمین فساد نکنید، و جامعه ها را به تباهی نکشانید.» و به هرگونه استثمار و بهره کشی ظالمانه و تضییع حقوق دیگران پایان دهید. اینها نه تنها دستوراتی کارساز برای جامعه ثروتمند و ظالم عصر شعیب بود که برای هر عصر و زمانی کارساز و کارگشا است و سبب عدالت اقتصادی می شود. سپس شعیب در آخرین دستورش در این بخش از سخن بار دیگر آنها را به تقوی دعوت می کند، و می گوید: از خدایی بپرهیزید که شما و اقوام پیشین را آفرید. «و اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الأولین»

شما تنها قوم و جمعیتی نیستید که روی این زمین گام نهاده اید، قبل از شما پدرانتان و اقوام دیگر آمدند و رفتند، گذشته آنها، و آینده خویش را فراموش نکنید. 'جبلة' از 'جبل' به معنی کوه است، به جماعت زیاد که در عظمت همچون کوهند گفته شده، بعضی عدد آن را ده هزار ذکر کرده اند. و نیز به طبیعت و فطرت انسان 'جبلة' اطلاق شده چرا که غیر قابل تغییر است همچون کوه که نمی توان آن را جا به جا کرده. تعبیر فوق ممکن است اشاره به این حقیقت نیز باشد که آنچه من درباره ترک ظلم و فساد و ادای حقوق مردم و رعایت عدالت گفتم در درون فطرت انسانها از روز نخست بوده، و من برای احیای فطرت پاک شما آمده ام. اما متاسفانه سخنان این پیامبر دلسوز و بیدارگر در آنها مؤثر نیفتاد.
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نتیجه:

پیامبران گرامی همگی در یک رشته از اصول مشترک بوده اند. چیزی که هست هر کدام بر اساس خصوصیات قوم خود بر امر و یا اموری تأکید می ورزیدند. از آیات فوق استفاده می شود که شعیب بر روی چهار مطلب تأکید داشت:

1- یکتا پرستی

2- دعوت به عدل و قسط در معاملات

3- خودداری از فساد در زمین

4- اجتناب از سد طریق مؤمنان.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت شعیب (ع) تبلیغ توحید قوم شعیب (ع) کم فروشی اصحاب الایکه


شیوه های اصلی تبلیغ و دعوت حضرت شعیب علیه السلام

حضرت شعیب (ع) حضرت شعیب از پیامبران و رسولان الهی و معاصر موسی بوده و نامش یازده بار در قرآن ذکر شده و 41 آیه قرآن داستان زندگی و دعوت او را حکایت می کند. از آیات سوره اعراف بر می آید که او پس از نوح و هود و لوط (ع) به پیامبری برگزیده شده است: «و إلی مدین أخاهم شعیبا؛ و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم.» (هود/ 84) «إذ قال لهم شعیب ألا تتقون؛ آنگاه که شعیب به آنان گفت آیا پروا ندارید؟» (شعراء/ 177) «الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین؛ کسانی که شعیب را تکذیب کرده بودند خود همان زیانکاران بودند.» (اعراف/ 92)



شعیب، اسوه اصلاح اقتصادی

حضرت شعیب شیوه های مختلفی را در دعوت الهی خود اتخاذ فرموده، اما آنچه در میان شیوه های او بارزتر بوده و با اوضاع اجتماعی و شرایط اقتصادی سرزمین «مدین» و «ایکه» ارتباط بیشتری دارد، روش مبارزه منطقی و حساب شده و همه جانبه با انحرافات اقتصادی است. بدین سبب، می توان او را اسوه قرآن در اصلاح اقتصادی و مبارزه با انحرافات و نابسامانیهای اقتصادی دانست: «و یا قوم أوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لاتبخسوا الناس أشیاءهم؛ و ای قوم من پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید.» (هود/ 85) «ولا تنقصوا المکیال والمیزان؛ و پیمانه و ترازو را کم مکنید.» (هود/ 84) از مجموع آیات دعوت شعیب استنباط می شود که تعداد قابل توجهی از مردم مدین به او ایمان آوردند. اما فعالیتهای ضد تبلیغی و جنگ روانی و فشارهای کافران بر مؤمنان، به حدی بود که صفوف مؤمنان را متزلزل می کرد و شعیب با ترغیب و تشویق مستمر، آنها را به صبر و استقامت دعوت می کرد. «فاصبروا حتی یحکم الله بیننا وهو خیر الحاکمین؛ صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند که او بهترین داوران است.» (اعراف/ 87) و در نهایت بیشتر شان در صف کفر مانده و ایمان نیاوردند. «و ما کان أکثرهم مؤمنین؛ ولی بیشترشان ایمان آورنده نبودند.» (شعراء/ 190)
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شیوه های اصلی دعوت شعیب (ع) 1. دعوت به توحید

همان گونه که سرلوحه دعوت تمام انبیا توحید بوده، شعیب، همواره در آغاز روندهای تبلیغی خود، مخاطبان را به توحید و رعایت آن در تمام جوانب زندگی فرامی خواند، چرا که اعتقاد و عمل به توحید می تواند ضامن سعادت دنیا و فلاح عقبای آدمی باشد: «و إلی مدین أخاهم شعیبا قال یاقوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره قد جاءتکم بینة من ربکم؛ و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: ای قوم من خدا را بپرستید که برای شما جز او هیچ معبودی نیست در حقیقت شما را از جانب پروردگارتان برهانی روشن آمده است.» (اعراف/ 85) «فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا الیوم الاخر؛ گفت ای قوم من خدا را بپرستید و به روز بازپسین امید داشته باشید.»(عنکبوت/ 36)

«قد افترینا علی الله کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله منها وما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء الله ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین؛ اگر بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده باز به کیش شما برگردیم در حقیقت به خدا دروغ بسته ایم و ما را سزاوار نیست که به آن بازگردیم مگر آن که خدا، پروردگار ما بخواهد؛ که پروردگار ما از نظر دانش بر هر چیزی احاطه دارد. بر خدا توکل کرده ایم. بار پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.» (اعراف/ 89)

این استفهام و پرسش مخالفان نیز نشان از دعوت مصرانه شعیب به توحید دارد: «قالوا یا شعیب أصلاتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء؛ گفتند: ای شعیب، آیا نماز تو به تو دستور می دهد که آنچه را پدران ما می پرستیده اند رها کنیم؟ و یا در اموال خود به میل خویش تصرف نکنیم؟» (هود/ 87) همچنین در حدیثی از امیر مؤمنان (ع) به دعوت توحیدی شعیب اشاره شده است: «قال: ان شعیب النبی (ع) دعا قومه الی الله حتی کبر سنه و دق عظمه ثم غاب عنهم ماشاءالله ثم عاد الیهم شابا فدعاهم الی الله تعالی فقالوا: ما صدقناک شیخا فکیف نصدقک شابا؛ امیر مؤمنان فرمود: شعیب پیامبر قوم خود را به خدا خواند تا کهنسال شد و استخوانش سست گشت. سپس به فرمان خدا تا مدت زمانی از آنها غایب شد، آن گاه به حال جوانی به نزد ایشان بازگشت و به سوی خدا دعوتشان کرد. آنها می گفتند: ما تو را در حالی که شیخ و بزرگسال بودی اجابت نکردیم، پس چگونه در حال جوانیت به تو ایمان آوریم؟»
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2. اعلام صریح مواضع و دعوی اصلاح

شعیب چون پیامبران دیگر با صراحت مأموریت خود را به مردم گوشزد می کند و خود را مصلحی دلسوز معرفی می نماید تا آنان که اهل پذیرش حقیقتند پس از آزمودن او، به وی ایمان آورند و یار و همراه او شوند: «إذ قال لهم شعیب ألا تتقون* إنی لکم رسول أمین؛ آن گاه که شعیب به آنان گفت آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم.» (شعراء/ 177- 178) «و قال یا قوم لقد أبلغتکم رسالات ربی و نصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین؛ و گفت ای قوم من به راستی که پیام های پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم دیگر چگونه بر گروهی که کافرند دریغ بخورم؟» (اعراف/ 93)

درباره نیت اصلاحگرانه خود می گوید: «و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقی إلابالله؛ من نمی خواهم در آنچه شما را از آن بازمی دارم با شما مخالفت کنم و خود مرتکب آن شوم من قصدی جز اصلاح جامعه تا آن جا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به یاری خدا نیست.» (هود/ 88)



3. دعوت به اصلاح اقتصادی

ویژگی مهم دعوت شعیب، کوشش بی وقفه او در راه اصلاحات اقتصادی در جامعه و حاکمیت بخشیدن تقوا در روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری است. شعیب در جامعه ای به سر می برد که به لحاظ قرار گرفتن در مسیر کاروان های تجاری حجاز، شام و مناطق دیگر از رونق و شکوفایی اقتصادی بهره مند بود، اما در اثر خودخواهی و تکاثر طلبی، آفت هایی گریبانگیر آنها شده بود، مانند کم فروشی و انواع غش در معامله. شعیب خود را موظف به اصلاح این امور می داند، از این رو همواره پس از دعوت به توحید از این گونه ناهنجاری ها و تخلفات با بیان های متنوع منع می کند: «أوفوا الکیل و لاتکونوا من المخسرین؛ پیمانه را تمام دهید و از کمفروشان مباشید.»
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«و زنوا بالقسطاس المستقیم* و لاتبخسوا الناس أشیاءهم و لاتعثوا فی الأرض مفسدین؛ و با ترازوی درست بسنجید و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به فساد برمدارید.» (شعراء/ 182- 183)

و در سوره هود یک بار به صورت اجمال و بار دیگر به تفصیل، لزوم ترک این مفاسد اقتصادی را گوشزد می فرماید: «ما لکم من إله غیره ولا تنقصوا المکیال و المیزان* و یا قوم أوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لاتبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ برای شما جز او معبودی نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید. و ای قوم من پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمدارید.» (هود/ 84- 85) اینها فکر می کردند که چون مالک دارایی و اجازه تصرف درآنند، کم فروشی و کم و زیاد کردن نابجای ترازو و وسایل توزین بلا اشکال است. از این رو گفتند: آیا تنها نماز تو موجب آن است که بگویی ما معبود پدرانمان را رها کنیم و درباره اموالمان آن گونه که می خواهیم رفتار نکنیم... داستان شعیب به خوبی محکومیت آزادی کامل اقتصادی را در جایی که با معیارهای اخلاقی و انسانی و توازن حیات منافات داشته باشد، اثبات می کند.

در سوره اعراف نیز مضمون آیه پیش به اضافه این جمله آمده است: «ولا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها ذلکم خیر لکم إن کنتم مؤمنین؛ و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید؛ این رهنمودها اگر مؤمنید برای شما بهتراست.» (اعراف/ 85) که بر اساس این آیه به نظر می رسد مردم با ایمان نیز به این بیماری های اقتصادی و اجتماعی مبتلا بوده اند و از تعبیر «بعد إصلاحها» هم بر می آید که آن جامعه از وضعیت نیکویی (چه از لحاظ اقتصادی و چه از حیث فرهنگی و معنوی) برخوردار بوده و از آن پس در اثر غفلت و دوری از تقوای الهی به این آفات دچار شده است. چنان که در روایتی نیز به این موضوع توجه داده شده است. علی بن الحسین امام سجاد (ع) فرمود: «نخستین کسی که پیمانه و ترازو به کار گرفت شعیب پیامبر بود. قوم او نیز پیمانه و وزن می کردند و پس از چندی دست به کاستن پیمانه و ترازو زدند و به عذاب الهی دچار شدند.» (بحارالأنوار، ج 14، ص 382)
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انذار و تشویق 4. انذار

شعیب، آن گونه که شیوه تمام انبیاست در ضمن شیوه های تبلیغی خود، مردم را به عذاب الهی هشدار می دهد و عاقبت سوء کفر و شرک و اخلاق رذیله را گوشزد می نماید؛ وی پس از آن که ایشان را به عبادت خدا و پرهیز از کم نمودن مکیال و میزان سفارش می کند، می گوید: «و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط؛ ولی من از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم. چرا که کم نهادن جنس در ترازو و عبادت غیر خدا هر دو از موجبات عذاب الهی است.» (هود/ 84)

و چون بی دلیل با او دشمنی می ورزند، می فرماید: «و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح؛ و ای قوم من، زنهار که مخالفت شما با من شما را به آن جا نکشاند که بلایی مانند آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما نیز برسد.» (هود/ 89) و در سفارش اکید به عمل بر اساس احکام الهی به آنها هشدار می دهد که عذاب به نافرمانان نزدیک است: «و یا قوم اعملوا علی مکانتکم إنی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ومن هو کاذب وارتقبوا إنی معکم رقیب؛ و ای قوم من، شما بر حسب امکانات خود عمل کنید، من نیز عمل می کنم؛ به زودی خواهید دانست که عذاب رسوا کننده بر چه کسی فرود می آید و دروغگو کیست، و انتظار برید که من با شما منتظرم.» (هود/ 93)



5. خیرخواهی و تشویق به هدایت
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طبق بیان قرآن صفت مشترک تمام انبیا نصح و خیرخواهی خالصانه است که در شخصیت شعیب نیز بارز بود و مخاطبان را چونان فرزندان دلبند خویش گرامی می داشت و با مهر و شفقت برای هدایتشان می کوشید: «یا قوم لقد أبلغتکم رسالات ربی و نصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین؛ و گفت ای قوم من به راستی که پیام های پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم دیگر چگونه بر گروهی که کافرند دریغ بخورم؟» (اعراف/ 93)

در جایی تکلیف دیگران را با تکلیف خود یکسان معرفی می کند: «و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت؛ من نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم با شما مخالفت کنم من قصدی جز اصلاح، تا آن جا که بتوانم، ندارم.» (هود/ 88) ونیز در پس اوامر و نواهی خود از صمیم دل خیرخواهانه می گوید: «ذلکم خیر لکم إن کنتم مؤمنین؛ این رهنمودها اگر مؤمنید برای شما بهتر است.» (اعراف/ 85)

و از باب نصیحت، آنها را به بازگشت به سوی خدا ترغیب می نماید: «و استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربی رحیم ودود؛ و از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار بندگان است.» (هود/ 90)



6. عدم درخواست اجر و پاداش

به منظور دفع شبهه منافع شخصی و ایجاد جو توحیدی در دعوت، حضرت شعیب به صراحت اعلام می کند که در قبال رسالت از مردم پاداشی نمی طلبد و آن همه دلسوزی و تلاش خیرخواهانه را جز برای خدا انجام نداده است و توفیق او نیز بسته به عنایت خدا خواهد بود. «وما أسألکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست.» (شعراء/ 127) به علاوه آن که لحن مطمئن، قاطع و مستقل شعیب در تمام گفتارها، خود بیانگر آن است که او هیچ وابستگی و نیاز مادی و دنیوی به مخاطبان ندارد.
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7. پیشتازی در عمل به احکام

شعیب برای آن که صداقت خود و حقانیت دستورهای الهی را ثابت کند، به مردم تصریح می کند من در تطبیق و پیاده کردن تعالیم خداوندی پیشتاز و داوطلبم: «و یا قوم اعملوا علی مکانتکم إنی عامل؛ و ای قوم من، شما بر حسب امکانات خود عمل کنید، من نیز عمل می کنم.» (هود/ 93) در جای دیگر اذعان می دارد که من هم تابع همان دستوری هستم که برای شما بازگفته ام و تفاوتی بین من و شما در وجوب عمل نیست: «و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه؛ من نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم با شما مخالفت کنم.» (هود/ 88) در روایتی از امام سجاد (ع) بر پیشتازی شعیب در تنظیم مناسبات اقتصادی و ایجاد اصلاحات تأکید شده است: «عن علی بن الحسین (ع) قال: ان اول من علم المکیال و المیزان شعیب النبی؛ از امام زین العابدین (ع) روایت شده که فرمود: نخستین کسی که پیمانه و ترازو را به کار برد، شعیب پیامبر بود.» (بحارالأنوار، ج 14، ص 382)



8. خطاب توأم با عقل و فطرت

دعوت انبیا عموما نه منحصر به عقل و اندیشه است و نه به فطرت و باطن، نور هدایت آنان همه اندیشه ها و فطرت ها را در بر می گیرد و به ساحل سعادت و رضوان رهنمون می گردد؛ شعیب (ع) در چند موضع، خطاب هایی هماهنگ به عقل و دل دارد؛ در آیه 88 سوره هود، در آغاز خطاب به عقل و در پایان آیه خطاب به دل را مشاهده می کنیم، ضمن آن که انتقال خطاب از عقل به دل به تدریج و با ظرافت خاصی دنبال می شود: «قال یا قوم أرأیتم إن کنت علی بینة من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا؛ (خطاب به عقل برای اثبات حقانیت دعوت) گفت: ای قوم من بیندیشید اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم و او از سوی خود روزی نیکویی به من داده باشد آیا باز هم از پرستش او دست بردارم؟»
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«و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت؛ (واسطه دو نوع خطاب) من نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم با شما مخالفت کنم؛ من قصدی جز اصلاح جامعه تا آن جا که بتوانم ندارم.» «و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب؛ (خطاب به دل برای القای خدا محوری) و توفیق من جز به یاری خدا نیست بر او توکل کرده ام و به سوی او باز گردم.»

در دو آیه بعد نیز سیر خطاب به دل ادامه می یابد. در آیه ای دیگر خطاب توأم به عقل و دل را به صورت ممزوج شاهدیم؛ آن زمان که او و پیروانش را به اخراج از دیارشان تهدید کردند و او گفت: «قد افترینا علی الله کذبا إن عدنا فی ملتکم» (استدلال خطاب به عقل) «بعد إذ نجانا الله منها وما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء الله ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا» (خطاب به فطرت) (اعراف/ 89) و اینچنین پیام الهی که به مقتضای عقل و فطرت بشر تشریع گردیده، توسط انبیا از هر طریق ممکن، چون شهدی گوارا بر جان انسان ها می ریزد و مستعدان صلاح و فلاح را به زلال هدایت سیراب می نماید.

نهی از منکر 9. نهی از منکر

شرایط خاص جامعه شعیب ایجاب می نمود که وی دعوت اصلاحگرانه خود را عمدتا با نهی های مکرر اظهار نماید و جامعه را از آفات و کژی ها پاکسازی کند. از سویی، این بدان معنا نیست که دعوت او صرفا دارای جنبه سلبی باشد، بلکه بنابر روایتی که در پیش ذکر شد، او مبتکر ترازو و دستاس بود و راه صحیح مبادله کالا و پول را نشان می داد و چون مردم از این راه صحیح منحرف شدند، ناگزیر از باز داشتن آنان از کجروی های اقتصادی شد. به عبارت دیگر در دعوت او، امر به معروف «فأوفوا الکیل و المیزان، و زنوا بالقسطاس المستقیم» به موازات نهی از منکر، که نمونه های آن در پی می آید، در جریان بود. «و لا تقعدوا بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا؛ و بر سر هر راهی منشینید که مردم را بترسانید و کسی را که ایمان به خدا آورده از راه خدا بازدارید و راه او را کج بخواهید.» (هود/ 86)
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نهی از تقلب و غش در معامله: «و لاتبخسوا الناس أشیاءهم؛ حقوق مردم را کم مدهید.» (هود/ 85)

نهی از فساد انگیزی: «و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ و در زمین به فساد سر برمدارید.» (هود/ 85)

نهی از ادا نکردن حق پیمانه و ترازو: «و لا تنقصوا المکیال و المیزان؛ پیمانه و ترازو را کم مکنید.» (هود/ 84)

نهی از زیان رساندن به دیگران: «و لاتکونوا من المخسرین؛ و از کم فروشان مباشید.» (شعراء/ 181)

نهی از افساد پس از اصلاح: «و لا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها؛ در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید.» (اعراف/ 56)



10. خطابه

هرچند دعوت شعیب در قرآن به شکل بسیار مختصر نقل شده، اما در همین بیان مختصر، اتخاذ شیوه های تبلیغ خطابی نیز مشهود است و بدین سبب به خطیب الانبیاء مشهور شده است؛ در این باره روایتی از بحارالانوار می خوانیم چون در محضر رسول خدا (ص) از شعیب سخن به میان آمد، فرمود: «شعیب در روز قیامت خطیب انبیاست که وقتی عذاب قومش فرا رسید به همراه پیروانش به سوی مکه روانه شد و تا پایان عمر در آن جا به سر برد.» (بحارالانوار، ص 385)

ابن کثیر در کتاب قصص الانبیاء می نویسد: «شعیب به خاطر فصاحت و بلاغت عالی و گفتار نیکو و تعابیر بلند در ارشاد مردم به ایمان و رسالت الهی خطیب انبیا شمرده شده است.» بحارالأنوار همچنین از ابن اسحاق نقل می کند که «چون شعیب پیوسته برای ارشاد [و خطابه] به سوی قومش یعنی اصحاب الایکه می رفت به او خطیب پیامبران گفته می شود.» (بحارالأنوار، ج 14، ص 376)
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11. یادآوری

برای اقناع اندیشه ها و نرم کردن دل ها، یکی از مؤثرترین طرق، یادآوری و تذکر است که در سیره تبلیغی انبیا بسیار به چشم می خورد. شعیب، بارها و بارها نعمت ها و فضل بیکران الهی را برای قومش بازگو می نمود تا ایشان را در برابر دعوت خدایی خاضع سازد. «و اذکروا إذ کنتم قلیلا فکثرکم؛ و به یاد آورید هنگامی را که اندک بودید پس شما را بسیار گردانید.» (اعراف/ 86) «و اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الأولین؛ و از آن کسی که شما و خلق انبوه گذشته را آفریده است پروا کنید.» (شعراء/ 184) و هنگامی که با مطرح کردن احترام قبیلگی بر او منت می نهند، ضمن یک پرسش توبیخ آمیز، خدا را یادآور می شود: «قال یا قوم أرهطی أعز علیکم من الله واتخذتموه وراءکم ظهریا إن ربی بما تعملون محیط؛ گفت: ای قوم من، آیا عشیره من پیش شما از خدا عزیزتر است که او را پشت سر خود گرفته اید و فراموشش کرده اید؟ در حقیقت پروردگار من به آنچه شما انجام می دهید احاطه دارد.» (هود/ 92) و گاهی نیز سرنوشت اقوام گذشته را یادآور شده است تا مایه عبرت مخاطبان گردد. «و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید؛ و ای قوم من، زنهار تا مخالفت شما با من شما را بدانجا نکشاند که بلایی مانند آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما نیز برسد و قوم لوط از شما چندان دورنیست.» (هود/ 89) «و انظروا کیف کان عاقبه المفسدین» (اعراف آیه 86) ترجمه: و بنگرید که فرجام فسادکاران چگونه بوده است.
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12. پاسخ آرام و گفتار نرم و دلپذیر

شعیب (ع) هرگز با درشتی و تندی با قومش سخن نگفت و همواره چون پدری مهربان و دلسوز، فرزندان معنوی خود را به هدایت فرا می خواند؛ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید. و بر این رسالت از شما اجری طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. پیمانه را تمام دهید و از کمفروشان مباشید و با ترازوی درست بسنجید و... گفتند: تو واقعا از افسون شدگانی و جز بشری مثل ما نیستی و تو را از دروغگویان می دانیم... شعیب گفت: پروردگارم به آنچه می کنید داناتر است. (شعراء/ 178- 182 و 185- 186 و 188)

و در پاسخ تهمت سحر و جادو و دروغ و غوغایی که مخالفان به پا کرده اند تنها می گوید: «قال ربی أعلم بما تعملون؛ (شعیب) گفت: پروردگارم به آنچه می کنید داناتر است.» (شعراء/ 188)

و در جای دیگر چون او را ضعیف و ناچیز دانستند و به اخراج از شهر تهدید کردند گفت: «إن ربی بما تعملون محیط؛ به راستی پروردگار من بر آنچه شما می کنید احاطه دارد.» (هود/ 92)

و در برابر تهدید به رجم (سنگسار شدن) با اطمینان و صلابت می گوید: «أو لو کنا کارهین؛ گفت: آیا هرچند کراهت داشته باشیم؟» (اعراف/ 89) اگر بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده باز به کیش شما بازگردیم در حقیقت به خدا دروغ بسته ایم. و ما را سزاوار نیست که به آن بازگردیم، مگر آن که خدا، پروردگار ما بخواهد. بار پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.
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من_اب_ع

سید نعمت الله جزائری- قصص الانبیاء- صفحه 246 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت شعیب (ع) تبلیغ توحید داستان قرآنی جامعه شناسی کم فروشی قوم شعیب (ع)


ویژگی ها و صفات حضرت شعیب (ع)

به شعیب، خطیب الانبیاء گفته می شود زیرا قوم خود را با سخنانی نیکو و فصیح و مستدل دعوت به توحید و خداپرستی می نمود. امام سجاد (ع) می فرماید: اول کسی که توزین و ترازو را به کار گرفت شعیب بود که به وسیله پیمانه و ترازو اجناس را وزن می کرد و مردم نیز به پیروی از او وزن و ترازو به کار می بردند. سپس در پیمانه و ترازو راه انحراف و کم فروشی پیش گرفتند و به نصایح و توصیه های شعیب اعتنا نکردند تا اینکه عذاب الهی نازل شد و همه آنها را از بین برد. حضرت موسی (ع) هنگامی که از مصر فرار کرد، به مدین رفت و به حضور شعیب رسید وقتی داستان خود را بیان کرد، شعیب به او گفت: از قوم ستمکار نجات پیدا کردی و یکی از دختران خود را به حضرت موسی تزویج نمود و در مقابل حضرت موسی هشت سال یا ده سال برای حضرت شعیب کار کرد. رسول خدا (ص) فرموده است که شعیب از محبت خدا آنقدر گریست تا نابینا شد و خداوند بینایی او را بازگرداند و باز آنقدر گریست تا نابینا شد. خداوند به او وحی نمود: ای شعیب اگر گریه تو برای ترس از آتش است من تو را از آتش حفظ می کنم و اگر گریه تو برای شوق به بهشت است تو را بهشت می دهم! شعیب عرض کرد: پروردگارا تو خود می دانی که سبب گریه من نه ترس از آتش تست و نه شوق به بهشت تو، بلکه عشق و محبت تو در دلم جا گرفته و نمی توانم صبر کنم مگر آنکه به زیارت و دیدار تو نائل شوم! خداوند به او وحی نمود: حال که چنین است به علت این محبت و عشق تو به زودی کلیم خود موسی بن عمران را به خدمت تو خواهم فرستاد تا خادمت باشد.
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شخصیت معنوی شعیب (ع)

علامه طباطبایی می فرماید: شعیب (ع) از زمره پیغمبران مرسل و محترم خدای تعالی بود و خدای عزوجل آن جناب را در ستایش هایی که از انبیای گرام خود نموده و در ثنای جمیلی که قرآن آن را در این باره آورده شرکت داده و قرآن کریم در آیات شریفه اش و مخصوصا در سوره اعراف و هود و شعراء از آن جناب مقدار زیادی از حقایق معارف و علوم الهی و ادب خیره کننده ای که نسبت به پروردگارش و نسبت به مردم داشته حکایت کرده است و او خود را رسولی امین و مصلح و از صالحین شمرده و خدای تعالی همه اینها را از آن جناب حکایت کرده و امضاء و تصدیق نموده و در شخصیت معنوی آن جناب همین بس که کلیم خدا، موسی بن عمران (ع) نزدیک به ده سال او را خدمت کرده است.



ویژگی های شعیب (ع)

از ویژگی های شعیب این بود که بسیار از خدا خائف بود. شعیب خود را رسول امین، «إنی لکم رسول أمین؛ من برای شما فرستاده ای امین هستم.» (شعراء/ 187) و مصلح «إن أرید إلا الاصلاح ما استطعت؛ و تا آن جا که بتوانم جز اصلاح نمی خواهم.» (هود/ 88) و از صالحان «ستجدنی إن شاء الله من الصلحین؛ و مرا اگر خدا بخواهد از صالحان خواهی یافت.» (قصص/ 27) خوانده است و قرآن نیز این اوصاف را نقل و تصدیق کرده است.



عشق و دلدادگی شعیب (ع) به خدا

در تفسیر الدرالمنثور است که ابن عساکر از شداد بن اوس روایت کرده اند که گفت: از رسول خدا (ص) نقل شده فرمود: حضرت شعیب (ع) به عشق خدا آن قدر گریه کرد تا نابینا شد، خداوند او را بینا کرد، باز آن قدر گریست تا نابینا شد، باز خداوند او را بینا کرد، برای بار سوم نیز آن قدر به عشق الهی گریست که نابینا شد، خداوند باز او را بینا کرد، در مرتبه چهارم خداوند به او چنین وحی کرد: «ای شعیب! تا کی به این حالت ادامه می دهی؟ اگر گریه تو از ترس آتش دوزخ است، آن را بر تو حرام کردم و اگر از شوق بهشت است، آن را برای تو مباح نمودم.» شعیب (ع) عرض کرد: «الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکیت خوفا من نارک و لا شوقا الی جنتک، و لکن عقد حبک علی قلبی فلست اصبر او اراک؛ ای خدای من و ای آقای من! تو می دانی که من نه از خوف آتش دوزخ تو گریه می کنم، و نه به خاطر اشتیاق بهشت تو، بلکه حب و عشق تو در قلبم گره خورده که قرار و صبر ندارم تا تو را (با چشم دل) بنگرم و به درجه نهایی عرفان و یقین برسم و مرا به عنوان حبیب درگاهت بپذیری.» خداوند به شعیب فرمود: «اکنون که دارای چنین حالتی هستی به زودی کلیم و هم سخن خودم موسی (ع) را خدمتگزار تو می کنم.» حضرت موسی (ع) بیش از ده سال چوپان حضرت شعیب (ع) گردید. علامه طباطبایی در مورد این حدیث می فرماید: مراد از اینکه آن جناب در پاسخ خدای تعالی عرضه داشت: 'وقتی به تو نظر کنم'، نظر قلبی است نه نگاه کردن با چشم سر، تا مستلزم جسمانیت خدا باشد چون خدای متعال منزه از جسمانی بودن است
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سفارش شعیب به نماز

شعیب (ع) بسیار نماز می خواند و به مردم می گفت: نماز بخوانید چرا که نماز انسان را از کارهای زشت و گناه باز می دارد، ولی آن قوم نادان که رابطه بین نماز و ترک گناه را درک نمی کردند، از روی مسخره به آن حضرت می گفتند: «قالوا یشعیب أ صلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد ءاباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشؤا إنک لأنت الحلیم الرشید؛ گفتند: ای شعیب! آیا نمازت تو را بر آن می دارد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم یا در اموال خود هر طور که بخواهیم عمل نکنیم؟ همانا تو مردی بردبار و فرزانه ای پس چرا ما را محدود می کنی.» (هود/ 87) آیا این وردها و ذکر و حرکات تو به تو فرمان می دهد که ما سنت نیاکان و فرهنگ مذهبی خود را ترک کنیم و یا نسبت به اموالمان بی اختیار باشیم، تو که یک آدم بردبار و خوش فهم بودی، حالا چرا چنین شده ای؟



ادب شعیب (ع) در دعا

و از جمله ادعیه انبیاء، نفرینی است که حضرت شعیب بر قوم خود کرده و گفته است: «ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین» بعد از آنکه از رستگاری قوم خود مأیوس می شود از خدای تعالی درخواست می کند که وعده ای که درباره همه انبیاء داده و از آن جمله فرموده: «و لکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون؛ و هر امتی را پیامبری است، پس هنگامی که پیامبرشان بیاید (حجت بر آنها تمام و) میانشان به عدالت داوری می شود و به آنها ستم نمی رود.» (یونس/ 47) تنجیز نموده که بین او و قومش نیز به حق حکم کند و جهت اینکه گفت: «بین ما» و نگفت: «بین من» این بود که مؤمنین به توحید را نیز ضمیمه کرده باشد، چون کفار قومش در تهدید خود، او و مؤمنین را تهدید کرده و به همه شان گفته بودند: «لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا؛ سران قوم او که سرکشی کردند، گفتند ای شعیب! به یقین تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر خود بیرون می کنیم، مگر آن که به آیین ما بازگردید. گفت: حتی اگر دوست نداشته باشیم؟» (اعراف/ 88) از این جهت او نیز مؤمنین را ضمیمه خود کرد و آنان را از قوم جدا و با خود بدرگاه خدای تعالی گسیل داشت و گفت: «ای پروردگار ما حق را در بین ما و بین قوم ما ظاهر ساز». شعیب در این دعای خود در بین اسمای خدا تمسک کرد به خیر الفاتحین برای اینکه سابقا هم گفتیم تمسک به آن صفت از صفات خداوندی که مناسب با متن دعا باشد خود تأیید بلیغ و به منزله قسم دادن خدا است به آن صفت، به خلاف گفتار موسی که گفت: «رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین؛ (موسی) گفت: پروردگارا! من جز اختیار خود و برادر خویش را ندارم پس میان ما و این قوم نافرمان جدایی افکن.» (مائده/ 25) برای اینکه گفتیم کلام آن جناب در واقع دعا نبود بلکه کنایه بود از خودداری از تبلیغ و ارجاع امر به خدا، بنابراین کلام او مقتضی قسم دادن نبود به خلاف کلام شعیب.
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نابینایی شعیب

برخی از مفسران در تفسیر آیه 91 سوره هود، آن جا که قوم شعیب بدو گفتند: «و إنا لنراک فینا ضعیفا؛ ما تو را میان خود ناتوان می بینیم.» گفته اند که علت این گفتارشان آن بود که شعیب نابینا تود و منظورشان از ضعف و ناتوانی همان ناتوانی قوه باصره و بینایی او بود. طبری نیز همین قول را در کتاب هود از سعیدبن جبیر و دیگران نقل کرده است ولی در مقابل اینان جمعی نابینایی شعیب را انکار کرده و گفته اند: پیغمبران الهی از بیماری هایی که موجب تنفر مردم باشد، مبرا هستند و کوری چشم نیز از همین نوع است که در مردم ایجاد تنفر و از او دوری می کند، از این رو نابینایی آن حضرت را انکار کرده اند. در این میان، گروهی به طرف داری از دسته اول گفته اند: نابینایی از آن نوع بیماری هایی نیست که ایجاد تنفر کند و مانند سایر بیماری هایی است که پیغمبران الهی بدان دچار می شدند و ایجاد تنفر هم نمی کرد و مانعی در راه تبلیغ و ارشاد مردم و پذیرش آن ها نبود. شیخ صدوق حدیثی از رسول خدا (ص) روایت کرده که بر فرض صحت آن، می توان میان هر دو قول جمع کرده و با حدودی اشکال مطلب را بر طرف ساخت. وی به سند خود از انس از رسول خدا (ص) روایت کرده که آن حضرت فرمود: شعیب از عشق خدا آن قدر گریست که چشمش نابینا شد. پس خدای سبحان قوه بینایی را به او باز گرداند، ولی شعیب دوباره آن قدر گریست که نابینا شد. خدای تعالی برای بار دوم نیز او را بینا کرد و شعیب مجددا گریست تا نابینا شد و سومین بار نیز خداوند بیناییش را به وی بازگرداند. هنگامی که بار چهارم شد، خداوند بدو وحی کرد: ای شعیب !آیا برای همیشه می خواهی این چنین گریه کنی؟ اگر گریه تو به سبب ترس از آتش است، من تو را از آتش دوزخ پناه داده و نجات می دهم و اگر برای اشتیاق بهشت است، من آن را بر تو مباح ساختم. شعیب در جواب گفت: ای معبود و ای آقای من! می دانی که من نه به سبب ترس از دوزخ و نه برای اشتیاق بهشت تو می گریم، بلکه دل بند محبت و عشق تو گشته ام و نمی توانم خودداری کنم، جز آن که به وصل دیدار تو نایل گردم. خدای سبحان بدو وحی کرد: حال که چنین است، من کلیم خود موسی بن عمران را به خدمت کاری تو می گمارم. مرحوم مجلسی در توضیح این حدیث گفته است یعنی درخواست معرفت کامل طبق استعداد، قابلیت، طاقت و توان خود می نمود؛ یعنی پیوسته در محبت تو می گریم تا به سر حد نهایی معرفت و یقین برسم که از آن به دیدار و لقای حق تعبیر می شود.
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من_اب_ع

شیخ صدوق- علل الشرایع- صفحه 30-31 

شیخ طبرسی- مجمع البیان جلد 5- صفحه 188 

حسین فعال عراقی- داستان های قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

جعفر سبحانی- منشور جاوید جلد 12- صفحه 6-7 

محمد بیومی مهران- بررسی تاریخی قصص قرآن، جلد1- صفحه 23 

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

حضرت شعیب (ع) ادب دعا عشق خدا


نکته ها و عبرت ها در داستان شعیب (ع)

پایه و اساس اصلاح طلبی 

قرآن در داستان شعیب، شیوه ای را که باید یک فرد اصلاح طلب طی کند، تا در اصلاح جامعه خویش مؤثر واقع شود، به ما می آموزد، خدای متعال از زبان شعیب (ع) می فرماید: «و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقی إلا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب؛ من نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم خود خلاف آن کنم و تا آن جا که بتوانم جز اصلاح نمی خواهم و توفیق من منحصرا با خداست، بر او توکل کرده ام و به سوی او روی می آورم.» (هود/ 88) حضرت شعیب (ع) در این سخن برای قوم خود «و ما أرید أن أخالقکم فیها أنهاکم عنه» تأکید می کند که وی کارهایی را که خداوند آنها را از عمل به آن نهی فرموده، انجام نخواهد داد، اینجا درسی است برای یک اصلاح طلب، که باید در سیر و سلوک و رفتار خویش در هر کلمه ای که می گوید و هر کاری که از او سر می زند، به شدت مراقب باشد، چه این که عمل و رفتار، بیش از گفتار تأثیر دارد. بنابراین، هر اندازه از فرد مصلح، کار مهم و یا حکمی صادر شود و از پند و اندرزهای ارزشمندی برخوردار باشد که بتواند اندیشه ها را مسخر کرده و شیفته خود سازد، تا زمانی که خود گوینده، نخستین فرد عمل کننده به آنها و تابع امر و نهی آنها نباشد، تأثیر سازنده چندانی در شنوندگان نخواهد داشت، به همین دلیل خداوند کسانی که مردم رابه انجام عمل نیک و درستکاری دستور می دهند، ولی خودشان به آنها پای بند نیستند، مورد ملامت و نکوهش قرار داده و می فرماید: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسکم؛ آیا مردم را به خیر و نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید با این که شما کتاب آسمانی را تلاوت می کنید؟ پس چرا نمی اندیشید؟» (بقره/ 44) شعیب می فرماید: «إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت» علاقه شعیب به اصلاح طلبی، علاقه ای خاص و برای خدا بوده و از هر گونه هدف مادی و یا سود و منفعت شخصی به دور بوده است. اهداف پیامبران در طول تاریخ چنین بوده و همین سبب موفقیت آنها تلقی می شده است. این راهی است که باید هر فرد اصلاح طلب برای دستیابی به پیروزی و موفقیت، آن را بپیماید و از آن الگو و سرمشق بگیرد. اصلاحی که از هرگونه هدف غیر صحیح و هوای نفس برکنار باشد، قطعا به پیروزی و موفقیت دست خواهد یافت. حق، همیشه پیروز است، ولی اهداف و هواهای خاص بسیار اتفاق می افتد که خود را رسوا ساخته و دست خوش تغییر و تحول می شوند و سرانجامی زیانبار دارند. چرا حقیقت، پیروز نشود، در حالی که منبع و مدبر آن آفریدگار هستی است؟ و این مطلبی است که آیه شریفه در پایان بدان اشاره کرده است: «و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب»
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تأثیر نماز

بیان تأثیر نماز در رفتار انسان، در سرگذشت حضرت شعیب (ع) و گفته قوم او آمده است: «قالوا یا شعیب أصلاتک تأمرک أن نترک ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء؛ گفتند: ای شعیب! آیا نمازت تو را بر آن می دارد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم یا در اموال خود هر طور که بخواهیم عمل نکنیم؟ همانا تو مردی بردبار و فرزانه ای پس چرا ما را محدود می کنی.» (هود/ 87) قوم شعیب ملاحظه کرده بودند که نماز، چگونه بر شعیب و پیروانش تأثیر گذارده و چگونه اوضاع آنها را دگرگون ساخته است و از پرستش غیر خدا آزاد و به ترک غش و تقلب در معامله و کم فروشی وا داشته است، از این رو، با این گفته ها به وی اهانت روا داشتند؛ زیرا آنها در باطن خود خواستار تغییر وضعیت موجود خود نبودند. آری، نماز روح و روان پیروان شعیب (ع) را دگرگون ساخته بود، چه این که هدف نماز این است که انسان را پاکیزه گردانده و انگیزه های تقوا و دوری از گناه را در او زنده و تقویت کند و پیوسته او را به روز قیامت یادآوری نماید: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها و بینه أمدا بعیدا؛ روزی که هر کس هر آنچه از نیک و بد کرده است حاضر می یابد و آرزو می کند کاش میان او و کار بدش فاصله ای دور بود و خدا شما را از (کیفر) خود بر حذر می دارد، و خدا به بندگان رئوف است.» (آل عمران/ 30) به همین دلیل نماز انسان را از گناهان و فحشا و منکرات حفظ و او را از این جهان پر از فتنه و آشوب و سرشار از جنایت ها، به ساحت قدس الهی منتقل می سازد از این رو، قرآن تأثیر نماز را با این فرموده خدای متعال روشن ساخته است: «إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر؛ نماز (آدمی را) از زشتکاری و ناشایست باز می دارد.» (عنکبوت/ 45) امروزه جوامع بشری به نمازی نیاز دارند که انسان به واسطه آن، به پرستش خدای یگانه روی آورد و از کلیه معبودهای پوچ و باطل و قدرت های ستمگر و از هر فسادی که با انتشار آن، علاجش دشوار باشد نجات و رهایی یابد.
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تشویق امانت داری

از جمله رهنمودهایی که از داستان حضرت شعیب (ع) می گیریم، دعوت به امانت داری و درستکاری در خرید و فروش و دست برداری از تقلب در کیل و وزن و از تبهکاری در زمین است؛ زیرا این گونه امور، خدا را به خشم آورده و انسان را سزاوار کیفر شدید الهی قرار می دهد، هم چنان که خداوند در ازای فساد و تبهکاری قوم شعیب، با آنها این گونه برخورد کرد. شعیب (ع) قوم خویش را با این گفته از این کارها بر حذر داشت: «و لا تنقصوا المکیال والمیزان إنی أراکم بخیر وإنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط * ویا قوم أوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ گفت: ای قوم من! خداوند را بپرستید که برای شما جز او معبودی نیست و پیمانه و ترازو را مکاهید، به راستی شما را در نعمت و خوشی می بینم، ولی از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم و ای قوم من! پیمانه و ترازو را به انصاف تمام دهید و از اجناس مردم نکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید.» (هود/ 84-85) قابل یادآوری است که بیشتر دولت های متمدن امروز بر کیل و وزن در معاملات مراقبت شدید داشته و برای مرتکبین آن کیفر شدیدی را در نظرگرفته اند و اسلام همیشه در ایجاد نظام و قوانین صحیح برای جوامع بشری، پیشگام بوده، بلکه اسلام به این هم اکتفا ننموده و آن را در برترین سطح شرافت انسانی بیان داشته است و فرموده: «و لا تبخسوا الناس أشیاءهم» کلمه شیء در اینجا شامل انواع معاملات مردم که تحت عنوان کیل و وزن قرار می گیرند، می شود، همان گونه که مفاهیم معنوی را نیز در بر می گیرد: احترام به مردم و تقدیر و سپاس از آنها به تناسب علم و دانش و کارهایی که انجام می دهند و فداکاری های آنها برای جامعه و قرار دادن اشخاص در مقام و منصبی که به تناسب لیاقت ها و ویژگی های علمی خود، شایستگی آن را دارا باشند: «و لاتبخسوا الناس أشیاءهم» سفارشی است از ناحیه خداوند که جامع همه خیر و خوبی ها است و برای مثال ذکر شده است. چقدر مناسب است که ما پیوسته این مثال و الگو را بر زبان آوریم و طبق رهنمودهای آن عمل کنیم، تا آنچه که خیر و صلاح جامعه را در بردارد، به ارمغان آوریم.
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علاوه بر نکات فوق از سرگذشت شعیب و قوم او نکات زیر را نیز می توان به دست آورد:

1- قوم شعیب هرچند بت پرست بودند، ولی فشار تبلیغ او درباره انحرافات مالی بود که میان حلال و حرام فرقی نمی گذاشتند. این نشان می دهد که مبارزه با انحرافات مالی که موجب گسترش عدل و مبارزه با ظلم است، یکی از اهداف عالی پیامبران الهی است، چنان که می گوید: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ به راستی (ما) پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (حق و باطل) نازل نمودیم تا مردم به عدل و انصاف برخیزند.» (حدید/ 25)

2- گروهی از مردم روابط قومی و اجتماعی را بر ارزش های الهی برتری می بخشند، و به یک معنی ضد ارزش را ارزش می دانند، چنان که قوم شعیب به او می گفتند: «و لو لا رهطک لرجمناک؛ و اگر (به احترام) عشیره ات نبود سنگسارت می کردیم.» (هود/ 91) و او نیز در پاسخ خود گفت: «أرهطی أعز علیکم من الله؛ گفت: ای قوم من! آیا عشیره من در نزد شما عزیزتر از خداست.» (هود/ 92)

3- مصلحان الهی پیوسته در گفتار و رفتار همسو بودند و شعیب نیز به این نکته اشاره کرده می گوید: «وما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه؛ من نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم خود خلاف آن کنم.» (هود/ 88)



من_اب_ع

عفیف عبدالفتاح طباره- مترجم: حسین خاکساران و عباس جلالی- همراه با پیامبران در قرآن 
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جعفر سبحانی- منشور جاوید جلد 12- صفحه 24

کلی__د واژه ه__ا

حضرت شعیب (ع) قرآن اصلاح طلبی نماز امانتداری


اصل و نسب و خانواده شعیب (ع)

نام و نسب شعیب

درباره نام و نسب شعیب میان تاریخ نویسان اختلاف است. برخی گفته اند: شعیب بن مکیل بین یشجب از پیامبران الهی است که نام و قصه او در قرآن مجید آمده است گفته شده که مکیل که پدر شعیب است مادرش دختر لوط (ع) است. ابن اثیر در کتاب کامل التواریخ نقل می کند که برخی نام آن حضرت را یثرون ذکر کرده و برخی همان شعیب نوشته اند. در لغت نامه دهخدا نقل شده که نام اصلی آن حضرت را یثرن و به فارسی بویب گویند و بعضی یثرون، یثروب و یا یثروب بن بویب هم نوشته اند. در تورات هم یثرون آمده است و معلوم است که در نقل های مزبور تحریف راه یافته و نام اصلی یکی از آن ها بیشتر نبوده است. جمعی از تاریخ نویسان نیز همان نام قرآنی او، یعنی شعیب که در زبان سریانی یترون است را ذکر کرده اند.

درباره این که نسب آن حضرت به ابراهیم خلیل نیز می رسد یا نه؟ اختلاف است. جمعی شعیب را از فرزندان مدین بن ابراهیم می دانند، چنان که در احوالات ابراهیم و فرزندان آن حضرت بدان اشاره شد. یعقوبی پدران آن حضرت را تا مدین این گونه نوشته است: «شعیب بن نویب بن عیابن مدین بن ابراهیم.» طبری گوید: «شعیب بن صفون بن عنقاد بن ثابت بن مدین بن ابراهیم.» و مسعودی گفته است: «شعیب بن رعویل بن مر بن عنقاء بن مدین بن ابراهیم.» در کتاب اثبات الوصیه نیز گوید: «شعیب از فرزندان نابت بن ابراهیم بوده و از فرزندان اسماعیل و اسحاق نیست.»
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در مقابل اینان جمعی گفته اند: شعیب از فرزندان ابراهیم نبوده، بلکه نسب وی به برخی از مردمانی می رسد که به ابراهیم ایمان آورده و با وی به شام مهاجرت کرده بودند، ولی از طرف مادر نسبش به لوط پیغمبر می رسد. این قولی است که ابن اثیر از بعضی نقل کرده است، و راوندی نیز به سند خود از وهب روایت کرده که گفته است: «شعیب پیغمبر و ایوب و بلعم بن باعورا نسبشان به کسانی می رسد که در روز نجات ابراهیم از آتش نمرود به آن حضرت ایمان آورده و با وی به شام هجرت کردند و ابراهیم دختران لوط را به همسری ایشان در آورده و وی به شام هجرت کردند هر پیغمبری پس از ابراهیم و پیش از بنی اسرائیل آمدند، همگی از نسل آن ها هستند.»

به هر حال در مورد سلسله نسب شعیب، به اختلاف نقل شده، محدث معروف مسعودی او را از فرزندان نابت بن مدین بن ابراهیم دانسته است. به این ترتیب «شعیب بن صفوان بن عیفا بن نابت بن مدین بن ابراهیم» بنابراین او از نواده های حضرت ابراهیم (ع) از ناحیه نابت بود نه از ناحیه اسماعیل و اسحاق. (بحار، ج 12. ص 375).



شعیب (ع) سومین پیامبر عرب بود

خداوند از میان مردم مدین، حضرت شعیب (ع) را به پیامبری برانگیخت تا آنها و مردم اطراف را از لجنزار تباهی ها برهاند و به سوی توحید و صفا و صمیمیت دعوت نماید. حضرت شعیب یکی از پیامبران عرب بود. علامه طباطبایی می فرماید: شعیب (ع) سومین پیامبر عربی است که نام شریفشان در قرآن کریم آمده و پیامبران عرب عبارتند از: هود و صالح و شعیب و محمد (ص)، که پاره ای از سرگذشت های زندگی شعیب (ع) در سوره های اعراف و هود و شعراء و قصص و عنکبوت آمده است. به گفته بعضی او از نسل ابراهیم (ع) بود، بلکه نوه دختری حضرت لوط بود، توضیح این که: از شیخ صدوق به سند خود روایت شده که حضرت شعیب (ع) و حضرت ایوب و بلعم باعورا، از فرزندان گروهی بودند که هنگام تبدیل آتش نمرودی به گلستان، به ابراهیم (ع) ایمان آوردند و همراه ابراهیم (ع) و لوط (ع) به سرزمین شام هجرت کردند و سپس آن گروه با دختران حضرت لوط (ع) ازدواج نمودند و هر پیامبری که بعد از ابراهیم (ع) و قبل از بنی اسرائیل به وجود آمد، از نسل همین سه نفر بود. حضرت شعیب (ع) 242 سال عمر کرد، از بعضی از روایات و گفتار مفسران و قرائن استفاده می شود که شعیب (ع) از طرف خدا به سوی دو قوم (قوم مدین و قوم ایکه) فرستاده شد، هر دو قوم از اطاعت او سرکشی نمودند و هر کدام به یک نوع عذاب سخت گرفتار شدند.
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من_اب_ع

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

حسین فعال عراقی- داستان های قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

سایت اندیشه قم- مقاله شیوه برخورد شعیب با قوم خود

کلی__د واژه ه__ا

حضرت شعیب (ع) تاریخ زندگینامه نسل حضرت ابراهیم (ع)


داستان حضرت شعیب (ع) در قرآن و تورات

خداوند در قرآن می فرماید: «و إلی مدین أخاهم شعیبا قال یقوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره و لا تنقصوا المکیال و المیزان إنی أرام بخیر و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط* و یقوم أوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین* بقیت الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین و ما أنا علیکم بحفیظ* قالوا یشعیب أ صلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد ءاباؤنا أو أن نفعل فی أمولنا ما نشؤا إنک لانت الحلیم الرشید* قال یقوم أرءیتم إن کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهام عنه إن أرید إلا الاصلح ما استطعت و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب* و یقوم لا یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صلح و ما قوم لوط منکم ببعید* و استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربی رحیم ودود* قالوا یشعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و إنا لنراک فینا ضعیفا و لو لا رهطک لرجمنک و ما أنت علینا بعزیز* قال یقوم أرهطی أعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا إن ربی بما تعملون محیط* و یقوم اعملوا علی مکانتکم إنی عمل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کذب و ارتقبوا إنی معکم رقیب* و لما جاء أمرنا نجینا شعیبا و الذین ءامنوا معه برحمة منا و أخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیرهم جثمین* کأن لم یغنوا فیها ألا بعدا لمدین کما بعدت ثمود؛ همچنین به برادر مردم مدین، یعنی شعیب، وحی کردیم. او نیز به مردمش گفت: ای قوم، خدا را بپرستید، چون غیر او معبودی ندارید و در معاملات، ترازو و قپان را به نفع خود زیاد و به ضرر مردم کم نگیرید. من خیرخواه شما هستم. من بر شما از عذاب روزی می ترسم که عذابش از هر جهت فراگیر است و ای مردم، پیمانه و وزن را با عدالت وفا کنید و بر اشیاء مردم عیب مگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید. سودی که خدا در معامله برایتان باقی می گذارد، برایتان بهتر است و بدانید که (ضامن کنترل شما در دوری از کم فروشی و قناعت به خیر خدا، تنها و تنها ایمان شماست و) من مسئول کنترل شما نیستم. گفتند: ای شعیب، آیا نمازت به تو دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند، ترک گوییم و آنچه را می خواهیم، در اموالمان انجام ندهیم؟ که همانا تو مرد بردبار و رشیدی هستی. شعیب گفت: ای قوم من، هرگاه من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته (باشم و او) رزق خوبی به من داده باشد، (آیا می توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟). من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم، خودم مرتکب شوم. من جز اصلاح، تا آنجا که توانایی دارم، نمی خواهم و توفیق من جز به خدا نیست، بر او توکل کردم و به سوی او بازگشت. و ای قوم من، دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید، و قوم لوط از شما چندان دور نیست. از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او باز گردید، که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است. گفتند: ای شعیب، بسیاری از آنچه را می گویی، ما نمی فهمیم و ما تو را در میان خود ضعیف می یابیم و اگر به خاطر احترام قبیله کوچکت نبود، تو را سنگسار می کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری. گفت: ای مردم (همشهریان من)، آیا چند نفر خویشاوند من در نظر شما عزیزتر از خدایند که او را به کلی از یاد برده اعتنایی به او ندارید با اینکه پروردگار من بدانچه شما می کنید، محیط است. و ای قوم من، شما هر قدرتی که دارید، به کار بزنید، من نیز کار خودم را می کنم. به زودی می فهمید که عذاب خوار کننده به سراغ چه کسی می آید و چه کسی دروغگوست. شما منتظر باشید که من نیز با شما منتظر می مانم.
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و همین که امر ما (عذاب موعود) آمد، شعیب و گروندگان به وی را با رحمت خود نجات دادیم و صیحه همه آنهایی را که ستم کردند، بگرفت و در محل سکونتشان به صورت جسدی بی جان در آورد. آنچنان که گویی اصلا در آن سرزمین زندگی نکرده اند. (و فرمان الهی رسید) که قوم مدین از رحمت من دور باشند، همان طور که قوم ثمود دور شدند.» (هود/ 84-95)



شعیب (ع) سومین پیامبر عرب بود

منظور این است که آن جناب سومین پیامبر عربی است که نام شریفشان در قرآن کریم آمده و پیامبران عرب عبارتند از: هود و صالح و شعیب و محمد (ص)، که پاره ای از سرگذشت های زندگی شعیب (ع) در سوره های اعراف و هود و شعراء و قصص و عنکبوت آمده است. شعیب (ع) از اهل مدین بوده (و مدین شهری بوده در سر راه شام، راهی که از شبه جزیره عربستان به طرف شام می رفته) و آن جناب با موسی بن عمران (ع) معاصر بوده و یکی از دو دختر خود را در برابر هشت سال خدمت به عقد آن جناب در آورده و اگر موسی خواست ده سال خدمت کند خودش داوطلب شده و این دو سال جزء قرار داد نبوده، موسی (ع) ده سال وی را خدمت کرد و سپس از آن جناب خداحافظی نموده، با خانواده اش از مدین به طرف مصر رهسپار شد و قوم این پیغمبر یعنی اهل مدین بت می پرستیدند، مردمی برخوردار از نعمت های الهی بودند. امنیت و رفاه و ارزانی قیمت ها و فراوانی نعمت داشتند ولی فساد در بینشان شیوع یافت مخصوصا کم فروشی و نقص در ترازو و قپان، لذا خدای تعالی شعیب را به سوی آنها مبعوث کرد و دستور داد تا مردم را از پرستش بت ها و از فساد در زمین و نقص کیل ها و میزان ها نهی کند و آن جناب مردم را بدانچه مأمور شده بود دعوت کرد، اندرزشان داد، انذارشان کرد، بشارتشان داد و مصایبی که به قوم نوح، قوم هود، قوم صالح و قوم لوط رسیده بود به یادشان آورد و در احتجاج علیه کارهای زشتشان و در موعظه و اندرزشان سعی بلیغ کرد اما جز بیشتر شدن طغیان و کفر و فسوق در آنان نتیجه ای نگرفت.
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مردم مدین به جز چند نفر به وی ایمان نیاوردند بلکه در عوض شروع به اذیت او و مسخره کردن و تهدیدش نموده، مردم دیگر را از پیروی آن جناب بر حذر داشتند، بر سر هر راهی که به جناب شعیب منتهی می شد می نشستند و رهگذران را از اینکه نزد شعیب بروند می ترساندند و کسانی که به وی ایمان آورده بودند را از راه خدا منع می کردند و راه خدا را کج و معوج نشان می دادند و می خواستند هر چه بیشتر این راه را زننده در نظرها جلوه دهند و سپس شروع کردند به تهمت زدن، گاهی او را ساحر خواندند و زمانی کذابش معرفی کردند و خود آن جناب را تهدید کردند که اگر دست از دعوتت بر نداری سنگسارت خواهیم کرد و بار دیگر او و گروندگان به او را تهدید کردند که از شهر بیرونتان می کنیم مگر اینکه به کیش بت پرستی ما برگردید و به این رفتار خود همچنان ادامه دادند تا آنکه آن حضرت از ایمان آوردنشان به کلی مأیوس گردید و به ناچار رهایشان کرده به حال خودشان واگذار نمود و در آخر دعا کرد و از خدای تعالی درخواست فتح نموده، عرضه داشت: «ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین». دنبال این دعا خدای تعالی عذاب یوم الظله را نازل کرد، روزی که ابر سیاه همه جا را تاریک کرد و بارانی سیل آسا ببارید، اهل مدین آن جناب را مسخره می کردند که اگر از راستگویانی قطعه ای از طاق آسمان را بر سر ما ساقط کن، پس صیحه آسمان آنها را بگرفت در نتیجه در خانه هایشان صبح کردند در حالی که به زانو در آمده و مرده بودند و خدای تعالی شعیب و مؤمنین به وی را نجات داد، پس شعیب پشت به آن قوم مرده کرده، گفت: چقدر در ابلاغ رسالت پروردگارم به شما کوشیدم و چقدر نصیحتتان کردم حالا چگونه می توانم درباره سرنوشت شوم مردمی کافر اندوهناک باشم.
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نظر تورات درباره آن حضرت

در تورات داستان شعیب و قوم او نیامده، تنها یادی که از آن جناب کرده این است که در اصحاح دوم از سفر خروج گفته: بعد از آنکه موسی (ع) آن مرد قبطی را کشت از مصر به مدین فرار کرد، هنگامی که خبر کشته شدن آن مصری به گوش فرعون رسید، دستور داد موسی را بگیرند و بکشند، اما موسی به سرزمین مدین فرار کرد، روزی در آنجا سر چاهی نشسته بود. هفت دختر یترون (شعیب) کاهن مدین آمدند تا از چاه آب بکشند و آبشخورها را پر کنند تا گله پدرشان را سیراب نمایند؛ ولی چوپانان دختران یترون را کنار زدند تا گله های خود را سیراب کنند، موسی جلو رفت و چوپانان را عقب راند و به دختران کمک کرد تا گوسفندانشان را آب دهند، هنگامی که دختران به خانه برگشتند، پدرشان پرسید چطور شد که امروز این قدر زود برگشتید؟ گفتند یک مرد مصری به ما کمک کرد و چوپانان را کنار زد و برایمان آب کشید و گله را سیراب کرد. پدرشان پرسید آن مرد حالا کجاست؟ چرا او را با خود نیاوردید؟ بروید و او را دعوت کنید تا با ما غذا بخورد. موسی دعوت او را قبول کرد و از آن پس در خانه یترون ماند. یترون هم دختر خود صفوره را به عقد موسی در آورد» (کتاب خروج / باب 3 / آیات 15-22)



نام صفورا در قرآن و تورات

صفورا (عبری: צִפּוֹרָה (زیپوره) به معنی گنجشک ماده) که نام او را صپوراه، صفوره و زفرع نیز گفته اند، بنا به روایت تورات، دختر حباب یا رعوئیل یا جثرو کاهن مدین است. با استناد به تورات، صفورا و پدرش از قبیله قینی بوده اند. صفورا به پدرش پیشنهاد کرد که موسی را برای خدمت شبانی بگیرند و حوباب دخترش صفورا را به موسی پسر عمران تزویج کرد. (خروج، 16:2) صفورا برای موسی دو پسر به نام های گرشوم و الیصر زایید. (خروج، 4:18) تنها واقعه ای که در زندگی او ثبت شده است در رابطه با ختنه گرشوم می باشد (خروج، 26:4). در قرآن، نام صفورا ذکر نشده است، بنا به روایت قرآن موسی با دختر شعیب پیغمبر مدین ازدواج کرده است. بر اساس قرآن، موسی گوسفندان دختران شعیب را آب داد و سپس به سایه ای پیش رفت تا در آن جا بیاساید. آن گاه به دعوت شعیب، به خانه او رفت و داستان زندگی خود را برای شعیب حکایت کرد. دختر شعیب، از پدر خواست که موسی را به خدمت بگیرد. موسی هشت سال و به روایتی ده سال برای شعیب چوپانی کرد. شعیب دخترش را برای همسری به موسی پیشنهاد کرد و موسی پذیرفت. دختر شعیب، در نزد مسلمانان نیز زنی صالح و با عفت است.

ص: 35





من_اب_ع

حسین فعال عراقی- داستان های قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

مطالعه تطبیقی تاریخ یهود در تورات و قرآن 

ویکی پدیا- مقاله صفورا

کلی__د واژه ه__ا

حضرت شعیب (ع) عذاب الهی قرآن تورات حضرت موسی (ع) قوم شعیب (ع)


نحوه آشنایی موسی (ع) و حضرت شعیب (ع)

موسی (ع) در صحرای مدین و یاری خواستن او از دختران شعیب (ع)

موسی بدون توشه راه و سفر، با پای پیاده به سوی مدین روانه شد و فاصله بین مصر و مدین را در هشت شبانه روز پیمود، در این مدت غذای او سبزی های بیابان بود و بر اثر پیاده روی پایش آبله کرد، هنگامی که به نزدیک مدین رسید، گروهی از مردم را در کنار چاهی دید که از آن چاه با دلو، آب می کشیدند و چهارپایان خود را سیراب می کردند، در کنار آنها دو دختر را دید که مراقب گوسفندهای خود هستند و به چاه نزدیک نمی شوند، نزد آنها رفت و گفت: «چرا کنار ایستاده اید؟ چرا گوسفندهای خود را آب نمی دهید؟» دختران گفتند: «پدر ما پیرمرد سالخورده و شکسته ای است و به جای او ما گوسفندان را می چرانیم، اکنون بر سر این چاه مردها هستند، در انتظار رفتن آنها هستیم تا بعد از آنها از چاه آب بکشیم.» در کنار آن چاه، چاه دیگری بود که سنگی بزرگ بر سر آن نهاده بودند که سی یا چهل نفر لازم بود تا با هم آن سنگ را بردارند، موسی (ع) به تنهایی کنار آن چاه آمد، آن سنگ را تنها از سر چاه برداشت و با دلو سنگینی که چند نفر آن را می کشیدند، به تنهایی از آن چاه آب کشید و گوسفندهای ان دختران را آب داد، آنگاه موسی، از آنجا فاصله گرفت و به زیر سایه ای رفت و به خدا متوجه شد و گفت: «رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر؛ پروردگارا! هر خیر و نیکی به من برسانی، به آن نیازمندم» (قصص/ 24)
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امانت داری و پاکدامنی موسی (ع)

دختران به طور سریع نزد پدر پیر خود که حضرت شعیب (ع) پیامبر بود، بازگشتند و ماجرا را تعریف کردند، شعیب یکی از دخترانش (به نام صفورا) را نزد موسی (ع) فرستاد و گفت: «برو او را به خانه ما دعوت کن، تا مزد کارش را بدهم.» صفورا در حالی که با نهایت حیا گام بر می داشت نزد موسی (ع) آمد و دعوت پدر را به او ابلاغ نمود، موسی (ع) به سوی خانه شعیب حرکت کرد، در مسیر راه، دختر که برای راهنمایی، جلوتر حرکت می کرد، در برابر باد قرار گرفت، باد لباسش را به بالا و پایین حرکت می داد، موسی (ع) به او گفت: «تو پشت سر من بیا، هرگاه از مسیر راه منحرف شدم، با انداختن سنگ، راه را به من نشان بده. زیرا ما پسران یعقوب به پشت سر زنان نگاه نمی کنیم.» صفورا پشت سر موسی آمد و به راه خود ادامه دادند تا نزد شعیب (ع) رسیدند.



ملاقات موسی با شعیب و مهمان نوازی شعیب (ع)

شعیب (ع) از موسی (ع) استقبال گرمی کرد و به او گفت: «هیچگونه نگران نباش از گزند ستمگران رهایی یافته ای، اینجا شهری است که از قلمرو حکومت ستمگران فرعونی، خارج است.» موسی (ع) ماجرای خود را برای شعیب (ع) تعریف کرد، شعیب (ع) او را دلداری داد و به او گفت: «از غربت و تنهایی رنج نبر، همه چیز به لطف خدا حل می شود.» موسی (ع) دریافت که در کنار استاد بزرگی قرار گرفته که چشمه های علم و معرفت از وجودش می جوشد، شعیب نیز احساس کرد که با شاگرد لایق و پاکی رو به رو گشته است. جالب اینکه: نقل شده هنگامی که موسی (ع) بر شعیب وارد شد، شعیب در کنار سفره غذا نشسته بود و غذایی می خورد، وقتی که نگاهش به موسی (آن جوان غریب و ناشناس) افتاد، گفت: «بنشین از این غذا بخور.»
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موسی گفت: «اعوذ بالله؛ پناه می برم به خدا.»

شعیب: چرا این جمله را گفتی، مگر گرسنه نیستی؟

موسی: چرا گرسنه هستم، ولی از آن نگرانم که این غذا را مزد من در برابر کمکی که به دخترانت در آب کشی از چاه کردم قرار دهی، ولی ما از خاندانی هستیم که عمل آخرت را با هیچ چیزی از دنیا، گرچه پر از طلا باشد، عوض نمی کنیم.

شعیب گفت: «نه، ما نیز چنین کاری نکردیم، بلکه عادت ما، احترام به مهمان است.» آنگاه موسی کنار سفره نشست و غذا خورد (بحارالانوار، ج 13، ص 21 و 58) در این میان یکی از دختران شعیب (ع) گفت: «یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوی الأمین؛ ای پدر! او (موسی) را استخدام کن، چرا که بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی همان کسی است که نیرومند و امین باشد.» (قصص/ 26) شعیب گفت: «نیرومندی او از این جهت است که او به تنهایی سنگ بزرگ را از سر چاه برداشت و با دلو بزرگ آب کشید، ولی امین بودن او را از کجا فهمیدی؟ دختر جواب داد: در مسیر راه به من گفت: پشت سر من بیا تا باد لباس تو را بالا نزند و این دلیل عفت و پاکی و امین بودن او است.» (بحارالانوار، ج 13، ص 58 و 59)



ازدواج موسی (ع) با دختر شعیب (ع)

شعیب (ع) به موسی (ع) گفت: «من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به این شرط که هشت سال برای من کار (چوپانی) کنی و اگر تا ده سال کار خود را افزایش دهی محبتی از طرف تو است، من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو نهم، ان شاء الله مرا از شایستگان خواهی یافت.» موسی (ع) با پیشنهاد شعیب موافقت کرد (قصص/ 27-28) گرچه در ظاهر به نظر می رسد که شعیب (ع) برای موسی (ع) مهریه سنگینی قرار داد (با اینکه مهریه سنگین مکروه است) ولی با توجه به اینکه همه مخارج زندگی موسی (ع) بر عهده شعیب بود و شعیب می خواست با این کار، مهمان عزیز خود را نزد خود نگهدارد و برای موسی (ع) مصلحت مادی و معنوی بود که در خدمت شعیب پیر تجربه، کلاس ببیند و تجربه ها بیاموزد، پاسخ به سؤال فوق (مهریه سنگین) روشن می شود. به این ترتیب موسی (ع) با کمال آسایش در مدین ماند و با صفورا ازدواج کرد و به چوپانی و دامداری پرداخت و به بندگی خدا ادامه داد تا روزی فرا رسد که به مصر بازگردد و در فرصت مناسبی، بنی اسرائیل را از یوغ طاغوتیان فرعونی رهایی بخشد.
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موسی (ع) چوپانی مهربان و پاداش او

روزی حضرت موسی (ع) در صحرا و دامنه کوه به چراندن گوسفندها سرگرم بود، یکی از گوسفندها از گله خارج شد و تنها به سوی بیابان دوید، موسی به طرف او رفت تا او را گرفته و برگرداند، موسی (ع) به دنبال او، بسیار دوید و از گله، فاصله زیادی گرفت تا شب شد، سرانجام موسی (ع) به گوسفند رسید، با اینکه بسیار خسته شده بود، به آن گوسفند مهربانی کرد و دست مرحمت بر پشت او کشید و مانند مادر نسبت به فرزندش، او را نوازش داد، ذره ای نا مهربانی با او نکرد، به او گفت: «گیرم به من رحم نکردی، ولی چرا به خود ستم نمودی؟»

گوسفند از ماندگی شد سست و ماند *** پس کلیم الله گرد از وی فشاند

ک_ف ه_می م_الید ب_ر پشت و سرش *** می نوازش کرد همچون مادرش

ن_یم ذره ت_ی_رگ_ی و خ_ش_م ن_ی *** غیر مهر و رحم و آب چشم نی

گ_فت گ_یرم ب_ر م_ن_ت رح_می ن_بود *** طبع تو بر خود چرا استم نمود؟

وقتی که خداوند این صبر، تحمل و مهر را از موسی (ع) دید، به فرشتگان فرمود: «موسی (ع) شایسته مقام پیامبری است.»

با ملائک گفت یزدان آن زمان *** که نبوت را همی زیبد فلان

ب_ی شبانی ک_ردن و آن امتحان *** حق ندادش پیشوایی ج_هان

پیامبر اسلام (ص) فرمود: «خداوند همه پیامبران را مدتی چوپان کرد و تا آنها را در مورد چوپانی نیازمود، رهبر مردم نکرد، هدف این بود که آنها صبر و وقار را در عمل بیازمایند، تا در رهبری انسان ها، با پای آزموده قدم به میدان نهند». جابربن عبدالله انصاری می گوید: ما به رسول خدا (ص) عرض کردیم: گویا چوپانی گوسفندان کرده ای؟ فرمود: «آری مگر پیامبری هست که چوپانی نکرده باشد؟» (صحیح مسلم، ج 6، ص 125)
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گفت سائل که تو هم ای پهلوان *** گفت: من هم بوده ام دیری شبان.

روایت شده: آن روز هوا تابستانی و بسیار گرم بود و آن گوسفند فراری بز بود، موسی (ع) در بالای کوه او را گرفت و صورتش بوسید و دست نوازش بر سر پشتش کشید و با زبان عذر خواهی به او گفت: «ای حیوان امروز تو را به زحمت افکندم، ولی منظورم حفظ تو از حمله گرگ بود.» سپس آن را به دوش گرفت و به گله رسانید. روزی موسی (ع) عرض کرد: «خدایا! برای چه مرا شایسته مقام پیامبری دانستی و هم کلام خود نمودی؟!» خداوند فرمود: «به خاطر مهربانیت در فلان روز به آن بز.» (لئالی الاخبار، ج 2، ص 153)



بازگشت موسی به مصر با عصای مخصوص و گوسفندان بسیار

موسی پس از ده سال سکونت در مدین، در آخرین سال سکونتش، به شعیب (ع) چنین گفت: «من ناگزیر باید به وطنم بازگردم و از مادر و خویشانم دیدار کنم، در این مدت که در خدمت تو بودم، در نزد تو چه دارم؟» شعیب گفت: «امسال هر گوسفندی که زائید و نوزاد او ابلق (دو رنگ و سیاه و سفید) بود مال تو باشد.» موسی (ع) (با اجازه شعیب) هنگام جفت گیری گوسفندان، چوبی را در زمین نصب کرد و پارچه دو رنگی روی آن افکند، همین پارچه دو رنگ در رو به روی چشم گوسفندان بود، هنگام انعقاد نطفه، در نوزاد آنها اثر کرد و آن سال همه نوزادهای گوسفندها، ابلق شدند، آن سال به پایان رسید، موسی اثاث و گوسفندان و اهل و عیال خود را آماده ساخت تا به سوی مصر حرکت کنند. موسی هنگام خروج به شعیب گفت: «یک عدد عصا به من بده تا همراه من باشد.» با توجه به اینکه چندین عصا از پیامبران گذشته مانده بود و شعیب آنها را در خانه مخصوصی نگهداری می کرد، شعیب به موسی گفت: «به آن خانه برو و یک عصا از میان آن عصاها برای خود بردار.» موسی (ع) به آن خانه رفت، ناگاه عصای نوح و ابراهیم (ع) به طرف موسی (ع) جهید و در دستش قرار گرفت، شعیب گفت: «آن را به جای خود بگذار و عصای دیگری بردار.» موسی (ع) آن را سر جای خود نهاد تا عصای دیگری بردارد، باز همان عصا به طرف موسی جهید و در دست او قرار گرفت و این حادثه، سه بار تکرار شد. وقتی که شعیب آن منظره عجیب را دید، به موسی (ع) گفت: «همان عصا را برای خود بردار، خداوند آن را به تو اختصاص داده است.» این عصا در عصر نوح (ع) در دست نوح (ع) بود و در عصر ابراهیم (ع) به دست ابراهیم افتاد، از این رو به هر دو منسوب بود.
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موسی (ع) آن عصا را به دست گرفت و با همان عصا گوسفندان خود را به سوی مصر حرکت می داد، همین عصا بود که در مسیر راه نزدیک کوه طور، به اذن خدا به صورت ماری در آمد و از نشانه های نبوت موسی (ع) گردید که در قرآن آیه 17 تا 21 سوره طه می خوانیم: «خداوند به موسی فرمود: آن چیست که در دست راستت است؟ موسی گفت: این عصای من است، بر آن تکیه می کنم، برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم و نیازهای دیگری را نیز با آن بر طرف می سازم. خداوند فرمود: ای موسی! آن را بیفکن. موسی آن را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و به حرکت در آمد. خدا فرمود: آن را بگیر و نترس، ما آن را به همان صورت اول باز می گردانیم.»



من_اب_ع

سایت اندیشه قم- مقاله موسی و شعیب 

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

حضرت موسی (ع) حضرت شعیب (ع) امانتداری پاکدامنی زندگینامه


پاسخ شعیب علیه السلام به تهدیدها و اعتراضات قوم خویش

پاسخ شعیب به اتهام سلب آزادی قومش قوم حضرت شعیب او را متهم به سلب آزادی خود می کردند و می گفتند: «قالوا یشعیب أ صلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد ءاباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشؤا إنک لأنت الحلیم الرشید؛ گفتند: ای شعیب! آیا نمازت تو را بر آن می دارد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم یا در اموال خود هر طور که بخواهیم عمل نکنیم؟ همانا تو مردی بردبار و فرزانه ای پس چرا ما را محدود می کنی.» (هود/ 87) حضرت شعیب در پاسخ آنها می فرماید: «قال یا قوم أرأیتم إن کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب؛ شعیب گفت: ای قوم من! هر گاه من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته و رزق خوبی به من داده باشد (آیا می توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟) من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم خودم مرتکب شوم، من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم نمی خواهم، و توفیق من جز به خدا نیست، بر او توکل کردم و به سوی او بازمی گردم.» (هود/ 88) در جمله «و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه» ماده مخالفت با حرف 'الی' متعدی شده (با اینکه علی القاعده باید با حرف 'فی' متعدی می شد و می فرمود: من نمی خواهم شما را در آنچه از آن نهیتان می کنم مخالفت کنم) و اگر اینطور نفرمود و در عوض فرمود: 'من نمی خواهم شما را به سوی آنچه از آن نهیتان می کنم مخالفت کنم' برای این بوده که مخالفت در اینجا علاوه بر معنای لغوی خودش متضمن معنای دیگری که آن معنا همیشه با حرف 'الی' متعدی می شود نیز هست نظیر میل کردن و امثال آن و در نتیجه معنای آن چنین می شود: 'من نمی خواهم با شما مخالفت نموده، به آن چیزی که شما را از آن نهی کرده ام متمایل شوم'.
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بنابراین، تقدیر آیه چنین است: «ما ارید ان اخالفکم مائلا الی ما انهیکم عنه؛ من نمی خواهم مخالفت شما کنم در حالی که متمایل شوم به چیزی که شما را از آن نهی کرده ام.» و یا تقدیرش این است که: «ما ارید ان امیل الی ما انهیکم عنه مخالفا لکم؛ من نمی خواهم به چیزی متمایل شوم که شما را از آن نهی کرده ام در حالی که مخالفت شما را بر سر داشته باشم.» و این جمله جواب از تهمتی است که به آن جناب زدند و گفتند او می خواهد آزادی در عمل را از آنان سلب کند و آنان را برده خود و در تحت فرمان خود قرار دهد و بر آنان حکمرانی کند، و حاصل جواب این است که اگر منظور شعیب این بوده که آزادی را از مردم سلب کند (از خود سلب آزادی نمی کرد)، قهرا خودش هر چه می خواست می کرد و در نتیجه آنچه را که مردم را از آن نهی کرده بود مرتکب می شد و عملا با آنان مخالفت می کرد، و حال آنکه او نمی خواست با مردم مخالفت کند، پس آن هدف نامشروعی که مردم وی را به آن متهم کردند، نداشت او تنها می خواست به قدر تواناییش اصلاح کند.

آزادی انسان و محدودیت آن توسط حیات اجتماعی انسان هر چند صنع الهی انسان را مختار در کار خود آفریده و به او آزادی عمل داده به طوری که در هنگام انجام هر عملی بتواند به طرف فعل و ترک آن متمایل شود، اگر خواست آن را انجام بدهد و اگر نخواست ندهد و خلاصه کلام اینکه انسان هر چند به حسب خلقت، نسبت به نوع خودش یعنی انسانهای دیگر که آنها نیز مثل وی هستند و در خلقت شبیه وی می باشند آزادی کامل دارد نوع و همه انسانها نیز همین آزادی را دارند هر چه این دارد آنها نیز دارند و هر چه که این از آن محروم است آنان نیز محرومند مگر اینکه فطرتا بنابر خلقت الهی خویش به طور دسته جمعی زندگی می کند و به حکم این فطرت زندگی او تمام و کامل نمی گردد مگر در مجتمعی از افراد نوعش یعنی انسانهای دیگر، مجتمعی که همه افراد در رفع حوایج همه تعاون داشته باشند و در عین حال هر فردی از آن مجتمع در یک مقدار مال که معادل با وزن اجتماعی او است اختصاص داشته باشد و این بدیهی است که اجتماع قوام نمی یابد و بر پای خود استوار نمی گردد مگر به وسیله سنن و قوانینی که در آن جریان داشته باشد و حکومتی که به دست عده ای از افراد مجتمع تشکیل شود و نظم اجتماع را عهده دار شده، قوانین را در آن جاری بسازد و همه اینها بر حسب مصالح اجتماعی صورت گرفته باشد.
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پس بنابراین هیچ چاره ای جز این نیست که تک تک افراد اجتماع قسمتی از حریت و آزادی خود را فدای قانون و سنت جاری در اجتماع کند و از آزادی مطلق و بی قید و شرط خود چشم بپوشد تا به خاطر این فداکاری و در مقابل این گذشت، به پاره ای از خواسته های خود برسند و بقیه افراد اجتماع نیز به قسمتی از آزادی خود برسند (و اگر غیر این باشد آزادی مطلق یک نفر می تواند از تمامی افراد اجتماع سلب آزادی کند هم چنان که دیدیم و تاریخ نشان داد که یک فرد از انسان به خاطر اینکه می خواست آزاد بی قید و شرط باشد هم سنن و قوانین را پایمال کرد و هم از همه افراد اجتماع سلب آزادی نمود).

پس انسان هر چند که به حسب خلقتش آزاد است اما، انسان اجتماعی در مقابل مسایل زندگی که مصالح اجتماع و منافع آن، آن مسایل را ایجاب می کند آزاد نیست و اگر حکومت بر سر این مصالح و منافع فرمان می راند و امر و نهی صادر می کند معنایش برده گرفتن مردم، و استکبار بر آنان نیست برای اینکه در مسایلی حکم می راند که انسان اجتماعی در آن مسایل آزاد نیست تا حکومت سلب آزادیش کرده باشد (بلکه زندگی اجتماعی، این آزادی را از او سلب کرده است) و همچنین یک فرد از مجتمع اگر ببیند که اعمال برادران اجتماعیش به حال مجتمع ضرر دارد و یا حد اقل نفعی به حال مجتمع ندارد زیرا رکنی از ارکان مصالح اساسی را مختل و باطل می سازد و مشاهده اینگونه اعمال از بعضی افراد مجتمع (و دلسوزیش به حال مجتمع) وادارش کند به اینکه آن افراد را نصیحت و موعظه کند و به راه رشد، ارشادشان نموده، به عملی امرشان کند که بر آنان واجب است و از عملی نهیشان کند که باید از آن اجتناب کنند، به این فرد نمی گویند تو به افراد مجتمع زور گفته ای و حریت آنها را سلب نموده ای، برای اینکه گفتیم افراد مجتمع در قبال مصالح عالیه و احکام لازم الاجراء و مصالحی که رعایتش برای مجتمع لازم است آزادی ندارند تا کسی آن را سلب کند و در حقیقت امر و نهیی که این فرد دلسوز می کند امر و نهی واقعی نیست بلکه امر و نهی مصالح مذکور است، مصالحی که قائم به شخصیتی وسیع به مقدار وسعت مجتمع است و این فرد دلسوز زبان ناطق آن مصالح است و لا غیر و چیزی از خود ندارد.
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نشانه صدق مصلحان الهی نشانی و علامت این معنا این است که خود آن فرد دلسوز آنچه که به مردم می گوید انجام دهید، انجام می دهد و از آنچه که مردم را از ارتکاب آن نهی می کند اجتناب دارد و فعلش مخالف قولش، و نظرش منافی با عملش نیست، چون طبع هر انسانی چنین است که منافع خود و رعایت مصالحش خودرا حفظ می کند حال اگر فرض شود آنچه این فرد دلسوز، دیگران را بدان دعوت می کند خیر بوده و مشترک باشد بین او و دیگران، هرگز خودش خلاف آن نمی کند و هرگز چیزی را که برای دیگران خیر و خوب می داند خودش آن را ترک نمی کند و به همین جهت است که شعیب (ع) به منظور دفع هر تهمتی که ممکن است به وی بزنند (بنا به نقل قرآن کریم) اضافه کرد که: «و ما أسئلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و من از شما در مقابل این دعوتم هیچ اجری درخواست نمی کنم چون اجر من جز بر خدای رب العالمین بر عهده هیچ کس نیست.» (شعراء/ 180)

پس جناب شعیب (ع) با این جمله اش که گفت: «و ما أرید أن أخالفکم؛ من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم خودم مرتکب شوم.» اشاره کرد به اینکه آنچه من شما را از آن نهی می کنم از اموری است که مصلحت جمع شما که من فردی از آنم در آن است و بر همه واجب است آن را مراعات نموده و به هیچ وجه ترک نکنند، نه اینکه پیشنهادی باشد که من به دلخواه خودم کرده باشم و شما را مجبور به انجام آن نموده باشم. و چون منظور آن جناب این بوده، لذا دنبالش فرمود: «إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت؛ من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم نمی خواهم.» (هود/ 88) و خلاصه مقام اینکه مردم وقتی از جناب شعیب (ع) دعوت به ترک بت پرستی و ترک کم فروشی را شنیده اند، اینطور دعوت او را رد کرده اند که این دعوت تو مخالف با آزادی انسانها است، چون آزادی انسانیت حکم می کند به اینکه انسانها هر چه بخواهند بپرستند و در اموالشان هر جور که خواستند تصرف کنند.
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جناب شعیب در رد گفتار آنان فرمود: «آنچه من شما را به سوی آن می خوانم پیشنهادی از ناحیه خودم نیست تا درخواست آن با حریت شما منافات داشته باشد و استقلال شما در درک و اراده را باطل کند بلکه من فرستاده پروردگار شما به سوی شمایم و بر این ادعایم آیت و معجزه ای روشن دارم و آنچه برای شما آورده ام از ناحیه خدایی آورده ام که مالک شما و مالک همه عالم است و شما در برابر او آزاد نیستید بلکه بنده و عبد او هستید و شما در آنچه او از شما خواسته نه آزادی دارید، نه اختیار و نه استقلال. علاوه بر این، آنچه خدای تعالی شما را به سوی آن خوانده از اموری است که مصلحت جمع شما و سعادت تک تک افراد شما در آن است، هم سعادت و مصلحت دنیایتان و هم سعادت و مصلحت آخرتتان، و شاهدش هم این است که من نمی خواهم در آنچه از آن نهیتان می کنم خلاف گفته خود عمل کنم بلکه من نیز در عمل مثل شما هستم و جز اصلاح به قدر وسع و طاقتم منظوری ندارم و در برابر این دعوتم هیچ اجری از شما نمی خواهم، اجر من تنها به عهده خدای رب العالمین است.»

«و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب» (هود/ 88) این جمله در مقام استثناء از توانایی خویش است چون بعد از آنکه آن جناب به مردم فرمود جز اصلاح جمع آنان به وسیله علم نافع و عمل صالح به مقدار توانش منظوری ندارد در ضمن گفتارش برای خود توانایی و قدرت اثبات کرد در حالی که عبد و مملوک از پیش خود و به طور مستقل توانایی ندارد و لذا آن جناب نقصی که در کلامش بود کامل نموده، فرمود: «و ما توفیقی إلا بالله» یعنی آنچه در مورد اداره امور جمع شما از اراده من ترشح می کند و هر توانایی که در توفیق و ردیف کردن اسباب انجام می دهم و (از آن اراده و آن توانایی و آن ردیف کردن اسباب) سعادت شما را نتیجه می گیرم همه اش از خدای سبحان است، بدون او من هیچ قدرتی ندارم و در هیچ امری مستقل از او نیستم اوست که هر مقدار توانایی که در من است به من داده و اوست که از طریق آن توانایی که به من داده، اسباب را ردیف می کند، پس توانایی من از او و توفیقم به وسیله اوست.
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جناب شعیب (ع) این حقیقت را بیان کرد و اعتراف نمود که توفیقش از خدای تعالی است و همچنین خدای تعالی کسی است که اشیاء را از عدم بیافرید و اعمال اشیاء را نیز او به اشیاء داد، روابطی هم که بین اشیاء هست او برقرار کرد، چون هستی هر چیز از خدا است و او است که هر چیزی را در قبضه قدرت خود نگه داشته و آثار روابط بین اشیاء را نیز در قبضه قدرتش دارد و نمی گذارد اشیاء زایل گشته در پس پرده بطلان غایب گردند. و لازمه این مطلب این است که خدای تعالی وکیل هر چیزی در تدبیر امور آن چیز باشد پس اثر هر چیز در تحقق روابطی که بین آن اثر و سایر اشیاء هست منسوب به خدا و مستند به اوست چون او محیط به هر چیز و قاهر بر آن است و در عین حال اثر آن چیز به اذن خدا منسوب به آن چیز نیز هست. و بر کسی که خود را بنده او می داند و عالم به مقام پروردگار خویش و عارف به این حقیقت باشد واجب است که با انشای توکل بر پروردگارش و رجوع به او آن حقیقت را ممثل سازد، و به همین جهت جناب شعیب (ع) بعد از آنکه گفت: توفیقم به خدا است، دنبالش انشای توکل و انابه نموده، گفت: «علیه توکلت و إلیه أنیب؛ بر او توکل کردم و به سوی او بازمی گردم.»

تهدید شعیب به اخراج از شهر و پاسخ آن حضرت آنان از او درخواست نمودند که به آیین بت پرستی بازگردد وگرنه او را از شهر اخراج می کنند. «قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا قال أولو کنا کارهین؛ اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند: ای شعیب سوگند یاد می کنیم که تو و کسانی را که به تو ایمان آورده اند از شهر و آبادی خود بیرون خواهیم کرد یا به آئین ما باز گردید، گفتند: آیا (می خواهید ما را بازگردانید) اگر چه مایل نباشیم؟!» (اعراف/ 88) شعیب (ع) به وظیفه ارشاد و راهنمایی خود قیام نمود، ولیکن قوم او استکبار نموده به دستوراتش گردن ننهادند و در عوض او و گروندگان به او را تهدید نموده و گفتند: «باید از دین توحید دست بردارید وگرنه از شهر و دیارتان اخراج خواهیم کرد.»
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در این آیات عکس العمل قوم شعیب در برابر سخنان منطقی این پیامبر بزرگ بیان شده است، و از آنجا که اشراف متکبر و مغرور زمان او، از نظر ظاهر بسیار نیرومند بودند، عکس العمل آنها نیز شدیدتر از دیگران بود، آنها نیز مانند همه متکبران مغرور، روی زور و قدرت خویش تکیه کرده، به تهدید شعیب و یارانش پرداختند، چنان که قرآن می گوید: «اشراف زورمند و متکبر قوم شعیب به او گفتند سوگند یاد می کنیم که قطعا هم خودت و هم کسانی را که به تو ایمان آورده اند، از محیط خود بیرون خواهیم راند، مگر اینکه هر چه زودتر به آئین ما بازگردید.»

ممکن است، از ظاهر این تعبیر (بازگشت به آئین ما) بعضی چنین تصور کنند که شعیب قبلا در صف بت پرستان بود، در حالی که چنین نیست، بلکه چون شعیب قبلا مأموریت تبلیغ نداشته و در برابر وضع آنها سکوت می کرد، آنها چنین پنداشته اند که پیرو آئین بت پرستی است، در حالی که هیچ یک از پیامبران بت پرست نبوده اند، حتی قبل از زمان نبوت، عقل و درایت پیامبران بیش از این است که دست به چنین کار نابخردانه ای بزنند، و به علاوه روی سخن تنها به شعیب نبوده بلکه مؤمنان و پیروان او را نیز شامل می گردد و ممکن است این تعبیر به خاطر آنها باشد.



پاسخ شعیب در برابر این تهدید

شعیب در پاسخ آنها می فرماید: «قد افترینا علی الله کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله منها و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء الله ربنا وسع ربنا کل شی ء علما علی الله توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین؛ اگر ما به آئین شما بازگردیم، بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده، به خدا دروغ بسته ایم، و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم مگر اینکه خدایی که پروردگار ماست بخواهد، علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد، تنها بر خدا توکل کرده ایم، پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.» (اعراف/ 89) پاسخی که شعیب در برابر این همه تهدید و خشونت به آنها داد خیلی ساده و ملایم و منطقی بود، گفت: «آیا می خواهید ما را به آئین خودتان بازگردانید، اگر چه مایل نباشیم؟» (قال أولو کنا کارهین) در حقیقت شعیب می خواهد بگوید: «آیا سزاوار است شما عقیده خود را بر ما تحمیل کنید و آئینی که فساد و بطلان آن بر ما آشکار شده است با زور به ما بقبولانید، به علاوه یک آئین تحمیلی چه سودی برای شما دارد؟!»
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در آیه بعد شعیب چنین ادامه می دهد: «قد افترینا علی الله کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله منها؛ اگر ما به آئین بت پرستی شما بازگردیم، و بعد از آنکه خدا ما را نجات داده خود را به این پرتگاه بیفکنیم، بر خدا افترا بسته ایم.» (اعراف/ 89) این جمله در حقیقت توضیح جمله ای است که در آیه قبل به طور سربسته از زبان شعیب گفته شده بود، و مفهومش این است که ما از روی هوی و هوس و یا تقلید کورکورانه پشت پا به آئین بت پرستی نزده ایم، بلکه بطلان این عقیده را به روشنی دریافته ایم، و فرمان خدا را در زمینه توحید با گوش جان شنیده ایم، با این حال اگر از آئین توحید به شرک بازگردیم، آگاهانه بر خدا دروغ بسته ایم، و مسلم است خداوند ما را مجازات خواهد کرد. سپس اضافه می کند «و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء الله ربنا؛ ممکن نیست ما به آئین شما بازگردیم مگر اینکه خدا بخواهد.» (اعراف/ 89)

منظور شعیب در حقیقت این است که ما تابع فرمان خدا هستیم و کمترین سرپیچی از دستور او نداریم، بازگشت ما به هیچوجه ممکن نیست، مگر اینکه خداوند دستور بازگشت بدهد. و بلافاصله اضافه می کند که خداوند نیز چنین دستوری نخواهد داد، «چرا که او از همه چیز آگاه است و به همه چیز احاطه علمی دارد.» بنابراین هرگز ممکن نیست او از دستوری که داده باز گردد، زیرا کسی از دستورش برمی گردد، که علمش محدود باشد و اشتباه کند و از دستور خود پشیمان گردد، اما آن کس که احاطه علمی به همه چیز دارد، تجدید نظر برای او ممکن نیست «وسع ربنا کل شی ء علما» سپس برای اینکه به آنها حالی کند از تهدیدهایشان هراسی ندارد و محکم بر جای خود ایستاده است، می گوید: «علی الله توکلنا؛ توکل و تکیه ما تنها به خدا است.» و سرانجام برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کند، و چهره حقیقت طلبی و مسالمت جویی خویش را آشکار سازد، تا دشمنانش او را متهم به ماجراجویی و غوغاطلبی نکنند، می گوید: «پروردگارا میان ما و جمعیت ما به حق حکم و داوری کن، و مشکلات و گرفتاریهای ما را برطرف ساز، و درهای رحمتت را به سوی ما بگشا که بهترین گشایندگانی.»
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علامه طباطبایی می فرماید: «شعیب (ع) در آیه شریفه از ارتداد و اعراض از دین توحید اظهار کراهت نموده و با جمله 'قد افترینا علی الله کذبا' و سایر جملات بعدی کراهت خود را توجیه نموده، فهمانید در صورتی که او و قومش مجبور به اختیار یکی از دو شق ارتداد و یا تبعید شوند جز شق دوم را اختیار نخواهند کرد. بعضیها جمله 'إن عدنا فی ملتکم' را دلیل گرفته اند بر اینکه شعیب (ع) قبل از نبوتش مشرک و بت پرست بوده، و این اشتباه بسیار بزرگی است، و حاشا بر مقام شامخ انبیاء که بتوان چنین نسبت هایی به آنان داد، مفسر مزبور از این معنا غفلت کرده که شعیب (ع) این کلام را از زبان قوم که قبلا کافر بوده اند گفته و در حقیقت این جمله و همچنین جمله: 'نجانا الله' از باب نسبت دادن وصف اکثریت افراد یک اجتماع به همه ایشان است، البته این در صورتی است که مراد از نجات دادن، نجات دادن ظاهری از شرک فعلی باشد، وگرنه اگر مراد نجات حقیقی از هر ضلالتی چه محقق و چه مقدر بوده باشد، خود شعیب هم مانند سایر افراد قومش از کسانی خواهد بود که خداوند نجاتشان داده اگر چه خود او یک لحظه هم به خدا شرک نورزیده باشد، برای اینکه شعیب هم مانند سایر مردم هیچ خیر و شری را از خود مالک نبوده و هر خیری که به او رسیده از ناحیه پروردگار بوده است.»

«و ما یکون لنا أن نعود فیها» این جمله به منزله اعراض از گفته های قبلی و ترقی دادن مطلب و آن را که قبلا قطعی نبود به طور قطع بیان داشتن است، گویا فرموده ما از برگشتن به کیش شما کراهت داریم، زیرا این برگشت مستلزم افترای به خدا است، بلکه چنین کاری را به هیچ وجه مرتکب نمی شویم. «إلا أن یشاء الله ربنا» جمله «و ما یکون لنا أن نعود فیها» به منزله این است که گفته شود: 'ما ابدا به کیش شما بر نمی گردیم' و چون این قسم حرف زدن از ادب انبیاء دور و به گفتار اشخاص جاهل به مقام پروردگار بیشتر شبیه است، لذا شعیب (ع) اضافه کرد که «مگر خداوند متعال بخواهد که ما از راه راست منحرف شویم.» آری آدمی هر چه هم کامل باشد، باز جائز الخطا است، و ممکن است در اثر ارتکاب گناهی دچار عقوبت پروردگار گردد و سلب عنایت از او شده، و در نتیجه از دین خدا مطرود گشته، در ضلالت بیفتد. اینکه شعیب (ع) هم الله تعالی را اسم برد و هم ربنا را برای اشاره به این بود که الله تعالی همان کسی است که امور ما آدمیان را اداره می کند، او هم اله (معبود) است و هم رب، پس اینکه بت پرستان خدای تعالی را اله دانسته ولیکن ربوبیت را از شؤون بت ها پنداشته، یکی را رب دریا و دیگری را رب خشکی یکی را رب آسمان و دیگری را رب زمین و خلاصه هر بتی را رب یکی از شؤون عالم دانسته اند، صحیح نیست.

ص: 49





«وسع ربنا کل شی ء علما» این جمله به منزله تعلیل جمله قبلی است، گویا کسی از او می پرسد: 'بعد از آنکه به طور قطع گفتی هرگز به کیش شما بر نمی گردیم' دیگر گفتن ان شاء الله چه معنا داشت؟ شعیب (ع) هم در جواب فرموده، این حرف را برای این زدم که پروردگار من به هر چیزی عالم است، و من به آنچه که او می داند احاطه ندارم و هر علم و اطلاعی را هم که دارم او به من عطا فرموده، بنابراین ممکن است مشیت او به چیزهایی تعلق بگیرد که به نفع یا به ضرر من باشد و من از آن بی خبر باشم، مثلا ممکن است او بداند که ما به زودی نافرمانیش خواهیم کرد، و به همین جهت مشیت او تعلق بگیرد به اینکه ما به کیش شما برگردیم، اگر چه الآن به حسب ظاهر از کیش شما متنفریم.

«علی الله توکلنا» بعید نیست که ذکر این جمله نیز برای اشاره به همان نکته قبلی باشد، چون خداوند کسی را که به او اعتماد و توکل می کند از شر هر چیزی که از آن بترسد حفظ می کند.

«ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین» (اعراف/ 89) پس از آنکه قوم شعیب را در صورتی که به کیش آنان برنگردد تهدید به اخراج نمودند، و شعیب هم به طور قطع آنان را از برگشتن به کیش و ملت آنان مأیوس نمود اینک به خدای خود پناه برده و برای خود و یارانش فتح و پیروزی طلب می کند، و مقصودش از فتح، همانا حکم کردن بین دو فریق است، چون فتح بین دو چیز، مستلزم جدا کردن آن دو از یکدیگر است، و این کلام خود کنایه از یک نحو نفرینی است که باعث هلاکت قوم است، و اگر صریحا هلاکت آنان را از خداوند طلب نکرد، و اهل نجات و اهل هلاکت را معلوم نساخت، برای این بود که حق را به صورت انصاف بگیرد، و نیز برای این بود که با علم و اطمینانی که به عنایت پروردگارش داشته و می دانست که به زودی او را یاری خواهد نمود، رسوایی و بدبختی نصیب کفار خواهد گردید، خواست تا در حرف زدن رعایت ادب را نموده، امر را به خدا واگذار نماید، هم چنان که در جمله «فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین؛ صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند [که] او بهترین داوران است.» (اعراف/ 87) آن را مرعی داشت. 'خیر الحاکمین' و 'خیر الفاتحین' از اسماء حسنای پروردگار است. از ابن عباس نقل شده که می گوید: «من معنی فتح را در آیه فوق نمی دانستم، تا اینکه شنیدم زنی به شوهر خود می گفت افاتحک بالقاضی یعنی تو را به داوری پیش قاضی می طلبم، فهمیدم فتح در اینگونه موارد به معنی داوری و حکومت است.» (زیرا قاضی مشکل کار طرفین دعوا را می گشاید)
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به هر حال شعیب در انتقاد از این اعتراض کودکانه آنها می فرماید نتیجه پیروی از راه و آیین شما پس از داشتن دلیل بر بی پایگی آن، بدعت و افترا به خداست. چنانکه می فرماید: «قد افترینا علی الله کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله منها؛ اگر بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشیده [باز] به کیش شما برگردیم در حقیقت به خدا دروغ بسته ایم.» (اعراف/ 89) و نکته جالب اینکه شعیب بازگشت به آیین آنان را از خود و پیروانش نفی می کند، ولی توحید در تدبیر را نیز یادآور می شود و آن اینکه «و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء الله ربنا؛ بر ما ممکن نیست به آن آیین برگردیم مگر خدا و پروردگار ما بخواهد.» (اعراف/ 89) و معنی استثنا این است که کارهای جهان در دست خداست و او مقلب القلوب است. البته مشیت خدا بر بازگشت افراد با ایمان به شرک به صورتی عملی می شود که خود این افراد زمینه های گرایش را فراهم کنند.

تهدید به سنگسار شعیب و پاسخ آن حضرت شعیب این پیامبر بزرگ که به خاطر سخنان حساب شده و رسا و دلنشینش به عنوان خطیب الانبیاء لقب گرفته، گفتارش را که بهترین راهگشای زندگی مادی و معنوی قومش بود با صبر و حوصله و متانت و دلسوزی تمام ایراد کرد، اما این قوم گمراه با چهار جمله که همگی حکایت از لجاجت و جهل و بی خبری می کرد جواب دادند. «قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و إنا لنراک فینا ضعیفا و لولا رهطک لرجمناک و ما أنت علینا بعزیز؛ گفتند ای شعیب! بسیاری از آنچه را می گویی ما نمی فهمیم، و ما تو را در میان خود ضعیف می یابیم، و اگر به خاطر احترام قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار می کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری.» (هود/ 91)
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نخست گفتند: 'ای شعیب ما بسیاری از حرفهای تو را نمی فهمیم.' (قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول) اساسا سخنان تو سر و ته ندارد! و محتوا و منطق با ارزشی در آن نیست که ما بخواهیم پیرامون آن بیندیشیم! و به همین دلیل چیزی نیست که بخواهیم آن را ملاک عمل قرار دهیم، بنابراین زیاد خود را خسته مکن و به سراغ دیگران برو!

دیگر اینکه 'ما تو را در میان خود ضعیف و ناتوان می یابیم' (و إنا لنراک فینا ضعیفا). بنابراین اگر فکر کنی حرفهای بی منطقت را با قدرت و زور می توانی به کرسی بنشانی، آن هم اشتباه است.گمان مکن اگر ما حساب تو را نمی رسیم به خاطر ترس از قدرت تو است، اگر ملاحظه قوم و قبیله ات و احترامی که برای آنها قائل هستیم نبود تو را به بدترین صورتی به قتل می رساندیم. یعنی تو را سنگباران می کردیم! (و لولا رهطک لرجمناک) جالب اینکه آنها از قبیله شعیب به عنوان 'رهط ' یاد کردند، که در لغت عرب به یک جمعیت کم از سه تا هفت یا ده و یا حد اکثر به گفته بعضی به چهل نفر اطلاق می شود، اشاره به اینکه گروه قبیله تو نیز در نظر ما قدرتی ندارند، بلکه ملاحظات دیگر است که ما را از این کار باز می دارد و این درست به آن میماند که ما به دیگری می گوئیم اگر ملاحظه این چهار نفر قوم و فامیل تو نبود حق تو را در دستت می گذاشتیم، در حالی که واقعا فامیل و قبیله او چهار نفر نیست بلکه منظور بیان این نکته است که آنها اهمیتی از نظر قدرت ندارند. سرانجام گفتند «و ما أنت علینا بعزیز؛ تو برای ما فردی نیرومند و شکست ناپذیر نیستی.» تو هر چند از بزرگان قبیله ات محسوب می شوی، به خاطر برنامه ای که در پیش گرفتی در نظر ما قرب و منزلتی نداری.
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علامه طباطبایی می فرماید: «بعد از آنکه جناب شعیب (ع) با مردم خود اجتماع کرده و آنان را با حجت خود مجاب کرد مردم دیدند در مقابل گفتار منطقی او هیچ حرف حسابی ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از راه استدلال او را ساکت کنند لاجرم نخست گفتند که بسیاری از گفته های او برای آنان نامفهوم است و معلوم است که اگر به راستی کلام گوینده ای برای شنونده اش مفهوم نباشد قهرا کلامی لغو و بی اثر خواهد بود و این سخن آنان کنایه از این بود که ای شعیب! تو حرفهایی می زنی که هیچ فایده ای در آن نیست. آن گاه دنبال آن گفتند: 'و إنا لنراک فینا ضعیفا؛ و ما تو را در بین خود ضعیف می بینیم' یعنی اگر تو شخص نیرومندی بودی ما ناگزیر می شدیم به فهم خود فشار بیاوریم تا کلام نامفهوم تو را بفهمیم ولی تو در بین ما نیرومند نیستی و ما مجبور نیستیم کلام نامفهوم تو را بفهمیم و به فهمیدن آن اهتمام ورزیم و آن را بشنویم و قبول کنیم، بلکه ما تو را در بین خود فردی ضعیف می دانیم که نه به دستوراتش اعتنایی هست و نه به سخنانش.

و آن گاه تهدیدش کردند که: 'و لولا رهطک لرجمناک؛ اگر ملاحظه این عده قلیل از بستگانت نبود تو را به طور یقین سنگسار می کردیم' ولی ما ملاحظه جانب این چند نفر خویشان تو را می کنیم و متعرض تو نمی شویم. و اگر بستگان او را رهط (یعنی عده ای کم) خواندند برای این بوده که اشاره کرده باشند به اینکه اگر روزی بخواهند او را به قتل برسانند هیچ باکی از بستگان او ندارند و اگر تا کنون دست به چنین کاری نزده اند در حقیقت نوعی احترام به بستگان او کرده اند. سپس دنبال آن تهدید اضافه کردند که: 'و ما أنت علینا بعزیز' تا آن تهدید یعنی جمله 'لولا رهطک' را تاکید کرده، فهمانده باشند که تو در بین ما قوی نیستی و مقامی منیع نداری، آن قدر محترم نیستی که رعایت جانبت از کشتنت باز بدارد نه، اگر بخواهیم به بدترین وجه که همان سنگسار باشد تو را می کشیم و تنها چیزی که تا کنون ما را از این کار باز داشته رعایت جانب بستگان تو بوده، پس خلاصه گفتار اهل مدین این شد که خواسته بودند جناب شعیب را اهانت نموده بگویند: ما هیچ اعتنایی به تو و سخنان تو نداریم و تنها به خاطر رعایت جانب بستگانت تا کنون متعرض تو نشده ایم.»
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پاسخ شعیب به این تهدید

شعیب بدون اینکه از سخنان زننده و توهینهای آنها از جا در برود، با همان منطق شیوا و بیان رسا به آنها چنین پاسخ گفت: «قال یا قوم أرهطی أعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا إن ربی بما تعملون محیط* و یا قوم اعملوا علی مکانتکم إنی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا إنی معکم رقیب؛ گفت: ای قوم! آیا قبیله کوچک من نزد شما از خداوند، عزیزتر است در حالی که (فرمان) او را پشت سر انداخته اید؟ پروردگارم با آنچه انجام می دهید احاطه دارد (و آگاه است). ای قوم! هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید من هم کار خود را خواهم کرد! و به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به سراغ او می آید و چه کسی دروغگو است، شما انتظار بکشید من هم در انتظارم.» (هود/ 92- 93)

علامه می فرماید: «جمله 'قال یا قوم أرهطی أعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا' سخن شعیب (ع) است که گفتار مردم را نقض کرده، آنها گفتند: 'اگر قوم و خویش تو نبود ما تو را سنگسار کرده بودیم' و وی در نقض گفتار آنان فرموده: چطور قوم و خویش مرا عزیز و محترم می شمارید و جانب آنان را رعایت می کنید ولی خدای تعالی را عزیز نمی دانید و جانبش را محترم نمی شمارید با اینکه این منم که از جانب او شما را به سوی او دعوت می کنم آیا قوم و خویش من در نظر شما عزیزتر از خدای تعالی هستند و آیا شما خدای را پشت سر انداخته به کلی فراموشش کرده اید؟ شما نباید چنین کنید و حق ندارید که چنین کنید زیرا پروردگار من بدانچه می کنید محیط است آن هم احاطه ای که تمامی اشیای عالم را فرا گرفته، هم به حسب وجود و هم به حسب علم و قدرت. این بود معنای آیه و در این آیه به رأی مردم مدین طعنه زده و طرز فکر آنان را سفیهانه خوانده در مقابل آنان که در آیه قبلی طرز فکر شعیب را سست و غیر قابل اعتنا دانستند.»

ص: 54





در مجمع البیان گفته است کلمه 'مکانت' در جمله 'و یا قوم اعملوا علی مکانتکم إنی عامل...' به معنای آن حالتی است که انسان دارای مکانت با داشتن آن حالت می تواند کاری را که می خواهد انجام بدهد. ولی اصل این معنا (به طوری که گفته است) از ماده 'مکان' است و وقتی می گوییم: 'من مکن مکانة' مثل این است که گفته باشیم: 'ضخم ضخامة' یعنی فلان کس نیرومند بر عمل شد، نیرومندی که مافوقش تصور نمی شود و چون گفته می شود: 'تمکن من کذا' معنایش این است که نیروی فلانی بر فلان عمل احاطه داشت. و جمله مورد بحث تهدیدی است از جانب شعیب (ع) به مردم مدین به شدیدترین تهدیدها، چون سخن او اشعار دارد بر اینکه نسبت به گفتار و تهدیدش اطمینان کامل دارد و هیچ قلق و اضطرابی از کفر مردم به وی و تمردشان از دعوت وی ندارد، پس مردم با همه نیرو و تمکنی که دارند کاری را که می خواهند بکنند او نیز کار خود را آن چنان ادامه می دهد ولی چیزی نخواهد گذشت که به طور ناگهانی و بدون خبر قبلی عذابی بر سرشان می آید که در آن هنگام می فهمند عذاب، چه کسی را خواهد گرفت، آنان را و یا شعیب را؟ پس مردم در انتظار باشند او نیز با آنان در انتظار می نشیند و از آنان جدا نمی شود.

به هر حال در آیه فوق شعیب می گوید: «شگفتی از این است که مرا به سبب داشتن عشره ام رجم نمی کنید، چگونه عشیره من نزد شما از خدا گرامیتر است؟ من می بینم شما به فرمان های الهی اعتنا نمی کنید.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت شعیب (ع) قوم شعیب (ع) انسان آزادی اجتماعی بت پرستی داستان قرآنی تفسیر


خصوصیات قوم حضرت شعیب (ع) و انحرافات آنها

قوم شعیب و شهر مدین

از مجموع آیات قرآنی، اقوال مفسران و گفتار اهل تاریخ به دست می آید که لفظ مدین هم بر شهر شعیب و هم بر قبیله آن حضرت اطلاق شده است. در قرآن کریم جمعا در هفت سوره اعراف آیه 85، توبه آیه 70، هود آیه های 84 و 95، طه آیه 40، حج آیه 44، قصص آیه های 22 و 32 و 45 و عنکبوت آیه 36 نام مدین ذکر شده است. در سوره های اعراف و هود و عنکبوت، مدین بر قوم شعیب، ولی در سوره های دیگر بر شهر او اطلاق شده است. آیات مربوط به داستان شعیب عبارتند از: «و إلی مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره قد جاءتکم بینة من ربکم فأوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها ذلکم خیر لکم إن کنتم مؤمنین *و لا تقعدوا بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا و اذکروا إذ کنتم قلیلا فکثرکم و انظروا کیف کان عاقبة المفسدین * و إن کان طائفة منکم آمنوا بالذی أرسلت به و طائفة لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین؛ و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید، دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است، بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است فساد نکنید، این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید. و بر سر هر راه ننشینید که (مردم با ایمان را) تهدید کنید و مومنان را از راه خدا باز دارید و (با القای شبهات) آن را کج و معوج نشان دهید و به خاطر بیاورید زمانی را که افراد کمی بودید و او شما را فزونی داد و بنگرید چگونه سرانجام مفسدان بود و اگر طایفه ای از شما به آنچه من فرستاده شده ام ایمان آورده اند و طایفه ای ایمان نیاورده اند صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است.» (اعراف/ 85-87) 
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چنان که یاقوت حموی گفته است: شهر مزبور و مردم آن به نام مدین بن ابراهیم موسوم و قبیله مدین از فرزندان اویند، گرچه بعضی گفته اند که مردم مدین از نژاد عرب و اولاد اسماعیل بوده اند، ولی قول اول صحیح تر به نظر می رسد. بعضی از مورخان، به طور جزم گفته اند که شهر مدین همان شهری است که اکنون به شهر معان موسوم گشته و سر راه حاجیانی است که از راه اردن به مکه می روند. در معجم البلدان از ابوزید نقل کرده که شهر مدین کنار دریای قلزم (دریای سرخ کنونی) و رو به روی شهر تبوک قرار دارد. بعد به دنبال آن می گوید: ابوزید گفته است که چاهی که موسی (ع) از آن برای دختران شعیب آب کشید، اکنون در آن شهر است و روی آن اتاقی بنا کرده اند که من خود آن جا را دیده ام. بعضی از مورخان نیز مسافت میان جزیره سینا و رود فرات را مدین نامیده و گفته اند: مردمی که میان خلیج عقبه و فرات می زیسته اند، قوم مدین بوده اند.



خصوصیات اهالی شهر مدین

مدین (بر وزن مریم) نام آبادی شعیب و قبیله او است، این شهر در مشرق خلیج عقبه قرار داشته و مردم آن از فرزندان اسماعیل بودند و با مصر و لبنان و فلسطین تجارت داشته اند، که در میان آنها بت پرستی و همچنین تقلب و کم فروشی در معامله کاملا رایج بود. امروز شهر مدین به نام معان نامیده می شود ولی بعضی از جغرافیون نام مدین را بر مردمی اطلاق کرده اند که میان خلیج عقبه تا کوه سینا می زیسته اند. در تورات نیز نام مدین آمده، اما به عنوان بعضی از قبایل (و البته اطلاق یک نام بر شهر و صاحبان شهر معمول است). بعضی نیز اطلاق نام مدین را بر این شهر به خاطر آن می دانند که یکی از فرزندان ابراهیم به نام مدین در این شهر می زیسته اند اگر درست به نقشه جغرافیا نگاه کنیم می بینیم این شهر فاصله زیادی با مصر نداشته و موسی توانسته است در چندین روز به آن برسد. امروز در نقشه های جغرافیایی 'اردن' نیز نام معان به عنوان یکی از شهرهای جنوب غربی به چشم می خورد که با اوصاف فوق تطبیق می کند.
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اصحاب ایکه چه کسانی بوده اند؟

مطلبی که توجه بدان در این جا لازم است، این است که در قرآن کریم در چند آیه از سوره های حجر، شعراء، ص و ق، مردمی به نام اصحاب ایکه نامیده شده اند که شعیب بر آن ها مبعوث شد و با پند و اندرز خواست تا آن ها را از عذاب الهی بیم دهد، ولی تکذیبش کردند. در این جا باید دید آیا اصحاب ایکه همان مردم مدین هستند یا قوم دیگری که شعیب جداگانه بر آن ها نیز مبعوث شده و آن ها هم مانند قوم مدین آن حضرت را تکذیب نموده اند. لغت شناسان در معنای ایکه گفته اند که به معنای بیشه، جنگل و درخت های انبوه و به هم پیچیده است و بسیاری از تاریخ نگاران و مفسران گفته اند که اصحاب ایکه، همان مردم مدین بوده اند و در نزدیکی شهرشان بیشه ای بوده که از درختان آن استفاده می کردند و یا به گفته بیضاوی، محل سکونتشان در همان بیشه ها بوده است. برخی از آنان گفته اند: شعیب دو بار مبعوث شد، بار اول به سوی مردم مدین و بار دوم به سوی اصحال ایکه و بدین ترتیب آن ها را قوم دیگری دانسته اند. در تفسیر المیزان نقل شده که ایکه، نام بیشه ای در نزدیکی شهر مدین بوده است که طایفه ای در آن سکونت داشته و شعیب به سوی آن ها مبعوث شده است. طایفه مزبور با شعیب بیگانه بودند؛ یعنی از قوم و قبیله او نبودند، از این رو خدای تعالی در سوره شعراء که داستان آن ها را نقل کرده چنین می فرماید: اصحاب ایکه فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند. آن گاه که شعیب به آن ها گفت: آیا نمی ترسید و اگر با آن ها بستگی قبیله ای داشت، مانند جاهای دیگر می فرمود: برادرشان شعیب و با جمله اخاهم شعیب داستان را شروع می کرد. نکته ای که در آیات مربوط به حضرت شعیب و مردم مدین و اصحاب یکه به چشم می خورد و می تواند شاهدی برای گفتار گروه اول و نیز قولی که در تفسیر المیزان نقل شده باشد، این است که شعیب با هر دو گروه که رو به رو می شود، آن ها را از کم فروشی نهی فرموده و به پر کردن پیمانه و وزن کردن با ترازوی درست دستور می دهد؛ برای مثال در سوره هود که بحث و گفتگوی آن حضرت با مردم مدین نقل شده چنین است: به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. وی بدان ها گفت: ای مردم! خدای یگانه را بپرستید که معبودی جز او ندارید و از پیمانه و وزن کم ندهید که من (وضع) کار شما را خوب می بینم (و احتیاجی به کم فروشی ندارید) و از عذاب روزی که (کافران را) فرا گیرنده است، بر شما بیمناکم. ای مردم! پیمانه و وزن را از روی عدالت تمام بدهید و حق مردم را (در معادله و داد و ستد) کم ندهید و کوشش به فساد در روی زمین نکنید. در سوره اعراف و عنکبوت هم آیاتی شبیه به آن چه در بالا ترجمه شد، در مورد مردم مدین آمده است. در مورد اصحاب ایکه نیز در سوره شعراء چنین می فرماید: اصحاب ایکه پیغمبران را تکذیب کردند، هنگامی که شعیب به ایشان گفت: چرا نمی ترسید که من فرستاده امینی (برای شما) هستم. پس از خدا بترسید و پیروی ام کنید و من از شما برای پیغمبری، مزدی نمی خواهم که مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان نیست. به دنبال این آیات، آیاتی نظیر همان آیات سوره هود است و دعوت شعیب و دستورش به آن مردم این گونه ذکر شده است: پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان نباشید و به ترازوی درست وزن کنید و حق مردم را کم ندهید و در روی زمین به فساد کوشش نکنید. بعید نیست از این تشابه آیات و اندرز شعیب، چنین به دست آید که مردم مدین و اصحاب ایکه یکی بوده و در دسته نبوده اند، البته دور نیست گفته شود که آن ها دو گروه بوده اند، ولی در نزدیکی یک دیگر به سر می برده اند و گناهان و صفات زشت قوم مدین، به آن ها نیز سرایت کرده بود و شعیب پس از این که مأمور راهنمایی مردم مدین شد، طبق دستور دیگر الهی مأمور تبلیغ اصحاب ایکه نیز گردید.
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انحرافات قوم ایکه

خداوند در سوره شعراء می فرماید: «کذب أصحاب لیکة المرسلین* إذ قال لهم شعیب أ لا تتقون* إنی لکم رسول أمین* فاتقوا الله و أطیعون* و ما أسلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین*أوفوا الکیل و لا تکونوا من المخسرین* و زنوا بالقسطاس المستقیم* و لا تبخسوا الناس أشیاءهم و لا تعثوا فی الأرض مفسدین* و اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الأولین؛ اهل «ایکه» فرستادگان را تکذیب کردند. آنگاه که شعیب به آنان گفت: آیا (از خدا) پروا نمی کنید؟ من برای شما فرستاده ای امین هستم. پس از خدا پروا کنید و از من فرمان برید. و بر این (رسالت) اجری از شما طلب نمی کنم اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست. پیمانه را تمام دهید و از کم فروشان مباشید. و با ترازوی درست بسنجید و اجناس مردم را کم ندهید و در زمین سر به فساد بر ندارید و از (نافرمانی) کسی که شما و نسل های گذشته را آفرید پروا کنید.» (شعراء/ 176-184)



انحرافات قوم مدین (قوم حضرت شعیب)

از مجموع آیات وارده درباره قوم شعیب، استفاده می شود که دو انحراف میان آنان شایع بود: یکی بت پرستی به جای خداپرستی و دیگری کم فروشی در معامله. آنان انحراف مشترک با اقوام دیگر و انحراف مخصوص به خود داشتند. انحراف مشترک همان بت پرستی بود، ولی انحراف مخصوص آنان کم فروشی و تجاوز به اموال مردم و تهدید کسانی بودند که به شعیب ایمان آورده بودند، علاوه بر فساد در روی زمین.

آیات مربوط به هر قسمت عبارت است از:
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1- انحراف در توحید: «یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره؛ ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید.» (اعراف/ 85، هود/ 84)

2- انحراف در معاملات: «فأوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس أشیاءهم؛ حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید.» (اعراف/ 86)

3- فساد در روی زمین: «و لا تفسدوا فی الأرض بعد إصلاحها؛ در روی زمین بعد از آنکه در پرتو ایمان و کوشش های انبیاء اصلاح شده است، فساد نکنید.» (اعراف/ 85) و هر گناهی نوعی فساد است. مسلم است که از تولید فساد، اعم از فساد اخلاقی یا بی ایمانی یا نا امنی، هیچکس بهره ای نمی گیرد، لذا در آخر آیه اضافه می کند، این به سود شما است اگر ایمان داشته باشید «ذلکم خیر لکم إن کنتم مؤمنین» گویا اضافه کردن جمله 'إن کنتم مؤمنین' اشاره به این است که این دستورات اجتماعی و اخلاقی هنگامی ریشه دار و ثمربخش خواهد بود که از نور ایمان روشن گردد، اما اگر بدون پشتوانه ایمان باشد و تنها روی یک سلسله مصالح مادی تکیه کند، دوام و بقایی نخواهد داشت.

4- سد طریق مومنان: «و لا تقعدوا بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا؛ شما بر سر راه مردم ننشینید و آنها را تهدید نکنید و سد راه خدا نشوید و با القای شبهات راه مستقیم حق را در نظر آنها کج و معوج نشان ندهید.» گویا بر سر راه خانه شعیب می نشتند و کسانی را که قصد خانه او را داشتند، به قتل تهدید می کردند. به هر حال در اینکه آنها چگونه افراد متمایل به ایمان را تهدید می کردند مفسران احتمالات متعددی داده اند، بعضی احتمال داده اند از طریق تهدید به قتل، و بعضی از طریق راهزنی و گرفتن اموال مردم با ایمان، ولی متناسب با بقیه جمله های آیه همان معنی اول است و در پایان آیه نصیحت شعیب که یادآوری نعمت های پروردگار برای تحریک حس شکرگزاری آنها است آمده: « «و اذکروا إذ کنتم قلیلا فکثرکم؛ به خاطر بیاورید هنگامی که شما افراد کمی بودید خداوند جمعیتتان را زیاد کرد و نیروی انسانی شما را فزون تر ساخت» و نیز خوب بنگرید که سرانجام کار مفسدان به کجا منتهی شد و به دنبال آنها گام برندارید «و انظروا کیف کان عاقبة المفسدین» ضمنا از جمله فوق استفاده می شود که بر خلاف تبلیغات حساب نشده ای که امروز می کنند در اکثر موارد کثرت نفرات، می تواند سرچشمه قدرت و عظمت و پیشرفت جامعه باشد، البته به شرطی که با برنامه های منظم، زندگی آنها از نظر مادی و معنوی تأمین گردد. آخرین آیه مورد بحث در واقع پاسخی است به بعضی از گفته های مؤمنان و کافران قوم او، زیرا مؤمنان بر اثر فشارهایی که از طرف کافران به آنها وارد می شد طبعا این سؤال را از پیامبرشان می کردند، که ما تا کی در شکنجه و فشار خواهیم بود؟ مخالفان او نیز از اینکه مجازات الهی فورا دامانشان را نگرفته بود جرأت و جسارت پیدا کرده، می گفتند: اگر راستی تو از طرف خدا هستی پس چرا با این مخالفت های ما هیچ گزندی متوجه ما نمی شود. شعیب می گوید: اگر طایفه ای از شما به آنچه من مبعوث شده ام ایمان آورده و جمعیت دیگری ایمان نیاورده اند، نباید موجب غرور کافران و یاس مؤمنان گردد، شما صبر کنید تا خداوند میان ما حکم کند که او بهترین حاکمان است. یعنی آینده نشان خواهد داد، چه کسانی بر حق بوده اند و چه کسانی بر باطل.
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه جلد 6- صفحه 249 و صفحه 253 

قطب راوندی- قصص الانبیاء- صفحه 230 

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

جعفر سبحانی- منشور جاوید جلد 12- صفحه 8-11

کلی__د واژه ه__ا

حضرت شعیب (ع) اصحاب الایکه بت پرستی کم فروشی قوم شعیب (ع) قرآن


شیوه برخورد حضرت شعیب علیه السلام با قوم خود

یکی از پیامبران خدا حضرت شعیب (ع) است که نام او در قرآن یازده بار آمده است. خداوند او را به سوی مردم مدین و ایکه فرستاد تا آنها را به یکتا پرستی و آیین خدایی دعوت نماید و از بت پرستی و فساد اخلاقی نجات بخشد. خداوند از میان مردم مدین، حضرت شعیب (ع) را به پیامبری برانگیخت تا آنها و مردم اطراف را از لجنزار تباهی ها برهاند و به سوی توحید و صفا و صمیمیت دعوت نماید. حضرت شعیب (ع) با منطق و استدلال و شیوه های حکیمانه و مهرانگیز، قوم خود را به سوی خدا و عدالت دعوت می کرد، بیان او به قدری جالب و جاذب و گیرا بود که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «کان شعیب خطیب الأنبیاء؛ شعیب (ع) خطیب و سخنران در بین پیامبران بود.»



نمونه ای از بیانات شعیب (ع) در هدایت قوم

«ای قوم من! خدا را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما نیست، پیمانه و وزن را در خرید و فروش کم نکنید، دست به کمفروشی نزنید، من هم اکنون شما را در نعمت می بینم، ولی از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناک هستم. ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت تمام دهید، و بر کالاهای مردم عیب نگذارید، و از حق آنان نکاهید، و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. آن چه خداوند از سرمایه های حلال برای شما باقی گذارده، برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید، و من پاسدار شما (و مأمور بر اجبارتان به ایمان) نیستم.» (هود/ 83- 86)
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«ای قوم من! به من بگویید هرگاه من دلیل آشکارتری از پروردگارم داشته باشم و رزق (و موهبت) خوبی به من داده باشد (آیا می توانم بر خلاف فرمان خدا رفتار کنم؟) من هرگز نمی خواهم چیزی را که شما را از آن باز می دارم، خودم مرتکب شوم، من جز اصلاح (تا آن جا که توان دارم) نمی خواهم، و توفیق من جز به خدا نیست، بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید، و ماجرای عذاب قوم لوط از شما چندان دور نیست، از درگاه پروردگار خود آمرزش بطلبید، و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است.

ای قوم من! آیا قبیله کوچک من، نزد شما عزیزتر از خداوند است؟ در حالی که فرمان او را پشت سر انداخته اید، پروردگارم به آن چه انجام می دهید آگاهی دارد. ای قوم من! هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید، من هم کار خود را خواهم کرد! و به زودی خواهید دانست که عذاب خوار کننده به سراغ چه کسی خواهد آمد و چه کسی دروغگو است. شما انتظار بکشید و من هم در انتظارم.» (هود/ 88- 93)

در آیات زیر شیوه برخورد شعیب (ع) با قوم خود کاملا مشخص است:

1- «قد جاءتکم بینة من ربکم؛ همانا شما را از جانب پروردگارتان حجت روشنی آمده است.» (اعراف/ 85)

2- «و اذکروا إذ کنتم قلیلا فکثرکم و انظروا کیف کان عاقبة المفسدین؛ و به یاد آرید وقتی را که اندک بودید پس او افزونتان کرد، و بنگرید که عاقبت کار اهل فساد چگونه شد.» (اعراف/ 86)
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3- «و إن کان طائفة منکم ءامنوا بالذی أرسلت به و طائفة لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحکمین؛ و اگر طایفه ای از شما به این آیین که من برای آن فرستاده شده ام، ایمان آورده و طایفه دیگر ایمان نیاورده اند، پس صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند که او بهترین داوران است.» (اعراف/ 87)

4- «إنی أرئکم بخیر و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط؛ به راستی شما را در نعمت و خوشی می بینم، ولی از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم.» (هود/ 84)

5- «بقیت الله خیر لکم إن کنتم مؤمنین و ما أنا علیکم بحفیظ؛ اگر مؤمن باشید آنچه خدا [از کسب حلال] برای شما باقی گذارده بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم.» (هود/ 86)

6- «و یاقوم لا یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صلح و ما قوم لوط منکم ببعید؛ و ای قوم من! دشمنی با من شما را بر آن ندارد [کاری کنید] که به شما آن رسد که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید، و قوم لوط از شما چندان دور نیست.» (هود/ 89)

7- «و استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربی رحیم ودود؛ و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به سوی او بازگردید که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است.» (هود/ 90)

8- «و ما أسلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و بر این [رسالت] اجری از شما طلب نمی کنم اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست.» (شعراء/ 180)
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شعیب در نحوه رفتار خود با قوم خویش از عناوین زیر بهره گرفته است که هر یک می تواند در هدایت گمراهان موثر باشد.

1- آوردن دلیل و برهان بر صحت گفتار خویش

همگی می دانیم که پیامبران به معجزه مجهز بوده اند. گاهی از روز نخست معجزه همراه داشتند و گاهی پس از درخواست مردم دست به اعجاز می زدند. هرگز پیامبری نبود که بدون معجزه و دلیل از جانب خدا مبعوث به هدایت شود. شعیب از گروه نخست بود. به همین جهت می گوید: «قد جاءتکم بینة من ربکم فأفوا الکیل». (اعراف/ 85) از ترتیب جمله دوم «فاوفوا» بر جمله نخست: «قد جاءتکم بینة» می توان حدس زد که او به سبب داشتن دلیل و برهان بر نبوت خود، مردم را الزام می کند که به دستورهای او گردن نهند. اما معجزه او چه بوده، در قرآن نامی برده نشده است. اینکه برخی می گویند: شعیب فاقد معجزه بوده، به گواه اینکه در قرآن نامی از معجزه او به میان نیامده است، سخن بی پایه ای است، همانگونه که نام بسیاری از معجزات پیامبر اسلام نیز در قرآن نیامده است.در آیه دیگر نیز به همین نکته اشاره کرده و می فرماید: «قال یاقوم أرءیتم إن کنت علی بینة من ربی؛ گفت: ای قوم من! چه می گویید اگر از جانب پروردگارم دلیلی روشن داشته باشم.» (هود/ 88)



2- یادآوری نعمت های الهی

شعیب قوم خود را متوجه نعمت های الهی کرد که لازمه آن فرمانبرداری از چنین منعمی است. او یادآوری کرد که شما گروه کمی بودید و خدا جمعیت شما را بالا برده و در نتیجه نیرومند شده اید: «و اذکروا إذ کنتم قلیلا فکثرکم؛ و به یاد آرید وقتی را که اندک بودید پس او افزونتان کرد.» (اعراف/ 86) گاهی دایره نعمت را بالاتر نشان می دهد و آن اینکه «و اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الأولین؛ و از [نافرمانی] کسی که شما و نسل های گذشته را آفرید پروا کنید.» (شعراء/ 184)
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3- یادآوری سرنوشت تبهکاران

شعیب یادآور می شود که شما مردم باید از سرنوشت تبهکاران گذشته درس عبرت بگیرید. مبادا به سرنوشت اقوام نوح و هود و صالح گرفتار شوید و نزدیکترین درس عبرت برای شما سرنوشت قوم لوط است که در همسایگی شما قرار داشتند و به خاطر مخالفت با خدا نابود شدند. چنانکه می فرماید: «و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صلح و ما قوم لوط منکم ببعید؛ و ای قوم من! دشمنی با من شما را بر آن ندارد [کاری کنید] که به شما آن رسد که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید، و قوم لوط از شما چندان دور نیست.» (هود/ 89) و باز می فرماید: «و انظروا کیف کان عاقبة المفسدین؛ و بنگرید که عاقبت کار اهل فساد چگونه شد.» (اعراف/ 86)



4- تهدید به عذاب

از نظر جریان طبیعی اگر روشهای پیشین موثر نشد، باید از روش تهدید به عذاب الهی بهره بگیرد. او نیز چنین کرد و رو به دو گروه مومن و کافر کرد و گفت: «فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحکمین؛ پس صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند که او بهترین داوران است.» (اعراف/ 87). و در آیه دیگر تهدید به عذاب را صریحتر از آیه پیشین بیان می کند و می گوید: «و إنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط؛ از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم.» (هود/ 84)

امور یاد شده روش برخورد حضرت شعیب با قوم خود را نشان می دهد. البته او در مقام پیامبر خدا مانند دیگر پیامبران عمل نمود و گفت برای دعوت خود مزد و پاداشی نمی طلبد و موفقیت او مربوط به اذن خداست و جز بر او توکل نمی کند: «و ما أسلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و بر این [رسالت] اجری از شما طلب نمی کنم اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست.» (شعراء/ 180) و باز می فرماید: «و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهئکم عنه إن أرید إلا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب؛ من نمی خواهم در آنچه شما را از آن باز می دارم خود خلاف آن کنم و تا آن جا که بتوانم جز اصلاح نمی خواهم و توفیق من منحصرا با خداست، بر او توکل کرده ام و به سوی او روی می آورم.» (هود/ 88)
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جمله «إن أرید إلا الاصلاح» بیانگر مفاد جمله پیشین است که در آغاز نظر، خالی از اجمال نیست و آن اینکه می گوید: من هرگز از کسانی نیستم که شما را از کاری باز دارم و خود با آن مخالفت کنم، من مانند دیگر پیامبران اصلاح طلبم و پایه اساسی اصلاح، همان همسویی گفتار و رفتار است. سرانجام شعیب درهای بازگشت را به روی قوم خود باز می داند و می گوید: «و استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربی رحیم ودود؛ و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به سوی او بازگردید که پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان] است.» (هود/ 90)
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پیامبران حضرت شعیب (ع) قوم شعیب (ع) هدایت پرستش خدا قرآن


علت و نحوه عذاب قوم شعیب علیه السلام

هشدار شعیب به قوم خود، قبل از رسیدن عذاب خداوند در سوره هود گفتار حضرت شعیب (ع) را که به قومش هشدار رسیدن عذاب را می دهد و آنها را از نتیجه و عاقبت کارشان برحذر می دارد، اینگونه بیان می دارد: «و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید* و استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربی رحیم ودود؛ و ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شوید، و قوم لوط از شما چندان دور نیست. از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است.» (هود/ 89- 90)
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معنای آیه این است که ای مردم! بر حذر باشید از اینکه مخالفت و دشمنیتان با من به خاطر دشمنیتان با چیزی که شما را به آن دعوت می کنم برای شما مصیبتی به بار بیاورد، مثل آن مصیبتی که بر سر قوم نوح رسید و آن این بود که همگی غرق شدند و یا مصیبتی که به قوم هود رسید و آن باد عقیمی بود که همه را در زیر توده خاک دفن کرد و یا به قوم صالح رسید که آن عبارت بود از صیحه و رجفه.

«و ما قوم لوط منکم ببعید» یعنی فاصله زیادی بین زمان شما و زمان قوم لوط نیست، چون فاصله بین دو زمان این دو قوم کمتر از سه قرن بود، لوط معاصر با ابراهیم (ع) و شعیب معاصر با موسی (ع) بود. بعضی از مفسرین گفته اند مراد از کلمه 'بعید' بعد زمانی نیست بلکه بعد مکانی است، یعنی می خواهد بفرماید سرزمین قوم لوط با سرزمین شما فاصله زیادی ندارد، چون خرابه های شهرهای قوم لوط که در سرزمین سدوم (منطقه ای از ارض مقدسه) نزدیک به سرزمین مدین است، در نتیجه معنای آیه چنین می شود: 'قوم لوط از شما دور نیستند و شما می توانید شهرهای ویران و خسف شده آنان و آثاری که از آن شهرها باقی مانده را مشاهده کنید.' لیکن سیاق و زمینه گفتار آیه مساعد با این تفسیر نیست. علاوه، بر این تفسیر وقتی تمام می شود که بگوییم تقدیر آیه 'و ما مکان قوم لوط من مکانکم ببعید' و تقدیر خلاف اصل است و جز با داشتن دلیل نمی شود مرتکب آن شد.
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در جمله «و استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربی رحیم ودود» می فرماید از خدای تعالی درباره گناهان خود طلب مغفرت کنید و با ایمان آوردن به او و به رسول او به سویش برگردید زیرا خدای تعالی دارای رحمت و مودت است و استغفار کنندگان و تائبین را رحم می کند و دوست می دارد. در این آیه نخست فرمود: 'استغفروا ربکم' که کلمه رب را به آنان منسوب کرده و به ضمیر آنان اضافه نمود، آن گاه در مقام تعلیل آن فرمود: برای اینکه رب من رحیم و ودود است، ولی در این جمله کلمه 'رب' را به ضمیر خودش اضافه کرد، باید دید چرا چنین کرده؟ در آنجا گفته است رب شما و در اینجا گفته است رب من؟ شاید وجه آن این باشد که در جمله اول در این مرحله بود که مردم را از طرف خدای سبحان به استغفار و توبه امر کند و لازم بود در این مرحله از میان صفات خدایی، صفت ربوبیت او را ذکر کند، چون ربوبیت صفتی است که عبادت بندگان که استغفار و توبه نیز نوعی از آن است با آن صفت ارتباط دارد و این ربوبیت خدای تعالی را به ضمیر آنان اضافه کرد و گفت: 'ربکم؛ رب شما' تا ارتباط و عبادت آنان به ربوبیت خدا را تاکید کرده باشد و نیز اشاره کرده باشد به اینکه رب آنان تنها خدای تعالی است نه آن ارباب هایی که به جای خدا برای خود گرفته اند.

کلمه 'ودود' بر وزن فعول از اسمای خدای تعالی است و از ماده 'ود' اشتقاق یافته و کلمه 'ود' با کلمه 'حب' به یک معنا است الا اینکه از موارد استعمال این دو کلمه بر می آید که 'ود' نوع خاصی از حب است و آن حبی است که آثار و پیامدهایی آشکار دارد مثل، الفت و آمد و شد و احسان به آیه زیر توجه فرمایید: «و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و رحمة؛ و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد.» (روم/ 21) و اگر خدای تعالی را ودود خوانده به همین جهت است که او بندگان خود را دوست می دارد و آثار محبت خود را با افاضه نعمت هایش بر آنان ظاهر می سازد آن هم چه نعمت هایی که هیچ کس نمی تواند عدد آنها را بشمارد، هم چنان که خودش فرمود: «و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؛ و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز نمی توانید آنها را احصا کنید!» (نحل/ 18) پس به این دلیل خدای تعالی نسبت به انسانها ودود است.
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نحوه عذاب قوم شعیب (ع) حضرت شعیب در سخنان خود آنان را از نزول عذاب بیم می داد و آنان نیز گاهی به عنوان تمسخر و ریشخند درخواست عذاب می کردند. آنگاه که یأس و نومیدی از ایمان آنان فراگیر شد، عذاب الهی فرود آمد و همگان را نابود کرد. شعیب و افراد با ایمان از آن نجات یافتند. خداوند در قرآن به نحوه عذاب این قوم اشاره نموده و می فرماید:

1- «و یاقوم اعملوا علی مکانتکم إنی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا إنی معکم رقیب؛ و ای قوم من! شما هرچه در توان دارید عمل کنید، من [نیز] عمل می کنم. به زودی خواهید دانست که به چه کسی عذابی رسد که رسوایش کند و دروغگو کیست.» (هود/ 93)

2- «فأسقط علینا کسفا من السماء إن کنت من الصادقین؛ اگر راست می گویی، سنگهایی از آسمان بر سر ما فرو ریز!» (شعراء/ 187)

3- «فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلة إنه کان عذاب یوم عظیم؛ سرانجام او را تکذیب کردند و عذاب روز 'ابر سایه افکن' آنها را فرو گرفت، که این عذاب روز بزرگی بود.» (شعراء/ 189)

4- «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین؛ سپس زمین لرزه آنها را فرو گرفت و صبحگاهان به صورت اجساد بی جانی در خانه هاشان مانده بودند.» (اعراف/ 91)

5- «و لما جاء أمرنا نجینا شعیبا و الذین ءامنوا معه برحمة منا و أخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیرهم جاثمین؛ و چون فرمان ما آمد، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خویش نجات دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند صیحه بگرفت و در خانه هایشان به رو افتادند و هلاک شدند.» (هود/ 94)
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6- «کأن لم یغنوا فیها ألا بعدا لمدین کما بعدت ثمود؛ گویی هرگز در آن [خانه ها] نبوده اند. هان که طرد و هلاک باد مردم مدین را، همان گونه که ثمود هلاک شدند.» (هود/ 95)

7- «الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین؛ آنها که شعیب را تکذیب کردند (آن چنان نابود شدند که) گویا هرگز در آن (خانه ها) سکنی نداشتند، آنها که شعیب را تکذیب کردند آنها زیانکار بودند.» (اعراف/ 92)

8- «فتولی عنهم و قال یا قوم لقد أبلغتکم رسالات ربی و نصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین؛ سپس از آنها روی برتافت و گفت من رسالات پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و خیرخواهی نمودم، با این حال چگونه بر حال قوم بی ایمان تاسف بخورم؟!» (اعراف/ 93)

ناصح مشفق آنگاه که از اصلاح فرد یا افراد مأیوس شد، به آنها می گوید شما بروید سراغ کار خود، من هم سراغ کار خودم. ما این حالت را درباره شعیب از طریق این آیه درک می کنیم که به آنان چنین گفت: «و یا قوم اعملوا علی مکانتکم إنی عامل سوف تعلمون؛ و ای قوم من! شما هر چه در توان دارید عمل کنید، من [نیز] عمل می کنم.» (هود/ 93) قوم شعیب در اعتراض او را دروغگو می خواندند. او نیز در پاسخ می گوید: آینده ثابت می کند که دروغگو کیست؟ «سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب؛ به زودی خواهید دانست که به چه کسی عذابی رسد که رسوایش کند و دروغگو کیست.» (هود/ 93)
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تقاضای عذاب از طرف قوم در این شرایط جرأت قوم بالا می رود و درخواست عذاب می کنند و می گویند: «فأسقط علینا کسفا من السماء إن کنت من الصادقین؛ اگر راست می گویی، سنگهایی از آسمان بر سر ما فرو ریز!» (شعراء/ 187) مردم ایکه نخست همان برچسب همیشگی را که مجرمان و جباران به پیامبران می زدند به او زدند و گفتند: 'تو فقط دیوانه ای!' «قالوا إنما أنت من المسحرین؛ گفتند تو واقعا از افسون شدگانی.» (شعراء/ 185) تو اصلا یک حرف منطقی در سخنانت دیده نمی شود، و گمان می کنی با این سخنان می توانی ما را از آزادی عمل در اموالمان بازداری؟! به علاوه تو فقط بشری هستی همچون ما، چه انتظاری داری که ما پیرو تو شویم، اصلا چه فضیلت و برتری بر ما داری؟ «و ما أنت إلا بشر مثلنا؛ و تو جز بشری مانند ما [بیش] نیستی.» (شعراء/ 186) ما تنها گمانی که درباره تو داریم این است که فرد دروغگویی هستی! «و إن نظنک لمن الکاذبین؛ و قطعا تو را از دروغگویان می دانیم.»

بعد از گفتن این سخنان ضد و نقیض که گاهی او را دروغگو و انسانی فرصت طلب که می خواهد با این وسیله بر آنها برتری جوید، و گاه او را مجنون خواندند، آخرین سخنشان این بود که بسیار خوب اگر راست می گویی سنگهای آسمانی را بر سر ما فرو ریز و ما را به همان بلائی که به آن تهدیدمان می کنی مبتلا ساز تا بدانی ما از این تهدیدها نمی ترسیم! «فأسقط علینا کسفا من السماء إن کنت من الصادقین؛ پس اگر از راستگویانی پاره ای از آسمان بر [سر] ما بیفکن.» (شعراء/ 187) 'کسف' (بر وزن پدر) جمع کسفة (بر وزن قطعه) و به معنی قطعه است، و منظور از قطعه های آسمان، قطعه های سنگهایی است که از آسمان فرود می آید. و به این ترتیب بی شرمی و وقاحت را به آخر رساندند و کفر و تکذیب را به بدترین صورتی نشان دادند. شعیب در برابر این سخنان ناموزون، و تعبیرات زشت و زننده، و تقاضای عذاب الهی، تنها پاسخی که داد این بود گفت پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید آگاهتر است. «قال ربی أعلم بما تعملون؛ گفت پروردگارم به آنچه می کنید داناتر است.» (شعراء/ 188)
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اشاره به اینکه این امر از اختیار من بیرون است، و فرو باریدن سنگهای آسمانی و عذابهای دیگر به دست من سپرده نشده که از من می خواهید، او اعمال شما را می داند و از میزان استحقاقتان با خبر است، هر زمان شما را مستحق مجازات دید و انذارها و اندرزها سودی نداد و به قدر کافی اتمام حجت شد، عذاب را نازل کرده، و ریشه شما را قطع خواهد نمود. این تعبیر و مانند آن که در بعضی دیگر از داستانهای انبیاء به چشم می خورد به خوبی نشان می دهد که آنها همه چیز را موکول به اذن و فرمان خدا می کردند و هرگز ادعا نداشتند که از خودشان چیزی دارند.

نحوه نزول عذاب قوم شعیب به هر حال زمان پاکسازی صفحه زمین از این آلودگان فرا رسید و استحقاق آنان به عذاب قطعی شد. این قوم با سه نوع عذاب ریشه کن شدند:

1- صدای مهیب و تکان دهنده

خداوند در سوره هود می فرماید: «و لما جاء أمرنا نجینا شعیبا و الذین ءامنوا معه برحمة منا و أخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیرهم جاثمین؛ و چون فرمان ما آمد، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خویش نجات دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند صیحه بگرفت و در خانه هایشان به رو افتادندو هلاک شدند.» (هود/ 94) در سرگذشت اقوام پیشین بارها در قرآن مجید خوانده ایم که در مرحله نخست، پیامبران به دعوت آنها به سوی خدا بر می خاستند و از هرگونه آگاه سازی و اندرز و نصیحت مضایقه نمی کردند، در مرحله بعد که اندرزها برای گروهی سود نمی داد، روی تهدید به عذاب الهی تکیه می کردند، تا آخرین کسانی که آمادگی پذیرش دارند تسلیم حق شوند و به راه خدا باز گردند و اتمام حجت شود، در مرحله سوم که هیچ یک از اینها سودی نمی داد به حکم سنت الهی در زمینه تصفیه و پاکسازی روی زمین، مجازات فرا می رسید و این خارهای سر راه را از میان می برد. در مورد قوم شعیب یعنی مردم 'مدین' نیز، سرانجام مرحله نهایی فرا رسید، چنان که قرآن گوید «هنگامی که فرمان ما (دائر به مجازات این قوم گمراه و ستمکار و لجوج) فرا رسید، نخست شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به برکت رحمت خود از آن سرزمین نجات دادیم.»
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سپس فریاد آسمانی و صیحه عظیم مرگ آفرین، ظالمان و ستمگران را فرو گرفت. «و أخذت الذین ظلموا الصیحة» 'صیحه' به معنی هرگونه صدای عظیم است، و قرآن حکایت از نابودی چند قوم گنهکار به وسیله صیحه آسمانی می کند، این صیحه احتمالا وسیله صاعقه و مانند آن بوده است، و همانگونه که در داستان قوم ثمود آمده، گاهی ممکن است امواج صوتی به قدری قوی باشد که سبب مرگ گروهی شود. و به دنبال آن می فرماید: «قوم شعیب بر اثر این صیحه آسمانی در خانه های خود برو افتادند و مردند» و اجساد بی جانشان به عنوان درسهای عبرتی تا مدتی در آنجا بود «فأصبحوا فی دیارهم جاثمین»

در آیات بعد می فرماید: آن چنان طومار زندگانی آنها در هم پیچیده شد که گویا هرگز ساکن آن سرزمین نبودند. «کأن لم یغنوا فیها؛ گویی در آن [خانه ها] هرگز اقامت نداشته اند.» (هود/ 95) تمام آن ثروتهایی که به خاطر آن گناه و ظلم و ستم کردند و تمام آن کاخها و زینتها و زرق و برقها و غوغاها، همه از میان رفت و همه خاموش شدند. سرانجام همان گونه که در سرگذشت قوم عاد و ثمود بیان شده، می فرماید دور باد سرزمین مدین از لطف و رحمت پروردگار همانگونه که قوم ثمود دور شدند. «ألا بعدا لمدین کما بعدت ثمود؛هان مرگ بر [مردم] مدین همان گونه که ثمود هلاک شدند.» روشن است که منظور از 'مدین' در اینجا اهل مدین است، آنها بودند که از رحمت خدا دور افتادند.



2- زمین لرزه که طبعا نتیجه همان صدای مهیب خواهد بود.
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خداوند در سوره اعراف می فرماید: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین؛ سپس زمین لرزه آنها را فرو گرفت و صبحگاهان به صورت اجساد بی جانی در خانه هاشان مانده بودند.» (اعراف/ 91) اشراف و متکبران خودخواهی که از قوم شعیب راه کفر را پیش گرفته بودند، به کسانی که احتمال می دادند تحت تاثیر دعوت شعیب واقع شوند، می گفتند به طور مسلم اگر از شعیب پیروی کنید از زیانکاران خواهید بود «و قال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا إنکم إذا لخاسرون؛ و سران قومش که کافر بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید در این صورت قطعا زیانکارید.»(اعراف/ 90) و منظورشان همان خسارتهای مادی بود که دامنگیر مؤمنان به دعوت شعیب می شد، زیرا آنها مسلما بازگشت به آئین بت پرستی نمی کردند، و بنابراین می بایست به زور از آن شهر و دیار اخراج شوند و املاک و خانه های خود را بگذارند و بروند.

این احتمال در تفسیر آیه نیز هست که منظورشان علاوه بر زیانهای مادی، زیانهای معنوی بوده است زیرا راه نجات را در بت پرستی می پنداشتند، نه آئین شعیب. هنگامی که کارشان به اینجا رسید و علاوه بر گمراهی خویش در گمراه ساختن دیگران نیز اصرار ورزیدند، و هیچگونه امیدی به ایمان آوردن آنها نبود، مجازات الهی به حکم قانون قطع ریشه فساد به سراغ آنها آمد، زلزله سخت و وحشتناکی آنها را فرا گرفت، آن چنان که صبحگاهان همگی به صورت اجساد بی جانی در درون خانه هایشان افتاده بودند «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین؛ پس زمین لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند.» (اعراف/ 91) سپس ابعاد وحشتناک این زلزله عجیب را با این جمله در آیه بعد تشریح کرده، می گوید: آنها که شعیب را تکذیب کردند، آن چنان نابود شدند که گویا هرگز در این خانه ها سکنی نداشتند! «الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها؛کسانی که شعیب را تکذیب کرده بودند گویی خود در آن [دیار] سکونت نداشتند.» (اعراف/ 92) و در پایان آیه می فرماید: آنها که شعیب را تکذیب کردند، زیانکار بودند، نه مؤمنان. «الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین؛ کسانی که شعیب را تکذیب کرده بودند خود همان زیانکاران بودند.»
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گویا این دو جمله پاسخی است به گفته های مخالفان شعیب، زیرا آنها تهدید کرده بودند که در صورت عدم بازگشت به آئین سابق، او و پیروانش را بیرون خواهند کرد، قرآن می گوید خداوند آن چنان آنها را نابود کرد که گویی هرگز در آنجا سکونت نداشتند، تا چه رسد به اینکه بخواهند دیگران را بیرون کنند. و نیز در مقابل آنها که می گفتند پیروی شعیب، باعث خسران است قرآن می گوید سرانجام کار، نشان داد که مخالفت با شعیب عامل اصلی زیانکاری بود. و در آخرین آیه مورد بحث، آخرین گفتار شعیب را می خوانیم که او از قوم گنهکار روی برگردانید و گفت: من رسالات پروردگارم را ابلاغ کردم، و به مقدار کافی نصیحت نمودم و از هیچگونه خیرخواهی فروگذار نکردم. «فتولی عنهم و قال یا قوم لقد أبلغتکم رسالات ربی و نصحت لکم؛ پس [شعیب] از ایشان روی برتافت و گفت ای قوم من به راستی که پیامهای پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم.» (اعراف/ 93) با این حال تاسفی به حال این جمعیت کافر نمی خورم، زیرا آخرین تلاش و کوشش برای هدایت آنها به عمل آمد ولی در برابر حق سر تسلیم فرود نیاوردند، و می بایست چنین سرنوشت شومی را داشته باشند «فکیف آسی علی قوم کافرین؛ چگونه بر گروهی که کافرند دریغ بخورم.» (اعراف/ 93) آیا این جمله را شعیب بعد از نابودی آنها گفت یا قبل از آن، هر دو احتمال امکان دارد، ممکن است قبل از نابودی گفته باشد، ولی به هنگام شرح ماجرا بعد از آن ذکر شده باشد. ولی با توجه به آخرین جمله که می گوید سرنوشت دردناک این قوم کافر، هیچ جای تاسف نیست، بیشتر به نظر می رسد که این جمله را بعد از نزول عذاب گفته باشد، اینگونه تعبیرات در برابر مردگان بسیار گفته می شود.
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3- «ظله» به معنی ابر اسایه افکن

خداوند در سوره شعراء می فرماید: «فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلة إنه کان عذاب یوم عظیم؛ پس او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر [آتشبار] آنها را بگرفت. به راستی که آن، عذاب روزی بزرگ بود.» (شعراء/ 189) 'ظله' در اصل به معنی قطعه ابری است که سایه می افکند، بسیاری از مفسرین در ذیل آیه چنین نقل کرده اند که هفت روز، گرمای سوزانی سرزمین آنها را فرا گرفت، و مطلقا نسیمی نمی وزید، ناگاه قطعه ابری در آسمان ظاهر شد و نسیمی وزیدن گرفت، آنها از خانه های خود بیرون ریختند و از شدت ناراحتی به سایه ابر پناه بردند. در این هنگام صاعقه ای مرگبار از ابر برخاست، صاعقه ای با صدای گوش خراش، و به دنبال آن آتش بر سر آنها فرو ریخت، و لرزه ای بر زمین افتاد، و همگی هلاک و نابود شدند. حالا این ابر حامل چه عذابی بوده، در خود آیه شاهدی بر آن نیست. ولی طبق گفته مفسران حامل آتش بود که آنان را سوزاند. ولی احتمال دارد مقصود از روز سایه، روزی بود که ابر پایین آمد. مانند روز مه که سطح زمین را فراگیرد. خود این تاریکی مایه سردرگمی آنان شد که به دنبالش صیحه و رجفه ویرانگر فرا رسید.

می دانیم 'صاعقه' که نتیجه مبادله الکتریسته نیرومند در میان ابر و زمین است هم صدای وحشتناکی دارد، و هم جرقه آتشبار بزرگی، و گاهی با لرزه شدیدی نیز در محل وقوع صاعقه همراه است، به این ترتیب تعبیرات گوناگونی که راجع به عذاب قوم شعیب در سوره های مختلف قرآن آمده، همه به یک حقیقت بازمی گردد، و باید گفت تعبیرات مختلفی که درباره عامل نابودی این جمعیت آمده است هیچ گونه منافاتی با هم ندارند، در سوره اعراف آیه 91 تعبیر به 'رجفة' (زمین لرزه) و در آیه 94 سوره هود «و لما جاء أمرنا نجینا شعیبا و الذین آمنوا معه برحمة منا و أخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین؛ و هنگامی که فرمان ما فرا رسید شعیب و آنها را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود، نجات دادیم و آنها را که ستم کردند صیحه (آسمانی) فرو گرفت و در دیار خود به رو افتادند (و مردند).»
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'صیحه آسمانی' و در 189 سوره شعراء «فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلة إنه کان عذاب یوم عظیم؛ سرانجام او را تکذیب کردند، و عذاب روز سایبان (سایبانی از ابر صاعقه خیز) آنها را فرا گرفت یقینا آن عذاب روز بزرگی بود.» سایبانی از ابر کشنده ذکر شده است، که همه به یک موضوع بازمی گردد و آن اینکه یک صاعقه وحشتناک آسمانی که از درون ابری تیره و تار برخاسته بود، شهر آنها را هدف خود قرار داد، و به دنبال آن (آن چنان که خاصیت صاعقه های عظیم است) زمین لرزه شدیدی تولید شد و همه چیز آنها را درهم کوبید. هر چند بعضی از مفسرین مانند 'قرطبی' و 'فخر رازی' احتمال داده اند که اصحاب 'ایکه' و 'مدین' دو گروه بودند و هر کدام عذاب جداگانه ای داشتند، ولی با دقت در آیات مربوط به این قسمت روشن می شود که این احتمال چندان قابل ملاحظه نیست. در پایان این داستان همان را می گوید که در پایان داستان گذشته از انبیاء بزرگ آمده بود، می فرماید: در سرگذشت مردم سرزمین 'ایکه' و دعوت پر مهر پیامبرشان شعیب، و لجاجتها و سرسختیها و تکذیبهای آنان، و سرانجام نابودی این قوم ستمگر با صاعقه مرگبار، نشانه و درس عبرتی است. «إن فی ذلک لآیة» اما اکثر آنها ایمان نیاوردند. «و ما کان أکثرهم مؤمنین»

سبب نزول عذاب بر قوم شعیب راوندی در حدیثی از امام سجاد (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: «نخستین کسی که پیمانه و ترازو برای مردم ساخت، حضرت شعیب بود و آن ها با پیمانه و ترازو سر و کار پیدا کردند، ولی پس از مدتی شروع به کم فروشی نمودند و همین سبب عذاب الهی گردید.» در نقلی که راوندی از وهب بن منبه و دیگران کرده چنین آمده است که شعیب، ایوب و بلعم بن باعورا هر سه از فرزندان کسانی بودند که در روز نجات ابراهیم (ع) از آتش نمرود به وی ایمان آورده و به همراه آن حضرت به شام هجرت کرده بودند و ابراهیم (ع) دختران لوط را به همسری آن ها درآورد و به گفته وی، تمام پیمبرانی که پس از ابراهیم خلیل و پیش از بنی اسرائیل مبعوث شدند، همگی از نسل اینان بودند. پس خدای تعالی شعیب را به سوی مردم مدین فرستاد و آن ها قبیله و فامیل شعیب نبودند، ولی امتی بودند که پادشاهی ستمگر بر آن ها حکومت می کرد به طوری که پادشاهان زمان، نیروی مقاومت در برابر او نداشتند.
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مردم مزبور کم فروشی می کردند و حق دیگران را کم می دادند، اما وقتی کالایی را برای خود پیمانه یا وزن می کردند، کامل و تمام پیمانه می کردند. هم چنین به خدای جهان نیز کافر بوده و پیامبران الهی را نیز تکذیب می کردند و سرکشی می نمودند. اینان زندگی پر نعمتی داشتند تا این که پادشاهشان به آن ها دستور داد که خوراکی ها را احتکار نمایند و کم فروشی کنند. شعیب به اندرز آن ها مشغول شد (و از کم فروشی نهیشان کرد.) پادشاه، شعیب را خواست و از او پرسید: «در مورد دستوری که من داده ام چه نظری داری؟ آیا راضی هستی یا خشمناک؟» شعیب اظهار کرد: «خدای تعالی به من وحی فرموده است که هرگاه پادشاهی مانند تو رفتار کند، او را پادشاه ستمکار می خوانند.» پادشاه او را تکذیب کرد و به همراه قوم و قبیله اش از شهر بیرون نمود و به دنبال آن عذاب الهی بر آنها نازل گردید.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت شعیب (ع) قوم شعیب (ع) عذاب الهی داستان قرآنی کم فروشی


واکنش و دلایل قوم شعیب علیه السلام در رد دعوت او

لجاجت و گستاخی قوم شعیب (ع) قوم شعیب به جای این که به دعوت مهر انگیز و منطقی شعیب (ع) گوش فرا دهند و برای تأمین سعادت دنیا و آخرت خود، از او اطاعت کنند، لجاجت کردند و با کمال گستاخی و بی پروایی در برابر او ایستادند، تا آن جا که او را جاهل و سفیه و کم عقل خواندند و با صراحت به او گفتند: «انک لانت السفیه الجاهل؛ تو قطعا کم عقل و نادان هستی.» و نیز در پاسخ به دعوت شعیب (ع) گفتند: «آیا نمازت به تو دستور می دهد که آن چه را پدرانمان می پرستیدند، ترک کنیم، یا آن چه را می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم، تو با این که بردبار و آدم فهمیده ای هستی، چرا این حرفها را می زنی؟! ای شعیب! بسیاری از آن چه را می گویی ما نمی فهمیم، و ما تو را در میان خود ضعیف می یابیم یعنی تو یک انسان ضعیف الجثه و ناتوان هستی، به چه دلیل ما که مرفه و سرمایه دار هستیم، از تو پیروی کنیم.»
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مطابق بعضی از روایات، شاه آنها به کارگزاران خود دستور داد، کالاها را احتکار کنند و قیمت ها را بالا ببرند، و وزن و سائل سنجش را کم نمایند (تا کم فروشی نمایند) و به این ترتیب سرکشی خود را به فرمان خدا آشکار نمایند، شعیب (ع) او و مردم را از این تباهی ها نهی کرد، شاه، شعیب (ع) را از شهر اخراج کرد، آن گاه عذاب الهی به آن شاه و پیروانش وارد گردید. (بحار، ج 12، ص 386) «اگر به خاطر قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار می کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری» (هود/ 91) آنها به این ترتیب به تکذیب شعیب، و کارشکنی در برابر آن حضرت پرداختند.



دعوت شعیب از مردم ایکه و لجاجت آنها

ایکه (بر وزن لیله) آبادی معروفی بود که در نزدیکی مدین قرار داشت، دارای آب و درختان بسیار بود، ازاین رو به نام ایکه (که در فارسی به معنی بیشه است) خوانده می شد. مردم آن جا ثروتمند و مرفه بودند، به همین دلیل غرق در غرور و غفلت بودند، و همانند مردم مدین، بت پرست بودند و خیانت و کلاهبرداری در خرید و فروش در بین آنها رایج بود. به فرموده قرآن، شعیب (ع) آنها را این گونه دعوت کرد: «آیا تقوا پیشه نمی کنید، قطعا من در میان شما پیامبری امین هستم، بنابراین پرهیزکار باشید و از من اطاعت کنید، من در برابر دعوتم، پاداشی از شما نمی طلبم، اجر من تنها بر پروردگار جهانیان است، حق پیمانه را ادا کنید، کم فروشی نکنید، و به دیگران خسارت وارد نسازید، و با ترازوی صحیح وزن کنید، و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد نکنید، و از نافرمانی کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید، بپرهیزید.» مردم لجوج ایکه نسبت سحر و جادو زدگی به شعیب دادند و گفتند: «تو از سحرشدگان هستی، تو بشری همانند ما می باشی، تنها گمانی که ما درباره تو داریم این است که از دروغگویان می باشی، اگر راست می گویی سنگهایی از آسمان بر سر ما بباران.» شعیب گفت: «پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید داناتر است.» سرانجام مردم ایکه، حضرت شعیب را تکذیب کردند، و عذاب سایبان صاعقه خیز آسمان، آنها را به هلاکت رسانید. (شعراء/ 176- 190)
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شهادت جانسوز سه نماینده شعیب به دست بت پرستان از بعضی از روایات استفاده می شود که موضعگیری قوم بت پرست شعیب (ع) در برابر آن حضرت، به قدری شدید بود که چند نفر از نمایندگان آن حضرت را مظلومانه و بسیار جانسوز کشتند:

1. سهل بن سعید می گوید: به دستور هشام بن عبدالملک (دهمین خلیفه اموی) در یکی از روستاهای متعلق به او، چاهی را حفر کردند در درون چاه جنازه مردی بلند قامت پیدا شد که پیراهن سفید در تن داشت، و دستش را بر جای ضربتی که در سرش وجود داشت نهاده بود، وقتی که دستش را کشیدند، از جای ضربت سر، خون تازه جاری شد، دستش را رها کردند، بار دیگر به روی همان ضربه قرار گرفت و خون بند آمد، و در پیراهن او نوشته شده بود: «من ابن صالح نماینده شعیب (ع) بودم، و از طرف او برای تبلیغ قوم، فرستاده شده بودم، قوم مرا زدند و در میان این چاه افکندند، و خاک بر سرم ریختند و چاه را پرکردند.» (بحار، ج 12، ص 383)

2. عبدالرحمن بن زیاد می گوید: «در زمین مزروعی عمویم، چاهی می کندیم که به خاک نرم رسیدیم، آن خاکها را کنار زدیم، ناگاه به اطاقی رسیدیم، در آن جا پیرمردی را که پارچه ای بر رویش انداخته شده بود دیدیم، ناگاه در کنار سرش نامه ای یافتیم، در آن نوشته بود: 'من حسان بن سنان نماینده شعیب پیامبر بودم، از سوی او به سوی این بلاد آمدم و مردم را به سوی خدای یکتا دعوت نمودم، آنها مرا تکذیب کردند و در میان این اطاق درون چاه زندانی نمودند، و در این جا هستم تا روز قیامت برپا گردد و در دادگاه الهی آنها را محاکمه کنند.'»
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3. نیز نقل شده سلیمان بن عبدالملک (هفتمین خلیفه اموی) به سرزمین «وادی القری» رسید، دستور داد در آن جا چاهی حفر نمایند، کارگران به حفر چاه مشغول شدند، ناگاه به سنگ بزرگی رسیدند، آن سنگ را از جا کندند، ناگاه جنازه مردی را در زیر آن سنگ یافتند که دو پیراهن بر تن داشت، و دستش را بر سرش نهاده بود، وقتی که دستش را کشیدند، خون از سرش فوران کرد، سپس دست را رها کرده بر جای خود روی سر قرار گرفت و خون بند آمد.

دلایل قوم شعیب در رد دعوت آن حضرت در آیات زیر دلایل قوم شعیب در رد دعوت آن حضرت مشخص است:

1- «قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یاشعیب و الذین ءامنوا معک من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا قال أ و لو کنا کارهین؛ سران قوم او که سرکشی کردند، گفتند ای شعیب! به یقین تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر خود بیرون می کنیم، مگر آن که به آیین ما بازگردید. گفت: حتی اگر دوست نداشته باشیم؟» (اعراف/ 88)

2- «و قال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا إنکم إذا لخاسرون؛ مهتران قوم او که کافر بودند گفتند: اگر از شعیب پیروی کنید، در این صورت بی تردید زیانکار خواهید شد.» (اعراف/ 90)

3- «قالوا یشعیب أ صلوتک تأمرک أن نترک ما یعبد ءاباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشؤا إنک لأنت الحلیم الرشید؛ گفتند: ای شعیب! آیا نمازت تو را بر آن می دارد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم یا در اموال خود هر طور که بخواهیم عمل نکنیم؟ همانا تو مردی بردبار و فرزانه ای پس چرا ما را محدود می کنی.» (هود/ 87)
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4- «قالوا یاشعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و إنا لنرئک فینا ضعیفا و لو لا رهطک لرجمناک و ما أنت علینا بعزیز؛ گفتند: ای شعیب! بسیاری از آنچه را که می گویی نمی فهمیم و ما به راستی تو را در میان خود ناتوان می بینیم، و اگر [به احترام] عشیره ات نبود سنگسارت می کردیم، و تو بر ما غالب نیستی.» (هود/ 91)

5- «قالوا إنما أنت من المسحرین؛ گفتند تو واقعا از افسون شدگانی.» (شعراء/ 185)

6- «و ما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظنک لمن الکاذبین؛ و تو جز بشری مانند ما نیستی و بی شک تو را از دروغگویان می دانیم.» (شعراء/ 186)

قوم شعیب مانند اقوام گذشته در برابر دعوت او سرسختی نشان دادند و جز گروه اندکی، کسی به او ایمان نیاورد. مخالفان با او به مجادله برخاستند. منطق و دلایل آنها در مجادله عبارت بود از:



1- نامفهوم بون محتوای رسالت

قوم شعیب محتوای دعوت او را گنگ و مبهم می دانستند و می گفتند: «قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول؛ گفتند: ای شعیب! بسیاری از آنچه را که می گویی نمی فهمیم.» (هود/ 91) علامه طباطبایی می فرماید: «بعد از آنکه جناب شعیب (ع) با مردم خود اجتماع کرده و آنان را با حجت خود مجاب کرد مردم دیدند در مقابل گفتار منطقی او هیچ حرف حسابی ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از راه استدلال او را ساکت کنند لاجرم نخست گفتند که: بسیاری از گفته های او برای آنان نامفهوم است و معلوم است که اگر به راستی کلام گوینده ای برای شنونده اش مفهوم نباشد قهرا کلامی لغو و بی اثر خواهد بود و این سخن آنان کنایه از این بود که ای شعیب! تو حرفهایی می زنی که هیچ فایده ای در آن نیست.»
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مسلما دعوت شعیب از روشن ترین دعوت ها بود، چه دعوتی روشن تر از اینکه او می گفت: خدایی را بپرستید که شما و پیشینیان را آفریده است: «و اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الأولین؛ و از [نافرمانی] کسی که شما و نسل های گذشته را آفرید پروا کنید.» (شعراء/ 184) در مجمع البیان فرموده کلمه 'جبلة' به معنای خلقی است که هر موجودی بر آن خلق مفطور شده. پس مراد از جبله، صاحبان جبلت است و معنای آیه این است که از خدایی که شما و صاحبان جبلت گذشته را آفریده بترسید، همان خدایی که پدران گذشته شما و شما را با این فطرت آفریده که فساد را تقبیح نموده به شئامت آن اعتراف کنید. و شاید این نکته باعث شده که خصوص مساله جبلت در آیه بیاید، به هر حال آیه شریفه به توحید در عبادت دعوت می کند، چون مشرکین از خدای خالق که رب العالمین است هیچ پروایی نداشتند. آنها می گفتند: «ای شعیب! آیا نمازت تو را بر آن می دارد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم یا در اموال خود هر طور که بخواهیم عمل نکنیم؟ همانا تو مردی بردبار و فرزانه ای پس چرا ما را محدود می کنی.» (هود/ 87)

علامه طباطبایی می فرماید: «این جمله حکایت گفتار مردم مدین در رد حجت شعیب (ع) است، جمله ای است که لطیف ترین ترکیب کلامی را دارد، و هدف نهایی آن مردم این بوده که بگویند: ما اختیار خود در زندگی خویش و اینکه چه دینی برای خود انتخاب کنیم و چگونه در اموال خود تصرف نماییم را به دست کسی نمی دهیم، ما آزادیم و مال خود را در هر راهی که بخواهیم خرج می کنیم و تو حق نداری به ما امر و نهی کنی و خواسته و میل خود را بر ما تحمیل نمایی و از هر چه بدت می آید ما را به ترک آن وا بداری، و اگر به خاطر نماز و عبادتی که داری و به خاطر اینکه می خواهی به درگاه پروردگارت تقرب جویی در دایره اراده و کراهت خود بجوی و از دایره وجود خود تجاوز مکن، برای اینکه تو مالک غیر مصالح شخصی خود نیستی. چیزی که هست این منظور خود را در صورتی جالب بیان کرده اند، در عبارتی که با نوعی قدرت نمایی توأم با ملامت آمیخته است عبارتی که آن دو نکته را در قالب استفهام انکاری افاده می کند، یعنی گفتند: آنچه تو از ما می خواهی که پرستش بت ها را ترک نموده و نیز به دلخواه خود در اموالمان تصرف نکنیم چیزی است که نمازت تو را بر آن وادار کرده و آن را در نظرت زشت و مشوه جلوه داده پس در واقع نماز تو اختیاردار تو شده و تو را امر و نهی می کند، و اینکه تو خیال کرده ای خودت هستی که از ما می خواهی چنان بکنیم و چنین نکنیم، اشتباه است، این نماز تو است که می خواهد ما چنین و چنان کنیم در حالی که نه تو مالک سرنوشت مایی و نه نمازت، زیرا ما در اراده و شعور خود آزادیم، هر دینی را که بخواهیم اختیار می کنیم و هر جور که بخواهیم در اموال خود تصرف می کنیم بدون اینکه چیزی و کسی جلوگیر ما باشد و حال که ما آزادیم غیر آن دینی که دین پدرانمان بود انتخاب نمی کنیم و در اموال خود به غیر آنچه دلخواه خود ما است تصرف نمی کنیم و کسی هم حق ندارد از تصرف صاحب مال در مال خودش جلوگیری کند. پس چه معنا دارد که نمازت تو را امر به چیزی کند و ما مجبور باشیم امری را که به تو شده امتثال کنیم؟
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و به عبارتی دیگر اصلا چه معنا دارد که نماز تو، تو را به عمل شخص خودت امر نکند بلکه تو را به عملی که قائم به ما است و ما باید انجامش دهیم امر کند؟ آیا اینگونه امر کردن را چیزی جز سفاهت در رأی می توان نام نهاد، از سوی دیگر ما تو را مردی حلیم و رشید می شناسیم و کسی که به راستی حلیم و رشید است در جلوگیری و نهی از هر کسی که به نظرش می رسد کار بدی می کند عجله نموده و در انتقام از کسی که به نظرش می رسد مجرم است شتاب نمی نماید بلکه صبر می کند تا حقیقت امر برایش روشن گردد، این است معنای حلم و این است طرز رفتار شخص حلیم و همچنین کسی که به راستی رشید است در هیچ کاری که در آن ضلالت و سر در گمی است اقدام نمی کند و تو که مردی رشید هستی چگونه به مثل چنین عمل سفیهانه ای که صورتی جز جهالت و گمراهی ندارد اقدام کرده ای؟!»

پس با این بیان چند نکته روشن می گردد. نکته اول اینکه اهل مدین دعوت شعیب را مستند به نماز او کردند، چون در نماز دعوت و بعث به معارضه با آن قوم است در پرستش بتها و کم فروشی آنها. و این همان سری است که آنها از آن اینگونه تعبیر کرده اند: «أصلاتک تأمرک أن نترک؛ آیا نمازت تو را امر کرده که (ما بت پرستی را) ترک کنیم.» نه اینکه «أصلاتک تنهاک ان نعبد ما یعبد آباؤنا؛ آیا نمازت تو را نهی کرده که آنچه را که پدرانمان می پرستیدند بپرستیم؟» در حالی که در طبع آدمی تعبیر از منع، به وسیله نهی از فعل بهتر است از امر به ترک فعل. و به همین خاطر حضرت شعیب در پاسخ از گفتار آنان کلمه 'نهی' را استعمال کرد نه کلمه امر به ترک فعل را، و فرمود: «و ما أرید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه» و نگفت «الی ما آمرکم بترکه» به هر حال منظور آیه یک چیز است و آن این است که بفهماند آن جناب مردم را از پرستش بتها و از کم فروشی منع می کرد، دقت بفرمایید، چون این از لطایف این آیه است که مملو از لطافت و نیکویی است. که با دقت به دست می آورید که تعبیر «أصلاتک تأمرک» در این آیه تعبیری است مالامال از لطافت و حسن.
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نکته دوم اینکه مردم مدین در کلام خود گفتند: «أن نترک ما یعبد آباؤنا؛ اینکه ما ترک کنیم آنچه را که پدران ما می پرستیدند.» و نگفتند: «ان نترک آلهتنا؛ اینکه ما خدایانمان را ترک کنیم.» و یا «ان نترک الاوثان؛ اینکه ما بت ها را ترک کنیم.» و این بدان جهت بود که خواستند با این تعبیر خود اشاره کنند به دلیلی که در این باره دارند و آن این است که این بت ها را خود ما درست نکرده و پرستش آن را آغاز ننموده ایم بلکه پدران ما آنها را می پرستیدند پس پرستش آنها یک سنت ملی و قومی است و چه عیبی دارد که انسان سنت ملی و دیرینه خود را که خلف ها از سلف خود ارث برده اند و نسلها یکی پس از دیگری بر طبق آن سنت نشو و نما نموده اند محترم شمرده و بر طبق آن عمل کند، ما نیز هم چنان آلهه خود را می پرستیم و به دین خود که دین آباء ما است پای بندیم و رسم ملی خود را از اینکه به بوته فراموشی سپرده شود حفظ می کنیم.

نکته سوم اینکه: مردم مدین در کلام خود کلمه 'اموال' را به ضمیر متکلم مع الغیر اضافه نموده، گفتند: 'اموالنا' تا به حجت دیگری که علیه شعیب (ع) داشتند اشاره نموده، بگویند: وقتی چیزی مال کسی شد دیگر هیچ عاقلی شک نمی کند در اینکه آن شخص می تواند در مال خود تصرف کند و دیگران با اعتراف به اینکه مال، مال او است حق ندارند با او درباره آن مال معارضه کنند و نیز هیچ عاقلی شک نمی کند در اینکه صاحب مال طبق روش و کیفیتی که سلیقه و هوش و ذکاوتش او را هدایت می کند مال خود را در مسیر زندگیش خرج نموده و با آن، امر معیشت خود را تدبیر کند و دیگران در این باره نیز حق مداخله در کار او را ندارند.
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نکته چهارم اینکه: آن قسمت جمله 'أ صلاتک تأمرک... إنک لأنت الحلیم الرشید' که دعوت شعیب را زیر سر نماز او دانسته و اینکه نسبت امر و نهی را تنها به نماز دادند و نه به کسی دیگر اساسش بر استهزاء و تمسخر بود اما آن قسمتش که او را مردی حلیم و رشید خواندند، چون از اینکه در جمله 'إنک لأنت الحلیم الرشید' مطلب را از سه راه تاکید کردند:

یکی به وسیله حرف 'ان' و یکی به وسیله حرف 'لام' و یکی از این راه که خبر 'ان' را جمله اسمیه آوردند، به دست می آید که خواسته اند به وجه قوی تری حلم و رشد را برای آن جناب اثبات کنند تا ملامت و انکار عمل او و یا به عبارتی دیگر زشتی عمل او نمودارتر گردد زیرا عمل سفیهانه از هر کسی بد است ولی از کسی که حلیم و رشید است بدتر است و شخصی که دارای حلم و رشد است و هیچ شکی در حلم و رشد او نیست هرگز نباید به چنین عمل سفیهانه ای دست بزند و علیه حریت و استقلال فکری و عقیدتی مردم قیام نماید.با این بیان روشن شد که بسیاری از مفسرین در تفسیر این آیه دچار چه اشتباهی شده اند که توصیف آن جناب به حلم و رشد را نیز از باب استهزاء گرفته و گفته اند: منظور قوم مدین از این توصیف این بوده که بگویند: تو نه حلم داری و نه رشد بلکه مردی جاهل و گمراهی.



2- بشر بودن شعیب و اتهام به دروغگویی

باز آنان مانند اقوام پیشین، بشر بودن را مانع از رسالت الهی دانسته و در نتیجه او را دروغگو می دانستند و می گفتند: «و ما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظنک لمن الکاذبین؛ و تو جز بشری مانند ما نیستی و بی شک تو را از دروغگویان می دانیم.» (شعراء/ 186)
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3- اتهام به سحر و جنون

آنان مانند اقوام پیشین شعیب را به جادو زدگی و جنون متهم می کردند و می گفتند: «قالوا إنما أنت من المسحرین؛ گفتند تو واقعا از افسون شدگانی.» (شعراء/ 185) و گاهی هم با طعن می گفتند: «إنک لأنت الحلیم الرشید» در محاسبات اجتماعی، انسانی که بر خلاف افکار عمومی قیام می کند، مجنون توصیف می شود. آری این گروه مجنونند، اما جنون آنان در راه هدایت مردم به راه حق و حقیقت است و در این هدف سر از پا نمی شناسند و از همه چیز می گذرند. اگر بشر بودن مانع از رسالت گردد، هدایت انسانها بر عهده چه کسی خواهد بود؟ آیا فرشتگان که با انسان مسانخت ندارند، می توانند او را هدایت کنند؟



4- نداشتن قدرت اجتماعی

در نظر آنان قدرت اجتماعی نشانه حق، و ضعف و ناتوانی نشانه بی پایگی دعوت بود. چنانکه می گفتند: «إنا لنرئک فینا ضعیفا و لو لا رهطک لرجمناک و ما أنت علینا بعزیز؛ و ما به راستی تو را در میان خود ناتوان می بینیم، و اگر [به احترام] عشیره ات نبود سنگسارت می کردیم، و تو بر ما غالب نیستی.» (هود/ 91)

علامه طباطبایی می فرماید: «'و إنا لنراک فینا ضعیفا؛ و ما تو را در بین خود ضعیف می بینیم.' یعنی اگر تو شخص نیرومندی بودی ما ناگزیر می شدیم به فهم خود فشار بیاوریم تا کلام نامفهوم تو را بفهمیم ولی تو در بین ما نیرومند نیستی و ما مجبور نیستیم کلام نامفهوم تو را بفهمیم و به فهمیدن آن اهتمام ورزیم و آن را بشنویم و قبول کنیم، بلکه ما تو را در بین خود فردی ضعیف می دانیم که نه به دستوراتش اعتنایی هست و نه به سخنانش. و آن گاه تهدیدش کردند که: 'و لولا رهطک لرجمناک' یعنی اگر ملاحظه این عده قلیل از بستگانت نبود تو را به طور یقین سنگسار می کردیم، ولی ما ملاحظه جانب این چند نفر خویشان تو را می کنیم و متعرض تو نمی شویم. و اگر بستگان او را رهط (یعنی عده ای کم) خواندند برای این بوده که اشاره کرده باشند به اینکه اگر روزی بخواهند او را به قتل برسانند هیچ باکی از بستگان او ندارند و اگر تا کنون دست به چنین کاری نزده اند در حقیقت نوعی احترام به بستگان او کرده اند. سپس دنبال آن تهدید اضافه کردند که: 'و ما أنت علینا بعزیز' تا آن تهدید یعنی جمله 'لولا رهطک' را تاکید کرده، فهمانده باشند که تو در بین ما قوی نیستی و مقامی منیع نداری، آن قدر محترم نیستی که رعایت جانبت از کشتنت باز بدارد نه، اگر بخواهیم به بدترین وجه که همان سنگسار باشد تو را می کشیم و تنها چیزی که تا کنون ما را از این کار بازداشته رعایت جانب بستگان تو بوده، پس خلاصه گفتار اهل مدین این شد که خواسته بودند جناب شعیب را اهانت نموده بگویند: ما هیچ اعتنایی به تو و سخنان تو نداریم و تنها بخاطر رعایت جانب بستگانت تا کنون متعرض تو نشده ایم.»
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این منطق نادرست اختصاص به قوم هود ندارد. آنگاه که فرعون در میدان مبارزه با موسی محکوم شد، از همین راه وارد شد و گفت: «قال یاقوم أ لیس لی ملک مصر و هذه الأنهار تجری من تحتی أ فلا تبصرون* أم أنا خیر من هاذا الذی هو مهین؛ و فرعون در میان مردمش بانگ برآورد [و گفت:] ای قوم من! آیا حکومت مصر و این نهرها که از زیر [کاخ های] من جاری است از آن من نیست؟ آیا نمی بینید؟ بلکه من از این مردی که بی مقدار است و قادر بر بیان نیست بهترم.» (زخرف/ 51- 52) کلمه 'مهین' به معنای خوار و ضعیف است، و از مصدر 'مهانت' است که معنای حقارت را می دهد، و منظور فرعون از 'مهین' حضرت موسی (ع) است، چون او مردی فقیر و تهی دست بود.



5- پیروی از شعیب مایه زیان

از آنجا که در معاملات خود، حلال و حرام را رعایت نکرده و کم فروشی و دزدیدن اموال مردم شیوه آنان بود، پیروی از شعیب را مایه زیان خود خوانده گفتند: «لئن اتبعتم شعیبا إنکم إذا لخاسرون؛ اگر از شعیب پیروی کنید، در این صورت بی تردید زیانکار خواهید شد.» (اعراف/ 90) علامه طباطبایی می فرماید: «در این جمله کفار، مؤمنین به شعیب و کسانی را که بخواهند به او ایمان آورند تهدید می کنند، و این همان عمل زشتی است که شعیب در جمله 'و لا تقعدوا بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله؛ و بر سر هر راهی کمین نکنید که مردم را بترسانید و کسی را که به خدا ایمان آورده از راه خدا بازدارید و در پی انحراف راه او باشید.' (اعراف/ 86) آنان را از ارتکاب آن نهی فرموده بود، و اگر در اینجا از همه اقسام کارشکنی های آنان خصوص این گفتارشان را اسم می برد در حقیقت برای این است که زمینه را برای جمله 'الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین؛ آنها که شعیب را تکذیب کردند، همانا زیانکاران بودند.' (اعراف/ 92) فراهم نماید. البته احتمال هم دارد که اتباع در این جمله به معنای ظاهری و عرفی کلمه که همان پیروی آدمی است، بوده باشد، و کفار بعد از این گفت و شنودها اطمینان پیدا کرده باشند که گروندگان به آن حضرت به زودی دنبال وی راه افتاده، از سرزمین خود مهاجرت می کنند لذا گفته اند: 'اگر به دنبال شعیب به راه بیفتید به طور یقین زیانکار خواهید بود' تا به این وسیله شعیب را در مهاجرتش تنها بگذارند، و به خیال خود از مزاحمتش آسوده گشته و افراد قوم خود را هم از دست نداده باشند، چون کفار تنها با شعیب دشمن بودند و دشمنی آنان با گروندگان به او به خاطر او بود، وگرنه با خود گروندگان هیچ گونه عداوتی نداشتند. به هر تقدیر آیه مورد بحث چه به معنای اول باشد و چه به معنای دوم، و خلاصه مقصود از متابعت چه به معنای گرویدن به او باشد و چه به معنای مهاجرت با او، به هر حال به منزله توطئه و زمینه چینی برای جمله 'الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین' است.»
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تهدید به اخراج از شهر و سنگسار نمودن شعیب (ع) قوم شعیب وقتی که این را هها را در بازداری شعیب موثر ندیدند، او را تهدید به اخراج از شهر و سنگسار نمودن کردند و گفتند: «لنخرجنک یاشعیب و الذین ءامنوا معک من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا؛ ای شعیب! به یقین تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر خود بیرون می کنیم، مگر آن که به آیین ما بازگردید.» (اعراف/ 88) شعیب (ع) به وظیفه ارشاد و راهنمایی خود قیام نمود، ولیکن قوم او استکبار نموده به دستوراتش گردن ننهادند و در عوض او و گروندگان به او را تهدید نموده و گفتند: باید از دین توحید دست بردارید وگرنه از شهر و دیارتان اخراج خواهیم کرد. و تهدید خود را به طور قطع خاطرنشان شعیب کردند، هم چنان که از لام و نون تاکید در دو جمله 'لنخرجنک' و 'او لتعودن' بر می آید. و باز گفتند: «و لولا رهطک لرجمناک؛ و اگر [به احترام] عشیره ات نبود سنگسارت می کردیم.» (هود/ 91)

علامه طباطبایی می فرماید: «آن گاه تهدیدش کردند که: 'و لولا رهطک لرجمناک' یعنی اگر ملاحظه این عده قلیل از بستگانت نبود تو را به طور یقین سنگسار می کردیم، ولی ما ملاحظه جانب این چند نفر خویشان تو را می کنیم و متعرض تو نمی شویم. و اگر بستگان او را رهط (یعنی عده ای کم) خواندند برای این بوده که اشاره کرده باشند به اینکه اگر روزی بخواهند او را به قتل برسانند هیچ باکی از بستگان او ندارند و اگر تا کنون دست به چنین کاری نزده اند در حقیقت نوعی احترام به بستگان او کرده اند.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت شعیب (ع) اصحاب الایکه عذاب الهی داستان قرآنی بت پرستی کم فروشی


سرگذشت حضرت شعیب علیه السلام در قرآن

خداوند سبحان در سوره هود آیات 84-95 می فرماید:

«و إلی مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غی__ره و لاتنقصوا المکیال و المیزان إنی أراکم بخیر و أنی أخاف علیکم عذاب یوم محیط* و یا قوم أوفوا المکیال و المیزان بالقسط و لا تبخسوا الناس أشیاء هم و لا تعثوا فی الارض مفسدین* بقیه الله خیر لکم إن کنتم مومنین و ما أنا علیکم بحفیظ* قالوا یا شعیب أصلاتک تأم___رک أن نترک ما یعبد آباونا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء إنک لأنت الحلیم الرشید* قال یا قوم أرأیتم إن کنت بیته من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما ارید أن أخالفکم إلی ما أنهاکم عنه إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب* و یا قوم لایجرمنکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید* و استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه إن ربی رحیم و دود* قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و إنا لنراک فینا ضعیفا و لولا رهطک ل__رجمناک و ما أنت علینا بعزیز* قال یا قوم أرهطلی أعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا أن ربی بما تعملون محیط* و یا قوم اعملوا علی مکانتکم إنی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا إنی معکم رقیب* و لما جاء أمرنا نجینا شعیبا و الذین آمنوا معه برحمه منا و أخذت الذین ظلموا الصیحه فأصبحوا فی دیارهم جاثمین* کأن لم یغنوا فیها ألا بعدا لمدین کما بعدت ثمود؛ برای مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. او گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. از پیمانه و ترازو کم نکنید، من شما را در نعمت می بینم، و من بر شما از عذاب روزی که همه را در بر می گیرد بیمناکم* و ای قوم من! پیمانه و ترازو را به عدل، کامل بدارید، و اجناس مردم را ناچیز نشمرید و به بدی توصیف نکنید، و در زمین برای فساد تلاش نکنید* سود حلال خدا برای شما بهار است اگر مومن باشید و من (در نزد عذاب الهی) نگهبان شما نیستم* (قوم وی از روی استهزاء) گفتند: ای شعیب! آیا نماز تو دستورت می دهد که آنچه را پدرانمان عبادت می کردند ترک کنیم یا از آنچه می خواهیم در اموالتان دست برداریم؟! تو که عاقل و کامل هستی* شعیب گفت: ای قوم من! به من بگویید اگر از خدا دلیلی آشکار داشته باشم، و به من رزق خوبی بدهد، (می توانم خلاف او رفتار کنم؟) و من نمی خواهم از آنچه شما را نهی می کنم خود مرتکب شوم، و تا می توانم جز صلاح نمی خواهم؛ توفیق من با خداست، بر او اعتماد کرد، به او باز می گردم* ای قوم من! عداوت با من شما را بدانجا نکشاند که عذابی همانند عذاب قوم نوح، یا قوم هود، و یا قوم صالح به شما برسد، و دوران قوم لوط از شما دور نیست* از پرردگارتان آمرزش بخواهید و به سوی او برگردید که پروردگارم مهربان و مشفق است* گفتند: ای شعیب! ما بسیاری از آنچه را که می گویی نمی فهمیم، و اگر کسان تو نبودند تو را سنگسار می کردیم، تو بر ما قدرتی نداری* شعیب گفت: ای قوم من! آیا اقوام من بر شما از خداوند عزیزترند که او را پشت سر انداخته اید؟!* پروردگار من بر آنچه که می کنید احاطه دارد* ای قوم من! آنچه می توانید به عمل خود ادامه دهید، من نیز به کار خود ادامه می دهم به زودی در خواهید یافت که عذاب خوار کننده چه کسی را فرو خواهد گرفت، و چه کسی دروغگوست. منتظر باشید، من هم با شما منتظرم* و چون فرمان قهر ما آمد، شعیب را با کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمت مخصوص خود نجات دادیم، و ظالمان را صیحه (آسمانی) فرو گرفت، و در دیار خود نابود شدند* گویی که هرگز در آن شهر نبوده اند. دور باد مدین (از رحمت خدا) همان گونه که قوم ثمود از رحمت خدا دور شدند.»
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2- و در سوره اعراف آیات 88 و 89 می فرماید:

«قال الملأ الذین استکبر و من قومه لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارهین* قد افت__رینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها؛ بزرگانی از قوم او که گردنکش شده بودند گفتند: ای شعیب! بی گمان تو و ایمان آوردندگان به تو را از شهرمان بیرون می کنیم، مگر اینکه به دین ما باز گردید. (شعیب) گفت: آیا اگر چه مایل نباشیم؟!* اگر ما به آیین شما باز گردیم پس از آنکه خداوند ما را از آن رهایی داده است به خدا دروغ بسته ایم.»



شرح کلمات

1- مدین:

مدین نام قوم شعیب بوده، که شهرشان نیز به نام آنها نامیده شده است. در معجم البلدان آمده است که شهر مدین در کنار دریای سرخ در برابر شهر تبوک و در فاصله شش منزلی آن قرار داشته است. همچنین گفته شده: مدین منطقه ای است بین وادی القری و شام، وادی القری به مجموعه قریه هایی که نزدیک مدینه بود اطلاق می شود.

2- لایجرمنکم:

جرم الشیء یعنی کسب ناپسند کرد، جرمه الشیء یعنی بر کار ناپسند وادارش کرد، جرمه یعنی او را به آن وادار کرد و لایجرمنکم، یعنی شما را وا ندارد.

3- شقاقی:

شاقه شقاقا: با او مخالفت و دشمنی کرد، و شقاقی، یعنی دشمنی با من.

4- لاتعثوا: فساد نکنید.

عثا: یعنی فساد کرد، فساد شدید.

5- بقیة الله:

بقیه، مانده هر چیزی است و در اینچا به عمنای فرمانبرداری خداست، و ثواب و پاداش خیری که نزد او ذخیره می شود.
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نکاتی مهم در تفسیر آیاتی که گذشت

خداوند حضرت شعیب را با بشارت و انذار به سوی مدین فرستاد تا مردم آن دیار را به عمل به شریعت حنیفه ابراهیم (ع) فرا خواند. قوم شعیب چون دیگر امت های مشرک که به ذمائم اخلاق موصوف بودند، به بدترین وجهی در زشت کاریها و فساد اخلاقی غوطه می خوردند. آنها گذشته از کارهای پلیدی که مرتکب می شدند، از کالاهای دیگران بد می گفتند و آنها را از چشم مشتری می انداختند، و در پیمانه و ترازو و خیانت می کردند و کم فروشی می نمودند و چنین می پنداشتند که چون در تصرف اموال خود آزادند، این قبیل کارهای ناروا نیز، حق آنهاست. دعوت حضرت شعیب، نصایح و پندهای او به ایشان، و تنبهشان که بنگرند بر سر اقوام مشترک دیگر که پیش از آنها بوده اند از عذاب الهی چه آمده است سودی نبخشید و این قوم جاهل در پاسخ او گفتند: «لنخرجنک و من اتبعک من قریتنا، أو لتعودن فی ملتنا؛ همانا تو و پیروانت را از شهر و دیارمان بیرون می کنیم، مگر اینکه به دین و ملت ما در آیید.»

بنابراین، قوم شعیب برای خود این حق را قائل بودند که خود را در ستم رساندن به دیگران، و خوردن حقوق ایشان آزاد و مختار بدانند، اما، این حق را به شعیب و مومنان در ترک اخلاق زشت و ناپسند و نیز عبادت یکتا نمی دادند!!

گاه شعیب را به مسخره گرفته می گفتند: آیا نماز تو به تو فرمان داده است که ما خدایان مورد پرستش پدرانمان را رها کنیم و در اموالمان به دلخواه دخل و تصرف نکنیم؟!

ص: 92





و گاه عناد و سرکشی را از حد گذرانیده می گفتند: اگر فامیل و عشیره تو نبودند، بی گمان سنگسارت می کردیم.

از این آیه، و از اطلاعاتی که از نسب حضرت خاتم پیامبران محمد مصطفی (ص) داریم، درمی یابیم که خدای تعالی پیامبرانش را از میان قدرتمندترین و بانفوذترین خانواده ها برمی گزیند، تا خویشاوندانش او را در تبلیغ رسالت الهی یار و مددکار باشند.

باری، چون قوم شعیب آن حضرت را تکذیب کردند و دیگر مومنان همراه او را خوار و سبک انگاشتند، مستحق عذاب الهی شدند، و خداوند آنان را با صیحه آسمانی فرو گرفت و در همان شهر و دیارشان به هلاکت رسانید.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 777-781

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران قرآن تفسیر حضرت شعیب (ع) عذاب الهی


حضرت شیث(ع)


سرگذشت حضرت شیث (ع)

نام دیگر شیث بن آدم، هبة الله است. او فرزند و جانشین حضرت آدم بود. حضرت شیث سومین فرزند حضرت آدم بوده است. حضرت آدم حدود 34 فرزند داشته است که هابیل و قابیل از اولین فرزندان این پیامبر بزرگوار بوده اند. در روایتی از امام محمد باقر (ع) آمده است: آدم (ع) بعد از کشته شدن هابیل، بسیار گریست و به درگاه خداوند شکوه کرد. خداوند به او وعده پسری داد تا جای هابیل را بگیرد. آن گاه به او فرزندی عطا کرد که آدم او را شیث نام گذاشت. خداوند به آدم وحی کرد که: «این پسر بخششی است از جانب پروردگارت، پس نام او را «هبة الله» بگذار.» و آدم (ع) نیز چنین کرد. آدم به هنگام وفات، مأمور شد شیث را جانشین و وصی خود معرفی نماید. او نیز تمامی فرزندان خود را جمع نمود و شیث را به جانشینی خود منصوب نمود.
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حضرت آدم (ع) پس از حدود هزار سال از جهان برفت و شیث را وصی خود گردانید. قابیل که از این موضوع مطلع شد، نزد شیث آمده. او را تهدید کرد و گفت: سبب این که من برادرت هابیل را کشتم، همین بود که او مقام وصایت پدر را داشت و برای آن که فرزندان او به بچه های من در آینده فخرفروشی نکنند، من او را کشتم. اکنون تو نیز اگر جایی اظهار کنی که مقام وصایت پدر به تو رسیده، تو را نیز خواهم کشت و همان گونه که ابن اثیر و طبری نقل کرده اند و در احادیث نیز آمده، خود آدم نیز به شیث سفارش کرد که علم خود و مقام وصایت را که پدر بدو داده بود از قابیل پنهان دارد مبادا همان گونه که او به هابیل حسد برد، به وی نیز حسد برده و در صدد قتل او بر آید. به همین دلیل شیث پیوسته در حال ترس و تقیه به سر می برد. خداوند تعالی شیث را به پیامبری برگزید و پنجاه صحیفه بر وی نازل کرد تا به وسیله آنها مردم زمان خود را که همگی از نوه ها و نوادگان آدم ابوالبشر (ع) بودند به توحید و یگانگی خدا دعوت نماید. مسعودی گفته است که بیست و نه صحیفه بر شیث نازل شد که در آن ها تهلیل و تسبیح بود. برخی گفته اند: اولین کسی که بعد از رحلت آدم (ع) به مقام شامخ پیامبری نائل آمد، شیث (هبة الله) بود. او وصی و جانشین آدم شد و امانت های الهی و صحیفه هایی که جانب خداوند نازل شده و جمعا بیست و یک صحیفه بود، دریافت و جمع آوری و منظم نمود و سپس به نشر آن تعالیم و هدایت و راهنمایی فرزندان آدم که رفته رفته جمعت قابل ملاحظه ای را تشکیل می دادند کمر بست. از میان آثار به جای مانده از آن صحیفه ها، این صحیفه است که خداوند به آدم وحی فرستاد که؛ من تمام نیکی ها و سعادت ها را در چهار کلمه برای تو بیان می کنم. آدم پرسید: آن چهار کلمه کدامند؟ خطاب آمد: کلمه اول از آن من، کلمه دوم از آن تو، کلمه سوم میان من و تو و کلمه چهارم میان تو و مردم. آنکه از آن من است اینست که مرا بپرستی و شریکی برای من قرار ندهی. آنکه از آن تو است آنکه در برابر کارهایی که می کنی، آنچه را که بیش از هر چیز به آن نیازمندی، به تو پاداش دهم. آنکه میان من و تو است: از تو دعا کردن و خواستن و از من اجابت و پذیرفتن و بالاخره آنکه میان تو و بندگان من است این است که: برای مردم دوست بداری آنچه برای خودت دوست داری. آدم پس از گذرانیدن عمری طولانی، احساس کسالت و ناتوانی کرد. به فرزندش شیث گفت: پسرم، زمان مرگ من نزدیک شده و اینک من مریض و ناتوانم و خداوند به من دستور داده که تو را وصی خود قرار دهم و ودیعه های او را به امانت نزد تو بگذارم، اینک وصیت نامه من که شامل آثار علمی و نام بزرگ خداوند می باشد، زیر سر من است. وقتی من از دنیا رفتم آن را بردار و کسی را نیز از آن مطلع مکن. در وصیت نامه من تمام مسائلی که به آن نیازمند شوی، چه در امور دینی و چه در مسائل دنیوی ثبت و ضبط شده است. پسرم، در این لحظات که بیماری و رنج بر من غلبه کرده، میل دارم از میوه های بهشتی، تناول کنم. از دامنه کوه بالا برو و هر یک از فرشتگان را دیدی سلام مرا به او برسان و بگو: پدرم مریض است و از شما میخواهد کمی از میوه های بهشتی برای او هدیه بفرستید. شیث به ارتفاع کوهستانی که در آن منطقه بود، بالا رفت تا برای پدر، میوه ای به دست آورد. در بین راه جبرئیل را با گروهی از فرشتگان دید، جبرئیل بر او سلام کرد و پرسید: کجا میروی؟ گفت: پدرم مریض شده و از من خواسته است مقداری از میوه های بهشتی، از فرشتگان به رسم هدیه بگیرم و اینک برای این منظور به کوه آمده ام. جبرئیل گفت: خداوند به تو صبر و اجر عنایت کند پدرت چشم از جهان پوشید و به عالم ابدی پیوست. آنگاه همگی کنار جسد آدم آمدند. فرشتگان به فرمان پروردگار بدن او را غسل داده و برای نماز آماده ساخته بودند. شیث جلو ایستاد و نمازی با پنج تکبیر، به همان شیوه ای که خداوند در امت اسلامی مقرر فرموده و تا روز رستاخیز این شیوه ادامه خواهد یافت، بر جنازه آدم خواند. سپس جنازه او را طبق راهنمایی جبرئیل، با احترام و تجلیل فراوان به خاک سپردند و شیث در غم از دست دادن پدر بیتابی می کرد. جبرئیل او را دلداری داد و به ادامه زندگی و انجام وظیفه پیامبری تشویق نمود. می گویند حضرت شیث (ع) 912 سال زندگی کرد. محل تبلیغ وی مکه معظمه بود و مطالب صحیفه ها را که دلایل خداشناسی، فرایض و احکام و سنن و حدود الهی بود برای فرزندان آدم می خواند. وی سرانجام در مکه درگذشت و در کوه ابوقبیس به خاک سپرده شد. برخی نیز گفته اند: مزار حضرت شیث (ع) از فرزندان حضرت آدم (ع) در شهر بلخ می باشد.
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اوصیای پس از وی تا ادریس

شیث متجاوز از هزار سال زندگی کرد و همواره با جبرئیل و فرشتگان الهی در ارتباط بود و وحی خداوندی را دریافت و به مردم ابلاغ می کرد. بر اساس سنت تغییر ناپذیر آفرینش، دوران زندگی شیث به سر آمد و به دستور خداوند، ادریس را که از بهترین نواده های آدم بود، به جانشینی برگزید و ودایع نبوت را به او سپرد. همچنین گفته شده که پس از شیث، فرزندش انوش -که او را ریسان نیز نامیده اند- وصی او گردید. بعد از وی پسرش قینان و پس از او مهلائیل یا حلیث و بعد فرزندش یارد -که بعضی یرد نیز ذکر کرده اند- یا غنمیشا به این مقام رسیدند و یارد پدر ادریس پیغمبر است. عمر هر یک از ایشان را به اختلاف بین هشتصد تا هزار سال نوشته اند. چنان چه عمر انوش را 905 یا 965 سال ذکر کرده اند. در نام های آن ها نیز اختلاف است.

من_اب_ع

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

ابوجعفر محمد بن جریر طبری- تاریخ طبری جلد 1- صفحه 107-111 

محمد باقر مجلسی- حیوه القلوب جلد 1- صفحه 76 

نعمت الله جزایری- قصص الانبیاء- صفحه 54 

احمدبن ابی یعقوب بن واضح یعقوبی- تاریخ یعقوبی جلد 1- صفحه 8 

علی بن حسین مسعودی- مروج الذهب جلد 1- صفحه 48 

مدرسه نمونه دولتی شهید آوینی- مقاله قصص قرآن داستان حضرت شیث

کلی__د واژه ه__ا

حضرت شیث (ع) زندگینامه تاریخ ویژگی های پیامبران


حضرت شیث علیه السلام
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مسعودی در مروج الذهب می نویسد: چون حواء به شیث باردار شد نوری در پیشانیش درخشیدن گرفت، و زمانی که شیث را به دنیا آورد آن نور به شیث منتقل گردید. بعد از اینکه شیث بالغ گردید و جوانی برومند و کامل شد، حضرت آدم او را وصی خود کرد و وصیتش را با او در میان نهاد، و او را آگاه کرد که او حجت خدا بعد از آدم است و خلیفه خداست بر روی زمین. او باید حق را به اوصیائش برساند و او دومین کسی است که نور پیامبر خاتم به او منتقل شده است.



وصیت حضرت آدم به شیث

در اخبارالزمان آمده است: هنگامی که خداوند مرگ آدم را اراده فرمود، به وی فرمان داد تا وصیت خود را به فرزندش شیث بسپارد و همه علوم و دانشی را که به وی آموخته شده بود به او بیاموزد، و آدم نیز چنین کرد.

در تاریخ یعقوبی آمده است: چون مرگ آدم (ع) فرا رسید، شیث به همراه فرزند و فرزند زاده اش به خدمت او رسید. حضرت آدم بر آنها درود فرستاد و برایشان از خداوند برکت خواست، سپس وصیتش را در اختیار شیث گذاشت و به او دستور داد که جسدش را حفظ کند و پس از مرگ در غار گنج بگذارد، و سپس او به نوبه خود به فرزند و فرزند زادگانش یکی پس از دیگری وصیت کند و به هنگام مرگ هر کدام دیگری را وصی خود نماید؛ و چون از سرزمین خود فرود آمدند جسد او را برگیرند و در وسط زمین قرار دهند. سپس به شیث دستور داد تا پس از او قائم مقام وی در فرزندانش بوده، آنان را به تقوای الهی و عبادت و پرستش نیکوی او فرمان دهد، و آنان را از اختلاط با قابیلیان ملعون بازدارد. سپس حضرت آدم بر همه آنها درود فرستاد و آنگاه دیده بر هم نهاد و به روز جمعه جهان را بدرود گفت.
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قضاوت او، حج خانه خدا

الف- در تاریخ یعقوبی آمده است: شیث پس از مرگ پدرش حضرت آدم به جای او نشست و مردم را به تقوای الهی و کار نیکو فرمان داد.

و در اخبار الزمان آمده است: خداوند شیث را فرمان داد تا خانه کعبه را بسازد، و حج و عمره به جای آورد. شیث نخستین کسی است که عمره به جای آورده است.

ب- در کتاب مرآة الزمان آمده است: هنگامی که آدم از دنیا رفت، شیث به مکه آمد و حج و عمره بگزارد و خانه کعبه را که فرسوده شده بود تجدید بنا کرد و آن را با سنگ و گل بساخت، و به عمران و آبادی زمین پرداخت، و همچون پدرش حدود خدا را بر مفسدان جاری کرد.

ج- در کتاب مروج الذهب آمده است: هنگامی که آدم به شیث وصیت کرد، شیث آن را برگرفت و محتوای آن را به خاطر سپرد و به فرمانروایی و حکومت میان مردم پرداخت و مقررات پدرش را به اجرا گذاشت. سپس همسرش از او بار گرفت و انوش را به دنیا آورد. آنگاه بود که نور درخشان موجود در پیشانی شیث به انوش منتقل گردید. این انتقال به هنگام ولادت او صورت گرفت. چون انوش به حد کمال رسید، شیث ودیعه آدم (ع) را به او سپرد و او را از موقعیت و شرف و کرامت این وصیت آگاه ساخت و به او سفارش کرد. (او نیز) فرزندش را به حقیقت این شرف و کرامت باخبر سازد و فرزندانشان را نیز بر این امر آگاه گردانند، و امر این وصیت را مادام که نسلشان برقرار است در میان خود یکی پس از دیگری انتقال دهند.
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وصیت همچنان جاری بود و از قرنی به قرن دیگر منتقل می شد تا اینکه خداوند نور تابان را به عبدالمطلب و از او به فرزندش عبدالله پدر رسول خدا (ص) رسید.



وصیت شیث به فرزندش انوش

در تاریخ یعقوبی آمده است: چون مرگ شیث فرا رسید، فرزندان و فرزند زادگانش که شامل انوش و قینان و مهدئیل و یرد و اخنوخ و زنان و فرزندانشان بودند گرد بستر او را گرفتند. شیث بر آنان درود فرستاد و برایشان از خداوند برکت خواست و پیش از همه، به این امر سفارش کرد با فرزندان قابیل ملعون آمیزش نکنند، آنگاه به فرزندش انوش وصیت کرد و او را فرمان داد تا جسد آدم را همچنان نگه دارد، و اینکه تقوای الهی پیشه کند و قومش را نیز به تقوای الهی و عبادت نیکو فرمان دهد؛ آنگاه دیده از جهان فرو بست.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 639-641

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت شیث (ع) تاریخ زندگینامه کعبه


حضرت دانیال(ع)


حضرت داود(ع)


حضرت داود علیه السلام

حضرت داود از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل است. او علاوه بر مقام نبوت، سلطنت و پادشاهی و اداره امور بنی اسرائیل را هم داشت. نام او در قرآن کریم 16 مرتبه در سوره های بقره، نسا، مائده، انعام، اسرا، انبیا، نمل، سبا و ص آمده است. البته بیشتر سرگذشت او در سوره های بقره و ص می باشد. حضرت داود در عبادت و بندگی خدا پایداری و جدیت زیادی داشت. در همه حال به یاد خدا بود. بسیار گریه و توبه و استغفار می کرد. شب زنده دار بود. نصف عمرش را روزه بود، یعنی یک روز را روزه می گرفت و روز دیگر افطار می کرد. این پیامبر خدا برای زندگیش، نظم و قاعده خاصی داشت، به این معنا که روزگار خود را به چهار قسمت کرده بود. بخشی از آن به قضاوت و حل و فصل مرافعات مردم و قسمتی برای تسبیح و عبادت خدا و بخشی دیگر برای تربیت جوانانش و قسمتی هم برای حاجات و امور شخصی اختصاص داشت.
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زبور کتاب مختص حضرت داود است. او از علم حکمت و داوری برخوردار بود. حلم و کیاست و فراست بی نظیری داشت. به آئین حق حکم می کرد و از پیروی هوای نفس اجتناب داشت. خداوند نعمات و عنایات زیادی به او داد. نیروی جسمی و قدرت فوق العاده ای داشت، به طوری که در همان جوانی، در یکی از جنگها، جالوت دشمن سرسخت و نیرومند قومش را کشت.

او اولین کسی بود که زره بافی را یاد گرفت و چون آهن در دست او نرم می شد، از این رو در جنگهائی که با دشمنان می کرد، بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. صوت خوش و صدای زیبا و روح افزائی داشت که هرگاه زبور می خواند، تمام کوهها و پرندگان پاسخ می گفتند و با او هم آواز می شدند. داود (ع)، علم منطق الطیر داشت که سخن پرندگان را می فهمید. علاوه بر این همه نعمات و عنایات، او فرزندی چون حضرت سلیمان (ع) داشت که از انبیای بزرگ الهی بود. خداوند سلطنت و پایه های حکومت او را محکم کرد. کشورش قدرتمند و سپاهش بسیار زیاد بود. از این رو داود پس از جنگهایی که با دشمنانش کرد، شهرهای ساحلی فرات را فتح و فلسطین و دمشق را تصرف نمود و از خلیج عقبه تا رود فرات و تا مرز ایران را تحت حکومت خود در آورد.

بعضی از مفسرین تسنن، تحت تاثیر تورات تحریف شده، داستان های جعلی و تهمت های ناروا در مورد داود گفته اند که همه آنها اسرائیلیات و دروغ محض است. حضرت داود بنا به روایتی 100 سال و بنا به قول دیگری 140 سال عمر کرد که چهل سال آن، دوران سلطنتش بود. در موقع مرگ خود، پسرش حضرت سلیمان را وصی و جانشین خود کرد. پس از اینکه او از دنیا رفت، بنی اسرائیل جنازه اش را در بیت المقدس در قریه داود به خاک سپردند.
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من_اب_ع

هاشم رسولی محلاتی- قصص قرآن- صفحه 204 

جعفر سبحانی- منشور جاوید

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت داود (ع) بنی اسرائیل داستان قرآنی حکومت


ماجرای قتل جالوت به دست داود علیه السلام

بنی اسرائیل بنی اسرائیل پس از یوشع بن نون دچار اختلاف و کشمکشی به تعبیر جامه تر دچار نافرمانی و معصیت الهی شدند و دشمنان آن ها همه در کمین بودند از این فرصت استفاده کرده و اندک اندک قسمتی از شهرها و زمین هایی را که در دستشان بود از آن ها گرفتند و افراد بسیاری از ایشان را در جنگ کشتند. بنی اسرائیل صندوق و تابوتی داشتد که بنابر برخی از روایات، طول و عرضش سه ذرع در دو زرع بود و به خاطر محتویات آن یا عوامل دیگر، خدای تعالی خاصیتی در آن نهاده بود که هرگاه به جنگ دشمنان می رفتند، آن را پیش روی لشکر خود می گذاشتند و همان موجب آرامش دل و پیروزی آنان بر دشمن می شد و حتی طبق پاره ای از روایات، با آن ها سخن می گفت و راه خیر و شر و صلاح و فساد آن ها را بدیشان یادآوری می کرد و شاید چنان که برخی احتمال داده اند، منظور این باشد که همان ایمانی که داشتند، موجب آرامش دل آن ها بود و قهرا سبب هدایت ایشان می گردید یا راه خیر و هدایت به دلشان الهام می شد.

بر اثر اختلاف، ظلم، سرکشی و گناهانی که میان بنی اسرائیل پیدا شد، کم کم شوکت و قدرتشان از دست رفته و دشمنان بر آن ها مسلط شدند و در یکی از جنگ ها آن تابوت مقدس نیز به دست دشمنان افتاد و روح افسردگی و شکست در آنان پدیدار شد و کارشان به جایی رسید که جالوت یکی از پادشاهان و دشمنان بنی اسرائیل آنها را به جزیه دادن و باج و خراج مجبور کرد و زبون و خوار گردانید. ضمنا چنان که علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر (ع) روایت کرده و در برخی از تواریخ نیز آمده، تا آن زمان مقام پیامبری در بنی اسرائیل مخصوص به خاندان لاوی بود که خدای تعالی پیغمبران بنی اسرائیل را از میان فرزندان او انتخاب می فرمود و مقام پادشاهی در خاندان یوسف و فرزندان او بود و خداوند نبوت و سلطنت را برای آن ها در یک خاندان گرد نیاورده بود.
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اشموئیل و طالوت

خدای تعالی از خاندان لاوی پیغمبری به نام اسموئیل یا شموئیل مبعوث فرمود آن پیغمبر الهی چنان که گفته اند، در طول چهل سال رنج و مشقت، توانست تا حدودی به وضع سیاسی بنی اسرائیل سر و سامانی بدهد و بیشتر آن ها را از بت پرستی و انحراف بازدارد. بنی اسرائیل برای جنگ با دشمنان و باز گرفتن سرزمین های از دست رفته و شوکت و عظمت خود، از وی خواستند پادشاهی برای آن ها تعیین کند تا با سرپرستی و فرمان او با دشمنان بجنگند و او از طرف خدای تعالی طالوت را برای ایشان تعیین کرد.

داستان طالوت و جالوت در قرآن قرآن کریم این داستان را در سوره بقره آیات 246 تا 251 ذکر نموده است. داستان مزبور را خدای تعالی این چنین بیان فرموده است: «آیا داستان آن دسته از بزرگان بنی اسرائیل را پس از موسی نشنیدی که به پیغمبر خود گفتند: پادشاهی برای ما نصب کن تا در راه خدا کارزار کنیم. وی گفت: شاید وقتی کارزار بر شما نوشته (و مقرر) شود کارزار نکنید (و شانه از زیر بار فرمان الهی خالی کنید)؟ گفتند: چرا در راه خدا کارزار نکنیم با این که از دیار و فرزندان خود دور شده ایم، اما وقتی کارزار بر آنها مقرر شد، جز اندکی از ایشان (از جنگ با دشمن) روی بگردانیدند و خدا به کار ستمکاران دانا و آگاه است. پیغمبرشان به ایشان گفت: همانا خداوند طالوت را به پادشاهی شما نصب فرمود. آنها (به صورت اعتراض) گفتند: از کجا وی را بر ما پادشاهی باشد با این که ما به پادشاهی از او سزاوارتریم و او را وسعت مال نیست (و مال فراوان ندارد). پیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او این است که صندوق عهد را به سوی شما خواهد آمد.» (بقره/ 246- 248)
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بدین ترتیب اسموئیل نشانه پادشاهی و فرمانروایی طالوت را برای ایشان بیان فرمود و پاسخ ایرادشان را نیز داد و طالوت پادشاه بنی اسرائیل شد. مورخان موضوع آمدن تابوت به نزد بنی اسرائیل را چنین نقل کرده اند که وقتی دشمنان بنی اسرائیل تابوت را از آنها گرفتند، به بتخانه خود آورده و در محلی گذاشتند. اما پس از چند روز دردی در گردن خود احساس کردند و دانستند که اثر همان تابوت است. به ناچار جای آن را تغییر دادند، اما هر جا تابوت را می بردند، بلا و مرگ و وبا در آن جا ظاهر می شد، از این رو در صدد برآمدند آن را به بنی اسرائیل بازگردانند و از نزد خود خارج کنند. به همین منظور آن را روی تختی گذاشتند و تخت را بر پشت دو گاو بستند و گاوها ر رها کردند تا این که فرشتگان الهی آمدند و گاوها را به سوی بنی اسرائیل سوق دادند و بدین ترتیب تابوت به نزد بنی اسرائیل بازگشت. بنی اسرائیل پس از مشاهده تابوت، اطاعت طالوت را گردن نهادند و آماده فرمان او شدند.

طالوت نیز آن ها را به جنگ جالوت برد. قرآن کریم ادامه داستان را این گونه نقل فرموده است: «و چون طالوت سپاهیانش را حرکت داد به آن ها گفت: خداوند شما را به نهری آزمایش می کند. هر کس از آن بنوشد از من نیست و هر کس از آن ننوشد از من است مگر آن کس که با دست خویش کفی برگیرد و (چون به نهر رسیدند) جز اندکی از ایشان (دیگران) از نهر نوشیدند.» (بقره/ 249) لشکریان طالوت که به قولی هشتاد هزار و به نقل دیگر هفتاد هزار نفر بودند، سخت تشنه شدند. طالوت به آن ها گفت: «سر راه شما نهر آبی است، اما هر کس بیش از یک مشت از آن بخورد پیرو من نیست و این آزمایشی است از جانب خدای تعالی تا فرمان برداری و نافرمانی شما معلوم شود.» هنگامی که به آب رسیدند، جز اندکی از آن ها که مطابق روایات سیصد و سیزده نفر بودند، بقیه به دستور طالوت عمل نکرده و هر چه توانستند از آن آب خوردند و همین سبب شد که بر تشنگی آن ها افزوده شود و سیراب نگردند و در روز کارزار نیز بی تابی و ترس خود را اظهار کنند و بگویند: «ما امروز طاقت جنگ با جالوت و سپاهیانش را نداریم.» ولی آن ها که به دستور عمل کرده و آب نخورده و اگر هم خوردند به جز مشتی از آب نیاشامیدند، تشنگیشان برطرف شد و در وقت جنگ نیز چابک و آماده کارزار شدند و انبوهی لشکر دشمن آن ها را مرعوب نساخت و گفتند: «چه بسیار گروه های اندک که به خواست خدا بر گروه های زیاد غلبه کرده و خدا پشتیبان صابران است. و از هدای تعالی نیز کمک طلبیده و عرض کردند: پروردگارا! به ما صبر و شایداری بده و بر گروه کافران پیروزمان گردان.» (بقره/ 249- 250) بدین ترتیب اهل اخلاص و اطاعت از نافرمانان نفاق پیشه ممتاز شده و طالوت دانست که جز اندکی از لشکریان وی، بقیه آن ها افرادی سست عنصر و ناپایدار هستند و در وفت آزمایش، باطن نافرمان خود را آشکار می سازند.
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کشتن شدن جالوت به دست داود و پیروزی بنی اسرائیل خداوند در سوره بقره می فرماید: «فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت وءات_ه الله الملک والحکمة وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ول_کن الله ذو فضل علی الع__لمین؛ پس به اذن خدا آنها را شکست دادند و داود جالوت را بکشت و خداوند او را پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می خواست به وی آموخت. و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر نمی راند، حتما زمین تباه می شد ولی خدا به جهانیان نظر کرم دارد.» (بقره/ 251) دو لشکر به هم رسیدند و در برابر یک دیگر صف کشیدند. در میان سربازان طالوت سه برادر بودند که پدر پیری به نام ایشا داشتند و برادر کوچکی هم به نام داود. ایشا آن سه پسر را به همراه لشکریان طالوت به جنگ فرستاد، ولی برادر کوچکشان داود را برای چرانیدن گوسعندان و رفع احتیاجات خود نگه داشت، زبرا او کار آزموده برای جنگ نبود و ایشا فکر می کرد که داود دارای قدرت و نیروی کافی نیست که بتواند با لشکریان جالوت بجنگد. بعد از مدتی که ایشا دید جنگ طولانی و دشوار شده و کار لشکریان طالوت سخت گردیده است، داود را خواست و بدو گفت: «قدری خوراکی و غذا برای برادران خود ببر و در ضمن از اوضاع میدان جنگ اطلاع تازه ای برای من بیاور.» داود فلاخن خود را که معمولا هنگام چرانیدن گوسفندان همره برمی داشت تا جانوران را بدان دور کند و گوسفندان را به وسیله آن رام خویش گرداند، با خود برداشت و غذای برادران را گرفته به میدان جنگ آمد.
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در راه که می رفت، چند سنگ نیز از زمین برداشت و با خود برد. در برخی از احادیث و هم چنین در کامل ابن اثیر نقل است هم چنان که می رفت، سنگ هایی او را صدا زده و گفتند: «ای داود! ما را برگیر و با خود ببر که ما برای کشتن جالوت آفریده شده ایم.» همین که وارد میدان شد، از سریازان طالوت شنید که از دلاوری و شجاعت جالوت سخن می گفتند و کار او را بزرگ می شمردند. داود به آن ها گفت: «چرا از هیبت جالوت ترسیده و کار او را بزرگ می شمارید؟ به خدا اگر من او را ببینم، به قتلش خواهم می رساند.» سربازان سخن او را به گوش طالوت رساندند و طالوت او را خواست و از وی پرسید: «نیروی تو چیست و چگونه خود را آزموده ای؟» داود گفت: «نیروی من چنان است که گاهی شیر درنده به گوسفندانم حمله کرده و گوسفندی را برگرفته و من به تعقیب شیر رفته و سرش را گرفته ام و با دست های خود فک بالا و پایین او را از هم شکافته و گوسفند را از دهانش بیرون کشیده ام.»

پیش از آن نیز خدای تعالی به طالوت وحی کرده بود که قاتل جالوت کسی است که وقتی زره تو را بر تن کند، به قامتش راست آید. در این وقت طالوت زره خود را خواست و بر تن داود پوشاند و دید که زره بر تن او راست آمد. این جریان سبب شگفتی طالوت و حاضران گردید و گفت: «امید است خدای تعالی به دست این جوان جالوت را بکشد و نابود گرداند.» چون روز دیگر شد و دو لشکر برابر هم قرار گرفتند، داود گفت که جالوت را به من نشان دهید و چون او را به داود نشان دادند، سنگی در فلاخن گذاشت و پیشانی او را هدف گرفته و سنگ را به سمت او پرتاب کرد. آن سنگ سر جالوت را از هم بشکافت، پس سنگ دوم و سوم را نیز رها کرد و جالوت را سرنگون ساخت و لشکریانش را درهم شکست. این موضوع سبب شد که نام داود بر سر زبان ها بیفتد و اندک اندک عظمتی پیدا کند و بنی اسرائیل وی را به فرمانروایی خود انتخاب کنند و خدای تعالی نیز او را به نبوت خویش برگزید.
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در تواریخ و روایات اهل سنت آمده است که طالوت دختر خود را بدو داد و پس از آن به داود حسد برد و در صدد قتل وی برآمد، ولی خدای تعالی او را حفظ کرد. ولی این روایات قابل اعتماد نبوده و ساحت طالوت که خداوند او را به علم و حکمت ستوده و فرمانروایی بنی اسرائیل را به وی عنایت فرموده، مبرای از این سخنان است.

چگونگی کشته شدن جالوت به دست طالوت در تفسیر این آیه گفته اند که در اینجا چگونگی کشته شدن آن پادشاه ستمگر به دست داود جوان و تازه کار در جنگ، تشریح نشده ولی همانگونه که در شرح داستان آمد با فلاخنی که در دست داشت، یکی دو سنگ آن چنان ماهرانه پرتاب کرد که درست بر پیشانی و سر جالوت کوبیده شد و در آن فرو نشست و فریادی کشید و فرو افتاد، و ترس و وحشت تمام سپاه او را فرا گرفت و به سرعت فرار کردند گویا خداوند می خواست قدرت خویش را در اینجا نشان دهد که چگونه پادشاهی با آن عظمت و لشگری انبوه به وسیله نوجوان تازه به میدان آمده ای آن هم با یک سلاح ظاهرا بی ارزش، از پای در می آید.

در تفسیر عیاشی از محمد حلبی از امام صادق (ع) روایت آورده که فرمود: «داود و برادرانش چهار نفر بودند، پدرشان هم که مردی سالخورده بود با ایشان زندگی می کرد، و او که از همه کوچکتر بود گوسفندان پدر را می چرانید و برادرانش در لشگر طالوت خدمت می کردند، روزی پدر داود او را صدا زد که پسرم بیا این طعام را که درست کرده ایم برای برادرانت ببر، تا علیه دشمنان خود نیرویی بگیرند. داود که جوانی کوتاه قد و کبود چشم و کم مو و پاک دل بود طعام را برداشته و به طرف میدان جنگ روانه شد، و در میدان جنگ صفوف لشگر را دید که به هم نزدیک شده بودند.» عیاشی از اینجا به بعد جریان را از ابی بصیر نقل می کند، ابی بصیر می گوید: «من از آن جناب شنیدم که می فرمود داود همین طور که می رفت به سنگی برخورد که آن سنگ داود را صدا زد و گفت: ای داود مرا بردار و با من جالوت را به قتل برسان، که خدا مرا برای کشتن وی خلق کرده است. داود آن سنگ را برداشته در توبره ای که سنگ 'مقذاف' فلاخنش را در آن گذاشته بود (تا گوسفندان را با آن براند) انداخت و به راه افتاد تا داخل لشگر شد و شنید که همگی از خونخواری و قهرمانی جالوت تعریف می کردند، و امر او را عظیم می شمردند. داود گفت: چه خبر است که اینقدر او را بزرگ شمرده و خود را در برابرش باخته اید؟ به خدا قسم به محضی که با او روبرو شوم به قتلش خواهم رساند، مردم جریان او را به طالوت خبر دادند، و او را نزد طالوت بردند، طالوت گفت: ای پسر مگر تو چه نیرویی داری؟ و چه تجربه ای در امر کارزار اندوخته ای؟ گفت: همیشه شیر درنده به گوسفندان من حمله می کند و گوسفند مرا می رباید، او را تعقیب می کنم و سرش را به یک دست گرفته فک پائینش را با دست دیگر باز نموده گوسفندم را از دهانش می گیرم. طالوت به لشگریان گفت زرهی بلند برایم بیاورید، وقتی آوردند، آن را به گردن داود انداخت، زره تا زانوی داود را پوشانید، طالوت و سایر بنی اسرائیل از اینکه اولین زره به اندازه اندام او شد تعجب کرده طالوت گفت: امید است خدا جالوت را به دست او به قتل برساند.»
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ابوبصیر می گوید: «وقتی صبح شد مردم گرد طالوت جمع شده، دو صف لشگر، روبروی هم قرار گرفتند، داود گفت: جالوت را به من نشان دهید، همین که او را دید آن سنگ را از توبره در آورد در فلاخن (مقذاف) گذاشت، و به سوی جالوت رها کرد، سنگ مستقیم بین دو چشم جالوت خورد، و تا مغز سرش فرو رفت، جالوت از اسب سرنگون شد، مردم فریاد زدند، داود جالوت را کشت، داود باید پادشاه ما باشد از آن به بعد دیگر فرمان طالوت را گردن ننهاده، داود را فرمانده خود کردند. و خدای تعالی 'زبور' (کتاب داود) را بر او نازل کرد، و صنعت آهنگری به او آموخت و آهن را برایش نرم کرد، و به کوه ها و مرغان فرمان داد تا با او تسبیح بگویند.»

ابوبصیر می گوید: «احدی صوت داود را نداشت، داود هم چنان در بنی اسرائیل بود، و خود را از ایشان پنهان می داشت و خدای تعالی نیروی فوق العاده ای در عبادت به او داده بود.»

فلسفه کشته شدن جالوت به دست داود (ع) خداوند در ذیل آیات سوره بقره که داستان کشته شدن جالوت به دست داود را بیان می کند، فلسفه جهاد را یاد آور می شود: «فهزموهم بإذن الله و قتل داود جالوت و ءاتئه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لاکن الله ذو فضل علی العلمین؛ پس به اذن خدا آنها را شکست دادند و داود جالوت را بکشت و خداوند او را پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می خواست به وی آموخت. و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر نمی راند، حتما زمین تباه می شد ولی خدا به جهانیان نظر کرم دارد.» (بقره/ 251) و آن اینکه اگر با ملتهای مفسد نبرد و مبارزه نشود، فساد روی زمین را فرا می گیرد. درست است درجهاد انسانهایی کشته می شوند، چه از طرف انسانهای با معنویت و چه از انسانهای تبهکار. ولی سرانجام جامعه از افراد آلوده پاک سازی می شود.
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همه می دانند که منظور از فساد زمین، فساد سکنه زمین است، یعنی فساد اجتماع انسانی، البته اگر به دنبال فساد اجتماع، خود کره زمین هم فاسد شود، این فساد به تبع منظور آیه می شود، نه بالذات، و این خود یکی از حقایق علمی است که قرآن از آن پرده برداری کرده است. توضیح اینکه سعادت نوع بشر به حد کمال نمی رسد مگر به اجتماع و تعاون، و معلوم است که اجتماع و تعاون تمام نمی شود مگر وقتی که وحدتی در ساختمان اجتماع پدید آید، و اعضای اجتماع و اجزای آن با یکدیگر متحد شوند، به طوری که تمامی افراد اجتماع چون تن واحد شوند، همه هماهنگ با یک جان و یک تن فعل و انفعال داشته باشند، و وحدت اجتماعی و محل و مرکب این وحدت، که عبارت است از اجتماع افراد نوع، حالی شبیه به حال وحدت اجتماعی عالم مشهود و محل آن دارد. و ما می دانیم که وحدت نظام عالم نتیجه هماهنگی تاثیر و تاثری است که در بین اجزای عالم در جریان است، ساده تر بگویم نظامی که در عالم هست به این جهت برقرار است که بعضی از اجزای عالم بعضی دیگر را دفع می کند، و در جنگ و ستیزی که بین اسباب عالم است بعضی بر بعضی دیگر غلبه نموده و آن را از خود می راند، و آن بعض رانده شده هم تسلیم و رانده می شود، و اگر این زورآزمایی نبود عاملی که باید مغلوب شود، مغلوب نمی شد، اجزای این نظام هماهنگ و به هم مربوط نمی شد بلکه هر سببی به همان مقدار از فعلیت که خاص او است باقی می ماند، و در نتیجه هیچ جنب و جوشی جریان نمی یافت، و عالم وجود از کار می افتاد. نظام اجتماع انسانی نیز چنین است، اگر بر پایه تاثیر و تاثر و غلبه و دفع قرار نمی گرفت، اجزای این نظام به هم مرتبط نمی شد، و در نتیجه اصلا نظامی برقرار نمی گشت، و سعادت نوع باطل می شد.
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به شهادت اینکه، اگر فرض کنیم که چنین دفعی در نظام بشر نمی بود، یعنی بعضی بر بعض دیگر غلبه ننموده و اراده خود را بر او تحمیل نمی کرد، آن وقت هر فردی از افراد اجتماع کاری که خودش می خواست می کرد، هر چند که با منافع دیگران منافات داشته باشد، (حال چه آن کار مشروع باشد و چه نامشروع، فعلا در مشروع و نامشروع بودن آن نظری نداریم) و آن دیگری نمی توانست او را از آن کار منصرف کرده و به کاری وادارد که منافی با منافع خودش نباشد، این وضع را در باره تمامی افراد در نظر بگیر، آن وقت خواهی دید که دیگر هیچ وحدتی بین اجزای اجتماع پیدا نمی شود، و اجتماعی هم که فرضا قبلا بوده متلاشی می گردد. و شاید همین حقیقتی که ما خاطر نشان کردیم، منظور از آیه شریفه: «و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» باشد، مؤید این احتمال ذیل آیه است که می فرماید: «و لکن الله ذو فضل علی العالمین» درحدیثی از امام صادق (ع) چنین آمده است: «تمنوا الفتنة ففیها هلاک الجبابره و طهارة الأرض من الفسقه».

فتنه در فرهنگ قرآن و حدیث کاربردهای مختلفی دارد:

1 _ امتحان و آزمون: «إنما أموالکم و أولادکم فتنة؛ اموال شما و فرزندانتان صرفا (وسیله) آزمایشند.» (تغابن/ 15)

2 _ شورشهای کور و فاقد اهداف الهی؛ چنانکه امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «کن فی الفتنة کابن اللبون لا ظهر فیرکب، و لا ضرع لها فیحلب؛ درشورشهای کور بسان بچه شتری باش که نه آنچنان قوی است که سوارش شوند و نه پستانی دارد که بدوشند.» (یعنی نه بارکش باش و نه شیر دهنده).
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3 _ انقلاب و نهضتهای زنده و هدف دار. مقصود از این واژه در حدیث امام صادق (ع) همین معناست که امروز در زبان عرب به آن «ثورة» می گویند. ما خود در انقلاب اسلامی ایران دیدیم که چگونه ستمگران نابود شدند و ایران اسلامی از لوث وجود فاسقان پاک گردید. چنانکه می فرماید: «و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض؛ و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر نمی راند، حتما زمین تباه می شد.» (بقره/ 251)

یکی از برجستگی های عملی داود (ع) که قرآن کریم از آن به عظمت یاد می کند، مبارزه آن حضرت با جالوت و کشتن او بود: «و قتل داود جالوت» (بقره/ 251) اصل مبارزه با دشمن و انگیزه ها و اهداف آن، اوصاف مبارزین و نیز عوامل پیروزی، در سیره حضرت داود به طور روشن و با ذکر الگو تبیین شده است. صاحب 'فصوص' گرچه در این باره می گوید: «ذکر خدا بالاتر از جهاد در راه خداست، زیرا جهاد باعث انهدام طرفین است، اما در 'فتوحات' و موارد دیگر سر رجحان یاد حق بر جنگ، را به خوبی بیان کرده است. از این رو باید اذعان داشت که ذکر خدا گرچه دارای فضیلت است اما بعضی از کارها نیز خود ذکر خداست. جهاد آن است که ذاکران الهی ناسیان ذکر خدا را از بین برده تا به جای ناسیان، ذاکران حکومت کنند و ذکر به جای نسیان بنشیند.»

توضیح این که همان گونه که خدای سبحان 'محیی' و 'ممیت' است: «له ملک السموات و الأرض یحیی و یمیت؛ فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست زنده می کند و می میراند.» (حدید/ 2) یک رزمنده حق پو، نیز مظهر 'محیی' و 'ممیت' خواهد بود؛ او از آن جهت که ناسیان الهی را، که خود و همچنین خدا را فراموش کرده اند، از بین می برد مظهر 'ممیت' است و از آن جهت که حق را احیا و ذکر خدا را در جامعه منتشر میکنند مظهر 'محیی' است. از این رو جهاد از ذکر خدا افضل است، نه بدین معنا که جهاد در مقابل ذکر خداست بلکه جهاد، ذکری بالاتر از سایر ذکرهاست و جهادی مقدس است که مایه «جعل کلمة الذین کفروا السفلی و کلمة الله هی العلیا؛ کلمه کسانی را که کفر ورزیدند پست تر گردانید کلمه خداست که برتر است و خدا شکست ناپذیر حکیم است.» (توبه/ 40) باشد.
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اگر کسی بدین قصد جهاد کند که کلمه خدا را احیا و کلمه کفار را نابود و نازل سازد، این جهاد، ذکر خداست و اگر نماز، ستون خیمه دین را نگه می دارد جهاد، اصل تار و پود خیمه دین را تأمین می کند. بنابر این نمی توان به طور مطلق گفت: ذکر خدا از جهاد در راه خدا افضل است. البته جنگی که برای خدا نباشد، گرچه در آن ظالم کشته شود، چون هدف 'کلمة الله هی العلیا' نیست از این نظر مرجوح، و ذکر حق راجح است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت داود (ع) طالوت جنگ صندوق عهد داستان قرآنی جهاد


رسالت و نبوت حضرت داود علیه السلام

داود (ع) خلیفه خدا در زمین خداوند در قرآن می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله؛ ای داود، ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد.» (ص/ 26) از ظاهر آیه شریفه با صراحت کامل استفاده می شود که یکی از خلفاء الهی در زمین حضرت داود (ع) بوده است که یکی از مقامات او مقام حکم، بین مردم می باشد، مفسرین در خصوص دو کلمه در آیه شریفه به بحث پرداخته اند، یکی کلمه «خلیفه» و دیگری کلمه «حکم» است، اما در مورد کلمه اول گفته اند: خلیفه به کسی گویند که تدبیر امور را از طرف شخص دیگری متعهد شود و (خلیفه الله) در زمین آن را گویند که خداوند تدبیر امور بندگانش را به امر خود به او سپرده باشد. در این آیه خداوند به تمام کردن نعمت خود بر داود پرداخته و می فرماید: «ای داود همانا تو را در زمین خلیفه قرار دادیم.» یعنی تو را خلیفه گردانیدیم از جانب خودمان بر بندگان تا به امر ما امور آنان را تدبیر کنی.
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ابی مسلم چنین معنا کرده است که: تو را جانشین پیامبران گذشته در دعوت به توحید و عدل و بیان احکام، قرار دادیم «فاحکم بین الناس بالحق؛ حکم کن میان مردم به حق.» یعنی تفصیل بده امور بندگان را. و منظور از «حق» قرار دادن هر چیزی در جای خود می باشد. و مقصود از عبارت «و لا تتبع الهوی» این است که، از آنچه طبعت به سوی آن میل می کند و خواهش نفست به آن دعوت می کند، در صورتی که مخالف حق باشد پیروی نکن، که اگر از هوای نفست پیروی کنی تو را از راه حق که راه خداست باز می دارد. و در نیز در خصوص معنای «خلیفه» گفته اند: یعنی رتبه خلافت به تو ارزانی داشتیم یا تو را خلیفه انبیاء که پیش از تو بودند ساختیم، پس حکم کن میان مردمان به راستی.

بعضی از مفسرین گفته اند، اینکه داود (ع) را امر کرد به اینکه به حق حکم کند و نهی فرمود از پیروی هوای نفس، تنبیهی است (و هشداری است) برای دیگران یعنی هرکسی که سرپرست امور مردم می شود، باید در بین آنان به حق حکم نموده و از پیروی باطل بر حذر باشد، وگرنه آن جناب به خاطر عصمتی که داشته اند هرگز جز به حق حکم ننموده، و پیروی از باطل نمی کرده است. عصمت باعث سلب اختیار نمی شود (وگرنه باید معصومین هیچ فضیلتی بر دیگران نداشته باشند) بلکه با داشتن عصمت باز اختیارشان به جای خود باقی است، و مادام که اختیار باقی است تکلیف صحیح است بلکه واجب است. چون اگر تکلیف متوجه آنان نشود، دیگر هیچ واجب و حرامی در خصوص ایشان تصور ندارد و طاعت از معصیت متمایز نمی شود، و همین مطلب باعث می شود عصمت لغو گردد، چون وقتی می گوییم داود (ع) معصوم است، معنایش این است که آن جناب گناه نمی کند و گفتیم که گناه فرع تکلیف است.
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و نیز گفته اند ظاهر کلمه «خلافت» در آیه شریفه، خلافت خدایی است، و یکی از شؤون خلافت این است که صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد و آئینه صفات او باشد، کار او را بکند، پس در نتیجه خلیفه خدا در زمین باید متخلق به اخلاق خدا باشد و آنچه خدا اراده می کند او اراده کند، و آنچه خدا حکم می کند او همان را حکم کند و چون خدا همواره به حق حکم می کند او نیز جز به حق حکم نکند و جز راه خدا راهی نرود و از آن راه تعدی و تجاوز نکند. و آمدن «فا» بر سر جمله «فاحکم بین الناس بالحق» نشانه این است که حکم به حق کردن، فرع و نتیجه خلافت است و این مطلب مؤید این است که مراد از جعل خلافت این نیست که خداوند «شانیت و مقام» خلافت به داود (ع) داده باشد، بلکه مراد این است که شأنیتی را که به حکم آیه قرآن به داود داده شد به فعلیت برسد، عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.

نزول وحی بر حضرت داود (ع) خداوند در سوره نساء می فرماید: «انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل... و اتینا داود زبورا؛ ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل... و به داود زبور دادیم.» (نساء/ 163)

در آیه شریفه به دو نکته در مورد انبیاء مذکور اشاره نموده است یکی مسئله نزول وحی است و دیگری مسئله فرستادن کتاب «زبور» بر حضرت داود (ع) است. زبور نام کتابی که بر حضرت داود (ع) نازل شد، که مشتمل بر حمد و ثنای الهی و خالی از ذکر اوامر و نواهی بود، بلکه شریعت داود (ع) همان شریعت تورات بود. زبور خطی برجسته داشت و مشتمل بر مواعظ بود.
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در حیات القلوب به سند معتبر از امام صادق (ع) مروی است که «زبور در شب هیجدهم ماه مبارک رمضان بر حضرت داود (ع) نازل شد. در خبر است که حضرت داود (ع) زبور را برداشتی و به صحرا رفتی و علمای بنی اسرائیل در عقب او صف کشیده، بعد مردمان و بعد جنیان و عقب همه دواب (چارپایان) و مرغان هوا پر در پر گسترده، سایه بر ایشان انداختی و از خوشی الحان و اصوات داودی بیهوش شدندی.» و نیز در تفسیر آیه شریفه گفته اند: و به هر یک از آنان (پیامبران مذکور در آیه) وحی می نمودیم. «و آتینا داود زبورا» و به داود پیامبر نیز مانند سایرین وحی نموده و پیرو دین تورات بوده است و بر وی کتاب آسمانی به نام «زبور» نازل نمودیم.

زبور، کتاب آسمانی حضرت داود (ع) خداوند در سوره اسراء می فرماید: «و ربک اعلم بمن فی السموات و الارض و لقد فضلنا بعض النبین علی بعض و ءاتینا داود زبوا؛ پروردگار تو، از حال همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند آگاه تر است و (اگر تو را بر دیگران برتری دادیم به خاطر شایستگی توست) ما بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم؛ و به داود، زبور بخشیدیم.» (اسراء/ 55) در آیه شریفه سه نکته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

الف: معنا و مقصود جمله «و ربک اعلم بمن فی السموات و الارض»

در خصوص معنای جمله مذکور گفته اند: خداوند به فرشتگان که در آسمانها و پیامبران که در زمینند. داناتر است، و مقصود این است که خداوند فرشتگان و انبیاء را به خاطر میل باطنی اختیار نکرده، بلکه بدین خاطر که به باطن ایشان عالم بوده و آنها را لایق و شایسته شناخته است، و برخی گویند، یعنی خداوند به حال مردم داناتر است، از این رو آنها را در صورت، روزی و احوال مختلف ساخته است، همانطوری که پیامبران را نیز بر یکدیگر برتری بخشیده است.
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ب: معنا و مقصود جمله «فضلنا بعض النبین علی بعض»

در این خصوص گفته اند: اگرچه پیامبران در عالی ترین مراتب فضیلت قرار دارند لکن آنها نیز دارای طبقاتی بوده که بعضی بر بعض دیگر برتری داشتند، زیرا درجه، ثواب، اعجاز و کتاب برخی عالیتر است.

ج: در خصوص جمله «و اتینا داود زبوا»

که مقصود اصلی، از مطرح کردن آیه شریفه است گفته اند: جمله «و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض» به منزله مقدمه است برای جمله «و آتینا داود زبورا» و روی هم رفته فضیلت داود و برتری او بر سایر انبیاء است به واسطه داشتن کتاب زبور، و در کتاب زبور احسن کلمات را در حمد و تسبیح خدا به کار برد. و بعضی گفته اند جمله «و اتینا داود زبورا» شاهد بر فضیلت داود پیامبر (ع) است که این کتاب آسمانی که مشتمل بر معارف و تسبیح و حمد و ثنای پروردگار بوده و احکام در بر نداشته بر آن جناب نازل شده است و نیز گفته اند، روایت است که زبور صد و پنجاه سوره است که در او احکام حلال و حرام و حدود فرایض نیست بلکه ثنای الهی و موعظه و نصیحت و صفت حضرت رسالت پناه محمد مصطفی (ص) است و ستایش امت آن حضرت.

و نیز در مورد زبور گفته اند: این کتاب مشتمل بر یکصد و پنجاه (مزمور) است که مهمترین قسمت (مزامیر) بخش رثا و نوحه سرائی آن است و این نوع شعر از قدیمترین انواع اشعار است و در تهیج عواطف اثری نیرومند و عمیق دارد، این کتاب از حیث موضوع، مختلف است و نیز مؤلفین و واضعین آن مختلف بوده اند که آن را در دوره های مختلف تالیف کرده اند، چنانکه بعضی از مزامیر آن صدها سال بعد از زمان داود (ع) تالیف شده، قسمتی از مزامیر که سرود (انشاد) نام دارد درباره یک موضوع عشقی مکشوفی است که آن را به داود و سلیمان (ع) نسبت می دهند، که مسلما ساحت آن دو پیامبر از لوث آن تهمت مبری است، بنابراین همه مزامیر را نمی توان به داود (ع) نسبت داد و تنها قسمتی از آن متعلق به داود (ع) است.
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رسیدن به حکومت و دانشی گسترده خداوند می فرماید: «فهز موهم باذن الله و قتل داود جالوت و اتاه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء؛ سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزیمت وا داشتند، و 'داود' (نوجوانان نیرومند و شجاعی که در لشگر 'طالوت' بود) 'جالوت' را کشت و خداوند، حکومت و دانش را به او بخشید، و از آنچه می خواست به او تعلیم داد.» (بقره/ 251) آیه شریفه بیانگر نتیجه صبر و بردباری گروه اندک [ «طالوت» در برابر گروه کثیر جالوت] است، که بالاخره در اثر استقامت و اعتماد به خدا و ایمان به وعده الهی مبنی بر فتح آنان، با کمال شهامت می جنگیدند، و همین اعتقاد سبب شد که در مدت کوتاهی لشگریان جالوت متفرق شده عقب نشینی کنند، و بالاخره کار به آنجا رسید که داود به تنهایی جالوت آن پادشاه خونخوار و ستمگر را به هلاکت افکند، و پروردگار به مناسبت این شایستگی و لیاقت، داود را سلطنت و پادشاهی موهبت فرمود و او را به تدبیر امور زندگی یهود واقف و آگاه ساخت.

حقایقی را نیز به وی تعلیم فرمود، لذا کارهای عجیبی از داود (ع) سرمی زد چنانکه آهن را در دست خود نرم می کرده است، چنانچه می فرماید «و النا له الحدید؛ آهن را برای او نرم گردانیدیم.» (سباء/ 10) و نیز به پرندگان مأموریت می داده تا وقایع و اتفاقات جهان را کاملا فهمیده به او گزارش دهند، چنانکه می فرماید: «و الطیر محشوره کل له اواب؛ و پرندگان را از هر سو [بر او] گرد [آوردیم] همگی [به نوای دلنوازش] به سوی او بازگشت کننده [و خدا را ستایشگر] بودند.» (ص/ 19)
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همه این مطالب حکایت از معجزه های حضرت داود (ع) می کند. با استفاده از جمله «واتاه الله الملک و الحکمة و علمه ممایشاء؛ خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت و از آنچه می خواست به او آموخت.» (بقره/ 251) می توانیم بگوئیم [خداوند حکومت و دانش به داود (ع) داد و از آنچه می خواست به او آموخت، و این عبارت نشان می دهد که وی به مقام نبوت رسید، زیرا این تعبیر معمولا درباره انبیاء گفته می شود چنانچه در جای دیگر خداوند می فرماید: «و شددنا ملکه و آتیناه الحکمة؛ پایه حکومت او را محکم ساختیم و به او دانش دادیم.» (ص/ 20) و نیز از جمله «علمه ممایشاء»، (از دانشهایی که می خواست به او آموخت) استفاده می شود که علوم و دانشهای پیامبران محدود به حدی است که خداوند اراده می کند، اگرچه دامنه علم و دانش آنها بسیار گسترده است، ولی محدود به مقداری است که خدا می خواهد.
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کلی__د واژه ه__ا

نبوت حضرت داود (ع) باورها در قرآن وحی داستان تاریخی ویژگی های پیامبران


شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت داود علیه السلام

حضرت داود (ع) حضرت داود اولین پیامبری است که به حکومت گسترده دست یافته و موفق به اجرای وسیع احکام الهی شده است. نام داود شانزده بار در قرآن آمده و داستان زندگی و دعوتش در طی حدود دوازده آیه ذکر شده است. به موجب آیه 161 سوره نساء، به حضرت داود کتاب زبور داده شده است «و آتینا داود زبورا؛ و زبور را به داود عطا کردیم.» از نکات برجسته شخصیت او آن بود که علی رغم منصب نبوت و حکومت، با تواضع تمام چون سایر مردمان از دسترنج خویش زندگی می گذراند و در حرفه هایی چون آهنگری زره بافی و غیره تخصصی شایان داشت.



داود، اسوه کار و تلاش مقدس

داود (ع) از جمله پیامبرانی است که از شیوه های دعوت او مانند خواندن مردم به توحید و ترک پرستش خدایان و... در قرآن و تاریخ ذکری به میان نیامده و شاید به همین دلیل عده ای از جمله یهود در نبوت او تردید کرده اند. اما از آن جا که تبلیغ منحصر به دعوت گفتاری نیست، بعد عملی زندگی او نیز نوعی تبلیغ شمرده می شود و شیوه های عملی دعوت او از آن استخراج می شود. بر این اساس، مهمترین شاخصه دعوت داود، از میان همان شیوه های غیر مستقیم و عملی برداشت می شود. با نظری به آیات و روایات مربوط به حیات و دعوت داود می توان وی را اسوه کار و تلاش و صنعت دانست، چرا که زندگی او حتی در زمان حکومت مشحون از فعالیت های فنی، هنری و صنعتی به منظور رفع نیازهای مردم و نیز معاش خانواده بوده است.
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ستایش از داود در قرآن داود از شخصیت های برجسته و جامع الاطراف قرآنی و مورد تمجید و ستایش آیات متعدد است. علاوه بر آیاتی که غیر مستقیم عظمت شخصیت او را می رساند، آیات و جملات زیر به صراحت در بیان شأن و منزلت والای او نازل شده است: «واذکر عبدنا داود ذا الأید إنه أواب؛ و داود، بنده ما را که دارای امکانات متعدد بود به یاد آر. آری او بسیار بازگشت کننده به سوی خدا بود.» (ص/ 17)

«وشددنا ملکه و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب؛ و پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله دهنده عطا کردیم.» (ص/ 20)

«و إن له عندنا لزلفی و حسن ماب؛ و در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود.» (ص/ 25)

«یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود، ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن.» (ص/ 26)

شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت داود (ع) 1. توجه به خدا و سپاسگزاری دائمی

داود (ع) همچون سایر پیامبران همواره در مسیر زندگانی و دعوت، خدامحوری را سرلوحه توجه خویش قرار می دهد: «و لقد آتینا داود و سلیمان علما وقالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛ و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم، و آن دو گفتند: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است.» (نمل/ 15)

او همواره در حال تسبیح خدا و بازگشت به سوی او بود: «اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأید إنه أواب؛ و بر آنچه می گویند صبر کن و بنده ما داود را به یاد آر که دارای امکانات بسیار بود و او بسیار بازگشت کننده به سوی خدا بود.» (ص/ 17) در این آیه، خداوند پیامبر را به صبر و استقامت در برابر سختی ها و آزارهای مخالفان فرمان می دهد که در این زمینه به یاد عبد خدا، داود باشد که صاحب قدرت در دین بود و در برابر ظلم سر فرود نمی آورد، بلکه با عزم و حزم به مقابله بر می خاست و دلش مستحکم بود.
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همچنین آن گاه که در معرض آزمایش الهی قرار گرفت و قضاوتی ناصحیح کرد، بی درنگ متذکر شد و به آمرزش خواهی پرداخت: «و ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و أناب؛ و داود دانست که ما او را آزمایش کرده ایم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رو در افتاد و توبه کرد.» (ص/ 24)



2. داوری عادلانه و احقاق حق

یکی از مقام هایی که خدای تعالی به داود عطا فرمود، قضاوت و رفع مخاصمات میان مردم بود و وی در این زمینه با تلاشی مجدانه در صدد احقاق حقوق مظلومان شد: «فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی؛ پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن.» (ص/ 26)

نمونه ای از قضاوتهای ظریف و قابل توجه داود را امام محمد باقر (ع) از امیر مؤمنان (ع) نقل می کند؛ بدین مضمون که روزی جوانی گریان به نزد حضرت آمد و از حکم شریح قاضی در خصوص تبرئه همسفران پدرش شکایت داشت، زیرا پدر او از سفر بازنگشته و هیچ ارثی بر جای نگذاشته بود. علی (ع) فرمود: «به خدا سوگند در این واقعه حکمی کنم که کسی جز حضرت داود، پیش از من نکرده باشد.» و با تدبیری سنجیده همسفران مقتول را فرا خواند و هر یک را چشم بسته در جایی نشاند و بالای سر هر یک، کسی را شمشیر به دست گماشت و از هر کدام، جداگانه بازجویی فرمود و آنان حقیقت باز گفتند و سپس حق مقتول از آنان ستانده شد. آن گاه شریح از امیر مؤمنان حکم داود را جویا شد. فرمود: «روزی داود بر گروهی از کودکان می گذشت که سرگرم بازی بودند و یکی از ایشان را 'مات الدین' صدا می زدند. بدو فرمود: چه کسی تو را این نام نهاده؟ گفت: مادرم. داود او را نزد مادرش برد و علت را پرسید، گفت: پدرش چنین نام نهاده. فرمود: چگونه؟ گفت: پدرش با جماعتی به سفر رفت و من حامله بودم. چون بازگشتند از او خبر نبود. پرسیدم چه شد؟ گفتند: مرد. گفتم اموالش چه شد؟ گفتند: مالی نگذاشت. گفتم: آیا وصیتی کرد؟ گفتند آری وصیت نمود که نام فرزندش را 'مات الدین' بگذاری. داود فرمود: آیا این جماعت زنده اند یا مرده؟ گفتم: زنده اند. فرمود: پس ایشان را به من بنمایان. سرانجام به همان شکل میان آنها داوری کرد تا اقرار به جنایت کردند و مال و خون بر ایشان ثابت کرد. سپس به آن زن فرمود: نام فرزندت را عاش الدین بگذار.»
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3. جهاد شجاعانه در راه خدا

داود پیامبری قدرتمند و توانا در تمام عرصه های زندگی بود و به انسان ها می آموخت که به همراه دانش فراوان چگونه از مهارت های فنی چشمگیر نیز برخوردار شوند که از جمله آنها مهارت در کارزار و شجاعت در میدان جهاد فی سبیل الله بود. این صفت و ویژگی را قطعا می توان یکی از شیوه های دعوت آن حضرت شمرد. داود یکی از سربازان سپاه طالوت در نبرد با جالوت، جبار زمان بود که به خوبی جنگید و سرانجام با درخشش این سرباز گمنام جالوت به دست او به هلاکت رسید: «و لما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین* فهزموهم بإذن الله و قتل داود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمة وعلمه مما یشاء؛ و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند، گفتند: پروردگارا بر دل های ما شکیبایی فرو ریز، و گام های ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای. پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داود، جالوت را کشت و خدا به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت و از آنچه می خواست به او آموخت.» (بقره/ 250- 251)

در روایات نیز آمده است که رسول خدا (ص) فرمود: «إن الله اختار من الانبیاء اربعة للسیف ابراهیم و داود و موسی و انا؛ خداوند از میان انبیا چهار تن را به شمشیر برگزیده است: حضرت ابراهیم، داود، موسی و من.»

در قصص الانبیاء درباره شجاعت داود چنین می خوانیم: «از ویژگی های داود (ع) این بود که جنگجویی شجاع و با صلابت بود، هرگز از صحنه نبرد نگریخت و با دشمن سازش نکرد.» سید قطب با اشاره به نبرد طالوت و جالوت می گوید: «داود در آن زمان نوجوانی بیش نبود و جالوت پادشاهی نیرومند و گردنکش. اما خدا خواست که کار بر مجرای ظواهر قدرت و حشمت دنیوی نچرخد، بلکه حقیقت امور آشکار شود. بر این اساس، هر کس موظف است به وظیفه خود عمل کند اما آنچه خدای تعالی اراده کند تحقق خواهد یافت.»
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4. ساده زیستی و تأمین معاش از دسترنج خود

داود در حالی که حکومتی نیرومند بر انسان ها تشکیل داده بود و قادر به تصرفاتی خارق العاده نیز در طبیعت بود، هرگز حاضر نشد از دسترنج دیگران و یا از اموال عمومی مصرف کند. بلکه در هر حال از در آمد حاصل از کارهای دستی و صنعتی خود بهره می برد که بیشتر عبارت بود از ساخت جامه و لوازم جنگی: «و علمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل أنتم شاکرون؛ و به او ساختن زره (لباس جنگ) را آموختیم تا شما را از تأثیر سلاح جنگ نگاه دارد، پس آیا شما سپاسگزارید؟» (انبیاء/ 80)

«و ألنا له الحدید* أن اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا؛ و آهن را بر او نرم گردانیدیم و امر کردیم که زره های گشاده بساز و حلقه های آن را به اندازه قرار ده. و کار شایسته انجام دهید.» (سبأ/ 10- 11) علامه مجلسی در بحارالأنوار می گوید: «گفته اند اول کسی که زره ساخت داود (ع) بود و پیش از او صفحه های آهن را بر خود می بستند که از گرانی آن جنگ نمی توانستند کرد. پس حق تعالی آهن را در دست او مانند خمیر نرم کرد که به دست خود زره بسازد.»

در کتاب من لا یحضره الفقیه در این باره روایتی آمده است: «فکان یعمل کل یوم درعا فیبیعها بالف درهم فعمل ثلاثمائة و ستین درعا فباعها بثلاثمائة و ستین الفا فاستغنی عن بیت المال؛ داود روزی یک زره می ساخت و به هزار درهم می فروخت، بدین ترتیب 360 زره ساخت و به 360 هزار درهم فروخت و از بیت المال بی نیاز شد.» وی وسایل دیگری نیز می ساخت و از این راه، ضمن خدمت به جامعه، آثار تبلیغی قابل توجهی می گذاشت. علی (ع) در نهج البلاغه به پیروی داود سفارش می کند: «و ان شئت ثلثت بداود (ع) فلقد کان یعمل سفائف الخوص بیده و یقول لجلسائه ایکم یکفینی بیعها؟ و یأکل قرص الشعیر من ثمنها؛: و اگر خواستی به عنوان سومین اسوه به داود نبی تأسی کن، او زنبیل های دستباف از لیف خرما می ساخت و به همنشینانش می گفت چه کسی برای من می فروشد؟ و با بهای آن نان جو می خرید و مصرف می کرد.»
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5. التزام به نظم و نظارت و وقت شناسی

در حکومت داود، نظم و انضباط جایگاهی بس مهم داشت و از پیامبری که با فرمان صریح الهی مأمور اجرای احکام شده «فاحکم بین الناس بالحق» (ص/ 26) جز این انتظار نمی رود. نیشابوری در قصص الانبیاء می گوید: «داود (ع) روزهای خود را چهار قسم کرده بود؛ روزی برای خانواده اش، روزی برای عبادت، روزی برای رسیدگی به امور مسلمانان و یک روز برای بنی اسرائیل اختصاص داده بود که با آنان (برای حل مسائل آنها) مذاکره و گفتگو می کرد و نشست پرسش و پاسخ داشت. همچنین برای حفظ نظم و هماهنگی و انسجام امور به نظارت کارها می پرداخت، چنان که طبرسی گوید: «او پیامبر و در عین حال پادشاه بود و به صورت ناشناس در کشور می گشت و بر امور کارگزاران و احوال مردم نظارت می کرد.»

همچنین در تفسیر جمله قرآنی: «اعملوا آل داود شکرا» روایتی بدین مضمون نقل شده است. گفته می شود که داود (ع) ساعات شبانه روز را بر خانواده اش تقسیم کرده بود و در هر ساعتی یکی از فرزندان او در حال نماز بود. خدای تعالی فرمود: «ای خاندان داود، به شکرگزاری بپردازید.»

وعظ و اندرز 6. وعظ و اندرز

داود به عنایت خداوندی از حکمت های فراوانی برخوردار بود و همواره در معاشرت و برخورد با مردم، آن حکمت ها را به کار می بست و مخاطبان را به آن توجه می داد؛ گاهی بخش هایی از زبور را بر آنان می خواند و گاهی خود به ارشاد و نصیحت سرگرم می شد. نمونه هایی از اندرزهای حکیمانه او را از نظر می گذرانیم:
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الف) «عن ابی عبدالله (ع) قال فی حکمة آل داود (ع): علی العاقل ان یکون عارفا بزمانه مقبلا علی شانه حافظا للسانه؛ بر عاقل و اندیشمند است که روزگار خویش را نیک بشناسد، با آمادگی به سوی امور خویش رود و نگهبان زبان خود باشد.»

ب) در سخنی حکیمانه فرمود: «یا زارع السیئات انت تحصد شوکها و حسکها؛ ای کشت کننده گناهان و بدی ها، بدان که تو تنها خار و خاشاک درو خواهی کرد.» نصیحت های داود به فرزندش سلیمان نیز از عالی ترین نمونه های حکمت انسان ساز است.

ج) چون داود فرزندش سلیمان را جانشین خود قرار داد فرمود: «ای پسرم، از بیهودگی بر حذر باش که سودش اندک است و میان برادران دشمنی می افشاند. از خشم بپرهیز که آدمی را بی ارزش می سازد و بر تو باد تقوای الهی و طاعت پروردگار، که این دو از هر چیزی بالاترند و از غیرت بیش از حد بر خانواده و اهل خود بپرهیز که بد گمانی به بار آورد. هرچند گناهی در کار نباشد. طمع خویش از مردم قطع کن که بی نیازی همین است... و هر نماز را به نیت آخرین نماز به جا آر. و با جاهلان منشین و سخن عالم را رد مکن و با او در دین بی جهت جدال مکن.»

د) امام صادق (ع) از پدرش روایت می کند که داود به سلیمان (ع) فرمود: «ای پسرم، از خنده بسیار بپرهیز، زیرا بنده را در روز قیامت حقیر می گرداند. ای فرزندم، بر تو باد سکوت طولانی مگر بر گفتار نیکو. چرا که یک بار پشیمانی بر سکوت طولانی بهتر از بارها پشیمانی بر سخن بسیار است. ای پسرم، اگر سخن گفتن نقره باشد، سکوت از طلاست.» گاهی نیز بیان حکمت های حضرت داود در قالب سخنرانی و خطابه بوده است، به فرزندان یعقوب (بنی اسرائیل) گفت: «اجتماع کنید که می خواهم برایتان دو سخن بگویم.» پس بر آستان خانه اش گردآمدند. داود به نزدشان آمد و ضمن سخنانی گفت: «لایدخل أجوافکم إلا طیب و لا یخرج من افواهکم الا طیب؛ جز پاکیزه وارد دل هایتان نشود و جز سخن پاکیزه و طیب از دهانتان خارج نگردد.»
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شایان ذکر است که خطابه و سخنرانی داود را می توان جلوه ای از «فصل الخطاب» دانست که بنا به آیه زیر به داود ارزانی شده است: «و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب؛ و به او حکمت و فرزانگی و سخن فیصله دهنده عطا کردیم.» (ص/ 20)



7. آواز نیکو

یکی از نعمت های خداداد داود، صوت زیبا و جذاب و آواز نیکویی بود که به وسیله آن پیام های آسمانی زبور، مزامیر و حکمت ها را بر مخاطبان می خواند. امیر مؤمنان (ع) داود را بدین مناسبت «قاری اهل بهشت» شمرده است: «وان شئت ثلثت بداود صاحب المزامیر و قارئ أهل الجنة؛ و اگر خواستی به عنوان سومین اسوه به داود تأسی کن که صاحب مزامیر بود و خواننده بهشتیان است.» (نهج البلاغه/ ترجمه صبحی صالح، خطبه 160، ص 227) همچنین نقل کرده اند که آواز و نوای او چندان گوش نواز و اثر بخش بود که چون سرگرم خواندن زبور می شد در محراب عبادتش مرغان هوا بر گردش هجوم می آوردند و وحشیان صحرا که صدای او را می شنیدند بی تابانه از پی آواز او به میان مردم در می آمدند، به گونه ای که گرفتن آنها به دست امکان پذیر می شد.

من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- حیاه القلوب- جلد 1 صفحه 331-335 

احمدبن محمد ثعلبی- قصص الانبیاء- صفحه 247- 249، 259 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 7 صفحه 58 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت داود (ع) تبلیغ توحید داستان قرآنی آزمایش الهی ویژگی های پیامبران
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ویژگیها و درجات حضرت داود علیه السلام (اخلاق)

خصوصیات و ویژگیهای حضرت داود (ع) یکی از پیامبران بزرگی که علاوه بر قدرت معنوی و نبوت، دارای حکومت ظاهری وسیع نیز بود، حضرت داود (ع) است که نام مبارکش شانزده بار در قرآن آمده است. حضرت داود (ع) در سرزمینی بین مصر و شام دیده به جهان گشود، او از نواده های حضرت یعقوب است و به نه واسطه به یکی از فرزندان حضرت یعقوب می رسد، پدرش «ایشا» نام داشت. او صد سال عمر کرد، که چهل سال از آن را حکومت نمود. ماجرای شهرت داود (ع) آن هنگام شروع شد که به عنوان یکی از سربازان طالوت، به جنگ جالوت و لشکرش رفت و با سنگی که در فلاخن خود نهاده بود، جالوت جبار را کشت. «ایشا» ده پسر داشت، داود (ع) کوچکترین آنها بود. حضرت داود (ع) بسیار خوش صوت بود، به طوری که وقتی صدایش به مناجات بلند می شد، پرندگان به سوی او می آمدند و حیوانات وحشی گردن می کشیدند تا صدای دلنشین او را بشنوند، او کوتاه قد و کبود چشم و کم مو بود، در میان بنی اسرائیل و در پیشگاه طالوت فرمانده شجاع و با ایمان لشکر بنی اسرائیل، دارای موقعیت عظیم بود، پس از آن که طالوت از دنیا رفت، بنی اسرائیل حکومت و فرماندهی طالوت را، در اختیار داود (ع) گذاشتند، و همه ثروتهای طالوت را به او سپردند، وقتی که به حاکمیت رسید، خداوند او را به مقام پیامبری نیز رسانید.

خصلت های عظیم داود (ع) در آیات سوره ص در قرآن، در آیه 15 تا 20 سوره ص، خداوند داوود (ع) را با ده خصلت ارجمند می ستاید، حتی به پیامبر اسلام (ص) سفارش کرده که در برابر گزند مخالفان و بدخواهان همانند داوود (ع) صبر و مقاومت داشته باشد. در آیه 17 ص چنین آمده: «اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داود ذا الأید إنه أواب؛ ای پیامبر! در برابر آن چه مخالفان می گویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داود (ع) را که صاحب قدرت، و بسیار بازگشت کننده به خدا بود.» خصال دهگانه ارجمند داود (ع) عبارتند از:
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1. صبر و مقاومت. 2. مقام عبودیت و بندگی. 3. قوت و قدرت معنوی و جسمی. 4. بازگشت و رجوع مداوم به خدا، و رابطه تنگاتنگ با خدا. 5. کوهها در تسخیر او بودند و با او صبح و شام تسبیح خدا می گفتند. 6. پرندگان در تسبیح خدا با او هم آواز می شدند. 7. آنها نه تنها در آغاز کار بلکه در همه احوال، با تسبیح او هماهنگ می شدند. 8. داشتن حکومت استوار و مقتدرانه. 9. علم و دانش سرشار که مایه برکات است. 10. منطقی گویا، و بیانی لطیف و شیوا. خداوند گاهی او را به عنوان «نعم العبد» «نیکوترین بنده» و زمانی او را به عنوان خلیفه خود (ص/ 26 و 30) و نیز به داشتن امتیاز و فضایل (سبأ/ 26) علم و حکمت (نمل/ 15) معرفی کرده، و نزول کتاب اخلاقی و مهم زبور را بر او، بر شمرده (اسراء/ 55؛ نساء/ 163) او را با عالیترین خصلت ها ستوده است. به هر حال خصوصیات و ویژگیهای حضرت داوود را اینگونه می توان خلاصه نمود:

1- سربازی دلاور و شجاع

خداوند می فرماید: «فهزموهم باذن الله و قتل داود جالوت؛ سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند؛ و داود (نوجوانان نیرومند و شجاعی که در لشگر «طالوت» بود)، جالوت را کشت.» (بقره/ 251) این آیه آخرین مرحله مبارزه بنی اسرائیل به فرماندهی و رهبری طالوت با جالوت ستمگر و سپاه نیرومند او را بیان می کند که سرانجام سپاه جالوت شکست خورده و فرار کردند. شکست سپاه جالوت به علت آن بود که جالوت به دست جوان کم سن و سال نیرومند و شجاعی که در لشگر طالوت بود، به شکل غیر منتظره ای کشته شد، بیان آیه شریفه بر این مطلب دلالت دارد که داود جوان شجاع و بی باکی بوده، چون مقابله و رویارویی با جالوت کار بسیار دشوار و مرگ باری بوده به طوری که در سپاه طالوت کسی جرأت رویارویی با او را نداشته است. بنابراین با استناد به مفهوم و سیاق آیه شریفه شجاعت و دلاوری برای داوود (ع) ثابت می شود.
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2 – جزو نیکوکاران

خداوند می فرماید: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین؛ و اسحاق و یعقوب را به او [ابراهیم] بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم، و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84) در آیه شریفه با اشاره به نام نه نفر از انبیاء و برگزیدگان بزرگ الهی و بهره گیری آنان از نعمت هدایت الهی (که بعضی از مفسرین هدایت را به معنای نبوت گرفته اند و می گویند هدایت نمودیم یعنی نبوت را به آنها عطا کردیم و آنها را از توفیق خاص و الطاف ویژه برخوردار نمودیم) می فرمایند آنان از نیکوکارانند و خداوند این چنین نیکوکاران را پاداش می دهد. در خصوص نوع پاداش بعضی از مفسران بزرگ می گویند: «ظاهر سیاق آیه چنین اقتضا می کند که مراد از این «جزا» و پاداش همان هدایت الهی باشد که ذکر شد.» در نتیجه با استناد به آیه شریفه مشخص می شود که یکی از ویژگیهای حضرت داود (ع) نیکوکاری است، و این ویژگی سبب شده خداوند وی را نیز مانند سایر برگزیدگانش، گزینش و جزا و پاداش دهد که گفته شده مقصود از این پاداش همان هدایت و عنایت ویژه و خاص است که در نهایت منجر به برگزیده شدن به مقام نبوت گردیده است.
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3 - صاحب قدرت و بسیار توبه کننده

خداوند می فرماید: «اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود ذالاید انه اواب؛ در برابر آنچه می گویند شکیبا باش، و به خاطر بیاور بنده ما داود صاحب قدرت را که او بسیار توبه کننده بود.» (ص/ 17) در آیه شریفه ضمن توصیه به ذکر یادی از حضرت داود (ع) ایشان را به دو ویژگی می ستاید که عبارت است از ذالأید، اواب. در مورد معنای این دو صفت مفسرین احتمالاتی ذکر کرده اند:

ذالأید، به معنای قوی، صاحب نیرو و قدرتمند آمده است که مصادیق و متعلقات قدرتمندی را مفسرین بزرگ عبارت دانسته اند از: قدرتمندی و قوی در عبادت به طوری که نیمی از شب را عبادت می کرد و نیمی از عمرش را روزه بود یعنی یک روز در میان روزه بود. قوی و نیرومند در مقابله با دشمن به طوری که قوی ترین دشمنان در برابر سنگهای مرگبار او تاب نمی آوردند (چنانکه بر سر جالوت فرود آمد و او را به هلاکت رساند)، سنگهای او با سرعت، دقت و قدرت بالای که خداوند به او عنایت کرده بود بدون استثنا می توانست قوی ترین دشمنان رابه خاک بیفکند. صاحب قدرت عظیم و نعمتهای بزرگ چنانکه خداوند حکومت گسترده و یا ثبات و نیز تسلط بر حیوانات، علم و حکمت، بطوری که زبان حیوانات و وحوش را می دانست و نیز چیزهای دیگری را در اختیارش قرار داده بود. صاحب قوت در دین و تحمل ادای رسالت و نبوت اینها معانی بود که برای ویژگی اول آن جناب ذکر نموده اند، اما ویژگی و خصوصیت دوم.
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در مورد معنای اواب در جمله «انه اواب» نیز احتمالاتی بدین شرح داده شده است:

اواب، از (آب - یؤب) به معنای رجع می باشد، یعنی بسیار رجوع کننده از مکروهات و بازگردانده بود به مرضات الهی. او از رسولان برگزیده ای بود که پیوسته به سوی مرضات و خوشنودی پرودگار متوجه بود و رجوع می کرد.

اواب به معنای مسبح یعنی پیوسته به ذکر پروردگار اشتغال می روزید و بسیار تسبیح کننده بود و هنگام تسبیح او سنگها و درختان و پرندگان با او تسبیح می کردند.

اواب به معنای اطاعت کننده او پیوسته در اطاعت خدا تلاش و مجاهدت می کرد.

و در کل آیه شریفه می فرماید بیادآور مجاهدتهای داود پیامبر را که با قدرت و نیرویی که داشت در مقام تسبیح و تنزیه پروردگار از نقص و هم چنین در ستیز با دشمن برمی آمد و پیوسته به سوی خوشنودی پروردگار متوجه و بسیار رجوع می کرد و بذکر ساحت پروردگار پیوسته اشتغال می ورزید.

علم داود (ع) 4- دانشی عظیم، شکرگذاری، برتری بر مؤمنین

در سوره نمل آمده «و لقد اتیناء داوود و سلیمان علما و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛ هر آینه به داود و (پسرش) سلیمان علم و دانش (حکم کردن میان مردم) را دادیم، داود و سلیمان (پس از آنکه خدای تعالی پیغمبری و پادشاهی و علم و دانش و نرم گردانیدن آهن و تسخیر و رام نمودن جن و انس و شیاطین را به ایشان داد) گفتند: همه ستایشها از آن خدائی است که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمان خودش تفضیل و برتری بخشد.» (نمل / 15) شاید بتوان گفت که موضوع اول آیه شریفه این است که حضرت داود و پسرش سلیمان (ع) از دانش و علم عظیم خداوندی برخوردار بودند، و نکته دوم اینکه. این علم سبب برتری آنان بر بسیاری از مؤمنین شده بود و نکته سوم این است که آن جناب بر نعمتها و مواهب و عطایای الهی شاکر بوده اند. بنابراین از آیه شریفه سه ویژگی برای آن حضرت استفاده می شود: 1) علم عظیم 2) برتری بر مؤمنین 3) شاکر بر نعمتهای الهی.
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بر دو نکته مفسرین قرآن کریم در این آیه شریفه بحث کرده اند:

الف) بر کلمه «علما» از جهت لفظی که چرا (نکره) آمده است. و از جهت معنا و مصداق که مقصود از علم چیست؟ اما در جهت اول دو نظر وجود دارد:

1- «علما» را نکره آورده تا اشاره باشد به عظمت و اهمیت امر آن علم. و نیز گفته اند به جهت تفخیم آن علم است یعنی (دانشی عظیم).

2- «علما» را نکره آورده اند به جهت بعضیت آن یعنی طائفه ای از جنس علم به او داده شده. به عبارت دیگر می فرماید بخشی یا قسمتی از علم، شاخه های از علم به او داده شد.

اما در جهت دوم یعنی معنا و مصداق علم حضرت داود (ع) گفته اند دانش داود (ع) داوری و قضاوت و دانستن زبان مرغان و جنبندگان و نرم شدن آهن و در دست او بدون نیاز به آتش و تسخیر کوهها و مرغان و جن و حیوانات وحشی و شیاطین جن و انس است و نیز گفته اند علم کیمیا است. و نیز گفته اند علم ایشان علم به احکام شرایع و نیز گفته اند علم به صنعت زره بوده است.

ب) بر کلمه «فضلنا» نیز بحث کرده اند که مصداق برتر چیست؟

بعضی گفته اند برتری یا به علم است که چه سیاق آیه نیز آن را تایید می کند یا برتری به همه مواهبی است که خدای تعالی به آن جناب اختصاص داده است. و بعض دیگر گفته اند خداوند به وسیله علم و نبوت وی را برتری داده است. و نیز گفته اند خداوند آنان را از میان مردم برگزید و پیامبر خود گردانید و به آنان معجزه و حکومت و دانش بخشید.
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5- صنعتگری استثنایی و زره بافی

قبل از آن عصر، جنگ جویان وقتی به جنگ می رفتند، لباسهای آهنی می پوشیدند که پوشیدن این لباسها به خاطر سنگینی و انعطاف ناپذیری، بسیار دشوار و خسته کننده بود. داود (ع) که به مسأله جهاد و دفاع، اهمیت بسیار می داد، در این فکر بود که وسیله دفاعی رزمندگان در عین آن که آنها را حفظ می کند، نرم و استفاده از آن آسان باشد. همین مطلب را از خداوند خواست. خداوند آهن را مانند شمع و موم برای داود (ع) نرم کرد، و او از این موهبت کمال استفاده را در زره سازی نمود.

زره بافی حضرت داود (ع) در قرآن خداوند در سوره سبأ به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: «ان اعمل سابغات و قدر فی السرد و اعملو صالحا انی بما تعلمون بصیر؛ و به داود گفتیم: زره های فراخ دامن بساز (زره پوششی است آهنی مانند پیراهن، در جنگ برای حفظ بدن از شمشیر و نیزه می پوشاند) و در بافتن (آن ها) اندازه نگهدار (حلقه های آن را منظم و یک نواخت در هم فکن) و تو و کسانت کارهای نیکو به جا آورید، البته من به آنچه (اطاعت و فرمانبری که) به جای می آورید بینا (آگاه) ام (شما را جزاء و پاداش می دهم.)» (سبأ/ 11)

کلمه «سابغات» جمع، سابغة به معنای زره فراخ است. و 'اسباغ نعمت' نیز به معنی فراخی نعمت است. کلمه «سرد» به معنای بافتن زره است و جمله «قدر فی السرد» به معنای این است که حلقه زره را اندازه گیری کن و همه را به یک اندازه مناسب با هم بساز. در آیه شریفه دو نکته مهم وجود دارد نخست اینکه می فرماید برای امرار معاش باید به قوت بازو متکی بود، و از داود پیامبر (ع) می خواهد که به جای ارتزاق از بیت المال به شغل زره سازی بپردازد و از زمینه های که خداوند در اختیارت قرار داده استفاده کن، به علاوه علم و ابزار این کار را نیز در اختیارش می گذارد. در واقع خداوند به داود دستوری می دهد که باید سرمشقی برای همه صنعتگران و کارگران با ایمان جهان باشد، دستور محکم کاری و رعایت دقت در کیفیت و کمیت در مصنوعات، آن چنان که مصرف کنندگان به خوبی و راحتی بتوانند از آن استفاده کنند، و از استحکام کامل برخوردار باشد.
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به داود می گوید زره را گشاد و راحت درست کن، تا جنگجو به هنگام پوشیدن در زندان گرفتار نشود، نه حلقه ها را بیش از اندازه کوچک و باریک کن که حالت انعطاف خود را از دست بدهد، و نه زیاد درشت و بی قواره که گاه نوک شمشیر و خنجر و نیزه و تیر از آن بگذرد، همه چیزش به اندازه و متناسب باشد. خلاصه اینکه خداوند هم 'ماده' اصلی را به مقتضای 'ألنا له الحدید' در اختیار داود گذاشت، و هم طرز صورت بخشیدن و ساختن زره را به او آموزش داد، تا محصولی کامل از این 'ماده' و 'صورت' فراهم گردد. نکته دوم این است که می فرماید به شکرانه این نعمت ها (که خداوند علم، قدرت و توانایی بر انجام کار و ابزار کار) که در اختیارت گذارده است، خود و قومت عمل صالح انجام دهید که خداوند بر این اعمال نیز آگاه و بصیر است.

در سوره انبیاء نیز آمده «و علمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون؛ و ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم، تا شما را در جنگهایتان حفظ کند، آیا شکرگزار (این نعمتهای خدا) هستید؟» (انبیاء/ 80) «و علمناه صنعة لبوس لکم؛ ما به داود صنعت زره سازی آموختیم.» قتاده گوید: «اول کسی که رزه ساخت او بود. خدا صفحه های آهن را در دست او مثل خمیر نرم کرده بود. آهن را فتیله می کرد و به صورت حلقه درمی آورد و به هم می بافت. در نتیجه هم سبک بود و هم استحکام داشت.»

اما منظور از جمله «لتحصنکم من باسکم» این است که زره را به تن کنید تا در جنگها سلاح دشمن به بدن شما کارگر نیفتد. اما منظور از جمله «فهل انتم شاکرون» این است که آیا شما شکر نعمتهایی را که خدا به شما و انبیاء داده است به جا می آورید؟ زیرا هر نعمتی را که خدا به انبیاء داده در واقع به مردم داده است. امام صادق (ع) فرمود: خداوند به حضرت داود (ع) وحی کرد: «نعم العبد انت الا انک تأکل من بیت المال؛ تو نیکو بنده ای هستی، جز این که هزینه زندگی خود را از بیت المال تأمین می کنی.» حضرت داود (ع) چهل روز گریه کرد، و از خداوند خواست که وسیله ای برای او فراهم سازد که از بیت المال مصرف نکند، خداوند آهن را بر او نرم کرد، او هر روز با آهن یک زره می ساخت و آن را می فروخت، به طوری که در سال 360 زره بافت، و از بیت المال بی نیاز گردید.»
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آری قبل از آن عصر، جنگ جویان وقتی به جنگ می رفتند، لباسهای آهنی می پوشیدند که پوشیدن این لباسها به خاطر سنگینی و انعطاف ناپذیری، بسیار دشوار و خسته کننده بود. داود (ع) که به مسأله جهاد و دفاع، اهمیت بسیار می داد، در این فکر بود که وسیله دفاعی رزمندگان در عین آن که آنها را حفظ می کند، نرم و استفاده از آن آسان باشد. همین مطلب را از خداوند خواست. خداوند آهن را مانند شمع و موم برای داود (ع) نرم کرد، و او از این موهبت کمال استفاده را در زره سازی نمود. روایت شده روزی حضرت لقمان (ع) نزد داود (ع) آمد، او مشغول درست کردن نخستین زره بود، لقمان سکوت کرد و چیزی نگفت، همچنان تماشا می کرد و می دید داود (ع) از آهن مقداری می گیرد و با آن مفتولهای باریک می سازد، و آن مفتولها را داخل هم می گذارد... لقمان هم چنان منتظر بود ببیند که داود (ع) چه می سازد؟! تا این که داود (ع) یک زره را به طور کامل ساخت و سپس برخاست، آن را پوشید و گفت: «به راستی چه وسیله دفاعی خوبی برای جنگ است.» لقمان با صبر و تحمل بدون سخن گفتن دریافت که داود (ع) چه چیزی می بافته است، گفت: «الصمت حکمه و قلیل فاعله؛ خاموشی حکمت است. ولی افراد خاموش اندکند.»

زره بافی حضرت داود (ع) در روایات امام صادق (ع) می فرماید «خداوند به حضرت داود (ع) وحی کرد: «نعم العبد انت الا انک تأکل من بیت المال؛ تو نیکو بنده ای هستی، جز این که هزینه زندگی خود را از بیت المال تأمین می کنی.» حضرت داود (ع) چهل روز گریه کرد، و از خداوند خواست که وسیله ای برای او فراهم سازد که از بیت المال مصرف نکند، خداوند آهن را بر او نرم کرد، او هر روز با آهن یک زره می ساخت و آن را می فروخت، به طوری که در سال 360 زره بافت، و از بیت المال بی نیاز گردید.»

ص: 133





روایت شده روزی حضرت لقمان (ع) نزد داود (ع) آمد، او مشغول درست کردن نخستین زره بود، لقمان سکوت کرد و چیزی نگفت، همچنان تماشا می کرد و می دید داود (ع) از آهن مقداری می گیرد و با آن مفتولهای باریک می سازد، و آن مفتولها را داخل هم می گذارد... لقمان هم چنان منتظر بود ببیند که داود (ع) چه می سازد؟! تا این که داود (ع) یک زره را به طور کامل ساخت و سپس برخاست، آن را پوشید و گفت: «به راستی چه وسیله دفاعی خوبی برای جنگ است.» لقمان با صبر و تحمل بدون سخن گفتن دریافت که داود (ع) چه چیزی می بافته است، گفت: «الصمت حکمه و قلیل فاعله؛ خاموشی حکمت است. ولی افراد خاموش اندکند.»

جلال الدین مولانا در کتاب مثنوی گوید: لقمان وقتی که دید داود (ع) لباسی با حلقه های آهن می بافد تعجب کرد، می خواست بپرسد، با خود گفت: خاموشی و تحمل بهتر است انسان در پرتو تحمل زودتر به مقصود می رسد. سرانجام بافتن آن تمام شد و داود (ع) آن را پوشید و به لقمان گفت: «این زره لباس نیکویی برای جنگ است.» لقمان گفت: «صبر نیز یار و پناه خوب، و برطرف کننده اندوه است»:

گفت لقمان صبر هم نیکو دمی است *** کو پناه و دافع هر جا غمی است

صد هزاران کیمیا حق آفرید *** کیمیایی هم چو صبر آدم ندید

صبر گنج است ای برادر صبر کن *** تا شفا یابی تو زین رنج کهن



6- حاکمی که از بیت المال ارتزاق نمی کرد
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حضرت داود (ع) اگرچه پیامبر است اما از نگاه دیگری حاکم است و در واقع آیه مورد بحث الگوی یک حاکم الهی را در یک بعد بیان می کند و آن الگو این است که حاکم هم در اتزاق شخصی خود متکی به اموال عمومی نباشد. آیه شریفه علامت سؤال ایجاد می کند به چه علتی حاکمی مانند آن حضرت که قطعا به اندازه ضرورت و نیاز از بیت المال مصرف می کند را خداوند صنعت زره سازی یاد دهد؟ در این تعلیم چه رازی نهفته است؟ آیا خداوند می خواست برای حاکمان جوامع بشری الگوی اتکا به خود را ارائه نماید؟ و مصرف شخصی آنها از بیت المال را منع نماید؟ یا چیز دیگری است؟ پاسخ این سوال را روایتی داده است. در کتاب کافی به سندی از امام صادق (ع) روایت شده که می فرمود، امیر مؤمنان (ع) می فرمود «پروردگار وحی فرمود به داود پیامبر (ع) که تو بسیار بنده خوبی هستی جز اینکه از بیت المال بینوایان ارتزاق نموده و هزینه خود را تأمین می نمایی و با زحمت و رنج کار نمی نمایی. داود در اثر این الهام چهل شبانه روز گریست، پروردگار آهن سخت را برای او نرم کرد، بدین جهت داود پیامبر (ع) هر روز یک درع (زره آهنی) می بافت و هزینه و مخارج خود را از قیمت آن تأمین می نمود و از بیت المال بی نیاز گردید.» از این روایت استفاده می شود که حاکم نباید بیت المال و اموال عمومی را غنیمت خود به حساب بیاورد و در استفاده از آن خود را صاحب اختیار بداند بلکه اگر ممکن است از راه دیگری که حاصل زحمت خودش باشد زندگی نماید.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت داود (ع) فضایل اخلاقی قرآن بنی اسرائیل علم صنعت بیت المال


آموزه ها و اهمیت زبور

زبور کتابی از جانب خداوند برای حضرت داود (ع) خداوند می فرماید: «إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النبیین من بعده و أوحینا إلی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط و عیسی و أیوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا؛ ما به تو وحی فرستادیم همانگونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (بنی اسرائیل) و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داود زبور دادیم.» (نساء/ 163) در آیه فوق می خوانیم که زبور از کتب آسمانی است که خداوند به داود داده است این سخن با آنچه معروف و مسلم است که پیامبران 'اولواالعزم' که دارای کتاب آسمانی و آئین جدید بوده اند پنج نفر بیشتر نیستند منافات ندارد، زیرا همانطور که از آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود کتب آسمانی که بر پیامبران نازل گردید دو گونه بود: نخست کتابهایی که احکام تشریعی در آن بود و اعلام آئین جدید می کرد اینها پنج کتاب بیشتر نبود که بر پنج پیامبر اولواالعزم نازل گردید و دیگر کتابهایی بود که احکام تازه در بر نداشت بلکه مشتمل بر نصایح و اندرزها و راهنماییها و توصیه و دعاها بود و کتاب 'زبور' از این دسته بود.

هم اکنون کتاب 'مزامیر داود' یا 'زبور داود' که ضمن کتب 'عهد قدیم' مذکور است، نیز گواه این حقیقت می باشد، گرچه این کتاب همانند سایر کتب عهد جدید و قدیم از تحریف، مصون نمانده، ولی می توان گفت تا حدودی شکل خود را حفظ کرده است، این کتاب مشتمل بر صد و پنجاه فصل است که هر کدام مزمور نامیده می شود، و سراسر شکل اندرز و دعا و مناجات دارد.کتاب زبور
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در روایتی از ابوذر نقل شده که از رسول خدا (ص) پرسیدم «عدد پیامبران چند نفر بودند؟» فرمود: «یکصد و بیست و چهار هزار نفر،» پرسیدم «رسولان از میان آنها چند نفر بودند؟» فرمود: «سیصد و سیزده نفر و بقیه تنها پیامبر بودند...» ابوذر می گوید پرسیدم «کتابهای آسمانی که بر آنها نازل شد چند کتاب بود؟» پیامبر (ص) فرمود: «صد و چهار کتاب که ده کتاب بر آدم و پنجاه کتاب بر شیث و سی کتاب بر ادریس و ده کتاب بر ابراهیم (که مجموعا یکصد کتاب می شود) و تورات و انجیل و زبور و قرآن.»

زبور دارای اهمیتی خاص خداوند می فرماید: «و ربک اعلم بمن فی السم_وت و الارض و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و ءاتینا داوود زبورا؛ ما بعضی از پیامبران را بر بعض دیگری فضیلت بخشیدیم و به داود کتاب زبور دادیم.» (اسراء/ 55) قرآن می گوید: این جای تعجب نیست خداوند از ارزش انسانی هر کس آگاه است و پیامبران خود را از میان همین توده مردم برگزیده و بعضی را بر بعضی فضیلت و برتری داده، یکی را به عنوان خلیل اللهی مفتخر ساخت، دیگری را کلیم الله، و دیگری را روح الله قرار داد، پیامبر اسلام (ص) را به عنوان حبیب الله برگزید و خلاصه بعضی را بر بعضی فضیلت بخشید، طبق موازینی که خودش می داند و حکمتش اقتضا می کند. و اما اینکه چرا از میان همه پیامبران، سخن از 'داود' و 'زبور' به میان آمده، ممکن است به خاطر جهات زیر باشد:

1- زبور داود از میان کتب پیامبران این ویژگی را دارد که تمام آن مناجات و نیایش و اندرز است و با قول احسن و گفتار نیکو که در آیات قبل به آن دستور داده شد از همه متناسبتر می باشد.
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2- در زبور داود خبر از حکومت صالحان و نیکان داده شده هر چند ظاهرا مردمی تهی دست و فقیر و یتیم باشند. و این با دعوت پیامبر (ص) و مؤمنان راستین که غالبا در زمره تهیدستان بودند کاملا هماهنگ است، و پاسخی است به ایراد مشرکان.

3- با اینکه داود دارای حکومت عظیم و کشور پهناوری بود، خداوند این را افتخار او قرار نمی دهد بلکه کتاب زبور را افتخار او می شمرد تا مشرکان بدانند عظمت یک انسان به مال و ثروت و داشتن قدرت و حکومت ظاهری نیست و یتیم و بی مال بودن دلیلی بر تحقیر نخواهد شد.

4- بعضی از یهود می گفتند بعد از موسی نزول کتاب دیگری ممکن نیست، قرآن به آنها پاسخ می گوید که ما به داود زبور دادیم، چرا شما از نزول قرآن تعجب می کنید؟ (البته کتاب داود کتاب احکام نبود بلکه کتاب اخلاق بود، ولی هر چه بود بعد از تورات و از طرف خداوند نازل شده بود). به هر حال هیچ مانعی ندارد که تمام جهات چهارگانه فوق دلیل بر انتخاب داود و زبور در این جمله از میان همه پیامبران و همه کتب آسمانی باشد.. گرچه 'زبور' در اصل به معنی هرگونه کتاب و نوشته است، هر چند در قرآن مجید در دو مورد از سه موردی که این کلمه به کار رفته، اشاره به زبور داود است اما بعید به نظر نمی رسد که مورد سوم یعنی آیه مورد بحث نیز به همین معنی باشد. 'زبور داود' یا به تعبیری که در کتب 'عهد قدیم' آمده 'مزامیر داود' عبارت است از مجموعه ای از مناجاتها و نیایشها و اندرزهای داود پیامبر. بعضی مفسران نیز احتمال داده اند که منظور از 'زبور' در اینجا تمام کتب انبیای پیشین است.
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ولی بیشتر به نظر می رسد که زبور همان کتاب مزامیر داود باشد، به خصوص اینکه در مزامیر موجود، عباراتی وجود دارد که عینا مطابق با آیه مورد بحث است.

زبور، کتاب آسمانی نازل شده بعد از تورات خداوند در قرآن می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون؛ و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که سرانجام زمین را بندگان شایسته ما به ارث (حکومت) خواهند برد.» (انبیاء/ 105) 'ذکر' در اصل به معنی یادآوری و یا چیزی که مایه تذکر و یادآوری است، و در آیات قرآن به همین معنی به کار رفته، گاهی نیز به کتاب آسمانی موسی یعنی تورات اطلاق شده «و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین؛ و بی شک به موسی و هارون (کتاب) فرقان دادیم که برای پرهیزگاران روشنایی و یادآوری بود.» (انبیاء/ 48) و گاه این عنوان در مورد قرآن استعمال شده، مانند آیه 27 سوره تکویر: «إن هو إلا ذکر للعالمین؛ و این (قرآن) جز تذکاری برای جهانیان نیست.»

لذا بعضی گفته اند که منظور از ذکر در آیه مورد بحث قرآن است، و زبور تمام کتب انبیاء پیشین، و کلمه من بعد تقریبا معادل کلمه 'علاوه بر' در فارسی خواهد بود و به این ترتیب معنی آیه چنین می شود: 'ما علاوه بر قرآن در تمام کتب انبیاء پیشین نوشتیم که سرانجام سراسر روی زمین در اختیار بندگان صالح خدا قرار خواهد گرفت'. ولی با توجه به تعبیراتی که در آیه به کار رفته، ظاهر این است که منظور از زبور، کتاب داود، و ذکر به معنی تورات است، و با توجه به اینکه زبور بعد از تورات بوده، تعبیر 'من بعد' نیز حقیقی است، و به این ترتیب معنی آیه چنین می شود، 'ما، در زبور، بعد از تورات، چنین نوشتیم که این زمین را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد'. در اینجا این سؤال پیش می آید که چرا در میان کتب آسمانی، تنها از این دو کتاب نام، برده شده است؟ این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که داود، یکی از بزرگترین پیامبرانی بود که تشکیل حکومت حق و عدالت داد، و بنی اسرائیل نیز مصداق روشن قوم مستضعفی بودند که بر ضد مستکبران قیام کردند و دستگاه آنها را به هم پیچیدند و وارث حکومت و سرزمین آنها شدند.
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از جمله آموزه های «زبور» از جمله آیاتی که دلالت دارد بر اینکه حضرت داود (ع) را از سوی خداوند کتابی به نام زبور آمده، این آیه است، که علاوه بر این دلالت، به یکی از آموزهای زبور نیز اشاره می کند. اگرچه مفسرین در خصوص مصداق کلمه «زبور» و «ذکر» اختلاف کرده اند. بعضی گفته اند: ظاهرا منظور از «زبور» آن کتابی است که به حضرت داود (ع) نازل شد همانطوری که در آیه دیگری (که بحث آن گذشت) می فرماید: «و آتینا داود زبورا» اگر چه بعضی از مفسرین گفته اند مراد از زبور قرآن است و بعضی گفته اند مراد از «زبور» مطلق کتبی است که بر انبیاء نازل شده و یا بر انبیاء بعد از موسی (ع) نازل شده، ولی هیچ دلیلی بر آن وجوه نیست. و بعضی گفته اند مراد از «ذکر» تورات است و بعضی دیگر گفته اند منظور از «ذکر» قرآن است و بعضی گفته اند مراد از «ذکر» لوح محفوظ است. ولی این قول صحیح نیست. «ان الارض یرثها عبادی الصالحون» وارث زمین بندگان صالح خواهند بود، و مراد از وراثت زمین این است که سلطنت (و حاکمیت) بر منافع از دیگران به صالحان منتقل شود و برکات زندگی در زمین مختص ایشان شود.

و در دسته بندی مناسبتر گفته اند مفسران درباره کلمه «زبور» دو قول دارند:

الف) زبور نام کتاب حضرت داود (ع) است.

ب) زبور به معنای کتاب است و نام هر کتاب آسمانی است.

در خصوص کلمه «ذکر» گفته شده دو قول است:

الف) منظور از «ذکر» تورات است.
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ب) منظور از «ذکر» قرآن مجید است.

زبور داود یا به تعبیری که در کتب (عهد قدیم) آمده (مزامیر داود) عبارت است از مجموعه ای از مناجات ها و نیایش ها و اندرزهای داود پیامبر (ع)، و با توجه به اینکه در مزابیر موجود عباراتی وجود دارد که عینا مطابق با آیه مورد بحث است باید گفت که منظور از «زبور» در آیه، کتب انبیاء پیشین نیست بلکه همان کتاب حضرت داود (ع) است.



من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4 ص 214،جلد 12 ص 161،جلد 13 ص 516 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

کتب دینی ادیان الهی حضرت داود (ع) کتاب زبور قرآن ویژگی های پیامبران قوم یهود نیایش


داستان داود علیه السلام در قرآن و روایات و تورات (قرآن)

قرآن خداوند در قرآن به داستان داود (ع) اشاره می کند و می فرماید: «اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داود ذا الاید إنه أواب* إنا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق* و الطیر محشورة کل له أواب* و شددنا ملکه و ءاتینه الحکمة و فصل الخطاب*........ کتب أنزلنه إلیک مبرک لیدبروا ءایته و لیتذکر أولوا الالبب؛ بر آنچه می گویند، صبر کن و به یاد آور بنده ما داود را که نیرومند بود و بسیار به خدا رجوع داشت. ما کوهها را با او مسخر کردیم که نزد او مجتمع گردند و همه دمساز باشند. و نیز مرغان را مسخر کردیم که نزد او مجتمع گردند و همه به سوی او رجوع می کردند. و ما پایه های ملک او را محکم کردیم و او را حکمت و فصل خصومت دادیم. آیا از داستان آن مردان متخاصم که به بالای دیوار محراب آمدند، خبر داری؟ وقتی که بر داود در آمدند، از ایشان بیمناک شد، گفتند: مترس! ما دو متخاصم هستیم که بعضی بر بعضی ستم کرده. تو بین ما به حق داوری کن و حکم خود جور مکن و ما را به سوی راه راست رهنمون شو. اینک این برادر من است که نود و نه گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم. او می گوید این یک گوسفندت را در تحت کفالت من قرار بده، و در این کلامش مرا مغلوب هم می کند. داود گفت: او در این سخنش که گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد، به تو ظلم کرده، و بسیاری از شریکها هستند که بعضی به بعضی دیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح می کنند، که این دسته بسیار کمند.
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داود فهمید که ما با این صحنه او را بیازمودیم، پس طلب آمرزش کرد و به رکوع درآمد و توبه کرد. ما هم این خطای او را بخشودیم و به راستی او نزد ما تقرب و سرانجام نیکی دارد. ای داود، ما تو را جانشین خود در زمین کردیم، پس بین مردم به حق داوری کن و به دنبال هوای نفس مرو، که از راه خدا به بیراهه می کشد و معلوم است کسانی که از راه خدا به بیراهه می روند، عذابی سخت دارند به جرم اینکه روز حساب را از یاد بردند.و پنداشتند که ما آسمان و زمین را به باطل آفریدیم و حال آنکه چنین نبود و این پندار کسانی است که کفر ورزیدند. پس وای بر کافران از آتش! و یا پنداشتند که ما با آنهایی که ایمان آورده و عمل صالح کردند و آنهایی که در زمین فساد انگیختند، یکسان معامله می کنیم و یا متقین را مانند فجار قرار می دهیم. این کتابی است که ما به سوی تو نازلش کردیم تا در آیات آن تدبر کنند و در نتیجه خردمندان متذکر شوند.» (ص/ 17- 29)



سرگذشت داود (ع) در قرآن

در قرآن کریم از داستانهای آن جناب به جز چند اشاره چیزی نیامده یک جا به سرگذشت جنگ او در لشکر طالوت اشاره کرده که در آن جنگ، جالوت را به قتل رسانده و خداوند سلطنت را بعد از طالوت به او واگذار نموده و حکمتش داده و آنچه می خواسته بدو آموخته است. در جای دیگر به این معنا اشاره فرموده که او را خلیفه خود کرد، تا در بین مردم حکم و داوری کند، و فصل الخطاب (که همان علم داوری بین مردم است) به او آموخته. و در جای دیگر به این معنا اشاره فرموده که خدا او و سلطنتش را تایید نموده و کوهها و مرغان را مسخر کرد تا با او تسبیح بگویند. و جایی دیگر به این معنا اشاره کرده که آهن را برای او نرم کرد تا با آن هر چه می خواهد و مخصوصا زره درست کند.
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ذکر خیر داود (ع) در قرآن

خدای سبحان در چند مورد او را از انبیا شمرده و بر او و بر همه انبیا ثنا گفته، و نام او را به خصوص ذکر کرده و فرموده: «و آتینا داود زبورا؛ ما به داود زبور دادیم.» (اسراء/ 55) و نیز فرموده به او فضیلت و علم دادیم، و نیز فرموده به او حکمت و فصل الخطاب دادیم، و او را خلیفه در زمین کردیم و او را به اوصاف اواب و دارنده زلفا و قرب در پیشگاه الهی و دارنده حسن مآب ستوده.

داستان ورود دو متخاصم بر داود نبی در قرآن خداوند در سوره ص می فرماید: «و هل اتئک نبؤ ا الخصم اذ تسوروا المحراب* اذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط و اهدنا الی سواء الصراط* ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجة و لی نعجة وحدة فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب* قال لقد ظلمک بسؤ ال نعجتک الی نعاجه و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم و ظن داود انما فتنه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب* فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفی و حسن ماب؛ آیا از داستان آن مردان متخاصم که به بالای دیوار محراب آمدند خبر داری؟ وقتی که بر داود درآمدند از ایشان بیمناک شد گفتند: مترس! ما دو متخاصم هستیم که بعضی بر بعضی ستم کرده تو بین ما به حق داوری کن و در حکم خود جور مکن و ما را به سوی راه راست رهنمون شو. اینک این برادر من است که نود و نه گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم او می گوید: این یک گوسفندت را در تحت کفالت من قرار بده و در این کلامش مرا مغلوب هم می کند. داود گفت: او در این سخنش که گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد به تو ظلم کرده و بسیاری از شریکها هستند که بعضی به بعضی دیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان دارند و عمل صالح می کنند که این دسته بسیار کمند. داود فهمید که ما با این صحنه او را بیازمودیم پس طلب آمرزش کرد و به رکوع درآمد و توبه کرد. ما هم این خطای او را بخشودیم و به راستی او نزد ما تقرب و سرانجام نیکی دارد.» (ص/ 21- 25)
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نحوه ورود فرشتگان خدا بر داود (ع)

در تبیان آورده که «جبرئیل و میکائیل در صورت دو خصم نزد داود (ع) آمدند و با هر یکی جمعی از ملائکه بودند و حضرت داود روزها را قسمت کرده بود، روزی عبادت کردی و روزی حکم فرمودی و روزی وعظ گفتنی و روزی به مهمات خاصه خود اشتغال فرمودی، روز عبادت به بالاخانه برآمدی و پاسبان بر حوالی ایستاده مردم را از در آمدن بر وی منع کردندی، ملائکه آن روز به صورت انسان به خانه داود آمدند و به عبادت خانه وی بالا رفتند، چنانچه می فرماید یادکن چون بالا رفتند بر سوی غرفه وی. چون درآمدند بر داود و ایشان را دید پس بترسید از ایشان، چه بی اجازت از بالای غرفه درآمدند گفتند مترس ای داود ما دو گروهیم خصم یکدیگر، که ستم کردند برخی از ما بر برخی دیگر، پس حکم کن میان ما به راستی و جور مکن در حکم خود و راه نمای ما را به راه میانه که آن عدالت و راستی است.»

در آیه 22 همین سوره ص خداوند به نحوه ورود فرشتگان بر داود اشاره می کند و می فرماید: «اذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان؛ در آن هنگام که (بی مقدمه) بر او وارد شدند و او از دیدن آن ها وحشت کرد، گفتند: نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن.» (ص/ 22) اگر چه داود (ع) محافظین و مراقبین فراوانی در اطراف خود داشت، اما طرفین دعوا از غیر راه معمولی از دیوار محراب و قصر او بالا رفتند، و ناگهان در برابر او ظاهر گشتند. چنانچه قرآن می فرماید: «ناگهان آنها بر داود وارد شدند.» (بی آنکه اجازه ای گرفته باشند و یا اطلاع قبلی بدهند) از این رو داود (ع) از مشاهده آنها وحشت کرده زیرا فکر می کرد قصد سوئی درباره او دارند. اما آنها به زودی وحشت او را از بین بردند و گفتند: «نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، برای دادرسی نزد تو آمدیم. اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت فرما. و از آنچه موجب ظلم و ستم می شود در مورد ما دوری کن.»
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بیان صورت مسئله فرضی خداوند می فرماید: «ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب؛ این برادر من است، و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می کند که این یکی را هم به من واگذار کن، و در سخن بر من غلبه کرده است.» (ص/ 23) این آیه بیانگر طرح دعوا است که یکی از آن دو می گوید این شخص برادر من است که صاحب 99 گوسفند است. [ «نعجة» را اکثر مفسرین به معنای میش گرفته اند اگر چه قول نادری هم آن را به معنای (زن) گرفته است] و من یک گوسفند دارم، در عین حال با برتری که در سخن بر من دارد بر من غلبه کرده و آن یک گوسفند را هم از آن خود می خواهد. و می گوید (اکفلنیها) یعنی آن گوسفند را هم به من واگذار نما، و در گرفتن آن گوسفند بر من غلبه کرده است.



قضاوت علیه خود

خداوند از قول داود می گوید: «قال لقد ظلمک بسوال نعجتک الی نعاجه و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم وظن داود فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب؛ (داود) گفت: مسلما او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن میشهایش، بر تو ستم نموده و بسیاری از شریکان (و دوستان) به یکدیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند اما عده آنان کم است. داود دانست که ما او را (با این ماجرا) آزموده ایم، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد.» (ص/ 24)
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در آیه شریفه ضمن بیان قضاوت عادلانه و به حق حضرت داود (ع) نکاتی وجود دارد:

1) اگر انسان ضمن برخورداری از متاع دنیوی (هر یک از نعمتها و متامع مادی دنیا) باز چشمش به دنبال چیزهای باشد که به دست دیگران است و آنها را طلب نماید و در صدد برآید که آنها را به دست آورد، این عمل مطلوب نیست مخصوصا برای بعضی از اولیاء الهی و اگر چنانچه انسان بتواند آن متاع را از چنگ کسی به در آورد به او ظلم کرده است و شاید این عمل مصداق طمع باشد که طمع در مرحله عمل ظلم به حق دیگران می شود. «ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض.» (ص/ 24)

2) دو عامل مهم برای نجات انسان از این ظلم، «ایمان و عمل صالح» است. «الا الذین امنوا و عملوا الصالحات» (ص/ 24)

3) این مرحله که انسان طمع به چیزهای که دیگران دارند نداشته باشد بس رفیع و خاص اولیاء الهی است. «و قلیل ماهم» (ص/ 24)

4) داود (ع) متوجه ناکام شدن در آزمایش الهی گشت و با این قضاوت خود را محکوم کرد، از این رو بدون فاصله راه چاره را در توبه و بازگشت دانست و به استغفار و انابه پرداخت «فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب» (ص/ 24) [آنچنان که در تفاسیر آمده است: آن جناب چهل روز سر به سجده گزارده بود که جز برای نماز واجب و کارهای ضروری سر از سجده برنداشت]. در تفاسیر آمده است به محض اینکه داود قضاوتش پایان یافت طرفین دعوا برخواستند و از نظر او غایب شدند، داود در تامل شد و گمان برد خداوند او را آزمایش کرده و بدین شکل او را تنبیه نموده است، از این رو به سجده افتاد در تفاسیر (خر) به معنای افتادن به رو است به طوری که صدای آن بیاید.
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دلجویی از داود نبی (ع)

در قرآن آمده: «فغفرناله ذلک وان له عندنا لزلفی و حسن ماب؛ پس ما این عمل بر او بخشیدیم، و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست.» (ص/ 25) از آیه شریفه به دست می آید که سنت الهی در خصوص توبه کنندگان آمرزش و بخشش است و در این مورد بین افراد استثنا، وجود ندارد، خداوند دوست دارد بندگانش پس از ارتکاب معصیت و پی بردن به خطا بلافاصله برگردند و همچنان راه اشتباه را ادامه ندهند، بلکه بازگشت خطاکاران مطلوب و محبوب خداوند است.

حکمت ورود شاکیان بر داود نبی (ع) آیه شریفه با اشاره به خبر مهمی درباره داود (ع) می فرماید که دو گروه متخاصم در وقتی که انتظار آن نمی رفت بدون اجازه و سرزده بر آن جناب وارد شدند و دو آیه بعد در خصوص این دو گروه متخاصم و دعوایشان توضیح می دهد.

تسوروا: به معنای بالا رفتن بر دیوار بلند است.

محراب: مفسرین کلمه محراب رابه بالا خانه و شاه نشین معنا کرده اند.

و نیز گفته اند: تسوروا از ماده «سور» به معنای دیوار بلندی است که اطراف خانه یا شهر را گرفته باشد ولی باید توجه داشت که این ماده در اصل به معنای پریدن و بالا رفتن است. و «محراب» به معنای صدر مجلس و یا غرفه های فوقانی است. و در استعمالات روزمره خصوصا به مکانی که امام جماعت برای اقامه نماز جماعت می ایستد اگر محراب گفته می شود در کتاب لغت «مفردات» از بعضی نقل شده که «محراب» مسجد را از این نظر محراب گفته اند که محل حرب و جنگ با شیطان و هوای نفس است.
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به هر حال دقت در آیاتی که متعرض داستان آمدن دو متخاصم نزد داود (ع) است بیش از این نمی رساند که این داستان صحنه ای بوده که خدای تعالی برای آزمایش داود در عالم تمثل به وی نشان داده تا او را به تربیت الهی تربیت کند و راه و رسم داوری عادلانه را به وی بیاموزد، تا در نتیجه هیچ وقت مرتکب جور در حکم نگشته و از راه عدل منحرف نگردد. این آن معنایی است که از آیات این داستان فهمیده می شود. با استفاده از آیه 21 و 22 سوره ص که مورد بحث است می توان به دست آورد که خداوند برای متنبه کردن داود نبی (ع) بر امری که شایسته نبوت نبود و انتظار نمی رفت برگزیده خدا چنین نماید. بنابر نقلی «جبرئیل و میکائیل را به صورت دو خصم نزد داود فرستاد که با هر یک جمعی از ملائک بودند. به نقل از تفسیر تبیان» و آن ها با طرح دعوایی فرضی خواستند داود را متوجه غیر مطلوب بودن عملش نمایند یکی از آن دو فرستاده خطاب به داود (ع) گفت ما دو برادر هستیم من یک گوسفند دارم و او نود نه گوسفند اما در عین حال راضی نمی شود من یک گوسفند داشته باشم و می خواهد آن را از من بگیرد. داود (ع) گفت البته درباره تو ظلم کرده که می خواهد یک میش تو را بگیرد.

داود (ع) پس از شنیدن دعوا و قضاوتی که نمود متوجه ماجرای خود با یکی از امتش به نام «اوریابن حیان» شد که داود (ع) نود و نه زن داشت اوریابن حیان گویا هیچ زنی نداشت و وی جهت خواستگاری دوشیزه صاحب جمالی اقدام نمود، خانواده دختر ناز کردند و پاسخ منفی به وی دادند، هنوز امید اوریابن حیان قطع نشده بود که داود (ع) به خواستگاری آن دوشیزه رفت و خانواده دختر بلافاصله پاسخ مثبت دادند، این عمل گرچه خلاف نبود اما از پیامبر خدا انتظار نمی رفت، از این رو خداوند بدین شکل داود را متوجه رفتار غیر منتظره اش نمود و داود سخت ناراحت شد به طوری که گفته اند چهل شبانه روز جز برای کارهای ضروری از سجده سر بر نداشت تا توبه اش پذیرفته شد. این مطلب در بسیاری از تفاسیر شیعه آمده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت داود (ع) داستان قرآنی حکمت آزمایش الهی قضاوت


ستاره داود و نقش آن در ادیان مختلف

نماد ادیان ستاره داود، مهر سلیمان، نگین سلیمان یا خاتم سلیمان شکلی مرکب از دو مثلث متساوی الاضلاع یکی رو به بالا و دیگری رو به پایین که روی هم قرار گرفته، تشکیل شده است. این تعریفی است که دنیا از ستاره داود می شناسد. این نشان در ادیان و عقاید مختلف، به خصوص یهودیت امروزی کاربرد دارد.

ستاره داود (به عبری מָגֵן דָּוִד یا מגן דוד - ترجمه واژه به واژه: سپر داود) نشان یهودیت، به خصوص در بین یهودیان اشکنازی است. این علامت را می توان بر روی پرچم کنونی کشور اسرائیل مشاهده کرد. برخی از یهودیان اعتقاد دارند که ستاره داود نشانه آمیزش نهایت و بی نهایت، جهان دیدنی و جهان نادیدنی است. بر طبق نظر برخی علمای تورات ستاره شش گوشه دارد که نشان از شش روز هفته دارد. مرکز ستاره را نماد روز هفتم می دانند که روز استراحت است. این معنا به نوعی همان جامعیت و تقدس عدد هفت است. اما برخی دیگر بر این باور هستند که این نشان داود پیغمبر نیست، بلکه نشانهٔ داود الروی فرزند سلیمان بن دوجی، که با ادعای مسیح بودن در مقابل سلجوقیان شورش کرد.

ص: 150






سپس پس از مرگ وی نشانه پرچم او در بین یهودیان اشکنازی مشهور گردید. برخی از گروههای سنتی یهودی به جای این نشان که آن را بدعت می خوانند، از نشان سنتی یهود، منوره، استفاده می کنند. در قرآن کریم درباره حضرت سلیمان آمده: «و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذالک و کنا لهم حفظین؛ و عده ای از شیاطین برای او غواصی می کردند و غیر از آن نیز کارهایی انجام می دادند، و ما مراقب اوضاع آنها بودیم تا از فرمان سلیمان تمرد نکنند.» (انبیاء/ 82) آنچه در آیه فوق به عنوان شیاطین آمده، در آیات سوره سبا به عنوان 'جن' مطرح شده است (آیه 12 و 13 سبا) و روشن است که این دو با هم منافات ندارد، زیرا می دانیم 'شیاطین' نیز از تیره جن می باشند.

به هر حال جن نوعی از مخلوقات دارای عقل و شعور و استعداد و تکلیف است، که از نظر ما انسانها ناپیدا است و به همین جهت 'جن' نامیده می شود و به طوری که از آیات سوره جن استفاده می شود آنها نیز مانند انسانها دارای دو گروهند مؤمنان صالح، و کافران سرکش، و ما هیچگونه دلیلی بر نفی چنین موجوداتی نداریم، و چون مخبر صادق (قرآن) از آن خبر داده می پذیریم. از آیات سوره ص و سبا و همچنین آیه مورد بحث به خوبی استفاده می شود که این گروه از جن که مسخر سلیمان بودند افرادی باهوش، فعال، هنرمند و صنعتگر با مهارتهای مختلف بودند.و جمله «یعملون عملا دون ذلک؛ کارهایی جز این برای او انجام دادند.» اجمالی است از آنچه مشروحش در سوره سبا آمده است: «یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات» که نشان می دهد 'محرابها و معابد بسیار عالی و زیبا و وسائل زندگی مختلف از جمله دیگها و سینی های بسیار بزرگ و مانند آن برای او می ساختند'. از پاره ای دیگر از آیات مربوط به سلیمان استفاده می شود که گروهی از شیاطین سرکش نیز وجود داشتند که او آنها را در بند کرده بود، «و آخرین مقرنین فی الأصفاد؛ تا [وحشیان] دیگر را که جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش درآوردیم].» (ص/ 38)
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شاید جمله 'و کنا لهم حافظین' نیز اشاره به این باشد که ما آن گروه خدمتگزار سلیمان را از تمرد و سرکشی بازمی داشتیم. بنا به برخی روایات حضرت سلیمان نیز با این ستاره جنیان را به تسخیر خویش در آورده بود.

تاریخچه ستاره داود در یهودیت در مورد زمان پیدایش آن اختلاف نظر وجود دارد، ستاره داود را برخی سپر حضرت داود می دانند ولی برخی دیگر شکل گیری این ستاره را از قرن 6 - 7 میلادی می دانند که بر اساس عرفان یهود دارای ارزش های متفاوتی است. اولین بار که این نشان در تاریخ یهود ثبت شده در قرن 12 میلادی توسط یهودا حدسی بوده است. یهودی ها در اکثر طول تاریخشان، قومی سرگردان بوده اند که بدون داشتن حکومتی خاص، تنها حامی خود را خداوند می دانسته اند.

ستاره داود را بسیاری از علمای یهودی، نمادی شش گوشه دانسته اند که نشان دهنده حاکمیت خداوند بر کهکشان و حمایت وی از یهودی ها از هر شش جهت است (شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پایین). با همین استدلال، آن چیزی که ما آن را ستاره داود می نامیم، در زبان عبری Magen David یا 'سپر داود' خوانده می شود و گفته می شود که داود در جنگ ها این ستاره شش گوش را به نشانه تحت حمایت قادر متعال بودن خود، بر سپرش نقش می کرده است.

تئوری دیگر این است که در طول شورش های (Kochba) در قرن اول روشی جدید برای ساخت سپرها کشف شده بود که طی آن با استفاده از دو مثلث به هم پیچیده در پشت سپر، قدرت دفاعی آن را تقویت می کردند. در متون کابالا (مجموعه آموزه های یهود) دو مثلث به دوگانگی درونی انسان تعبیر شده است: خیر در برابر شر، روح در برابر جسم و غیره. در عین حال گفته می شود که دو مثلث، نمادی از رابطه دو طرفه قوم یهود و خدا است. مثلث رو به بالا، نشان دهنده کارهای خوبی هستند که به سمت بالا جریان می یابند و به نوبه خود خیر را از سمت خداوند به سمت پایین جاری می کنند. این جریان دوم، با یک مثلث به سمت پایین نشان داده می شود. گمان دیگر، این است که این نماد شش گوشه، شکلی است که از یک مرکز شکل گرفته و وجود یافته است. مرکز شکل نمایش دهنده بعد معنوی جهان است که توسط ابعاد مادی احاطه شده است.
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همچنین شش گوشه می تواند نشانگر شش روز کاری هفته باشند که طی آن ها خداوند جهان را آفریده است. در این تفسیر مرکز شکل، سبت (شنبه، روز استراحت و دعای یهودی ها) خواهد بود که شش روز دیگر هفته را در تعادل قرار می دهد.

در نهایت لازم است گفته شود که این نماد بارها و بارها با اهداف تحقیر آمیز به کار رفته است. بعضی ها به استهزاء می گویند که دو مثلث در خلاف جهت یکدیگر نمایاننده تضادهای موجود میان قوم یهود هستند. علاوه بر این در دوران نازی ها، حکومت عثمانی بر فلسطین و... نیز یهودیان به شکلی تحقیر آمیز مجبور بودند بازوبندهایی حاوی این نماد بر بازو ببندند تا همه جا شناخته شوند. در پاسخ به این تحقیرها، امروزه دولت اسرائیل این نماد را به رنگ آبی بر روی پرچم خود نقش کرده است، اما فراموش نکنیم که این نماد نه نماد اسرائیل است و نه حتی نماد یهودیت، نماد اصلی یهودیت شمعدان هفت شاخه ای است که خودشان آن را Menorah می نامند. مثلث متساوی الاضلاع نماد ارزش های برابر است و ماسون ها آن را با نام ستاره داود می شناسند که از جای گرفتن یک مثلث متساوی الاضلاع بر روی یک مثلث دیگر شکل می گیرد. امروز آن را سمبل قوم یهود می دانند که بر پرچم اسرائیل نیز دیده می شود.

اما در حقیقت اصل آن مصری است. اولین بار شوالیه های معبد آن را در تزیین دیوار کلیساها به کار بردند، چون آنها اولین کسانی بودند که در اورشلیم به حقایق مهمی درباره مسیحیت دست یافتند. بعد از، از میان رفتن معبدیان این نشان در کنیسه ها به کار رفت. اما ما در فراماسونری بی شک با همان مفهوم کهن مصری از آن بهره می گیریم و به این صورت دو نیروی مهم را با هم ترکیب می کنیم. با پاک کردن قسمت بالا و پایین دو مثلث به علامت نادری می رسیم که آن را خوب می شناسید. ستاره داود ستاره 6 گوش منشکل از دو مثلث و در اصل دو هرم می باشد. یکی با راس رو به بالا (سمبل قدرت مصریان) و دیگری هرم واژگون است که با قدرت الهی، ظالمان سرنگون می گردند. در مورد زمان پیدایش آن اختلاف نظر وجود دارد، ستاره داود را برخی سپر حضرت داود می دانند ولی برخی دیگر شکل گیری این ستاره را از قرن 6 - 7 میلادی میدانند که بر اساس عرفان یهود دارای ارزش های متفاوتی است.
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ستاره داود در دیگر ادیان به هنگام شرح این ستاره شش گوشه باید در نظر گرفت که همین نماد با عناوین دیگر در تاریخ بشر بارها و بارها دیده شده است و حتی در دوران پیش از تاریخ نیز ردپاهایی از آن به چشم می خورد. به جز یهودیت، این نشان در ادیان و عقاید بسیاری مانند مسیحیت، زرتشتی، هندو، بودایی، اسلام کاربرد داشته است. امروزه در برخی عقاید و گروههای سری مانند اشراقیون و فراماسونها از این نشان استفاده می شود.

برخی اعتقاد دارند این نگین به سلیمان نیرویی جادویی برای تسلط بر جنیان می بخشید. گمان می رود که این نشان برای اولین بار توسط ادیان شرقی و بخصوص در دین هندو استفاده شده باشد. در این دین، این ستاره نشان تعادل فکر و توازن بین خدا و انسان است. این نشانه مانند سایر نشانه های ادیان ریشه اجتماعی دارد نه دینی. ستاره شش گوشه نشانه چاکرای قلب است، به عنوان نماد مقدس اتحاد زن و مرد استفاده شده، در یونان نشانه ازدواج مقدس (Hieros Gamous) بوده و در هند به عنوان نماد رقص کیهانی شیوا و شاکتی به کار رفته است. اما آن چیزی که اینجا مورد نظر ما است، به طور خاص مفهوم 'ستاره داود' یهودی ها است و نه ستاره های شش گوشه مشابه.

معروف است که سلیمان نبی (ع) اولین بار از آن به عنوان مهر استفاده نمود. بنابراین این علامت مهر یک پیامبر و در نتیجه نشانی الهی است. ستاره داود همان نماد مهر سلیمان می باشد. ستاره شش پر پویایی که به مهر سلیمان معروف است جنبه های مکمل مختلفی را نمادین می سازد. مثلث سر بالا نماد آتش و در عین حال انسانی که در جهت فعال و در جهت زمین منفعل است. مثلث سر پایین با آب یا انسانی که در جهت کائنات منفعل و در جهت زمین فعال است همخوانی دارد. مثلث سر بالا که خطی از میانش می گذرد نماد هوا، مثلث مخلف آن نماد زمین است. این مثلث ها روی هم رفته مهر سلیمان را تشکیل می دهد که نماد امتزاج همه عناصر و اتحاد ضدین یا متحد شدن مکمل هاست.
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ستاره داود نمادی ایرانی

ما می دانیم که این نماد کاملا ایرانی است و متعلق به ایران باستان می باشد. دقیقا مانند چلیپا که همان صلیب شکسته معروف می باشد.



تاریخچه شکل گیری ستاره داود در فارسی و انگلیسی

در قرن دوازده میلادی در استان آذربایجان (غربی) خانواده های یهودی به شکل پراکنده زندگی می کردند. یکی از این خانواده ها کودکی داشت که نامش مناخیم بود. پدر مناخیم خاخامی به نام سلیمان بود و از این رو وی به مناخیم بن سلیمان معروف شد. احتمال قوی این است که محل سکونت وی شهر کنونی سلماس بوده است. در هر صورت او و در رشته های مرتبط بة اعتقادات یهودیان از جمله تورات (تلمود) تصوف و جادو آگاه گردید. (تصوف یهود همان چیزی است که اکنون به کابالا معروف می باشد و بد نیست بدانید که کلا یهودیان بنیانگذار و مربیان جادوگری در طی تاریخ بوده اند که فعلا به بحث ما مربوط نمی شود). او تقریبا سی سال داشت که به فکر ایجاد کشوری برای یهودیان و علامت مستقلی به عنوان پرچم آنان افتاد. وی آگاه در علوم زمان خود بود و با دانشی که از فرهنگ یونان داشت مثلث را به عنوان سمبل قوم یهود انتخاب کرد.

در یونان باستان مثلث کاملترین شکل ریاضی شمرده می شد و هنگامی که رو به آسمان قرار داشت معنی عرفانی و صوفیانه معنویات و بهشت را خاطرنشان می ساخت و هنگامی که رو به زمین قرار می گرفت به معنای برکات خداوند و یا طبیعت در روی زمین بود.
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او این دو مثلث را ترکیب کرد و در آن هنگام به فکر تغییر نام خود افتاد و خود را دیوید آلروی (یا داود الروحی) نامید و به قوم یهود پیشنهاد کرد این علامت را بر روی سپر خود نقش کنند این پیشنهاد مورد قبول واقع شد. از آن تاریخ این علامت یا ستاره شش پر به نام ستاره داود معروف شد. همانطور که قبلا خاطر نشان کردیم در اعتقادات یهودیان فلش رو به بالا کنایه از برگزیده بودن قوم یهود دارد و فلش رو به پایین به معنای آن است که نعمت های روی زمین خاص این قوم است. این ستاره ربطی به حضرت داود پیامبر ندارد. و امروزه این ستاره نماد ظلم و ستم و تباهی مشتی صهیونیست شده است که هر بیدادی را در دنیا انجام می دهند و زور هیچ کس هم گویا به آنان نمی رسد.

ستاره داوود؛ افسانه دروغ صهیونیستی مورخان، هنرمندان و باستان شناسان بر این امر تأکید دارند که ستاره داود یک افسانه دروغ صهیونیستی است و در اصل یک شکل مورد استفاده عربی بوده است که توسط یهودیان به سرقت رفته است. همه حقایق تاریخی موید این امر است که اسرائیل، دولتی بدون اصل و تاریخ و یک نبات شیطانی است که توسط استعمار در قلب امت اسلامی کاشته شده است و هیچ باکی از واژگونی حقایق و خلق افسانه ها و خرافات در مورد ریشه و تاریخش ندارد و این مسیر، تمدن و فرهنگ دیگر امت ها را به خودش نسبت می دهد، حتی مدعی شده است که تمدن قدیم مصری دارای اصل یهودی است و آنان که اهرم را بنا نهادند، عبرانیون بوده اند.
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اشکال هندسی در معماری اسلامی قبل از تشکیل دولت یهود

در همین زمینه، این کیان یکی از عناصر هنر اسلامی را که بر اشکال هندسی متکی است، به عنوان یکی از سمبل هایش برگزیده و مشکل مهمتر این است که ما از سمبل هایمان دست کشیده ایم و نسبت به استفاده از آنها حساسیت داریم و نگرانی از این است که روزی بیاید که ما از تمامی تاریخمان به حجت این که یهودیان در مورد آنها اسطوره و افسانه می سازند، دست بکشیم. در زمینه ستاره شش گوشه که اسرائیلی ها آن را به عنوان ستاره داود و سمبل خویش برگزیده اند دکتر محمد ابوغدیر استاد و رئیس بخش زبان عربی در دانشکده علوم انسانی الازهر تأکید دارد این ستاره شش گوش دارای اصلی عربی است و یا بوسین ها که جزیی از کنعانی های عرب بودند و شهر قدس را ایجاد کردند و دولتی تشکیل دادند، این ستاره را به عنوان شعار و سمبل خود انتخاب کردند.

وی می افزاید بعد از خروج یهود از مصر، آنها به طرف کنعان رفتند، ولی داخل آن نشدند و به صورت مجموعه هایی از قبایل و عشایر در اطراف منطقه پخش شدند و با کنعانیان از در حیله و نیرنگ و از راه تجارت و خویشاوندی وارد شدند تا توانستند بر شهر کنعان و این رمز و نشانه دست پیدا کنند و از آن تاریخ این ستاره به عنوان اسطوره ای در تفکر یهود در آمد و به انگشتر سلیمان ارتباط داده شد و در تمامی جوامع یهودی در سراسر جهان منتشر شد و به هنرها و فنون مختلف وارد شد و در تفکر صهیونیستی این دلالت حاصل شد که این ستاره جزیی از تاریخ و اسطوره یهود است، چرا که اسرائیل دولتی است که بر اساس اساطیر زندگی می کند و تمامی تلاش خود را در این زمینه یعنی ارتباط مردم و ملت با مجموعه ای از افسانه ها به کار می گیرد.
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دکتر صلاح بهنسی استاد باستان شناسی اسلامی در دانشگاه های قاهره و یمن در این مورد می گوید: «ستاره چه پنج ضلعی، چه شش و چه هشت ضلعی یکی از شکل هایی است که هنرمند به منظور دوری از به تصویر کشیدن موجودات زنده، از آن بهره می برد و لذا ما استفاده فراوانی از این نوع اشکال هندسی و نباتی را در معماری به ویژه در مساجد و ساختمان های اسلامی شاهد هستیم و دولت صهیونیستی یک دولت تازه تأسیس است و تاریخ یا تمدنی ندارد که هنر یا معارفی از آن ناشی شود.» وی می افزاید: «هنر اسلامی دارای خصایص معینی است که از جمله اهم آنها بی علاقه گی به خالی بودن صحنه و سعی در پر کردن جاهای خالی هنر با نقاشی است و از اشکال پر کردن این جاهای خالی، ستاره است که به هنرمند این امکان را می دهد، البته در این زمینه از اشکال دیگر هم استفاده می شود و بستگی به ذوق صاحب هنر دارد و ستاره هیچ ربطی به شرایط سیاسی خاص ندارد.»

دکتر انور ابراهیم رییس اداره مرکزی توافقات و برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ مصر در این زمینه می گوید: «ستاره ششی ضلعی مثل هر شکل هندسی دیگر است که هنرمندان مسلمان از آن بهره می جستند و از قدیم در برخی فرهنگ ها مثل فرهنگ فارسی ستاره 'شعرای یمانی' وجود داشت که یک ستاره درخشان در آسمان صاف است و این امر به ما منقل شد و هنرمندان در اشکال مختلف و در کشورهای مختلف به خصوص در مغرب از آن استفاده می کردند.» وی می گوید: «در اذهان مردم تداعی هایی در مورد ارتباط اشکال هندسی با امور سیاسی وجود دارد و مردم در مقابل برخی سمبل ها خیلی سریع حساسیت نشان می دهند، مثل ستاره که رمز یهود شده یا هرم که رمز و سمبل جمعیت های ماسونی شده است، ولی این دلیل نمی شود ما هرم را حذف کنیم، چون ماسونی ها از آن استفاده می کنند و با این که در برخی مقادیر فرعونی قدیم ما چیزهایی شبیه صلیب شکسته مشاهده می کنیم، ولی آن هیچ ربطی با برداشت های غرب از صلیب شکست ندارد.»
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دکتر احمد الزیات استاد آثار باستانی اسلامی در دانشکده ادبیات طنطامی گوید: «یک هنرمند مسلمان اشکال مختلف هندسی را چه به صورت دو مثلث متقاطع یا ستاره شش ضلعی و یا شکلی که به عنوان قوس پنج سر معروف است و در عصر فاطمی ها از آن استفاده می شد، در کارهایش مورد استفاده قرار می دهد که جزیی از آن چیزی است که به نام نقاشی بشقاب ستاره ای معروف است و شکل دایره ای است که درون آن دانه هایی به شکل بادام وجود دارد و در داخل آن شکلی شبیه ستاره چند ضلعی که بر حسب اندازه و اضلاع، تعداد اضلاع این ستاره از پنج تا نه تفاوت می کرد و لذا این گونه طرح های مهندسی اسلامی است که در معماری ها و آثار باقی مانده از آن زمان مثل محراب چوبی سیده رقیه در موزه اسلامی قاهره وجود دارد.»

وی افزود: «حتی تا الان نیز بسیاری از طرح هایی که در معماری ما استفاده می شود ستاره است که در اصل از دو مربع متقاطع است که یک ستاره هشت ضلعی را تشکیل می دهد و یا دو مثلث متقاطع که شکل یک ستاره شش ضلعی را ایجاد می کند که اگر کوچک شود شکل پولک ماهی را پیدا می کند و این امر از سال های متمادی پیش در هنر اسلامی به کار می رفته و ما ترسی نداریم که چون در پرچم اسرائیل وجود دارد، آن را به کار نگیریم.»

من_اب_ع

ویکی پدیا انگلیسی w:Star of David 

Eshkol Ha-Kofer by Judah Hadassi, 12th century CE مهر سلیمان یا ستاره داود 
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت حضرت داود (ع) تاریخ باورها داستان تاریخی اسطوره


اصل و نسب و خانواده حضرت داود علیه السلام

حضرت داود حضرت داود (ع) از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل است که شانزده مرتبه در شانزده آیه و نه سوره «بقره، نساء، مائده، انعام، اسراء، انبیاء، نمل، سبا، و ص» قرآن کریم به نام شریفش تصریح شده است، وی از جمله پیامبرانی است که علاوه بر نبوت دارای منصب حکومت، قضاوت، رهبری مقتدر و صاحب کتاب و ترویج کننده آیین موسی (ع) در میان قوم بنی اسرائیل بوده است. سیمای نورانی آن جناب در قرآن کریم به اجمال چنین ترسیم شده است: نوجوانی دلاور و شجاع، برخوردار از هدایت الهی، منصب و مقام نبوت، حکومت، قضاوت و صاحب کتاب، عالم بر منطق پرندگان و سلطه بر پرندگان و کوهها، قدرتمند در حکومت، خلیفه خدا در زمین، افضلیت، شاکر، تواب، راکع، عالم، صنعتگر و مسائل دیگر.



اصل و نسب و نسل حضرت داود (ع)

حضرت داود از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل است که علاوه بر مقام نبوت از حکومتی مقتدر نیز برخوردار بود، وی بنابر نقلی فرزند «ایشا بن لاوی بن یعقوب» است. و بنابر نقل دیگری «داود بن ایشی بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمی نوذب بن رام بن حصرون بن فارض بن یهوذا بن یعقوب بن اسحاق» است. ایشا، ده پسر داشت که داود از همه کوچکتر بود و به شغل شبانی اشتغال داشت. اما داود (ع) دارای نوزده فرزند بود که از میان آنها سلیمان (ع) جانشین او شد.
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داود از ذریه حضرت نوح (ع) خداوند می فرماید: «و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین؛ و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم؛ و از فرزندان او، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم)؛ این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84)

از ظاهر آیه شریفه سه نکته استفاده می شود:

الف) می فرماید: ما نوح و ذریه او «داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون» را هدایت کردیم.

ب) عبارت «و من ذریته...» تصریح می کند بر اینکه داود (ع) و پیامبران مابعدش از نسل حضرت نوح (ع) هستند، و حضرت نوح (ع) را جد پیامبران مابعدش معرفی می کند.

ج) با عبارت «و کذلک نجزی المحسنین» هم به صفت نیکوکاری در افراد مذکور تصریح می کند، و هم به جزاء و پاداش نیکوکاران اشاره می کند.

این آیه مشخص می کند که حضرت داود (ع) از نسل حضرت نوح (ع) می باشد. چنانکه بعضی از مفسرین می فرمایند: «و نوحا هدینا من قبل؛ و راه نمودیم نوح را پیش از ابراهیم.» (انعام/ 84) چه نوح (ع) پدر ابراهیم بود. «و من ذریته؛ و هدایت کردیم از ذریه نوح (ع)» و بعضی گفته اند از ذریه ابراهیم (ع) زیرا که کلام در شأن ابراهیم است، و (قول) اول اصح است زیرا که یونس و لوط (ع) در این آیه مذکوره داخلند و از ذریه ابراهیم نبوده اند و باقی که از ذریه ابراهیمند هم از ذریه نوحند چه ابراهیم از ذریه نوح است به اتفاق. و قرب نوح به مرجع نیز قرینه رجوع ضمیر است به او... پس اظهر آن است که ضمیر راجع به نوح باشد و «من» برای تبعیض است یعنی به وسیله توفیق و الطاف خود هدایت نمودیم بعضی از فرزندان نوح را و قوله (داود) عطف بیان آن است یعنی داود را که پسر ایشان است از اولاد یهود ابن یعقوب و سلیمان پسر داود است.
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مدت عمر و حکومت آن جناب در مورد عمر آن حضرت دو قول است، بنابر نقلی وی صد سال و شش ماه، و هفت روز عمر کرده است و بنابر نقل دیگری یکصد و چهل سال عمر کرده است، که از این مقدار عمر، هفتاد سال و شش ماه را در سر زمین حبرون سکنی داشته و مابقی را در بیت المقدس به سر برده و به زبان عبرانی سخن می گفته است. حضرت داود (ع) کنیزی داشت که وقتی شب فرا می رسید همه درها را قفل می کرد، و کلیدهای آنها را نزد داود (ع) می آورد. شبی مردی را در خانه دید، پرسید: «چه کسی تو را وارد خانه کرد؟» او گفت: «من کسی هستم که بدون اجازه شاهان بر آنها وارد می گردم.» داود (ع) این سخن را شنید و گفت: «آیا تو عزرائیل هستی؟ چرا قبلا پیام نفرستادی تا من برای مرگ آماده گردم؟» عزرائیل گفت: «من قبلا پیامهای بسیار برای تو فرستادم.» داود (ع) گفت: «آن پیامها را چه کسی برای من آورد؟» عزرائیل گفت: «پدرت، برادرت، همسایه ات و آشنایانت کجا رفتند؟» داود (ع) گفت: «همه مردند.» عزرائیل گفت: «آنها پیام رسانهای من به سوی تو بودند که تو نیز می میری همان گونه که آنها مردند.» سپس عزرائیل جان داود (ع) را قبض کرد.

او نوزده پسر داشت. در میان آنها، یکی از پسرانش، حضرت سلیمان (ع) حکومت و مقام علم و نبوت داود (ع) را به ارث برد و در خصوص مدت حکومت و نبوت نیز دو نقل است طبق نقلی چهل سال و طبق نقل دیگر 60 شصت سال حکومت و نبوت داشته است و در این مدت مردم را به دین و شریعت موسی (ع) دعوت می کرد تا زمان وفاتش، اما پس از وفاتش چهل هزار نفر از علماء و اکابر بنی اسرائیل به جنازه اش حاضر شدند و جسد او را برداشتند و در قریه داود در بیت المقدس مدفون ساختند.
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نحوه به حکومت رسیدن آن جناب

در مورد نحوه به حکومت رسیدن حضرت داود دو نقل آمده است:

1) کار حکومت داود (ع) از آنجا آغاز شد که طالوت در رویارویی با جالوت از او که سربازی دلاور و شجاع بود کمک خواست و با وی شرط کرد که اگر جالوت را به قتل رساند دخترش و نیمی از حکومتش را به وی می دهد، و داود در عین ناباوری موفق شد به ساده ترین شکلی جالوت را به قتل رساند، بعد از این موفقیت علاوه بر آنچه از سوی طالوت شرط شده بود و عطایای او، خداوند نیز به او حکمت و سپس حکومت و نبوت عطا فرمود و به خاطر شایستگی های که تنها خودش در داود سراغ داشت او را خلیفه خود در زمین نمود «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض؛ ای داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم.» (ص/ 26)

2) (داود یکی از فرماندهان بنی اسرائیل بود که تحت امر طالوت با سپاه فلسطین درگیر بود) وی با نیروهای تحت امرش با عمالقه جنگی شایان نمود اما در عین حال سپاه تحت امر طالوت از سپاه فلسطین شکست خورد و طالوت و فرزندانش کشته شدند، داود در حالی که از شکست سپاه بنی اسرائیل به فرماندهی طالوت سخت ناراحت بود چاره ای جز این ندید که با زن و فرزندانش و اقوامش به حبرون، نخستین دولت یهود را طالوت یا (شاؤول) حدود (1095-1055) قبل از میلاد در شهر حبرون (الخلیل) تشکیل داد و پس از طالوت، داود (ع) پادشاه یهود شد و پایتخت یهود را به (یبوس) بیت المقدس منتقل نمود و سلیمان پس از داود بزرگترین حاکم یهود شناخته شد که در زمان او آرامش و سعادت برای همه وجود داشت.
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فرزندان حضرت داود (ع) و جانشینی آن حضرت گویند داود (ع) را نوزده پسر بود که هر یک داعیه ملک داشتند، حق سبحانه نامه ای مهر کرده از آسمان فرستاد که در آن چند مسئله طرح شده بود و فرمود هر یک از اولاد تو این مسائل را پاسخ دهد بعد از تو وارث ملک باشد. داود فرزندان را جمع کرد و اخیار و اشراف را حاضر گردانید و مسئله ها را بر فرزندان عرض فرمود تا جواب گویند:

1) نزدیکترین چیزها کدامست و دورترین اشیاء چیست؟

2) کدامست که بدو انس بیشتر است؟

3) چیست آنکه وحشت از او افزونتر است؟

4) کدامند دو قائم و دو مختلف و دو دشمن؟

5) کدام کار است که آخر آن ستوده است و کدام امر است که عاقبت آن نکوهیده است؟

اولاد آن حضرت از جواب عاجز آمدند، اما سلیمان فرمود «اگر اجازت باشد جواب گویم.» داود وی را دستور داد، و سلیمان اینگونه جواب داد و گفت: «اقرب اشیاء به آدمی آخرت است و ابعد اشیاء آنچه را می گذرد از دنیا. مانوس تر اشیاء جسد انسانست با روح. اوحش اشیاء بدن خالی از روح است. آن دو قائم، ارض و سمایند. و مختلفان، لیل و نهارند. و دشمنان، موت و حیاتند. کاری که آخرش محمود است، حلم در وقت خشم است و کاری که عاقبتش مذموم است حدث در وقت غضب است.»

و چون پاسخ ها سلیمان موافق کتاب منزل بود، اکابر بنی اسرائیل به فضل و کمال سلیمان معترف شدند و داود ملک را بدو تسلیم کرد و دیگر روز وفات نمود و سلیمان بر تخت نشست. بنابر نقلی سلیمان در سن سیزده سالگی به وصیت پدر به جای او نشست. قرآن کریم با این عناوین سلیمان را مطرح نموده است:
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1- سلیمان، وارث حضرت داود (ع)

خداوند در سوره نمل می فرماید: «و ورث سلیمان داود؛ و سلیمان از داود (هم از مال و دارائی و هم از خلافت و جانشینی و نبوت و پیامبری و سلطنت و پادشاهی) ارث برد.» (نمل/ 16) از ظاهر آیه شریفه به دست می آید که حضرت داود (ع) را پسری بود به نام سلیمان (ع) که او نیز از پیامبران بزرگ خداوند بود و نیز استفاده می شود که، از انبیاء بر وارثان ارث می رسد خلاف آن که مخالفان روایت کردند که: «نحن معاشر الانبیاء لانورث» یعنی ما جماعت پیامبران را میراث نباشد. و تفسیر آنان که این (میراث) را حمل کردند بر علم و نبوت، نیک نیست، برای آن که حقیقت میراث در مال و ملک باشد نه علم و نبوت. بنابراین مطالب این تفسیر در چند نکته خلاصه می شود:

الف) از انبیاء نیز مانند سایر مردم بر وارثشان ارث می رسد و حدیثی که از قول پیامبر (ص) نقل می کنند که آن حضرت فرمود از انبیاء ارث بر وارثشان نمی رسد، خلاف آیه شریفه است و قابل اعتناء نیست.

ب) مقصود از میراث وارث در آیه شریفه چنانکه بعضی گفته اند علم و نبوت نیست، بلکه مقصود مال و ملک است.

ج) حضرت سلیمان وارث حضرت داود بود و از او در اموال و ملک ارث برد.



2- سلیمان به عنوان فرزند حضرت داود (ع)

در سوره ص آمده «و و هبنا لداود سلیمان نعم العبدانه اواب؛ ما سلیمان را به داود بخشیدیم، چه بنده خوبی!» (ص/ 30) زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می کرد (و به یاد او بود). آیه شریفه با صراحت تمام می فرماید، یکی از نعمت های بزرگی که خداوند بر حضرت داود (ع) مرهمت فرمود نعمت، پسر بزرگوار و خوبی همچون سلیمان (ع) است، که خداوند او را توصیف می کند به «نعم العبد» بنده خوب، و علت خوب بنده ای بودنش را، این نکته می داند که سلیمان همواره به سوی خدا بازگشت می کرد و به یاد مولای خود خداوند متعال بود. بنابراین آیه شریفه به نسل پاک و نورانی حضرت داود (ع) اشاره فرموده است.
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3- ای آل داود، شکر گذارید

در سوره سباء آمده «یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملواء ال داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور؛ آنها هر چه سلیمان می خواست برایش درست می کردند: معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها، و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود و به آنان گفتیم:) ای آل داود! شکر (این همه نعمت را) به جا آورید ولی عده کمی از بندگان من شکرگذارند.» (سباء/ 13) آنها برای سلیمان قصرها و مساجدی می ساختند و مجسمه ها و صورتهائی (از اشجار و حیوانات و غیره) می پرداختند و قدحهای بزرگی (برای نوشیدن مایعات و غیره) مانند حوضها حاضر می کردند (زیرا که لشکریان سلیمان به سبب کثرت در ظرفهای معمولی نمی توانستند خوراک و طعام آماده نمایند) و دیگهای ثابتی (که به واسطه عظمت حرکت دادن آنها ممکن نبود) (سپس ما خطاب به آنها کرده و گفتیم) ای آل داود شکر نعمات مرا به جای آورید (اگر چه) کمی از بندگان من، بسیار شکرگذارند. (یعنی در هر عصری بنده مؤمن موحد که دائما در شکر پروردگار باشد کمیاب است). فرق بین شکور با شاکر این است که شکور، بسیار شکرگذاری می کند و در هر حال اولا نعمت های الهی را تصور و در ذهن مجسم می نماید که شکر ذهنی و فکری است، ثانیا زبانش و اعضاء و جوارحش به حرکت در می آید و با زبان و تمام وجود شکرگذاری می کند، ثالثا از نعمتهای الهی در مسیر سیر الی الله به همان شکل و صورتی که خداوند خواسته استفاده می کند، و در عمل نیز شکرگذار نعم الهی می گردد، که صد البته اینگونه بندگان الهی در هر زمانی اندک اند چنانکه آیه شریفه می فرماید. از این جمله آیه شریفه که می فرماید: «اعملوا ءال داود شکرا؛ ای خاندان داود شکرگزار باشید.» (سباء/ 13) استفاده می شود که شکرگذاری بر نعمتهای الهی ضروری و واجب است، که هر عبد و بنده ای در هر زمانی باید به این واجب عمل نماید، اگرچه شکرگذاری بر نعمتها عملی است که اگر خداوند هم نگفته بود، عقل انسان را بدان ملزم می کرد.
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ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 3 صفحه 95 

ملا فتح الله کاشانی- منهج الصادقین فی إلزام المخالفین- جلد 7 ص7 390 ذیل آیه 13 سباء، جلد 3 ص 409 

علیرضا میرزا خسروانی- تفسیر خسروی- جلد 7 ص 78، جلد 6 ص 306 

حسین عماد زاده- تاریخ انبیاء- صفحه 9-594 و 589 

سایت اندیشه قم- مقاله پایان عمر داود (ع) 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت داود (ع) نسب قرآن ویژگی های پیامبران


داستان داود علیه السلام در قرآن و روایات و تورات (تورات)

داستان ورود دو متخاصم بر داود نبی (ع) در روایات

در الدرالمنثور به طریقی از انس و از مجاهد و سدی و به چند طریق دیگر از ابن عباس، داستان مراجعه کردن دو طایفه متخاصم به داود (ع) را با اختلافی که در آن روایات هست نقل کرده است. و نظیر آن را قمی در تفسیر خود آورده. و نیز در عرائس و کتبی دیگر نقل شده، و صاحب مجمع البیان آن را خلاصه کرده که داود (ع) بسیار نماز می خواند، روزی عرضه داشت: «بار الها ابراهیم را بر من برتری دادی و او را خلیل خود کردی، موسی را برتری دادی و او را کلیم خود ساختی.» خدای تعالی وحی فرستاد که «ای داود ما آنان را امتحان کردیم، به امتحاناتی که تا کنون از تو چنان امتحانی نکرده ایم، اگر تو هم بخواهی امتیازی کسب کنی باید به تحمل امتحان تن در دهی.» عرضه داشت: «مرا هم امتحان کن.» پس روزی در حینی که در محرابش قرار داشت، کبوتری به محرابش افتاد، داود خواست آن را بگیرد، کبوتر پرواز کرد و بر دریچه محراب نشست. داود بدانجا رفت تا آن را بگیرد. ناگهان از آنجا نگاهش به همسر اوریا فرزند حیان افتاد که مشغول غسل بود. داود عاشق او شد، و تصمیم گرفت با او ازدواج کند. به همین منظور اوریا را به بعضی از جنگها روانه کرد، و به او دستور داد که همواره باید پیشاپیش تابوت باشی (و تابوت عبارت است از آن صندوقی که سکینت در آن بوده). اوریا به دستور داود عمل کرد و کشته شد. بعد از آنکه عده آن زن سرآمد، داود با وی ازدواج کرد، و از او دارای فرزندی به نام سلیمان شد. روزی در بینی که او در محراب خود مشغول عبادت بود، دو مرد بر او وارد شدند، داود وحشت کرد. گفتند مترس ما دو نفر متخاصم هستیم که یکی به دیگری ستم کرده (تا آنجا که می فرماید) و ایشان اندکند.

ص: 167






پس یکی از آن دو به دیگری نگاه کرد و خندید، داود فهمید که این دو متخاصم دو فرشته اند که خدا آنان را نزد وی روانه کرده، تا به صورت دو متخاصم مخاصمه راه بیندازند و او را به خطای خود متوجه سازند پس داود (ع) توبه کرد و آن قدر گریست که از اشک چشم او گندمی آب خورد و رویید. آنگاه صاحب مجمع البیان می گوید (و چه خوب هم می گوید) داستان عاشق شدن داود سخنی است که هیچ تردیدی در فساد و بطلان آن نیست، برای اینکه این نه تنها با عصمت انبیا سازش ندارد، بلکه حتی با عدالت نیز منافات دارد، چطور ممکن است انبیا که امینان خدا بر وحی او و سفرایی هستند بین او و بندگانش، متصف به صفتی باشند که اگر یک انسان معمولی متصف بدان باشد، دیگر شهادتش پذیرفته نمی شود و حالتی داشته باشند که به خاطر آن حالت، مردم از شنیدن سخنان ایشان و پذیرفتن آن متنفر باشند؟! این داستان که در روایات مذکور آمده از تورات گرفته شده، چیزی که هست نقل تورات از این هم شنیعتر و رسواتر است، معلوم می شود آنهایی که داستان مزبور را در روایات اسلامی داخل کرده اند، تا اندازه ای نقل تورات را (که هم اکنون خواهید دید) تعدیل کرده اند.

داستان داود (ع) در نگاه امام رضا و امام صادق (ع)

در کتاب عیون است که (در باب مجلس رضا (ع) نزد مأمون و مباحثه اش با ارباب ملل و مقالات) امام رضا (ع) به ابن جهم فرمود: «بگو ببینم پدران شما درباره داود چه گفته اند؟» ابن جهم عرضه داشت: «می گویند او در محرابش مشغول نماز بود که ابلیس به صورت مرغی در برابرش ممثل شد، مرغی که زیباتر از آن تصور نداشت. پس داود نماز خود را شکست و برخاست تا آن مرغ را بگیرد. مرغ پرید و داود آن را دنبال کرد، مرغ بالای بام رفت، داود هم به دنبالش به بام رفت، مرغ به داخل خانه اوریا فرزند حیان شد، داود به دنبالش رفت، و ناگهان زنی زیبا دید که مشغول آب تنی است. داود عاشق زن شد، و اتفاقا همسر او یعنی اوریا را قبلا به مأموریت جنگی روانه کرده بود، پس به امیر لشکر خود نوشت که اوریا را پیشاپیش تابوت قرار بده، و او هم چنین کرد، اما به جای اینکه کشته شود، بر مشرکین غلبه کرد. و داود از شنیدن قصه ناراحت شد، دوباره به امیر لشکرش نوشت او را همچنان جلو تابوت قرار بده! امیر چنان کرد و اوریا کشته شد، و داود با همسر وی ازدواج کرد.»
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راوی می گوید: حضرت رضا (ع) دست به پیشانی خود زد و فرمود: «'انا لله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.' (بقره/ 156) آیا به یکی از انبیای خدا نسبت می دهید که نماز را سبک شمرده و آن را شکست، و به دنبال مرغ به خانه مردم درآمده، و به زن مردم نگاه کرده و عاشق شده، و شوهر او را متعمدا کشته است؟»

ابن جهم پرسید: «یا بن رسول الله پس گناه داود در داستان دو متخاصم چه بود؟» فرمود: «وای بر تو خطای داود از این قرار بود که او در دل خود گمان کرد که خدا هیچ خلقی داناتر از او نیافریده، خدای تعالی (برای تربیت او، و دور نگه داشتن او از عجب) دو فرشته نزد وی فرستاد تا از دیوار محرابش بالا روند، یکی گفت ما دو خصم هستیم، که یکی به دیگری ستم کرده، تو بین ما به حق داوری کن و از راه حق منحرف مشو، و ما را به راه عدل رهنمون شو. این آقا برادر من نود و نه میش دارد و من یک میش دارم، به من می گوید این یک میش خودت را در اختیار من بگذار و این سخن را طوری می گوید که مرا زبون می کند، داود بدون اینکه از طرف مقابل بپرسد: تو چه می گویی؟ و یا از مدعی مطالبه شاهد کند در قضاوت عجله کرد و علیه آن طرف و به نفع صاحب یک میش حکم کرد، و گفت: او که از تو می خواهد یک میشت را هم در اختیارش بگذاری به تو ظلم کرده. خطای داود در همین بوده که از رسم داوری تجاوز کرده، نه آنکه شما می گویید، مگر نشنیده ای که خدای عزوجل می فرماید: 'یا داود انا جعلناک خلیفة فی الاءرض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن.' (ص/ 26)»
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ابن جهم عرضه داشت: «یا بن رسول الله پس داستان داود با اوریا چه بوده؟» حضرت رضا (ع) فرمود: «در عصر داود حکم چنین بود که اگر زنی شوهرش می مرد و یا کشته می شد، دیگر حق نداشت شوهری دیگر اختیار کند، و اولین کسی که خدا این حکم را برایش برداشت و به او اجازه داد تا با زن شوهر مرده ازدواج کند، داود (ع) بود که با همسر اوریا بعد از کشته شدن او و گذشتن عده ازدواج کرد، و این بر مردم آن روز گران آمد.»

در امالی صدوق به سند خود از امام صادق (ع) روایت کرده که به علقمه فرمود: «انسان نمی تواند رضایت همه مردم را به دست آورد و نیز نمی تواند زبان آنان را کنترل کند همین مردم بودند که به داود (ع) نسبت دادند که مرغی را دنبال کرد تا جایی که نگاهش به همسر اوریا افتاد و عاشق او شد و برای رسیدن به آن زن، اوریا را به جنگ فرستاد، آن هم در پیشاپیش تابوت قرارش داد تا کشته شود، و او بتواند با همسر وی ازدواج کند.»

داستان عاشق شدن داود (ع) در تورات!

خلاصه آنچه در تورات، اصحاح یازدهم و دوازدهم، از سموئیل دوم آمده، عبارت است از: شبانگاه بود که داود از تخت خود برخاست، و بر بالای بام کاخ به قدم زدن پرداخت، از آنجا نگاهش به زنی افتاد که داشت حمام می کرد، و تن خود را می شست، و زنی بسیار زیبا و خوش منظر بود. پس کسی را فرستاد تا تحقیق حال او کند. به او گفتند: «او بتشبع همسر اوریای حثی است.» پس داود رسولانی فرستاد تا زن را گرفته نزدش آوردند، و داود با او همبستر شد، در حالی که زن از خون حیض پاک شده بود، پس زن به خانه خود برگشت، و از داود حامله شده، به داود خبر داد که من حامله شده ام. از سوی دیگر اوریا در آن ایام در لشکر داود کار می کرد و آن لشکر در کار جنگ با بنی عمون بودند، داود نامه ای به یوآب امیر لشکر خود فرستاد، و نوشت که اوریا را نزد من روانه کن، اوریا به نزد داود آمد، و چند روزی نزد وی ماند، داود نامه ای دیگر به یوآب نوشته، به وسیله اوریا روانه ساخت و در آن نامه نوشت «اوریا را مأموریت های خطرناک بدهید و او را تنها بگذارید، تا کشته شود.» یوآب نیز همین کار را کرد. و اوریا کشته شد و خبر کشته شدنش به داود رسید. پس همین که همسر اوریا از کشته شدن شوهرش خبردار شد، مدتی در عزای او ماتم گرفت، و چون مدت عزاداری و نوحه سرایی تمام شد، داود نزد او فرستاده و او را ضمیمه اهل بیت خود کرد. و خلاصه همسر داود شد، و برای او فرزندی آورد.
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اما عملی که داود کرد در نظر رب عمل قبیحی بود. لذا رب، ناثان پیغمبر را نزد داود فرستاد. او هم آمد و به او گفت در یک شهر دو نفر مرد زندگی می کردند یکی فقیر و آن دیگری توانگر، مرد توانگر گاو و گوسفند بسیار زیاد داشت و مرد فقیر به جز یک میش کوچک نداشت، که آن را به زحمت بزرگ کرده بود در این بین میهمانی برای مرد توانگر رسید او از اینکه از گوسفند و گاو خود یکی را ذبح نموده از میهمان پذیرایی کند دریغ ورزید، و یک میش مرد فقیر را ذبح کرده برای میهمان خود طعامی تهیه کرد. داود از شنیدن این رفتار سخت در خشم شد، و به ناثان گفت: «رب که زنده است، چه باک از اینکه آن مرد طمعکار کشته شود، باید این کار را بکنید، و به جای یک میش چهار میش از گوسفندان او برای مرد فقیر بگیرید، برای اینکه بر آن مرد فقیر رحم نکرده و چنین معامله ای با او کرده.» ناثان به داود گفت: «اتفاقا آن مرد خود شما هستید، و خدا تو را عتاب می کند و می فرماید: بلاء و شری بر خانه ات مسلط می کنم و در پیش رویت همسرانت را می گیرم، و آنان را به خویشاوندانت می دهم، تا در حضور بنی اسرائیل و آفتاب با آنان همبستر شوند، و این را به کیفر آن رفتاری می کنم که تو با اوریا و همسرش کردی.» داود به ناثان گفت: «من از پیشگاه رب عذر این خطا را می خواهم.» ناثان گفت: «خدا هم این خطای تو را از تو برداشت و نادیده گرفت و تو به کیفر آن نمی میری، ولیکن از آنجا که تو با این رفتارت دشمنانی برای رب درست کردی که همه زبان به شماتت رب می گشایند، فرزندی که همسر اوریا برایت زاییده خواهد مرد.» پس خدا آن فرزند را مریض کرد و پس از هفت روز قبض روحش فرمود، و بعد از آن همسر اوریا سلیمان را برای داود زایید.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت داود (ع) داستان تاریخی آزمایش الهی روایات تورات قرآن


ویژگیها و درجات حضرت داود علیه السلام (زهد)

زهد و پارسایی داود (ع) با این که داود (ع) دارای حکومت و امکانات وسیع بود، همواره به طور ساده می زیست، و حریم پارسایی را رعایت می کرد، حضرت علی (ع) در یکی از خطبه هایش از پارسایی داود (ع) یاد کرده و می فرماید: «او صاحب صدای خوش، و خواننده بهشت است، با دست خود زنبیل هایی از لیف خرما می بافت و به همنشینانش می فرمود: کدام یک از شما در فروش این زنبیل ها مرا کمک می کند؟ او از پول آن زنبیل ها نان جوین تهیه می کرد و می خورد.» (نهج البلاغه، خطبه 160)

خلافت و حکومت داود (ع) بر روی زمین از ویژگیهای حضرت داود (ع) و پسرش سلیمان (ع) آن است که خداوند مقام رهبری و حکومت داری را به آنها داد. و این موضوع بیانگر آن است که دین از سیاست جدا نیست، دین منهای سیاست، به معنی انسان بی بازو است، زیرا سیاست بازوی اجرایی دین است و سیاست بدون دین نیز عامل مخرب و ویرانگر است. پیامبران هرگاه زمینه را فراهم می دیدند، به تشکیل حکومت اقدام می نمودند. حضرت داود (ع) سپس پسرش سلیمان (ع) شرایط و زمینه را برای تشکیل حکومت فراهم دیدند، خداوند آنها را حاکم مردم نمود.
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بر همین اساس خداوند می فرماید: «یا داود إنا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده) خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن.» (ص/ 26) نیز می فرماید: «و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب؛ و حکومت داود (ع) را استحکام بخشیدیم و به او دانش و شیوه داوری عادلانه عطا کردیم.» (ص/ 19) حضرت سلیمان (ع) پس از داود (ع) وارث حکومت پدر شد (نمل/ 16) و آن را به طور وسیعتر در اختیار گرفت.

عمر طولانی برای جوان به خاطر داود (ع) روزی حضرت داود (ع) در خانه اش نشسته بود، جوانی پریشان حال و فقیر نیز در نزد او نشسته بود، این جوان بسیار به محضر داود (ع) می آمد و سکوت طولانی داشت، روزی عزرائیل به حضور داود (ع) آمد و با نگاه عمیق به آن جوان نگریست، داود (ع) به عزرائیل گفت: «به این جوان می نگری؟» عزرائیل: «آری، من مأمور شده ام تا سر هفته روح این جوان را قبض کنم.» دل حضرت داود (ع) به حال آن جوان سوخت و به او مرحمت نمود و به او گفت: «ای جوان آیا همسر داری؟» جوان گفت: «نه، هنوز ازدواج نکرده ام.» داود (ع) به او فرمود: «نزد فلان شخصیت (که از رجال معروف و بزرگ بنی اسرائیل بود) برو، و به او بگو داود (ع) به تو امر می کند که دخترت را همسر من گردانی، سپس شب با او ازدواج کن و کنار همسرت باش، و هر چه هزینه زندگی لازم است از این جا بردار و ببر، و پس از هفت روز به این جا نزد من بیا.» پیام داود موجب شد که آن شخصیت دخترش را همسر آن جوان نماید، و آن جوان به دستور حضرت داود (ع) عمل کرد، و پس از هفت روز نزد داود (ع) آمد.
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داود (ع) از او پرسید: «ای جوان! این ایام چگونه بر تو گذشت؟» جوان: «بسیار به من خوش گذشت که سابقه نداشت.» داود (ع): «بنشین.» او نشست و مجلس طول کشید ولی عزرائیل به سراغ آن جوان نیامد، داود (ع) به او گفت: «برخیز نزد همسرت برو و بعد از هفت روز به این جا بیا.» جوان رفت و پس از هفت روز نزد داود (ع) آمد و در محضرش نشست. باز برای بار سوم به دستور داود (ع) هفت روز نزد همسرش رفت و سپس نزد داود (ع) آمد و در محضرش نشست. در این هنگام عزرائیل آمد، داود (ع) به عزرائیل فرمود: «تو بنا بود پس از یک هفته برای قبض روح این جوان به این جا بیایی، چرا نیامدی و پس از سه هفته آمدی؟» عزرائیل گفت: «یا داود! ان الله تعالی رحمه برحمتک له فاخر فی اجله ثلاثین سنه؛ ای داوود! همانا خداوند متعال به خاطر مرحمت تو به این جوان، به او لطف کرد، و مرگش را سی سال به تأخیر انداخت.» (بحار، ج 14، ص 38)

همنشینی بانوی صبور با داود (ع) در بهشت روزی خداوند به حضرت داود (ع) وحی کرد: «نزد خلاده دختر اوس برو و او را به بهشت مژده بده و به او بگو همنشین تو در بهشت است.» داود (ع) به این دستور عمل کرد و به در خانه خلاده آمد و در خانه را کوبید، خلاده پشت در آمد و همین که در را باز کرد چشمش به داود (ع) افتاد، عرض کرد: «آیا از سوی خدا درباره من چیزی نازل شده است که برای ابلاغ خبر آن به این جا آمده ای؟» داود (ع): «آری.» خلاده: «آن چیست؟» داوود: «خداوند به من وحی کرد و فرمود: تو همنشین من در بهشت هستی.» خلاده: «گویا مرا عوضی گرفته ای، او من نیستم بلکه همنام من است؟» داوود: «خیر، او قطعا تو هستی.» خلاده: «ای پیامبر خدا به تو دروغ نمی گویم، سوگند به خدا من چیزی در خود نمی بینم که چنین لیاقتی یافته باشم و همنشین تو در بهشت شوم.» داود: «از امور باطنی خود اندکی با من صحبت کن تا بدانم چگونه است؟» خلاده: «من یک حالتی دارم که هر دردی بر من وارد شود، و هر زیان و نیاز و گرسنگی به من برسد، هر گونه باشد بر آن صبر می کنم و از خدا رفع آن را نمی خواهم تا خودش برطرف سازد (پسندم آن چه را جانان پسندد) و جای آن دردها و زیانها، عوضی از خدا نمی خواهم، بلکه شکر و سپاس آنها را به جا می آورم.»
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داود (ع) راز مطلب را دریافت و به او فرمود: «فبهذا بلغت ما بلغت؛ تو به خاطر همین خصلتها به آن مقام رسیده ای.» امام صادق (ع) پس از نقل این ماجرا فرمود: «و هذا دین الله الذی ارتضاه للصالحین؛ و این همان دین خدا است که آن را برای شایستگان پسندیده است.» (بحار. ج 14، ص 39)



نمونه ای از عدالت و احسان خدا

در روایات آمده بانویی فقیر و بینوا در عصر حضرت داود (ع) زندگی می کرد. با اندک پولی که داشت هر روز (یا هر چند روز) اندکی پشم و پنبه می خرید و به کلاف نخ تبدیل می نمود و سپس آن را می فروخت و به این وسیله معاش ساده زندگی خود و بچه هایش را تأمین می کرد. یک روز پس از زحمات بسیار و تهیه کلاف، آن را برای فروش به بازار می برد. ناگهان کلاغی با سرعت نزد او آمد و آن کلاف را از او ربود و با خود برد. بانوی بینوا بسیار ناراحت شد، سراسیمه نزد حضرت داود (ع) آمد و پس از بیان ماجرای سخت زندگی خود و ربودن کلافش از ناحیه کلاغ، عرض کرد: «عدالت خدا در کجاست؟» حضرت داود (ع) به او فرمود: «کنار بنشین تا درباره تو قضاوت کنم.» این از یک سو، از سوی دیگر گروهی در میان کشتی از دریا عبور می کردند که بر اثر سوراخ شدن کشتی در خطر غرق شدن قرار گرفتند. نذر کردند اگر نجات یافتند هزار دینار به فقیر بدهند. خداوند به آنها لطف کرد و همان کلاغ را مأمور کرد تا آن کلاف را از دست آن بانو برباید و به درون کشتی بیندازد و سرنشینان به وسیله آن کلاف، تخته کشتی را محکم کرده و سوراخ را ببندند. آنها از کلاف استفاده نموده و نجات یافتند. وقتی که به ساحل رسیدند به محضر حضرت داود (ع) برای ادای نذر آمدند، هزار دینار خود را به حضرت داود (ع) دادند و ماجرای نجات خود را شرح دادند. حضرت داود (ع) حکمت و عدالت و احسان خداوند را برای آن بانو بیان کرد، و آن هزار دینار را به او داد، آن زن در حالی که بسیار خشنود بود، دریافت که عادلتر و احسان بخش تر از خداوند کسی نیست.
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مکافات عمل ناموسی عصر حضرت داود (ع) بود. مردی شهوت پرست به طور مکرر به سراغ یکی از بانوان می رفت و او را مجبور به عمل منافی عفت می نمود، خداوند به قلب آن بانو القا کرد که سخنی به آن مرد بگوید، و آن سخن این بود که به او گفت: «هرگاه نزد من می آیی مرد بیگانه ای نزد همسر تو می رود.» آن مرد بی درنگ به خانه خود بازگشت دید همسرش با یک نفر مرد اجنبی همبستر شده است، بسیار ناراحت شد و آن مرد را دستگیر کرد و به محضر حضرت داود (ع) به عنوان شکایت آورد و گفت: «ای پیامبر خدا! بلایی به سرم آمده که بر سر هیچ کس نیامده است.» داود: «آن بلا چیست؟» مرد هوسباز: «این مرد را دیدم که در غیاب من به خانه من آمده و با همسرم همبستر شده است.» خداوند به داود (ع) وحی کرد: «به مرد شاکی بگو: کما تدین تدان؛ همان گونه که با دیگران رفتار می کنید، با شما نیز همان گونه رفتار خواهد شد.»

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر *** ای نور چشم من به جز از کشته ندروی



تصدیق گواهی صد نفر از علمای بنی اسرائیل

عصر حضرت داود (ع) بود. در میان بنی اسرائیل عابدی بود بسیار عبادت می کرد به گونه ای که حضرت داود (ع) از آن همه توفیق او شگفت زده شد، خداوند به داود (ع) وحی کرد: «از عبادتهای آن عابد تعجب نکن او ریاکار و خودنما است.» مدتی گذشت، آن عابد از دنیا رفت، جمعی نزد داود (ع) آمدند و گفتند: «آن عابد از دنیا رفته است.»
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داود (ع) فرمود: «جنازه اش را ببرید و به خاک بسپارید.» این موضوع موجب ناراحتی و بگومگوی بنی اسرائیل شد که چرا داود (ع) شخصا در کفن کردن و دفن او شرکت ننموده است؟! وقتی که بنی اسرائیل او را غسل دادند، پنجاه نفر از آنها برخاستند و گواهی دادند که از آن عابد جز کار خیر ندیده اند؛ پس از دفن او، خداوند به داود (ع) وحی کرد: «چرا در کفن کردن و دفن آن عابد حاضر نشدی؟» داود (ع) عرض کرد: «به خاطر آن چه را که در مورد او به من وحی کردی.» (که او ریاکار است) خداوند فرمود: «اگر او چنین بود، ولی گروهی از علما و راهبان گواهی دادند که جز خیر از او ندیده اند، گواهی آنها را پذیرفتم و آن چه را در مورد آن عابد می دانستم پوشاندم.» (بحار، ج 14، ص 42)
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سید محمدحسینی همدانی- تفسیر انوار درخشان- جلد 14 ص 104، جلد 11 ص 86 
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محمدی گلپایگانی- مقاله داستان قضاوت حضرت داود و سلیمان (ع) 

سیدمحمد حسینی همدانی- تفسیر انوار درخشان- جلد 14 صفحه 105-107 

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 7 صفحه 243 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

سایت اندیشه قم- مقاله حکومت داوود (ع) و برخورد او با مردم

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت داود (ع) حکومت زهد فضایل اخلاقی قرآن داستان اخلاقی


ویژگیها و درجات حضرت داود علیه السلام (مواهب)

صاحب فضیلتی بزرگ خداوند می فرماید: «و لقد اتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معه و الطیر و النا له الحدید؛ و ما به داود از سوی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم، (ما به کوه ها و پرندگان گفتیم:) ای کوه ها و ای پرندگان با او هم آواز شوید و همراه او تسبیح خدا بگویید و آهن را برای او نرم کردیم.» (سبا/ 10) در آیه مورد بحث می فرماید: ما به داود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم. خداوند در آیات 10 و 11 سوره سبأ پس از ذکر موهبت وسیع خود به داود (ع) که نشانگر مواهب بسیار معنوی و مادی به داود (ع) است. سه عطیه بزرگ الهی را نام می برد که خداوند به حضرت داود (ع) داد:
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1- خداوند به کوهها فرمان داد که با داود (ع) (هنگام تسبیح) همصدا و هم آواز شوند.

2- به پرندگان فرمان داد که با داود (ع) (هنگام ذکر خدا) همصدا و هم آواز گردند.

3- خداوند آهن را برای داود (ع) نرم کرد و به او دستور داد که با آهن زره های کامل و فراخ بسازد، و حلقه های آن را به اندازه و متناسب کند. وقتی که حضرت داود (ع) تسبیح خدا می نمود، کوهها و پرندگان صدای دلنشین و شیوای او را می شنیدند و با او در ذکر خدا هم آهنگ می شدند. آنها با شعوری که داشتند تحت تأثیر مناجاتهای اثربخش داود (ع) قرار می گرفتند و همنوا با او دل به خدا می بستند. او مناجاتهای کتاب زبور را با آن صدای خوش در محرابش می خواند. پرندگان آن چنان مجذوب آن صدا می شدند که از هوا می آمدند و بر روی داود (ع) می افتادند، و حیوانات وحشی برای شنیدن آن، پیش مردم می آمدند و از آنها نمی رمیدند، زیرا همه، حواسشان غرق در لذت صدای داود (ع) می شد.



مقصود از کلمه «اوبی»

«اوبی» به معنی ترجیح و گرداندن صدا در گلو است. البته گاهی نیز این کلمه به معنای توبه استعمال می شود، به خاطر اینکه حقیقت آن بازگشت به سوی خدا است. اگرچه همه ذرات جهان ذکر و تسبیح و حمد خدا می گویند «یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خدا را تسبیح می گویند.» (جمعه/ 1) خواه داودی با آنها همصدا بشود یا نشود، ولی امتیاز داود این بود که به هنگام بلند کردن صدا و سر دادن نغمه تسبیح، آنچه در کمون و درون این موجودات بود آشکار می گشت و زمزمه درونی به نغمه برونی تبدیل می شد همانگونه که در مورد تسبیح، سنگریزه در دست پیامبر اسلام (ص) در روایت آمده است. در رواتی از امام صادق (ع) آمده است که «داود به سوی دشت و بیابان خارج می شد و هنگامی که زبور را تلاوت می کرد هیچ کوه و سنگ و پرنده ای نبود مگر اینکه با او همصدا می شد.»
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نحوه همصدا شدن کوهها و پرندگان با داود (ع) در اینکه همصدا شدن کوه ها و پرندگان با داود به چه صورت بوده، در میان مفسران گفتگو است:

1- گاه احتمال داده می شود که این صدای پر طنین و گیرای و جذاب داود بود که در کوه ها منعکس می شد و پرندگان را به سوی خود جذب می کرد.

2- گاه گفته اند که این تسبیح یک نوع تسبیح توأم با درک و شعور است که در باطن ذرات عالم وجود دارد، زیرا طبق این نظر تمامی موجودات جهان از یک نوع عقل و شعور برخوردارند، و هنگامی که صدای داود را به وقت مناجات و تسبیح می شنیدند با او همصدا می شدند و غلغله تسبیح از آنها درهم می آمیخت.

3- بعضی گفته اند: منظور همان 'تسبیح تکوینی' است که با زبان حال در همه موجودات جهان صورت می گیرد، چرا که هر موجودی نظامی دارد، نظامی بسیار دقیق و حساب شده، این نظام دقیق و حساب شده از خداوندی حکایت می کند که هم پاک و منزه است، و هم دارای صفات کمال، بنا بر این نظام شگفت انگیز عالم هستی در هر گوشه ای 'تسبیح' است و 'حمد' (تسبیح، پاک شمردن از نقائص است، و حمد ستایش در برابر صفات کمال) و اگر گفته شود که این تسبیح تکوینی نه مخصوص کوه ها و پرندگان است و نه مخصوص داود، بلکه همیشه و در همه جا و از همه موجودات بانگ این تسبیح برمی خیزد. در پاسخ گفته اند درست است که این تسبیح عمومی است ولی همگان آن را درک نمی کنند، این روح بزرگ داود بود که در این حالت با درون و باطن عالم هستی همراز و هماهنگ می شد، و به خوبی احساس می کرد کوه ها و پرندگان با او همصدا هستند و تسبیح گویان.
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دلیل قاطعی برای تعیین هیچ یک از این تفاسیر نداریم، آنچه از ظاهر آیه می فهمیم آنست که کوه ها و پرندگان با داود همصدا می شدند و خدا را تسبیح می گفتند، در عین حال تضادی میان این تفسیرهای سه گانه نیست و جمع میان آنها امکان پذیر است.



موهبت دیگر: نرم شدن آهن در دست او. «و النا له الحدید»

ممکن است گفته شود خداوند به صورت اعجاز مانندی روش نرم کردن آهن را به داود تعلیم داد. آنچنانکه بتواند از آن مفتولهای نازک و محکمی برای بافتن زره بسازد. ولی ظاهر آیه این است که نرم شدن آهن در دست داود به فرمان الهی و به صورت اعجاز انجام می گرفت، چه مانعی دارد همان کسی که به کوره داغ خاصیت نرم کردن آهن را داده همین خاصیت را به شکل دیگری در پنجه های داود قرار دهد؟ که در بعضی روایات اسلامی به همین معنا اشاره شده است (ذکر روایت گذشت) در آن روایت آمده بود که خداوند آهن را برای او نرم کرد، زرهی می ساخت... و به این وسیله از بیت المال بی نیاز شد. درست است که بیت المال مخصوص مصرف کسانی است که خدمت بدون عوض به جامعه می کنند و بارهای زمین مانده مهم را برمی دارند ولی بهتر است انسان بتواند هم این خدمت را بکند و هم در صورت توانایی از دست رنج خود امرار معاش نماید. و داود (ع) می خواست چنین بنده ممتازی باشد. آن جناب طبق بعضی روایات از راه زره سازی علاوه بر اینکه زندگی ساده خود را اداره می کرد چیزی هم به نیازمندان انفاق می نمود، علاوه بر اینکه عمل او دائما در رؤیت مردم بود و معجزه ای گویا برای او محسوب می شد و مستمرا بدین شکل مردم را به رسالت خود فرا می خواند یعنی هم کاری می کرد و امرار معاش می نمود و هم تبلیغ رسالت خود می کرد.
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مواهب مادی و معنوی عطا شده به حضرت داود (ع) حضرت داود مشمول مواهب مادی و معنوی بسیاری از سوی پروردگار شده بود، که آیات قرآن گویای آن است:

1- دریافت علمی وافر

خداوند در قرآن می فرماید: «و لقد آتینا داود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین* و ورث سلیمان داود و قال یا أیها الناس علمنا منطق الطیر و أوتینا من کل شی ء إن هذا لهو الفضل المبین؛ و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم، و گفتند: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری داده است.» (نمل/ 15)

علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه علم را نکره آورد، و فرمود: 'به داود و سلیمان علمی دادیم' اشاره است به عظمت و اهمیت امر آن، و در جاء دیگر قرآن علم داود را از علم سلیمان جدا ذکر کرده، درباره علم داود فرموده: 'و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب؛ و او را حکمت و داوری قاطع عطا کردیم.' (ص/ 20) و از آیاتی که به علم سلیمان اشاره کرده آیه 'ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما؛ پس شیوه داوری را به سلیمان فهماندیم و هر یک را حکم و دانش عطا کردیم،' (انبیا/ 79) که ذیل آیه، شامل علم و حکمت هر دو می شود. 'و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین' مراد از این 'برتری دادن'، یا برتری به علم است، که چه بسا سیاق آیه نیز آن را تایید می کند و یا برتری به همه مواهبی است که خدای تعالی به آن جناب اختصاص داده، مانند: تسخیر کوه ها و مرغان و نرم شدن آهن برای داوود و ملکی که خدا به او ارزانی داشت و تسخیر جن و حیوانات وحشی و مرغان و همچنین تسخیر باد برای سلیمان و دانستن زبان حیوانات و سلطنت کذایی سلیمان و این احتمال دوم، یعنی، برتری آن دو بزرگوار بر سایر مردم از جهت همه مواهبی که خدا به آن دو ارزانی داشته از اطلاق کلمه 'فضلنا' استفاده می شود. و این آیه شریفه یعنی آیه 'و قالا الحمد لله' به هر تقدیر، چه به احتمال اول و چه به احتمال دوم، به منزله نقل اعتراف آن دو بزرگوار بر تفضیل الهی است. پس در نتیجه، این اعتراف و اعترافهایی که بعدا از سلیمان نقل می شود مثل شاهدی است که مدعای صدر سوره را که به مؤمنین بشارت می داد به زودی پاداشی به آنان می دهد که مایه روشنی دل و دیده شان باشد اثبات می کند.»
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2- آگاهی و توانایی بر گفتگو با پرندگان

خداوند در سوره نمل می فرماید: «یا ایها الناس علمنا منطق الطیر؛ ای مردم! ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم.» (نمل/ 16)

3- بهره داشتن از هر چیزی

خداوند می فرماید: «و اوتینا من کل شی ء ان هذا لهو الفضل المبین؛ و از هر چیزی [بهره ای] داده شده ایم. راستی این همان تفضل آشکار است.» (نمل/ 16)

دیگر مواهب

4- کوه ها و پرندگان را مسخر وی گردانید که با او تسبیح می گفتند و تحت اختیار و اراده وی بودند؛

5- آهن در دست وی نرم شد که می توانست آن را بدون گرم کردن در آتش به هر شکل و صورتی که می خواهد درآورد.

6- علم زره بافی بدو تعلیم شد که در جنگ با دشمنان مورد استفاده بسیار قرار می گرفت و سبب پیروزی بنی اسرائیل می گردید.

7- نیرویی فوق العاده که خداوند از نظر جسم و علم و عبادت بدو عنایت فرمود.

8- پایه های فرمانروایی و سلطنت او را محکم گردانید و از خلیج عقبه تا رود فرات را تحت فرمان و اطاعت خویش درآورد. شهرهای فلسطین را پس از جنگ های بسیار گرفت و دمشق را از دست آرمیین بیرون آورد و شهرهای ساحلی فرات را فتح کرد و به طور کلی از خلیج عقبه تا مرزهای کشور ایران را تحت حکومت خود درآورد.

9- زبور را خداوند بدو موهبت کرد که شامل اوراد مذهبی 7 تسبیح و تمجید پروردگار و برخی از اخبار آینده بود و در قرآن نیز آمده که خدای تعالی فرموده است: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون؛ در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: بندگان شایسته ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد.» (انبیاء/ 105)
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10- لحن خوش و صدای گیرایی بدو عنایت فرمود که تا کنون ضرب المثل قرار گرفته و از گوشه و کنار شنیده می شود که برخی از مؤسسات علمی در صدد برآمدند که آن را با وسایل گیرنده علمی در فضا پیدا کنند.

11- معجزات مختلف.

12- قدرت بر قضاوت عادلانه.

13- از همه مهمتر «نبوت و رسالت».

14- خداوند به داود فرزندی همچون سلیمان عنایت کرد که وارث دانش حکمت و سلطنت او گردید و یکی از انبیای بزرگ الهی شد.

داود (ع)، از زمره پیامبران برتر و برگزیده الهی خداوند می فرماید: «و ربک اعلم بمن فی السم_وت و الارض و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و ءاتینا داود زبورا؛ و پروردگار تو به [احوال] هر کس که در آسمان ها و زمین است داناتر است. و به تحقیق بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم، و به داود زبور دادیم.» (اسراء/ 55) در آیات مختلف قرآن به اعطای فضیلت و برتری خداوند به داود (ع) اشاره شده است: «و من ذریته داوود و سلیم_ن...*... و کلا فضلنا علی الع__لمین* و من ءابائهم و ذری_تهم و اخونهم و اجتبین_هم و هدین_هم الی صرط مستقیم؛ و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم. و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، جملگی را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 84 - 86)
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در این آیات خداوند، برتری بخشی برخی از پدران، فرزندان و برادران داود (ع) بر عالمیان را گوشزد نموده است، همچنین در این آیات به اینکه داود (ع)، از زمره پیامبران برتری یافته، بر مردم عصر خویش بوده است، اشاره شده است. همچنین داود (ع)، به عطیه الهی بودن برتری وی بر بسیاری از مؤمنان اعتقاد داشته است: «و لقد ءاتینا داوود و سلیم_ن علم_ا و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛ و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم، و گفتند: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری داده است.» (نمل/ 15) همچنین در این آیه به برتری داود (ع)، بر بسیاری از بندگان مؤمن اشاره شده است.



مسخر شدن کوه ها بر آن جناب

خداوند می فرماید: «انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق؛ (از جمله نعمتهایی که خداوند به داود داد این بود که می فرماید) محققا ما کوه ها را همراه او مسخر و رام گردانیدم به طوری که (با او) هنگام شبانگاه و هنگام تابیدن آفتاب تسبیح می گفتند.» (ص/ 18) آیه شریفه اظهار می نماید یکی از نعمتهای پروردگار عالم بر داود (ع) را که، کوه ها را مسخر نموده که با تسبیح و ذکر داود هماهنگ شوند. هرگاه آن جناب در بیابان به تسبیح و ذکر آفریدگار اشتغال می ورزید و انابه و تضرع و زاری می نمود کوه ها نیز از او پیروی نموده و با او هماهنگ می شدند. و آن حضرت تسبیح و ذکر آنها را با قلب درخشان خود می شنید این فضیلت تنها اختصاص به داود (ع) داشته و چنانچه شخص دیگری در آن میان با او همراه بود هرگونه تسبیح کوه ها را نمی فهمید و نمی شنید زیرا با قلب نورانی و روح مقدس می توان این حقایق و اسرار را یافت و درک نمود نه با گوش حسی.
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خداوند در سوره انبیاء می فرماید: «و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین؛ و کوه ها و پرندگان را با داود مسخر کردیم که با او تسبیح می گفتند، و ما انجام دهنده ی این کار بودیم.» (انبیاء/ 79) از جمله ویژگیهای که خداوند بر اساس آیه شریفه به حضرت داود (ع) داده بود همنوا شدن کوهها و پرندگان با او در تسبیح خداوند بود. برخی گویند، هنگامی که داود حرکت می کرد، کوه نیز حرکت می کرد و این خود آیت و معجزه ای عظیم بود که انسان را به تسبیح و تنزیه خدا از هر عیبی وامی داشت، همچنین مرغان نیز مسخر او بودند و این خود دلالت داشت بر قدرت آن تسخیر کننده ای که همه چیز در کف قدرت اوست و بیننده را به تسبیح وامیداشت. برخی گویند، منظور این است که کوه ها و مرغان به هنگام تسبیح داود (ع) با او همصدا می شدند و او را پاسخ می گفتند و این معجزه او بود.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'تسخیر' به معنای رام کردن چیزی است به طوری که آنچه می کند مطابق خواست مسخر کننده باشد. البته این معنا غیر اجبار و اکراه و قسر است، برای اینکه در فاعل اجباری آنچه می کند خارج از مقتضای اختیار و طبع او است، به خلاف فاعل مسخر شده که آنچه می کند به مقتضای طبع و اختیار خودش است، مانند هیزم و آتش که مسخر آدمی است، ولی نمی توان گفت آدمی هیزم را به سوختن مجبور و مکره ساخته است و همچنین عمل اجیر و مزدور، که آنچه برای موجر می کند به اختیار خود می کند، چیزی که هست به خاطر عقد اجاره مسخر موجر شده است، نه مجبور است، و نه مکره. از همین جا روشن می شود که معنای تسخیر کوه ها، و مرغان با داود که با او تسبیح می کنند، این است که کوه ها و مرغان که خود فی نفسه تسبیح دارند، تسبیحشان هماهنگ با تسبیح داود باشد. پس اینکه فرمود: 'یسبحن معه' بیان جمله 'و سخرنا مع داود' است. و کلمه 'طیر' عطف بر جبال است. و جمله 'و کنا فاعلین' در اینجا این معنا را می دهد که این گونه مواهب و عنایات از سنت های دیرینه ما است، و امری نوظهور و بی سابقه نیست.»
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همچنین خداوند در سوره سبأ می فرماید: «و لقد ءاتینا داوود منا فضلا ی_جبال اوبی معه والطیر والنا له الحدید؛ و به راستی داود را از جانب خویش مزیتی عطا کردیم، [و گفتیم:] ای کوه ها و ای پرندگان! [در تسبیح] با او هم آواز شوید، و آهن را برای او نرم کردیم.» (سبأ/ 10)

مقصود از تسبیح صبح و شب کوه ها همراه داود (ع) مفسرین در خصوص کیفیت تسبیح کوه ها با داود (ع) احتمالاتی بدین شرح داده اند:

1- خداوند به صورت تکوینی تسبیح را در کوه ها خلق کرده باشد و یا بنایی را قرار داده باشد که آواز تسبیح از آن خارج شود مانند تسبیح سنگ ریزه ها در دست حضرت محمد (ص)

2- تسبیح کوهها به زبان حال بوده نه قال و این توجیه به نظر درست نمی آید زیرا این تسبیح به زبان حال اختصاص به کوه ها ندارد، تمام موجودات به زبان حال خدا را تسبیح و تمجید می کنند.

3- تسبیح کوه ها کرامتی بود مخصوص حضرت داود و معجزه اوست.

4- خداوند در جسم کوه حیات و عقل و قدرت و قوه تکلم نمودن آفرید برای اینکه تابع داوود گردند.

5- دانشمندان گفته اند چون حیات در تمام موجودات ساری است هر موجودی خواه جماد باشد یا نبات یا حیوان یا انسان به قدر بهره وی از حیات دارای علم و قدرت و شعور خواهد بود این است که در غریزه هر نوعی از موجودات تسبیح و ذکر خاصی است که به طرز مخصوصی خود خدا را ستایش می نماید چنانچه در قرآن می فرماید: «و ان من شی ء الایسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم؛ و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او می گوید ولی شما تسبیح آنها را درنمی یابید.» (اسراء/ 44) لکن برای استماع تسبیح کوه گوشی نیاز است مثل گوش داود (ع) یا روحی باشد مثل روح سلیمان (ع) که سخن مورچه را درک نماید.
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مسخر شدن پرندگان بر آن جناب

خداوند می فرماید: «و الطیر محشورة کل له اواب؛ و مرغان را هم مسخر و رام او نمودیم در حالی که (از هر سو نزد او) جمع شده و گرد آمده بودند، هر یک از کوه ها و مرغان (هنگام تسبیح گفتن) رجوع کننده به داود بودند (هر گاه داود لب به تسبیح می گشود آنها نیز تسبیح می گفتند).» (ص/ 19) کلمه «محشورة» از «حشر» به معنای جمع آوری به زور است و معنای جمله این است که ما طیر را هم تسخیر کردیم با داود که بی اختیار و به اجبار دور او جمع می شدند و با او تسبیح می گفتند.

و جمله «کل له اواب» به این معنا است که، هر یک از کوه ها و مرغان «اواب» بودند، یعنی بسیار با تسبیح به سوی ما رجوع می کردند، چون تسبیح یکی از مصادیق رجوع به سوی خداست. در نهایت تاکید آیه بر این نیست که بگویند مرغان و کوه ها خدا را تسبیح می گفتند، بلکه تاکید آیه بر این است که تسبیح کوه ها و مرغان موافق و هماهنگ با تسبیح آن جناب بوده است و صدای تسبیح آنها به گوش داود (ع) می رسیده است. و تسبیح آنها به زبان قال بوده است نه زبان حال. از آنجا که این مسخر شدن کوه ها و پرندگان بر داود (ع) مسئله ای اعجازی بوده است، لازمه اش این است که تسبیح کوه ها و پرندگان به زبان قال باشد و علاوه بر آن حضرت، مردم نیز آن را بشنوند، تا هدف اعجاز که ایمان آوردن مردم به رسالت آن جناب بوده حاصل گردد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'محشورة' از 'حشر' به معنای جمع آوری به زور است، و معنای جمله این است که ما طیر را هم تسخیر کردیم با داود، که بی اختیار و به اجبار دور او جمع می شدند و با او تسبیح می گفتند. جمله 'کل له أواب' جمله ای است استینافی که تسبیح کوه ها و مرغان را بیان می کند، و معنایش این است که هر یک از کوه ها و مرغان 'اواب' بودند، یعنی بسیار با تسبیح به سوی ما رجوع می کردند، چون تسبیح یکی از مصادیق رجوع به سوی خداست.

البته احتمال بعیدی هست در اینکه ضمیر 'له' به داود برگردد. این را هم باید دانست که تایید خدای تعالی از داود (ع) به این نبوده که کوه ها و مرغان را تسبیح گو کند، چون تسبیح گویی اختصاص به این دو موجود ندارد، تمامی موجودات عالم به حکم آیه 'و إن من شی ء إلا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم؛ هیچ چیز نیست مگر آنکه خدا را به حمد تسبیح می گوید، ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید.' (اسراء/ 44) تسبیح می گویند بلکه تاییدش از این بابت بوده که تسبیح آنها را موافق و هماهنگ تسبیح آن جناب کرده و صدای تسبیح آنها را به گوش وی و به گوش مردم می رسانده،- همچنانکه در معنای تسبیح موجودات برای خدا سبحان در آیه '44' سوره اسراء، آمده که تسبیح آنها نیز به زبان قال است، نه به زبان حال.»



من_اب_ع

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 18 ص 87، جلد 16 ص 149 - 150، جلد 21 ص 81، جلد 8 ص 381، جلد 7 ص 57، جلد 8 ص 381- 382 
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 7 ص 337، جلد 15 ص 495، جلد 16 ص 546، جلد 17 ص 289-290 و 296، جلد 14 ص 441، جلد 16 ص 545، جلد 15 ص 497 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 2 ص 179، جلد 18 ص 27 و 27-30 و 30، جلد 13 ص 469، جلد 19 ص 248 

ملافتح الله کاشانی- تفسیر منهج الصادقین- جلد 7 ص 10، جلد 8 ص 40-42 

سید محمدحسینی همدانی- تفسیر انوار درخشان- جلد 14 ص 104، جلد 11 ص 86 

حسین بن علی بن احمد الخزاعی النیشابوری- تفسیر روض الجنان و روح الجنان- جلد 16 ص 261، جلد 15 ص 12 و 17 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

سایت اندیشه قم- مقاله مشخصات داود (ع) و ویژگی های او و مقاله زهد و پارسایی داوود (ع) 

اکبر هاشمی رفسنجانی- فرهنگ قرآن- جلد 13- صفحه 335 و 328 

محمدی گلپایگانی- مقاله داستان قضاوت حضرت داود و سلیمان (ع) 

سیدمحمد حسینی همدانی- تفسیر انوار درخشان- جلد 14 صفحه 105-107 

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 7 صفحه 243 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

سایت اندیشه قم- مقاله حکومت داوود (ع) و برخورد او با مردم

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت داود (ع) کرامت باورها در قرآن معجزه تسبیح خدا


ویژگیها و درجات حضرت داود علیه السلام (مقامات)

مقامات 1- صاحب مقامی والا و سرانجامی نیکو

خداوند می فرماید: «فغفرنا له ذالک و ان له عند نالزلفی و حسن مأب؛ ما این عمل را بر او بخشیدیم، و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست.» (ص/ 25) آیه شریفه در مقام بیان عظمت و بلندی والای مقام آن حضرت می باشد و شاهد بحث ما در جمله «و ان له عندنا لزلفی و حسن مأب» است که کلمه «زلفی» به معنای مقام و منزلت است و کلمه «مأب» به معنای مرجع است، این دو کلمه را نکره (یعنی بدون الف و لام) آورده تا بر عظمت مقام و مرجع دلالت کند. اگرچه بعض مفسرین «حسن مأب» را می گویند اشاره به بهشت و نعمتهای اخروی می باشد.
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2- صاحب حکومتی قدرتمند

خداوند می فرماید: «و شددنا ملکه؛ و حکومت و پادشاهی او را نیرومند گردانیدیم.» (ص/ 20)



علت و سبب نیرومندی حکومت داود

در این مورد احتمالاتی داده شده است:

الف) به علت کثرت نیروهای نگهبان و سپاهیان که گفته اند هر شب سی و شش هزار مرد پاس خانه او می داشتند.

ب) و نیز گفته اند چون وی قدرت بسیاری در بافتن زره و آلات کار زار داشت حکومتش قدرتمند شد.

ج) و نیز گفته اند به علت اینکه وی دست ظالمان را کوتاه می کرد و به داد مظلومان می رسید قدرتمند شد.

د) به علت تدابیر حکیمانه آن جناب و وزرای خیراندیش حکومتش قوی شد.

ه) و نیز می گویند استحکام حکومت او بدان جهت بود که خداوند از آسمان سلسله ای فرستاد و آن سلسله بالای محکمه او بود و از خصمین هر کدام بر حق بودند دست ایشان به سلسله رسیدی و آن دیگری که بر باطل بود برگرفتن سلسله قادر نبود.

و) و بعضی دیگر گفته اند قدرت حکومت او به القای رعب او بود در دل اعداء. (یعنی خداوند در آن جناب که فردی شجاع بود رعب و هیبتی علیه دشمنانش قرار داده بود) که سبب قدرت و قوت وی در حکومتش می گشت. گفته اند آن حضرت از بزرگترین فرمانروایان عصر خود در جهان بوده است. و جمله «و شددنا ملکه» از نظر توحید افعالی و مبتنی بر منت بر داود (ع) است که حکومت و فرمانروائی او را بر اساس محکم و حسن تدبیر و لشکر و اعوان و خدمه بسیار نهاده.
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حکومت و سلطنت داود (ع)، عطای خداوند به وی خداوند می فرماید: «و قتل داوود جالوت وءات_ه الله الملک؛ پس به اذن خدا آنها را شکست دادند و داود جالوت را بکشت و خداوند او را پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می خواست به وی آموخت. و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر نمی راند، حتما زمین تباه می شد ولی خدا به جهانیان نظر کرم دارد.» (بقره/ 251)



استحکام بخشیدن به حکومت داود (ع) از سوی خداوند:

خداوند می فرماید: «و اذکر عبدنا داود* ... و شددنا ملکه و ءاتین_ه الحکمة و فصل الخطاب؛ بر آنچه می گویند صبر کن، و داود بنده ی ما را که دارای قدرت بود یاد کن. آری، او بسیار رجوع کننده [به سوی خدا] بود.ما کوه ها را با او مسخر ساختیم که شامگاهان و بامدادان [خدا را] نیایش می کردند. و پرندگان را [بر او] گرد آوریم که همه به سوی او باز می گشتند [و در فرمانش بودند]. و حاکمیتش را استوار کردیم و او را حکمت و داوری قاطع عطا کردیم.» (ص/ 17 و 20)



3- مقام خلافت

خداوند در قسمتی از داستان داود (ع) وی را مخاطب ساخته و ضمن بیان مقام والای او وظائف و مسئولیتهای سنگین وی را با لحنی قاطع و تعبیراتی پرمعنا شرح داده، می فرماید: «یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله إن الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب؛ ای داود ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، در میان مردم به حق داوری کن، و از هوای نفس پیروی منما که تو را از راه خدا منحرف می سازد، کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.» (ص/ 26)
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این آیه از پنج جمله که هر کدام حقیقتی را دنبال می کند تشکیل یافته: نخست مقام خلافت داود در زمین است، آیا منظور جانشینی انبیای پیشین است یا خلافت الهی؟ معنی دوم مناسبتر به نظر می رسد، و با آیه 30 سوره بقره سازگارتر است «و إذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه ای قرار دهم.» البته خلافت به معنی واقعی کلمه در مورد خداوند معنی ندارد زیرا تنها در مورد کسانی که وفات یا غیبت دارند صحیح است، بلکه منظور از آن نمایندگی او است در میان بندگان، و اجرای اوامر و فرمانهای او در زمین. این جمله نشان می دهد که حکومت در زمین باید از حکومت الهی نشأت گیرد و هر حکومتی از غیر این طریق باشد حکومتی است ظالمانه و غاصبانه. در جمله دوم دستور می دهد: اکنون که این موهبت بزرگ به تو داده شده وظیفه تو این است که در میان مردم به حق حکم کنی، در حقیقت نتیجه خلافت الهی حکومت حق است، و از این جمله می توان استفاده کرد که حکومت حق نیز تنها از خلافت الهی ناشی می شود و محصول مستقیم آن است.

در جمله سوم به مهمترین خطری که یک حاکم عادل را تهدید می کند اشاره کرده، می گوید: «هرگز از هوای نفس پیروی مکن.» آری هوای نفس پرده ضخیمی بر چشمان حقیقت بین انسان می افکند، و میان او و عدالت جدایی می اندازد. لذا در جمله چهارم می گوید: «اگر از هوای نفس پیروی کنی تو را از راه خدا که همان راه حق است بازمی دارد.» بنابراین هر جا گمراهی است پای هوای نفس در میان است، و هر جا هوای نفس است نتیجه آن گمراهی است. حاکمی که پیرو هوای نفس باشد منافع و حقوق مردم را فدای مطامع خویش می کند، و به همین دلیل حکومتش ناپایدار و مواجه با شکست خواهد بود.
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علامه طباطبایی می فرماید: «ظاهر کلمه 'خلافت' این است که مراد از آن خلافت خدایی است، و در نتیجه با خلافتی که در آیه 'و إذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ به یاد آور آن گاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه می گمارم.' (بقره/ 30) آمده منطبق است، و یکی از شؤون خلافت این است که صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد، و آینده صفات او باشد. کار او را بکند. پس در نتیجه خلیفه خدا در زمین باید متخلق به اخلاق خدا باشد، و آنچه خدا اراده می کند او اراده کند، و آنچه خدا حکم می کند او همان را حکم کند و چون خدا همواره به حق حکم می کند 'و الله یقضی بالحق' او نیز جز به حق حکم نکند و جز راه خدا راهی نرود، و از آن راه تجاوز و تعدی نکند. و به همین جهت است که می بینیم در آیه مورد بحث با آوردن 'فا' بر سر جمله 'فاحکم بین الناس بالحق' حکم به حق کردن را نتیجه و فرع آن خلافت قرار داده، و این خود مؤید آن است که مراد از 'جعل خلافت' این نیست که شانیت و مقام خلافت به او داده باشد، بلکه مراد این است که شانیتی را که به حکم آیه 'و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب' قبلا به او داده بود، به فعلیت برساند، و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.»

مقام خلافت داود (ع) در تکوین و تشریع خداوند در تبیین بخش دیگری از سیره ی داود (ع) می فرماید: او خلیفة الله است و چون خلیفة الله است کار مستخلف عنه را انجام می دهد و وقتی خدا تکوینا و تشریعا نافذ و قاهر بر جهان است، خلیفة الله نیز در نظام تکوینی و تشریعی سلطه الهی دارد، سلطه ای که استقلالا و بالذات از آن خدا، و تبعا و بالعرض از آن خلیفة الله است. انسان کامل می تواند مظهر اسمای حسنای خدا و خلیفه وی باشد، لیکن چون خداوند محیط به همه اشیاست جای خالی نمی نهد تا در غیاب او دیگری به عنوان خلیفه آن را پر کند، زیرا خداوند با هر موجودی هست: «هو معکم أین ما کنتم؛ و هر کجا باشید او با شماست.» (حدید/ 4) «هو الأول والاخر و الظاهر و الباطن وهو بکل شیء علیهم؛ اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چیزی داناست.» (حدید/ 3) بنابراین خلیفه اسمای حسنای خداوند شدن به معنای مظهر اوصاف و اسمای الهی شدن است. پس خلیفه خدا انسان کاملی است که در همه نشئات، ظهور علمی و عملی دارد، هم در نظام تکوین خلیفة الله است هم در نظام تشریع و قانونگذاری و هم در نظام تکوین به حق، رفتار می کند و دیگران به تبع او حرکت می کنند، هم در نظام تشریع به حق، حکم می کند و دیگران تابع حکم حق اویند.

ص: 194





بنابراین معنای 'فاحکم بین الناس بالحق' در آیه فوق، این است که چون خدا به حق، حکم می کند و حق می گوید: «یقول الحق و هو یهدی السبیل؛ خدا حقیقت را می گوید و او[ست که] به راه راست هدایت می کند.» (احزاب/ 4) «و الحق أقول؛ و حق را می گویم.» (ص/ 84) تو هم که خلیفة اللهی حق بگو و به حق حکم کن. این خلافت در حق گویی، محدود به مسائل حقوقی و مالی نیست، بلکه شامل قضایای علمی هم می شود. در اختلافات علمی نیز بین مکتبهای گوناگون، به حق، داور باش همان گونه که در مسایل حقوقی و مسایل مالی به حق حکم می کنی، در اختلافات و مشاجرات علمی بین افراد و مکتبهای گوناگون هم به حق داوری و حکم کن؛ آن مکتبی که مطابق حق است تقویت کن و آن مرامی که مطابق با حق نیست ابطال کن. خلافت حضرت داود در محور تشریع با جمله 'فاحکم بین الناس بالحق' بیان شده است، چنانکه آن بخش از آیات که کوهها را مسخر آن حضرت می داند، خلافت وی را در نظام تکوین تبیین می کند: «واذکر عبدنا داود ذا الأید إنه أواب* إنا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق* والطیر محشورة کل له اواب* و شددنا ملکه و اتیناه الحکمة و فصل الخطاب؛ بر آنچه می گویند صبر کن، و داود بنده ما را که دارای قدرت بود یاد کن. آری، او بسیار رجوع کننده [به سوی خدا] بود. ما کوه ها را با او مسخر ساختیم که شامگاهان و بامدادان [خدا را] نیایش می کردند. و پرندگان را [بر او] گرد آوریم که همه به سوی او باز می گشتند [و در فرمانش بودند].» (ص/ 17- 20)
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این امور همه نشان خلیفة الله بودن داود (ع) است. باید توجه داشت که داود (ع) خلیفه خداوند است و معنای خلافت آن است که کار را بالأصالة منوب عنه، و مستخلف عنه، انجام می دهد و به طور تبعی، خلیفه آن را صادر می کند و همان طور که درباره رمی پیامبر اکرم (ص) رسیده است: «ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی؛ چون [ریگ به سوی آنان] افکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند.» (انفال/ 17) درباره تسخیر و انطاق و تفقه تسبیح موجودات می توان به داود پیامبر گفت: «و ما سخرت الجبال إذ سخرتها و لکن الله سخرها و ما أنطقت الجبال حین أنطقتها و لکن الله أنطقها و ما فقهت تسبیح الجبال حین فقهتها و لکن الله فقهها.» این اصل کلی در همه تصرفات و کارهای مثبت جاری است، چنانکه درباره نرم شدن آهن فرمود: «وألنا له الحدید؛ آهن را برای او نرم گردانیدیم.» (سبأ/ 10)

بنابراین چنین نیست که راه فهم تسبیح موجودات در انحصار داود و شاگردان او باشد، بلکه بالاتر از داود، حضرت ولی عصر (أرواحنا فداه) نیز هست که نظام کیهانی مسخر اوست. کسی که در مسیر ولایت گام نهاد و به آن نائل شد، آنچه را که حضرت داود فهمید او نیز می فهمد و فقه نظام آفرینش نصیبش می شود. چنین نیست که خداوند قبل از داود به احدی این فقه را نیاموخته؛ باشد و بعد از داود هم به احدی نیاموزد، بلکه این سنت الهی است. اگر کسی خواست زبان تکوین را بفهمد راهش رجوع به سوی الله است، و بهترین مصداق اوب و رجوع الی الله، تسبیح است.
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4- مقام قضاوت

یکی از مقاماتی که خداوند به داود (ع) عطا نمود، مقام قضاوت و داوری آن حضرت بود که در آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است:

1- قضاوت داود (ع)، فضیلتی عطا شده از ناحیه خداوند، به داود. خداوند در سوره انعام می فرماید: «...و من ذریته داود...* اول_ئک الذین ءاتین_هم الکت_ب و الحکم؛ و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم. آنها کسانی بودند که کتاب و حکمت و پیامبری به آنها داده بودیم پس اگر اینان [قریش] به این [اصول و شرایع آسمانی] کفر ورزند [آئین حق متروک نمی ماند بلکه]، قومی [دیگر] را نگاهبان آن می کنیم که بر آن کافر نباشند.» (انعام/ 84 و 89)

و در سوره ص می فرماید: «و شددنا ملکه و ءاتین_ه الحکمة و فصل الخطاب* یداود انا جعلنک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ و حاکمیتش را استوار کردیم و او را حکمت و داوری قاطع عطا کردیم. ای داود! ما تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] کردیم، پس میان مردم به حق داوری کن.» (ص/ 20 و 26) در این آیه به جند نکته در خصوص قضاوت داود (ع) اشاره شده است:

الف: قضاوت و داوری میان مردم، بر اساس حق و عدل را از شئون خلافت الهی داود (ع) می داند.
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ب: مأموریت و تکلیف داود (ع)، در داوری میان مردم، بر پایه حق و عدالت.

ج: مأموریت و تکلیف داود (ع)، در داوری میان مردم، به دور از هوای نفس.

د: قضاوت داود (ع)، فصل الخطاب و تشخیص دهنده حق و باطل، در کلام دو طرف دعوا.

مراد از «حکمت» و «فصل الخطاب» خداوند در توصیف حضرت داود می فرماید: «و شددنا ملکه و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب؛ و ما پایه های ملک او را محکم کردیم و او را حکمت و فصل خصومت دادیم.» (ص/ 20) راغب می گوید: «کلمه 'شد' به معنای گره محکم است، وقتی گفته می شود: 'شددت الشی ء' معنایش این است که: 'گره آن را محکم بستم'. بنا به گفته وی، شد ملک از باب استعاره به کنایه خواهد بود که مراد از آن این است که ملک او را تقویت نموده، اساس آن را به وسیله هیبت و لشکریان و خزینه ها و حسن تدبیر محکم کرده، همه وسائل محکم شدن سلطنت را برایش فراهم کرده بودیم. و کلمه 'حکمت' در اصل به معنای نوعی از حکم است، و مراد از آن، معارف حق و متقنی است که به انسان سود بخشد و به کمال برساند.»

بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن، نبوت است. بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن، زبور و علم شرایع است. و بعضی دیگر معانی دیگری برای حکمت ذکر کرده اند که هیچ یک از آنها معنای خوبی نیست. و کلمه 'فصل الخطاب' به معنای آن است که انسان قدرت تجزیه و تحلیل یک کلام را داشته باشد، و بتواند آن را تفکیک کند و حق آن را از باطلش جدا کند. و این معنا با قضاوت صحیح در بین دو نفر متخاصم نیز منطبق است. بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از 'فصل الخطاب' کلامی است متوسط بین ایجاز و اطناب، یعنی کلامی که بسیار کوتاه نباشد به حدی که معنا را نرساند و آن قدر هم طولانی نباشد که شنونده را خسته کند.
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بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن، جمله ی 'اما بعد' است، که قبل از سخن می آورند، چون اولین کسی که این رسم را باب کرد داود (ع) بود. ولی آیه بعدی که می فرماید: «و هل أتاک نبأ الخصم» مؤید همان معنایی است که ما برای 'فصل الخطاب' کردیم. «و هل أتاک نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؛ آیا از داستان آن مردان متخاصم که به بالای دیوار محراب آمدند خبر داری.» (ص/ 21) کلمه 'خصم' مانند کلمه 'خصومت' مصدر است و در این جا منظور اشخاصی است که خصومت در بینشان افتاده. و معنای آیه این است که: ای محمد آیا این خبر به تو رسیده که قومی متخاصم از دیوار محراب داود (ع) بالا رفتند؟



قضاوت داود (ع) تحت نظارت خداوند

خداوند در سوره انبیاء می فرماید: «و داود و سلیم_ن اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم ش_هدین؛ و داود و سلیمان را [یاد کن]، هنگامی که درباره آن کشتزار که گوسفندان قوم، شبانه در آن چریده بودند داوری می کردند و ما شاهد حکمتشان بودیم.» (انبیاء/ 78)

داستان قضاوت حضرت داود و سلیمان (ع) فردی به نام «ایلیا» دارای مزرعه یا باغی بود. فردی دیگر به نام «یوحنا» گوسفندانی به چرا برده بود. گوسفندان او، مزرعه یا باغ «ایلیا» را از صورت اول خارج نموده، از سبزه زارش چریدند و قسمتی از آن را نابود ساختند. ایلیا و یوحنا کارشان به مرافعه کشید. مرجع قضاوت و داوری در آن زمان، حضرت داود بود. آن حضرت بر اساس حکمی که در دست داشت، این گونه حکم کرد: زراعت نابود شده و گوسفندان را قیمت گذاری نمایند. این کار عملی شد. ارزش زراعت نابود شده به اندازه قیمت گوسفندان بود. حکم او بر این منوال جریان یافت که یوحنا، گوسفندان را به ایلیا بدهد.در این حیص و بیص بود که حضرت سلیمان (ع) وارد شد. حکم سلیمان به روشی دیگر جریان یافت و آن این که: یوحنا گوسفندان را به ایلیا، صاحب زراعت و یا باغ بدهد و ایلیا از پشم و شیر گوسفندان استفاده ببرد و یوحنا هم زراعت ایلیا را به اختیار بگیرد و روی آن زحمت بکشد تا ارزش اول را بیابد. ملک و زراعت را پس از این که به میزان اول رسید، به ایلیا بدهد و گوسفندان خود را پس بگیرد تا با این کار بر وفق حکم خدا رفتار شده باشد. در این ماجرا حکم سلیمان ناسخ و داوری داود منسوخ است و این از جهت رعایت مصالح و نافذیت حکم داود تا آن وقت است.
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با داوری سلیمان، حکم داود منسوخ می شود و در هر صورت حکم هیچ یک هم بر خلاف واقع نبوده است؛ زیرا به دنبال آن می فرماید: «ففهمن_ها سلیم_ن و کلا ءاتینا حکما و علما؛ پس شیوه داوری را به سلیمان فهماندیم و هر یک را حکم و دانش عطا کردیم، و کوه ها و پرندگان را با داود مسخر کردیم که با او تسبیح می گفتند، و ما انجام دهنده این کار بودیم.» (انبیاء/ 79) ما داوری را به سلیمان آموختیم و طرز و کیفیت آن را ما به او یاد دادیم و در هر صورت تمام مردان حق عموما از حکمت و دانش ما برخوردار بودند که از جمله ی آنان داود و سلیمان اند که آن دو هم از حکم و علم ما بهره ور بودند.



درخواست قضاوت بر حق و به دور از افراط از داود (ع) از جانب نزاع کنندگان

خداوند می فرماید: «اذ دخلوا علی داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط و اهدنا الی سواء الصرط؛ وقتی [به طور ناگهانی] بر داود در آمدند، پس او از آنها به هراس افتاد. گفتند: نترس [ما] دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده، پس میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار، و ما را به راه راست هدایت کن.» (ص/ 22)



5- مقام نبوت

در آیات مختلف قرآن به برخورداری داود (ع)، از مقام نبوت اشاره شده است: «انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده...و ءاتینا داود زبورا؛ همانا ما به تو وحی کردیم، چنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی نمودیم، و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحی فرستادیم، و داود را زبور دادیم.» (نساء/ 163)
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«و من ذریته داود و سلیم_ن...* اول_ئک الذین ءاتینهم الکتب و الحکم و النبوة؛ و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، آنها کسانی بودند که کتاب و حکمت و پیامبری به آنها داده بودیم.» (انعام/ 84 و 89) «و ربک اعلم بمن فی السم_وت و الارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وءاتینا داوود زبورا؛ و پروردگار تو به [احوال] هر کس که در آسمان ها و زمین است داناتر است. و به تحقیق بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم، و به داود زبور دادیم.» (اسراء/ 55)
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 7 ص 337، جلد 15 ص 495، جلد 16 ص 546، جلد 17 ص 289-290 و 296، جلد 14 ص 441، جلد 16 ص 545، جلد 15 ص 497 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 2 ص 179، جلد 18 ص 27 و 27-30 و 30، جلد 13 ص 469، جلد 19 ص 248 

ملافتح الله کاشانی- تفسیر منهج الصادقین- جلد 7 ص 10، جلد 8 ص 40-42 

سید محمدحسینی همدانی- تفسیر انوار درخشان- جلد 14 ص 104، جلد 11 ص 86 

حسین بن علی بن احمد الخزاعی النیشابوری- تفسیر روض الجنان و روح الجنان- جلد 16 ص 261، جلد 15 ص 12 و 17 
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

سایت اندیشه قم- مقاله مشخصات داود (ع) و ویژگی های او و مقاله زهد و پارسایی داوود (ع) 

اکبر هاشمی رفسنجانی- فرهنگ قرآن- جلد 13- صفحه 335 و 328 

محمدی گلپایگانی- مقاله داستان قضاوت حضرت داود و سلیمان (ع) 

سیدمحمد حسینی همدانی- تفسیر انوار درخشان- جلد 14 صفحه 105-107 

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 7 صفحه 243 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

سایت اندیشه قم- مقاله حکومت داوود (ع) و برخورد او با مردم

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت داود (ع) حکومت فضایل اخلاقی قضاوت قرآن


شبهه عدم عصمت حضرت داوود علیه السلام در قرآن

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت داود (ع) ذکر نموده اند که خداوند در سوره ص آیه 21 تا 24 می فرماید: «و هل أتئک نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب* إذ دخلوا علی داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط و اهدنا إلی سواء الصراط* إن هاذا أخی له تسع و تسعون نعجة و لی نعجة واحدة فقال أکفلنیها و عزنی فی الخطاب* قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک إلی نعاجه و إن کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض إلا الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم و ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و أناب؛ و آیا خبر شاکیان که از دیوار محراب [او] بالا رفتند، به تو رسید؟ وقتی [به طور ناگهانی] بر داود در آمدند، پس او از آنها به هراس افتاد. گفتند: نترس [ما] دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده، پس میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار، و ما را به راه راست هدایت کن. این برادر من است، او را نود و نه میش و مرا یک میش است، پس می گوید: آن را هم به من واگذار، و در سخن بر من چیره شده است. [داود] گفت: قطعا او در مطالبه میش تو که بر میش های خود بیفزاید بر تو ستم کرده است، و در حقیقت بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم روا می دارند، مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، و اینها هم اندکند. و داود فهمید که او را [با این ماجرا] آزموده ایم، پس از پروردگارش آمرزش خواست و خاکسارانه به رو در افتاد و توبه کرد.»
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آنها می گویند که این نحوه قضاوت داود با مقام عصمت او سازگاری ندارد، چون داود به صرف شنیدن حرف مدعی و بدون شنیدن کلامی از مدعای علیه، قضاوت کرده است. لذا طبق این آیه حضرت داود در قضاوت خود دچار اشتباه شده است و لذا این موضوع با عصمت ایشان منافات دارد.

عناصر منطقی شبهه:

1- طبق دیدگاه مسلمانان تمام انبیاء و از جمله حضرت داود (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیه 24 سوره ص حضرت داود (ع) در قضاوت و داوری خود دچار اشتباه شده است.

3- لذا این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه به اعتقاد شیعیان پیامبران الهی از گناه و خطا چه عمدی و چه سهوی پیش از نبوت و بعد از آن معصوم و مصون هستند. عصمت حالتی است که شخص را از قرار گرفتن در خطا و گناه باز می دارد، بنابراین برای پیامبران دو نوع عصمت مطرح است. یکی عصمت عملی است که مصونیت از گناه می باشد و دیگری عصمت علمی است که عصمت از خطا و اشتباه بر آن اطلاق می شود. و هر کدام از این ها دارای مراحلی هستند که عبارتند از: 1_ مصونیت در گرفتن وحی الهی؛ 2_ مصونیت در تبلیغ و بیان اصول و فروع دین؛ 3_ مصونیت از گناه (خواه انجام حرام باشد یا ترک واجب)؛ 4_ مصونیت از خطا در امور دیگری همچون اشتباه حواس در تشخیص امور مربوط به زندگی خود یا اشخاص دیگر.

عصمت عملی شامل مرحله اول و دوم و چهارم می شود که خداوند متعال علم غیب را در اختیار فرستادگانی که مورد رضای او هستند قرار می دهد، همچنین مأمورانی را از پس و پیش، مراقب پیامبران خود قرار می دهد تا آن ها اوامر الهی را درست ابلاغ کنند؛ از این رو چون پیامبران به واسطه مأمورانی تحت نظارت الهی قرار دارند، لازم می آید که آن ها هم در دریافت وحی، و هم در ارائه آن به مردم معصوم باشند؛ چنان که خداوند متعال می فرماید «دانای نهان است، و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند، جز پیامبری را که از او خشنود باشد که (در این صورت) برای او از پیش رو و از پشت سرش نگهبانانی خواهد گماشت تا معلوم بدارد که پیام های پروردگار خود را رسانیده اند؛ و (خدا) بدان چه نزد ایشان است، احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است.» (جن/ 26- 28)
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بنابراین، از آن جا که پیامبران الهی از عصمت علمی برخوردارند از خطا و اشتباه مصون هستند و حضرت داود (ع) در قضاوت خود اشتباه نکرد؛ بلکه تنها ترک اولی از او سر زد و ترک اولی نیز عدم توجه حضرت داود و قضاوت او پیش از شنیدن سخن طرف مقابل بود و نادیده گرفتن پاسخ طرف مقابل گناهی نبود که با عصمت پیامبران مخالفت داشته باشد و خطا و نسیان نیز نبود؛ بلکه رأی آن حضرت بر فرض صحت سخن شاکی بود، یعنی هر پرسشی را که فردی طرح کند، می توان به صورت قضیه مشروط به آن پاسخ داد و آن این که اگر پرسش صحیح باشد، پاسخ آن این است.

ماجرای اصلی داستان داود آنچه از قرآن مجید استفاده می شود بیش از این نیست که افرادی به عنوان دادخواهی از محراب داود بالا رفتند و نزد او حاضر شدند، او نخست وحشت کرد، سپس به شکایت شاکی گوش فرا داد که یکی از آن دو 99 گوسفند ماده داشته و دیگری فقط یک گوسفند، در حالی که صاحب نود و نه گوسفند از برادرش تقاضا داشته که یکی را هم به او واگذار کند، او حق را به شاکی داد، و این تقاضا را ظلم و تعدی خواند، سپس از کار خود پشیمان گشت، و از خداوند تقاضای عفو کرد و خدا او را بخشید. منتهی در اینجا دو تعبیر قابل دقت است: یکی مساله آزمایش و دیگری مسئله استغفار و توبه. قرآن در این دو قسمت روی نقطه مشخصی انگشت نگذاشته، اما با توجه به قرائن موجود در این آیات و روایات اسلامی که در تفسیر این آیات آمده، داود اطلاعات و مهارت فراوانی در امر قضا داشت، و خدا می خواست او را آزمایش کند، لذا یک چنین شرائط غیر عادی (وارد شدن بر داود از طریق غیر معمول از بالای محراب) برای او پیش آورد او گرفتار دستپاچگی و عجله شد، و پیش از آنکه از طرف مقابل توضیحی بخواهد داوری کرد، هر چند داوری عادلانه بود. گرچه او به زودی متوجه لغزش خود شد، و پیش از گذشتن وقت جبران نمود، ولی هر چه بود کاری از او سرزد که شایسته مقام والای نبوت نبود، لذا از این ترک اولی استغفار کرد، خداوند هم او را مشمول عفو و بخشش قرار داد.
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گواه بر این تفسیر علاوه بر آنچه گذشت، آیه ای است که بلافاصله بعد از این آیات می آید و به داود خطاب می کند که ما تو را جانشین خود در روی زمین قرار دادیم، لذا از روی حق و عدالت در میان مردم داوری کن و از هوا و هوس پیروی منما. این تعبیر نشان می دهد که لغزش داود در طرز قضاوت و داوری بوده است. به این ترتیب در آیات فوق چیزی که مخالفشان و مقام این پیامبر بزرگ باشد وجود ندارد.

دلیل بر این حقیقت که آن حضرت دچار گناه یا خطا و نسیان نشده این است که قرآن کریم او را پس از چنین قضاوتی به داشتن مقام والا و سرانجام نیکو یاد کرد، و سپس فرمان می دهد که به عنوان خلیفه خدا در زمین، میان مردم داوری کند؛ «فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفی و حسن ماب؛ ما این عمل را بر او بخشیدیم، و او نزد ما دارای مقام والا و آینده نیک است.» (ص/ 25)

و این که حضرت داود (ع) طلب توبه و استغفار از درگاه خداوند کرد، با عصمت ایشان منافاتی ندارد، چون گناه برای انسان های معمولی عبارت است از انجام دادن محرمات و ترک واجبات؛ ولی برای پیامبران الهی و امامان معصوم که با اختلاف درجاتشان در اوج کمال و قرب الهی قرار داشته اند، گناه مفهومی وسیع تر دارد و ترک اولی را نیز شامل می شود؛ زیرا آنان برای خود وظایفی فوق وظایف دیگران قائل بودند و چه بسا هرگونه توجه به غیر خدا و معبود و محبوبشان را گناهی بزرگ می شمرده اند از این رو در مقام عذرخواهی برمی آمدند. پس عصمت آن ها به این معنا نیست که از هر کاری که بتوان آن را به گونه ای گناه نامید (حتی ترک اولی) مصون باشند؛ بلکه مقصود، مصونیت از همان گناه به معنای ترک واجبات و انجام دادن محرمات است؛ مانند آن که وقتی حضرت امام علی وضع زندگی بچه های یتیم فردی را که در رکاب او جهاد کرده و شهید شده بود، مشاهده کرد، احساس گناه کرد و خود را سرزنش کرد. خداوند متعال، حضرت داود را همانند سایر انسان ها و پیامبران مورد آزمایش و امتحان قرار داد.
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اصولا امتحان یک سنت عام الهی است و شامل تمام انسان ها می شود، قرآن کریم می فرماید: «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنا و هم لایفتنون* و لقد فتنا الذین من قبلهم؛ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین، کسانی را که پیش از این بودند، آزمودیم.» (عنکبوت/ 2- 3) بنابراین اصل امتحان الهی از مسلمات قرآنی است و در این جهت تفاوتی بین پیامبر و غیر پیامبر نیست، و امتحان برای رشد، تقویت، پرورش در راستای رسیدن به کمال و نزدیک شدن به درگاه خداوند متعال و مراحل عالی می باشد.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد آیه علامه می فرماید داود (ع) دانست که واقعه مراجعه قوم متخاصم نزدش و حکم او امتحانی بوده که خداوند وی را با آن بیازمود و فهمید که در طریقه قضاوت خطا رفته: «و ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و أناب؛ داود فهمید که ما با این صحنه او را بیازمودیم پس طلب آمرزش کرد و به رکوع درآمد و توبه کرد.» (ص/ 24) پس، از پروردگار خود طلب آمرزش کرد از آنچه از او سرزده و بی درنگ به حالت رکوع درآمد و توبه کرد. اکثر مفسرین به تبع روایات بر این اعتقادند که این قوم که به مخاصمه بر داود وارد شدند، ملائکه خدا بودند، و خدا آنان را به سوی وی فرستاد تا امتحانش کند. لیکن خصوصیات این داستان دلالت می کند بر اینکه این واقعه یک واقعه طبیعی، (هر چند به صورت ملائکه) نبوده، چون اگر طبیعی بود باید آن اشخاص که یا انسان بوده اند و یا ملک، از راه طبیعی بر داود وارد می شدند، نه از دیوار. و نیز با اطلاع وارد می شدند، نه به طوری که او را دچار فزع کنند. و دیگر اینکه اگر امری عادی بود، داود از کجا فهمید که جریان صحنه ای بوده برای امتحان وی. و نیز از جمله «فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی؛ پس بین مردم به حق داوری کن و به دنبال هوای نفس مرو.» (ص/ 26) بر می آید که خدای تعالی او را با این صحنه بیازموده تا راه داوری را به او یاد بدهد و او را در خلافت و حکمرانی در بین مردم استاد سازد.
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همه اینها تأیید می کنند این احتمال را که مراجعه کنندگان به وی ملائکه بوده اند که به صورت مردانی از جنس بشر ممثل شده بودند. در نتیجه این احتمال قوی به نظر می رسد که واقعه مذکور چیزی بیش از یک تمثل نظیر رؤیا نبوده که در آن حالت افرادی را دیده که از دیوار محراب بالا آمدند، و به ناگهان بر او وارد شدند یکی گفته است: «من یک میش دارم و این دیگری نود و نه میش دارد، تازه می خواهد یک میش مرا هم از من بگیرد.» و در آن حالت به صاحب یک میش گفته: «رفیق تو به تو ظلم می کند...» پس سخن داود (ع) به فرضی که حکم رسمی و قطعی او بوده باشد در حقیقت حکمی است در ظرف تمثل هم چنان که اگر این صحنه را در خواب دیده بود، و در آن عالم حکمی بر خلاف کرده بود گناه شمرده نمی شد، و حکم در عالم تمثل گناه و خلاف نیست، چون عالم تمثل مانند عالم خواب عالم تکلیف نیست، و تکلیف ظرفش تنها در عالم مشهود و بیداری است، که عالم ماده است. و در عالم مشهود و واقع نه کسی به داود (ع) مراجعه کرد و نه میشی در کار بود و نه میشهایی، پس خطای داود (ع) خطای در عالم تمثل بوده، که گفتیم در آنجا تکلیف نیست، هم چنان که درباره خطا و عصیان آدم هم می گوییم که عصیان در بهشت بوده، چون در بهشت از درخت خورد که هنوز به زمین هبوط نکرده بود و هنوز شریعتی و دینی نیامده بود.
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شاید گفته شود پس استغفار و توبه چه معنا دارد؟ در پاسخ باید گفت استغفار و توبه آن عالم هم مانند خطای در آن عالم و درخور آن است، مانند استغفار و توبه آدم از آنچه که از او سر زد. همه این حرفها را بدان جهت زدیم، که خواننده متوجه باشد که ساحت مقدس داود (ع) منزه از نافرمانی خداست، چون خود خدای تعالی آن جناب را خلیفه خود خوانده، همان طور که به خلافت آدم (ع) در کلام خود تصریح نموده است. و اما بنابر اینکه بعضی از مفسرین گفته اند که دو طرف دعوا که بر داود (ع) وارد شدند از جنس بشر بوده اند، و داستان به همان ظاهرش حمل می شود. ناگزیر باید برای جمله «لقد ظلمک؛ قطعا او به تو ظلم کرده است.» (ص/ 24) چاره ای اندیشید، و چاره اش این است که حکم داود (ع) فرضی و تقدیری است، و معنایش این است که اگر واقع داستان همین باشد که تو گفتی رفیق تو به تو ظلم کرده، مگر آنکه دلیلی قاطع بیاورد که یک میش هم مال اوست.

دلیل بر اینکه باید کلام داود (ع) را فرضی گرفت، این است که عقل و نقل حکم می کنند بر اینکه انبیاء (ع) به عصمت خدایی معصوم از گناه و خطا هستند. چه گناه بزرگ و چه کوچک. علاوه بر این، خدای سبحان در خصوص داود (ع) قبلا تصریح کرده بود به اینکه حکمت و فصل خطابش داده و چنین مقامی با خطای در حکم نمی سازد. «و إن له عندنا لزلفی و حسن مآب؛ در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود.» (ص/ 25) کلمه زلفی و زلفه به معنای مقام و منزلت است. و کلمه ماب به معنای مرجع است و کلمه زلفی و ماب را نکره (یعنی بدون الف و لام) آورد تا بر عظمت مقام و مرجع دلالت کند.
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«و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله» (ص/ 26) عطف این جمله به جمله ما قبل و مقابل آن قرار گرفتن، این معنا را به آیه می دهد که، «در داوری در بین مردم پیروی هوای نفس مکن که از حق گمراهت کند، حقی که همان راه خداست» و در نتیجه می فهماند که سبیل خدا حق است. بعضی از مفسرین گفته اند در اینکه داود (ع) را امر کرد به اینکه به حق حکم کند و نهی فرمود از پیروی هوای نفس، تنبیهی است برای دیگران یعنی هر کسی که سرپرست امور مردم می شود، باید در بین آنان به حق حکم نموده و از پیروی باطل بر حذر باشد، وگرنه آن جناب به خاطر عصمتی که داشته هرگز جز به حق حکم ننموده، و پیروی از باطل نمی کرده. ولی این اشکال بر او وارد است که صرف اینکه خطاب متوجه به او، برای تنبیه دیگران است، دلیل نمی شود بر اینکه به خاطر عصمت اصلا متوجه خود او نباشد، چون عصمت باعث سلب اختیار نمی گردد، (وگرنه باید معصومین هیچ فضیلتی بر دیگران نداشته باشند، و فضائل آنان چون بوی خوش گلهای خوشبو باشد) بلکه با داشتن عصمت باز اختیارشان به جای خود باقی است، و مادام که اختیار باقی است تکلیف صحیح است، بلکه واجب است، همان طور که نسبت به دیگران صحیح است چون اگر تکلیف متوجه آنان نشود، نسبت به ایشان دیگر واجب و حرامی تصور ندارد و طاعت از معصیت متمایز نمی شود، و همین خود باعث می شود عصمت لغو گردد، چون وقتی می گوییم داود (ع) معصوم است، معنایش این است که آن جناب گناه نمی کند، در حالی که گناه فرع تکلیف است. «إن الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب؛ در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می روند به [سزای] آنکه روز حساب را فراموش کرده اند عذابی سخت خواهند داشت.» (ص/ 26) این جمله نهی از پیروی هوای نفس را تعلیل می کند به اینکه این کار باعث می شود انسان از روز حساب غافل شود و فراموشی روز قیامت هم عذاب شدید دارد و منظور از فراموش کردن آن بی اعتنایی به امر آن است. در این آیه شریفه دلالتی است بر اینکه هیچ ضلالتی از سبیل خدا، و یا به عبارت دیگر هیچ معصیتی از معاصی منفک از نسیان روز حساب نیست.
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دلیل استغفار داود و عفو الهی آیا استغفار داود و عفو الهی دلیل بر این نمی شود که گناهی از او سر زده؟ و آیا این با مقام عصمت او سازگار است؟

آیات قبل از این آیه نشان می دهد که دو نفر شاکی از محراب داود بالا رفتند و بر او وارد شدند، و چون این کار بدون اجازه قبلی بود او وحشت کرد، ولی آنها گفتند نترس ما شکایتی نزد تو آوردیم. یکی از ما بر دیگری تعدی کرده، نود و نه میش داشته، در حالی که دیگری تنها یک میش داشته، صاحب نود و نه میش اصرار کرده که برادرش آن یکی را هم به او واگذار کند (شاید به این بهانه که من بهتر توانائی بر حفظ آن دارم). داود بدون آنکه سوال و تحقیق بیشتری کند، خطاب به صاحب یک میش کرد و گفت برادرت بر تو ستم کرده! و بسیارند دوستانی که به یکدیگر ستم می کنند، مگر مومنان صالح العمل، و آنها کمند!

تمام داستان مزبور در آیات قرآن همین است و بس و شاخ و برگ دیگری ندارد. برای این آیات چند تفسیر قابل قبول گفته شده، و پاره ای از روایات مجعوله نیز در بعضی از کتب با اقتباس از تورات پیرامون آن آمده که مسأله را در نظر بعضی مشوش ساخته است. آنچه در اینجا با محتوای آیات فوق هماهنگ است که گفته شود: تنها کاری که از حضرت داود سرزد یک ترک اولی بود و آن عجله در قضاوت بود، ولی نه عجله ای که برخلاف «واجبات» موازین قضا باشد، زیرا برای قاضی «مستحب» است حداکثر دقت را به خرج دهد، اگر حداکثر را رها کند و به حد متوسط و حداقل لازم قناعت کند ترک اولی کرده، داود نیز زود قضاوت به ظلم برادر ثروتمند در مورد برادر فقیر نمود، و شاید علت آن وحشت داود از طرز ورود آنها در جائی که خلوتگاه او محسوب می شد بوده است، به علاوه چنین احجافی از سوی برادری درباره برادرش رقت انگیز است.
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درست است که داود تنها به ادعای یک طرف دعوا گوش فرا داد، ولی با توجه به اینکه طرف دوم سکوت کرد و هیچگونه اعتراضی ننمود دلیل بر اعتراف او بود، ولی با این حال آداب مجلس قضا ایجاب می کند که قاضی از طرف مقابل توضیح بیشتری بخواهد، و داود این کار را نکرد. داود از این ترک اولی به پیشگاه خدا استغفار کرد، و خدا نیز توبه او را پذیرفت. بهترین دلیل برای اینکه از داود در اینجا گناهی سر نزد، جمله ای است که در ذیل همین آیات آمده که می گوید: «و ان له عندنا لزلفی و حسن مآب؛ او نزد ما تقدم والائی دارد و آینده ای نیک» (ص/ 25) و نیز در آیات قبل توصیفات زیادی از داود کرده، و چنان عظمتی در پیشگاه خدا برای او قائل شده است که سرگذشت او را به عنوان سرمشقی برای پیامبر اسلام (ص) بیان کرده، و این معنی هرگز با عصیان و گناه سازگار نیست. وقتی قرآن با صراحت در ذیل این آیات می گوید: «ما به داود گفتیم ای داود تو را خلیفه و نماینده خود در زمین قرار دادیم» به خوبی روشن می شود که خلیفه الله سراغ گناه نمی رود، و اینکه او از پیروی هوای نفس نهی می کند به عنوان یک دستور است نه دلیل بر ارتکاب گناه. و از اینجا روشن می شود آن داستان زشت و فوق العاده زننده تورات که این مسأله را به ماجرای عشق بیقرار داود به همسر یکی از افسران لشکر خود مربوط می سازد که سرانجام آن افسر را به کشتن داد و همسرش را گرفت تا چه اندازه بی پایه است.
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در نتیجه پندار شبهه کنندگان کاملا ناصحیح است، زیرا اولا، اگر این حکم داود تنجیزی بوده، زمینه این پرسش مطرح است که چرا قبل از شنیدن دفاع مدعا علیه حکم صادر کرده است، اما اگر حکم تعلیقی بوده است، چون بر خلاف موازین دادگاه شرعی عمل نکرده اشکال ندارد، چون ممکن است داود به مدعی گفته باشد: «اگر قضیه آن گونه است که شما می گویید، به شما ظلم شده است.» این نحوه قضاوت منافاتی با عصمت و عدالت او ندارد.

ثانیا، در بعضی روایات آمده که فرشتگان به صورت افراد متخاصم به حضور داود آمدند. این قضیه به عنوان تمثل بوده است نه این که در خارج تحقق عینی داشته باشد، و ظرف تمثل، عالم مثال است و در آن عالم، تکلیف و معصیت وجود ندارد. این مثل آن است که کسی در عالم خواب امتحان و آزمایش شود و بعد از بیداری استغفار کند. پس اگر در قرآن آمده که داود بعد از این جریان استغفار کرد، بدین معنا نیست که او خلافی انجام داده، بلکه معنایش آن است که خداوند با این کار داود را برای پیش آمدن چنین مسایلی آماده کرد و داود نیز به خداوند توجه کرد. گذشته از این، خداوند داود را به نیکی ستایش کرده و فرموده است: «و اذکر عبدنا داود ذا الأید إنه أواب؛ به یاد آور آری او بسیار بازگشت کننده [به سوی خدا] بود.» (ص/ 17) و در جای دیگر نیز فرمود: «و إن له عندنا لزلفی و حسن مآب؛ در حقیقت برای او پیش ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود.» (ص/ 25) کسی که چنین مقام و منزلتی دارد، هرگز در قضاوت خود اشتباه نمی کند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت داود (ع) داستان قرآنی عصمت آزمایش الهی توبه تفسیر


روایات دروغین درباره ازدواج حضرت داود علیه السلام با بیوه اوریا

درباره ازدواج داود (ع) در قرآن کریم چنین آمده است:

خدای سبحان در سوره ص می فرماید: «اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داود ذا الاید انه اواب* انا سخرنا الجبال معه یس_بحن بالعشی و الاشراق* و الطی__ر محشورة کل له اوب* و شددنا ملکه و اتیناه الحکمة و فصل الخطاب* و هل اتاک نبأ الخصم اذتسوروا المحراب* اذ دخ___لوا علی داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغی بغصنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط و اهدنآ الی سواء الصراط * ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجه ولی نعجه واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب* قال لقد ظلمک بسئوال نعجتک الی نعاجه و ان کثیرا من الخطاء ل__یبغی بعضهم علی بعض الا الذین ام__نوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب* فغفر ناله ذلک و ان له عندنا لزلفی و حسن ماب* یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لات_ت_ب_ع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب؛ در برابر آنچه می گویند شکیبا باش، و به یاد آر بنده ما داود صاحب قدرت را، که بسیار توبه کننده بود، ما کوهها را مسخر او ساختیم که شامگاه و بامداد با او تسبیح می گفتند. پرندگان را نیز مسخر او نمودیم که همگی به سوی او می آمدند. و حکومتش را استوار کردیم، و حکمت به او بخشیدیم، و داوری عادلانه اش را آموختیم. آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب بالا رفتند به تو رسیده است؟! در آن هنگام که بر داود وارد شدند و او از دیدن آنان ترسید؛ گفتند: نترس، ما دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، اکنون در میان ما به درستی داوری کن و از حق دور مشو و ما را به راه راست هدایت کن! این برادر من است؛ او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم! او اصرار می کند که: این یکی را هم به من واگذار؛ و در سخن بر من غلبه کرده است. داود گفت: مسلم است که او با درخواستش در افزودن میش تو به میشهای خود، بر تو ستم نموده، و بسیاری از شریکان بر یکدیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده و عمل شایسته انجام داده اند؛ که شمار آنان اندک است. داود دانست که ما او را امتحان کردیم، پس، از پروردگارش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. ما این کار را بر او بخشیدیم، و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی نیکوست. ای داود! ما تو را جانشینی در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داوری کن...» (ص/ 26-17)
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تأویل این آیات در روایات مکتب خلفا

روایات مکتب خلفا در تأویل آیاتی که از داوری داود (ع) سخن می گوید، بسیارند، ما در زیر تنها به آوردن سه نمونه از آنها بسنده می کنیم:

1- روایت وهب بن منبه

طبری در تأویل آیات از قول وهب بن منبه آورده است:

هنگامی که بنی اسرائیل پیرامون داود (ع) گرد آمدند، خداوند زبور را بر او نازل کرد، و فن آهنگری را به وی آموخت، و آهن را برای او نرم ساخت، و کوهها و پرندگان را فرمان داد تا هرگاه تسبیح گوید با او همراهی نمایند،- از جمله آورده اند- خداوند به هیچ یک از آفریدگانش همانند صدای داود را نداده است، او هرگاه زبور می خواند- چنانکه آورده اند- وحوش به اندازه ای نزدیک او می شدند که گردن آنها را می گرفت، و آنها ساکت و آرام به صدای او گوش می سپردند، او بسیار جهادگر و عبادت پیشه بود، در میان بنی اسرائیل به حکومت برخاست، و نبی جانشینی بود که به فرمان خدا داوری می کرد، و از انبیای بسیار زحمتکش بود که زیاد گریه می کرد، سپس به فتنه آن زن مبتلا شد، او محراب ویژه ای داشت که خود تنها در آن به تلاوت زبور و نماز می پرداخت، و در پایین آن باغچه ای از مردی بنی اسرائیلی قرار داشت، و آن زن که داود مبتلای او شد نزد این مرد بود. او هنگامی که در آن روز به محراب خود وارد شد، گفت: امروز تا شب هیچکس نباید نزد من آید، و هیچ چیز نباید خلوتم را برهم زند، سپس داخل محراب شد، زبور را گشود و به تلاوت آن پرداخت. در محراب پنجره ای بود که باغچه مذکور از آن دیده می شد، در همان حال که داود زبور خود را تلاوت می کرد، کبوتری زرین رویاروی او در پنجره قرار گرفت، او سر برداشت و آن را دید و درشگفت شد، سپس به یاد گفته خویش افتاد که: "هیچ چیز نباید او را از عبادت باز دارد،" پس، سر خود را به زیر افکند و به زبور پرداخت، کبوتر که برای امتحان و آزمایش آمده بود، از پنجره برخاست و روبروی داود به زمین نشست. او به سویش گشود، کبوتر قدری عقب کشید، به دنبالش برخاست، کبوتر به سوی پنجره پر زد. برای گرفتنش به سوی پنجره رفت، کبوتر به سوی باغچه پر کشید. او با چشم تعقیبش کرد تا کجا می نشیند که آن زن را در حال شستوی خود دید – زنی که در زیبائی و جمال و اندام، خداوند به حال او داناتر است. می گویند آن زن وقتی داود را دید موهایش را گشود و بدن خود را با آن پوشانید- پس قلبش فرو ریخت و به سوی زبور و نشمینگاه خود بازگشت، و چنان شد که یاد آن زن از دلش جدا نمی شد. این فتنه بدانجایش کشاند که همسر زن را به جنگ فرستاد، و فرمانده لشگر را- به گمان اهل کتاب – فرمان داد او را به کام مرگ فرستد تا آنکه به خواسته اش رسید، او که نود و نه زن داشت آن زن را نیز پس از مرگ شوهرش خواستگاری و با وی ازدواج کرد. خداوند هم در موقعی که در محراب بود دو فرشته را در حال درگیری نزد وی فرستاد تا نمونه ای از کار او با همسایه اش را به وی بنماید، داود که آن را در محراب بر بالای خود ایستاد دید، ترسید و گفت: چه چیز شما را بر سر من کشانده؟ گفتند: نترس، ما برای درگیری و ایراد بدینجا نیامده ایم، "ما دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، " آمده ایم تا میان ما داوری کنی، بین ما به درستی داوری کن، و از حق دور مشو و ما را به راه راست هدایت کن." یعنی: ما را بر مسیر حق ببر، و بر غیر حق مبر، فرشته ای که از جانب «اوریا بن حنانیا» شوهر آن زن سخن می راند، گفت: "این برادر من است "یعنی: برادر دینی من است، " او نود و نه میش دارد و من تنها یک میش دارم، به من می گوید: میش خود را در اختیار من بگذار" یعنی: مرا بر او مسلط کن، سپس در سخن بر من غلبه، و به من زور گفته، زیرا از من نیرومندتر است، او میش مرا در شمار میش های خودش آورده، و مرا دست خالی رها کرده است، داود خشمگین شد، و به متشاکی ساکت رو کرد و گفت: اگر آنچه می گوید راست باشد، بینی ات را با تیشه می کوبم، سپس به خود آمد و ساکت شد، دانست که مراد از این صحنه، نمایاندن کاری است که درباره همسر اوریا انجام داده است، پس، با گریه و انابه، به سجده افتاد و توبه کرد. او چهل روز را این چنین در حالی که روزه بود و چیزی نمی خورد و نمی آشامید در سجده گذرانید، تا سرشک دیده در زیر صورتش سبزه رویانید، و سجده بر گوشت چهره اش اثر گذاشت، خداوند او را بخشید و توبه اش را پذیرفت.
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چنین می پندارند که او گفت: پروردگارا! جنایتی را در حق آن زن روا داشتم بخشیدی، خون آن کشته مظلوم چه می شود؟ - به گمان اهل کتاب – به او گفته شد: ای داود بدان که پروردگار تو در خون او ستم نکرده، ولی بزودی از او درباره تو سؤال می کند و خونبهایش را می پردازد، و از دوش تو برمی دارد. او هنگامیکه گرفتاریهایش برطرف شد، گناهش را در کف دست راست خود نمودار کرد، و هرگاه غذا به دهان می برد یا شربتی می نوشید، آن را می دید و گریه می کرد، و چون برای سخن گفتن با مردم برمی خاست، دست خود را باز می کرد و روبروی مردم می گرفت تا نمودار گناهش را ببینند.

2- روایت حسن بصری

طبری و سیوطی در تفسیر آیات از حسن بصری آورده اند که گفت: داود ایام زندگی را چهار بخش کرده بود: روزی را برای زنانش اختصاص داده بود، روزی را برای عبادت، روزی را برای داوری در بنی اسرائیل، و روزی را به خود بنی اسرائیل تا پندش دهند و پندشان دهد، او را بگریانند و او آنان را بگریاند، روز بنی اسرائیل که شد گفت: موعظه کنید، گفتند: آیا روزی بر انسان می گذرد که در آن گناه نکند؟ داود در خود چنان دید که او توان این را دارد، روز عبادتش که رسید، درها را به روی خود بست و دستور داد هیچ کس بر او وارد نشود، سپس به تورات پرداخت، در حال قرائت بود که کبوتری زرین، با رنگهای زیبا، پیش روی او قرار گرفت، خواست آن را بگیرد، پر زد و قدری دورتر، به مقداری که از دست یافتن به او نومید نگردد، به زمین نشست، او همچنان به دنبال کبوتر رفت تا دیدگانش از بالا بر زنی افتاد که خود را شستشو می داد، اندام و زیبائی اش او را به شگفت آورد، زن که سایه اش را دید، خود را با موهایش پوشانید، و این بر شگفتی و اعجاب وی افزود، او که پیش از این شوهرش را در سمت فرماندهی با برخی سپاهیانش به بیرون فرستاده بود، برای او نوشت به سوی مکان چنین و چنان حرکت نماید، مکانی که اگر به سوی آن می رفت بازگشتی نداشت، او دستور را انجام داد و کشته شد. وی نیز زن را خواستگاری و با او ازدواج کرد.
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3- روایت یزید رقاشی از انس بن مالک

طبری و سیوطی در تفسیر آیات به سند خودشان از یزید رقاشی از انس بن مالک روایتی آورده اند که فشرده آن چنین است: یزید رقاشی می گوید، از انس بن مالک شنیدم که می گفت:

از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می فرمود: داود (ع) هنگامی که آن زن را دید بنی اسرائیل را به جنگ فرستاد، و به فرمانده سپاه سفارش کرد: هرگاه به دشمن رسیدید فلانی (اوریا) باید پیش روی تابوت شمشیر بزند، تابوت را در آن زمان برای پیروزی می بردند، و هرکه پیشاروی تابوت می رفت، بازنمی گشت تا کشته شود یا دشمن از او بگریزد، او کشته شد و داود با آن زن ازدواج کرد، و آن دو فرشته بر داود (ع) فرود آمدند، او به سجده افتاد و چهل روز در این حال بود تا از سرشک دیده اش سبز روئید، و زمین صورتش را خورد، او در سجده اش می گفت: پروردگار من! داود لغزشی کرد که از فاصله مشرق و مغرب دورتر است، خدای من! اگر به ناتوانی داود رحم نکنی و خطایش را نبخشی، گناه او سخن مردمان پس از وی می گردد، جبرئیل (ع) پس از چهل روز آمد و گفت: ای داود! خداوند بر تو بخشود، داود گفت: من میدانم که خدا عادل منحرف نمی شود، اگر فلانی (اوریا) روز قیامت بیاید و بگوید: ای پروردگار من! خون من به گردن داود است، چه کنم؟ جبرئیل گفت: من از پروردگارت در این باره سؤال نکرده ام، اگر بخواهی چنان کنم، گفت: آری، بپرس، جبرئیل (ع) بالا رفت و داود به سجده افتاد، مدتی گذشت که جبرئیل فرود آمد و گفت: ای داود! درباره آنچه مرا فرستادی از خدا سئوال کردم، فرمود: به داود بگو: خداوند شما دو نفر را در روز قیامت می آورد و به او می گوید: خونی را که به گردن داود داری بر من ببخش، می گوید: پروردگارا! آن را به تو بخشیدم، خداوند می فرماید: در عوض آن، هر چه می خواهی در بهشت برگزین، و هر چه میل داری از آن تو باشد...
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من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 258-264

کلی__د واژه ه__ا

توبه گناه کبیره داستان قرآنی حضرت داود (ع) احادیث ساختگی تحریف تاریخ


بررسی متن روایات ساختگی درباره ازدواج حضرت داود (ع) با بیوه اوریا

درباره ازدواج حضرت داود (ع) با همسر اوریا، روایات دروغینی به آن حضرت نسبت داده اند که در زیر به بررسی متون این روایات می پردازیم:

1- روایت وهب: فشرده روایت: نبی خدا (ع) روزی را به عبادت اختصاص داد و خلوت گزید و بر روی تورات افتاد و به قرائت آن پرداخت، بناگاه کبوتری زرین روبروی او سبز شد، خواست آن را بگیرد، پر زد و قدری عقب نشست، داود از پی او رفت و رفت تا همسر اوریا همسایه اش را، در حال شستشوی خود دید، از زیبائی او در شگفت شد، زن که وجود او را احساس نمود، خود را درون موهایش پنهان کرد و این بر شگفتی داود افزود، نقشه کشتن شوهرش را که در میدان جنگ بود طراحی و با این زن ازدواج کرد، پس آن دو فرشته بر او وارد شدند. و دنباله داستان که قرآن کریم بیان می دارد. این راوی یک بار می گوید: (وهب گفت)، و بار دیگر می گوید (بنابر آنچه اهل کتاب می پندارند) و با این سخن، مسئولیت آن را از خود دور می کند. ما هنگامی که به تورات – باب یازده و دوازده، کتاب دوم سموئیل مراجعه کنیم، داستان را چنین می یابیم که: داود "بتشبع" همسر اوریا همسایه اش را از بالای بام دیده و از زیبائی وی در شگفت می شود. او را به خانه خود می خواند، و با وی همبستر می شود، زن از او به زنا باردار می گردد و... ملاحظه کنید:
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«و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود* پس داود فرستاده درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که آیا این" بتشبع" دختر الیعام زن اوریای حتی نیست* و داود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده داود با او همبستر شد و او از نجاست خود طاهر شده به خانه خود برگشت* و آن زن حامله شد و فرستاده داود را مخبر ساخت و گفت من هستم من حامله هستم پس داود نزد یوآب فرستاد که اوریای حتی را نزد من بفرست و یوآب اوریا را نزد داود فرستاد* و چون اوریا نزد وی رسید داود از سلامتی یوآب و از سلامتی قوم و از سلامتی جنگ پرسید* و داود به اوریا گفت به خانه ات برو و پایهای خود را بشو پس اوریا از خانه پادشاه بیرون رفت و از عقبش خوانی از پادشاه فرستاده شد* اما اوریا نزد در خانه پادشاه با سایر بندگان آقایش خوابیده به خانه خود نرفت* و داود را خبر داده گفتند که اوریا به خانه خود نرفته است پس داود به اوریا گفت آیا تو از سفر نیامده ای پس چرا به خانه خود نرفته ای* اوریا به داود عرض کرد که تابوت و اسرائیل و یهودا در خیمه ها ساکتند و آقایم یوآب و بندگان آقایم بر روی بیابان خیمه نشین اند و آیا من به خانه خود بروم تا اکل و شرب بنمایم و با زن خود بخوابم و به حیات جان تو قسم که این کار را نخواهم کرد* و داود به اوریا گفت امروز نیز اینجا باش و فردا تو را روانه می کنم پس اوریا آن روز و فردایش را در اورشلیم ماند* و داود او را دعوت نمود که در حضورش خورد و نوشید و او را مست کرد و وقت شام بیرون رفته بر بسترش با بندگان آقایش خوابید و به خانه خود نرفت* و بامدادان داود مکتوبی برای یوآب نوشته به دست اوریا فرستاد* و در مکتوب به این مضمون نوشت که اوریا را در مقدمه جنگ سخت بگذارید و از عقبش پس بروید تا زده شده بمیرد* و چون یوآب شهر را محاصره می کرد اوریا را در مکانی که می دانست که مردان شجاع در آنجا می باشد گذاشت* و مردان شهر بیرون آمده با یوآب جنگ کردند و بعضی از قوم از بندگان داود افتادند و اوریای حتی نیز بمرد* پس یوآب فرستاده داود را از جمیع وقایع جنگ خبر داد* و قاصد را امر فرموده گفت چون از تمامی جنگ به پادشاه خبر داده باشی* اگر خشم پادشاه افروخته شود و تو را گوید چرا برای جنگ به شهر نزدیک شدید آیا نمی دانستید که از سر حصار تیر خواهند انداخت* کیست که ابی ملک بن یربوشت را کشت آیا زنی سنگ بالائین آسیایی را از روی حصار بر او نینداخت که در تاباص مرد پس چرا به حصار نزدیک شدید آنگاه بگو که بنده ات اوریای حتی نیز مرده است* پس قاصد روانه شده آمد و داود را از هر آنچه یوآب او را پیغام داده بود مخبر ساخت* و قاصد به داود گفت که مردان بر ما غالب شده در عقب ما به صحرا بیرون آمدند و ما بریشان تا دهنه دروازه تاختیم* و تیراندازان بر بندگان او از روی حصار تیر انداختند و بعضی از بندگان پادشاه مردند و بنده تو اوریای حتی نیز مرده است* داود به قاصد گفت به یوآب چنین بگو این واقعه در نظر تو نیاید زیرا که شمشیر این و آن را بی تفاوت هلاک می کند پس در مقاتله با شهر به سختی کوشیده آن را منهدم بساز پس او را خاطر جمعی بده* و چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است برای شوهر خود ماتم گرفت* و چون ایام ماتم گذشت داود فرستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شد و برایش پسری زایید اما کاری که داود کرده بود در نظر خداوند ناپسند آمد* باب دوازدهم و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد وی آمده او را گفت که در شهری دو مرد بودند یکی دولتمند و دیگری فقیر* و دولتمند را گوسفند و گاو بی نهایت بسیار بود* و فقیر را جز یک ماده بره کوچک نبود که آن را خریده و پرورش داده همراه وی و پسرانش بزرگ می شد از خوراک وی می خورد و از کاسه او می نوشید و در آغوشش می خوابید و برایش مثل دختر می بود* و مسافری نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمد که از گوسفندان و گاوان خود بگیرد تا به جهت مسافری که نزد وی آمده بود مهیا سازد و بره آن مرد فقیر را گرفته برای آن مرد که نزد وی آمده بود مهیا ساخت* آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده به ناتان گفت به حیات خداوند قسم کسی که این کار را کرده است مستوجب قتل است* و چون که این کار را کرده است و هیچ ترحم ننموده بره را چهارچندان باید رد کند* ناتان به داود گفت آن مرد تو هستی و یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید من تو را بر اسرائیل به پادشاهی مسح نمودم و من تو را از دست شاول رهایی دادم* و خانه آقای تو را به تو دادم و زنان آقای تو را به آغوش تو خاندان اسرائیل و یهودا را به تو عطا کردم و اگر این کم می بود چنین و چنان برای تو مزید می کردم* پس چرا کلام خداوند را خوار نموده در نظر وی عمل بد بجا آوردی و اوریای حتی را به شمشیر زده زن او را برای خود به زنی گرفتی و او را با شمشیر بنی عمون به قتل رسانیدی * پس حال شمشیر از خانه تو هرگز دور نخواهد شد به علت اینکه مرا تحقیر نموده، زن اوریا حتی را گرفتی تا زن تو باشد* خداوند چنین می گوید اینک من از خانه خودت بدی را بر تو عارض خواهم گردانید و زنان تو را پیش تو گرفته به همسایه ات خواهم داد و او را در نظر این آفتاب با زنان تو خواهد خوابید* زیرا که تو این کار را به پنهانی کردی اما من این کار را پیش اسرائیل و در نظر آفتاب خواهم نمود* و داود به ناتان گفت به خداوند گناه کرده ام ناتان به داود گفت خداوند نیز گناه تو را عفو نموده است که نخواهی مرد* لیکن چون از این مرد باعث کفر گفتن دشمنان شده ای پسری نیز که برای تو زائیده شده است البته خواهد مرد* پس ناتان به خانه خود رفت و خداوند پسری را که زن اوریا برای داود زاییده بود مبتلا ساخت که سخت بیمار شد* پس داود از خدا برای طفل استدعا نمود و داود روزه گرفت و داخل شده تمامی شب بر روی زمین خوابید* و مشایخ خانه اش بر او برخاستند تا او را از زمین برخیزانند اما قبول نکرده با ایشان نان نخورد* و در روز هفتم طفل بمرد و خانه مان داود ترسیدند که از مردن طفل او را اطلاع دهند زیرا گفتند اینک چون طفل زنده بود با وی سخن گفتیم و قول ما را نشنید پس اگر به او خبر دهیم که طفل مرده است چه قدر زیاده رنجیده می شود* و چون داود دید که بندگانش با یکدیگر نجوی می کنند داود فهمید که طفل مرده است و داود به خادمان خود گفت آیا طفل مرده است، گفتند مرده است* آنگاه داود از زمین برخاسته خویشتن را شستشو داده تدهین کرد و لباس خود را عوض نموده به خانه خداوند رفت و عبادت نمود و به خانه خود آمده خوراک خواست که پیشش گذاشتند و خورد* و خادمانش به وی گفتند این چه کار است که کردی که وقتی طفل زنده بود روزه گرفته گریه نمودی و چون طفل مرد برخاسته خوراک خوردی* او گفت وقتی که طفل زنده بود روزه گرفتم و گریه نمودم زیرا فکر کردم کیست که بداند که شاید خداوند بر من ترحم فرماید تا طفل زنده بماند* اما الان که مرده است پس چرا من روزه بدارم آیا من می توانم دیگر او را باز بیاورم من نزد او خواهم رفت لیکن او نزد من باز نخواهد آمد»
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از مقایسه روایت وهب با آنچه که در تورات، کتاب دوم سموئیل، آمده، معلوم می شود که وهب برخی از داستان را از تورات، و برخی را از کتابهای اسرائیلی دیگری که خوانده برگرفته است- چنانکه خود از خواندن آنها خبر داده است- اینگونه روایات، در علم حدیث شناسی، روایات اسرائیلی یا اسرائیلیات نامیده می شود.

دوم- روایت حسن بصری: خلاصه روایت حسن بصری همان خلاصه روایت وهب می باشد، جز آنکه بصری در ابتدای داستان افزوده: داود اوقات را به چهار بخش تقسیم کرد، و ما نمی دانیم آیا این را از پندار و ابتکار خود بر آن افزوده یا از راوی دیگری از راویان اسرائیلیات گرفته است؟ هرگونه باشد، حسن بصری سند این روایت را بیان نکرده، و آن را بدون سند و به اصطلاح "مرسل" آورده است، اگر او به هنگام روایت مرجع آن را بیان می کرد و می گفت از وهب بن منبه یا غیر او از راویان اسرئیلیات روایت می کند. مسئله آسان می شد و پژوهشگران به مرجع روایت دست می یافتند و به راحتی می فهمیدند که از روایات اسرائیلی است، او با عدم بیان سند، کار این روایت را بر محققین سخت مشکل کرده است. و بدان سبب که در مکتب خلفا امام پیش کسوتان عقاید به شمار است، روایت او در فهم عقاید اسلامی اثری دو چندان دارد.

بیشتر روایات اسرائیلی، همان کاری را می کنند که حسن بصری کرده، یعنی روایات اسرائیلی را بدون سند و مرجع می آورند، بدین خاطر، کار اینگونه روایات بر افرادی که حدیث شناس نیستند بسیار سخت و پیچیده می شود.
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سوم- روایت یزید رقاشی: یزید بن ابان گفته است: این روایت را از انس صحابی که از رسول خدا شنیده، دریافت کرده، و با این سخن، هم بر انس و هم بر رسول خدا (ص) دروغ بسته است. درحالی که سیمای خارجی اش در جامعه، زاهد و عابد و گریان است! براستی اثر روایتی که افرادی همانند یزید عابد زاهد گریان، در موعظه ها و داستانهای خود روایت می کنند چه مقدار است؟! آیا غیر متخصص در علم حدیث شناسی می تواند بفهمد که یزید رقاشی، آنچه را از حسن بصری شنیده، به صحابی پیامبر انس و به پیامبر خدا (ص) نسبت داده است؟! بویژه که پس از آنان نیز مفسرانی مانند طبری (متوفای 310 ه_) تا سیوطی ( متوفای911ه_) از پی هم می آیند و این افسانه ها را در تفاسیر خود وارد می کنند، و غمبارتر آنکه آنان در نقل خود به آنچه از روایات اسرائیلی در اینجا آوردیم بسنده نکرده اند، بلکه دامنه نقل از چنین راویان را به دیگر صحابه و تابعین گسترش دادند، مانند:

1- صحابی عبدالله بن عمروعاص، کسی که دو انبان بزرگ از نوشته های اهل کتاب را در برخی جنگها به دست آورد، وی از این کتابها بدون ذکر هیچگونه مرجعی روایت می کرد.

2- صحابی تمیم داری، وی پس از آنکه راهب نصاری بود اسلام آورد، و در روزهای جمعه در مسجد پیامبر (ص) پیش از شروع خطبه نماز توسط خلیفه دوم عمربن خطاب – سخنرانی می کرد. این کار، در زمان خلیفه عثمان، به هفته ای دو روز گسترش یافت.

3- کعب الاحبار (تابعی): او در زمان خلافت عمر اسلام آورد و پس از آن، در ردیف علمای مسلمان به حساب آمد.
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پس از این گروه، کسان دیگری، افسانه های یاد شده را از اینان گرفته و تفسیر قرآن نامیدند، مانند:

4- مقاتل بن سلیمان مروزی ازدی (متوفای 150 ه_) او به مفسر کتاب خدا شهرت دارد. شافعی درباره اش گفته است: مردم همه ریزه خوار سه نفرند: در تفسیر مقاتل بن سلیمان، در شعر زهیر بن ابی سلمی، و در کلام ابوخلیفه!

حال، جناب مقاتل چه مقدار از اسرائیلیات را در روایات مورد اعتماد مکتب خلفا جای داده، و چه مقدار از پیش خود ساخته و به دیگران نسبت داده، خدا می داند و بس!!

نتیجه بررسی

وهب بن منبه روایت دروغینی را که حاوی تهمت و افترا بر نبی خدا داود (ع) است از کتابهای اهل کتاب نقل کرد و مرجع آن را نشان داد، پیشوای امامان مکتب خلفا، حسن بصری، آن را بدون اشاره به مرجع و مدرک روایت کرد، حدیث گوی قصه پرداز، زاهد عابد گریان، یزید بن أبان، با فریبکاری آن را به انس نسبت داد و گفت: انس آن را از رسول خدا شنیده است!

اینگونه تدلیس و فریبکاری و نسبت دادن روایات اسرائیلی به صحابه، منحصر به این مورد تنها، و این صحابه خاص نیست، امثال این روایت و خیلی بیشتر از این را، به پسر عموی پیامبر، عبدالله بن عباس، نسبت داده اند، روایاتی که بررسی آنها نیازمند بحث های تطبیقی گسترده است. و با مراجعه به صفحه آخر تفسیر سیوطی (الدر المنثور) برخی از این موضوع برای ما روشن می گردد.

من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 267-274

کلی__د واژه ه__ا

تهمت تحریف حضرت داود (ع) احادیث ساختگی تاریخ بشریت
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بررسی اسناد روایات ساختگی درباره ازدواج حضرت داود (ع) با بیوه اوریا

روایات وارده درباره نبی خدا، داود (ع)، در تفاسیر به دروغ ساخته و پرداخته شده است، اینک به بررسی اسناد آنها می پردازیم:

1- وهب بن منبه: 

پدر وی از ایرانیانی بود که کسری آنان را به یمن فرستاد، شرح حال او در طبقات ابن سعد – فشرده آن – چنین است:

وهب گفته: من نود و دو کتاب را که همه از آسمان نازل شده بود خوانده ام؛ هفتاد و دو تای آنها در کنیسه ها و در دست مردمان است، و بیست عدد دیگر را تنها عده کمی می دانند، او در سال 110 هجری وفات کرد.

دکتر جواد علی گوید: گفته می شود وهب از ریشه یهودی است، او به گمان خود، زبان یونانی و سریانی و حمیری و خواندن کتابهای قدیمه را خوب می دانسته است.

2- حسن بصری: 

ابوسعید، پدرش غلام زید بن ثابت بوده، او در دو سال آخر خلافت عمر به دنیا آمد، در بصره زندگی و در سال 110 هجری وفات کرد، در فصاحت و بلاغت بلندمرتبه، در نزد مردم و دستگاه خلافت پرشکوه، و در بصره پیشوای پیروان مکتب خلفا بود.

دیدگاه و عقاید او: از روایات شرح حالش در طبقات ابن سعد، چنین به دست می آید که او قدری مذهب بوده و درباره آن مناظره می کرده، سپس از این عقیده برگشته است، او قیام بر علیه حکومت ظالمی همچون حجاج بن یوسف را جایز نمی دانست.

ارزش روایات او: بخشی از شرح حال او در میزان الاعتدال چنین است: حسن بصری بسیار فریب کار بود، او هر حدیثی را که از دیگران روایت کرده بی اعتبار و ضعیف است، زیرا به خاطر نیاز، سندسازی می کرد، بویژه احادیث کسانی مانند ابوهریره و امثال وی که یقینا چیزی از آنان نشنیده است. محدثان روایات او از ابوهریره را، در زمره روایات بی سند می دانند، و خدا داناتر است. یعنی حسن هرگاه در حدیثی گفته است: (از فلان) این روایت ضعیف است، زیرا او به گفتن این سخن که از فلان کس شنیدم نیازمند بوده، بویژه راویانی که چیزی از خود آنان نشنیده است؛ مانند روایات مستقیم وی از ابوهریره و امثال او، حسن در حالی که آنان را ندیده بدون واسطه از ایشان روایت کرده است.

ص: 222






در قسمتی از شرح حالش در طبقات ابن سعد از قول علی بن زید آورده است: من برای حسن بصری حدیثی گفته بودم و او همان را برای دیگران روایت می کرد، به او گفتم: ای اباسعید! چه کسی این حدیث را برای شما روایت کرد؟ گفت: نمی دانم. به او گفتم: من این را برای شما روایت کردم. همچنین آورده است: به او گفته شد: این فتواها که برای مردم صادر می کنی از احادیثی است که شنیده ای یا از دیدگاه و پندار شخصی است؟ گفت: نه به خدا، چنان نیست که هر فتوائی می دهیم آن را شنیده باشیم، بلکه رأی و نظر ما (برای مردم) از رأی و دید خودشان برای آنان بهتر است.

واصل بن عطا، بنیان گذار مکتب اعتزال (متوفای 131 ه_)، و ابن ابی العوجاء یکی از مشاهیر زندیقان، از فارغ التحصیلان حسن بصری هستند. به ابن ابی العوجاء گفتند: مکتب استادت را رها کردی و به راهی وارد شدی که نه اصلی دارد و نه حقیقتی! گفت: استاد من مغشوش و نامتعادل بود، گاهی طرفدار قدر بود و گاهی جبری مسلک، باور ندارم او به عقیده ثابتی پای بند مانده باشد. ابن ابی العوجاء فرماندار کوفه در سال 155 هجری گشت، او پیش از کشته شدنش گفت: مرا می کشید، ولی بدانید من چهارهزار حدیث ساخته ام که حلال خدا را در آنها حرام کرده و حرام خدا را حلال نموده ام، روز روزه داری تان را به افطار و روز افطارتان را به روزه برگرداندم.

3- یزید بن ابان رقاشی:

"حدیث گوی قصه پرداز بصری، زاهد گریان نابخرد."
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فشرده شرح حال او در تهذیب الکمال مزی و تهذیب التهذیب ابن حجر چنین است:

الف- درباره زهد او: او خویشتن را گرسنه و تشنه می داشت، جسمش نحیف، اندامش ضعیف و رنگش کبوده شده بود، گریه می کرد و همنشینان خود را می گریانید و می گفت - مثلا- بیائید بر آب خنک در روز تشنگی بگرییم! و می گفت سلام بر آب خنک به هنگام ظهر، روای می گوید: او کارهائی می کرد که پیامبر، نه گفته و نه عمل کرده بود. خدای سبحان می فرماید: «قل من حرم زینة الله التی اخرج لعبادة و الطیبات من الزرق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا؛ بگو: چه کسی زینت های الهی و روزی های پاکیزه را- که خدا برای بندگان خود بیرون آورده – حرام کرده است؟! بگو: این ها برای مؤمنان در زندگی دنیاست.» (اعراف/ 32)

ب- دیدگاه او: اعتقادش ضعیف و مذهبش قدری بود.

ج- ارزش روایت او: از قول یکی از روایان، به نام "شعبه" آورده اند که گفت: اگر راهزنی کنم نزد من محبوبتر است تا از وی روایت نمایم!

درباره روایات او گفته اند: روایاتش منکر و ناشناخته است، روایاتش متروک است، روایت او نوشته نمی شود!

ابوحاتم گفته است: واعظی گریان بود، از انس بسیار روایت می کرد، و این محل تأمل و اشکال است، حدیث او ضعیف است، در تهذیب التهذیب آمده: ابن حیان گوید: او از بهترین بنده های گریان خدا در شب بود، لکن از ضبط درست حدیث به خاطر عبادت غافل ماند. بگونه ای که سخن حسن را وارونه و آن را به جای قول انس از پیامبر اکرم (ص) قرار می داد، روایت از قول او روا نیست مگر برای اظهار شگفتی! یزید بن ابان پیش از سال 120 هجری قمری وفات کرد.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 264-267

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام تهمت تحریف حضرت داود (ع) احادیث ساختگی


حضرت ادریس(ع)


حضرت ادریس علیه السلام

حضرت ادریس از اجداد حضرت نوح (ع) و از نخستین پیامبران است که برای راهنمایی مردم خود بر انگیخته شد و این منصب نبوت و مختصات آن و اسم اعظم و مقام وصایت نصیب وی گردید. محل ولادت او را سرزمین بابل و برخی شهر 'منف' پایتخت قدیم مصر گفته اند. در قرآن کریم نام او دو مرتبه آورده شده: یک بار در سوره مریم آیه 56، و دیگری در سوره انبیا آیه 85. علت نام او به ادریس در روایات، کثرت اشتغال وی به درس و کتابها گفته شده است. ادریس واژه ایست غیر تازی. یونانیان او را 'هرمس' می گفتند و سرچشمه علم و دانش و معرفت می دانستند. وی در حکمت خلقت و عظمت آسمان و زمین بسیار فکر می کرد و مردم را نیز به فکر و استدلال وا می داشت. به مردم می گفت که باید راهی را برای پرستش خدا پیدا کنیم. خداوند هم آنها را راهنمایی کرد و نیایش آنها را قبول نمود و ادریس را به پیام آوری انتخاب کرد و چندین صحیفه برای او فرستاد. هر یک از آنها نامهای جداگانه ای دارد، مانند صحیفه حمد، صحیفه خلق، صحیفه رزق، صحیفه معرفت و... غیره. وی خیاط بود و به نقلی اولین کسی بود که لباس دوخت و پوشید، زیرا تا آن زمان، لباس مردم از پوست بود. همچنین او اولین کسی بود که قلم را برای نوشتن به دست گرفت و به دانش ستاره شناسی و حساب پرداخت.
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عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء خود نقل می کند که ادریس به مصر آمد و در آنجا به دعوت مردم به اطاعت از حق مشغول شد. سیاست و آداب تمدن و قوانین مملکت و طرز اداره شهرها را به آنها یاد داد. ادریس بسیار راستگو بود و لذا به فرزندان و پیروان خودش هم بسیار سفارش می کرد که در راه راستگویی و درستکاری کوشش کنید و خدا را پرستش نمایید. او خود با چند نفر همراهانش به آن راه، عبادت خدا کردند، اما آن کسانی که سخنان او را نپذیرفتند دچار خشم و غضب خدا شدند و از بین رفتند و به تدریج هم آیین یکتاپرستی ادریس دچار بدعت ها شد تا زمانی که خداوند نوح را به پیغمبری برگزید. در زمان ادریس فرشتگان با آدمیان دمخور بودند تا اینکه به سبب گناه و آلودگی خاکیان، فرشتگان از همنشینی با آنها فاصله گرفتند و آن رابطه آدمی و فرشته قطع شد. درباره عمر حضرت ادریس اختلاف است. بین 300 تا 360 سال، اقوال مختلف ذکر شده است که او را زنده و یا بعد از مرگش به آسمان برده اند.

من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- قصص قرآن- صفحه 40 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 11 صفحه 277-280

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ادریس (ع) مصر زندگینامه


هرمس و نوشته های هرمسی در جهان اسلامی

هرمس بین مسلمین

با اشاعه معارف جهان قدیم در تمدن اسلامی، نام هرمس و نوشته های منسوب به او نیز بین مسلمانان گسترش یافت و در کتب دینی و تاریخی و فلسفی و علمی از او یاد شد. علمای اسلامی او را همان اخنوخ یا ادریس نبی (ع) می دانستند که در قرآن نیز بدو اشاره شده است. در قرن سوم هجری صابئین حران، برای این که خود را در زمره صاحبان کتاب در آورند، هرمس را پیامبر و نوشته های او را کتاب آسمانی خود خواندند و امکان می رود که در ایجاد اعتقاد مسلمانان به سه هرمس سهم مهمی داشته باشند.
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دانشمندان اسلامی سه هرمس می شناختند و برای هر یک صفات خاصی قائل بودند که می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1- هرمس اول یا هرمس الهرامسه که بعضی او را نبیره کیومرث می دانستند و معتقد بودند که او همان اخنوخ و ادریس است. نیز می گفتند که او اولین کسی بود که با عالم افلاک آشنایی یافت و علم طب را به مردم تعلیم داد و خط و نوشتن کتاب را اختراع کرد و مردم را لباس پوشیدن آموخت. نیز او بود که برای عبادت خداوند خانه ساخت و وقوع طوفان عظیم نوح را پیش بینی کرد.

2- هرمس دوم یا هرمس بابلی که بعد از طوفان در شهر بابل می زیست و در علم طب و فلسفه و طبایع اعداد مهارت و چیرگی داشت و علم و فلسفه را بعد از طوفان احیا کرد. او بود که بعد از نمرود بابل را ساخت و علم را در آن جا اشاعه داد و نیز او استاد فیثاغورس شمرده می شد.

3- هرمس سوم یا هرمس مصری که در شهر منف نزدیک فسطاط، که قبل از اسکندریه مرکز علم محسوب می شده، تولد یافت و شاگرد آغاذادیمون بود. او شهرهای زیادی بنا کرد از جمله «رها» و سفرهای متعددی کرد و برای مردم هر اقلیم سننی، مطابق شرایط و حال آن اقلیم وضع کرد، و درباره حیوانات کتابی نوشت و در علم طب و فلسفه و طبایع ادویه قتاله و کیمیا مهارت داشت. هرمس سوم، اعیاد را در موقع رویت هلال و دخول آفتاب در هر برج و اوقات قرانات ستارگان و دخول کواکب به خانه شرف قرار داد و کلمات قصاری در اهمیت علم و حکمت و عدالت از خود باقی گذاشت و نیز استاد اسقلبیوس شمرده می شد.
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نزد حکمای اسلامی هرمس، یا ادریس نبی، سرچشمه و مبدا حکمت و استاد نخستین جمیع حکما به شمار می آمد، چنان که شهرزوری او را از حکمای متالهین می داند، و شیخ اشراق او را والدالحکما می نامد و سلسله حکمای یونانی و ایرانی قدیم را پیروان و شاگردان وی می شمرد، چنان که از طرح زیر که مبنی بر کلام خود سهروردی در کتاب المشارع و المطارحات است بر می آید:

هرمس

شیث ------------------------------------ آغاذادیمون

کیومرث ------------------------------------ اسقلبیوس

فریدون ------------------------------------- فیثاغورس

کیخسرو ----------------------------------- انباذقلس

ابویزید بسطامی -------------------------- افلاطون

منصور حلاج ----------------------------- ذوالنون مصری

ابوالحسن خرقانی ------------------------ ابوسهل تستری

سهروردی

صدر الدین شیرازی، بزرگ ترین حکیم اسلامی در دوره اخیر نیز، هرمس را بانی حکمت دانسته می نویسد: «اعلم ان الحکمة نشأت اولا من آدم صفی الله و عن ذریته شیث و هرمس اعنی ادریس و عن نوح لان العالم ماخلا قط عن شخص یقوم به علم التوحید و المعاد و ان هرمس الاعظم هوالذی نشرها فی الاقالیم و البلاد و اظهرها و افاضها علی العباد و هو ابو الحکماء و علامة العلماء اشرکنا الله فی صالح دعائه.»

گفتار درباره هرمس در نوشته های دانشمندان اسلامی بسیار است و نمی توان در یک مقاله به ذکر آنها پرداخت. لیکن از چند قطعه ای که در بالا درج گردید معلوم می شود که او نزد مسلمانان موسس حکمت و علوم مخصوصا نجوم و کیمیا و طب محسوب می شده و بسیار از اختراعات و اکتشافات مهم را به او نسبت می داده اند. نیز از تعیین طول عمر او به 365 سال چنین بر می آید که به نظر قدما او یک قهرمان شمسی بوده و روایات و حکایات بسیاری نیز درباره او نقل شده است که بدین موضوع اشاره می کند. همچنین طبق روایات، هرمس بدون مرگ جهان را ترک کرد و به عالم ملکوت شتافت و مانند مسیح در آسمان زنده و باقی است.
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نوشته های هرمسی به زبان عربی و فارسی

معتبرترین مرجع اسلامی برای به دست آوردن اسامی نوشته های هرمسی کتاب الفهرست ابن ندیم است که در آن عنوان 22 رساله ی منسوب به هرمس و تعداد بسیاری از نوشته های متمایل به مکتب هرمسی ذکر شده است. نام این 22 کتاب بدین قرار است:

در کیمیا: 1- کتاب هرمس الی ابنه فی الصناعة 2- کتاب الذهب السائل 3- کتاب الی طاط فی الصنعة 4- کتاب عمل العنقود 5- کتاب الاسرار 6- کتاب الهاریطوس 7- کتاب اللاطیس 8- کتاب الاسطماخس 9- کتاب السماطیس 10- کتاب ارمینس تلمیذ هرمس 11- کتاب نیلادس تلمیذ هرمس فی رای هرمس 12- کتاب الادخیقی 13- کتاب دمانوس لهرمس.

در نجات و طلسمات: 14- کتاب النشر و التعاویذ و العزائم 15- کتاب الهاریطوس فی النیر نجات و الاشجار و الثمار و الادهان و الحشائش 16- کتاب فریقونیوس فی الاسماء و الحفظة و التمائم و العوذ من حروف الشمس و القمر و النجوم الخمسة و اسماء الفلاسفة 17- کتاب فریقونیوس فی الخواص.

در احکام نجوم: 18- کتاب عرض مفتاح النجوم الاول 19- کتاب طول مفتاح النجوم الثانی 20- کتاب تسییر الکواکب 21- کتاب قسمة تحویل سنی الموالید علی درجة درجة 22- کتاب المکتوم فی اسرار النجوم و یسمی قضیب الذهب.

از این اسامی چند کتاب بیش باقی نمانده و بقیه معروض تطاول ایام گردیده است. طبق تحقیقات ماسینیون رسائل زیر از ترجمه های نوشته های هرمسی به عربی باقی مانده است: کتاب قراطیس الحکیم، کتاب الحبیب، کتاب التنکلوش منسوب به ابن وحشیه که طبق نظر نالینو مبتنی بر یک نسخه قدیمی پهلوی است، و کتاب المسومات شاناق.
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علاوه بر این گروه چند کتاب دیگر نیز به زبان عربی موجود است که به هرمس نسبت داده شده و به امکان قوی، ترجمه قسمت هایی از متون یونانی را در بردارد. مهم ترین این نوشته ها کتاب زجرالنفس یا معاضلة النفس است که افضل الدین کاشانی آن را به نام ینبوع الحیاة یا رسالة نفس هرمس به فارسی ترجمه کرده است و کتاب سرالخلیقة نیز گفتاری منسوب به هرمس در نوشته های برخی از مورخین، مانند ابن القفطی، و شهرستانی، و در کتاب الاسطاخیس و کتاب الفلکیة الکبری و کتاب شرح هرمس علی کتاب العلم المخزوم فی اسرار العالم المکتوم درج شده است.

همچنین در زمره آثار منسوب به هرمس، به زبان عربی، صحائف ادریس، را که در 25 صحیفه است و متن آن در بحارالانوار مجلسی نقل شده است باید نام برد. مقدمه صحیفه اول چنین شروع می شود: «بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله علی نعمته و صلوته علی محمد و عترته، قال احمدبن حسین بن محمد المعروف بابن متویه: وجدت هذه الصحف بالسوریة مما انزلت علی ادریس النبی اخنوخ، صلی الله علی محمد و علیه، و کانت ممزقة و مندرسة، فترحریت الاجر فی نقلها الی العربیة بعدان استقصیت فی وضع کل لفظة من الغربیة موضع معناها من السوریة، و تجنب الزیادة و النقصان و لم اغیر معنی لتحسین لفظ، او تقدیر سجع، بل توخیت ایراده کهیئته من غیر نقص و لازیادة...»

بنا به قول ابن ندیم در الفهرست (ص 22) سی صحیفه بر ادریس یا اخنوخ نازل شد و این سومین وحی آسمانی بود. امروز دو کتاب از اخنوخ در دست است، یکی رازنامه اخنوخ که در اصل به زبان یونانی نگاشته شده و به کتاب اخنوخ صقلبی مشهور است. دیگری کتاب اخنوخ که اصل آن به زبان آرامی، یا عبری بوده است و اکنون به کتاب اخنوخ حبشی معروف است. لکن صحایفی که در بحارالانوار مندرج است هیچ یک از این دو کتاب نیست، بلکه نوشته ای مستقل است.
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هنگام بحث درباره نوشته های هرمسی در میان مسلمین، باید از آثار مهم نویسندگان اسلامی، که از افکار هرامسه پیروی می کردند، نیز نام برد. یکی از مهم ترین آثار متعلق به این مقوله، که قبلا نام آن ذکر شد، کتاب سرالخلیقة و صنعة الطبیعة است که در سال 28 ه_ در دوره ی خلافت مأمون تالیف گردید و بنا به قول کراوس محمد زکریای رازی با نگارنده آن آشنا بود. این کتاب منسوب است به بلیناس طوانی و بر مثال کتاب علل الاشیاء هرمس تالیف یافته است. بنا به قول بلیناس نسخه آن در سردابی که زیر مجسمه هرمس در طوانه قرار داشت به دست آمد و در آن جا یک لوح زمردی نیز وجود داشت که بر روی آن کتاب معروف لوح زمردی نگاشته شده بود.

کتب منسوب به جابربن حیان را نیز باید در زمره افکار متمایل به مکتب هرمسی شمرد از آن جا که در بسیاری از آنان مانند کتاب الحجر و کتاب التراکیب الاول و کتاب التدویر به هرمس اشاره شده است و برخی دیگر مانند کتاب الجاروف جنبه کاملا هرمسی دارد. در کتاب معروف مجمع فلاسفه نیز که از مشهورترین رسائل کیمیایی به زبان لاتینی است و اخیرا پلسنر کشف کرده است که مولف آن ابن امیل شاگرد مکتب جابر است، از هرمس به عنوان یکی از اعضای انجمن و هیئت اساسی کیمیاگران سخن به میان آمده است.

کتب ابن وحشیه از قبیل الفلاحة النبطیة و التنکلوش و مطالع الانوار فی الحکمة و کتاب الاصول الکبیر و الهیاکل و التمائیل نیز که از افکار بابلی و صابئی و هندی و افلاطونی جدید برخوردار است از مکتب هرمسی سهم مهمی برده و از بسیاری جهات وجه اشتراکی با کتب هرمسی دارد. روی هم رفته نوشته اکثر کیمیاگران و منجمین، که به احکام نجوم توجه داشتند، از منبع افکار هرمسی سرچشمه گرفته است. بین نوشته های کیمیایی می توان مخصوصا کتاب غایة الحکیم منسوب به مجریطی را نام برد که از مهم ترین کتب کیمیاست. در منجمین، آنان که از لحاظ مکتب هرمسی بیش از همه قابل توجه هستند، ابومعشر بلخی و ابن عبدالجلیل سجزی هستند، گرچه در این رشته نیز مانند کیمیا، نفوذ هرمسی همه جا رخنه کرده و در هر گوشه هویداست.

ص: 231





من_اب_ع

سیدحسن نصر- معارف اسلامی در جهان معاصر- صفحه 66-75

کلی__د واژه ه__ا

مکتب هرمسی حضرت ادریس (ع) مسلمانان فلسفه یونان علم نجوم کتاب فلاسفه


اصل و نسب و سرگذشت ادریس علیه السلام

نسب ادریس چنان که گفته اند، نسب ادریس به چهار واسطه به شیث می رسد. از ابن اسحاق نقل شده که ادریس 308 سال از عمر آدم ابوالبشر را درک کرد و ابن اثیر گفته که 386 سال از عمر ادریس گذشته بود که حضرت آدم از دنیا رفت. نسب ادریس در کتاب مقدس و در بیشتر کتاب های تاریخی و تفسیری به این ترتیب آمده است: «ادریس» «اخنوخ» بن یرد (یارد، یارید) بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم (ع).



نام ادریس

نام عبری آن حضرت خنوخ و ترجمه عربیش اخنوخ است. در بعضی نقل هاست که حکمای یونان نام آن حضرت را هرمس الهرامسه یا هرمس حکیم گذارده اند، هرمس لفظ عربی است و ترجمه یونانی آن ارمیس به معنای عطارد است. برخی گفته اند که نام یونانی او طرمیس بوده است. او در نزدیک کوفه در مکان فعلی مسجد سهله می زیست. تا قبل از ایشان مردم برای پوشش بدن خود از پوست حیوانات استفاده می کردند، او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت و از آن پس مردم به تدریج از لباسهای دوخته شده استفاده می کردند. او بلند قامت و تنومند و نخستین انسانی بود که با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و حساب و هیئت احاطه داشت و آنها را تدریس می کرد. کتابهای آسمانی را به مردم می آموخت و آنها را از اندرزهای خود بهره مند می ساخت، از این رو نام او را ادریس (که از واژه درس گرفته شده) نهادند.
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بیشتر لغویان «ادریس» را واژه ای عربی و از ماده «درس» مشتق دانسته و وجه این نام گذاری را کثرت دانش یا ممارست او بر آموزش، ذکر کرده اند; اگرچه برخی به اشتقاق آن از ماده «دروس» به معنای پنهان شدن، معتقد بوده و علت آن را پنهان شدن ناگهانی ادریس بیان نموده اند. در برابر دیدگاه پیشین، بعضی آن را واژه ای عجمی و غیر منصرف شمرده اند. آن گونه که از بیشتر کتاب های تاریخی، تفسیری و... بر می آید، «ادریس» همان «اخنوخ» یا خنوخ، و خنوع است که نزد اهل کتاب، یکی از پیامبران پیش از نوح بوده و کتاب های فراوانی به او نسبت داده شده است. در روایتی، اباذر از رسول خدا (ص) نقل می کند 4 نفر از انبیا: آدم، شیث، اخنوخ (ع)، ادریس و او نخستین کسی است که با قلم نوشت، و نوح (ع) سریانیند. گفته شده «ادریس» نزد یونانیان «ارمیس»، «طرمیس» یا «هرمس حکیم» نام دارد و بر پایه برخی از منابع، کیومرث را از نیای وی شمرده و اسطوره های فراوانی را به او نسبت داده اند. گاهی او را «مثلث النعم» یا «مثلث الحکمه» یعنی دارای نعمت پادشاهی، حکمت و نبوت و «هرمس الهرامسه» و «اوریای سوم» پس از آدم و شیث (ع) لقب داده اند.

نام دیگر ادریس و محل تولدش ادریس (ع) «هرمس» نیز نام داشته، زیرا قفطی در کتاب اخبار العلماء باخبار الحکماء، در شرح حال ادریس می گوید: «حکماء در محل ولادت و منشاء و استاد ادریس قبل از نبوتش اختلاف کرده اند، فرقه ای گفته اند: در مصر به دنیا آمد، و او را 'هرمس الهرامسه' نامیدند، و مولدش در 'منف' بوده.» و نیز گفته اند که کلمه هرمس عربی ارمیس یونانی است، و ارمیس به زبان یونانی به معنای عطارد است. بعضی دیگر گفته اند نام او به زبان یونانی طرمیس و به زبان عبری خنوخ بود که معرب آن اخنوخ شده، و خدای عز و جل او را در کتاب عربی مبینش ادریس نامیده.
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همین صاحب نظران گفته اند نام معلمش غوثاذیمون بوده، بعضی گفته اند اغثاذیمون مصری بوده، ولی نگفته اند که این شخص چکاره بوده است، فقط گفته اند اغثاذیمون یکی از انبیای یونانیان و مصریان بود، و نیز او را اورین دوم خوانده اند، و ادریس نزد ایشان اورین سوم بوده، و معنای کلمه «غوثاذیمون» خوشبخت است، آن وقت گفته اند هرمس از مصر بیرون گفته و همه زمین را گردش کرد و دوباره به مصر برگشت، و خداوند در مصر او را بالا برد، و در آن روز هشتاد و دو سال از عمرش گذشته بود.

فرقه دیگری گفته اند که ادریس در بابل به دنیا آمده و نشو و نما کرد، و او در اول عمرش از شیث بن آدم که جد جد پدرش بود درس گرفت، چون ادریس پسر یارد، و او پسر مهلائیل، و او پسر قینان، و او پسر انوش، و او پسر شیث است. شهرستانی گفته اغثاذیمون همان شیث است. و چون ادریس بزرگ شد، خداوند او را به افتخار نبوت مفتخر ساخت، پس مفسدین از بنی آدم را از مخالفت با شریعت آدم و شیث نهی می کرد اندکی اطاعتش کردند اما بیشتر مردم مخالفتش نموده اند، پس تصمیم گرفت از میان آنان کوچ کند، آنان را که اطاعتش کرده بودند دستور داد آماده کوچ باشند، برایشان گران آمد که از وطن های خود چشم بپوشند، ناگزیر گفتند: اگر کوچ کنیم دیگر کجا مانند بابل نهری خواهیم یافت؟ (بابل به زبان سریانی به معنای نهر است) و گویا مقصودشان از نهر (بابل) دجله و فرات بوده، ادریس گفت: «اگر برای خاطر خدا مهاجرت کنیم، خداوند نهری غیر آن روزیمان خواهد کرد.» پس ادریس با ایشان بیرون شده و رفتند تا به این اقلیم که اقلیم بابلیونش می نامند رسیدند، پس رود نیل و دشتی خالی از سکنه را دیدند، ادریس کنار نیل ایستاده مشغول تسبیح خدا شد، و به جماعت خود گفت بابلیون.
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در معنای این گفته وی اختلاف کرده اند، بعضی گفته اند یعنی چه نهر بزرگی است. بعضی دیگر گفته اند یعنی نهری مانند نهر شما است، بعضی گفته اند نهری پر برکت است. و بعضی دیگر گفته اند کلمه «یون» در زبان سریانی معنای صیغه افعل در عربی را می دهد که به معنای برتر است، یعنی این نهر بزرگتر است و به همین مناسبت آن وادی و اقلیم در میان همه امت ها به نام بابلیون معروف شد، غیر از عرب که آن را مصر خوانده اند که منسوب است به مصر پسر حام، که بعد از واقعه طوفان نوح آنجا نزول کرد، (و خدا به همه اینها داناتر است).

ادریس و همراهانش در مصر رحل اقامت افکنده، خلایق را به معروف امر، و از منکرات نهی می کرد و به اطاعت خدای عز و جل دعوت می کرد، مردم زمان او با هفتاد و دو زبان حرف می زدند، و خداوند زبان همگی آنان را به وی تعلیم داده بود تا هر فرقه ای از ایشان را با زبان خودش تعلیم دهد، و علاوه بر اینها آداب و طریقه نقشه کشی برای شهرسازی را به ایشان بیاموخت، دانشجویان از هر ناحیه ای گردش جمع شدند، و به ایشان سیاست مدنیت بیاموخت و قواعد آن را برایشان مقرر فرمود، و هر فرقه ای از هر امتی که بودند به سرزمین خود برگشته و شهرهایی ساختند تا آنجا که در عهد وی و به وسیله شاگردان او، صد و هشتاد و هشت شهر ساخته شد، که از همه کوچکترش «رها» بود، و ادریس به آنان علوم را بیاموخت.
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اولین کسی که حکمت را استخراج نموده و علم نجوم را به مردم یاد داد، ادریس بود، چون خدای عز و جل سر فلک و ترکیب آن، و نقطه های اجتماع کواکب را در آن فلک به او فهمانده بود، و نیز علم عدد سنین و حساب را به او داده بود، و اگر این نبود و ادریس در این علم فتح باب نمی کرد، هرگز خاطر بشر به این معنا خطور نمی کرد که در مقام سرشماری ستارگان بر آید.

ادریس (ع) برای هر امتی در هر اقلیمی سنتی شایسته آن امت و آن اقلیم برپا داشت، و زمین را به چهار قسمت تقسیم نموده برای هر قسمتی پادشاهی مقرر کرد تا به سیاست و اداره امور آنجا و آبادیش قیام نماید، و هر پادشاهی را مأمور کرد تا اهل اقلیم خود را به شریعتی که بعدا اسم بعضی از آنها را می بریم ملزم سازد. اسماء آن پادشاهان که زمامدار زمین بودند بدین قرار بود: اول «ایلاوس» که به زبان عربی به معنای رحیم است، دوم «اوس»، سوم «سقلبیوس»، چهارم «اوس آمون»، و بعضی گفته اند: ایلاوس آمون، بعضی دیگر نام او را یسیلوخس که همان آمون ملک باشد دانسته اند، این بود آن مقدار از کلام قفطی در کتاب اخبار العلماء باخبار الحکماء، که مورد حاجت ما بود.

این احادیث و اخبار، همه به ماقبل تاریخ منتهی می شود، و آنطور که باید نمی شود بدان اعتماد کرد، چیزی که هست همین که می بینیم نام او در عربی جیلا بعد جیل «جیل» یک صنف از مردم اهل یک زمان، در میان فلاسفه و اهل علم زنده مانده و اسم او را به عظمت یاد می کنند و ساحتش را محترم شمرده و اصول هر علمی را منتهی به او می دانند، خود کشف می کند از اینکه او از قدیمی ترین پیشوایان علم بوده که نطفه و بذر علوم را در میان بشر پاشیده و افکار بشری را با استدلال و دقت در بحث، و جستجوی از معارف الهی آشنا ساخته اند، و یا آن جناب اولین مبتکر ایشان بوده است. قرآن، درباره زندگی و دستورات دین و آیین ادریس (ع) مشروحا سخن نگفته است، چنان که سند تاریخی و پابرجایی هم از زندگی او در دست نیست. معتبرترین کتابی که درباره او سخن گفته تاریخ الحکماء است.
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اندیشمندان در مورد زادگاه و محل نشو و نمای آن حضرت اختلاف دارند، عده ای گفته اند: «وی در مصر متولد شده و او را هرمس الهرامسه نامیده اند و زادگاهش در «منف» (نام شهری در مصر) است.» و نیز گفته اند نام وی به زبان یونانی ارمیس بوده که معنای عربی آن هرمس و به زبان عبری خنوخ و در عربی اخنوخ تلقی شده است و خدای عز و جل او را در قرآن که به زبان عربی آشکار نازل شده ادریس... خوانده است. هرمس (ادریس) از مصر بیرون رفت و در زمین گردش کرد و سپس به آن سرزمین بازگشت، [سرانجام] خداوند او را در هشتاد و دو سالگی به نزد خود بالا برد (از دنیا رفت) دسته ای دیگر معتقدند که، ادریس (ع) در بابل متولد و در همان جا بزرگ شد. بیشتر مورخان گفته اند او در کشور «مصر» شهر «منف» به دنیا آمده و در 65 سالگی با هدانه (ادانه) دختر باویل بن محویل بن خنوخ بن قین بن آدم (ع) ازدواج کرد و از وی، دارای فرزندانی شد که مشهورترین آنها «متوشالح» (متوشلخ) بود.

وی در اوایل عمر خویش از علوم شیث بن آدم که جد اعلای او بود بهره می جست... و آن گاه که به حد کمال رسید، خداوند بدو نبوت و پیامبری عنایت فرمود. آن حضرت، مردم فاسد را از مخالفت با آیین حضرت آدم و شیث (ع) نهی می کرد و [در این راستا] عده ای اندک از او اطاعت کرده و بیشتر آنان با وی به مخالفت برخاستند، از این رو او و پیروانش از آن سامان بیرون رفته تا به مصر رسیدند. ادریس (ع) و همراهانش در مصر اقامت گزیدند و مردم را به امر به معروف و نهی از منکر و اطاعت از خدای عز و جل دعوت کرد، چنان که گفته شده وی مردم را به آیین الهی و یگانگی خدا و پرستش آفریدگار و رهایی مردم از عذاب آخرت به وسیله کردار شایسته در دنیا دعوت نمود و آنها را بر بی رغبتی به دنیا و رفتار عادلانه تشویق کرد و دستور داد تا آن گونه که وی می گوید نماز به جای آورند و دستور داد ایام مشخصی در هر ماه روزه بگیرند و آنها را به جهاد برای مبارزه با دشمنان دین و آیین خود تشویق و برای دستگیری از مستمندان به آنان دستور پرداخت زکات را صادر فرمود.
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منصب نبوت پس از آدم ابوالبشر و فرزندش شیث به آن حضرت رسیده و ویژگی های نبوت، اسم اعظم و مقام وصایت نصیب وی گردید. جهت نام گذاری آن حضرت به ادریس نیز در روایات، کثرت اشتغال وی به درس و کتاب ذکر شده است. طبق روایات و تواریخ، ادریس نخستین کسی است که خط نوشت، جامه بدوخت و علم خیاطی را تعلیم داد، زیرا قبل از وی مردم با پوست حیوانات خود را می پوشاندند. هم چنین آن حضرت را آموزگار و معلم بسیاری از علوم مانند نجوم، حساب، هندسه، هیئت و... دانسته اند. عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء خود می گوید: «ادریس به مصر آمد و در آن جا سکونت گزید و به دعوت مردم به اطاعت از حق و امر به معروف و نهی از منکر مشغول گردید. مردم آن زمان به هفتاد و دو زبان سخن می گفتند و خدای تعالی همه آن زبان ها را به وی تعلیم فرود. ادریس سیاست، آداب تمدن و قوانین مملکتی و هم چنین طرز اداره شهرها و بنای آن ها را به مردم آموخت و بر اثر تعلیمات آن حضرت 188 شهر در روی کره زمین بنا گردید که کوچکترین آنها رها بوده است. رها یا اورفا نام شهری در ترکیه است که سابقه تاریخی آن به قرن ها قبل از میلاد می رسد.»

شریعت و آیین ادریس (ع) ادریس مردم را به دین خدا، توحید و عبادت پروردگار متعال دعوت می کرد و به آنها می گفت عمل صالح در این دنیا، موجب آزادی از عذاب آخرت می گردد. ادریس مردم را به زهد در دنیا و عدالت ترغیب می فرمود و آنها را طبق برنامه خاصی مأمور به خواندن نماز کرد. هم چنین روزهای معینی در ماه را برای روزه گرفتن مقرر کرد و دستور جهاد به دشمنان دین را به آنها داد. زکات مال را برای کمک به ضعیفان و دستور تطهیر از جنابت و پرهیز از سگ و خوک را بر آنها واجب و مشروبات مست کننده را نیز بر آنها حرام فرمود. هم چنین عیدهایی برای مردم مقرر کرد که در آن روزها قربانی کنند. ادریس مردم را به آمدن پیغمبران بعد از خود بشارت داد و اوصاف پیغمبر اسلام را نیز برای آنها بیان فرمود و مردم را بر سه طبقه کاهنان، سلاطین و رعایا تقسیم کرد. ادریس از جهت علم و حکمت در مقام والایی بوده است و «اولیاتی» را به او نسبت داده اند; چنان که می گویند او نخستین کسی بود که از حرکت ستارگان و اجرام آسمانی سخن به میان آورد. پزشکی را بنیاد نهاد و شهرهای بسیاری را بنا کرد. او هم چنین نخستین کسی بود که خط نوشت و لباس دوخت. مردم پیش از آن برای پوشش بدن خویش، از پوست حیوانات استفاده می کردند.
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بسیاری از مفسران و مورخان معتقدند که ادریس آموخته هایی را از «غوثاذیمون» که همان «شیث» پیامبر است، فرا گرفته. برخی ادریس را نخستین پیامبر بعد از حضرت آدم (ع) دانسته و گفته اند ادریس مردم را از مخالفت با شریعت آدم (ع) نهی می کرد; ولی به جز تعداد اندکی، بیشتر مردم از دستورهای وی سرپیچیدند. عده ای نیز گفته اند در زمان «یارد» پدر ادریس، بت پرستی در میان قابیلیان متداول شده بود. خداوند ادریس را به پیامبری برگزید و با کوشش وی، بت پرستی رو به افول نهاد و برخی از بت ها نیز نابود شدند. گروهی نیز بر این باورند که خداوند ادریس را به سوی آتش پرستان قوم قابیل که به مکر شیطان به این منکر روی آورده بودند، فرستاد. در زیارت ناحیه مقدسه بعد از آدم و شیث (ع) به ادریس در جای گاه پیامبری که با دلیل برای خدا قیام نمود، درود فرستاده شده است.



سایر احوال ادریس

چنان که از تاریخ برمی آید، ادریس از پیمبران بزرگواری است که خداوند مقام های ظاهری و معنوی را برای او گرد آورده بود و گذشته از مقام نبوت و رسالتی که از جانب پروردگار متعال داشت، در صورت ظاهر نیز به قدرت و عظمت رسید و مردم آن زمان مطیع و فرمان بردار وی بوده و با دیده احترام به وی می نگریستند. در روایات شیعه نام پادشاهی جبار و ستمگر نیز یاد شده که در زمان ادریس می زیسته و به ظلم و ستم زمین زراعتی و دارایی مردم را می گرفته است. همچنین زنی زیبا داشته که در کارها با او مشورت نموده و به دستور او رفتار می کرده است. آنها براثر طغیان و ستم، به نفرین ادریس گرفتار شده و به همراه پیروانشان نابود شدند. و مردم نیز سال ها به قحطی و خشکسالی دچار شدند.
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در حدیثی که راوندی به سندش از وهب بن منبه نقل کرده آمده است: «ادریس مردی بلند بالا و فراخ سینه با صدایی آهسته و گفتاری آرام بود و هنگام راه رفتن، گام ها را کوتاه برمی داشت...» تا آن جا که می گوید: «وی نخستین کسی بود که جامع دوخت و هرگاه سوزن می زد خدای را تسبیح می گفت و به یگانگی و بزرگی او را یاد می کرد، و در هر روز برابر با اعمال تمامی مردم آن زمان تنها از وی عمل نیک به آسمان بالا می رفت. در زمان آن حضرت، فرشتگان به میان مردم می آمدند. با مردم دست می دادند و بر آنها سلام می کردند. سخن می گفتند و نشست و برخاست و مجالست داشتند و این بدان سبب بود که مردم آن زمان مردمانی صالح و شایسته بودند. این جریان تا زمان حضرت نوح نیز ادامه داشت و پس از آن منقطع گردید.»

هم چنین راوندی در حدیثی از امام صادق (ع ) نقل کرده که آن حضرت در باب فضیلت مسجد سهله فرمود: «هرگاه به کوفه رفتی به مسجد سهله برو و در آن جا نماز بگزار و حاجت های خود را از خدا بخواه، زیرا مسجد سهله خانه ادریس پیغمبر بوده که در آن خیاطی می کرد و نماز می گزارد.»

نام ادریس در قرآن و صعود وی به آسمان در دو جای قرآن کریم نام ادریس ذکر شده است. یکی در سوره مریم و دیگری در سوره انبیاء. در سوره انبیاء فقط نام آن حضرت برده شده، ولی در سوره مریم خدای تعالی اوصافی نیز برای آن حضرت بیان فرموده است: «و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا* و رفعناه مکانا علیا؛ در این کتاب ادریس را یاد کن که او پیغمبری راستی پیشه بود، و ما را به جایگاهی بلند، بالا بردیم.» (مریم/ 56- 57) در معنای این که فرمود «و رفعناه مکانا علیا» میان مفسران اختلاف است. دسته ای معتقدند یعنی قدر او را بالا بردیم و در عالم بالا جای دادیم. هم چنین در علت و کیفیت صعود آن حضرت به آسمان نیز اختلاف نظر است. در پاره ای از روایات آمده که خداوند به یکی از فرشتگان خود خشم گرفت و بال و پرش را قطع کرد. بعد او را در جزیره ای انداخت و سال ها آن جا بود تا هنگامی که خداوند ادریس را مبعوث فرمود.
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فرشته مزبور نزد آن حضرت آمد و از وی خواست به درگاه خداوند دعا کند تا خداوند از وی بگذرد و بال و پرش را به او بازگرداند. ادریس هم دعا کرد و خدا از وی درگذشت و بال و پرش را به وی باز داد. فرشته مزبور به آن حضرت عرض کرد: «آیا حاجتی داری؟» ادریس گفت: «آری می خواهم مرا به آسمان ببری تا ملک الموت را دیدار کنم، زیرا با یاد وی زندگی بر من گوارا نیست.» فرشته مزبور، ادریس را به آسمان چهارم آورد و در آن جا ملک الموت را دید که نشسته است و سر خود را از روی تعجب حرکت می دهد. ادریس پیش آمد. به ملک الموت سلام کرد و پرسید: «چرا سرت را تکان می دهی؟» جواب داد که «پروردگار به من فرمان داد تا جان تو را میان آسمان چهارم و پنجم گرفته و تو را قبض روح کنم. من در فکر بودم که چگونه با این همه فاصله بسیاری که میان آسمان چهارم با سوم و سوم با دوم و دوم با اول و هم چنین میان آسمان اول با زمین است، من مأمور شده ام که در آسمان چهارم جان تو را بگیرم تا اکنون که تو را دیدار کردم.» سپس جانش را در همان جا بگرفت.

در روایت طبری و فرید وجدی و دیگران، موضوع غضب و خشم پروردگار (که مورد ایراد بعضی واقع گردیده) ذکر نشده و مابقی آن با مختصر اختلافی به همین نحو از کعب الاخبار نقل شده است. در حدیثی که راوندی در قصص الانبیاء از ابن عباس نقل کرده، ملک الموت از خدای تعالی اجازه گرفت که برای زیارت ادریس به زمین بیاید و او را دیدار کند. خداوند به وی اجازه داد و نزد ادریس آمد و مدتی با وی مأنوس شد تا این که ادریس او را شناخت و از وی خواست که او را به آسمان برد. ملک الموت از خداوند اجازه گرفت و ادریس را به آسمان برد و پس از این که جهنم و بهشت را به وی نشان داد، ادریس وارد بهشت شد و دیگر از آن جا بیرون نیامد.
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عمر ادریس 

درباره عمر ادریس نیز اختلاف است. برخی مانند یعقوبی عمر آن حضرت را سیصد سال نوشته اند. برخی نوشته اند او خیاط بود و مدت سیصد سال عمر نمود و با پنج واسطه به آدم (ع) می رسد. ابن اثیر در کامل گفته است که خداوند ادریس را پس از آن که 365 سال از عمرش گذشت، به آسمان برد. مسعودی در اثبات الوصیه گوید: «روزی که آن حضرت را به آسمان بردند از عمر وی 360 و یا 350 سال گذشته بود.»

صحف ادریس مسعودی و دیگران گفته اند که خداوند سی صحیفه بر ادریس نازل کرد و در خبری هم که ابوذر از رسول خدا (ص) روایت کرده، صحف ادریس را سی صحیفه بیان فرموده است. به هر حال تعداد صحف ادریس را 30 یا 50 صحیفه گفته اند. صحفی را نیز به «اخنوخ» کتاب مقدس نسبت داده اند که از سودا پیگرافای عهد عتیق (در زبان یونانی به معنای نوشته های جعلی) است و بعد از کتاب مقدس و «اپوکریفا» در رتبه سوم بوده، اعتبار چندانی ندارند. این صحف عبارتند از: 1. صحیفه های حبشی اخنوخ; 2. کتاب اخنوخ اسلاوی; 3. نسخه عبری کتاب اخنوخ; 4. صحیفه های عربی ادریس; 5. صحف منسوب به ادریس; 6. سنن ادریس. در قرآن کریم، از این صحف به صراحت سخنی نیامده; ولی بسیاری از مفسران، مراد از «الصحف الاولی» در آیه 18 اعلی را صحف ادریس و شیث می دانند.

مرحوم مجلسی در آخر کتاب دعای بحارالانوار، بیست و نه صحیفه آن را از ابن متویه نقل کرده است. ابن متویه در آغاز آن می گوید: «هر یک از آن ها دارای نام جداگانه ای است؛ مانند صحیفه حمد، صحیفه خلق، صحیفه رزق، صحیفه معرفت و....» هم چنین عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء کلمات حکمت آمیز و مواعظی از آن حضرت نقل کرده که از آن جمله است:
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1. احدی نمی تواند شکر نعمت های خدا را مانند اکرام و نعمت بخشی به خلق وی به جای آرد.

2. خوبی دنیا موجب حسرت و بدی آن موجب پشیمانی است.

3. از کسب های پست بپرهیزید.

4. زندگی و حیات جان به حکمت و فرزانگی است.

5. کسی که قناعت نداشته و از حد کفاف بگذرد، هیچ چیز او را بی نیاز و سیر نخواهد کرد.



آرزوی ادریس برای ادامه زندگی به خاطر شکرگزاری

فرشته ای از سوی خداوند نزد ادریس (ع) آمد و او را به آمرزش گناهان و قبولی اعمالش مژده داد. ادریس بسیار خشنود شد و شکر خدای را به جای آورد، سپس آرزو کرد همیشه زنده بماند و به شکرگزاری خداوند بپردازد. فرشته از او پرسید: «چه آرزویی داری؟» ادریس گفت: «جز این آرزو ندارم که زنده بمانم و شکرگزاری خدا کنم، زیرا در این مدت دعا می کردم که اعمالم پذیرفته شود که پذیرفته شد، اینک بر آنم که خدا را به خاطر قبولی اعمالم شکر نمایم و این شکر ادامه یابد.» فرشته بال خود را گشود و ادریس را در برگرفت و او را به آسمانها برد. اینک ادریس زنده است و به شکر گزاری خداوند اشتغال دارد. مطابق بعضی از روایات، ادریس (ع) پس از مدتی که در آسمانها بود، عزرائیل روح او را در بین آسمان چهارم و پنجم قبض کرد، چنان که خاطرنشان می شود.

قبض روح ادریس (ع) امام صادق (ع) فرمود یکی از فرشتگان، مشمول غضب خداوند شد. خداوند بال و پرش را شکست و او را در جزیره ای انداخت. او سالها در آن جا در عذاب به سر می برد تا وقتی که ادریس (ع) به پیامبری رسید. او خود را به ادریس (ع) رسانید و عرض کرد: «ای پیامبر خدا! دعا کن خداوند از من خشنود شود، و بال و پرم را سالم کند.» ادریس برای او دعا کرد، او خوب شد و تصمیم گرفت به طرف آسمانها صعود نماید اما قبل از رفتن، نزد ادریس آمد و تشکر کرد و گفت: «آیا حاجتی داری که می خواهم احسان تو را جبران کنم.» ادریس گفت: «آری، دوست دارم مرا به آسمان ببری، تا با عزرائیل ملاقات کنم و با او انس گیرم، زیرا یاد او زندگی مرا تلخ کرده است.» آن فرشته، ادریس (ع) را بر روی بال خود گرفت و به سوی آسمانها برد تا به آسمان چهارم رسید، در آن جا عزرائیل را دید که از روی تعجب سرش را تکان می دهد. ادریس به عزرائیل سلام کرد، و گفت: «چرا سرت را حرکت می دهی؟»
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عزرائیل گفت: «خداوند متعال به من فرمان داده که روح تو را بین آسمان چهارم و پنجم قبض کنم، به خدا عرض کردم: چگونه چنین چیزی ممکن است با این که بین آسمان چهارم و سوم، پانصد سال راه فاصله است، و بین آسمان سوم و دوم نیز همین مقدار.» (و من اکنون در سایه عرش هستم و تا زمین فاصله فراوانی دارم و ادریس در زمین است، چگونه این راه طولانی را می پیماید و تا بالای آسمان چهارم می آید!!). آنگاه عزرائیل همان جا روح ادریس (ع)را قبض کرد. خداوند بعد از وفاتش، مقام ارجمندی در بهشت به او عنایت فرمود و او را از مواهب بهشتی بهره مند ساخت.



فرزندان ادریس 

ادریس پیامبر فرزندان متعددی داشته که فقط نام «متوشلخ » و «ناخورا» و «حرقاسیل» در کتابها ذکر شده است.

من_اب_ع

عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی- نور الثقلین- جلد 3 صفحه 350- 349 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 6 صفحه 519 

قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی- قصص الانبیاء- صفحه 79-77 

عبدالوهاب نجار- قصص الانبیاء- صفحه 26- 28 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

عفیف عبدالفتاح طباره- همراه با پیامبران در قرآن 

دائره المعارف قرآن کریم- جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ادریس (ع) نسب زندگینامه شریعت تاریخ قرآن مرگ


داستان حضرت ادریس علیه السلام در قرآن و روایات

قرآن در قرآن کریم داستان آن جناب جز در دو آیه از سوره مریم نیامده، و آن دو آیه این است که می فرماید: «و اذکر فی الکتب إدریس إنه کان صدیقا نبیا* و رفعنه مکانا علیا؛ در این کتاب ادریس را یاد کن که پیغمبری راستی پیشه بود. و ما او را به مقامی بلند بالا بردیم.» (مریم/ 56- 57)
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«و إسمعیل و إدریس و ذا الکفل کل من الصبرین* و أدخلنهم فی رحمتنا إنهم من الصلحین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد آر که همه از صابران بودند. که آنان را مشمول رحمت خود کردیم چون از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 85- 86) در این آیات خدای تعالی او را به ثنایی جمیل ستوده و او را پیامبری صدیق و از زمره صابرین و صالحین شمرده، و خبر داده که او را به مکانی منیع بلند کرده است.

ادریس (ع) در روایات از جمله روایات وارده در داستان ادریس روایتی است که کتاب «کمال الدین و تمام النعمه» به سند خود از ابراهیم بن ابی البلاد از پدرش از امام محمد باقر (ع) نقل کرده و خلاصه اش این است که ابتدای نبوت ادریس چنین بوده. که در عهد وی سلطانی جبار بوده، روزی برای گردش سوار شده و به سیر و تنره مشغول گشت، در ضمن راه به سرزمینی سبز و خرم رسید و از آنجا خوشش آمد و دلش خواست تا آنجا را به ملک خود در آورد، و آن زمین مال بنده ای مؤمن بود، دستور داد احضارش کردند، و در باب خریدن آن به گفتگو پرداخت، ولی مرد حاضر به فروش نشد، پادشاه به شهر خود بازگشت در حالی که درباره این پیشامد اندوهناک و متحیر بود، با همسرش مشورت کرد، البته در همه مهمات خود با او مشورت می کرد، زن چنین نظر داد که چند نفر شاهد دروغین وادار کن تا گواهی دهند که فلان شخص از دین پادشاه بیرون شده دادگاه حکم قتلش را صادر کند و ملکش را به تصرف در آورد، شاه همین کار را کرد، و زمین آن مرد مؤمن را غصب نمود.
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خداوند به ادریس وحی فرستاد تا نزد آن پادشاه رفته این پیام را از ناحیه خدا به وی برساند که «آیا به کشتن بنده مؤمن و بی گناه من راضی نشدی، زمینش را هم مصادره کردی و زن و فرزندش را گرسنه و محتاج و تهی دست ساختی؟ به عزت خودم سوگند که در آخرت انتقامش را از تو خواهم گرفت، و در دنیا هم سلطنت را از تو سلب خواهم نمود، و مملکتت را ویران و عزتت را مبدل به ذلت خواهم کرد، و گوشت همسرت را به خورد سگان خواهم داد، زیرا حلم من، تو را فریب داده.»

ادریس با رسالت خداوند به نزد آن شاه آمده و پیام خدای را در میان بزرگان دربارش به او رسانید، شاه او را از مجلس خود بیرون رانده به اشاره همسرش افرادی را فرستاد تا او را به قتل برسانند، بعضی از یاران ادریس از ماجرا مطلع شده، به او رساندند که از شهر خارج شده، مهاجرت کند، ادریس با بعضی از یارانش همان روز از شهر بیرون شدند، آنگاه در مناجات با پروردگارش از آنچه که از پادشاه دیده بود شکوه نمود، خدای تعالی در پاسخش وحی فرستاد که از شهر بیرون شو که به زودی وعده ای که دادم درباره شاه انفاذ می کنم، ادریس از خدا خواست تا علاوه بر انفاذ آنچه وعده داد، باران آسمان را هم تا روزی که او درخواست باران نماید از اهل شهر حبس کند، خدای تعالی این درخواست وی را نیز اجابت نمود، پس ادریس جریان را با یاران با ایمان خود در میان نهاد و دستور داد تا آنان نیز از شهر خارج گردند، یارانش که بیست نفر بودند هر یک به شهر و دیاری متفرق شدند، و داستان وحی ادریس و بیرون شدنش همه جا منتشر گشت.
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خود ادریس به غاری که در کوهی بلند قرار داشت پناهنده گشته، مشغول عبادت خدا و روزه شد، همه روزه فرشته ای برایش افطار می آورد، و خدا امر خود را در اهل آن شهر انفاذ نمود، پادشاه و همسرش را هلاک ساخت، چیزی نگذشت که پادشاه جباری دیگر جای او را گرفت، و بنا به دعای ادریس آسمان مدت بیست سال از باریدن بر اهل آن شهر همچنان حبس شده بود، تا کار مردم به فلاکت و تیره روزی کشید، وقتی کارد به استخوانشان رسید بعضی به بعضی گفتند این چوبها را از ناحیه نفرین ادریس می خوریم، و قطعا باران نخواهد آمد مگر اینکه او دعا کند ولی چه کنیم که نهانگاه او را نمی دانیم کجا است، چاره کار همین است که به سوی خدا بازگشت نموده و توبه کنیم، و درخواست باران کنیم زیرا او از ادریس به ما مهربانتر است.

در این هنگام خدای تعالی به ادریس وحی فرستاد که «مردم رو به توبه نهاده اند، و ناله ها سر داده و به استغفار و گریه و تضرع و زاری پرداخته اند، و من به ایشان ترحم کردم، ولی چون به تو وعده داده ام که باران برایشان نفرستم مگر به دعای تو اینک از من درخواست باران کن تا سیرابشان کنم.» ادریس گفت: «بار الها من چنین درخواستی نمی کنم.»

پس خدای عز و جل به آن فرشته ای که برایش طعام می برد وحی فرستاد که دیگر برای ادریس طعام مبر، سه روز گرسنه ماند و گرسنگی از پایش در آورد، پس ندا کرد که «بار الها رزق مرا از من حبس کردی با اینکه هنوز زنده ام و قبض روحم ننموده ای؟» خدای تعالی به او وحی فرستاد: «از اینکه سه روز غذا به تو نرساندم جزع می کنی ولی از گرسنگی اهل قریه ات هیچ ناراحت نیستی با اینکه آن بی نوایان بیست سال است دچار قحطی هستند، تازه وقتی به تو می گویم دعا کن تا برایشان باران بفرستم از دعا هم بخل می ورزی اینک با گرسنگی ادبت کردم (تا بدانی چه مزه ای دارد) و حال باید از این غار و کوه پائین روی و به دنبال کار و کسب باشی، از این به بعد رزقت را به کار و کوشش خودت محول کردم.»
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ادریس از کوه پایین آمده به دهی در آن نزدیکیها رسید، خانه ای دید که دود از آن بلند است، به عجله بدان سو رفت، زنی پیر و سالخورده یافت که دو قرص نان خود را روی ساج می پزد، ادریس گفت: «ای زن قدری طعام به من بده که از گرسنگی از پای در آمدم.» زن گفت: «ای بنده خدا نفرین ادریس برای ما چیزی باقی نگذاشته تا به کسی انفاق کنیم و سوگند یاد کرد که غیر از این دو قرص هیچ چیز ندارم اگر معاشی می طلبی از غیر اهل این ده بطلب.» ادریس گفت: «لا اقل مقداری به من طعام بده که بتوانم جانم را حفظ کنم و راه بروم تا به طلب معاش برخیزم.» گفت «این نان بیش از دو قرص نیست، یکی برای خودم است و یکی برای فرزندم، اگر سهم خودم را بدهم می میرم، و اگر سهم پسرم را بدهم او می میرد، و چیزی زاید بر آن هم نداریم.» گفت «فرزند تو صغیر است، نصف نان برای او بس است، و نصف دیگرش را به من بده.» زن راضی شد و نصف قرص را به او داد.

فرزند آن زن وقتی دید که ادریس سهم نان او را می خورد از شدت نگرانی افتاد و مرد، مادرش گفت: «ای بنده خدا پسرم را از شدت جزع نسبت به قوت لایموتش کشتی؟» گفت: «مترس و نگران مباش که همین ساعت به اذن خدا زنده اش می کنم.» آنگاه دو بازوی کودک را گرفت گفت: «ای روح که از بدن او به امر خدا بیرون شده ای به اذن خدا برگرد که من ادریس پیغمبرم.» روح کودک برگشت. مادر کودک وقتی کلام ادریس را شنید، و شنید که گفت من ادریسم، و نیز دید که فرزندش زنده شده، فریاد زد که شهادت می دهم که تو ادریس پیغمبری، پس از خانه بیرون شده با بانگ هر چه بلندتر در ده فریاد زد: «مژده مژده که فرج نزدیک شد.» و ادریس به داخل قریه آمد، پس ادریس خود را به آن مکانی که پادشاه جبار زندگی می کرد و به صورت تلی خاک در آمده بود رسانید، در آنجا نشست و جمعی از اهل قریه گردش جمع شده التماس کردند و طلب ترحم نموده، درخواست کردند دعا کند تا باران بر آنان ببارد، گفت: «دعا نمی کنم تا آن پادشاه جبارتان حاضر شود با شما با پای برهنه حرکت کند، و از من درخواست دعا کند.»
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این خبر به گوش آن جبار رسید، چهل نفر را فرستاد تا ادریس را نزد او ببرند، وقتی آمدند و تکلیف کردند که بیا با ما نزد جبار رویم، ادریس نفرین کرد و هر چهل نفر تا آخرین نفرشان مردند، جبار پانصد نفر را فرستاد، وقتی نزد ادریس آمده تکلیف رفتن نزد جبار کردند و التماس نمودند، ادریس کشته چهل نفر همکارانشان را نشانشان داده فرمود من نزد او نمی آیم و دعا برای باران هم نمی کنم تا اینکه او و همه اهل قریه پای برهنه نزد من آیند و از من درخواست دعا کنند. افراد نامبرده نزد آن جبار شده جریان را باز گفتند، و از او خواستند تا به این کار تن در دهد، شاه جبار با خانواده و اهل قریه اش با کمال خضوع و تذلل نزد ادریس آمده درخواست کردند تا از خدا بخواهد باران را بر آنان ببارد، در این هنگام ادریس درخواست باران کرد، پس ابری در آسمان برخاسته بر آنان سایه افکند، و شروع به رعد و برق نموده لحظه ای بعد رگباری زد که ترس غرق شدن پدید آمد، و مردم از خطر آب در فکر جان خود افتادند.

و در کافی به سند خود از عبدالله بن ابان از امام صادق (ع) نقل کرده که در حدیثی که درباره مسجد سهله است فرموده: «مگر نمی دانی که آنجا جای خانه ادریس پیغمبر است که در آنجا مشغول خیاطی بوده است.» در میان اهل تاریخ و سیره نیز معروف است که ادریس (ع) اولین کسی بوده که با قلم خط نوشته، و اولین کسی بوده که خیاطت کرده است. و در تفسیر قمی می گوید: «اگر ادریس را ادریس نامیده اند به خاطر کثرت دراست کتاب بوده است.»
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روایتی در معنای آیه «و رفعنا مکانا علیا» در بعضی از روایات در معنای آیه «و رفعناه مکانا علیا» (مریم/ 57) آمده که خدای تعالی بر فرشته ای از فرشتگان، غضب نمود، پس بال او را قطع نموده و در جزیره ای بیفکند، و این جزیره در وسط دریا قرار داشت، مدتها که خدا می داند چقدر بوده در آنجا ماند تا آنکه خدای تعالی ادریس را مبعوث نمود، فرشته نزد ادریس آمده درخواست کرد که از خدا مسئلت نماید تا از او راضی گردد و بالش را به او برگرداند، ادریس دعا کرد و خدا بالش را برگردانید و از او راضی شد. فرشته در تلافی احسان ادریس به او گفت: «آیا حاجتی داری؟» گفت: «بلی، دوست می دارم مرا به آسمان ببری تا ملک الموت را ببینم، چون هر وقت به یاد او می افتم زندگی بر من تلخ می شود.» پس فرشته او را بر بال خود گرفته به آسمان چهارم آورد، در آنجا ملک الموت را دید که از تعجب سر خود را تکان می داد، ادریس بر وی سلام کرد، و پرسید «چرا سر خود را تکان می دهی؟» گفت: «خدای رب العزه مرا دستور داده بود تو را بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم، من عرضه داشتم: پروردگارا میان هر یک از آسمانها پانصد سال، و قطر هر آسمانی هم پانصد سال راه، فعلا فاصله میان من و ادریس چهار آسمان است، چگونه او خود را بدینجا می رساند، اینک می بینم که خودت آمدی.» پس او را قبض روح نمود، این است معنای آیه و «رفعناه مکانا علیا»
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این حدیث را علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از پدرش، از ابی عمیر، از شخصی از امام صادق (ع) آورده است. و در معنای آن کافی نیز از علی بن ابراهیم از پدرش، از عمرو بن عثمان، از مفضل بن صالح، از جابر، از ابو جعفر (ع)، از رسول خدا (ص) نقل کرده اند. و این دو روایت، و مخصوصا روایت دومی با ضعف سندی که دارند، نمی شود مورد اعتماد قرار گیرند، چون با ظاهر کتاب که دلالت بر عصمت ملائکه و نزاهتشان از کذب و خطا دارد، مخالف می باشند. ثعلبی در کتاب عرائس از ابن عباس و دیگران روایتی آورده که خلاصه اش این است که روزی ادریس در گرمای آفتاب راه پیمایی کرده و از حرارت آن آزار دید، با خود گفت: «یک روز در حرارت آفتاب راه رفتم اینقدر ناراحتم کرد، پس آن کسی که آفتاب را حمل می کند و در هر یک روز پانصد سال راه می برد چه حالی دارد؟» پس دعا کرد که بار الها سنگینی آن را بر دوش آن ملک سبک گردان، و گرمایش را برایش تخفیف ده، خدا دعایش را مستجاب کرد، و آن ملک از خدای تعالی سبب را پرسید، و فهمید که این سبکی و تخفیف حرارت که در حمل او پیدا شده از دعای ادریس بوده است، پس از خدا خواست تا دیدار ادریس را به او روزی کند، و میان او و وی دوستی برقرار سازد، خدایش اجازه داد.

پس ادریس همواره از او پرسش ها می کرد، از آن جمله یکی این بود که تو گفتی گرامی ترین فرشتگان نزد ملک الموت هستی، و بیش از سایرین نزد او مکان و منزلت داری، حال با چنین منزلتی نزد او برایم شفاعت کن تا اجل مرا تأخیر بیندازد تا بیش از پیش به شکر و عبادت خدا بپردازم، فرشته گفت: «خداوند اجل هیچ کس را تأخیر نمی اندازد.» ادریس گفت: «بله، ولیکن این را بیشتر دوست دارم.» گفت: «بسیار خوب، من با او گفتگو می کنم، و قول می دهم که آنچه بتواند درباره یکی از بنی آدم انجام دهد درباره تو انجام دهد.»
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پس فرشته ادریس را حمل کرده به آسمان برد، و در جایی که آفتاب طلوع می کند نهاد، و خودش نزد ملک الموت آمده و حاجت ادریس را به عرض رساند و شفاعتش کرد، ملک الموت گفت: «من چنین اختیاری ندارم، ولی تنها این احسان را می توانم در حق او بکنم که اگر دوست بدارد بگویم چه وقت اجلش می رسد.» گفت «بگو.» پس ملک الموت به دفتر خود نگاهی کرده، گفت: «اسم او فلان است، و به گمانم او هرگز نمی میرد، چون او را می بینم که در محل طلوع آفتاب می میرد.» فرشته گفت: «اتفاقا من او را در همانجا گذاشته و نزد تو آمده ام.» ملک الموت گفت: «پس برگرد که گمان نمی کنم او را زنده ببینی، زیرا به خدا سوگند چیزی از اجل او باقی نمانده، پس فرشته برگشت و او را مرده یافت.»

روایت الدرالمنثور این روایت را الدرالمنثور نیز از ابن ابی شیبه و ابن ابی حاتم، از ابن عباس از کعب، روایت کرده، چیزی که هست در روایت کعب آمده فرشته ای که بر ادریس در آمد همان فرشته ای بوده که همواره عمل ادریس را بالا می برده، و نیز در آن آمده که همه روزه از ادریس عملی بالا می برده که معادل عمل همه اهل زمین و معاصرین وی بوده است، و از این جهت از ادریس بسیار خوشش آمده از خدا درخواست اجازه کرد تا بر زمین وارد شود و با ادریس بنای رفاقت بگذارد، و پس از کسب اجازه بر او نازل شده و با او رفاقت کرد.... و ابن ابی حاتم به طریقی دیگر این روایت را از ابن عباس نقل کرده، و در آن آمده که ادریس در میان دو بال فرشته نامبرده از دنیا رفته است.
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و نیز در الدرالمنثور است که ابن منذر، از عمر مولای غفره، و او بدون ذکر سند از رسول خدا (ص) روایت کرده که از ادریس به تنهائی عمل و عبادتی بالا می رفته که معادل عمل همه مردم اهل عصرش بوده است، ملک الموت فرشته مأمور از او خوشش آمد، از خدا اجازه خواست تا به زمین نازل شود و با او همنشین گردد خدای تعالی اجازه اش داد، پس فرشته و ادریس در زمین به سیر و گردش و عبادت خدا پرداختند، ادریس از عبادت رفیقش خوشش آمد چون دید که اصلا از عبادت خسته و کسل نمی شود، از او سببش را پرسید، و اصرار کرد، فرشته خود را معرفی کرد، معلوم شد که همان ملک الموت است، و چون از عبادت وی خوشش آمده از خدا خواسته است تا اجازه مصاحبت با وی را به او بدهد.

ادریس وقتی فهمید رفیقش از جنس بشر نیست، بلکه ملک الموت است، سه حاجت درخواست کرد: اول اینکه ساعتی او را قبض روح کند و دوباره جانش را برگرداند، ملک الموت با کسب اجازه از خدای تعالی این کار را کرد، دوم اینکه او را به آسمان ببرد و آتش دوزخ را به او نشان دهد، ملک الموت این کار را نیز با کسب اجازه برایش انجام داد، سوم اینکه بهشت را به او نشان دهد، آن را نیز انجام داد، و وقتی که ادریس داخل بهشت شد و از میوه های آن خورد و از آبش آشامید، ملک الموت گفت «حال بیا تا بیرون رویم همه حوائجت را بر آوردم.» ادریس از بیرون شدن امتناع ورزید و به یکی از درختهای بهشتی چسبید که به هیچ وجه بیرون نمی آیم، و در مقام احتجاج گفت: «مگر غیر این است که هر کسی باید مرگ را بچشد؟ من که چشیده ام، و مگر غیر از این است که هر کسی باید وارد جهنم شود، من که وارد آن نیز شده ام، و مگر غیر این است که هر کس وارد بهشت شود دیگر بیرون نمی آید؟ پس من بیرون نمی آیم.» ملک الموت در جوابش عاجز گشت. خدای تعالی به ملک الموت فرمود: «ادریس عاجزت کرد، پس متعرض او مشو، بگذار بماند.» و به همین جهت ادریس در بهشت باقی ماند. این روایت را عرائس نیز آورده، و آن را از وهب نقل کرده، و در آخر روایت او این اضافه آمده است: «پس ادریس در آنجا زنده است، گاهی در آسمان چهارم خدای را بندگی می کند، و گاهی در بهشت به تنعم می پردازد.»
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و در مستدرک حاکم از سمره روایت می کند که گفت ادریس مردی سفید روی، بلند قامت، تنومند، فراخ سینه، بدنش کم موی، سرش پر موی بود، و یکی از دو چشمش از دیگری درشت تر بود، و در سینه لکه سفیدی داشت که برص نبود، و چون خدای تعالی جور و عداوت مردم را دید و دید که از اوامرش سرپیچی می کنند، ادریس را به آسمان ششم برد، و اینکه در قرآن فرموده: «و رفعناه مکانا علیا» اشاره به همین است. هیچ نقاد با بصیرت شک نمی کند در اینکه این روایات از اسرائیلیاتی است که دست جعالان حدیث آن را در میان روایات ما وارد کرده است، برای اینکه با هیچ یک از موازین علمی و اصول مسلم دین سازگاری ندارد.

من_اب_ع

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 صفحه 88 - 97

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ادریس (ع) قرآن روایات داستان تاریخی مرگ


شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت ادریس علیه السلام

حضرت ادریس از پیامبران قدیم است که بین دوره آدم و نوح می زیسته است. نام اصلی او اخنوخ بوده و از اجداد حضرت نوح به شمار می رود. قرآن در دو جا از او نام برده و از او به نیکی یاد کرده است: «و اذکر فی الکتاب إدریس إنه کان صدیقا نبیا* و رفعناه مکانا علیا؛ و در این کتاب از ادریس یاد کن. که او راستگویی پیامبر بود، و ما او را به مقامی بلند ارتقادادیم.» (مریم/ 56- 57) «و إسمعیل و إدریس و ذوالکفل کل من الصابرین* و أدخلناهم فی رحمتنا إنهم من الصالحین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که همه از صابران بودند و ما ایشان را در رحمت خود وارد کردیم چرا که ایشان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 85- 86)
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ادریس، اسوه تعلیم و تدریس

در میان شیوه های ارشادی ادریس، آنچه بیش از همه بارز و جلوه گر است، توجه و اهتمام زاید الوصف آن نبی گرامی به دانش و علم آموزی و انتقال علوم به انسان هاست. او در عرصه دانش و تعلیم بر همگان پیشی گرفته، با تعالیم الهی به آموزش خط، نگارش و دانش های مختلف پرداخت. قرآن مجید، شرحی درباره شیوه و کیفیت دعوت ادریس به دست نداده و تنها در خلال روایات می توان روش های دعوت و نیز اخلاقیات دخیل در دعوت او را استخراج کرد.



شیوه های دعوت حضرت ادریس

شیوه های دعوت او اعم از روش های مستقیم و غیر مستقیم اینهاست:



1. تعلیم علوم و فنون

پیامبران الهی پس از ارائه محورهای اصلی دعوت (توحید، نبوت و معاد) شیوه های دیگر را بر اساس نیازها و مقتضیات زمینی و زمانی اتخاذ می کرده اند. دوران ادریس زمانه ای به دور از دانش و فرهنگ بود و او از جانب دانای مطلق هستی، مأمور تأسیس علوم و فنون و تعلیم دانش های مختلف می گردد. در بحارالأنوار وجه تسمیه ادریس، اهتمام او به درس و علم دانسته شده است. «و إنما سمی إدریس لکثرة ما کان یدرس من حکم الله عز و جل و سنن الاسلام؛ او ادریس نامیده شده به علت آن که بسیار در احکام الهی و آداب اسلامی مطالعه می نمود.» (بحارالأنوار، ج 11، ص 270) در تفسیر المیزان از علی بن ابراهیم نقل شده که: «ادریس را به خاطر کثرت دراست و مطالعه نوشته ها بدین نام نامیده اند.»
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در خصوص پیشتازی ادریس در خط و خیاطی، علامه همچنین می گوید: «در میان مورخان و سیره نویسان معروف است که ادریس اولین کسی بود که با قلم خط نوشت و نخستین کسی بود که جامه دوخت و به تن کرد.»

همچنین درباره ابتکار ادریس در فنون و مهارت های دیگر می نویسد: «وی آداب نقشه کشی و شهرسازی را به مردم آموخت و به وسیله شاگردانش، شهرها ساخته شد که از همه کوچک تر شهر 'رها' بود. او اول کسی است که حکمت را استخراج نمود. علم نجوم را یاد داد. چون که خداوند سر فلک و ترکیب آن و نقطه های اجتماع کواکب و نیز علم سنین و حساب را به او فهمانده بود.» سپس علامه اضافه می کند: «هرچند این گفتار به ماقبل تاریخ مربوط است و چندان به آن اعتماد نمی توان کرد ولی همین باقی ماندن نام ادریس به عنوان عظمت و مظهر علم و نوآوری دانش ها و این که همه اهل علم او را محترم می شمارند و اصول هر علمی را به او منتهی می دانند، کشف می کند که وی از قدیم ترین پیشوایان علم بوده و افکار بشر را با علوم مختلف و معارف دقیق و استدلالی آشنا کرده است.»



2. اصلاحگری و ارشاد مردم به آداب و فضایل نیکو

ادریس همانند انبیای دیگر در پی اصلاح امور جامعه و رفع دشواری های مسیر دعوت است. از این رو همواره در صحنه اجتماعی حضوری فعال دارد و به ارشاد و مساعدت انسان ها می پردازد. علامه طباطبایی به نقل از کتاب اخبار العلماء بأخبار الحکما، می گوید: «ادریس در مصر رحل اقامت افکند، خلایق را به امر به معروف و نهی از منکر و اطاعت خدای تعالی دعوت می کرد و با مردم هر سرزمین با زبان مخصوصشان سخن می گفت. وی به ایشان سیاست و مدنیت آموخت و برای هر امت در هر اقلیم، آدابی شایسته آنان برپا داشت.»
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3. تفکر الهی و دعوت توحیدی

اگر خدای تعالی در قرآن که کتاب دعوت انبیاست، به دعوت توحیدی ادریس اشاره نکرده است، این به مفهوم آن نیست که او با توحید و ترویج آن کاری نداشته است، بلکه بر اساس روایات موجود، بر این محور تبلیغی تأکید و پا فشاری نیز ورزیده است. ادریس در عظمت ذات ذوالجلال پروردگار بسیار اندیشید و گفت: «این آسمان ها و زمین ها و این خلقت پهناور و خورشید و ماه و ستارگان و ابرها و این کائنات هستی یافته، خدایی دارند که با نیروی خود آنها را تدبیر می کند و به اصلاح می آورد. پس من ناچیز چگونه می توانم از عهده بندگی او برآیم و حق عبادتش را ادا کنم.»

آن گاه به سراغ گروهی از قومش می رفت و به موعظه و اندرز آنان می پرداخت و با یادآوری نعمت ها و انذار به عذاب، آنها را به پرستش خالق این کائنات فرا می خواند. ادریس با بیانات شیوا و اندرزهای دلپذیر و هشدارهای کوبنده، قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد. در این مسیر با طایفه ای از قوم خود ملاقات نمود که همه بت پرست و در انواع انحرافها و گمراهیها گرفتار بودند. ادریس به اندرز و نصیحت آنها پرداخت و آنها را از انجام گناه سرزنش نموده و از عواقب گناه هشدار داد و به سوی خدا دعوت کرد. آنها یکی پس از دیگری تحت تأثیر قرار گرفته و به او پیوستند. نخست تعداد هدایت شدگان به هفت نفر و سپس به هفتاد نفر رسید. به همین ترتیب یکی پس از دیگری هدایت شدند تا به هفتصد نفر و سپس به هزار نفر رسیدند. ادریس از میان آنها صد نفر از برترین ها را برگزید، و از میان صد نفر، هفتاد نفر، و از میان هفتاد نفر ده نفر، و از میان ده نفر، هفت نفر را انتخاب نمود. ادریس با این هفت نفر ممتاز، دست به دعا برداشتند و به راز و نیاز با خدا پرداختند خداوند به ادریس وحی کرد، و او و همراهانش را به عبادت دعوت نمود، آنها همچنان با ادریس به عبات الهی پرداختند تا زمانی که خداوند روح ادریس (ع) را به ملأ اعلی برد.
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4. تکلم با زبان های متعدد

بی گمان، پرکاربردترین ابزار تبلیغ، زبان است که بدون آن، مبلغ از اتخاذ بسیاری از شیوه های مؤثر و جذاب دعوت باز می ماند. بر همین اساس، دانستن زبان های متعدد کارایی تبلیغ داعی را به عدد زبان هایی که می داند، مضاعف می گرداند. ادریس در این صفت همچون سلیمان و داود، بر زبان های متعدد تسلط داشت و آنها را در مسیر دعوت به کار می برد. وی بر اساس روایات موجود، در دوران دعوتش در مصر و اماکن دیگر با 72 زبان با انسان ها سخن می گفت و خداوند منطق و زبان گفتگو با آنان را به او آموخته بود.



5. اعتراض به حاکم فاسد

در روایتی که در تفسیر المیزان و نیز کتب سیره انبیا مثل حیاة القلوب، به نقل از ابراهیم بن ابی البلاد از امام باقر (ع) نقل شده چنین آمده است: «در عهد ادریس، حاکمی جبار بود که روزی بر سرزمینی سرسبز و آباد گذشت و خواست تا آن زمین را به ملک خود ملحق کند. با مالک آن به گفتگو نشست، اما او راضی به فروش نشد، حاکم با مشورت زنش، بر آن شد تا مالک را با شهادت گواهان دروغین، مخالف پادشاه قلمداد و محکوم به مرگ کند و چنان کرد. حق تعالی به ادریس وحی فرمود که به سوی پادشاه برو، ادریس به فرمان الهی به کار حاکم به شدت اعتراض کرد و او را از انتقام الهی ترساند. ادریس را طرد نمودند و پس از چندی، یکی از یارانش به او خبر داد که بایستی از شهر خارج شود که در تعقیب او هستند. سرانجام ادریس به درگاه الهی شکوه آورد و خدا وحی فرمود که عذابی سخت در انتظار آن پادشاه است.»
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6. هجرت برای رهایی از فشارها و یافتن فرصت تبلیغی بهتر

همان گونه که خداوند به مستضعفان مظلوم رخصت داده است که چون عرصه را برای یکتاپرستی و دینداری تنگ دیدند، جلای وطن کرده، هجرت گزینند، داعیان طریق هدایت را نیز فرموده که در شرایط فشار و مواجه شدن با بن بست دعوت، در پی یافتن عرصه های جدید باشند و به هیچ روی، روند تبلیغ را متوقف نسازند. چون ادریس به بزرگسالی رسید و خدا به وی نبوت داد، مفسدان را از مخالفت با احکام شریعت آدم و شیث نهی کرد، پس گروهی قلیل از او اطاعت و اکثریت با او مخالفت کردند، پس آهنگ سفر از میان آنها کرد و به پیروانش دستور حرکت داد، اما بر ایشان گران آمد که از وطنشان دور شوند؛ گفتند: «کجا مثل بابل پیدا می کنیم؟» بابل در سریانی یعنی رودخانه و منظورشان دجله و فرات بود، فرمود: «اگر هجرت کنیم، خدا غیر آن را روزی ما می کند.» پس خارج شدند تا به اقلیمی رسیدند که بابلیون نامیده شده. پس نیل را مشاهده کردند و سرزمین خالی از سکنه یافتند. و ادریس بر ساحل نیل ایستاد و تسبیح خدا گفت.
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صفات و خصوصیات حضرت ادریس علیه السلام

حضرت ادریس (ع) یکی از پیامبران که نامش در قرآن دوبار آمده، حضرت ادریس است. او خیاط بود و مدت سیصد سال عمر نمود و با پنج واسطه به آدم (ع) می رسد. سی صحیفه از کتاب های آسمانی بر او نازل گردید.



صفات و خصوصیات ادریس در قرآن

با آن که در قرآن کریم به سیره علمی حضرت ادریس به اجمال اشاره شده، اما اوصاف و اسمای حسنایی که برای آن حضرت ذکر شده است، بسیاری از معارف را در بردارد. در آیات 85 و 86 انبیاء از «اسماعیل»، «ادریس» و «ذوالکفل» به عنوان سه پیامبری که از صابران و صالحان و شایسته مشمول رحمت الهی بوده اند، یاد شده است: «و اسمعیل و ادریس و ذاالکفل کل من الصبرین* و ادخلنهم فی رحمتنا انهم من الصلحین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند. و آنها را در جوار رحمت خود در آوردیم، همانا آنان از شایستگان بودند.» طوسی، طبرسی و برخی دیگر، صابر بودن ادریس را شکیبایی وی در بلای الهی و عمل به طاعت او و تحمل سختی رسالت می دانند. و گفته اند: «نخستین کسی بود که بر قوم خود برانگیخته شد و آن ها را به سوی دین دعوت نمود; ولی آن ها از پذیرش سخنان وی خودداری کردند و گرفتار خشم خداوند شدند.»

هم چنین در ذیل آیه «و ادخلنهم فی رحمتنا» داخل شدن در رحمت الهی را فراگیرتر از رحمت عمومی خدا و مرتبه ای بالاتر از آن شمرده اند. گویی این پیامبران با تمام جسم و جانشان در رحمت الهی غرق شدند و این، بیانگر مقام والای آن ها است. برخی نیز مراد از آن را داخل شدن در بهشت دانسته و جمله «انهم من الصلحین» را تعلیل آن بیان کرده اند.
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در جایی دیگر از «ادریس» به عنوان پیامبری بسیار راستگو که خداوند او را به مکان والا یاد شده است: «و اذکر فی الکتب ادریس انه کان صدیقا نبیا* و رفعنه مکانا علیا؛ و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگو و پیامبر بود. و ما او را به مقامی بلند ارتقا دادیم.» (مریم/ 56- 57) کتاب مقدس نیز درباره او می گوید: «خنوخ با خدا می زیست و خدا او را به حضور خود به بالا برد.» همان گونه که خدای سبحان حضرت ابراهیم را با وصف پیامبر و صدیق ستود: «و اذکر فی الکتاب ابراهیم إنه کان صدیقا نبیا؛ در این کتاب ابراهیم را یاد کن. به راستی او پیامبری بسیار راستگو [و درست کردار] بود.» (مریم/ 41)، حضرت ادریس (ع) را نیز با همین تعبیر ستوده است: «و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا؛ و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگو و پیامبر بود.» (مریم/ 56) قرآن کریم درباره مؤمنان می فرماید: «یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات؛ خدا کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که دانش داده شده اند رتبه ها بالا برد.» (مجادله/ 11) ولی درباره حضرت ادریس (ع) به تعبیر جمع می فرماید: 'ما' او را به مکانت عالی رفیع کرده ایم زیرا همه مدبرات امر در ارتفاع مکانت آن حضرت به دستور خدای سبحان سهمی داشتند.

علامه طباطبایی در ذیل آیه 41 مریم درباره دو واژه «صدیقا و نبیا» که دو ویژگی حضرت ابراهیم (ع) است، می گوید: «کلمه 'صدیق' در ظاهر، اسم مبالغه از 'صدق' است و کسی را که در راستی مبالغه می کند، یعنی آن چه را انجام می دهد، می گوید و آن چه را می گوید، انجام می دهد، و بین گفتار و کردار او تناقضی نیست، 'صدیق' گویند.» برخی نیز واژه «صدیق» را اسم مبالغه برای «تصدیق» دانسته و گفته اند معنایش این است که این پیامبر با زبان و رفتار خویش حق را تصدیق می کرده است; اما درباره کلمه «نبیا» گفته شده «نبی» بر وزن «فعیل» از ماده «نبأ» گرفته شده و دلیل نام گذاری پیامبران به آن، به این است که ایشان با دریافت وحی، از عالم غیب خبر داشتند. برخی نیز این واژه را از «نبوة» به معنای «رفعت»، مشتق دانسته و انبیا را به سبب مقام والایشان «نبی» خوانده اند.
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درباره «مکان علی» بین مفسران اختلاف نظر است. بیشتر مفسران اهل سنت و برخی از شیعه گفته اند خداوند او را به آسمان ها برد و برخی از آن ها بر این باورند که او به آسمان چهارم یا ششم برده شد و هنوز زنده است; ولی با توجه به اقوال مفسران و سیاق آیه به نظر می رسد که مراد از «رفعنه مکانا علیا» نیل به مقام و منزلتی معنوی است که ادریس با نبوت بدان دست یافت، نه ارتفاع مکانی; زیرا رفعت مکانی هر چند بلندترین مکان های متصور باشد، مزیتی به شمار نمی آید.

عارف نامدار، جناب ابن عربی بر این باور است که ادریس (ع) هنوز زنده است و در آسمان چهارم به سر می برد و معنای «و رفعناه مکانا علیا» را ارتفاع به آسمان چهارم می داند و خصوصیت آسمان چهارم را این می داند که قلب همه آسمانها بوده و جایگاه آفتاب است. لیکن اثبات مدعای ایشان دشوار است چنانکه با بطلان فرضیه اجسام فلکی و صحت مدار ریاضی نه محور طبیعی و جرمانی و نقد بسیاری از آرای پیشینیان در علم هیئت، مجالی برای سایر گفته های ایشان درباره آن حضرت باقی نمی گذارد، زیرا گفتار ایشان در این مورد مستند علمی و یا تاریخی ندارد و اگر هم سند کشف و شهودی داشته باشد باید گفت یا در اصل شهود دچار اشتباه شده است، زیرا چنانچه خود ایشان فرموده اند شهود غیر معصومین از رهیابی اشتباه مصون نیست، و یا اگر در اصل کشف از گزند خطا مصون بوده است در هنگام تطبیق مشهود بر معقول و تبدیل حضور به حصول و انتقال از واقع به مفهوم، رسوبهای رایج روز درباره اختر شناسی به طور ناآگاه نفوذ کرده و به صورت مقبول عامه و مطبوع خاصه تنظیم شده است. به هر تقدیر آنچه درباره مکان علی و صعود ادریس به آسمان و کیفیت حرکت سپهر و مانند آن فرموده اند، مورد نقد و تأمل است..
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درباره چگونگی صعود آسمانی ادریس در کتاب های تفسیر و تاریخ و برخی از روایات، داستان هایی نقل شده که برخی از آنها از اسرائیلیات است. از امام باقر (ع) نقل شده که پیامبر (ص) فرمودند: «فرشته ای مورد خشم خدا قرار گرفته، خداوند او را از آسمان ها به زمین فرو آورد و در زمین مورد شفاعت ادریس قرار گرفت و بخشیده شد. آن فرشته در جبران این شفاعت، ادریس را به آسمان چهارم برده، ملک الموت او را در آن جا قبض روح نمود.» داستان های دیگری نیز درباره رؤیت بهشت و جهنم و مستجاب الدعوه بودن ادریس نقل شده است.

برخی از مفسران در ذیل آیه های: «و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصلحین؛ و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند.» (انعام/ 85) و «و ان الیاس لمن المرسلین؛ و به راستی الیاس از فرستادگان ما بود.» (صافات/ 123) «الیاس» را همان «ادریس» دانسته، ویژگی ها و داستان هایی را که برای ادریس گفته شده، در ذیل این آیات برای «الیاس» آورده اند.

برخی آیه «سلم علی ال یاسین؛ سلام بر پیروان الیاس!» (صافات/ 130) را «سلم علی ادراسین» یا «الیاسین» قرائت کرده و آن را به «ادریس» تفسیر کرده اند; ولی گویا «الیاس» غیر از «ادریس» است; زیرا در سوره انعام آمده است: «و تلک حجتنا ءاتینها ابرهیم علی قومه نرفع درجت من نشاء ان ربک حکیم علیم* و وهبنا له اسحق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمن و ایوب و یوسف و موسی و هرون و کذلک نجزی المحسنین* و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصلحین؛ و آن (اسلوب بیان) حجت ماست که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. هر که را بخواهیم درجه ها بالا می بریم. بی گمان پروردگار تو حکیم و داناست. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم. و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند.» (انعام/ 83- 85) در این آیه، ضمیر «من ذریته» یا به «ابراهیم» یا به «نوح» باز می گردد که در هر دو صورت نمی تواند مراد از «الیاس»، همان «ادریس» باشد; زیرا الیاس یا از فرزندان ابراهیم خواهد بود یا نوح; در حالی که ادریس، پیش از نوح و از نیاکان او است.
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شباهت حضرت ادریس (ع) به حضرت حجت (ع) ادریس (ع) جد پدر نوح (ع) است که نامش اخنوخ بوده. خداوند او را به جایگاه بلندی بالا برد، گفته می شود به آسمان چهارم بالا رفت، و گفته می شود که به آسمان ششم برده شد. این معنی از امام باقر (ع) روایت شده است. قائم (ع) را نیز خداوند به جایگاه والایی به آسمان برد. ادریس از قومش غایب شد، هنگامی که می خواستند او را بکشند، چنانکه در حدیثی از حضرت باقر (ع) آمده است. قائم (ع) نیز همینطور، هنگامیکه دشمنان می خواستند آن حضرت را بکشند، غایب شد. غیبت ادریس به طول انجامید به حدی که شیعیان و پیروان او در سختی و شدت و فشار واقع شدند. قائم نیز غیبتش طولانی است تا جائی که شیعیانش به منتهای سختی و فشار و مشقت واقع شوند.

علم حضرت ادریس حضرت ادریس در اوایل عمر خویش از علوم شیث بن آدم که جد اعلای او بود بهره می جست... و آن گاه که به حد کمال رسید، خداوند بدو نبوت و پیامبری عنایت فرمود. تا قبل از ایشان مردم برای پوشش بدن خود از پوست حیوانات استفاده می کردند، او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت و از آن پس مردم به تدریج از لباسهای دوخته شده استفاده می کردند. او بلند قامت و تنومند و نخستین انسانی بود که با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و حساب و هیئت احاطه داشت و آنها را تدریس می کرد. کتابهای آسمانی را به مردم می آموخت و آنها را از اندرزهای خود بهره مند می ساخت، از این رو نام او را ادریس (که از واژه درس گرفته شده) نهادند. خداوند بعد از وفاتش، مقام ارجمندی در بهشت به او عنایت فرمود و او را از مواهب بهشتی بهره مند ساخت.
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ادریس (ع) بسیار درباره عظمت خلقت می اندیشید و با خود می گفت: «این آسمان ها، زمین، خلایق عظیم، خورشید، ماه، ستارگان، ابر، باران و سایر پدیده ها دارای پروردگاری است که آنها را تدبیر نموده و سامان می بخشد، بنابراین او را آن گونه که سزاوار پرستش است، پرستش کن.» بنابراین او نخستین کسی بود که حرفه و هنر دوزندگی داشت و لباس می دوخت. قبل از وی مردم پوست بر تن می کردند. ادریس خیاط بود و در مسجد سهله بدین کار اشتغال داشت.



برنامه های دینی حضرت ادریس

آن حضرت، مردم فاسد را از مخالفت با آیین حضرت آدم و شیث (ع) نهی می کرد و [در این راستا] عده ای اندک از او اطاعت کرده و بیشتر آنان با وی به مخالفت برخاستند، از این رو او و پیروانش از آن سامان بیرون رفته تا به مصر رسیدند. ادریس (ع) و همراهانش در مصر اقامت گزیدند و مردم را به امر به معروف و نهی از منکر و اطاعت از خدای عز و جل دعوت کرد، چنان که گفته شده وی مردم را به آیین الهی و یگانگی خدا و پرستش آفریدگار و رهایی مردم از عذاب آخرت به وسیله کردار شایسته در دنیا دعوت نمود و آنها را بر بی رغبتی به دنیا و رفتار عادلانه تشویق کرد و دستور داد تا آن گونه که وی می گوید نماز به جای آورند و دستور داد ایام مشخصی در هر ماه روزه بگیرند و آنها را به جهاد برای مبارزه با دشمنان دین و آیین خود تشویق و برای دستگیری از مستمندان به آنان دستور پرداخت زکات را صادر فرمود. او نخستین کسی بود که به نوشتن پرداخت و در علم ستاره شناسی و حکمت نظر کرد.
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خداوند وی را از اسرار و چگونگی ترکیب فلک و نقطه اجتماع ستارگان آگاه ساخت و شمار سالها و دانش ریاضی و هیئت به او آموخت. عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء خود نقل می کند که ادریس به مصر آمد و در آنجا به دعوت مردم به اطاعت از حق مشغول شد. سیاست و آداب تمدن و قوانین مملکت و طرز اداره شهرها را به آنها یاد داد. ادریس بسیار راستگو بود و لذا به فرزندان و پیروان خودش هم بسیار سفارش می کرد که در راه راستگویی و درستکاری کوشش کنید و خدا را پرستش نمایید. او خود با چند نفر همراهانش به آن راه، عبادت خدا کردند، اما آن کسانی که سخنان او را نپذیرفتند دچار خشم و غضب خدا شدند و از بین رفتند و به تدریج هم آیین یکتاپرستی ادریس دچار بدعت ها شد تا زمانی که خداوند نوح را به پیغمبری برگزید.

مبارزه ادریس (ع) با ظلم و طاغوت ادریس (ع) تنها به عبادت و اندرز مردم اکتفا نمی کرد، بلکه به جامعه توجه داشت که اگر ظلمی به کسی شود، از مظلوم دفاع کند و در برابر ظالم، ایستادگی نماید. به عنوان نمونه در عصر او پادشاه ستمگری حکومت می کرد، ادریس و پیروانش از اطاعت شاه سر باز زدند و مخالفت خود را با طاغوت، آشکار ساختند، از این رو آنها را از طرف دستگاه آن شاه جبار، به عنوان «رافضی» (یعنی ترک کننده اطاعت شاه) خواندند. روزی شاه با نگهبانان خود در بیابان، به سیر و سیاحت و شکار مشغول بود که به زمین مزروعی بسیار خرم و شادابی رسید، پرسید: «این زمین به چه کسی تعلق دارد؟» اطرافیان گفتند: «به یکی از پیروان ادریس.». شاه، صاحب آن ملک را خواست و به او گفت: «این ملک را به من بفروش.» او گفت: «من عیالمند هستم و به محصول این زمین محتاج تر از تو می باشم و به هیچ عنوان از آن دست نمی کشم.» شاه بسیار خشمگین شد، و با حال خشم به قصرش آمد، چون همسرش او را خشمگین یافت، علت را پرسید و او جریان را بازگو کرد و با همسرش در این مورد به مشورت پرداخت، و به این نتیجه رسیدند که رهنمودهای ادریس، مردم را بر ضد شاه، پر جرئت و قوی دل کرده است. همسر شاه که یک زن ستمگر و بی رحم بود گفت: «من تدبیری می کنم که هم تو صاحب آن زمین شوی و هم مردم با تبلیغات وارونه، رام و خام شوند.» شاه گفت: «آن تدبیر چیست؟» زن که حزبی به نام «ازارقه» (چشم کبودها) از افراد خونخوار و بی دین تشکیل داده بود، به شاه گفت: «من جمعی از حزب 'ازارقه' را می فرستم تا صاحب آن زمین را به این جا بیاورند و همه آنها شهادت بدهند که او آیین تو را ترک کرده، در نتیجه کشتن او جایز می شود، تو نیز او را می کشی و آن سرزمین خرم را تصرف می کنی.» شاه از این نیرنگ استقبال کرد و آن را اجرا نمود و پس از کشتن آن شیعه ادریس، زمینهای مزروعی او را تصرف و غصب نمود.
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حضرت ادریس از جریان آگاه شد و شخصا نزد شاه رفت و با صراحت به او اعتراض کرده آیین او را باطل دانست و او را به سوی حق دعوت نمود، و سرانجام به او گفت: «اگر توبه نکنی و از روش خود برنگردی، به زودی عذاب الهی تو را فرا خواهد گرفت، و من پیام خود را از طرف خداوند به تو رساندم.» همسر شاه، به او گفت: «هیچ ناراحت مباش، من نقشه قتل ادریس را طرح کرده ام، و با کشتن او رسالتش نیز باطل می شود.» آن نقشه این بود که چهل نفر را مخفیانه مأمور کشتن ادریس کرد، ولی ادریس توسط مأموران مخفی خود، از جریان آگاه شد و از محل و مکان همیشگی خود به جای دیگر رفت، و آن چهل نفر در طرح خود شکست خوردند و مدتها گذشت تا این که عذاب قحطی، کشور شاه را فرا گرفت کار به جایی رسید که زن شاه، شبها به گدایی می پرداخت تا این که شبی سگها به او حمله کردند و او را پاره پاره نموده و دریدند. بلای قحطی نیز بیست سال طول کشید و سرانجام، آنها که باقی مانده بودند به ادریس و خدای ادریس ایمان آوردند و کم کم بلاها رفع گردید. و ادریس (ع) پیروز شد.



چهل اسم ادریسی

در کتابهای مصباح المتهجد شیخ طوسی و مهج الدعوات سید بن طاوس و جنة الواقیه کفعمی در ضمن دعاهای سحر ماه مبارک رمضان چهل اسم الهی بعدد ایام توبه نقل شده و سید از حسن بصری روایت کرده و عباراتش از مصباح کمتر است و هم او می نویسد: «حق، این اسماء را به ادریس وحی کرد و به او فرمود که آنها را نزد خود پنهان دار و ظاهر مساز و ادریس آنها را خواند و حق تعالی او را به مکانی بالا برد که در تعریف آن فرمود: «و رفعناه مکانا علیا» و بعد از آن خدا به موسی تعلیم فرمود و پس از آن به حضرت محمد (ص) تعلیم فرمود و حضرت در جنگ احزاب تلاوت کرد.» و حسن مزبور می گوید: «از ترس حجاج پنهان شدم و شش بار به سر وقتم آمد و به برکت خواندن این دعاء از نظرش مخفی ماندم.» آنگاه می گوید: «این دعاء را برای طلب آمرزش جمیع گناهان بخوان و حوائج دنیوی و اخروی بطلب که حق مرحمت خواهد فرمود و آن چهل اسم است به عدد ایام توبه.» و کفعمی در حاشیه می نویسد: «این اسماء، بسیار عظیم الشأن و جلیل القدر است و خواص بسیار دارد. آغاز چهل اسم مزبور این است: سبحانک لا اله الا انت یا رب کل شی ء و وارثه.»
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سیمای ادریس در دعاها سیدرضی الدین بن طاووس دعاهایی نقل کرده که نام و یاد این پیامبر بزرگ در آن دیده می شود. در دعاهای ویژه ماه ربیع الاول چنین آمده است: «و اسئلک باسمک الذی دعاک به ادریس فرفعته مکانا علیا ان ترفعنا الی احبت البقاع الیک» در دعاهای مختص ماه مبارک رجب نیز چنین می خوانیم: «اللهم انی اسئلک باسمک... و معلم ادریس عدد النجوم و الحساب و السنین و الشهود و اوقات الازمان» چنانکه پیدا است این دعا به برخی از اوصاف ادریس اشاره می کند از جمله داشتن شمار سالها، ریاضی و نجوم.



عبادت ادریس

ابن عباس می گوید: «کان ادریس النبی (ع) یسیبح النهار و یصومه و یبیت حیث ماجنه اللیل و یاتیه رزقه حیث ما افطرو کان یصعد له من العمل الصلاح مثل مایصعد لاهل الارض کلهم؛ حضرت ادریس (ع) روز را به عبادت و روزه می گذراند و شب در هرکجا می رسید بیتوته می کرد. هنگام افطار، هرجا که بود روزیش می رسید. کردار نیک وی که هر روز به آسمان می رفت. با اعمال صالح همه مردم زمانش برابر بود. حضرت ادریس هنگام دوختن لباس به حمد، تسبیح، تمجید، تکبیر، توحید خداوند لب می گشاد و اعمال یک روز او با کردار همه اهل زمین در زمان وی برابر بود.»



شکرگزاری حضرت ادریس

فرشته ای از سوی خداوند نزد ادریس (ع) آمد و او را به آمرزش گناهان و قبولی اعمالش مژده داد. ادریس بسیار خشنود شد و شکر خدای را به جای آورد، سپس آرزو کرد همیشه زنده بماند به شکرگزاری خداوند بپردازد. فرشته از او پرسید: «چه آرزویی داری؟» ادریس گفت: «جز این آرزو ندارم که زنده بمانم و شکرگزاری خدا کنم، زیرا در این مدت دعا می کردم که اعمالم پذیرفته شود که پذیرفته شد، اینک بر آنم که خدا را به خاطر قبولی اعمالم شکر نمایم و این شکر ادامه یابد.» فرشته بال خود را گشود و ادریس را در برگرفت و او را به آسمانها برد. اینک ادریس زنده است و به شکرگزاری خداوند اشتغال دارد.
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فرازهایی از اندرزهای ادریس (ع)

ای انسان! گویی مرگ به سراغت آمده، ناله ات بلند شده، عرق پیشانیت سرازیر گشته، لبهایت جمع شده، زبانت از حرکت ایستاده، آب دهانت خشک گشته، سیاهی چشمت به سفیدی دگرگون شده، دهانت کف کرده، همه بدنت به لرزه در آمده و با سختیها و تلخی های مرگ دست به گریبان شده ای. سپس روحت از کالبدت خارج شده و در برابر اهل خانه ات جسد بدبویی شده ای و مایه عبرت دیگران گشته ای. بنابراین هم اکنون به خودت پند بده و درباره مرگ و حقیقت آن عبرت بگیر، که خواه ناخواه به سراغت می آید و هر عمری گرچه طولانی باشد به زودی به دست فنا سپرده می شود. ای انسان! بدان که مرگ با آن همه دشواری، نسبت به امور بعد از آن که حوادث هولناک و پر وحشت قیامت می باشد آسان تر است، متوجه باش که ایستادن در دادگاه عدل الهی برای حسابرسی و جزای اعمال آن قدر سخت و طاقت فرسا است که نیرومندترین نیرومندان نیز از شنیدن احوال آن ناتوانند.



نگین انگشتری حضرت ادریس

جمله «الایمان بالله یورث الظفر؛ ایمان به خدا پیروزی را در پی دارد.» بر نگین انگشتری وی منقوش بود



نقش کمربند حضرت ادریس

بر کمربندی که هنگام نماز میت می پوشید، این جمله نوشته شده بود: «السعید من نظر لنفسه و شفاعته عند ربه اعماله الصالحه؛ سعادتمند کسی است که در کارهای خویش بیندیشد و کارهای شایسته وی شفیع او نزد پروردگارش خواهد بود.»

قسمتی از دستورهای ادریس (ع) ای انسانها! بدانید و باور کنید که تقوا و پرهیزکاری، حکمت بزرگ و نعمت عظیم، و عامل کشاننده به نیکی و سعادت و کلید درهای خیر و فهم و عقل است، زیرا خداوند هنگامی که بنده ای را دوست بدارد، عقل را به او می بخشد. بسیاری از اوقات خود را به راز و نیاز و دعا با خدا بپردازید و در خداپرستی و در راه خدا تعاون و همکاری نمایید، که اگر خداوند همدلی و همکاری شما را بنگرد، خواسته هایتان را بر می آورد و شما را به آرزوهایتان می رساند و از عطایای فراوان و فنا ناپذیرش بهره مند می سازد. هنگامی که روزه گرفتید، نفوس خود را از هر گونه ناپاکیها پاک کنید و با قلبهای صاف و خالص و بی شائبه برای خدا روزه بگیرید، زیرا خداوند به زودی دلهای ناخالص و تیره را قفل می کند. همراه روزه گرفتن و خودداری از غذا و آب، اعضاء و جوارح خود را نیز از گناهان کنترل کنید. هنگامی که به سجده افتادید و سینه خود را در سجده بر زمین نهادید، هرگونه افکار دنیا و انحرافات و نیرنگ و فکر خوردن غذای حرام و دشمنی و کینه را از خود دور سازید و از همه ناصافی ها خود را برهانید. خداوند متعال، پیامبران و اولیائش را به تأیید روح القدس اختصاص داد و آنها در پرتو همین موهبت بر اسرار و نهانی ها آگاه شدند و از فیض حکمت بهره مند گشتند، از گمراهیها رهیده و به هدایتها پیوستند، به طوری که عظمت خداوند آن چنان در دلهایشان آشیانه گرفت که دریافتند او وجود مطلق است و بر همه چیز احاطه دارد و هرگز نمی توان به کنه ذاتش معرفت یافت.
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هدایت شدن هزار نفر با راهنمایی های ادریس (ع)

ادریس هم چنان با بیانات شیوا و اندرزهای دلپذیر و هشدارهای کوبنده، قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد. در این مسیر با طایفه ای از قوم خود ملاقات نمود که همه بت پرست و در انواع انحراف ها و گمراهی ها گرفتار بودند. ادریس به اندرز و نصیحت آنها پرداخت و آنها را از انجام گناه سرزنش نموده و از عواقب گناه هشدار داد و به سوی خدا دعوت کرد. آنها یکی پس از دیگری تحت تأثیر قرار گرفته و به او پیوستند. نخست تعداد هدایت شدگان به هفت نفر و سپس به هفتاد نفر رسید. به همین ترتیب یکی پس از دیگری هدایت شدند تا به هفتصد نفر و سپس به هزار نفر رسیدند.

ادریس از میان آنها صد نفر از برترین ها را برگزید، و از میان صد نفر، هفتاد نفر، و از میان هفتاد نفر ده نفر، و از میان ده نفر، هفت نفر را انتخاب نمود. ادریس با این هفت نفر ممتاز، دست به دعا برداشتند و به راز و نیاز با خدا پرداختند خداوند به ادریس وحی کرد، و او و همراهانش را به عبادت دعوت نمود، آنها هم چنان با ادریس به عبادت الهی پرداختند تا زمانی که خداوند روح ادریس (ع) را به ملأ اعلی برد. (بحار، ج 11، ص 271).

من_اب_ع

عفیف عبدالفتاح طباره- همراه با پیامبران در قرآن 

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 6 صفحه 227- 228 و 235-236 

ابومحمد حسن بن محمد دیلمی- ارشاد القلوب- جلد 2 صفحه 326 
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دائره المعارف قرآن کریم- جلد 2 مقاله ادریس 

سایت اندیشه قم- مقاله مشخصات ادریس (ع) و هدایت مردم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ادریس (ع) قرآن داستان تاریخی معراج علم باورها دعا


شرح حال ادریس پیامبر علیه السلام

در تاریخ طبری آمده است: پدر ادریس پیامبر، یرد و مادرش برکنا بوده است. او زمانی به دنیا آمد که از عمر حضرت آدم (ع) ششصد و بیست و دو سال گذشته بود. او از آن روی به ادریس معروف گردید که صحف آدم و شیث را بسیار مطالعه می کرد. ادریس نخستین پیامبر بعد از حضرت آدم (ع) است. او حامل نور محمدی بود و نخستین کسی است که لباس دوخت و آن را به تن کرد.

در حدیث آمده است که روزی انبیاء یا از راه کشاورزی تأمین می شود یا از دامداری مگر ادریس پیامبر که او خیاط بود. از حضرت امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: مسجد سهله در کوفه خانه ادریس پیامبر بوده که در آن خیاطی می کرد و نماز می گزارد. ادریس چون به شصت و پنج سالگی رسید با زنی بنام «أدانه» ازدواج کرد و او متوشلح و پسران و دختران دیگر بزاد. آنگاه از فرزندان شیث خواست که خدای را عبادت کنند و از شیطان پیروی ننمایند و با قابیلیان در کارهای زشت و گمراهی درنیامیزند، که از او پذیرا نشدند و گروهی از ایشان با فرزندان قابیلیان مخلوط شده، ارتکاب معاصی و محرمات در میانشان رو به فزونی نهاد. هر قدر که ادریس ایشان را به خیر دلالت می کرد و از معاصی باز می داشت، آنها سر می تافتند و از کارهای زشت دست بردار نبودند. بنابراین او در راه خدا با ایشان جنگید، جمعی را کشت و گروهی از فرزند قابیلیان را به اسارت برد و به بردگی گرفت. تمام این وقایع در ایام زندگانی حضرت آدم (ع) صورت گرفته است. زمانی که ادریس به سن سیصد و هشت سالگی رسید، حضرت آدم (ع) چشم از جهان فرو بست.
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ادریس در سن سیصد و شصت و پنج سالگی بنا به فرمان خدا پسرش متوشلح را به جانشینی خود برگزید و به او و خانواده اش متذکر شد که خداوند فرزندان قابیل و هرکس را که با ایشان معاشرت کند و به آنها متمایل باشد عذاب خواهد کرد، پس از این لحاظ آنها را از معاشرت و آمیزش با آنها منع فرمود.

در همان هنگام از سن وصی او (متوشلح) که حامل نور محمدی بود سیصد سال می گذشت و پدران او از یرد تا حضرت شیث همگی زنده بودند و حیات داشتند.



نزول صحف آسمانی بر ادریس و خیاطی او

در مروج الذهب آمده است:

پس از یرد، پسرش اخنوخ که همان ادریس پیامبر (ع) است جای پدر را گرفت. صابئین چنین گمان دارند که ادریس همان هرمس است، و اوست که خداوند عز و جل در کتابش خبر داده است که وی را به مکانی رفیع برکشیده است. ادریس نخستین کسی بود که خیاطی کرد و برای دوختن سوزن به کار برد. بر ادریس پیامبر (ع) سی صحیفه نازل شد و پیش از او بر حضرت آدم بیست و یک صحیفه و بر شیث نیز بیست و نه صحیفه نازل شده بود که در آن تسبیح و تهلیل آمده است.

خداوند، ادریس پیامبر را اسامی برج ها و ستارگان آموخت. در مرآة الزمان آمده است:

ادریس پیامبر در زمان حضرت آدم به دنیا آمد. او نخستین کسی است که فرزندان و نوادگان قابیل را به اسارت برد و برخی را نیز به بردگی گرفت. او در علم نجوم و موقعیت آسمان و بروج دوازده گانه و کواکب و سیارات اطلاعاتی وسیع داشت، و خداوند شناخت همه آنها را به وی الهام فرموده بود.
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اختلاط نوادگان شیث و قابیل در زمان ادریس (ع)

در تاریخ یعقوبی آمده است: بعد از یرد، پسرش اخنوخ به جای پدر نشست، و به عبادت خدای سبحان پرداخت. در زمان اخنوج فرزندان و نوادگان شیث و زنان و فرزندانشان (از کوه رحمت) به زیر آمده، نزد قابیلیان رفتند و با آنها در آمیختند. این کار نوادگان شیث بر اخنوخ گران آمد، بنابراین پسرش متوشلح و لمک و نوح را فرا خواند و به آنها گفت: «من می دانم که خداوند این امت را به عذابی سخت خواهد گرفت و رحمت نخواهد فرمود.»

اخنوخ نخستین کسی است که قلم به دست گرفت و خط بنوشت. او به فرزندانش وصیت کرد که خدای را خالصانه عبادت کنند و صدق و یقین بکار برند. آنگاه خداوند ادریس (ع) را از زمین برگرفت و به آسمان برد.

بنابر آنچه که ذکر شد، ادریس (ع) صدیق و نبی بوده، خداوند کتاب و حکمت به وی مرحمت کرده بود و او مردمان زمانش را به شریعت الهی هدایت نموده بود. سپس خداوند وی را به مکانی رفیع برکشید. با این همه او از جانب خداوند به پیامبری قومش برانگیخته نشده، و با آیه و معجزه ای از سوی خداوند، بیم دهنده و منذر ایشان نبوده است.

در 'طبقات ابن سعد' به سندش از ابن عباس روایت کند که گفت: نخستین نبی بعد از حضرت آدم (ع)، ادریس بوده که همان اخنوخ فرزند یرد می باشد.

پسر اخنوخ، متوشلح نام داشته که وصی پدر بوده، و اخنوخ فرزندان دیگری هم داشته است. پسر متوشلح، لمک است که وصی پدر بوده، و به غیر از او فرزندان دیگری هم داشته است. پسر لمک حضرت نوح (ع) بوده است.
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وصیت یوارد به فرزندش اخنوخ

در کتاب اخبار الزمان آمده است: یوارد به اخنوخ وصیت کرد و علومی را که در نزد خود داشت به وی تعلیم داد، و مصحف سر را تسلیم وی کرد.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 662-665

کلی__د واژه ه__ا

حضرت ادریس (ع) پیامبران علم نجوم زندگینامه


حضرت ابراهیم(ع)


مقایسه شناخت ابراهیم علیه السلام و شناخت روانکاوان

فرق ابراهیم (ع) با فروید و همه روانکاوان عالم چیست؟ فرق ابراهیم خلیل با کسی که سیاره نپتون را کشف کرد چیست؟ فرقش این است که کار اینها مربوط به جزئی از عالم است. آقای فروید از وجود انسان، جزء دیگری و آن آقای ستاره شناس از جزئی از منظومه شمسی، جزء دیگری را کشف کرد.

ولی ابراهیم خلیل چه کرد؟ ابراهیم (ع) سودا را یکسره کرد، تنها به روان انسان نگاه نکرد، تنها به خورشید و ماه و زمین نگاه نکرد، عالم طبیعت و حرکت و عالم اجسام را یکسره زیر نظر گرفت و گفت این (جهان ) غیب و باطنی دارد. او اول خودش را موضوع مطالعه قرار داد. خودش را یک موجود متربی و متغیر و مقهور و یک موجودی که چه بخواهد و چه نخواهد قوه و قدرت هست که او را گردش و حرکت می دهد (کوچک بوده، بزرگش کرده است و دارد پیرش می کند) حس کرد. در تمام وجود خودش تغییر و حرکت را احساس کرد.

این دغدغه در وجودش پیدا شد که باید تغییر دهنده و حرکت دهنده و موتوری در عالم، موجود باشد. ابراهیم که در غار زندگی کرده است، در تقیه زندگی کرده است و سال ها در جایی بوده که آسمان را نمی توانسته ببیند برای اولین بار چشمش به یک ستاره طالع می افتد، می گوید: هذا ربی؟ (وقتی که چیزی را مثل خودش می بیند می فهمد که انسان است و نمی تواند رب او باشد). آیا آن که مرا تربیت می کند، تغییر و حرکت می دهد، آن نیروی حاکم بر وجود من همین است؟
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«فلما افل قال لا احب الافلین»؛ «چون آن ستاره افول کرد و نابود شد گفت: من چیزی که نابود گردد به خدایی نخواهم گرفت.» (انعام/76) تا افول و تغییر کرد گفت: این هم که مثل من متغیر و ناثابت است، مقهور و مربوب است، معلوم است اختیارش دست خودش نیست. چشمش به ماه که افتاد دید درخشان تر است، گفت: (رب من) همین است. لحظاتی بعد ماه جایش را عوض کرد، گفت: این هم مثل من جزئی است، گویا دارد وظیفه ای را انجام می دهد، این هم تحت تأثیر قدرت و قوه دیگری است. بعد که خورشید طلوع کرد گفت: (پروردگار من) همین است. ولی بعد دید که نورانی ترین و روشن ترین ستارگان هم مقهور است. یک مرتبه گفت (سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی). پس تمام آنچه از این جنس است مثل خودم هستند، تمام ما شهادتیم، تمام این عالم ظاهر است، به منزله قسمت پیدای آن هندوانه است، قسمت اعظم این هندوانه، قسمت ناپیدای آن است.

«انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین»؛ «من با ایمان خالص روی به سوی خدا می آوردم که آفریننده همه آسمانها و زمین است و من هرگز با (عقیده جاهلانه) مشرکان موافق نخواهم بود.» (انعام/79)

من چهره خودم را متوجه آن حقیقتی کردم که تمام علوی ها و سفلی ها را می چرخاند، آن غیبی که در ماورای این هاست.

از نظر ماهیت شناخت شناسی، میان شناخت فرویدی و شناخت ابراهیمی هیچ فرقی نیست، از نظر موضوع فرق است. شناخت شناسی ابراهیم با شناخت شناسی آن ستاره شناس و با شناخت شناسی شما (در مثالی که در جلسه گذشته راجع به آیه الله بروجردی و یا سعدی عرض کردم) از نظر ماهیت شناخت شناسی فرق نمی کند. ماهیت شناخت شناسی در هر دو یکی است منتها موضوعش دو تا است. شما با آثار سعدی و آیة الله بروجردی، آنها را می شناسید، از منظومه شمسی به وجود آن سیاره و از روان خودآگاه انسان به روان ناخودآگاه انسان (پی می برید)، ولی پیامبران آمده اند به شناخت انسان ژرفا بدهند.
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فرق علم و دین:

فرق علم و دین در همین جاست: علم آمده است برای اینکه به شناسایی انسان گسترش بدهد، شناخت را افزایش دهد. ادیان هم آمده اند که به شناخت انسان افزایش دهند، اما افزایش در جهت ژرفایی شناخت، آمده اند بگویند تمام این جهان که می بینی در مقابل جهان غیبی که بر این جهان احاطه دارد کحلقه فی فلاه مثل یک حلقه است در صحرا. (یک حلقه در مقابل یک صحرا چقدر حقارت دارد! این جهان هم نسبت به جهان غیب این قدر حقیر است). از این عالم چیزی کم نکرده اند، بلکه عظمت آن عالم را به ما ارائه و نشان داده اند. بحث ما درباره مراحل شناخت در اینجا پایان می پذیرد.

اگر یادتان باشد دو نوع افزایش داشتیم: افزایش افقی یعنی گسترش و توسعه که علم این کار را می کند (و افزایش عمقی).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 165-167

کلی__د واژه ه__ا

غیب روان علم انسان پیامبران روان شناسی شناخت روان ناخودآگاه


اسوه بودن پیامبر و حضرت ابراهیم

در قرآن تعبیر آیه 4 سوره ممتحنه «قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا برءؤا منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده؛ قطعا برای شما در حالات ابراهیم و کسانی که با او بودند سرمشق خوبی است، آن گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جای خدا می پرستید بیزاریم و آیین شما را منکریم و میان ما و شما برای همیشه دشمنی و کینه پدید آمده است تا وقتی که به خدای یگانه ایمان بیاورید» راجع به ابراهیم (ع) و تعبیر آیه ای در سوره احزاب راجع به پیامبر اکرم خیلی به یکدیگر نزدیک است.
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در سوره احزاب آیه 21 داریم: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة؛ برای شما در وجود پیغمبر اسوه ای است». اسوه به تعبیر امروزیها یعنی الگو (در فارسی شاید کلمه ای نداریم که به جای آن بگذاریم)، یعنی شخصیتی که باید مقتدا قرار بگیرد و میزان و معیار باشد و دیگران خودشان را با او بسنجند. از نظر تعبیرات ادبی این را تجدید می نامند. تجدید -که در علم بدیع ذکر می کنند- این است که مثلا انسانی که دارای خصلت و خصوصیتی هست، آن خصلت و خصوصیت او را به صورت شی ء مجسمی جدا از او فرض می کنند مثلا می گویند: «رأیت فی زید اسدا؛ من در زید شیری را دیدم». کأنه در وجود او شیری نهفته است. یا می گویند: او از زید یک دانشمند ساخت و حال آنکه مقصود این است که خود زید را دانشمند کرد ولی گویی الان این زید یک چیز است و دانشمند چیز دیگر، فقط زید مایه شده برای اینکه شخص دیگری دانشمند شود. این را در ادبیات عربی و در علم بدیع تجدید می گویند.

این تعبیر در قرآن کریم آمده است، می فرماید که در وجود پیغمبر یک الگو وجود دارد. البته مقصود این است که خود پیغمبر الگوی شماست اما به این تعبیر می فرماید که در وجود پیغمبر یک الگو وجود دارد. کأنه این پیغمبر دو شخصیت است: شخصیتی که شما الان به طور سطحی، و شخصیتی که به آن پی نبرده اید که آن شخصیتی که شما به آن پی نبرده اید و باید او را بشناسید در این شخصیت پنهان است و آن شخصیت است که اگر به آن پی ببرید و آن را بشناسید باید الگوی شما قرار بگیرید. همین تعبیر درباره ابراهیم (ع) آمده است: «قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم؛ یک تأسی نیکی و یک اسوه نیکی در وجود ابراهیم برای شما هست» یعنی در وجود ابراهیم هم الگویی وجود دارد، که مربوط به مسأله ولاء دشمنان است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 236-235

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان ادبیات پیامبر اکرم الگو و سرمشق حضرت ابراهیم (ع)


امامت در ذریه ابراهیم علیه السلام

آیه ای در قرآن کریم راجع به مفهوم امامت هست، به معنی که شیعیان می گویند. شیعه می گوید از این آیه استفاده می شود که یک حقیقت دیگری وجود دارد به نام امامت که نه فقط بعد از پیغمبر اسلام بلکه از زمانی که پیامبران ظهور کردند وجود داشته است و این حقیقت در ذریه ابراهیم (ع) باقی است الی یوم القیامه. آن آیه در سوره بقره است: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید [خدا به او] فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم [ابراهیم] پرسید از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد.» (بقره/ 124)



ابراهیم (ع) در معرض آزمایشها - دستور مهاجرت به حجاز 

خود قرآن راجع به آزمایشهای ابراهیم مطالبی ذکر کرده است، از مقاومتش در مقابل نمرود و نمرودیها که حاضر شد در آتش برود و به آتشش افکندند، تا جریانهای دیگری که بعدها برایش رخ داد. یکی از آنها این بود که یک فرمان عجیبی که اجرای آن جز برای کسی که در مقابل امر خدا تعبد مطلق داشته باشد و بی چون و چرا تسلیم باشد برای احدی ممکن نیست به او می رسد. پیر مردی که اولاد نداشته، برای اولین بار همسرش هاجر در سن هفتاد هشتاد سالگی می زاید. به او دستور می رسد که از شام و سوریه باید بروی به منطقه حجاز و در همین محل فعلی مسجد الحرام این زن و بچه را بگذاری و خودت هم از آنجا بروی.
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این اصلا با هیچ منطقی جز منطق تسلیم مطلق و اینکه چون امر خداست (این را حس می کرده زیرا وحی بوده) من اطاعت می کنم، جور در نمی آید. «ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوه؛پروردگارا من [یکی از] فرزندانم را در دره ای بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم پروردگارا تا نماز را به پا دارند پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات [مورد نیازشان] روزی ده باشد که سپاسگزاری کنند.» (ابراهیم/ 37) البته او خودش به وحی الهی می داند که نهایت امر چیست ولی از عهده امتحان به خوبی بر آمد.



فرمان ذبح فرزند

ابراهیم (ع) به نص قرآن، در پیری خداوند به او فرزند داد. نص قرآن است که وقتی فرشتگان آمدند و به او خبر دادند که خداوند به تو فرزند خواهد داد، زنش گفت: «ألد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا؛ من پیرزن بزایم با این شوهر پیرمردم؟!» (هود/ 72) «اتعجبین من امر الله و برکاته علیکم اهل البیت؛ گفتند آیا از کار خدا تعجب می کنی رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان [رسالت] باد بی گمان او ستوده ای بزرگوار است.» (هود/ 73) فرشتگان به او گفتند نه، رحمت خدا و برکات اوست بر شما اهل بیت. بنابراین خداوند به ابراهیم در پیری فرزند داده است. پس تا جوان بود بچه نداشت. او هنگامی فرزند دار شد که پیغمبر شده بود چون آیات قرآن درباره ابراهیم (ع) که خیلی زیاد است نشان می دهد که ابراهیم پس از سالها که پیغمبر بود در اواخر عمر و در سنین هفتاد هشتاد سالگی خداوند به او فرزند می دهد و ده بیست سال بعد از آن هم زنده بوده است تا وقتی که اسحاق و اسماعیل هر دو بزرگ می شوند و اسماعیل آنقدر بزرگ می شود که با کمک ابراهیم (ع) خانه کعبه را می سازند.
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آیه: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین» (بقره/ 124) می گوید خدا ابراهیم را مورد آزمایشها قرار داد و او آن آزمایشها را به نهایت و اکمال رساند. آنگاه خدا به او گفت من تو را امام قرار می دهم. ابراهیم گفت آیا از ذریه من هم؟ جواب دادند که ستمگرانشان نه. این آیات مربوط به چه زمانی است؟ آیا مربوط به اوایل عمر ابراهیم است؟ مسلما مربوط به دوره قبل از نبوت نیست چون صحبت وحی است. مربوط به دوران نبوت است. آیا اوایل دوره نبوت است؟ نه، اواخر است به دو دلیل، یکی اینکه می گوید بعد از آزمایشها بود. آزمایشهای ابراهیم همه در طول دوره نبوت بوده و مهمترین آنها در اواخر عمر ابراهیم بوده است. و دیگر آنکه در همین آیه صحبت از ذریه اوست. از اینکه گفته است: «و من ذریتی» معلوم می شود که بچه داشته است. این آیه به ابراهیم رسول نبی تازه در آخر عمر می گوید ما می خواهیم به تو یک شأن دیگر و یک منصب علی حده بدهیم: «انی جاعلک اللناس اماما». معلوم می شود که ابراهیم پیغمبر بوده است، رسول بوده است، این مراحل را طی کرده بوده است ولی یک مرحله دیگر بوده که هنوز ابراهیم به آن نرسیده بوده، و نرسید مگر بعد از پایان دادن تمام آزمایشها. آیا این نشان نمی دهد که در منطق قرآن یک حقیقت دیگری هست که نامش امامت است؟ حال معنای امامت چیست؟ امامت عهد خداست.



امامت عهد خداست
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امامت یعنی انسانی در حدی قرار بگیرد که به اصطلاح یک انسان کامل باشد که این انسان کامل به تمام وجودش می تواند پیشوای دیگران باشد. ابراهیم (ع) فورا به یاد ذریه و نسلش می افتد: خدایا و از ذریه من چطور؟ از نسل من چطور؟ جواب می دهند: «لا ینال عهدی الظالمین». در اینجا مسئله امامت عهد خدا نامیده شده است. این است که شیعه می گویند امامتی که ما می گوئیم، با خداست و لهذا قرآن هم می گوید: 'عهدی' یعنی عهد من است نه عهد مردم. ما وقتی که بدانیم امامت غیر از مسئله حکومت است دیگر تعجب نمی کنیم که بگوییم با خداست.

می گویند حکومت با خداست یا با مردم؟ این حکومتی که ما می گوئیم غیر از امامت است. امامت عهد من است و عهد من به ستمگران فرزندان تو نمی رسد. نگفت 'نه' به طور کلی، و نگفت 'آری' به طور کلی. چون اینطور تفکیک کرد و ستمگرانشان را کنار گذاشت، پس غیر ستمگران باقی ماندند و این آیه: «انی جاعلک اللناس اماما.....لا ینال عهدی الظالمین» نشان می دهد که در نسل ابراهیم امامت اجمالا وجود دارد.

ائمه (ع) همیشه به این آیه «لا ینال عهدی الظالمین» استدلال کرده اند. مقصود از ظالم چیست؟ از نظر قرآن هر کسی که به نفس خود یا به غیر ظلم کند ظالم است. در عرف مردم همیشه ما ظالم به غیر و کسی را که به حقوق مردم تجاوز می کند می گوئیم 'ظالم' ولی 'ظالم' در قرآن کریم اعم است از کسی که به غیر تجاوز کند یا به خود. کسی که به غیر تجاوز کند باز به خود ظلم کرده است. در قرآن آیات زیادی است در شرح ظلم به نفس.

ص: 281







آیه دیگر 

آیه دیگر قرآن در این زمینه: «و جعلها کلمه باقیه فی عقبه؛ و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد باشد که آنان [به توحید] بازگردند.» (زخرف/ 28) نیز درباره ابراهیم است. می فرماید خداوند این را یعنی امامت را به صورت یک حقیقت باقی در نسل ابراهیم باقی گذاشت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 160-157

کلی__د واژه ه__ا

امامت حضرت ابراهیم (ع) باورها در قرآن نبوت اسلام آزمایش الهی


نظر قرآن کریم درباره دور بودن امام از هر نوع ظلم

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین؛ و هنگامی که خدا ابراهیم را با کلماتی بیازمود و او همه را به اتمام رسانید، گفت: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از خاندانم چطور؟ فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد» (بقره/ 124).

ائمه معصومین (ع) درباره امامت و ولایت همیشه به این آیه استدلال کرده اند. مقصود از ظالم چیست؟ از نظر قرآن هر کسی که به نفس خود یا به غیر ظلم کند ظالم است. در عرف مردم، همیشه به ظالم به غیر و کسی که به حقوق مردم تجاوز می کند، ظالم می گوییم، ولی ظالم در قرآن کریم اعم است از کسی که به غیر تجاوز کند یا به خود. کسی که به غیر تجاوز کند باز به خود ظلم کرده است. در قرآن آیات زیادی است در شرح ظلم به نفس.
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علامه طباطبایی از یکی از اساتیدشان نقل می کنند که در ارتباط با سؤالی که ابراهیم درباره فرزندانش کرد، نسل ابراهیم، از نظر بد بودن و خوب بودن اینطور تفسیر می شود: یکی اینکه فرض کنیم که افرادی بودند که از اول تا آخر عمر همیشه ظالم بودند. دیگر اینکه فرض کنیم که در اول عمر ظالم بودند، در آخر عمر خوب شدند. سوم آنکه در اول عمر خوب بودند، بعدها ظالم شدند. و چهارم اینکه هیچوقت ظالم نبودند. می گویند محال است که ابراهیم، امامت را با این شأن بزرگی که خود او می دانست قضیه از چه قرار است که بعد از دوران نبوت و رسالت به او می گویند چنین منصبی را به تو می دهیم، برای آن بچه هایی خواسته باشد که از اول تا آخر عمرشان ظالم و بدکار بودند.

همچنین محال است که تقاضای ابراهیم برای آن فرزندانش باشد که اوایل عمرشان خوب بودند اما اکنون که می خواهند این منصب را به آنها بدهند، بدند. ابراهیم اگر تقاضا کرده باشد برای فرزندان خوبش تقاضا کرده است. خوبها دو قسمند: خوبهایی که از اول تا آخر عمر همیشه خوب بوده اند، و خوبهایی که اول بد بوده اند و حالا خوب شده اند. وقتی که مورد تقاضای ابراهیم مشخص شد که از ایندو تجاوز نمی کند، پس شامل کسانی می شود که اگرچه اکنون ظالم و ستمگر نیستند ولی در گذشته آلودگی داشته اند و سابقه شان خوب نیست. ولی می بینیم قرآن می گوید: «لا ینال عهدی الظالمین» آنها که سابقه ظلم دارند، نه؛ یعنی عهد من به ستمکاران نمی رسد. مسلما آنکه بالفعل ظالم است که یا همیشه ظالم بوده و یا قبلا نبوده و بالفعل ظالم است، مورد تقاضا نیست. بنابراین قرآن نفی می کند که امامت به کسی برسد که سابقه اش بد است. اینست که شیعه بر این اساس استدلال می کنند که امکان ندارد امامت به کسانی برسد که دورانی از عمرشان را مشرک بوده اند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 169-168

کلی__د واژه ه__ا

امامت ظلم ویژگی های امام قرآن تفسیر تاریخ


فضیلت شهادت

مرگ به صورت شهادت، جمع میان دو چیز است. از یک طرف ولی الله، از این جهان به جهان دیگر منتقل شده و از طرف دیگر فرصت عمر را از دست نداده است، چرا که شهادت یعنی تبدیل کردن عمر به بهترین شکل عمل، یعنی به صورت یک عمل و به صورت یک تکلیف و یک مسؤولیت، عمر را به پایان رساندن، که دیگر انسان نمی تواند چنین فرض کند و بگوید که اگر من شهید نشوم و در دنیا عمر کنم ممکن است کار بالاتری انجام دهم، کار بالاتری نیست.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر ذی بری یعنی هر صاحب عمل نیکی، فوق عمل برش، بری هست، مگر شهادت که دیگر مافوق این بر، بری نیست.(بحارالانوار، ج74، ص60)، یعنی کسی نمی تواند بگوید من آرزوی شهادت در راه خدا را ندارم، برای اینکه می خواهم به جای شهادت کار بالاتری در این دنیا انجام بدهم. پیغمبر (ص) فرمود کار بالاتری وجود ندارد. این است که در مقابل آرزوی مرگ به صورت شهادت، دیگر خواستن طول عمر معنی ندارد و ما می بینیم که اولیاءالله، همیشه مرگ به صورت شهادت را آرزو می کنند. آن جمله ای که امام علی (ع) فرمود که "اگر هزار ضربت شمشیر بر من وارد شود و شهید شوم آن را بر مرگ در بستر ترجیح می دهم"، معنایش همین است.

آن کسانی که اولیاءالله واقعی هستند آن دنیا را به رأی العین دارند می بینند و از آنچه پیش فرستاده اند (خشنودند). در نهج البلاغه آمده است که پیغمبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمود: "یا علی! مرگ تو به صورت شهادت است و تو شهید از دنیا خواهی رفت". علی (ع) می فرماید: وقتی که در جنگ احد هفتاد نفر از مسلمین شهید شدند و من از شهادت محروم شدم متأثر شدم. (ایشان در این زمان یک جوان سی ساله است، کسی که بیش از سه چهار سال از ازدواجش نگذشته و دو پسر کوچک هم در خانه دارد. باید این قرائن و شواهد مادی را هم در نظر گرفت). رفتم خدمت رسول اکرم (ص) و عرض کردم یا رسول الله! آیا شما به من نفرمودید که من شهید خواهم شد، پس چرا من شهید نشدم؟ فرمود: یا علی! تو شهید خواهی شد و شهادت برای تو مقدر است و تو با شهادت از دنیا خواهی رفت. بعد پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: یا علی! صبر تو در موطن شهادت چگونه خواهد بود؟ عرض کردم: «لیس هذا من مواطن الصبر هذا من مواطن البشری و الشکر»؛ بفرمایید که شهادت چقدر باصفاست، اینجا که جای صبر نیست. صبر در یک امر مکروه است، شهادت آرزوی من است، محبوب من است، عطیه الهی است. (نهج البلاغه، خطبه 154)
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عشق حضرت ابراهیم (ع) به خداوند

حضرت ابراهیم (ع) در میان پیامبران به خلت معروف است. پیغمبران در عین اینکه همه پیغمبر هستند شئون روحی آنها و یا به قول اهل معرفت مظهریت آنها برای صفات الهی تفاوت دارد. یکی مظهر بکا و خوف است و دیگری مظهر محبت و عشق است و مانند آن. مثلا کار ابراهیم یک وجهه دارد و کار حضرت یحیی (ع) یا عیسی بن مریم (ع) وجهه دیگری دارد. ابراهیم خلیل الله، پیغمبر عشق است، پیغمبر محبت است و لهذا لقبش هم خلیل الله است. یک شب ابراهیم در حالی که در صحرا دنبال گله گوسفندش است صدایی می شنود: "سبوح قدوس، ربنا و رب الملائک و الروح؛ بسیار منزه و پاک از همه ناپاکی ها است؛ پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح" این صدا را که می شنود از خود بی خود می شود. یک دفعه می گوید که بود؟ که بود که نام محبوب من را برد؟ یک بار دیگر تکرار کن، ثلث این گوسفندانم را به تو می دهم. بار دیگر تکرار می کند. هیجانش بیشتر می شود، می گوید بار دیگر تکرار کن ثلث دیگر گوسفندانم را هم به تو می دهم و هیجانش بیشتر می شود.

ابراهیم (ع) در وقت مرگ باز با خدا مغازله و عشق بازی می کند. در هنگام قبض روح می گوید: «هل رایت خلیلا یمیت خلیله؟»؛ آیا دیده ای خلیل و دوست روح دوست خود را قبض کند؟ فرشته از ناحیه خدا به او می گوید: «هل رایت خلیلا یکره لقا خلیله»؛ آیا دیده ای دوستی لقای دوست خود را مکروه بشمارد؟ (بحارالانوار، ج6 ص127) در همان حال هم در حال مغازله است، در همان حالی که دارد می رود، باز دارد حرف می زند و عشق بازی می کند. به قول حافظ
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دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت *** رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم

به هواداری او ذره صفت رقص کنان *** تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

به هر حال این خود، حقیقتی غیر قابل انکار است و فقط برای اولیاء الله است که مرگ به صورت یک آرزوی واقعی درمی آید. مرگ به صورت شهادت برای اولیاءالله دیگر به صورت یک مرگ آرزویی غیر مشروط است که هرگز با آن مبارزه نمی کنند. شهادت، هم انتقال از جهانی به جهان دیگر است و هم خودش درجه است، خودش بالا رفتن است. البته این حرف هم گفته می شود که اگر انسان قائل به دنیای دیگر هم نباشد، باز زندگی کمیت دارد و کیفیت دارد و انسان زندگی را برای ارزشهایش می خواهد. مسأله ارزشها در زندگی مسأله درستی است ولی پایه همه ارزشها یک ارزش است و آن توحید است. اگر این یک ارزش وجود نداشته باشد دیگر ارزشی در دنیا معنی ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- ص 80-78

کلی__د واژه ه__ا

مرگ اسلام جهاد شهادت حضرت ابراهیم (ع) حدیث


امامت و مدیریت امت در اسلام

رشد یعنی قدرت مدیریت، وقتی که انسان می خواهد انسان های دیگر را اداره کند یعنی وقتی که موضوع رشد، اداره انسان های دیگر باشد آن را مدیریت و رهبری می نامیم، این نوع از رشد در اصطلاح اسلامی "هدایت" و به تعبیر رساتر "امامت" نامیده می شود. دقیق ترین کلمه ای که بر کلمه امامت منطبق می شود همین کلمه رهبری است.

فرق نبوت و امامت در اینست که نبوت راهنمایی و امامت رهبری است. نبوت، ابلاغ، اخبار، اطلاع دادن، اتمام حجت و راهنمایی است. راهنما چه می کند؟ راه را نشان می دهد. وظیفه اش بیش از این نیست که راه را نشان دهد، ولی بشر علاوه بر راهنمایی به رهبری نیاز دارد. یعنی نیازمند است به افراد یا گروه و دستگاهی که قوا و نیروهای وی را بسیج کنند، حرکت دهند، سامان و سازمان بخشند. نبوت راهنمایی است و یک منصب است، اما امامت رهبری است و منصب دیگری است.
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پیغمبران بزرگ هم نبی و هم امام هستند. پیغمبران کوچک فقط نبی بودند و امام نبودند، رهنما بودند ولی رهبر نبودند. اما پیغمبران بزرگ هر دو منصب و هر دو شأن را داشته اند. هم شأن راهنمایی و هم شأن رهبری. ابراهیم، موسی، عیسی هر کدام رهنما و رهبراند. خاتم الانبیاء رهنمای رهبر است.

قرآن مجید بر این اصل بسیار تکیه می کند و در معارف شیعه این اصل قرآنی جای شایسته خود را دارد. این نکته را باید یادآوری کنم که آنچه قرآن تحت عنوان رهبری از آن بحث می کند مافوق رهبری است که بشریت می شناسد، رهبریی که بشریت می شناسد از حدود رهبری در مسایل اجتماعی تجاوز نمی کند ولی منظور قرآن از رهبری، علاوه بر رهبری اجتماعی رهبری معنوی یعنی رهبری به سوی خدا است و آن خود حساب دقیق و حساسی دارد و از رهبری های اجتماعی بسی دقیق تر و حساس تر است.

قرآن کریم درباره ابراهیم حرف عجیبی می زند و می گوید: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات»؛ «و هنگامی که خدا ابراهیم را با کلماتی بیازمود و او همه را به اتمام رسانید.» (بقره/ 124) خداوند ابراهیم را در مراحل بسیار مورد آزمایش قرار داد و ابراهیم از این آزمایش ها پیروز بیرون آمد. ابراهیم از پیغمبرهایی است که سرگذشت عجیبی دارد و آزمون ها برایش پیش آمده و در همه آنها کمال موفقیت و پیروزی را داشته است.

در میان قوم بابل به نبوت مبعوث شد و یک تنه با عقاید منحط و شرک آمیز قوم خود که همه را فرا گرفته بود مبارزه کرد، همه بت ها را به استثنای بت بزرگ شکست. تبر بت شکنی را به گردن بت بزرگ انداخت، به علامت اینکه بت ها با یکدیگر نزاع کرده و بت بزرگ سایر بت ها را به این روز انداخته است.
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ابراهیم با این کار خود نیروی فطری عقلی خفته مردم را بیدار کرد. زیرا فطرتا درک می کنند که ممکن نیست، جمادات با یکدیگر به نزاع برخیزند، همین جا به خود می آیند که پس چرا انسان عاقل شاعر مدرک، سر به آستان این موجودات لا یشعر فرود آورد. ابراهیم مکرر مورد غضب و خشم نمرود قرار گرفت تا آن جا که او را در گودالی، حتی می توان گفت در دریایی، از آتش انداختند ولی او از سخن خود دست بر نمی داشت.

ابراهیم از طرفی با عقاید منحط و خرافی و تقلیدی خود درگیر بود و پیروز می گشت و از طرف دیگر با نمرود درگیری شدید پیدا کرد و تا میان آتش رفت و در همان حال یک آزمون عجیب الهی به سراغش آمد، یعنی از طرف خدا به امری مأمور شد که جز یک تسلیم کامل هیچ نیرویی نمی تواند آن را اطاعت کند، امری که درباره اش صادر شد این بود که فرزند جوان عزیزت را بدست خود در راه خدا باید فدا کنی و سر ببری. ابراهیم تصمیم به انجام اینکار گرفت و در آخرین مرحله که تصمیم ابراهیمی ظهور کرد از جانب خداوند ندا رسید که یا ابراهیم تو عمل کردی و ما آنچه از تو می خواستیم همین بود. ما از تو همین حد از تسلیم را می خواستیم، ما کشتن فرزند از تو نمی خواستیم. ابراهیم این منازل و مراحل را طی کرد و پشت سر گذاشت، بعد از همه اینها بود که به او گفته شد اکنون شایسته امامت و رهبری هستی.

ابراهیم از نبوت و رسالت گذشت تا به رهبری رسید. در حدیث است: «اتخذ الله ابراهیم نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما» خلاصه معنی حدیث اینکه: «ابراهیم اول نبی بود و هنوز رسول نبود، رسول شد و هنوز خلیل نبود و خلیل الله شد و هنوز امام و رهبر نبود، بعد از همه اینها به مقام امامت و رهبری رسید.»
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مفاد آیه کریمه: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما» (بقره/ 124) اینست که: پس از آنکه ابراهیم همه مراحل را طی کرد و از همه آزمایش ها پیروز و موفق بیرون آمد و به اصطلاح فارسی از هفت خوان گذشت، ما به او اعلام کردیم که هم اکنون وقت آن رسیده است که ما تو را امام و رهبر قرار دهیم. امامت و رهبری انسان ها، چه در بعد معنوی و الهی و چه در بعد اجتماعی عالی ترین درجه و مقام و پستی است که از طرف خدا به یک انسان واگذار می شود، مدالی که به این نام به سینه کسی می چسبانند عالی ترین مدال ها است. ابراهیم هم نبی و هم امام بود لهذا رهبر قوم خویش بود.

اینکه عرض کردم نبوت، راهنمایی و امامت رهبری است مقصودم این نیست که انبیاء این منصب را که بالاتر است نداشتند. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم نبوت و امامت دو منصب است که در انبیاء بزرگ هر دو منصب جمع است و در انبیاء کوچک یکی از آن دو، کما اینکه در ائمه، امامت و رهبری هست ولی نبوت یعنی راهنمایی جدید نیست چون راه همان راهی است که پیغمبر نمایانده است و ائمه مردم را در همان راه که پیغمبر از طرف خداوند ارائه کرده است، حرکت می دهند، بسیج می کنند و راه می برند، این مفهوم امامت از نظر اسلام است. دنیای امروز به مسئله رهبری و مدیریت تنها از جنبه اجتماعی می نگرد، یعنی تنها این جنبه و این بعد را شناخته است. ولی همین را که شناخته است بسیار اهمیت می دهد و به حق اهمیت بسیار می دهد.
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قرآن مجید تعبیر عجیبی راجع به پیغمبر اکرم (ص) دارد: «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»؛ «همان کسانی که از این رسول، پیامبر درس ناخوانده پیروی می کنند که (وصف) او را نزد خویش در تورات و انجیل مکتوب می یابند، که آنها را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند منع می کند و پاکیزه ها را برایشان حلال و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و تکالیف سنگین و قید و زنجیرهایی را که بر آنها بود بر می دارد.» (اعراف/ 157) کدام بار سنگین و کدام غل و زنجیر؟ بارهایی از سنگ و یا غل و زنجیرهایی از آهن؟ از چوب؟ نه، بلکه بارهایی سنگین از عادات و خرافات و غل و زنجیرهای روحی که بر نیروها و بر استعدادهای معنوی بشر گذاشته شده بود. همان ها که نتیجه اش جمود، افسردگی، یأس و بدبختی بود.

پیغمبر این نیروهای بسته را باز کرد. مدیریت اجتماعی یعنی این. رهبری یعنی این. مجهز کردن نیروها، تحریک نیروها، آزاد کردن نیروها و در عین حال کنترل نیروها و در مجرای صحیح انداختن آنها، سامان دادن، سازمان بخشیدن و حرارت بخشیدن به آنها. مدیریت صحیح از ضعیف ترین ملت های دنیا، قوی ترین ملت ها را می سازد، آنچنان که رسول اکرم کرد و این معجزه رهبری بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی- صفحه 109-117

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اثبات امامت مدیریت جامعه شناسی دین حکومت باورها قرآن
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کمال انسان در پرتو رشد هماهنگ استعدادها و ارزش ها

کمال انسان در تعادل و توازن اوست، یعنی انسان با داشتن این همه استعدادهای گوناگون هر استعدادی که می خواهد باشد آن وقت انسان کامل است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد که علما می گویند اساسا حقیقت عدل به 'توازن' و 'هماهنگی' بر می گردد.

مقصود از هماهنگی در اینجا این است که در عین اینکه همه استعدادهای انسان رشد می کند، رشدش رشد هماهنگ باشد. مثال ساده ای عرض می کنیم: یک کودک که رشد می کند، دست، پا، سر، گوش، بینی، زبان، دهان، دندان، احشاء و امعاء و سایر چیزها را داراست. کودک سالم کودکی است که همه اعضایش به طور هماهنگ رشد می کنند.

حال اگر فرض کنیم که یک انسان فقط بینیش رشد کند و سایر قسمتهای بدنش رشد نکند مثل کاریکاتورهایی که می کشند یا فقط چشمهایش رشد کنند، یا فقط کله اش رشد کند و تنش رشد نکند و برعکس، و یا دستش رشد کند و پایش رشد نکند و یا پایش رشد کند و دستش رشد نکند، چنین انسانی رشد کرده است، ولی رشد ناهماهنگ. انسان کامل آن انسانی است که همه ارزش های انسانی در او رشد کنند و هیچ کدام بی رشد نمانند و به علاوه همه، هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزش ها به حد اعلی برسد، آن وقت این انسان می شود.
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انسان کامل، انسانی که قرآن کریم از او تعبیر به امام می کند: «و اذابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما؛ و هنگامی خداوند ابراهیم را با کلماتی بیازمود و او همه را به اتمام رسانید گفت:من تو را با امام و پیشوای مردم قرار دادم.» (بقره/ 124)

ابراهیم بعد از آنکه از امتحان های گوناگون و بزرگ الهی بیرون آمد و همه را به انتها رسانید و در همه آن امتحان ها نمره عالی و بیست گرفت، به مقام امام یعنی 'انسان کامل' رسید. یکی از امتحان های بزرگ ابراهیم (ع) آماده شدن او برای بریدن سر فرزند خودش با دست خود در راه خدا بود، او تا این حد تسلیم بود که وقتی فهمید خداست که به او امر می کند، بدون چون و چرا حاضر شد.

«فلما اسلما و تله للجبین؛ پس وقتی هر دو بر این کار تسلیم شدند و پسر را به پیشانی بر خاک افکند.» (صافات/ 103) ابراهیم آماده کامل برای سر بریدن و اسماعیل هم آماده کامل برای ذبح شدن بود «و نادیناه ان یا ابراهیم* قد صدقت الرؤیا؛ او را ندا دادیم که ای ابراهیم حقا که خوابت را تحقق بخشیدی.» (صافات/ 105-104) آنچه ما می خواستیم تا همینجا بود، ما واقعا از تو نمی خواستیم سر فرزندت را ببری، می خواستیم ببینیم که مقام تسلیم تو در مقابل امر ما و رضای ما تا چه حد ظهور و بروز می کند. بعد از آنکه ابراهیم از عهده همه امتحان ها از به آتش افتادن تا فرزند را به قربانگاه بردن برمی آید و به تنهایی با یک قوم و یک ملت مبارزه می کند، آنگاه به او خطاب می شود: «انی جاعلک للناس اماما؛ تو اکنون به حدی رسیده ای که می توانی الگو باشی.» امام و پیشوا باشی، مدل دیگران باشی و به تعبیر دیگر، تو انسان کاملی، انسان های دیگر برای کامل شدن باید خود را با تو تطبیق دهند.
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علی (ع) انسان کامل است، برای اینکه 'همه ارزشهای انسانی'، 'در حد اعلی' و به طور 'هماهنگ' در او رشد کرده است، یعنی هر سه شرط (مذکور) را داراست. مسئله هماهنگی را باید یک مقدار توضیح دهیم. جزر و مد دریا را دیده اید و یا حداقل شنیده اید. دریا دائما در حال جزر و مد است، گاهی از این طرف و گاهی از آن طرف کشیده می شود و دائما خروشان است. روح انسان و به تبع آن، جامعه انسانی، این حالت جزر و مدی را که در دریا هست داراست. روح انسان دائما در حال جزر و مد است، از این طرف و آن طرف کشیده می شود. جامعه ها نیز گاهی به این طرف و آن طرف کشیده می شوند. البته منشأ کشیده شدن جامعه ها ممکن است افراد یا جریان های دیگری باشد ولی این قضیه هست.

حتی ارزش های انسانی انسان هم همینطور است یعنی شما افرادی را می بینید که واقعا گرایششان گرایش انسانی است، اما گاهی در جهت یک گرایش از گرایش های انسانی، 'مد' پیدا می کنند و کشیده می شوند، به طوری که همه ارزش های دیگر فراموش می شود. اینها مثل همان آدمی می شوند که فقط گوش یا بینی یا دستش رشد کرده است. این یک نکته ای است که غالبا جامعه ها از راه گرایش صد در صد به باطل به گمراهی کشیده نمی شوند بلکه از افراط در یک حق به فساد کشیده می شوند بسیاری از انسانها نیز از این راه به فساد کشیده می شوند.

ارزش های گوناگونی در بشر وجود دارد: عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی و انواع دیگر ارزش ها حال کدام انسان، انسان کامل است؟ او که فقط عابد محض است؟ او که فقط عاشق محض است؟ او که فقط عاقل محض است؟ نه، هیچ کدام انسان کامل نیست انسان کامل آن انسانی است که همه این ارزش ها در حد اعلی و هماهنگ با یکدیگر در او رشد کرده باشد علی (ع) چنین انسانی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل صفحه 33 - 36 و 43

کلی__د واژه ه__ا

کمال تسلیم خدا داستان قرآنی ارزش انسان


تحقق اسماء الهی در حضرت ابراهیم (ع) علت زنده کردن پرندگان

حضرت ابراهیم (ع) میخواهد کیفیت إعمال قدرت فاعلیه خدا را در زنده کردن مردگان بداند. «وَ إِذْ قَالَ إِبْرَ'هِیمُ رَب أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتَی' قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَی وَلَ_کِن لِیَطْمَئن قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطیْرِ فَصُرْهُن إِلَیْکَ ثُم اجْعَلْ عَلَی ' کُل جَبَلٍ مِنْهُن جُزْءًا ثُم ادْعُهُن یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَ اعْلَمْ أَن اللَهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛ و (یاد کن ) آنگاه که ابراهیم گفت : پروردگارا، به من نشان ده ؛ چگونه مردگان را زنده میکنی ؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده ای ؟ گفت : چرا، ولی تا دلم آرامش یابد. فرمود: پس ، چهار پرنده برگیر، و آنها را پیش خود، ریز ریز گردان ؛ سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده ؛ آنگاه آنها را فرا خوان ، شتابان به سوی تو می آیند، و بدان که خداوند توانا و حکیم است » (بقره/ 260).

حضرت إبراهیم مانند حضرت ارمیای نبی سؤال از زنده شدن مردگان نمی کند، بلکه از کیفیت قوه فاعلیه پروردگار و تأثیر آن در روی مردگان پرسش میکند؛ او کسی است که خداوند به او ملکوت آسمانها و زمین را نشان داده است و از موقِنین است. خداوند به إبراهیم ملکوت را نشان داد، یعنی او را در مرکز ملکوت قرار داد و قلب او را حاوی اسرار ملکوتی قرار داد. تقاضا میکند که: «رَب أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتَی؛ به من نشان بده چگونه زنده میکنی تو»! نمی گوید: «کَیْف تُحْیَی الْمَوْتَی؛ چگونه زنده میشوند مردگان»؟ و همانطور که ذکر شد بین این دو سؤال فرق بسیار است.
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فرض کنید یک وقت کسی که پنیر را ندیده است از شما می پرسد پنیر چیست؟ شما به فرزند خود میگوئید: قدری پنیر بخر و بیاور. او می بیند ماده ای است سفید و چرب و به شکل قالب در آمده و از لبنیات است، وضع ساختمانی او را می بیند و میداند. ولی یک وقت میخواهد بفهمد پنیر را چگونه درست می کنند؟ به او میگوئید: شیر را در حرارت معینی گرم کن، و بعد مایه پنیر را به مقدار معین به آن داخل کن و صبر کن تا زمانی بگذرد و خود را ببندد و سرد شود، و سپس آن را در کیسه ای بریز تا آب های جدا شده از شیر خارج گردد، این است کیفیت ساختن پنیر.

این دو مطلب با هم فرق دارد. اول نشان دادن پنیر است به کسی که ماهیت آنرا نمیداند، و دوم ساختن پنیر و اطلاع از کیفیت پیدایش آن است. خداوند در پاسخ پرسش إبراهیم میگوید: «أَوَلَمْ تُؤْمِن؛ آیا تو به این معنی ایمان نداری و نرسیده ای»؟ «قَالَ بَلَی ' وَلَ_'کِن لِیَطْمَئِِن قَلْبِی؛ گفت بلی ایمان دارم و رسیده ام ولی برای آرامش و سکون نفس خود تقاضا دارم». میخواهم آنطور دریای دل من آرام بگیرد که در آن هیچ موجی مشاهده نشود، و هیچ اضطرابی نباشد. افرادی که دارای سکینه و اطمینان نیستند گرچه موحد هم باشند، دائماً یک نوسان و حرکتی بر دل آنها هست و آنانرا آزار میدهد؛ خطرات، دل آنها را مضطرب میکند گرچه در دریای توحید غوطه ورند. شما اگر به کسی بگوئید: برو در میان قبرستان، در میان قبری مرده ای است کفن شده، ولی روی قبر را نپوشانده اند و فردا بناست روی آن را بپوشانند، در دست آن مرده یک انگشتری است، آنرا بیاور، و این عمل را در همین امشب باید انجام دهی و تنها به قبرستان بروی؛ غالب افراد از این عمل ترس و وحشت دارند؛ با آنکه به علم الیقین میدانند در قبرستان خبری نیست، و مرده به کسی کاری ندارد. و اگر أحیاناً وارد قبرستان شوند، قلب شروع میکند به زیاده زدن، و کم کم هرچه نزدیکتر رود ضربانش بیشتر میگردد، و دست و پا شروع میکنند به لرزیدن؛ کمی اگر جلوتر رود ممکنست هنوز به قبر معهود نرسیده از حرکت باز ایستد و روی زمین بیفتد، و أحیاناً ممکن است از شدت دهشت بمیرد. این عمل برای افراد غیر مأنوس مشکل است؛ با وجود یقین و علم.
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إبراهیم خلیل (ع) به خدا میگوید: من میدانم که تو با اسم المُحیی و با اسم القدیر زنده میکنی؛ میخواهم به اندازه ای این حقیقت را لمس کنم که ابداً اضطرابی نباشد، بلکه سکون خاطر باشد، یعنی من میخواهم آن اسم را چنان مس کنم که به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین این مطلب برای من مکشوف افتد. خطاب رسید: «قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطیْرِ فَصُرْهُن إِلَیْکَ ثُم اجْعَلْ عَلَی ' کُل جَبَلٍ مِنْهُ_ن جُزْءًا ثُم ادْعُهُ_ن یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَ اعْلَمْ أَن اللَهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛ برو چهار مرغ پرنده بگیر و آنها را بیاور در خانه که با تو اُنس بگیرند، و بعد آنها را بکُش و قطعه قطعه کن و در یک هاون چنان بکوب که همه اجزاء و ذرات آنها در هم داخل شود، و سپس در بالای هر یک از این کوهها یک جزء از آن را بگذار! و پس از آن آنها را یک یک صدا بزن، می بینی که آنها با شتاب بسوی تو می آیند؛ و بدانکه خداوند عزیز و حکیم است».

به روایت علی بن إبراهیم قمی در تفسیرش، این پرندگان عبارت بودند از طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ. إبراهیم به فرمان و اذن خدا مرغها را کشته و درهم آمیخته و از مخلوط شده آنها هر عُشری را بر فراز کوهی قرار داد و سپس منقار طاووس را به دست گرفت و گفت: ای طاووس بیا! حالِ إبراهیم در اینحال، حال عادی نبود بلکه فانی در ذات خدا و اسماء حُسنای او بود؛ فانی بود در اسم عزیز و حکیم و قدیر و محیی. پس در حقیقت إبراهیمی نبود تا بگوید: طاووس بیا؛ خدا بود، و خدا فرمود: طاووس بیا! إبراهیم دید ذرات بسیاری از بالای دَه کوه به سمت او با شتاب در حرکتند. آمدند و آمدند و به منقار طاووس که در دست او بود چسبیدند، و بدن و پیکره طاووس و دست و پا درست شد، اسکلت بدن ساخته شد. این ذرات استخوان بود که اول اصل هیکل طاووس را تشکیل دادند. و پس از آن ذرات گوشت آمدند و ذرات چشم و زبان و سائر اعضاء و أمعاء و أحشاء همینطور می آمدند و با سرعت و بلادرنگ اجزاء طاووس را می ساختند. بعد نوبت رسید به پرها، ذرات پر هم بدون انحراف و اعوجاج از فراز کوهها با شتاب آمدند، بالها و پرهای طاووس نیز تمام شد. در این حال طاووس تکانی خورد؛ یک طاووس زنده و زیبا در مقابل إبراهیم.
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به همین طریق حضرت إبراهیم منقار خروس و کبوتر و کلاغ را در دست گرفت و هر یک از آنها را صدا زد و ذرات هر یک از آنها از فراز هر یک از کوهها با سرعت آمده و به منقارها پیوستند، و آن مرغها نیز زنده شده و در مقابل حضرت إبراهیم قرار گرفتند. این کارها به دست حضرت إبراهیم به اذن خدا انجام گرفت؛ و ندای «بیا» که از حضرت إبراهیم -به امر خدا: «ثُم ادْعُهُن»- برخاست، إنشاء حیات و إعمال قوه فاعلیه برای زنده نمودن بود. و لذا چون إبراهیم این عمل را انجام داد خطاب رسید: «وَ اعْلَمْ أَن اللَهَ عَزِیزٌ حَکَیمٌ»؛ و بدان که خداوند قیوم موجودات است و مقام عزت او اقتضای فاعلیت دارد، و دارای مقام حکمت است یعنی فتور و سستی و انفعال در او نیست و کارهای او بر اساس استحکام استوار است. ولی درباره حضرت إرمیا میفرماید: «فَلَما تَبَینَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَن اللَهَ عَلَی ' کُل شَیْءٍ قَدِیرٌ؛ إرمیا که آن منظره را دید گفت: میدانم که خداوند به هر کاری تواناست» (بقره/ 259).

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 245-250

کلی__د واژه ه__ا

حضرت ابراهیم (ع) صفات خدا قرآن معاد جسمانی اراده الهی اسماء خدا خدا


ظهور اسم «المحیی» در وجود حضرت ابراهیم علیه السلام

حضرت ابراهیم (ع) از خداوند تقاضا نمود که جنبه فاعلی و اعمال قدرتی که برای زنده شدن مردگان صورت می گیرد را بداند، و گفت: «کیف تحی الموتی؛ چگونه تو ای پروردگار به مردگان جان می دهی؟» (بقره/ 260)

این سؤال غیر از پرسش ارمیای نبی در خصوص زنده شدن مردگان؛ سؤال ارمیا از نحوه فعل و سؤال ابراهیم از نحوه جنبه فاعلی است. یک وقتی انسان را می برند در لابراتوار و آن مطالبی را که خوانده است نشانش می دهند؛ یک وقت به او می گویند خودت عمل کن و با دست خود مطالب علمیه را به مرحله عمل در آورده و لباس تحقق بپوشان! ابراهیم می گوید: ای پروردگار من! وقتی که می خواهی مردگان را زنده کنی چه می کنی؟ خدایا تو چگونه مردگان را زنده می کنی؟ من می خواهم بفهمم آن جنبه فاعلی که در توست و با آن حیثیت مرده زنده می نمائی چیست؟! ای ابراهیم! آیا بدین موضوع ایمان نیاورده ای؟ گفت: آری، ایمان دارم و می دانم که تو با قدرت کامله خود و با اسم «المحیی» که از اسماء حسنای توست، مردگان را زنده می کنی! لیکن می خواهم قلبم آرام بگیرد!
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یعنی چه؟ یعنی من الان پشت پرده هستم، این پرده را بردار! بدون پرده مشاهده نمایم! ابراهیم پیغمبر است، از پیامبران اولواالعزم: صاحب شریعت و کتاب؛ و به مقامات و درجاتی رسیده و مدارج و معارجی را پیموده است و در عالم ولایت قدم زده و به صفات و اسمای حسنی رسیده است؛ اما آن جنبه احیاء اسم المحیی در خود حضرت ابراهیم ظهور نکرده است، خودش مرده زنده نکرده و کیفیت احیاء مرده را از حیثیت فاعلی آن نمی داند. چون اولیای خدا که به مقام قرب می رسند، تمام اسماء و صفات خدا در وجود آنان تجلی می کند.

در قرآن مجید داریم که حضرت عیسی بن مریم می گفت: «و أحی الموتی باذن الله؛ من مرده زنده می کنم به اذن خدا.» (آل عمران/ 49) نه اینکه من کناری هستم و دعا می کنم: خدایا تو مرده را زنده کن! و خدا هم مستجاب می کند و زنده می گرداند، بلکه من خودم زنده می کنم به حول و قوه خدا، من بنده ام و هر حول و قوه ای در من باشد، از خداست؛ «لا حول و لا قوة الا بالله» اما عمل، عمل من است. مثلا فرض کنید یک وقتی من اینجا نشسته ام و دعا می کنم: خدایا این قلم از روی این کاغذ بر زمین افتد، خدا هم دعا را مستجاب می نماید و یک عمل خارجی صورت می گیرد، بادی می وزد، یا زیدی می آید و این قلم را بر زمین می گذارد؛ در این صورت حرکت قلم و افتادنش در روی زمین به اراده من نبوده است. ولی یک وقتی من با دست خود قلم را بلند می کنم و بر زمین می گذارم. در هر دو حال، فعل فعل خداست و به حول و قوة او صورت پذیرفته است، و اگر مشیت و اذن او نباشد تا هزار سال هم قلم از جای خود تکان نمی خورد، ولی در صورت دوم که من با دست قلم را بر زمین گذاشتم فعل فعل من نیز هست، انتساب به من هم دارد.

ص: 298





حضرت ابراهیم (ع) به مقاماتی رسیده، و طی مدارجی نموده است، ولی هنوز اسم المحیی یعنی کیفیت احیاء، یعنی آن قوه ای که در اولیاء خدا در مقام تقرب به واسطه تجلی اسم المحیی پیدا می شود در او ظهور نکرده است؛ خلاصه هنوز خود ابراهیم مرده زنده ننموده، و لذا می پرسد: «کیف تحی الموتی؟؛ این اسم تو چگونه تجلی می کند که به واسطه آن مرده زنده می کنی؟» «قال أولم تؤمن؛ آیا ایمان نداری به این حقیقت؟» (بقره/ 260)

آری، ایمان دارم و می دانم که با اسم مقدس خود این عمل را انجام می دهی «تقدست أسماؤک و علت صفاتک؛ نام هایت مقدس و صفاتت برترند.» ولیکن می خواهم همچون دانش آموز که در لابراتوار به دست خود آزمایش می کند و به رأی العین می بیند، ببینم. خداوند فرمود: اینکار را انجام ده! خودت انجام بده! چهار پرنده را بگیر، و قدری با خود مأنوس گردان، و پس از آنکه آنها را کشتی و با هم مخلوط نمودی، بر فراز هر کوه مقداری از آنها را قرار بده، و سپس آنها را بخوان! در این حال آنها با شتاب به سوی تو خواهند آمد، و در آن وقت بدان که خداوند عزیز و حکیم است.



ندای ملکوتی حضرت ابراهیم و زنده شدن پرندگان

حضرت ابراهیم بنا به تفسیر «علی بن ابراهیم قمی» چهار پرنده: طاووس، کلاغ، خروس و کبوتر را گرفت و در هم کوبید به طوری که تمام ذرات آنها در هم فرو رفتند و اجزای آنان را بر قله ده کوه قسمت کرد و بر هر کوهی جزئی از آنها را قرار داد. حالا ابراهیم، خودت آنها را صدا کن! یعنی چه؟ یعنی با نفس ملکوتی خود آنها را بخوان! آنها اجابت می کنند و به ندای تو پاسخ مثبت می دهند!

ص: 299





در اینجا ابراهیم دارد زنده می کند، چون دیگر ابراهیم نیست، اینجا حول و قوه خداست و بس. اراده و مشیت حضرت حق از دریچه نفس ابراهیم ظهور می کند و ابراهیم دارای اسم اعظم حق شده است و همان اسم المحیی فعلا در وجود خودش ظهور نموده است. ابراهیم از خودش بیرون آمده و محو در اسم حق گردیده، دیگر ابراهیمی نیست؛ اینجا خداست و بس. حضرت ابراهیم منقارهای پرندگان را یکی پس از دیگری به دست گرفت و یکایک آنها را صدا زد: ای خروس بیا! ای کلاغ بیا! ای طاووس بیا! ای کبوتر بیا! از بالای ده کوه، ذرات هر یک از این مرغان در هوا شناور شده و آمدند و به منقارهای خود که به دست ابراهیم بود چسبیدند، فورا گوشت بر روی استخوانهای درست شده روئیده شد، و پر و بال بر روی گوشت روئیده شد، و چهار مرغ تمام عیار کامل الخلقه در مقابل ابراهیم قرار گرفتند.

باری، این ندای ملکوتی ابراهیم بود که مرغها را زنده کرد، ابراهیم با اسم خدا زنده کرد و اسم خدا، امر خدا و اذن خداست؛ همانطوری که در روایت است که چون ابراهیم کعبه را بنا کرد بر فراز کوه أبوقبیس آمد و مردم را به حج خواند، هر کس صدای او را شنید (گرچه در اصلاب پدران بود) و ندای او را لبیک گفت، به حج مشرف می شود. افرادی که یک بار لبیک گفتند یک بار، و افرادی که دو بار لبیک گفتند دوبار، و همچنین برود بالا به تعداد لبیک های گفته شده، موفق به حج و زیارت بیت الله الحرام خواهند شد. معلوم است که این ندای ابراهیم نیز ملکوتی است نه ملکی، و الا در اصلاب پدران شنیده نمی شد و لبیک ها نیز ملکوتی است و بنابراین هر کس اجابت کند موفق به حج می گردد و الا لبیک های ظاهری ملازمه ای با تشرف ندارد.
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لذا ابراهیم آرام گرفت؛ یعنی همان اطمینان قلبی را که طلب می کرد برای او حاصل شد، چون به دست خودش، و با اراده خودش انجام پذیرفت. اگر امری در وجود خود انسان تحقق پیدا کند و انسان آنرا لمس نماید و مشهود و ممسوس او شود، طبعا از مقام تردید و شک و یا لااقل عدم اطمینان، به مقام یقین و اطمینان منقلب می گردد. شما اگر بگوئید: من اصلا نمی توانم بفهمم این چراغ برق چطور روشن می شود؟ ما می گوئیم جریان الکتریسته باید از سیم عبور کند و الکتریسته را نیز به واسطه امر فیزیکی یا شیمیائی، چون حرکت و اصطکاک، و یا چون فعل و انفعال پدید آوریم، یعنی به واسطه دینام یا پیل ایجاد دو قطب مثبت و منفی الکتریکی بنمائیم، و چه و چه بشود، همه را تعریف می کنیم، نقشه مدارش را هم می کشیم، و سپس می گوئیم: حالا باور دارید؟ می گوئید: تصدیق دارم ولیکن یقین و سکون خاطر برای من نیست! می گوئیم: آقا خودت یک ظرفی را بردار و قدری آمونیاک در آن بریز و دو زغال به عنوان دو قطب در آن بگذار و دو رشته سیم از زغالها به لامپ بیاور و کلید رابط در سر راه قرار بده، می بینی که چراغ روشن می شود. شما این کارها را با دست خود انجام می دهید، می بینید که چراغ روشن می گردد.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معاد شناسی- جلد 6 صفحه 12- 18

کلی__د واژه ه__ا

اسم اعظم مردگان حیات حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی معجزه تقرب به خدا اسماء خدا
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مفاد دعای حضرت ابراهیم درباره اولادش

حضرت ابراهیم در هنگام بنای کعبه بیت الله الحرام دعا می فرماید که: «ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنآ أمة مسلمة لک و أرنا مناسکنا و تب علینآ إنک أنت التواب الرحیم* ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ءای_'تک و یعل_مهم الکتاب والحکمة و یزک_یهم إنک أنت العزیز الحکیم؛ بار پروردگار ما! ما دو نفر را، دو نفر مسلمان (از اسلام و تسلیم آورندگان ) برای خودت قرار ده ! و از ذریه ما امتی را نسبت به خودت مسلمان قرار ده ! و دستورات دینی را برای عبادت و مقام تسلیم به ما نشان بده ! و توبه و عطف رحمت خود را شامل حال ما بگردان؛ زیرا که تو البته دارای مقام رحمت و عطوفت و گذشت می باشی . بار پروردگار ما! برانگیز در میان ذریه ما پیامبری را از خود ایشان که آیات تو را بر آنها تلاوت کند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، و آنان را رشد و نمو دهد و بارور و پر بهره گرداند؛ به درستی که حقا تو تنها دارای مقام عزت و حکمت می باشی .»(بقره/ 128 - 129)

یعنی عزیزی و استقلال داری و بر ذات خودت تکیه داری ، و همه کارهایت از روی استحکام و متانت و اتقان است ! تقاضا داریم این دعاهای ما را اجابت کنی !

این دعای حضرت ابراهیم است که عرض می کند: «ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنآ أمة مسلمة لک؛ و از ذریة ما جماعتی را مسلم قرار بده !» که دعایش مستجاب شد، و حاجتش روا گشت و خداوند از ذریه او جماعتی را مسلم قرار داد؛ چنانکه در آیه سابق: «هو سماکم المسلمین من قبل؛ پدر شما ابراهیم از زمان پیشین شما را مسلم نامید.» ابراهیم حکایت از اسلام ذریه می کند؛ یعنی همین ذریه ای که از او به وجود آمدند و در آن دعا از خدا خواست که آنها را مسلم قرار دهد.
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دعای حضرت ابراهیم راجع به کیست که «و من ذریتنآ أمة مسلمة لک.» این دعا را حضرت ابراهیم در هنگامی کرد که با حضرت اسماعیل مشغول بنای کعبه بود، سنگ می آوردند و می چیدند و به روی هم قرار داده و خانه کعبه را که اسم او را بیت الله گذارد، در همین محلی که فعلا ملاحظه می کنید، به نام می کردند؛ حقا این دعا دربارۀ ذریه حضرت ابراهیم و اسماعیل که در مکه بودند می باشد، زیرا سیاق آیات قبل از این آیه: «و عهدنآ إلی إبراهی_م و إسماعیل أن طهرا بیتی للطآئفین والع_اکفین و الرکع السجود؛ و ما به ابراهیم و اسماعیل عهد نموده و پیمان بستیم که شما دو نفر باید خانه مرا برای طواف کنندگان و اقامت گزیدگان و رکوع و سجود کنندگان پاک و پاکیزه کنید!» (بقره/ 125)

و بعد می فرماید: «و إذ قال إبراه_یم رب اجعل هذا بلدا امنا و ارزق أهله من الثمرات من امن منهم بالله و الیوم الاخر؛ و یاد بیاور آن زمانی را که ابراهیم در دعای خود می گفت بار پروردگار من ! این مکان را شهر امن و امانی قرار بده ! و ساکنان آن را از ثمرات و فواید بهره مند ساز! آن ساکنانی که به خدا و روز قیامت ایمان آوردند.» (بقره/ 126) و سپس پروردگار شرحی بیان می کند تا می رسد به این آیه: «و إذ یرفع إبراهی_م القواعد من البیت و إسماعیل ربنا تقبل منآ إنک أنت السمیع العلیم؛ و یاد بیاور آن زمانی را که ابراهیم پایه های بیت الله را می چید و دیوارها را بالا می آورد، و اسمعیل با او همکار بود؛ چنین می گفتند: ای پروردگار ما! از ما بپذیر و قبول فرما، به درستی که حقا تو شنوا و دانا هستی .» (بقره/ 127)
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و در این بین که این پدر و پسر مشغول ساختن کعبه بودند و پایه ها را بالا می آوردند و با یکدیگر دعا می کردند، و چه حالات مناجات و ربط با خدای خود داشتند و چه التذاذاتی در گفت و شنود داشتند، خدا می داند.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 7 صفحه 136-133

کلی__د واژه ه__ا

دعا حضرت ابراهیم (ع) اسلام باورها در قرآن


دعای حضرت ابراهیم درباره اسلام ذریه اش

حضرت ابراهیم درباره ذریه خویش و قرار دادن آن در امت اسلام از خداوند اینچنین درخواست می کند: «ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنآ أمة مسلمة لک؛ خدایا ما دو نفر را، دو نفر مسلم برای خودت قرار بده! دو نفری که همه چیز خود را تسلیم تو کرده باشند، و از ذریه ما جماعتی را مسلم قرار بده.» (بقره/ 128)



اسلام حضرت ابراهیم بعد از امتحانات الهی

اولا باید دانست که اسلامی را که حضرت ابراهیم در اینجا تقاضا می کند کدام اسلام است؟ همین اسلامی است که مردم عادی دارند و به مجرد به زبان آوردن شهادتین مسلمان می شوند؟ آیا حضرت ابراهیم این اسلام را می خواهد و تمنی می کند؟ در حالی که پیغمبر اولوالعزم است و صاحب شریعت و کتاب است؟ و این تقاضا را در زمان صباوت و طفولیت یا اول بلوغ و یا اول رسالتش نکرده، بلکه در زمانی این تمنی را از خدا کرده است که پیر شده است و صد سال و یا صد و هفده سال از عمرش می گذرد، بیست و چهار امتحان داده و به درجه امامت رسیده است که بالاتر از درجه نبوت است، و از جمله بیست و چهار امتحان ذبح فرزندش اسماعیل است، و امتحاناتی که در ارض بابل داده و بت ها شکسته، و با منجنیق در آتش افتاده است، و سپس تبعید شده است به سرزمین اردن و فلسطین و در آنجا سالیان دراز تبلیغ توحید کرده است، و برادرزاده یا خواهرزاده خود لوط (ع) را به مأموریت فرستاده؛ و بعد تحمل شدایدی که از طرف حضرت ساره می نمود، چون ساره اولادش نمی شد و هاجر دختری بود زیبا که ملک بابل به حضرت ساره بخشیده بود به عنوان کنیزی در بین مسافرت، و حضرت ساره این کنیز را به شوهرش بخشید، ولی حضرت ابراهیم به احترام ساره که دختر خاله او نیز بود با آن کنیز آمیزش نمی نمود تا اولادی بیاورد؛ ابراهیم پیر شده بود و اولاد نداشت.
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حضرت ساره که دید شوهرش پیر شده و از او اولادی به هم نرسیده است، به حضرت ابراهیم اجازه داد که از هاجر اولادی به هم برساند؛ خداوند به ابراهیم از هاجر پسری عنایت کرد به نام اسماعیل که جد اعلای ماست.

چون این پسر به دنیا آمد ساره ناراحت شد، و پیرزن هم بود، موها سپید شده، قد خم شده؛ آنچه بین حضرت ساره و ابراهیم اتفاق افتاد همینقدر اثرش این بود که ابراهیم این مادر و طفل را برداشت و از فلسطین حرکت داد و در وسط بیابان های حجاز گذاشت و مراجعت کرد؛ یک زن و بچه کوچک از فلسطین تا مکه؛ سالی یک بار و یا دوبار می آمد و به آنها رسیدگی می کرد و بر می گشت تا حضرت اسماعیل بزرگ شد و با یکدیگر شروع کردند به ساختن کعبه: خانه خدا.

خدا هم تفضل کرد و به حضرت ساره با همان حال پیری پسری عنایت فرمود؛ و جبرئیل با فرشتگان در وقتی که برای عذاب قوم لوط می رفتند به خیمه ابراهیم آمدند و او را بشارت دادند به پسری که از ساره به او می رسد. ساره چون قضیه را فهمید فریاد برداشت! ای وای! چگونه من اولادی به هم می رسانم، من که عقیم هستم؟ پشتم خمیده، مویم سپید شده، شوهر من هم که پیر شده است و اجاق کور است، دیگر از او کاری ساخته نیست. فرشتگان گفتند: کار به دست خداست و بس، شما مشغول باشید، خداوند کریم و رحیم است. خداوند حضرت اسحاق را از ساره به حضرت ابراهیم عنایت کرد.
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معنای اسلام اعظم

همه این امتحانات و نظایرش مال حضرت ابراهیم بود، و تا آمد مکه و قضیه حج و قضیه منی و ذبح حضرت و ساختمان خانه خدا؛ در این موقع این پیامبر بزرگ دعا می کند: بار پروردگارا! ما را مسلمان قرار بده! این چه اسلامی است؟ این اسلام اعظم است؛ یعنی تمام سراسر وجود ما و هستی ما، همه تسلیم مقام جلال و عظمت و کبریائیت باشد؛ یعنی نه تنها افعال ما بلکه روحیات ما، اخلاق ما، دین ما، ایمان ما، عمر ما، وجود ما، مرگ و حیات ما، فقط و فقط از آن تو باشد!

«قل إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین* لا شریک له؛ بگو: بی گمان، نماز و عبادات من، و زندگی و مرگ من همه برای خدا پروردگار جهانیان است که شریکی ندارد.»(انعام/ 162-163)

همه چیز را ابراهیم به خدا سپرد، بعد می گوید: خداوندا یک چیز مانده و آن اصل وجود است، آن را هم باید بگیری و ما به تو تفویض کنیم، که در مقابل تو هیچ نباشد، هیچ!

این معنای اسلام است که ابراهیم از خدا تمنا دارد و از خداوند خواسته که پیغمبر ما را هم که از ذریه اوست، او و ذریه اش را به این اسلام مشرف گرداند.

پس معلوم شد که مراد از ذریه و اسلام ذریه در آیه شریفه «و من ذریتنآ أمة مسلمة لک» چیست. دعای حضرت ابراهیم که می فرماید: «وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبیکم إبراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء علی الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولی ونعم النصیر؛ در راه خدا چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید اوست که شما را [برای خود] برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است آیین پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است] او بود که قبلا شما را مسلمان نامید و در این [قرآن نیز همین مطلب آمده است] تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید او مولای شماست چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری.»(حج/ 78)
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یعنی چنین درجه و مرتبه از اسلام را برای شما درخواست نمود و چنین مهری را بر شما زد، و به صبغه و رنگ چنین اسلامی شما را مصبوغ کرد و نام نهاد، و درباره شما دعا نمود. حال باید پیدا کرد که این افراد از ذریه حضرت ابراهیم چه کسانی هستند، که این درجه از اسلام را دارند؛ و آن مقدار از طهارت باطن را حائز می باشند؟

و علاوه بر طهارت باطنی و اسلام واقعی که اعظم است، «و أرنا مناسکنا» محال عبادت و کیفیت نسک و نیایش و طریق عبودیت را به ما نشان بده! علاوه بر آن طهارت باطنی و تسلیم حقیقی در برابر ذات با عزت و جلال و جمال کبریائیت و عظمتی که داری، مناسک و آداب بندگی و نیایش را به ما بنما، و ذریه ما را به اسلام واقعی و طریق عبودیت رهبری فرما و در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز که کتاب و حکمت بدانها بیاموزد و آیات تو را بر آنها تلاوت نماید و آنان را رشد و ترقی و تکامل دهد؛ «إنک أنت العزیز الحکیم» و البته مقام عزت و حکمت خدا اقتضا دارد که این دعاها را مستجاب گرداند.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 7 صفحه 139-136

کلی__د واژه ه__ا

دعا حضرت ابراهیم (ع) اسلام باورها در قرآن آزمایش الهی تسلیم


مصادیق دعای حضرت ابراهیم درباره اسلام ذریه اش

حضرت ابراهیم (ع) برای اسلام ذریه دعا نموده و سپس دعا برای ارائه مناسک و دعا برای قبولی توبه آنها نموده است و پس از آن دعا برای بعثت پیغمبری در میان آنها نموده که آیات خدا را بر آنها تلاوت کند و تعلیم کتاب و حکمت نماید و رشد و نمو دهد، معلوم می شود که دعا برای جماعتی از قریش بوده که جمع بین طهارت ذاتی خود به اسلام واقعی و تسلیم محض بودن در مقابل خدا را داشته باشند؛ چون اسلام در اینجا همان معنای اسلام در 'ربنا واجعلنا مسلمین لک' را دارد.
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و این دعا در زمانی بود که آن حضرت به مقام پیغمبری رسیده و امتحانات را داده بود و با فرزندش اسماعیل به ساختمان کعبه مشغول بود، پس طلب اسلام او در این حال معنای بسیار راقی و لطیف و دقیق خواهد بود که همان مقام تسلیم و فنا در ذات خدا و سپردن جمیع امور و شراشر وجود به دست اوست .

و جمع بین طهارت مکتسبه صفاتیه از ارائه مناسک و قبولی توبه در تمام مراحل ، و وفای به عهد نموده و علاوه مورد لطف خدا به بعثت رسول الله قرار گرفته و از تلاوت آیات خدا بر آنها و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه به حد اعلا تا رسیدن به مقام کمال انسانی برخوردارند.

و از «لیکون الرسول شهیدا علیکم و جمله تکونوا شهدآء علی الناس تعلیل برای هو اجتب_اکم» است. یعنی علت برگزیدگی و انتخاب شما برای آن بوده که شما گواه و شاهد بر اعمال مردم باشید! و رسول الله شاهد بر اعمال شما باشد!

حال که این نتیجه به دست آمد که از قرار کلی و عنوان عام این ذریه دارای چه خصوصیاتی هستند، وقت آن رسیده که از سنت صحیحه و روایات وارده ، مصداق آن را روشن کنیم؛ و چنین مستفاد می شود که این گواهان در میان قریش که دارای چنین خصائصی باشند غیر از ائمه اهل بیت (ع) افراد دیگری نخواهند بود.



من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 7 صفحه 141-140

کلی__د واژه ه__ا

حضرت ابراهیم (ع) دعا اسلام تاریخ


اثبات فطری بودن دین و خداشناسی با توجه به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام
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قرآن اعجاز به خرج می دهد و داستان را از حضرت ابراهیم (ع) نقل می کند که جزء قدیمترین پیغمبران است قبل از مسیحیت و یهودیت، از ابراهیم جوان هم نقل می کند، از ابراهیم به صورت یک کسی که به علل خاصی از جامعه دور بوده است. این خیلی نکته فوق العاده ای است که قرآن مخصوصا این داستان را نقل می کند که ابراهیم به یک علل خاصی از اجتماع و جامعه دور بوده و در غار زندگی می کرده، برای اولین بار که این جهان را می بیند، هنگامی که ستاره ای نورانی را می بیند نظرش را بیش از همه جلب می کند، می گوید: «هذا ربی؛ رب من این است.» (انعام/ 76) (حال یا به صورت استفهام و یا به صورت قبول) رب من، گرداننده من، پرورش دهنده من، مدبر من این است. یک وقت مشاهده می کند که بعد از مدت کمی جایش عوض شد و افول کرد، می بیند که آن خصلتی که در خودش هست که دنبال رب برای خودش می رود، یعنی مقهور بودن، مربوب بودن و مسخر بودن، در این هم که درباره او گفت «هذا ربی» هست. گفت: من افول کنندگان را دوست ندارم. «لااحب الافلین» ماه را که بزرگتر بود دید، گفت: «هذا ربی» وقتی دید ماه هم همان خصلت خودش از مربوبیت را دارد تعجب کرد. حس می کند ربی دارد اما این نیست. عجب! این بار هم که اشتباه کردم. «لئن لم یهدنی ربی» اگر رب واقعی، مرا هدایت نمی کرد سخت گمراه شده بودم.

خورشید را می بیند:این پروردگار من است، این بزرگ است ولی وقتی افول نمود «هذا ربی هذا اکبر فلما افلت؛ این پروردگار من است، این بزرگ است ولی افول نمود.» (انعام/ 78) یک دفعه دست از همه اینها شست، یعنی حسابهایش را کرد، خیلی حساب ساده ای هم هست: همه اینهایی که من می بینم یک جورند (گفت: سودا چنین خوش است که یکجا کند کسی، همه این اشیاء در حرکتند و مسخرند و گردش داده می شوند، یعنی عالم را به صورت یک واحد مربوب دید.
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قرآن می گوید فکر انسان اولی هم می رسد به این مطلب که همه عالم یکجا حکم یک مربوب را دارند، پس رب، آن است که خصلت اینها را نداشته باشد: «و جهت وجهی للذی فطر السموات و الارض؛صورتم را به روی کسی متوجه می کنم که آسمانها و زمین را آفرید.» (انعام/ 79) آیه ذر نیز بیانگر همین مطلب است. «و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم ا لست بربکم قالوا بلی؛ به یاد آر هنگامی که خدای تو در پشت فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آنان را بر خود گواه ساخت که من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: بلی.» (اعراف/ 172) قرآن می گوید این امر مربوط به تعلیم و تربیت و غیره نیست، انسان بدوی و اولی و انسان وسط و انسان نهایی، همه در این جهت یکسان هستند و این جزء فطرت انسان است: «الست بربکم؛ آیا من پروردگار شما نیستم؟!» یعنی انسان احساس می کند که خودش و هر چه که خصلتی مانند خصلت او را دارد مربوب است و رب غیر مربوب دارد، چون ربی که مربوب باشد او باز جزء مربوبهاست.

وقتی که یک مطلب، چنین پایه منطقی دارد، یعنی منطق هم کافی بوده که بشر را برساند به آنجا، این چه بیماری است که انسان برود دنبال این جور توجیه و تحلیل ها؟! این مثل این است که درب این سالن باز است، یک وقت می بینیم یک آقایی در این سالن پیدا شد، بعد بگوییم آیا این آقا از سوراخ زیر این کولر آمد؟ آیا دیوار را سوراخ کرد؟ سقف را سوراخ کرد؟ می گویند در باز است، از در آمد. یک وقت 'در' قفل است، وقتی آدمی می بیند یک انسان اینجا سبز شد، می رود گوشه و کنارها را بگردد، اما وقتی که در باز است این یک بیماری است که آدمی فکر کند که آن انسان از کدام سوراخ وارد شد. حال آیا منطق قرآنی قوی تر است یا منطق کسانی که منشأ دین را در چیزهای دیگر می دانند؟ قرآن مخصوصا مثال را برای ابراهیم ذکر می کند، ابراهیمی که تا حدود شانزده سالگی در جایی بوده که عالم را ندیده بوده و جز غار جای دیگر نبوده. می گوید انسان ابتدایی. در واقع می خواهد بگوید ابتدایی ترین انسانها، یعنی فطرت بی آلایش انسان همان انسان ابتدایی ابتدایی، با فطرت خودش این گونه حکم می کند، یعنی این ساده ترین مسائل است. این یک جهت.
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جهت دوم این که آیا انسانهای ابتدایی همین نظم حیرت انگیز را در عالم نمی دیدند؟ انسان ابتدایی درخت نمی کاشت؟ وقتی که می دید یک هسته ای، یک شی ء خیلی ساده ای زیر زمین می رود، بعد به صورت درختی در می آید و بعد این همه برگها، گلها، شکوفه ها و میوه ها می دهد، اینها تعجبش را بر نمی انگیخت؟ آیا تشکیلات وجود خودش را نمی دید؟ همین نظم ها حیرت بشر اولیه را بر نمی انگیخت که بگوییم همین ها موجب گرایش انسان به خدا و مذهب بوده است؟ حال شما بگویید غلط، آیا اینها برای اینکه این فکر را در بشر به وجود بیاورد کافی نبوده؟ چطور با بودن این همه مبنا برای فکر بشر، با باز بودن چنین درهای منطقی و فکری، ما اینها را ندیده بگیریم، بعد بگوییم آیا ترس سبب شد که بشر به فکر خدا افتاد؟ آیا جهل و نشناختن علل حوادث سبب شد؟ اینکه مردگان را خواب می دیده و به دوگانگی روحها رسیده سبب شد؟

وقتی که یک چنین دری باز است این چه جنونی است و چه علتی دارد که انسان برود دنبال اینها؟! و نباید برود، یعنی یکچنین مبنای فکری و منطقی داشته است. اولا برای بشر ابتدایی هم این مقدار کافی است برای اینکه فکر خدا برای او پیدا شود، و ثانیا تاریخ نشان می دهد که در همان دوره هایی هم که اینها می گویند 'دوره ما قبل تاریخ' آن مقداری که آثار تاریخی هست، بشرهای خیلی متفکر وجود داشته اند (به قول ما پیغمبران و به قول اینها فیلسوفان) که کافی بوده همان ها تذکر را به بشر بدهند.
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می توانیم بگوییم جهل بشر نسبت به یک سلسله از مبانی باعث شد که فکر بشر راه غلط پیدا کند. جهلی و اعتقاد فطری به علیت، چون اگر اعتقاد به علیت نباشد جهل تنها کافی نیست. قدم اول این است که بشر می گوید این حادثه نمی تواند بدون علت باشد، ذهن بشر، حتی ذهن یک بچه سه چهار ساله، وقتی به حادثه ای برخورد می کند دنبال سبب و علت آن می رود، مثلا یک بچه سه چهار ساله وقتی می بیند صدایی پیدا شد حال تداعی معانی است یا چیز دیگر، هر چه می خواهید بگویید می گردد این طرف و آن طرف، می خواهد ببیند علت آن چیست، یعنی ذهنش قبول نمی کند که صدا خود به خود پیدا شده باشد. پس بشر اولیه همیشه دنبال علت می رفته است.

اما قدم دوم: قدم دوم یک قدم بسیار ساده ای است، یک قدمی نیست که باید قرن بیستم رسیده باشد تا فکر بشر به آن برسد که خود آن علت چگونه پدید آمده (مسأله علت علت) و بعد این مسأله پیش می آید که آیا یک چیز است که علت همه این اشیاء است یا چنین چیزی نیست؟ این سؤال، خیلی به زودی برای بشر طرح می شود، وقتی هم که سؤال طرح بشود آن حرفی که قرآن می گوید، در فطرت انسان است، می گوید از این جهت که بشر مربوبیت را، یعنی تغییر را می بیند (وقتی که می بیند اشیاء تغییر می کنند و بدون آنکه خودشان بخواهند می آیند و می روند) دنبال عامل تغییر می رود.
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چون آن هایی را که جستجو می کند می بیند همه به همین درد مبتلا هستند، یعنی حس می کند که در ناصیه همه اینها نوشته شده که خود این هم یک متغیری است که قدرتی و قدرتهایی بر آن حکومت می کند و محکوم و مربوب و تحت تأثیر شی ء دیگر است، فورا این فکر برای او پیدا می شود که آیا یک قدرتی که آن فقط حاکم باشد و محکوم نباشد، تغییر دهنده باشد ولی تغییر نکند، وجود دارد یا وجود ندارد؟ این فکر، خیلی طبیعی است. اینکه «فکر منطقی» فکری است که صد در صد درست است یا درست نیست؛ آن یک مسأله است و اینکه منطق انسان را هدایت کرده باشد مسأله دیگری است.

منطق گاهی انسان را به یک جایی هدایت می کند، ولو به غلط هم هدایت کند، بالاخره فکر است که آدمی را هدایت کرده، یعنی انسان از درون خودش هدایت شده، یعنی دستگاه ادراکی، او را به آنجا رسانده نه عاملی ماورای دستگاه ادراکی؛ در مسأله سکون زمین و حرکت خورشید، این یک غلط بود، ولی همان دستگاه ادراکی چندین هزار سال بشر را به این غلط گرفتار کرده بود نه عاملی بیرون از او، که حالا که این غلط از آب درآمده برویم ببینیم که آیا علتش خواب دیدن بوده یا چیز دیگر؛ خیر، بشر حس دارد، فکر دارد، بر اساس احساس های خودش یک فکری می کند؛ چشم به حسب ظاهر می دید زمین تکان نمی خورد و خورشید اندکی بالا آمد و بعد بیشتر بالا آمد، و انسان خیال کرد که حسش اشتباه نکرده؛ دیگر علتی ماورای دستگاه ادراکی و فکری وجود ندارد.
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پس حرف ما این است که برای این مسائل، همیشه علتی ماورای منطق و دستگاه ادراک جستجو کردن چرا؟ هنگامی ما باید برویم به دنبال علتی ماورای دستگاه ادراک و فکر که از نظر دستگاه ادراکی و فکری هیچ گونه توجیهی نداشته باشیم، بگوییم چون هیچ گونه توجیهی ندارد پس امری غیر از دستگاه ادراکی عامل آن بوده است. آنچه که اینها می گویند 'جهل' غیر از آن چیزی است که شما می گویید. مسأله این نیست که بشر فکر و استدلال می کرده ولی در استدلالش اشتباه کرده ، همان جهلی که یک فیلسوف در فلسفه خودش و یک عالم در علم خودش دارد. جهلی که اینها می گویند یعنی جهلی که صرفا یک واهمه است، مثلا بشر خواب می دیده، در خواب دوگانگی خودش را احساس می کرده و بعد خیال می کرده که پس همه اشیاء جان و روح دارند. مثلا آمدن باران را فورا منتسب می کرده به یک چیزی و اسمش را می گذاشته 'خدا' همان اصل علیت است.

این ها به خاطر عدم آگاهی از علل واقعی مادی ، فورا منتسب می کردند به یک عامل ماورای طبیعت. نه، اینها یک مقدار را که مسأله اصل علیت است قبول می کنند، یعنی در بیان اینها هم (مخصوصا در بیان اگوست کنت) این جهت هست که بشر از اول در مقام تعلیل برآمده، ولی فکر بشر را در همینجا متوقف کردند و رفتند دنبال اوهام. گویی فکر بشر از اینجا یک قدم آن طرف تر نرفته است ، فقط اصل علیت را قبول کردند، دیگر از آن بیشتر پیش نرفتند، کأنه بشر بیش از این نمی توانسته فکر کند و همینجا ایستاده است، و چون فکر نتوانسته این قضیه را حل کند بشر فرضیاتی و صرفا اوهامی که با هیچ فکر و منطقی جور در نمی آید ساخته است، یعنی نه غلطی است منطقی، بلکه فقط جای وهم و جای فرضی است که وهم انسان می کند. ما می گوییم نه، این تفکر منطقی بشر بوده از اول تا آخر که او را به آنجا رسانده، اگر فرض هم بکنیم اشتباه است از نوع اشتباه منطقی است، یعنی فکر و منطق بشر، او را به این اشتباه رسانده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 186-179

کلی__د واژه ه__ا

باورها در قرآن فطرت دین حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی خداشناسی انسان


نمرود

نمرود، پادشاه زمان حضرت ابراهیم، بر اساس پیشگویی کاهنان و ستاره شناسان که از به دنیا آمدن کودکی که تاج و تخت او را در هم می کوبد خبر داده بودند، دستور داده بود از زنان باردار مراقبت بسیار به عمل آید. از این رو مادر حضرت ابراهیم، امیله، به هنگام درد زایمان رو به صحرا نهاد و فرزند خود، ابراهیم، را در غاری در بالای کوهی به دنیا آورد و تا سال ها او را در همان مکان مخفی نگه داشت.

ابراهیم که در استدلال و سخنوری از استعداد خوبی برخوردار بود به فرمان خدا دعوت به توحید را از عموی خویش آزر شروع کرد، در مرحله بعد به میان قوم خود رفت و پس از گذر از مرحله سخنرانی و مرز استدلال، برای درهم شکستن باورهای بی پایه بت پرستان، با تبر، بت های بتکده بت پرستان را درهم شکست. او با این کار، مورد خشم نمرود و مردم قرار گرفت و به فرمان نمرود در آتش افکنده شد ولی خدا خطاب به آتش فرمان داد: «یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم؛ ای آتش! بر ابراهیم سرد و آرام باش.» (انبیاء/ 69) و ابراهیم بدون آنکه از آتش گزندی ببیند، از میان آن بیرون آمد.

نمرود پادشاه خودکامه و ستمکار و خدا ناشناس همعصر حضرت ابراهیم (ع) بود. حضرت ابراهیم (ع) او را به راه حق دعوت کرد و گفت: « ای نمرود، بیا و دست از ظلم و تعدی بردار و راه حق پیشه خود ساز و به خدای یگانه ایمان بیاور.» اما او به هیچ صراطی مستقیم نبود. دعوت آن پیغمبر اولوالعزم را نپذیرفت و حتی نسبت به حضرت ابراهیم (ع) بی اعتنایی کرد و او را به باد استهزا گرفت و جاه و جلال خود را به رخ او کشید و گفت: « ای ابراهیم، نظری به قصر و بارگاه و سربازانم بیفکن. من با داشتن چنین لشکری با دنیا می جنگم. ای ابراهیم! مرا تهدید مکن. من از کسی باکی ندارم.» 
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حضرت ابراهیم (ع) با دیدن لشکریان نمرود سخت در تعجب ماند و لحظه ای ترس بر او غالب شد. سر به سوی آسمان کرد و گفت: « ای خدای بزرگ! من با دست خالی در مقابل این همه سپاه کفر چه کاری می توانم از پیش ببرم؟» در این هنگام از جانب خداوند ندا رسید: « ای ابراهیم! مقابلت را نگاه کن و لشکریانت را در هوا ببین.» به حکم پروردگار انبوهی پشه بالای سر سربازان نمرود ظاهر شد به طوری که آسمان سیاه شد. این لشکر الهی به قشون نمرود حمله ور شد و سربازان او را تارو مار کرد.

همه افراد فرار کردند و دنبال غار موش می گشتند! یکی از سپاهیان که توانسته بود جان سالم از میدان به در برد به طرف قصر نمرود فرار کرد تا ماجرا را به اطلاع نمرود برساند. وقتی وارد قصر شد از ترس و وحشت زبانش بند آمده بود و تنها توانست با دست به پشه ای که او را تعقیب می کرد اشاره کند. نمرود تا آمد بجنبد پشه به دور او گردش کرد و مستقیما وارد سوراخ دماغش شد و به حکم خداوند وارد مخ نمرود شد و شروع به خوردن مغز او کرد و او را لحظه ای بی آزار نگذاشت. نمرود به یکی از سربازانش دستور داد که با مشت بر سرش بکوبد تا بلکه آزار پشه را حس نکند اما این کار فایده نکرد و دستور داد که یک چکش از در و یاقوت بسازند و با آن به سرش بکوبد. چکش هم درد پشه را از بین نبرد و بعد از چند روز به درک واصل شد.
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در کتب و آثار تاریخی در ذکر حال نمرود و انهزام او از لشکریان الهی که در هیأت پشه بر نمرود و اعوانش تاختند، اشاره بسیار شده است. از جمله در تاریخ حبیب السیر آمده است: ناگاه به فرمان الهی پشه در رسید و سر و روی نمرودیان را گزیدن گرفت چنانکه مجموع منهزم شدند و چون نمرود متعجب و مبهوت به قصر خویش در آمد پشه ای در غایت حقارت لبش بگزید بعد از دماغش بالا رفته آنجا منزل گزید. در تاریخ طبری در ادامه این حکایت آمده است که نمرود مدت چهل سال در غایت مرض ملال اوقات گذرانید آنگاه به دوزخ شتافت.

و به روایت کتاب قصص الانبیاء: آنگاه ابراهیم نزدیک نمرود آمد و گفت: « مسلمان شو که تو می دانی که آنچه می گویی و می کنی دروغ است.» گفت: « اگر دروغ می گویم که به حرب او نبودم و او را نکشتم و سپاه پیش من نفرستاد، گو بفرست.» ابراهیم او را پند داد و بگفت: «بگرو.» نگروید. جبرئیل آمد و گفت: «یا ابراهیم، نمرود را بگوی که سپاه ساخته کن که خداوند من سپاه می فرستد.» ابراهیم، نمرود را بگفت. نمرود گفت: «اگر فرستد، هرگونه که خواهد مرا هست.» جبرئیل آمد و گفت: « یا ابراهیم بگوی ضعیف ترین سپاه می فرستد و آن پشه است.» نمرود گفت: «پشه سپاه اوست؟» گفت: «آری.» گفت: « سپاهی ضعیف است. باک ندارم، اکنون بفرمایم تا هرچه پشه است همه را بکشند.» چهل روز برآمد. حق سبحانه و تعالی پشه را بفرستاد تا او با سپاهش همه هلاک شدند.
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پس نمرود بفرمود مر لشکر را و مردمان را تا هر کسی هر روز سه هزار پشه می کشتند. هر چه بیش می کشتندی بیش می گشتی. تا چند تن شدند که هیچ نمی توانستند خوردن و خفتن و بر هر یکی از ایشان هزاران پشه گرد آمده بودند. همه متحیر شدند و در ماندند و هلاک می شدند. نمرود نیز درماند. بفرمود تا خانه ای ساختند ریخته از مس، و دری ساختند که چون فراز شدی هیچ شکاف نماندی و به مقدار نفس وی که بیرون آمدی سوراخی بگذاشتند. آنگاه حق تعالی پشه را فرمان داد تا به آن شکاف درآمد. یک برش بشکست از تنگی سوراخ بیامد و بر سر بینی نمرود بنشست. نمرود خواست که بزند پشه به بینی او در رفت. نمرود خواست که بیرون کند به مغزش در رفت. حق تعالی آن پشه را زنده بداشت در مغز وی تا مغزش بخورد سیزده شبان روز، پس نمرود بی طاقت شد گفت: « چگونه کنم؟» بفرمود تا بوقها بساختند و می زدند بر سر او تا آن آواز در سرش افتاد و آن پشه ساعتی از خوردن بیستادی از آواز بوق، تا او را یک ساعت قرار بودی و اول کسی که در دنیا بوق نهاد نمرود بود. از بهر این علت که یاد کردیم که آرام او در آن بود. پس چون چهل روز برآمد، پشه بزرگتر شد و درد نمرود بیشتر شد. بفرمود تا مقرعه ای بساختند و بر سرش می زدند ده روز دیگر. پس طاقتش برسید.

آنگاه چون درماند و بیش چاره نیافت بفرمود مر خدم و حشم را که به خدمت می آیید هر روزی، و تازیانه می زدند بر سر من، تا مرا آرام بود. همچنان می کردند تا رنجش کمتر شدی، تا گاهی چند بی قرار شد بفرمود سرهنگان را و حشم و خدم خویش را تا بر وی بگریستندی و سیلی برگردن او می زدندی تا آرام یافتی و حکمت آن بود که حق تعالی او را خواری بنمود تا آن کس های که او را سجده می کردندی هم ایشان سیلی می زدندی تا خلق بدانند که مخلوق پرستیدن چه خواری بود و نیز بدانند که قاهر و قادر بر حقیقت خداوند است. چهل روز دیگر برآمد پشه در مغزش بزرگتر شد پس از آن بفرمود سرهنگان عمود بر سرش می زدند و نمرود خودی بر سرش نهاده بود تا آسیب زخم به سرش نرسد.
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چند روز برین برآمد و مردمان همه در بلای او درماندند. گفتند: «چه کنیم تا ما از وی برهیم؟» او سپاه سالاری بود قوی،خلق او را گفتند: «ما را از او برهان که درماندیم.» گفت: «چگونه کنیم؟» پس روزی بیامد و عمودی بر سرش زد. سر او به دو پاره شد و پشه چندین که کبوتری بیرون آمد و بپرید. نمرود هم در ساعت بمرد. گویند لشکرش جمله به سبب او هلاک شدند و عذاب ایشان آن بود و گویند ابراهیم و قومش به نواحی رفتند که پشه آنجا نمی گشت و گویند مقدار هزار تن با او برفتند. این بود هلاکت نمرود.

من_اب_ع

دانشنامه رشد 

سایت صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

نمرود حضرت ابراهیم (ع) معجزه داستان قرآنی حوادث تاریخی عذاب الهی خدا


دلائل توحید در آسمانها

خداوند در آیات مختلف قرآن به مسئله توحید از طریق آفرینش زمین و آسمان پرداخته است از جمله در آیه 12 سوره طلاق آمده: «الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شی ء قدیر و ان الله قد احاط بکل شی ء علما؛ خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد!» این آیه کریمه آخرین آیه سوره مبارکه طلاق است. اشاره ای به مساله خلقت و جریان اراده و حکمت الهی در کار خلقت است. می فرماید: الله، خدا همان کس است که هفت آسمان آفرید، و از زمین مانند آنها را، امر الهی بین آنها فرود می آید، برای اینکه شما بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و خدا به هر چیزی از نظر علم و دانش احاطه دارد، یعنی علم خداوند محیط به همه چیز است.
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همچنین خداوند در سوره انعام آیات 75 تا 79 می فرماید: «و کذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات و الأرض و لیکون من الموقنین. فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلین. فلما رأی القمر بازغا قال هذا ربی فلما أفل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. فلما رأی الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أکبر فلما أفلت قال یا قوم إنی بری ء مما تشرکون. إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا و ما أنا من المشرکین؛ اینچنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم، تا اهل یقین گردد. هنگامی که (تاریکی) شب او را پوشانید ستاره ای مشاهده کرد گفت: این خدای من است؟ اما هنگامی که غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. و هنگامی که ماه را دید (که سینه افق را) می شکافد گفت این خدای من است؟ اما هنگامی که (آن هم) افول کرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند مسلما از جمعیت گمراهان خواهم بود. و هنگامی که خورشید را دید (که سینه افق را) می شکافت گفت این خدای من است؟ این (که از همه) بزرگتر است، اما هنگامی که غروب کرد گفت ای قوم! من از شریک هایی که شما (برای خدا) می سازید بیزارم.من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.»

در تعقیب نکوهشی که ابراهیم از بتها داشت، و دعوتی که از آزر برای ترک بت پرستی نمود، در این آیات خداوند به مبارزات منطقی ابراهیم با گروه های مختلف بت پرستان اشاره کرده و چگونگی پی بردن او را به اصل توحید از طریق استدلالات روشن عقلی شرح می دهد. نخست می گوید: «همانطور که ابراهیم را از زیانهای بت پرستی آگاه ساختیم همچنین مالکیت مطلقه و تسلط پروردگار را بر تمام آسمان و زمین به او نشان دادیم.» ملکوت در اصل از ریشه 'ملک' (بر وزن حکم) به معنی 'حکومت و مالکیت' است، 'واو' و 'ت' برای تاکید و مبالغه به آن اضافه شده بنابراین منظور از آن در اینجا حکومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستی است. این آیه گویا اجمالی از تفصیلی است که در آیات بعد درباره مشاهده وضع خورشید و ماه و ستارگان و پی بردن از غروب آنها به مخلوق بود نشان آمده است.
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یعنی قرآن ابتدا مجملی از مجموع آن قضایا را ذکر کرده، سپس به شرح آنها پرداخته است، و به این ترتیب منظور از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین به ابراهیم روشن می شود. و در پایان آیه می فرماید: «هدف ما این بود که ابراهیم اهل یقین گردد.» شک نیست که ابراهیم یقین استدلالی و فطری به یگانگی خدا داشت اما با مطالعه در اسرار آفرینش این یقین به سر حد کمال رسید، همان طور که ایمان به معاد و رستاخیز داشت ولی با مشاهده مرغان سر بریده ای که زنده شدند، ایمان او به مرحله 'عین الیقین' رسید.

در آیات بعد این موضوع را به طور مشروح بیان کرده و استدلال ابراهیم را از افول و غروب ستاره و خورشید بر عدم الوهیت آنها روشن می سازد. نخست می گوید: «هنگامی که پرده تاریک شب جهان را در زیر پوشش خود قرار داد ستاره ای در برابر دیدگان او خودنمایی کرد، ابراهیم صدا زد این خدای من است؟! اما به هنگامی که غروب کرد با قاطعیت تمام گفت: من هیچگاه غروب کنندگان را دوست نمی دارم و آنها را شایسته عبودیت و ربوبیت نمی دانم. بار دیگر چشم بر صفحه آسمان دوخت این بار قرص سیم گون ماه با فروغ و درخشش دلپذیر خود بر صفحه آسمان ظاهر شده بود. هنگامی که ماه را دید ابراهیم صدا زد این است پروردگار من؟ اما سرانجام ماه به سرنوشت همان ستاره گرفتار شد و چهره خود را در پرده افق کشید، ابراهیم جستجوگر گفت: اگر پروردگار من مرا به سوی خود رهنمون نشود در صف گمراهان قرار خواهم گرفت.»
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در این هنگام شب به پایان رسیده بود و پرده های تاریک خود را جمع کرده و از صحنه آسمان می گریخت، خورشید از افق مشرق سر برآورده و نور زیبا و لطیف خود را همچون یک پارچه زربفت بر کوه و دشت و بیابان می گسترد، همین که چشم حقیقت بین ابراهیم بر نور خیره کننده آن افتاد صدا زد خدای من این است؟! اینکه از همه بزرگتر و پر فروغ تر است!، اما با غروب آفتاب و فرو رفتن قرص خورشید در دهان هیولای شب، ابراهیم آخرین سخن خویش را ادا کرد و گفت: ای جمعیت، من از همه این معبودهای ساختگی که شریک خدا قرار داده اید بیزارم. اکنون که فهمیدم در ماورای این مخلوقات متغیر و محدود و اسیر چنگال قوانین طبیعت خدایی است قادر و حاکم بر نظام کاینات، من روی خود را به سوی کسی می کنم که آسمانها و زمین را آفرید و در این عقیده خود کمترین شرک راه نمی دهم، من موحد خالصم و از مشرکان نیستم.

در تفسیر این آیه و آیات بعد و اینکه چگونه ابراهیم موحد و یکتاپرست به ستاره آسمان اشاره کرده و می گوید: 'این خدای من است' مفسران گفتگو بسیار کرده اند و از میان همه تفاسیر دو تفسیر قابل ملاحظه تر است که هر کدام از آن را بعضی از مفسران بزرگ اختیار کرده و در منابع حدیث نیز شواهدی بر آن وجود دارد: نخست اینکه ابراهیم شخصا می خواست درباره خداشناسی بیندیشد و معبودی را که با فطرت پاک خویش در اعماق جانش می یافت پیدا کند، او خدا را با نور فطرت و دلیل اجمالی عقل شناخته بود و تمام تعبیراتش نشان می دهد که در وجود او هیچگونه تردیدی نداشت، اما در جستجوی مصداق حقیقی او بود، بلکه مصداق حقیقی او را نیز می دانست اما می خواست از طریق استدلالات روشن تر عقلی به مرحله 'حق الیقین' برسد و این جریان قبل از دوران نبوت و احتمالا در آغاز بلوغ یا قبل از بلوغ بود. در پاره ای از روایات و تواریخ می خوانیم این نخستین بار بود که ابراهیم چشمش به ستارگان آسمان افتاد و صفحه نیلگون آسمان شب با چراغهای فروزنده و پر فروغش را می دید، زیرا مادرش او را از همان دوران طفولیت به خاطر ترس از دستگاه نمرود جبار در درون غاری پرورش می داد.
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اما این بسیار بعید به نظر می رسید که انسانی سالها درون غاری زندگی کند و حتی در یک شب تاریک نیز یک گام از آن بیرون نگذارد، شاید تقویت این احتمال در نظر بعضی به خاطر جمله رأی کوکبا باشد که مفهومش این است که تا آن زمان ستاره ای را ندیده بود. ولی این تعبیر به هیچوجه چنین مفهومی را در بر ندارد، بلکه منظور این است اگرچه تا آن زمان ستاره و ماه و خورشید را بسیار دیده بود ولی به عنوان یک محقق توحید این نخستین بار بود که به آنها نظر می دوخت و در ارتباط افول و غروب آنها با نفی مقام خدایی از آنها اندیشه می کرد، در حقیقت ابراهیم بارها آنها را دیده بود اما نه با این چشم.

بنابراین هنگامی که ابراهیم می گوید هذا ربی (این خدای من است) به عنوان یک خبر قطعی نیست، بلکه به عنوان یک فرض و احتمال، برای تفکر و اندیشیدن است، درست مثل اینکه ما می خواهیم در علت حادثه ای پیجویی کنیم تمام احتمالات و فرضها را یک یک مورد مطالعه قرار می دهیم و لوازم هر یک را بررسی می کنیم تا علت حقیقی را بیابیم و چنین چیزی نه کفر است و نه حتی دلالت بر نفی ایمان می کند، بلکه راهی است برای تحقیق بیشتر و شناسایی بهتر و رسیدن به مراحل بالاتر ایمان، همانطور که در جریان 'معاد' نیز ابراهیم برای رسیدن به مرحله شهود و اطمینان ناشی از آن در صدد تحقیق بیشتر برآمد.

در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر یا صادق (ع) چنین نقل شده است «انما کان ابراهیم طالبا لربه و لم یبلغ کفرا و انه من فکر من الناس فی مثل ذلک فانه بمنزلته؛ ابراهیم این سخن را به عنوان تحقیق گفت و هرگز سخن او کفر نبود، و هرکس از مردم به عنوان تفکر و تحقیق این سخن را بگوید همانند ابراهیم خواهد بود.» (تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 738) در این زمینه دو روایت دیگر نیز در تفسیر نور الثقلین نقل شده است. تفسیر دوم این است که ابراهیم این سخن را به هنگام گفتگو با ستاره پرستان و خورشید پرستان بیان کرد، و احتمالا بعد از مبارزات سرسختانه او در بابل با بت پرستان و خروج او از آن سرزمین به سوی شام بود که با این اقوام برخورد کرد، ابراهیم که لجاجت اقوام نادان را در راه و رسم غلط خود در بابل آزموده بود، برای اینکه نظر عبادت کنندگان خورشید و ماه و ستارگان را به سوی خود جلب کند، نخست با آنها همصدا شد و به ستاره پرستان گفت: شما می گوئید این ستاره زهره پروردگار من است، بسیار خوب یعنی باشد که سرانجام این عقیده را برای شما بازگو کنم، چیزی نگذشت که چهره پرفروغ ستاره در پشت پرده تاریک افق پنهان گشت اینجا بود که حربه محکم به دست ابراهیم افتاد و گفت:من هرگز چنین معبودی را نمیتوانم بپذیرم. بنا بر این جمله 'هذا ربی'، مفهومش این است 'به اعتقاد شما این خدای من است' و یا اینکه آن را به عنوان استفهام گفت: آیا این خدای من است؟در این زمینه نیز حدیثی در تفسیر نور الثقلین و سایر تفاسیر از عیون اخبار الرضا نقل شده است.
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چگونگی استدلال ابراهیم بر توحید

اکنون این سؤال پیش می آید که ابراهیم چگونه از غروب آفتاب و ماه و ستارگان بر نفی ربوبیت آنها استدلال کرد؟ این استدلال ممکن است از سه راه باشد.

1- پروردگار و مربی موجودات (آن چنان که از کلمه 'رب' استفاده می شود) باید همیشه ارتباط نزدیک با مخلوقات خود داشته باشد، لحظه ای نیز از آنها جدا نگردد، بنابراین چگونه موجودی که غروب می کند و ساعتها نور و برکت خود را بر می چیند و از بسیاری موجودات به کلی بیگانه می شود، می تواند پروردگار و رب آنها بوده باشد؟!

2- موجودی که دارای غروب و طلوع است، اسیر چنگال قوانین است چیزی که خود محکوم این قوانین است چگونه می تواند حاکم بر آنها و مالک آنها بوده باشد. او خود مخلوق ضعیفی است و سر بر فرمان آنها و توانایی کمترین انحراف و تخلف از آنها را ندارد.

3- موجودی که دارای حرکت است حتما موجود حادثی خواهد بود، زیرا همان طور که مشروحا در فلسفه اثبات شده است، حرکت همه جا دلیل بر حدوث است، زیرا حرکت خود یک نوع وجود حادث است و چیزی که در معرض حوادث است یعنی دارای حرکت است نمی تواند یک وجود ازلی و ابدی بوده باشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 8 صفحه 65-67 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 5 صفحه 315-308

کلی__د واژه ه__ا

حضرت ابراهیم (ع) توحید بت پرستی مبارزه قرآن پرستش داستان قرآنی


احتجاج بیهوده یهود و نصارا بر سر انتساب ابراهیم علیه السلام
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گفتار قرآن خداوند در قرآن می فرماید: «یا أهل الکتاب لم تحاجون فی إبراهیم و ما أنزلت التوراة و الإنجیل إلا من بعده أ فلا تعقلون* ها أنتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم و الله یعلم و أنتم لا تعلمون* ما کان إبراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین* إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین؛ هان ای اهل کتاب: چرا درباره ابراهیم بگو مگو می کنید؟ این می گوید: یهودی بود و آن می گوید: نصارا بود، با اینکه تورات و انجیل نازل نشد مگر بعد از ابراهیم، آیا باز هم تعقل نمی کنید؟ اگر درباره نبوت عیسی و خدا نبودنش بگومگو می کنید حق دارید چون بدان علم دارید ولی بگومگویتان درباره یهودی بودن یا نصرانی بودن ابراهیم چرا؟ با اینکه علمی بدان ندارید و خدا می داند و شما نمی دانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه بر طریق فطرت مسلم بود و از مشرکین نبود. محققا نزدیکترین مردم به ابراهیم هر آینه کسانی هستند که از او پیروی کردند و این پیامبر و کسانی که از او پیروی کردند اهل ایمانند، و خداوند ولی و دوستدار مؤمنین است.» (آل عمران/ 65- 68)

ظاهرا جمله 'یا أهل الکتاب لم تحاجون فی إبراهیم' تتمه فرمان 'بگوئید...' در آیه قبل است، و همچنین جمله ای که بعد از چهار آیه می آید و دوباره می فرماید: 'یا أهل الکتاب'، همه تتمه آن فرمان است، یعنی تتمه سخنی است که رسول الله (ص) باید به مردم بگوید، در نتیجه حاصل آن فرمان چنین می شود: «پس اگر زیر بار نرفتند بگو شاهد باشید.» (آل عمران/ 64)
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«بگو ای اهل کتاب چرا بگو مگو می کنید.» (آل عمران/ 65) و «بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر می ورزید.» (آل عمران/ 70) و «بگو ای اهل کتاب چرا حق و باطل را به یکدیگر مشتبه می سازید.» (آل عمران/ 71) پس همه این آیات کلام رسول الله (ص) است. این از نظر ظاهر لفظ است، ولی از ظاهر سیاق بر می آید که کلام خود خدا باشد، نه کلام رسولش به اذن خدا، برای اینکه این آیه و آیه 70 و 71 در سیاقی قرار دارند که در بین آن سیاق آیه: «إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا» قرار گرفته، که می فرماید کسانی به ابراهیم مرتبط و نزدیکند که از او پیروی کردند، و این پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردند.

محاجه بیجا و جاهلانه یهود و نصارا بر سر انتساب ابراهیم (ع) محاجه در ابراهیم به این معنا است که هر یک از دو طرف محاجه ابراهیم را از خود بداند و از طرف دیگر نفی کنند، این بگوید: ابراهیم از ما است و از شما نیست، آن طرف دیگر هم بگوید از ما است و از شما نیست و اعتبارا هم باید اینطور باشد که اول منظورشان این بوده باشد که حقانیت خود را اثبات کنند، مثلا یهود بگوید: ابراهیم (ع) از ما است که کتاب آسمانی ما او را ستوده، نصارا هم در پاسخ بگویند: نه، ابراهیم داعی به سوی حق و خود بر دین حق بود و حق هم با ظهور عیسی ظاهر شده، پس ابراهیم از ما است ولی این بگو مگو در آخر به لجبازی و تعصب کشیده باشد، یهود گفته باشد: اصلا ابراهیم یهودی بوده، و نصارا گفته باشد خیر، نصرانی بوده، با اینکه می دانستند دین یهودیت بعد از نزول تورات بر موسی (ع) و دین نصرانیت بعد از نزول انجیل بر عیسی بن مریم (ع) تاسیس و تشریع شده و این دو بزرگوار بعد از ابراهیم به دنیا آمدند، پس چگونه بر سر یهودی بودن و یا نصرانی بودن آن جناب با یکدیگر مجادله می کردند؟ و چگونه ممکن است ابراهیم یهودی یعنی گرونده به شریعت موسی (ع) و یا نصرانی یعنی گرونده به شریعت عیسی (ع) باشد.
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پس اگر می خواستند چیزی درباره آن جناب بگویند، باید گفته باشند ابراهیم بر دین حق بود و حنیف از باطل به سوی حق و تسلیم در برابر خدا بود، و این آیات در همان مقام است که آیه زیر آن را افاده نموده و می فرماید: «أم تقولون إن إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط، کانوا هودا أو نصاری؟ قل أ أنتم أعلم أم الله؟ و من أظلم ممن کتم شهادة عنده من الله؛ و یا می گویند: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی و یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر می دانید و یا خدا؟ و چه کسی ستمکارتر است از آنکه شهادتی از خدا نزد او است و او آن را کتمان می کند.» (بقره/ 140)

«ها أنتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم، فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم» این آیه علمی را از محاجه کنندگان نفی، و علمی را برای آنان اثبات می کند و آنچه را از آنان نفی می کند برای خدا اثبات می نماید، و لذا مفسرین گفته اند معنای آیه این است که شما یهود و نصارا درباره ابراهیم بگومگو می کنید، در حالی که علمی به وجود او و به نبوت او دارید و احتجاجتان در حدود آگهی هایتان عیبی ندارد، ولی چرا در آنچه علم ندارید بگومگو می کنید؟ و آن این است که آیا ابراهیم یهودی بود یا نصرانی؟ این را خدا می داند و شما نمی دانید و بگومگویتان در این باره بیجا است، و یا مراد این است که شما مقداری علم و آگهی از عیسی دارید و حق دارید در این حدود بحث کنید، اما نسبت به مسائل دیگر از قبیل اینکه ابراهیم یهودی بود یا نصرانی، به خاطر اینکه اطلاعی ندارید بحث کردنتان بیجا است، این آن مطلبی است که مفسرین در معنای آیه ذکر کرده اند.
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هیچ یک از این دو معنا با ظاهر سیاق نمی سازد، اما وجه ناسازگاری معنای اول این است که یهود و نصارا در وجود ابراهیم و نبوتش بگومگویی نداشتند و اما معنای دوم وجهش این است که محاجه ای که در بین آنان درباره عیسی (ع) واقع شده، محاجه باطلی بوده و درباره آن جناب رأیی به خطا داده، ادعایی دروغین داشتند، با این حال چگونه ممکن است محاجه در آن محاجه در امری شمرده شود که درباره آن علم و آگاهی داشته اند؟ و کلام خدای تعالی به هر حال برای یهود و نصارا دو محاجه اثبات نموده، از دو قسم بگومگو خبر می دهد یکی دو مساله ای که درباره آن علم داشته اند و یکی در مساله ای که در آن سر بی صاحب تراشیده اند، باید دانست آن محاجه ای که در مورد آن علم داشته اند چیست؟

علاوه بر اینکه از ظاهر آیه برمی آید که هر دو محاجه بین خود اهل کتاب بوده، نه بین آنان و مسلمین، چون اگر بین آنان و مسلمین واقع شده باشد لازمه اش این است که مسلمین در آن مساله ای هم که اهل کتاب دارای علم و سند بوده اند محاجه کرده باشند، و چنین محاجه ای باطل و بطلانش برای هر کس روشن است.آنچه در معنای آیه می توان گفت (و خدا داناتر است) این است که احتجاج در بین خود اهل کتاب آن هم در مساله ای واقع شده که بین آنان مورد اختلاف بوده، البته مسائل دینی مورد اختلاف یهود و نصارا بسیار است، لیکن آنچه عمده و از مسائل اصول دینی این دو طایفه است، مساله نبوت عیسی (ع) است که نصارا درباره آن جناب می گفت او یا خود خدا است و یا پسر خدا است و یا سومی از سه خدا است و با یهود بر سر مساله بعثت و نبوت او احتجاج می کرد که در این مساله دارای علم و مدرک بودند و در مقابل یهودیان بر سر انکار مساله خدایی و پسر خدا بودن عیسی احتجاج می کردند، و سومین خدا بودن از سه خدا که ایشان هم در این مساله دارای علم و مدرک بودند، و اما محاجه و بگومگوی هر دو بر مساله ای که علمی به آن نداشتند همان محاجه آنان درباره یهودی بودن و یا نصرانی بودن ابراهیم بود.
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منظور از جاهل بودنشان نسبت به آن این نیست که نمی دانستند تورات و انجیل بعد از ابراهیم (ع) نازل شده، چون هیچ عاقلی از یهود و نصارا شک نداشته که ابراهیم (ع) قرن ها قبل از این دو شریعت زندگی می کرده است، و نیز این نیست که نمی دانستند که سابق معقول نیست تابع لاحق و یا گذشتگان پیرو آیندگان باشند، جمله: «أ فلا تعقلون» هم با این احتمال مخالفت دارد، چون می رساند به اینکه مساله آن قدر روشن است که کمترین توجه برای درک آن کافی است، پس یهود و نصارا می دانستند وجود ابراهیم بر تورات و انجیل سبقت داشته است، ولی از اینکه این علمشان لازمه ای دارد، غفلت داشتند و آن این است که ابراهیم (ع) نمی تواند یهودی و نصرانی باشد، بلکه بر دین خدا است، یعنی اسلام و تسلیم خدا شدن.

مراحل و مراتب دین و نقش پیامبران ولیکن با این حال یهودیان گفتند دین حق جز یکی نمی تواند باشد، پس قهرا یهودیان می گفتند این دین واحد یهودیت است و قهرا ابراهیم هم یهودی بوده و نصارا نیز معتقدند به اینکه دین حق جز یکی نمی تواند باشد، پس قهرا این دین واحد نصرانیت و قهرا ابراهیم هم نصرانی بوده است، و در این میان یک نکته را نمی دانستند، نه اینکه نسبت به آن غفلت کرده باشند و آن نکته این است که این دین واحد در تمامی اعصار و در سیر تاریخی بشر یک نواخت نبوده، بلکه به حسب مرور زمان و موازی زیادتر شدن استعداد بشر، از ناحیه خدای تعالی کاملتر می شده، و این دین واحد که نامش اسلام است، قبل از یهودیت و نصرانیت با شرایعی و احکامی ساده تر و ساده تر بوده و دو کیش نامبرده، دو مرحله و دو مرتبه کامل تر نسبت به مراحل قبل است تا آنکه با آمدن قرآن دین خدا به حد کمال رسید، و خود اعلام کرد: «الیوم أکملت لکم دینکم؛ امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم.» (مائده/ 3)
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هر یک از انبیا (ع) به منزله بنیان گذار یک مرحله از آن است و هر یک از آنان در نهادن بنیان و در آنچه بر آن بنیان ساخته، موقعیت خاص به خود را دارد، (نه می توان گفت عیسی (ع) یهودی بوده، و نه موسی نصرانی و نه ابراهیم هیچ یک از این دو) و سخن کوتاه آنکه یهود و نصارا نسبت به این نکته جاهل بودند که اگر ابراهیم مؤسس مرحله ای از اسلام یعنی از دین اصیل حق بود، لازمه اش این نیست که وقتی مرحله دیگری از آن به وسیله موسی و عیسی (ع) به نام یهودیت و نصرانیت ظهور پیدا کرد، ابراهیم هم یهودی و یا نصرانی باشد، بلکه او مسلمانی حنیف بود، یعنی متصف به صفت اسلامی بود که خود تاسیسش کرده بود، اسلامی که اساس بود برای مرحله های بعد، یعنی یهودیت و نصرانیت، نه متصف به خود آن دو کیش که فرع بودند برای اصل و معقول نیست که اصل را به فرع نسبت دهند بلکه باید فرع را منسوب به اصل کنند.

رفع یک اشکال در اینجا ممکن است اشکالی بشود و آن اینکه بنابراین بیان باید ابراهیم را مسلمان نیز نخوانیم، برای اینکه همانطور که قبل از یهودیت و نصرانیت بوده، قبل از اسلام هم بوده است، و حال آنکه آیه شریفه او را مسلمان خوانده، در پاسخ می گوئیم مسلمان بودن غیر از تابع احکام اسلام بودن است. توضیح اینکه کلمه اسلام دو معنا دارد: یکی معنای لغوی، یعنی تسلیم شدن و یکی معنای اصطلاحی که عبارت است از شریعت قرآن، و این معنایی است که بعد از نزول قرآن و انتشار آوازه دین محمد (ص) پیدا شده و اسلامی که در آیه شریفه به ابراهیم نسبت داده شده، اسلام لغوی است، یعنی تسلیم خدا شدن، و در برابر مقام ربوبیتش خاضع گشتن، پس اشکال بالا از اصل اشکالی است بیجا.
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گفتیم یهود و نصارا معنای دین اصیل را نمی دانستند و به این حقیقت جاهل بودند که دین دارای مراتب مختلفه ای است و از ابتدایی ترین مراحلش تا کاملترین مراتبش درجاتی دارد، اینکه می گوئیم بعید نیست که مراد از جمله: «و الله یعلم و أنتم لا تعلمون، ما کان إبراهیم یهودیا»، همین معنا باشد و مؤید آن آیه زیر است که می فرماید: «إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه؛ نزدیک ترین و مرتبطترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند.» (آل عمران/ 68) و آیه ای که در ذیل آیات مورد بحث می فرماید: «قل آمنا بالله و ما أنزل علینا و ما أنزل علی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط و ما أوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم* لا نفرق بین أحد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه؛ به خدا و آنچه بر ما و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] نازل شد و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شد ایمان آورده ایم میان هیچ یک از آنها فرق ننهیم و ما فرمانبردار اوییم. و هر که دینی غیر از اسلام برگزیند، هرگز از او پذیرفته نشود و او در آخرت از زیانکاران است.» (آل عمران/ 84- 85) که ترجمه و بیانش به زودی خواهد آمد.

«ما کان إبراهیم یهودیا و لا نصرانیا» در اینجا بعضی گفته اند نه تنها یهود و نصارا ادعا می کردند که ابراهیم بر دین ما است بلکه عرب جاهلیت بت پرست هم ادعا می کردند که بر دین حنیف دین ابراهیم (ع) هستند، حتی اهل کتاب به مشرکین لقب حنفاء داده بودند و هر گاه کلمه 'حنفیت' به کار می رفت از آن وثنیت می فهمیدند. بنابراین بعد از آنکه خدای تعالی در آیه مورد بحث ابراهیم را حنیف نامید و فرمود: «و لکن کان حنیفا»، لازم بود این توصیف را بیان کند، تا به اصطلاح غلط دوران جاهلیت مخلوط نشود و کسی توهم نکند که ابراهیم هم مانند بت پرستان بت پرست بود و به همین منظور دنبالش کلمات «مسلما و ما کان من المشرکین» را به یاد آورد تا بفهماند منظور از حنیف بودن آن جناب آن معنای غلط نیست، و او همچون عرب جاهلیت مشرک نبود بلکه پیرو دینی بود که مرضی نزد خدا است و آن اسلام است یعنی تسلیم خدا بودن.
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نزدیکترین مردم به ابراهیم (ع) «إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا» این آیه در موضع تعلیل برای کلام سابق و بیان حقیقت مطلب در این مقام است و معنایش این است که (و خدا داناتر است) این پیامبر معظم یعنی ابراهیم اگر با سایر افراد بشر که بعد از او آمدند، چه دینداران و چه غیر ایشان مقایسه شود، حق این است که نباید او را تابع پیروان حق بعد از او پنداشت، و معنا ندارد او را که تابع حق است، پیرو کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند و پیروی از حق می کنند دانست، بلکه خود او باید در پیروی حق، معیار آیندگان قرار گیرد و معلوم است که از میان همه آیندگان کسانی نزدیک تر به آن جناب یعنی به پیامبری صاحب کتاب و شریعتند که در پیروی حق از او پیروی کنند و متصف به پابندی دینی باشند که آن جناب آورده، پس از تمامی مردم عصر نزول قرآن کریم هم نزدیک تر به ابراهیم (ع) پیامبر اسلام و کسانی هستند که به آن جناب ایمان آورده، برای اینکه تنها اینانند که بر طریقه اسلامی هستند که خدای تعالی ابراهیم (ع) را بر آن اصطفاء فرموده و همچنین هر کسی است که تا روز قیامت او را پیروی کند نه کسانی که به آیات قرآنی او کفر ورزیده، حق را با باطل درآمیزند و مشتبه سازند.

اینکه فرمود: «للذین اتبعوه» با اینکه ممکن بود بفرماید: 'ان اولی الناس بابراهیم هذا النبی و الذین آمنوا'، تعریض و کنایه ای است به اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا، می خواهد بفهماند شما هیچ ارتباطی به ابراهیم ندارید، برای اینکه شما او را در تسلیم شدنش در برابر خدا پیروی نکردید. و اینکه فرمود: «و هذا النبی و الذین آمنوا» و رسول خدا (ص) را در ذکر پیروان ابراهیم بشخصه و جدا ذکر کرد، برای تجلیل از رسول خدا (ص) بود، تا مقام شامخ آن جناب را از دنبال روی و اطلاق کلمه پیرو بر آن جناب حفظ فرماید تا شنونده آن جناب را فرع و دنباله رو و در ردیف یکی از پیروان ابراهیم نپندارد، هم چنان که همین نکته از آیاتی چون آیه زیر به چشم می خورد: «أولئک الذین هدی الله، فبهداهم اقتده؛ اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن.» (انعام/ 90) چون می بینیم با اینکه می توانست بفرماید: 'به ایشان اقتدا کن'، فرموده: 'به هدایتشان اقتدا کن'.
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در این آیه تعلیل و بیان کلام سابق را با جمله: «و الله ولی المؤمنین» تمام نموده، فرمود: ولایت و نزدیکی و ارتباط با ابراهیم که شما کفار ادعای آن را می کنید، ولایت الله است و الله تعالی ولی مؤمنین است، نه کسانی که به آیات او کفر ورزیده، حق را با باطل مشتبه می سازند.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 3 صفحه 396-401

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی پیامبران حضرت ابراهیم (ع) باورها توحید قرآن


آزمایشات حضرت ابراهیم علیه السلام و نتایج آنها

تهدید به سنگسار شدن و تسلیم «ارعاب و تهدیدها» نشدن خداوند می فرماید: «یا ابراهیم لئن لم تنته لأرجمنک و اهجرنی ملیا؛ (آزر) بر ابراهیم گفت اگر (از رویگردانی از بت ها) دست برنداری تو را سنگسار می کنم و برای مدتی طولانی از من دور شو.» (مریم/ 46) یکی از مصادیق دشوار آزمایش، ارعاب و تهدید است که معمولا در پیمودن راه حق فراوان یافت می شود. چنان که در مورد قهرمان توحید، تهدیدهای فراوان و بسیار جدی وجود داشت که از جمله آنها را آیه شریفه مورد بحث بیان می فرماید که آزر آن حضرت را تهدید به سنگسار شدن می کند تا شاید در اراده او خلل وارد کند و او را از مبارزه با بت پرستی باز دارد و نیز از جمله تهدیدها و خطرات قطعی و بسیار سخت تهدید به مگر آن هم مرگ در آتش بود اما ابراهیم برای رسیدن به هدف جان را در طبق اخلاص گذارده بود از این رو با سرافرازی از آزمایش های دشوار و خطرناک بیرون آمد و خدایش او را به پاس موفقیت های بزرگ اجر و مزد فراوان دنیوی و اخروی عطا کرد که در بعضی از آیات به آنها اشاره می نماید.
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هجرت در مدتی که ابراهیم در سرزمین بابل بود، جمعی، از جمله حضرت لوط (ع) و ساره به او ایمان آوردند، او با «ساره» ازدواج کرد، از طرف پدر ساره، زمین های مزروعی و گوسفندهای بسیار، به ساره رسیده بود، ابراهیم (ع) مدتی در ضمن دعوت مردم به توحید، به کشاورزی و دامداری پرداخت، تا این که تصمیم گرفت از سرزمین بابل به سوی فلسطین هجرت کند و دعوت خود را به آن سرزمین بکشاند، اموال خود از جمله گوسفندهای خود را برداشت و همراه چند نفر با همسرش ساره، حرکت کردند. ولی از طرف حاکم وقت (بقایای دستگاه نمرودی) اموال ابراهیم (ع) را توقیف کردند. ماجرا به دادگاه کشیده شد، ابراهیم (ع) در دادگاه، خطاب به قاضی چنین گفت: «من (و همسرم) سالها زحمت کشیده ایم و این اموال را به دست آورده ایم اگر می خواهید اموال مرا مصادره کنید، بنابراین سالهای عمرم را که صرف تحصیل این اموال شده، برگردانید.» قاضی در برابر استدلال منطقی ابراهیم، عقب نشینی کرد، و گفت: «حق با ابراهیم است.»

مطابق بعضی از روایات، ماجرا را به نمرود اطلاع دادند، نمرود گفت: «ابراهیم را گرچه همراه اموالش باشد، بیرون کنید تا از این سرزمین برود، زیرا او اگر در این جا بماند، دین شما (بت پرستان) را فاسد می کند.» ابراهیم (ع) آزاد شد و همراه اموال خود به هجرت ادامه داد و با توکل به خدا و استمداد از درگاه حق، حرکت کرد، تا تحول تازه ای در منطقه جدیدی به وجود آورد، سخنش این بود که: «إنی ذاهب إلی ربی سیهدین؛ من (هر جا بروم) به سوی پروردگارم می روم، او راهنمای من است، و با هدایت او ترسی ندارم.»(صافات/ 99) به هر حال ابراهیم پس از رهایی از آتش چنان که پیش تر به آزر وعده داده بود: «و أعتزلکم و ما تدعون من دون الله؛ و از شما و از آن چیزها که به جای خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگار خود را می خوانم. امیدوارم که در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم.» (مریم/ 48) از موطن خویش هجرت کرد.
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علاوه بر آیات فوق، در آیات «فلما اعتزلهم؛ و چون از آنها و از آنچه سوای خدا می پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر نمودیم.» (مریم/ 49) و «و قال إنی مهاجر إلی ربی؛ و [ابراهیم] گفت: من به سوی پروردگار خود هجرت می کنم که او شکست ناپذیر حکیم است.» (عنکبوت/ 26) و «و نجینه و لوطا إلی الأرض التی برکنا فیها للع_لمین؛ و او و لوط را [با مهاجرت] به سوی سرزمینی که در آن برای مردم برکت گذاشته ایم، نجات دادیم.» (انبیاء/ 71) به هجرت ابراهیم (ع) اشاره شده است. بر اساس روایاتی چند، هجرت ابراهیم در پی تبعید حضرت به وسیله نمرود بوده است.

گفته شده افزون بر اجبار از ناحیه نمرود، خود ابراهیم نیز رسالتش را در منطقه بابل پایان یافته می دیده و خواهان منطقه ای برای دعوت به توحید بوده و هر دو عامل در هجرت ابراهیم (ع) نقش داشته است. از همراهان او در سفر هجرت در قرآن، فقط از لوط نام برده شده است: «و نجین_ه و لوطا إلی الأرض التی برکنا فیها للع_لمین» (انبیاء/ 71) به گفته بسیاری از مفسران که روایاتی از امام باقر و امام صادق (ع) آن را تأیید می کند، همسر ابراهیم، ساره، از ابتدا با وی در این سفر همراه بوده است، از آیه 100 صافات «رب هب لی من الصلحین؛ [ای] پروردگار من! مرا [فرزندی] از شایستگان عطا کن.» که در آن ابراهیم (ع) از خداوند درخواست فرزند شایسته کرده نیز همین استفاده شده است. به گفته ای، گروهی از ایمان آورندگان به ابراهیم (ع) نیز با او هجرت کردند. در این که منزل گاه نهایی ابراهیم (ع) در این هجرت شام بوده، گویا تردیدی وجود ندارد. مقصود از شام، سوریه بزرگ است که شامل سوریه فعلی، لبنان، اردن و فلسطین می شود؛ به همین دلیل، مقصد ابراهیم را شام، ارض مقدس فلسطین، بیت المقدس، رمله، سبع فلسطین (دو منطقه در نزدیکی بیت المقدس) و شکیم (نابلس) نیز یاد کرده اند.
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بنابراین، هجرت گاه حضرت، فلسطین بوده و این مطلب از آیه «و نجین_ه و لوطا إلی الأرض التی برکنا فیها للعلمین» (انبیاء/ 71) که هجرت گاه ابراهیم را سرزمین مبارک یاد کرده، به ضمیمه آیه «إلی المسجد الأقصا الذی برکنا حوله؛ منزه است آن که بنده ی خود را شبی از مسجدالحرام به سوی مسجدالأقصی که حومه آن را برکت داده ایم سیر داد، تا آیات خویش را به او بنماییم که همانا او شنوای بیناست.» (اسراء/ 1) که بیت المقدس را مبارک خوانده نیز استفاده می شود. از ابن عباس چنین نقل شده که با توجه به این که در آیه «إن أول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا؛ همانا نخستین خانه ای که برای مردم بنا شد همان است که در مکه است و مایه برکت و هدایت جهانیان است.» (آل عمران/ 96) مکه نیز مبارک نامیده شده، هجرت ابراهیم (ع) به مقصد مکه بوده است. به گفته ای، ابراهیم (ع) ابتدا به «حران» رفته، مدتی در آن جا اقامت گزید؛ سپس در هجرتی دوباره از حران، رهسپار فلسطین شد تا آن جا که برخی، احتجاج با پرستش گران اجرام آسمانی و بعضی ازدواج با ساره را در حران و حتی برخی ساره را دختر پادشاه حران دانسته اند که البته سخنی غریب و خلاف مشهور است. ماجرای هجرت وی به حران و اقامت در آن جا، از تورات و پاره ای از اسرائیلیات گرفته شده و با ظاهر قرآن و برخی روایات مخالف است.

یکی از دشوارترین مسائل در زندگی هر انسانی، مشکل هجرت، غربت و دوری از وطن قوم و خویش و خانواده است. که حضرت ابراهیم (ع) به شکل کامل به آن مبتلا شد، وی در دوران مبارزاتش به جایی رسید که یا باید دم فرو می بست و هیچ نمی گفت و یا از آن جامعه می رفت. چنان که در گفتگویش با آزر مشخص است که کار به جایی رسید که آزر گفت: «یا این حرف ها را نزن و یا برای مدتی طولانی از من دور شو!» و آن حضرت فرمود: «از شما و آنچه غیر خدا را می خوانید کناره گیری می کنم و پروردگارم را می خوانم و امیدوارم که در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم.»(مریم/ 46- 47) و نیز آیه مورد بحث صریحا آغاز فصل دیگری از حیات مبارزاتی آن حضرت را بیان می فرماید، که مقصود وی از این که فرمود: «به سوی پروردگارم می روم» هجرت و رفتن به محلی خلوت است به دور از هیاهوی بت پرستان تا در آنجا با فراغت به حاجت خواهی از پروردگارش و به عبادت او بپردازد.
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آن حضرت بنابر نقلی در شهر «اوره» از شهرهای کشور بابل به دنیا آمد، و در همان جا بزرگ شده و به مبارزه با بت پرستان پرداخت و تحت شرایطی به ناچار سوی فلسطین «بیت المقدس» هجرت نمود. حضرت ابراهیم (ع) در زمان حاکمیت «رهو بن طهمسعان» ملقب به نمرود به دنیا آمد و قبل از دوران جوانی. پدرش تارخ را از دست داد [بنابر نقلی] و تحت تربیت عمویش آزر قرار گرفت و از اوان جوانی مأمور به هدایت قومش شد و حدود 64 تا 84 سال قوم خود را به توحید دعوت می کرد، تا این که ظلم و ستم های نمرود و نمرودیان آن حضرت را وادار به هجرت نمود، از این رو وی به همراه، برادر زاده اش لوط [یا عموزاده اش] و دختر عمویش [بنابر نقلی دختر خاله اش] ساره و [بنابر نقلی پدرش تارخ] در سال 2190 قبل از میلاد، از بابل به حران [در مسیر به سوی فلسطین و کنعان] رفتند و در آنجا، ساره را به عقد خود درآورد و پدرش تارخ وفات یافت [بنابر نقلی] و سپس از حران به همراه ساره و لوط و عده ای که به وی پیوستند به امر خدا و سوی کنعان [فلسطین] حرکت کرد و برای مدتی در آنجا زیست تا این که قطحی عظیمی آنها را ناچار به کوچ به سمت مصرف نمود و به آنجا هجرت کردند.

گذشتن از سد عواطف الف) اسکان هاجر و اسماعیل در منقطه خالی از سکنه «مکه»

خداوند می فرماید: «ربنا إنی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم؛ پروردگارا، من بعضی از فرزندان را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم توست ساکن ساختم.» (ابراهیم/ 37) این آزمایش نیز از آزمایش های منحصر به فرد است که به صورتی خاص در مورد آن حضرت به مرحله عمل درآمد که قرآن بدان اشاره می فرماید. و قطعا بسیار سخت و دشوار بود که شخصیت رئوف و مهربانی مثل ابراهیم، همسرش هاجر و اولین فرزند عزیزش «اسماعیل» را به دور از خود سکنا دهد. آن هم در منطقه ای که محل سکونت نبود و آب و آبادانی نداشت و هر نوع خطری آنها را تهدید می کرد، در این حال معمولا عواطف به جوش می آید، دل ها می شکند و چشم ها می گرید و گذر از آن بسیار سخت و طاقت فرسا است، اما ابراهیم (ع) تسلیم اوامر الهی است، نه عواطف شخصی، وی این عمل را نه به خاطر خود، بلکه با گذشتن از خود و به خاطر خدا انجام می دهد، و به خاطر خدا از هر چیزی چشم می پوشد و سرفراز از آزمایش سختی بیرون می آید. و این شروع امر مهمی بود که ذکر خواهیم کرد.
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ب) اعلان مأموریت ذبح به فرزندش «اسماعیل»

خداوند می فرماید: «فلما بلغ معه السعی قال یا بنی إنی اری فی المنام أنی اذ بحک فانظر ماذا تری؛ هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید، گفت: پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم! نظر تو چیست؟» (صافات/ 103) بدون شک یکی از بزرگترین آزمایش های الهی بر آن حضرت که منحصر به فرد است و در مورد هیچ کس دیگری چنین مأموریتی در قرآن ذکر نشده «مأموریت ذبح فرزند به دست پدر است، شاید کسانی به غلط تصور کنند، آن جناب سخت دل بوده که برایش ذبح فرزند خیلی اهمیتی نداشته، بنابراین چنین آزمایشی برای مثل ایشان زیاد مشکل نبوده. اما در برابر این اندیشه غلط بایدتوجه داشت که اولا به تأکید آیاتی از قرآن، آن جناب بسیار رئوف و مهربان و دلسوز بودند، حتی نسبت به بیگانگان و کسانی که او را آزار و اذیت کردند و دعوتش را نادیده می گرفتند. چنان که ذکرش گذشت آن حضرت با ملائکه نزول عذاب به گفتگو پرداخت تا شاید عذاب را از آن قوم بردارد.

ثانیا: بر فرض که چنین شواهدی هم بر رئوف و دلسوز و مهربان بودن آن جناب نداشتیم باز تصور این مطلب بسیار دشوار است که شخصی در کهولت سن و در عین ناباوری، به صورت معجزه آسا فرزندی دست یابد، که قطعا پس از چشم انتظاری طولانی، حال که چشمانش به وجود فرزند روشن گشته، عشق و مودت خاصی نسبت به او پیدا می کند، به طوری که حاضر نیست کوچکترین مشکلی برایش پیدا شود و عواطف پدری به او اجازه نمی دهد که اولا: او را به همراه مادرش از خود دور کند و در سرزمین دوردست، بدون سکنه و لم یزرع، سکنا دهد. ثانیا: پس از آن که فرزندش به ثمر رسید و در سن نوجوانی قرار گرفت بخواهد او را ذبح کند، تصور این مطلب به دور از هرگونه عاطفه انسانی و پدر است.
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اما چه باید کرد، ابراهیم (ع) که سرچشمه عطوفت و مهربانی است و عشق فرزند برای او در چنان شرایطی بسیار محسوس و روشن است در رؤیای صادقی از سوی خدا مأمور به ذبح فرزند می شود «که این مأموریت امتحانی عظیم بود.» شاید بعضی به جای آن حضرت بودند، نه تنها مأموریت را در خواب قبول نمی کردند و می گفتند شاید اشتباه شده، حتی اگر فرشته ای هم مأموریت را ابلاغ می کرد نمی توانست از سد عواطف عبور کند، و عاطفه، بین او و خدایش حجاب می شد، اما ابراهیم (ع) دلش مملو از عشق خداست و عشق به همه چیزها را در راستای عشق به خدا می خواهد بنابراین عشق به هیچ چیزی نمی تواند حجاب و مانع بین او و خدایش گردد و به راحتی خود را تسلیم امر پروردگارش می کند گرچه خدایش فرشته ای را مأمور ابلاغ فرمان نکرده باشد بلکه در خواب وظیفه ای را به او محول کرده باشد. برای ابراهیم (ع) دانستن فرمان خدا مهم است حال به هر وسیله ای که باشد او مطیع فرمان است.



ج) به اجراء گذاشتن مأموریت «ذبح»

خداوند می فرماید: «فلما اسلما و تلاه للجبین؛ هنگامی که هر دو تسلیم شدند (بر امر خدا) و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد.» (صافات/ 103) «اسلام» به معنای رضایت دادن و تسلیم شدن است. «تل» به معنای به زمین انداختن کسی است. و «جبین» به معنای یکی از دو طرف پیشانی است. از حرف «لام» برسر «جبین» استفاده می شود که پس از آن که ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) تسلیم امر خدا شدند و به آن رضایت دادند، ابراهیم (ع) فرزندش را به پهلو خواباند. و این آزمایش بس عظیم است که باور کردنش بسیار دشوار است که چطور ممکن است پدری عواطفش را نادیده بگیرد و خود فرزندش را بر زمین بخواباند و چاقو به دست بگیرد و واقعا به قصد بریدن سر فرزندش چاقو را به گردن و گلوی او بکشد. بنابراین به خاطر عظمت این آزمایش بزرگ در این آیه با کلمه «فلما» و بدون ذکر جوابی برای «لما» فقط می گوید «پس همین که تسلیم شدند ابراهیم فرزند خود را به زمین خوابانید و یک طرف پیشانیش را به زمین نهاد.» و دیگر نفرموده که چه شد؟ و این به خاطر آن است که بفهماند جواب «لما» از بس مهم و مصیبت آن جناب آن قدر شدید و تلخ بود که قابل گفتن نیست.
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د) نحوه پایان، مأموریت «ذبح» و ابلاغ رضایت خدا

خداوند می فرماید: «و نادیناه ان یا ابراهیم* قد صدقت الرءیا انا کذلک نجزی المحسنین* ان هذا لهو البلاء المبین* و فدیناه بذبح عظیم؛ او را ندا دادیم که «ای ابراهیم» آن رؤیا را تحقق بخشیدی (و به مأموریت خود عمل کردی) ما این گونه نیکوکاران را جزاء می دهیم. این مسلما همان امتحان آشکار است. ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم.» (صافات/ 104- 107) این امتحان به منظور تعیین مقدار و میزان بندگی ابراهیم (ع) در امتثال اوامر الهی بود و البته ابراهیم (ع) قطعا نمی دانست که خداوند مأموریت را نیمه تمام می پذیرد و برای فرزندش فدایی می فرستد، بنابراین آن حضرت برای اجرای اوامر الهی تا آخر ایستاده بود و خود را برای مشاهده به خون غلطیدن و دست و پا زدن فرزندش آماده کرده بود. الله اکبر از این بنده بزرگ خدا که تا این حد خود را تسلیم پروردگارش کرده بود. پس از آن که خداوند مأموریت ذبح را پذیرفت و ابراهیم (ع) را در انجام مأموریت تصدیق نمود. بنابر روایات قوچی را جبرئیل آورد تا آن را ذبح کنند. و این که در آیه می فرماید «و فدیناه بذبح عظیم» مقصود قوچی عظیم الجثه نیست. بلکه از آن جهت عظیم است که از سوی خداوند فرستاده شده و نیز به آن جهت که فدای اسماعیل قرار گرفته عظیم است.

فاتح قله ایثار و جان فشانی ایثار به معنای از خود گذشتن و خود را ندیدن است، که برای آن اقسامی بدین ترتیب می توان ذکر نمود: 1- ایثار مال. 2- ایثار آبرو و احترام. 3- ایثار ناموس و خانواده. 4- ایثار جان و هستی.
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ایثار در تمامی اقسامش مهم و دشوار است، اما در میان اقسام آن، ایثار جان، آخرین کلام است. و در مورد حضرت ابراهیم (ع)، ایشان حرف آخر را مرتبه اول زدند. او در اوان جوانی که میل به زیستن در اوج خود قرار داد تا پای جان مبارزه کرد، و برترین و سخت ترین نوع مرگ یعنی سوختن و به آتش افتادن را با شهامت تمام پذیرا شد، و از راه خویش بازنگشت و پس از نجات از آتش با مسئله هجرت، از آب و ملک و وطن خود گذشت و در حین مهاجرت و پس از آن ناموسش را به خاطر مأموریت هایش در انواع خطرات و تهدیدها قرار داد و بالاخره حاضر شد فرزندش را ایثار کند آن هم به آن شکلی که تصورش نیز دشوار و طاقت فرسا است که ذکرش مفصلا گذشت. بنابراین، هیچ ایثار و از خودگذشتگی از اینها مهمتر نبود که برای ابراهیم (ع) پیش آمد از این رو می توان او را در اوج ایثار و جان فشانی در راستای انجام وظایف و اوامر الهی داشت و وی را الگوی تمام عیار در ایثار معرفی و از او متابعت نمود.

موفقیت های ابراهیم (ع) در آزمایش ها و دیدن ثمره آنها خداوند می فرماید: «و اذابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس إماما؛ (به خاطر آورید) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود، و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.» (بقره/ 124)



مقصود از «ابتلاء به کلمات»
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ابتلا به معنای آزمایش و مقصود از کلمات، ماجراهای سختی است که ابراهیم در طول زندگی به آن دچار شده و نیز پیمان های الهی که وفا به آن از او خواسته شده و به قولی، الزام او به آن چه همراه با سختی و رنج بوده یا وظایف و اوامر و نواهی خداوند است. مقصود از «ابتلاء به کلمات» انواع آزمایش ها از قبیل، شکستن بت ها، به آتش افتادن، هجرت، اسکان خانواده اش در «مکه» و قربانی کردن فرزندش اسماعیل می باشد. در مجمع البیان از امام صادق (ع) روایت شده که منظور از «کلمات»، دستور ذبح نمودن حضرت اسماعیل در خواب است. ظاهرا اسکان ذریه اش در سرزمین مکه نیز از آن باشد و اعطای امامت به حضرت به دلیل تسلیم ابراهیم در برابر این فرمان بوده است. از آن جا که هدف آیه، بیان مصادیق «کلمات» نبوده، درباره آن سکوت کرده؛ ولی بر اساس ترتب امامت بر این کلمات اموری بوده اند که لیاقت ابراهیم را برای احراز مقام امامت اثبات کرده اند.

مفسران در بیان مصادیق کلمات، امور متعددی از جمله موارد ذیل را یادآور شده اند: ابتلا به ستارگان، بت ها، آتش، هجرت، قربانی فرزند، اسکان اسماعیل و هاجر در بیابان بی آب و علف مکه، ایستادگی در برابر انبوه عظیم مشرکان به تنهایی، امر به معروف و نهی از منکر، پاسخ دادن بدی آزر به نیکویی، بازداشت همسر او به وسیله پادشاه قبطی و تعرض به حریم ابراهیم (ع)، صبر بر بدخلقی ساره، التزام به «طهارت های ده گانه» از جمله: چیدن شارب، گرفتن ناخن، ازاله موهای زاید بدن، شستن محل بول و غائط... که به حنیفیه معروف است؛ مناسک حج، ختنه،محاجه با نمرود، فرمان یافتن به اسلام: «إذ قال له ربه أسلم؛ هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو.» (بقره/ 131)، مأمور شدن به میهمانی کردن، نماز، روزه، تقسیم غنایم و کسب فضایل و ویژگی هایی که در آیات توبه/ 112؛ مؤمنون/ 1- 9؛ احزاب/ 35 و معارج/ 22 تا 34 آمده است.
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در این زمینه از یقین، معرفت، توحید، خطا شمردن پیش بینی از طریق نجوم، حلم، سخاوت، توکل، کوچک شمردن نفس در طاعت خداوند، تنزه از یهودی بودن یا نصرانی بودن، شهادت خداوند بر گزینش او در دنیا و قرار داشتن در زمره صالحان در آخرت و مقتدا بودن برای پیامبران بعدی، استجابت درخواست او در زمینه نشان دادن کیفیت زنده ساختن مردگان به وی نیز یاد شده است. قرار دادن این موارد در شمار کلمات، نشان می دهد که ابتلای ابراهیم (ع) به کلمات، این گونه فرض شده که او وظیفه داشته، این فضایل را در خویش پدید آورد و به گونه ای عمل کند تا اقتدای معاصران و آیندگان به او امکان پذیر باشد. به گفته ای، مقصود از کلمات، سخنانی بوده که ابراهیم وظیفه داشته آن را به قوم خویش ابلاغ کند. بنا به نظر دیگر، مقصود از کلمات، اموری است که در آیات بعد آمده و عبارت است از: امامت، تطهیر کعبه، بالا بردن پایه های کعبه و دعا برای برانگیخته شدن پیامبر (ص) که لازمه آن، اخلاص و تطهیر کامل قلب از حسد است. روایتی از تفسیر عیاشی نیز می رساند که منظور از «کلمه»، امامت است که خداوند آن را به امامت رسول (ص) و اهل بیت (ع) اتمام بخشیده است که بنابراین، «قال إنی جاعلک للناس إماما؛ فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم.» (بقره/ 124) «کلمات» را تفسیر کرده است؛ چنان که در دیگر روایات، «کلمه» در آیه 28 زخرف «و جعلها کلمة باقیة فی عقبه؛ و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد باشد که آنان [به توحید] بازگردند.» به امامت تفسیر شده است.
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در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که مقصود از کلمات، کلماتی است که خداوند، توبه آدم را با آن پذیرفت که عبارت است از: «یا رب أسئلک بحق محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین الا تبت علی.» و مراد از «أتمهن» آن است که خداوند، نام نه امام دیگر را به آن افزود؛ بنابراین، معنای ابتلا به کلمات، عرضه ولایت و شفاعت محمد و آل محمد (ص) به حضرت بوده که با پذیرش آن، امامت به ابراهیم (ع) عطا شده است.



مقصود از «اتمهن»

مقصود از «اتمهن» این است که ابراهیم به خوبی از عهده آن آزمایشات برآمد و به موفقیت دست یافت. و به دنبال موفقیت ثمره آن را که مقام امامت بود نیز کسب کرد. بعضی، فاعل (ضمیر مستتر) در «أتمهن» را به ابراهیم و بعضی به خداوند برگردانده اند. در صورت نخست، معنا چنین است که ابراهیم، به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمدو وظایف محول را چنان که از او خواسته شده بود به پایان رساند و امتثال کرد. در صورت دوم، مقصود آن است که خداوند، ابراهیم را در عمل به آن توفیق و مساعدت داده،یا آنکه با افزودن امامت و نیز منع امامت از ذریه ظالم او، کلمات را پایان بخشیده است.

مقصود از امامت از شواهد و قرائن به دست می آید که حضرت ابراهیم (ع) در اواخر عمر و در دوران پیریش بعد از تولد اسماعیل و اسحاق و انتقال اسماعیل و هاجر به مکه و بعد از ذبح اسماعیل به مقام امامت رسید. اما مقصود از مقام امامت بعضی گفته، امامت یعنی بقاء شریعت و این که ابراهیم (ع) مقتدای دیگران پس از خود باشد. و بعضی گفته اند امام کسی است که مقتدا و پیشوا است و مردم در گفتار و کردار پیرویش می کنند. به همین جهت بعضی مفسرین گفته اند مراد از امامت همان نبوت است. اما سخن حق و درست در معنای امامت این است که امامت از نظر باطن یک نحوه ولایتی است که امام در اعمال مردم دارد و هدایتش مانند هدایت انبیاء و رسولان و مؤمنین صرف راهنمایی از طریق نصیحت و موعظه حسنه و بالاخره صرف آدرس دادن نیست، بلکه هدایت امام، دست خلق را گرفتن و به راه حق رساندن است، و امام هدایت کننده ای است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد. هدایت می کند.
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قرآن کریم هدایت امام را، هدایت به امر خدا یعنی ایجاد هدایت دانسته است اما درباره هدایت انبیاء و رسل و مؤمنین آنها را نشان دهنده راه سعادت و شقاوت معرفی می کند. امامت جعل خدایی و در اختیار و تحت قدرت اوست. به عبارت دیگر همانطور که نبوت، منصب خدایی است و باید به دست او منصوب شود، امام نیز باید به فرمان خداوند منصوب شود. چرا که هیچکدام اینها در دست مردم نیست. امامت حضرت ابراهیم (ع) بعد از نبوت او بوده است بنابراین، «امامت» مقام دیگری است که به وی عطا شده بود. آن حضرت، مدتها پیش از آنکه مأمور به ذبح حضرت اسماعیل باشد، به نبوت رسیده بود. لذا در کافی از حضرت باقر (ع) نقل شده است که: «خداوند متعال، حضرت ابراهیم را عبد اتخاذ کرد، پیش از آنکه مبعوث گرداند. و او را 'نبی' گردانید، پیش از آنکه رسول گرداند. و رسول گردانید پیش از آنکه خلیل گرداند. و خلیل گردانید، پیش از آنکه امام گرداند. هنگامی که همه اینها برای او جمع گردید (حضرت در اینجا مشت خود را جمع کرد) خداوند به او فرمود: 'انی جاعلک للناس اماما' و چون حضرت ابراهیم (ع) متوجه بزرگی مقام امامت بود، گفت: 'و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ پرسید از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد.' (بقره/ 124)' امامت عهد خدایی است.»

و این، بیان دیگری در تأیید «انی جاعلک» می باشد. امامت به ظالمان نمی رسد: «لاینال عهدی الظالمین». اطلاق آیه شریفه این است که مقام ولایت عهدی، به هیچ ظالمی نمی رسد، خواه فعلا ظالم باشد و یا در گذشته ظالم بوده و اکنون توبه کرده است؛ زیرا اطلاق لفظ ظالم بر کسی که قبلا نیز ظالم بود، صحیح است. لذا از آیه شریفه استفاده می شود که امام حتما باید معصوم باشد. علامه طباطبائی در المیزان می فرماید: «با این بیان ظاهر شد که مراد از ظالمین مطلق «من صدر عنه ظلم ما» است؛ از شرک یا معصیت. هر چند که این ظلم، فقط در وقتی از عمرش بوده و سپس توبه کرده باشد.»
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) آزمایش الهی داستان قرآنی تاریخ هجرت امامت


ماجرای تولد و رحلت ابراهیم علیه السلام و اقدامات نمرود

ابراهیم (ع) نام مبارک حضرت ابراهیم (ع) قهرمان توحید 69 بار در 25 سوره قرآن آمده، و یک سوره قرآن (چهاردهمین سوره) به نام سوره ابراهیم است. فرازهای سازنده و گوناگون زندگی سودمند آن حضرت در ضمن 25 سوره قرآن ذکر شده است، و این موضوع بیانگر عنایت خاص قرآن به زندگی ابراهیم (ع) است، تا پیروان قرآن آن را بخوانند، از آن درسهای بزرگ زندگی را بیاموزند. و از مکتب سازنده و آموزنده او برای پیشروی به سوی کمال، الهام بگیرند. هدف از نقل این فرازها نیز، همین است، چنان که در آیه 68 سوره آل عمران می خوانیم: «إن اولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه؛ سزاوارترین مردم به ابراهیم (ع) آنانند که از او پیروی کردند.» مادر ابراهیم «نونا» یا «بونا» نام داشت، مطابق بعضی از روایات مادر لوط پیامبر، و مادر ساره همسر ابراهیم با مادر ابراهیم، خواهر بودند، و پدرشان یکی از پیامبران به نام «لاحج» بود. ابراهیم (ع) هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش از دنیا رفت، و آزر عموی ابراهیم سرپرستی او را بر عهده گرفت، از این رو ابراهیم او را به عنوان پدر می خواند. (بحار، ج 12، ص 45) ابراهیم حدود چهار هزار سال قبل می زیست و 175 سال عمر کرد، و سراسر عمرش را در راه توحید و مسائل انسانی سپری نمود.
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زندگی درخشان ابراهیم (ع) در پنج دوره خلاصه می شود:

1. بنده خالص خدا بود، و خدا بندگی او را پذیرفت.

2. مقام پیامبری.

3. مقام رسالت.

4. مقام خلیل (و دوست خالص) خدا بودن.

5. مقام امامت.

به این ترتیب او نردبان تکامل را پیمود و سرانجام بر قله اوج یک انسان کامل که مقام امامت است، نایل گردید. و چون زندگی ابراهیم (ع) در همه ابعاد زندگی، سازنده است و در پیشانی تاریخ می درخشد، خداوند او را به عنوان یک امت معرفی کرده و فرمود: «إن إبراهیم کان أمه؛ ابراهیم یک ملت بود.» (نحل/ 12) یعنی یک فرهنگ و مجموعه ای از برنامه های انسان ساز بود. ابراهیم (ع) از پیامبرانی است که پیروان همه ادیان مانند: یهودیان، مسیحیان، مجوسیان، مسلمانان و... او را به بزرگی و قهرمانی یاد می کنند، چرا که زندگی ابراهیم (ع) به ابدیت پیوسته و الگوی همه انسانهای آزاد اندیش و پیشرو است، و از نظرات گوناگون موجب سازندگی و سعادت ابدی مادی و معنوی خواهد بود.

زادگاه ابراهیم (ع) در روایات مختلف، زادگاه ابراهیم جایی به نام کوثی ربی ذکر شده است. یاقوت حموی گفته: «کوثی نهری است در عراق در سرزمین بابل که آن را به نام کوثی یکی از فرزندان ارفخشد بن سام بن نوح، نام گذارده اند و آن نخستین نهری است که از فرات منشعب می شد. کوثی عراق در دو جاست: یکی کوثی طریق و دیگری کوثی ربی که محل تولد ابراهیم بوده و در همان جا او را درون آتش انداختند و هر دو کوثی در سرزمین بابل است و سعدبن ابی وقاص (که سرزمین عراق را فتح کرد) پس از فتح قادسیه آن جا را تصرف کرد.»
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در برخی از تواریخ، زادگاه حضرت ابراهیم شهر اءورا (که از شهرهای بابل است) ذکر شده است. در قسمتی از کتاب ادب و علوم المنجد گوید: «اءورا نام آثاری در عراق و شهر کلدانیان است که ابراهیم خلیل از آن جا بیرون آمده است.» ولی در قصص الانبیاء نجار است که ابراهیم خلیل جوانی بود از اهل فدان آرام در سرزمین عراق و مردم آن جا بت پرست بودند. پدر ابراهیم نجار بود که بت می تراشید و به بت پرستان می فروخت (چنان که در انجیل برنابا است) و ابراهیم با هدایت حق تعالی به مبارزه بتها برخاست، تا آن جا که پس از یکی دو صفحه می گوید: «ابراهیم که چنان دید، از ماندن نزد پدر و قوم خود خسته و بیزار و به اءورکلدانیان رهسپار شد و از آن جا به حاران رفت.» از مجموع آن چه گفتیم، استنباط می شود که زادگاه ابراهیم در سرزمین عراق و بابل بوده و در روایت علی بن ابراهیم، امام صادق (ع) فرموده است: «منزل نمرود نیز در همان سرزمین کوثی ربی بوده و ابتدای کار مبارزه ابراهیم نیز از همان جا شروع شد.»

طاغوتی به نام نمرود و خواب هولناک او در سرزمین بین النهرین (بین دجله و فرات واقع در کشور عراق کنونی) شهری زیبا و پر جمعیت به نام بابل قرار داشت که (روزگاری اسکندر، آن را پایتخت ناحیه شرقی امپراطوری خود نموده بود) طاغوتی دیکتاتور به نام نمرود فرزند کوش بن حام در آن جا سلطنت می کرد. بابل پایتخت نمرود، غرق در بت پرستی و انحرافات مختلف و فساد بود، هوسبازی، شرابخواری، قمار بازی، آلودگیهای جنسی، فساد مالی و هرگونه زشتی از در و دیوار آن می بارید. مردم در طبقات گوناگون زندگی می کردند و در مجموع به دو طبقه زیردست و زبردست، تقسیم شده بودند، حاکم خودپرست که سراسر زندگیش در تجاوز و فساد و انحراف خلاصه می شد، بر آن مردم فرمانروایی می کرد، محیط از هر نظر تیره و تار بود و شب ظلمانی گناه و آلودگی بر همه چیز سایه افکنده بود، و در انتظار صبح سعادت به سر می برد.
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نمرود علاوه بر بابل، بر سایر نقاط جهان نیز حکومت می کرد، چنان که امام صادق (ع) فرمود: «چهار نفر بر سراسر زمین سلطنت کردند، دو نفر از آنها از مؤمنان به نام سلیمان بن داود و ذوالقرنین و دو نفر از آنها از کافران به نام نمرود و بخت النصر بودند.» (بحار، ج 12، ص 36) خداوند به مردم ستمدیده و رنج کشیده بابل لطف کرد و اراده نمود تا رهبری صالح و لایق به سوی آنها بفرستد و آنها را از چنگال جهل و نادانی، بت پرستی و طاغوت پرستی نجات دهد، و از زیر چکمه ستمگران نمرودی رهایی بخشد، آن رهبر صالح و لایق، همان ابراهیم خلیل بود، که هنوز چشم به جهان نگشوده بود.



تولد ابراهیم (ع)

در روایات و تواریخ درباره داستان ولادت حضرت ابراهیم چنین آمده است که عموی ابراهیم به نام آزر، از بت پرستان و هواداران نمرود بود و در علم نجوم و ستاره شناسی اطلاعات وسیع داشت، و از مشاوران نزدیک نمرود به شمار می آمد. آزر منجم مخصوص نمرود بود و از روی حساب نجوم به دست آورد که کودکی به دنیا می آید که دین و آیین نمرودیان را برهم خواهد زد. او بی درنگ خود را به محضر نمرود رسانید و این موضوع را به نمرود گزارش داد. هنگامی که آزر این مطلب را به نمرود گفت، نمرود پرسید: «این کودک در چه سرزمینی به دنیا خواهد آمد؟» آزرگفت: «در همین سرزمین.»

عجیب این که در همین وقت، همزمان نمرود در عالم خواب دید که ستاره ای در آسمان درخشید و نور آن بر نور خورشید و ماه، چیره گردید و نور ماه و خورشید را از بین برد و زیر پرتو خویش قرار داد. پس از آن که نمرود از خواب بیدار شد، دانشمندان تعبیر کننده خواب را به حضور طلبید و خواب دیدن خود را برای آنها تعریف کرد، آنها گفتند تعبیر این خواب این است که: «به زودی کودکی به دنیا می آید که سرنگونی تو و رژیم تو به دست او انجام می شود.»
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جمعی گفته اند نمرود این مطلب را از روی پیشگویی های گذشتگان و کتابهای پیامبران دانست. نمرود بر اثر گزارش منجم، و تعبیر دانشمند تعبیر کننده خواب، به وحشت افتاد، بسیار نگران شد، منجمین و دانشمندان تعبیر خواب را حاضر کرد و با آنها به مشورت پرداخت، سرانجام اطمینان یافت که گزارشات، درست است، اعصابش خرد شد، و وحشت و نگرانیش افزایش یافت، و اضطراب و دلهره تار و پود وجودش را فرا گرفت.

دو فرمان خطرناک نمرود برای آن که نطفه ابراهیم (ع) منعقد نشود، نمرود فرمان صادر کرد که زنان را از شوهرانشان جدا سازند و به طور کلی آمیزش زن و مرد غدغن گردد، تا به این وسیله، از انعقاد نطفه آن پسر خطرناک، در آن سال جلوگیری شود. نمرود دستور داد همه پسرانی را که در آن سال به دنیا آمده بودند، به قتل رسانند. مردان از زنان کناره گیری کنند و زنان آبستن را کنترل و تا هنگام زاییدن در جایی حبس کنند و چون زایید، اگر نوزادش پسر بود، او را به قتل برسانند. این فرمان اجرا شد، و مأموران دژخیمان آشکار و نهان نمرود، همه جا را تحت کنترل شدید خود درآوردند، و برای این که این فرمان، به طور دقیق اجرا شود، زنان را در شهر نگه داشتند، و مردان را به خارج از شهر فرستادند. اما برخلاف تمام پیش بینی ها و سخت گیری هایی که در این باره انجام داد، ولی در عین حال تارخ پدر ابراهیم (ع)، با همسرش تماس گرفت و کاملا به دور از کنترل مأموران، با او همبستر شد، و نور ابراهیم (ع) در رحم مادرش منعقد گردید و نطفه ابراهیم در رحم مادرش جاگیر شد و جهان تاریک آن روز برای ولادت مقدم گرامیش آماده گردید.
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در این هنگام دومین فرمان نمرود، چنین صادر شد: «ماماها و قابله ها و هر کس در هرجا که توانست، زنان باردار را تحت کنترل و مراقبت قرار دهند، هنگام زایمان، کودکان را بنگرند اگر پسر بود کشته و نابود گردد، و اگر دختر بود زنده بماند، این فرمان حتما باید اجرا شود، برای متخلفین از اجرای فرمان، مجازات شدید در نظر گرفته شده است... حتما... حتما.» کنترل شدید در همه جا اجرا گردید، جلادان خون آشام نمرودی، در همه جا حاضر بودند، نوزادان پسر را می کشتند، و نوزادهای دختر را زنده می گذاشتند. کار به جایی رسید که به نوشته بعضی از تاریخ نویسان 77 تا 100 هزار نوزاد کشته شدند. مادر ابراهیم (ع) بارها توسط ماماها و قابله های نمرودی آزمایش شد، ولی آنها نفهمیدند که او باردار است، و این از آن جهت بود که خداوند رحم مادر ابراهیم (ع) را به گونه ای قرار داده بود که نشانه بارداری آشکار نبود.

شیخ صدوق از امام صادق (ع) روایت کرده که وقتی مادر ابراهیم به وی حامله شد، نمرود زن های قابله را مأمور کرد تا برای بررسی نزد آن زن بروند و دقت کنند تا آیا اثر حملی در وی مشاهده می کنند یا نه؟ زنان مزبور با کمال مهارتی که در فن خود داشتند، نتوانستند اثر حاملگی را در شکم آن زن بفهمند و خدای تعالی مانع دید آن ها شد، از این رو به نمرود گفتند: «ما چیزی در شکم این زن ندیدیم.» همه جا سخن از کشتن نوزادهای پسر بود، و جاسوسان نمرود، این موضوع را با مراقبت شدید دنبال می کردند، در چنین شرایط سختی پدر ابراهیم (ع) بیمار شد و از دنیا رفت. «بونا» مادر شجاع و شیر دل ابراهیم (ع) خود را نباخت و هم چنان با امداد الهی به زندگی ادامه داد، او با این که فشار زندگی لحظه به لحظه بر او شدیدتر می شد، و همواره سایه هولناک دژخیمان تیره دل و بی رحم را می دید، تسلیم نمرودیان نشد و تصمیم گرفت خود را معرفی نکند و نوزاد خود را پس از تولد، با کمال مراقبت، در مخفیگاهها حفظ نماید.

ص: 351





تولد ابراهیم در درون غار، و سیزده سال زندگی مخفی او شب و روز هم چنان می گذشت، هفته ها و ماهها به دنبال هم گذر می کرد، و به همین ترتیب ولادت ابراهیم (ع) نزدیک می شد، مادر قویدل و شجاع ابراهیم (ع) همواره در این فکر بود که هنگام زایمان کجا رود، و چگونه فرزندش را از گزند جلادان حفظ نماید؟ در آن عصر، قانونی در میان مردم رواج داشت که زنان در هنگام قاعدگی به بیرون شهر می رفتند و پس از پایان آن، به شهر باز می گشتند. مادر ابراهیم (ع) تصمیم گرفت به بهانه این قانون و رسم، از شهر بیرون برود، و در کنار کوهی، غاری را پیدا کند و در آن جا دور از دید مردم، شاهد تولد نوزادش باشد. همین تصمیم اجرا شد، مادر با کمال مراقبت از شهر خارج گردید، و خود را به غاری رسانید، و در آن جا درد زایمان به او دست داد، طولی نکشید که ابراهیم (ع) در همان جا دیده به جهان گشود، کودکی که در همان وقت، نور و شکوه خاصی که نشانگر آینده درخشان او بود، از چهره اش دیده می شد. در این هنگام مادر نگران بود که آیا کودکش را در غار بگذارد یا به شهر بیاورد، سرانجام برای حفظ او تصمیم گرفت او را در پارچه ای پیچیده در درون همان غار بگذارد، و هر چند وقتی به سراغ او رود و به او شیر دهد.

مادر او را در میان غار گذاشت و برای حفظ او از گزند جانوران، در غار را سنگ چین کرد، و به شهر بازگشت، از آن پس مادر هر چند روزی یکبار مخفیانه و گاهی شبانه خود را به غار رسانده و از پسرش دیدار می نمود، می رفت تا به او شیر بدهد، ولی می دید به لطف خدا، او انگشت بزرگ دستش را به دهان نهاده، و به جای پستان مادر از آن شیر جاری است. علی بن ابراهیم در تفسیر خود نقل کرده که چون زمان ولادت فرا رسید، مادر ابراهیم به شوهرش گفت: «من بیمارم و می خواهم به کناری بروم.» بدین ترتیب مادر ابراهیم به غاری رفت و ابراهیم در همان غار به دنیا آمد وقتی کودک را زایید، در پارچه ای پیچید و در غار نهاد و مقداری سنگ بر در غار چید و به شهر بازگشت. ولی در روایت صدوق و دیگران آمده است ابراهیم در همان خانه پدر به دنیا آمد و پدرش به دلیل بیمی که از نمرود داشت، می خواست فرزندش را به وی تحویل دهد، اما مادرش مانع شد و گفت: «پسرت را به دست خود برای کشتن پیش نمرود مبر. او را به من واگذار تا به غاری از غارهای کوه ببرم و در آن جا بگذارم تا مرگش در رسد و تو به دست خود پسرت را نکشته باشی.»
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پدر نیز اجازه داد و آن زن فرزند دلبندش را به غاری برد و پس از این که او را شیر داد، در همان جا گذاشت و جلوی غار را سنگ چیده و بازگشت. ابراهیم به طور غیر طبیعی بزرگ می شد و طبق روایات، رشد هر روز او به مقدار یک هفته بچه های دیگر بود و روزی او را نیز خدای قادر متعال به صورت شیر در انگشت او قرار داده بود که آن را می مکید و می خورد. مادرش نیز گاه گاهی به بهانه های مختلف از شوهر اجازه می گرفت و نزد فرزند می آمد و او را شیر می داد و پس از بوسیدن و بوییدن او را بغل کرده، در همان غار نهاده به شهر باز می گشت تا هنگامی که ابراهیم بزرگ شد و از غار بیرون آمده و با پای خود به شهر درآمد. به این ترتیب؛ این مادر و پسر، در آن دوران وحشتناک با تحمل مشقت ها و رنجهای گوناگون، با مقاومت بی نظیر، ماهها و سالها به زندگی چریکی خود ادامه دادند، و حاضر نشدند که تسلیم زورگویی های حکومت ستمگر نمرود گردند، تا آن که سیزده سال از عمر ابراهیم گذشت.

آری حضرت ابراهیم (ع) از خطر دژخیمان سنگدل نمرود، 13 سال در میان غار زندگی کرد، در حقیقت در زندان طبیعت به سر برد، همواره سقف غار و دیوارهای تاریک و وحشتزای آن را می دید، گاهی مادر رنجدیده اش مخفیانه به ملاقاتش می آمد، و گاهی سر از غار بیرون می آورد و کوهها و دشت سرسبز و افق نیلگون را تماشا می کرد، و بر خداشناسی و فکر باز و نشاط روحیه خود می افزود، و منتظر بود که روزی فرا رسد و از زندان غار بیرون آید و در فضای باز قدم بگذارد، و مردم را از پرستش نمرود و آیین نمرود باز دارد.
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مسعودی در اثبات الوصیه گوید: «خداوند محبت او را در دل مادر انداخت، چنان که حال سایر انبیا و ائمه نیز چنین بوده است. ابراهیم مدتی در همان وضع به سر برد تا روزی که مادر آمد تا از حال او با خبر شود. وقتی دید چشمانش چون ستاره می درخشید، او را در برگرفت و به سینه چسبانید و شیرش داده بازگشت. روزی دیگر که مادر نزد او آمد و خواست برگردد، ابراهیم دست به دامن او زده و گفت: 'مرا نیز با خود ببر.' مادر گفت: 'باشد تا من از پدرت اجازه بگیرم، آن گاه تو را نزد او ببرم.' وقتی به شهر آمد مطلب را به پدرش گفت. او در جواب اظهار داشت: 'او را در سر راه بنشان. وقتی برادارانش بر او بگذرند، او نیز همراه برادران به خانه بیاید تا کسی از وضع او مطلع نشود.' مادر ابراهیم همین کار را کرد و به این ترتیب ابراهیم به خانه آمد. وقتی آزر وی را بدید، خداوند محبتی از او در دلش انداخت (که به شدت دوستی او در دلش جایگیر شد). این وضع ادامه داشت تا روزی که مردم هم چنان بت می ساختند، ابراهیم نیز چوبی را برداشت و آن را نجاری کرد و بتی که تا آن روز نظیرش دیده نشده بود بساخت. آزر که چنان دید به مادرش گفت: 'امید است که از برکت این پسر تو، برکت زیادی به ما برسد.' اما ناگهان دید که ابراهیم تبری برداشت و همان بت را شکست. آزر به این عمل او پرخاش کرد. ابراهیم گفت: 'مگر شما می خواستید با این بت چه کارکنید؟' گفتند: 'می خواستیم آن را پرستش کنیم.' ابراهیم با تعجب پرسید: 'آیا چیزی را که به دست خود می تراشید، پرستش می کنید؟' در این وقت آزر که جد ابراهیم بود، گفت: 'آن کسی که نابودی این سلطنت به دست اوست، همین فرزند است.'»
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بیرون آمدن ابراهیم از غار و تفکر او در جهان آفرینش جالب این که ابراهیم (ع) در این مدتی که در غار بود، به لطف خدا از نظر جسمی و فکری رشد عجیبی کرد، با این که سیزده ساله بود قد و قامت بلندی داشت که در ظاهر نشان می داد مثلا بیست سال دارد، فکر درخشنده و عالی او نیز هم چون فکر مردان کاردان و هوشمند و با تجربه کار می کرد، یک روز مادر به دیدارش آمد و مدتی در کنار پسر نوجوانش بود، ولی هنگام خداحافظی، همین که خواست از غار بیرون آید، ابراهیم دامن مادر را گرفت و گفت: «مرا نیز با خود ببر، ماندن در غار بس است، اینک می خواهم در جامعه باشم و با مردم زندگی کنم.» مادر می دانست که درخواست ابراهیم، یک درخواست کاملا طبیعی است، ولی در این فکر بود که چگونه او را به شهر ببرد، زبان حال مادر در این لحظات، خطاب به ابراهیم چنین بود: «عزیزم! چگونه در این شرایط سخت تو را همراه خود به شهر ببرم، نه! میوه دلم صلاح نیست، اگر شاه از وجود تو اطلاع یابد، تو را خواهد کشت، می ترسم خونت را بریزند، هم چنان در این جا بمان، تا خداوند راه گشایشی برای ما باز کند.» ولی ابراهیم اصرار داشت که از غار جانکاه بیرون آید، سرانجام مادر به او گفت: «در این باره با سرپرستت (آزر) مشورت می کنم، اگر صلاح باشد، بعد نزدت می آیم و تو را به شهر می برم.» (بحار، ج 12، ص 42 و 30)

به این ترتیب مادر دلسوخته از پسرش جدا شد و به شهر بازگشت. وقتی که مادر رفت. ابراهیم تصمیم گرفت از غار بیرون آید، صبر کرد تا غروب و خلوت شود و هوا تاریک گردد، آن گاه از غار بیرون آمد، گویی پرنده ای از قفس به سوی باغستان سبز و خرم پریده، به کوهها و دشت و صحرا می نگریست، ستارگان و ماه آسمان نظرش را جلب کرد، در اندیشه فرو رفت، با خود می گفت: «به به! از این پدیده هایی که خدای یکتا آن را پدیدار ساخته است!» از اعماق دلش با آفریدگار جهان ارتباط پیدا کرد، و سراسر وجودش غرق در عشق و شوق به خدا شد، و در این سیر و سیاحت، خداشناسی خود را تکمیل کرد.
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ماجرای رحلت حضرت ابراهیم (ع) داستان وفات ابراهیم و سبب آن را در کتاب های اهل سنت و بعضی از روایات شیعه، شبیه به هم روایت کرده اند، جز آن که در کتاب های اهل سنت، به شکلی نقل شده که خالی از ایراد نیست و حتی خود راویان حدیث بدان ایراد کرده اند، اما در روایات شیعه به نحوی روایت شده که ایرادهای مزبور بر آن وارد نیست.

مثلا طبری و ابن اثیر نقل کرده اند: «چون خدای تعالی اراده قبض روح ابراهیم را فرمود، ملک الموت را به صورت پیری فرتوت نزد وی فرستاد. ابراهیم که مهمان نوازی را دوست داشت، پیرمرد را در گرما مشاهده کرد پس برای اطعام و نگهداری او الاغی فرستاد تا او را سوار کرده نزدش آورند. پیرمرد مزبور هنگام غذا خوردن براثر ضعف و پیری به جای آن که لقمه را در دهانش بگذارد، به طرف چشم و گوشش می برد و پس از آن که در دهانش می گذارد و فرو می داد، بلافاصله از مخرجش بیرون می آمد. ابراهیم نیز از خدا خواسته بود که قبض روح او را به اختیار و میل خود او واگذار کند و هر زمان او خواست قبض روحش کند. در این وقت ابراهیم به آن پیرمرد گفت: 'ای پیرمرد! این چه کاری است می کنی؟' پاسخ داد: 'علتش پیری و عمر طولانی است.' ابراهیم پرسید: 'مگر چند سال داری؟' چون عمر خود را گفت، ابراهیم متوجه شد که آن پیرمرد دو سال از او بزرگتر است از این رو گفت من هم دو سال دیگر به این حال می افتم و همین سبب شد که به خدا عرض کند: 'خدایا! جانم را بگیر.' ناگهان دید همان پیرمرد (که ملک الموت بود) برخاست و جان او را گرفت.»
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ابن اثیر پس از نقل این حدیث می گوید: «به نظر من، این حدیث خالی از ایراد نیست، زیرا چگونه ابراهیم تا به آن روز که به نقلی دویست سال عمر کرده بود، کسی را که دو سال از خودش بزرگتر باشد ندیده بود تا با دیدن آن منظره چنین سخنی بگوید. گذشته از آن، مگر ابراهیم از عمر طولانی نوح خبر نداشت و نمی دانست که نوح با آن که عمر طولانی داشت، دچار بیماری و چنین سرنوشتی نشد.»

اما در روایات شیعه، در حدیثی که صدوق در کتاب علل الشرائع و امالی از امیر مؤمنان (ع) روایت کرده، می فرماید هنگامی که خداوند خواست ابراهیم را قبض روح کند، عزرائیل را نزد او فرستاد، عزرائیل نزد ابراهیم آمد و سلام کرد، ابراهیم جواب سلام او را داد و پرسید: «آیا برای قبض روح آمده ای یا برای احوالپرسی؟» عزرائیل: «برای قبض روح آمده ام.» ابراهیم: «آیا دوستی را دیده ای که دوستش را بمیراند؟» عزرائیل بازگشت و به خدا عرض کرد، ابراهیم چنین می گوید، خداوند به او وحی نمود به ابراهیم بگو: «هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه، ان الحبیب یحب لقاء حبیبه؛ آیا دوستی را دیده ای که از دیدار دوستش بی علاقه باشد، همانا دوست، به دیدار دوستش علاقمند است.» (بحار، ج 12، ص 78) ابراهیم به لقای خدا، اشتیاق یافت و با شور و شوق، دعوت حق را پذیرفت و در سن 175 سالگی به لقاء الله پیوست.

حدیث دیگری که در همان کتاب علل الشرائع از امام صادق (ع) نقل کرده بدین مضمون است که ساره، به ابراهیم گفت: «عمرت زیاد شده و مرگت نزدیک گردیده. خوب است از خدا بخواهی تا عمرت را طولانی کند و سال ها نزد ما بمانی و موجب روشنی دیده ما باشی.» ابراهیم این را درخواست کرد و خدای تعالی نیز دعای او را مستجاب کرده و بدو وحی فرمود که «هر مقدار بخواهی عمرت را زیاد می کنم.» ابراهیم پس از مذاکره با ساره از خدا خواست که وقت آن را به درخواست خود او موکول سازد و خدای تعالی نیز اجابت فرمود. ابراهیم موضوع را به ساره گفت و ساره به وی عرض کرد: «خوب است برای شکرانه این نعمت، خوراکی فراهم کنی و مستمندان و نیازمندان را طعام دهی.» ابراهیم این کار را کرد و نیازمندان و مستمندان را به خوارک دعوت کرد و مردم نیز آمدند. ابراهیم میان آن ها پیرمرد ضعیف نابینایی را دید که شخصی به عنوان عصاکش، دست او را گرفت و بر سرسفره غذا نشانید.
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در این وقت ابراهیم دید که پیرمرد لقمه ای برداشت و آن را به طرف دهان برد، اما از شدت ضعف دستش به این طرف و آن طرف رفت و نتوانست آن را به دهان ببرد تا همان عصاکش، دستش را گرفت و به سوی دهانش برد. پیرمرد لقمه دیگری برداشت و باز هم نتوانست تا با کمک همان شخص به دهان خود گذارد. ابراهیم که به پیرمرد و رفتار او نگاه می کرد، در شگفت شد و از آن شخص سبب را پرسید. آیا چنان نیست که من هم چون به پیری برسم، ماند این مرد خواهم شد؟ همین سبب شد که از خدای تعالی مرگ خود را بخواهد و به خدا عرض کرد: «خدایا مرگی را که برای من مقدر کرده ای برسان و مرا برگیر که زیاده از این عمر نمی خواهم.»

در بحار ذکر شده که روزی عزرائیل نزد ابراهیم آمد تا جان او را قبض کند، ابراهیم مرگ را دوست نداشت، عزرائیل متوجه خدا شد و عرض کرد: «ابراهیم، مرگ را ناخوش دارد.» خداوند به عزرائیل وحی کرد: «ابراهیم را آزاد بگذار چرا که دوست دارد زنده باشد و مرا عبادت کند.» مدتها از این ماجرا گذشت، تا روزی ابراهیم پیرمرد بسیار فرتوتی را دید که آن چه می خورد، نیروی هضم ندارد و آن غذا از دهان او بیرون می آید، دیدن این منظره سخت و رنج آور، موجب شد که ابراهیم ادامه زندگی را تلخ بداند، و به مرگ علاقمند شود، در همین وقت به خانه خود بازگشت، ناگاه یک شخص بسیار نورانی را که تا آن روز چنان شخص زیبایی را ندیده بود، مشاهده کرد، پرسید: «تو کیستی؟» او گفت: «من فرشته مرگ (عزرائیل) هستم.» ابراهیم گفت: «سبحان الله! چه کسی است که از نزدیک شدن به تو و دیدار تو بی علاقه باشد، با این که دارای چنین جمالی دل آرا هستی.» عزرائیل گفت: «ای خلیل خدا! هرگاه خداوند خیر و سعادت کسی را بخواهد مرا با این صورت نزد او می فرستد، و اگر شر و بدبختی او را بخواهد، مرا در چهره دیگر نزد او بفرستد.» آن گاه روح ابراهیم را قبض کرد. (بحار، ج 12، ص 79) به این ترتیب ابراهیم در سن 175 سالگی با کمال دلخوشی و شادابی، به سرای آخرت شتافت.
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مدت عمر آن حضرت را به اختلاف نوشته اند. طبری و ابن اثیر طبق قولی گفته اند که آن حضرت در هنگام وفات، دویست سال داشت و نیز روایت دیگری ذکر کرده اند که 175 سال از عمر آن حضرت گذشته بود و همین قول از تورات نیز نقل شده، و در حدیثی که صدوق در کتاب اکمال الدین از رسول خدا روایت کرده، همین قول روایت شده است. قولی نیز هست که عمر آن حضرت 120 سال بود. محل دفن آن حضرت نیز در سرزمین فلسطین در حبرون است، جایی که اکنون به شهر ابراهیم خلیل معروف است و مسعودی نوشته که آن حضرت را در زمینی دفن کردند که پیش از آن خودش آن جا را خریداری کرده بود.
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سایت اندیشه قم- مقاله تولّد ابراهیم (ع) و تفکر او در آفرینش و مقاله رحلت آرام حضرت ابراهیم (ع) 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) زندگینامه داستان تاریخی مرگ باورها در قرآن نمرود


شبهه کافر بودن پدر ابراهیم علیه السلام (نسب)

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد حضرت ابراهیم (ع) ذکر نموده اند که پدر حضرت ابراهیم کافر بوده است و این را می توان از آیات قرآن فهمید. خداوند در آیات قرآن درباره پدر حضرت ابراهیم (ع) می فرماید: «و إذ قال إبراهیم لأبیه آزر أ تتخذ أصناما آلهه إنی أراک و قومک فی ضلال مبین؛ و آن گاه که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتان را به خدایی می گیری؟ حقیقت این است که من، تو و قومت را در گمراهی آشکار می بینم.» (انعام/ 74) و «إذ قال لأبیه یا أبت لم تعبد ما لا یسمع و لا یبصر؛ هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نمی شنود و نمی بیند و از تو نیازی را برطرف نمی سازد؟» (مریم/ 42) آنها می گویند: کلمه 'اب' در لغت عرب غالبا بر پدر اطلاق می شود و چنان که خواهیم دید گاهی بر جد مادری و عمو و همچنین مربی و معلم و کسانی که برای ترتیب انسان به نوعی زحمت کشیده اند نیز گفته شده است، ولی شک نیست که به هنگام اطلاق این کلمه اگر قرینه ای در کار نباشد قبل از هر چیز 'پدر' به نظر می آید. بنابراین بر اساس این آیات آزر پدر ابراهیم بوده است. اکنون این شبهه پیش می آید که آیا به راستی آیه بالا می گوید: آن مرد بت پرست (آزر) پدر ابراهیم بوده است؟ و آیا یک فرد بت پرست و بت ساز می تواند پدر یک پیامبر اولوا العزم بوده باشد؟ و آیا وراثت در روحیات انسان اثر نامطلوبی در فرزند نخواهد گذارد؟ آنها همچنین دلیل می آورند که ابراهیم بر او سلام کرده و برای او طلب مغفرت می کند. در مورد استغفار او برای پدرش خداوند چنین فرماید: «و اغفر لأبی إنه کان من الضالین؛ و پدرم را بیامرز، که او از گمراهان بود.» (شعرا/ 86) بنابراین از این جمله بر می آید که این دعا را برای پدرش کرده است. لذا آنها نتیجه می گیرند که آزر پدر ابراهیم بوده و او کافر و بت پرست بوده است.
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عناصر منطقی شبهه:

1- مسلمانان معتقدند که پیامبران از نسل های پاک به وجود آمده اند و هیچ گونه شرک و کفر و نفاق در وجود آن ها رخنه نداشته است.

2- در حالی که طبق آیات قرآن پدر ابراهیم (ع) آزر بت تراش و بت پرست بوده است.

3- بنابراین پدر حضرت ابراهیم (ع) کافر بوده است.

پاسخ شبهه: ابراهیم (ع) دومین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل بوده، و دعوت جهانی داشته، او حدود هزار سال بعد از حضرت نوح (ع) ظهور کرد. از جمله موضوعاتی که باید درباره آن بحث شود، موضوع نسب ابراهیم است، چون از یک سو در قرآن کریم نام پدر ابراهیم، آزر ذکر شده و او را مردی بت پرست که در پرستش بت ها پافشاری داشته معرفی کرده و از سوی دیگر، طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل شده، پدران رسول خدا همگی خداپرست بوده اند و مشرکی میان آن ها وجود نداشته است. خداوند در مورد حضرت ابراهیم در قرآن می فرماید: «ما کان إبراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه موحدی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود.» (آل عمران/ 67) ابراهیم از انبیای بزرگ الهی و اولوالعزم می باشد که دارای کتاب آسمانی و دین حنیف و اسلام بوده است. یعنی دین اسلام، همان دین ابراهیم می باشد که در آیات قرآن از جمله همین آیه، بدان تصریح شده است. «و اتبع مله إبراهیم حنیفا و اتخذ الله إبراهیم خلیلا؛ و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی نمود ابراهیمی که خداوند او را دوست خود گرفت.» (نساء/ 125) و آیه «مله ابیکم ابراهیم هو سمکم المسلمین من قبل؛ و بر شما در این دین سختی قرار نداد که آیین پدرتان ابراهیم است. او شما را از پیش و هم در این قرآن مسلمان نامید تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید.» (حج/ 78) در قرآن آیات زیادی درباره حضرت ابراهیم و سرگذشت و امتحانات آن حضرت آمده است و یکی از انبیای بزرگی است که در قرآن از او تجلیل فراوان شده است و پیامبر اکرم (ص) از نسل آن حضرت است و به بیان دیگر ائمه معصومین هم از نسل آن حضرت هستند، و همه آن ها از نسل های پاک به وجود آمده اند و هیچ گونه شرک و کفر و نفاق در وجود آن ها رخنه نداشته است چنان که در زیارت وارث چنین می خوانیم «اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیه بانجاسها و لم تلبسک من مدلهمات ثیابها» این زیارت امام حسین (ع) است که به آن حضرت در این زیارت چنین ادای شهادت می کنیم که شهادت می دهم تو ای امام نوری بودی در صلب های پاک و مطهر و در رحم پاک مادران پاک قرار گرفته ای و هیچ وقت شرک و کفر جاهلی تو را آلوده نساخته است. حاصل این که تو امامی هستی که از پدران پاک و مادران پاک به وجود آمده ای به طوری که هرگز به خداوند کفر و شرک نورزیده اند. بنابراین طبق دلایل و شواهد بسیاری نمی توان گفت پدر ابراهیم خلیل کافر بوده است چون ابراهیم خلیل از اجداد پیامبر اسلام (ص) و ائمه هستند.

ص: 360





نسب ابراهیم (ع) مورخان نام پدر او را تارخ ذکر کرده اند، چنان که در تورات کنونی هم همین نام ذکر شده است. ظاهرا میان نسب شناسان و مورخان اختلافی نیست که نام پدر ابراهیم تارخ بوده و بعضی نسب آن بزرگوار را تا نوح پیغمبر چنین نوشته اند: «ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح». مادر ابراهیم «نونا» یا «بونا» نام داشت، مطابق بعضی از روایات مادر لوط پیامبر، و مادر ساره همسر ابراهیم با مادر ابراهیم، خواهر بودند، و پدرشان یکی از پیامبران به نام «لاحج» بود. اگر چه در بعضی از تواریخ، در ضبط نام اجداد آن حضرت اختلاف به چشم می خورد، ولی ظاهرا در نام پدرش تارخ اختلافی نیست، چنان که از زجاج نقل کرده اند که گفته است: «میان نسب شناسان اختلافی نیست که نام پدر ابراهیم تارخ بوده است.»



نسبت ابراهیم (ع) با آزر

در مورد نسبت ابراهیم (ع) با آزر این بحث پیش آمده که آیا اولا آزر لقب یا وصف همان تارخ است و هر دوی آن ها یکی هستند یا آن ها دو نفر بوده اند؟ و ثانیا آن مردی که ابراهیم او را مخاطب قرار داده و بدو می گوید: «آیا بت هایی را به خدایی می گیری؟ به راستی من، تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می بینم.» (انبیاء/ 74) یا آن جا که خدا می گوید: «ابراهیم به پدر و قوم خود گفت که این تصویرها چیست که به عبادت آن ها کمر بسته اید؟» (انبیاء/ 52) و یا در جای دیگر می گوید: «ابراهیم به پدرش گفت: ای پدر! چرا می پرستی چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و کاری برای تو انجام نمی دهد و باری از دوشت برنمی دارد؟» (مریم/ 42) «ای پدر! شیطان را پرستش و بندگی نکن که به راستی شیطان نافرمان خدای رحمان است. ای پدر! من بیم آن دارم که از پروردگار رحمان عذابی به تو برسد و دوستدار شیطان گردی.» (مریم/ 44- 45) آیا همان تارخ بوده، و این مرد مشرک بت پرست پدر نسبی ابراهیم است یا شخص دیگری است که ابراهیم او را پدر خطاب کرده است؟!
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تحلیل های مختلف از لفظ آزر

میان ظاهر قرآن که می گوید ابراهیم به پدرش آزر گفت... و قول نسب شناسان (بلکه اتفاقی که از آن ها نقل شده که نام پدر ابراهیم تارخ بوده) منافات و تناقض مشاهده می گردد، اما با سخنانی که در این باره گفته اند، مانند این که آزر لقب تارخ است یا ابراهیم با این لفظ او را مذمت کرده، زیرا آزر در لغت به معنای اعرج (کج سلیقه) یا مخطی (خطاکار) یا خرفت و امثال این هاست یا با این توجیه که مطابق قرائت بعضی، آیه اءزرا بوده نه آزر، که همزه استفهام از اول آن حذف شده و اءزر را به معنای قوت، نیرو، نصرت، معاونت و امثال آن معنا کرده و گفته اند معنای آیه این است هنگامی که ابراهیم به پدرش گفت: «آیا به خاطر کمک و نیروی خویش بت ها را به پرستش گرفته ای.» یا با این اعراب که آزر را مفعول برای فعل محذوفی بگیریم و چنان که بعضی گفته اند آزر هم نامی بتی باشد یعنی ابراهیم به پدر خود گفت آیا آزر را معبود خود می گیری؟ و یا توجیهات دیگر که مشکل را حل می کند. با این که در خود آن اجماع زجاج (که تارخ پدر ابراهیم است) خدشه کرده اند و فخر رازی آن را مردود می داند.

قسمت اصلی جواب شبهه آن چه اهمیت دارد، این مسئله است که با اتفاق نظر بزرگان و اهل حدیث شیعه، که میان اجداد رسول گرامی اسلام بت پرستی وجود نداشته و همگی خداپرست بوده اند، باید ببینیم این مرد بت پرستی که ابراهیم او را پدر خود خوانده چه کسی بوده است؟
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پرواضح است که ما چه لفظ آزر را لقب تارخ یا نام بتی بدانیم و چه آن را وصف تارخ یا به معنای نصرت و امثال آن بگیریم، جواب گوی این مشکل نخواهد بود و باید راه دیگری را بپیماییم. آن چه اشکال را حل می کند، دقت در سخنان ائمه اهل بیت و مفسران حقیقی قرآن است. از مجموع روایاتی که در این باب رسیده، با مختصر توضیحی که بزرگان برای آن ذکر کرده اند چنین به دست می آید. در زبان عرب و نیز سایر زبان ها، چنان که به پدر صلبی و نسبی انسان پدر می گویند، به پدر مادری، عمو، پدر زن و حتی به کسانی هم که انسان به نحوی تحت سرپرستی او به سرمی برد (اگر چه او بیگانه باشد) پدر گفته می شود، چنان که از طرفی به فرزند برادر و نوه دختری هم فرزند می گویند. بهترین شاهد برای این سخن قرآن کریم است که درباره یعقوب در سوره بقره می فرماید: «آیا شما حاضر بودید آن دم که یعقوب را مرگ در رسید و به پسران خویش گفت پس از من چه می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق خدای یگانه را (پرستش می کنیم) و در برابر او تسلیم هستیم.» (بقره/ 133) و با این که اسماعیل عموی یعقوب است، بر او اطلاق پدر شده است. هم چنین در داستان یوسف از قول آن حضرت نقل می کند که جد پدری و به اسحاق که جد اوست، پدر اطلاق شده است.

همین طور موارد دیگری که در قرآن کریم دیده می شود که به عمو و جد پدری، پدر و به نوه دختری، فرزند اطلاق شده است، چنان که خدای تعالی عیسی را که از طرف مادر نسبش به ابراهیم می رسد، از فرزندان او دانسته و در سوره انعام فرمود: «و بدو اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را هدایت کردیم و از نژاد او (و فرزندان اویند) داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون و نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم و نیز زکریا، یحیی، عیسی و الیاس که همگی از شایستگانند.» (انعام/ 84- 85) در این جا نیز چنان که در روایات فرموده اند، آزر جد مادری ابراهیم یا عموی آن حضرت بوده است که چون تارخ (پدر ایشان) در زمان کودکی ابراهیم از دنیا رفته بود، آزر سرپرستی او را به عهده داشت و به همین دلیل ابراهیم، او را پدر خطاب کرده است.
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مسعودی در اثبات الوصیه گوید: «طبق روایتی که رسیده، آزر جد مادری ابراهیم و منجم مخصوص نمرود بوده و هنگامی که تارخ از دنیا رفت، ابراهیم کودک کم سنی بود.» در حدیثی که از قصص الانبیاء راوندی از امام صادق (ع) نقل شده آن حضرت فرمود: «آزر عموی ابراهیم و ستاره شناس نمرود بود.» این مطلب ویژه زبان عرب نبوده و در سایر زبان ها نیز این توسعه در اطلاق وجود دارد و طبق آن چه گفته شد، احتیاجی به پیمودن راه های پرپیچ و خم و بحث های مشکلی که در لفظ و معنای آزر کرده اند، نداریم و آزر هرکه بوده و به هر معنا باشد، نام، لقب یا وصف شخصی است که پدر صلبی و نسبی ابراهیم نبوده، ولی آن حضرت به اعتبار این که تحت سرپرستی او به سر می برد و یا به اعتبارات دیگری، او را به عنوان پدر خوانده و با او بحث نموده است که قسمتی از گفتگو و بحث او در قرآن کریم ذکر شده است.

در سوره مریم از آیه 41 الی 50 داستان برخورد ابراهیم با آزر با لفظ «اب» پدر آمده است که ابراهیم (ع) چون از قبل و از کودکی و نوجوانی راه هدایت را یافته بود چنان که قرآن می فرماید: «و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین؛ و همانا ما از پیش به ابراهیم رشد و کمالش را عطا کردیم و ما به [شایستگی] او دانا بودیم.» (انبیاء/ 51) از این جهت بت پرستی آن ها در نظرش بسیار زشت می نمود لذا دائما به آن ها اعتراض می کرد و از اعتراض او همه باخبر بودند و همه او را به این اعتراضش شناخته بودند. لذا درگیر بود در خانواده اش و در جایی که زندگی می کرد و با سرپرست خود که شاید عمویش بود یا پدربزرگ مادریش و یا کس دیگری که مردم او را پدر ابراهیم می شناختند چون ابراهیم در کودکی یا قبل از تولدش پدرش را از دست داده بود و تحت کفالت و سرپرستی عمویش که با مادرش ازدواج نموده بود زندگی می کرد و عرفا کسی که تحت کفالت هر کس بزرگ شد پدر او محسوب می شود، چنان که قرآن این حقیقت را بیان می کند و از آن فرد که نامش آزر بوده است، به عنوان پدر یاد می کند در حالی که در اخبار معتبر و تواریخ معتبر شجره ابراهیم چنین آمده است: «ابراهیم بن تارخ بن تاجود بن ساروغ بن ارغو بن آبربن شالخ بن.... بن سام بن نوح پیامبر (ع)» بنابراین نام پدر ابراهیم آزر نبوده است بلکه آزر فردی بوده است بت پرست و منجم نمرود و شغلش هم نجاری بوده. نام مادر ابراهیم ورقه خواهر ساره مادر لوط دختر لاهج که پیامبر انذار کننده بوده است.
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تولد ابراهیم هم بنابر نقل مورخین در غاری بیرون از شهر بوده است که امروزه گفته می شود در ترکیه فعلی چنین غاری موجود است. بنابراین نام پدر ابراهیم تارخ و نام مادرش ورقه بوده است، و نام ناپدری او که کفیل او بود و مادرش بعد از پدرش با او ازدواج کرده بود آزر بوده است که در قرآن از آن یاد شده و در عرف عرب متداول است که عمو را پدر می گویند و در عرف عجم نیز این طور است که گاهی می شود عموی بزرگ را فرزندان برادرش «پدر» می گویند. چنان که در آیه 132 بقره، اب، به جای عمو استعمال شده: «الهک و آله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحق» که درباره حضرت یعقوب است، در حالی که اسماعیل عموی حضرت یعقوب است ولی با لفظ «اب» گفته شده است. چنین چیزی در جوامع و عرف ما نیز کاملا مشاهده می شود که به عمو پدر می گویند مخصوصا زمانی که پدر فرزند در خردسالی از دنیا برود و فرزند تحت سرپرستی و کفالت عمو بزرگ شود، فلذا عرف روزگار حضرت ابراهیم آزر را برای ابراهیم پدر می دانستند. حضرت ابراهیم (ع) در آغاز راه مبارزه با بت پرستی با این فرد درگیر شد چنان که قرآن می فرماید: «قال أ راغب أنت عن آلهتی یا إبراهیم لئن لم تنته لأرجمنک و اهجرنی ملیا؛ حضرت ابراهیم او را دعوت به توحید کرد و او در جواب گفت: ای ابراهیم آیا از خدایان ما روی گردانی و آن ها را منفور می دانی، اگر به این عملت خاتمه ندهی تو را سنگسار می نمایم، از من دور شو برو از پیش من ابراهیم در جواب ناپدری خود و تندخویی او برای او آرزوی بخشش از خدا نمود و با او به نیکی برخورد کرد و جدا شد.» (مریم/ 46)
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به هر حال از آیات قرآن به دست می آید که آزر پدر حقیقی ابراهیم (ع) نبوده است؛ زیرا ابراهیم (ع) در اوایل عمر خویش، ابتدا در پی وعده استغفار به آزر برای وی آمرزش طلبید؛ ولی پس از آن که روشن شد، آزر با خداوند دشمنی دارد، از او بیزاری جست (توبه/ 114) در حالی که در اواخر عمر، برای والد خود که جز بر پدر حقیقی اطلاق نمی شود، طلب مغفرت کرد (ابراهیم/ 41) این مطلب با به کار بردن کلمه «اب» برای آزر در نسبت وی با ابراهیم (ع) نیز منافاتی ندارد؛ زیرا «اب» به معنای مطلق سرپرست است که می تواند پدر، جد، عمو و مانند آن باشد. در قرآن هم این کلمه درباره غیر پدر حقیقی چون جد و عمو به کار رفته است. (بقره/ 133؛ یوسف/ 38) از روایاتی که همه پدران پیامبر اسلام (ص) را موحد دانسته اند نیز استفاده می شود که آزر، پدر حقیقی ابراهیم (ع) نبوده است.

مفسران آزر را عمو یا جد مادری یا ناپدری ابراهیم (ع) دانسته اند و برخی گفته اند: ابراهیم (ع) پدر حقیقی خویش را در کودکی از دست داد. آزر، منجم نمرود، وزیر مشاور (یا صدر اعظم) او و در جایگاه رهبری بت پرستان بوده است. پیش بینی وی از طریق نجوم، نمرود را بر آن داشت تا عملیات گسترده ای را برای پیش گیری از تولد مولودی که ظهورش خطر براندازی حکومت او و مرام بت پرستی را در برداشت، به اجرا گذاشت؛ ولی با فداکاری مادر ابراهیم (ع) مولود موعود توانست تا سیزده سالگی پنهان مانده؛ سپس با وساطت مادر ابراهیم و نقشه آزر به خانواده او ملحق شود. اندکی پس از پیوستن به جمع خانواده، واکنش های ابراهیم در برابر بت پرستی آغاز شد. نخستین مخالفت او با آزر، چنان که از روایات به دست می آید، در سیزده یا چهارده سالگی و پیش از نبوت حضرت بوده است.
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ابراهیم(ع) در برابر چشمان آزر، بتی را که با هنرمندی تمام تراشیده بود، شکست و به او گفت: «آیا چیزهایی را که خود تراشیده اید، می پرستید؟» این حرکت، آزر را با وحشتی سخت روبرو ساخته به مادر ابراهیم گفت: «این همان است که زوال پادشاهی ما به دست او خواهد بود.» نخستین مخالفت آشکار وی با بت پرستی در بازار شهر بود. آزر او را با فرزندان خود برای فروش بت ها فرستاد؛ ولی ابراهیم (ع) بت ها را به خاک کشیده، در لجنزارها غوطه ور ساخت و برای فروش بت ها صدا می زد: «چه کسی چیزی را که نه ضرری و نه سودی برایش دارد می خرد؟» در پی این جریان، آزر او را زندانی کرد. با توجه به پیشینه ماجرا، وجود ابراهیم در خانه آزر، آن هم در مقام پسر خوانده، موجب از دست رفتن موقعیت آزر در دربار نمرود بود و خطری فوق العاده برای آزر به شمار می آمد؛ هرچند ابراهیم دست به هیچ اقدامی در برابر بت پرستی نزند؛ چه رسد به این که به صورت جدی با آن مبارزه کند؛ ولی پس از ترک مخفیگاه، در نخستین دیدار محبتی شدید از ابراهیم بر دل آزر نشست و همین محبت او را از فراهم ساختن خطری جدی برای ابراهیم، باز می داشت.

از آیات قرآن نیز استفاده می شود که ابراهیم، قیام بر ضد بت پرستی و دعوت به توحید را ابتدا از آزر آغاز کرده است؛ افزون بر آن که روال طبیعی نیز همین را اقتضا دارد، نسبت ابراهیم با آزر نیز حکم می کرده که پیش از پرداختن به مردم، موضع او در برابر آزر روشن باشد تا بعدها ابراهیم (ع) به جوسازی مشرکان دچار نشود؛ با وجود این، پاره ای از منابع تاریخی حاکی از آن است که مردم در برابر دعوت ابراهیم به توحید، به او می گفتند: «پدرت بت پرستی را به ما آموخته است» و او پاسخ می داد: «پدر من همواره در گمراهی بوده است.» بدیهی است که این پاسخ پیش از اتمام حجت با آزر میسر نبود.
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احتجاجات ابراهیم علیه السلام با قوم خویش (بت پرستی)

احتجاجات احتجاج های ابراهیم در رد بت پرستی در آیات: انعام/ 74؛ مریم/ 42؛ انبیاء/ 52؛ شعراء/ 71- 73؛ عنکبوت/ 17 و 25؛ صافات/ 85؛ زخرف/ 26؛ و استدلال او بر بطلان پرستش اجرام آسمانی در آیات 76 تا 79 انعام بیان شده است.



برهان های ابراهیم (ع) بر نفی بت پرستی

بی اثر بودن عبادت بت ها

خداوند می فرماید: «ی_أبت لم تعبد ما لایسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا؛ هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نمی شنود و نمی بیند و از تو نیازی را برطرف نمی سازد؟» (مریم/ 42)، «أفتعبدون من دون الله مالاینفعکم شیئا و لایضرکم؛ گفت: پس آیا سوای خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟» (انبیاء/ 66) «قال هل یسمعونکم إذ تدعون* أو ینفعونکم أو یضرون؛ گفت: آیا وقتی آنها را می خوانید از شما می شنوند؟ یا به شما سود و زیان می رسانند؟» (شعراء/ 72- 73)
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بیان استدلال:

عبادت، اظهار خضوع توأم با دعا و درخواست به انگیزه جلب نفع و دفع زیان یا سپاس در برابر نعمت های اعطایی از سوی معبود است؛ ولی بت ها از بارزترین صفات ربوبیت، یعنی علم و قدرت تهی بوده؛ در نتیجه نه توان رساندن خیر به عابد خویش و دفع شر از او را دارند و نه از عبادت پرستش گران خود آگاه می شوند؛ به همین دلیل، عبادت آن ها لغو و آن گاه که به انگیزه سپاس باشد، عملی (بی معنا) و قبیح است. در بیانی دیگر، ابراهیم (ع) با استدلال بر ناتوانی بت ها از روزی رساندن به انسان و انحصار رازقیت در خداوند، لغو بودن عبادت آن ها را بیان داشته است: «إن الذین تعبدون من دون الله لایملکون لکم رزقا؛ در حقیقت، آنها را که جز خدا می پرستید، مالک روزی شما نیستند. پس روزی را نزد خدا بجویید و او را بپرستید و وی را سپاس گزارید که به سوی او بازگردانده می شوید.» (عنکبوت/ 17) مالکیت، تابع ایجاد بوده و به اعتراف خود شما، ایجاد در انحصار خداوند است؛ پس خداوند که شما و رزق شما را پدید آورده، زمام دار و مالک رزق شما است و نه بت ها؛ بنابراین، پرستش بت ها به طمع جلب رزق، عملی بی حاصل به شمار می آید.

انفکاک ناپذیری خلق از تدبیر «قال أفرءیتم ما کنتم تعبدون* أنتموءاباؤکم الأقدمون* فإنهم عدو لی إلا رب الع_لمین* الذی خلقنی فهو یهدین*و الذی هو یطعمنی و یسقین؛ گفت: آیا در آنچه می پرستیده اید تأمل کرده اید؟ شما و نیاکان گذشته شما؟ آن [معبود] ها دشمنان منند، مگر پروردگار جهانیان [که ولی من است]. همان کسی که مرا آفریده و او هدایتم می کند. و کسی که او مرا اطعام می کند و آبم می دهد. و چون بیمار شوم او مرا شفا می دهد.» (شعراء/ 75- 80)
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حاصل این استدلال که با جمله «الذی خلقنی فهو یهدین» بیان شده، این است که بدون تردید (همان گونه که مشرکان نیز اعتراف داشته اند) خلق و ایجاد، به آفریدگار یکتا مستند است و از سویی، ممکن نیست که تدبیر، از خلق جدا باشد؛ زیرا موجودات جسمانی به تدریج کامل می شوند؛ بنابراین هرگز معقول نیست که خلق به چیزی و تدبیر به چیزی دیگر مستند باشد و از آن جا که زمام خلق و ایجاد به دست خداوند است، تدبیر هم مستند به او است. به نظر برخی، سخن ابراهیم (ع) در آیه 95 و 96 صافات «أتعبدون ماتنحتون* و الله خلقکم و ما تعملون؛ [ابراهیم] گفت: آیا آنچه را که [با دست خود] می تراشید، می پرستید؟ حال آن که خداوند هم شما را آفریده و هم آنچه را که می سازید.» نیز به همین برهان اشاره دارد.

خداوند، آفریدگار انسان و از مجرای اراده انسان، آفریدگار عمل (ساخته) او است و آفرینش نیز از تدبیر جدا نیست؛ پس خداوند، رب و پروردگار انسان شمرده می شود و همو شایستگی عبودیت را دارد، نه چیزی که ساخته دست انسان است. بعضی، آیه را چنین توضیح داده اند که شما و بت های دست سازتان، در ویژگی مخلوق بودن شریکید؛ پس چگونه مخلوقی می تواند خدای مخلوق دیگر قرار گیرد و اگر چنین است، چرا شما آن ها را بپرستید و آن ها شما را نپرستند؟ به گفته ای، مفاد آیه این است که چوب و سنگ، پیش از تراشیده شدن، معبود انسان نیستند و پس از تراشیده شدن، یگانه فرقشان پدیدار شدن آثار تصرف انسان در آن ها است؛ پس چگونه آثار عمل انسان چوب و سنگ را معبود انسان قرار می دهد؟

ص: 370





بهره گیری ابراهیم (ع) از موعظه و انذار

ابراهیم (ع) افزون بر راه برهان، از موعظه و انذار نیز برای هدایت قومش بهره می برد؛ چنان که به آزر هشدار داد، بت پرستی ریشه در وسوسه شیطان داشته، به انقطاع شخص از ولایت الهی و در نهایت، ولایت شیطان بر شخص خواهد انجامید که به معنای نابودی و خذلان است.(مریم/ 45) در آیه 17 عنکبوت نیز ابراهیم (ع) به مشرکان که خدایان خود را می پرستیدند تا به خیال خود، آن ها را خشنود ساخته، از آنان رزق دریافت دارند، تذکر داده که انسان به سوی خداوند بازگشته، خداوند به حساب او رسیدگی خواهد کرد و انگیزه عبادت و شکر خداوند باید بازگشت به سوی او باشد، نه دریافت رزق؛ زیرا عبادت خداوند یا غیر خداوند، بر سعادت و شقاوت انسان در آخرت تأثیر مستقیم خواهد داشت و بت پرستان پس از حضور در پیش گاه خداوند، مجازات بت پرستی خود را خواهند دید: «و اعبدوه و اشکروا له إلیه ترجعون؛ و او را بپرستید و وی را سپاس گزارید که به سوی او بازگردانده می شوید.» (عنکبوت/ 17)

در آیه 25 تا 29 عنکبوت، ابراهیم (ع) به مشرکان هشدار داده که بت پرستی به دشمنی و بیزاریشان از یکدیگر در آخرت خواهد انجامید و آنان را در آتش دوزخ فرود خواهد برد. بعضی سخن ابراهیم (ع) در آیه 87 صافات «فما ظنکم برب الع_لمین؛ پس به پروردگار جهانیان چه گمان دارید؟» را نیز در همین جهت، نوعی هشدار معنا کرده اند که گمان می کنید خداوند با شما چه خواهد کرد؟ در آیه 77 شعراء ابراهیم در گفتگو با مشرکان، بت ها را دشمن خویش دانسته است. در این که چگونه ممکن است بت ها دشمن کسی باشند، گفته شده: مقصود ابراهیم آن است که عبادت بت ها موجب نابودی شخص می شود؛ از همین رو آن ها دشمن انسان به شمار می آیند. آیه 80 انعام نشان می دهد که مشرکان نیز ابراهیم (ع) را از عواقب رویارویی با خدایان خود بر حذر می داشتند و در برابر آن ها ابراهیم (ع) نیز تأکید کرده که امنیت انسان در گرو توحید است.
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عدم دلیل بر واگذاری ربوبیت از طرف خداوند به دیگران با توجه به این که مشرکان وجود آفریدگار یکتا را پذیرفته، ولی معتقد بودند خداوند، امر تدبیر را به بعضی از مخلوقات خویش سپرده است که بت ها نمایه آن ها به شمار می آمدند، ابراهیم (ع) بارها با تعبیرهای گوناگون گوشزد کرد که این مطلب، ادعایی بدون دلیل و ساخته و پرداخته شما بوده و دروغی بیش نیست. در آیه 17 عنکبوت «إنما تعبدون من دون الله أوث_نا و تخلقون إفکا؛ جز این نیست که به جای خداوند، بت هایی را می پرستید و دروغی می سازید.» واژه أوثان به صورت نکره آورده شده تا بی ارزشی بت ها را نشان دهد و بیان کند که داستان خدایی بت ها، فقط ادعای محض بوده، حقیقتی ورای این ادعا وجود ندارد و آن گاه با آوردن جمله «تخلقون إفکا» بیان داشته که خدا نامیدن و آن گاه عبادت بت ها دروغ پردازی است؛ هم چنین در آیه 86 صافات: «أئفکا ءالهة دون الله تریدون؛ آیا غیر از خداوند خدایان دروغین را می خواهید؟» خدا نامیدن غیر «الله» را زشت ترین دروغ نامیده است.

در آیه 81 انعام نیز ابراهیم (ع) بر این مطلب تأکید کرده که اگر خدا، عبادت برخی از آفریدگان را بر ما واجب کرده بود، به طور قطع حجت و برهانی برای آن قرار می داد و این دستور را به ما ابلاغ می کرد؛ حال آن که چنین نیست: «أنکم أشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلط_نا؛ و چگونه از آنچه شریک خدا کرده اید بترسم، در صورتی که شما از این کارتان نمی ترسید که برای خدا چیزی را شریک می کنید که خدا درباره آن حجتی برای شما نازل نکرده است.» بنا به قولی، مقصود ابراهیم (ع) در آیه 87 صافات «فما ظنکم برب الع_لمین؛ پس به پروردگار جهانیان چه گمان دارید؟» نیز این است که آیا گمان می برید پروردگار جهانیان اجازه داده که شما این جمادات را در معبودیت شریک او قرار دهید؟
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برهان ابراهیم (ع) در رد ربوبیت اجرام آسمانی قرآن کریم این برهان را در قالب یک جمله کوتاه بازگفته است: «لا أحب الأفلین؛ گفت: زوال پذیران را دوست ندارم.» (انعام/ 76) مفسران در توضیح این استدلال وجوهی را به شرح ذیل ارائه داده اند:

1- این برهان بر دو مقدمه متکی است: نخست، ربوبیت با محبوبیت ملازم است؛ زیرا ربوبیت یک ارتباط حقیقی میان رب و مربوب است که کشش تکوینی مربوب به سوی رب و در نتیجه دل دادگی مربوب به رب را در پی دارد. دوم، آفل (چیزی که از انسان پنهان می شود) نمی تواند محبوب وی باشد؛ زیرا افول آفل به آن معنا است که انسان پس از دستیابی، آن را از دست خواهد داد و انسان هرگز نمی تواند در حد پرستش، دل داده چیزی شود که از دست رفتنی است. صورت استدلال با توجه به این دو مقدمه، این است: رب باید محبوب باشد و اجرام آسمانی چون آفلند نمی توانند محبوب باشند و به همین دلیل رب نیستند.

این برهان نه تنها ربوبیت خورشید، ماه و ستاره را باطل می کند، بلکه برهانی قاطع برای ابطال هر نوع شرک و بت پرستی است؛ چه این که معیار ارائه شده در این برهان، یعنی عدم تعلق حب به آفل (شامل هر آن چه برای انسان جاوید نمی ماند) در همه جسمانیات جاری است؛ بلکه الوهیت ارباب انواع و موجودات نوریه ای که بعضی بت پرستان، آن را از ماده، طبیعت، جسمانیت و حرکت، برتر و منزه می دانند نیز با این برهان باطل می شود؛ زیرا آنان تصریح می کنند که این انواع با همه شرافت وجود و صفا و نورانیت، مقهور خدا بوده، در برابر نور او مستهلکند؛ به همین دلیل، اگر در برابر آنان حبی ابراز شود، این حب، متعلق به مدبر آنان است، نه خود آنان.
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2- شخص عاقلی که از فطرت سلیم برخوردار باشد، به چیزی که از او پنهان می شود، حتی محبت عادی نخواهد یافت؛ چه رسد به محبت در حد عبادت که فقط شایسته ربی است که همواره حاضر باشد؛ بنابر این، اجرام آسمانی را که محجوب شده و از حال پرستنده خود بی خبر می مانند نمی توان پرستید؛ پس پایه سخن ابراهیم (ع) منافات افول (خفا و احتجاب) با ربوبیت است؛ به دلیل آن که با بی خبری از عابد ملازم است؛ به همین دلیل، ابراهیم (ع) به ظهور و طلوع این اجرام استناد نکرده (با وجود آن که طلوع نیز مانند افول گونه ای جابجایی است)، چه این که ظهور و طلوع با ربوبیت منافاتی ندارد.

3- پایه برهان افول و وجه دلالت آن بر نفی ربوبیت اجرام آسمانی، دلالت افول بر حدوث و امکان و در نتیجه، نیاز آفل به محدث و واجب الوجود بالذات است؛ زیرا افول، حرکت، و حرکت متوقف بر متحرک، و هر متحرک، حادث است و هر حادث، به قدیم نیاز دارد.

4- افول، حرکت است و هر حرکتی محرکی دارد و سلسله محرک ها به ناچار باید به یک محرک غیر متحرک خاتمه یابد و آن ذات باری تعالی است. به سه توضیح اخیر از سخن ابراهیم (ع) اشکال شده که موضوع احتجاج در این توضیحات، ابطال خالقیت اجرام آسمانی و اثبات آن برای خداوند متعالی فرض شده؛ حال آن که محور سخن در این احتجاج «رب» است، و مقصود از رب در جمله «ه_ذا ربی» خالق هستی نیست؛ بلکه زمامدار امر تدبیر موجودات به شمار می رود؛ اما آن چه در حدیثی از امام رضا (ع) آمده که ابراهیم گفت آفل را دوست ندارم، زیرا افول از صفات حادث است، نه از صفات قدیم، چنین معنا نمی دهد که پایه استدلال، افول حادث است؛ بلکه پایه استدلال، همان عدم حب است و در بیان معیار عدم حب فرموده افول از صفات حادث است و حادث سزاوار آن نیست که متعلق حب انسان قرار گیرد.
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احتجاجات ابراهیم (ع) در سوره انعام مفسران درباره آیات 74 تا 79 انعام، نکاتی را طرح کرده اند:

الف. گروهی از مفسران، چهره کاوش گرانه ای را که از ابراهیم در آیات سوره انعام ترسیم شده، موضعی از سر مدارا با مشرکان برای طرح احتجاج در فضایی مناسب دانسته اند؛ ولی گروهی دیگر، این احتمال را که ابراهیم (ع) خود نیز به راستی در حال کاوش برای دستیابی به نتیجه ای روشن در مسأله ربوبیت بوده طرح کرده و آن را منتفی ندانسته و حتی بعضی آن را پذیرفته اند؛ ولی آیه 43 مریم «ی_أبت إنی قد جاءنی من العلم مالم یأتک؛ ای پدر! به راستی مرا از دانش [وحی، حقایقی] به دست آمده که تو را نیامده است، پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم.» مؤید آن است که وی حقیقت را می شناخته و خداوند، خود عهده دار تدبیر امر وی بوده است؛ بنابراین، موضع کاوش گرانه ابراهیم (ع) از سر مدارا و به منظور روشن ساختن عقیده مشرکان بوده و حضرت، حق را به تدریج بیان کرده تا آنان را فراری ندهد و مانند کسی که او را به گفتن کلمه کفر اکراه کرده باشند، در جهت احیا و هدایت مردم به ایمان، ناچار به گفتن جمله «ه_ذا ربی» بوده است.

آیه 83 انعام «و تلک حجتنا ءاتین_ها إبرهیم علی قومه؛ و آن (اسلوب بیان) حجت ماست که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. هر که را بخواهیم درجه ها بالا می بریم. بی گمان پروردگار تو حکیم و داناست.» نیز به صراحت بیان می دارد که این احتجاج بر ضد قوم بوده، نه کوششی برای این که خودش حقیقت را کشف کند؛ به همین دلیل، نظر بعضی قابل پذیرش نیست که با استناد به سخنی منسوب به ابن عباس و نیز با استناد به سخن ابراهیم (ع) در آیه 77 انعام «لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین؛ اگر پروردگارم مرا هدایت نکند بی گمان از گمراهان خواهم شد.» گمان برده اند که ابراهیم ربوبیت این اجرام را پذیرفته و آن ها را به واقع عبادت کرده است؛ بلکه این سخن ابراهیم (ع) همانند جمله «لا أحب الأفلین؛ زوال پذیران را دوست ندارم.» (انعام/ 76) تعریضی برای گوشزد کردن گمراهی مشرکان بوده است؛ افزون بر این که سخن ابراهیم (ع): «رب إنهن أضللن کثیرا من الناس؛ پروردگارا! آنها بسیاری از مردم را گمراه کرده اند.» (ابراهیم/ 36) نشان می دهد خود او هرگز به این گمراهی دچار نشده بود؛ هم چنین ابراهیم در قرآن به قلب سلیم وصف شده و قلب سلیم قلبی است که هرگز به خداوند شرک نورزیده باشد.
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اعلام مکرر قرآن درباره ابراهیم که: «و ما کان من المشرکین؛ و او از مشرکان نبود.» (بقره/ 135؛ آل عمران/ 67 و 95؛ نحل/ 123) گواهی دیگر بر این مطلب است؛ بنابراین برای توجیه گفته ابراهیم (ع): «ه_ذا ربی» نیازی نیست که سخن او را بر استهزا حمل کنیم یا چنین توجیه کنیم که او خود کواکب ماه و خورشید را ندیده، بلکه نور آن ها را دیده و گمان کرده که این نور پروردگار است و مقصود او از هذا ربی آن است که پروردگار، نور خود را به من نشان می دهد یا جمله ای را در تقدیر گرفته، بگوییم: اصل سخن این بوده که «یقولون ه_ذا ربی» یا «ه_ذا دلیل علی ربی» و یا «ه_ذا ربی علی زعمکم».

ب: جمله «و کذلک نری إبرهیم...؛ و بدین سان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دادیم تا [بصیرت یابد] و تا از اهل یقین شود.» (انعام/ 75) که به بطلان الوهیت اصنام در آیه 74 اشاره دارد، به ضمیمه تعبیر «فلما» در آیه 76 که ارتباط مابعد به ماقبل را می رساند، نشان می دهد که آیات، به هم مربوط، و جریان استدلال در امر اجرام با استدلال در امر اصنام، یک جریان به هم پیوسته است؛ در نتیجه آشکار می سازد که کلمه «نری» جریانی در گذشته را باز می گوید که هم چنان ادامه یافته و منظور از آیه این است که ما ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نشان دادیم و این امور، او را بر آن داشت که با پدرش آزر، در زمینه پرستش بت ها به محاجه برخاسته، گمراهی آنان را روشن سازد و با این موهبت او را هم چنان کمک کردیم تا آن گاه که شب، وی را فرا گرفت و ستاره ای را دید.
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بنابراین اولا احتجاج های ابراهیم بر ضد بت پرستی و اجرام پرستی دستاورد مشاهده ملکوت آسمان ها و زمین بوده است. ثانیا ترتیب آیات نشان می دهد که جریان احتجاج بر ضد ستاره پرستان، در شام گاه همان روزی بوده که ابراهیم (ع) بر ضد بت پرستی احتجاج کرده و در نتیجه به دست می آید که او روز را تا شام به رد بت پرستی و شب را تا طلوع خورشید، به احتجاج بر ضد ستاره پرستی و ماه پرستی پرداخته و هنگام طلوع خورشید، ربوبیت آن را نفی و توحید را اعلام کرده است؛ بنابراین، گویا مجموع احتجاج های او طی مدت تقریبا دو روز و یک شب (شبی که در میان دو روز بوده) رخ داده و پایان یافته است؛ هرچند بعضی، احتمال این که ستاره را در یک شب و ماه را در شب بعد دیده باشد یا آن که این ماجرا در سه شب واقع شده باشد را منتفی ندانسته اند. ثالثا با نظر به این که سیاره زهره به سبب نزدیک بودن مدار آن با خورشید، [بیش از 47 درجه] از آن فاصله نگرفته و پیوسته همراه آن است، هنگامی که تحت الشعاع نباشد، گاهی در صبح گاهان پیش از طلوع خورشید در مشرق ظاهر می شود و گاهی در شام گاهان پس از غروب آن در مغرب پدیدار می گردد؛ آن گاه در برخی شب ها که ماه در «مقابله» قرار دارد (چون شب های هیجدهم، نوزدهم و بیستم) غروب سیاره زهره با فاصله یکی دو ساعت با طلوع ماه همراه است؛ از این رو و با توجه به ظاهر آیات 76 و 77 انعام که طلوع ماه را به افول کوکب متصل ساخته و نیز درخشندگی خاصی که ستاره یاد شده دارد که با فرا رسیدن شب پیش از هر ستاره ای توجه بیننده را به خود جلب می کند، به دست می آید که در میان سیاراتی که صابئان آن ها را می پرستیده اند، زهره، انطباق پذیرترین سیاره با ویژگی هایی است که آیه ارائه داده است. روایات اهل بیت (ع) نیز کوکب یاد شده را زهره دانسته اند؛ ولی از ابن عباس نقل شده که آن را مشتری دانسته. بعضی به قرینه آیه 49 نجم «و أنه هو رب الشعری؛ و هم اوست پروردگار ستاره ی شعری (که او را می پرستیدند).» که جمله ای از صحف ابراهیم (ع) را باز گفته است، ستاره یاد شده را شعرای یمانی دانسته اند.
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محمد صالحی منش-دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) بت پرستی برهان باورها در قرآن پرستش خدا ستاره پرستی


مبارزات عملی ابراهیم علیه السلام با بت پرستی

بت پرستی اندکی پس از تولد ابراهیم و پیوستن او به جمع خانواده، واکنش های ابراهیم در برابر بت پرستی آغاز شد. نخستین مخالفت او با آزر، چنان که از روایات به دست می آید، در سیزده یا چهارده سالگی و پیش از نبوت حضرت بوده است. ابراهیم (ع) در برابر چشمان آزر، بتی را که با هنرمندی تمام تراشیده بود، شکست و به او گفت: «آیا چیزهایی را که خود تراشیده اید، می پرستید؟» این حرکت، آزر را با وحشتی سخت، روبرو ساخته، به مادر ابراهیم گفت: «این همان است که زوال پادشاهی ما به دست او خواهد بود.» نخستین مخالفت آشکار وی با بت پرستی در بازار شهر بود. آزر با این که ابراهیم را از یکتاپرستی منع می کرد، ولی وقتی که چشمش به چهره ملکوتی ابراهیم می افتاد، محبتش نسبت به او بیشتر می شد، از آن جا که آزر رئیس کارخانه بت سازی بود، روزی چند بت به ابراهیم داد تا او آنها را به بازار ببرد و مانند سایر برادرانش آنها را به مردم بفروشد، ابراهیم خواسته آزر را پذیرفت، آن بت ها را همراه خود به طرف میدان و بازار آورد، ولی برای این که فکر خفته مردم را بیدار کند، و آنها را از پرستش بت بیزار نماید، طنابی در گردن بتها بست و آنها را در زمین می کشانید و فریاد می زد: «من یشتری من لا یضره و لاینفعه؛ چه کسی این بتها را که سود و زیان ندارند از من می خرد؟» سپس بتها را کنار لجنزار و آبهای جمع شده در گودالها آورد و در برابر چشم مردم، آنها را در میان لجن و آب آلوده می انداخت و بلند می گفت: «آب بنوشید و سخن بگویید!!» (بحار، ج 12، ص 13)
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به این ترتیب عملا به مردم می فهمانید که: «بتها شایسته پرستش نیستند، به هوش باشید و از خواب غفلت بیدار شوید و به خدای یکتا و بی همتا متوجه شوید، و در برابر این بتهای ساختگی و بی اراده که سود و زیانی ندارند سجده نکنید مگر عقل ندارید، مگر انسان نیستید، چرا آن همه ذلت، چرا و چرا؟!» آنها را نزد آزر آورد و به او گفت: «این بتها را کسی نمی خرد، در نزد من مانده اند و باد کرده اند.» فرزندان آزر توهین ابراهیم به بتها را به آزر خبر دادند، آزر ابراهیم را طلبید و او را سرزنش و تهدید کرد و از خطر سلطنت نمرود ترسانید. ولی ابراهیم به تهدیدهای آزر، اعتنا نکرد. آزر تصمیم گرفت ابراهیم را زندانی کند، تا هم ابراهیم در صحنه نباشد و هم زندان او را تنبیه کند، از این رو ابراهیم را دستگیر کرده و در خانه اش زندانی کرد و افرادی را بر او گماشت تا فرار نکند. ولی طولی نکشید که او از زندان گریخت و به دعوت خود ادامه داد و مردم را از بت و بت پرستی بر حذر داشته و به سوی توحید فرا می خواند. (بحار، ج 12، ص 31)

مذاکرات رو در روی ابراهیم با نمرود، و محکوم شدن نمرود آوازه مخالفت ابراهیم با طاغوت پرستی و بت پرستی در همه شکلهایش در همه جا پیچید، و به عنوان یک حادثه بزرگ در رأس اخبار قرار گرفت، نمرود که از همه بیشتر در این باره، حساس بود فرمان داد بی درنگ ابراهیم را به حضورش بیاورند، تا بلکه از راه تطمیع و تهدید، قفل سکوت بر دهان او بزند، ابراهیم را نزد نمرود آوردند. نمرود بر سر ابراهیم فریاد زد و پس از اعتراض به کارهای او گفت: «خدای تو کیست؟» ابراهیم: «خدای من کسی است که مرگ و زندگی در دست اوست.» نمرود از راه سفسطه و غلط اندازی وارد بحث شد، و گفت: «ای بی خبر! این که در اختیار من است، من زنده می کنم و می میرانم، مگر نمی بینی مجرم محکوم به اعدام را آزاد می کنم، و زندانی غیر محکوم به اعدام را اگر بخواهم اعدام می نمایم.»
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آن گاه دستور داد یک شخص اعدامی را آزاد کردند، و یک نفر غیر محکوم به اعدام را اعدام نمودند. ابراهیم بی درنگ استدلال خود را عوض کرد و گفت: «تنها زندگی و مرگ نیست بلکه همه جهان هستی به دست خدا است، بر همین اساس، خدای من کسی است که صبحگاهان خورشید را از افق مشرق بیرون می آورد و غروب، آن را در افق مغرب فرو می برد، اگر راست می گویی که تو خدای مردم هستی، خورشید را به عکس از افق مغرب بیرون آر، و در افق مشرق، فرو بر.» نمرود در برابر این استدلال نتوانست غلط اندازی کند، آن چنان گیج و بهت زده شد که از سخن گفتن درمانده گردید. (بقره/ 257) نمرود دید اگر آشکارا با ابراهیم دشمنی کند، رسوائیش بیشتر می شود، ناچار دست از ابراهیم کشید تا در یک فرصت مناسب از او انتقام بگیرد، اما جاسوسان خود را در همه جا گماشت تا مردم را از تماس با ابراهیم بترسانند و دور سازند.

بت شکنی ابراهیم (ع) و استدلال او قرآن کریم در آیات 57 تا 67 انبیاء و 90 تا 96 صافات ماجرای شکستن بت ها به وسیله ابراهیم را باز گفته است. ابراهیم از راههای گوناگون با بت پرستی مبارزه کرد، ولی بیانات و مبارزات ابراهیم (ع) در آن تیره بختان لجوج اثر نکرد، از طرفی دستگاه نمرود برای سرگرم کردن مردم و ادامه سلطه خود هرگز نمی خواست که مردم از بت پرستی دست بردارند. آیات سوره انبیاء بیان می کند که مشرکان، قیام او بر ضد بت پرستی را جدی نگرفته بودند: «قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الل_عبین؛ گفتند: آیا [سخن] حق را برای ما آورده ای یا از بازیگرانی؟» (انبیاء/ 55) ابراهیم در مبارزه خود مرحله جدیدی را برگزید و با کمال قاطعیت به بت پرستان و نمرودیان اخطار کرد و چنین گفت: «و تالله لاکیدن أصنامکم بعد ان تولوا مدبرین؛ به خدا سوگند در غیاب شما نقشه ای برای نابودی بتهایتان می کشم.» (انبیاء/ 57)
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گفته شده که این آیه، فقط تصمیم درونی ابراهیم (ع) را بازگفته است؛ چه این که او در برابر امتی مشرک، متعصب و مقتدر قرار داشته؛ بنابراین، معنا ندارد که تصمیم خویش را آن هم با تعیین زمان اجرای آن (بعد أن تولوا مدبرین) اعلان داشته باشد. ابراهیم تصمیم خویش را به زمانی موکول ساخت که بتواند در شهر تنها باشد: «بعد أن تولوا مدبرین» (انبیاء/ 57) احتمال داده شده که مقصود از این جمله، خروج بت پرستان از بتکده باشد، نه از شهر؛ ولی نظر به مجموعه ماجرا، این احتمال را منتفی می سازد. طبیعی است که اگر بنابر تخلیه معبد بود، عذر بیماری را برای باقی ماندن در معبد از ابراهیم نمی پذیرفتند. به هر حال ابراهیم هم چنان در کمین بتها بود تا روز عید نوروز فرا رسید، در میان مردم بابل رسم بود که هر سال روز عید نوروز شهر را خلوت می کردند و برای خوش گذرانی به صحرا و کوه و دشت و فضاهای آزاد دیگر می رفتند، آن روز مردم شهر را خلوت کردند، نمرود و اطرافیانش نیز از شهر بیرون رفتند، حتی ابراهیم (ع) را نیز دعوت کردند که با آنها به خارج از شهر برود و در جشن آنها شرکت کند، ولی ابراهیم (ع) در پاسخ دعوت آنها گفت: «فنظر نظرة فی النجوم قال إنی سقیم؛ پس نظری به ستارگان افکند و گفت من بیمار هستم.» (صافات/ 87)

ابراهیم از نظر بدنی بیمار نبود، ولی وقتی که می دید مردم، غرق در فساد و هوسبازی و بت پرستی هستند، از نظر روحی کسل و ناراحت بود، و منظور او از این که گفت: «من بیمارم» یعنی روحم کسل است. آیات 88 تا 90 صافات بیان می کند که این فرصت فرا رسید و مردم آماده شده بودند تا شهر را برای شرکت در مراسم عید ترک کنند؛ اما ابراهیم عذر آورد که بیمار است؛ در نتیجه آن ها از شهر بیرون رفتند و او در آن جا ماند. تعبیر «فنظر نظرة فی النجوم» می رساند که چه بسا عید آنان در تابستان واقع می شده و شب برای اجرای مراسم مناسب تر بوده است. ابراهیم (ع) وقتی که شهر کاملا خلوت شد، اندکی غذا و یک تبر با خود برداشت و وارد بتکده شد، دید مجسمه های گوناگون زیادی در کنار هم چیده شده و با قیافه هایی مختلف، اما بدون هر گونه حرکت و توان، در جایگاهها قرار دارند، ابراهیم غذا را به دست گرفت و کنار هر یک از بتها رفت و از سر استهزای بت ها یا تقبیح بت پرستان و یا از سر خشم، از آن ها خواست تا از غذایی که مشرکان برای تبرک پیش آن ها نهاده بودند، بخورند: «فراغ إلی ءالهتهم فقال ألا تأکلون* مالکم لاتنطقون؛ پس مخفیانه به سوی خدایانشان رفت و [به ریشخند] گفت: چرا چیزی نمی خورید؟شما را چه شده که سخن نمی گویید؟» (صافات/ 91- 92)
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وقتی که آن بت پاسخ نمی داد، ابراهیم با تبری که در دست داشت، بر دست و پای بت می زد و دست و پای آن بت را می شکست «فراغ علیهم ضربا بالیمین؛ پس مخفیانه با دست راست ضربتی بر سر آنها کوفت و آنها را در هم شکست.» (صافات/ 93)، ابراهیم با همه بتهایی که در آن بتکده بودند، همین کار را کرد و با ضربه های خویش، آن ها را قطعه قطعه کرد: «فجعلهم جذذا؛ پس آنها را خرد کرد.» (انبیاء/ 58) و فضای وسط بتخانه از قطعه های بتهای شکسته پر شد.

ولی ابراهیم به بت بزرگ حمله نکرد و او را سالم گذاشت و تبر را بر دوش او نهاد: «إلا کبیرا لهم؛ جز بزرگشان را.» (انبیاء/ 58) در این که بزرگ تر بودن این بت از نظر منزلت نزد بت پرستان یا از نظر جثه و حجم بوده، دو احتمال داده شده است. ابراهیم از این کار، منظوری داشت، منظورش این بود که در آینده از همین راه، استدلال دشمن شکن بسازد و دشمن را محکوم نماید. قرآن، انگیزه ابراهیم (ع) را در عدم تعرض به بت بزرگ، چنین بیان داشته: «لعلهم إلیه یرجعون؛ تا به سوی او مراجعه کنند [که حق را روشن کند].» (انبیاء/ 58) گرچه به احتمالی، مرجع ضمیر «الیه»، بت بزرگ یا خداوند متعالی است، بیشتر مفسران، مرجع ضمیر را ابراهیم (ع) دانسته اند؛ بنابراین، انگیزه ابراهیم (ع) آن بوده که مردم [برای دستگیری وی] به سراغ او آمده و او با آن ها محاجه کند و بطلان خدایی بت ها را آشکار سازد یا آن که به عقیده ابراهیم درآمده، از باطل دست بکشند. ابراهیم پس از شکستن بت ها، تبر خویش را به گردن بت بزرگ آویخت و از بتکده خارج شد.
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مشرکان پس از بازگشت و روبرو شدن با صحنه بتکده، عامل این کار را ستم گر خوانده، به جستجوی او پرداختند: «قالوا من فعل ه_ذا ب_الهتنا إنه لمن الظ_لمین؛ گفتند: چه کسی با خدایان ما چنین کرده است؟ او واقعا از ستمکاران است.» (انبیاء/ 59) احتمال داده شده که «من» در این آیه، موصوله و در نتیجه مفاد آیه، پرس و جو از عامل نباشد؛ ولی به دلیل آن که در آیه بعد، پاسخ گروهی از مشرکان نقل شده که «قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له إبرهیم؛ گفتند: شنیده ایم جوانی که به او ابراهیم گفته می شود از آنها به بدی یاد می کند.» (انبیاء/ 60) این احتمال نادرست می نماید. در پی معرفی ابراهیم، تصمیم بر آن شد تا او را در اجتماع مشرکان حاضر کنند: «قالوا فأتوا به علی أعین الناس؛ گفتند: پس او را در برابر چشم مردم حاضر کنید تا آنها [به جرم او] گواهی دهند.» (انبیاء/ 61)

به این منظور، به سرعت به سوی او شتافتند: «فأقبلوا إلیه یزفون؛ پس [قومش] شتابان به سوی او روی آوردند.» (صافات/ 94) از کلمه «ه_ذا» در آیه 63 «بل فعله کبیرهم ه_ذا» به دست می آید که این اجتماع در همان محل بتکده بوده است. انگیزه مشرکان از احضار ابراهیم در برابر اجتماع مردم، آن بوده که اگر کسی او را در حال شکستن بت ها دیده، گواهی دهد یا آنان که سخنان او را بر ضد بت ها شنیده اند، گواهی داده، ازاین راه از ابراهیم اقرار بگیرند یا نظر بر آن بوده که مردم مجازات او را ببینند تا درس عبرتی برای همگان باشد: «لعلهم یشهدون؛ تا آنها [به جرم او] گواهی دهند.» (انبیاء/ 61) سرانجام ابراهیم (ع) دستگیر شد و به نقلی، او را نزد نمرود آورده، از وی پرسیدند آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟ «قالوا ءأنت فعلت ه_ذا ب_الهتنا یإبرهیم؛ گفتند: ای ابراهیم! آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟» (انبیاء/ 62) ابراهیم پاسخ داد: بلکه بت بزرگ [که تبر را نیز به گردن دارد] با دیگر بت ها چنین کرده است: «بل فعله کبیرهم ه_ذا؛ گفت: نه، بلکه این کار را بزرگ آنها کرده است.» (انبیاء/ 63) و سپس ادامه داد: اگربت ها به سخن گفتن توانا هستند، از خود آنان بپرسید: «فس__لوهم إن کانوا ینطقون؛ اگر حرف می زنند از خودشان بپرسید.» (انبیاء/63) آیات بعدی نشان می دهد که پاسخ ابراهیم (ع) حقیقت را برای مشرکان روشن و حجت را بر آن ها تمام کرد و کسانی که لحظاتی پیش، ابراهیم را ستمگر می دانستند، به خود آمده، به عقل و فطرت خویش بازگشتند و به ستمکاری خویش به دلیل عبادت بت ها اعتراف کردند: «فرجعوا إلی أنفسهم فقالوا إنکم أنتم الظ_لمون؛ پس به خویشتن بازگشتند و [به یکدیگر] گفتند: در حقیقت شما خودتان ستمکارید.» (انبیاء/ 64) و این پیروزی بزرگی بود.
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قرآن، واکنش مشرکان پس از رسیدن به این حالت درونی را چنین توضیح داده است: «ثم نکسوا علی رءوسهم لقد علمت ما ه_ؤلاء ینطقون؛ سپس سر افکنده شدند و گفتند: تو خوب می دانی که اینها سخن نمی گویند.» (انبیاء/ 65) آن گاه آنان بر سرهای خود واژگون شدند که البته مقصود نه واژگونی خود آنان، بلکه منکوس شدن احتجاج آنان است و احتجاج منکوس، دلیلی است که به جای اثبات مدعای مستدل، مدعای طرف مقابل را اثبات می کند که مشرکان به آن دچار شده، در برابر ابراهیم (ع) گفتند: «لقد علمت ما ه_ؤلاء ینطقون» و این گونه، به ناتوانی بت ها اقرار کردند. بعضی دیگر، آیه را چنین توضیح داده اند که مشرکان در برابر ابراهیم متحیر ماندند؛ در نتیجه سرها را از خجالت به زیر انداخته، بر ضد خویش اعتراف کردند: «لقد علمت ما ه_ؤلاء ینطقون» بنا به قولی، منظور آن است که مشرکان با وجود درک حقیقت، در برابر ابراهیم (ع) به مجادله باطل و مخاصمه پرداخته، با توجه به ناتوانی بت ها از تکلم، سخن ابراهیم را اعتراف به شکستن بت ها به شمار آورده، اثبات جرم ابراهیم را اعلام داشتند؛ اما برخی، این جمله مشرکان را چنین معنا کرده اند که تو می دانی بت ها همیشه خاموشند و ابهت سکوت را نمی شکنند.

بنابراین معنا، سخن آنان کوششی برای عذر آوردن از سوی بت ها بوده است تا بدین وسیله، ضعف و زبونی آن ها را کتمان کنند. ابراهیم (ع) با استناد به اعتراف آنان، به بیان بطلان بت پرستی پرداخت که سخن نگفتن بت ها به این معنا است که آن ها چیزی نمی دانند و بر کاری قادر نیستند و تدبیر سود و زیان شما به دست بت ها نیست؛ پس عبادت آن ها بیهوده است: «أفتعبدون من دون الله مالا ینفعکم شیئا و لا یضرکم؛ گفت: پس آیا سوای خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟» (انبیاء/ 66) و آن گاه بیزاری خود را از بت پرستان و بت های آنان اعلان و آنان را سرزنش کرد: «أف لکم و لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؛ اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید، پس چرا نمی اندیشید؟» (انبیاء/ 67)
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گفتگوی نمرود با آزر و مادر ابراهیم (ع) روایت شده به نمرود گفته شد، ابراهیم پسر آزر، بتها را شکسته است، نمرود آزر را طلبید و به او گفت: «به من خیانت کردی و وجود این پسر (ابراهیم) را از من پوشاندی.» آزر گفت: «پادشاها! من تقصیری ندارم، مادرش او را پوشانده و نگهداری کرده است و او مدعی است که استدلال و حجت دارد.» نمرود دستور داد، مادر ابراهیم را حاضر کردند، و به او گفت: «چرا وجود این پسر را از ما پوشاندی که با خدایان ما چنین کرد؟!» مادر گفت: «ای شاه! من دیدم تو رعیت و ملت خودت را می کشی و نسل آنها به خطر می افتد، با خود گفتم این پسر را برای حفظ نسل نگه دارم، اگر این پسر همان بود (که واژگونی سلطنت تو به دست او است) او را تحویل می دهم تا کشته گردد، و کشتن فرزندان مردم پایان یابد، و اگر این پسر او نیست، برای ما یک نفر پسر باقی بماند، اینک که برای تو ثابت شده که این پسر همان است، در اختیار تو است هر کاری می کنی انجام بده.» نمرود گفتار مادر ابراهیم را پسندید، و او را آزاد کرد سپس خودش شخصا با ابراهیم در مورد شکسته شدن بتها سخن گفت، هنگامی که ابراهیم (ع) گفت: «بت بزرگ، بتها را شکسته است.» نمرود به جای این که استدلال نیرومند ابراهیم (ع) را بپذیرد، درباره مجازات ابراهیم با اطرافیان خود به مشورت پرداخت، اطرافیان گفتند: «ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید.» (بحار، ج 12، ص 32)
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت ابراهیم (ع) بت پرستی توحید باورها در قرآن مبارزه


احتجاجات ابراهیم علیه السلام با قوم خویش (مشرکان)

انزوای حضرت از شیوه سخن ابراهیم استفاده شده که گویا پیش از روبرو شدن با مشرکان در انزوای کامل به سر می برده؛ در نتیجه، وضعیت او به طور کامل، وضعیت انسان فطری ابتدایی است که با اجتماع انسانی، پیچیدگی های آن و آداب و رسوم حاکم بر آن، آشنایی نداشته و ناگهان با این همه آشنا شده است. همین حالت را می توان در دیگر آیاتی که احتجاج های او را با بت پرستان بیان کرده نیز مشاهده کرد؛ چنان که درباره بت ها از آزر و قوم خویش می پرسد که این ها چیستند؟ گویی هرگز بت پرستی را ندیده بود. از آن جا که او همواره خود را در برابر آزر به رعایت ادب ملزم می دانسته نمی توان این گونه سخن را (آن هم در نخستین برخوردها با آزر) تحقیر خدایانی که آزر آن ها را مقدس می دانسته، به شمار آورد. روایات و کلمات مورخان نیز حاکی از آن است که چون نمرود در پی کشتن ابراهیم (ع) بوده، مادرش وی را در غاری به دنیا آورده و او برهه ای از زمان را به تنهایی در همان مخفی گاه و دور از اجتماع به سر برده است. گفته می شود در این زمینه، اختلافی بین عالمان حدیث و تاریخ وجود ندارد؛ ولی گروهی از مفسران، این احتمال را که ابراهیم پیش از جریان احتجاج یاد شده در سوره انعام، با بت ها و اجرام آسمانی آشنایی نداشته باشد، به ادله ذیل منتفی دانسته اند:
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1. بسیار بعید به نظر می رسد که انسانی سال ها درون غاری زندگی کند و حتی در یک شب تاریک نیز گام بیرون نگذارد.

2. ممکن است شیوه سخن او با آزر و قوم درباره بتان، از سر تحقیر آن ها باشد و این با رعایت ادب در برابر آزر منافاتی ندارد.

3. سخن او در آیه 74 انعام خطاب به آزر: «أتتخذ أصناما ءالهة إنی أرک و قومک فی ضلل مبین؛ و آن گاه که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتان را به خدایی می گیری؟ حقیقت این است که من، تو و قومت را در گمراهی آشکار می بینم.» به سخن کسی می ماند که مدت ها با مخاطب خود مأنوس بوده و به همین دلیل، یکسره انتقاد می کند؛ از همین جا می توان به دست آورد که او با اجرام آسمانی نیز ناآشنا نبوده؛ زیرا جریان احتجاج با ستاره پرستان، پس از محاجه با آزر رخ داده است؛ افزون بر این در روایتی از امام صادق (ع) تصریح شده که ابراهیم (ع) مدتی در کنار آزر ماند و پس از آن در برابر بت ها واکنش نشان داد و بر اساس آیات سوره انعام، احتجاج با ستاره پرستان پس از احتجاج با بت پرستان بوده است؛ حتی برخی احتمال داده اند که احتجاج با کوکب پرستان بعد از ترک بابل به مقصد شام و با مردم حران بوده؛ زیرا اهل حران اجرام آسمانی را می پرستیدند و مردم بابل بت پرست بودند و ابراهیم که لجاجت مشرکان بابل را آزموده بود، این بار برای مقابله با اجرام پرستان به شیوه مدارا و تظاهر به هم فکری به آنان روی آورد؛ بنابراین، ماجرای احتجاج، مدت ها پس از ترک مخفی گاه صورت پذیرفته است؛ ولی این احتمال با ظاهر روایتی از امام رضا (ع) ناسازگار است و بعضی، آن را مخالف ظاهر آیات قرآن نیز دانسته اند.
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پاسخ های ابراهیم (ع) به احتجاج و بهانه مشرکان خداوند دو احتجاج و یک بهانه از مشرکان در برابر ابراهیم (ع) و پاسخ های وی را بازگفته که به ترتیب ذکر آن در قرآن عبارتند از:

الف. پاسخ ابراهیم (ع) به احتجاج پادشاه (نمرود) که در آیه 258 بقره بازگو شده و چکیده آن چنین است:

پادشاه درباره پروردگار ابراهیم با او به احتجاج پرداخت. ابراهیم گفت: «پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند.» شاه گفت: «من زنده می کنم و می میرانم.» ابراهیم پاسخ داد: «خداوند خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب بیرون آور.» پادشاه در برابر این پاسخ مبهوت ماند.... در قرآن کریم، نام این پادشاه ذکر نشده؛ ولی روایات، منابع تفسیری و نیز کتاب های تاریخ، نام وی را نمرود بن کنعان ذکر کرده اند. قرآن تصریح دارد که محاجه او با ابراهیم (ع) بر سر ربوبیت، به دلیل پادشاهی و از سر نخوت بوده است: «أن ءاته الله الملک؛ آیا ندیدی آن کس را که چون خدا به او ملک و مکنت بخشیده بود با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله می کرد؟» (بقره/ 258) بعضی مرجع ضمیر «ءات_ه» را ابراهیم و مقصود از ملک را ولایت شرعی دانسته اند؛ ولی بیشتر مفسران این قول را نپذیرفته اند.

در زمان احتجاج، میان مفسران اختلاف است. برخی احتجاج را پس از شکستن بت ها به وسیله ابراهیم (ع) و پیش از افکندن وی در آتش و برخی آن را بعد از رهایی از آتش دانسته اند که این نظر را روایتی از امام صادق (ع) و نیز روند داستان تأیید می کند؛ زیرا نمرود با ابراهیم در ماجرای شکستن بت ها، به صورت حاکمی در برابر مجرم، برخورد داشته و جریان محاکمه او درباره جرم، فرصتی برای محاجه در این که آیا رب، الله است یا نمرود، باقی نمی گذاشت و بر فرض اگر محاجه ای رخ می داد، موضوع محاجه ربوبیت بت ها می بود، نه ربوبیت نمرود. سن ابراهیم (ع) را هنگام این احتجاج، هفده سال ذکر کرده اند. در آیه 258 بقره پرسش محذوفی از سوی نمرود وجود دارد که پروردگار تو کیست؟ و جمله «ربی الذی یحیی و یمیت؛ پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند.» پاسخ آن است. ابراهیم (ع) در این احتجاج ابتدا پایه استدلال را بر زنده کردن و میراندن قرار داده؛ آن گاه مسأله حرکت دادن خورشید در مدار و طالع ساختن آن را طرح کرده و در توضیح این برهان، سه بیان ارائه شده است.
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1. برخی، مجموعه سخن او را یک برهان با ذکر دو مثال تلقی کرده و با توجه به این که مستدل پیش از اثبات مطلب با دلیلی که ارائه داده، نباید دلیل دیگری ارائه دهد، کوشیده اند تا سخن ابراهیم (ع) را به صورت یک دلیل به هم پیوسته ارائه دهند؛ یعنی اصل حجت، آن است که آفریدگان، به احداث اشیا توانا نیستند؛ پس ناچار باید قادر دیگری متولی احداث اشیا باشد و از جمله این اشیا، 'احیا و اماته' و نمونه هایی دیگر از آن، ابرها و رعد و برق و نیز حرکات افلاک و کواکب است؛ بنابراین، سخن ابراهیم (ع) «فإن الله یأتی بالشمس من المشرق؛ ابراهیم گفت : خدای من خورشید را از خاور برمی آورد، تو آن را از باختر برآور.» (بقره/ 258) نه عدول از دلیلی به دلیل دیگر، بلکه بیان مثالی جدید است. به این بیان اشکال شده که باز هم شبهه مربوط به زنده کردن و میراندن دفع نشده و با این حال، پرداختن به کلامی دیگر باعث این توهم می شود که نمرود کلام اول را باطل کرده و این موجب خدشه دار شدن موقعیت پیامبر است؛ افزون بر آن که نمرود می توانست بگوید: طلوع خورشید از مشرق، از جانب من است و اگر رب تو دیگری است، بگو آن را از مغرب در آورد و در نتیجه ابراهیم (ع) با مغالطه سخت تری روبرو می شد و اگر بر فرض، خداوند خورشید را از مغرب بیرون می آورد، آن وقت دلیل وجود صانع، طلوع خورشید از مغرب می شد؛ حال آن که حجت او، طلوع خورشید از مشرق بود؛ در نتیجه، دلیل دوم ابراهیم نیز از بین می رفت.
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2. زمام امر احیا و اماته در دست مؤثر قادر و مختاری است که احیا و اماته را به قدرت و اختیار خویش اعمال می کند و او فقط خداوند سبحان است؛ زیرا مؤثر غیر مختار اثر ثابت خواهد داشت و چنان چه احیا و اماته به او منسوب باشد، هیچ گاه نباید احیا به اماته یا اماته به احیا تبدیل شود. نمرود در پاسخ گفته: «أنا أحیی و أمیت؛ من (هم ) زنده می کنم و (هم ) می میرانم .» (بقره/ 258) و حاصل سخن او این است که اگر مراد از احیا و اماته ای که پایه استدلال است، احیا و اماته ابتدایی و بدون وسایط زمینی و آسمانی باشد، بدیهی است که این امر، خلاف واقع است و اگر با این وسایط باشد، هریک از ما نیز با توسل به اسباب یاد شده، به انجام آن قادریم؛ چه این که همه می دانیم فرزند، با آمیزش ایجاد می شود و شخص با سم می میرد.

ابراهیم(ع) پاسخ داده که احیا و اماته از سوی خداوند، به واسطه حرکات فلکی حاصل می شود؛ اما این حرکات، نیازمند فاعل مدبری، یعنی خداوند متعالی است؛ زیرا او خورشید را از مشرق بیرون می آورد و اگر نمی پذیری، آن را از مغرب بیرون آر. وقتی ثابت شد که حرکات افلاک از سوی خداوند است، احیا و اماته ای که در پرتو این حرکات برای بشر میسر می شود نیز به خداوند منتسب است و نه به انسان؛ پس اولا مجموعه سخن ابراهیم (ع) یک برهان به هم پیوسته است، و ثانیا این که گفته می شود نمرود در پی سخنان ابراهیم، یکی از دو زندانی را اعدام و دیگری را رها کرد و گفت: «أنا أحیی و أمیت»، امر بعیدی است.
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اشکالی که به این قول وارد شده، این است که نمرود در این احتجاج، می خواهد ربوبیت خود را اثبات کند و در همین جهت مدعی است: «أنا أحیی و أمیت» پس احیا و اماته ای که او در نظر دارد، احیا و اماته ای نیست که در خلال زندگی روزمره از سوی همگان رخ می دهد؛ بلکه احیا و اماته ای مورد نظر او است که جز نمرود کسی بر آن توانا نیست و همین مسأله، بیان روایات را که نمرود، یکی از دو زندانی را کشته و دیگری را آزاد کرده، تأیید می کند. شاید به همین دلیل و نیز با توجه به ظاهر آیه، برخی دیگر از مفسران پذیرفته اند که سخن ابراهیم (ع) از دو استدلال تشکیل شده و در ضمن احتجاج، از دلیل اول عدول کرده و دلیل دیگری ارائه داده است؛ زیرا نمرود به مغالطه دست زد و در نتیجه، ادامه دادن دلیل اول، باعث می شد تا امر بر حاضران مشتبه شود و با توجه به این که انبیا برای روشن ساختن حق مبعوثند، او به حجت آشکارتری روی آورد؛ چه این که توضیح مغالطه نمرود با توجه به نادانی بیش از حدی که بر حاضران حکم فرما بود، سودی نمی بخشید و کسی ابراهیم را تصدیق نمی کرد.

مرگ و حیات 3. استدلال ابراهیم (ع) بر پایه حیات (که کنه آن مجهول است) و مرگ در موجودات زنده استوار است؛ به این بیان که طبیعت و نیز موجودات زنده، هیچ گونه نقشی نمی توانند در ایجاد حیات داشته باشند؛ به ویژه حیات حیوانی که همراه با شعور و اراده است که به قطع، امری غیر مادی شمرده می شود؛ زیرا طبیعت خود، فاقد حیات است و حیات موجودات زنده همان وجود آنان، و مرگشان عدم آنان به شمار می آید و چیزی را توان ایجاد خود یا نابود ساختن خود نیست؛ بنابراین، احیا و اماته که از بارزترین و سرنوشت سازترین مسائل در تدبیر امور انسان ها است نمی تواند به هیچ یک از آفریدگان منتسب باشد و فقط به خداوند متعالی منتسب است. بسیار روشن است که در این احتجاج، سخن در احیا و اماته حقیقی (احیا به معنای دمیدن روح مانند نفخ روح در جنین، و اماته به معنای توفی نفس و گرفتن روح و جان از بدن) است و نه احیا و اماته مجازی، مثل رها ساختن زندانی یا کشتن؛ اما نمرود مغالطه و وانمود ساخت که مقصود، احیا و اماته مجازی است و یک زندانی را کشته، دیگری را آزاد ساخت. روایتی از امام صادق (ع) نشان می دهد که ابراهیم کوشید تا مغالطه او را دفع کند و از نمرود خواست تا دوباره حیات را به زندانی مقتول بازگرداند؛ ولی نومیدی ابراهیم از تنبه مردم، وی را بر آن داشت که استدلال نخست را رها ساخته، حجت آشکارتری ارائه دهد: «فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب؛ خداوند خورشید را از مشرق بر می آورد، تو آن را از مغرب برآور.» (بقره/ 258)
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«فاء» تفریع نشان می دهد که این حجت بر همان ادعای پیشین نمرود مبنی بر ربوبیت مبتنی است تا توهم نشود که نمرود در احتجاج اول پیروز شده است؛ هم چنین در بیان برهان دوم، ابراهیم از به کارگیری تعبیر «ربی الذی» پرهیز کرده و تعبیر «فإن الله» را به کار برده تا راه را بر مغالطه دوباره نمرود ببندد و نمرود نتواند «ربی» را بر خویش منطبق سازد. حاصل استدلال ابراهیم آن است که اگر (چنان که ادعا داری) تو رب من هستی، مقام ربوبیت اقتضا دارد که رب، توان تصرف در تدبیر نظام هستی را داشته باشد و خدای سبحان، به تصرف خویش خورشید را از مشرق بیرون می آورد تو نیز برای اثبات ربوبیت خود در این زمینه تصرف کرده، آن را از مغرب بیرون آور تا ربوبیت تو در کنار ربوبیت خداوند یا برتری تو در ربوبیت [امور انسان ها] اثبات شود. شایان ذکر است که خورشید نزد آنان، خود رب و یکی از آلهه به شمار می آمد؛ اما آن را تحت ربوبیت خالق و طلوع و غروبش را مستند به خداوند که به گمان آنان رب الارباب بود، می دانستند. نمرود نیز با وجود پذیرش این مطلب در پی آن بود که برتری انحصاری خویش را در زمینه ربوبیت [انسان و امور مربوط به انسان] ثابت کند.

نمرود در برابر این استدلال، مبهوت ماند: «فبهت الذی کفر؛ پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند.» زیرا نه می توانست بگوید طلوع و غروب خورشید نیازمند به سبب نیست و نه می توانست بگوید این فعل، به خود خورشید مستند بوده و به خداوند استنادی ندارد؛ زیرا مخالف با عقیده قومش بود و نه می توانست بگوید خورشید رب است؛ اما خود تحت ربوبیت من به شمار می رود و این من هستم که خورشید را از مشرق طالع می سازم؛ زیرا در این صورت ابراهیم از او می خواست که خورشید را از مغرب بیرون آورد؛ افزون بر آن که خورشید، پیش از آن که نمرود وجود داشته باشد، در مدار خویش طلوع و غروب داشته؛ با این حال، نمرود چگونه می توانست طلوع و غروب آن را به خود منتسب سازد؛ به همین دلیل در برابر سخن ابراهیم (ع) مبهوت ماند.
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پاسخ ابراهیم (ع) به احتجاج قوم خود «و حاجه قومه قال أتح_جونی فی الله و قد هدن....؛ و قومش با او به جدال برخاستند. گفت: آیا با من درباره خدا محاجه می کنید، در صورتی که او مرا به راه راست هدایت کرده؟ و من از [شر] آنچه شریک او می سازید بیم ندارم، مگر آن که پروردگارم چیزی بخواهد [و مرا بترساند]. دانش خدای من همه چیز را فرا گرفته است، پس آیا متذکر نمی شوید؟» (انعام/ 80) در این آیات، احتجاج قوم بر ضد ابراهیم با صراحت بازگو نشده؛ اما می توان فهمید که سخن آنان بر ترساندن ابراهیم و تهدید حضرت، به خشم خدایان استوار بوده تا به این وسیله او را وادارند: اولا از عقیده به ربوبیت آفریدگار دست بردارد و ثانیا ربوبیت خدایان مشرکان را بپذیرد. درباره هریک از فرازهای پنج گانه پاسخ ابراهیم (ع) در آیات 80 الی 82 انعام، آرای گوناگونی ارائه شده است.

اغلب، جمله «أتح_جونی فی الله و قد هدن؛ آیا با من درباره خدا محاجه می کنید، در صورتی که او مرا به راه راست هدایت کرده؟» (انعام/ 80) را اعلام بی نیازی از احتجاج پس از دستیابی به حقیقت دانسته اند. جمله «و لا أخاف ما تشرکون به إلا أن یشاء ربی شیئا؛ و من از [شر] آنچه شریک او می سازید بیم ندارم، مگر آن که پروردگارم چیزی بخواهد [و مرا بترساند].» (انعام/ 80) چنین توضیح داده شده که من از خدایان شما نمی ترسم، مگر آن که خداوند آن ها را زنده کند و زیانی به من برسانند که در این صورت، آشکار می شود این موجودات حادث بوده، در نتیجه خود، دلیل بر توحید به شمار می آیند یا این که مگر خداوند بخواهد ابتداء مرا به امر ناخوشایندی دچار سازد یا به دلیل بعضی گناهان، عذاب کند یا آن که باتوجه به جمله «وسع ربی کل شیء علما؛ دانش خدای من همه چیز را فرا گرفته است، پس آیا متذکر نمی شوید؟» (انعام/ 80) مقصود آن است که من از خدایان شما نمی ترسم؛ مگر آن که خداوند بخواهد آنان را وسیله ضرری بر من قرار دهد؛ چه این که ممکن است در علم خداوند که همه چیز را فرا گرفته، چنین اموری در سرنوشت من وجود داشته باشد؛ ولی بعضی این توضیحات را نپذیرفته و سخن ابراهیم (ع) در آیات یاد شده را شامل چهار استدلال بر ضد مشرکان دانسته اند:
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1. «أتح_جونی فی الله و قد هدن» در این فراز ابراهیم (ع) هدایت خود را دلیل بر ربوبیت خدای سبحان قرار داده است؛ به این بیان که خداوند ادله ربوبیت خویش و نفی ربوبیت از دیگران را به من آموخته و به این وسیله مرا به سوی خود هدایت کرده؛ پس او رب من است و نه دیگری؛ چه این که هدایت به سوی رب، بخشی از تدبیر امر عبد، و از جمله شؤون ربوبیت است. مشرکان در برابر این دلیل نمی توانستند بگویند که برخی از خدایان ما، تو را به این دلیل رهنمون شده اند؛ زیرا معنا ندارد آن ها کسی را بر ضد خود هدایت کنند.

2. «و لا أخاف ما تشرکون به» من ترسی از خدایان شما ندارم؛ زیرا خدایان شما همگی آفریدگانی تحت تدبیرند که هیچ سود و زیانی ندارند؛ پس ترس از آنها بی معنا است و چون از آن ها نمی ترسم، دلیل شما از اعتبار ساقط است؛ زیرا دلیل شما مبتنی بر آن است که من از روی ترس و برای آن که زیانی به من نرسانند، آن ها را عبادت کنم و این در گرو آن است که ترسی در من وجود داشته باشد؛ ولی وقتی ترسی وجود ندارد، حجت شما از پایه ویران است.

این فراز از سخن ابراهیم (ع) افزون بر استدلال یاد شده، راه را بر خدشه احتمالی درباره استدلال اول نیز بسته است؛ چه این که در برابر استدلال اول ابراهیم، امکان داشت مشرکان اعتقاد به توحید و رد خدایان را به بت ها یا اجرام آسمانی نسبت داده، بگویند: خدایان ما بر تو خشم گرفته و این استدلال ها را به تو القا کرده اند تا تو را از خویش دور سازند. ابراهیم با این بیان گوشزد کرده که به دلیل ناتوانی خدایان مشرکان از این خطر که بتوانند چیزی را به او القا کنند یا تأثیری بر او داشته باشند، آسوده خاطر است.
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3. «إلا أن یشاء ربی شیئا» این استدلال مبتنی بر فرض است؛ به این بیان که اگر بر فرض، ترسی از خدایان شما در دل من راه یابد، این ترس پدیده ای است که به هر حال، آفریده خدا بوده، به مشیت او مستند است. جمله «وسع ربی کل شیء علما» ارائه دلیل بر این ادعا است؛ به این صورت که خداوند مالک همه هستی بوده، از آن چه در ملک او رخ می دهد، آگاه است؛ از همین رو امکان ندارد پدیده ای بدون اذن او تحقق یابد؛ بنابراین، از آن جا که ترس مفروض با اجازه خداوند در من پدید آمده، خود دلیل بر آن است که من تحت ربوبیت و تدبیر خداوند متعالی قرار دارم؛ پس همین ترس، ربوبیت خداوند را اثبات و آن را از دیگران نفی می کند.

4. «و کیف أخاف ما أشرکتم و لاتخافون أنکم أشرکتم بالله مالم ینزل به علیکم سلط_نا فأی الفریقین أحق بالأمن إن کنتم تعلمون؛ و چگونه از آنچه شریک خدا کرده اید بترسم، در صورتی که شما از این کارتان نمی ترسید که برای خدا چیزی را شریک می کنید که خدا درباره آن حجتی برای شما نازل نکرده است. پس کدام یک از ما دو گروه به ایمنی سزاوارتر است اگر می دانید؟» (انعام/ 81)

شما کسانی را شریک ربوبیت خداوند متعالی قرار داده اید که نه خود زمامدار سود و زیانی هستند که ترس از آنان را توجیه کند و نه دلیلی وجود دارد که نشان دهد آفریدگار، آن ها را شریک خود قرار داده است و شما پذیرفته اید که همه موجودات، حتی خدایان شما آفریده اویند؛ پس او صاحب همه چیز است و اگر در امر تدبیر و اداره جهان برای خویش شریکی قرار داده و عبادت او را بر ما واجب کرده بود، راه آن بود که از طریق وحی یا برهانی متکی بر آثار خارجی یا نشانه هایی یقین آور، این امر را برای انسان ها روشن می ساخت؛ حال آن که از هیچ یک خبری نیست. در چنین وضعیتی شما خود بگویید کدام یک از ما از خطر دورتر و به امن نزدیک تر است و از آن جا که پاسخ روشن، و مخاطب نیز به آن معترف بوده، ابراهیم (ع) خود پاسخ داده است: «الذین ءامنوا و لم یلبسوا إیم_نهم بظلم أول_ئک لهم الأمن و هم مهتدون؛ کسانی که ایمان آوردند و ایمان خویش را به ستم (شرک) نیالودند، امنیت مخصوص آنهاست و هم آنان هدایت یافتگانند.» (انعام/ 82)
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شما به ربی که دلیلی بر ربوبیت آن نیست و من به ربی که بر ربوبیتش دلیل اقامه شده، باور داریم. ایمان، به اصل ربوبیت گرچه حق است؛ ولی هرگونه ایمانی، آدمی را از عذاب جاوید در امان نمی دارد؛ بلکه امن آوری ایمان، منوط به آن است که اثر آن با «ظلم» از بین نرفته باشد و ظلم (فاصله گرفتن از محور عدل) در زمینه اعتقاد، همواره به معنای باور داشتن امری بدون واقعیت خارجی است که از بارزترین مصادیق آن، اعتقاد به ربوبیت خدایان دروغین به شمار می رود. احتجاجات گذشته ابراهیم به قدر کافی روشن ساخته که ربوبیت غیر خداوند نه تنها دلیلی ندارد، بلکه دلیل بر خلاف آن وجود دارد؛ پس ایمان پیراسته از ظلم، فقط ایمان به ربوبیت آفریدگار است؛ در نتیجه، امن فقط در سایه ایمان به ربوبیت آفریدگار یکتا امکان دارد: «و تلک حجتنا ءاتین_ها إبرهیم علی قومه؛ و آن (اسلوب بیان) حجت ماست که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. هر که را بخواهیم درجه ها بالا می بریم. بی گمان پروردگار تو حکیم و داناست.» (انعام/ 83)



پاسخ ابراهیم (ع) به بهانه قوم خود برای توجیه بت پرستی

یگانه بهانه قوم ابراهیم برای توجیه بت پرستی، در برابر احتجاج های حضرت، تقلید از نیاکان بوده است: «قالوا بل وجدنا ءاباءنا کذلک یفعلون؛ گفتند: [نه]، بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند.» (شعراء/ 74) و پاسخ ابراهیم این بود: «أفرءیتم ما کنتم تعبدون* أنتم و ءاباؤکم الأقدمون* فإنهم عدو لی إلا رب الع_لمین؛ گفت: آیا در آنچه می پرستیده اید تأمل کرده اید؟ شما و نیاکان گذشته شما؟ آن [معبود] ها دشمنان منند، مگر پروردگار جهانیان [که ولی من است].» (شعراء/ 75- 77) پذیرش مردم خواه از سوی نسل های گذشته یا نسل موجود، هرگز نمی تواند باطلی را به حق یا حقی را به باطل تبدیل کند، و عبادت معبودهای دروغین، مایه نابودی است؛ بدون آن که پذیرش چندین نسل در این واقعیت تغییری پدید آورد.
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محمد صالحی منش-دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) پرستش شرک نمرود باورها در قرآن برهان


مباحثات قوم ابراهیم علیه السلام با ایشان

دعوت قوم حضرت ابراهیم (ع) قومش را به عبادت پرستش و ترس از خدا دعوت می فرماید: «و ابراهیم اذقال لقومه اعبدوالله و اقتوه؛ هنگامی که ابراهیم به قومش گفت: خدا را پرستش کنید و از (عذاب) او بترسید.» (عنکبوت/ 16) و نیز آنها را به طلب رزق و روزی از او و شکر نعمت های او فرامی خواند و می فرماید: «فابتغوا عندالله الرزق و اعبدوه و اشکرواله الیه ترجعون؛ روزی را تنها نزد خدا طلب کنید و او را پرستش نمائید که به سوی او برمی گردید.» (عنکبوت/ 17) و در پایان از تکذیب آن ها بردعوتش تعجب نمی کند و می فرماید امت های پیشین نیز پیامبران و دعوتشان را تکذیب کردند: «و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم؛ اگر شما (مرا) تکذیب کنید (جای تعجب نیست) امت هایی پیش از شما نیز (پیامبرانشان را) تکذیب کردند.» (عنکبوت/ 18)
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برخورد زشت آن قوم

خداوند می فرماید: «فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه؛ اما جواب قوم او (ابراهیم) جز این نبود که گفتند: او را بکشید یا بسوزانید.» (عنکبوت/ 24) و در پایان با هشداری دیگر در مقابل تصمیم زشت آنها می فرماید: «و قال انما اتخذتم من دون الله اوثنا مودة بینکم فی الحیوة الدنیا ثم یوم الیقامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأوکم النار و ما لکم من ناصرین؛ هنگامیکه ابراهیم به قومش گفت: خدا را پرستش کنید و از (عذاب) او بترسید (ابراهیم) گفت: شما غیر از خدا بت هایی برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد، سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می جویید و یکدیگر را لعن می کنید و جایگاه (همه) شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود.» (عنکبوت/ 16)

به یاد آر گفتا به قومش خلیل *** پس از آن همه پند و ذکر و دلیل

ز یزدان بخواهید روزی خویش *** که از بهر دنیا پرستی خویش

هرآنچه بخوانید غیر از خدا *** چو روز قیامت بیاید فرا

کنون شکر نعمت به جا آورید *** که او را کشید و در آتش نهید

نمایید آنگه به دوزخ خلود *** که یاری در آنجا ندارد وجود

چه بسیار بودند زین بیشتر *** بدانید کافر همه همدگر

دعوت قوم به یکتاپرستی و پرهیز از شرک خداوند می فرماید: «و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدان و لااخاف ماتشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسسع کل شی علما افلا تتذکرون* و کیف اخاف ما اشرکتم و لاتخافون انکم أشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلطانا فای الفریقین احق بالا من ان کنتم تعلمون* الذین امنون و لم یلبسوا إیمانهم بظلم اولئک لهم الا من و هم مهتدون* تلک حجتناء اتینها ابراهیم علی قومه؛ قوم او (ابراهیم) با وی به گفتگو و ستیز پرداختند، (ابراهیم) گفت: آیا درباره خدا با من گفتگو و ستیز می کنید؟ در حالی که خداوند مرا (با دلایل روشن) هدایت کرده، و من از آن چه شما همتای (خدا) قرار می دهید، نمی ترسم (و به من زیانی نمی رسانند) مگر پروردگار چیزی را بخواهد. وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را در برمی گیرد. آیا متذکر نمی شوید؟ چگونه من از بت های شما بترسم درحالی که شما از این نمی ترسید که برای خدا همتایی قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن برشما نازل نکرده است (راست بگویید) کدام یک از این دو دسته (بت پرستان و خداپرستان) شایسته تر به ایمنی (از مجازات) هستند اگر می دانید؟ (آری) آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنی تنها از آنهاست و آنها هدایت یافتگانند. اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم.» (انعام/ 80- 83)
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ارائه دلایل روشن به قوم و انکار آن دلایل از سوی قوم 

خداوند می فرماید: «الم یأتهم نبأ قوم ابراهیم أتتهم رسلهم بالیینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون؛ آیا خبر قوم ابراهیم به آنها نرسیده که پیامبرشان دلایل روشن برای آنان آورد (ولی نپذیرفتند) خداوند به آنها ستم نکرد، اما خودشان به خویشتن ستم می کردند.» (توبه/ 70)



درخواست فرستادن پیامبر برای قوم [از سوی خداوند]

خداوند می فرماید: «ربنا و ابعث فیهم رسولا یتلوا علیهم ءایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم؛ پروردگار در میان آنها (قوم) پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را برآنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمی.» (بقره/ 129) و بر این کار قادری. بعثت خاتم الانبیاء (ص) همان درخواست ابراهیم (ع) است که خداوند اجابت فرمود. چنان که حضرت محمد (ص) می فرماید «من (اجابت) دعای ابراهیم هستم.»



فضل و بخشش خدا به آل ابراهیم (ع)

خداوند می فرماید: «ام یحسدون الناس علی ماء اتاهم الله من فضله فقد ایتنا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و اتیناهم ملکا عظیما؛ یا این که نسبت به مردم [پیامبر و خاندانش] بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد می ورزند؟ ما به آل ابراهیم (که یهود از خاندان او هستند نیز) کتاب و حکمت داریم و حکومت عظیمی در اختیار آنها (پیامبران بنی اسرائیل) قرار دادیم.» (نساء/ 54) این آیه شریفه روی سخنش یهود و جوابی است از قضاوتی که علیه مؤمنین کردند به این که دین مشرکین از دین مؤمنین بهتر است. و مقصود از ناس بنابر آنچه سیاق دلالت می کند. همان مؤمنینند که بر آنها حسادت می شد به خاطر فضل خداوند بر مؤمنین. و بعضی گفته اند مراد از ناس عموم مؤمنین نیستند بلکه فقط شامل رسول خدا (ص) می شود چنان که قبلا ذکر کردیم منظور از آل ابراهیم (ع) پیامبر اسلام (ص) و ائمه اند. مقصود از فضل خدا، نبوت، کتاب و معارف دینی است که خداوند به ایشان داده و نیز خداوند با جمله «فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة» اهل کتاب را در حسد ورزیدنشان مأیوس نموده و امیدشان را به این که نعمت از دست آل ابراهیم برود قطع می کند. و می فرماید این فضل از آنان قطع شدنی نیست. مراد از ملک معنایی اعم از ملک مادی بوده و شامل ملک معنوی یعنی نبوت و ولایت حقیقی برهدایت خلق و ارشاد آنان نیز می شود. و شاید مراد از «ملک عظیم» همان نبوت و ولایت باشد.
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در اندیشه نجات قوم از عذاب حضرت ابراهیم (ع) به اتفاق ساره همسرش و لوط (ع) برادر ساره (و پسرخاله ابراهیم) تحت فشار نمرودیان تصمیم به هجرت گرفتند و از بابل به شامات، منطقه جرون که نزدیک بیت المقدس بود هجرت نمودند و در آنجا ساکن شدند. حضرت ابراهیم (ع) پس از آن که نتوانست قوم پدری خود را به توحید سوق دهد و مبارزات طاقت فرسایش در آن قوم ثمره ای جز مجازات در آتش و هجرت اجباری نداشت، در میان قوم جدید نیز مسیر دعوت به سوی توحید را ادامه داد و جمعی را برانگیخت که در میان آن قوم (جدید) به سوی حق دعوت کنند، از جمله آن برانگیختان حضرت لوط است که به سوی مردم شهر مؤتکفات از سوی ابراهیم (ع) فرستاده شد.

«مؤتکفات» مانند استانی دارای شهرها و آبادی های بود به مرکزیت «سدوم»، فرستاده ابراهیم (ع) در این شهر سکنا گزید و مردم فاسد و بت پرست آن شهر را به دوری از فساد اخلاقی (عمل لواط) و شرکت دعوت نمود و این دعوت سی سال طول کشید اما ثمری نداشت تا این که مستحق عذاب الهی شدند، فرشته های عذاب به سوی قوم آمدند و قبل از هرکسی به خدمت پیامبر قوم حضرت ابراهیم (ع) آمدند [در آن عصر حضرت لوط هم به حضرت ابراهیم (ع) ایمان آورده بود و جزء قوم ابراهیم (ع) محسوب می شد] وقتی فرشته ها خبر عذاب قوم را به عرض حضرت ابراهیم (ع) رسانند! حضرت ابراهیم (ع) فرمود در میان این قوم مؤمن وجود دارد [شاید خواست بدین سبب آن قوم شفاعت شوند و نجات یابند] خطاب آمد که از شفاعت خودداری کن اینها قومی بی حیا و خودسر شده اند.
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در قرآن کریم ده ها آیه وجود دارد که این ماجرا را نقل می نماید: «یجادلنا فی قوم لوط* یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قدجاء امر ربک* و انهم ءاتیهم عذاب غیر مردود؛ (ملائکه می گویند ابراهیم) درباره قوم لوط با ما مجادله می کرد [تا شاید عذاب را از آنها برگرداند] (اما خطاب آمد) ای ابراهیم از این (درخواست) صرف نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده و به طور قطع عذاب به سراغ آنها می آید و برگشت ندارد.» (هود/ 74- 76)

نیز در سوره ای دیگر این چنین می فرماید: «قال فما خطبکم ایها المرسلون* قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین* الا ءال لوط إنا لمنجو هم اجمعین* الاامراته قدرنا انهالمن الغابرین؛ (ابراهیم) گفت: مأموریت شما چیست؟ ای فرستادگان خدا. گفتند: ما به سوی قومی گنهکار مأموریت یافته ایم (تا آنها را هلاک کنیم). مگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد. به جز همسرش که مقدر داشتیم از بازماندگان (در شهر و هلاک شوندگان) باشد.» (حجر/ 57- 60)

نیز در سوره ای دیگر می فرماید: «قال فما خطبکم ایها المرسلون* قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین* لنرسل علیهم حجارة من طین* مسمومة عند ربک للمسرفین* فأخرجنا من کان فیها من المؤمنین* فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین؛ (ابراهیم) گفت: مأموریت شما چیست ای فرستادگان (خدا). گفتند: ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم. تا بارانی از (سنگ؛ گل) بر آنها بفرستیم، سنگ هایی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است. ما مؤمنانی را که در آن شهرهای (قوم لوط) زندگی می کردند (قبل از نزول عذاب) خارج کردیم. ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نیافتیم.» (ذاریات/ 31- 36)
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در آیات این سوره علاوه بر مسائل گذشته در دو سوره قبل، به وسیله عذاب هم اشاره می فرماید، و نیز به یک نوع گناه آنها که سبب عذاب شد اشاره می نماید «اسراف» و نیز تصریح می کند که در میان آن شهرها جز یک خانواده مسلمان و مؤمن نبود. بنابراین قومی حق ناپذیر بودند.

شکوه و گلایه از قوم خداوند می فرماید: «اذقال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنی أن نعبد الأصنام* رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم؛ (به یاد آورید) زمانی را که ابراهیم (ع) گفت، پروردگارا این شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. پروردگارا آنها [بت ها] بسیاری از مردم را گمراه ساختند. هرکس از من پیروی کند از من است و هرکس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی.» (ابراهیم/ 35- 36) در آیه شریفه حضرت شکوه می کند، و می فرماید پروردگارا بسیاری از مردم به وسیله این بت ها گمراه شده اند، برگشت این شکوه به دو دسته است.

الف) بر مروجین بت پرستی، آنهایی که منافع خود را در جهل و نادانی و بت پرستی مردم می دیدند، از این رو مردم را به این سمت سوق می دادند و نمی گذاردند مردم راه حق را بیابند و هدایت را بپذیرند.

ب) از مردم هم شکوه وجود دارد که چرا فریب می خورند و چرا گوش و چشم و دل خود را به سوی حق باز نمی کنند و کورکوانه تسلیم باطل شده اند. شاید از همین نوع گلایه ها این فرمایش باشد که پس از مباحثات بسیار روشن وقتی آنها حق را نمی پذیرند می فرماید: «أف لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؛ اف بر شما و آنچه را که به غیر خدا می پرستید. آیا عقلتان را به کار نمی اندازید.» (انبیاء/ 67)
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هشدار به قوم نسبت به نزول عذاب

خداوند می فرماید: «إنی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا؛ خطاب به آزر می فرماید من می ترسم که از سوی خداوند رحمان عذابی به شما رسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی.» (انبیاء/ 67) اگرچه مورد خطاب آیه شریفه آزر است و او یکی از قوم ابراهیم (ع) است، لکن به طور قطع خداوند به خاطر یک نفر یک قوم را عذاب نمی کند. به علاوه او مصداق و نمونه ای قوم ابراهیم است یعنی تمامی قوم مبتلا به همان چیزی بودند که آزر بود. بنابراین، انذار و هشدار به عذاب خاص آزر، نباید باشد بلکه حضرت ابراهیم (ع) در این فرمایش تمامی قوم را مد نظر داشته اگرچه خطابش به آزر است.



تکذیب آن حضرت از سوی قوم 

خداوند می فرماید: «و ان یکذبوک فقد کذبت قلبهم قوم نوح و عاد و ثمود* و قوم ابراهیم و قوم لوط؛ اگر تو را (حضرت محمد) تکذیب کنند (امر تازه ای نیست) قطعا پیش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نیز] به تکذیب پرداختند. همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط.» (حج/ 42- 43)

نظریه و دیدگاه قوم بت پرست در مورد آن حضرت خداوند می فرماید: «قالوا اجئتنا بالحق ام أنت من اللعین؛ گفتند: آیا مطلب حقی برای ما آورده ای، یا شوخی می کنی؟» (انبیاء/ 55) «قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابراهیم قالوا فأتوا به علی أعین الناس لعلهم یشهدون؛ (هنگامی که منظره بت ها را دیدند) گفتند: هرکس با خدایان ما چنین کرده، قطعا از ستمگران است (و باید کیفر سخت ببیند). (گروهی) گفتند: شنیدم نوجوانی از (مخالف با) بت ها سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند (قوم) گفتند: او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند.» (انبیاء/ 62) «قالوا حرقوه و انصرواء الهتکم ان کنتم فاعلین؛ گفتند اگر کاری می کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید.» (انبیا/ 68) «و ارادوا به کیدا فجعلنا هم الاخسرین؛ آنها (قوم) می خواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند، ولی ما آنها را زیانکارترین مردم قرار دادیم.» (انبیا/ 70)
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آن قوم جاهل ابتدا در حقانیت او و سخنانش شک کردند اما بعدا که او را در مبارزه علیه بت و بت پرستی راسخ دیدند وی را به گفتار و اعتقادش مستحکم و قاطع یافتند. از این رو هنگامی که بتخانه را ویران دیدند با خود گفتند چه کسی این کار را کرده؟ هرکس که کرده ستمکار است، بعضی گفتند این کار باید از جوانی به نام ابراهیم سرزده باشد او را در انجمنی در حضور همه حاضر کنید تا به این عمل اقرار کند و مجازات شود، بالاخره او را حاضر کردند، سؤالات و پاسخ هایی بین قوم و ابراهیم رد و بدل شد که با پاسخ های خدشه ناپذیر ابراهیم روبه رو شدند، پاسخ هایی که آن قوم نادان را در مقابل قضاوت وجدانشان قرار می داد، اما آنها حکم وجدانشان را یا نشنیدند یا عمل نردند و متبه نگشتند و جاهلانه تر از قبل عمل کردند و گفتند: «حرقوه؛ او را بسوزانید.» و با این حکم به زعم ناقص خود خواستند از دست ابراهیم رهایی یابند «ارادوا به کیدا» اما خداوند نه تنها نگذارد نور ابراهیم خاموش گردد و مکر و حیله آنها را باطل کرد، بلکه این مکر را علیه خودشان به کار بست یعنی این آتش افروزی سبب شد ابراهیم (ع) قدرتمندانه (به قدرت الهی) از آتش خارج شود و به آنها بفهماند که هیچ غلطی نمی تواند بکنند و قدرتمندانه از چنگال آنها نجات یابد.

اما در عین حال ابراهیم (ع) آن قوم کینه توز را نفرین نکرد تا گرفتار عذاب الهی شوند و حتی با ملائکه جر و بحث می کند تا شاید آنها را از عذاب نجات دهد و با مهربانی خاصی می فرماید «فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم؛ هر که از من پیروی کند بی گمان او از من است و هر که مرا نافرمانی کند به یقین تو آمرزنده و مهربانی.» (ابراهیم/ 36) هرکسی که پیروی از شریعت و آیین من کند از من است در راه من است، و هرکسی که متابعت از من نکند، راه و روش مرا انتخاب نکرد و تخلف از این راه نمود او را به خدای بخشنده و مهربان واگذار می کنم. این بود پاسخ ابراهیم به قومی که او را به آتش انداختند و تماشا می کردند تا سوختن او را ببینند و لذت ببرند.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان تاریخی حضرت ابراهیم (ع) قوم ابراهیم (ع) باورها در قرآن بت پرستی


شبهه عدم بت شکنی حضرت ابراهیم علیه السلام

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد مبارزه حضرت ابراهیم (ع) با بت پرستی ذکر نموده اند. آنها چنان پنداشته اند که حضرت ابراهیم به خاطر ترس از جان خویش نه تنها بت ها را نشکست، بلکه در مبارزه با بت پرستی کوتاه نیز آمده است. آنها در این باره می نویسند در داستان حضرت ابراهیم (ع) و مبارزه با بت پرستی او در سوره انعام آیات 74 تا 83 چنین آمده است: «حضرت ابراهیم با بت پرستی بحث و آنها را مذمت می کرد و ستاره پرستان، ماه پرستان و خورشید پرستان را با منطق محکوم ساخت و در مقابل اعتراض آنها ایستادگی کرده و گفت: از بت های شما نمی ترسم، بلکه انسان مؤمن سزاوار ترس از خدای یکتاست.» و در سوره انبیاء آیات 51 تا 59 نیز بت پرستان را تهدید به نابودی بت هایشان می کند و در یک فرصتی مناسب همه بت ها را می شکند و با ایستادگی رشادت آمیز در دادگاه بت پرستان باز آنها را محکوم می سازد. اما در تناقضی آشکار می بینیم در سوره مریم 41 تا 49 آمده است وقتی آزر عموی ابراهیم، مذمت وی بر بت پرستان را شنید، تهدید کرد که دست از این کار بردار وگرنه سنگسارت می کنیم و حضرت ابراهیم بدون مقاومت می گوید: «من از شما کناره گیری می کنم و امیدوارم خداوند یگانه بی پاسخم نگذارد.» چنین شخصیتی را نشاید که از ترس جان خویش از بت پرستان فرار کند و ملایمت نشان دهد.
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عناصر منطقی شبهه:

1- مسلمانان معتقدند که حضرت ابراهیم در جریان مبارزه با بت پرستی با شجاعت تمام بت ها را شکست و با بت پرستی مبارزه نمود.

2- در حالی که با توجه به تناقض بین آیات سوره های انعام و انبیاء با آیات سوره مریم فهمیده می شود که حضرت ابراهیم به خاطر ترس از جان خویش نه تنها بت ها را نشکست، بلکه در مبارزه با بت پرستی کوتاه نیز آمده است.

3- بنابراین ابراهیم در جریان مبارزه با بت پرستی دچار ترس شده است و این با عصمت ایشان ناسازگار است.

پاسخ شبهه ابراهیم به تنهایی یک امت بود

«إن إبراهیم کان أمة قانتا لله حنیفا و لم یک من المشرکین* شاکرا لأنعمه اجتباه و هداه إلی صراط مستقیم* و آتیناه فی الدنیا حسنة و إنه فی الآخرة لمن الصالحین؛ ابراهیم (به تنهایی) یک امت بود مطیع فرمان خدا، و خالی از هرگونه انحراف، و هرگز از مشرکان نبود. او شکرگزار نعمتهای پروردگار بود، خدا او را برگزید، و به راه راست هدایتش کرد. و ما در دنیا به او همت نیکو دادیم، و در آخرت از صالحان است.» (نحل/ 120- 122) حضرت ابراهیم به تنهایی یک امت بود، چرا که شعاع شخصیت ایشان آن قدر والا بود که از یک فرد یا گروه فراتر رفته و معادل یک امت بزرگ شده بود، ابراهیم زمانی که هیچ خداپرستی نبود و همگی در منجلاب شرک و بت پرستی غوطه ور بودند، تنها موحد و یکتاپرستی بود. ابراهیم یک امت، یک پیشوای بزرگ و یک فرد امت ساز بود.
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دلیل تسمیه او به امت این بوده که قوام امت به شمار می آمده یا چون او سبب شکل گیری امت موحد بوده یا چون همه ویژگی های نیکی را که در امت می تواند پراکنده باشد، در خود داشته؛ به همین دلیل، به تنهایی امت به شمار می آمده است یا این که در زمینه عبادت خداوند، به تنهایی قائم مقام جماعتی بوده و سرانجام، همان گونه که در روایتی از امام باقر (ع) و از طریق اهل سنت از ابن عباس آمده، ابراهیم، امت نامیده شده؛ چون در برهه ای از زمان، فقط او بر دین توحید بوده است. ویژگی دیگرش این که بنده مطیع خداوند ، حرکت کننده دائمی در خط مستقیم الله، دور از هرگونه شرک و تمام زندگی، فکر و زوایای قلبش را تنها نور «الله» پر کرده بود و بالاخره او مردی شکر گزار از نعمت های الهی بوده که خداوند وی را برای نبوت برگزید و به راه راست هدایتش کرد و از هر لغزشی حفظ نمود و عظمت و شخصیت و تفکر ابراهیم چنان والا بود که خدای متعال به رسول گرامی اسلام (ص) وحی فرستاد تا مکتب حضرت ابراهیم را نه تنها فقط برای عصر ابراهیم، بلکه برای همیشه و تا روز قیامت، به خصوص برای امت اسلامی یک مکتب الهام بخش اعلام نماید.



او برگزیده خداوند بود

خداوند می فرماید: «و لقد اصطفین_ه فی الدنیا؛ در حالی که ما او را در دنیا برگزیدیم.» (بقره/ 130)، «و إنهم عندنا لمن المصطفین الأخیار؛ و آنها در پیشگاه ما قطعا از برگزیدگان و نیکانند.» (ص/ 47) اصطفا، گرفتن برگزیده چیزی و جدا ساختن و معین کردن آن است. اصطفای ابراهیم (ع) ، به برگزیدن او برای رسالت، یا خلت و امامت تفسیر شده است. آیه 131 بقره «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب الع_لمین؛ آن گاه که پروردگارش به او گفت: سر به فرمان خدا نه. گفت: تسلیم پروردگار جهانیان شدم.» زمان اصطفای او را بیان داشته است. در توضیحی دیگر، مقام اصطفا دقیقا همان مقام اسلام و به تعبیری، دین مداری کامل در همه عرصه ها دانسته شده است؛ به این معنا که عبد، در همه شؤون خویش، به آن چه مملوکیت و عبودیت او می طلبد، ملتزم؛ یعنی در همه ابعاد در برابر خدای متعالی تسلیم محض باشد.
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او مورد توجه خاص خداوند بود

«إنه کان بی حفیا؛ که او با من بسیار مهربان است.» (مریم/ 19) این سخن ابراهیم چنین معنا دارد که خداوند به او نهایت نیکی و لطف را داشته، دقیق ترین خواسته های وی را مد نظر قرار می دهد و به نیکویی آن ها را برمی آورد، برخی حفی بودن خداوند به ابراهیم (ع) را به این معنا دانسته اند که خداوند در گرامیداشت او هر آن چه سعادتش را در گرو دارد، تأمین خواهد کرد.



او با عنایت خداوند به رشد رسیده بود:

«و لقد ءاتینا إبرهیم رشده من قبل و کنا به ع_لمین؛ و همانا ما از پیش به ابراهیم رشد و کمالش را عطا کردیم و ما به [شایستگی] او دانا بودیم.» (انبیاء/ 51) رشد، رسیدن به واقعیت است. تعبیر «رشده» (رشد ویژه ابراهیم) معنای لیاقت را می رساند و مفاد آیه این است که در زمینه دستیابی به واقعیت، هرچه را ابراهیم لیاقت و آمادگیش را داشت، به او دادیم که مقصود، حقیقت توحید و دیگر معارف الهی است که ابراهیم (ع) به فطرت خویش بدون آموزش یا تذکر دیگران به آن راه یافت. سخن امام باقر (ع) که خداوند پیش از آن که ابراهیم (ع) را به نبوت برگزیند، او را به بندگی برگزید، برداشتی از همین آیه به شمار می آید و بدان معنا است که خداوند، خود متولی امر ابراهیم بوده است. مفسران در بیان معنای رشد، توضیحات گوناگونی داده اند که می توان آن ها را در هدایت و نبوت خلاصه کرد.
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او به مقام یقین رسیده بود و از قلبی مطمئن و سلیم برخوردار بود:

«إذ جاء ربه بقلب سلیم؛ آن گاه که با دلی پاک به [پیشگاه] پروردگارش روی آورد.» (صافات/ 84) «لیکون من الموقنین؛ و تا از اهل یقین شود.» (انعام/ 75) «لیطمئن قلبی؛ ولی از آن جهت که دلم مطمئن شود.» (بقره/ 260) سلامت، دور بودن از آفات آشکار و پنهان است و مقصود از سلامت قلب، دوری از هر چیزی است که به تصدیق و ایمان به خداوند متعالی زیان رسانده، توجه به او را مختل سازد. آیه 57 انعام بیان گر مقام یقین ابراهیم و آیه 260 بقره به قرینه پذیرش خواهش ابراهیم، بیان گر اطمینان قلب و سلامت حضرت، حتی از وسوسه و خواطر ناخواسته است.

اسوه بودن برای مسلمانان در زمینه تبری از مشرکان «قد کانت لکم أسوة حسنة فی إبرهیم و الذین معه إذ قالوا لقومهم إنابرءؤا منکم و مما تعبدون من دون الله؛ قطعا برای شما در [حالات] ابراهیم و کسانی که با او بودند سرمشق خوبی است، آن گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جای خدا می پرستید بیزاریم و [آیین] شما را منکریم.» (ممتحنه/ 4) همچنین، مجاهدت، شجاعت، تدبیر و مدیریت خارق العاده در زمینه هدایتگری و ملموس ساختن گمراهی مشرکان در ماجرای شکستن بت ها و نیز در شیوه احتیاج، پرهیز از مراء در بحث، تحمل سخنان استهزا آمیز، تکذیب قوم و آتش نمرود، توکل و اعتماد فراوان به خداوند متعالی، عصمت از گناه، آرمان بلند و همت بی نظیر، دلواپسی و نگرانی از گمراهی انسان های معاصر و حتی انسان های پس از خود تا دوردست های تاریخ، آرامش خاطر در پناه ایمان، عشق به خداوند که در جریان قربانی اسماعیل جلوه ای تمام یافت، سخاوت، میهمان نوازی، دوست داشتن بندگان شایسته خداوند و بغض و کینه به دشمنان حضرت حق، تأدب به ادب الهی در برابر خداوند هنگام نیایش و ثنا و با مردم در معاشرت و تفهیم گمراهی و احتجاج برای هدایت آنان که از نمونه های آن، رفتار پسندیده او با آزر است، حمایت بی دریغ خداوند از او در جریان سوزاندن حضرت که معجزه بی نظیر سرد شدن آتش را باعث شد و نیز یادگارهای خجسته و جاوید او مانند حج و... از مواردی است که در قرآن کریم بازگو شده و هرچند بسیاری از این موارد، ستایش از ابراهیم نباشد، آشکار کننده گوشه هایی دیگر از عظمت شخصیت این پیامبر بزرگ است.
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مبارزات عملی ابراهیم (ع) با بت پرستی

آزر با این که ابراهیم را از یکتاپرستی منع می کرد، ولی وقتی که چشمش به چهره ملکوتی ابراهیم می افتاد، محبتش نسبت به او بیشتر می شد، از آن جا که آزر رئیس کارخانه بت سازی بود، روزی چند بت به ابراهیم داد تا او آنها را به بازار ببرد و مانند سایر برادرانش آنها را به مردم بفروشد، ابراهیم خواسته آزر را پذیرفت، آن بت ها را همراه خود به طرف میدان و بازار آورد، ولی برای این که فکر خفته مردم را بیدار کند، و آنها را از پرستش بت بیزار نماید، طنابی در گردن بتها بست و آنها را در زمین می کشانید و فریاد می زد: «من یشتری من لا یضره و لاینفعه؛ چه کسی این بتها را که سود و زیان ندارند از من می خرد.» سپس بتها را کنار لجنزار و آبهای جمع شده در گودالها آورد و در برابر چشم مردم، آنها را در میان لجن و آب آلوده می انداخت و بلند می گفت: «آب بنوشید و سخن بگویید!!»

به این ترتیب عملا به مردم می فهمانید که: «بتها شایسته پرستش نیستند، به هوش باشید و از خواب غفلت بیدار شوید و به خدای یکتا و بی همتا متوجه شوید، و در برابر این بتهای ساختگی و بی اراده که سود و زیانی ندارند سجده نکنید مگر عقل ندارید، مگر انسان نیستید، چرا آن همه ذلت، چرا و چرا؟!» آنها را نزد آزر آورد و به او گفت: «این بتها را کسی نمی خرد، در نزد من مانده اند و باد کرده اند.» فرزندان آزر توهین ابراهیم به بتها را به آزر خبر دادند، آزر ابراهیم را طلبید و او را سرزنش و تهدید کرد و از خطر سلطنت نمرود ترسانید. ولی ابراهیم به تهدیدهای آزر، اعتنا نکرد. آزر تصمیم گرفت ابراهیم را زندانی کند، تا هم ابراهیم در صحنه نباشد و هم زندان او را تنبیه کند، از این رو ابراهیم را دستگیر کرده و در خانه اش زندانی کرد و افرادی را بر او گماشت تا فرار نکند. ولی طولی نکشید که او از زندان گریخت و به دعوت خود ادامه داد و مردم را از بت و بت پرستی بر حذر داشته و به سوی توحید فرا می خواند.
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مذاکرات رو در روی ابراهیم با نمرود، و محکوم شدن نمرود

آوازه مخالفت ابراهیم با طاغوت پرستی و بت پرستی در همه شکلهایش در همه جا پیچید، و به عنوان یک حادثه بزرگ در رأس اخبار قرار گرفت، نمرود که از همه بیشتر در این باره، حساس بود فرمان داد بی درنگ ابراهیم را به حضورش بیاورند، تا بلکه از راه تطمیع و تهدید، قفل سکوت بر دهان او بزند، ابراهیم را نزد نمرود آوردند. نمرود بر سر ابراهیم فریاد زد و پس از اعتراض به کارهای او گفت: «خدای تو کیست؟» ابراهیم: «خدای من کسی است که مرگ و زندگی در دست اوست.» نمرود از راه سفسطه و غلط اندازی وارد بحث شد، و گفت: «ای بی خبر! این که در اختیار من است، من زنده می کنم و می میرانم، مگر نمی بینی مجرم محکوم به اعدام را آزاد می کنم، و زندانی غیر محکوم به اعدام را اگر بخواهم اعدام می نمایم.» آن گاه دستور داد یک شخص اعدامی را آزاد کردند، و یک نفر غیر محکوم به اعدام را اعدام نمودند.

ابراهیم بی درنگ استدلال خود را عوض کرد و گفت: «تنها زندگی و مرگ نیست بلکه همه جهان هستی به دست خدا است، بر همین اساس، خدای من کسی است که صبحگاهان خورشید را از افق مشرق بیرون می آورد و غروب، آن را در افق مغرب فرو می برد، اگر راست می گویی که تو خدای مردم هستی، خورشید را به عکس از افق مغرب بیرون آر، و در افق مشرق، فرو بر.» نمرود در برابر این استدلال نتوانست غلط اندازی کند، آن چنان گیج و بهت زده شد که از سخن گفتن درمانده گردید. (بقره/ 257) نمرود دید اگر آشکارا با ابراهیم دشمنی کند، رسوائیش بیشتر می شود، ناچار دست از ابراهیم کشید تا در یک فرصت مناسب از او انتقام بگیرد، اما جاسوسان خود را در همه جا گماشت تا مردم را از تماس با ابراهیم بترسانند و دور سازند.
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برهانهای ابراهیم (ع) بر نفی بت پرستی 1. بی اثربودن عبادت بت ها

«ی_أبت لم تعبد ما لایسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا؛ هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نمی شنود و نمی بیند و از تو نیازی را برطرف نمی سازد؟» (مریم/ 42)

«أفتعبدون من دون الله مالاینفعکم شیئا و لایضرکم؛ پس آیا سوای خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟» (انبیاء/ 66)

«قال هل یسمعونکم إذ تدعون* أو ینفعونکم أو یضرون؛ گفت: آیا وقتی آنها را می خوانید از شما می شنوند؟ یا به شما سود و زیان می رسانند؟» (شعراء/ 72- 73) عبادت، اظهار خضوع توأم با دعا و درخواست به انگیزه جلب نفع و دفع زیان یا سپاس در برابر نعمت های اعطایی از سوی معبود است؛ ولی بت ها از بارزترین صفات ربوبیت، یعنی علم و قدرت تهی بوده؛ در نتیجه نه توان رساندن خیر به عابد خویش و دفع شر از او را دارند و نه از عبادت پرستش گران خود آگاه می شوند؛ به همین دلیل، عبادت آن ها لغو و آن گاه که به انگیزه سپاس باشد، عملی (بی معنا) و قبیح است. در بیانی دیگر، ابراهیم (ع) با استدلال بر ناتوانی بت ها از روزی رساندن به انسان و انحصار رازقیت در خداوند، لغو بودن عبادت آن ها را بیان داشته است: «إن الذین تعبدون من دون الله لایملکون لکم رزقا؛ جز این نیست که به جای خداوند، بت هایی را می پرستید و دروغی می سازید. در حقیقت، آنها را که جز خدا می پرستید، مالک روزی شما نیستند.» (عنکبوت/ 17) مالکیت، تابع ایجاد بوده و به اعتراف خود شما، ایجاد در انحصار خداوند است؛ پس خداوند که شما و رزق شما را پدید آورده، زمامدار و مالک رزق شما است و نه بت ها؛ بنابراین، پرستش بت ها به طمع جلب رزق، عملی بی حاصل به شمار می آید.
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2. انفکاک ناپذیری خلق از تدبیر

«قال أفرءیتم ما کنتم تعبدون* أنتمو ءاباؤکم الأقدمون* فإنهم عدو لی إلا رب الع_لمین* الذی خلقنی فهو یهدین* و الذی هو یطعمنی و یسقین؛ گفت: آیا در آنچه می پرستیده اید تأمل کرده اید؟ شما و نیاکان گذشته شما؟ آن [معبود] ها دشمنان منند، مگر پروردگار جهانیان [که ولی من است]. همان کسی که مرا آفریده و او هدایتم می کند. و کسی که او مرا اطعام می کند و آبم می دهد. و چون بیمار شوم او مرا شفا می دهد.» (شعراء/ 75- 80)

حاصل این استدلال که با جمله «الذی خلقنی فهو یهدین» بیان شده، این است که بدون تردید (همان گونه که مشرکان نیز اعتراف داشته اند) خلق و ایجاد، به آفریدگار یکتا مستند است و از سویی، ممکن نیست که تدبیر، از خلق جدا باشد؛ زیرا موجودات جسمانی به تدریج کامل می شوند؛ بنابراین هرگز معقول نیست که خلق به چیزی و تدبیر به چیزی دیگر مستند باشد و از آن جا که زمام خلق و ایجاد به دست خداوند است، تدبیر هم مستند به او است. به نظر برخی، سخن ابراهیم (ع) در آیه 95 و 96 صافات «أتعبدون ماتنحتون* و الله خلقکم و ما تعملون؛ [ابراهیم] گفت: آیا آنچه را که [با دست خود] می تراشید، می پرستید؟ حال آن که خداوند هم شما را آفریده و هم آنچه را که می سازید.»

نیز به همین برهان اشاره دارد. خداوند، آفریدگار انسان و از مجرای اراده انسان، آفریدگار عمل (ساخته) او است و آفرینش نیز از تدبیر جدا نیست؛ پس خداوند، رب و پروردگار انسان شمرده می شود و همو شایستگی عبودیت را دارد، نه چیزی که ساخته دست انسان است. بعضی، آیه را چنین توضیح داده اند که شما و بت های دست سازتان، در ویژگی مخلوق بودن شریکید؛ پس چگونه مخلوقی می تواند خدای مخلوق دیگر قرار گیرد و اگر چنین است، چرا شما آن ها را بپرستید و آن ها شما را نپرستند؟ به گفته ای، مفاد آیه این است که چوب و سنگ، پیش از تراشیده شدن، معبود انسان نیستند و پس از تراشیده شدن، یگانه فرقشان پدیدار شدن آثار تصرف انسان در آنها است؛ پس چگونه آثار عمل انسان چوب و سنگ را معبود انسان قرار می دهد؟

ص: 413







بهره گیری ابراهیم (ع) از موعظه و انذار

ابراهیم (ع) افزون بر راه برهان، از موعظه و انذار نیز برای هدایت قومش بهره می برد؛ چنان که به آزر هشدار داد، بت پرستی ریشه در وسوسه شیطان داشته، به انقطاع شخص از ولایت الهی و در نهایت، ولایت شیطان بر شخص خواهد انجامید که به معنای نابودی و خذلان است. (مریم/ 45) در آیه 17 عنکبوت نیز ابراهیم (ع) به مشرکان که خدایان خود را می پرستیدند تا به خیال خود، آن ها را خشنود ساخته، از آنان رزق دریافت دارند، تذکر داده که انسان به سوی خداوند بازگشته، خداوند به حساب او رسیدگی خواهد کرد و انگیزه عبادت و شکر خداوند باید بازگشت به سوی او باشد، نه دریافت رزق؛ زیرا عبادت خداوند یا غیر خداوند، بر سعادت و شقاوت انسان در آخرت تأثیر مستقیم خواهد داشت و بت پرستان پس از حضور در پیش گاه خداوند، مجازات بت پرستی خود را خواهند دید: «و اعبدوه و اشکروا له إلیه ترجعون؛ پس روزی را نزد خدا بجویید و او را بپرستید و وی را سپاس گزارید که به سوی او بازگردانده می شوید.» (عنکبوت/ 17) در آیه 25 تا 29 عنکبوت، ابراهیم (ع) به مشرکان هشدار داده که بت پرستی به دشمنی و بیزاریشان از یکدیگر در آخرت خواهد انجامید و آنان را در آتش دوزخ فرود خواهد برد.



3. عدم دلیل بر واگذاری ربوبیت از طرف خداوند به دیگران

با توجه به این که مشرکان وجود آفریدگار یکتا را پذیرفته، ولی معتقد بودند خداوند، امر تدبیر را به بعضی از مخلوقات خویش سپرده است که بت ها نمایه آن ها به شمار می آمدند، ابراهیم (ع) بارها با تعبیرهای گوناگون گوشزد کرد که این مطلب، ادعایی بدون دلیل و ساخته و پرداخته شما بوده و دروغی بیش نیست. در آیه 17 عنکبوت «إنما تعبدون من دون الله أوث_نا و تخلقون إفکا؛ جز این نیست که به جای خداوند، بت هایی را می پرستید و دروغی می سازید.» واژه أوثان به صورت نکره آورده شده تا بی ارزشی بت ها را نشان دهد و بیان کند که داستان خدایی بت ها، فقط ادعای محض بوده، حقیقتی ورای این ادعا وجود ندارد و آن گاه با آوردن جمله «تخلقون إفکا» بیان داشته که خدا نامیدن و آن گاه عبادت بت ها دروغ پردازی است؛ هم چنین در آیه 86 صافات: «أئفکا ءالهة دون الله تریدون؛ آیا غیر از خداوند خدایان دروغین را می خواهید؟» خدا نامیدن غیر «الله» را زشت ترین دروغ نامیده است. در آیه 81 انعام نیز ابراهیم (ع) بر این مطلب تأکید کرده که اگر خدا، عبادت برخی از آفریدگان را بر ما واجب کرده بود، به طور قطع حجت و برهانی برای آن قرار می داد و این دستور را به ما ابلاغ می کرد؛ حال آن که چنین نیست: «أنکم أشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلط_نا؛ و چگونه از آنچه شریک خدا کرده اید بترسم، در صورتی که شما از این کارتان نمی ترسید که برای خدا چیزی را شریک می کنید که خدا درباره آن حجتی برای شما نازل نکرده است.»
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بت شکنی ابراهیم (ع) قرآن کریم در آیات 57 تا 67 انبیاء و 90 تا 96 صافات ماجرای شکستن بت ها به وسیله ابراهیم را باز گفته است. آیات سوره انبیاء بیان می کند که مشرکان، قیام او بر ضد بت پرستی را جدی نگرفته بودند: «قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الل_عبین؛ آیا [سخن] حق را برای ما آورده ای یا از بازیگرانی؟» (انبیاء/ 55) ابراهیم (ع) طبق آیه 56 جدیت خود را اعلام داشته و در آیه 57 از قول او بازگو شده که «و تالله لاکیدن أصن_مکم بعد أن تولوا مدبرین؛ و [در دل گفت] به خدا سوگند پس از آن که پشت کردید و رفتید، قطعا برای بت های شما چاره ای خواهم کرد.» ابراهیم تصمیم خویش را به زمانی موکول ساخت که بتواند در شهر تنها باشد: «بعد أن تولوا مدبرین» (انبیاء/ 57) احتمال داده شده که مقصود از این جمله، خروج بت پرستان از بتکده باشد، نه از شهر؛ ولی نظر به مجموعه ماجرا، این احتمال را منتفی می سازد. طبیعی است که اگر بنابر تخلیه معبد بود، عذر بیماری را برای باقی ماندن در معبد از ابراهیم نمی پذیرفتند.

آیات 88 تا 90 صافات «فنظر نظرة فی النجوم؛ پس نظری به ستارگان افکند. و گفت: من بیمارم [و با شما به مراسم عید نمی آیم].» بیان می کند که این فرصت فرا رسید و مردم آماده شده بودند تا شهر را برای شرکت در مراسم عید ترک کنند؛ اما ابراهیم عذر آورد که بیمار است؛ در نتیجه آن ها از شهر بیرون رفتند و او در آن جا ماند: «فقال إنی سقیم» تعبیر «فنظر نظرة فی النجوم» می رساند که چه بسا عید آنان در تابستان واقع می شده و شب برای اجرای مراسم مناسب تر بوده است. پس از آن که مردم از او دور شدند، به سراغ بت ها آمده، از سر استهزای بت هایا تقبیح بت پرستان و یا از سر خشم، از آن ها خواست تا از غذایی که مشرکان برای تبرک پیش آن ها نهاده بودند، بخورند: «فراغ إلی ءالهتهم فقال ألا تأکلون* مالکم لاتنطقون؛ پس مخفیانه به سوی خدایانشان رفت و [به ریشخند] گفت: چرا چیزی نمی خورید؟ شما را چه شده که سخن نمی گویید؟» (صافات/91- 92) آن گاه با تیشه نجاری یا تبر به طرف بت ها رفت: «فراغ علیهم ضربا بالیمین؛ پس مخفیانه با دست راست ضربتی بر سر آنها کوفت [و آنها را در هم شکست].» (صافات/ 93)
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با ضربه های خویش، آن ها را قطعه قطعه کرد: «فجعلهم جذذا؛ پس آنها را خرد کرد، جز بزرگشان را.» (انبیاء/ 58) اما از تعرض به بت بزرگ (افلون) خودداری نمود: «إلا کبیرا لهم» (انبیاء/ 58) در این که بزرگتر بودن این بت از نظر منزلت نزد بت پرستان یا از نظر جثه و حجم بوده، دو احتمال داده شده است. قرآن، انگیزه ابراهیم (ع) را در عدم تعرض به بت بزرگ، چنین بیان داشته: «لعلهم إلیه یرجعون؛ تا به سوی او مراجعه کنند [که حق را روشن کند].» (انبیاء/ 58) گرچه به احتمالی، مرجع ضمیر «الیه»، بت بزرگ یا خداوند متعالی است، بیشتر مفسران، مرجع ضمیر را ابراهیم (ع) دانسته اند؛ بنابراین، انگیزه ابراهیم (ع) آن بوده که مردم [برای دستگیری وی] به سراغ او آمده و او با آن ها محاجه کند و بطلان خدایی بت ها را آشکار سازد یا آن که به عقیده ابراهیم درآمده، از باطل دست بکشند. ابراهیم پس از شکستن بت ها، تبر خویش را به گردن بت بزرگ آویخت و از بتکده خارج شد.

مشرکان پس از بازگشت و روبرو شدن با صحنه بتکده، عامل این کار را ستمگر خوانده، به جستجوی او پرداختند: «قالوا من فعل ه_ذا ب_الهتنا إنه لمن الظ_لمین؛ چه کسی با خدایان ما چنین کرده است؟ او واقعا از ستمکاران است.» (انبیاء/ 59) در پی معرفی ابراهیم، تصمیم بر آن شد تا او را در اجتماع مشرکان حاضر کنند: «قالوا فأتوا به علی أعین الناس؛ گفتند: پس او را در برابر چشم مردم حاضر کنید تا آنها [به جرم او] گواهی دهند.» (انبیاء/ 61) و به این منظور، به سرعت به سوی او شتافتند: «فأقبلوا إلیه یزفون» (صافات/ 94) از کلمه «ه_ذا» در آیه 63 «بل فعله کبیرهم ه_ذا» به دست می آید که این اجتماع در همان محل بتکده بوده است. انگیزه مشرکان از احضار ابراهیم در برابر اجتماع مردم، آن بوده که اگر کسی او را در حال شکستن بت ها دیده، گواهی دهد یا آنان که سخنان او را بر ضد بت ها شنیده اند، گواهی داده، از این راه از ابراهیم اقرار بگیرند یا نظر بر آن بوده که مردم مجازات او را ببینند تا درس عبرتی برای همگان باشد: «لعلهم یشهدون» (انبیاء/ 61)
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سرانجام ابراهیم (ع) دستگیر شد و به نقلی، او را نزد نمرود آورده، از وی پرسیدند آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟ «قالوا ءأنت فعلت ه_ذا ب_الهتنا یإبرهیم؛ گفتند: ای ابراهیم! آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟» (انبیاء/ 62) ابراهیم پاسخ داد: بلکه بت بزرگ [که تبر را نیز به گردن دارد]با دیگر بت ها چنین کرده است: «بل فعله کبیرهم ه_ذا؛ گفت: نه، بلکه این کار را بزرگ آنها کرده است.» (انبیاء/ 63) و سپس ادامه داد: اگر بت ها به سخن گفتن توانا هستند، از خود آنان بپرسید: «فس__لوهم إن کانوا ینطقون؛ اگر حرف می زنند از خودشان بپرسید.» (انبیاء/ 63) آیات بعدی نشان می دهد که پاسخ ابراهیم (ع) حقیقت را برای مشرکان روشن و حجت را بر آن ها تمام کرد و کسانی که لحظاتی پیش، ابراهیم را ستمگر می دانستند، به خود آمده، به عقل و فطرت خویش بازگشتند و به ستمکاری خویش به دلیل عبادت بت ها اعتراف کردند: «فرجعوا إلی أنفسهم فقالوا إنکم أنتم الظ_لمون؛ پس به خویشتن بازگشتند و [به یکدیگر] گفتند: در حقیقت شما خودتان ستمکارید.» (انبیاء/ 64) و این پیروزی بزرگی بود.

قرآن، واکنش مشرکان پس از رسیدن به این حالت درونی را چنین توضیح داده است: «ثم نکسوا علی رءوسهم لقد علمت ما ه_ؤلاء ینطقون؛ سپس سر افکنده شدند [و گفتند:] تو خوب می دانی که اینها سخن نمی گویند.» (انبیاء/ 65) آن گاه آنان بر سرهای خود واژگون شدند که البته مقصود نه واژگونی خود آنان، بلکه منکوس شدن احتجاج آنان است و احتجاج منکوس، دلیلی است که به جای اثبات مدعای مستدل، مدعای طرف مقابل را اثبات می کند که مشرکان به آن دچار شده، در برابر ابراهیم (ع) گفتند: «لقد علمت ما ه_ؤلاء ینطقون» و این گونه، به ناتوانی بت ها اقرار کردند. بعضی دیگر، آیه را چنین توضیح داده اند که مشرکان در برابر ابراهیم متحیر ماندند؛ در نتیجه سرها را از خجالت به زیر انداخته، بر ضد خویش اعتراف کردند: «لقد علمت ما ه_ؤلاء ینطقون» بنا به قولی، منظور آن است که مشرکان با وجود درک حقیقت، در برابر ابراهیم (ع) به مجادله باطل و مخاصمه پرداخته، با توجه به ناتوانی بت ها از تکلم، سخن ابراهیم را اعتراف به شکستن بت ها به شمار آورده، اثبات جرم ابراهیم را اعلام داشتند؛ اما برخی، این جمله مشرکان را چنین معنا کرده اند که تو می دانی بت ها همیشه خاموشند و ابهت سکوت را نمی شکنند بنابراین معنا، سخن آنان کوششی برای عذر آوردن از سوی بت ها بوده است تا بدین وسیله، ضعف و زبونی آن ها را کتمان کنند.
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ابراهیم (ع) با استناد به اعتراف آنان، به بیان بطلان بت پرستی پرداخت که سخن نگفتن بت ها به این معنا است که آن ها چیزی نمی دانند و بر کاری قادر نیستند و تدبیر سود و زیان شما به دست بت ها نیست؛ پس عبادت آن ها بیهوده است: «أفتعبدون من دون الله مالا ینفعکم شیئا و لا یضرکم؛ گفت: پس آیا سوای خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟» (انبیاء/ 66) و آن گاه بیزاری خود را از بت پرستان و بت های آنان اعلان و آنان را سرزنش کرد: «أف لکم و لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؛ اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید، پس چرا نمی اندیشید؟» (انبیاء/ 67)

بت شکنی ابراهیم نمادی از قاطعیت بنابراین چنین شخصیتی را نشاید که از ترس جان خویش از بت پرستان فرار کند و ملایمت نشان دهد، بلکه با نگاهی ژرف به زندگانی آن حضرت مشخص می شود که آیات 41 تا 49 سوره مریم بیانگر این واقعیت است که در آن زمان حضرت به رسالت الهی مبعوث نشده بود و فقط به عنوان یک مؤمن یکتاپرست در صدد ارشاد و راهنمایی مردم و آزر بود و از بت پرستی بیزاری می جست و وقتی هم دید که خطر در کمین است از آنها دوری گزید تا در وقت مناسب و مسلح به وحی الهی به سراغشان بیاید. بنابراین حضرت ابراهیم (ع) نه از ترس جان، بلکه چون از طرف خداوند مأموریتی نداشت از آنها دور شده و فقط نهی از منکر زبانی کرد و عظمت آن حضرت چنین بود که قبل از نبوتش به مقام صدیقی رسید و خدای متعال از وی به عنوان راستگو و پیامبر نام برده است: «در این کتاب، ابراهیم را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود. هنگامی که به (آزر) گفت: چرا چیزی را می پرستید که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را حل می کند؟! ای پدر! من دانشی دارم که تو نداری، لذا به حرفم گوش کن تا تو را هدایت کنم، می ترسم از سوی خدا عذابی به تو رسد و از دوستان شیطان باشی. آزر گفت: اگر از این حرفها دست برنداری تو را سنگسار می کنم و برای مدتی طولانی از من دور شو... سپس حضرت ابراهیم از آنجا دور شد.» (مریم/ 41- 49)
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بالاخره روزی که حضرت ابراهیم باید پیام الهی را به مردم ابلاغ کند، فرا رسید و او طبق دستور خداوند دعوت خویش را آشکار کرد: «و ما وسیله رشد ابراهیم را به او دادیم، آن هنگام به آزر گفت: این مجسمه های بی روح را چرا پرستش می کنید؟! گفتند: پدران ما چنین می کردند! گفت: هم شما و هم پدرانتان گمراهید... به خدا قسم در غیاب شما، نقشه ای برای نابودی بت ها می کشم و سرانجام در فرصتی مناسب همه بت ها را قطعه قطعه کرد جز بت بزرگ را برای محاجه، و از محاکمه آنها سرفراز بیرون آمد و نمرود و اطرافیانش را شکست داد و دشمن دستور قتل وی را صادر کرد، ولی خدا با او بود و آتش را گلستان کرد و پس از آن حضرت ابراهیم با لوط روانه شام شدند.» (انبیا/ 51- 71) در راه سفر دور و درازی که حضرت ابراهیم طی می کرد به قومی رسیدند که ستاره، ماه و خورشید را می پرستیدند، ابراهیم خود را موظف به مبارزه با شرک دانست، ولی ارشاد و هدایت جامعه، نیاز به بردباری، تحمل و انتخاب شیوه های درست را دارد، لذا حضرت در برابر آنها از روش خودشان استفاده کرد تا بهتر بتواند استدلال کند و در هنگام دیدن ستاره گفت: «چه زیبا و نورانی، این ستاره خدای من است» ولی وقتی ماه را دید، گفت: «این زیباتر و نورانی تر و با عظمت تر از ستاره است پس این خدای من است.» ابراهیم با این کار ستاره پرستی را محکوم ساخت، اما روز که رسید، گفت: «خورشید خدای من است چرا که همه جا را روشن می کند و گرماده بوده و عظمت و زیباییش بیشتر است»
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یعنی ماه پرستی نیز باید به اشتباه خود پی برد و زمانی که خورشید غروب کرد، گفت: «من غروب کننده ها را دوست ندارم، خدای من کسی است که خالق زمین و آسمان و تمام مخلوقات است، او مدیر، مدبر، روزی رسان و قدرت مطلق است و وقتی آن قوم اعتراض کرده و تهدید نمودند، گفت: من چرا از بت های بی جان شما بترسم، من فقط از خدای خالق هستی می ترسم و اینجا بود که آخرین ضربه را بر آنان وارد ساخت.» (انعام/ 74- 83) بنابراین بین آیات تضادی وجود ندارد و ابراهیم بت شکن است و فقط در موقعی که به نبوت نرسیده بود، فقط زبانی از بت پرستی نکوهش کرد و چون مأموریتی غیر این نداشت از آنها دور شد تا موعد فرا رسید و بت ها و بت پرستان را منکوب ساخت.
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محمد صالحی منش- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1- مقاله فضایل حضرت ابراهیم (ع) و مقاله ابراهیم (ع) و بت پرستی

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی مبارزه بت پرستی باورها در قرآن


مناظرات ابراهیم علیه السلام با کفار و مشرکین (نمرود)

کفار حضرت ابراهیم (ع) با چهار دسته از کافرین و مشرکین مناظره و مباحثه نمود:
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الف) با عمویش آذر (که با عنوان پدر در قرآن ذکر شده است)

ب) با نمرود

ج) کسانی که اجرام آسمانی (مثل ماه، خورشید و ستاره) می پرستیدند.

د) کسانی که سنگ و چوب های خود تراشیده را می پرستیدند.

در هریک از این مناظره ها اصول مشترکی وجود دارد که بیانگر احتیاط و حسابگری دقیق آن حضرت در گفتگوهایش می باشد، که آن اصول مشترک عبارتند از:

1- مخاطب شناسی، آن جناب در تمامی مناظره هایش دقیقا توجه داشتند که با چه کسی گفتگو می کنند این مطلب به خوبی از نوع گفتار آن حضرت مشخص می شود.

2- متناسب با فهم مخاطب سخن رانده است.

3- ضمن برخورداری از قاطعیت و خدشه ناپذیری در سخن گفتگوی منطقی، عقلی و عاطفی را به دور از هرگونه تعصبات جاهلانه قومی ارائه نموده است.

مباحثه و مناظره با نمرود در مورد آفریدگار جهان در طول تاریخ به رخدادهایی بر می خوریم که بعضی از سلاطین خودکامه و دیکتاتور، از اعتقادات عوام سوء استفاده کرده، و اوامر مستبدانه خود را از این راه به خورد مردم می دادند، و در شؤون مختلف زندگی مردم، تصرفاتی نموده و رفته رفته به طمع به دست آوردن مقام الوهیت می افتادند (و لابد پیش خود فکر می کردند وقتی مردم سنگ و چوب را خدا بدانند، ما که کمتر از سنگ نیستیم) هم چنان که تاریخ این معنا را از فرعون و نمرود و غیره نقل کرده، در نتیجه با اینکه خودشان مانند دیگران بت می پرستیدند، در عین حال خود را در سلک ارباب جا می زدند. این جریان هر چند در ابتدای امر، چنین سیری داشت، لیکن از آنجایی که مردم اوامر ملوکانه آنان را نافذتر از دخالت ارباب می دیدند، اگر دخالت ارباب در زندگیشان خیالی بود، دخالت اوامر ملوکانه برایشان محسوس بود، لذا محسوس بودن نفوذ باعث می شد که این خدایان بشری از خدایان خیالی، خداتر باشند، و مردم آنان را بیشتر بپرستند.
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قرآن کریم هم در آیه: «أنا ربکم الأعلی؛ من خدای بزرگتر شما هستم.» (نازعات/ 24) از قول فرعون حکایت می کند که گفت: «من خدای بزرگتر شما هستم.» ملاحظه می کنید که فرعون خود را رب بزرگتر دانسته، با اینکه خود بت می پرستیده، هم چنان که قرآن از قوم او حکایت کرده که گفتند «یذرک و آلهتک؛ آیا به موسی اجازه می دهی که خدایی تو و خدایی خدایانت را هیچ کند؟» (اعراف/ 126) خداوند چند نمونه از گمراهی کافران بر اثر پیروی از سلاطین و طاغوت را در قرآن ذکر می کند که یکی از آنان در ماجرای گفتگو و محاجه ابراهیم قهرمان بت شکن با جبار زمان خود 'نمرود' است. قرآن مناظره حضرت ابراهیم (ع) را که پیش از خروج او از سرزمین بابل اتفاق افتاده، با فرمانروای بابل یادآور می شود. از نظر تاریخ روشن نیست که زمان مناظره کی بوده است؟

آیا پیش از تصمیم آنان بر مؤاخذه ابراهیم و سوزاندن او بوده است و یا پس از آن، هر چند طبیعت جریان ایجاب می کند که مناظره او با ابراهیم، در زمانی رخ داده که نام او بر سر زبانها افتاده و به دربار نمرود درز کرده بود. البته از قرائن بر می آید که این موضوع بعد از بت شکنی ابراهیم و نجات او از آتش بوده است زیرا مسلم است که قبل از به آتش افکندن ابراهیم مجالی برای این گفتگوها نبوده و اصولا بت پرستان حق چنین مباحثه ای را به او نمی داند و آنها ابراهیم را یک مجرم و گنهکار می شناختند که می باید هر چه زودتر به کیفر اعمال خود و قیام بر ضد خدایان مقدس برسد، آنها در این موقع تنها از علت اقدام به بت شکنی پرسش کردند و سپس با نهایت عصبانیت و خشونت دستور آتش سوزی او را صادر نمودند اما هنگامی که او از آتش به طرز شگفت انگیزی نجات یافت توانست به اصطلاح به حضور نمرود برسد و با او به بحث و گفتگو نشیند.
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خداوند می فرماید: «الم ترالی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان اتاه الله الملک اذقال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا أحی و امیت قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر و الله لایهذی القوم الظالمین؛ آیا ندیدی (و آگاهی نداری از) کسی (نمرود) که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او (نمرود) حکومت داده بود و (بر اثر کمی ظرفیت از باده غرور سرمست شده بود) هنگامی که ابراهیم گفت: خدای من آن کسی است که زنده می کند و می میراند. او (نمرود) گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم. (و برای اثبات این کار و شمبته ساخته مسئله برمردم دستور داد دو زندانی را حاضر کردند و قرمان آزادی یکی و قتل دیگری را داد) ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از افق مشرق می آورد (اگر راست می گویی که حاکم بر جهانی) خورشید را از مغرب بیرون بیاور! (در این جا نمرود) آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد. و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند.» (بقره/ 258)

نمرود از ابراهیم (ع) پرسید «خدای تو کیست که به سوی او دعوت می کنی؟» ابراهیم گفت: «همان کسی است که زنده می کند و می میراند.» در حقیقت بزرگترین شاهکار آفرینش یعنی قانون حیات و مرگ را به عنوان نشانه روشنی از علم و قدرت پروردگار مطرح ساخت. با بیان این مطالب معنای محاجه و مشاجره ای که بین ابراهیم (ع) و نمرود واقع شده، کاملا روشن می شود چون نمرود برای خدای سبحان قائل به الوهیت بوده، وگرنه وقتی ابراهیم (ع) به او گفت: «خدا آفتاب را از مشرق می آورد تو آن را از مغرب بیاور» نمرود می توانست (مبهوت نشده و) حرف ابراهیم را قبول نکند و بگوید «آفتاب را من از مشرق می آورم، نه آن خدایی که تو به آن معتقدی» و یا بگوید «اصلا این کار کار خدای تو نیست بلکه کار خدایانی دیگر است.» چون نمرود قائل به خدایانی دیگر غیر خدای سبحان نیز بود.
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همچنین قوم نمرود همین اعتقاد را داشتند، هم چنان که همه داستان های ابراهیم (ع) که در قرآن آمده بر این معنا دلالت دارد، مانند داستان کوکب و ماده و خورشید، و گفتگویی که آن جناب با پدرش درباره بت ها داشت، و خطابی که به قوم خود کرد، و داستان شکستن بت ها، و سالم گذاشتن بت بزرگ و سایر داستان ها. پس معلوم می شود نمرود هم مانند قومش برای خدا الوهیت قائل بود، چیزی که هست قائل به خدایانی دیگر نیز بود، لیکن با این حال خود را هم 'اله' می دانست، و بلکه خود را از بالاترین 'خدایان' می پنداشت، و به همین جهت بود که در پاسخ ابراهیم (ع) و احتجاجش، بر ربوبیت خود احتجاج کرد، و درباره سایر خدایان چیزی نگفت. پس معلوم می شود خود را بالاتر از همه آنها می دانست.

از اینجا این نتیجه به دست می آید که محاجه و بگومگویی که بین نمرود و ابراهیم (ع) واقع شده این بوده که ابراهیم (ع) فرموده بوده که رب من تنها الله است و لا غیر. و نمرود در پاسخ گفته بود که خیر، من نیز معبود تو هستم، معبود تو و همه مردم. «من زنده می کنم و می میرانم» و خلاصه برای خود همان وصفی را ادعا کرده و قائل شده که ابراهیم (ع) آن را وصف پروردگار خود می دانست، تا آن جناب را مجبور کند به اینکه باید در برابرش خاضع شود و به عبادتش بپردازد. آری باید تنها او را بپرستند نه خدا را و نه هیچ آلهه ای دیگر را، و به همین جهت می بینیم در پاسخ آن جناب نگفت: «و أنا احیی و امیت؛ من نیز زنده می کنم و می میرانم» و با نیاوردن واو عطف فهماند که اصلا زنده کننده و میراننده منم، نه اینکه خدا هم با من شرکت داشته باشد و نیز نگفت: «آلهه نیز زنده می کنند و می میرانند» چون خود را بزرگترین آلهه می دانست. وقتی کلام به اینجا رسید و نمرود نتوانست با سخن منطقی و به حق معارضه کند، فورا دست به نیرنگ و مغالطه زد و موت و حیاتی که ابراهیم آن را از ویژگیهای خدای جهان معرفی کرد، به گونه ی دیگری تفسیر نمود و از آن به معنای مجازی اراده نمود و گفت: «من هم زنده می کنم و می میرانم.»
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قرآن هر چند در این مورد توضیح نمی دهد، ولی تاریخ و روایات می گویند او برای اثبات این مدعای دروغین دستور داد دو نفر زندانی را حاضر کردند و فرمان داد یکی را آزاد کنند و دیگری را به قتل برسانند سپس رو به ابراهیم و حاضران کرد و گفت: «دیدید چگونه حیات و مرگ به دست من است؟» و به این وسیله امر را بر حاضرین مشتبه کرد. آنها هم تصدیقش کردند، و ابراهیم نتوانست به آنها بفهماند که این مغالطه است، و منظور او از احیا و اماته این معنای مجازی نبود و حجت نمرود نمی تواند معارض با حجت وی باشد، و اگر می توانست وجه این مغالطه را بیان کند قطعا می کرد، و این نتوانستن لا بد از این جهت بوده که آن جناب حال نمرود را در مغالطه کاریش و حال حضار را در تصدیق کورکورانه آنها از وی را دیده و فهمیده بود که اگر بخواهد وجه مغالطه را بیان کند احدی از حضار تصدیقش نمی کند، به همین جهت از این حجت خود صرفنظر نموده و به حجت دیگر دست زد، حجتی که خصم نتواند با آن معارضه کند، و آن حجت این بود که فرمود: «فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب؛ خداوند، خورشید را از افق مشرق می آورد (اگر راست می گویی که حاکم بر جهان هستی تویی) خورشید را از مغرب بیاور!» (بقره/ 258)

وجه این حجت این است که هر چند خورشید در نظر نمرود و نمرودیان و یا حد اقل نزد بعضی از آنان یکی از خدایان است چنان که گفتگوی ابراهیم (ع) با کواکب و ماه نیز ظهور در این معنا دارد. لیکن در عین حال خود آنان قبول دارند که خورشید و طلوع و غروب آن مستند به خدا است، که در نظر آنان رب الارباب است، و معلوم است که هر فاعل مختار و با اراده وقتی عملی را با اراده خود اختیار می کند خلاف آن را هم می تواند انجام دهد، برای اینکه انجام دادن آن عمل و ترک آن دائر مدار اراده است. کوتاه سخن اینکه وقتی ابراهیم (ع) این پیشنهاد را کرد، نمرود مبهوت شد و دیگر نتوانست پاسخی بدهد، «فبهت الذی کفر؛ (در اینجا) آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد.» (بقره/ 258)
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چون نمی توانست بگوید مساله طلوع و غروب خورشید که امری است مستمر و یک نواخت، مساله ای است تصادفی، و در اختیار کسی نیست، تا تغییرش هم به دست کسی باشد، و نیز نمی توانست بگوید این عمل مستند به خود خورشید است، نه به خدای تعالی، چون خودش خلاف این را ملتزم بود، و باز نمی توانست بگوید این خود من هستم که خورشید را از مشرق می آورم و به مغرب می برم، چون اگر این ادعا را می کرد فورا از او می خواستند که برای یک بار هم که شده قضیه را به عکس کند، و لذا خدای تعالی سنگ به دهان او گذاشت و لالش کرد. آری خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند. «و الله لا یهدی القوم الظالمین» (بقره/ 258)

از گفتگو و مناظره بین ابراهیم و نمرود استفاده می شود که هر دو برای عالم به صانع و تأثیرگذاری معتقد بودند، که آن صانع در تدبیر و تکوین عالم اثر می گذارد و دخل و تصرف می کند. حتی نمرود برای خدای سبحان قایل به الوهیت بود، وگرنه وقتی ابراهیم (ع) به او گفت «خدا خورشید را از مشرق بیرون می آورد تو آن را از مغرب بیرون بیاور!» نمرود می توانست قبول نکند و بگوید غیر از من خدای نیست و من آن را از مشرق بیرون می آورم نه خدای که تو می گوئی، پس معلوم می شود نمرود هم قایل به خدای سبحان بود لکن به خدایی خود و بت های دیگر نیز در عرض خدای سبحان معتقد بودند.

اختلاف اساسی حضرت ابراهیم (ع) با نمرود اختلاف اساسی بر مسئله توحید و وحدانیت خدای سبحان بود نمرود و نمرودیان در آن روزگار، علت ها را به عنوان رب به حساب می آورند و برای بعضی از خدایان مجسمه ای به نام بت درست می کردند که مظهر آن رب باشد و در این فضای تیره و تار و التقاط، نمرودها به خوبی می توانستند خود را به عنوان رب مطرح کنند و حتی خود را بزرگترین رب دانسته و معرفی کنند، مردم نیز می پذیرفتند زیرا می دیدند نمرود بیشترین از بت ها در زندگیشان دخل و تصرف می کند و از آنها مؤثرتر است، از این وضعیت نمرود بیشترین استفاده را کرد و خود را به عنوان بزرگترین خدا به مردم معرفی نمود. اما ابراهیم (ع) به سختی با این فضا و جو شرک آلود مبارزه می کرد و به هدف از بین بردن این تفکر که هر علتی به خودی خود «رب» به حساب می آید و مستقل از خدای سبحان است. می فرمود: «همان کسی که مرا آفرید، پیوسته راهنماییم می کند. و هم او است که مرا غذا می دهد و سیراب می کند، اوست که مرا از بیماری شفا می دهد، و هم اوست که زنده می کند و می میراند.» (شعراء/ 78- 82)
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حضرت ابراهیم (ع) در واقع منکر علیت «طعام، آب و دارو» نبود بلکه در مقابل آن تفکر شرک آلود که علت ها را مستقل فرض می کردند و آنها را رب گرفته بودند استقلال و ربانیت را ازعلت ها نفی می کند و آنها را وابسته محض به خدا می داند و در یک نگاه واسطه ها را حذف می کند و معلول را مستقیما به علت العلل یعنی خدای سبحان نسبت می دهد. در همین راستا و به هدف محو افکار شرک آلود در مناظره با نمرود، برای این که به او بفهماند تو خدا نیستی دو سئوال مهم و حساب شده از نمرود می پرسد، که در طرح این سؤال ها دو نکته اساسی وجود دارد:

1- معرفی پروردگار حقیقی عالم

2- نفی شرک.

اما در سؤال اول فرمود: مرگ و حیات به دست پروردگار من است و نمرود با عوام فریبی سعی کرد پاسخ این سؤال را عملا بدهد و دستور داد دو زندانی را بیاورند و گفت: «انا احیی و امیت؛ من هم زنده می کنم و می میرانم.» یکی را آزاد کرد و یکی را اعدام کرد. ابراهیم (ع) این مسئله را رها کرد و در سؤال دوم سراغ مسئله ای رفت که نمرود نتواند عوام فریبی نماید، و فرمود: «پروردگار من خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب بیرون بیاور.» اینجا بود که نمرود نتوانست به هیچ شکلی پاسخ ابراهیم (ع) را بدهد و در بهت و حیرت فرورفت و ساکت شد، و ابراهیم (ع) با این سؤال دروغین بود، ادعای نمرود را ثابت کرد. در مناظره ابراهیم (ع) به خوبی حاکمیت منطق و حکمت دیده می شود، مثلا وقتی سؤال اول را طرح نمود و نمرود با عوام فریبی پاسخی داد و آن حضرت به جای آن که پاسخ نمرود را مخدوش کند و بطلانش را ثابت کند، این مسئله را رها کرد و قضاوت در مورد آن را به وجدان انسان ها واگذار کرد و مسئله مهمتر را طرح کرد که نمرود هرگز نتواند در آن عوام فریبی کند و به روشنی بطلان ادعای نمرود را برای آن جمع و حتی برای خود نمرود بیان نمود و فهماند که در عالم نیک تدبیر و یک مدبر وجود دارد.
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گفتگو و مناظره حضرت ابراهیم (ع) با آزر در مورد گفتگو و مناظره فوق در پنج سوره در ضمن ده ها آیه از قرآن کریم مطالب فراوانی ذکر شده که در سه سوره (انبیاء/ 52- 69 و شعراء/ 69- 77 و صافات/ 85- 99) آن جناب هم آزر و هم قومش را مورد خطاب قرار داده اند. اما در دو سوره (انعام/ 74 و مریم/ 41- 47) دیگر فقط مورد خطاب «آزر» است. مسئله ای قابل توجه در مناظرات آن حضرت به حساب می آید، آن جناب در گفتگو با آزر بیشتر از عواطف و دلسوزی به عنوان زمینه ای مناسب برای انتقال مطالبش سود جسته اما در مناظره با دیگران بیشتر در زمینه، عقل، وجدان و فطرت فعالیت نموده و با طرح مباحثی و ایجاد سؤالاتی عقل و وجدان آنهارا فعال می کرد تا فطرت های خفته آنها را بیدار کند. قهرمان توحید درسرزمین بابل دیده به جهان گشود. در حالی که سراسر آنجا را بت پرستی فرا گرفته بود. حتی نزدیکترین فرد به او (آزر) نیز بت پرست بود. جریان طبیعی ایجاب می کرد که او اصلاح را از درون خانه ی خویش آغاز کند و نزدیکترین فرد به خود را هدایت نماید. آنگاه سراغ توده ها برود و او نیز چنین کرد، و در دعوت خود بر کوری و کری بتها تکیه کرده و پرستش آنها را یک نوع پرستش شیطان دانست و گفت: «إذ قال لأبیه یا أبت لم تعبد ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا* یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا؛ آن دم که به پدرش گفت: ای پدر! چرا بتی را پرستش می کنی که نه می شنود و نه می بیند و نه تو را از چیزی بی نیاز می کند. ای پدر! علمی برای من آمده که برای تو نیامده مرا پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت کنم.» (مریم/ 42- 43)
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در این آیات ابراهیم (ع) در خطابی که با پدر خود دارد دو نکته را خاطر نشان می سازد، اول اینکه طریقه و مسلک او در پرستش بتها طریقه ای لغو و باطل است، دوم اینکه نزد او علم و معرفتی است که نزد پدرش نیست، و بر او لازم است که از وی پیروی کند تا به راه حق دلالتش نماید، زیرا او در خطر ولایت شیطان قرار دارد. پس جمله «یا أبت لم تعبد ما لا یسمع و لا یبصر» انکار توبیخی ابراهیم است نسبت به بت پرستی پدر، چیزی که هست در این جمله به جای اسم، تنها اوصاف آنها را ذکر کرده و فرموده چرا چیزی می پرستی که نه می شنود و نه می بیند؟ و این بدان منظور بوده که در ضمن اعتراض، به دلیل آن هم اشاره کرده باشد، و در ضمن بیان مدعی حجت آن را هم آورده باشد، و حاصل آن حجت این است که پرستش بتها از دو جهت باطل است، یکی اینکه پرستش به معنای اظهار خضوع و مجسم نمودن عابد، ذلت خود را برای معبود است، و این صورت نمی گیرد مگر در جایی و در حق معبودی که از حال عابد آگاه باشد، و بتها جماداتی هستند صورتگری شده و فاقد تصور، و نه می بینند و نه می شنوند، پس عبادت آنها لغو و باطل و بی اثر است، جمله ی «ما لا یسمع و لا یبصر» این معنا را بیان می کند.

جهت دوم اینکه عبادت و دعا و دست حاجت دراز کردن برای فایده ای است که عاید عابد و دعا کننده شود، و یا ضرری از او دفع گردد، و این لا محاله متوقف بر قدرت معبود است، و بتها قدرتی بر جلب نفع به سوی عابد و دفع ضرر از وی ندارند، پس به هیچ وجه دردی از او دوا نمی کنند، و به این جهت نیز عبادت آنها لغو و باطل و بی اثر است، و این معنا را جمله ی «و لا یغنی عنک شیئا» عهده دار بیان آن است. البته آن کسی که ابراهیم (ع) این خطاب خود را به وی نموده و گفته 'یا ابت'، پدر واقعی وی نبوده، بلکه عمو و یا جد مادری و یا شوهر مادرش بوده که بعد از درگذشت پدرش با او ازدواج کرده است.
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«یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا» بعد از آنکه بطلان بت پرستی و لغویت آن را اثبات نمود، و چون لازمه بطلان آن این است که او ندانسته راه غیر هموار را پیموده باشد، لذا به او توجه داد که من علمی به این مساله دارم که تو نداری، و تو باید مرا پیروی کنی تا به راه هموار مستقیم (راهی که از بس روشن و واضح است راه پیمایش گمراه نمی گردد) هدایتت کنم، و به همین جهت که او از این راه غافل بوده کلمه ی صراط را نکره آورد و گفت 'راهی راست، و نگفت راه راست' گویا به پدر می گوید چون تو ناگزیری که راهی طی کنی پس از نادانی این راه غیر سوی را سلوک مکن، بلکه مرا پیروی کن تا تو را به راهی که سوی است راهنمایی کنم، چون من آن راه را بلدم. و تو از آن غافلی.

اینکه فرمود: «قد جاءنی من العلم؛ علمی به من آمده» دلالت دارد بر اینکه علم ابراهیم به راه حق قبل از این دعوت و احتجاجش بوده، همانطور که در سوره انعام آمده، که وی قبل از بر خورد با پدر و قومش و احتجاج با ایشان نیز علم به خدا و مشاهده ملکوت آسمانها و زمین را داشته است. و مراد از هدایت در جمله «أهدک صراطا سویا» هدایت به معنای راه نشان دادن است، نه به راه رساندن، چون شأن پیامبر این نیست که امت خود را به راه برساند، بلکه شان او تنها راه نشان دادن است، و به راه رساندن شأن امام است که ابراهیم (ع) در آن روزها به چنین مقامی نرسیده بود، چون ابراهیم (ع) در اواخر عمر و بعد از سالها نبوت به منصب امامت رسیده است.
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گفتگوی مهم به هر حال قرآن کریم در آیاتی چند، گفتگوی ابراهیم (ع) با آذر را نقل فرموده در آن آیات مسائل مهمی وجود دارد که بیانگر دقت آن حضرت در گفتگوهایش می باشد.



1- تحریک عواطف آذر

آن جناب با محاسبه خاصی مکرر از پیوند عاطفی بین خود و آذر استفاده کرده تا شاید در هدایت او مؤثر افتد مثلا:

الف) چهار مرتبه لفظ «یا ابت» را تکرار کرده و در صحبتی اندک چهار مرتبه می گوید «ای پدر.»

ب) در یک دلسوزی همراه با انذار می فرماید: «می ترسم از سوی خدا عذابی به تو رسید.»

ج) بعد از این که آذر او را تهدید به مجازات می کند و می گوید «از من دور شو.» باز آن جناب ناامید نمی شود و می فرماید: «درود بر تو من به زودی از پروردگارت برایت تقاضای بخشش می کنم.»



2- تحریک قوه عاقله آذر

الف) چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند.

ب) من علمی دارم که تو نداری.

ج) شیطان را پرستش نکن که او نسبت به خدا عصیان گر بود.



3- جدایی و تبری حساب شده از بت پرست ها

الف) فرمود: «از شما و آنچه را (غیر خدا) می خوانید، کناره گیری می کنم.» (مریم/ 48)

ب) «پروردگارم را می خوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم.» (مریم/ 48)

ج) «پروردگارا، ما را مایه گمراهی کافران قرار مده.» (ممتحنه/ 5)
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آن حضرت وقتی که دید آذر به خاطر تعصبات قومی حق را نمی پذیرد و آن قوم هم پذیرای حق نیستند از آنها جدا شد تا شاید در این جدایی و تبری تنبهی برای آنها باشد اما نگران است و از خدا می خواهد که این جدایی و تبری سبب عناد و دشمنی بیشتر آنان نسبت به حق نشود و به سبب این جدایی، بیشتر از حق فاصله نگیرند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان تاریخی مناظره کافر باورها در قرآن نمرود


ویژگی های قوم حضرت ابراهیم علیه السلام

ابراهیم (ع) زندگی و رسالت خویش را در میان قومی آغاز کرد که به رغم آشنایی با علم نجوم، در مسائل اعتقادی در اثر نادانی و ضعف فکری، گرفتار انواع شرک شده، با تعصب جاهلی بر آن اصرار می ورزیدند. آن چه از قرآن کریم در این زمینه استفاده می شود در زیر می آید.

شرک آیات قرآن نشان می دهد که شرک (پرستش بت ها و اجرام آسمانی) در میان قوم ابراهیم به گونه ای رواج داشته که مردم، حتی توان تصور مخالفت با آن را نداشتند؛ از همین رو پس از آن که ابراهیم با آنان به مقابله برخاست، ابتدا سخن او را شوخی ساده ای تلقی کردند: «قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الل_عبین؛ گفتند: آیا [سخن] حق را برای ما آورده ای یا از بازیگرانی؟» (انبیاء/ 55) رأی عمومی مردم به سوزاندن ابراهیم، گواه تعصب شدید آنان به بت پرستی بوده، و پاسخ ابتهاج آمیز آنان به ابراهیم (ع): «قالوا نعبد أصناما فنظل لها عکفین؛ گفتند: بت هایی را می پرستیم و همواره ملازم عبادت آنهاییم.» (شعراء/ 71) نشان می دهد که تا چه حد به بت پرستی خویش افتخار می کرده اند.
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ظاهر آیات 76 تا 79 انعام بیان گر وجود گروه های گوناگون ستاره پرست، ماه پرست، و خورشید پرست در میان قوم ابراهیم است. برخی با استناد به آیه «فإنهم عدولی إلا رب العلمین؛ آن [معبود] ها دشمنان منند، مگر پروردگار جهانیان [که ولی من است].» (شعراء/ 77) و «إلا الذی فطرنی؛ مگر آن کس که مرا آفرید که البته او به زودی مرا هدایت خواهد کرد.» (زخرف/ 27) و برخی با استناد به آثار به جای مانده از کلدانیان که در عراق کشف شده، بر این باورند که گروه هایی از مشرکان در کنار بت ها، خدا را نیز عبادت می کرده اند و حتی گفته شده: پس از طرح توحید از سوی ابراهیم (ع) مشرکان به او گفته اند که مطلب جدیدی نیاورده و آن ها هم آفریدگار را عبادت می کنند؛ ولی برخی از مفسران این مطلب را انکار می کنند. روایات نیز به صراحت بیان داشته که پرستش غیر خداوند در همه جهان آن روز فراگیر بوده؛ به گونه ای که ابراهیم در ابتدای امر، یگانه خداپرست روی زمین به شمار می آمده و خداوند به همین دلیل، او را امت نامیده است. صابئیه که اجرام آسمانی را می پرستیدند، در آن زمان از ادیان مشهور جهان بوده است و تاریخ شیوع آن را در کنار شیوع بت پرستی در بابل ذکر کرده اند.

در لوحه های آیین حمورابی (ششمین پادشاه سلسله اول بابل و پدید آورنده قدیم ترین قانون مدون جهان) که از خرابه های بابل استخراج شده، از خدای خورشید و ماه یاد شده و می دانیم که حمورابی به عصر ابراهیم (ع) نزدیک است؛ با وجود این به طور قاطع نمی توان گفت که ابراهیم در امر کواکب با صابئان روبرو بوده و با آن ها احتجاج کرده است؛ زیرا منابع تاریخی نشان می دهد که بت پرستان همان گونه که بت هایی از خدایان و رب النوع ها را می پرستیدند، بت هایی از کواکب و خورشید و ماه را نیز می پرستیده، معابدی به نام این کواکب داشتند؛ همان طور که صابئان نیز از بت پرستی بیگانه نبوده و گاهی معابدی را برای عبادت غیر کواکب مانند علت اولی، عقل و نفس، ساخته، آن ها را عبادت می کردند؛ بنابراین، احتجاج ابراهیم می تواند با صابئان باشد؛ چنان که می تواند با بت پرستانی باشد که کواکب و بت های منسوب به آن ها را می پرستیدند.
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بت پرستان، وجود خداوند را در جایگاه یگانه آفریدگار هستی قبول داشتند؛ ولی به نظر آنان، پرستش او بدون واسطه غیر ممکن بود؛ به گونه ای که اگر پرستش او ممکن می بود، یگانه معبود به شمار می رفت؛ به همین دلیل در آیه 16 عنکبوت «و إبرهیم إذ قال لقومه أعبدوا الله؛ و ابراهیم را [فرستادیم] چون به قوم خویش گفت: خدا را بپرستید و از او پروا دارید.» که سخن ابراهیم را در دعوت به توحید بازگفته، ادات حصر به کار نرفته است. گفته می شود کاهنان مذاهب بت پرستی، خودبه توحید معتقد بودند؛ ولی آن را از عامه مردم پنهان می کردند. گرچه رهبران بت پرستی برای توجیه پرستش بت ها، استدلال هایی را ارائه می دادند، آیات قرآن نشان می دهد که بت پرستی مردم به دلیل پذیرش این استدلال ها نبوده؛ بلکه در این زمینه سه عامل وجود داشته است: یکی پیوندهای متقابل اجتماعی میان افراد مجتمع در مقام قوم یا ملت واحد، برای حفظ غرور ملی و قومی در برابر اقوام دیگر: «إنما اتخذتم من دون الله أوث_نا مودة بینکم فی الحی_وة الدنیا؛ و [ابراهیم] گفت: جز این نیست که شما به خاطر دوستی [و ارتباط] میان خودتان در زندگی دنیا به جای خدا بت هایی را گرفته اید. ولی روز قیامت منکر یکدیگر می شوید و همدیگر را لعنت می کنید و جایگاهتان آتش است و برای شما هیچ یاوری نخواهد بود.» (عنکبوت/ 25)

دیگر، ترس از خدایان خیالی، زیرا ابراهیم (ع) را به انتقام خدایان تهدید کردند که روشن می شود خود، به علت ترس از خدایان، آن ها را عبادت می کردند: «و کیف أخاف ما أشرکتم؛ و چگونه از آنچه شریک خدا کرده اید بترسم، در صورتی که شما از این کارتان نمی ترسید که برای خدا چیزی را شریک می کنید که خدا درباره آن حجتی برای شما نازل نکرده است. پس کدام یک از ما دو گروه به ایمنی سزاوارتر است اگر می دانید؟» (انعام/ 81) و سوم، امید رسیدن خیر از سوی خدایان به آنها: «إن الذین تعبدون من دون الله لایملکون لکم رزقا؛ در حقیقت، آنها را که جز خدا می پرستید، مالک روزی شما نیستند.» (عنکبوت/ 17)
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تعصب قومی همان گونه که آیه 25 عنکبوت گواهی می دهد، یکی از بارزترین ویژگی های قوم ابراهیم، تعصب قومی و زیر بنا بودن این تعصب در پدیده های اجتماعی بوده است؛ بلکه بر اساس یکی از وجوه در ترکیب آیه مزبور، سخن ابراهیم آن است که معبود شما همان دوستی های متقابل درون قومی است.

ضعف فکری قوم ابراهیم پیش تازان تمدن مادی در عصر خویش بوده اند. وجود تمدن باستانی در بابل مورد پذیرش همه بوده، نیازی به اثبات ندارد؛ با وجود این، انحطاط در ابعاد معرفتی و انسانی، از مشخصات عمومی قوم ابراهیم است تا آن جا که طبق برداشتی از آیه 258 بقره حتی ابراهیم (ع) این درجه از انحطاط فکری و آشفتگی تعقل را از آنان باور نداشت. در ماجرای احتجاج با نمرود که در حضور گروهی انجام شد، ابراهیم می کوشید برهان خود را به صورتی ساده اقامه کند تا عوام فریبی نمرود نتواند احتجاج او را در نظر مردم عقیم سازد؛ به همین دلیل، پایه برهان را نیاز مجموعه آفرینش به صانع قرار نداد؛ زیرا می دانست سطح تعقل مردم پایین تر از آن است که حتی این امر فطری را به شایستگی دریابند؛ بلکه احتجاج خویش را بر محور زنده کردن و میراندن قرار داد؛ با این حال، نمرود به سادگی توانست آنان را به دام مغالطه خویش گرفتار آورد و ابراهیم به ناچار حجتی آشکارتر برگزید. امیر مؤمنان (ع) نیز در دعایی به این ویژگی قوم ابراهیم اشاره کرده است: «یا من نجی ابراهیم من القوم الجاهلین»

دستیابی به علم نجوم از دیگر ویژگی های قوم ابراهیم، دستیابی آنان به علم نجوم است. آنان از این علم، هم برای محاسبات فلکی جهت تعیین اموری مانند کسوف و خسوف، و هم به منظور آگاهی از حوادث آینده استفاده می کردند. یعقوبی از مردی به نام «ل_ل_طق» (در اصل منبع بدون نقطه ضبط شده) نام می برد که این علم را به نمرود آموخته بود. گفته می شود صابئان در زمینه آگاهی از حوادث با استفاده از نجوم، بسیار کوشا بوده اند و بخشی از جایگاه رفیع آزر در حکومت نمرود، به دلیل تبحر وی در این زمینه بوده است. اقدام های پیش گیرانه ای که نمرود در پی پیش بینی آزر، برای جلوگیری از تکون ابراهیم (ع) به عمل آورد، شاهد توجه فراوان به این علم در عصر ابراهیم است. یکی از وجوهی که در تفسیر آیه 88 صافات «فنظر نظرة فی النجوم؛ پس نظری به ستارگان افکند.» ذکر شده، آن است که چون قوم ابراهیم اهل نجوم بودند، ابراهیم به آسمان نگریست و وانمود کرد که به محاسبات نجومی مشغول است.
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محمد صالحی منش- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی حضرت ابراهیم (ع) پرستش بت پرستی علم نجوم قوم ابراهیم (ع) رذایل اخلاقی


مناظرات ابراهیم علیه السلام با کفار و مشرکین (بت پرستان)

مناظره با پرستندگان اجرام آسمانی (ستاره ها و سیارات) از آیات مربوط به داستان حضرت ابراهیم (ع) استفاده می شود که احتجاج وی درباره پروردگاری ستاره، خورشید و ماه بعد از احتجاجی بوده است که درباره اصنام نموده، و از دقت در جریان امر برمی آید که گفتگوی وی با پادشاه وقت، بعد از ظهور امر و شیوع مخالفتش با کیش بت پرستی و ستاره پرستی و بعد از داستان بت شکستن وی بوده. و نیز چنین می نماید که اولین باری که شروع به دعوت خود نموده، نخست به دعوت پدر پرداخته در حالی که در خانه او بوده سپس به دعوت مردم و مخالفت با دین آنان پرداخته است و از اینجا معلوم می شود که اولین باری که به احتجاج و استدلال پرداخته همان احتجاج در برابر پدر و قوم خود بوده است. ابراهیم (ع) احتجاجات خود را به ترتیب آن حقایقی که خدای تعالی به وسیله ملکوت آسمانها و زمین نشانش می داده و تا آنجا که جریان محاجه با پدرش به وی اجازه می داده ردیف کرده و ترتیب داده است، و اگر در احتجاج خود تمسک به محسوسات می کرده، از آن جهت بوده که وی تا آن موقع آشنایی و سابقه ذهنی به حوادث روزانه آسمان و زمین نداشته، و یا از این جهت بوده که می خواسته با مردم از راه محسوسات خودشان احتجاج کند، از این رو سخن خود «هذا ربی؛ این پروردگار من است.» (انعام/ 76) را وقتی گفت که هر یک از اجرام سه گانه را درخشان و در حال طلوع دید و کلام خود «لا أحب الآفلین؛ زوال پذیران را دوست ندارم.» (انعام/ 76) و مانند آن را هنگام افول آنها ایراد کرد.
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خداوند می فرماید: «فلما جن علیه الیل رءا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لااحب الاقلین* فلما رءالقمر بازغا قال هذا ربی فلما اقل قال لئن لم یهدنی ربی لأکون من القوم الضالین* فلما ءاللمشس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بری ء مما تشرکون* انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا و ما أنا من المشرکین؛ هنگامی که (تاریکی) شب او را پوشانید، ستاره ای مشاهده کرد؛ گفت: این خدای من است؟ اما هنگامی که غروب کرد، گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم. و هنگامی که ماه را دید که (سینه افق را) می شکافد، گفت: این خدای من است؟ اما هنگامی که (آن هم) غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم را راهنمایی نکند مسلما از گروه گمراهان خواهم بود؟ و هنگامی که خورشید را دید (که سینه افق را) می شکافت، گفت: این خدای من است؟ این (که از همه) بزرگتر است! اما هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم من از شریک هایی که شما (برای خدا) می سازید بیزارم. من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده، من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.» (انعام/ 76- 79)

از سیاق آیات فوق و دیگر آیات استفاده می شود که حضرت ابراهیم (ع) پس از آن که به سنین نوجوانی رسید از مخفی گاه خود در حالی وارد خانواده و قومش شد که از محیط، سنن و آداب رسوم معمول مردم کاملا بی اطلاع بود و به واسطه این که در آن مخفی گاه به صورت فطری با خالق خود آشنا شده بود و به رشد و تمیز فطری دست یافته بود و هیچ گونه شائبه کفر و شرکت در وجودش یافت نمی شد به محض روبرو شدن با کرنش ها و عبادت ها گوناگون در برابر اشیاء مختلف متأثر می شد و با آنها به مشاجره می پرداخت. اولین برخورد آن جناب با آزر عمویش بود.
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یکی دیگر از مناظرات آن حضرت مناظره با کسانی است که ارباب بت ها یعنی کواکب و خورشید و ماه را می پرستیدند وی سراغ یکایک این افراد رفت، و خدایان آنها را یکی پس از دیگری پروردگار خود فرض می نمود تا این که همه این اجرام آسمانی غروب کردند، و همین غروب کردن را دلیل بر بطلان ربوبیت آنها گرفت و گفت خدایی که غرب کند خدا نیست، و اعلام کرد: «انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض؛ من به سوی کسی می روم که آسمان وزمین را آفریده و در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.» (انعام/ 79)

البته ابراهیم (ع) خود بر این معنا بصیرت و بینش کامل داشته است که برای آسمان ها و زمین آفریدگاری است که او «الله تعالی» است و شریکی هم ندارد، ولی در مقام استدلال به جستجو برمی خیزد که آیا در بین مخلوقات خدا چیزی هست که آن نیز پروردگار مردم و ابراهیم باشد؟ مثل آیا خورشید و ماه یا چیزها دیگر در تدبیر عالم می توانند شریک خدا باشند؟ یا این که همه امور عالم تنها به دست خدای تعالی است و پروردگاری جز او نیست. البته در همه این مراحل خداوند آن جناب را مدد کرد و با ارائه ملکوت آسمان ها و زمین بنیان دلش را محکم کرده بود، به همین خاطر آن حضرت به قدری واقع بین بود که هرچه را می دید قبل از این که متوجه آن شی شود و به آثارش توجه کند، نخست متوجه انتسابش به خداوند می شد، سپس سراغ آن شی می رفت. اما در مناظره با مشرکان (که علاوه بر خدا قایل به خدایانی دیگر مثل کواکب، خورشید و ماه بودند)، واقع بینی، منطقی و مستدل بودن و متکی به عقل و اندیشه بودن در گفتار آن حضرت به خوبی مشهود است.
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وی در مقام استدلال ابتداء فرض آنها را بر خدا بودن موجودات فوق می پذیرفت و مانند آنها می گفت «این پروردگار من است» اما به محض این که غروب می کردند می فرمود: «غروب کنندگان را دوست ندارم.» در این عبارت یک برهان عقلی وجود دارد که مقدمه اولش حسی و تجربی است و آن این است که این مشرکین مکرر غروب کردن اینها را دیده اند و اطمینان دارند. اما مقدمه دومش عقلی است و آن این است که خدا غروب ندارد «همیشگی است» نتیجه می گرفت پس اینها خدا نیستند چون غروب می کنند. آن جناب با هر سه دسته [کوکب پرست ماه پرست و خورشید پرست] با این برهان عقلی روبرو شد و آنها را محکوم نمود و در پایان مسئله ربوبیت توحیدی را به صورت شفاف بیان می فرماید و عقیده و موضع خود را نسبت به خدا روشن می کند و می فرماید «من کسی را می پرستم که آسمان و زمین را آفرید (پس آن چه در آسمان و زمین است از خدا است نه این که خدا باشند) و من در ایمان خود نسبت به او خالصم و از مشرکان نیستم.»

مناظره با بت پرستان حضرت ابراهیم (ع) خطاب به آزر و قومش می فرماید: «ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون* قالوا: وجدنا اباءنا لها عابدین* قال: لقد کنتم انتم و اباؤکم فی ضلال مبین* قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبین* قال بل ربکم رب السموات و الارض الذی فطرهن و أنا علی ذلکم من الشاهدین* و تالله لاکیدن اصنامکم بعدان تولوا مدبرین* فجعلهم جزاذا الا کبیرا لهم لعلهم إلیه یرجعون* من فعل هذا بانهتنا إنه لمن الظالمین* قالوا فأتوا به علی أعین الناس لعلهم یشهدون* قالو ءانت فعلت هذا بالهتنا یا ابراهیم* قال بل فعله کبیر هم هذا فسئلوهم ان کانوا ینطقون؛ این مجسمه های بی روح چیست که شما همواره آنها را می پرستید؟ گفتند: دیدیم پدرانمان آنها را عبادت می کنند؟ و ما به پیروی از آنها چنین می کنیم. ابراهیم (ع) گفت: شما و پدرانتان در گمراهی آشکار هستید. گفتند آیا حق را برای ما آورده ای یا تو از شوخی کنندگانی. گفت [نه] بلکه پروردگارتان پروردگار آسمانها و زمین است همان کسی که آنها را پدید آورده است و من بر این [واقعیت] از گواهانم. و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد. پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد باشد که ایشان به سراغ آن بروند. گفتند چه کسی با خدایان ما چنین [معامله ای] کرده که او واقعا از ستمکاران است. گفتند شنیدیم جوانی از آنها [به بدی] یاد می کرد که به او ابراهیم گفته می شود. گفتند پس او را در برابر دیدگان مردم بیاورید باشد که آنان شهادت دهند. گفتند ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردی. گفت [نه] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است اگر سخن می گویند از آنها بپرسید.» (انبیاء/ 52- 63)
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ابراهیم (ع) پس از آن که دید بت پرستان هیچ دلیلی جز پیروی جاهلانه و کورکورانه از پدرانشان، بر بت پرستی ندارند و در واقع به خاطر نشناختن خدای حقیقی به سراغ خدایان دروغین رفتند به معرفی خدای حقیقی می پردازد و می فرماید: «پروردگار شما، همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را آفریده است.» ابراهیم (ع) پس از آن که دید بت پرستان را فقط با پند و اندرز نمی توان از بت ها جدا کرد، تدبیری اندیشید و گفت: «به خدا قسم، بالاخره روزی در فرصت مناسب، داغ بت ها را بر دلتان می گذارم.» بالاخره ابراهیم (ع) در فرصتی مناسب زمینه جدایی آنها را از بت ها فراهم نمود و در نتیجه آنها را در مقابل وجدانشان قرار داد، وی در آن فرصت به دست آمده تمام بت ها به جز بت بزرگ را شکست. بعد از آن که بت پرستان بت و بت خانه را ویران دیدند، از خود پرسیدند «چه کسی این کار را کرده است؟»

بعضی گفتند: «این کار جوانی به نام ابراهیم است.» به سراغ وی رفتند و از او سؤال کردند «آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای؟» ابراهیم (ع) که می خواست آنها را به دادگاه وجدان و حاکمیت عقل بکشاند گفت: «از بت بزرگ سؤال کنید مشاهده می کنید که تبر به دوش اوست البته اگر بتواند سخن بگوید.» در اینجا ابراهیم (ع) در واقع می خواست ماهیت هیچ و پوچ بت ها را نشان دهد که اولا نمی توانند از خود دفاع کنند تا چه رسد از شما دفاع کنند و شما را یاری دهند و ثانیا قدرت انتقال هیچ مطلبی را به شما ندارند، پس شما از آنها چه چیزی را می خواهید! مبادا کسی فکر نماید که آن جناب با این عمل که بت را بردوش بت بزرگ قرار داد و گفت از او سؤال کنید؟ خواسته خود را تبرئه نماید! هرگز چنین نیست زیرا در آیات قبل آمده بود که وی به آنها فرمود، زمانی مناسب داغ بت ها رابه دلتان می گذارم به علاوه بعد از این عمل شجاعانه درحالی که می توانست فرار کند، اما چنین نکرد و به پای آن اقدام، مردانه ایستاد و تا کار را تمام کند و برآنها اتمام حجت نماید، ولو او را بشکند یا به آتش بیندازند.
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این است اقدام ابراهیم که باید کار را تمام کرد نه این که از ترس، کار را نیمه کاره رها نماید. بنابراین، بدین شکل ادامه داد. آن قوم نادان با حرف های منطقی و عقلانی ابراهیم (ع) به خودشان (وجدانشان) بازگشتند و متوجه شدن به خاطر بت پرستی به خودشان ظلم کردند سپس سرشکسته و دست از پا درازتر به ابراهیم (ع) گفتند: «فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون* ثم نکسوا علی رؤسهم لقد علمت ما هولاء ینطقون؛ پس به خود آمده و [به یکدیگر] گفتند در حقیقت شما ستمکارید. سپس سرافکنده شدند [و گفتند] قطعا دانسته ای که اینها سخن نمی گویند.» (انبیاء/ 64- 65) تو خوب می دانی که اینها قدرت سخن گفتن ندارند!! ابراهیم (ع) که منتظر شنیدن این سخن بود و می خواست خودشان به ماهیت بت ها پی ببرند و اقرار نمایند، گفت: «قال: افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا و لا یضرکم* افما لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؛ پس شما چیزهای را می پرستید که هیچ نفع و ضرری برایتان ندارند!! وای بر شما و آن چه را که می پرستید آیا فکر نمی کنید؟» (انبیاء/ 66- 67) اما آن قوم بی منطق او وقتی دیدند جوابی در مقابل منطق روشن و قاطع او ندارند متوسل به زور شدند و گفتند: «قالوا حرقوه و انصروا الهتکم؛ او را به آتش بیندازید تا خدایانتان را یاری کرده باشید.» (انبیاء/ 68)

در جای دیگر به آزر و قومش فرمود: «اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون؛ به پدرش و قومش گفت چه چیزی را می پرستید؟» (شعراء/ 70) گفتند: «قالوا نعبدا صناما فنظل لها عاکفین؛ بت ها را می پرستیم.» (شعراء/ 71) گفت: «قال هل یسمعونکم اذتدعون* او ینفعونکم او یضرون؛ آیا هنگامی که آنها را می خوانید، می شنوند؟ و آیا نفع و ضرری برای شما دارند؟» (شعراء/ 72- 73) قطعا جوابشان منفی بود و هیچ پاسخ قانع کننده ای نداشتند. گفتند: «قالوا بل وجدنا اباءنا کذلک یفعلون؛ گفتند نه بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند.» (شعراء / 74) تنها دلیل ما این است که دیدیم پدرانمان این چنین می کنند!! گفت: «قال فانهم عدولی الا رب العالمین؛ قطعا همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند.» (شعراء/ 77) من با تمام آن بت ها دشمنم و آنها هم با من دشمنند. سپس وقتی دید این نادانان به خاطر شناخت غلط و تعصبات قومی سراغ خدایان دروغین رفته و در واقع شناخت صمیمی از خدای واقعی ندارند، به معرفی خدای حقیقی می پردازند و می فرماید خدای واقعی آن کسی است که خلقم کرده، هدایتم کرده، آب و غذایم، شفا از بیماریم و مرگ و حیاتم به دست اوست. و در قیامت او از خطاهایم اغماض می کند. (شعراء/ 78- 82)
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در جای دیگر به آزر و قومش می فرماید: «اینها چیست که می پرستید؟ اینها معبودهای دروغین است که می پرستید. شما از خداند عالمیان چه چیزی می دانید و چه گمانی درباره اش دارید.» (صافات/ 85- 87)

در جای دیگر ضمن عبارتی کوتاه می فرماید: «آیا بت ها را خدا خود قرار داده اید؟ من شما را در گمراهی آشکار می بینم.» (انعام/ 74) شما راه را گم کرده و بیراهه می روید.

در جای دیگر خطاب به آرز می فرماید: «چرا چیزی را می پرستید که نمی شنوند، نمی بیندند و شما را از هیچ چیز بی نیاز نمی کنند و هیچ نفعی برایت ندارند. در این صورت من از شما و آنچه را می پرستید دوری می کنم.» (مریم/ 42- 48)

منطق مناظره و مباحثه علمی خداوند در قرآن می فرماید: «و اذقال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون* قالوا وجدنا ابائنالهها عابدین* قال لقدکنتم انتم و اباؤکم فی ضلالا مبین* قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللعبین؛ آن هنگام که به پدرش (آزر) و قومش گفت: این مجسمه های بی روح چیست؟ که شما همواره آنها را پرستش می کنید؟ گفتند: ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند. گفت: مسلما هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید. گفتند: آیا مطلب حقی برای ما آورده ای؟ یا شوخی می کنی؟» (انبیاء/ 52- 55) گفت: «(کاملا حق آورده ام) پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من برا ین امر از گواهانم و به خدا سوگند، در غیاب شما، نقشه ای برای نابودی بت هایتان می کشم.» سرانجام (با استفاده از یک فرصت مناسب) همه آن ها جز بت بزرگشان را قطعه قطعه کرد، تا شاید سراغ او بیایند (و او حقایق را بازگو کند). آن قوم (هنگامی که منظره بت ها را دیدند) گفتند: «هرکس با خدایان ما چنین کرده قطعا از ستمگران است (و باید کیفری سخت ببیند).» (گروهی گفتند: «شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بت ها سخن می گفت او که او را ابراهیم می گویند.»
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گفتند: «او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهد.» (هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند) گفتند: «تو این کار را با خدایان ما کرده ای، ای ابراهیم؟» گفت «بلکه این کار را بزرگشان کرده است از او بپرسید اگر سخن می گویند؟» آنها به وجدان خویش بازگشتند و به خود گفتند: «حقا که شما ستمگرید» سپس بر سرهایشان واژگون شدند (و حکم وجدان را به کلی فراموش کردند و گفتند:) «تو می دانی که اینها سخن نمی گویند.» (ابراهیم) گفت: «آیا جز خدا چیزی را می پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به شما می رساند؟ اف بر شما و بر آن چه می پرستید. آیا اندیشه نمی کنید؟ (عقل ندارید).»

در شانزده آیه ای که ترجمه آن ذکر شده به روشنی منطق مناظره و مباحثه علمی و نیز منطق مبارزاتی ابراهیم (ع) در برابر بت پرستان مشاهده و ملاحظه می شود:

الف) محورهای منطقی مناظره و مباحثه حضرت ابراهیم (ع) با بت پرست ها

محور اول: اولین محور مناظره عملی آن حضرت این گونه آغاز می شود «ماهذه التماثیل؛ حقیقت این مجسمه های بی روح چیست؟» (انبیاء/ 52) قطعا آن قوم جوابی نداشتند اگر نگوئیم که با طرح همین مسئله به بی حقیقتی بت ها پی بردند که آنها حقیقتی ندارند و قابل دفاع نیستند. اما در عین حال پاسخ دادند پدران ما بت ها را عبادت می کردند.

محور دوم: به آن قوم بت پرست فرمود: این بت ها چه خاصیتی برای شما دارند؟ «افتعبدون من دون الله مالاینفعکم شیئا و لایضرکم؛ آیا چیزی می پرستید که نه نفعی برای شما دارند نه ضرری؟» (انبیاء/ 66) قطعا از این سؤال هم جوابی نداشتند جز این که باز بگویند چون پدرانمان آنها را می پرستیدند ما نیز چنین می کنیم.
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محور سوم: به چه دلیلی این بتها را می پرستید؟ بتی که نه حقیقتی دارد؟ و نه پرستیدنش نفعی؟ و نه نپرستیدنش ضرر؟ پس چرا آنها را می پرستید؟ «اذقال لابیه و قومه ما انتم لها عاکفون؛ به پدرش و قومش فرمود: اینها چیست که شما به عبادت آنها کمر بسته اید» (انبیاء/ 52) باز آنها جوابی نداشتند جز این که بگویند: «وجدنا اباءنا لها عابدین؛ پدران خویش را پرستش گر آنها یافتیم.» (انبیاء/ 53) و ما به تبع آنها بت می پرستیم. که آن حضرت در مقابل تعصبات کورکورانه آنها فرمودند: «انتم و اباؤکم فی ضلال مبین؛ شما با پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید.» (انبیاء/ 54)

محور چهارم: معرفی پروردگار حقیقی. پس از آن که با مطرح کردن سه مسئله مهم آنها را متوجه بی پایه و اساس بودن معبودی به نام بت نمود با طرح آخرین مطلب به کار را تمام کرد و فرمود: «ربکم رب السموات و الارض الذی فطرهن؛ پروردگار شما، پروردگار آسمان ها و زمین است که ایجادشان کرده است.» (انبیاء/ 56)



ب) محورهای منطقی مبارزه خستگی ناپذیر آن حضرت با بت پرست ها

محور اول: اندیشه و تدبیری عملی برای نابود کردن بت ها. این محور از آنجا آغاز شد که آن حضرت از طریق بحق و گفتگو موفق نشد تعصبات جاهلانه بت پرستان را نسبت به بت ها از بین ببرد از این رو فرمود: «و تالله لا کیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین؛ به خدا سوگند پس از آن که بروید در کار بت هایتان حیله ای می کنم.» (انبیاء/ 57) «کید» به معنای تدبیر و چاره جویی پنهانی علیه کسی و به ضرر اوست. حضرت ابراهیم (ع) به دنبال فرصتی بودند که پیش آمد و مردم برای مراسم عیدشان بیرون شهر رفتند و آن حضرت بهانه ای همراهشان نرفت بلکه وارد بت خانه بزرگ شهر شد تا مردم را از شر بت پرستی عملا نجات دهد.
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محور دوم: همه بت ها را قطعه قطعه کرد جز بت بزرگ. (انبیاء/ 58) آن جناب سعی داشت ضمن این عمل با منطقی خاص، بی حقیقت بودن بت ها را عملا مجسم نماید از اینرو وقتی او را مورد سؤال قرار دادند و از این حادثه سؤال کردند فرمود: «بل فعله کبیر هم هذا فسئلو هم ان کانوا ینطقون؛ بلکه این کار را بزرگشان کرده است از آنها بپرسید اگر سخن می گویند.» (انبیاء/ 63) این گونه پاسخ دادن ابراهیم (ع) سبب شد آنها به وجدان خفته خود مراجعه کنند و بفهمند که چه ظلمی به خودشان کرده اند با پرستیدن این بت ها، اما در عین حال با کمال وقاحت و پررویی گفتند: «تو خود می دانی این بت ها حرف نمی زنند ولی به ما می گویی از بت بزرگ بپرسید؟» حضرت فرمود: «اف بر شما و بر آن چه که جز خدا می پرستید! آیا اندیشه نمی کنید؟ آیا عقل ندارید؟» اما بت پرستان که به هیچ وجه قادر به پاسخ گویی به مطالب منطقی و عقلانی ابراهیم (ع) نبودند متوسل به شیوه غیر منطقی شدند و در بن بست جهل باقی مانند و جمیعا نظر به سوزاندن ابراهیم (ع) به آتش دادند تا بدین وسیله از خدایان خود دفاع کنند.

محور سوم: ابراهیم پس از قطعه قطعه کردن بت ها فرار نکرد بلکه ماند تا عملا فرهنگ بت پرستی را زمین گیر و بی پایه و اساس بودنش را از راه عقل و منطق اثبات نماید و چنین کرد اگرچه به ظاهر آنها ابراهیم (ع) را دستگیر و محاکمه کردند اما به واقع آن جناب در آن دادگاه بت و بت پرستی را محکوم کرد. و اگرچه در ظاهر نمرودیان پس از محاکمه مجازات را معین کردند و ابراهیم (ع) را به آتش انداختند تا قدرت خود را به ابراهیم و ابراهیمیان نشان دهند تا درس عبرت شود برای دیگران! اما در واقع خداوند قدرت نمایی آنها را به عجز و درماندگی تبدیل نمود و همه نمرودیان را در بهت و حیرت فروبرد به طوری که نمرود نتوانست این بهت و حیرت را مخفی نماید.
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خلاصه و نتیجه مناظره با بت پرستان اولا: آن جناب تلاش فراوانی در تبیین و روشن نمودن پوچی و هیچی بت ها به لحاظ ماهیت می نماید و در مورد بطلان بت پرستی به این نکات اشاره می کند: «اینها، نه می شنوند، نه می بینندند، نه نفعی دارند و نه ضرری و نه شما را از چیزی بی نیاز می کنند.»

ثانیا: در مورد مشکل بت پرستی به آن قوم فرمود: «شما به خاطر متابعت و پیروی کورکورانه از پدرانتان و زیر پا گذاردن عقل و وجدانتان، راه را گم کرده و به بیراهه ای آشکار کشیده شده اید.» بنابراین نهایت سعی خود را به کار بست تا آنها در ماقبل قضاوت و حکم و عقل وجدان مطیع نماید.

ثالثا: چون مشاهده کرد آنها پروردگار حقیقی خود را نمی شناسند و این جهل سبب شده به اشتباه بت ها را خدا بدانند، به معرفی پروردگار حقیقی عالم پرداخت.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) مناظره کافر ستاره پرستی بت پرستی باورها در قرآن


شبهه درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام از زنده کردن مردگان

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد داستان حضرت ابراهیم (ع) ذکر نموده اند. خداوند در قرآن می فرماید: «و إذ قال إبراهیم رب أرنی کیف تحی الموتی؛ و آن گاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من بنما که مردگان را چگونه زنده می کنی؟» (بقره/ 260) برخی از مفسرین می گویند ابراهیم (ع) درخواست علم به کیفیت احیا را نموده نه دیدن آن را. در این آیه چیزی که دلالت کند بر اینکه خدا دستور زنده کردن به ابراهیم (ع) داده باشد نیامده، و همچنین آیه دلالت ندارد بر اینکه ابراهیم (ع) این کار را انجام داده و آن چهار مرغ را چنین و چنان کرده باشد، چون هر فرمان و امری به منظور امتثال صادر نمی شود، بلکه ممکن است یک خبری را به صورت امر و دستور بیان کنند، مثل اینکه کسی از شما بپرسد جوهر خودنویس را چگونه درست می کنند؟ و شما در پاسخ بگویی فلان چیز و فلان چیز را بگیر و آنها را چنین و چنان کن تا جوهر درست شود و منظور شما در حقیقت امر و دستور نیست، بلکه می خواهی خبر دهی که مرکب را اینگونه درست می کنند.
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آن گاه گفته اند در قرآن چه بسا از خبرها که به صورت امر آمده است و در حقیقت، کلام در این آیه مثلی است برای زنده کردن مرده و معنایش این است که چهار رقم مرغ بگیر، و نزد خود نگه دار، به طوری که هم تو با آنها انس بگیری و هم آنها با تو مانوس شوند، به طوری که هر وقت صداشان بزنی پیش تو بیایند، چون مرغان از سایر حیوانات زودتر انس می گیرند، آن گاه هر یک از آنها را بر سر یک کوهی بگذار، و سپس آنها را یکی یکی صدا کن، می بینی که به سرعت نزدت می آیند، بدون اینکه جدایی کوه ها و دوری مسافت مانع آمدنشان شود، پروردگار تو نیز چنین است، وقتی بخواهد مردگانی را زنده کند، با کلمه تکوین آنها را صدا می زند، و می فرماید زنده شوید، و زنده می شوند، بدون اینکه تفرق اجزای بدن آنها مانع شود، همان طور که در آغاز خلقت به همین نحو موجودات را آفرید، و به آسمانها و زمین فرمان داد: «ائتیا طوعا أو کرها؛ باید بیائید چه بخواهید و چه نخواهید.» و موجودات در پاسخ عرضه داشتند: «أتینا طائعین؛ با رغبت آمدیم.» (فصلت/ 11) آن گاه پنج دلیل بر گفتار خود آورده و می گویند:

دلیل اول: در خود آیه است که می فرماید 'فصرهن' چون معنای این کلمه چنین است: آنها را متمایل کن یعنی میل آنها را به سوی خود ایجاد کن و این همان ایجاد انس است، شاهد ما بر اینکه معنای آن چنین است، متعدی شدن و مفعول گرفتن کلمه به حرف الی است، چون فعل صار- یصیر وقتی با این حرف متعدی شود معنای متمایل کردن از آن فهمیده می شود و اینکه مفسرین گفته اند به معنای تقطیع و تکه تکه کردن است، و در آیه معنایش این است که مرغان را بعد از سر بریدن قطعه قطعه کن، با متعدی شدن به وسیله حرف الی سازگار نیست، و اما اینکه بعضی گفته اند کلمه الیک متعلق به جمله خذ است، نه به جمله فصرهن و معنایش این است که چهار مرغ برای خود اختیار کن و آنها را قطعه قطعه کن، معنایی است خلاف ظاهر کلام.
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دلیل دوم: از ظاهر آیه بر می آید هر چهار ضمیر در این کلمات یعنی صرهن و منهن و ادعهن و یاتینک یک مرجع دارند و آن کلمه طیور است، و بنا به گفته ما هر چهار ضمیر به طیر بر می گردد، ولی بنا به گفتار دیگران، لازم می آید این وحدت مرجع، از بین برود، یعنی دو ضمیر اول به طیور و سومی و چهارمی به اجزای آنها برگردد تا معنا چنین شود: «آنها را قطعه قطعه کن، و از مجموع آنها بر سر هر کوهی مقداری را بگذار، آن گاه آنها را تک تک صدا بزن، مثلا اجزاء خروس را صدا بزن، پس آن خروس نزدت می آید.» ولیکن این خلاف ظاهر آیه است، که بین ضمیرها تفرقه بیندازیم.

دلیل سوم: نشان دادن کیفیت خلقت، اگر به این معنا باشد که خدا نشان بدهد که چگونه اجزای به باد رفته مرده ای را جمع می کند، و به صورت اولش بر می گرداند چنین منظوری با قطعه قطعه کردن چهار مرغ، و درهم آمیختن آنها با یکدیگر و قرار دادن هر جزئی از مجموع را بر سر کوهی حاصل نمی شود، چون در چنین فرضی چگونه تصور می شود که شخصی حرکت ذره ذره های بدن خروس (را مثلا) و دگرگونگی های آنها را مشاهده کند که دارند به یکدیگر وصل می شوند. و اگر به این معنا باشد که خدا شخص را بر کنه کلمه تکوینی خود که همان اراده الهیه اوست و گوینده آن کلمه و حقیقت آن هم همان هستی موجودات می باشد، آگاهی و احاطه بدهد. چنین چیزی به حکم ظاهر قرآن و اجماع همه مسلمانان از دو جهت امری غیر ممکن است، زیرا نه بشر می تواند به کنه هستی موجودات احاطه یابد، و نه صفات خدا کیفیت می پذیرد، تا ابراهیم نشان دادن آن را درخواست کند.
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دلیل چهارم: جمله 'ثم اجعل' به خاطر کلمه 'ثم' سپس دلالت بر بعدیت دارد، و این بعدیت با معنایی که ما برای صرهن کردیم، و آن را به معنای مانوس شدن گرفتیم مناسب تر است، و همچنین خود کلمه صرهن با آن معنا سازگار است، نه با سر بریدن و گوشت و استخوان آنها را کوبیدن.

دلیل پنجم: اگر منظور خداوند متعال، آن معنایی باشد که سایر مفسرین گفته اند، مناسب تر آن بود که آیه شریفه با اسم قدیر ختم شود، نه با دو اسم عزیز و حکیم برای اینکه عزیز به معنای قادری است که دسترسی به او ممکن نباشد.

عناصر منطقی شبهه:

1- داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن ذکر شده است.

2- برخی از مفسرین می گویند: ابراهیم (ع) درخواست علم به کیفیت احیا را نموده نه دیدن آن را.

3- این با متن و تفسیر آیات مربوط به داستان حضرت ابراهیم (ع) جور در نمی آید.

پاسخ به شبهه فوق آیه: «أرنی کیف تحی الموتی» بر چند نکته دلالت دارد.

نکته اول اینکه: ابراهیم خلیل (ع) از خدای تعالی درخواست دیدن زنده نمودن را کرد، نه بیان استدلالی، زیرا انبیاء (ع) و مخصوصا پیغمبری چون ابراهیم (ع) مقامشان بالاتر از آن است که معتقد به قیامت باشند، در حالی که دلیلی بر آن نداشته و از خدا درخواست دلیل کنند، چون اعتقاد به یک امر نظری و استدلالی احتیاج به دلیل دارد، و بدون دلیل، اعتقاد تقلیدی و یا ناشی از اختلال روانی و فکری خواهد بود در حالی که نه تقلید لایق به ساحت پیغمبری چون آن جناب است، و نه اختلال فکری، علاوه بر اینکه ابراهیم (ع) سؤال خود را با کلمه کیف ادا کرد، که مخصوص سؤال از خصوصیات وجود چیزی است، نه از اصل وجود آن، وقتی شما از مخاطب خود می پرسید که آیا زید را همراه ما دیدی؟ سؤال از اصل دیدن زید است و چون می پرسی زید را چگونه دیدی؟ سؤال از اصل دیدن نیست، بلکه از خصوصیات دیدن و یا به عبارت دیگر دیدن خصوصیات است، پس معلوم شد که ابراهیم (ع) درخواست روشن شدن حقیقت کرده، اما از راه بیان عملی، یعنی نشان دادن، نه بیان علمی به احتجاج و استدلال.
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نکته دوم اینکه: آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه ابراهیم (ع) درخواست کرده بود که خدا کیفیت احیا و زنده کردن را به او نشان دهد، نه اصل احیا را، چون درخواست خود را به این عبارت آورد: چگونه مرده را زنده می کنی؟ و این سؤال می تواند دو معنا داشته باشد، معنای اول اینکه چگونه اجزای مادی مرده، حیات می پذیرد؟ و اجزای متلاشی دوباره جمع گشته و به صورت موجودی زنده شکل می گیرد؟ و خلاصه اینکه چگونه قدرت خدا بعد از موت و فنای بشر به زنده کردن آنها تعلق می گیرد؟

معنای دوم اینکه: سؤال از کیفیت افاضه حیات بر مردگان باشد، و اینکه خدا با اجزای آن مرده چه می کند که زنده می شوند؟ و حاصل اینکه سؤال از سبب و کیفیت تاثیر سبب است، و این به عبارتی همان است که خدای سبحان آن را ملکوت اشیاء خوانده و فرموده: «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون* فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء؛ امر او هر گاه چیزی را بخواهد ایجاد کند تنها به این است که به آن بگوید: باش و او موجود شود، پس منزه است خدایی که ملکوت هر چیزی به دست اوست.» (یس/ 82- 83)

منظور ابراهیم (ع)، سؤال از کیفیت حیات پذیری به معنای دوم بوده، نه به معنای اول، به چند دلیل، دلیل اول، اینکه گفت: «کیف تحی الموتی» بضم تاء که مضارع از مصدر احیاء است یعنی مردگان را چگونه زنده می کنی؟ پس از کیفیت زنده کردن پرسیده، که خود یکی از افعال خاص خدا و معرف او است، خدایی که سبب حیات هر زنده ای است و به امر او هر زنده ای زنده می باشد، و اگر گفته بود: «کیف تحی الموتی» به فتح تاء یعنی چگونه مردگان زنده می شوند، در این صورت سؤال از کیفیت حیات پذیری به معنای اول یعنی کیفیت جمع شدن اجزای یک مرده و برگشتنش به صورت اول و قبول حیات بوده. اگر سؤال از کیفیت حیات پذیری به معنای اول بود، باید عبارت آن «کیف تحی الموتی» به فتح تاء بود نه به ضم آن.
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دلیل دوم اینکه: اگر سؤال آن جناب از کیفیت حیات پذیری اجزا بود، دیگر وجهی نداشت که این عمل به دست ابراهیم (ع) انجام شود، و کافی بود خدای تعالی در پیش روی آن جناب حیوان مرده ای را زنده کند.

دلیل سوم اینکه: اگر منظورش سؤال از کیفیت حیات پذیری به نحو اول بود جا داشت در آخر کلام بفرماید: «أعلم أن الله علی کل شی ء قدیر» نه اینکه بفرماید: «و اعلم أن الله عزیز حکیم» چون روش قرآن کریم این است که در آخر هر آیه از اسماء و صفات خدای تعالی، آن صفتی را ذکر کند که متناسب با مطلب همان آیه باشد، و مناسب با زنده کردن مردگان، صفت قدرت است نه صفت عزت و حکمت، چون عزت و حکمت (که اولی عبارت است از دارا بودن ذات خدا هر آنچه را که دیگران ندارند، و مستحق آن هستند، و دومی عبارت است از محکم کاری او) با دادن و افاضه حیات از ناحیه او تناسب دارد نه با قابلیت ماده برای گرفتن حیات و افاضه او (دقت فرمائید).

از آنچه گذشت فساد گفتار بعضی از مفسرین روشن شد، که گفته اند ابراهیم (ع) در جمله 'رب أرنی' از خدای تعالی درخواست علم به کیفیت احیا را کرده، نه دیدن آن را، و پاسخی هم که در آیه شریفه آمده بر بیش از این دلالت ندارد.

بی اعتباری آن نظریه و پاسخ به دلائل پنجگانه آن سؤال و درخواست ابراهیم (ع) «أرنی؛ نشانم بده» و جمله «کیف تحیی الموتی؛ چگونه مردگان را زنده می کنی.» و دستور خدای تعالی به اینکه این عمل به دست خود ابراهیم (ع) انجام گیرد، هیچ یک از اینها با معنایی که اینها برای آیه ذکر کردند نمی سازد، علاوه بر اینکه کلمه جزء در جمله سپس بر سر هر کوهی جزئی از آنها را بگذار ظهور در جزء تک تک هر مرغی دارد، نه در اینکه یک مرغ را سر آن کوه، و یکی دیگر را سر کوهی دیگر بگذار.
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و اما پنج دلیلی که بر گفتار خود آورده اند هیچ یک درست نیست.

اما جواب از دلیل اول: معنای کلمه صرهن همان قطعه قطعه کردن است، و اگر با حرف الی متعدی شده و مفعول بگیرد دلیل بر آن نیست که به معنای متمایل کردن باشد، بلکه برای این است که کلمه نامبرده علاوه بر معنای قطع کردن متضمن معنای به طرف خود کشیدن نیز هست، هم چنان که در جمله 'الرفث إلی نسائکم' کلمه رفث متضمن معنای افضاء هم بوده و با حرف الی متعدی شده است.

و اما جواب دلیل دوم: این است که ما نیز تمامی ضمیرهای چهارگانه را به طیور بر می گردانیم، و اگر بپرسی چطور ضمیر سومی و چهارمی را به طیور بر می گردانی؟ با اینکه از طیور تنها اجزایش مانده و صورتش به کلی از بین رفته، ما نیز عین این سؤال را از شما می کنیم، که در آیه: «ثم استوی إلی السماء و هی دخان فقال لها و للأرض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینا طائعین؛ سپس آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند فرمان پذیر آمدیم.» (فصلت/ 11) چگونه ضمیر هی و ها را به آسمان بر می گردانید، در حالی که آن روز از آسمان تنها ماده دودی شکلش وجود داشت و صورت آسمانی به خود نگرفته بود و چگونه ضمیر له در آیه: «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون» (یس/ 82) را به شی ء بر می گردانید؟ در حالی که قبل از کلمه کن یعنی ایجاد موجودات، چیزی موجود نبوده، تا ضمیر به آن بر گردد.
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حقیقت این است که تنها در خطاب های لفظی است که باید مخاطب قبلا وجود داشته باشد، و اما در خطاب های تکوینی قضیه درست بر عکس است، یعنی وجود مخاطب فرع خطاب است، چون خطاب های تکوینی همان ایجاد است، و معلوم است که تا خطاب صادر نشود، مخاطبی پدید نمی آید، چون وجود، فرع بر ایجاد است، هم چنان که در آیه «أن نقول له کن فیکون» (نحل/ 40) کلمه فیکون اشاره به وجود شی ء است که متفرع شده بر کلمه کن که همان ایجاد است.

اما جواب دلیل سوم: این است که ما طرف دیگر و شق دوم را قائلیم، و می گوئیم سؤال از کیفیت فعل خدای سبحان و احیای او است، نه از کیفیت حیات پذیری ماده و اینکه گفتند بشر نمی تواند به کنه اراده الهی پی ببرد، چون اراده از صفات اوست (هم به دلیل ظاهر قرآن و هم به اتفاق همه مسلمانان)، در پاسخ می گوئیم اراده از صفات فعل است نه از صفات ذات، صفتی است مانند خالقیت و رازقیت و امثال آن که از فعل خدا انتزاع می شود. و آن که دست بشر بدان نمی رسد ذات متعالیه خداست، هم چنان که خودش در کلام مجیدش فرمود: «و لا یحیطون به علما؛ احاطه علمی به او نمی یابند.» (طه/ 110)

پس اراده صفتی است که از فعل خدا انتزاع می شود، و آن فعل عبارت است از ایجاد که با وجود هر چیزی متحد است، و عبارت است از کلمه کن در آیه «ان تقول له کن فیکون» و خدای سبحان در دنباله این آیه فرموده: این کلمه عبارت است از ملکوت هر چیز: «فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء» (یس/ 83) از سوی دیگر صریحا فرموده: ملکوت خود را به ابراهیم نشان دادیم، «و کذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات و الأرض و لیکون من الموقنین؛ این چنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم (برای اینکه چنین و چنان شود) و نیز برای اینکه او از صاحبان یقین گردد.» (انعام/ 75) و یکی از ملکوت آسمانها و زمین، همین زنده کردن مرغان نامبرده در آیه است.
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منشا این شبهه منشا این شبهه و نظائر آن چیست؟ منشا آن این است که این دانشمندان گمان کرده اند که خواستن ابراهیم از طیور و گفتن عیسی (ع) به مردگان هنگام زنده کردن آنها به اینکه برخیز به اذن خدا، و نیز جریان یافتن باد به امر سلیمان و سایر معجزات که در کتاب و سنت از آنها نامبرده شده، اثری است که خدای تعالی در الفاظ این پیامبران قرار داده، یعنی اثر و خاصیت خود الفاظ آنهاست و یا اثری است که خدا در ادراک تخیلی آنان نهاده، و الفاظشان بر آن ادراک تخیلی دلالت می کند، نظیر ارتباط و نسبتی که میان الفاظ عادی ما با معانی آن دارد، و این نکته بر آنان پوشیده مانده که این تاثیر، نه مربوط به الفاظ انبیاء است، نه به اراده آنان که الفاظ حاکی از آن است، بلکه مربوط به اتصال باطنی آن حضرات به قوه قاهره و شکست ناپذیر خدا و قدرت مطلقه و غیر متناهی او است، همه کاره و فاعل حقیقی معجزات، این ارتباط است. برای ادراکات انسان از خارج سه مرتبه قائل شده اند، 1- مرتبه حس 2- مرتبه خیال، 3- مرتبه تعقل.

مرتبه حس

عبارت است از آن صوری از اشیاء که در حال مواجهه و یا مقابله و ارتباط مستقیم ذهن با خارج با به کار افتادن یکی از حواس پنجگانه (یا بیشتر) در ذهن منعکس می شود، مثلا هنگامی که انسان چشمها را باز نموده و منظره ای را که در برابرش موجود است تماشا می کند، تصویری از آن منظره در ذهنش پیدا می شود و آن تصویر همان حالت خاصی است که انسان حضورا و وجدانا در خود مشاهده می کند و آن را دیدن می نامیم، یا آنکه در حالی که کسی صحبت می کند و صدای وی به گوشش می رسد حالت دیگری را در خود مشاهده می نماید که آن را شنیدن می نامیم و...
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مرتبه خیال

پس از آنکه ادراک حسی از بین رفت اثری از خود در ذهن باقی می گذارد و یا به تعبیر قدماء پس از پیدایش صورت حسی در حاسه، صورت دیگری در قوه دیگری که آن را خیال یا حافظه می نامیم، پیدا می شود و پس از آنکه صورت حسی محو شد، آن صورت خیالی باقی می ماند و هر وقت انسان بخواهد، آن صورت را احضار می نماید و به اصطلاح به این وسیله آن شی ء خارجی را تصور می کند...

مرتبه تعقل

ادراک خیالی چنان که دانستیم جزئی است یعنی بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست، لیکن ذهن انسان پس از ادراک چند صورت جزئی، قادر است یک کلی بسازد که قابل انطباق بر افراد کثیره باشد، به این ترتیب که پس از آنکه چند فرد را ادراک نمود، علاوه بر صفات اختصاصی هر یک از افراد به پاره ای از صفات مشترکه نائل می شود... که بر افراد نامحدودی قابل انطباق باشد، این نحوه از تصور را تعقل یا تصور کلی می نامند.

اما جواب از دلیل چهارمشان این است که معنای تراخی و تدریج که از کلمه ثم استفاده می شود همانطور که با معنای تربیت مرغان و مانوس کردن آنها تناسب دارد، با معنای ذبح کردن و کوبیدن و جدا کردن اعضای آنها از یکدیگر و گذاشتن هر قسمتی از آن اجزای کوبیده شده را بر سر یک کوه نیز تناسب دارد، و مطلب بسیار روشن است.

اما جواب از دلیل پنجمشان این است که عین این اشکال به خودشان بر می گردد، برای اینکه حاصل اشکالشان این بوده که خدا کیفیت زنده کردن را با بیان علمی برای ابراهیم (ع) بیان کرده نه با ارائه و نشان دادن حسی. به ایشان می گوئیم در این صورت آیه باید با صفت قدرت ختم شود نه عزت و حکمت، در حالی که در سابق توجه فرمودید که گفتیم مناسب تر همین است که با صفت عزت و حکمت ختم شود نه با صفت قدرت، از همان بیان، این معنا نیز روشن می شود. اینکه بعضی دیگر از مفسرین گفته اند مراد از درخواستی که در آیه آمده، درخواست دیدن حیات پذیری اجزای مرده است، صحیح نیست.
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خلاصه بیان این مفسران این است که سؤال ابراهیم (ع) (العیاذ بالله) از یک امر دینی نبوده، بلکه سؤال این بوده که از کیفیت زنده نمودن سر در آورد، و علم و آگاهی به اینکه مرده را چگونه زنده می کند، شرط ایمان نیست. پس ابراهیم (ع) از خدا علمی را که ایمان مشروط بر آن است طلب نکرده، به دلیل اینکه سؤال خود را با لفظ کیف آورده و همه می دانیم که این کلمه در مورد سؤال از حال استعمال می شود، نظیر اینکه کسی بپرسد 'کیف یحکم زید فی الناس' زید در میان مردم چگونه قضاوت می کند؟ که پرسش کننده در اینکه زید قضاوت می کند، شک ندارد بلکه در کیفیت آن شک دارد، و گرنه اگر در اصل قضاوت شک می داشت می پرسید: 'أ یحکم زید فی الناس' آیا زید در بین مردم قضاوت می کند؟ و اگر خدای تعالی در پاسخ ابراهیم (ع) از او پرسید: 'مگر ایمان نیاورده ای؟' برای این بوده که هر چند ظاهر کلمه کیف سؤال از چگونگی احیاء است، لیکن از آنجایی که گاهی این کلمه در تعجیز هم استعمال می شود، مثلا وقتی کسی ادعا می کند که من می توانم وزنه سی منی را بردارم، به او می گویی بردار ببینم چگونه بر می داری؟ و منظورت این است که به او بفهمانی تو نمی توانی برداری. و نیز از آنجایی که خدای تعالی می دانست ابراهیم (ع) چنین توهمی نمی کند، و به پروردگارش نمی گوید زنده کن ببینم چگونه زنده می کنی، خواست این احتمال را از کلام او دور کند، و ایمان خالص او در نظر مردم مشوب نشود، و سخنش طوری باشد که هر کسی که آن را می شنود بدون شک پی به خلوص ایمانش ببرد، به همین جهت پرسید: 'مگر تو ایمان نداری، به اینکه من می توانم مرده زنده کنم؟' او هم در پاسخ عرضه داشت: 'چرا، ایمان دارم، لیکن می خواهم ایمان خود را بیشتر کنم.'
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کلمه طمانینة، بنابراین معنا عبارت می شود از آرامش قلب به وسیله مشاهده و اینکه قلب در کیفیت احیا، هزار جا نرود، و احتمالات گوناگون ندهد، البته نداشتن این آرامش قبل از مشاهده، منافاتی با ایمان ندارد، چون ممکن است آن جناب قبل از دیدن احیا، عالی ترین درجه ایمان را به قدرت خدا بر زنده کردن و احیا داشته باشد، و مشاهده زنده شدن مرغان ذره ای بر ایمانش نیفزاید، بلکه فایده دیگری داشته باشد که داشتن آن، شرط ایمان نیست.

آن گاه مفسر نامبرده بعد از سخنانی طولانی گفته آیه شریفه دلالت دارد بر فضیلت ابراهیم (ع) چون وقتی آن جناب درخواستی از خداوند متعال کرد فورا و به آسان ترین وجه درخواستش را اجابت کرد، با اینکه همین اجابت را درباره عزیر بعد از صد سال عملی ساخت. بنابراین سؤال ابراهیم (ع) از کیفیت زنده کردن مردگان است، که خدا چطور آنان را زنده می کند؟ نه از اینکه اجزای مرده چگونه برای بار دوم حیات می پذیرد و زنده می شود، چون او پرسید: 'کیف تحی؟' (بضم تاء) یعنی چطور زنده می کنی؟ و نپرسید: 'کیف تحیی؟' (به فتح تاء) یعنی چطور زنده می شوند؟ علاوه بر اینکه زنده کردن مردگان به دست خود ابراهیم (ع)، خود دلیل بر گفته ما است و اگر سؤال از چگونگی زنده شدن مردگان بود، کافی بود خداوند پیش روی ابراهیم (ع) مرده ای را زنده کند (همانطور که در آیه قبلی در قصه عزیر که از آن خرابه گذشت، فرمود: اگر می خواهی ببینی مردگان چگونه زنده می شوند، به استخوانها نگاه کن ببین چگونه آنها را به حرکت در می آوریم، و سپس گوشت بر آنها می پوشانیم) و دیگر احتیاج نداشت زنده کردن مردگان را به دست خود آن جناب اجرا کند.
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مفسرین نفوس انبیاء را در اخذ معارف الهی و مصدریتشان نسبت به امور خارق العاده به نفوس عادی خود قیاس کرده اند، و نتیجه اش این شده که مثلا بگویند زنده کردن مردگان به دست خود ابراهیم و بدون دخالت آن جناب هیچ فرقی به حال آن جناب ندارد، با اینکه این حرف به خاطر و ذهن هیچ کسی که از حقایق بحث می کند و آشنا با آن است خطور نمی کند، ولی این مفسرین به آن جهت که اعتنایی به حقایق ندارند، در چنین اشتباهی واقع شده اند، و هر چه بیشتر در بحث فرو می روند از حق دورتر می شوند. مثلا طمانینه را معنا کرده اند به برطرف شدن اشکالات و احتمالاتی که ممکن است در مساله تکون در دل خطور کند با اینکه این احتمالات بیهوده، تردد و عدم انسجام فکری است که ساحت پیامبری چون ابراهیم (ع) منزه از آن است، علاوه بر اینکه جوابی که در آیه شریفه نقل شده با طمانینه به این معنا تطبیق نمی کند، زیرا ابراهیم (ع) پرسیده بود: «چگونه مردگان را زنده می کنی؟» و کلمه مردگان را مطلق آورد، و این مطلق اگر نگوئیم منصرف به خصوص مردگان از انسانها است، حد اقل انسان و غیر انسان را شامل می شود، و خدای تعالی زنده کردن انسان مرده را به او نشان نداد، بلکه زنده کردن چهار مرغ مرده را نشان داد.

مفسران فوق آن گاه به برتری دادن ابراهیم (ع) بر عزیر (صاحب داستان در آیه قبلی) پرداخته و می گویند هر دو قصه که در این دو آیه آمده یک نوع است، یعنی در هر دو، سؤال از کیفیت است، به آن معنایی که خودش برای کیفیت کرده، و گفته است چیزی که هست ابراهیم (ع) از این نظر نزد خدای تعالی گرامی تر است که پاسخ او فورا داده شد، ولی پاسخ عزیر بعد از صد سال داده شد. و از این حرف معلوم می شود که این مفسر اصلا معنای دو آیه را نفهمیده است، با اینکه هر دو آیه، علاوه بر معانی برجسته و دقیقی که در بر دارند، اصلا اجنبی و بیگانه از مساله کیفیت به آن معنایی هستند که وی ذکر کرده، و اگر یک بار دیگر گفتار او را از نظر بگذرانید اشتباهاتش روشن می شود.
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علاوه بر اینکه اگر سؤال آن جناب از کیفیت بود، باید آیه شریفه با صفت قدرت ختم می شد، نه با صفت عزت و حکمت هم چنان که آیه زیر که در مقام بیان کیفیت زنده کردن است با صفت قدرت مطلقه خدای تعالی ختم شده «و من آیاته أنک تری الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت، و ربت، إن الذی أحیاها لمحی الموتی، إنه علی کل شی ء قدیر؛ یکی از آیات او همین است که می بینی زمین مرده و افتاده است، همین که آب رای از آسمان بر آن نازل می کنیم به جنب و جوش در می آید و متورم می شود، چون او بر هر چیز توانا است.» (فصلت/ 39) و نظیر آن آیه، آیه زیر است، که می فرماید: «أ و لم یروا أن الله الذی خلق السماوات و الأرض، و لم یعی بخلقهن بقادر علی أن یحیی الموتی، بلی إنه علی کل شی ء قدیر؛ آیا ندیدند که خدا همان کسی است که آسمانها و زمین را آفرید و از خلقت آنها خسته نشد، می تواند مردگان را زنده کند؟ بله می تواند، او بر هر چیزی قادر است.» (احقاف/ 33)

سؤال خداوند از ابراهیم (ع) و جواب ابراهیم «قال أ و لم تؤمن؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی» کلمه بلی همان بله فارسی را معنا می دهد، و کارش رد نفی است، و به همین جهت در جمله منفی معنای اثبات را می دهد، مانند این آیه: «أ لست بربکم قالوا بلی؛ آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بلی.» (اعراف/ 171) و در اینجا اگر به جای بلی کلمه نعم یعنی آری آمده بود سر از کفر در می آورد. و کلمه طمانینة و اطمینان به معنای سکون و آرامش نفس بعد از ناراحتی و اضطراب است. خدای تعالی در اینجا اینطور سؤال کرد که: «أ و لم تؤمن» و نپرسید: «ا لم تؤمن» با اینکه معنای هر دو یکی است، ولی در تعبیر اولی اشاره به این جهت نیز هست که سؤال و درخواست، سؤالی به جا و به مورد است، لیکن جا ندارد طوری عنوان شود که با عدم ایمان به احیا و زنده کردن مقارن باشد. و اگر فرموده بود: «ا لم تؤمن» دلالت می کرد بر اینکه گوینده، یعنی خدای تعالی سؤال او را ناشی از عدم ایمان، تلقی کرده، آن وقت جمله نامبرده جنبه عتاب و ملامت به خود می گرفت، که ای ابراهیم چنین سؤالی از تو زشت است.
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حال ببینیم واو در آیه چگونه چنین اثری را از خود نشان می دهد؟ علتش این است که واو در اینجا برای جمع کردن بین دو معنی است، و استفهام خدای تعالی را چنین معنا می دهد آیا بی ایمانی با سؤال همراه است یا نه؟ و او در پاسخ عرضه داشت: «نه بی ایمان نیستم» و اگر این واو نبود معنای استفهام، سؤال از علت درخواست می شد، آن وقت عتاب و ملامت را نتیجه می داد. و در این کلام ایمان مطلق آمده، و به چیزی اضافه نشده و نفرموده: «به چه چیز ایمان داری؟» بلکه به طور مطلق پرسیده: «مگر ایمان نداری؟» و این دلالت دارد بر اینکه ایمان به خدای سبحان با شک در امر احیاء و بعث جمع نمی شود، هر چند که در مورد آیه، خصوص احیاء است، و سخنی از بعث نرفته، لکن خصوصیت مورد، باعث تخصیص عام و یا تقیید مطلق نمی شود. بعد در جای دیگر در باره گروهی از افراد همان موضوع، حکمی ذکر می کنند که بر خلاف آن قانون کلی و عام است.

در اینجا چه باید کرد؟ آیا این دو ماده قانون را باید متعارض یکدیگر تلقی کنیم و یا چون یکی از این دو ماده قانون نسبت به دیگری عام است و دیگری خاص است باید آن خاص را به منزله یک استثناء برای آن عام تلقی کنیم و اینها را متعارض ندانیم. مثلا در قرآن مجید وارد شده است که «و المطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؛ زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر کنند و شوهر نکنند (عده نگه دارند) و پس از آن در اختیار کردن شوهر آزاد هستند.» (بقره/ 228) اکنون فرض کنید که در حدیث معتبر وارد شده است که اگر زنی به عقد مردی در آید و پیش از آنکه رابطه زناشویی میان آنها برقرار شود، زن مطلقه شود، لازم نیست زن عده نگه دارد. در این جا چه باید بکنیم؟ آیا این حدیث را معارض قرآن تلقی کنیم؟... یا خیر این حدیث در حقیقت مفسر آن آیه است و به منزله استثنایی است در بعضی از مصادیق آن و به هیچ وجه معارض نیست؟
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البته نظر دوم صحیح است، زیرا معمول مخاطبات آدمیان این است که ابتداء یک قانون را به صورت کلی ذکر می کنند و سپس موارد استثناء را بیان می نمایند... در اینگونه موارد خاص را به منزله استثناء برای عام تلقی می کنیم و می گوئیم عام را به وسیله خاص تخصیص می دهیم، و خاص مخصص عام است. مطلق و مقید هم چیزی است شبیه عام و خاص، چیزی که هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقید در مورد احوال و صفات. جمله «لیطمئن قلبی» که حکایت کلام ابراهیم (ع) است مطلق آمده، و نگفته قلبم از چه چیز آرامش یابد، و این اطلاق دلالت دارد بر اینکه مطلوب آن جناب از این درخواست به دست آوردن مطلق اطمینان و ریشه کن کردن منشا همه خطورها و وسوسه های قلبی از قلب است، چون حس واهمه در ادراکات جزئی و احکام این ادراکات جزئی تنها بر حس ظاهری تکیه دارد، و بیشتر احکام و تصدیقاتی که در باره مدرکات خود دارد (مدرکاتی که از طریق حواس ظاهری می گیرد) احکام و تصدیقاتی یک جانبه و وارسی نشده است، واهمه، احکام خود را صادر می کند بدون اینکه آن را به عقل ارجاع دهد، و اصلا از پذیرفتن راهنمایی های عقل سرباز می زند، هر چند که نفس آدمی ایمان و یقین به گفته های عقل داشته باشد، نظیر احکام کلی عقلی در مورد مسائل ماوراء الطبیعه، و غایب از حس، که هر چند از نظر عقل، حق و مستدل باشد.

هر چند عقل مقدمات آن را مسلم و منتج بداند، واهمه، از قبولش سر باز می زند، و در دل آدمی احکامی ضد احکام عقلی صادر می کند، و آن گاه احوالی از نفس را که مناسب با حکم خود و مخالف حکم عقل باشد، برمی انگیزد، و آن احوال برانگیخته شده، حکم واهمه را تایید می کنند و بالآخره حکم واهمه به کرسی می نشیند، هر چند که عقل نسبت به حکم خودش یقین داشته باشد، و بداند آنچه را که واهمه در نظرش غولی کرده، کمترین ضرری ندارد، و صرفا دردسری است که ایجاد کرده، مثل اینکه شما در منزلی تاریک که جسدی مرده هم آنجا هست خوابیده باشید، از نظر عقل، شما یقین دارید که مرده جسمی است جامد، و مانند سنگ فاقد شعور و اراده، جسمی است که کمترین ضرری نمی تواند داشته باشد، لیکن قوه واهمه شما از پذیرفتن این حکم عقل شما استنکاف می ورزد و صفت خوف را در شما بر می انگیزد و آن قدر وسوسه می کند تا بر نفس شما مسلط شود، (یک وقت می بینی که از آن خانه پا به فرار گذاشته و می گریزی، و احیانا به پشت سر خود نگاه می کنی که مبادا جسد تعقیبت کرده باشد) گاهی هم می شود که از شدت ترس عقل زایل می شود، و گاهی هم شده که طرف زهره ترک شده و می میرد. پس معلوم شد همیشه وجود خطورهای نفسانی موهوم و منافی با عقائد یقینی، منافاتی با ایمان و تصدیق ندارد، تنها مایه آزار و دردسر نفس می شود و سکون و آرامش را از نفس انسان سلب می کند، و اینگونه خطورها جز از راه مشاهده و حس برطرف نمی شود.
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در مشاهده و حس اثری هست که علم آن اثر را ندارد

به همین جهت گفته اند مشاهده، اثری دارد که علم آن اثر را ندارد، مثلا خدای سبحان در میقات به موسی خبر داد که قومش گمراه شده و گوساله پرست گشته اند، و موسی (ع) با علم به اینکه خدای تعالی راست می گوید، غضب نکرد، وقتی غضب کرد که به میان قوم آمد و گوساله پرستی آنان را با چشم خود بدید، آن وقت بود که الواح را به زمین انداخت و سر برادرش را گرفت و کشید. پس از اینجا و از آنچه قبلا گذشت روشن شد که ابراهیم (ع) تقاضا نکرد که می خواهم ببینم اجزای مردگان چگونه حیات را می پذیرند، و دوباره زنده می شوند، بلکه تقاضای این را کرد که می خواهم فعل تو را ببینم که چگونه مردگان را زنده می کنی، و این تقاضا، تقاضای امر محسوس نیست، هرچند که منفک و جدا از محسوس هم نمی باشد، چون اجزایی که حیات را می پذیرند مادی و محسوسند ولیکن همانطور که گفتیم تقاضای آن جناب تقاضای مشاهده فعل خدا است که امری است نامحسوس، پس در حقیقت ابراهیم (ع) درخواست حق الیقین کرده است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 2 صفحه 563-580

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی قیامت معاد جسمانی حیات مرگ معجزه


حضرت ابراهیم علیه السلام و نشانه روز قیامت

مرگ از جمله ماجراهایی که در زندگی ابراهیم خلیل اتفاق افتاده و در قرآن کریم ذکر شده است، درخواست او از خداوند در نشان دادن کیفیت زنده کردن مردگان در روز قیامت است. خداوند به او وحی کرد چهار پرنده بگیرد و آن ها را بکشد. بعد بدن هاشان را در هم بکوبد و به یکدیگر بیامیزد و سپس هر قسمت را سر کوهی بگذارد. سپس آن ها را بخواند و بنگرد چگونه هر جزیی به بدن اصلی باز می گردد و زنده می شود. ابراهیم نیز این کار را انجام داد و آشکارا زنده شدن مردگان را مشاهده کرد.
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مفسران اسلامی نقل می کنند که ابراهیم از کنار دریایی می گذشت، مرداری را دید که در کنار دریا افتاده قسمتی از آن در دریا و قسمت دیگر در بیرون از آن است و حیوانات دریایی و خشکی از دو طرف به آن هجوم آورده آن را می خورند و اجزای بدن او متفرق می گردد. دیدن این منظره او را به فکر مسئله رستاخیز انداخت که چگونه انسان مرده که اجزای آن بسان این مردار در جهان متلاشی می گردد، بار دیگر زنده می شود. او فکر می کرد که اگر نظیر این حادثه برای جسد انسانی رخ دهد و بدن او جزء بدن جانداران دیگر شود مساله رستاخیز که باید با همین بدن جسمانی صورت گیرد چگونه خواهد شد؟!

اصل داستان در قرآن کریم چنین بیان شده است: «و إذ قال إبراهیم رب أرنی کیف تحی الموتی قال أ و لم تؤمن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطیر فصرهن إلیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا و اعلم أن الله عزیز حکیم؛ و چون ابراهیم گفت: پروردگارا به من بنما چگونه مردگان را زنده می کنی؟ خداوند گفت: مگر ایمان نیاورده ای؟ ابراهیم (ع) گفت: چرا، ولی می خواهم (تا با مشاهده آن) دلم آرام گیرد، فرمود:چهار پرنده را بگیر، و آن ها را (بکش و گوشتشان را) در هم بیامیز سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آن ها را بگذار، آن گاه آن پرندگان را بخوان که شتابان به سوی تو آیند و بدان که خداوند نیرومند و فرزانه است.» (بقره/ 260)
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ابراهیم (ع) گفت «پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟» خداوند فرمود «مگر ایمان به این مطلب نداری؟» او پاسخ داد: «ایمان دارم لکن می خواهم آرامش قلبی پیدا کنم.» خداوند به او دستور داد که چهار پرنده را بگیرد و آنها را ذبح نماید و گوشتهای آنها را در هم بیامیزد، سپس آنها را چند قسمت کند و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذارد بعد آنها را بخواند تا صحنه رستاخیز را مشاهده کند او چنین کرد و با نهایت تعجب دید اجزای مرغان از نقاط مختلف جمع شده نزد او آمدند و حیات و زندگی را از سر گرفتند! از جمله «أرنی کیف؛ به من نشان ده چگونه.» به خوبی استفاده می شود که او می خواست با رؤیت و شهود، ایمان خود را قوی تر کند آن هم درباره چگونگی رستاخیز نه درباره اصل آن و لذا او با صراحت به نمرود گفت: «پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند.»

به همین دلیل در ادامه این سخن، هنگامی که خداوند فرمود: «آیا ایمان نیاورده ای؟» او در جواب عرض کرد: «آری ایمان آوردم ولی می خواهم قلبم آرامش یابد.» گویی خدا می خواست این تقاضای ابراهیم در نظر مردم به عنوان تزلزل ایمان محسوب نشود، لذا از او سؤال شد مگر ایمان نیاورده ای؟ تا او در این زمینه توضیح دهد و سوء تفاهمی برای کسی به وجود نیاید. شکی نیست که ابراهیم خلیل از طریق عقل و وحی، از وجود رستاخیز آگاه بود و به آن کاملا ایمان و اعتقاد داشت، ولی برای رفع خطورهای ذهنی که گاهی اصحاب یقین را نیز زجر و آزار می دهد از خدا خواست که منظره احیای مردگان را با دیدگان خود مشاهده نماید تا یقین وی به صحت رستاخیز به حد اعلی برسد و به اصطلاح «علم الیقین» او به «عین الیقین» تبدیل شود.
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ضمنا از این جمله استفاده می شود که استدلال و برهان علمی و منطقی ممکن است یقین بیاورد، اما آرامش خاطر نیاورد، زیرا استدلال عقل انسان را راضی می کند، و چه بسا در اعماق دل و عواطف او نفوذ نکند. درست مثل اینکه استدلال به انسان می گوید کاری از مرده ساخته نیست ولی با این حال بعضی از افراد. از مرده می ترسند مخصوصا هنگام شب و تنهایی نمی توانند در کنار مرده بمانند، زیرا استدلال فوق در اعماق وجودشان نفوذ نکرده اما کسانی که دائما با مردگان سر و کار دارند و به غسل و کفن و دفن مشغولند هرگز چنین ترسی را ندارند. به هر حال آنچه عقل و دل را سیراب می کند، شهود عینی است، تعبیر به اطمینان و آرامش نشان می دهد که افکار انسانی قبل از وصول به مرحله شهود دائما در حرکت و جولان و فراز و نشیب است، اما به مرحله شهود که رسید آرام می گیرد و تثبیت می شود. در اینجا به ابراهیم دستور داده می شود که برای رسیدن به مطلوبش دست به اقدام عجیبی بزند، آن گونه که قرآن در ادامه این آیه، بیان کرده، خداوند فرمود: «حال که چنین است چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را (پس از ذبح کردن) قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز) سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده، بعد آنها را بخوان به سرعت به سوی تو می آیند این را ببین. و بدان خداوند توانا و حکیم است.» «و اعلم أن الله عزیز حکیم» هم تمام ذرات بدن مردگان را به خوبی می شناسد، و هم توانایی بر جمع آنها دارد.
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انگیزه ابراهیم از طرح این سؤال در انگیزه طرح این سؤال اختلاف است و مفسران سخن ها گفته اند و حدیث هایی هم در این مورد از ائمه اطهار رسیده است. از جمله حدیثی است که صدوق و علی بن ابراهیم از امام صادق (ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: «ابراهیم مرداری را در کنار دریا مشاهده کرد که درندگان صحرا و دریا از آن می خوردند، سپس همان درندگان را دید که به یکدیگر حمله کردند و برخی از آنها برخی دیگر را خوردند و رفتند. ابراهیم که آن منظره را دید، به فکر افتاد چگونه این مردگانی که اجزای بدنشان با یکدیگر مخلوط شده، زنده می شوند؟ و در شگفت شد. به همین سبب از خدای تعالی درخواست کرد که چگونگی زنده شدن مردگان را به وی نشان دهد.» این قولی است که از حسن، ضحاک و قتاده نیز در تفسیر آیه شریفه نقل شده است.

قول دیگر که نظر جمعی از مفسران چون ابن عباس و سعیدبن جبیر و سدی است و بر طبق آن نیز با کمی اختلاف، حدیثی از امام هشتم رسیده، آن است که خدای تعالی به ابراهیم وحی کرد: «میان بندگانم برای خود خلیل و دوستی انتخاب کرده ام که اکر از من درخواست کند، مردگان را برایش زنده خواهم کرد. ابراهیم به دلش افتاد که آن خلیل اوست.» و در روایتی که از ابن عباس و دیگران نقل شده، فرشته ای به او بشارت داد که خداوند او را خلیل خود گردانیده و دعایش را مستجاب و مردگان را به دعای او زنده می کند. در این وقت بود که ابراهیم برای آن که به این مژده دلگرم و مطمئن گردد و به یقین بداند که آن خلیل اوست و به دعایش مردگان زنده می شوند، از خدا چنین درخواستی کرد و معنای این که گفت: «بلی ولکن لیطمئن قلبی؛ ولی از آن جهت که دلم مطمئن شود.» (بقره/ 260) این است که می خواهم مطمئن شوم که آن خلیل من هستم.
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قول سوم که از محمدبن اسحاق بن یسار نقل شده، آن است که سبب این سوءال، همان بحثی بودکه آن حضرت با نمرود داشت که چون نمرود گفت: «من، هم زنده می کنم و هم می میرانم.» و به دنبال آن محبوسی را از زندان آزاد کرد و انسان بی گناه دیگری را به قتل رسانید تا گفته خود را ثابت کند، ابراهبم بدو گفت که این زنده کردن نیست و سپس از خدا خواست تا چگونگی زنده کردن مردگان را به وی نشان دهد تا نمرود بداند که زنده کردن مردگان چگونه است.

قول چهارم آن است که ابراهیم با این که از راه استدلال و برهان، دانای به رستاخیز بود، اما می خواست به روشنی برانگیختن مردگان را ببیند و وسوسه های شیطانی را از خاطر بزداید. از این رو سوال مزبور را از خدای تعالی کرد.

مرحوم طبرسی گفته است: «قوی ترین گفته ها، همین قول است.» البته بعید نیست منظور روایتی نیز که در بالا از صدوق و علی بن ابراهیم نقل کردیم، همین قول باشد. هم چنین از آیه شریفه نیز استنباط می شود که ابراهیم برای اطمینان خاطر یا برای مشاهده زنده شدن مردگان و یقین به این خلیل خدا کسی جز او نیست، این درخواست را کرد و انگیزه این سؤال همان یقین و آرامش خاطر بوده است. به هر حال درباره خواسته ابراهیم، به قولی، درخواست او مشاهده چگونگی احیا به معنای چگونگی تجمع اجزا در بازگشت به صورت اول و کیفیت پذیرش دوباره حیات بوده است. طبق این نظر، خواست ابراهیم فقط آگاهی از چگونگی انفعال حاصل در موجود، هنگام احیای مجدد بوده، نه این که بخواهد با چگونگی فعل خداوند آشنا شود؛ به عبارت دیگر، او در پی آشنایی با سبب نبوده؛ بلکه فقط آشنایی با مسبب را خواستار شده است؛ ولی بنا به گفته ای، پرسش ابراهیم (ع) دو ویژگی دارد: نخست آن که او مشاهده چگونگی افاضه حیات از سوی خداوند را خواستار شده. این معنا، آشکارا از روایت امام صادق(ع) نیز قابل استفاده است.
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گواه این امر، تعبیر آیه است که چگونه مردگان را زنده می کنی؟ و نپرسیده: چگونه مردگان زنده می شوند؟ بنابراین، پرسش به کیفیت تأثیر سبب مربوط بوده که به گونه ای به ملکوت اشیا و نه ظهور مادی آن ارتباط دارد. روایتی از امام صادق نیز بیانگر ارتباط این ماجرا به جریان ارائه ملکوت است. دوم آن که سؤال از مشاهده کیفیت احیای مردگان (به لفظ جمع) است و ویژگی فراوانی و تعدد مردگان نیز در آن دخیل بوده؛ زیرا زنده کردن مرده می تواند بر زنده کردن جسد سالمی بی روح انطباق یابد؛ اما زنده کردن مردگان، این ویژگی را می رساند که اجزای جسد، پراکنده شده و صورت نخستین تغییر و حالت تمیز و تشخص خود را از دست داده و به فراموشی سپرده شده است؛ در نتیجه نه در خارج و نه در ذهن، چیزی (یک واحد) وجود ندارد تا متعلق احیا قرار گیرد و او خواستار مشاهده کیفیت افاضه حیات از سوی خداوند در چنین وضعیتی بوده است. پاسخی که به ابراهیم (ع) ارائه شده، هر دو ویژگی را دربردارد.

بر اساس ویژگی نخست، خداوند خود بدون واسطه، مرده ای را زنده نکرد تا ابراهیم فقط تماشاگر باشد و همین نشان می دهد که جریان به آن سادگی که دیگران پنداشته اند، نبوده؛ بلکه متصدی احیا را خود ابراهیم قرار داد تا درخواست او اجابت شده، کیفیت احیا را شهود کند و پاسخ با پرسش منطبق باشد. نکته مهم آن است که خداوند، احیا را متفرع بر فراخوانی ابراهیم قرار داد: «ثم ادعهن یأتینک سعیا؛ آنگاه آنها را فرا خوان ، شتابان به سوی تو می آیند.» (بقره/ 260) پس این فراخوانی سبب افاضه حیات بر پرندگان شده است و چون احیا بدون امر خداوند امکان ندارد، روشن می شود فراخوانی ابراهیم به گونه ای با فرمان الهی «کن» که حیات را در موجودات پدید می آورد، اتصال یافته و همین جا بوده که ابراهیم، چگونگی فیضان حیات از فرمان «کن» را مشاهده کرده است؛ بنابراین، احیای مردگان، ناشی از اثری نبوده که خداوند در لفظ قرار داده باشد؛ بلکه گونه ای اتصال باطنی به نیرو و قدرت نامتناهی الهی است که در حقیقت همان نیرو کارساز است.
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بر اساس ویژگی دوم، به او فرمان داده شد تا چهار پرنده گوناگون را گرفته، به طور کامل شناسایی، آن ها را ذبح و اجزای آن ها را کاملا با هم مخلوط کند؛ سپس آن ها را تقسیم و هر بخشی را بر کوهی نهد تا هر گونه تمیز و تشخص از میان برود؛ آن گاه آن ها را فرا خواند تا به سوی او بشتابند. در پرتو این تجربه عملی برای او آشکار شد که تمیز و تشخص موجود و بازگشت به زندگی، بر فراخوانی نفس و روح موجود زنده متفرع است؛ یعنی بدن تابع روح است، نه بر عکس. میان روح و اجزای ماده، رابطه خاصی وجود دارد که فقط خداوند از آن آگاه است و برای بشر، احاطه علمی به آن میسور نیست؛ به همین دلیل، با فراخوانی روح، اجزای جسد از روح پیروی کرده، حاضر می شوند؛ بنابراین، چکیده پاسخ به دغدغه ابراهیم، آشکار ساختن تبعیت بدن از روح بوده است.

چنان که امام صادق (ع) طبق حدیثی که صدوق در معانی الاخبار از آن حضرت نقل کرده و از آیه شریفه هم ظاهر می شود، درخواست ابراهیم از چگونگی زنده کردن مردگان به قدرت الهی بود، نه از اصل برانگیخته شدن آن ها در قیامت، و او می خواست تا از نزدیک چگونگی آن را ببیند و اطمینان قلب بیشتری در این باره پیدا کند، اگر چه در اصل مسئله رستاخیز هیچ تردیدی نداشت و یقینش در آن مورد کامل بود. خدای تعالی نیز دستوری با آن ویژگی ها به وی داد که با انجام آن آرامش دل بیشتری پیدا کند و بینشش در این باره افزون گردد و به گفته امام صادق (ع) چنین سؤالی موجب عیب سؤال کننده نمی شود و نشانه آن نیست که در یگانه پرستی وی نقصی وجود دارد.
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حادثه مرغان در زندگی ابراهیم (ع) یک امر خارق العاده بی شک این حادثه که در مورد مرغان روی داد، یک امر کاملا خارق العاده بود، همانگونه که جریان قیامت و رستاخیز نیز خارق العاده است، و می دانیم که خدا حاکم بر قوانین طبیعت است نه محکوم آنها، بنابراین انجام چنین کارهای خارق العاده ای برای او مساله پیچیده ای نیست. و همانگونه که قبلا اشاره کردیم اصرار بعضی از مفسران روشنفکر، بر اینکه تفسیر مشهور را در اینجا رها کنند و بگویند مطلقا نه ذبحی واقع شده و نه قطعه قطعه کردن، بلکه منظور این است که مرغان را در حال زنده بودن، به خود مانوس و متمایل ساز، و سپس آنها را صدا زن تا به سوی تو آیند، سخن بسیار ضعیف و سستی است که هیچ تناسبی نه با مساله معاد دارد و نه داستان ابراهیم (ع) و مشاهده صحنه کنار دریا، و سپس تقاضای مشاهده صحنه رستاخیز. قابل توجه اینکه به گفته 'فخر رازی' تمام مفسران اسلام، در مورد تفسیر مشهور اتفاق نظر دارند جز ابو مسلم که آن را انکار کرده است.

بر خلاف اجماع مفسران، ابومسلم اصفهانی بر این باور بوده که ابراهیم به ذبح پرندگان مأمور نشده؛ بلکه آیه فقط مثلی برای حضرت ارائه داده و گفته همان گونه که اگر تو پرندگانی را به خود مأنوس کنی و بعد هر یک را سر کوهی قرار داده، آن ها را بخوانی، نزد تو خواهند آمد، مثال زنده کردن مردگان نزد خداوند نیز چنین است که آن ها را با کلمه «کن» فرا خوانده، دوباره زنده خواهند شد.
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این نظر از مجاهد نیز نقل شده است. از متأخران نیز عبده در المنار آن را پذیرفته است؛ ولی سایر مفسران آن را رد کرده اند. از ادله رازی در رد این نظریه، مخالفت آن با اجماع مفسران است. علت رویکرد ابومسلم به این نظریه آن بوده که اگر ابراهیم را مأمور به ذبح مرغان بدانیم، جمله «ثم ادعهن» در آیه بی معنا خواهد شد؛ زیرا اگر مقصود، فراخوانی آنان پس از زنده شدن است، خواندن بهیمه، امری ناپسند و اگر مراد، فراخوانی اجزای متفرق آنان باشد، ناپسندی آن آشکارتر است؛ غافل از این که امر یاد شده، فرمانی تکوینی است و نه تشریعی تا در گرو وجود (عینی) مخاطب باشد؛ گذشته از آن که درخواست ابراهیم (ع) مشاهده کیفیت احیا بوده و بنابر نظر ابومسلم، درخواست ابراهیم اجابت نشده است.

منظور از آرامش قلبی ابراهیم (ع) مطابق ظاهر آیه و برداشت بسیاری از مفسران، آرامش قلبی مطلوب ابراهیم (ع) «لیطمئن قلبی» (بقره/ 260) درباره معاد بوده؛ ولی نه به این معنا که حضرت در این زمینه تردید داشته است؛ زیرا «أولم تؤمن» استفهام تقریری است؛ یعنی تو که ایمان آورده ای، چرا این را می پرسی؟ و اگر احتمال تردید ابراهیم وجود داشت، تعبیر آیه باید این می بود که «الم تؤمن» تا حاکی از عتاب باشد یا اصولا این استفهام به منظور ثبت پاسخ ابراهیم (ع) ایراد شده تا همگان بدانند که پرسش او از سر تردید نبوده است؛ برخی مفسران آرامش مطلوب ابراهیم (ع) را امور دیگری چون اطمینان به خلت (از آن جا که احیا به وسیله شخص، نشانه خلت بوده است) یا نشان دادن قدرت الهی به نمرود یا اطمینان به رهایی از دست نمرود یا زدودن تردیدهای مردم دانسته اند. رازی پس از ذکر دوازده احتمال، این نظر را برگزیده که هدف، اطمینان یافتن از نبوت بوده تا بداند با فرشته وحی مواجه است و کلامی را که می شنود، کلام خداوند است، نه شیطان.
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این نظر بر فرض پذیرش، مبتنی بر آن است که ماجرا را به ابتدای نبوت حضرت مربوط بدانیم؛ ولی به نظری، از آن جا که سرزمین بابل، دشتی هموار است و در آن کوهی وجود ندارد، این ماجرا پس از هجرت به سوریه بوده است. در سخنی از ابن عباس نیز زمان واقعه، پیش از فرزند دار شدن ابراهیم و نزول صحف بر وی دانسته شده پس ماجرا دست کم مدتی نسبتا طولانی پس از نبوت بوده است؛ اما مفسرانی که هدف ابراهیم را اطمینان قلب درباره زنده کردن مردگان دانسته اند، در توضیح «لیطمئن قلبی» وجوهی را ذکر کرده اند که عبارت است از: ازدیاد یقین یا ایمان، یا رهایی از دغدغه و تفکر در زمینه چگونگی زنده ساختن که آن را اعتقاد داشته یا آرامش قلبی ناشی از علم العیان و زوال خواطر و وساوس شیطانی و به عبارتی، پایان دادن به خطورات قوای وهمی که به دلیل انس این قوا با حس، در برابر پذیرفته های عقلی انسان مقاومت کرده، موجب ایذای نفس می شود و گرچه با ایمان منافاتی ندارد، آرامش نفس را سلب می کند. در روایتی از معصوم (ع) تصریح شده که پرسش ابراهیم (ع) نه از سر تردید، بلکه در حال یقین و برای ازدیاد ایمان و یقین بوده است. در روایتی از امام صادق (ع) آمده که ابهام ابراهیم فقط در زمینه چگونگی فعل خداوند بوده؛ لذا با ایمان منافاتی نداشته و در توحید ابراهیم (ع) نقصی نبوده است.

چهار مرغ مختلف شکی نیست که مرغان چهارگانه مزبور از چهار نوع مختلف بوده اند زیرا در غیر این صورت هدف ابراهیم (ع) که بازگشت اجزای هر یک به بدن اصلی خود بوده است تامین نمی شد و طبق بعضی از روایات معروف این چهار مرغ 'طاووس'، 'خروس'، 'کبوتر' و 'کلاغ' بوده اند که از جهات گوناگون با هم اختلاف فراوان دارند و بعضی آنها را مظهر روحیات و صفات مختلف انسانها می دانند، طاووس مظهر خودنمایی، زیبایی و تکبر، خروس مظهر تمایلات شدید جنسی، و کبوتر مظهر لهو و لعب و بازیگری، و کلاغ مظهر آرزوهای دور و دراز! به هر حال روایات در مشخص کردن نام پرندگان، با هم اختلاف دارند. در حدیثی است که آن ها طاووس، خروس، کبوتر و کلاغ بود. در روایت دیگری طاووس، باز، مرغابی و خروس آمده که جمعی از مفسران نیز همین قول را اختیار کرده اند. در تفسیر عیاشی در حدیثی آمده است که آن ها طاووس، هدهد، کلاغ و صرد بوده اند. در حدیث دیگری است که شترمرغ، طاووس، مرغابی و خروس بود. در روایات اهل سنت نیز اختلاف درباره آن چهار پرنده بسیار است و به نظر می رسد در همه آن ها نام طاووس ذکر شده است.
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روایات شیعه و اهل سنت درباره طاووس از چهار پرنده مذکور در آیه، متفق بوده و در تعیین سه پرنده دیگر از خروس، کبوتر و کلاغ، عقاب، مرغابی، هدهد، و رکاک (صرد) شترمرغ و غرنوق (کرکی) نام برده شده است. در روایتی از امام صادق (ع) پس از بیان این که ابراهیم (ع) چهار مرغ را گرفته، سر برید و... آمده است تفسیر باطنی آیه چنین است که ابراهیم (ع) مأمور بوده تا چهار انسان لایق را علم آموزد و آن ها را برای تبلیغ از طرف خود اعزام کند و هرگاه خواهان حضور آنان شد، با اسم اکبر خداوند، آنان را فرا خوانده، نزد او آیند. صدوق در ذیل روایات اظهار داشته که ابراهیم (ع) به هر دو امر (ذبح مرغان و اعزام مبلغان) مأمور بوده است.



اختلاف در مورد تعداد کوه ها

موضوع دیگری که باز مورد بحث واقع شده، تعداد کوه هایی است که ابراهیم مأمور شد اجزای درهم و گوشت های کوبیده بدن پرندگان را بالای آن ها بگذارد. تعداد کوه هایی که ابراهیم اجزای مرغان را بر آنها گذارد در قرآن صریحا نیامده است ولی در روایات اهل بیت ده عدد معرفی شده اند و به همین دلیل در روایات می خوانیم اگر کسی وصیت کند جزئی از مال او را در موردی مصرف کنند و مقدار آن را معین نسازد دادن یک دهم کافی است. برخی از مفسران آن ها را هفت تا و بعضی دیگر چهار کوه ذکر کرده اند. مجاهد و ضحاک هم گفته اند که عدد معینی ندارد و منظور از کوه، کوه خاصی نیست.

ص: 473







زمان اتفاق این حادثه

نکته ای که بعضی از مفسران گفته اند این است که این موضوع پس از هجرت ابراهیم از سرزمین بابل و ورود آن حضرت به شام اتفاق افتاد، زیرا در سرزمین بابل کوهی وجود ندارد و شام و سوریه است که مکان های مرتفع و کوه دارد. در حدیثی که عیاشی از امام باقر (ع) روایت کرده، مکان آن کوه ها را در اردن (که در آن روز با سوریه و فلسطین یکی و همگی به شامات معروف بوده است) تعیین و تعداد آن ها را نیز ده تا ذکر فرموده است.

معاد جسمانی بیشتر آیاتی که در قرآن مجید درباره رستاخیز وارد شده توضیح و تشریحی برای 'معاد جسمانی' است، اصولا کسانی که با آیات معاد در قرآن سر و کار دارند می دانند معاد در قرآن جز به شکل 'معاد جسمانی' عرضه نشده است، به این معنی که به هنگام رستاخیز هم این 'جسم' باز می گردد و هم 'روح و جان'، و لذا در قرآن از آن به 'احیاء موتی' (زنده کردن مردگان) تعبیر شده است و اگر رستاخیز تنها جنبه روحانی داشت زنده کردن اصلا مفهومی نداشت. آیه مورد بحث نیز با صراحت تمام موضوع بازگشت اجزای پراکنده همین بدن را مطرح می کند، که ابراهیم (ع) با چشم خود نمونه آن را دید.



دیدگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی می فرماید آیه «أرنی کیف تحی الموتی» بر چند نکته دلالت دارد.

نکته اول اینکه ابراهیم خلیل (ع) از خدای تعالی درخواست دیدن زنده نمودن را کرد، نه بیان استدلالی، زیرا انبیاء (ع) و مخصوصا پیغمبری چون ابراهیم (ع) مقامشان بالاتر از آن است که معتقد به قیامت باشند، در حالی که دلیلی بر آن نداشته و از خدا درخواست دلیل کنند، چون اعتقاد به یک امر نظری و استدلالی احتیاج به دلیل دارد، و بدون دلیل، اعتقاد تقلیدی و یا ناشی از اختلال روانی و فکری خواهد بود در حالی که نه تقلید لایق به ساحت پیغمبری چون آن جناب است، و نه اختلال فکری، علاوه بر اینکه ابراهیم (ع) سؤال خود را با کلمه 'کیف' ادا کرد، که مخصوص سؤال از خصوصیات وجود چیزی است، نه از اصل وجود آن، وقتی شما از مخاطب خود می پرسید که 'آیا زید را همراه ما دیدی؟' سؤال از اصل دیدن زید است و چون می پرسی 'زید را چگونه دیدی؟' سؤال از اصل دیدن نیست، بلکه از خصوصیات دیدن و یا به عبارت دیگر دیدن خصوصیات است، پس معلوم شد که ابراهیم (ع) درخواست روشن شدن حقیقت کرده، اما از راه بیان عملی، یعنی نشان دادن، نه بیان علمی به احتجاج و استدلال.
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نکته دوم اینکه: آیه شریفه دلالت می کند بر اینکه ابراهیم (ع) درخواست کرده بود که خدا کیفیت احیا و زنده کردن را به او نشان دهد، نه اصل احیا را، چون درخواست خود را به این عبارت آورد: 'چگونه مرده را زنده می کنی؟'، و این سؤال می تواند دو معنا داشته باشد، معنای اول اینکه چگونه اجزای مادی مرده، حیات می پذیرد؟ و اجزای متلاشی دوباره جمع گشته و به صورت موجودی زنده شکل می گیرد؟ و خلاصه اینکه چگونه قدرت خدا بعد از موت و فنای بشر به زنده کردن آنها تعلق می گیرد؟

معنای دوم اینکه سؤال از کیفیت افاضه حیات بر مردگان باشد، و اینکه خدا با اجزای آن مرده چه می کند که زنده می شوند؟ و حاصل اینکه سؤال از سبب و کیفیت تاثیر سبب است، و این به عبارتی همان است که خدای سبحان آن را ملکوت اشیاء خوانده و فرموده: «إنما أمره إذا أراد شیا أن یقول له کن فیکون* فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء و إلیه ترجعون؛ فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، تنها این است که به آن بگوید: باش، پس می شود. پس منزه است خدایی که مالکیت و حاکمیت هر چیزی به دست اوست و به سوی او بازگردانده می شوید.» (یس/ 82)

منظور ابراهیم (ع)، سؤال از کیفیت حیات پذیری به معنای دوم بوده، نه به معنای اول، به چند دلیل، دلیل اول، اینکه گفت: 'کیف تحی الموتی' بضم 'تاء' که مضارع از مصدر 'احیاء' است یعنی مردگان را چگونه زنده می کنی؟ پس از کیفیت زنده کردن پرسیده، که خود یکی از افعال خاص خدا و معرف او است، خدایی که سبب حیات هر زنده ای است و به امر او هر زنده ای زنده می باشد، و اگر گفته بود: 'کیف ت_حی الموتی' به فتح 'تاء' یعنی چگونه مردگان زنده می شوند، در این صورت سؤال از کیفیت حیات پذیری به معنای اول یعنی کیفیت جمع شدن اجزای یک مرده و برگشتنش به صورت اول و قبول حیات بوده. تکرار می کنیم که اگر سؤال از کیفیت حیات پذیری به معنای اول بود، باید عبارت آن 'کیف تحی الموتی' به فتح 'تاء' بود نه به ضم آن.
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دلیل دوم اینکه اگر سؤال آن جناب از کیفیت حیات پذیری اجزا بود، دیگر وجهی نداشت که این عمل به دست ابراهیم (ع) انجام شود، و کافی بود خدای تعالی در پیش روی آن جناب حیوان مرده ای را زنده کند.

دلیل سوم اینکه اگر منظورش سؤال از کیفیت حیات پذیری به نحو اول بود جا داشت در آخر کلام بفرماید: 'أعلم أن الله علی کل شی ء قدیر'، نه اینکه بفرماید: 'و اعلم أن الله عزیز حکیم'، چون روش قرآن کریم این است که در آخر هر آیه از اسماء و صفات خدای تعالی، آن صفتی را ذکر کند که متناسب با مطلب همان آیه باشد، و مناسب با زنده کردن مردگان، صفت قدرت است نه صفت عزت و حکمت، چون عزت و حکمت (که اولی عبارت است از دارا بودن ذات خدا هر آنچه را که دیگران ندارند، و مستحق آن هستند، و دومی عبارت است از محکم کاری او) با دادن و افاضه حیات از ناحیه او تناسب دارد نه با قابلیت ماده برای گرفتن حیات و افاضه او. پس ابراهیم (ع) از خدا علمی را که ایمان مشروط بر آن است طلب نکرده، به دلیل اینکه سؤال خود را با لفظ 'کیف' آورده و همه می دانیم که این کلمه در مورد سؤال از حال استعمال می شود، نظیر اینکه کسی بپرسد 'کیف یحکم زید فی الناس، زید در میان مردم چگونه قضاوت می کند؟' که پرسش کننده در اینکه زید قضاوت می کند، شک ندارد بلکه در کیفیت آن شک دارد، وگرنه اگر در اصل قضاوت شک می داشت می پرسید: 'أ یحکم زید فی الناس'، آیا زید در بین مردم قضاوت می کند؟'
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اگر خدای تعالی در پاسخ ابراهیم (ع) از او پرسید: 'مگر ایمان نیاورده ای؟' برای این بوده که هر چند ظاهر کلمه 'کیف' سؤال از چگونگی احیاء است، لیکن از آنجایی که گاهی این کلمه در تعجیز هم استعمال می شود، مثلا وقتی کسی ادعا می کند که من می توانم وزنه سی منی را بردارم، به او می گویی بردار ببینم چگونه بر می داری؟ و منظورت این است که به او بفهمانی تو نمی توانی برداری. و نیز از آنجایی که خدای تعالی می دانست ابراهیم (ع) چنین توهمی نمی کند، و به پروردگارش نمی گوید زنده کن ببینم چگونه زنده می کنی، خواست این احتمال را از کلام او دور کند، و ایمان خالص او در نظر مردم مشوب نشود، و سخنش طوری باشد که هر کسی که آن را می شنود بدون شک پی به خلوص ایمانش ببرد، لذا پرسید: 'مگر تو ایمان نداری، به اینکه من می توانم مرده زنده کنم؟' او هم در پاسخ عرضه داشت: 'چرا، ایمان دارم، لیکن می خواهم ایمان خود را بیشتر کنم'.

و کلمه 'طمانینة'، بنابراین معنا عبارت می شود از آرامش قلب به وسیله مشاهده و اینکه قلب در کیفیت احیا، هزار جا نرود، و احتمالات گوناگون ندهد، البته نداشتن این آرامش قبل از مشاهده، منافاتی با ایمان ندارد، چون ممکن است آن جناب قبل از دیدن احیا، عالی ترین درجه ایمان را به قدرت خدا بر 'زنده کردن و احیا' داشته باشد، و مشاهده زنده شدن مرغان ذره ای بر ایمانش نیفزاید، بلکه فایده دیگری داشته باشد که داشتن آن، شرط ایمان نیست. علاوه بر اینکه زنده کردن مردگان به دست خود ابراهیم (ع)، خود دلیل بر گفته ما است و اگر سؤال از چگونگی زنده شدن مردگان بود، کافی بود خداوند پیش روی ابراهیم (ع) مرده ای را زنده کند و دیگر احتیاج نداشت زنده کردن مردگان را به دست خود آن جناب اجرا کند.
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از آنچه گذشت فساد گفتار بعضی از مفسرین روشن می شود، که گفته اند: ابراهیم (ع) در جمله 'رب أرنی' از خدای تعالی درخواست علم به کیفیت احیا را کرده، نه دیدن آن را، و پاسخی هم که در آیه شریفه آمده بر بیش از این دلالت ندارد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 11 صفحه 278 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 2 صفحه 301 - 303 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 2 صفحه 562 – 568 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

محمد صالحی منش- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی قیامت معاد جسمانی یقین مرگ حیات


درخواستها و دعاهای ابراهیم علیه السلام از درگاه خداوند (علم)

درخواست علم و دانش و الحاق به صالحان خداوند می فرماید: «رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین؛ پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن.» (شعراء/ 73) از جمله انسان های ممتاز و بلند مرتبه، نزد خداوند، علماء و دانشمندانند. که در قرآن می فرماید عالمان با غیر عالمان مساوی نیستند «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون؛ آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند.» (زمر/ 9) و بالاخره یکی از معیارهای گزینش خداوند از میان انسان ها علم است. و مهم تر از گروه عالمان، گروه صالحین هستند که حضرت ابراهیم (ع) هر دو امتیاز را از خداوند تقاضا می نماید. مراد از حکم اصابت کردن نظر به واقع و رسیدن به حقیقت هر امری و محکم شدن رأی در مرحله عمل به آن نظریه است در مسائل کلی اعتقادی و عملی. و این که «حکم» را نکره ذکر کرده خواسته عظمت و اهمیت آن را متذکر شود.
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کلمه «صلاح» به گونه ای که گفته شده در مقابل فساد است و به معنای باقی ماندن و باقی بودن هر چیزی است به مقتضای طبع اصلیش تا آنچه از خیر و فایده درخور آن است بر آن چیز مترتب گردد، بدون این که به خاطر فسادش چیزی از آثار نیک آن تباه گردد. و کلمه صالحین در این آیه مقید به قیدی نشده مثل صالحین در اعمال و اخلاق، بنابراین مقصود از صالحین، در «ذات» مراد و مقصود است. صلاح ذات به این است که استعدادش برای قبول رحمت الهی و ظرفیتش برای افاضه هرخیر و سعادتی تمام باشد. صلاح ذاتی از لوازم موهبت «حکم» البته حکم به آن معنایی که گذشت. اگرچه «حکم» به لحاظ «موردش» اخص از «صلاح» است. پس همین که آن جناب از پروردگارش درخواست کرد که به صالحین ملحق شود، خود از لوازم درخواست موهبت حکم و از فروعی است که بر «حکم» مترتب می شود. پس معنای کلام آن حضرت این چنین است: پروردگارا نخست موهبت حکم را به من ارزانی بدار، سپس اثر آن را که «صلاح ذاتی» است در من تکمیل کن.

درخواست اسلام و تسلیم حق شدن برای خود و ذریه اش خداوند می فرماید: «ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک؛ پروردگارا، ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشد (به وجود آور).» (بقره/ 128) به گفته ای، مقصود آنان این بوده که الطاف الهی آن ها را دربرگیرد و در باقی مانده عمر بر اسلام باقی باشند؛ ولی به نظری دیگر، مراد از این درخواست، تشرف یا بقا بر اسلام نیست؛ بلکه دستیابی به بالاترین مراحل تسلیم و عبودیت است که پس از مراحل سه گانه تسلیم ظاهری به زبان، سپس پذیرش قلبی و عملی و آن گاه انقیاد کامل همه قوای وجودی انسان در برابر خداوند می توان به آن دست یافت. پس از طی این مراحل، راهیابی به واپسین مرحله از مراحل ایمان برای انسان امکان می یابد که در این مرحله، انحصار ملک برای خداوند به مؤمن نشان داده می شود و او می یابد که هیچ موجودی نمی تواند به استقلال، مالک خویش یا مالک چیزی برای خود باشد؛ [بلکه در اصل وجود و هم متفرعات وجود خود، قائم به ذات حق است].
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دستیابی به این مرحله ایمان، از اختیار خارج و فقط امری اعطایی و موهبتی است. اسلام درخواستی ابراهیم (ع) برای خود و برخی از فرزندانش، این مرحله از اسلام است. آن جناب در حالی این دعا را می نمودند که جز انبیاء اولوالعزم بودند و نیز فرزندش اسماعیل از پیامبران بود و پس از اتمام بنای کعبه بود بنابراین آن جنابان از مقام رفیعی نزد خداوند برخوردار بودند و در مقام دعوت الی الله قرار داشتند بنابراین، تقاضای اسلام به معنای متداولی که ما به ذهنمان می آید و مراتب اولیه اسلام محسوب می شود برای آنها بی مورد و بی مفهوم است زیرا تحصیل حاصل بوده. حتی اسلام مورد تقاضای آنها غیر از اسلامی بوده که در آن حال داشته اند، بلکه اسلام مورد تقاضای آنها عبارت بود از: عبودیت محض و تسلیم کردن بنده، آن چه را که دارد به پروردگارش این حالت و صفت مانند سایر صفات کمالی از طاقت انسان متعارف و متوسط الحال بعید است زیرا که مقدمات دشواری دارد. به همین جهت ممکن است آن را امری الهی و خارج از اختیار انسان بدانیم که باید از خدای متعالی درخواست نمود و با عنایت ذات باری تعالی این حالت به انسان افاضه شود تا آدمی متصف به آن گردد.

به علاوه بر اساس نظریه ای که می گوید تنها «اعمال» اختیاری انسان است، اما «صفات و ملکات فاضله» که در اثر تکرار اعمال حسنه و صالحه در نفس پیدا می شوند غیر اختیاری است که باید از سوی خداوند به انسان افاضه گردد، روشن می شود که اسلام به معنای تسلیم کردن بنده آنچه را که دارد به خداوند، صفتی است بسیار رفیع و دست نایافتنی: مگر آن که با عنایت ویژه حق تعالی انسان به آن متصف شود. ابراهیم (ع) در مقام دعا بود نه در مقام تشریع که بالاخره مردم ولو به ظاهر شهادتین بگویند تا در دایره اسلام و مسلمین قرار بگیرند و احکام مسلمان بر آنها جاری می شود! آن حضرت غرض از درخواستش رسیدن به مرتبه حقیقت امر و قرب به خداست بدون این که به ظاهر اسم توجه داشته باشد بلکه وی توجه به واقع و حقیقت اسلام داشت بنابراین برای ذریه و امتش نیز جز اسلام واقعی (نه ظاهری و اسمی) تقاضا نکرد. و گواه این ادعا کلمه «لک» از پس مسلمة است که اگر درخواستش تنها صدق نام مسلمان ذریه اش بود نیازی به کلمه «لک» نبود. در روایتی از امام صادق (ع) با استناد به این بخش از درخواست ابراهیم به ضمیمه جمله «و اجنبنی وبنی أن نعبدالأصنام؛ و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار.» (ابراهیم/ 35) بیان شده که مقصود از «امت مسلمه» امامان هستند.
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درخواست پیدا کردن راه حقیقی «عبودیت» و ارائه مناسک خداوند می فرماید: «ربنا... ارنا مناسکنا؛ پروردگارا... طرز عبادتمان را به ما نشان ده.» (بقره/ 128) این درخواست نیز در ادامه خواسته پیشین بوده است. مناسک، جمع «منسک» است به معنای عبادت و پرستیدن است. منسک یا مصدر میمی و به معنای عبادت یا عملی است که برای عبادت انجام می شود یا اسم مکان یعنی محل عبادت است. برخی آن را به معنای محل ذبح دانسته اند. مناسک در قرآن شش مرتبه ذکر شده است، و اصطلاحا مناسک اعمالی است که به عنوان عبادت انجام می شود. بنا به قولی، منظور از ارائه تعلیم و خواسته ابراهیم (ع) در این نیایش، آشنایی با مناسک حج یا آگاهی از شیوه پرستش در همه زمینه ها بوده است؛ ولی به نظری دیگر، با توجه به اضافه مصدر (مناسک) در «مناسکنا» که مفید تحقق آن است، مناسک، اعمال عبادی انجام شده بوده و معنای آیه این است که حقیقت عبادت های ما را به ما نشان ده تا حق بودن اعمال خود را دیده، به دین خود بصیرت کامل یافته، به این وسیله بر استقامت در مسیر حق تأیید شویم. به هر حال آن جناب از خداوند خواست حقیقت اعمالی را که به عنوان عبادت انجام می دهند به آنها نشان دهد، به عبارت دیگر مشاهده و درک حقیقت اعمالی را که به عنوان عبادت انجام می داد را درخواست نمود.



درخواست لسان صدق، بهشت، مغفرت برای عمویش و نجات از حزن و اندوه قیامت:

خداوند می فرماید: «و اجعل لی لسان صدق فی ألاخرین؛ و برای من در میان امت های آینده زبان صدق (و ذکر خیری) قرار ده.» (شعراء/ 84) «و اجعلنی من ورثة جنة النعیم؛ و مرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان.» (شعراء/ 85) «و اغفر لأبی انه کان من الضالین؛ و پدرم (عمویم) را بیامرز که او از گمراهان بود.» (شعراء/ 86) «و لا تخزنی یوم یبعثون؛ و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند، مرا شرمنده و رسوا مکن.» (شعراء/ 87) در این آیات، چهار خواسته حضرت ابراهیم (ع) پیاپی ذکر شده است:
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مقصود از «لسان صدق»

در معنا و مفهوم «لسان صدق» اقوالی وجود دارد:

الف) ذکر خیر یعنی آیندگان از او به نیکی و زیبایی یاد کنند تا قیامت.

ب) لسان صدق در آخرین یعنی بعثت خاتم الانبیاء (ص) که از آن جناب روایت شده که فرمود: «من دعای پدرم ابراهیم هستم» و مؤید دیگر آن است که در آیات قرآن دین پیامبر خاتم را ملت ابراهیم خوانده است.

ج) اضافه «لسان» بر کلمه «صدق» اختصاص را می رساند، یعنی زبانی که جز به راستی تکلم نمی کند. و تقاضای لسان صدق به این معنا است که خداوند در قرون آخر (آخرالزمان) به او فرزندی بدهد که زبان صدق او باشد یعنی زبانی باشد مانند زبان خودش که منویات او را بگوید همان طوری که زبان خود او از منویاتش سخن می گوید. به عبارت دیگر، خداوند در آخرالزمان کسی را مبعوث کند که به دعوت وی قیام نماید، و مردم را به کیش و آیین او که همان دین توحید است دعوت نماید.



منظور از وارث بهشت قرار گرفتن

به این معنا است که بهشت را برای او باقی و همیشگی قرار دهد، چرا که این احتمال را داده اند که دیگران شریک مؤمنین در بهشت باشند و با دیگران بهشت را تصاحب کنند، چنان که در روایت هم آمده، برای هر انسانی در بهشت، منزلی است و در آتش نیز منزلی است و هرگاه کسی بمیرد و داخل جهنم شود سهم بهشت او را به اهل بهشت می دهند. و در واقع ابراهیم (ع) که تسلیم رضای پروردگار است در عین حال تقاضا می کند که سهم بهشت را باقی و همیشگی برایم قرار ده.
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اما دعای سوم: «و اغفر لأبی» آن حضرت بر حسب وعده ای که به آزر داده بود «سأستغفرلک ربی؛ به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم.» (مریم/ 47) برای پدر از خداوند تقاضای آمرزش می کند و هیچ بعید نیست بر اساس آیه 114 سوره توبه، دعا ابراهیم (ع) به هنگام حیات و زندگانی پدرش بوده است، نه پس مرگ او. کلمه «تخزنی» در چهارمین دعای ابراهیم (ع) به معنای یاری نکردن کسی است که از او امید یاری می رود. از این دعا فهمیده می شود که آن جناب از خداوند می خواهد که در روز قیامت او را «خزی» نکند چون در آن روز هر انسانی محتاج یاری خداست و بنیه ضعیف او تاب مقاومت در برابر هول و هراس های آن روز را ندارد مگر این که خداوند او را یاری و تأیید نماید و «خزی» شدن یعنی (یاری نشد) مساوی است با واماندگی و درماندگی و نابودی. این دعا هشداری است به ما زیرا وقتی ابراهیم خلیل الله تقاضای کمک در آن روز را دارد قطعا ما «به طریق اولی» نیازمندیم که هزاران بار بگوییم، بی نهایت بگوییم «لاتخزنی یوم یبعثون»

درخواست مقام امامت برای ذریه و فرزندانش خداوند می فرماید: «قال إنی جاعک للناس إماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ (خداوند) به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم (ابراهیم) گفت: از دودمان من (نیز امامان قرار بده) (خداوند) فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.» (بقره/ 124) این درخواست، درباره آن دسته از ذریه ابراهیم که خود را به ظلم (معصیت) آلوده نسازند، اجابت شد: «قال لاینال عهدی الظ_لمین؛ فرمود: عهد من به ستمکاران نمی رسد.» (بقره/ 124) و منصب امامت در میان آنان جاوید ماند. آیه 28 زخرف «و جعلها کلمة باقیة فی عقبه؛ و این [سخن یکتاپرستی] را در نسل او سخنی ماندگار قرار داد، باشد که [به سوی خدا] بازگردند.» بنابر تفسیری که روایتی از امام صادق (ع) نیز آن را تأیید می کند، به همین امر اشاره دارد. در آیه 73 انبیاء «و جعلنهم أئمة یهدون بأمرنا؛ و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند.» به امامت اسحاق و یعقوب تصریح شده است. بعضی احتمال داده اند که مقصود از رحمت در آیه 50 مریم «و وهبنالهم من رحمتنا؛ و آنها را از رحمت خویش بهره مند ساختیم.» اعطای امامت به اسحاق و یعقوب باشد.
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مقصود از ظالمین

ظلم مطلق است یعنی شامل انواع ظلم می شود، کوچک یا بزرگ، ظالم نیز مطلق است، شامل هر کسی که کوچکترین ظلمی کرده می شود، چه ظلم به خود یا به دیگران، و چه یک مرتبه یا بیشتر و چه در اوایل عمر یا در اواخر فرقی ندارد همه اینها اطلاق ظالم شامل حالشان می شود. و ظالمند و امام هیچ گونه ظلمی در هیچ دوره ای از ادوار زندگیش نباید مرتکب شده باشد.



علت نرسیدن ظالمین به مقام امامت

ابتداء باید به ماهیت امام پی برد، که چه حقیقتی می تواند از انسان امام بسازد، سپس باید بررسی نمود، که آیا بین ظلم و ماهیت و حقیقت امام سازگاری وجود دارد یا نه؟ اما مطلب اول: بر اساس آیاتی امام کسی است که، در آن روزی که باطن ها ظاهر می شوند. بتواند مردم را به سوی خدا سوق دهد، همچنان که در ظاهر و باطن دنیا نیز مردم را به سوی خدا سوق می داد. و نیز امام کسی است که مقام هدایت به امر و ایصال به حق دارد نه این که هدایت زبانی داشته باشند و فقط راه نشان دهد. بنابراین معلوم می شود که چنین مقامی با این شرافت و عظمتی که دارد هرگز در کسی یافت نمی شود مگر آن که ذاتا سعید و پاک باشد و مورد گزینش و عنایت ویژه خدا قرار گیرد و قطعا ظالمین چنین ماهیتی را دارا نیستند و الا گناه نمی کردند، پس خود ظلم کردن نشانه ای است بر این که آن شخص ماهیت امام را ندارد.
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در آیه شریفه «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی؛ آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه [خود] هدایت شود.» (یونس/ 35) ضمن طرح یک سوال و پاسخ به صورت آزاد می فهماند که امام باید معصوم باشد والا نمی تواند امام باشد. اما سؤال این است: چه کسی استحقاق امامت و پیروی دارد؟ سپس پاسخ می دهد، آن کسی که هادی خود به حق است، سزاوارتر است برای متابعت و امامت از کسی که خود را نیز نمی تواند هدایت کند و در هدایت خودش نیازمند امام است. از این آیه استفاده می شود که امام، باید از هرضلالت و گمراهی مبراء باشد وگرنه نمی تواند خود را به حق هدایت کند و محتاج هدایت امامی است پس آیه شریفه معیار امام را این گونه ذکر می کند: بتواند خود را به حق هدایت کند و در این هدایت محتاج غیر نباشد، معنای این حرف آن است که امام باید معصوم باشد و اگر معصوم نباشد هادی خود و دیگران به سوی حق نتواند شد. به هر حال با تدبر و تفکر در آیه شریفه فوق و مطالب پیرامونش چند نکته به دست می آید:

الف) امامت مقامی است که باید از طرف خدای تعالی معین و نصب شود.

ب) امام باید معصوم باشد.

ج) زمین مادامی که در آن انسان زندگی می کند از امام خالی نیست.

د) امام باید مؤید از طرف خدا باشد. امام بدانچه که مردم انجام می دهند آگاه است. اعمال بندگان خدا هرگز از نظر امام پوشیده نیست.
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ه) امام باید به تمامی مایحتاج انسان ها علم داشته باشد.

و) هیچ انسانی با وجود امام از نظر فضایل نفسانی مافوق امام نیست.

درخواست پذیرش توبه خداوند می فرماید: «ربنا... و تب علینا انک أنت التواب الرحیم؛ پروردگارا... توبه ما را بپذیر، که تو توبه پذیر و مهربانی.» (بقره/ 128) که آن را برای خود و ذریه خود طلبیده و چون ابراهیم و اسماعیل، پیامبرانی معصوم بوده اند، توبه آنان، توبه از گناهان به معنای رایج آن نیست. به گفته ای، با توجه به آن که این نیایش در حال بنای کعبه بوده، آن ها از آن رو درخواست توبه کرده اند که دیگران بدانند کعبه جای گاه توبه است و به آنان در این زمینه اقتدا کنند.



رابطه تقاضای توبه با عصمت حضرت ابراهیم (ع)

به یقین هر نافرمانی در مقابل اوامر الهی گناه و عصیان است اما هر نافرمانی با عصمت منافات ندارد، بلکه نافرمانی در برابر اوامر مولوی است که اولا مجازات دارد و توبه از آن ضروری است و ثانیا با مقام عصمت نیز ناسازگار است، اما نافرمانی در برابر اوامر ارشادی گرچه گناه است و ظلم محسوب می شود اما گناه و ظلمی نیست که با عصمت منافات داشته باشد، زیرا هدف در اوامر ارشادی جلب خیر و منفعت است، و نافرمانی این اوامر دست نیافتن به آن منافع و خیرات است نه چیز دیگر از این رو در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که انبیاء اعتراف به ظلم و گناه می کنند و تقاضای بخشش و مغفرت دارند که تمامی اینها برگشت به اوامر ارشادی و اولویت ها دارد.
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درخواست پیامبری برای قومش:

خداوند می فرماید: «ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم؛ پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموز و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمی (و براین کار قادری).» (بقره/ 129) مقصود آن جناب از فرستادن رسولی در آن قوم و از خود آن قوم، بعثت خاتم الانبیاء (ص) در میان آن قوم بوده است همچنان که بر اساس روایتی که از پیامبر (ع) نقل شده است، آن حضرت می فرماید: «من دعای ابراهیم هستم». از دعای ابراهیم (ع) استفاده می شود «امة مسلمة لک» این امت مسلمان، همانا امت محمد (ص) است، اما نه این که معنای امت محمد (ص) کسانی باشند که آن حضرت بدیشان مبعوث شد و نه امت محمد (ص) به معنای آن کسانی است که به وی ایمان آوردند بلکه امت مسلمی است که از ذریه ابراهیم باشند پس آن امت، خاص فرزندان معصوم آن حضرت است که عبارتند از: رسول خدا (ص) و عترت طاهرینش. پس امت محمد (ص) به معنای خاص، تنها همین ها هستند که منظور دعای ابراهیم (ع) بوده اند.
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حسین عمادزاده-تاریخ انبیاء- صفحه 283 

عین الله ارشادی-سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 1 صفحه 436، 452- 455 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 1 صفحه 387- 388و 393 

محمد صالحی منش-دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) دعا خدا قرآن امامت


ماجرای قربانی اسماعیل در داستان ابراهیم علیه السلام

ابراهیم (ع) در آیات 100 تا 107 صافات ماجرا به این صورت بیان شده که ابراهیم (ع) از خداوند فرزندی صالح خواست: «رب هب لی من الص_لحین؛ ابراهیم گفت: خدایا! برای من فرزندی که از نیکوکاران باشد عطا فرما.» (صافات/ 100) و خداوند او را به نوجوانی بردبار بشارت داد: «فبشرن_ه بغل_م حلیم؛ به او مژده دادیم پسر عاقل و بردباری را.» (صافات/ 101)



رؤیای ابراهیم (ع) در ذبح اسماعیل

از جمله رؤیاهایی که در قرآن مجید مطرح گردیده رؤیای حضرت امام ابراهیم (ع) می باشد که در خواب دید فرزندش اسماعیل را در راه خدا قربانی می کند. خداوند متعال جریان آن را در سوره صافات چنین بیان می فرماید: «فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال ابت افعل ما تؤ مر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین* فلما اسلما و تله للجبین* و نادیناه ان یا ابراهیم* قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین* ان هذا لهو البلاء المبین* و فدیناه بذبح عظیم* و ترکنا علیه فی الآخرین* سلام علی ابراهیم؛ چون آن پسر (به دنیا آمد و بزرگ شد و) در تلاش کردن به پدرش رسید، ابراهیم به او گفت: ای پسر عزیزم! من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم پس ببین در این باره چه می گویی؟ گفت: پدرم! آنچه به آن امر شده ای انجام بده، حتما مرا در این کار از صابران خواهی یافت. پس چون پدر برای قربانی کردن و پسر برای قربانی شدن، تسلیم شدند و ابراهیم او را در روی تل بر پیشانی خوابانید (عمل به خواب به تحقق پیدا کرد) و با صدای بلند ندا کردیم که ای ابراهیم! خواب را محقق کردی، ما نیکوکاران را این چنین جزا می دهیم، این حتما آزمایش آشکاری است. و بر او (گوسفندی فرستاده) ذبح بزرگی فدا ساختیم. و ثنای او را برای آیندگان قرار دادیم. سلام بر ابراهیم.» (صافات/ 102- 108)
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پس از مدتی ابراهیم (ع) خوابی را که از آن مأموریت ذبح فرزندش را دریافت کرده بود با وی در میان گذاشت، ابراهیم (ع) در خواب دیده بود که فرزندش را ذبح می کند؛ «فلما بلغ معه السعی قال ی_بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحک فانظر ماذا تری» فرزند نیز پذیرفت و پدر را به اجرای فرمان پروردگار تشویق کرد: «قال ی_أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الص_برین» و هر دو، آماده اجرای این دستور شگفت شدند: «فلما أسلما و تله للجبین» ولی هنگام ذبح فرزند، خداوند متعالی ابراهیم را ندا داد که تو وظیفه خویش را انجام دادی: «و ن_دین_ه أن ی_إبرهیم* قد صدقت الرءیا» آن گاه ذبح عظیمی را فدای فرزند ابراهیم (ع) قرار داد: «و فدین_ه بذبح عظیم» به هر حال رؤیا همان بود که او دید پسرش را قربانی می کند، نه اینکه قربانی کرد و کار را به اتمام رسانید.

به عبارت دیگر به پسرش فرمود: «انی اری فی المنام انی اذبحک» لذا خداوند پس از خواباندن ابراهیم پسرش را بر «تل» فرمود: «قد صدقت الرؤیا» منظور از «ذبح عظیم» ظاهرا همان قربانی باشد که هر سال در موسم حج مسلمین به آن مبادرت می ورزند. که یادآور قربانی ابراهیم (ع) است. در بحارالانوار از خصال صدوق و عیون الاخبارالرضا (ع) نقل شده است که: «فکلما یذبح بمنی فهو فدیه لاسماعیل الی یوم القیامة؛ هر چه در «منی» تا روز قیامت قربانی شود، همه فدیه حضرت اسماعیل خواهد بود.»

ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) در قربانگاه عشق آزمونهای عادی برای به دست آوردن شایستگی های افراد صورت می گیرد، در حالی که آزمونهای الهی برای اهداف دیگری است. خداوند از وضع بندگان در گذشته و آینده و پایه لیاقت و شایستگی آنان کاملا آگاه است، از این رو برای امتحان او، انگیزه یا انگیزه های دیگری وجود دارد که یکی از آنها، رسانیدن بندگان قابل و شاییسته به مراحلی از کمال است، تا شایستگی هایی که به صورت قوه و توان در نهاد بندگان است به حد فعلیت برسد. اخلاص و فداکاری در ابراهیم به صورت قوه و قابلیت وجود داشت، ولی این توان از طریق آمادگی بر ذبح فرزند دلبند خود به خاطر امر خدا به عالیترین درجه فعلیت رسید. از این جهت خداوند به ابراهیم فرمان داد که فرزند خود را در راه خدا ذبح کند، و او نیز جریان را با فرزندش در میان نهاد و هر دو پذیرا شدند و از این طریق پدر و پسر اخلاص خود را نسبت به فرمان خدا به منصه ظهور رسانیدند.
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در آیات قرآن اشارتی بر این انگیزه است و در سخنان امیر مؤمنان نیز اشاره به این انگیزه هست که می فرماید: «و ان کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم و لکن لتظهر الافال التی بها یستحق الثواب و العقاب؛ اگرچه خدا انسان را بهتر از خود او می شناسد ولکن برای اینکه افعالی که ملاک پاداش و کیفر است آشکار سازد، آنان را در بوته ی امتحان قرار می دهد.» البته انگیزه آزمونهای الهی منحصر به بارور کردن استعدادها و تبدیل توانها به شدنها نیست، بلکه در این مورد انگیزه های دیگری، نیز حاکم است. ولی انگیزه در فرمان ذبح اسماعیل، همین بوده است و لذا وقتی به سر حد آمادگی رسید و خواست ذبح را انجام دهد، خطاب آمد که کافی است تو به رؤیای خود تحقق بخشیدی، یعنی آنچه که می خواستم انجام گرفت، از این طریق اخلاص خود را در راه خدا ثابت کردی. به هر حال به گفته جمعی از مفسران، فرزندش در آن وقت 13 ساله بود که ابراهیم خواب عجیب و شگفت انگیزی می بیند که بیانگر شروع یک آزمایش بزرگ دیگر در مورد این پیامبر عظیم الشان است، در خواب می بیند که از سوی خداوند به او دستور داده شد تا فرزند یگانه اش را با دست خود قربانی کند و سر ببرد. ابراهیم وحشت زده از خواب بیدار شد، می دانست که خواب پیامبران واقعیت دارد و از وسوسه های شیطانی دور است، اما با این حال دو شب دیگر همان خواب تکرار شد که تاکیدی بود بر لزوم این امر و فوریت آن.
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ابراهیم که بارها از کوره داغ امتحان الهی سرافراز بیرون آمده بود، این بار نیز باید دل به دریا بزند و سر بر فرمان حق بگذارد، و فرزندی را که یک عمر در انتظارش بوده و اکنون نوجوانی برومند شده است با دست خود سر ببرد! ولی باید قبل از هر چیز فرزند را آماده این کار کند، رو به سوی او کرد و گفت: فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را ذبح کنم، بنگر نظر تو چیست؟! «قال یا بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحک فانظر ماذا تری» (صافات/ 102) فرزندش که نسخه ای از وجود پدر ایثارگر بود و درس صبر و استقامت و ایمان را در همین عمر کوتاهش در مکتب او خوانده بود، با آغوش باز و از روی طیب خاطر از این فرمان الهی استقبال کرد، و با صراحت و قاطعیت گفت: پدرم هر دستوری به تو داده شده است اجرا کن. «قال یا أبت افعل ما تؤمر» (صافات/ 102) و از ناحیه من فکر تو راحت باشد که به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. «ستجدنی إن شاء الله من الصابرین» (صافات/ 102) و به این ترتیب هم پدر و هم پسر نخستین مرحله این آزمایش بزرگ را با پیروزی کامل می گذرانند.

در این میان چه ها گذشت؟ قرآن از شرح آن خودداری کرده، و تنها روی نقاط حساس این ماجرای عجیب انگشت می گذارد. بعضی نوشته اند فرزند فداکار برای اینکه پدر را در انجام این ماموریت کمک کند، و هم از رنج و اندوه مادر بکاهد، هنگامی که او را به قربانگاه در میان کوه های خشک و سوزان سرزمین 'منی' آورد به پدر گفت: «پدرم ریسمان را محکم ببند تا هنگام اجرای فرمان الهی دست و پا نزنم، می ترسم از پاداشم کاسته شود! پدر جان کارد را تیز کن و با سرعت بر گلویم بگذران تا تحملش بر من (و بر تو) آسانتر باشد! پدرم قبلا پیراهنم را از تن بیرون کن که به خون آلوده نشود، چرا که بیم دارم چون مادرم آن را ببیند عنان صبر از کفش بیرون رود. آن گاه افزود سلامم را به مادرم برسان و اگر مانعی ندیدی پیراهنم را برایش ببر که باعث تسلی خاطر و تسکین دردهای او است، چرا که بوی فرزندش را از آن خواهد یافت، و هر گاه دلتنگ شود آن را در آغوش می فشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد داد.»
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لحظه های حساسی فرا رسید، فرمان الهی باید اجرا می شد، ابراهیم که مقام تسلیم فرزند را دید او را در آغوش کشید، و گونه هایش را بوسه داد، و هر دو در این لحظه به گریه افتادند، گریه ای که بیانگر عواطف و مقدمه شوق لقای خدا بود. قرآن همین اندازه در عبارتی کوتاه و پر معنی می گوید: هنگامی که هر دو تسلیم و آماده شدند و ابراهیم جبین فرزند را بر خاک نهاد. «فلما أسلما و تله للجبین» (صافات/ 103) باز قرآن اینجا را به اختصار برگزار کرده و به شنونده اجازه می دهد تا با امواج عواطفش قصه را هم چنان دنبال کند. بعضی گفته اند منظور از جمله 'تله للجبین' این بود که پیشانی پسر را به پیشنهاد خودش بر خاک نهاد، مبادا چشمش در صورت فرزند بیفتد و عواطف پدری به هیجان در آید و مانع اجرای فرمان خدا شود! به هر حال ابراهیم صورت فرزند را بر خاک نهاد و کارد را به حرکت در آورد و با سرعت و قدرت بر گلوی فرزند گذارد در حالی که روحش در هیجان فرو رفته بود، و تنها عشق خدا بود که او را در مسیرش بی تردید پیش می برد. اما کارد برنده در گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نگذارد!

ابراهیم در حیرت فرو رفت بار دیگر کارد را به حرکت در آورد ولی باز کارگر نیفتاد، آری ابراهیم خلیل می گوید: «ببر!» اما خداوند خلیل فرمان می دهد «نبر!» و کارد تنها گوش بر فرمان او دارد. اینجا است که قرآن با یک جمله کوتاه و پر معنی به همه انتظارها پایان داده، می گوید: در این هنگام او را ندا دادیم که ای ابراهیم «و نادیناه أن یا إبراهیم» (صافات/ 104) آنچه را در خواب ماموریت یافتی انجام دادی. «قد صدقت الرؤیا» ما اینگونه نیکوکاران را جزا و پاداش می دهیم «إنا کذلک نجزی المحسنین» (صافات/ 105) هم به آنها توفیق پیروزی در امتحان می دهیم، و هم نمی گذاریم فرزند دلبندشان از دست برود، آری کسی که سر تا پا تسلیم فرمان ما است و نیکی را به حد اعلا رسانده جز این پاداشی نخواهد داشت.
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سپس می افزاید این مسلما امتحان مهم و آشکاری است. «إن هذا لهو البلاء المبین» (صافات/ 106) ذبح کردن فرزند با دست خود، آن هم فرزندی برومند و لایق، برای پدری که یک عمر در انتظار چنین فرزندی بوده، کار ساده و آسانی نیست، چگونه می توان دل از چنین فرزندی برکند؟ و از آن بالاتر با نهایت تسلیم و رضا بی آنکه خم به ابرو آورد به امتثال این فرمان بشتابد، و تمام مقدمات را تا آخرین مرحله انجام دهد، بطوری که از نظر آمادگی های روانی و عملی چیزی فروگذار نکند؟

از آن عجیب تر تسلیم مطلق این نوجوان در برابر این فرمان بود، که با آغوش باز و با اطمینان خاطر به لطف پروردگار و تسلیم در برابر اراده او به استقبال ذبح شتافت. اما برای اینکه برنامه ابراهیم ناتمام نماند، و در پیشگاه خدا قربانی کرده باشد و آرزوی ابراهیم برآورده شود، خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا به جای فرزند قربانی کند و سنتی برای آیندگان در مراسم حج و سرزمین منی از خود بگذارد، چنان که قرآن می گوید: ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. «و فدیناه بذبح عظیم» (صافات/ 107) در اینکه عظمت این ذبح از چه نظر بوده از نظر جسمانی و ظاهری؟ و یا از جهت اینکه فدای فرزند ابراهیم شد؟ و یا از نظر اینکه برای خدا و در راه خدا بود؟ و یا از این نظر که این قربانی از سوی خدا برای ابراهیم فرستاده شد؟

مفسران گفتگوهای فراوانی دارند، ولی هیچ مانعی ندارد که تمام این جهات در ذبح عظیم جمع، و از دیدگاههای مختلف دارای عظمت باشد. در اینکه این قوچ بزرگ چگونه به ابراهیم (ع) داده شد بسیاری معتقدند جبرئیل آورد، بعضی نیز گفته اند از دامنه کوه های منی سرازیر شد، هر چه بود به فرمان خدا و به اراده او بود. نه تنها خداوند پیروزی ابراهیم را در این امتحان بزرگ در آن روز ستود، بلکه خاطره آن را جاویدان ساخت، چنان که در آیه بعد می گوید: ما نام نیک ابراهیم را در امتهای بعد باقی و برقرار ساختیم. «و ترکنا علیه فی الآخرین» (صافات/ 108) او اسوه ای شد برای همه آیندگان، و قدوه ای برای تمام پاکبازان و عاشقان دلداده کوی دوست، و برنامه او را به صورت سنت حج در اعصار و قرون آینده تا پایان جهان جاودان نمودیم. او پدر پیامبران بزرگ، او پدر امت اسلام و پیامبر اسلام بود. سلام بر ابراهیم (آن بنده مخلص و پاکباز باد) «سلام علی إبراهیم» (صافات/ 108) آری، ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. «کذلک نجزی المحسنین» (صافات/ 108) پاداشی به عظمت دنیا، پاداشی جاودان در سراسر زمان، پاداشی درخور سلام و درود خداوند بزرگ!
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داستان ذبح اسماعیل (ع) در روایات از امالی شیخ نقل شده که به سند خود از سلیمان بن یزید روایت کرده که گفت علی بن موسی (ع) برای ما حدیث کرد و فرمود: «پدرم از پدرش، از حضرت باقر، از پدرش، از پدران بزرگوارش (ع) برایم حدیث کرد که فرمودند ذبیح همان اسماعیل (ع) است.» نظیر این معنا در مجمع البیان از حضرت باقر و حضرت صادق (ع) به این مضمون آمده و روایات بسیاری دیگر از ائمه اهل بیت (ع) در این باره هست، ولی در بعضی از آنها آمده که ذبیح اسحاق بوده، که چون این روایات با آیات قرآن مخالف است، مطروح و مردود است. و از کتاب فقیه نقل شده که شخصی از امام صادق (ع) از ذبیح پرسید: «چه کسی بوده؟» فرمود: «اسماعیل بوده، برای اینکه خدای تعالی داستان تولد اسحاق را در کتاب مجیدش بعد از داستان ذبح نقل کرده و فرموده: 'و بشرناه باسحق نبیا من الصالحین؛ ما او را بشارت به اسحاق دادیم که پیامبری بود از صالحان.' (صافات/ 112) سیاق آن ظاهر و بلکه صریح در این معنا است.»

در مجمع البیان از ابن اسحاق روایت کرده که گفت: «ابراهیم (ع) هر وقت می خواست اسماعیل (ع) و مادرش هاجر را دیدار کند، برایش براق می آوردند، صبح از شهر شام سوار براق می شد و قبل از ظهر به مکه می رسید، بعد از ظهر از مکه حرکت می کرد و شب نزد خانواده اش در شام بود، و این آمد و شد همچنان ادامه داشت تا آنکه اسماعیل (ع) به حد رشد رسید، پدرش وقتی در خواب دید که اسماعیل (ع) را ذبح می کند، به او فرمود: 'طناب و کاردی بردار تا به اتفاق به این دره کوه برویم و هیزم بیاوریم.' پس همینکه به آن دره خلوت که نامش 'دره ثبیر' بود رسیدند، ابراهیم (ع) او را از دستوری که خدای تعالی درباره وی به او داده آگاه کرد، اسماعیل گفت: 'پدر جان با این طناب دست و پای مرا ببند، تا دست و پا نزنم و دامن خود را جمع کن تا خون من آن را نیالاید و مادرم آن خون را نبیند و کارد خود را تیز کن و به سرعت گلویم را ببر، تا زودتر راحت شوم، چون مرگ سخت است.' ابراهیم (ع) گفت: 'پسرم راستی در اطاعت فرمان خدا چه کمک کار خوبی هستی برای من.'»
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آنگاه ابن اسحاق دنبال داستان را همچنان نقل می کند، تا می رسد به اینجا که ابراهیم (ع) خم شد و با کاردی که به دست داشت خواست گلوی فرزند را ببرد. جبرئیل کارد او را برگردانید، و اسماعیل را از زیر دست او کنار کشید. و از سوی دیگر قوچی را که از ناحیه دره 'ثبیر' آورده بود به جای اسماعیل قرار داد و از طرف چپ مسجد خیف صدایی برخاست که «ای ابراهیم! رویای خود را تصدیق کردی و دستور خدا را انجام دادی.»

نیز در مجمع البیان از تفسیر عیاشی نقل کرده که وی به سند خود از برید بن معاویه عجلی نقل کرده که گفت: «از امام صادق (ع) پرسیدم: 'بین دو بشارتی که به ابراهیم (ع) داده شد، یکی بشارت به ولادت اسماعیل و دیگری بشارت به ولادت اسحاق، چند سال فاصله بود؟' فرمود: بین این دو بشارت پنج سال فاصله شد، و آیه شریفه 'فبشرناه بغلام حلیم' اولین بشارتی بود که خدای تعالی به فرزنددار شدن ابراهیم (ع) داد، و منظور از 'غلام حلیم' اسماعیل (ع) بود.»

نکات مورد بحث در این ماجرا درباره جزئیات ماجرا نکاتی مورد بحث قرار گرفته است:

1. در تعیین ذبیح (اسماعیل یا اسحاق) اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. در اینکه کدام یک از فرزندان ابراهیم (اسماعیل یا اسحاق) به قربانگاه برده شد و لقب ذبیح الله یافت؟ در میان مفسران سخت گفتگو است گروهی اسحاق را ذبیح می دانند و جمعی اسماعیل را، نظر اول را بسیاری از مفسران اهل سنت و نظر دوم را مفسران شیعه برگزیده اند. اما آنچه با ظواهر آیات مختلف قرآن هماهنگ است این است که ذبیح اسماعیل بوده است، زیرا:
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اولا: در یک جا می خوانیم: «و بشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین؛ ما او را بشارت به اسحاق دادیم که پیامبری بود از صالحان.» (صافات/ 112) این تعبیر به خوبی نشان می دهد که خداوند بشارت به تولد اسحاق را بعد از این ماجرا و به خاطر فداکاریهای ابراهیم به او داد، بنابراین ماجرای ذبح مربوط به او نبود. به علاوه هنگامی که خداوند نبوت کسی را بشارت می دهد، مفهومش این است که زنده می ماند، و این با مساله ذبح در کودکی سازگار نیست.

ثانیا: در آیه 71 سوره هود می خوانیم: «فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق یعقوب؛ ما او را به تولد اسحاق بشارت دادیم و نیز به تولد یعقوب بعد از اسحاق.» این آیه نشان می دهد که ابراهیم مطمئن بود اسحاق می ماند و فرزندی همچون یعقوب از او به وجود می آید، بنابراین نوبتی برای ذبح باقی نخواهد ماند. کسانی که ذبیح را اسحاق می دانند در حقیقت این آیات را نادیده گرفته اند.

ثالثا: روایات بسیاری در منابع اسلامی آمده است که نشان می دهد ذبیح اسماعیل بوده است به عنوان نمونه:

در حدیث معتبری که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده می خوانیم: «انا ابن الذبیحین؛ من فرزند دو ذبیحم.» و منظور از دو ذبیح یکی پدرش 'عبدالله' است که 'عبدالمطلب' جد پیامبر (ص) نذر کرده بود او را برای خدا قربانی کند سپس یکصد شتر به فرمان خدا فداء او قرار داد و داستانش مشهور است، و دیگر 'اسماعیل' بود، زیرا مسلم است که پیامبر اسلام (ص) از فرزندان اسماعیل است، نه اسحاق. در دعائی که از علی (ع) از پیامبر گرامی (ص) نقل شده می خوانیم: «یا من فدا اسماعیل من الذبح؛ ای کسی که فدایی برای ذبح اسماعیل قرار دادی.»
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در حدیثی که از امام علی بن موسی الرضا (ع) نقل شده نیز می خوانیم: «لو علم الله عز و جل شیئا اکرم من الضان لفدی به اسماعیل؛ اگر حیوانی بهتر از گوسفند پیدا می شد آن را فدیه اسماعیل قرار می داد.» در برابر این روایات فراوان که هماهنگ با ظاهر آیات قرآن است روایت شاذی بر ذبیح بودن اسحاق دلالت دارد که نمی تواند مقابله با روایات گروه اول کند، و نه با ظاهر آیات قرآن هماهنگ است. از همه اینها گذشته این مساله مسلم است کودکی را که ابراهیم او را با مادرش به فرمان خدا به مکه آورد و در آنجا رها نمود، و سپس خانه کعبه را با کمک او ساخت، و طواف و سعی با او به جا آورد اسماعیل بود، و این نشان می دهد که ذبیح نیز اسماعیل بوده است، زیرا برنامه ذبح مکمل برنامه های فوق محسوب می شده. البته آنچه از کتب عهد عتیق (تورات کنونی) بر می آید این است که ذبیح، اسحاق بوده است.

از اینجا چنین به نظر می رسد که بعضی از روایات غیر معروف اسلامی که اسحاق را ذبیح معرفی می کند تحت تاثیر روایات اسرائیلی است و احتمالا از مجعولات یهود است، یهود چون از دودمان اسحاق بودند مایل بودند این افتخار را برای خود ثبت کنند و از مسلمانان که پیامبرشان زاده اسماعیل بود سلب کنند، هر چند از طریق انکار واقعیات باشد! به هر حال آنچه برای ما از همه محکمتر است ظواهر آیات قرآن است که به خوبی نشان می دهد که ذبیح اسماعیل بوده است، گر چه برای ما تفاوتی نمی کند که ذبیح اسماعیل باشد یا اسحاق هر دو فرزند ابراهیم و پیامبر بزرگ خدا بودند، هدف روشن شدن این ماجرای تاریخی است. همچنین رأی مشهور میان عالمان شیعه همواره آن بوده که ذبیح اسماعیل است.
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2. گفته شده که وصف غلام به حلیم در متن بشارت، بر اثر آمادگی او برای قربانی در راه خداوند بوده است. چنان که تعبیر از فرزند به «غلام» (نوجوان) به مقطعی که صفت حلم و آمادگی استقامت در راه خداوند در او بروز می کند، اشاره دارد.

3. مقصود از رسیدن به «سعی» در آیه «فلما بلغ معه السعی» (صافات/ 102) به نظر بعضی رسیدن به سنی است که انسان خود به کوشش برای تأمین نیازهای زندگی می پردازد که همان دوران نزدیک به بلوغ است و تعبیر «معه» نشان می دهد او به دورانی رسیده بوده که پدر را در امور زندگی یاری می داده است؛ ولی به قولی، مراد از سعی، عبادت و کار برای خداوند است. گروهی از مفسران، سن اسماعیل را هنگام ماجرا سیزده سال ذکر کرده اند. به گفته ای، منظور از سعی، سعی بین صفا و مروه در اعمال حج است؛ به این معنا که هنگام سعی، ابراهیم (ع) رؤیا را با اسماعیل در میان گذاشت. این نظر را می توان از روایتی از امام صادق (ع) نیز استفاده کرد.

4. چگونه خواب ابراهیم می توانست حجت باشد؟ آنچه در اینجا لازم است به آن توجه شود این است که چگونه ابراهیم خواب را حجت دانست و آن را معیار عمل خود قرار داد؟ در پاسخ این سؤال گاه گفته می شود که خوابهای انبیاء هرگز خواب شیطانی، یا مولود فعالیت قوه واهمه نیست بلکه گوشه ای از برنامه نبوت و وحی آنها است و به تعبیر دیگر ارتباط انبیاء با مصدر وحی گاهی به صورت القاء به قلب است. و گاه از طریق دیدن فرشته وحی. و گاه از راه شنیدن امواج صوتی که به فرمان خدا ایجاد شده و گاه از طریق خواب است و به این ترتیب در خوابهای آنها هیچگونه خطا و اشتباهی رخ نمی دهد، و آنچه در خواب می بینند درست همانند چیزی است که در بیداری می بینند. گاه گفته می شود که ابراهیم (ع) در حال بیداری از طریق وحی آگاهی یافت که باید به خوابی که در زمینه 'ذبح' می بیند عمل کند.
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گاه گفته می شود قرائن مختلفی که در این خواب بود، و از جمله اینکه در سه شب متوالی عینا تکرار شد، برای او علم و یقین ایجاد کرد که این یک ماموریت الهی است و نه غیر آن. به هر حال همه این تفسیرها ممکن است صحیح باشد و منافاتی با هم ندارد و مخالف ظواهر آیات نیز نمی باشد. تعبیر «أری فی المنام أنی أذبحک» نشان می دهد که ابراهیم (ع) به طور مکرر و به گفته ای، سه شب پیاپی (هشتم، نهم و دهم ذی حجه) رؤیای ذبح اسماعیل را می دیده و از همین رو دریافته که به این امر مأمور است. به نظری دیگر، او در خواب صدایی را شنیده که خداوند تو را به ذبح فرزندت فرمان می دهد. بعضی برآنند که خداوند در بیداری نیز این دستور را به او وحی کرده و گرنه ابراهیم نمی توانست به رؤیا ترتیب اثر دهد. به نظر بعضی، این فرمان به دلیل سختی آن، ابتدا در رؤیا به حضرت ابلاغ شد تا در حد لازم آمادگی یابد؛ آن گاه در بیداری بر آن تأکید شد.

5. در میان گذاشتن این مأموریت با اسماعیل، جلوه ای از ادب الهی ابراهیم با فرزندش اسماعیل است. به گفته ای، هدف آن بوده تا کار بر اسماعیل آسان تر باشد و نیز دوست داشته تا میزان استقامت فرزندش در راه خدا را بداند و به این وسیله، او را برای این مهم آماده ساخته تا در این میدان بزرگ، آگاهانه وارد شود و فرزند نیز از لذت تسلیم و رضا و هم ثواب بزرگ در آخرت و ثنا در دنیا بهره برد.
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6. پاسخ رضایت آمیز اسماعیل: «ی_أبت افعل ما تؤمر» آکنده از ادب، تواضع و آرام کننده قلب پدر است. او نگفت رأی من چنین است تا در برابر پدر، نهایت فروتنی را از خود نشان داده باشد و نگفت اگر می خواهی انجام ده و نیز نگفت مرا ذبح کن؛ بلکه اجرای فرمان الهی را با قاطعیت خواست تا برساند که این فرمان، از طرف خداوند است و پدر را جز فرمان بری از آن راه دیگر نیست تا دل ابراهیم (ع) را آرام سازد؛ چنان که جمله «ستجدنی إن شاء الله من الص_برین» آکنده از ادب الهی اسماعیل در برابر پروردگار و نفی استقلال از خود در زمینه استقامت در این ماجرا است؛ افزون بر این که با این جمله، دل پدر خود را آرامش داده، به او فهماند که از جزع و کاری که آشفتگی پدر را هنگام دیدن فرزند غرقه به خون خویش تشدید کند، پرهیز خواهد کرد.

7. آیه «فلما أسلما و تله للجبین» بدون جواب «فلما» پایان یافته، تا به شدت مصیبت و تلخی واقعه اشاره داشته باشدو به شنونده اجازه دهد تا هم چنان با امواج عواطفش، قصه را دنبال کند.

8. آیا ابراهیم مامور به ذبح فرزند بود؟ از سؤالات مهمی که در این بحث برای مفسران مطرح است این است که آیا ابراهیم راستی مامور به ذبح فرزند بود، یا به مقدمات آن دستور داشت؟ اگر مامور به ذبح بوده، چگونه پیش از انجام آن، این حکم الهی نسخ شد؟ در حالی که نسخ قبل از عمل جایز نیست، و این معنی در علم 'اصول فقه' اثبات شده است.
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اگر مامور به مقدمات ذبح بوده است این افتخار مهمی نخواهد بود و اینکه بعضی گفته اند اهمیت مساله از اینجا ناشی می شود که ابراهیم احتمال می داد بعد از انجام این ماموریت و فراهم کردن مقدمات دستور به اصل ذبح داده شود، و امتحان بزرگ او همین جا بود، مطلب جالبی به نظر نمی رسد.

به عقیده ما این گفتگوها از اینجا ناشی می شود که میان اوامر امتحانی و غیر امتحانی فرق نگذاشته اند، امری که به ابراهیم شد یک امر امتحانی بود، می دانیم در اوامر امتحانی اراده جدی تعلق به اصل عمل نگرفته است، بلکه هدف آن است که روشن شود شخص مورد آزمایش تا چه اندازه آمادگی اطاعت فرمان دارد؟ و این در جایی است که شخص مورد آزمایش از اسرار پشت پرده آگاه نیست. و به این ترتیب در اینجا نسخ واقع نشده است که در صحت آن قبل از عمل بحث و گفتگو شود. و اگر می بینیم خداوند بعد از این ماجرا به ابراهیم می گوید: «قد صدقت الرؤیا» خوابی را که دیده بودی تحقق بخشیدی به خاطر آن است که آنچه در توان داشت در زمینه ذبح فرزند دلبند انجام داد، و آمادگی روحی خود را در این زمینه از هر جهت به ثبوت رسانید و از عهده این آزمایش به خوبی برآمد.

به هر حال آیه «و ن_دین_ه أن ی_إبرهیم* قد صدقت الرءیا» پایان مأموریت را به ابراهیم (ع) ابلاغ و او را آگاه کرده که این فرمان، دستوری برای آزمون (امر امتحانی) بوده که در امتثال آن، آمادگی برای اجرای فرمان و آغاز به کار کافی است. درباره این آیه، بحث نسخ و دلالت یا عدم دلالت ماجرای ذبح بر جواز نسخ حکم، پیش از عمل، طرح و در ضمن آن، این احتمال که مأموریت ابراهیم (ع) فقط انجام مقدمات ذبح بوده و نه خود ذبح، مطرح شده است. برخی معتقدند آن چه در واقع ابراهیم (ع) بدان مأموریت یافت، ذبح کبش (قوچ) بود که در رؤیا به صورت فرزند برای وی ظاهر شد و محبت شدید ابراهیم به خداوند مانع از آن شد که او رؤیای خود را تعبیر کند؛ زیرا عشق فراوان وی به محبوبش ایجاب می کرد که آن چه را بیش تر به آن علاقه دارد، در راه او فدا نماید.
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9. ماجرای ذبح در آیه 106 صافات «البل_ؤا المبین» نامیده شده که بیانگر اهمیت و سختی این امتحان است. طبق منابع شیعه و سنی، شیطان در این ماجرا بر ابراهیم (ع) ظاهر شده و به شکل های گوناگون کوشیده تا او را از اجرای فرمان الهی باز دارد.

10. ذبح عظیمی که فدای اسماعیل شد، قوچی بود که جبرئیل (ع) آن را از آسمان آورد؛ قوچی که از مادر تولد نیافته؛ بلکه با فرمان «کن» ایجاد شده بود. بعضی آن را بز کوهی دانسته اند. گفته می شود در صدر اسلام سر این قربانی به صورت خشک شده، کنار ناودان کعبه آویزان بوده است. وصف آن به عظیم، به دلیل آن است که از ناحیه خدای سبحان بوده و فدای ذبیح قرار گرفته یا به دلیل پذیرفته شدن آن در درگاه خداوند یا چریدن در بهشت است. طبق روایتی از امام رضا (ع) ابراهیم در سرزمین منی آرزو کرده است که خداوند، قوچی را فدای اسماعیل قرار دهد و از آن رو که پیامبر و امامان طاهر (ع) در صلب اسماعیل بوده اند، این آرزو برآورده شده است.

11. وسوسه های شیطان در روح بزرگ ابراهیم اثر نگذاشت. از آنجا که امتحان ابراهیم یکی از بزرگترین امتحانات در طول تاریخ بود، امتحانی که هدفش این بود قلب او را از مهر و عشق غیر خدا تهی کند، و عشق الهی را در سراسر قلب او پرتوافکن سازد، طبق بعضی از روایات شیطان به دست و پا افتاد، کاری کند که ابراهیم از این میدان پیروزمند بیرون نیاید، گاه به سراغ مادرش هاجر آمد، و به او گفت «می دانی ابراهیم چه در نظر دارد؟ می خواهد فرزندش را امروز سر ببرد!» هاجر گفت: «برو سخن محال مگو که او مهربانتر از این است که فرزند خود را بکشد، اصولا مگر در دنیا انسانی پیدا می شود که فرزند خود را با دست خود ذبح کند؟» شیطان به وسوسه خود ادامه داد و گفت «او مدعی است خدا دستورش داده.» هاجر گفت: «اگر خدا دستورش داده پس باید اطاعت کند و جز رضا و تسلیم راهی نیست!!» گاهی به سراغ فرزند آمد و به وسوسه او مشغول شد از آن هم نتیجه ای نگرفت، چون اسماعیل را یک پارچه تسلیم و رضا یافت. سرانجام به سراغ پدر آمد و به او گفت «ابراهیم! خوابی را که دیدی خواب شیطانی است! اطاعت شیطان مکن!» ابراهیم که در پرتو نور ایمان و نبوت او را شناخت بر او فریاد زد «دور شو ای دشمن خدا.»
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در حدیث دیگری آمده است: ابراهیم نخست به 'مشعر الحرام' آمد تا پسر را قربانی کند، شیطان به دنبال او شتافت، او به محل 'جمره اولی' آمد شیطان به دنبال او آمد، ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب کرد، هنگامی که به 'جمره دوم' رسید باز شیطان را مشاهده نمود هفت سنگ دیگر بر او انداخت، تا به 'جمره عقبه' آمد هفت سنگ دیگر بر او زد (و او را برای همیشه از خود مایوس ساخت) و این نشان می دهد که وسوسه های شیاطین در میدانهای بزرگ امتحان نه از یک سو که از جهات مختلف صورت می گیرد، هر زمان به رنگی، و از طریقی مردان خدا باید ابراهیم وار شیاطین را در همه چهره ها بشناسند، و از هر طریق وارد شوند راه را بر آنها ببندند و سنگسارشان کنند، و چه درس بزرگی؟!
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی حضرت اسماعیل (ع) خواب باورها در قرآن آزمایش الهی


شبهه در مورد مقام امامت حضرت ابراهیم علیه السلام

اصل شبهه برخی از معارف و آموزه های قرآن کریم به ظاهر ساده و آسان می نماید؛ اما درک و فهم حقیقت آن، تأمل و ژرف کاوی زیادی می طلبد. یکی از آن آموزه ها، موضوع امامت حضرت ابراهیم (ع) است. قرآن کریم این حقیقت را به صراحت و وضوح بیان می کند که حضرت ابراهیم (ع) پس از آزمایش ها و امتحان های فراوان و متعدد به مقام امامت برگزیده شد: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین؛ (به خاطر آورید) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانی قرار بده) خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.» (بقره/ 124) با توجه به اینکه اتمام و پایان این آزمایش ها در اواخر عمر حضرت ابراهیم (ع) بوده است و در نتیجه اعطای مقام امامت در زمانی صورت گرفته که ابراهیم پیامبر بوده است، این شبهه مطرح می شود که مقام امامت چگونه مقام و منصبی است که ابراهیم به رغم نبوت و پیامبری اش فاقد آن بوده و سپس بدان نائل شده است؟ نبوت و پیامبری خود نوعی امامت یا دست کم متضمن امامت است. چگونه ممکن است پیامبر در بخش عمده دوره نبوت و پیامبریش فاقد مقام امامت باشد و سپس بدان دست یابد؟!
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بنابراین ابراهیم (ع) در زمان نبوتش دارای امامت بوده است و مقام امامت او چیزی جدای از مقام نبوت او نیست.



عناصر منطقی شبهه: 

1- شیعیان می گویند منصب امامت ابراهیم (ع) بعد از منصب نبوت به او داده شده و چیزی جدای از مقام نبوت اوست.

2- در حالی که نبوت و پیامبری خود نوعی امامت یا دست کم متضمن امامت است.

3- در نتیجه ابراهیم (ع) در زمان نبوتش دارای امامت بوده است و مقام امامت او چیزی جدای از مقام نبوت او نیست.

پاسخ شبهه آزمایش حضرت ابراهیم و امامت او

آیه 124 از سوره مبارکه بقره، آیه ای بحث انگیز و قابل دقت می باشد. خداوند می فرماید: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ چون ابراهیم را خدایش با دستورهایی امتحان کرد، و ابراهیم آنها را به اتمام رسانید، خداوند فرمود: من تو را برای مردم، امام و پیشوا قرار دادم. ابراهیم گفت: از ذریه من نیز؟ خداوند فرمود: عهد من به ظالمان نمی رسد.» این آیه شریفه از چند جهت قابل بررسی است:

1- منظور از کلمات و دستوراتی که خداوند متعال، حضرت ابراهیم را با آنها امتحان کرد، به طوری که در مجمع البیان از امام صادق (ع) روایت شده، دستور ذبح نمودن حضرت اسماعیل در خواب است. ظاهرا اسکان ذریه اش در سرزمین مکه نیز از آن باشد.

2- امامت جعل خدایی و در اختیار و تحت قدرت اوست. به عبارت دیگر همانطور که نبوت، منصب خدایی است و باید به دست او منصوب شود، امام نیز باید به فرمان خداوند منصوب شود. چرا که هیچکدام اینها در دست مردم نیست.
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3- امامت حضرت ابراهیم (ع) بعد از نبوت او بوده است بنابراین، امامت مقام دیگری است که به وی عطا شده بود. آن حضرت، مدتها پیش از آنکه مأمور به ذبح حضرت اسماعیل باشد، به نبوت رسیده بود. لذا در کافی از حضرت باقر (ع) نقل شده است که: خداوند متعال، حضرت ابراهیم را عبد اتخاذ کرد، پیش از آنکه مبعوث گرداند. و او را نبی گردانید، پیش از آنکه رسول گرداند. و رسول گردانید پیش از آنکه خلیل گرداند. و خلیل گردانید، پیش از آنکه امام گرداند. هنگامی که همه اینها برای او جمع گردید (حضرت در اینجا مشت خود را جمع کرد) خداوند به او فرمود: «انی جاعلک للناس اماما» و چون حضرت ابراهیم (ع) متوجه بزرگی مقام امامت بود، گفت: «و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین».

4- امامت عهد خدایی است. و این، بیان دیگری در تأیید «انی جاعلک» می باشد.

5- امامت به ظالمان نمی رسد: «لاینال عهدی الظالمین» اطلاق آیه شریفه این است که مقام ولایت عهدی، به هیچ ظالمی نمی رسد، خواه فعلا ظالم باشد و یا در گذشته ظالم بوده و اکنون توبه کرده است؛ زیرا اطلاق لفظ ظالم بر کسی که قبلا نیز ظالم بود، صحیح است. لذا از آیه شریفه استفاده می شود که امام حتما باید معصوم باشد. علامه طباطبائی در المیزان می فرماید: «با این بیان ظاهر شد که مراد از ظالمین مطلق من صدر عنه ظلم ما است؛ از شرک یا معصیت. هر چند که این ظلم، فقط در وقتی از عمرش بوده و سپس توبه کرده باشد.»

مراد از امامت ممکن است مراد از امامت یکی از این سه معنای ذیل باشد:
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اول: به معنای مقتدا بودن در افعال و اقوال.

دوم: پیشوا بودن در اداره امور مردم، پیاده کردن احکام خدا، حکومت در جامعه، اقامه حدود و جنگ با دشمن و...

معنای اول، شامل همه انبیا می شود و هیچ پیامبری نیست مگر آنکه مقتدا در افعال و اقوال است. ولی راجع به معنای دوم باید گفت ممکن است پیامبری مأمور به تشکیل حکومت و پیاده کردن احکام الهی نشود. اما خداوند متعال این مقام و امامت را به حضرت ابراهیم (ع) داده است.

سوم: به معنای ولایت است. امام به معنای سوم، یک انسان کامل، منحصر به فرد، یک قطب، یک حجت و یک ولی اکمل است. زنده و مرده او یکی است. همانطور که در زندگی می شنود، بعد از مردن نیز مصداق «اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی» (بحار، ج 97، ص 376) می باشد. چنانکه اغلب زیارتهای معصومین (ع) با کلمه خطاب علیک و علیکم است.

از هفتاد و سه نوع اسم اعظم خداوند، هفتاد و دو نوع آن، نزد امام می باشد؛ همان اسم اعظمی که عاصف بن برخیا؛ وزیر حضرت سلیمان بن داود (ع) به وسیله آن، تخت ملکه سباء را در یک چشم به هم زدن نزد حضرت سلیمان، حاضر کرد. امام کسی است که اعمال بندگان، شب و روز بر او عرضه می شود و آنها را می داند. و در روز قیامت بر اعمال آنها گواهی خواهد داد. امام کسی است که علم غیب می داند و خداوند مقداری از علم غیب را به او آموخته است تا جایی که علی بن ابیطالب (ع) قبل از شروع به جنگ با خوارج، فرمود: «به خدا قسم! ده نفر از یاران من شهید نمی شوند، و ده نفر از آنها زنده نمی ماند.» پس از تمام شدن جنگ، از یاران آن حضرت، فقط هشت نفر شهید شده بود و از خوارج (که چهار هزار نفر بودند) فقط نه نفر زنده ماندند.
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امام دارای روحی است که با آن همه جای دنیا را می بیند. و از همه جریانها باخبر است. در حالی که در خانه خود نشسته است. به احتمال نزدیک به یقین و یا به طور یقین، مراد از امامت در آیه شریفه، معنای سوم است که خداوند ابراهیم (ع) را پس از آنکه از عهده امتحانها برآمد، به چنین مقامی رفیع، رسانید و تا آن وقت به آن مقام بزرگ نرسیده بود. از تفسیر المیزان معلوم می شود که علامه طباطبائی نیز این معنا را اختیار فرموده است و این مقامی است که جا داشت حضرت ابراهیم (ع) آن را برای ذریه اش نیز بخواهد.

امامت ابراهیم (ع) در نگاه مفسران مفسران در معنای امامت ابراهیم (ع) دیدگاه های متفاوت دارند:

1- امامت به معنای نبوت

بسیاری از مفسران اهل سنت امامت را در آیه، به معنای نبوت گرفته اند؛ بدین صورت که نخست امامت را به لحاظ مفهوم لغوی به مقتدا و پیشوا بودن تعریف می کنند آنگاه در مورد ابراهیم (ع) به معنای پیشوای دینی یا پیشوا در دین می گیرند و آن را مترادف با نبوت می شمارند. مراغی در این زمینه می گوید: «قال انی جاعلک للناس اماما. ای انی جاعلک للناس رسولا یؤتم بک و یقتدی بهدیک الی یوم القیامة فدعا الناس الی الحنفیة السمحة وهی الایمان بالله و توحیده و البرائة من الشرک؛ گفت تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. یعنی تو را برای مردم پیامبر قرار دادم که به تو اقتدا کنند و از هدایتت تا روز قیامت پیروی نمایند و ابراهیم نیز مردم را به دین آسان حنیف که عبارت است از ایمان به خدا و یگانگیش و برائت از شرک، فراخواند.»
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قاسمی در محاسن التأویل می نویسد: «المراد بالعهد تلک الامامة المسئول عنها و هل کانت الا الامامة فی الدین و هی النبوة التی حرمها الظالمون من ذریتة.... فظهر ان المراد من العهد انما هو الامامة فی الدین خاصة؛ مقصود از عهد در آیه همان امامت مورد درخواست است و آیا این جز همان امامت در دین که نبوت است و فرزندان ظالم ابراهیم از آن محرومند می باشد؟... پس آشکار شد که مراد از عهد همان امامت در دین است فقط.»

فخر رازی می گوید: «قال اهل التحقیق المراد من الامام ههنا النبی و یدل علیه وجوه.»

همچنین آلوسی می نویسد: «المراد به ههنا النبی المقتدی به فان من عداه لکونه مأموم النبی لیست امامته کامامته.»

این دیدگاه به رغم مقبولیتش نزد اهل سنت، بر یک پیش فرض غلط استوار است و آن اینکه ابراهیم (ع) قبل از اعطای امامت، پیامبر نبوده است. در حالی که از یک سو آزمایش ها و امتحانات ابراهیم (ع) از دوره جوانی (در آتش افکنده شدن) تا کهنسالی (ذبح اسماعیل) ادامه داشته است. از سوی دیگر آیه به صراحت می گوید که جعل امامت بعد از اتمام و پایان رساندن آزمایش ها صورت گرفته است. نتیجه آن می شود که اگر امامت همان نبوت باشد باید ابراهیم در دوره کهولت و پیری به پیامبری رسیده باشد!!! و این چیزی است که هیچ مسلمانی نمی پذیرد. فخر رازی با توجه به همین اشکال می گوید چون خداوند می دانست که ابراهیم این آزمایش ها را پس از پیامبری اش با موفقیت سپری می کند، از این رو پیشاپیش به او مقام نبوت داد. معنای این سخن آن است که فعل ماضی «اتمهن» به معنای فعل مضارع «یتمهن» است. واین توجیهی است که هیچ مبنای معقولی ندارد. گذشته از این بر اساس این نظریه جای این پرسش است که چرا خداوند به جای نبوت، امامت تعبیر کرد؟ یعنی اگر مقصود از امامت نبوت بود باید می فرمود « انی جاعلک نبیا».
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2- امامت به معنای زعامت و رهبری سیاسی- اجتماعی

برخی مفسران امامت ابراهیم (ع) را به معنای زعامت و رهبری سیاسی- اجتماعی گرفته اند و بر این باورند که ابراهیم (ع) پیش از ابتلاء پیامبر بود اما تدبیر و مدیریت امور جامعه از قبیل تأدیب جنایتکاران، اقامه حدود، جمع آوری مالیات، دفاع در مقابل دشمن و... را به عهده نداشت. پس از پایان آزمایش ها خداوند این منصب را به او عطا فرمود. این نظریه را می توان از مجمع البیان طبرسی به دست آورد؛ زیرا مرحوم طبرسی نخست می گوید امامت به معنای مقتدائی و پیشوائی است. آنگاه پیشوائی را به دو قسم تقسیم می کند:

1- پیشوائی در گفتار و رفتار

2- رهبری و تدبیر امور جامعه

سپس می گوید معنای نخست ملازم نبوت است و هر پیامبری، پیشوا در گفتار و رفتار نیز است.

اما معنای دوم ملازم نبوت نیست؛ ممکن است پیامبر باشد اما منصب زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی را نداشته باشد. بعد می گوید چون اسم فاعل «جاعل» متضمن زمان حال یا آینده است و نه گذشته و گرنه عمل نمی کرد و «اماما» را نصب نمی داد، پس جعل امامت در گذشته نبوده، از سوی دیگر ابراهیم (ع) قبل از آزمایش ها و جعل امامت، پیامبر بوده است. نتیجه این می شود که این منصب پیشوای به معنای نخست که ملازم بانبوت و پیامبری است، نمی باشد؛ بلکه به معنای دوم یعنی زعامت و رهبری سیاسی است. بلاغی نیز در تفسیر آلاء الرحمن همین نظریه را پذیرفته است.

این تفسیر نیز با واقعیت سازگار نمی نماید؛ زیرا در تاریخ و نیز در قرآن هیچ نشانه ای از حکومت و زعامت ابراهیم (ع) مطرح نشده است. اگر چنانچه امامت ابراهیم (ع) به معنای رهبری سیاسی و اجتماعی وی باشد، باید گزارشی هر چند کوتاه از این پدیده در تاریخ زندگی ابراهیم (ع) به چشم بخورد در حالی که نه در تاریخ و نه در آیات قرآن چنین گزارشی نیامده است. گذشته از این که بر پایه این دیدگاه مقصود از «ناس» مردم زمان ابراهیم (ع) خواهد بود و این مخالف اطلاق است.
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3- امامت به معنای پیشوائی پیامبران

بعضی از مفسران امامت ابراهیم (ع) را به معنای پیشوائی وی نسبت به انبیاء غیر اولواالعزم می داند و بر این باور است که امامت پیامبران سه سطح دارد:

یکی امامت نسبت به مردم عادی که در این سطح تمام انبیاء امامند.

دوم امامت بر مردم و پیامبران غیر اولواالعزم که این سطح از امامت ویژه پیامبران اولواالعزم است و امامت ابراهیم (ع) ازین گونه می باشد.

سوم امامت بر مردم و تمام انبیاء چه اولواالعزم و چه غیر اولواالعزم که این درجه امامت ویژه پیامبر اسلام است.

به دلیل اینکه تمام پیامبران وظیفه داشتند به پیامبری و نبوت پیامبر اسلام ایمان بیاورند و تن دهند «و اذ أخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جائکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال ءأقررتم و أخذتم علی ذالکم اصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معکم من الشاهدین؛ و هنگامی که خدا از پیامبران [و امت های آنان] پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم، آن گاه پیامبری سویتان آمد که گواهی دهنده بر کتاب آسمانی شما گردید، بر شماست که به او ایمان آورید و حتما یاریش دهید آن گاه گفت: آیا گردن نهادید و پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: آری، گردن نهادیم. گفت: پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم.» (آل عمران/ 81)

بنابراین با توجه به اینکه ابراهیم (ع) قبل از نیل به مقام امامت، پیامبر بوده است، پس مقصود از امامت، سطح نخست نیست. از سوی دیگر با توجه به آیه بالا که همه پیامبران مأمور به پذیرش پیامبری پیامبر اسلام بوده اند، امامت ابراهیم (ع) از گونه سطح سوم نیز نیست پس ناگزیر باید از گونه دوم باشد. دکتر صادقی می گوید: «فلان الامامة هناهی بعد کامل العبودیة والنبؤة و الرسالة و النبوة والخلة حیث تخطاها الی القمة مرحلیا کلا تلوا الاخری اذا فهی الامامة بین المرسلین دون سائر الناس فحسب حیث الامامة الرسالیة علی الناس کانت له سابقة فلتکن الامامة الحاصلة بعد اتمام کلماتها هی الامامة علی المرسلین کماهم علی سائرالناس؛ از آنجا که امامت در مورد ابراهیم (ع) بعد از مقام عبودیت، نبوت، رسالت و خلت بوده است چه اینکه آن حضرت همه این مراحل را یکی پس از دیگری گذرانده بود، ناگزیر باید مقصود از آن امامت میان پیامبران باشد نه مردم عادی فقط. چون امامت میان مردم را قبلا داشته است.»
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این نظریه نیز از جهات گوناگون خدشه پذیر است:

نخست اینکه با ظاهر آیه نمی سازد چون در آیه «ناس» آمده است و این، ظهور در همه مردم دارد و نه خصوص انبیا. و ثانیا امامت بر انبیاء به ویژه با قید غیر اولواالعزم که مفسر بر آن تأکید دارد، معنای جز پیشوائی و سلطه شریعت ندارد. و این بدان معناست که امامت ابراهیم (ع) همان حاکمیت شریعت وی تا زمان شریعت موسی (ع) است. و این، از یک سو با ظاهر آیه ناسازگار است؛ چون آیه امامت را به خود ابراهیم (ع) نسبت می دهد، در صورتی که بر پایه این تفسیر باید به شریعت نسبت داده شود. از سوی دیگر باعث محدودیت امامت ابراهیم (ع) برای یک دوره خاص یعنی تا زمان حضرت موسی (ع) می گردد، امری که هم با اطلاق واژه «ناس» نمی سازد و هم با مقام امتنان که آیه در آن قرار دارد.



4- امامت به معنای پیشاهنگی در عمل

برداشت برخی از آیه امامت ابراهیم (ع) این است که امامت آن حضرت پیشوائی علمی نیست؛ بلکه پیشوائی عملی است. یعنی ابراهیم (ع) راهنما (نشان دهنده راه) یا راهبر (رساننده به مطلوب) نیست؛ بلکه نماد و نمونه کامل رونده راه عبودیت است و ایندو یعنی راهنما بودن و رونده نمونه راه بودن، یا به تعبیر دیگر پیشوای علمی و پیشوای عملی بودن گر چه در یک نقطه اشتراک و همانندی دارند و آن پیشوائی و مقتدا بودن است، هر دو سالار قافله و جلودار جمع اند و دیگران بایستی گفتار و رفتارشان را با گفتار و رفتار آنان عیار کنند و در راه آنان گام بگذارند، اما یک تفاوت عمده هم دارند وآن اینکه پیشوائی علمی پدیده و منزلت اعطائی است که خداوند بر پایه شایستگی های افراد بدانها اعطا می کند: «الله أعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.» (انعام/ 124)
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«قل إن الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم؛ تفضل به دست خداست، آن را به هر که خواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست.» (آل عمران/ 73) اما پیشوائی عملی مقام کاملا اکتسابی و محصول تلاشها و مجاهدتهای خود فرد است که باید چنان بر طبق معیارهای دقیق عبودیت زندگی کند که در نهایت سر قافله و جلودار انسانهایی که عزم رفتن در این راه دارند، قرار گیرد. ابراهیم (ع) این گونه بود. او پس از سپری کردن تمام امتحانات و آزمایشهای الهی که زمینه ظهور و پدیداری لیاقتها و شایستگی های او در بندگی و تسلیم بود، به امامت رسید و چنین امامتی جز از طریق همین عمل و آزمایشها قابل دسترسی نیست. در این جا دو پرسش مطرح می شود:

نخست آنکه اگر امامت (ع) به معنای پیشاهنگی در عمل باشد که از مقوله پدیده ها و امور رسیدنی است نه دادنی، در این صورت جعل الهی چه معنا دارد؟

دیگر اینکه پیامبران همانگونه که پیشوای در علمند، پیشوای در عمل نیز هستند؛ یعنی در ساحت عمل نیز پیش و بیش از دیگران در مسیر عبودیت قدم می نهند، پس چگونه است که ابراهیم (ع) پس از سالها پیامبری به مقام امامت و پیشوائی در عمل می رسد؟

در رابطه با پرسش نخست، باید گفت جعل امامت از سوی خداوند به معنای اعطا نیست؛ بلکه به مفهوم تصدیق و تصویب و رسمیت بخشیدن است. یعنی ابراهیم (ع) در حرکت در مسیر عبودیت و بندگی خدا به جایی رسید که خداوند تقدم و جلودار بودنش را تصدیق کرد و آن را به همه انسانها اعلام نمود. چنانکه در آیه: «و جعلناهم ائمة یدعون الی النار؛ و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش می خواندند، و روز رستاخیز یاری نخواهند شد.» (قصص/ 41) که ساختار همانند با آیه: «و جعلنا هم ائمة یهدون بأمرنا؛ و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند.» (انبیاء/ 73) دارد، نیز جعل به همین معناست و نه اعطا و بخشش. بدین ترتیب معنای آیه: «انی جاعلک للناس اماما» این خواهد شد که من تو را با توجه به این مقام و منزلتی که در عبودیت و بندگی کسب کرده ای، به عنوان الگو و اسوه جلو چشم مردم قرار می دهم که همه انسانها نمونه کامل بنده خدا را ببینند و به او اقتداء کنند.
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و اما پرسش دوم، آنچه در این زمینه می توان گفت این است که گرچه تمام انبیاء و پیامبران در عبودیت و بندگی و تسلیم در برابر اراده الهی، نسبت به امت خویش پیش گامند، اما این واقعیت را نیز نمی توان انکار کرد که مسیر عبودیت، مسیر بی پایان است و پیامبران در این مسیر برابر نیستند؛ بلکه برخی بر برخی دیگر برتری دارند. چنانکه قرآن می گوید: «تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات؛ این پیامبران، پاره ای از ایشان را بر پاره ای برتری دادیم.» (بقره/ 253) «و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا؛ و پروردگار تو به [احوال] هر کس که در آسمان ها و زمین است داناتر است. و به تحقیق بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم، و به داود زبور دادیم.» (اسراء/ 55)

بنابراین همه پیامبران نمی توانند امام و پیشوا و مقتدا باشند. تنها کسانی به این مقام می رسند که در اوج باشند و بسان ابراهیم (ع) همه آزمایشها را پشت سر گذاشته باشند. پس هیچ اشکالی ندارد که برخی پیامبران به رغم مقام نبوت و پیامبری و راهنمائی انسانها به سوی عبودیت و بندگی، در عمل به مقام پیشوائی نرسند؛ بلکه در این ساحت پیرو پیامبران برتر از خود باشند، که آنان امام و پیشوایند.

بنابراین امامت ابراهیم (ع) از سنخ امامت در آیه «و جعلناهم أئمة یهدون بأمرنا» (انبیاء/ 73) نیست؛ زیرا امامت در این آیه به معنای راهنمائی علمی و به وسیله وحی است که ویژه پیامبران می باشد و ابراهیم (ع) قبل از امامت این مقام را داشت. بلکه از سنخ امامت در آیه: «و اجعلنا للمتقین إماما؛ و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان.» (فرقان/ 74) است که به معنای پیش گامی و پیشاهنگی در ساحت عبودیت و تقواست و «عبادالرحمان» به عنوان یک آرزو، نیل به آن را از خداوند درخواست می کنند. ابراهیم (ع) «عبدی» است که با تلاش و اخلاص به این مقام رسیده و آرزویش به عمل پیوسته است و خداوند این نیل و رسیدن را به همه انسانها نشان می دهد و آنان را به اقتداء و پیروی از ابراهیم (ع) فرا می خواند.
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5- امامت به معنای هدایت و راهنمائی باطنی

علامه طباطبائی مفسر المیزان بر این باور است که امامت در آیه یاد شده به معنای هدایت باطنی انسان هاست. بر پایه این دیدگاه حضرت ابراهیم (ع) تا قبل از جعل امامت تنها هدایتگر و راهنمای انسانها بر اساس شریعت و دین بود، اما پس از آن، جلودار جانها و دلهای انسانها به سوی حق و مقامات معنوی گردید که با تصرف تکوینی آنها رابه مقامات شایسته شان می رساند.

منطق و استدلالی که این نظریه بر آن استوار است، مرکب از چند مقدمه می باشد:

1- در آیات قرآن امامت همراه و ملازم هدایت معرفی شده است: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین. و جعلناهم أئمة یهدون بامرنا؛ و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیه به او بخشیدیم و همه را شایسته قرار دادیم. و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند، و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را وحی کردیم و آنان پرستشگر ما بودند.» (انبیاء/ 72- 73) و خداوند می فرماید: «و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون؛ و نظر به این که شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند از آنها پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند.» (سجده/ 24)

2- هدایت یاد شده در آیات، مطلق نیست؛ بلکه مقید به «امرالهی» گردیده و این بدان معناست که هدایتگری امام به وسیله امری الهی صورت می گیرد.
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3- مقصود از «امرالهی» امر و فرمان تشریعی نیست؛ بلکه فرمان، تکوینی است که در آیه «انما أمره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؛ فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، تنها این است که به آن بگوید: باش، پس می شود.» (یس/ 82) معرفی گردیده است.

دلیل بر این مطلب آن است که امامت مستلزم هدایتگری است. پس جعل امامت برای ابراهیم (ع) سبب اعطای مقام هدایتگری به وی خواهد بود، و از آن جا که ابراهیم (ع) قبل از امامت به لحاظ نبوت و پیامبریش مقام هدایتگری به معنای ارائه طریق داشته است، ناگزیر هدایتگری ناشی از امامت به معنای ارائه طریق نیست؛ بلکه مفهوم ایصال به مطلوب دارد. از سوی دیگر ایصال به مطلوب نوعی تصرف تکوینی در نفوس جهت سیر دادن آنان به سوی کمال است. پس مقصود از «امر الهی» که سبب این هدایت و تصرف است، باید فرمان ایجادی و تکوینی باشد.

4- فرمان تکوینی الهی که منشأ تسلط و تصرف در نفوس انسانها می شود، چیزی جز فیوضات معنوی و مقامات باطنی نیست که امام و هدایتگر نخست بدانها نائل می شود. سپس از طریق او به نفوس و جانهای دیگران سرایت می کند.

نتیجه چهار مقدمه بالا این است که کسی که به مقام امامت نائل می شود، در حقیقت به مقام و مرتبه تسلط و تصرف بر جانها می رسد و روح و دل انسانها را به سمت کمالات سوق می دهد. پس امامت ابراهیم (ع) به معنای هدایت باطنی و تصرف بر جانهاست. علامه می گوید: «این هدایت که خدا آن را از شئون امامت قرا داده، هدایت به معنای راهنمائی نیست؛ چون می دانیم که خدای تعالی ابراهیم (ع) را وقتی امام قرار داد که سالها دارای منصب نبوت بود. و معلوم است که نبوت منفک از منصب هدایت به معنای راهنمائی نیست. پس هدایتی که منصب امام است نمی تواند معنای غیر از رساندن به مقصد داشته باشد و این معنا یک نوع تصرف تکوینی در نفوس است که با آن تصرف راه را برای بردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن آنها از موقفی به موقفی بالاتر هموار می سازد.
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چون تصرفی است تکوینی و عملی است باطنی، ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت می گیرد نیز امر تکوینی خواهد بود نه تشریعی که صرف اعتبار است؛ بلکه همان حقیقتی است که آیه شریفه: 'انما أمره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون* فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء' آن را تفسیر کرده است که عبارت است از فیوضات معنوی و مقامات باطنی که مؤمنین به وسیله عمل صالح به سوی آن هدایت می شوند و مشمول رحمت پروردگارشان می گردند. و چون امام به وسیله امر هدایت می کند (با در نظر گرفتن اینکه باء در 'بأمره' باء سببیت و یا آلت است) می فهمیم که خود امام قبل از هر کس متلبس به آن هدایت است. و از او به سایر مردم منتشر می شود و بر حسب اختلافی که در مقامات دارند هر کس به اندازه استعداد خود از آن بهره مند می شود. از این جا می فهمیم که امام رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوضات ظاهری و باطنی است. همچنان که پیغمبر رابط میان مردم و خدای تعالی است در گرفتن فیوضات ظاهری یعنی شرایع الهی که از راه وحی نازل گشته و از ناحیه پیغمبر به سایر مردم منتشر می شود.»

خلاصه سخن علامه این است که امامت همراه با هدایت است و منشأ هدایت امر تکوینی است. پس هدایت نیز باید از مقوله تکوینیات باشد و هدایت این چنینی، همان تصرف و تسلط بر نفوس و جانهاست که از آن به هدایت باطنی یاد می کنند. بنابراین امامت به طور کلی و در مورد ابراهیم (ع) به ویژه به معنای هدایت باطنی است.
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نتیجه بنابراین از آیه مورد بحث اجمالا چنین استفاده می شود مقام امامتی که به ابراهیم بعد از پیروزی در همه این آزمونها بخشیده شد. فوق مقام نبوت و رسالت بود. امامت عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه های دینی اعم از حکومت به معنی وسیع کلمه، و اجرای حدود و احکام خدا و اجرای عدالت اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در 'ظاهر' و 'باطن' و این مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است، زیرا 'نبوت' و 'رسالت' تنها اخبار از سوی خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است اما در مورد 'امامت' همه اینها وجود دارد به اضافه 'اجرای احکام' و 'تربیت نفوس از نظر ظاهر و باطن' (البته روشن است که بسیاری از پیامبران دارای مقام امامت نیز بوده اند).

در حقیقت مقام امامت، مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به معنی 'ایصال به مطلوب' است، نه فقط 'ارائه طریق'.علاوه بر این 'هدایت تکوینی' را نیز شامل می شود یعنی تاثیر باطنی و نفوذ روحانی امام و تابش شعاع وجودش در قلب انسانهای آماده و هدایت معنوی آنها. امام از این نظر درست به خورشید می ماند که با اشعه زندگی بخش خود گیاهان را پرورش می دهد، و به موجودات زنده جان و حیات می بخشد نقش امام در حیات معنوی نیز همین نقش است.

در قرآن مجید می خوانیم «هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور و کان بالمؤمنین رحیما؛ خدا و فرشتگان او بر شما رحمت و درود می فرستند تا شما را از تاریکیها به نور رهنمون گردند و او نسبت به مؤمنان مهربان است.» (احزاب/ 43) از این آیه به خوبی استفاده می شود که رحمتهای خاص خداوند و امدادهای غیبی فرشتگان می تواند مؤمنان را از ظلمتها به نور رهبری کند. این موضوع درباره امام نیز صادق است، و نیروی باطنی امام و پیامبران بزرگ که مقام امامت را نیز داشته اند و جانشینان آنها برای تربیت افراد مستعد و آماده و خارج ساختن آنان از ظلمت جهل و گمراهی به سوی نور هدایت تاثیر عمیق داشته است. شک نیست که مراد از امامت در آیه مورد بحث معنی هدایت باطنی است، زیرا از آیات متعدد قرآن استفاده می شود که در مفهوم امامت مفهوم 'هدایت' افتاده، چنان که در آیه 24 سوره سجده می خوانیم: «و جعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون؛ و از آنها امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت کنند، چون استقامت به خرج دادند و به آیات ما ایمان داشتند.»
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این هدایت به معنی ارائه طریق نیست، زیرا ابراهیم پیش از این، مقام نبوت و رسالت و هدایت به معنی ارائه طریق را داشته است. حاصل اینکه قرائن روشن گواهی می دهد که مقام امامت که پس از امتحانات مشکل و پیمودن مراحل یقین و شجاعت و استقامت به ابراهیم بخشیده شد غیر از مقام هدایت به معنی بشارت و ابلاغ و انذار بوده است. پس هدایتی که در مفهوم امامت افتاده چیزی جز 'ایصال به مطلوب' و 'تحقق بخشیدن روح مذهب' و پیاده کردن برنامه های تربیتی در نفوس آماده نیست. این حقیقت اجمالا در حدیث پر معنی و جالبی از امام صادق (ع) نقل شده: «ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، و ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما، فلما جمع له الاشیاء قال: 'إنی جاعلک للناس إماما' قال: فمن عظمها فی عین ابراهیم قال: 'و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین' قال: لا یکون السفیه امام التقی؛ خداوند ابراهیم را بنده خاص خود قرار داد پیش از آنکه پیامبرش قرار دهد، و خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرد پیش از آنکه او را رسول خود سازد، و او را رسول خود انتخاب کرد پیش از آنکه او را به عنوان خلیل خود برگزیند، و او را خلیل خود قرار داد پیش از آنکه او را امام قرار دهد، هنگامی که همه این مقامات را جمع کرد فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم، این مقام به قدری در نظر ابراهیم بزرگ جلوه کرد که عرض نمود: خداوندا از دودمان من نیز امامانی انتخاب کن، فرمود: پیمان من به ستمکاران آنها نمی رسد. یعنی شخص سفیه هرگز امام افراد با تقوا نخواهد شد.»

ص: 518





بنابراین تفسیر امامت به نبوت، مطاع بودن، پیشوایی، ریاست دینی و دنیایی و امثال آن، ناشی از سبک شمردن معانی الفاظ قرآن است. آیات قرآن خود نشان می دهد که منصب امامت منصب هدایتگری است؛ با این تفاوت که امام، هدایت کننده ای است که هادی بودن او مانند هدایتگری مؤمنان عادی یا حتی نبی و رسول، فقط نشان دادن راه نیست؛ بلکه اهمیت آن در هدایت تکوینی انسان ها به سوی خداوند به معنای ایصال به مطلوب و قرار دادن آن ها در درجات قرب است؛ البته بسیاری از پیامبران دارای مقام امامت نیز بوده اند که از آن جمله، به امامت ابراهیم (ع)، اسحاق (ع) و یعقوب (ع) در آیه 73 انبیاء «و جعلن_هم أئمة یهدون بأمرنا» تصریح شده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) نبوت امامت باورها در قرآن مفسران هدایت انسان


مقام امامت حضرت ابراهیم علیه السلام (پیشوای پیامبران)

مقام امامت حضرت ابراهیم (ع) ابراهیم عمری را به مبارزه با بت پرستی در تمام اشکالش و مخصوصا انسان پرستی گذراند، و توانست دلهای آمادگان را به نور توحید روشن سازد، و در کالبد انسانها جان تازه ای دمد و گروه های زیادی را از زنجیر خودکامگان رهایی بخشد. اکنون باید در آخرین مرحله عبودیت و بندگی خدا گام نهد و هر چه را دارد در طبق اخلاص بگذارد، و به پیشگاهش تقدیم کند. تا از رهگذر آزمایشهای بزرگ الهی با یک جهش بزرگ روحانی وارد مرحله امامت و پیشوایی انسانها گردد. و مقارن همین حال پایه های خانه توحید، خانه کعبه را برافرازد، و آن را به صورت یک کانون بی نظیر خداپرستی در آورد، و از همه مؤمنان آماده، به کنگره عظیمی در کنار این خانه عظیم توحید، دعوت کند. ابراهیم کرارا از فلسطین به قصد زیارت اسماعیل به مکه آمد، و در یکی از همین سفرها بود که مراسم حج را به جای آورد، و به فرمان خدا اسماعیل فرزندش را که به صورت نوجوان برومند و فوق العاده پاک و با ایمان بود به قربانگاه برد، و حاضر شد این بهترین میوه شاخسار حیاتش را با دست خود در راه خدا قربانی کند.
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هنگامی که این مهمترین آزمایش را به عالیترین صورتی از عهده بر آمد و تا آخرین مرحله آمادگی خود را در این راه نشان داد خدا قربانیش را پذیرفت و اسماعیل را برای او حفظ کرد و گوسفندی به عنوان قربانی برای او فرستاد. سرانجام ابراهیم با ادا کردن حق همه این امتحانات، و بیرون آمدن از کوره همه این آزمایشها، به بلندترین مقامی که یک انسان ممکن است به آن برسد ارتقاء یافت و مورد لطف الهی قرار گرفت و خطاب آمد که خدا می خواهد تو را امام مردم قرار دهد. او از خدا خواست که این فیض را در ذریه او نیز قرار دهد؛ خطاب آمد که این مقام از آن ظالمان و ستمگران نیست.

قرآن کریم این حقیقت را به صراحت و وضوح بیان می کند که حضرت ابراهیم (ع) پس از آزمایش ها و امتحان های فراوان و متعدد به مقام امامت برگزیده شد: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین؛ (به خاطر آورید) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانی قرار بده) خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد.» (بقره/ 124)

این آیه شریفه از چند جهت قابل بررسی است:

1- منظور از کلمات و دستوراتی که خداوند متعال، حضرت ابراهیم را با آنها امتحان کرد، به طوری که در مجمع البیان از امام صادق (ع) روایت شده، دستور ذبح نمودن حضرت اسماعیل در خواب است. ظاهرا اسکان ذریه اش در سرزمین مکه نیز از آن باشد. مراد از (کلمات) در آیه مورد بحث، قضایایی است که ابراهیم با آنها آزمایش شد، و عهدهایی است الهی، که وفای بدانها را از او خواسته بودند. منظور از کلماتی که حضرت ابراهیم بدانها آزموده شد، الفاظ یا مفاهیم ذهنی آنها نیست. صرف الفاظ یا مفاهیم ذهنی آنها نشانه کمال نفس در دو جناح علم و عمل نیست، زیرا ممکن است کسی الفاظ یا مفاهیم ذهنی را کاملا بداند، ولی به آنها معتقد نبوده، یا عمل نکند و در صورت فقدان اعتقاد یا عمل، هرگز روح، متعالی نخواهد شد. منظور از کلمات در این جا حقایق خارجی است و سر این که به حقیقت خارجی کلمه گفته می شود، آن است که حقیقت عینی با امر 'کن'، محقق می شود و 'کن'، کلمه است البته مقصود این نیست که خداوند با تلفظ به کلمه ی 'کن' چیزی را ایجاد می کند، زیرا قول او همان فعل و ایجاد اوست.
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خداوند از عیسای مسیح به کلمه تعبیر می کند و هنگام تبشیر به مریم می فرماید خدا به تو کلمه ای را به نام عیسی، بشارت می دهد: «ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح» (آل عمران/ 45) و در جای دیگر از فیض خود به کلمات تعبیر می کند: «و لو أن ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعده سبعة ابحر مانفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم؛ و اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید سخنان خدا پایان نپذیرد قطعا خداست که شکست ناپذیر حکیم است.» (لقمان/ 27) دریاها و درختها تمام می شود، ولی کلمات الهی تمام نمی شود، زیرا فیض الهی نامتناهی است و دریاهای محدود تاب احاطه به نامحدود را ندارد. سر این که خداوند از فیض یا از عیسای مسیح به کلمه تعبیر می کند آن است که اینها به کلمه ی وجودی مرتبطند. خدای سبحان ایجاد و آفرینش را کلمه می داند و چون آفرینش تکلم است، آفریدگان کلماتند.

خدا درباره آفرینش می فرماید: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؛ چون به چیزی اراده فرماید کارش این بس که می گوید باش پس [بی درنگ] موجود می شود.» (یس/ 82) کن، یعنی ایجاد. حقایق وجودی، با تکلم یافت شده اند و چیزی که با تکلم یافت شود کلمه است. توجیه دیگر برای صحت اطلاق کلمه بر آفریدگان این است که همان گونه که الفاظ حاکی از مفاهیم و مرادهای ذهنی است و اسرار نهانی و درونی را آشکار می کند،جهان ظاهر نیز غیب الهی را نشان می دهد. پس الفاظ از ضمیر انسان خبر می دهد و نشانه و آیت غیب است و اسرار، و نیتها را که غیب است بازگو می کند و موجودات جهان ظاهر نیز، حقایق غیب را نشان می دهند و چون غیب را تبیین می کنند از این جهت کلماتند. گرچه همه موجودهای عینی کلماتند ولی خدای سبحان از چیزی به عنوان کلمه یاد می کند، که شاخصه ای داشته باشد. از دیگر موجودات به صورت عام یاد می کند که اینها کلمات حقند، ولی درباره حضرت مسیح به طور خصوص می گوید او کلمه ی من است، این سخن درباره هر انسانی نیست.
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2- امامت جعل خدایی و در اختیار و تحت قدرت اوست. به عبارت دیگر همانطور که نبوت، منصب خدایی است و باید به دست او منصوب شود، امام نیز باید به فرمان خداوند منصوب شود. چرا که هیچکدام اینها در دست مردم نیست.

3- امامت حضرت ابراهیم (ع) بعد از نبوت او بوده است بنابراین، امامت مقام دیگری است که به وی عطا شده بود. آن حضرت، مدتها پیش از آنکه مأمور به ذبح حضرت اسماعیل باشد، به نبوت رسیده بود. لذا در کافی از حضرت باقر (ع) نقل شده است که: خداوند متعال، حضرت ابراهیم را عبد اتخاذ کرد، پیش از آنکه مبعوث گرداند. و او را نبی گردانید، پیش از آنکه رسول گرداند. و رسول گردانید پیش از آنکه خلیل گرداند. و خلیل گردانید، پیش از آنکه امام گرداند. هنگامی که همه اینها برای او جمع گردید (حضرت در اینجا مشت خود را جمع کرد) خداوند به او فرمود: «انی جاعلک للناس اماما» و چون حضرت ابراهیم (ع) متوجه بزرگی مقام امامت بود، گفت: «و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین».

4- امامت عهد خدایی است. و این، بیان دیگری در تأیید «انی جاعلک» می باشد.

5- امامت به ظالمان نمی رسد: «لاینال عهدی الظالمین». اطلاق آیه شریفه این است که مقام ولایت عهدی، به هیچ ظالمی نمی رسد، خواه فعلا ظالم باشد و یا در گذشته ظالم بوده و اکنون توبه کرده است؛ زیرا اطلاق لفظ ظالم بر کسی که قبلا نیز ظالم بود، صحیح است. لذا از آیه شریفه استفاده می شود که امام حتما باید معصوم باشد. علامه طباطبائی در المیزان می فرماید: با این بیان ظاهر شد که مراد از ظالمین مطلق من صدر عنه ظلم ما است؛ از شرک یا معصیت. هر چند که این ظلم، فقط در وقتی از عمرش بوده و سپس توبه کرده باشد.
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مراد از امامت ممکن است مراد از امامت یکی از این سه معنای ذیل باشد:

اول: به معنای مقتدا بودن در افعال و اقوال.

دوم: پیشوا بودن در اداره امور مردم، پیاده کردن احکام خدا، حکومت در جامعه، اقامه حدود و جنگ با دشمن و...

معنای اول، شامل همه انبیا می شود. و هیچ پیامبری نیست مگر آنکه مقتدا در افعال و اقوال است. ولی راجع به معنای دوم باید گفت ممکن است پیامبری مأمور به تشکیل حکومت و پیاده کردن احکام الهی نشود. اما خداوند متعال این مقام و امامت را به حضرت ابراهیم (ع) داده است.

سوم: به معنای ولایت است. امام به معنای سوم، یک انسان کامل، منحصر بفرد، یک قطب، یک حجت و یک ولی اکمل است. زنده و مرده او یکی است. همانطور که در زندگی می شنود، بعد از مردن نیز مصداق «اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی» (بحار، ج 97، ص 376) می باشد. چنانکه اغلب زیارتهای معصومین (ع) با کلمه خطاب علیک و علیکم است. از هفتاد و سه نوع اسم اعظم خداوند، هفتاد و دو نوع آن، نزد امام می باشد؛ همان اسم اعظمی که عاصف بن برخیا؛ وزیر حضرت سلیمان بن داود (ع) به وسیله آن، تخت ملکه سباء را در یک چشم به هم زدن نزد حضرت سلیمان، حاضر کرد. امام کسی است که اعمال بندگان، شب و روز بر او عرضه می شود و آنها را می داند و در روز قیامت بر اعمال آنها گواهی خواهد داد. امام کسی است که علم غیب می داند و خداوند مقداری از علم غیب را به او آموخته است تا جایی که علی بن ابیطالب (ع) قبل از شروع به جنگ با خوارج، فرمود: «به خدا قسم! ده نفر از یاران من شهید نمی شوند، و ده نفر از آنها زنده نمی ماند. پس از تمام شدن جنگ، از یاران آن حضرت، فقط هشت نفر شهید شده بود و از خوارج (که چهار هزار نفر بودند) فقط نه نفر زنده ماندند.»
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امام دارای روحی است که با آن همه جای دنیا را می بیند. و از همه جریانها باخبر است. در حالی که در خانه خود نشسته است. به احتمال نزدیک به یقین و یا به طور یقین، مراد از امامت در آیه شریفه، معنای سوم است که خداوند ابراهیم (ع) را پس از آنکه از عهده امتحانها برآمد، به چنین مقامی رفیع، رسانید و تا آن وقت به آن مقام بزرگ نرسیده بود. از تفسیر المیزان معلوم می شود که علامه طباطبائی نیز این معنا را اختیار فرموده است و این مقامی است که جا داشت حضرت ابراهیم (ع) آن را برای ذریه اش نیز بخواهد.

امامت ابراهیم (ع) در نگاه مفسران مفسران در معنای امامت ابراهیم (ع) دیدگاه های متفاوت دارند:

1- امامت به معنای نبوت

بسیاری از مفسران اهل سنت امامت را در آیه، به معنای نبوت گرفته اند؛ بدین صورت که نخست امامت را به لحاظ مفهوم لغوی به مقتدا و پیشوا بودن تعریف می کنند آنگاه در مورد ابراهیم (ع) به معنای پیشوای دینی یا پیشوا در دین می گیرند و آن را مترادف با نبوت می شمارند. مراغی در این زمینه می گوید: «قال انی جاعلک للناس اماما. ای انی جاعلک للناس رسولا یؤتم بک و یقتدی بهدیک الی یوم القیامة فدعا الناس الی الحنفیة السمحة و هی الایمان بالله و توحیده و البرائة من الشرک؛ گفت تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. یعنی تو را برای مردم پیامبر قرار دادم که به تو اقتدا کنند و از هدایتت تا روز قیامت پیروی نمایند و ابراهیم نیز مردم را به دین آسان حنیف که عبارت است از ایمان به خدا و یگانگیش و برائت از شرک، فراخواند.»
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قاسمی در محاسن التأویل می نویسد: «المراد بالعهد تلک الامامة المسئول عنها و هل کانت الا الامامة فی الدین و هی النبوة التی حرمها الظالمون من ذریتة.... فظهر ان المراد من العهد انما هو الامامة فی الدین خاصة؛ مقصود از عهد در آیه همان امامت مورد درخواست است و آیا این جز همان امامت در دین که نبوت است و فرزندان ظالم ابراهیم از آن محرومند می باشد؟... پس آشکار شد که مراد از عهد همان امامت در دین است فقط.»

فخر رازی می گوید: «قال اهل التحقیق المراد من الامام ههنا النبی و یدل علیه وجوه.» همچنین آلوسی می نویسد: «المراد به ههنا النبی المقتدی به فان من عداه لکونه مأموم النبی لیست امامته کامامته.»

این دیدگاه به رغم مقبولیتش نزد اهل سنت، بر یک پیش فرض غلط استوار است و آن اینکه ابراهیم (ع) قبل از اعطای امامت، پیامبر نبوده است. در حالی که از یک سو آزمایش ها و امتحانات ابراهیم (ع) از دوره جوانی (در آتش افکنده شدن) تا کهنسالی (ذبح اسماعیل) ادامه داشته است. از سوی دیگر آیه به صراحت می گوید که جعل امامت بعد از اتمام و پایان رساندن آزمایش ها صورت گرفته است. نتیجه آن می شود که اگر امامت همان نبوت باشد باید ابراهیم در دوره کهولت و پیری به پیامبری رسیده باشد!!! و این چیزی است که هیچ مسلمانی نمی پذیرد.

فخر رازی با توجه به همین اشکال می گوید چون خداوند می دانست که ابراهیم این آزمایش ها را پس از پیامبریش با موفقیت سپری می کند، از این رو پیشاپیش به او مقام نبوت داد. معنای این سخن آن است که فعل ماضی «اتمهن» به معنای فعل مضارع «یتمهن» است، و این توجیهی است که هیچ مبنای معقولی ندارد. گذشته از این بر اساس این نظریه جای این پرسش است که چرا خداوند به جای نبوت، امامت تعبیر کرد؟ یعنی اگر مقصود از امامت نبوت بود باید می فرمود «انی جاعلک نبیا». تفسیر امامت به نبوت از سوی مفسران شیعه رد شده؛ زیرا از نظر ادبی، کلمه «جاعلک» عامل در کلمه «اماما» به شمار می رود و اسم فاعل اگر به معنای ماضی باشد، هرگز به جای فعل عمل نمی کند؛ [مگر با شرایطی که در این جمله وجود ندارد] پس این خطاب، بازگو کننده ماجرایی در گذشته نبوده و به ناچار باید بیان کننده جعل امامت برای حضرت در همان حال یا در آینده باشد و از آن جا که ابراهیم (ع) پیش از مخاطب شدن به این خطاب، پیامبر بوده، منظور از امامت، نبوت نیست.
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شاهد قطعی بر پیامبری ابراهیم (ع) قبل از این خطاب، درخواست امامت برای ذریه است که نشان می دهد در آن حال، فرزند دار بوده و روشن است که ابراهیم (ع) در سنین پیری فرزنددار شده است. «رازی» که خود در این آیه، امامت را به نبوت تفسیر کرده، در جای دیگر تصریح می کند که امامت حضرت، معلول اتمام کلمات بوده و سخن او نشان می دهد که مقصود او از اتمام کلمات، علم حضرت به شریعت خود و عمل به آن بوده است؛ هم چنین به تصریح طبری، درباره این که امامت ابراهیم (ع) پس از هجرت و در شام بوده، اجماع وجود دارد و بسیار روشن است که دریافت شریعت پیش از نبوت، بی معنا است؛ همان گونه که هجرت حضرت، مدت ها پس از نبوت بوده است. مفسران شیعه تأکید دارند که منصب امامت، غیر از منصب نبوت است و واپسین مرحله تکامل ابراهیم (ع) به شمار می آید.

روایتی از امام صادق (ع) بیان داشته که خداوند ابتدا ابراهیم را به بندگی برگزید؛ سپس نبوت، رسالت، خلت، و در نهایت، منصب امامت را به وی عطا فرمود. بنابراین امامت حضرت ابراهیم به معنای نبوت و رسالت و فرمانروایی نیست، چون قبلا ابراهیم خلیل همه این منصبها را داشت. امام، کسی است که مردم موظفند عقیده و خلق و اعمالشان را به استناد عقیده و خلق و اعمال او تنظیم کنند. امام گاهی به معنای بزرگراه است: «انهما لبامام مبین؛ آن دو [شهر اکنون] بر سر راهی آشکاراست.» (حجر/ 79) یعنی آن دو منطقه ویران شده بر اثر عذاب، نزدیک راه عمومی و معروف حجاز به شام است. امام مبین جاده بزرگی را گویند که رسیدن به آن عامل آشنا شدن به مقصد است و امام در جامعه بشری انسان کاملی است که اقتدای به او مایه رسیدن به مقصد کمال است. خدای سبحان ابراهیم خلیل را به مقام امامت رساند تا دیگران در عقیده، اخلاق و کارشان به او اقتدا کنند. امامتی که به حضرت ابراهیم داده شد امری تکوینی بود نه اعتباری.
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2- امامت به معنای زعامت و رهبری سیاسی- اجتماعی

برخی مفسران امامت ابراهیم (ع) را به معنای زعامت و رهبری سیاسی- اجتماعی گرفته اند و بر این باورند که ابراهیم (ع) پیش از ابتلاء پیامبر بود اما تدبیر و مدیریت امور جامعه از قبیل تأدیب جنایتکاران، اقامه حدود، جمع آوری مالیات، دفاع در مقابل دشمن و... را به عهده نداشت. پس از پایان آزمایش ها خداوند این منصب را به او عطا فرمود. و به گفته ای، درخواست ابراهیم «و من ذریتی» به ضمیمه تحقق حکومت یوسف، داود، سلیمان و طالوت (ع) که در قرآن بیان شده، نشان می دهد که حکومت آنان، مصداق استجابت این درخواست است؛ بنابراین، امامت ابراهیم که آن را برای ذریه خود نیز خواسته، همان حکومت و زمامداری است که برای گسترش شریعت، امری الزامی بوده است. این نظریه را می توان از مجمع البیان طبرسی به دست آورد؛ زیرا مرحوم طبرسی نخست می گوید امامت به معنای مقتدائی و پیشوائی است. آنگاه پیشوائی را به دو قسم تقسیم می کند:

1- پیشوائی در گفتار و رفتار

2- رهبری و تدبیر امور جامعه

سپس می گوید معنای نخست ملازم نبوت است و هر پیامبری، پیشوا در گفتار و رفتار نیز است.

اما معنای دوم ملازم نبوت نیست؛ ممکن است پیامبر باشد اما منصب زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی را نداشته باشد. بعد می گوید چون اسم فاعل «جاعل» متضمن زمان حال یا آینده است و نه گذشته وگرنه عمل نمی کرد و «اماما» را نصب نمی داد، پس جعل امامت در گذشته نبوده، از سوی دیگر ابراهیم (ع) قبل از آزمایش ها و جعل امامت، پیامبر بوده است. نتیجه این می شود که این منصب پیشوای به معنای نخست که ملازم با نبوت و پیامبری است، نمی باشد؛ بلکه به معنای دوم یعنی زعامت و رهبری سیاسی است. بلاغی نیز در تفسیر آلاء الرحمن همین نظریه را پذیرفته است.
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این تفسیر نیز با واقعیت سازگار نمی نماید؛ زیرا در تاریخ و نیز در قرآن هیچ نشانه ای از حکومت و زعامت ابراهیم (ع) مطرح نشده است. اگر چنانچه امامت ابراهیم (ع) به معنای رهبری سیاسی و اجتماعی وی باشد، باید گزارشی هر چند کوتاه از این پدیده در تاریخ زندگی ابراهیم (ع) به چشم بخورد در حالی که نه در تاریخ و نه در آیات قرآن چنین گزارشی نیامده است. گذشته از این که بر پایه این دیدگاه مقصود از «ناس» مردم زمان ابراهیم (ع) خواهد بود و این مخالف اطلاق است.

امامت امری 'ملکوتی' است، ولی مقام اداره امور مسلمین جزو عالم 'ملک' است که با رسالت تأمین می شود. خدای سبحان می فرماید: «ما ارسلنا من رسول الا لیطاع؛ هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر این که مردم باید از او اطاعت کنند.» (نساء/ 64) پیامبر به اذن خدا مرجع قضایی و مطاع مردم بوده است: «ما اتیکم الرسول فخذوه وما نهیکم عنه فانتهوا؛ آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید.» (حشر/ 7) امور مسلمین را باید او تنظیم کند. خداوند درباره مسایل جنگ فرمود: «یا ایها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد آنان را اجابت کنید.» (انفال/ 24)

جهاد و دفاع امت را احیا می کند و پیامبر که فرمانده جنگ است و امت را به جبهه فرا می خواند، می خواهد امت اسلامی را زنده نگه دارد. همان طور که در مسایل مربوط به حوزه اسلامی، قصاص عامل حیات است: «و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب؛ و ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است باشد که به تقوا گرایید.» (بقره/ 179) در مسایل مربوط به رابطه اسلام و کفر نیز مبارزه علیه طاغوت و کفر و نفاق، عامل حیات است.
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امامت به معنای پیشوائی پیامبران بعضی از مفسران امامت ابراهیم (ع) را به معنای پیشوائی وی نسبت به انبیاء غیر اولوالعزم می داند و بر این باور است که امامت پیامبران سه سطح دارد:

یکی امامت نسبت به مردم عادی که در این سطح تمام انبیاء امامند.

دوم امامت بر مردم و پیامبران غیر اولوالعزم که این سطح از امامت ویژه پیامبران اولوالعزم است و امامت ابراهیم (ع) از این گونه می باشد.

سوم امامت بر مردم و تمام انبیاء چه اولوالعزم و چه غیر اولوالعزم که این درجه امامت ویژه پیامبر اسلام است.

به دلیل اینکه تمام پیامبران وظیفه داشتند به پیامبری و نبوت پیامبر اسلام ایمان بیاورند و تن دهند «و اذ أخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جائکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال ءأقررتم و أخذتم علی ذالکم اصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معکم من الشاهدین؛ و هنگامی که خدا از پیامبران [و امت های آنان] پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم، آن گاه پیامبری سویتان آمد که گواهی دهنده بر کتاب آسمانی شما گردید، بر شماست که به او ایمان آورید و حتما یاریش دهید آن گاه گفت: آیا گردن نهادید و پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند: آری، گردن نهادیم. گفت: پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم.» (آل عمران/ 81)

بنابراین با توجه به اینکه ابراهیم (ع) قبل از نیل به مقام امامت، پیامبر بوده است، پس مقصود از امامت، سطح نخست نیست. از سوی دیگر با توجه به آیه بالا که همه پیامبران مأمور به پذیرش پیامبری پیامبر اسلام بوده اند، امامت ابراهیم (ع) از گونه سطح سوم نیز نیست پس ناگزیر باید از گونه دوم باشد. دکتر صادقی می گوید: «فلان الامامة هناهی بعد کامل العبودیة والنبؤة و الرسالة و النبوة والخلة حیث تخطاها الی القمة مرحلیا کلا تلوا الاخری اذا فهی الامامة بین المرسلین دون سائر الناس فحسب حیث الامامة الرسالیة علی الناس کانت له سابقة فلتکن الامامة الحاصلة بعد اتمام کلماتها هی الامامة علی المرسلین کماهم علی سائرالناس؛ از آنجا که امامت در مورد ابراهیم (ع) بعد از مقام عبودیت، نبوت، رسالت و خلت بوده است چه اینکه آن حضرت همه این مراحل را یکی پس از دیگری گذرانده بود، ناگزیر باید مقصود از آن امامت میان پیامبران باشد نه مردم عادی فقط. چون امامت میان مردم را قبلا داشته است.»
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این نظریه نیز از جهات گوناگون خدشه پذیر است:

نخست اینکه با ظاهر آیه نمی سازد چون در آیه «ناس» آمده است و این، ظهور در همه مردم دارد و نه خصوص انبیا، و ثانیا امامت بر انبیاء به ویژه با قید غیر اولوالعزم که مفسر بر آن تأکید دارد، معنای جز پیشوائی و سلطه شریعت ندارد. و این بدان معناست که امامت ابراهیم (ع) همان حاکمیت شریعت وی تا زمان شریعت موسی (ع) است. و این، از یک سو با ظاهر آیه ناسازگار است؛ چون آیه امامت را به خود ابراهیم (ع) نسبت می دهد، در صورتی که بر پایه این تفسیر باید به شریعت نسبت داده شود. از سوی دیگر باعث محدودیت امامت ابراهیم (ع) برای یک دوره خاص یعنی تا زمان حضرت موسی (ع) می گردد، امری که هم با اطلاق واژه «ناس» نمی سازد و هم با مقام امتنان که آیه در آن قرار دارد.
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پیامبران حضرت ابراهیم (ع) آزمایش الهی امامت تاریخ باورها در قرآن نبوت تفسیر


مقام امامت حضرت ابراهیم علیه السلام (هدایت)

امامت به معنای پیشاهنگی در عمل برداشت برخی از آیه امامت ابراهیم (ع) این است که امامت آن حضرت پیشوائی علمی نیست؛ بلکه پیشوائی عملی است. یعنی ابراهیم (ع) راهنما (نشان دهنده راه) یا راهبر (رساننده به مطلوب) نیست؛ بلکه نماد و نمونه کامل رونده راه عبودیت است و این دو یعنی راهنما بودن و رونده نمونه راه بودن، یا به تعبیر دیگر پیشوای علمی و پیشوای عملی بودن گرچه در یک نقطه اشتراک و همانندی دارند و آن پیشوائی و مقتدا بودن است، هر دو سالار قافله و جلودار جمعند و دیگران بایستی گفتار و رفتارشان را با گفتار و رفتار آنان عیار کنند و در راه آنان گام بگذارند، اما یک تفاوت عمده هم دارند و آن اینکه پیشوائی علمی پدیده و منزلت اعطائی است که خداوند بر پایه شایستگی های افراد بدانها اعطا می کند: «الله أعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.» (انعام/ 124)

«قل إن الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم؛ بگو: تفضل به دست خداست، آن را به هر که خواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست.» (آل عمران/ 73) اما پیشوائی عملی مقام کاملا اکتسابی و محصول تلاشها و مجاهدتهای خود فرد است که باید چنان بر طبق معیارهای دقیق عبودیت زندگی کند که در نهایت سر قافله و جلودار انسانهایی که عزم رفتن در این راه دارند، قرار گیرد. ابراهیم (ع) این گونه بود. او پس از سپری کردن تمام امتحانات و آزمایشهای الهی که زمینه ظهور و پدیداری لیاقتها و شایستگی های او در بندگی و تسلیم بود، به امامت رسید و چنین امامتی جز از طریق همین عمل و آزمایشها قابل دسترسی نیست.
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در این جا دو پرسش مطرح می شود:

نخست آنکه اگر امامت (ع) به معنای پیشاهنگی در عمل باشد که از مقوله پدیده ها و امور رسیدنی است نه دادنی، دراین صورت جعل الهی چه معنا دارد؟

دیگر اینکه پیامبران همانگونه که پیشوای در علمند، پیشوای در عمل نیز هستند؛ یعنی در ساحت عمل نیز پیش و بیش از دیگران در مسیر عبودیت قدم می نهند، پس چگونه است که ابراهیم (ع) پس از سالها پیامبری به مقام امامت و پیشوائی در عمل می رسد؟

در رابطه با پرسش نخست، باید گفت جعل امامت از سوی خداوند به معنای اعطا نیست؛ بلکه به مفهوم تصدیق و تصویب و رسمیت بخشیدن است. یعنی ابراهیم (ع) در حرکت در مسیر عبودیت و بندگی خدا به جایی رسید که خداوند تقدم و جلودار بودنش را تصدیق کرد و آن را به همه انسانها اعلام نمود. چنانکه در آیه: «و جعلناهم ائمة یدعون الی النار؛ و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش می خواندند، و روز رستاخیز یاری نخواهند شد.» (قصص/ 41) که ساختار همانند با آیه: «و جعلنا هم ائمة یهدون بأمرنا؛ و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند.» (انبیاء/ 73) دارد، نیز جعل به همین معناست و نه اعطا و بخشش. بدین ترتیب معنای آیه: «انی جاعلک للناس اماما؛ من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.» (بقره/ 124) این خواهد شد که من تو را با توجه به این مقام و منزلتی که در عبودیت و بندگی کسب کرده ای، به عنوان الگو و اسوه جلو چشم مردم قرار می دهم که همه انسانها نمونه کامل بنده خدا را ببینند و به او اقتداء کنند.
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و اما پرسش دوم، آنچه در این زمینه می توان گفت این است که گرچه تمام انبیاء و پیامبران در عبودیت و بندگی و تسلیم در برابر اراده الهی، نسبت به امت خویش پیش گامند، اما این واقعیت را نیز نمی توان انکار کرد که مسیر عبودیت، مسیر بی پایان است و پیامبران در این مسیر برابر نیستند؛ بلکه برخی بر برخی دیگر برتری دارند. چنانکه قرآن می گوید: «تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات؛ این پیامبران، پاره ای از ایشان را بر پاره ای برتری دادیم.» (بقره/ 253) «و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا؛ و پروردگار تو به [احوال] هر کس که در آسمان ها و زمین است داناتر است. و به تحقیق بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم، و به داود زبور دادیم.» (اسراء/ 55)

بنابراین همه پیامبران نمی توانند امام و پیشوا و مقتدا باشند. تنها کسانی به این مقام می رسند که در اوج باشند و بسان ابراهیم (ع) همه آزمایشها را پشت سر گذاشته باشند. پس هیچ اشکالی ندارد که برخی پیامبران به رغم مقام نبوت و پیامبری و راهنمائی انسانها به سوی عبودیت و بندگی، در عمل به مقام پیشوائی نرسند؛ بلکه در این ساحت پیرو پیامبران برتر از خود باشند، که آنان امام و پیشوایند.

بنابراین امامت ابراهیم (ع) از سنخ امامت در آیه «و جعلناهم أئمة یهدون بأمرنا» (انبیاء/ 73) نیست؛ زیرا امامت در این آیه به معنای راهنمائی علمی و به وسیله وحی است که ویژه پیامبران می باشد و ابراهیم (ع) قبل از امامت این مقام را داشت. بلکه از سنخ امامت در آیه: «و اجعلنا للمتقین إماما؛ و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان.» (فرقان/ 74) است که به معنای پیش گامی و پیشاهنگی در ساحت عبودیت و تقواست و «عبادالرحمان» به عنوان یک آرزو، نیل به آن را از خداوند درخواست می کنند. ابراهیم (ع) «عبدی» است که با تلاش و اخلاص به این مقام رسیده و آرزویش به عمل پیوسته است و خداوند این نیل و رسیدن را به همه انسانها نشان می دهد و آنان را به اقتداء و پیروی از ابراهیم (ع) فرا می خواند.
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امامت به معنای هدایت و راهنمائی باطنی علامه طباطبائی مفسر المیزان بر این باور است که امامت در آیه یاد شده به معنای هدایت باطنی انسانهاست. بر پایه این دیدگاه حضرت ابراهیم (ع) تا قبل از جعل امامت تنها هدایتگر و راهنمای انسانها بر اساس شریعت و دین بود، اما پس از آن، جلودار جانها و دلهای انسانها به سوی حق و مقامات معنوی گردید که با تصرف تکوینی آنها را به مقامات شایسته شان می رساند.

منطق و استدلالی که این نظریه بر آن استوار است، مرکب از چند مقدمه می باشد:

1- در آیات قرآن امامت همراه و ملازم هدایت معرفی شده است: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین* و جعلناهم أئمة یهدون بامرنا؛ و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیه به او بخشیدیم و همه را شایسته قرار دادیم. و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند، و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را وحی کردیم و آنان پرستشگر ما بودند.» (انبیاء/ 72- 73) و خداوند می فرماید: «و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون؛ و نظر به این که شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند از آنها پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند.» (سجده/ 24)

2- هدایت یاد شده در آیات، مطلق نیست؛ بلکه مقید به «امر الهی» گردیده و این بدان معناست که هدایتگری امام به وسیله امری الهی صورت می گیرد.

3- مقصود از «امر الهی» امر و فرمان تشریعی نیست؛ بلکه فرمان، تکوینی است که در آیه «انما أمره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؛ فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، تنها این است که به آن بگوید: باش، پس می شود.» (یس/ 82) معرفی گردیده است.
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دلیل بر این مطلب آن است که امامت مستلزم هدایتگری است. پس جعل امامت برای ابراهیم (ع) سبب اعطای مقام هدایتگری به وی خواهد بود، و از آن جا که ابراهیم (ع) قبل از امامت به لحاظ نبوت و پیامبریش مقام هدایتگری به معنای ارائه طریق داشته است، ناگزیر هدایتگری ناشی از امامت به معنای ارائه طریق نیست؛ بلکه مفهوم ایصال به مطلوب دارد. از سوی دیگر ایصال به مطلوب نوعی تصرف تکوینی در نفوس جهت سیر دادن آنان به سوی کمال است. پس مقصود از «امر الهی» که سبب این هدایت و تصرف است، باید فرمان ایجادی و تکوینی باشد.

4- فرمان تکوینی الهی که منشأ تسلط و تصرف در نفوس انسانها می شود، چیزی جز فیوضات معنوی و مقامات باطنی نیست که امام و هدایتگر نخست بدانها نائل می شود. سپس از طریق او به نفوس و جانهای دیگران سرایت می کند.

نتیجه چهار مقدمه بالا این است که کسی که به مقام امامت نائل می شود، در حقیقت به مقام و مرتبه تسلط و تصرف بر جانها می رسد و روح و دل انسانها را به سمت کمالات سوق می دهد. پس امامت ابراهیم (ع) به معنای هدایت باطنی و تصرف بر جانهاست. علامه می گوید: «این هدایت که خدا آن را از شئون امامت قرا داده، هدایت به معنای راهنمائی نیست؛ چون می دانیم که خدای تعالی ابراهیم (ع) را وقتی امام قرار داد که سالها دارای منصب نبوت بود. و معلوم است که نبوت منفک از منصب هدایت به معنای راهنمائی نیست. پس هدایتی که منصب امام است نمی تواند معنای غیر از رساندن به مقصد داشته باشد و این معنا یک نوع تصرف تکوینی در نفوس است که با آن تصرف راه را برای بردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن آنها از موقفی به موقفی بالاتر هموار می سازد و چون تصرفی است تکوینی و عملی است باطنی، ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت می گیرد.
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نیز امر تکوینی خواهد بود نه تشریعی که صرف اعتبار است؛ بلکه همان حقیقتی است که آیه شریفه: «انما أمره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء» آن را تفسیر کرده است که عبارت است از فیوضات معنوی و مقامات باطنی که مؤمنین به وسیله عمل صالح به سوی آن هدایت می شوند و مشمول رحمت پروردگارشان می گردند. و چون امام به وسیله امر هدایت می کند (با در نظر گرفتن اینکه باء در «بأمره» باء سببیت و یا آلت است) می فهمیم که خود امام قبل از هر کس متلبس به آن هدایت است و از او به سایر مردم منتشر می شود و بر حسب اختلافی که در مقامات دارند هر کس به اندازه استعداد خود از آن بهره مند می شود. از این جا می فهمیم که امام رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوضات ظاهری و باطنی است. همچنان که پیغمبر رابط میان مردم و خدای تعالی است در گرفتن فیوضات ظاهری یعنی شرایع الهی که از راه وحی نازل گشته و از ناحیه پیغمبر به سایر مردم منتشر می شود.

خلاصه سخن علامه این است که امامت همراه با هدایت است و منشأ هدایت امر تکوینی است. پس هدایت نیز باید از مقوله تکوینیات باشد و هدایت این چنینی، همان تصرف و تسلط بر نفوس و جانهاست که از آن به هدایت باطنی یاد می کنند. بنابراین امامت به طور کلی و در مورد ابراهیم (ع) به ویژه به معنای هدایت باطنی است.

نتیجه بنابراین از آیه مورد بحث اجمالا چنین استفاده می شود: مقام امامتی که به ابراهیم بعد از پیروزی در همه این آزمونها بخشیده شد. فوق مقام نبوت و رسالت بود. امامت عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه های دینی اعم از حکومت به معنی وسیع کلمه، و اجرای حدود و احکام خدا و اجرای عدالت اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در 'ظاهر' و 'باطن' و این مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است، زیرا 'نبوت' و 'رسالت' تنها اخبار از سوی خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است اما در مورد 'امامت' همه اینها وجود دارد به اضافه 'اجرای احکام' و 'تربیت نفوس از نظر ظاهر و باطن' (البته روشن است که بسیاری از پیامبران دارای مقام امامت نیز بوده اند).
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در حقیقت مقام امامت، مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به معنی 'ایصال به مطلوب' است، نه فقط 'ارائه طریق'.

علاوه بر این 'هدایت تکوینی' را نیز شامل می شود یعنی تاثیر باطنی و نفوذ روحانی امام و تابش شعاع وجودش در قلب انسانهای آماده و هدایت معنوی آنها. امام از این نظر درست به خورشید می ماند که با اشعه زندگی بخش خود گیاهان را پرورش می دهد، و به موجودات زنده جان و حیات می بخشد نقش امام در حیات معنوی نیز همین نقش است. در قرآن مجید می خوانیم «هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات إلی النور و کان بالمؤمنین رحیما؛ خدا و فرشتگان او بر شما رحمت و درود می فرستند تا شما را از تاریکیها به نور رهنمون گردند و او نسبت به مؤمنان مهربان است.» (احزاب/ 43)

از این آیه به خوبی استفاده می شود که رحمتهای خاص خداوند و امدادهای غیبی فرشتگان می تواند مؤمنان را از ظلمتها به نور رهبری کند. این موضوع درباره امام نیز صادق است، و نیروی باطنی امام و پیامبران بزرگ که مقام امامت را نیز داشته اند و جانشینان آنها برای تربیت افراد مستعد و آماده و خارج ساختن آنان از ظلمت جهل و گمراهی به سوی نور هدایت تاثیر عمیق داشته است. شک نیست که مراد از امامت در آیه مورد بحث معنی هدایت باطنی است، زیرا از آیات متعدد قرآن استفاده می شود که در مفهوم امامت مفهوم 'هدایت' افتاده، چنان که در آیه 24 سوره سجده می خوانیم: «و جعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون؛ و از آنها امامانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت کنند، چون استقامت به خرج دادند و به آیات ما ایمان داشتند.»
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این هدایت به معنی ارائه طریق نیست، زیرا ابراهیم پیش از این، مقام نبوت و رسالت و هدایت به معنی ارائه طریق را داشته است. حاصل اینکه قرائن روشن گواهی می دهد که مقام امامت که پس از امتحانات مشکل و پیمودن مراحل یقین و شجاعت و استقامت به ابراهیم بخشیده شد غیر از مقام هدایت به معنی بشارت و ابلاغ و انذار بوده است. پس هدایتی که در مفهوم امامت افتاده چیزی جز 'ایصال به مطلوب' و 'تحقق بخشیدن روح مذهب' و پیاده کردن برنامه های تربیتی در نفوس آماده نیست. این حقیقت اجمالا در حدیث پر معنی و جالبی از امام صادق (ع) نقل شده: «ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، و ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، و ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما، فلما جمع له الاشیاء قال: 'إنی جاعلک للناس إماما' قال: فمن عظمها فی عین ابراهیم قال: 'و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین' قال: لا یکون السفیه امام التقی؛ خداوند ابراهیم را بنده خاص خود قرار داد پیش از آنکه پیامبرش قرار دهد، و خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرد پیش از آنکه او را رسول خود سازد، و او را رسول خود انتخاب کرد پیش از آنکه او را به عنوان خلیل خود برگزیند، و او را خلیل خود قرار داد پیش از آنکه او را امام قرار دهد، هنگامی که همه این مقامات را جمع کرد فرمود: من تو را امام مردم قرار دادم، این مقام به قدری در نظر ابراهیم بزرگ جلوه کرد که عرض نمود: خداوندا از دودمان من نیز امامانی انتخاب کن، فرمود: پیمان من به ستمکاران آنها نمی رسد. یعنی شخص سفیه هرگز امام افراد با تقوا نخواهد شد.»
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بنابراین تفسیر امامت به نبوت، مطاع بودن، پیشوایی، ریاست دینی و دنیایی و امثال آن، ناشی از سبک شمردن معانی الفاظ قرآن است. آیات قرآن خود نشان می دهد که منصب امامت منصب هدایتگری است؛ با این تفاوت که امام، هدایت کننده ای است که هادی بودن او مانند هدایتگری مؤمنان عادی یا حتی نبی و رسول، فقط نشان دادن راه نیست؛ بلکه اهمیت آن در هدایت تکوینی انسان ها به سوی خداوند به معنای ایصال به مطلوب و قرار دادن آن ها در درجات قرب است؛ البته بسیاری از پیامبران دارای مقام امامت نیز بوده اند که از آن جمله، به امامت ابراهیم (ع)، اسحاق و یعقوب در آیه 73 انبیاء «و جعلن_هم أئمة یهدون بأمرنا؛ و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند، تصریح شده است.»

خداوند امامت را با هدایت قرین کرده، می فرماید: امام هادی مردم است و هرجا هدایت را با امامت ذکر می کند، امر خود را در کنار هدایت ذکر می کند: «و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا؛ و نظر به این که شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند از آنها پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند.» (سجده/ 24) بنابراین قرین امامت در قرآن هدایت است و هدایتی که در کنار امامت است، همراه با امر خداست و امر خداوند با 'کن فیکون' حاصل می شود و نیازی به اسباب طبیعی ندارد. قهرا جزو ملکوت خواهد بود و معنای هدایت ملکوتی امام نسبت به عقاید و اخلاق و اعمال مردم این است که عقیده، اخلاق و اعمال امام پیشاپیش شئون اعتقادی و اخلاقی و عملی مردم صعود و آنها را در صعود به سوی خدا رهبری می کند. قلب مطهر امام، آشیانه اراده حق است و اراده خدا امری ملکوتی است که با 'کن'، تنظیم شده است و امامت چهره دیگری از اراده ی خداست. امام جلوه اراده حق است. امامت ملکوتی غیر از نبوت و رهبری امور مردم است.
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پس از این که حضرت ابراهیم بسیاری از عقبه ها را زیر پا نهاد خداوند امامت را به عنوان یک موهبت الهی نصیب ابراهیم خلیل کرد (بقره/ 124) وقتی خدای سبحان، ابراهیم (ع) را به کلماتی آزمود و ابراهیم خلیل از عهده آن امتحانات به در آمد، خدای سبحان بر پیروزمندی او در آن امتحانات صحه گذاشت و وی را به مقام والای امامت رساند. یکی از امتحانهای الهی دستور ذبح فرزند بود که ابراهیم خلیل به فرزندش می گوید: «یا بنی انی ایری فی المنام انی اذبحک؛ گفت: ای پسرک من! من پیوسته در خواب می بینم که تو را سر می برم.» (صافات/ 102) اسماعیل می گوید: «یا ابت افعل ما تؤمر فستجدنی ان شاء الله من الصابرین* فلما اسلما و تله للجبین؛ بنگر که رأی تو چیست؟ گفت: ای پدر من! آنچه را دستور یافته ای انجام ده، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. پس وقتی هر دو [بر این کار] تسلیم شدند و پسر را به پیشانی بر خاک افکند.» (صافات/ 102- 103)

وقتی پدر و پسر مسلم و مطیع و منقاد امر الهی شدند، در این امتحان الهی پیروز شدند و خدای سبحان به ابراهیم فرمود: «یا ابراهیم* قد صدقت الرءیا؛ او را ندا دادیم که ای ابراهیم! حقا که خوابت را تحقق بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم.» (صافات/ 104- 105) تو این رؤیا را صادق دانستی و ما هم بر پیروزمندی تو در این امتحان صحه می گذاریم. پس، امامت در قرآن کریم با هدایت همراه است و امامت وصفی است آمیخته با هدایت و این هدایت چون در رابطه با امر خداست و امر را هم خدای سبحان وصفی ملکوتی می داند، پس امامت امری 'ملکوتی' است نه 'ملکی'. آن جا که سخن از تبلیغ و ارشاد و موعظه است، با الفاظ و معانی و علوم حصولی است در ارتباط است.
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دعوت دینی در قرآن کریم گاهی سخن از دعوت به امر دینی است که از نوع امامت ملکی می باشد مانند: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن؛ مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان و با آنان به نکوترین شیوه مجادله کن. بی تردید پروردگار تو به حال کسی که از راه او منحرف شده داناتر است و هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد.» (نحل/ 125) «بلغ ما أنزل الیک؛ ای پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن.» (مائده/ 67) «الذین یبلغون رسالات الله؛ [پیامبران] کسانی هستند که پیام های خدا را می رسانند.» (احزاب/ 39) ولی گاهی سخن از هدایت به امر و امامت ملکوتی است: «و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا» (سجده/ 24) 'یهدون بامرنا' غیر از 'یبلغون' و 'یقولون' و 'یشهدون' است.

خداوند در قرآن کریم به پیامبر می فرماید: تو معلم مردم و مبین و مفسر کتاب آسمانی هستی: «انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؛ و این قرآن را به سوی تو فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده است بیان کنی و امید که بیندیشند.» (نحل/ 44) و این به امر، مقید نیست، چنانکه 'بلغ ما انزل الیک' نیز بدین معناست که تو تبلیغ کن خواه بپذیرند، خواه نپذیرند، ولی در 'یهدون بامرنا' هدایت همان و اهتدا همان و در این امر تخلفی نیست. امر الهی همان کلمه ی ایجاد است و امامت که با 'کن' کار می کند، 'یکون' را به دنبال دارد. امامت ملکوتی با 'کن' هدایت می کند و امت در چنین هدایتی با 'یکون' مهتدی می شود. ممکن نیست امام با 'کن'، کار کند ولی امت هدایت نشود؛ در تکوین تخلف راه ندارد. هدایت کردن به امر خداوند، هدایت تکوینی است.
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در مواردی که سخن از دعوت، تبلیغ، تعلیم و تبیین محتوای قرآن کریم است، هیچ یک مقید و مصحوب به 'امر' نیست مانند: «ادع الی سبیل ربک؛ مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان.» (نحل/ 125) «بلغ ما انزل الیک» (مائده/ 67) «الذین یبلغون رسالات الله» (احزاب/ 39) «یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ و کتاب و حکمتشان می آموزد.» (جمعه/ 2) و «لتبین للناس ما نزل الیهم؛ تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده است بیان کنی.» (نحل/ 44) خدای سبحان 'امر' را یک چهره ی ملکوتی می داند که آن را در خصوص هدایت ملکوتی تعبیه کرده که به دست ائمه است. معلوم می شود، امامت هدایت باطنی است و هدایت باطنی از اهتدا جدا نیست. قهرا انسانی که با هدایت ملکوتی دلها را هدایت می کند، معصوم نیز هست. در ملکوت، شهود است نه غیبت و ابراهیم خلیل نیز به مقام امامت رسید، زیرا اهل ملکوت بود. «و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین؛ و بدین سان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دادیم تا [بصیرت یابد] و تا از اهل یقین شود.» (انعام/ 75)
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) ویژگی های پیامبران امامت باورها در قرآن هدایت نبوت


منزلت های حضرت ابراهیم علیه السلام (اسوه)

اسوه، الگو و مدلی مناسب برای همگان خداوند در قرآن می فرماید: «قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه؛ قطعا برای شما در [حالات] ابراهیم و کسانی که با او بودند سرمشق خوبی است.» (ممتحنه/ 4) همچنین می فرماید: «لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و من یتول فان الله هو الغنی الحمید؛ برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت. (آری) برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه (و سرمشق نیکویی) بود برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند و هرکس سرپیچی کند (به خویشتن ضرر زده) خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است.» (ممتحنه/ 6)

از یک نگاه کلی، انسان به دو دسته تقسیم می گردد:

1- انسان های که نه تنها نیازمند الگو نیستند بلکه الگوی دیگرانند.

2- انسان های که الگوی پذیرند و به دنبال مدلی مناسب و ایده آل هستند، که اکثریت انسان ها از این قبیلند.

هر دو دسته در تحصیل الگو گاهی در یک بعد یا چند بعد و یا تمامی ابعاد بوده اند. به عبارت دیگر انسان در راستای ترقی و تعالی خودگاهی در یک بعد توانسته الگوی مناب و ایده آل به دست آورد و یا در چند و یا در تمامی ابعاد کسب الگو نموده است، و گاهی این الگو و مدل به افراد، اقشار، زمان، مکان و فرهنگ خاصی تعلق داشته و یا فراتر از قیود فوق بوده و فقط به انسان کامل توجه دارد.
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عامل اصلی در الگوسازی یا الگوپذیری در هر جهان بینی قبل از هر چیز باید نوع نگرش و تلقی از انسان مشخص شود تا با اتکاء به این نگرش انسان برای خود الگوی بسازد و یا الگوی بپذیرد. بنابراین تأثیرگذار اصلی در تحصیل مدل و الگو جهان بینی و نوع تلقی آن از انسان است و شاید دو تلقی کلی از انسان در تمامی جهان بینی ها وجود داشته باشد:

الف: تلقی الهی (انسان موجودی الهی است) ب: تلقی مادی (انسان موجودی مادی مانند تمامی موجودات مادی).

اما از نظر اول، انسان تنها جسم نیست و تنها به نیازهای جسمی نمی اندیشد و تنها به دنبال تحصیل الگوی ایده آل برای کمال جسمانی و خواسته های آن نمی باشد. بلکه هم و غم انسان از این بعد فراتر رفته و به این مهم رسیده که در انسان گنج ها و گوهرهای ارزشمندی وجود دارد که باید کشف و سپس استخراج شود و بدون دست یازی به این مهم حتی نمی توان لذت انسانیت را چشید و نمی توان لذات انسانی را از حیوانی تمیز دارد. این دسته انسان هادنبال تحصیل مدلی مناسب برای رسیدن به این مهمند که البته تحصیل این الگو که انسان را در کشف گوهرهای درونی یاری نماید بدون کمک پروردگار متعال بسیار مشکل و یا دست نیافتنی است، از این رو انسان های که توانسته اند خود را تحت ولایت و هدایت وتربیت رب الارباب قرار دهند اولا: تحت تربیت الهی شکل و مدل مناسبی گرفته اند و پیراسته و آراسته و مبراء از تمامی اشکالات و عیوب شده و نماد و جلوه ای از انسان کامل اند. ثانیا، الگوی دیگران در رسیدن به کمال اند چنان که در قرآن کریم به چنین الگوهای تصریح کرده است. (ممتحنه/ 4 و 6؛ احزاب/ 21)
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اگرچه این آیات در موضوعات خاصی توصیه به الگوپذیری و متابعت از پیامبران عظیم الشان الهی نموده اند، لکن به قرائن فراوان مشخص است که می توان القاء خصوصیت از آن موضوع نمود و این مدل پذیری را به دیگر ابعاد و موضوعات نیز سرایت داد چنان که عقلاء و علماء می گویند «اثبات شی ء نفی ماعدا» نمی کند، یعنی در آن جا که منعی بر الگوپذیری وجود نداشته باشد، به جهت نیل کمال می توان در تمام زمینه ها و ابعاد از انبیاء بهره برد، ولو این که در تمامی موضوعات به صورت جداجدا توصیه نداشته باشیم. علاوه در بسیاری از آیات (آل عمران/ 95، نحل/ 23) توصیه به اتباع، متابعت و پیروی از انبیاء شده و قطعا پیروی بدون الگوپذیری تعمق پیدا نمی کند.

اما از منظر دسته دوم که از انسان تلقی مادی دارند و تنها کمالات مادی و نیازهای جسمی انسان می اندیشند و در صدد رشد و ترقی در این بعد هستند، الگوسازی و الگویابی زیاد مشکل نیست انسان برای راهیابی به این هدف با تلاش های عقلانی، تجربی و علمی می تواند مدلی طراحی کند و به مرور زمان معایب و نقایص آن را نیز رفع نماید و یا بدون تلاش و رنج و مشقت چشم بصیرت را باز کند تا الگوهای متعدد بشری را مشاهده و بهترین آنها را انتخاب نماید و در عین حال این افراد با تلقی محدود و ناقصی که از انسان دارند نمی تواند به الگوی انسان کامل دست یابند، لکن دسته اول، علاوه بر این که می توانند از انبیاء در بعد متعالی و نیز بعد دانی و پست انسان بهره مند باشند و انبیاء را در رسیدن به تعالی انسانی و رفع نیازها و خواسته های مادی الگو و مدل قرار دهند، از فرصت های دسته دوم نیز می توانند استفاده نمایند و با به کارگیری «عقل و تجربه و علم» از الگوهای الهی در ظرف زمان ها، مکان ها و فرهنگ ها هرچه بهتر بهره مند شوند.
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اگرچه از «لکم» در آیه: «قدکانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه» (ممتحنه/ 4) به دست می آید مورد خطاب آیه مؤمنین هستند که با ایمانشان زمینه اتباع و اقتداء به آن حضرت را برای خود ساخته اند، لکن چنان که قبلا متذکر شدیم الگوپذیری نشأت گرفته از جهان بینی است، بنابراین تا کسی جهان بینی الهی نداشته باشد نمی تواند مورد خطاب آیه باشد، و این که بگوییم خداوند تنها عده ای را که در آن زمان ایمان آورده اند توصیه به الگوپذیری از آن حضرت و همراهانش نموده اند، شاید گرفتار تنگ نظری و به کوتاه بینی شویم، زیرا نه آن افراد خصوصیتی منحصر نسبت ابراهیم(ع) داشته اند و نه ویژگی آن حضرت کوتاه مدت، مقطعی، قشری و زمانی بوده، در نتیجه تمامی کسانی که دارای جهان بینی الهی، ابراهیمی می باشند مشمول «لکم» و توصیه به الگوپذیری از ابراهیمند. شاهد بسیار روشن بر این مطلب نزول این آیه شریفه است که پس از گذشت قرن ها متمادی از بعثت حضرت ابراهیم (ع) و بعثت انبیاء اولوالعزم بعد از او، باز مؤمنین راتوصیه به الگوپذیری از آن حضرت می نماید.

پس معلوم می شود که وی فراتر از زمان، مکان و فرهنگ ها است و ویژگی هایش ظهور و بروز ویژگی های انسان کامل و قابل تأسی و مدل گیری برای همه در تمامی اعصار است. آیه شریفه می فرماید: برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم، و کسانی که با او بودند وجود دارد. و جمله «الذین معه» به ظاهر دلالت دارد بر این که غیر از لوط (ع) و همسر ابراهیم کسانی دیگر نیز به وی ایمان آورده بودند. پس در این آیه شریفه علاوه بر الگو بودن ابراهیم (ع) بر الگو بودن کسانی که با او بودند نیز تأکید و بر الگوپذیری از هر دو توصیه می کند.
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توصیه به تأسی در تمامی خصوصیات و ویژگی های ابراهیم (ع) مفسرین در تفسیر این دو آیه نظرهای مختلفی ابراز کرده اند که به اختصار دو موردش را متذکر می شویم. بعضی از مفسرین می گویند آیه می فرماید مسلمانان باید در همه رفتارها و صفات (به غیر از «ترحمی که نسبت به پدرش کرد و وعده آمرزش به او داد») ابراهیم (ع) را متابعت نمایند. بنابراین نظر، توصیه به الگوپذیری به صورت مطلق و عام است نه خاص موضوعی. و بعضی از مفسرین می فرمایند با استفاده از زمینه آیه به دست می آید که تأسی به ابراهیم (ع) در تمامی خصالش واجب نیست بلکه مسلمانان را در خصوص بیزاری و تبری ابراهیم (ع) از قوم مشرک خود توصیه به الگو پذیری می کند و نیز در مورد توکل به خدا توصیه می کند و شاید بتوان گفت با توجه به سیاق مطالب، آیه شریفه در صدد این نیست که محدوده تأسی و متابعت را بیان کند، بلکه می خواهد یکی از ویژگی های بسیار اساسی و مهم حضرت ابراهیم (ع) و همراهانش را متذکر شود، که اینها مانند دیگران خود را اسیر تعصبات جاهلانه قومی و نژادی نکردند.

اینان در راستای اعتلای کلمه توحید از همه چیز گذشتند و قاطعانه مسیر خود را از بت ها و بت پرستان و مشرکین جدا کردند، عواطف قومی و خویشی و تعصبات جاهلانه نتوانست ذره ای در آنها نرمش ایجاد کند. بنابراین آن مؤمنان با اقتدا به ابراهیم بت شکن هر نوع بتی را در ظاهر و پنهان شکنند و به خدا توکل کردند و از خدا متواضعانه خواستند که این عملشان سبب گمراهی بیشتر آن قوم بت پرست نشود. اینها ویژگی های است که انسان درهر عصر و زمانی نیازمند آنها است. این ویژگی ها و اسوه های نیکو، چنان نیستند که زمان، مکان و فرهنگ ها سبب کهنه شدنشان بشود، حتی در عصر خاتم الانبیاء (ص) نیز مردم باید ابراهیم گونه باشند چنان که رسول مکرم اسلام (ص) خود نیز چنین بود بلکه بالاتر، و نیز در عصر حاضر، عصر مدرنیسم اومانیزم، عصری که فضای آن را شعارهای «علم و دانش، توسعه و تمدن، آزادی و حقوق بشر و ده ها شعار زیبای دیگر» پر کرده است، بشریت شدیدتر از گذشته محتاج الگو و مدل ابراهیمی است تا بدین وسیله بت های مدرن «دموکراسی، حقوق بشر تحزب گرایی و آزادی، نژادپرستی و ملی گرایی و ناسیونالیزم» که ابزار دست نمرودها و فرعون های زمان شده و مردم را بدین وسایل از رسیدن به حق و یکتاپرستی باز می دارند شکسته شود.
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بشریت امروز نیازمند آن است که ابراهیم گونه بت گرایش های کورکورانه حزبی و گروهی را بشکند تا حق را ببیند، بت نژاد پرستی و... را بشکند تا به حق برسد. و ذره ای در برابر بت پرستی نوین و متمدن کرنش و نرمش نشان ندهد و تنها تکیه گاهش خدا یکتا باشد چنان که بت شکن قرن حضرت امام خمینی کبیر (ره) با اقتداء بر ابراهیم (ع) بت شکن تمام بت های زمانه را شکست و به الگوی ابراهیمی، برای نسل حاضر و نسل های پس از خود تبدیل شد و امت ایران به او اقتدا کردند و مانند همراهان ابراهیم الگو و اسوه ای برای ملت های دیگر شدند.

دلایل اشاره مجدد به مسئله الگوپذیری از ابراهیم و همراهانش در آیه 6 ممتحنه به منظور تأکید، مسأله اسوه را تکرار کرده تا علاوه بر تأکید، این معنا را هم بیان کرده باشد که این اسوه تنها برای کسانی است که به خدا و روز جزا امید داشته باشند و ظاهرا مراد از امید به خدا، امید به ثواب خدا در برابر ایمان به او است و مراد از امید به آخرت، امید به پاداش هایی است که خدا وعده آن را به مؤمینین داده پس امید به آخرت، کنایه از ایمان به آخرت است.

مقصود از آوردن قید «حسنة» بعد از «اسوه» شاید ناظر بر تقسیمی باشد که می توان بر اسوه نمود که قسم اعلای آن اسوة حسنة است.



«به تنهایی» یک امت بود

خداوند می فرماید: «ان ابراهیم کان امة قانتالله حنیفا ولم یک من المشرکین؛ ابراهیم (به تنهایی) امتی بود مطیع فرمان خدا؛ خالی از هرگونه انحراف؛ و از مشرکان نبود.» (نحل/ 120) کلمه «امه» با مشتقاتش 64 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده که در دو مورد به معنای «زمان» و در دو مورد دیگر به معنای «آیین» و در بقیه موارد به معنای «جماعت، گروه و دسته» آمده است. در مورد معنای امت اختلاف است، بعضی می گویند، امت به معنای جماعت است، بنابراین نظر، ابراهیم (ع) به تنهایی یک جماعت بود یک قبیله بود. بعضی می گویند امت در این جا به معنای «امامی» است که به وی اقتداء می شود. بنابراین معنا ابراهیم (ع) یک امام بود و بعضی می گویند، امت به معنای جماعت است (مانند قول اول با این فرق که امت از یک نفر شروع می شود). یعنی ابراهیم امتی بود که تا مدتی یک فرد داشت آن هم خودش بود. و بعضی به معنای آیین گرفته اند به این معنا که ابراهیم دارای آیینی بود معتدل و جاری بر طبق فطرت، که با به کار بستن آن آیین خیراتی را که ابراهیم (ع) به دست آورد، به دست می آید.

ص: 548







معنای «امت قانت» 

کلمه «قنت» و مشتقاتش سیزده مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است. و در لغت به معنای، فرمانبرداری کردن از خداوند، ایستادن در نماز و دعا، بازماندن از سخن و خاموش بودن است. و معمولا در قرآن کریم به همان معانی مذکور در لغت آمده است. اما «قانت» در این آیه شریفه به معنای اطاعت، عبادت و یا دوام در آن است؛ بنابراین امتی را قانت می گویند که در حال اطاعت و یا درصدد اطاعت و عبادت خدا است و از آن غفلت نمی ورزد.



معنای حنیف 

کلمه «حنیف» دوازده مرتبه در قرآن ذکر شده است که هفت مرتبه در مورد حضرت ابراهیم (ع) است. اما در لغت به معنای مایل از هر دین باطل به سوی اسلام، حاجی، آن که در ملت ابراهیم (ع) باشد و مسلمان درست آمده است، و در این آیه شریفه به معنای میل از دو طرف افراط و تفریط به طرف وسط و اعتدال است. در نتیجه از آیه شریفه و تعبیر استثنایی که خداوند در این آیه از ابراهیم (ع) نموده است به روشنی جایگاه و عظمت آن حضرت نزد خداوند مشخص می گردد.

خلیل الله «دوست خدا» یکی از مقام های معنوی ابراهیم (ع) رسیدن وی به مقام خلت است: «و اتخذ الله إبرهیم خلیلا؛ و خدا ابراهیم را به دوستی خود انتخاب کرد.» (نساء/ 4) خلیل (فعیل به معنای فاعل یا مفعول) می تواند از خلت (دوستی) یا خلت (حاجت، خصلت) یا خل (راه شنزار) یا خلال (محبتی که در اعماق جان نفوذ کرده است) و یا خلل (لایه داربودن و لا بر لا داشتن) مشتق باشد؛ به همین دلیل، مفسران در توضیح این که خلت چگونه رابطه ای را میان خداوند و ابراهیم (ع) ترسیم کرده، گوناگون سخن گفته اند:
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1. خلیل به معنای ولی و دوستی است که در مودت او خللی نباشد. خلت از سوی ابراهیم، دوستی اولیا و دشمنی دشمنان خداوند، و از سوی باری تعالی، نصرت ابراهیم و بهره مند ساختن او از خیرات و منافع است.

2. خداوند به ابراهیم و ابراهیم به خداوند محبت کامل داشته است.

3. محبت الهی سر تا پای وجود او را فرا گرفته بود؛ به گونه ای که جایی برای محبت غیر خدا وجود نداشت.

4. خداوند او را چنان که کسی دوست خود را گرامی می دارد، گرامی داشته است.

5. خداوند او را به اموری مانند وحی مخصوص گردانیده است؛ بنابراین، همه پیامبران، خلیلند.

6. او در اتصاف به اخلاق الهی از همگان پیشی داشت.

7. خلیل کسی است که با دیگری راه می پیماید؛ بنابراین تسمیه ابراهیم به خلیل از آن رو است که به طور کامل در مسیر الهی گام برمی داشته است.

8. خداوند برای گرامی داشتن بنده خود، هر نامی را که بخواهد بر او می گذارد و چون ابراهیم، خالص و مخلص بوده، او را به این نام نامیده وگرنه خلت به معنای متعارف آن بین خداوند و بنده بی معنا است.

9. خلیل به معنای فقیر است و خلت ابراهیم (ع) یعنی که او را به غیر خدا نیازی نبوده است.

10. خلیل شخص، یعنی صاحب اسرار او (از خل = لایه دار بودن) و خلیل بودن ابراهیم ازاین رو است که او امانت دار اسرار الهی و برگزیده او و از الهام های غیبی و معارف الهی به طور کامل برخوردار بوده است. در روایتی از حضرت رسول (ص) به این معنا تصریح شده است. عامل تشرف ابراهیم (ع) به این منزلت، سجده فراوان بر زمین، کثرت صلوات بر محمد و آل محمد (ص) درخواست نکردن از غیر خداوند، پاسخ مثبت به درخواست دیگران، اطعام، نماز شب، مدارا و مهربانی با مساکین و آشکار ساختن سلام دانسته شده است. بنا به قولی، همه این عوامل می تواند در خلت ابراهیم (ع) مؤثر باشد؛ چه این که خلت جز با اجتماع این ویژگی ها در شخص امکان ندارد. در نظری دیگر، آیه 125 نساء می رساند که تشرف ابراهیم به مقام خلت، ناشی از شریعتی است که ابراهیم به امر خداوند آن را تشریع کرده است؛ زیرا آیه در مقام تجلیل از آیین ابراهیم است؛ پس خداوند، ابراهیم را به دلیل علم و عمل به این شریعت، خلیل خویش قرار داده است؛ از همین نکته می توان دریافت که تشرف ابراهیم (ع) به مقام خلت، پس از نبوت حضرت بوده است. در روایات متعددی نیز تصریح شده که مقام خلت، پس از نبوت و رسالت و پیش از امامت وی بوده است. بعضی مقام خلت را با مقام استجابت دعا ملازم دانسته اند و به قولی، خلت مرتبه ای از مراتب محبت بوده و محبت مراتبی دارد که خلیل (ع) به آن راه نیافته و ویژه پیامبر اسلام (ص) است. بشارت خلت را بنا به قولی، جبرئیل (ع) و بر اساس روایتی از امام باقر (ع) ملک الموت برای ابراهیم (ع) آورده است.
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به هر حال از جمله، مقامات، درجات و ویژگی های حضرت ابراهیم (ع) خلیل الله بودن است دوستی امری طرفینی است، قطعا آن حضرت در خودش خصوصیات و ویژگی هایی را کشف و سپس رشد داده و از قوه به فعلیت تبدیل کرده تا لیاقت و ظرفیت دوستی با خالق خود را پیدا نموده است. در قرآن کریم سه مرتبه کلمه «خلیل» تکرار شده اما فقط در مورد آن حضرت چنین تعبیر استثنایی و منحصر به فردی شده است و این افتخار فقط شامل وی شده است که در قرآن کریم می فرماید: «خداوند ابراهیم را دوست خود گرفته است» البته این مطلب بدان معنا نیست که کسی جز ابراهیم (ع) به این مقام نرسیده و نمی رسد قطعا این قوه و استعداد در انسان ها وجود دارد و تنها نیازمند زمینه مناسب برای رشد و تعالی است. خداوند این فضیلت و برتری را به انسان داده که بتواند ظرفیت دوستی با خدا را برای خود بسازد و چه بسیار انسان های که به این مقام رسیده یا برسند، اگرچه در قرآن فقط در مورد حضرت ابراهیم (ع) چنین نصبی باشد و فقط پرده از رشد و عظمت او برداشته باشد. و شاید خداوند با ذکر این مصداق مهم از دوستانش و الگوی بی بدیل به جهت دوستیش، خواسته بشریت را بدین سوء تشویق و تحریک کند و آنها را متوجه اوج رشد، شکوه و عظمت آن نماید. از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «اگر خدای تعالی ابراهیم را خلیل خود گرفت برای این بود که نه هیچ سائلی را رد کرد و نه از احدی غیر از خدای تعالی چیزی درخواست نمود.» این صحیح ترین روایتی است که در توجیه خلیل الله بودن ابراهیم (ع) وارد شد زیرا این دلیل با لفظ و لغت خلیل هم مطابق و سازگار است، چون «خلت» به معنای حاجت است و خلیل تو کسی است که حوائج خود را به تو بگوید و از تو رفع حاجت بخواهد.
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از جمله نیکان، برگزیدگان و تربیت شدگان درگاه ربوبی خداوند می فرماید: «اجتبه و هدئه الی صراط مستقیم؛ خدا او را برگزید و به راهی راست هدایت نمود.» (نحل/ 121) از جمله، مقامات، آن حضرت این است که برگزیده خداست و نیز تحت تربیت و هدایت رب عالی اعلی قرار داشته. از این رو رسالت بزرگ هدایت بشریت را خداوند بر دوشش نهاد. «اجتباء» با مشتقاتش ده مرتبه در قرآن کریم ذکر شده و از ماده «جبایه» به معنای جمع آوری کردن است. و «اجتباء خدا انسان را» به این معنا است که او را برای خود خالص سازد و از مذهب های مختلف جمع آوریش نماید. خداوند کارهایش بر اساس سنت ها و قوانین لایتغیری استوار است که برای انسان مشخص شده است تا بدین وسیله بتواند اسباب رشد خود را فراهم نماید مثلا در این آیه شریفه ذکر کلمه «اجتباه» پس از «شاکرا لانعمه» به این نکته اشاره دارد که شکر نعمت، علت گزینش بوده است.



مقصود از هدایت الهی

هدایت عبارت است از دلالت کردن و نشان دادن هدف به وسیله نشان دادن راه، و این خود یک نحو رساندن به هدف نهایی است و کار خداست. البته خدای تعالی سنتش براین جریان یافته که امور را از اجرای اسباب به جریان اندازد و در مسئله هدایت هم وسیله ای فراهم می کند تا مطلوب و هدف برای هر که او بخواهد روشن گشته و بنده اش در مسیر زندگی به هدف نهایی خود برسد. قرآن کریم وسیله هدایت الهی را چنین بیان می نماید: «خداوند هرکه را بخواهد هدایت کند، سینه او را برای اسلام پذیرا نموده و ظرفیت می دهد.» (انعام/ 125) و نیز می فرماید: «سپس پوست بدن و دل هایشان به سوی خدا نرم می شود و میل می کند، این هدایت خداست که هرکسی را بخواهد از موهبت آن برخوردار می سازد.» (زمر/ 23) و هدایت اقسام مختلفی دارد چنان که راه مختلف است.
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مقصود از صراط مستقیم

صراط مستقیم راهی است که در عرض آن «راه گمراهان و راه غضب شدگان» و در طول آن راه های است که تماما به بزرگراه صراط مستقیم منتهی می شود. پس صراط مستقیم راهی است غیر راه گمراهان و غضب شدگان، راهی است که به هیچ وجه در آن شرک و ظلم و گمراهی راه ندارد نه گمراهی و ضلالت باطنی و قلبی از قبیل کفر و خاطرات ناشایست و نه گمراهی ظاهری که در اعضاء و ارکان بدن، چون معصیت و یا قصور در اطاعت، هیچ یک از اینها در صراط مستقیم یافت نمی شود و این همان توحید عملی و نظری است.

مقصود از رهروان صراط مستقیم در قرآن کریم، چهار گروه را از اصحاب صراط مستقیم شمرده است: نبیین، صدیقین، شهداء و صالحین، اصحاب صراط مستقیم به خاطر علم مخصوصی که خداوند به آنها داده است قدر و منزلت بالای دارند حتی از دارندگان ایمان کامل نیز بالاتراند. نظیر آیه صدر بحث دو آیه دیگر نیز ذکر شده است که بر، برگزیده و نیکو بودن حضرت ابراهیم (ع) دلالت دارد:

1- خداوند می فرماید: «و اذکر عبدنا ابراهیم و اسحق و یعقوب... و انهم عندنالمن المصطفین الاخیار؛ به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را... و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند.» (ص/ 47) ریشه مصطفین «صفی - اصفیاء» به معنای دوست خالص، برگزیده اختیار شده و یا گزیده از هر چیزی است. این واژه با مشتقاتش سیزده مرتبه در قرآن ذکر شده است. که در این جا به معنای، ملازم با اسلام و تسلیم شدن به تمام معنا برای خدای سبحان است. اخیار جمع «خیر» است در مقابل «شر» که با مشتقاتش یکصد و نود مرتبه در قرآن ذکر شده است.
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2- خداوند می فرماید: «سلام علی ابراهیم* کذلک نجزی المحسنین* انه من عبادانا المومنین؛ سلام بر ابراهیم. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. او از بندگان با ایمان ماست.» (صافات/ 109- 111) جمله «سلام بر ابراهیم» تحیتی است از خدای تعالی به ابراهیم (ع) تحیتی که از حیث عظمتش نتوان آن را بیان و توصیف نمود. اگر پاداش ابراهیم (ع) را به پاداش محسنین و نیکوکاران تشبیه کرده، این تشبیه تنها در اصل پاداش است نه در خصوصیات، و مقصود این نیست که بگوید همان طورکه به همه نیکوکاران پاداش می دهیم به ابراهیم (ع) نیز پاداش داده ایم و یا پاداش همه نیکوکاران مانند پاداشی است که به ابراهیم داده ایم.

آیه شریفه «انه من عبادانا المومنین» تعلیل می کند [و اثبات می کند] که چگونه ابراهیم از نیکوکاران بود. می فرماید: «برای این که ابراهیم از بندگان مؤمن ما بود.» آری وی غیر از آنچه خدا می خواست نمی خواست و غیر از دستور خدا عمل نمی کرد و جز به حق معتقد نبود و این اعتقاد در تمام ارکان وجودش جریان داشت و کسی که چنین باشد غیر از نیکی از او عملی سر نمی زند، پس او از نیکوکاران است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) ویژگی های پیامبران جهان بینی انسان الگو و سرمشق باورها در قرآن


شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام (برائت)

ابراهیم (ع) ابراهیم، دومین پیامبر صاحب عزم و دارای آیین و شریعت جهانی و از نسل نوح است. او بر اساس آیه 125 سوره نساء به خلیل الله ملقب گشته «واتخذ الله إبراهیم خلیلا؛ خدا ابراهیم را دوست گرفت.» داستان زندگانی و دعوت او در بیش از 180 آیه قرآنی آمده و نامش 69 بار در خلال قرآن ذکر شده است. داستان دعوت وی در سوره های بقره، انعام، شعراء، صافات، انبیاء و مریم بیشتر به چشم می خورد. زندگی پر فراز و نشیب ابراهیم، خانواده و قومش حاوی نکات و شیوه های تبلیغی بسیار است.



ثنای ابراهیم در قرآن

آیات متعددی در قرآن، متضمن ستایش و تمجید از شخصیت والای ابراهیم است و کمتر پیامبری در قرآن از این میزان ستایش و ثنا برخوردار گشته و بر اسوه بودنش، تأکید گردیده است: «إن إبراهیم کان أمة قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین* شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلی صراط مستقیم؛ به راستی ابراهیم، پیشوایی مطیع خدا و حق گرای بود و از مشرکان نبود. و نعمت های او را شکر گزار بود، خدا او را برگزید و به راهی راست هدایتش کرد.» (نحل/ 120- 121)
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«و اذکر فی الکتاب إبراهیم إنه کان صدیقا نبیا؛ و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز، زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود.» (مریم/ 41)

«و لقد آتینا إبراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین؛ و در حقیقت، پیش از آن، به ابراهیم رشد فکریش را دادیم و ما به شایستگی او دانا بودیم.» (انبیاء/ 51)

«إن إبراهیم لحلیم أواه منیب؛ به راستی ابراهیم بردبار، نرم دل و بازگشت کننده به سوی خدا بود.» (هود/ 75)

ابراهیم، اسوه توحید و خدا محوری برای یافتن بهترین شاخصه تبلیغ ابراهیمی، باید به بررسی آیات مربوط به دعوت او اهتمام ورزیم تا با کشف و استخراج صفات این پیامبر و شیوه های دعوتش، به شیوه محوری یا اساسی ترین شاخصه دعوتش پی ببریم. با دقت در مضمون آیات حکایت کننده احتجاج ابراهیم با نمرود، مجادله او با خورشید پرستان، گفتگو با پدر و راز و نیاز با خدا و دیگر آیات، روشن می گردد که خدامحوری و توحید، محور تمام تلاش های تبلیغی و بلکه محور حیات پربرکت اوست؛ و این به جهت جو شرک آلود و کفر آمیز حاکم بر آن جامعه بوده که پرستش خدایان دروغین، از سنگ و چوب گرفته تا خورشید و ماه در آن رواجی آشکار داشت؛ در مناظره با پدر و قوم، بیانات متعددی حاکی از خدا محوری اوست، مانند: «قال بل ربکم رب السموات و الأرض الذی فطرهن وأنا علی ذلکم من الشاهدین؛ گفت [نه] بلکه پروردگارتان پروردگار آسمانها و زمین است همان کسی که آنها را پدید آورده است و من بر این [واقعیت] از گواهانم.» (انبیاء/ 56)
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پس از بنای بیت الله می گوید: «ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم؛ پروردگارا از ما بپذیر. به راستی تو شنوای دانایی.» (بقره/ 127)

پس از محاجه با ستاره پرستان: «إنی وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشرکین؛ من از روی اخلاص، پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمان ها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم.» (بقره/ 132)

حتی در پایان عمر، به عنوان وصیت بر توحید تأکید می ورزد: «و وصی بها إبراهیم بنیه و یعقوب یا بنی إن الله اصطفی لکم الدین فلاتموتن إلا و أنتم مسلمون؛ و ابراهیم و یعقوب، پسران خود را به همان آیین سفارش کردند: ای پسران من، خداوند برای شما این دین را برگزید؛ پس البته نباید جز مسلمان بمیرید.» (انعام/ 79) از سوی دیگر بخش قابل توجهی از آیات حکایت کننده داستان ابراهیم را مناجاتها و راز و نیازهای پرمحتوای ابراهیم با پروردگارش تشکیل می دهد، به طوری که از میان حدود 120 آیه مربوط به دعوت ابراهیم، حدود سی آیه، گفتگوهای ابراهیم خلیل را با خداوند متعال بازگو می کند. از همین رو، حق تعالی او و پیروانش را اسوه امیدواران به خدا و روز قیامت معرفی می فرماید: «لقد کان لکم فیهم أسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر؛ قطعا برای شما در پیروی از آنان سرمشقی نیکوست یعنی برای کسی که به خدا و روز بازپسین امید می بندد.» (ممتحنه/ 6)

شیوه های تبلیغ و دعوت ابراهیم (ع) پیامبری چون ابراهیم با آن همه مدح و ثنایی که قرآن در حق او ابراز داشته و با آن تأکید بر توحید و خدا مداری، بایستی پیاده کننده روش های اصیل دعوت و مبتکر شیوه های جدید تبلیغ باشد. و چنین بوده است که قرآن درباره اش فرموده: «و إبراهیم الذی وفی؛ و همان ابراهیم که وفا کرد.» (نجم/ 37)
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1. شیوه کلی، بیان شجاعانه عقاید توحیدی

در محیط و اجتماعی که شرک و کفر در آن ریشه دوانده و همه زوایای آن را فرا گرفته است، اظهار و ترویج توحید مستلزم شجاعتی کم نظیر است که در شخصیت خدایی ابراهیم وجود داشت؛ او در برابر پدر یا عمو، ادب و شجاعت را یکجا به ظهور می رساند و به دعوت او می پردازد، در برابر گروه هایی از مردم که به پرستش اجرام آسمانی دلخوش بودند، به توحید فرامی خواند. در مقابل نمرود نیز با همان صلابت می ایستد و ندای توحید سر می دهد: «إذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التی أنتم لها عاکفون؛ چون به پدر خوانده و قوم خود گفت: این مجسمه هایی که ملازم آنها شده اید چیستند؟» (انبیاء/ 52) «قال لقد کنتم أنتم و آباؤکم فی ضلال مبین؛ گفت: قطعا شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بودید.» (انبیاء/ 54)

«قال بل ربکم رب السموات و الأرض الذی فطرهن و أنا علی ذلکم من الشاهدین؛ گفت: نه بلکه پروردگارتان، خدای آسمانها و زمین است، همان کسی که آنها را پدید آورده است و من بر این از گواهانم.» (انبیاء/ 56) «قال أفتعبدون من دون الله ما لاینفعکم شیئا و لایضرکم* أف لکم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؛ گفت: آیا به جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند؟ اف بر شما و آنچه غیر از خدا می پرستید. مگر نمی اندیشید؟» (انبیاء/ 66- 67)

در مناظره با نمرود: «إذ قال إبراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال أنا أحیی وأمیت قال إبراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب؛ هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند. گفت: من هم زنده می کنم و هم می میرانم. ابراهیم گفت: خدای من خورشید را از خاور بر می آورد، تو آن را از باختر برآور.» (بقره/ 258) و چه کسی به شجاعت و رشادت در اظهار توحید از ابراهیم شایسته تر، در حالی که او با اعلام و اصرار بر توحید، خود را به ایمن ترین پشتوانه متکی ساخته و به مقام خلت رسانده است، چنان که در برابرشان بی پروا می گوید: «و لا أخاف ما تشرکون به؛ من از آنچه شریک او می سازید بیمی ندارم.» (انعام/ 80) و آن گاه استدلال می کند که: «و کیف أخاف ما أشرکتم و لاتخافون أنکم أشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین أحق بالأمن إن کنتم تعلمون؛ و چگونه از آنچه شریک می گردانید بترسم، با آن که شما خود از این که چیزی را شریک خدا ساخته اید که خدا دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است، نمی هراسید. پس اگر می دانید، کدام یک از ما دودسته به ایمنی سزاوارتر است؟» (انعام/ 81)
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الف) شروع دعوت با سؤال

مطابق تصویری که در قرآن از تبلیغ ابراهیم به دست می دهد، آن حضرت در بیشتر موارد، دعوت خود را با پرسش هایی دقیق و عمیق آغاز می کرده است. این شیوه علاوه بر آن که حساسیت و هوشیاری مبلغ را می رساند، باعث تحریک اندیشه و وجدان مخاطبان و به خودآمدن آنان می گردد و می تواند به ذهن و دل آنان آمادگی پذیرش حقایق را عطا کند، ضمن آن که این پرسش ها در بطن خود، استدلال هایی نیز به همراه داشت.

پرسش های حضرت ابراهیم به اشکال مختلف مطرح می گشت؛ گاه به شکل استفهام عادی (آیا) مثل: «و إذ قال إبراهیم لأبیه آزر أتتخذ أصناما آلهة؛ و یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بتان را خدایان خود می گیری.» (انعام/ 74)

«قال أفرأیتم ما کنتم تعبدون؛ گفت: آیا در آنچه می پرستید تأمل کرده اید.» (شعراء/ 75) «قال هل یسمعونکم إذ تدعون* أو ینفعونکم أو یضرون؛ گفت: آیا وقتی دعا می کنید از شما می شنوند؟ یا به شما سود یا زیان می رسانند؟» (شعرا/ 72- 73) «فما ظنکم برب العالمین؛ پس گمانتان به پروردگار جهانیان چیست؟» (صافات/ 87) و گاهی به صورت استفهام انکاری که معمولا همراه با نوعی استدلال است، مانند: «قال أتعبدون ما تنحتون* و الله خلقکم و ما تعملون؛ ابراهیم گفت: آیا جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند.» (صافات/ 95- 96) «أإفکا آلهة دون الله تریدون؛ آیا به دروغ، غیر از آنها، خدایانی دیگر می خواهید؟» (صافات/ 86) و زمانی به شکل پرسش از ماهیت معبود، مانند: «إذ قال لأبیه و قومه ماتعبدون؛ آنگاه که به پدر خود و قومش گفت چه می پرستید.» (شعراء/ 71) «إذ قال لأبیه وقومه ما هذه التماثیل التی أنتم لها عاکفون؛ آن گاه که به پدر خوانده و قوم خود گفت: این مجسمه هایی که شما ملازم آن شده اید، چیستند؟» (انبیاء/ 52) «إذ قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون؛ چون به پدر خوانده و قوم خود گفت: چه می پرستید.» (صافات/ 85)
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حتی در خطاب به خدایان دروغین مشرکان و بت ها، شبیه آن پرسش ها را مطرح می کرد و مسلم است که این پرسش ها را به منظور تنبه مشرکان اظهار داشته است: «فراغ إلی آلهتهم فقال ألا تأکلون* ما لکم لا تنطقون؛ پس پنهانی به سوی خدایشان رفت و به ریشخند گفت: آیا غذا نمی خورید؟ چرا سخن نمی گویید؟» (صافات/ 91- 92) گاهی نیز از چرایی و علت پرستش بت ها پرسش می نمود: «إنه کان صدیقا نبیا* إذ قال لأبیه یا أبت لم تعبد ما لا یسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا؛ او پیامبری بسیار راستگو بود، چون به پدرش گفت: پدرجان، چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از تو چیزی را دور نمی کند، می پرستی؟» (مریم/ 41- 42) این پرسش نیز حاوی استدلال هایی محکم و استوار است و آخرین مورد این که چون با شجاعت در برابر تمامیت کفر و شرک ایستاد، فرمود: «فأی الفریقین أحق بالأمن إن کنتم تعلمون؛ پس اگر می دانید، کدام یک از ما دو دسته به ایمنی سزاوارتر است.» (انعام/ 81)

از جمله پیامدها و فواید این پرسش ها که در برخی موارد به صورت پی در پی و متوالی طرح و القا می گردید، این بود که پایه های سست باورهای شرک آمیز به لرزه می افتاد و فرصت برای طرح پیام های توحیدی فراهم می آمد. به عنوان نمونه، در محاجه مذکور در سوره انبیاء، پس از فرو ریختن کاخ سست بنیاد اعتقاد شرک، فرمود: «قال بل ربکم رب السموات و الأرض الذی فطرهن و أنا علی ذلکم من الشاهدین؛ گفت: بلکه پروردگار شما خدای آسمان ها و زمین است که آنها را پدید آورده است و من بر این واقعیت از گواهانم.» (انبیاء/ 56) همچنین در احتجاجی که در سوره مریم در برابر عمو یا پدر دارد، پس از طرح پرسش هایی مستدل و تکان دهنده، شروع به القای پیام می کند: «یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا؛ ای پدر، به راستی مرا از دانش، حقایقی به دست آمده که تو را نیامده است، پس، از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم.» (مریم/ 43) «یا أبت لا تعبد الشیطان* یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا؛ پدر جان، شیطان را مپرست، که شیطان، خدای رحمان را عصیانگر است. پدر جان، من می ترسم از جانب رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی.» (مریم/ 44- 45)
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ب) برائت از شرک و کفر به صورت های مختلف

از آن جا که بیشترین مبارزه انبیا در برابر اندیشه چندگانه پرستی و شرک بوده، برائت از شرک و مظاهر آن، همواره در دستور کار آنان بوده است. یکی از بارزترین جلوه های سیره تبلیغی حضرت ابراهیم، همان برائت و بیزاری جستن از شرک و بت پرستی و اعتقاد به تعدد الهه است، که بارها حتی جان خود را بر سر آن در طبق اخلاص نهاد. لحن و محتوای تعداد زیادی از آیات، بیانگر آن است که قرآن نیز بر این جنبه از جوانب دعوت ابراهیم عنایت ویژه ای دارد و حتی همین عنصر اساسی دعوت ابراهیمی موجب شده است که پس از پیامبر اسلام (ص) حضرت ابراهیم و پیروان او اسوه مؤمنان معرفی شوند: «قد کانت لکم أسوة حسنة فی إبراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منکم و مماتعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء أبدا حتی تؤمنوا بالله وحده؛ قطعا برای شما در پیروی از ابراهیم و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست، هنگامی که به قومشان گفتند: ما از شما و آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدید آمده است تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید.» (ممتحنه/ 4) سبب اسوه شدن او در برائت نیز بدان جهت است که صف بندی مشرکان و کافران در مقابل ابراهیم، جبهه ای وسیع و نیرومند تشکیل داده بود و مؤمنان پس از غلبه منطقی بر مخالفان، چون با حق ناپذیری و عناد آنان مواجه شدند، شجاعانه و با پشتکار و جدیت، مسیر دعوت را پیمودند و به صورت های مختلف و متناسب با شرایط، بیزاری و نفرت عمیق خویش را از شرک مشرکان و کفر کافران ابراز نمودند.
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مراحل برائت ابراهیمی ابراهیم، برائت از شرک و انحرافات دیگر قوم خود را در چند مرحله و با اشکال گوناگون اظهار نمود که عبارتند از:



1. برائت لفظی

در این مرحله، برائت تنها در قالب الفاظ و جملات مطرح می گشت و ابراهیم، رسما مخالفت و نفرت خود را از بت پرستی و التزام خویش را به توحید اعلام می فرمود؛ این نوع از برائت با بیانی قاطع و شجاعانه در برابر اجتماع نیرومند مشرکان همراه بود: «فلما أفلت قال یا قوم إنی بری ء مما تشرکون؛ پس چون خورشید افول کرد، گفت: من از آنچه شریک خدا می دانید بیزارم.» (انعام/ 78)

«إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء أبدا حتی تؤمنوا بالله وحده؛ چون به قومشان گفتند: ما از شما و آنچه جز خدا می پرستید بیزاریم. ما به شما کافریم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید.» (ممتحنه/ 4)

«أف لکم و لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؛ اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید آیا نمی اندیشید؟» (انبیاء/ 67) «و إذ قال إبراهیم لأبیه و قومه إننی برآء مما تعبدون* إلا الذی فطرنی فإنه سیهدین؛ و هنگامی که ابراهیم به ناپدری خود و قومش گفت: من واقعا از آنچه می پرستید بیزارم، مگر آن کس که مرا پدید آورده و او البته مرا راهنمایی خواهد کرد.» (زخرف/ 26- 27)

«و ما کان استغفار إبراهیم لأبیه إلا عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه؛ و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده ای که بدو داده بود، نبود، پس هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست.» (توبه/ 114)
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2. برائت عملی

دومین مرحله برائت ابراهیم، اظهار بیزاری عینی و عملی است، که به تناسب وضعیت مخاطبان و اصرار آنها بر عقاید باطل و بی اساس اتخاذ شده است: چون پیروان شرک، علاوه بر نپذیرفتن حق، مانع ترویج توحید و موجب آزار اهل توحید می شدند و امنیت آنان را سلب می نمودند. این مرحله از برائت به لحاظ میزان شدت برائت به چند مرحله تفکیک می شود:

الف) مرحله برائت اعتزالی

آن گاه که در برابر پافشاری لجوجانه پدر و قوم بر انحرافات فکری و عملی قرار گرفت تصمیم به کناره گیری و اعتزال از قوم خویش اتخاذ کرد و رشته هرگونه وابستگی به آنان را قطع نمود: «و أعتزلکم و ما تدعون من دون الله و أدعوا ربی؛ و از شما و [از] آنچه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم.» (مریم/ 48)گفتنی است، این برائت از سوی ابراهیم، متعاقب خطاب خشونت آمیز و عتاب آلود و تند پدر بود که گفت: «لئن لم تنته لأرجمنک و اهجرنی ملیا؛ اگر باز نایستی، تو را سنگسار خواهم کرد و برو و تا مدتی طولانی از من دور شو.» (مریم/ 46)



ب) مرحله برائت قهرآمیز (مبارزاتی)

در این مرحله، برائت شکل جدی تری یافته و صورت مقابله و مواجهه قهر آمیز به خود گرفت. وقتی استدلال ناصحانه و دلسوزی پدرانه و حتی اعتزال معترضانه کارگر نیفتاد و قوم ابراهیم سر در بت پرستی خویش داشتند و به هیچ ندای حقیقتی پاسخ مثبت نمی دادند، ابراهیم تصمیم به مبارزه جدی و تلاش برای محو مظاهر شرک گرفت. وی پیش از هر اقدامی با شجاعت تمام تصمیم خویش را اعلام فرمود: «و تالله لأکیدن أصنامکم بعد أن تولوا مدبرین؛ و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد.» (انبیاء/ 57)
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و آن گاه در فرصت مناسب با خشمی الهی و شجاعتی وصف ناپذیر، اراده خود را عملی نمود: «فجعلهم جذاذا إلا کبیرا لهم لعلهم إلیه یرجعون؛ پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد، باشد که ایشان به سراغ آن بروند.» (انبیاء/ 58) «فراغ علیهم ضربا بالیمین؛ پس با دست راست بر سر آنان زدن گرفت.» (صافات/ 93)



ج) مرحله هجرت:

وقتی تمام روش های تبلیغی و شیوه های اقناعی کارگر نیفتاد، او ضمن پرهیز از نومیدی در پی یافتن عرصه های جدید دعوت و ایجاد فرصت های نو بود که هجرت به سرزمینی دیگر را اختیار کرد و در آن جا با تجدید بنای کعبه پایگاه جهانی توحید را بنیاد نهاد.



شیوه کلی جدال احسن

بی شک جدال ابراهیم با مشرکان زمانش، درخشان ترین جلوه جدال نیکو را در طول تاریخ اندیشه بشری رقم زده است. این مجادله ها و محاجه های نیکو و هدفدار در عرصه های گوناگون و با مخاطبان مختلف، مانند پدر، قوم، پادشاه و درباریان و اشراف صورت گرفته و تأثیری شگرف بر دل و جان آنان بر جا نهاده است. بی جهت نیست که خدای تعالی، استدلال های او را به خود نسبت داده است: «و تلک حجتنا آتیناها إبراهیم علی قومه؛ و آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم.» (انعام/ 83) مناظره و مجادله ابراهیمی، یکی از شیوه های استراتژیک عام دعوت اوست، که خود حاوی روش های متعددی مانند روش استدراج، همراهی، خطاب توأم به عقل و دل، مقایسه و قول لین است و از سویی هر یک از مناظره های ابراهیم، حاوی نکات تبلیغی قابل ملاحظه ای از قبیل تناسب با حال مخاطب، رعایت ادب و احترام وافر، به کار گیری مفاهیم متنوع و استفاده از هر فرصت حاصل شده است.
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نمونه اول: محاجه ابراهیم با پدر در سوره مریم و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز که او پیامبری بسیار راستگو بود. چون به پدرش گفت: پدر جان چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از تو چیزی را دور نمی کند می پرستی؟ ای پدر، به راستی مرا از دانش، حقایقی به دست آمده که تو را نیامده است. پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت کنم. پدر جان، شیطان را مپرست، که شیطان، خدای رحمان را عصیانگر است. پدر جان، من می ترسم از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی.

گفت: «ای ابراهیم، آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایستی، تو را سنگسار خواهم کرد و برو برای مدتی طولانی از من دور شو.»

ابراهیم گفت: «درود بر تو باد، به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم، زیرا او همواره بر من پر مهر بوده است. و از شما و از آنچه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم و امیدوارم که در خواندن پروردگارم ناامید نباشم.» (مریم/ 41- 48) در این مناظره، شاهدیم که ابراهیم با خطابی دلسوزانه و در عین حال استدلالی به طرح پرسش هایی هدفدار می پردازد و در این استفهام، در واقع سه دلیل برای ابطال عبادت بتان ارائه می دهد، سپس با اشاره به دانشی که از سوی پرورگارش یافته از پدر می خواهد که از او تبعیت کند. آن گاه دستور ترک عبادت شیطان را می دهد و در قالب یک هشدار و انذار دلسوزانه، پدر را از عذاب الهی و همراهی شیطان برحذر می دارد. در برابر او، پدر بدون توجه به محتوای دلپذیر و عقلایی دعوت ابراهیم و بی هیچ برهانی، تنها به تهدید مبادرت می ورزد. اما جالب آن است که علی رغم این حق ناشناسی و پاسخ بی ربط، ابراهیم با مهربانی ویژه انبیا، سلامی می دهد و در واقع، مجادله را با این عبارت صلح آفرین به پایان می برد تا به آینده امیدوار باشد و تنها به اعتزال و کناره گیری از بتان و بت پرستان و دعا به درگاه الهی بسنده می کند.
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نمونه دوم: مناظره با قوم ستاره پرست

در این محاجه که در سوره انعام آمده است، ابراهیم با استفاده از عقاید مخاطبان و مقبولات ایشان، به مقابله با اعتقاداتشان بر می خیزد و با برخوردی متین، به تدریج آنها را به حقیقت رهنمون می شود. «و این گونه ملکوت آسمان و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین کنندگان باشد. پس چون شب بر او پرده افکند ستاره ای دید. گفت: این پروردگار من است و آن گاه چون غروب کرد، گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم. پس چون خورشید را برآمده دید، گفت: این پروردگار من است. این بزرگ تر است و هنگامی که افول کرد، گفت: ای قوم من، من از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم.» (انعام/ 75- 78) و پس از آن که با استدلالهایی ساده و محکم، خدایان ادعایی آنان را برای پرستش نالایق می شمرد، به اظهار صریح عقاید خود می پردازد: «إنی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض حنیفا و ما أنا من المشرکین؛ من از روی اخلاص، روی خود را پاکدلانه به سوی کسی گردانیدم که آسمان ها و زمین را پدید آورده؛ و من از مشرکان نیستم.» (انعام/ 79)



نمونه سوم: مناظره با نمرود، سرکرده کافران

وی با نمرود نیز محاجه هایی داشته است که نمونه ای از آن در سوره بقره مذکور است: «ألم تر إلی الذی حاج إبراهیم فی ربه أن آتاه الله الملک إذ قال إبراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال أنا أحیی و أمیت؛ آیا از آن کسی که چون خدا به او پادشاهی داده بود بدان می نازید و درباره پروردگار خود با ابراهیم محاجه کرد خبر نیافتی؟ آن گاه که ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند. او گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم.» (بقره/ 258) چون نمرود به گمان باطلش، خود را زنده کننده و میراننده دانست، ابراهیم با حجت قاطع تری او را بر سر جایش نشاند: «قال إبراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر؛ ابراهیم گفت: خدای من خورشید را از خاور برمی آورد، تو آن را از باختر برآور. پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند.» (بقره/ 258) و بدین ترتیب حجت و استدلالی آورد که جدال پذیر و قابل مناقشه نبود. شیوه کلی جدال نیکو شامل روش های جزیی و عملی متعددی است که در منطق جدلی ابراهیم به نیکی به کار رفته است. یکی از این روش ها روش اقناع تدریجی می باشد.
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در تعدادی از مناظره های ابراهیم، شاهد نوعی همراهی با مخاطبان و تلاش برای جذب تدریجی آنان به سوی حقیقت هستیم. این روش را استدراج نیز نامیده اند که به مفهوم بازکردن راه برای جذب مخاطب به سوی پیام های تبلیغی مطلوب است. در این روش گاهی مبلغ، علی رغم اعتقاد قاطع و جازم به عقایدی، در برخورد و مناظره با مخاطب، موقتا از آن عقاید تنازل می نماید و خود را در مقام بحث، همراه و هم عقیده مخاطب قلمداد می کند. بدین ترتیب نوعی همبستگی و همدلی میان طرفین مناظره به وجود می آید که در اقناع مخاطب مؤثر خواهد بود. بارزترین نمونه کاربرد این شیوه در همان مناظره ستاره پرستان است که در برابرشان، در مرحله اول جدال، کواکب آسمان و ماه و خورشید را خدای خود فرض می کند؛ «فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی؛ چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است.» (انعام/ 77) در حالی که آیه پیش از آن صراحت دارد که او از اهل یقین و بینای ملکوت آسمان و زمین است، پس فرض جدی بودن کلام ابراهیم، به کلی مردود است: «و کذلک نری إبراهیم ملکوت السموات و الأرض و لیکون من الموقنین؛ و این گونه ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم، تا از جمله یقین کنندگان باشد.» (انعام/ 75) نمونه دیگر زمانی است که او را به اتهام شکستن بت ها به محاکمه می کشند و او می گوید: چون شما این بتان را قادر می دانید پس بزرگشان این کار را کرده «بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم إن کانوا ینطقون؛ گفت [نه] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است اگر سخن می گویند از آنها بپرسید.» (انبیاء/ 63)
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علامه طباطبایی در این زمینه می گوید: «ابراهیم به داعی الزام خصم و ابطال الوهیت اصنام، این جمله ها را گفت و در جملات بعدی مراد خویش را کاملا روشن ساخت؛ آیا به غیر از خدا چیزی را می پرستید که نه شما را سودی دارد و نه زیانی. نه آن که به طور جدی بخواهد خبر دهد که بزرگ آنها دست به این کار زده است.»

من_اب_ع

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 صفحه 452، 82 

احمدبن محمد ثعلبی- قصص الانبیاء- صفحه 86 - 87 

محمد بن جریر طبری- تاریخ طبری- جلد 1 صفحه 171 

سید نعمت الله جزایری- قصص الانبیاء- صفحه 113

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) تبلیغ توحید تاریخ باورها در قرآن برهان


شبهه عدم عصمت حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت ابراهیم (ع) ذکر نموده اند که خداوند در سوره انعام می فرماید: «فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلین* فلما رأی القمر بازغا قال هذا ربی فلما أفل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین؛ پس چون شب بر او تاریک شد، ستاره ای دید. [برای احتجاج با مشرکان] گفت: این پروردگار من است، آن گاه چون افول کرد، گفت: زوال پذیران را دوست ندارم. و چون ماه را تابان دید، گفت: این پروردگار من است، و چون فرو شد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند بی گمان از گمراهان خواهم شد.» (انعام/ 76- 77) آنها به این آیات استدلال نموده اند که چرا حضرت ابراهیم که قهرمان مبارزه با شرک است، این گونه سخن گفته است، و هنگامی که گمان کرد ماه خدای اوست و گفت: «فلما افل قال لا احب الافلین» دچار شرک شده و این با عصمت ایشان منافات دارد.
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عناصر منطقی شبهه:

1- مسلمانان می گویند حضرت ابراهیم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیات 76 و 77 سوره انعام او دچار شرک شده است.

3- بنابراین این موضوع با عصمت او سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه نکته ای که مسلم است و قرآن و عقاید حق شیعه، بر آن پافشاری دارند، عصمت انبیای الهی است، و شرک از بزرگترین گناهان کبیره است که آلودگان به آن، نمی توانند عهده دار عهد و پیمان الهی شوند، چرا که عهد خدا به ظالمان نمی رسد. بر این اساس، اگر در ظاهر برخی خطاب ها، نکته ای خلاف این عقیده، یافت شود، ناگزیر باید از ظاهر خود منصرف شود. در مورد آیه شریفه فوق، این که چرا حضرت ابراهیم که قهرمان مبارزه با شرک است، این گونه سخن گفته است، دو دلیل را برای آن می توان بیان نمود، گرچه ممکن است دلیل های دیگری نیز وجود داشته باشد.

1. احتمالا این سخنان، پس از مبارزات سرسختانه ابراهیم در بابل و خروج او از آن سرزمین به سوی شام بوده است. آن حضرت در برابر ستاره پرستان و خورشیدپرستان، نخست برای این که نظر آنان را به خود جلب نماید با آنان همصدا شده فرمود: «گیرم که ماه، خدا باشد» اما هنگامی که غروب کرد، ابراهیم (ع) به آنان فهماند که خدای غروب کننده به درد نمی خورد و با صدای بلند گفت: «من هرگز چنین خدایی را نمی توانم بپذیرم» بنابراین، جمله «هذا ربی» مفهومش این است که به اعتقاد شما، این خدای من است و یا این که با حالت استفهام گفت: «آیا این خدای من است» این یک نوع شیوه استدلال و مناظره است که در برخورد با دیگران، نخست سخن آن ها را می پذیرد تا به خاطر لجاجت، موضع گیری نکنند و بعد، با رد ادله آن ها، سخنانشان را باطل نمود. بر این اساس، حضرت ابراهیم با قوم خود، مدارا و مماشات کرد و بر فرض پذیرش الوهیت ماه و ستاره و خورشید، سخن گفت و سرانجام، این نظریات سست را باطل نمود.
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2. این که بگوییم، حضرت ابراهیم، در آغاز بلوغ و یا پیش از آن، خود می خواست درباره خداشناسی، تفکر نماید و معبود خویش را پیدا کند، این گونه نبود. او خدا را با نور فطرت و دلیل اجمالی عقلی، شناخته بود و تمام تعبیراتش نشان می دهد که در وجود او هیچگونه تردیدی نداشت، اما در جستجوی مصداق حقیقی آن بود، بلکه مصداق حقیقی او را نیز می شناخت، اما می خواست از راه استدلال عقلی روشن تر، به مرحله حق الیقین برسد. و این جریان قبل از دوران نبوت و احتمالا در آغاز بلوغ یا قبل از بلوغ بود. در پاره ای از روایات و تواریخ می خوانیم این نخستین بار بود که ابراهیم چشمش به ستارگان آسمان افتاد و صفحه نیلگون آسمان شب با چراغهای فروزنده و پر فروغش را می دید، زیرا مادرش او را از همان دوران طفولیت به خاطر ترس از دستگاه نمرود جبار در درون غاری پرورش می داد.

اما این بسیار بعید به نظر می رسید که انسانی سالها درون غاری زندگی کند و حتی در یک شب تاریک نیز یک گام از آن بیرون نگذارد، شاید تقویت این احتمال در نظر بعضی به خاطر جمله «رأی کوکبا» باشد که مفهومش این است که تا آن زمان ستاره ای را ندیده بود. ولی این تعبیر به هیچوجه چنین مفهومی را در بر ندارد، بلکه منظور این است اگر چه تا آن زمان ستاره و ماه و خورشید را بسیار دیده بود ولی به عنوان یک محقق توحید این نخستین بار بود که به آنها نظر می دوخت و در ارتباط افول و غروب آنها با نفی مقام خدایی از آنها اندیشه می کرد، در حقیقت ابراهیم بارها آنها را دیده بود اما نه با این چشم. بنابراین هنگامی که ابراهیم می گوید «هذا ربی؛ این خدای من است.» به عنوان یک خبر قطعی نیست، بلکه به عنوان یک فرض و احتمال، برای تفکر و اندیشیدن است، درست مثل اینکه ما می خواهیم در علت حادثه ای پی جویی کنیم تمام احتمالات و فرضها را یک یک مورد مطالعه قرار می دهیم و لوازم هر یک را بررسی می کنیم تا علت حقیقی را بیابیم و چنین چیزی نه کفر است و نه حتی دلالت بر نفی ایمان می کند، بلکه راهی است برای تحقیق بیشتر و شناسایی بهتر و رسیدن به مراحل بالاتر ایمان، همانطور که در جریان معاد نیز ابراهیم برای رسیدن به مرحله شهود و اطمینان ناشی از آن در صدد تحقیق بیشتر برآمد.
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در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر یا صادق (ع) چنین نقل شده است «انما کان ابراهیم طالبا لربه و لم یبلغ کفرا و انه من فکر من الناس فی مثل ذلک فانه بمنزلته؛ ابراهیم این سخن را به عنوان تحقیق گفت و هرگز سخن او کفر نبود، و هر کس از مردم به عنوان تفکر و تحقیق این سخن را بگوید همانند ابراهیم خواهد بود.»

بر مبنای این توجیه، جمله «هذا ربی» یک خبر قطعی نیست تا بوی شرک از آن استشمام شود، بلکه یک فرض و احتمال است که برای متفکر و اندیشمند مطرح می شود تا او با فرض های مختلف و ابطال آن، به واقعیت برسد. خلاصه آن که عصمت انبیای الهی از گناه، به خصوص شرک، امر مسلمی است و هر سخن خلاف آن را باید به گونه ای توجیه و تحلیل نمود.

پاسخ به شبهه با توجه به دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید مراد از رب در کلام ابراهیم (ع) «هذا ربی» خداوند آفریدگار هستی نیست. مراد از رب در آنجا که گفت: «هذا ربی» همانا مالک چیزهایی است که مربوب آن پروردگارند، و رب مدبر امر آنها است، نه پروردگاری که آسمانها و زمین و هر چیز دیگری را از عدم به وجود آورده است، زیرا خدای سبحان، جسم و جسمانی نیست، و در ظرف زمان نمی گنجد، و مورد اشاره واقع نمی شود. از آیه «یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا؛ پدر جان! به درستی که مرا از علم بهره هایی داده اند که به تو نداده اند، پس مرا پیروی کن تا به صراط مستقیم راهنماییت کنم.» (مریم/ 43) و سایر آیاتی که کلام ابراهیم را حکایت می کند برمی آید که آن جناب این معانی را می دانسته و این مقدار در باره خداوند سبحان معرفت داشته است که بداند ساحت مقدسش منزه تر از آن است که بتوان به او اشاره کرد، و اینکه اشاره به هر چیزی مستلزم تجسم و محدودیت آن است.
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علاوه بر اینکه خود بت پرستان و ستاره پرستان هم در مساله خلقت، شریکی برای خدا قائل نبودند، بلکه تنها می گفتند خدایان ما که خود مخلوق و مصنوع و بالأخره محتاج خدای تعالی هستند، امتیازشان با سایر موجودات، این است که خداوند تدبیر و اداره مخلوقات را به آنها محول و واگذار کرده است، مثلا زیبایی آنها را به عده ای از آن خدایان و عدالت را به عده دیگر و ارزانی و رواج بازار را به دیگر خدایان تفویض نموده. و بعضی از آن خدایان را تنها مسئول اداره یک نوع و یا یک دسته از مخلوقات خود قرار داده است، مانند اله انسان و یا اله قبیله و یا الهی که مخصوص یک پادشاه و یا یک خان و رئیس قبیله است. آثار باستانی که از بت پرستان و ستاره پرستان قدیم به دست آمده و همچنین داستانها و اخباری که از آنان در کتابها ضبط گردیده و نیز اخبار بت پرستان و ستاره پرستانی که هم اکنون در اطراف دنیا هستند، همه و همه شاهد این مدعا هستند.

بنابراین اینکه ابراهیم (ع) نخست ستاره و ماه و خورشید را رب دانست، از باب محاجه به زبان خصم بوده است. آیه «قال یا قوم إنی بری ء مما تشرکون* إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا و ما أنا من المشرکین؛ گفت ای قوم من من از آنچه [برای خدا] شریک می سازید بیزارم. من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم.» (انعام/ 78- 79) به خوبی بر این معنا دلالت دارد، زیرا از ظاهر آن پیدا است که آن جناب در مقام اثبات وجود آفریدگار نبوده، بلکه با فرض ربوبیت ستاره و ماه و خورشید و سپس اعراض و انصراف از آن فرض، می خواسته اثبات کند که برای پروردگار شریکی نیست، پس همه این قرائنی که در آیات مورد بحث و سایر آیاتی که کلام آن حضرت را حکایت می کند، وجود دارد، این معنا را می رساند که ابراهیم (ع) این مساله را که برای جمیع موجودات، آفریدگار یگانه و بی شریکی هست و آن همان خداوند متعال است، و همچنین این معنا را که ناچار و ناگزیر برای آدمی رب و مدبری است، امر مسلمی می دانسته، و تنها در این جهت بحث می کرده که آیا این رب و مدبر همان آفریدگار یگانه است، و زمام تدبیر امور آدمی نیز مانند ایجاد و خلقتش در دست او است، یا آنکه بعضی از مخلوقات خود را مامور تدبیر امور انسان کرده و این کار را به او محول نموده است. و لذا همان اجرامی را که آنها می پرستیده اند مد نظر قرار داده و آنها را مدبر خود فرض کرده و سپس از آنها اعراض نموده است.
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در اینجا این سؤال پیش می آید که چطور می توان باور کرد که ابراهیم (ع) کراتی از اجرام فلکی را مدبر و رب خود فرض کند و آن گاه در آن بحث نموده به اشتباه خود پی برده باشد، و حال آنکه ابراهیم از پیغمبران بزرگ است. جواب این سؤال این است که: آری، از ظاهر این فرض کردن و سپس در آن فرض خدشه نمودن، همین معنا استفاده می شود، چون طبعا علم به نتیجه برهان پس از اقامه برهان پیدا می شود. لیکن این معنا به مقام نبوت ابراهیم (ع) ضرری نمی زند. برای اینکه از آیات مورد بحث چنین استفاده می شود که این داستان مربوط به سرگذشت دوران کودکی ابراهیم (ع) است، و معلوم است که در چنین دورانی دل آدمی نسبت به مساله توحید و سایر معارف اعتقادی، مانند صفحه سفید و خالی از نقش و نوشته ای از هر نقش مخالفی خالی و فارغ است، و آدمی هر که باشد در این دوران وقتی شروع به کسب معارف می کند، ناچار چیزهایی را اثبات و چیزهای دیگری را انکار می کند تا آنکه سرانجام به عقاید صحیح می رسد، و چنین کسی در این نفی و اثباتها و افکار پریشانی که دارد مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد، برای اینکه هیچ انسانی در بین دو مرحله ابتدای تمیز و مرحله رسیدن به معرفت کامل و علم به حق خالی از چنین افکاری نیست، و هر انسانی را که فرض کنیم، چنین روزهایی را در زندگی خود دارد، چرا که اگر نمی داشت و لحظاتی را که در آن لحظات از قصور جهل به مرحله علم به عقاید حقه می رسد به خود نمی دید عقلش او را مکلف به بحث و نظر در عقاید نمی کرد، و حال آنکه وجوب بحث و کنجکاوی در عقاید و تحصیل اعتقاد صحیح از ضروریات عقلی است.
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اگر در قرآن کریم افرادی از بشر مانند مسیح و یحیی (ع) را می بینیم که قبل از رسیدن به چنین دورانی و بدون احتیاج به نفی و اثبات، عقاید حقه را دارا بوده اند، در حقیقت افرادی خارق العاده و استثناء از این سنت عمومی بوده اند، و وجود این افراد استثنایی باعث نمی شود که بگوییم هر انسانی اینطور است، یا هر پیغمبری اینگونه آفریده شده است. خلاصه اینکه انسان از همان روزهای اول که جان در کالبدش دمیده می شود، واجد شرایط تکلیف به کسب عقاید حق و انجام اعمال صالح نیست، بلکه این استعداد و دارا بودن شرایط تکلیف به طور تدریج در وی پدید می آید. به طور کلی زندگی بشر به دو مرحله تقسیم می شود، یکی مرحله قبل از بلوغ که واجد صلاحیت عقاید صحیح نیست و دیگری مرحله بعد از آن که دارای چنین صلاحیتی می شود. قهرا بین این دو مرحله لحظاتی فاصله است که در آن لحظات عقل آدمی او را مکلف می کند که با هدایت فطرتش و از طریق استدلال، اعتقادات صحیح را تحصیل نماید، یعنی به او اجازه می دهد که یکبار خود را و سایر موجودات جهان را بدون پروردگار فرض نموده، و بار دیگر دارای صانعی یگانه دانسته و در بار سوم شریکی برای آن صانع فرض نموده، آن گاه نیک بنگرد که آیا آثار مشهود در عالم، کدامیک از فرضیه هایش را تایید می کند تا به همان معتقد شود، و فرضیه های دیگرش را دور بیاندازد. چنین کسی مادامی که استدلالش تمام نشده و به نتیجه نرسیده، تکلیفش یکسره نشده است، و نمی توان چنین کسی را مسلمان و یا کافر نامید، زیرا او به اصطلاح از مقسم کفر و دین بیرون است، چون هنوز به یک طرف قطع پیدا نکرده است. بنابر این اینکه ابراهیم (ع) اشاره به ستاره کرد و گفت: «این پروردگار من است» و همچنین پس از دیدن ماه و خورشید گفت: «هذا ربی» این عقیده نهایی او نبوده تا العیاذ بالله شرک ورزیده باشد، بلکه صرف فرضی است که باید در اطرافش بحث شده و در ادله و مؤیداتش دقت و تامل شود.
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همچنین از آیات سوره مریم که در مقام حکایت احتجاجات ابراهیم در برابر پدرش می فرماید: «یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا* یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان کان للرحمن عصیا* یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا* قال أ راغب أنت عن آلهتی یا إبراهیم لئن لم تنته لأرجمنک و اهجرنی ملیا* قال سلام علیک سأستغفر لک ربی إنه کان بی حفیا؛ پدر جان! به درستی که مرا از علم بهره هایی داده اند که به تو نداده اند، پس مرا پیروی کن تا به صراط مستقیم راهنماییت کنم. ای پدر! شیطان را مپرست که شیطان نسبت به خدای رحمان نافرمان بوده است. ای پدر! من از آن می ترسم که از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان گروی. گفت: ای ابراهیم! آیا تو از خدایان من بیزاری؟ اگر دست برنداری تو را سنگسار خواهم کرد، و مدت زیادی از من دور شو. [ابراهیم] گفت: سلام بر تو، به زودی من از خدایم برای تو آمرزش می طلبم، که او با من بسیار مهربان است.» (مریم/ 43- 47) چنین برمی آید که وی حقیقت امر را می دانسته و ایمان داشته که مدبر امورش و آن کسی که به او احسان نموده و در اکرامش از حد گذرانیده، همانا خدای سبحان است.

بنابراین، اینکه در برابر ستاره و ماه و خورشید گفت: «هذا ربی» در حقیقت از باب تسلیم و به زبان خصم و دشمن حرف زدن است، وی در ظاهر خود را یکی از آنان شمرده و عقاید خرافی آنان را صحیح فرض نموده و آن گاه با بیانی مستدل، فساد آن را ثابت کرده است، و این نحو احتجاج بهترین راهی است که می تواند انصاف خصم را جلب کرده و از طغیان و تعصب او جلوگیری نماید و او را برای شنیدن حرف حق آماده سازد.
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ربوبیت ملازم با محبوبیت ربوبیت ملازم با محبوبیت است «و لا أحب الآفلین» یعنی من چیز متغیر را رب خود نمی دانم. «فلما أفل قال لا أحب الآفلین» افول به معنی غروب است، ابراهیم (ع) اعتقاد به ربوبیت و خدایی کوکب را به غروب آن ابطال کرده و فرموده است: «ستاره پس از غروب از بینندگان پنهان می شود، و چیزی که پنهان است چطور می تواند کار خود را که به عقیده آنان تدبیر عالم کون است، ادامه دهد؟» علاوه بر اینکه ارتباط بین رب و مربوب ارتباطی است حقیقی و واقعی که باعث محبت مربوب نسبت به رب خود می شود، و تکوینا آن را مجذوب و تابع این می سازد، و اجرام فلکی دارای چنین جذبه ای نیستند و جمال و زیبایی آنها عاریتی و متغیر است، و مجذوب شدن در برابر چنین چیزی معنا ندارد، و اگر می بینید مردمی مادی در برابر زیبایی های ناپایدار دنیا، خود باخته و شیفته آن می شوند در حقیقت از ناپایداری آن غفلت می ورزند و در اثر سرگرمی و استغراقی که دارند، به یاد زوال و فنای آنها نمی افتند، و معقول نیست که پروردگار آدمی مانند زیبایی ها و تجملات ناپایدار دنیا، در معرض مرگ و حیات، ثبوت و زوال، طلوع و غروب، ظهور و خفا، پیری و جوانی، زشتی و زیبایی و امثال این دگرگونیها واقع گردد، و این مطلب گرچه ممکن است به نظر بعضی ها مطلبی خطابی، یا بیانی شعری باشد، ولیکن اگر دقت بفرمائید خواهید دید که برهانی است قطعی بر مساله توحید.

به هر حال، ابراهیم (ع) مساله ربوبیت کوکب را از راه اینکه غروب و تغیر بر آن عارض می شود ابطال کرده است. حال یا منظورش از اینکه او کوکب را دوست نمی دارد چون دستخوش غروب می شود، این بوده که مساله بطلان ربوبیت آن را به کنایه برساند، چنان که امام صادق (ع) می فرماید: «آیا دین چیزی جز مهر و محبت است؟» یا اینکه برهانش متقوم بر دوست نداشتن بوده، و اگر هم در این بین، اسمی از غروب برده در حقیقت خواسته است همان دوست نداشتن خود را توجیه کند. چون دوست نداشتن چیزی با ربوبیت آن منافات دارد. زیرا ربوبیت ملازم با محبوبیت است، و چیزی که از نظر نداشتن زیبایی واقعی و غیر قابل تغییر و زوال نمی تواند محبت فطری و غریزی انسان را به خود جلب نماید، مستحق ربوبیت نیست. البته این وجه با ظهور آیه و سیاق احتجاج، بیشتر و بهتر می سازد.
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بنابراین می توان گفت که ابراهیم (ع) در این کلام خود به ملازمه ای که بین دوست داشتن و بندگی کردن و یا بین معبود بودن و محبوبیت است، اشاره کرده. و اما اینکه او در ابطال ربوبیت کوکب به وصفی استناد کرد که در خورشید و ماه نیز وجود داشته و سپس همان احتجاج در ابطال ربوبیت ستاره را در آن دو نیز تکرار نمود، یا از این نظر بوده که وی شمس و قمر را مانند کوکب، تا آن روز ندیده بوده و سابقه ای از طلوع و غروب آن دو نداشته است. و یا از این جهت بوده که مخاطبین در قضیه کوکب، غیر از مخاطبین در شمس و قمر بوده اند.

نتیجه کلام اول اینکه در زمان آن جناب و موقعی که درباره ماه چنین حرفی را گفته است، اقوامی ماه پرست وجود داشته اند، هم چنان که جمله «یا قوم إنی بری ء مما تشرکون» (انعام/ 78) که در آیه بعدی است نیز خالی از دلالت بر این معنا نیست.

دوم اینکه: ابراهیم (ع) در این حرفی که درباره ستاره و خورشید و ماه زده است، نظر صحیح و یقینی و هدایت الهی و فیض پروردگار خود را جستجو می کرده و این معنا به دو وجه از کلام آن جناب استفاده می شود. و آن دو وجه یکی این است که کلام را حمل بر معنای حقیقی نموده و بگوییم منظور آن حضرت این بوده که از راه فرضیه به حق مطلب رسیده و برای خود اعتقاد یقینی کسب کند. و دیگری این که کلام را حمل بر ظاهر نموده و بگوییم ابراهیم (ع) از راه مماشات و تسلیم این سخن را گفته و خواسته است فساد آن را بیان کند.
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سوم اینکه: ابراهیم (ع) یقین به این معنا داشته که او دارای پروردگاری است که هدایت و سایر امورش را متکفل است، و اگر در این آیات واقعا یا ظاهرا از پروردگار خود جستجو و بحث کرده، منظورش این بوده که بفهمد آیا آن کسی که امورش را عهده دار است، همان آفریدگار آسمان و زمین است، یا آنکه یکی از آفریده های او است؟ و وقتی برایش معلوم شد که ستاره و ماه شایستگی ربوبیت را ندارند (چون از نظرش ناپدید شدند) ناگزیر اظهار امیدواری کرد و گفت: «اگر پروردگارم مرا به سوی خود راهنمایی نکند، از گمراهان خواهم بود.»

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 5 صفحه 311-313 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 7 صفحه 247-253

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) ویژگی های پیامبران عصمت گناه باورها در قرآن


شبهه اعتقاد به تاثیر ستارگان با عصمت حضرت ابراهیم علیه السلام

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت ابراهیم ذکر نموده اند که خداوند در قرآن می فرماید: «فنظر نظرة فی النجوم* فقال إنی سقیم؛ پس نگاه خاصی به ستارگان کرد و گفت: من بیمارم و نمی توانم در مراسم عید شما شرکت کنم.» (صافات/ 88- 89) درباره این قسمت آیه که می فرماید: «فنظر نظرة فی النجوم» این شبهه طرح شده که چرا ابراهیم (ع) از علم نجوم برای پیش بینی مریضی خویش در آینده استفاده کرده است؛ در حالی که این عمل جایز نیست. آن جناب اگر توحیدی خالص داشت، چرا برای غیر خدا تاثیری قائل شده است. در نتیجه می گویند این موضوع با عصمت ابراهیم (ع) منافات دارد.
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عناصر منطقی شبهه: 

1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت ابراهیم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیه 88 سوره صافات حضرت ابراهیم (ع) مرتکب شرک شده و برای غیر خدا (ستارگان) تاثیر قائل شده است.

3- این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه چرا ابراهیم به ستارگان نگاه کرد، هدفش از این نگاه چه بود؟

«فنظر نظرة فی النجوم* فقال إنی سقیم؛ پس نگاه خاصی به ستارگان کرد و گفت: من بیمارم و نمی توانم در مراسم عید شما شرکت کنم.» (صافات/ 88- 89)

اهل بابل، محل زندگی حضرت ابراهیم (ع)، هر سال جشن مخصوصی داشتند و غذاهایی را آماده می کردند که در بت خانه قرار می دادند تا متبرک شود، سپس دستجمعی به بیرون شهر می رفتند و پس از خوشگذرانی، در پایان روز برای صرف غذا به بت خانه باز می گشتند. شب پیش از جشن، از ابراهیم نیز دعوت کردند که همراه آنان در مراسم شرکت کند، اما حضرت ابراهیم که منتظر فرصتی برای درهم کوبیدن بت ها و ایجاد شوک بر مردم بود، مطابق آداب و رسوم و اعتقاد مردم بابل که ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر می دانستند، نگاهی به ستارگان کرد و چنین وانمود کرد که اوضاع کواکب، نوعی بیماری را در صورت خروج او از شهر نشان می دهد. لذا مردم نیز قانع شده و از اصرار خود دست برداشتند.

با توجه به اعتقادات مردم بابل و رسوم و عادات آنها، آنها در علم نجوم مطالعاتی داشتند، و حتی می گویند بتهای آنها نیز 'هیاکل' ستارگان بود، و به این خاطر به آنها احترام می گذاشتند که سمبل ستارگان بودند. البته در کنار اطلاعات نجومی خرافات بسیار نیز در این زمینه در میان آنها شایع بود، از جمله اینکه ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر می دانستند، و از آنها خیر و برکت می طلبیدند، و از وضع آنها بر حوادث آینده استدلال می کردند. ابراهیم (ع) برای اینکه آنها را متقاعد کند طبق رسوم آنها نگاهی به ستارگان آسمان افکند تا چنان تصور کنند که پیش بینی بیماری خود را از مطالعه اوضاع کواکب کرده است و قانع شوند!
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دیدگاه های مختلف فقها و مفسران در مورد این آیه

عدم جواز تنجیم در بین فقیهان مورد اختلاف است و عده ای قول به عدم جواز را به صورت مطلق نپذیرفته اند و آن را صحیح نمی دانند؛ بلکه حرمت آن را به شروطی مقید می کنند. برخی گفته اند نظر ابراهیم در ستارگان، نظر منجم برای آگاهی از حوادث نبوده؛ بلکه ابراهیم با نگاه در ستارگان، فقط وانمود کرد که به محاسبه های نجومی مشغول است. برخی دیگر مقصود از این نظر را همان رؤیت ستاره، ماه و خورشید دانسته اند که در سوره انعام به آن اشاره شده و در زمان مهلت برای معرفت حق [پیش از بلوغ] بوده است؛ بنابراین، منظور از سقم نیز بیماری قلب و اشاره به عدم معرفت پروردگار است.

این قول از آن رو که با سیاق آیات سازگار نیست، مردود دانسته شده؛ زیرا در این آیات ابتدا آمده که ابراهیم با قلبی پیراسته از شرک رو به سوی خداوند آورد. (صافات/ 84) و مشرکان را مورد عتاب قرار داد: «أئفکا ءالهة دون الله تریدون؛ یا غیر از آنها به دروغ خدایانی [دیگر] می خواهید.» (صافات/ 86) سپس جریان نظر در نجوم بیان شده است. در رأیی دیگر تأکید شده که بر اساس ظاهر آیه، خبر دادن از بیماری، مبتنی به نظر در نجوم و متفرع بر آن بوده است؛ بنابراین، نظر در نجوم ممکن است به منظور تشخیص وقت و ساعت باشد؛ به طور مثال در فواصل زمانی معین تبی بر او عارض می شد که وقت آن را با طلوع یا غروب یا وضع خاص ستاره ای مشخص کرده بود و می خواست از وقت آن آگاهی یابد یا این که خداوند به او خبر داده بود که در آینده مریض خواهد شد و علامت آن را طلوع ستاره ای قرار داده بود. در این زمینه، هم چنین توجیهاتی بر اساس آن که مقصود از نجم در آیه، ستاره نباشد، ارائه شده که با ظاهر آیه سازگاری ندارد.
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دیدگاه های مفسران مفسران نیز درباره این آیه سخنان مختلفی گفته اند:

1- حضرت ابراهیم به ستارگان نگاه کرد و دلیل آورد که وقت بیماری تب او فرا رسیده که در زمان معینی عادت داشت و گفت من بیمارم، یعنی وقت مرض و نوبت بیماری فرا رسیده است. گویا که فرمود من به زودی به ناچار بیمار خواهم شد و وقت آن فرا رسیده است که تب عارضم شود. پس گاهی کسی را که مشرف و روی آورنده بر چیزی باشد می گویند داخل در آن شده است، چنان که خداوند می گوید: «إنک میت و إنهم میتون؛ همانا تو مرده ای و ایشان مردگانند.» (زمر/ 30) پس نگاه ابراهیم به ستارگان مانند نگاه منجمان که برای به دست آوردن حکمی که روی یقین است نمی باشد، چنان که شاعر می گوید:

اسهری ما سهرت ام حکیم *** و اقعدی مرة لذلک و قومی

و افتحی الباب و انظری فی النجوم *** کم علینا من قطع لیل بهیم

«سهر کن ای مادر حکیم که سهر نکردی، و بنشین بدین خاطر و برخیز. و بگشا در بر او بنگر در ستارگان چقدر از پاره های شب تاریک باقی مانده است.»

2- حضرت ابراهیم مانند نظر بت پرستان به ستارگان نگاه کرد تا آنها گمان کنند که گفتار او مانند گفتار ایشان خواهد بود، پس در این هنگام گفت من بیمارم، پس بت پرستان به گمان اینکه طالع او دلالت به بیماریش می کند او را رها ساختند. و شاید هم خداوند با وحی خود ابراهیم را آگاه گردانید که او را در آینده نزدیک بیمار خواهد شد و نشانه این کار را به طلوع کردن ستاره ای و یا پیوستن ستاره ای به ستاره دیگر قرار داد، و چون ابراهیم این علامت را مشاهده کرد برای تصدیق آنچه که خدا خبر داده بود گفت من بیمارم.
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3- ابراهیم با نظر تفکر در ستاره ها نگاه کرده و از این راه استدلال کرد که این ستارگان نه خدا بوده و نه قدیم هستند بلکه حادث می باشند چنان که خداوند از قول ابراهیم در سوره آل عمران بیان کرده است و ابراهیم با این گفتارش (من بیمارم) اشاره کرد که در مهلت نظر بوده و دارای یقین در امر و سلامت از علم نمی باشد چه اینکه گاهی به گمان و شک، مرض و به علم و دانش، شفاء و سلامت گفته می شود. و این مرض از ابراهیم هنگامی برطرف شد که شک و تردیدش از میان رفت و به کمال معرفت رسید. این طرز تفسیر از «ابو مسلم» است ولی باید گفت که گفتار ضعیف است زیرا سیاق و روش آیه از این تفسیر منع می کند زیرا از جمله «اذ جاء ربه بقلب سلیم؛ آنگاه که با دلی پاک به [پیشگاه] پروردگارش آمد.» (صافات/ 84) تا به اینجا نشان می دهد که ابراهیم در زمان مهلت نظر نبوده بلکه دارای معرفت خالص و یقین و بصیرت بوده است.

4- حضرت ابراهیم گفت قلب من و فکر من پریشان و غمگین است از این قوم من که این همه در عبادت بتها پافشاری می کنند در حالی که نه می شنوند و نه می بینند، بنابراین تفکر ابراهیم درباره ستارگان به این جهت بوده که آنها حادث و مخلوق و تدبیر شده دست دیگری هستند و در شگفت بود که چگونه خردمندان از این حقیقت غافل شده و آنها را عبادت می کنند.

«عیاشی» از امام باقر و صادق (ع) نقل کرده که فرمودند: «سوگند به خداوند که ابراهیم دروغ نگفت و بیمار هم نبود.» ممکن است این روایت را که نفی کذب و بیماری را از ابراهیم می کند به یکی از وجوه گذشته حمل کرد، و ممکن است بگوئیم که این گفتار بر وجه تعریض می باشد به این معنی هر که بر او مرگ حتمی باشد مسلما او مریض و سقیم است و اگر چه در حال حاضر دارای مرض و بیماری نباشد. و نیز روایت شده که ابراهیم (ع) در سه مورد دروغ گفت اول در این که گفت من بیمارم، دوم اینکه گفت شکستن بتهای دیگر به دست بت بزرگ انجام شده است و سوم اینکه گفت: «ساره» خواهر من است با اینکه همسر او بوده است ولی این روایت را نیز ممکن است حمل به (معاریض) یعنی به گفتن سخنی و اراده کردن مقصود دیگری حمل کرد به اینکه من بیمار خواهم شد، شما که بت بزرگ را عبادت می کنید هیچ کاری از دست او بر نمی آید «ساره» خواهر دینی من است. و در خبر وارد شده که (معاریض) چاره خلاص شدن از دروغ است. معاریض عبارت است از این که کسی چیزی را ذکر کند و غیر او را قصد کند و از گفتارش غیر مقصود او فهمیده شود، و این دروغ نیست، بدیهی است که دروغ بذاته زشت و ناپسند است و مخصوصا بر پیامبران به هیچ گونه روا و سزاوار نمی باشد چه اعتماد را از میان می برد و پیامبران و برگزیدگان الهی منزه و دور از این مرحله هستند.
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه می فرماید شکی نیست در اینکه ظاهر دو آیه «فنظر نظرة فی النجوم* فقال إنی سقیم» این است که خبر دادن ابراهیم (ع) از مریضی خود مربوط است به نظر کردن در نجوم، حال این نگاه کردن در ستارگان یا برای این بوده که وقت و ساعت را تشخیص دهد، مثل کسی که دچار تب نوبه است، و ساعات عود تب خود را با طلوع و غروب ستاره ای و یا از وضعیت خاص نجوم تعیین می کند و یا برای آن بوده که از نگاه کردن به نجوم، به حوادث آینده ای که منجم ها آن حوادث را از اوضاع ستارگان به دست می آورند، معین کند. و صابئی مذهبان به این مساله بسیار معتقد بودند و در عهد ابراهیم (ع) عده بسیاری از معاصرین او از همین صابئی ها بوده اند.

بنابر وجه اول، معنایش آیه چنین می شود وقتی اهل شهر خواستند همگی از شهر بیرون شوند تا در بیرون شهر مراسم عید خود را به پا کنند، ابراهیم نگاهی به ستارگان انداخت و سپس به ایشان اطلاع داد که به زودی کسالت من شروع می شود، و من نمی توانم در این عید شرکت کنم. و بنابر وجه دوم معنایش این می شود ابراهیم در این هنگام نگاهی به ستارگان کرد و طبق قواعد منجمین پیشگویی کرد که «به زودی من مریض خواهم شد، و در نتیجه نمی توانم با شما از شهر بیرون شوم.» ولی وجه اولی با وضع ابراهیم (ع) مناسب تر به نظر می رسد، برای اینکه آن جناب با اینکه توحیدی خالص داشت، دیگر معنا ندارد برای غیر خدا تاثیری قائل باشد. و از سوی دیگر دلیلی هم که به قوت دلالت کند بر اینکه آن جناب در آن ایام مریض نبوده در دست نداریم، بلکه دلیل داریم بر اینکه مریض بوده، برای اینکه از یک سو خدای تعالی او را صاحب قلبی سلیم معرفی کرده و از سوی دیگر از او حکایت کرده که صریحا گفته است من مریضم و کسی که دارای قلب سلیم است، دروغ و سخن بیهوده نمی گوید.
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مفسرین در توجیه آن وجوهی ذکر کرده اند که از همه وجیه تر و بهتر این است که نگاه کردنش به نجوم، و خبر دادنش از مریضی خود، از باب معاریض کلام است. و معاریض عبارت است از اینکه گوینده چیزی را بگوید که شنونده از ظاهر آن معنایی بفهمد و خود او معنای دیگری اراده کند. پس شاید نظر کردن آن جناب در ستارگان نظر کردن موحد در صنع خدای تعالی باشد، تا از آن راه بر وجود خدای تعالی و یکتایی او استدلال کند، ولی مردم خیال کردند که نظر کردن او مثل نظر کردن منجم ها است، که می خواهد از وضع ستارگان بر پیش آمدن حوادثی استدلال کند.

آن گاه فرموده: «من مریضم» و منظورش این بوده که او به زودی دچار بیماری می شود، چون آدمی در طول عمر بدون بیماری نمی شود، هم چنان که باز از همان جناب حکایت کرده که گفت: «و إذا مرضت فهو یشفین؛ و چون بیمار شوم او است که شفایم می دهد.» (شعراء/ 80) چیزی که هست مردم خیال کردند منظور او این است که همین امروز که روز عید ایشان است مریض است، و آنچه در نظر آن جناب مرجح بوده که این همه زحمت به خود بدهد، این بوده که در شهر تنها بماند و آن هدفی را که در نظر داشته انجام دهد، یعنی بت های اهل شهر را بشکند. لیکن این وجه وقتی صحیح است که آن جناب در آن روز مریض نبوده باشد و حال آنکه هیچ دلیلی بر این معنا نیست. علاوه بر این گفتن معاریض برای انبیاء جایز نیست، زیرا باعث می شود اعتماد مردم به سخنان ایشان سست گردد.

ص: 584





به هرحال روشن است که حضرت ابراهیم، خود چنین اعتقادی به نقش ستارگان نداشته و برای قانع کردن مردم از شیوه مورد قبول خودشان استفاده کرده است. چنان که برای دعوت آنان به خداپرستی، ابتدا همچون آنها نشان می دهد که ستاره پرست شده است و سپس از این عقیده، تبری می جوید.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) علم نجوم شرک عصمت ستاره پرستی باورها در قرآن


شبهه کافر بودن پدر ابراهیم علیه السلام (نظر مفسرین)

خطاب مکرر ابراهیم به آزر خطاب ابراهیم (ع) به آزر در این آیات: «ی_أبت أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا* یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان کان للرحمن عصیا* یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا؛ ای پدر به راستی مرا از دانش [وحی حقایقی به دست] آمده که تو را نیامده است پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم. پدر جان شیطان را مپرست که شیطان [خدای] رحمان را عصیانگر است. پدر جان من می ترسم از جانب [خدای] رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی.» (مریم/ 43- 45) نشان می دهد که برای او حق پدری قائل بوده است؛ از همین رو در برابر وی همواره برخوردی توأم با ادب مدارا، دلسوزی و خویشتن داری داشت؛ به گونه ای که از او با عنوان اواه و حلیم ستایش شده است: «إن إبرهیم لاو ه حلیم؛ به راستی ابراهیم بسی نیایشگر و بردبار بود.» (توبه/ 114)
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نکاتی که در رفتار ابراهیم (ع) در برابر آزر قابل دقت است، عبارتند از:

1. هنگام گفتگو با آزر، از درشت گویی پرهیز می کرده، با به کار بردن جمله «یا أبت» که جز برای اظهار مهرورزی کامل به کار نمی رود، می کوشیده تا ضمن برانگیختن عواطف وی، سخن خویش را به حالت درخواست ادا کند؛ افزون بر آن که از صدا زدن او با نام پرهیز می کرده که خود نوعی احترام به شمار می آید.

2. پیش از مخالفت با مرام آزر، علت گرایش او به بت ها و پرستش آن ها را به گونه ای که دلیل بطلان بت پرستی را همراه داشته باشد، جویا شد؛ شاید از آن رو که آزر متنبه و تا حد امکان، از منازعه با او جلوگیری شود: «ی_أبت لم تعبد ما لایسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا؛ هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نمی شنود و نمی بیند و از تو نیازی را برطرف نمی سازد؟» (مریم/ 42)

3. او می بایست نادانی آزر و نیز نبوت خود و لزوم پیروی آزر از وی را به آزر ابلاغ می کرد؛ اما نه او را جاهل خواند و نه خود را عالم؛ بلکه به گونه ای که تحقیر آزر را در بر نداشته باشد، به او گفت: از علم، مقداری به من رسیده که به تو نرسیده است: «قد جاءنی من العلم ما لم یأتک؛ ای پدر! به راستی مرا از دانش [وحی، حقایقی] به دست آمده که تو را نیامده است.» (مریم/ 43) آن گاه به دلیل همان علم، از آزر خواست تا از او پیروی کند و انگیزه این درخواست را هدایت آزر دانست: «فاتبعنی أهدک صرطا سویا؛ پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم.» (مریم/ 43)
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4. تهدید آزر به عذاب الهی را در قالب جمله ای حاکی از دلواپسی و علاقه قلبی خود به سرنوشت او بیان کرد: «یأبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیط_ن ولیا؛ ای پدر! من از آن می ترسم که از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان گروی.» (مریم/ 45) تا حق او را که مستلزم احسان به او است، ادا کرده باشد.

5. در محاجه با آزر به اقتضای وظیفه نبوت، گمراهی او را با صراحت به وی گوشزد کرد: «إنی أرک و قومک فی ضل_ل مبین؛ و آن گاه که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتان را به خدایی می گیری؟ حقیقت این است که من، تو و قومت را در گمراهی آشکار می بینم.» (انعام/ 74) و از جمله هایی نظیر «أفلا تعقلون» که متضمن نکوهش از موضع برتر است، پرهیز کرد؛ ولی این تعبیر را در محاجه با قوم به کار برد. (انبیاء/ 67)

6. با آن که آزر در برابر عطوفت و ادب ابراهیم (ع) او را به رجم (کشتن با نهایت خواری و مجازات ویژه مطرودان) تهدید کرد: «لئن لم تنته لارجمنک؛ اگر دست بر نداری تو را سنگسار خواهم کرد، و مدت زیادی از من دور شو.» (مریم/ 46) و به این وسیله، طرد ابراهیم از خود را اعلام نمود، ابراهیم ضمن پافشاری بر وظیفه نبوت، در رعایت حق آزر کوتاهی نکرده، به نشان تواضع و رعایت حق او، تهدید وی را با سلام پاسخ گفت: «قال سل_م علیک؛ ابراهیم گفت: سلام بر تو.» (مریم/ 47) که متضمن احسان و بیان گر آن بود که هیچ سخن یا امر ناخوشایندی از سوی وی، آزر را تهدید نخواهد کرد و با ارائه سخن نیکو کوشید جدایی از آزر، به دور از عقوق تحقق یابد. به نظر بعضی، سلام ابراهیم (ع) سلام بزرگواران در برابر نادانان یا دعا برای سلامت او به منظور مایل ساختن او به حق یا سلام خداحافظی و وداع به جهت اطاعت از گفته آزر: «واهجرنی ملیا؛ و مدت زیادی از من دور شو.» (مریم/ 46) است؛ ولی احتمال اخیر با توجه به آن که هجرت ابراهیم پس از مدتی نه چندان کوتاه صورت گرفته، رد شده است. شاید بتوان گفت: معنای دیگر برای سلام، دعا برای سلامت معنوی، یعنی دوری از مرض شرک بوده است.
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7. پس از این که آزر وی را به کشتن تهدید و او را از خود طرد کرد، به آزر وعده داد که برایش از خداوند آمرزش بخواهد: «سأستغفر لک ربی؛ ابراهیم زودی من از خدایم برای تو آمرزش می طلبم.» (مریم/ 47)

8. در پی وعده استغفار به آزر، خداوند را درباره خود «حفی» دانسته: «إنه کان بی حفیا؛ او با من بسیار مهربان است.» (مریم/47) «حفی» به معنای نیکوکار مهربانی است که دقیق ترین خواسته ها را مد نظر داشته، همه آن ها را به نیکویی بر می آورد. ابراهیم با این سخن خویش که نشان دهنده پذیرش خواسته وی از سوی خداوند است، به آزر فهماند که به آمرزش وی امیدوار است. به گفته دیگر به آزر توجه داد که آمرزش او را از سعادت خود می داند؛ زیرا صاحب این گفته بر آن است که «حفی» بودن برای شخص، به معنای فرام ساختن هر چیزی برای سعادت اوست.

9. فرمان آزر را که گفت از من دور شو: «و اهجرنی ملیا؛ نادیده نگرفت و اعلام کرد که آنان را ترک خواهد گفت.» (مریم/ 46) «و أعتزلکم و ما تدعون من دون الله؛ و از شما و از آن چیزها که به جای خدا می خوانید کناره می گیرم.» (مریم/ 48)

10. در گفتگو با آزر خود را سعادت مند و او را شقاوت مند نخواند؛ بلکه با این جمله که شاید من با عبادت خداوند دچار شقاوت نباشم: «عسی ألا أکون بدعاء ربی شقیا؛ امیدوارم که در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم.» (مریم/ 48) ضمن بیان مطلب، ادب را نیز رعایت کرد. در منابع معتبر، پس از این، جز هنگام پرتاب ابراهیم در آتش، اثری از برخورد ابراهیم با آزر نمی بینیم.

ص: 588





اختلاف مفسرین شیعه و سنی در این مورد مفسرین در مورد کلمه آزر در آیه: «و إذ قال إبراهیم لأبیه آزر؛ و به یاد آور وقتی را که ابراهیم به پدرش آزر گفت.» (انعام/ 74) اختلاف کرده اند که آیا این کلمه اسم پدرش بوده و یا آنکه لقب وی بوده؟ و منشأ این اختلاف روایاتی است که می گوید: اسم پدر ابراهیم (تارج) یا (تارخ) بوده و اتفاقا تاریخ و همچنین تورات هم این معنا را تایید می کند. و نیز اختلاف کرده اند در اینکه آیا مراد از کلمه 'ابیه' پدر او است یا عمویش یا جد مادریش، یا آنکه مراد، رئیس و بزرگ فامیل است. منشا این اختلاف نیز از اختلاف روایاتی است که در این باره وارد شده، چون بعضی از اخبار دارد که مراد از 'أبیه' پدر او است، و ابراهیم (ع) در قیامت از او شفاعت خواهد کرد، و خداوند هم شفاعتش را نپذیرفته و پدرش را به صورت گفتاری گندیده، مسخ نموده و خود ابراهیم نیز از او بیزاری می جوید.

بعضی دیگر دارد که او پدر ابراهیم نبوده چون پدرش مردی موحد بوده و هرگز شرک نورزیده است. و در اخبار دیگری هم دارد که اجداد پیغمبر اسلام همگی موحد بوده اند. و همچنین روایات دیگری که در این باره وارد شده است و همین روایات در سایر جزئیات داستان ابراهیم نیز اختلاف فاحشی دارند، حتی بعضی از آنها مشتمل بر مطالبی است که بیشتر به نسبت هایی شباهت دارد که عهد عتیق به ابراهیم داده، سخنانی که به هیچ وجه با مقام خلیل اللهی و نبوت و رسالت ابراهیم نمی سازد. جمعی از مفسران سنی آزر را پدر واقعی ابراهیم می دانند، در حالی که تمام مفسران و دانشمندان شیعه معتقدند آذر پدر ابراهیم نبود، بعضی او را پدر مادر و بسیاری او را عموی ابراهیم دانسته اند.
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قرائنی تأیید نظر دانشمندان شیعه قرائنی که نظر دانشمندان شیعه را تایید می کند چند چیز است:

1- در هیچ یک از منابع تاریخی اسم پدر ابراهیم، 'آزر' شمرده نشده است، بلکه همه 'تارخ' نوشته اند، در کتب عهدین نیز همین نام آمده است، جالب اینکه افرادی که اصرار دارند پدر ابراهیم آزر بوده در اینجا به توجیهاتی دست زده اند که به هیچ وجه قابل قبول نیست از جمله اینکه اسم پدر ابراهیم تارخ، و لقبش آزر بوده! در حالی که این لقب نیز در منابع تاریخی ذکر نشده است. و یا اینکه آزر بتی بوده که پدر ابراهیم او را پرستش می کرده است در حالی که این احتمال با ظاهر آیه فوق که می گوید پدرش آزر بود به هیچ وجه سازگار نیست، مگر اینکه جمله یا کلمه ای در تقدیر بگیریم که آن هم بر خلاف ظاهر است.

2- قرآن مجید می گوید مسلمانان حق ندارند برای مشرکان استغفار کنند اگرچه بستگان و نزدیکان آنها بوده باشند، سپس برای اینکه کسی استغفار ابراهیم را درباره آزر دستاویز قرار ندهد چنین می گوید: «و ما کان استغفار إبراهیم لأبیه إلا عن موعده وعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه؛ طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده ای که به او داده بود نبود و[لی] هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست.» (توبه/ 114) استغفار ابراهیم برای پدرش (آزر) فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده بود آنجا که گفت «سأستغفر لک ربی؛ به زودی برای تو استغفار خواهم کرد.» (مریم/ 47) به امید اینکه با این وعده دلگرم شود و از بت پرستی برگردد، اما هنگامی که او را در راه بت پرستی مصمم و لجوج دید دست از استغفار درباره او برداشت. از این آیه به خوبی استفاده می شود که ابراهیم بعد از مایوس شدن از آزر دیگر هیچگاه برای او طلب آمرزش نکرد و شایسته هم نبود چنین کند، و تمام قرائن نشان می دهد این جریان در دوران جوانی ابراهیم و زمانی بود که در شهر بابل می زیست و با بت پرستان مبارزه داشت.
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ولی آیات دیگر قرآن نشان می دهد که ابراهیم در اواخر عمر خود و پس از پایان بنای کعبه برای پدرش از خداوند طلب آمرزش کرد (البته در این آیات چنان که خواهد آمد از پدر تعبیر به 'اب' نشده بلکه تعبیر به والد که صریحا مفهوم پدر را می رساند، شده است). آنجا که می فرماید: «الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر إسماعیل و إسحاق إن ربی لسمیع الدعاء... ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب؛ حمد و سپاس برای خدایی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق را بخشیده پروردگار من دعا را اجابت می کند، پروردگارا! من و پدر و مادرم و مؤمنین را در روز رستاخیز بیامرز.» (ابراهیم/ 39- 41)

از انضمام این آیه به آیه سوره توبه که مسلمانان را از استغفار برای مشرکان بر حذر می دارد و ابراهیم را از انجام چنین کاری جز برای یک مدت محدود آن هم برای یک هدف مقدس، برکنار می شمرد، به خوبی استفاده می شود که منظور از 'اب' در آیه مورد بحث، پدر نیست، بلکه عمو یا پدر مادر و یا مانند آن است و به تعبیر دیگر 'والد' در بیان معنی پدر صراحت دارد، در حالی که 'اب' صراحت ندارد. در آیات قرآن کلمه 'اب' نیز در مورد عمو به کار رفته است مانند آیه 133 سوره بقره «قالوا نعبد إلهک و إله آبائک إبراهیم و إسماعیل و إسحاق إلها واحدا؛ فرزندان یعقوب به او گفتند ما خداوند تو و خداوند پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یگانه را می پرستیم.» و این را می دانیم که اسماعیل عموی یعقوب بود نه پدر او.
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3- از روایات مختلف اسلامی نیز می توان این موضوع را استفاده کرد زیرا در حدیث معروفی از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است: «لم یزل ینقلنی الله من اصلاب الطاهرین الی ارحام المطهرات حتی اخرجنی فی عالمکم هذا لم یدنسنی بدنس الجاهلیه؛ همواره خداوند مرا از صلب پدران پاک به رحم مادران پاک منتقل می ساخت، و هرگز مرا به آلودگیهای دوران جاهلیت آلوده نساخت.»

شک نیست که روشنترین آلودگی دوران جاهلیت شرک و بت پرستی است، و کسانی که آن را منحصر به آلودگی زنا دانسته اند، هیچ دلیلی بر گفته خود ندارند، به خصوص اینکه قرآن می گوید «إنما المشرکون نجس؛ مشرکان آلوده و ناپاکند.» (توبه/ 28) طبری که از دانشمندان اهل سنت است در تفسیر خود 'جامع البیان' از مفسر معروف 'مجاهد' نقل می کند که او صریحا می گوید: «آزر پدر ابراهیم نبود.» آلوسی مفسر دیگر اهل تسنن در تفسیر روح المعانی در ذیل همین آیه می گوید: «آنها که می گویند اعتقاد به اینکه آزر پدر ابراهیم نبود مخصوص شیعه هست از کم اطلاعی آنها است زیرا بسیاری از دانشمندان معتقدند که آزر اسم عموی ابراهیم بود.»

'سیوطی' دانشمند معروف سنی در کتاب مسالک الحنفاء از فخر رازی در کتاب اسرار التنزیل نقل می کند که پدر و مادر و اجداد پیامبر اسلام (ص) هیچگاه مشرک نبودند و به حدیثی که در بالا از پیامبر (ص) نقل کردیم استدلال نموده است، سپس خود سیوطی اضافه می کند که ما می توانیم این حقیقت را با توجه به دو دسته از روایات اسلامی اثبات کنیم نخست روایاتی که می گوید پدران و اجداد پیامبر تا آدم هر کدام بهترین فرد زمان خود بوده اند (این احادیث را از صحیح بخاری و دلائل النبوه بیهقی و مانند آن نقل نموده است). و روایاتی که می گوید در هر عصر و زمانی افراد موحد و خداپرست وجود داشته است با ضمیمه کردن این دو دسته روایات ثابت می شود اجداد پیامبر (ص) از جمله (پدر ابراهیم) حتما موحد بوده اند.
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه می فرماید آن چیزی که از خود آیات مربوط به داستان ابراهیم (ع) استفاده می شود این است که وی در اولین برخورد با قوم خود، ابتدا با مردی روبرو شده که قرآن آن مرد را 'آزر' و پدر او نامیده است، و ابراهیم بسیار پافشاری کرده که شاید او را وادار سازد تا دست از بت ها برداشته و از دین توحید پیروی کند، مرد نامبرده در عوض، ابراهیم را از خود طرد نموده و به او گفته که باید برای همیشه از او دور شود. این مطالبی است که از دقت در آیه 46 سوره مریم به دست می آید که می فرماید در کتاب به یاد آور ابراهیم را، به درستی که او راستگو و پیغمبر بود، به یاد آر آن زمانی را که به پدر خود گفت: «پدرجان چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه تو را در حاجتی بی نیاز می کند؟ پدرجان به درستی که علمی به من رسیده که بر تو نرسیده است، پس مرا پیروی کن تا به راه راست راهنماییت کنم» تا آنجا که می فرماید- «گفت ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی؟ بدان که اگر دست از این اعراض خود برنداری سنگسارت می کنم، دور شو از من و دیگر تو را نبینم.»

علامه با توجه به این آیه می فرماید آزر، پدر صلبی و حقیقی ابراهیم (ع) نبوده است. و شاهد بر مدعای ما است، این است که در آیه مزبور از پدر و مادر خود به کلمه 'والدی' که جز بر پدر و مادر صلبی اطلاق نمی شود، تعبیر کرده و در آیه مورد بحث کلمه 'أب' را به کار برده است، که به غیر پدر هم اطلاق می شود، و همچنین در سایر آیاتی که اسم آزر برده شده از او به 'أب' تعبیر کرده است، و این کلمه به غیر پدر از قبیل جد و عمو و کسانی دیگر نیز اطلاق می شود، از آن جمله در خود قرآن از ابراهیم که جد یعقوب است و همچنین از اسماعیل که عموی او است به پدر تعبیر کرده و می فرماید: «أم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهک و إله آبائک إبراهیم و إسماعیل و إسحاق إلها واحدا و نحن له مسلمون؛ بلکه آیا حاضر بودید وقتی که مردن یعقوب فرا رسید وقتی که به پسران خود گفت: پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم در حالی که خدایی یگانه است و ما به وی تسلیم شده ایم.» (بقره/ 133) و نیز آنجا که کلام یوسف را حکایت می کند چنین می فرماید: «و اتبعت مله آبائی إبراهیم و إسحاق و یعقوب؛ و از آیین پدرانم ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب پیروی کردم.» (یوسف/ 38) با اینکه اسحاق جد یوسف، و ابراهیم جد پدر او است.
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بنابراین آزر پدر حقیقی ابراهیم نبوده و ناچار در او عنوانی بوده است که به خاطر آن عنوان او را پدر خطاب کرده است، چون در لغت، بعضی از اوصاف و عناوین وجود دارد که مصحح اطلاق پدر بردارنده آن است، از آن جمله جد، عمو، پدرزن و هر کسی است که زمام امور آدمی را در دست دارد و هر کسی که بزرگ و فرمانروای قوم است. و این گونه اطلاقات مجازی منحصر در لغت عرب نیست، بلکه سایر زبانها نیز نمونه آن را داشته و چه بسیار اطلاقات مجازی که در کلمات مادر، عمو، برادر، خواهر، سر، چشم، دهن، دست، بازو، انگشت و امثال آن، از کنایه و مجازاتی که ساخته و پرداخته ذوق لطیف و تفنن در بیان است، دارند. بنابراین پدر حقیقی ابراهیم (ع) شخص دیگری غیر از آزر بوده، ولیکن قرآن از او اسم نبرده بلکه روایات ما اسم او را 'تارخ' معرفی کرده و تورات نیز آن را تایید نموده است.

نتیجه بنابراین از دو طریق استفاده می شود که پدر ابراهیم (ع) کافر نبوده، طریق اول روایات اسلامی و اعتقادی شیعه که اجداد پیامبر را موحد معرفی می کند که هیچ گاه بت پرستی نکرده و منکر خداوند نبوده اند. طریق دوم از خود قرآن استفاده می کنیم که آزر پدر واقعی ابراهیم نبوده بلکه پدر واقعی ابراهیم همان کسی است که در حق او به طور جدی بعد از اتمام ساختمان کعبه دعا نموده است که دعای مستجاب می باشد چون خداوند از دعا درباره مشرکین نفی کرده است زیرا خداوند دعا در حق مشرکین و کفار را قبول نمی فرماید ولو دعا کننده پیامبر باشد چنان که در قرآن این حقیقت وجود دارد. طبق آیه 114 سوره توبه که خداوند از دعا درباره مشرکین ولو پدر و مادر باشد نفی کرده است، و از این آیه معلوم می شود که حضرت ابراهیم با آزر قطع رابطه نمود به خاطر مشرک بودنش لذا دعای اتمام ساختمان کعبه او را شامل نمی شود بلکه پدر اصلی ابراهیم را شامل می شود. علاوه بر این نام پدر ابراهیم تارخ می باشد چنان که در تورات نیز آمده است.
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دلیل دیگری کلامی است در این باره که انبیای الهی همگی معصوم هستند مخصوصا در عقاید شیعه و هیچ گاه معصوم پدری مشرک و کافر نخواهد داشت و اصولا تمام پیامبران از پدران موحد و خداپرست به وجود آمده اند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) پدر نسب کافر باورها در قرآن تاریخ


شبهه منافات عصمت ابراهیم علیه السلام با دروغ او

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت ابراهیم (ع) ذکر نموده اند که در قرآن کریم، نسبت دروغ به حضرت ابراهیم داده شده است و از جمله در آیه 89 از سوره صافات از قول حضرت ابراهیم (ع) می فرماید: «فقال انی سقیم؛ و گفت: من بیمارم [و با شما به مراسم عید نمی آیم].» در حالی که مریض نبود، و در آیه 63 از سوره انبیاء از قول آن حضرت می فرماید: «قال بل فعله کبیرهم هذا؛ گفت [نه] بلکه آن را این بزرگترشان کرده است.» در حالی که خودش بتها را شکسته بود. شبهه کنندگان می گویند که این آیات ظهور در امکان دروغ ابراهیم (ع) دارد. به همین جهت نتیجه می گیرند که با توجه به این آیات ابراهیم (ع) مرتکب دروغ شده است و این مسایل با عصمت ایشان ناسازگار است.
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عناصر منطقی شبهه: 

1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت ابراهیم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیه 89 سوره صافات و آیه 63 سوره انبیاء حضرت ابراهیم (ع) مرتکب دروغ شده است.

3- این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه در قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم آمده است: پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره ای دید، گفت: «این پروردگار من است» و آن گاه چون غروب کرد، گفت: «غروب کنندگان را دوست ندارم» و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت: «این پروردگار من است» آن گاه چون ناپدید شد، گفت: «اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود، قطعا از گروه گمراهان بودم.» پس چون خورشید را بر آمده دید، گفت: «ای قوم من، از آنچه برای خدا شریک می سازید بیزارم.» اما این جریان هرگز منافات با عصمت ابراهیم ندارد، زیرا:

اولا، حضرت ابراهیم در مقام شناختن و شناساندن پروردگار عالم بود، و این جریان مثل آن است که اهل بحث و مناظره برای اثبات یک مسئله چندین احتمال را در ابتدا مطرح می کنند، بعد به تدریج، هر کدام را نقد و بررسی کرده و در پایان، با ابطال فرض ها و احتمالات دیگر، تنها یک صورت مسئله را با دلایل متعدد ثابت می کنند. جریان مناظره حضرت ابراهیم نیز از این قبیل بوده است، لذا اگر در کلمات او آمده است: «هذا ربی»، تنها به عنوان فرض و احتمال است نه اذعان قطعی. در این راستا، سید مرتضی می گوید: «حضرت ابراهیم آن کلمات را به عنوان اعتقاد نگفته، بلکه به عنوان فرض و تحریک اندیشه و فکر دیگران اظهار کرده است.» امام صادق (ع) می فرماید: «ابراهیم جمله ی «هذا ربی» را در مقام جستجوی پروردگارش گفته، لذا موجب شرک او نمی شود، گرچه گفتن این کلمه برای دیگران جایز نیست.» هم چنین امام باقر (ع) فرمود: «این فراز از کلام حضرت ابراهیم که فرمود: «هذا ربی»، در مقام جستجوی پروردگارش گفته شده و مثل آن است که کسی از طریق تأمل، تفکر و تحلیل آیات الهی، علم و معرفت خود را کامل کند.»
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ثانیا، حضرت ابراهیم به ربوبیت خدا و نفی ربوبیت غیر او اعتراف و اقرار داشته است، لکن برای هدایت قوم خود از این راه پیش آمد تا احساسات مذهبی آنان تحریک نشود و ابتدا با ملایمت و هم فکری با آنان هم کلام شد، بعد به تدریج، با روان شناسی خاصی نیروی عقل و اندیشه ی آنها را بیدار نموده و آنان را به تأمل و تفکر وادار کرد. بر این اساس، سید مرتضی درباره شبهه یاد شده گفته است: «آنچه را قرآن کریم از ابراهیم نقل کرده، بدین معنا نیست که حضرت ابراهیم آن کلمات را به عنوان شک و تردید گفته باشد، زیرا ابراهیم در حال مناظره کاملا می دانست که پروردگار عالم هرگز با صفات اجرام آسمانی متصف نمی شود، اما برای این که ستاره پرستان را با خود هم عقیده کند، از طریق برجسته کردن نقاط ضعف خدایان آنان وارد مناظره با آنها شد.» طبق این تحلیل، حضرت ابراهیم، در واقع، همان کاری را انجام داده که امیر مؤمنان در بیان فلسفه نبوت فرمود: «و یثیروا لهم دفائن العقول؛ انبیا دفینه ها و گنجینه های عقل و اندیشه مردم را شخم می زنند تا نمایان شوند.»

در هر حال اینگونه سخنان که به حسب بعضی از روایات از روی «توریه؛ اراده معنای دیگر» گفته شده به خاطر مصالح مهمتری بوده و از بعضی از آیات می توان استظهار کرد که با الهام الهی بوده است چنانکه در داستان حضرت یوسف (ع) می فرماید: «کذلک کدنا لیوسف؛ این گونه به یوسف شیوه آموختیم.» (یوسف/ 76) و به هر حال، چنین دروغهایی گناه و مخالف با عصمت نیست.
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پاسخ استدلال به آیه 89 سوره صافات خداوند در آین آیه می فرماید: «فنظر نظرة فی النجوم* فقال إنی سقیم؛ پس نظری به ستارگان افکند و گفت: من بیمارم [و با شما به مراسم عید نمی آیم].» (صافات/ 88- 89) ابراهیم هنگامی که در شب از او دعوت به شرکت در این مراسم کردند 'او نگاهی به ستارگان افکند و گفت من بیمارم' «فقال إنی سقیم» و به این ترتیب عذر خود را خواست! با توجه به اعتقادات مردم بابل و رسوم و عادات آنها، آنها در علم نجوم مطالعاتی داشتند، و حتی می گویند بتهای آنها نیز 'هیاکل' ستارگان بود، و به این خاطر به آنها احترام می گذاشتند که سمبل ستارگان بودند. البته در کنار اطلاعات نجومی خرافات بسیار نیز در این زمینه در میان آنها شایع بود، از جمله اینکه ستارگان را در سرنوشت خود مؤثر می دانستند، و از آنها خیر و برکت می طلبیدند، و از وضع آنها بر حوادث آینده استدلال می کردند.

ابراهیم (ع) برای اینکه آنها را متقاعد کند طبق رسوم آنها نگاهی به ستارگان آسمان افکند تا چنان تصور کنند که پیش بینی بیماری خود را از مطالعه اوضاع کواکب کرده است و قانع شوند! بعضی از مفسران بزرگ این احتمال را نیز داده اند که او می خواست از حرکت ستارگان وقت بیماری خود را دقیقا دریابد، زیرا یک نوع بیماری همچون تب در فواصل زمانی خاصی به سراغش می آمد، ولی با توجه به وضع افکار مردم بابل احتمال اول مناسبتر است. بعضی نیز احتمال داده اند که نگاه او به آسمان در واقع نگاه مطالعه در اسرار آفرینش بود، هر چند آنها نگاه او را نگاه یک منجم می پنداشتند که می خواهد از اوضاع کواکب حوادث آینده را پیش بینی کند.
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آیا به راستی بیمار بود که گفت بیمارم؟ چه بیماری داشت؟ 

در مورد این سؤال پاسخهای متعددی داده اند. از جمله اینکه او واقعا بیمار بود، هر چند اگر سالم هم بود هرگز در مراسم جشن بتها شرکت نمی کرد، ولی بیماریش بهانه خوبی برای عدم شرکت در آن مراسم و استفاده از فرصت طلایی برای درهم کوبیدن بتها بود، و دلیلی ندارد که ما بگوئیم او در اینجا توریه کرده، چرا که توریه برای انبیاء مناسب نیست. بعضی دیگر گفته اند که ابراهیم واقعا بیماری جسمی نداشت اما روحش بر اثر اعمال ناموزون این جمعیت و کفر و شرک و ظلم و فسادشان بیمار بود، بنا بر این او واقعیتی را بیان کرد، هر چند آنها طور دیگری فکر کردند، و او را از نظر جسمی بیمار پنداشتند. این احتمال نیز داده شده است که او در این سخن توریه کرده باشد. مثل اینکه کسی بر در منزل می آید و سؤال می کند فلان کس در منزل است آنها در پاسخ می گویند: اینجا نیست و منظورشان از کلمه اینجا پشت در خانه است، نه مجموع خانه، در حالی که شنونده این چنین نمی فهمد (اینگونه تعبیرات را که دروغ نیست اما ظاهرش چیز دیگر است در فقه توریه می نامند). منظور ابراهیم از این سخن این بود که من در آینده ممکن است بیمار شوم تا دست از سر او بردارند و به سراغ کار خود بروند. اما تفسیر اول و دوم مناسبتر به نظر می رسد.

دروغ ابراهیم از باب توریه عمل ابراهیم از باب توریه بوده است. 'توریه' بر وزن 'توصیه' که گاهی از آن تعبیر به 'معاریض' نیز می شود این است که سخنی بگویند که ظاهری دارد اما منظور گوینده چیز دیگر است، هر چند شنونده نظرش متوجه همان ظاهر می شود، فی المثل کسی از دیگری سؤال می کند کی از سفر آمدی؟ او می گوید: پیش از غروب در حالی که پیش از ظهر آمده است، شنونده از ظاهر این کلام کمی قبل از غروب را می فهمد، در حالی که گوینده قبل از ظهر را اراده کرده، چرا که آن هم قبل از غروب است! یا کسی از دیگری سؤال می کند غذا خورده ای؟ می گوید آری، شنونده از این سخن چنین می فهمد که امروز غذا خورده در صورتی که منظورش این است دیروز غذا خورده.
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این نکته در کتب فقهی مطرح است که آیا توریه دروغ محسوب می شود یا نه؟ جمعی از فقهای بزرگ از جمله شیخ انصاری (رضوان الله علیه) معتقد است که توریه جزء دروغ نیست، نه عرفا کذب بر آن صادق است، و نه از روایات اسلامی الحاق آن به کذب استفاده می شود، بلکه در پاره ای از روایات عنوان کذب رسما از آن نفی شده است. در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «الرجل یستاذن علیه فیقول للجاریة قولی لیس هو هاهنا فقال (ع) لا باس لیس بکذب؛ کسی دم در می آید و اجازه ورود به خانه می طلبد صاحب خانه (که مانعی از پذیرش او دارد) به کنیز می گوید: بگو: او اینجا نیست (و منظور از آن مثلا همان پشت در خانه است) امام (ع) فرمود این دروغ نیست.»

ولی حق این است که در اینجا باید تفصیلی داد، و به عنوان یک ضابطه کلی گفت هر گاه لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی قابلیت دو معنا دارد ولی ذهنیات مخاطب آن را بر معنی خاصی تطبیق می کند در حالی که گوینده اراده معنی دیگری را دارد این چنین توریه ای دروغ نیست مثل این که لفظ مشترک را به کار برند ذهن شنونده متوجه یک معنی شود در حالی که گوینده نظرش معنی دیگری باشد. فی المثل در حالات سعید ابن جبیر آمده است که حجاج از او پرسید «نظر تو درباره من چگونه است؟» گفت «به عقیده من تو 'عادل' هستی!» اطرافیان شاد شدند حجاج گفت «او با این سخن حکم کفر مرا صادر کرد زیرا یک معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است!» اما اگر لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی تنها یک معنی دارد و گوینده آن را رها می کند و به سوی معنای مجاز می رود بی آنکه قرینه مجاز را ذکر کند این چنین توریه ای بدون شک حرام است، و ممکن است با این تفصیل میان نظرات مختلف فقها جمع کرد. ولی باید توجه داشت حتی در مواردی که توریه مصداق کذب و دروغ نیست گاهی مفاسد آن را در بر دارد و سبب اغراء به جهل و افکندن مردم در خطا می شود و از این نظر گاه ممکن است به مرحله حرام برسد اما هر گاه نه چنین مفسده ای دارد، و نه مصداق کذب و دروغ است، دلیلی بر حرمت آن نداریم، و روایت امام صادق (ع) از این قبیل است. بنابراین تنها دروغ نبودن برای توریه کردن کافی نیست، بلکه باید مفاسد دیگر نیز در آن نباشد. و البته در مواردی که ضرورتی ایجاب کند که انسان دروغی بگوید مسلما مادام که توریه ممکن است باید توریه کرد، تا سخن مصداق دروغ نباشد.
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اما اینکه آیا برای پیامبران توریه جایز است یا نه؟ باید گفت در صورتی که موجب تزلزل اعتماد عمومی مردم شود جایز نیست، چرا که سرمایه انبیاء در طریق تبلیغ همان سرمایه اعتماد عمومی مردم است، و اما در مواردی مانند آنچه در داستان ابراهیم (ع) در آیات فوق آمده که اظهار بیماری کند و یا همچون منجمان نگاه در ستارگان آسمان بیفکند، و هدف مهمی در این کار باشد، بی آنکه پایه های اعتماد حق جویان را متزلزل سازد، به هیچ وجه اشکالی ندارد. در نتیجه گرچه حضرت ابراهیم وقتی با پیشنهاد خروج از شهر مواجه شد، در پاسخ فرمود: «إنی سقیم؛ من مریض هستم.» اما هرگز شایبه ی کذب در این کلام ابراهیم وجود ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که حضرت در آن حال واقعا مریض بوده باشند و هیچ دلیل وجود ندارد که حضرت ابراهیم در آن زمان مریض نبوده باشد.

دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید شکی نیست در اینکه ظاهر دو آیه «فنظر نظرة فی النجوم* فقال إنی سقیم» این است که خبر دادن ابراهیم (ع) از مریضی خود مربوط است به نظر کردن در نجوم، حال این نگاه کردن در ستارگان یا برای این بوده که وقت و ساعت را تشخیص دهد، مثل کسی که دچار تب نوبه است، و ساعات عود تب خود را با طلوع و غروب ستاره ای و یا از وضعیت خاص نجوم تعیین می کند. و یا برای آن بوده که از نگاه کردن به نجوم، به حوادث آینده ای که منجم ها آن حوادث را از اوضاع ستارگان به دست می آورند، معین کند. و صابئی مذهبان به این مساله بسیار معتقد بودند و در عهد ابراهیم (ع) عده بسیاری از معاصرین او از همین صابئی ها بوده اند. بنابر وجه اول، معنایش آیه چنین می شود. وقتی اهل شهر خواستند همگی از شهر بیرون شوند تا در بیرون شهر مراسم عید خود را به پا کنند، ابراهیم نگاهی به ستارگان انداخت و سپس به ایشان اطلاع داد که «به زودی کسالت من شروع می شود، و من نمی توانم در این عید شرکت کنم.» و بنابر وجه دوم معنایش این می شود، ابراهیم در این هنگام نگاهی به ستارگان کرد و طبق قواعد منجمین پیشگویی کرد که «به زودی من مریض خواهم شد، و در نتیجه نمی توانم با شما از شهر بیرون شوم.» ولی وجه اولی با وضع ابراهیم (ع) مناسب تر به نظر می رسد، برای اینکه آن جناب با اینکه توحیدی خالص داشت، دیگر معنا ندارد برای غیر خدا تاثیری قائل باشد.
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از سوی دیگر دلیلی هم که به قوت دلالت کند بر اینکه آن جناب در آن ایام مریض نبوده در دست نداریم، بلکه دلیل داریم بر اینکه مریض بوده، برای اینکه از یک سو خدای تعالی او را صاحب قلبی سلیم معرفی کرده و از سوی دیگر از او حکایت کرده که صریحا گفته است: «من مریضم» و کسی که دارای قلب سلیم است، دروغ و سخن بیهوده نمی گوید.

پاسخ استدلال به آیه 63 سوره انبیاء خداوند در این آیه می فرماید: «قال بل فعله کبیرهم هذا فسلوهم إن کانوا ینطقون؛ گفت: نه، بلکه این کار را بزرگ آنها کرده است. اگر حرف می زنند از خودشان بپرسید.» (انبیاء/ 63) آنها نخستین سؤالی که از ابراهیم کردند این بود. گفتند: «تویی که این کار را با خدایان ما کرده ای؟ ای ابراهیم!» «قالوا أ أنت فعلت هذا بآلهتنا یا إبراهیم؛ گفتند ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردی.» (انبیاء/ 62) آنها حتی حاضر نبودند بگویند تو خدایان ما را شکسته ای، و قطعه قطعه کرده ای، بلکه تنها گفتند تو این کار را با خدایان ما کردی؟ ابراهیم آن چنان جوابی گفت که آنها را سخت در محاصره قرار داد، محاصره ای که قدرت بر نجات از آن نداشتند. ابراهیم گفت: «بلکه این کار را این بت بزرگ آنها کرده! از آنها سؤال کنید اگر سخن می گویند! اصلا چرا شما به سراغ من آمدید؟ چرا خدای بزرگتان را متهم نمی کنید؟ آیا احتمال نمی دهید او از دست خدایان کوچک خشمگین شده و یا آنها را رقیب آینده خود فرض کرده و حساب همه را یک جا رسیده است؟!»

ص: 602





از آنجا که ظاهر این تعبیر به نظر مفسران با واقعیت تطبیق نمی داده، و از آنجا که ابراهیم پیامبر است و معصوم و هرگز دروغ نمی گوید، در تفسیر این جمله، مطالب مختلفی گفته اند آنچه از همه بهتر به نظر می رسد این است که ابراهیم (ع) به طور قطع این عمل را به بت بزرگ نسبت داد، ولی تمام قرائن شهادت می داد که او قصد جدی از این سخن ندارد، بلکه می خواسته است عقائد مسلم بت پرستان را که خرافی و بی اساس بوده است به رخ آنها بکشد، به آنها بفهماند که این سنگ و چوبهای بی جان آن قدر بی عرضه اند که حتی نمی توانند یک جمله سخن بگویند و از عبادت کنندگانشان یاری بطلبند، تا چه رسد که بخواهند به حل مشکلات آنها بپردازند! نظیر این تعبیر در سخنان روزمره ما فراوان است که برای ابطال گفتار طرف، مسلمات او را به صورت امر یا اخبار و یا استفهام در برابرش می گذاریم تا محکوم شود و این به هیچوجه دروغ نیست. دروغ آن است که قرینه ای همراه نداشته باشد.

در روایتی که در کتاب کافی از امام صادق (ع) نقل شده می خوانیم: «انما قال بل فعله کبیرهم ارادة الاصلاح، و دلالة علی انهم لا یفعلون، ثم قال و الله ما فعلوه و ما کذب؛ ابراهیم این سخن را به خاطر آن گفت که می خواست افکار آنها را اصلاح کند، و به آنها بگوید که چنین کاری از بتها ساخته نیست.» سپس امام اضافه فرمود: «به خدا سوگند بتها دست به چنان کاری نزده بودند، ابراهیم نیز دروغ نگفت.» جمعی از مفسران نیز احتمال داده اند که ابراهیم (ع) این مطلب را به صورت یک جمله شرطیه ادا کرد و گفت بتها اگر سخن بگویند دست به چنین کاری زده اند، و مسلما تعبیر خلاف واقع نبود، زیرا نه بتها سخن می گفتند و نه چنین کاری از آنها سر زده بود، به مضمون همین تفسیر نیز حدیثی وارد شده است. اما تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد زیرا جمله شرطیه «إن کانوا ینطقون» قیدی است برای سؤال کردن «فاسئلوهم» نه برای جمله «بل فعله کبیرهم» تمام مقصود ابراهیم از شکستن بتها، شکستن فکر بت پرستی و روح بت پرستی بود، وگرنه شکستن بت فایده ای ندارد، بت پرستان لجوج فورا بزرگتر و بیشتر از آن را می سازند و به جای آن می نهند، همانگونه که در تاریخ اقوام نادان و جاهل و متعصب، این مساله، نمونه های فراوان دارد.
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بنابراین این کلام حضرت نباید موجب توهم کذب و خلاف شود، زیرا اولا، همه کفار خبر داشتند که ابراهیم دشمن بت های آنهاست و گفتن آن حرف در چنین شرایطی کذب و خلاف شمرده نمی شود، چون قرینه وجود دارد که آنچه ابراهیم اظهار می دارد مراد اصلی او نیست و هدفش از آن سخن چیز دیگری است (مثلا وادار کردن آنها به فکر و اندیشه).

ثانیا، بت پرستان نیز می دانستند که بت های آنان قدرت حرکت و کاری را ندارد. سپس با توجه به این نکته وقتی ابراهیم در پاسخ آنان می گوید بزرگ بت ها آن کار را انجام داده، معلوم می شود هدف ابراهیم القا و درک حقیقت دیگری است و خواست تا مردم را متوجه اشتباه شان کند که چرا موجوداتی را که قدرت دفاع از خود را ندارد به عنوان موجود برتر پرستش می کنند؟!!

ثالثا، از آن جا که ابراهیم کار شکستن بت را به صورت مشروط و غیر منجز مطرح کرده و گفته است که بزرگ آنان این کار را انجام داده است، اگر بت های شکسته شده قدرت سخن گفتن دارند، چون کار مشروط با منتفی بودن شرط آن تحقق پیدا نمی کند، پس انجام آن کار به دست بت بزرگ نیز منتفی می شود. اگر ابراهیم به صورت قطعی می خواست سخن بگوید، چنین می گفت: بت بزرگ این کار را کرده است. در این صورت، توهم این شبهه ممکن بود، اما حالا و برابر آنچه قرآن کلام ابراهیم را نقل کرده، هیچ گونه زمینه توهم شبهه وجود ندارد.



دیدگاه علامه طباطبایی

ص: 604





علامه می فرماید ابراهیم (ع) به داعی الزام خصم و ابطال الوهیت اصنام، گفت بزرگ ایشان این کار را کرده. هم چنان که در جملات بعدی صریحا منظور خود را بیان نموده، می فرماید: «أ فتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا و لا یضرکم؛ گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند.» (انبیاء/ 66) نه اینکه بخواهد به طور جدی خبر دهد که بزرگ آنها این کار را کرده. و اینگونه تعبیرات در مخاصمات و مناظرات بسیار است، پس معنای آیه این است که ابراهیم گفت از شاهد حال که همه خرد شده اند، و تنها بزرگشان سالم مانده، بر می آید که این کار کار همین بت بزرگ باشد، این را به آن جهت گفت، تا زمینه برای جمله بعدی فراهم شود که گفت: «از خودشان بپرسید.»

در جمله: «فسئلوهم إن کانوا ینطقون» دستور داده که حقیقت حال را از خود بتها بپرسید، که آن کسی که این بلا را بر سرشان آورده که بود؟ تا اگر می تواند حرف بزند پاسخشان را بدهد؟! پس جمله 'إن کانوا ینطقون' جمله شرطیه ای است که جزای آن حذف شده، و جمله 'فسئلوهم' بر آن دلالت دارد. حاصل کلام این که آیه شریفه به ظاهرش و بدون اینکه چیزی در آن تقدیر بگیریم، و یا تقدیم و تاخیری در آن مرتکب شویم، و یا دچار محذور نقیصه گردیم مضمون خود را با بیانی ایفاء کرده که نظایر آن در محاورات بسیار است، صدر آن شکستن بتها را مستند به بت بزرگ کرده، تا زمینه برای ذیل آن فراهم شود و بتوانند به ایشان بگوید از بتها بپرسید، تا اگر حرف می زنند جوابتان را بدهند، و در نتیجه مردم اعتراف کنند به اینکه بت حرف نمی زند.

ص: 605





بدین ترتیب، از مجموع آنچه گفته شد، معلوم می شود که حضرت ابراهیم از هر گونه آلودگی پاک و منزه بوده است، لذا در قرآن فرمود: «ملة إبراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین؛ آیین ابراهیم حق گرا بود و وی از مشرکان نبود.» (بقره/ 135) و کلمات او که در قرآن آمده، به حسب بعضی از روایات از روی توریه گفته شده و به خاطر مصالح مهمتری بوده و هرگز با عصمتش منافات ندارد.



من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 13 ص 438؛ جلد 19 ص 91-96 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 ص 425؛ جلد 17 ص 225 

محمدامین صادقی اُرزگانی- پرسش ها و پاسخ هایی درباره عصمت- مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه- صفحه 115

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی عصمت دروغ باورها سید محمدحسین طباطبایی


شبهه منافات ترس ابراهیم علیه السلام با عصمت ایشان

اصل شبهه:

برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت ابراهیم مطرح نموده اند که اگر حضرت ابراهیم معصوم بوده است پس چرا دچار ترس شده است. خداوند در آیات شریفه سوره مبارکه ذاریات می فرماید: «هل أتئک حدیث ضیف إبراهیم المکرمین* إذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون* فراغ إلی أهله فجاء بعجل سمی* فقربه إلیهم قال ألا تأکلون* فأوجس منهم خیفه قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم؛ آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ چون بر او درآمدند پس سلام گفتند گفت سلام مردمی ناشناسید پس آهسته به سوی زنش رفت و گوساله ای فربه [و بریان] آورد. آن را به نزدیکشان برد [و] گفت مگر نمی خورید. پس [در دلش] از آنان بیمناک شد. گفتند: مترس، و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند.» (ذاریات/ 24- 28) آنها بیان می دارند که مگر حضرت ابراهیم با آن علم نبوت خود نمی دانست که این ها ملائکه الهی هستند که به شکل انسان در آمده اند تا از آن ها نترسد «فأوجس منهم خیفه» بنابراین طبق این آیات حضرت ابراهیم دچار ترس شده است که این موضوع با عصمت ایشان منافات دارد.
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عناصر منطقی شبهه:

1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت ابراهیم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیات 24 الی 28 سوره ذاریات حضرت ابراهیم (ع) مرتکب ترس شده است.

3- این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.



پاسخ شبهه:

خداوند در آیات شریفه 24 الی 28 در سوره مبارکه ذاریات می فرماید: «هل أتئک حدیث ضیف إبراهیم المکرمین* إذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون* فراغ إلی أهله فجاء بعجل سمین* فقربه إلیهم قال أ لا تأکلون* فأوجس منهم خیفه قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم؛ آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ آن گاه که بر او وارد شدند پس گفتند سلام [بر تو]. گفت: سلام! [بر شما که] گروهی ناشناسید. پس آهسته به سوی خانواده خویش رفت و گوساله ای فربه [و بریان] آورد پس آن را به نزدشان برد [ولی با تعجب دید دست به غذا نمی برند] گفت: آیا غذا نمی خورید؟ پس [در دلش] از آنان بیمناک شد. گفتند: مترس، و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند.»

ابراهیم تصور می کرد آنها از جنس بشرند و هنگامی که دید دست به سوی غذا نمی برند در دل احساس وحشت کرد. «فأوجس منهم خیفه» زیرا در آن زمان و امروز هم در میان بسیاری از اقوام که پایبند به اخلاق سنتی هستند، هر گاه کسی از غذای دیگری بخورد به او آزاری نمی رساند و خیانتی نمی کند، و آنجا که نمک خورند نمکدان را نمی شکنند، و لذا اگر میهمان دست به غذا نبرد این گمان پیدا می شد که او برای کار خطرناکی آمده است. این ضرب المثل نیز در عرب معروف است که می گویند «من لم یاکل طعامک لم یحفظ ذمامک؛ کسی که غذای تو را نخورد به پیمان تو وفا نخواهد کرد.» 'ایجاس' از ماده 'وجس' (بر وزن مکث) در اصل به معنی صدای مخفی است، به همین مناسبت 'ایجاس' به معنی احساس پنهانی و درونی آمده، گویی انسان صدایی را از درون خود می شنود و هنگامی که با 'خیفه' همراه شود به معنی احساس ترس است. در اینجا میهمانان همانگونه که در سوره هود آیه 70 آمده است به او گفتند نترس، و به او اطمینان خاطر دادند. «قالوا لا تخف» سپس می افزاید: او را بشارت به تولد پسری دانا دادند. «و بشروه بغلام علیم»
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علامه طباطبایی می فرماید «در جمله 'فأوجس منهم خیفه قالوا لا تخف' کلمه 'فاء' فصیحه است، و از حذف جزئیاتی از کلام خبر می دهد و تقدیر کلام چنین است: 'فلم یمدوا الیه أیدیهم، فلما رأی ذلک نکرهم، و أوجس منهم خیفه؛ میهمانان دست به سوی آن طعام دراز نکردند، و ابراهیم چون این را بدید بدش آمد و از ایشان احساس ترس کرد' و کلمه 'ایجاس' که مصدر فعل ماضی 'اوجس' است به معنای احساس در باطن قلب می باشد. و کلمه 'خیفه' به معنای نوعی ترس است، و معنای جمله این است که ابراهیم در باطن خود احساس نوعی ترس کرد. (که با ترسهای دیگر فرق داشت)

'قالوا لا تخف' این جمله بدون واو عاطفه آمده، و به اصطلاح ادبیات به فصل آمده نه وصل، و این بدان جهت است که در حقیقت در معنای جواب از سؤالی است تقدیری، گویا کسی پرسیده: خوب، بعد از آنکه احساس ترس کرد چه شد؟ در پاسخ می گوید: فرشتگان گفتند مترس، و او را به فرزندی دانا مژده دادند، و ترسش را مبدل به امنیت و سرور کردند.

پیامبران بسته به درجاتشان به اذن خدا از غیب و ملکوت باخبرند و حقایق را می بینند، ولی این آگاهی ها بدین معنا نیست که آن ها همیشه از همه چیز آگاهند. در قرآن داستان حضرت موسی و خضر روایت شده که این سخن را می توان به روشنی در آن یافت. حضرت موسی با این که از پیامبران اولواالعزم است، ولی از منویات حضرت خضر آگاه نبود، این جریان در آیات 60 الی 82 سوره کهف بازگو شده است. دیگر پیامبران نیز این چنینند و چه بسا به مصالحی خدای متعال حقایق را از چشم آن ها بپوشاند. این مسأله با توجه به بعد بشری آن ها به خوبی قابل درک است. آنان وظیفه دارند مانند دیگران زندگی کنند و در بسیاری موارد چه بسا نتوانند از آگاهی های خود استفاده کنند و جریان طبیعی این عالم را بر هم زنند.»
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حضرت ابراهیم نیز با اینکه از ملکوت آسمان ها و زمین آگاه بود «و کذ لک نری إبر هیم ملکوت السم_و ت و الارض و لیکون من الموقنین؛ و بدین سان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دادیم تا [بصیرت یابد] و تا از اهل یقین شود.» (انعام/ 75) ولی هر جا خدا صلاح ندارد، از حقایق بی خبر می ماند.

مقام نبوت ملازم با عصمت از گناه و منافی با صفات ناپسند از جمله ترسی است که مقاومت نفس را گرفته، توان تدبیر را از آدمی سلب می کند و [در کتاب های اخلاق] از آن به جبن که تفریط در به کارگیری قوه غضبیه است، تعبیر می شود؛ چنان که تهور یعنی عدم تأثر از مشاهده مکروه به طور مطلق، افراط در به کارگیری قوه غضبیه، و در شمار رذایل اخلاقی است. عصمت در انبیا، ملازم با شجاعت است و آن اعتدال در به کارگیری قوه غضبیه به شمار می رود و شجاعت صفتی در برابر جبن است، نه خوف. در هر حال ترس حضرت ابراهیم از این بود که نکند آنها در پی شری و طرح خصومتی به منزل او آمده باشند; این شر می توانست مربوط به مردم باشد; چرا که آن ها از اهل آن دیار نبودند.

توضیح این که حضرت ابراهیم وقتی برای آن ها غذا آماده کرد، آن ها دست به غذا نبردند و این در فرهنگ آنان و بسیاری از فرهنگ های روزگار ما معنای خوبی نداشته و ندارد و نشان دهنده خصومت و ناراحتی است. حضرت از این نوع برخورد احساس کرد آن ها در پی طرح خصومتی به منزل او آمده اند که با شناختن آن ها نگرانی او برطرف شد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 18 صفحه 568 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 22 صفحه 346 _ 347 

محمد صالحی منش- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1- مقاله ابراهیم و لوط (ع)

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی ترس عصمت باورها


شبهه منافات عصمت ابراهیم علیه السلام با استغفار برای پدرش

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت ابراهیم مطرح نموده اند که خداوند می فرماید: «قال أ راغب أنت عن ءالهتی یإبراهیم لئن لم تنته لأرجمنک و اهجرنی ملیا* قال سلام علیک سأستغفر لک ربی إنه کان بی حفیا؛ گفت: ای ابراهیم! آیا تو از خدایان من بیزاری؟ اگر دست بر نداری تو را سنگسار خواهم کرد، و مدت زیادی از من دور شو. [ابراهیم] گفت: سلام بر تو، به زودی من از خدایم برای تو آمرزش می طلبم، که او با من بسیار مهربان است.» (مریم/ 47- 48) آنها می گویند چرا ابراهیم به او وعده استغفار داد با اینکه می دانیم آزر، هرگز ایمان نیاورد و استغفار برای مشرکان، طبق صریح آیه 113 سوره توبه ممنوع است. مگر آزر مشرک نبود؟ اگر این کار ممنوع است چرا این پیامبر بزرگ خدا انجام داد؟! ابراهیم به عمویش آزر وعده استغفار داد و طبق ظاهر آیه 113 سوره توبه و آیات دیگر قرآن مجید به این وعده وفا کرد، با اینکه او هرگز ایمان نیاورد و در صف مشرکان و بت پرستان بود، و استغفار برای چنین کسانی ممنوع است. بنابراین ابراهیم در اینجا دچار اشتباه شده است و این موضوع با عصمت ایشان ناسازگار است.

ص: 610








عناصر منطقی شبهه: 

1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت ابراهیم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیات 47 و 48 سوره مریم مرتکب استغفار برای پدر مشرکش شده در حالی که طبق آیه 113 سوره توبه این کار ممنوع است.

3- بنابراین حضرت ابراهیم دچار اشتباه شده و این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه خداوند در سوره توبه می فرماید: «ما کان للنبی و الذین ءامنوا أن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربی من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم* و ما کان استغفار إبراهیم لأبیه إلا عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهیم لأواه حلیم؛ پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند نمی باید برای مشرکان پس از آن که برایشان آشکار گردید که آنها اهل دوزخند طلب آمرزش کنند، هر چند خویشاوند باشند و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز به خاطر وعده ای که به او داده بود صورت نگرفت، ولی هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست. به راستی ابراهیم بسی نیایشگر و بردبار بود.» (توبه/ 113- 114)

آیه نخست با تعبیری رسا و قاطع پیامبر و مؤمنان را از استغفار برای مشرکان نهی می کند و می گوید: 'شایسته نیست که پیغمبر و افراد با ایمان برای مشرکان طلب آمرزش کنند' سپس برای تاکید و تعمیم اضافه می کند 'حتی اگر از نزدیکانشان باشند' بعدا دلیل این موضوع را ضمن جمله ای چنین توضیح می دهد 'بعد از آنکه برای مسلمانان روشن شد که مشرکان اهل دوزخند طلب آمرزش برای آنها معنی ندارد' این کاری است بیهوده و آرزویی است نابجا چرا که مشرک به هیچ وجه قابل آمرزش نیست و آنان که راه شرک را پوییدند راه نجاتی برای آنها تصور نمی شود. به علاوه استغفار و طلب آمرزش یک نوع اظهار محبت و پیوند و علاقه با مشرکان است و این همان چیزی است که بارها در قرآن از آن نهی شده است.
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سبب عدم جواز استغفار برای مشرکین

علامه طباطبایی می فرماید چون در آیه دومی بعد از بیان سبب استغفار ابراهیم برای پدرش می فرماید 'وقتی که فهمید او دشمن خدا است، از او بیزاری جست' و با این بیان معلوم کرد که مشرکین دشمنان خدا و جهنمی هستند، و در نتیجه نباید برای آنان استغفار کرد، اینکه در این آیه می فرماید حال که این معنا برای پیغمبر و پیروانش معلوم شد باید از این مطلب ضروری و روشن غفلت نورزند، که استغفار برای مشرکین از این جهت جائز نیست که لغو است، و خضوع ایمان مانع است از اینکه بنده خدا با ساحت کبریای او بازی نموده، کاری لغو بکند. چون از یکی از دو صورت بیرون نیست، یا خداوند به خاطر تقصیری که از بنده اش سرزده با او دشمن و از او خشمگین است، و یا بنده با خدای تعالی دشمن است، اگر فرضا خدا با بنده اش دشمن باشد ولی بنده اش با او دشمن نباشد و بلکه اظهار تذلل و خواری کند، در اینصورت جای این هست که بخاطر سعه رحمت او آدمی برای آن بنده طلب مغفرت کند، و از خداوند بخواهد که به حال آن بنده اش ترحم کند.

اما اگر بنده با خدا سر دشمنی داشته باشد مانند مشرکین معاند و خود را بالاتر از آن بداند که به درگاه خدا سر فرود بیاورد، در چنین صورتی عقل صریح حکم می کند به اینکه شفاعت و یا استغفار معنا ندارد، مگر بعد از آن که آن بنده عناد را کنار گذاشته، به سوی خدا توبه و بازگشت کند و به لباس تذلل و مسکنت درآید. وگرنه چه معنا دارد که انسان برای کسی که اصلا رحمت و مغفرت را قبول ندارد و زیر بار عبودیت او نمی رود، استغفار نموده، از خدا بخواهد که از او درگذرد. آری، این درخواست و شفاعت استهزاء به مقام ربوبیت و بازی کردن با مقام عبودیت است، که به حکم فطرت عملی است ناپسند و غیر جائز.
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خداوند این جائز نبودن را به حق نداشتن تعبیر کرده و فرموده: «ما کان للنبی و الذین آمنوا؛ پیغمبر و آنان که ایمان آورده اند حق ندارند استغفار کنند.» بنا به آیه «ما کان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله؛ مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند.» (توبه/ 17) که حکم جواز در شرع بعد از جعل حق است. پس، معنای آیه چنین می شود: رسول الله و کسانی که ایمان آورده اند بعد از آنکه با بیان خداوندی برای آنها ظاهر شد که مشرکین دشمنان خدایند و مخلد در آتشند، دیگر حق ندارند برای آنان استغفار کنند هر چند از نزدیکانشان باشند، و اگر ابراهیم برای پدر مشرکش استغفار کرد برای این بود که در آغاز خیال می کرد پدرش هر چند مشرک است ولی با خدا دشمنی و عناد ندارد، و چون قبلا به او وعده استغفار داده بود لا جرم برای او طلب مغفرت کرد، ولی وقتی فهمید که او دشمن خداست و بر شرک و ضلالت خود اصرار می ورزد، از او بیزاری جست. «إن إبراهیم لأواه حلیم» این جمله وعده ابراهیم و استغفار او را برای پدرش تعلیل می کند، به اینکه او جفای پدرش را تحمل نمود، و او را وعده نیکی داد، چون او مردی بردبار بود، و برایش طلب مغفرت کرد، چون مردی 'اواه' بود، و اواه کسی را گویند که از ترس خدا و به طمع و امید به خیرات او خیلی آه بکشد.

علت استغفار حضرت ابراهیم (ع) قرآن در سوره مریم می گوید نه تنها دلسوزیهای ابراهیم و بیان پربارش به قلب آزر ننشست بلکه او از شنیدن این سخنان، سخت برآشفت و گفت: «ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی؟!» «قال أ راغب أنت عن آلهتی یا إبراهیم» اگر از این کار خودداری نکنی به طور قطع تو را سنگسار خواهم کرد. «لئن لم تنته لأرجمنک» و اکنون از من دور شو دیگر تو را نبینم. «و اهجرنی ملیا» جالب اینکه اولا آزر حتی مایل نبود تعبیر انکار بتها و یا مخالفت و بدگویی نسبت به آنها را بر زبان آورد، بلکه به همین اندازه گفت: 'آیا تو روی گردان از بتها هستی' مبادا به بتها جسارت شود، ثانیا به هنگام تهدید ابراهیم. او را به سنگسار کردن تهدید نمود، آن هم با تاکیدی که از 'لام' و 'نون تاکید ثقیله' در 'لارجمنک' استفاده می شود و می دانیم سنگسار کردن یکی از بدترین انواع کشتن است.
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ثالثا به این تهدید مشروط قناعت نکرد بلکه در همان حال ابراهیم را وجودی غیر قابل تحمل شمرد و به او گفت برای همیشه از نظرم دور شو. این تعبیر بسیار توهین آمیزی است که افراد خشن نسبت به مخالفین خود به کار می برند و در فارسی گاهی به جای آن 'گورت را گم کن' می گوئیم، یعنی نه تنها خودت برای همیشه از من پنهان شو، بلکه جایی برو که حتی قبرت را هم نبینم! ولی با اینهمه، ابراهیم همانند همه پیامبران و رهبران آسمانی، تسلط بر اعصاب خویش را هم چنان حفظ کرد، و در برابر این تندی و خشونت شدید، با نهایت بزرگواری گفت: سلام بر تو. «قال سلام علیک»

این سلام ممکن است تودیع و خداحافظی باشد که با گفتن آن و چند جمله بعد، ابراهیم، 'آزر' را ترک گفت، ممکن است سلامی باشد که به عنوان ترک دعوی گفته می شود همانگونه در آیه 55 سوره قصص می خوانیم: «لنا أعمالنا و لکم أعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین؛ اکنون که از ما نمی پذیرید، اعمال ما برای ما و اعمال شما برای خودتان، سلام بر شما ما هواخواه جاهلان نیستیم.»

سپس اضافه کرد: «من به زودی برای تو از پروردگارم تقاضای آمرزش می کنم چرا که او نسبت به من، رحیم و لطیف و مهربان است.» «سأستغفر لک ربی إنه کان بی حفیا» در واقع، ابراهیم در مقابل خشونت و تهدید آزر، مقابله به ضد نمود، وعده استغفار و تقاضای بخشش پروردگار به او داد.

در آیه بعد سوره توبه می گوید استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش آزر) به خاطر وعده ای بود که به او داد، اما هنگامی که برای او آشکار شد که وی دشمن خدا است از او بیزاری جست و برایش استغفار نکرد. «و ما کان استغفار إبراهیم لأبیه إلا عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه» در پایان آیه اضافه می کند: ابراهیم کسی بود که در پیشگاه خدا خاضع و از خشم و غضب پروردگار خائف و ترسان، و مردی بزرگوار و حلیم و بردبار بود. «إن إبراهیم لأواه حلیم» این جمله ممکن است دلیلی برای وعده ابراهیم به آزر در زمینه استغفار بوده، باشد، زیرا حلم و بردباری از یک سو، و اواه بودن او که طبق بعضی از تفاسیر به معنی رحیم بودن است از سوی دیگر، ایجاب می کرد که حد اکثر تلاش و کوشش را برای هدایت آزر انجام دهد، اگر چه از طریق وعده استغفار و طلب آمرزش از گذشته او باشد. این احتمال نیز وجود دارد که جمله فوق دلیل برای این موضوع باشد که ابراهیم به خاطر خضوع و خشوعی که داشت و ترس از مخالفت پروردگار هرگز حاضر نبود برای دشمنان حق استغفار کند، بلکه این کار مخصوص به زمانی بود که امید هدایت آزر را در دل می پروراند، لذا به محض آشکار شدن عداوت او از این کار صرف نظر کرد.
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دیدگاههای مختلف در مورد استغفار ابراهیم از جمله توجیهاتی که برای استغفار ابراهیم برای پدر مشرکش کرده اند این است که او وعده استغفارش داده بود، و به حکم عقل وفای به وعده لازم بود، زیرا عقل از تجویز، آن ابایی ندارد، و جائز نبودن آن به دلیل نقل است، و آن روز این منع نقلی نرسیده بود بعدا وقتی شریعت برایش آمد تحریم شد، و بعد از تحریم از پدر بیزاری جسته است. ولی اشکال این توجیه این است که با آیات داستان اگر در آن دقت شود تطبیق نمی کند. یکی دیگر این است که معنای استغفار ابراهیم مشروط به توبه پدر و ایمان آوردن او بوده. این وجه نیز به طوری که خود شما خواننده ملاحظه می کنید صحیح نیست.

یکی دیگر اینکه: معنای 'سأستغفر لک ربی' این است که من به زودی دعا می کنم که خدا تو را در دنیا عذاب نکند، و این نیز مانند وجه قبلی تقییدی است بدون مقید.

یکی دیگر اینکه وعده دعا به مسبب است، که مستلزم وعده دعاء به سبب است و معنای اینکه گفت به زودی از خدا مسئلت می نمایم که تو را بیامرزد این است که به زودی از خدا مسئلت می کنم که تو را موفق به توبه نموده به سوی ایمان هدایتت کند، و در نتیجه تو را بیامرزد، ممکن هم هست طلب مغفرت را کنایه از طلب توفیق توبه و هدایت به ایمان گرفت.

این معنا هر چند که از سایر معانی دیگر معتدل تر است، ولیکن خالی از بعد هم نیست، برای اینکه در کلام بویی از استعطاف و تحبیب قلب هست، و این با طلب مغفرت مناسب تر است تا طلب توفیق و هدایت، (هر چند که این مناسبتر بودن هم محل حرف است). و نظیر این دعا که برای پدر خود کرد دعایی است که برای عموم مشرکین کرده و گفت «و اجنبنی و بنی أن نعبد الأصنام* رب إنهن أضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی و من عصانی فإنک غفور رحیم؛ پروردگارا مرا و فرزندانم را از اینکه اصنام و بتها را بپرستیم دور بدار، پروردگارا آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند حال هر که مرا پیروی کرد از من است، و هر که نافرمانیم کرد همانا تو آمرزنده و مهربانی.» (ابراهیم/ 35- 36)

ص: 615







دیدگاه علامه طباطبایی

ابراهیم (ع) در مقابل تهدید پدر و بدیش به او سلام کرد، سلامی که در آن احسان و امنیت باشد، و نیز به او وعده استغفار داد تا از پروردگارش برای او طلب آمرزش کند و در مقابل تهدید او که گفت «دهری طولانی از من کناره بگیر» گفت: «من از شما و این بتها که می پرستید کناره می گیرم.» اما اینکه سلام کرد، چون سلام دأب و عادت بزرگواران است، با تقدیم آن جهالت پدر را تلافی کرد، او وی را به خاطر حرف حقی که زده بود تهدید به رجم و طرد کرد، ولی وی او را وعده امنیت و سلامتی و احسان داد، این همان دستور العملی است که قرآن کریم در آیه «و إذا مروا باللغو مروا کراما؛ چون بر لغو بگذرند با بزرگواری می گذرند.» (فرقان/ 72) و آیه «و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؛ و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند.» (فرقان/ 63) بیان کرده است.

اما اینکه بعضی گفته اند که منظورش از سلام، خداحافظی و تحیت جدایی بوده، و خواسته است امر پدر را که گفت: 'و اهجرنی' اطاعت کند، حرف صحیحی نیست، زیرا ابراهیم (ع) بعد از مدتها که از این گفت و شنود گذشت از قوم خود دوری گزید. و اما اینکه گفت برایت از پروردگارم طلب مغفرت می کنم با اینکه پدرش مشرک بوده جهتش به طوری که از ظاهر آیه «یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا؛ پدر جان من می ترسم از جانب [خدای] رحمان عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی.» (مریم/ 45) بر می آید این بوده که ابراهیم در آن لحظه یقین به کفر او و اینکه از اولیای شیطان است و دلش یک باره مطبوع بر کفر و انکار و عناد حق شده، نداشته، چون اگر به این معانی یقین می داشت به مثل 'إنی أخاف' تعبیر نمی کرد پس معلوم می شود که آن جناب احتمال می داده که پدر جاهلی قاصر و مستضعف باشد که اگر حق برایش روشن گردد آن را پیروی می کند، و شمول رحمت الهی به امثال اینگونه اشخاص امری ممکن است.
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هم چنان که قرآن کریم فرموده: «إلا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا* فأولئک عسی الله أن یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا؛ مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار قرار گرفته اند، نه چاره ای دارند و نه راهی می یابند. آنها رای ممکن است خداوند مورد عفوشان قرار دهد و خداوند عفو کننده و آمرزنده است.» (نساء/ 98- 99) و چون این احتمال را می داده خواسته است عواطف او را با این وعده تحریک کند، و در عین حال آمرزش خدا را هم برایش حتمی نکرد و آن را به صورت امیدواری وعده داد، به دلیل اینکه گفت: «إنه کان بی حفیا؛ پروردگار من همواره به من لطف داشته است.» (مریم/ 47) و نیز در سوره ممتحنه آیه 4، از او نقل شده که بعد از وعده استغفار اضافه کرده است که من از خدا چیزی را برای تو مالک و صاحب اختیار نیستم، و فرموده: «الا قول إبراهیم لأبیه لأستغفرن لک و ما أملک لک من الله من شی ء؛ جز [در] سخن ابراهیم [که] به ناپدری خود [گفت] حتما برای تو آمرزش خواهم خواست با آنکه در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم.» و مؤید این گفتار، قول خداوند متعال است که می فرماید: «ما کان للنبی و الذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین؛ پیغمبر و یارانش حق ندارند برای مشرکین طلب مغفرت کنند هر چند خویشاوند باشند، پس از آنکه برایشان روشن شده باشد که اهل جهنمند، و استغفار ابراهیم برای پدرش به خاطر وعده ای بود که به او داده بود، بعدا که معلوم شد دشمن خدا است از او بیزاری جست، آری ابراهیم پیامبری بود بردبار و پر رجوع به خدا.» (توبه/ 113- 114)
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پس تبری و بیزاریش بعد از آنکه معلوم شد پدرش از دشمنان خدا است، خود دلیل بر این است که قبلا احتمال می داده که دشمن خدا نباشد، هر چند که می دانسته است مشرک است، و جمع میان مشرک بودن و دشمن خدا نبودن در افراد جاهل خالی از عناد تصور دارد. مؤید این نظریه آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم أولیاء تلقون إلیهم بالمودة؛ ای کسانی که ایمان آورده اید هرگز (نباید کافران را که) دشمن من و شمایند یاران خود بر گرفته و طرح دوستی با آنها بریزید.» (ممتحنه/ 1) «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین؛ خدا شما را از دوستی آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون ننمودند نهی نمی کند تا بیزاری از آنها جویید بلکه با آنها به عدالت و انصاف رفتار کنید که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست می دارد.» (ممتحنه/ 8)

صوری بودن استغفار و دعای ابراهیم (ع) برای آزر علامه می فرماید آیه «قال سلام علیک سأستغفر لک ربی إنه کان بی حفیا و أعتزلکم و ما تدعون من دون الله و أدعوا ربی عسی ألا أکون بدعاء ربی شقیا؛ ابراهیم گفت: سلام بر تو، به زودی از پروردگارم برایت طلب مغفرت می کنم، او به من مهربان است و من از شما و آنچه که غیر خدا می پرستید دوری و کناره گیری می کنم، و خدای خود را می خوانم و امیدوارم که چون او را بخوانم مرا از درگاه لطفش محروم نگرداند.» (مریم/ 48)
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بهترین شاهد و قرینه است بر اینکه مقصود ابراهیم از استغفار، استغفار در دنیا بوده، نه شفاعت در آخرت، هر چند کافر از دنیا برود. استغفار و دعای ابراهیم (ع) برای آزر، دعای صوری بوده و در دنیا واقع شده، نه در آخرت برای شفاعت. قرآن کریم وفای به وعده اش را درباره استغفار برای پدرش حکایت نموده، چنین می فرماید: «رب هب لی حکما و ألحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین و اجعلنی من ورثه جنه النعیم و اغفر لأبی إنه کان من الضالین و لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال و لا بنون إلا من أتی الله بقلب سلیم؛ پروردگارا مرا حکمی ارزانی دار و به بندگان صالح خود ملحقم ساز، و برای من زبان راستگویی در میان آیندگان قرار ده، و مرا از وارثان بهشت نعیم بنمای، و بیامرز پدر مرا، زیرا وی از گمراهان بود، و روزی که مردگان برپا می شوند مرا خوار مکن، روزی که نه مالی و نه فرزندانی، هیچکدام سودی نمی بخشد، مگر کسی که با قلبی سلیم پیش خدا آید.» (شعرا/ 89)

از جمله: «إنه کان من الضالین؛ او از گمراهان بود.» استفاده می شود که این دعا را بعد از مرگ پدر و یا بعد از جدایی از او کرده است، چنان که تعبیر به لفظ 'کان' دلالت بر این مطلب می کند. از ذیل کلامش نیز استفاده می شود که دعای مزبور جدی نبوده بلکه صورت دعایی بوده، که می خواسته به آن وسیله به عهدی که با او کرده بود وفا کرده باشد، چون از یک طرف می گوید پروردگارا این گمراه را بیامرز. و از طرفی دیگر می گوید روز قیامت روزی است که مال و فرزندان به کار نمی آید و تنها در آن روز قلب سلیم نتیجه می بخشد.
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اتفاقا همین نکاتی را که ما به کمک شواهد و قرائن از آیه می فهمیم قرآن خود صریحا بیان فرموده، و به عنوان اعتذار می فرماید: روا نیست برای پیغمبر و کسانی که ایمان آوردند، اینکه برای مشرکان طلب مغفرت کنند، اگر چه ایشان خویشانش باشند، پس از آنکه بر آنان (پیغمبر و مؤمنان) روشن شد که آنان جهنمی می باشند. و طلب مغفرت ابراهیم برای پدرش در اثر وعده ای بود که به او داده بود و همین که برایش روشن شد که او دشمن خدا است از وی بیزاری جست، به درستی که ابراهیم اواه (برای اظهار حاجت بسیار آه می کشید) و بردبار بود. (توبه/ 114) سیاق این آیه دلالت دارد بر اینکه دعای مزبور و همچنین تبری از پدرش در دنیا از ابراهیم صادر شده، نه اینکه در قیامت دعایش می کند و پس از اینکه حقیقت مطلب را می فهمد، از او بیزاری می جوید. زیرا سیاق، سیاق بیان تکلیف است، یعنی تکلیف عمومی حرمت را بیان و دعای ابراهیم را از آن استثناء می کند و می فرماید دعای ابراهیم مخالف این وظیفه عمومی نبوده، بلکه در حقیقت وفای به وعده بوده است، چون اگر مراد از دعای مذکور دعای در قیامت بود، معنا نداشت که آن را از حکم کلی و تکلیفی که ظرفش دار دنیا است، استثنا نموده، آن گاه تبری در قیامت را ذکر نماید.

کوتاه سخن اینکه خدای سبحان، نخست دعای ابراهیم را حکایت نموده و آنگاه بیزاریش را از پدر ذکر می کند و این دعا و تبری هر دو در دنیا و در اوایل عهد وی و قبل از مهاجرت به سرزمین بیت المقدس بوده است، به دلیل اینکه در همین سیاق از خدا حکم و دستور خواسته و تقاضا می کند که خداوند او را به صالحین ملحق سازد و اولاد صالح روزیش گرداند. خدای تعالی سپس تصمیم ابراهیم را برای سفر به سرزمین مقدس و درخواست اولاد صالح، چنین ذکر می کند: «فأرادوا به کیدا فجعلناهم الأسفلین، و قال إنی ذاهب إلی ربی سیهدین، رب هب لی من الصالحین؛ پس خواستند به او مکر و حیله ای بکنند، ما آنان را پائین تر قرار دادیم، و (ابراهیم) گفت: به درستی که من به سوی خدای خود می روم او مرا رهبری می کند پروردگارا از فرزندان صالح برای من بخشش کن.» (صافات/ 100)
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سپس داستان سفر کردن و اولاد دار شدنش را ذکر کرده و می فرماید: «و أرادوا به کیدا فجعلناهم الأخسرین، و نجیناه و لوطا إلی الأرض التی بارکنا فیها للعالمین و وهبنا له إسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین؛ خواستند درباره او کید و مکر به کار ببرند که ما آنان را زیانکارتر قرار دادیم و نجات دادیم او را و لوط را به سوی زمینی که برای همگان، آنجا را با برکت نموده ایم و موهبت کردیم به او اسحاق را، و یعقوب را نیز اضافه کردیم و همه آنان را صالح قرار دادیم.» (انبیا/ 72) و نیز می فرماید: «فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا؛ پس وقتی که از آنان و از آنچه می پرستیدند، کناره گیری کرد، به او اسحاق و یعقوب را دادیم و همه شان را پیغمبر نمودیم.» (مریم/ 49) سپس خداوند تعالی دعایی را که ابراهیم در آخر عمرش کرده یعنی بعد از آنکه به ارض مقدس مهاجرت نمود و صاحب اولاد شد و اسماعیل را به مکه آورد و آن شهر و خانه خدا را بنا نهاد، چنین ذکر می کند: «و إذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنی أن نعبد الأصنام؛ و به یاد آور وقتی را که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر را دارای امن قرار ده و مرا و فرزندان مرا از پرستش بت ها دور کن.» (ابراهیم/ 35) تا آنجا که عرض می کند «ربنا إنی أسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاه؛ پروردگارا! من ذریه خود را در یک بیابان بی کشت و زرع نزد خانه محترم تو مسکن دادم، پروردگارا، برای اینکه نماز را برپا کنند.» (ابراهیم/ 37) تا آنجا که عرض می کند «الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر إسماعیل و إسحاق إن ربی لسمیع الدعاء؛ سپاس خدای را که در پیری، اسماعیل و اسحاق را به من داد تحقیقا پروردگار من شنوای دعا است.» (ابراهیم/ 39)
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تا آنجا که عرض می کند «ربنا اغفرلی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب؛ پروردگارا مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را در روزی که حساب برپا می شود بیامرز.» (ابراهیم/ 41) این آیه روال و سیاقی که دارد و قرائنی که همراه آن است، بهترین شاهد است بر اینکه پدر او که اینجا دعا در حقش می کند، غیر آن شخصی است که در آیه سوره انعام، از آن نیز به پدر تعبیر کرده و اسمش را 'آزر' خوانده است. چرا که آیات مورد بحث، صریح در این معنا است که استغفار ابراهیم جهت شخص نامبرده صرفا به منظور وفای به عهد بوده، و وقتی متوجه شد که وی دشمن خدا است، از او تبری و بیزاری جسته است، با این حال چطور ممکن است در آخر عمر و در آخرین دعائی که کرده بار دیگر از تبری قبلیش چشم پوشیده و برایش طلب مغفرت کرده باشد؟ پس معلوم می شود آزر پدر صلبیش که او را و مادرش را در این آیه دعا کرده است، نیست.



مسلمانان از کجا می دانستند که ابراهیم برای آزر استغفار کرد.

این آیات سوره توبه در اواخر عمر پیامبر (ص) نازل شد و قبلا مسلمانان در سوره مریم آیه 47 خوانده بودند که ابراهیم با جمله «سأستغفر لک ربی» به آزر وعده استغفار داده بود و مسلمان پیامبر خدا (ص) بیهوده وعده نمی دهد، و هر گاه وعده داده به وعده اش وفا کرده است، و نیز در سوره ممتحنه آیه 4 خوانده بودند که ابراهیم به او گفت «لأستغفرن لک؛ من برای تو استغفار خواهم کرد.» همچنین در سوره شعرا که از سوره های مکی است استغفار ابراهیم برای پدرش صریحا آمده است آنجا که می گوید «و اغفر لأبی إنه کان من الضالین؛بر پدرم ببخشای که او از گمراهان بود.» (شعرا/ 86)
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چرا ابراهیم به آزر وعده استغفار داد؟ چگونه ابراهیم به عمویش آزر وعده استغفار داد و طبق ظاهر آیه سوره توبه و آیات دیگر قرآن مجید به این وعده وفا کرد، با اینکه او هرگز ایمان نیاورد و در صف مشرکان و بت پرستان بود، و استغفار برای چنین کسانی ممنوع است؟ در پاسخ این سؤال باید به این نکته توجه داشت که از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که ابراهیم انتظار داشته است که آزر از این طریق جذب به سوی ایمان و توحید شود، و استغفار او در حقیقت این بوده است که 'خداوند او را هدایت کن، و گناهان گذشته او را ببخش'. اما هنگامی که آزر در حال شرک چشم از جهان فروبست، و برای ابراهیم مسلم شد که او با حالت عداوت پروردگار از دنیا رفته، و دیگر جایی برای هدایت او باقی نمانده است، استغفار خود را قطع کرد. طبق این معنی مسلمانان نیز می توانند برای دوستان و بستگان مشرکشان ما دام که در قید حیاتند و امید هدایت آنها می رود، استغفار کنند یعنی از خدا برای آنها هدایت و آمرزش هر دو بطلبند، ولی پس از مرگ آنها در حال کفر، دیگر جایی برای استغفار باقی نمی ماند.

اما اینکه در بعضی از روایات وارد شده که امام صادق (ع) فرمود ابراهیم (ع) وعده داده بود که اگر آزر اسلام بیاورد برای او استغفار کند (نه اینکه پیش از اسلام آوردن) و هنگامی که برای او روشن شد که او دشمن خدا است، از وی بیزاری جست و بنابراین وعده ابراهیم مشروط بود و چون شرط آن حاصل نشد او هرگز استغفار نکرد. این روایت علاوه بر اینکه روایت مرسل و ضعیفی است مخالف ظاهر یا صریح آیات قرآن است، زیرا ظاهر آیه مورد بحث این است که ابراهیم استغفار کرد و صریح آیه 86 سوره شعراء این است که ابراهیم از خداوند تقاضای آمرزش او را کرد آنجا که می گوید 'و اغفر لأبی إنه کان من الضالین'. شاهد دیگر این سخن جمله معروفی است که از ابن عباس نقل شده که ابراهیم کرارا برای آزر مادامی که در حیات بود استغفار کرد، اما هنگامی که در حال کفر از دنیا رفت، و عداوت او نسبت به آئین حق مسلم شد، از این کار خودداری نمود. و از آنجا که گروهی از مسلمانان مایل بودند برای نیاکان مشرک خود که در حال کفر مرده بودند استغفار کنند قرآن صریحا آنها را نهی کرد و تصریح نمود که وضع ابراهیم با آنها کاملا متفاوت بوده، او در حال حیات آزر، و به امید ایمان او، چنین کاری را می کرد، نه پس از مرگش!

ص: 623







نتیجه

از آنجا که سلام، روش و عادت بزرگواران است، حضرت ابراهیم (ع) با تقدیم آن جهالت پدر را تلافی کرد، او که وی را به خاطر حرف حقی که زده بود، تهدید به رجم و طرد کرد، ولی وی او را وعده امنیت و سلامتی و احسان داد. این همان دستورالعملی است که قرآن کریم در آیه «و إذا مروا باللغو مروا کراما؛ و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه از آن می گذرند.» (فرقان/ 72) و آیه 63 سوره فرقان «و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند).» بیان کرده است. بنابراین استغفار او هیچ منافاتی با عصمت ایشان ندارد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) استغفار عصمت باورها در قرآن


صفات و ویژگی های حضرت ابراهیم علیه السلام (قلب سلیم)

دارای قلب سلیم خداوند می فرماید: «اذ جاء ربه بقلب سلیم؛ (به خاطر بیاور) هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد.» (صافات/ 84) در مورد معنای سلیم می گویند، «سلم» و «سلامت» به معنای دور بودن از آفات ظاهری و باطنی است. قلب سلیم قلبی است که از هر چیزی که مضر به تصدیق و ایمان به خدای سبحان است خالی باشد و هیچ تعلقی به غیر خدا نداشته باشد. چنان که در تفسیر قمی بر اساس روایتی می فرماید: «قلب سلیم، قلبی است که خدا را دیدار می کند در حالی که به جز خدای عز و جل کسی دیگر در آن نباشد.» و در روایت دیگر امام می فرماید: «قلب سلیم یعنی سلیم از شک. عواملی از قبیل شرک جلی (آشکار) و خفی (پنهان)، اخلاق زشت و آثار گناه و هرگونه تعلق به غیر خدا که انسان را مجذوب نماید و لذت توجه به خدا را از بین ببرد، جزء آفات قلب سلیم محسوب می شوند.»
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چگونه می توان اثبات کرد که حضرت ابراهیم دارای قلب سلیم بوده است؟

اولا از جمله خواسته ها و دعاهای آن حضرت در کنار دعاهای بسیار مهم دیگر که ذکر شده، از خداوند قلب سلیم خواسته است و می فرماید:

1- پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن.

2- و برای من در میان امت های آینده زبان صدق (و ذکر خیری) قرار ده.

3- و مرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان.

4- و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن. (شعراء/ 83- 88)

5- در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد. مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.

ثانیا: در این آیه شریفه ابتدای بحث، آمدن نزد پروردگار کنایه است از تصدیق خدا و ایمان به او و این که هیچ تعلقی به غیر خدا ندارد.

ثالثا، در قرآن فقط در دو جا به قلب سلیم تصریح شده که در مورد حضرت ابراهیم است.

تسلیم محض اوامل الهی یا «مسلم» خداوند می فرماید: «اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین؛ در آن هنگام که پروردگارش به او گفت: اسلام بیاور (و در برابر حق تسلیم باشد او فرمان پروردگار را از جان و دل پذیرفت و) گفت: در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم.» (بقره/ 131) از ویژگی های بسیار مهمی که برای حضرت ابراهیم در قرآن کریم نام برده است مقام تسلیم است. اولا: آن حضرت این مقام را از خداوند برای خود و ذریه اش تقاضا نمود و فرمود: «پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار دهد و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشند به وجود آور.» (بقره/ 128) و نیز فرمود: «پروردگارا.... ما را مسلمان بمیران.» (اعراف/ 126) و ثانیا: قرآن کریم در مورد کمتر کسی اینگونه تعبیر نموده است، که او تسلیم پروردگارش بود. بنابراین از ویژگی ها و صفات بسیار مهم برای هر انسانی این است که خود را در هرحالی تسلیم خداوند بداند. چنان که حضرت ابراهیم (ع) و پیروان حقیقی او چنین بودند.
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کلمات «اسلام»، «تسلیم» و «استسلام» به این معنا هستند: که کسی و یا چیزی در برابر کس دیگری حالتی داشته باشد که هرگز او را نافرمانی نکند، و او را از خود دور نسازد. این حالت اسلام، تسلیم و استسلام است. بنابراین تسلیم خدا بودن، یعنی رام بودند و پذیرش داشتن نسبت به خدا و به هر چیزی که از ناحیه خدای سبحان برایش تنظیم می شود. چه تکوینی (از قدر و قضاء) و چه تشریحی (از قبیل اوامر ونواهی) پذیرا و رام باشد. بنابراین اسلام هرکسی دارای مراتبی است.



مراتب اسلام

برای اسلام چهار مرتبه ذکر شده است:

الف) گفتن شهادتین و اقرار به زبان چه موافقت قلبی با اقرار زبانی داشته باشد یا نداشته باشد و پذیرش ظواهر «اوامر و نواحی خدا»، چنان که می فرماید «اعراب گفتند: ایمان آوردیم. بگو: هنوز ایمان نیاورده اید ولکن بگویید: اسلام آوردیم، چون اسلام هنوز داخل قلبتان نشده.» (حجرات/ 14)

ب) تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به نوع اعتقادات حقه و انجام اعمال صالح، هرچند که در بعضی موارد تخطی شود یعنی در این مرحله بودن معنایش گناه نکردن نیست چنان که آیات «الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین؛ همان کسانی که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم بودند.» (زخرف/ 69) و «یا ایها الذین امنون ادخلوا فی السلم کافة؛ ای کسانی که ایمان آورده اید همگی به اطاعت [خدا] درآیید.» (بقره/ 208) به این مرحله دلالت می کند به حکم این آیه یک مرتبه از اسلام بعد از ایمان پیدا می شود زیرا می فرماید: «ای کسانی که ایمان آوردید، داخل در «سلم» شوید پس معلوم می شود این مرتبه از اسلام غیر از مرتبه اول است که قبل از ایمان قرار داشت.»
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ج) آن چنان بندگی خدا می کند که گوئی خدا را می بیند و اگر چنانچه به این درجه نرسیده باشد لا اقل این باور و یقین را دارد که خدا او را می بیند. چنین کسی دیگر در باطن خود هیچ نیروی سرکشی را که مطیع امر و نهی خدا نباشد و یا از قضا و قدر خدا به خشم آید نمی بیند و سراپای وجودش تسلیم محض خدا می گردد. لازمه چنین مرتبه ای انس گرفتن است. انس گرفتن نفس با ایمان قلبی این انس و رفاقت قوای بهیمی و حیوانی را برای انسان رام و منقاد می کند. به عبارت دیگر این دوستی سبب فنا و یا ناپایدار شدن هوس های دنیوی می شود. قرآن کریم به این مرحله چنین اشاره می فرماید: «به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود مگر این که در اختلافات خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند.» (نساء/ 65) از لوازم این مرتبه: اخلاق فاضله، رضا و تسلیم و صبر در خواسته خدا، زهد به تمام معنا، تقوی و حب و بغض به خاطر خدا است.

د) حال او در برابر پروردگارش حال عبد مملوک است مقابل مولایش یعنی خود را دائما مشغول انجام وظیفه عبودی بداند آن هم به طور شایسته یعنی خود، را تسلیم صرف در برابر اراده مولی بداند و به این حال خود، مسرور و شاد باشد نه این که از روی اکره چنین حالی داشته باشد و خود را عبد مالکی بداند که همه چیز حقیقتا از اوست و هیچ موجودی در برابرش استقلال ندارد، نه استقلال ذاتی، نه صفاتی و نه عملی این مالکیت است که لایق کبریائی خداوند است. اما راه دستیابی به این مرتبه. ضمن دارا بودن مرتبه سوم نیازمند عنایت خداوند است که این معنا برایش مشهود شود که ملک تنها برای خداست و غیر خا هیچ چیزی نه مالک خویش است و نه مالک چیز دیگر، مگر آن که خدا تملیکش کرده باشد، وقتی چنین شد پس ربی غیر از او ندارد، این معنا موهبت و افاضله ای ایست الهی که خواست انسان در به دست آوردنش دخالتی ندارد. و ای بسا خواسته و دعای حضرت ابراهیم نیز برای خود و ذریه اش رسیدن به همین مرتبه بوده است. «ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک؛ پروردگارا ما را تسلیم [فرمان] خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود پدید آر.» (بقره/ 128) در آیه شریفه ابتدای بحث «اسلم و اسلمت» ظاهر این است که امر «أسلم» امر تشریعی باشند نه تکوینی یعنی ابراهیم (ع) دعوت پروردگار خود را در مورد اوامر و نواهی اجابت نمود تا به اختیار خود تسلیم خدا شده باشد. و این اسلام که آیه به آن امر می کند در مرتبه سوم است.
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مؤمن خداوند می فرماید: «سلام علی ابراهیم* کذلک نجزی المحسنین* انه من عبادنا المومنین؛ سلام بر ابراهیم. نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. او از بندگان با ایمان ماست.» (صافات/ 109- 111) ایمان به معنای اذعان و تصدیق به چیزی و التزام به لوازم آن است مثلا ایمان به خدا لازمه اش تصدیق پیامبران و معاد و بازگشت به سوی او و تصدیق هرحکمی است که فرستاده های خداوند بیاورند. و این اعتقاد و تصدیق باید همراه با عمل باشد. از این رو در قرآن هرجا نامی از ایمان و مؤمن می برد به دنبالش عمل صالح را متذکر می شود و می فرماید: «مؤمن کسی است که عمل صالح انجام می دهد.» (نحل/ 97) به عبارت دیگر ایمان علم به چیزی است که توأم با سکون و اطمینان به آن باشد و قطعا، این چنین سکون و اطمینانی منکف و جدائی از التزام به لوازم آن چیز نیست و آن علمی که توأم با سکون و اطمینان نیست چه بسا جدای از التزام به لوزام آن چیز باشد. ایمان نیز مانند اسلام دارای مراتب چهارگانه ای است و مؤمنین مانند مسلمین در چهار سطح و رتبه قرار دارند که عبارتند:

الف) اعتقاد، اذعان و باور قلبی به مضون اجمالی شهادتین که لازمه اش عمل به فروع است.

ب) اعتقاد، اذعان و باور تفصیلی به حقایق دین و پای بندی به آنها.

ج) متخلق به اخلاق فاضله و رسیدن به «رضا و تسلیم» و صبر درخواست های خدا و زهد به تمام معنا و تقوی. حب و بغض داشتن به خاطر خدا از شرایط این رتبه است.
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د) رسیدن به یقینی که، غیر از خدا هیچ کس از خود استقلالی ندارد، هیچ سببی تأثیر و سببیت ندارد مگر به اذن خدا. از نشانه های این مرتبه و سطح، آن است که چنین کسی دیگر از هیچ پیشامد ناگواری ناراحت و اندوهناک نمی شود و از هیچ محذوری که احتمالش را بدهد نمی ترسد. همچنان که ابراهیم (ع) به خواطر ایمانی که در حد بسیار عالی به خدا داشت هیچ پیشامد ناگواری او را محزون و وازده نکرده بلکه یک تنه به میدان مبارزه با بت ها و بت پرست ها قدم گذاشت، بت ها را شکست، نترسید فرار نکرد، ایستاد، دستگیرش کردند، محاکمه اش کردند، قهرمانانه ایستاد از توحید دفاع کرد. با منطقی محکم، خصم را به زانو درآورد، نمرودیان مجازاتی بسیار رعب انگیز و وحشتناک برایش در نظر گرفتند، آتشی عظیم که حرارتش از فاصله دور احساس می شد، باز قهرمان توحید هرسناک نشد، منجنیق آماده کردند، او را در منجنیق گذاردند و به سوی آتش پرتاب کردند باز هراسی به دل راه نداد.

ملائکه گفتند «خدایا این تنها بنده ای است که تو را می پرستد که اکنون به سوی آتش می رود تا بسوزد!! خطاب شد عقیده و ایمان او از شما درباره خدایش محکم تر است.» حتی جبرئیل به کمک وی آمد و گفت: «ای ابراهیم آیا به من احتیاج داری؟» گفت «نه: به خدایی که مرا آفریده محتاجم.» قطعا ابراهیم (ع) ایمان داشت که آتش در سوزاندن استقلال ندارد، سبب سوزاندن آتش خداست، پس اگر خدا اراده کند و بخواهد آتش می سوزاند! و ابراهیم هم راضی رضای خدا و تسلیم اراده او است. از این رو اصلا خوف و هراسی ندارد. خداوند چه زیبا او را حمایت کرد. حمایتی که نمرود و نمرودیان را در بهت و حیرت فروبرد، به طوری که نمرود نتوانست حیرت خود را مخفی ناید و گفت: «ابراهیم نزد پروردگارش بسیار گرامی است.» زیرا که دید آتش کوچکترین آسیبی به ابراهیم نرساند.
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«شاکر» یا «شکرگزار نعمت های الهی»:

خداوند می فرماید: «شاکرا لأنعمة؛ شکرگزار نعمت های پروردگار بود.» (نحل/ 12) یکی از عالی ترین ویژگی ها و مقاماتی انسان را خاص و خالص برای خدا می گرداند و از تیررس شیطان بیرون می برد و راه نفوذ او را بر انسان مسدود می کند، شاکر بودن است، شکرگزاری نعمت های گسترده خداوند بودن. شاکرین کسانی هستند که به هیچ نعمتی از نعمت های پروردگار نمی رسند مگر این که شکرش را به جا می آورند. و خداوند در آیه فوق حضرت ابراهیم (ع) را به این ویژگی متصف می داند و می فرماید همین صف سبب گزینش او شده است. شاکر کسی است که با «نعمت ها» به گونه ای برخورد کند که زبانا و عملا نشان دهد این نعمت از ناحیه پروردگار است، و پیداست که چنین کسی به هیچ نعمتی برخورد نمی کند مگر این که قبل از برخورد یا در حال برخورد و یا بعد از برخورد به یاد خداست و همین به یاد خدا بودن سبب می شود که چیزهای دیگر را از یاد ببرد، زیرا در باطن انسان یک قلب بیشتر نیست، حال اگر این قلب را خانه خدا قرار داد و در این خانه خدا، قطعا جای برای غیر خدا نمی ماند و انسان با دریافت نعمت در واقع خانه دل را به خدا می دهد و این بهترین و عالی ترین مرتبه شکر است که نعمت ها سبب شوند انسان خاص و خالص برای خدا شود. و بالاخره حقیقت شکر برگشت به «خلوص لله» دارد و کسانی که حق شکرگزاری را به درستی اداء می کنند جزء متخلصین پروردگارند و اینان برگزیدگان الهی می شوند چنان که در این آیه شریفه پس از آن که ابراهیم (ع) را متصف به صفت شاکر ذکر می کند می فرماید «اجتباه» یعنی خداوند به خاطر داشتن این صفت او را برگزیده است.
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از جمله مهمترین شکرگزاری های آن حضرت در ارتباط با نعمت فرزند است سالیان سال، ابراهیم و خانواده اش از نعمت فرزند بی نصیب بودند، تا این که در عین ناباوری خداوند اسماعیل را به آنها داد، بدیهی است اسماعیل نعمت بسیار عزیزی برای آن حضرت باشد اما از خدا عزیزتر نبود. این نعمت نمی توانست خدا را از خانه دل ابراهیم بیرون کند تا خودش جانشین خدا گردد بلکه، با وجود این نعمت دردانه، دل ابراهیم برای خدا خالص تر شد، چیزی نگذشت که ابراهیم مأمور شد فرزند عزیزش را در وادی لم یزرع مکه سکنا دهد و از او جدا شود. و دشوارتر این که پس از گذشت چند سال در اوایل دوران نوجوانی اسماعیل که محبت و عشق به فرزند، بیشتر به دل ابراهیم می نشست، خداوند مأموریت خطیر ذبح را بر او می دهد که جگرگوشه ات را باید ذبح کنی، ابراهیم قهرمان، قبل از ذبح اسماعیل باید اسماعیل دل را ذبح می کرد اما او در دل خدا را داشت نه اسماعیل عزیز را بنابراین به امر صاحب خانه یعنی خدا چاقو را به دست گرفت و بر گلوی فرزندش کشید. بالاخره این نعمت، ابراهیم را خالص تر و مقرب تر به درگاه ربوبی نمود. و خداوند به پاس این شکرگزاری بزرگ، فرزندان دیگری نیز همچون اسحاق و یعقوب به او داد و امامت و نبوت را تا قیامت در نسل او قرار داد.

مخلص و برخوردار از اخلاص ویژه خداوند می فرماید: «انا اخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ ما آنها را با خلوص ویژه ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود.» (ص/ 46) در آیه قبل حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب را مدح می کند به این که دارای ایدی و ابصارند. و دست و چشم داشتن وقتی قابل مدح است که انسان در مواردی استعمالشان نماید و استفاده کند که آفریدگار بدان منظور آنها را آفریده پس این انبیاء مدح می شوند به این که دست و چشم خود را در راه انسانیت به کار بسته اند و با دست خود اعمال صالح انجام داده اند و با چشم خود راه های عافیت و سلامت را از هلاکت تمیز داده اند و به حق رسیده اند، در واقع با کنایه خواسته بفرماید «ابراهیم، اسحاق و یعقوب» در طاعت خدا و رساندن خیر به خلق و... بسیار قوی بودند. و آیه «انا اخلصناهم بخالصة» تعلیل آیه قبل است و معنایش چنین می شود: این که گفتیم اینان صاحبان ایدی و ابصارند به این دلیل است که ما آنان را به خصلتی خالص و غیر مشوب خالص کردیم، خصلتی بس عظیم که عبارت است از یاد، سرای آخرت. و بعضی از مفسران گفته اند مراد از «دار» دنیا است. یعنی ما اینان را تا دنیا باقی است ذکر خیرشان را بر سر زبان ها جاری کردیم.
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رئوف و مهربان 

خداوند می فرماید: «إن ابراهیم لحلیم اواه منیب؛ همانا ابراهیم (ع) بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود.» (هود/ 75) از آیات قبل از آیه فوق برمی آید که ملائکه نخست به آن جناب خبر داده بودند که مأموریت اصلیشان رفتن به دیار لوط است، سپس به وی بشارت فرزند دادند و در مرحله سوم از عذاب قوم لوط خبر دادند که ابراهیم (ع) با ملائکه به مجادله پرداخت تا شاید عذاب را از آن قوم برطرف سازد اما ملائکه به آن جناب گفتند که قضاء الهی حتمی شد و عذاب نازل خواهد شد و به هیچ وجه رد شدنی نیست. «حلیم» به کسی گفته می شود که در عقوبت و مجازات دشمن در انتقام گرفتن عجله نمی کند و بردبار است. «اواه» به کسی اطلاق می شود که به خاطر بدی ها و ناملایمایت که می بیند زیاد آه می کشد. منیت کسی است که در هر امری به خدای متعال رجوع می کند.

اما در کل این آیه شریفه زمینه تعلیل آیه قبلی است و می خواهد علت مجادله ابراهیم (ع) با ملائکه در مورد قوم لوط را بیان کند و این آیه (ابتدای بحث) مدحی بلیغ از ابراهیم (ع) است. چون می فرماید: «آن جناب پیامبری حلیم و پرحوصله بود و در نزول عذاب بر مردم ستمکار عجله نمی کرد و امیدوار بود که توفیق الهی شامل حال آنان شده، اصلاح شوند.» آن حضرت پیامبری بود «اواه» یعنی از گمراهی مردم و از این که به خاطر گمراهی گرفتار عذاب الهی شده و هلاک شوند آه می کشید و مخزون می شد و در نجات انسان به خدای تعالی رجوع می کرد و متوسل می شد. مبادا کسی خیال کند ایشان از عذاب ستمکاران کراهت داشته و از آنان طرفداری می کرد! هرگز چنین نبوده که پیامبری اولوالعزم مانند ابراهیم (ع) طرفدار ستمکاران باشد. شاهد این مطلب آیه بعدی است که باشنیدن پاسخ ملائکه مبنی برقطعی بودن عذاب (قوم لوط) وی قانع شد.
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علاوه بر آیه مذکور از آیه دیگری نیز مهربانی و بردباری آن جناب استفاده می شود. چنان که می فرماید: «رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم؛ پروردگارا، آنها [بتها] بسیاری از مردم را گمراه ساختند. هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی.» (ابراهیم/ 36) از آخر آیه شریفه به خوبی حلم و بردباری و مهربانی آن حضرت که می تواند زمینه ای مناسب برای هدایت آن قوم گمراه باشد استفاده می شود، در این مورد علامه طباطبایی می فرماید: «هرچند به طور صریح برای عصایان قوم خود طلب مغفرت و رحمت نکرده و تنها در جمله 'و من عصانی فانک غفور رحیم' آنها را در معرض مغفرت خداوند قرار داد ولیکن کلامش بی اشاره به این جهت نیست که رحمت الهی را برای عاصیان هم خواسته است.»

مهربان و دلسوز نسبت به مؤمنان خداوند می فرماید: «قال إن فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الامراته کانت من الغابرین؛ (ابراهیم) گفت: در این آبادی لوط است!! گفتند ما به کسانی که در آن هستیم آگاهترین او و خانواده اش را نجات می دهیم، جز همسرش که میان قومی باقی خواهد ماند.» (عنکبوت/ 32) ملائکه و فرستادگان خداوند خدمت حضرت ابراهیم (ع) رسیدند و گفتند: «ما اهل این قریه را هلاک خواهیم کرد زیرا اهل آن ظالم هستند.» حضرت ابراهیم فرمود «در این قریه لوط است چگونه آنها را هلاک می کنید!» گفتند «ما آگاه هستیم، از این رو لوط و خانواده اش، به غیر از همسرش را نجات می دهیم.»
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ظاهر این است که آن جناب انتظار داشت به خاطر لوط عذاب از آن قوم نیز برداشته شود، ملائکه هم طبق همین ظاهر، پاسخ دادند: «ما آگاه هستیم بنابراین لوط و خانواده اش را نجات می دهیم.» البته حضرت ابراهیم می دانست که خداوند لوط را با اهل قریه هلاک نمی کند و نیز از تهدید ملائکه مبنی بر هلاکت قوم این ترس در او پیدا نشد که مبادا لوط هم هلاک شود، بلکه منظورش از این که فرمود 'آخر لوط در این قریه است' این بود که به احترام او عذاب از اهل قریه برداشته شود. که ملائکه پاسخ رد دادند. از این آیه شریفه «به خوبی مهربان ودلسوز بودن» آن جناب نسبت به لوط (در ظاهر کلام) و قوم لوط (در باطن کلام) استفاده می شود در واقع کلام آن حضرت دو بعد داشت (ظاهری و باطنی) لکن در کل مهربان بودن آن حضرت به مؤمن و غیر مؤمن استفاده می شود اما هر کدام در جهتی خاص خودش، مهربانی برای مؤمن زیرا بنده صالح خداست پس باید محفوظ باشد و مهربانی برای غیر مؤمن این امید که در فرصتی شاید توفیق هدایت برایش پیش بیاید و نجات یابد. پس مؤمن به خاطر وجودش، ارزش مهربانی و محبت دارد اما غیر مؤمن به امید هدایت، ارزش محبت دارد.



قاطع سرخت و انعطاف ناپذیر [در مقابل مشرکان و کافران]

خداوند می فرماید: «و اتل علیهم نبأ إبراهیم* اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون* قالوا نعبدا صناما فنظل لها عاکفین* قال هل یسمعونکم اذتدعون* اوینفعونکم اویضرون* قالوا بل وجدنا اباءنا کذلک یفعلون* قال أفریتم ما کنتم تعبدون* انتم و اباؤکم الاقدمون* فانهم عدولی الا رب العالمین؛ بر آنان خبر ابراهیم را بخوان. هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را می پرستید؟ گفتند بت هایی را می پرستیم و همه روز آنها را عبادت می کنیم. گفت آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند؟ و یا سود و زیانی به شما می رسانند؟ گفتند ما فقط نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند. گفت آیا دیدید (این) چیزهایی را که پیوسته پرستش می کردید. شما و پدران پیشین شما. همه آنها دشمن من هستند (و من دشمن آنها) مگر پروردگار عالمیان.» (شعرا/ 69- 77)
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در نه آیه فوق، به مهمترین مسئله در مورد حضرت ابراهیم (ع) اشاره می فرماید که وی با سرسختی و قاطعیت و با فطرت سالم و پاک خود علیه قومش که بت پرست بودند قیام کرد و مردم را به سوی یکتاپرستی و توحید دعوت نمود و در این مبارزه نه تنها از خود انعطافی نشان نداد بلکه در جای خودش از مردم و وطنش بیزاری جست زیرا بیشتر قومش ایمان نیاوردند. این محاجه و مخامصه مربوط به اولین روزهای است که ابراهیم (ع) از پناهگاه خود (غار) خارج شد و داخل در اجتماع پدر و قومش شده است و قبل از این چیزی در این باره ندیده بود و احتجاجی که کرد از یک فطرت ساده و پاک حکایت می کرد. جمله «اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون» (شعرا/ 70) مخامصه و مناظره آن جناب با پدرش و قومش را متذکر می شود گرچه در جای دیگر نحوه مناظره با پدرش غیر مناظره با قومش است اما در این سوره هر دو را یک جا ذکر نموده است. در این محاجه وقتی که قوم هیچ دلیلی بر بت پرستی خود غیر از تقلید از پدرانشان اقامه نکردند آن حضرت شروع کرد به بیزاری جستن از خدایان ایشان و نیز از خودشان و پدرانشان و عملا ابراز نمود که هیچ ارزشی برای تقلید از پدرانشان قایل نیست و گفت بت ها دشمن من و من دشمن بت های شمایم.

لیکن پروردگار عالمین چنین نیست و نیز در آیات (عنکبوت/ 16- 18 و صافات/ 85- 95) دیگری از این مقابله و مخامصه خبر می دهد که آن حضرت قومش را با قاطعیت و بدون هیچ گونه واهمه ای دعوت به یکتاپرستی و دوری از بت ها می نماید و بت پرستی و بت پرستان را به باد انتقاد می گیرد و با زبانی برنده و کلامی کوبنده قبل از این که داخل بت خانه شود و آنها را با قدرت بازو بشکند، با بیانی رسا و درخور فهم، خصم تنها را درهم می شکند و در این راه ذره ای از خود انعطاف و نرمش نشان نمی دهد و حتی قبول و یا رد و تکذیب آنها برایش بی اهمیت است.
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منطقی و مستدل در مبارزه و مناظره خداوند در قرآن می فرماید: «و اذقال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون* قالوا وجدنا، ابائنالهها عابدین* قال لقدکنتم انتم و اباؤکم فی ضلالا مبین* قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللعبین؛ آن هنگام که به پدرش (آزر) و قومش گفت: این مجسمه های بی روح چیست؟ که شما همواره آنها را پرستش می کنید؟ گفتند: ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند. گفت: مسلما هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید. گفتند: آیا مطلب حقی برای ما آورده ای؟ یا شوخی می کنی؟» (انبیاء/ 52- 55)

«گفت: (کاملا حق آورده ام) پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من بر این امر از گواهانم (گفت) و به خدا سوگند، در غیاب شما، نقشه ای برای نابودی بت هایتان می کشم. سرانجام (با استفاده از یک فرصت مناسب) همه آن ها جز بت بزرگشان را قطعه قطعه کرد، تا شاید سراغ او بیایند (و او حقایق را بازگو کند). آن قوم (هنگامی که منظره بت ها را دیدند) گفتند: هرکس با خدایان ما چنین کرده قطعا از ستمگران است (و باید کیفری سخت ببیند). (گروهی گفتند: شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بت ها سخن می گفت او که او را ابراهیم می گویند. گفتند: او را در برابر دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهد. (هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند) گفتند: تو این کار را با خدایان ما کرده ای، ای ابراهیم؟ گفت، بلکه این کار را بزرگشان کرده است از او بپرسید اگر سخن می گویند؟ آنها به وجدان خویش بازگشتند و به خود گفتند: حقا که شما ستمگرید، سپس بر سرهایشان واژگون شدند (و حکم وجدان را به کلی فراموش کردند و گفتند) تو می دانی که اینها سخن نمی گویند. (ابراهیم) گفت: آیا جز خدا چیزی را می پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارد و نه زیانی به شما می رساند؟ اف بر شما و بر آنچه می پرستید. آیا اندیشه نمی کنید؟ (عقل ندارید)» (انبیاء/ 56- 68)
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حضرت ابراهیم در جوانی، چنین مبارزه و مناظره نمودند گرچه بعضی فکر می کنند جوانی همراه با احساسات، تندروی ها و غیر منطقی بودن است اما ابراهیم (ع) یک الگوی تمام عیار برای تمامی جوانانی است که می خواهند منطقی و مستدل باشند. آن جناب وقتی می خواهد با عموی بت پرستش مناظره کند به شکلی مناظره می کند، و زمانی که با روشنفکران که اجرام آسمانی (ماه، ستاره و خورشید) را می پرستند به شیوه ای، و هنگامی که با بت پرست های که سنگ و چوب خود تراشیده را خدایش نامیده، می خواهد گفتگو کند به صورتی که خاص آنها باشد و در خود فهم آنها و هنگامی که می خواهد با نمرود متکبر درباره خدای یکتا مناظره کند به صورتی بحث می کند که درخور فهم و درک نمرود باشد چنان که در سوره بقره می فرماید «آیا ندیدی که (نمرود) با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا خدا به او حکومت داده بود، هنگامی که ابراهیم به او گفت: خدای من آن کسی است که زنده می کند و می میراند. (نمرود) نیز گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم، ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از افق مشرق بیرون می آورد تو اگر راست می گویی از مغرب بیرون بیاور (در این جا بود که) آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد.» (بقره/ 258)

آری! ابراهیم (ع) این چنین بود با هر کس که مناظره می کرد با استفاده از چند سؤال و جواب منطقی و عقلی به راحتی وی را به زانو درمی آورد و می دانست با هر کس از چه راهی باید وارد مناظره بشود و چگونه او را به حق برساند، البته خصم متعصب و حق ناپذیر وقتی شکست می خورد به زور متوسل می شد و حق را نمی پذیرفت.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) صفات ایمان مذهبی باورها در قرآن فضایل اخلاقی


فضایل و الطاف الهی بر حضرت ابراهیم علیه السلام

تفضل و الطاف دنیوی الف) بهره مندی از فرزندان صالح «اسماعیل، اسحاق و یعقوب»

خداوند می فرماید: «و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری؛ فرستادگان ما (فرشتگان) برای ابراهیم بشارت آوردند.» (هود/ 69) «و امر أته قائمة فضحکت فبشرناها با اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب؛ در حالی که همسر وی ایستاده بود (از خوشحالی) خندید، پس او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم.» (هود/ 71) «قالت یا ویلتی ءألد و أنا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشی عجیب* قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت؛ (ساره) گفت: ای وای برمن! آیا فرزند می آوریم درحالی که پیرزنم و این شوهرم پیرمردی است؟ راستی این چیز عجیبی است؟ (فرشتگان) گفتند: آیا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ این رحمت خدا و برکاتش برشما خانواده است، چرا که او ستوده و والاست.» (هود/ 72- 73)

در سوره دیگر این مطلب را چنین ذکر می کند: «إنا نبشرک بغلام علیم* قال ابشر تمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون* قالوا بشرناک بالحق فلاتکن من القانطین؛ گفتند: ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم. گفت (ابراهیم) آیا به من بشارت می دهید با این که پیر شده ام؟ به چه چیز بشارت می دهید؟ (فرشتگان) گفتند: تو را به حق بشارت دادیم از مأیوسان مباش.» (حجر/ 53- 55)
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و نیز می فرماید: «و بشر نا بغلام حلیم؛ ما (ابراهیم) را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم.» (صافات/ 101) و در ادامه این آیه می فرماید: «و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین؛ ما او (ابراهیم) را به اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم.» (صافات/ 112)

و نیز می فرماید: «و بشروه بغلام علیم* فاقبلت امرأته فی صرة فصکت وجههما قالت عجوز عقیم* قالوا کذلک قال ربک انه هو الحکیم العلیم؛ (فرشتگان ابراهیم) را بشارت به تولد پسری دانا دادند. در این هنگام همسرش جلو آمد درحالی که از (خوشحالی و تعجب) فریاد می کشید به صورت خود زد و گفت: آیا پسری خواهم آورد و در حالی که پیرزنی نازا هستم؟ گفتند: پروردگارت چنین گفته است و او حکیم و داناست.» (ذاریات/ 28- 30)

در مجموع از آیات به دست می آید که حضرت و همسرش ساره به واسطه پیری و نازا بودن ساره از فزند داشتن ناامید بودند اما در عین حال این خبر را به خاطر ایمان راسخی که به خدا داشتند پذیرفتند و بسیار خوشحال شدند و شاید این نعمت را بزرگترین تفضل و لطف خدا بر خودشان می دانستند. در تاریخ انبیاء مورخین گفته اند ابراهیم (ع) در آن موقع حدود 120 سال داشت و ساره 90 سال از این رو نسبت به بچه دار شدن ناامید بودند.



ب) تقویت ایمان «در حد اطمینان قلبی»

خداوند می فرماید: «و اذقال ابراهیم رب أرنی کیف تحی الموتی قال اولم تو من قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصر هن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن سعیا و اعلم ان الله عزیز حکیم؛ و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: خدایا به من نشان بدهده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود: در این صورت چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را (ذبح کن) قطعه قطعه کن (در هم بیامیز) سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده بعد آنها را بخوان به سرعت به سوی تو می آیند. و بدان خداوند قادر و حکیم است و هم توانایی بر جمع آنها دارد.» (بقره/ 260)
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از پیامبران الهی به ویژه حضرت ابراهیم (ع) با آن مقامی که دارند بعید است تقاضای دلیل زنده شدن انسان در قیامت کرده باشد، به علاوه از عبارت «کیف تحی الموتی» به دست می آید که در مورد اصل زنده شدن سؤال نداشته البته کیفیت آن را سؤال نموده است. این سؤال که: «چگونه مرده را زنده می کنی؟» دو معنا می تواند داشته باشد:

1- این که اجزاء پراکنده و نابود شده یک موجود مادی چگونه جمع می شوند و حیات می پذیرند؟ و به عبارت دیگر چگونه قدرت خدا بعد از موت و فنای بشر به زنده کردن آنها تعلق می گیرد؟

2- معنای دوم این است که اجزاء مرده چگونه به امر تو حیات را می تواند پذیرا گردد و این معنا به عبارتی همان است که خداوند آن را ملکوت اشیاء خوانده و فرموده «انما امره اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون* فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی؛ چون به چیزی اراده فرماید کارش این بس که می گوید باش پس [بی درنگ] موجود می شود. پس [شکوهمند و] پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست.» (یس/ 82- 83) و منظور حضرت ابراهیم (ع) سؤال از کیفیت حیات پذیری به امر خدا است یعنی فعل خدا را که امری غیر محسوس بود می خواست مشاهده کند. پس در حقیقت آن حضرت «حق الیقین» درخواست نمود. از آنجا که خداوند می دانست ابراهیم (ع) توهم و شکی در مورد زنده شدن مردگان ندارد، خواست با «عبارت» مگر ایمان نیاورده ای؟ و پاسخ، آری ابراهیم (ع) احتمال شک را از درخواست آن حضرت دور کند، تا ایمان خالص او در نظر مردم مشوب نشود.
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حضرت ابراهیم می خواست با دیدن زنده شدن مردگان قلبش را آرامش ببخشد تا هزار جا نرود و احتمال گوناگون در مورد آن ندهد. و این که قبل از دیدن چنین امری احتمالات گوناگونی برای آن حضرت وجود داشته باشد هیچ منافاتی با ایمانش نسبت به این امر ندارد و چه بسا آن جناب قبل از دیدن احیاء عالی ترین درجه ایمان را به قدرت الهی بر زنده شدن هم داشته باشد و مشاهده و دیدن احیا اصلا چیزی بر ایمانش نیفزاید و تنها بر اطمینان قلبش بینجامد که این مطلب شرط ایمان هم نباشد. اما این که مرغ انتخاب شد، شاید به این دلیل باشد که مرغ از میان همه حیوانات قطعه قطعه کردنش آسان تر و سریع تر صورت می گیرد. و اما این که فرمود چهار مرغ را زیرا کلمه «موتی» بر کثرت دلالت دارد که چگونه مردگان را زنده می کنی؟ پس تعداد در سؤال آن حضرت موضوعیت داشته زیرا حضرت می خواست بداند این که مردگان خاک می شوند و خاکشان با هم مخلوط می گردد چگونه امر خدا برزنده شدن آنها و جدا شدنشان از یکدیگر صورت می گیرد. بنابراین خداوند می فرماید چهار مرغ را بگیر قطعه قطعه کن و ممزوجشان نما. و سپس هر مقداری از آن گوشت درهم آمیخته را بر سر کوهی قرار ده و آنگاه یکی یکی آن مرغ ها را صدا بزن و ببین چگونه با شتاب پیش تو حاضر می شوند.

ابراهیم (ع) طاووس، خروس، کبوتر و کلاغ سیاه را گرفته ذبح کرد، قطعه قطعه نمود و با هم مخلوط کرد و ده قسمت و هر قسمت را سر کوهی قرار داد، سپس یکی یکی آنها را صدا زد که به اذن خدا همه زنده شده و نزد او آمدند. البته در مورخ نامه نام پرندگان در روایات اختلاف است.
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ج) بهره مندی ابراهیم (ع) و آل ابراهیم از کتاب، حکمت و حکومت

خداوند می فرماید: «فقد ءاتینا ءال ابراهیم الکتاب و الحکمة و ءاتینهم ملکا عظیما؛ ما به آل ابراهیم (که یهود از خاندان او هستند نیز) کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها [پیامبران بنی اسرائیل] قرار دادیم.» (نساء/ 54) اگرچه آیه شریفه، تفریح بر لطف و فضل خدا بر آل ابراهیم (ع) دارد و هیچ اشاره ای به آن حضرت نمی کند اما وقتی آل ابراهیم به فضلی دست یافت به طریق اولی خود ابراهیم (ع) را نیز شامل می شود. و در مورد آل ابراهیم بحث شده که مقصود چه کسانی هستند که بر اساس یک قول حضرت محمد (ص) و امتش یا اهل بیتش را آل ابراهیم (ع) دانسته اند. اما بسیار واضح است که دریافت، کتاب آسمانی، حکمت و حکومت بزرگترین فضل الهی است که انسان از آن می تواند بهره مند باشد.



د) مشاهده ملکوت و حقایق آسمان ها و زمین برای رسیدن به تعیین

خداوند می فرماید: «و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین؛ و این چنین، ملکوت آسمان ها و زمین (و حکومت مطلقه خداوند بر آنها) را به ابراهیم نشان دادیم (تا به آن استدلال کند) و اهل یقین گردد.» (انعام/ 75) ملکوت، به معنای، بزرگی، چیرگی است و نام عالم عقول و مجردات سماوی است. و نیز گفته اند، به معنای، قدرت بر تصرف است. کلمه حکومت در قرآن نیز به همان معنای لغویش استعمال شده است، اما در عرف «ملکوت» که به معنای قدرت بر تصرف است و مترادف با ملک است یک معنای اعتباری است که واقعیت خارجی ندارد البته این در مورد انسان شاید قابل توجیه باشد اگرچه می تواند به یک معنای حقیقی برگشت داشته باشد، اما در مورد خدا که هرچه در عالم هست فعل خدا است و هیچ موجودی از خدا بی نیاز نیست و از خود استقلالی ندارد، حقیقی بودن روشن است.
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اما بنابر آیه «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون* فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ء» (یس/ 82- 83) «ملکوت» هر چیز همان کلمه «کن» است که خداوند می گوید و گفتن او، عین فعل و ایجاد اوست، پس معلوم می شود که «ملکوت» همان «وجود» اشیاء است از جهت انتسابی که به خدا داشته و قیامی که به ذات اقدس او دارد و معلوم است که چنین امری شریک بردار نیست و ممکن نیست چیز در این ملکوت اشیاء با خدا شرکت نماید. بنابراین نظر در ملکوت اشیاء قطعا انسان را به توحید هدایت می کند و خداوند ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم (ع) نشان داد تا بدین وسیله ابراهیم خدا را مشاهده کند (به جهت استناد و اتکای که اشیاء به خدا دارند) تا بی درنگ حکم کند که هیچ یک از این اشیاء رب و مدبر دیگران و نظام جاری در آنها نیست.

و ضمنا، این تعبیر نیز از جمله تعبیرات منحصر به فردی است که خداوند فقط در مورد حضرت ابراهیم (ع) به کار برده است و از امتیازات آن حضرت محسوب می شود.

برتری آل ابراهیم (ع) ه) برتری [آل ابراهیم] بر جهانیان

خداوند می فرماید: «إن الله اصطفی آدم و نوحا و آل إبراهیم و آل عمران علی العالمین؛ به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است.» (آل عمران/ 33) اصطفی به معنای گرفتن خالص هر چیز، و جدا کردن آن چیزهایی است که آن را کدر می سازد و نزدیک به معنای «اختیار» است، بنابراین معنای «اصطفی علی العالمین» برگزیدن آل ابراهیم در یک یا چند امر بردیگران است.
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مقصود از آل ابراهیم به طوری که از ظاهر کلمه برمی آید عبارتند از پدران از ذریه آن جناب از قبیل: اسحاق و اسماعیل و یعقوب و طاهرین از ذریه اسماعیل (ع) که سرور همه آنان «محمد (ص)» است و اولیای از ذریه آن جناب است. البته با استناد به شواهد و دلایلی استفاده می شود مراد از کلمه (آل ابراهیم) طاهرین و معصومین از ذریه حضرت ابراهیم (ع) هستند، البته خصوص ذریه ای که از ناحیه اسماعیل (ع) پدید آمده اند



و) اتمام نعمت [بر ابراهیم (ع) و آل ابراهیم]

خداوند می فرماید: «و کذلک یجتبیک ربک و یعلک من تأویل الا حادیث و یتم نعمته علیک و علی ال یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق؛ و این گونه پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب ها به تو می آموزد و نعمتش را برتو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند، همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد.» (یوسف/ 6)

اگرچه خطاب آیه شریفه به حضرت یوسف (ع) است اما در ذیل آیه تصریح می کند که قبل از این که نعمت را بر تو تکمیل کنیم بر نیاکانت و ابراهیم (ع) و فرزندانش یعقوب و اسحاق و آل یعقوب نعمت را تمام کردیم و در واقع اشاره به این مطلب دارد که این نعمت ها در این دودمان مستمر و همیشگی بوده، و اگر به یوسف می رسد به عنوان ارث از بیت ابراهیم و اسحاق و یعقوب است و از او به بقیه دودمان یعقوب رسیده است.

ص: 644





ز) توفیق شکرگزاری [نسبت به نعمت های الهی]

خداوند می فرماید: «إن إبراهیم کان أمة قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین* شاکرا لأنعمة؛ همانا ابراهیم (ع) پیشوایی مطیع خدا [و] حق گرای بود و از مشرکان نبود. شکرگزار نعمت های پروردگار بود.» (نحل/ 120- 121) علاوه بر آیه شریفه فوق که خداوند شکرگزار بودن ابراهیم (ع) را تأیید می کند آیه زیر نیز به یکی از مصادیف شکرگزاری آن حضرت اشاره می فرماید: «الحمدلله الذی وهب لی علی اکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء؛ حمد خدای را که در پیری، اسماعیل و اسحاق را به من بخشید: مسلما پروردگار من شنونده و (اجابت کننده) دعاست.» (ابراهیم/ 39) این که انسان توفیق شکرگزاری بر نعمت های الهی را پیدا کند بزرگترین لطف خدا است که این امر به تأکید آیه شریفه اول نصیب حضرت ابراهیم (ع) شده و می فرماید او بر نعمت های الهی شکرگزار بود، و اما در آیه دوم ابراهیم (ع) حمد و سپاس خدا را بر نعمت فرزند آن هم در زمانی که امید فرزنددار شدن را نداشتند را به جا می آورد که باز تأییدی است بر شاکر بودن آن جناب بر نعمت های الهی.

حمایت خدا ح) حمایت از او در برابر نمرودیان

خداوند می فرماید: «و تلک حجتنا ءاتینا ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء؛ اینها دلایل ما بود که ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هرکس را بخواهیم (و شایسته بدانیم) بالا می بریم.» (انعام/ 83) ابراهیم (ع) یک تنه در برابر انبوه توطئه های نمرودیان مقاومت کرد و در تمامی آنها تا سرحد پیروزی پیش رفت، برای خدا قیام می کرد و خداوند هم او را کفایت می کرد و در آخرین رویاروی نجات ابراهیم (ع) از مهلکه حتمی و قطعی یعنی کوهی از آتش، دشمن را در اوج قدرت نمایی به عمق ضعف و زبونی کشید و به راحتی از چنگال گرگ های آدم نمای نمرودی نجات داد و این گونه نجات یافتن ابراهیم (ع) بزرگترین آیات و حجت پروردگار برای ابراهیم (ع) علیه آن قوم نادان بود.
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ط) بهره مندی از حسنات

خداوند می فرماید: «و ءاتیناه فی الدنیا حسنة؛ ما در دنیا به او (همت) نیکویی دادیم.» (نحل/ 122) مقصود از «حسنه دنیوی» معیشت نیکو است، چنان که گفته شده ابراهیم (ع) دارای ثروتی فراوان و مروتی عظیم بوده است و نیز گفته شده ثروت متعلق به همسرش ساره بوده است.



ک) دریافت وسیله رشد

خداوند می فرماید: «و لقد ءاتینا ابراهیم رشده من قبل و کنابه عالمین؛ ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از (شایستگی) او آگاه بودیم.» (انبیاء/ 51) «رشد» به معنایی رسیدن به واقع و در مقابل «غی» و گمراهی قرار دارد. و معنای دستیابی ابراهیم (ع) به رشد، این است که خداوند به وی هدایت فطری تام و تمام عطا کرد که او را به توحید و سایر معارف حقه رساند. این که کلمه «رشد» به «ه» ضمیر اضافه شده نشان می دهد که ابراهیم (ع) خود لایق چنان رشد بود و مؤید این مطلب، جمله و «کنابه عالمین» است که می فرماید: ما هم او را می شناختیم، که این جمله کنایه از علم الهی به خصوصیات حال او است و مقدار استعدادش.



ل) ارسال درود و سلام خداوند بر او

خداوند می فرماید: «سلام علی ابراهیم؛ سلام بر ابراهیم.» (صافات/ 109) این جمله تحیتی است از خداوند بر ابراهیم (ع) و این که «سلام» را بدون الف و لام و به صورت «نکره» آورده به این هدف است که بفهماند عظمت سلام بر ابراهیم را نتوان بیان کرد. و بیان گنجایش عظمت این سلام را ندارد.
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تفضل و الطاف اخروی الف) قرار گرفتن در صفوف صالحین

خداوند می فرماید: «و انه فی الاخرة لمن الصالحین؛ و همانا او (ابراهیم) در آخرت از نیکان است.» (نحل/ 122) و نیز در سوره بقره آیه 130 عینا عبارت فوق را تکرار می فرماید، که در سوره نحل ذکر فرموده است. کلمه «صلاح» از جهتی به معنای لیاقت است که در کلام خدا به عمل انسان منسوب می شود، که از جمله آیات «فلیعمل عملا صالحا؛ باید به کار شایسته بپردازد.» (کهف/ 110) است که صلاح به عمل انسان منسوب شده. اگرچه صلاحیت «عمل» در قرآن بیان نشد، لیکن آثاری را برای آن عمل ذکر می کند که معنای عمل صالح را روشن می سازد، از جمله آثار این است، عمل صالح عملی است که شایستگی برای درگاه خداوند داشته باشد. (رعد/ 22؛ بقره/ 272) و اثر دیگر آن است که صلاحیت ثواب برایش باشد. (قصص/ 80) بنابراین صلاح عمل به معنای آمادگی و لیاقت آن برای پوشیدن لباس کرامت است. و از جهتی معنای صلاح «صلاح نفس و صلاح ذات» است چنان که می فرماید: «من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبین و الصالحین؛ کسی که خود را اصلاح کند به طوری که مطیع خدا و رسول شود این شخص همراه کسانی است خداوند بر آنها نعمت داده از نبیین و صالحین.» (نساء/ 69) در هر صورت صلاح دارای مراتبی است که بعضی فوق بعضی است بنابراین حضرت ابراهیم (ع) هم خواهان عالی ترین مرتبه صلاح بوده که خداوند در آیه مورد بحث می فرماید خداوند او را در آخریت از صالحین قرار می دهد و از جمله آنان شمرده می شود.
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ب) بهره مندی از باقیات الصالحات

خداوند می فرماید: «فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا* و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا؛ هنگامی که از آنان و آنچه غیر خدای می پرستیدند کناره گیری کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار دادیم. و از رحمت خود به آنان عطا کردیم؛ و برای آنها نام نیک و مقام برجسته ای (در میان همه امت ها) قرار دادیم.» (مریم/ 49- 50)

نیز در سوره ای دیگر می فرماید: «و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتها محسن؛ و ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی بودند نیکوکار.» (صافات/ 113)

از جمله تفضلات الهی بر انسان، عطاء فرزندان نیکی است که به مقامات والای معنوی و الهی دست می یابند. مخصوصا این که فرزند نیکو سیرت جزء باقیات الصالحات و صدقات جاریه محسوب می شود و بخشی از نام نیک انسان پس از مرگش به فرزندان نیک او بستگی دارد یعنی فرزند نیک یکی از اسباب بقاء نام انسان به نیکی در جامعه است و همین امر سبب افزوده شدن خیرات و برکات آن شخص می شود که هیچ راهی برای تدارک سفر آخرت جزء فرزندان نیک برایش باقی مانده است و یکی از بزرگترین نقاط امید انسان پس از حیات می باشد. در آیه شریفه مورد بحث می فرماید خداوند به دنبال عمل بسیار مهم ابراهیم (ع) در مبارزه با شرک و کناره گیری از جامعه آلوده آنها، به او فرزند صالحی عطا کرد که اولا پیامبر است و ثانیا این فرزند رحمت است برای او و ثالثا موجبات نام نیک را برایش فراهم می نماید و در آیه بعدی می فرماید بر ابراهیم و اسحاق برکت دادیم و از ذریه و دودمان آنها افرادی نیکوکار به وجود آوردیم که اینها از تفضلات الهی بر آن حضرت می باشد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 2 ص 581-561؛ جلد 7 ص 341 و 3-241؛ جلد 3 ص 258 و 221-220؛ جلد 12 ص 530؛ جلد 14 ص 418 -419؛ جلد 17 ص 232؛ جلد 1 ص 411 

حسین عمادزاده- تاریخ انبیاء- صفحه 299 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) ویژگی های پیامبران باورها در قرآن فیض الهی پاداش الهی


آثار بجا مانده از حضرت ابراهیم علیه السلام در جامعه بشری

از جمله آثاری که ابراهیم (ع) از خود به یادگار گذاشت، یکی دین توحید است. زیرا از آن روز تا کنون هر فرد و جامعه ای که از این نعمت برخوردار شده، از برکت وجود آن جناب بوده است. امروز هم ادیانی که به ظاهر دین توحید خوانده می شوند از یادگارها و آثار وجودی او می باشند، یکی از آن ادیان، دین یهود است که منتهی و منتسب به موسی بن عمران (ع) است، و موسی بن عمران (ع) یکی از فرزندان ابراهیم (ع) شمرده می شود، برای اینکه نسب او به اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق (ع) منتهی می گردد، و اسحاق (ع) فرزند ابراهیم (ع) است. یکی دیگر دین نصرانیت است که منتهی به عیسی بن مریم (ع) می شود و نسب عیسی بن مریم (ع) نیز به ابراهیم (ع) می رسد. و همچنین دین اسلام که از جمله ادیان توحید است، چون این دین مبین منسوب به رسول خدا محمد بن عبدالله (ص) است، و نسبت آن جناب نیز به اسماعیل ذبیح (ع) فرزند ابراهیم خلیل (ع) منتهی می شود.
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پس می توان گفت دین توحید در دنیا از آثار و برکات آن جناب است. علاوه بر اصل توحید، برخی از فروعات دینی مانند: نماز، زکات، حج، مباح بودن گوشت چارپایان، تبری از دشمنان خدا، تحیت (سلام) گفتن و احکام دهگانه مربوط به طهارت و تنظیف که پنج حکم آن مربوط به سر و پنج حکم دیگرش مربوط به سایر اعضای بدن است، نیز از آن حضرت به یادگار مانده است. اما پنج حکم مربوط به سر: گرفتن آبخور (سبیل)، گذاشتن ریش، بافتن گیسوان، مسواک کردن و خلال نمودن دندانها، می باشد. و اما پنج حکمی که مربوط به سایر اعضای بدن می باشند، عبارتند از: تراشیدن و ازاله مو از بدن، ختنه کردن، ناخن گرفتن، غسل جنابت و شستشوی با آب.

بلکه می توان گفت آنچه سنت پسندیده چه اعتقادی و چه عملی که در جوامع بشری یافت می شود همه از آثار نبوت انبیا (ع) است، که یکی از بزرگان این سلسله جلیل ابراهیم خلیل (ع) است. پس آن حضرت حق بزرگی به گردن جامعه بشریت دارد، حال چه اینکه بشر خودش بداند و ملتفت باشد یا نباشد.

من_اب_ع

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) ادیان الهی توحید


نزدیک ترین افراد به ابراهیم علیه السلام در زمان های مختلف

خداوند در سوره آل عمران می فرماید: «ان أولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین امنوا والله ولی المؤمنین؛ سزاوارترین مردم به ابراهیم آنهایی هسند که از او پیروی کردند و (در زمان، عصر او به مکتب او وفادار بودند، همچنین) این پیامبر و کسانی که (به او) ایمان آوردند (از همه سزاوارترند) و خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است.» (آل عمران/ 68) از آیه استفاده می شود که حضرت ابراهیم (ع) باید در پیروی از حق معیار آیندگان قرار گیرند، و معلوم است که از میان همه آیندگان کسانی به آن جناب نزدیکترند که در پیروی حق او را معیار قرار دهند و از او پیروی کنند و متصف به پابندی دینی باشند که آن جناب آورده و از میان تمامی مردم در عصر نزول قرآن، پیامبر اسلام و کسانی که به پیامبر اسلام ایمان آوردند به حضرت ابراهیم (ع) نزدیکتر از دیگرانند، زیرا تنها اینان بودند که بر طریقه اسلامی می زیستند که ابراهیم (ع) بر آن طریقه زندگی می کرد.
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که البته این پیروی محدود به زمان خاصی نیست. از آیه شریفه مورد بحث به خوبی استفاده می شود که مدل ابراهیم (ع) در حق گرایی، مخصوص زمان خاصی نیست، زیرا او الگویی است فراتر از زمان، الگویی انسانیت و عبودیت که زنگ زمان بر او مؤثر نمی افتد، گواه این ادعا آیه ای است که قرن ها پس از رحلت آن پیامبر عظیم الشأن می فرماید نزدیک ترین و سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی می کنند و مدل خودشان را از او گرفته اند، و سپس حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) را که فلسفه و راز آفرینش است، و تمامی انسان های که در زمان آن حضرت و پس از وی تا قیام قیامت مؤمن به او می شوند را سزاوارترین و نزدیک ترین افراد به حضرت ابراهیم (ع) معرفی می کند و پیامبر اسلام (ص) و پیروانش را در میان تمامی انسان های اعصار مختلف، نزدیک ترین افراد به حضرت ابراهیم (ع) در حق گرایی و آیین توحیدی او می داند.

پس حضرت ابراهیم (ع) مدل و الگویی است که مرز زمان و اشخاص (ولو مانند خاتم الانبیاء باشد) را پشت سر می گذارد و همیشه تراوت و نو بودن خود را حفظ می نماید و هیچ گاه پیشرفت های مادی، معنوی و علمی بشر سبب نمی شود که الگوی ابراهیمی، نافع و سعادت بخش بودنش را از دست بدهد. و نیز از آیه استفاده می شود «الذین امنوا» حتی فرهنگ ها و ملیت ها مختلف نیز می توانند آن حضرت را الگو قرار دهند و از او پیروی نمایند، بنابراین هیچ یک از زمان، مکان، فرهنگ و ملیت ها نمی تواند مانع در الگوگیری محسوب شوند و این مطلب اختصاص به آن جناب ندارد بشر تا به حال کسانی را الگو قرار داده که از ملیت خودش نبوده و یا در زمان و مکان خودش نبوده، پس هیچ یک از موارد مذکور مانع حقیقی محسوب نمی شود.
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علاوه بر آیه مذکور در قرآن کریم ده ها آیه دیگر وجود دارد که به پیروی از آیین و مسلک حضرت ابراهیم (ع) و یا پیامبران دیگر دستور داده است که چند مورد آن عبارت است از: «ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا؛ سپس به تو وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم (که ایمانی خالص داشت) پیروی کن.» (نحل/ 123) «قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا؛ بگو خدا راست گفته (و اینها در آیین ابراهیم نبوده) بنابراین از آیین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت.» (آل عمران/ 95)

خداوند می فرماید: «و اتبع ملة ابراهیم حنیفا؛ پیروی از آیین خالص و پاک ابراهیم کن.» (نساء/ 125) و می فرماید: «و اتبعت ملة آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب؛ آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام.» (یوسف/ 38) و نیز آیاتی وجود دارد که به پیروی از وحی و کتب آسمانی دستور می دهد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 3 صفحه 400 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران ادیان الهی حضرت ابراهیم (ع) باورها در قرآن توحید


نمرود پادشاه بابل

نمرود نمرود از شخصیت های عهد عتیق است. بنا به روایت تورات، نمرود از شاهان بابل بود که دستور ساخت برج بابل را داد. بنابر نقل تورات نمرود از فرزندان کوش پسر حام پسر نوح بود: «و کوش نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد. وی در حضور خداوند صیادی جباربود.» از این جهت می گویند: «مثل نمرود، صیاد جبار در حضور خداوند» و «ابتدای مملکت وی بابل بود.» یکی از چهره های تاریخی آنو ناکی، نمرود پادشاه بابل در زمان زندگی حضرت ابراهیم است. نمرود خدایی را می پرستید به نام آنو ANU و بر عکس ابراهیم باوری به خدای نامرئی نداشت. به همین دلیل ابراهیم را وادار کرد به پرستش آنو بپردازد اما ابراهیم نپذیرفت. (معجزه رهایی از آتش) نمرود سازنده شهر بابل بود و مهمترین ساختمانی که در زمان او ساخته شد برج بابل بود. همچنین شهری به احترام آنو ساخت و آن را 'کلنه' به معنی 'قلعه ی آنو' نامگذاری کرد.

ص: 652






نمرود در برابر ابراهیم در تورات، هیچ چیز درباره ملاقات و گفتگوی بین نمرود و ابراهیم نیامده است؛ بنا به روایت تورات ابراهیم هفت نسل با نمرود فاصله دارد، نمرود پسر نواده نوح است در حالی که ابراهیم دهمین نواده از تبار نوح محسوب می شود. (پیدایش 10: 11) با این حال در روایات یهودی از جمله در تلمود، محاجه بین نمرود و ابراهیم آمده است؛ این محاجه را عموما نوعی رویارویی خیر و شر و ایستادگی یکتاپرستی در برابر شرک تعبیر می کنند. در یوبیل آمده است که نمرود در برابر خدا ایستاد و خود ادعای خدایی کرد و سومری ها در برابرش به سجده می افتادند. (یوبیل 5: 33) داستان نخستین رویارویی ابراهیم و نمرود در میدراش ربی چنین آمده است: «و او [ابراهیم] را به نزدیک نمرود آوردند. نمرود او را گفت که آتش را سجده کن. ابراهیم گفت تمنا این که آب را سجده کنم، که آتش را فرونشاند! [نمرود] گفت که آب را سجده کن. ابراهیم گفت تمنا این که ابر را سجده کنم که آب را بیاورد! [نمرود] گفت که ابر را سجده کن. ابراهیم گفت تمنا این که باد را سجده کنم که ابرها را در آسمان پراکنده سازد. نمرود گفت که باد را سجده کن. [ابراهیم] او را گفت که اینک مرا دستوری ده تا مگر آن انسانی را سجده کنم که تاب آن باد بیاورد. [نمرود] با او گفت که سخن در میان سخن می آوری، آتش را سجده خواهم کرد و جز او کسی را سجده نکنم و در آتش تو را خواهم افکندن مگر خدایی که تو او را سجده کنی، آمده تو را [از عذاب آتش من] برهاند. و هاران [برادر ابراهیم] آن جا ایستاده بود.
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[با خود] گفت که من چه کنم؟ اگر ابراهیم به سلامت بیرون آید، خواهم گفت: من از [پیروان] ابراهیمم و اگر نمرود پیروز گردد خواهم گفت که من از [پیروان] نمرودم. و ابراهیم را در آتش افکندند و او به سلامت بیرون آمد، پس هاران را گفتند که تو از [پیروان] کدامین ایشانی؟ و او [با ایشان] گفت که با ابراهیم. [پس] او را گرفته، در آتش افکندند، در آن آتش بمرد، پیش از آن که پدرش تارح بمیرد.» (در سفر پیدایش تورات 11: 29 از هاران نام برده شده است اما از مرگ او در آتش سخنی نرفته است.)

روایات یهودی درباره نمرود پس از در آتش افکندن ابراهیم، دیدگاه متفاوتی دارند. برخی از توبه نمرود سخن به میان آورده اند. (میدراش ربی 44: 11) و برخی سخن از جنگ نمرود و ابراهیم و کشته شدن نمرود به میان آورده اند. (میدراش رئو 11: 2)

نمرود در روایات اسلامی در قرآن، نام نمرود نیامده است اما از محاجه ابراهیم با پادشاهی سخن به میان رفته است. (بقره/ 258) در اکثر قریب به اتفاق روایات اسلامی، نام این پادشاه نمرود آمده است. در روایات اسلامی، همچنین نوزادکشی نمرود پیش از تولد ابراهیم و نیز سوزانیده شدن ابراهیم در آتش به فرمان نمرود آمده است. همچنین نمرود در روایات سنتی اسلام (نمرود الجبار) نامیده می شود.

پایان سرگذشت نمرود نمرود هم چنان با مرکب سلطنت و غرور، تاخت و تاز می کرد، و به شیوه های طاغوتی خود ادامه می داد، خداوند برای آخرین بار حجت را بر او تمام کرد، تا اگر باز بر خیره سری خود ادامه دهد، با ناتوانترین موجوداتش زندگی ننگین او را پایان بخشد. خداوند فرشته ای را به صورت انسان، برای نصیحت نمرود نزد او فرستاد، این فرشته پس از ملاقات با نمرود، به او چنین گفت: «اینک بعد از آن همه خیره سری ها و آزارها و سپس سرافکندگی ها و شکستها، سزاوار است که از مرکب سرکش غرور فرود آیی، و به خدای ابراهیم (ع) که خدای آسمانها و زمین است ایمان بیاوری، و از ظلم و ستم و شرک و استعمار، دست برداری، در غیر این صورت فرصت و مهلت به آخر رسیده، اگر به روش خود ادامه دهی، خداوند دارای سپاه های فراوان است و کافی است که با ناتوانترین آنها تو و ارتش عظیم تو را از پای درآورد.» نمرود خیره سر، این نصایح را به باد مسخره گرفت و با کمال گستاخی و پررویی گفت: «در سراسر زمین، هیچ کس مانند من دارای نیروی نظامی نیست، اگر خدای ابراهیم (ع) دارای سپاه هست، بگو فراهم کند، ما آماده جنگیدن با آن سپاه هستیم.»
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فرشته گفت: «اکنون که چنین است سپاه خود را آماده کن.» نمرود سه روز مهلت خواست و در این سه روز آن چه توانست در یک بیابان بسیار وسیع، به مانور و آماده سازی پرداخت، و سپاهیان بی کران او با نعره های گوش خراش به صحنه آمدند. آن گاه نمرود، ابراهیم را طلبید و به او گفت: «این لشکر من است!» ابراهیم جواب داد: «شتاب مکن، هم اکنون سپاه من نیز فرا می رسند.» درحالی که نمرود و نمرودیان، سرمست کیف و غرور بودند و از روی مسخره قاه قاه می خندیدند، ناگاه از طرف آسمان انبوه بی کرانی از پشه ها ظاهر شدند و به جان سپاهیان نمرود افتادند (آنها آنقدر زیاد بودند که مثلا هزار پشه روی یک انسان می افتاد، و آن قدر گرسنه بودند که گویی ماهها غذا نخورده اند) طولی نکشید که ارتش عظیم نمرود در هم شکست و به طور مفتضحانه به خاک هلاکت افتاد.

شخص نمرود در برابر حمله برق آسای پشه ها به سوی قصر محکم خود گریخت، وارد قصر شد و در آن را محکم بست، و وحشت زده به اطراف نگاه کرد. در آن جا پشه ای ندید، احساس آرامش کرد، با خود می گفت: «نجات یافتم، آرام شدم، دیگر خبری نیست.» در همین لحظه باز همان فرشته ناصح، به صورت انسان نزد نمرود آمد و او را نصیحت کرد و به او گفت: «لشکر ابراهیم را دیدی! اکنون بیا و توبه کن و به خدای ابراهیم (ع) ایمان بیاور تا نجات یابی!» نمرود به نصایح مهر انگیز آن فرشته ناصح، اعتنا نکرد. تا این که روزی یکی از همان پشه ها از روزنه ای به سوی نمرود پرید، لب پایین و بالای او را گزید، لبهای او ورم کرد، سرانجام همان پشه از راه بینی به مغز او راه یافت و همین موضوع به قدری باعث درد شدید و ناراحتی او شد، که گماشتگان سر او را می کوبیدند تا آرام گیرد، سرانجام او با آه و ناله و وضعیت بسیار نکبت باری به هلاکت رسید و طومار زندگی ننگینش پیچیده شد به تعبیر قرآن:
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«و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین؛ نمرودیان با تزویر و نقشه های گوناگون خواستند تا ابراهیم را شکست دهند، ولی خود شکست خوردند.» (انبیاء/ 70)

به گفته پروین اعتصامی:

خواست تا لاف خداوندی زند *** برج و باروی خدا را بشکند

پشه ای را حکم فرمودم که خیز *** خاکش اندر دیده خودبین بریز

جالب این که حضرت علی (ع) در ضمن پاسخ به پرسشهای یکی از اهالی شام فرمود: «دشمنان در روز چهارشنبه ابراهیم (ع) را در میان منجنیق نهادند و در درون آتش پرتاب نمودند، سرانجام خداوند در روز چهارشنبه، پشه ای بر نمرود مسلط گردانید.» و امام صادق (ع) فرمود: «خداوند ناتوانترین خلق خود، پشه را به سوی یکی از جباران خودکامه (نمرود) فرستاد، آن پشه در بینی او وارد گردید، تا به مغز او رسید، و او را به هلاکت رسانید، و این یکی از حکمت های الهی است که با ناتوانترین مخلوقاتش، قلدرترین موجودات را از پای در می آورد.» (بحار، ج 12، ص 37)

از ابن عباس روایت شده: «پشه لب نمرود را گزید، نمرود تلاش کرد تا آن را با دستش بگیرد، پشه به داخل سوراخ بینی او پرید، او تلاش کرد که آن را از بینی خارج سازد، پشه خود را به سوی مغز او رسانید، خداوند به وسیله همان پشه، چهل شب او را عذاب کرد تا به هلاکت رسید.» (همان، ص 18) نیز روایت شده آن پشه نیمه فلج بود، و یک قسمت از بدنش قوت نداشت، وقتی که وارد مغز نمرود شد به زبان حال چنین گفت: «ای نمرود اگر می توانی مرده را زنده کنی، این نیمه مرده مرا زنده کن، تا با قوت آن قسمت از بدنم که فلجی آن خوب شده، از بینی تو بیرون آیم، و یا این قسمت بدنم را که سالم است بمیران تا خلاص شوی.»
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داستان تاریخی نمرود حضرت ابراهیم (ع) مرگ زندگینامه بابل


حضرت ابراهیم علیه السلام و مکه

اسکان همسر و فرزندش در مکه از آیات قرآن استفاده می شود که ابراهیم به همراه اسماعیل به مکه عزیمت کرده، وی را در مکه اسکان داد: «ربنا إنی أسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاه؛ پروردگارا، من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم توست ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند.» (ابراهیم/ 37) زمینه ساز این تصمیم، ناسازگاری ساره همسر ابراهیم با هاجر (مادر اسماعیل) پیش از تولد اسحاق بود که این امر، ابراهیم (ع) را آزرد و در پی شکوه به خداوند، دستور یافت تا اسماعیل و مادرش هاجر را در مکه اسکان دهد. آیات مربوط به این ماجرا، به ویژه آیه 37 سوره ابراهیم «ربنا لیقیموا الصلوه» و 125 سوره بقره «و عهدنا إلی إبرهیم و إسمعیل أن طهرا بیتی؛ و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه مرا برای کسانی که برای طواف و اعتکاف و نماز می آیند پاکیزه کنید.» نشان می دهد که هدف اصلی از این حرکت، ایجاد پایگاهی استوار برای نشر توحید بوده؛ چنان که حوادث آینده، از جمله درخواست تشریع امنیت حرم نیز این مطلب را به خوبی اثبات کرده است.
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آیه 39 سوره ابراهیم «الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر إسمعیل؛ ستایش خدای را که در وقت پیری، اسماعیل و اسحاق را به من عطا کرد. به راستی پروردگار من شنونده دعاست.» دلیل آن است که ابراهیم (ع) در سنین پیری (حد اقل در 64 سالگی و حداکثر در 117سالگی) فرزند دار شده؛ بنابراین، عزیمت ابراهیم (ع) به مکه نیز در همین سنین بوده است. از نیایش حضرت در آیه 126 سوره بقره «رب اجعل ه_ذا بلدا ءامنا؛ پروردگارا این [سرزمین] را شهری امن گردان.» استفاده شده که هنگام ورود او به سرزمین مکه، در آن محل، شهری نبوده و اسکان اسماعیل و هاجر در آن سرزمین، زمینه ساز تأسیس شهر مکه بوده و دعای ابراهیم در آیه 35 سوره ابراهیم «رب اجعل ه_ذا البلد ءامنا؛ و آن گاه که ابراهیم عرضه داشت: پروردگارا! این مکان را شهر امنی قرار ده.» نشان می دهد که در زمان خود ابراهیم (ع) در آن مکان، شهر مکه شکل گرفته بوده است.

نخستین مطلبی که ذهن انسان را مشغول می کند این است که: اولا چطور ممکن بود که حضرت ابراهیم (ع) با آن رأفت و مهربانی که داشتند زن و بچه اش را در میان بیابان ساکن نماید. دوما: چه انگیزه ای سبب این اسکان غیر قابل تحمل و بسیار دشوار شد؟

در پاسخ باید گفت اولا، این هجرت و اسکان آزمایش بزرگی برای ابراهیم (ع) و هاجر بوده است که با سرافرازی از عهده آن برآمدند و آن جناب در این آزمایش از سد عواطف در راه انجام وظایف عبور نمود. ثانیا، در مورد انگیزه این اسکان آنچه که در این آیه ذکر شده فقط عبارت «لیقیموا الصلاة» است یعنی این اسکان به هدف برپا داشتن نماز است و به عبارتی کلی تر و بدون توجه به مصداق خاص بگوییم نماز هدف اقامه دین خدا بوده، این هدف مقدس بود که هم عواطف ابراهیم را تسکین می داد و هم ترس و وحشت هاجر را زایل می کرد. چنان که گفته شده وقتی که ابراهیم (ع) خواست همسر و فرزندش را ترک کند، هاجر گفت: «ما را در این بیابان به چه کسی واگذار می کنی؟» فرمود «به همان کسی واگذار می کنم که مرا امر کرده شما را در اینجا اسکان دهم، او حافظ شماست و آب و غذای شما را می رساند.» اگر خانه به خدا نسبت داده شده، از این بابت است که خانه مزبور به هدف و منظوری ساخته شده که جز برای خدا صلاحیت ندارد که آن عبادت است. و اما مقصود از «محرم» بودن خانه، همان حرمتی است که خداوند برای خانه تشریع نموده است.
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بنای کعبه خانه کعبه نخستین پرستشگاه خدا بود که در زمان حضرت آدم (ع) توسط او ساخته شد بعدا طوفان نوح باعث شد که ساختمان این خانه ویران شده و در ظاهر محو گردید، اما ابراهیم خلیل می دانست که مکان خانه کعبه در سرزمین مکه قرار دارد و بر همین اساس، به فرمان خدا، همت کرد که دیگر بار این خانه، ساخته شود. این از یک سو و از سوی دیگر با سکونت هاجر و اسماعیل در سرزمین مکه، و پیدا شدن آب زمزم و رو آوردن قبائل به این سرزمین، طبیعی است که این مجتمع، نیاز به قانون (دین) و رهبر داشت. ریشه اساسی قانون و رهبر خوب، و اجرای قانون، پرستش و عبادت خدا است، نتیجه می گیریم که این مردم نیاز به پرستشگاهی داشتند، تا در وقتهای مخصوصی به آن جا روند و خدا را عبادت کنند و آن پرستشگاه کلاس تعلیم و تربیت برای آنها باشد. و چه خوب است که این پرستشگاه به دست قهرمان توحید، ابراهیم خلیل ساخته گردد و برنامه و مراسم آن با رهنمودهای این مرد بزرگ تعیین شود. از این رو ابراهیم پس از گذشت مراحل مقدماتی، از طرف خداوند مأمور شد تا خانه کعبه را با کمک اسماعیل بسازد.

بیشتر مفسران برآنند که کعبه پیش از ابراهیم وجود داشته است. آیه 127 بقره «و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت؛ و (به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه (کعبه) را بالا می بردند و (می گفتند): پروردگار، از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی.» نشان می دهد که پایه های خانه کعبه قبل از ابراهیم موجود بوده و آیه 96 آل عمران «إن أول بیت وضع للناس؛ در حقیقت نخستین خانه ای که برای [عبادت] مردم نهاده شده همان است که در مکه است.» نیز مؤید همین مطلب است. بعضی در این زمینه به آیه 37 ابراهیم «ربنا إنی أسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم» تمسک جسته اند؛ زیرا «عند بیتک المحرم» نشان می دهد که هنگام عزیمت ابراهیم با اسماعیل و هاجر به مکه، اثری از کعبه وجود داشته است. این استدلال در صورتی پذیرفته است که ثابت شود سخن مزبور هنگام آوردن اسماعیل و هاجر به مکه گفته شده باشد؛ ولی بعضی زمان این سخن را پس از بنای کعبه و تأسیس شهر مکه و در اواخر عمر حضرت دانسته اند از روایات متعددی برمی آید که محل کعبه مشخص نبوده و ابراهیم (ع) با ترسیم جبرئیل یا وزش طوفانی که از آن به سکینه تعبیر شده یا قطعه ابری که به محل کعبه سایه افکند، محل کعبه را شناخته و آن را بنا نهاده است.
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گروهی، آیه 26 حج «و إذ بوأنا لابرهیم مکان البیت؛ (به خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم (تا خانه را بنا کند).» را اشاره به این ماجرا دانسته اند. این نظر، مبتنی بر آن است که مقصود از واژه «بوأنا»، شناساندن محل کعبه یا آماده سازی آن برای ابراهیم (ع) باشد؛ ولی بعضی این معنا را نپذیرفته و آیه را چنین معنا کرده اند: «ما به ابراهیم وحی کردیم تا محل کعبه را معبد خویش قرار دهد.» بنابراین از آیه برنمی آید که محل کعبه مشخص نبوده؛ هرچند می رساند که بنایی وجود نداشته است. مؤید این برداشت، روایتی از امام صادق (ع) است که بر اساس آن، ابراهیم نخستین بار که به مکه آمد (در حالی که بنای کعبه ویران بود) به حج مأموریت یافته، آن را به جای آورد و سال بعد به بنای کعبه مأمور شد. در این روایت، تصریح شده که با وجود ویرانی کعبه، حدود آن مشخص بود. آیات قرآن، فرمان بنای کعبه به ابراهیم (ع) را به صراحت باز نگفته؛ ولی در روایات آمده که ابراهیم از سوی خداوند مأمور بنای کعبه شد.

بیشتر مفسران با توجه به آیه 127 بقره «و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل» برآنند که ابراهیم و اسماعیل کعبه را به یاری یکدیگر بنا کرده اند؛بلکه در روایتی از امام صادق (ع) تصریح شده که ابراهیم و اسماعیل (ع) هر دو به این کار مأمور بوده اند. آن دو مأمور بوده اند خانه کعبه را پاکیزه دارند. به هر حال طبق آیه: «و إذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت» (حج/ 26) مأموریت حضرت ابراهیم (ع) به ساختن کعبه پس از آزمایش بزرگ ذبح اسماعیل صورت گرفت. چند زمانی از این حادثه می گذشت که جبرائیل برابرش آمد گفت: «خانه کعبه را بنا کن.» پرسید: «کجا بنا کنم؟» گفت: «همراه این ابری که ظاهر شده برو هرکجا که ایستاد همان جا خانه را بنا کن.» ابراهیم (ع) رفت و جبرائیل راهنمایی کرد تا به محل بنای کعبه که حضرت آدم بنیانش را گذاشته بود رسیدند و بالاخره همان طوری که آیه شریفه می فرماید: «مکان بیت را به ابراهیم (ع) نشان دادیم ابراهیم (ع) عرضه داشت خدایا سنگ آن را از کجا تهیه نمایم؟» که در این حال جبرائیل مأمور تهیه سنگ از پنج کوه «منی، سیاه، جودی، ابوقبیس و کوه صفا» شد و حضرت ابراهیم به اتفاق فرزندش اسماعیل دیوارهای خانه را به اندازه قامت یک انسان یا 9 ذرع بالا آورد. و در حین بالا بردن دیوارها می فرمود: «و اذا یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم؛هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه [کعبه] را بالا می بردند [می گفتند] ای پروردگار ما از ما بپذیر که در حقیقت تو شنوای دانایی.» (بقره/ 127)

ص: 660





قواعد در عبارت «یرفع القواعد» جمع قاعده است و به آن قسمت بنا گفته می شود که روی زمین قرار می گیرد [که در فارسی پی و پایه گفته می شود] و این که از دیوارها بلند، به مرتفع شدن قواعد و پایه ها تعبیر کرده از باب مجاز است. جلمه «ربنا تقبل منا» دعای ابراهیم و اسماعیل است، آن دو پس از پایان دیوار چینی کعبه دست به دعا بلند کردند و گفتند، پروردگارا از ما قبول کن، و برای این که در مقام بندگی رعایت تواضع و ناقابلی خدمت خود را «یعنی بنای کعبه» برسانند، نگفتند، خدایا چه خدمتی را از ما قبول کن به عبارت دیگر به نوع کارشان اشاره ای نکردند و فقط گفتند از ما قبول کن. در قرآن آمده: پس از آن که ابراهیم و اسماعیل، ساختمان کعبه را بالا بردند و کارش را پایان دادند، چنین دعا کردند:

1. پروردگارا این عمل را از ما قبول کن.

2. خدایا از ما و فرزندان ما امتی را تسلیم فرمان خود کن.

3. شیوه پرستش خود را به ما نشان بده.

4. توبه ما را بپذیر.

5. در میان مردم این سرزمین، پیامبری را مبعوث کن تا به تعلیم و تربیت و پاکسازی فکری و عملی مردم بپردازد. (بقره/ 125)

موضوع پوشش خانه کعبه شیخ کلینی و صدوق با کمی اختلاف، از امام صادق (ع) نقل کرده اند هنگامی که بنای خانه کعبه به پایان رسید، برای آن خانه دو در ساختند که یکی برای ورود و در دیگر برای خروج بود. در ضمن برای آن درها نیز آستانه ای ساختند و حلقه ای نیز بر آن آویختند، ولی درها و خانه پرده نداشت. تا این که اسماعیل زنی از قبیله حمیر گرفت. او زن عاقله ای بود وقتی اسماعیل برای تهیه آذوقه به طایف رفت، او در مکه بود. روزی پیرمردی را دید که با سر و روی گردآلود از راه رسید و از او سؤ الاتی کرد و در ضمن از حالشان پرسید. او در پاسخ، خوبی حالشان را به اطلاع وی رسانید و سپس از حال خصوصی آن زن سؤال کرد و او همان پاسخ را داد. به دنبال آن پرسید: «تو از چه طایفه ای هستی؟» زن در پاسخ گفت: «من زنی از قبیله حمیر هستم.» پیرمرد نامه ای به آن زن داد و گفت: «وقتی شوهرت آمد، این نامه را به او بده.» و خداحافظی کرد و از مکه خارج شد. اسماعیل از طایف برگشت و آن زن نامه را به او داد. وقتی خواند گفت: «دانستی آن پیرمرد که بود؟» پاسخ داد: «نه، مرد خوش سیمایی بود که به تو شباهت داشت.» اسماعیل گفت: «او پدر من بود.» زن که این حرفت را شنید گفت: «وای بر من.» اسماعیل گفت: «چرا؟ می ترسی جایی از بدن تو را دیده باشد؟» زن گفت: «نه! ولی می ترسم در حق او کوتاهی کرده باشم.»
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این واقعه گذشت تا روزی آن زن به اسماعیل گفت: «آیا بر درهای کعبه پرده ای نیاویزیم؟» اسماعیل گفت: «آری خوب است.» به دنبال این پیشنهاد دو پرده تهیه کردند و بر درهای کعبه آویختند. زن که چنان دید پیشنهاد کرد که خوب است پرده دیگری نیز تهیه کنیم و همه دیوارهای اطراف کعبه را بپوشانیم که این سنگ بدنما شده است. اسماعیل با این پیشنهاد نیز موافقت کرد و آن زن به دنبال این تصمیم از قبیله خود استمداد نمود و پشم زیادی تهیه کرد و زن های قبیله مشغول رشتن آن پشم ها و بافتن آن شدند و هر قطعه ای که حاضر می شد، به قسمتی از خانه کعبه می آویختند. وقتی که هنگام حج و آمدن مردم به مکه شد قسمت زیادی از آن را پوشاندند، اما هنوز بخشی از آن بدون پوشش مانده بود.

همسر اسماعیل گفت: «خوب است این قسمت را با حصیرهای علف بپوشانیم.» و همین کار را کردند. هنگامی که اعراب برای زیارت آمدند و آن وضع را مشاهده کردند، گفتند: «سزاوارتر آن است که برای تعمیر این خانه، هدیه ای بیاوریم.» و پس از آن مرسوم شد که برای خانه کعبه هدیه بیاورند. وقتی مقدار زیادی پول و هدایا جمع شد، آن حصیر را برچیده و به جای آن پرده هایی کشیدند. بدین ترتیب تمام خانه کعبه پوشیده شد. کعبه سقف نداشت و اسماعیل چوب هایی بدین منظور تهیه کرد و به وسیله آن ها، سقفی بر آن زد و روی آن را با گل پوشانید. اسماعیل و مردم از نظر آب در مضیقه بودند. این موضوع را به ابراهیم گفتند. او به دستور خداوند مکانهایی را حفر کرد تا به آب رسید و از این نظر نیز آسوده خاطر شدند.
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هدف از بنای کعبه و تجدید آن ابراهیم، از خدا خواست که مکان کعبه را تعیین کند، جبرئیل از طرف خدا به زمین آمد و همان مکان سابق کعبه را خط کشی کرد، و آن گاه ابراهیم آماده شد که در آن مکان، به تجدید بنای کعبه بپردازد، اسماعیل از بیابان سنگ می آورد، و ابراهیم دیوار کشی کعبه را انجام می داد و به این ترتیب دیوار کعبه به ارتفاع 9 ذرع رسید، و سپس ابراهیم سقف کعبه را با چوبهایی پوشاند. در مورد «حجرالاسود» که در زمان حضرت آدم آن را از بهشت آورده بودند و در کنار کوه ابوقبیس بود، ابراهیم با راهنمایی خداوند آن سنگ را یافت و با کمک اسماعیل آن را برداشته و آوردند و در جای خود که هم اکنون قرار دارد، نصب کردند، ابراهیم برای کعبه، دو در قرار داد که یکی به طرف مغرب و دیگری به طرف مشرق باز می شد. به این ترتیب ابراهیم با همیاری اسماعیل در این مرحله نیز، کار خود را به طور کامل انجام داد، و با دعاهای پر محتوایش این کار بزرگ را تکمیل کرد. این مرحله مقدماتی و ظاهر ساختمان کعبه بود، ولی آن چه مهم است هدف از بنای این ساختمان است که تمام این زحمتها و رنجها به خاطر آن هدف می باشد، هدف از بنا کردن کعبه این بود که وسیله ای برای نجات انسانها از بت پرستی و خرافه گرایی، و کشاندن آنها به سوی توحید و خداپرستی باشد، هدف این بود که آن جا پایگاه توحید گردد، و مردم در کلاس این پایگاه، تعلیم و تربیت گردند و در همه ابعاد زندگی به سوی خدای بزرگ رو آورند، چنان که این هدف از دعاهای ابراهیم که در بالا ذکر شد، مشخص شده است، به خصوص دعای پنجم، که خداوند پیامبری (اشاره به پیامبر اسلام) بفرستد، و او را در این پایگاه توحید مردم را به سوی خدا بخواند.
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مأموریت ابراهیم و اسماعیل 

خداوند می فرماید: «و اذجعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛ و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم. و (برای تجدید خاطره) از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم: خانه را برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید.» (بقره/ 125) این آیه به تشریع حج و نیز به امنیت و نیز به مرجع بودن این خانه با کلمه «مثابت» اشاره می کند. در جمله «و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرابیتی» مقصود از «عهد» به معنای امر است. مقصود از طهارت می تواند فقط طهارت معنوی یا طهارت معنوی و ظاهری باشد؛ ولی به قرینه سیاق، منظور طهارت معنوی است؛ به این معنا که ابراهیم راه عبادت پیراسته از شرک را به مردم نشان دهدبه هر حال در کلمه «تطهیر» دو احتمال وجود دارد.

الف: تطهیر، به معنای این است که خانه خدا را برای عبادت طواف کنندگان و نمازگزاران و کسانی که می خواهند در آن اعتکاف کنند، خالص و بلامانع سازند.

ب: و یا به معنای، تنظیف آن خانه از کثافات و پلیدی هایی است که در اثر بی مبالاتی مردم در مسجد پیدا می شود و یا اعمال زشت و پلیدی ها که مایه فساد عبارت است یعنی شرک و مظاهر آن یعنی بت ها پس تطهیر خانه خدا از خصوص پلیدی های معنوی است و ابراهیم (ع) مأمور شد تا طریقه عبادت را به خوبی که خالی از شرکت باشد به مردم تعلیم دهد. همان طوری که خودش مأمور به چنین عبادتی شده بود.
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دعوت به حج پس از اتمام بنای کعبه و به گفته ای بعد از انجام مناسک حج و اقدام به قربانی اسماعیل، ابراهیم (ع) از سوی خداوند فرمان یافت تا مردم را به حج فرا خواند: «و أذن فی الناس بالحج؛ در میان مردم برای [ادای] حج بانگ برآور.» (حج/ 27) پس از این فرمان، ابراهیم (ع) بر کوه ابوقبیس یا کوه صفا یا یکی از ارکان کعبه یا حجر یا مقام و به گفته ای، در روز دوازده ذی حجه بر کوه ثبیر ایستاد و مردم را ندا داد. مراد از ندا به حج، ممکن است فراخوانی مردم به انجام مناسک حج یا قصد کردن خانه کعبه (مثلا برای زیارت) باشد. به هر حال خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که مناسک حج را به جا آورند، جبرئیل از طرف خداوند بر ابراهیم نازل شد و مناسک حج از طواف و سعی و وقوف در عرفان و مشعر و آداب منی و... را به آن دو بزرگوار آموخت، آنها نیز مناسک حج را به ترتیب فوق انجام دادند و با انجام مناسک حج، و توجه به محتوای بزرگ حج، شاهد منافع مادی و معنوی خود گردند.

به نقل مفسر معروف، ابن عباس، ابراهیم بر بالای کوه ابوقبیس رفت، انگشتان دستش را به گوش گذاشت و فریاد زد: «ای مردم دنیا دعوت پروردگار خود را در مورد زیارت خانه خدا اجابت کنید.» خداوند صدای او را به همه مردم تا پایان دنیا رساند، آنان که از تبار ابراهیم هستند از درون وجدان و فطرتشان به این صدا لبیک گفتند و آمادگی خود را برای انجام این هدف بزرگ، و دیدن دوره سازنده دانشگاه حج اعلام نمودند. خداوند در قرآن (بقره/ 130) به همه جهانیان اعلام کرد که «هیچ کسی جز افراد سفیه و نادان از آیین پاک ابراهیم، روی گردان نمی شود، ما ابراهیم را در این جهان و جهان آخرت از مردان صالح و برجسته قرار دادیم.»
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بر همین اساس، مراسم حج که در اسلام از مهمترین مراسم جهانی مذهبی است همواره یادآور خاطره ابراهیم است، و حماسه بندگی ابراهیم در تمام مراسم حج آمیخته است، و اصولا انجام مراسم حج بدون یاد ابراهیم، مفهومی ندارد، و این که خاطر آن است که نام و راه حماسه این مرد خدا همیشه زنده بماند و آنان که می خواهند راه عزت و عظمت انسانی را بپیمایند، در این راه گام بردارند. حج در حقیقت حرکت خلق پا به پای ابراهیم در خط خدا است، عبادت و سیاست فردی و اجتماعی در آن به هم آمیخته است که اگر به راستی محتوای واقعی آن، بر اساس صحیح دنبال شود، بزرگترین و عمیق ترین حماسه خدا پرستی برپا خواهد شد. خداوند می فرماید: «و أدن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق؛ و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب های لاغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند.» (حج/ 27) در جمله «اذن فی الناس بالحج» اذن به معنای اعلام کردن با صدای بلند است به همین جهت است که بعضی آن راه به (ندا) معنا کرده اند. حج در لغت به معنای قصد است، و اما در اصطلاح، حج آن اعمال مخصوص «بیت الله» است که برای اولین بار به وسیله ابراهیم تشریع شد و این تشریع برای شریعت حضرت پیامبر خاتم محمد مصطفی (ص) نیز ادامه یافت. و رابطه بین معنای اصطلاحی با لغوی از این جهت است که هر کسی بخواهد این اعمال را انجام دهد «قصد خانه خدا» می کند و عرفا می گوید به حج می روند و پس از بازگشت آنها را حاجی می خوانند یعنی کسانی که اعمال مخصوص آن خانه معظم را به جا آورده اند. «ضامر» به مرکبی گفته می شود که به خاطر کثرت راه یافتن لاغر شده است و «فج» به معنای راه دور است.
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انجام مناسک حج:

چنان چه مقصود از مناسک در آیه 128 بقره «و أرنا مناسکنا؛ آداب دینی ما را به ما نشان ده.» مناسک حج و منظور از سعی در آیه 102 صافات، سعی صفا و مروه باشد و نه احتمال های دیگر، دو آیه یاد شده، به انجام حج از سوی ابراهیم و اسماعیل اشاره دارد. بنا به روایتی، ابراهیم و اسماعیل، نخستین حج خود را پیش از بنای کعبه انجام داده اند؛ ولی ظاهر روایاتی دیگر نشان می دهد که نخستین حج ابراهیم، پس از بنای کعبه بوده است. به تصریح روایات، جبرئیل (ع) در طول مناسک با ابراهیم و اسماعیل (ع) همراه بود و مناسک را به آنان می آموخت. بعضی، نخستین حج را به ابراهیم نسبت می دهند؛ ولی در منابع متعددی، نخستین حج گزار، آدم (ع) معرفی شده است؛ حتی بر اساس روایتی، قبل از عزیمت ابراهیم (ع) به مکه، با وجود آن که خانه کعبه ویران بوده، مردم عرب حج می گزارده اند.

راز مقام ابراهیم در کنار کعبه خداوند می فرماید: «فیه آیات بینات مقام ابراهیم؛ در آن (کعبه) نشانه های روشن، (از جمله) مقام ابراهیم است.» (آل عمران/ 97)

و «و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی؛ و (برای تجدید خاطره) از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کن.» (بقره/ 125) مقام ابراهیم مکانی است در «بیت الله الحرام» اما در این این که این مکان چیست و کجا است احتمالاتی داده شده:

الف: مقام ابراهیم (ع) سنگی است که جای پای آن حضرت در آن نقش بسته و این که این سنگ کجا بوده که آن حضرت پای مبارکش را روی آن گذاشته و چگونه نقش بسته محل اختلاف است بعضی می گویند این همان سنگی است که آن جناب زیر پایش قرار می داد تا دیوارهای کعبه را مرتفع سازد (که تا 9 ذرع دیوارهای را بالا برد) و بعضی می گویند این سنگی است که همسر اسماعیل زیر پای آن حضرت قرار داد تا او را که از سفر رسیده بود و گرد سفر سر و رویش بود شستشو دهد آن سنگ را زیر پای حضرت قرار داد و جای پای او برسنگ نفش بسته است. و گفته شده این سنگ در حال حاضر در همین مکانی که «مقام ابراهیم» نامیده می شود دفن شده و مقام ابراهیم در حال حاضر کنار مطاف، روبروی ضلع ملتزم قرار دارد.
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ب: احتمال دیگر این است که چه بسا از جمله «مقام ابراهیم» فهمیده شود که خود خانه مقام ابراهیمی باشد.

ج: احتمال سوم این است که بگوییم در خانه جای معینی بوده که ابراهیم در آن مکان مخصوص به عبادت خدای سبحان می ایستاده است.



راز قرار گرفتن مکانی به نام ابراهیم (ع) در کنار کعبه

شاید بعضی تصور کنند، چون ابراهیم (ع) سازنده این خانه بوده و از پیامبران بزرگ الهی است، خداوند به بزرگ داشت مقام وی و برای این که مزد احداث بنا را به او داده باشد جای برای او مقرر نموده و از زائرین خانه اش خواسته در آن جا نماز بخوانند البته عقل گواهی بر صدق این احتمالات می دهد یعنی از نظر عقل ابراهیم (ع) سزاوار چنین اکرام و بزرگ داشتی بوده است. اما در آیه شریفه می فرماید از جمله آیات الهی در این خانه «مقام ابراهیم» است یعنی مقام ابراهیم آیتی روشنی است که با وقوع خود برخدای تعالی دلالت می کند و مقام خداوند را به یاد می آورد، ابراهیم (ع) منادی توحید و یکتاپرستی است و در دعوت به این راه هیچ گاه متوقف نشد. بنابراین کدام علامت و آیت بهتر و روشن تر از مقام ابراهیم (ع) است که اهل دنیا را به سوی خدا جلب نموده و به عظمت مقام او راهنمایی کند. از این رو در کنار آیتی بزرگ یعنی بیت الله نیاز به آیتی همچون مقام ابراهیم است که انسان های خاکی را الگو باشد در مسیر الی الله پس ابراهیم (ع) هم خودش آیت الله بود و به سوی او می خواند و هم مقامش آیت الله است.
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پیامبران حضرت ابراهیم (ع) مکه کعبه داستان تاریخی مقام ابراهیم قرآن حج


سیره عملی و اخلاقی حضرت ابراهیم علیه السلام

اهمیت پوشش زن در سیره ابراهیم (ع)

ابراهیم در مسیر هجرت همراه ساره و لوط (ع) عبور می کردند، ابراهیم (ع) برای حفظ ناموس خود ساره از نگاه چشم های گنهکار، صندوقی ساخته بود و ساره را در میان آن نهاده بود، هنگامی که به مرز ایالت مصر رسیدند، حاکم مصر به نام «عزاره» در مرز ایالت مصر، مأموران گمرگ گماشته بود، تا عوارض گمرک را از کاروانهایی که وارد سرزمین مصر می شوند بگیرند، مأمور به بررسی اموال ابراهیم (ع) پرداخت، تا این که چشمش به صندوق افتاد، به ابراهیم گفت: «در صندوق را بگشا، تا محتوی آن را قیمت کرده و یک دهم قیمت آن را برای وصول، مشخص کنم.» ابراهیم: «خیال کن این صندوق پر از طلا و نقره است، یک دهم آن را حساب کن تا بپردازم، ولی آن را باز نمی کنم.» مأمور که عصبانی شده بود، ابراهیم (ع) را مجبور کرد تا در صندوق را باز کند. سرانجام ابراهیم (ع) به اجبار دژخیمان، در صندوق را گشود، مأمور وصول، ناگهان زن با جمالی را در میان صندوق دید و به ابراهیم گفت: «این زن با تو چه نسبتی دارد؟»
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ابراهیم: «این زن دختر خاله و همسر من است.»

مأمور: «چرا او را در میان صندوق نهاده ای؟»

ابراهیم: «غیرتم نسبت به ناموسم چنین اقتضا کرد، تا چشم ناپاکی به او نیفتد.»

مأمور: «من اجازه حرکت به تو نمی دهم تا به حاکم مصر خبر بدهم، تا او از ماجرای تو و این زن آگاه شود.» مأمور برای حاکم مصر پیام فرستاد و ماجرا را به او گزارش داد، حاکم مصر دستور داد تا صندوق را نزد او ببرند. می خواستند تنها صندوق را ببرند، ابراهیم گفت: «من هرگز از صندوق جدا نمی شوم مگر این که کشته شوم.» ماجرا را به حاکم گزارش دادند، حاکم دستور داد که «صندوق را همراه ابراهیم نزد من بیاورید.» مأموران، ابراهیم را همراه صندوق و سایر اموالش نزد حاکم مصر بردند، حاکم مصر به ابراهیم گفت: «در صندوق را باز کن.» ابراهیم: «همسر و دختر خاله ام در میان صندوق است، حاضرم همه اموالم را بدهم، ولی در صندوق را باز نکنم.» حاکم از این سخن ابراهیم، سخت ناراحت شد و ابراهیم را مجبور کرد که در صندوق را بگشاید، ابراهیم آن را گشود. حاکم با نگاه به ساره، دست به طرف او دراز کرد. ابراهیم (ع) از شدت غیرت به خدا متوجه شد و عرض کرد: «خدایا دست حاکم را از دست درازی به سوی همسرم کوتاه کن.» بی درنگ دست حاکم در وسط راه خشک شد، حاکم به دست و پا افتاده و به ابراهیم گفت: «آیا خدای تو چنین کرد؟» ابراهیم: «آری، خدای من غیرت را دوست دارد، و گناه را بد می داند، او تو را از گناه باز داشت.»
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حاکم: «از خدایت بخواه دستم خوب شود، در این صورت دیگر دست درازی نمی کنم.»

ابراهیم، از خدا خواست، دست او خوب شد، ولی بار دیگر به سوی ساره دست درازی کرد، باز با دعای ابراهیم (ع) دستش در وسط راه خشک گردید، و این موضوع سه بار تکرار شد، سرانجام حاکم با التماس از ابراهیم خواست که از خدا بخواهد تا دست او خوب شود.

ابراهیم: «اگر قصد تکرار نداری، دعا می کنم.» حاکم: «با همین شرط دعا کن.»

ابراهیم دعا کرد و دست حاکم خوب شد، وقتی که حاکم این معجزه و غیرت را از ابراهیم دید احترام شایانی به او کرد و گفت: «تو در این سرزمین آزاد هستی، هرجا می خواهی برو، ولی یک تقاضا از شما دارم و آن این که کنیزی را به همسرت ببخشم تا او را خدمتگزاری کند.» ابراهیم تقاضای حاکم را پذیرفت. حاکم آن کنیز را که نامش «هاجر» بود به ساره بخشید و احترام و عذرخواهی شایانی از ابراهیم کرد و به آیین ابراهیم گروید، و دستور داد عوارض گمرک را از او نگیرند. به این ترتیب غیرت و معجزه و اخلاق ابراهیم موجب گرایش حاکم مصر به آیین ابراهیم گردید، و او ابراهیم را با احترام بسیار، بدرقه کرد.

ابراهیم (ع) در هجرتگاه، و تولد اسماعیل (ع) و اسحاق (ع) ابراهیم (ع) به فلسطین رسید، قسمت بالای آن را برای سکونت برگزید، و لوط (ع) را به قسمت پایین با فاصله هشت فرسخ فرستاد، و پس از مدتی در روستای «حبرون» که اکنون به شهر «قدس، خلیل» معروف است ساکن شد. ابراهیم و لوط، در آن سرزمین، مردم را به توحید و آیین الهی دعوت می کردند و از بت پرستی و هرگونه فساد بر حذر می داشتند، سالها از این ماجرا گذشت، ابراهیم (ع) به سن و سال پیری رسید، ولی فرزندی نداشت زیرا همسرش «ساره» نازا بود، ابراهیم دوست داشت، پسری داشته باشد تا پس از او راهش را ادامه دهد. ابراهیم (ع) به ساره پیشنهاد کرد، تا کنیزش هاجر را به او بفروشد، تا بلکه از او دارای فرزند گردد، ساره هاجر را به ابراهیم بخشید، هاجر همسر ابراهیم گردید، و پس از مدتی از او دارای پسری شد که نامش را «اسماعیل» گذاشتند. ابراهیم بارها از خدا خواسته بود که فرزند پاکی به او بدهد، خداوند به او مژده داده بود که فرزندی متین و صبور، به او خواهد داد. (صافات/ 100)
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این فرزند همان اسماعیل بود که خانه ابراهیم را لبریز از شادی و نشاط کرد. ساره نیز سالها در انتظار بود که خداوند به او فرزندی دهد، به خصوص وقتی که اسماعیل را می دید، آرزویش به داشتن فرزند بیشتر می شد، از ابراهیم می خواست دعا کند و از امدادهای غیبی استمداد بطلبد، تا دارای فرزند گردد. ابراهیم دعا کرد، دعای غیر عادی ابراهیم (ع) به استجابت رسید و سرانجام فرشتگان الهی او را به پسری به نام اسحاق بشارت داد، هنگامی که ابراهیم این بشارت را به ساره گفت، ساره از روی تعجب خندید، و گفت: «وای بر من، آیا با این که من پیر و فرتوت هستم و شوهرم ابراهیم نیز پیر است، دارای فرزند می شوم؟! به راستی بسیار عجیب است!» (هود/ 69- 72) امام صادق (ع) فرمود: «ابراهیم در این هنگام 120 سال، و ساره 90 سال داشت.» (بحار، ج 12، ص 110 و 111) طولی نکشید که بشارت الهی تحقق یافت و کانون گرم خانواده ابراهیم با وجود نوگلی به نام «اسحاق» گرمتر شد. از این پس فصل جدیدی در زندگی ابراهیم (ع) پدید آمد، از پاداشهای مخصوص الهی به ابراهیم (ع) دو فرزند صالح به نام اسماعیل و اسحاق (ع) بود، تا عصای پیری او گردند و راه او را ادامه دهند.



پاک زیستی ابراهیم (ع)

روزی ابراهیم وقتی که صبح برخاست (به آینه نگاه کرد) در صورت خود یک لاخ موی سفید دید که نشانه پیری است، گفت: «الحمدلله الذی بلغنی هذا المبلغ و لم اعصی الله طرفه عین؛ حمد و سپاس خداوندی را که مرا به این سن و سال رسانید که در این مدت به اندازه یک چشم به هم زدن گناه نکردم.» (بحار، ج 12، ص 8)

ص: 672







مهمان دوستی ابراهیم (ع) و لقب خلیل برای او

در مهمان دوستی ابراهیم (ع) سخنهای بسیار گفته اند، از جمله:

1. روزی پنج نفر به خانه ابراهیم (ع) آمدند (آنها فرشتگان مأمور خدا همراه جبرئیل، به صورت انسان نزد ابراهیم (ع) آمده بودند.) آنها مأمور رساندن عذاب به قوم لوط بودند، که در مسیر راه نزد ابراهیم (ع) آمده بودند. ابراهیم با این که آنها را نمی شناخت، گوساله ای را کشت و برای آنها غذای لذیذی فراهم کرد و جلو آنها نهاد: «فما لبث ان جاء بعجل حنید؛ دیری نپایید که گوساله ای بریان آورد.» (هود/ 69) آنها گفتند: «از این غذا نمی خوریم، مگر این که به ما خبر دهی که قیمت این گوساله چقدر است؟!» ابراهیم گفت: «قیمت این غذا آن است که در آغاز خوردن «بسم الله» و در پایان «الحمدلله» بگویید.» جبرئیل به همراهان خود گفت: «سزاوار است که خداوند این مرد را به عنوان خلیل (دوست خالص) خود برگزیند.» (بحار، ج 12، ص 5)

2. روز دیگری، گروهی بر ابراهیم (ع) وارد شدند، در خانه غذا نبود، ابراهیم با خود گفت: «اگر تیرهای سقف خانه را بیرون بیاورم و به نجار بفروشم، تا غذای مهمانان را فراهم کنم، می ترسم بت پرستان از آن تیرها، بت بسازند.» سرانجام مهمانان را در اطاق مهمانی جای داد و پیراهن خود را برداشت و از خانه بیرون رفت، تا به محلی رسید و در آن جا مشغول نماز شد، پس از خواندن دو رکعت نماز، دید پیراهنش نیست، دانست که خداوند اسباب کار را فراهم نموده است، به خانه بازگشت، همسرش ساره را دید که سرگرم آماده نمودن غذا است، پرسید: «این غذا را از کجا تهیه نمودی؟» ساره گفت: «این غذا از همان مواد است که توسط مردی فرستادی.» معلوم شد که خداوند لطف فرموده و با دست غیبی خود آن غذا را به خانه ابراهیم (ع) رسانده است. (بحار، ج 12، ص 11)
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3. امام صادق (ع) فرمود ابراهیم (ع) پدر مهربانی برای مهمانان بود، هرگاه به او مهمان نمی رسید، از خانه بیرون می آمد و به جستجوی مهمان می پرداخت، روزی برای پیدا کردن مهمان از خانه خارج شد و در خانه را بست و قفل کرد و کلید آن را همراه خود برد، پس از ساعتی جستجو، به خانه بازگشت ناگاه مردی یا شبیه مردی را در خانه خود دید، به او گفت: «ای بنده خدا با اجازه چه کسی وارد این خانه شده ای؟» آن مرد گفت: «با اجازه پروردگار این خانه» این سخن سه بار بین ابراهیم (ع) و آن مرد تکرار شد، ابراهیم دریافت که آن مرد جبرئیل است، خداوند را شکر و سپاس نمود. در این هنگام جبرئیل گفت: «خداوند مرا به سوی یکی از بندگانش که او را خلیل (دوست خالص) خود کرده، فرستاده است.»



من_اب_ع

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 7 ص 241- 242 و جلد 5 ص 175

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی فضایل اخلاقی غیرت


داستان بشری یا همان میهمانان ابراهیم علیه السلام

قصه بشری قصه بشری که خدای تعالی از آن به قصه میهمانان ابراهیم تعبیر کرده در پنج سوره از سوره های قرآن آمده و این پنج سوره همه در مکه نازل شده اند و به حسب ترتیب قرآنی عبارتند از: سوره هود و حجر و عنکبوت و صافات و ذاریات.

بشارت اول در سوره هود است که از آیه 69 تا آیه 76 می خوانیم: «و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ* فلما رای ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط* و امراته قائمة فضحکت فبشرناها باسحق و من وراء اسحق یعقوب* قالت یا ویلتی ءالد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشی ء عجیب* قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید* فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشری یجادلنا فی قوم لوط* ان ابراهیم لحلیم اواه منیب* یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم اتیهم عذاب غیر مردود؛ و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند. گفتند: سلام بر تو. [او نیز در جواب] گفت: سلام بر شما. و طولی نکشید که گوساله ای بریان پیش آورد. و چون دید دستشان به غذا نمی رود آنها را غیر عادی یافت و از آنها احساس ترس کرد. گفتند: مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. و زن او ایستاده بود. [از خوشحالی] بخندید و ما وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم. گفت: ای وای بر من! آیا من فرزند می آورم در حالی که پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است؟ واقعا این چیز بسیار عجیبی است. گفتند: آیا از کار خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما خانواده است. پس وقتی ترس از ابراهیم برفت و بشارت به او رسید، درباره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا می کرد. همانا ابراهیم بردبار و بسیار نیایشگر و توبه کار بود. ای ابراهیم! از این [درخواست] صرف نظر کن که فرمان پروردگارت آمده و عذابی برگشت ناپذیر به سراغشان خواهد آمد.»
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بشارت دوم در سوره حجر آیات 51 تا 60 است که در آنجا می خوانیم: «و نبئهم عن ضیف ابراهیم* اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون* قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم* قال ابشر تمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون* قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین* قال و من یقنط من رحمة ربه الا الضالون* قال فما خطبکم ایها المرسلون* قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین* الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین* الا امراته قدرنا انها لمن الغابرین؛ و آنها را از مهمانان ابراهیم خبر کن. هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند. گفت: همانا ما از شما بیمناکیم. گفتند: مترس که ما تو را به پسری دانا مژده می دهیم. گفت: آیا با این که مرا پیری فرا رسیده است بشارتم می دهید؟ به چه بشارت می دهید؟ گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم، پس از نومیدان مباش. گفت: چه کسی جز گمراهان، از رحمت پروردگارش نومید می شود؟ گفت: ای فرستادگان! پس کار شما چیست؟ گفتند: ما به سوی مردمی گناهکار فرستاده شده ایم. مگر خاندان لوط که ما قطعا همه آنها را نجات می دهیم. جز زنش را که مقدر کرده ایم وی از بازماندگان [در عذاب] باشد.»

بشارت سوم، سوره عنکبوت آیه 31 و 32 است که می فرماید: «و لما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة ان اهلها کانوا ظالمین* قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الا امراته کانت من الغابرین؛ و چون فرستادگان ما برای ابراهیم مژده ی [فرزند] آوردند، گفتند: البته ما هلاک کنندگان اهل این شهر خواهیم بود، چرا که مردمش ستمکار بوده اند. گفت: لوط در آن جاست. گفتند: ما بهتر می دانیم چه کسانی در آن جا هستند. او و کسانش را نجات خواهیم داد، جز زنش را که از باقی ماندگان خواهد بود.»
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سوره صافات بشارت چهارم آیات 99 تا 113 سوره صافات است که می فرماید: «و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین* رب هب لی من الصالحین* فبشرناه بغلام حلیم* فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تومر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین* فلما اسلما و تله للجبین* و نادیناه ان یا ابراهیم* قد صدقت الرویا انا کذلک نجزی المحسنین* ان هذا لهو البلاء المبین* و فدیناه بذبح عظیم* و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤ منین و بشرناه باسحق نبیا من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین؛ و [ابراهیم] گفت: من به سوی پروردگارم روانم، زودا که هدایتم کند. ای پروردگار من! مرا [فرزندی] از شایستگان عطا کن. پس پسری بردبار را به او مژده دادیم. و چون او همراه پدر به [سن] کار و کوشش رسید، گفت: ای پسرک من! من پیوسته در خواب می بینم که تو را سر می برم. بنگر که رأی تو چیست؟ گفت: ای پدر من! آنچه را دستور یافته ای انجام ده، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. پس وقتی هر دو [بر این کار] تسلیم شدند و پسر را به پیشانی بر خاک افکند. او را ندا دادیم که ای ابراهیم! حقا که خوابت را تحقق بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. به راستی که این همان آزمایش آشکار بود. و او را در ازای قربانی بزرگ بازخریدیم. و در [میان] آیندگان برای او [آوازه ی نیک] بر جای نهادیم. سلام بر ابراهیم! این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. در حقیقت، او از بندگان مؤمن ما بود. و او را به اسحاق، پیامبری از صالحان بشارت دادیم. و بر او و بر اسحاق برکت دادیم، و از فرزندانشان برخی نیکوکارند و برخی آشکارا بر خود ستمکارند.»
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بشارت پنجم آیاتی است که آیات 24 تا 30 سوره ذاریات آمده و فرموده: «هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین* اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون* فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین* فقربه الیهم قال الا تاکلون* فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم* فاقبلت امراته فی صرة فصکت وجه ها و قالت عجوز عقیم* قالوا کذلک قال ربک انه هو الحکیم العلیم؛ آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ آن گاه که بر او وارد شدند پس گفتند سلام [بر تو]. گفت: سلام! [بر شما که] گروهی ناشناسید. پس آهسته به سوی خانواده خویش رفت و گوساله ای فربه [و بریان] آورد. پس آن را به نزدشان برد [ولی با تعجب دید دست به غذا نمی برند.] گفت: آیا غذا نمی خورید؟ پس [در دلش] از آنان بیمناک شد. گفتند: مترس، و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند. و زنش فریاد کنان سر رسید و بر صورت خود زد و گفت: زنی پیر نازا [چگونه بزاید]؟ گفتند: پروردگارت چنین گفته است. همانا او حکیم داناست.»

بحث پیرامون داستان بشارت اول اینکه آیا این بشارت یکی بود، و همان بوده که در آن نام اسحاق و یعقوب برای ابراهیم و ساره برده شده، و مدتی کوتاه قبل از هلاکت قوم لوط صورت گرفته؟ و یا اینکه بشارت دوبار تحقق یافته و دو قصه دارد: یکی آن داستانی که مشتمل است بر بشارت به میلاد اسماعیل و دیگری آن داستانی که متضمن بشارت به میلاد اسحاق و یعقوب است؟ چه بسا که مفسرینی احتمال دوم را ترجیح داده باشند، البته این احتمال مبنی بر این است که قصه ای که در سوره ذاریات آمده صریح باشد در اینکه حضرت ابراهیم برای آنان گوساله بریان آورده و از نخوردن آنان بترس افتاده باشد و بعد از بشارت، ترسش زایل شده باشد، و همسر عجوز و عقیم آن جناب غیر از ساره کسی نیست چون قطعا مادر اسحاق، ساره، تنها همسر عقیم آن جناب بوده، و ذیل آیات، ظهور در این دارد که این ترس و بشارت بعد از هلاکت قوم لوط بوده چون ملائکه برای ابراهیم شرح دادند که ما مامور به هلاکت قومی مجرم شدیم و چنین و چنان کردیم و چند نفر مومنی که در آن قوم بودند بیرون کردیم و جز یک خانواده از مؤمنین کسی را نیافتیم و از آن قوم آثاری باقی گذاشتیم برای عبرت آیندگان، البته افرادی از آیندگان که از عذاب الیم خدا می ترسند. و نظیر این آیات، آیات سوره هود است که در آن ملائکه برای برطرف کردن ترس از ابراهیم قبل از هر سخن گفتند: «انا ارسلنا الی قوم لوط؛ مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم.» (هود/ 70)
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اما آنچه در سوره حجر آمده سخنی از داستان گوساله بریان آوردن ندارد بلکه ظاهرش آن است که ابراهیم و خانواده اش به محض دیدن ملائکه دچار وحشت شده اند، و ملائکه برای برطرف ساختن ترس آنها بشارت را داده اند، کما اینکه خداوند تعالی می فرماید: «اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون* قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم؛ به محضی که ملائکه داخل شدند و زبان به سلام گشودند، ابراهیم گفت: ما از شما بیمناکیم گفتند: مترس که ما تو را به فرزندی دانا بشارت می دهیم.» (حجر/ 52- 53) و ذیل آیات ظهور در این دارد که این ملاقات قبل از هلاکت قوم لوط بود، و حاصل دلیل این مفسرین این شد که آیات پنج سوره مذکور از حیث ظهور مختلفند، بعضی از آنها نظیر آیات سوره ذاریات ظهور دارد در اینکه ملاقات با ابراهیم بعد از هلاکت قوم لوط بوده، و بعضی دیگر نظیر آیات سوره حجر ظهور در این دارد که ملاقات آنان با آن جناب قبل از هلاک کردن قوم لوط بوده است.

نظیر آیات سوره حجر آیات سوره عنکبوت است که آن آیات از آیات سوره حجر روشن تر می فهمانند که جریان ملاقات قبل از هلاکت آن قوم بوده چون در آن آیات مساله وساطت ابراهیم (ع) و جدالش با ملائکه آمده... ولیکن حق این است که آیات در همه این چهار سوره یعنی سوره هود و حجر و عنکبوت و ذاریات، متعرض یک قصه است و آن داستان بشارت دادن ملائکه به ابراهیم است به ولادت اسحاق و یعقوب، نه ولادت اسماعیل.
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اما آنچه در ذیل آیات سوره ذاریات داشت: «قالوا انا ارسلنا» ظهور دارد در اینکه از ماجرائی سخن می گوید که واقع شده، و دلیل بر این نیست که منظورش شرح بشارت به ولادت اسماعیل باشد که قبل از ماجرای قوم لوط بوده برای اینکه نظیر این آیات در سوره حجر نیز آمده بود با اینکه مفسرین قبول دارند که آیات سوره حجر داستان قبل از فراغت از کار قوم لوط را شرح می دهد. علاوه بر این، جمله مزبور یعنی جمله «انا ارسلنا» که ملائکه وقتی آن را گفتند که هنوز در بین راه بودند به حسب لغت نمی تواند مانع از این نظریه باشد.

اما جمله «فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین» کلام ملائکه نیست تا دلیل شود بر اینکه مربوط به بعد از واقعه قوم لوط است بلکه کلام خود خدای تعالی است همچنانکه سیاق همه داستان های سوره ذاریات که سراینده آنها خود خدای تعالی است این معنا را تأیید می کند. و اما اینکه مسأله ترسیدن ابراهیم (ع) در آیات سوره حجر، اول داستان و در آیات سوره ذاریات و هود آخر داستان آمده دلیل بر دو تا بودن داستان نیست بلکه وجهش این است که در آیات سوره حجر اصلا مسأله آوردن گوساله بریان ذکر نشده تا در اثر نخوردن ملائکه مسأله ترسیدن ابراهیم (ع) را ذکر کند به خلاف دو سوره ذاریات و هود، علاوه بر این ارتباط تام و شدیدی که بین اجزای داستان برقرار است خود دلیل و مجوزی است برای اینکه بعضی از قسمتهای داستان در جایی و در زمانی، جلوتر و در جایی و زمانی دیگر عقب تر ذکر شود هم چنان که انکار ابراهیم در آیات سوره ذاریات در اول قصه بعد از سلام دادن ملائکه آمده و در سوره هود در وسط داستان یعنی بعد از غذا نخوردن ملائکه ذکر شده، و در نظم قرآنی اینگونه تقدیم و تاخیرها بسیار است.
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از این هم که بگذریم آیات سوره هود صریح در این است که بشارت، مربوط به ولادت اسحاق و یعقوب بوده چون نام آن دو بزرگوار را برده و همین آیات است که میگوید: ابراهیم درباره سرنوشت شوم قوم لوط مجادله کرد، و این مطلب را در سیاقی آورده که هیچ شکی باقی نمی گذارد در اینکه جریان مربوط به قبل از هلاکت قوم لوط است، و لازمه این دو مطلب این است که بشارت به ولادت اسحاق قبل از هلاکت قوم لوط واقع شده باشد.

باز از این هم که بگذریم همه نویسندگان تاریخ اتفاق دارند بر اینکه ولادت اسماعیل قبل از ولادت اسحاق و یعقوب بوده و آن جناب از اسحاق بزرگتر بوده و بین ولادت او و این، سالهایی فاصله شده و اگر بشارتی که قبل از هلاکت قوم لوط واقع شده بشارت به ولادت اسماعیل باشد دیگر نمی تواند بعد از هلاکت قوم لوط بشارتی دیگر به ولادت اسحاق صورت بگیرد زیرا در این صورت فاصله بین دو بشارت، یک روز و دو روز خواهد بود مگر اینکه بگویی بله ممکن است همین طور باشد ولی اسحاق چند سال بعد متولد شده باشد چون بشارت بیش از این دلالت ندارد که چنین امر خیری پیش خواهد آمد و یا چنین و چنان خواهد شد و اما اینکه در چه زمانی واقع می شود بشری از آن ساکت است.

دوم اینکه اصلا در این داستانها سخنی از بشارت به ولادت اسماعیل در میان آمده یا نه؟ حق مطلب این است که بشرائی که در اول آیات سوره صافات آمده تنها بشارت به ولادت اسماعیل است و این غیر آن بشارتی است که در ذیل آن آیات آمده که صریحا نام اسحاق در آن برده شده، دلیل بر این معنا هم سیاق آیات ذیل جمله «فبشرناه بغلام حلیم» است که بعد از این بشارت مسأله رویا و ذبح فرزند و مطالبی دیگر را آورده ناگهان در آخر می فرماید: «و بشرناه باسحق نبیا من الصالحین» و این سیاق جای شک باقی نمی گذارد که منظور از غلام حلیمی که در اول آیات به ولادتش بشارت داده غیر اسحاقی است که بار دوم ولادتش را مژده داده است. طبری در تاریخ خود می گوید: «منظور از بشارت اولی مانند بشارت دومی در این سوره بشارت به ولادت اسحاق است، همچنانکه در سایر سوره ها همین منظور است.» ولی از نظر ما این سخن درست نیست.
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سوم بحثی پیرامون این داستان از این جهت که جدال ابراهیم با ملائکه و تعبیری به مثل «یجادلنا فی قوم لوط» و پاسخی از ملائکه به وی به مثل «یا ابراهیم اعرض عن هذا» چه معنا دارد، آن هم از ابراهیمی که، سیاق آیات و مخصوصا جمله «ان ابراهیم لحلیم اواه منیب» جز به خیر از آن جناب یاد نکرده و چنین بزرگواری چطور با ملائکه جدال می کند پاسخ این سوال این است که جدال آن جناب جز به انگیزه نجات بندگان خدا نبوده به این امید وساطت کرده که شاید بعدها به راه خدا بیایند و به سوی این راه هدایت شوند.

قصه بشارت بر ابراهیم (ع) در روایات در کافی به سند خود از ابی یزید حمار از امام صادق (ع) روایت آورده که خدای عز و جل چهار فرشته مامور کرد برای هلاک کردن قوم لوط و آن چهار فرشته عبارت بودند از: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل، این چهار فرشته در سر راه خود به دیدن ابراهیم رفته بر او سلام کردند در حالی که 'در قالب انسانهایی' معمم بودند و آن جناب ایشان را نشناخت، همین قدر دانست که قیافه هایی جالب دارند، لذا پیش خودش گفت اینگونه اشخاص محترم را باید خودم پذیرایی کنم و به خدمتشان قیام نمایم، و چون او مردی میهمان نواز بود لذا گوساله ای چاق برای آنها کباب کرد آن قدر که کاملا پخته شد و آورده نزد آنان گذاشت ولی دید که دست میهمانان به طرف غذا دراز نمی شود از این رفتار آنان بدش آمد و در خود احساس ترس کرد جبرئیل وقتی آن جناب را چنین دید، عمامه را از سر خود برداشت و ابراهیم او را که در سابق بارها دیده بود شناخت و پرسید: «تو همو هستی؟» گفت: «آری.»
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در این میان همسر آن جناب از آنجا رد می شد جبرئیل او را به ولادت اسحاق بشارت داد و از اسحاق یعقوب را، همسر آن جناب گفت «خداوند چه فرموده است؟» ملائکه جواب دادند به آنچه قرآن کریم آن را حکایت کرده است. ابراهیم (ع) از آنان پرسید: «به خاطر چه کاری آمده اید؟» گفتند: «برای هلاک کردن قوم لوط آمده ایم.» پرسید: «اگر در میان آن قوم صد نفر با ایمان باشد آنان را نیز هلاک خواهید کرد؟» جبرئیل گفت: «نه» پرسید: «اگر پنجاه نفر باشد چطور؟» جبرئیل گفت «نه» پرسید: «اگر سی نفر باشد چطور؟» گفت «نه» پرسید: «اگر بیست نفر باشد چطور؟» گفت: «نه» پرسید: «اگر ده نفر وجود داشته باشد چطور؟» گفت: «نه» پرسید «اگر پنج نفر باشد؟» گفت: «نه» پرسید: «اگر یک نفر باشد چطور؟» گفت: «نه» پرسید: «اگر هیچ مؤمنی در آن قوم نباشد و تنها لوط باشد چطور؟» جبرئیل گفت: «ما بهتر می دانیم که در آن قوم چه کسی هست، ما به طور قطع او و خانواده اش را نجات می دهیم به جز همسرش را که از هلاک شوندگان است.» آن گاه (ابراهیم را به حال خود گذاشتند) و رفتند.

امام (ع) اضافه کرد که حسن بن علی (ع) فرموده: «من هیچ توجیهی برای کلام ابراهیم به نظرم نمی رسد مگر اینکه می خواسته کاری کند که قوم لوط باقی بمانند و از بین نروند و کلام خدای تعالی نیز که می فرماید: 'یجادلنا فی قوم لوط؛ درباره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا می کرد.' (هود/ 74)، به همین نکته اشاره دارد.»
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در اینکه امام حسن (ع) فرموده: «من هیچ توجیهی به نظرم نمی رسد مگر اینکه می خواسته کاری کند که قوم لوط باقی بمانند و از بین نروند.» جای این سؤال هست که این مطلب از کجای داستان استفاده می شود؟ ممکن است بگوییم از جمله: «إن إبراهیم لحلیم أواه منیب؛ همانا ابراهیم بردبار و بسیار نیایشگر و توبه کار بود.» (هود/ 75) استفاده می شود، چون این جمله مناسب تر به آن است که بگوییم منظور ابراهیم (ع) از آن گفتارش درخواست بقای قوم لوط بود نه خود لوط پیغمبر، علاوه بر این جمله «یجادلنا فی قوم لوط» و جمله «إنهم آتیهم عذاب غیر مردود؛ عذابی برگشت ناپذیر به سراغشان خواهد آمد.» (هود/ 76)، سخن از هلاکت قوم دارند، در جمله اول ابراهیم (ع) درباره هلاکت قوم مجادله می کند و در جمله دوم فرشتگان از هلاکت قوم در آینده نزدیک خبر می دهند و این دو جمله مناسبتی با درخواست بقای قوم خود لوط دارد.

در تفسیر عیاشی از عبدالله بن سنان روایت آورده که گفت «از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: 'جاء بعجل حنیذ؛ گوساله ای بریان پیش آورد.' (هود/ 69) یعنی گوساله ای بریان و پخته شده آورد.» و در معانی الاخبار به سند صحیح از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) روایت کرده که در تفسیر جمله ی «و امرأته قائمة فضحکت فبشرناها بإسحاق؛ همسرش که در آن حال ایستاده بود ناگهان حیض شد و ما به وسیله فرستادگان خود او را به ولادت اسحاق بشارت دادیم.» (هود/ 71) فرموده: «یعنی حیض شد.»

در الدرالمنثور است که اسحاق بن بشر و ابن عساکر از طریق جبیر از ضحاک از ابن عباس روایت کرده که گفت: «وقتی ابراهیم دید دست ملائکه به گوساله نمی رسد بدش آمد و از آنان ترسید و این ترس ابراهیم از این باب بود که در آن روزگاران رسم بر این بود که هر کس قصد آزار کسی را داشت نزد او غذا نمی خورد چون فکر می کرد اگر او مرا با طعام خود احترام کند دیگر جایز نیست من او را بیازارم، ابراهیم (ع) ذهنش به این مساله متوجه شد و ترسید مبادا قصد سویی داشته باشند و به حدی ترسید که بندهای بدنش به لرزه افتاد. در همین میان همسرش ایستاده مشغول خدمتگزاری آنان بود، رسم ابراهیم (ع) هم چنین بود که وقتی می خواست میهمانی را زیاد احترام کند ساره را به خدمت وا می داشت، ساره در این هنگام خندید و بدین جهت خندید که می خواست گفتاری که می خواهد بگوید را با خنده اش گفته باشد، پس گفت: 'از چه می ترسی؟ اینها سه نفرند و تو خانواده و غلامان داری.' جبرئیل در پاسخ ساره گفت: 'ای خانم خنده رو! بدان که تو به زودی فرزندی خواهی آورد به نام اسحاق و از اسحاق فرزندی می شود به نام یعقوب.' ساره که با چند نفر در حال آمدن بود (و یا در حالی که ضجه می کرد) از شدت حیا با همه کف دو دست و انگشتان باز بر صورت خود نهاد و حیرت زده گفت: 'وا ویلتاه' و گفت: 'آیا من که پیرزنی عجوزه ام آن هم از شوهرم که مردی بسیار سالخورده است فرزنددار می شوم؟'»
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ابن عباس اضافه می کند که کلام خدای تعالی که می فرماید: «فلما ذهب عن إبراهیم الروع و جاءته البشری؛ بعد از آنکه حالت ترس از ابراهیم برطرف شد و بشارتی که شنیده بود در دلش جای گرفت و خوشحالش کرد.» (هود/ 74)، مربوط است به بعد از بشارت، و مجادله آن جناب این بود که پرسید: «قصد کجا را دارید، و به سوی چه قومی مبعوث شده اید؟» جبرئیل گفت: «به سوی قوم لوط، و ما مامور شده ایم آن قوم را عذاب کنیم.» ابراهیم (ع) گفت: «آخر لوط در بین آن قوم است؟» گفتند: «ما داناتر از هر کسیم به اینکه چه کسی در آن قوم هست و مطمئن باش که ما او و اهلش را حتما نجات می دهیم مگر همسرش را.» که (به طوری که) بعضی معتقدند نامش والقة بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی مهمانی ولادت فرزند باورها


داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و عابد

زندگی حضرت ابراهیم (ع) بیشتر با دامداری اداره می شد و در تاریخ دامداری آن حضرت، داستان ها نقل شده که در همه جا چهره نورانی و قلب با ایمان آن بزرگوار جلوه خاص خود را آشکار می سازد. داستان زیر نیز از آن جمله که صدوق با مختصر اختلافی آن را در کتاب امالی و اکمال الدین از امام باقر و صادق (ع) نقل کرده و نیز از قصص الانبیاء راوندی بدون سند و بی انتساب به معصوم با شرح زیادتری حکایت شده است. آن چه در کتاب امالی از امام صادق (ع) نقل کرده، چنین است که آن حضرت فرمود: ابراهیم در کوه بیت المقدس به دنبال چراگاهی برای گوسفندان خود می گشت که ناگاه صدایی به گوشش خورد و سپس مردی را دید که ایستاده و نماز می خواند (و در قصص الانبیاء راوندی نامش را ماریا بن اوس ذکر کرده است).
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ابراهیم بدو فرمود: «ای بنده خدا! برای چه کسی نماز می خوانی؟»

گفت: «برای خدا.»

- «آیا از قوم و قبیله تو جز تو کسی به جای مانده است؟»

- «نه.»

- «پس از کجا غذا می خوری؟»

آن مرد به درختی اشاره کرد و گفت: «تابستان از این درخت میوه می چینیم و ضمن خوردن، مقداری را خشک می کنم و در زمستان از آن چه خشک کرده ام می خورم.»

ابراهیم پرسید: «خانه ات کجاست؟»

آن مرد به کوهی اشاره کرد و گفت: «آن جاست.»

- «ممکن است مرا همراه خودت ببری تا امشب را نزد تو به سر برم؟»

- «در سر راه ما آبی است که نمی شود از آن عبور کرد.»

- «پس تو چگونه از آن می گذری؟»

- «من از روی آن راه می روم.»

- «مرا هم با خود ببر شاید آن چه خدا به تو لطف کرده، روزی من هم بکند.»

عابد دست آن حضرت را گرفت و هر دو به راه افتادند تا بدان آب رسیدند. عابد از روی آب عبور کرد و ابراهیم نیز همراه او رفت.

وقتی به خانه آن مرد رسیدند، ابراهیم از وی پرسید: «کدام یک از روزها بزرگتر است؟»

عابد گفت: «روز جزا که مردم از همدیگر بازخواست می کنند.»

- «بیا دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم ما را از شر آن روز محافظت کند.»

- «به دعای من چه کار داری. به خدا سی سال است به درگاهش دعایی کرده ام، ولی اجابت نشده است.»
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- «به تو بگویم چرا دعایت اجابت نشده؟»

- «بگو!»

چون خدای بزرگ دعای بنده ای را که دوست دارد نگاه می دارد تا با او راز گوید و از او درخواست و طلب کند و چون بنده ای را دوست ندارد، دعایش را زود اجابت کند یا در دلش نومید اندازد. و به دنبال این سخن فرمود: «اکنون بگو دعایت چه بوده؟»

- «گله گوسفندی بر من گذشت و پسری که گیسوانی داشت، همراه آن گوسفندان بود، و (در قصص الانبیاء است که آن پسر فرزند ابراهیم، اسحاق بود) من بدو گفتم که 'ای پسر این گوسفندان کیست؟' گفت: 'از آن ابراهیم خلیل الرحمان است.' من دعا کردم و گفتم: 'خدایا اگر در روی زمین خلیلی داری به من بنما!'»

ابراهیم فرمود: «خدا دعایت را مستجاب کرد و من همان ابراهیم خلیل الرحمان هستم.»

من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی عبادت دعا


درخواستها و دعاهای ابراهیم علیه السلام از درگاه خداوند (کعبه)

تقاضای فرزند صالح خداوند می فرماید: «رب هب لی من الصالحین* فبشرنا بغلام حلیم؛ پروردگارا. به من از صالحان (فرزندان صالح) ببخش، پس ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم.» (صافات/ 100- 101) نکته قابل تأمل و دقت این است که آن جناب تا حدود 120 سالگی و همسرش ساره تا حدود 90 سالگی سوز عشق به فرزند را تحمل نموده اند اما در عین حال فقط از خداوند فرزند صالح تقاضا می کند و سالیان دراز چشم انتظار استجابت دعایش می باشد تا این که انتظار سر می آید و در حال ناباوری (خود و همسرش) ملائکه به آنها بشارت فرزند می دهند، ساره از این خبر خنده اش می گیرد و با سیلی به صورت خود می زند و می گوید آیا این امر شدنی است؟ آیا در این سن می توان به فرزندی چشم روشن شد؟ این که در آیه بعد بشارت به «غلام حلیم» می دهد منظورش فرزند پسری است که به سن بلوغ و جوانی می رسد، یعنی پسری به تو می دهیم که به ثمر می رسد و این ویژگی را دارد که بردبار و صبور است. و بالاخره ابراهیم شکر این نعمت را به جا می آورد و می فرماید: «الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا؛ حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید، همانا پروردگار من شنونده و اجابت کننده دعاست.» (ابراهیم/ 39)
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دعا برای همسر و فرزندش 

خداوند می فرماید: «ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون؛ پروردگارا، من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم توست ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دل های گروهی از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزی ده. شاید آنان شکر تو را به جای آورند.» (ابراهیم/ 37) منظور ابراهیم (ع) از «ذریتی» همان اسماعیل و فرزندانی است که از وی پدید می آیند، نه اسماعیل به تنهایی. این دعا یکی از دعاهای است که حضرت ابراهیم (ع) پس ساختن کعبه فرموده آند. و در این دعا سه چیز را برای ذریه اش می خواهد:

الف) برپایی نماز

ب) مجذوبیت در بین مردم آن دیار

ج) بهره مندی از ثمرات الهی و در پایان امید به شکرگذاری آنها دارد.



دعا برای والدینش و مؤمنین 

خداوند می فرماید: «ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب؛ پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که حساب برپا می شود بیامرز.» (ابراهیم/ 41) این دعا آخرین فقره از دعای ابراهیم (ع) پس از ساختن کعبه است. این آیه دلالت دارد بر این که ابراهیم (ع) فرزند «آزر» مشرک نبود و آن حضرت در این دعا برای پدر و مادر واقعی خود (تارخ و ورقه) طلب مغفرت کرده که موحد بودند، آن حضرت در همان اوایل عمر شریفتش پس از یأس نسبت به ایمان و اسلام آوردن «آزر» از وی بیزاری جست چنان که در آیه 114 سوره توبه آمده است.
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درخواست ایجاد حرم امن الهی خداوند می فرماید: «و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا، امنا و ارزق امله من الثمرات من امن منهم بالله و الیوم الاخر قال و من کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطر. إلی عذاب النار و بئس المصیر؛ و (به یادآورید) هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا، این سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را (آنهایی که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده اند) از ثمرات (گوناگون) روزی ده. (خداوند) گفت: (دعای تو را اجابت کردم و مؤمنان را از انواع برکات بهره مند ساختم) اما به آنها که کافر شدند بهره کمی خواهم داد، سپس آنها را به عذاب آتش می کشانم و چه بد سرانجامی است.» (بقره/ 126) هدف از این درخواست آن بود تا خداوند، مکه را که در آن هنگام، بیابانی خشک بود، حرم امن خویش قرار دهد تا امر دین سامان یافته، وجود این حرم امن رابطه ای میان مردم و پروردگارشان ایجاد کند و برای عبادت او به آن جا روی آورند. این درخواست که در نهایت به تشریع حرم امن الهی و بنای کعبه انجامید، نموداری از همت مقدس و بلند ابراهیم است که مسلمانان به سبب آن تا قیامت رهین منت او هستند. حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد مکه را شهر امنی قرار دهد و چون سرزمینی لم یزرع بود از خدا خواست ذریه اش را از میوه ها روزی دهد، و لازمه استجابت این دعا این است که این شهر، از راه توطن و سکونت و زیارت مردم آباد شود.

آن گاه وقتی احساس کرد که این شرافتی را که درخواست کرده شامل مؤمن و کافر هر دو می شود لذا دعای خود را مقید به کسانی کرد که ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند، و گفت: «من آمن منهم بالله و الیوم الآخر» و اما اینکه این دعا در شهری که فرضا هم مؤمن و هم کافر یا تنها کفار در آن ساکنند چطور ممکن است مستجاب شود؟ با اینکه شهری است خشک و لم یزرع؟ ابراهیم (ع) متعرض این جهات نشد، و این نیز از ادب او در مقام دعا بوده، زیرا در این مقام درخواست کننده اگر بخواهد پروردگار خود را درس دهد که چگونه و از چه راهی دعایش را مستجاب نماید با اینکه پروردگارش علیم و حکیم و قادر بر هر چیزی است و کار او اینطوریست که هر چه را بخواهد ایجاد کند همین که بگوید به وجود آی موجود می شود، در حقیقت فضولی کرده و از رسم ادب بیرون شده است. لیکن خدای سبحان چون می خواست حاجت ابراهیم را بر طبق سنت جاریه ای که در اسباب عادیه دارد برآورده کند و بین مؤمن و کافر در آن فرق نگذارد از این جهت دعایش را با قیدی که در کلام خود آورد و فرمود: «و من کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلی عذاب النار و بئس المصیر» مقید ساخته، آن گاه مستجاب نمود.
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ابراهیم (ع) یکبار دیگر در اواخر عمر پس از تأسیس شهر مکه، امنیت آن را از خدا خواست: «رب اجعل ه_ذا البلد ءامنا؛ و آن گاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! این شهر را ایمن گردان.» (ابراهیم/ 35) حضرت ابراهیم (ع) برای شهر مکه امنیت را طلب می کند و سپس برای اهل مکه رزق و روزی از میوه ها را خواسته البته بلافاصله با جمله «من آمن منهم» دعا را به مؤمنین اختصاص داد گرچه می دانست وقتی در شهر نعمت فراوان شد قطعا غیر مؤمنین هم از آن وفور نعمت من غیر مستقیم و گاهی مستقیم استفاده خواهند نمود اما در عین حال چون ابراهیم (ع) از کافرین تبری جستند حتی از عمویش «آزر» بر همان اساس بلافاصله بعد از دعایش کافرین را استثناء می کند و عمومیت دعایش را با جمله خاصی «من آمن منهم» محدوش می نماید، اگرچه اساسا حضرت نقطه محوری دعایش امتیاز گرفتن از خداوند برای شهر مکه است می خواهد در شهر مکه، که لم یزع است وفور نعمت باشد و مردم در این شهر راحت باشند و بهره مند از نعمت های خدا. نه این که بخواهد برای اهل مکه امتیازی از خداوند بخواهد.

به عبارت دیگر آن حضرت دوست داشت مکه شهر آبادی باشد. درباره خواسته ابراهیم و پیامدهای آن، نظریات گوناگونی ارائه شده است:

الف. خواسته ابراهیم در آیات 126 بقره و 35 ابراهیم، امنیت تشریعی سرزمین مکه بوده و حرمت حرم، دستاورد خواسته حضرت است.

ب. آیه مورد نظر در سوره بقره، ناظر به امنیت عمومی مورد نیاز در هر شهر، و آیه سوره ابراهیم، ناظر به امن تشریعی حرم است.
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ج. مکه پیش از ابراهیم (ع) نیز حرم امن بوده که به درخواست حضرت، حرمت مؤکد یافته است.

د. مکه از آغاز در برابر خطر بدخواهان، آفت ها و عذاب الهی، امنیت تکوینی داشته؛ ولی به درخواست ابراهیم، افزون بر آن، امنیت تشریعی نیز یافته است.

ه. مکه قبل از ابراهیم (ع)، از خطر حاکمان ستم گر و نزول عذاب الهی امنیت داشته و او، امنیت مکه از شبیخون، قحطی و خشک سالی را خواستار شده است. درخواست ابراهیم به وجهی امنیت برای ساکنان مکه را نیز دربردارد. بعضی در توضیح آیه «رب اجعل ه_ذا بلدا ءامنا» (بقره/ 126) گفته اند که ابراهیم برای اهل مکه در خواست امنیت داشته است.

درخواست بهره مندشدن مؤمنان مکه از نعمت های الهی می فرماید: «و ارزق أهله من الثمرت من ءامن منهم؛ و مردمش را از نعمت های فراوان روزی بخش.» (بقره/ 126) مقصود از «ثمرات»، یا نیازمندی های غذایی بوده تا با فراهم شدن آن مردم از مکه کوچ نکنند و هم چنان آباد بماند یا اعم از نعمت های مادی و معنوی است. درباره اختصاص نیایش ابراهیم به مؤمنان مکه «من آمن منهم» گفته شده این امر از آن جهت بوده که در پی درخواست امامت برای ذریه خود، خداوند، محرومیت ستمگران از ذریه را به وی گوشزد فرموده بود (بقره/ 124) و او دانست که گروهی از ذریه اش مشرک خواهند بود؛ بنابراین، او در این درخواست برای رعایت ادب، آن ها را استثنا کرد؛ ولی خداوند در پاسخ، او را آگاه ساخت که حساب رزق مادی جدا است. این توضیح، در صورتی می تواند درست باشد که درخواست رزق پس از درخواست امامت برای ذریه باشد؛ از این رو، توضیح یاد شده با این نظر که امامت ابراهیم (ع) در اواخر عهد حضرت و پس از ابتلای وی به قربانی فرزند بوده است، سازگاری ندارد؛ بنابراین، ابراهیم در پی این درخواست از آن جا که به طور طبیعی می داند درخواست او شامل مؤمن و کافر هر دو می شود، پرسش خویش را مقید کرده است و خداوند، او را آگاه ساخته که بر اساس نظام حاکم بر جهان، ارتزاق مؤمنان از ثمرات، بدون شرکت کافران میسر نخواهد بود و چون خواسته او بدون اعمال خرق عادت در قانون طبیعت مستجاب می شود مؤمن و کافر هر دو از آن بهره مند خواهند شد.
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درخواست پذیرش عمل او در بنای کعبه:

می فرماید: «ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم؛ و آن گاه که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند [گفتند:] پروردگارا! از ما بپذیر، که تنها تو شنوا و دانایی.» (بقره/ 127) این خواسته مشترک ابراهیم و اسماعیل (ع) در حال بنای کعبه بوده است. گفته شده نظر به این که واژه «تقبل» معنای تکلف در قبول دارد، این تعبیر، اعتراف ضمنی به ناتوانی و تقصیر در عمل است؛ همان گونه که آن ها از سر تواضع و کوچک شمردن عمل خود، به جمله «تقبل منا» بسنده کرده و از خود عمل که بنای بیت بوده یاد نکرده اند.

ادب ابراهیم (ع) در خواسته هایش از خداوند از جمله آداب انبیاء، ادبی است که خداوند آن را از ابراهیم خلیل (ع) در احتجاجش با قوم خود نقل کرده: «گفت: آیا در آنچه می پرستیده اید تأمل کرده اید؟ شما و نیاکان گذشته شما؟ آن [معبود] ها دشمنان منند، مگر پروردگار جهانیان [که ولی من است ]. همان کسی که مرا آفریده و او هدایتم می کند. و کسی که او مرا اطعام می کند و آبم می دهد. و چون بیمار شوم او مرا شفا می دهد. و کسی که مرا می میراند و سپس زنده ام می کند. و کسی که امید دارم روز جزا خطایم را بر من ببخشاید. پروردگارا! مرا حکمتی عطا کن و مرا به نیکان ملحق گردان. و برای من در میان آیندگان زبان صدق و ثناگو قرار ده. و مرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان. و بر پدرم ببخشای که او از گمراهان بود. و روزی که [مردم] برانگیخته می شوند مرا خوار مگردان.» (شعراء/ 75- 87)
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دعائی است که ابراهیم (ع) به خود و به پدرش می کند و وعده ای را که خدا به او داده، طلب می نماید، و این در حالی بود که تازه به نبوت مبعوث شده و هنوز از ایمان پدرش مایوس نشده بود ولی وقتی که فهمید پدرش دشمن خدا است از او بیزاری جست، در این دعا ابتدا پروردگار خود را ثنای جمیلی می کند، چنان که ادب عبودیت هم همین را اقتضا می کند.

این ثنا نیز اولین ثنای مفصلی است که خداوند از وی حکایت کرده، و آن ثنائی که قبلا از او حکایت کرده بود یعنی: «یا قوم إنی بری ء مما تشرکون إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض؛ ای قوم به درستی من از شرک شما بیزارم، من روی خود را متوجه درگاه کسی کردم که آسمانها و زمین را آفرید.» (انعام/ 79) و همچنین ثنائی که در گفتارش با پدر کرده بود: «سأستغفر لک ربی إنه کان بی حفیا؛ به زودی از پروردگارم برایت طلب مغفرت خواهم کرد، به درستی او با من مهربان است.» (مریم/ 47) به این تفصیل نبود. ابراهیم (ع) در این ثنائی که کرده ادب را اینطور به کار برده که عنایت پروردگار خود را از ابتداء خلقتش تا وقتی که به سوی او بازگشت می کند همه را در ثنای خود درج کرده و خود را در برابر او فقیر و محتاج محض دانسته و درباره پروردگارش جز غنا، و جود محض چیزی نگفته و خود را بنده ذلیلی دانسته که قادر بر هیچ چیز نیست، بلکه مقدرات الهی او را در دوران زندگیش از حالی به حالی می گرداند، طعام و شراب و بهبودی از مرض می دهد، می میراند و زنده می کند، و بندگان را برای پاداش روز جزا حاضر می سازد، برای اینکه او جز اطاعت محض و طمع در غفران گناه چیزی نیست.
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ادب دیگری که مراعات نموده این است که مرض را به خود نسبت داده و گفته «و وقتی که مریض می شوم شفایم می دهد» برای اینکه در این مقام که مقام ثنا است مناسب نبود مرض را به او نسبت دهد، گر چه مرض هم از حوادث است و از این نظر بی ارتباط با پروردگار نیست، لیکن سیاق کلام، سیاق بیان حوادث نیست تا هر حادثی را به او نسبت دهد، بلکه سیاق کلام در بیان این معنا است که شفای از مرض هم از رحمت و عنایت اوست، از این جهت مرض را به خود نسبت داد و شفا را به پروردگار خود، گویا خواسته چنین ادعا کند که از خدای تعالی جز جمیل صادر نمی شود، آن گاه بعد از ثنا، شروع به دعا کرد، در دعایش نیز ادب فوق العاده ای را به کار برد، چون نخست دعایش را به اسم 'رب' شروع کرد، دیگر اینکه تنها نعمت های حقیقی و پایدار را درخواست نمود، و به هیچ وجه توجهی به زخارف دنیای فانی نکرد، و برای خود نعمتی اختیار کرد که سرآمد آنها و گرانبهاترین آنها بود و آن عبارت بود از 'حکم' یعنی شریعت و پیوستن به صالحین، و نام نیک در میان آیندگان، و از خدای خود خواست تا در هر عصری از اعصار آینده کسانی را مبعوث کند که دعوتش را بپا داشته و شریعتش را ترویج نمایند، در حقیقت معنی درخواستش این است که شریعتی به او دهد که تا قیام قیامت باقی باشد.

آن گاه وراثت بهشت و آمرزش پدر و ایمنی از رسوایی در قیامت را درخواست کرد و به طوری که از کلام خدای تعالی استفاده می شود همه دعاهایش مستجاب شده مگر دعائی که درباره آمرزش پدر کرد. از خدای تعالی نیز غیر این توقع نمی رود، حاشا بر خدای عالم که دعای بنده ای از بندگان مکرمش را از روی بی اعتنایی مستجاب نفرماید، با اینکه خودش درباره این پیغمبر فرموده: «ملة أبیکم إبراهیم؛ که آیین پدرتان ابراهیم است.» (حج/ 78) و نیز فرموده: «و جعلها کلمة باقیة فی عقبه؛ و این [سخن یکتاپرستی] را در نسل او سخنی ماندگار قرار داد.» (زخرف/ 28) و نیز فرموده: «و لقد اصطفیناه فی الدنیا و إنه فی الآخرة لمن الصالحین؛ و به تحقیق او را در دنیا برگزیدیم و به درستی او در آخرت از صالحین است.» (بقره/ 130) و نیز به سلام عام درودش فرستاده و فرموده: «سلام علی إبراهیم» (صافات/ 109)
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سیر در تاریخ چند هزار ساله بعد از نوح نیز جمیع آنچه را که قرآن شریف از محامد و فضائل او نقل کرده تایید و تصدیق می کند، چون تاریخ نیز این حقایق را ثبت کرده که او پیغمبری کریم بوده که به تنهایی به دین توحید و احیای فطرت قیام نموده و علیه وثنیت و برای ویران کردن ارکان آن نهضت کرده، و در دوره ای که آثار و علائم توحید رو به نابودی می رفت و رسوم نبوت محو می شد و دنیا اسم نوح و سایر انبیای گرام خداوند را به دست فراموشی می سپرد، او دین فطرت را به پا داشت و دعوت به توحید را در بین مردم نشر داد، و در نتیجه امروز که قریب چهار هزار سال از دوره آن جناب می گذرد هنوز نام توحید باقی و دلهای اعقاب وی بدان معتقد است، برای اینکه دینی که امروز دنیا آن را دین توحید می شناسد یکی دین یهود است که پیغمبر آن حضرت موسی (ع) است و یکی دین نصارا است که پیغمبرش عیسی (ع) است، و این دو بزرگوار هر دو از دودمان اسرائیل یعنی یعقوبند و یعقوب فرزند اسحاق و او فرزند ابراهیم است. و همچنین دین اسلام که پیغمبر آن حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ع) است، چه آن حضرت هم از ذریه اسماعیل فرزند ابراهیم است.

از ادبی که ابراهیم (ع) در دعاهایش به کار برده یکی این است که هر حاجتی از حوائج خود را که ذکر کرد چون هم ممکن بود به غرض مشروع درخواست شود و هم به غرض نامشروع، آن جناب غرض مشروع و صحیح خود را در کلام خود ذکر کرده و با بیانی آن را ادا نمود که هر کسی می تواند از آن پی ببرد که وی تا چه اندازه امید به رحمت پروردگارش داشته، مثلا بعد از اینکه عرض کرد: «مرا و فرزندانم را از اینکه پرستش بت ها کنند دور بدار» غرض خود را اینطور بیان نمود: «پروردگارا به درستی که آنها گمراه کردند بسیاری از مردم را» و همچنین بعد از اینکه عرض کرد: «پروردگارا اینک من ذریه خود را در بیابانی لم یزرع در کنار بیت الحرام تو سکونت دادم» غرض خود را از این گفتار این طور بیان نمود: «پروردگارا برای اینکه نماز به پا دارند.» و نیز بعد از آنکه درخواست کرد: «دلهایی را از مردم به سوی آنان معطوف بدار و از میوه ها روزیشان فرما» دنبالش غرض خود را چنین شرح داد: «شاید که آنان تو را شکرگزارند.» ادب دیگری که در کلام خود رعایت کرده این است که در ردیف هر حاجتی که خواسته اسمی از اسماء حسنای خدا را از قبیل 'غفور' و 'رحیم'، 'سمیع الدعاء' به مناسبت آن حاجت ذکر کرده و اسم شریف 'رب' را در تمامی آن حوائج تکرار نموده، چون ربوبیت خدا واسطه ارتباط بنده با خدای خود و فتح باب در هر دعا است.
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ادب دیگر اینکه عرض کرد: «و هر کس نافرمانیم کند به درستی تو بخشنده و مهربانی» و نفرین به جان آنان نکرد، بلکه بعد از ذکر اسمشان دو تا از اسماء الله را که واسطه مشمول نعمت سعادت بر هر انسانی است یعنی اسم 'غفور' و 'رحیم' را ذکر نمود، چون دوستدار نجات امت خود و گسترش جود پروردگار خود بود.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) دعا کعبه باورها در قرآن مکه ادب


ادله و مستندات نبوت و آیین ابراهیم علیه السلام

دریافت وحی خداوند می فرماید: «إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النبین من بعده و أوحینا إلی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط و عیسی و أیوب و یونس و هرون و سلیمان و ءاتینا داود زبورا؛ همانا ما به تو وحی کردیم، چنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی نمودیم، و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحی فرستادیم، و داود را زبور دادیم.» (نساء/ 163) از نشانه ها و دلایل بسیار روشن در اثبات نبوت، ارتباط با غیب و خبر دادن از غیب یا نزول وحی است، البته وحی به معنای خاص، یعنی عالی ترین نوع ارتباط با غیب به هدف نیل به کمال و قرب الهی. از این آیه شریفه دو نکته استفاده می شود:
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1- نزول وحی بر حضرت ابراهیم و نیز سایر انبیاء قبل از او و بعد از او که از آنها نام برده است، که این عبارت «اوحینا الی ابراهیم» تصریح روشنی است بر نبوت آن حضرت.

2- و نیز استفاده می شود که نوع وحی که بر ابراهیم (ع) و پیامبران قبل و بعد او می شد یک نواخت است و با کلمه «کما» این یک نواختی را بیان می فرماید، گرچه وحی مصادیق مختلفی داشته باشد، اما در ماهیت و کیفیت یک نواختند.

دریافت کتاب آسمانی خدای تعالی در سوره اعلی از صحف ابراهیم نام برده و اختلاف است که آن ها چه بوده و تعدادش چه مقدار است؟ خداوند می فرماید: «ان هذا لفی الصحف الاولی* صحف ابراهیم و موسی؛ این دستورها در کتب آسمانی پیشین (نیز) آمده است. کتب ابراهیم و موسی.» (اعلی/ 17- 18) در آیه شریفه دو نکته قابل توجه است:

نخست این که، مسائلی را که در آیات قبل ذکر شده می فرماید، این مسائل در کتب آسمانی، سابق هم بوده، بنابراین قرآن کریم مؤید کتب آسمانی قبل از خود می باشد.

دوم این که، تأیید می کند، این مطلب را که از جمله کتب آسمانی، صحف ابراهیم (ع) است در نتیجه، قطعا ابراهیم (ع) از سوی خداوند کتاب دریافت کرده است که علاوه برآیه مورد بحث و آیات دیگری که براین مطلب اشاره می کند، روایتی را نیز اباذر از پیامبر اکرم (ص) نقل می نماید که آن حضرت فرمود: «خداوند یکصد و چهار کتاب بر انبیاء خود نازل کرد که از آن میاه ده صحیفه بر ابراهیم (ع) نازل فرمود [که به صحف شهرت گرفته است] و قطعا نزول کتاب بر هر کسی، می تواند دلیلی بر نبوت و رسالت آن شخص باشد.»
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مطابق روایاتی که شیعه و سنی از رسول خدا نقل کرده اند، مجموع کتاب هایی که خداوند بر انبیای خود نازل فرموده، 104 کتاب بود که طبق حدیثی 10 صحیفه بر آدم نازل شد، 50 صحیفه بر شیث، 30 صحیفه بر ادریس و 10 صفحه بر ابراهیم نازل گردید که 100 صحیفه می شود و آن چهار صحیفه دیگر تورات، انجیل، زبور و قرآن است. طبق روایت دیگری که صدوق از ابوذر غفاری از آن حضرت روایت کرده، صحف ابراهیم 20 عدد بوده و نامی از 10 صحیفه آدم برده نشده است.

در روایات بسیاری ائمه دین فرموده اند صحف ابراهیم نزد ماست و آن ها الواحی است که از رسول خدا به ما ارث رسیده است. در حدیثی که در کتاب های شیعی و سنی مانند خصال صدوق و کامل ابن اثیر با مختصر اختلافی از ابوذر غفاری نقل شده است، رسول خدا فرموده اند: «صحف ابراهیم مثل هایی بوده است بدین مضمون: ای پادشاه مسلط و گرفتار و مغرور! من تو را برنینگیختم تا اموال را روی هم انباشته و جمع کنی، بلکه تو را برانگیختم تا دعای مظلومان را از من بازگردانی و (نگذاری ستم دیدگان به درگاه من رو آورند) که من دعای ستم دیده و مظلوم را بازنگردانم (و آن را مستجاب گردانم) اگر چه کافری باشد. شخص عاقل (و خردمند) اگر گرفتار نباشد و بتواند، باید وقت خود را سه قسمت کند، قسمتی را با خدای بزرگ و پروردگار خود راز و نیاز کند، قسمت دیگر را به حساب رسی نفس خود بپردازند، و از خود حساب بکشد (که در گذشته چه کردی؟) و قسمت سوم را به تفکر در کار خدا بگذارند و فکر کند که خدای عز و جل درباره او چه کرده است و ساعتی هم خود را برای استفاده های حلال و بهره های مشروع نفسانی آزاد بگذارد، زیرا که آن ساعت کمک ساعت های دیگر است و دل را خرم و آسوده و آماده می سازد. شخص عاقل باید به وضع زمان خود بینا و بصیر باشد و موقعیت خود را در نظر داشته و نگهدار زبان خود باشد، زیرا کسی که خود را از رفتار خود بداند، سخنش کم باشد (و کمتر حرف بزند) و جز در آن چه به کارش آید سخنی نگوید. شخص عاقل باید طالب یکی از سه چیز باشد: ترمیم معاش و وضع زندگانی، توشه گیری برای روز بازپسین و معاد و کامیابی از غیر حرام و لذت بردن از آن چه مشروع و حلال است.»
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ایمان آورندگان حضرت لوط (ع) خداوند می فرماید: «فامن له لوط؛ و لوط به او (ابراهیم) ایمان آورد.» (عنکبوت/ 26) در این آیه شریفه تصریح شده است بر این که لوط (ع) به حضرت ابراهیم (ع) ایمان آورد، نفس ایمان آورد شخصی مانند حضرت لوط نبی (ع) نشانه ای است بر نبوت و رسالت گسترده حضرت ابراهیم (ع). که باید شخصی مانند لوط (ع) که خود پیامبر است بر او ایمان بیاورد. چنان که در بحث پیامبر شناسی گفته اند یکی از راه های شناخت انبیاء، ایمان آورندگان به آن شخص می باشد به عبارت دیگر با توجه به ایمان آورندگان به مدعی نبوت می توان به دست آورد که آن شخص مدعی واقعا پیامبر است یا به دروغ ادعا نبوت می کند. و یا با توجه به تکذیب کنندگان آن مدعی، می توان به صدق ادعا پی برد.



شیوه برخورد با تکذیب کنندگان نبوت و رسالتش 

خداوند می فرماید: «و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم و ما علی الرسول الاالبلاغ المبین؛ اگر شما مرا [ابراهیم(ع)] تکذیب کنید (جای تعجب نیست)، امت های پیش از شما نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند.» (عنکبوت/ 18) وظیفه فرستاده (خدا) جز ابلاغ آشکار نیست. معمولا شیوه پیامبر با شیوه دیگر مدعیان غیر الهی متفاوت است از آنجا که پیامبران هدفشان رسید، هدایت و کمال است و اینها مطلبی نیستند که با زور و جبر محقق شوند بنابراین پیامبران ضمن این که شدیدا میل به هدایت همه انسان های عصر خود داشتند اما هیچ گاه تکذیب کنندگان را با ارعاب و تهدید به زور به حق و حقیقت و هدایت سوق نمی دادند. بعضی از مفسرین در این که این کلام مربوط به حضرت ابراهیم (ع) باشد شک کرده اند و گفته اند این کلام مورد خطابش مشرکین قریش است که پیامبر اسلام (ص) را تکذیب کرده اند، اما از نظر ما این نظر بعید است زیرا از ظاهر آیه برمی آید که تتمه کلام ابراهیم (ع) خطاب به قوم بت پرستش باشد. بر فرض هم که در این آیه شک کنند که در مورد حضرت ابراهیم (ع) نیست. اما از آیات دیگر می توان برخورد آن جناب را با تکذیب کنندگان به دست آورد که واقعا برخورد وی، برخوردی در شأن فرستاده خدا بوده، نه چیز دیگر.
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آیین حضرت ابراهیم (ع) خداوند می فرماید: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه؛ آیینی را برای شما تسریع کرد که به نوح توصیه کرده بود، و آنچه را بر تو وحی فرستادیم، و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم، این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید.» (شوری/ 13) شرع در لغت به معنای هموار کردن است. و «وصی» به معنای دستورالعملی است که همراه پند و اندرز باشد، بنابراین هر سفارشی را وصیت نمی گویند بلکه تنها در موردی به کار می رود که سفارش برای وصیت کنندگان اهمیت داشته و مورد عنایتش باشد. پس معنای آیه این می شود که خداوند بیان کرد و روشن ساخت برای شما از دین [که همان سنت زندگی است] همان را که قبلا با کمال اعتناء و اهمیت برای نوح بیان کرده بود و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمود. که مراد «همان شریعت های است که برای هر یک از انبیاء مذکور تشریع کرده است» و آنچه به همه انبیاء مذکور وصیت و وحی کرده بوده این بود که از دینی که برای شما تشریع شده پیروی کنید و در آن تفرقه نیاندازید، وحدت آن را حفط نموده و در آن اختلاف نکنید. بر همه مردم واجب است دین خدا را به طور کامل برپا دارند و در انجام این وظیفه تبعیض قایل نشوند که بعض احکام و مسائل دین را بپذیرند و بعض دیگر را رها کنند. پس مجموع شرایعی که خدا بر انبیاء نازل کرده یک دین است که باید در مجموع اقامه شود و در آن تفرقه نشود.
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در این آیه، خطاب به پیامبر اسلام از کلمه «اوحینا» اما خطاب به سایر انبیاء از کلمه «وصی، وصینا» استفاده شده، چون وصیت در جایی به کار می رود که بخواهیم از بین چند چیز به آنچه که مورد اهمیت و اعتناء ماست سفارش کنیم، و از این رو درباره شریعت نوح و ابراهیم که چند حکم بیشتر نبود، چون در آن شریعت ها تنها به مسائلی که خیلی مورد اهمیت و مناسب حال آن ملت ها بوده سفارش شده است از کلمه وصی و وصینا استفاده نموده، اما شریعت پیامبر خاتم (ص) شریعتی است جامع که شامل همه چیز می شود هم مسائل مهم و هم غیر مهم که کل زندگی را سامان می دهد.



پیروی از نوح (ع)

خداوند می فرماید: «ان من شیعته لاابراهیم؛ به درستی که ابراهیم یکی از پیروان اوست (نوح).» (صافات/ 83) مقصود از «شیعه» در آیه شریفه عبارت است از مردمی که پیرو غیر خود باشند، و دنبال او به راه بیفتند به عبارت دیگر مردمی که موافق طریقه کسی حرکت کنند، چنین مردمی شیعه آن کس می باشند و از سیاق آیه برمی آید که ضمیر «ه» در شیعه به نوح (ع) برمی گردد و معنایش این است که ابراهیم (ع) یکی از شیعیان نوح بود، چون دینش موافق دین او، یعنی توحیدی بود. با توجه به اینکه «تمامی انبیاء اقامه کننده دین واحدند لکن هر پیامبری بر حسب اقتضای زمان و مکان، احکامی از آن دین واحد بر او توصیه یا وحی شده» بنابراین نظر، روشن می شود که چطور ابراهیم (ع) که خود صاحب شریعت است شیعه و پیرو نوح (ع) می شود، قطعا وقتی دین واحد بود، آنچه بعد از نوح به ابراهیم (ع) توصیه شده در راستای همان راه است و ابراهیم (ع) ادامه دهنده راه و شریعت نوح (ع) می باشد بنابراین می توان گفت ابراهیم (ع) پیرو نوح (ع) در دین توحیدی است.
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حضرت ابراهیم (ع) نه یهودی و نه مسیحی خداوند می فرماید: «یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات و الانجیل الامن بعده افلا تعقلون* ما کان ابراهیم یهودیا و لانصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین؛ ای اهل کتاب چرا درباره ابراهیم گفتگو و نزاع می کنید (و هر کدام او را پیرو آیین خودتان معرفی می نمایید)؟ در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است آیا اندیشه نمی کنید؟» (آل عمران/ 65 و 67) اهل کتاب (یهود و نصاری) با یکدیگر محاجه می کردند و گروهی ابراهیم (ع) را از خود می دانستند تا به این وسیله حقانیت خود را ثابت کنند، لکن این بگو مگو گاهی به لجبازی و تعصب کشیده می شد. و هر دسته ای آن حضرت را معتقد و متدین به دین خود معرفی می کردند مثلا یهودیت می گفت نه تنها ابراهیم از ماست، بلکه او یهودی بود. و نیز مسیحیت چنین می گفتند که او مسیحی بود.

اما قرآن کریم می فرماید چرا تعقل نمی کنید که تشریع دین یهود و مسیحیت از زمان موسی (ع) و عیسی(ع) و بعد از نزول تورات و انجیل بر آن دو پیامبر عظیم الشان بوده. بنابراین ابراهیم (ع) که قبل از این تشریع و آن دو پیامبر می زیست، نه یهودی و نه مسیحی بود بلکه تابع دین حق و صراط مستقیم و مسلمان بود. همان دینی که همه انبیاء برای اقامه آن و دعوت به آن آمده اند.



آیین ابراهیم (ع) یا صراط مستقیم 
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خداوند می فرماید: «قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین؛ بگو: (پروردگارم) مرا به راه راست هدایت کرده، آیینی پا برجا (و ضامن سعادت دین و دنیا) آیین ابراهیم که از آیین های خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود.» (انعام/ 161) این آیه شریفه خطاب به پیامبر اکرم (ص) است که می فرماید ای پیامبر بگو خداوند مرا به صراط مستقیم هدایت کرده و آن راه روشنی است که قیم بر سالکان خویش است و تخلف و اختلاف در آن راه نیست و آن راه، دینی است مبتنی بر فطرت (که به بهترین شکل قائم به مصالح دنیا و آخرت انسان است) این همان راه دینی است که ابراهیم (ص) بر آن قیام کرده همان راه حنیف که از انحراف شرک به سوی اعتدال توحیدی متمایل بود. بنابراین توضیح، روشن می شود که آیین ابراهیم (ع) مساوی بود با صراط مستقیم. به عبارت بهتر آیین وی همان صراط مستقیم بود. «قیم» مخفف قیام است، و توصیف دین به آن، مبالغه در این است که دین بر مصالح بندگان قیام دارد. البته بعضی از مفسرین هم گفته اند این کلمه به معنای «قیم» و سرپرست امری است.



کسی جز سفیه و نادان از آیین او رویگردان نیست 

خداوند می فرماید: «و من یرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه؛ جز افراد سفیه و نادان چه کسی از آیین ابراهیم رویگردان خواهد شد.» (بقره/ 130) «یرغب» به معنای اعراض و نفرت است، یعنی بگوید من از آیین ابراهیم اعراض می کنم. به عبارت دیگر «یرغب عن ملة ابراهیم» معنایش این است که اعراض از ملت و کیش ابراهیم (ع) از حماقت نفس است و یا ناشی از تشخیص ندادن اموریست که نافع به حال نفس است از اموری که مضر به حال آن است چنان که در معنای عقل روایتی آمده است که می فرماید: «ان العقل ما عبد به الرحمان؛ عقل چیزی است که با آن خدای رحمان عبادت می شود.» بنابراین کسی که از آیین توحیدی ابراهیم (ع) روی برگرداند و اعراض کند عاقل نیست و دارای حماقت نفس است.
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لزوم و ضرورت ایمان بر آیین حضرت ابراهیم (ع) ابراهیم (ع) فرزندانش را به این آیین توصیه نمود: «و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب، ما بنی ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون؛ و ابراهیم و یعقوب (در واپسین لحظات عمر) فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند (و هرکدام به فرزندان خویش گفتند: فرزندان من! خداوند این آیین را برای شما برگزیده است و شما، جز به آیین اسلام (تسلیم در برابر فرمان خدا) از دنیا نروید.» (بقره/ 132) از عبارت «اصطفی لکم الدین؛ خداوند برای شما دین برگزیده.» به دست می آید که، اولا، هیچ انسانی نباید بدون دین (و بدون برنامه زندگی) باشد. ثانیا، فقط دینی را که خداوند برایش تشریع کرده، که این ویژگی را دارد که انسان را تسلیم اراده حق تعالی می گرداند لازم الاتباع است و عقل و شرع به پیروی از آن توصیه می کنند که همانان دین اسلام است، همان دینی که تمامی انبیاء به آن دعوت می کردند و در صدد اقامه آن بودند بنابراین اسلام دین ابراهیم (ع) بود که فرزندانش را نیز به پیروی از آن دعوت می نماید. کلمه «فلاتموتن» از مردن در حالت غیر اسلام نهی می کند، و معنا و مفهومش این است بر حذر باشید از اینکه مرگ شما فرا رسد درحالی که مسلمان نباشید، بنابراین می خواهد توصیه نماید که همواره با اسلام ملازم و همراه باشید تا با فرارسیدن مرگ مسلمان بمیرد.



لزوم اتباع از آیین ابراهیم (ع)

خداوند می فرماید: «قولوا امنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم... و نحن له مسلمون؛ بگویید: ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم... نازل گردیده... و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.» (بقره/ 136) در آیه قبل، به این نکته اشاره می کند که، یهودیت و مسیحیت هر کدام دعوت به راه خودشان می کند و تنها راه خودشان را مسیر هدایت معرفی می کنند، اما تنها مسیر هدایت و راه بدون انحراف آیین ابراهیم (ع) است و در واقع یهودیت و مسیحیت نمادی از راه های انحرافی هستند که از مسیر هدایت توحیدی ابراهیم (ع) منشعب شده اند، زیرا یهودی ها و مسیحی ها از امت ابراهیم (ع) بوده اند که اثر اختلاف، آیین فطری توحیدی ابراهیم (ع) را رها و تابع هوی و هوس، اغراض و مطامع شخصی خود گشته اند و به علت بدعت ها در رفتار و کردار و انحرافات نظری و اعتقادی، راه هر کدام از دیگری جدا شد، و راه هر دو از راه ابراهیم فاصله گرفت و رفته رفته دو راه، از مسیر فطری توحیدی ابراهیم (ع) منشعب شد و حال آن که پیامبران این دو گروه «حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع)» بر آیین توحیدی ابراهیم (ع) بودند و بر آن راه دعوت می کردند و در صدد اقامه همان دین بودند، و همه انسان ها باید به این دین که همان دین اسلام است مؤمن باشند.
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چنان که در آیه شریفه مورد بحث می فرماید بگویید به خدا و آنچه بر پیامبر اسلام (ع) و آنچه که بر ابراهیم(ع) نازل شده ایمان آورده ایم، و نیز ایمان بر آنچه که بر سایر انبیاء نازل شده و بدون این که بین انبیاء فرقی بگذارید. مسئله ایمان به خدا و آنچه که بر پیامبران الهی نازل شده یک مصداق و یک حکم بسیار مهم فطری از میان احکام دین است که مورد سفارش بر تمام انسان ها قرار گرفته است، که انسان ها بدون نیاز به هیچ دلیلی می توانند به صورت فطری آن را بپذیرند و به آن مؤمن گردند.

ضمنا در سوره آل عمران آیه 84 و 85 این مطلب عینا ذکر شده و تنها یک نکته را اضافه می نماید که: «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل مه و هو فی الاخرة من الخاسرین؛ هرکسی جز اسلام (تسلیم در برابر فرمان حق) آیینی را برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیان کاران است.»

علاوه بر آیه مذکور، آیات دیگری بر لزوم پیروی از آیین ابراهیم (ع) دلالت دارد:

1- «قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا؛ بگو خدا راست گفته (و اینها در آیین پاک ابراهیم نبوده) است، بنابراین از آیین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت.» (آل عمران/ 95) این آیه شریفه خطاب به پیامبر اسلام (ص) است و آن حضرت مأمور ابلاغ فرمان خدا بر امتش مبنی بر امر به پیروی از آیین پاک و خالص و حق گرای ابراهیم (ع) می باشد.
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2- «ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا؛ سپس به تو (پیامبر اکرم) وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم (که ایمانی خالص داشت) پیروی کن.» (آل عمران/ 95) در آیه شریفه نیز همان طوری که صراحت دارد پیامبر اسلام (ص) را امر به پیروی از آیین ابراهیم (ع) می کند.

3- «و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملة ابراهیم حنیفا؛ دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کسی که خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد و پیرو ایین خالص و پاک ابراهیم گردد.» (نساء/ 125) در این آیه شریفه بهترین دین را تسلیم امر پروردگار شدن، نیکوکاری و پیروی از آیین ابراهیم (ع) ذکر می کند، و بسیار روشن و واضح است که از ویژگی های مهم آیین ابراهیمی همانا تسلیم امر پروردگار شدن و کار نیک انجام دادن بوده است.

4- «و اتبعت ملة ابائی ابراهیم؛ (حضرت یوسف) می فرماید: من از آیین پدرانم ابراهیم و... پیروی کردم.» (یوسف/ 38)

5- «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل؛ در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد، و از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید. خداوند شما را در کتاب های پیش و در این کتاب مسلمان نامیده.» (حج/ 78)

6- «فمن تبعنی فانه منی؛ هرکس از من پیروی کند از من است.» (ابراهیم/ 36)

از مجموع آیات که ذکر شد لزوم و ضرورت پیروی و متابعت از آیین توحیدی حضرت ابراهیم (ع) در هر زمانی و برای هر امتی از امت های پیامبران حتی امت پیامبر آخرالزمان حضرت محمد (ص) به دست می آید.

ص: 705







من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 16 ص 172؛ جلد 18 ص 38-36؛ جلد 7 ص 543؛ جلد 1 ص 452، 461 و 428-427 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) ادیان الهی توحید اثبات نبوت باورها در قرآن


محورهای دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام

مذمت بت پرستی خداوند می فرماید: «قال افتعبدون من دون الله مالا ینفعکم شیئا و لایضرکم* اف لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؛ (ابراهیم) گفت: آیا جز خدا چیزی را می پرستید که نه کمترین سودی برای شما دارند و نه زیانی به شما می رسانند؟ أف برشما و برآنچه جز خدای می پرستید؟ آیا عقل ندارید؟ اندیشه نمی کنید؟» (انبیاء/ 66- 67) همان طوری که ملاحظه می شود با ذکر این نکات که شما به چیزهای کنش می کنید که هیچ نفع و ضرری برایتان ندارد و گوی که شما اصلا نفع و ضرر را نمی شناسید یا نمی خواهید بشناسید آیا عقل ندارید؟ یا دارید و به کار نمی اندازید. اف بر شما و بر آن چیزهایی که می پرستید.



برائت از بت پرستان و بت ها

خداوند می فرماید: «و اعتزلکم و ماتدعون من دون الله؛ و از شما، و آنچه غیر خدا می خوانید، کناره گیری می کنم.» (مریم/ 48)



اعلان برائت از پرستش غیر خدا

خداوند می فرماید: «و اذقال ابراهیم... إنی براء مما تعبدون؛ و هنگامی که ابراهیم گفت... من از آنچه شما می پرستید بیزارم.» (زخرف/ 36)
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دعوت به پرستش فطری 

خداوند می فرماید: «الا الذی فطری فانه سیهدین* و جعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون؛ (فرمود من از معبودهای شما برائت می جویم) مگر آن کسی که مرا آفریده، که او هدایتم خواهد کرد.» (زخرف/ 27- 28) او (ابراهیم) کلمه توحید را، کلمه پاینده ای در نسل های بعد از خود قرار داد، شاید به سوی خدا باز گردند. در این سه آیه ابتدا، برائت از مشرکین را به عنوان یکی از محورهای دعوتش در یک آیه متذکر می شود و سپس به معبود فطری و حقیقی دعوت می کند و دعوت به توحید را در نسل خود به عنوان ودیعه ای قرار می دهد تا بدین وسیله به خدا بازگردند.

پرهیز از شیطان پرستی خداوند می فرماید: «لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمان عصیا؛ ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیانگر بود.» (مریم/ 44) در این آیه شریفه، حضرت ابراهیم (ع) ضمن این که پدر را از پرستش شیطان برحذر می دارد علت این مطلب را هم این گونه ذکر می کند که شیطان در مقابل خداوند رحمان متمرد بود و امر پروردگار را اطاعت نکرد. این فرمایش دایره اش وسیع و شامل تمام متمردین از اوامر الهی می شود که شیطان یکی از مصادیق بارز عصیانگران و متمردین است، بنابراین از این کلام معیار به دست می آید که بر اساس این معیار می توان فهمید شیطان آن کسی است که از اطاعت خدا سرباز می زند، و نیز در برخورد با این افراد باید توجه نمود که از آنها اطاعت و پیروی نشود.
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معرفی پروردگار واقعی

خداوند می فرماید: «الا رب العالمین* الذی خلقنی فهو یهدین* و الذی هو یطعمنی و یسقین* و اذا مرضت فهو یشفین* و الذی یمیتنی ثمن یحیبین* و الذی اطمع ان یغفرلی خطیئتی یوم الدین؛ مگر پروردگار عالمیان. همان کسی که مرا آفرید و پیوسته راهنماییم می کند. و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می نماید. و هنگامی که بیمار می شوم مرا شفا می دهد. و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند. و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد.» (شعراء/ 77- 82)

از آنجا که ابراهیم (ع) با کسانی سر و کار داشت که معمولا عقلشان به چشمشان بود، بنابراین در معرفی خداوند برای این مردم با استفاده از مثال های محسوس مثل «آفریده شدن، غذا خوردن، آب نوشیدن، شفاء از بیماری، مرگ و حیات و بخشش گناهان» سعی می نماید در این «نظام علی» علام که هر چیزی را علتی است، در فراسویی این علت ها، علت العلل را معرفی نماید، تا این علت های ظاهری و وابسته، سبب شرک آن مردم جاهل به خداوند نشود. و در این مثال ها سعی شده از کوچکترین مسائل مثل (سیراب شدن و رفع گرسنگی) تا بزرگترین مسائل مثل (پیدایش، حیات، هدایت و مرگ) بدون ذکر واسطه ها در علیت، مستقیما به خداوند نسبت داده شود، تا مردم حق طلب را بهتر درک نمایند.



طرح مسئله قیامت و هشدار نسبت به آن 

خداوند می فرماید: «و قال انما اتخذتم من دون الله اوتانا مودة بینکم فی الحیوة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض و یعلن بعضکم بعضا و مأوکم النار و مالکم من ناصرین؛ (ابراهیم) گفت: شما غیر از خدا بت هایی برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد؛ سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می چویید و یکدیگر را لعن می کنید و جایگاه (همه) شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود.» (عنکبوت/ 25)
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در این آیه شریفه حضرت ابراهیم (ع) ضمن طرح مسئله قیامت و نذار به آن تا بدین وسیله آنها را از بت پرستی نجات دهد، این ویژگی قیامت را هم بیان می کند که حقایق در آنجا بر شما کشف می شود و این روشن شدن حقایق سبب می شود که یکدیگر را لعن کنید و از یکدیگر بیزاری بجویید. لکن اینها فایده ای ندارد و هیچ کمکی برای شما نخواهد بود.

دعوت به اسلام [یعنی تسلیم امر خدا شدن] خداوند می فرماید: «و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون؛ ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را وصیت کردند به این که گفتند: فرزندان من خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است و شما جز به آیین اسلام [تسلیم در برابر فرمان خدا] از دنیا نروید.» (بقره/ 132)

پس از آن که خطاب آمد ای ابراهیم «اسلم» تسلیم شو بر امر پروردگار، و او فرمود «اسلمت لرب العالمین» بر امر پروردگار تسلیم شدم. آنگاه وی همین حالت را برای همه به مصلحت و سعادتشان می داند و آنها را به این امر که همان دین فطری است دعوت می کند و این دعوت را از ذریه خودش آغاز می نماید.



دعوت به خداپرستی و نجات از عذاب

خداوند می فرماید: «و ابراهیم اذقال لقومه اعبدوا الله و اتقوه؛ ما ابراهیم را (نیز) فرستادیم هنگامی که به قومش گفت: خدا را پرستش کنید و از (عذاب) او بپرهیزید.» (عنکبوت/ 16) بر اساس این آیه آن جناب قومش را به دو چیز دعوت نموده است:
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الف: پرستش پروردگار عالم [یکتاپرستی]

ب: بر حذر بودن از عذاب الهی.

میثاق محکم با خدا خداوند می فرماید: «و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم... و اخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ (به خاطر آور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم. (همچنین) از تو و از نوح و ابراهیم و... و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم (که ادر ادای مسئوولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند).» (احزاف/ 7) خداوند از پیامبرانش عهدی محکم می گیرد که در دعوتشان راسخ و پابرجا باشند که اگر نبودی این چنین قطعا شایستگی نبوت و رسالت را پیدا نمی کردند.



بیان گسترده علم الهی و توجه به این امر مهم 

خداوند می فرماید: «ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شی ء فی الارض و لا فی السماء؛ پروردگارا، تو می دانی آن چه را ما پنهان و یا آشکار می کنیم و چیزی در زمین و آسمان برخدا پنهان نیست.» (ابراهیم/ 38)

در این آیه شریفه آن جناب مردم را به خدای دعوت می کند که هیچ چیز از او پوشیده و مخفی نیست، هیچ چیزی برای او پنهان و آشکارش فرق نمی کند. قطعا این تفکر اگر به صورت ایمانی راسخ و مستحکم درآید، تأثیر بسیار کارسازی در زندگی انسان خواهد داشت شاید این ایمان برای انسان نوعی مصونیت از تمامی خطاها بیاورد. و به یقین انبیاء دعوت به خدایی می کردند که به حق در تمام ابعاد نامحدود است از جمله در علم و گستره نامحدود آن.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) تبلیغ توحید باورها در قرآن


شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام (گفتگو)

روش مقایسه کاربرد روش مقایسه در جدال ابراهیمی نیز از نشانه های تسلط این مبلغ ربانی بر روش های مناظره بوده است. وی در گفتگوها از این روش به خوبی بهره می جست و وجدان حقیقت جوی مخاطبان را به هشیاری و دقت فرا می خواند؛ در قسمتی از یک گفتگو، پس از آن که می پرسد: «هل یسمعونکم إذ تدعون* أو ینفعونکم أو یضرون؛ گفت آیا وقتی دعا می کنید از شما می شنوند یا به شما سود یا زیان می رسانند.» (شعراء/ 72- 73) آن گاه می گوید: «قال أفرأیتم ما کنتم تعبدون* أنتم و آباؤکم الأقدمون* فإنهم عدو لی إلا رب العالمین* الذی خلقنی فهو یهدین* و الذی هو یطعمنی و یسقین* و إذا مرضت فهو یشفین؛ گفت: آیا در آنچه می پرستیدید تأمل کرده اید؟ شما و پدران پیشین شما. قطعا همه آنها جز پروردگار جهانیان دشمن منند. آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم می کند. و آن کس که او به من خوراک می دهد و سیرابم می گرداند. و چون بیمار شوم او مرا درمان می بخشد.» (شعراء/ 75- 80)

این مقایسه از دل و اندیشه سلیم او حکایت می کرد و هدف آن نرم ساختن دل های سلیم بود. «إذ جاء ربه بقلب سلیم* إذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون* أإفکا آلهة دون الله تریدون* فما ظنکم برب العالمین؛ آنگاه که با دلی پاک به [پیشگاه] پروردگارش آمد چون به پدر[خوانده] و قوم خود گفت چه می پرستید آیا غیر از آنها به دروغ خدایانی [دیگر] می خواهید پس گمانتان به پروردگار جهانها چیست.» (صافات/ 84- 87)
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در اینجا خدایان دروغین و افترایی را با معبود راستین و خدای عالمیان مقایسه کرده است. مقایسه دیگری نیز در ادامه مناظره فوق به چشم می خورد: «قال أتعبدون ما تنحتون* و الله خلقکم و ما تعملون؛ گفت: آیا آنچه را می تراشید می پرستید در حالی که خدا شما و آنچه را می سازید آفریده است.» (صافات/ 95 - 96)



روش گفتار نرم (قول لین)

بی گمان، این یکی از روش های مشترک تمام مبلغان الهی است که با مخاطبان خویش، از هر گروه و طبقه که باشند با قول لین و سخن نرم و گفتار دلپذیر تکلم کنند و از تندخویی و سختگیری بپرهیزند. ابراهیم این روش را همواره مد نظر داشت: «إذ قال لأبیه یا أبت لم تعبد ما لا یسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا؛ چون به پدر خوانده اش گفت: ای پدر، چرا می پرستی آنچه را نمی شنود و نمی بیند و تو را از چیزی بی نیاز نمی کند؟» (مریم/ 42)

در پاسخ تهدید خشونت آمیز پدر گفت: «قال سلام علیک سأستغفر لک ربی إنه کان بی حفیا؛ گفت: سلام بر تو. من به زودی برای تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست زیرا او به من پر مهر بوده است.» (مریم/ 47) ابراهیم در چند نوبت تعبیر مهر آمیز «یاابت» را به نشانه مهربانی و دلسوزی به زبان می آورد و اوج محبت او را در جمله «سأستغفر لک» در می یابیم: «یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا* یاأبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان کان للرحمن عصیا* یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن؛ پدر جان، مرا دانشی به دست آمده که تو را نیامده است پس مرا پیروی کن تا راهی راست به تو نشان دهم، پدر جان، شیطان را مپرست که او دشمن رحمان است. پدر جان، من می ترسم که از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد.» (مریم/ 44- 45)
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روش استدلال به کمک محسوسات

ابراهیم در عرصه ارشاد مخاطبان به پیام های الهی، امور محسوس و مشهود را پایه استدلال های خود قرار می داد، تا ضمن ترکیب حس و تعقل، امکان فهم کامل تعالیم الهی را به جملگی مخاطبان با هر میزان از درک و شعور که باشند ببخشد. از این رو از ابزارهای متنوع و امور محسوس جهت استدلال ارشادی بهره می جست؛ خورشید، ماه و دیگر اجرام آسمانی، نطق بت ها، بینایی و شنوایی بتان، تماثیل، تراشیدن سنگ، از جمله محورهای مناظرات ابراهیمی می باشند: «فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی* فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربی؛ و چون ماه را در حال طلوع دید گفت این پروردگار من است پس چون خورشید را برآمده دید گفت این پروردگار من است.» (انعام/ 77- 78) «فسألوهم إن کانوا ینطقون؛ اگر سخن می گویند از آنها بپرسید.» (انبیا/ 63) «لم تعبد ما لا یسمع؛ چرا چیزی را که نمی شنود می پرستی.» (مریم/ 42) «قال أتعبدون ما تنحتون؛ گفت آیا آنچه را می تراشید می پرستید.» (صافات/ 95) «فإن الله یأتی بالشمس من المشرق؛ ابراهیم گفت : خدای من خورشید را از خاور برمی آورد، تو آن را از باختر برآور.» (بقره/ 258)

خطاب توأم به عقل و دل و تحریک وجدان با نگاهی به مناظره های حضرت ابراهیم و نوع کلمات و عبارات به کار رفته در آنها روشن می گردد که در کنار خطاب به اندیشه های مخاطبان دل و فطرت آنان نیز از زاویه ای دیگر در همان مناظره مورد توجه و خطاب واقع می شود. لحن گفتارها و کیفیت تغییر لحن ابراهیم، گویای این حقیقت است، به عنوان نمونه، در سوره شعراء پس از ارائه پرسشی تکان دهنده که طبعا مخاطب آن عقل و اندیشه است «أفرأیتم ما کنتم تعبدون» (شعراء/ 75) به تدریج جهت خطاب را از عقل مخاطب به دل او می کشاند، آن گاه که می گوید: «فإنهم عدو لی إلا رب العالمین* الذی خلقنی فهو یهدین؛ قطعا هم آنها دشمن منند جز پروردگار جهانیان. آنکس که مرا آفرید و همو راهنمائیم می کند.» (شعراء/ 77- 78)
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همچنین در سوره صافات، پس از جدال های عقلانی پیاپی که منجر به شکستن بت ها به دست او می گردد، آن گاه که به سوی او یورش می آورند، لحن و خطابش به دل ها متوجه می شود. «و قال إنی ذاهب إلی ربی سیهدین* رب هب لی من الصالحین؛ گفت: من به سوی پروردگارم روانه ام او مرا هدایت خواهد کرد، پروردگارا مرا فرزندی از صالحان ببخش.» (صافات/ 99- 100)

نیز در محاجه با ستاره پرستان، پس از گفت و شنودی استدلالی، جانها را مورد خطاب قرار می دهد که: «نی وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشرکین؛ من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است و من از مشرکان نیستم.» (انعام/ 79) در مناظره با پدر نیز پس از جملاتی که اصلاح اندیشه او را هدف قرار داده بود، در پایان رو به قلب وی کرد و فرمود: «یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا» (مریم/ 45) از ولایت شیطان او را برحذر می دارد و مسلم است که هیچ انسانی خواهان ولایت شیطان نیست، پس این نوعی خطاب به دل است و همراه با شفقت و نصحیت فراوان.

اتخاذ شیوه های متنوع برای گسترش توحید محور دعوت ابراهیم را تفکر و اندیشه های توحیدی تشکیل می دهد و او به عنوان اسوه موحدان و یگانه پرستان در تاریخ بشر مطرح است. این منزلت والا جز به خاطر آن نیست که وی نه تنها خود عمیقا به توحید یقین داشت و زندگی خویش را بر آن استوار ساخته بود بلکه از هر طریق ممکن سعی در ترویج و گسترش آن داشت. او حتی از ارشاد سرکردگان کفر همچون نمرود هم ابا نداشت، به طوری که می توان گفت تنوع شیوه های تبلیغی ابراهیم در تاریخ تبلیغ دینی کم نظیر است. به عنوان نمونه، فضاهای تبلیغ ابراهیم از تنوعی قابل توجه برخوردار است؛ در خانه، در میان مردم کوچه و بازار، در بتخانه و عبادتگاه مشرکان، در دادگاه علنی مشرکان و حتی در دربار نمرود و هر کجای دیگر، فعالیت تبلیغی او استمرار داشت و هرگز متوقف نمی گشت. در این میان بد نیست به صحنه محاکمه او نظری بیفکنیم که چون او را در ملأ عام به محاکمه کشیدند، هر گز صلابت و استواری مبلغ الهی را از دست نداد. او ضمن پرسش ها و پاسخ هایی از آنها خواست تا حقیقت واقعه را از خود بت ها باز پرسند.
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در این ماجرا یکی از زیباترین صحنه های تبلیغی تاریخ پدید آمد؛ آن جا که نشانه های تسلیم در برابر جدال ابراهیم به شکل سرهای به زیر افتاده بزرگان مشرکان آشکار گردید، به نحوی که یکدیگر را ظالم شمردند. ابراهیم در این صحنه به نیکی از فرصت ها بهره جست و جلسه محاکمه را به عرصه دعوت مبدل کرد. از نمونه های دیگر ایجاد فرصت و اغتنام آن در تبلیغ ابراهیمی، ضیافت های اوست که در کتب سیره مشهور است؛ قرآن مجید، یک مورد از مهمان نوازی و پذیرایی او را برای فرستادگان الهی و ملائکه مأمور بشارت، که به هیأت آدمیان بر ابراهیم وارد شده بودند، یادآور می شود: «و لقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنیذ؛ و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند، سلام گفتند، پاسخ داد، سلام. و دیری نپایید که گوساله ای بریان آورد.» (هود/ 69) پیش آوردن گوساله بریان برای مهمانانی که هنوز هویتشان کشف نشده است، نشانه کرم و مهمان نوازی ابراهیم است.

در سوره ذاریات، پذیرایی به شکل کامل تری بیان شده است: «فراغ إلی أهله فجاء بعجل سمین* فقربه إلیهم قال ألا تأکلون؛ پس آهسته به سوی زنش رفت و گوساله ای فربه [و بریان] آورد. آن را به نزدیکشان برد و گفت: مگر نمی خورید؟» (ذاریات/ 26- 27) در کتاب قصص الانبیاء، ثعلبی درباره خوی مهماندوستی ابراهیم چنین می گوید: «او طعام صبحگاهی و شامگاهی را مگر با مهمان نمی خورد و گاهی دو مایل یا بیشتر از خانه دور می شد تا مهمانی بیابد و دعوتش نماید.»
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شیوه های برجسته او عبارتند از:



الف) عنایت ویژه به خانواده

در سیره تبلیغی ابراهیم (ع)، هدایت خانواده و ذریه از جایگاهی با اهمیت برخوردار است؛ گویی این استراتژی کلی تمام انبیای الهی همچون پیامبر اسلام (ص)، نوح، لوط و اسماعیل است که دعوت دینی را از خانواده و بستگان خویش آغاز کنند. ابراهیم، در آغاز راه، دعوت را از پدر یا عمو، به همراه رعایت مودت و احترام، شروع می کند. او مناظره هایی نیز با پدر دارد. در چند موضع از مناظره ها خطاب او به پدر و قوم است، اما حداقل در دو موضع تنها خطاب او متوجه پدر (یا عمو) است: «و إذ قال إبراهیم لأبیه آزر أتتخذ أصناما آلهة إنی أراک و قومک فی ضلال مبین؛ و یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدر خود «آزر» گفت: آیا بتان را خدایان می گیری به من همانا تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می بینم.» (انعام/ 74)

«إذ قال لأبیه یا أبت لم تعبد ما لا یسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا* یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا* یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان کان للرحمن عصیا* یا أبت إنی أخاف أن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا؛ چون به پدرش گفت: پدر جان، چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و چیزی را از تو دور نمی کند می پرستی؟ ای پدر،به راستی مرا از دانش، حقایقی به دست آمده که تو را نیامده است. پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم. پدر جان، شیطان را مپرست که شیطان، رحمان را عصیانگر است. پدرجان، من می ترسم از جانب خدای رحمان، عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی.» (مریم/ 42- 45)
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بدین ترتیب، با توجهات دلسوزانه و خطاب های مملو از عاطفه و محبت، پیام های توحیدی را به دل و اندیشه پدر عرضه کرد. پس از دعوت پدر، جلوه دیگر عنایت ابراهیم به خانواده را در دعاهای عمیق و پر محتوایی می یابیم که درباره خانواده و فرزندان خود به درگاه الهی تقدیم می کند. در واقع این دعاها ترجمان سلوک و تجلی رفتار و منش خاندان او نیز است: «و اجنبنی و بنی أن نعبد الأصنام؛ و من و فرزندانم را از پرستیدن بتان باز دار.» (ابراهیم/ 35) «ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؛ پروردگارا در روز حساب بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشای.» (ابراهیم/ 41) «رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء؛ پروردگارا مرا برپا دارنده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز، پروردگارا و دعای مرا بپذیر.» (ابراهیم/ 40)

«ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا أمة مسلمة لک و أرنا مناسکنا و تب علینا؛ پروردگارا، ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از فرزندامان نیز امتی مسلمان قرار ده و مناسک را به ما نشان ده و به سوی ما باز گرد.» (بقره/ 128)

«فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون؛ پس دل های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات روزی بخش. باشد که سپاسگزاری کنند.» (ابراهیم/ 37)

تجلی دیگر عنایت به خانواده در وصیت اصیل و سفارش مؤکد او به فرزندانش هویداست، آن جا که همه را به کلمه توحید می خواند: «و وصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب یا بنی إن الله اصطفی لکم الدین فلاتموتن إلا و أنتم مسلمون؛ و ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را سفارش کردند که خدا برای شما این دین را اختیار کرده پس جز به حال مسلمانی نمیرید.» (بقره/ 132) این توجه عمیق تا آن جا پیش می رود که علاوه بر ترویج توحید در میان آنان، تلاش ابراهیم بر این است که هر یک از ذریه و بنین او اسوه و امام مؤمنان شوند: «قال إنی جاعلک للناس إماما قال و من ذریتی؛ فرمود: من تو را پیشوای مردمان قرار دادم. گفت (پرسید): از دودمان من چطور؟» (بقره/ 124) به تعبیر دیگر، انتظار او از خاندان رسالت و امامت بیش از آن است که مؤمنانی خداترس باشند، بلکه از آنان اسوه شدن و امام بودن را توقع دارد تا راهنمای طریق در راه ماندگان و مربی سالکان طریقت باشند.
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ب) رحمت و شفقت به مخاطبان

محبت و مهرورزی مبلغ با مخاطبان، تأثیر شگرفی در بازدهی و موفقیت تبلیغ دینی می گذارد. چرا که ابراز محبت، جلب محبت می کند و پیامد این محبت حاصل شده، تبعیت و دلدادگی است. جلوه های اعلای تأثیر محبت و مهر و عاطفه در پیشبرد دعوت را در سیره پیامبر اسلام (ص) دیدیم. اما در سیره تبلیغی ابراهیم نیز آثار رحمت و شفقت بر کافر و مؤمن، بسی مشهود است. روحیه بزرگواری زایدالوصفی که در جان شریف ابراهیم لانه کرده بود از یک سو و انگیزه نیرومند او برای هدایت و نجات موجب این روحیه لطیف و شفقت بی پایان شده بود؛ بی احترامی و خشونت را با نیکی و نرمش پاسخ می داد و حتی عناد و حق ناشناسی را مورد اغماض قرار می داد. با توجه به عمق عاطفه پدری، زمانی که عاطفه پدری یا خویشاوندی با محبت ایمانی پیوند خورد، علاقه ای عمیق تر و دو چندان میان مبلغ مخاطب برقرار خواهد گردید، که می تواند انگیزه ای قوی برای همراهی و همبستگی طرفین باشد.

در مناظره با پدر، او را بارها با ندای «یا أبت» که نشانه دلسوزی وافر نسبت به اوست مورد خطاب قرار می دهد. خطابش را با لفظ أبت که گویای رابطه پدری و از قوی ترین پیوندهاست شروع کرد که قاعدتا دو طرف را به سرنوشت یکدیگر حساس و دلسوز می گرداند. و چون با تهدید شدید پدر مواجه می شود، به جای پاسخ مشابه، بزرگوارانه به او سلام می دهد: «قال أراغب أنت عن آلهتی یا إبراهیم لئن لم تنته لأرجمنک و اهجرنی ملیا* قال سلام علیک؛ گفت: ای ابراهیم، تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز نایستی تو را سنگسار خواهم کرد. برو و برای مدتی طولانی از من دور شو. ابراهیم گفت: درود بر تو باد.» (مریم/ 46- 47)
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علامه طباطبائی در این باره می گوید: «اما این که به او سلام کرد، چون سلام عادت بزرگواران است و با تقدیم آن جهالت پدر را تلافی کرد و در مقابل تهدید به رجم و طرد، وعده سلامت و امنیت و احسان داد، همان گونه که دستور قرآن است؛ 'و إذا مروا باللغو مروا کراما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؛ و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند.' (فرقان/ 63) و حتی بنابر همان عاطفه و محبت وافر به مخاطب، به او وعده استغفار می دهد، شاید خدا راهی برای هدایت او بگشاید: 'سأستغفر لک ربی إنه کان بی حفیا؛ به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می خواهم که همواره به من پر مهر بوده است.' (مریم/ 47) علی رغم تهدید و سخان شدید اللحن پدر، ابراهیم برای پدر، بر اساس وعده قبلی خود، استغفار می کند: 'و اغفر لأبی إنه کان من الضالین؛ و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود.' (شعراء/ 86) هرچند بعدها قرآن، استغفار برای مشرکان را هرچند از نزدیکان باشند ممنوع شمرد و تأکید کرد که استغفار ابراهیم به خاطر وعده ای بود که به پدر داده بود، و چون دشمنی او با خدا بر او روشن گشت، از او بیزاری جست، چون قرابت واقعی در قرابت نسب نیست بلکه در نزدیکی عقیده است. و این موضوع یعنی اهمیت رابطه عقیدتی یکی از اصول تربیت اسلامی است.»

پس از آن که پدر او را از خود طرد می کند و فرمان هجران می دهد «و اهجرنی ملیا» پاسخ ابراهیم بسی نرم تر و ملایم تر است: «و أعتزلکم وما تدعون من دون الله و أدعوا ربی؛ و از شما و آنچه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را می خوانم.»(مریم/ 48) مراد این است که اگر تو مرا این گونه هدف تهدید و طرد قرار می دهی، من تنها از شما و خدایانتان کناره می گیرم، اما در عین حال امید خود را به هدایت آنها از دست نداده است؛ پس از آن که «و اهجرنی ملیا» را شنید، سخن از اعتزال و کناره گیری به میان آورد. پس او کناره گرفتن را آغاز نکرد و امید به هدایتشان داشت و باز هم گفت: برای تو از خدایم آمرزش خواهم طلبید. همین طور، انذار توأم با شفقت ابراهیم خطاب به پدر، به خوبی نشان می دهد که محور تلاش تبلیغی او مهر و عاطفه است نه قهر و غلبه. همدلی و همبستگی عاطفی او با مؤمنان به حدی است که تمام مؤمنان را از خود می شمرد و برای نافرمانان و حق ناشناسان نیز تنها غفران می طلبد: «فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم؛ پس هر که از من پیروی کند، بی گمان او از من است و هر که مرا نافرمانی کند، به یقین تو آمرزنده و مهربانی.» (ابراهیم/ 36)
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و آخرین ماجرا که اوج شفقت و مهر ابراهیم به انسان ها را نشان می دهد، فرجام خواهی مصرانه برای قوم لوط است که بر اثر پافشاری بر انحرافات عقیدتی و اخلاقی و اصرار بر گناهانی شرم آور، مستحق عذاب الهی شده بودند. «فلما ذهب عن إبراهیم الروع وجاءته البشری یجادلنا فی قوم لوط إن إبراهیم لحلیم أواه منیب؛ پس وقتی ترس ابراهیم زایل شد و مژده [فرزند دار شدن] به او رسید، درباره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا می کرد.» (هود/ 74- 75) سید قطب در این خصوص می گوید: «حلیم آن است که عوامل غضب را تحمل و شکیبایی اختیار می کند و دست به اقدامی نمی زند و اواه کسی است که با تضرع و از روی خدا ترسی و تقوا دعا می کند و منیب آن است که با شتاب به سوی خدا باز می گردد... این صفات برجسته، ابراهیم را وا داشت تا با ملائکه درباره سرنوشت قوم لوط مجادله کند.»

ما نمی دانیم محتوای دقیق این جدال چه بوده است. به هر حال فرمان الهی رسید که جایی برای مجادله نیست و حکم قطعی الهی صادر شده است، «یا إبراهیم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربک وإنهم آتیهم عذاب غیر مردود؛ ای ابراهیم، از این چون و چرا روی برتاب که فرمان پروردگارت آمده و برای آنان عذابی که بی بازگشت است خواهد آمد.» (هود/ 76) برخی نیز وصف اواه را به گونه ای تفسیر کرده اند که قدری با سخن فوق متفاوت است اما به دعوت ابراهیم مربوط می شود. وصف اواه که برای ابراهیم ذکر شده به این معناست که او بر رنج ها و سختی های راه دعوت و موانع و فشارها و تنگناها، بسیار آه می کشید و این آه از دل بر آوردن همراه با بردباری، حلم و حزم بود.
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ج) تأسیس و تطهیر بیت الله و مرکز عبادت

یکی از درخشان ترین مقاطع تبلیغ دین در طول تاریخ، بی گمان، برپایی کعبه به عنوان مهمترین پایگاه توحید و یگانه پرستی و مرکزیت یافتن آن برای تمام موحدان عالم است. این اقدام سرنوشت ساز، پر اهمیت، به همت والای ابراهیم و فرزند برومندش اسماعیل در طی یک مأموریت تبلیغی پر مرارت و دشوار اما بابرکت به انجام رسید، تا محور و مرکزی ماندگار و همیشگی برای موحدان در طول تاریخ باشد و توفیق نشر دعوت اسلامی را میسر گرداند. اندک آشنایی با مسائل تبلیغی روشن می گرداند که وجود یک پایگاه تبلیغی ثابت و دارای برد وسیع، چه نفوذ و تأثیر شگرفی در گسترش آرمانش می تواند داشت. ممکن است گفته شود تأسیس بیت الله، بر اساس برخی روایات، به دست حضرت آدم بوده است، که حتی با پذیرفتن این سخن، آنچه مسلم است این است که مرکزیت کعبه و مطرح شدن آن به عنوان مهمترین پایگاه توحید و عبادت خدا و به تعبیر قرآن «مثابة للناس» از زمان ابراهیم به بعد تحقق یافته و پیش از آن کعبه و بیت الله از چندان رونقی برخوردار نبوده است.

ضمن آن که به هر ترتیب، ابراهیم چه به عنوان مؤسس نخستین و چه به عنوان عامل تجدید بنا، ستون های کعبه را بالا برد و به نحو کامل بنا کرد: «و إذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت و إسمعیل ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم؛ و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه (کعبه) را بالا می بردند، (می گفتند) ای پروردگار ما، از ما بپذیر که تو شنوای دانایی.» (بقره/ 127) «و إذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت أن لا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و الرکع السجود؛ و چون برای ابراهیم جای خانه را معین کردیم، گفتیم: چیزی را با من شریک مگردان و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و راکعان و ساجدان پاکیزه دار.» (حج/ 26)
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از مجموع آیات استفاده می شود که از جمله مقامات بزرگ ابراهیم، خدمت به عبادتگاه مردم و خانه خدا بوده است، ضمن آن که در این زمینه بر اخلاص کامل و خدا خواهی بی شائبه ابراهیم و اسماعیل تأکید مکرر شده است: «ربنا تقبل منا... و أرنا مناسکنا و تب علینا» از طرف دیگر، با این اقدام تاریخی، درس بزرگی به تمام مبلغان جوامع داد. مبنی بر این که نفی و طرد معبودهای دروغین آدمیان تنها یک مرحله از تبلیغ است و تکمیل روند دعوت مستلزم جایگزین کردن کامل تفکر توحید به طرق مختلف از جمله قرار دادن سمبل توحید است.

ابراهیم، خود این درس بزرگ را از حق تعالی (که خود مبلغ اول و آخر است) گرفته که «لا إله إلا الله» یعنی نفی همه خدایان و اثبات الله، خدای یکتا، را شعار اصلی دین معین فرموده است. این پیامبر بزرگ با این تعلیم الهی، آن گاه که به نفی و مباررزه با بتان و حتی تخریب بتکده می پردازد، از آن سو، مرکزی برای پرستش خدای واحد بنا می کند و مردم رها شده از زنجیر خدایان را به صورت طائف، عاکف، قائم، راکع و ساجد، در بیت الله می پذیرد و خود را خادم همیشگی آنها می شمرد و بدین مقام افتخار می کند. در جای دیگر هم، برای مؤمنان سرزمین حرام وسعت روزی به سبب ایمان خالصشان از خدا درخواست می کند. «و إذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله و الیوم الآخر؛ و چون ابراهیم گفت: پروردگارا، این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هرکس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان آورد از فرآورده ها روزی بخش.» (بقره/ 126)
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د) تأکید بر نماز

به موازات اهتمام به ساختن و تطهیر بیت الله و بنیانگذاری نخستین مسجد، ابراهیم نماز را به مثابه والاترین جلوه عبادت و کرنش به درگاه الهی در مسجد، گرامی داشت و به نحو احسن ادا نمود، آنجا که هدف هجرت و اسکان ذریه خود در سرزمین بی کشت و زرع را اقامه نماز اعلام کرد: «ربنا إنی أسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة؛ پروردگارا، من فرزندانم را در دره ای بی کشت، نزد خانه محترم تو سکونت دادم، پروردگارا تا نماز را بپا دارند.» (ابراهیم/ 37)

تا آن جا که توفیق اقامه نماز را برای خود و خاندانش از خدا مسألت نمود: «رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء؛ پروردگارا، مرا برپا دارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز، پروردگارا و دعای مرا بپذیر.» (ابراهیم/ 40) بیش از هر چیز، این هماهنگی میان قول، دعا و واقعیت جاری در زندگی شایان توجه است. ابراهیم که توفیق اقامه نماز را از خدا می طلبد، خود و خاندانش سخت ترین شرایط را به خاطر اقامه و به پاداشتن نماز به جان خریده و پشت سر نهاده اند. این خصال نیکوست که شخصیتی را به اسوه تمام مؤمنان تبدیل می کند و مصلایش میعادگاه هر آرزومند می گردد. «و اتخذوا من مقام إبراهیم مصلی؛ در مقام ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید.» (بقره/ 125)



ه) هجرت

از آن جا که پویایی و نشاط تبلیغی ویژگی نخست ابراهیم است، پس از اعمال شیوه های متنوع تبلیغی و اتخاذ روش های برائت هدفدار، سرانجام تصمیم به ترک اهل و دیار می گیرد و برای پایه گذاری پایگاه توحید و حرم امن الهی و ایجاد فرصتی دیگر برای ترویج یگانه پرستی، هرچند در سرزمینی خشک و بی حاصل، به سرزمین حجاز مسافرت می کند. تاریخ طبری درباره هجرت ابراهیم می نویسد: «ابراهیم، آزر را به دین خود فراخواند و گفت: پدر جان، چرا چیزی را عبادت می کنی که نمی شنود و نمی بیند و چیزی را از تو دور نمی کند. پدر از قبول دعوت امتناع ورزید. آن گاه ابراهیم و یاران وفادار و مطیعش تصمیم به مفارقت قوم خویش گرفتند. پس گفتند: ما از شما و آنچه جز خدا می پرستید بیزاریم و به شما کافریم. سپس ابراهیم و قومش به همراه لوط هجرت گزیدند. ابراهیم همچنین با ساره ازدواج کرد و او را با خود برد تا دینش را پاس دارد و قادر به عبادت الله باشد. بدین ترتیب در حران فرود آمد و مدتی در آن جا بماند و آن گاه از آن جا به سرزمین مصر مهاجرت کرد.»
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در تفسیر فی ظلال القرآن نیز آمده است: «ابراهیم (ع) وطن و اهل و قوم خود را ترک گفت و خدای تعالی در عوض، سرزمین مبارکی بهتر از وطنش نصیب او فرمود و به جای خانواده اش خدا به او اسحاق را عطا کرد و از او یعقوب نصیب او گشت و در عوض ذریه، امت بی شماری که از قومش بسی نیکوتر بودند و از نسل او امامانی قرار داد که هدایتگر بشر به امر خدا باشند.»



و) پیشتازی در نیکی ها

ابراهیم، ترسیم کننده شخصیتی پویا، فعال و شاداب و با نشاط در عرصه تبلیغ و زندگی است. بی جهت نیست که قرآن او را یک امت می شمرد. در اثر این پویایی و نشاط، او در همه فضایل ایمانی و کمالات عملی پیشتاز است؛ او نخستین مؤسس امت مسلمان و موحد است. از آن جا که تا زمان وی امت اسلامی هرگز شکل نگرفته بود، او در صدد تشکیل آن بر آمد و از خداوند نیز یاری خواست: «ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا أمة مسلمة لک؛ پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتی فرمانبردار خود پدیدآر.» (بقره/ 128)

از سوی دیگر، او به تعلیم الهی پیشتاز ادای مناسک حج از طواف و اعتکاف و از قربانی و نماز گشت و این سنت های نیکو را از خویش بر جای نهاد. امام کاظم (ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که فرمود: «أول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم الخلیل (ع) حیث أسرت الروم لوطا (ع) فنفر إبراهیم و استنقذه من أیدیهم؛ نخستین جهادگر در راه خدا ابراهیم بود که چون رومیان لوط را به اسارت گرفتند ابراهیم حرکت کرد و او را از دستشان نجات داد.»
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او همچنین مبتکر و پیشتاز اقسام برائت و اظهار بیزاری و انزجار از کفر و کافران است. نیز او نخستین کسی است که با مناظره و احتجاج کوبنده و مستدل بینی کافران را در عرصه عقاید و افکار به خاک سایید. چند مورد از پیشتازی های ابراهیم از زبان عبدالله بن عباس، چنین بیان شده است: «ابراهیم اولین کسی بود که از میهمان پذیرایی کرد. نخستین کسی بود که با شمشیر مبارزه کرد. نخستین فردی بود که مناسک را به پا داشت. او نخستین کسی است که در راه خدا قربانی کرد. اولین کسی است که برای خدا مهاجرت کرد. او نخستین پیامبری است که خدا مردگان را برایش زنده کرد. اولین کسی است که نعلین (کفش) به پا کرد و نخستین کسی بود که غنیمت را تقسیم نمود.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی تبلیغ توحید باورها فضایل اخلاقی


صفات و ویژگی های حضرت ابراهیم علیه السلام (فضایل اخلاقی)

محتاط و حسابگر در برخورد با کافران خداوند می فرماید: «إذ قال لأبیه یا أبت لم تعبد ما لایسمع و لایبصر و لایغنی عنک شیئا یا ابت إنی قد جاءنی من العلم مالم یأتک فاتبعنی اهدک صراط سویا یا ابت لاتعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت إنی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا* قال اراغب أنت عن ءالهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لأرجمنک و اهجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفرلک ربی انه کان بی حفیا؛ هنگامی که (ابراهیم) به پدرش گفت: ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟ ای پدر دانشی برای من آمده که برای تو نیامده، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیان گر بود. ای پدر من می ترسم که از سوی خداوند رحمت عذابی به تو رسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی. (آذر) گفت: ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر از این کار دست برنداری سنگسارت می کنم و برای مدتی طولانی از من دور شو. (ابراهیم) گفت: سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو می کنم چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است.» (مریم/ 42- 47)
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و نیز در آیه ای دیگر می فرماید: «ربنا لاتجعلنا فتنة للذین کفروا و اغفرلنا ربنا انک انت العزیز الحکیم؛ پروردگار ما را مایه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخشد ای پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی.» (ممتحنه/ 5)

حضرت ابراهیم (ع) با چهار دسته از کافرین و مشرکین مناظره و مباحثه نمود:

الف) با عمویش آذر (که با عنوان پدر در قرآن ذکر شده است)

ب) با نمرود

ج) کسانی که اجرام آسمانی (مثل ماه، خورشید و ستاره) می پرستیدند.

د) کسانی که سنگ و چوب های خود تراشیده را می پرستیدند.

در هر یک از این مناظره ها اصول مشترکی وجود دارد که بیانگر احتیاط و حسابگری دقیق آن حضرت در گفتگوهایش می باشد، که آن اصول مشترک عبارتند از:

1- مخاطب شناسی، آن جناب در تمامی مناظره هایش دقیقا توجه داشتند که با چه کسی گفتگو می کنند این مطلب به خوبی از نوع گفتار آن حضرت مشخص می شود.

2- متناسب با فهم مخاطب سخن رانده است.

3- ضمن برخورداری از قاطعیت و خدشه ناپذیری در سخن گفتگوی منطقی، عقلی و عاطفی را به دور از هرگونه تعصبات جاهلانه قومی ارائه نموده است.



احتیاط و حسابگری آن حضرت در گفتگو با «آذر» (عمویش): 

قرآن کریم در آیاتی چند، گفتگوی ابراهیم (ع) با آذر را نقل فرموده در آن آیات مسائل مهمی وجود دارد که بیانگر دقت آن حضرت در گفتگوهایش می باشد:



1- تحریک عواطف آذر

آن جناب با محاسبه خاصی مکرر از پیوند عاطفی بین خود و آذر استفاده کرده تا شاید در هدایت او مؤثر افتد مثلا:
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الف) چهار مرتبه لفظ «یا ابت» را تکرار کرده و در صحبتی اندک چهار مرتبه می گوید ای پدر.

ب) در یک دلسوزی همراه با انذار می فرماید: «می ترسم از سوی خدا عذابی به تو رسد.»

ج) بعد از این که آذر او را تهدید به مجازات می کند و می گوید «از من دور شو.» باز آن جناب ناامید نمی شود و می فرماید: «درود بر تو من به زودی از پروردگارت برایت تقاضای بخشش می کنم.»



2- تحریک قوه عاقله آذر

الف) چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند.

ب) من علمی دارم که تو نداری.

ج) شیطان را پرستش نکن که او نسبت به خدا عصان گر بود.



3- جدایی و تبری حساب شده از بت پرست ها

الف) فرمود: «از شما و آنچه را (غیر خدا) می خوانید، کناره گیری می کنم.» (مریم/ 48)

ب) «پروردگارم را می خوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم.» (مریم/ 48)

ج) «پروردگارا، ما را مایه گمراهی کافران قرار مده.» (ممتحنه/ 5)

آن حضرت وقتی که دید آذر به خاطر تعصبات قومی حق را نمی پذیرد و آن قوم هم پذیرای حق نیستند از آنها جدا شد تا شاید در این جدایی و تبری تنبهی برای آنها باشد اما نگران است و از خدا می خواهد که این جدایی و تبری سبب عناد و دشمنی بیشتر آنان نسبت به حق نشود و به سبب این جدایی، بیشتر از حق فاصله نگیرند.
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شجاع و دلیر خداوند می فرماید: «قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم* فاراد وا به کیدا فجعلناهم الاسفلین؛ (بت پرستان) گفتند: بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهنمی از آتش بیفکنید. آنها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند، ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم.» (صافات/ 97- 98)

و نیز در آیه دیگری می فرماید: «فما کان جاب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه؛ فانجاه الله من النار ان فی ذلک لأیات لقوم یؤمنون؛ اما جواب قوم او (ابراهیم) جز این نبود که گفتند: او را بکشید یا بسوزانید. ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید.» (عنکبوت/ 24) در این ماجرا نشانه هایی است برای کسانی که ایمان می آورند. در سوره انبیاء آیه 68 نیز می فرماید: «قالوا حرقوه و انصروا الهتکم؛ گفتند اگر کاری می کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید.» از دیرباز یکی از موانع بسیار مهم حق گویی و حق گرایی ترس از ارعاب، تهدید و شکنجه های جباران و ستمگران بوده است، به گونه ای که بسیاری از منادیان حق و حقیقت را متوقف کرده و می کند، البته میزان توقف بستگی به نوع تهدیدها، شکنجه ها و مقدار بی باکی، شجاعت و تحمل طالبان حق داشته و دارد. و در مقابل جباران نیز در طول تاریخ از هیچ شکنجه ای به جهت متوقف کردن راهیان حق و حقیقت دریغ نورزیدند.

اگر انسان بخواهد یکی از عظیم ترین تراژدی های شقاوت و قصاوت انسان را از یک سو و شجاعت و شهامت را از سوی دیگر بنگرد باید سراغ قطعات مبارزه حق و باطل در تاریخ برود تا قصی القلب ترین و شجاع ترین انسان ها را به او نشان دهد و به حق یکی از گویاترین قطعات در این زمینه، قطعه ای است که نقش آفرین جبهه حق تنها یک نفر است که قرآن او را یک امت خواند. وی نقش اول و آخر را خودش با اتکاء به پروردگارش به عهده دارد. اما در جبهه باطل یک جمعیت کثیر، یک قوم جاهل متعصب که در رأسش نمرودی است که ادعای خدای دارد و از این امت به هر شکلی استفاده می کند و نقش بازی می کند. اما ویژگی قطعه حق: نورانیت، منطق و استدلال، فطرت، وجدان و عقل است. و ویژگی قطعه باطل: ظلمت، زور، زر، جهل، هوای نفس و خودخواهی است. در این رویارویی خفاش صفتان جبهه باطل که نمی توانستند نورانیت کلام ابراهیم و منطق مستحکم او را متحمل و پاسخگو باشند بنابر شیوه ظلمانیشان به ارعاب، تهدید و شکنجه متوسل شدند تا شاید بتواند ابراهیم را متوقف نمایند وی را به سنگسار شدن تهدید کردند، اما متوقف نشد تا هنگام نابودی بت و بت پرستی.
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جباران شیوه ای سخت تر در پیش گرفتند و تصمیم به قتل یا آتش زدن او گرفتند (عده ای گفتند او را بکشید وعده ای گفتند در آتش بسوزانید) به هدف عملی کردن این تهدید دست به کار شدند هیزم فراوانی تهیه نمودند، آتشی را برافروختند، کوهی از آتش شعله ور شد، زبانه های آتش آن قدر گسترده شد که کسی را یارای نزدیک شدن به آن نبود و نتوانستند ابراهیم را تا نزدیک آتش ببرند و او را در آتش بیافکنند، از این رو منجنیقی ساختند ابراهیم را درون آن گذاردند و به سوی آتش پرتاب نمودند، به واقع تصور این حادثه رعب انگیز و وحشتناک است اما گویا این انسان های قصی القلب، سوختن و ناله کشیدن وبالاخره خاکستر شدن انسانی جوان در برابر دیدگانشان تأثرآور و غم انگیز نبود، بلکه شاد و مسرور بودند که آن چنان مجازاتی کنند که دیگر راهیان حق را عبرت باشد.

در این قطعه تاریخی اوج قصاوت، شناعت و زشتی قومی ستمگر مشاهده می شود. اما در سوی دیگر جوانی است به نام ابراهیم، و عطوف و مهربان، از این که آن قوم را در جهل و نادانی و بت پرستی می بیند متأثیر می شود و در فکر نجات آنها است، آنها را به پروردگار یکتا دعوت می کند برای آنها دلیل و برهان می آورد، اگرچه دلایلش روشن و خدشه ناپذیر بود اما آن قوم جاهل نپذیرفتند این جوان به فکر فرورفت منشأ فساد آن ها را بت دانست، وارد عمل شد و به هدف نشان دادن ماهیت بت ها، در یک عمل شجاعانه تمامی بت ها را شکست. جا داشت از مجازات این عمل می ترسید و فرار می کرد اما به هدفش نمی رسید (نشان دادن ماهیت پوچ بت ها) و با فرار این عمل قهرمانانه در هاله ای از ابهام باقی می ماند. بنابراین شجاعانه ایستاد تا آن قوم امدند وی را بازخواست کردند و به محاکمه کشاندند، جا داشت از ترس مجازات به این عمل اعتراف نمی کرد زیرا مجازات این عمل از نظر آنان قطعا مرگ بود. اما شجاعانه به این عمل اعتراف کرد. تا بتواند بت پرستان را به محاکمه بکشاند و به آنها بگوید که پرستیدن بت ها احمقانه است اما آن قوم پاسخ قانع کننده ای به کلام مستحکم ابراهیم نداشتند مجازات مرگ را آن هم از بدترین شکل ممکن مرگ (سوختن در آتش) برایش معین نمودند.
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باز جا داشت پس از تعیین حکم و مسلم شدن مجازات مرگ و برافروخته شدن آتش وی متوقف می شد می ترسید و اظهار ندامت و پشیمانی می نمود تا نجات یابد اما کوچکترین ترس و ندامتی در چهره او دیده نشد او را در منجنیق قرار دادند و به سوی آتش پرتاب کردند «اوج ترس و وحشت متصور در همین لحظه است» که انسان فریاد استمداد سر می دهد و به هر چیزی برای نجات متوسل می شود اما ابراهیم باز چنین نکرد فریاد یاری سر نداد حتی تقاضای استمداد ملائکه را رد کرد و خود را یک پارچه تسلیم رضای حق نمود. تا رسیدن به آتش پابرجا ماند و بالاخره نصرف حق فرا رسید و آتش بر ابراهیم سرد شد در اینجا دقیقا اوج پیروزی باطل تبدیل به اوج پیروزی حق شد. در همان آتی که ستمگران بیداد فریاد شادی سر می دادند و حق گویان فریاد آه و ناله. ورق برگشت، ستمگران در بهت و حیرت غیر قابل تحمل فرورفتند و گفتند: «ابراهیم نزد پروردگارش عزیز و گرامی است.» و در عین ناباوری مشاهده کردند ابراهیم پیروز شد آتش کوچکترین صدمه ای به وی نرساند، و ابراهیم پیروزی حق را در آغوش کشید و به ستمگران درس عبرتی داد که هیچگاه با حق و حقیقت مقابله نکنند که خداوند یگانه یاور آنها است.

آری ای عزیز، ای جوان، ای کسی که شجاعت را برازنده خود می دانی، و می خواهی شجاعت ابراهیمی داشته باشی، بدان که شجاعت وسیله ای است برای رسیدن به حق و اثبات آن، و شجاعت در این غالب معنا و ارزش پیدا می کند نه در غالب ستمگران و جباران و خون آشامان.
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قدرتمند و آگاه خداوند می فرماید: «و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب أولی الایدی و الابصار؛ و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را صاحبان دستهای نیرومند و چشم های بینا.» (ص/ 45)

«ید» و «بصر» وقتی قابل مدح و ستایش است که دست و چشم انسان باشند به علاوه در مواردی آن ها را استعمالش نمایند که آفریدگار آنها به آن جهت آفریده یعنی دست و چشم خود را در راه انسانیت خود به خدمت گرفته باشد به عبارت دیگر با دست، اعمال صالح انجام داده و به خلق خدا خیری رسانده. و با چشم راه های عافیت و سلامت را از موارد هلاکت تمیز داده و توانسته بدین وسیله به حق برسد، نه این که با وجود،داشتن چشم، باز حق و باطل برایش مشتبه باشد. این که می فرماید ابراهیم و... دارای دست و چشم بودند در حقیقت خواسته به کنایه بفهماند نامبردگان در طاعت خدا و رساندن خیر به خلق و نیز در بیناییشان در تشخیص اعتقاد و عمل به حق بسیار قوی بودند. و بالاخره این که خداوند ابراهیم را به صاحب ایدی و ابصار بودن مدح می کند چون چشم داشتن آثار مهمی مانند: امام شدن، به امر خدا هدایت کردن و وحی خدا را گرفتن، دارد و افعالی مانند: زکات دادن، انجام خیرات، اقامه نماز و... از آثار دست داشتن است. یکی از مفسرین در جمله «اولی الایدی و الابصار» مستند به روایتی از امام باقر (ع) می فرماید: «صاحب ایدی یعنی: نیرومندی در عبادت و صاحب ابصار یعنی: بصیرت داشتن در عبادت.» و بالاخره در بسیاری از آیات قرآن وقتی کلمه «ید و بصیر» را در مورد خداوند به کار می برد به معنای قدرت و آگاهی گرفته می شود و چه بسا مانعی وجود نداشته باشد که در این آیه شریفه نیز «اولی الایدی و الابصار» به معنای صاحبان قدرت و آگاهی باشد و قطعا قدرت اینها در اطاعت خدا و آگاهیشان در یافتن راه حق و هدایت گری به آن بوده است. و به همین لحاظ داشتن قدرت و آگاهی صفاتی قابل مدح و ستایش هستند.
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وظیفه شناس و عامل به وظیفه 

خداوند می فرماید: «و ابراهیم الذی وفی؛ و ابراهیم، همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل اداء کرد.» (نجم/ 37) کلمه «وفی» از ریشه «توفیه» به معنای: پرداخت حق، (صاحب حق) به تمام و کمال است و «توفیه» ابراهیم (ع) این بود که آن جناب حق بندگی را به تمام و کمال اداء کرد و در بهترین وجه بندگی نمود که خدای تعالی در ستایشش می فرماید: «و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن؛ و چون پروردگار ابراهیم را با صحنه های بیاموزد، او به طور کامل از عهده برآمد.» (بقره/ 124) بنابراین به تصریح قرآن کریم ابراهیم (ع) تمامی وظایفی را که از سوی خداوند بر عهده اش نهاده شده بود، به خوبی انجام داد، قطعا تا انسان وظیفه را نشناسد نمی تواند انجامش دهد، اگرچه همیشه وظیفه شناسی همراه با انجام آن نیست اما انجام وظیفه بدون شناخت امکان ندارد. پس اول باید وظایف را به خوبی شناخت سپس با کمک خداوند و با اراده ای مصمم و با تمام قدرت آن را انجام داد و از وسوسه های شیاطین دوری نمود.

صراحت لهجه [و شفافیت در بحث و مناظره] خداوند می فرماید: «و اذقال ابراهیم لأبیه ءازر أتتخذ اصناما ءالهة إنی ارسک و قومک فی ضلال مبین؛ (به خاطر بیاورید) هنگامی را که ابراهیم به پدرش (عمویش) آذر گفت: آیا بت هایی را معبود خود انتخاب می کنی؟ من، تو و قومت را در گمراهی آشکاری می بینم.» (انعام/ 74)

نیز در آیه دیگر می فرماید: «و تلک حجتنا ءاتینها إبراهیم علی قومه؛ اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم.» (انعام/ 83)
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نیز در آیه دیگر می فرماید: «قال لقد کنتم انتم و اباؤکم فی ضلال مبین؛ (ابراهیم) گفت: مسلما هم شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید.» (انبیاء/ 54)

نیز در آیه دیگر می فرماید: «فانهم عدولی الا رب العالمین؛ همه آنها دشمن من هستند (و من دشمن آنها) مگر پروردگار عالمیان.» (شعراء/ 77)

حضرت ابراهیم (ع) در گفتگو با عمویش آزر با استفاده از عواطف سعی در هدایت وی داشت، اما هرگز این رابطه عاطفی سبب نشد آن جناب مطالب و عقایدش را در لفافه یا دو پهلو بیان نماید (به اصطلاح عامیانه گاهی به نعل بزند و گاهی به میخ) بلکه با صراحت کامل گمراهی عمو و قومش را ابراز نمود. و نیز در آیه دوم، تصریح می کند، ما ابراهیم (ع) را به حجت ها و دلایلی روشن و آشکار در برابر قومش مسلح کردیم و قطعا حجت و دلیل چیزی نیست که به صورت دو پهلو بیان شود بلکه نیازمند صراحت است. در آیه سوم نیز (مانند آیه اول) آن حضرت با صراحت بسیار روشنی می فرماید: «شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید.»

و اما در آیه چهارم، صریحا دشمنی بتها را با خود و دشمنی خودش را با بتها اعلان می دارد. در نتیجه، با استفاده از ظواهر آیات مذکور به دست می آید که آن جناب از صراحت لهجه لازم برای ابزار عقیده اش برخوردار بود، و بیش از آن که بخواهد با کنایات و اشارات مطالب و عقایدش را عرضه نماید. به صورت صریح و روشن به بیان آنها می پرداخت و هیچگاه مبتلا به ترس نشد تا در سخن گفتن دچار مشکل شود.
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بردبار، دلسوز، متکی و متوکل برخدا

خداوند می فرماید: «ان ابراهیم لحلیم اواه منیب؛ همانا ابراهیم (ع) بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود.» (هود/ 75) در مورد این آیه شریفه در ویژگی ششم توضیحات لازم داده شد و تنها در اینجا می گوییم «حلیم» یعنی، بردبار و صبور، و «اواه» یعنی دلسوز و مهربان، و «منیب» یعنی کسی که به سوی خدا برمی گردد و به او اتکاء می کند.



بسیار صادق و راستگو:

خداوند می فرماید: «و اذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا؛ در این کتاب، ابراهیم را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر (خدا) بود.» (مریم/ 41) ظاهرا کلمه «صدیق» مبالغه در صدق باشد، بنابراین صدیق کسی را گویند که در صدق مبالغه کند، یعنی آنچه را که انجام می دهد، می گوید، و آنچه را که می گوید، انجام می دهد، و میان گفتار و کردارش تناقضی نیست. ابراهیم (ع) چنین بود، وی در محیطی که یک پارچه بت پرست بودند، دم از توحید می زد، با پدرش و قوم وی درافتاد با پادشاه بابل و ملتش رویارو شد و خدایان دروغین آنها را بشکست و بر آنچه می گفت در عمل مقاومت و ایستادگی می نمود تا آنجا که در آتش افکنده شده و باز از گفتارش بازنگشت و بالاخره از میان آن قوم کافر هجرت نمود.

در مورد معنای «صدیق» بعضی نیز گفته اند، مبالغه تصدیق است و معنایش این است که او حق را بسیار تصدیق می کرد، هم به زیان و هم در عمل، این معنا اگرچه با آنچه که ابتداء گفتیم نزدیک است اما معنایی بعید است. «نبی» از ماده «نبأ» به معنای خبر است و انبیاء چون به وسیله وحی الهی از عالم غیب خبردار هستند و خبر می دهند، آنها را «نبی» گرفته اند. اما بعضی دیگر در معنای «نبی» گفته اند از «نبوت» گرفته شده و به معنای «رفعت» است و انبیاء را به خاطر رفعت مقامشان «نبی» خوانده اند.
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خوش برخورد و مهمان نواز خداوند می فرماید: «هل أتیک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین* اذخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون* فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین* فقربه الیهم قال الا تاکلون؛ آیا خیر مهمان های بزرگوار ابراهیم (ع) به تو رسیده است؟ در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند: سلام بر تو، او گفت: سلام بر شما که جمعیتی ناشناخته اید. سپس پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه (و بریان شده ای را برای آنها) آورد. و نزدیک آنها گذارد (ولی با تعجب دید دست به سوی غذا نمی برند) گفت: آیا شما غذا نمی خورید؟» (ذاریات/ 24- 27) علاوه بر آیات فوق در دو سوره (هود/ 69- 70 و حجر/ 51- 52) دیگر به مهمانان ابراهیم (ع) تصریح می فرماید که به اندازه آیات فوق مطلب را به صورت کامل متعرض نشده اند.

گفته شده ابراهیم (ع) بر آن شده بود که بدون مهمان غذا نخورد، و مهمان نوازی از خصایص آن جناب بود، اتفاقا چند روزی بدون مهمان ماند تا این که یک روز 12 جوان زیبا و خوش صورت بر او وارد شدند، آن حضرت که می گویند در آن زمان 120 سال از سنش می گذشت و همسرش ساره نیز 90 سال داشت در آن چند روز غذا نخورد تا این جوانان بر او وارد شدند، وی مهمانان را نمی شناخت اما طبق رسم معهودش به قصد پذیرای از آنها به نزد ساره رفت و گفت: «ای همسر عزیز، مهمانان عزیزی برایمان رسیده، چه چیز عزیزی داری تا از آنها پذیرایی کنیم.» ساره گفت «گوساله ای که مانند فرزند برایم عزیز است موجود داریم آن را قربانی کن.» ابراهیم (ع) گوساله را قربانی و بریان نمود و سفره کرم خویش را نزد مهمانان گسترد و گوساله بریان شده را بر آن سفره قرار داد و بی درنگ بنابر رسم معهودش سر را به زیر انداخت و مشغول غذا خوردن شد تا مهمانان هم بدون خجالت مشغول غذا شوند.
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ساره که از پشت درب نظاره گر سفره بود ابراهیم (ع) را صدا زد: «ای خلیل الله مهمانان تو چیزی نمی خورند.» ابراهیم (ع) سر بلند کرد و گفت: «چرا غذا میل نمی کنید؟» گفتند: «ما از فرشتگان و فرستادگان خدا هستیم که برای نجات لوط آمده ایم، و بر تو وارد شده ایم تا اولا: بیش از این بدون مهمان گرسنه نمانی و دیگر آن که تو را به فرزند 'اسحاق و یعقوب' بشارت دهیم.» ابراهیم گفت «پس بهای طعام مرا بدهید.» گفتند: «بهای طعام چیست؟» گفت: «اول بگویید بسم الله الرحمن الرحیم و سپس الحمدلله رب العالمین بگویید.» جبرئیل گفت: «خدایت تو را به همین صفت خلیل خود گردانید.» چنان که از آیات به دست می آید ملائکه «مهمانان گرامی» بر آن حضرت سلام کردند اما ابراهیم در یک برخورد زیبا گفت: «همیشه سلام بر شما» و از ظاهر جمله «قوم منکرون» به دست می آید که وقتی آن حضرت مهمانان را دید پیش خودش گفت: «من اینها را نمی شناسم.»

کلمه «راغ» در «فراغ الی اهله» به این معنا است که انسان طوری از حضور حاضران برود که نفهمند برای چه می رود و بعضی گفته اند به معنای رفتن پنهانی است. این مطلب نیز شاهد خوبی است برای خوش برخوردی و مهمان نوازی مناسب آن حضرت. از آیات قرآن در مورد مهمان نوازی حضرت ابراهیم (ع) چند نکته استفاده می شود که می تواند الگوی بسیار مناسبی برای تمامی انسان ها با هر دین و مذهبی باشد؛ که به اختصار عبارتند از:

الف) مهمان داری و مهمان دوستی را برای خود لازم نموده بود و قصد و تصمیمش این بود که بدون مهمان هرگز غذا نخورد.
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ب) آشنا یا غریب بودن مهمان هیچ تأثیری در پذیرایی او نمی گذاشت.

ج) بهترین طعام های موجود در خانه را برای مهمانان مهیا می نمود.

د) به گونه ای با مهمانان برخورد می کرد که آنها خجالت زده نشوند مخصوصا هنگام غذا خوردن.
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پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی صفات فضایل اخلاقی باورها در قرآن


منزلت های حضرت ابراهیم علیه السلام (امامت)

منصوب به مقام امامت خداوند می فرماید: «قال انی جاعلک للناس اماما؛ (خداوند) فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.» (بقره/ 124) حضرت ابراهیم (ع) در اواخر عمر و در دوران پیری بعد از تولد اسماعیل و اسحاق و انتقال همسر و فرزندش از فلسطین به مکه و پس از ماجرای ذبح اسماعیل به مقام امامت رسید. چنان که آیه شریفه مورد بحث تصریح می کند بعد از به پایان رسیدن امتحانات مهم الهی بر آن حضرت، خداوند او را امامت نصب نمود، و بزرگترین امتحان به فرموده قرآن ذبح اسماعیل است پس امامت حضرت بعد از ذبح اسماعیل بوده به علاوه وقتی آن حضرت به مقام امامت نصب می شود. بلافاصله از خداوند این مقام را برای ذریه اش نیز تقاضا می کند پس فرزندی داشته که چنین تقاضایی نموده، و اگر گفته شود به امید بچه دار شدن چنین تقاضا می کرد باز آیه ای که گفتگوی ملائکه و بشارت به فرزند را با ابراهیم نقل می فرماید تصریح دارد که حضرت ابراهیم و همسرش در کمال ناباوری این بشارت را پذیرفتند و نسبت به بچه دار شدن در آن سنین یأس کامل داشتند. اینها شواهدی است که در آیات متعدد وجود دارد و روشن می کند که آن حضرت در چه زمانی به مقام امامت رسیدند.
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مقصود از امامت

برای امام معانی و تعاریف متعددی ذکر شده است:

1- امام یعنی مقتدا و پشوائی که مردم به او اقتدا نموده، در گفتار و کردارش پیرویش کنند. بر اساس همین تعریف عده ای از مفسرین گفته اند مراد از امامت در اینجا همان نبوت است. چون نبی نیز کسی است که امتش در دین خود به وی اقتداء می کنند. اما این تفسیر در نهایت درجه سقوط است زیرا خداوند به ابراهیم از طریق وحی اعلان می فرماید و وعده می دهد که در آینده تو را بر مردم امام قرار می دهم پس روشن می شود که ابراهیم پیامبر بود و به او وحی می شد و از این طریق به او ابلاغ امامت برمردم شد. پس معلوم می شود که به طور قطع امامتی که خدا وعده آن را داده غیر از نبوت بوده، به علاوه قبلا متذکر شدیم که ابلاغ امامت در اواخر عمر آن حضرت بوده و بعد از تولد فرزندانش و ذبح اسماعیل، و حال آن که ملائکه قبلا آمدند بشارت فرزند به او دادند. و از مسئله هلاکت و عذاب قوم لوط او را مطلع کردند و او با ملائکه گفتگو نمود. پس به خوبی روشن می شود که آن حضرت قبل از امامت نبی بوده و مقام امامت چیزی اضافه بر نبوت اوست، و الا آن همه آزمایش برای رسیدن به امامت بی معنا می شد.

2- بعضی دیگر از مفسرین امامت را به معنای خلافت، وصایت و یا ریاست در امور دین و دنیا گرفته اند. اما این معنا هم تناسبی با امامت ندارد بلکه ریاست در امور دین و دنیا مردم و مطاع بودن با نبوت سازگارتر است، پیامبر واجب الاطاعة است و دیگر نیازی نیست به امامت منصوب گردد تا چنین حکمی پیدا کند، به عبارت دیگر، معنا ندارد به پیامبری که از لوازم نبوتش مطاع بودن است گفته شود «من تو را بعد از آن که سال ها مطاع مردم هستی، مطاع مردم خواهم کرد.»
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3- اما معنای درست امامت: با استناد به آیات (انبیاء/ 73؛ سجده/ 24؛ یس/ 82- 83؛ قمر/ 50) می توان گفت امام هدایت کننده ای است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد هدایت می کند، امامت از نظر باطن یک نحوه ولایتی است که امام در اعماق مردم دارد و هدایتش مانند هدایت انبیاء و رسولان و مؤمنین، صرف راهنمایی از طریق نصیحت و موعظه حسنه و بالاخره صرف آدرس دادن نیست بلکه هدایت امام دست خلق را گرفتن و به راه حق رسانیدن است. در قرآن کریم هدایت امام را، هدایت به امر خدا یعنی ایجاد هدایت دانسته؛ اما هدایت انبیاء و رسل و مؤمنین را صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت می داند. (ابراهیم/ 4؛ مؤمن/ 38؛ توبه/ 122) و دستیابی به مقام امامت مستلزم صبر و یقین است.

نشان دادن ملکوت به ابراهیم (ع) 

یکی از مقامات معنوی ابراهیم این است که خداوند، ملکوت آسمان ها و زمین را به او نشان داده است: «و کذلک نری إبرهیم ملکوت السم_وت و الأرض و لیکون من الموقنین؛ و بدین سان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دادیم تا [بصیرت یابد] و تا از اهل یقین شود.» (انعام/ 75) «ملکوت» صیغه مبالغه از «ملک» و به معنای تسلط گسترده و همه جانبه است؛ زیرا آسمان ها و زمین دارای یک وجهه ظاهری و ملکی ویک وجهه باطنی و ملکوتی است که وجهه باطنی، بر وجهه ظاهری آن ها محیط است و خداوند، بر وجهه باطنی آن ها احاطه دارد که لازمه آن، احاطه بر وجهه ظاهری آن ها نیز هست؛ بنابراین ملکوت اشیا، سلطه حقیقی (و نه اعتباری) خداوند بر ظاهر و باطن موجودات به شمار می رود که امکان زوال یا انتقال آن به دیگری منتفی است؛ زیرا این سلطه، از آفرینش موجودات و قائم بودن آنها در ذات، بقا و آثار وجودیشان به ذات حق سرچشمه می گیرد؛ به تعبیر دیگر، ملکوت اشیا، همان حکومت مطلق خداوند بر سراسر هستی و وابستگی هستی به قدرت مطلق الهی و ملکیت حقیقی موجودات برای خداوند است.
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ارائه ملکوت به ابراهیم (ع) به این معنا است که خداوند، چشم جان او را همواره به مشاهده این واقعیت در موجودات گشوده، و چون در این زمینه، شرکت دیگری با خداوند غیر ممکن است، مشاهده کننده بی درنگ به این قضاوت آشکار می رسد که هیچ یک از آفریدگان، توان عهده داری تدبیر و ربوبیت دیگری را ندارد. طبیعی است که درک همه جانبه این واقعیت، با شناخت ابعاد گوناگون موجودات و نیز شناخت نظام حاکم بر آن ها برای آشنا شدن با چگونگی جریان تدبیر الهی درباره آن ها و تسلیم همگانی در برابر این تدبیر ملازم است؛ چنان که نمی تواند از شناخت عوامل مؤثر در نظام تدبیر الهی جدا باشد؛ به همین دلیل می توان این تفسیر را با ترسیم روایات از ارائه ملکوت هماهنگ دانست؛ زیرا در روایات مزبور، گاه سخن از پرده برداری خداوند از زمین و آسمان و موجودات در آن از جمله ملائکه است و گاه سخن از توانمند ساختن فوق العاده دید ابراهیم به گونه ای که پنهان و آشکار، از جمله اعمال آدمیان را ببیند. اختلاف تعبیرها در روایات نشان می دهد که این تعابیر، کنایی بوده، مقصود از ارائه ملکوت، همان آشنا سازی ابراهیم (ع) با روابط موجود در باطن نظام در ارتباط با تدبیر هستی و پدیده های آن (از جمله اعمال انسان) به شمار می رود که از حس مخفی و در شمار غیب است.

قرار دادن مشاهده چگونگی زنده کردن مردگان از سوی خداوند، در شمار مصادیق ارائه ملکوت، شاهد قاطعی بر این معنا است. علامه مجلسی نیز حاصل این روایات را احاطه علمی ابراهیم به موجودات و حوادث جهان دانسته است؛ بنابراین، توضیح ارائه ملکوت به ارائه چگونگی خلقت آسمان ها و زمین یا عبرت ها و آیات الهی در آفرینش و الهام چگونگی استدلال از طریق این آیات به ابراهیم (ع) یا شگفتی های آفرینش آسمان و زمین یا نور جلال خداوند متعالی و یا اشراف بر اعمال مردم می تواند بیانگر بخشی از گستره ملکوت باشد که خداوند به ابراهیم نشان داده است؛ اما برخی منظور از آن را دیدن حسی طبقات گوناگون زمین و آسمان دانسته اندکه بصیرت به حق را در پی داشت؛ ولی این سخن پذیرفته نیست؛ چنان که توضیح ارائه ملکوت به نگاه عبرت گیرانه به کواکب آسمان و موجودات زمینی، با ظاهر روایات انطباق ندارد. بر اساس آیه 75 انعام، از ارائه ملکوت به ابراهیم (ع) اهدافی، از جمله رساندن وی به یقین در نظر بوده است.
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هرچند در آیه، متعلق یقین بیان نشده، قراین نشان می دهد که مراد، یقین به معارف الهی بوده است. مفسران در توضیح، از اموری مانند یقین به خالقیت و مالکیت خدا بر مجموعه آفرینش، توحید، گمراهی مشرکان و یقین به آیات الهی که یقین به اسما و صفات خداوند را در پی دارد، یاد کرده اند؛ اما مقصود، یقین به وجود خدا یا یقین به خداوند به معنای احاطه علمی به ذات متعالی نبوده است؛ زیرا قرآن، خداوند را برتر از آن می داند که در وجود او تردید راه یابد یا آن که مورد احاطه علمی واقع شود. افزون بر رساندن ابراهیم (ع) به یقین، توانا ساختن او در احتجاج با مشرکان نیز از اهداف ارائه ملکوت شمرده شده است. جمله «کذلک نری إبرهیم» که به آگاهی از گمراهی بت پرستان و رد الوهیت بت ها در آیه پیشین اشاره دارد: «و إذ قال إبرهیم لابیه ءازر أتتخذ أصناما ءالهة إنی أرک و قومک فی ضل_ل مبین؛ و آن گاه که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتان را به خدایی می گیری؟ حقیقت این است که من، تو و قومت را در گمراهی آشکار می بینم.» (انعام/ 74) به ضمیمه تعبیر «فلما» در آیه بعد (با توجه به حرف «ف» که بیانگر ترتیب است) «فلما جن علیه الیل رءا کوکبا قال ه_ذا ربی فلما أفل قال لاأحب الأفلین؛ پس چون شب بر او تاریک شد، ستاره ای دید. [برای احتجاج با مشرکان] گفت: این پروردگار من است، آن گاه چون افول کرد، گفت: زوال پذیران را دوست ندارم.» (انعام/ 76) که ارتباط مابعد به ماقبل را می رساند، نشان می دهد که آیات به هم مربوط بوده؛ در نتیجه، کلمه «نری» جریانی را باز می گوید که در گذشته واقع شده و هم چنان ادامه یافته است؛ پس ارائه ملکوت، امری مداوم بوده که خداوند با آن، ابراهیم را در رویارویی با مشرکان پشتیبانی می کرده است. در روایات نیز از ارائه ملکوت در مقاطع گوناگون زندگی ابراهیم یاد شده که تداوم در ارائه ملکوت را تأیید می کند.
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تجلیل از مقام ابراهیم در کنار کعبه «خانه خدا» خداوند می فرماید: «و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی؛ (و به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم. و (برای تجدید خاطره) از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید.» (بقره/ 125) و نیز در آیه دیگری می فرماید: «فیه ءایت بینات مقام ابراهیم و من کان دخله کان ءامنا؛ در آن نشانه های روشن (از جمله) مقام ابراهیم است و هرکس داخل آن [خانه خدا] شود در امان خواهد بود.» (آل عمران/ 97)



مقصود از مقام ابراهیم

مقام ابراهیم سنگی است که جای پای ابراهیم (ع) در آن نقش بسته است البته از دو سنگ در مورد حضرت ابراهیم سخن به میان آمده است:

1- سنگی که آن حضرت به جهت بالا بردن دیوارهای کعبه از آن استفاده می نمود و زیر پایش قرار می داد.

2- سنگی که عروسش (همسر اسماعیل) زیر پایش گذارد تا آن حضرت را شستشو دهد البته اخباری وجود دارد که آن سنگ اول، در زیر این مکانی که فعلا به نام مقام است مدفون شده. در مورد مقام ابراهیم احتمال دیگر این است که خود خانه مقام ابراهیم باشد و احتمال سوم این است که در این خانه جای معینی بوده که آن حضرت به عبادت خدای سبحان می پرداخته و آنجا را مقام ابراهیم می گویند. پس در مورد مقام سه احتمال نقل شده است. در تفسیر عیاشی از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: «سنگ مقام ابراهیم از سنگ های بهشتی بوده مانند سنگ حجرالاسود.»
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مقصود از «فیه آیات بینات» (آل عمران/ 97)

این آیات در مقام بیان مزایای بیت الله است و مفاخری را برای بیت بدین ترتیب نام می برد:

1- مقام ابراهیم.

2- امنیت برای هر کسی که وارد بیت می شود.

3- زیارت بیت بر مردم واجب است.

بدون شک هریک از این موارد آیت روشنی است که با وقوع خود بر خدای تعالی دلالت می کند. معنای «آیت» چیزی جز علامت و راهنما به چیز دیگر نیست حال به هر نحو که دلالت کند چه به وجود خودش و چه به آثارش، و کدام علامتی بهتر و روشن تر از «مقام ابراهیم، امنیت و وجوب زیارت بیت» که اهل دنیا را به سوی خدا جلب نموده و به عظمت مقام خداوندی راهنمایی می کنند. شاید بعضی خیال کنند که «آیت» باید چیزی خارق العاده و برهم زننده سنت طبیعت باشد. از این رو بعضی از مفسرین اصرار می ورزند که مراد از «آیات بینات» اموری دیگر از خواص معجزه آسای کعبه است نه موارد مذکور، اما این معنا صحیح نیست زیرا نه لفظ آیت و نه مفهومش منحصر در معجزه نیست بلکه یکی از معانی آیت معجزه است. بنابراین، از جمله اموری که انسان را در بیت الله الحرام هدایت به سوی باری تعالی می نماید مقام ابراهیم است که در آنجا حاجی و زائر بیت اللهی موظف است دل خود را متوجه باری تعالی نماید، در ضمن متوجه و یادآور منادی توحید ابراهیم خلیل بشود. اگرچه تجلیل از منادی توحید نیز توجه به خداست. اما این مقامی منحصر به فرد است که خداوند در میان تمامی اولیاء و انبیائش به ابراهیم خلیل داده است. که مکانی به یاد بود معمار و سازنده کعبه در کنار کعبه وجود داشته باشد. آری! این گونه خداوند نیکوکاران را مزد می دهد. «کذلک نجزی المحسنین؛ نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم.» (صافات/ 110)
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مقامات و منزلت های حضرت ابراهیم از دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید خدای تعالی در کلام مجیدش ابراهیم را به نیکوترین وجهی ثنا گفته و رنج و محنتی را که در راه پروردگارش تحمل نموده بود، به بهترین بیانی ستوده و در شصت و چند جا از کتاب عزیزش اسم او را برده، و موهبتها و نعمت هایی را که به او ارزانی داشته در موارد بسیاری ذکر کرده است، چند مورد از آن مواهب عبارتند:

1- خدای تعالی رشد و هدایت او را قبلا ارزانیش داشته بود. (انبیاء/ 51)

2- او را در دنیا برگزید. و او در آخرت نیز در زمره صالحین خواهد بود، زیرا او در دنیا وقتی خدایش فرمود: تسلیم شو، گفت: تسلیم امر پروردگار عالمیانم. (بقره/ 130- 131)

3- او کسی است که روی دل را به پاکی و خلوص متوجه خدا کرده بود، و هرگز شرک نورزید. (انعام/ 79)

4- او کسی است که دلش به یاد خدا قوی و مطمئن شده و به همین جهت به ملکوتی که خدا از آسمانها و زمین نشانش داد ایمان آورد، و یقین کرد. (بقره/ 260 و انعام/ 75)

5- خداوند او را خلیل خود خواند. (نساء/ 125)

6- رحمت و برکات خود را بر او و اهل بیتش ارزانی داشت و او را به وفاداری ستود. (نجم/ 37)

7- او را به وصف 'حلیم' و 'أواه' و 'منیب' توصیف کرد. (هود/ 73- 75)

8- و نیز او را مدح کرده به اینکه امتی خداپرست و حنیف بوده، و هرگز شرک نورزیده، و همواره شکرگزار نعمت هایش بوده، و اینکه او را برگزید و به راه راست هدایت نمود و به او اجر دنیوی داده و او در آخرت از صالحین است. (نحل/ 120- 122)
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9- ابراهیم (ع) پیغمبری صدیق بود. (مریم/ 41) و قرآن او را از بندگان مؤمن و از نیکوکاران شمرده و به او سلام کرده است. (صافات/ 83- 111) و او را از کسانی دانسته که 'صاحبان ایدی و ابصارند'، و خداوند با یاد قیامت خالصشان کرده است. (ص/ 45- 46)

10- خداوند او را امام قرار داد (بقره/ 124) و او را یکی از پنج پیغمبری دانسته که اولی العزم و صاحب شریعت و کتاب بودند. (احزاب/ 7؛ شوری/ 13؛ اعلی/ 18- 19)

11- خداوند او را علم، حکمت، کتاب، ملک و هدایت ارزانی داشته و هدایت او را در نسل و اعقاب او کلمه باقیه قرار داده. (نساء/ 41؛ انعام/ 74- 90؛ زخرف/ 28) و نیز خداوند نبوت و کتاب را در ذریه او گذاشت. (حدید/ 26) و برای او در میان آیندگان لسان صدق (نام نیک) قرار داد. (شعراء/ 84؛ مریم/ 50)

این بود فهرست آن مناصب الهی و مقامات عبودیتی که خداوند به ابراهیم ارزانی داشته و در قرآن از آن اسم برده است، و قرآن کریم فضایل و کرامات هیچیک از انبیاء کرام را به این تفصیل ذکر نفرموده.

آری، قرآن کریم به منظور حفظ شخصیت و حیات ابراهیم (ع)، دین استوار ما را هم 'اسلام' نامیده و آن را به ابراهیم (ع) نسبت داده و فرموده: «ملة أبیکم إبراهیم هو سماکم المسلمین من قبل؛ این دین، دین پدر شما ابراهیم است، و او قبل از این شما را مسلمان نامیده.» (حج/ 78)

نیز فرموده: «قل إننی هدانی ربی إلی صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین؛ بگو پروردگار من مرا به راه راست هدایت نمود، دینی است استوار و ملت و کیش معتدل و ابراهیم از مشرکین نبود.» (انعام/ 161) خداوند کعبه ای را که آن جناب ساخت، 'بیت الحرام' و قبله عالمیان قرار داد و برای زیارت آن مناسک حج را تشریع نمود، تا بدین وسیله یاد مهاجرتش را به آن دیار و اسکان همسر و فرزندش را در آنجا و خاطره ذبح فرزند و توجهاتش به خدا و آزار و محنت هایی را که در راه خدا دیده، زنده نگاه بدارد.
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روایتی درباره مقامات ابراهیم (ع) مرحوم کلینی در کافی از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «خدای عز و جل ابراهیم را قبل از آنکه نبی خود بگیرد، بنده خود گرفت، و خدای تعالی قبل از آنکه او را رسول خود بگیرد، نبی خود گرفت، و خدای تعالی قبل از آنکه او را خلیل خود قرار دهد، رسول خودش کرد، و نیز قبل از آنکه امامش کند، خلیلش کرد، چون به حکم آیه 'إنی جاعلک للناس إماما' ابراهیم بعد از آنکه خالص در عبودیت، و سپس دارای نبوت، آن گاه رسالت، و در آخر خلت شده بود، تازه خدا او را امام کرد، و از اینکه از خدا خواست تا این مقام را در ذریه اش نیز قرار دهد، معلوم می شود که این مقام در نظرش بسیار عظیم آمده، و خدا هم در پاسخش فرموده: که هر کسی لایق این مقام نیست.» آن گاه امام صادق (ع) در تفسیر جمله ی 'إنی جاعلک للناس إماما' فرمود: «هیچ وقت سفیه، امام پرهیزکاران نمی شود.»

و اینکه فرمود: خداوند ابراهیم را قبل از آنکه نبی خود کند بنده خود کرد، این معنا را از آیه «و لقد آتینا إبراهیم رشده من قبل، و کنا به عالمین... من الشاهدین؛ و همانا ما از پیش به ابراهیم رشد و کمالش را عطا کردیم و ما به [شایستگی] او دانا بودیم.» (انبیاء/ 51) استفاده فرموده، چون این آیه می رساند خدای تعالی قبل از آنکه او را نبی خود کند، در همان ابتداء امر دارای رشد کرد، و رشد، همان عبودیت است.

این نکته را هم باید دانست که، اینکه خدا کسی را بنده خود بگیرد، غیر از این است که کسی خودش بنده خدا باشد، برای اینکه بنده بودن چیزی نیست که اختصاص به کسی داشته باشد، بلکه لازمه ی ایجاد و خلقت است، هر موجودی که دارای فهم و شعور باشد، همین که تشخیص بدهد که مخلوق است تشخیص می دهد که بنده است این چیزی نیست که اتخاذ و جعل بر دارد، و خداوند درباره کسی بفرماید: من فلانی را بنده خود اتخاذ کردم، یا او را بنده قرار دادم، بندگی به این معنا عبارت است از اینکه موجود، هستیش مملوک برای رب خود باشد، مخلوق و مصنوع او باشد، حال چه اینکه این موجود در صورتی که انسان باشد در زندگیش به مقتضای مملوکیت ذاتی خود رفتار بکند، و تسلیم در برابر ربوبیت رب عزیز خود باشد، یا آنکه از رسم عبودیت خارج بوده باشد، و به لوازم آن عمل نکند، بالأخره آسمان برود یا زمین، بنده و مخلوق است، هم چنان که خدای تعالی در این باره فرموده: «إن کل من فی السماوات و الأرض إلا آتی الرحمن عبدا؛ هیچ کس در آسمانها و زمین نیست، مگر آنکه به حال بندگی نزد خدای رحمان می آید.» (مریم/ 93) گو اینکه در صورتی که بر طبق رسوم عبودیت، و به مقتضای سنت های بردگی عمل نکند، و در عوض پلنگ دماغی و طغیان بورزد، از نظر نتیجه می توان گفت که او بنده خدا نیست، چون بنده بان کسی می گویند که تسلیم در برابر مالکش باشد، و زمام تدبیر امور خود را به دست او بداند، پس جا دارد که تنها کسانی را بنده بنامیم که علاوه بر عبودیت ذاتیش، عملا هم بنده باشد، و بنده حقیقی چنین کسی است، که خدا هم درباره او می فرماید: «و عباد الرحمن، الذین یمشون علی الأرض هونا؛ و بندگان خدای رحمان کسانیند که روی زمین به فروتنی راه می روند.» (فرقان/ 63)
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بنابراین عبودیت، خود کلید ولایت خدایی است، هم چنان که کلام ابراهیم هم که گفت: «إن ولیی الله الذی نزل الکتاب، و هو یتولی الصالحین؛ بی تردید سرپرست من خداوند است که این کتاب را نازل کرده و او شایستگان را سرپرستی می کند.» (اعراف/ 196) و آنچه از داستانهای ابراهیم برمی آید، این است که مقاماتی که آن جناب به دست آورده، به همین ترتیبی بوده که در این روایت آمده، یعنی نخست مقام عبودیت، و سپس نبوت، و بعد رسالت، آن گاه خلت، و در آخر امامت بوده، اینک آیاتی که این، ترتیب از آنها استفاده می شود از شما می گذرد.

«و اذکر فی الکتاب إبراهیم، إنه کان صدیقا نبیا* إذ قال لأبیه یا أبت! لم تعبد ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا؛ و در این کتاب ابراهیم را یاد کن. به راستی او پیامبری بسیار راستگو [و درست کردار] بود. هنگامی که به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را می پرستی که نمی شنود و نمی بیند و از تو نیازی را برطرف نمی سازد؟» (مریم/ 41- 42) از این آیه بر می آید، آن روز که ابراهیم این اعتراض را به پدر خود می کرد، نبی بوده، و این آیه آنچه را که ابراهیم در آغاز ورودش در میانه قوم گفت، تصدیق می کند، آن روز گفت: «إننی براء مما تعبدون* إلا الذی فطرنی فإنه سیهدین؛ من واقعا از آنچه می پرستید بیزارم. مگر آن کس که مرا آفرید که البته او به زودی مرا هدایت خواهد کرد.» (زخرف/ 27)

اینکه امام (ع) فرمود: خدا ابراهیم را قبل از آنکه خلیل و دوست خود قرار دهد رسول خود قرار داد، آن را از آیه: «و اتبع ملة إبراهیم حنیفا، و اتخذ الله إبراهیم خلیلا؛ و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی نمود ابراهیمی که خداوند او را دوست خود گرفت.» (نساء/ 125) استفاده کرده، چون از ظاهرش برمی آید اگر خدا او را خلیل خود گرفت برای خاطر این ملت حنفیه ای که وی به امر پروردگارش تشریع کرد، بگرفت چون مقام آیه مقام بیان شرافت و ارج کیش حنیف ابراهیم است، که به خاطر شرافت آن کیش، ابراهیم به مقام خلت مشرف گردید.
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محمد صالحی منش- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) ویژگی های پیامبران امامت باورها در قرآن مقام ابراهیم کعبه


ماجرای محاکمه و به آتش افکندن حضرت ابراهیم علیه السلام

محاکمه ابراهیم (ع) بعد از واقعه بت شکنی حضرت ابراهیم (ع)، قوم او گفتند: «پس او را در برابر دید مردم بیاورید شاید گواهی دهد و با این گواهی او را به سزای عملش برسانیم.» ابراهیم این ماجرا را پیش بینی می کرد و انتظار می کشید که او را برای محاکمه علنی در حضور مردم ببرند تا او در برابر اجتماع برهان خود را علیه بت پرستان بیان و آن ها را به اشتباهشان واقف سازد و از پیش با سالم گذاشتن بت بزرگ، زمینه ای برای پاسخ خود فراهم کرده بود. همین که او را در حضور مردم بودند و به عنوان بازپرسی گفتند: «آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای، ای ابراهیم؟» (انبیاء/ 62- 63) وی در پاسخ گفت: «بلکه این بزرگشان این کار را کرده از خودشان بپرسید، اگر سخنی می گویند.» (انبیاء/ 62- 63) ابراهیم با این پاسخی که به آنها داد، هم تأییدی برای گفته های قبلی خود آورد و که می خواست به آن ها بفهماند مگر من به شما نگفتم که این بت ها قادر به دفع زیان از خود نبوده و حتی سخن گفتن هم نمی توانند، و هم شالوده ای برای استدلال بعدی خود ریخت که آن ها را به باد ملامت گرفته و فرمود: «آیا جز خدا چیزهایی را می پرستید که به هیچ وجه سود و زیانی برای شما ندارند.» و هم این که بر خلاف آن چه بسیاری از اهل سنت پنداشته اند، مرتکب خلاف و دروغگویی هم نشد.
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امام صادق (ع) در حدیثی که علی بن ابراهیم و دیگران نقل کرده اند، فرمود: «به خدا سوگند نه بت ها این کار را کرده بودند و نه ابراهیم دروغ گفت.» وقتی از آن حضرت پرسیدند که پس چگونه بود؟ در جواب فرمود: «ابراهیم گفت که بزرگشان کرده اگر سخن می گویند و اگر سخن نمی گویند بزرگشان این کار را نکرده است.» به هر حال ابراهیم با این جواب می خواست آن ها را به اشتباه چندین ساله و بدبختی هایی که قرن ها از راه بت پرستی گریبانگیرشان شده بود واقف سازد. همین کار را هم کرد، زیرا خدای تعالی نقل می کند که پس از این پاسخ به فکر فرو رفته و به درون خویش مراجعه کردند و گفتند: «به راستی که شما (در مورد پرستش بتان) ستمگردانید» سپس سر به زیر (به ابراهیم گفتند) «تو خود می دانی که اینان سخن نمی گویند.»

ابراهیم که گویا منتظر این حرف بود و آن سخن را به آن صورت گفته بود تا چنین اقراری از آن ها بگیرد، با لحنی کوبنده و سرزنش آمیز به ایشان گفت: «پس چرا غیر از خدا چیزی را پرستش می کنید که به هیچ وجه سود و زیانی برای شما ندارد، اف بر شما و این بتانی که به جز خدا می پرستید آیا تعقل نمی کنید!» (انبیاء/ 66- 67) منطق ابراهیم به قدری قوی و کوبنده بود که مجال پاسخ را از مردم گرفت و دیگر جای سخنی برای آنها باقی نگذاشت و همه را در حیرت فرو برده و مجبور به سکوت و عجز کرد.
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مشرکان برای اثبات شکستن بت ها به وسیله ابراهیم (ع) به عدم انکار او بسنده کرده، او را مجرم شناختند و برای حمایت از خدایانشان (انبیاء/ 68؛ صافات/ 97) بعضی پیشنهاد اعدام و گروهی پیشنهاد سوزاندن وی را ارائه دادند: «قالوا اقتلوه أو حرقوه؛ گفتند: او را بکشید یا بسوزانید.» (عنکبوت/ 24)

در نهایت، به پیشنهاد نمرود و اتفاق آرا، تصمیم بر آن شد که ابراهیم (ع) سوزانده شود. برای اجرای این تصمیم، قرار شد حصاری بلند بنا نهاده، در آن آتشی عظیم فراهم آورند تا ابراهیم (ع) را در میان انبوهی از آتش (جحیم) بیندازند: «قالوا ابنوا له بنی_نا فألقوه فی الجحیم؛ گفتند: برایش بنایی بسازید و او را در جهنمی [از آتش] افکنید.» (صافات/ 97) زیرا تشکیلات مشرکان می کوشید تا مراسم سوزاندن ابراهیم را به گونه ای پر آوازه برگزار کند تا شاید ضربه ای که بر پایه های اعتقاد به خدایی بت ها از اقدام ابراهیم وارد شده بود، جبران گردد، و بدین وسیله وانمود کنند که اعتقاد به بت پرستی هم چنان پابرجا است.

بعضی، نکره بودن واژه «کیدا» در آیه «فأرادوا به کیدا؛ پس طرحی برای [نابودی] او ریختند.» (انبیاء/ 70؛ صافات/ 98) را بیانگر عظمت کید و اشاره به نقشه گسترده مشرکان بر ضد ابراهیم برای جبران ضربه های او بر پیکر بت پرستی دانسته اند؛ به این منظور، آنها ابراهیم را برای مدتی زندانی کرده، به گردآوری هیزم مشغول شدند. (در گزارشی، مدت بازداشت او هفت سال ذکر شده که امر بعیدی است؛ ولی در گزارش های دیگر، این مدت یک ماه، چهل روز و یک سال ذکر شده است.) هیزم ها را در بنای یاد شده انباشته، آن را آتش زدند؛ آن گاه از آن جا که توان نزدیک شدن به آتش نبوده، ابراهیم را دست بسته در منجنیق نهاده، به درون آتش پرتاب کردند. نمرود و همراهان وی در جایگاهی که از پیش برای آنان تهیه شده بود، حاضر شده، تماشاگر ماجرا بودند. بر اساس روایات، آرامشی وصف ناپذیر بر ابراهیم حاکم بود و ملائکه الهی و دیگر موجودات، رهایی ابراهیم (ع) را از خداوند متعالی می طلبیدند.
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به آتش افکندن ابراهیم (ع) به فرمان نمرود، ابراهیم را زندانی نمودند، از هر سو اعلام شد که مردم هیزم جمع کنند، و یک گودال و فضای وسیعی را در نظر گرفتند، بت پرستان گروه گروه هیزم می آوردند و در آن جا می ریختند. گر چه یک بار هیزم برای سوزاندن ابراهیم کافی بود، ولی دشمنان می خواستند هر چه کینه دارند نسبت به ابراهیم آشکار سازند، وانگهی این حادثه موجب عبرت برای همه شود، و عظمت و قلدری نمرود در قلبها سایه بیافکند تا در آینده هیچ کس چنین جرئتی نداشته باشد. روز موعود فرا رسید، نمرود با سپاه بیکران خود، در جایگاه مخصوص قرار گرفتند، در کنار آن بیابان، ساختمان بلندی برای نمرود ساخته بودند، نمرود بر فراز آن ساختمان رفت تا از همان بالا صحنه سوختن ابراهیم را بنگرد و لذت ببرد. هیزم ها را آتش زدند، شعله های آن به سوی آسمان سرکشید، آن شعله ها به قدری اوج گرفته بود که هیچ پرنده ای نمی توانست از بالای آن عبور کند، اگر عبور می کرد می سوخت و در درون آتش می افتاد.

در این فکر بودند که چگونه ابراهیم را در درون آتش بیفکنند، شیطان یا شیطان صفتی به پیش آمد و منجنیقی ساخت و ابراهیم را در درون آن نهادند تا به وسیله آن او را به درون آتش پرتاب نمایند. در این هنگام ابراهیم تنها بود، حتی یک نفر از انسانها نبود که از او حمایت کند، تا آن جا که پدر خوانده اش «آزر» نزد ابراهیم آمد و سیلی محکمی به صورت او زد و با تندی گفت: «از عقیده ات برگرد!» ولی همه موجودات ملکوتی نگران ابراهیم بودند، فرشتگان آسمانها گروه گروه به آسمان اول آمدند و از درگاه خدا درخواست نجات ابراهیم (ع) را نمودند، همه موجودات نالیدند، جبرئیل به خدا عرض کرد: «خدایا! خلیل تو، ابراهیم بنده تو است و در سراسر زمین کسی جز او تو را نمی پرستد، دشمن بر او چیره شده و می خواهد او را با آتش بسوزاند.» خداوند به جبرئیل خطاب کرد: «ساکت باش! آن بنده ای نگران است که مانند تو ترس از دست رفتن فرصت را داشته باشد، ابراهیم بنده من است، اگر خواسته باشم او را حفظ می کنم، اگر دعا کند دعایش را مستجاب می نمایم.» جبرئیل هنگام سقوط ابراهیم در آتش، به امر خداوند بر او نازل شد و آمادگی خود را برای هرگونه کمکی که ابراهیم بطلبد، اعلام داشت؛ اما ابراهیم سر باز زد و گفت از غیر خداوند درخواستی نخواهد کرد و این یکی از ادله خلت ابراهیم (ع) به شمار می رود.
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استجابت دعای ابراهیم (ع) و تبدیل آتش به گلستان ابراهیم پس از آن مشغول دعا به درگاه خداوند شد. در منابع روایی، دعاهای متعددی از ابراهیم در این لحظه نقل شده است. ابراهیم در میان منجنیق، لحظه ای قبل از پرتاب، خدا را چنین خواند: «یا الله یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد نجنی من النار برحمتک؛ ای خدای یکتا و بی همتا، ای خدای بی نیاز، ای خدایی که هرگز نزاده و زاده نشد، و هرگز شبیه و نظیر ندارد، مرا به لطف و رحمتت، از این آتش نجات بده.» و مطابق بعضی از روایات، امام صادق (ع) فرمود: ابراهیم (ع) در مناجات خود، انوار پنج تن آل عبا (ع) را واسطه قرار داد و گفت: «اللهم انی اسئلک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین؛ خدایا از درگاهت مسئلت می نمایم به حق محمد (ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) مرا حفظ کن.»

جبرئیل در فضا نزد ابراهیم آمد و گفت: «آیا به من نیاز داری؟» ابراهیم گفت: «به تو نیازی ندارم ولی به پروردگار جهان نیاز دارم.» جبرئیل انگشتری را در انگشت دست ابراهیم نمود، که در آن چنین نوشته شده بود: «معبودی جز خدای یکتا نیست، محمد (ص) رسول خدا است، به خدا پناهنده شدم، و به او اعتماد کردم، و کارم را به او سپردم.» ابراهیم به درون آتش پرتاب شد؛ ولی خداوند سبحان، او را از آتش رهانید: «فأنج_ه الله من النار؛ ولی خدا او را از آتش نجات بخشید.» (عنکبوت/ 24) در همین لحظه فرمان الهی خطاب به آتش صادر شد: «یا نار کونی بردا؛ ای آتش برای ابراهیم سرد باش.» آتش آن چنان خنک شد، که دندانهای ابراهیم از سرما به لرزه در آمد، سپس خطاب بعدی خداوند آمد: «و سلاما علی ابراهیم؛ بر ابراهیم، سالم و گوارا باش.» (انبیاء/ 69)

ص: 752





روایتی از امام باقر (ع) که مضمون آن در روایات عامه نیز آمده، حاکی از آن است که پس از فرمان خداوند به آتش: «کونی بردا» (انبیاء/ 69) دندان های ابراهیم از سرما به هم خورد و با افزودن «و سلاما» ابراهیم آرام گرفت. آن همه آتش به گلستانی سبز و خرم مبدل شد، پس از آن که ابراهیم (ع) به آتش پرتاپ شد، جبرئیل نیز با او فرود آمد و در میان آتش با یک دیگر به گفتگو نشستند. این جریان چنان حجت آشکاری بر حقانیت ابراهیم و قدرت خداوند بود که نمرود بی اختیار به ستایش خدای ابراهیم پرداخت. نمرود ابراهیم را در گلستان دید که با پیرمردی گفتگو می کند، به آزر رو کرد و گفت: «به راستی پسرت چقدر در نزد پروردگارش ارجمند است!» و نیز گفت: «اگر بنا است کسی برای خود خدایی انتخاب کند، سزاوار است که خدای ابراهیم را انتخاب نماید.» یکی از رجال چاپلوس دربار نمرود (برای رفع وحشت نمرود) گفت: «من دعا و وردی بر آتش خواندم، تا آتش ابراهیم را نسوزاند.»

همان دم ستونی از همان آتش به سوی او آمد و او را سوزانید، در حالی که آتش های تمام دنیا، تا سه روز، سوزنده نبود. گفته شده که آزر نیز با دیدن سلامت ابراهیم (ع) در میان آتش، خدای ابراهیم را ستوده که ای ابراهیم! خدای تو خوب خدایی است. از ابراهیم (ع) نقل شده: «من هیچ گاه از زمان اقامت در آتش خوشتر نبودم و دوست داشتم که همه زندگیم مانند آن زمان می بود.» به این ترتیب، طرح سران شرک برای مقابله با ابراهیم (ع) ناکام ماند و کوشش مشرکان، مایه زیان بیشتر آنان شد: «و أرادوا به کیدا فجعلن_هم الأخسرین؛ و خواستند به او نیرنگی بزنند ولی ما آنها را زیانکارتر [و بازنده اصلی] قرار دادیم.» (انبیاء/ 70) و خداوند، مشرکان را در برابر ابراهیم پست و مغلوب ساخت: «فأرادوا به کیدا فجعلن_هم الأسفلین؛ پس طرحی برای نابودی او ریختند ولی ما آنها را پست و [مغلوب] ساختیم.» (صافات/ 98) محل وقوع حادثه را بابل،حوالی بابل و کوثی دانسته اند.
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ماجرای محاکمه و به آتش افکندن ابراهیم (ع) از دیدگاه روایات در روضه کافی از علی بن ابراهیم، از پدرش، از احمد بن محمد بن ابی نصر، از ابان بن عثمان، از حجر، از امام صادق (ع) روایت آورده که فرمود: «ابراهیم (ع)، با قوم خود مخالفت کرده، خدایانشان را بد گفت (تا آنجا که فرمود) همین که از او روی گردانیده، و به صحرا برای انجام مراسم عید خود رفتند، ابراهیم داخل بتکده شان شده، با تیشه همه را شکست، تنها بزرگتر از همه را باقی گذاشته، تیشه را به گردن آن آویخت، مردم از عید خود برگشته، خدایان خود را دیدند، که همه خرد شده اند، گفتند: به خدا سوگند که این کار جز از آن جوانی که از خدایان بدگویی می کرد سر نزده، ناگزیر عذابی بالاتر از این نیافتند که او را با آتش بسوزانند. پس برای سوزاندنش هیزم جمع کردند، و او را نگاه داشتند تا روزی که بنا بود بسوزانند، در آن روز نمرود با لشگریانش بیرون شد، و در جایگاه مخصوصی که برایش درست کرده بودند قرار گرفت، تا سوختن ابراهیم را ببیند، ابراهیم را در منجنیقی قرار دادند، زمین عرضه داشت: پروردگارا بر پشت من احدی غیر از او نیست که تو را بندگی کند، آیا او هم با آتش سوخته شود؟ فرمود: اگر ابراهیم مرا بخواند، او را کفایت می کنم.»

ابان، از محمد بن مروان، از شخصی که نام نبرده، از امام باقر (ع) روایت کرده که دعای ابراهیم در آن روز این بود: «یا احد یا احد، یا صمد یا صمد، یا من لم یلد و لم یولد، و لم یکن له کفوا احد» آنگاه، عرضه داشت: «توکلت علی الله» خدای تعالی فرمود: «من کفایت کردم، پس به آتش دستور داد برای ابراهیم سرد شو.» امام فرمود: «دندانهای ابراهیم از سرما به هم می خورد، تا آنجا که خدای عز و جل فرمود: 'و سالم شو'، آن وقت ابراهیم از ناراحتی سرما بیاسود، و جبرئیل نازل شده با ابراهیم در آتش به گفتگو پرداخت. نمرود گفت: 'هر کس می خواهد معبودی برای خود بگیرد معبودی چون معبود ابراهیم بگیرد.'» امام سپس اضافه کرد که یکی از بزرگان قوم گفت: «من به آتش گفتم او را نسوزان.» پس ستونی از آتش به سویش زبانه کشید، و در جایش بسوزانید، پس در آن میان لوط به وی ایمان آورده، و با آن جناب مهاجرت کرده، به شام آمد، در این سفر لوط و ساره همراه ابراهیم (ع) بودند.
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نیز در همان کتاب از علی بن ابراهیم از پدرش، و عده ای از اصحاب امامیه، از سهل بن زیاد، همگی از حسن بن محبوب، از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی، روایت کرده اند که گفت از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود «ابراهیم (ع) وقتی بتهای نمرود را شکست، نمرود دستور داد دستگیرش کردند، و برای سوزاندنش چهار دیواری درست کرده، هیزم در آن جمع کردند، آنگاه آتش در آن زده ابراهیم را در آتش انداخت، تا او را بسوزاند، این کار را کردند و رفتند، تا پس از خاموش شدن آتش بیایند، وقتی آمدند، و از جای مخصوص نگاه کردند، دیدند ابراهیم صحیح و سالم، و آزاد از کند و زنجیر نشسته است. داستان را به نمرود خبر دادند دستور داد تا آن جناب را از کشور بیرون کنند و نگذارند گوسفندان و اموالش را با خود ببرد، ابراهیم با ایشان احتجاج کرد و گفت: 'من حرفی ندارم که گوسفندان و اموالم را که سالها در تهیه آن کوشیده ام بگذارم، و بروم، ولی شرطش این است که شما هم آن عمری را که من در تهیه آنها صرف کرده ام به من بدهید.' مردم زیر بار نرفته مرافعه را نزد قاضی نمرود بردند، قاضی نیز علیه ابراهیم حکم کرد که 'باید آنچه در بلاد اینان به دست آورده ای، بگذاری و بروی' و علیه نمرودیان هم حکم کرد که 'باید عمر او را که در تهیه اموالش صرف نموده به او بدهید' خبر را به نمرود بردند، دستور داد دست از ابراهیم بردارند، و بگذارند با اموال و چارپایان خود بیرون شود، و گفت: 'او اگر در بلاد شما بماند دین شما را فاسد می کند و خدایان شما را از بین می برد.'» (تا آخر حدیث)
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در کتاب علل، به سندی که به عبدالله بن هلال دارد، از او روایت کرده که گفت امام صادق (ع) فرمود: «وقتی ابراهیم (ع) به آتش افتاد، جبرئیل در هوا او را دیدار نموده گفت: آیا حاجتی داری؟ فرمود: به تو نه.»

در عده ای روایات داستان پرتاب کردن او را به وسیله منجنیق، از طرق عامه و خاصه وارد شده، و هم چنین اینکه جبرئیل به او گفت آیا حاجتی داری یا نه، و پاسخی که ابراهیم به وی داد. و در کتاب الدرالمنثور است که فاریابی و ابن ابی شیبه و ابن جریر، از علی بن ابی طالب (ع) روایت کرده اند که در ذیل آیه «قلنا یا نار کونی بردا؛ گفتیم: ای آتش! برای ابراهیم سرد و سلامت باش.» (انبیاء/ 69) فرمود: «آنچنان سرد شد که سرما او را آزار داد، تا و قتی که خطاب شد 'سلاما' که از شدت آن کاسته شد، و مطبوع و بی آزار گشت.»

در کافی و عیون از حضرت رضا (ع) در حدیثی که راجع به امامت است آورده که فرمود: «سپس خدای عز و جل او را (یعنی ابراهیم را) اکرام کرد، به اینکه او را امام قرار داد، و امامت را در ذریه او، یعنی اهل صفوت و طهارت از ایشان قرار داد و فرمود: 'و وهبنا له اسحق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین* و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه و کانوا لنا عابدین؛ و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتی] افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند.' (انبیاء/ 72- 73) و امامت همچنان در ذریه او بود، و هر یک از دیگری ارث می برد، و همچنان قرن به قرن، و دست به دست گشت تا رسول خدا (ص) آن را ارث برد.»

ص: 756





خدای تعالی در این باره فرموده: «ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین؛ در حقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که به او گرویده اند. و خدا سرپرست مؤمنان است.» (آل عمران/ 68)

پس مسأله امامت مقام خاصی است که خدا به هر که بخواهد روزی می کند. بعد از رسول خدا (ص) علی (ع) به امر خدای عز و جل متقبل آن شد، و به همان رسم در میان فرزندان آن جناب، البته فرزندان اصفیایش که خدا علم و ایمانشان داده بود: «قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث؛ و کسانی که دانش و ایمان یافته اند، گویند: قطعا شما در مکتوب خدا تا روز رستاخیز به سر برده اید، و این همان روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.» (روم/ 56) بگردید که تا روز بعث در میان فرزندان آن جناب هست، چون بعد از رسول خدا (ص) دیگر پیغمبری نخواهد بود. در معانی به سند خود از یحیی بن عمران، از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل آیه «و وهبنا له اسحق و یعقوب نافله» فرمود: «نوه آدمی را نافله گویند.»



یاد امام حسین (ع) از توکل کامل ابراهیم به خدا

در ماجرای کربلا، امام سجاد (ع) سخت بیمار بود، به طوری که با زحمت آن هم با تکیه بر عصا می توانست برخیزد، امام حسین (ع) با او دیدار کرد و فرمود: «پسرم! چه میل داری؟!» امام سجاد (ع) عرض کرد: «اشتهی ان اکون ممن لا اقترح علی الله ربی ما یدبره لی؛ میل دارم به گونه ای باشم که در برابر خواسته های تدبیر شده خدا برای من، خواسته دیگری نداشته باشم.» امام حسین (ع) فرمود: «احسن و آفرین! تو هم چون ابراهیم خلیل (ع) هستی که جبرئیل از او پرسید: آیا خواهش و حاجتی داری؟ او در پاسخ گفت: هیچ گونه پیشنهادی به خدا ندارم، بلکه او مرا کفایت می کند و نگهبان نیکی است.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی نمرود آتش روایات


حجرالاسود

حجرالاسود حجرالاسود سنگ سیاهی کنار کعبه است. سنگی به قطر حدود پنجاه سانتیمتر، به شکل بیضی و در قابی از نقره. حجرالاسود سنگی است که در رکن جنوب شرقی دیوار کعبه در ارتفاع 5/1 متری نصب شده است، و حجاج هنگام حج، آن را لمس کرده و می بوسند. بوسیدن و لمس آن مستحب است و واجب می باشد طواف از محاذی (مقابل) آن آغاز گردد و به همان جا ختم شود. این سنگ تاریخ عجیبی دارد. این سنگ مقدس، پیش از اسلام و پس از آن، همواره مورد اعتنا و توجه کامل بوده و در حقیقت در شمار عناصر اصلی کعبه بوده است. به لحاظ همین تقدس، رسول خدا (ص) آن را نگاه داشت و دیگر سنگ هایی را که به شکل بت ساخته شده بود، به دور ریخت. از امام صادق (ع) روایت شده است که مابین رکن یمانی و رکن حجرالاسود, هفتاد پیامبر که همه از گرسنگی و سختی مرده اند, مدفونند.



حجرالاسود از کجا آمده؟

درباره این که حجرالاسود از کجا آمده است، روایات فراوانی وجود دارد مبنی بر این که حجرالاسود هنگام هبوط حضرت آدم بر زمین، از بهشت آمده است، و آن گاه که حضرت آدم از بهشت رانده شد و در زمین حیران و سرگردان بود و هیچ انیس و مونسی نداشت، ناگهان چشمش به این سنگ که بسیار درخشنده و سفید بوده است خورد، و احساس کرد این سنگ برای او بسیار مأنوس است. سبب آن در روایات بسیاری، چنین بیان شده است. هنگامی که حضرت آدم (ع) در بهشت زندگی می نمود، این سنگ بسیار زیبا در کنار جایگاه آن حضرت قرار داشته و حضرت آدم هنگام رفت و آمد او را با پا به این سو و آن سو می زده است. لذا در هنگام مشاهده آن در زمین، حضرت آدم با این سنگ، احساس انس و الفت کرد و آن را در آغوش گرفت و بوسید و آن را همراه خود از سرزمین هند، که محل هبوط آدم از بهشت بوده است، به سوی سرزمین مکه حمل نمود، و در طول مسیر، هر جا که از فرط خستگی آن را بر زمین می نهاد، جبرئیل آن را برای حضرت آدم حمل می نمود، و از آن جا که حضرت آدم، مکانی برای استقرار نداشته، خداوند متعال خیمه ای از خیمه های بهشتی را در سرزمین مکه و محل کنونی کعبه، قرار داده و حضرت آدم (ع) حجرالاسود را در گوشه خیمه قرار داد. بعد از حضرت آدم، آن خیمه به آسمان برده شد و در مکان خیمه فرزندان آدم (ع) خانه ای از سنگ و گل ساختند و حجرالاسود را در همان مکان که حضرت آدم قرار داد گذاشتند.
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از امام باقر (ع) نقل شده که «سه سنگ از بهشت آمده است: حجرالاسود, سنگ مقام ابراهیم و سنگ بنی اسرائیل که چشمه های آب از آن می جوشید.» حجرالأسود در جریان تخریب کعبه، که پنج سال پیش از بعثت صورت گرفت، در فاصله ای دور از مسجد واقع شد. در زمان نصب آن به جای خود، قریش به نزاع پرداختند، اما با درایت رسول خدا (ص)، همه قریش در فضیلت آن سهیم شدند و عاقبت به دست خود آن حضرت نصب گردید. به مرور زمان و در اثر تحولات و تغییرات، از حجم نخستین این سنگ کاسته شد و حتی به چند پاره تقسیم گردید که آخرین بار قسمت های مختلف آن را به یکدیگر متصل کردند و آن را در محفظه ای نقره ای قرار دادند. در حال حاضر تنها به آن اندازه که برای بوسیدن و استلام لازم است، جای گذاشته اند. در بسیاری از روایات آمده است که حجرالأسود از سنگ های بهشتی است و همراه آدم (ع) به زمین فرود آمد. (کافی، ج 4، ص 184) حجرالاسود از بهشت همراه آدم (ع) به زمین آمد و در طوفان نوح (ع) زیر خاک رفت و ابراهیم (ع) آن را درآورد و در کعبه جاسازی کرد.

حجرالاسود نوعی فرشته بنابر برخی روایات حجرالاسود در اصل فرشته ای از مقرب ترین ملائکه نزد خدا محسوب بود. وقتی خداوند از ملائکه پیمان گرفت این فرشته نخستین فرشته ای بود که اقرار به بندگی خدا نمود. بدین جهت خدا او را امین قرار داد و او را با آدم در بهشت قرین کرد. این ملک در بهشت، در کنار آدم بود و ذکر خدا را به صورت آدم و عهدی را که خدای متعال از حضرت گرفته بود به وی یادآوری می کرد ولی وقتی که حضرت آدم از بهشت رانده شد و مدتی سرگردانی کشید، خدای متعال این ملک را به صورت سنگی سفید در زمین قرار داد و آن گاه که حضرت آدم او را دید، احساس انس و آرامش نمود؛ هر چند او را نشناخت تا این که خدای متعال او را به صورت نخست خود یعنی همان ملک درآورد و از آدم پرسید که کجاست عهد و میثاقی که خدای متعال از تو گرفت؟ در این هنگام آدم ناراحت شد و گریه و کرد و او را در آغوش گرفت. سپس فرشته دوباره به صورت سنگ درآمد و آدم او را با خود حمل نمود و در کنار خیمه ای که خدای متعال برای او از بهشت آورده بود، یا خانه ای که حضرت آدم با کمک فرشتگان ساخت، قرار داد. امام صادق (ع) فرمودند: «این سنگ (حجر الاسود) یکی از بزرگترین ملک های مقرب خداست که اولین کسی بود که به عهود عالم زر 'بلی' گفت و مقربترین شد و خداوند عهود انسانها را به او سپرده که در قیامت دوباره به شکل فرشته در می آید، برای همین آن را می بوسند و دست می کشند، برای تجدید عهد.»
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چگونگی قرار گرفتن حجرالاسود در رکن درباره چگونگی قرار گرفتن حجرالاسود در رکن باید گفت مکانی که هم اکنون حجرالاسود در آن مکان نصب شده است، مکانی است که خدای متعال در آن جا از آدم عهد و پیمان بندگی گرفت و این ملک در همین مکانی که الان جایگاه حجرالاسود است، قرار داشته و شاهد میثاق گرفتن بوده است و نخستین کسی بوده که لبیک گفته است. بدین جهت پس از تبدیل شدن به سنگ نیز در همان محل خود قرار داده شده است؛ یعنی بین درب و مقام جبرئیل. فرشته مذکور در این مکان، بر حضرت حجت (عج) فرود می آید و با آن حضرت بیعت می کند. محل ظهور امام عصر (ع) در همین مکان است. در هنگام ظهور، آن حضرت بر رکن تکیه می دهد و از حجرالاسود به مثابه شاهدی در مقابل وفای به عهد بنی آدم و محل عهد گرفتن از آدم در برابر بندگی خدای متعال استفاده و احتجاج می کند که چقدر به میثاق الهی که از شما گرفته شده است، وفادار بودید؟!

روایات متعددی وجود دارد مبنی بر این که حجرالاسود در آغاز سنگی بسیار زیبا و سفید بوده است که بر اثر گناه بندگان و تماس دست گناهکاران با آن و اعمال کفار که با قربانی کردن گوسفند برای خدایان خود انجام می داده اند، تیره شده است. این سنگ سیاه، تاریخ خاموشی از نسلهای فراوان مؤمنانی است که در قرون و اعصار مختلف به این مکان آمده اند، و نیز زنده کننده خاطره استلام اولیای بزرگ الهی و نیایش آنها است که وقتی به این مکان مقدس می آمدند به پیشگاه الهی چنین عرضه می داشتند: «خدایا، ما به عهد و پیمانی که با تو بسته ایم و میثاقی که از ما گرفتی وفا کرده ایم و پروردگاری غیر از تو نداریم.»
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لمس حجرالاسود به معنای نوعی پیمان

حجرالاسود در رکن خانه کعبه قرار دارد و حجاج هنگام حج آن را لمس می کنند و می بوسند. این سنگ همواره در میان مسلمانان محترم و معزز بود. آن را می بوسیدند و بدان تبرک می جستند. امام باقر (ع) فرمود: «حجرالاسود میثاق خداوند و لمس آن بیعت و پیمان با خدا است.» در نقلی از ابن عباس آمده است که اگر کسی با رسول خدا (ص) بیعت نکرد و سپس حجرالاسود را استلام نمود، با خدا و رسول (ص) بیعت کرده است.» همچنین در روایات آمده است که این سنگ در آغاز سفید بود، اما گناهانی که فرزندان آدم انجام دادند، سبب سیاه شدن آن گردید. (کافی، ج 4، ص 190) از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «فالله تعالی یحییه یوم القیامة، له عینان یبصر بهما، و لسان ینطق فیشهد علی من استلمه؛ خداوند در روز قیامت، حجرالاسود را زنده می کند، در حالی که دو چشم بینا و زبانی گویا دارد و شهادت می دهد که چه کسی آن را استلام کرده است.»

همچنین از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «الحجر یمین الله فی أرضه، فمن مسحه، مسح یدالله؛ حجرالاسود، دست خداوند در روی زمین است، کسی که آن را مسح کند، دست خدا را مسح کرده است.» امام صادق (ع) فرمود: «در صورتی که کسی در اطراف حجر نبود و به راحتی امکان استلام و بوسیدن بود، آن را ببوسید و در وقت ازدحام، از دور، بر او تکبیر بگویید.» (کافی، ج 4، ص 404) همچنین حضرتش فرمود: «از جمله چیزهایی که از زنان برداشته شده است، یکی هم استلام حجرالاسود است.» (من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 326)
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روزی عمر در حالی که حجر را می بوسید، می گفت: «تو را تنها به خاطر آن که رسول خدا (ص) می بوسید، می بوسم، وگرنه می دانم که تو سنگی بیش نیستی و نفع و ضرری نداری!» امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: «حجر، هم سود دارد و هم زیان، فهذا یشهد للمؤمن بالوفاء و یشهد علی الکافر بالجحود؛ این سنگ وفای مؤمن را نشان می دهد و انکار کافر را.» اکنون حاجیها وقتی طواف می کنند و به این سنگ می رسند، آن را می بوسند و روی آن دست می کشند و با سنگ پیمان می بندند. از پیامبر روایت شده است: «حجرالاسود، دست خداوند در زمین است. کسی که روی آن دست بکشد، با خدا پیمان می بندد.»

وقتی خداوند فرزندان آدم را حاضر کرد، از آنها پیمان گرفت و بعد حجرالاسود را که فرشته ای بود فراخواند و امر کرد پیمان فرزندان آدم را در دل خود نگه دارد و دست کشیدن به حجرالاسود در واقع پیمان بستن با خداست. در روز قیامت حجرالاسود شهادت می دهد که چه کسانی نزد او با خدا بیعت کرده اند. پیامبر هر وقت به حج می رفت، حجرالاسود را با دست لمس می کرد و باری دیگر پیمان می بست. در روایات آمده است زمانی که قلب جهان آماده ظهور امام زمان (عج) است، حضرت در کنار کعبه ظاهر می شود و کنار سنگ حجرالاسود می رود و به آن تکیه می دهد. حجرالاسود به شکل پرنده ای سفید درمی آید و با آن حضرت بیعت می کند، سپس تمام عاشقان منجی با او بیعت می کنند و حجرالاسود شاهد این پیمانهاست. حاجیهایی که به مکه می روند، در کنار حجرالاسود دعا می کنند تا در روز ظهور امام زمان (عج) حجرالاسود شاهد بیعت آنها با حضرت باشد. هر دستی در آرزوی بوسیدن حجرالاسود است. حجرالاسود در آرزوی بوسیدن دست مهدی (عج).
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سوء قصد ها نسبت به این سنگ در باور مسلمانان این سنگ از بهشت آمده است (روایتی از امام باقر) و ابراهیم و پسرش اسماعیل آن را یافتند و در ساختن کعبه از آن استفاده کردند. از امام صادق (ع) روایت شده است که قریش در زمان جاهلیت، کعبه را به قصد بازسازی منهدم ساختند. نزدیک بود درگیری و قتل صورت گیرد. پس بر این اتفاق کردند که نخستین کسی که به مسجدالحرام وارد شود, داوری وی را در این باره بپذیریم. در این حال رسول خدا (ص) از در وارد شد و چون سخن آنها را شنید, دستور داد جامه ای بگستردند و خود حجر را در آن نهاد و فرمان داد از هر قبیله یک نفر گوشه جامه را بلند کنند. هنگامی که حجر محاذی جایگاه خود رسید, حضرت با دست مبارک خود حجر را برداشت و به جای مخصوص نهاد. همچنین نوشته اند در جنگ میان حجاج و عبدالله بن زبیر, کعبه منهدم گشت. سپس آن را بازسازی نمودند و خواستند حجرالاسود را نصب کنند. هر یک از علما یا قضات یا زهاد که می خواست آن را به جای خود نهد, کعبه به لرزه می آمد و سنگ مستقر نمی گشت. امام سجاد (ع) وارد شد و سنگ را از دست آنان گرفت و نام خدا را بر زبان جاری کرد و آن را در جای خویش نصب نمود, بی آن که لرزش یا اضطرابی رخ دهد. صدای مردم به تکبیر بلند شد. در سال 317 هجری قرمطیان به مکه هجوم بردند و حجرالاسود را نیز به سرزمین خود، احساء بحرین بردند و آن سنگ مدت بیست و دو سال در آن جا بود تا اینکه در سال 339 در زمان حکومت مطیع لله عباسی با وساطت ابوعلی علوی، سنگ سیاه را که اکنون شکسته بود به کوفه منتقل کرده و آنگاه به جایگاه خود نصب نمودند. به هر حال در طول قرن ها، خانه کعبه بارها تجدید بنا یا بر اثر سوانح سیل، خراب شده، ولی جای این سنگ بهشتی هیچ گونه تغییری نکرده است. (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 96، ح 13، ص 216، باب فضل الحجر)
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ماجرای نصب حجرالاسود به دست پیامبر اعظم (ص) حجرالاسود، از یادگارهای جاوید پیامبران الهی است. این سنگ، افزون بر اینکه برای همه مسلمانان قداست و حرمت دارد، مورد احترام اعراب پیش از اسلام نیز بوده است. همچنین احادیث معتبری از پیامبر اعظم (ص) و پیشوایان معصوم (ع) درباره شرافت و فضیلت حجرالاسود وجود دارد و طواف که یکی از مناسک حج است، از برابر این سنگ آغاز می شود و به آن ختم می گردد. بر اساس نقل های تاریخی، از زمانی که حضرت ابراهیم (ع) به فرمان خدا حجرالاسود را بر دیوار کعبه نصب کرد، حوادثی پیش آمده که باعث شد این سنگ از جا کنده شود. یکی از این موارد، حادثه ای بود که چند سال پیش از بعثت حضرت محمد (ص) رخ داد و بر اثر سیل، دیوارهای ساختمان کعبه آسیب دید. قبایل قریش تصمیم گرفتند آن را تعمیر و بازسازی کنند. کارها به گونه ای تقسیم شد که همه در افتخار تجدید بنای بخش هایی از کعبه سهم داشته باشند. کار با موفقیت به پایان رسید. اکنون نوبت قرار دادن حجرالاسود در جای مخصوصش رسیده بود.

بر سر اینکه کدام قبیله این افتخار را نصیب خود سازد، اختلاف شدیدی رخ داد. هیچ قبیله ای حاضر نبود اجازه دهد قبیله دیگری این افتخار را نصیب خود سازد. کشمکش به جایی رسید که طایفه بنی عبدالدار تشتی پر از خون آوردند و با طایفه بنی عدی پیمان بستند که تا پای جان ایستادگی کنند و نگذارند کس دیگری جز بزرگ قبیله شان صاحب این افتخار شود. قبایل طی چهار یا پنج روز برای جنگ در آماده باش کامل به سر می بردند تا اینکه أبو امیه که در آن زمان پیرترین مرد قریش بود، پیشنهاد داد همه قبایل برای جلوگیری از خون ریزی، به داوری نخستین کسی که وارد مسجد شود، تن بدهند. از قضا، این نخستین کس، محمد (ص) بود. از این رو، همه خشنود شدند؛ چرا که پیامبر را به صفت امانت داری و سلامت نفس می شناختند. سران قبایل پس از آنکه آن حضرت را در جریان موضوع مورد اختلافشان قرار دادند، از او خواستند داوری این اختلاف را بپذیرد. پیامبر اعظم (ص) از آنان خواست پارچه ای بیاورند. سپس حجرالاسود را میان آن قرار داد. بعد از سران قبایل خواست هر یک گوشه ای از آن را بردارد. وقتی پارچه را برداشتند و بالا بردند، خود حضرت حجرالاسود را برداشت و در جایش قرار داد. پیامبر با این تدبیر هوشمندانه، از بحرانی که نزدیک بود زمینه ساز جنگی سهمگین و کینه توزانه شود، جلوگیری کرد.
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درس هایی از داستان نصب حجرالاسود رفتار مردان بزرگ و انسان ساز، همواره دربردارنده پیام ها و درس های بسیاری است که می تواند راهگشای زندگی جوانان باشد. از این رو، در این بخش به درس هایی می پردازیم که می توان از داوری حکیمانه حضرت رسول اعظم (ص) در ماجرای نصب حجرالاسود به دست آورد.



1. مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری، لازمه زندگی اجتماعی انسان است. انسان در برابر خویش، هم کیش، هم نوع و حتی طبیعت مسئولیت دارد و مورد بازخواست خداوند قرار خواهد گرفت. هر کس به فراخور ظرفیت روحی و سعه وجودی خود، در برابر دیگران احساس مسئولیت می کند. از این رو، پیامبر اعظم (ص) با توجه به ظرفیت وسیع و بالای روحی خود، درباره افراد و جوامع احساس مسئولیت بیشتری داشته است. قرآن کریم درباره اینکه انسان در برابر مسئولیت های خود مورد بازخواست قرار خواهد گرفت فرموده است: «أیحسب الإنسان أن یترک سدی؛ آیا آدمی می پندارد که بیهوده، وانهاده می شود؟» (قیامت/ 36) به راستی اگر این گونه بود، چه تفاوتی میان انسان با حیوانات وجود داشت و دیگر انسان به چه ویژگی و امتیاز برتر خود می توانست بر خود ببالد.

آسمان بار امانت نتوانست کشید *** قرعه فال به من بیچاره زدند

امام علی (ع) درباره مسئولیت پذیری انسان در برابر هم کیشان و هم نوعان، در سخنی شیوا و منطقی، خطاب به مالک اشتر چنین می فرماید: «الناس صنفان: إما أخ لک فی الدین أو نظیر لک فی الخلق؛ مردم دو دسته اند: یا برادران دینی تواند یا در آفرینش همانند تو.» در فرهنگ اسلامی، دوری از محنت دیگران و بی تفاوتی در مورد آنان، به شدت نکوهش شده است. پیامبر اعظم (ص) که اسوه مسلمانان است، همواره آنان را به مسئولیت پذیری و اقدام در برابر هم فراخوانده است. تا جایی که اهتمام ورزیدن به کارهای مسلمانان، ویژگی و نشانه مسلمانی دانسته می شود؛ چنان که آن حضرت در این باره می فرماید: «من أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم؛ کسی که روزش را بدون اهتمام ورزیدن به کارهای مسلمانان آغاز کند، مسلمان نیست.» نمونه ای از احساس مسئولیت آن حضرت را در داستان نصب حجرالاسود می فهمیم که ایشان، مسئولیت داوری میان قبایل نزدیک به جنگ را پذیرفت. آن حضرت می توانست با این توجیه که ممکن است طرفین اختلاف، داوری او را قبول نکنند، این قضاوت را نپذیرد، ولی احساس وظیفه و مسئولیت پذیری پیامبر اعظم (ص)، موجب شد تا مشکل بزرگی حل شود و از مشکل بزرگتری که همان جنگ و خونریزی بود، جلوگیری گردد.
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2. مشارکت و همکاری

انسان ها در زندگی اجتماعی خود، به تعاون و یاری کردن یکدیگر نیازمندند و راه رشد و ترقی جامعه، در گرو یاری دادن و یاری گرفتن از هم نوعان است. در جامعه ای که این عنصر وجود نداشته باشد، فقر و عقب ماندگی پدید خواهد آمد. قرآن کریم مسلمانان را به تعاون و یاری یکدیگر فراخوانده و چنین فرموده است: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان؛ در نیکوکاری و پرهیزکاری همدیگر را یاری کنید و در گناه و دشمنی دستیار هم نشوید.» (مائده/ 2) روشن است که یاری و تعاونی که اسلام به آن سفارش کرده، صرفا در جهت کارهای مباح و حلال است، نه کارهای حرام و ناپسند. همچنین یاری کردن در امور، نمودها و مصداق های زیاد و گوناگون دارد؛ مانند: امر به معروف و نهی از منکر، وقف کردن، صدقه دادن، انجام امور عام المنفعه و.... در سنت پیامبر اعظم (ص) نیز یاری به همنوعان بسیار مورد توجه بوده است. آن حضرت مسلمانان را به همکاری و تعاون سفارش می کرد و خود نیز ترویج دهنده این فرهنگ بود. ماجرای نصب حجرالاسود، یکی از نمونه های یاری دادن حضرت محمد (ص) به دیگران است.



3. گره گشایی و آشتی دادن

زندگی دنیوی به علت گوناگونی خواسته ها و تضادها در منافع، محل تزاحم و اختلاف انسان هاست. اختلاف ها و کشمکش هایی که خاستگاه آن خواهش های نفسانی و خواست های بی مقدار دنیوی باشد، مورد نکوهش قرآن کریم قرار گرفته و نوعی عذاب شمرده شده است. به فرموده قرآن، گروه گروه شدن، تفرقه و اختلاف، عذاب است که بعضی از انسان ها به وسیله بعض دیگر آن را می چشند. زمینه های اختلافات و دشمنی ها در بین افراد زمانی پیش می آید که خوش بینی، اعتماد به دیگران و حسن معاشرت، جای خود را به منفی نگری، بی اعتمادی و سوء معاشرت بدهد. پیامبر اعظم (ص) همواره مسلمانان را به اصلاح ذات البین سفارش می کرد. اصلاح ذات البین، به معنای صلح دادن میان دو طرف است. این کار در نظر آن حضرت، از چنان اهمیتی بر خوردار است که می توان برای آشتی دو طرف از دروغ بهره جست؛ هر چند دروغ از گناهان کبیره است. پیامبر اعظم (ص) می فرماید: «أصلح بین الناس و لو تعنی الکذب؛ بین مردم آشتی بر قرار سازید، گرچه با دروغ باشد.» همچنین آن حضرت آشتی دادن را بهترین نیکی و صدقه می داند و می فرماید: «أفضل الصدقة إصلاح ذات البین؛ بهترین صدقه، آشتی دادن بین دو نفر است.»
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4. تأثیرگذاری مثبت بر محیط

مکه پیش از ظهور اسلام، محیط آلوده و فاسدی به لحاظ اخلاقی و اجتماعی داشته است. اما این محیط تأثیری بر پیامبر اعظم (ص) نگذاشت. با اینکه آن حضرت در سن جوانی بود، ولی عقل و درایت و اراده ای استوار داشت. شهرت آن حضرت به ویژگی های پسندیده و نیک، باعث شده بود که مردم به او اعتماد کامل داشته باشند و از او در حل مشکلات خود مشاوره بخواهند. نمونه ای از شکوه شخصیت پیامبر اعظم (ص) در جریان نصب حجرالاسود آشکار می شود. آنچه باعث جلب توجه اختلاف کنندگان به آن حضرت شد، بهره داشتن او از صفت «امانت داری» بود. خودسازی و ویژگی امین بودن پیامبر، موجب شد تا ایشان در حل اختلاف بین قبایل و افراد، نقش مثبت ایفا کند و توانایی تغییر محیط پیرامون خود را داشته باشد.



5. اهمیت مدیریت

جنبه مدیریتی پیامبر اعظم (ص) در خانواده و اجتماع، درس های بسیاری می آموزد. مدیریت آن حضرت در جنگ و صلح و مواجهه با مشکلات و وضعیت اجتماعی و تربیت نیروهای با تقوا، شگفت آور است. یکی از مسائل مهم مدیریت، شیوه تصمیم گیری او هنگام بحران هاست. در ماجرای حجرالاسود، شرایط، غیر عادی شده و مشکلات پیش بینی نشده و ناگهانی پیش آمده بود. در چنین شرایطی، ضوابط، هنجارها و قوانین مرسوم کارساز نخواهند بود. از این رو، مشکل فقط با خلاقیت مدیر حل می شود. پیامبر اعظم (ص) با به کارگیری روشی مبتکرانه، همراه با کنترل بحران پیش آمده، سعی در استفاده بهینه از آن کرد و رفتار و عمل ایشان در قالب مدیریت رفتاری، درس های بسیار و موشکافانه ای برای قبایل حاضر در صحنه داشت.
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6. داوری عادلانه

نام پیامبر اعظم (ص) و رفتار ایشان با عدالت پیوند خورده است. ویژگی هایی که پیامبر داشت، باعث شد او را در ماجرای حجرالاسود حکم و داور قرار دهند. علم، درایت، کاردانی، اخلاق پسندیده و هوشیاری آن حضرت، همه اختلاف کنندگان را از نتیجه کار خرسند کرد؛ به طوری که هیچ گروهی احساس نکرد در این داوری بر او ستم یا کم توجهی شده است. نکته مهم دیگر که داور خوب و عادل باید دارا باشد، پرهیز از نگاه جانب دارانه و تبعیض آمیز است که حضرت با داوری بی نظیر خود، بر گروهی یا کسی تبعیض روا نداشت. به راستی اگر پیامبر در این ماجرا به طرفداری از قبیله ای خاص قضاوت می کرد، چه روی می داد؟ آیا دیگران راضی می شدند؟ به یقین اختلاف ها شدیدتر می شد و گره کار، کورتر. از این رو، تنها در سایه قضاوت عادلانه پیامبر اعظم (ص) بود که اختلاف ها فروکش کرد.
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حجرالاسود کعبه مکه داستان تاریخی باورها حضرت آدم (ع) پیامبر اکرم سیره نبوی
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اشکالات وارد شده به داستان ابراهیم علیه السلام در قرآن

دو اشکال بر داستان ابراهیم (ع) در قرآن در داستان حضرت ابراهیم (ع) دو اشکال مطرح شده. اول، اشکالی است که بعضی از خاورشناسان کرده و گفته اند: قرآن کریم در سوره هایی که در مکه نازل شده متعرض خصوصیات ابراهیم و اسماعیل (ع) نشده، و از آن دو مانند سایر انبیاء به طور اجمال اسم برده، و تنها بیان کرده که آن دو بزرگوار مانند سایر انبیا (ع) دارای دین توحید بوده مردم را بیم می داده و به سوی خدا دعوت می کرده اند، و اما بنا کردن کعبه و به دیدن اسماعیل رفتن و اینکه این دو بزرگوار، عرب را به دین فطرت و ملت حنیف دعوت کرده اند، هیچ یک در این گونه سوره ها وارد نشده. ولیکن در سوره های غیر مکی از قبیل بقره و حج و امثال آن این جزئیات ذکر شده و پیوند پدر و فرزندی میان آن دو و پدر عرب بودن و تشریع دین اسلام و بنای کعبه به دست ایشان خاطر نشان شده است. سر این اختلاف این است که محمد (ص) تا چندی که در مکه به سر می برد با یهودیها میانه بدی نداشت، بلکه تا حدی به آنها اعتماد هم داشت، ولیکن وقتی به مدینه مهاجرت نمود و با دشمنی شدید و ریشه دار یهود مواجه گردید چاره ای جز این ندید که از غیر یهود استمداد جسته و به کمک آنان خود را از شر یهود محفوظ بدارد، اینجا بود که هوش سرشار خدادادیش او را به این نقشه راهنمایی کرد که به منظور همدست ساختن مشرکین عرب ابراهیم (ع) را که بنیانگذار دین توحید است پدر عرب نامیده و حتی شجره خود را به او منتهی کند، و به همین منظور و برای نجات از شر مردم مکه که بیش از هر مردم دیگری فکر او را به خود مشغول کرده بودند بانی خانه مقدس آنان یعنی کعبه را ابراهیم نامیده و از این راه مردم آن شهر را هم با خود موافق نمود.
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پاسخ اشکال اول صاحبان این اشکال با این نسبتهایی که به کتاب عزیز خدا داده آبرویی برای خود باقی نگذاشته اند، برای اینکه قرآن کریم با شهرت جهانیی که دارد حقانیتش بر هیچ شرقی و غربی پوشیده نیست، مگر کسی از معارف آن بی خبر باشد، و بخواهد با نداشتن اهلیت درباره چیزی قضاوت کند، وگرنه هیچ دانشمند متدبری نیست که قرآن را دیده باشد و آن را مشتمل بر کوچکترین خلاف واقعی بداند. آری، همه چه شرقی و چه غربی اعتراف دارند بر اینکه قرآن نه با مشرکین مداهنه و سازش نموده، نه با یهود و نه با نصارا و نه با هیچ ملتی دیگر، و در این باب هیچ فرقی بین لحن سوره های مکی آن و لحن سوره های مدنیش نیست، و همه جا به یک لحن یهود و نصارا و مشرکین را تخطئه نموده است. بله، این معنا هست که آیات قرآن از آن جایی که به تدریج و برحسب پیشامدهای مربوط به دعوت دینی نازل می شده، و ابتلای رسول خدا (ص) به یهودیان بعد از هجرت بوده قهرا تشدید علنی علیه یهود هم در آیات نازله در آن ایام واقع شده، همچنانکه آیات راجع به احکامی که موضوعات آن در آن ایام پیش آمده در همان ایام نازل شده است.

اما اینکه گفتند داستان ساختن خانه کعبه و سرکشی ابراهیم (ع) از اسماعیل و تشریع دین حنیف در سوره های مکی نیامده، جوابش آیات سوره ابراهیم است که در مکه نازل شده و خداوند در آن، دعای ابراهیم (ع) را چنین حکایت نموده: «و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام؛ و آن گاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! این شهر را ایمن گردان و من و فرزندانم را از پرستش بتان دور بدار.» (ابراهیم/ 35) تا آنجا که می فرماید: «ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون؛ پروردگارا! من برخی فرزندانم را در دره ای بی آب و علف در جوار خانه مکرم تو اسکان دادم پروردگارا! تا نماز را به پا دارند. پس دل هایی از مردم را به سوی آنها مایل گردان و از میوه ها روزیشان ده تا شکر گزارند.» (ابراهیم/ 37) تا آنجا که می فرماید: «الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسمعیل و اسحق ان ربی لسمیع الدعاء؛ ستایش خدای را که در وقت پیری، اسماعیل و اسحاق را به من عطا کرد. به راستی پروردگار من شنونده دعاست.» (ابراهیم/ 39)
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هم چنانکه نظیر این آیات در سوره صافات که آن نیز مکی است و اشاره به داستان ذبح دارد آمده است. و اما اینکه گفتند محمد (ص) بدین وسیله خود را از شر یهودیان معاصرش حفظ کرد و شجره خود را متصل به یهودیت ابراهیم (ع) نمود، جوابش آیه «یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوریة و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون؛ ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم محاجه می کنید در حالی که تورات و انجیل نازل نشد مگر بعد از او؟ آیا تعقل نمی کنید؟» (آل عمران/ 65) تا آنجا که می فرماید: «ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفامسلما و ما کان من المشرکین؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه موحدی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود.» (آل عمران/ 67) است که صراحتا می فرماید ابراهیم (ع) یهودی نبوده است.

اشکال دوم این است که ستاره پرستانی که قرآن، احتجاج ابراهیم (ع) را علیه الوهیت آنها با جمله «فلما جن علیه» در آیه: «فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلین؛ پس چون شب بر او تاریک شد، ستاره ای دید. [برای احتجاج با مشرکان] گفت: این پروردگار من است، آن گاه چون افول کرد، گفت: زوال پذیران را دوست ندارم.» (انعام/ 76) متعرض شده در شهر حران که ابراهیم (ع) از «بابل» یا «اور» بدانجا مهاجرت کرد، می زیستند، و لازمه این معنا این است که بین احتجاج او علیه ستاره پرستان و بین احتجاجش علیه بت پرستان و بت شکستن و در آتش انداختنش مدتی طولانی فاصله شده باشد، و حال آنکه از ظاهر آیات راجع به این دو احتجاج بر می آید که این دو احتجاج در عرض دو روزی واقع شده است که اولین برخورد وی با پدرش بود.
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پاسخ اشکال دوم این حرف ناشی از غفلت و بی اطلاعی از تاریخ و همچنین در دست نداشتن حساب صحیح است، برای اینکه اگر درست حساب می کردند، می فهمیدند که وقتی در یک شهر بزرگی از یک کشوری، مذهبی مانند صابئیه رائج باشد، قهرا در گوشه و کنار آن کشور نیز از معتقدین به آن مذهب اشخاصی یافت می شوند، چطور ممکن است مثلا شهر حران همگی ستاره پرست باشند و از این ستاره پرستان در مرکز و عاصمه کشور یعنی شهر بابل یا اور عده ای یافت نشوند؟ و دلیل اینکه این اشکال ناشی از بی اطلاعی از تاریخ است، برای این است که تاریخ ثابت کرده که در شهر بابل مذهب ستاره پرستی مانند مذهب بت پرستی رائج بوده، و معتقدین به آن مذهب نیز مانند معتقدین به این کیش دارای معابد بسیاری بوده اند و هر معبدی را به نام ستارهای ساخته و مجسمه ای از آن ستاره را در آن معبد نصب کرده بودند.

مخصوصا در تاریخ سرزمین بابل و حوالی آن این معنا ثابت است که صابئین در حدود سه هزار و دویست سال قبل از میلاد در این سرزمین معبدی به نام «اله شمس» و معبدی به نام «اله قمر» بنا کرده اند، و در سنگهایی هم که باستانشناسان کشف کرده اند و در آن شریعت حمورابی حک شده، اله شمس و اله قمر اسم برده شده است. و تاریخ نوشتن و حکاکی این سنگها مقارن با همان ایام زندگی ابراهیم (ع) است. و در کتاب «آثار الباقیة» ابوریحان بیرونی آمده: «یوذاسف پس از گذشتن یکسال از سلطنت طهمورث در سرزمین هند ظهور و کتابت فارسی را اختراع کرد و مردم را به کیش صابئیت دعوت نمود و گروه بسیاری هم بدو گرویدند. و نیز پادشاهان سلسله پیشدادیان و بعضی از کیانیها که در بلخ به سر می بردند، آفتاب، ماه و ستارگان و همچنین کلیات عناصر را مقدس و معظم می شمردند، تا آنکه پس از گذشتن سی سال از سلطنت گشتاسب، زردشت ظهور نمود.»
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بیرونی همچنان گفتار خود را ادامه داده تا آنجا که می گوید: «اینها تدابیر عالم را به فلک و اجرام فلکی نسبت می دهند و برای آنها قائل به حیات، نطق، چشم و گوش بوده و به طور کلی انوار را تعظیم می کنند. از جمله آثار باستانی صابئین یکی گنبدی است که بالای محراب مقصوره جامع دمشق ساخته اند، چون این محل نمازگاه صابئین بوده. یونانیها و رومیها نیز بر این کیش بوده اند. مسجد مذکور در اثر تحولات تاریخی از دست صابئین درآمد و به دست یهود و پس از یهود به دست نصارا افتاد و آن را کلیسای خود قرار دادند، تا آنکه اسلام ظهور نمود و مسلمین بر دمشق مسلط شده و این بنای تاریخی را مسجد خود کردند.»

به طوری که ابومعشر بلخی در کتاب خود نوشته: «صابئین هیکلهایی به اسماء آفتاب داشته اند، مانند هیکل «بعلبک» که برای صنم شمس و «قران» که برای صنم قمر ساخته شده بود و شکل طیلسان را داشته. در نزدیکیهای دمشق دهی است به نام «سلمسین» که معلوم می شود اسم قدیمی این محل «صنم سین» یعنی بت ماه بوده، و نیز دهی دیگر است به نام «ترع عوز» یعنی دروازه زهره. و به طوری که مورخین می نویسند حتی بتهای خانه کعبه هم از آن صابئین بوده، و مردم مکه در آن روزها در شمار صابئین و ستاره پرست بوده اند، و بت «لات» به اسم «زحل» و بت «عزی» به اسم «زهره» بوده است.»

مسعودی می نویسد که: «مذهب صابئیت در حقیقت تکاملی از بت پرستی بوده، چون ریشه این دو کیش یکی است، و چه بسا که بسیاری از بت پرستان نیز مجسمه خورشید، ماه و سایر ستارگان را می پرستیدند، و با پرستش آنها به اله های هر یک از آنها و به واسطه آن اله ها به اله آلهه تقرب می جستند.» و نیز می گوید: «بسیاری از اهل هند و چین و طوائفی دیگر بودند که خدای عز و جل را جسم می پنداشته، و معتقد بودند ملائکه اجسامی هستند به اندازه های معین، و خدا و ملائکه در پشت آسمان پنهانند. این عقاید آنها را بر آن داشت که تمثالها و بتهایی به خیال خود به شکل خدای عز و جل و یا به شکل ملائکه با قامتها و شکلهای مختلف و یا به شکل انسان یا غیر اینها تراشیده آنها را بپرستند، و به پیشگاهشان قربانیانی تقدیم بدارند، و نذوراتی برایشان نذر کنند، زیرا به عقیده اینان این آلهه همانند خدای متعال و به او نزدیک بودند. دیر زمانی بر این منوال گذشت تا آنکه بعضی از حکما و دانشمندانشان آنان را به نتیجه افکار خود بدین شرح آگاه ساختند که افلاک و کواکب نزدیکترین اجسام دیدنی به خدای تعالی می باشند، و این اجسام دارای حیات و نفس ناطقه اند، و ملائکه در بین این ستارگان و آسمانها به نزد خدا آمد و شد دارند، و هر حادثه ای که در عالم ما پیش می آید همه الگویی از حوادث عالم بالا و نتیجه حوادثی است که به امر خدا در کواکب پدید می آید.
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از آن به بعد بشر بت پرست متوجه ستارگان گشته و قربانیها را به پیشگاه آنها تقدیم می داشتند، بدان امید که ستارگان حوائج آنها را برآورده و حوادث خوبی برایشان پیش آورند. لیکن متوجه شدند که این ستارگان در روز و قسمتی از شب در دسترس آنها نیستند، و تنها پاره ای از شب خودنمائی می کنند، به ناچار بعضی از حکمایشان راه چاره را در این دیدند که بتها و مجسمه هایی به صورت و شکل ستارگان بسازند و به ایشان دستور دادند تا پیکرها و بتهایی به عدد ستارگان مشهور برای کواکب ساختند و هر صنفی از ایشان ستارهای را تعظیم می کردند و به پیشگاهش قربانی مخصوصی می بردند و چنین می پنداشتند که وقتی در زمین بت مربوط بفلان ستاره را تعظیم کنند آن ستاره در آسمان به جنب و جوش درآمده و مطابق خواسته هایشان سیر می کند. آنان برای هر کدام خانه ای جداگانه و هیکلی منفرد ترتیب داده و به هر یک از آن هیکلها اسم یکی از ستارگان را گذاشتند.

گروهی خانه کعبه را خانه زحل پنداشته و گفته اند اگر این خانه تا کنون باقی مانده برای این بوده که این خانه خانه زحل است، و زحل آن را از دستخوش حوادث نگهداشته، چون زحل کارش بقا و ثبوت و نگهداری است. هر موجودی که مربوط به این ستاره باشد به هیچ وجه زوال پذیر نیست. اینان عقاید خرافی دیگر نیز داشته اند. چون مدتی بر این منوال گذشت، کم کم خود بتها را به جای ستارگان پرستیده و آنها را واسطه نزدیکی به خدا دانستند و پرستش ستارگان را از یاد بردند، تا آنکه یوذاسف که مردی از اهل هند بود در سرزمین هند ظهور نمود و از هند به سند و از آنجا به بلاد سیستان و زابلستان که آن روز در تحت تصرف 'فیروز بن کبک' بود، سفر نمود و از آنجا مجددا به سند مراجعت کرد و از آنجا به کرمان رفت. این مرد ادعای نبوت داشت و می گفت من از طرف خدای تعالی رسول و واسطه بین او و بندگان اویم.
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یوذاسف در اوایل سلطنت طهمورث پادشاه فارس و بعضی گفته اند در عهد سلطنت جم به فارس رفت او اولین کسی بود که مذهب ستاره پرستی را در بین مردم ابداع نمود و آن را انتشار داد چنانکه در سطور گذشته یادآور شدیم. یوذاسف مردم را به زهد و ترک دنیا و اشتغال به معنویات و توجه به عوالم بالا که مبداء و منتهای نفوس بشر است دعوت می نمود، و با القاء شبهاتی که داشت مردم را به پرستش بتها و سجده در برابر آنها وا می داشت و با حیله و نیرنگهایی که مخصوص به خودش بود این مسلک خرافی را صورت مسلکی صحیح و عقلائی داد. تاریخ دانان خبره و باستان شناسان نوشته اند: 'جم' اولین کسی بود که آتش را بزرگ شمرد و مردم را به بزرگداشت آن دعوت نمود، او آتش را از این جهت تعظیم می کرده که به نور آفتاب و ماه شباهت داشته و او به طور کلی نور را بهتر از ظلمت می دانسته و برای آن مراتبی قایل بوده. بعد از وی پیروان او با هم اختلاف نموده هر طائفه ای به سلیقه خود چیزی را واجب التعظیم می دانست و آنرا برای نزدیکی به خدا تعظیم می کرد.»

مسعودی سپس خانه های مقدسی را که در دنیا هر کدام مرجع طائفه مخصوصی است برشمرده و در این باره هفت خانه را اسم می برد:

1- خانه کعبه یا خانه زحل.

2- خانه ای در اصفهان بالای کوه مارس.

3- خانه مندوسان در بلاد هند.

4- خانه نوبهار به نام ماه در شهر بلخ.
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5- خانه غمدان در شهر صنعای یمن به نام زهره.

6- خانه کاوسان به نام خورشید در شهر فرغانه.

7- خانه نخستین علت، در بلندترین بلاد چین.

آنگاه می گوید خانه های مقدس دیگری در بلاد یونان و روم قدیم و صقلاب بوده که برخی از آنها به اسمای کواکب نامیده می شدند، مانند خانه زهره در تونس.

صابئی ها که آنان را به خاطر اینکه حرانیها همه صابئی بوده اند حرانیون نیز گفته اند علاوه بر خانه های مذکور هیکلهایی نیز داشته اند که هر کدام را به نام یکی از جواهر عقلی و ستارگان می نامیدند، از آن جمله است: 1 - هیکل نخستین علت. 2- هیکل عقل. 3- هیکل سلسله. 4- هیکل صورت. 5- هیکل نفس، که این چند هیکل بر خلاف سایر هیاکل که هر کدام شکل مخصوصی داشته اند، همه مدور شکل ساخته شده بودند. 6- هیکل زحل، شش ضلعی. 7- هیکل مشتری، سه ضلعی. 8- هیکل مریخ، چهار ضلعی مستطیل. 9- هیکل شمس، مربع. 10- هیکل عطارد، مثلث. 11- هیکل زهره، مثلث در جوف مربع مستطیل. 12- هیکل قمر، هشت ضلعی. البته صابئیها غیر از آنچه که ما در اینجا به نگارش درآوردیم، عقاید و اسرار و رموزی هم داشته اند که از غیر خود پنهان می داشته اند.

این بود گفتار مسعودی در مروج الذهب، نظیر مطالب وی را شهرستانی نیز در کتاب ملل و نحل خود آورده است.

نتیجه از بیانات قبلی دو نکته به دست آمد:

1- اول اینکه بت پرستان همان طوری که بتهایی را به عنوان مجسمه های خدایان و ارباب انواع می پرستیدند، هم چنین بتهایی را به عنوان مجسمه ستارگان و آفتاب و ماه می پرستیدند، و به اسم هر کدام هیکلی ساخته بودند. بنابراین، ممکن است احتجاج ابراهیم (ع) درباره ستاره و خورشید و ماه، با بت پرستانی بوده که در عین بت پرستی ستارگان را هم می پرستیده اند نه فقط با صابئین (و ستاره پرستان). همچنانکه ممکن است بگوییم بنابر پاره ای از روایات که در سابق ایراد شد احتجاج ابراهیم (ع) با صابئین و ستاره پرستانی بوده که در آن روزها در شهر بابل و یا اور و یا کوثاریا می زیسته اند (نه با اهالی حران که مرکز صابئیت بوده تا آن اشکال وارد آید). علاوه بر اینکه از ظاهر آیات کریمه راجع به ابراهیم (ع) استفاده می شود که ابراهیم (ع) پس از احتجاج با پدر و قومش و پس از آنکه از هدایت آنها مایوس شد از سرزمین آنان مستقیما به سوی ارض مقدس مهاجرت نمود، نه اینکه ابتدا به سوی حران و سپس به ارض مقدس مهاجرت کرده باشد.
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اینکه کتب تواریخ نوشته اند در آغاز به سوی حران و سپس از آنجا به سوی ارض مقدس هجرت کرده ماخذ صحیحی جز همان گفته های تورات و یا اخبار دیگری که اسرائیلیات در آن دست برده، ندارد. برای صدق گفتار ما کافی است که خواننده عزیز تورات را با اخباری که تاریخ طبری ضبط کرده دقیقا مورد بررسی قرار دهد. از همه اینها گذشته بعضی نوشته اند که غیر از حرانی که مرکز صابئیها بوده، حران دیگری در نزدیکی های بابل بوده، و منظور تورات از حران، همین شهر بوده که در نزدیکی های بابل مابین فرات و خابور قرار داشته، نه حران دمشق. آری، مسعودی گوید که: «آنچه از هیکلهای مقدس صابئین تا کنون (سال 332 ه - زمان مسعودی) باقی مانده خانه ای است در شهر حران در دروازه 'رقه' معروف به 'مغلیتیا' که آن را هیکل آزر پدر ابراهیم (ع) می دانند و درباره آزر و ابراهیم (ع) پسرش، سخنان بسیاری دارند.» ولی گفته آنان هیچگونه ارزشی ندارد.

2- دوم اینکه همانطوری که بت پرستان گاهی آفتاب و ماه و ستاره را می پرستیدند همچنین ستاره پرستان نیز هیکلهایی برای پرستش غیر کواکب و ماه و آفتاب داشته اند، مانند هیکل علت نخستین و هیکل عقل و نفس و غیر آن، و مانند بت پرستان به این اشیاء (عقل و نفس و...) تقرب می جسته اند.

مؤید این معنا گفته «هردوت» می باشد، او در کتاب تاریخش آنجا که معبد بابل را وصف می کند می گوید: «این معبد مشتمل بر یک برج هشت طبقه ای بوده و آخرین آنها مشتمل بر گنبدی بزرگ و فراخ بوده، و در آن گنبد فقط تختی بزرگ و در مقابل آن تخت میزی از طلا قرار داشته، و غیر از این دو چیز در آن گنبد هیچ چیز، نه مجسمه و نه تمثال و نه چیز دیگر نبوده و احدی جز یک زن که معتقد بود خداوند او را برای ملازمت و حفاظت هیکل استخدام نموده کسی در آن گنبد نمی خوابید.»
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بعید نیست این همان هیکل علت نخستین بوده که به عقیده آنان از هر شکل و هیاتی منزه است. گو اینکه خود صاحبان این عقاید همانطور که مسعودی می گوید علت اولی را هم به اشکال مختلفی به پندار خود تصویر می کردند. و ثابت شده که فلاسفه این طائفه، خدا را از هیات و شکل جسمانی و وضع مادی منزه دانسته او را به صفاتی که لایق ذات او است توصیف نموده اند، ولی جرأت اظهار عقیده خود را در بین عامه مردم نداشته و از آنان تقیه می کردند، یا برای اینکه مردم ظرفیت درک آن را نداشته اند و یا اغراض سیاسی آنها را وادار به کتمان حق نموده است.
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی کعبه تاریخ اسلام قوم یهود باورها در قرآن ستاره پرستی


تناقضات داستان ابراهیم علیه السلام در قرآن و تورات (زندگی)

داستان ابراهیم (ع) از نظر قرآن آنچه از قرآن کریم در این باره استفاده می شود این است که ابراهیم (ع) از اوان طفولیت تا وقتی که به حد تمیز رسیده در نهانگاهی دور از جامعه خود می زیسته، و پس از آنکه به حد تمیز رسیده از نهانگاه خود به سوی قوم و جامعه اش بیرون شده و به پدر خود پیوسته است، و دیده که پدرش و همه مردم بت می پرستند، و چون دارای فطرتی پاک بود و خداوند متعال هم با ارائه ملکوت تاییدش نموده و کارش را به جایی رسانده بود که تمامی اقوال و افعالش موافق با حق شده بود این عمل را از قوم خود نپسندید و نتوانست ساکت بنشیند، لاجرم به احتجاج با پدر خود پرداخته او را از پرستش بتها منع و به توحید خدای سبحان دعوت نمود، باشد که خداوند او را به راه راست خود هدایت نموده از ولایت شیطان دورش سازد. پدرش وقتی دید ابراهیم به هیچ وجه از پیشنهاد خود دست بر نمی دارد او را از خود طرد نمود و به سنگسار کردنش تهدید نمود.
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ابراهیم (ع) در مقابل این تهدید و تشدید از در شفقت و مهربانی با وی تلطف کرد و چون ابراهیم مردی خوش خلق و نرم زبان بود، در پاسخ پدر نخست بر او سلام کرد و سپس وعده استغفارش داد. و در آخر گفت در صورتی که به راه خدا نیاید او و قومش را ترک گفته ولی به هیچ وجه پرستش خدا را ترک نخواهد کرد. از طرفی دیگر با قوم خود نیز به احتجاج پرداخته و درباره بتها با آنان گفتگو کرد با اقوام دیگری هم که ستاره و آفتاب و ماه را می پرستیدند احتجاج نمود تا اینکه آنان را نسبت به حق ملزم کرد و داستان انحرافش از کیش بت پرستی و ستاره پرستی در همه جا منتشر شد. روزی که مردم برای انجام مراسم دینی خود همه به خارج شهر رفته بودند ابراهیم (ع) به عذر کسالت، از رفتن با آنان تخلف نمود و تنها در شهر ماند، وقتی شهر خلوت شد به بتخانه شهر درآمده و همه بتها را خرد نمود و تنها بت بزرگ را گذاشت شاید مردم به طرف او برگردند. وقتی مردم به شهر بازآمده و از داستان با خبر شدند در صدد جستجوی مرتکب آن برآمده سرانجام گفتند این کار همان جوانی است که ابراهیم نام دارد. ناچار ابراهیم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را استنطاق کرده پرسیدند «آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟» ابراهیم (ع) گفت: «این کار را بت بزرگ کرده است و اگر قبول ندارید از خود آنها بپرسید تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند بگویند چه کسی به این صورتشان درآورده.» ابراهیم (ع) قبلا به همین منظور تبر را به دوش بت بزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد.
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ابراهیم (ع) می دانست که مردم درباره بتهای خود قائل به حیات و نطق نیستند، و لیکن می خواست با طرح این نقشه، زمینه ای بچیند که مردم را به اعتراف و اقرار بر بی شعوری و بی جانی بتها وادار سازد، و لذا مردم پس از شنیدن جواب ابراهیم (ع) به فکر فرو رفتند به انحراف خود اقرار نمودند و با سرافکندگی گفتند: «تو که میدانی این بتها قادر بر تکلم نیستند.» ابراهیم (ع) که غرضی جز شنیدن این حرف از خود آنان نداشت بی درنگ گفت: «آیا خدای را گذاشته و این بتها را که جماداتی بی جان و بی سود و زیانند می پرستید؟ اف بر شما و بر آنچه می پرستید، آیا راستی فکر نمی کنید؟ و چیزهایی را که خود به دست خودتان می تراشید می پرستید، و حاضر نیستید خدا را که خالق شما و خالق همه مصنوعات شما (یا اعمال شما) است بپرستید؟» مردم گفتند: «باید او را بسوزانید و خدایان خود را یاری و حمایت کنید.» به همین منظور آتشخانه بزرگی ساخته و دوزخی از آتش افروخته و در این کار برای ارضاء خاطر خدایان همه تشریک مساعی نمودند، و وقتی آتش شعله ور شد ابراهیم (ع) را در آتش افکندند، خدای متعال آتش را برای او خنک گردانید و او را در شکم آتش سالم نگه داشت، و کید کفار را باطل نمود.

ابراهیم (ع) در خلال این مدت با نمرود هم ملاقات نموده و او را نیز که ادعای ربوبیت داشت مورد خطاب و احتجاج قرار داد و به وی گفت: «پروردگار من آن کسی است که بندگان را زنده می کند و می میراند.» نمرود از در مغالطه گفت: «من نیز زنده می کنم و می میرانم، هر یک از اسیران و زندانیان را که بخواهم رها می کنم و هر که را بخواهم به قتل می رسانم.» ابراهیم به بیان صریحترین که راه مغالطه را بر او مسدود کند احتجاج نمود و گفت: «خدای متعالی آن کسی است که آفتاب را از مشرق بیرون می آورد، تو اگر راست می گویی از این پس کاری کن که آفتاب از مغرب طلوع کند.» در اینجا نمرود کافر مبهوت و سرگشته ماند.
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پس از آنکه ابراهیم (ع) از آتش نجات یافت باز هدف خود را تعقیب نموده و شروع به دعوت به دین توحید و دین حنیف نمود، و عده کمی به وی ایمان آوردند. قرآن کریم از آن جمله لوط و همسر ابراهیم (ع) را اسم می برد. این بانو همان زنی است که ابراهیم (ع) با او مهاجرت کرد و پیش از بیرون رفتن از سرزمین خود به اراضی مقدسه با او ازدواج کرده بود. ابراهیم (ع) و همراهانش در موقع بیرون شدن از وطن خود از قوم خود تبری جسته و شخص او از آزر که او را پدر نامیده بود و در واقع پدرش نبود بیزاری جسته و به اتفاق همسرش و لوط به سوی ارض مقدس هجرت کردند، باشد که در آنجا بدون مزاحمت کسی و دور از اذیت و جفای قومش به عبادت خداوند مشغول باشند. پس از این دعا بود که خدای تعالی او را با اینکه به حد شیخوخت و کهولت رسیده بود به تولد اسحاق و اسماعیل و از صلب اسحاق به یعقوب بشارت داد، و پس از مدت کمی اسماعیل و بعد از او اسحاق به دنیا آمدند، و خداوند همانطوری که وعده داده بود برکت را در خود او و دو فرزندش و اولاد ایشان قرار داد و مبارکشان ساخت.

ابراهیم (ع) به امر پروردگار خود به مکه، که دره ای عمیق و بی آب و علف بود، رفت و فرزند عزیزش اسماعیل را در سن شیرخوارگی در آن مکان مخوف منزل داده و خود به ارض مقدس مراجعت نمود. اسماعیل در این سرزمین نشو و نما کرد، و اعراب چادرنشین اطراف به دور او جمع شده و بدینوسیله خانه کعبه ساخته شد. ابراهیم (ع) گاه گاهی پیش از بنای مکه و خانه کعبه و پس از آن به مکه می آمد و از فرزندش اسماعیل دیدن می کرد. تا آنکه در یک سفر به ساختن خانه کعبه شد، لذا به اتفاق اسماعیل این خانه را بنا نهاد، و این اولین خانه ای است که از طرف پروردگار ساخته شد، و این خانه مبارکی است که در آن آیات بینات و در آن مقام ابراهیم است، و هر کس درون آن داخل شود از هر گزندی ایمن است.
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ابراهیم (ع) پس از فراغت از بنای کعبه دستور حج را صادر نموده، و آیین و اعمال مربوط به آن را تشریع نمود. آنگاه خدای تعالی او را مأمور به ذبح فرزندش اسماعیل نمود، ابراهیم (ع) اسماعیل (ع) را در انجام فرایض حج شرکت می داد، موقعی که به سعی رسیدند و می خواستند که بین صفا و مروه سعی کنند، این ماموریت ابلاغ شد، و ابراهیم (ع) داستان را با فرزندش در میان گذاشت و گفت: «فرزند عزیزم! در خواب چنین می بینم که تو را ذبح و قربانی می کنم نیک بنگر تا رأیت چه خواهد بود.» عرض کرد: «پدرجان! هر چه را که مأمور به انجامش شده ای انجام ده، و ان شاء الله به زودی خواهی دید که من مانند بندگان صابر خدا چگونه صبری از خود نشان می دهم.» پس از اینکه هر دو به این امر تن دردادند و ابراهیم (ع) صورت جوانش را بر زمین گذاشت وحی آمد که «ای ابراهیم، خواب خود را تصدیق کردی و ما به همین مقدار از تو قبول کردیم، و ذبح عظیمی را فدا و عوض او قرار دادیم.» آخرین خاطره ای که قرآن کریم از داستان ابراهیم (ع) نقل نموده دعاهایی است که ابراهیم (ع) در بعضی از سفرها در مکه کرده و آخرین دعایش این است: «پروردگارا پدر و مادر من و کسانی را که ایمان آورده اند در روز حساب بیامرز.»

داستان ابراهیم (ع) در تورات فعلی تورات می گوید: «تارح پدر ابراهیم هفتاد سال زندگی کرد، وی صاحب سه فرزند شد: ابرام، ناحور و هاران. إبرام و ناحور و هاران فرزندان تارحند و لوط، فرزند هاران است. هاران در حیات پدرش از دنیا رفت، و مرگش در همان محل تولدش یعنی اور کلدانیها اتفاق افتاد. إبرام و ناحور هر کدام همسری برای خود گرفتند، إبرام سارای و ناحور ملکه را. پدر ملکه مردی به نام هاران بوده که دختری دیگر به نام بسکه داشته است. سارای زنی نازا بوده و فرزندی نداشته. تارح، إبرام فرزند خود را با لوط بن هاران نوه اش و سارای همسر برداشت و از اور کلدانیها بیرون شده و به سوی کنعان روان گردید. در بین راه به شهر حاران رسیده و همانجا رحل اقامت افکند. تارح همچنان در حاران بماند تا آنکه در سن دویست و پنج سالگی از دنیا رفت.
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نیز در تورات است که پروردگار به إبرام گفت: «از سرزمین پدری و از میان قوم و قبیله خود به سوی شهری که بعدا برایت تعیین می کنم بیرون شو تا تو را در آنجا امتی عظیم و موجودی پر برکت گردانیده و اسمت را بزرگ کنم، و هر که را هم که تو را مبارک بداند برکت دهم و هر کس که تو را از رحمتم دور بداند از رحمت خود دور سازم، و سرانجام کارت را به جایی رسانم که جمیع قبایل زمین به تو تبرک جویند.» إبرام همانطور که پروردگار دستور داده بود به راه افتاد و لوط را هم همراه خود برد. لوط برادرزاده او بود. و در آن ایام، إبرام در سن نود و پنج سالگی بود. در موقع خروج، إبرام، سارای همسرش و لوط برادرزاده اش و همه اثاث و خدمه و بردگان خود را که در آنجا جمع کرده بود، همراه خود برداشت و به سرزمین کنعان رفت.

إبرام در بین راه گذارش به محل «شکیم» و از آنجا به «بلوطستان موره» افتاد، در این هنگام کنعانیها نیز در آن سرزمین بودند. ناگاه پروردگار، خود را برای إبرام ظاهر ساخت و به وی گفت: «این سرزمین را به نسل تو می دهم.» إبرام پس از شنیدن این مژده قربانگاهی برای پروردگاری که برایش ظاهر شده بود در آنجا بنا نهاد. و به طرف کوهی در سمت مشرق «بیت ایل» به راه افتاد. در آنجا خیمه خود را برافراشت، و محل این خیمه طوری قرار داشت که «بیت ایل» در طرف مغرب و «عای» در طرف مشرق آن قرار می گرفت. آنجا نیز قربانگاهی برای پروردگار بنا نهاد و پس از خواندن نام پروردگار، به سمت جنوب طی منازل کرد تا به کنعان رسید، وقتی در کنعان قحط سالی شد و مردم از گرسنگی تلف می شدند، دیدن این وضع برای إبرام سخت دشوار بود، از آنجا به طرف مصر حرکت کرد تا بدین وسیله خود را از دیدن آن وضع دور بسازد، در همین سفر بود که برای إبرام پیشامدی رخ داد، و آن این بود که سارای همسرش، مورد طمع پادشاه آن دیار واقع شد.
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سارای زنی بسیار زیباروی بود و إبرام به همین جهت در نزدیکی های مصر به همسرش گفت: «تو زنی زیبا و نیکومنظری و من از این می ترسم که مصریان با دیدن تو بگویند این همسر اوست و برای اینکه به تو دست یابند مرا به قتل رسانند، ناچار به تو توصیه می کنم که هر کس به تو گفت چه نسبتی با إبرام داری، بگو من خواهر اویم تا بدین وسیله خیری به من برسد و جانم را حفظ کرده باشی.» اتفاقا وضع همانطوری شد که إبرام پیش بینی کرده بود. چون سرکردگان و صاحب منصبان دربار فرعون، سارای را دیده و زیبایی او را نزد فرعون تعریف کردند و او را به دربار فرعون بردند و فرعون به خاطر سارای، إبرام را صاحب گوسفند، گاو، الاغ، غلامان، کنیزان، خران ماده و شتران بسیار کرد. پروردگار به سبب طمعی که او به همسر إبرام کرده بود لطمه های زیادی به خودش و خانه و زندگیش وارد کرد.

فرعون إبرام را خواسته و به او گفت: «چرا به من نگفتی که سارای همسرت بوده و چرا گفتی او خواهر من است تا اینکه من او را برای همسری خود اتخاذ کردم و به این همه بلا و مصیبت دچارم کردی؟ الان همسرت را بگیر و برو.» آنگاه به رجال دربارش گفت تا او و همسرش و آنچه همراهش هست را مشایعت کنند. تورات اضافه کرده است که إبرام با این کیفیت از مصر بیرون آمد و به همراهی سارای و لوط و با اغنام و احشام و خدمه و اموال فراوان وارد «بیت ایل» و آن خیمه ای که بین «بیت ایل» و «عای» زده بود گردید، و پس از چندی در اثر کمی مرتع از لوط جدا شده و خود در کنعان و در میان کنعانیها و فرزیها ماند، و لوط با مقداری از رمه خود در سرزمین سدوم فرود آمد.
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تورات سپس اضافه می کند که در همان ایام در سدوم جنگی بین «اءمرافل» پادشاه شنعار که سه پادشاه دیگر نیز با وی متفق بودند، و بین «بارع» پادشاه «سدوم» که چهار پادشاه نیز با او معاهده داشتند، درگرفت، در این جنگ پادشاه سدوم و متفقینش شکست سختی خوردند و بارع و همراهانش از سدوم فراری شدند و عده زیادی از لشکریانش کشته شدند، و اموالشان به غارت و کودکان و زنانشان به اسیری رفتند. از جمله کسانی که در این جنگ اسیر شدند لوط و اهل بیت او بودند و اموالشان هم به تاراج رفت.

تورات می گوید یکی از افرادی که از این جنگ جانش را نجات داده بود، نزد إبرام عبرانی رفت و او را که ساکن «بلوطستان ممری» بود از سرگذشت سدوم و اسیری لوط و اهل بیتش خبردار نمود. إبرام در کنعان با رؤسای قبایل آن روز از قبیل: «آموری»، «اشکول» و «عانر» که هر سه برادر بودند معاهده داشت وقتی از این داستان خبردار شد غلامانی کارآزموده را که خانه زاد وی بودند، و عده آنان به سیصد و هیجده نفر می رسید جمع نموده و به همراهی آنان دشمن را تا «دان» دنبال کرد و در آنجا خود و بردگانش دسته دسته شده، از همه طرف بر دشمن تاختند و آنان را شکست داده و تا قریه «حوبه» که از قرای شمال دمشق است فراریان را دنبال کردند، و برادرش لوط را با غلامان و زنان و ملازمین و کلیه اموالی که به غارت رفته بود برگردانید. پادشاه سدوم که از این فتح (شکست کدر لعومر) خبردار شده بود به اتفاق ملوک همراه خود، إبرام را تا وادی «شوی» که همان وادی الملک است استقبال نمود.
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از جمله پادشاهانی که به استقبال إبرام آمده بود «ملکی صادق» پادشاه «شالیم» بود که در عین سلطنت مردی کاهن نیز بود. او وقتی به رسید نان و شرابی بیرون آورد و مقدم او را مبارک شمرد و چنین گفت: «مبارک باد إبرام از جانب خدای بزرگ، مالک آسمانها و زمین، و مبارک باد خدای متعال آن کسی که دشمنان تو را تسلیم تو ساخت.» آنگاه او را از همه چیز ده یک عطا کرد. و نیز پادشاه سدوم به إبرام عرض کرد: «از آنچه که در اختیار گرفته ای افراد رعیت را به من واگذار و بردگان و اموال و حشم را برای خود نگاهدار.» گفت: «من به درگاه پروردگار، خدای بزرگ و پادشاه آسمان و زمین دست برافراشته ام که حتی تار نخی و بند کفشی از آنچه متعلق به تو است برندارم (و آنچه را که از آن شما است به شما بازگردانم) تا نگویی که من إبرام را توانگر ساختم، نه، من از غنیمت این جنگ چیزی جز همان خوراکی که غلامان خورده اند تصرف نکرده ام، و اما «عابر»، «اسلول» و «ممری» که مرا در این جنگ همراهی نمودند البته بهره و نصیب خود را از این غنیمت خواهند گرفت.»

تا آنجا که می گوید و اما سارای او تا آن روز فرزندی به دنیا نیاورده بود، ناگزیر به همسر خود إبرام گفت: «به طوری که می بینی پروردگار مرا از آوردن فرزند بی بهره کرده، تو می توانی هاجر، کنیز مصری مرا تصرف کنی باشد که از او فرزندانی نصیب ما شود.» إبرام پیشنهاد سارای را پذیرفت، و دیری نگذشت که هاجر باردار شد. آنگاه می گوید هاجر وقتی خود را باردار دید، از آن به بعد آن احترامی را که قبلا درباره سارای مراعات می کرد، رعایت ننمود و نسبت به وی استکبار می کرد. سارای شکایتش را به نزد إبرام برد، إبرام به پاس وفا و خدماتش زمام امر هاجر را بدو واگذارنمود، تا هرچه پیشنهاد کند إبرام بی درنگ انجام دهد، و به هاجر دستور داد تا مانند سابق نسبت به وی کنیزی و فرمانبری کند. این امر باعث ناراحتی هاجر شد. او روزی از دست سارای به تنگ آمد و به عنوان فرار از خانه بیرون شد، در میان راه فرشته ای به او گفت که به زودی دارای فرزند ذکوری به نام «اسماعیل» خواهد شد، و از این جهت اسمش اسماعیل شده که خدا «سمع لمذلتها؛ شنید اظهار عجز هاجر را» و گفت که این فرزند انسانی خواهد بود گریزان از مردم و ضد با آنان، و مردم نیز در مقام ضدیت با او برخواهند آمد. فرشته، پس از دادن این بشارت دستور داد تا به خانه و نزد خانمش سارای برگردد، پس از چندی هاجر فرزند ذکوری برای إبرام زائید و إبرام نامش را اسماعیل نهاد، در موقع ولادت اسماعیل إبرام در سن هفتاد و شش سالگی بود.
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و نیز در تورات است که وقتی إبرام به سن نود و نه سالگی رسید، پروردگار برای او ظاهر شد و به وی گفت: «من الله قدیر هستم، پیش روی من سیر کن و مردی کامل باش تا عهدی بین خود و بین تو قرار دهم، و تو را بسیار زیاد گردانم.» إبرام در مقابل این جلوه و ظهور به خاک افتاد. پروردگار بار دیگر به وی گفت: «عهدی که من درباره تو به عهده می گیرم این است که تو را پدر تمامی امتها قرار داده، ثمره وجودی تو را بسیار زیاد گردانم و به همین جهت از این به بعد اسمت «ابراهیم» خواهد بود که به معنای «پدر امتها» است. آری، از ذریه تو امتهای مختلفی و پادشاهانی منشعب خواهم کرد، و این عهد بین من و تو و نسل آینده تو عهدی ابدی است تا برای تو و نسلت معبودی باشم، و نیز عهد من این باشد که بعد از سرزمین غربت تو، همه ارض کنعان را به تو و به نسل تو واگذار نموده و آن را ملک ابدی شما قرار دهم، تا برای آنان معبود باشم.»

آنگاه گفته است رب در این باره عهدی بین خود و ابراهیم و نسل او بست، و آن این بود که ابراهیم و نسلش، خود و اولاد خود را در روز هشتم ولادتشان ختنه کنند، لذا ابراهیم خود را در سن نود و نه سالگی و همچنین فرزند خود اسماعیل را در سن سیزده سالگی و سایر فرزندان ذکور و غلامان را ختنه نمود. تورات می گوید خداوند به ابراهیم فرمود: «از این به بعد همسر خود سارای را، بدین نام مخوان، بلکه اسم او را «ساره» بگذار، من او را مبارک زنی قرار داده و به تو نیز از او فرزند ذکوری می دهم و مبارکش می کنم تا از نسل او نیز امتها و سلاطین به جای مانده و شاخه ها منشعب شود.» ابراهیم از شنیدن این بشارت خندید و به سجده افتاد، و در دل با خود گفت: «مگر ممکن است از مرد صد ساله ای چون من و زن نود ساله ای چون ساره فرزندی متولد شود؟» ابراهیم به خدای تعالی عرض کرد: «دلم می خواهد اسماعیل پیش روی تو زندگی کند.» خدای تعالی فرمود: «نه، همسرت ساره فرزندی برایت می زاید به نام «اسحاق» من عهد خود را با او و تا ابد با نسل او می بندم. و اما درخواست تو را درباره اسماعیل نیز عملی می کنم، و او را مبارک می گردانم، و نسل او را بسیار زیاد می کنم، تا دوازده فرزند از او به وجود آمده و هر یک رئیس و ریشه دودمان و امتی شوند. و لیکن عهدم را در اسحاق و دودمان او قرار می دهم، و او از ساره در سال آینده به دنیا خواهد آمد.» هنگامی که کلام خدا با ابراهیم بدینجا رسید خداوند از نظر ابراهیم غایب شد و به آسمان صعود کرد.
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آنگاه تورات داستان نازل شدن پروردگار را به اتفاق دو فرشته، برای هلاک کردن قوم لوط یعنی سدومی ها را ذکر نموده، می گوید: «پروردگار و آن دو فرشته بر ابراهیم وارد شدند، ابراهیم در پذیرائی از آنان گوساله ای ذبح نمود و از گوشت آن و مقداری کره و شیر، مائده ای آماده نمود و پیش آورد، میهمانان، او و همسرش ساره را به تولد اسحاق بشارت داده و از داستان قوم لوط خبردارشان کردند. ابراهیم قدری درباره هلاکت قوم لوط با آنان بحث و مجادله نمود ولی سرانجام قانع شد، و چیزی نگذشت که قوم لوط هلاک شدند.»

سپس داستان انتقال ابراهیم به سرزمین «حرار» را ذکر نموده و می گوید ابراهیم در این شهر خود را معرفی نکرد، و به پادشاه آنجا «ابی مالک» گفت که ساره خواهر من است، پادشاه که شیفته زیبایی ساره شده بود او را به دربار خواند، و در خواب دید که خدای تعالی او را در امر ساره و جسارتی که به او کرده ملامت و عتاب می کند. از خواب برخاسته ابراهیم را احضار نمود، و او را ملامت کرد که «چرا نگفتی ساره همسر تو است؟» ابراهیم گفت: «ترسیدم مرا به طمع دست یافتن به ساره به قتل رسانی و این هم که گفتم او خواهر من است، راست گفتم، زیرا ساره خواهر پدری من است، و ما از مادر جدا هستیم.» پادشاه ساره را به او برگردانید و مال فراوانی به او داد. تورات نظیر این داستان را در ملاقات ابراهیم با فرعون مصر قبلا ذکر کرده بود.

تورات می گوید پروردگار همانطوری که وعده داده بود ساره را مورد عنایت خود قرار داد و از او و ابراهیم در سن پیری فرزندی به وجود آورد. ابراهیم فرزندی را که ساره برایش آورد اسحاق نام گذارد، و او را همانطوری که خداوند دستور داده بود در روز هشتم ولادتش ختنه نمود. ابراهیم در این ایام مرد صد ساله ای بود، ساره به وی گفت: «خدای تعالی با این عطیه ای که به من داد مرا مایه خنده مردم کرده، چون هر کس می شنود که از من در سن پیری فرزندی متولد شده، می خندد.» و باز گفت: «کیست» به ابراهیم گفته «بنا شد که ساره به اولاد شیر خواهد داد زیرا در پیری برای او پسری زائیده ام.» و بالاخره اسحاق بزرگ شد، و ابراهیم در روز فطامش یعنی روزی که از شیرش گرفتند ولیمه و جشن باشکوهی برپا نمود. روزی ساره اسماعیل پسر هاجر مصری را دید که می خندد، به ابراهیم گفت: «این کنیز و فرزندش را از من دور کن تا شریک ارث اسحاق نشود.» این کلام در نظر ابراهیم بسیار زشت آمد، برای اینکه معنایش چشم پوشی از اسماعیل بود. خدای تعالی به ابراهیم فرمود: «به خاطر اسماعیل و مادرش هاجر، ساره را از نظر نینداز، و هرچه می خواهد انجام بده، برای اینکه بقاء نسل تو، هم به اسحاق است و هم به اسماعیل.»
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ناچار یک روز صبح خیلی زود برخاست و مقداری نان و یک مشک آب به دوش هاجر انداخت و او و فرزندش را از شهر بیرون نمود. هاجر تا آنجا که توانائی داشت در بیابان پیش رفت، ناگهان متوجه شد که راه را گم کرده است. مدتی در این بیابان که نامش بیابان «بئر سبع» بود حیران و سرگردان راه پیمود و با صرف نان و آبی که همراه داشت تجدید قوائی نمود، و همچنان در بیابان قدم می زد تا آنکه از شدت خستگی و تشنگی حالت مرگ بر آنها عارض شد، و برای اینکه مرگ یگانه فرزندش را به چشم نبیند، فرزند خود را زیر درختی انداخت و خود به مقدار یک میدان تیر از او دور شد، بدان سبب که جان کندن او را به چشم خود نبیند، آنگاه صدا به گریه بلند کرد. خداوند صدای گریه او و ناله طفلش را شنید، یکی از فرشتگانش هاجر را از آسمان ندا در داد: «ای هاجر چیست تو را، و بدان که خداوند ناله طفلت را شنید و به حال او آگاه شد، برخیز و طفلت را تنگ در آغوش گیر و در محافظتش سخت بکوش که من او را به زودی امت عظیمی قرار می دهم.» در این موقع خداوند دو چشم هاجر را باز کرد، هاجر چشمش به چاه آبی افتاد، برخاست و مشک را برداشت و از آن آب پر کرد و طفل خود را سیراب نمود، خداوند همچنان با اسماعیل و یاور او بود، تا آنکه در همان بیابان که نامش «فاران» بود، بزرگ شد و به حد تیراندازی رسید، و مادرش از دختران مصر زنی برایش گرفت.
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نیز تورات درباره ابراهیم (ع) گفته است که خداوند پس از این جریانات ابراهیم را امتحان کرد و به او چنین گفت: »ای ابراهیم!: ابراهیم عرض کرد »اینک در اطاعتت حاضرم.» خداوند فرمود: «فرزند یگانه و محبوب اسحاق را برگیر و او را برای قربانی سوختنی به سرزمین مریا بالای کوهی که بعدا به تو نشان می دهم ببر.» ابراهیم روز بعد صبح زود از جا برخاست و الاغ خود را آماده نمود و اسحاق و دو تن از غلامان را همراه برداشت و با مقداری هیزم بدان سرزمین رهسپار شد.

پس از سه روز راه پیمودن یک وقت چشم را خیره نمود از دور، آن محلی را که خداوند فرموده بود بدید، لاجرم به غلامان خود گفت: »شما اینجا نزد الاغ بمانید تا من و اسحاق بدانجا رفته و پس از انجام عبادت و سجده برگردیم.» پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفت و بر پشت پسر خود اسحاق نهاد و خود آتش و کارد را به دست گرفت و هر دو با هم می رفتند، اسحاق رو به پدر کرد و گفت: «بابا آتش و هیزم آوردیم ولیکن بره ای که آن را با آتش بسوزانیم کجاست.» ابراهیم فرمود: «خداوند فکر بره را نیز برای سوزانیدن می کند.» وقتی بدان موضع که خداوند دستور داده بود رسیدند، ابراهیم قربانگاهی به دست خود ساخته و هیزمها را مرتب چید و پای اسحاق فرزند عزیزش را بست و بر لب قربانگاه بالای هیزمها قرارش داد، آنگاه دست برد و کارد را برداشت تا سر از بدن فرزندش جدا کند، ملکی از ملائک خداوند از آسمان ندایش داد که «ای ابراهیم!» ابراهیم گفت «لبیک!» گفت «دست به سوی فرزندت دراز مکن، و کاری به او نداشته باش، الان فهمیدم که از خدایت می ترسی و در راه او از یگانه فرزندت دریغ نداری.» ابراهیم نگاه کرد دید قوچی پشت سر وی به دو شاخش به درختهای بیشه بسته شده، قوچ را گرفت و او را به جای فرزندش در آن بلندی قربانی نمود، و اسم آن محل را «یهوه براءه» نهاد و لذا امروزه هم کوه معروف به جبل الرب را «بری» می نامند.
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فرشته آسمان بار دوم ابراهیم را ندا درداد که «به ذات خودم سوگند پروردگار می گوید: من به خاطر این امتثالت تو را مبارک نموده و نسلت را به عدد ستارگان آسمان و ریگهایی که در کنار دریا است زیاد می کنم. ای ابراهیم! بدان که نسل تو به زودی بر دشمنان خدا مسلط می شوند، و جمیع امتهای زمین از نسل تو برکت می جویند، برای اینکه تو امر مرا اطاعت کردی.» ابراهیم پس از این جریان به سوی دو غلام خود بازگشت و به همراهی آنان به سوی بئر سبع رهسپار شد، و ابراهیم در بئر سبع سکونت گزید. تورات سپس داستان تزویج اسحاق با یکی از دختران قبیله خود در کلدان را و بعد از آن داستان مرگ ساره را در سن صد و بیست و هفت سالگی در حبرون و سپس ازدواج ابراهیم را با «بقطوره» و آوردن چند پسر از او، و مرگ ابراهیم را در سن صد و هفتاد و پنج سالگی و دفن اسحاق و اسماعیل پدر خود را در غار «مکفیله» که همان مشهد خلیل امروزی است، شرح می دهد.

مقایسه داستان ابراهیم (ع) در تورات و قرآن تورات موجود هم از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به بزرگی و عظمت یاد می کند و درباره اش مطالب زیادی نقل کرده است، اما آن خصوصیات و ویژگی هایی که قرآن برای آن حضرت مطرح کرده، در تورات موجود حتی شبیه و مانند آن هم یافت نمی شود. در تورات چیزی درباره پیامبری ابراهیم خلیل (ع) و مبارزه سرسختانه آن حضرت با بت پرستی و بت پرستان به چشم نمی خورد بلکه احیانا در تورات کنونی مطالبی راجع به ایشان مطرح شده که هرگز لایق شأن و منزلت والای ایشان نبوده و نیست.
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برخی از خصوصیاتی که تورات درباره ابراهیم خلیل (ع) ذکر کرده، عبارتند از:

1 _ او دارای اموال، گله و رمه های فراوان بوده است.

2 _ از مهمترین کارهای ابراهیم (ع) ساختن مذابح و تقدیم قربانی سوختنی به درگاه خدا بوده است.

3 _ خداوند با او عهد کرده که سرزمین کنعان (فلسطین) را به او و نسلش ببخشد و نیز با او عهد کرده که وی پدر امت های بسیار باشد.

ابراهیم (ع) در قرآن به عنوان قهرمان توحید داستان زندگی حضرت ابراهیم (ع) در قرآن نسبتا مفصل و دارای ابعاد مختلف است. قرآن بر اساس شیوه خاص خود، در موارد متعددی گوشه هایی از داستان آن حضرت را مطرح کرده است.

حقیقتا او شایسته عنوان قهرمان توحید است؛ زیرا مجموع قصه آن حضرت در قرآن بیانگر این است که وی تلاش خالصانه و بی امان و طاقت فرسایی برای حاکم کردن توحید (مهمترین اصل در ادیان توحیدی) در زندگی بشر داشته است. تلاش ابراهیم خلیل (ع) برای حاکمیت توحید در سراسر زندگی انسان و مبارزه اش با بت پرستی و بت پرستان (از نزدیک ترین فرد به خود گرفته تا عموم مردم و پادشاهان و گردن کشان زمان خود) اصلی ترین بخش از قصه آن حضرت در قرآن است.

داستان زندگی ابراهیم خلیل (ع) در تورات موجود هم، مفصل در فصل 11 _ 25 از سفر پیدایش بیان شده است. اما چقدر فرق است میان ابراهیم تورات و ابراهیم قرآن. از مجموع قصه ابراهیم (ع) در تورات چنین استفاده می شود که او مردی ثروتمند، و شاید ثروتمندترین فرد زمان خود، اهل دنیا بود و تمام هم و غم او این بود که بتواند از خدا به نفع خود و نسلش عهد و امتیاز بگیرد و نیز مذبحی بسازد و برای خدا قربانی سوختنی تقدیم نماید! این در حالی است که تورات کنونی چیزی از پیامبری و تلاش ابراهیم خلیل (ع) برای حاکم کردن توحید در زندگی بشر و مبارزه اش با بت پرستی و خلوص و بندگی وی در برابر خداوند و دیگر فضایل و مناقب ایشان مطرح نکرده است.
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پیامبران داستان تاریخی حضرت ابراهیم (ع) کعبه قرآن تورات هاجر علیهاسلام حضرت ساره (ع)


داستان ابراهیم علیه السلام در روایات اهل سنت و شیعه

اهل سنت نظیر نسبتهایی که تورات به ابراهیم خلیل (ع) و ساره داده، در روایات عامه نیز دیده می شود. مثلا در صحیح بخاری و مسلم از ابی هریره روایت شده که گفته است رسول خدا (ص) فرمود: «ابراهیم خلیل هیچ دروغ نگفت مگر در سه مورد: دو مورد درباره ذات خدا و اثبات توحید او، و یکی درباره ساره. اما آن دو دروغی که در راه اثبات توحید گفت یکی جمله 'انی سقیم؛ گفت من کسالت دارم.' (صافات/ 89) بود و یکی اینکه گفت: 'بل فعله کبیرهم هذا؛ بلکه آن را این بزرگترشان کرده است.' (انبیا/ 63) و اما آن دروغی که درباره ساره گفت این بود که وقتی به سرزمین آن مرد دیکتاتور و جبار رسیدند به ساره که زنی بسیار زیبا بود گفت: 'اگر این پادشاه بفهمد که تو همسرم هستی تو را به هر وسیله ای که شده از من می گیرد. بنابراین، اگر از تو پرسید با ابراهیم چه نسبتی داری بگو من خواهر اویم، و راست هم گفته ای، برای اینکه تو خواهر دینی منی، چون در روی زمین مسلمانی غیر از من و تو نیست.' پیشبینی ابراهیم درست درآمد، چون وقتی وارد آن شهر شدند، یکی از درباریان، ساره را دید و به نزد شاه رفت و گفت: 'زنی در کشور تو دیدم که جز برای تو کسی را سزاوار نیست.' شاه ساره را احضار کرد و ابراهیم پس از رفتن ساره به نماز ایستاد. شاه از دیدن ساره چنان شیفته او شد که بی اختیار برخاست و دست به سوی او دراز کرد، در همان لحظه دستش به سختی جمع و خشک شد.
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شاه به ساره گفت 'از خدا بخواه که دست مرا باز کند که ضرری به تو نخواهم رسانید.' ساره نیز دعا کرد ولی شاه از کار پیشین خود دست برنداشت. بار دیگر که دست دراز کرد، دستش سختتر از دو بار اول و دوم، جمع و خشک شد، آنگاه به ساره گفت: 'از خدا بخواه که دست مرا باز کند، خدا را ضامن می گیرم که ضرری به تو نرسانم.' ساره باز دعا کرد و دستش باز شد. شاه آن مردی که ساره را آورده بود خواست و به او گفت: 'تو شیطانی پیش من آوردی نه انسان، او را از کشور من بیرون کن و هاجر کنیزم را هم به او بده.' پس ساره از پیش شاه برگشت و می رفت، همین که ابراهیم او را دید از نماز منصرف شد و گفت: 'چه شد.' ساره گفت: 'خیر بود. خدا دست این فاجر بزهکار را کوتاه کرد و کنیزی هم رسانید.'»

آنگاه ابوهریره خطاب به حضار که عرب بودند گفت: «او (هاجر کنیز ساره) مادر شما فرزندان 'ماء السماء' است.» و در صحیح بخاری به طرق زیادی از انس و ابی هریره، و در صحیح مسلم از ابوهریره و حذیفه، و در مسند احمد از انس و ابن عباس، و حاکم در کتاب خود از ابن مسعود، و طبرانی از عبادة بن صامت و ابن ابی شیبه از سلمان و ترمذی از ابی هریره و ابوعوانه از حذیفه از ابی بکر حدیث شفاعت رسول خدا (ص) در قیامت را، روایت کرده اند.

حدیث پیامبر در ضمن این حدیث که حدیثی است طولانی رسول خدا (ص) فرموده اهل موقف یکی پس از دیگری به حضور انبیا آمده و از آن حضرات درخواست شفاعت می کنند، هر پیغمبری به لغزشی از لغزشهای خود اعتذار جسته آنان را به پیغمبر بعد از خود حواله می دهد، تا اینکه پایان کار همه مردم به خود ایشان، یعنی خاتم النبیین (ص) می رسد و از آن حضرت درخواست می کنند و آنجناب آنان را شفاعت می کند. در این حدیث است که وقتی مردم نزد ابراهیم (ع) می روند آنجناب می فرماید: «از من کاری ساخته نیست، برای اینکه من سه تا دروغ گفته ام.» و مقصودش از آن سه دروغ یکی «انی سقیم» و یکی «بل فعله کبیرهم» و دیگری اینکه به ساره گفت: «به شاه بگو من خواهر ابراهیم.» ولیکن مضمون این دو حدیث به اعتراف اهل بحث با اعتبار صحیح (و با قواعد دینی) سازگار نیست، برای اینکه اگر مراد از این دو حدیث این است که این سه دروغ در حقیقت دروغ نیست و ابراهیم توریه کرده همچنانکه از بعضی از الفاظ حدیث هم استفاده می شود، مثل آنچه در روایات دیگر هم هست که ابراهیم (ع) هیچ دروغ نگفت مگر در سه جا و در هر سه جا هم در راه خدا دروغ گفت.
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یا فرموده اند دروغهای ابراهیم (ع) در حقیقت دروغ نبود بلکه مجادله و محاجه برای دین خدا بود پس چرا ابراهیم (ع) در حدیث قیامت و شفاعت خود را گناهکار خوانده، و به همین جهت از شفاعت گنهکاران اعتذار جسته است؟ این نوع حرف زدن، آن هم برای خدا اگر برای انبیاء جایز باشد در حقیقت از محنتهایی است که به خاطر خدا کشیده و جزو حسنات شمرده می شود نه جزو گناهان. البته اینگونه احتجاجات برای انبیا (ع) جایز نیست، زیرا باعث می شود که مردم به گفته های آنان اعتماد ننموده و وثوق نداشته باشند. و اگر بنا شود بر اینکه این قسم حرف زدن دروغ شمرده شود و ارتکاب به آن از شفاعت جلوگیری کند، باید گفتن 'هذا ربی و هذا ربی' در هنگام دیدن ستاره، ماه و خورشید بیشتر مانع شفاعت شود، برای اینکه آن دروغها دروغ بستن به بت بزرگ و دروغ گفتن به پادشاه و امثال آن بود، و این دروغها دروغ بستن به خدا است، و ستاره و ماه و خورشید را به عنوان خدایی معرفی کردن است.

خواهید گفت پس معنای «انی سقیم» و همچنین معنای «بل فعله کبیرهم» چیست؟ و آیا به زعم شما دروغ هست یا نه؟ جوابش این است که از قرائنی که در آیه «فنظر نظرة فی النجوم* فقال انی سقیم؛ پس نظری به ستارگان افکند. و گفت من کسالت دارم.» (صافات/ 88- 89) است، به هیچ وجه دروغ بودن جمله «انی سقیم» استفاده نمی شود، شاید راستی ابراهیم (ع) کسالتی داشته، ولیکن نه آنقدر که از شکستن بتها بازش بدارد. و اما جمله «بل فعله کبیرهم» جوابش این است که این حرف را در مقابل کسانی زده که خودشان می دانسته اند که بتها از سنگ و چوب درست شده اند و شعور و اراده ای ندارند. علاوه بر این، پس از گفتن این حرف اضافه کرده است که: «فاسالوهم ان کانوا ینطقون؛ اگر این بتها قادر بر تکلمند از خودشان بپرسید» (انبیا/ 63) و معلوم است که این سنخ حرف زدن دروغ به شمار نمی آید، بلکه منظور از آن اسکات و الزام خصم و وادار ساختن او به اعتراف بر بطلان مذهب خویش است.
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لذا می بینیم که قوم ابراهیم (ع) با شنیدن آن چاره ای جز اعتراف ندیده و در جواب ابراهیم (ع) گفتند: «لقد علمت ما هؤ لاء ینطقون* قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا و لا یضرکم* اف لکم و لما تعبدون من دون الله؛ قطعا دانسته ای که اینها سخن نمی گویند گفت آیا جز خدا چیزی را می پرستید که هیچ سود و زیانی به شما نمی رساند اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید مگر نمی اندیشید.» (انبیا/ 65- 67) این در صورتی بود که این دو حدیث این سه گفتار ابراهیم را واقعا دروغ ندانند و اما اگر بگویند که این سه جمله از آنجناب دروغ حقیقی است جوابگویش صریح قرآن است که ابراهیم (ع) را «صدیق» نامیده و با بهترین ستایشها ستوده است. با این حال چطور انسان راضی می شود که چنین پیغمبر بزرگواری کذاب و مردی دروغ پرداز خوانده شود که هر وقت دستش از همه جا بریده می شود به دروغ تشبث می کند؟ و چطور ممکن است خداوند کسی را که در راستی و درستی خدا را مراقب خود نمی داند به آن بیان عجیب مدح نموده و به فضائل کریمه ای بستاید؟

مقایسه با روایات وارده از ائمه اهل بیت روایات وارده از ائمه اهل بیت (ع) اصل داستان ابراهیم (ع) و ساره را تصدیق کرده، و لیکن مقام شامخ آن حضرت را از دروغ و هر چیز دیگری که منافی با قداست ساحت انبیا (ع) است منزه دانسته است، جامعترین روایاتی که در این باب وارد شده، روایتی است که مرحوم کلینی آن را در کافی از علی از پدرش و از عده ای اصحاب امامیه از سهل از ابن محبوب از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی نقل کرده که گفت از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: «ابراهیم (ع) در 'کوثار' که دهی از توابع کوفه است به دنیا آمد، پدرش نیز اهل همان قریه بود. مادر ابراهیم و مادر لوط، ساره و ورقه و در نسخه ای دیگر رقبه خواهر یکدیگر و دختران 'لاحج' بودند. و لاحج نبیی از انبیا و انذار کننده ای از منذرین بود، ولی رسول نبود.
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ابراهیم (ع) در ابتدای سن، درباره معارف الهی بر همان فطرتی بود که خداوند مردم را به آن آفریده است تا اینکه خدای تعالی او را به سوی دین خود هدایت نموده و برگزید. ابراهیم (ع) با ساره دختر لاحج که دختر خاله اش بود ازدواج نمود. ساره صاحب گوسفندان بسیار و مالک زمینهای زیادی بود، و تمامی مایملک خود را به ابراهیم (ع) بخشید. ابراهیم (ع) هم در رسیدگی و سرپرستی آن اموال کمال مراقبت را نمود و به آن سر و صورتی داد، و در نتیجه گوسفندان و همچنین زراعتها از سابق بیشتر شد، و کار به جایی رسید که در آن قریه کسی در ثروت در ردیف ابراهیم (ع) نماند. ابراهیم (ع) بعد از آن که بتها را شکست، نمرود او را به بند کشید و دستور داد تا چاردیواری بزرگی ساخته و از هیزم پر کردند، آنگاه هیزمها را آتش زده ابراهیم (ع) را در آتش انداخته و خود به کناری رفتند. ولی آتش خاموش شد. وقتی نزدیک چار دیواری آمدند تا سرانجام کار ابراهیم (ع) را ببینند، ابراهیم (ع) را از بند رها شده و صحیح و سالم در همانجا که افتاده بود نشسته دیدند، خبر به نمرود بردند، نمرود دستور داد تا ابراهیم (ع) را از بلاد خود بیرون کنند، و نگذارند از گوسفندان و چارپایان خود چیزی را همراه ببرد. ابراهیم (ع) گفت: 'حال که نتیجه زحمات چندین ساله مرا از من می گیرید باید عمری را که من در سرپرستی و نگهداری این اموال در کشور شما صرف کرده ام به من بدهید.'

نمرودیان با ابراهیم (ع) بر سر این مسأله نزاع و مشاجره نموده عاقبت توافق کردند که طرفین به نزد قاضی رفته و فصل خصومت را به او واگذارند. قاضی نمرود، پس از شنیدن ادعای طرفین حکم کرد که باید ابراهیم (ع) از گوسفندان خود چشم پوشیده و از کشور نمرود با دست تهی بیرون رود، و نمرود هم باید آن مقدار عمری را که ابراهیم (ع) در تحصیل این اموال صرف کرده به ابراهیم بازگرداند. حکم قاضی را به سمع نمرود رساندند، نمرود ناچار حرف خود را پس گرفت و گفت تا مزاحم ابراهیم (ع) نشوند، و بگذارند تا ابراهیم (ع) با همه اموال خود بیرون رود چون ماندنش باعث می شود که دین مردم و خدایان آنها تباه گردند.

ص: 797





لاجرم ابراهیم (ع) و لوط را از بلاد خود به سوی شام بیرون کردند. لوط (ع) که هیچ وقت حاضر نمی شد از ابراهیم (ع) جدا شود در این سفر نیز به همراهی او بیرون آمد، ابراهیم (ع) برای ساره صندوقی ساخت و او را در آن قرار داد، و از شدت غیرتی که داشت درهای آن را از همه طرف بست، و با این وضع از وطن مألوفش چشم پوشید. هنگام خروج، ابراهیم (ع) به قوم خود گفت: 'انی ذاهب الی ربی سیهدین؛ گفت من به سوی پروردگارم رهسپارم زودا که مرا راه نماید.' (صافات/ 99) و مقصودش از اینکه گفت من به سوی پروردگارم می روم این بود که من به سوی بیت المقدس حرکت می کنم. خلاصه، ابراهیم (ع) از قلمرو سلطنت نمرود بیرون شد و به کشور مردی قبطی بنام 'عزاره' وارد شد.

در این سرزمین به مأمور مالیاتی آن کشور برخورد نمود و مأمور از او مالیات مطالبه کرد، و پس از صورت گرفتن از گوسفندان و سایر اموالش دستور داد تا آن تابوت (صندوق) را که ساره در آن بود نیز باز نموده و اموال درون آن را هم صورت بگیرد. ابراهیم (ع) از گشودن درب صندوق کراهت داشت، لذا در جواب عشار گفت: 'فرض کن که این صندوق مالامال از طلا و نقره است من حاضرم ده یک (مالیات) ظرفیت آن را طلا و یا نقره به تو بدهم و تو آن را باز نکنی.' عشار زیر بار نرفت و گفت 'باید باز کنی.' به ناچار ابراهیم (ع) با خشم و غضب در صندوق را باز کرد. وقتی چشم عشار به ساره که حسن و جمال بی نظیری داشت افتاد، پرسید 'این زن با تو چه نسبتی دارد؟' ابراهیم (ع) فرمود: 'دخترخاله من و همسر من است.' پرسید پس 'چرا او را در صندوق کرده و در صندوق را به رویش بسته ای؟' ابراهیم (ع) فرمود 'غیرتم قبول نمی کند که چشم نامحرمان به او بیفتد.'
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عشار گفت 'دست از تو بر نمی دارم تا حال تو و او را به شاه گزارش دهم.' همانجا ماموری را به نزد شاه فرستاد و از جریان باخبرش کرد. شاه پیک مخصوص خود را فرستاد و ساره را به دربار احضار نمود، خواستند تا صندوق او را به طرف دربار ببرند ابراهیم (ع) فرمود 'به هیچ وجه از این صندوق جدا نمی شوم مگر آنکه روح از تنم جدا گردد.' مامورین جریان را به دربار گزارش دادند، شاه دستور داد تا ابراهیم (ع) را نیز با صندوق حرکت دهند، ابراهیم (ع) و صندوق و هر که با آن جناب بود به طرف دربار حرکت نموده و بر شاه وارد شدند. شاه گفت 'قفل این صندوق را باز کن.' ابراهیم (ع) فرمود 'ناموس من در این صندوق است (و غیرت من قبول نمی کند همسرم را در مجلس نامحرمان ببینم) و اینک حاضرم تمامی اموالم را بدهم و این کار را نکنم.'

شاه از این حرف، بر ابراهیم (ع) خشم گرفت و او را مجبور به گشودن صندوق نمود. وقتی چشم شاه به جمال بی مثال ساره افتاد عنان اختیار از دست داده بی محابا دست به طرف ساره دراز کرد. ابراهیم (ع) که نمی توانست این صحنه را ببیند روی گردانیده و عرض کرد: 'پروردگارا! دست این نامحرم را از ناموس من کوتاه کن.' هنوز دست شاه به ساره نرسیده بود که دعای ابراهیم (ع) به اجابت رسید و شاه با همه حرصی که به نزدیک شدن به آن صندوق داشت دستش از حرکت باز ایستاد و دیگر نتوانست نزدیک شود.

شاه به ابراهیم (ع) گفت که 'آیا خدای تو دست مرا خشکانید؟' ابراهیم (ع) گفت 'آری خداوند من غیور است، و حرام را دوست نمی دارد، او است که بین تو و بین عملی کردن آرزویت حائل شد.' شاه گفت: 'پس از خدایت بخواه تا دست مرا به من برگرداند که اگر بار دیگر دستم را بازیابم دیگر به ناموس تو طمع نخواهم کرد.' ابراهیم (ع) عرض کرد: 'پروردگارا! دست او را باز ده تا از ناموس من دست بردارد.' فورا دستش بهبودی یافت، و لیکن بار دیگر نظری به ساره انداخت و باز بی اختیار شده دست به سویش دراز نمود. در این نوبت نیز ابراهیم (ع) روی خود را برگردانید و نفرین کرد. و در همان لحظه دست شاه بخشکید، و به کلی از حرکت باز ماند. شاه رو به ابراهیم کرد که 'ای ابراهیم! پروردگار تو خدایی است غیور، و تو مردی هستی غیرتمند، این بار هم از خدا بخواه دستم را شفا دهد، و من عهد می بندم که اگر دستم بهبودی حاصل کند دیگر این حرکت را تکرار نکنم.'
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ابراهیم (ع) گفت 'من از خدایم درخواست می کنم ولیکن به شرطی که اگر این بار تکرار کردی دیگر از من درخواست دعا نکنی.' شاه قبول کرد. ابراهیم (ع) هم دعا نمود و دست او به حالت اول برگشت. پادشاه چون این غیرت و آن معجزات را از او بدید در نظرش بزرگ جلوه نمود و بی اختیار به احترام و اکرامش بپرداخت و گفت 'اینک به تو قول می دهم از اینکه متعرض ناموس تو و یا چیزهای دیگر که همراه داری نشوم، به سلامت به هر جا که خواهی برو، ولیکن من از تو حاجت و خواهشی دارم.' ابراهیم (ع) گفت: 'حاجتت چیست؟' گفت 'این است که مرا اجازه دهی کنیز مخصوص خودم را که زنی قبطی و عاقل و زیبا است به ساره ببخشم تا خادمه او باشد.' ابراهیم (ع) اجازه داد، شاه دستور داد تا آن کنیز که همان هاجر مادر اسماعیل (ع) است حاضر شد و به خدمت ساره درآمد. ابراهیم (ع) وسایل حرکت را فراهم نمود و با همراهان و گوسفندان خود به راه افتاد.

پادشاه هم به پاس احترامش و از ترس و هیبتی که خدا از ابراهیم (ع) در دلها افکنده بود مقداری موکب او را بدرقه نمود. خدای تعالی به ابراهیم (ع) وحی فرستاد که پیشاپیش این مرد جبار راه مرو، او را تعظیم و احترام بنما و جلو بیندازش، و خودت دنبالش حرکت کن، برای اینکه او زمامدار است، و زمامداران هر چه باشند چه فاجر و چه نیکوکار احترامشان لازم است، چون جوامع بشری به زمامدار احتیاج دارد. ابراهیم () از حرکت باز ایستاد و پادشاه را گفت تا جلو بیفتد، و گفت 'پروردگار من همین ساعت مرا مأمور کرد به اینکه تو را احترام کنم و بزرگت بشمارم، و در راه رفتن تو را مقدم بر خودم بدارم، و خود به دنبال تو راه بپیمایم.' شاه گفت: 'راستی خدا به تو چنین دستوری وحی کرده؟' ابراهیم (ع) فرمود: 'آری،' گفت: 'من شهادت می دهم به اینکه اله تو الهی رفیق و حلیم و کریم است.' آنگاه گفت: 'ای ابراهیم تو مرا به دین خود متمایل کردی.'
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آنگاه با ابراهیم (ع) وداع نمود و برگشت. ابراهیم (ع) همچنان راه می پیمود تا به بلندترین نقطه از سرزمین شامات فرود آمد و لوط را در پایین ترین نقطه شامات جای گذاشت. ابراهیم (ع) وقتی پس از سالها انتظار از باردار شدن ساره نا امید شد به او گفت: 'اگر مایل باشی هاجر را به من بفروش، باشد که خداوند از او به من فرزندی روزی فرماید، تا برای ما خلفی باشد.' ساره موافقت نمود و هاجر را به ابراهیم (ع) فروخت، و از هاجر اسماعیل (ع) به دنیا آمد.»

تورات تورات، ذبیح ابراهیم (ع) را اسحاق دانسته در حالی که ذبیح نامبرده اسماعیل (ع) بوده نه اسحاق. مسأله نقل دادن هاجر به سرزمین تهامه که همان سرزمین مکه است، و بنا کردن خانه کعبه در آنجا و تشریع احکام حج که همه آن و مخصوصا طواف، سعی و قربانی آن حاکی از گرفتاریها و محنتهای هاجر و فرزندش در راه خدا است، همه مؤید آنند که ذبیح نامبرده اسماعیل بوده نه اسحاق. انجیل برنابا هم یهود را به همین اشتباه ملامت کرده و در فصل چهل و چهار چنین گفته است: «خداوند با ابراهیم (ع) سخن گفت و فرمود: 'اولین فرزندت، اسماعیل را بگیر و از این کوه بالا برده او را به عنوان قربانی و پیشکش ذبح کن' و اگر ذبیح ابراهیم (ع) اسحاق بود انجیل او را یگانه و اولین فرزند ابراهیم (ع) نمی خواند، برای اینکه وقتی اسحاق به دنیا آمد اسماعیل (ع) کودکی هفت ساله بود.»

همچنین از آیات قرآن کریم به خوبی استفاده می شود که ذبیح ابراهیم (ع)، فرزندش اسماعیل بوده نه اسحاق، برای اینکه بعد از ذکر داستان شکستن بتها، و در آتش افکندن ابراهیم (ع) و بیرون آمدنش به سلامت، می فرماید: «فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین* و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین* رب هب لی من الصالحین* فبشرناه بغلام حلیم* فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ما ذا تری قال یا ابت افعل ما تؤ مر ستجدنی انشاء الله من الصابرین* فلما اسلما و تله للجبین* و نادیناه ان یا ابراهیم* قد صدقت الرؤ یا انا کذلک نجزی المحسنین* ان هذا لهو البلاء المبین* و فدیناه بذبح عظیم* و ترکنا علیه فی الاخرین* سلام علی ابراهیم* کذلک نجزی المحسنین* انه من عبادنا المؤمنین* و بشرناه باسحق نبیا من الصالحین* و بارکنا علیه و علی اسحق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین؛ پس خواستند به از نیرنگی زنند و[لی] ما آنان را پست گردانیدیم و [ابراهیم] گفت من به سوی پروردگارم رهسپارم زودا که مرا راه نماید ای پروردگار من مرا [فرزندی] از شایستگان بخش. پس او را به پسری بردبار مژده دادیم. و وقتی با او به جایگاه سعی رسید گفت ای پسرک من من در خواب [چنین] می بینم که تو را سر می برم پس ببین چه به نظرت می ید گفت ای پدر من آنچه را ماموری بکن ان شاء الله مرا از شکیبایان خواهی یافت. پس وقتی هر دو تن دردادند [و همدیگر را بدرود گفتند] و [پسر] را به پیشانی بر خاک افکند. او را ندا دادیم که ای ابراهیم! رؤیا[ی خود] را حقیقت بخشیدی ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. راستی که این همان آزمایش آشکار بود و او را در ازای قربانی بزرگی باز رهانیدیم و در [میان] آیندگان برای او [آوازه نیک] به جای گذاشتیم. درود بر ابراهیم. نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. در حقیقت او از بندگان با ایمان ما بود. و او را به اسحاق که پیامبری از [جمله] شایستگان است مژده دادیم. و به او و به اسحاق برکت دادیم و از نسل آن دو برخی نیکوکار و [برخی] آشکارا به خود ستمکار بودند.» (صافات/ 98- 113)
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اگر کسی در این آیات دقت کند چاره ای جز این نخواهد دید که اعتراف کند به اینکه ذبیح همان کسی است که خداوند ابراهیم (ع) را در جمله «فبشرناه بغلام حلیم» به ولادت او بشارت داده. و جمله «و بشرناه باسحق نبیا من الصالحین» بشارت دیگری است غیر آن بشارت اول، و مسأله ذبح و قربانی در ذیل بشارت اولی ذکر شده. و خلاصه، قرآن کریم پس از نقل قربانی کردن ابراهیم (ع) فرزند را، مجددا بشارت به ولادت اسحق را حکایت می کند و این خود نظیر تصریح است به اینکه قربانی ابراهیم (ع) اسماعیل بوده نه اسحاق.

نیز روایات وارد از ائمه اهل بیت (ع) همه تصریح دارند بر اینکه ذبیح، اسماعیل (ع) بوده. و اما در روایات وارده از طرق عامه، در بعضی از آنها اسماعیل (ع) و در بعضی دیگر اسحاق اسم برده شده. الا اینکه قبلا هم گفتیم و اثبات هم کردیم که روایات دسته اول موافق با قرآن است، و روایات دسته دوم چون مخالف با قرآن است قابل قبول نیست. طبری در تاریخ خود می گوید: «علمای پیشین اسلام اختلاف کرده اند در اینکه آن فرزندی که ابراهیم (ع) مأمور به قربان کردن او شد کدام یک از دو فرزندش بوده، بعضی گفته اند اسحاق بوده، و بعضی دیگر گفته اند: اسماعیل، و بر طبق هر دو قول از رسول خدا (ص) نیز روایت وارد شده است. و ما اگر در بین این دو دسته روایات یک دسته را صحیح می دانستیم البته بر طبق همان حکم می کردیم ولیکن روایات هیچکدام بر دیگری از جهت سند ترجیح ندارد، لذا ناگزیر بر طبق آن روایاتی حکم می کنیم که موافق با قرآن کریم است، و آن روایاتی است که می گوید فرزند نامبرده، اسحاق بوده، چون قرآن کریم دلالتش بر صحت این دسته از روایات روشنتر است، و این قول بهتر از قرآن استفاده می شود.»
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طبری رشته کلام را ادامه داده تا آنجا که می گوید: «اما اینکه گفتیم دلالت قرآن بر صحت این دسته از روایات روشنتر است برای این بود که قرآن پس از ذکر دعای ابراهیم خلیل (ع) در موقع بیرون شدن از میان قوم خود با ساره به سوی شام، می فرماید: 'انی ذاهب الی ربی سیهدین* رب هب لی من الصالحین؛ و [ابراهیم] گفت: من به سوی پروردگارم روانم، زودا که هدایتم کند.' (صافات/ 99- 100) و این دعا قبل از آن بود که اصلا به هاجر برخورد کند، و از او فرزندی به نام اسماعیل به وجود آید. آنگاه دنبال این دعا اجابت دعایش را ذکر می کند، و او را به وجود غلامی حلیم بشارت می دهد و سپس خواب دیدن ابراهیم (ع) مبنی بر اینکه همین غلام را پس از رسیدن به حد رشد ذبح می کند بیان می فرماید. و از آنجایی که در قرآن کریم بشارت به فرزند دیگری به ابراهیم داده نشده، و در پاره ای از آیات مانند آیه و امراته قائمة فضحکت فبشرناها باسحق و من وراء اسحق یعقوب و آیه 'فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم* فاقبلت امراته فی صرة فصکت وجه ها و قالت عجوز عقیم؛ و [در دلش] از آنان احساس ترسی کرد گفتند مترس و او را به پسری دانا مژده دادند و زنش با فریادی [از شگفتی] سر رسید و بر چهره خود زد و گفت زنی پیر نازا [چگونه بزاید].' (ذاریات/ 28- 29) صراحتا بشارت را درباره ولادت اسحاق ذکر می کند ناگزیر باید هر جا بشارت دیگری در این باره دیده شد حمل بر ولادت همین فرزند کنیم.»
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آنگاه می گوید: «کسی اشکال نکند به اینکه این ادعا با بشارت تولد اسحاق از ابراهیم (ع) و تولد یعقوب از اسحاق نمی سازد، و چون بشارت تولد اسحاق توأم با بشارت به تولد یعقوب ذکر شده پس فرزند مورد بحث اسماعیل بوده، برای اینکه صرف توأم ذکر شدن این دو بشارت دلیل بر این نیست که فرزند مورد بحث اسماعیل بوده، ممکن است اسحاق بوده، و یعقوب قبل از جریان قربانی شدن از اسحاق به دنیا آمده باشد، و اسحاق پس از تولد یعقوب به حد سعی رسیده باشد. و نیز کسی اشکال نکند به اینکه اگر مقصود از فرزند مورد بحث اسحاق باشد به طور مسلم این جریان در غیر کعبه رخ می داد، و حال آنکه در روایات دارد ابراهیم (ع) دید که قوچی به خانه کعبه بسته شده برای اینکه ممکن است قوچ را از شام به مکه آورده و به خانه خدا بسته باشند.»

طبری متوجه این نکته نشده که ابراهیم (ع) در موقع مهاجرتش به شام تنها از خدا فرزند صالحی خواست، و قید نکرد که این فرزند صالح از ساره باشد یا از غیر او، و با این حال هیچ اجباری نیست به اینکه ما بشارت بعد از این دعا را بشارت بر ولادت اسحاق از ساره بدانیم.

این هم که گفت چون در چند مورد بشارت به فرزند، بشارت به ولادت اسحاق است پس باید هر جای دیگر قرآن بشارت به فرزندی به ابراهیم دیدیم حمل بر ولادت اسحاق کنیم صرف نظر از اشکالی که در خود آن موارد هست اصولا این حرف قیاس بدون دلیل است، بلکه نه تنها دلیلی بر صحت آن نیست، دلیل بر خلافش هم هست، و آن این است که در آیات مورد بحث بعد از آنکه خداوند ابراهیم را به وجود فرزندی بشارت می دهد، و سپس مسأله ذبح را ذکر می کند، مجددا بشارت دیگری به تولد اسحاق می دهد، و با این حال هر کسی می فهمد که بشارت اولی مربوط به تولد فرزند دیگری غیر اسحاق بوده، و الا حاجتی به ذکر بشارت دومی نبود. و از آنجایی که علمای حدیث و تاریخ اتفاق دارند بر اینکه اسماعیل قبل از اسحاق به دنیا آمده ناگزیر باید گفت آن بشارتی هم که قبل از بشارت ولادت اسحاق و قبل از مساءله ذبح ذکر شده بشارت به تولد اسماعیل است.
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی تسنن تشیع دروغ باورها در قرآن


تناقضات داستان ابراهیم علیه السلام در قرآن و تورات (حوادث)

پدر ابراهیم تارح یا آزر؟ در تورات موجود اسم پدر ابراهیم (ع) «تارح» و در قرآن «آزر» به عنوان «اب» (پدر) ابراهیم (ع) مطرح شده است. (انعام/ 74) به همین دلیل برخی از معاندین، بر قرآن اشکال گرفته و گفته اند نام پدر ابراهیم (ع) آزر نیست و آن چه قرآن در این زمینه ذکر کرده، اشتباه و نادرست است. برای جواب این اشکال مفسران و علمای اسلام مطالبی را مطرح کرده اند؛ از جمله «فخر رازی» و «بیضاوی» و مفسران شیعه اصل این مطلب را که پدر ابراهیم (ع) «آزر» باشد، قبول ندارند؛ زیرا طبق صریح برخی آیات قرآن، آزر بت پرست است. (انعام/ 74) در حالی که بر اساس اصل مسلم کلامی، در نزد «شیعه امامیه»، پدران انبیا نباید به شرک آلوده باشند، و حتی اتصاف پدران انبیا به صفاتی که موجب پستی و دنائت است هم جایز نیست. علاوه بر دلایل عقلی (که در علم کلام ذکر شده) دلایل نقلی هم هست که مشرک بودن پدران انبیا و شرک پدر ابراهیم خلیل (ع) را نفی می کند.

از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمود: «نقلنی الله فی اصلاب الطاهرین إلی أرحام المطهرات لم یدنسنی بدنس الجاهلیة؛ خداوند مرا از اصلاب مردان پاک به رحم های زن های پاک منتقل کرده و هرگز به آلودگی های جاهلیت (از قبیل شرک و بت پرستی) آلوده ام نساخت.» از این که پیامبر گرامی اسلام که خود از نسل ابراهیم (ع) است، فرموده خداوند او را از اصلاب مردان پاک انتقال داده و هرگز او را به شرک و بت پرستی آلوده نکرده است، استفاده می شود که در میان پدران آن حضرت (پدر ابراهیم (ع) از اجداد پیامبر اسلام است) کسی کافر و مشرک نبوده است؛ چرا که همه آن ها را به طهارت وصف کرده و قرآن مشرکان و بت پرستان را پلید و نجس می داند: «إنما المشرکون نجس؛ حق این است که مشرکان ناپاکند.» (توبه/ 28) علاوه بر این در تفسیر این آیه: «و تقلبک فی الساجدین؛ و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [می بیند].» (شعراء/ 219)
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«و (نیز) حرکت تو را در میان سجده کنندگان (می بیند)» روایاتی از طریق اهل سنت و شیعه رسیده که این مطلب (مشرک نبودن پدر ابراهیم خلیل) را تأیید می کند. از پیامبر مکرم اسلام (ص) نقل شده که در تفسیر و تأویل آیه فوق فرمود: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرین إلی أرحام الطاهرات؛ همواره از اصلاب مردان پاک به ارحام زن های پاک منتقل می شدم.» قریب به این مضمون رویات متعددی نقل شده است. بنابراین، «آزر» نمی تواند پدر ابراهیم (ع) باشد. اما این که در قرآن آزر به عنوان «اب» (پدر) ابراهیم مطرح شده: «و اذ قال إبراهیم لاءبیه آزر» باید گفت که «اب» اعم است از «والد» چرا که «والده والده» کسی است که انسان از او متولد می گردد یعنی به پدر و مادر حقیقی والده والده گفته می شود، اما «اب» به پدر، مربی و معلم، جد مادری و عمو هم اطلاق می شود، و تنها اختصاص به پدر (پدر حقیقی) ندارد.

در قرآن هم از «عمو» تعبیر به «اب» شده است، آن جا که فرزندان یعقوب (ع) در جواب پرسش او که «بعد از من چه چیزی را پرستش می کنید؟» گفتند: «نعبد إلهک و إله آبائک إبراهیم و إسماعیل و إسحاق إلها واحدا؛ خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق که خدای یگانه است را می پرستیم.» (بقره/ 133) در این آیه «اسماعیل» به عنوان پدر (اب) یعقوب (ع) مطرح شده، درحالی که اسماعیل عموی یعقوب است. بنابراین، ممکن است آزر عمو و یا جد مادری ابراهیم خلیل (ع) بوده باشد نه پدر حقیقی او. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که در مورد عمویش عباس که در جنگ بدر اسیر شده بود چنین فرمود: «ردوا علی أبی؛ پدرم را به من برگردانید.» بنابراین اطلاق «اب» بر عمو، در لغت و در استعمالات عرفی، یک امر شایع و رایج بوده است. مرحوم علامه طباطبایی در یک تحقیق ارزشمند، از آیات قرآن استفاده کرده که آزر پدر حقیقی ابراهیم (ع) نبوده است. وی می گوید: «تا مدتی که ابراهیم (ع) در اور کلدانیان بود، برای پدرش چنین دعا و استغفار می کند: 'و اغفر لاءبی إنه کان من الضالین؛ و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود.' (شعراء/ 86) اما بعد از این که برایش روشن شد که او دشمن خداست از او تبری جست: «و ما کان استغفار إبراهیم لاءبیه إلا عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه؛ و استغفار ابراهیم برای پدرش فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده بود؛ اما هنگامی که برایش روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست.' (توبه/ 114)»
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پس از این وقتی که ابراهیم (ع) به فلسطین مهاجرت کرد و اسماعیل (ع) متولد شد و او را در مکه اسکان داد و کعبه را بنا نهاد و شهر مکه آباد شد عرض می کند: «رب اجعل هذا البلد آمنا؛ پروردگارا! این شهر را شهر امن قرار ده.» (ابراهیم/ 35) و دعایش را ادامه می دهد تا این که می گوید: «ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب؛ پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز که حساب برپا می شود بیامرز.» (ابراهیم/ 41) بنابراین، آیات قرآن تصریح دارد که ابراهیم (ع) برای پدرش دعا و استغفار کرد و بعد از آن که برایش روشن شد که او دشمن خداست، از او تبری جست دوباره در اواخر عمرش برای پدرش دعا و استغفار می کند در حالی که وجهی ندارد، ابراهیم (ع) برای پدری که به خاطر شرکش از او تبری جست، دوباره در پایان عمر برایش استغفار نماید.

از قراین بسیار مهم بر این مدعا، این است که ابراهیم خلیل (ع) در دعای اخیرش می گوید: «والدی» یعنی از پدر تعبیر به «والد» می کند و والد تنها به پدر حقیقی اطلاق می گردد! اما در دعای اولش می گوید: «و اغفر لاءبی» یعنی از پدر تعبیر به «اب» نموده و اب تنها به پدر حقیقی گفته نمی شود، بلکه علاوه بر آن به جد، عمو، مربی و معلم هم اب گفته می شود. پس به طور قاطع می توان گفت آزر پدر ابراهیم (ع) نیست و این که آن حضرت آزر را به عنوان پدر خطاب کرده یا از این جهت است که وی، عمو یا جد مادری ایشان بوده و یا این که چون سرپرستی و اداره امور او را در زمان طفولیتش بر عهده داشته است. برخی گفته اند در اصطلاح کتاب مقدس واژه «پدر» به پیشکار اطلاق شده است. پیشکار حضرت ابراهیم (ع) فردی به نام «الیعازر» (الیعاذار) دمشقی بوده و الیعازر در عربی «آزر» شده است. اما لحن آیات قرآن در این خصوص نشان می دهد که طرف ابراهیم خلیل (آزر) شخصی در حد برده و پیشکار نبوده؛ زیرا از لحن آیات قرآن برمی آید که آن شخص یک نوع سلطه ای بر ابراهیم (ع) داشته است.
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فعالیت های ابراهیم (ع) در زادگاه خویش در تورات موجود، داستان آن حضرت در هجرت ایشان از اور کلدانیان به سرزمین فلسطین شروع می شود. اما قرآن می گوید ابراهیم (ع) در مدت اقامتش در اور، مبارزات سرسختانه ای با بت پرستی و بت پرستان داشته و تمام تلاش او در این مدت این بود که توحید و اخلاق و شریعت الهی بر زندگی و روح و جان مردم حاکم گردد. بخش عمده قصه ابراهیم (ع) در قرآن اختصاص دارد به مبارزات وی با بت پرستان و بت پرستی و دعوت به خدای یگانه و دین الهی و موانعی که مخالفان بر سر راه وی ایجاد می کردند. طبق آیات قرآن آن حضرت در مدت اقامت خود در اور کلدانیان با افراد و گروه های مختلف وارد گفتگو و احتجاج شده و در این احتجاج ها و مناظره ها با منطق قوی و برهان روشن و اخلاق نیکو، افراد و گروه ها را به یکتاپرستی و ترک بت پرستی دعوت می کرد تا این که سرانجام بت پرستان بی منطق به هدف نابودی وی، او را در آتش عظیمی که ایجاد کرده بودند افکندند، اما به لطف خدا و به نحو اعجاز آمیز، وی از این حادثه جان سالم به در برد و پس از این حادثه به فلسطین مهاجرت نمود.

در این جا ترجمه آیاتی که متضمن این احتجاج ها و مناظره ها و حادثه به آتش افکندن ابراهیم خلیل (ع) است را می آوریم و قبل از آن، مقدمه ای را ذکر می کنیم و آن عبارت از این است که از روایات اسلامی استفاده می شود که ابراهیم (ع) از اوان طفولیت تا وقتی که به حد تمیز رسیده، در نهانگاهی دور از جامعه خود می زیسته است. پس از آن که به حد تمیز رسید، از نهانگاه خود به سوی جامعه اش بیرون آمد و به آزر (عمو یا جد مادری ابراهیم خلیل) پیوسته و دیده که او و مردم آن محیط همه بت می پرستند، اما ابراهیم (ع) چون دارای فطرتی پاک بود و خداوند هم با ارائه ملکوت تأییدش نمود و کارش را به جایی رسانده بود که تمامی اقوال و افعالش موافق حق شده بود، بت پرستی را از قوم خود نپسندید و نتوانست ساکت بماند.
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هجرت ابراهیم (ع) از اور کلدانیان به کنعان

قرآن و تورات موجود در این جهت اتفاق دارند که ابراهیم خلیل پس از مدتی اقامت در زادگاه خویش (اور کلدانیان عراق) از آنجا به سرزمین مقدس (کنعان، فلسطین) هجرت کرد. اما شیوه و نوع پرداختن قرآن و تورات به این بخش از زندگی ابراهیم (ع) کاملا متفاوت است. قرآن به جزئیات زندگی پیامبران، که در هدایت، تربیت و عبرت آموزی انسان دخلی ندارد نمی پردازد. مسایلی از قبیل بیان سلسله نسب پیامبران، تاریخ تولد و وفات، ازدواج ،تعداد و نام فرزندان و نوع شغل و حرفه آن ها و... در قرآن یا اصلا مطرح نشده و یا به صورت اشاره و با جهت گیری و هدف خاصی مطرح گردیده است. اما تورات موجود بخش های مهمی از قصه پیامبران را به ذکر همین گونه مسائل اختصاص می دهد. مثلا: ابراهیم فرزند تارح، فرزند ناحور، فرزند سروح، فرزند رعو، فرزند فالج، فرزند عابر، فرزند شالح، فرزند ارفکشاد، فرزند سام، فرزند نوح و سلسله نسب از نوح (ع) تا حضرت آدم در قصه نوح (ع) ذکر شده است. و دو برادر داشت و....

جدایی ابراهیم و لوط (ع) بر اساس آنچه که در تورات کنونی آمده است لوط (ع) برادرزاده حضرت ابراهیم (ع) است. پدر ایشان «هاران» با داشتن یک فرزند (لوط) از دنیا رفت و لذا جناب لوط (ع) همواره، همراه و همسفر ابراهیم (ع) بوده؛ از «اور» تا کنعان و از کنعان تا سرزمین مصر و از آنجا به کنعان، لوط (ع) همراه ابراهیم (ع) بوده، اما وقتی که از مصر به کنعان برگشتند هر دوی ایشان دارای اموال و املاک و گله فراوان بوده اند و سرزمین کنعان گنجایش آن ها را نداشت، لذا ابراهیم (ع) پیشنهاد می کند که از یکدیگر جدا شوند تا این که دعوا و نزاعی بین ایشان و چوپانانشان پیش نیاید! به همین دلیل لوط (ع) از ابراهیم (ع) جدا می شود و وادی اردن را برای محل زندگی خود اختیار و خیمه خود را در شهر «سدوم» برپا می کند؛ اما ابراهیم (ع) در سرزمین کنعان باقی می ماند! این در حالی است که قرآن می گوید لوط (ع) به عنوان پیامبر و رسول خدا برای هدایت و ارشاد مردم به سوی حق و بازداشتن آنان از بت پرستی و اعمال زشت به سوی قوم خود فرستاده شد. (اعراف/ 80- 84 و شعراء/ 160- 173)
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در باب سیزدهم از سفر پیدایش می خوانیم: «و ابرام با زن خود و تمام اموال خویش و لوط از مصر به جنوب آمدند و ابرام از مواشی و نقره و طلا بسیار دولتمند بود. و زمین گنجایش ایشان را نداشت که در یک جا ساکن شوند؛ زیرا که اندوخته های ایشان بسیار بود و نتوانستند در یک جا سکونت کنند و در میان شبانان مواشی ابرام و شبانان مواشی لوط نزاع افتاد و در آن هنگام کنعانیان و فرزیان ساکن زمین بودند. پس ابرام به لوط گفت: زنهار، در میان من و تو و در میان شبانان من و شبانان تو نزاعی نباشد؛ زیرا که ما برادریم. مگر تمام زمین پیش روی تو نیست، ملتمس این که از من جدا شوی اگر به جانب چپ روی من به سوی راست خواهم رفت و اگر به طرف راست روی من به جانب چپ خواهم رفت.» اما قرآن بر عکس کتاب مقدس تنها مسؤولیت و وظیفه پیغمبران خدا را ارشاد و هدایت مردم به خیر و صلاح و سعادت ابدی می داند و آنچه از قصص آنها نقل می کند همه در همین راستا قرار دارد.

عهدهای خدا با ابراهیم (ع) در تورات موجود آمده است: «و چون ابرام نود و نه ساله بود، خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابرام بر وی درافتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت: اما اینک عهد من با توست و تو پدر امت های بسیار خواهی بود. و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود؛ زیرا که تو را پدر امت های بسیار گردانیدم.... و زمین غربت تو؛ یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار تو و بعد از تو ذریت تو در نسل های ایشان. این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو، هر ذکوری از شما مختون شود. و گوشت قلفه خود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شماست، هر پسر هشت روزه از شما مختون شود.» از این داستان استفاده می شود که خداوند متعال سه عهد با ابراهیم (ع) داشته است:

ص: 810





1 _ عهد خدا با ابراهیم (ع) مبنی بر این که وی پدر امت های بسیار خواهد بود.

2 _ عهد خدا با او در بخشش تمام سرزمین کنعان به او و نسل وی.

3 _ عهد خدا با او مبنی بر ختنه کردن پسران در روز هشتم ولادت.

عهدی که در قرآن بر ابراهیم (ع) مطرح شده است ماهیتا با عهدهای تورات فرق دارد؛ آن عهد چیزی است که آن حضرت پس از طی آزمایش ها و امتحان های بزرگ و سخت به آن دست پیدا کرده است. آن عهد قرآنی عبارت است از «مقام امامت»: «و إذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إنی جاعلک للناس إماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین؛ (به خاطر بیاور) هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگون آزمود و او به خوبی از عهده آزمایش برآمد و خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم، ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانی قرار بده) خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد (و تنها آن دسته از فرزندان تو، که پاک و معصوم باشند شایسته این مقامند).» (بقره/ 124)

حقیقت و ماهیت امامت هر چه باشد، از این آیه استفاده می شود که از مقام نبوت و رسالت بالاتر و برتر است؛ چرا که ابراهیم (ع) پس از رسیدن به مقام نبوت و رسالت و با طی مراحل و مواقف سختی، به آن دست یافته است. درباره ماهیت امامت اجمالا می توان گفت امامت از دیدگاه شیعه امامیه، معنای وسیع و عمیقی دارد و آن عبارت است از یک رهبری خاص در تمام امور دنیوی و دینی مردم. به عبارت دیگر، امامت از دیدگاه شیعه عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه های دینی؛ اعم از حکومت به معنای وسیع کلمه و اجرای حدود و احکام خداوند و اجرای عدالت اجتماعی و هم چنین تربیت و پرورش نفوس در ظاهر و باطن، به این معنا که علاوه بر هدایت تشریعی، هدایت تکوینی انسان ها را هم شخص امام به عهده دارد. در هر حال عهدی که قرآن برای ابراهیم (ع) متذکر می گردد، به طور کلی غیر از آن عهدهایی است که تورات موجود از آن سخن گفته است.
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تولد اسماعیل و اسحاق (ع)

قرآن و تورات هر دو در این جهت اتفاق دارند که سن زیادی از حضرت ابراهیم (ع) سپری شده بود در حالی که او هیچ فرزندی نداشت. بر اساس آنچه که در تورات آمده است، آن حضرت در سن هشتاد و شش سالگی صاحب فرزند شد. قرآن هم بدون این که مقدار سن آن حضرت را ذکر کند، از قول ایشان چنین نقل می کند: «حمد خدای را که در پیری، اسماعیل و اسحاق را به من بخشید.» (ابراهیم/ 39) و نیز هنگامی که آن حضرت می خواهد از سرزمین «اور کلدانیان» به فلسطین بیاید عرضه می دارد: «پروردگارا! به من از فرزندان صالح ببخش.» (صافات/ 100) و این دعای حضرت در زمانی است که سن زیادی از او سپری شده بود ولی هنوز فرزندی نداشت. و نیز قرآن و تورات در این جهت اتفاق دارند که اولین فرزند حضرت ابراهیم (ع) جناب اسماعیل (ع) بوده است و بر اساس آنچه که در تورات آمده بعد از حدود چهارده سال فرزند دیگرش اسحاق (ع) متولد گردیده. اسماعیل (ع) از «هاجر» (کنیز ساره که به حضرت ابراهیم (ع) بخشیده بود) متولد شد و اسحاق (ع) از «ساره». به هر حال اسماعیل و اسحاق (ع) در سن پیری آن حضرت و پس از هجرت ایشان از سرزمین «اور» به کنعان متولد شدند.

ابراهیم (ع) و بنای کعبه از بخش های مهم تاریخ زندگی ابراهیم (ع) در قرآن مربوط می شود به بنای کعبه توسط آن حضرت، که از تاریخ بنای آن بیش از چهار هزار سال دو هزار سال قبل از میلاد مسیح (ع) می گذرد. این بخش از تاریخ زندگانی ابراهیم خلیل (ع) از لحاظ تاریخی، متواتر و مسلم است و جای هیچ انکاری نیست، اما در تورات موجود هیچ ذکری از بنای کعبه توسط آن حضرت به میان نیامده است. نویسندگان تورات به ابراهیم (ع) نسبت داده اند که آن حضرت وقتی وارد کنعان شد، خداوند در مکان شکیم و بلوطستان موره بر او ظاهر شد و ایشان در آنجا مذبحی برای خداوند بنا کرد و نیز از آنجا به کوهی که در شرق بیت ئیل قرار داشت، کوچ کرده و در آنجا هم مذبحی برای خدا بنا نمود، اما آنان این پدیده مهم (بنای کعبه) در زندگی ابراهیم (ع) را اصلا مطرح نکرده اند. این بی اعتنایی نویسندگان تورات در واقع نتیجه تعصب نژادی آنان است که آنان را از گفتن و نوشتن حقایق بازداشته است، و لذا وقتی آن ها به فضایل اسماعیل (ع) و آنچه که مربوط به ایشان است می رسند، با بی تفاوتی و غرض ورزی از کنار آن می گذرند و او را به عنوان مردی وحشی و مطرود پدر و همگان معرفی می نمایند!
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داستان بنای کعبه از سوی ابراهیم (ع) از این قرار است که آن حضرت به فرمان خدای سبحان فرزندش اسماعیل (ع) که در این زمان کودکی بیش نبود را به همراه مادرش هاجر در وادی بی آب و علف (مکه) اسکان می دهد و خود به سرزمین شام برمی گردد. قرآن از قول ابراهیم (ع) نقل می کند که او (به هنگام بازگشت به شام) به درگاه پروردگار عرضه داشت: «پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم تو است ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دل های گروهی از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آن ها روزی ده شاید آنان شکر تو را به جای آورند.» (ابراهیم/ 37)

آن وادی که در آن زمان هیچ نشان حیات و زندگی در خود نداشت با پیدایش آب (چاه زمزم) مورد توجه اعراب بادیه نشین (قبیله جرهم) که در اطراف زندگی می کردند، قرار گرفت، در آنجا جمع شده و آن مکان را به عنوان محل زندگی خود برگزیدند. بدین ترتیب اسماعیل (ع) و هاجر از تنهایی به در آمده و در آن وادی در میان اعراب بادیه نشین رشد و نمو و زندگی می کردند. ابراهیم (ع) گاه گاهی پیش از بنای کعبه به آن وادی (مکه) می آمد و از همسر و فرزندش دیدن می کرد تا این که در یکی از این سفرها از سوی خدا مأمور می شود که کعبه را تجدید بنا کند. بدین ترتیب ابراهیم (ع) به کمک فرزندش اسماعیل (ع) کعبه را که بعد از طوفان زمان نوح (ع) تا این زمان ویران و متروک مانده بود برای همیشه سراپا و آباد کرده است: «و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را به محل بازگشت و مرکز امن امان برای مردم قرار دادیم و از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید. و به (یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! این سرزمین شهر امن قرار ده و اهل آن را (آن ها که به خداوند و روز بازپسین ایمان آوردند) از ثمرات (گوناگون) روزی ده. گفت: دعای تو را اجابت کردم و مؤمنان را از انواع برکات بهره مند ساختم اما به آن ها که کافر شدند بهره کمی خواهم داد؛ سپس آن ها را به عذاب آتش می کشانم و چه بد سرانجامی است! و (نیز به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه (کعبه) را بالا می بردند، (و می گفتند) پروردگارا از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی. پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشند (به وجود آور) و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیمی.» (بقره/ 125- 129)
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پس از ساخت کعبه، ابراهیم (ع) به فرمان خدا مردم را به انجام مراسم حج دعوت کرد. (حج/ 27) و اعمال و مناسک حج را برای مردم تشریع نمود. آن حضرت خود حج انجام می داد و در فرزندش اسماعیل (ع) را هم در انجام این فریضه شرکت می داد. این همه، تدبیر و تمهیدات الهی بود برای ظهور و پیدایش خاتم پیامبران حضرت محمدبن عبدالله (ص) و دین جهانی اسلام و امت اسلام. به هر حال دو حادثه مهم در زندگی ابراهیم وجود داشت که تورات هیچ کدام از آن ها را مطرح نکرده است: یکی حادثه بت شکنی و به آتش افکنده شدن آن حضرت و دیگر، بنای کعبه توسط ایشان و فرزندش اسماعیل (ع).

ذبح فرزند قرآن و تورات در این جهت هم اتفاق دارند که ابراهیم خلیل (ع) پس از آن که در سن پیری صاحب فرزند شد، خداوند متعال او را مأمور ساخت که فرزند خویش را برای خدا ذبح نماید و این در واقع یک امتحان بسیار سخت و بزرگ برای او بوده است؛ چرا که بر اساس فرمان خدا او می بایست از تنها فرزند خود چشم بپوشد و با دست خود او را برای خدا ذبح نماید، اما چون ابراهیم (ع) قهرمان توحید بود و تمام وجودش تسلیم پروردگارش بود از این امتحان سخت، سربلند بیرون آمده و نهایت توحید و تسلیم در برابر پروردگارش را نشان داد. قرآن و تورات در این جهت هم متفق هستند که این فرمان فرمان آزمایشی بوده و هرگز ذبح فرزند تحقق خارجی پیدا نکرده است؛ اما در این که فرمان ذبح در مورد کدام فرزند ابراهیم (ع) بوده است قرآن با تورات موجود اختلاف دارد؛ چرا که قرآن اسماعیل (ع) را به عنوان فرزند ذبیح ابراهیم (ع) معرفی می کند اما تورات اسحاق (ع) را.
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این اختلاف از این جهت است که نویسندگان تورات به خاطر دیدگاه نژاد پرستانه خود همواره اصرار دارند که فضایل اسماعیل (که جد پیامبر اسلام (ص) است) را انکار کنند و آن را برای اسحاق که جد بنی اسرائیل است اثبات نمایند. در قرآن اسماعیل و اسحاق (ع)، دو پیامبر از پیامبران الهی و مورد احترام هستند؛ اما نویسندگان تورات اسماعیل (ع) را به عنوان مردی وحشی و کسی که دست همه بر ضد او و دست او بر ضد همه دراز است، معرفی می کنند.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد تناقضات تورات علامه طباطبایی می فرماید: «تناقضاتی که تورات موجود، تنها در ذکر داستان ابراهیم دارد، دلیل قاطعی است بر صدق ادعای قرآن مبنی بر اینکه تورات و آن کتاب مقدسی که بر موسی (ع) نازل شده، دستخوش تحریف گشته و به کلی از سندیت ساقط شده است. و از عمده مسایلی که در کتاب مذکور اغماض شده، اهمال در ذکر مجاهدات ابراهیم (ع) می باشد، مثلا تورات درخشانترین خاطرات زندگی ابراهیم را که همان مجاهدات و احتجاجات او با امت و آزار و اذیت دیدن از مردم است، اصلا ذکر نکرده، همچنانکه از ساختن کعبه و مامن قرار دادن آن و نیز از احکامی که برای حج تشریع کرد هیچ ذکری به میان نیاورده. و حال آنکه هیچ آشنای به معارف دینی و مباحث اجتماعی در این معنا تردید نکرده که خانه کعبه که اولین خانه ای است که به نام خانه خدا و خانه برکت و هدایت ساخته شده و از چهار هزار سال قبل تا کنون بر پایه های خود استوار مانده از بزرگترین آیات الهی است که پیوسته مردم دنیا را به یاد خدا انداخته و آیات خداوندی را در خاطره ها زنده نگه داشته و در روزگاری دراز کلمه حق را در دنیا حفظ کرده است.
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این بی اعتنائی تورات به خاطر آن تعصبی بوده که تورات نویسان نسبت به کیش خود داشته که قربانگاههایی را که ابراهیم (ع) در شکیم و در سمت شرقی «بیت ایل» و در «جبل الرب» بنا کرده، همه را اسم برده و از قربانگاه کعبه او اسمی نبرده اند. وقتی هم که به اسماعیل می رسند طوری این پیغمبر بزرگوار را وصف می کنند و درباره آنجناب چیزهایی می گویند که قطعا نسبت به عادی ترین افراد مردم هم توهین و تحقیر شمرده می شود. مثلا او را مردی وحشی و ناسازگار با مردم و مطرود از پدر و خلاصه جوانی معرفی کرده اند که از کمالات انسانی جز مهارت در تیر اندازی چیزی کسب نکرده، آری: «یریدون لیطفؤ ا نور الله بافواههم و الله متم نوره؛ می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید.» (صف/ 8)

همچنین به خود ابراهیم (ع) نسبتی داده که به هیچ وجه لایق مقام ارجمند نبوت و روح تقوی و جوانمردی نیست. مثلا تورات می گوید ملکی صادق پادشاه «شالیم» که خود کاهن خدا بود نان و شراب برایش برد و او را برکت داد. اما تناقض گوییهای تورات یکی اینکه یک جا می گوید ابراهیم به دروغ به فرعون مصر گفت ساره خواهر من است، و به خود ساره هم سفارش کرد که این دروغ را تأیید نموده و بگوید من خواهر ابراهیمم تا بدین وسیله مالی به دست آورده و از خطر کشته شدن هم رهائی یابد. و در جای دیگر نظیر همین جریان را نسبت به ابراهیم (ع) در دربار ابی مالک پادشاه جرار نقل می کند.

ص: 816





دوم از تناقض گویی تورات این است که یک جا توریه ابراهیم (ع) را این طور ذکر کرده که مقصود ابراهیم (ع) این بود که ساره خواهر دینی او است، و در جای دیگر گفته مقصود ابراهیم این بود که ساره خواهر پدری او و از مادر با او جدا است.

حال چگونه ابراهیم که یکی از پیغمبران بزرگ و از برگزیدگان و اولی العزم است با خواهر خود ازدواج کرده، جوابش را از خود تورات باید مطالبه کرد. گفتگوی ما فعلا در این است که اولا ابراهیم اگر پیغمبر هم نبود و یک فرد عادی می بود، چگونه حاضر شد که ناموس خود را وسیله کسب روزی قرار داده و از او به عنوان یکی از مستغلات استفاده کند، و به خاطر تحصیل پول حاضر شود که فرعون و یا ابی مالک او را به عنوان همسری خود به خانه ببرند؟! حاشا بر غیرت یک فرد عادی. تا چه رسد به یک پیغمبر اولی العزم. علاوه بر این، مگر خود تورات قبل از ذکر این مطلب نگفته بود که ساره در آن ایام و مخصوصا هنگامی که ابی مالک او را به دربار خود برد پیرزنی بود که هفتاد سال یا بیشتر از عمرش گذشته بود. و حال عادت طبیعی اقتضا می کند که زن در هنگام پیری، شادابی جوانیش و حسن جمالش از بین برود، و فرعون و یا ابی مالک و یا هر پادشاهی دیگر کجا به چنین پیرزنی رغبت می کنند تا چه رسد به اینکه شیفته جمال و خوبی او شوند.



تناقص دیگری از تورات
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تورات تصریح کرد به اینکه اسماعیل قریب چهارده سال قبل از اسحاق به دنیا آمد، و چون ساره مورد استهزاء قرار گرفت، ابراهیم (ع) او را با مادرش از خود طرد نمود. و به وادی بی آب و علفی برد. آنگاه داستان عطش هاجر و اسماعیل را و اینکه فرشته ای آب را به آن دو نشان داد، ذکر نمود، و حال آنکه در ضمن داستان گفت هاجر بچه خود را زیر درختی انداخت تا جان دادنش را نبیند. از این جمله و جملات دیگری که تورات در بیان این داستان دارد استفاده می شود که اسماعیل در آن وادی کودکی شیرخواره بوده، همچنانکه اخبار وارده از طرق ائمه اهلبیت (ع) نیز آنجناب را در آن ایام بچه ای شیرخوار خوانده است. تورات بر خلاف قرآن کریم که کمال اعتناء را به داستان ابراهیم (ع) و دو فرزند بزرگوارش (ع) نموده این داستان را با کمال بی اعتنائی نقل کرده است، و تنها شرحی از اسحاق که پدر بنی اسرائیل است بیان داشته، و از اسماعیل جز به پاره ای از مطالب که مایه توهین و تحقیر آن حضرت است یادی نکرده، تازه همین مقدار هم که یاد کرده خالی از تناقض نیست، یکبار گفته که خداوند به ابراهیم (ع) خطاب کرد که من نسل تو را از اسحاق منشعب می کنم. بار دیگر گفته که خداوند به وی خطاب کرد که من نسل تو را از پشت اسماعیل جدا ساخته و به زودی او را امتی بزرگ قرار می دهم. یکجا او را انسانی وحشی و ناسازگار با مردم و خلاصه موجودی معرفی کرده که مردم از او می رمیده اند، انسانی که از کودکی نشو و نمایش در تیراندازی بوده و اهل خانه پدر، او را از خود رانده بودند. و در جایی دیگر درباره همین اسماعیل (ع) گفته که خدا با او است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 7 صفحه 215 و 162- 165 و 307، 313، 326 

حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

محمد مهدی فیروزمهر-مقاله مقایسه قصه ابراهیم علیه السلام در قرآن و تورات- مجله میقات حج- زمستان 1381- شماره 42 

ماری پت فیشر-نگاهی به ادیان زنده جهان- صفحه 66 

شیخ طوسی-تفسیر تبیان- جلد 4 صفحه 175

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان تاریخی قرآن تورات امامت کعبه


حضرت ابراهیم علیه السلام

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


هاجر علیهاالسلام

حضرت هاجر (ع)، همسر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و مادر اسماعیل (ع) بود. او مصری نژاد و قبطی تبار و از بستگان مرزدار مصر بود.

وقتی حضرت ابراهیم (ع) از عراق به آن سرزمین سفر کرد، هنگام ورود به مرز، مأموران به بازرسی وسایل سفر او پرداختند، و او از فرط غیرت همسرش ساره (ع) را در میان صندوقی جای داده بود. مأموران خواستند درب صندوق را بگشایند، اما حضرت مانع شد تا سرانجام او را به نزد سنان بن علوان بن عبید بن عولح، حاکم آنجا بردند. حاکم دست به سوی صندوق برد اما در حال دستش خشک شد، از حضرت (ع) خواست از خدای خویش بخواهد که او را ببخشد. حضرت دعا کرد و دست به حال اول برگشت.

ملک مصر پس از مشاهده این معجزه، هاجر (ع) را که دختری از بستگانش بود، به کنیزی به ساره (ع) داد و ساره هم هاجر را به حضرت ابراهیم (ع) که تا آن روز فرزندی نداشت، بخشید.
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تولد اسماعیل (ع) 

پس از مدتی هاجر، اسماعیل (ع) را به دنیا آورد، اما چون ساره بر او رشک می برد، از جانب خداوند به حضرت ابراهیم (ع) فرمان رسید که: «هاجر را با فرزندش به مکه ببر و در خدمت کعبه بگذار.» حضرت ابراهیم، بنابر دستور خداوند، هاجر و اسماعیل (ع) را به سرزمین مکه برد، به راهنمایی جبرئیل ایشان را آنجا که بیابانی بی آب و علف بود، ساکن کرد و آنان را به خداوند تسلیم کرد و بازگشت. در هنگام بازگشت حضرت ابراهیم (ع) گفت: «خدایا من ذریه خود را در این سرزمین بدون کشت و زرع در کنار خانه ات مسکن دادم.» (ابراهیم/ 37)

زندگی در مکه

به زودی ذخیره آب و غذای هاجر و اسماعیل (ع) تمام شد و تشنگی در صحرای سوزان مکه بر آنان چیره شد. هاجر به گمان اینکه از دور چشمه آبی را می بیند، هفت بار فاصله بین دو کوه مروه و صفا را هروله کرد و هربار که به آنها می رسید، متوجه می شد که سراب دیده است. در همان حال اسماعیل (ع) پاشنه پا را بر زمین می زد، تا خداوند در زیر پاهای او چشمه زمزم را پدید آورد.

از طرف دیگر چون قوم عاد نافرمانی خدا می کردند، در یمن مردی به نام معاویةبن بکر، همراه با قبیله اش، بنی جرهم، به مکه آمد و روایت است که اولین کسی که بعد از طوفان در آنجا وارد شد، او بود. وقتی قوم بنی جرهم به واسطه آب آنجا آمدند، اسماعیل (ع) در بین آنان پرورش یافت و با دختر مهتر بنی جرهم ازدواج کرد. روایت است که حضرت اسماعیل (ع) 134 سال در این دنیا زندگی کرد.
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پایان عمر

هاجر (ع) در مکه درگذشت و در حجر، به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

علی دوانی- زن در قرآن 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 12 

حاج شیخ عباس قمی- سفینة البحار 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

سمیح عاطف الزین- پیامبران علیهم السلام در قرآن- ترجمه علی چراغی

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی هاجر علیهاسلام زندگینامه حضرت اسماعیل (ع)


ساره علیهاالسلام

حضرت ساره (ع) همسر حضرت ابراهیم (ع) و دختر هادان بن باخور و به نقلی دختر «احج» از پیامبران غیر مرسل، و مادر حضرت اسحاق (ع) و طبق روایتی به واسطه یا بی واسطه عموزاده یا دخترخاله حضرت ابراهیم بود. در تورات از او با عنوان «مادر ملت ها» یاد شده است.

هنگامی که نمرود در دیانت حضرت ابراهیم (ع) عاجز ماند، از او خواست که خاک بابل را ترک کند. حضرت ابراهیم، ساره را هم از آنجا بیرون برد و ابتدا به حران شام رفت و در آن سرزمین ساره را به عقد خویش درآورد و از آنجا به مؤتفکات فلسطین و بعد به مصر رفت. ملک مصر، سنان بن علوان بن عبید بن عولح، وقتی چشمش به ساره افتاد فریفته جمالش شد و دست به سوی او دراز کرد، اما دستش خشک شد و فهمید که به دعای حضرت ابراهیم چنین اتفاقی افتاد، به همین دلیل توبه کرد و گفت که اجازه دارند که آزادانه و با کمال آسایش و آرامش در کشور او زندگی کنند. حضرت ابراهیم (ع) که به واسطه قحط سالی از فلسطین به مصر آمده بود، سالها در مصر ماند.
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بعد از آن حضرت ابراهیم (ع) به فلسطین بازگشت و در محلی به نام «قط» ساکن شد و چون ساره عقیم بود، هاجر را به ابراهیم بخشید و اسماعیل (ع) از هاجر متولد شد. در این ماجرا ساره بر هاجر رشک برد و به حضرت ابراهیم خواست که هاجر را از آنجا ببرد. بنابراین حضرت ابراهیم، هاجر و اسماعیل را به مکه برد.

تولد اسحاق (ع)

زمانی که حضرت ابراهیم (ع) 120 سال داشت و ساره 90 ساله بود، فرشتگانی که مأمور تنبیه قوم لوط (ع) بودند و به شهرهای سدوم می رفتند، شب هنگام به خانه حضرت ابراهیم (ع) آمدند تا به او مژده بدهند که بر خلاف موازین طبیعی، ساره در همان سن و سال مادر خواهد شد.

خداوند ماجرا را در سوره هود آیات 69 تا 73 شرح می دهد: «فرستادگان آمدند و [به حضرت ابراهیم (ع)] مژده داده و سلام گفتند، [حضرت ابراهیم (ع)] گفت سلام بر شما! پس گوساله ای بریان برای آنان مهیا کرد. و چون [حضرت ابراهیم (ع)] دید دست آنان به طرف غذا دراز نمی شود، از آنان در دلش بیمناک شد. آنان گفتند: مترس که ما فرستادگان خدا به سوی قوم لوط هستیم. [در این هنگام] همسرش [ساره که متوجه شد مهمان فرشتگانند] ایستاده بود که متبسم گردید، ما به او مژده دادیم [به فرزندی به نام] اسحاق و پس از اسحاق هم یعقوب است. [ساره] گفت: وای بر من! من باردار می شوم در حالی که پیری سالخورده هستم و شوهرم نیز کهنسال است، این چیز شگفت انگیزی است. [فرشتگان] گفتند: آیا از امر خدا تعجب می کنی؟ [این موضوع] رحمت و برکات خداوند بر شما خاندان نبوت است، به درستی که او ستوده و دارای مجد و عظمت است.»
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پایان عمر

ساره (ع) در سن 127 سالگی در حبرون (خلیل) از دنیا رفت و در همانجا به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

علی دوانی- زن در قرآن 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی چراغی- پیامبران علیهم السلام در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

زن داستان قرآنی زندگینامه حضرت ساره (ع)


دعای حضرت ابراهیم علیه السلام برای روز رستاخیز

حضرت ابراهیم (ع) گناهکار نبود، و مقام نبوتی بلند مرتبه داشت، و خدا او را از گناه منحرف می ساخت، ولی چون خود را در محضر پروردگارش می یافت، خویشتن را آکنده از نقص تصور می کرد، و کاری جز طلب آمرزش نداشت و خواستار پاکی و کمال افزونتر می شد، و هیچ لغتی میان بنده و پروردگارش در میدان دوستی و شوق شدید بلیغ تر از لغت تذلل و خواری نمودن و اعتراف به گناه و طلب عفو نیست. پس ابراهیم (ع) گفت: «و لا تخزنی یوم یبعثون؛ و آن روز که (همگان از گورها) برانگیخته می شوند، مرا خوار مساز.» (شعراء/ 87) خواری در آن سرا به افتادن در آتش است که مؤمنان می گویند: «ربنا إنک من تدخل النار فقد أخزیته و ما للظالمین من أنصار؛ پروردگارا! هر کس را که به آتش درآوری، همانا خوارش کرده ای و ستمگران یار و یاوری ندارند.» 'لا تخزنی' از ماده 'خزی' (بر وزن حزب) به طوری که راغب در مفردات گوید «به معنی 'شکست روحی' (و شرمساری) است که یا از ناحیه خود انسان است که به صورت حیاء مفرط جلوه گر می شود، و یا از ناحیه دیگری است که بر انسان تحمیل می کند.» این تعبیر از ناحیه ابراهیم (ع)، علاوه بر اینکه درس و سرمشقی است برای دیگران، نشانه نهایت احساس مسئولیت و اعتماد بر لطف پروردگار است.
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در آیات بعد ترسیم جامعی از چگونگی روز رستاخیز ضمن چندین آیه بیان شده، و مهمترین متاعی که در آن بازار خریدار دارد و همچنین سرنوشت مؤمنان و کافران و گمراهان و لشکر شیطان بازگو شده است، و ظاهر آیات نشان می دهد که این توصیف و توضیح از کلام ابراهیم (ع) و دنباله آخرین دعای او است و غالب مفسران نیز چنین گفته اند، هر چند بعضی احتمال داده اند که آیات مورد بحث تماما سخن الهی است که در تعقیب سخنان ابراهیم و برای توضیح و تکمیل آن آمده است ولی این احتمال ضعیف است.

به هر حال نخست می گوید: «یوم لا ینفع مال و لا بنون؛ روز رستاخیز روزی است که هیچ مال و فرزندی سودی نمی دهد.» (شعراء/ 88) در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیا، اموال و نیروهای انسانی در آنجا کمترین نتیجه ای برای صاحبانش نخواهد داشت، و به طریق اولی سایر سرمایه های این جهان که در رتبه های بعد از این دو قرار دارند سودی نخواهد بخشید. بدیهی است منظور در اینجا از مال و فرزندان، مال و فرزندانی نیست که در طریق جلب رضای خدا به کار گرفته شده باشند، بلکه تکیه روی جنبه های مادی مساله است، منظور این است که سرمایه های مادی در آن روز مشکلی را حل نمی کند، اما در صورتی که در طریق اطاعت فرمان پروردگار قرار گیرند سرمایه مادی نخواهند بود، رنگ الهی و صبغه الله به خود می گیرند و 'الباقیات الصالحات' محسوب می شوند. سپس به عنوان استثناء بر این سخن می افزاید: «إلا من أتی الله بقلب سلیم؛ مگر کسی که به حضور خدا بیاید در حالی که قلب سلیم (سالم از هر گونه شرک و کفر و آلودگی به گناه) داشته باشد.» (شعراء/ 89) و به این ترتیب تنها سرمایه نجاتبخش در قیامت، قلب سلیم است، چه تعبیر جامع و جالبی؟ تعبیری که هم ایمان خالص و نیت پاک در آن وجود دارد، و هم هر گونه عمل صالح، چرا که چنین قلب پاکی، ثمره ای جز عمل پاک نخواهد داشت، و به تعبیر دیگر همانگونه که قلب و روح انسان در اعمال انسان مؤثر است اعمال او نیز بازتاب وسیعی در قلب و جان دارد و آن را به رنگ خود (خواه رحمانی یا شیطانی) درمی آورند.
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سود نداشتن مال و فرزندان در قیامت نتیجه انحلال اجتماع مدنی و بطلان اسباب اعتباری در آن روز است. پس اینکه بعضی از مفسرین گفته اند: گفتار ابراهیم در جمله 'یبعثون' تمام می شود و از جمله 'یوم لا ینفع' تا پانزده آیه بعد جزء کلام خدا است، صحیح نیست. در این جمله سود داشتن مال و فرزندان در روز قیامت به کلی نفی شده، و این بدان جهت است که رابطه مال و فرزندان که در دنیا مناط در یاری و مساعدت طرفینی است، رابطه ای است و همی و خیالی، که تنها در نظام اجتماعی بشر معتبر شمرده می شود و در خارج از ظرف اجتماع مدنی هیچ اثری ندارد، (مال که یا کاغذی است به نام اسکناس و یا فلزی است به نام طلا و امثال آن و نیز یک انسان به نام فرزند که موجودی است مستقل، چه ارتباطی به زندگی من که نیز انسانی هستم مستقل می تواند داشته باشد؟) و روز قیامت که روز انکشاف حقایق و جدا شدن آنها از موهومات است و روزی است که دیگر اسباب و مؤثرات اعتباری، از سببیت می افتد، مال به مالیتش و فرزند به عنوان فرزندیش، و خویشاوند به عنوان قرابتش نیز از اعتبار می افتد، هم چنان که قرآن کریم می فرماید: «و لقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم أول مرة و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم؛ امروز تک تک نزد ما آمدید، درست همانطور که در بار اول تک تک خلقتان کردیم و به دنیا قدم نهادید و آنچه به شما داده بودیم پشت سر نهادید و آمدید.» (انعام/ 94)
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نیز فرموده: «فإذا نفخ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذ و لا یتساءلون؛ روزی که در صور دمیده شود دیگر انساب و ارتباط خویشاوندی در بینشان نیست و آن روز از احوال یکدیگر نمی پرسند.» (مؤمنون/ 101) پس مراد از سود نداشتن مال و فرزندان در روز قیامت، این است که در قیامت آن طور که در دنیا و در اجتماع بشری معتبر بود اعتبار ندارد، آری در دنیا در مجتمع بشری مال بهترین سبب و وسیله است برای رسیدن به مقاصد زندگی و همچنین فرزندان بهترین وسیله اند برای رسیدن به شوکت و نیرو و غلبه، پس مال و فرزندان، عمده چیزی است که آدمی در دنیا به آن رکون و اعتماد می کند و دل بدان می بندد، در نتیجه سود نداشتن این دو در قیامت کنایه می شود از سود نداشتن هیچ سببی از اسباب اعتباری و قراردادی دنیا، که در دنیا برای جلب منافع مادی بدان تمسک می شد، از قبیل علم و صنعت و جمال و امثال آنها. و به عبارت دیگر نفی فایده از مال و فرزندان در آخرت در معنای این است که از بطلان اجتماع مدنی و اسباب اعتباری و روابط قراردادی آن خبر دهد، هم چنان که در کلام «ما لکم لا تناصرون* بل هم الیوم مستسلمون؛ چرا یکدیگر را یاری نمی کنید آری ایشان امروز تسلیمند.» (صافات/ 25- 26) بدان اشاره می فرماید.



وجوه مختلف درباره مفاد و نوع استثنای 'إلا من أتی الله بقلب سلیم'

کلمه 'سلم' و 'سلامت' به معنای دور بودن از آفات ظاهری و باطنی است. و از سیاق بر می آید که آن جناب در مقام بیان معنای جامعی است که قیامت را از سایر روزها متمایز کند، و از پروردگار خود درخواست کرده که اولا در روزی که مال و اولاد و سایر آنچه در دنیا سود می دهد سودی نمی بخشد، او را یاری کند، و بیچاره نسازد، که مقتضای این مقدمه چینی این است که مطلوب واقعی از جمله 'إلا من أتی الله بقلب سلیم' (شعراء/ 89) بیان چیزی باشد که در آن روز نافع است. بنابراین، استثناء منقطع و کلمه 'الا' به معنای لیکن است، یعنی در آن روز مال و اولاد سودی نمی دهد ولیکن هر کس با قلب سلیم نزد خدا آید از سلامت قلب سود می برد. و خلاصه مفاد کلام این می شود که مدار سعادت در آن روز بر سلامت قلب است، چه اینکه صاحب آن قلب سالم در دنیا مال و فرزندی داشته باشد و یا نداشته باشد.
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بعضی از مفسرین استثنا را متصل و مستثنی منه را مفعول 'ینفع' و محذوف دانسته و گفته اند که: تقدیر آیه چنین است: 'یوم لا ینفع مال و لا بنون احدا الا من اتی الله بقلب سلیم؛ روزی که مال و فرزندان به احدی سود نمی دهد، مگر کسی را که با قلب سلیم نزد خدا آید'، (ولی بنابراین تفسیر مفاد آیه این می شود که هر کس با قلب سلیم آید مال و اولاد او را سود دهد و حال آنکه آیه نمی خواهد این را برساند). بعضی دیگر گفته اند: استثنای متصل است، چیزی که هست مضافی از آن حذف شده و تقدیرش چنین است: 'یوم لا ینفع مال و لا بنون الا مال و بنون من اتی الله؛ روزی که مال و فرزند سودی نمی بخشد، مگر مال و فرزندان کسی که با قلب سلیم آمده باشد'. بعضی دیگر گفته اند: مال و بنون در معنای بی نیازی است و استثناء از بی نیازی شده، اما به حذف مضافی از نوع آن و تقدیرش این است: 'یوم لا ینفع غنی الا غنا من اتی الله بقلب سلیم؛ روزی که هیچ غنایی سود نمی بخشد، مگر غنا و بی نیازی کسی که با قلب سلیم آمده باشد' و قلب سلیم هم خود نوعی از غنا است، پس استثنای متصل ادعایی است نه حقیقی. بعضی دیگر گفته اند: استثنای منقطع است و در این میان مضافی حذف شده و تقدیر چنین است: 'یوم لا ینفع مال و لا بنون الا حال من اتی...؛ روزی که مال و فرزندان سودی نمی دهد مگر حال کسی که...'.
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از میان این چند قول سه قول اول همانطور که اشاره شد مفاد آیه را مخصوص می کند به کسانی که مال و اولاد دارند و آنان را دو طائفه می کند یکی صاحبان مال و اولاد که با قلب سلیم آمده باشند و دوم صاحبان مال و اولادی که با چنین قلبی نیامده باشند و این مال و اولاد تنها به دسته اول سود می دهد و اما کسانی که در دنیا مال و اولاد نداشته اند، آیه از وضع آنان ساکت است، و حال آنکه می دانیم سیاق آیه نمی خواهد این را بفرماید، قول چهارم هم کلمه 'حال' را تقدیر گرفته که هیچ حاجتی به آن نبوده است. و آیه شریفه از نظر معنا قریب به آیه «المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر أملا؛ مال و فرزندان زینت زندگی دنیایند و باقیات الصالحات نزد پروردگار تو ثواب بهتری دارند و سود بیشتری از آنها امید می رود.» (کهف/ 46) است.

چیزی که هست در آیه مورد بحث نفع را به قلب سلیم نسبت داده، که آن قلبی است که از ننگ ظلم و تاریکی شرک و گناه سالم باشد، هم چنان که در وصف آن روز فرموده: «و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلما؛ رویها برای حی قیوم خاضع شد و نومید گشت کسی که ظلمی مرتکب شد.» (طه/ 111) و در آیه چهل و شش کهف نفع و ثواب را به باقیات الصالحات نسبت داده است. بعضی از مفسرین گفته اند: این دو آیه این احتمال را تایید می کند که استغفار آن جناب برای پدرش، در حقیقت درخواست هدایت او به سوی ایمان است نه طلب مغفرت معمولی، چون محال است مثل ابراهیم کسی برای شخصی که کافر مرده و می داند که طلب مغفرت سودی به حال او ندارد طلب مغفرت کند، چون چنین طلب مغفرتی شفاعتی است، که به کافران نمی رسد. البته اینکه استثنا را متصل بدانیم (که خود این قائل نیز قائل به آن است) وقتی صحیح می شود که ابراهیم پسر صلبی آزر باشد، ولی ما در داستان آن جناب در سوره انعام فساد این مطلب را روشن ساخته و گفتیم که آیات بر خلاف آن تصریح دارد.
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اما اگر استثناء را منقطع بگیریم، آن وقت جمله 'إلا من أتی الله بقلب سلیم'، به ضمیمه آیه «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی؛ شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که او بپسندد.» (انبیاء/ 28) دلیل بر این می شود که استغفار آن جناب قبل از مرگ پدر بوده، و این خود روشن است.
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کلی__د واژه ه__ا

دعا حضرت ابراهیم (ع) رستاخیز باورها در قرآن خدا انسان


برخورد حضرت ابراهیم علیه السلام در مقابله با مشرکان

در آیات مختلفی از قرآن کریم به سرگذشت حضرت ابراهیم (ع) اشاره شده است در زیر آیاتی که مربوط به روش مقابله حضرت ابراهیم (ع) با مشرکان می باشد را می آوریم:

1- خداوند سبحان در سوره شعراء آیات 69 – 82 می فرماید:

«و اتل علیهم نبأ ابراهیم* اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون* قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین* قال هل یسمعونکم اذ تدعون* او ینفعونکم او یضرون* قالوا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون* قال اف__رأیتم تعبدون * انتم و آباوکما لاقدمون* فإنهم عدولی الا رب العالمین* الذی خلقنی فهو یهدین* و الذی هو یطعمنی و یسقین* و اذا مرضت فهو و الذی یمیتنی ثم یحیین * و الذی اطمع ان یغفرلی خطیئتی یوم الدین؛ (ای پیامبر!) خبر ابراهیم را برای امت بیان کن* آنگاه که به پدر و قومش گفت: شما چه معبودی را می پرستید؟* گفتند: بتهایی را که همواره مورد پرستش ما بوده است* گفت: آنگاه که شما را می خوانید سخن شما را می شنوند؟!* یا به حال شما هیچ سود و زیانی دارند؟!* گفتند: ما پدران خود را دیده ایم که چنین می کنند* ابراهیم گفت: آیا می دانید آنچه را که شما می پرستید* شما و پدران پیشین شما* من همه آنها را دشمن دارم به جز پرردگار جهانیان را* که او آفریده و به راه راست راهنمائیم کرد* او کسی است که سرم گرداند، و تشنگیم را فرو نشاند* و چون بیمار شوم شفایم دهد* و آنکه مرا بمیراند و سپس زنده کند* خدایی که چشم امید دارم به روز قیامت خطاهایم را بیامرزد.»
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2- و در سوره انعام آیات 74- 81:

«و اذ قال ابراهیم لابیه ازر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین* و کذلک نری ابرهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین* فلما علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا أحب الآفلین* فلما رأی القمر بازغا قال ربی فلما افل قال لدن لم یهدنی ربی لا کونن من القوم الضالین* فلما رأی الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر فلما قال یا قوم انی بریء مما تشرکون* انی وجهت وجهی للذی فطرالسموات و الارض حنیفا و ما انا المشرکین* و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدین و لا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون* و کیف احاف ما اشرکتم و لا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ینزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون؛ و یاد کن (ای پیامبر!) هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا تو بتها را به خدایی برگزیده ای؟! من تو و قوم را در گمراهی آشکاری می بینم* و بدین گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا به مقام یقین برسد* پس چون تاریکی شب بر او در آمد، ستاره ای را دید، گفت: این پروردگار من است* اما چون آن ستاره غروب کرد، گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم* پس چون ماه را درخشنده دید، گفت: این پروردگار من است، اما چون غروب کرد گفت: اگر خدایم مرا راهنمایی نکند، همانا از گروه گمراهان خواهم بود* و چون خورشید تابان را دید گفت: این پروردگار من است این از همه بزرگتر است، اما چون غروب کرد گفت: ای قوم من! از آنچه که شما شریک خدا قرار می دهید بیزارم* من با ایمان خالص روی به سوی خدایی آورده ام که آفریننده آسمانها و زمین است و من هرگز با مشرکان موافق نخواهم بود* قوم ابراهیم با او در مقام خصومت و احتجاج برآمدند. گفت: آیا با من درباره خدا محاجه می کنید و حال آنکه خدا مرا حقیقتا هدایت کرد؟ من از آنچه شما شریک خدا قرار می دهید بیم ندارم مگر آنکه خدا بخواهد. علم پروردگار من به همه موجودات محیط است، آیا شما متذکر نمی شوید؟!* و من چگونه از آنچه شما شریک خدا قرار می دهید بترسم در صورتی که شما از شرک آوردن به خدا نمی ترسید با آنکه هیچ برهان و حجتی بر آن ندارید؟!* آیا کدام یک از ما به ایمنی (و کدام به ترس) سزاوارتریم، اگر شما فهم می دانید.»
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3- و در سوره عنکبوت آیات 16-18 و 24 و 25:

«و ابراهیم اذقال لقومه اعبدوالله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون* انما تعبدون من دون الله اوثانا تخلقون افکا ان الذین تعبدون من الله لایملکون لکم رزقا فابتغوا عندالله الرزق و اعبدوه و اشکروا له الیه ترجعون* و ان تک___ذبوا فقد کذب أمم من قبلکم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین*...* فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یومنون* و قال انما اتخدتم من دون الله أوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و لکم من ناصرین؛ و یاد آر حکایت ابراهیم را که به قومش گفت: خدا را بپرستید و از او بترسید، که این برای شما بهتر است اگر بفهمید* آنچه را که به جز خداوند می پرستید، بتها و دروغهایی است که خود ساخته اید، و کسانی را که به جز خدا می پرستید قادر به روزی دادن به شما نخواهند بود. از خداوند روزی بخواهید و او را بپرستید و شکر او به جای آورید که بازگشت شما به سوی او است*و اگر شما مرا تکذیب می کنید، امتهای پیش از شما هم (پیامبرانشان را) تکذیب کرده اند، ولی بر رسول خدا، به جز تبلیغ آشکار رسالت، چیز دیگری نیست*....* (بعد از اینهمه اندرز که ابراهیم (ع) داد) پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: او را بکشید یا بسوزانید؛ و خداوند او را از آتش برهانید. به راستی که در این حکایت آیاتی است برای قومی که ایمان آورند* باز ابراهیم گفت: ای مردم! آنچه را که به جز خدا، خدایی گرفته اید بتهایی است که تنها برای دوستی بین خودتان در زندگانی دنیا برگرفته اید، و روز قیامت شما یکدیگر را تکفیر خواهید کرد و به یکدیگر لعن و نفرین خواهید نمود، و جایگاه ابدی شما آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یاوری هم ندارید.»
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4- و در سوره صافات آیات 79 و 83-98:

«سلام علی نوح فی العالمین*...* و إن من شیعته لإبراهیم* إذ جاء ربه بقلب سلیم* إذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدودن* أئفکا آلهه دون الله تریدون* فما ظنکم برب العالمین* فنظر فی النجوم* فقال إنی سقیم* فتولوا عنه مدبرین فراغ إلی آلهتهم فقال ألا تأکلون* مالکم لا تنطقون* فراغ علیهم ضربا بالیمین* فأقبلوا إلیه یزقون* قال أتعبدون ما تنحتون* والله خلقکم و ما تعلمون* قالوا ابنوا بنیانا فألقوه فی الجحیم* فأرادوا به کیدا فجعلناهم الأسفلین؛ سلام بر نوح در همه عالمان*....* و ابراهیم یکی از پیروان او است* او که با قلبی پاک و سالم به درگاه پروردگارش شتافت* آن زمان که به پدر و قومش گفت: این چیست که می پرستید؟!* آیا خدایانی دروغین را به جای خدا می خواهید؟!* درباره خدا چه گمان می برید؟!* در این هنگام نظری به ستارگان انداخت* و گفت: من بیمارم* (مردم) از او روی گردانید بیرون رفتند* او به سوی بتهای ایشان متوجه شد و گفت: آیا (غذاهایی را که مشرکان در روز عید برایتان آورده اند) نمی خورید؟!* شما را چه شده، چرا حرف نمی زنید؟!* (این بگفت) و محکم (با تبر) بر بتها کوبید (و جز بت بزرگ) همه را درهم شکست* (مردم شهر) سراسیمه به سوی او شتافتند* ابراهیم پرسید: آیا ساخته دست خودتان را می پرستید* با اینکه خداوند شما و حاصل کارهایتان را آفریده است؟* گفتند: برای او پایگاهی بسازید و وی را در آتش افکنید* برای او و نقشه کشید و ما آنها را زیر دست گردانیدیم.»

5- و در سوره انبیاء آیات 51- 70:
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«و لقد اتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین* إذ قال لأبیه و قومه ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون* قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین* قال لقد کنتم أنتم و آباوکم فی ضلال مبین* قالوا أجئتنا بالحق أم انت من اللاعبین* قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و أنا علی ذلکم من الشاهدین* و تالله لأکیدن أصنامکم بعدأن تولو مدبرین* فجعلهم جذاذا إلا کبیرا لهم لعلهم إلیه یرجعون* قالوا من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمین* قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له إبراهیم* قالوا فأتوا به علی أعین الناس لعلهم یشهدون* قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا إبراهیم* قال بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم إن کانوا ینطقون* فرجعوا إلی أنفسهم فقالوا أنکم أنتم الظالمون* ثم نکسوا علی روسهم لقد علمت ما هولاء ینطقون* قال أفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا و لا یضرکم* أف لکم و لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون* قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین* قلنایا ناروکونی بردا و سلاما علی إبراهیم* و ارادوا به کیدا فجعلنا هم الأخسرین؛ و بی گمان ما در گذشته به ابراهیم آن رشدی را که می توانست داشته باشد دادیم، و ما به او آگاه بودیم* وقتی به پدر و قومش گفت: این هیکلها چیست که به عبادت آنها پرداخته اید؟!* گفتند: ما پدران خویش را پرستشگر آنها یافتیم* ابراهیم گفت: بی گمان شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده اید* پرسیدند: آیا تو به حق به سوی ما آمده ای یا تو هم از بازیگرانی؟* گفت: بلکه پروردگار شما، پروردگار آسمانها و زمین است، کسی که آنها را آفریده و من بر این امر گواهی می دهم* به خدا سوگند بعد از بیرون شدنتان، در کار بتهایتان اندیشه ای به کار خواهم برد* آنگاه ابراهیم بتها را قطعه قطعه کرد مگر بت بزرگشان را باشد که به آن رجوع کنند* (مردم) گفتند: کسی که با خدایان ما چنین کرده است از ستمگران می باشد* گفتند: شنیده ایم جوانی که به او ابراهیم می گویند، بتها را به بدی یاد می کند* گفتند: او در برابر مردم حاضر کنید تا همگان گواهی دهند* پرسیدند: ای ابراهیم! تو با خدایان ما چنین کرده ای؟*ابراهیم گفت: بلکه این که بزرگشان هست چنین کرده است، اگر می توانند حرف بزنند از خودشان بپرسید!* (قوم) به خودشان مراجعه کردند و گفتند شما خود ستمگرانید* سپس سر به زیر انداخته گفتند: تو که می دانی اینها سخن نمی گویند* گفت: پس چرا به جز خدا، چیزی را که نه سوی به شما می رساند نه زیانی پرستش می کنید؟!* اف بر شما و بتهایی که به جای خدا می پرستید، آیا نمی اندیشید ؟!* (مردم گفتند:) او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید اگر کاری از شما ساخته است* و ما خطاب کردیم که: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت باش* آنها درباره او نیرنگی کردند، و ما آنها را زیانکارترین گرداندیم.»
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6- و در سوره بقره آیه 258:

«إلم تر إلی الذی حاج إبراهیم فی ربه أن آتاه الله الملک إذ قال إبراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال أنا أحیی و أمیت قال إبراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین؛ آیا ندیدی که (پادشاه زمان ابراهیم) با ابراهیم درباره پروردگارش به احتجاج برخاست؛ آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگار من زنده می کند و می میراند، گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت: خداوند آفتاب را از شرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب بیرون آر، آن کافر بهت زده شد و در جواب ناتوان ماند و خداوند ستمکاران را راهنمایی نخواهند کرد.»

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 739-745

کلی__د واژه ه__ا

حضرت ابراهیم (ع) بت پرستی داستان قرآنی قرآن شرک مبارزه


ساختن بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام

ساره، زوجه ابراهیم (ع) و دختر خاله او بود. از آنجا که او خودش از ابراهیم فرزندی نداشت، کنیز خود هاجر را به ابراهیم بخشید تا با او آمیزش کند، هاجر باردار شد و اسماعیل (ع) را به دنیا آورد. رشک و حسادت از دیدار هاجر و اسماعیل به جان ساره افتاد، لذا از شوهرش ابراهیم خواست که هاجر و فرزندش اسماعیل را از پیش چشم او دور کرده آن دو را در سرزمینی غیر قابل کشت ساکن گرداند. خداوند نیز به ابراهیم فرمان داد تا خواسته های زوجه اش ساره را برآورده سازد.

ابراهیم، هاجر و اسماعیل را بر چارپایی نشاند و روی به بیابان نهاد. او هرگاه به سرزمین مزروع و آبداری می گذشت و قصد فرو آمدن در آنجا را می نمود، جبرئیل امین وحی خدا او را مانع می شد تا اینکه به مکه در زمین «فاران» محصور میان کوهها، سنگ های سیاه، زمینی غیر مزروعی و بی آب، نزدیک بیت الله الحرام، و جایی که مطاف آدم (ع) و دیگر پیامبران بوده است رسیدند. در آنجا بود که جبرئیل (ع) از آنها خواست که در همان جا فرود آیند و بار و بنه بگذارند. ابراهیم (ع) فرمان برد و زن و فرزند را در آنجا فرود آورد و گفت:
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«ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئده من الناس تهوی الیهم؛ پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در دره ای غیر قابل کشت در کنار خانه محترم تو جای داده ام، پروردگارا! تا نماز برپای دارند، پس دلهای برخی از مردمان را به ایشان متمایل کن.» (ابراهیم/ 37)

ابراهیم (ع) آن دو را برجای بنهاد و به مسکن خود در شام بازگشت.

آبی که هاجر به همراه داشت تمام شد و شیرش نیز به خشکی گرایید، و در گرمای کشنده حجاز مرگ بر چهره کودک بی گناه بال و پر گشود. کودک از شدت بیتابی پاشنه پا بر زمین می زد و هاجر سراسیمه به هر طرف سر می کشید و دیوانه وار به جانب کوه صفا دویدن آغاز کرد و از آن بالا رفت تا مگر در آن سوی کوه و در دره کسی را ببیند. اما چون کسی را ندید و صدایی به جز انعکاس صدای خود نشنید از صفا فرود آمد و رو به کوه مروه نهاد و از آن بالا رفت. او این رفت و برگشت میان دو کوه صفا و مروه را هفت بار تکرار نموده، و در هر نوبت چون به محاذی کودک خود رسید بر سرعت قدم های خود می افزود. پس از پایان هفتمین بار سعی و تلاش بین دو کوه، به نزد کودکش بازگشت تا از حال و وضعش آگاهی یابد که با کمال شگفتی دید آب از زیر پاهای فرزندش جاری شده است. پس با شتاب با دستهای خود خاک پیرامون آب را جمع کرد و مانع حرکت آن گردید، سپس از آن آب خود بنوشید و کودکش را نیز سیراب کرد و او را شیر داد.
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زمانی نگذشت که قافله ای از قبیله «جرهم» از آن نواحی در حال عبور بود. آنان از وجود پرندگان در فضای مکه به جستجوی علت آن برآمدند که به وجود آب در آن سرزمین سوزان پی بردند. لذا به دیدار هاجر و فرزندش اسماعیل آمده، از آن بانو اجازه خواستند که در کنار او فرود آیند و مسکن گزینند، که هاجر با پیشنهاد ایشان موافقت فرمود.

مدتها گذشت، اسماعیل بزرگ و بزرگتر شد و دختری از قبیله جرهم را به همسری گرفت و پدرش ابراهیم (ع) به دیدار ایشان شتافت، و خداوند نیز به ابراهیم فرمان داد کعبه را بر پا دارد.

ابراهیم با کمک فرزند خود اسماعیل کعبه را بساخت، و خداوند نیز مناسک حج را به او آموخت. ابراهیم در همان حال که کعبه را می ساخت از پروردگارش چنین درخواست نمود: «ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا أمه مسلمه لک؛ پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هم به تسلیم و رضای خود بدار.» (بقره/ 128)

و نیز گفت: «رب اجعلی مقیم الصلاة و من ذریتی؛ پروردگارا! من و ذریه ام را نمازگزار گردان.» (ابراهیم/ 40)

و آنگاه پسرانش را چنین سفارش فرمود:

«ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و أنتم مسلمون؛ خداوند این دین را برای شما برگزیده، پس نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید.» (بقره/ 132)

پس از اینکه بنای کعبه به پایان رسید، حضرت ابراهیم (ع) به همراه پسرش اسماعیل (ع) به قصد ادای مناسک حج عزیمت نمودند. هنگامی که آنان از عرفات به سوی منا بازمی گشتند، حضرت ابراهیم به آگاهی فرزندش اسماعیل رسانید که او در خواب دیده است که وی را سر می برد (و اینکه رویای پیامبران یک نوع وحی است) لذا از فرزند خود نظرش را پرسید. اسماعیل گفت:
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«یا ابت افعل ما تومر ستجدنی انشاء الله من الصابرین؛ پدر! هر چه به تو امر شده آن را انجام ده که به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت.» (صافات/ 102)

ابراهیم پسر را به روی زمین خوابانید و به قصد بریدن سر پسر کارد بر حلقوم او کشیدن گرفت، ولی همه شگفتی کارد گردن اسماعیل را نمی برید. در این حال خداوند وی را ندا داد: یا ابراهیم «قد صدقت الرویا؛ ای ابراهیم! تو مأموریت عالم رویا را انجام داده ای.» (صافات/ 105)

زیرا که حضرت ابراهیم (ع) در خواب دیده بود که سر فرزند را می برد نه اینکه اسماعیل را سر بریده است، بنابراین او آنچه را که در خواب دیده انجام داده بود. خداوند نیز قوچی را به همراه جبرئیل برای قربانی او فرستاد و ابراهیم (ع) آن قوچ را سر برید، و مناسک حج را به پایان برد. پس از قیام حضرت ابراهیم انجام کارهایی که گذشت خداوند او را فرمان داد تا بانگ برآورد و مردمان را به حج بخواند، تا آنان حتی سوار بر شتران لاغر از دور دستها به زیارت خانه خدا بیایند. بدین سان حج بیت الله الحرام اساس شریعت حنیفه ابراهیم گردید و ستون ملتی گردید که خدای تبارک و تعالی درباره آن فرموده است: «فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا؛ از آیین ابراهیم که دینی پاک و بی آلایش است پیروی کنید.» (آل عمران/ 95)

پس از اینکه حضرت ابراهیم خلیل (ع) مراحل مزبور را گذرانید، خداوند او را امام و پیشوای مردمان قرار داد و فرمود: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ و هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد. خدا به او گفت: من تو را به امامت و پیشوایی خلق برگزینم. ابراهیم عرض کرد: این امامت را به فرزندان من نیز عطا خواهی کرد؟ فرمود که عهد من هرگز به مردم ستمکار نخواهد رسید.» (بقره/ 124)
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 763-766

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه احکام حج کعبه حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی حضرت اسماعیل (ع)


اصول مشترک عقاید در کتب آسمانی

تجدیدنظر در دین ابراهیمی جهانی در عصر حاضر و تصفیه آن از عوارضی که آن دین الهی را در گذرگاه قرون متمادی پوشانده است، از با اهمیت ترین واجبات دینی و عقلی است؛ زیرا این دین جهانی که از طرف خداوند سبحان به پدربزرگ ما حضرت ابراهیم (ع) نازل شده است همان است که همه ما اهل کتاب را در اصول جامع و مشترکی متحد ساخته است. این اصول مشترک که معتقدات کلیه همه ما را تشکیل می دهند عبارتند از: توحید، نبوت، معاد، تکالیف الهی و حقوق و اخلاق عالی انسانی.

همین معتقدات است که یگانه عامل نجات انسان از پوچی هلاکت بار است که امروزه درهای امید انسانها را به آن حیات سعادتمند و آینده بهتر که اصیل ترین آرزوی آنان می باشد بسته است.

ضرورت تجدید نظر پیرامون دین الهی چیزی نیست که تنها حوادث جبری دوران معاصر ما آن را برای ما تحمیل کرده باشد. بلکه ریشه های ضرورت اهتمام و تکلیف جدی ما به این تجدید نظر به نصوص کتب مقدس منتهی می گردد که همه ما اهل کتاب را با اشتراک در عرصه زندگی مادی و معنوی سعادت آمیز دعوت می نمایند. به طوری که اگر اهل کتاب به آن نصوص اهمیت لازم می دادند، نه جنگ های صلیبی اتفاق می افتاد و نه غیر آنها. همه ما دائما با امثال این آیات در قرآن مجید رویاروی هستیم:
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1. قطعا کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که به دین یهود گرویده اند و صابئیون و نصاری کسانی هستند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و عمل صالح انجام می دهند برای اینان خوفی نیست و اندوهگین نخواهند بود. (مائده/ 69)

2. بگو ای اهل کتاب بیایید همه ما به یک کلمه مشترک مابین ما و شما بگرویم (آن کلمه این است): نپرستیم مگر خداوند را و چیزی را برای او شریک قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را در برابر خدا خدایان قرار ندهیم اگر آنان (از این دعوت) رویگردان شدند به آنان بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم. (آل عمران/ 64)

زیرا آن وحدت معقول که آرمان اعلای اهل کتاب (مسلمانان و مسیحیان و یهود) می باشد و دعوت صریح به آن وحدت مقتضای دین جهانی ابراهیمی است که به صراحت قرآن محمد (ص) پیامبر اسلام از آن تبعیت نموده و آن را برای مردم تبلیغ نموده است سپس ما به تو وحی کردیم که از ملت حنیف ابراهیم تبعیت نما. (نحل/ 123) و اما وحدت اهداف انبیاء (ع) و لزوم تبعیت از آنان در قرآن چنین آمده است:

پیامبر به آنچه که از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده است و همه مؤمنان به خدا و فرشتگان او و کتب و رسولان او ایمان آورده اند. ما میان هیچ یک از پیامبران خدا تفاوتی نمی گذاریم و (مومنان) گفتند: ما شنیدیم و اطاعت کردیم. مغفرتت را نصیب ما فرما و سرنوشت همه ما به سوی توست. (بقره/ 285)

اما وحدت معنا و اهداف کتب آسمانی در قرآن چنین آمده است:
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الف- ما تورات را فرستادیم در این کتاب هدایت و نور است که پیامبرانی که به دین یهود گرویده اند مطابق آن حکم می کنند (و همچنین) انسانهای الهی روحانیون نیز مطابق آنچه که از کتاب خداوندی حفظ نموده اند به پیروی از آن حکم می کنند و آنان بر آن کتاب شاهد بودند پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا در برابر ارزش اندک از دست ندهید و هر کس به آنچه که خداوند فرستاده است حکم نکند آنان هستند گروه کافران. (مائده/ 44)

ب- و به دنبال آن عیسی بن مریم را فرستادیم که در مقابل خود تورات را تصدیق می کرد و انجیل را به او دادیم. هدایت و نور در آن بود و تصدیق می کرد آنچه را که از تورات و هدایت و موعظه برای مردم پرهیزکار در مقابل خود داشت. (مائده/ 46)

ج- و برای تو فرستادیم کتاب را بر مبنای حق که آنچه را (از کتب آسمانی) پیش رو داشت تصدیق می کند و پیرو آن است. پس میان آنان به آنچه که خداوند فرستاده است حکم کن و از هواهای آنان که (برخلاف حق فرستاده شده به توست) پیروی مکن. (مائده/ 48)

سپس ما با کمال وضوح می بینیم که دین ابراهیمی که برای همه امت های جهانی است در کتاب تورات چند بار تصریح شده است.

از آن جمله: خداوند به ابراهیم گفت:

از سرزمین و خویشاوندان پدرت به سوی زمینی که به تو نشان خواهم داد حرکت کن (هجرت کن) تا من تو را یک امت عظیم قرار بدهم و تو را مبارک و نام تو را باعظمت بسازم و تو خود برکت شوی و من کسانی را که تو را مبارک بدانند مبارک می گردانم و کسی را که به تو لعنت کند لعنت می کنم و همه مردم روی زمین به وسیله تو مبارک خواهند گشت. (تورات سفر تکوین اصحاح دوازدهم)
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و در مورد دوم از تورات چنین آمده است:

و خداوند به ابراهیم پس از جدا شدن قوم لوط از او چنین گفت: چشمت را باز کن و از آن محل که هستی به طرف شمال و جنوب و شرق و غرب نگاه کن زیرا همه زمینی را که تو می بینی به تو و نسل تو خواهم داد و من نسل تو را به قدر خاک زمین قرار خواهم داد تا آنجا که اگر کسی بتواند دانه های خاک زمینی را بشمارد نسل تو قابل شمارش خواهد بود. برخیز و در طول و عرض زمین حرکت کن زیرا آن را به تو عطا خواهم کرد. (تکوین اصحاح سیزدهم)

اما کتاب عهد جدید (انجیل) چنین می گوید: من به شما می گویم مردم فراوانی از مشارق و مغارب می آیند و به ابراهیم در ملکوت آسمان ها تکیه می کنند. (انجیل متی اصحاح هشتم)

پولس بارها گفته است: ختنه کردن، انسان را فرزند ابراهیم نمی نماید بلکه فرزندان او کسانی هستند که با قدمهای ایمان حرکت می کنند. و ابراهیم پدر همه ما است و خداوند او را پدر امت های فراوانی قرار داده است.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- پیام خرد- صفحه 260-263

کلی__د واژه ه__ا

اهل کتاب اعتقاد دین خدا وحدت باورها در قرآن


مرگ ذلیلانه نمرود

نمرودیان ابراهیم خلیل (ع) را در میان خرمنی از آتش انداختند و آنگاه: «قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم؛ ما به آتش گفتیم: ای آتش! برای ابراهیم سرد و سالم شو، آتش هم مبدل به گلستان شد.» (انبیاء/ 69) حضرت ابراهیم (ع) نمرود را موعظه کرد و به او گفت: دیدی خدایی که من به او دعوت می کنم چه قدرتی دارد سر ستیز داشتن با آن خدا، به صلاح شما نیست که محکوم به عذاب خواهی شد! اما نمرود با غرور و استکبار تمام گفت: من لشگریانی دارم که کسی به پای قدرت من نمی رسد. اگر خدای تو هم لشگریانی دارد، برای مقابله با من بیاورد.
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ابراهیم (ع) فرمود: بسیار خوب! نمرود لشگریان خود را جمع کرد، در حالی که با سلاح های زمان خود مجهز بودند. ابراهیم (ع) تنها کنار ایستاده بود. نمرود متکبرانه نگاهی به قدرت وسیع خود کرد و با تحقیر به حضرت ابراهیم نگاه کرد و گفت: اینانند لشگریان من، حال لشگر خدای تو کو؟ ناگهان فضا پر از پشه های ریز شد و به جان لشگریان نمرود افتاد و آنها مانند ملخ پراکنده شده و پا به فرار گذاشتند!

خوب با پشه ی ریز چه می توان کرد؟ نه با شمشیر و نه با توپ و تانک نمی شود با آنها مبارزه کرد، همه فرار کردند. نمرود هم به قصر خود فرار کرد و گفت درها را ببندید که پشه ای به اینجا نیاید! اما یک پشه ی ریز از لای در وارد شد و روی لب بالای نمرود نشست و آن را گزید. لب ورم کرد و بالا آمد. پشه روی لب پایین نشست و آن را گزید و ورم کرد. دوباره از سوراخ بینی او بالا رفت و در مغز او شروع به کاوش کرد. سردرد شدیدی به نمرود عارض شد که اطباء از علاج او عاجز شدند و گفتند: تنها راهش این است که یک چیز سنگین بر سر او بکوبند تا پشه آرام گیرد. مادامی که می کوبیدند پشه آرام می شد اما دوباره شروع می کرد!! عاقبت مقرر شد کسانی که وارد می شوند به جای سلام و عرض ادب جلو آمده با چکش مخصوصی به سر نمرود می زدند و سر جای خود می نشستند و هر که محکم تر می کوبید نمرود از او خشنود تر می شد!! آنقدر چکش بر سر او کوبیدند تا سرانجام این مستکبر مغرور ذلیلانه جان داد. این یک نمونه از عجز و ناتوانی بشر. البته به شداد و نمرود و فرعون مهلت داده فرمود: «من به آنان مهلت می دهم که مکر و کید من متین و محکم است». «...حتی اذا فرحوا بما اوتوا؛...تا هنگامی که به آنچه داده شده اند شادمان شدند.» (انعام/ 44)،...فاخذنام بغتة......؛ ناگهان ایشان را اخذ کردیم...، مدت مهلت که منقضی شد بی درنگ اخذشان می کنیم!»
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 6- صفحه 81-83

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ویژگی های پیامبران عذاب الهی حضرت ابراهیم (ع) طاغوت نمرود صفات خدا


مبارزات حضرت ابراهیم (ع) پیرامون توحید

حضرت ابراهیم خلیل (ع) با انواعی از شرک عصر خویش به مبارزه پرداخت که از آن جمله است:



الف- مبارزه برای توحید الوهیت

خداوند در سوره انبیا و شعرا و صافات، داستان مبارزه ابراهیم با قوم خود درباره توحید الوهیت را بیان داشته و در هر یک از آنها، بخشی از داستان را آورده است که ابراهیم (ع) با دلایل محکم اعتقاد آنان را کوبید، بت هاشان را در هم شکست، او را در آتش افکندند، خداوند آتش را بر او سرد و سلامت گردانید و.... که سخن در اطراف آن را کوتاه کرده و و تنها به بررسی آنچه درباره توحید الوهیت انجام داده می پردازیم: مشرکان که بت های خود را در هم شکسته دیدند، ابراهیم (ع) را حاضر کردند و به او گفتند: «أأنت فعلت هذا بالهتنا یا إب__راهیم* قال بل فعله کبیر هذا فاسألوهم إن کانوا ینطقون؛ آیا تو با خدایان ما چنین کرده ای ای ابراهیم!* گفت: بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آنها بپرسید اگر سخن می گویند» (انبیاء/ 63-62)، یعنی اگر آنها توان سخن گفتن دارند از خودشان بپرسید: بزرگشان آنها را شکسته یا دیگری؟ و چون بت ها سخن نمی گویند یقینا بزرگشان نیز آنها را نشکسته است. خداوند همچنین خبر می دهد: ابراهیم، با کسانی که ستارگان را ارباب خود گرفته بودند نیز، به احتجاج برخاست، ولی از معنای مورد نظر آنان ما را آگاه نمی کند، و ما در اخبار مشرکان می یابیم که، برخی از آنان رب و اله را از هم جدا نمی دانستند، و چنانکه در گذشته بیان داشتیم انبیا و پیامبران همیشه با مشرکان امت خود درباره توحید ربوبیت درگیر بوده اند.
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خداوند در سوره انعام از درگیری ابراهیم (ع) با ستاره پرستان خبر می دهد و می فرماید:

«وکذلک ن_ری إبراهیم ملکوت السموات و الأرض و لیکون من الموقنین* فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الأفلین* فلما رأی القم__ر بازغا قال هذا ربی فلما أفل لئن لم یهد نی ربی لا کونن من القوم الضا ل_ین* فلما رأی الشمس بازغه قال هذا ربی فلما أفلت قال یا قوم إنی بری مما تشرکون* إنی وجهت وجهی للذی فط___ر السموات و الأرض حنیفا و مآ أنا من المشرکین* و حآجه قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدان و لا أخاف ما تشرکون به إلا أن یشاء ر بی شیئا وسع ربی کل شی علما أفلا ت_تذ ک_رون؛ و این چنین، ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین گردد* هنگامی که شب او را فرا گرفت، ستاره ای دید، گفت: این خدای من است؟ و چون غروب کرد، گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم!* و هنگامی که ماه شکافنده افق را دید، گفت: این خدای من است؟ و چون غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند یقینا از گمراهان باشم* و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را می شکافد، گفت: این خدای من است؟ این بزرگتر است، و چون غروب کرد، گفت: ای قوم! من از آنچه شریک خدا می سازید، بیزارم* من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم، و از مشرکان نیستم* قوم ابراهیم با او به ستیز برخاستند، گفت: آیا درباره خدا با من ستیز می کنید؟ در حالی که خداوند مرا هدایت کرده، و من از آنچه شما شریک او قرار می دهید نمی ترسم، مگر آنکه پروردگارم چیزی را بخواهد که علم پروردگارم همه چیز را در برگرفته، آیا متذکر نمی شوید؟!» (انعام/ 80-75)
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خلیل (ع) در اینجا به زبان ستاره پرستان قوم خود با ایشان سخن می گوید و رب را به همان معانی که می فهمد به کار می برد، و سخن او که می گوید: این رب من است! بر سبیل توریه و استفهام است، یعنی آیا این پروردگار من است؟! همانگونه که وقتی بت ها را شکست توریه کرد و در پاسخ بت پرستان گفت: بلکه بزرگشان این کار را کرده است!



ب- جهاد ابراهیم (ع) در توحید ربوبیت به معنای تربیت اجسام بسیاری که انسانها در زمانهای گذشته عقیده داشتند

ستارگان بر جهان ما و هرچه در آن است از انسان و حیوان و نبات، اثر می گذارند. باران به خواست آنهاست که می بارد یا نمی بارد، سعادت و شقاوت، تنگدستی و گشایش، سلامت و مرض در جامعه انسانی از آنهاست، کم و زیاد مرگ در آدمیان و حیوان و نبات از آنجاست، گسترش محبت و نفرت میان دو کس یا القای محبت آدمی در دل دیگران، و هرچه مانند این امور است از اثر ستارگان می باشد. بدین خاطر نیز برخی مراسم عبادی را برای آنها برگزار می کردند، و فضای مراسم را با عود خوشبو و عطر و گلاب معطر می ساختند، ورد و دعا می خواندند و از آنها جلب خیر و دفع شر می خواستند. برخی از اینها را در نوشته ای خطی منسوب به سکاکی (تاریخ 626ه_) می بینیم، که در آن، انواع طلسم ها و دعاها و مناجات ها برای بعض ستارگان مانند: زهره و مریخ و غیره بود که گاهی آنها را به نام و رب مرد خطاب قرار داده است، ولی اینکه تالیف کتاب از سکاکی باشد، اثبات نگردیده است. ابن ندیم، نیز در فهرست خود، در بخش اخبار صائبیان، در مقاله نهم، از برخی فرقه های صائبی، آورده است: آنان بعض ستارگان را می پرستند و برای آنان مراسم ویژه برگزار می کنند. ابراهیم (ع) این طایفه را با سخنانی که درباره ستارگان و ماه و خورشید گفت راهنمائی کرد، و با گفتن: «هذا ربی» به هنگام طلوع آنها و «لا أحب الأفلین» به گاه غروبشان، اساس تفکر آنان را در هم ریخت، و در پایان با گفتن «إنی وجهت وجهی للذی فط___ر السموات و الأرض» راه راست را به آنان نشان داد.
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ج- جهاد ابراهیم (ع) در توحید رب به معنای تنها قانونگذار نظام هستی

خداوند در سوره بقره از این جهاد خبر می دهد و می فرماید: «ألم تر إلی الذی حاج إبراهیم فی ر به أن أتا ه الله الملک إذ قال إبراهیم ربی الذی یحی و یمیت قال أنا أحی و أمیت قال إبراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت من المغرب فبهت الذی کفر...؛ آیا ندیدی آن را که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ آنکه خداوند به او سلطنت داده بود، هنگامی که ابراهیم گفت: رب من آن کسی است که زنده می کند و می میراند. او گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم! ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرق می آورد؛ تو آن را از مغرب بیاور! آن مرد کافر مبهوت و درمانده شد و...» (بقره/ 258). منطق خلیل (ع) در این آیه، منطق قرآن در سوره اعلی است که می فرماید: پروردگار، همان خداوندی است که آفرید و منظم کرد، و اندازه کرد و هدایت نمود. و مثال موجودات در این باره، مثال همان چراگاهی است که پروردگار عالمیان آن را رویانید و سپس خشک و تیره اش گردانید، یعنی موجودات را حیات داد و سپس آنها را میرانید. استدلال ابراهیم (ع) توانمند و روشن بود، ولی طاغوت زمان او که می خواست آن را با پوششی گمراه کننده مستور کند، گفت: اگرربوبیت از آن کسی است که زنده می کند و می میراند، من نیز زنده می کنم و می میرانم! دستور داد زندانی محکوم به اعدامی را آوردند و آزادش کرد، و انسان بی گناهی را که می گذشت گرفته و اعدامش نمود، و با این کار اطرافیان مترف خود را به شبهه انداخت. ابراهیم (ع) به جای جدال در معنای میراندن و زنده کردن، به احتجاج درباره موضوعی محسوس و دلیلی آشکار پرداخت تا ادعای این طاغوت را از ریشه برکند و گفت: پروردگار من خورشید را از مشرق می آورد، تو هم اگر پروردگار هستی، این نظام را تغییر ده، و خورشید را از مغرب بیاور که آن مرد کافر مبهوت و وامانده شد.
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شرک طاغوت زمان ابراهیم (ع) از نوع شرک طاغوت عصر موسی (ع) بود، هر دو ادعای ربوبیت کردند، یعنی هر دو می گفتند: حق قانونگذاری در نظام زندگی بشر را دارند. و چون ادعای هر دو شبیه بود، آن دو پیامبر نیز پاسخ یکسانی به آنان دادند و گفتند: پروردگار انسان که نظام زیستن او را معین فرموده، همان پروردگار جمیع موجودات است، آنکه موجودات را حیات بخشیده و برای ادامه وجودشان نظام ویژه سنت نهاد، و چگونه زیستن بر اساس آن نظام را به آنها آموخت و هدایتشان فرمود. او همان است که همه زندگانی را می میراند. این، منطق ابراهیم در دعوت مشرکان به توحید بود، او همانگونه که خداوند در سوره شعرا از او خبر می دهد، گفت: «فانهم عدو لی إلا رب العالمین* الذی خلقنی فهو یهدین؛ همه آنچه شما می پرستید دشمن من هستند، مگر پروردگار عالمیان* همان که مرا آفرید، و همیشه راهنمائی ام می کند» (شعرا/ 78-77). حضرت موسی در جواب فرعون که پرسید پروردگارتان کیست، می گوید: «قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی؛ پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودی آن آفرینشی که شایسته او بود عطا کرد و سپس او را در راه مخصوص خودش هدایت فرمود» (طه/ 50).

ابراهیم (ع) پس از آن ربوبیت خدا را شرح داده و می گوید: «و الذی هو یطعمنی و یس_قین* و إذا مر ضت فهو یشف_ین* و الذی یمیتنی ثم یحیین* و الذی أطمع أن یغفر لی خطیئتی یوم الدین؛ همان پروردگاری که مرا غذا می دهد و سیراب می نماید* و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد* و آنکه مرا می میراند و سپس زنده می کند* کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا بخشد» (شعرا/ 82-79).
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قرآن هنگامی که اخبار استدلال و محاجه پیامبران با اقوام خویش را تکرار می کند، در هر بار، بخشی از آن را متناسب با آنچه در آن سوره آمده، بیان می دارد، یعنی تنها آنچه را که برای توجیه فکری و ارشاد و هدایت مردم و اطرافیان پیامبر اعم از مسلمان و مشرک و یا یهود و نصاری لازم می داند، آن را تکرار می کند، زیرا قرآن کتاب تاریخ نیست تا اخبار پیشینیان را، آنگونه که واقع شده، سلسله وار پیگیری و بیان نماید.

من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 310-315 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 208

کلی__د واژه ه__ا

توحید ربوبیت داستان قرآنی باورها در قرآن حضرت ابراهیم (ع) تاریخ پیامبران مبارزه طاغوت


زنده شدن پرندگان چهارگانه در داستان حضرت ابراهیم(ع) نمونه ای عینی از معاد در قرآن

یکی از نمونه های تاریخی و عینی که مصداق حیات بعد از مرگ است و قرآن بر آن تکیه کرده، سرگذشت ابراهیم و داستان «طیور اربعه» (مرغهای چهارگانه) است که بعد از داستان عزیر بلافاصله در قرآن آمده است، می فرماید: 'و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تومن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزء ثم ادعهن یاتیک سعیا و اعلم ان الله عزیز حکیم'.



ترجمه:

«به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت: خدایا! به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود: مگر (به معاد) ایمان نیاورده ای؟ عرض کرد: آری، آورده ام، ولی می خواهم قلبم آرام یابد. (آرامشی که از احساس و شهود برخیزد). فرمود: پس چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را (پس از ذبح کردن) قطعه قطعه کن (و درهم بیامیز)، سپس بر هر کوهی (که در اطراف تو است) قسمتی از آن را قرار ده، بعد آنها را بخوان (به فرمان خدا زنده می شوند و) به سرعت به سوی تو می آیند، و بدان خداوند، توانا و حکیم است» (بقره/260).
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هر گاه ظاهر آیه را جدا از پیشداوریها مورد توجه قرار دهیم و تحت تأثیر القائات این و آن نباشیم به وضوح نشان می دهد که ابراهیم (ع) می خواست صحنه ای از احیای مردگان را برای آرامش خاطر ببیند، و مأموریت پیدا کرد که نمونه ای از آن را عملا با دست خود به فرمان خدا انجام دهد، نمونه ای که در آن، اجزاء بدن مرغهای چهارگانه همچون ذرات خاکهای انسانها به هم آمیخته گردد، و بعد مانند آن به هر سو پراکنده شود، سپس به فرمان خدا از گوشه و کنار جمع گردد و جامه حیات در تن بپوشد.



شأن نزولی که بسیاری از مفسران برای این آیه ذکر کرده اند نیز گواه این مدعا است، او از کنار دریائی می گذشت، مرداری را دید که قسمتی از آن در آب و قسمتی در خشکی است، پرندگان از یکسو و حیوانات دریائی از سوئی دیگر، آن را طعمه خود قرار داده اند، ابراهیم در فکر فرو رفت که چگونه این اجزای پراکنده یک بدن که ممکن است جزء بدن تعداد بی شماری جانداران دیگر شود، بار دیگر جمع و احیاء می گردد. بدیهی است که ابراهیم با توجه به مقام نبوت و ارتباط با وحی، به همه چیز ایمان داشت، ایمانی بالاتر از ایمانی که حاصل استدلالهای عقلی است، ولی او می خواست در این زمینه شهود حسی داشته باشد، و لذا خداوند چنین صحنه ای را برای او مجسم کرد تا معاد جسمانی را به معنی دقیق کلمه با چشم خود ببیند و قلبش آرام گیرد.
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دراینجا چند نکته قابل توجه است:

1- جمله 'فصرهن' طبق تصریح بعضی از ارباب لغت و جمعی از مفسران از ماده «صور» بر وزن (قول) به معنی تقطیع و پاره کردن است، و اشاره به این است که ابراهیم مأمور بود مرغهای چهارگانه را ذبح کند و سپس پاره پاره کرده، درهم بیامیزد. ولی جمعی از ارباب لغت آن را به معنی متمایل ساختن تفسیر کرده اند (مخصوصا هنگامی که با «الی» متعددی شود)، به همین جهت بعضی از مفسران به اصطلاح روشن فکر اصرار دارند که ابراهیم مرغهای چهارگانه را هرگز پاره پاره نکرد، بلکه مأمور بود آنها را به خودش مأنوس کند و بعدا هر یک از آنها را بر بالای کوهی بگذارد و بعد صدا زند تا به سوی او آیند!، سپس از آن مثالی برای احیاء مردگان گیرد و بداند به همان آسانی که او مرغها را صدا می زند و به سوی او می آمدند مسأله احیای مردگان در برابر قدرت خدا آسان است.



ولی اینها گویا فراموش کرده اند که اولا ابراهیم تقاضای مشاهده احیاء مردگان کرد، و خداوند از طریق این دستور دعوت او را اجابت فرمود تا قلب ابراهیم مطمئن و آرام گردد، در حالی که اگر مسأله به اینجا ختم شود که مرغانی را بگیرد و تربیت کند و صدا بزند و بیایند، نه تنها خواسته ابراهیم که مشاهده احیاء مردگان و آرامش قلب بوده حاصل نمی گردد، بلکه این فرمان هیچ گونه ارتباطی با آن درخواست ندارد، و اگر در برابر چنین درخواستی چنین پاسخی از سوی یک فرد عادی داده شود ناموزون و زشت به نظر می رسد، تا چه رسد به اینکه از ناحیه خداوند آن هم در کلام فصیحی همچون قرآن باشد.
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ثانیا تعبیر «جزء» را به هر یک از مرغهای چهارگانه تفسیر کردن بسیار نامناسب به نظر می رسد. ثالثا شأن نزولی که برای آیه ذکر شده و روایات متعددی که در منابع حدیث آمده هیچ کدام متناسب با این معنی نیست، بلکه صریحا بیانگر این حقیقت است که ابراهیم چهار مرغ را گرفت و سر بریده و اجزای آنها را با هم مخلوط کرد، سپس آن را چند قسمت نمود و هر قسمتی را بر کوهی نهاد. و اما جمله 'فصرهن' چه به معنی قطع کردن باشد و چه به معنی متمایل ساختن، تأثیری در محتوای آیه ندارد، چرا که آیه به هرحال در مقام ارائه و نشان دادن چگونگی زنده شدن مردگان به فرمان خدا است. مشکل بزرگ برای کسانی که سراغ اینگونه تفاسیر برای آیات قرآن می روند مسأله عدم پذیرش خوارق عادات است چرا که با مذاق طرافداران مکاتب مادی سازگار است، به همین دلیل خود را در این سنگلاخها وارد می سازند، درحالی که وجود معجزه و خوارق عادات در تمام مذاهب از بدیهیات است حتی در جهان طبیعت هم خوارق عادات زیادی می بینیم که علم روز از تفسیر آن عاجز است.



2- در اینکه مرغهای چهارگانه کدام یک از انواع مرغها بودند معروف این است که: طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ بوده است که هریک از آنها مظهر روحیه و صفات ویژه ای هستند، و گاه حرکات انسانها را به آنها تشبیه می کنند، طاووس مظهر کبر و خودنمائی، خروس مظهر تمایلات شدید جنسی، کبوتر مظهر لهو و بازیگری، و کلاغ مظهر آرزوهای دراز! ولی احتمالات متعدد دیگری نیز در تفاسیر وارد شده از جمله: نام هدهد، بوم، شاهین و کرکس در کلمات مختلف مفسران آمده است. ولی معلوم است که ویژگی مرغان مزبور تأثیری در اصل مسأله ندارد، همین اندازه معلوم است که انواع مختلفی از پرندگان بوده تا بتواند نشانه ای از آمیخته شدن خاکهای مختلف انسانها با یکدیگر بوده باشد. تعداد کوههائی که اجزاء آن بر آن نهاده شده، در روایات ده عدد ذکر شده، و به نظر می رسد که این حادثه بعد از ورود ابراهیم به شام اتفاق افتاده باشد، زیرا سرزمین بابل کوهی ندارد.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- پیام قرآن (معاد در قرآن مجید)- جلد 5- از صفحه 206 تا 210

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تفسیر حضرت ابراهیم (ع) معاد حشر


بررسی تحریف شریعت حضرت ابراهیم (ع) قبل از بعثت پیامبر (ص)

نام پیروان شریعت حضرت ابراهیم (ع) در قرآن و حدیث پیامبر، «حنیف» و جمعش «احناف» و «حنفاء» می باشد. «حنف» در لغت عرب به معنای رو گردانیدن از باطل به سوی حق می باشد ، و «حنیف» یعنی رو گردانیده از باطل به سوی حق. این نام با لفظ «مسلم» با هم در قرآن آمده است: 'ما کان إبراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما' (سوره آل عمران / آیه 67)؛ «ابراهیم، یهودی و نصرانی نبود، بلکه حنیف بود و مسلمان.»



پس از ابراهیم، فرزندش اسماعیل، و سپس فرزندان اسماعیل بر شریعت ابراهیم بودند و جزء «حنفاء» به شمار می آمدند. اولین کسی که شریعت حضرت ابراهیم را تغییر داد «عمرو بن لحی»، از نسل اسماعیل بود. وی در سفری به شام، به شهر «مآب» از سرزمین «بلقاء» رسید. در آنجا قوم عمالقه بت می پرستیدند. عمر از آنها پرسید: اینها چیست که شما می پرستید؟ گفتند: اینها بت هستند، ما از این بت ها طلب باران می نماییم، باران برای ما می بارند؛ یاری بر دشمن می خواهیم، ما را یاری می دهند! عمر گفت: یکی از این بت ها را به من بدهید. آنها به او بت «هبل» را دادند، و او هبل را به مکه برد و برپاداشت و مردم را به عبادت و تعظیم هبل واداشت، و بدعت های دیگر نیز در دین ابراهیم پدید آورد. پس از آن، بت پرستیدن در میان قریش و دیگر قبایل نسل اسماعیل منتشر شد، در حالی که آنها فرزندان ابراهیم، بزرگ ترین بت شکن تاریخ بودند. بدین ترتیب، پیروان ابراهیم- که از نسل فرزندش اسماعیل بودند و در مکه سکنا داشتند، به گرد همان خانه کعبه که بزرگ ترین بت شکن تاریخ بشر، آن را برای پرستش خدای یکتا بنا کرده بود، مشهورترین بت های عرب را نصب کرده به گردش طواف می کردند، و از بت ها حاجت می طلبیدند. با این حال، قریش خود را وارث شریعت ابراهیم، و کلید دار خانه کعبه، و میزبان حجاج بیت الله می دانستند، و بدین ترتیب خود را برگزیده نسل آدم می پنداشتند.
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سایر قبایل عرب نیز بت پرست بودند- جز اندکی از آنها که به یهود و نصاری گرویده بودند- و همه ایشان (بت پرستان) حج بیت الله را به جا می آوردند، لیکن مراسم حج را نیز از آنچه ابراهیم خلیل آورده بود، تحریف کرده بودند. آنان چهار ماه را ماه حرام می نامیدند و در آن جنگ نمی کردند. آن چهار ماه عبارت بود از: سه ماه «ذی العقده و ذی الحجه و محرم» که در آن به حج می رفتند و باز می گشتند، و ماه «رجب» که در آن به عمره می رفتند. در این چهار ماه مردم سرزمین جزیره العرب در حال امن می زیستند، و اگر فردی در آن چهار ماه حتی قاتل پدر خود را می دید، دست تعدی به او دراز نمی کرد. در ضمن از این چهار ماه برای بازرگانی نیز استفاده می کردند، و در بازارهای خود برای خرید و فروش حاضر می شدند. قبایل قریش و دیگر قبیله های بت پرست عرب، هیچ توجهی نداشتند که شریعت حنیف ابراهیم تحریف گشته است؛ تا اینکه در یک موسم بت پرستی، چهار تن از آنها به قرار ذیل، به این تحریف پی بردند: قبل از بعثت پیامبر، چهار تن از اهل مکه به نام های: ورقه بن نوفل، عبید الله بن جحش، عثمان بن حویرث و زیدبن عمرو بن نفیل با یکدیگر گفتند: «قوم ما گمراه شده اند و بر دین پدرمان، ابراهیم نیستند. این سنگ ها چیست که به گرد آنها طواف می کنند و از آنها حاجت می طلبند، با آنکه آنها بینا و شنوا نیستند؟! بیایید تا در جستجوی دین حنیف ابراهیم در شهرها بگردیم.» در نتیجه از این چهار تن، ورقه و عثمان به مسیحیت گرویدند، و عبیدالله اسلام آورد و سپس مرتد شد و مسیحی گشت، و زید بن عمرو بن نفیل، بت پرستی و دیگر بدعت های قریش را ترک گفت و در خانه کعبه بانگ بر آورد و به قریش گفت: شما بر دین ابراهیم نیستند. کار این چند تن یک روشنگری بود برای قریش، و آماده کردن ذهن آنها برای بعثت خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم.
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سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 13 تا 15

کلی__د واژه ه__ا


حضرت ارمیا(عزیر)(ع)


داستان حضرت ارمیا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

ارمیا ارمیا ابن حلقیا از پیامبران یهود در قرن 6- 7 قبل از میلاد بوده که در قرآن به طور صریح از او نامی به میان نیامده است; ولی منابع تاریخی و تفسیری و روایی در ذیل برخی آیات از او یاد کرده اند (بقره/ 243- 246 و 259; اسراء/ 4- 7; انبیاء/ 21) که عمده این یادکردها درباره برخی حوادث سیاسی و اجتماعی یهود است. نام او در منابع اسلامی به گونه های متعددی گزارش شده است: ارمیا، ارمیاء، ارمیا، اورمیا و یرمیا. واژه «یرمیا = Jeremiah» در زبان عبری به معنای «رفعت یافته از سوی خدا، منصوب از سوی او، خدا تیر می افکند یا به زیر می اندازد» آمده است. ارمیا در عهد عتیق اهمیت ویژه ای داشته است و کتاب مستقلی به نام او در اسفار تورات به چشم می خورد.

او بنا به گزارش تورات در روستای عناتوت در نزدیکی اورشلیم (واقع در 6 کیلومتری شرق بیت المقدس کنونی) از خانواده ای کهانت پیشه به دنیا آمد. سکونت خانواده او در منطقه ای موسوم به بنیامین احتمالا نشان دهنده انتساب وی به شاخه بنیامینی از بنی اسرائیل است; گرچه ابن عساکر و ابن خلدون او را از سبط لاوی بن یعقوب دانسته اند. برخی نیز احتمال داده اند او از نسل «ابیاتار شیلوی» کاهن عصر سلیمان است که به دستور وی به عناتوت تبعید شده بود.

تاریخچه نبوت ارمیا ارمیا در دوره افول آشوریان و به قدرت رسیدن بابلیان و رقابت آن دو امپراتوری با حکومت مصر می زیسته است. دوره حیات او به دلیل هم زمانی با تبعید یهودیان به بابل، نقطه عطف مهمی در تاریخ یهود به شمار می رود. تجزیه کشور یهودیه به دو بخش شمالی و جنوبی و جنگ های پیاپی میان آن ها و رواج شرک و ستم و بت پرستی میان یهودیان و ضعف و بحران اقتصادی، همگی سبب زوال قدرت و انحطاط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آنان شده و رونق و اقتدار زمان سلیمان را از بین برده بود. در این دوره، شاهد ظهور پیامبران مصلحی هستیم که عمده آموزه های آنان صبغه ای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی داشت. این پیامبران، در کنار پند مردم، به پیشگویی حوادث اسف بار آینده یهود به صورت عذاب خداوند پرداخته، بدین وسیله، آنان را از عواقب شوم کردارهایشان بیم می دادند.
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این پیامبران، در عین حال، پس از توبیخ مردم و ابلاغ انذار و عذاب زودرس الهی، آنان را به آینده ای روشن در عصر ظهور نجات دهنده ای بزرگ، مژده می دادند. اشعیای نبی سرسلسله این پیامبران به شمار می رود که احتمالا ارمیای نبی نیز با توجه به فاصله کم تاریخی میان آن دو از او متأثر بوده است; گرچه از نگاه کلامی هر دو پیامبر از یک سرچشمه که همان وحی خداوندی است، اثر پذیرفته اند. اشعیا و ارمیا همواره از همگرایی با مصر در برابر حملات آشوریان و پس از آن ها بابلیان پرهیز داده و به نوعی، بی طرفی در نزاع های امپراتوری های بزرگ همسایه جهت محافظت از اورشلیم سفارش می کردند; البته این رویکرد آن ها صبغه ای وحیانی و نه صرفا سیاسی داشت. ارمیا هم زمان با پادشاهی یوشیا به نبوت می رسد (628 ق. م.). یوشیا با دست یافتن به نسخه ای مفقود از شریعت موسی، تصمیم می گیرد در یهودیه به اصلاحات گسترده مذهبی و فرهنگی و اجتماعی دست زند. فعالیت چشمگیری از ارمیا در این دوره گزارش نشده، جز آن که برخی احتمال داده اند او نیز در جریان اصلاحات با پادشاه همکاری داشته است. برخی نیز ارمیا را فرزند همان حلقیای کاهن دانسته اند که اسفار تورات را یافته و در اختیار یوشیا قرار داده است. گفتگوها و مناجات های ارمیا با خداوند در آغاز دوره رسالتش به این دوره مربوط می شود که در بخش های نخست سفر او گرد آمده است.

جانشینان یوشیا با اعتماد به قدرت مصر در برابر خطر بخت نصر به سوی امپراتوری غربی گراییده و به شیوه کفرآمیز و ستمگرانه شاهان پیش از یوشیا بازگشتند. فعالیت عمده ارمیا در دوره این پادشاهان تا تخریب اورشلیم به دست بخت نصر است. او که اخلاق مردم را فاسد و زمامداران را ستمگر و بی سیاست و ملت را در انحطاط مذهبی و ملی و ضعف سیاسی می دید، در هر مکان، از خانه خدا تا کوچه و بازار و به هر وسیله و بیان ممکن به اندرز مردم پرداخته، از هجوم بخت نصر و تخریب اورشلیم خبر می داد تا آن که تصور مزدوری بابل و خیانت به میهن درباره او پدید آمده و از سوی کاهنان، امیران و پیامبران دروغین، مورد آزار فراوان قرار گرفت و تا مرز کشته شدن پیش رفت. او پادشاه و بزرگان یهود و عموم مردم را به دلیل نقض احکام روز شنبه و پرستش رب النوع خورشید و گناهان دیگر توبیخ می کرد.

ص: 855





پیامبران دروغین از روی فریب در برابر انذارهای او، مردم را به امیدهای نابجا مژده داده، نعمت و آسایش را برای یهودیان در آینده نزدیک پیش بینی می کردند; از این روی ارمیا، به پیامبر شر لقب یافته بود و مردم از او بیزاری جسته، نفرینش می کردند. گریه و اندوه فراوان او بر قومش از وی پیامبری گریان و اندوهناک به نمایش گذاشته است: «کاش که سر من آب بود و چشمانم چشمه اشک، تا روز و شب بر کشتگان دختر قوم خود می گریستم.» در این میان، حمله نخست بخت نصر و اسارت بزرگان یهود به همراه پادشاهان یهویاقیم نیز در اصلاح مردم، حاکمان و کاهنان بی تأثیر بود تا آن که مدتی بعد در اثر استقلال خواهی صدقیا، پادشاه دست نشانده بابل و بی توجهی او به اندرزهای ارمیا، بخت نصر بار دیگر به اورشلیم حمله برده، شهر را به آتش کشید، و هیکل سلیمان را تخریب کرد و انبوهی از یهودیان را به اسیری به بابل برد. (7- 586 ق. م) ارمیا به فرمان او از زندان کاخ صدقیا نجات یافت و با او به نیکی رفتار شد.

اندکی بعد، مردم باقی مانده در اورشلیم با کشتن جدلیا، شاه دست نشانده بخت نصر بار دیگر بر بابل شوریده، به رغم مخالفت ارمیا او را به اجبار با خود به مصر بردند. سرنوشت او از این دوره به بعد در هاله ای از ابهام است. برخی او را در مصر مدفون می دانند و برخی دیگر از مرگ او در بابل خبر می دهند. پاره ای گزارش ها نیز از سنگسار شدن وی به دست یهودیان مهاجر به مصر حکایت دارد. برخی از مسیحیان نیز به استناد عبارتی از رساله عبرانیان در عهد جدید، به شهادت آن پیامبر اعتقاد دارند; در مقابل، عده ای دیگر او را هم چنان زنده پنداشته، بازگشت او را به این جهان از بهشت برین باور دارند.
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پیام نبوی ارمیا رسالت ارمیا، پیام انتقام خدا از ملتی گنهکار است. سخن خداوند در دوره غضب او بر بنی اسرائیل بر وی نازل می شود تا چونان آتشی بر آنان شعله افکند. این رسالت سنگین و آن مردم نافرمان از هر سو بر او فشار می آورد; بدین سبب سفر او از مناجات های سوزناک و پرتلاطم با خداوند سرشار است. او مردی تنها میان مردمی نادان بود که او را به درستی درنیافته بودند و به وی افترا می بستند و ستم می کردند و او جز خدا پناه دیگری نداشت; ازاین روی در کتاب وی به احساس شدید مسؤولیت در برابر خداوند و گوهر پیوند انسان با خدا برمی خوریم. پیام او، پیام معنویت و عرفان است; عهد خدا را به مردم یادآور می شود و بلای قریب الوقوع را از روی عصیان و طغیان ملت می شمرد، نه آن که حادثه ای تصادفی باشد. او از نگاه سطحی و ظاهری به دین و آیین و بسنده کردن به اصلاحات ظاهری پرهیز داده، به امتداد اصلاح و بازسازی دینی تا اعماق درون دعوت می کند; چرا که خدا فقط به قلب آدمیان می نگرد و فقط روزه انسانی پاک و قربانی دلی وارسته را می پذیرد; پس دل ها را از شهوت گناهان تن بشویید و او را خدمتی شایسته کنید.

ارمیا، جریان دین و مذهب را از سطح قومی و قبیله ای به رابطه ای معنوی میان همه انسان ها با خدای خویش، تعالی می بخشد; پس چه بسا هیکل خداوند از میان رفته، خراب شود و ملت خدا کشته و اسیر شوند و مملکت خدا سقوط کند; اما باز بندگی انسان و دیانت او در برابر خدای خویش در هر حال محفوظ است. تصور نادرست امت برگزیده خدا در این رویکرد از هم فرو می پاشد. ملت خدا هر ملتی است که حریم او را پاس دارند. آن چه او می خواهد، اورشلیم مستقل و مقتدر نیست; بلکه مردمی امین و خداخواه است; پس هر انسانی از هر نژاد و خون و رنگ و جنسیتی با خدای خود رابطه ای ویژه دارد. این نوع نگاه، زمینه ساز پیدایش عهد جدید است که دل های آدمیان در آن، واسطه میان خدا و انسان قرار می گیرد; از این رو مسیحیان او را مژده رسان ظهور عهد جدید به دست عیسی می دانند. پیامبران پس از ارمیا، مانند حزقیال و اشعیای دوم و به ویژه زکریا نیز رویکرد نبوی او را دنبال کرده اند تا آن جا که برخی مسیحیان، روح ارمیا را در زکریا جاری شمرده اند.
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ارمیا در عهد عتیق در دوره ارمیا، پیامبران دروغین بسیاری نیز حضور داشتند و این سبب می شد تا مردم در ادعای او با دیده تردید بنگرند; اما سرانجام متألهان یهود در بازگشت از تبعید بابل تصمیم گرفتند او را از پیامبران الهی برشمرده و افزون بر سخنانش، تاریخ زندگی او را نیز در تورات به صورت پیامبری الهی درج کنند. کتاب ارمیا یک بار به وسیله شاگردش باروک، تدوین یافته، در بیت ایل در حضور مردم بر همگان خوانده شد; ولی پادشاه یهویاقیم از آن سخنان ناخشنود شد و آن صحیفه را پاره پاره کرد; آن گاه او با همیاری باروک به نگارش دوباره آن پرداخت.

سفر او شامل موضوعات ذیل است: مناجات های دوره آغاز رسالت، گفتگوها و منازعاتش با کاهنان و بزرگان و پیامبران دروغین، درد دل و شکایت به خدا از سختی بار رسالت، اندرزها و پندهای اخلاقی و پیام های معنوی، بیم دهی از نزول عذاب الهی و سقوط اورشلیم، توبیخ و انتقاد شدید از مردم گنهکار اورشلیم و فساد اخلاقی یهود و دعوتشان به توبه، دعوت به گوهر معنوی و اخلاقی دین در انجام مناسک و آداب مذهبی، دعوت به توحید و انتقاد از آیین های شرک آلود اقوام همسایه، گریه و اندوه بر سرانجام شوم اورشلیم، نامه ای به تبعیدیان بابل جهت تقویت روحیه آنها و سفارش ایشان به حفظ دین در آن محیط، برخی گزارش های مهم تاریخی از آن دوره، خبر از افول و نابودی همه اقوام و تمدن های بزرگ، خبر از آینده ای روشن در پایان حوادث اسف بار جهان.

افزون بر سفر ارمیا، سفر مراثی نیز در ترجمه یونانی، معروف به سبعین به او نسبت داده شده و مرثیه پنجم آن به دعای ارمیا نام گذاری شده است. این سفر گرچه از دیرباز میان متألهان یهودی و مسیحی به ارمیا منسوب بوده، وجود برخی سخنان ناسازگار با دیدگاه های ارمیا سبب تردید برخی معاصران در این انتساب شده است. نامه دیگری نیز از ارمیا خطاب به اسیران یهودی بابل در پایان سفر باروک ثبت شده که صحت آن نیز مورد تردید است و از مجموعه اپوکریفایی عهد عتیق به شمار می رود. بخش هایی از سفر مزامیر به اضافه برخی متون اپوکریفایی دیگر نیز به ارمیا نسبت داده می شود. دیدگاه عهد عتیق درباره ارمیا از نگاهی کلی متأثر از رویکرد کلامی یهود به خداوند با طبیعتی شبه بشری و پدیده نبوت به مثابه واقعیتی عادی و محسوس و شخصیت پیامبران به صورت انسان هایی معمول با همه واکنش ها و افت و خیزهای بشری است که به طور طبیعی، واکنش انتقادی متألهان مسلمان را در پی داشته است.
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ارمیا در منابع اسلامی منابع تاریخی و تفسیری اسلامی از آن جا که نام ارمیا در قرآن به صراحت نیامده و حوادث زندگی او به تفصیل مورد توجه قرار نگرفته، از گزارش های تورات و باورهای یهودیان و مسیحیان درباره این پیامبر، تأثیر بسیاری پذیرفته اند. در این میان، نقش «وهب بن منبه» در ورود بخش گسترده ای از اسرائیلیات درباره این شخصیت بنی اسرائیل نیز حائز اهمیت است. در عین حال، انعکاس دیدگاه یهودی و مسیحی درباره این پیامبر در منابع اسلامی به طور دقیق صورت نپذیرفته و در نتیجه، ابهام ها و تعارض های بسیاری درباره این پیامبر پدید آورده است. برخی او را همان عزیر پیامبر دانسته اند که پس از مرگی 100 ساله دوباره زنده شدو عده ای دیگر تحت تأثیر وهب بن منبه، او را همان خضر نبی معرفی کرده و از پیامبران پس از موسی شمرده اند که در آیه 87 بقره از آن ها یاد شده است: «و لقد ءاتینا موسی الکت_ب و قفینا من بعده بالرسل؛ و البته به موسی کتاب دادیم و پیامبرانی را از پی او فرستادیم.» در همین جهت، برخی دیگر از تفاسیر، ذیل داستان ملاقات موسی با مردی حکیم در آیه 65 کهف، از ارمیا یاد کرده اند. و در روایاتی دیگر از او در جایگاه پیامبر دوره پس از شهادت یحیی بن زکریا نام برده شده است. مفسران بر اساس این مجموعه روایات متعارض، داستان های متعددی از قرآن را بر او حمل کرده اند. در مقابل، برخی دیگر از مفسران به این قبیل روایات با دیده تردید نگریسته و دسته ای از آن ها را تضعیف سندی و محتوایی کرده و به اسراییلی بودن آن ها تصریح داشته اند.
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داستان ارمیا با روایتی از حسن بصری آغاز می شود که درباره زهد و پارسایی او است. وی در این روایت، فرزند پادشاهی معرفی شده که به رغم اصرار پدر، از ازدواج پرهیز می کرده و به کناره گیری از مردم تمایل داشته است تا آن که سرانجام وحی الهی بر او نازل شد. ادامه داستان از زبان وهب است که تشابه بسیاری با گزارش سفر ارمیا دارد. خداوند از انتخاب وی به نبوت پیش از تولدش و رسالت بزرگ او یاد می کند و برای ارشاد و هدایت پادشاه و عموم بنی اسرائیل به سویشان روانه اش می سازد. ارمیا از ناتوانی خویش در انجام این مسؤولیت بزرگ به خدا شکوه می برد و از او یاری می خواهد. خداوند از قدرت بی نهایت خویش و اراده بی تغییر خود و حمایت مدامش از ارمیا و همراهی اش با او در انجام این مسؤولیت یاد می کند و پس از گناهان و فساد اقشار گوناگون بنی اسرائیل از پادشاهان، کاهنان، عابدان و... سخن گفته، سرانجام از عذاب سخت خویش با فرستادن پادشاهی ستمگر برای تخریب اورشلیم خبر می دهد. ارمیا با شنیدن این پیام، فریاد می کشد و پیراهن پاره می کند و خاکستر بر سر می فکند و به سان روایت توراتی، به بدبختی خویش نفرین می فرستد. خداوند بر حال وی تأسف خورده، به او دلداری می دهد که عذاب خود را پیش از رضایت ارمیا بر آنان فرو نفرستد تا آن که مدتی بعد بر گناهان و طغیان بنی اسرائیل افزوده، و بخت نصر به سوی اورشلیم روانه می شود. در همین هنگام، فرشته ای در لباس آدمی نزد ارمیا آمده، از او درباره خانواده ناسپاس خویش که پاسخ همه محبت هایش را به دشمنی داده اند، شکایت می برد.
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ارمیا پس از دوبار سفارش به مدارا و نرمی، بار سوم که از فساد و آلودگی اخلاقی آن خانواده باخبر می شود، خشم آن شخص را از روی حق و عدل می شمرد و بر آنان نفرین فرستاده، عذاب خداوند را برایشان می خواهد. در همین آن، صاعقه ای بر بیت المقدس فرود می آید و آن را به آتش می کشد و خداوند ارمیا را از حقیقت ماجرا آگاه می سازد. در این هنگام، ارمیا میان پرندگان آسمان به پرواز آمده; سپس دیگر حوادث هجوم بخت نصر رخ می دهد. در روایتی دیگر از کعب، تفصیل بیشتری از ماجرای سخنان ارمیا با خدا و ابلاغ پیامش به مردم و زندانی شدن وی داده شده است که شباهت بسیاری با گزارش های سفر ارمیا دارد; سپس در روایتی دیگر از وهب به آزادی ارمیا از زندان پادشاه یهود به دست بخت نصر اشاره، و جریان هجرت یهودیان به مصر نیز در برخی منابع نقل شده است.

در برخی روایات نیز از ملاقات ارمیا با دانیال در زندان بخت نصر در بابل به شیوه ای اعجازگونه یاد شده است. برخی نیز ارمیا را جزو اسیران یهود در بابل دانسته اند. ماجرای گفتگوی خدا با ارمیا و ابلاغ پیام عذاب الهی بر بنی اسرائیل و ملاقات وی با بخت نصر در منابع شیعی نیز به نقل از امام صادق (ع) حکایت شده است که با گزارش تورات تقارب بسیاری دارد، جز آن که در پایان، از ماجرای منسوب به عزیر یاد شده است. ادامه داستان ارمیا به چند ماجرای قرآنی ارتباط دارد:



1. ارمیا و مرگ صد ساله:
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بنا به برخی روایات سنی و شیعه، ارمیا پس از خراب شدن بیت المقدس یا هنگام بازگشت از مصر، با مقداری آب و غذا به راه می افتد و در گوشه ای بیرون شهر با نگاه به خرابه های آن از خود می پرسد: چگونه خداوند این شهر یا این جمع مردگان را پس از مرگ و نابودی دوباره برپا می دارد: «او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال انی یحیی ه_ذه الله بعد موتها؛ یا [داستان] کسی که بر شهری گذشت که بر سقف هایش فرو ریخته بود. [در دل] گفت: خدا چگونه اهل این دیار را پس از مرگشان زنده می کند؟» (بقره/ 259)، آن گاه خداوند او را 100 سال می میراند; سپس دوباره در دوره بازگشت بنی اسرائیل از تبعید بابل و آبادی مجدد اورشلیم به حیات باز می گرداند: «فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوم_ا او بعض یوم؛ پس خدا او را صد سال بمیراند، سپس زنده کرد و گفت: چه مدت [در این حال] بوده ای؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک روز بوده ام. فرمود: [نه] بلکه صد سال [در این حال] بوده ای، پس به خوراکی و نوشیدنی خود بنگر که تغییر نیافته، و به درازگوش خویش نگاه کن [که چگونه متلاشی شده] و [بدین سان] تو را برای مردم نشانه [معاد] قرار دهیم، و به این استخوان ها بنگر که چگونه آنها را پیوند می دهیم سپس بر آنها گوشت می پوشانیم. پس همین که [حقیقت] بر او آشکار شد، گفت: [اکنون] می دانم که خداوند بر همه چیز تواناست.» (بقره/ 259)
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در روایتی از وهب بن منبه پس از نقل ماجرای مذکور، برای ارمیا حیاتی طولانی قائل شده و او را هم چنان زنده شمرده اند. صرف نظر از روایات درباره شخصیت قرآنی ارمیا، میان مفسران اختلاف نظر پدید آمده است. از ابن عباس، قتاده و برخی دیگر از مفسران نخستین و هم چنین در روایاتی از امام علی (ع) و امام صادق (ع) نقل شده که آیات مورد بحث، درباره عزیر هستند. فیض کاشانی برای حل تعارض روایات، احتمال داده که ماجرای مذکور به طور جداگانه درباره هر یک از عزیر و ارمیا اتفاق افتاده است. برخی نیز با استناد به سیاق آیات که درباره منکران رستاخیز است، آیه مزبور را مربوط به انسانی کافر و نه پیامبری مؤمن شمرده اند.



2. ارمیا و فساد بنی اسرائیل:

ماجرای حمله بخت نصر در روایات اسلامی، به طور معمول ذیل آیه 4 تا 7 اسراء نقل می شود: «و قضینا الی بنی اسرءیل فی الکت_ب لتفسدن فی الارض مرتین* فاذا جاء وعد اول_هما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید*...فاذا جاء وعد الأخرة لیسوءوا وجوهکم؛ و به بنی اسرائیل در آن کتاب اعلام کردیم که بی گمان دوبار در زمین فساد خواهید کرد و به طغیان بزرگی دست خواهید زد. پس آن گاه که وعده ی اولین آن دو فرا رسید، بندگانی از خود را که جنگاورانی نیرومندند بر شما برانگیزیم تا [برای تعقیب شما] داخل خانه ها را جستجو کنند، و این وعده انجام شدنی است. آن گاه دوباره غلبه بر آنها را به شما بازگردانیم و شما را با اموال و پسران یاری دهیم و تعداد نفرات شما را بیشتر کنیم. [حال] اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بد کرده اید، پس وقتی وعده ی [کیفر] بعدی فرا رسد [چنان بر شما بتازند] که از اندوه صورتتان را زشت گردانند و وارد مسجد [الاقصی] شوند، چنان که بار اول داخل شده بودند و به هر چه دست یابند یکسره آن را نابود کنند.»
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در این آیات، از دو دوره افساد بنی اسرائیل و دوبار انتقام الهی از آنان یاد شده است. برخی، دوره نخست افساد را به زندانی ساختن ارمیا و کشتن زکریا مربوط دانسته و عده ای دیگر، دوره دوم را مربوط به حبس و شکنجه ارمیا شمرده اند. از سوی دیگر، در برخی روایات، از ماجرای حمله بخت نصر پس از قتل یحیی بن زکریا خبر داده شده و آن حادثه را انتقام خداوند از قاتلان و رضایت دهندگان به مرگ یحیی (ع) شمرده اند. هارون بن خارجه در روایتی از امام صادق (ع) به این ماجرا اشاره کرده و همچنین داستانی افسانه وار درباره ملاقات ارمیا با بخت نصر در کودکی و گرفتن امان نامه ای از او نقل کرده است که اعتبار و صحت آن روایت را مورد سؤال قرار می دهد.

این روایات ناسازگار با واقعیات تاریخی سبب شده تا برخی مورخان اسلامی از قبیل طبری و ابن اثیر آنها را نقد کنند و برخی مفسران نیز برای جدا ساختن حوادث گوناگون تاریخی، به تبیین و تمییز دو دوره افساد بنی اسرائیل و دو بلای خداوند بر آن ها بپردازند. علامه مجلسی با توجه به تعارض روایات در منابع شیعی، بدون در نظر گرفتن گزارش های تاریخی و احتمالا تحت تأثیر ثعلبی در عرائس به این احتمال دامن زده است که بخت نصر، عمری دراز داشته و در دو دوره بلند مدت به اورشلیم حمله کرده است. در همین جهت نیز از دو بخت نصر یاد شده که یکی در عهد ارمیا و دیگری در عهد یحیی بوده است.
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3. ارمیا و معجزه احیای مردگان:

برخی منابع کلامی شیعه در اثبات عقیده رجعت، به ماجرای زنده شدن هزاران نفر از بنی اسرائیل پس از مرگ ناگهانی استدلال و ارمیا را پیامبر آنان معرفی کرده اند. شیخ صدوق از این ماجرا چنین حکایت می کند آنان که از بیماری طاعون رنج می بردند، برای رهایی از آن، همگی از شهر خارج شده، به ساحل دریا پناه می برند; آن گاه فرمان مرگ از سوی خداوند بر آنان فرود می آید; سپس ارمیا با گذر از جمع مردگان به خداوند روی کرده و از او حیاتی دوباره را برای آنان خواستار می شود و بدین ترتیب، همگی به حیات باز می گردند: «الم تر الی الذین خرجوا من دی_رهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احی_هم؛ آیا کسانی را که هزاران تن بودند ندیدی آن گاه که از بیم مرگ [و فرار از جهاد] از دیار خود بیرون شدند، پس خدا به آنها گفت: بمیرید [و آنها مردند] سپس زنده شان کرد؟ به راستی خدا نسبت به مردم، صاحب کرم است ولی بیشتر مردم سپاس نمی گزارند.» (بقره/ 243) در منابع دیگر، نام این پیامبر، حزقیل یاد شده است.



4. ارمیا و جالوت:

در روایتی از هارون بن خارجه از امام باقر (ع) نقل شده که ارمیا همان پیامبر دوره جالوت بوده که مردم از او تعیین پادشاهی را درخواست کرده بودند تا به رهبری او به مبارزه با جالوت برآیند. او نیز طالوت را به فرمان خداوند برای این امر برمی گزیند: «الم تر الی الملا من بنی اسرءیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملک_ا نق_تل فی سبیل الله... * و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملک_ا؛ آیا آن سران بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی آن گاه که به پیامبر خویش گفتند: برای ما امیری بگمار تا در راه خدا جهاد کنیم؟ گفت: آیا احتمال نمی دهید که اگر جهاد بر شما مقرر شد جهاد نکنید؟ گفتند: چگونه ممکن است که در راه خدا جهاد نکنیم در حالی که از دیارمان رانده شده و از فرزندان خود جدا افتاده ایم. اما هنگامی که به جهاد دستور یافتند، جز اندکی از ایشان همه رویگردان شدند و خدا به ستمگران آگاه است. و پیامبرشان به آنها گفت: همانا خدا طالوت را به امیری شما برگماشت. گفتند: از کجا او بر ما حکومت داشته باشد، حال آن که ما برای این امر شایسته تریم و او از مال دنیا چیزی ندارد؟ گفت: خدا وی را بر شما برگزیده و او را در دانش و جسم فزونی داده است، و خدا فرمانروایی خویش را به هر که خواهد می دهد که خدا وسعت بخش داناست.» (بقره/ 246 _ 247) نام این پیامبر در روایات دیگر که شهرت بیشتری دارند، اشموئیل یاد شده است.
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5. ارمیا و عذاب خدا بر اهل حجاز:

قرطبی، ذیل آیه 11 انبیاء «و کم قصمنا من قریة کانت ظالمة؛ و چه بسیار شهرهایی را که [مردمش] ستمکار بودند درهم شکستیم و پس از آنها قومی دیگر پدید آوردیم.» ارمیا را پیام آور نزول غضب خداوند بر عرب های حجاز می داند. آنان که طغیان و فساد را به سرحد نهایی رسانده، و پیامبرشان را کشته بودند، مورد غضب خدا قرار گرفتند و ارمیا از سوی خدا نزد بخت نصر آمده، او را برای انتقام از ایشان به آن دیار می فرستد. خداوند پیش از حمله بخت نصر به ارمیا مأموریت می دهد که معدبن عدنان، جد پیامبر را از جزیرة العرب خارج سازد. به ماجرای نجات معدبن عدنان به گونه ای افسانه وار و گسترده در منابع اسلامی توجه شده است و او را در زمره پیامبرانی برشمرده اند که مژده ظهور پیامبر اسلام را داده اند.

مورخان اسلامی، سلسله نسب پیامبر تا عدنان را نیز برگرفته از کتاب برخیا یا بورخ، کاتب ارمیا دانسته اند. احتمالا برخیا یا بورخ، واژه معرب باروک است که در عهد عتیق، شاگرد ارمیا و یکی از پیامبران بنی اسرائیل معرفی شده است. نقش مژده رسانی ارمیا در سروده های اسلامی نیز انعکاس یافته است.



6. سرانجام ارمیا:

در منابع اسلامی صرف نظر از روایاتی که او را همان خضر نبی دانسته، برای او عمری دراز می پندارند، در برخی روایات دیگر به گونه ای تصویر شده که قرین به شهادت است. در این دسته روایات به جریان سنگسار شدن وی به وسیله یهودیان مصر یا عرب های حجاز اشاره، و روز شهادت او نیز در برخی منابع شیعی، 23 ذی قعده دانسته شده است. ارمیا از عالمان دانش رمل و حروف شمرده شده و در منابع تاریخی متأثر از فرهنگ ایرانی، از زردشت به صورت شاگرد یا خدمت گزار یکی از شاگردان ارمیا یاد شده است.

ص: 866





افزون بر این، نقش های متعدد دیگری نیز به ارمیا نسبت داده شده است: آبادسازی مصر و پادشاهی بر آن پس از تخریب به دست بخت نصر، پنهان ساختن تابوت موسی که در آخرالزمان از دریاچه طبریه بیرون کشیده خواهد شد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت ارمیا (ع) داستان تاریخی یهودیت داستان قرآنی


سرگذشت ارمیای نبی از دیدگاه جان بی ناس

جان بی ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان در مورد این پیامبر بنی اسرائیلی می نویسد. این پیغمبر بزرگ مردی بود به صفات انسانی آراسته. هر چند دست حوادث او را مورد نفرت عوام قرار داد، ولی نبوت خود را در هنگامی که سنش هنوز از بیست تجاوز نکرده بود آغاز فرمود. وی از خاندانی کهن از خادمان معبد، در شهر عناتوث، که بلده ای کوچک در چهار میلی شمال شرقی اورشلیم بود، زاییده شد. در حالی که اوضاع زمانه نامطلوب بود و در زمان سلطنت یوشیا مخاطراتی بزرگ قوم او را تهدید می کرد، پس احساسات او برانگیخته شد و به او الهام گردید که یهوه او را به نبوت مبعوث کرده است.
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پس کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: «قبلا از آنکه تو را در شکم صورت ببندم، تو را شناختم، و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم، و تو را نبی امتها قرار دادم.» پس گفتم: «آه، ای خداوند یهوه! اینک من تکلم کردن را نمی دانم، چونکه طفل هستم.» اما خداوند مرا گفت: «مگو من طفل هستم زیرا هر جایی که تو را بفرستم خواهی رفت، و به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. از ایشان مترس! زیرا خداوند می گوید، من با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد.»

آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده، دهان مرا لمس کرد و گفت: «اینک کلام خود را در دهان تو نهادم.» نبوت ارمیا غالبا مبتنی بر انذار و وعید بود و بلایا و مصایب غم انگیز را پیش بینی می کرد که ممکن بود به یاری خداوند یهوه رفع شود یا به اصلاح آید. ولی نصایح او بی فایده و بی ثمر ماند و کار بر او مشکل گردید، چندان که در اواخر ایام دل در بر او به تنگ آمد و فریاد شکایت از سینه بلند کرده، گفت: «تمامی روز مضحکه شده ام! و هر کس مرا استهزا می کند،زیرا هرگاه می خواهم تکلم نمایم ناله می کنم، و به ظلم و غارت ندا می نمایم.» پس گفتم: «او را ذکر نخواهم کرد، و بار دیگر به اسم او سخن نخواهم گفت.» آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شد، و در استخوانهایم بسته گردید، و از خودداری خسته شده، باز نتوانم ایستاد. لیکن خداوند با من چون جباری قاهر است. ملعون باد روزی که در آن زاده شدم، و نامبارک باد روزی که مادرم مرا زایید. ملعون باد کسی که پدر مرا مژده داد، و گفت که برای تو ولدی نرینه زاییده شده است. و او را بسیار شادمان گردانید... چرا من از رحم بیرون آمدم تا مشقتم را مشاهده نمایم، و روزهایم در خجالت تلف شود؟»
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ارمیا با وجود آنکه مبغوض عامه قرار گرفته بود از گفتن الهامات و واردات نفسانی که می پنداشت از طرف خداوند به او القا می شود دریغ نکرد. تنها یک نفر در آن روزهای تلخ و تار با او صدیق و وفادار ماند و دیگران از شاه و گدا و کاهن و عامی او را ترک کردند. او شخصی است باروخ نام که نبوتهای او را تحریر و کتابت می کرد و از شرح حال ارمیا یادداشتهایی می نگاشت. ارمیا معاصر روزگاری ناگوار در تاریخ یهودیه است. وی در زمانی بود که سلطنت آشور رو به انحطاط نهاده بود، و طوایف مهاجم سیت ها سراسر بلاد شام و سواحل فنیقیه را غارت می کردند. اندکی بر نیامد که شهر نینوا، تختگاه آشور، سقوط کرد و کلدانیان در بابل سلطنت مشرق را در قبضه خود گرفتند. در آن اوقات بابل و مصر با یکدیگر بر سر کشور فلسطین رقابت داشتند.

یوشیا، پادشاه یهود، با مصریان همراه و هم پیمان گردید، ولی خود در جنگی شدید که بین آن دو کشور به وقوع پیوست به قتل رسید و بعد از آن دیری نگذشت که کشور یهودیه تحت قدرت و تسخیر کلدانیان در آمد و آنها از آن دیار سالیانه خراجی گزاف دریافت داشتند. ارمیا، که مردی روشن بین و دل آگاه بود، مقاومت و خصومت با کلدانیان را خطرناک می دانست و هموطنان خود را پیوسته هشدار می داد که شهر اورشلیم را بیهوده شکست ناپذیر نپندارند و اگر سر به طغیان بردارند، هر آینه کلدانیان بر آن بلد یهوه غالب خواهند شد. یک روز در معبد اورشلیم (بیت المقدس) برپا خاست و آن قوم از خدا برگشته و کافر را مخاطب ساخته، فریاد برآورد: «... این خانه را مثل شیلوه [ویران] خواهم ساخت و این شهر را برای جمیع امتهای زمین لعنت خواهم گردانید.»(ارمیا/ 6026)
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از این نبوت و پیشگویی، عامه مردم خاصه کاهنان به خشم آمده و او را به قتل محکوم کردند و اطراف او گرد آمدند، وی او همچنان در عقیده خود ثابت بود و سخنان خود را تکرار می کرد و همان استحکام عقیده و ثبات قدم جان او را نجات داد و روسای یهود او را مستوجب قتل ندانستند. و چون ارمیا از گفتن هر آنچه خداوند او را مامور فرموده بود که به تمامی قوم بگوید فارغ شد، کاهنان و انبیا (متنبیان) و تمامی قوم او را گرفته گفتند: «البته خواهی مرد! مرا به اسم یهوه نبوت کرده گفتی که این خانه مثل شیلوه خواهد شد، و این شهر خراب و غیر مسکون خواهد گردید؟» پس تمامی قوم در خانه خداوند نزد ارمیا جمع شدند. و چون روسای یهودا این چیزها را شنیدند، از خانه پادشاه به خانه خداوند برآمده به دهنه دروازه جدید خانه خداوند نشستند. پس کاهنان و انبیا (متنبیان) روسا و تمامی قوم را خطاب کرده گفتند: «خداوند مرا فرستاده است تا همه سخنانی را که شنیدید به ضد این خانه و به ضد این شهر نبوت نمایم. پس الان راهها و اعمال خود را اصلاح نمایید و قول یهوه خدای خود را بشنوید تا خداوند از این بلایی که درباره شما فرموده است پشیمان شود. اما من اینک در دست شما هستم. موافق آنچه در نظر شما پسند و صواب آید به عمل آرید.

لیکن اگر شما مرا به قتل رسانید، یقین بدانید که خون بیگناهی را بر خویشتن و بر این شهر و ساکنانش وارد خواهید آورد، زیرا حقیقتا خداوند مرا نزد شما فرستاده است تا همه این سخنان را به گوش شما برسانم.» این گونه سخن کاملا وضع را تغییر داد و ارمیا نجات یافت.
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آنگاه روسا و تمامی قوم به کاهنان و انبیا گفتند که این مرد مستوجب قتل نیست، زیرا به اسم یهوه خدای ما به ما سخن گفته است. دیگر انبیای کذبه که به دروغ ادعای پیغمبری می کردند با کاهنان همدست شدند و بر خلاف نبوتهای او سخن می گفتند و او را آزارها می دادند. یک بار ارمیا یوغی چوبین بر گردن خویش افکنده، در معابر ظاهر شد و منظور او از این یوغ افکندن اشاره رمزی به یوغ بندگی پادشاه بابل بود. هنگامی که با این ترتیب به سوی معبد روانه بود، یکی از متنبیان (پیغمبران دروغین) موسوم به حنانیا برابر او ایستاد و سخنانی بر خلاف کلمات او از زبان خدا جعل کرد و یوغ را از گردن ارمیا برداشت و شکست و گفت: «خداوند چنین گوید: به همین گونه من یوغ نیوکد نصر، پادشاه بابل، را می شکنم و آن را از گردن همه ملتها، ظرف دو سال بر می گیرم.» ارمیا فریاد بر کشید که حنانیا با نبوت کاذبانه خود مردم را به دورغ خوشدل می سازد. خدا به جای این یوغ چوبین «یوغی آهنین و ناشکستنی بر گردن ملتهایی که به نیوکد نصر شاه بابل خدمت کنند خواهد افکند.»

رفتار دیگر مدعیان نبوت در اورشلیم با ارمیا بهتر از رفتار حنانیا نبود و ارمیا درباره ایشان می گفت: «یهوه صبایوت چنین می گوید: به سخنان این انبیایی که برای شما نبوت می کنند گوش ندهید! زیرا شما را به بطالت تعلیم می دهند، و رویای دل خود را بیان می کنند، و نه از دهان خداوندا!... خداوند می گوید که من خصم اینان هستم که به خوابهای دروغ نبوت می کنند، من آنها را نفرستاده ام و مامور نکرده ام.» سرانجام قوم به کلمات و نصایح او گوش نکردند و علیه بابلیها قیام کردند و آشوریها شهر اورشلیم را محاصره نمودند. باز ارمیا روسای قوم و کاهنان و مردم را بیم می داد و علنا اظهار می داشت که با این رفتار وطنشان را محکوم به زوال و شکست ساختند و آنان هم خود محکوم محتوم به نابودی و فنا هستند. تنها راه علاج بر حسب پیش بینی او آن بود که با کلدانیان از در تسلیم درآیند. شاه یهود از این بیانات او غضبناک شده، او را در سیاهچالی پر از گل و لای به زندان افکند تا وی نزدیک به هلاکت رسید. ولی پس از آنکه کلدانیها شهر اورشلیم را به قهر و غلبه مسخر کردند، ارمیا آزاد گشت.
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این بلیه تنها حادثه ای نبود که برای ارمیا روی داد، بلکه برکات برای او از اینگونه حوادث سخت پیش آمده و کرارا قوم اسرائیل قصد جان او کردند. و در زمان سلطنت یهویاکیم، پسر یوشیا، پادشاه طوماری را که ارمیا از نبوتهای خود نوشته بود پاره کرد و در آتش افکند و او و کاتبش، باروخ، را در زندان افکند. عاقبت چون در سال 586 ق م، نبوکد نصر شهر اورشلیم را فتح کرد، ارمیا را آزاد ساختند و با او به نیکی رفتار کردند و به وی با عده معدودی دیگر اجازه اقامت در شهر اورشلیم دادند، ولی دیگران را محکوم به تبعید کرده، اکثر اهالی و سکنه را به اسارت به بابل بردند. بعضی از یهودیان ارمیا را بعد از این واقعه ربوده، به مصر بردند. وی در آنجا همچنان به نبوت مشغول بود تا آنکه عمرش در آن دیار به آخر رسید و به طور نامعلومی و شاید در تحت عقاب و شکنجه ای دردناک هلاک گردید.

با آنکه ارمیا پیامبر وعید و انذار است و قوم خود را به مصایب و بلایا بیم می دهد، مع ذلک در روح او بارقه ای از نیک بینی و امید نیز تابش یافته است و گاه و بیگاه مردم را به وعده های امیدبخش دلشاد می ساخته و مخصوصا می گفته است که بعد از آنکه بنی اسرائیل به دست بابلیها ضرب تازیانه غضب یهوه را چشیدند بابل نیز به نوبت خود زوال خواهد یافت و مردم یهودیه و بنی اسرائیل مورد شفقت و رحمت خداوند قرار گرفته، بار دیگر به سرزمین یهودیه باز خواهد گشت و به عبادت خدای خود (یهوه) مشغول خواهند شد، و داود رجعت کرده بر ایشان سلطنت خواهد کرد. چه خداوند به یعقوب گفته است: «من با تو هستم تا تو را نجات بخشم و جمیع امتها را که تو را در میان آنها پراکنده ساختم تلف خواهم کرد، اما تو را تلف نخواهم نمود.»

ص: 872





ارمیا می گفت یهوه برای صلاح بنی اسرائیل با آنان پیمان جدیدی خواهد بست. در این نقطه ارمیا سهم مشخص و اصیلی در نبوت سنتی به جای نهاد. عهد جدید بین خداوند و یکایک افراد آزاد و بازخرید شده بسته می شود، در حالی که در پیشگوییها و نبوتهای سابق این رابطه صورت کلی و عمومی داشت و یهوه یکجا با عبرانیان پیمان دسته جمعی می بست و این اساس عهد عتیق بود. خداوند می گوید اینک ایامی می آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه ای خواهم بست. نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم، زیرا که ایشان عهد مرا شکستند با آنکه خداوند می گوید من شوهر (ولی و کفیل) ایشان بودم. اما خداوند می گوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و بار دیگر کسی به همسایه اش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت «خداوند را بشناس»؛ زیرا خداوند می گوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت. (ارمیا: 31. 31-35)

ارمیا پیشگویی خود را با این استنتاج موجز که مبین مسئولیت شخصی و فردی ابنای بشر است همراه ساخت:در آن ایام بار دیگر نخواهند گفت که پدران انگور ترش خوردند؛ و دندان پسران کند گردید. بلکه هر کس به گناه خود خواهد مرد. و هر که انگور ترش خورد، دندان وی کند خواهد شد.
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ارمیا در مواعظ و تعالیم خود میان آدمیان و خداوند متعال رابطه ای مستقیم برقرار می سازد و آنها را در برابر یهوه شخصا مسئول اعمال خود می داند و معتقد به شفیع و واسطه بین عابد و معبود نیست. این تعالیم در تاریخ دینی یهود دارای کمال اهمیت است، زیرا نتیجه منطقی آن مقدمات این است که هر گاه بین خلق و خالق خط ارتباط مستقیمی موجود باشد و رابطه آنها با یکدیگر بدون وساطت و وسایل استوار گردد، دیگر رفتن به معبدها و گذرانیدن قربانیها و به جا آوردن تشریفات و مناسک دارای اهمیتی چندان نیست و ضرورت نخواهد داشت، یعنی حیات عالی و روحانی هر فرد بی نیاز از اعمال صوری می باشد. ارمیا از این دیدگاه به عقب برگشته، عاموس نبی را در نظر می آورد و راه را برای مضامین عهد جدید می گشاید.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت پیامبران بنی اسرائیل حضرت ارمیا (ع) جان بی ناس تاریخ


داستان و سرگذشت حضرت عزیر علیه السلام در آیات قرآن

عزیر عزیر در لغت عرب همان عزرا در لغت یهود است، و از آنجا که عرب به هنگامی که نام بیگانه ای را به کار می برد معمولا در آن تغییری ایجاد می کند، مخصوصا گاه برای اظهار محبت آن را به صیغه تصغیر در می آورد، عزرا را نیز تبدیل به عزیر کرده است، همانگونه که نام اصلی عیسی که یسوع است و یحیی که یوحنا است پس از نقل به زبان عربی دگرگون شده و به شکل عیسی و یحیی در آمده است در کت_اب ه_ای ت_اری_خ، ع_زیر (ع) را از پی_امب_ر زادگان الهی نام برده اند. برخی او را همان ارمیای نبی (ع) دانسته اند. به هر حال عزیر یا عزرا در تاریخ یهود موقعیت خاصی دارد تا آنجا که بعضی اساس ملیت و درخشش تاریخ این جمعیت را به او نسبت می دهند و در واقع او خدمت بزرگی به این آئین کرد، زیرا به هنگامی که در واقعه بخت النصر پادشاه بابل وضع یهود به وسیله او به کلی درهم ریخته شد، شهرهای آنها به دست سربازان بخت النصر افتاد و معبدشان ویران و کتاب آنها تورات سوزانده شد، مردانشان به قتل رسیدند و زنان و کودکانشان اسیر و به بابل انتقال یافتند، و حدود یک قرن در آنجا بودند. سپس هنگامی که کورش پادشاه ایران بابل را فتح کرد، عزرا که یکی از بزرگان یهود در آن روز بود نزد وی آمد و برای آنها شفاعت کرد، او موافقت کرد که یهود به شهرهایشان باز گردند و از نو تورات نوشته شود. در این هنگام او طبق آنچه در خاطرش از گفته های پیشینیان یهود باقی مانده بود تورات را از نو نوشت. به همین دلیل یهود او را یکی از نجات دهندگان و زنده کنندگان آئین خویش می دانند و به همین جهت برای او فوق العاده احترام قائلند.
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این موضوع سبب شد که گروهی از یهود لقب ابن الله (فرزند خدا) را برای او انتخاب کنند، هر چند از بعضی از روایات مانند روایت احتجاج طبرسی استفاده می شود که آنها این لقب را به عنوان احترام به عزیر اطلاق می کردند، ولی در همان روایت می خوانیم: هنگامی که پیامبر (ص) از آنها پرسید: «شما اگر عزیر را به خاطر خدمات بزرگش احترام می کنید و به این نام می خوانید پس چرا این نام را بر موسی (ع) که بسیار بیش از عزیر به شما خدمت کرده است نمی گذارید؟» آنها از پاسخ فرو ماندند و جوابی برای این سؤال نداشتند. ولی هر چه بود این نامگذاری در اذهان گروهی از صورت احترام بالاتر رفته بود و آن چنان که روش عوام است آن را طبعا بر مفهوم حقیقی حمل می کردند و او را به راستی فرزند خدا می پنداشتند، زیرا هم آنها را از در بدری و آوارگی نجات داده بود، و هم به وسیله بازنویسی تورات به آئینشان سر و سامانی بخشید. البته همه آنها چنین عقیده ای را نداشته اند، ولی از قرآن استفاده می شود که این طرز فکر در میان گروهی از آنها که مخصوصا در عصر پیامبر (ص) می زیسته اند وجود داشت به دلیل اینکه در هیچ تاریخی نقل نشده که آنها با شنیدن آیه فوق این نسبت را انکار و یا سر و صدا به راه انداخته باشند و اگر چنین بود حتما واکنش از خود نشان می دادند.

خداوند در سوره توبه می فرماید: «و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصری المسیح ابن الله ذالک قولهم بأفواههم یضاهون قول الذین کفروا من قبل قتلهم الله أنی یؤفکون؛ و یهود گفتند: عزیر پسر خداست، و نصارا گفتند: مسیح پسر خداست. این سخن [باطلی] است که بر زبان می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شدند شباهت دارد. خدا بکشدشان، به کجا منحرف می شوند؟» (بقره/ 30) علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «کلمه عزیر نام همان شخصی است که یهود او را به زبان عبری خود عزرا می خوانند، و در نقل از عبری به عربی این تغییر را پذیرفته است، هم چنان که نام یسوع وقتی از عبری به عربی وارد شده به صورت کلمه عیسی درآمده، و بطوری که می گویند کلمه یوحنای عبری در عربی یحیی شده است. و این عزرا همان کسی است که دین یهود را تجدید نمود، و تورات را بعد از آنکه در واقعه بخت النصر پادشاه بابل و تسخیر بلاد یهود و ویران نمودن معبد و سوزاندن کتابهای ایشان به کلی از بین رفت دوباره آن را به صورت کتابی به رشته تحریر درآورد. بخت النصر مردان یهود را از دم تیغ گذرانید و زنان و کودکان و مشتی از ضعفای ایشان را با خود به بابل برد و نزدیک یک قرن در بابل بماندند، تا آنکه بابل به دست کورش کبیر پادشاه ایران فتح شد و عزرا نزد وی رفته و برای یهودیان تبعیدی شفاعت نمود.
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و چون عزرا در نظر کورش صاحب احترام بود، تقاضا و شفاعتش پذیرفته شد و کورش اجازه داد که یهود به بلاد خود باز گردند و توراتشان از نو نوشته شود و با اینکه نسخه های تورات به کلی از بین رفته بود عزرا در حدود سنه 457 قبل از میلاد مسیح مجموعه ای نگارش داد و به نام تورات در میان یهود منتشر نمود. صرفنظر از اینکه همین مجموعه هم در زمان انتیوکس پادشاه سوریه و فاتح بلاد یهود، یعنی در حدود سنه 161 قبل از میلاد باز به کلی از بین رفت، حتی مامورین وی تمامی خانه ها و پستوها را گشته، و نسخه های مجموعه عزرا را یافته و سوزاندند و به طوری که در تاریخ ضبط شده در منزل هر کس می دیدند صاحب آن را اعدام و یا جریمه می کردند، الا اینکه یهود به همان جهت که عزرا وسیله برگشت ایشان به فلسطین شد، او را تعظیم نموده و به همین منظور او را پسر خدا نامیدند.»

حال آیا این نامگذاری مانند نامگذاری مسیحیان هست که عیسی را پسر خدا نامیده اند و پرتوی از جوهر ربوبیت در او قائلند، و یا او را مشتق از خدا و یا خود خدا می دانند، و یا اینکه از باب احترام او را پسر خدا نامیده اند، هم چنان که خود را دوستان و پسران خدا خوانده (و به نقل قرآن) گفته اند: «نحن أبناء الله و أحباؤه؛ یهودان و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم.» (مائده/ 18) برای ما معلوم نشده و نمی توانیم هیچ یک از این دو احتمال را به ایشان نسبت بدهیم. چیزی که هست ظاهر سیاق آیه بعد از آیه مورد بحث که می فرماید: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسیح ابن مریم؛ اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند.» (توبه/ 31) این است که مرادشان معنای دوم است.
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بعضی از مفسرین گفته اند عقیده به اینکه عزیر پسر خدا است کلام پاره ای از یهودیان معاصر رسول خدا (ص) بوده، و تمامی یهودیان چنین اعتقادی ندارند، و اگر قرآن آن را مانند گفتن اینکه: «إن الله فقیر و نحن أغنیاء؛ خدا فقیر است و ما توانگریم.» (آل عمران/ 181) و هم چنین گفتن اینکه: «ید الله مغلولة؛ دست خدا بسته است.» (مائده/ 64) به همه یهودیان نسبت داده، برای این بوده که بقیه یهودیان هم به این نسبت ها راضی بوده اند، مثلا هر چند گفتار آخری، کلام بعضی از یهودیان مدینه و معاصر رسول خدا (ص) بوده، ولیکن سایر یهودیان با آن مخالفت نداشته اند، پس در حقیقت همه متفق الرأی بوده اند.

از آنچه گفتیم پاسخ این سؤال روشن می شود که امروز در میان یهود چنین عقیده ای وجود ندارد و هیچکس عزیر را پسر خدا نمی داند، با این حال چرا قرآن چنین نسبتی را به آنها داده است؟ توضیح اینکه لزومی ندارد همه یهود چنین اعتقادی را داشته باشند، همین قدر مسلم است که در عصر نزول آیات قرآن در میان یهود گروهی با این عقائد وجود داشته اند. به دلیل اینکه هیچگاه نسبت فوق را انکار نکردند و تنها طبق روایات آن را توجیه نمودند و نامگذاری عزیر را به ابن الله به عنوان یک احترام معرفی کردند که در برابر ایراد پیامبر که چرا این احترام را برای خود موسی قائل نیستید عاجز ماندند و به هر حال هر گاه عقیده ای را به قومی نسبت می دهند لزومی ندارد که همه آنها در آن متفق باشند بلکه همین مقدار که عده قابل ملاحظه ای چنین عقیده ای را داشته باشند کافی است.
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داستان شگفت انگیز عزیر در سوره بقره خداوند در این سوره می فرماید: «او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها قال انی یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه و انظر الی حمارک و لنجعلک آیة للناس وانظر الی االعظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شی قدیر؛ یا چون آن کس که به شهری که بامهایش یکسر فرو ریخته بود، عبور کرد؛ [و با خود می] گفت: چگونه خداوند، [اهل] این [ویرانکده] را پس از مرگشان زنده می کند؟ پس خداوند، او را [به مدت] صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت، [و به او] گفت: چقدر درنگ کردی؟ گفت: یک روز یا پاره ای از روز را درنگ کردم. [نه] بلکه صد سال درنگ کردی، به خوراک و نوشیدنی خود بنگر [که طعم و رنگ آن] تغییر نکرده است، و به درازگوش خود نگاه کن [که چگونه متلاشی شده است. این ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ گوییم] و هم تو را [در مورد معاد] نشانه ای برای مردم قرار دهیم. و به [این] استخوانها بنگر، چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم؛ سپس گوشت بر آن می پوشانیم. پس هنگامی که [چگونگی زنده ساختن مرده] برای او آشکار شد، گفت: [اکنون] می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.» (بقره/ 259)

این آیه که به صورت عطف بر آیه گذشته ذکر شده است، سرگذشت دیگری از یکی از انبیاء پیشین را بیان می کند، که مشتمل بر شواهد زنده ای بر مسائل معاد است و عطف این دو آیه به یکدیگر ممکن است از این نظر باشد که در آیه قبل سخن پیرامون توحید و شناسایی خدا بود و در این آیه و آیه بعد از آن (260) سخن درباره معاد و زندگی بعد از مرگ است. این احتمال نیز از سوی بعضی از مفسران داده شده است که در ذیل آیة الکرسی سخن از هدایت الهی می گوید سپس در آیاتی که بعد از آن آمده به یکی از طرق هدایت که بیان دلائل عقلی است اشاره می کند (داستان ابراهیم (ع) و نمرود) و در آیه مورد بحث و آیه آینده، از دلائل حسی استفاده شده است که مساله را در جنبه های شهودی مطرح می کند.
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نخست می فرماید: یا همانند کسی که از کنار یک آبادی عبور می کرد در حالی که دیوارهای آن به روی سقفها فرو ریخته بود، (و اجساد و استخوانهای اهل آن در هر سو پراکنده بود، او از روی تعجب با خود) گفت: «چگونه خدا اینها را بعد از مرگ زنده می کند.» عروش جمع عرش در اینجا به معنی سقف است، و خاویة در اصل به معنی خالی است و در اینجا کنایه از ویران شدن است زیرا خانه های آباد معمولا مسکونی است و خانه هایی که خالی می شود یا به خاطر ویرانی است و یا بر اثر خالی بودن تدریجا ویران خواهد شد بنابراین جمله «و هی خاویة علی عروشها» چنین معنی می دهد که خانه های آنان ویران شده بود، به این صورت که نخست سقف آنها فرود آمده و سپس دیوارها به روی آنها افتاده بود، این نوع ویرانی، ویرانی کامل و تمام عیار است، زیرا به هنگام ویرانی معمولا نخست سقف آن ویران می گردد و بعد دیوارها مدتی سر پا می ایستد، سپس روی ویرانه های سقف فرو می غلتد. بعضی تصریح کرده اند که مفهوم عرش با سقف متفاوت است، سقف تنها به قسمت بالای عمارت گفته می شود ولی عرش عبارت از سقفی است که همراه با پایه ها باشد. از قرائن چنین استفاده می شود که در این ماجرا کسی همراه آن پیامبر نبود، و هنگامی که چشمش به استخوانهای متلاشی شده اهل قریه افتاد، به آنها اشاره کرد و این سؤال را از خویشتن نمود که چگونه خداوند اینها را بعد از مرگشان زنده می کند؟
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در ادامه آیه می فرماید: خداوند او را یکصد سال میراند، سپس او را زنده کرد و به او گفت: «چقدر درنگ کردی؟» گفت: «یک روز یا قسمتی از یک روز.» فرمود: «(نه) بلکه یکصد سال درنگ کردی.» اکثر مفسران از این جمله چنین فهمیده اند که خداوند جان آن پیامبر (ص) را گرفت و بعد از یکصد سال، از نو زنده کرد، و جمله اماته که از ماده موت به معنی مرگ است، همین مفهوم را می بخشد. ولی بعضی از مفسران به اصطلاح روشنفکر مانند نویسنده المنار و همچنین مراغی، اصرار دارند که آن را اشاره به یک نوع خواب و فقدان حس و حرکت بدانند، که دانشمندان امروز آن را سبات می نامند و آن این است که موجودی زنده برای مدتی طولانی در یک نوع خواب عمیق فرو رود، اما شعله های حیات در او خاموش نشود.

سپس اضافه می کند: آنچه تا کنون در مورد این خوابهای طولانی اتفاق افتاده بیش از چند سال نبوده، بنابراین رسیدن به یکصد سال غیر عادی است، ولی مسلم است هنگامی که این موضوع تا چند سال امکان داشته باشد تا یکصد سال نیز ممکن خواهد بود و آنچه در قبول امور خارق عادت لازم است این است که کار ممکن باشد نه محال عقلی. ولی ظاهرا هیچگونه دلیلی در آیه بر این گفتار نیست، بلکه ظاهر آیه این است که پیامبر مزبور از دنیا رفت و پس از یکصد سال زندگی را از سر گرفت البته چنین مرگ و حیاتی یک موضوع کاملا خارق العاده است ولی در هر حال محال نیست و از طرفی حوادث خارق العاده در قرآن نیز منحصر به این مورد نیست که بخواهیم آن را توجیه و یا تاویل کنیم. آری اگر منظور از ذکر خوابهای طولانی چند ساله یا مثلا آنچه درباره بسیاری از حیوانات به عنوان زمستان خوابی دیده می شود که سراسر زمستان را می خوابند و به هنگام گرم شدن هوا بیدار می شوند و یا مثلا مساله انجماد طبیعی بعضی از حیوانات و یا انجماد مصنوعی بعضی از جانداران دیگر به دست بشر برای یک مدت طولانی بدون اینکه بمیرند، این باشد که مساله مرگ و زندگی پس از یکصد سال امر ممکنی شمرده شود سخن خوبی به نظر می رسد و معنی این سخن چنین خواهد بود که خدایی که می تواند جانداران را صدها سال در یک خواب طولانی یا حالت انجماد فرو برد و سپس بیدار کند و به حال اول باز گرداند قادر است که مردگان را پس از مرگ زنده کند.
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اصولا با قبول اصل معاد و زنده شدن مردگان در رستاخیز و همچنین با قبول خوارق عادات و معجزات پیامبران، این اصرار دلیلی ندارد که همه آیات قرآن را به یک سلسله مسائل عادی و طبیعی تفسیر کنیم و مرتکب همه گونه خلاف ظاهر در آیات بشویم زیرا این کار نه صحیح است و نه لزومی دارد! و به گفته بعضی از مفسران گویا ما فراموش کرده ایم که در آغاز موجود بی جانی بودیم سپس خداوند ما را زنده کرد، چه مانعی دارد نظیر آن مرگ و حیات تکرار گردد. جمله «لبثت یوما أو بعض یوم» نشان می دهد که آن پیامبر، موقع مرگ و زنده شدنش در دو ساعت مختلف از روز بوده، مثلا مرگ او پیش از ظهر بوده و زنده شدنش بعد از ظهر و لذا به شک افتاد که آیا یک شبانه روز بر او گذشته یا تنها چند ساعتی از یک روز به همین دلیل با تردید گفت یک روز یا قسمتی از یک روز، ولی به زودی به او خطاب شد که نه بلکه یکصد سال در اینجا مانده ای. سپس برای اینکه آن پیامبر، اطمینان بیشتری به این مساله پیدا کند، به او دستور داده شد که به غذا و نوشیدنی که همراه داشته و همچنین مرکب سواریش نگاهی بیفکند که اولی کاملا سالم مانده بود و دومی به کلی متلاشی شده بود، تا هم گذشت زمان را مشاهده کند، و هم قدرت خدا را بر نگهداری هر چه اراده داشته باشد، می فرماید: به او گفته شد پس حالا نگاه کن به غذا و نوشیدنیت (که همراه داشتی ببین که با گذشت سالها) هیچگونه تغییری نیافته «فانظر إلی طعامک و شرابک لم یتسنه»
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«لم یتسنه» از ماده سنه به معنی سال است، یعنی سال بر آن نگذشته است ولی در اینجا کنایه از عدم تغییر و فاسد نشدن است، یعنی به آنها نگاه کن که با گذشت آن همه سال، گویی سال و زمانی بر آن نگذشته و تغییری در آن حاصل نشده اشاره به اینکه خدایی که می تواند غذا و نوشیدنی تو را که قاعدتا باید زود فاسد گردد، به حال او نگه دارد، زنده کردن مردگان برای او مشکل نیست. زیرا ادامه حیات چنین غذای فاسدشدنی که عمر آن معمولا بسیار کوتاه است، در این مدت طولانی ساده تر از زنده کردن مردگان نیست. در اینکه این غذا و نوشیدنی چه بوده در آیه منعکس نیست، بعضی غذای او را انجیر و نوشیدنی او را یک نوع آب میوه ذکر کرده اند و می دانیم که هر دو بسیار زود فاسد می شوند، و بقای آنها در مدت طولانی موضوع مهمی است، بعضی هم آن را انگور و شیر ذکر کرده اند.

سپس می افزاید: ولی نگاه به الاغ خود کن (که چگونه از هم متلاشی شده برای اینکه اطمینان به زندگی پس از مرگ پیدا کنی) و تو را نشانه ای برای مردم قرار دهیم آن را زنده می سازیم «و انظر إلی حمارک و لنجعلک آیة للناس» البته قرآن بیش از این چیزی درباره مرکب آن پیامبر نگفته، اما از جمله های بعد استفاده می شود که مرکب او با گذشت زمان به کلی متلاشی شده بود و تنها استخوانهای پوسیده ای از آن باقی مانده بود، زیرا در غیر این صورت هیچ گونه نشانه ای برای گذشت یکصد سال وجود نداشت و این خود عجیب است که حیوانی که امکان عمر نسبتا طولانی دارد این چنین از هم متلاشی شود، اما میوه و آب میوه یا شیر که به سرعت باید فاسد شود کمترین تغییری در طعم و بوی آن حاصل نگردد و این نهایت قدرت نمایی خدا در امر حیات و مرگ است.
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به هر حال در تکمیل همین مساله می افزاید: به استخوانها نگاه کن (که از مرکب سواریت باقی مانده) و ببین چگونه آنها را بر می داریم و به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آن می پوشانیم «و انظر إلی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما»

ننشزها از ماده نشوز به معنی مرتفع و بلند شدن است، و در اینجا به معنی برداشتن از روی زمین و پیوستن آنها به یکدیگر است، یعنی نگاه کن که چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم و گوشت به آنها می پوشانیم و زنده می کنیم. و اینکه بعضی از مفسران احتمال داده اند، منظور استخوانهای خود آن پیامبر است بسیار عجیب و بعید به نظر می رسد، زیرا این گفتگوها بعد از زنده شدن او می باشد، همچنین احتمال اراده استخوانهای پوسیده اهل آن آبادی زیرا قبل از این جمله، سخن از حمار و مرکب سواری بوده نه مردم قریه. و در پایان آیه می فرماید: هنگامی که با مشاهده این نشانه های واضح (همه چیز) برای او روشن شد گفت: می دانم که خدا بر هر کاری قادر است. یعنی علم و آگاهی من کامل شد و به مرحله شهود رسید، و قابل توجه اینکه نگفت الان دانستم. مانند گفتار زلیخا در مورد یوسف «الآن حصحص الحق؛ الان حق آشکار گشت.» (یوسف/ 51) بلکه گفت: می دانم، یعنی اعتراف به علم و آگاهی خود می کنم.

اجمالی از داستان این آیه در تواریخ اسلامی آیه اشاره به سرگذشت کسی می کند که در اثنای سفر خود در حالی که بر مرکبی سوار بود و مقداری آشامیدنی و خوراکی همراه داشت از کنار یک آبادی گذشت در حالی که به شکل وحشتناکی در هم ریخته و ویران شده بود و اجساد و استخوانهای پوسیده ساکنان آن به چشم می خورد هنگامی که این منظره وحشت زا را دید گفت چگونه خداوند این مردگان را زنده می کند؟ البته این سخن از روی انکار و تردید نبود بلکه از روی تعجب بود زیرا قرائن موجود در آیه نشان می دهد که او یکی از پیامبران (ع) بوده که در ذیل آیه می خوانیم خداوند با او سخن گفته است و روایات نیز این حقیقت را تایید می کند.
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در این هنگام خداوند جان او را گرفت و یکصد سال بعد او را زنده کرد و از او سؤال نمود «چقدر در این بیابان بوده ای؟» او که خیال می کرد مقدار کمی بیشتر در آنجا درنگ نکرده فورا در جواب عرض کرد: «یک روز یا کمتر!» به او خطاب شد که «یکصد سال در اینجا بوده ای اکنون به غذا و آشامیدنی خود نظری بیفکن و ببین چگونه در طول این مدت به فرمان خداوند هیچگونه تغییری در آن پیدا نشده است ولی برای اینکه بدانی یکصد سال از مرگ تو گذشته است نگاهی به مرکب سواری خود کن و ببین از هم متلاشی و پراکنده شده و مشمول قوانین عادی طبیعت گشته و مرگ آن را از هم متفرق ساخته است سپس نگاه کن و ببین چگونه اجزای پراکنده آن را جمع آوری کرده و زنده می کنیم.» او هنگامی که این منظره را دید گفت «می دانم که خداوند بر هر چیزی توانا است.» یعنی هم اکنون آرامش خاطر یافتم و مساله رستاخیز مردگان در نظر من شکل حسی به خود گرفت. درباره اینکه او کدامیک از پیامبران بوده احتمالات گوناگونی داده شده است بعضی او را ارمیا و بعضی خضر دانسته اند ولی مشهور و معروف این است که عزیر بوده است و در حدیثی از امام صادق (ع) نیز این موضوع تایید شده است. همچنین درباره اینکه این آبادی کجا بوده است بعضی آن را بیت المقدس دانسته اند که بر اثر حملات بخت نصر ویران و در هم کوبیده شد اما این احتمال بعید به نظر می رسد.
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صد سال خواب!

عزیر چون وارد باغ خود شد، دید درختها سبز و سایه آنها گسترده است و زمان برداشت میوه آنها نزدیک شده است، نغمه بلبلها گوش را می نوازد و پرندگان به طرب آمده اند. عزیر ساعتی در این باغ بیاسود و از نسیم جان پرور آن بهره مند و از تماشای سبزه و چمن و طراوت یاس و یاسمن غرق در نشاط شد، آنگاه سبدی از انگور و سبد دیگری از انجیر و مقداری نان به همراه برداشت، سوار بر الاغ خود شد و راه منزل خویش را در پیش گرفت. عزیر در بازگشت خود غرق در اسرار آفرینش و عظمت موجودات بود و آنچنان در فکر فرو رفت، که راهش را گم کرد. چند لحظه بعد خود را در میان ویرانه ای دید که از دهکده خرابی حکایت می کرد، پراکندگی خانه های ویران، سقفها و دیوارهای فرو ریخته، وجود استخوانهای پوسیده و اسکلتهای متلاشی شده در سکوتی مرگبار، منظره وحشتناکی را ایجاد کرده بود. عزیر از الاغ خود پیاده شد و سبدهای میوه را کنار خود گذاشت و حیوان خود را بست و به دیوار خرابه ای تکیه داد، تا خستگی خود را بر طرف سازد و نیروی جسم و فکر خود را باز یابد.

سکوت مطلق و نسیم ملایم فکر عزیر را آزاد ساخت تا درباره مردگان و وضع رستاخیز ایشان بیندیشد. عزیر با خود فکر می کرد که این بدنهای متلاشی شده که طعمه خاک گشته اند و ابرهای فراوان بر آنها باریده و جریان سیل آنها را به هر سو رانده، چگونه در روز قیامت بار دیگر زنده می شوند؟! با ادامه این تفکر و تامل، کم کم چشمهای عزیر گرم شد و پلکهایش به آرامی روی هم آمد عضلاتش سست گشت و در خواب عمیقی فرو رفت، آنچنان که گویا به مردگان ملحق شده است. صد سال تمام گذشت، کودکان پیر شدند و عمر پیران پایان یافت، نسل ها تغییر کردند، قصرها عوض شدند ولی عزیر هنوز به صورت جسدی بی روح در خواب بود، استخوانهای او پراکنده و اعضایش از هم گسیخته، تا اینکه خداوند اراده کرد برای مردمی که در موضوع قیامت حیران و از درک آن عاجزند و در بیان آن اختلاف دارند، حقیقت را به نحوی آشکار سازد تا آن را با چشم ببینند و با لمس احساس کنند تا به آن یقین پیدا کنند. خدا استخوانهای عزیر را فراهم و آنها را مرتب ساخت و از روح خود در آن دمید، ناگهان عزیر با بدنی کامل و نیرومند از جای برخواست بر روی پای خود ایستاد.
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عزیر با خود اندیشید که از خوابی سنگین بیدار شده است. سپس به جستجوی الاغ خود پرداخت و به دنبال آب و غذا روان شد. فرشته ای به سوی او آمد گفت: «فکر می کنی چقدر در خواب بوده ای؟» عزیر بدون دقت و تفکر در اوضاع گفت: «یک روز یا کمتر از آن خوابیده ام.» فرشته گفت: «تو صد سال است که مانند این اجساد در این زمین بوده ای، بارانهای نرم و رگبارهای شدید بر بدنت باریده و بادهای بسیار بر تو وزیده، ولی با گذشت این سالهای طولانی و حوادث مختلف می بینی که خوراکت سالم مانده و آب آشامیدنی تو تغییر نکرده است. ای عزیر! نگاهی به استخوانهای پراکنده الاغ خویش بینداز، می بینی که اعضایش از هم پاشیده شده و خدا به زودی به تو نشان خواهد داد که چگونه این استخوانهای پراکنده جمع و زنده می شوند و روح در آن دمیده می شود. اکنون شاهد این جریان باش تا به روز قیامت یقین پیدا کنی و بر ایمانت به رستاخیز بیفزایی و خدا تو را آیتی از قدرت خود قرار داد تا شک و تردید به رستاخیز را از ذهن مردم پاک کنی و بر اعتقاد آنها بیفزایی و آنچه را از درک آن عاجز بودند بر ایشان شرح دهی.» عزیر دقت کرد، دید الاغ وی با تمام شرایط و علائم روی دست و پای خود ایستاد و آثار زندگی در آن هویدا شد. عزیر با مشاهده این منظره گفت: «من می دانم که خدا بر هر چیز قادر است.»

صد سال فراق! عزیر بر حیوان خود سوار شد و به جستجوی راه منزل خویش پرداخت. در راه متوجه شد که اوضاع مسیر و خانه ها تغییر کرده و تصویر گذشته فقط به صورت رویایی در ذهن او وجود دارد، با دقت در مسیر و تداعی خاطرات بالاخره به خانه خود رسید. بر درب خانه پیرزنی را دید با کمر خمیده و اندامی لاغر که گذشت ایام پوست بدنش را چروکیده و بینایی چشمانش را فرو کاسته است. ولی با این حال در برابر مصائب دوران و جریان ماه و سال هنوز رمقی در بدن دارد. این پیرزن مادر عزیر است که عزیر او را در ایام جوانی و بهار زندگی رها کرده و رفته است.
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عزیر از پیرزن پرسید: «آیا این خانه منزل عزیر است؟» پیرزن گفت: «آری این منزل عزیر است» و به دنبال این سخن صدای گریه او بلند و اشکش روان شد و گفت: «عزیر رفت و مردم او را فراموش کرده اند و سالیان متمادی است که غیر از تو، نام عزیر را از کسی نشنیده ام.» عزیر گفت: «من عزیرم، خدا صد سال مرا از این جهان به وادی مردگان برد و اکنون بار دیگر مرا به صحنه وجود آورده و زنده نموده است.»

آزمایش عزیر پیرزن از گفته عزیر مضطرب شد و در اولین برخورد، ادعای عزیر را منکر شده، سپس گفت: «عزیر مرد صالح و شایسته ای بود و دعای او همواره مستجاب می شد. هر چیزی را که از خدا می خواست حاجتش بر آورده می شد، برای هر بیماری واسطه می شد، شفا می گرفت. اگر تو عزیر هستی از خدا بخواه بدن من سالم و چشم من بینا گردد.» عزیر دعا کرد و ناگهان مادر او بینایی و سلامت و شادابی خود را باز یافت. مادر به همسالان وی که روزگار استخوانشان را فرسوده و جوانی آنان را گرفته بود، اطلاع داد و گفت: «عزیری را که صد سال پیش از دست داده اید، خدا بار دیگر او را به ما باز گردانده است. وی به همان صورت و سن و سال جوانی نزد ما بازگشته است.» عزیر همان مرد نیرومند با بدن سالم و قوی نزد بستگان خود حاضر شد ولی اقوام عزیر او را نشناختند و منکر وی شدند و ادعای او را دروغی بزرگ شمردند و در صدد آزمایش او بر آمدند، یکی از فرزندان عزیر گفت: «پدر من خالی در کتف خود داشت و با این نشان شناخته می شد و به این صفت معروف بود.» بنی اسرائیل شانه او را باز کردند، دیدند خال هنوز باقی است و با همان اوصافی که به خاطر داشتند و یا شنیده بودند تطبیق می کند.
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بنی اسرائیل تصمیم گرفتند که برای اطمینان قلبی و رفع هرگونه شک و تردید او را مورد آزمایش دیگری قرار دهند، لذا بزرگترشان گفت: «ما شنیده ایم زمانی که بخت النصر به بیت المقدس حمله کرد و تورات را سوزاند، فقط افراد انگشت شماری و از آن جمله عزیر تورات را از حفظ بودند، اگر تو عزیری، آنچه از تورات محفوظ داری برای ما بخوان.» عزیر تورات را بدون هر گونه تغییر و انحراف و کم و زیاد از حفظ خواند، در این موقع بود که بنی اسرائیل، ادعای او را تصدیق و تکریم کردند و با او پیمان بستند و به وی تبریک گفتند ولی گروهی از بنی اسرائیل که در نهایت بدبختی بودند با این وجود ایمان به حق نیاوردند، بلکه به کفر خود افزودند و گفتند: «عزیر پسر خداست.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت ارمیا (ع) داستان قرآنی یهودیت مرگ حیات معاد


داستان عزیر پیامبر یکی از دلایل امکان معاد در قرآن

قرآن مجید به یک سلسه نمونه های عینی و تاریخی برای معاد در آیات مختلف اشاره کرده است که همه آنها دقیقا مصداق حیات بعد از مرگ است، و مخصوصا روی آنها برای مسأله امکان معاد تکیه می کند، یکی از آنها عبارتند از: داستان «عزیر» پیامبری که یکصد سال مرد و سپس حیات نوین یافت. البته استدلال به این حادثه تاریخی، فرع بر پذیرش آنها از نظر تاریخی است، و از آنجا که منکران معاد بسیاری از این ماجراهای تاریخی را پذیرفته بودند، یا حداقل در منابع تاریخ آنها وجود داشت و در میان مردم مشهور بود، قرآن مجید به آنها در برابر منکران استدلال می کند. با این اشاره به قرآن باز می گردیم و گوش جان به آیات مربوط به داستان عزیر می سپاریم:
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1- ماجرای حیات عزیر بعد از مرگ

در اواخر سوره بقره این داستان عجیب در یک آیه خلاصه شده که در واقع یک پاسخ تاریخی به منکران معاد است می فرماید: 'او کالذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها قال انی یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله ماه عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت ماه عام فانظره الی طعامک و شرابک کم یتسنه وانظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر' (بقره/259) 



ترجمه:

«آیا ندیدی (آگاهی نداری) آن کس را که از کنار یک آبادی می گذشت در حالی که دیوارهایش به روی سقفهای آن فرو ریخته بود؟ (و اجساد و استخوانهای اهل آن در هر سو پراکنده بود، او با خود) گفت: چگونه خدا این ها را پس از مرگ زنده می کند؟» خداوند یکصد سال او را میراند و سپس زنده کرد. به او فرمود: چقدر درنگ کردی؟ عرض کرد: یک روز یا قسمتی از روز. فرمود: (نه) بلکه توقف تو یکصد سال بود، نگاه کن به غذا و نوشیدنیت، ببین هیچ گونه تغییر نیافته؟ (و بدان خدائی که چنین مواد سریع الفسادی را در طول این مدت حفظ کرده بر همه چیز قادر است) ولی نگاه به الاغ خود کن (که چگونه از هم متلاشی شده). این برای آن است که تو را نشانه ای ( در امر معاد) برای مردم قرار دهیم! اکنون نگاه به استخوانها( ی مرکب سواری خود) کن که چگونه آنها را بلند کرده به هم پیوند می دهیم، سپس گوشت بر آن می پوشانیم؟! هنگامی که ( این حقایق) بر او آشکار شد، گفت می دانم که خداوند بر هرچیزی قادر است».
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در اینجا چند نکته قابل دقت است:

1- این مرد چه کسی بوده؟ و آن قریه (توجه داشته باشید قریه به معنی روستا نیست، بلکه به معنی مرکز اجتماع مردم است خواه شهر باشد یا روستا) در کجا قرار داشته؟ قرآن شرحی درباره آن بیان نکرده است، همین اندازه از لحن آیه استفاده می شود. او مردی بوده که با وحی الهی سر و کار داشته، یعنی پیامبری از پیامبران خدا. ولی مفسران با تکیه بر روایات و تواریخ نام او را معین کرده اند: در بسیاری از روایات و کلمات مفسرین آمده است که او «عزیر» پیامبر معرف بنی اسرائیل بود، در بعضی نیز آمده است که او «ارمیا» یکی دیگر از پیامبران بنی اسرائیل بود، بعضی هم نام او را «خضر» و بعضی «اشعیا» ذکر کرده اند. ولی مسلم است او هرکه باشد تاثیری در معنی و محتوی آیه ندارد، و اینکه بعضی احتمال داده اند او فرد غیر مومنی بود که در قیامت شک داشته سخن نادرستی است، زیرا آیه به خوبی دلالت بر این دارد که وحی بر او نازل می شد. و آن «قریه» طبق بسیاری از روایات، «بیت المقدس» بوده و این ماجرا بعد از ویرانی آن به وسیله «بخت النصر» واقع شد.



2- آیا این مرد الهی (هر که بود) به راستی مرد یا در خواب عمیقی فرو رفت؟ ظاهر آیه فوق، این است که او به راستی از دنیا رفت، و بار دیگر به فرمان خدا بعد از گذشتن یکصد سال زنده شد، بسیاری از مفسران نیز بر همین عقیده اند، در حالی که بعضی مایلند که تعبیر به «موت» را در اینجا به معنی خواب عمیقی شبیه مرگ تفسیر کنند، شبیه خواب عمیقی که در بعضی از جانداران امروز دیده می شود که مثلا تمام فصل زمستان را به خواب فرو می روند، و به هنگام بهار بیدار می شوند و به حرکت در می آیند. در این گونه خوابها فعالیتهای حیاتی بسیار کند می شود و انرژی لازم برای آن فوق العاده کم می گردد، ولی به هر حال شعله حیات خاموش نمی شود.
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نویسنده «المنار» و همچنین «مراغی» و نویسنده «اعلام قرآن» این احتمال را انتخاب کرده اند. حتی در اعلام قرآن آمده که 'ماه عام' لزوما به معنی یکصد سال نیست! بلکه می تواند به معنی یکصد روز یا ساعت باشد! این گروه روشنفکران هستند که قبول امور خارق عادت بر آنها گران است، لذا هرجا به این گونه امور برخورد می کنند، سعی در توجیه آن دارند، در حالی که هیچ ضرورتی برای این امر وجود ندارد. قرآن مجید و روایات مسلم اسلامی، و در یک کلمه، محتوای مذاهب آسمانی آمیخته با انواع خوارق عادات است که نمی توان آنها را انکار کرد، و نه اقدام به توجیه همه آنها نمود. هنگامی که ما قدرت خداوند را بر خوارق عادات بپذیریم قبول این مسائل بسیار ساده است، منتها هرگز در این امر، راه اغراق را نمی پوئیم و ازحد خارج نمی شویم، و هر کاری را به اعجاز یا خوارق عادت نسبت نمی دهیم. حتی از نظر علمای مادی خوارق عاداتی که از طرق شناخته شده علمی قابل تفسیر نیست فراوان است، پس چه ضرورتی دارد که ما به هر خارق عادتی برخورد می کنیم آن را از شکل اصلیش بیرون آورده و مسخ کنیم!



در ماجرای فوق، گذشته از آن مرد الهی که مرد و زنده شد، و گذشته از اینکه هدف ارائه نمونه احیای مردگان در قیامت است، مسأله مرکب سواری او که قرآن می گوید مرده بود و استخوانهایش متلاشی شده بود، نیزنطرح است، زیرا آیه تقریبا صریح است. در اینکه به فرمان خدا استخوانها جمع شد، و بار دیگر گوشت بر آنها روئیده و زنده گشت، آیا باید همه اینها را توجیه کرد؟
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3- در این که این ماجرا در کدامین سرزمین واقع شده بسیاری را عقیده بر این است که در بیت المقدس بود که بعد از حمله «بخت النصر» ویران شد، ویرانی کاملی که قرآن از آن تعبیر می کند 'خاویه علی عروشها' یعنی سقفها فرو ریخته بود و دیوارها به روی سقفها! بعضی نیز گفته اند: محلی بوده نزدیک بیت المقدس، و سئوال آن مرد الهی از خود که چگونه خداوند اینها را زنده می کند، نه از روی انکار یا حتی تعجب و شک و تردید بوده، بلکه دوست داشته که زنده شدن مردگان را به صورت یک شهود عینی ببیند، همان چیزی که ابراهیم(ع) از خدا خواست. و نیز می تواند این تقاضا برای نشان دادن یک نمونه عینی به منکران یا شکاکان باشد زیرا گاه استدلالات عقلی گروهی از مردم را قانع نمی کتد، حتی ندای وجدان نیز برای آنها قانع کننده نیست، اصرار دارند نمونه های عینی را ببینند تا مسأله جنبه حسی پیدا کند و تمام وسوسه ها از قلب و جان زدوده شود.



4- در این که طعام و نوشیدنی که با او بوده چه بوده؟ قرآن صریحا مطلبی نگفته است، ولی از جمله 'لم یتسنه' که از ماده «سنه» به معنی سال است و مفهومش آن است که با گذشتن سالها فاسد نشده بوده، چنین برمی آید که هر دو از غذای فاسد شدنی بوده، بعضی از مفسران گفته اند غذای همراه او «انجیر » و «انگور» و نوشیدنیش «آب میوه» یا «شیر» بوده است. جالب این که خداوند برای قدرت نمائی این مواد سریع الفساد را همچنان به حال خود نگه داشت، در حالی که مرکب سواری او با آن استقامت به کلی از هم متلاشی گشته بود، تا نشانه ای باشد بر گذشتن یکصد سال و دلیل دیگری باشد بر امکان حیات بعد از مرگ، تا آن مرد الهی این حقیقت را با چشم خود در هر دو قسمت ( وجود خودش و وجود مرکبش) ببیند.
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5- از جمله 'ولنجعلک آیه للناس' (هدف این است که ترا آیت و نشانه ای برای مردم قرار دهیم) نشان می دهد که فایده این حادثه تنها برای آن مرد الهی نبوده، بلکه نفعش عام بود، زیرا مردم از روی قرائن مختلفی «عزیر» را شناختند و باور کردند که او بعد از یکصد سال، حیات نوینی یافته است. اگر نسل معاصر عزیر از دنیا رفته بود نسلهای بعد از او حقیقت را دریافتند، و با در دست داشتن اطلاعاتی از پدران خود به حقیقت امر واقف گشتند.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- پیام قرآن (معاد در قرآن مجید)- جلد 5- از صفحه 201 تا 206

کلی__د واژه ه__ا

معاد انکار قرآن تفسیر حشر حضرت ارمیا (ع)


حضرت اسحاق(ع)


حضرت اسحاق علیه السلام

حضرت اسحاق (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که قرآن کریم هفده مرتبه نام او را در سوره های بقره، آل عمران، نساء، انعام، ابراهیم، مریم، انبیاء و ص برده است. پدر او حضرت ابراهیم (ع) و مادرش حضرت ساره است. اصل کلمه اسحق در عبری 'یسحق' است به معنای می خندد و اسحاق به معنای خندان می باشد. او را از این جهت به این نام گفتند که قبل از تولد او، فرشتگان الهی، ابراهیم را به تولد چنین پسری مژده دادند. مادر او 'ساره' همین که این خبر را شنید، از شدت تعجب خندید؛ زیرا او در آن موقع، پیرزنی 90 ساله و ابراهیم 100 ساله بود و باور نمی کرد که صاحب فرزندی بشود.

بنا به نقل از تورات، اسحاق چهارده سال بعد از تولد حضرت اسماعیل (ع) به دنیا آمد. قرآن او را 'نبی صالح'می گوید. به عقیده اهل کتاب و بعضی از علماء اسلام و مفسران، آن پسری که ابراهیم او را به قربانگاه برد، اسحاق بوده است؛ ولی قرآن هیچ اشاره ای به ذبیح (قربانی) بودن اسماعیل یا اسحاق ندارد.
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باز هم بنا به گفته تورات اسحاق در چهل سالگی با 'رفقه' دخترعموی خویش که نام دیگرش 'ربه کا' است، ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند همزاد، به نامهای یعقوب و عیسو گردید. به گفته مفسران اسلامی او 120 یا 160 سال و به روایت اهل کتاب، 180 سال زندگی کرد. مدفن او در مغاره مکفیله در حبرون که اکنون همان شهر الخلیل است در کنار پدر و مادرش، ابراهیم و ساره، قرار دارد. وی از انبیای مورد احترام یهودیان و مسیحیان و مسلمانان است.

من_اب_ع

دایرة المعارف تشیع- جلد 2 صفحه 125

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسحاق بنی اسرائیل قرآن زندگینامه


اصل و نسب و سرگذشت حضرت اسحاق علیه السلام

نسب حضرت اسحاق (ع) از جمله پیامبران مرسل الهی است که از پدری همچون ابراهیم خلیل (ع) و مادری همچون ساره در منطقه فلسطین فعلی به دنیا آمد و در همانجا می زیست. وی جد بنی اسرائیل است که حضرت جبرئیل (ع) به او بشارت داد که از نسل او، هزار پیامبر به وجود خواهند آمد، که از جمله آنها حضرت موسی (ع) بود. تولد ایشان چند سال بعد از تولد حضرت اسماعیل (ع) رخ داد. در بعضی از روایات گفته اند پنج سال بعد از اسماعیل (ع) متولد شد و نیزگفته اند تولد اسماعیل در 90 سالگی ابراهیم (ع) و تولد اسحاق در 120 سالگی (ع) بوده بنابراین 30 سال اختلاف سن داشته اند و اسحاق کوچکتر از اسماعیل بوده است. در هفتمین روز تولدش او را ختنه نمودند. چهره و سیمای وی مانند مادرش ساره بسیار خوش منظر و زیبا بود. به هنگام تولد اسحاق، پدرش یکصد و بیست و مادرش نود سال، سن داشتند.
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اصل و نسب حضرت اسحاق (ع)

در روایات، اسحاق پنج سال کوچک تر از اسماعیل و محل ولادتش شام است. مادرش ساره همسر رسمی ابراهیم و دختر خاله آن حضرت است. داستان بشارت ولادت اسحاق که به وسیله فرشتگان الهی به ساره و ابراهیم داده شد، در چند جای قرآن ذکر شده است: سوره های هود، حجر و ذاریات؛ البته در سوره عنکبوت نیز اشاره ای بدان شده است، و در سوره حجر و ذاریات نیز اسحاق ذکر نشده و تنها نام بشارت به ابراهیم یا بشارت به آمدن فرزندی دانا برای آن حضرت ذکر شده. و از این رو درباره فرزندی که خداوند به آمدنش بشارت داده، اختلاف است و در بعضی روایات، بشارت به آمدن اسماعیل ذکر شده، از این رو برخی گفته اند که این بشارت چندبار اتفاق افتاده است: یک بار به اسماعیل و بار دیگر به اسحاق و شاید سبب آن (چنان که در برخی از روایات هست) این بوده که خدای تعالی می خواست این بشارت را ضمن خبر نابودی قوم لوط به ابراهیم بدهد تا تسلیتی برای او باشد، زیرا خبر نابودی ایشان برای ابراهیم خبر ناگواری بود. به هر حال در خصوص این موضوع، شش آیه در قرآن آمده است. در دو آیه خداوند، ابراهیم (ع) و همسرش ساره را به فرزند پسری به نام اسحاق بشارت می دهد. سپس در سه آیه می فرماید: ما اسحاق را به ابراهیم هدیه کردیم، و در پایان شکر و سپاسگزاری حضرت ابراهیم (ع) را بر نعمت فرزند ذکر نموده است.

قرآن ابتدا آیاتی که به ابراهیم(ع) و همسرش بشارت فرزند داده اند:
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1- بشارت به ابراهیم

خداوند می فرماید: «و بشرناه باسحاق؛ و ما او (ابراهیم) را به اسحاق بشارت دادیم.» (صافات/ 112) چنانکه از کلمه «بشرناه» مشخص است، با ضمیر «ه» اشاره می فرماید، بشارت دادیم او را بدون اینکه به نام «او» تصریح نماید. لکن با توجه به آیات قبل که صریحا نام حضرت ابراهیم (ع) را برده است مفسرین مکرم، بدون هیچ تردیدی مقصود از ضمیر «ه» را حضرت ابراهیم (ع) دانسته اند. بنابراین آیه شریفه متضمن بشارت به ولادت اسحاق (ع) است بر حضرت ابراهیم (ع). دو مرتبه از سوی خداوند به حضرت ابراهیم (ع) بشارت به فرزند داده شد. یکی بشارت به اسماعیل (ع) و دوم بشارت به اسحاق (ع). در روایت است که راوی از امام صادق (ع) پرسید «بین دو بشارتی که به ابراهیم (ع) داده شد چند سال فاصله بود؟» حضرت فرمود: «بین این دو بشارت پنج سال فاصله شد.»



2- بشارت تولد اسحاق به ساره

خداوند می فرماید: «و امرأته قائمة فضحکت فبشرناها باسحاق؛ و همسر او (ابراهیم) ایستاده بود، (از خوشحالی) خندید (یا، ایستاده بود پس حیض شد) پس او را به اسحاق بشارت دادیم.» (هود/ 71) آیه شریفه متضمن بشارت ولادت حضرت اسحاق (ع) بر ساره همسر ابراهیم (ع) است، که بنابر یک معنا در جمله «فضحکت»، همراه با بشارت لفظی، در عمل هم پیش درآمد و پیش زمینه فرزنددار شدن به ساره داده شد، تا وی به راحتی باور کند، و امیدوار به باردار شدن خود بشود. کلمه «ضحکت» از ماده «ضحک» به فتحه ضا، بمعنای حیض شدن زنان است مؤید این معنا، حرف «فا» بر سر «فبشرناه» است که بشارت، متفرع بر «فضحکت» شده است و معنایش اینچنین است: «به مجرد اینکه حیض شد ما او را به اسحاق بشارت دادیم» و این حیض شدن نشانه ای بود بر اینکه همسر ابراهیم (ع) زودتر بشارت را باور کند و بپذیرد. و خود این حالت (حیض شدن) معجزه ای بود که دل او را آماده می کرد به اینکه به راستی و درستی بشارت فرشتگان اذعان پیدا کند.
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این نظر ما بود ولی بیشتر مفسرین کلمه «فضحکت» را به کسره ضاء و به معنای خنده گرفته اند، آنگاه اختلاف کرده اند بر اینکه، آوردن این کلمه چه دخالتی در مطلب داشته و علت خنده ساره چه بوده؟ و توجیهاتی بر علت خنده ساره کرده اند. در سوره هود داستان بشارت به ولادت اسحاق با تفصیل بیشتری ذکر شده که ترجمه آن چنین است: و همانا فرستادگان ما با نوید نزد ابراهیم آمدند و بدو سلام گفتند و او هم سلام گفت و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای پذیرایی آنان) آورد، و چون دید که دستشان به سوی آن دراز نمی شود آن ها را ناآشنا شمرد و ترسی در دلش جای گرفت، فرستادگان بدو گفتند: «نترس که به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم» زنش (در آن حال) ایستاده بود و بخندید، ما (به وسیله همان فرستادگان) آن زن را به اسحاق و از پی او با یعقوب مژده دادیم.

زن با تعجب گفت: «وای بر من چگونه خواهم زایید با آن که پیرزنی هستم و این شوهرم نیز مردی پیروفرتوت است به راستی که این داستان شگفت انگیزی است.» بدو گفتند: «از کار خدا تعجب می کنی که رحمت و برکت های او بر شما خاندان (شامل) بوده و به راستی که خدا ستوده و بزرگوار است.» (هود/ 69- 73) خدای تعالی چند تن از فرشتگان را که برخی از مفسران آن ها را نه تا یازده نفر ذکر کرده اند و جبرئیل، میکائیل و اسرافیل نیز از آن ها بودند، مأمور نابودی قوم لوط کرد و به آنها دستور داد که ابتدا نزد ابراهیم بروند و ولادت اسحاق را به وی بشارت دهند و سپس به دنبال مأموریت خویش رهسپار گردند.
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علت این دستور نیز (طبق برخی از تواریخ) آن بود که ابراهیم بسیار مهمان دوست بود و پیش از این در حدیث کتاب کافی گذشت که هرگاه میهمان نداشت به سراغ او از خانه بیرون می رفت تا میهمانی بیابد وارد نشده و او ناراحت بود. ناگهان میهمانانی خوش سیما و زیباروی را مشاهده کرد که بروی وارد شدند. ابراهیم خوشحال شد و با خود گفت: «باید خدمت کاری اینان را خود انجام دهم.» به دنبال این تصمیم برخاست و گوساله ای را (که مطابق برخی از روایات جز آن در خانه اش چیزی نبود) ذبح کرد و پس از بریان کردن برای میهمانان آورد. خود نیز در پیش روی آنان نشست و به خوردن غذا مشغول شد. اما ضمن خوردن، متوجه شد که آن ها به غذا دست نمی زنند، از این رو وحشتی در دلش افتاد و چنان که برخی گفته اند و در روایتی هم ذکر شده، ترسید که مبادا آن جوانان نیرومند که شبانه به خانه او آمده اند، قصد آسیب رساندن به او یا دزدی داشته باشند، اما وقتی مشاهده کرد که غذا نمی خورد، دانست که آنها فرشته اند، ولی ترسید که مبادا برای عذاب قوم او آمده باشند. به هر حال ترس خود را به آنان اظهار کرد.

فرشتگان که دانستند ابراهیم از آنها بیمناک شده، خود را به او معرفی کردند و ترس او را برطرف ساخته و مأموریتشان را به اطلاع وی رسانیدند، سپس مژده ولادت فرزندی دانا را بدو دادند. ابراهیم در کمال تعجب گفت: «آیا پس از آن که من پیر شده ام.» (حجر/ 54) و امید فرزند دار شدن در من نیست مرا به فرزندی بشارت می دهید؟ (حجر/ 54) فرشتگان گفتند: «تو را به حق بشارت می دهیم.» (حجر/ 55) و این موضوع تحقق خواهد یافت و تو از نومیدان مباش. ساره ایستاد بود. وقتی این بشارت را شنید، خندید و چنان که در حدیثی از امام باقر (ع) نقل شده و برخی از مفسران هم گفته اند، خنده اش از تعجب بود که چگونه در جوانی که به امید بچه دار شدن آن ها امید می رفت، دارای فرزند نشدند و اکنون که به سن پیری رسیده اند، خداوند بدان ها فرزندی می دهد، زیرا از سن ساره در آن وقت، به اختلاف روایات، 98 یا 99 سال گذشته و ابراهیم نیز 100 یا 120 ساله بود.
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ولی فرشتگان گذشته از اسحاق به فرزند او هم (که نامش یعقوب بود) مژده دادند که باقی خواهد ماند و دارای فرزند و نسل خواهد شد. ساره مانند ابراهیم از تعجب گفت: «وای بر من چگونه من دارای فرزندی می شوم با آن که پیرزنی هستم و شوهرم نیز پیری فرتوت است.» (هود/ 72) ساره پس از این بشارت، به اسحاق حامله شد. پس از گذشت دوران آبستنی، اسحاق متولد شد و با گذشتن روزها و شب ها اندک اندک بزرگ شد و رونق تازه ای به زندگی آنها بخشید.

بشارت و هدیه دسته دیگری از آیات، با کلمه «وهب» دلالت بر فرزندی اسحاق (ع) برای ابراهیم (ع) و ساره می کند:

3- هدیه خداوند بر ابراهیم (ع)

خداوند می فرماید: «و وهبناله اسحاق؛ اسحاق را ما به او (ابراهیم) بخشیدیم.» (انعام/ 84) این آیه به یکی از مواهب خداوند اشاره می فرماید، که آن موهبت فرزندان صالح و نسل لایق و برومند است که یکی از بزرگترین مواهب الهی محسوب می شود. علامه طباطبایی در ذیل تفسیر این آیه شریفه می فرماید: «اسحاق فرزند ابراهیم (ع) و یعقوب فرزند اسحاق (ع) است.»

از جمله همین دسته آیات، این آیه شریفه است که عین عبارت آیه قبل می فرماید: «وهبناله اسحاق؛ ما اسحاق را به او (ابراهیم) بخشیدیم.» (مریم/ 49) علامه طباطبایی ذیل تفسیر این شریفه می فرماید: «بعید نیست اینکه به جای بردن نام فرزند دیگر، ابراهیم (ع) (یعنی اسماعیل) نام یعقوب فرزند اسحاق را برده است، برای این بوده که خواسته است به ادامه شجره نبوت در بنی اسرائیل اشاره کند که جمع کثیری از دودمان یعقوب (ع) از انبیاء بوده اند.»
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از جمله همین دسته آیات این کریمه است که می فرماید: «وهبناله اسحاق و یعقوب نافلة؛ ما اسحاق را به وی (ابراهیم) بخشیدیم، و یعقوب (فرزند اسحاق) را بر او افزودیم.» (انبیاء/ 72) این آیه کریمه نیز با صراحت می رساند که اسحاق (ع) فرزند حضرت ابراهیم (ع) و یعقوب نوه او است چنانکه آیات دیگر نیز عینا این مطلب را دلالت می کرد. نافلة در لغت به معنای مستحبات عبادات، پسر اولاد (نوه)، غنیمت و عطایا آمده است. علامه طباطبایی نیز می فرماید: «کلمه نافله به معنای عطیه است.»



4- سپاسگزاری ابراهیم (ع) از خداوند

اما آخرین آیه در این بحث، آیه ای است که حمد و ثنای ابراهیم (ع) بر مواهب و عطایای الهی را ذکر می کند، و می فرماید: حمد خدای را که در پیری (وکهولت سن که امیدی به فرزنددار شدن نبود) اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. خداوند می فرماید: «الحمدالله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق؛ حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید.» (ابراهیم/ 39) این آیه کریمه نقل می نماید شکر نعمتهای خداوند را که یکی از مهمترین آنها در حق ابراهیم (ع) همان صاحب دو فرزند برومند شدن به نام اسماعیل و اسحاق است آن هم در سن پیری (و در عین ناباوری). علامه طباطبایی می فرماید: «این جمله 'الحمدالله الذی' به منزله، جمله معترضه است که در وسط دعای آن جناب قرار گرفته است. و علت گفتن این جمله معترضه در وسط دعا این بوده که ایشان در ضمن خواسته هایش، ناگهان به یاد عظمت نعمتی که خدا به وی ارزانی داشته افتاده آن هم بدین شکل که، بعد از آنکه همه اسباب عادی فرزنددار شدن منتفی بوده، به وی دو فرزند صالح چون اسماعیل (ع) و اسحاق (ع) داده است، و (معتقد است) اگر چنین عنایتی خداوند به وی فرموده به خاطر استجابت دعایش بود.
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ابراهیم (ع) در بین دعایش وقتی به یاد این نعمت عظیم می افتد، ناگهان رشته دعا را رها نموده، به شکر خدا می پردازد و خدای را بر استجابت دعایش ثنا می گوید. این الگوی نیکوی است که اولا، انسان از دعا به عنوان یکی از عوامل پیش برنده آمال، آرزوها و نیازهایش به جا استفاده نماید. ثانیا همیشه هم و غمش را نداشته هایش پر نکند، بلکه گاهی توجه به سرمایه های خدادادی داشته باشد و شکر آنها را به جا آورد و قدردان آنها باشد، به عبارت دیگر قبل از آنکه بگوید خدایا این نصفه لیوان را پرآب نما، خوب است که خداوند را بخاطر آن نصف لیوان آب سپاسگزار باشد، سپس تقاضای پر شدن نصف دیگر را نماید، این الگوی نیکویی است که در خواستن ها از خداوند متعال باید رعایت نمود. این روحیه و این رویه انسان را از غفلت نسبت به نعمتهای موجود و نیز از کفران نعمتها و نیز از یأس و ناامیدی نسبت به حال و آینده نجات می دهد به علاوه امید به آینده با توجه و عنایت به سرمایه های موجود برایش حاصل می شود.»

سرگذشت و پایان عمر اسحاق پیامبر (ع) اسحاق دومین فرزند ابراهیم (ع) بود، مادرش ساره نام داشت، ابراهیم و ساره هر دو پیر شده بودند، و امید داشتن فرزند نداشتند، ابراهیم (ع) همواره دعا می کرد که خداوند فرزند صالحی به او بدهد، سرانجام خداوند لطف کرد و فرشتگان الهی تولد اسحاق (ع) را به ابراهیم (ع) بشارت دادند. سرانجام با تولد این نوگل زیبا، فصل جدیدی در زندگی ابراهیم (ع) و ساره به وجود آمد. در قرآن هفده بار سخن از اسحاق (ع) به میان آمده، و او را به عنوان عبد صالح خدا، پیامبر شایسته، دارای روش ارجمند یاد شده است، برنامه او همان برنامه پدرش ابراهیم (ع) بود، حضرت یوسف (ع) در زندان، برنامه خود را بر اساس پیروی از آیین پدرانش دانسته و می گوید: «و اتبعت مله آبائی إبراهیم و إسحاق و یعقوب؛ من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم.» (یوسف/ 38)
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حضرت اسحاق (ع) هنگام بلوغ با دختری در سرزمین بابل به نام بقا خواهر یکی از شخصیت های آن دیار به نام لابان ازدواج کرد، و در چهل سالگی از طرف پدرش ابراهیم به عنوان تبلیغ و ارشاد مردم کنعان و فلسطین مأمور شد، آنها را به سوی خدای یکتا فراخواند، سرانجام در شام سکونت نمود، و هم چنان به مسؤولیت مهم ارشاد اشتغال داشت. پس از درگذشت اسماعیل (ع) به نبوت رسید، و به سن یکصد و هشتاد سالگی رحلت نمود و در جوار قبر پدرش حضرت ابراهیم (ع) در قدس شریف مدفون گشت. اما در نقل دیگر در مورد آن جناب آمده است اسحاق، با «رفقا» دختر «بتویل» ازدواج کرد که از وی در سن شصت سالگی صاحب دو فرزند به نامهای «عیص» و «یعقوب» شد. عیص که بزرگتر از یعقوب بود با دخترعمویش به نام «نسمه» ازدواج کرد که از وی «روم بن عیص» به دنیا که تمام زردپوستان از نسل او می باشند. و یعقوب (اسرائیل) با دختردایی خود به نام «لیا»، دختر «لبان بن بتویل» ازدواج نمود که حاصل این ازدواج فرزندانی به نامهای «روبیل، شمعون، لاوی، یهودا، زبالون، لشحر یا یشحر» بود، سپس «لیا» فوت نمود، یعقوب با خواهر او «راحیل» ازدواج کرد که از او «یوسف و بنیامین» متولد شد. (بنیامین در عربی، شداد خوانده می شود) اسحاق به سن یکصد و شصت سالگی فوت نمود و در جوار پدرش دفن شد.

به هر حال بیشتر مورخان عمر اسحاق را 180 سال نوشته اند، ولی ابن اثیر عمر ایشان را 160 سال ذکر کرده است. مرقد مطهرش در شهر قدس خلیل در نزدیک مرقد مطهر پدرش حضرت ابراهیم (ع) قرار گرفته است او دارای فرزندانی بود که برجسته ترین آنها حضرت یعقوب (ع) پدر حضرت یوسف (ع) است که داستانش بعدا خاطر نشان می شود.
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پیامبران حضرت اسحاق نسب قرآن ولادت زندگینامه مرگ


تفاوت داستان اسحاق علیه السلام در قرآن و کتاب مقدس

قرآن نام این پیامبر 17 بار در قرآن کریم در آیات 133، 136، 140 بقره; 84 انعام; 84 آل عمران; 163 نساء; 71 هود; 6، 38 یوسف; 39 ابراهیم; 49 مریم; 72 انبیاء; 27 عنکبوت; 112 _ 113 صافات، 45 ص ذکر شده است. مشهور لغویان اسحاق را واژه ای عبری می دانند که از «یصحاق» به معنای «می خندد» گرفته شده است، اگرچه برخی آن را عربی و مشتق از «س _ ح _ ق» دانسته اند. درباره این پیامبر نیز، همانند برخی دیگر از پیامبران، در منابع اسلامی و قرآن کریم و در کتاب مقدس، گزارشهای فراوانی وجود دارد که برخی از آنها با هم سازگار بوده، برخی نیز ناسازگاریهای عمیقی دارد.

اسحاق در کتاب مقدس تاریخ و داستان زندگی اسحاق در عهد عتیق در سفر پیدایش به تفصیل بیان شده و از او به عنوان فرزندی یاد شده است که خداوند پیش از تولد و در هنگام پیری والدینش وعده تولد او را به ابراهیم داده بود و چون این خبر باعث خوشحالی وی و همسرش ساره گردید، این مولود را اسحاق یعنی «خنده» نام نهادند و 8 روز پس از تولد به فرمان خداوند او را ختنه کردند. هنگامی که اسحاق را از شیر گرفتند ابراهیم به این مناسبت جشن بزرگی برپا کرد. در عهد قدیم ناسازگاری میان اسماعیل و اسحاق و رانده شدن اسماعیل و مادرش از خانه گزارش شده است. در عهد جدید نیز از زبان پولس نقل شده که اسحاق در کودکی مورد آزار برادر پدری خود اسماعیل قرار گرفت و خداوند به ابراهیم دستور داد که کنیزش هاجر و پسرش اسماعیل را از خانه بیرون کند، زیرا از نظر آنان پسر کنیز نمی تواند، مانند پسر زن آزاد از دارایی ابراهیم ارث ببرد.
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بر خلاف بیشتر مفسران مسلمان و ظاهر آیات قرآن، کتاب مقدس در داستان امتحان ابراهیم، ذبح را به اسحاق نسبت داده و آورده است: خداوند به ابراهیم فرمان داد یگانه پسرش اسحاق را به سرزمین «موریا» برده، وی را در آنجا بر سر یکی از کوهها به عنوان هدیه سوختنی قربانی کند. یهود این ویژگی را از دلایل برتری اسحاق (ع) بر اسماعیل (ع) می دانند. بر اساس گزارش همین کتاب اسحاق در سن 40 سالگی به سفارش پدرش و با وساطت خادم او با دختر پسر عموی خود «ربکا» (دختر بتوئیل بن ناحور) ازدواج کرد. ثمره این ازدواج پس از 20 سال نازایی دو پسر همزاد به نامهای «عیسو» و «یعقوب» بود.

پس از سپری شدن 137 سال، اسحاق درحالی که پیر و نابینا شده بود، خواست از میان دو فرزندش یکی را به جانشینی خود برگزیند، که یعقوب با اقدام زیرکانه ای این مقام را نصیب خود کرد. در تورات (موجود فعلی) نقل شده که، اسحاق به سن چهل سالگی با «رفقه» دختر «بنوئیل أرامی» خواهر «لابان أرامی» از اهالی «فدان أرام» ازدواج کرد و تا مدتها بچه دار نشد تا اینکه حضرت اسحاق (که برای رب نماز می خواند، از پروردگارش درخواست فرزند نمود) رب دعایش را مستجاب کرد، رفقه حمل برداشت (دوقلو)، به رفقه خطاب شد که در شکم تو دو امت است، از درون دل تو دو طایفه و ملتی از هم جدا بیرون خواهند آمد، ملتی قوی و مسلط بر ملت دیگر، ملتی کبیر که ملت صغیر را برده خود می سازد. در نهایت پس از به پایان آمدن دوران حمل دو پسر به دنیا آمدند، یکی سرخ رنگ، که «عیسو» نامیده شد و دیگری در حالی به دنیا آمد که پاشنه (عقب) پای عیسو را به دست داشت که به همین دلیل نام او را یعقوب گذاشتند. اسحاق در 180 سالگی از دنیا رفت و پسرانش یعقوب و عیسو او را در مقبره ابراهیم (ع)، معروف به «مکفیله» دفن کردند.
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اسحاق در قرآن و منابع اسلامی به جز داستان مژده تولد اسحاق، درباره تاریخ، مکان، مدت عمر و دیگر ویژگیهای زندگی او در قرآن چیز دیگری نیامده است; ولی نام او در میان چند پیامبر دیگر با چندین صفتی که به او نسبت داده شده ذکر گردیده است. درباره داستان بشارت تولد اسحاق گفته شده: عادت حضرت ابراهیم (ع) بر آن بوده که همواره باید چند مهمان بر سر سفره او حاضر باشند; اما چند روزی مهمانی برای او نرسیده بود که سه، 4، 8 یا... فرشته به صورت ناشناس و با ادای سلام بر وی وارد شدند. ابراهیم گوساله فربهی را برای آنان بریان کرده، بر سر خوان نهاد; ولی با شگفتی دید آنها به سوی غذا دست دراز نمی کنند، از این رو آنان را ناشناس و بیگانه شمرده، در دل هراسی احساس کرد. فرشتگان با معرفی خود و بیان اینکه به سوی قوم لوط فرستاده شده اند هراس ابراهیم را برطرف کردند: «و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سل_م_ا قال سل_م فما لبث ان جاء بعجل حنیذ* فلما رءا ایدیهم لا تصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط؛ و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند. گفتند: سلام بر تو. [او نیز در جواب] گفت: سلام بر شما. و طولی نکشید که گوساله ای بریان پیش آورد. و چون دید دستشان به غذا نمی رود آنها را غیر عادی یافت و از آنها احساس ترس کرد. گفتند: مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم.» (هود/ 69- 70)

در این هنگام همسر ابراهیم ایستاده بود، پس خندید و فرشتگان او را به تولد اسحاق و پس از او یعقوب بشارت دادند: «و امراته قائمة فضحکت فبشرن_ها باسح_ق و من وراء اسح_ق یعقوب؛ و زن او ایستاده بود. [از خوشحالی] بخندید و ما وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم.» (هود/ 71)
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در ذیل این آیه، برخی مفسران «ضحکت» را از «ضحک» به فتح ضاد و به معنای «حائض شدن» دانسته و گفته اند: ظاهر شدن این حالت در ساره نشانه نزدیکی بشارت فرشتگان به تولد اسحاق بوده است; ولی بیشتر مفسران این واژه را از «ضحک» به کسر ضاد و به معنای «خندیدن» مشتق دانسته و در سبب خنده او برخی از آنها گفته اند: چون ساره گفتگوی ابراهیم و مهمانان را می شنید، نخست از امتناع آنها از خوردن غذا ناراحت و نگران شد; ولی هنگامی که دانست آنان فرشته اند، خوشحال شده، خندید یا چون شنید که قوم لوط به سبب سرپیچی از فرمان خداوند دچار عذاب می شوند خندید. برخی نیز بر این باورند که در آیه تقدیم و تأخیر صورت گرفته و اصل آیه چنین بوده است: «فبشرن_ها باسح_ق و من وراء اسح_ق یعقوب فضحکت» و خنده ساره را به سبب شگفتی وی از این بشارت دانسته اند، زیرا منابع اسلامی گفته اند در آن هنگام ابراهیم (ع) 100، 112 یا 120سال و همسرش ساره 70، 90 یا 98 سال داشته است.

این تعجب از آیه بعد نیز نمایان است: «قالت ی_ویلتی ءالد وانا عجوز وه_ذا بعلی شیخ_ا ان ه_ذا لشیء عجیب؛ گفت: ای وای بر من، آیا من فرزند می آورم; در حالی که پیرزنم، و این شوهرم پیرمردی است؟! این راستی چیز عجیبی است.» (هود/ 72) خداوند در آیات 84 انعام; 39 ابراهیم; 72 انبیاء; 27 عنکبوت; 49 مریم از اسحاق به عنوان موهبت خویش به ابراهیم (ع) یاد کرده است: «و وهبنا له اسح_ق» همچنین از آیه «الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسم_عیل و اسح_ق ان ربی لسمیع الدعاء؛ حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. مسلما پروردگار من شنونده دعاست.» (ابراهیم/ 39) چنین برمی آید که همسر ابراهیم (ع) سالها نازا بود و تولد فرزندان او پس از انقطاع همه اسباب عادی و در پی استجابت دعای وی بوده است، به گونه ای که پس از این موهبت الهی خداوند را حمد و سپاس می گوید. بر اساس دیدگاه آن دسته از مفسران که اسحاق را «ذبیح الله» می دانند، آیات «رب هب لی من الص__لحین* فبشرن_ه بغل_م حلیم؛ [ای] پروردگار من! مرا [فرزندی] از شایستگان عطا کن. پس پسری بردبار را به او مژده دادیم.» (صافات/ 100- 101) نیز درباره بشارت به تولد اسحاق است، اگرچه بیشتر مفسران اسماعیل را ذبیح الله دانسته و این آیات را نیز به او تفسیر کرده اند.
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همچنین در ذیل آیات «هل ات_ک حدیث ضیف ابرهیم المکرمین* اذ دخلوا علیه فقالوا سل_م_ا قال سل_م قوم منکرون* فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین* فقربه الیهم قال الا تأکلون* فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف و بشروه بغل_م علیم* فاقبلت امراته فی صرة فصکت وجهها و قالت عجوز عقیم؛ آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ آن گاه که بر او وارد شدند پس گفتند سلام [بر تو]. گفت: سلام! [بر شما که] گروهی ناشناسید. پس آهسته به سوی خانواده خویش رفت و گوساله ای فربه [و بریان] آورد. پس آن را به نزدشان برد [ولی با تعجب دید دست به غذا نمی برند] گفت: آیا غذا نمی خورید؟پس [در دلش] از آنان بیمناک شد. گفتند: مترس، و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند. و زنش فریادکنان سر رسید و بر صورت خود زد و گفت: زنی پیر نازا [چگونه بزاید]؟» (ذاریات/ 24- 29) که حکایتی همانند آیات 69 و 70 هود را بیان می کند، برخی از مفسران «غل_م علیم» را به اسحاق تفسیر کرده و گفته اند این آیات درباره بشارت به تولد آن پیامبر است.

بر اساس برخی آیات، گویا طولانی شدن انتظار فرزند، به نومیدی ابراهیم منجر شده بود: «قالوا لا توجل انا نبشرک بغل_م علیم* قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون* قالوا بشرن_ک بالحق فلا تکن من الق_نطین؛ گفتند: نترس ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم. گفت: آیا به من بشارت می دهید، با اینکه پیر شده ام؟! به چه چیز بشارت می دهید؟! گفتند: تو را به حق بشارت دادیم، پس از مأیوسان مباش.» (حجر/ 53- 55)
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اگرچه برخی مفسران «غل_م علیم» را به اسماعیل تفسیر کرده اند; ولی بیشتر آنها با ذکر دلایلی این آیات را درباره اسحاق می دانند. صرف نظر از آیاتی که به تولد اسحاق بشارت می داد، درباره زندگی اسحاق در قرآن چیزی بیان نشده است; ولی منابع اسلامی که گاهی از کتاب مقدس نیز متأثر است تولد او را، 5، 7، 13 یا... سال بعد از تولد برادرش اسماعیل و بنابر برخی روایات در شب عاشورا، در سرزمین شام یا منطقه جرار ذکر کرده است. از ابن عباس روایت شده که خداوند اسماعیل را در 99 سالگی و اسحاق را در 112 سالگی به ابراهیم عنایت کرد. بر اساس برخی از گزارشهای روایی و تاریخی اسلامی، اسحاق در 40 سالگی با «رفقه» دختر بتوئیل بن الیاس، یا دختر ناهر بن آزر، دختر پسر عموی خویش ازدواج کرده و از وی صاحب دو فرزند همزاد شد که آنها را «عیسو» و «یعقوب» نام نهاد. این منابع مرگ وی را در 160 یا 180 سالگی و مدفن او را در کنار پدرش ابراهیم ذکر کرده اند. بر خلاف کتاب مقدس که در صدد برتری مقام اسحاق بر اسماعیل است، منابع اسلامی نبوت اسحاق را پس از اسماعیل ذکر کرده و گفته است: اسحاق اسم اعظم را از برادر بزرگترش فرا گرفته، جانشینی او را در شام بر عهده گرفت.

تفاوت دیدگاه قرآن و تورات در مورد ذبیح ابراهیم تورات، ذبیح ابراهیم (ع) را اسحاق دانسته در حالی که ذبیح نامبرده اسماعیل (ع) بوده نه اسحاق. مساله نقل دادن هاجر به سرزمین تهامه که همان سرزمین مکه است، و بنا کردن خانه کعبه در آنجا و تشریع احکام حج که همه آن و مخصوصا طواف، سعی و قربانی آن حاکی از گرفتاری ها و محنت های هاجر و فرزندش در راه خدا است، همه مؤید آنند که ذبیح نامبرده اسماعیل بوده نه اسحاق. انجیل برنابا هم یهود را به همین اشتباه ملامت کرده و در فصل چهل و چهار چنین گفته است: «خداوند با ابراهیم (ع) سخن گفت و فرمود: اولین فرزندت، اسماعیل را بگیر و از این کوه بالا برده او را به عنوان قربانی و پیشکش ذبح کن، و اگر ذبیح ابراهیم (ع) اسحاق بود انجیل او را یگانه و اولین فرزند ابراهیم (ع) نمی خواند، برای اینکه وقتی اسحاق به دنیا آمد اسماعیل (ع) کودکی هفت ساله بود.»
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همچنین از آیات قرآن کریم به خوبی استفاده می شود که ذبیح ابراهیم (ع)، فرزندش اسماعیل بوده نه اسحاق، برای اینکه بعد از ذکر داستان شکستن بت ها، و در آتش افکندن ابراهیم (ع) و بیرون آمدنش به سلامت، می فرماید: «فأرادوا به کیدا فجعلناهم الأسفلین* و قال إنی ذاهب إلی ربی سیهدین* رب هب لی من الصالحین* فبشرناه بغلام حلیم* فلما بلغ معه السعی قال یا بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحک فانظر ما ذا تری قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین* فلما أسلما و تله للجبین* و نادیناه أن یا إبراهیم* قد صدقت الرؤیا إنا کذلک نجزی المحسنین* إن هذا لهو البلاء المبین* و فدیناه بذبح عظیم* و ترکنا علیه فی الآخرین* سلام علی إبراهیم* کذلک نجزی المحسنین* إنه من عبادنا المؤمنین* و بشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین* و بارکنا علیه و علی إسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین؛ خواستند تا در حق او نیرنگی کنند و ما آنان را پست قرار دادیم، و گفت: من به سوی پروردگارم روانم که او مرا هدایت خواهد کرد، خدایا مرا فرزند صالحی که از بندگان شایسته تو باشد، عطا فرما، ما او را به پسری بردبار بشارت دادیم و چون به حد راه پیمودن با وی رسید گفت ای پسرک من، در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، در این واقعه تو را چه نظری است؟ گفت: ای پدر! آنچه را فرمانت داده اند عمل کن که اگر خدا خواهد مرا از صابران خواهی یافت، و چون تسلیم شدند و او را برای کشتن به روی در افکند، و وی را ندا دادیم که ای ابراهیم! تو ماموریت عالم رؤیا را انجام دادی و ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم، که این امتحانی بود آشکار، و او را به ذبیحه ای بزرگ فدا دادیم و برای او این سخن را میان آیندگان بجای گذاشتیم، درود بر ابراهیم باد، نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم او از بندگان مؤمن ما بود، و او را به اسحاق، که پیغمبری از شایستگان بود نوید دادیم، و او و اسحاق را برکت دادیم و از نژادشان برخی صالح و نیکوکار و برخی دانسته به نفس خود ستمکار شدند.» (صافات/ 98- 113)
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اگر کسی در این آیات دقت کند چاره ای جز این نخواهد دید که اعتراف کند به اینکه ذبیح همان کسی است که خداوند ابراهیم (ع) را در جمله 'فبشرناه بغلام حلیم' به ولادت او بشارت داده. و جمله 'و بشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین' بشارت دیگری است غیر آن بشارت اول، و مساله ذبح و قربانی در ذیل بشارت اولی ذکر شده. و خلاصه، قرآن کریم پس از نقل قربانی کردن ابراهیم (ع) فرزند را، مجددا بشارت به ولادت اسحاق را حکایت می کند و این خود نظیر تصریح است به اینکه قربانی ابراهیم (ع) اسماعیل بوده نه اسحاق. و نیز روایات وارد از ائمه اهل بیت (ع) همه تصریح دارند بر اینکه ذبیح، اسماعیل (ع) بوده. و اما در روایات وارده از طرق عامه، در بعضی از آنها اسماعیل (ع) و در بعضی دیگر اسحاق اسم برده شده است. الا اینکه روایات دسته اول موافق با قرآن است، و روایات دسته دوم چون مخالف با قرآن است قابل قبول نیست.

کلام نادرست طبری در تاریخ خود طبری در تاریخ خود می گوید: «علمای پیشین اسلام اختلاف کرده اند در اینکه آن فرزندی که ابراهیم (ع) مامور به قربان کردن او شد کدام یک از دو فرزندش بوده، بعضی گفته اند اسحاق بوده، و بعضی دیگر گفته اند اسماعیل، و بر طبق هر دو قول از رسول خدا (ص) نیز روایت وارد شده و ما اگر در بین این دو دسته روایات یک دسته را صحیح می دانستیم البته بر طبق همان حکم می کردیم ولیکن روایات هیچکدام بر دیگری از جهت سند ترجیح ندارد، لذا ناگزیر بر طبق آن روایاتی حکم می کنیم که موافق با قرآن کریم است، و آن روایاتی است که می گوید فرزند نامبرده، اسحاق بوده، چون قرآن کریم دلالتش بر صحت این دسته از روایات روشن تر است، و این قول بهتر از قرآن استفاده می شود.»
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طبری رشته کلام را ادامه داده تا آنجا که می گوید: «اما اینکه گفتیم دلالت قرآن بر صحت این دسته از روایات روشن تر است برای این بود که قرآن پس از ذکر دعای ابراهیم خلیل (ع) در موقع بیرون شدن از میان قوم خود با ساره به سوی شام، می فرماید: 'إنی ذاهب إلی ربی سیهدین* رب هب لی من الصالحین' (صافات/ 99- 100) و این دعا قبل از آن بود که اصلا به هاجر برخورد کند، و از او فرزندی به نام اسماعیل به وجود آید. آن گاه دنبال این دعا اجابت دعایش را ذکر می کند، و او را به وجود غلامی حلیم بشارت می دهد، و سپس مساله خواب دیدن ابراهیم (ع) مبنی بر اینکه همین غلام را پس از رسیدن به حد رشد ذبح می کند بیان می فرماید. و از آنجایی که در قرآن کریم بشارت به فرزند دیگری به ابراهیم داده نشده، و در پاره ای از آیات مانند آیه 'و امرأته قائمة فضحکت فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق یعقوب؛ و زن او ایستاده بود. [از خوشحالی] بخندید و ما وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم.' (هود/ 71) و آیه 'فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم فأقبلت امرأته فی صرة فصکت وجهها و قالت عجوز عقیم؛ پس [در دلش] از آنان بیمناک شد. گفتند: مترس، و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند.' (ذاریات/ 28) صراحتا بشارت را درباره ولادت اسحاق ذکر می کند ناگزیر باید هر جا بشارت دیگری در این باره دیده شد حمل بر ولادت همین فرزند کنیم.»
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آن گاه می گوید: «کسی اشکال نکند به اینکه این ادعا با بشارت تولد اسحاق از ابراهیم (ع) و تولد یعقوب از اسحاق نمی سازد، و چون بشارت تولد اسحاق توأم با بشارت به تولد یعقوب ذکر شده پس فرزند مورد بحث اسماعیل بوده، برای اینکه صرف توأم ذکر شدن این دو بشارت دلیل بر این نیست که فرزند مورد بحث اسماعیل بوده، ممکن است اسحاق بوده، و یعقوب قبل از جریان قربانی شدن از اسحاق به دنیا آمده باشد، و اسحاق پس از تولد یعقوب به حد سعی رسیده باشد. و نیز کسی اشکال نکند به اینکه اگر مقصود از فرزند مورد بحث اسحاق باشد به طور مسلم این جریان در غیر کعبه رخ می داد، و حال آنکه در روایات دارد ابراهیم (ع) دید که قوچی به خانه کعبه بسته شده برای اینکه ممکن است قوچ را از شام به مکه آورده و به خانه خدا بسته باشند.»

طبری در پیرامون این بحث، متوجه این نکته نشده که ابراهیم (ع) در موقع مهاجرتش به شام تنها از خدا فرزند صالحی خواست، و قید نکرد که این فرزند صالح از ساره باشد یا از غیر او، و با این حال هیچ اجباری نیست به اینکه ما بشارت بعد از این دعا را بشارت بر ولادت اسحاق از ساره بدانیم. این هم که گفت: «چون در چند مورد بشارت به فرزند، بشارت به ولادت اسحاق است پس باید هر جای دیگر قرآن بشارت به فرزندی به ابراهیم دیدیم حمل بر ولادت اسحاق کنیم» صرف نظر از اشکالی که در خود آن موارد هست اصولا این حرف قیاس بدون دلیل است، بلکه نه تنها دلیلی بر صحت آن نیست، دلیل بر خلافش هم هست، و آن این است که در آیات مورد بحث بعد از آنکه خداوند ابراهیم را به وجود فرزندی بشارت می دهد، و سپس مساله ذبح را ذکر می کند، مجددا بشارت دیگری به تولد اسحاق می دهد، و با این حال هر کسی می فهمد که بشارت اولی مربوط به تولد فرزند دیگری غیر اسحاق بوده، و الا حاجتی به ذکر بشارت دومی نبود. و از آنجایی که علمای حدیث و تاریخ اتفاق دارند بر اینکه اسماعیل قبل از اسحاق به دنیا آمده ناگزیر باید گفت آن بشارتی هم که قبل از بشارت ولادت اسحاق و قبل از مساله ذبح ذکر شده بشارت به تولد اسماعیل است.
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تورات بر خلاف قرآن کریم که کمال اعتناء را به داستان ابراهیم (ع) و دو فرزند بزرگوارش (ع) نموده، این داستان را با کمال بی اعتنایی نقل کرده است، و تنها شرحی از اسحاق که پدر بنی اسرائیل است بیان داشته، و از اسماعیل جز به پاره ای از مطالب که مایه توهین و تحقیر آن حضرت است یادی نکرده، تازه همین مقدار هم که یاد کرده خالی از تناقض نیست، یک بار گفته که «خداوند به ابراهیم (ع) خطاب کرد که من نسل تو را از اسحاق منشعب می کنم.» بار دیگر گفته که: «خداوند به وی خطاب کرد که من نسل تو را از پشت اسماعیل جدا ساخته و به زودی او را امتی بزرگ قرار می دهم.» یک جا او را انسانی وحشی و ناسازگار با مردم و خلاصه موجودی معرفی کرده که مردم از او می رمیده اند، انسانی که از کودکی نشو و نمایش در تیراندازی بوده و اهل خانه پدر، او را از خود رانده بودند. و در جایی دیگر درباره همین اسماعیل (ع) گفته که: «خدا با او است.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسحاق داستان تاریخی کتاب مقدس قرآن جهان بینی اسلامی باورها


خصوصیات و ویژگیهای حضرت اسحاق علیه السلام

موحد خداوند می فرماید: «قالوا نعبدالهک و اله ء ابائک ابراهیم واسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون؛ خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را می پرستیم و ما در برابر او تسلیم هستیم.» (بقره/ 133) چنانچه در شأن نزول آیه شریفه آمده است جمعی از منکران اسلام، مطلب نادرستی را به یعقوب پیامبر خدا نسبت می دادند، قرآن برای رد این ادعا بی دلیل می گوید: مگر شما به هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید که آن چنان توصیه ای به فرزندانش کرد؟ آری آنچه را شما به او نسبت می دهید نبود، بلکه این چنین بود که به هنگام مرگ از فرزندان خود پرسید بعد از من چه چیز را می پرستید؟ آنها در پاسخ گفتند: «خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم، (که همانا) خداوند یگانه و یکتا است، و ما در برابر فرمان او تسلیم هستیم.» آیه شریفه گویای چند نکته است:
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اولا، یعقوب (ع) و پدرش اسحاق (ع) و عمویش اسماعیل (ع) و جدش ابراهیم (ع) موحد و یکتاپرست بوده اند و فرزندان یعقوب (ع) نیز برادامه این راه نورانی تأکید می کردند. بنابراین توحید و یگانه پرستی در این خانواده ریشه دار و اصیل بوده است.

ثانیا، نشان می دهد که یعقوب (ع) خوف آن داشت که فرزندانش از این میراث عظیم و جاودان و نجات بخشش معنوی به خوبی استفاده نکنند، از این رو برای رفع این نگرانی، از فرزندانش در خصوص ادامه این راه نورانی، حیات بخش و سعادت آفرین سؤال می کند، و فرزندانش (تماما) بر ادامه راه توحیدی پدرانشان تأکید کردند. پس در واقع یعقوب (ع) با طرح این سؤال قصد داشت بر پیمودن طریق هدایت و نجات توصیه نماید، تا عزم فرزندانش در پیمودن آن راسخ تر گردد. در نتیجه با اندک تأملی در ظاهر آیه شریفه، این نکته استنباط می شود که اسحاق (ع) و پدرش ابراهیم (ع) و برادرش اسماعیل (ع) و فرزندش یعقوب (ع) و فرزندان یعقوب (ع) تماما موحد و یکتاپرست و مروج طریق توحید و دعوت کننده به این راه بوده اند، و تلاش داشته اند این خصوصیت در خانواده ابراهیم (ع) برای همیشه حفظ شود.

این الگو و مدلی است برای پدران که:

اولا، همانطوری که از خود ارث و میراث مادی به جای می گذارند، سعی و تلاش نمایند ارث و میراث معنوی سعادت بخش نیز داشته باشند. به بیان بهتر، والدین همانگونه که سعی و تلاش می کنند تا راه به دست آوردن سرمایه های مادی را بیابند و سپس با استفاده مفید از آن راه، به امرار معاش خود و فرزندانشان می پردازند، حتی از این مرحله نیز فراتر می روند و با پس انداز نسبت به آتیه آنها، اهتمام و اهمیت خود را نشان می دهند، تا مبادا خود و فرزندانشان در مضیقه و تنگنا قرار گیرند، باید به همین صورت تلاش کنند تا اولا راه کسب سرمایه های سعادت بخش معنوی را بیابد.
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ثانیا، در عمل رهرو آن راه شود تا بدین شکل هم خود به سعادت و کمال ابدی دست یابد و از فقر معنوی نجات یابد و هم فرزندانشان را راهنما و هادی گردند، تا آنها نیز با استفاده از مدلی که پدر برایشان باقی گذارده است، به فقر معنوی گرفتار نگردند و در مضیقه و تنگنا قرار نگیرند. علاوه بر اینکه میراث معنوی جاوید و فنا نشدنی است و به حتم دربردارنده سعادت ورثه می باشد و کمتر اتفاق می افتد که سبب انحراف و گمراهی شود و حال آنکه میراث مادی، نه جاوید و باقی است و نه همیشه سبب سعادت می گردد.

«اسماعیل و اسحاق فرزندان حضرت ابراهیم (ع)، و یعقوب فرزندان اسحاق است، و اینکه نام اسماعیل را در آیه بر اسحاق مقدم نموده شاید بدین علت است که وی فرزند بزرگ ابراهیم (ع) بوده». بنابراین اسماعیل عموی یعقوب است نه پدر او، و اینکه در آیه از اسماعیل به عنوان پدر یعقوب نام برده، علتش این است که در عرب به عمو نیز پدر می گفتند چنانکه به جد نیز پدر می گویند (در کتاب سیمای حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم این بحث وجود دارد که در مورد آذر عموی ابراهیم (ع) تعبیر به پدر ابراهیم شده بود که در آنجا این نکته به صورت کامل توضیح داده شده) علت دیگر چنین تعبیری این است که از باب اکرام و تعظیم نسبت به حضرت اسماعیل (ع) چنین فرموده و وی را مانند پدر برای فرزندان یعقوب لازم الاتباع دانسته است.

مخلص خداوند می فرماید: «انا اخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ ما آنها را با خلوص ویژه ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود.» (ص/ 46) از جمله ویژگیها و خصوصیات نیک انسانهای رستگار، این است که افق دیدشان به زندگی چند روزه دنیا و لذات محدود و زودگذر آن متوقف نمی گردد، بلکه در ماورای این زندگی زودگذر، سرای جاویدان و نعمتهای بی پایانش را می بینند و همواره برای آن در تلاشند. برخی از مفسران کلمه «دار» را به «دنیا» تفسیر کرده، مراد از آیه را ماندن نام و یاد نیک این پیامبران در میان جهانیان تا پایان دنیا دانسته اند; ولی بیشتر مفسران به دلیل اطلاق کلمه «دار» و ظهور آن در دار حقیقی، مراد از آن را «سرای آخرت» دانسته، گفته اند آنان همواره به یاد آخرت بودند و مردم را نیز با یادآوری آن به سوی خدا می خواندند.
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علامه طباطبایی در تفسیر آیه مورد بحث می فرماید جمله «انا اخلصناهم» تعلیل جمله «اولی الایدی والابصار؛ نیرومند و دیده ور بودند.» (ص/ 45) است، یعنی می فرماید اینکه گفتیم اینان صاحبان «علم و قدرتند» بدین دلیل است که ما آنان را به خصوصیتی خالص کردیم، خصلتی بس عظیم الشأن که عبارت است از «یاد آخرت». وقتی انسان غرق در یاد آخرت و شیفته لقاء و جوار رب العالمین گشت و تمام هم و غمش متمرکز در آن شد، قهرا معرفتش نسبت به خدا کامل گشته و دیدگاهش در تشخیص عقاید حق صائب می گردد، و نیز در سلوک راه عبودیت «حق تعالی» بصیرت و آگاهی پیدا می کند، در نتیجه بر ظاهر حیات دنیا و زینت آن جمود نخواهد داشت. چنانکه در شأن چنین افرادی می فرماید: «فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الاالحیوة الدنیا. ذلک مبلغهم من العلم؛ حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی طلبد اعراض کن.» (نجم/ 29- 30) این آخرین حد آگاهی آنها است.

با استناد به فرمایش علامه (ره) «یاد آخرت و انتظار وصول به جوار رب العالمین» رسیدن به قدرت و آگاهی و بصیرت است. بنابراین یکی از راههای منتج در قدرتمندی و کسب آگاهی و بصیرت «خلوص ذکر» است، یعنی همواره به یاد خدا، برای خدا «و شفیه لقاء» و استقرار در جوار رب العالمین بودن. این مدلی است که قرآن کریم با مشخص کردن الگوها و مصادیق واقعی و عینی (یعنی انبیاء) برای نیل به کمال ارائه می نماید، تا شاید صاحبان عقل و خرد از آن بهره گیرند و گرفتار بیراهه های مخوف و مهلک نگردند.
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گزینش، علم، اتمام نعمت خداوند می فرماید: «و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحق ان ربک علیم حکیم؛ و اینگونه پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خوابها به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و برخاندان یعقوب تمام و کامل می کند، همانگونه که بیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد، و به یقین پروردگار تو دانا و حکیم است.» (یوسف/ 6) در این آیه خداوند به یوسف خبر می دهد همان گونه که نعمتش را بر ابراهیم و اسحاق تمام کرد، بر او نیز تمام و کامل خواهد کرد. مفسران اتمام نعمت بر ابراهیم و اسحاق را به نبوت آن دو، نجات ابراهیم از آتش نمرود و اسحاق از ذبح، یا برگزیده شدن ابراهیم به مقام خلیل اللهی و به وجود آمدن یعقوب و فرزندان او از اسحاق، تفسیر کرده اند. از ظاهر آیه شریفه استفاده می شود، حضرت یوسف (ع) در سه مسئله همانند جدش حضرت ابراهیم و اسحاق (ع) است:

1- برگزیده شدن به مقام نبوت

2- عالم به علم تأویل احادیث

3- اتمام نعمت

اگر چه آیه شریفه، موضوع اولش بیان ویژگیها و خصوصیات حضرت یوسف (ع) است، لکن از تشبیه وی به اجدادش حضرت ابراهیم و اسحاق (ع) استفاده می شود که، این خصوصیات و ویژگیها در آنها نیز بوده است.

مقتدر و بصیر خداوند می فرماید: «و اذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار؛ به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دستها (ی نیرومند) و چشمها (ی بینا).» (ص/ 45)
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علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید: «دست و چشم در صورتی مدح می شود که در راستای هدفی که برای آن آفریده شده، در خدمت خداوند و بندگانش باشد; یعنی به وسیله چشم راه درست برگزیده شود و با دست عمل صالح انجام گیرد، پس 'اولی الایدی و الابصر' کنایه از توان آنها در اطاعت و پرستش خداوند و رسیدن به خیر و دیدن راه حق برای گزینش اعتقاد صحیح است.» از ابومسلم نقل شده که معنای آن «اولی العلم و العمل» است. برخی دیگر «أولی الایدی» را صاحب نعمت برای دعوت بندگان به دین و «اولی... الأبصر» را صاحب عقل، یعنی عاقل دانسته اند. به هر حال در خصوص معنای «ایدی و ابصار» در تفاسیر مطالبی بیان شده است:

الف) دست و چشم در آیه شریفه به معنای دو عضو مخصوص بدن نیست بلکه کنایه از دو صفت «علم و قدرت» است.

ب) «ایدی» به معنای قدرت و توانایی در اطاعت خدا است، و «ابصار» به معنای بصیرت و آگاهی در دین است، به عبارت دیگر «اولی الایدی و الابصار» به معنای صاحب علم و عمل بودن است برای اینکه اکثر اعمال با دست است و مهمترین مبادی معرفت و شناخت چشم است.

ج) «ایدی» قدرت بر عبادت و «ابصار» آگاهی در دین است.

د) «ایدی» عمل و «ابصار» علم است.

ه) صاحب «ایدی» یعنی ولی نعمت مردم است به خاطر اینکه آنها به نعمت دین فرا می خواند و «ابصار» جمع بصیر به معنای عقل است.

و) کلمه «ایدی و ابصار» کنایه از این است که نامبردگان در اطاعت خدا و رساندن خیر به خلق و نیز در بینایی شان در تشخیص اعتقاد و عمل به حق بسیار قوی بوده اند.

ص: 918





در کل آیه شریفه انبیای مذکور را مدح می کند به اینکه صاحب دست و چشمند و این معنا هنگامی صادق است که انسان دست و چشم را در مواردی استعمالشان نماید و به کار بگیرد که خداوند به آن هدف آن دو عضو را عنایت نموده یعنی دست و چشم را در راه انسانیت خود به خدمت گرفته باشد در نتیجه با دست اعمال صالح انجام داده و به خلق خدا خیر برساند و با چشم راههای عافیت و سلامت را از موارد هلاکت تمیز داده و به حق برسد.

این است مدل دست و چشمی که پیامبران خدا عرضه می نمایند، چشمی حق بین و واقع نگر که سبب کسب معرفت و شناخت آگاهی از مسیر الی الله باشد و دستی که به سوی غیر خدا دراز نگردد و کاری که خدا نخواسته انجام ندهد، بلکه تنها به سوی باری تعالی دراز شود. این دست و چشمی ممدوح است زیرا به سوی ظرفیت اسمی و استاندارد آفرینشی خود حرکت کرده و به مراحلی از رشد و کمال دست یافته است. از جمله آثار، صاحب «چشم» بودن (به معنای واقعی) امام و پیشوا شدن و به امر خدا هدایت کردن و دریافت وحی است. و از جمله آثار صاحب «دست» بودن (به معنای واقعی) زکات دادن و اعمال خیر انجام دادن و برپا داشتن نماز است.

هدایت شده و هدایتگر هدایت و راهنمایی الهی از بزرگترین نعمتهایی است که اسحاق و پیامبران دیگر به دریافت آن مفتخر شده اند: «و وهبنا له اسح_ق ویعقوب کلا هدینا... * ذلک هدی الله یهدی به من یشاء؛ و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم. و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، جملگی را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 84- 88) افتخار اسحاق و یعقوب تنها به این نبود که پیامبرزاده اند، بلکه شخصا در پرتو فکر صحیح و عمل صالح نور هدایت را در قلب خود جای داده بودند، از این رو می فرماید هر یک از آنها را هدایت کردیم. و تقدم «کلا» بر «هدینا» بدین علت است که بفهماند، هدایت اسحاق و یعقوب به تبع هدایت ابراهیم (ع) نبود بلکه هدایت الهی برای هر یک به صورت مستقل صورت گرفته است در واقع خواسته بگوید ما ابراهیم (ع) را هدایت کردیم، اسحاق (ع) را هدایت کردیم، یعقوب (ع) را هم هدایت کردیم. مجمع البیان در تفسیر کلمه «کلا هدینا» می گوید: «مقصود از هدایت حضرت ابراهیم (ع) و فرزندانش 'اسحاق و یعقوب' برتری دادن آنها به وسیله نبوت است چنانکه در آیه شریفه 'و وجدک ضالا فهدی؛و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد.' (ضحی/ 7) مقصود از هدایت رسیدن به مقام نبوت است.»
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در خصوص هدایتگری پیامبران و حضرت اسحاق (ع) خداوند می فرماید: «و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا؛ و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند.» (انبیاء/ 73) و معنای هدایتگری در آیه این است که آنها مردم را دستگیری می نمایند و به سرمنزل مقصود می رسانند. به عبارت دیگر آنها با افعال و اقوالشان خلق را به راه حق و به دین مستقیم هدایت می کنند (و خلق باید به آنها اقتدا کنند) پس کسانی که هدایت می جویند به وسیله آنها در اقوال و افعالشان، نعمت (هدایت) ما بر ایشان خواهد بود.



صالح 

خداوند می فرماید: «و وهبنا له اسح_ق ویعقوب نافلة و کلا جعلنا ص__لحین؛ و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیه به او بخشیدیم و همه را شایسته قرار دادیم.» (انبیاء/ 72) و «و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین؛ و ما (حضرت ابراهیم) را به اسحاق، پیامبری از شایستگان بشارت دادیم.» (صافات/ 112) یعنی آنها را برای نبوت صالح قرار دادیم، یا اینکه به صالح بودنشان حکم کردیم. به گفته برخی از مفسران این تعبیر بالاترین ثنایی است که خداوند درباره برخی از بندگان به کار برده است. صالح در لغت به معنای نیک و اهلیت آمده است. و در آیه شریفه با صراحت تمام حضرت اسحاق (ع) را توصیف به نیک بودن می نماید. البته آیه شریفه به سه نکته دلالت دارد:

اولا به یکی از مواهب بسیار بزرگ، حضرت ابراهیم (ع) را بشارت می دهد (که آن بهره مند شدن از فرزند نیک و با فضیلت است)
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دوما، به نبوت حضرت اسحاق (ع) تصریح می فرماید.

سوما، به صالح بودن وی تصریح دارد که مورد اصلی بحث همین نکته است.



احسان کننده 

خداوند می فرماید: «و وهبناله اسحاق و یعقوب کلا هدینا و کذلک نجزی المحسنین؛ و ما اسحاق و یعقوب را به او (حضرت ابراهیم) بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84) در آیه شریفه پس از نامبردار کردن (ده نفر از) پیامبران عظیم الشأن از جمله حضرت اسحاق (ع) می فرماید این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم و با این عبارت اولا، نیکوکار بودن افراد مذکور را مشخص و آنها را توصیف به صفت نیکوکاری می کند، ثانیا، می فرماید ما نیکوکاران را اینگونه پاداش و جزاء می دهیم. در مورد معنای «نجزی» یا «جزاء الهی بر پیامبران مورد نظر» مطالبی گفته اند:

الف) مقصود از کلمه «جزاء» نیل به ثواب و کرامات است.

ب) مقصود از «جزاء» رساندن به مقام نبوت است، و خداوند به وسیله این درجه و مقام آنها را جزاء داده است.

ج) و نیز گفته اند، ظاهر و سیاق آیه چنین اقتضاء می کند که مقصود از «جزاء» همان هدایت الهی باشد.

به جهت اشاره به عظمت موضوع، از لفظ «کذلک» استفاده شده است، و در اینجا با به کار بردن این لفظ، مهم بودن هدایت نیکوکاران را رسانیده است. از جمله «کذلک نجزی المحسنین» چنین استفاده می شود که مقام و موقعیت آنان (پیامبران عظیم الشأن مذکور) در آیه در پرتو اعمال و کردار آنها بوده است.
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با توجه به آخرین کلام در معنای «نجزی المحسنین» پیام آیه شریفه این است که خداوند بر اساس معیار خاصی، بشریت را از مواهبش بهره مند نموده است. بر این مبنا هر پاداشی بهایی دارد که تا انسان بهایش را نپردازد و تا زمینه اش را مهیا نسازد خداوند بی جهت مقامی نمی دهد ولو آن شخص پیامبرش باشد. و بالاخره می فرماید، این افراد (مذکور در آیه) به مقام هدایت، نبوت و سایر مواهب رسیده اند علتش نیکوکار بودن آنها است. بنابراین نه تنها راه برای سایر انسانها در نیل به کمال مسدود نیست، بلکه سرمایه رسیدن به مواهب و مقامات الهی، «نیکوکار» بودن معرفی شده تا دیگران نیز بتوانند از این سرمایه استفاده نمایند، بعلاوه بشریت می تواند، افراد مذکور در آیه شریفه را الگو و مدل در نیکوکاری، قرار دهد، و در واقع وجود این الگوها خود، از مواهب الهی محسوب می گردد.

لسان صدق خداوند می فرماید: «وهبناله اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا* و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا؛ ما اسحاق و یعقوب را به او (حضرت ابراهیم) بخشیدیم و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار دادیم و از رحمت خود به آنان عطا کردیم و برای آنها نام نیک و مقام برجسته ای (در میان همه امتها) قرار دادیم.» (مریم/ 49- 50) بر اساس این آیه کریمه خداوند به حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) «لسان صدق علی» عنایت فرمود.



مقصود از «لسان صدق علی»

مراد از «لسان صدق» در نظر برخی از مفسران، برخورداری از حسن ثنا در میان مردم است. اینان وصف این نعمت به «علو» را به سبب رواج این مدح و ستایش در میان همه ملل دانسته و گفته اند از این رو همه ادیان پس از ابراهیم او و فرزندانش را مدح و ثنا کرده و ادعا می کنند که از شریعت آنها پیروی می کنند. برخی دیگر آن را به بقای نام نیک آنها در امت محمد (ص) و جاودانگی آن تا قیامت، تفسیر کرده اند. گروهی نیز «علیا» را به «رفیعا» معنا کرده، مراد از «لسان صدق علیا» را ثنای جمیل صادق و با ارزش دانسته اند. به هر حال به عبارات گوناگون این جمله را معنا کرده اند:
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الف) به معنای نام نیک و زبان خیر و مقام برجسته (در میان همه امتها) است و در حقیقت اعطای این مقام به دنبال دعای حضرت ابراهیم (ع) بود که فرمود: «واجعل لی لسان صدق فی آلاخرین؛ خدایا، برای من نام نیک در امتهای آینده قرار ده.» (شعراء/ 84)

ب) و نیز گفته اند به معنای، به نیکی یاد شدن در بین مردم به صورت بلندمرتبه، به این معنا است که تمامی ادیان متابعت می کنند از ابراهیم (ع) و ذریه اش و به نیکی از آنها یاد می کنند و می گویند ما بر دین آنها هستیم.

ج) و نیز می فرمایند، به معنای ذکر خیر در میان مردم و یا ذکر شر است، که اگر لسان به صدق اضافه شود معنایش ثنای جمیل مردم و ثنایی است که در آن دروغ نباشد و کلمه «علی» به معنای رفیع است و معنایش این است که برای آنان ثنایی جمیل و راست و رفیع القدر قرار دادیم. در خصوص معنای رحمت در اینجا احتمالاتی داده اند:

1) امکان دارد مراد از رحمت، امامت باشد، چنانکه در آیات 72 و 73 سوره انبیاء بدین معنا اشاره می فرماید و رحمت الهی را مقام امامت معرفی نموده است، بنابراین معنا، خداوند به اسحاق (ع) مقام امامت عطا نموده است.

2) ممکن است مقصود از رحمت، تأیید به روح القدس باشد، چنانکه در آیه 73 انبیاء بدان اشاره شده است، پس معنای عطای رحمت به اسحاق (ع) این است که خداوند به وسیله روح القدس وی را هدایت و تأیید نمود.

3) و نیز ممکن است معنای رحمت مطلق ولایت الهی باشد یعنی خداوند به حضرت اسحاق ولایت خدایی داد.
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از نخبگان 

خداوند می فرماید: «و اذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار؛ و به خاطر بیاور بندگان ما، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را همانا آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند.» (ص/ 45- 47) در توصیف حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) می فرماید آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند. البته ایمان و عمل صالح آنها، سبب شده که خدا آنان را از میان بندگانش برگزیند و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد.

عطیه الهی در آیه «فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسح_ق و یعقوب؛ و چون از آنها و از آنچه سوای خدا می پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر نمودیم.» (مریم/ 49) قرآن اسحاق و یعقوب را عطیه ای می داند که به پاداش دوری ابراهیم از قوم خود و امتناع او از پرستش بتها و برای جبران تنهایی او خداوند آن دو را به ابراهیم بخشید. در آیات 84 انعام; 39 ابراهیم; 72 انبیاء و 27 عنکبوت نیز از اسحاق به عنوان عطیه یاد شده و در برخی از آن آیات ابراهیم در پاسخ به این نعمت، به حمد و ستایش پروردگار می پردازد: «الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسم_عیل و اسح_ق؛ ستایش خدای را که در وقت پیری، اسماعیل و اسحاق را به من عطا کرد. به راستی پروردگار من شنونده دعاست.» (ابراهیم/ 39)



بشارت داده شده از سوی خداوند

خداوند پیش از تولد اسحاق اعطای چنین فرزندی را به ابراهیم: «و بشرن_ه باسح_ق نبی_ا من الص__لحین؛ و او را به اسحاق، پیامبری از صالحان بشارت دادیم.» (صافات/ 112) یا به مادرش ساره: «و امراته قائمة فضحکت فبشرن_ها باسح_ق؛ و زن او ایستاده بود. [از خوشحالی] بخندید و ما وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم.» (هود/ 71) بشارت داده است.
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برخوردار از رحمت خداوند

خداوند می فرماید: «وهبنا له اسح_ق و یعقوب... و وهبنا لهم من رحمتنا؛ و چون از آنها و از آنچه سوای خدا می پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و همه را پیامبر نمودیم. و آنها را از رحمت خویش بهره مند ساختیم، و نام نیک و بلندی [در میان امت ها] برایشان قرار دادیم.» (مریم/ 49- 50) مفسران درباره تفسیر رحمت الهی بر یک نظر نیستند; برخی آن را وسعت روزی و بی نیازی آنها بر اثر برخورداری از فضل الهی، برخی دیگر با توجه به آیه «و وهبنا له اسح_ق و یعقوب نافلة... وجعلن_هم ائمة یهدون بامرنا؛ و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیه به او بخشیدیم و همه را شایسته قرار دادیم. و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند، و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را وحی کردیم و آنان پرستشگر ما بودند.» (انبیاء/ 72- 73) مراد از آن را امامت، تأیید روح القدس، یا ولایت الهی و برخی همه نعمتهای دینی و دنیوی، دانسته اند.



امام

خداوند می فرماید: «و جعلن_هم ائمة یهدون بامرنا؛ و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند.» (انبیاء/ 73) برخی با تمسک به روایتی از امام صادق (ع) بر این باورند که مقام امامت در این آیه برتر از مقام نبوتی است که خداوند به ابراهیم، اسحاق و یعقوب عطا کرد، زیرا هدایتی که از شئون امامت قرار داده شده، فقط به معنای راهنمایی مردم نیست، بلکه به معنای رساندن مردم به کمال از راه تصرف تکوینی در نفوس است و خداوند قدرت آن را فقط به امام داده است و امام برای برخورداری از چنین تصرف تکوینی ابتدا باید خود به آن متلبس باشد تا بتواند حلقه اتصال میان بندگان و خداوند باشد.
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مبارک

خداوند می فرماید: «و ب_رکنا علیه و علی اسح_ق؛ و بر او و بر اسحاق برکت دادیم، و از فرزندانشان برخی نیکوکارند و برخی آشکارا بر خود ستمکارند.» (صافات/ 113) یعنی برکات دین و دنیا را به آنها افاضه کردیم، از این رو پیامبران از نسل آنها قرار داده شدند یا اینکه مراد از آن، کثرت فرزندان آنها و بقای آنان در قرنهای متمادی تا قیامت است.



عابد

خداوند می فرماید: «و کانوا لنا ع_بدین؛ و آنان پرستشگر ما بودند.» (انبیاء/ 73) برخی از مفسران تقدم «لنا» بر «ع_بدین» را نشان حصر و اشاره به توحید خالص این سه پیامبر دانسته اند. عده ای دیگر نیز عابد بودن آنها را به خشوع در طاعت و عبادت و خلوص در بندگی تفسیر کرده اند.



برگزیده و نیک

خداوند می فرماید: «و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار؛ و آنها در پیشگاه ما قطعا از برگزیدگان و نیکانند.» (ص/ 47) با توجه به برخورداری آنها از ویژگیهایی که در آیات قبل ذکر شد، آنان در نزد خداوند از برگزیدگان و نیکانند; یعنی برای نبوت و تحمل مشکلات آن برگزیده شده اند و در اندیشه، اخلاق و عمل، نیک هستند. برخی مفسران از این آیه که بدون هیچ قیدی آنان را از «اخیار» به شمار آورده، عصمت این سه پیامبر را استفاده کرده اند.



برتر از عالمیان

در سوره انعام پس از ذکر نام چند پیامبر می فرماید: «و کلا فضلنا علی الع_لمین؛ و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، جملگی را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 86) بیشتر مفسران «الع_لمین» را عالمیان زمان هر پیامبر دانسته اند. علامه طباطبایی مراد از این برتری را برخورداری این پیامبران از هدایت فطری الهی بیان کرده است که بدون واسطه، شامل آنها شده است، در حالی که سایر مردم به واسطه آنها هدایت می شوند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسحاق فضایل اخلاقی قرآن ویژگی های پیامبران توحید اخلاص


شیوه های تبلیغی حضرت اسحاق علیه السلام

اسحاق فرزند ابراهیم و از پیامبران مورد ستایش قرآن است. نامش هفده بار و بیشتر به همراه ابراهیم آمده و در ردیف پیامبران بزرگ قرار گرفته است. اما از زندگی او تنها آیاتی تولد وی را بشارت می دهد. بعضی از مفسران همانند دیدگاه تورات را معتقد بوده و اسحاق را ذبیح الله دانسته اند، در حالی که غالبا اسماعیل را ذبیح می شمرند.

مدح و ثنای الهی درباره شخصیت اسحاق در چند آیه قرآن مشهود است: «و وهبنا له إسحق ویعقوب کلا هدینا؛ و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را به راه راست در آوردیم.» (انعام/ 84) «وبشرناه بإسحق نبیا من الصالحین؛ و او را به اسحاق که پیامبری از جمله شایستگان است بشارت دادیم.» (صافات/ 112) به هر حال مدح و ستایش او در ردیف پیامبرانی چون ابراهیم و اسماعیل بیش از بیان داستان زندگانی و دعوتش در قرآن مذکور است.
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تنها یکی از آیات مربوط به او، سخن از کتاب به میان آمده که می تواند قرینه ای بر دعوت توحیدی اسحاق بر اساس کتاب آسمانی باشد. «و وهبنا له إسحق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب؛ و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و کتاب قراردادیم.» (عنکبوت/ 27) بنابراین می توان گفت وی نیز همچون ابراهیم و اسماعیل دارای آیات و بینات الهی بوده و بر اساس آن مردم را به توحید و اخلاق فرا می خوانده است. اما اگر آن گونه که برخی مفسران معتقدند ذبیح الله همان اسحاق باشد، شیوه ها و صفاتی چند برای او از این داستان استخراج می گردد که در بخش دعوت اسماعیل بیان شده است.



اسحاق، اسوه صالحان

با توجه به آیات معدودی که از صفات و شخصیت این پیامبر الهی حکایت می کند و دوبار وی را به صلاح و یک بار به هدایت مدح می نماید، مقام والا و اسوه بودن او از دیدگاه قرآن قطعی و مسلم است، هرچند شیوه های دعوتش تبیین نشده است. بنابراین می توان او را، از نظر قرآن اسوه صالحان دانست و در صلاح و سداد به او اقتدا نمود. در جهت بیان شیوه های دعوت او گفتاری در قصص الانبیاء آمده که از زاویه ای به زندگی و دعوت اسحاق مربوط است: «اسحاق دارای اموال و بندگان زیادی بود و برای استفاده مردم چاه هایی حفر می کرد و هر چاهی که حفر می کرد فرد شروری بر سر آن با او منازعه می کرد پس اسحاق چاه ها را به آنها واگذار می کرد و به حفر چاه دیگری می پرداخت.»
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البته باید در نظر داشت که به احتمال بسیار، این تمام ماجرا نبوده و اسحاق به عنوان یک مبلغ معصوم و تمام عیار، جدای از نیت خدمت، مقاصد تبلیغی دیگری در این کار داشته است.

من_اب_ع

عبدالوهاب نجار- قصص الانبیاء- صفحه 111 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی پیامبران ویژگی های پیامبران حضرت اسحاق تبلیغ باورها در قرآن


ادله نبوت و رسالت حضرت اسحاق علیه السلام

قرآن در هشت آیه از قرآن کریم، با صراحت و مستقیم و یا با کنایه و غیر مستقیم بر نبوت حضرت اسحاق (ع) تأکید شده است:



1- اسحق را نبی قرار دادیم

خداوند می فرماید: «و وهبناله اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا؛ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار دادیم.» (مریم/ 49) چنانکه از ظاهر آیه شریفه به صراحت استفاده می شود، خداوند حضرت اسحاق (ع) را نبی قرار داد و به مقام نبوت منصوب نمود، یعنی به مقام پیغام آوری از طرف خداوند متعال و دریافت وحی و الهام از عوالم غیب رسید. بدون شک این صریح ترین موضوعی است که از آیه شریفه استفاده می شود.



2- بشارت به پیامبری از صالحین 

خداوند می فرماید: «و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین؛ و ما او را به اسحاق، پیامبری از شایستگان بشارت دادیم.» (صافات/ 112)

ظاهر آیه شریفه بر سه موضوع با صراحت تأکید دارد:

1) حضرت ابراهیم را به فرزندی به نام اسحاق بشارت می دهد.
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2) اسحاق (ع) را به عنوان پیامبری عالیقدر معرفی می نماید.

3) اسحاق( ع) را توصیف به وصف «صالحین» می نماید.



3 - نبوت و کتاب آسمانی در ذریه ابراهیم (ع) قرار دادیم. 

خداوند می فرماید: «و وهبناله اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب؛ و ما اسحاق و یعقوب را به او (حضرت ابراهیم) بخشیدیم و نبوت و کتاب آسمانی را در دودمانش قرار دادیم.» (عنکبوت/ 27)

آیه شریفه بر دو موضوع تأکید دارد:

1) موهبت الهی بر حضرت ابراهیم (ع) که اولا، در کهولت سن فرزندی مانند اسحاق و نوه ای مانند یعقوب به او داد ثانیا، منصب و مقام نبوت را در نسل و ذریه او قرارداد و نیز دریافت کتاب آسمانی را شایسته ذریه او دانست.

2) نبوت حضرت اسحاق و یعقوب (ع) و در ادامه نبوت فرزندان یعقوب که ذریه ابراهیم (ع) می باشند.



4 - دریافت کتاب، حکم و نبوت 

خداوند می فرماید: «اولئک الذین اتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة؛ آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم.» (انعام/ 89) لفظ «اولئک» اشاره است به هیجده پیامبری که در آیات 84 تا 86 سوره انعام نامبرده شده اند که از جمله آنان حضرت اسحاق (ع) است. با اینکه لفظ «اولئک» مخصوص اشاره به بعید است، لکن با توجه به علو شأن و رفعت مقام انبیاء (ع) از این لفظ استفاده شده است، بنابراین از لفظ اولئک هم برای اشاره به بعید و هم برای نشان دادن علو شأن و مقام افراد استفاده می شود. اگر چه ظاهرا کلمه «آتیناهم الکتاب و الحکم» این است که خداوند به همه آنها «کتاب و حکم» داده چنانکه نبوت هم داده، لکن این ظاهر قابل استناد نیست زیرا این چنین جمله از باب توصیف مجموع است به وصف مجموع و منافات ندارد با اینکه بعضی از این مجموع بعضی از آن اوصاف را نداشته باشند، زیرا (چنانکه مشهور است) کتاب تنها به برخی از انبیاء مانند «نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و حضرت محمد (ص) داده شده است. بنابراین شاید هیچ دلیل و قرینه ای مبنی بر اینکه بعضی از پیامبران مذکور در آیه شریفه دارای کتاب باشند به غیر از آیه ای مذکور نداشته باشیم. در حالی که پیامبرانی مانند: ابراهیم، نوح، داود، موسی و عیسی (ع) که در ضمن ذکر نام هیجده پیامبر دیگر آمده است به یقین دارای کتاب بوده اند. اما در مجموع آیه می فرماید. «ما به آنان کتاب دادیم». در هر جای قرآن کریم، که کتاب به انبیاء (ع) نسبت داده شده، مقصود صحفی است که شرایع دینی در آن نوشته شده و انبیاء (ع) با آن شرایع در بین مردم و در موارد اختلاف آنان حکم می کرده اند.
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5 - پیامبرانی بیم و امید دهنده

خداوند می فرماید: «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما؛ پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از این پیامبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند (و بر همه اتمام حجت شود) و خداوند توانا و حکیم است.» (نساء/ 165) ذکر آیه شریفه فوق، به دنبال ذکر آیاتی است که از چهارده پیامبر (ع) که از جمله آنها حضرت اسحاق (ع) است سخن گفته سپس آنها را در این آیه «بشیر و نذیر» معرفی می کند و این خصوصیت انبیاء را مرتبط با اتمام حجت بر مردم می داند در نهایت از این آیه شریفه نیز استفاده شد، که خداوند حضرت اسحاق (ع) را در زمره پیامبرانش ذکر نمود و او را حامل رسالت بیم و امید بر مردم دانست تا بدین وسیله حجت الهی بر مردم تمام گردد.

وحی 6- نزول وحی

خداوند می فرماید: «انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق؛ ما به تو وحی فرستادیم، همانگونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق.» (نساء/ 163) قرآن کریم نزول وحی بر رسول اکرم (ص) را همانند نزول آن بر نوح و پیامبران بعد از او و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و... می داند. در آیه ای دیگر قرآن با رد ادعای اهل کتاب که هدایت را در پیروی از آیین یهودی یا مسیحی می دانستند، به پیامبر اکرم (ص) فرمان می دهد که به آنان بگوید از آیین خالص ابراهیم پیروی کنند و یادآوری کند که آنها به خدا و دستوری که برای آنها فرستاده و آنچه بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب نازل شده، ایمان بیاورند: «و قالوا کونواهودا او نص_ری تهتدوا قل بل ملة ابرهیم حنیف_ا وما کان من المشرکین* قولوا ءامنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابرهیم و اسم_عیل و اسح_ق و یعقوب؛ و گفتند: یهودی یا نصرانی شوید تا هدایت یابید. بگو: بلکه آیین ابراهیم را [پیروی می کنیم] که ملازم حق است و او از مشرکان نبود. بگویید: ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شد و به آنچه پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شدند. ما میان هیچ یک از آنها فرق نگذاریم و سر به فرمان اوییم.» (بقره/ 135- 136)
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این آیه با رد ادعای اهل کتاب که هدایت را در یهودی و نصرانی شدن می دانستند، دین حنیف ابراهیم (ع) را شایسته پیروی می داند و به پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان فرمان می دهد که بگویند: به خدا و آنچه بر او و ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و... نازل شده، ایمان آورده اند. (آل عمران/ 84) در آیه ای دیگر بیان شده که وحی به ابراهیم و اسحاق و یعقوب به صورت خاص برای انجام کارهای خیر، برپایی نماز و ادای زکات بوده است: «و اوحینا الیهم فعل الخیرت و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة؛ و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را وحی کردیم و آنان پرستشگر ما بودند.» (انبیاء/ 73)

از ابن عباس نقل شده که مراد از کارهای خیر شرایع نبوت است. برخی مفسران گفته اند این وحی می تواند تشریعی یا تکوینی باشد; ولی علامه طباطبایی با استدلال بر صدور فعل این دسته از روی وحی، تشریعی بودن آن را رد کرده، آن را وحی تسدیدی (راهنمایی باطنی الهی) می داند. گروهی از مفسران این آیه را دلیل بر نبوت این سه پیامبر دانسته و گفته اند: دلیل ذکر نماز و زکات به صورت خاص این است که نماز بزرگترین عبادت بدنی و زکات شریف ترین عبادت مالی است. به هر حال از آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

1) همانطوری که بر حضرت نوح و پیامبران مابعدش و بر حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و (دیگر پیامبران) وحی می شد بر پیامبر اسلام نیز خداوند وحی می نمود.
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2) از ظاهر آیه نبوت حضرت اسحاق (ع) بدست می آید زیرا اولا نام او را در ردیف سایر پیامبران بزرگ ذکر نموده، ثانیا، می فرماید به او وحی می کردیم مانند سایر پیامبران در نتیجه این دو نکته، شاهد مناسبی است بر نبوت آن جناب.

3) نکته دیگری که در مجموع فهمیده می شود (و مفسرین گرامی بدان اشاره نموده اند) این است که آیه شریفه ضمن مقابله با افکار باطل یهودیان که در میان پیامبران خدا تفرقه می افکنند، بعضی را تصدیق و بعضی را انکار می کردند اینگونه تصریح فرموده: «ما بر تو وحی فرستادیم همانطوری که بر نوح و پیامبران بعد از او (مانند) ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و وحی فرستادیم.»

4) اساسا آیه شریفه در مقام بیان این مطلب است که ما آنچه به تو دادیم چیز بی سابقه و نوظهوری نبوده بلکه امر وحی یکنواخت است و هیچ اختلافی بین مصادیق آن نیست، زیرا ما به همان کیفیتی به تو وحی می کنیم که به نوح و انبیای بعد از او می کردیم و نیز به همان کیفیت به ابراهیم و انبیاء بعد از او (اسماعیل، اسحاق و یعقوب) وحی کردیم و از میان انبیاء بعضی کتاب آوردند مانند داود که زبور را آورد که خود وحی و از سنخ وحی و نبوت بود و مانند موسی که معجزه تکلیم را داشت که خود نوعی دیگر از وحی نبوت بود و مانند غیر او چون اسماعیل، اسحاق و یعقوب که بدون کتاب آمدند ولی آمدنشان مستند به وحی نبوت بود، یعنی پیامبر صاحب کتاب از آمدن آنان خبر داده بود.
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ضرورت ایمان 7- لزوم و ضرورت ایمان، نسبت به آنچه که بر اسحاق (ع) نازل شده است 

خداوند می فرماید: «قل ءامنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق؛ بگو: به خدا ایمان آوردیم و (نیز) به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق نازل گردید.» (آل عمران/ 84) جمله «قل ءامنا» خطاب به رسول خدا (ص) است که به وی دستور می دهد بر طبق میثاقی که از او و غیر او (سایر انبیاء) گرفته شده رفتار کند و از جانب خود و همه مؤمنین امتش بگوید: «ءامنا بالله و ما انزل علینا» و نیز گفته اند خداوند به پیامبر (ص) (و همه پیروان او) دستور می دهد که نسبت به همه تعلیمات پیامبران پیشین، علاوه بر آنچه بر پیامبر اسلام (ص) نازل شده ایمان داشته باشند و می فرماید: «بگو ایمان به خدا آوردیم و ایمان به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (پیامبران تیره های بنی اسرائیل) نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است نیز ایمان آورده ایم و ما در میان آنها فرقی نمی گذاریم و در برابر او (خداوند) تسلیم هستیم.» در نتیجه از آیه شریفه سه نکته به روشنی به دست می آید:

الف) بر حضرت اسحاق (ع) نیز همانند سایر پیامبران از سوی خداوند متعال، اموری نازل می شده و این مطلب دلیلی است بر نبوت آن جناب.

ب) ضرورت و لزوم ایمان نسبت به اموری که بر آن جناب نازل شده همانند اموری که بر سایر پیامبران نازل شده است.
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ج) تمام اموری که بر پیامبران الهی نازل شده نه تنها با یکدیگر منافات و مخالفتی ندارند بلکه از وحدت و هماهنگی لازم برخوردارند، و تماما در یک راستا و به یک هدف بر پیامبران نازل شده اند.



8 - همانند آیه شریفه مورد بحث آیه دیگری نیز آمده است که می فرماید:

خداوند می فرماید: «قولوا ءامنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق؛ بگویید: ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق نازل گردید.» (بقره/ 136) در مورد کلمه «قولوا ءامنا» گفته اند خطاب به مسلمین است، یعنی خداوند خطاب به مسلمین دستور می دهد که به مخالفان خود بگویید: ما به خدا و به آنچه از ناحیه او بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و دیگر پیامبران نازل شده ایمان داریم و هیچ فرقی میان آنها نمی گذاریم و در برابر فرمان حق تسلیم هستیم. و نیز گفته اند خطاب به پیامبر (ص) و مؤمنین است که خداوند به آنها دستور داد، اظهار نمایند دین خود را (که به چیزی متدینند) و قبل از هر چیزی اظهار نمایند ایمان به خدا را زیرا ایمان بخدا اولین واجب است (که احتیاج به ارائه معجزه از سوی انبیاء ندارد بلکه امری است فطری) و ایمان به «ما انزل الینا» یعنی قرآن کریم (ایمان به اینکه بحق نازل شده و واجب الاتباع است) و ایمان به آنچه بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و سایر انبیاء نازل شده. و نیز ایمان به آنچه بر موسی و عیسی نازل شده و ذکر جمله «ما اوتی موسی و عیسی» به صورت جداگانه بدین دلیل است که روی سخن با یهود و نصاری بوده و آنها مردم را تنها به سوی آنچه بر موسی و عیسی نازل شده دعوت می کردند. و در نهایت، آیه شریفه با ظرافت خاصی پاسخ یهودیان و مسیحیان را که «ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسباط» را از اهل ملت خود می شمردند می دهد، هر یک از دو طایفه یهود و مسیحیت، پیامبران مذکور را از کیش خود می دانستند اما آیه شریفه با این جمله «ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط» «و ما اوتی موسی و عیسی» با ظرافت خاصی پاسخ می دهد.
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به عبارت دیگر اگر در مورد دسته اول پیامبران نیز «ما اوتی» می گفت دلالت صریح نمی داشت که آنان شخصا صاحب ملت و وحی بوده اند و احتمال داده می شد، هر آنچه بر دسته اول داده شد. به موسی (ع) و عیسی (ع) نیز داده شده است و آنها تابع این دو پیامبر موسی (ع) و عیسی (ع) بوده اند بنابراین برای دفع این توهم و شبه برای دسته اول از لفظ «ما انزل» استفاده شده است.

نبوت و امامت خداوند می فرماید: «و جعلناهم ائمة یهدون بامرناو اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاءالزکوة و کانوا لنا عابدین؛ و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی می کردیم و تنها ما را عبادت می کردند.» (انبیاء/ 73)

از ظاهر آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

الف) جمله «و جعلناهم ائمة» دلالت دارد بر اینکه علاوه بر حضرت ابراهیم (ع) فرزندانش حضرت اسحاق و یعقوب (ع) نیز مقام امامت داشته اند.

ب) معنای هدایت در جمله «یهدون بامرنا» راهنمایی و ارشاد که رسالت عموم پیامبران است، نمی باشد، بلکه به معنای رساندن به مقصود است.

ج) جمله «و اوحینا الیهم» بر این نکته دلالت دارد که خداوند بر هر سه پیامبرش حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) وحی می کرده است.



معنای جمله «یهدون بامرنا»

«یهدون بامرنا» به معنای رساندن به مقصود است یعنی یک نوع تصرف تکوینی در نفوس که با آن تصرف راه برای بردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن آنها از موقفی به موقف بالاتر هموار می شود، و چون تصرف تکوینی و عملی باطنی است، ناگزیر مراد از امری که با آن هدایت صورت می گیرد نیز امری تکوینی خواهد بود نه تشریعی که صرف اعتبار است، بلکه حقیقی است چنانکه در آیه شریفه «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون* فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی؛ چون به چیزی اراده فرماید کارش این بس که می گوید باش پس [بی درنگ] موجود می شود. پس [شکوهمند و] پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست.» (یس/ 82- 83) فرموده است.
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بنابراین هدایت به امر خدا از فیوضات معنوی و مقامات باطنی است که مؤمنین به وسیله عمل صالح به سوی آن هدایت می شوند و به رحمت پروردگار ملبس می گردند. و چون امام به وسیله امر، هدایت می کند، فهمیده می شود که خود او قبل از هر کس متلبس به آن هدایت است و از او به سایر مردم منتشر می شود، و بر حسب اختلافاتی که «ائمه» در مقامات و درجات دارند هر کسی به قدر استعداد و ظرفیت خود از آن بهره مند می شود. از اینجا می فهمیم که امام رابط میان مردم و پروردگارشان در اخذ فیوضات ظاهری و باطنی است، همچنان که پیامبر رابط میان مردم و خدای متعال در گرفتن فیوضات ظاهری یعنی شرایع الهی است که از راه وحی نازل گشته و از ناحیه پیامبر به سایر مردم منتشر می گردد و نیز می فهمیم که امام دلیل و نشانه ای است که نفوس را به سوی مقاماتش راهنمایی می کند، همچنان که پیامبر دلیل و نشانه ای است که مردم را به سوی اعتقادات حق و اعمال صالح راه می نماید. در نتیجه حضرت ابراهیم و دو فرزندش اسحق و یعقوب (ع) هم مقام نبوت و امامت را داشته اند، اگر چه بعضی از برگزیدگان خداوند تنها نبی یا امام بوده اند.



نتیجه:

در مجموع با ذکر آیات شریفه، این نکته روشن شد که، در دو آیه با صراحت حضرت اسحاق (ع) به عنوان نبی و پیامبر معرفی شد و در شش آیه دیگر به دلیل ملازم نبی بودن آن حضرت مورد تأیید قرار می گرفت. و نیز این نکته (مخصوصا با توجه به آیه 86 ال عمران و 135 بقره) به دست می آید که بر ما لازم است نسبت نبوت آن جناب مؤمن باشیم، هم چنانکه لازم بود نسبت به آنچه که بر او نازل شده مؤمن باشیم، همانند ایمان بر آنچه که بر پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل گشته است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسحاق قرآن اثبات نبوت ادیان الهی هدایت انسان ویژگی های پیامبران


مکتب و آیین حضرت اسحاق علیه السلام

پیروی از آیین و مکتب حضرت اسحاق (ع) خداوند می فرماید: «و اتبعت ملة ءاباءی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ماکان لنا ان نشرک بالله من شی ء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لایشکرون؛ من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم، این از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند.» (یوسف/ 38) در این آیه کریمه از قول حضرت یوسف (ع) این معنا را گوشزد فرموده که «علم تعبیر خواب و خبر دادن از تأویل احادیث» از علوم عادی و اکتسابی نیست که هر کس بتواند فراگیر بلکه این علمی است که پروردگار عنایت فرموده، بدین علت که من از آیین و کیش مشرکین پیروی نکردم، بلکه ملت پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام، خلاصه بدان سبب که من دین شرک را واگذاشته و دین توحید را پیروی نموده ام به مواهب الهی رسیده ام. از آیه شریفه استفاده می شود که حضرت اسحاق (ع) دارای آیین و شریعتی بوده اند که این شریعت یا همان شریعت پدرش ابراهیم خلیل (ع) است و یا به مقتضای زمان و مکان تفاوتهایی داشته که قرآن کریم متعرض آن نشده است، لکن با توجه به این شریفه به دست می آید که شریعت اسحاق و یعقوب همان شریعت ابراهیم (ع) باشد، زیرا قطعا حضرت یوسف (ع) یک شریعت را پیروی می کرده اند که می فرماید: «پیروی می کنم شریعت نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را.» و نیز استفاده می شود که یکتاپرستی و نفی شرک رکن بسیار مهم این مکتب بوده است که این مسئله را حضرت یوسف (ع) فضل خداوند بر خود و بر مردم معرفی می کند و در پایان، از اینکه اکثر مردم به این رکن توجه ندارند و شکرگزار آن نیست انتقاد می نماید.
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محتوای آیین خداوند می فرماید: «و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین؛ و انجام کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می کردند.» (انبیاء/ 73) از ظاهر آیه شریفه به دست می آید که امور وحی شده بر حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) از جمله محتویات آیین و مکتب آنان باشد. بنابراین شاید با توجه به این آیه شریفه و آیه 38 یوسف بتوان گفت برخی از امور مذکور در آیین اسحاق (ع) و پدرش حضرت ابراهیم (ع) عبارت است از:

الف) دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی هرگونه شرک. «ماکان لنا ان نشرک بالله و من شی ء ذلک من فضل الله علینا؛ و از آیین پدران خویش ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا کنیم. این از کرم خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند.» (یوسف/ 38)

ب) فعل الخیرات «فعل الخیرات»

ج) برپا داشتن نماز «و اقام الصلاة»

و) پرداخت زکات (حق فقرا و مستمدان) «و ایتاء الزکوة»

ه) عبودیت و بندگی «و کانوا لنا عابدین»

ضمیر «الیهم» در جمله «و اوحینا الیهم» به پیامبران مذکور در آیه قبل یعنی «حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب (ع)» برمی گردد و اشاره به آنان است.

مقصود از «فعل الخیرات» در مورد «فعل الخیرات» یا عمل خیر در این آیه نظراتی ذکر شده است:

1) مقصود از عمل خیرات «شرایع نبوت» است (یعنی تشریع دین) بنابراین نظر، در معنای «فعل الخیرات» مقصود ما ثابت می شود که حضرت اسحاق (ع) از سوی خداوند دارای آیینی بوده است. (خواه عین آیین پدرش و یا متفاوت از آن آیین)
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2) عمل خیرات، کارهای نیکی بوده که از انبیاء صادر می شده، بدون اینکه وحی تشریعی بر آنها شده باشد، بلکه به وحی و دلالتی باطنی و الهی انجام می دادند (بنابراین آیه شریفه می فرماید، ما انبیاء را به صورت هدایت باطنی به سوی اعمال خیر سوق دادیم، و به وسیله این آیه شریفه آن اعمال انجام شده مورد تأیید قرار گرفته، نه اینکه بخواهد تشریع حکم نماید چیزی را که تا به حال انجام نشده است) پس «اوحینا الیهم فعل الخیرات» این وحی که متعلق به فعل خیرات شد، وحی تأییدی است نه وحی تشریعی. در نتیجه پیامبران مذکور در آیه یعنی «ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع)» مؤید به روح القدس و روح الطهاره و مؤید به قوتی ربانی هستند که ایشان را به اعمال خیر و اقامه نماز و دادن زکات (انفاق مالی) دعوت می کند.

3) نظر برخی دیگر این است که «عمل خیرات، اقامه نماز و دادن زکات» بر انبیاء مورد بحث تشریع شده است. بنابراین وحی تشریعی است (نه تأییدی) در نتیجه آیه شریفه می فرماید: «به ایشان وحی کردیم که باید خیرات، اقامه نماز و پرداخت زکات انجام شود.» این دیدگاه نیز مؤید مطلبی است که ما به دنبال اثباتش هستیم که، حضرت اسحاق نیز دارای شریعت و نیز وحی تشریعی دریافت کرده است.

خیر و برکت در آیین ابراهیم و اسحاق (ع) خداوند می فرماید: «و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین؛ و ما به او (ابرهیم(ع)) و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو، افرادی بودند نیکوکار و افرادی آشکارا به خود ستم کردند.» (صافات/ 113) «بارکنا» از مصدر «مبارکة» به معنای خیر بادوام و پرحاصل است. یعنی ما به ابراهیم و اسحاق (ع) خیر بادوام دادیم و ایشان را پرحاصل و پراثر گرداندیم. شاید به قرینه جمله «و من ذریتهما» معنای آن برکت و کثرت در «اولاد» باشد. و نیز گفته اند خداوند برکت بادوام در همه چیز به آنها داده «برکت در عمر، زندگی، نسل، تاریخ و مکتب» و برای اینکه توهم نشود که این برکت (صرفا) در بعد نسب و قبیله است بلکه در ارتباط با مذهب و مکتب و ایمان نیز هست در آخر آیه می افزاید: «و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین» یعنی از دودمان آن دو افرادی بودند نیکوکار و افرادی که به خاطر عدم (ایمان) آشکارا به خود ستم کردند.
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بدین ترتیب به گروهی از یهودیان و مسیحیان که افتخار می کردند، ما از فرزندان انبیاء هستیم پاسخ می گوید که پیوند خویشاوندی به تنهایی افتخار نیست مگر اینکه در سایه پیوند فکری و مکتبی قرار گیرد. و نیز استفاده می شود که حضرت ابراهیم و اسحاق (ع) دارای مکتب هستند که باید بدان ایمان داشت و از آن متابعت نمود. (البته پیروی و متابعت در همان عصر و زمان اما ایمان به آن مکتب در تمامی زمانها است.)

اختلاف بر سر آیین ابراهیم و اسحاق (ع) خداوند می فرماید: «ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا اونصاری قل ءأنتم أعلم ام الله؛ یا می گویید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو: شما بهتر می دانید یا خدا؟» (بقره/ 140) (و یا اینکه می دانید آنها یهودی یا نصرانی نبودند چرا حقیقت را کتمان می کنید؟ بین مسلمین، مسیحیان و یهودیان بحثهای فراوانی بود بر سر آیین پیامبران قبل از حضرت عیسی و حضرت موسی (ع) تا حضرت ابراهیم (ع)، یهودیان حضرت ابراهیم و فرزندانش را یهودی و مسیحیان، مسیحی می پنداشتند. اما مسلمین به متابعت از قرآن کریم این ادعاها را انکار کردند چنانکه در آیه شریفه می فرماید: «ءأنتم اعلم ام الله»؟ آیا شما بهتر می دانید یا خدا؟ یا اینکه تورات و انجیل بعد از آنها نازل نشده اند؟ آیا باز هم نمی خواهید بفهمید؟ خداوند می فرماید: «یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة و الانجیل الا من بعده افلا تعقلون؛ ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم محاجه می کنید در حالی که تورات و انجیل نازل نشد مگر بعد از او؟ آیا تعقل نمی کنید؟» (آل عمران/ 65)
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در نهایت نظر آیات شریفه قرآن این است که، ابراهیم و فرزندانش حنیف و مسلمان بوده اند، نه یهودی و نه مسیحی. چنانکه در آیه دیگری، نه تنها حضرت اسحاق (ع) را بلکه تعداد دیگری از پیامبران را نیز مسلمان می خواند و در آیه بعد می فرماید: هرکس به غیر از اسلام آیینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است: «قل ءامنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون* و من یبتغ غیرالاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین؛ بگو: به خدا ایمان آوردیم و (همچنین) به آنچه بر ما و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و (دیگر) پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم و در برابر (فرمان) او تسلیم هستیم. و هرکس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق) آیینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است.» (آل عمران/ 84- 85)



نتیجه:

از مجموع آیات مذکور در این بحث چنین به دست می آید که:

اولا، به مکتب و آیین حضرت اسحاق (ع) در ضمن آیین و مکتب پدرش حضرت ابراهیم (ع) اشاره شده است.

ثانیا، به امور یا مواردی از مسائل مکتب او تصریح شده است.

ص: 942





ثالثا، در نهایت آن جناب به تبع پدرش حنیف و مسلمان خوانده می شود و دامنش از مکاتب یهودیت و مسیحیت مبرا شده است.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی حضرت اسحاق پیامبران باورها در قرآن توحید


حضرت اسماعیل(ع)


حضرت اسماعیل علیه السلام

حضرت اسماعیل یکی از انبیای بنی اسرائیل است که در قرآن کریم نام او 12 مرتبه در سوره های بقره، آل عمران، نساء، انعام، ابراهیم، مریم، انبیاء و ص آمده و به رسالت او تصریح شده است. پدرش حضرت ابراهیم (ع) و مادرش هاجر، همسر دوم ابراهیم می باشد. حضرت اسماعیل جد اعلای پیامبر اکرم (ص) است که اعراب هم خود را از ذریه او می دانند. البته اعرابی که مساکن آنها از شبه جزیره عربستان تا کرانه خلیج فارس بوده است.

ابراهیم (ع) سالها از همسر اول خود ساره فرزندی نداشت. لذا با هاجر که کنیز ساره بود، به عنوان همسر دوم ازدواج کرد و از او صاحب فرزندی به نام اسماعیل شد. پس از تولد او، حضرت ساره غمگین شد و از شوهرش خواست که این مادر و کودک را از او دور کند. از این رو، ابراهیم، این مادر و فرزند را بنا به دستور خداوند که به او وحی شده بود، توسط جبرئیل به سرزمین مکه که بیابانی بدون سکنه بود برد و آنها را تنها در آنجا به خدا سپرد و برای آنها دعا کرد و به سرزمین سوریه نزد ساره برگشت. در آن محل درختی بود که هاجر، پارچه ای را که همراه داشت روی شاخه آن انداخت تا در زیر سایه آن با فرزندش راحت باشد اما همین که آفتاب، طلوع کرد و هوا گرم شد، اسماعیل تشنه شد. مادر برای پیدا کردن آب، چند مرتبه در آن محل رفت و آمد کرد و هر بار از دور آبی به نظرش می رسید، اما چون به آنجا می آمد از آب خبری نبود. تا این که در مرتبه هفتم که دید زیر پای کودکش آب جریان دارد، به طرف او آمد. کودک مقداری شن جمع کرده و دور آب را گرفته بود که از همان روز آن آب را زمزم می گویند زیرا زمزم به معنی جمع کردن و گرفتن جلو آب است.
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از وقتی که این آب در این سرزمین پیدا شد، مرغان هوا به طرف این منطقه آمدند و از سوی دیگر، قبیله «جرهم» که در کنار مکه ساکن بودند، متوجه آن مرغان و پرندگان شدند و تعقیب کردند تا رسیدند به این زن و فرزندش که در زیر درختی ساکن هستند. آن قبیله با اجازه آن خانواده کم کم در آنجا ساکن شدند. حضرت ابراهیم هم گاهی به آنها سر می زد و دوباره به سوریه برمی گشت. اسماعیل در همان بیابان بزرگ شد و تیرانداز ماهری گشت و دائما به شکار می رفت. در دوران نوجوانی، او با کمک پدر، کعبه را بنا کردند. اسماعیل از «ذی طوی» مصالح می آورد و ابراهیم خانه را با کمک او تا نه ذراع بالا برد.

از وقایع مهم زندگی این پیامبر، جریان خواب پدرش و ذبح اوست. به ابراهیم در خوابهای مکرر گفته شد که فرزندت را سر ببر. پدر فرزند را از این خواب آگاه کرد و فرزند اظهار رضایت کرد و گفت: پدر جان، آنچه را که مامور شده ای از طرف خدا، آن را انجام بده. انشاءالله می بینی که من از صابرین هستم. روزی که حضرت ابراهیم می خواست این فرمان خدا را عملی کند، به همراه پسرش، اسماعیل به دره خلوتی که نامش دره ثبیر بود رفتند. پدر خم شد. فرزند خود را به زمین خواباند و روی او را بر خاک گذاشت. کارد را بر گلوی او به حرکت آورد، اما دید که لبه کارد به عقب برگشت و این کار چند مرتبه تکرار شد. در این وقت ندا آمد که: ابراهیم، رویای خویش را تصدیق کردی و حقا که ماموریت خود را خوب انجام دادی. به دنبال این، جبرئیل، گوسفندی را به عنوان فدیه اسماعیل آورد.
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از القاب این پیامبر 'صادق الوعد' است. ولی اختلاف است در اینکه آیا صادق الوعد همین اسماعیل بن ابراهیم است یا اسماعیل بن حزقیل؟ گرچه در کتاب اصول کافی از امام صادق (ع) نقل است که همین پیغمبر است. صفت حلم هم از بزرگترین صفات حضرت اسماعیل است که در قرآن فقط این پیغمبر با این صفت ستایش شده است. تعداد فرزندان او را تا 12 پسر و از چند زن گفته اند. مدت عمر حضرت، بین 120 تا 137 سال بود و مدفن شریفش به اتفاق مورخین اسلام، در شهر مکه و در خانه کعبه در محل معروف به حجر اسماعیل می باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت اسماعیل (ع) پیامبران بنی اسرائیل حجر اسماعیل عید قربان داستان قرآنی زندگینامه کعبه


تفاوت داستان حضرت اسماعیل علیه السلام در قرآن و تورات

نام اسماعیل (ع) نام اسماعیل ذبیح فرزند ابراهیم (ع) در یازده مورد از قرآن ذکر شده و در هفت سوره از قرآن سخن از ایشان به میان آمده است. در سوره مریم آیه 54 آمده است: «و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق بود و رسول و پیامبری (بزرگ) بود.» اما میان مفسران اختلاف است که آیا ایشان اسماعیل فرزند ابراهیم (ع) است یا اسماعیل فرزند «حزقیل»؟ اکثر مفسران گفته اند ایشان همان اسماعیل فرزند ابراهیم است؛ اما برخی دیگر (مانند علامه طباطبایی) گفته اند که ایشان اسماعیل فرزند حزقیل است. ایشان اولین فرزند ابراهیم (ع) و جد پیامبر اسلام (ص) می باشند. قرآن وی را چنین توصیف و معرفی می کند: «او انسانی بردبار و حلیم بود.» (صافات/ 101) در میان همه پیامبران الهی تنها اسماعیل (ع) و پدرش ابراهیم (ع) (توبه/ 114 و هود/ 75) در قرآن از سوی خدای سبحان به وصف «حلیم» یاد شدند.
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او در سن طفولیت در وادی بی آب و علف (مکه) در کنار حرم الهی اسکان داده شد. (ابراهیم/ 37) او در ساخت کعبه همراه و کمک پدرش ابراهیم (ع) بود و از طرف خدا مأمور شده بود که به همراه پدرش خانه خدا (کعبه) را برای طواف کنندگان، مجاوران، رکوع کنندگان و سجودکنندگان از بت و آلودگی ها پاک و پاکیزه نماید. (بقره/ 125- 127) خداوند متعال به پدرش ابراهیم (ع) فرمان داد که او را ذبح نماید، او همانند پدر در برابر فرمان خدا تسلیم شد و خود را برای ذبح شدن آماده کرد، اما خداوند متعال ذبح عظیمی را فدای او گردانید. (صافات/ 101- 107) او در نزد خدا از برگزیدگان و نیکان است. (ص/ 48)

او از صابران و شایستگان بود و خداوند متعال او را در رحمت (خاص خود) وارد ساخت. (انبیاء/ 85- 86) او از پیامبرانی بود که وحی خدا بر ایشان نازل می شد. (بقره/ 136؛ آل عمران/ 84 و نساء/ 163) او از پیغمبرانی بود که خداوند ایشان را بر جهانیان به نبوت و هدایت الهی برتری بخشید. (انعام/ 86) و او بر خلاف عقیده یهود و نصارا نه یهودی بود و نه نصرانی و بلکه پیغمبر خدا و موحد و پیرو آیین توحیدی پدرش ابراهیم (ع) بود. (آل عمران/ 67)

اما تورات موجود، راجع به آن حضرت می گوید پدرش ابراهیم (ع) از خدا خواست که اسماعیل در حضور او (خدا) زیست کند. خدای سبحان در جواب خواسته ابراهیم فرمود: به او (اسماعیل) برکت خواهد داد و (نسل) او را زیاد خواهد کرد و دوازده رییس و امتی عظیم از او پدید خواهند آمد اما در هرحال تورات می گوید خدا عهدش را با اسحاق (ع) استوار گردانید، (سفر پیدایش 17: 21 _ 18) و اسماعیل (ع) با این که فرزند بکر و بزرگتر است وارث ابراهیم نخواهد بود و نسل و ذریه ابراهیم (ع) تنها از طریق اسحاق خواهد بود. (همان 21: 10 _ 12) این در حالی است که مسأله نخست زادگی از مسائل مهم تورات است.
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بر اساس تعالیم تورات کنونی، فرزند ارشد دارای حق و حقوق خاصی است. تورات می گوید نخست زادگان پسر، دوبرابر دیگران حق ارث دارند. (سفر تثنیه 21 ) و نیز نخست زاده اگر پسر باشد بایستی خدمتگزار خداوند باشد. و همچنین در تورات آمده است اگر مردی دو همسر داشته باشد و از هر دو صاحب پسر شود و پسر بزرگترش فرزند همسر مورد علاقه اش نباشد حق ندارد ارث بیشتری به پسر کوچکترش؛ یعنی پسر زنی که وی او را دوست دارد بدهد. او باید دو سهم به پسر بزرگترش که نخستین نشانه قدرتش بوده و حق نخست زادگی به او می رسد بدهد، ولو این که وی پسر همسر مورد علاقه اش نباشد. (سفر تثنیه 21: 15 _ 17) اما این قانون در مورد اسماعیل (ع) که فرزند ارشد ابراهیم (ع) است نقض می شود! بلکه تورات نویسان نژادپرست، پا را فراتر نهاده و او (اسماعیل) را مردی وحشی و کسی که دست همه بر ضدیت او و دست او بر ضدیت همه کس دراز است معرفی کردند! (سفر پیدایش 16: 12)

قصه اسماعیل (ع) در قرآن و تورات همان طور که پیشتر ذکر شد، در هفت سوره قرآن سخن از اسماعیل (ع) به میان آمده که داستان تولد و اسکان ایشان در مکه، ساخت کعبه توسط وی و پدرش ابراهیم (ع) و ذبح او را مطرح کرده است. و قصه آن حضرت در تورات در سفر پیدایش در فصل های 16، 17، 21 و 25 آمده است که داستان تولد و اخراج وی به همراه مادرش از خانه پدر و برخی مطالب دیگر را مطرح نمود. قصه اسماعیل (ع) در قرآن و تورات را می توان تحت عناوین ذیل مورد بررسی و مقایسه قرار داد:
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1 _ تولد اسماعیل (ع).

2 _ اسکان اسماعیل (ع) در مکه.

3 _ اسماعیل (ع) و بنای کعبه.

4 _ ذبح اسماعیل (ع).



تولد اسماعیل (ع) 

قرآن و تورات در این جهت اتفاق دارند که سن زیادی از حضرت ابراهیم (ع) سپری شده بود، در حالی که او هیچ فرزندی نداشت. بر اساس آنچه که در تورات آمده، اسماعیل (ع) اولین فرزند آن حضرت در هشتاد و شش سالگیش از «هاجر» متولد شده است (سفر پیدایش 16: 16) و قرآن هم بدون این که مقدار سن او را ذکر کند از قولش چنین نقل می کند: «حمد خدای را که در پیری، اسماعیل و اسحاق را به من بخشید.» (ابراهیم/ 39) و نیز در قرآن از قول ابراهیم (ع) نقل می کند که او به هنگام هجرت از سرزمین «اور» به «کنعان» عرضه داشت: «پروردگارا! به من از فرزندان صالح ببخش.» (صافات/ 100) و این در زمانی است که سن زیادی از او سپری شده بود. و همچنین قرآن و تورات در این جهت اختلافی ندارند که اسماعیل (ع) اولین فرزند حضرت ابراهیم (ع) است و بعد از او (بر اساس آنچه که در تورات آمده، حدود چهارده سال بعد) (سفر پیدایش 16: 16 و 21: 5) فرزند دیگرش (حضرت اسحاق) متولد شد. به هرحال این مقدار مسلم است که تا زمانی که ابراهیم (ع) در «اور» بود هیچ فرزندی نداشت و پس از هجرت به کنعان، صاحب فرزند شد. قرآن در این زمینه می گوید: حضرت ابراهیم به هنگام هجرت از «اور» ضمن دعایی از خداوند متعال خواسته که به او از فرزندان صالح ببخشد: (ابراهیم پس از نجات یافتن از آتش نمرودیان گفت) به سوی پروردگارم او مرا هدایت خواهد کرد. پروردگارا! به من از صالحان [فرزندان صالح] ببخش. ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. (صافات/ 99- 101) و از این جا به بعد قرآن داستان ذبح اسماعیل (ع) را مطرح می کند.
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اما تورات در این زمینه می گوید: «و سارای زوجه ابراهیم برای وی فرزندی نیاورد و او را کنیزی مصری هاجر نام بود. پس سارای به ابرام گفت: اینک خداوند مرا از زاییدن بازداشت به کنیز من درآی شاید از او بنا شوم و ابرام سخن سارای را قبول نمود. و چون ده سال از اقامت ابرام در زمین کنعان سپری شد سارای زوجه ابرام کنیز خود هاجر مصری را برداشته او را به شوهر خود ابرام به زنی داد. پس به هاجر درآمد و او حامله شد... و هاجر از ابرام پسری زایید و ابرام پسر خود را که هاجر زایید اسماعیل نام نهاد. و ابرام هشتاد و شش ساله بود چون هاجر اسماعیل را برای ابرام بزاد.»

اسکان اسماعیل (ع) و هاجر در مکه بر اساس نقل تورات پس از تولد اسحاق (ع) ابراهیم (ع) از سوی خدا مأمور می شود که طبق خواست همسرش «ساره» فرزندش اسماعیل را به همراه مادرش از خانه خود بیرون کند. این امر گرچه بر ابراهیم خلیل گران آمد اما خداوند او را مأمور ساخته که مطیع همسرش ساره باشد؛ چرا که نسل و ذریه ابراهیم از طریق اسحاق خواهد بود، نه اسماعیل: «آن گاه ساره پسر هاجر مصری را که از ابراهیم زاییده بود، دید که خنده می کند پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن؛ زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اما این امر به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد. خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو؛ زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد. و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم؛ زیرا که او نسل تو است. بامدادان ابراهیم برخاسته، نان و مشکی از آب گرفته به هاجر داد و آن ها را بر دوش وی نهاد و او را با پسر روانه کرد. پس رفت و در بیابان بئر شبع می گشت. و چون آب مشک تمام شد، پسر را زیر بوته گذاشت و به مسافت تیر پرتابی رفته در مقابل وی بنشست؛ زیرا گفت موت پسر را نبینم و در مقابل او نشسته آواز خود را بلند کرد و بگریست.»
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این بخش از تورات با بخش دیگر آن (باب 16 فقره 16 و باب 21 فقره 5) متناقض است؛ زیرا آنچه که از آن بخش ها استفاده می شود، این است که در وقت اخراج اسماعیل و هاجر از خانه ابراهیم، اسماعیل سنش بیش از چهارده سال بوده است. اما از این بخش ها استفاده می شود که اسماعیل در این زمان کودکی بیش نبوده است. در ترجمه های عربی کتاب مقدس، به جای واژه «پسر» واژه «صبی» به چشم می خورد. در منابع اسلامی هم آمده که اسماعیل در همان اوان طفولیت در مکه اسکان داده شد.

و خداوند آواز پسر را بشنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت: «ای هاجر، تو را چه شد؟ ترسان مباش؛ زیرا خدا آواز پسر را در آن جایی که او شنیده است برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر؛ زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهد آورد.» و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید، پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشانید. و خدا با آن پسر می بود و او نمو کرده ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ گردید. و در صحرای «فاران» ساکن شد و مادرش زنی از زمین مصر برایش گرفت. (سفر پیدایش 21: 21 _ 9)

بر اساس آنچه که در منابع اسلامی آمده است اسماعیل (ع) زنی از میان قبیله جرهم که ساکن مکه شده بودند برگزید و فاران همان مکه است. ظاهرا این داستان همان داستان مهاجرت هاجر و اسماعیل (ع) به سرزمین مکه است البته با تحریف ها و زیاده و نقصانی که در آن رخ داده است. اما داستان اسکان اسماعیل و هاجر در مکه تنها در یک مورد از قرآن، آن هم بدون پرداختن به جزئیات مطرح شده است. قرآن از قول حضرت ابراهیم (ع) نقل می کند که آن حضرت پس از اسکان اسماعیل و هاجر در مکه فرمود: «پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم تو است ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دلهای گروهی از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آن ها روزی ده، شاید آنان شکر تو را به جا آورند.» (ابراهیم/ 37) در این که این دعای ابراهیم (ع) در قبل از بنای کعبه بوده یا بعد از بنای آن، بین مفسران اختلاف است.
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اما در روایات اسلامی کم و بیش جزئیات این داستان مطرح شده است. و در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود: «برای ابراهیم (ع) هنگامی که در صحرایی از سرزمین های شام اقامت داشت، فرزندی از هاجر متولد گردید که اسماعیل نام یافت. ساره همسر دیگر ابراهیم چون دارای فرزندی نبود، از این موضوع به شدت متأثر و ناراحت گردید و موجبات ناراحتی ابراهیم (ع) را نیز فراهم کرد، ابراهیم (ع) در این باره به درگاه خداوند شکایت نمود، خداوند به وی وحی کرد که زن مانند دنده کج است اگر آن را به حال خود بگذاری از آن بهره مند شوی ولی راست کردن آن موجب شکسته شدن آن می گردد. از آن پس، پروردگار او را امر فرمود که اسماعیل را با مادرش هاجر از آن سرزمین بیرون ببرد، ابراهیم (ع) عرض کرد: 'پروردگارا! آن ها را کجا ببرم؟' خداوند فرمود 'ایشان را به 'حرم' و محل امن من و نخستین نقطه ای از زمین که آفریده ام؛ یعنی 'مکه' ببر.' در آن حال جبرائیل با 'براق' به حضور ابراهیم آمد. ابراهیم، هاجر و اسماعیل را بر براق سوار نموده حرکت کردند و در میان راه به هر نقطه سرسبز و باصفایی که دارای درخت خرما و غیر آن و زراعت بود که می رسیدند، ابراهیم از جبرئیل می پرسید 'آیا مقصد ما این جا است؟' جبرائیل در جواب می گفت 'نه' تا این که بالأخره به مکه رسیدند.

جبرئیل گفت 'مقصد این جا است.' ابراهیم (ع) اسماعیل و هاجر را در محل خانه کعبه گذارد و در آن نقطه درختی بود که هاجر گلیمی را به منظور سایبان روی آن انداخت و در زیر آن نشست و از طرفی چون ساره از ابراهیم (ع) قول گرفته بود که در هیچ نقطه ای تا به منزل برگردد پیاده نشود، لذا ابراهیم (ع) بدون توقف قصد مراجعت کرد در این هنگام هاجر از ابراهیم پرسید: 'چرا ما را در این مکان که نه انیسی در آن دیده می شود و نه آب و زراعتی به چشم می خورد، می گذاری؟'
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ابراهیم گفت: 'من از جانب خداوند مأمورم که شما را در این نقطه بگذارم و بروم.'

ابراهیم از آن جا به طرف محل اقامت عزیمت کرد و هنگامی که به 'کدی' که کوهی است در 'ذی طوی' رسید رو به سوی اسماعیل و هاجر برگردانید و به خداوند گفت: 'ربنا إنی أسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون؛ پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم تو است ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دل های گروهی از مردم را متوجه آن ها ساز و از ثمرات به آن ها روزی ده، شاید آنان شکر تو را به جا آورند.' (ابراهیم/ 37) و به راهپیمایی به سوی مقصد خود همچنان ادامه داد. وقتی که آفتاب بالاتر آمد و هوا گرم تر شد، اسماعیل سخت تشنه شد. هاجر برای به دست آوردن آب _ در حالی که صدا می زد 'آیا انیسی در این وادی نیست؟' رو به بیابان گذاشت تا به 'مسعی' یعنی محل سعی میان صفا و مروه رسید و در این حال اسماعیل از نظر او ناپدید شد.

برای دیدن او به بالای تپه 'صفا' درآمد و نگاهی به بیابان انداخت 'سرابی' در نظر او در جانب 'مروه' پدیدار گردید و چنین گمان کرد که آن آب است لذا از تپه صفا رو به بیابان فرود آمده برای به دست آوردن آب شتابان در حال حرکت بود تا این که اسماعیل از نظر وی مجددا ناپدید شد و برای دیدن او به بالای تپه مروه رفت، ضمنا نگاهی به سوی بیابان افکند و 'سرابی' در ناحیه صفا در نظر او نمایان شد، لذا فورا از مروه به طرف صفا سرازیر شد و در بیابان به منظور تحصیل آب شتابان قدم برمی داشت تا این که باز اسماعیل از نظر وی غایب گردید و به بالای تپه صفا رفت و به اسماعیل نگاه کرد و در این حال نیز نگاهی به بیابان انداخت و سرابی که آن را آب پنداشت در جانب 'مروه' در نظر او جلوه گر شد و لذا از صفا فورا به زیر آمد و رو به بیابان گذاشت و همچنان برای تحصیل آب پیش رفت تا اسماعیل از چشم او ناپدید گردید و برای دیدن او به بالای 'مروه' رفت.... و همچنین تا هفت مرتبه میان صفا و مروه آمد و شد کرد.
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در دفعه هفتم که در بالای 'مروه' بود، نگاهی به طرف اسماعیل افکند. دید ناگهان چشمه آبی از زیر پای او به جوشش درآمده است، بی درنگ با کمال مسرت به طرف اسماعیل روانه شد و مقداری از شن های بیابان را در اطراف آب جمع کرد و مانع روان شدن آن در بیابان گردید و به همین جهت 'زمزم' نامیده شد. چون کلمه 'زم' در لغت عرب به معنای بستن آمده است. رفته رفته پرندگان و وحوش بیابان بر اطراف آن چشمه گرد آمدند. اجتماع حیوانات در کنار آن چشمه توجه طایفه جرهم که در 'ذی اعجاز'، 'عرفات' اقامت داشتند به سوی آن چشمه جلب کرد و به همین علت آنان به سوی آن چشمه آمده زنی را با پسری که از درخت برای خود سایبان ترتیب داده بودند، در کنار آن دیدند، افراد قبیله جرهم از هاجر پرسیدند 'تو کیستی؟ و به چه مناسبت با فرزندت این بیابان را محل اقامت خود قرار داده ای؟' هاجر در جواب گفت: 'من مملوک ابراهیم خلیل الرحمان (ع) هستم و این کودک هم فرزند او می باشد و خداوند به آن حضرت امر فرموده است که ما را در این زمین اقامت دهد.' آنان گفتند: 'آیا اجازه می دهی که ما هم در نزدیکی شما ساکن گردیم؟'

هاجر گفت: 'باید در این مورد از ابراهیم (ع) اجازه بگیرم.' ابراهیم به فاصله سه روز از این جریان برای ملاقات آنها آمد. هاجر به او گفت 'در این مکان طایفه ای است از جرهم تقاضا دارند که اجازه دهی در نزدیکی ما اقامت گزینند.' ابراهیم (ع) با این تقاضا موافقت کرد و هاجر به قبیله جرهم موافقت ابراهیم را اعلام نمود. آنان در جوار اسماعیل و هاجر فرود آمدند و خیمه های خود را برافراشتند. هاجر و اسماعیل با آن ها انس گرفتند. پس از مدتی ابراهیم (ع) مجددا برای ملاقات اسماعیل و هاجر به مکه آمد و چون جمعیت زیادی را در اطراف آن ها دید بسیار خرسند گردید. اسماعیل چون بزرگ شد هر یک از افراد قبیله 'جرهم' یک یا دو گوسفند به او اهدا کردند و به این ترتیب وسیله معیشت هاجر و فرزندش کاملا تأمین شد. هنگامی که اسماعیل به حد بلوغ رسید، خداوند فرمان تأسیس خانه کعبه را به ابراهیم (ع) صادر کرد. ابراهیم عرض کرد: 'پروردگارا! در چه نقطه ای آن را بنا کنم؟' خداوند فرمود 'در آن نقطه ای که قبه ای برای آدم نازل کرده بودم و آن قبه تمام حرم را روشن کرده بود.'»
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حضرت صادق (ع) فرمود: «قبه ای که خداوند متعال برای آدم نازل کرده بود تا زمان نوح (ع) همچنان برپا بود ولی در روزگار طوفان نوح (ع) هنگامی که آب روی زمین را فراگرفت خداوند آن قبه را به آسمان برد و 'مکه' در آن جریان غرق نشد و به همین مناسبت 'البیت العتیق'؛ یعنی 'سرزمین آزاد شده از غرق' نامیده شد.»

وقتی ابراهیم را به تأسیس خانه کعبه مأمور ساخت، او نمی دانست که آن را در چه نقطه ای بنا کند تا این که خداوند جبرئیل (ع) را مأمور کرد که موضع خانه کعبه را با خطوطی معین کرد و پایه های آن را از بهشت آورد و آن سنگی که خداوند آن را برای آدم (ع) فرود آورده بود، در ابتدا از برف سفیدتر بود اما هنگامی که دست های کفار آن را لمس کرد رنگ آن تغییر کرد و سیاه گردید. ابراهیم (ع) بر حسب فرمان الهی برای ساختن خانه کعبه دست به کار شد و اسماعیل سنگ ها را از «ذی طوی» حمل می کرد و به او می داد تا این که به مقدار 9 ذرع دیوارها را بالا برد از آن پس جبرئیل (ع) ابراهیم (ع) را به مکانی که «حجرالأسود» در آن بود راهنمایی کرد و او آن را از آن جا بیرون آورد و در موضعی که هم اکنون در آن قرار دارد نصب کرد و برای آن از دو طرف یکی به طرف مشرق و دیگری به طرف مغرب در قرار داد و آن در که به طرف مغرب است «مستجار» نامیده می شود.
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بعد از آن از گیاهان خوشبوی بیابان بر روی آن ریخت و هاجر گلیمی را که با خود داشت و در زیر آن به سر می بردند، بر در آن آویخت. هنگامی که ساختمان آن تکمیل گردید و به پایان رسید، ابراهیم و اسماعیل (ع) تصمیم گرفتند که مناسک حج را انجام دهند جبرئیل (ع) روند «ترویه» که هشت روز از ذی الحجه گذشته بود نازل گشت و به ابراهیم (ع) گفت به همراه خود از مکه آب بردارد؛ زیرا در منی و عرفات آب وجود نداشت و لذا آن روز «ترویه» یعنی «سیراب کردن» نامیده شد پس از انجام اعمال عرفات او ابراهیم را به «منا» آورد و او شب را در آن جا به سر می برد و اعمالی را که به آدم (ع) راهنمایی کرده بود به ابراهیم (ع) نیز نشان داد. هنگامی که ابراهیم (ع) از ساختن کعبه فراغت یافت گفت: «رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات؛ پروردگارا این [سرزمین] را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فرآورده ها روزی بخش.» (بقره/ 126)

اسماعیل (ع) و بنای کعبه از کارهای مهم و ماندنی حضرت ابراهیم (ع) در دوران زندگیش تجدید بنا (یا تأسیس) خانه خدا (کعبه) است که این امر مهم به دست او و فرزندش اسماعیل (ع) انجام گرفت. این بخش از زندگی ابراهیم و اسماعیل (ع) از لحاظ تاریخی هم جای هیچ انکاری نیست. داستان این بخش از زندگی آن دو حضرت در چند سوره قرآن گاهی با تفضیل بیشتر و گاهی به صورت اشاره و گذرا مطرح گردید. اما در تورات موجود هیچ اشاره ای به این قسمت از تاریخ زندگی حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) نشده و اصلا چیزی در زندگی ابراهیم و اسماعیل (ع) در تورات کنونی به عنوان تجدید یا تأسیس بنای کعبه مطرح نشد. البته ساختن مذابح و تقدیم قربانی های سوختنی در فواصل مختلف زندگی حضرت ابراهیم (ع) آن هم در سرزمین کنعان مطرح و تکرار گردیده که هیچ ربطی به بنای کعبه توسط آن حضرت ندارد. این بی اعتنایی نویسندگان تورات نتیجه تعصب نژادی آنان است که آنان را از گفتن و نوشتن حقایق باز داشته است و لذا وقتی آن ها به فضایل اسماعیل (ع) و آنچه که مربوط به ایشان است می رسند با بی تفاوتی و غرض ورزی از کنار آن می گذرند و حتی آن پیامبر خدا را به عنوان مردی وحشی و مطرود پدر و همگان معرفی می نمایند!
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اما قرآن که کتابی است صد در صد آسمانی و هرگز دست تحریف به سوی آن دراز نشده و از اهداف نزول آن بیان حقایق در مورد پیامبران الهی و تنزیه و تطهیر دامن آنان از تهمت و افترا و سخنان ناروای تحریف گران کتب آسمانی است، ابراهیم خلیل و اسماعیل (ع) را به عنوان مجددان بنای کعبه معرفی می کند. داستان تأسیس یا تجدید بنای کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل (ع) در سوره های آل عمران آیات 96 و 97 و حج آیات 26 و 27 به صورت گذرا و اشاره بیان شده است.

اما در سوره بقره با تفصیل بیشتر، آن هم با ذکر نام اسماعیل (ع) در کنار نام حضرت ابراهیم (ع) مطرح گردیده: «و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم و از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید. و (به یادآورید) هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! این سرزمین را شهر امن قرار ده؛ و اهل آن را آن ها که به خدا و روز بازپسین ایمان آورند از ثمرات (گوناگون) روزی ده. گفت: (دعای تو را اجابت کرد و مؤمنان را از انواع برکات بهره مند ساختم) اما به آن ها که کافر شدند بهره کمی خواهم داد؛ سپس آن ها را به عذاب آتش می کشانم؛ و چه بد سرانجامی است! و نیز (به یادآورید) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه (کعبه) را بالا می بردند؛ (و می گفتند) پروردگارا! از ما بپذیر، که تو شنوا و دانایی. پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده؛ و از دودمان ما امتی که تسلیم فرمانت باشند (به وجود آور) و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. پروردگارا! در میان آن ها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و آن ها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیمی.» (بقره/ 125- 129)

ص: 956





ذبح اسماعیل (ع) قرآن و تورات موجود در این جهت اتفاق دارند که ابراهیم خلیل (ع) پس از آن که در سن پیری صاحب فرزند پسری شده است، از سوی خداوند متعال مأمور گردیده که فرزند خود را برای خدا ذبح نماید و این در واقع آزمونی بس بزرگ و سختی بود که پدر و پسر می بایست آن را پشت سر نهند اما چون ابراهیم و اسماعیل (ع) تمام وجودشان توحید و تسلیم پروردگار بود، از این آزمون سخت سربلند بیرون آمدند و کاملترین درجه تسلیم در برابر خالق یکتا را در خارج تحقق بخشیدند. قرآن و تورات در این جهت هم متفق هستند که این فرمان خدا، فرمان آزمایشی بوده و هرگز ذبح فرزند تحقق خارجی پیدا نکرده است. اما در این که فرمان ذبح در مورد کدام فرزند ابراهیم (ع) بوده، قرآن با تورات اختلاف دارد؛ چرا که از قرآن استفاده می شود که این فرمان در مورد اسماعیل (ع) بوده و او فرزند ذبیح ابراهیم (ع) است؛ (صافات/ 101 - 107) اما تورات کنونی می گوید این فرمان در مورد اسحاق (ع) بود و ایشان فرزند ذبیح ابراهیم (ع) لقب یافتند. (سفر پیدایش 22: 1 _ 17)

باز این مورد از مواردی است که تعصب نژادی تورات نویسان، آنان را به تناقض گویی واداشته و از بیان حق منصرفشان کرده؛ چرا که تورات می گوید: «و واقع شد بعد از این وقایع که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو گفت ای ابراهیم، عرض کرد: لبیک. گفت: اکنون پسر خود را که 'یگانه' تو است و او را دوست می داری؛ یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آن جا بر یکی از کوه هایی که به تو نشان می دهیم برای قربانی سوختنی بگذران... چون بدان مکانی که خدا بدو (ابراهیم) فرموده بود، رسیدند ابراهیم در آن جا مذبح را بنا نمود و هیزم را برهم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت. و ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید. در حال فرشته خداوند از آسمان وی را ندا درداد و گفت: ای ابراهیم! ای ابراهیم! عرض کرد: لبیک. گفت: دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن زیرا که الآن دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که 'پسر یگانه' خود را از من دریغ نداشتی... بار دیگر فرشته خدا به ابراهیم از آسمان ندا درداد و گفت: خداوند می گوید به ذات خود قسم می خورم چون که این کار را کردی و 'پسر یگانه' خود را دریغ نداشتی...» (سفر پیدایش 22: 1 _ 16)
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در متن فوق سه بار واژه «پسر یگانه» تکرار گردیده، در حالی که تورات تصریح دارد به این که اولین فرزند ابراهیم (ع) اسماعیل (ع) بوده و اسحاق حدود چهارده سال بعد، متولد شده است. بنابراین اگر فرمان ذبح در مورد اسحاق (ع) باشد چطور با وجود اسماعیل (ع) او یگانه پسر ابراهیم (ع) خواهد بود؟! این یک تناقض آشکار است. به علاوه بر اساس تعالیم تورات فعلی خداوند برای نجات بنی اسرائیل از دست مصریان (به عنوان یک معجزه) تمام پسران ارشد مصری ها و همچنین نخست زاده نر حیوانات آنان را هلاک کرده است، به همین دلیل بنی اسرائیل می بایست نخست زاده نر حیوانات خود را برای خدا وقف و قربانی نمایند و برای نخست زاده پسر عوض بدهند. (سفر خروج 13: 10 _ 16) به طور کلی مسأله نخست زادگی یک اصل مهم در تعالیم یهود است. بر اساس عقیده آنان نخست زاده اگر پسر باشد، بایستی خدمتگزار خداوند باشد. بنابراین فرمان ذبح باید در مورد فرزند ارشد ابراهیم، اسماعیل (ع) باشد نه در مورد اسحاق. اما در قرآن اسماعیل (ع) به عنوان فرزند ذبیح ابراهیم (ع) مطرح شده است. قرآن به دنبال بشارت تولد اسماعیل داستان ذبح را مطرح می کند و پس از این بشارت تولد اسحاق (ع) را متذکر می گردد؛ یعنی بشارت تولد اسحاق پس از تولد اسماعیل (ع) و ماجرای ذبح او به ابراهیم (ع) داده شد. همان طور که مکرر گفته شد از نظر تورات مسلم است که تولد اسحاق (ع) بعد از حدود چهارده سال از تولد اسماعیل (ع) بوده است. تورات می گوید: ابراهیم (ع) هشتاد و شش ساله بود که اسماعیل (ع) متولد شد. (سفر پیدایش 16: 16) و در نود و نه سالگی بشارت تولد اسحاق (ع) به او داده شد. (سفر پیدایش 17: 1 و 16) و در صدسالگی ابراهیم (ع) اسحاق (ع) متولد شد. (سفر پیدایش 21: 5)
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بنابراین فرمان ذبح اسماعیل (ع) در حدود سیزده _ چهارده سالگی وی بوده است. در برخی روایات فاصله بین بشارت به تولد اسماعیل (ع) و بشارت به تولد اسحاق پنج سال ذکر شده است. به هرحال داستان ذبح فرزند در قرآن تنها در یک مورد در طی نه آیه بیان شده است: «(ابراهیم گفت) پروردگارا! به من از صالحان [فرزندان صالح] ببخش. ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت: پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟ گفت: پدرم هرچه دستور داری اجرا کن به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. هنگامی که هردو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد. او را ندا دادیم که ای ابراهیم آن رؤیا را تحقق بخشیدی ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم. این مسلما همان امتحان آشکار است. ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم. و نام نیک او را در امت های بعد باقی نهادیم. سلام بر ابراهیم. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. او از بندگان با ایمان ماست. ما او را به اسحاق (پیامبری از شایستگان) بشارت دادیم.» (صافات/ 100- 112)

قرآن و تورات علاوه بر اختلاف در مورد این که فرزند ذبیح اسماعیل (ع) است یا اسحاق (ع) در برخی جزئیات دیگر این داستان هم اختلاف دارند. بر اساس آنچه که در قرآن آمده، ابراهیم (ع) با صراحت تمام ماجرای خواب و ذبح را با اسماعیل (ع) در میان گذاشت و او هم بدون هیچ دغدغه ای این فرمان را پذیرفت. اما در تورات می گوید ابراهیم (ع) تا لحظه آخر اسحاق (ع) را از ماجرا آگاه نکرد و این در حالی بود که او می خواست که از جریان آگاه شود. (سفر پیدایش 22: 6 _ 10) به هر صورت داستان با آن صورتی که در تورات آمده هیچ فضیلتی را برای آن حضرت اثبات نمی کند. اما همین داستان به آن صورتی که قرآن بیان کرده بیانگر فضیلتی بس بزرگ برای اسماعیل (ع) است.
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مورد اختلاف دیگر این است که بر اساس آیات قرآن ماجرای ذبح فرزند از سوی ابراهیم (ع) در سرزمین مکه بوده؛ و این اسماعیل بوده که به سرزمین مکه هجرت کرده بود، اما در مورد اسحاق (ع) تاریخ نقل نکرده که او به مکه هجرت یا مسافرت کرده باشد. ناگفته نماند که برخی مفسران اهل سنت معتقدند که فرزند ذبیح ابراهیم (ع) همان اسحاق (ع) است. و روایاتی هم در این زمینه نقل شده است و روایتی هم از پیامبر اسلام (ص) در این باره نقل شده است. ولی این مطلب درست نیست؛ زیرا اولا: در همین سوره صافات بعد از نقل داستان ذبح فرزند از سوی ابراهیم (ع) در آیه 112 می خوانیم: «و بشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین؛ ما او را به اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم.» این تعبیر نشان می دهد که بشارت به تولد اسحاق (ع) بعد از ماجرای ذبح فرزند و به خاطر فداکاری های ابراهیم (ع) به ایشان داده شد. بنابراین، مسأله ذبح ربطی به اسحاق (ع) ندارد.

ثانیا: قرآن در موردی دیگر می گوید: «ما به ابراهیم تولد اسحاق و از پس او تولد یعقوب فرزند اسحاق را بشارت دادیم.» (هود/ 71) بنابر این چطور ممکن است خدا ابراهیم (ع) را با فرمان به ذبح اسحاق مورد امتحان قرار دهد در حالی که قبل از تولد اسحاق (ع) به او خبر داد که او می ماند و فرزندی به نام یعقوب (ع) از او متولد می گردد؟!

ثالثا: در برابر روایاتی که می گوید ذبیح اسحاق (ع) است روایات زیادی وجود دارد که می گوید ذبیح همان اسماعیل (ع) است. و این دسته از روایات، با ظاهر آیات هم موافق هستند. اما روایات دسته اول چون مخالف ظاهر قرآن و موافق با متن تورات موجود می باشد، قاعدتا باید از اسرائیلیات و محصولات یهود و یا کسانی که تحت تأثیر آنها بودند، باشد.
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چند نمونه از روایاتی که می گوید ذبیح لقب اسماعیل (ع) است نه اسحاق (ع)

1 _ از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده که فرمود: «انا ابن الذبیحین؛ من فرزند دو ذبیح هستم.» و مراد از دو ذبیح یکی «عبدالله» پدر آن حضرت است که «عبدالمطلب» (پدر عبدالله) نذر کرده بود که او را در راه خدا قربانی کند اما به فرمان خدا یکصد شتر فدای او قرار داده و او را ذبح نکرد. و دیگر «اسماعیل» چرا که مسلم است که پیامبر اسلام (ص) از فرزندان اسماعیل (ع) است نه از فرزندان اسحاق (ع).

2 _ و در دعایی که از علی (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، می خوانیم: «یا من فدا اسماعیل من الذبح؛ ای کسی که فدایی برای ذبح اسماعیل قرار دادی.»

3 _ از امام رضا نقل شده که فرمود: «لو علم الله عز و جل شیئا اکرم من الضأن لفدا به اسماعیل؛ اگر حیوانی بهتر از گوسفند پیدا می شد خدا آن را فدیه اسماعیل قرار می داد.» بنابراین فرزند ذبیح ابراهیم (ع) اسماعیل (ع) است نه اسحاق (ع).

رحلت اسماعیل (ع) تورات موجود که در واقع یک کتاب تاریخی است و هیچ شباهتی با قرآن ندارد، در قصص پیامبران بیشتر به جزئیات و چیزهایی که دانستن یا ندانستن آن چندان تفاوت ندارد می پردازد. ذکر سلسله نسب، تاریخ تولد، ازدواج، تعداد و نام فرزندان، مسافرت ها و احیانا نوع شغل و حرفه و تاریخ وفات و... بخش مهمی از قصص پیامبران در تورات را تشکیل می دهد. به همین جهت تورات راجع به حضرت اسماعیل (ع) می گوید: وی دوازده فرزند داشته و نام تک تک آن ها را ذکر می کند و می گوید: آنان از «حویله» تا «شور» که مقابل مصر به سمت «اشور» واقع است، ساکن بودند. و مدت عمر آن حضرت را صد و سی و هفت سال ذکر می کند. (سفر پیدایش 25: 13 _ 19) اما قرآن در بیان قصص پیامبران به جزئیات زندگی آن ها و چیزهایی که در تربیت و هدایت بشر دخیل نیست نمی پردازد و لذا طبیعی است که چیزی راجع به مدت عمر حضرت اسماعیل (ع) و دیگر پیامبران الهی در قرآن وجود نداشته باشد. اما در منابع اسلامی آمده است که مدت عمر حضرت اسماعیل صد و سی سال بوده و مدفن ایشان همان منزلش حجر اسماعیل (ع) می باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسماعیل (ع) داستان تاریخی قرآن تورات باورها حج کعبه


سرگذشت حضرت اسماعیل علیه السلام (هجرت و ذبح)

اسماعیل (ع) اسماعیل واژه ای غیر عربی و معرب «اشمائیل» در سریانی است و از همین راه به عربی وارد شده و اصل آن واژه عبری «یشمع» به معنای یسمع و «أیل» به معنای الله بوده و بر اساس لغت مصریان «اسماعین» خوانده شده است. در سبب این نامگذاری گفته اند: ابراهیم هنگام درخواست فرزند از خدا دو کلمه اشمع و ایل به معنای «خدایا دعایم را اجابت کن» را به کار برد و چون خداوند به او فرزند داد او را به همان جمله نامید. مطیع خدا، یا هدیه الهی نیز معانی دیگری است که برای آن گفته اند; ولی این دو معنا دور از حقیقت دانسته شده است. بر پایه نقل تورات فرشته ای به هاجر گفت: «به زودی دارای پسر می شوی. نام او را اسماعیل بگذار، زیرا خداوند دعای تو را شنید.»
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اصل و نسب اسماعیل (ع)

جد نهم اسماعیل نوح (ع)، مادرش هاجر، بانویی مصری و کنیز ساره همسر دیگر ابراهیم بود. چون ساره نازا بود هاجر را به همسری ابراهیم داد تا از او دارای فرزند شود. ابراهیم هنگام ولادت اسماعیل 86، 87، 90، 99 یا 117 سال داشت. برخی اسماعیل را نیای همه عرب دانسته اند; ولی مشهور نسب شناسان او را پدر عرب حجاز می دانند که عرب «مستعربه» گفته می شوند، زیرا عرب «عاربه» که عمالقه و جرهم از آنان بودند پیش از اسماعیل می زیستند.



وضعیت جسمانی اسماعیل (ع)

به گزارش روایات و تاریخ، اسماعیل دارای شانه هایی پهن، قامتی بلند، انگشتانی نیرومند و بینی کشیده ای بود، با دشمنان خدا به شدت می جنگید، در راه خدا از سرزنش دیگران هراسی نداشت و به وعده خود عمل می کرد، طبعی کریم و خلقی نیکو داشت، بر کعبه پرده آویخت، عمامه بر سر نهاد و حاجیان را طعام داد و زبان عربی را از قبایل جرهم آموخت; ولی اول کسی بود که به عربی فصیح سخن گفت. از رسول اکرم (ص) در فضیلت وی نقل شده که خداوند از فرزندان ابراهیم، اسماعیل را برگزید.



واژه اسماعیل در قرآن

واژه اسماعیل 12 بار در قرآن آمده و به نظر بیشتر مفسران، چون طبری، طبرسی، فخر رازی و سیوطی اسماعیل صادق الوعد در آیات 54 و 55 مریم مانند سایر موارد همان اسماعیل پسر ابراهیم (ع) است: «و اذکر فی الکتب اسمعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا* و کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیا؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده [رفتار] بود.» (اسماعیل صادق الوعد); همچنین در آیه «و اسمعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصبرین؛ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از شکیبایان بودند.» (انبیاء/ 85) از اسماعیل فرزند ابراهیم با وصف «صابر» یاد شده است که به نظر برخی مقصود صبر بر ذبح است. افزون بر این آیات، به نظر بیشتر مفسران، آیات 101 تا 107 صافات که به داستان ذبح فرزند ابراهیم (ع) پرداخته نیز درباره اسماعیل (ع) است.
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اسماعیل در تورات تورات ماجرای اسماعیل را چنین گزارش کرده است: «چون ابراهیم از سارا صاحب فرزندی نشد به پیشنهاد او با کنیزش هاجر ازدواج کرد و خداوند در سن 86 سالگی از هاجر فرزندی به او عطا کرد و او را اسماعیل نام نهادند. به سبب تولد اسماعیل سارا به کنیز خود حسد ورزید و از ابراهیم خواست هاجر و فرزندش را از خود دور کند. هاجر فرزند خود را برداشت و روانه مصر گردید در میان راه گرفتار گرما و تشنگی شدیدی شدند و فرزند خود را در حال مرگ دید; ولی به صورت معجزه آسایی نجات یافتند و در بیابانی به نام 'پاران' سکونت یافتند. پس از مدتی اسماعیل صیادی قوی بازو گردید و با دختری مصری ازدواج کرد و از او دارای 12 پسر شد که هر یک رئیس یکی از طوایف عرب گردید; همچنین خداوند به اسماعیل دختری داد که به همسری پسرعموی خود 'عیصو' درآمد.»



میلاد حضرت اسماعیل (ع)

تولد حضرت اسماعیل (ع) را سه هزار و چهارصد و هیجده سال پس از هبوط حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند، و نیز این ولادت را برای خانواده حضرت ابراهیم (ع) در نهایت ناباوری و در شرایطی که بنابر نقلی یک صد و بیست سال از عمر شریف آن حضرت می گذشت دانسته اند بدین بیان که حضرت ابراهیم از ازدواجش با ساره ثمره ای عایدش نشد مدت ها گذشت تا زمانی که هاجر از سوی فراعنه مصر (در ماجرای مهاجرت این خانواده به آن دیار) به ساره بخشیده شد، و ساره بعد از مدتی که از فرزنددار شدن خود مأیوس شده بود هاجر را به تزویج ابراهیم (ع) درآورد، با این ازدواج خداوند فرزند پسری به این خانواده داد که نامش را اسماعیل گذاردند.
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هجرت به شنزارها و سنگلاخ های مکه چند صباحی از این ولادت که گرمابخش محفل خانواده شده بود نگذشت که امتحانی دشوار و بزرگ آغاز شد، امتحانی که در آن ابراهیم (ع) به همراه همسر و فرزندش شرکت داشتند و چه زیبا امر پروردگارشان را تمکین نمودند. با ولادت اسماعیل، ساره سخت اندوهگین شد. گفته اند اسحاق در سه سالگی کنار پدر بود، که اسماعیل نزد آنان آمد و ابراهیم او را به جای اسحاق نشاند. نیز نقل شده است که اسماعیل در دویدن از اسحاق پیشی گرفت. ابراهیم او را در آغوش فشرد و اسحاق را در کنار خود جای داد. ساره ناراحت شد و گفت: «هاجر و فرزندش را از من دور کن.» ابراهیم، اسماعیل و مادرش را به فرمان خدا با راهنمایی جبرئیل در مکه ساکن ساخت. در بازگشت، کنار کوه «کداء» (در ذی طوی) به آنان رو کرد و خطاب به خداوند گفت: «پروردگارا برخی از فرزندان خود را در دره ای بی کشت، سکونت دادم تا نماز را برپا دارند. از تو می خواهم تا دلهای مردم را به سوی آنان گرایش داده، از محصولات، آنان را روزی دهی.»

«ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة فاجعل افدة من الناس تهوی الیهم و ارزقهم من الثمرت لعلهم یشکرون؛ پروردگارا! من برخی فرزندانم را در دره ای بی آب و علف در جوار خانه مکرم تو اسکان دادم پروردگارا! تا نماز را به پا دارند. پس دل هایی از مردم را به سوی آنها مایل گردان و از میوه ها روزیشان ده تا شکر گزارند.» (ابراهیم/ 37) و در بازگشت با خداوند مناجات کرد و او را به پنهان و آشکار خود آگاه دانست: «ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی الله من شیء فی الارض و لا فی السماء؛ پروردگارا! بی گمان، هر چه را نهان کنیم یا عیان کنیم تو می دانی و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا پنهان نمی ماند.» (ابراهیم/ 38)
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بعضی روایات انگیزه این هجرت را ذبح اسماعیل می داند. بعدها نیز ابراهیم بر اقامت اسماعیل در کنار بیت سفارش کرد تا به مردم حج و مناسکشان را بیاموزد و وی را از فزونی و نیکی نسلش خبر داد. طبق برخی روایات انتقال اسماعیل به مکه در سن دو سالگی بوده است. هاجر و اسماعیل در آن سرزمین بی آب و کشت و وحشتزا ماندند. هاجر در پی آب متوجه کوه صفا و سپس کوه مروه شد. این آمد و شد 7 بار تکرار شد و در هر بار در وادی صفا سرابی می دید و صدایی از سوی صفا و مروه می شنید. بار هفتم که به سوی فرزندش بازگشت در محل کنونی چاه زمزم آبی در زیر پا یا دست کودکش جاری دید و به نقلی در کنار اسماعیل پرنده ای با پایش زمین را کنکاش می کرد که ناگاه آب بیرون آمد. پس از مدتی به برکت جوشش آب گروهی جرهمی که از نزدیکی آنجا می گذشتند پس از آگاهی از وجود چشمه، با اجازه از هاجر در آن مکان اقامت گزیدند. ابراهیم که برای دیدار همسر و فرزندش پیوسته به آنجا می رفت، در سومین بار با دیدن جمعیت انبوه در اطراف آنان بسیار شادمان شد. به نقلی هنگامی که ابراهیم آمد هاجر از دنیا رفته بود. عمر اسماعیل را هنگام وفات مادرش 20 سال ذکر کرده اند.



آغاز فصلی نوین در زندگی اسماعیل

با پیدایش آب ورق برگشت، امید به زندگی برای این مادر و فرزند به وجود آمد این آب سبب رونق گرفتن زندگی در آن منطقه شد، قبیله جرهم که در نزدیکی آن وادی می زیستند با اطلاع یافتن از پیدایش آب با اجازه این خانواده به آنجا آمدند و در کنار آن آب به زندگی پرداختند و در عوض استفاده از آب امکاناتی را به هاجر و فرزندش می دادند، و بالاخره زندگی این مادر و فرزند در کنار جرهمیان سر و سامانی گرفت تا اینکه حدود سیزده سال از عمر شریف حضرت اسماعیل (ع) سپری شد.
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حادثه عظیم ذبح اسماعیل هنوز دشواری امتحان اول (به لحاظ غربت، عدم امنیت و آب و غذا و...) فراموش نشده بود که امتحان بزرگتری فرارسید، به ابراهیم (ع) در عالم خواب وحی شد که باید فرزندت را قربانی کنی (و ابراهیم به غیر از اسماعیل فرزند دیگری نداشت) از این رو ابراهیم (ع) از نزد ساره حرکت کرد و به قصد دیدار هاجر و فرزندش اسماعیل به مکه آمد، به هاجر گفت «اسماعیل را آماده کن می خواهم به همراه او به بیابان بروم.» (به خاطر عظمت حادثه و غیر قابل تحمل بودن این مسئله برای هاجر، وی را از مأموریتش مطلع نساخت) هاجر لباس نو بر تن فرزندش کرد و موهایش را شانه زد. سپس اسماعیل به همراه پدر حرکت کردند، به محض اینکه از نزد هاجر بیرون رفتند، ابراهیم (ع) به فرزندش گفت: «ای فرزندم خواب دیده ام که تو را قربانی کنم.» اسماعیل گفت: «ای پدر به هرچه امر شده ای عمل کن، امیدوارم صابر و شکیبا باشم.»

شیطان تلاش می کرد که ابراهیم (ع) را توجیه کند که خواب دیده ای و به خواب توجه نکن تا شاید وی را در این امتحان ناکام نماید اما ابراهیم (ع) شیطان را سنگ زد و او را از خود طرد نمود (و از همین جا سنگ زدن به شیطان که سنت ابراهیم (ع) بود برای حجاج بیت الله الحرام تشریع شد) بالاخره این پدر و پسر راه را ادامه دادند تا به کنار مسجد خیف در دامنه کوه منی (همین مکانی که حجاج خانه خدا قربانی می کنند) رسیدند، پدر با شجاعت و ایمان و مقام تسلیم کامل نسبت به امر پروردگار دست و پای اسماعیل را بست، آنگاه کارد را تیز کرد و با قدرت هرچه تمام تر آن را بر گلوی همچو گل نوجوان عزیزش کشید، اما هرچه تلاش کرد، کارد گلو را نبرید، شگفت زده شده بود که چه رازی در میان است که صدای جبرائیل را شنید که «الله اکبر» می گوید، سر را بلند کرد، جبرائیل به او گفت: «خواب تو راست افتاد و قربانیت قبول شد، خداوند به پاس قربانی تو، برایت از بهشت گوسفندی را فرستاد که به جای اسماعیل آن را ذبح کنی.» حضرت گوسفند را گرفت و با همان کارد آن را به راحتی ذبح کرد و گوشتش را صرف اطعام مردم نمود از پشم آن برای هاجر گلیمی بافت ابراهیم (ع) پس از موفقیت در این امتحان با خیالی آسوده دست فرزند عزیزش را (که همچون پدر در امتحان موفق شده بود و جان را تسلیم امر پروردگار نموده بود) گرفت و نزد هاجر برگشتند و شکر خدا را نمود و در راه خدا صدقات فراوانی داد، سپس نزد ساره رفت.
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داستان ذبح اسماعیل در قرآن در قرآن کریم این داستان اینگونه ذکر شده است: خداوند ابراهیم را به داشتن فرزندی بردبار مژده داد. پس از آنکه فرزند به حد کار و تلاش رسید، ابراهیم او را از رؤیای خود درباره ذبح وی خبر داد و نظرش را جویا شد. فرزند بی درنگ پدر را به امتثال فرمان ذبح فراخواند. هنگامی که هر دو برای امتثال آن آماده شدند و فرزند را برای ذبح بر پیشانی افکند از سوی خدا ندا آمد: ای ابراهیم به رؤیای خود حقیقت دادی و آن آزمایشی روشن برای تو بود و فرزند تو را به ذبحی بزرگ باز خریدیم: «فبشرنه بغلم حلیم* فلما بلغ معه السعی قال یبنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصبرین* فلما اسلما و تله للجبین* و ندینه ان یابرهیم* قد صدقت الرءیا انا کذلک نجزی المحسنین* ان هذا لهو البلؤا المبین* و فدینه بذبح عظیم؛ پس پسری بردبار را به او مژده دادیم. و چون او همراه پدر به [سن] کار و کوشش رسید، گفت: ای پسرک من! من پیوسته در خواب می بینم که تو را سر می برم. بنگر که رأی تو چیست؟ گفت: ای پدر من! آنچه را دستور یافته ای انجام ده، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. پس وقتی هر دو [بر این کار] تسلیم شدند و پسر را به پیشانی بر خاک افکند. او را ندا دادیم که ای ابراهیم! حقا که خوابت را تحقق بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. به راستی که این همان آزمایش آشکار بود. و او را در ازای قربانی بزرگ بازخریدیم.» (صافات/101- 107) در قرآن از اسماعیل به ذبیح یاد نشده است. یهودیان بر پایه نقل تورات بر آنند که ذبیح، اسحاق بوده است.
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برخی از مفسران و مورخان مسلمان نیز بر پایه روایاتی اسحاق را ذبیح دانسته و آن را به چند تن از صحابه و تابعان نسبت داده اند; اما بیشتر آنان ادعای یهود را به سبب حسادت نسبت به عرب و پیامبر اکرم دانسته و با تمسک به دلایل ذیل بر آنند که ذبیح اسماعیل است: خداوند پس از بشارت همسر ابراهیم به داشتن فرزندی به نام اسحاق وی را به آمدن یعقوب پس از اسحاق بشارت داد: «فبشرنها باسحق ومن وراء اسحق یعقوب؛ و ما وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم.» (هود/ 71) و بشارت به آمدن یعقوب پس از اسحاق نشان از زنده ماندن و صاحب نسل شدن اسحاق است و این با فرمان ذبح او در کودکی سازگار نیست.

بشارت به اسحاق در آیه 112 صافات که پس از بیان داستان ذبح آمده نیز تأییدی است بر اینکه مراد از ذبیح همان «غلام حلیم» در آیه «فبشرنه بغلم حلیم» (صافات/ 101) است که بر اسماعیل منطبق است. سکونت دادن اسماعیل در سرزمین تهامه و بنای کعبه و تشریع اعمال حج (طواف، سعی، قربانی) که حاکی از رنجهای اسماعیل و مادرش در راه خداست، تأییدی دیگر بر مطلب است. از سویی وصف کردن اسماعیل به صبر: «و اسمعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصبرین؛ و اسماعیل و ادریس و ذو الکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند.» (انبیاء/ 85) نشان شکیبایی اسماعیل بر ذبح دانسته شده است; همچنین وصف «صادق الوعد» برای او: «انه کان صادق الوعد؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، همانا او خوش وعده و رسول [و] پیامبری بود.» (مریم/ 54) ممکن است به سبب وعده او به صبر بر ذبح باشد. از سویی اگر فرمان ذبح در حجاز باشد ذبیح اسماعیل است، چون اسحاق به حجاز نیامد، و اگر در شام باشد ذبیح اسحاق است، چون اسماعیل پس از انتقال به مکه به شام نرفت و وجود قربانگاه در حجاز و نه شام ذبیح بودن اسماعیل را تأیید می کند.
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ابن کثیر برخی از مسلمانان همرأی یهود را متأثر از روایات تحریف شده آنان می داند و می گوید: «در روایتی یهودی، ابراهیم مأمور به ذبح فرزند وحید (یگانه) خود شد و نسخه ای از تورات او را مأمور به ذبح فرزند بکر (اولین) خود می داند; ولی مصداق آن را به سبب تحریف، اسحاق گفته است. از سویی تورات ولادت اسماعیل را در 86 سالگی و ولادت اسحاق را در 100 سالگی ابراهیم می داند، بنابراین، اسماعیل پیش از اسحاق یگانه فرزند و هم اولین فرزند بوده; نه اسحاق.»

علامه طباطبایی روایاتی که ذبیح را اسحاق می داند به سبب مخالفت با قرآن مردود دانسته است. برخی مفسران هیچ یک از دو قول را ترجیح نداده و برخی در جمع بین روایات احتمال داده اند ابراهیم یک بار به ذبح اسحاق و بار دیگر به ذبح اسماعیل تقرب جسته است یا آنکه چون اسحاق آرزو می کرد ذبیح باشد تا به مرتبه ثواب اسماعیل برسد، خداوند که صدق او را می دانست در میان فرشتگان وی را ذبیح نامید. سر فرمان خداوند به ذبح اسماعیل را علاقه فراوان ابراهیم به وی دانسته اند که خدا از این راه او را آزمود تا موانع خلت را از میان خود و خلیلش بردارد و نیز گفته اند: ابراهیم پس از بشارت به فرزند نذر کرد او را برای خدا قربانی کند. چون فرزندش به حد «سعی» (13 سال) رسید، خدا در رؤیا به او فرمان داد تا به نذر خود وفا کند و با این فرمان مرتبه فرمانبری ابراهیم را نشان داد و او را الگویی برای تقرب به خدا قرار داد و چون آمادگی او و فرزندش را در این آزمون بزرگ دید، گوسفندی را فدای اسماعیل کرد.
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در این حال جبرئیل، ابراهیم و اسماعیل تکبیر گفتند و تکبیرات روز عید سنتی از آن است. در برخی روایات نقل شده که خداوند ابراهیم را به جای جزع بر ذبح فرزند خود به جزع بر شهادت امام حسین (ع) فرا خواند و اگر حیوانی گرامی تر از گوسفند بود خداوند آن را فدای اسماعیل می کرد. مکان و زمان قربانی را سرزمین منا و روز دهم ذیحجه نزدیک جمره وسطا می دانند. اسماعیل به هنگام قربانی پیراهنی سفید بر تن داشت و شیطان چندین بار ظاهر شد و بسیار تلاش کرد تا او و ابراهیم و هاجر را از امتثال فرمان خدا باز دارد; اما با ایمان و پایداری آنان روبرو شد و ابراهیم هر بار او را با 7 سنگ از خود راند.
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محمد خراسانی- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 3- مقاله اسماعیل

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسماعیل (ع) داستان تاریخی تورات قرآن آزمایش الهی حج


دلایل و مستندات نبوت حضرت اسماعیل علیه السلام

تصریح بر رسالت و نبوت حضرت اسماعیل (ع) خداوند می فرماید: «و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان... رسولا نبیا؛ و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن که او... رسول و پیامبری (بزرگ) بود.» (مریم/ 54) آیه شریفه فوق با صراحت تمام می فرماید، اسماعیل (ع) نبی و فرستاده بزرگ خدا بود و جای هیچگونه شک و تردیدی باقی نمی گذارد، اگرچه عده ای در مورد مصداق این آیه اختلاف کرده اند زیرا معتقدند دو اسماعیل داریم یکی اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم خلیل الرحمان و دیگری اسماعیل فرزند حزقیل نبی. بنابراین بعضی از مفسرین آیه فوق را در مورد فرزند حضرت ابراهیم (ع) و بعضی دیگر در مورد فرزند حزقیل نبی (ع) دانسته اند اما در عین حال در مورد نبوت اسماعیل بن ابراهیم (ع) آیات دیگری نیز وجود دارد:

ص: 971






«و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما* رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل؛ پیامبرانی [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجرای] آنان را قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی [را نیز برانگیخته ایم] که [سرگذشت] ایشان را بر تو بازگو نکرده ایم و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. تا بعد از این پیامبران حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند. (و برهمه اتمام حجت شود)» (نساء/ 164- 165)

در آیات فوق و آیه قبلش که نام دوازده نفر از انبیاء از جمله حضرت اسماعیل (ع) را ذکر نموده است نکاتی وجود دارد که از جمله آنها تصریح بر رسالت انبیاء مذکور (نساء/ 163) و انبیاء غیر مذکور در قرآن دارد. نکاتی که از آیات فوق استفاده می شوند عبارتند از:

الف - انبیاء وسیله اتمام حجت خداوند بر بشریتند تا برای بشر هیچ بهانه ای باقی نماند و نتواند خرده ای بر خداوند بگیرد.

ب - خداوند تمامی بشریت را از نعمت وجود پیامبران بهره مند نموده است و هیچ انسانی را بدون راهنما رها نکرده.

ج - نام همه انبیاء در قرآن ذکر نشده است بلکه عده ای انگشت شمار از میان تمامی انبیاء اسم بردار شده اند.

د - رسولان الهی (که از جمله آنان حضرت اسماعیل (ع) است) با استفاده از بشارت و انذار مردم را به سوی هدف غایی (یعنی کمال) هدایت می نمودند. علاوه بر آیات مذکور آیه 89 سوره انعام نیز بر نبوت حضرت اسماعیل (ع) در ضمن اعلان نبوت دیگر انبیاء دلالت دارد. خداوند در این آیه می فرماید: «اول_ئک الذین ءاتین_هم الکت_ب؛ آنان [از جمله اسماعیل] کسانی بودند که به ایشان کتاب دادیم.» (انعام/ 89)
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نزول وحی از جمله شواهد و دلایل که بر نبوت حضرت اسماعیل (ع) دلالت دارد این آیه است که می فرماید بر او وحی می کردیم: «إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح والنبیین من بعده وأوحینا إلی إبراهیم وإسماعیل؛ ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم به تو [نیز] وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل.» (نساء/ 163) خطاب به حضرت محمد (ص) می باشد. این آیه و آیات بعدش در واقع پاسخی است به یهودیانی که در میان پیامبران خدا فرق می گذاردند، از این رو بعضی را تصدیق و بعضی را انکار می کردند، در این پاسخ خطاب به پیامبر اسلام (ص) می فرماید: «ما بر تو وحی فرستادیم همان طوری که برپیامبرانی همچون ابراهیم و اسماعیل وحی نمودیم.» و در آیه دیگر می فرماید البته تنها این پیامبران نبودند که بر ایشان وحی می شد، بلکه رشته وحی (به عنوان وسیله هدایت) همیشه در میان بشر بوده است.

دریافت کتاب خداوند می فرماید: «اولئک الذین اتیناهم الکتاب؛ آنها (هیجده پیامبری که در آیات قبل ذکر شد) کسانی هستند که کتاب به آنان دادیم.» (انعام/ 89) آیه شریفه مورد بحث (که پس از ذکر نام هیجده پیامبر از جمله حضرت اسماعیل (ع) در آیات قبل آمده است) می فرماید، آنها از سوی خدا کتاب دریافت نموده اند. و دریافت کتاب شاهد و دلیلی مناسب بر نبوت و رسالت آنان است در غیر این صورت دریافت کتاب بیهوده می نماید. از این رو حضرت اسماعیل (ع) نیز مانند سایر انبیاء (بنابر دلالت این آیه شریفه) صاحب کتاب، رسالت و نبوت بوده است. به نظر علامه طباطبایی، مراد از کتاب تنها نوشتار نیست، بلکه در قرآن بر وحی به پیامبران، به ویژه اگر در بردارنده شریعت باشد، کتاب اطلاق شده است; نیز گفته اند: مراد از کتاب دانش گسترده است. اگرچه ظاهر «آتیناهم» این است که خداوند به همه انبیاء کتاب داده است لیکن این عبارت از باب توصیف مجموع است به وصف مجموع و منافاتی ندارد که بعضی از این مجموع بعضی از آن اوصاف را نداشته باشد.
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در هرجای قرآن کریم، که کتاب به انبیاء (ع) نسبت داده شده مقصود صحفی است که شرایع دینی در آن نوشته شده و انبیاء با آن شرایع در بین مردم و در موارد اختلاف آنان حکم می کرده اند. مثل این آیه شریفه که می فرماید: «فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند داوری کنند.» (بقره/ 213)

رسیدن به مقام حکم خداوند می فرماید: «اولئک الذین اتیناهم الحکم؛ آنها (هیجده پیامبری که در آیات قبل ذکر شد که از جمله آنها حضرت اسماعیل است) کسانی هستند که به آنان (مقام) حکم دادیم.» (انعام/ 89) اینکه خداوند انبیائش را مفتخر به دریافت «کتاب و حکم و نبوت» نموده است دلالت دارد بر اینکه این سه از آثار هدایت خاص خداوند است که به وسیله شناخت خدا و آیات وی تمام می شود. حکم در لغت، به معنای «منع و بازداشتن از فساد» است به هدف اصلاح. اما در اصطلاح، به حسب موارد کاربردیش در قرآن کریم معانی متفاوتی دارد:

الف - حکم به معنای، قضا و ختم مخاصمات.

ب - حکم به معنای، تصدیق و محکم کردن چیزی به هدف دوری از تردید.

ج - حکم به معنای منجز و مسجل کردن وعده و اجرای حکم و قانون.

نسبت دادن حکم به خدا، پیامبران و دیگر انسان ها هر کدام به معنایی است. اما نسبت حکم به خدا اگر در مسئله تکوین و خلقت باشد، به معنای قضای آن موجود است که آفریده شده (در مقابل قدر آن موجود). و اگر در مسئله تشریع باشد به معنای قانونگذاری و حکم مولوی است. اما نسبت حکم به پیامبران (چنان که در آیه مورد بحث آمده است) به معنای مقام قضا است که یکی از منصب های الهی است که خداوند انبیائش را بدان مفتخر و اکرام نموده است. و شاید بعضی از آیات دلالت کند بر اینکه حکم به معنای تشریع نیز در مورد انبیاء کاربرد دارد. اما نسبت حکم به غیر انبیاء به معنای قضاوت است.
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علامه طباطبایی می فرماید: «مراد از دادن کتاب و حکم، فرستادن شرایع دین و حکم کردن بر طبق آنها میان مردم خواهد بود. هم چنان که ظاهر تعدادی دیگر از آیات کریمه قرآن نیز مؤید همین معنا است، مانند آیه 'و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ و با پیغمبران کتاب به راستی فرستاد تا تنها دین خدا به عدالت، در مورد نزاع و خلاف، حکمفرما باشد.' (بقره/ 213) و آیه 'إنا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین أسلموا؛ ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی (دلها) است فرستادیم تا پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودیان حکم کنند.' (مائده/ 44) و آیه 'لتحکم بین الناس بما أراک الله؛ تا به آنچه خدا به وحی خود بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی.' (نساء/ 105) و آیه 'و داود و سلیمان إذ یحکمان فی الحرث؛ و داود و سلیمان وقتی که درباره گوسفندان بی شبانی که مزرعی را تباه کردند قضاوت نمودند.' (انبیاء/ 78) و آیه 'یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله؛ ای داود ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم تا میان خلق خدا به حق حکم کنی و هرگز هوای نفس را پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می سازد.' (ص/ 26) و همچنین آیات بسیاری دیگر.»

البته در پاره ای از آیات این لفظ به کار رفته که ممکن است آن را بر یک معنای اعم حمل نمود، مانند آیه «رب هب لی حکما و ألحقنی بالصالحین؛ بار الها! مرا حکم ده و به بندگان صالح خود ملحقم ساز.» (شعراء/ 83) اما نبوت در تفسیر آیه شریفه «کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین» (بقره/ 213) که مراد از آن، دریافت اخبار غیب است به عنایت خاص خداوند، و آن اخباری است وابسته به ماورای حس و محسوس مانند یگانگی خدا و فرشتگان و روز رستاخیز. و اینکه خداوند این سه کرامت (کتاب و حکم و نبوت) را که سلسله جلیل پیامبران را به آن سرافراز فرموده در سیاق آیاتی قرار داده که هدایت او را بیان می کند دلالت دارد که این سه، از آثار هدایت خاص خداوند است که به آن وسیله شناخت خدا و آیات وی تمام می شود. گویا گفته شده آن هدایتی که پیغمبران را بر آن گرد آوردیم و به سبب آن بر جهانیان برتری دادیم همانست که ایشان را به راهی راست درآورده و می آموزد به ایشان کتابی را که شامل احکام و شرایع خدا است، و همان هدایت است که ایشان را پابرجا داشته و برای حکم میان مردم نصب می کند و اخبار غیب و نهان را به ایشان گزارش می دهد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسماعیل (ع) اثبات نبوت باورها در قرآن ویژگی های پیامبران


خصوصیات ویژگی ها و صفات حضرت اسماعیل علیه السلام

برتری بر جهانیان خداوند در قرآن می فرماید: «و اسماعیل... فضلنا علی العالمین؛ و اسماعیل... را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 86) یکی از ویژگی های حضرت اسماعیل (ع) [همانند انبیاء دیگر] علو رتبه و مقام وی نسبت به دیگر انسان های قوم و زمان خود نزد خداوند بوده است. انبیاء در مقام و منزلت از دیگران برتر و افضلند زیرا هدایت خاص الهی بدون واسطه شامل حال آنها شده است، اما دیگر افراد بشر به واسطه آنان هدایت می شوند و نیز ممکن است گفته شود هدایت انبیاء بر خلاف دیگر انسان ها، فطری بوده است نه به وسیله غیر، اما هدایت انسان های دیگر به وسیله غیر صورت می گیرد، بنابراین برتری انبیاء بر دیگر انسان ها به خاطر بهره مند بودن از هدایت فطری است. معنای «عالم» جماعتی از مردم است، چنان که در مثل می گویند «عالم عرب» یعنی مردم عرب و در این آیه شریفه عالمین شامل تمامی مردم عصر و زمان آن پیامبر می شود. امثال حضرت اسماعیل (سایر پیامبران) به اجبار تحت هدایت الهی قرار نگرفته اند، بلکه بر اساس ظرفیت وجودیشان و عنایت ویژه خداوند به این مقام رسیده اند، انبیاء نیز مانند سایر انسان ها مشمول قوانین الهی هستند آنها هم رشد و سقوطشان به دست خودشان است چنان که خداوند در مورد آنها می فرماید «لو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون؛ اگر آنها مشرک شوند، اعمال (نیکی) که انجام داده اند نابود می گردد (و نتیجه ای از آن اعمال نمی گیرند).» (انعام/ 88)
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این آیه شریفه بیانگر این مطلب است که اولا انبیاء نیز مانند دیگر انسان ها با اعمال نیک رشد می کنند. ثانیا در صورتی با اعمال نیکشان رشد می کنند که به خاطر خدا انجام داده باشند نه به خاطر غیر خدا که در این صورت بی نتیجه و بی حاصل خواهد بود. اگرچه بدون شک انبیاء این ظرفیت را از خدا گرفته اند (چنان که تمامی موجودات هرچه دارند از خداوند گرفته اند) اما معنای این مطلب این نیست خداوند بدون دلیل چنین سرمایه و چنین برتری را به آنها داده و آنها چه بخواهند و چه نخواهد رو به رشدند، قطعا اراده و اختیار و سعی و تلاش انبیاء در طول اراده خدا در این هدایت و رشد و برتری بر جهانیان نقش کلیدی و تعیین کننده ای داشته است و از همینجا است که برتری آنان نسبت به دیگران معنا پیدا می کند و الا اگر این رشد و هدایت با اختیار و سعی و تلاش آنها ارتباطی نداشت این دیگر برتری نسبت به دیگر انسان ها محسوب نمی شد.

مرضی پروردگار خداوند می فرماید: «و کان عند ربه مرضیا؛ (اسماعیل) همواره مورد رضایت پروردگارش بود.» (مریم/ 55) از ویژگی های بارز انبیاء به ویژه حضرت اسماعیل که در آیه شریفه فوق از آن سخن به میان آمده، این است که آنها مورد رضا و پسند پروردگارشان بوده اند و به طور قطع هیچ افتخاری برای بنده بالاتر از این نیست که مورد پسند مولایش باشد و مسئله از سوی مولا به او ابراز شود که تو مورد رضای ما هستی.
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مقصود از مورد رضای پروردگار بودن

در این مسئله دو نظر وجود دارد:

الف - مقصود این است که اعمال او مورد رضا و پسند خداوند است زیرا همه اعمال او به عنوان انجام وظیفه و اطاعت امر مولا و طبق ضوابطی که او تعیین نموده است انجام گرفته، بنابراین هیچ عملی نداشته که مورد رضای مولایش نباشد، پس همواره مورد رضای پروردگارش بوده است.

ب - مراد از «مرضی پروردگار» بودن، نفس اسماعیل است بنابراین نباید مقید شود این جمله به اینکه عمل اسماعیل مورد پسند پروردگار بود، بلکه به صورت مطلق باید گفت نفس اسماعیل مورد رضا و پسند پروردگار بوده، که در این صورت شامل عمل او نیز می شود زیرا عمل هر شخصی از نفس او ناشی شده است. [دلیل این معنا آن است که اطلاق لفظ (کان عند ربه مرضیا) با تقیید به رضای در عمل نمی سازد]. اینکه انسان عملی را انجام دهد که مورد رضای مولایش باشد بسیار خوب است و مؤثر، اما خیلی مهم نیست زیرا چه بسیار پیش می آید موقعیت هایی که انسان می تواند اعمالی را انجام دهد که رضای پروردگار در انجام آن است. بلکه مهم آن است که انسان کاری کند که در کل مورد رضای خدایش قرار گیرد، یعنی خودی را بسازد و پرورش دهد که خدا می خواهد، به عبارت دیگر، خودی خود را بر اساس اراده مولایش بسازد، نه بر اساس اراده خودش یا غیره، البته درک این امر جز برای سالکان طریقت رضای پروردگار ممکن نمی باشد، تا چه رسد به پیمودن و رسیدن به این مقصود.
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ورود به حوزه رحمت خاص الهی 

خداوند می فرماید: «و اسماعیل... ادخلناهم فی رحمتنا؛ و اسماعیل و... را، ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم.» (انبیاء/ 86) خداوند می فرماید: ما اسماعیل (و دیگر پیامبران) را با رحمت خاص خود پوشش دادیم و بدین شکل آنها را در رحمت خاص قرار دادیم و از نعمت ها و مواهبمان بهره مندشان نمودیم که البته این موهبت بزرگ را خداوند بدون دلیل به انبیاء نداده بلکه به خاطر صبر و بردباری و استقامت در راه انجام تکلیف به آنها عطا نموده است. به قرینه ادامه آیه شریفه که می فرماید: «انهم من الصالحین» مشخص می شود که تحت پوشش رحمت خاص الهی قرار گرفتن، قانونمند است و دارای ضوابط و شرایطی است که هر انسانی به آن حد برسد تحت پوشش قرار می گیرد، و آن حد بر اساس آیه فوق صالح بودن است.

استوار و وفادار در عهد و پیمان خداوند می فرماید: «و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد؛ و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن که او در وعده هایش صادق بود.» (مریم/ 54) صفت وفاء مانند سایر صفات نفسانی دارای مراتب مختلفی است که بر حسب اختلاف مراتب علم و یقین مختلف می شود، یکی از مراتبش وفای قولی است مثل اینکه قول بدهد رأس ساعتی مشخص و در مکانی معین منتظر شخصی باشد لکن به واسطه کمبود وقت رأس ساعت مقرر می آید و چند دقیقه ای منتظر می ماند اگر شخص مورد نظر نیامد برود و بیشتر از آن انتظار نمی کشد این یکه مرتبه از وفای به عهد است که عرفا به این شخص گفته می شود وفای به عهد نموده است. اما مرتبه مهمترش این است که آنقدر منتظر بایستد تا از آمدن آن شخص ناامید گردد، از این مرتبه بالاتر آن است که آنقدر منتظر بماند که معمولا از مرتبه یأس هم بالاتر باشد. انسان های واقعی کسانی هستند که مراقب قول و فعل خود باشند، روش آنها چنین است که هیچ قولی نمی دهند که طاقت عمل به آن را نداشته باشند، بلکه قولی می دهند که با عمل آن را بتوانند تصدیق نمایند.
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چنان که در روایت آمده است که رسول خدا (ص) به یکی از اصحاب خود وعده داد که در مکه نزد خانه کعبه منتظرش می باشد تا او برگردد، ولی آن مرد در پی کار خود رفته و فراموش کرد برگردد. پیامبر (ص) سه روز در آنجا منتظر ماند تا خبر به آن مرد رسید، به مسجد آمد و عذرخواهی کرد. و نیز در روایت آمده است که «لا دین لمن لا عهد له؛ کسی که به عهدش وفادار نیست دین ندارد.» چنان که در آیه شریفه مورد بحث، تصریح شده است حضرت اسماعیل در وفای به عهد و پیمان استوار بوده اند نه اینکه گاهی به وعده عمل کند و گاهی نکند، بلکه همیشه چنین بوده و این وفاداری از صفات بارز و برجسته آن حضرت بوده است چنان که در حدیثی از قول امام رضا (ع) نقل شده است که امام (ع) می فرماید: «آیا می دانی چرا اسماعیل را صادق الوعد خواندند؟ عرض کردم: 'نه نمی دانم.' امام (ع) فرمود: 'بدین علت بود که اسماعیل با مردی وعده کرده بود، در همان موعد در آن مکان حاضر شد و تا یک سال به انتظارش نشست.' وعده ای که آن جناب داده بود مطلق بوده است یعنی مقید نکرده بود. که یک ساعت یا چند ساعت و یا یک روز بماند، به عبارت دیگر مقدار زمان انتظار را مشخص نکرده بودند بنابراین آن حضرت به صورت مطلق به وعده اش عمل کردند. و قطعا این صفت برای آن حضرت تنها به خاطر همین یک حادثه نبوده، زیرا با یک مرتبه وفای به عهد به کسی 'صادق الوعد' لقب نمی دهند، به علاوه کلمه 'کان' که بر 'صادق الوعد' مقدم شده شاهدی است بر استمرار این خصوصیت در آن جناب.»
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شکیبا و بردبار خداوند می فرماید: «و اسماعیل و... من الصابرین؛ و اسماعیل... از صابران بود.» (انبیاء/ 85) و در آیه ای از آن جناب به «حلیم» تعبیر می نماید و به حضرت ابراهیم (ع) بشارت می دهد پسری بردبار را: «فبشرناه بغلام حلیم؛ ما او (ابراهیم) را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم.» (صافات/ 101) در آیه دیگری نیز آن جناب از خداوند می خواهد و امید دارد که از صابران باشد بدین صورت که می فرماید: «ستجدنی ان شاءالله من الصابرین؛ به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت.» (صافات/ 102) از جمله ظرفیت های مهم انسان که در صورت بروز و ظهور و تحقق آن، ثمرات و برکات عظیمی را به دنبال دارد حلم و بردباری است، شکوفایی و به فعلیت رسیدن این ویژگی برای انسان کلید و راه علاج و درمان بسیاری از معضلات و گرفتاری ها است چنان که معروف شده است «الصبر مفتاح الفرج» صبر و بردباری کلید راه های بسته است. در اصل انسان با پایداری و شکیبایی هردر بسته ای را می گشاید و هر بیماری را علاج می کند و به هرچیز نایابی دست می یابد.

این ظرفیت در صورتی که عمق یابد وبه کمال خود برسد برای انسان به صورت یک صفت در می آید و انسان متصف بدان می شود البته انسان در ارتباط با صبر و حلم دارای مراتب و درجاتی است و نیز صبر دارای اقسامی است مانند، صبر در اطاعت الهی، صبر در ترک معاصی، صبر در برابر بلاها و مصیبت ها، صبر در راه فرا گرفتن علم و دانش، پایداری در مجاهدت در راه حق و حقیقت و... و می توان گفت تمامی انبیاء عظام (ولو با اختلاف) دارای این ویژگی بوده اند زیرا اگر این ظرفیت را در خود محقق نکرده بودند، بدون شک دست یافتن به مقام نبوت برایشان غیر ممکن بود. اگرچه در قرآن کریم بعضی انبیاء به این صفت متصف شده اند از جمله حضرت اسماعیل (ع) که در بلاء عظیمی مانند مسئله ذبح شکیبایی نمود، اما به یقین تمامی انبیاء و انسان های بزرگ بدون دستیابی به صبر و بردباری نمی توانستند به جایی برسند. صبوری و حلم اسماعیل (ع) آنقدر عظیم است که وقتی پدر به او می گوید، در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم و با این کلام مأموریت خود را در مورد ذبح با اسماعیل در میان می گذارد) این نوجوان سیزده ساله آنقدر براطاعت خدا بردبار و شکیبا است که پاسخ داد: «ای پدر هر دستوری که داری اجراء کن و از ناحیه من فکر و خیال تو راحت باشد که به خواست خدا مرا بردبار و شکیبا خواهی یافت.» و بی جهت نبود که خداوند به ابراهیم خبر می دهد که چنین فرزندی صبور و شکیبا خواهی داشت و به او بشارت می دهد.
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تفاوت صفت صبر و صفت حلم

صبر در لغت به معنای، شکیبایی، ثبات و دوام آمده است و حلم به معنای، آهستگی، بردباری، صبر و عقل آمده است. بنابراین اگر با توجه به لغت بخواهیم این دو کلمه را معنا کنیم بین این دو تفاوت چندی وجود ندارد و از نظر معنا مترادف اند و معنای واحدی را القاء می نمایند، اما شاید با توجه به ویژگی ها و صفات نفسانی و کاربرد آنها در خارج بینشان تفاوتی ظریف موجود باشد، چنان که در تعریف صبر گفته اند، صبر عبارت است از: ثبات و اطمینان نفس در مصائب و مضطرب نگشتن در برخورد با بلاها و مقاومت کردن در برابر حوادث و شداید به نحوی که پریشان حال نگردد.

اما حلم، عبارت است از: اطمینان نفس به حیثی که قوه غضب به آسانی آن را حرکت ندهد. بنابراین تعریف حلم نقطه مقابل امری نفسی به نام «قوه غضب» است و نیرویی است که غصب را کنترل و مهار می کند و صبر نیرویی است که انسان را در برابر، حوادث، بلاها و مصیبت ها یاری می کند که دچار اضطراب و پریشانی نگردد. در نتیجه اگرچه از نظر لغت این دو کلمه مترادف و هم معنا باشند لکن از نظر کاربرد و کارایی متفاوتند. به هر حال در سه آیه ای که ذکر شد حضرت اسماعیل (ع) به وصف، حلیم و صابر بودن مورد ستایش قرار گرفته است و وی به حق الگویی کامل برای جوانان و نوجوانان در این دو صفت است.

صالح و نیکوکار خداوند می فرماید: «و اسماعیل... من الصالحین؛ و اسماعیل از صالحان بود.» (انبیاء/ 85) از جمله صفاتی که حضرت اسماعیل (ع) بدان توصیف شده است نیک بودن و نیکی کردن است. اگرچه گرایش به نیکی یکی از ابعاد فطری انسان است اما به صورت قوه و بذر است، که با مجاهدت و ممارست می توان آن را به فعلیت رسانید و این بذر را به صورت نهالی و سپس درختی تنومند که گردبادهای تند هم نتواند بدان صدمه ای بزنند درآورد. دستیابی به این صفت همگانی و فراگیر است و الا امری فطری نبود که برای عموم بشر باشد لکن، انسان ها با توجه به شرایط به وجود آمدنشان و نیز وضعیت زندگیشان و علل و عوامل پنهان و آشکار و با توجه به تلاش و سعی که در راستای رسیدن به این مقام می نمایند متفاوت می شوند و هر انسانی به درجه ای از درجات صالحین دست می یابد. البته فوق تلاش انسان عنایت ویژه حق تعالی کلیدی ترین عامل است که انبیاء و اولیائی الهی از آن بهره جسته اند و راه بهره جویی برای دیگران نیز باز است.
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نیکترین نیکان یا از برگزیدگان 

خداوند می فرماید: «و اذکر اسماعیل و الیسع و ذاالکفل و کل من الاخیار؛ و به خاطر بیاور اسماعیل و یسع و ذوالکفل را که همه از نیکان بودند.» (ص/ 48) در آیه شریفه حضرت اسماعیل (ع) را از زمره اخیار دانسته است و او را به این خصوصیت ستایش می نماید. در ریشه و اساس اخیار اختلاف شده است و در معنایش نیز بر اساس آن اختلاف، دو نظر وجود دارد:

الف - عده ای کلمه «اخیار» را جمع «خیر» دانسته اند و خیر نقطه مقابل شر است بر این اساس اخیار کسانیند که کار خیر و نیک بسیار انجام می دهند و از بهترین نیکوکارانند.

ب - عده ای کلمه «اخیار» را جمع «خیر» دانسته اند، که بر این اساس معنای اخیار برگزیدگان است برای نبوت یعنی خداوند اسماعیل را برای نبوت برگزید و نام ایشان را در زمره برگزیدگان درگاهش ذکر می نماید. طبق این معنا آیه شریفه مذکور می تواند در ردیف آیاتی که به عنوان دلیل و نص بر نبوت حضرت اسماعیل (ع) آمده است ذکر شود.



امر کننده به نماز و زکات

خداوند می فرماید: «و کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة؛ و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد.» (مریم/ 55)



مشمول نعمت ویژه

خداوند می فرماید: «و اذکر فی الکت_ب اسم_عیل... اول_ئک الذین انعم الله علیهم من النبیین؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن... آنان [از جمله اسماعیل] کسانی از پیامبران بودند که خداوند برایشان نعمت ارزانی داشت.» (مریم/ 54- 58) مقصود از نعمت، نبوت، ثواب و سایر نعمتهای دینی و دنیوی است.
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خاضع در برابر آیات خدا

خداوند می فرماید: «و اذکر فی الکت_ب اسم_عیل... اذا تتلی علیهم ءای_ت الرحم_ن خروا سجدا و بکی_ا؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن... و هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده می شد سجده کنان و گریان به خاک می افتادند.» (مریم/ 54- 58)

هدایت یافته و الگوی هدایت خداوند می فرماید: «و اسم_عیل و الیسع و یونس و لوط_ا...* اول_ئک الذین هدی الله فبهدهم اقتده و اسماعیل و یسع و یونس و لوط؛ اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن.» (انعام/ 86- 90) خداوند آنان را به توحید یا به صبر هدایت کرده و اقتدای پیامبر اکرم (ص) به هدایت پیامبران پیشین در توحید و تنزیه پروردگار، اخلاق نیکو و برجسته، از جمله صبر بر اذیت جاهلان یا اقتدا به شرایع آنان به جز احکام ویژه شریعت اسلام است.



پیامبری و دریافت وحی

خداوند می فرماید: «و اوحینا الی ابرهیم و اسم_عیل؛ و به ابراهیم و اسماعیل و... وحی کردیم.» (نساء/ 163) «اول_ئک الذین ءاتین_هم الکت_ب؛ آنان [از جمله اسماعیل] کسانی بودند که به ایشان کتاب دادیم.» (انعام/ 89) به نظر علامه طباطبایی، مراد از کتاب تنها نوشتار نیست، بلکه در قرآن بر وحی به پیامبران، به ویژه اگر در بردارنده شریعت باشد، کتاب اطلاق شده است; نیز گفته اند: مراد از کتاب دانش گسترده است.



داوری

خداوند می فرماید: «اول_ئک الذین ءاتین_هم الکت_ب والحکم؛ خداوند آنان را حاکم بر مردم و حکمشان را نافذ قرار داد.» (انعام/ 89)
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وصی ابراهیم

بر پایه برخی روایات هنگام وفات ابراهیم (ع) خداوند به او فرمان داد نور و حکمت الهی و میراث پیامبران را به اسماعیل بسپارد و او اسماعیل را وصی خود قرار داد.



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 7 ص 339 و 243- 252، جلد 14 ص 84 - 86 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 6 ص 518، جلد 8 ص 481، جلد 7 ص 94- 95 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

محمد خراسانی- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 3- مقاله اسماعیل

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسماعیل (ع) فضایل اخلاقی ویژگی های پیامبران باورها در قرآن صفات صبر


شیوه های تبلیغی حضرت اسماعیل علیه السلام

اسماعیل صادق الوعد، از جمله پیامبرانی است که به مقام رسالت نیز نایل شده، اما داستان دعوتش در قرآن مطرح نشده است. بنا به نظر اکثر مفسران و سیره نویسان، وی همان اسماعیل پسر ابراهیم بوده و برخی بر آنند که وی اسماعیل دیگری است که فرزند حزقیل بوده و به مقام نبوت بنی اسرائیل نایل شده است. به هر تقدیر از میان آیات و روایات موجود درباره او شیوه های تبلیغیش را استخراج خواهیم نمود. از جمله آیاتی که مستقیما در مورد مقام و شأن او نزد خدای تعالی است عبارتند از: «و إسمعیل و إدریس و ذاالکفل کل من الصابرین* و أدخلناهم فی رحمتنا إنهم من الصالحین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که همه از شکیبایان بودند. و آنان را در رحمت خود داخل نمودیم، چرا که ایشان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 85- 86) «و اذکر إسمعیل و الیسع و ذا الکفل و کل من الأخیار؛ و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به یادآور که همه از نیکانند.» (ص/ 48) «فبشرناه بغلام حلیم؛ پس به ابراهیم، پسری بردبار را بشارت دادیم.» (صافات/ 101) نام اسماعیل دوازده بار در قرآن ذکر شده و در بیشتر موارد همراه نام پدرش ابراهیم (ع) است.
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اسماعیل، اسوه اطاعت محض فرمان الهی

بخش عمده داستان اسماعیل در قرآن، همراهی او با ابراهیم در تأسیس کعبه و بیت الله الحرام و ادای مناسک حج و به ویژه جریان قربانی را حکایت می کند. در این شرایط، اسماعیل، خود پیرو و مرید ابراهیم خلیل است. آنچه در این دوران به روشنی جلب نظر می کند امتثال بی چون و چرای اوامر الهی و اطاعت محض از رسول زمان است که از ایمان و یقین اسماعیل سرچشمه می گیرد. «فلما بلغ معه السعی قال یا بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحک فانظر ماذا تری قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین؛ و وقتی با او به جایگاه 'سعی' رسید گفت: ای پسرک من! من در خواب چنین می بینم که تو را سر می برم، پس ببین چه به نظرت می آید؟ گفت: ای پدر من، آنچه را مأموری بکن! ان شاءالله مرا از شکیبایان خواهی یافت.» (صافات/ 102)



شیوه های تبلیغی حضرت اسماعیل (ع)

1. استقامت و صلاح

از معدود آیاتی که درباره شخصیت حضرت اسماعیل روشنگری می کند، بر می آید که استقامت و پایداری در تحولات روزگار از یک سو، و صلاح و درستی از سوی دیگر، محور حیات او را تشکیل می دهد. صبر و استقامت او در ماجرای قربانی و نیز در همراهی با پدر در شرایط سخت و مشقت بار هجرت به حجاز کاملا تجلی یافته است. درستی و پاکی اخلاقی او نیز از وفای به عهد و عنایت وافرش به نماز هویداست و بدین سبب مرضی درگاه الهی شده است: «و اذکر فی الکتاب إسمعیل إنه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا* و کان یأمر أهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیا؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، زیرا که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود و خاندان خویش را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده (رفتار) بود.» (مریم/ 54- 55) روشن است که این استقامت و صلاح متجلی در رفتارهای گوناگون، خود در راهنمایی مردمان به طریق سعادت مؤثر و در حقیقت از شیوه های مؤثر تبلیغ عملی است. (کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم...)
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2. وفای به عهد

از جمله صفات اخلاقی که موجب افزایش اعتماد گردیده، راه دعوت را هموار می سازد، انجام تعهدات و وفای به عهد و عمل به وعده هاست. مبلغی که در صدد است با بهره گیری از کرامت انسان، او را به هدایت رهنمون شود، هرگز این کرامت و عزت را با خلف وعده خدشه دار نمی سازد و آن کس که می خواهد یادآور عهد الهی با انسان در عالم ذر گردد شایسته نیست که خود بی اعتنا به وعده ها باشد. اسماعیل در قرآن بدین فضیلت اخلاقی ستوده شده است: «و اذکر فی الکتاب إسمعیل إنه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، زیرا که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود.» (مریم/ 54)

التزام وی به وعده چنان بوده که در آیه فوق، پیش از مقام رسالت و نبوت از آن اشاره شده است. همچنین در کتاب عیون اخبارالرضا (ع) آمده است: «سلیمان جعفری از امام رضا روایت می کند که فرمود: هیچ می دانی چرا اسماعیل را صادق الوعد خوانده اند؟ عرض کردم: نمی دانم. فرمود: با مردی وعده کرده بود. بر سر قرار و موعد حاضر شد و تا یک سال در انتظار آن مرد بماند.» علامه طباطبایی پس از نقل روایت، اضافه می کند که چون وعده او مطلق بوده و ساعت یا مدت آن را معلوم نکرده است، به خاطر مقام صدق و راستی به وعده مطلق خود وفا کرده و مدت ها انتظار کشیده است. درباره پیامبر اسلام (ص) نیز شبیه این موضوع روایت شده که سه روز در کنار کعبه به انتظار کسی ماند، تا مردم به آن شخص خبر دادند و سپس حاضر شد.
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3. مشارکت در تأسیس و تطهیر بیت الله

در تمام مراحل بنای کعبه و تأسیس مناسک حج و خدمت به مهمترین عبادتگاه موحدان که ابراهیم بدان همت گماشت، از همکاری بی دریغ اسماعیل بهره مند بود: «و إذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت و إسمعیل ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم؛ و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند، گفتند: ای پروردگار ما، از ما بپذیر که در حقیقت، تو شنوای دانایی.» (بقره/ 127)

«و عهدنا إلی إبراهیم و إسمعیل أن طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛ و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه کنید.» (بقره/ 125)



4. اهتمام به نماز و زکات

هرچند از مشارکت و تلاش در ساختن کعبه، توجه عمیق اسماعیل به مهمترین شکل عبادت در خانه خدا یعنی نماز آشکار می گردد، اما تصریح قرآن به عنایت جدی او به تعمیم فرهنگ نماز، بیانگر اوج اهمیت نماز و عشق به یاد خدا در شخصیت این پیامبر بزرگ است: «و کان یأمر أهله بالصلوة و الزکوة؛ و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد.» (مریم/ 55) امر کردن خانواده به نماز به مفهوم انحصار دعوت به نماز و زکات در یک خاندان نیست، بلکه دعوت خویشان به مثابه شروع دعوت فراگیر برای گسترش فرهنگ نماز در میان تمام طبقات جامعه است که در سیره تبلیغی بسیاری از انبیا چون ابراهیم، محمد و نوح نیز به نحو چشمگیری مشهود است نخستین مرحله برای تبلیغ رسالت، شروع از خانواده خویش است که از همه به انسان نزدیک تر هستند و به همین دلیل پیامبر اسلام، نخست دعوت خود را از خدیجه، همسر گرامیش و علی پسر عمویش شروع کرد.
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5. تسلیم در برابر دستور الهی

اطاعت محض و بی چون و چرای اوامر الهی جز از انسان های شایسته و بندگان مقرب بر نمی آید. اسماعیل در مقاطع مختلف حیات پر ثمر خویش مطیع فرمان های الهی بود؛ گاهی با راهنمایی و پیشتازی پدر به انجام امر الهی مبنی بر ساختن کعبه همت نمود و زمانی به لحاظ رسالت آسمانیش به ارشاد مردم و تعلیم نماز و مناسک پرداخت و زمانی دیگر در اوج خداباوری و رضا به قضای الهی حاضر شد جان خویش بر سر فرمان الهی بنهد؛ چون ابراهیم رویای صادق خویش را برایش بازگفت، با دلی آرام و ضمیری مطمئن و بدون ذره ای امتناع یا احتیاط و بدون تأنی، پدر را به انجام دادن فرمان الهی ترغیب کرد و برای خود آرزوی استقامت و بردباری نمود: «قال یا بنی إنی أری فی المنام أنی أذبحک فانظر ماذا تری قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرین؛ گفت: ای پسرک من! من در خواب چنین می بینم که تو را سر می برم، پس ببین چه به نظرت می آید؟ گفت: ای پدر من! آنچه را مأموری بکن! ان شاء الله مرا از شکیبایان خواهی یافت.» (صافات/ 102) و بدین ترتیب، حلم و صبر اسماعیل که خدا به آن شهادت داده بود، ثابت و مبرهن گشت. «فبشرناه بغلام حلیم؛ پس او را به پسری بردبار مژده دادیم.» (صافات/ 100)

من_اب_ع

1- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان ، نویسنده مصطفی عباسی مقدم 

2- ترجمه المیزان، ترجمه موسوی همدانی، ج 14، ص 93- 94 
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3- تفسیر نمونه، ج 13، ص 96.

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت اسماعیل (ع) تبلیغ ادیان الهی قرآن فضایل اخلاقی


دین و آیین حضرت اسماعیل (ع)

1- یکتاپرستی 

خداوند می فرماید: «... قالوا نعبد الهک و إله ابائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون؛ (فرزندان یعقوب) گفتند: «خدای تو و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را (می پرستیم) و در برابر او تسلیم هستیم.» (بقره/ 133) خداوند در پاسخ به جمعی از یهودیان که معتقد بودند، یعقوب به هنگام مرگ، فرزندان خویش را به دینی که هم اکنون به آن یهود می گویند (با تمام تحریفاتش) سفارش کرده است. این اعتقاد را رد می کند و می فرماید فرزندان یعقوب گفتند ما خدای را پرستش می کنیم که پدران تو «ابراهیم و اسماعیل و اسحاق» پرستیدند و آن خدای یکتا است و ما در برابر او تسلیم هستیم. این آیه شریفه ضمن اینکه آیین یکتاپرستی را برای فرزندان یعقوب تأیید می نماید، بر این نکته نیز تأکید دارد که آیین پیامبرانی همچون یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم که بر آنها پیرایه می بندند یکتاپرستی بوده است نه چیز دیگری و آنها در برابر خدای یکتا تسلیم بوده اند و آنها جز به آیین اسلام به آیین دیگری نبوده اند.



2- نه یهودی بود و نه نصرانی

خداوند می فرماید: «ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و... کانوا هودا او نصاری قل ءانتم اعلم ام الله؛ آیا می گویید، ابراهیم و اسماعیل... یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو: شما بهتر می دانید یا خدا؟» (بقره/ 140) این آیه شریفه به قسمت دیگری از ادعای بی پایه و اساس یهودیان پاسخ می دهد و می فرماید: آیا شما می گوئید ابراهیم و اسماعیل و... یهودی یا نصرانی بودند؟ آیا شما بهتر می دانید یا خدا؟ خدا از هر کسی بهتر می داند که آنها نه یهودی بودند و نه نصرانی، البته شما هم می دانید که آنها یهودی و نصرانی نبودند اما در عین حال چنین نسبتی را به ناروا به آنها می دهید و مرتکب ظلم می شود زیرا شهادت الهی را نیز براین ادعای دروغ، انکار می کنید.
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3- امر به نماز و زکات 

خداوند می فرماید: «و کان یامر اهله بالصلاة و الزکاه...؛ او (حضرت اسماعیل (ع)) همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد.» (مریم/ 55) در آیه شریفه فوق به دو مورد از احکام عبادی اجتماعی آیین حضرت اسماعیل (ع) تصریح می فرماید به علاوه، اهتمام آن جناب را نسبت به آن دو حکم می رساند که وی مداوم اهل (خویشاوندان) خود را به اقامه نماز و پرداخت زکات امر می نمودند. مراد از «اهل او» چنان که از ظاهر لفظ استفاده می شود، خواص عترت و عشیره و قوم اوست. اگرچه بعضی گفته اند، مراد از «اهل او» امت اوست. ولی این ادعا سخنی است بدون دلیل.



4- مأموریت هایی در راستای اعتلای توحید



الف- ساخت مرکز «یکتاپرستی»

خداوند می فرماید: «و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا...؛ و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم...» (بقره / 125) و «و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم؛ و (نیز به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه (کعبه) را بالا می بردند و (می گفتند) پروردگارا از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی.» (بقره/ 127)

خداوند به حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) افتخار بزرگی نصیب نمود که بنیان گذار مرکز توحید و یکتاپرستی باشند، سازنده خانه ای گردند که تا ابد محور تجمع عظیم انسان های موحد و یکتاپرست است، بنیانی که مظهر توحید و نفی شرک و بت پرستی و رجم شیطان باشد و زائرینش را از آلودگی ها پاک نماید و آنها را در مسیری نوین و زندگی طیبی قرار دهد.
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ب- ایجاد زمینه ای مناسب برای یکتاپرستی

خداوند می فرماید: «و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛ و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که «خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه کنید.» (بقره/ 125) کلمه «عهد» در اینجا به معنی «امر» استفاده شده است. منظور از طهارت بیت، پاک ساختن ظاهری و معنوی خانه خداست از هرگونه آلودگی که در اثر بی مبالاتی مردم پیدا شده است. اضافه شدن بیت به خداوند (بیت + ی)، «اضافه تشریفی» است، یعنی برای بیان شرافت و عظمت خانه، خداوند آن را به خود نسبت داده و «بیت الله» خوانده شده است، چنان که ماه رمضان نیز «شهرالله» خوانده شده است.



ج- سوختن، همچو پروانه، یا عالی ترین نشان اسلامیت

خداوند می فرماید: «...قال یا بنی إنی أری فی المنام أنی اذبحک فانظر ماذاتری، قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاءالله من الصابرین؛ (ابراهیم(ع)) گفت: پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم نظر تو چیست؟ (اسماعیل(ع)) گفت: پدرم! هر مأموریتی که داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت.» (صافات/ 102) این ادعا نیست بلکه یک واقعیت تاریخی، مستند به کلام خداوند در قرآن کریم است که پدر و پسری بزرگ در عظیم ترین آزمایش تاریخ پیروز و سرافراز گشتند. هر دو به یک امر آزمایش شدند، پدر فدا کردن به دست خود را، پسر فدا شدن به دست پدر را، پدر تیغ به دست گرفتن و بر جگر خود کشیدن را، پسر هستی اش را تقدیم کردن را، حادثه آنقدر عظیم بود که هستی را تاب تحملش نبود و مهربان خدای هستی، بیش از اینش اراده نبود که این دو بنده اش تا این حد اسلامشان را بروز و ظهور دهند و بشریت را الگویی شوند که تا سرحد نثار جان تسلیم امر پروردگارشان باشند. بدون شک عظیم ترین میدان آزمایش جایی است که پای جان به میان آید آن هم بدین شکلی که برای ابراهیم و اسماعیل (ع) پیش آمد. به خاک و خون کشیده شدن فرزند پیش چشمان پدر (اگرچه در راه خدا باشد) بسیار دلخراش و طاقت فرسا است، اما غیر قابل طاقت و خارج از تحمل جایی است که، پدری مأمور به ذبح فرزندش شود، این مأموریت نه تنها برای پدر خارج از طاقت است، بلکه برای فرزند نیز غیر قابل باور است زیرا هر فرزندی در چنین لحظات خوفناکی به پدر پناه می برد و از او کمک می خواهد. بنابراین تصور پذیرش مأموریتی این چنین و به اجرا گذاشتن آن از سوی پدری رئوف و مهربان همچون ابراهیم (ع) با آن شرایط خاص (که در کهولت سن فرزند دار شده است) و نیز تسلیم شدن اسماعیل (ع) (بدون ابراز کوچکترین اکراه و بی رغبتی) در برابر اراده خدا و مأموریتی که پدر پیدا کرده بود، اعجاب انگیز و تحسین آفرین است و نیز غیر قابل تصور، از این رو، اسماعیل (ع) بردباری خود را در این امر مشروط و منوط به اراده و عنایت خداوند می نماید. اینجاست که باید تصدیق کرد که: «والله اعلم حیث یجعل رسالته؛ خداوند خوب می داند که رسالت های خود را بر دوش چه کسانی می گذارد.» (انعام/ 124)
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من_اب_ع

سید محمد حسین طباطبایی- ترجمه المیزان جلد 14- صفحه 84 و جلد 1- صفحه 424-425 

ناصر مکارم شیرازی- برگزیده تفسیر نمونه جلد 1- صفحه 122 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

حضرت اسماعیل (ع) اسلام صبر توحید تسلیم امر الهی


لزوم اتباع و پیروی از حضرت اسماعیل علیه السلام

پیامبران خداوند می فرماید: «اولئک الذین هدی الله فبهدیهم اقتده؛ آنها (هیجده پیامبری که از جمله آنها حضرت اسماعیل (ع) است و در آیات قبل ذکر نام شده اند) کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده. پس به هدایت آنان اقتداء کن.» (انعام/ 90) در آیه شریفه مورد بحث و آیات ماقبلش از هیجده پیامبر از جمله حضرت اسماعیل(ع) سخن به میان آمده و بعضی از ویژگی ها و فضایل آنها به شرح زیر بیان شده است:

الف - «کلا هدینا؛ تمامی ایشان را هدایت نمودیم.» (انعام/ 84)

ب - «کل من الصالحین و محسنین؛ همه آنها از صالحین و محسنین بودند.» (انعام/ 85)

ج - «کلا فضلنا علی العالمین؛ تمامی آنها را برجهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 86)

د - «و اجتبیناهم؛ اختیار کردیم آنها را.» (انعام/ 87)

ه - «هدیناهم الی صراط مستقیم؛ آنها را به راه مستقیم هدایت کردیم.» (انعام/ 87)

و - «آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة؛ به آنها کتاب و حکم و نبوت دادیم.» (انعام/ 89)

ز - «اولئک الذین هدی الله؛ ایشان کسانی هستند که خدا هدایتشان نموده است.» (انعام/ 90)

و- می فرماید «فبهدیهم اقتده؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن.» (انعام/ 90) و به آن حضرت مأموریت می دهد که از تربیت شدگان مکتب ربوبی پیروی کن.
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مأموریت پیامبر اسلام (ص) مأموریت پیامبر اسلام (ص)، پیروی از ایشان در هدایتشان می باشد چنان که در آیه شریفه تصریح می فرماید «فبهدیهم اقتده» در هدایتشان آنها را پیروی کن. و اینکه عده ای از این آیه برداشت نمایند که آن حضرت در شریعت هم باید از انبیاء سلف پیروی کند، صحیح نیست، زیرا شریعت پیامبر اسلام (ص) ناسخ شریعت های گذشته است و کتابش «قرآن» نیز حافظ و حاکم برکتاب های ایشان است.

علامه طباطبایی می فرماید: «شریعت اسلام ناسخ شرایع قبل است و امر خداوند در 'فبهداهم اقتده' به معنای امر به تبعیت از شرایع گذشته نیست. در این آیه رسول خدا (ص) را دستور می دهد تا هدایت ایشان را پیروی کند، و اگر دستور نداد که شریعت ایشان را پیروی کند برای این بود که شریعت رسول خدا (ص) ناسخ شریعت های سایر انبیا، و کتابش حافظ و حاکم بر کتاب های ایشان است، تازه هدایت ایشان هم هدایت خدا است، و اگر فرمود: 'به هدایت ایشان اقتدا کن' صرفا به منظور احترام گزاردن بر ایشان بوده وگرنه بین خدا و بین کسی که خدا هدایتش کرده و یا می کند واسطه ای نیست، به شهادت اینکه در همین آیات فرموده: 'ذلک هدی الله'.»

بعضی از مفسرین این آیه را دلیل گرفته اند بر اینکه رسول خدا (ص) و امتش مامورند به اینکه از شرایع قبلی پیروی کنند مگر آن شرایعی که در اسلام نسخ شده. ولی آیه مبارکه چنین دلالتی ندارد، بلی اگر فرموده بود: «فبهم اقتده؛ پس انبیا را پیروی کن.» صحیح بود که بگوییم امت اسلام نیز مامور به پیروی شرایع انبیای سابقند، ولیکن چنین نفرمود، بلکه فرمود: «هدایت ایشان را پیروی کن.» خدای متعال این آیات را که راجع به خصوصیات و اوصاف توحید فطری می باشد با جمله «قل لا أسئلکم علیه أجرا إن هو إلا ذکری للعالمین» ختم فرموده، گویا خواسته است بفرماید: «هدایت الهیی که انبیای قبل از تو، به آن مهتدی شدند پیروی کن و اهل عالم را هم تذکر بده تا همه، آن را پیروی کنند، و از ایشان درخواست مزد رسالت مکن، و این سفارشم را هم به ایشان برسان تا خاطرشان آسوده شود و تا بدانند که از ایشان انتظار اجرت نداری، چون اگر مردم این معنا را بدانند به دعوت تو خوشبین تر شده و دعوتت زودتر به ثمر می رسد، و تو هم از تهمت دورتر خواهی بود.»
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خدای تعالی عین این حرف را از حضرت نوح و انبیای بعد از وی نیز حکایت کرده است. به طوری که راغب می گوید: «کلمه 'ذکری' که به معنای تذکر دادن است، از کلمه 'ذکر' که آن نیز به این معنا است بلیغ تر است.» و این جمله خود یکی از ادله عمومیت نبوت رسول اکرم است نسبت به همه اهل عالم.

مقصود از این مأموریت مقصود از پیروی هدایت آنها، پیروی از هدایت الهی است به عبارت دیگر، پیامبر (ص) مأموریت یافت از هدایت الهی پیروی کند، آن هدایتی که توانسته بود چنین انسان هایی را تربیت نماید و آنها را به هدف مطلوب برساند و از آنها الگو و مصداق گویا و پویای از هدایت الهی عرضه نماید و آنها را در هدایت الهی به اندازه ای عینیت بدهد که بتوان هدایت آنها را عین هدایت الهی دانست به طوری که، به جای آنکه بگوید از هدایت الهی پیروی کن، بگوید از هدایت آنها پیروی کن. بنابراین، اینکه به پیامبر (ص) می فرماید، از هدایت ایشان پیروی کن دو جهت می تواند داشته باشد:

الف - چون این انسان ها مصداق و الگوی بارز هدایت الهی گشته اند و در هدایت الهی عینیت پیدا کرده اند، به جای اینکه بفرماید، از هدایت الهی پیروی کن، فرموده از هدایت ایشان پیروی کن، زیرا هدایت آنها جدای از هدایت الهی نبود بلکه عین هدایت الهی بود.

ب - به منظور تعظیم مقام و منزلت انبیاء و به هدف احترام گذاردن بر آنها، به جای آنکه بفرماید از هدایت الهی پیروی کن، فرموده از هدایت ایشان پیروی کن.
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همه انسان ها مأمور به پیروی از هدایت انبیائند و نباید این خطاب با این کیفیت، مخصوص پیامبر (ص) باشد، به علاوه آن حضرت (به لحاظ ویژگی های وجودی و تکوینیش) نیازی به این امر نداشت، زیرا وی قبل از هر انسانی به هدایت خاص الهی نایل شده بود و به درجه ای از هدایت دست یافت که هیچ کس به آن نرسیده بود و تنها انسانی است که به عنوان فلسفه وجودی آفرینش معرفی شده است. و خود در میان تمامی هدایت شدگان مکتب ربوبی و الوهی، مصداق اکمل و اظهر هدایت الهی بود، و نیازی به این پیروی نداشت، بنابراین اگرچه خداوند خطاب به ایشان می فرماید: «از هدایت ایشان پیروی کن» اما شواهدی وجود دارد که تمامی انسان ها تا پایان عالم موظفند در راستای نیل به هدایت الهی از مسیری حرکت کنند که انبیاء رفتند، همان مسیری که بدون شک انسان را تحت هدایت و تربیت «رب الارباب» و پروردگار عالم قرار می دهد و انسان را از هرگونه انحراف و لغزش مصون می دارد، زیرا در این راه انبیاء مظاهر و مصادیق روشن هدایت الهی اند که مانند نشانه ها و علایم، تعیین کننده کمیت و کیفیت و فراز و نشیب های راهند که انسان ها را از شک و تردید، تا رسیدن به هدف، باز می دارد.

هدایت خاصه الهی از این نگاه هر یک از انبیاء مبین و مفسر بعدی از ابعاد هدایت الهیند که پویندگان و سالکان طریقت الهی را در نیل به هدایت خاصه حضرت حق مدد می نمایند و از همین دیدگاه، حضرت اسماعیل (ع) نیز از کسانی است که تحت هدایت خاصه الهی تربیت شده و هدایت حق تعالی در او عینیت یافته است. از این رو شایستگی متابعت و پیروی پیدا نموده است. بنابراین، ایشان نیز هدایت الهی را برای بشریت جلوه گر شدند و جلوه هایی از آن را ظهور و بروز دادند؛ و در بین تمامی انبیاء لقب ذبیح اللهی را به خود اختصاص دادند؛ و ذبیح اللهی اگرچه یکی از جلوه های هدایت الهی در اوست لکن جلوه مهم و باعظمتی از درجات و مراتب طریق هدایت است که به راحتی به دست نیامد؛ آن حضرت از راه اسلام به این مقام رسید، و رسیدن به اسلام فراز و نشیب های متعددی دارد که ایشان به خوبی پیمود، و بدون هیچگونه اعتراض و اکراه و بهانه جویی در برابر فرمان حق سر خضوع فرود آورد و زیر تیغ، بزرگ طبیب انسانیت یعنی ابراهیم (ع) قرار گرفت تا به اصلاح و صلاح بزرگی دست یابد، و در این حادثه اگرچه سر از بدن آن حضرت جدا نشد لکن نفس وی ذبح شد.
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این امر سبب گشت تا اسماعیل (ع) مانند کبوتری رها شده از قفس، سبکبال از قربانگاه خارج شود. آری اینگونه، رب و پروردگار عالم، بندگان نیکوکار و صالحش را تربیت می کند و از هدایت خاصه اش بهره مندشان می کند. اسماعیل (ع) با بردن نفس به قربانگاه و ذبح کردنش در پیشگاه با عظمت و جلال پروردگار، فراز و نشیب بزرگی از طریق هدایت را پیمود، و نیز پیمودنش را به دیگران آموخت و با این عمل آموزگار بزرگ این طریقت گشت. کدام انسان است که بدون اقتداء به اسماعیل (ع) (یعنی ذبح کردن نفس و تزکیه نمودنش) بتواند جلوه گر یکی از مهمترین درجات و مقامات هدایت شود و از این حوزه بدون قربانی نمودن خود در پیشگاه با عظمت حق تعالی عبور نماید. از این رو خداوند امر می فرماید که: «فبهدیهم اقتده».

امت اسلام مانند پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) مدل و الگوی اسماعیلی را برای رسیدن به مهمترین جلوه هدایت پذیرا شده است و در همان سرزمین و همان مکانی که اسماعیل (ع) نفسش را قربانی کرد، به قربانگاه می رود تا اعلان کنند که مانند اسماعیل تا سرحد جان در برابر حق تعالی تسلیمند، و این مسئله نمی تواند صرفا به صورت ادعایی مطرح شود بلکه باید پس از قربانی کردن، علائم و نشانه های حاکمیت نفس در وجودش پیدا نشود، و نفس ظهور و بروزش عقلانی گردد در این صورت است که می توان گفت به هدایت اسماعیلی اقتداء شده است.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسماعیل (ع) قرآن ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم هدایت الگو و سرمشق


داستان اسماعیل صادق الوعد در قرآن و روایات

داستان اسماعیل صادق الوعد در قرآن خداوند در قرآن می فرماید: «و اذکر فی الکتب إسمعیل إنه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا* و کان یأمر أهله بالصلوة و الزکوة و کان عند ربه مرضیا؛ در این کتاب اسماعیل را یاد کن وی درست وعده، و فرستاده ای پیامبر بود و کسان خود را به نماز خواندن و زکات دادن وادار می کرد و نزد پروردگار خویش پسندیده بود.» (مریم/ 54- 55) داستان اسماعیل بن حزقیل پیغمبر جز در این دو آیه در جایی دیگر نیامده، تازه این دو آیه هم بنا به یک تفسیر مربوط به او است، و بنابر آن خدای سبحان او را به ثنای جمیلی ستوده و صادق الوعد و آمر به معروف و مرضی درگاه خویش خوانده و فرموده که: او رسولی نبی بوده است. در دو آیه قبل از این آیات، خداوند داستان ابراهیم و اسحاق را ذکر فرموده و سپس نام موسی و هارون را برده و بعد این آیه است. این خود شاهدی است بر این که اسماعیل صادق الوعد فرزند ابراهیم نبوده وگرنه مناسب آن بود که نام او نیز دنبال نام ابراهیم و قبل از نام موسی برده شود، نه بعد از آن.

داستان اسماعیل در روایات در علل الشرایع به سند خود از ابن ابی عمیر و محمد بن سنان، از شخصی که نام برده، از امام صادق (ع) روایت کرده که «اذکر فی الکتاب اسمعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا؛ اسماعیل فرزند ابراهیم نیست بلکه پیغمبری دیگر از انبیاء بوده که خدای عز و جل به سوی قومش مبعوث نمود، و مردمش او را گرفته و پوست سر و رویش را کندند، پس فرشته ای نزدش آمده گفت: خدای عز و جل مرا نزد تو فرستاد تا هر امری داری اطاعت کنم، گفت: من باید به دیگر انبیاء اقتداء داشته و آنان را اسوه خود قرار دهم.» این معنا را به سند خود از ابوبصیر از امام صادق (ع) نیز روایت کرده که در آخر آن آمده: «من باید حسین (ع) را اسوه خود قرار دهم.»

ص: 998






در حدیثی است که خداوند او را برای هدایت قوم خوش به نبوت مبعوث فرمود و قوم وی در صدد آزارش برآمده و پوست صورت و سرش را کندند. خدای تعالی فرشته ای را به کمک وی فرستاد و آن فرشته نزد وی آمد و بدو گفت: «خدای بزرگ مرا به یاری تو فرستاده، اکنون بگو که تا با این مردم چه کنم؟» اسماعیل فرمود: «مرا به کمک تو نیازی نیست و من در این مصیبت از سایر پیغمبران الهی پیروی کرده و صبر می کنم.»

در کتاب عیون به سند خود از سلیمان جعفری، از امام رضا (ع) روایت کرده که فرمود: «هیچ می دانی چرا اسماعیل را صادق الوعد خواندند؟» عرض کردم: «نه، نمی دانم.» فرمود: «با مردی وعده کرده بود، در همان موعد در آنجا حاضر شده تا یک سال به انتظارش نشست.»

این معنا در کافی از ابن ابی عمیر از منصور بن حازم و از امام صادق (ع) روایت شده در مجمع نیز آن را بدون ذکر سند از آن جناب نقل کرده است. و در تفسیر قمی در ذیل آیه «واذکر فی الکتاب اسمعیل انه کان صادق الوعد» آمده که امام فرمود: «اسماعیل وعده ای داده بود و یک سال منتظر دوستش نشست، و او اسماعیل پسر حزقیل بود.» وعده ای که آن جناب داده بوده مطلق بوده است، یعنی مقید نکرده که یک ساعت یا یک روز یا فلان مدت در آنجا منتظر می مانم، به همین جهت مقامی که از صدق و درستی داشته اقتضاء کرده که به این وعده مطلق وفا کند، و در جائی که معین نموده، بایستد تا رفیقش بیاید. صفت وفاء مانند سایر صفات نفسانی از حب، اراده، عزم، ایمان، ثقه و تسلیم دارای مراتب مختلفی است که بر حسب اختلاف مراتب علم و یقین مختلف می شود، همانطور که یک مرتبه از ایمان با تمامی خطاها و گناهان می سازد که نازلترین مراتب آن است، و از آن به بعد مرتبه به مرتبه رو به تزاید و صفا نهاده تابه جایی می رسد که از هر شرک خفی خالص می گردد، و دیگر قلب به چیزی غیر از خدا تعلق پیدا نمی کند، حتی التفاتی هم به غیر خدا نمی نماید، که این اعلا مراتب ایمان است، همچنین وفای به عهد هم دارای مراتبی است، یکی از مراتبش وفای قولی است، مثل اینکه قول بدهد که یک ساعت یا دو ساعت فلان جا منتظر بایستد، تا کار لازمتری پیدا شده او را از بیشتر ایستادن منصرف کند.
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این یک مرتبه از وفاء است، که عرفا آن را وفاء می خوانند، و از این مرتبه بالاتر این است که آنقدر بایستد تا عادتا از برگشتن طرف ناامید شود و اطلاق وعده را به یاس مقید سازد، و از این هم بالاتر اینکه اطلاق آن را حفظ نموده اینقدر بایستد تا طرف برگردد هر چند که طولانی شود، پس نفوس قوی که مراقب قول و فعل خود هستند هیچ وقت قولی نمی دهند مگر قولی که طاقت عمل به آن را داشته باشند و بتوانند با عمل آن را تصدیق کنند و همینکه از زبانشان در آمد دیگر هیچ چیز از انفاذ آن بازشان نمی دارد. و در روایت آمده که رسول خدا (ص) به یکی از اصحاب خود وعده داد که نزد خانه کعبه منتظرش می باشد تا او برگردد، ولی آن مرد در پی کار خود رفته فراموش کرد برگردد، رسول خدا (ص) سه روز در آنجا منتظر ماند تا خبر به آن مرد رسید، به مسجد آمده عذرخواهی کرد. آری این مقام صدیقین است که هیچ سخنی نگویند مگر آنکه بدان عمل کنند.

دیدگاههای مختلف در مورد اسماعیل در این آیات در مورد اسماعیل (ع) ذیل آیه شریفه اختلاف شده، که آیا قرآن کریم سخن از یک اسماعیل به میان آورده، که فرزند ابراهیم خلیل (ع) است؟ یا علاوه بر وی از اسماعیل فرزند حزقیل نبی (ع) نیز سخن گفته است؟ از این رو دو دیدگاه ابراز شده است:

1 - در هر جای قرآن که نام اسماعیل (ع) آمده است مقصود فرزند ابراهیم (ع) است.

2 - مقصود از اسماعیل «صادق الوعد» در آیه فوق و آیه بعدش فرزند حزقیل نبی (ع) است که از انبیاء بنی اسرائیل محسوب می شوند اما در بقیه موارد ذکر نام اسماعیل بر فرزند ابراهیم (ع) دلالت دارد، و تنها در همین آیه از فرزند حزقیل سخن گفته است.
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دیدگاه های مفسرین گروه بسیاری از مفسران و به ویژه مفسران اهل سنت و مورخان آن ها معتقدند که وی همان اسماعیل فرزند ابراهیم است و مسعودی نیز همین را نقل کرده اما در چند روایت از روایات شیعه، او را پیغمبر دیگری دانسته و فرموده اند که او اسماعیل بن حزقیل بوده است. به هر حال بین مفسرین اخلاف نظر است:



الف - دیدگاه طبرسی در مجمع البیان

طبرسی در مجمع البیان می فرماید «مقصود از اسماعیل صادق الوعد فرزند ابراهیم (ع) است که از ویژگی هایش این بود که وقتی به چیزی وعده می داد به آن وفا می کرد و هرگز از آن تخلف نمی ورزید چنان که از ابن عباس نقل می کنند که حضرت اسماعیل به شخصی وعده داد که در مکانی منتظرش بماند تا بیاید، آن شخص فراموش کرد قرارش را اما اسماعیل بنابر قولی سه روز و بنابر قولی یک سال آنجا ماند تا آن مرد بیاید، از این رو به صادق الوعد شهرت یافت. و نیز گفته شده مقصود از اسماعیل صادق الوعد فرزند حزقیل نبی است که قومش پوست سر و صورت او را کندند، و خداوند او را مخیر کرد بین تقاضای عذاب برای قوم یا عفو آنها، لکن وی تقاضای عذاب برای قومش نکرد بلکه راضی به رضای خدا شد و کار آنها را به خدا واگذار نمود و راضی به رضای خدا شد.»

اما در جوامع الجامع می فرماید: «اسماعیل فرزند ابراهیم است که این ویژگی را داشت که به هر چیزی وعده می کرد بدان وفادار می بود و ذکر اسماعیل به این ویژگی اگرچه دیگر انبیاء هم نیز چنین بودند. یا به خاطر شرافت و تکریم از اوست، و یا به خاطر این است که او نفس خود را در ماجرای ذبح به صبر وعده داد و فرمود: 'ستجدنی ان شاءالله من الصابرین؛ اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت.' (صافات/ 102) و به وعده اش وفا نمود.»
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ب - دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان

علامه طباطبایی در المیزان می فرماید: «مفسرین در اینکه 'اسماعیل صادق الوعد' کیست؟ اختلاف کرده اند، لکن بیشتر آنها گفته اند او فرزند ابراهیم خلیل (ع) است. اما بعضی دیگر گفته اند: اسماعیل صادق الوعد فرزند حزقیل نبی و یکی از انبیای بنی اسرائیل بوده است زیرا اسم او در کنار نام اسحاق و یعقوب ذکر نشده است، در مقابل این دلیل گفته شده اینکه نام اسماعیل در اینجا در کنار نام اسحاق و یعقوب نیامده برای این بوده است که نسبت به خصوص او عنایتی وجود داشته از این رو بدون نام آنها ذکر شده است.» علامه این دلیل را صحیح نمی داند و می فرماید «اگر این حرف درست باشد جا داشت که نام وی بعد از نام ابراهیم و قبل از داستان موسی ذکر می شد و حال آنکه بعد از داستان موسی ذکر شده.» علامه سپس چنین ادامه می دهد که داستان اسماعیل بن حزقیل جز در این دو آیه (مریم/ 54- 55) (که در آن شک و تردید کرده اند) در جای دیگری از قرآن نیامده، البته ذیل آیه مذکور روایاتی نقل شده که مقصود از اسماعیل فرزند حزقیل است نه فرزند ابراهیم خلیل (ع).



ج - دیدگاه آیةالله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه

مکارم در تفسیر نمونه می فرماید: «در این آیه شریفه و آیه بعد از آن پنج صفت از صفات برجسته اسماعیل بزرگترین فرزند ابراهیم (ع) به میان آمده است و یاد ابراهیم را با یاد فرزندش اسماعیل، و برنامه هایش را با برنامه های او تکمیل می کند که می تواند برای همگان این ویژگی ها و این شخصیت الگو باشد.»
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د – دیدگاه مؤلف قاموس قرآن

مؤلف قاموس قرآن می فرماید: «اسماعیل نام دو نفر از پیامبران است، اسماعیل پسر ابراهیم خلیل (ع)، و اسماعیل پسر حزقیل که از انبیاء بنی اسرائیل بوده است. اما بعضی اسماعیل را یک نفر دانسته اند که همان فرزند ابراهیم (ع) است و معتقدند اسماعیل صادق الوعد در آیه 54 مریم همان اسماعیل فرزند ابراهیم (ع) است و متصف شدنش به صادق الوعد احتمالا بدین جهت است که او به پدرش در ماجرای ذبح قول داد که بر مأموریت ذبح صبر نماید و به وعده اش عمل کرد تا پای جان.» مؤلف قاموس سپس می فرماید: «اما با استمداد از آیات قرآن خواهیم دید که اسماعیل نام دو پیامبر است زیرا اسماعیل فرزند ابراهیم معمولا نامش در کنار نام ابراهیم و اسحاق و یعقوب آمده مانند آیات: 125، 127، 133، 136، 140 سوره بقره و 84 آل عمران و 163 نساء و 39 ابراهیم. اما اسماعیل صادق الوعد نه تنها در کنار ابراهیم و اسحاق و یعقوب ذکر نشده بلکه در ردیف انبیاء بنی اسرائیل آمده است مانند آیه 86 انعام و 85 انبیاء و 48 ص و 54 مریم، پس این نحوه ذکر نام از اسماعیل مؤید دو شخص است نه یک نام. به علاوه در جایی از قرآن اسماعیل را فرزند ابراهیم و یعقوب خوانده در حالی که اسماعیل فرزند ابراهیم عموی یعقوب است پس باید اسماعیل دیگری باشد که فرزند یعقوب باشد. علاوه بر سیاق آیات در تفسیر برهان ذیل آیه 'انه کان صادق الوعد' هشت روایت ذکر کرده است که اسماعیل صادق الوعد به غیر از اسماعیل فرزند ابراهیم است.»
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در ادامه قاموس می گوید راجع به اسماعیل پسر ابراهیم خلیل (ع) در قرآن کریم آیاتی (بقره/ 136، آل عمران/ 84، نساء/ 163) دال بر پیامبر بودن اوست و آیاتی (بقره/ 127) شرکت او با ابراهیم (ع) در بنای کعبه را ذکر می نماید و آیاتی (صافات/ 102- 108) که مسئله قربانی شدن او را بیان می فرماید اما در مورد اسماعیل صادق الوعد سه مرتبه نامش همراه با ادریس و یسع ذکر شده و نیز در سوره مریم 54 و 55. و نیز از آیه 55 استفاده می شود که وی تنها بر خانواده خود مبعوث شده است، و بنابر نظر دیگری او بر قوم خود مبعوث شده است.



نتیجه

با توجه به فرمایش مجمع البیان و المیزان و تفسیر نمونه نام اسماعیل در آیات شریفه قرآن بر فرزند ابراهیم (ع) دلالت دارد اگرچه بر اساس روایاتی بعضی از مفسرین آیه شریفه 54 و 55 سوره مریم را به اسماعیل فرزند حزقیل مربوط دانسته اند اما راجع به آیات دیگر چنان که ذکرش گذشت و در مباحث آتی نیز بحث خواهد شد بدون شک مقصود اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل (ع) است. حتی آیه مورد اختلاف را نیز ما در ردیف آیاتی که در مورد اسماعیل فرزند ابراهیم (ع) است ذکر نموده ایم چنانچه در بعضی تفاسیر چنین کرده اند. بنابراین بدون در نظر گرفتن اختلاف (در یک مورد) دوازده مرتبه نام حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل (ع) در قرآن کریم ذکر شده است.
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 صفحه 85 – 87 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 6 صفحه 518 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 3 صفحه 95

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان تاریخی بنی اسرائیل حضرت اسماعیل (ع) وفای به عهد قرآن تفسیر


سرگذشت حضرت اسماعیل علیه السلام (تولد و وفات)

روایتی از زایش هاجر و تولد حضرت اسماعیل (ع) در تفسیر قمی از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «ابراهیم (ع) در بادیه شام منزل داشت، همین که هاجر اسماعیل را بزاد، ساره غمگین گشت، چون او فرزند نداشت و به همین جهت همواره ابراهیم را در خصوص هاجر اذیت می کرد، و غمناکش می ساخت. ابراهیم نزد خدا شکایت کرد، خدای عز و جل به او وحی فرستاد که 'زن به منزله دنده کج است، اگر به همان کجی وی، بسازی، از او بهره مند می شوی، و اگر بخواهی راستش کنی، او را خواهی شکست.' آنگاه دستورش داد تا اسماعیل و مادرش را از شام بیرون بیاورد، پرسید: 'پروردگارا کجا ببرم؟' فرمود: 'به حرم من، و امن من، و اولین بقعه ای که در زمین خلق کرده ام و آن سرزمین مکه است.' پس از آن خدای تعالی جبرئیل را با براق برایش نازل کرد، و هاجر و اسماعیل را و خود ابراهیم را بر آن سوار نموده، به راه افتاد، ابراهیم از هیچ نقطه خوش آب و هوا، و از هیچ زراعت و نخلستانی نمی گذشت، مگر اینکه از جبرئیل می پرسید: 'اینجا باید پیاده شویم؟ اینجا است آن محل؟' جبرئیل می گفت: 'نه، پیش برو، پیش برو.'
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همچنان پیش راندند، تا به سرزمین مکه رسیدند، ابراهیم هاجر و اسماعیل را در همین محلی که خانه خدا در آن ساخته شد، پیاده کرد، چون با ساره عهد بسته بود، که خودش پیاده نشود، تا نزد او برگردد. در محلی که فعلا چاه زمزم قرار دارد درختی بود، هاجر (ع) پارچه ای که همراه داشت روی شاخه درخت انداخت، تا در زیر سایه آن راحت باشد، همین که ابراهیم خانواده اش را در آنجا منزل داد، و خواست تا به طرف ساره برگردد، هاجر (که راستی ایمانش شگفت آور و حیرت انگیز است یک کلمه پرسید) 'آیا ما را در سرزمینی می گذاری و می روی که نه انیسی و نه آبی و نه دانه ای در آن هست؟' ابراهیم گفت: 'خدائی که مرا به این عمل فرمان داده، از هر چیز دیگری شما را کفایت است.' این را گفت و راهی شام شد.

همین که به کوه کداء که کوهی در ذی طوی است رسید، نگاهی به عقب (و در درون این دره خشک) انداخت، و گفت: 'ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلوة، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون؛ پروردگارا! من برخی فرزندانم را در دره ای بی آب و علف در جوار خانه مکرم تو اسکان دادم پروردگارا! تا نماز را به پا دارند. پس دل هایی از مردم را به سوی آنها مایل گردان و از میوه ها روزیشان ده تا شکر گزارند.' (ابراهیم/ 37) این راز بگفت و برفت. پس همین که آفتاب طلوع کرد، و پس از ساعتی هوا گرم شد، اسماعیل تشنه گشت، هاجر برخاست، و در محلی که امروز حاجیان سعی می کنند بیامد و بر بلندی صفا برآمد، دید که در آن بلندی دیگر، چیزی چون آب برق می زند، خیال کرد آب است، از صفا پائین آمد، و دوان دوان بدان سو شد، تا به مروه رسید، همینکه بالای مروه رفت، اسماعیل از نظرش ناپدید شد، گویا لمعان سراب مانع دیدنش شده است.
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ناچار دوباره به طرف صفا آمد، و این عمل را هفت نوبت تکرار کرد، در نوبت هفتم وقتی به مروه رسید، این بار اسماعیل را دید، و دید که آبی از زیر پایش جریان یافته، پس نزد او برگشته، از دور کودک مقداری شن جمع آوری نموده، جلو آب را گرفت، چون آب جریان داشت، و از همان روز آن آب را زمزم نامیدند، چون زمزم معنای جمع کردن و گرفتن جلو آب را می دهد. از وقتی این آب در سرزمین مکه پیدا شد مرغان هوا و وحشیان صحرا به طرف مکه آمد و شد را شروع کرده، آنجا را محل امنی برای خود قرار دادند. از سوی دیگر قوم جرهم که در ذی المجاز عرفات منزل داشتند، دیدند که مرغان و وحشیان بدان سو آمد و شد می کنند، آنقدر که فهمیدند در آنجا لانه دارند لاجرم آنها را تعقیب کردند، تا رسیدند به یک زن و یک کودک، که در آن محل زیر درختی منزل کرده اند، فهمیدند که آب به خاطر آن دو تن در آنجا پیدا شده، از هاجر پرسیدند: 'تو کیستی؟ و اینجا چه می کنی؟ و این بچه کیست؟' گفت: 'من کنیز ابراهیم خلیل الرحمانم، و این فرزند او است، که خدا از من به او ارزانی داشته، خدای تعالی او را مأمور کرد که ما را بدینجا آورد، و منزل دهد.'

قوم جرهم گفتند: 'حال آیا بما اجازه می دهی که در نزدیکی شما منزل کنیم؟' هاجر گفت: 'باید باشد تا ابراهیم بیاید.' بعد از سه روز ابراهیم آمد، هاجر عرضه داشت: 'در این نزدیکی مردمی از جرهم سکونت دارند، از شما اجازه می خواهند در این سرزمین نزدیک به ما منزل کنند، آیا اجازه شان می دهی؟' ابراهیم فرمود: 'بله' هاجر به قوم جرهم اطلاع داد، آمدند، و نزدیک وی منزل کردند، و خیمه هایشان را بر افراشتند، هاجر و اسماعیل با آنان مأنوس شدند. بار دیگر که ابراهیم به دیدن هاجر آمد جمعیت بسیاری در آنجا دید و سخت خوشحال شد، رفته رفته اسماعیل به راه افتاد، و قوم جرهم هر یک نفر از ایشان یکی و دو تا گوسفند به اسماعیل بخشیده بودند، و هاجر و اسماعیل با همان گوسفندان زندگی می کردند. همین که اسماعیل به حد مردان برسید، خدای تعالی دستور داد تا خانه کعبه را بنا کنند.»
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تا آنجا که امام فرمود و چون خدای تعالی به ابراهیم دستور داد کعبه را بسازد، و او نمی دانست کجا بنا کند، جبرئیل را فرستاد تا نقشه خانه را بکشد. تا آنجا که فرمود ابراهیم شروع به کار کرد، اسماعیل از ذی طوی مصالح آورد، و آن جناب خانه را تا نه ذراع بالا برد، مجددا جبرئیل جای حجرالاسود را معلوم کرد، و ابراهیم سنگی از دیوار بیرون کرده، حجر الاسود را در جای آن قرار داد، همان جائی که الان هست. بعد از آنکه خانه ساخته شد، دو درب برایش درست کرد، یکی به طرف مشرق، و دری دیگر طرف مغرب، درب غربی مستجار نامیده شد، و سقف خانه را با تنه درختها، و شاخه اذخر بپوشانید، و هاجر پتوئی که با خود داشت بر در کعبه بیفکند و زیر آن چادر زندگی کرد. بعد از آنکه خانه ساخته شد، ابراهیم و اسماعیل عمل حج انجام دادند، روز هشتم ذی الحجه جبرئیل نازل شد، و به ابراهیم گفت: «ارتو من الماء؛ به قدر کفایت آب بردار.» چون در منی و عرفات آب نبود، به همین جهت هشتم ذی الحجه روز ترویه نامیده شد، پس ابراهیم را از مکه به منی برد، و شب را در منی به سر بردند، و همان کارها که به آدم دستور داده بود، به ابراهیم نیز دستور داد. ابراهیم بعد از فراغت از بنای کعبه، گفت: «رب اجعل هذا بلدا آمنا، و ارزق اهله من الثمرات، من آمن منهم؛ پروردگارا این را شهر مأمن کن، و مردمش را، آنها که ایمان آورده اند، از میوه ها روزی ده.» (بقره/ 126) امام فرمود: «منظورش از میوه های دل بود، یعنی خدایا مردمش را محبوب دلها بگردان، تا سایر مردم با آنان انس بورزند و به سوی ایشان بیایند، و باز هم بیایند.»

ص: 1008





ساخت کعبه چندی گذشت اسماعیل به دوران جوانی رسیده بود، روزی پدر به دیدنشان آمد، و خبر از مأموریتی دیگر داد. ابراهیم (ع) گفت: «من از طرف خدا مأمورم در این بیابان خانه ای بنا کنم، آیا حاضری مرا یاری کنی؟» اسماعیل (ع) بی درنگ اطاعت و آمادگی خود را برای یاری پدر در بنای خانه اعلان نمود، سپس با اتکاء به نیروی خداوندی وسائل لازم را برداشتند و با راهنمایی جبرائیل به محل بنای کعبه رفتند و با عزمی راسخ شروع به کار کردند و با خدای خود می گفتند: «پروردگارا این خدمت را از ما بپذیر و ما را توفیق بده که مسلم باشیم.»

در این ساخت و ساز، اسماعیل (ع) سنگ های لازم را آماده می کرد و به دست پدر می داد و ابراهیم (ع) دیوارهای خانه را بنا نمود تا اندازه قامت یک انسان در این هنگام به راهنمایی جبرائیل سنگ حجرالاسود را در محل فعلی نصب نمودند و برای کعبه دو درب قرار دادند، یکی به سوی مشرق و دیگری به جانب مغرب، و چون ساخت خانه به اتمام رسید، هر دو اعمال حج را به جا آوردند و دست به دعا برداشتند و گفتند: «پروردگارا این زمین را محل امن و امان قرار بده و اهل آن را از میوه ها روزی عنایت فرما.»



نقش اسماعیل در بنای کعبه

خداوند به ابراهیم فرمان داد تا کعبه را بنا کند و از اسماعیل یاری گیرد. به وسیله جبرئیل، سکینه که باد نیکویی است یا ابری که سایه افکنده بود، محدوده بیت را مشخص کرد: «و اذ بوأنا لابرهیم مکان البیت؛ و چون برای ابراهیم جایگاه کعبه را آماده کردیم [گفتیم: در این کانون توحید] چیزی را شریک من نکن، و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان [به عبادت] و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک دار.» (حج/ 26) ابراهیم و اسماعیل به ساختن کعبه پرداختند. اسماعیل سنگ می آورد و ابراهیم بنا می کرد. هنگام بالا بردن پایه های خانه دست به دعا برداشته از خدا خواستند این عمل را از آنان بپذیرد و آنان را تسلیم خود سازد و از نسل آنها امتی فرمانبردار خدا پدید آورد; همچنین از میان آنها پیامبری برانگیزد تا آیات خدا را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکشان سازد: «ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم* ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم* ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ءای_تک و یعلمهم الکت_ب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم؛ و آن گاه که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند [گفتند] پروردگارا! از ما بپذیر، که تنها تو شنوا و دانایی. پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود گردان و از نسل ما امتی فرمانبردار خویش پدید آور، و آداب دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای بی تردید تویی توبه پذیر مهربان. پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمتشان بیاموزد و آنها را تزکیه کند حقا که تنها تو عزیز و حکیمی.» (بقره/ 127- 129)
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مقصود از بعثت پیامبری از فرزندان ابراهیم در آیه، پیامبر خاتم (ص) است و بر همین اساس، به نقلی رسول اکرم وجود خود را اجابت خواسته پدرش ابراهیم می دانست. خداوند افزون بر بنای کعبه، ابراهیم و اسماعیل را به تطهیر آن نیز فرمان داده است. مقصود از تطهیر ممکن است پاک کردن از بتان، شرک و نجاسات یا بنیاد نهادن آن بر طهارت و پاکی باشد. چون دیوار کعبه را تا جایگاه حجر بالا بردند، ابراهیم از اسماعیل خواست سنگ زیبایی پیدا کند تا در آنجا قرار دهد. پس از آنکه اسماعیل دو بار سنگی آورد و ابراهیم آن را نپسندید، جبرئیل سنگی سیاه فرود آورد و در جایگاهش قرار داد. بر پایه روایات، خداوند به پاداش بنای کعبه، اسب را به ابراهیم و اسماعیل عطا کرد. تا آن زمان اسبان عربی وحشی بودند. خداوند به او فرمود: «به تو گنجی داده ام که به هیچ کس نداده ام.» پس ابراهیم و اسماعیل به منطقه اجیاد رفته و اسبان را طلبیدند. در سرزمین عرب همه اسبان حاضر و رام آنان شدند.

پیوند با جرهمیان اسماعیل (ع) پس از رسیدن به سن ازدواج به خاطر انس و الفتی که به جرهمیان پیدا کرده بود و زبان آنها را آموخته بود با دختری از این قبیله ازدواج نمود اما این پیوند دیری نپایید که با سفری که ابراهیم (ع) به قصد دیدار فرزندش به مکه نمود منجر به طلاق شد، بدین بیان که پس از آمدن ابراهیم به خانه فرزندش و برخوردی که بین آنها به وجود آمد آن جناب این زن را شایسته فرزندش ندانست از این رو به این زن پیغام داد که «به اسماعیل بگو آستانه خانه ات را عوض کن.»
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این ماجرا اینگونه ذکر شده است: ابراهیم طبق معمول هر چند وقت یک بار به دیدن هاجر و اسماعیل می آمد و در یکی از این سفرها چون به قصد دیدن آن ها عازم مکه شد. ساره از او پیمان گرفته بود که هنگام ورود به مکه، از مرکب خود پیاده نشود و همچنان سواره زن و فرزند خود را دیدار کند و بازگردد. ابراهیم وارد مکه شد و به خانه اسماعیل رفت، ولی اسماعیل در خانه نبود. از همسرش که ابراهیم را نمی شناخت پرسید: «شوهرت کجاست؟»

گفت: «برای شکار به صحرا رفته است.»

ابراهیم پرسید: «حالتان چگونه است؟»

زن گفت: «حال ما بسیار سخت و زندگی ما مشکل است.» و بدین ترتیب از وضع زندگی خود به ابراهیم شکایت کرد و هیچ گونه پذیرایی نیز از آن بزرگوار نکرد.

ابراهیم بدو فرمود: »هنگامی که شوهرت آمد، بدو بگو که پیرمردی به این جا آمد و به تو پیغام و دستور داد که آستانه در خانه ات را عوض کن.: این سخن را گفت (و طبق وعده ای که به ساره داده بود) بازگشت.

همین که اسماعیل از صحرا آمد، احساس کرد که پدرش به مکه آمده، از این رو نزد همسرش آمد و بدو گفت: «کسی نزد تو نیامد؟» گفت: «چرا، پیرمردی این جا آمد و سراغ تو را گرفت.» از وی پرسید: «آیا دستوری به تو نداد؟» همسرش گفت: «او به من گفت که وقتی شوهرت آمد، به وی بگو پیرمردی آمد و به تو دستور داد آستانه در خانه ات را عوض کن.» اسماعیل گفت: «آن مرد پدر من بوده و به من دستور داده از تو جدا شوم، برخیز و نزد خاندان خود برو.» بدین ترتیب آن زن را طلاق داده و همسر دیگری از همان خاندان گرفت. این موضوع گذشت و ابراهیم بار دیگر عازم مکه و دیدن اسماعیل گردید. ساره دوباره همان تقاضا را کرد و ابراهیم نیز قول داد که از مرکب خود پیاده نشود تا بازگردد.
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ابراهیم به مکه و به در خانه فرزندش اسماعیل رفت و همانند دفعه گذشته اسماعیل به صحرا رفته بود. ابراهیم با همسرش روبرو گردید و از او پرسید: «شوهرت کجاست؟» زن گفت: «خدایت سلامتی دهد! او به صحرا و به شکار رفته و ان شاءالله به زودی می آید. اکنون پیاده شوی و فرود آی.»

ابراهیم گفت: «حالتان چطور است؟»

زن گفت: «در خیر و خوبی و خوشی می گذرد. خدایت رحمت کند! اکنون پیاده شو تا وی از صحرا بیاید.»

ولی ابراهیم پیاده نشد و آن زن نیز پیوسته اصرار می کرد تا میهمان را فرود آورد و ابراهیم نپذیرفت. زن که چنان دید گفت: «سرت را پیش بیا تا شستشو دهم زیرا گردآلود است.» به دنبال این سخن سنگی آورد تا ابراهیم پایش را بر آن بنهد. هنگامی که ابراهیم قدم روی سنگ گذاشت اثر پایش روی آن ماند. به دنبال آن همسر اسماعیل آب آورد و یک طرف از سر او را شستشو داد و آن گاه پای دیگر را بر سنگ گذاشت و طرف دیگر سرش را نیز شست. ابراهیم با آن زن خداحافظی کرد و بدو گفت: «چون شوهرت آمد بدو بگو که پیرمردی به این جا آمد و تو را سفارش کرد که آستانه در خانه ات را محفوظ بدار و از آن نگهداری کن.»

اسماعیل از صحرا بازگشت و چون به خانه رسید احساس کرد که پدرش به در خانه او آمده، از این رو از همسرش پرسید: «آیا کسی پیش تو آمد؟» وی گفت: «آری، پیرمردی خوشرو و خوشبو بدین جا آمد و این هم جای پای اوست.» اسماعیل صورت خود را پیش برد و جای پای پدر را بوسید، سپس پرسید: «آیا آن مرد به تو وصیت و سفارشی نکرد؟» همسرش گفت: «آری، به من گفت که به تو بگویم آستانه در خانه ات را حفظ کن.» اسماعیل گفت: «او پدر من بود. به من سفارش کرده تا از تو نگهداری کنم.»
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بالاخره اسماعیل پس از طلاق همسرش با دختر «مضاض» از افراد با شخصیت قبیله جرهم ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 12 فرزند شد. وی 4 زن دیگر را به همسری گرفت و از هر یک دارای 4 پسر شد. فرزندان اسماعیل تا زمان عدنان بن داود پیوسته از بزرگان و والیان امر و حافظان کعبه بودند، امور دینی و حج را برای مردم اقامه می کردند و هرگز بت نپرستیدند.

در کتاب های تاریخی آمده که اسامی فرزندان اسماعیل بدین شرح بوده است: نابت، قیدار، اءدبیل، مبسام، مشماع، دومه، مسا، حدار، تیما، یطور، نافیش و قدمه. در تاریخ طبری با اختلاف در نقل، این اسامی آمده و گفته که مادر این دوازده پسر سیده دختر مضاض بن عمرو جرهمی بوده و نسل عرب به نابت و قیدار می رسد. مسعودی می نویسد: «اسماعیل سیزده پسر داشت که بزرگترین آن ها قیدار بود.» در بحارالانوار از کتاب قصص الانبیاء نقل شده است که اسماعیل پس از مرگ مادر، زنی از قبیله جرهم گرفت به نام زعله یا عماده و از وی صاحب فرزند نشد. سپس او را طلاق داد و سیده دختر حارث بن مضاض را به همسری اختیار کرد و از وی صاحب چندین فرزند شد. ثعلبی گفته که سیده دختر مضاض بن عمرو جرهمی بود. طبری هم همین را نقل کرده است، ولی یعقوبی نام این زن را حیفاء نوشته است.

حادثه غم انگیز اسماعیل (ع) با ازدواج و تولد فرزندانش می رفت که خاطره غمناک غربت و دوری از پدر و خانواده اش را فراموش نماید. به تدریج زندگی اسماعیل در مکه سر و سامانی گرفت و اسباب خوشی وی فراهم شد تا این که پیشامد ناگواری این خوشی را به هم زد و اسماعیل را در غم و اندوه فرو برد و آن، مرگ مادرش هاجر بود. اسماعیل، با اندوه فراوان جسد مادرش را پس از انجام مراسم در کنار خانه کعبه، در جایی که اکنون به حجر اسماعیل معروف است، به خاک سپرد.
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قومی که حضرت اسماعیل (ع) بر آن مبعوث شد

در مورد اینکه آن حضرت در چه سنی به نبوت رسید سخنی گفته نشده لکن گفته اند وی بر قوم و قبیله جرهمیان و عمالیق مبعوث شد، زیرا آن حضرت از ابتداء در میان جرهمیان رشد نمود و با آنها پیوند زناشویی بست و بالاخره با هجرت این قوم (تحت فشار و ارعاب و تهدید خزاعه) به سوی یمن همراهشان به آنجا رفت و بالاخره بر همان مردم مبعوث گشت.

فوت اسماعیل (ع) حضرت اسماعیل با خانواده و فرزندانش در مکه زندگی می کرد، و به عنوان پیامبر و راهنمای مردم می زیست و برای شکوهمند نمودن مراسم حج در هر سال نقش مهم داشت، و در حقیقت کلید داری و مقام تولیت حج بر عهده او بود. ساختمان کعبه تا آن هنگام پرده نداشت، و به صورت سنگهای ساده ساخته شده بود، و اسماعیل در کنار کعبه دارای خانه ای بود و همان جا زندگی می کرد. تا این که روزی همسرش پیشنهاد کرد که پرده برای دو درگاه کعبه درست کند، اسماعیل (ع) پیشنهاد او را پذیرفت، همسرش آن دو پرده را آماده کرد و در آن دو درگاه آویزان نمود، سپس همسرش پیشنهاد کرد که شایسته است برای همه ساختمان کعبه پرده ببافم، اسماعیل این پیشنهاد را نیز پذیرفت، از این رو آویختن پرده بر کعبه از آن عصر تا کنون سنت است که هر سال در روز عید قربان تعویض می شود.

هزینه زندگی اسماعیل، از صید و دامداری تأمین می شد، و پرده ای که نخستین بار برای کعبه بافته شد، از پشم گوسفندان آن حضرت بود. سالها گذشت از ابراهیم (ع) خبری نشد، اسماعیل نگران پدر بود، در انتظار او به سر می برد، از فراق پدر اندوهگین و چشم به راه بود، تا آن که جبرئیل نزد او آمد، رحلت پدرش ابراهیم (ع) را در فلسطین به او خبر داد و به او تسلیت گفت و به اسماعیل عرض کرد: «باید صبر کنی، و در مورد فراق جانسوز پدر سخنی نامناسب نگویی که موجب خشم خدا گردد.» در ضمن جبرئیل به اسماعیل گفت: «تو نیز از دنیا رحلت خواهی کرد.» اسماعیل 137 و به قولی 180 سال عمر کرد و سرانجام از دنیا رفت.
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طبق برخی روایات، اسماعیل خود را در موسم حج برای پذیرایی از ابراهیم آماده می ساخت که جبرئیل او را به وفات پدر تعزیت گفت. در روایتی نیز مرگ اسماعیل قبل از وفات ابراهیم دانسته شده; ولی این گفته با عمر 120 سال و وصیت ابراهیم به او که روایات و تاریخ گزارش می کند سازگار نیست. بنا به گزارش تورات پیش از تولد اسحاق، ابراهیم گمان می کرد که جانشین او اسماعیل خواهد بود; ولی با تولد اسحاق خداوند به او خبر داد که عهد خود را با اسحاق کامل خواهد کرد و در پاسخ به درخواست ابراهیم نسل اسماعیل را گسترده کرده و امتی عظیم از او پدید خواهد آمد.



مدت عمر اسماعیل (ع)

عمر اسماعیل را 120، 130 و 137 سال ذکر کرده اند. به هر حال درباره مدت عمر اسماعیل در هنگام مرگ و مدفن آن حضرت در روایات اختلاف است. اکثر اهل سنت عمر آن حضرت را 137 سال ذکر کرده اند، چنان که در تورات نیز این گونه نقل شده است. ابن اثیر گفته که عمر اسماعیل چنان که گفته اند، 137 سال بود و خداوند عرب را از دو فرزند اسماعیل قیدار و نابت پدید آورد. عمر آن حضرت در برخی از روایات شیعه 137 سال و در روایتی که صدوق از رسول خدا روایت کرده، 120 سال ذکر شده است و مسعودی نیز در اثبات الوصیه همین را نقل کرده است. نسل وی آن چنان کثرت یافت که تیره مهمی از عرب (عدنیان) منصوب به ایشان می باشند.

اسماعیل می خواست مقام نبوت، بعد از او در نسل او باشد، خداوند خواسته او را اجابت کرد و جبرئیل این بشارت را به اسماعیل داد، از این رو اسماعیل در روزهای آخر عمر یکی از فرزندان خود را طلبید، و دایع نبوت را به او سپرد، وصیت های خود را به او نمود.
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محل دفن اسماعیل (ع) 

نقل شده که محل وفات آن حضرت در فلسطین است، ولی مورخان عرب، محل وفات آن حضرت را مکه ذکر کرده و محل دفن او را نیز در حجر اسماعیل ذکر نموده اند. نقل شده وقتی مرگ اسماعیل فرا رسید، به برادرش اسحاق وصیت کرد که دخترش را به عیصو فرزند اسحاق بدهد. وصیت دیگرش آن بود که گفت: «مرا در کنار قبر مادرم هاجر در حجر به خاک بسپار.» که چنین نمودند، پس از فوت، جسم مطهر ایشان را به مکه منتقل و در مکان حجر اسماعیل فعلی و در جوار کعبه دفن نمودند. به هر حال مدفن او و مادرش هاجر در کنار کعبه در حجر اسماعیل است. بنا به نقلی اسماعیل از گرمای مکه به خداوند شکایت کرد و خداوند به او فرمود: «به زودی از مکانی که در آن مدفون می شوی دری به بهشت می گشایم که تا روز قیامت از نسیم آن بر تو بوزد.»



من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی-تاریخ انبیاء 

سایت اندیشه قم- مقاله پایان عمر اسماعیل (ع) و اسحاق (ع) 

حسین عمادزاده-تاریخ انبیاء- صفحه 315 - 316 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

محمد خراسانی- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 3- مقاله اسماعیل

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسماعیل (ع) داستان تاریخی کعبه مکه آزمایش الهی قرآن تورات


ساختن بنای کعبه توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام

ساره، زوجه ابراهیم (ع) و دختر خاله او بود. از آنجا که او خودش از ابراهیم فرزندی نداشت، کنیز خود هاجر را به ابراهیم بخشید تا با او آمیزش کند، هاجر باردار شد و اسماعیل (ع) را به دنیا آورد. رشک و حسادت از دیدار هاجر و اسماعیل به جان ساره افتاد، لذا از شوهرش ابراهیم خواست که هاجر و فرزندش اسماعیل را از پیش چشم او دور کرده آن دو را در سرزمینی غیر قابل کشت ساکن گرداند. خداوند نیز به ابراهیم فرمان داد تا خواسته های زوجه اش ساره را برآورده سازد.
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ابراهیم، هاجر و اسماعیل را بر چارپایی نشاند و روی به بیابان نهاد. او هرگاه به سرزمین مزروع و آبداری می گذشت و قصد فرو آمدن در آنجا را می نمود، جبرئیل امین وحی خدا او را مانع می شد تا اینکه به مکه در زمین «فاران» محصور میان کوهها، سنگ های سیاه، زمینی غیر مزروعی و بی آب، نزدیک بیت الله الحرام، و جایی که مطاف آدم (ع) و دیگر پیامبران بوده است رسیدند. در آنجا بود که جبرئیل (ع) از آنها خواست که در همان جا فرود آیند و بار و بنه بگذارند. ابراهیم (ع) فرمان برد و زن و فرزند را در آنجا فرود آورد و گفت:

«ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئده من الناس تهوی الیهم؛ پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در دره ای غیر قابل کشت در کنار خانه محترم تو جای داده ام، پروردگارا! تا نماز برپای دارند، پس دلهای برخی از مردمان را به ایشان متمایل کن.» (ابراهیم/ 37)

ابراهیم (ع) آن دو را برجای بنهاد و به مسکن خود در شام بازگشت.

آبی که هاجر به همراه داشت تمام شد و شیرش نیز به خشکی گرایید، و در گرمای کشنده حجاز مرگ بر چهره کودک بی گناه بال و پر گشود. کودک از شدت بیتابی پاشنه پا بر زمین می زد و هاجر سراسیمه به هر طرف سر می کشید و دیوانه وار به جانب کوه صفا دویدن آغاز کرد و از آن بالا رفت تا مگر در آن سوی کوه و در دره کسی را ببیند. اما چون کسی را ندید و صدایی به جز انعکاس صدای خود نشنید از صفا فرود آمد و رو به کوه مروه نهاد و از آن بالا رفت. او این رفت و برگشت میان دو کوه صفا و مروه را هفت بار تکرار نموده، و در هر نوبت چون به محاذی کودک خود رسید بر سرعت قدم های خود می افزود. پس از پایان هفتمین بار سعی و تلاش بین دو کوه، به نزد کودکش بازگشت تا از حال و وضعش آگاهی یابد که با کمال شگفتی دید آب از زیر پاهای فرزندش جاری شده است. پس با شتاب با دستهای خود خاک پیرامون آب را جمع کرد و مانع حرکت آن گردید، سپس از آن آب خود بنوشید و کودکش را نیز سیراب کرد و او را شیر داد.
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زمانی نگذشت که قافله ای از قبیله «جرهم» از آن نواحی در حال عبور بود. آنان از وجود پرندگان در فضای مکه به جستجوی علت آن برآمدند که به وجود آب در آن سرزمین سوزان پی بردند. لذا به دیدار هاجر و فرزندش اسماعیل آمده، از آن بانو اجازه خواستند که در کنار او فرود آیند و مسکن گزینند، که هاجر با پیشنهاد ایشان موافقت فرمود.

مدتها گذشت، اسماعیل بزرگ و بزرگتر شد و دختری از قبیله جرهم را به همسری گرفت و پدرش ابراهیم (ع) به دیدار ایشان شتافت، و خداوند نیز به ابراهیم فرمان داد کعبه را بر پا دارد.

ابراهیم با کمک فرزند خود اسماعیل کعبه را بساخت، و خداوند نیز مناسک حج را به او آموخت. ابراهیم در همان حال که کعبه را می ساخت از پروردگارش چنین درخواست نمود: «ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا أمه مسلمه لک؛ پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هم به تسلیم و رضای خود بدار.» (بقره/ 128)

و نیز گفت: «رب اجعلی مقیم الصلاة و من ذریتی؛ پروردگارا! من و ذریه ام را نمازگزار گردان.» (ابراهیم/ 40)

و آنگاه پسرانش را چنین سفارش فرمود:

«ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا و أنتم مسلمون؛ خداوند این دین را برای شما برگزیده، پس نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید.» (بقره/ 132)

پس از اینکه بنای کعبه به پایان رسید، حضرت ابراهیم (ع) به همراه پسرش اسماعیل (ع) به قصد ادای مناسک حج عزیمت نمودند. هنگامی که آنان از عرفات به سوی منا بازمی گشتند، حضرت ابراهیم به آگاهی فرزندش اسماعیل رسانید که او در خواب دیده است که وی را سر می برد (و اینکه رویای پیامبران یک نوع وحی است) لذا از فرزند خود نظرش را پرسید. اسماعیل گفت:
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«یا ابت افعل ما تومر ستجدنی انشاء الله من الصابرین؛ پدر! هر چه به تو امر شده آن را انجام ده که به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت.» (صافات/ 102)

ابراهیم پسر را به روی زمین خوابانید و به قصد بریدن سر پسر کارد بر حلقوم او کشیدن گرفت، ولی همه شگفتی کارد گردن اسماعیل را نمی برید. در این حال خداوند وی را ندا داد: یا ابراهیم «قد صدقت الرویا؛ ای ابراهیم! تو مأموریت عالم رویا را انجام داده ای.» (صافات/ 105)

زیرا که حضرت ابراهیم (ع) در خواب دیده بود که سر فرزند را می برد نه اینکه اسماعیل را سر بریده است، بنابراین او آنچه را که در خواب دیده انجام داده بود. خداوند نیز قوچی را به همراه جبرئیل برای قربانی او فرستاد و ابراهیم (ع) آن قوچ را سر برید، و مناسک حج را به پایان برد. پس از قیام حضرت ابراهیم انجام کارهایی که گذشت خداوند او را فرمان داد تا بانگ برآورد و مردمان را به حج بخواند، تا آنان حتی سوار بر شتران لاغر از دور دستها به زیارت خانه خدا بیایند. بدین سان حج بیت الله الحرام اساس شریعت حنیفه ابراهیم گردید و ستون ملتی گردید که خدای تبارک و تعالی درباره آن فرموده است: «فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا؛ از آیین ابراهیم که دینی پاک و بی آلایش است پیروی کنید.» (آل عمران/ 95)

پس از اینکه حضرت ابراهیم خلیل (ع) مراحل مزبور را گذرانید، خداوند او را امام و پیشوای مردمان قرار داد و فرمود: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین؛ و هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد. خدا به او گفت: من تو را به امامت و پیشوایی خلق برگزینم. ابراهیم عرض کرد: این امامت را به فرزندان من نیز عطا خواهی کرد؟ فرمود که عهد من هرگز به مردم ستمکار نخواهد رسید.» (بقره/ 124)
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 763-766

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه احکام حج کعبه حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی حضرت اسماعیل (ع)


حضرت الیاس(ع)


حضرت الیاس علیه السلام

حضرت الیاس از انبیای بنی اسرائیل است که در قرآن کریم، در سوره های انعام و صافات از او یاد شده است. به عبری 'ایلیا 'یعنی خدای من 'یهوه' خوانده می شود. منابع اسلامی گویند الیاس از دودمان حضرت هارون (ع) برادر حضرت موسی (ع) است. او در شهر 'بعلبک' یکی از شهرهای لبنان زندگی می کرد که مردم آنجا 'بت بعل' را می پرستیدند. خداوند او را مبعوث به رسالت کرد تا مردم را به سوی توحید دعوت و از پرستش آن بت ها و نپرستیدن خدا توبیخ کند.

او در آغاز، خداوند را به عنوان احسن الخالقین ستایش کرد و به مردم گفت که چرا چنین خدایی را نمی پرستید؟ و چرا نمی ترسید؟ در آغاز پادشاه شهر دعوتش را پذیرفت، ولی همسر پادشاه او را وادار کرد تا از پیروی الیاس سرپیچی کند و به مخالفت با او قیام نماید. لذا پادشاه به تحریک همسرش از اطاعت او دست کشید و در صدد قتل آن حضرت بر آمد. الیاس باز هم در باره ربوبیت خدا آنها را ارشاد کرد و گفت: پروردگار عالم اختصاص به یک قوم و دو قوم ندارد، او خدای شما و خدای پدران گذشته شماست. اما آن قوم دعوت او را نپذیرفتند و خود را در معرض عذاب خدا قرار دادند و فقط عده کمی به او ایمان آوردند. بعد از همه این مشقات و سختیهائی که الیاس کشید به کوهها و بیابانها گریخت و به قولی 'حضرت الیسع' (ع) را به جای خود برای بنی اسرائیل منصوب کرد و خدای تعالی او را از میان آنها برد.
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در بعضی از تواریخ آمده که 880 سال قبل از میلاد حضرت عیسی (ع)، الیاس به آسمان ها عروج کرد. روایات مختلفی است مبنی بر اینکه الیاس مثل حضرت خضر (ع) همیشه زنده است و او موکل بر دریاهاست و یا اینکه این دو بزرگوار هر ساله در مراسم حج با همدیگر ملاقات می کنند، گرچه صحت اعتبار این گونه روایات چندان اثبات نشده است.

من_اب_ع

محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 33 صفحه 253 

دائرةالمعارف تشیع- داستان الیاس

کلی__د واژه ه__ا

حضرت الیاس (ع) پیامبران بنی اسرائیل زندگینامه بت پرستی


زندگی و شخصیت حضرت الیاس علیه السلام در قرآن

الیاس الیاس یا ایلیا (به عبری: אליהו الیاهو) پیامبر عبرانی است که در مبارزه با پرستش بعل و در نتیجه نجات آیین یهوه از خطر تحریف و تباهی، با موسی در یک مقام قرار می گیرد. نام او در عبری معنای «یهوه خدای من است» را می دهد. واژه الیاس بنابر نظر بیشتر لغویان، واژه ای عجمی است؛ شکل عبری، سریانی، حبشی و یونانی این کلمه، افزون بر نشان دادن قدمت این نام، بر غیر عربی بودن آن هم دلالت دارد. بیشتر لغویان آن را همان ایلیای عبری به معنای «یهوه خدای من است» دانسته و گفته اند چون این واژه یونانی است، به پایان آن حرف «س» افزوده شده است؛ مانند: «هرمس». در کتاب مقدس درباره نبوت «ایلیا» و دعوت وی از پادشاهان و مردم به پرستش خداوند و ارتباطش با «الیسع» و حوادث دیگر، بسیار سخن گفته شده است. برای او در روز بیستم ژوئیه، توسط مسیحیان مراسم بزرگداشتی برگزار می شود و او همچنین از پیامبران مورد تایید مسلمانان در قرآن است. غالبا او را همان ایلیا در عهد عتیق می دانند. در قرآن او هم چون موسی هم رسول و هم نبی خوانده شده است.
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در کتاب مقدس ایلیا به مردم چنین می گوید: «تا به کی در میان دو فرقه می لنگید؟ اگر یهوه خداست، او را پیروی نمایید! و اگر بعل است، وی را پیروی نمایید!» اما قوم در جواب او هیچ نگفتند. ملاکی در کتاب خود نسبت به بازگشت مجدد او بشارت داده است و غالبا مفسرین عهد جدید او را همان یحیی می دانند. در احوالات آن حضرت گفته اند وی پس از حزقیل مبعوث گردید؛ یعنی در هنگامی که پیشامدهای ناگواری در بنی اسرائیل رخ می داد.

طبرسی نقل کرده که گفته اند چون یوشع بن نون شام را فتح کرد، بنی اسرائیل را در آنجا سکونت داد و زمین های آنجا را میان ایشان تقسیم کرد و سبط الیاس را به نبوت میان آنها مبعوث فرمود و پادشاه شهر دعوتش را پذیرفت، ولی همسرش او را وادار کرد تا از پیروی الیاس سرپیچی کند و به مخالفت با او قیام نماید. پس پادشاه از پیروی الیاس دست کشید و در صدد قتل آن حضرت برآمد. الیاس به کوه ها و بیابان ها گریخت و به قولی یسع را به جای خود برای بنی اسرائیل منصوب کرد و خدای تعالی او را از میان آنها برد. نظیر آن چه در بالا گفته شد، از قاموس الاعلام ترکی نقل شده که در آنجا گفته است: «الیاس یکی از انبیای بنی اسرائیل و از اهالی بعلبک بود و 9 قرن قبل از میلاد در زمان آخار (یا احاب) می زیست و بنی اسرائیل را به راه راست و ترک بت پرستی دعوت می کرد، ولی قوم او دعوتش را نمی پذیرفتند و آزارش می دادند و هر چه معجزه می آوردند، انگار می کردند، از این رو بیشتر زمان ها را در صحرا و غارها به سر می برد. عاقبت یسع را در نبوت وارث خود قرار داد و در تاریخ 880 پیش از میلاد به آسمان ها عروج کرد.»
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داستان حضرت الیاس یا ایلیا در قرآن الیاس پیامبری از بنی اسرائیل است که نام او دو بار، و بنابر نظر کسانی که «الیاسین» را تعبیر دیگری از الیاس می دانند، سه بار در قرآن آمده است. یکی در سوره انعام و دیگر در سوره صافات بر پایه آیات الهی، الیاس که از ذریه نوح (ع) و در شمار «صالحان» محسوب گردیده است. خدای تعالی در سوره انعام فرموده است: «و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین؛ و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، همگی از شایستگان بودند.» (انعام/ 85) الیاس از پیامبران الهی بوده، و قوم خود را که پرستنده بت بعل بودند، به دین حق هدایت می کرده است؛ اما جز «بندگان مخلص» تمامی مردم دیار وی بر بت پرستی خویش اصرار می ورزیدند.

بعضی گفته اند الیاس (ع) از دودمان هارون (ع) بوده، و در شهر بعلبک یکی از شهرهای لبنان که به مناسبت اینکه بت بعل در آنجا منصوب بوده آن را بعلبک خواندند، مبعوث شد. خداوند در سوره صافات می فرماید: «و إن إلیاس لمن المرسلین* إذ قال لقومه ألا تتقون* أتدعون بعلا و تذرون أحسن الخالقین* الله ربکم و رب ءابائکم الأولین* فکذبوه فإنهم لمحضرون* إلا عباد الله المخلصین* و ترکنا علیه فی الاخرین* سلام علی إل یاسین* إنا کذالک نجزی المحسنین؛ و الیاس از پیغمبران بود، هنگامی که به قوم خود گفت: چرا نمی ترسید؟ آیا بعل را (به پرستش و خدایی) می خوانید و بهترین آفریدگار را وامی گذارید، آن خدایی که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست. پس او را تکذیب کردند و (باید بدانند که) احضار می شوند (و کیفر تکذیب خود را خواهند دید) مگر بندگان با اخلاص خدا و نامش را میان آیندگان به جای گذاشتیم. سلام بر الیاس (یا الیاسیان) که ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم، و او از بندگان مؤمن ما بود.» (صافات/ 123- 129)
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در این سوره از داستان الیاس به جز این مقدار نیامده که آن جناب مردمی را که بتی به نام 'بعل' می پرستیده اند، به سوی پرستش خدای سبحان دعوت می کرده، عده ای از آن مردم به وی ایمان آوردند و ایمان خود را خالص هم کردند، و بقیه که اکثریت قوم بودند او را تکذیب نمودند، و آن اکثریت برای عذاب احضار خواهند شد. و در سوره انعام آیه 85 درباره آن جناب همان مدحی را کرده که درباره عموم انبیا (ع) کرده، و در سوره مورد بحث علاوه بر آن او را از مؤمنین و محسنین خوانده، و به او سلام فرستاده، البته در صورتی که کلمه مذکور بنابر قرائت مشهور 'ال یاسین' باشد.

اختلاف مفسران در مورد الیاس (ع) با توجه به اینکه قرآن به بیان جزئیات رخدادهای تاریخی نمی پردازد، درباره زمان، مکان، نسب و برخی دیگر از ویژگیهای الیاس نمی توان از مستند قرآنی کمک گرفت؛ اما در منابع اسلامی دیدگاههای گوناگونی در این باره وجود دارد. بیشتر مفسران و مورخان او را از نوادگان هارون و از پیامبران بنی اسرائیل و نسب او را الیاس بن یاسین (یسی) بن فنحاص بن العیزار بن هارون بن عمران دانسته اند. عده ای از مفسران هم به نقل از عبدالله بن مسعود و قتاده، او را همان «ادریس» شمرده اند، حتی گفته شده که ابن مسعود در قرائتی نادر، آیه «ان الیاس لمن المرسلین» (صافات/ 123) را «إن ادریس...» قرائت کرده است؛ ولی گویا این گفته با آیات 84 _ 85 انعام سازگاری ندارد، زیرا به دلیل بازگشت ضمیر «من ذریته» به «ابراهیم» یا «نوح»، الیاس نواده یکی از این دو پیامبر به شمار می رود، در حالی که بیشتر مفسران، ادریس را از اجداد نوح دانسته اند.
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از ابن عباس نقل شده که الیاس همان «خضر»، یعنی معلم موسی است و برخی دیگر بر این باورند که الیاس از دوستان خضر بوده و هر دو زنده اند و الیاس مأمور خشکیها و خضر مأمور جزیره ها و دریاهاست یا مأموریت الیاس را در بیابانها و خضر را در کوهها می دانند. برخی او را «یحیی»، تعمید دهنده عیسی، «الیسع» و «ذالکفل» نیز دانسته اند؛ ولی آن گونه که از ظاهر آیات قرآن برمی آید، الیاس به طور جداگانه نام یکی از پیامبران بوده و با هیچ یک از پیامبران دیگر که نام برخی از آنها در کنار الیاس آمده، متحد نیست. در سوره انعام، نام الیاس در میان چند پیامبر دیگر که همه آنان از صالحان شمرده شده اند، آمده است: «و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الص_لحین» (انعام/ 85) بیشتر مفسران بدون هیچ توضیحی درباره «الص_لحین» از کنار آن گذشته اند؛ اما برخی گفته اند: «کل من الص_لحین» یعنی همه آنها از انبیا و رسولان هستند، چنان که برخی دیگر از مفسران در ذیل آیه 130 بقره که درباره حضرت ابراهیم می فرماید: «انه فی الأخره لمن الص__لحین؛ البته در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود.» معتقدند که مراد از صالحان در این آیه، کسانی نیستند که شایستگی رحمت عامه خدا یا رحمت ویژه مؤمنان یا ولایت و سرپرستی از سوی خدا را دارند، بلکه مقصود، این است که آنها کسانی و دارای مقامی هستند که رحمت الهی آنان را دربرمی گیرد و این همان امنیت مطلق از عذاب الهی است و چنین مقامی، خود دارای مراتبی است.
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در سوره صافات الیاس از پیامبرانی معرفی شده که با دعوت قوم خود به پرهیزگاری و پرستش خدا، آنان را از پرستش غیر او بر حذر داشته است؛ ولی قوم او جز شماری از افراد با اخلاص سخنانش را نادیده گرفته، به وی ایمان نیاوردند: «و إن إلیاس لمن المرسلین* إذ قال لقومه ألا تتقون* أتدعون بعلا و تذرون أحسن الخلقین* الله ربکم و رب ءابائکم الأولین* فکذبوه فإنهم لمحضرون* إلا عبادالله المخلصین» (صافات/ 123- 128)

در ذیل این آیات، داستانهای فراوانی نقل شده که در یکی از آنها به نقل از صدوق آمده است بعد از تجزیه سرزمین بنی اسرائیل، گروهی از آنان به شهری که به سبب وجود بتی به نام «بعل»، «بعلبک» نامیده می شد، کوچ کردند. مردم و پادشاه این دیار، بت بعل را می پرستیدند و خدای متعالی برای هدایت آنها الیاس را به سویشان فرستاد. پادشاه در آغاز دعوت او را پذیرفت؛ ولی همسرش، وی را به سرپیچی و مخالفت با الیاس وا داشت. پادشاه نیز ضمن مخالفت با الیاس در صدد کشتن وی برآمد و الیاس به کوهها و بیابانها گریخت. بنابر قولی دیگر، الیاس، الیسع را به جانشینی خود برگزید و خدای متعالی او را به آسمانها برد.

به هر حال در اینکه 'الیاس' یکی از پیامبران بزرگ خدا است تردیدی نیست، و آیات مورد بحث با صراحت این مساله را بیان کرده آنجا که می گوید: «إن إلیاس لمن المرسلین» ولی در این که الیاس نام دیگر یکی از پیامبرانی است که در قرآن نامشان آمده، یا مستقلا نام پیغمبری است، و ویژگیهای او کدام است؟ مفسران نظرات گوناگونی دارند:
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الف: بعضی معتقدند 'الیاس' همان 'ادریس' است (زیرا ادریس، ادراس نیز تلفظ شده، و با تغییر مختصری الیاس شده است).

ب: الیاس از پیامبران بنی اسرائیل است، فرزند 'یاسین' از نواده های هارون برادر موسی (ع).

ج: الیاس همان خضر است، در حالی که بعضی دیگر معتقدند الیاس از دوستان خضر است، و هر دو زنده اند، با این تفاوت که الیاس ماموریتی در خشکی دارد، ولی خضر در جزائر و دریاها، بعضی دیگر ماموریت الیاس را در بیابانها و ماموریت خضر را در کوه ها می دانند، و برای هر دو عمر جاودان قائلند، بعضی نیز الیاس را فرزند 'الیسع' دانسته اند.

د: الیاس همان 'ایلیا' پیامبر بنی اسرائیل معاصر 'آجاب' پادشاه بنی اسرائیل بود که خداوند او را برای تخویف و هدایت این پادشاه جبار فرستاده. بعضی او را نیز 'یحیی' تعمید دهنده مسیح دانسته اند. ابن مسعود گفته است که الیاس همان ادریس پیغمبر است چنان که یعقوب، همان اسرائیل است. ابن اسحاق گوید: «الیاس بن بستر بن فنحاص بن غیرار بن هارون بن عمران است.» کعب گوید: «خضر است.» همه اینها از انبیا مرسلین هستند. وهب گفته که ذوالکفل است و ابن عباس گفته است که الیاس، نام خضر پیغمبر است و در جای دیگر از او نقل شده که الیاس یکی از پیغمبران بنی اسرائیل و از فرزندان هارون بن عمران، عموزاده یسع است و نسب او چنین است: الیاس بن یاسین بن فنحاص بن عیزار بن هارون بن عمران.

درباره الیا در قرآن کریم ذکری نشده و بعید نیست الیا همان الیاس پیغمبر باشد، چنان که بسیاری احتمال داده اند. شخصیت شناسانده شده از الیاس در قرآن کریم، به ویژه در کنار نام بت بعل که مورد پرستش قوم او بوده، سبب شده است تا مفسران مسلمان، الیاس قرآنی را با الیاس (ایلیا) عهدین یکی شمارند. باید افزود که به سبب شخصیت پردازی راه یافته از عهدین به آثار مفسران، شخصیت الیاس با دو پیامبر دیگر، یعنی ادریس و خضر (ع) پیوستگی یافته است. اما آنچه با ظاهر آیات قرآن هماهنگ است این است که این کلمه مستقلا نام یکی از پیامبران است غیر از آنها که نامشان در قرآن آمده، که برای هدایت یک قوم بت پرست مامور گردید، و اکثریت آن قوم به تکذیب او برخاستند، اما گروهی از مؤمنان مخلص به او گرویدند. بعضی با توجه به اینکه نام بت بزرگ این قوم 'بعل' بوده معتقدند که این پیامبر از سرزمین 'شامات' برخاست، و مرکز فعالیت او را شهر 'بعلبک' می دانند که امروز جزء لبنان است و در مرز سوریه قرار دارد. به هر حال درباره این پیامبر داستانهای مختلفی در کتابها آمده است.
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اختلاف مفسران در مورد معنا و مصداق بعل همان گونه که از آیات قرآن برمی آید، قوم الیاس به جای پرستش خدای یگانه، به پرستش بتی به نام بعل روی آورده بودند: «إذ قال لقومه ألا تتقون* أتدعون بعلا و تذرون أحسن الخلقین» (صافات/ 124- 125) معنا و مصداق بعل مورد اختلاف مفسران است؛ از جمله آن را به معنای «رب»، نام یک فرشته و نیز نام زنی دانسته اند که قوم الیاس را گمراه کرد و مورد پرستش آنان قرار گرفت. بیشتر مفسران شیعه و سنی هماهنگ با ظاهر آیات، آن را نام بت قوم الیاس دانسته اند. طلایی بودن، درازی، برخورداری بت یاد شده از صورتهای چهارگانه و 400 خدمتکار و نیز چگونگی به کارگیری آن از سوی شیطان برای واداشتن مردم به تکذیب الیاس و بی اثر کردن دعوت وی از مطالبی است که برخی مفسران در ذیل آیه بدان پرداخته اند. قوم الیاس، جز شماری از آنان، با اصرار بر بت پرستی خویش، به تکذیب آن حضرت پرداختند: «فکذبوه فإنهم لمحضرون* إلا عباد الله المخلصین» (صافات/ 127- 128) خداوند نیز گنهکاران را عذاب کرده، نام نیک الیاس را در میان امتهای بعد جاودان ساخت: «و ترکنا علیه فی الأخرین» (صافات/ 129)

'الیاسین' چه کسانی هستند؟ در آیه 37 سوره صافات، رسم الخط «ال یاسین» با قرائت اشهر «الیاسین» ارتباط مستقیمی با شخصیت الیاس (ع) یافته است؛ غالب مفسران با تکیه بر سیاق آیات، تعبیر «سلام علی ال یاسین» را به این پیامبر بازگردانیده و «الیاسین» را صورت دیگری از نام او شمرده اند. وجود شکلی از واژه در قرائات شاذ به صورت «ادراسین»، خود نمونه ای از جابجایی دو شخصیت الیاس و ادریس است. این جابجایی چنان ریشه دار است که حتی در برخی منابع، داستان الیاس به طور کامل نقل شده، و تنها نام الیاس با ادریس جایگزین شده است. مفسران و مورخان در مورد 'الیاسین' نظرات متفاوتی دارند:
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الف: بعضی آن را لغتی در الیاس می دانند، یعنی همانگونه که فی المثل 'میکان' و 'میکائیل' دو تعبیر از آن فرشته مخصوص است و 'سینا' و 'سینین' هر دو نام برای سرزمین معروفی است، 'الیاس' و 'الیاسین' نیز دو تعبیر از این پیغمبر بزرگ است.

ب: بعضی دیگر آن را جمع می دانند به این ترتیب که 'الیاس' با یاء نسبت همراه شده، و 'الیاسی' شده، و بعد با یاء و نون جمع بسته شده و 'الیاسیین' گردیده و پس از تخفیف 'الیاسین' شده بنابراین مفهومش کلیه کسانی است که به الیاس مربوط بودند و پیرو مکتب او شدند.

ج: 'آلیاسین' با الف ممدوده ترکیبی است از کلمه 'آل' و 'یاسین' یاسین طبق نقلی نام پدر الیاس است، و طبق نقل دیگری از نامهای پیامبر گرامی اسلام (ص) است، بنابراین 'آل یاسین' به معنی خاندان پیغمبر گرامی اسلام (ص) یا خاندان یاسین پدر الیاس می باشد.

قرائن روشنی در خود قرآن است که همان معنی اول را تایید می کند که منظور از 'الیاسین' همان 'الیاس' است، زیرا بعد از آیه 'سلام علی إل یاسین' به فاصله یک آیه می گوید: «إنه من عبادنا المؤمنین؛ او از بندگان مؤمن ما بود.» بازگشت ضمیر مفرد به 'الیاسین' دلیل بر این است که او یک نفر بیشتر نبوده، یعنی همان الیاس. دلیل دیگر اینکه این آیات چهارگانه ای که در پایان ماجرای الیاس بود عینا همان آیاتی است که در پایان داستان نوح و ابراهیم و موسی و هارون بود، و هنگامی که این آیات را در کنار هم قرار می دهیم می بینیم سلامی که از سوی خدا در این آیات ذکر شده، به همان پیامبری است که در صدر سخن آمده است. (سلام علی نوح فی العالمین- سلام علی إبراهیم- سلام علی موسی و هارون) بنابراین در اینجا هم سلام علی إل یاسین سلام بر الیاس خواهد بود.
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نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که در بسیاری از تفاسیر حدیثی نقل شده که سند آن به ابن عباس برمی گردد و او می گوید: منظور از 'آل یاسین' آل محمد (ص) است چرا که 'یاسین' از اسماء پیامبر اسلام (ص) است. در معانی الاخبار صدوق در بابی که برای تفسیر 'آل یاسین' ذکر کرده پنج حدیث در همین زمینه نقل شده که هیچکدام از آنها به ائمه اهل بیت (جز یک حدیث) منتهی نمی شود، و راوی آن حدیث شخصی به نام 'کادح' یا 'قادح' است که در کتب رجال خبری از او نیست. از آنجا که این اخبار روی فرض این است که قرائت آیه فوق را به صورت سلام علی آل یاسین بخوانیم، و هماهنگی آیات را نادیده بگیریم، و اسناد این روایات نیز قابل گفتگو است.

اوصاف حضرت الیاس خداوند برای حضرت الیاس در قرآن کریم پنج وصف بیان کرده است:

1- صاحب سلام؛ خداوند می فرماید: «سلام علی إل یاسین سلام بر الیاسین؛ درود بر پیروان الیاس.» (صافات/ 130)

2- صالح؛ خداوند می فرماید: «و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین؛ و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند.» (انعام/ 85)

3- عبدنا؛ خداوند می فرماید: «إنه من عبادنا المؤمنین؛ او از بندگان مؤمن ما است.» (صافات/ 132)

4- مؤمن؛ خداوند می فرماید: «إنه من عبادنا المؤمنین؛ او از بندگان مؤمن ما است.» (صافات/ 132)

5- محسن؛ خداوند می فرماید: «إنا کذلک نجزی المحسنین؛ ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (صافات/ 131)
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قرآن کریم، استنکاف بت پرستان از پذیرش پیام توحیدی الیاس (ع) را چنین بیان می کند: «فکذبوه فانهم لمحضرون؛ پس او را دروغگو شمردند، و قطعا آنها [در آتش] احضار خواهند شد.» (صافات/ 127) آنان الیاس را تکذیب کردند و رسالتش را نپذیرفتند، بدین جهت همهی آنها در قیامت احضار می شوند. گرچه احضار در لغت به معنای حاضر کردن است، برای اکرام باشد یا برای تعذیب، اما در کتاب و سنت به معنای کیفر دادن و توبیخ کردن است، چنانکه در عرف هم احضار کردن، اغلب برای توبیخ و تنبیه است و همهی تبهکاران برای بررسی حسابها جلب و با اجبار حاضر می گردند. اما بندگان مخلص از محذور احضار و گزند اجبار بر حض_ور مصونند: «إلا عباد الله المخلصین؛ مگر بندگان پاکدین خدا.» (صافات/ 128)

مطلب دیگر این که همان طور که پیام انبیا مشترک بوده و پایبندی آنان نسبت به رسالت مشترک خود امری قطعی است، پاداش آنها هم نسبت به اصل رسالت به طور برابر تنظیم می شود و آن عبارت از درود خدا بر آنان است و درباره الیاس هم به سبب بهره مندی وی از مقام احسان و عبودیت و ایمان، چنین تحیت و درودی نثار شده است: «سلام علی ال یاسین* انا کذلک نجزی المحسنین* انه من عبادنا المؤمنین؛ درود بر پیروان الیاس. ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم، زیرا او از بندگان با ایمان ما بود.» (صافات/ 130- 132)

'سلام' یکی از اسمای حسنای الهی است و اگر عبد صالح سالکی مشمول سلام خدا شد، مظهر آن نام نیکو می گردد. و از طرف دیگر خداوند همگان را به دارالسلام فرامی خواند: «والله یدعوا الی دار السلام؛ و خدا [شما را] به سرای سلامت فرا می خواند.» (یونس/ 25) بنابراین انسان مومن همیشه در سلام است و به سوی دارالسلام حرکت می کند و این پاداش نیکویی برای بندگان صالح خداست. خدای سبحان نفرمود: «انا کذلک نجزی النبیین و المرسلین؛ ما فقط به انبیا چنین جزا می دهیم و یا او چون رسول است، بر او سلام می فرستیم.» بلکه هر کس اهل احسان است، خداوند به او پاداش می دهد و بر او سلام می فرستد و یاد و اثر او را در جهان حفظ می کند. عالمانی که آثارشان به صورت کتابهای علمی و دینی محفوظ مانده است، مشمول همین آیه هستند. آنها مشمول سلام خدایند و خدا آثار به جا ماندنی آنها را، با وجود همه تلاشی که بیگانگان در جهت از بین بردن آثار علمی و نام و نشان آنها داشته اند، حفظ کرده است. نکته اساسی آن است که ریشه همه فضایل و ارزشهای انسانی، عبودیت و بندگی خداوند است و بهترین لقبی که خداوند به انسان می دهد و سایر القاب نیز در پرتو آن به دست می آید، لقب عبودیت است که بیانگر رابطه خاصی بین انسان و خدای اوست. با امضای وصف بندگی، سایر کمالها نیز تصویب می شود، از این جهت تحصیل آن برای نیل به مدارج بعدی ضروری است و وصول به آن، مایه امید پیدایش کمالهای دیگر خواهد بود.
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البته اوصاف مزبور، در انحصار افراد خاصی نیست. همگان می توانند به آن کمالات متصف شده، به مقامات مذکور نایل شوند، گرچه رسالت و نبوت بهره افراد خاصی می گردد: «الله اعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.» (انعام/ 124) و کسی را بعد از خاتمیت به آن مقام منیع راه نیست؛ اما عبد صالح شدن از آن شخص خاصی نیست. بنابراین درود و تحیت الهی، مختص رسول خدا نیست، گرچه درجه عالیه آن مخصوص پیامبر اکرم است، اما هرکس به او اقتدا کرد، از صلوات الهی و ملائکه او برخوردار است: «هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور؛ او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد، و فرشتگان او (نیز) برای شما تقاضای رحمت می کنند تا شما را از ظلمات (جهل و شرک گناه) به سوی نور (ایمان و علم و تقوا) رهنمون گردد.» (احزاب/ 43)

پس الیاس از سلام خدا برخوردار است البته سلام خدا قول نیست، فعل است و این فعل به نسبت شدت و ضعف ایمان مخاطبان آن درجاتی دارد. اشاره به این نکته نیز سودمند است که همان طور که حفظ اصل حیات مورد علاقه هر موجود زنده است، صیانت از ادامه آن نیز مورد اشتیاق همه زنده هاست و مهمتر از همه ادامه حیات معنوی است. از این رو پیامبران به خدای سبحان عرض می کنند: «و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین؛ خدایا منطق و لسان صدق مرا در نسلهای آینده حفظ کن.» (شعراء/ 84) تا افراد صادق مرا به عظمت یاد کرده، سیره ام را احیا کنند. خداوند هم می فرماید: ما دربین اقوام و نسلهای آینده منطق الیاس و نوح را حفظ کردیم: «و ترکنا علیه فی الاخرین» (صافات/ 129) ما بر او در بین آیندگان اثر ماندنی نهادیم و آنچه بین بندگان صالح جزو امور ماندنی است، بقیه الله است: «بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین؛ و آنچه را که خداوند نگه داشت برای مؤمنان بهتر است.» (هود/ 86)
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پیامبران بنی اسرائیل حضرت الیاس (ع) قرآن باورها


شرح زندگی و داستان حضرت الیاس علیه السلام

اوصاف حضرت الیاس خداوند برای حضرت الیاس در قرآن کریم پنج وصف بیان کرده است:

1- صاحب سلام: خداوند می فرماید: «سلام علی إل یاسین سلام بر الیاسین؛ درود بر پیروان الیاس.» (صافات/ 130)

2- صالح: خداوند می فرماید: «و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین؛ و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند.» (انعام/ 85)

3- عبدنا: خداوند می فرماید: «إنه من عبادنا المؤمنین؛ او از بندگان مؤمن ما است.» (صافات/ 132)

4- مؤمن: خداوند می فرماید: «إنه من عبادنا المؤمنین؛ او از بندگان مؤمن ما است.» (صافات/ 132)

5- محسن: خداوند می فرماید: «إنا کذلک نجزی المحسنین؛ ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (صافات/ 131)

قرآن کریم، استنکاف بت پرستان از پذیرش پیام توحیدی الیاس (ع) را چنین بیان می کند: «فکذبوه فانهم لمحضرون؛ پس او را دروغگو شمردند، و قطعا آنها [در آتش] احضار خواهند شد.» (صافات/ 127) آنان الیاس را تکذیب کردند و رسالتش را نپذیرفتند، بدین جهت همه آنها در قیامت احضار می شوند. گرچه احضار در لغت به معنای حاضر کردن است، برای اکرام باشد یا برای تعذیب، اما در کتاب و سنت به معنای کیفر دادن و توبیخ کردن است، چنانکه در عرف هم احضار کردن، اغلب برای توبیخ و تنبیه است و همهی تبهکاران برای بررسی حسابها جلب و با اجبار حاضر می گردند. اما بندگان مخلص از محذور احضار و گزند اجبار بر حض_ور مصونند: «إلا عباد الله المخلصین؛ مگر بندگان پاکدین خدا.» (صافات/ 128)
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مطلب دیگر این که همان طور که پیام انبیا مشترک بوده و پایبندی آنان نسبت به رسالت مشترک خود امری قطعی است، پاداش آنها هم نسبت به اصل رسالت به طور برابر تنظیم می شود و آن عبارت از درود خدا بر آنان است و درباره الیاس هم به سبب بهره مندی وی از مقام احسان و عبودیت و ایمان، چنین تحیت و درودی نثار شده است: «سلام علی ال یاسین* انا کذلک نجزی المحسنین* انه من عبادنا المؤمنین؛ درود بر پیروان الیاس. ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم، زیرا او از بندگان با ایمان ما بود.» (صافات/ 130- 132) 'سلام' یکی از اسمای حسنای الهی است و اگر عبد صالح سالکی مشمول سلام خدا شد، مظهر آن نام نیکو می گردد. و از طرف دیگر خداوند همگان را به دارالسلام فرامی خواند: «والله یدعوا الی دار السلام؛ خدا [شما را] به سرای سلامت فرا می خواند.» (یونس/ 25)

بنابراین انسان مومن همیشه در سلام است و به سوی دارالسلام حرکت می کند و این پاداش نیکویی برای بندگان صالح خداست. خدای سبحان نفرمود: «انا کذلک نجزی النبیین والمرسلین؛ ما فقط به انبیا چنین جزا می دهیم.» و یا او چون رسول است، بر او سلام می فرستیم، بلکه هر کس اهل احسان است، خداوند به او پاداش می دهد و بر او سلام می فرستد و یاد و اثر او را در جهان حفظ می کند. عالمانی که آثارشان به صورت کتابهای علمی و دینی محفوظ مانده است، مشمول همین آیه هستند. آنها مشمول سلام خدایند و خدا آثار به جا ماندنی آنها را، با وجود همه تلاشی که بیگانگان در جهت از بین بردن آثار علمی و نام و نشان آنها داشته اند، حفظ کرده است. نکته اساسی آن است که ریشه همه فضایل و ارزشهای انسانی، عبودیت و بندگی خداوند است و بهترین لقبی که خداوند به انسان می دهد و سایر القاب نیز در پرتو آن به دست می آید، لقب عبودیت است که بیانگر رابطه خاصی بین انسان و خدای اوست. با امضای وصف بندگی، سایر کمالها نیز تصویب می شود، از این جهت تحصیل آن برای نیل به مدارج بعدی ضروری است و وصول به آن، مایه امید پیدایش کمالهای دیگر خواهد بود.
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البته اوصاف مزبور، در انحصار افراد خاصی نیست. همگان می توانند به آن کمالات متصف شده، به مقامات مذکور نایل شوند، گرچه رسالت و نبوت بهره افراد خاصی می گردد: «الله اعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.» (انعام/ 124) و کسی را بعد از خاتمیت به آن مقام منیع راه نیست؛ اما عبد صالح شدن از آن شخص خاصی نیست.

بنابر این درود و تحیت الهی، مختص رسول خدا نیست، گرچه درجه عالیهی آن مخصوص پیامبر اکرم است، اما هرکس به او اقتدا کرد، از صلوات الهی و ملائکه او برخوردار است: «هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور؛ او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد، و فرشتگان او (نیز) برای شما تقاضای رحمت می کنند تا شما را از ظلمات (جهل و شرک گناه) به سوی نور (ایمان و علم و تقوا) رهنمون گردد.» (احزاب/ 43) پس الیاس از سلام خدا برخوردار است البته سلام خدا قول نیست، فعل است و این فعل به نسبت شدت و ضعف ایمان مخاطبان آن درجاتی دارد. اشاره به این نکته نیز سودمند است که همان طور که حفظ اصل حیات مورد علاقه هر موجود زنده است، صیانت از ادامه آن نیز مورد اشتیاق همه زنده هاست و مهمتر از همه ادامه حیات معنوی است.

از این رو پیامبران به خدای سبحان عرض می کنند: «و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین؛ خدایا منطق و لسان صدق مرا در نسلهای آینده حفظ کن تا افراد صادق مرا به عظمت یاد کرده، سیره ام را احیا کنند.» (شعراء/ 84) خداوند هم می فرماید: ما دربین اقوام و نسلهای آینده منطق الیاس و نوح را حفظ کردیم: «و ترکنا علیه فی الاخرین؛ ما بر او در بین آیندگان اثر ماندنی نهادیم و آنچه بین بندگان صالح جزو امور ماندنی است.» (صافات/ 129) بقیه الله است: «بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین؛ و آنچه را که خداوند نگه داشت برای مؤمنان بهتر است.» (هود/ 86)
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داستان حضرت الیاس یا ایلیا در روایات احادیثی که درباره آن جناب در دست است، مانند سایر روایاتی که درباره داستانهای انبیا (ع) هست، و عجایبی از تاریخ آنان نقل می کند، بسیار مختلف و ناجور است نظیر حدیثی که ابن مسعود آن را روایت کرده می گوید: «الیاس همان ادریس است.» یا آن روایت دیگر که ابن عباس از رسول خدا (ص) آورده که فرمود: «الیاس همان خضر است.» و آن روایتی که از وهب و کعب الاحبار و غیر آن دو رسیده که گفته اند: «الیاس هنوز زنده است، و تا نفخه اول صور زنده خواهد بود.» و نیز از وهب نقل شده که گفته: «الیاس از خدا درخواست کرد: او را از شر قومش نجات دهد و خدای تعالی جنبنده ای به شکل اسب و به رنگ آتش فرستاد، الیاس روی آن پرید، و آن اسب او را برد. پس خدای تعالی پر و بال و نورانیتی به او داد و لذت خوردن و نوشیدن را هم از او گرفت، در نتیجه مانند ملائکه شد و در بین آنان قرار گرفت.»

باز از کعب الاحبار رسیده که گفت: «الیاس دادرس گمشدگان در کوه و صحرا است، و او همان کسی است که خدا او را ذوالنون خوانده.» و از حسن رسیده که گفت: «الیاس موکل بر بیابانها، و خضر موکل بر کوه ها است.» و از انس رسیده که گفت: «الیاس رسول خدا (ص) را در بعضی از سفرهایش دیدار کرد و با هم نشستند و گفتگو کردند. سپس سفره ای از آسمان بر آن دو نازل شد. از آن مائده خوردند و به من هم خورانیدند، آن گاه الیاس از من و از رسول خدا (ص) خداحافظی کرد. سپس او را دیدم که بر بالای ابرها به طرف آسمان می رفت.» و احادیثی دیگر از این قبیل، که سیوطی آنها را در تفسیر الدرالمنثور در ذیل آیات این داستان آورده است.
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در بعضی از احادیث شیعه آمده که امام فرمود: «او زنده و جاودان است.» ولیکن این روایات هم ضعیف هستند و با ظاهر آیات این قصه نمی سازند. و در کتاب بحار در داستان الیاس از 'قصص الانبیا' و آن کتاب به سند خود از صدوق، و وی به سند خود از وهب بن منبه و نیز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از سایر علمای اخبار، به طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن حدیث بسیار مفصل است که خلاصه اش این است که: بعد از انشعاب ملک بنی اسرائیل، و تقسیم شدن در بین آنان، یک تیره از بنی اسرائیل به بعلبک کوچ کردند و آنها پادشاهی داشتند که بتی را به نام 'بعل' می پرستید و مردم را بر پرستش آن بت وادار می کرد. پادشاه نامبرده زنی بدکاره داشت که قبل از وی با هفت پادشاه دیگر ازدواج کرده بود، و نود فرزند (غیر از نوه ها) آورده بود، و پادشاه هر وقت به جایی می رفت آن زن را جانشین خود می کرد، تا در بین مردم حکم براند پادشاه نامبرده کاتبی داشت مؤمن و دانشمند که سیصد نفر از مؤمنین را که آن زن می خواست به قتل برساند از چنگ وی نجات داده بود. در همسایگی قصر پادشاه مردی بود مؤمن و دارای بستانی بود که با آن زندگی می کرد و پادشاه هم همواره او را احترام و اکرام می نمود.

در بعضی از سفرهایش، همسرش آن همسایه مؤمن را به قتل رسانید و بستان او را غصب کرد وقتی شاه برگشت و از ماجرا خبر یافت، زن خود را عتاب و سرزنش کرد، زن با عذرهایی که تراشید او را راضی کرد خدای تعالی سوگند خورد که اگر توبه نکنند از آن دو انتقام می گیرد، پس الیاس (ع) را نزد ایشان فرستاد، تا به سوی خدا دعوتشان کند و به آن زن و شوهر خبر دهد که خدا چنین سوگندی خورده شاه و ملکه از شنیدن این سخن سخت در خشم شدند، و تصمیم گرفتند او را شکنجه دهند و سپس به قتل برسانند ولی الیاس (ع) فرار کرد و به بالاترین کوه و دشوارترین آن پناهنده شد هفت سال در آنجا به سر برد و از گیاهان و میوه درختان سد جوع کرد. در این بین خدای سبحان یکی از بچه های شاه را که بسیار دوستش می داشت مبتلا به مرضی کرد، شاه به 'بعل' متوسل شد، بهبودی نیافت.
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شخصی به او گفت: «'بعل' از این رو حاجتت را برنیاورد که از دست تو خشمگین است، که چرا الیاس (ع) را نکشتی؟» پس شاه جمعی از درباریان خود را نزد الیاس فرستاد، تا او را گول بزنند و با خدعه دستگیر کنند این عده وقتی به طرف الیاس (ع) می رفتند، آتشی از طرف خدای تعالی بیامد و همه را بسوزانید، شاه جمعی دیگر را روانه کرد، جمعی که همه شجاع و دلاور بودند و کاتب خود را هم که مردی مؤمن بود با ایشان بفرستاد، الیاس (ع) به خاطر اینکه آن مرد مؤمن گرفتار غضب شاه نشود، ناچار شد با جمعیت به نزد شاه برود. در همین بین پسر شاه مرد و اندوه شاه الیاس (ع) را از یادش برد و الیاس (ع) سالم به محل خود برگشت. و این حالت متواری بودن الیاس به طول انجامید، ناگزیر از کوه پایین آمده در منزل مادر یونس بن متی پنهان شود، و یونس آن روز طفلی شیرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الیاس از خانه مزبور بیرون شده به کوه رفت و چنین اتفاق افتاد که یونس بعد از او مرد، و خدای تعالی او را به دعای الیاس زنده کرد، چون مادر یونس بعد از مرگ فرزندش به جستجوی الیاس برخاست و او را یافته درخواست کرد دعا کند فرزندش زنده شود.

الیاس (ع) که دیگر از شر بنی اسرائیل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ایشان انتقام بگیرد و باران آسمان را از آنان قطع کند نفرین او مؤثر واقع شد، و خدا قحطی را بر آنان مسلط کرد. این قحطی چند ساله مردم را به ستوه آورد لذا از کرده خود پشیمان شدند، و نزد الیاس آمده و توبه کردند و تسلیم شدند. الیاس (ع) دعا کرد و خداوند باران را بر ایشان ببارید و زمین مرده ایشان را دوباره زنده کرد. مردم نزد او از ویرانی دیوارها و نداشتن تخم غله شکایت کردند، خداوند به وی وحی فرستاد دستورشان بده به جای تخم غله، نمک در زمین بپاشند و آن نمک نخود برای آنان رویانید، و نیز ماسه بپاشند، و آن ماسه برای ایشان ارزن رویانید. بعد از آنکه خدا گرفتاری را از ایشان برطرف کرد، دوباره نقض عهد کرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشتند، این برگشت مردم، الیاس را ملول کرد، لذا از خدا خواست تا از شر آنان خلاصش کند، خداوند اسبی آتشین فرستاد، الیاس (ع) بر آن سوار شد و خدا او را به آسمان بالا برد، و به او پر و بال و نور داد، تا با ملائکه پرواز کند. آن گاه خدای تعالی دشمنی بر آن پادشاه و همسرش مسلط کرد، آن شخص به سوی آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه کرده و هر دو را بکشت، و جیفه شان را در بستان آن مرد مؤمن که او را کشته بودند و بوستانش را غصب کرده بودند بینداخت.

ص: 1038





منابع اسلامی در منابع تفسیری و تاریخی اسلامی چنین آمده است که چون بنی اسرائیل عهد خویش با خداوند را فراموش کردند و به پرستش بتان روی آوردند، پروردگار در زمان آحاب پادشاه حکمران در بعلبک، الیاس را به پیامبری برانگیخت. همسر این پادشاه زنی بود به نام ایزابل که منابع از وی به سیه دلی یاد کرده اند. ایزابل که بر آحاب نفوذی کامل داشت، پادشاه را بر آن داشته بود تا مردم را به پرستش بت بعل وادارد و خود بسیاری از پیامبران الهی از جمله یحیی بن زکریا را به قتل رسانده بود. در روایتی از ابن عباس که آغاز آن در کتاب ابن اسحاق نیز نقل شده، چنین آمده است در کنار قصر ایزابل، شخصی با ایمان به نام مزدکی می زیسته که دارای باغی آراسته بوده است. ایزابل که خواستار این باغ بود، از غیبت پادشاه استفاده کرد و به بهانه ای صاحب بستان را کشت و باغ را به تصرف خویش درآورد؛ آحاب پس از بازگشت، از این رخداد آگاه شد، اما واکنش چندان تندی از خود نشان نداد.

در ادامه روایت، برانگیخته شدن الیاس به پیامبری پس از این واقعه ذکر شده است تا در مقابل حق کشی ستمکاران ایستادگی کرده، افزون بر هدایت مردم، حقوق سلب شده را به ایشان باز رساند. در گزارش ابن اسحاق از این داستان، الیاس در دستگاه حکومت آحاب جایگاهی ویژه داشته است و پادشاه که بر خلاف قومش در پرستش خدای یکتا با الیاس همداستان بوده، در تمامی امور از مشورت او سود می جسته است. در روایتی که ثعلبی آورده، عملا بخشهای متفاوت دو روایت ابن اسحاق و ابن عباس با هم در آمیخته، و چنین آمده است که پس از آنکه الیاس، آحاب و ایزابل را برای قتل مزدکی سرزنش کرده، آنان را به توبه می خواند؛ در پی آن، آحاب نسبت به وی بدگمان گشته، به آزار او می پردازد و حتی دستور قتل او را صادر می کند.
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در روایات آمده است که چون الیاس اوضاع را نابسامان دید، متواری شد و به کوهی پناه برد و مدتی را بدین گونه زیست. در آثار اسلامی، این مدت زمان به تفاوت آمده است که البته 7 و 10 سال از شهرت روایی بیشتری برخوردارست. در این زمان وی از گیاهان ارتزاق می کرده است. خداوند، فرزند آحاب را به بیماری سختی دچار ساخت و پزشکان از درمان او ناامید شدند و پادشاه هرقدر نزد بعل دست به دعا برداشت، سود نکرد؛ بنابراین، تنی چند را برای یافتن راه چاره به هر سو روانه کرد. چون آنان نزدیک کوهی که الیاس بر فراز آن بود، رسیدند، وی آگاه شد و نزد ایشان آمد و پس از بیان رسالت خویش از سوی پروردگار، علت بیماری فرزند پادشاه را پرستش بتان خواند و طریق نجات را تنها در روی آوردن آنان به خالق یکتا یاد کرد.

آن مردان که در روایات به اختلاف شمارشان 40 یا 400 تن ذکر شده است، نزد آحاب بازگشته، داستان را بازگو کردند. آحاب دانست در مقابل قدرت الیاس ناتوان است؛ پس تصمیم گرفت با به کارگیری حیله و نیرنگ الیاس را به دام اندازد، اما به دعای الیاس و خواست الهی، فریبکاری آحاب برملا گشت و الیاس جان سالم به در برد. آحاب در نهایت از کاتب خویش که شخصی مؤمن و از دوستان الیاس بود، خواست تا الیاس را بفریبد، اما کاتب چنین نکرد و قضیه را برای الیاس باز گفت. پس به دعای الیاس و اراده پروردگار، فرزند آحاب از بیماری جان داد و این امر چنان آحاب را متأثر ساخت که از پی جویی الیاس دست برداشت و به سوگ نشست. در این فاصله الیاس از نهانگاه خود بیرون آمد و به خانه زنی درآمد که مادر یونس بن متی بود. وی مدتی آنجا ماند و زن به او ایمان آورد و خدمت وی می کرد.
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چندی بعد، یونس از دنیا رفت و این امر بر مادر گران آمد؛ پس نزد الیاس شتافت و با تضرع از او خواست تا تنها فرزندش را به او باز گرداند. الیاس توان انجام دادن این کار را تنها به باری تعالی نسبت داد، اما با شیون مادر، اراده الهی بر آن قرار گرفت تا خواسته آن مادر برآورده شود و با وجود گذشت چند روز، یونس به دست الیاس زندگانی دوباره یافت. داستان با انقطاعی 7 ساله، چنین ادامه یافته است که الیاس پس از سالها اصرار قوم بر گمراهی و آزردگیش از شرک ورزی آنان، به درگاه پروردگار دعا کرد و خداوند نیز روزی مردمان را در کف اختیار او قرار داد. الیاس از خدا خواست که 7 سال باران نبارد تا قحطی مردم را آشفته گرداند، باشد که تنبیهی برای کافران گردد؛ اما به رحمت الهی حکم بر آن شد تا این خشکی 3 سال به طول انجامد. پس، خشک سالی همه جا را فرا گرفت و گیاهان و جانوران از بین رفتند و مردم در تنگنا قرار گرفتند.

در ادامه داستان چنین آمده است شبی الیاس به خانه پیرزنی وارد شد که پسری بیمار داشت به نام الیسع بن اخطوب. به دعای الیاس و اراده پروردگار، آن جوان سلامت خود بازیافت و به عنوان شاگردی مرید، دین آن نبی را پذیرفت و محضر او را از دست نداد و هر جا استاد می رفت، او نیز با وی همراه بود. با گذشت زمان، خداوند بر بنی اسرائیل رحم آورد و رسول خویش را از مرگ بسیاری کسان، به سبب خشکسالی ناشی از دعای الیاس یاد آورد. پس الیاس مردم را با وعده فرج، به دین حق خواند و مردم هم پذیرفتند و به دعای آن نبی، خداوند بارانی سخت فرو فرستاد و همه جا سیراب شد، اما پس از اندک زمانی مردم عهد خویش با خدا را فراموش کردند و به بت پرستی روی آوردند. الیاس چون این دید، از خدا طلب مرگ کرد، اما پروردگار نشان مرکبی آتشین را به وی داد که الیاس در زمان و مکان خاصی بر آن قرار گرفت و به آسمان رفت و الیسع را به نیابت خود برگزید.
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گفتنی است، بخشهایی از گزارشهای یاد شده از داستان الیاس، در عهد عتیق، به ویژه از ثلث اخیر کتاب اول پادشاهان تا باب سوم کتاب دوم آن، نیز دیده می شود. این نزدیکی با روایت عهدین تا آنجاست که حتی ابن کثیر در سخن از داستان صعود الیاس، آن را از اسرائیلیات دانسته است.

خضر از بخشهای جالب توجه در گزارشهای مربوط به الیاس در روایات اسلامی، کنار هم گذاردن او و خضر است؛ خضر به عنوان یابنده آب حیات و شخصیتی زنده تا روز قیامت، با الیاس که خداوند مرگ را نصیب او نکرد، سنخیت یافته است. در پاره ای از روایات و تواریخ نقل است که الیاس هم چون خضر پیغمبر از آب حیات نوشید و همیشه زنده است و او موکل بر دریاهاست، چنان که خضر موکل بر خشکی است یا بالعکس. در حدیثی که از رسول خدا رویت شده که فرمود: «خضر و الیاس هر ساله در هنگام حج یکدیگر را دیدار می کنند.» از سویی دیگر داستان ملاقات الیاس و موسی (ع) که ذکر آن در عهد جدید (لوقا، 9:28-34) آمده است، با انعکاس آیه 65 از سوره کهف در کتب تفسیری که در آنها، به ملاقات خضر و موسی اشاره شده، قابل مقایسه است. به هر صورت، گاه الیاس و خضر دو پیامبر زنده در زمین دانسته شده اند که در مقابل ادریس و عیسی (ع) که پیامبران زنده آسمانی هستند، قرار دارند. در این بین، شاید در یک تقسیم بندی اسطوره ای از زمین به آبها و خشکیها، الیاس وظیفه پاسداری از خشکیها را بر عهده دارد و خضر موکل دریاهاست.
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در همین دست روایات حتی از ملاقات هر ساله خضر و الیاس در عرفات و اجتماع ایشان در ماه رمضان در بیت المقدس سخن به میان آمده است. بعضی از راویان تا آنجا پیش رفته اند که این دو تن را یکی دانسته اند، یا خضر و الیاس را در کنار هم پیامبرانی برگزیده برای هدایت قومی واحد یاد می کنند و در تمامی قصه الیاس، از خضر به عنوان همکار وی نام می برند. گفتنی است در روایات، الیاس یکی از پیامبران عابد بنی اسرائیل ذکر شده است و برخی منظور از تعبیر «عبدا من عبادنا؛ بنده ای از بندگان ما را یافتند.» (کهف/ 65) را الیاس دانسته اند. او که نامش به سبب زهد و اعراض از دنیا، در کنار نام صالحانی چون زکریا، یحیی و عیسی (ع) قرار گرفته، قوم خویش را به توحید و اطاعت از باری تعالی و ترک معاصی هدایت می کرده است و ستیزنده با بت بعل و حتی همچون ابراهیم، شکننده بعل قلمداد شده است.

از ویژگیهای روایات مربوط به قصص الیاس، قرار دادن نام وی در کنار نام حضرت رسول (ص) است؛ این بدان معناست که برای نمونه، وقار و نیز قامت آن حضرت به الیاس شبیه دانسته شده است. همچنین طبق روایتی از انس، پیامبر اسلام (ص) با الیاس دیداری داشته که در آن، الیاس آن حضرت را «برادر» خطاب کرده بوده است. در پایان گفتنی است که برخی از ادعیه اسلامی منسوب به الیاس را می توان در منابع شیعه و اهل سنت باز جست. کلینی در اصول کافی و صفار در بصائر الدرجات دعاهایی نیز از الیاس و الیا نقل کرده اند که ائمه (ع) آن دعاها را می خوانده اند.
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پیامبران بنی اسرائیل حضرت الیاس (ع) داستان تاریخی قرآن روایات


شرح زندگی و داستان حضرت الیاس علیه السلام در روایات

داستان حضرت الیاس در روایات احادیثی که درباره آن جناب در دست است، مانند سایر روایاتی که درباره داستانهای انبیا (ع) هست، و عجایبی از تاریخ آنان نقل می کند، بسیار مختلف و ناجور است نظیر حدیثی که ابن مسعود آن را روایت کرده می گوید: «الیاس همان ادریس است.» یا آن روایت دیگر که ابن عباس از رسول خدا (ص) آورده که فرمود: «الیاس همان خضر است.» و آن روایتی که از وهب و کعب الاحبار و غیر آن دو رسیده که گفته اند: «الیاس هنوز زنده است، و تا نفخه اول صور زنده خواهد بود.» و نیز از وهب نقل شده که گفته: «الیاس از خدا درخواست کرد: او را از شر قومش نجات دهد و خدای تعالی جنبنده ای به شکل اسب و به رنگ آتش فرستاد، الیاس روی آن پرید، و آن اسب او را برد. پس خدای تعالی پر و بال و نورانیتی به او داد و لذت خوردن و نوشیدن را هم از او گرفت، در نتیجه مانند ملائکه شد و در بین آنان قرار گرفت.» باز از کعب الاحبار رسیده که گفت: «الیاس دادرس گمشدگان در کوه و صحرا است، و او همان کسی است که خدا او را ذوالنون خوانده.» و از حسن رسیده که گفت: «الیاس موکل بر بیابانها، و خضر موکل بر کوه ها است.» و از انس رسیده که گفت: «الیاس رسول خدا (ص) را در بعضی از سفرهایش دیدار کرد و با هم نشستند و گفتگو کردند. سپس سفره ای از آسمان بر آن دو نازل شد. از آن مائده خوردند و به من هم خورانیدند، آن گاه الیاس از من و از رسول خدا (ص) خداحافظی کرد. سپس او را دیدم که بر بالای ابرها به طرف آسمان می رفت.»

ص: 1044






احادیثی دیگر از این قبیل، که سیوطی آنها را در تفسیر الدرالمنثور در ذیل آیات این داستان آورده است. و در بعضی از احادیث شیعه آمده که امام فرمود: «او زنده و جاودان است.» ولیکن این روایات هم ضعیف هستند و با ظاهر آیات این قصه نمی سازند. و در کتاب بحار در داستان الیاس از 'قصص الانبیا' و آن کتاب به سند خود از صدوق، و وی به سند خود از وهب بن منبه و نیز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از سایر علمای اخبار، به طور مفصل تر از آن را آورده اند، و آن حدیث بسیار مفصل است که خلاصه اش این است که بعد از انشعاب ملک بنی اسرائیل، و تقسیم شدن در بین آنان، یک تیره از بنی اسرائیل به بعلبک کوچ کردند و آنها پادشاهی داشتند که بتی را به نام 'بعل' می پرستید و مردم را بر پرستش آن بت وادار می کرد. پادشاه نامبرده زنی بدکاره داشت که قبل از وی با هفت پادشاه دیگر ازدواج کرده بود، و نود فرزند (غیر از نوه ها) آورده بود، و پادشاه هر وقت به جایی می رفت آن زن را جانشین خود می کرد، تا در بین مردم حکم براند پادشاه نامبرده کاتبی داشت مؤمن و دانشمند که سیصد نفر از مؤمنین را که آن زن می خواست به قتل برساند از چنگ وی نجات داده بود. در همسایگی قصر پادشاه مردی بود مؤمن و دارای بستانی بود که با آن زندگی می کرد و پادشاه هم همواره او را احترام و اکرام می نمود.

در بعضی از سفرهایش، همسرش آن همسایه مؤمن را به قتل رسانید و بستان او را غصب کرد وقتی شاه برگشت و از ماجرا خبر یافت، زن خود را عتاب و سرزنش کرد، زن با عذرهایی که تراشید او را راضی کرد خدای تعالی سوگند خورد که اگر توبه نکنند از آن دو انتقام می گیرد، پس الیاس (ع) را نزد ایشان فرستاد، تا به سوی خدا دعوتشان کند و به آن زن و شوهر خبر دهد که خدا چنین سوگندی خورده شاه و ملکه از شنیدن این سخن سخت در خشم شدند، و تصمیم گرفتند او را شکنجه دهند و سپس به قتل برسانند ولی الیاس (ع) فرار کرد و به بالاترین کوه و دشوارترین آن پناهنده شد هفت سال در آنجا به سر برد و از گیاهان و میوه درختان سد جوع کرد. در این بین خدای سبحان یکی از بچه های شاه را که بسیار دوستش می داشت مبتلا به مرضی کرد، شاه به 'بعل' متوسل شد، بهبودی نیافت شخصی به او گفت: «'بعل' از این رو حاجتت را برنیاورد که از دست تو خشمگین است، که چرا الیاس (ع) را نکشتی؟» پس شاه جمعی از درباریان خود را نزد الیاس فرستاد، تا او را گول بزنند و با خدعه دستگیر کنند این عده وقتی به طرف الیاس (ع) می رفتند، آتشی از طرف خدای تعالی بیامد و همه را بسوزانید، شاه جمعی دیگر را روانه کرد، جمعی که همه شجاع و دلاور بودند و کاتب خود را هم که مردی مؤمن بود با ایشان بفرستاد، الیاس (ع) به خاطر اینکه آن مرد مؤمن گرفتار غضب شاه نشود، ناچار شد با جمعیت به نزد شاه برود.

ص: 1045





در همین بین پسر شاه مرد و اندوه شاه الیاس (ع) را از یادش برد و الیاس (ع) سالم به محل خود برگشت. و این حالت متواری بودن الیاس به طول انجامید، ناگزیر از کوه پایین آمده در منزل مادر یونس بن متی پنهان شود، و یونس آن روز طفلی شیرخوار بود، بعد از شش ماه دوباره الیاس از خانه مزبور بیرون شده به کوه رفت. و چنین اتفاق افتاد که یونس بعد از او مرد، و خدای تعالی او را به دعای الیاس زنده کرد، چون مادر یونس بعد از مرگ فرزندش به جستجوی الیاس برخاست و او را یافته درخواست کرد دعا کند فرزندش زنده شود. الیاس (ع) که دیگر از شر بنی اسرائیل به تنگ آمده بود، از خدا خواست تا از ایشان انتقام بگیرد و باران آسمان را از آنان قطع کند نفرین او مؤثر واقع شد، و خدا قحطی را بر آنان مسلط کرد. این قحطی چند ساله مردم را به ستوه آورد لذا از کرده خود پشیمان شدند، و نزد الیاس آمده و توبه کردند و تسلیم شدند.

الیاس (ع) دعا کرد و خداوند باران را بر ایشان ببارید و زمین مرده ایشان را دوباره زنده کرد. مردم نزد او از ویرانی دیوارها و نداشتن تخم غله شکایت کردند، خداوند به وی وحی فرستاد دستورشان بده به جای تخم غله، نمک در زمین بپاشند و آن نمک نخود برای آنان رویانید، و نیز ماسه بپاشند، و آن ماسه برای ایشان ارزن رویانید. بعد از آنکه خدا گرفتاری را از ایشان برطرف کرد، دوباره نقض عهد کرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشتند، این برگشت مردم، الیاس را ملول کرد، لذا از خدا خواست تا از شر آنان خلاصش کند، خداوند اسبی آتشین فرستاد، الیاس (ع) بر آن سوار شد و خدا او را به آسمان بالا برد، و به او پر و بال و نور داد، تا با ملائکه پرواز کند. آن گاه خدای تعالی دشمنی بر آن پادشاه و همسرش مسلط کرد، آن شخص به سوی آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه کرده و هر دو را بکشت، و جیفه شان را در بستان آن مرد مؤمن که او را کشته بودند و بوستانش را غصب کرده بودند بینداخت.
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منابع اسلامی در منابع تفسیری و تاریخی اسلامی چنین آمده است که چون بنی اسرائیل عهد خویش با خداوند را فراموش کردند و به پرستش بتان روی آوردند، پروردگار در زمان آحاب پادشاه حکمران در بعلبک، الیاس را به پیامبری برانگیخت. همسر این پادشاه زنی بود به نام ایزابل که منابع از وی به سیه دلی یاد کرده اند. ایزابل که بر آحاب نفوذی کامل داشت، پادشاه را بر آن داشته بود تا مردم را به پرستش بت بعل وادارد و خود بسیاری از پیامبران الهی از جمله یحیی بن زکریا را به قتل رسانده بود.

در روایتی از ابن عباس که آغاز آن در کتاب ابن اسحاق نیز نقل شده، چنین آمده است: در کنار قصر ایزابل، شخصی با ایمان به نام مزدکی می زیسته که دارای باغی آراسته بوده است. ایزابل که خواستار این باغ بود، از غیبت پادشاه استفاده کرد و به بهانه ای صاحب بستان را کشت و باغ را به تصرف خویش درآورد؛ آحاب پس از بازگشت، از این رخداد آگاه شد، اما واکنش چندان تندی از خود نشان نداد.

در ادامه روایت، برانگیخته شدن الیاس به پیامبری پس از این واقعه ذکر شده است تا در مقابل حق کشی ستمکاران ایستادگی کرده، افزون بر هدایت مردم، حقوق سلب شده را به ایشان باز رساند. در گزارش ابن اسحاق از این داستان، الیاس در دستگاه حکومت آحاب جایگاهی ویژه داشته است و پادشاه که بر خلاف قومش در پرستش خدای یکتا با الیاس همداستان بوده، در تمامی امور از مشورت او سود می جسته است. در روایتی که ثعلبی آورده، عملا بخشهای متفاوت دو روایت ابن اسحاق و ابن عباس با هم در آمیخته، و چنین آمده است که پس از آنکه الیاس، آحاب و ایزابل را برای قتل مزدکی سرزنش کرده، آنان را به توبه می خواند؛ در پی آن، آحاب نسبت به وی بدگمان گشته، به آزار او می پردازد و حتی دستور قتل او را صادر می کند.
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در روایات آمده است که چون الیاس اوضاع را نابسامان دید، متواری شد و به کوهی پناه برد و مدتی را بدین گونه زیست. در آثار اسلامی، این مدت زمان به تفاوت آمده است که البته 7 و 10 سال از شهرت روایی بیشتری برخوردارست. در این زمان وی از گیاهان ارتزاق می کرده است. خداوند، فرزند آحاب را به بیماری سختی دچار ساخت و پزشکان از درمان او ناامید شدند و پادشاه هرقدر نزد بعل دست به دعا برداشت، سود نکرد؛ بنابراین، تنی چند را برای یافتن راه چاره به هر سو روانه کرد. چون آنان نزدیک کوهی که الیاس بر فراز آن بود، رسیدند، وی آگاه شد و نزد ایشان آمد و پس از بیان رسالت خویش از سوی پروردگار، علت بیماری فرزند پادشاه را پرستش بتان خواند و طریق نجات را تنها در روی آوردن آنان به خالق یکتا یاد کرد. آن مردان که در روایات به اختلاف شمارشان 40 یا 400 تن ذکر شده است، نزد آحاب بازگشته، داستان را بازگو کردند. آحاب دانست در مقابل قدرت الیاس ناتوان است؛ پس تصمیم گرفت با به کارگیری حیله و نیرنگ الیاس را به دام اندازد، امابه دعای الیاس و خواست الهی، فریبکاری آحاب برملا گشت و الیاس جان سالم به در برد.

آحاب در نهایت از کاتب خویش که شخصی مؤمن و از دوستان الیاس بود، خواست تا الیاس را بفریبد، اما کاتب چنین نکرد و قضیه را برای الیاس باز گفت. پس به دعای الیاس و اراده پروردگار، فرزند آحاب از بیماری جان داد و این امر چنان آحاب را متأثر ساخت که از پی جویی الیاس دست برداشت و به سوگ نشست. در این فاصله الیاس از نهانگاه خود بیرون آمد و به خانه زنی درآمد که مادر یونس بن متی بود. وی مدتی آنجا ماند و زن به او ایمان آورد و خدمت وی می کرد.

ص: 1048





چندی بعد، یونس از دنیا رفت و این امر بر مادر گران آمد؛ پس نزد الیاس شتافت و با تضرع از او خواست تا تنها فرزندش را به او باز گرداند. الیاس توان انجام دادن این کار را تنها به باری تعالی نسبت داد، اما با شیون مادر، اراده الهی بر آن قرار گرفت تا خواسته آن مادر برآورده شود و با وجود گذشت چند روز، یونس به دست الیاس زندگانی دوباره یافت. داستان با انقطاعی 7 ساله، چنین ادامه یافته است که الیاس پس از سالها اصرار قوم بر گمراهی و آزردگیش از شرک ورزی آنان، به درگاه پروردگار دعا کرد و خداوند نیز روزی مردمان را در کف اختیار او قرار داد. الیاس از خدا خواست که 7 سال باران نبارد تا قحطی مردم را آشفته گرداند، باشد که تنبیهی برای کافران گردد؛ اما به رحمت الهی حکم بر آن شد تا این خشکی 3 سال به طول انجامد. پس، خشکسالی همه جا را فرا گرفت و گیاهان و جانوران از بین رفتند و مردم در تنگنا قرار گرفتند.

در ادامه داستان چنین آمده است: شبی الیاس به خانه پیرزنی وارد شد که پسری بیمار داشت به نام الیسع بن اخطوب. به دعای الیاس و اراده پروردگار، آن جوان سلامت خود بازیافت و به عنوان شاگردی مرید، دین آن نبی را پذیرفت و محضر او را از دست نداد و هر جا استاد می رفت، او نیز با وی همراه بود. با گذشت زمان، خداوند بر بنی اسرائیل رحم آورد و رسول خویش را از مرگ بسیاری کسان، به سبب خشکسالی ناشی از دعای الیاس یاد آورد. پس الیاس مردم را با وعده فرج، به دین حق خواند و مردم هم پذیرفتند و به دعای آن نبی، خداوند بارانی سخت فرو فرستاد و همه جا سیراب شد، اما پس از اندک زمانی مردم عهد خویش با خدا را فراموش کردند و به بت پرستی روی آوردند. الیاس چون این دید، از خدا طلب مرگ کرد، اما پروردگار نشان مرکبی آتشین را به وی داد که الیاس در زمان و مکان خاصی بر آن قرار گرفت و به آسمان رفت و الیسع را به نیابت خود برگزید. گفتنی است، بخشهایی از گزارشهای یاد شده از داستان الیاس، در عهد عتیق، به ویژه از ثلث اخیر کتاب اول پادشاهان تا باب سوم کتاب دوم آن، نیز دیده می شود. این نزدیکی با روایت عهدین تا آنجاست که حتی ابن کثیر در سخن از داستان صعود الیاس، آن را از اسرائیلیات دانسته است.
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از بخشهای جالب توجه در گزارشهای مربوط به الیاس در روایات اسلامی، کنار هم گذاردن او و خضر است؛ خضر به عنوان یابنده آب حیات و شخصیتی زنده تا روز قیامت، با الیاس که خداوند مرگ را نصیب او نکرد، سنخیت یافته است. در پاره ای از روایات و تواریخ نقل است که الیاس هم چون خضر پیغمبر از آب حیات نوشید و همیشه زنده است و او موکل بر دریاهاست، چنان که خضر موکل بر خشکی است یا بالعکس. در حدیثی که از رسول خدا رویت شده که فرمود: «خضر و الیاس هر ساله در هنگام حج یکدیگر را دیدار می کنند.» از سویی دیگر داستان ملاقات الیاس و موسی (ع) که ذکر آن در عهد جدید (لوقا، 9:28-34) آمده است، با انعکاس آیه 65 از سوره کهف در کتب تفسیری که در آنها، به ملاقات خضر و موسی اشاره شده، قابل مقایسه است. به هر صورت، گاه الیاس و خضر دو پیامبر زنده در زمین دانسته شده اند که در مقابل ادریس و عیسی (ع) که پیامبران زنده آسمانی هستند، قرار دارند. در این بین، شاید در یک تقسیم بندی اسطوره ای از زمین به آبها و خشکیها، الیاس وظیفه پاسداری از خشکیها را بر عهده دارد و خضر موکل دریاهاست. در همین دست روایات حتی از ملاقات هر ساله خضر و الیاس در عرفات و اجتماع ایشان در ماه رمضان در بیت المقدس سخن به میان آمده است.

بعضی از راویان تا آنجا پیش رفته اند که این دو تن را یکی دانسته اند، یا خضر و الیاس را در کنار هم پیامبرانی برگزیده برای هدایت قومی واحد یاد می کنند و در تمامی قصه الیاس، از خضر به عنوان همکار وی نام می برند. گفتنی است در روایات، الیاس یکی از پیامبران عابد بنی اسرائیل ذکر شده است و برخی منظور از تعبیر «عبدا من عبادنا؛ بنده ای از بندگان ما.» (کهف/ 65) را الیاس دانسته اند. او که نامش به سبب زهد و اعراض از دنیا، در کنار نام صالحانی چون زکریا، یحیی و عیسی (ع) قرار گرفته، قوم خویش را به توحید و اطاعت از باری تعالی و ترک معاصی هدایت می کرده است و ستیزنده با بت بعل و حتی همچون ابراهیم، شکننده بعل قلمداد شده است.
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از ویژگیهای روایات مربوط به قصص الیاس، قرار دادن نام وی در کنار نام حضرت رسول (ص) است؛ این بدان معناست که برای نمونه، وقار و نیز قامت آن حضرت به الیاس شبیه دانسته شده است. همچنین طبق روایتی از انس، پیامبر اسلام (ص) با الیاس دیداری داشته که در آن، الیاس آن حضرت را «برادر» خطاب کرده بوده است. در پایان گفتنی است که برخی از ادعیه اسلامی منسوب به الیاس را می توان در منابع شیعه و اهل سنت باز جست. کلینی در اصول کافی و صفار در بصائر الدرجات دعاهایی نیز از الیاس و الیا نقل کرده اند که ائمه (ع) آن دعاها را می خوانده اند.

داستان مبارزه الیاس (ع) با طاغوت زمان خویش از ابن عباس روایت شده هنگامی که یوشع بن نون بعد از موسی (ع) بر سرزمین شام مسلط شد، آن را بین طوایف سبطی های دوازده گانه تقسیم نمود، یکی از آن گروهها که الیاس (ع) در میانشان بود در سرزمین بعلبک (که اکنون یکی از شهرهای لبنان است) سکونت نمودند. خداوند الیاس (ع) را به عنوان پیامبر، برای هدایت مردم بعلبک فرستاد.

بعلبک در آن عصر، شاهی به نام «لاجب» داشت که مردم را به پرستش بت فرا می خواند که نام آن «بعل» بود. طبق سخن خدا در قرآن آیات 124 تا 128 سوره صافات «مردم بعلبک، سخن الیاس را تکذیب کردند و از دعوت او اطاعت ننمودند.» شاه بعلبک همسر بدکاری داشت که وقتی شاه به سفر می رفت، او جانشین شوهرش شده و بین مردم قضاوت و حکومت می کرد، آن زن، منشی حکیم و با ایمانی داشت که سیصد مؤمن را از حکم اعدام او نجات داده بود، و در سراسر زمین زنی زشت کارتر از همسر شاه نبود. با شاهان متعددی همبستر شده بود و از آنها دارای فرزندان بسیار بود.
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شاه همسایه ای صالح از بنی اسرائیل داشت که دارای باغی در کنار قصر شاه بود، و در گوشه ای از آن باغ زندگی می کرد. شاه به او احترام می نمود، ولی همسر شاه در غیاب شاه، آن مؤمن صالح را کشت، و باغ او را غصب و تصرف کرد. وقتی که شوهرش از سفر آمد، زن ماجرا را به او گفت، شوهرش به او گفت: «کار خوبی نکردی.» (بیش از این، او را سرزنش نکرد)

خداوند متعال الیاس (ع) را به بعلبک فرستاد، الیاس به آن شهر وارد شد و مردم آنجا را از بت پرستی بر حذر داشت و آنها را به سوی خدای یکتا و بی همتا فراخواند. بت پرستان، آن حضرت را تکذیب کردند، و به ساحت مقدسش توهین نمودند، و او را از خود راندند و تهدید نمودند، ولی او با کمال مقاومت به دعوت و مبارزات خود ادامه داد، و آزار آنها را تحمل کرد، و آنها را به سوی توحید دعوت نموده، ولی آنها بر طغیان خود افزودند و عرصه را بر حضرت الیاس (ع) تنگ کردند.

الیاس (ع) خدا را سوگند داد که شاه و همسر بدکارش را، اگر توبه نکردند، به هلاکت برساند، و به آنها هشدار داد. این هشدار باعث شد که شاه و طرفدارانش خشونت بیشتر نمودند و تصمیم گرفتند تا الیاس (ع) را شکنجه داده و به قتل رسانند. الیاس (ع) از دست آنها گریخت و به پشت کوهها و درون غارها رفت و در آن جا هفت سال مخفیانه زندگی کرد، و از گیاهان و میوه درختها می خورد و ادامه زندگی می داد.
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در این میان پسر شاه به بیماری سختی مبتلا شد و بیماری او درمان نیافت. با توجه به این که شاه در میان فرزندانش، او را از همه بیشتر دوست داشت، برای شفای او به بتها متوسل شدند، ولی نتیجه نگرفتند. بت پرستان به شاه گفتند: «بت بعل به تو غضب کرده، از این رو پسرت را شفا نمی دهد، کسانی را به نواحی شام بفرست. در آن جا خدایان دیگری وجود دارد. باید آنها را نزد بت بعل واسطه قرار دهی، بلکه بت بعل او را شفا دهد.»

شاه گفت: «چرا بعل به من غضب کرده است؟» بت پرستان گفتند: «زیرا تو الیاس را که بر ضد خدایان برخاسته بود، نکشتی و او هم اکنون سالم است و در کوهها زندگی می کند.» بت پرستان کنار کوهها رفتند و فریاد زدند: «ای الیاس! نزد ما بیا و شفای پسر شاه را از درگاه خدا بخواه!»

الیاس (ع) نزد آنها آمد و به آنها گفت: «خداوند مرا به عنوان پیامبر به سوی شما فرستاده است، رسالت پروردگارم را بپذیرید.» خداوند می فرماید: «نزد شاه بروید و به او بگویید؛ من خدای یکتا و بی همتا هستم، معبودی جز من نیست، من بنی اسرائیل را آفریده ام و به آنها روزی می دهم و آنها را زنده می کنم و می میرانم و نفع و زیان می رسانم، پس چرا شفای پسرت را از غیر من می طلبی؟»

آنها نزد شاه رفتند و پیام الیاس (ع) را به او رساندند، شاه بسیار خشمگین شد و به آنها گفت: «چرا وقتی که الیاس نزد شما آمد، او را دستگیر نکردید و زنجیر بر گردنش نیفکندید تا او را کشان کشان نزد من بیاورید، او دشمن من است.»
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بت پرستان گفتند: «وقتی که ما الیاس (ع) را دیدیم رعب و وحشتی از او در قلب ما نشست، از این رو نتوانستیم کاری کنیم.» سرانجام پنجاه نفر از سرکشان و قهرمانان طرفدار شاه، آماده شدند تا به سوی کوه بروند و الیاس (ع) را دستگیر کرده نزد شاه بیاورند. شاه به آنها سفارش کرد که الیاس را با تطمیع و نیرنگ، غافلگیر کنید و نزد من بیاورید.

آنها به سوی کوه رفتند، و از پای کوه به بالا حرکت نمودند و در آن جا برای پیدا کردن الیاس (ع) متفرق شده و به جستجو پرداختند. در حالی که فریاد می زدند: «ای پیامبر خدا! نزد ما بیا، ما به تو ایمان آورده ایم.» وقتی که الیاس (ع) صدای آنها را شنید، در میان غار بود. به ایمان آنها طمع کرد، و به خدا متوجه شد و عرض کرد: «خدایا! اگر اینها راست می گویند، به من اجازه بده به سوی آنها بروم، و اگر دروغ می گویند، مرا از گزند آنها حفظ کن، و با آتشی سوزان آنها را مورد هدف قرار بده.» هنوز دعای الیاس (ع) تمام نشده بود که از جانب بالا به سوی آنها آتش فرو ریخت و آنها را سوزانید.

شاه از این حادثه آگاه شد و بسیار ناراحت و خشمگین گردید. در این هنگام شاه منشی همسرش را که مردی حکیم و مؤمن بود همراه جماعتی به سوی آن کوهی که الیاس (ع) در آن جا بود فرستاد، و به او گفت: به الیاس (ع) بگو: «اکنون وقت توبه فرا رسیده، نزد ما بیا نزد شاه برویم تا او به ما بپیوندد و ما را به آن چه که مورد خشنودی خداوند است فرمان دهد، و به قومش دستور دهد که از بت پرستی دست بردارند، و به سوی خدای یکتا و بی همتا جذب گردند.»
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منشی مؤمن به اجبار همراه جماعتی این مأموریت را انجام دادند، و بالای کوه رفته و سخن خود را به سمع الیاس (ع) رساندند. الیاس (ع) صدای آن منشی مؤمن را شناخت، و از طرف خدا به الیاس (ع) وحی شد که «نزد برادر صالحت برو و به او خوشامد بگو و از او احوالپرسی کن.»

الیاس (ع) نزد آن منشی مؤمن رفت، مؤمن گفت: «این طاغوت (شاه) و اطرافیانش، مرا نزد تو فرستاده اند که چنین بگویم که گفتم، و من ترس آن دارم که اگر همراه من نیایی، شاه مرا بکشد.»

در همین هنگام خداوند به الیاس (ع) وحی کرد: «همه اینها نیرنگی از سوی شاه است که تو را دستگیر کرده و اعدام کند، من با شدید نمودن بیماری پسر شاه و سپس مرگ او، کاری می کنم که شاه و اطرافیانش از منشی مؤمن غافل گردند، به مؤمن بگو باز گردد و نترسد.»

منشی با ایمان با همراهان بازگشت. دید بیماری پسر شاه شدید شده و همه سرگرم او هستند تا این که پسر شاه مرد. شاه و اطرافیان بر اثر اشتغال به مصیبت آن پسر، مدتی همه چیز را فراموش کردند. پس از گذشت مدتی طولانی، شاه از منشی با ایمان پرسید: «مأموریت خود را به کجا رساندی؟»

منشی مؤمن گفت: «من از مکان الیاس (ع) آگاهی ندارم.» سپس الیاس (ع) مخفیانه از کوه پایین آمد و به خانه مادر حضرت یونس (ع) رفت و شش ماه در آن جا مخفی شد... سپس به کوه بازگشت و خداوند پس از هفت سال زندگی مخفیانه او، به او وحی کرد: «هر چه می خواهی از من تقاضا کن.»
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الیاس (ع) عرض کرد: «مرگم را برسان و مرا به پدرانم ملحق کن، که من برای تو بنی اسرائیل را خسته کردم و به خشم آوردم، و آنها مرا خسته کردند و به خشم آوردند.»

خداوند فرمود: «اکنون وقت آن نرسیده که زمین و اهلش را از وجود تو خالی کنم، بلکه قوام و استواری زمین و اهلش به وجود تو است. تقاضا کن تا برآورم.»

الیاس (ع) عرض کرد: «انتقام مرا از آن کسانی که مرا آزردند و عرصه را بر من تنگ کردند بگیر. باران رحمتت را از آنها قطع کن به طوری که قطره ای آب باران نیاید مگر به شفاعت من.»

خداوند سه سال قحطی را بر بنی اسرائیل مسلط کرد. گرسنگی و قحطی آنها را در فشار سختی قرار داد. بلا زده شدند و دچار مرگهای پی در پی گشتند، و فهمیدند که همه آن بلاها بر اثر نفرین الیاس (ع) است. با کمال شرمندگی و حالت فلاکت بار خود را نزد الیاس (ع) رساندند و گفتند: «همه ما مطیع تو هستیم، به داد ما برس.»

الیاس (ع) همراه آنها به شهر بعلبک وارد شد، شاگردش «الیسع» نیز همراهش بود. به همراه هم نزد شاه رفتند و گفتگوی زیر بین شاه و الیاس (ع) رخ داد.

شاه: «تو بنی اسرائیل را با قحطی، نابود کردی.»

الیاس: «بلکه آن کسی آنها را نابود کرد، که آنها را گمراه نمود.»

شاه: «از خدا بخواه که آب به آنها برساند.»

وقتی نیمه های شب فرا رسید، الیاس (ع) به دعا و راز و نیاز پرداخت. سپس به الیسع فرمود: «به اطراف آسمان بنگر چه می بینی.»
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او به آسمان نگریست و گفت: «ابری را می نگرم.»

الیاس (ع) گفت: «مژده باد به شما به باران و آب، خود را حفظ کنید که غرق نشوید.»

خداوند باران پی در پی برای آنها فرستاد. زمین سبز و خرم شد. الیاس (ع) در میان قوم آمد و مدتی آنها در اطراف او بودند و در راه خداپرستی استوار ماندند.

ولی پس از مدتی بر اثر غرور و سرمستی نعمت، بار دیگر غافل شدند، و حق الیاس (ع) را انکار نموده، و از دستور او سرکشی کردند. سرانجام خداوند دشمنانشان را بر آنها مسلط کرد. دشمنان به میانشان راه یافتند، و آنها را سرکوب نموده، شاه و همسرش را کشتند. و پیکر آنها را به همان باغی که همسر شاه آن را غصب کرده بود و صاحب صالحش را کشته بود افکندند.

الیاس (ع) پس از نابودی طاغوتیان، وصیتهای خود را به وصی خود «الیسع» نمود و سپس به سوی آسمان عروج کرد، و لباس نبوت را از طرف خدا به الیسع (ع) پوشانید. الیسع به هدایت بنی اسرائیل پرداخت. بنی اسرائیل از او اطاعت کرده و احترام شایانی به او نمودند.

نصیحتی از الیاس (ع) و گریه عمیق او حضرت الیاس (ع) در سیر و سیاحت خود در صحرا به یکی از سیاحان رسید، و ساعتی با هم همدم شدند. بین الیاس و سیاح، گفتگوی زیر رخ داد:

الیاس: «آیا ازدواج کرده ای؟»

سیاح: «نه.»

الیاس: «حتما ازدواج کن، و از تنها زندگی کردن بیرون بیا.»

سیاح: «بسیار خوب ولی با کدام بانویی، با چه ویژگی هایی ازدواج کنم.»
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الیاس: «به تو نصیحت می کنم، با بانویی که دارای یکی از این چهار خصلت باشد ازدواج نکن تا دارای زندگی آرام گردی. آن چهار خصلت عبارت است از:

1. با زن «مختلعه»، یعنی زنی که بدون جهت، تقاضای جدایی از همسرش دارد.

2. با زن «مباریه» یعنی زن خودخواه فخر فروشی که به چیزهای واهی افتخار می کند.

3. با زن «عاهره» یعنی زنی که مرزهای شرم و عفت را رعایت نکرده و بی بند و بار است.

4. با زن «ناشزه» یعنی زن بلند پروازی که می خواهد بر شوهرش چیره گردد، و اطاعت از شوهر نکند.»



راز گریه جانسوز الیاس (ع)

مطابق بعضی از روایات، الیاس (ع) از زندگان است و همانند خضر (ع) زنده می باشد، و خداوند این زندگی ابدی را به خاطر عشق و علاقه اش به مناجات با خدا به او داده است، در این راستا به روایت زیر توجه کنید.

روزی عزرائیل نزد الیاس آمد تا روحش را قبض کند. الیاس به گریه افتاد. عزرائیل گفت: «آیا گریه می کنی، با این که به سوی پروردگارت باز می گردی؟» الیاس گفت: «گریه ام برای مرگ نیست، بلکه برای فراق از شبهای (طولانی) زمستان و روزهای (گرم و طولانی) تابستان است که دوستان خدا این شبها را به عبادت می گذرانند، و در این روزها روزه می گیرند. و در خدمت خدا هستند و از مناجات با محبوبشان، خدا لذت می برند، ولی من می خواهم از صف آنها جدا گردم و اسیر خاک شوم.» خداوند به الیاس چنین وحی کرد: «تو را به خاطر آن که علاقه به مناجات داری و می خواهی در خدمت مردم باشی. تا روز قیامت مهلت دادم، تا زندگی را ادامه دهی، و از صف اولیای خدا جدا نگردی، و با آنها به مناجات و راز و نیاز، مأنوس باشی.»
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سایت اندیشه قم- مقاله نصیحتی از الیاس (ع) و گریه عمیق او

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت الیاس (ع) داستان تاریخی بت پرستی قرآن روایات نفرین


شیوه های دعوت و تبلیغ حضرت الیاس علیه السلام

شیوه های دعوت و تبلیغ حضرت الیاس (ع) یکی از پیامبران مرسل، حضرت الیاس است که نام مبارکش در قرآن در دو مورد آمده است، در یک جا به عنوان انسانی شایسته در ردیف زکریا و عیسی و یحیی (ع) ذکر شده (انعام/ 85) و در جاهای دیگر به عنوان پیامبر مرسل یاد شده است (صافات/ 123). گرچه طبق بعضی از اقوال الیاس (ع) همان ادریس، یا خضر یا ایلیا است، ولی از ظاهر آیات قرآن استفاده می شود که او به طور مستقل، یکی از پیامبران است. و در آیه 130 سوره صافات می خوانیم: «سلام علی إل یاسین؛ سلام بر الیاسین» سپس در آیه 132 می فرماید: «إنه کان من عبادنا المؤمنین؛ او از بندگان مؤمن ما است.» این آیه بیانگر آن است که منظور آل یاسین نیست، بلکه الیاسین است. کلمه الیاسین همان الیاس است که یا و نون بر آن افزوده شده است، و نیز احتمال دارد نظر به این که پدرش یاسین نام داشت، او را الیاسین خواندند. الیاس از پیامبران بنی اسرائیل و از نواده های هارون (ع) برادر موسی (ع) است، و از امام صادق (ع) نقل شده که الیاس از پیامبران عابد بنی اسرائیل بود.
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الیاس، اسوه پشتکار و تحمل آزار در راه دعوت

الیاس در راه ترویج توحید و نفی مظاهر شرک و چند گانه پرستی به پا خاست و بنابر روایات موجود در این راه پشتکار بسیاری به عمل آورد و در برابر آزار و اذیت های مشرکان صبوری پیشه نمود تا دعوت توحیدی را به گوش تمام مردم جامعه اش برساند. او علی رغم تکذیب ها و تعذیب های فراوان و اهانت ها و لجاجت ها به دعوت خویش ادامه داد تا زمانی که بنابر بعضی روایات، ناگزیر به هجرت و ترک دیار گردید. جلوه های این پشتکار و جدیت و تحمل اذیت در شیوه های تبلیغی این پیامبر الهی روشن خواهد گردید.

شیوه های دعوت و تبلیغ حضرت الیاس (ع) حضرت الیاس (ع) از طرف خدا مأمور هدایت بت پرستان شد، که به قول بعضی، آنها در بعلبک (که اکنون در کشور لبنان قرار گرفته) بودند. الیاس (ع) آنها را به تقوا و پاکسازی دعوت کرد. و از بت پرستی و پرستش بت بعل (که بت بزرگ آنها بود) برحذر داشت، و قوم بت پرست را به خاطر پرستش بت، سخت نکوهش نمود و به آنها فرمود: «خدای یکتا و بی همتا پروردگار شما و پدران پیشین شما است، مربی و تربیت کننده شما او است، همه نعمتهایی که دارید از او است، و حل هر مشکلی به دست با کفایت او می باشد، چرا جز او را می پرستید؟ دست از تقلید کورکورانه بردارید، و روش نیاکان خود را دنبال نکنید، خدای حقیقی را بپرستید.» ولی قوم خیره سر و خودخواه او، گوش به اندرزهای او ندادند، و به هدایتهای منطقی و دلسوزانه او اعتنا نکردند، و به تکذیب او پرداختند، خداوند به آنها هشدار داد که روزی خواهد آمد که آنها در دادگاه عدل الهی قرار خواهند گرفت و در عذاب دوزخ، احضار خواهند شد (صافات/ 124- 127؛ بحار، ج 13، ص 392)
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شیوه های تبلیغی حضرت الیاس (ع) را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:



1. دعوت به توحید با انکار ضمنی شرک

حضرت الیاس نیز همانند آبا و اجداد پاکش به تبلیغ عمیق دین پرداخت: «و إن إلیاس لمن المرسلین* إذ قال لقومه ألا تتقون* أتدعون بعلا و تذرون أحسن الخالقین* الله ربکم و رب آبائکم الأولین؛ و به راستی، الیاس از فرستادگان ما بود، چون به قوم خود گفت: آیا پروا نمی دارید؟ آیا بعل را می پرستید و بهترین آفرینندگان را وا می گذارید؟! خدا را که پروردگار شما و پدران پیشین شماست.» (صافات/ 123- 126) بر اساس این آیات، بت پرستی به ویژه پرستش بعل از معتقدات و عادات رایج این قوم بوده و الیاس به مبارزه منطقی با آن پرداخته است. او پس از پرسش های تقریری (الا تتقون) و انکاری (اتدعون بعلا) خدای واقعی را معرفی می کند (الله ربکم و...) بدین ترتیب با نفی و اثبات توأمان؛ در مقام تربیت است. نفی معبود دروغین و اثبات معبود حقیقی، دعوت را به پیش می برد، که این توأمانی از لوازم تأثیر دعوت و تربیت است.

ابن عباس در تفسیر آیات فوق چنین گفته است: «چون یوشع بن نون بنی اسرائیل را پس از موسی در شام جای داده، آن سرزمین را میانشان تقسیم کرد؛ تیره ای از آنان به بعلبک درآمدند که الیاس نبی نیز از ایشان بود. پس خدای تعالی وی را بر آنان مبعوث کرد، در حالی که در آن وقت پادشاهی جبار آنان را به پرستش بتی که بعل نام داشت فریفته بود.» در بخش دیگری از روایت بالا چنین بیان می کند پادشاه این سرزمین همسری فاسد داشت که هر از چندی در غیاب پادشاه به کرسی قضاوت می نشست و مرتکب حق کشی و جنایاتی می شد. خدا الیاس را برانگیخت تا ایشان را به عبادت خدای یکتا دعوت کند، پس او را تکذیب کردند.
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برابر این آیات، رسالت حضرت الیاس، مشتمل بر دعوت به تقوا و توحید و نهی مردم از شرک و بت پرستی بوده است.محور رسالت همه پیامبران الهی (ع)، دعوت به توحید است و سایر مسایلی که در دعوت آنان مطرح است، نتایج توحید است. از این رو انبیاء انسانها را از شرک به عنوان بزرگترین گناه و منشأ سایر رذایل، شدیدا بر حذر می داشتند، زیرا موحد، مطیع خداست، از این رو تن به معصیت نداده، هیچ خواسته هوسمدارانه را بر عقل خود تحمیل نمی کند و چیزی را نمی طلبد مگر آن که خدا بخواهد و این نشانه توحید اوست. بر این اساس اگر از انسان موحد، گناهی سرزد، به میزان معصیت و تمرد عمدی از دستور خدا، از توحید فاصله گرفته است، و در همان مرحله ای که مطیع هوا و هوس خود است، به شرک گراییده است. توحید شجره طوبایی است که شاخ و برگهای آن، اخلاق پسندیده و عبادتها و اطاعتهاست. و شرک، شجره خبیثه ای است که ریشه در جهنم دارد و با آتش تغذیه می شود و میوه آن آتش است: «انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنه رؤس الشیاطین؛ آن، درختی است که از قعر آتش سوزان می روید، میوه اش گویی چون کله های شیاطین است.» (صافات/ 64- 65)

این شجره همواره آتش به بار آورده، میوه آن اخلاق رذیله و کردارهای ناپسند است. بنابراین همه اطاعتها به توحید بر می گردد، چنانکه همه معاصی به شرک مستند است از این رو ممکن نیست کسی گناه کند در حالی که توحیدش، ناب و خالص است، همان گونه که متصور نیست مشرک، مطیع خدا باشد. پس این که در بعضی از روایات آمده است که انسان در حین معصیت، مؤمن نیست: «لا یزنی الزانی وهو موی من، لا یسرق السارق و هو مؤمن» بدین معناست که در حین گناه، انسان، موحد نیست. یعنی حجاب غفلت و هواپرستی نمی گذارد انسان جمال توحیدی را بنگرد. از این رو انبیا اولین مأموریتشان، دعوت به توحید است، چنانکه الیاس (ع) خطاب به بت پرستان فرمود: «اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین* الله ربکم و رب ابائکم الاولین؛ چ_را چوبی را که به صورت بت ت_راشیده و آن را بعل نامیده اید می پرستید؟ مگر نه آن است که این چوب یک تمثال و صورت مجسم است و شما و این چوب و آن موجودی را که نزد شما از قداست خاص برخوردار است، همه را خدایی که بهترین خلقت از آن اوست آفریده، همان خدایی که ربوبیت شما و نیاکانتان بر عهده اوست؟ چرا خالق را نمی پرستید و مخلوق را عبادت می کنید؟» (صافات/ 125- 126) نکته شایان ذکر این که بت پرستان، معمولا به چوبها از آن جهت احترام می گذاشتند که مجسمه معبودشان بود، نه این که در حقیقت این چوب، معبود حقیقی آنها باشد. کم کم افراد جاهل از وثنیین، به خود این چوبها یا سنگهای تراشیده شده احترام دینی گذاشتند و معتقد شدند که اینها رب هستند.
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شاهد این مدعا آن است که بت پرستان دانشمند، می گفتند خدای سبحان نامحدود است و بشر محدود، و موجود محدود نه می تواند او را بشناسد و نه می تواند او را عبادت کند، چون عبادت بعد از معرفت است. بنابراین چون به او دسترسی نداریم و او را نمی شناسیم، نمی توانیم او را عبادت کنیم و چون عبادت خداوند محال است، باید اسمای حسنی و مظاهر او را عبادت کرد. کم کم چیزهایی را نزد خود و بدون دستور خدای سبحان واسطه فیض پنداشتند و رفته رفته به آنها جنبه استقلال دادند و بت پرستی را با این برهان که آمیخته با مغالطه است، رواج دادند. موحد و وثنی (بت پرست) هر دو متفقند که انسان برای تأمین حوائج و تکمیل نواقص خود به تکیه گاهی آگاه و توانمند محتاج است، لیکن وثنیین می گویند ستاره ها یا ملائکه یا گروهی از جنیان، توان برطرف کردن نیاز انسان را دارند: «کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن؛ و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می بردند، و آنها سبب افزایش گمراهی و طغیانشان می شدند.» (جن/ 6) و همانها را تکریم و تقدیس می کنند، ولی قرآن کریم بر اساس تلازم بین خالقیت و ربوبیت می فرماید معبود شما باید کسی باشد که مدبرتان باشد، و کسی می تواند شما را تدبیر کند که شما را آفریده باشد و این خداوند است که شما و نیاکانتان و معبودهای دروغینتان را آفرید: «خلقکم وما تعملون؛ با اینکه خدا شما و آنچه را که برمی سازید آفریده است.» (صافات/ 96) او احسن الخالقین است، زیرا هم از کمبودها و نیازهای شما آگاه است و هم توان برطرف کردن آنها را دارد و بخلی هم برای اعمال آن آگاهی و قدرت در او نیست.
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بنابراین خدا رب است و رب معبود است، پس چه چیزی غیر از خدا را می پرستید؟ «أتدعون بعلا و تذرون أحسن الخالقین* الله ربکم ورب ابائکم الأولین» (صافات/ 125- 126) برهان عقلی مزبور که گاه اعجاز نیز آن را همراهی می کند، با تعابیر گوناگون به عنوان اصلی مشترک در سیره همه انبیاء آمده است؛ مانند: «واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین؛ و از [نافرمانی] کسی که شما و نسل های گذشته را آفرید پروا کنید.» (شعراء/ 184) «واتقوا الذی امدکم بما تعلمون* امدکم بأنعام و بنین؛ و بترسید از آن کس که شما را با آنچه [خود] می دانید یاری داد. شما را به دادن چهارپایان و پسران مدد کرد.» (شعراء/ 132- 133) سر تکیه بر نیازمندی بشر در برهان مذکور این است که انسان چون نیازمندیها او را احاطه کرده است، در برابر کسی که نیاز او را برطرف کند، خاضع و خاشع است و چنین موجودی، معبود انسان خواهد بود. این مطلب جزو قوانین اولیه عقلی است، گرچه در تطبیق این قانون عقلی بین وثنیین و موحدین اختلاف است.

به هر تقدیر انسان وقتی در برابر غیر خدا خضوع می کند، بت پرست است، خواه بت درون باشد، خواه بت بیرون، خواه مصنوع دست انسان باشد، خواه محصول علم و عقل بشری و خواه چیز دیگر. بنابراین هر کس بگوید: «من به میل خود رفتار می کنم و با اندیشه خود قانون می گذارم.» وی تابع علم، میل و اندیشه خود است و بنده اوست، نه مطیع پروردگار خویش. از این رو آن سخن نغز ابراهیم خلیل (ع) که فرمود: «اف لکم ولما تعبدون من دون الله؛ اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستید! آیا اندیشه نمی کنید (و عقل ندارید).» (انبیاء/ 67) فراگیر است و شامل هر انسان غیر موحد می شود. انبیا آمده اند تا به انسان عزت و کرامت ببخشند و بگویند جز در پیشگاه خالق هستی و آن حقیقت نامحدود، در برابر هیچ کس سر نسایید.
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پس کسی نمی تواند سنت پوسیده نیاکان خود را بپرستد. بعضی از وثنیین، معبود نیاکان خود را که نزد آنان از قداست خاصی برخوردار بودند و اسطوره تاریخ شده بودند، می پرستیدند و به آنها احترام می گذاشتند یا دست کم روش آنها را گرامی می داشتند و می گفتند: «نعبد ما یعبد اباؤنا؛ ما را از پرستش آنچه پدرانمان می پرستیدند باز می داری.» (هود/ 62) یا «انا وجدنا اباءنا علی امة؛ ما پدران خود را بر آیینی [و راهی] یافته ایم.» (زخرف/ 23) ولی قرآن کریم در بطلان این گونه پندارها می فرماید: شما و نیاکانتان را خدا آفرید، پس همه بندهی اویید و تنها در پیشگاه او باید خضوع کنید.

تقوا 2- دعوت الیاس به تقوا

دعوت به تقوا در طلیعه هدایتهای همه انبیاست. قرآن کریم تأکید مکرر حضرت نوح (ع) را درباره تقوا چنین بیان می کند: «إذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون* انی لکم رسول امین* فاتقوا الله واطیعون* و ما اسئلکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین* فاتقوا الله و اطیعون؛ چون برادرشان نوح به آنان گفت: آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید، و بر این [رسالت] اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. پس، از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.» (شعراء/ 106- 110) چنانکه همین تأکید را از هود (ع) در گفتاری کوتاه، خطاب به قوم عاد که از متمکن ترین اقوام تاریخ بودند و جریان آنها به عنوان یکی از نمونه های پیش از تاریخ مطرح است، نقل می کند: «إذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون* انی لکم رسول امین* فاتقوا الله و اطیعون؛ آن گاه که برادرشان هود به آنان گفت: آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.» (شعراء/ 124- 126)
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چون تنها ره توشه انسان مسافر و عبد سالک تقواست و در قرآن چیز دیگری به جز تقوا به عنوان زاد و توشه مسافر بیان نشده است: «تزودوا فإن خیر الزاد التقوی؛ و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت، بهترین توشه، پرهیزگاری است.» (بقره/ 197) زیرا بهترین زاد راه، تقواست، چنانکه اساسی ترین بنیان علمی و عملی است: «أفمن اسس بنیانه علی تقوی من الله؛ آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده.» (توبه/ 109) بنابراین انبیا (ع) قبل از هر چیز به تقوای توحیدی عن_ایت داشتند. چنانکه الی_اس (ع) به قوم خود فرمود: «ألا تتقون؛ چرا متقی نیستید؟» توضیح این که انسان موجودی جامد و ایستا نیست، بلکه پیوسته در حرکت و تکاپو است: «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه؛ ای انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد.» (انشقاق/ 6) عقاید و اخلاق و اعمال، قدمهایی است که انسان در راه ساختن و یا در انهدام خویش برمی دارد. پس انسان، سالک است و مقصدی خاص دارد، لیکن او در این راه با حق و باطل، صادق و کاذب، قبیح و حسن، و صواب و خطا مواجه است و ممکن نیست همه این امور نسبت به وی یکسان باشد. بدون شک باید از کذبها و خطاها و قبیحها پرهیز کرده و صدق و حسن و حق را انتخاب کند و راز تأکید بر مراعات تقوا نیز همین است.



3. شیوه مقایسه

تاریخ تبلیغ و تربیت نشان داده است مقایسه و تحریک وجدان در پی آن می تواند در اقناع و تشویق مخاطبان به اظهار عکس العمل بسیار مفید باشد. مقایسه دو موضوع، که در فطرت مخاطب ارزیابی و دیدگاه مشخصی از آن وجود داشته باشد چون باعث انگیزش درونی انسان می گردد، موجب دستاوردهای قابل توجهی می گردد. الیاس پیامبر، با عنایت به گرایش باطنی انسان به یگانه پرستی و اشمئزاز فطری او از شرک، خدای یکتا را در یک طرف و بعل (بت مورد عنایت قوم) را در سوی دیگر مقایسه قرار می دهد، طوری که چون نتیجه و فرجام مقایسه نزد مخاطب سلیم الفطره روشن است، پس از مقایسه، دعوت به نتیجه مطلوب که اقناع مخاطب است نایل می شود: «أتدعون بعلا و تذرون أحسن الخالقین؛ آیا بعل را می پرستید و بهترین آفرینندگان را وا می گذارید.» (صافات/ 125) بنابراین بعل کجا و پروردگار صاحب اختیار اولین و آخرین کجا! و بنا به قول شریف امیرمؤمنان ماللتراب و رب الارباب؟!
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4. استقامت و تحمل رنج ها و اهانت ها

بررسی روایات موجود درباره سیره تبلیغی الیاس نشان می دهد که حاکمی فاسد و جبار بر جامعه الیاس حکومت می کرده و مانع فعالیت های ارشادی و ترویج ایمان و فضایل می شده است. در چنین شرایطی به طور طبیعی، جبهه کفر با اتکا به اقتدار حاکمیت در موضع قدرت بوده و جبهه ایمان دچار ضعف می گردد و تنها راه درست، مقاومت و تحمل امیدوارانه دربرابر سختی ها و فشارها و اهانت هاست تا مگر مصلحت الهی بر تقویت نیروی مؤمنان تعلق گیرد: «فبعث الله الیاس النبی یدعوهم الی عبادة الله فکذبوه و طردوه و اهانوه و اخافوه و صبر علیهم و احتمل اذاهم و دعاهم الی الله تعالی فلم یزدهم الا طغیانا فالی الله علی نفسه ان یهلک الملک و الزانیة ان لم یتوبوا الیه؛ پس خدا الیاس را برانگیخت و او ایشان را به عبادت الله خواند. پس او را تکذیب و طرد کردند و مورد اهانت و ارعاب قرار دادند. وی بر آنها صبر کرد و آزارشان را به جان خرید و باز به سوی خدا دعوت کرد اما جز بر سرکشی آنها نیفزود. پس خداوند را به ذاتش سوگند داد که پادشاه و همسر فاسدش را در صورت عدم توبه هلاک گرداند.»

همچنین بر اساس روایتی که طبرسی آورده و شباهت زیادی با روایت بالا دارد. چون الیاس میان این سبط از اسباط بنی اسرائیل مبعوث شد، پادشاه دعوت او را اجابت نمود، اما همسرش او را به ارتداد و مخالفت با الیاس وا داشت و از او خواست که الیاس را به قتل برساند. الیاس سر به کوه و بیابان گذاشت، و گفته شده که در این شرایط الیسع را جانشین خود در میان بنی اسرائیل قرار داد و خداوند به آسمانش برد. این همه بیانگر آن است که تحمل و استقامت از شیوه های همه پیامبران و مبلغان بوده است که شرایط سخت و تنگناهای طاقت سوز را پشت سر گذارند و با تلاش خستگی ناپذیر مردم را به راه هدایت آوردند.
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ایمان گروه اندکی به دعوت الیاس (ع) تبلیغات الیاس (ع) باعث شد که عده ای از بندگان خالص خدا، به او ایمان آوردند، و بر خلاف مسلک جامعه، سنت شکنی نموده، و باطل را رها کرده و به حق پیوستند. با این که چنین کاری در شرایط سخت آن عصر، بسیار دشوار بود، ولی آنها سنت باطل تقلید کورکورانه و جمله بی اساس «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» را رها کرده، و دعوت به حق الیاس (ع) را باور کردند و جزء یاران او شدند. (صافات/ 128)



مناجات حضرت الیاس (ع) در سجده

مفضل بن عمر می گوید همراه دوستان برای ملاقات با امام صادق (ع) رهسپار شدیم. به در خانه آن حضرت رسیدیم و می خواستیم اجازه ورود بگیریم. پشت در شنیدیم که آن حضرت سخنی می گوید، ولی آن سخن عربی نبود و خیال کردیم که به لغت سریانی است. سپس آن حضرت گریه کرد، و ما هم از گریه او به گریه افتادیم، آن گاه غلام آن حضرت بیرون آمد و اجازه ورود داد.

ما به محضر امام صادق (ع) رسیدیم. پس از احوالپرسی، من به امام عرض کردم: «ما پشت در، شنیدیم که شما سخنی که عربی نیست و به خیال ما سریانی است، تکلم می کردی، سپس گریه کردی و ما هم با شنیدن صدای گریه شما به گریه افتادیم.»

امام صادق (ع) فرمود: «آری من به یاد الیاس افتادم که از پیامبران عابد بنی اسرائیل بود، و دعایی را که او در سجده می خواند، می خواندم.» سپس امام صادق (ع) آن دعا (و مناجات) را به لغت سریانی، پشت سر هم خواند، که سوگند به خدا هیچ کشیش و اسقفی را ندیده بودم که همانند آن حضرت، آن گونه شیوا و زیبا بخواند، و بعد آن را برای ما به عربی ترجمه کرد و فرمود: الیاس در سجودش چنین مناجات می کرد: «اتراک معذبی و قد عفرت لک فی التراب وجهی، اتراک معذبی و قد اجتنبت لک المعاصی، أتراک معذبی و قد اسهرت لک لیلی؛ خدایا آیا به راستی تو را بنگرم که مرا عذاب کنی، با این که روزهای داغ به خاطر تو (با روزه گرفتن) تشنگی کشیدم؟!، آیا تو را بنگرم که مرا عذاب کنی، در صورتی که برای تو، رخسارم را (در سجده) به خاک مالیدم؟!، آیا تو را بنگرم که مرا عذاب کنی با آن که به خاطر تو، از گناهان دوری گزیدم؟!، آیا تو را ببینم که مرا عذاب کنی با این که برای تو، شب را به عبادت به سر بردم؟!»
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خداوند به الیاس، وحی کرد: «سرت را از خاک بردار که من تو را عذاب نمی کنم.»

الیاس عرض کرد: «ای خدای بزرگ، اگر این سخن را گفتی (که تو را عذاب نمی کنم) ولی بعدا مرا عذاب کردی چه کنم؟! مگر نه این است که من بنده تو و تو پروردگار من هستی؟»

باز خداوند به او وحی کرد: «ارفع رأسک فانی غیر معذبک، انی اذا وعدت وعدا وفیت به؛ سرت را از سجده بردار که من تو را عذاب نمی کنم و وعده ای که دادم به آن وفا خواهم نمود.»

من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- بحارالأنوار- جلد 13 صفحه 393- 394، 397 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان 

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی قرآن 

محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- جلد 1 صفحه 227 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 13 صفحه 392 

سایت اندیشه قم- مقاله حضرت الیاس و شیوه دعوت او

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت الیاس (ع) تبلیغ توحید بت پرستی دعا


حضرت الیسع(ع)


حضرت الیسع علیه السلام

حضرت الیسع (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل و از اخیار و صالحین درگاه خداست. نام او در قرآن کریم درسوره های انعام و ص آمده است. عموم مورخین و مفسرین، او را شاگرد و جانشین حضرت الیاس (ع) می دانند. نقل کرده اند: چون قوم الیاس پیغمبر با او مخالفت کردند و به تعقیب و اذیت او پرداختند، الیاس مجبور شد که بیشتر اوقات خود را در صحراها و غارها به سر ببرد از این رو الیسع را وارث و جانشین خودش قرارداد تا در میان امتش باشد. و در نقلی دیگر است که الیاس مدتی در خانه زنی بینوا زندگی می کرد. شوهر این زن که اخطوب نام داشت، فوت کرد. در این هنگام پسر او الیسع دچار بیماری سختی شد. حضرت الیاس او را شفا داد و از آن موقع، او را ملازم خود کرد. به هر صورت، الیسع، پس از الیاس، نبوت یافت و بنی اسرائیل دعوت او را پذیرفتند.
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امام رضا (ع) در احتجاج با جاثلیق نصرانی فرمود: «الیسع همان کارهائی را می کرد که حضرت عیسی (ع) می کرد. یعنی او نیز روی آب راه می رفت؛ مردگان را زنده می کرد و بیمار برص و کور مادرزاد را شفا می داد با این تفاوت که امت او قائل به خدائی او نشدند؛ ولی نصاری قائل به خدائی حضرت عیسی شدند.»

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 34 صفحه 23 

سیدهاشم رسولی محلاتی- قصص قرآن- صفحه 192

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت الیسع (ع) زندگینامه


زندگی حضرت الیسع علیه السلام در قرآن و سایر منابع

الیسع «الیسع» واژه ای معرب و اصل آن در عبری «الیشع» یا «الیشاع» uwqx به معنای «خدا می بیند» یا «خدا نجات می دهد» است، زیرا در زبان عبری «إل» uw به معنای «خدا» و «یشع» qx به معنای «نجات دادن» یا «دیدن» است. گرچه برخی آن را واژه ای عربی و از ریشه «وسع، یسع» گرفته، و دلیل آن را وسعت علم آن حضرت یا تلاش وی در طلب حق و طاعت خدا دانسته اند. جماعتی از کوفیان آن را با دو لام و به صورت مشدد «اللیسع» قرائت کرده اند؛ ولی هر دو قول ضعیف است، زیرا در زبان عربی «ال» بر اسمی که بر وزن «یفعل» آمده مانند یزید و یعمر، داخل نمی شود؛ همچنین هیچ اسمی در این زبان به صورت «یسع» نیامده است، تا با ورود «ال» بر آن این کلمه مشدد شود.

در قرآن کریم نام الیسع دو بار آمده است: در آیه 86 انعام در میان نام چند پیامبر برتری یافته و در آیه 48 ص در میان پیامبرانی با وصف «اخیار» (نیکان)؛ اما درباره اینکه او در چه زمانی می زیسته و حوادث زندگیش چه بوده، قرآن سخنی نگفته است. برخی مفسران او را از نسل ابراهیم (ع) می دانند. نسب او در کتاب مقدس و منابع یهود، «الیشع بن شافاط» و در بیشتر منابع اسلامی «الیسع بن اخطوب بن العجوز» ذکر شده است. البته عده ای می گویند بین منابع اسلامی و منابع یهودی تفاوتی نیست، زیرا «شافاط» در زبان عبری به معنای قاضی است و چون در آن زمان اساس کار قاضی بر خطابه و فن سخن بوده، «اخطوب» از آن اشتقاق یافته است.
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برخی از کتب تاریخی او را «الیسع بن عزی بن نشوتلخ بن افرایم بن یوسف» دانسته اند. در کتاب مقدس سفر پادشاهان اول و دوم به صورت مبسوط درباره الیسع و ارتباط وی با الیاس سخن به میان آمده، و داستان زندگی او، کیفیت جانشینی وی برای الیاس و انتقال نبوت به او از جانب خدا بیان شده است؛ همچنین معجزاتی از قبیل سالم کردن آب شهر اریحا (که شور بوده و از آن محصولات کشاورزی به دست نمی آمده)، برکت بخشیدن به کوزه روغن پیرزنی که قرض زیادی داشته است، زنده کردن مردگان، سیر کردن افراد فراوان با غذای کم و شفای نعمان، فرمانده سپاه سوریه، به او نسبت داده شده است. از کتب تاریخی و تفسیری اسلامی چنین برمی آید که الیسع با الیاس پیامبر، معاصر و شاگرد وی بوده است و درباره آن دو، داستانهای فراوانی نقل کرده اند که بعید نیست برخی از آنها از کتاب مقدس و منابع یهود اقتباس شده باشد. در کتاب عرائس المجالس فی قصص الانبیاء آمده است که الیاس پیامبر وقتی بر زنی از زنان بنی اسرائیل وارد شد که فرزندی به نام «الیسع بن اخطوب» داشت، آن زن وی را در منزل جای داد و ورودش را از دشمنان پنهان کرد. الیاس به پاس این خدمت، در حق فرزندش الیسع که به بیماری سختی مبتلا بود، دعا کرد. الیسع چون بر اثر دعای او بهبودی یافت، با دیدن این معجزه، به او ایمان آورد و ملازمتش را اختیار کرد. از آن به بعد هرجا که الیاس می رفت الیسع نیز وی را همراهی می کرد.
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ثعلبی پس از بیان تفصیلی داستان عروج الیاس به آسمان ادامه می دهد: در این هنگام الیسع او را صدا زد: «ای الیاس حال که تو قصد رفتن داری تکلیف مرا معلوم کن و برای روزگار تنهاییم دستوری بده.» الیاس کسایش را بر سر الیسع انداخت که به عنوان نشانه ای برای جانشینی در میان بنی اسرائیل بود. خداوند به فضل خود الیسع را به نبوت و رسالت به سوی بنی اسرائیل فرستاد و با فرستادن وحی به وی مانند الیاس او را نیز تأیید کرد. بنی اسرائیل نیز با ایمان به وی به تعظیم و تکریمش پرداخته و تا زمانی که الیسع در میان آنان زنده بود، حکم خدای متعالی در بین بنی اسرائیل نافذ بود. در بحارالانوار روایتی طولانی از امام رضا (ع) نقل شده که آن حضرت در احتجاجی برابر جاثلیق مسیحی فرمود: «الیسع نیز مانند عیسی (ع) بر روی آب راه می رفت، مرده را زنده می کرد و کور مادرزاد و جذامیان را شفا می داد و جز خدای متعالی هیچ کس را عبادت نکرد، و امتش نیز او را نپرستیدند.»

سرگذشت الیسع در لغتنامه دهخدا در لغتنامه دهخدا آمده: یسع یا الیسع نام پیغمبری است و او یسع بن اخطوب است که شاگرد الیاس (ع) بود و پس از او به پیغمبری رسید و به نام ابن العجوز شناخته می شود و آن اسم اعجمی است که «ال» بر سر آن آمده ولی بر امثال آن مانند یعمر و یزید نمی آید مگر به ضرورت شعر. و با دو لام به صورت للیسع خوانده شده است. (منتهی الارب). یسع و لوط دو پیغمبرند و هردو عجمی و معربند. عموم مورخان و مفسران او را جانشین و شاگرد الیاس می دانند و در تورات به نام یشع ضبط شده که چون عبری است در لغت عربی شین آن به سین تبدیل می شود. مفسران نام پدر یسع را اخطوب ذکر کرده و از قاموس مقدس نقل شده که او را پسر شافاط و ساکن آبل محوله دانسته اند. در اعلام قرآن از باب نوزدهم کتاب پادشاهان نقل کرده است که ایلیا که ظاهرا همان الیاس است در سفر خویش به یسع برخورد که مشغول شخم زدن زمین بود و او را به ملازمت خویش دعوت کرد. یسع از پدر و مادر خویش اجازه گرفت و در زمره ملازمان ایلیا در آمد. بنا به نقل تورات، ایلیا او را به خلافت نصب کرد و هنگامی که ایلیا با ارابه آتشین به آسمان صعود کرد، یسع همراه او بود.
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هم چنین نقل است که الیاس چندی در خانه زنی بینوا اقامت داشت و اخطوب شوهر این زن، وفات کرده بود. در همین هنگام یسع پسر اخطوب دچار بیماری سختی شد که الیاس او را شفا بخشید و ملازم خود ساخت. سیع پس از الیاس نبوت یافت و چون بنی اسرائیل دعوت او را پذیرفتند، از خدا خواست که وی را به الیاس ملحق گرداند. در کتاب بحار از کتاب احتجاج و کتاب توحید و کتاب عیون روایتی طولانی از حسن بن محمد نوفلی از حضرت رضا (ع) نقل شده که در آن حضرت رضا (ع) در خلال احتجاجاتی که علیه جاثلیق مسیحی کرده، فرموده است: «یسع نیز کارهایی مانند عیسی کرد: یسع نیز مانند عیسی بر روی آب راه می رفت، و مرده زنده می کرد و کور مادرزاد و مبتلای به جذام را شفا می داد، و با این حال امتش او را رب و پروردگار خود اتخاذ نکردند.»

حضرت الیسع (ع) در قرآن حضرت الیسع نیز از پیامبران بنی اسرائیل است که پس از الیاس ظهور کرده است. نامش در قرآن دو بار همراه با مدح و ستایش آمده و به خیر و فضیلت توصیف شده است. در قرآن به صورت صریح در دو جا درباره الیسع سخن به میان آمده است: یکی در سوره انعام آیه 86 و دیگری در سوره ص آیه 48.

1- خداوند در سوره ص میفرماید: «و اذکر إسمعیل و الیسع و ذا الکفل و کل من الأخیار؛ و اسماعیل و الیسع و ذوالکفل رابه یاد آور، که همگی از نیکان بودند.» (ص/ 48) 'الیسع' که نام او در سوره انعام آیه 86 نیز ذکر شده، تعبیر قرآن درباره او نشان می دهد که وی از پیامبران بزرگ الهی بوده است، و در زمره کسانی است که درباره آنها می فرماید: «و کلا فضلنا علی العالمین؛ هر یک از آنها را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 86) بعضی معتقدند او همان 'یوشع بن نون' پیامبر معروف بنی اسرائیل است، که 'الف و لام' بر آن داخل شده، و 'شین' به 'سین' تبدیل گردیده است، و داخل شدن الف و لام بر یک نام غیر عربی (و در اینجا عبری) چیز تازه ای نیست، همانگونه که عرب 'اسکندر' را به عنوان 'الاسکندر' می شناسند. در حالی که بعضی آن را یک واژه عربی می دانند که از 'یسع' (فعل مضارع از ماده وسعت) گرفته شده، و بعد از آنکه جنبه اسمی به خود گرفته 'الف و لام' که از مشخصات اسم است بر آن وارد شده. آیه سوره انعام نشان می دهد که او از دودمان ابراهیم است، ولی روشن نمی سازد که از پیامبران بنی اسرائیل بوده یا نه؟ در تورات در کتاب پادشاهان نام وی 'الیشع' فرزند 'شافات' ضبط شده، و معنی الیشع در زبان عبری 'ناجی' و معنی شافات 'قاضی' است.
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بعضی او را با خضر یکی دانسته اند، اما دلیل روشنی بر این معنی در دست نیست، و اینکه بعضی او را همان ذالکفل می دانند خلاف صریح آیه مورد بحث است چرا که ذالکفل را عطف بر الیسع کرده، به هر حال او پیامبری است و الا مقام و پر استقامت و برای الهام گرفتن از زندگانیش همین برای ما کافی است. از این آیه که اسماعیل و الیسع و ذالکفل را از اخیار و نیکان دانسته است، می توان به بطلان قول کسانی که الیسع را همان ذالکفل می دانند، پی برد، زیرا ذالکفل بر الیسع عطف شده است، پس نمی تواند خود او باشد. برخی گفته اند: مراد از «عبدا» در آیه «فوجدا عبدا من عبادنا ءاتین_ه رحمة من عندنا وعلمن_ه من لدنا علم_ا؛ تا بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم.» (کهف/ 65) نیز الیسع است؛ ولی بیشتر مفسران آن را به خضر تفسیر کرده اند؛ همچنین قرطبی در ذیل آیه «و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین ءامنوا معه متی نصر الله؛ به [هول و] تکان درآمدند تا جایی که پیامبر [خدا] و کسانی که با وی ایمان آورده بودند گفتند پیروزی خدا کی خواهد بود.» (بقره/ 214) مراد از «الرسول» را الیسع می داند. قرطبی و آلوسی در ذیل آیه «فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل؛ همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن.» (احقاف/ 35) از حسن بن فضل روایت کرده اند که مراد از «اولواالعزم من الرسل» در این آیه 18 پیامبر برگزیده ای هستند که نامشان در سوره انعام آمده و یکی از آنان الیسع است، زیرا در آن سوره بعد از ذکر نام این پیامبران و ویژگیهای آنان می فرماید: خدا این پیامبران را هدایت کرده، پس تو نیز به هدایت آنان اقتدا کن: «اول_ئک الذین هدی الله فبهدهم اقتده» (انعام/ 90) پس آنان باید از پیامبران اولواالعزم باشند؛ ولی علامه طباطبایی با این استدلال که در آیات 83 تا 90 انعام بعد از ذکر اسم آن پیامبران فرموده است: «و من ءابائهم و ذری_تهم؛ از پدران و فرزندان.» (انعام/ 87) و بعد آیه «فبهدهم اقتده؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن.» (انعام/ 90) را آورده، این استدلال را مردود دانسته است، زیرا اگر مراد از اولواالعزم پیامبران نامبرده باشند باید آیه «فبهدهم اقتده» بلافاصله پس از ذکر نام آنان بیاید.
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2- خداوند در سوره انعام می فرماید: «و إسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین؛ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط (را به یاد آر) و جملگی را بر جهانیان فضیلت بخشیدیم.» (انعام/ 86) در اینکه 'الیسع' چگونه نامی است و اشاره به کدام یک از پیامبران است در میان مفسران و ادبای عرب گفتگو است، بعضی آن را یک نام عبری می دانند که در اصل 'یوشع' بوده، سپس الف و لام به آن داخل شده و شین تبدیل به سین گردیده است، و بعضی معتقدند یک اسم عربی است که از یسع (فعل مضارع از ماده وسعت) گرفته شده است، این احتمال را نیز داده اند که به همین صورت نام یکی از انبیای پیشین بوده است و در هر حال از پیامبرانی است که از نسل ابراهیم می باشند.

علامه طباطبایی می فرماید: «یسع (به فتح یا و سین) بر وزن 'أسد' و به قرائتی دیگر 'لیسع' بر وزن 'ضیغم' اسم یکی از انبیای بنی اسرائیل است. قرآن کریم در این آیه و همچنین در آیه 48 سوره ص نام او را با اسماعیل ذکر فرموده. و اما اینکه این پیغمبر در چه زمانی می زیسته و خاطرات زندگیش چه بوده؟ قرآن چیزی از آن را بیان نکرده است. در این آیه خداوند می فرماید: اسماعیل و الیسع و چند پیامبر دیگر را بر عالمیان برتری دادیم. شکی نیست که نمی توان گفت آنها بر همه عالمیان برتری دارند، زیرا پیامبر اکرم (ص) و معصومین (ع) و حتی برخی از پیامبران دیگر بر آنان برتری دارند، از این رو گفته شده: آیه بدین معناست که خداوند به وسیله نبوت آنها را بر افراد روزگار خودشان برتری داده است.»
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علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید «عالم» در اینجا جماعتی از مردم است؛ مانند اینکه گاهی گفته می شود: «عالم عرب» و «عالم عجم» و معنای برتری دادن بر عالمیان، برتری به حسب مقام و منزلت است، چون هدایت خاص الهی آنها را بدون واسطه شامل می شود، در حالی که دیگران به وسیله آنها هدایت می شوند.

البته احتمال دارد برتری آنان از این جهت باشد که انبیا (ع) در میان سلسله بنی نوع بشر، این ویژگی را داشته اند که هدایتشان بر خلاف سایر افراد، فطری بوده و به راهنمایی کسی هدایت نشده اند، ازاین رو همه انبیا (ع) مجموعه ای هستند که بر سایر مجموعه های بشری فضیلت دارند، بنابراین آن گونه که برخی مفسران خواسته اند با استدلال به این آیه برتری انبیا را بر فرشتگان، اثبات کنند، درست نیست؛ همچنین برخی دیگر از مفسران با توجه به ترتیب ذکر اسمای انبیا در این آیه و آیات قبل و بعد از آن خواسته اند، به ترتیب زمانی یا مقامی و رتبی پیامبران برسند؛ ولی چنین تمسکی درست نیست، چون برخی از انبیایی که از نظر زمانی پیش از اسماعیل بوده اند، بعد از وی ذکر شده اند؛ همچنین با اینکه نوح و موسی و عیسی (ع) از برترین پیامبرانند؛ ولی عده ای بر آنها مقدم شده اند.

الیسع اسوه همکاری و استمرار دعوت مطابق روایات، الیسع جانشین الیاس بوده که پس از تلاش ها و فعالیت های تبلیغی و زمینه سازیهای مفید و مؤثر، راه را برای ایمان بنی اسرائیل هموار کرده است، به گونه ای که پس از او، عموم بنی اسرائیل به الیسع ایمان آورده و به فرمانش گردن نهاده اند. طبرسی به نقل از ابن عباس می گوید پس از آن که خداوند الیاس را برای نجات از توطئه پادشاه و همسرش به آسمان برد و دشمنانی نیرومند را بر پادشاه و قومش مسلط کرد که وی و همسرش را به قتل رساندند، خدای تعالی الیسع را به رسالت میان مردم برانگیخت. بنی اسرائیل بدو گرویدند و او را بزرگ داشتند و فرمانش گردن نهادند. قرآن مجید به شیوه های تبلیغی حضرت الیسع هیچ اشاره ننموده و تنها او را مدح نموده است، اما آنچه از روایات موجود بر می آید این است که الیسع در شرایط خفقان و فشار و بدون آن که رابطه خویشی میان او و الیاس بوده باشد همراهی و مساعدت نیکویی با الیاس انجام داده و پس از او به خوبی از عهده جانشینی او برآمده است.
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ثعلبی در قصص الانبیاء می نویسد الیاس (در هنگام گریختن از چنگ جبار زمان) به خانه زنی از بنی اسرائیل وارد شد که پسری بیمار به نام الیسع بن اخطوب داشت. آن زن الیاس را پناه داد و خبرش را پنهان داشت. الیاس برای فرزند او دعا کرد و شفا یافت. از آن پس الیسع تابع مرام الیاس گشت و به او ایمان آورد و تصدیقش نمود و همراهی کرد و به هر کجا می رفت ملازم او بود. ثعلبی سپس داستان به آسمان رفتن الیاس را ذکر کرده اضافه می کند که در این هنگام یسع او را بانگ زد که «ای الیاس حالا که می روی تکلیف مرا معلوم کن، و مرا برای روزگار تنهاییم دستوری ده.» الیاس از آسمان کسای خود را انداخت، و همین کسا علامت جانشینی یسع برای الیاس در میان بنی اسرائیل بود.

آن گاه می گوید خداوند به فضل خود یسع (ع) را به نبوت و رسالت به سوی بنی اسرائیل مبعوث نمود. و به وی وحی فرستاد، و او را به همان نحوی که بنده خود الیاس را تایید می کرد تایید فرمود، و در نتیجه بنی اسرائیل به وی ایمان آورده و او را تعظیم نموده در هر پیشامدی رأی و امر او را متابعت می کردند، و بدین منوال تا یسع در میان بنی اسرائیل زنده بود حکم خدای تعالی در بین آنان نافذ و مجری بود.

با این همه، مأموریت اصلی الیسع هنگامی آغاز می شود که از سوی الیاس به جانشینی منصوب می شود و خدا نیز او را به رسالت مبعوث می فرماید: «و قیل انه استخلف الیسع علی بنی اسرائیل... و بعث الله الیسع رسولا فامنت به بنواسرائیل و عظموه و انتهوا الی امره» گفته شده که الیسع به جانشینی برای رهبری بنی اسرائیل منصوب شد و خداوند او را رسول این قوم قرار داد، پس بنی اسرائیل بدو ایمان آورده و بزرگش داشتند و فرمانش پذیرفتند.
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پیامبری الیسع (ع) قرآن او را در زمره مجموعه پیامبرانی که ایمان بدانان واجب است قرار داده. گفته می شود که یسع، پسر عموی الیاس (ع) بوده که پس از رحلت الیاس به تبلیغ رسالت الهی پرداخته و به همان شیوه دین و آیین الیاس، مردم را به خدا پرستی دعوت می کرده است و در زمان آن حضرت، رخدادها و گناهان بسیاری انجام پذیرفت. و نیز ملاحظه می کنیم که قرآن به طور خلاصه و کوتاه از الیاس (ع) یاد کرده و به پیامبری یسع اشاره ای گذرا داشته است، ولی کتب تاریخی درباره الیاس (ع) مملو از اسرائیلیات است. ما تنها رویدادی را که طبری نقل کرده از میان مطالب فراوانی که منقول است برمی گزینیم و فشرده آن را یاد آور می شویم، البته از باب اطلاع و آگاهی به بیان آن می پردازیم نه این که این رویداد، واقعیت داشته باشد. الیاس آن گاه که از بنی اسرائیل خواست بت پرستی را کنار گذاشته و به پرستش خدای یگانه تمسک جویند، دعوت وی را نپذیرفته و به او پاسخ مثبت ندادند، الیاس به پیشگاه خدای خود عرضه داشت: «بار خدایا، بنی اسرائیل، از پرستش تو سر برتافتند و بر کفر و الحاد و پرستش غیر تو روی آوردند، نعمت هایی را که به آنان دادی دگرگون ساز.» خداوند بدو وحی فرمود: «ما زمام امور ارزاق آنها را به دست تو می سپاریم، هرگونه که خواستی عمل نما.» الیاس عرض کرد: «آفریدگارا، بارانت را از آنان دریغ فرما.»

در پی آن سه سال بر آنها باران نبارید تا چهار پایان آنان از بین رفت و درختانشان خشکید و مردم سخت دچار گرفتاری شدند. الیاس هر کجا که به سر می برد، خوراک و روزی او می رسید و بنی اسرائیل هرگاه بوی نان می شنیدند می گفتند: «الیاس این جاست.» و در جستجوی وی برمی آمدند، و بدین ترتیب، اهل آن خانه مورد اذیت و آزار آنها قرار می گرفت. الیاس روزی به خانه زنی از بنی اسرائیل پناه برد که پسری بیمار به نام «یسع بن اخطوب» داشت. آن زن، الیاس را به خانه خود راه داد و ماجرای او را نهان داشت. آن حضرت در حق فرزند او دعا کرد و خداوند او را از بیماری رهانید. و از آن پس دست از الیاس بر نداشت و بدو ایمان آورده و وی را تصدیق کرد و پیوسته با او بود و هر کجا الیاس می رفت، وی نیز او را همراهی می کرد. الیاس پیرمردی سالخورده، و یسع پسرکی نوجوان بود و پس از آن، روزی الیاس به بنی اسرائیل گفت: «اگر دست از پرستش بت ها بردارید از خدا می خواهم که گرفتاری ها را از شما بردارد.» لذا آنان بت ها و پیکره هایی را که ساخته بودند بیرون ریختند و الیاس (ع) به پیشگاه خداوند دعا کرد و خداوند به فریادشان رسید و گرفتاری ها را از آنان برداشت، سرزمین های آنان سرسبز شد، ولی آنها دست از عقیده خود برنداشته و به راه راست هدایت نگشتند. وقتی الیاس (ع) چنین دید از خدای خویش درخواست نمود که جانش را بستاند تا از شر آنها راحت و آسوده گردد و خداوند روح او را قبض نمود و به آسمان ها برد و خداوند بعد از الیاس، یسع را برای ارشاد و راهنمایی آنها مأمور ساخت.
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سرانجام الیسع و جانشین او

درباره اینکه الیسع کی و چگونه از دنیا رفت و جانشین او چه کسی بوده در قرآن کریم چیزی بیان نشده است؛ ولی در برخی از کتب تاریخی و تفسیری آمده است که وقتی الیسع خواست برای خود جانشینی برگزیند، گفت: «کسی می تواند این وظیفه را بپذیرد که روز را روزه بگیرد و شب را به عبادت بپردازد و در هنگام قضاوت هرگز خشمگین نشود.» الیسع سه بار این شرایط را برای قوم خویش بیان کرد و در هر سه بار جوانی که در نظر قوم، خوار و زبون می نمود این شرایط را پذیرفت و در روز سوم الیسع او را به جانشینی برگزید و چون او به عهد خود وفا کرد خداوند او را ستود و ذاالکفل نامیده شد.
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ابوالفضل روحی- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 4- مقاله الیسع

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت الیسع (ع) داستان تاریخی قرآن نفرین ویژگی های پیامبران


حضرت ایوب(ع)


حضرت ایوب علیه السلام

ایوب یکی ازانبیاء الهی است که در قرآن نام او در سوره های نساء، انعام، انبیاء، ص، برده شده و به عنوان نمونه فضیلت و صبر از او یاد شده است. پدرش (افرص بن رازح) از فرزندان اسحاق پسر حضرت ابراهیم و مادرش دختر حضرت لوط پیغمبر و همسر او 'رحمه' دختر حضرت یوسف یا یعقوب بوده است. او مردی خوش سیما، خوش اخلاق و بسیار پرهیزکار و بخشنده بود. از پیامبرانی بود که خداوند اموال زیاد و فرزندان برومندی به او داد و سالها از سلامتی و ثروت بیشماری بهره مند بود. او کم کم با گرفتاری ها و رنج و درد و ناداری و فقر، روبرو شد و خداوند این نعمتها را از او گرفت تا او را آزمایش کند. از طرفی شیطان دائما او را وسوسه می کرد تا او به واسطه این نعمات از دست رفته، ناسپاسی کند و او را فریب می داد تا از یاد خدا غافل شود. اما این پیامبر بزرگ به طور دائم، با دلی سرشار از عشق و شور معنوی، پروردگارش را می خواند و می گفت: خدایا شیطان مرا به وسوسه گرفتار کرده و به رنج و عذاب افکنده، خدایا به جز تو فریاد رسی ندارم و تو ارحم الراحمینی.

اینطور که نقل شده است، این سختیها و مشقات حضرت ایوب که از همه طرف به او روی آورده بود، سالها طول کشید، همه از اطراف او متفرق شدند و تنها همسرش او را ترک نکرد و در خدمت او بود. البته بنا بر آنچه در تفاسیر آمده، ایوب در دوران بیماریش از همسر خود تخلفی دید و سوگند خورد که اگر بهبود یافت او را چند ضربه بزند و خدا پس از بهبودی به او اجازه داد با دسته ای از گیاه او را یک مرتبه بزند، تا سوگندش شکسته نشده و در عین حال، تخفیفی برای همسرش باشد. به هر حال این مرد الهی دائما شکرگزار و سپاسگزار و به تعبیر قرآن «اواب» بود و هیچگاه اعتراض نکرد و از خدا، فقط طلب کمک می کرد لذا خداوند پس از این آزمایش بزرگ همه اموال و فرزندانش را به او برگرداند و بلکه بیشتر از آنچه قبل از این آزمایش داشت، به او عنایت کرد، دعایش را مستجاب و سلامتیش را به او داد.
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البته در مورد بازگرداندن فرزندانش دو تفسیر وارد شده، یکی اینکه فرزندانش در دوران بیماری او متفرق شده بودند که پس از بهبودی او برگشتند و ایوب، از طریق آنان، فرزندانی برابر فرزندان خود پیدا کرد. احتمال دیگر اینکه فرزندان او مرده بودند و خدا پس از بهبودیش، آنان را بار دیگر حیات داد و معادل آنان، فرزندان جدیدی به او داد. اما درباره کیفیت رفع بلا از ایوب، آیات قرآن بیانگر این است که: در آن زمان که ایوب دوره امتحان خود را با صبر و قوت ایمان و ایستادگی در برابر وسوسه های شیطان به پایان رساند، پروردگار دعایش را اجابت نموده و به سوی او وحی فرستاد که پای خود را بر زمین بکوب تا چشمه ای سرد و گوارا بجوشد، سپس از آن چشمه بیاشام و بدنت را در آن شستشو بده تا سلامتی تو برگردد. ایوب به فرمان خدا عمل کرد، ناگهان زخمهایش التیام یافت و اثری از بیماری در او نماند. عمر حضرت ایوب، قبل از رسیدن بلا، 73 سال بود که خداوند همانند آن 73 سال دیگر، بر عمر او اضافه کرد. آنچه مسلم است او در سرزمین 'عوض' زندگی می کرده و آرامگاه او در قله کوه 'حجاف' درحدود یمن به فاصله هشتاد میل از شهر 'عدن' می باشد. درود خدا بر او باد.

من_اب_ع

صدرالدین بلاغی- قصص قرآن- صفحه 324 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 307

کلی__د واژه ه__ا

صبر آزمایش الهی حضرت ایوب (ع) پیامبران زندگینامه ویژگی های پیامبران


صبر ایوب

نام یا سرگذشت حضرت ایوب (ع) در چندین سوره از قرآن آمده است: در سوره نساء آیه 163، در سوره انعام آیه 84 تنها به ذکر نام او در ردیف پیامبران دیگر اکتفاء شده که مقام نبوت او را تثبیت و تبیین می کند، بر خلاف تورات کنونی که او را در زمره پیامبران نشمرده بلکه بنده ای متمکن و نیکوکار دارای اموال و فرزندان بسیار می داند. در سوره انبیاء آیات 83-84 توضیح کوتاهی درباره زندگی او آمده، و در آیات سوره ص مشروحتر از هر جای دیگر قرآن شرح حال او ضمن چهار آیه بیان شده است. ایوب سرگذشتی غم انگیز، و در عین حال پرشکوه و باابهت دارد، صبر و شکیبایی او مخصوصا در برابر حوادث ناگوار عجیب بود، به گونه ای که صبر ایوب یک ضرب المثل قدیمی است.
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شرح این ماجرا در قرآن نیامده، ولی در کتب معروف حدیث و در تفاسیر ماجرا به این صورت نقل شده است: شخصی از امام صادق (ع) پرسید: بلائی که دامنگیر ایوب شد برای چه بود؟. حضرت پاسخی فرمودند که خلاصه اش چنین است: بلائی که بر ایوب وارد شد به خاطر این نبود که کفران نعمتی کرده باشد، بلکه به عکس به خاطر شکر نعمت بود که ابلیس بر او حسد برد و به پیشگاه خدا عرضه داشت اگر او اینهمه شکر نعمت تو را بجا آورد، به خاطر آنست که زندگی وسیع و مرفهی به او داده ای، و اگر مواهب مادی دنیا را از او بگیری هرگز شکر تو را بجا نخواهد آورد. مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است. خداوند برای اینکه این ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد، به شیطان این اجازه را داد، او آمد و اموال و فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری از میان برداشت، ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر ایوب نکاست بلکه شکر او افزون شد! شیطان از خدا خواست بر زراعت و گوسفندان او مسلط شود، این اجازه به او داده شد و او تمامی آن زراعت را آتش زد و گوسفندان را از بین برد، باز هم حمد و شکر ایوب افزون شد. سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ایوب مسلط گردد و سبب بیماری شدید او شود، و این چنین شد، به طوری که از شدت بیماری و جراحت قادر به حرکت نبود، بی آنکه کمترین خللی در عقل و درک او پیدا شود. خلاصه، نعمتها یکی بعد از دیگری از ایوب گرفته می شد، ولی به موازات آن مقام شکر او بالا می رفت. تا اینکه جمعی از رهبانها به دیدن او آمدند و گفتند: بگو ببینیم تو چه گناه بزرگی کرده ای که این چنین مبتلا شده ای؟ (و به این ترتیب شماتت این و آن آغاز شد و این امر بر ایوب سخت گران آمد) ایوب گفت: به عزت پروردگارم سوگند که من هیچ لقمه غذایی نخوردم مگر اینکه یتیم و ضعیفی بر سر سفره با من نشسته بود، و هیچ طاعت الهی پیش نیامد مگر اینکه سختترین برنامه آن را انتخاب نمودم. در این هنگام بود که ایوب از عهده تمامی امتحانات در مقام شکیبایی و شکرگزاری برآمده بود، زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشکلات خود را با تعبیری بسیار مؤدبانه و خالی از هر گونه شکایت از خدا خواست. چنانچه در آیه 83 سوره مبارکه انبیاء آمده است: «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین؛ به یاد آور ایوب را هنگامی که پروردگار خود را خواند و عرضه داشت ناراحتی و درد و بیماری و مشکلات و گرفتاری به من روی آورده است، و تو مهربان ترین مهربانانی».
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«ضر» (بر وزن حر) به هر گونه بدی و ناراحتی که به روح و جان یا جسم انسان برسد، و همچنین نقص عضو، از بین رفتن مال، مرگ عزیزان، پایمال شدن حیثیت، و مانند آن گفته می شود، چنانچه ایوب گرفتار بسیاری از این ناراحتیها شد. در بعضی از روایات غیر معتبر می خوانیم که بر اثر بیماری شدید بدن ایوب آن چنان عفونت یافته بود که مردم نمی توانستند به او نزدیک شوند، ولی این معنی صریحا در روایاتی که از طرق اهل بیت (ع) به ما رسیده نفی شده است دلیل عقل نیز بر همین مطلب دلالت می کند چرا که اگر پیامبر، حالت یا صفتی نفرت انگیز داشته باشد با برنامه رسالت او سازگار نیست، او باید چنان باشد که همه مردم بتوانند به خوبی با او تماس پیدا کنند و کلمات حق را بشنوند، پیامبر همیشه جاذبه دارد.



ایوب همانند سایر پیامبران به هنگام دعا برای رفع این مشکلات طاقت فرسا نهایت ادب را در پیشگاه خدا به کار می برد، حتی تعبیری که بوی شکایت بدهد نمی کند، تنها می گوید: من گرفتار مشکلاتی شده ام و تو ارحم الراحمین هستی، حتی نمی گوید مشکلم را برطرف فرما زیرا می داند او بزرگ است و رسم بزرگی را می داند. و در آیه 41 سوره ص این چنین آمده است: «و اذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الشیطان بنصب و عذاب؛ بنده ما ایوب را بیاد آور هنگامی که پروردگارش را خواند و عرض کرد: شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده». «نصب» (بر وزن عسر) و «نصب» (بر وزن حسد) هر دو به معنی بلا و شر است. از این آیه اولا مقام والای ایوب در پیشگاه خدا به عنوان «عبدنا» (بنده ما) به خوبی استفاده می شود، ثانیا اشاره سربسته ای است به گرفتاریهای شدید و طاقت فرسا و درد و رنج فراوان ایوب.
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بعضی از مفسران بزرگ احتمال داده اند که رنج و آزار شیطان نسبت به ایوب از ناحیه وسوسه های مختلف او بود، گاه می گفت: بیماری تو طولانی شده، خدایت تو را فراموش کرده! گاه می گفت: چه نعمتهای عظیمی داشتی؟ چه سلامت و قدرت و قوتی؟ همه را از تو گرفت، باز هم شکر او را بجا می آوری؟! شاید این تفسیر به خاطر آن باشد که تسلط شیطان را بر پیامبری همچون ایوب و بر جان و مال و فرزندش بعید دانسته اند، اما با توجه به اینکه این سلطه اولا به فرمان خدا بوده، و ثانیا محدود و موقتی بوده و ثالثا برای آزمایش این پیامبر بزرگ و ترفیع درجه او صورت گرفته، مشکلی ایجاد نمی کند. به هر حال، می گویند: ناراحتی و رنج و بیماری او هفت سال و به روایتی هیجده سال طول کشید و کار بجایی رسید که حتی نزدیکترین یاران و اصحابش او را ترک گفتند، تنها همسرش بود که در وفاداری نسبت به ایوب استقامت به خرج داد. و این خود شاهدی است بر وفاداری بعضی از همسران! اما در میان تمام ناراحتی ها و رنجها آنچه بیشتر روح ایوب را آزار می داد مساله شماتت دشمنان بود، چنانچه در حدیثی می خوانیم: بعد از آنکه ایوب سلامت خود را بازیافت و درهای رحمت الهی به روی او گشوده شد از او سؤال کردند بدترین درد و رنج تو چه بود؟ گفت شماتت دشمنان!.



خداوند در آیه 84 سوره انبیاء می گوید: «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکری للعابدین؛ به دنبال این دعای ایوب، خواسته اش را اجابت کردیم و رنج و ناراحتی او را برطرف ساختیم و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان [مجددا] به وی عطا کردیم تا رحمتی از ناحیه ما بر آنها باشد و هم یادآوری و تذکری برای عبادت کنندگان پروردگار». تا مسلمانان بدانند مشکلات هر قدر زیاد باشد و گرفتاریها هر قدر فراوان و دشمنان هر قدر فشرده باشند و نیروهاشان متراکم، باز با گوشه ای از لطف پروردگار همه اینها برطرف شدنی است، نه تنها زیانها جبران می شود بلکه گاهی خداوند به عنوان پاداش صابران بااستقامت همانند آنچه از دست رفته نیز بر آن می افزاید و این درسی است برای همه مسلمانان مخصوصا مسلمانانی که به هنگام نزول این آیات سخت در محاصره دشمن و انبوه مشکلات قرار داشتند. در این هنگام درهای رحمت الهی گشوده شد، مشکلات به سرعت برطرف گشت و نعمتهای الهی افزونتر از آنچه بود به او رو آورد. در آیات 42-44 سوره ص، به نحوه برطرف شدن مشکلات او اشاره شده است. فرمان رحمت خدا از اینجا آغاز شد که به او دستور داد: «ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب؛ پای خود را بر زمین بکوب، چشمه آبی می جوشد که هم خنک است برای شستشوی تنت، و هم گواراست برای نوشیدن». «ارکض» از ماده رکض (بر وزن مکث) به معنی کوبیدن پا بر زمین، و گاه به معنی دویدن آمده است، و در اینجا به معنی اول است. همان خداوندی که چشمه زمزم را در آن بیابان خشک و سوزان از زیر پاشنه پای اسماعیل شیرخوار بیرون آورد، و همان خداوندی که هر حرکت و هر سکونی، هر نعمت و هر موهبتی، از ناحیه اوست، این فرمان را نیز در مورد ایوب صادر کرد، چشمه آب جوشیدن گرفت چشمه ای خنک و گوارا و شفابخش از بیماریهای برون و درون.
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بعضی معتقدند این چشمه دارای یک نوع آب معدنی بوده که هم برای نوشیدن گوارا بوده، و هم اثرات شفابخش از نظر بیماریها داشته، هر چه بود لطف و رحمت الهی بود، درباره پیامبری صابر و شکیبا. «مغتسل» به معنی آبی است که با آن شستشو می کنند، و بعضی آن را به معنی محل شستشو دانسته اند، ولی معنی اول صحیحتر به نظر می رسد، و به هر حال توصیف آن آب به خنک بودن شاید اشاره ای باشد به تاثیر مخصوص شستشو با آب سرد برای بهبود و سلامت تن، همانگونه که در طب امروز نیز ثابت شده است. و نیز اشاره لطیفی است بر اینکه کمال آب شستشو در آن است که از نظر پاکی و نظافت همچون آب نوشیدنی باشد! شاهد این سخن اینکه در دستورهای اسلامی نیز آمده: قبل از آنکه با آبی غسل کنید جرعه ای از آن بنوشید!. نخستین و مهمترین نعمت الهی که عافیت و بهبودی و سلامت بود به ایوب بازگشت، نوبت بازگشت مواهب و نعمتهای دیگر رسید، و در این زمینه قرآن می گوید: «و وهبنا له أهله و مثلهم معهم رحمة منا و ذکری لأولی الألباب؛ ما خانواده اش را به او بخشیدیم و همانند آنها را با آنها قرار دادیم تا رحمتی از سوی ما باشد، و هم تذکری برای صاحبان فکر و اندیشه».



در اینکه چگونه خاندان او به او بازگشتند؟ تفسیرهای متعددی وجود دارد، مشهور این است که آنها مرده بودند خداوند بار دیگر آنها را به زندگی و حیات بازگرداند. ولی بعضی گفته اند آنها بر اثر بیماری ممتد ایوب از گرد او پراکنده شده بودند، هنگامی که ایوب سلامت و نشاط خود را بازیافت بار دیگر گرد او جمع شدند. این احتمال نیز داده شده است که همه یا عده ای از آنها نیز گرفتار انواع بیماریها شده بودند، رحمت الهی شامل حال آنها نیز شد، و همگی سلامت خود را بازیافتند، و همچون پروانگانی گرد شمع وجود پدر جمع گشتند. افزودن همانند آنها بر آنها اشاره به این است که خداوند کانون خانوادگی او را گرمتر از گذشته ساخت و فرزندان بیشتری به او مرحمت فرمود. گرچه در مورد اموال ایوب در این آیات سخنی به میان نیامده است، ولی قرائن حال نشان می دهد که خداوند آنها را به صورت کاملتر نیز به او بازگرداند. قابل توجه اینکه ذیل آیه فوق هدف بازگشت مواهب الهی به ایوب را دو چیز می شمرد: یکی رحمت الهی بر او که جنبه فردی دارد، و در حقیقت پاداش و جائزه ای است که از سوی خداوند به این بنده صابر و شکیبا، و دیگر دادن درس عبرتی به همه صاحبان عقل و هوش در تمام طول تاریخ، تا در مشکلات و حوادث سخت رشته صبر و شکیبایی را از دست ندهند، و همواره به رحمت الهی امیدوار باشند. تنها مشکلی که برای ایوب مانده بود سوگندی بود که در مورد همسرش خورده بود و آن اینکه تخلفی از او دید و در آن حال بیماری سوگند یاد کرد که هرگاه قدرت پیدا کند یکصد ضربه یا کمتر بر او بزند، اما بعد از بهبودی می خواست به پاس وفاداریها و خدماتش او را ببخشد، ولی مساله سوگند و نام خدا در میان بود. خداوند این مشکل را نیز برای او حل کرد و چنان که قرآن می گوید: «و خذ بیدک ضغثا فاضرب به و لا تحنث؛ فرمود بسته ای از ساقه های گندم (یا مانند آن) را برگیر، و به او بزن و سوگند خود را مشکن!». ضغث (بر وزن حرص) به معنی دسته ای از چوبهای نازک ساقه گندم و جو و یا رشته های خوشه خرما و یا دسته گل و مانند آن است. در اینکه تخلف همسر ایوب که طبق روایتی نامش لیا دختر یعقوب بود، چه بوده است؟ باز در میان مفسران گفتگو است.
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از ابن عباس مفسر معروف نقل شده که شیطان (یا شیطان صفتی) به صورت طبیعی بر همسرش ظاهر شد گفت من شوهر تو را معالجه می کنم تنها به این شرط که وقتی بهبودی یافت به من بگوید تنها عامل بهبودیش من بوده ام، و هیچ مزد دیگری نمی خواهم! همسرش که از ادامه بیماری شوهر سخت ناراحت بود پذیرفت و این پیشنهاد را به ایوب کرد، ایوب که متوجه دام شیطان بود سخت برآشفت و سوگندی یاد کرد همسرش را تنبیه کند. بعضی دیگر گفته اند ایوب او را دنبال انجام کاری فرستاد، و او دیر کرد، او که از بیماری رنج می برد سخت ناراحت شد و چنان سوگندی یاد کرد. ولی به هر حال اگر او از یک نظر مستحق چنین کیفری بوده، از نظر وفاداریش در طول خدمت و پرستاری استحقاق چنان عفوی را نیز داشته است. درست است که زدن یک دسته ساقه گندم یا چوبهای خوشه خرما مصداق واقعی سوگند او نبوده است، ولی برای حفظ احترام نام خدا و عدم اشاعه قانون شکنی او این کار را انجام داد، و این تنها در موردی است که طرف مستحق عفو باشد و انسان می خواهد در عین عفو، حفظ ظاهر قانون را نیز بکند، وگرنه در مواردی که استحقاق عفو نباشد هرگز چنین کاری مجاز نیست. و بالاخره در آخرین جمله از آیات مورد بحث که در واقع عصاره ای است از آغاز و پایان این داستان می فرماید: «إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؛ ما او را صابر و شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی بود ایوب که بسیار بازگشت کننده به سوی ما بود». ناگفته پیداست که دعای او به درگاه خدا، و تقاضای دفع وسوسه های شیطان، و رنج و محنت و بیماری، منافات با مقام صبر و شکیبایی ندارد، آن هم بعد از هفت سال یا به روایتی هیجده سال با درد و بیماری و فقر و ناداری ساختن و تحمل کردن و شاکر بودن. قابل توجه اینکه در این جمله، حضرت ایوب به سه وصف مهم توصیف شده است که در هر کس باشد انسان کاملی است: 1- مقام عبودیت 2- صبر و شکیبایی و استقامت 3- بازگشت پی در پی به سوی خدا.
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آری مردان حق با دگرگون شدن نعمتها، افکار و برنامه هایشان دگرگون نمی شود، آنها در آسایش و بلا، در حال آزادی و زندان، در سلامت و بیماری، در قدرت و ضعف، و خلاصه در همه حال، متوجه پروردگارند و نوسانات زندگی تغییری در آنها ایجاد نمی کند، روح آنها همچون اقیانوس کبیر است که طوفانها، آرامش آن را برهم نمی زند. همچنین آنها هرگز از انبوه حوادث تلخ مایوس نمی شوند، می ایستند و استقامت می کنند تا درهای رحمت الهی گشوده شود، آنها می دانند حوادث سخت آزمایشهای الهی است که گاه برای بندگان خاصش فراهم می سازد تا آنها را آبدیده تر کند.



درسهای مهمی از داستان ایوب با اینکه مجموع سرگذشت این پیامبر شکیبا در آیات محدودی از قرآن کریم آمده است، اما همین مقدار که قرآن بیان داشته الهام بخش حقایق مهمی است:

الف: آزمون الهی آن قدر وسیع و گسترده است که حتی انبیاء بزرگ با شدیدترین و سخت ترین آزمایشها آزموده می شوند، چرا که طبیعت زندگی این

جهان بر این اساس گذارده شده، و اصولا بدون آزمایشهای سخت استعدادهای نهفته انسانها شکوفا نمی شود.

ب: فرج بعد از شدت نکته دیگری است که در این ماجرا نهفته است هنگامی که امواج حوادث و بلا از هر سو انسان را در فشار قرار می دهد، نه تنها نباید مایوس و نومید گشت، بلکه باید آن را نشانه و مقدمه ای بر گشوده شدن درهای رحمت الهی دانست، چنان که امیرالمؤمنان علی (ع) می فرماید: «عند تناهی الشدة تکون الفرجة، و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء؛ به هنگامی که سختیها به اوج خود می رسد فرج نزدیک است، و هنگامی که حلقه های بلا تنگ تر می شود راحتی و آسودگی فرا می رسد».
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ج: از این ماجرا به خوبی بعضی از فلسفه های بلاها و حوادث سخت زندگی روشن می شود، و به آنها که وجود آفات و بلاها را ماده نقضی بر ضد برهان نظم در بحث توحید می شمرند پاسخ می دهد، که وجود این حوادث سخت گاه در زندگی انسانها از پیامبران بزرگ خدا گرفته، تا افراد عادی یک ضرورت است، ضرورت امتحان و آزمایش و شکوفا شدن استعدادهای نهفته، و بالآخره تکامل وجود انسان.

بنابراین در بعضی از روایات اسلامی از امام صادق (ع) آمده است: «ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذی یلونهم الامثل فالامثل؛ بیش از همه مردم پیامبران الهی گرفتار حوادث سخت می شوند، سپس کسانی که پشت سر آنها قرار دارند، به تناسب شخصیت و مقامشان».

و نیز از همان امام بزرگوار (ع) نقل شده که فرمود: «ان فی الجنة منزلة لا یبلغها عبد الا بالابتلاء؛ در بهشت مقامی هست که هیچکس به آن نمی رسد مگر در پرتو ابتلائات و گرفتاریهایی که پیدا می کند».

د: این ماجرا درس شکیبایی به همه مؤمنان راستین در تمام طول زندگی می دهد، همان صبر و شکیبایی که سرانجامش پیروزی در تمام زمینه هاست، و نتیجه اش داشتن مقام محمود و منزلت والا در پیشگاه پروردگار است.

ه: آزمونی که برای یک انسان پیش می آید در عین حال آزمونی است برای دوستان و اطرافیان او، تا میزان صداقت و دوستی آنها به محک زده شود که تا چه حد وفادارند، ایوب هنگامی که اموال و ثروت و سلامت خود را از دست داد دوستانش نیز خسته و پراکنده شدند، و دوستان و دشمنان زبان به شماتت و ملامت گشودند، و بهتر از هر زمان خود را نشان دادند، و دیدیم که رنج ایوب از زبان آنها بیش از هر رنج دیگر بود، چرا که طبق مثل معروف زخمهای نیزه و شمشیر التیام می یابد، ولی زخمی که زبان بر دل می زند التیام پذیر نیست!
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و: دوستان خدا کسانی نیستند که تنها به هنگام روی آوردن نعمت به یاد او باشند، دوستان واقعی کسانی هستند که در سراء و ضراء در بلا و نعمت، در بیماری و عافیت، و در فقر و غنا به یاد او باشند، و دگرگونیهای زندگی مادی ایمان و افکار آنها را دگرگون نسازد. امیر مؤمنان علی (ع) در آن خطبه غرا و پرشوری که در اوصاف پرهیزگاران برای دوست باصفایش همام بیان کرد، و بیش از یکصد صفت برای متقین برشمرد، یکی از اوصاف مهمشان را این می شمرد: «نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء؛ روح آنها به هنگام بلا همانند حالت آسایش و آرامش است (و تحولات زندگی آنها را دگرگون نمی سازد)».

ز: این ماجرا بار دیگر این حقیقت را تاکید می کند نه از دست رفتن امکانات مادی و روی آوردن مصائب و مشکلات و فقر دلیل بر بی لطفی خداوند نسبت به انسان است، و نه داشتن امکانات مادی دلیل بر دوری از ساحت قرب پروردگار، بلکه انسان می تواند با داشتن همه این امکانات بنده خاص او باشد، مشروط بر اینکه اسیر مال و مقام و فرزند نگردد، و با از دست دادن آن زمام صبر از دست ندهد.



ایوب در قرآن و تورات چهره پاک این پیامبر بزرگ را که مظهر صبر و شکیبایی است، تا آن پایه که صبر ایوب در میان همه ضرب المثل است، در قرآن مجید دیدیم، که چگونه خداوند در آغاز و پایان این داستان بهترین تجلیل را از او به عمل می آورد. ولی متاسفانه سرگذشت این پیامبر بزرگ نیز از دستبرد جاهلان و یا دشمنان دانا مصون نمانده، و خرافاتی بر آن بسته اند که ساحت قدس او از آن پاک و منزه است، از جمله اینکه ایوب به هنگام بیماری بدنش کرم برداشت، و آن قدر متعفن و بدبو شد که اهل قریه او را از آبادی بیرون کردند! بدون شک چنین روایتی مجعول است هر چند در لابلای کتب حدیث ذکر شده باشد، زیرا رسالت پیامبران ایجاب می کند که مردم در هر زمان بتوانند با میل و رغبت با آنها تماس گیرند، و آنچه موجب تنفر و بیزاری مردم و فاصله گرفتن افراد از آنها می شود، خواه بیماریهای تنفرآمیز باشد، و یا عیوب جسمانی، و یا خشونت اخلاقی، در آنها نخواهد بود، چرا که با فلسفه رسالت آنها تضاد دارد. قرآن مجید در مورد پیامبر اسلام (ص) می گوید: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک؛ در پرتو رحمت الهی برای آنها نرم و مهربان شدی که اگر خشن و سنگدل بودی از گرد تو پراکنده می شدند» (آل عمران/ 159). این آیه دلیل بر آن است که پیامبر نباید چنان باشد که از اطرافش پراکنده شوند. ولی در تورات کتاب مفصلی درباره ایوب دیده می شود که قبل از مزامیر داود قرار دارد، این کتاب مشتمل بر 42 فصل است، و در هر فصل بحثهای مشروحی وجود دارد، در بعضی از این فصول مطالب زننده ای به چشم می خورد، از جمله اینکه در فصل سوم می گوید: ایوب زبان به شکایت باز کرد و شکوه بسیار نمود، در حالی که قرآن او را به مقام صبر و شکیبایی ستوده است.
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 13 صفحه 478-481 و ج 19 صفحه 293-304

کلی__د واژه ه__ا

صبر تاریخ حضرت ایوب (ع) تربیت تفسیر قرآن داستان اخلاقی احادیث


رسالت و نبوت حضرت ایوب علیه السلام در قرآن

برخی ایوب را از پیامبران اولوالعزم دانسته و معتقدند که وی از پیامبرانی است که افزون بر نبوت، مقام پادشاهی نیز داشته است و آمدن نام وی در کنار داود و سلیمان (انعام/ 84) را شاهد بر آن دانسته اند، چنان که برخی متون تفسیری و تاریخی نیز وی را از پادشاهان روم دانسته است. کتاب مقدس نیز در سفر ایوب به تفصیل سرگذشت ایوب را آورده؛ اما به نبوت وی اشاره ای نکرده است. نام ایوب (ع) 4 بار در قرآن آمده است در سوره نساء آیه 163 و انعام آیه 84 و 90 نام وی در ردیف پیامبران دیگر ذکر و به مقام نبوت و بعضی صفات برجسته او تصریح شده است. در سوره انبیاء آیات 83 و 84 اجابت دعای او در برطرف شدن سختی و مصیبتهایش و در سوره ص آیات 41 _ 44 با تفصیل بیشتری مشکلات آن حضرت، پایان یافتن آن و روی آوردن نعمتهای الهی به وی بیان شده است.

خداوند در قرآن می فرماید: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین؛ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم، و فرزندان او، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84) در آیه شریفه به نام نه پیامبر تصریح و نیز به نام یک پیامبر اشاره شده است و می فرماید همه این افراد مورد عنایت خاص پروردگارشان قرار گرفتند و هدایت شدند. خداوند متعال در آیه شریفه نام ده نفر از بندگان نیکوکارش را برده و می فرماید اینچنین نیکوکاران را جزا می دهیم. همانطور که خداوند در آیه 163 سوره نساء نیز ذکر نموده، در آیه مورد نظر نیز از آنجا که نام حضرت ایوب (ع) در کنار نام نه پیامبر دیگر ذکر شده است استفاده می شود که آن جناب نیز از پیامبران و برگزیدگان بزرگ خداوند بوده است.
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نزول وحی بر ایوب (ع)

خداوند می فرماید: «إنا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الأسباط و عیسی وایوب و یونس و هارون و سلیمان و ءاتینا داود زبورا؛ ما به تو وحی فرستادیم، همانگونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (بنی اسرائیل) و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داود زبور دادیم.» (نساء/ 163) در آیه مورد بحث پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) مورد خطاب قرار می گیرد، سپس دوازده پیامبر برگزیده خدا نامبرده می شود، و می فرماید ما به تو وحی فرستادیم همانطوری که به پیامبران قبل از تو وحی فرستادیم. اما بحث ما در مورد حضرت ایوب (ع) است و هدف از ذکر آیه شریفه این است که بگوئیم اولا آن جناب از برگزیدگان و پیامبران بزرگ الهی است، چون نام او در زمره پیامبران بزرگ ذکر شده است. ثانیا همانطوری که بر تمامی پیامبران مذکور در آیه شریفه از سوی خداوند وحی نازل می شده بر آن حضرت نیز وحی نازل می شده است. ثالثا، همانطوری که بدون شک تمامی افراد مذکور در آیه به نبوت و رسالت برگزیده شده اند و ما به نبوت آنها ایمان داریم، آن حضرت نیز به نبوت و رسالت برگزیده شده است و به نبوت او باید مؤمن باشیم.

علامه طباطبایی می فرماید: «این آیه شریفه در این مقام است که بیان کند چرا این افراد استثنایی به اسلام ایمان می آورند و حاصل معنای آیه این است که اینگونه افراد به آنچه بر تو نازل شده ایمان می آورند برای اینکه خدای تعالی می فرماید ما آنچه به تو دادیم چیز بی سابقه و نو ظهوری نبوده، چنین نیست که مشتمل بر دعاوی و جهاتی باشد که در نزد انبیای گذشته نبوده باشد بلکه امر وحی یکنواخت است، هیچ اختلافی بین مصادیق آن نیست، برای اینکه ما به همان کیفیت به تو وحی می کنیم که به نوح و انبیای بعد از او وحی کردیم و نوح (ع) اولین پیامبری بود که کتاب و شریعت آورد، و به همان کیفیت به تو وحی می کنیم که به ابراهیم و انبیای بعد از او و از آل او وحی کردیم و افراد استثنایی از اهل کتاب این انبیاء را می شناختند و به کیفیت بعثت و دعوت آنان آشنا بودند و می دانستند که بعضی از آنها کتاب آوردند، مانند داود که زبور را آورد که خود وحیی بود از سنخه وحی و نبوت و مانند موسی که معجزه تکلیم را داشت که خود نوعی دیگر از وحی نبوت بود و مانند غیر او چون اسماعیل و اسحاق و یعقوب که بدون کتاب آمدند ولی آمدنشان باز مستند به وحی نبوت بود، یعنی پیغمبر صاحب کتاب از آمدن آنان خبر داده بود. و جامع همه انحاء نبوت و وحی این است که انبیاء فرستادگانی از ناحیه خدای تعالی هستند، آمده اند تا به بشر بفهمانند در برابر کارهای نیک ثواب دارند و در برابر کارهای زشت عذاب، خدا آنان را فرستاده تا حجت را بر مردم تمام کنند یعنی آنچه را که عقلشان بر خوبی و بدی آنها حکم می کنند به وسیله بیانات خود و بر شمردن فوائد دنیوی و اخروی نیکی ها و ضررهای دنیوی و اخروی بدی ها حجت بر مردم تکمیل گردد و دیگر بعد از آمدن رسولان مردم علیه خدا حجتی و بهانه ای نداشته باشند. در این آیه حضرت ایوب در کنار سایر پیامبران ذکر شده است.»
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در نتیجه هر خواننده و بیننده ای وقتی با آیه مورد بحث مواجه می شود بدون کمترین شکی سه چیز را استفاده می کند:

1) حضرت محمد (ص)، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان و داود، (ع) از پیامبران و برگزیدگان خداوند بوده اند.

2) خداوند با تمامی افراد مذکور به صورت وحی ارتباط داشته و بر تمامی آنها وحی می کرده است.

3) خداوند پیامبران دیگری دارد که نخواسته نام آنها را در اینجا ذکر نماید چنانچه می فرماید 'و النبین من بعده' پیامبران بعد از نوح (ع). علاوه بر نکات مذکور در بعضی از تفاسیر به نکات دیگری نیز بدین شرح اشاره شده است:

4) خداوند پیامبران بسیاری را پس از نوح (ع) مبعوث کرده و به آنها وحی فرستاده.

5) وحی و بعثت پیامبران جریانی مداوم و پیوسته در تاریخ بوده است.

6) وحی پشتوانه حقانیت پیامبران در ادعای پیامبری است.

7) ایمان به دیگر پیامبران الهی مستلزم ایمان به پیامبر اکرم (ص) است. بدین بیان که می فرماید، از نظر وحی بین پیامبر اسلام و دیگر پیامبران فرقی نیست، بنابراین اگر به نبوت پیامبران پیشین ایمان دارید باید به پیامبر اسلام نیز ایمان آورید و اگر وی را انکار کنید در حقیقت دیگر پیامبران را نیز انکار کرده اید.

8) انکار وحی به پیامبر اکرم (ص) در حقیقت انکار وحی به دیگر پیامبران الهی است.

بعضی از مفسرین در ذیل تفسیر آیه مورد بحث گفته اند ایوب پیامبر (ع)، پیرو دین حنیف بوده است. به هر حال دین حضرت ایوب (ع) توحیدی و اصلاح بین مردم بود و به شریعت ابراهیم (ع) دعوت می کرد، ایشان 17 سال مردم را دعوت به توحید و خداپرستی و فضیلت نمود اما جز سه نفر به او ایمان نیاوردند.
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سید محمدحسین حسینی همدانی- انوار درخشان- جلد 4 صفحه 290 
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

نبوت ویژگی های پیامبران حضرت ایوب (ع) باورها در قرآن وحی


شیوه های عملی و تبلیغی حضرت ایوب علیه السلام

شیوه های عملی و تبلیغی حضرت ایوب (ع) ایوب پیامبری از نسل اسحاق است که نامش چهار بار در قرآن در سوره های نساء، انبیا و انعام ذکر شده است. «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین؛ و ایوب را یاد کن هنگامی که پروردگارش را ندا داد که: به من آسیب رسیده است و تویی مهربان ترین مهربانان.» (انبیاء/ 83) «إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؛ ما او را شکیبا یافتیم، چه نیکو بنده ای. به درستی که او توبه کار بود.» (ص/ 44) «و من ذریته داود و سلیمان و أیوب؛ و از نسل او (نوح) داود و سلیمان و ایوب را هدایت کردیم.» (انعام/ 84) «و أوحینا إلی إبراهیم و إسمعیل و إسحق و یعقوب و الأسباط و عیسی و أیوب؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب وحی نمودیم.» (نساء/ 163) این ستایش های بلیغ بیانگر مکانت والا و اسوه بودن این شخصیت قرآنی است.

ایوب، اسوه بازگشت و انابه به درگاه خدا نام ایوب به موجب نقل قاموس کتاب مقدس در لغت عبری به معنای بازگشت کننده است و در قرآن کریم نیز این معنا مورد نظر است، آن جا که می فرماید: «إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؛ ما او را شکیبا یافتیم چه نیکو بنده ای به درستی که او توبه کار بود.» (ص/ 44) در طول حیات ایوب، مصیبت ها و بلاهای بسیاری بر او وارد آمد که شرح آن در کتب سیره و روایت مذکور است؛ از دست دادن تمام فرزندان و از بین رفتن تمام دارایی از جمله بلاهایی است که به وسیله شیطان برای او پیش آمد، ولی وی هیچ گاه یاد خدا و تضرع به درگاه او را از یاد نبرد. روزی همسرش به نزد او آمده می گوید: «آیا هنوز بر کمال ایمان خود باقی هستی؟» ایوب پاسخ داد: «همچنان که نیکی ها و نعمت های او را پذیرفته ام باید سختی ها و بلاهای او را نیز به جان بپذیرم.» بدین لحاظ می توان او را به حق، اسوه رجوع و انابه به درگاه الهی و الگوی بازگشت به خدا دانست.
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شیوه های عملی و تبلیغی حضرت ایوب (ع) 1. صبر بر مصیبت ها

بلاها و مصیبت های وارده بر ایوب به حدی بود که می توانست هر انسان مقاومی را از راه ایمان بیرون برد و به کفر وادارد، اما استقامت و بردباری بی نظیر او باعث تعالی شخصیت او به مقام های بالاتر گردید. علاوه بر مصیبت اموال و فرزندان که همواره بدانها دچار می گشت، به سختی دیگری نیز دچار بود و آن این که حتی یاران و پیروانش گهگاه مصیبت های وارد بر او را نتیجه گناه یا خطای او می دانستند و با او در این خصوص مناظره می نمودند. اما ایوب به آنها ثابت کرد که همیشه گناه موجب ابتلا نیست، بلکه بسا که مصیبت و بلا برای آزمودن بنده صالح مقرر می شود تا با صبر و بردباری، فضیلت های خود را به منصه ظهور رساند. ایوب هرگز بر خلاف رضای الهی سخنی بر زبان نیاورد و تنها رو به سوی خدا آورده می گفت: «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمین؛ و ایوب را یاد کن هنگامی که پروردگارش را ندا داد که به من آسیب رسیده است و تویی مهربان ترین مهربانان.» (أنبیاء/ 83) «إنا وجدناه صابرا؛ ما او را بردبار یافتیم.» (ص/ 44)

شکرگزاری 2. شکرگزاری نعمت های الهی

چنان که صفت همه انبیا و نیکان است، ایوب همواره سپاسگزار نعمت های الهی بود و در خلوت و در اجتماع در حالی که غرق در محنت و بلا بود با سپاس دائم خود، خدا باوری را ترویج می نمود. نویسنده اعلام قرآن در جمع بندی روایات مربوط می نویسد: «ایوب مردی متمکن و نیکوکار و دارای حشم و فرزندان بسیار بوده و بر خلاف اکثر ثروتمندان از جاده حق و عدالت منحرف نشده و کفران نعمت نکرده است. از این رو شیطان بر سپاسگزاری او رشک برده و در محضر خداوند سپاسگزاری و شکر دائمی ایوب را به خاطر تنعم و بهره مندی وانمود می کند و می گوید: اگر مال و منال او گرفته شود مسلما کفران خواهد ورزید. خدای تعالی برای اثبات صبر و ثبات ایوب درخواست ابلیس را اجابت می کند و در نتیجه اموال ایوب به کلی از دستش بیرون می رود، ولی ایوب همچنان شاکر است.»
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همچنین در روایتی از بحارالأنوار صفات بارز ایوب اینچنین بیان شده است: «و کان شاکرا لانعم الله تعالی مؤدیا لحق الله تعالی؛ او شکرگزار نعمت های خدا و ادا کننده حقوق الهی بود.» (بحارالأنوار، ج 12، ص 356) عاقبت این سپاس دائم آن بود که خداوند بار دیگر نعمت های از کف رفته را به او بازگرداند: «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین؛ پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف نمودیم و کسان او نظیرشان را همراه با آنان به وی عطا کردیم، تا اهل عبادت متذکر لطف و احسان ما شوند.» (انبیاء/ 84)



3. نیکوکاری و خدمت به مردم

به یقین یکی از خصلت های سپاسگزاران و یکی از جلوه های بارز شکر، بهره برداری صحیح از نعمت ها به ویژه استفاده از آنها در راه خدمت و احسان به خلق خداست. ایوب که در ابتدا از مکنت و دارایی برخوردار بود همواره در حال خدمت همه جانبه به مردم به سر می برد و به مستمندان مهر می ورزید، مهمان را گرامی می داشت و یتیمان را کفالت می نمود، در روایتی از بحار چنین می خوانیم. «و کان أیوب برا تقیا رحیما بالمساکین یکفل الأرامل و الأیتام و یکرم الضیف و یبلغ ابن السبیل؛ ایوب مردی نیکوکار و تقوا پیشه و بر بیچارگان مهربان بود، بیوه زنان و یتیمان را سرپرستی و حمایت می کرد. مهمان را گرامی می داشت و در راه مانده را به مقصد می رساند.» (بحارالأنوار، ج 12، ص 256) همچنین ایوب می گفت: «و عزة ربی أنه یعلم أنی ما أکلت طعاما قط إلا و معی یتیم أو ضعیف یأکل معی؛ به عزت پروردگارم سوگند، او می داند که هرگز طعامی نخورده ام مگر آن که یتیمی یا بیچاره ای در کنار سفره ام بوده است.» (بحار/ ص 356) گفتنی است که ایوب دارایی خود را از راه تلاش و کار شبانه روزی به ویژه کشاورزی به دست می آورد و آن گاه در راه کمک به مستمندان به مصرف می رساند.
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پیامبران حضرت ایوب (ع) ویژگی های پیامبران تبلیغ ادیان الهی باورها در قرآن فضایل اخلاقی


ویژگیها و صفات و فضایل حضرت ایوب علیه السلام

ایوب (ع) ایوب (ع) از سلسله پیامبران ابراهیمی است، زیرا از ذریه آن حضرت و از نیکوکاران است: «و من ذریته داوود و سلیم_ن و ایوب و یوسف و موسی و ه_رون و کذلک نجزی المحسنین؛ و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84) و او از هدایت ویژه الهی که رسول اکرم (ص) مأموریت یافت از آن پیروی کند برخوردار شده است: «اول_ئک الذین هدی الله فبهدهم اقتده؛ آنان کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد، پس به هدایت آنان اقتدا کن. بگو برای این [رسالت] از شما مزدی نمی خواهم، که این جز اندرزی برای جهانیان نیست.» (انعام/ 90) و از پیامبرانی است که قرآن از وحی به آنان به طور ویژه سخن گفته است: «انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابرهیم و اسم_عیل و اسح_ق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب؛ همانا ما به تو وحی کردیم، چنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی نمودیم، و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحی فرستادیم، و داود را زبور دادیم.» (نساء/ 163)
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ویژگیهای فردی (جسمی، روحی و مادی) ایوب (ع)

آن حضرت مردی بلند بالا با گردنی کوتاه و سری بزرگ و موی پیچیده و چشمی سیاه و چهره سبز داشت آن جناب مردی مشهور به استقامت و فضیلت و تقوی بود و صبر او ضرب المثل جهانیان شده و لقب او صدیق بود. برخی می گویند او قبل از موسی (ع) مبعوث شد و برخی او را صد سال قبل از ابراهیم (ع) دانسته اند. دین حضرت ایوب (ع) توحیدی و اصلاح بین مردم بود و به شریعت ابراهیم (ع) دعوت می کرد، ایشان 17 سال مردم را دعوت به توحید و خداپرستی و فضیلت نمود اما جز سه نفر به او ایمان نیاوردند. وی هر گاه حاجتی داشت سجده می کرد سپس حاجت خود را مطالبه می کرد.

شغل آن حضرت گوسفند داری و پرورش دام بود لذا خداوند به گوسفندان او برکتی داد که بیش از همه گله داشت [برخی گفته اند 1000 گوسفند داشت] و بعضی گفته اند 7000 گله داشت و 3000 شتر و 500 زوج گاو برای زراعت و 500 الاغ برای حمل بار و محصولات وی هر چه بیشتر دریافت می کرد شکر و سپاس و صبر بر نعمت را بیشتر می کرد تا آنکه صدای شیطان درآمد و به خداوند گفت «ایوب به خاطر نعمتهای زیاد است که شکرگزاری می کند، اگر این نعمتها را از او سلب کنی او کفران می کند.»

صفات و ویژگیهای حضرت ایوب (ع) خداوند ایوب (ع) را به سه صفت مهم: مقام عبودیت، صبر و استقامت، و بازگشت پیاپی به سوی خدا وصف کرده است:
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1- صبر ایوب (ع)

خداوند می فرماید: «و ایوب اذنادی ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین؛ و ایوب را (به یادآور) هنگامی که پروردگارش را خواند (و عرضه داشت) بدحالی و مشکلات به من روی آورده، و تو مهربانترین مهربانانی.» (انبیاء/ 83) آیه شریفه بر این مطلب دلالت دارد که اولا، حضرت ایوب (ع) مبتلا به «ضر» شده بود. ثانیا، از خداوند تقاضا می کند که این «ضر» را به خاطر «ارحمن الراحمین» بودنت برطرف نماید. آن حضرت همانند سایر پیامبران به هنگام دعا برای رفع این مشکلات طاقت فرسا نهایت ادب را در پیشگاه خدا به کار می برد، حتی از عبارتی که بوی شکایت بدهد استفاده نمی کند، بلکه می گوید: «من گرفتار مشکلاتی شده ام و تو مهربانترین مهربانان هستی» حتی نمی گوید مشکلم را برطرف فرما زیرا می داند او بزرگ است و رسم بزرگی را می داند. او مهربان است و مهربانیش تقاضا می کند که خیر بنده اش را بخواهد. «ضر» به هرگونه بدی و ناراحتی که به روح و جان یا جسم انسان برسد و نیز به نقص عضو، از بین رفتن مال، مرگ عزیزان، پایمال شدن حیثیت و مانند آن گفته می شود. و بعضی گفته اند از آیاتی که ذکر خواهد شد (در سوره ص) معلوم می شود که منظور از «ضر» در آیه شریفه گرفتاری در بدن است.



2- ایوب (ع) الگویی نیکو برای حالت «نعمت» و «رنج»

خداوند می فرماید: «و اذکر عبدنا ایوب اذنادی ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب؛ و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را خواند (و گفت پروردگارا) شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است.» (ص/ 41) از این آیه اولا، مقام والای ایوب در پیشگاه خدا که به عنوان «عبدنا» بنده ما از او یاد شده، به خوبی استفاده می شود. ثانیا، به صورت سربسته به گرفتاریهای شدید و طاقت فرسا و درد و رنج فراوان او اشاره می کند، که شرح ماجرای این گرفتاریها در قرآن نیامده اما در کتب معروف حدیث و تفاسیر به تفصیل بیان شده است. «نصب» به معنای بلا و شر است. مفسرین می گویند که حضرت ایوب (ع) اولاد بسیار و ثروت فراوان داشت و به فقیران و مستمندان کمک فراوان می نمود [و بر این وضع خود بسیار شکرگذاری می کرد] اما روزی از طریق وحی خبردار گردید که «هنگام نعمت به سر رسیده و حالا بلا و آزمایش است، مستعد بلاء باش.»
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ایوب گفت: «آنچه از دوست می رسد خوب است.» و آماده بلا گردید تا وقتی که مال او تلف شد و اولادش مردند و خودش نیز به مرض مبتلا گردید اما در همه حال به عبادت و شکرگذاری مشغول بود، گویند مرض تمام اندام وی به غیر از زبان و دل او را فراگرفت اما هر قدر بلا بر وی زیادتر می گشت شکر او بیشتر می شد وی می گفت خدایا چون تو را دارم همه چیز دارم، تا اینکه مصیبت و بلا به منتهایی خود رسیده اما ایوب به طور شایسته از بوته امتحان سرافراز بیرون آمد و از شاکرین محسوب گردید، آن وقت شاید به امر خدا مأمور شد دوباره خود دعا کند و از خداوند طلب عافیت نماید. اما اینکه به چه علتی آن حضرت مبتلا به این بلاها شد در روایتی از امام صادق (ع) سؤال شد. امام (ع) در جواب این سؤال پاسخ مشروحی دادند که خلاصه اش چنین است: ایوب به خاطر کفران نعمت گرفتار آن مصائب عظیم نشد، بلکه به خاطر شکر نعمت بود، زیرا شیطان به پیشگاه خدا عرضه داشت که «اگر ایوب را شاکر می بینی به خاطر نعمت فراوانی است که به او داده ای، که اگر این نعمتها از او گرفته شود او هرگز بنده شکرگذاری نخواهد بود.»

خداوند برای اینکه اخلاص ایوب را بر همگان روشن سازد و او را الگوی برای جهانیان قرار دهد که به هنگام «نعمت» و «رنج» و در هر حالی شاکر و صابر باشند، به خواست شیطان، اموال فراوان ایوب، زراعت و گوسفندانش و همچنین فرزندان او را گرفت و با آفتها و بلاها در مدت کوتاهی همه آنها را از میان برداشت ولی نه تنها از مقام شکر ایوب کاسته نشد بلکه افزوده گشت در این حالت شیطان از خدا بیماری جسم ایوب را درخواست کرد، که آن جناب چنان بیمار و رنجور گشت که از شدت درد به خود می پیچید و به بستر بیماری گرفتار گشت اما این حالت نیز شکرگذاری او را کاهش نداد، ولی چیزی که قلب ایوب را شکست و روح او را سخت جریحه دار نمود. شماتتهایی بود که جاهلین بر وی می کردند و می گفتند «تو چه گناهی کرده ای که به این عذاب دردناک گرفتار شده ای؟» و آن جناب پاسخ می داد «به پرودگارم سوگند که هیچ خلافی در کار نبوده، همیشه در طاعت الهی کوشا بوده ام و هر لقمه غذایی خوردم یتیم و بینوائی بر سر سفره من حاضر بوده.» با تمام این شماتتها باز رشته صبر ایوب از کف او خارج نشد و تنها جمله ای که با نهایت ادب و تواضع فرمود (بدون اینکه هیچ شکوه و گله گذاری از خداوند نماید) «پروردگارا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است.»
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پایبندی به سوگند، صابر و بردبار خداوند می فرماید «و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب؛ (و به او گفتیم) بسته ای از ساقه های گندم (یا مانند آن) را برگیر و با آن (همسرت را) بزن و سوگند خود را مشکن ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار بازگشت کننده (به سوی خدا) بود.» (ص/ 44) سلاح انسانها در تحمل سختیها و دفع کمین رهزنان، صبر و عبودیت و رجوع فراوان است و مهمتر از همه، صبر است و نسبت صبر به ایمان، نسبت سر است به بدن، همان طور که بدن بی سر موثر نیست، ایمان بی صبر هم اثر و سودی ندارد و نیز از همین روست که درباره حضرت ایوب تعبیر بسیار بلند و لطیف 'ما او را صابر یافتیم' نازل شده است. انسانی که آزاد از هوس بوده، به میل خود یا به هوس دیگران کار نمی کند، عبد صالح و مخلص خداست. 'اوب' به معنای رجوع است و 'اواب' یعنی بسیار رجوع کننده، که صیغه مبالغه یا حرفه و پیشه است، یعنی کسی که شغل و پیشه او 'اوب' و رجوع است و پی در پی به سمت خدا حرکت می کند.

پیامبران سالکانی هستند که دایم در رجوعند و در همه حالات به سوی خدا حرکت می کنند و لحظه به لحظه زنگ قافله إلی الله را می شنوند. پس انسان صابر اهل رجوع است و در حالی که در متن جامعه است و مردم را هدایت می کند و تلخیها را تحمل می کند و مشکلات اجتماعی را به دوش می کشد قدم به قدم به سوی خدا می رود. سر رجوع دایمی انبیاء و اولیای الهی این است که آنان عالم را مثل آبشار می بینند و صدای آبشار فیض الهی همواره به گوششان می رسد، یعنی هر لحظه فیض آن را تازه می یابند. چنین نیست که یک فیض دو لحظه بماند، بلکه برای سالکان همه پدیده های جهان هر لحظه نو و تازه است؛ آنان نه چیزی را بی جان مشاهده می کنند و نه شیئی را آرام می نگرند، بلکه همه را زنده و پویا و گویای نام حق و جویای قرب الهی می بینند. روشن است که نیل به این مقام والا، بردباری همه جانبه می طلبد. فرق مهم عبادات پیامبران با دیگران، در حصولی و تحصیلی بودن آن است، بدین معنا که دیگران عبادت می کنند تا به مقامهای معنوی برسند، ولی پیامبران که به این مقامها رسیده اند، چون به این مقام رسیده اند، عبادت اختیاری، دارند. عبادت برای دیگران جنبه تحصیلی دارد و برای انبیا جنبهی حصولی.
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انبیا چون به مقصد رسیده اند، عبادت می کنند. یعنی عبادت کردن آنها بر اثر حصول کمال است، ولی افراد عادی عبادت می کنند تا به مقصد که تحصیل کمال است برسند. به همین دلیل انبیا می شوند: امام الصابرین، امام العابدین، امام اولی الالباب و... و دیگران در این مراحل کمال، امت آنان خواهند بود. باید دانست که راه این بزرگان که الگوی ما هستند، راهی است رفتنی و بهترین وسیله و سلاح، صبر و بردباری است تا انسان بتواند در پرتو آن، راه را طی کند و به مقصد برسد. آیه شریفه به چند نکته دلالت دارد:

1) پایبند به سوگند

نکته اول: می گویند ایوب (ع) در اثر مشاهده امر ناگواری از زوجه و همسر خود بسیار غمگین گشت و سوگند یاد کرد که او را یکصد تازیانه بزند. بر حسب روایتی که در تفسیر قمی و تفسیر برهان از امام صادق (ع) روایت نموده و قسمتی از روایت آن است که زوجه و همسر ایوب برای تحصیل غذا و لقمه نانی برای ایوب که به سختی به دست می آورد روزی مقداری از گیسوی خود را داد تا نانی به دست آورد و برای تأمین زندگی ایوب صرف نماید، هنگامی که ایوب (ع) این مسئله را مشاهده کرد قبل از اینکه بر جریان آگاهی یابد غمناک گشت و سوگند یاد کرد چنانکه عافیت یابد او را تنبیه نماید و یکصد تازیانه به او بزند. و چون عافیت یافت خواست به سوگند خود عمل نماید طبق آیه شریفه مورد بحث خداوند نحوه اجرای سوگند را به او اعلان نمود که خوشه خرما را که یکصد شاخه دارد به دست خود بگیرد و یکبار بر همسر خود بنوازد و به این شکل به سوگند خود وفا نماید.
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2) تأکید بر شکیبای ایوب

نکته دوم، می فرماید: «انا وجدناه صابرا» یعنی ما او را در برابر ابتلائاتی که به وسیله آنها او را آزمودیم یعنی در برابر «مرض و از بین رفتن اهل و مال» صابر یافتیم و این جمله تعلیل جمله «و اذکر» و یا «عبدنا» است و بدین معنا است که اینکه گفتیم او را یاد کن چون او را صابر یافتیم و یا بدین معنا است که اگر ما او را عبد خود نامیدیم بدین دلیل است که او را صابر یافتیم. که معنای اول احتمال بیشتری دارد.



3) بهترین عبد و بنده

نکته سوم، این جمله مهم است که خداوند در مدح ایوب (ع) می فرماید او بهترین بنده است، بنده ای که در مقابل مولا چون و چرا ندارد، یکسره تسلیم است چه در حال نعمتها و چه در حال نقمتها، چه در خوشی و چه در ناخوشی، چه در فقر و چه در غنا، در همه حال راضی به رضای مولا است و کوچکترین بی میلی در برابر خواست او از خود نشان نمی دهد و ایمان دارد که مولا در هر حال خیر و مصلحت و رشد و کمال او را می خواهد و مایل است با ایجاد زمینه های متفاوت و مختلف استعدادهای بنده اش را بروز و ظهور دهد. اگر این بلاهای جان کاه نبود چگونه عظمت صبر و شکیبایی ایوب عیان می گشت، به یقین انسانهای بزرگ، عظمت و بزرگیشان در این فراز و نشیبهای روزگار مشخص شده است، قوه های انسانها در این حوادث و ابتلائات به فعلیت تبدیل گشته است.
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خداوند تنها ایوب و سلیمان را «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه أواب؛ و سلیمان را به داود عطا کردیم، چه نیکو بنده ای! به راستی او بسیار رجوع کننده [به سوی خدا] بود.» (ص/ 30) «نعم العبد» خوانده، زیرا در حال نعمت شکرگزار بودند. شاید بتوان گفت به همان اندازه که سلطنت گسترده سلیمان (ع) زمینه بروز و ظهور تواضع، کرنش و عبودیت آن حضرت در برابر حق گشت به همان اندازه گرفتن مواهب دنیا نمایشگر عبودیت و مقام صبر ایوب شد، یعنی همانطوری که بسیار دشوار است انسان در فقدان مواهب دنیا از مسیر عبودیت خارج نشود همچنین بسیار دشوار است که با رسیدن به مواهب دنیا از جمله قدرت، انسان از مسیر عبودیت خارج نگردد. در نتیجه بنده خوب آن است که بتواند در هر زمینه از معبود خود غافل نگردد و با استمداد از او استعدادهای نهفته و بالقوه خود را به فعلیت برساند و از محور حق خارج نگردد و رضای خود را در رضای خالق قرار دهد که او مهربانترین مهربانان است، و جز مصلحت و کمال انسان نمی خواهد و بنده اش را دوست دارد و رحمتش را برای بندگانش می خواهد.



4) بسیار بازگشت کننده به خدا

چهارمین خصوصیتی که به صورت مدح و ستایش در خصوص حضرت ایوب (ع) در آیه شریفه مورد بحث ذکر شده است «اواب» است یعنی در هر حال رو به جانب خدا باشد و از غیر خدا منقطع گردد، انسان «اواب» کسی نیست که دائما از وضع خود به انسانها شکوه می کند و دائما می نالد و به تعبیر قرآن به محض رسیدن ناراحتی، جزع و فزع می کند و نیز کسی نیست که به محض اینکه به موهبتی از مواهب دنیا می رسد، از خود ممنون و متشکر شود و غرور او را بگیرد و یا کسی نیست که وقتی ناراحتی به او می رسد فکر کند خدا او را فراموش کرده و آن را نشانه بی محبتی خدا به خود بداند و یا اگر به موهبتی رسید فکر کند خدا خیلی او را دوست داشته که به آن موهبت رسیده، بلکه انسان اواب کسی است که در تمام حالات رو به سوی خدا باشد و به عبارت دیگر هیچ حالتی جهت او را از خدا به سمت دیگری نتواند تغییر دهد، کسی است که هر رخدادی در این عالم او را بیشتر متوجه و متذکر پروردگار عالم گرداند و سبب شود بیشتر به خدا متوجه شود. چنانچه قرآن کریم ایوب (ع) را اینچنین معرفی می کند «انه اواب».
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فضایل ایوب (ع) 1. احسان

خداوند ایوب (ع) را، شخصیتی احسان کننده و نیکوکار معرفی می کند: «و من ذریته داود و سلیم_ن و أیوب ... و کذلک نجزی المحسنین؛ و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84)



2. اسوه بودن

ایوب (ع)، از الگوهای هدایت، برای انسان ها می باشد: «و وهبنا له إسح_ق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیم_ن و أیوب...* أول_ئک الذین هدی الله فبهدهم اقتده؛ و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم. آنان کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد، پس به هدایت آنان اقتدا کن.» (انعام/ 84 و 90) در این آیه پیامبر (ص)، موظف به الگو گرفتن از هدایت های الهی ایوب (ع) شده است. همچنین بیان شده که هدایت شدن ایوب (ع) از سوی خداوند، سبب الگو شدن وی می شود.

در آیاتی دیگر الگو بودن ایوب (ع) برای خردمندان را مطرح نموده و بیان کرده که: «و اذکر عبدنا أیوب ...* و وهبنا له أهله و مثلهم معهم رحمة منا و ذکری لأولی الألب_اب؛ و بنده ی ما ایوب را یادآور، ...[و دوباره] کسانش و مانند آنها را همراه آنها به او بخشیدیم تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خردمندان باشد.» (ص/ 41 و 43)

ص: 1104





و در سوره انبیاء ایوب (ع) را الگویی برای خداپرستان معرفی نموده است: «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و ءاتین_ه أهله و مثلهم معهم ... و ذکری للع_بدین؛ پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارد شده بر او را برطرف کردیم، و خانواده او و نظیرشان را همراه با آنان مجددا به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خداپرستان باشد.» (انبیاء/ 84)



3. انابه

انابه و رجوع مستمر و مخلصانه ایوب (ع) به خداوند اینگونه معرفی شده است: «و اذکر عبدنا أیوب ...* خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولاتحنث إنا وجدن_ه صابرا نعم العبد إنه أواب؛ و بنده ی ما ایوب را یادآور، ... [و به او گفتیم برای وفا به سوگند] یک دسته ای ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن. همانا ما او را صبور یافتیم. چه نیکو بنده ای بود! به راستی او بسیار [به سوی خدا] بازگشت کننده بود.» (ص/ 41 و 44) در این آیه بیان شده که انابه ایوب (ع)، سبب ستایش خداوند از وی شده است.



4. برتری

ایوب (ع)، از پیامبران دارای فضیلت و مقامی برتر از همگان معرفی شده است: «و من ذریته داود و سلیم_ن و أیوب ...* و إسم_عیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی الع__لمین؛ و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و ....و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، جملگی را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 84 و 86)
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5. برخوردار از رحمت خدا

ایوب (ع)، مشمول رحمت خاص خدا معرفی شده: «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر و أنت أرحم الرحمین* فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر... رحمة من عندنا ...* أدخلن_هم فی رحمتنآ إنهم من الص_لحین؛ و ایوب را [یاد کن]، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که مرا رنج و عسرت گرفته است و تو از همه مهربانان مهربان تری. پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارد شده بر او را برطرف کردیم، و خانواده ی او و نظیرشان را همراه با آنان مجددا به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خداپرستان باشد. و آنها را در جوار رحمت خود در آوردیم، همانا آنان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 83- 86)



6. برخوردار از کتاب

اعطای کتاب به ایوب (ع) از سوی خداوند اینگونه بیان شده است: «و من ذریته داود و سلیم_ن و أیوب* أول_ئک الذین ءاتین_هم الکت_ب؛ و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و آنها کسانی بودند که کتاب و حکمت و پیامبری به آنها داده بودیم.» (انعام/ 84 و 89)



7. برخوردار از هدایت

خداوند ایوب (ع) را، بهره مند از هدایت ویژه الهی معرفی می کند: «و وهبنا له إسح_ق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود و سلیم_ن و أیوب* أول_ئک الذین هدی الله؛ و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم. آنان کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد، پس به هدایت آنان اقتدا کن.» (انعام/ 84 و 90)
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8. برگزیدگی

ایوب (ع)، از پیامبران برگزیده خداوند بوده است: «و من ذریته داود و سلیم_ن و أیوب* ... و اجتبین_هم و هدین_هم إلی صرط مستقیم؛ و از نسل او داود و سلیمان و ایوب ... و از پدران و فرزندان و برادرانشان [نیز مشمول برتری قرار دادیم] و آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم.» (انعام/ 84 و 87)



9. حکمت

اعطای مقام حکمت به ایوب (ع) از سوی خداوند اینگونه بیان شده: «و من ذریته داود و سلیم_ن و أیوب ...* أول_ئک الذین ءاتین_هم الکت_ب و الحکم و النبوة؛ و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و ... آنها کسانی بودند که کتاب و حکمت و پیامبری به آنها داده بودیم.» (انعام/ 84 و 89)



10. صالح بودن

در قرآن ایوب (ع)، انسانی شایسته و صالح معرفی شده است: «و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیم_ن و أیوب ...* ... و إلیاس کل من الص_لحین؛ و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند.» (انعام/ 84- 85)

همچنین در سوره انبیاء آمده «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر ...* أدخلن_هم فی رحمتنآ إنهم من الص_لحین؛ و ایوب را [یاد کن]، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که مرا رنج و عسرت گرفته است و آنها را در جوار رحمت خود در آوردیم، همانا آنان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 83 و 86)

ص: 1107







11. عبودیت

ندای ایوب (ع) به درگاه الهی، جلوه ای از عبودیت او می باشد: «و اذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الشیط_ن بنصب و عذاب؛ و بنده ما ایوب را یادآور، آن گاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنجوری و عذاب افکنده است.» (ص/ 41) در این آیه ایوب (ع)، بنده حقیقی و بلندمرتبه خداوند معرفی شده است. و در آیه ای دیگر از همین سوره عبودیت ایوب (ع)، مورد ستایش و یاد خداوند متعالی قرار گرفته است: «و اذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه* خذ بیدک ضغثا فاضرب به و لاتحنث إنا وجدن_ه صابرا نعم العبد إنه أواب؛ و بنده ی ما ایوب را یادآور، آن گاه که پروردگارش را ندا داد [و به او گفتیم برای وفا به سوگند:] یک دسته ای ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن. همانا ما او را صبور یافتیم. چه نیکو بنده ای بود! به راستی او بسیار [به سوی خدا] بازگشت کننده بود.» (ص/ 41 و 44)

در سوره انبیاء ایوب (ع)، در زمره عابدان و الگویی آموزنده برای آنان معرفی شده است: «و أیوب إذ نادی ربه* فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وءاتین_ه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکری للع_بدین؛ و ایوب را [یاد کن]، هنگامی که پروردگارش را ندا داد پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارد شده بر او را برطرف کردیم، و خانواده او و نظیرشان را همراه با آنان مجددا به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خداپرستان باشد.» (انبیاء/ 83- 84)
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ایوب (ع) ویژگی های پیامبران فضایل اخلاقی باورها در قرآن صبر آزمایش الهی


بلاهای حضرت ایوب علیه السلام (آزمایش الهی)

حضرت ایوب (ع) حضرت ایوب (ع) به مدت هفت سال به انواع بلا و امتحان در مورد: اموال، فرزندان، صحت و سلامتی و بیماری، فقر و غنی و سوء ظن و شماتتهای مردم مبتلا شد و از خود مصداق اتم صبر را نشان داد، صبری مثال زدنی و شاید بتوان گفت توانست مظهر صفت صبر الهی گردد. در اصل این مسئله که آن حضرت مبتلا به بلاهای گوناگون شد، اختلافی نیست، اما در کیفیت بعضی ابتلاها مثل بیماری آن حضرت که سبب شد مردم او را از شهر بیرون کنند و بیماری او سبب شد وی مورد تنفر مردم شود و یا بدن او کرم گذارد و نیز در مورد علت مبتلا شدن آن حضرت به بلا که آیا حسادت شیطان سبب شد و یا چیزی در ارتباط با خود آن جناب سبب شد و یا اینکه ابتدا به ساکن همانطور که خداوند او را به انواع نعمتها آزمود و وی را شاکر دید، مصلحت بر آن بود به فقر و انواع بلا، نیز آزموده شود؟
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اینها نکاتی است که مورد اختلاف است در بعضی کتب مطالبی نوشته شده که خلاف شأن انبیاء و خلاف فلسفه ارسال رسل می باشد. آیات مربوط به ایوب، گرفتار شدن وی به درد و رنج را به صراحت گزارش می کند؛ اما به چگونگی و سبب آن هیچ اشاره ای ندارد: «و ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین؛ و ایوب را [یاد کن]، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که مرا رنج و عسرت گرفته است و تو از همه مهربانان مهربان تری.» (انبیاء/ 83) همچنین از آیه 43 سوره ص برمی آید که خانواده و فرزندانش نیز از بین رفته بودند: «و وهبنا له اهله؛ و دوباره کسانش و مانند آنها را همراه آنها به او بخشیدیم، تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خردمندان باشد.» این در حالی است که انبوهی از روایات و گزارشهای تاریخی در این باره وجود دارد که در این میان دسته ای به افراط گراییده و گزارش کرده اند که ایوب (ع) به مرضی مبتلا شد که مردم و اطرافیان به جز همسرش وی را ترک کردند. همه اعضای بدن، جز قلب او به بیماری جزام دچار شد.

مردم از حالت او دچار وحشت و تنفر شده و وی را در مزبله ای در بیرون شهر جای دادند. برخی نیز آن را از نوع روماتیسم و دردهای مفصلی دانسته اند. مدت درد و رنج وی نیز 7 یا 18 سال گفته شده است. آن حضرت در این هفت سال تمامی اموال که بسیار بوده است و تمامی اولاد و فرزندان و خانواده و دوستان خود را از دست داد و نیز در بستر بیماری افتاد، به طوری که توان هیچ کاری را نداشت و تنها کسی که او را رسیدگی می کرد و امر امرار معاش وی را عهده دار بود همسرش «رحمة» یا «لیا» بود که تا آخر در کنار او ماند و در واقع باید گفت این زن بهترین شاگرد مکتب صبر و بردباری حضرت ایوب بود که تا پایان به او وفادار ماند همانطوری که شیرینی زندگی را در ابتدا در کنار او بود در تلخی نیز وی را تنها نگذارد که این در واقع رسم رفاقت و آیین همسری است. و در پایان بر اساس مطالب تاریخ که مستند قرآنی نیز دارد خداوند همه نعمتها را به وی برگرداند و ایوب (ع) به همراه همسرش سرافراز از امتحان الهی بیرون آمدند.
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ایوب (ع) در آزمایش عجیب الهی ابلیس به زندگی حضرت ایوب (ع) حسد برد، به پیشگاه خداوند چنین عرض کرد: «اگر ایوب (ع) این همه شکر نعمت تو را به جا می آورد، از این رو است که زندگی مرفه و وسیعی به او داده ای، ولی اگر نعمت های مادی را از او بگیری، هرگز شکر تو را به جا نمی آورد، اینک (برای امتحان) مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است که گفتم.»

خداوند برای این که این ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد، به شیطان این اجازه را داد، ابلیس پس از این اجازه به سراغ ایوب (ع) آمد و اموال و فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری نابود کرد، ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر ایوب (ع) نکاست، بلکه شکر او افزون گردید. ابلیس از خدا خواست بر گوسفندان و زراعت ایوب (ع) مسلط شود، این اجازه به او داده شد. ابلیس همه زراعت ایوب (ع) را آتش زد، و گوسفندان او را نابود کرد، ولی ایوب نه تنها ناشکری نکرد، بلکه بر حمد و شکرش افزوده شد. سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ایوب (ع) مسلط شود، و باعث بیماری شدید او گردد، خداوند به او اجازه داد، شیطان آن چنان ایوب (ع) را بیمار کرد که از شدت بیماری و جراحت، توان حرکت را نداشت، بی آنکه کمترین خللی به عقل و درک او برسد، خلاصه نعمتها یکی پس از دیگری از ایوب (ع) گرفته می شد، ولی در برابر آن، مقام شکر و سپاس او بالا می رفت.
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در بعضی از تواریخ، ماجرای گرفتاری ایوب (ع) به بلاها، چنین ترسیم شده است. روز چهارشنبه آخر ماه محرم بود، یکی از غلامان ایوب (ع) آمد و گفت: «جماعتی از اشرار، غلامان تو را کشتند، و گاوها را که به آنها سپرده بودی به غارت بردند.» هنوز سخن او تمام نشده بود که غلام دیگر رسید و گفت: «ای ایوب! آتش عظیم از آسمان فرود آمد و همان دم همه چوپانان و گوسفندان تو را سوزانید.» در این گفتگو بودند که غلام سومی آمد و گفت: «گروهی از سواران کلدانی و سرداران پادشاهان بابل آمدند و ساربانان را کشتند و شترانت را به یغما بردند.» در این هنگام مردی گریبان چاک زده، خاک بر سر می ریخت و با شتاب نزد ایوب (ع) آمد و گفت: «ای ایوب فرزندانت به خوردن غذا مشغول بودند، ناگهان سقف بر سر آنها فرود آمد و همه مردند.» حضرت ایوب همه این اخبار را شنید، ولی با کمال مقاومت، صبر و تحمل کرد، حتی ابروانش را خم ننمود، سر به سجده نهاد و عرض کرد: «ای خدا! ای آفریننده شب و روز، برهنه به دنیا آمدم و برهنه به سوی تو می آیم، پروردگارا تو به من دادی و تو از من باز پس گرفتی. بنابراین به هر چه تو بخواهی خشنودم.»

ایوب (ع) به درد پا مبتلا شد، ساق پایش زخم گردید، به بیماری بسیار سختی دچار گردید که قدرت حرکت نداشت، هفت یا هفده سال با این وضع گذراند و همواره به شکر خدا مشغول بود. او چهار همسر داشت، سه همسرش او را واگذاشتند و رفتند، فقط یکی از آنها به نام «رحمه» وفادار باقی ماند. رنج و بیماری او هم چنان ادامه یافت و هفت سال و هفت ماه از آن گذشت، ولی حضرت ایوب، با صبر و مقاومت و شکر، هم چنان آن روزهای پر از رنج را گذراند؛ و اصلا نه در قلب و نه در زبان و نه در نهان و نه آشکارا، اظهار نارضایتی نکرد. زبان حالش به خدا این بود: «تو را خواهم نخواهم نعمتت گر امتحان خواهی در رحمت به رویم بند و درهای بلا بگشا.»
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تلاشهای رحمه همسر با وفای ایوب (ع) همان گونه که ایوب (ع) در مدت طولانی هفت یا هفده سال بیماری و بلازدگی شدید، صبر و شکر نمود، همسر با وفای او، رحمه (دختر افراهیم بن یوسف، یا دختر یعقوب یا...) نیز در این جهت همتای ایوب بود و صبر و شکر می نمود، او از خانه بیرون می رفت و برای مردم در خانه ها کار می کرد، و از مزد کارش هزینه ساده زندگی ایوب (ع) را تأمین می نمود و از ایوب پرستاری می کرد. (بحار، ج 12، ص 354)



ترفند ابلیس

ابلیس از هر طریقی وارد شد نتوانست ایوب (ع) را فریب دهد، بلکه او را می دید که در سخت ترین بلاها، شکر و سپاس الهی به جا می آورد، فریادی کشید و فرزندان خود را به نزدش جمع کرد، همه شیطان ها نزد ابلیس اجتماع کردند، آنها ابلیس را محزون یافتند، پرسیدند: «چرا اندوهگین هستی؟» ابلیس گفت: «این عبد (ایوب) مرا خسته و عاجز کرد، از خداوند خواستم مرا بر مال و فرزندش مسلط کرد، اموال و فرزندانش را نابود کردم، ولی او همواره شکر و سپاس الهی می نمود، از خداوند خواستم مرا بر بدنش مسلط کند، خداوند چنین قدرتی به من داد، سراسر بدن او را بیمار نمودم، همه بستگان و مردم جز همسرش از او دور شدند، در عین حال هم چنان با صبر و تحمل شکر خدا می کند. از شما می پرسم چه کنم؟ درمانده شده ام. طریق گمراهی ایوب را به من نشان دهید.»

فرزندان شیطان گفتند: «آن همه مکر و نیرنگی که در گذشته برای گمراهی مردم داشتی کجا رفت؟ با همانها او را گمراه کن.» ابلیس گفت: «همه آن نیرنگها را به کار زده ام، ولی نتیجه نگرفته ام، اینک با شما مشورت می کنم چه کنم؟» فرزندان شیطان گفتند: «وقتی که آدم (ع) را فریب دادی و او را از بهشت بیرون نمودی، از چه راه وارد شدی؟» ابلیس گفت: «از طریق همسرش حوا وارد شدم.» فرزندان شیطان گفتند: «اکنون نیز از طریق همسر ایوب (ع) اقدام کن، زیرا جز همسرش کسی نزد او نمی رود، و او نمی تواند از همسرش نافرمانی کند.» ابلیس گفت: «راست می گویید، راه صحیح همین است.»
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ابلیس به صورت مردی ناشناس نزد همسر ایوب (ع) آمد و گفت: «حال همسرت ایوب چگونه است؟» رحمه گفت: «گرفتار بلاها و بیماری است.» ابلیس او را آن چنان به وسوسه انداخت که او بی تاب گردید، در این هنگام ابلیس بزغاله ای را به رحمه داد و گفت: «این بزغاله را به نام من نه به نام خدا، ذبح کن و از گوشتش غذا فراهم کن به ایوب بده بخورد، تا شفا یابد.» رحمه نزد شوهرش ایوب آمد و آن بزغاله را آورد و پس از گفتاری گفت: «این بزغاله را بدون ذکر نام خدا ذبح کن تا از غذای آن بخوری و شفا یابی و همه نعمتهای از دست رفته به جای خود برگردد.» ایوب: «وای بر تو، دشمن خدا نزد تو آمده و می خواهد از این راه تو را گمراه سازد و تو فریب او را خورده ای، آیا آن همه مال و ثروت و فرزند را چه کسی به ما داد؟» رحمه: «خداوند داد.» ایوب: «چند سال ما از آن همه نعمت ها بهره مند شدیم؟» رحمه: «هشتاد سال.» ایوب: «چند سال است خداوند ما را به این بلا مبتلا نموده است؟» رحمه: «هفت سال و چند ماه.» ایوب: «وای بر تو، رعایت عدالت نمی کنی و انصاف را مراعات نخواهی کرد، مگر این که معادل هشتاد سال نعمت، هشتاد سال در بلا باشیم. سوگند به خدا اگر خداوند مرا شفا دهد، به جرم این کار تو که می خواهی گوسفندی را به نام غیر خدا ذبح کنم و غذای حرام به من بدهی، صد تازیانه به تو خواهم زد، از این پس از من دور شو، تا تو را نبینم.»
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آری ابلیس می خواست با غذای حرام، ایوب (ع) را گمراه کند، ولی ایوب این چنین در برابر القائات ابلیس، حرکت انقلابی نمود. رحمه از ایوب (ع) دور شد، وقتی که ایوب خود را تنها یافت و هیچ گونه غذا و آب و همدم در نزد خود ندید به سجده افتاد و گفت: «رب أنی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین؛ پروردگارا! بد حالی و مشکلات به من رو آورده و تو مهربانترین مهربانان هستی.» (انبیاء/ 83) در این هنگام دعای ایوب (ع) به استجابت رسید و بلاها رفع شد و نعمتها جایگزین آنها گردید. (مضمون آیه 83 سوره انبیاء)

مدت بیماری ایوب (ع) بعضی می گویند ناراحتی در رنج و بیماری او هفت سال و به روایتی هیجده سال طول کشید و کار به جایی رسید که حتی نزدیکترین یاران و اصحابش او را ترک کردند و تنها همسرش بود که در وفاداری نسبت به ایوب استقامت به خرج داد. وی ضمن پرستاری از ایوب جهت تحصیل آب و غذا و دارو دوا، خدمتکاری بعضی خانواده ها را می کرد تا اینکه روزی در خانه ای کار می کرد که می خواستند دختر خود را شوهر دهند از همسر ایوب خواستند که «مقداری از گیسوانت را به دختر ما بده تا به تو در خانه مان کار بدهیم.» و او به ناچار چنین کرد در این حال شیطان نزد ایوب آمد و از این مطلب خبر داد و نسبت زشتی به همسر ایوب داد و گفت «به خاطر این کار زشت گیسوی او را بریده اند.» ایوب که غیرت الله بود سوگند یاد کرد که اگر آمد و گیسوانش بریده شده بود صد تازیانه به او می زنم، وقتی همسرش آمد و واقعیت را دید خطاب به خداوند گفت «انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب؛ آنگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد.» (ص/ 41) این (نصب و عذاب) ظاهرا همین خبری است که شیطان به ایوب داده بود و طاقت او تمام شد و چنین فرمود.
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علت و سبب بلاهای و گرفتاریهای حضرت ایوب

درباره سبب گرفتاری و بیماری ایوب نیز مطالبی گفته شده که با چالش جدی روبروست؛ گاهی سبب آن را پناه بردن ایوب به فرعون بر اثر قحطی در سرزمین شام گفته اند و اینکه در حضور فرعون به اعمال او اعتراض نکرده است.این افراد بر آنند که آیه 41 سوره ص: «واذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الشیط_ن بنصب و عذاب؛ و بنده ی ما ایوب را یادآور، آن گاه که پروردگارش را ندا داد که: شیطان مرا به رنجوری و عذاب افکنده است.» تأیید بر این است که او مرتکب گناه ترک امر به معروف و نهی از منکر شده؛ زیرا عذاب، جزای گناه است. گاهی هم یاری نکردن مظلومی که از وی یاری جسته بود یا مغرور شدن وی به مال فراوان را سبب گرفتاریش گفته اند؛ اما افزون بر معتزله دانشمندان و مفسران شیعه نیز این دسته گزارشها را برنتابیده و آن را بر گرفته از تورات و اسرائیلیات دانسته اند که از طریق وهب بن منبه و کعب الاحبار به منابع اسلامی وارد شده است.

چالش یاد شده بر این دیدگاه کلامی استوار است که انبیا چون مرجع و هدایتگر مردم اند، هرگز به بیماری نفرت انگیز دچار نمی شوند و نیز پناه بردن به فرعون، یاری نکردن مظلوم، غرور و ترک امر به معروف و نهی از منکر با عصمت آنان سازگار نیست، هرچند برخی در توجیه گزارش های یاد شده، بیماری ایوب را مربوط به پیش از نبوت وی دانسته اند. از سویی هیچ دلیلی هم وجود ندارد که بیماری و گرفتاریهای ایوب پیامد گناه او باشد و واژه «عذاب» در آیه 41 سوره ص: «انی مسنی الشیط_ن بنصب و عذاب؛ شیطان مرا به رنجوری و عذاب افکنده است.» نیز به معنای مجازات نیست، بلکه به معنای درد و رنج و ضرر است، بر خلاف واژه «عقاب» که همواره به معنای مجازات است.
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احادیث اسلامی نیز گزارشهای یاد شده را رد می کند. در روایتی از امام صادق (ع) ساحت انبیا منزه از گناه دانسته و ابتلای ایوب به بوی بد، کریه شدن چهره، جاری شدن خون و چرکابه از بدن و تنفر مردم از وی نفی شده است. بر اساس این روایت دوری مردم از وی به سبب فقر و ناتوانی ظاهریش بود. در این روایت آمده کسی از امام صادق سؤال کرد: «بلائی که دامنگیر ایوب شد برای چه بود؟» (شاید فکر می کرد کار خلافی از او سر زده بود که خداوند او را مبتلا ساخت). امام در پاسخ او جواب مشروحی فرمود که خلاصه اش چنین است: «ایوب به خاطر کفران نعمت گرفتار آن مصائب عظیم نشد، بلکه به عکس به خاطر شکر نعمت بود، زیرا شیطان به پیشگاه خدا عرضه داشت که اگر ایوب را شاکر می بینی به خاطر نعمت فراوانی است که به او داده ای، مسلما اگر این نعمتها از او گرفته شود او هرگز بنده شکرگزاری نخواهد بود! خداوند برای اینکه اخلاص ایوب را بر همگان روشن سازد، و او را الگویی برای جهانیان قرار دهد که به هنگام 'نعمت' و 'رنج' هر دو شاکر و صابر باشند به شیطان اجازه داد که بر دنیای او مسلط گردد. شیطان از خدا خواست اموال سرشار ایوب، زراعت و گوسفندانش و همچنین فرزندان او از میان بروند، و آفات و بلاها در مدت کوتاهی آنها را از میان برد، ولی نه تنها از مقام شکر ایوب کاسته نشد بلکه افزوده گشت!

او از خدا خواست که این بار بر بدن ایوب مسلط گردد، و آن چنان بیمار شود که از شدت درد و رنجوری به خود بپیچد و اسیر و زندانی بستر گردد. این نیز از مقام شکر او چیزی نکاست. ولی جریانی پیش آمد که قلب ایوب را شکست و روح او را سخت جریحه دار ساخت، و آن اینکه جمعی از راهبان بنی اسرائیل به دیدنش آمدند و گفتند: تو چه گناهی کرده ای که به این عذاب الیم گرفتار شده ای؟! ایوب در پاسخ گفت: به پروردگارم سوگند که خلافی در کار نبوده، همیشه در طاعت الهی کوشا بوده ام، و هر لقمه غذایی خوردم یتیم و بینوایی بر سر سفره من حاضر بوده. درست است که ایوب از این شماتت دوستان بیش از هر مصیبت دیگری ناراحت شد، ولی باز رشته صبر را از کف نداد، و آب زلال شکر را به کفران آلوده نساخت، تنها رو به درگاه خدا آورد و جمله های بالا را بیان نمود، و چون از عهده امتحانات الهی به خوبی برآمده بود خداوند درهای رحمتش را بار دیگر به روی این بنده صابر و شکیبا گشود، و نعمتهای از دست رفته را یکی پس از دیگری و حتی بیش از آن را به او ارزانی داشت، تا همگان سرانجام نیک صبر و شکیبایی و شکر را دریابند.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ایوب (ع) داستان تاریخی قرآن آزمایش الهی رنج شیطان صبر


پندها و درس های مهم داستان ایوب (ع)

پندها و درس های مهم داستان ایوب (ع)

در بررسی داستان حضرت ایوب (ع) با اینکه مجموع سرگذشت این پیامبر شکیبا تنها در چهار آیه سوره (ص) آمده، اما همین مقدار که قرآن بیان داشته الهام بخش حقایق مهمی است:

الف: آزمون الهی آن قدر وسیع و گسترده است که حتی انبیاء بزرگ با شدیدترین و سخت ترین آزمایش ها آزموده می شوند، چرا که طبیعت زندگی این جهان بر این اساس گذارده شده و اصولا بدون آزمایش های سخت استعدادهای نهفته انسان ها شکوفا نمی شود.

ب: 'فرج بعد از شدت' نکته دیگری است که در این ماجرا نهفته است هنگامی که امواج حوادث و بلا از هر سو انسان را در فشار قرار می دهد، نه تنها نباید مأیوس و نومید گشت، بلکه باید آن را نشانه و مقدمه ای بر گشوده شدن درهای رحمت الهی دانست، چنان که امیر مؤمنان علی (ع) می فرماید: «عند تناهی الشدة تکون الفرجة، و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء؛ به هنگامی که سختی ها به اوج خود می رسد فرج نزدیک است، و هنگامی که حلقه های بلا تنگ تر می شود راحتی و آسودگی فرا می رسد.»
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ج: از این ماجرا به خوبی بعضی از فلسفه های بلاها و حوادث سخت زندگی روشن می شود، و به آنها که وجود آفات و بلاها را ماده نقضی بر ضد برهان نظم در بحث توحید می شمرند پاسخ می دهد، که وجود این حوادث سخت گاه در زندگی انسان ها از پیامبران بزرگ خدا گرفته، تا افراد عادی یک ضرورت است، ضرورت امتحان و آزمایش و شکوفا شدن استعدادهای نهفته و بالآخره تکامل وجود انسان. لذا در بعضی از روایات اسلامی از امام صادق (ع) آمده است: «ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذی یلونهم الامثل فالامثل؛ بیش از همه مردم پیامبران الهی گرفتار حوادث سخت می شوند، سپس کسانی که پشت سر آنها قرار دارند، به تناسب شخصیت و مقامشان.» و نیز از همان امام بزرگوار (ع) نقل شده که فرمود: «ان فی الجنة منزلة لا یبلغها عبد الا بالابتلاء؛ در بهشت مقامی هست که هیچکس به آن نمی رسد مگر در پرتو ابتلائات و گرفتاری هایی که پیدا می کند.»

د: این ماجرا درس شکیبایی به همه مؤمنان راستین در تمام طول زندگی می دهد، همان صبر و شکیبایی که سرانجامش پیروزی در تمام زمینه هاست و نتیجه اش داشتن 'مقام محمود' و 'منزلت والا' در پیشگاه پروردگار است.

ه: آزمونی که برای یک انسان پیش می آید در عین حال آزمونی است برای دوستان و اطرافیان او، تا میزان صداقت و دوستی آنها به محک زده شود که تا چه حد وفادارند، ایوب هنگامی که اموال و ثروت و سلامت خود را از دست داد دوستانش نیز خسته و پراکنده شدند و دوستان و دشمنان زبان به شماتت و ملامت گشودند و بهتر از هر زمان خود را نشان دادند و دیدیم که رنج ایوب از زبان آنها بیش از هر رنج دیگر بود، چرا که طبق مثل معروف زخم های نیزه و شمشیر التیام می یابد، ولی زخمی که زبان بر دل می زند التیام پذیر نیست!
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و: دوستان خدا کسانی نیستند که تنها به هنگام روی آوردن نعمت به یاد او باشند، دوستان واقعی کسانی هستند که در 'سراء' و 'ضراء' در بلا و نعمت، در بیماری و عافیت و در فقر و غنا به یاد او باشند، و دگرگونی های زندگی مادی ایمان و افکار آنها را دگرگون نسازد. امیر مؤمنان علی (ع) در آن خطبه غرا و پر شوری که در اوصاف پرهیزگاران بیش از یک صد صفت برای متقین برشمرد، یکی از اوصاف مهمشان را این می شمرد: «نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء؛ روح آنها به هنگام بلا همانند حالت آسایش و آرامش است» (و تحولات زندگی آنها را دگرگون نمی سازد.)

ز: این ماجرا بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند نه از دست رفتن امکانات مادی و روی آوردن مصائب و مشکلات و فقر دلیل بر بی لطفی خداوند نسبت به انسان است و نه داشتن امکانات مادی دلیل بر دوری از ساحت قرب پروردگار، بلکه انسان می تواند با داشتن همه این امکانات بنده خاص او باشد، مشروط بر اینکه اسیر مال و مقام و فرزند نگردد و با از دست دادن آن زمام صبر از دست ندهد.



صبر بر گرفتاری

در داستان ایوب (ع) می خوانیم که خداوند وی را به بیماری مبتلا ساخت و او از خدای خویش تقاضا کرد تا بیماری اش را برطرف کند و خداوند با لطف خود بیماری آن حضرت را بهبودی بخشید و پس از صبر و بردباری وی، اموال و دارایی او را چند برابر گرداند. همه این امور درسی آموزنده برای مؤمنین است که در گرفتاری ها و مصایب و مشکلات، ایوب (ع) را سرمشق خود قرار دهند؛ زیرا انبیا و پیامبران نیز به رنج و مصیبت گرفتار می شدند، بلکه آن گونه که رسول اکرم (ص) می فرماید: پیامبران بیش از مردم دیگر با دشواری و مشکلات دست و پنجه نرم می کردند: «أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل یبتلی الرجل علی حب دینه فإن کان فی دینه صلابة زید فی بلائه؛ پیامبران بیش از مردم مورد گرفتاری واقع می شوند و سپس صالحان و بعد از آنها هر فرد شایسته تر. هر فردی به جهت علاقه به دین خود گرفتار می شود.» بنابراین، هر چه به دین و آیین خود پایبندتر باشد گرفتاری او نیز بیشتر است. از این سخن برای ما روشن می شود که رنج و مصیبت، دلیل بر شقاوت فرد نیست، چه این که در این جهان، سعادت و شقاوت بر راحتی و رنج مترتب نیستند. زیرا دنیا جای پاداش نیست، بلکه محل امتحان و مزرعه آخرت است، و سرانجام صبر و شکیبایی، دادن پاداش نیک و احسان بیشتر است، چون ایوب (ع) آن گاه که به از دست دادن اموال و اولاد و ابتلای به بیماری مورد امتحان قرار گرفت، صبر پیشه کرد و خدا را سپاس گفت و رحمت الهی شامل حال وی گشت، سلامتی و عافیت او را بدو باز گرداند و چندین برابر به او مال و دارایی عنایت کرد. از این رو، خداوند در ادامه ماجرای ایوب (ع) می فرماید: «وذکری للعابدین؛ و تذکری برای خداپرستان باشد.»(انبیاء/ 84) این ماجرا یادآوری باشد برای عبادت کنندگان» تا همانند او صبر و شکیبایی کنند و همان گونه که او در دنیا و آخرت ثواب دریافت کرد، آنها نیز به ثواب الهی نایل آیند؛ زیرا آنان هنگامی که بلا و گرفتاری ایوب (ع) و صبر او را، که برترین فرد زمان خود بود، به یاد آرند، خویشتن را برای صبر و بردباری در دشواری های دنیا آماده می سازند. علاوه بر این که صبر و شکیبایی از اخلاق پیامبران و سلاح پرهیزکاران و اصلاح طلبان است و هیچ پیامبر یا رهبر و یا فرد مصلحی جز با صبر و شکیبایی به پیروزی و موفقیت دست نیافته است. قرآن به صبر و شکیبایی و ستودن آن، عنایت خاصی داشته و ارزش صبر را بسیار و صبر پیشگان را مدح و ستایشی فرموده که بالاتر از آن ستایشی نیست و نزدیک به هفتاد مورد صبر را بیان کرده و هیچ فضیلتی در قرآن به اندازه صبر، از آن یاد نشده است. رسول اکرم (ص) نیز سفارش به صبر فرمود: «الصبر نصف الإیمان». هم چنین فرمود: «و من یتصبر یصبره الله و ما اعطی احد عطاء خیرا و أوسع من الصبر؛ کسی که شکیبایی کند، خداوند او را ثابت قدم نگه می دارد و به هیچ کس پاداشی بهتر و برتر از صبر داده نشده است» و از کلمات جامعی که نزد اعراب مشهور است این است که، «الصبر مطیة النصر؛ صبر و شکیبایی مرکب پیروزی و موفقیت است»
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پناه بردن به خدا

در سرگذشت ایوب (ع) در مورد پناه بردن به خداوند، به واسطه تضرع و زاری به درگاه او، درس آموزنده ای برای ما وجود دارد، همان گونه که ایوب (ع) در پیشگاه خداوند تضرع و زاری نمود و خدا را با نام های نکو و صفات برجسته اش یاد کرد تا گرفتاری های او را برطرف سازد.



مداوا

از این داستان، درس لزوم مداوا نیز استفاده می شود؛ زیرا خداوند بدو دستور داد تا خود را در آبی که از زیر پایش جوشید، شستشو داده و از آن بیاشامد، در حالی که خداوند قادر بود او را شفا و بهبودی بخشد، بی آن که او را به استفاده از این وسیله، فرمان دهد.



مهربانی با همسر

هم چنین از ماجرای حضرت ایوب (ع) می آموزیم که به همسر باید مهربانی کرد زیرا ایوب (ع) در حال بی نیازی و عافیت، به همسرش مهربان بود و همسرش نیز در ایام درد و رنج و گرفتاری ایوب، به خوبی از او مراقبت کرد ولی اشتباهاتی از همسرش سر زده بود که در پی آنها ایوب (ع) سوگند خورد او را تنبیه کند، اما خداوند به وی فرمان داد به جهت حق همسری با وی، می تواند با کفاره ای سهل و آسان سوگند خود را بشکند.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه جلد 19- صفحه 301-303 

سایت بلاغ- همراه با پیامبران در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

حضرت ایوب (ع) آزمایش الهی صبر تقرب به خدا


اصل و نسب و سرگذشت حضرت ایوب علیه السلام
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ایوب ایوب نامی است عبری که ایبوب و یوباب نیز خوانده شده است. برخی آن را به احتمال برگرفته از ریشه عبری ایبوب به معنای گریه یا از ایبت به معنای ندبه دانسته اند؛ برخی شارحان تورات آن را در اصل عربی و ترجمه شده به عبری دانسته و گفته اند: این واژه به آیب در عربی به معنای بازگشت کننده به سوی خدا نزدیک است. این معنا با وصف «اواب» که برای ایوب در آیه 34 ص آمده، سازگار است. برخی دیگر آن را برگرفته از آب یؤوب و به معنای کسی می دانند که سلامتی و مال و خانواده خود را باز یافته است. نام حضرت ایوب (ع) چهار بار به عنوان یکی از پیامبران و بندگان صالح خدا ذکر شده است (نساء/ 163؛ انعام/ 84؛ انبیاء/ 83؛ ص/ 41) حضرت ایوب (ع) فرزند موص بن رازج ابن عیص بن اسحاق بن ابراهیم (ع) و بعضی گفته اند فرزند موص بن روعیل بن عیص بود. آن جناب متولد 3642 بعد از هبوط آدم (ع) می باشد، و دارای هفت پسر و سه دختر بود.

نسب ایوب مورد اختلاف است؛ مشهور نسب شناسان جد ششم وی را ابراهیم (ع) دانسته اند،خداوند در مورد اصل و نسب حضرت ایوب می فرماید: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین؛ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم، و فرزندان او، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84)
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در صورتی که ضمیر «ذریته» در آیه 84 انعام: «و من ذریته داود و سلیم_ن و ایوب» به ابراهیم بازگردانده شود این نظر به واقع نزدیک تر است؛ اما بر اساس گفته برخی که پدر ایوب را از مؤمنان به ابراهیم و مادرش را از فرزندان لوط دانسته اند وی از معاصران حضرت ابراهیم است؛ نه از نوادگان ندیده او. البته این با دیدگاه مشهور که جد ششم وی را ابراهیم دانسته اند مخالف است. درباره زمان زیست ایوب احتمالهایی از جمله معاصر بودن با موسی، یعقوب، سلیمان و یوسف وجود دارد. با توجه به اینکه بیشتر مورخان و مفسران ایوب را از طریق عیص بن اسحاق، به ابراهیم منسوب می دانند، وی از پیامبران بنی اسرائیل نیست، زیرا آنان فرزندان یعقوب، برادر عیص بودند.

اشاره به اصل و نسب حضرت ایوب در آیه می فرماید به ابراهیم فرزندانی به نام اسحاق و یعقوب دادیم که البته یعقوب فرزند اسحاق و نبه حضرت ابراهیم است و سپس اشاره می کند به ذریه ابراهیم (ع) (بنابر قولی) و یا ذریه نوح (ع) (بنابر قول دیگر) که عبارتند از داود و سلیمان و ایوب. یوسف و موسی و هارون. بنابراین حضرت ایوب (ع) طبق آیه شریفه یا از ذریه نوح (ع) و یا ذریه ابراهیم (ع) است. بنابر این از آیه شریفه اصل و نسب حضرت ایوب (ع) مشخص می شود که آن جناب یا از ذریه نوح (ع) و یا از ذریه ابراهیم (ع) است. گرچه طبق بعضی از روایات، ایوب از نوادگان یکی از مؤمنان به حضرت ابراهیم (ع) بود ولی از آیه 84 انعام استفاده می شود که او از نواده های حضرت ابراهیم (ع) یا حضرت نوح (ع) می باشد. علامه طبرسی در مجمع البیان، سلسله نسب حضرت ایوب (ع) را چنین ذکر نموده: «ایوب بن اموص بن رازج بن روم بن عیصا بن اسحاق بن ابراهیم (ع)» بنابراین ایوب با پنج واسطه به حضرت ابراهیم (ع) می رسد. و از سوی دیگر مادر ایوب (ع)، از نواده های حضرت لوط (ع) بود. به نقل بعضی، رحمه دختر افراهیم بن یوسف (ع) بود، و به نقل دیگر دختر یعقوب (ع) بود. (بحار، ج 12، ص 352 و 353) و در بعضی از عبارات به جای رحمه، رحیمه آمده است. (ارشاد القلوب، ج 1، ص 336) حضرت ایوب (ع) بنابر نقلی اهل روم بوده است.
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مدت عمر حضرت ایوب حضرت ایوب (ع) در سرزمین جابیه، یکی از نقاط معروف شام چشم به جهان گشود، و پس از بلوغ، از طرف خداوند به پیامبری مبعوث گردید تا مردم آن سرزمین را از بت پرستی و فساد به سوی خداپرستی و عدالت بکشاند، او 93 سال عمر کرد. در مورد طول عمر آن جناب گفته اند 93 سال عمر کرد. و بعضی گفته اند 226 سال بدین بیان که 73 سال داشت که مبتلاء به امتحان شد و هفت سال و هفت ماه و هفت و روز در حال امتحان بود و پس از بهبودی 146 سال نیز زندگی نمود. آن حضرت هفده سال مردم آن سرزمین را به سوی خدای یکتا دعوت کرد، هیچ کس جز سه نفر، به او ایمان نیاوردند. به نقل تورات پس از آنکه خداوند ثروت و فرزندان ایوب را به وی باز گرداند 140 سال زندگی کرد و با 4 نسل بعد از خود زیست. عمر او را جمعا 200 سال دانسته اند. وی در کنار همان چشمه ای که با شست و شوی بدنش در آن بهبودی یافته بود مدفون شد.

همسر ایوب (ع) برخی ذکر نموده اند که ایوب (ع) همسر با ایمان و بسیار مهربانی به نام «رحمه» داشت که در سخت ترین شرایط، به ایوب (ع) خدمت کرد، و نسبت به او وفاداری نمود. همچنین گفته اند نام همسر آن جناب رحمة دختر افراهیم بن یوسف که مادرش از فرزندان حضرت لوط بود، و بعضی گفته اند لیا دختر یعقوب بن اسحاق بود. در قرآن هیچ نامی از همسر ایوب برده نشده؛ اما در تفسیر آیه 44 سوره ص: «و خذ بیدک ضغث_ا فاضرب به و لا تحنث؛ [و به او گفتیم برای وفا به سوگند:] یک دسته ای ترکه به دستت برگیر و [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشکن. همانا ما او را صبور یافتیم. چه نیکو بنده ای بود! به راستی او بسیار [به سوی خدا] بازگشت کننده بود.»
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نقلها و گفته های بسیاری درباره همسر ایوب در تاریخ به جای مانده است که نمی توان همه آنها را پذیرفت. وی تنها کسی از اهل و اطرافیانش بود که ایوب را ترک نکرد، بلکه در همه سختیها و هنگام درد و رنج و مصیبت همگام با همسرش صبر کرد. در این باره گفته اند همسر ایوب برای تأمین هزینه زندگی و غذای ایوب دسته ای از موی زیبای خود را به شخصی داد که آن ابلیس بود و چون ایوب از ماجرا باخبر شد او را سرزنش و سوگند یاد کرد که اگر بهبودی بیابد 100 تازیانه به او بزند و پس از بهبودی، خداوند به او فرمود: برای آنکه سوگند خود را رعایت کرده باشد دسته ای از گیاه یا خوشه گندم را بگیرد و یک بار به او بزند. علتهای دیگری نیز برای سوگند او گفته اند؛ از جمله اینکه چون دوران مصیبت و سختیها به طول انجامید همسرش قدری بی صبری کرد و ایوب از آن ناراحت و دل آزرده شد؛ اما هیچ یک از این مطالب مستند نیست.



ایوب (ع) غرق در نعمتهای الهی

گرچه ایوب (ع) چندان در هدایت قوم خود توفیق نیافت، ولی خودسازی و صبر و استقامت او، همواره در تاریخ درس مقاومت و خودسازی به انسانها آموخته و می آموزد، و موجب نجات انسانها می شود. حضرت ایوب (ع) بر اثر دامداری، دارای گوسفندان و شترها و گاوهای بسیار شد، و ثروت کلانی به دست آورد، به علاوه در توسعه کشاورزی کوشید، و دارای مزارع، باغها، ساربانان، چوپانان، غلامان و فرزندان بسیار گردید. ولی همه تلاشهایش بر اساس عدالت بود، حقوق الهی و حقوق مردم را ادا می کرد، و همواره نعمت های الهی را شکر می نمود، و هرگز امور مادی او را از عبادت الهی باز نداشت، اگر در انجام دو کار ناگزیر می شد، آن را که برای بدنش دشوارتر و خشن تر بود برمی گزید، و همواره در کنار سفره اش یتیمان حاضر بودند. بعضی نوشته اند ایوب (ع) هفت پسر و سه دختر داشت، و دارای شش هزار شتر و چهارده هزار گوسفند، و هزار جفت گاو و هزار الاغ بود. کوتاه سخن آن که در میان انواع نعمتهای الهی از مادی و معنوی قرار داشت، و همواره شکر و سپاس الهی می گفت، و به عبادت خدا اشتغال داشت، و به مستمندان رسیدگی می کرد، و آن چه از وظایف و مسؤولیت های دینی و انسانی بود، همه را به گونه شایسته انجام می داد.
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ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 4 صفحه 330 

حسین عمادزاده- تاریخ انبیاء عماد زاده- صفحه 453- 455 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ایوب (ع) نسب قرآن تاریخ ویژگی های پیامبران صبر


داستان ایوب علیه السلام در قرآن و روایات

حضرت ایوب (ع) حضرت ایوب (ع) از نسل ابراهیم (ع) است. مادرش دختر لوط (ع) و همسرش «لیا» دختر یعقوب بود. نیز گفته اند «رحمه» دختر افرائیم بود و گفته شده، دختر منشا بن یوسف بن یعقوب بوده است. طبری می گوید: «حضرت ایوب هنگام وفات 93 سال داشت.» و برخی آن را بیشتر ذکر کرده اند و ابن عباس گفته است: «بدین جهت او را ایوب گفتند که وی در همه حالات با خدای خویش در راز و نیاز بود.»

آزمایش ایوب ایوب (ع) یکی از پیامبرانی است که قرآن نبوت و پیامبری آنها را بیان کرده است. خدای متعال خطاب به پیامبر خود حضرت محمد (ص) می فرماید: «إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النبیین من بعده و أوحینا إلی إبراهیم و إسمعیل و إسحق و یعقوب و الأسباط و عیسی و أیوب؛ همان گونه که به نوح و پبامبران بعد از او وحی کردیم، به تو نیز وحی نمودیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و أسباط و عیسی و ایوب نیز وحی کردیم.» (نساء/ 163) ایوب (ع) بسیار با تقوا و به مستمندان مهربان بود و از بیوه زنان و یتیمان دستگیری می کرد و فردی میهمان نواز بود. آن حضرت قوم خود را به پرستش خدای یکتا دعوت می نمود. مورخان می نویسند، حضرت ایوب (ع) صاحب اموال و دارایی فراوانی بود، وی انواع چهار پایان و بردگان و گوسفندان و زمین های وسیعی را در سرزمین «بثینه» از منطقه حوران... در اختیار داشت و از نعمت فرزندان و اولاد فراوان برخوردار بود.
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همه اینها از او گرفته شد و به انواع بیماری ها مبتلا گشت و جز قلب و زبانش که به وسیله آنها ذکر خدای عز و جل می گفت، عضو سالم دیگری برایش باقی نمانده بود. وی در همه این مشکلات شکیبا و سپاسگزار بود و در شب و روز و صبح و عصر، ذکر و تسبیح خدا را بر زبان داشت. بیماری آن حضرت آن قدر به طول انجامید که کسی با او نشست و برخاست نمی کرد و همنشین، از نزدیک شدن به او بیمناک بود. وی را از شهر خارج کردند و در خرابه ای بیرون شهر افکندند. مردم با او قطع رابطه کردند و هیچ کس، جز همسرش که رعایت حق او نمود و محبت ها و نیکی و احسان وی را نسبت به خود می دانست، کسی با او اظهار مهربانی و محبت نمی کرد. همسرش نزد او رفت و آمد می کرد و بامدادان او را نظافت کرده و کارهای او را انجام می داد، به نحوی که خود رو به ضعف رفت و مال و داراییش اندک شد، به گونه ای که برای مردم کار می کرد و از مزد آن برای شوهرش طعام تهیه می کرد و سنگینی این بار را تحمل می کرد.... او پس از آن همه خوشبختی و وجود مال و دارایی، در مورد از دست دادن مال و دارایی و فرزند و گرفتاری هایی که برای شوهرش به وجود آمد و تنگدستی و فقر و خدمتکاری برای مردم همراه با شوهرش ایوب صبر و شکیبایی پیشه کرد. همه این دشواری ها صبر و سپاس و حمد و ثنای ایوب (ع) را فزونی بخشید، تا آنجا که آن حضرت در صبر و شکیبایی و ناگواری ها و مصیبت ها ضرب المثل شد.
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دانشمندان در مدت گرفتاری حضرت ایوب اختلاف کرده اند گفته شده که سه سال بوده، و قولی نیز هفت سال و چند ماه می داند و برخی آن را هیجده سال نقل کرده اند. منقول است که همسرش به وی گفت: «ای ایوب، اگر از خدای خود بخواهی، گرفتاری تو را رفع خواهد کرد.» در پاسخ گفت: «هفتاد سال سالم زندگی کردم، اگر هفتاد سال هم برای خدا صبر کنم کم است.» گفته اند: هر گاه مصیبتی بر حضرت ایوب (ع) وارد می شد می گفت: «اللهم أنت أخذت و أنت أعطیت». تاریخ نگاران درباره حضرت ایوب داستان های فراوانی نقل کرده اند که اصل آنها را از سفر ایوب و از تفسیری، به نام «هجاده» که یهودیان بر تورات داشته اند گرفته اند، و چون در آن دخل و تصرف شده از دیدگاه دانشمندان بزرگ و مورد اعتماد اسلام قابل قبول نیست. برخی از مفسران، مانند استاد احمد مصطفی مراغی، در مورد نوع بیماری حضرت ایوب (ع) که بدان مبتلا گردید، انتقاد کرده و در تفسیر خود می گوید: «این که گفته اند بیماری ایوب (ع) به اندازه ای بود که مردم از او نفرت داشتند و او را از خانه اش بیرون برده و خارج شهر در خرابه ای جای دادند و جز همسرش، که نزد او رفت و آمد می کرد و برایش آب و غذا می برد، کسی با آن حضرت ارتباط نداشت، همه این مطالب از اسرائیلیات است و باید همه آنها را کذب و دروغ دانست؛ زیرا سند صحیحی که این گفته ها را تأیید کند، در دسترس نیست، وانگهی از جمله شرطهای پیامبری و نبوت این است که نباید در وجود پیامبر، بیماری هایی باشد که مردم را از او متنفر سازد؛ زیرا اگر پیامبر این گونه باشد، نمی تواند با مردم تماس حاصل کرده و احکام و دستورات الهی را بدانان ابلاغ کند.»
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ثنای جمیل خدای تعالی نسبت به آن جناب

خدای تعالی ایوب (ع) را در زمره انبیا و از ذریه ابراهیم شمرده، و نهایت درجه ثنا را بر او خوانده و در سوره «ص» او را صابر، بهترین عبد، و اواب خوانده است.

داستان ایوب (ع) از نظر قرآن در قرآن کریم از داستان آن جناب به جز این نیامده که خدای تعالی او را به ناراحتی جسمی و به داغ فرزندان مبتلا نمود، و سپس، هم عافیتش داد، و هم فرزندانش را و مثل آنان را به وی برگردانید و این کار را به مقتضای رحمت خود کرد، و به این منظور کرد تا سرگذشت او مایه تذکر عابدان باشد.

قرآن، آشکارا بیان می کند که ایوب (ع) به بیماری مبتلا شد و پروردگار خویش را خواند و خداوند دعای او را مستجاب گرداند و بیماری او را برطرف ساخت و اهل او را بدو باز گرداند: «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر وأنت أرحم الراحمین * فاستجبنا له فکشفنا مابه من ضر وآتیناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین؛ و آن گاه که ایوب خدای خویش را خواند و عرضه داشت: خدایا، من بیمار گشتم و تو مهربان ترین مهربانانی. دعایش را مستجاب کردیم و بیماری او را بر طرف نمودیم و با لطف خود اهل و فرزندانش را دو چندان دادیم تا یادآوری باشد برای عبادت پیشگان.» (أنبیاء/ 83- 84)

در سوره ص می فرماید: «واذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الشیطان بنصب و عذاب* ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب* و وهبنا له أهله و مثلهم معهم رحمة منا و ذکری لأولی الألباب* و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؛ و یاد آر بنده ما ایوب را آن گاه که پروردگارش را خواند و عرضه داشت: پروردگارا؛ شیطان به من رنج و عذابی سخت رسانیده است. پای بر زمین بزن و در آن آب سرد خود را شستشو کن و از آن بیاشام و با رحمت و لطف خویش اهل و فرزندانش را دو چندان نمودیم تا برای خردمندان یادآوری باشد و دسته ای از چوب های باریک را به دست گیر و به وسیله آن او (زنت) را بزن، تا عهد و سوگندت را نشکنی. ما ایوب را بنده ای شکیبا یافتیم.» (ص/ 41- 44)
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او بنده ای نیکو بوده و پیوسته به درگاه خدا تضرع و زاری می کرد. مقصود از مس شیطان به سختی و گرفتاری، اموری است که شیطان در حال بیماری آن حضرت در وی ایجاد وسوسه می کرد تا گرفتاری را بزرگ جلوه دهد و او را از رحمت خدای خویش مأیوس سازد و از بیماری که به او رسیده اظهار ناراحتی کند، ولی ایوب برای رفع گرفتاری خود به خدا پناه برد و از وی خواست تا بدو توفیق دهد شیطان را دور ساخته و با صبری پسندیده او را رد کند.

خدای متعال نحوه شفا یافتن ایوب (ع) را این گونه بیان می کند: «ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب؛ ای ایوب، با پای خود به زمین بکوب و آن حضرت نیز برای امتثال امر او چنین کرد و به دستور خداوند چشمه ای از آب سرد جوشید، و سپس به او فرمان داد تا خود را در آن چشمه شستشو دهد و از آن بنوشد.» (ص/ 42) و بدین ترتیب خداوند درد و بیماری ظاهری و باطنی آن حضرت را از بین برد. مراغی در تفسیر خود می گوید: «این اشاره به نوع بیماری است که ایوب (ع) بدان مبتلا بوده است و آن بیماری پوستی غیر مسری مانند (اکزما) و خارش بدن و امثال آن بوده که جسم آدمی را به شدت رنج می دهد، ولی بیماری کشنده ای نیست.» چنان که اشاره دارد آن آب از آب های معدنی بوده که برای این نوع بیماری ها سودمند است، چه این که این قبیل آب ها، همان گونه که فایده ظاهری دارد، نوشیدن آن نیز سودمند است، به نحوی که ملاحظه می کنیم در اروپا و مصر و دیگر کشورها، چشمه هایی از این قبیل وجود دارد که در آنها حمام هایی احداث شده و در هوای سرد، به عنوان مکان های بهداشتی تلقی و برای بیماری های پوستی و داخلی از آنها استفاده می شود.
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سوگندشکنی

ایوب (ع) هنگام بیماری خود، وقتی همسرش در انجام کاری تأخیر کرده بود، سوگند خورد اگر بهبودی یابد، صد تازیانه بر او بزند، ولی از آنجا که آن زن خدمات ارزنده ای به آن حضرت انجام داده بود، خداوند به آسان ترین وجهی به ایوب دستور اجرای سوگند داد؛ به این ترتیب که دسته ای کوچک از گیاه و یا ریحان و یا چیز دیگری تهیه نموده و آن را یک بار بر او بزند و این خود، به منزله صد ضربه تازیانه تلقی شود و به این نحو، ایوب (ع) کفاره سوگند خود را ادا کرد. این کار یک نوع گشایش و راه خروج از عهد و پیمان است که خداوند آن را برای تقواپیشگان و فرمانبرداران خود ارائه می دهد، به ویژه در حق همسر شکیبا و راستگو و نیک سرشت حضرت ایوب (ع). و با این فرموده خویش به این مطلب اشاره کرده است: «و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث» (ص/ 44)

داستان حضرت ایوب (ع) از نظر روایات در تفسیر قمی آمده که پدرم از ابن فضال، از عبدالله بن بحر، از ابن مسکان، از ابی بصیر، از امام صادق (ع) چنین حدیث کرد که ابو بصیر گفت «از آن جناب پرسیدم گرفتاریهایی که خدای تعالی ایوب (ع) را در دنیا بدانها مبتلا کرد چه بود، و چرا مبتلایش کرد؟» در جوابم فرمود: «خدای تعالی نعمتی به ایوب ارزانی داشت، و ایوب (ع) همواره شکر آن را به جای می آورد، و در آن تاریخ شیطان هنوز از آسمانها ممنوع نشده بود و تا زیر عرش بالا می رفت. روزی از آسمان متوجه شکر ایوب شد و به وی حسد ورزیده عرضه داشت: 'پروردگارا! ایوب شکر این نعمت که تو به وی ارزانی داشتهای به جای نیاورده، زیرا هر جور که بخواهد شکر این نعمت را بگذارد، باز با نعمت تو بوده، از دنیایی که تو به وی دادهای انفاق کرده، شاهدش هم این است که اگر دنیا را از او بگیری خواهی دید که دیگر شکر آن نعمت را نخواهد گذاشت. پس مرا بر دنیای او مسلط بفرما تا همه را از دستش بگیرم، آن وقت خواهی دید چگونه لب از شکر فرو می بندد، و دیگر عملی از باب شکر انجام نمی دهد.' از ناحیه عرش به وی خطاب شد که 'من تو را بر مال و اولاد او مسلط کردم، هر چه می خواهی بکن.'»
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امام سپس فرمود: «ابلیس از آسمان سرازیر شد، چیزی نگذشت که تمام اموال و اولاد ایوب از بین رفتند، ولی به جای اینکه ایوب از شکر بازایستد، شکر بیشتری کرد، و حمد خدا زیاده بگفت. ابلیس به خدای تعالی عرضه داشت: 'حال مرا بر زراعتش مسلط گردان.' خدای تعالی فرمود: 'مسلطت کردم.' ابلیس با همه شیطانهای زیر فرمانش بیامد، و به زراعت ایوب بدمیدند، همه طعمه حریق گشت. باز دیدند که شکر و حمد ایوب زیادت یافت. عرضه داشت: 'پروردگارا مرا بر گوسفندانش مسلط کن تا همه را هلاک سازم، خدای تعالی مسلطش کرد.' گوسفندان هم که از بین رفتند باز شکر و حمد ایوب بیشتر شد. ابلیس عرضه داشت: 'خدایا مرا بر بدنش مسلط کن' فرموده 'مسلط کردم که در بدن او به جز عقل و دو دیدگانش، هر تصرفی بخواهی بکنی.' ابلیس بر بدن ایوب بدمید و سراپایش زخم و جراحت شد. مدتی طولانی بدین حال بماند، در همه مدت گرم شکر خدا و حمد او بود، حتی از طول مدت جراحات کرم در زخمهایش افتاد، و او از شکر و حمد خدا باز نمی ایستاد، حتی اگر یکی از کرمها از بدنش می افتاد، آن را به جای خودش برمی گردانید، و می گفت 'به همانجایی برگرد که خدا از آنجا تو را آفرید.' این بار بوی تعفن به بدنش افتاد، و مردم قریه از بوی او متأذی شده، او را به خارج قریه بردند و در مزبله ای افکندند. در این میان خدمتی که از همسر او (که نامش «رحمت» دختر «افراییم» فرزند یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم (ع) بود) سرزد. این که دست به کار گدایی زده، هر چه از مردم صدقه می گرفت نزد ایوب می آورد، و از این راه از او پرستاری و پذیرایی می کرد.»
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امام سپس فرمود: «چون مدت بلا بر ایوب به درازا کشیده شد، و ابلیس صبر او را بدید، نزد عده ای از اصحاب ایوب که راهبان بودند، و در کوهها زندگی می کردند برفت، و به ایشان گفت: 'بیایید مرا به نزد این بنده مبتلا ببرید، احوالی از او بپرسیم، و عیادتی از او بکنیم.' اصحاب بر قاطرانی سفید سوار شده، نزد ایوب شدند، همین که به نزدیکی وی رسیدند، قاطران از بوی تعفن آن جناب نفرت کرده، رمیدند. بعضی از آنان به یکدیگر نگریسته آنگاه پیاده به نزدش شدند، و در میان آنان جوانی نورس بود. همگی نزد آن جناب نشسته عرضه داشتند: 'خوبست به ما بگویی که چه گناهی مرتکب شدی؟ شاید ما از خدا آمرزش آن را مسالت کنیم، و ما گمان می کنیم این بلایی که تو بدان مبتلا شده ای، و احدی به چنین بلایی مبتلا نشده، به خاطر امری است که تو تاکنون از ما پوشیده می داری.' ایوب (ع) گفت: 'به مقربان پروردگارم سوگند که خود او می داند تا کنون هیچ طعامی نخورده ام، مگر آنکه یتیم و یا ضعیفی با من بوده، و از آن طعام خورده است، و بر سر هیچ دو راهی که هر دو طاعت خدا بود قرار نگرفته ام، مگر آن که آن راهی را انتخاب کرده ام که طاعت خدا در آن سخت تر و بر بدنم گرانبارتر بوده است.'

از بین اصحاب آن جوان نورس رو به سایرین کرد و گفت: 'وای بر شما آیا مردی را که پیغمبر خداست سرزنش کردید تا مجبور شد از عبادتهایش که تا کنون پوشیده می داشته پرده بردارد، و نزد شما اظهار کند؟!'
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ایوب در اینجا متوجه پروردگارش شد، و عرضه داشت: 'پروردگارا اگر روزی در محکمه عدل تو راه یابم، و قرار شود که نسبت به خودم اقامه حجت کنم، آن وقت همه حرفها و درد دلهایم را فاش می گویم.' ناگهان متوجه ابری شد که تا بالای سرش بالا آمد، و از آن ابر صدایی برخاست: 'ای ایوب تو هم اکنون در برابر محکمه منی، حجتهای خود را بیاور که من اینک به تو نزدیکم هر چند که همیشه نزدیک بوده ام.' ایوب (ع) عرضه داشت: 'پروردگارا! تو می دانی که هیچگاه دو امر برایم پیش نیامد که هر دو اطاعت تو باشد و یکی از دیگری دشوارتر، مگر آن که من آن اطاعت دشوارتر را انتخاب کرده ام، پروردگارا آیا تو را حمد و شکر نگفتم؟ و یا تسبیحت نکردم که این چنین مبتلا شدم؟!' بار دیگر از ابر صدا برخاست، صدایی که با ده هزار زبان سخن می گفت، بدین مضمون که 'ای ایوب! چه کسی تو را به این پایه از بندگی خدا رسانید؟ در حالی که سایر مردم از آن غافل و محرومند؟ چه کسی زبان تو را به حمد و تسبیح و تکبیر خدا جاری ساخت، در حالی که سایر مردم از آن غافلند. ای ایوب! آیا بر خدا منت می نهی، به چیزی که خود منت خداست بر تو؟'»

امام می فرماید: «در اینجا ایوب مشتی خاک برداشت و در دهان خود ریخت، و عرضه داشت: 'پروردگارا منت همگی از تو است و تو بودی که مرا توفیق بندگی دادی.' پس خدای عز و جل فرشته ای بر او نازل کرد، و آن فرشته با پای خود زمین را خراشی داد، و چشمه آبی جاری شد، و ایوب را با آن آب بشست، و تمامی زخمهایش بهبودی یافته دارای بدنی شاداب تر و زیباتر از حد تصور شد و خدا پیرامونش باغی سبز و خرم برویانید و اهل و مالش و فرزندانش و زراعتش را به وی برگردانید، و آن فرشته را مونسش کرد تا با او بنشیند و گفتگو کند.
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در این میان همسرش از راه رسید، در حالی که پاره نانی همراه داشت، از دور نظر به مزبله ایوب افکند، دید وضع آن محل دگرگون شده و به جای یک نفر دو نفر در آنجا نشسته اند، از همان دور بگریست که 'ای ایوب چه بر سرت آمد و تو را کجا بردند؟' ایوب صدا زد، 'این منم، نزدیک بیا' همسرش نزدیک آمد، و چون او را دید که خدا همه چیز را به او برگردانیده، به سجده شکر افتاد. در سجده نظر ایوب به گیسوان همسرش افتاد که بریده شده، و جریان از این قرار بود که او نزد مردم می رفت تا صدقه ای بگیرد، و طعامی برای ایوب تحصیل کند و چون گیسوانی زیبا داشت، بدو گفتند: 'ما طعام به تو می دهیم به شرطی که گیسوانت را به ما بفروشی.' «رحمت» از روی اضطرار و ناچاری و به منظور این که همسرش ایوب گرسنه نماند گیسوان خود را بفروخت. ایوب چون دید گیسوان همسرش بریده شده قبل از اینکه از جریان بپرسد سوگند خورد که صد تازیانه به او بزند، و چون همسرش علت بریدن گیسوانش را شرح داد، ایوب (ع) در اندوه شد که این چه سوگندی بود که من خوردم، پس خدای عز و جل بدو وحی کرد: 'و خذ بیدک ضغثا فاضرب به و لا تحنث؛ یک مشت شاخه در دست بگیر و به او بزن تا سوگند خود را نشکسته باشی.' (ص/ 44) او نیز یک مشت شاخه که مشتمل بر صد ترکه بود گرفته چنین کرد و از عهده سوگند برآمد.»

ابن عباس هم قریب به این مضمون را روایت کرده است. و از وهب روایت شده که همسر ایوب دختر میشا فرزند یوسف بوده. و این روایت (به طوری که ملاحظه گردید) ابتلای ایوب را به نحوی بیان کرد که مایه نفرت طبع هر کسی است، و البته روایات دیگری هم مؤید این روایات هست، ولی از سوی دیگر از ائمه اهل بیت (ع) روایاتی رسیده که این معنا را با شدیدترین لحن انکار می کند و ان شاء الله آن روایات از نظر خواننده خواهد گذشت.
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از خصال نقل شده که از قطان از سکری، از جوهری، از ابن عماره، از پدرش از امام صادق، از پدرش (ع) روایت کرده که فرمود: «ایوب (ع) هفت سال مبتلا شد، بدون اینکه گناهی کرده باشد، چون انبیا به خاطر عصمت و طهارتی که دارند، گناه نمی کنند، و حتی به سوی گناه (هر چند صغیره باشد) متمایل نمی شوند.» و نیز فرمود: «هیچ یک از ابتلائات ایوب (ع) عفونت پیدا نکرد، و بدبو نشد، و نیز صورتش زشت و زننده نگردید، و حتی ذره ای خون و یا چرک از بدنش بیرون نیامد، و احدی از دیدن او تنفر نیافت و از مشاهده اش وحشت نکرد، و هیچ جای بدنش کرم نینداخت، چه، رفتار خدای عز و جل درباره انبیا و اولیای مکرمش که مورد ابتلایشان قرار می دهد، این چنین است. و اگر مردم از او دوری کردند، به خاطر بی پولی و ضعف ظاهری او بود، چون مردم نسبت به مقامی که او نزد پروردگارش داشت جاهل بودند، و نمی دانستند که خدای تعالی او را تایید کرده، و به زودی فرجی در کارش ایجاد می کند.»

لذا می بینیم رسول خدا (ص) فرموده: «گرفتارترین مردم از جهت بلاء انبیا و بعد از آنان هر کسی است که مقامی نزدیک تر به مقام انبیا داشته باشد. و اگر خدای تعالی او را به بلایی عظیم گرفتار کرد، بلایی که با آن در نظر تمامی مردم خوار و بی مقدار گردید، برای این بود که مردم درباره اش دعوی ربوبیت نکنند، و از مشاهده نعمتهای عظیمی که خدا به وی ارزانی داشته، او را خدا نخوانند. و نیز برای این بود که مردم از دیدن وضع او استدلال کنند بر اینکه ثوابهای خدایی دو نوع است، چون خداوند بعضی را به خاطر استحقاقشان ثواب می دهد، و بعضی دیگر را بدون استحقاق به نعمتهایی اختصاص می دهد. و نیز از دیدن وضع او عبرت گرفته، دیگر هیچ ضعیف و فقیر و مریضی را به خاطر ضعف و فقر و مرضش تحقیر نکنند، چون ممکن است خدا فرجی در کار آنان داده، ضعیف را قوی، و فقیر را توانگر، و مریض را بهبودی دهد و نیز بدانند که این خداست که هر کس را بخواهد مریض می کند، هر چند که پیغمبرش باشد، و هر که را بخواهد شفا می دهد به هر جور و به هر سببی که بخواهد، و نیز همین صحنه را مایه عبرت کسانی قرار می دهد، که باز مشیتش به عبرتگیری آنان تعلق گرفته باشد، همچنان که همین صحنه را مایه شقاوت کسی قرار می دهد که خود خواسته باشد و مایه سعادت کسی قرار می دهد که خود اراه کرده باشد، و در عین حال او در همه این مشیتها عادل در قضا، و حکم در افعالش است. و با بندگانش هیچ عملی نمی کند مگر آن که صالحتر به حال آنان باشد و بندگانش هر نیرو و قوتی که داشته باشند از او دارند.»
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در تفسیر قمی در ذیل جمله «و وهبنا له اهله و مثلهم معهم» آمده که خدای تعالی آن افرادی را هم که از اهل خانه ایوب قبل از ایام بلاء مرده بودند به وی برگردانید، و نیز آن افرادی را که بعد از دوران بلاء مرده بودند همه را زنده کرد و با ایوب زندگی کردند و وقتی از ایوب بعد از عافیت یافتنش پرسیدند: «از انواع بلاها که بدان مبتلا شدی کدامیک بر تو شدیدتر بود؟» فرمود: «شماتت دشمنان.»

در تفسیر مجمع البیان در ذیل جمله «انی مسنی الشیطان» گفته: «بعضی ها گفته اند دخالت شیطان در کار ایوب بدین قرار بود، که وقتی مرض او شدت یافت به طوری که مردم از او دوری کردند، شیطان در دل آنان وسوسه کرد که آن جناب را پلید پنداشته، و از او بدشان بیاید، و نیز به دلهایشان انداخت که او را از شهر و از بین خود بیرون کنند، و حتی اجازه آن ندهند که همسرش که یگانه پرستار او بود، بر آنان درآید، و ایوب از این بابت سخت متأذی شد، به طوری که در مناجاتش هیچ شکوه ای از دردها که خدا بر او مسلط کرده بود نکرد. بلکه تنها از شیطنت شیطان شکوه کرد که او را از نظر مردم انداخت.»

قتاده گفته: «این وضع ایوب هفت سال ادامه داشت.» و همین معنا از امام صادق (ع) هم روایت شده است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 17 صفحه 325 -329 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

عفیف عبدالفتّاح طبّاره- همراه با پیامبران در قرآن- مترجم حسین خاکساران و عباس جلالی- سایت بلاغ
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ایوب (ع) آزمایش الهی صبر قرآن ویژگی های پیامبران شیطان


شبهه عدم عصمت حضرت ایوب علیه السلام با توجه به آیات قرآن

شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت ایوب (ع) ذکر نموده اند که حضرت ایوب از پیامبران عالی مقامی است که در صبر و استقامت، زبانزد عام و خاص است و خداوند بر خلاف تورات که او را به عنوان پیامبر یاد نکرده است، در سوره نساء آیه 163 و در سوره انعام آیه 84 نام او را در ردیف اسامی پیامبران برده است ولی قرآن جمله هائی از او نقل می کند که به حسب ظاهر با مقام نبوت که سراسر عصمت و پیراستگی است، سازگار نیست مانند: «مسنی الضر؛ به من آسیب رسیده است.» (انبیاء/ 83)

«و اذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الشیطان بنصب و عذاب؛ و بنده ما ایوب را یادآور، آن گاه که پروردگارش را ندا داد که: شیطان مرا به رنجوری و عذاب افکنده است.» (ص/ 41) آیا مس شیطان با عصمت ایوب سازگار است؟ این آیات با عصمت ایوب (ع) ناسازگار است.



عناصر منطقی شبهه:

1- طبق دیدگاه مسلمانان حضرت ایوب (ع) از عصمت برخوردار است.

2- ولی طبق آیه 41 سوره ص و آیه 83 سوره انبیاء وی دچار گرفتاری شده و شیطان او را به رنجوری و عذاب افکنده است.

3- این موضوع با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد

پاسخ شبهه الف- معانی لغوی کلمات سه گانه (ضر، نصب، عذاب)

قرآن در سوره های انبیاء و ص خصوصا در سوره «انبیاء» سرگذشت و گرفتاری او را مطرح می کند و می گوید: «وایوب اذ نادی ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین؛ به یاد آور ایوب را آنگاه که خدای خود را خواند و گفت: خدایا! وضع ناگوار، و گرفتاری سختی به من روآورده و تو ارحم الراحمین هستی.» (انبیاء/ 83) «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکری للعابدین؛ ندای او را پاسخ گفتیم، وضع ناگوار و گرفتاری او را برطرف کردیم و خانواده او را به او باز گرداندیم و همانند آن را نیز برای او دادیم (و این به خاطر) رحمتی بود از ما به ایوب، و مایه تذکر است برای افراد عبادت کننده.» (انبیاء/ 84)
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همین مضمون در سوره «ص» به گونه ای دیگر وارد شده است، آنجا که می فرماید: «و اذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب؛ بنده ما ایوب را به خاطر بیاور! آنگاه که گفت شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است.» (ص/ 41)

هر دو آیه از نظر مضمون به هم نزدیکند گرچه در نحوه تعبیر متفاوتند.



مقصود از ضر چیست؟

«ضر» بر وزن «شر» به معنی زیان در مقابل سود است قرآن می فرماید: «قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاءالله؛ بگو من برای خویش سود و زیانی را مالک نیستم جز آنچه که خدا بخواهد.» (اعراف/ 188) ولی «ضر» بر وزن «حر» به معنی «وضع بد» و «سوء حال» و «گرفتاری» و «ناهنجاری» است و آنجا که انسان دچار فقر و تنگدستی و یا مرض و بیماری می گردد، لفظ دوم به کار می رود. (لسان العرب، ج4، ماده «ضر») قرآن می فرماید: «و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مرکان لم یدعنا الی ضر مسه؛ هرگاه به انسان یک حالت ناگواری رخ دهد، در همه احوال خوابیده و نشسته و ایستاده، ما را می خواند وقتی گرفتاری او را برطرف کردیم، (ما را فراموش می کند) گویا او همان کس نبود که ما را برای رفع گرفتاری می خواند.» (یونس/ 12)

بنابراین جمله «مسنی الضر» جز این نمی رساند که یک نوع گرفتاری و ناراحتی، او را فرا گرفته بود. علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه ضر (به ضم ضاد) به معنای خصوص بلاهایی است که مستقیما به جان آدمی می رسد، مانند مرض، و لاغری، و امثال آن. و کلمه ضر (به فتح ضاد) همه انواع بلاها را شامل می شود. ایوب (ع) مورد هجوم انواع بلاها قرار گرفت، اموالش همه از دست برفت، و اولادش همه مردند. مرض شدیدی بر بدنش مسلط شد و مدتها او را رنج می داد تا آنکه دست به دعا بلند کرد و حال خود را به درگاه او شکایت کرد. خدای تعالی دعایش را مستجاب نمود و از مرض نجاتش داد و اموال و اولادش را با چیزی اضافه تر به او برگردانید.»
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مقصود از «نصب» و «عذاب» چیست؟ «نصب» بر وزن «ظلم» به معنی «رنج و تعب» است (مقابیس اللغة، ج5، ص 434) و اگر در مورد «بیماری» و «شر» و «بلا» به کار می رود به خاطر این است که این موارد با رنج و زحمت همراه است. لفظ «عذاب» مصدر «عذب» (فعل باب تفعیل) است برخی از اهل لغت آن را به معنی «عقوبت» و «پیامد» گرفته اند (لسان العرب، ج1، ص 585) در حالی که معنی اصلی آن، «کیفر» نیست، بلکه کیفر یکی از معانی آن است؛ عذاب معنای وسیعی دارد که در هر نوع ناراحتی جسمی و یا روحی که بر انسان وارد می شود، هر چند مستحق آن نباشد، به کار می رود و لذا ستمگر شکنجه گر را «معذب» و فعل او را عذاب می نامند.

ابن فارس می گوید: «عذاب در اصل به معنی 'ضرب' است (و به همین جهت، گوشه تازیانه را 'عذبه' می گویند) ولی بعدا کارهای شدید را که تحمل آن برای انسان سخت است، 'عذاب' نامیدند.» (مقابیس اللغه، ج4، ص 260)

این الفاظ سه گانه بیش از این دلالت ندارند، که یک نوع وضع ناگوار (ضر) و رنج و تعب (نصب) و حالت دردآوری (عذاب) بر ایوب دست داده بود و از خداوند خواست که آنها را برطرف سازد و عروض چنین اوضاع و حالات، نشانه صدور گناه نیست، اگر گواه بر تزکیه و شکوفائی کمالات نباشد!

علامه طباطبایی در مورد جمله «و اذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الشیطان بنصب و عذاب» می فرماید: «این جمله دعایی است از ایوب (ع) که در آن از خدا می خواهد عافیتش دهد، و سوء حالی که بدان مبتلا شده از او برطرف سازد. و به منظور رعایت تواضع و تذلل درخواست و نیاز خود را ذکر نمی کند، و تنها از اینکه خدا را به نام ربی، پروردگارم صدا می زند فهمیده می شود که او را برای حاجتی می خواند. و مقصود از 'بنصب و عذاب' این است که کلمه نصب به معنای تعب و به تنگ آمدن است. در آغاز می فرماید: به یاد آر بنده ما ایوب را بعدا بعضی از خاطرات او را نام برده، می فرماید: به یاد آر این خاطره اش را که پروردگار خود را خواند که ای پروردگار من.... پس جمله إذ نادی هم می تواند بدل اشتمال از کلمه عبدنا باشد، و هم از کلمه ایوب. و جمله أنی مسنی... حکایت ندای ایوب است. و از ظاهر آیات بعدی برمی آید که مرادش از نصب و عذاب بد حالی و گرفتاریهایی است که در بدن او و در خاندانش پیدا شد. همان گرفتاریهایی که در سوره انبیا، آن را از آن جناب چنین حکایت کرده که گفت: 'مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین؛ مرا بیماری و رنج سخت رسیده و تو از همه مهربانان مهربان تری.' (انبیاء/ 83) البته این در صورتی است که بگوییم کلمه ضر شامل مصیبت در خود آدمی و اهل بیتش می شود. و در این سوره و سوره انبیاء هیچ اشاره ای به از بین رفتن اموال آن جناب نشده، هر چند که این معنا در روایات آمده است. و ظاهرا مراد از مس شیطان به نصب و عذاب این است که می خواهد نصب و عذاب را به نحوی از سببیت و تاثیر به شیطان نسبت دهد و بگوید که شیطان در این گرفتاریهای من مؤثر و دخیل بوده است و همین معنا از روایات هم برمی آید.»

ص: 1140







ب- نحوه گرفتاری ایوب

نحوه گرفتاری «ایوب» در آیات این دو سوره، به روشنی وارد نشده است، جز اینکه در سوره ص آیه 42 اشاره ای بر این است که گرفتاری او با شستشو در آبی که از طریق کرامت از زیر پای او جوشید، برطرف شد؛ تو گوئی گرفتاری او یک نوع بیماری بدنی بود، که از طریق شستشو با آن، برطرف گردید چنانکه می فرماید «ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب؛ به او گفتیم پای خود را حرکت بده (آبی نمایان گردید) و این آبی است مایه شستشوی بدن و خنک و نوشیدنی.»

خروج چشمه ساری از زیر پای ایوب، بسان بروز زمزم از زیر پای اسماعیل کاملا با موازین اعجاز تطبیق می کند، خداوند به موسی فرمان می دهد که «ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اتنتا عشرة عینا؛ به موسی گفتیم که عصای خود را بر سنگ (کوه) بزن! از آن دوازده چشمه (به عدد قبایل بنی اسرائیل) خارج می گردد.» (اعراف/ 160) در روایات، نوع گرفتاری او، بیماری معرفی شده است. تا آنجا که در برخی از روایات که از اخبار یهود گرفته شده، نوع بیماری او به گونه ای تشریح شده است که با مقام «پیامبران» سازگار نیست. (بحارالانوار، ج 12 ص 342 و غیره) امام صادق در روایت گسترده ای می فرماید: «بیماری 'ایوب' کوچکترین تاثیری در قیافه و چهره و سایر اعضای وی ننهاده بود و در او مایه های تنفر و انزجار پدید نیاورده بود.»



ج- دخالت شیطان در گرفتاری ایوب

حضرت ایوب گاهی در مقام دعا می گوید: «مسنی الضر»، و گاهی می گوید: «مسنی الشیطان بنصب و عذاب» برای تحلیل این دو که در ضمن، واقعیت مطلب سوم نیز روشن می گردد، دو راه وجود دارد:
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1- مقصود از «ضر» همان بیماری ممتد ایوب است، در حالی که مقصود از «نصب و عذاب» (که به معنی رنج و درد است) چیزی غیر از بیماری جسمی است، بلکه مقصود از آن همان شماتت راهبان بود که به تحریک شیطان، ایوب را شماتت می کردند و می گفتند، تو چه گناهی را مرتکب شده ای که به این وضع گرفتار شده ای؟ اینجاست که تحمل ایوب به پایان می رسد و عامل ناراحتی را شیطان معرفی می کند و از خدا می خواهد که گرفتاری او را برطرف سازد. امام صادق (ع) می فرماید: «ان الله ابتلی ایوب بلا ذنب فصبر حتی غیر و ان الانبیاء لابصبرون علی التعییر؛ ایوب بدون آنکه گناهی از او سربزند، دچار بلا گردید و استقامت ورزید تا اینکه مورد سرزنش قرار گرفت و پیامبران بر شماتت صبر نمی کنند.» (بحارالانوار، ج12، ص 347) بنابراین شیطان، در عارضه بدنی او دخالتی نداشته، و فقط در ناراحتی های روحی او که از جانب راهبان بنی اسرائیل متوجه وی می شد، دخالت داشته است و تاثیر شیطان در این حد که در قلوب راهبان وسوسه کند و آنان را بر این کار تشویق نماید و سرانجام مایه ناراحتی ایوب گردد کاملا امکان پذیر است.

2- مقصود از کلمات سه گانه یک چیز بیش نیست و آن عارضه بدنی و بیماری جسمانی بود که بر او عارض شده بود و شیطان در این عارضه به نوعی دخالت داشته است. کسانی که این وجه را برگزیده اند می گویند شیطان به خدا عرض کرد: «اگر ایوب را بنده شاکر و سپاسگزاری می بینی به خاطر نعمتهائی است که در اختیار او گذارده ای و اگر مرا بر او مسلط سازی تا نعمت ها را از او سلب کنم دیگر او را به همین حالت نمی یابی» شیطان به اذن الهی در مزاج و مال او تصرف کرد ولی او را در هر دو حال یکسان، یعنی شاکر و سپاسگزار یافت و اندیشه شیطان باطل گردید. از این جهت در سوره دوم از فاعل این گرفتاری نام می برد و می گوید: «مسنی الشیطان» این وجه هر چند بعید است، ولی جزو محالات نیست و با اصول و معارف اسلامی چندان مخالفتی ندارد؛ زیرا اگر پیامبران از علل مادی تاثیر می پذیرند و سرانجام مریض و بیمار می گردند، چه مانعی دارد که در یک مورد به اذن الهی از عاملی مانند شیطان، (در طریق از دست دادن صحت و اموال) تاثیر پذیر باشند؟
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زمخشری در کشاف به رد این وجه پرداخته، می گوید: «اگر شیطان چنین سلطه ای داشته باشد، دیگر در روی زمین، جان و مال صالح و پاکدامنی از شر او ایمن نمی باشد، شیطان فقط در قلوب افراد وسوسه می کند و در جان و مال آنها تصرف نمی کند.این بیان در صورتی درست است که شیطان پیوسته دارای چنین قدرت مطلقه ای باشد، نه در یک مورد آنهم به اذن الهی آن هم به خاطر یک رشته مصالح. البته چنین سلطه ای به صورت کاملا جزئی، محال نیست و با اصول عدل الهی مخالف نمی باشد.» علامه طباطبایی می فرماید: «ممکن است برای برخی این سؤال پیش می آید که یکی از گرفتاریهای ایوب مرض او بود، و مرض علل و اسباب عادی و طبیعی دارد، پس چگونه آن جناب مرض خود را هم به شیطان نسبت داد و هم به بعضی از علل طبیعی؟ جواب این اشکال آن است که این دو سبب یعنی شیطان و عوامل طبیعی، دو سبب در عرض هم نیستند، تا در یک مسبب جمع نشوند، و نشود مرض را به هر دو نسبت داد، بلکه دو سبب طولیند.

ممکن است گفته شود اگر چنین استنادی ممکن باشد، ولی صرف امکان دلیل بر وقوع آن نمی شود، از کجا که شیطان چنین تاثیری در انسانها داشته باشد که هر کس را خواست بیمار کند؟ در پاسخ می گوییم: نه تنها دلیلی بر امتناع آن نداریم، بلکه آیه شریفه 'إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان؛ شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند.' (مائده/ 90) دلیل بر وقوع آن است، برای اینکه در این آیه، شراب و قمار و بت ها و ازلام را به شیطان نسبت داده و آن را عمل شیطان خوانده، و نیز از حضرت موسی (ع) حکایت کرده که بعد از کشتن آن مرد قبطی گفته: 'هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مبین؛ این یکی از عمل های شیطان است که او دشمنی است گمراه کننده آشکار.' (قصص/ 15) که در تفسیرش گفتیم کلمه هذا اشاره است به مقاتله آن دو. و به فرضی هم که از روایات چشم پوشی کنیم، ممکن است احتمال دهیم که مراد از نسبت دادن نصب و عذاب به شیطان این باشد که شیطان با وسوسه خود مردم را فریب داده و به مردم گفت از این مرد دوری کنید و نزدیکش نشوید، چون اگر او پیغمبر بود این قدر بلاء از همه طرف احاطه اش نمی کرد، و کارش بدینجا نمی کشید، و عاقبتش بدینجا که همه زبان به شماتت و استهزایش بگشایند نمی انجامید.»
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امکان مداخله شیطان در متعلقات مادی معصومین (ع) آنچه در قرآن کریم از خصائص انبیاء و سایر معصومین شمرده شده، همانا عصمت است که به خاطر داشتن آن، از تاثیر شیطان در نفوسشان ایمنند، و شیطان نمی تواند در دلهای آنان وسوسه کند. و اما تاثیرش در بدنهای انبیاء و یا اموال و اولاد و سایر متعلقات ایشان، به اینکه از این راه وسیله ناراحتی آنان را فراهم سازد، نه تنها هیچ دلیلی بر امتناع آن در دست نیست، بلکه دلیل بر امکان وقوع آن هست، و آن آیه شریفه «فإنی نسیت الحوت و ما أنسانیه إلا الشیطان أن أذکره؛ من ماهی را فراموش کردم و جز شیطان [کسی] آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم.» (کهف/ 63) می باشد که راجع است به داستان مسافرت موسی با همسفرش یوشع (ع) و یوشع به موسی می گوید: «اگر ماهی را فراموش کردم این فراموشی کار شیطان بود، او بود که نگذاشت من به یاد ماهی بیفتم.»

پس از این آیه برمی آید که شیطان این گونه دخل و تصرفها را در دلهای معصومین دارد. ممکن است شیطان تصرفهایی در دلهای معصومین بکند، که هر جا چنین تصرفهایی بکند به اذن خدا می کند، به این معنا که خدا جلوگیرش نمی شود، چون مداخله شیطان را مطابق مصلحت می بیند، مثلا می خواهد مقدار صبر و حوصله بنده اش معین شود و لازمه این حرف این نیست که شیطان بدون مشیت و اذن خدا هر چه دلش خواست بکند و هر بلایی که خواست بر سر بندگان خدا بیاورد، و این خود روشن است.
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هدف از ابتلای ایوب چه بود؟

آزمونهای الهی برای شکوفایی کمالات درونی صورت می گیرد، چه بسا فردی که در درون، استعداد یک سلسله شایستگیها را دارد ولی این شایستگی به صورت قوه و توان در درون او موجود است و تا شرائط خاص پیش نیاید، آن کمالات بروز و ظهور نمی کند. ابراهیم و ایوب و دیگر پیامبران بزرگ با شدیدترین و سخت ترین آزمایشها آزموده شدند و از این طریق ثابت کردند که جز خدا و رضای او، چیزی بر قلب آنها حکومت نمی کند، تا آنجا که قتل فرزند و بیماریهای ممتد را از صمیم دل پذیرفتند تا رضای او را به دست آورند، و در حقیقت این شرائط سخت، بسان کوره داغ و گرم و سوزان است، که خالص را از ناخالص پاک و جدا می سازد.

مردی که بیست سال و یا هیجده سال با درد و بیماری و فقر و ناداری بسازد و پیوسته شاکر و سپاسگزار باشد، شایسته است که خداوند درباره او بفرماید: «انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب؛ ما او را شکیبا یافتیم چه بنده خوبی بود! که به سوی خداوند بسیار بازگشت و توجه می کرد.» (ص/ 44) بدیهی است است که چنین کمالی (خداخواهی و جز خدانخواهی) جز در شرائط سخت جوانه نمی زند. آیه هشتاد و چهارم از سوره انبیاء بازیابی صحت ایوب را رحمتی از خدا به ایوب، و مایه تذکر دیگران می داند و چنین می فرماید: «رحمة من عندنا و ذکری للعابدین». البته فلسفه «ابتلا» منحصر به این نیست؛ در این مورد آثار سازنده دیگری وجود دارد.
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سوگند ایوب و حیله شرعی ایوب در دوران بیماری، از همسر خود تخلفی دیده و سوگند یاد کرده بود که اگر بهبودی یابد او را چند ضربه بزند وی پس از بهبودی از طرف خدا مامور شد که به مضمون آیه یاد شده عمل کند: «وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب؛ دسته ای از چوبهای نازک را برگیر و با آن بزن و سوگند خود را مشکن! او را بردبار یافتم و چه نیکو بنده ای بود که به سوی خدا بسیار باز می گشت.» (ص/ 44) آیا این نحو عمل به سوگند، یک حیله شرعی است؟

پاسخ منفی است، زیرا این زن در عین تخلف و داشتن استحقاق این ضربات، خدمات ارزنده ای نسبت به شوهر خود در طول بیماری او انجام داده بود حتی در حالی که همگان ایوب را ترک کرده بودند، او در خدمت شوهر انجام وظیفه می کرد، از این جهت شایسته چنین عفوی بود، ولی از طرفی نام خدا و مساله احترام به قانون درمیان بود. در این مورد خداوند به حکم مولویتی که دارد صورت حقیقی آن سوگند را به جای صورت واقعی آن قبول کرد واین یک کار استثنائی بود و ربطی به حیله های شرعی هوسبازان، ندارد، کسانی که می خواهند محرمات الهی را به صورت شرعی مرتکب گردند، و در حقیقت هم خدا را می خواهند و هم خرما را!

در نتیجه باید توجه داشت که این کلام هرگز با عصمت ایوب منافات ندارد، زیرا اولا، مراد ایوب از نسبت دادن گرفتاری هایش به شیطان آن است که شیطان مردم را وسوسه کرد تا از ایوب فاصله بگیرند و به او طعن و توهین و استهزا نمایند.
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ثانیا، شیطان در روح و مجاری ادراکی و ارادی، یعنی عقل نظری و عملی انبیا نمی تواند نفوذ کند، ولی در بدن آنها ممکن است تأثیر بگذارد و مشکلاتی را برای آنان به وجود آورد، به خصوص آن که انتساب برخی ناراحتی های بدنی به شیطان با استناد آن به سبب های عادی و طبیعی تعارض ندارد، چون در عرض هم نیستند، بلکه در طول هم اثر گذارند.

ثالثا، این که در آیه سخن از مس شیطان و عذاب درباره ی حضرت ایوب آمده، مراد از مس شیطان صدور گناه از ایوب نیست، بلکه تعبیر: «مسنی الشیطان» عبارت دیگری از «مسنی الضر» است که در سوره انبیا درباره ایوب آمده است. چه این که مراد از «عذاب» در آیه یاد شده، عقوبت الهی نیست، زیرا هر چه انسان را به رنج و زحمت بیندازد، عذاب گفته می شود، و حضرت ایوب دچار رنج و درد و ناملایمات اجتماعی شده بود نه این که به عذاب الهی گرفتار شده باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ایوب (ع) عصمت باورها در قرآن آزمایش الهی شیطان


دعای حضرت ایوب علیه السلام و نحوه استجابت آن

ایوب (ع) حضرت ایوب یکی از راهنمایان بشری به سوی هدایت بود. زمان او متأخر از ابراهیم (ع) و متقدم بر موسی (ع) بوده؛ آن گونه که مورخان درباره اش اظهار کرده اند مسکن او قریه ای بین رمله و دمشق بوده است. از ابتدا فردی ثروتمند و توانگر و مورد لطف و مرحمت خداوند بوده است. گویند اغنام و احشام فراوان داشته و دارای هفت هزار رأس گوسفند و سه هزار نفر شتر و پانصد جفت گاو و پانصد رأس الاغ بوده است. در طول دعوت مردم به سوی خدا، بیش از سه نفر کسی به او ایمان نیاورد. ایوب دارای هفت پسر و سه دختر بود. وضع زراعی او هم بسیار خوب بود. همواره سپاسگزار خدای منان بود و در پیشامدهای ایام جز شکر، کاری نمی کرد. جمله «نعم العبد إنه أواب؛ چه نیکو بنده ای به راستی او توبه کار بود.» (ص/ 44) از ساحت قدس الهی درباره اش صادق است. شیطان و نفس اماره خواست که او را بلغزاند، نتوانست.
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دعای حضرت ایوب (ع) خداوند می فرماید: «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر و أنت أرحم الرحمین* فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و ءاتین_ه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکری للع_بدین* و إسم_عیل و إدریس و ذاالکفل کل من الص_برین* و أدخلن_هم فی رحمتنا إنهم من الص_لحین؛ به خاطر بیاور قصه ایوب را آن دم که پروردگار خویش را خواند؛ به این که جدا مرا رنجی سخت رسید و تو بخشاینده ترین بخشایندگانی. پس دعای او را اجابت کردیم و رنجی که به او رسیده بود ببردیم و فرزندان او را زنده کردیم و مانند آن فرزندان را به او عطا کردیم، برای رساندن رحمتی از خود به او و به جهت تذکری برای ستایشگران و عبادت کنندگان. و نیز اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که هر یک از صابران بودند. ما آنان را به رحمت خود وارد کردیم؛ زیرا آنان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 83- 86)

این جمله، دعائی است که خدای تعالی از حضرت ایوب (ع) بعد از آنکه مرضش به طول انجامید و اموال و فرزندانش همه از بین رفت نقل می کند. 'حضرت ایوب' سرگذشتی غم انگیز، و در عین حال پرشکوه و با ابهت دارد، صبر و شکیبایی او مخصوصا در برابر حوادث ناگوار عجیب بود، به گونه ای که 'صبر ایوب' یک ضرب المثل قدیمی است. 'ضر' (وزن حر) به هر گونه بدی و ناراحتی که به روح و جان یا جسم انسان برسد، و همچنین نقص عضو، از بین رفتن مال، مرگ عزیزان، پایمال شدن حیثیت، و مانند آن گفته می شود، و چنان که بعدا خواهیم گفت ایوب گرفتار بسیاری از این ناراحتیها شد. ایوب همانند سایر پیامبران به هنگام دعا برای رفع این مشکلات طاقت فرسا نهایت ادب را در پیشگاه خدا به کار می برد، حتی تعبیری که بوی شکایت بدهد نمی کند، تنها می گوید: «من گرفتار مشکلاتی شده ام و تو ارحم الراحمین هستی.» حتی نمی گوید مشکلم را برطرف فرما زیرا می داند او بزرگ است و رسم بزرگی را می داند. وجوه ادبی که در این دعا به کار رفته، از بیانات قبلی روشن می شود بدین صورت است که ایوب (ع) هم مانند آدم، نوح، موسی و یونس (ع) حاجت خود را که عبارت بود از بهبودی از مرض صریحا ذکر نکرد، او نیز خواست هضم نفس کند و حاجت خود را کوچکتر از آن بداند که از پروردگار، آن را درخواست کند، همه انبیاء (ع) هیچوقت حاجت خود را اگر درباره امور دنیوی بوده صریحا ذکر نمی کرده اند اگر چه غرضشان از آن حاجت، پیروی نفس هم نبوده.
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وجه دیگر اینکه اصولا ذکر سبب درخواست، که همان اساس مرض بود و همچنین ذکر صفتی که در مسئول هست، وسائل را به طمع سؤال می اندازد مثل 'ارحم الراحمین' بودن او و سکوت از خود حاجت، بهترین و بلیغ ترین کنایه است از اینکه حاجت احتیاج به تصریح ندارد، برای اینکه تصریح به حاجت موهم این است که لا بد اسباب مذکور برای انگیختن رحم آن کسی که 'ارحم الراحمین' است، کافی نبوده و محتاج به تاکید و تفهیم به لفظ است.

رنج های حضرت ایوب (ع) حضرت ایوب (ع)، این فرد الهی و این یگانه پرست واقعی، زمانی مورد حمله ی مصایب و هجوم بلایا واقع شد. از هر جهت سختی ها به او روی آور شد. یک روز نابهنگام، فارغ و آسوده بود که کسی آمد و گفت: «گاوها را دزدان بردند.» هنوز حرف او به پایان نرسیده بود که دیگری آمد و گفت: «آتش، گوسفندان را سوزاند.» هنوز سخن او به پایان نرسیده بود که دیگری آمد و بیان کرد: «اتاق بر فرزندانت خراب شد.» او با شنیدن تمام این بیانات، شکر خدا می نمود و سپاس او را بر زبان جاری می ساخت. نتیجه سختی ها و بلایا بر او سپاسگزاری بود تا این که بلا بر بدن او مستولی شد. بدنش نحیف و مجروح شد؛ اما هیچ گاه عنان صبر را از دست نداد. عفونت بر بدنش آن قدر غلبه یافت که مجبور شد محل سکنای خود را ترک بگوید و از آن جا هجرت نماید. زنی به نام «رحیمه» یا «رحمه» داشت. او پرستاری شوهر بیمار را به عهده گرفت و از دسترنج خود متعهد مخارج زندگی شد و با زحمت بسیار وسایل زندگی را فراهم می کرد.
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این وضع، هفت سال و هفت ماه به طول انجامید تا روزی که یک فرد مصری خواست زن او را بفریبد و نتوانست. زنی دیگر به او گفت: «در صورتی که گیسوانت را بدهی، فلان مقدار به تو می دهم.» عسرت زندگی سبب پذیرش این درخواست شد. شیطان از این پیشامد به نفع سیرت پست خود استفاده کرد و نزد ایوب آمد و گفت: «زنت کار بد انجام داد و به پاداش عمل زشتش حاکم، گیسوانش را برید.» ایوب با دیدار همسر، غضبناک شد و تصمیم گرفت زن را صد چوب بزند. این جا بود که طاقتش طاق شد و جام صبرش سرشار شد و به خدای خود جمله ای عرض کرد که در عین حال که به لطافت خاصی برای جلب رضای خداوندی آمیخته است، هیچ گونه ناسپاسی دربرندارد: «و أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الضر و أنت أرحم الرحمین؛ خدایا سختی زندگی به من روی آورده و زیان و ضرر به من رسیده است و تو ارحم الراحمین هستی.» (انبیاء/ 83)

استجابت دعای ایوب (ع) این بیان ایوب به پیشگاه ذات باری با اجابت همراه شد و دعایش مستجاب گردید و خداوند وسایل رفع بلایا را از او فراهم فرمود و او را با خطاب: «ارکض برجلک ه_ذا مغتسل بارد و شراب؛ [به او گفتیم] با پای خود [به زمین] بکوب، اینک این [چشمه سار] شستشوگاهی است خنک و نوشیدنی.» (ص/ 42) مأمور نمود که به چشمه آب گرم تن را شستشو دهد. عفونت از بدنش برطرف گشت و مأمور شد که از چشمه آب سرد بیاشامد. آشامید و امراض بدنی او برطرف شد و اهل و فرزندانش را به او برگرداند و آنان را زنده کرد و مانند آن ها را هم داد؛ فرمود: «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و ءاتین_ه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکری للع_بدین؛ پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارد شده بر او را برطرف کردیم، و خانواده او و نظیرشان را همراه با آنان مجددا به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خداپرستان باشد.» (انبیاء/ 84)
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صبر کلید پیروزی

سرانجام ایوب از بوته داغ این آزمایش الهی سالم به درآمد، و فرمان رحمت خدا از اینجا آغاز شد که به او دستور داد «پای خود را بر زمین بکوب» چشمه آبی می جوشد که هم خنک است برای شستشوی تنت، و هم گواراست برای نوشیدن. بالاخره همان خداوندی که چشمه زمزم را در آن بیابان خشک و سوزان از زیر پاشنه پای اسماعیل شیرخوار بیرون آورد، همان خدایی که هر حرکت و سکونی، هر نعمت و موهبتی، از ناحیه اوست، این فرمان را درباره ایوب صادر کرد و چشمه آب جوشیدن گرفت، چشمه ای خنک و گوارا و شفابخش از بیماریهای «برون و درون» بعضی معتقدند این چشمه دارای یک نوع آب معدنی بوده که هم برای نوشیدن گوارا بوده و هم اثرات شفابخش از نظر بیماریها داشته، [و بعضی می گویند دو چشمه جوشیدن گرفت یکی برای نوشیدن و یکی برای شستشو و بعضی می گویند یک چشمه بود که دو حالت داشت به هنگام شستشو گرم و به هنگام نوشید گوارا بود] هر چه بود لطف و رحمت الهی بود درباره پیامبری صابر و شکیبا. بعضی گفته رحمت خدا هنگامی که آن جناب کاملا از پا افتاده بود و قادر به حرکت نبود و خداوند اول مرض پای او را شفا داد و بعد با زدن پا بر زمین چشمه ای در آنجا برایش جوشانده و دستور داد که از آن چشمه حمام بگیرد و بنوشد تا ظاهر و باطنش از مرضها بهبودی یابد. این مطالب از سیاق آیه استفاده می شود و مورد تأیید روایات هم هست.
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علامه طباطبایی می فرماید: «واقع شدن این آیه در دنبال آیه قبلی که درخواست و ندای ایوب (ع) را حکایت می کرد، این معنا را افاده می کند که خدای سبحان خواسته است به وی اعلام کند که دعایش مستجاب گشته. و جمله 'ارکض برجلک' حکایت آن وحیی است که در هنگام کشف از استجابت به آن جناب فرموده. و یا اینکه در این جمله چیزی از ماده 'قول' تقدیر گرفته شده، که اگر اظهار می شد چنین می شد: 'فاستجبنا له و قلنا أرکض' و سیاق آیه که سیاق امر است اشعار دارد بلکه کشف می کند از اینکه: آن جناب در آن موقع آن قدر از پا درآمده بود که قادر به ایستادن و راه رفتن با پای خود نبوده، و در سراپای بدن بیماری داشته، و خدای تعالی اول مرض پای او را شفا داده، و بعد چشمه ای در آنجا برایش جوشانده، و دستور داد که از آن چشمه حمام بگیرد، و بنوشد تا ظاهر و باطن بدنش از سایر مرضها بهبودی یابد. و این مطالبی که گفتیم از سیاق آیه استفاده می شود، مورد تایید روایات هم هست. و در آیه شریفه از طریق حذف جزئیات ایجاز به کار رفته، و تقدیر آن این است که: 'ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب، فرکض برجله و اغتسل و شرب فبرأ الله من مرضه؛ پای خود به زمین بکش که پهلویت چشمه ای خنک و نوشیدنی ایجاد شده، پس ایوب پای خود بدان سو کشید، و چشمه را یافته از آن غسل کرد، و از آبش نوشید و در نتیجه خدا او را از همه مرضها بهبودی داد.'»
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موفقیت و پیروزی در آزمایش و امتحان خداوند می فرماید: «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و أتیناه اهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذکری للعابدین؛ ما دعای او را مستجاب کردیم، و ناراحتیهایی را که داشت برطرف ساختیم، و خانه اش را به او بازگرداندیم، و همانندشان را بر آنها افزودیم، تا رحمتی از سوی ما و تذکری برای عبادت کنندگان باشد.» (انبیاء/ 84) ما هم دعا و ندا او را اجابت کردیم و آنچه وی را از رنج و سختی بود برطرف ساختیم (و بیماری او را شفا بخشیدیم) و کسان او را (از دختران و پسران او) که هلاک شده بودند عینا به او رد کردیم و مانند آنها را هم اضافه بر آنان به او عطا کردیم (و همچنین اموال و مواشی او را که به هدر رفته بود عینا با مثل آنها بالمضاعف به او بازگردانیدیم) و این رحمت و نعمتی از جانب ما برای او و موعظه و پندی برای خداپرستان بود که در بلایا صبور باشند و از خلق منقطع گشته و به خدا رو کنند و بر او توکل نمایند زیرا در عصر ایوب گرامی تر از او نزد خدا نبود و خداوند او را مبتلای به بلای عظیم و محن عظیمه نمود اما او به خوبی صبر نمود پس بر هر عاقلی میسر و سزاوار است که چون سختی او را رسید بر آن شکیبا باشند و جزع و بی تابی نکنند و بدانند که فرجام صبر نیکو و عاقبت بردباری محمود است.



استجابت دعای ایوب (ع) با شفای امراضش و بازگردان اهل او به او
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نخستین و مهمترین نعمت الهی که عافیت و بهبودی و سلامت بود به ایوب بازگشت، نوبت بازگشت مواهب و نعمتهای دیگر رسید، و در این زمینه قرآن می گوید: ما خانواده اش را به او بخشیدیم. «و وهبنا له أهله» و همانند آنها را با آنها قرار دادیم «و مثلهم معهم» تا رحمتی از سوی ما باشد، و هم تذکری برای صاحبان فکر و اندیشه «رحمة منا و ذکری لأولی الألباب» (ص/ 43)

در اینکه چگونه خاندان او به او بازگشتند تفسیرهای متعددی وجود دارد، مشهور این است که آنها مرده بودند خداوند بار دیگر آنها را به زندگی و حیات بازگرداند. ولی بعضی گفته اند آنها بر اثر بیماری ممتد ایوب از گرد او پراکنده شده بودند، هنگامی که ایوب سلامت و نشاط خود را بازیافت بار دیگر گرد او جمع شدند. این احتمال نیز داده شده است که همه یا عده ای از آنها نیز گرفتار انواع بیماریها شده بودند، رحمت الهی شامل حال آنها نیز شد، و همگی سلامت خود را بازیافتند، و همچون پروانگانی گرد شمع وجود پدر جمع گشتند. افزودن 'همانند آنها بر آنها' اشاره به این است که خداوند کانون خانوادگی او را گرمتر از گذشته ساخت و فرزندان بیشتری به او مرحمت فرمود. گر چه در مورد اموال ایوب در این آیات سخنی به میان نیامده است، ولی قرائن حال نشان می دهد که خداوند آنها را به صورت کاملتر نیز به او بازگرداند.

قابل توجه اینکه ذیل آیه فوق هدف بازگشت مواهب الهی به ایوب را دو چیز می شمرد: یکی 'رحمت الهی بر او' که جنبه فردی دارد، و در حقیقت پاداش و جائزه ای است که از سوی خداوند به این بنده صابر و شکیبا، و دیگر 'دادن درس عبرتی به همه صاحبان عقل و هوش در تمام طول تاریخ' تا در مشکلات و حوادث سخت، رشته صبر و شکیبایی را از دست ندهند، و همواره به رحمت الهی امیدوار باشند. در مورد «و وهبنا له أهله و مثلهم معهم رحمة منا و ذکری لأولی الألباب» در روایات آمده تمامی کسان او به غیر از همسرش مردند و آن جناب به داغ همه فرزندانش مبتلا شده بود، و بعدا خدا همه را برایش زنده کرد، و آنان را و مثل آنان را به آن جناب بخشید. بعضی گفته اند که فرزندانش در ایام ابتلایش از او دوری کردند و خدا با بهبودیش آنان را دوباره دورش جمع کرد، و همان فرزندان زن گرفتند و بچه دار شدند. پس معنای اینکه خدا فرزندانش را و مثل آنان را به وی بخشید همین است که آنان و فرزندان آنان را دوباره دورش جمع کرد. تمام این عنایات که خدای بزرگ به او ارزانی داشت، برای تنبه و تذکر خداپرستان مفید و سودمند است و مایه ازدیاد نیروی عقیدتی آنان می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ایوب (ع) دعا باورها در قرآن آزمایش الهی صبر ویژگی های پیامبران


بلاهای حضرت ایوب علیه السلام (شیطان)

نقش شیطان در ابتلای ایوب دیگر موضوع مورد چالش در قصه ایوب رابطه شیطان با مصیبتهای اوست. قرآن به صراحت شکوه ایوب به خدا از آسیب شیطان را گزارش می کند: «انی مسنی الشیط_ن بنصب و عذاب؛ شیطان مرا به رنجوری و عذاب افکنده است.» (ص/ 41) بر اساس گزارشهای تاریخی همه مصیبتهای ایوب به وسیله شیطان بود. خداوند شیطان را بر مال، فرزندان و جسم ایوب مسلط ساخت تا صبر و پایداری وی را به شیطان نشان دهد. علامه طباطبایی می فرماید: «مراد آیه از 'نصب و عذاب' بدحالی و گرفتاریهایی است که در بدن او و در خاندانش پیدا شد. همان گرفتاریهایی که در سوره انبیاء آن را از آن جناب چنین حکایت کرده که گفت: 'مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین؛ مرا بیماری و رنج سخت رسیده و تو از همه مهربانان مهربانتری.' (انبیاء/ 83) البته این در صورتی است که بگوییم کلمه 'ضر' شامل مصیبت در خود آدمی و اهل بیتش می شود. و در این سوره و سوره انبیاء هیچ اشاره ای به از بین رفتن اموال آن جناب نشده، هر چند که این معنا در روایات آمده است. و ظاهرا مراد از 'مس شیطان به نصب و عذاب' این است که می خواهد 'نصب' و 'عذاب' را به نحوی از سببیت و تاثیر به شیطان نسبت دهد و بگوید که شیطان در این گرفتاریهای من مؤثر و دخیل بوده است. و همین معنا از روایات هم برمی آید. و در اینجا این سؤال پیش می آید که یکی از گرفتاریهای ایوب مرض او بود، و مرض علل و اسباب عادی و طبیعی دارد، پس چگونه آن جناب مرض خود را هم به شیطان نسبت داد و هم به بعضی از علل طبیعی؟
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جواب این اشکال آن است که این دو سبب یعنی شیطان و عوامل طبیعی، دو سبب در عرض هم نیستند، تا در یک مسبب جمع نشوند، و نشود مرض را به هر دو نسبت داد، بلکه دو سبب طولیند ممکن است گفته شود اگر چنین استنادی ممکن باشد، ولی صرف امکان دلیل بر وقوع آن نمی شود، از کجا که شیطان چنین تاثیری در انسانها داشته باشد که هر کس را خواست بیمار کند؟ در پاسخ می گوییم: نه تنها دلیلی بر امتناع آن نداریم، بلکه آیه شریفه 'إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید.' (مائده/ 90) دلیل بر وقوع آن است، برای اینکه در این آیه، شراب و قمار و بت ها و ازلام را به شیطان نسبت داده و آن را عمل شیطان خوانده. و نیز از حضرت موسی (ع) حکایت کرده که بعد از کشتن آن مرد قبطی گفته: 'هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مبین؛ این یکی از عمل های شیطان است که او دشمنی است گمراه کننده آشکار.' سوره (قصص/ 15)

کلمه 'هذا' اشاره است به مقاتله آن دو و به فرضی هم که از روایات چشم پوشی کنیم، ممکن است احتمال دهیم که مراد از نسبت دادن 'نصب' و 'عذاب' به شیطان این باشد که شیطان با وسوسه خود مردم را فریب داده و به مردم گفت: 'از این مرد دوری کنید و نزدیکش نشوید، چون اگر او پیغمبر بود این قدر بلاء از همه طرف احاطه اش نمی کرد، و کارش بدینجا نمی کشید و عاقبتش بدینجا که همه زبان به شماتت و استهزایش بگشایند نمی انجامید.'»
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بعضی از مفسران بزرگ احتمال داده اند که رنج و آزار شیطان نسبت به ایوب از ناحیه وسوسه های مختلف او بود، گاه می گفت: «بیماری تو طولانی شده، خدایت تو را فراموش کرده!» گاه می گفت: «چه نعمتهای عظیمی داشتی؟ چه سلامت و قدرت و قوتی؟ همه را از تو گرفت، باز هم شکر او را به جا می آوری؟!» شاید این تفسیر به خاطر آن باشد که تسلط شیطان را بر پیامبری همچون ایوب و بر جان و مال و فرزندش بعید دانسته اند، اما با توجه به اینکه این سلطه اولا به فرمان خدا بوده، و ثانیا محدود و موقتی بوده و ثالثا برای آزمایش این پیامبر بزرگ و ترفیع درجه او صورت گرفته، مشکلی ایجاد نمی کند. به هر حال، می گویند ناراحتی و رنج و بیماری او هفت سال و به روایتی هیجده سال طول کشید و کار به جایی رسید که حتی نزدیکترین یاران و اصحابش او را ترک گفتند، تنها همسرش بود که در وفاداری نسبت به ایوب استقامت به خرج داد. و این خود شاهدی است بر وفاداری بعضی از همسران! اما در میان تمام ناراحتی ها و رنجها آنچه بیشتر روح ایوب را آزار می داد مساله شماتت دشمنان بود، لذا در حدیثی می خوانیم: «بعد از آنکه ایوب سلامت خود را بازیافت و درهای رحمت الهی به روی او گشوده شد از او سؤال کردند بدترین درد و رنج تو چه بود؟ گفت شماتت دشمنان!»

مس شیطان گرچه برخی در تفسیر این آیه اعطای چنین سلطه و قدرتی را به شیطان از سوی خداوند دور از حقیقت ندانسته اند؛ اما نظری که بر پایه مبانی اعتقادی و روایات ائمه (ع) بیشتر مورد توجه و تأکید مفسران و متکلمان شیعه قرار گرفته است مقصود از مس شیطان را وسوسه او می داند؛ یعنی شیطان، هنگام گرفتاری و بیماری ایوب، از یک سو او را به بی صبری و جزع و از سوی دیگر مردم و اطرافیان را به ترک او فرا می خواند. این دیدگاه بر خلاف دیدگاه نخست با قرآن که شیطان را فاقد سلطه یاد شده بر انسان و تنها وسوسه گر می خواند سازگار است: «و ما کان لی علیکم من سلط_ن الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لوموا انفسکم؛ و شیطان هنگامی که کار از کار گذشت، گوید: در حقیقت خدا به شما وعده ی راست داد، و من هم به شما وعده دادم و با شما خلاف کردم، و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز این که شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید. پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید. من آنچه را که پیش از این مرا [در کار خدا] شریک می نمودید منکرم. همانا ستمکاران عذابی پر درد خواهند داشت.» (ابراهیم/ 22)
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درباره سبب ابتلای ایوب نیز گفته اند حسد ابلیس به شکرگزاری وی بر نعمتهای فراوانی بود که پروردگار به او عطا کرده بود. ابلیس به خداوند عرض کرد که «اگر نعمت را از ایوب بگیری دیگر شکرگزار نخواهد بود.» و خداوند مال و فرزندان و سلامتی را از او ستاند و با وجود این از شکرگزاری ایوب کاسته نشد و وی در همه مراحل آزمون الهی، صبر کرد. در روایتی امام صادق (ع) سبب ابتلای وی را به گونه ای دیگر بیان کرده و آن اینکه خداوند ایوب را به بلایی بزرگ گرفتار کرد تا مردم از دیدن وضع او عبرت گیرند و هیچ گاه ضعیف، فقیر و مریض را تحقیر نکنند و بدانند که ممکن است خداوند ضعیف را قوی، تهیدست را توانگر و بیمار را بهبودی ببخشد و نیز هر کس را بخواهد بیمار می کند، گرچه پیامبر باشد.

در اینکه چگونه مقام صبر ایوب (ع) با شکوه ای که از حال خویش کرده سازگار است، مفسران به تفصیل به توجیه آن پرداخته و گفته اند: ایوب شکوه نکرد، بلکه دعا کرد. خدا هم خواسته او را اجابت کرد: «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر؛ پس دعای او را اجابت نمودیم و آسیب وارد شده بر او را برطرف کردیم، و خانواده او و نظیرشان را همراه با آنان مجددا به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خداپرستان باشد.» (انبیاء/ 84) افزون بر آن، شکایت به خدا با صبر منافاتی ندارد، همان گونه که حضرت یعقوب (ع) در فراق یوسف (ع) گفت: «انما اشکوا بثی و حزنی الی الله؛ من غم و اندوهم را تنها به خدا می گویم و شکایت نزد او می برم.» (یوسف/ 86) برخی نیز نه تنها آن را موجه بلکه لازم دانسته و گفته اند: «اگر کسی بر بلا صبر کند و رفع آن را از خداوند نخواهد نوعی مقاومت در برابر قهر الهی از خود نشان داده است.»
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چگونگی رفع بلا و شفای ایوب پس از آنکه ایوب (ع) از آزمون دشوار الهی سربلند بیرون آمد خداوند به او دستور داد پایش را بر زمین بکوبد تا چشمه آبی خنک بجوشد که هم برای شستشوی تنش مفید و هم برای نوشیدن گوارا باشد: «ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب و وهبنا له أهله و مثلهم معهم رحمه منا و ذکری لأولی الألباب؛ پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه خنک برای شستشو و نوشیدن است، و افراد خانواده اش را به او بخشیدیم، و همانند آنان را بر آنها افزودیم، تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان.» (ص/ 42) و در آیه 44 ص می فرماید: «إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؛ ما ایوب (ع) را صبور و شکیبا یافتیم، او چه بنده خوبی است که بسیار بازگشت کننده به سوی خداست.»

مکان چشمه را در سرزمین بیت المقدس، سه میلی شهر «نوی» حد فاصل دمشق و طبریه در نواحی جولان دانسته اند. گفته شده دو چشمه برای ایوب (ع) جوشیده که از یکی آشامید و در دیگری خود را شستشو داد. ایوب (ع) بدن خود را با آب آن چشمه زلال شستشو نمود، و از آن نوشید، تمام دردها و رنجها از بدنش برطرف گردید سپس آن چه او از اموال و زراعت و دام و فرزندان را از دست داده بود، همه به اذن خدا بازگشتند و بهتر و افزو نتر از قبل، به سراغ ایوب آمدند. او لباس زیبا پوشید و برخاست و در مکان بلندی نشست. پس از آن که او در کنار چشمه زیر درختهای خوشرنگ با چهره جوان و زیبا نشسته بود غرق در نعمتها و الطاف الهی شده بود.
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مطابق روایات، همسرش رحمه که در به در بیابانها بود به یاد شوهر افتاد، گرچه شوهرش ایوب (ع) او را طرد کرده بود، ولی او به یاد شوهر دردمندش افتاد و تصمیم گرفت برای دیدار او باز گردد، به سوی مکان استراحت ایوب (ع) حرکت کرد، وقتی که نزدیک آن جا رسید، دید همه چیز فرق کرده و نعمت های فراوانی جایگزین قحطی و خشکی و بلاها شده است. رحمه هر چه در آن جا به جستجوی شوهر پرداخت او را نیافت و از فراق شوهر گریه کرد، و ایوب از آن مکان بلند او را می دید. ایوب (ع) شخصی را نزد رحمه فرستاد، آن شخص نزد او آمد او را سرگردان یافت پرسید: «در جستجوی چه هستی؟ ای کنیز خدا؟» رحمه گریه کرد و گفت: «در جستجوی آن مبتلا به بیماری هستم که در این محل افتاده بود، نمی دانم چه بر سرش آمده و آیا از دنیا رفته است؟»

آن شخص او را نزد ایوب (ع) برد، او ایوب (ع) را نمی شناخت، زیرا ایوب (ع) جوان و زیبا شده بود. در این هنگام بین ایوب و او گفتگوی زیر رخ داد.

ایوب: «ایوب چه نسبتی با تو داشت؟»

رحمه در حالی که گریه می کرد گفت: «او شوهر من است آیا او را دیده ای؟»

ایوب: «آیا اگر او را بنگری او را می شناسی؟»

رحمه: «آیا کسی هست که شوهر و سرپرستش را نشناسد؟»

در این هنگام رحمه به چهره ایوب (ع) نگریست، چهره زیبای ایوب او را مجذوب کرد و گفت: «آن هنگام که شوهرم ایوب در سلامت بود، شبیه ترین انسانها به تو بود.» ایوب: «من همان ایوب هستم، که به من امر کردی تا گوسفندی را به نام ابلیس ذبح کنم، من از فرمان خدا اطاعت کردم، و از دستور شیطان سرپیچی نمودم، و به درگاه خدا به نیایش و راز و نیاز پرداختم، خداوند به من لطف کرد و نعمتهایش را به من باز گردانید.» (بحار، ج 12، ص 369_370) آن گاه رحمه خوشحال شد و زندگی خوش را در کنار شوهرش ایوب از سر گرفتند و به خوشی و شادکامی به زندگی شیرین خود ادامه دادند.
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در ورق دیگر تاریخ می خوانیم رحمه به خدمت شوهر و فداکاری خود ادامه داد، تا این که در اواخر، خسته و رنجور گردید، سرانجام در یک درگیری لفظی با ایوب (ع)، ایوب به او گفت: «از من دور شو!» رحمه نیز از ایوب (ع) جدا گردید. ایوب دیگر هیچ نداشت و تنها و مظلوم، هم چنان به صبر و شکر ادامه داد و از امتحان الهی پذیرفته گردید، تا این که خداوند به او لطف کرد و سلامتی و جوانی او را به او برگردانید، و او را مشمول انواع نعمتها کرد. رحمه با این که از ایوب جدا شده بود، دلش از مفارقت شوهر، می تپید و می خواست با شوهر بلا زده اش بار دیگر ملاقات نموده و آشتی کند. بی آنکه از سلامتی و دگرگونی وضع شوهر، اطلاع داشته باشد، تصمیم گرفت به دیدار او بپردازد، و به پرستاریش ادامه دهد، به دنبال این تصمیم به خانه ایوب (ع) بازگشت، ناگاه جوانی زیبا را در باغ بسیار زیبا و پرگل و میوه دید، او را نشناخت تعجب کرد، اما دیری نگذشت که با اشاره ایوب (ع) دریافت که خداوند لطف و رحمتش را شامل حال آنها کرده، دست در گردن ایوب گذاشت و هر دو با شور و شوق خداوند را از آن همه لطف و مهر سپاسگزاری کردند. خداوند فرزندان صالحی از همین زن به ایوب (ع) داد، و زندگی او و همسرش، درسی از صبر و استقامت و شکر و ایمان برای دیگران گردید. رحمه گرچه یک بار خسته شد، اما به زودی پشیمان شد و به پرستاری و خدمت به شوهر رنج دیده اش ادامه داد، و خداوند نیز به او و شوهرش پاداش فراوان عطا کرد.
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پس از آن، خداوند همه بیماریهایش را شفا داد، آنگاه فرزندانی که مرده یا بر اثر بیماری طولانی ایوب او را رها کرده بودند به گردش جمع شدند: «وءاتین_ه اهله و مثلهم معهم؛ و خانواده او و نظیرشان را همراه با آنان مجددا به وی عطا کردیم تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خداپرستان باشد.» (انبیاء/ 84) «و وهبنا له اهله و مثلهم معهم؛ [و دوباره] کسانش و مانند آنها را همراه آنها به او بخشیدیم.» (ص/ 43) گفته اند: مراد از «و مثلهم معهم» افرادی از خانواده ایوبند که قبل از ایام بلا مرده بودند. اقوال دیگری نیز در تفسیر این جمله وجود دارد. قرآن کریم هدف از بازگشت این مواهب را رحمت الهی بر او و یادآوری به «عابدان و خردورزان» می داند: «رحمة من عندنا و ذکری للع_ابدین؛ تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خداپرستان باشد.» (انبیاء/ 84) «رحمة منا و ذکری لاولی الالب_اب؛ تا رحمتی از جانب ما و تذکری برای خردمندان باشد.» (ص/ 43)

ادب حضرت ایوب (ع) در سخن گفتن با خدا ایوب (ع) هنگامی که در شدیدترین گرفتاری با خدا سخن گفت، عرض کرد: «رب أنی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین؛ پروردگارا! بدحالی و مشکلات به من رو آورده، و تو مهربانترین مهربانان هستی.» (انبیاء/ 83) او نگفت: خدایا تو مرا بیمار کردی و به من رحم کن، بلکه با کنایه و اشاره مقصود را بیان کرد. طبق روایت دیگر، ایوب (ع) هم چنان صبر و مقاومت می کرد، حتی از خدا نمی خواست که گرفتاری او را رفع کند، بلکه همان را پسندیده بود که خداوند بر او پسندیده بود. تا این که روزی همسرش رحمه از بیرون آمد و غذایی برای ایوب آورد، ایوب (ع) از او پرسید «این غذا را از کجا تهیه کردی؟» او در پاسخ گفت: «مقداری از گیسوانم را فروختم و با پول آن غذا تهیه کردم.» این جا بود که دل ایوب (ع) سخت به درد آمد، چرا که پای ناموس در کار بود، عرض کرد: «خدایا! در برابر همه ناگواریها صبر کردم، و این صبر را تو به من عطا فرمودی، ولی اینک به من مرحمت کن.» ایوب این سخن را در حالی می گفت که از روی تواضع، خاک بر سر و صورت خود می ریخت، اینجا بود که خداوند درهای رحمت را به رویش گشوده و درهای ناگواریها را بر رویش بست.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 19 صفحه 295 

سایت اندیشه قم- مقاله ماجرای زندگی ایوب (ع) و مقاله ایوب (ع) در آزمایش عجیب الهی 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

محمد خراسانی- دائره المعارف قرآن کریم- جلد 3- مقاله ایوب 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 17 صفحه 318- 319 

عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی- نور الثقلین- جلد 3 صفحه 447 و 448 

حسین عماد زاده- تاریخ انبیاء- صفحه 455، 460 

صدرالدین بلاغی- قصص قرآن- صفحه 207_209

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ایوب (ع) داستان تاریخی آزمایش الهی شیطان قرآن صبر


حضرت خضر(ع)


داستان موسی و خضر علیه السلام و مسأله تقلید و اجتهاد

داستان موسی و عبد خضر صالح که در قرآن کریم آمده داستان عجیبی است. یک نکته بزرگ که از این داستان استفاده می شود این است که تابع و پیرو تا آنجا تسلیم متبوع و پیشوا است که اصول و مبادی و قانون، نشکند و خراب نشود. اگر دید آن متبوع، کاری بر خلاف اصول و مبانی انجام می دهد نمی تواند سکوت کند. گو اینکه در این داستان، عملی که عبد صالح کرد از نظر خود او که افق وسیعتری را می دید و به باطن موضوع توجه داشت بر خلاف اصول نبود بلکه عین وظیفه و تکلیف بود، ولی سخن در این است که چرا موسی صبر نمی کرد و زبان به انتقاد می گشود، با اینکه وعده می داد و به خود تلقین می کرد که اعتراض نکند باز هم اعتراض و انتقاد می کرد. نقص کار موسی در اعتراض و انتقاد نبود، در این بود که به رمز مطلب و باطن کار آگاه نبود. البته اگر به رمز مطلب آگاه می شد اعتراض نمی کرد. و مایل بود که برسد به رمز مطلب، ولی مادامی که از نظر او عملی بر خلاف اصول و قانون الهی است ایمان او به او اجازه نمی دهد سکوت کند. بعضی گفته اند اگر تا قیامت عمل عبد صالح تکرار می شد موسی از اعتراض و انتقاد باز نمی ایستاد مگر آنکه به رمز مطلب آگاه می شد.
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موسی به او می گوید: «هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا؛ یعنی آیا اجازه می دهی از تو پیروی کنم تا مرا تعلیم کنی؟» (کهف/ 66) او می گوید «انک لن تستطیع معی صبرا؛ تو نخواهی توانست در مصاحبت من طاقت بیاوری و نسبت به آنچه می بینی سکوت کنی.» (کهف/ 67) بعد خود او علت را به خوبی توضیح می دهد: «و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا؟ مگر تو وقتی که ببینی عملی بر خلاف صورت می گیرد و از سر و رمز مطلب آگاه نباشی صبر خواهی کرد؟!» (کهف/ 68) موسی گفت: «ستجدنی إن شاءالله صابرا و لا اعصی لک امرا؛ امیدوارم اگر خدا بخواهد صبر کنم و امر تو را مخالفت نکنم.» (کهف/ 69) موسی نگفت چه به رمز مطلب پی ببرم و چه نبرم صبر خواهم کرد، همینقدر گفت امیدوارم این تحمل در من پیدا شود. البته این تحمل آن وقت برای موسی پیدا می شود که از رمز مطلب آگاه گردد. بعد او خواست صریحتر از موسی قول بگیرد که حتی اگر به رمز مطلب هم پی نبری سکوت کن و اعتراض نکن تا وقتی که موقعش برسد خودم توضیح دهم: «قال فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی ء حتی احدث لکن منه ذکرا؛ اگر دنبال من آمدی هر چه دیدی سکوت کن، بعد من خودم توضیح می دهم.» (کهف/ 70) در اینجا دیگر آیه کریمه ندارد که موسی پذیرفت. در آیه همین قدر دارد که بعد با هم راه افتادند و رفتند تا آخر داستان که کم و بیش همه شنیده اید. به هر حال تقلید جاهل از عالم، سر سپردگی نیست. تقلید ممنوع جاهل از عالم همان است که شکل سرسپردگی پیدا کند و به صورت 'جاهل را بر عالم بحثی نیست، ما دیگر نمی فهمیم، شاید تکلیف شرعی چنین و چنان اقتضاء کرده باشد' و امثال اینها ادا می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 116-115

کلی__د واژه ه__ا

احکام عبادی تقلید اجتهاد حضرت خضر (ع) داستان قرآنی جاهل


تعلیم دعای حضرت خضر علیه السلام از سوی امیرالمومنین به کمیل

دعای کمیل از دعاهای بسیار خوب و حاوی مضامین عالیه است، و شیخ طوسی در مصباح المتهجد در اعمال شب نیمه شعبان آورده است، و مجلسی در زادالمعاد و شیخ ابراهیم کفعمی در مصباح خود، و در البلد الامین آورده است، و مرحوم سید ابن طاووس در اقبال در اعمال شب نیمه شعبان آورده و با دو سند نقل می کند:

اول از جدش شیخ طوسی بدین مضمون که: روایت شده است که: کمیل بن زیاد نخعی در شب نیمه شعبان امیرالمومنین (ع) را در حال سجده دید که به این دعا مشغول بودند.

دوم از روایت دیگری بدین مضمون که: کمیل بن زیاد نخعی می گوید: من با مولای خود حضرت امیرالمومنین (ع) در مسجد بصره نشسته بودیم و با آن حضرت نیز جماعتی از اصحاب او بودند ، پس بعضی از آنها از حضرت پرسیدند: معنای گفتار خداوند عز و جل: 'فیها یفرق کل امر حکیم' چیست؟

حضرت فرمودند: مراد شب نیمه شعبان است. سوگند به آن کسی که نفس علی در دست اوست، هیچ بنده ای نیست مگر آنکه جمیع آن مقدراتی که بر او جاری می شود از خیر و شر در این شب قسمت او می گردد، تا آخر سال در مثل چنین شب نیمه شعبانی که می آید. و هیچ بنده ای نیست که این شب را احیاء بدارد و به دعای حضرت خضر (ع) خدا را بخواند، مگر آنکه دعایش مستجاب می شود.
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و چون حضرت از مسجد بیرون رفتند، من شبانه به منزلش رفتم. حضرت فرمود: برای چه کاری آمدی؟ عرض کردم: ای امیرالمومنین برای یاد گرفتن دعای خضر آمده ام. حضرت فرمود: ای کمیل بنشین! و چون این دعا را حفظ کردی، بخوان آن را در هر شب جمعه یا در هر ماهی یکبار، و یا در هر سالی یکبار، و یا در تمام مدت عمرت یکبار، از بلاها در امان خواهی بود و مورد نصرت خداوند و روزی خدا قرار می گیری! و هیچگاه مغفرت خدا از تو روی نخواهد گردانید!

ای کمیل! همنشینی زیاد تو با ما ایجاب نمود تا ما به درخواست تو پاسخ دهیم و از کان جود ما بهرمند گردی!

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معاد شناسی- جلد 6 صفحه 189-190

کلی__د واژه ه__ا

دعا حضرت خضر (ع) امام علی (ع) کمیل ابن زیاد نخعی عبادت


حضرت خضر علیه السلام

حضرت خضر، یکی از اولیاء یا پیامبران معاصر موسی پیغمبر (ع) بوده است. او همان عالمی بود که حضرت موسی به دیدارش رفت و صحبت هایی بین آنها رد و بدل شد! در قرآن کریم بدون ذکر نام، با عبارتی درخشان ستوده شده است. «عبدا من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما؛ او یکی از بندگان ما بود که رحمت خود را به سوی او فرستادیم و از نزد خویش به او علم آموختیم.» (کهف/ 65)

قرآن کریم درباره حضرت خضر، چیزی غیر از وصف مذکور و داستان همراهی او با حضرت موسی، ذکری نکرده است ولی نام خضر در بعضی از ادعیه رسیده از ائمه مانند دعای 'ام داود' در کنار نام پیغمبران آمده است. ولی روایات درباره حضرت خضر مختلف است. بعضی او را همان «الیسع» می دانند که نام او در قرآن آمده است. روایتی هم از امیرالمؤمنین (ع) که نام شش نفر از پیغمبران که هر کدام دو نام داشته اند، حضرت ذکر نمودند و خضر را هم یکی از پیغمبران و نام دیگر او را 'تالیا' گفتند. نام اصلی او را 'تالیا بن ملکان بن عامربن ارفخشدبن سام بن نوح (ع)' گفته اند.
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از فرمایش امام صادق (ع) چنین برمی آید که خضر را خداوند به سوی قومش مبعوث کرد و او مردم را به توحید و اقرار به انبیای الهی و ایمان به کتابهایش دعوت می کرد. از معجزاتش این بود که بر هر زمین خشکی می نشست، زمین سبز و خرم می شد و دلیل نامش به خضر (سبز) نیز همین است. خضر، طولانی ترین عمر را دارد و از لحاظ اینکه خضر و الیاس هر دو در این جهان زنده و جاویدند، به یکدیگر شبیه اند! نقل است که آن دو، هر سال به حج می روند، کعبه را طواف می کنند ولی مردم آنها را نمی شناسند. خضر همه روزه در بیابانها و الیاس در میان دریاها می گردند، تا گم شدگان را به راه بیاورند. خواجه عبدالله انصاری گفته است که: حق تعالی با صفت عالمی و صفت حیات خود، در خضر متجلی شده، همچنان که با صفت کلام خود در موسی (ع) متجلی شده است.

روایات زیادی هم درباره ملاقات و دوستی ائمه اطهار با حضرت خضر نقل شده، و در بعضی روایات آنان خضر را برادر خود خطاب کرده اند. از حضرت رضا (ع) نقل شده که موقع قبض روح پیامبر (ص) که اهل بیت در خانه بودند، خضر به در خانه آمد و گفت: 'السلام علیکم یا اهل البیت'. امیرالمؤمنین فرمود: این برادرم خضر است که آمده به شما تسلیت بگوید. امام حسن عسگری (ع)، فرزند خود امام مهدی (ع) را به صحابی خود، احمدبن اسحاق، معرفی کرد و فرمود: مثل او در این امت، همچون مثل خضر است. چون در روایات آمده که امام دوازدهم شیعیان از جهاتی به خضر شباهت دارد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 13 

دائرةالمعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت خضر (ع) زندگینامه جاودانگی


معنای تاویل در داستان حضرت خضر و یوسف و در آیات قیامت

تاویل کارهای خضر (ع)

در داستان موسی (ع) و خضر (ع) کلمه «تاویل» دیده می شود: خضر (ع) به موسی (ع) می گوید: «سأنبئک بتاویل مالم تستطع علیه صبرا؛ به زودی تاویل چیزهایی را که نتوانستی بر آنها صبر کنی به تو خبر خواهم داد.» (کهف/ 78) و در پایان داستان می گوید: «ذلک تاویل مالم تستطع علیه صبرا؛ این تاویل چیزهایی است که نتوانستی بر آنها صبر کنی.» (کهف/ 82)

حالا داستان را مورد مطالعه قرار می دهیم تا معنی «تاویل» را بتوانیم بفهمیم. خضر (ع) در سه مورد کارهایی انجام داد که به نظر موسی (ع) دارای عنوان و صورت خوبی نبود و موجب اعتراض موسی (ع) شد:

الف. «حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها؛ وقتی که سوار کشتی شدند، خضر کشتی را سوراخ کرد!» (کهف/ 71)

ب. «حتی اذا لقیا غلاما فقتله؛ به پسری برخورد کردند، خضر پسر را کشت!» (کهف/ 74)

ج. «حتی اذا أتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفو هما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه؛ به دهی آمدند، از اهل ده طعام خواستند آنها از مهمانی کردن خودداری کردند، به دیواری برخوردند که می خواست فرو افتد خضر دیوار را به پا داشت!» (کهف/ 77)

تلقی حضرت موسی از کارهای خضر

اینها کارهایی بود که خضر (ع) انجام داد و موسی (ع) به یک یک آنها بدین صورت اعتراض داشت؛ و به عبارت دیگر صور و عناوینی که موسی (ع) برای این کارها تصویر می کرد این بود:
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الف. «اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا؛ آیا کشتی را سوراخ کردی که اهل آن را غرق کنی؟» (کهف/ 71) راستی که کار ناشایسته ای انجام دادی!»

ب. «اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا؛ چرا شخص بی گناهی را بی آنکه برای قصاص شخص دیگری باشد، کشتی؟ خیلی کار زشتی کردی.» (کهف/ 74)

ج. «لو شئت لاتخذت علیه اجرا؛ اگر می خواستی می توانستی در برابر ساختمان دیوار، اجرت بگیری!» (کهف/ 77)

ملاحظه می شود که موسی (ع) به کارهای خضر (ع) اعتراض دارد، از آن جهت که این کارها را دارای عنوان و صورت خوبی نمی داند.

صورت های واقعی کارهای خضر

و اینک «تاویل» خضر (ع) یعنی صورت ها و عناوین واقعی و خوب کارها را ملاحظه می کنیم:

الف. «لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا؛ اما کشتی، مالک آن یک عده بیچاره بودند که در دریا کار می کردند، من خواستم معیوبشان کنم، چرا که نزد آنها شاهی بود که هر کشتی را به طور غصب می گرفت.» (کهف/ 79)

ب. «و اما الغلام فکان ابواه مومنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان بیدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب رحما؛ و اما پسر، پدر و مادرش مومن بودند، ترسیدم که آنها را دچار طغیان و کفر کند، و لذا خواستم که پروردگارشان، عوض او پسری به آنان دهد که در پاکیزگی بهتر و مهربانتر از او باشد.» (کهف/ 81 - 82)

ج. «و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فأراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمة من ربک؛ و اما دیوار، مال دو پسر یتیم در شهر بود و زیر دیوار گنجی داشتند، پدرشان هم مرد صالحی بود، پروردگار تو خواست که آنها به رشد خود برسند و گنجشان را استخراج کنند.» (کهف/ 82)
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خضر (ع)، پس از آنکه هر کدام را جواب داد، یک جوابی هم به همه اعتراضات موسی (ع) یک جا داد و گفت: «و ما فعلته عن امری؛من این کارها را از پیش خود نکردم.» (کهف/ 82) به طوری که ملاحظه می شود مقصود از «تاویل» در این آیات، این است که هر چیز برگشت به صورت و عنوان خود کند و عنوان حقیقتش را به خود بگیرد، فی المثل «زدن» دارای عنوان تادیب و ادب کردن باشد و «رگ زدن» صورت معالجه را به خود بگیرد. درست است که معنی «تاویل» از نظر لغت «رجوع» است و هر رجوع و بازگشتی را شامل است، مثلا اینکه می گویم: «زید آمد» برگشت این جمله به این است که «زید» در عالم خارج «آمده باشد» ولی در امثال این موارد کلمه «تاویل» مصطلح نیست و این کلمه «رجوع» و «بازگشت» خاصی را که نمونه اش را در آیات راجع به موسی (ع) و خضر (ع) دیدیم حکایت می کند.

تاویل در داستان یوسف (ع)

در قصه یوسف کلمه «تاویل» مکرر ذکر شده است، مثلا می فرماید: «و رفع ابویه علی العرض و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تاویل رءیای من قبل جعلها ربی حقا؛ پدر و مادرش را به تخت بالا برد و آنها برای یوسف به سجده افتادند و او گفت: ای پدر! این «تاویل» خواب سابق من است که خدایش راست قرار داد.» (یوسف/ 100) و خواب پیشین یوسف (ع) این بود: «یا ابت انی رایت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رایتهم لی ساجدین؛ پدرم! من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده می کنند.» (یوسف/ 4)
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و همچنین آیات مربوط به خواب پادشاه که معبرین گفتند: «ما تاویل خواب های پریشان را نمی دانیم و سرانجام دوست زندانی یوسف (ع) به سراغ او آمد و «تاویل» خواب شاه را شنید. (یوسف/ 48) و همچنین در مورد خواب دو یار زندانی یوسف که به او گفتند: «تاویل خواب ما را بگو» (یوسف/ 41) یا آنجا که سخن از تاویل احادیث می رود که به یوسف (ع) آموخته بودند (یوسف/21 و 60 و 101)

در همه این موارد کلمه «تاویل» درباره حوادثی استعمال شده که مرجع و حقیقت خواب و رویا هستند، رویا عبارت از آن «صورت» و «نمونه» ای است که از حقیقت خارجی و اتفاقات آینده به نظر شخص خواب بیننده می آید، در حقیقت آن حقیقت خارجی، مثل معنی می ماند و خواب مانند صورتی است که معنی در لباس او درآید. سرانجام «تاویل» همان نسبتی را به «ذی التاویل» دارد. (مثلا خوابی که تاویل دارد) که معنی به صورت یا حقیقت به مثال دارد. با ملاحظه دقیق، معنی تاویل، هم در این داستان و هم در داستان موسی (ع) و خضر (ع)؛ نزدیک به هم و بلکه منطبق بر یکدیگرند.

تاویل در آیات قیامت

در آیاتی هم که مربوط به روز قیامت است، گاهی لفظ «تاویل» دیده می شود. مثلا می فرماید: «هل ینظرون الا تاویله؛ غیر از تاویلش نظیر دیگری دارند! روزی که تاویل آن آید.» (اعراف/ 53) با توجه به سوره ق که می فرماید: «لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک عطاک فبصرک الیوم حدید؛ تو از این (حقایق) در غفلت بودی ولی ما پرده از جلو دیده ات برداشتیم و امروز چشمت تیز است.» (ق/ 22) می دانیم که سنخ مشاهده احوال و اوضاع روز قیامت، غیر از مشاهده حسی است که ما در دنیا داریم، همان گونه که وقوع آن احوال و اوضاع و نظامی که در روز قیامت حکومت دارد، غیر از چیزهایی است که ما در این نشأه با آن مانوس هستیم. البته، در این باره مفصل باید بحث کرد و فعلا ما فقط در صدد این مطلبیم که بگوییم: اینکه اخبار قرآن و آنچه از طرف انبیا رسیده برگشت به مضامین خود می کند که در روز قیامت ظاهر می گردد؛ این برگشت و رجوع از آن قبیل نیست که خبر دادن از امور آینده رجوع می کند به اینکه مضامین آنها در آینده واقع گردد.
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تاویل امر واقعی و متعالی

خلاصه کلام: با حفظ معنی لغوی تاویل یعنی رجوع و توجه دقیق به آیاتی که کلمه «تاویل» در آن ذکر شده و همچنین توجه به این حقیقت که قرآن دارای مقامی بالاتر و والاتر از کلمات و الفاظ؛ در نزد خداوند متعال است، به خوبی می دانیم که تاویل قرآن، عبارت از همان حقیقت والا و واقعیت ناپیدای دور از افهام عمومی است که به منزله روح نسبت به جسد و ممثل نسبت به مثال است. همان است که خداوند آن را «کتاب حکیم» نامیده است، یعنی آن چیزی که تکیه گاه و مستند معارف و مضامین این قرآنی است که نازل شده و به دست ماست، آن چیزی که نه از سنخ الفاظ و نه از سنخ معانی است و بلکه امری عینی؛ واقعیت دار و خارجی است.

من_اب_ع

محمدحسین طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 257- 260

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی تأویل حضرت خضر (ع) حضرت موسی (ع) خواب تفسیر قرآن


برخی از موضوعات زندگی حضرت خضر علیه السلام

نام و نسب خضر همانگونه که تاریخ نویسان در نام حضرت خضر اختلاف دارند، در نسب او نیز اختلاف دارند. طریحی به نقل این اقوال پرداخته می نویسد: خضر صاحب موسی به فتح خاء و بکسر آن و سکون ضاد و فتح و یا کسر آن. وی فرزند ماعید بن عیص بن اسحاق است. و برخی گفته اند: نامش ایلیا فرزند ملکان بن قالع بن قالع بن ارفخشد بن سام بن نوح می باشد. و در برخی شروح آمده که نامش الیاس بن ملکان بن ارفخشد بن سام بن نوح است. و گفته شده که نامش ایلیا بن عامیل بن شمالخین بن اریا بن علقما بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم است. همچنین گفته اند نامش ارمیا بن حلشا، و از اسباط هارون بوده است. ولی صحیح تر آن است که اهل سیره نقل کرده و آنچه که از پیامبر رسیده که نامش بلیا بن ملکان عامر بن ارفخشد بن سام بن نوح می باشد. بنابراین نام اصلی وی خضر نبوده بلکه به خاطر صفاتی که در او بوده است به خضر معروف شده است. بدیهی است نام این مرد، هر چه باشد مهم نیست، مهم این است که او یک دانشمند الهی بود، و مشمول رحمت خاص پروردگار، و مامور به باطن و نظام تکوینی جهان، و آگاه از پاره ای از اسرار، و از یک جهت معلم موسی بن عمران، هر چند موسی در پاره ای از جهات بر او مقدم بوده است. و در اینکه او پیامبر بوده است یا نه باز روایات مختلفی داریم.
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مکانهای منتسب به حضرت خضر

در شش کیلومتری شهر قم کوهی وجود دارد که از فراز آن می توان همه شهر را با یک نگاه طی کرد. این کوه منسوب به حضرت خضر (ع) با قدمت سه هزار سال است. می گویند بر قله این کوه در سه هزار سال پیش غاری بوده است که خضر پیامبر (ص) در آن غار به عبادت و نیایش می پرداخت، غاری که امروز به مسجد کوچکی با ظرفیت 10 تا 15 نفر تبدیل شده است و سال ها پیش از این در حالی که هنوز قم آنقدر بزرگ نشده بود که خود را به دامنه این کوه برساند معبد عارفان و ساکنان و اوقاد بود، و خلوتکده ای برای شب زنده داری و عبادت عالمان و عاشقان طریقت حق بوده است و هم چنین گویند حضرت خضر نبی (ع) در مسجد اموی همواره نماز می گذاشته است مکان نماز ایشان در سمت شرقی قبله (جنوب شرقی) نزدیک مناره شرقی بوده است. اکنون نزدیک به محراب اصلی مسجد و به موازات مقام هود بر دیوار قبله عنوان «هذا مقام خضر النبی» بر تابلویی سبز دیده می شود. شایان گفتن است در بسیاری از نقاط سوریه مقام حضرت خضر دیده می شود.



نحوه زندگی حضرت خضر

در روایتی از امام رضا (ع) نقل شده که می فرماید: «حضرت خضر (ع) از آب حیات خورد، او زنده است و تا دمیده شدن صور از دنیا نمی رود، او پیش ما می آید و بر ما سلام می کند، ما صدایش را می شنویم و خودش را نمی بینیم، او در مراسم حج شرکت می کند و همه مناسک را انجام می دهد، در روز عرفه در سرزمین عرفات می ایستد و برای دعای مؤمنان آمین می گوید. خداوند به وسیله او در زمان غیبت، از قائم ما رفع غربت می کند و به وسیله او وحشتش را تبدیل به انس می کند.» از این حدیث استفاده می شود که حضرت خضر (ع) جزء سی نفری است که همواره در محضر حضرت بقیة الله (ع) هستند و رتق و فتق امور به فرمان آن حضرت در دست آنهاست.
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آیا خضر پیامبر بوده است؟ در اینکه آیا حضرت خضر پیامبری از پیامبران و یا بنده ای از بندگان صالح خدا بوده بحث و گفتگوست. در بعضی اخبار آمده است که خضر و ذوالقرنین پیامبر نبوده بلکه هر دو عالم بودند. چنانچه برید بن معاویه از امام باقر و صادق نقل می کند که حضرت فرمود: «صاحب موسی خضر و ذوالقرنین پیامبر نبودند بلکه عالم بودند.» اما بسیاری از علما به استناد برخی آیات و روایات معتقدند که حضرت خضر (ع) پیامبری از پیامبران خدا بوده است. علامه طریحی می فرماید: «بسیاری از علما می گویند وی پیامبر بوده و استدلال کرده اند به اینکه به موسی گفت: 'و ما فعلت عن امری؛ هرگز این کارها را از پیش خود انجام ندادم.' (کهف/ 82)»

علامه طباطبایی پس از آنکه مسأله عالم بودن خضر را مطرح می کند، بعد می فرماید: «لکن آیات نازل شده در قصه خضر و موسی ظاهر در این است که وی پیامبر بوده است.» و آنگاه اضافه می کند: «آنچه که از روایات نبوی و از طریق اهل بیت وارد شده چنانکه محمد بن عماره از امام صادق آورده به دست می آید که خضر پیامبری مرسل بوده است که خداوند وی را به سوی قومش فرستاد. او نیز مردم را دعوت به توحید و اقرار به انبیا و رسل و کتابهای آسمانی نمود.»

ویژگیهای خضر (ع) حضرت خضر (ع) دارای ویژگیهای زیادی است که به برخی از آنها به استناد روایات اشاره می کنیم:

1- وی از جمله کسانی است که به چشمه آب حیات دست پیدا کرده و مقداری از آن را نوشیده است.
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2- خضر (ع) هم اکنون زنده است و تا نفخ صور زنده خواهد بود. امام رضا (ع) فرمود: خضر از آب حیات نوشید پس او زنده است تا نفخ صور دمیده شود. حلبی نیز در همین راستا آورده است که: «اجمع العلماء بالنقل علی کون الخضر حیا باقیا الی لان».

3- خداوند به خضر (ع) توان و قدرت نیرومندی عطا کرده، چنانکه طریحی می نویسد: «خداوند به خضر توان و قدرت بسیار بالایی عطا کرد و مسئول مقدمه الجیش ذی القرنین بوده است.»

4- از خصوصیات و ویژگیهای خضر این بوده که به هر کجا می نشسته آنجا سرسبز می گشت. امام صادق (ع) فرمود: «بر هیچ تخته خشکیده ای نمی نشست مگر آنکه سبز می گشت و بر هیچ زمینی بی آب و علف قرار نمی گرفت مگر آن که سرسبز می گشت و به همین جهت خضر نامیده شد. همچنین گفته شده که هرگاه به نماز می ایستاد اطرافش سرسبز می گشت.»

5- قرآن مجید هر چند آشکارا نام او را نبرده است اما از او به عنوان عالم یاد کرده است و در سوره کهف در جریان ملاقات حضرت موسی با خضر چنین می فرماید: «فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما؛ تا این که [خضر] بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود به او دانشی آموخته بودی.» (کهف/ 65)

6- هر کجا نامش برده شود فورا حاضر می گردد. امام رضا (ع) درباره این ویژگی می فرماید: «و انه لیحضر حیث ما ذکر فمن ذکره منکم فلیسلم علیه؛ هر کجا از او یاد شود همانجا حاضر می شود، پس هر یک از شما به یاد او افتاد بر او سلام کند.»

ص: 1175





7- حضور همه ساله در مراسم حج. امام رضا (ع) می فرماید: «و انه لیحضر الموسم کل سنه فیقضی جمیع المناسک و یقف بعرفه فیومن علی دعاء المومنین؛ همه ساله در مراسم حج حضور می یابد و تمام مناسک حج را نیز انجام می دهد، و در عرفات در کنار سایر حجاج خانه خدا می ایستد و بر دعای مومنین آمین می گوید.»

8- اندرزگویی و نصیحت پذیری. از دیگر ویژگیهای حضرت خضر (ع) این است که هم به دیگران توصیه و اندرز می داده و هم دنبال آن بوده که از نصایح و گفته های بزرگان و صالحان کمال بهره و استفاده را ببرد. مثلا گاه می بینیم که معصومین (ع) امثال امام صادق و امام باقر و امام زین العابدین وصایای او را به موسی و اندرزهای خضر را به دیگران برای ما نقل کرده اند. و گاهی هم روایت کرده اند که خضر به محضرشان می رفته و درخواست نصیحت و توصیه می نموده مثلا به امیرالمومنین پیشنهاد کرد که «مرا به کاری راهنمایی کن که اگر آن را انجام دهم خداوند مرا از آتش جهنم نجات دهد.»



آیا خضر را می توان دید؟

در اینکه آیا می شود حضورا به خدمت خضر رسید یا نه باز روایات دو دسته هستند دسته اول آنهایی می باشند که امکان رؤیت را نفی کرده حتی از امامان معصوم. مثلا از امام رضا (ع) نقل شده که فرمود: «و انه لیاتینا فیسلم فنسمع صوته و لا نری شخصه؛ خضر نزد ما می آید و به ما سلام می کند پس ما صدایش را می شنویم ولی شخص او را نمی بینیم.» همچنین از حضرت رضا (ع) روایت شده که هنگامی که رسول خدا رحلت کرد شخصی در خانه اهل بیت آمده و به آنان تعزیت و تسلیت گفت، اهل بیت صدایش را می شنیدند اما شخص او را نمی دیدند، حضرت علی (ع) فرمود «این خضر است که آمده و مصیبت پیامبر را به شما تعزیت می دهد.» و از امام زین العابدین شبیه آنچه که گذشت نقل شده است.
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و دسته دوم روایاتی هستند که از آنها چنین برمی آید علاوه بر اینکه معصومین صدای خضر را می شنیدند شخص او را نیز می دیدند و گاهی هم یاران امام با خضر ملاقات می کردند و بارها دیده شده که به حضور امامان رسیده و سؤالاتی از آنان کرده که در برخی موارد پاسخ پرسشها را به فرزند معصومشان واگذار کرده اند. همانگونه که روایت شده امام باقر در حج بودند مردی به حضور امام رسید و دو زانو نشست و از آن حضرت سؤالی کرد. امام باقر فرمودند «از فرزندم جعفر (ع) بپرس.» و در آخر خبر آمده که امام باقر فرمود: «این خضر است.»

همچنین از ملاقاتهای مکرر خضر با حضرت امیر که هم میثم تمار او را دیده و هم شرطة الخمیس شخص خضر را دیده بودند و به گمان اینکه او دشمن علی است و از تاریکی شب آمده است استفاده کند تا علی را ترور بنماید، و همچنین از ملاقات و گفتگوی مکرر خضر با امام زین العابدین در مدینه و در بین راه مکه و مدینه و از فرستادن امام صادق (ع) چوبی از درخت طوبی را جهت رفع تشنگی داود رقی به وسیله او و روایات متعدد دیگر استفاده می شود. خضر (ع) با اهل بیت (ع) تماس حضوری داشته بلکه بسیاری اوقات کارهای معصومین را نیز انجام می داده است. اما نسبت به سایر مردم در زمان حیات معصومین گاه گاهی مورد رؤیت بوده است و اما در زمان غیبت، همانند خود امام زمان جز در موارد بسیار نادر، برای احدی قابل رؤیت و شناسایی نمی باشد.
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پیرزن و حضرت خضر (ع) در زمانهای نه چندان دور، پیرزنی برای برآورده شدن خواسته اش شب و روز دعا می کرد. تا این که از کسی شنید که هر کس چهل روز عملی را انجام دهد یکی از پیامبران خدا را خواهد دید و می تواند حاجتش را از او بخواهد او باید برای دیدن حضرت خضر چهل صبح پیش از طلوع آفتاب جلوی در خانه اش را آب و جارو می کرد پیرزن نیت کرد و شروع کرد روزهای اول با شوق و ذوق تمام این کار را انجام می داد گاهی حاجتش را عوض می کرد یا دوباره منصرف می شد گاهی هم همه چیز را به خدا می سپرد تا هر چه صلاح است انجام دهد. باورش نمی شد که بتواند یکی از پیامبران، حضرت خضر، را ببیند چه برسد به این که از او حاجتی بخواهد و مواظب بود وظیفه اش را درست و بدون کم و کاست انجام دهد تا مبادا روزی خوابش ببرد یا یک وقت آب نداشته باشد یا جارویش شکسته باشد تا چهل روز تمام شود.

روزهای آخر دیگر این کار برای پیرزن وظیفه شده بود و گاهی حاجتش را فراموش می کرد و به مردمی که در رفت و آمد بودند خیره می شد و با بی حوصلگی آنها را تماشا می کرد تا این که بالاخره روز چهلم رسید پیرزن در را باز کرد و لبخندی زد و نفس عمیقی کشید و شروع کرد به آب و جارو کردن بعد از آن باید منتظر می ماند تا حضرت خضر رد شود صندلی چوبیش را آورد و جلوی درب خانه منتظر شد هنوز خورشید بالا نیامده بود و کسی در کوچه نبود دقایقی گذشت او داشت به درختان نگاه می کرد به گنجشک ها که می آمدند روی زمین می نشستند و بلند می شدند.
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به آسمان که امروز ابرها چه قدر شکل های قشنگی درآورده اند این سر کوچه را نگاه کرد آن سر کوچه را دوباره این سر کوچه را، مردی چوب به دست داشت رد می شد پیرزن او را نگاه کرد چه قدر چهره گیرایی داشت، نزدیکتر شد انگار که پیرزن سال هاست او را می شناسد به صورتش خیره شده بود در چشمانش نوری بود و بر لبش ذکری. پیرزن فقط نگاه می کرد انگار آن شخص را فقط باید نگاه کرد و سکوت. نباید حرفی زد مرد به آرامی گذشت پیرزن داشت به او می نگریست و وقتی رد شد هنوز در جای خودش نشسته بود و غرق در فکر و خیالاتش هنوز منتظر بود خودش هم نمی دانست به چه می اندیشد دقایق می گذشتند و او انگار در همان لحظه های اول حاجتش را جا گذاشته بود کم کم مردم شروع کردند به رفت و آمد و کوچه داشت شلوغ می شد ولی کوچه و خانه پیرزن امروز بوی دیگری گرفته بود بوی نور، بوی رهگذری از بهشت پیرزن لبخند زد زیرا اصلا به یاد نیاورده بود که حاجتی دارد اصلا انگار یادش رفته بود که می تواند حرف بزند و خواسته اش را بگوید او خضر را نشناخته بود.



سرانجام و عاقبت خضر (ع)

لابد می پرسید که سرانجام کار خضر به کجا خواهد رسید و تا چه وقت زنده می ماند و آیا مرگ برای او هست تا نیست؟ پاسخ می دهیم از آنجایی که قرآن می فرماید: «کل نفس ذائقة الموت؛ مرگ بر همه مقدر شده.» (آل عمران/ 185) بنابراین خضر هم خواهد مرد اما چه وقت، این را باید از روایات و اقوال مفسرین به دست آورد. نیشابوری از ثعلبی نقل می کند که گفته می شود حضرت نمی میرد، مگر در آخرالزمان بعد از آنکه قرآن بالا می رود. و هم چنین از نیشابوری نقل گردید که: «آخرین کسی از بنی آدم از دنیا می رود، الیاس و خضر است.»

ص: 1179







من_اب_ع

محمدجواد طبسی- دائره المعارف تشیع- مقاله درباره حضرت خضر علیه السلام 

بهاروند- خلاصه تحقیقی پیرامون خضر نبی- صفحه 16 و 32 

شعبان صبوری- خاطرات امیر مؤمنان (ع)- صفحه 282 و 356 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 510 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 39 صفحه 131 حدیث 3 

مهدی حاجی نژاد- مقاله خضر نبی و مونس یار

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت خضر (ع) ویژگی های پیامبران حیات روایات دوران غیبت داستان تاریخی


رابطه حضرت خضر با اهل بیت علیه السلام

حضرت خضر (ع) بسیاری از روایات و احادیث دلالت دارند که حضرت خضر (ع) رابطه بسیار خوبی با اهل بیت پیامبر (ص) داشته بلکه طبق فرمایش امام رضا (ع) هر روز نزد معصومین (ع) می رفته و عرض سلام می کرده است. حضرت فرمود: «و انه لیاتینا فیسلم فنسمع صوته و لا نری شخصه» آری همو بود که پس از رحلت پیامبر خدا به در خانه اهل بیت آمده و به آنان تسلیت مصیبت رسول خدا را گفت و همو بود که پس از شهادت مولی الموحدین امیرالمؤمنین با شتاب در حالی که 'لااله الاالله' می گفت خود را به در خانه علی رسانده و می گفت: «خدای تو را رحمت کند ای اباالحسن تو اولین فردی بودی که به اسلام گرویدی، و از نظر ایمان خالص ترین آنها، و از همه یقینت به خدا شدیدتر و بیشتر از همه از خدا ترس داشتی... علی تو همانند کوهی بودی که هرگز بادها و طوفانها او را از جای تکان ندهد.»
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ابن عباس گوید: «همگان سکوت کردند تا سخنانش تمام شد سپس خود گریه کرد و یاران رسول خدا را به گریه انداخت. سپس به دنبالش گشتند ولی او را نیافتند.» و همو بود که پس از شهادت امام حسن (ع) در گوشه ای از مسجدالحرام در مصیبت آن حضرت اشعاری سوزناک می خواند. ابن عباس گوید: «روزی که امام حسین (ع) به شهادت رسید صدایی از گوشه خانه به گوشمان رسید که می گفت: 'اصبروا آل الرسول قتل الفرخ النحول نزل الروح الامین ببکاء و عویل؛ صبر کنید ای آل رسول الله! فرزندی که خدا به پیامبر هدیه کرد، کشته شد.'»

ملاقات خضر نبی با حضرت علی (ع) بدون شک حضرت خضر از جمله کسانی بود که جایگاه معصومین بالاخص علی (ع) را خوب درک کرده بود. بدین جهت پس از رحلت رسول الله، این علاقه با خاندان پیامبر مستحکم تر شد و در تمام قضایایی که برای علی (ع) در مدینه رخ داد تا رفتن به سوی عراق و جنگ با ناکثین و قاسطین و مارقین، در کنار مولای متقیان و مایه دل خوشی علی (ع) و آرامش خاطر آن حضرت بود.

«اصبغ بن نباته» گوید: «امیر مؤمنان در حال نماز بود که مردی به طرف آن حضرت آمد، در حالی که بر تن او دو برد سبز رنگ بود و دو گیسوی بافته شده مشکی و محاسن سفید داشت. هنگامی که حضرت سلام داد، خود را بر روی امام انداخته و بر سر مبارک علی بوسه زد. سپس دست حضرت را گرفته، بیرون رفتند. به سرعت دنبال آنها رفتیم، از حضرت درباره او پرسیدیم، ایشان فرمود: 'این برادرم خضر است.'»
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هم چنین اصبغ نقل می کند: «بار دیگر در حالی که میثم تمار در کنار همان ستونی که حضرت نماز می خواند، ایستاده و نماز می گزارد، به مثیم گفت: 'ای کسی که در کنار ستون نماز می گزاری! به صاحب خانه سلام مرا برسان و به او بگو که من از او شروع کردم، اما او را در حال استراحت دیدم.'»

ملاقات خضر نبی (ع) با حضرت علی به روایت خود آن حضرت لحظه ای که برای غسل دادن رسول خدا (ص) آماده می شدم، همین که بدن پاک و پاکیزه آن حضرت را بر سکو نهادم، صدایی از گوشه اتاق به گوشم رسید که گفت: «علی! محمد را غسل مده، بدن پاک و مطهر او احتیاج به غسل و شستشو ندارد.» از سخن او در دلم گمانی پیدا شد (اما به زودی برطرف شد و به خود آمدم و) گفتم: «وای بر تو، تو که هستی؟! پیامبر خدا (ص) ما را به غسل و شستشوی خود فرمان داده است و تو از آن نهی می کنی؟!» در همین حال آواز دیگری با صدایی بلندتر شنیده شد که گفت: «علی! او را بشوی و غسل ده، بانگ نخستین از شیطان بود. او به سبب رشک و حسدی که بر محمد (ص) دارد، خوش ندارد که وی با غسل و طهارت پای بر بساط پروردگار خویش بگذارد.» گفتم: «ای صاحب صدا! از این که او را به من معرفی کردی، خدا به تو پاداش نیک دهد، اما تو کیستی؟» گفت: «من خضر نبی هستم که برای تشییع جنازه پیغمبر خاتم (ص) آمده ام.»
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در جای دیگری آن حضرت می فرماید: شب پیش از جنگ بدر، جناب خضر (ع) را در خواب دیدم. از او خواستم دعایی به من بیاموزد که وسیله نصرت و پیروزی بر دشمنان و مشرکان گردد.

پس گفت: بگو، «یا هو، یا من لا هو إلا هو» همین که صبح شد به محضر رسول خدا (ص) شرفیاب شدم و خواب شب گذشته را برایش باز گفتم.

فرمود: «علی! اسم اعظم را به تو آموخته اند.» این دعا در روز بدر پیوسته ورد زبانم بود.

شرکت حضرت خضر در مراسم عید غدیر در سرزمین غدیر خم و در سوگ حضرت علی (ع) به هنگام شهادت آن حضرت در کتاب های حدیثی مشروحا آمده است. و همچنین در روایتی دیگر آمده است روزی امیرالمؤمنین و خضر (ع) به یکدیگر رسیدند، امیرالمؤمنین گفت: «کلمتی از حکمت بگو تا از تو یاد گیرم.» خضر گفت: «ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء قربة الی الله؛ چه نیکو است تواضع توانگران درویشان را تقرب به خدای.» امیرالمؤمنین گفت: «خواهی که ازین نیکوتر بشنوی؟» گفت: «بیار» گفت: «و احسن من ذلک تیه الفقراء علی الاغنیاء ثقة بالله؛ نیکوتر از این تکبر درویشان است بر توانگران برای اعتماد بر کرم خدای. توانگری به بسیاری مال نیست و درویشی به اندکی مال، توانگری توانگری دل است. «لیس الغنی من کثرة العرض انما الغنی عن النفس، قوله: و الضراء، و صبر کردن.»



گفتگو با حضرت خضر

حارث اعور همدانی می گوید: «در نخیله، نزدیک کوفه، پیرمردی را با امیرالمؤمنین علی (ع) دیدم. به امام گفتم: 'این مرد کیست؟' فرمود: 'برادرم خضر است که نزد من آمده و از باقی مانده عمر دنیا می پرسد. من نیز از مقداری که از عمر دنیا گذشته از او پرسیدم. او به من خبر داد، ولی من از او آگاه ترم.' آن گاه فرمود: 'برای ما طبقی از خرمای تازه از آسمان آوردند. خضر هسته هایش را دور انداخت، ولی من در دستم جمع کردم.' به امیرالمومنین گفتم: 'هسته ها را به من ببخش.' امام نیز آنها را به من بخشید و من آنها را کاشتم و محصولی که داد، بهترین رطبی بود که تا آن زمان دیده بودم.»
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امام سجاد و حضرت خضر (ع) ابراهیم بن ادهم و فتح موصلی گویند: «همراه قافله در صحرا و بیابان بودم. پس برای قضای حاجت از قافله فاصله گرفتم. ناگهان چشمم به کودکی افتاد که در حال راه رفتن بود. پیش خود گفتم: سبحان الله! در صحرای بی آب و علف، این کودک چه می کند. نزدیک شده، بر او سلام گفتم.

پاسخ مرا داد، پرسیدم: به کجا می روی؟

- به سوی خانه پروردگارم.

- عزیزم، تو کودک هستی. نه حج واجبی بر تو هست و نه مستحبی.

- ای پیرمرد آیا ندیدی که چه قدر کودکانی که از من کوچکتر بودند و از دنیا رفتد.

- توشه و مرکبت کجاست؟

- توشه ام تقوای من و مرکب من دوپایم و هدفم مولایم است.

- غذایی همراهت نمی بینم؟!

- ای شیخ آیا پسندیده است که کسی تو را دعوت کند، آنگاه غذا از خانه برداری؟!

- نه.

- آن کس که مرا به خانه اش دعوت کرده، او است که سیرم کند و سیرابم گرداند.

- بیا و همراه من سوار شو تا مشاعر را درک کنی (یعنی به حج برسی).

- از ما تلاش در راه رفتن و از او ما را رساندن، آیا فرمایش خدا را نشنیدی که می گوید: و کسانی که در راه ما تلاش کردند، راههایمان را به آنها نشان می دهیم، و به تحقیق که خداوند با نیکوکاران است.»

گوید: «گرماگرم صحبت بودیم که جوانی خوش سیما در حالی که پیراهن سفیدی بر تن داشت، از راه رسید. دست به گردن آن پسر انداخت و به او سلام کرد. من به طرف آن جوان رفتم و عرضه داشتم: به حق آن کسی که خلق تو را نیکو گردانید، این پسر کیست؟
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گفت: آیا او را نمی شناسی؟ این علی بن الحسین فرزند علی بن ابی طالب است.

گوید: بلافاصله آن جوان را رها کردم و به طرف آن پسر رفتم و گفتم به پدرانت تو را سوگند می دهم بگوی این جوان کیست؟

- این برادرم خضر است و هر روز نزد ما می آید و بر ما سلام می کند.

- به حق پدرانت قسمت می دهم که به من خبر دهی، چگونه بدون توشه این دشت و بیابان را به پشت سر می گذاری؟

- آری با توشه این راه را طی می کنم و اما توشه راهم چهار چیز است.

- چیستند؟

- تمام دنیا در نظر و زیر سلطه خدا می باشد و تمامی خلق، بندگان خدا و کنیزان و خانواده او هستند و تمام رزق و روزی را به دست او می بینم، همچنین فقط قضاء و مشیت الهی را در تمام زمین قابل نفوذ می دانم.

گفتم! عجب توشه ای داری و تو ای زین العابدین با این توشه از گذرگاههای آخرت طی می کنی چه رسد به گذرگاههای دنیا.»

شباهت حضرت حجت (عج) به حضرت خضر (ع) 1- خضر عمرش را خداوند طولانی نموده و این موضوع نزد شیعه و سنی مسلم است قائم (ع) نیز خداوند عمر با برکتشان را طولانی قرار داده است و یکی از دلائل و استدلال ها بر طولانی بودن عمر قائم (ع) طولانی بودن عمر خضر می باشد.

2- نام حضرت خضر بلیا است بر چوب خشکی نمی نشست مگر اینکه سبز می شد و هرگاه نماز بگذارد اطرافش سبز می شود و... حضرت قائم (ع) نیز به هر سرزمینی پا بگذارد سبز و پر گیاه می شود و آب از آنجا می جوشد و چون از آنجا برود آب فرو می رود و زمین به جای خود بر می گردد.
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3- خضر خداوند به قدرت و نیرویی عنایت فرموده که به هر شکل که بخواهد در می آید قائم (ع) نیز خداوند همین قدرت را به ایشان عنایت فرموده.

4- خضر وجه کارهایش آشکار نشد مگر بعد از اینکه خودش فاش کرد قائم (ع) نیز وجه غیبتش آنطور که باید مکشوف نمی شود مگر بعد از ظهور.

5- خضر هر سال در مراسم حج شرکت می کند تمام مناسک را انجام می دهد قائم (ع) نیز هر سال در مراسم حج شرکت می کند و مناسک را بجای می آورند.



نقش حضرت در زمان غیبت

همانگونه که ملاحظه شد حضرت خضر (ع) در ایام حضور معصومین نقش بسیار مهمی را ایفا می کرد، گرچه بیشتر کارها و برنامه هایش را احدی جز آنها نمی داند که به برخی از آنها قبلا اشاره شد. اما در زمان غیبت بقیه الله الاعظم (ع) بدون شک کارهای زیادی را انجام می دهد که از آن بی اطلاع هستیم، اما کاری که طبق فرمایش امام رضا انجام می دهد آن است که آن سلامی که به سایر معصومان داشته، بدون شک همان را نسبت به امام زمان ادامه می دهد و امام رضا فرمود: «و انه لیاءتینا فیسلم علینا؛؛ نزد ما می آید و به ما سلام می کند.» و آن کارهایی که سایر معصومین در زمان حضور از جمله امام صادق به عهده خضر واگذار می کردند، یقینا در زمان غیبت امام زمان به او واگذار خواهد شد. از قبیل، رسیدن به فریاد درماندگان در بیابانها و گم شدگان و غیر آن. و از همه مهمتر آن است که خداوند به وسیله خضر، امام زمان را در ایام غیبت از تنهایی بیرون آورده، مونس آن حضرت خواهد بود. امام رضا می فرماید: «و سیونس الله به وحشه قائمنا فی غیبته و یصل به وحدته؛ و در آینده خداوند به وسیله او وحشت قائم ما را در ایام غیبتش به انس مبدل خواهد کرد و یار آن حضرت در تنهایی خواهد بود.»
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راز عمر خضر برای استدلال به امام زمان

مسأله مهم دیگر این است که خداوند عمر طولانی به خضر عنایت فرمود تا بر طولانی بودن عمر امام زمان دلیل باشد و بهانه را از دست دشمنان بگیرد. سدیر صیرفی ضمن حدیث مفصلی از امام صادق (ع) در این جهت، می فرماید: «و اما عبد صالح یعنی خضر به درستی که خداوند هرگز عمر او را طولانی ننمود تا اینکه نبوتی برایش مقدر کرده باشد و نه به جهت کتابی که بر او نازل شود و نه به جهت شریعتی که با آن، شریعت پیامبر را نسخ کرده باشد و نه برای امامتی که بندگان را به پیروی از او ملزم کند و نه برای طاعتی که خداوند برای او فرضی کرده باشد، بلکه چون در علم خدا گذشته بود که تقدیری در عمر حضرت قائم در ایام غیبت خواهد داشت و نیز در علم او انکار این جهت از امت گذشته بود، خواست تا عمر حضرت قائم به درازای عمر عبد صالح یعنی خضر طولانی شود. و این زنده نگه داشتن و طولانی کردن عمر خضر جز برای استدلال نمودن به عمر حضرت قائم و برای ابطال حجت منکرین هیچ دلیل دیگری ندارد.»
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مهدی حاجی نژاد- مقاله خضر نبی و مونس یار

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت خضر (ع) اهل بیت (ع) داستان تاریخی روایات امام مهدی (عج) دوران غیبت


نام و شخصیت حضرت خضر علیه السلام در قرآن و روایات

قرآن در قرآن مجید صریحا نامی از خضر برده نشده و از رفیق یا استاد موسی تنها به عنوان «عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما؛ تا این که [خضر] بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود به او دانشی آموخته بودیم.» (کهف/ 65) که بیانگر مقام عبودیت و علم و دانش خاص او است، یاد شده است.

علامه طباطبایی می فرماید: «در قرآن کریم درباره حضرت خضر غیر از همین داستان رفتن موسی به مجمع البحرین چیزی نیامده و از جوامع اوصافش چیزی ذکر نکرده مگر همین که فرموده: 'فوجدا عبدا من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما'. تعبیر به 'وجدا' نشان می دهد که آنها در جستجوی همین مرد عالم بودند و سرانجام گمشده خود را یافتند. تعبیر به 'عبدا من عبادنا؛ بنده ای از بندگان ما' نشان می دهد که برترین افتخار یک انسان آن است که بنده راستین خدا باشد و این مقام عبودیت است که انسان را مشمول رحمت الهی می سازد، و دریچه های علوم را به قلبش می گشاید. تعبیر به 'من لدنا' نیز نشان می دهد که علم آن عالم یک علم عادی نبود بلکه آگاهی از قسمتی از اسرار این جهان و رموز حوادثی که تنها خدا می داند بوده است.تعبیر به 'علما' که نکره است، و در این گونه موارد معمولا برای تعظیم می آید، نشان می دهد که آن مرد عالم بهره قابل ملاحظه ای از این علم یافته بود.»
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علامه طباطبایی می فرماید: «این علم نیز مانند رحمت علمی است که غیر خدا کسی در آن صنعی و دخالتی ندارد، و چیزی از قبیل حس و فکر در آن واسطه نیست. و خلاصه، از راه اکتساب و استدلال به دست نمی آید. دلیل بر این معنا جمله 'من لدنا' است که می رساند منظور از آن علم، علم لدنی و غیر اکتسابی و مختص به اولیاء است و از آخر آیات استفاده می شود که مقصود از آن، علم به تاویل حوادث است.»

در اینکه منظور از 'رحمة من عندنا' در آیه فوق چیست مفسران تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند، بعضی آن را به مقام نبوت، و بعضی به عمر طولانی تفسیر کرده اند، ولی این احتمال نیز وجود دارد که منظور استعداد شایان و روح وسیع و شرح صدری است که خدا به آن مرد داده بود تا پذیرای علم الهی گردد. علامه طباطبایی می فرماید: «هر نعمتی، رحمتی است از ناحیه خدا به خلقش، لیکن بعضی از آنها در رحمت بودنش اسباب عالم هستی واسطه است، مانند نعمتهای مادی ظاهری، و بعضی از آنها بدون واسطه رحمت است، مانند نعمت های باطنی از قبیل نبوت و ولایت و شعبه ها و مقامات آن. و از اینکه رحمت را مقید به قید 'من عندنا' نموده که می فهماند کسی دیگر غیر خدا در آن رحمت دخالتی ندارد، فهمیده می شود که منظور از رحمت مذکور همان رحمت قسم دوم یعنی نعمت های باطنی است. و از آنجایی که ولایت مختص به ذات باری تعالی است هم چنان که خودش فرموده 'فالله هو الولی؛ خداست که دوست راستین است.' (شوری/ 9) ولی نبوت چنین نیست، زیرا غیر خدا از قبیل ملائکه کرام نیز در آن دخالت داشته، وحی و امثال آن را انجام می دهند، لذا می توان گفت منظور از جمله 'رحمة من عندنا' که با نون عظمت (من عندنا) آورده شده و نفرموده 'من عندی؛ از ناحیه من' همان نبوت است، نه ولایت. و به همین بیان تفسیر آن کسی که کلمه مذکور را به نبوت معنا کرده تایید می شود.»
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حضرت خضر در روایات در روایات متعددی این مرد عالم به نام 'خضر' معرفی شده است، و از بعضی از روایات استفاده می شود که اسم اصلی او 'بلیا ابن ملکان' بوده، و خضر لقب او است، زیرا هر کجا گام می نهاده زمین از قدومش سرسبز می شده است. بعضی نیز احتمال داده اند که نام این مرد عالم، 'الیاس' بوده، و از همین جا این تصور پیدا شده است که ممکن است 'الیاس' و 'خضر' نام یک نفر باشد، ولی مشهور و معروف میان مفسران و راویان حدیث همان اول است. بدیهی است نام این مرد، هر چه باشد مهم نیست، مهم این است که او یک دانشمند الهی بود، و مشمول رحمت خاص پروردگار، و مامور به باطن و نظام تکوینی جهان، و آگاه از پاره ای از اسرار، و از یک جهت معلم موسی بن عمران، هر چند موسی در پاره ای از جهات بر او مقدم بوده است و در اینکه او پیامبر بوده است یا نه باز روایات مختلفی داریم.

در جلد اول اصول کافی روایات متعددی نقل شده است که دلالت بر این دارد که این مرد عالم، پیامبر نبود بلکه دانشمندی همچون 'ذوالقرنین' و 'آصف ابن برخیا' بوده است. در حالی که از پاره ای دیگر از روایات استفاده می شود او دارای مقام نبوت بود، و ظاهر بعضی تعبیرات آیات فوق نیز همین است، زیرا در یک مورد می گوید «من این کار را از نزد خود نکردم» و در جای دیگر می گوید «ما می خواستیم چنین و چنان شود.» و از بعضی از روایات استفاده می شود که او از یک عمر طولانی برخوردار بوده است. از فرمایش امام صادق (ع) چنین بر می آید که خضر را خدا به سوی قومش مبعوث فرموده بود و او مردم را به سوی توحید و اقرار به انبیاء و فرستادگان خدا و کتاب های او دعوت می کرد.
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از معجزاتش این بود که روی هر زمین خشکی می نشست، زمین سبز و خرم می گشت و دلیل نامش، خضر (سبز) نیز همین است. نام اصلی خضر «تالیا بن ملکان بن عامر بن أرفخشید بن سام بن نوح» (ع) است. او همان عالم الهی بود که موسی به دیدارش رفت و در قرآن بدون ذکر نام با عبارتی درخشان ستوده شده است: «عبدا من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا و علمنا من لدنا علما؛ او یکی از بندگان ما بود که رحمت خویش را به سویش فرو فرستادیم و از نزد خویش به او علم آموختیم.» (کهف/ 65) در قرآن کریم درباره حضرت خضر غیر از توصیف مذکور و داستان همراهی حضرت موسی با او چیز دیگری ذکر نشده است.

از امام صادق (ع) آورده اند که «اما آن بنده صالح خدا خضر، خداوند عمر او را نه به خاطر رسالتش طولانی گردانید و نه به خاطر کتابی که بدو نازل کند و نه به خاطر این که به وسیله او و شریعت او، شریعت پیامبران پیش از او را نسخ کند و نه به خاطر امامتی که بندگانش بدو اقتدا نمایند و نه به خاطر طاعتی که خدا بر او واجب ساخته بود، بلکه خدای جهان آفرین، بدان دلیل که اراده فرموده بود عمر گرامی قائم (ع) را در دوران غیبت او بسیار طولانی سازد و می دانست که بندگانش بر طول عمر او ایراد و اشکال خواهند نمود، به همین جهت عمر این بنده صالح خویش خضر را طولانی ساخت که بدان استدلال شود و عمر قائم (ع) بدان تشبیه گردد و بدین وسیله اشکال و ایراد دشمنان و بداندیشان باطل گردد.»
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بدون تردید او زنده است و هم اکنون بیش از شش هزار سال از عمر شریفش می گذرد. زندگی حضرت خضر و رفتنش به بحر ظلمات و خوردنش از آب حیات خود داستان مفصلی است که در کتب تاریخی و حدیثی به تفصیل از آن بحث شده است. شرکت حضرت خضر در مراسم عید غدیر در سرزمین غدیر خم و در مراسم سوگواری رسول اکرم (ص) به هنگام رحلت آن حضرت و در سوگ حضرت علی (ع) به هنگام شهادت آن حضرت در کتاب های حدیثی مشروحا آمده است.

امام رضا (ع) می فرماید: «حضرت خضر (ع) از آب حیات خورد، او زنده است و تا دمیده شدن صور از دنیا نمی رود، او پیش ما می آید و بر ما سلام می کند، ما صدایش را می شنویم و خودش را نمی بینیم، او در مراسم حج شرکت می کند و همه مناسک را انجام می دهد، در روز عرفه در سرزمین عرفات می ایستد و برای دعای مؤمنان آمین می گوید. خداوند به وسیله او در زمان غیبت، از قائم ما رفع غربت می کند و به وسیله او وحشتش را تبدیل به انس می کند.» از این حدیث استفاده می شود که حضرت خضر (ع) جزء سی نفری است که همواره در محضر حضرت بقیة الله (ع) هستند و رتق و فتق امور به فرمان آن حضرت در دست آن هاست.

شخصیت حضرت خضر در روایات از آنچه از روایات نبوی و یا روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت (ع) در داستان خضر رسیده چه می توان فهمید؟ از روایت محمد بن عماره که از امام صادق (ع) نقل شده، چنین برمی آید که آن جناب پیغمبری مرسل بوده که خدا به سوی قومش مبعوثش فرموده بود، و او مردم خود را به سوی توحید و اقرار به انبیاء و فرستادگان خدا و کتابهای او دعوت می کرده و معجزه اش این بوده که روی هیچ چوب خشکی نمی نشست مگر آنکه سبز می شد و بر هیچ زمین بی علفی نمی نشست مگر آنکه سبز و خرم می گشت، و اگر او را خضر نامیدند به همین جهت بوده است و این کلمه با اختلاف مختصری در حرکاتش در عربی به معنای سبزی است، وگرنه اسم اصلیش تالی بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح است. مؤید این حدیث در وجه نامیدن او به خضر مطلبی است که در الدرالمنثور از عده ای از ارباب جوامع حدیث از ابن عباس و ابی هریره از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود: «خضر را بدین جهت خضر نامیدند که وقتی روی پوستی سفید رنگ نماز گزارد، همان پوست هم سبز شد.»
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و در بعضی از اخبار مانند روایت عیاشی از برید از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) آمده که: «خضر و ذوالقرنین دو مرد عالم بودند نه پیغمبر.» ولیکن آیات نازله در داستان خضر و موسی خالی از این ظهور نیست که وی نبی بوده، و چطور ممکن است بگوییم نبوده در حالی که در آن آیات آمده که حکم بر او نازل شده است.

و از اخبار متفرقه ای که از امامان اهل بیت (ع) نقل شده برمی آید که او تا کنون زنده است و هنوز از دنیا نرفته است. و از قدرت خدای سبحان هیچ دور نیست که بعضی از بندگان خود را عمری طولانی دهد و تا زمانی طولانی زنده نگه دارد. برهانی عقلی هم بر محال بودن آن نداریم و به همین جهت نمی توانیم انکارش کنیم. علاوه بر اینکه در بعضی روایات از طرق عامه سبب این طول عمر هم ذکر شده است. در روایتی که الدرالمنثور از دارقطنی و ابن عساکر از ابن عباس نقل کرده اند چنین آمده که «او فرزند بلافصل آدم است و خدا بدین جهت زنده اش نگه داشته تا دجال را تکذیب کند.» و در بعضی دیگر که در الدرالمنثور از ابن عساکر از ابن اسحاق روایت شده نقل گردیده که آدم برای بقای او تا روز قیامت دعا کرده است.

در تعدادی از روایات که از طرق شیعه و سنی رسیده آمده که خضر از آب حیات که واقع در ظلمات است نوشیده، چون وی در پیشاپیش لشکر ذوالقرنین که در طلب آب حیات بود قرار داشت، خضر به آن رسید و ذوالقرنین نرسید. و این روایات و امثال آن روایات آحادی است که قطع به صدورش نداریم، و از قرآن کریم و سنت قطعی و عقل هم دلیلی بر توجیه و تصحیح آنها نداریم.
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انبیاء زنده قصه ها و حکایات و همچنین روایات درباره حضرت خضر بسیار است ولیکن چیزهایی است که هیچ خردمندی به آن اعتماد نمی کند. مانند اینکه در روایت الدرالمنثور از ابن شاهین از خصیف آمده که: «چهار نفر از انبیاء تا کنون زنده اند، دو نفر آنها یعنی عیسی و ادریس در آسمانند و دو نفر دیگر یعنی خضر و الیاس در زمینند، خضر در دریا و الیاس در خشکی است.» و نیز مانند روایت الدرالمنثور از عقیلی از کعب که گفته: «خضر در میان دریای بالا و دریای پائین بر روی منبری قرار دارد، و جنبندگان دریا مأمورند که از او شنوایی داشته باشند و اطاعتش کنند، و همه روزه صبح و شام ارواح بر وی عرضه می شوند.»

مانند روایت الدرالمنثور از ابی الشیخ در کتاب «العظمة» و ابی نعیم در حلیه از کعب الاحبار که گفته: «خضر پسر عامیل با چند نفر از رفقای خود سوار شده به دریای هند رسید (و دریای هند همان دریای چین است) در آنجا به رفقایش گفت: 'مرا به دریا آویزان کنید' چند روز و شب آویزان بوده آنگاه صعود نمود. گفتند: 'ای خضر چه دیدی؟ خدا عجب اکرامی از تو کرد که در این مدت در لجه دریا محفوظ ماندی!' گفت: 'یکی از ملائکه به استقبالم آمده گفت: ای آدمی زاده خطاکار، از کجا می آیی و به کجا می روی؟ گفتم: می خواهم ته این دریا را ببینم. گفت: چگونه می توانی به ته آن برسی در حالی که از زمان داود (ع) مردی به طرف قعر آن می رود و تا به امروز نرسیده. با اینکه از آن روز تا امروز سیصد سال می گذرد.» و روایاتی دیگر از این قبیل روایات که مشتمل بر نوادر داستانها است.
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت خضر (ع) روایات باورها در قرآن دوران غیبت امام مهدی (عج) داستان تاریخی


گنج پنهان در ماجرای حضرت موسی و خضر علیهماالسلام

در قرآن در قصه ی خضر و موسی علیهماالسلام آمده که جناب خضر آن دیوار در شرف انهدام را مستقیم کرد تا گنجی که زیر آن نهفته و مال دو پسر بچه ی یتیم بود باقی بماند و آنها پس از رسیدن به سن رشد آن را تصرف کنند. چنان که فرموده است: «و اماالجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لها..؛ و اما دیوار از آن دو پسر بچه ی یتیم بود در شهر و زیر آن گنجی بود از آن دو یتیم..» (کهف/ 82)

در روایت آمده است که آن گنج زیر دیوار طلا و نقره نبود، بلکه لوحی بود که بر آن چهار کلمه ی حکمت نوشته شده بود:

(عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح و یضحک)

(عجبت لمنایقن بالحساب کیف یذنب)

(عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن)
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(عجبت لمن یری الدنیا و تقلبها باهلها کیف یطمئن الیها)

«تعجب می کنم از کسی که یقین به مرگ دارد؛ چطور خوشحال است و می خندد»؟

تعجب می کنم از کسی که یقین به حساب روز جزا دارد؛ چطور مرتکب گناه می شود؟ با آنکه می داند که خدایش فرموده است:

«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره * و من یعمل مثقال ذره شر یره؛ پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید.» (زلزال/ 7-8)

اعمال آدمی را هر چند به قدر سنگینی ذره ای باشد، به حساب می آورند. آیا این آدم با چنین باوری چگونه ممکن است در ارتکاب گناه بی پروا باشد؟ در نگاه و گفتارش، در خوراک و پوشاکش، در معاملات و معاشراتش، در زندگی خانوادگی و اجتماعی اش، در همه جا، بی پروا و بی حساب؛ آیا این روش با یقین ناسازگار نیست؟

تعجب میکنم از کسی که یقین به مقدرات الهی دارد؛ چطور از پیش آمدن حوادث غمگین می شود؟ در صورتی که همه ی وقایع ابتدا از تقدیر حکیمانه ی الهی گذشته سپس در عالم به وقوع می پیوندد. دنیای زشت کاری ها قبلا مقدر گشته و دنبال فرمانبرداری ها نعمت؛ و احیانا صحنه های امتحانی حتی برای صالحان نیز مقدر شده است و کلا بر اساس مصالحی در جریان است. وظیفه ی انسان مؤمن مؤقن تطبیق اخلاق و اعمال خود با مقدرات حضرت حق است که به صورت احکام دین به دست او رسیده است. در این موقع است که می گوید: هرچه از سوی خدا آمد، خوش آمد.
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تعجب می کنم از کسی که دنیا را شناخته و دگرگونی های آن را نادیده [که چگونه یک روز می خنداند و روز دیگر می گریاند و در عین حال، دل به آن می بندد] و اطمینان به آن پیدا می کند.

حال، دو بچه یتیم در شهر وجود ما زندگی می کنند به نام های عقل و فطرت که سایه ی پدر، یعنی امام زمان (عج) بر حسب ظاهر، از سرشان کوتاه شده است. خضر عالم هستی این دیوار وجود آدمی را سرپا نگه داشته تا آن دو بچه یتیم به مرحله ی رشد خود برسند و آن گنج ایمان و یقین به خدا و روز جزا را به تصرف خود درآورند و به تجارت بپردازند. آری؛ ما را برای بدست آوردن همین گنچ آورده و نگه داشته اند اما اصلا توجهی به آن نمی کنیم.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 4- صفحه 80-83

کلی__د واژه ه__ا

عقل ایمان اخلاق فطرت قضا و قدر داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت خضر (ع)


حضرت ذوالکفل(ع)


سرگذشت زندگی حضرت ذوالکفل علیه السلام

ذوالکفل ذوالکفل (به معنی صاحب حصار) در قرآن و روایات اسلامی از پیامبران بنی اسرائیل دانسته شده است. اکثر مورخین لقب آن حضرت را ذوالکفل و نام او را حزقیل نوشته اند. نام پدر وی ادریم نام داشت. زمان ظهور او 4830 سال بعد از هبوط آدم بوده است. مدت عمر ایشان را 75 سال نوشته اند. نسب حضرت ذوالکفل را برخی الیاس بعضی یسع و دسته ای زکریا دانسته اند در هر حال پیغمبری بود، پس از سلیمان که کفالت امور هفتاد پیغمبر را به عهده داشت. محمدبن جریر طبری ذوالکفل را مرد نیکی دانسته است که پیامبری نداشته است. بیدوی، ذوالکفل را با حزقیل پیامبر برابر دانسته است. از عبدالعظیم حسنی روایت شده که امام جواد نام او را عویدیاء دانسته است. از قصص انبیا نقل شده است که ذوالکفل پسر داود و برادر سلیمان بوده است. در قرآن او مردی شکیبا و نیک سیرت دانسته شده است. مقبره منسوب به ذوالکفل در عراق، در نزدیکی نجف در روستایی به نام کفل قرار دارد که یهودیان و مسلمانان آن را زیارت می کنند.

ص: 1197







گزارش زندگی حضرت ذوالکفل در لغتنامه دهخدا در لغتنامه دهخدا راجع به این پیامبر اینگونه آمده است: «نام یکی از انبیاء بنی اسرائیل از ذریه ابراهیم، نام او دوبار در قرآن کریم آمده است. بعضی گویند او الیاس است و برخی گویند زکریاست و گروهی گفته اند یوشع است و پاره ای گویند حزقیل است و جمعی گفته اند یونس بن متی است و فاسی در شرح الدلائل گوید به قول بعضی او از جانب خدای تعالی مبعوث به پادشاهی کنعان نام شد و او وی را به ایمان خواند و او را پایندانی و کفالت بهشت کرد و به خط خویش ضمانت نامه نبشت. و ثعالبی در مضاف و منسوب گوید، در نام او مفسرین خلاف کرده اند، به قولی نام او بشیربن ایوب است و خدای تعالی او را پس از ایوب پیغامبری داد و جایگاه او به شام بود و گور او بدیه کفل حارس از اعمال نابلس است و این روایت ملک الموید صاحب حماة است و به گفته جمعی او یکی از صلحاء بود که او را در شمار انبیاء آرند از آن روی که علم او به پایه علوم آنان بود.

لکن بیشتر بر آنند که او خود پیغامبر بوده است و صاحب معالم التنزیل از حسن و مقاتل روایت کند که او را از آن ذوالکفل نامند که کفالت هفتاد نبی کرده است. و بعضی گویند از آن روی که او نذر کرد که به روزی صد رکعت نماز گذارد و چنان کرد. و نیز در تلقب او گفته اند که وجه آن است که کسائی مانند کفل در بر داشت و نیز وجوه دیگر گفته اند. و میرخواند در حبیب السیر گوید بنابر اصح او غیر حزقیل و الیسع بلکه وصی الیسع است و به نبوت بر کنعانیان فائز گردید و امروز ذوالکفل نام محلی است میان حلة و بغداد نزدیک برص و بدانجا قبه ای که گویند قبر ذوالکفل است و مزار است. در متون الاخبار در باب وجه تسمیه و کیفیت قصه آن پیغمبر بزرگوار وجوه متعدده سمت تحریر یافته است.
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نقل است که حق سبحانه و تعالی ذوالکفل را خلعت نبوت کرامت فرموده به هدایت کنعانیان و متابعان ایشان که در سلک ملوک عمالقه انتظام داشتند و دعوی الوهیت کرده ذوالکفل در آن مملکت از وهم کنعان پوشیده و پنهان طوایف ایشان را به قبول دین کلیم و طریق مستقیم دعوت می فرمود و ملک از این معنی وقوف یافته ذوالکفل را طلبیده و گفت 'این چه نوع سخنان است که از تو به من می رسانند؟' آن جناب جواب داد که 'من خدای تعالی را به یگانگی می پرستم و مردم را به وحدانیت او می خوانم.' کنعان در غضب رفته ذوالکفل را به قتل تهدید نمود. آن جناب گفت 'تو خشم خود را به آب حلم منطفی ساز تا سخنی بگویم.'

ملک او را اجازت تکلم نموده ذوالکفل بعد از حمد و ثنای باری تعالی گفت 'ای ملک تو دعوی الوهیت می کنی این کار از دو صورت بیرون نیست یا خود را خدای تمام خلق گمان برده ای یا خدای همین قوم که تابعند به ربقه تو. بر شق اول بایستی اقطار جهان مطیع تو بودندی و حال آنکه همچنین نیست و بر شق ثانی بیان فرمای که خدای سایر معشر کیست؟' کنعان از جواب این سخنان هدایت نشان عاجز گشته ذوالکفل را گفت 'تو چه می گوئی؟' گفت 'من می گویم که پروردگار تو و آفریننده جمیع افراد انسان و جمیع مخلوقات خالق بر کمال است صانعی است که طبقات سموات برافراشته ید قدرت اوست و صورت شمس و قمر و جمیع کواکب نورگستر نگاشته ید قدرت اوست و تمامی دواب و حیوانات بری و بحری را اقسام لطفش روزی رسانیده. ای ملک حذر کن از عقاب او و بپرهیز از عذاب او.'
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کنعان گفت 'چه باشد جزای کسی که عبودیت این پروردگار نماید و ابواب توبه و استغفار به روی خود بگشاید؟' جواب داد که 'بهشت عنبر سرشت.' شمه ای از اوصاف درجات جنت بیان کرد کنعان باز پرسید که 'چیست سزای بنده ای که نسبت بدین آفریدگار طریق عصیان ورزد و خود را از جمله بندگانش نشمارد؟' ذوالکفل جواب داد که 'عذاب جهنم و عذاب الیم.' و مجملی از صفات درکات دوزخ در حیز تعداد آورد کنعان را از استماع این سخنان رقت بینهایت دست داد. ذوالکفل را گفت 'تو متکفل می شوی که اگر من به وحدانیت حق تعالی و نبوت تو اعتراف نمایم و سالک عبادت گردم خدای تعالی مرا از عذاب دوزخ بدین نعیم بهشت رساند؟' ذوالکفل گفت 'بلی' و به التماس ملک در این باب وثیقه ای نوشته تسلیم کنعان نمود. آنگاه کنعان غسل کرد و جامه های پاک پوشید و کلمه طیبه شهادت بر زبان راند و تعلیم احکام شریعت صیام ایام و قیام لیالی را شعار و دثار خود ساخته بلکه هم در آن چند روز از سر ملک و مال درگذشت و پنهان از قوم به اخیار و زاهدین و سالکان طریق یقین ملحق گشته و بعضی از امرا و لشکر از عقب کنعان شتافته او را یافتند و به دستور معهود در پیش او روی نیاز بر زمین نهادند. کنعان ایشان را از این حرکت منع کرد گفت 'بدانید که من به یگانگی پروردگار عالمیان ایمان آورده ام باید که شما نیز متابعت من نمائید تا راه راست یابید.' آن جماعت نصیحت او را به سمع رضا قبول نموده زبان به کلمه توحید جاری گردانیدند و هم در آن اوان کنعان پهلو بر ناتوانی نهاده کتابتی را که ذوالکفل بدو نوشته بود و ضمان بهشت جاودان شده به ملازمان خود سپرده و وصیت کرد که آن صحیفه را با او در قبر نهند.
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چون کنعان فوت شد آن جماعت به موجب وصیتش عمل نمود. فرشته ای همان روز آن نوشته را به فرمان الهی بیرون آورد از قبر و به ذوالکفل که از وهم کفار در زاویه افتقار بود رسانید و گفت 'ایزد تعالی می فرماید که ما به محض عنایت خود بدانچه از کنعان متکفل شده ای وفا کردیم و به جمیع اولیاء و اهل طاعت خویش بر این موجب به تقدیم می رسانیم.' بعد از آن ذوالکفل به میان مردمان رفت و فی الحال جمعی از متابعان کنعان آن جناب را گرفتند که 'تو اعتقاد پادشاه ما را به فساد آوردی با او غدر کردی.' ذوالکفل جواب داد که 'من ملک را از طریق غوایت به جاده هدایت رسانیده متکفل شدم که خدای تعالی او را به جنت اعلی رساند و کنعان در این روز که فوت شده ملازمان به موجب وصیتش صحیفه ای را که در باب تکفل خود نوشته بودم با او در قبر نهادند و حضرت غافرالذنوب چنانچه کفیل شده بودم کنعان را به بهشت رسانیده آن صحیفه را باز به من فرستادند.'

آنگاه آن نوشته را به آن مردم نمود گفت 'دست از ضرار من باز دارید تا وقت آنکه اصحاب شما که از عقب ملک رفته اند باز آیند. اگر بعد از آمدن ایشان صدق سخن من بر شما ظاهر شود اطاعت و متابعت من نمایید و الا آنچه مقتضای رای شما باشد به تقدیم رسانید.' آن جماعت را این سخن مقبول افتاد. ذوالکفل را در محبس باز داشتند تا مردمی که از عقب کنعان رفته بودند باز آمدند. آن طایفه چون کیفیت فوت ملک را چنانچه واقع بود از ذوالکفل شنودند و آن صحیفه را دیده گفتند 'آنچه ذوالکفل می گوید در حق او راست است و این همان صحیفه است که ذوالکفل برای او نوشته بوده در قبر نهاده بودیم.' لاجرم آن مردم به قدم اعتذار پیش آمده در آن روز صد و بیست هزار کس به ذوالکفل ایمان آوردند و دست در دامان متابعتش زده ترک اصنام کردند. و ایضا ذوالکفل آن طایفه را به جنت الماوی هادی و مهدی شد و ایشان را شرایط احکام اسلام تعلیم فرمود و بدین اسباب ایزد تعالی آن جناب را ذوالکفل خواند مدت عمر ذوالکفل هفتاد و پنج سال بود.»
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صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: «به مناسبت بودن وی یکی از انبیاء بنی اسرائیل نام او در قرآن کریم آمده است. و با این که این کلمه عربی است در امر اصل عبرانی آن اختلاف است و گمان می رود که او حزقیل باشد. وی بعد از الیسع مبعوث نبوت شده است. به روایتی قبر او در بتلیس است و نیز در شام و بعض جاهای دیگر گفته اند. و برخی از محققان جدید تاریخ برآنند که ذوالکفل از بنی اسرائیل نیست و افکار و مواعظ و معتقدات وی با بنی اسرائیل مخالف باشد و آن را منسوب به یکی از قبائل عرب گمان برده و نبوت او را نیز انکار کنند. نام مردی از بنی اسرائیل که حریص به محرمات بود لکن سپس توبه کرد و گفت 'و الله لااعصی الله ابدا' و قضا را همان شب وفات یافت و صباح این جمله را بر در خانه او نوشته دیدند که: 'ان الله قد غفر لذی الکفل'.»

ذوالکفل در قرآن کریم نام ذوالکفل نیز در دو سوره از سوره های قرآن کریم ذکر شده است. یکی در سوره انبیا آیه 85 و دیگری سوره ص آیه 48. خداوند در سوره انبیاء می فرماید: «و إسمعیل و إدریس و ذالکفل کل من الصبرین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند.»

ذالکفل مشهور این است که از پیامبران بوده است. هر چند بعضی معتقدند که او یکی از صالحان بود، ظاهر آیات قرآن که او را در ردیف پیامبران بزرگ می شمرد نیز این است که او از انبیاء است و بیشتر به نظر می رسد که او از پیامبران بنی اسرائیل بوده است. در علت نامگذاری او به این نام با توجه به اینکه 'کفل' (بر وزن فکر) هم به معنی نصیب و هم به معنی کفالت و عهده داری آمده است، احتمالات متعددی داده اند، بعضی گفته اند چون خداوند نصیب وافری از ثواب و رحمتش در برابر اعمال و عبادات فراوانی که انجام می داد به او مرحمت فرمود ذالکفل نامیده شد (یعنی صاحب بهره وافی) و بعضی گفته اند چون تعهد کرده بود شبها را به عبادت برخیزد و روزها روزه بدارد، و هنگام قضاوت هرگز خشم نگیرد و تا آخر به وعده خود وفا کرد، 'ذالکفل' نامیده شد. بعضی نیز معتقدند که ذالکفل لقب 'الیاس' است، همانگونه که 'اسرائیل' لقب 'یعقوب'، و 'مسیح' لقب 'عیسی'، و 'ذالنون' لقب 'یونس' می باشد.
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همچنین در سوره ص درباره این پیامبر خداوند می فرماید: «و اذکر إسماعیل و الیسع و ذالکفل و کل من الأخیار؛ و یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را [که] همه از نیکان بودند.» (ص/ 48) 'ذا الکفل' همانطور که گفته شد، مشهور این است که از پیامبران بوده، و ذکر نام او در ردیف نام پیامبران در سوره انبیاء آیه 85 بعد از نام اسماعیل و ادریس گواه بر این معنی است. بعضی معتقدند که او از پیامبران بنی اسرائیل است، وی را فرزند ایوب می دانند که اسم اصلیش 'بشر' یا 'بشیر' یا 'شرف' بوده است و بعضی او را همان 'حزقیل' می دانند که ذالکفل به عنوان لقب او انتخاب شده است.

اختلاف در مورد نامگذاری ذوالکفل درباره آن حضرت و هم چنین سبب نامگذاری او به ذوالکفل، اختلاف زیادی وجود دارد. طبرسی از ابوموسی، قتاده و مجاهد نقل کرده که گفته اند: «ذوالکفل پیغمبر نبود، بلکه مرد صالحی بود که از طرف یکی از پیغمبران مأمور شد که روزها را روزه بدارد و شب ها را به بیداری و شب زنده داری بگذراند، خشم نکند و به حق عمل نماید و چون به وعده خود عمل کرد، از این رو خدای تعالی نامش را در ردیف پیمبران در قرآن کریم ذکر فرمود.» ابن عباس گفته است که او الیاس پیغمبر بود، ولی جبائی گفته که او یکی از پیغمبران الهی بود که چون ثواب اعمال او دوچندان بود، بدین سبب ذوالکفل نامیده شد. برخی گویند وی سیع بن اخطوب بوده و این سیع، غیر از آن یسع است که اگر توبه کند، داخل بهشت گردد و در این باره نامه ای هم نوشت و به او داد و همین سبب شد که پادشاه مزبور که نامش کنعان بود، توبه کند. بیضاوی در تفسیر خود ذوالکفل را الیاس پیغمبر دانسته و از برخی نقل کرده اند که یوشع بوده است و در روایت دیگر هم نقل شده که ذوالکفل زکریای پیغمبر بوده است.
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به هر حال در اینکه چرا او 'ذالکفل' نامیده شده، با توجه به اینکه 'کفل' هم به معنی نصیب آمده و هم به معنی کفالت و عهده داری، احتمالات مختلفی داده اند. گاه گفته اند چون خداوند نصیب وافری از ثواب و رحمتش به او مرحمت فرمود 'ذا الکفل' یعنی 'صاحب بهره وافی' نامیده شد. و گاه گفته اند چون تعهد کرده بود که شبها را به عبادت برخیزد، و روزها را روزه دارد، و هنگام قضاوت هرگز خشم نگیرد، و بر سر این عهد و پیمان باقیماند این لقب به او داده شد. و گاه گفته اند چون گروهی از انبیاء بنی اسرائیل را کفالت کرد و جان آنها را در برابر پادشاه جبار زمان حفظ نمود او را به این اسم نامیدند. به هر حال همین مقدار از زندگی او که امروز در دست ماست دلیلی بر استقامت او در طریق اطاعت و بندگی خدا و مقاومت در برابر جباران است و سرمشقی است برای امروز و فردای ما، هر چند درباره جزئیات زندگی آنها بر اثر بعد زمان نمی توان قضاوت دقیقی کرد.

ذوالکفل در روایات علامه طباطبایی می فرماید: «خدای سبحان نام این بزرگوار را در کلام مجیدش برده، و او را از انبیا شمرده، و بر او ثنا خوانده، و وی را از اخیار معرفی فرموده است. و ذوالکفل را از صابران شمرده است. در روایات هم نامی از این دو پیغمبر دیده می شود.»

در کتاب بحارالانوار روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده که خلاصه اش آن است چون عمر یسع به پایان رسید، در صدد بر آمد کسی را به جانشینی خود منصوب دارد، از این رو مردم را جمع کرد و گفت: «هر یک از شما که تعهد کند سه کار را انجام دهد من او را جانشین خود گردانم. روزها را روزه بدارد، شب ها را بیدار باشد و خشم نکند.» جوانی که نامش عوید یابن ادریم بود و در نظر مردم خوار می آمد، برخاست و گفت: «من این تعهد را می پذیرم.» یسع آن جوان را بازگرداند و روز دیگر همان سخن را تکرار کرد و همان جوان برخاست و تعهد را پذیرفت و یسع او را به جانشینی خود منصوب داشت تا این که از دنیا رفت و خدای تعالی آن جوان را که همان ذوالکفل بود به نبوت برگزید. شیطان که از ماجرا مطلع شد، در صدد برآمد تا ذوالکفل را خشمگین سازد و او را بر خلاف تعهدی که کرده بود به خشم وادارد، از این رو به پیروانش گفت: «کیست که این مأموریت را انجام دهد؟» یکی از آن ها که نامش ابیض بود گفت: «من این کار را انجام می دهم.»
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شیطان بدو گفت: «نزدش برو، شاید خشمگینش کنی.» ذوالکفل شب ها نمی خوابید و شب زنده داری می کرد و نیمه روز مقداری می خوابید. ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل به خواب رفت بیامد و فریاد زد: «به من ستم شده و من مظلوم هستم (حق مرا از کسی که به من ستم کرده بگیر).» ذوالکفل به او گفت: «برو و او را نزد من آر.» ابیض گفت: «من از این جا نمی روم.» ذوالکفل انگشتر مخصوص خود را به او داد و گفت: «این انگشتر را بگیر و به نزد آن شخصی که به تو ستم کرده ببر و او را نزد من آر.» ابیض آن انگشتر را گرفت و چون فردا همان وقت شد بیامد و فریاد زد: «من مظلوم هستم و طرف من که به من ظلم کرده، به انگشتر توجهی نکرد و به همراه من نیامد.» دربان ذوالکفل بدو گفت: «بگذار بخوابد که او نه دیروز خوابیده و نه دیشب.»

ابیض گفت: «هرگز نمی گذارم بخوابد، زیرا به من ستم شده و باید حق مرا از ظالم بگیرد.» حاجب وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالکفل گفت. ذوالکفل نامه ای برای او نوشت و تا مهر خود آن را مهر کرد و به ابیض داد. وی برفت تا چون روز سوم شد، همان وقت یعنی هنگامی که ذوالکفل تازه به خواب رفته بود، بیامد و فریاد زد که شخص ستمکار به هیچ یک از اینها وقعی نگذارد. پیوسته فریاد زد تا ذوالکفل از بستر خود برخاست و دست ابیض را گرفت و برای دادخواهی از ستم کار به راه افتاد. گرمای آن ساعت به حدی بود که اگر گوشت را در برابر آفتاب می گذاشتند، پخته می شد. مقداری راه رفتند ولی ابیض دید به هیچ ترتیب نمی تواند ذوالکفل را به خشم درآورد و در مأموریت خود شکست خورد، پس دست خود را از دست ذوالکفل بیرون کشید و فرار کرد. خدای تعالی نام او را در قرآن کریم ذکر کرده و داستان او را به پیغمبرش یادآوری می کند تا در برابر آزار مردم صبر کند، چنان که پیمبران بر بلا صبر کردند.
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در حدیث دیگری از قصص الانبیاء نقل شده که صدوق، از دقاق، از اسدی، از سهل، از حضرت عبدالعظیم حسنی روایت کرده اند که فرمود: «به امام جواد (ع) نامه ای نوشتم و در آن نامه پرسیدم: نام ذوالکفل چه بود؟ و آیا وی از پیامبران مرسل بوده است؟» حضرت در جواب نوشت: «خدای تعالی 124 هزار پیغمبر فرستاد که 313 نفر آن ها مرسل بوده اند و ذوالکفل از آن هاست و پس از سلیمان بن داود بوده است. او مانند داود میان مردم قضاوت می کرد و جز در راه خدا خشم نمی کرد و نامش عویدیا بود و هم اوست که خدای تعالی نامش را در قرآن ذکر کرده و فرموده است: «و اذکر إسماعیل و الیسع و ذا الکفل و کل من الأخیار» (ص/ 48).»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت ذوالکفل (ع) باورها در قرآن داستان تاریخی


شیوه های تبلیغی و ارشادی حضرت ذوالکفل علیه السلام

ذوالکفل یکی از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند ایوب است که در روم سلطنت نیز داشت و چون مردم را به جهاد با دشمن دعوت کرد، بهانه هایی آوردند. بعضی از مفسران نیز ذوالکفل را لقب حزقیل دانسته و مفاد آیات 244 و 245 سوره بقره را به او مربوط می دانند که می فرماید: «قومی که عده ایشان هزاران نفر بود از ترس مرگ خانه های خود را ترک کردند و خداوند ایشان را گفت: بمیرید. سپس آنان را زنده ساخت. آری خداوند بر مردم صاحب فضل است ولی بیشتر مردم نادانند.» برخی گفته اند، این قوم از ترس جهادی که پیغمبر زمان، ایشان را به آن دعوت کرده بود جلای وطن کردند. برخی دیگر از مفسران وی را همان یوشع یا الیاس و یا زکریا دانسته اند.

نام او در قرآن دو بار و آن هم همراه با مدحی آشکار آمده است: «و إسمعیل و إدریس و ذاالکفل کل من الصابرین* و أدخلناهم فی رحمتنا إنهم من الصالحین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که همه از شکیبایان بودند. و آنان را در رحمت خود داخل نمودیم، چرا که ایشان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 85- 86) «و اذکر إسمعیل و الیسع و ذالکفل وکل من الأخیار؛ و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به یادآور که همه از نیکانند.» (ص/ 48)



شیوه های تبلیغی و ارشادی ذوالکفل (ع)

1. صبر و استقامت
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بنابر بیان قرآن، ذوالکفل همچون اسماعیل و ادریس دارای بردباری و استقامت بسیار در برابر دشواری های دعوت بوده است: «و إسمعیل و إدریس و ذاالکفل کل من الصابرین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد کن که همه از شکیبایان هستند.» (انبیاء/ 85) و همین استقامت و صبر وافر باعث آن شد که همچون دیگر صابران به رحمت الهی درآید: «و أدخلناهم فی رحمتنا» همچنین در ضمن روایتی در بحارالانوار آمده است: «و لم یغضب الا لله عزوجل؛ جز برای خدای عز و جل خشم نگرفت.»



2. قضاوت صحیح میان مردم

از جمله فعالیت های مفید و خدمات مؤثر ذوالکفل که تأثیر تبلیغی فراوان داشت، داوری های عادلانه او در هنگام اختلاف ها و منازعات بود. بخشی از روایت راوی مشهور شیعی، عبدالعظیم حسنی از حضرت باقر (ع) درباره ذوالکفل را می خوانیم؛ از ایشان درباره ذوالکفل پرسیدم. فرمود: «ذوالکفل نیز از پیامبران است که بعد از سلیمان بن داود ظهور نمود و به قضاوت و داوری صحیح بین مردم همت می گماشت، همان سان که داود داوری می کرد. احادیث متعدد دیگری گواه قضاوت وی در میان جامعه است، از جمله آن که شیطان به صورت فرد دادخواهی در خواب و بیداری به سراغ او می رفت تا با حیله ای او را خشمگین سازد اما هرگز توفیق نیافت.



3. تأکید بر جهاد

آن گاه که اندرزها، آیات بینات و استدلال ها کارگر نباشد و مخالفان راه عناد و دشمنی پیش گیرند، وظیفه مبلغ از مهر به قهر و از مدارا به مقابله جدی و قهرآمیز تبدیل می گردد. ذوالکفل بر این مبنا، قوم خود را برای مقابله با مشرکان به جهاد فراخواند و تمام امکانات و اسباب آن را فراهم کرد و حتی به درخواست طولانی شدن عمر مردمان نیز پاسخ مثبت داد؛ ثعلبی در کتاب عرائس المجالس می گوید: «برخی گویند ذوالکفل همان بشر بن ایوب صابر است که خداوند او را پس از پدرش با رسالت الهی به سرزمین روم گسیل داشت. پس به او ایمان آوردند و تصدیقش نمودند و از او پیروی کردند. سپس خدا آنان را به جهاد فرمان داد. پس قومش از آن شانه خالی کردند و با سستی گفتند: ای بشر، ما زندگی را دوست می داریم و از مرگ ناخوشیم و با این حال از نافرمانی خدا و رسول نیز پرهیز داریم، پس از خدا بخواه که عمر ما را دراز گرداند تا آن گاه که خود بخواهیم. تا او را به یگانگی بپرستیم و با دشمنان بستیزیم.»
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محمد خزائلی- اعلام قرآن- صفحه 332 - 335 

بهاء الدین خرمشاهی- قرآن شناخت- صفحه 204 
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مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت ذوالکفل (ع) تبلیغ توحید باورها در قرآن


فضایل و پاداش حضرت ذوالکفل علیه السلام در آیات قرآن

ذوالکفل برخی از مفسران، «ذوالکفل» را فردی صالح و مؤمن شمرده اند و به نظر برخی دیگر او از انبیاست. نامهای مختلفی برای آن حضرت ذکر شده است. در روایتی از امام جواد (ع) آمده است: «او از مرسلین بوده و پس از سلیمان بن داود (ع) به رسالت رسیده و قضاوت می کرده است، نام وی در روایت مزبور، 'عدویا بن ادارین' می باشد.»



اسوه بودن ذوالکفل

خداوند در قرآن ذوالکفل را، اسوه و الگویی برای اهل تقوا معرفی نموده و می فرماید: «و اسم_عیل و ادریس و ذالکفل کل من الص_برین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند.» (انبیاء/ 85) هر یک از آنها در طول عمر خود در برابر دشمنان و یا مشکلات طاقت فرسای زندگی صبر و مقاومت به خرج دادند و هرگز در برابر این حوادث زانو نزدند و هر یک الگویی بودند از استقامت و پایمردی. و نیز می فرماید: «و اذکر... و ذالکفل وکل من الاخیار* ه_ذا ذکر وان للمتقین لحسن م_اب؛ و یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را [که] همه از نیکان بودند. [این] یادکردی است، و قطعا برای پرهیزکاران بازگشتگاهی نیکوست.» (ص/ 48- 49)
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برداشت یاد شده از آنجاست که آیه شریفه، در صدد بیان سرگذشت شخصیتهاست که برای پیامبر اسلام (ص) و مؤمنان، درس آموز و سازنده است. هر یک از آن پیامبران الگو و اسوه ای در صبر و استقامت و اطاعت فرمان خدا بودند، مخصوصا اسماعیل که آماده شد جان خود را فدای راه او کند به همین دلیل 'ذبیح الله' نامیده شد، با پدرش ابراهیم در بنای خانه کعبه و گرم کردن این کانون بزرگ و رسالتهای دیگر همکاری فراوان داشت، توجه به زندگی آنان برای پیامبر اسلام (ص) و همه مسلمین الهام بخش است، و مطالعه زندگی این چنین مردان بزرگ به زندگی انسانها جهت می دهد، روح تقوا و فداکاری و ایثار را در آنها زنده می کند، و در برابر مشکلات و حوادث سخت مقاوم می سازد.

تعبیر به 'کل من الأخیار' با توجه به اینکه همین توصیف (الاخیار) عینا درباره 'ابراهیم' و 'اسحاق' و 'یعقوب' به عنوان آخرین صفت آمده بود ممکن است اشاره به این باشد که این سه پیامبر نیز دارای تمام اوصاف سه پیامبر پیشین بودند، چرا که 'خیر مطلق' معنی وسیعی دارد که هم 'نبوت' را شامل می شود و هم توجه به سرای آخرت، و هم مقام عبودیت و علم و قدرت را.

فضایل حضرت ذوالکفل 1. برگزیدگی

قرآن حضرت ذوالکفل را از برگزیدگان خداوند معرفی می نماید: «و ذالکفل و کل من الاخیار؛ و یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را [که] همه از نیکان بودند.» (ص/ 48) «اخیار» می تواند جمع خیر و یا خیر باشد. برداشت یاد شده بنابر احتمال اول صورت گرفته است.
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2. بهره مندی از رحمت خدا

خداوند برخورداری ذوالکفل از رحمت الهی را اینگونه بیان نموده است: «و ذا الکفل...* و ادخلن_هم فی رحمتنا انهم من الص__لحین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند. و آنها را در جوار رحمت خود در آوردیم، همانا آنان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 85- 86) در این آیه بهره مندی ذوالکفل از رحمت الهی، پیامد شایستگی و صبر وی معرفی شده است.



3. پیشگامی در خیرات

خداوند پیشگامی ذوالکفل را در کارهای خیر اینگونه بیان نموده است: «و ذاالکفل...* فاستجبنا له و وهبنا له یحیی واصلحنا له زوجه انهم کانوا یس_رعون فی الخیرت؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند. پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم، و همسرش را برای او شایسته [و آماده حمل] کردیم همانا آنها در کارهای نیک پیشقدم بودند و با بیم و امید ما را می خواندند و در برابر ما خاشع بودند.» (انبیاء/ 85 و 90) برداشت مزبور مبتنی بر این است که ضمیر «إنهم» به همه پیامبران مذکور در آیات پیشین برگردد.



4. تقوا

خداوند ذوالکفل را از تقواپیشگان معرفی می کند: «و اذکر...و ذالکفل و کل من الاخیار* ه_ذا ذکر وان للمتقین لحسن م_اب؛ و یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را [که] همه از نیکان بودند. [این] یادکردی است، و قطعا برای پرهیزکاران بازگشتگاهی نیکوست.» (ص/ 48- 49) در این آیه تقوای ذوالکفل، عامل نیک فرجامی آن حضرت معرفی شده است. «م_اب» به معنای مرجع بازگشت است و منظور از «حسن م_اب» حسن عاقبت و سرانجام نیک است. گفتنی است که این برداشت بر این استوار است که مقصود از «متقین» پیامبرانی باشند که در آیات گذشته از آنان سخن گفته شده است.
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5. خشوع

ذوالکفل، از خاشعان درگاه خداوند معرفی شده است: «و ذا الکفل...* ...و کانوا لنا خ_شعین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند و در برابر ما خاشع بودند.» (انبیاء/ 85 و 90)



6. دعا

دعای ذوالکفل، همراه با بیم و امید به درگاه الهی اینگونه بیان شده است: «و ذاالکفل ...* ... و یدعوننا رغب_ا و رهب_ا؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند. و با بیم و امید ما را می خواندند.» (انبیاء/ 85 و 90)



7. صالح بودن

صالح بودن و شایستگی ذوالکفل، عامل بهره مندی وی از رحمت الهی معرفی شده است: «و ذالکفل ...* و ادخلن_هم فی رحمتنا انهم من الص__لحین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند. و آنها را در جوار رحمت خود در آوردیم، همانا آنان از شایستگان بودند.» (انبیاء/ 85- 86) جمله «إنهم من الصالحین» تعلیل برای «أدخلناهم فی رحمتنا» است.



8. صبر

خداوند ذوالکفل را در شمار صابران می آورد: «و ذالکفل کل من الص_برین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند.» (انبیاء/ 85) همین صبر ذوالکفل عاملی مؤثر در بهره مندی وی از رحمت الهی بوده است.



9. فرجام نیک

خداوند ذوالکفل را انسانی نیک فرجام و خوش عاقبت معرفی می نماید: «و اذکر... و ذاالکفل و کل من الاخیار* ه_ذا ذکر و ان للمتقین لحسن م_اب؛ و یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را [که] همه از نیکان بودند. [این] یادکردی است، و قطعا برای پرهیزکاران بازگشتگاهی نیکوست.» (ص/ 48- 49) در این آیات بیان می دارد که تقوای ذوالکفل موجب نیک فرجامی و خوش عاقبتی وی شده است.
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10. نیکوکاری

نیکوکار بودن ذوالکفل از ناحیه خداوند اینگونه معرفی شده است: «و اذکر...و ذالکفل و کل من الاخیار؛ و یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را [که] همه از نیکان بودند.» (ص/ 48)

پاداش ذوالکفل خداوند به پاداش ذوالکفل در باغهای بهشتی تحت عناوین آرامش در بهشت، برخورداری ذوالکفل از آشامیدنیهای بهشتی، باغهای جاویدان بهشتی، میوه های فراوان بهشتی، میوه های بهشتی، همسران بهشتی، به عنوان پاداش اخروی وی اشاره نموده و می فرماید: «و اذکر إسماعیل و الیسع و ذالکفل و کل من الأخیار* هاذا ذکر و إن للمتقین لحسن ماب* جنات عدن مفتحة لهم الأبواب* متکین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب* و عندهم قاصرات الطرف أتراب؛ و یاد کن اسماعیل و یسع و ذوالکفل را [که] همه از نیکان بودند. [این] یادکردی است، و قطعا برای پرهیزکاران بازگشتگاهی نیکوست. بهشت های جاویدانی که درهای آنها به رویشان باز است. در آن جا تکیه می زنند [و] میوه های فراوان و نوشیدنی در آن جا طلب می کنند. و در کنارشان [دلبران] همسالی است که به همسران خود چشم دوزند.» (ص/ 48- 51)

یاد ذوالکفل توصیه خداوند به پیامبر (ص) به یادآوری سرگذشت ذوالکفل: خداوند می فرماید: «و اذکر اسم_عیل والیسع و ذا الکفل و کل من الاخیار» (ص/ 48)

سرگذشت ذوالکفل، سازنده و عبرت آموز برای پیامبر (ص) و مؤمنان: در قرآن آمده «و ذا الکفل کل من الص_برین؛ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن] که همه از صابران بودند.» (انبیاء/ 85)

برداشت یاد شده مبتنی بر این است که نصب «اسماعیل... و ذالکفل» به وسیله عامل مقدری چون «اذکر» یا «اذکروا» باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت ذوالکفل (ع) فضایل اخلاقی باورها در قرآن


حضرت ذوالکفل علیه السلام


حضرت جرجیس(ع)


حضرت آدم(ع)


حضرت آدم علیه السلام

حضرت آدم (ع) نخستین بشر مربوط به این سلسله از آدمیان کنونی و اولین انسانی است که خداوند از خاک آفرید. آنچه که به نام انسان خوانده می شود از وی شروع شده است. او اولین پیامبران از دیدگاه اسلام است. آدم در اصل، کلمه ای عبری است به معنای خاکی یا سرخ رنگ. به گفته علامه مجلسی آدم همچون آزر، نامی عجمی است و از کلمه ای گرفته نشده است. او به القاب و صفات گوناگون خوانده شده است؛ مانند ابوالبشر، خلیفة الله، ابوالوری، صفی الله، ابو محمد و معلم الاسماء.

نام حضرت آدم بیست و پنج مرتبه در نه سوره قرآن کریم آمده است و سرگذشت او به طور گسترده در سوره های بقره، اعراف، حجر، اسراء، کهف و طه گفته شده است. آنچه که درباره او در کتب تفسیر، تاریخ و ادب و حدیث هم هست، مبتنی بر همین آیات قرآنی است. البته مفسران و صاحبنظران در تبیین و تفسیر این آیات، احتمالات زیادی داده اند.

بر طبق همین نظریه ها، آدم اولین بشر نیست و پیش از او آدم های دیگری بوده اند. از امام علی (ع) و امام سجاد (ع) و نیز امام باقر (ع) نقل شده که قبل از او آدم ها و عالم های دیگری بوده اند. محققان هم به این نتیجه رسیده اند که بدون شک، آدم اولین بشر نیست. در قرآن هم کمترین اشاره به اولین بشر بودن او نیست. اما به نبوت او اشاره شده که از میان قوم خود برگزیده شده است. بنابراین او صفی و برگزیده خداست ولی نمی تواند اولین انسان باشد.
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قبل از خلقت او، خدا به فرشتگانش گفت که می خواهم در روی زمین خلیفه و جانشین برای خودم قرار دهم. آنها به خدا اعتراض کردند و خداوند در جواب آنها گفت من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. سپس خدا آدم را از گل آفرید و بعد تصویر پردازی او در مرحله دوم بود و آنگاه از روح خود در او دمید و به فرشتگانش دستور داد که او را سجده کنند. همه فرشتگان به جز شیطان که تکبر کرد، آدم را سجده کردند. این تکبر و غرور شیطان باعث رانده شدن ابدی او از درگاه خداوند شد. بعد از این مرحله خدا همه اسماء را به آدم یاد داد. این تعلیم فقط اسامی موجودات نبود؛ بلکه راز نهفته و سری بود که فرشتگان آنها را از آدم آموختند و بنا به قولی اسامی همه حجت های خدا، اسامی سرزمین ها، گیاهها، کوهها، بیابانها و یا اصلا اسرار و خواص موجودات بود.

سپس خداوند همسر او حضرت حوا (ع) را آفرید و هر دو را در بهشت اسکان داد و به آن ها گفت که از هر چیزی که می خواهید می توانید بخورید، لذت ببرید و بهره مند شوید، فقط یک درخت ممنوعه هست که به آن نزدیک نشوید. ولی آدم این توصیه را فراموش کرد و با فریب و قسم دروغ شیطان، وی و همسرش از آن درخت ممنوعه خوردند و لذا خداوند هر سه نفر را از بهشت بیرون کرد.

حضرت آدم به کوه صفا و حضرت حوا به کوه مروه فرود آمدند. آدم چهل روز به سجده افتاد و از فراق بهشت گریه کرد و آنقدر نالید و با کلماتی که از خدا یاد گرفت توبه کرد. گویند که این کلمات که توبه آدم و حوا بود، همان تمسک جستن به حق پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) بود. این دو بزرگوار در اثر این نافرمانی به زمین هبوط کردند. این هبوط هم منجر به زندگی مشترک و توالد و تناسل فرزندان آنها شد. از فرزندان او هابیل و قابیل و حضرت شیث (ع) می باشند. اینطور که گفته اند حضرت آدم حدود هزار سال عمر کرد. قبر او در بارگاه حضرت علی در نجف می باشد.
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من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع- صفحه 24 

ابوالفتوح رازی- تفسیر ابوالفتوح- جلد 1 صفحه 150 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 57 صفحه 321-322

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش حضرت آدم (ع) پیامبران داستان قرآنی زندگینامه


علت خروج آدم علیه السلام از بهشت

قرآن کریم داستان نزدیک شدن آدم به آن درخت و سپس سقوط او را از بهشت به عالم دنیا اینگونه تبیین می کند: «و علم ادم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین؛ و خدای عالم همه اسماء را به آدم تعلیم داد او آن گاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد و فرمود: اگر شما در دعوی خود صادقید اسمای اینان را بیان کنید.» (بقره/ 31) یعنی آدم پیش از آن که به بهشت برود و به او بگویند اینجا بمان، چشمش باز شده بود و همه حقایق عالم را آموخته بود، آدم بود و در بهشت بود نه یک حیوان چشم بسته ای در بهشت که با خوردن آن میوه چشمش باز شد. آدم بود که رفت به بهشت. چون آدم بود، عارف بود، شناخت داشت، شناسایی داشت و حقایق را می دانست. آدم را از این جهت بیرون کردند که از آدمیت خارج شد، با آن همه علم و معرفت اسیر هوا و هوسش شد، اسیر یک حرص شد، اسیر یک وسوسه و طمع شد. به او گفتند اینجا جای آدم است. آدم نا آدم شد که از بهشت سقوط کرد. آدم به لوازم شناخت خود، به لوازم شناسایی خود عمل نکرد.

خداوند می گوید: ای آدم! تو آدمی، تو شناخت داری، تو جهان بینی داری، تو ایدئولوژی داری، ایدئولوژی در نهایت امر عمل می خواهد (عمل هم دو جنبه دارد: جنبه منفی و جنبه مثبت)، تقوا و خود نگهداری می خواهد، مگر می شود انسان ایدئولوژی داشته باشد ولی تاب تحمل کوچکترین محرومیت را نداشته باشد؟! هم ایدئولوژی داشته باشم و هم هر جا هر چه دیدم دنبالش بروم، مثلا چشمم به یک خوراکی بیفتد، آب دهانم راه بیفتد و دیگر نتوانم نخورم! آدم بودن تقوا و خود نگهداری می خواهد.
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در منطق اسلام آدم به این دلیل از بهشت رانده شد که به آن درجه چهارم شناخت خود عمل نکرد، یعنی شناخت، بعد جهان بینی پیدا کرد، بعد ایدئولوژی پیدا کرد، و بعد ایدئولوژی، او را به عمل ملتزم کرد، به اینجا که رسید، پایش لغزید، گفتند: برو بیرون.

قرآن قائل به ممنوعیت شناخت نیست بلکه قائل به امکان شناخت است. به چه دلیل قرآن قائل به امکان شناخت است؟ واضح است: وقتی قرآن دعوت می کند به شناخت، دعوت به یک امر ناممکن نمی کند. وقتی که قرآن راجع به آدم، اول درجه شناختش را تا حد بی نهایت بالا می برد چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید: ای بشر! تو امکان شناخت بی نهایت داری: «و علم ادم الاسماء کلها»

امام صادق (ع) روی یک تخته پوستی نشسته بودند. دست زدند به آن و فرمودند: 'و حتی این که زیر پای من است' یعنی چنین شناخت بی نهایتی برای آدم حاصل شد. پس قرآن قائل به امکان شناخت است. داستان آدم پر از حکمت است. یکی از حکمتها و درسها و رمزهای داستان آدم مسئله امکان شناخت است، یعنی می خواهد به همه ما بگوید: ای انسانها! شما بچه آن آدمی هستید که شناختش تا این حد بود، 'بچه آدم' هستید، بچه آدمی هستید که شناخت بی نهایت پیدا کرد، پس به سوی شناخت بی نهایت بروید. بچه آدم بودن از نظر قرآن مساوی است با بچه شناسا بودن. شما بچه شناخت هستید.

از خود قرآن و قرائن قرآنی و از مسلمات روایات اسلامی بر می آید که آن میوه ممنوع، به جنبه حیوانیت انسان مربوط می شود نه به جنبه انسانیت انسان، یعنی یک امری بوده از مقوله شهوات، از مقوله حرص، از مقوله حسد و به اصطلاح از مقوله ضد انسانی. به درخت طمع نزدیک مشو، یعنی اهل طمع نباش، به درخت حرص نزدیک مشو، یعنی حریص نباش، به درخت حسد نزدیک مشو، یعنی حسادت نورز، ولی آدم از آدمیت خودش تنزل کرد و به آنها نزدیک شد، به حرص، به طمع، به حسد، به تکبر، به این چیزهایی که تسفل و سقوط انسانیت است نزدیک شد، به او گفتند باید بروی بیرون. چه موقعی به او گفتند؟ بعد از آنکه «علم ادم الاسماء کلها» همه حقایق به او آموخته شده است. گفتند اینجا جای تو نیست، برو بیرون!
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مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 31-29 و 29-26

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) بهشت وسوسه شناخت ایدئولوژی انسانیت


رانده شدن آدم از نگاه ادیان الهی

هم در قرآن کریم و هم در تورات داستان آدم و بهشت به این صورت مطرح است که آدم و همسرش حوا در بهشت حق دارند از نعمتها و ثمرات آن استفاده کنند و یک درخت هست که نباید به آن درخت نزدیک شوند و از میوه آن بخورند. آدم از میوه آن درخت خورد و به همین دلیل از بهشت رانده شد. این مقدار در قرآن و تورات هست. مسئله این است که آن درخت چگونه درختی است؟ از خود قرآن و قرائن قرآنی و از مسلمات روایات اسلامی بر می آید که آن میوه ممنوع، به جنبه حیوانیت انسان مربوط می شود نه به جنبه انسانیت انسان، یعنی یک امری بوده از مقوله شهوات، از مقوله حرص، از مقوله حسد و به اصطلاح از مقوله ضد انسانی.

به درخت طمع نزدیک مشو، یعنی اهل طمع نباش، به درخت حرص نزدیک مشو، یعنی حریص نباش، به درخت حسد نزدیک مشو، یعنی حسادت نورز، ولی آدم از آدمیت خودش تنزل کرد و به آنها نزدیک شد، به حرص، به طمع، به حسد، به تکبر، به این چیزهایی که تسفل و سقوط انسانیت است نزدیک شد، به او گفتند باید بروی بیرون. چه موقعی به او گفتند؟ بعد از آنکه «علم ادم الاسماء کلها؛ همه حقایق به او آموخته شده است.» (بقره/ 31) گفتند اینجا جای تو نیست، برو بیرون! در تورات دست جنایتکاران تحریف، آمده است قضیه را به این شکل جلوه داده است که آن درختی که خدا به آدم دستور داد که نزدیک آن نشو، مربوط است به جنبه انسانیت آدم نه جنبه حیوانیت آدم، به جنبه اعتلای آدم نه به جنبه تسفل آدم. دو کمال برای آدم وجود داشت و خدا می خواست آن دو کمال را از او دریغ کند: یکی کمال معرفت و دیگری کمال جاودانه بودن. خدا نمی خواست این دو را به آدم بدهد. آدم از 'درخت' یعنی درخت شناسایی (درخت شناخت) چشید و چشمش باز شد و با خود گفت تا به حال کور بودیم، تازه چشممان باز شد، تازه می فهمیم خوب یعنی چه، بد یعنی چه. خدا به فرشتگان گفت: دیدید! ما نمی خواستیم او از شجره معرفت و شناخت بهره مند شود اما خورد و چشمش باز شد، حالا که چشمهایش باز شد خطر اینکه از درخت جاودانگی هم بخورد و جاودانه نیز بماند هست، پس بهتر است او را از بهشت بیرون کنیم.
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قرآن داستان نزدیک شدن آدم به آن درخت را بعد از داستان «و علم ادم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین؛ و خدای عالم همه اسماء را به آدم تعلیم داد او آنگاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد و فرمود: اگر شما در دعوی خود صادقید اسمای اینان را بیان کنید.» (بقره/ 31) ذکر کرده است، یعنی آدم پیش از آن که به بهشت برود و به او بگویند اینجا بمان، چشمش باز شده بود و همه حقایق عالم را آموخته بود، آدم بود و در بهشت بود نه یک حیوان چشم بسته ای در بهشت بود که با خوردن آن میوه چشمش باز شد. آدم بود که رفت به بهشت. چون آدم بود، عارف بود، شناخت داشت، شناسایی داشت و حقایق را می دانست. آدم را از این جهت بیرون کردند که از آدمیت خارج شد، با آن همه علم و معرفت اسیر هوا و هوسش شد، اسیر یک حرص شد، اسیر یک وسوسه و طمع شد. به او گفتند اینجا جای آدم است.

آدم نا آدم شد که از بهشت سقوط کرد. آدم به لوازم شناخت خود، به لوازم شناسایی خود عمل نکرد. شناخت، جهان بینی می دهد، جهان بینی ایدئولوژی می دهد، و ایدئولوژی عمل می خواهد. من آدم هستم، همه حقایق را می دانم، این می دانم به من جهان را به شکل خاص نشان می دهد، و چون جهان را اینگونه می بینم پس 'باید و نباید' دارم. ولی من به باید و نباید نگاه نکنم، مسؤولیت احساس نکنم، یک وسوسه گر بیاید و بگوید 'آن درخت، درخت جاودانگی است، خدا حسودیش شد که به تو گفت نخور، نه، برو از این درخت بخور.' (آنها گفته اند آدم به این صورت وسوسه شد) و من بخورم ولی بعد آن درخت، درخت معرفت از کار درآید.
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نه، ای آدم! تو آدمی، تو شناخت داری، تو جهان بینی داری، تو ایدئولوژی داری، ایدئولوژی در نهایت امر عمل می خواهد (عمل هم دو جنبه دارد: جنبه منفی و جنبه مثبت)، تقوا و خود نگهداری می خواهد، مگر می شود انسان ایدئولوژی داشته باشد ولی تاب تحمل کوچکترین محرومیت را نداشته باشد؟! هم ایدئولوژی داشته باشم و هم هر جا هر چه دیدم دنبالش بروم، مثلا چشمم به یک خوراکی بیفتد، آب دهانم راه بیفتد و دیگر نتوانم نخورم! آدم بودن تقوا و خود نگهداری می خواهد.

بنابراین در منطق اسلام آدم به این دلیل از بهشت رانده شد که به آن درجه چهارم شناخت خود عمل نکرد، یعنی شناخت، بعد جهان بینی پیدا کرد، بعد ایدئولوژی پیدا کرد، و بعد ایدئولوژی، او را به عمل ملتزم کرد، به اینجا که رسید، پایش لغزید، گفتند: برو بیرون. ولی تورات می گوید از اول به او گفتند شناخت پیدا نکن، چون شناخت پیدا کرد و چشمهایش باز شد به او گفتند برو بیرون، و آن درخت، درخت معرفت بود. قرآن قائل به ممنوعیت شناخت نیست بلکه قائل به امکان شناخت است. به چه دلیل قرآن قائل به امکان شناخت است؟ واضح است: وقتی قرآن دعوت می کند به شناخت، دعوت به یک امر ناممکن نمی کند. وقتی که قرآن راجع به آدم، اول درجه شناختش را تا حد بی نهایت بالا می برد چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید: ای بشر! تو امکان شناخت بی نهایت داری: «و علم ادم الاسماء کلها».

امام صادق (ع) روی یک تخته پوستی نشسته بودند. دست زدند به آن و فرمودند: 'و حتی این که زیر پای من است.' یعنی چنین شناخت بی نهایتی برای آدم حاصل شد. پس قرآن قائل به امکان شناخت است. کمتر اندیشه ای، فکری، نظریه تحریف شده ای، به اندازه این تحریفی که در تورات وارد شده است به بشریت و به عالم دین ضرر زده است. هنوز که هنوز است، در دنیا این موج مطرح است که یا علم یا دین، یکی از اینها. این فکر و این تحریف برای دین و مذهب به طور عموم بسیار گران تمام شد. (مذهب، یعنی دین خدا، یعنی دستور خدا) گفتند: پس معلوم می شود میان دین و معرفت تضاد است: یا آدم باید دین داشته باشد امر خدا را بپذیرد، یا باید از درخت معرفت بخورد چشمهایش باز شود، یا باید دین و مذهب داشت، امر خدا را پذیرفت و کور بود و نشناخت، یا باید شناخت، عصیان کرد، زیرا امر خدا زد، دین را کنار گذاشت و رفت این معصیت را مرتکب شد تا چشمها باز شود.
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کم کم مثلهایی در اروپا رایج شد که می گفت: 'انسان اگر سقراطی باشد مفلوک و گرسنه، بهتر از این است که خوکی باشد برده'، 'من یک روز زندگی کنم چشمهایم باز باشد بهتر است از اینکه یک عمر چشمهایم بسته باشد و کور باشم که بعد می خواهم در بهشت زندگی کنم'، 'من جهنم با چشم باز را ترجیح می دهم بر بهشت با چشم بسته'. این است که شما می بینید که در دنیای اروپا یک مسئله فوق العاده مهم، مسئله تضاد علم و دین است.

خیال نکنید که این مسئله، مسئله ای بوده که چهار تا دانشمند از خود در آورده اند، ریشه آن در عقاید مذهبی مسیحیت و یهودیت که هر دو تورات را به عنوان 'عهد عتیق' کتاب آسمانی می دانند وجود دارد که یا باید دین داشت و به بهشت نعمتها رفت، خورد، خوابید، شلنگ انداخت، از این سر تاخت به آن سر و از آن سر به این سر، اما چشمهایت بسته باشد، و یا اگر چشمهایت باز شد باید بروی در فلاکت زندگی کنی و مفلوک بار بیایی.



دیدگاه مسیحیت درباره هبوط حضرت آدم (ع)

متأسفانه در جهان مسیحیت، به واسطه برخی از قسمت های تحریفی عهد عتیق (تورات) اندیشه ای در اذهان رسوخ یافته است که هم برای علم گران تمام شده و هم برای ایمان. آن اندیشه تضاد علم و ایمان است، ریشه اصلی این اندیشه همان است که در عهد عتیق سفر پیدایش آمده است. در باب دوم آیه 16 و 17 سفر پیدایش درباره آدم و بهشت و شجره ممنوعه چنین آمده است: خداوند آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد.
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در آیات 1-8 از باب سوم می گوید: و مار از همه حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن (حوا) گفت: آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ می خوریم لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو است و به نظر خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آن گاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند پس برگهای انجیر دوخته، سترها برای خویشتن ساختند. در آیه 23 از همین باب می گوید: و خداوند گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده و اینک مبادا دست دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند. طبق این برداشت از انسان و خدا و آگاهی و عصیان، امر خدا (دین) این است که انسان عارف نیک و بد نگردد و آگاه نشود، شجره ممنوعه، شجره آگاهی است، انسان با عصیان و تمرد امر خدا (با سرپیچی از تعلیمات شرایع و پیامبران) به آگاهی و معرفت می رسد و به همین دلیل از بهشت خدا رانده می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 31-26

کلی__د واژه ه__ا

حضرت آدم (ع) بهشت باورها در قرآن تورات اسلام مسیحیت داستان تاریخی شناخت


انسان های قبل از حضرت آدم علیه السلام

از نظر اسلام و ادیان الهی، انسان ها فرزندان آدم و حوا بر روی زمین هستند؛ حال آنکه از نظر علمی و با بررسی هایی که شده، معلوم گردیده که انسان هایی به نام کرومانیون و نئاندرتال وجود داشته اند که نمی توانسته اند صحبت کنند و خمیده حرکت می کرده اند؛ به این تناقض چگونه پاسخ می دهید؟ در روایات مطرح شده است که امام باقر (ع) به جابربن یزید می گوید: «گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؛ آری به خدا قسم! خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی» (صدوق، خصال، ج 2 صفحه 450؛ بحارالانوار، ج 63 صفحه 82-83).

برخی از اندیشمندان اسلامی بر اساس این روایات معتقدند که آدم (ع) نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است؛ بلکه قبل از او انسان های دیگری بوده اند که به دلایل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است. در خصوص خلقت آدم دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است که برخی عبارتند از:

1. پیش از حضرت آدم، هیچ موجودی از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده است.

2. پیش از حضرت آدم، موجوداتی شبیه آدم و جن بوده اند و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند.
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3. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته، ولی تکامل نایافته بودند و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده اند و آنگاه حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته، به طور کامل مستقل آفریده شد.

4. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته اند و تکامل نایافته بودند؛ اما از میان نرفتند؛ بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده، حضرت آدم (ع) نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همه آدم ها بوده و یک باره خلق نشده است.

از مجموع آیات قرآنی این نکته به دست می آید که سرسلسله افراد انسانی، موجودی به نام حضرت آدم (ع) بوده است و افراد نسل او بر اثر نطفه هایی که در رحم مادرانشان انعقاد پیدا می کنند، ایجاد می شوند؛ اما این که خود آدم چگونه پیدا شده، از جمع آیات به این نتیجه می رسیم که حضرت آدم (ع) بدون پدر و مادر، از عناصر خاکی و روحی الهی ایجاد شده است. بنابراین اگر هم شواهدی دال بر وجود موجوداتی شبیه به انسان در سال های بسیار دور پیدا شده است، منافاتی با این مسئله ندارد که انسان های فعلی از نسل آدم وحوا می باشند و آدم و حوا از نسل انسان ها یا شبه انسان های گذشته نمی باشند و در علم امروز هم چنین چیزی اثبات نشده است و تنها در حد یک فرضیه آن هم در نزد بعضی از زیست شناسان مطرح می باشد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- ج 4، صفحه 94 

مجله پرسمان- مقاله انسان های قبل از آدم- شماره 22
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت آدم (ع) تاریخ علم انسان شناسی اسلام زیست شناسی


شبهه تطور انواع در مورد نسل انسان های حاضر (اصل شبهه)

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی و عقلی شبهه ای را مطرح نموده اند که مراد از آدم در داستان حضرت آدم، آدم نوعی، یعنی جنس و طبیعت انسان خارجی است، که در همه افراد هست، نه آدم شخصی، و مراد از اینکه افراد انسان بنی آدم هستند این است که افراد این نوع زیاد شده چون قیود زیادی منضم به آن گشته، و داستان داخل شدن آدم در بهشت، و سپس بیرون شدنش به اغوای شیطان، و نافرمانی کردن او، یک تمثیل تخیلی است، تا بفهماند این نوع از جانداران فی نفسه چه مکانتی دارد، و چقدر مقرب درگاه خدا است، و وقتی دنبال هوای نفس را می گیرد، و ابلیس را اطاعت می کند، تا چه پایه پایین می آید.

برخی از آنها گفته اند نسل حاضر بشر منتهی می شود به یک جفت و یا چند جفت انسان، که این جفت ها از یک نوع حیوان دیگر جدا شده اند، که آن حیوان از سایر حیوانات به مرز انسانیت نزدیک تر بوده، مانند میمون، همانطور که گاهی از فردی کامل فردی کاملتر و نابغه پدید می آید، که این تطور را در اصطلاح صاحبان فرضیه جهش می گویند.حتی برخی از آنها بر اساس یک فرضیه دیگر می گویند که نسل حاضر منتهی می شود به یک جفت انسان مثل خود، یعنی کامل و دارای عقل، که آن یک جفت با جهش و تطور از نوعی دیگر از انسان که از نظر ظاهر انسان بودند، ولی فاقد کمال فکری بودند، پیدا شده، آن گاه به حکم تنازع در بقاء، و انتخاب اصلح، نسل تکامل نیافته منقرض شد، و دو نفر انسان تکامل یافته باقی ماند، که نسل حاضر از آن دو فرد تکامل یافته است. آنها بیان می دارند که مقصود از کلمه آدم، در داستان حضرت آدم، آدم نوعی است یعنی طبیعت انسانیت که در همه افراد وجود دارد و بنابر اینکه فردی از نوع انسان باشد، این فرد متولد از نوعی دیگر از حیوانات مثلا میمون بوده، و از طریق تطور انواع و پیدایش فردی کاملتر از فردی کامل، و فردی کامل از فردی ناقص، و همچنین ناقصی از ناقص تر، به وجود آمده است.
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یا آنکه فرد نامبرده انسانی کامل و دارای کمال فکر بوده، که از یک جفت انسان غیر کامل و غیر مجهز به جهاز تعقل، متولد شده است، و مبدأ ظهور و پیدایش نوع انسانهای مجهز به تعقل و قابل تکلیف شده است. بنابراین بشر موجود در عصر حاضر نوع کاملی از انسان است که هر فرد آن منتهی می شود به انسان اول، که او نیز فردی کامل بوده به نام آدم، که او از طریق تطور از نوع دیگری از انسان متولد شده، که آن نوع ناقص و فاقد عقل بوده، و همچنین آن نوع نیز منتهی شود به نوعی دیگر، و این سیر قهقری در انواع حیوانات ادامه داشته باشد، تا در آخر منتهی می شود به بسیطترین و ساده ترین حیوان، که از هر حیوان دیگر ناقص تر باشد و به عکس اگر از آن حیوان ناقص و ساده شروع کنیم، لایزال از ناقصی به کاملی، و از کاملی به کامل تری می رسیم، تا منتهی می شویم به انسان، اما انسان بدون تعقل، و سپس از آن حیوان منتقل می شویم به انسان کامل، که تمامی این انواع همه در یک سلسله قرار داشته، و به هم متصل و از یکدیگر متولد شده اند، به طوری که آن حیوان ساده، جد اعلای انسان امروزی می باشد.

برخی از آنها به دلایل علمی متوسل می شوند و می گویند آنچه امروز نزد دانشمندان زیست شناس درباره طبیعت انسان شایع است این است که اولین فرد انسان فردی تکامل یافته بوده، یعنی در آغاز انسان نبوده بعد در اثر تکامل انسان شده است، و مخصوصا این فرضیه یعنی اینکه 'انسان قبلا یک فرد حیوان بود و با تکامل انسان شد' و اصل فرضیه، یعنی اینکه انسان حیوانی بوده، و در اثر تکامل انسان شده، مطلبی است مورد تسلیم و قبول همه و تمام مسائل و بحثهایی را که در باره طبیعت انسان کرده اند بر اساس این فرضیه بنا نهاده اند چون تفصیل فرضیه آنان بدین قرار است که زمین (که یکی از ستارگان سیار است) در آغاز قطعه ای جدا شده از خورشید بوده، و از آن منشعب شده، و در آن ایام در حال اشتعال و چون فلزات ذوب شده مایع بوده، و به تدریج و در تحت عواملی شروع به سرد شدن کرده، و پس از سرد شدن باران های سهمگینی بر آن باریده و سیل های مهیبی بر روی آن جریان یافته، و از تجمع آن سیل ها در نقاط گود زمین دریاها پدید آمده، و سپس ترکیبات آبی و زمینی پدیدار گشته، و پس از آن گیاهان آبی و بعد از تکامل یافتن گیاهان و مشتمل شدنش بر جرثومه های حیات، ماهی و سایر حیوانات آبی پدید آمده، و آن گاه ماهی بالدار پیدا شده که هم در آب زندگی می کرده و هم در خشکی، و آن گاه حیوانات صحرایی و در آخر انسان موجود گشته، و همه این تحولات از راه تکامل صورت گرفته، تکاملی که بر ترکیبات موجود زمین در مرتبه سابق عارض، گشته، به این معنا که ترکیب موجود در زمین، با تکامل از صورتی به صورت دیگر در آمده، نخست گیاه پیدا شده، و بعد حیوان آبی و آن گاه حیوان ذو حیاتین، و سپس حیوان صحرایی و در آخر انسان.
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دلیل همه اینها کمال منظمی است که در نهاد و ساختمان موجودات مشاهده می شود، و پیداست که موجودات طوری منظم شده اند که از نقص رو به کمال بروند، تجربه های پی در پی در موارد جزئی از تطور و تحول نیز دلیل دیگر بر این معنا است.

آنها با دلیل نقلی می گویند مراد از آدم که در آیات مربوط به خلقت بشر، نامش ذکر شده، آدم نوعی است، نه یک فرد معینی از بشر، گویی که مطلق انسان از این جهت که خلقتش منتهی به مواد زمین است، و از این جهت که به امر تولید مثل پرداخته، آدم نامیده شده، و این احتمال خود را به ظاهر آیه زیر مستند کرده که می فرماید: «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم؛ با اینکه ما شما را نخست خلق کردیم. و سپس صورتگری نمودیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید.» (اعراف/ 11) چون این آیه از این اشاره خالی نیست که فرشتگان مأمور شده اند برای کسی سجده کنند که خدای تعالی با خلقت او و تصویرش آماده سجده اش کرده است و آیه شریفه فرموده او شخص معین نبوده، بلکه جمیع افراد بشر بوده است.

همچنین آنها برای اثبات فرضیه تطور انواع استدلال می کنند به آیه شریفه «إن الله اصطفی آدم و نوحا و آل إبراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان.» (آل عمران/ 33) به این بیان که 'اصطفاء' به معنای انتخاب و برگزیدن نخبه هر چیزی است، و این برگزیدن وقتی صحیح است که فرد برگزیده شده در بین جماعتی باشد، تا انتخاب کننده آن فرد را از بین سایر افراد انتخاب کند. و نیز آیه «ما لکم لا ترجون لله وقارا* و قد خلقکم أطوارا* أ لم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا* و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا* و الله أنبتکم من الأرض نباتا* ثم یعیدکم فیها و یخرجکم إخراجا* و الله جعل لکم الأرض بساطا؛ تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد، و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد! چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید؟! در حالی که شما را در مراحل مختلف آفرید (تا از نطفه به انسان کامل رسیدید)! و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید، سپس شما را به همان زمین بازمی گرداند، و بار دیگر شما را خارج می سازد؟» (نوح/ 13- 19)
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نیز استدلال کرده اند به آیه «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم؛ ما نخست شما را خلق و سپس تصویر کردیم، آن گاه به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید.» (اعراف/ 11) به این بیان که کلمه 'ثم' در جایی استعمال می شود که بین ما قبل و ما بعدش زمانی فاصله شده باشد و در آیه شریفه بین تصویر، و خلقت 'ثم' فاصله شده، که می رساند بین آن دو فاصله زمانی بوده، پس انسان قبل از خلقت آدم وجود داشته و پس از انسان آدم وجود یافت، و ملائکه مأمور به سجده بر وی شدند و نیز برای اثبات فرضیه مذکور به آیه «و بدأ خلق الإنسان من طین* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین* ثم سواه و نفخ فیه من روحه؛ خلقت انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از چکیده ای از آبی خوار قرار داد، و سپس او را تسویه و صورتگری نموده و از روح خود در او بدمید.» (سجده/ 7- 9) استدلال شده است.

به این بیان که آیه اولی از آنها متعرض آغاز خلقت بشر است، و می فرماید که خلقت اولی بشر از خاک بوده، خاکی که مبدأ مشترک پیدایش همه افراد است، و آیه سوم مسأله صورتگری و نفخ روح در آدم را بیان می کند که آخرین مرحله تکامل انسانی است، و چون این دو مرحله را با کلمه 'ثم' عطف کرده، می فهماند که فاصله زمانی معتنابهی در بین این دو مرحله بوده و این زمان متوسط همان زمانی است که بین سایر انواع فاصله می شده، تا هر نوعی به نوع بالاتر خود تطور پیدا کند، و با این تطور تدریجی انسان کامل شود، مخصوصا از کلمه 'سلالة' به خاطر اینکه نکره است، و دلالت بر عموم می کند، فهمیده می شود که هر نوع کاملتری از سلاله ای از نوع ناقص تر درست شده است.
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عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان معتقدند که نسل همه بشر منتهی به حضرت آدم (ع) و همسرش می شود.

2- در حالی که طبق تحقیقات دانشمندان زیست شناس و طبق آیات قرآن نسل انسان ها به یک آدم نوعی می رسد که به صرت تکاملی به صورت کنونی رسیده است.

3- بنابراین نسل انسان های امروزی به حضرت آدم منتهی نمی شود بلکه به یک آدم نوعی می رسد.

پاسخ شبهه علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه برخی می گویند مراد از آدم، آدم نوعی، یعنی جنس و طبیعت انسان خارجی است، که در همه افراد هست، نه آدم شخصی، و مراد از اینکه افراد انسان بنی آدم هستند این است که افراد این نوع زیاد شده چون قیود زیادی منضم به آن گشته، و داستان داخل شدن آدم در بهشت، و سپس بیرون شدنش به اغوای شیطان، و نافرمانی کردن او، یک تمثیل تخیلی است، سخنی است که با آیه سابق و ظواهر بسیاری از آیات قرآنی نمی سازد، از قبیل آیه «الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ او کسی است که شما را از یک تن خلق کرد، و همسر آن یک تن را نیز از خود او قرار داد، و از آن دو تن مردان و زنان بسیاری منتشر کرد.» (نساء/ 1) چون اگر مراد از نفس واحد (یک تن) آدم نوعی باشد، دیگر محلی برای فرض همسر برای او باقی نمی ماند، و از قبیل این آیه است، آیاتی که می رساند خدا او و همسرش را در بهشت داخل کرد، و آن دو با خوردن از آن درخت، خدا را نافرمانی کردند. اصل این حرف که گفته اند مراد، آدم نوعی است، ناشی از اعتقاد به قدیم بودن زمین، و انواع موجودات اصلی آن، و از آن جمله انسان است، که قهرا افراد این انواع اصلی، از دو طرف گذشته و آینده غیر متناهی خواهند بود، یعنی از ازل انسانها بوده اند، و تا ابد نیز خواهند بود، و اصول علمی این دعوی را به طور قطع باطل می کند.»
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نقد استدلال به آیات در این رابطه علامه می فرماید اینکه می گویند مراد از آدم که در آیات مربوط به خلقت بشر، نامش ذکر شده، آدم نوعی است، نه یک فرد معینی از بشر، گویی که مطلق انسان از این جهت که خلقتش منتهی به مواد زمین است، و از این جهت که به امر تولید مثل پرداخته، آدم نامیده شده، و چه بسا که این احتمال خود را به ظاهر آیه زیر مستند کرده باشند، که می فرماید: «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم؛ با اینکه ما شما را نخست خلق کردیم. و سپس صورتگری نمودیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید.» (اعراف/ 11)

چون این آیه از این اشاره خالی نیست که فرشتگان مأمور شده اند برای کسی سجده کنند که خدای تعالی با خلقت او و تصویرش آماده سجده اش کرده است و آیه شریفه فرموده او شخص معین نبوده، بلکه جمیع افراد بشر بوده است، چون فرموده: «شما را خلق کردیم و سپس صورتگری نمودیم.» و همچنین در آیه دیگر فرموده: «قال یا إبلیس ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی؛ فرمود ای ابلیس چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده آوری.» (ص/ 75) «قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای.» (ص/ 76) «قال فبعزتک لأغوینهم أجمعین* إلا عبادک منهم المخلصین؛ شیطان] گفت پس به عزت تو سوگند که همگی را جدا از راه به در می برم مگر آن بندگان پاکدل تو را.» (ص/ 82- 83)
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نخست سخن از خلقت یک فرد دارد، می فرماید: «ای ابلیس چه چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنی برای کسی که من او را به دست خود خلق کردم؟» ابلیس گفت: «من از او شریف ترم، چرا که مرا از آتش و او را از گل آفریدی» و در آخر از همان یک فرد تعبیر به جمع کرده می فرماید ابلیس گفت: «به عزتت سوگند که همه آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان مخلصت را.» لیکن این احتمال قابل قبول نیست، و اشکالهای زیر آن را رد می کند:

نخست اینکه مخالف ظاهر آیاتی است که نقل کردیم، و دوم اینکه مخالف صریح آیه ای است که در دنبال نقل داستان خلقت آدم و سجده ملائکه و خودداری ابلیس از آن (در سوره اعراف) آمده و فرموده: «یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما أخرج أبویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما؛ ای بنی آدم زنهار که شیطان شما را دچار فتنه نسازد، هم چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان کند، تا عورتشان نمودار شود.» (اعراف/ 27) چون ظهور این آیه در اینکه آدم شخصی معین بوده و در بهشت به سر می برده و شیطان، او و همسرش را فریب داده، جای تردید نیست.

سوم مخالفتش با ظاهر آیه زیر است که می فرماید: «و إذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس قال أ أسجد لمن خلقت طینا قال أ رأیتک هذا الذی کرمت علی لئن أخرتن إلی یوم القیامة لأحتنکن ذریته إلا قلیلا؛ و آن زمان که به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند مگر ابلیس، که گفت: آیا بر کسی سجده کنم که تو او را از گل آفریدی؟ و اضافه کرد: به من بگو آیا این موجود خاکی را بر من برتری داده ای؟ ای خدا اگر تا قیامت عمرم دهی ذریه و نسل او را از راه بدر خواهم کرد، مگر اندکی از آنان را.» (اسرا/ 62)
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و چهارم مخالفتش با ظاهر آیه مورد بحث است که می فرماید: «یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء» (نسا/ 1) به همان بیانی که در تفسیرش گذشت.

پس همه این آیات با این معنا که جنس بشر به اعتباری آدم نامیده شود و یک فرد از این جنس هم به اعتباری دیگر آدم خوانده شود نمی سازد و نیز با این معنا که خلقت بشر به اعتباری به تراب نسبت داده شود و به اعتباری دیگر به نطفه، هیچ سازگاری ندارد، مخصوصا آیه شریفه: «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59) که صریح در این است که خلقت آدم مانند خلقت عیسی و خلقت عیسی مانند خلقت آدم خلقتی استثنایی است و اگر منظور از کلمه 'آدم' آدم نوعی بود، دیگر تشبیه خلقت عیسی به آن معنا نداشت، چون خلقت عیسی 'خارق العاده' بود و خلقت نوع بشر به طور 'عادی' است و صاحبان این احتمال از نظریه از حد اعتدال و میانه روی به حد تفریط گرائیده اند، هم چنان که زین العرب یکی از علمای اهل سنت به سوی افراط گرائیده و گفته است اعتقاد به خلقت بیش از یک آدم، کفر است. (یعنی آن قدر پایبند به فردیت شخص آدم شده که حاضر نیست آدم های متعدد در نسل های متعدد را بپذیرد، با اینکه طبق روایات و نیز کشفیات اخیر آدم های بسیاری بوده اند که هر یک سر سلسله نسل خود به شمار می آیند.)
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این فرضیه که کسی بگوید نسل حاضر بشر منتهی می شود به یک جفت و یا چند جفت انسان، که این جفت ها از یک نوع حیوان دیگر جدا شده اند، که آن حیوان از سایر حیوانات به مرز انسانیت نزدیک تر بوده، مانند میمون، همانطور که گاهی از فردی کامل فردی کاملتر و نابغه پدید می آید، که این تطور را در اصطلاح صاحبان فرضیه جهش می گویند، نیز با آیات قرآن نمی سازد. برای اینکه آیاتی که در سابق ذکر کردیم، صریح در این بودند که مبدأ پیدایش نسل انسان یک جفت انسان بوده، که خود آن دو، نسل کسی نبوده اند، و از هیچ جانداری متولد نشدند. علاوه بر این، دلیل علمی هم که بر مدعای خود اقامه کرده اند از اثبات آن قاصر است.

انسان نوعی است مستقل (نه تحول یافته از نوعی دیگر نظیر میمون) آیاتی که گذشت برای اثبات این مطلب کافی است و نیازی به دلیل دیگر نیست، برای اینکه همه آنها، 'نسل بشر متولد شده از نطفه را' منتهی به دو فرد از انسان به نام 'آدم' و 'همسر او' (حوا) می دانند و درباره خلقت آن دو صراحت دارند به اینکه از تراب بوده (در نتیجه جز این را نمی توان به قرآن کریم نسبت داد که) پس انسانیت منتهی به این دو تن است و این دو تن هیچ اتصالی به مخلوقات قبل از خود و هم جنس و مثل خود نداشتند، بلکه بدون سابقه حادث شده اند.

و آنچه امروز نزد دانشمندان زیست شناس در باره طبیعت انسان شایع است این است که اولین فرد انسان فردی تکامل یافته بوده، یعنی در آغاز انسان نبوده بعد در اثر تکامل انسان شده است، و مخصوصا این فرضیه یعنی اینکه: 'انسان قبلا یک فرد حیوان بود و با تکامل انسان شد' هر چند بطور قطع مورد قبول و اتفاق همه دانشمندان نیست و به اشکالهای بسیاری برخورده و به صورتهای مختلف بر آن اعتراض کرده اند، ولیکن اصل فرضیه، یعنی اینکه انسان حیوانی بوده، و در اثر تکامل انسان شده، مطلبی است مورد تسلیم و قبول همه و تمام مسائل و بحثهایی را که درباره طبیعت انسان کرده اند بر اساس این فرضیه بنا نهاده اند.

ص: 1233





چون تفصیل فرضیه آنان بدین قرار است که زمین (که یکی از ستارگان سیار است) در آغاز قطعه ای جدا شده از خورشید بوده، و از آن منشعب شده، و در آن ایام در حال اشتعال و چون فلزات ذوب شده مایع بوده، و به تدریج و در تحت عواملی شروع به سرد شدن کرده، و پس از سرد شدن باران های سهمگینی بر آن باریده و سیل های مهیبی بر روی آن جریان یافته، و از تجمع آن سیل ها در نقاط گود زمین دریاها پدید آمده، و سپس ترکیبات آبی و زمینی پدیدار گشته، و پس از آن گیاهان آبی و بعد از تکامل یافتن گیاهان و مشتمل شدنش بر جرثومه های حیات، ماهی و سایر حیوانات آبی پدید آمده، و آن گاه ماهی بالدار پیدا شده که هم در آب زندگی می کرده و هم در خشکی، و آن گاه حیوانات صحرایی و در آخر انسان موجود گشته، و همه این تحولات از راه تکامل صورت گرفته، تکاملی که بر ترکیبات موجود زمین در مرتبه سابق عارض، گشته، به این معنا که ترکیب موجود در زمین، با تکامل از صورتی به صورت دیگر در آمده، نخست گیاه پیدا شده، و بعد حیوان آبی و آن گاه حیوان ذو حیاتین، و سپس حیوان صحرایی و در آخر انسان.دلیل همه اینها کمال منظمی است که در نهاد و ساختمان موجودات مشاهده می شود، و پیداست که موجودات طوری منظم شده اند که از نقص رو به کمال بروند، تجربه های پی در پی در موارد جزئی از تطور و تحول نیز دلیل دیگر بر این معنا است.
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در اینجا ممکن است سؤال شود که منظور از این فرضیه (فرضیه تطور) چه بوده؟ و با آن، چه چیز را خواسته اند اثبات کنند؟ جواب این است که می خواسته اند خواص و آثاری را که قبلا در نوع انسانی نبوده و بعدا پیدا شده توجیه کنند، اما دلیل به خصوصی که فقط این فرضیه را اثبات کند و سایر فرضیه ها و محتملات مسأله را نفی نماید نیاورده اند، با اینکه فرض تباین این نوع با سایر انواع فرضی است ممکن، و هیچ اشکالی متوجه آن نیست، آری ما می توانیم نوع بشری را پدیده ای مستقل و غیر مربوط به سایر انواع موجودات فرض کنیم، و تحول و تطور را در 'حالات' او بدانیم نه در 'ذات' او، و این فرضیه علاوه بر اینکه ممکن است مطابق تجربیات نیز باشد، چون ما تجربه کرده ایم که تا کنون هیچ فردی از افراد این انواع به فردی از افراد نوع دیگر متحول نشده، مثلا هیچ میمون ندیده ایم که انسان شده باشد، بلکه تنها تحولی که مشاهده شده در خواص و لوازم و عوارض آنها است. بنابراین فرضیه تحول انواع تنها و تنها فرضیه ای است که مسائل گوناگونی را با آن توجیه کنند و هیچ دلیل قاطع بر آن ندارند، پس حقیقتی که قرآن کریم بدان اشاره می کند که انسان نوعی جدای از سایر انواع است، هیچ معارضی ندارد و هیچ دلیل علمی بر خلاف آن نیست.
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شبهه انسان خلقت تکامل اسلام باورها در قرآن حضرت آدم (ع) زیست شناسی


شبهه چگونگی ازدواج فرزندان آدم و انتشار نسل حضرت آدم (اصل شبهه)

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی و نقلی شبهه ای را ذکر نموده اند که: از آدم و حوا دو فرزند به نام هابیل و قابیل به وجود آمدند و سلسله نسل از آنها پدید آمد، نسل آدم چگونه انتشار پیدا کرد؟

فرزندان حضرت آدم با چه کسانی ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با خواهران خودشان ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با همسرانی از جنس ملک یا جن ازدواج کرده اند؟ آیا آنان با انسان های دیگر ازدواج کرده اند؟ اگر با خواهران خود ازدواج کرده باشند با توجه به حرمت ازدواج برادر و خواهر در تمام ادیان و شرایع، چگونه این ازدواج قابل توجیه است؟ آنها می گویند در اسلام ازدواج با محارم حرام است بنابراین انسان چگونه پس از حضرت آدم تکثیر یافته است؟

آنها بیان می دارند که قرآن منحصر بودن نسل انسان در آدم و حوا، تنها با ازدواج فرزندان آنها با همدیگر را اثبات نموده است. اولین سؤالی که با این سخن پیش می آید، این است که این عمل در اسلام و بنا به آنچه که معروف است در سایر شرایع، حرام و ممنوع بوده است. اگر بگوییم بنا به مصلحتی بوده باز اشکال می شود که تجویز چنین ازدواجی (ازدواج خواهر و برادر) هم مخالف با فطرت بشر و همچنین، مخالف با شرایع انبیا است که آن نیز طبق فطرت است، هم چنان که خدای عز و جل فرموده: «فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خدای تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (روم/ 30)
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حاصل مفاد آیه این است که شرایع الهی همه مطابق با فطرت است و دین پایدار هم دینی است که چنین باشد. همچنین آنها شبهه وارد نموده اند که اینگونه ازدواج با قوانین طبیعی یعنی قوانینی که قبل از پیدایش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش، در انسان ها جاری بوده نمی سازد، زیرا اختلاط و انسی که در بین افراد یک خانواده برقرار است غریزه شهوت و عشق ورزی و میل غریزی را در بین خواهران و برادران باطل می کند، و به قول مونتسکیو حقوقدان معروف در کتابش روح القوانین: «علاقه خواهر برادری غیر از علاقه شهوانی بین زن و مرد است.» او می گوید: «این عمل مخالف قوانین طبیعی است چرا که بر اساس قانون طبیعت، اجتماع انسانی برای سعادت او شکل گرفته است ولی آمیزش درون خانواده و منزل غریزه عشق و محبت بین خواهر و برادر را از بین می برد.»

عناصر منطقی شبهه 1- طبق آیات قرآن نسل انسان در آدم و حوا، تنها با ازدواج فرزندان آنها با همدیگر منحصر بوده است.

2- در حالی که این موضوع اولا این عمل در اسلام و بنا به آنچه که معروف است در سایر شرایع، حرام و ممنوع بوده است و ثانیا بر خلاف فطرت انسانی و قوانین طبیعی است.

3- بنابراین اینکه قرآن فرموده نسل انسان در آدم و حوا، تنها با ازدواج فرزندان آنها با همدیگر منحصر بوده، درست نیست.

پاسخ شبهه در کتابهای تاریخی در مورد چگونگی تولید مثل حضرت آدم و حوا (ع) نظرات مختلفی وجود دارد. تناسل طبقه اول انسان، یعنی آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است که نتیجه اش متولد شدن پسران و دخترانی و به عبارت دیگر خواهران و برادرانی گردیده است و در این باره بحثی نیست، بحث در این است که طبقة دوم بشر یعنی همین خواهران و برادران چگونه و با چه کسانی ازدواج کرده اند؟ آیا ازدواج در بین خود آنان بوده و یا به طریقی دیگر صورت گرفته است؟ که در این رابطه با توجه به روایات و آراء دانشمندان سه نظریه مطرح می باشد.
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1. ازدواج و تناسل فرزندان آدم (ع) به این نحو بوده است که خداوند برای هر یک از پسران و دختران، زوجی از فرشتگان و جنیان آفرید و اولاد آنها با یکدیگر به صورت پسرعمو و دخترعمو درآمدند و تکثیر نسل صورت گرفت. «زراره» به نقل از امام صادق (ع) در رد نظر اهل سنت پیرامون ازدواج برادران و خواهران با یکدیگر می گوید: «وای بر این گروه که نظرات آنها نه موافق نظرات فقهای حجاز است و نه مطابق آراء فقیهان عراق. خداوند دو هزار سال قبل از خلقت آدم امر فرمود تا بر لوح محفوظ نقش بندند که ازدواج برادر و خواهر با یکدیگر از محرمات است پس چگونه است اینگونه نظرات در حالی که ما هیچ اثری از حلیت این موضوع در کتب آسمانی مثل تورات و زبور و فرقان (قرآن) نمی یابیم به راستی که اینگونه برداشتها چیزی نیست مگر تقویت نظریه مجوسیان.»

آنگاه حضرت پیرامون پیدایش نسل آدم و ذریه او اینگونه فرمودند: «آدم (ع) در هفتاد بار زایمان حوا (ع) صاحب یکصد و چهل دختر و پسر شد (حضرت حوا در هر حمل صاحب دو قلو، یکی پسر و دیگری دختر، می شدند) تا اینکه هابیل به دست برادرش کشته شد. در مرگ او آدم آنقدر بی تابی کرد که تصمیم گرفت پنجاه سال از نزدیکی با حوا دوری گزیند، بعد از این مدت طولانی خداوند بر آنها عطیه ای بهشتی مرحمت فرمود، عصر روز پنج شنبه حوریه ای سیه چشم به نام «نزلة» از بهشت فرود آمد و به امر خداوند با «شیث» ازدواج نمود و فردای آن روز به هنگام عصر دیگر کنیزکی بهشتی به نام «منزلة» به امر خداوند از بهشت پایین آمده و به ازدواج فرزند دیگر آدم یعنی «یافث» درآمد. از همسر شیث پسری به دنیا آمد و نیز از همسر یافث دختری، و آن هنگام که آندو به حد بلوغ رسیدند با یکدیگر ازدواج نمودند سلف صالح و برگزیدگان از پیامبران یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود نهادند.»
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در حدیث دیگری علامه مجلسی به سند معتبر نقل می کند که امام باقر (ع) فرمودند: «از برای آدم چهار پسر متولد شد، پس خدا به ایشان چهار نفر از حورالعین فرستاد، پس هر یک از ایشان را به یکی از پسرهای خود داد، و چون فرزندان از ایشان به دنیا آمد خدا آن حوریان را به آسمان برد، و به این چهار نفر، چهار نفر از جن تزویج کرد و نسل از ایشان به هم رسید، پس هر حملی که در مردم هست از آدم هست، و هر حسن و جمالی که هست از حورالعین است، و هر بدصورتی و بدخلقی که هست از جن است.»

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) نقل شده است که: «هنگامی که قابیل به سن بلوغ رسید با دخترکی از جنس جنیان به نام «جهانه» ازدواج نمود، بعد از آن خداوند هابیل را به آدم بخشید و او با حوریه ای بهشتی به نام «نزله» وصلت نمود.»

2. آنها، فرزندان آدم (ع)، با نسل های باقیمانده از نسل های پیشین ازدواج کردند. چرا که آدم (ع) نخستین انسانی نبود که بر این پهنا گام نهاده، بلکه پیش از او انسانهایی در روی زمین زندگی می کرده اند و منقرض شده اند چیزی که هست بقایایی از آنها در روی زمین وجود داشت که به تکثیر نسل کمک می کرد. در کتاب «توحید» صدوق از امام صادق (ع) روایتی آورده شده که در ضمن آن به راوی فرموده: «شاید شما گمان کنید که خدای عز و جل غیر از شما هیچ بشر دیگری نیافریده، نه چنین نیست بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آدم از آدم ها هستید.» و از امام باقر (ع) و امام سجاد (ع) نیز حدیثی به این معنا نقل شده است.
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3. نظریه سوم ناظر به این است که ازدواج آنها با خودشان انجام گرفته و مجوز آن، ضرورت آغاز آفرینش و نبودن همسری دیگر بوده است. از امام سجاد (ع) در گفتگویی که با مردی قرشی داشته، نقل شده است که «هابیل با «لودا» خواهر هم قولوی قابیل ازدواج کرد و «قابیل» با «اقلیما»، همزاد و هم قولوی هابیل.» مرد قرشی گفت «اینکه عمل مجوسیان امروز است.» حضرت فرمود: «مجوسیان اگر این کار را می کنند و ما آن را باطل می دانیم برای این است که بعد از تحریم خدا آن را انجام می دهند.» و به سند صحیح از امام رضا (ع) در جواب اینکه: «نسل آدم چگونه به هم رسید؟» نقل شده که فرمود: «حوا حامله شد به هابیل و خواهر او در یک شکم، و در شکم دوم به قابیل و خواهر او، پس هابیل را به خواهر قابیل و قابیل را به خواهر هابیل تزویج نمود، و بعد از آن نکاح خواهران حرام شد.»

در جمع بندی اقوال باید بگوییم که علامه مجلسی طرفدار قول اول است و در رابطه با احادیثی که راجع به قول سوم نقل شده گفته است: «چون این احادیث موافق اهل سنت است، بر تقیه حمل کرده اند.»

علامه طباطبائی در «المیزان» در تفسیر آیه شریفه «و بث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد.» (نساء/ 1) به شدت طرفدار قول سوم است. و می نویسد: «از ظاهر اطلاق آیه شریفه برمی آید که در انتشار نسل بشر غیر از آدم و همسرش هیچ کس دیگری دخالت نداشته، نه هیچ زنی از غیر بشر دخالت داشته، و نه هیچ مردی، چون قرآن کریم در انتشار این نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته و اگر غیر آدم و حوا مردی یا زنی از غیر بشر دخالت می داشت، می فرمود: «و بث منهما و من غیر هما» و یا عبارتی دیگر نظیر این را می آورد تا بفهماند که غیر از آدم و حوا موجودی دیگر نیز دخالت داشته است.
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چگونی انتشار نسل حضرت آدم از نظر روایات در کتاب خصال از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: «خدای عز و جل در همین زمین از روزی که آن را آفریده، هفت عالم خلق کرده (و سپس برچیده) و هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبودند و خدای تعالی همه آنها را از پوسته روی زمین آفرید و نسلی را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و برای هر یک عالمی بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت.» و در نهج البیان شیبانی از عمرو بن ابی المقدام از پدرش ابی المقدام روایت آورده که گفت من از امام ابی جعفر (ع) پرسیدم: «خدای عز و جل حوا را از چه آفرید؟» فرمود: «این مردم در این باره چه می گویند؟» عرضه داشتم: «می گویند او را از دنده ای از دنده های آدم آفرید.» فرمود: «دروغ می گویند، مگر خدا عاجز بود که او را از غیر دنده آدم خلق کند؟» عرضه داشتم: «فدایت شوم پس او را از چه آفرید؟» فرمود: «پدرم از پدران بزرگوارش نقل کرده که گفتند رسول خدا (ص) فرمود: خدای تبارک و تعالی قبضه ای (مشتی) از گل را قبضه کرد و آن را با دست راست خود مخلوط نمود (که البته هر دو دست او راست است) و آن گاه آدم را از آن گل آفرید و مقداری زیاد آمد حوا را از آن زیادی خلق کرد.»

نظیر این روایت را مرحوم صدوق از عمرو نامبرده نقل کرده و در این میان روایاتی دیگر نیز هست که دلالت دارد بر اینکه حوا را از پشت آدم یعنی از کوتاهترین ضلع او (که سمت چپ او است) خلق کرده و همچنین در تورات در فصل دوم از سفر تکوین چنین آمده، لیکن هر چند چنین چیزی فی نفسه مستلزم محال عقلی نیست، اما آیات کریمه قرآن از چیزی که بر آن دلالت کند خالی است.
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و در احتجاج از امام سجاد (ع) آمده که در حدیثی و گفتگویی که با مردی قرشی داشته سخن بدینجا رسانده که: «هابیل، با 'لوزا' خواهر همزای قابیل ازدواج کرد و قابیل با 'اقلیما'، همزای هابیل.» راوی می گوید مرد قرشی پرسید: «آیا هابیل و قابیل خواهران خود را حامله کردند؟» فرمود: «آری.» مرد عرضه داشت: «اینکه عمل مجوسیان امروز است.» راوی می گوید حضرت فرمود: «مجوسیان اگر این کار را می کنند و ما آن را باطل می دانیم برای این است که بعد از تحریم خدا آن را انجام می دهند.» آن گاه اضافه نمود: «منکر این مطلب نباش برای اینکه درستی این عمل در آن روز و نادرستیش در امروز حکم خدا است که چنین جاری شده، مگر خدای تعالی همسر آدم را از خود او خلق نکرد؟ در عین حال می بینیم که او را بر وی حلال نمود، پس این حکم شریعت آن روز فرزندان آدم و خاص آنان بوده و بعدها خدای تعالی حکم حرمتش را نازل فرمود.»

مطلبی که در این حدیث آمده موافق با ظاهر قرآن کریم و هم موافق با اعتبار عقلی است، ولی در این میان روایات دیگری است که معارض با آن است و دلالت دارد بر اینکه اولاد آدم با افرادی از جن و حور که برایشان نازل شدند ازدواج کردند، (و این روایات با اعتبار عقلی درست درنمی آید، زیرا خلقت جن و حوریان بهشتی مادی نیست و غیر مادی نمی تواند فرزند مادی بزاید) و خواننده محترم از آنچه گذشت حق مطلب را دریافت نمود.

چگونی انتشار نسل حضرت آدم از نظر آیات از این که نسل حضرت آدم و حوا چگونه انتشار یافته است اقوال متعددی وجود دارند که شاخصه این اقوال آن است که با ظاهر قرآن کریم سازگار نیستند. قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه اول می فرماید: «یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تسائلون به و الأرحام إن الله کان علیکم رقیبا؛ ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگیخت و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می کنید (خدا را در نظر آرید) و درباره ارحام کوتاهی مکنید که همانا خدا مراقب اعمال شما است.» (نساء/ 1)
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می بینیم در این آیه جز حضرت آدم و حوا (همسر او) عنصر دیگری را در خلقت آدمیان دخالت نداده است و تأکید دارد که تنها از این دو زنان و مردان فراوانی را خلق کرده است و همینطور در آیه 27 سوره اعراف فرماید: «یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما أخرج أبویکم من؛ ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد.» (ترجمه مکارم شیرازی) که باز می بینیم پدر و مادر تمام آدمیان را حضرت آدم و همسر او می داند و عنصر ثالثی را دخیل نمی داند.

طبق آیه اول سوره نساء، خدا پرورش دهنده انسانهاست و هموست که انسانها را از نسل یک نفر به وجود آورده که منظور حضرت آدم است و همسر او حوا را هم از او آفرید و از این دو نفر مردان و زنان بسیاری پدید آورد. کیفیت خلقت نوع بشر و تکثیر ذریه آدم و پدید آمدن انسانها از پدران و مادران بهترین وضعیت و حالت در ایجاد نوع بشر است. خداوند با قرار دادن غریزه جنسی در نهاد آدمی و شدت علاقه ای که به او نسبت به جنس مخالف داده، کاری کرده است که به طور طبیعی و بدون احتیاج به امر تشریعی نسل بشر در روی زمین باقی مانده است هر چند که امر تشریعی به ازدواج نیز به صورت استحبابی وجود دارد ولی غریزه جنسی آنچنان نیرومند است که خود به خود و حتی در میان اقوام وحشی نیز تولید مثل و تکثیر نسل وجود دارد. با توجه به متن قرآن و ظواهر آیات، شکی وجود ندارد که از دیدگاه قرآن نسل کنونی بشر به یک فرد به نام آدم می رسد که خدا او را از خاک آفرید و از روح خود بر او دمید و او نخستین انسان روی زمین است که بدون پدر و مادر آفریده شده است.
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مطلب دیگر اینکه طبق همین آیه، نسل بشر به یک تن می رسد که همان آدم است و همسر آدم نیز از او به دنیا آمده. اکنون باید دید که منظور از این جمله چیست؟ و همسر آدم چگونه از خود آدم پدید آمده است؟ طبق بعضی از روایات، همسر آدم از دنده چپ آدم مخلوق شده و طبق بعضی از روایات دیگر، او پس از خلقت آدم از باقیمانده سرشت آدم آفریده شده است. البته در بعضی از آیات قرآنی هم آمده که خدا از خود شما همسرانی برای شما آفرید «خلق لکم من انفسکم ازواجا؛ از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید.» (روم/ 21) ولی این آیات مربوط به نسلهای بعدی است و ناظر به جریان آدم و حوا نیست. اگر در سند روایاتی که به آنها اشاره شد تردید کنیم، باید بگوییم که ما از چگونگی خلقت حوا از آدم اطلاعی نداریم و فقط طبق آیه مورد بحث می دانیم که حوا نیز از آدم آفریده شده است و نسل بشر به یک نفر می رسد که نام او آدم است.

موضوع دیگری که در اینجا قابل بررسی و تأمل است این است که از این آیه فهمیده می شود که نسل بشر از آدم و همسر او ازدیاد پیدا کرده و مردان و زنان بسیاری در روی زمین پراکنده شده اند. در اینجا این سؤال پیش می آید که فرزندان بلافصل آدم چگونه و با چه کسانی ازدواج کردند؟ و نسلهای بعدی چگونه به وجود آمدند؟ از این آیه فهمیده می شود که دختران و پسران آدم و حوا با یکدیگر ازدواج کرده اند و ازدواج خواهر و برادر یک حکم تشریعی و قراردادی است و این حکم در آن زمان نیامده بود و بعدها که نسل آدم تکثیر شد و نیازی به ازدواج خواهر و برادر نبود، این حکم از سوی خدا آمد و این هیچ گونه استبعادی ندارد.
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زیرا طبق نص صریح قرآن بعضی از ازدواجهای حرام، قبلا حرام نبوده و در شریعت اسلام حرام شده است مانند جمع کردن میان دو خواهر که در شریعتهای قبلی جایز بود و یک مرد می توانست همزمان با دو خواهر ازدواج کند ولی در شرع اسلام این امر ممنوع شد و ازدواج با خواهر همسر حرام اعلام شد. این نشان می دهد که حرام بودن ازدواج با بعضی از زنها یک مسأله قراردادی است و ممکن است بعضی از زنها در زمانی حلال باشند و در زمانی طبق مصلحت جدیدی که پیش می آید حرام باشند. بنابراین نباید در ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر استبعاد کرد. چون ظاهر این آیه همین موضوع را می رساند.

البته در بعضی از روایات آمده که فرزندان بلافصل آدم با حوری یا جنی ازدواج کردند و در بعضی از روایات آمده که حوا همیشه دوقلو می زایید که یکی از آنها پسر و دیگری دختر بود. پسر هر شکم با دختر شکم دیگر ازدواج می کرد و شاید هم فرزندان آدم با بازماندگان انسانهای پیشین ازدواج کردند چون طبق یک نظریه، آدم نخستین انسان در روی زمین نبود بلکه پیش از او هم انواع مشابهی از انسانها در روی زمین زندگی می کردند که به تدریج نسل آنها قطع شد و خدا آدم را از خاک آفرید.
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ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی- پاسخ به پرسش های مذهبی- صفحه 454

کلی__د واژه ه__ا

حضرت آدم (ع) نسل انسان ازدواج باورها در قرآن شبهه جهان بینی اسلامی


شبهه عدم منتهی شدن نسل انسان های حاضر به حضرت آدم (اصل شبهه)

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی شبهه ای را ذکر نموده اند که بر اساس قرآن عمر انسان (از نسل آدم (ع) تا حال) چند سال است، و آیا انسان های کنونی از نسل حضرت آدم (ع) هستند؟ اگر اولین مخلوق روی زمین حضرت آدم بوده پس چرا انسانها با رنگها و زبانهای مختلف وجود دارد و اگر گروهی خلق شدند چرا در قرآن حضرت آدم را کنار ابراهیم، موسی می آورد؟ دانشمندان طبقات الارض و به اصطلاح 'ژئولوژی' معتقدند که عمر نوع بشری بیش از ملیونها سال است، و بر این گفتار خود ادله ای از فسیل هایی که آثاری از انسانها در آنها هست، و نیز ادله ای از اسکلت سنگ شده خود انسانهای قدیمی آورده اند، که عمر هر یک از آنها به طوری که روی معیارهای علمی خود تخمین زده اند بیش از پانصد هزار سال است. آنها اعتقاد دارند که این فسیل ها، بدن سنگ شده اجداد همین انسانهای امروز است.

آنها می گویند اختلاف رنگ پوست بدن انسانها که عمده آن سفیدی در نقاط معتدله از آسیا و اروپا و سیاهی در ساکنان آفریقای جنوبی، و زردی در ساکنان چین و ژاپن، و سرخی در هنود آمریکائیان می باشد حکم می کند به اینکه هر یک از این نسل ها به مبدئی منتهی شود که غیر از مبدأ آن دیگری است، چون اختلاف رنگها از اختلاف طبیعت خونها ناشی می شود، و بنابراین مبدأ مجموع افراد بشر نمی تواند کمتر از چهار نوع زن و شوهر باشد چرا که چهار نوع رنگ بیشتر وجود ندارد (و از یک نوع زن و شوهر چهار نوع انسان منشعب نمی شود، پس فرضیه آدم و حوا قابل قبول نیست) و چه بسا بر نظریه خود استدلال نیز کرده باشند به اینکه همه می دانیم قاره آمریکا در قرون اخیر کشف شد، (که کریستف کلمب فرانسوی آن را کشف کرد)، و وقتی کشف کرد سرخ پوستان را در آنجا دید، با اینکه همه می دانیم سرخ پوستان هیچ ارتباط و اتصالی با سایر سکنه دنیا نداشتند و نمی شود احتمال داد که ساکنان نیم کره شرقی دنیا با فاصله بسیار زیادی که با آنان داشتند ریشه و منشأ واحدی داشته باشند و همه به یک پدر و یک مادر منتهی شوند.
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به همین جهت بعضی از آنها گفته اند نسل حاضر بشر منتهی می شود به چند تن انسان، که هر یک دارای رنگ مخصوصی بوده اند، یکی سرخ پوست، دیگری زرد پوست، سومی سفیدپوست، چهارمی سیاه پوست، و چهار نژاد فعلی بشر منتهی می شود به چهار زن و شوهر، و یا آنکه بعضی از این نژادها قدیمی، و بعضی دیگر بعدها پیدا شده اند، مانند نژاد سرخ و زرد، که در آمریکا و استرالیا پدید آمده اند.

عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان معتقدند که نسل همه بشر منتهی به حضرت آدم (ع) و همسرش می شود.

2- در حالی که طبق تحقیقات دانشمندان ژئولوژی وجود فسیل هایی از انسان های گذشته و وجود اختلاف رنگها در بین انسان ها نمی تواند با این اعتقاد مسلمان ها سازگاری داشته باشد.

3- بنابراین نسل انسان های امروزی تنها به حضرت آدم منتهی نمی شود.

پاسخ شبهه آدم هم اسم جنس است و هم اسم ذات. در حالت اسم جنسی به معنای انسان و بشر استعمال می شود و در معنای اسم ذاتی به شخصیت تاریخی حضرت آدم (ع) پدر بشر امروزی و اولین پیامبر الهی اطلاق می شود. در قرآن کریم 15 بار نام آدم تکرار شده است که یکبار به صورت «بنی آدم» (مائده/ 27) به معنای دو فرزند آدم، هابیل و قابیل و 6 بار به صورت «بنی آدم» فرزندان آدم و یک بار هم به صورت «ذریه آدم» نسل آدم، و مابقی به تنهایی آمده است و در تمام موارد هم به عنوان اسم ذات آمده است. پس در قرآن در تمام موارد آدم به صورت اسم ذات (یا به تعبیر شما اسم خاص) آمده است که اشاره به شخص حضرت آدم (ع) دارد.
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اما در مورد نژادهای مختلف بشر، مانند: سفید و سرخ و سیاه و زرد، دو نظریه وجود دارد:

الف - کلیه این نژادها از یک ریشه بوده اند، ولی در پی جدا شدن از یکدیگر و مهاجرت به سرزمین های مختلف و ازدواج های داخلی، یک دسته صفات ژنتیکی به عنوان صفات برتر و فائق در آن مجموعه ها به وجود آمده است و ژن های دیگر در آن مناطق امکان بقا و رشد پیدا نکرده اند.

ب - نسل آدم ابوالبشر (ع) با باقی مانده نسل انسان های قبلی (که بر روی زمین ساکن بوده اند) مخلوط شده و تفاوت افراد بشر به همین جهت است. هر دو نظریه در حال حاضر طرفدارانی دارد و دلیل هایی نیز هر کدام از قرآن و روایات بر مدعای خود ذکر می کنند. اگر چه با توجه به ظاهر آیات قرآن; نظریه دوم، کمتر قابل دفاع است و ظاهرا بشر امروزی (به طور کامل) از نسل حضرت آدم (ع) می باشد. زیرا قرآن در سوره نساء آیه اول می فرماید: «یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ ای مردم (حق) پروردگار خود را رعایت کنید، کسی که شما را از یک نفس (حضرت آدم) خلق کرد و از او همسرش (حوا) را آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری را (در سراسر زمین) منتشر کرد.»

آیه خطاب به «الناس» یعنی; تمام مردم زمان نزول وحی و پس از آن تا قیامت است. همچنین در آیه 13 سوره مبارکه احزاب می فرماید: «یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا؛ ای مردم (باز خطاب به تمام مردم جهان است) ما شما را از مرد و زن (آدم و حوا) آفریدیم و شما را خلق ها و قبیله هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.» با وجود این شواهد هنوز در این مورد نمی توان حکم قطعی صادر کرد.
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دیدگاه قرآن درباره تاریخ بشر درباره آغاز تاریخ بشر از قرآن کریم و آیات آن چنین برداشت می شود که خداوند متعال ابتداء حضرت آدم (ع) را، که پدر بشر کنونی به حساب می آید، از گل آفرید و سپس برای او همسری به نام حوا از جنس خودش خلق نمود؛ قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «ای مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید، همان کسی که همه شما از یک انسان (یعنی آدم) آفرید، و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد، و از آن دو، مردان و زنان فراوانی را (بر روی زمین) پراکنده ساخت.» (نساء/ 1)

طبق این آیه، دلیل اینکه انسان باید از خدا پروا کند و رضایت و خوشنودی او را بجوید، این است که خدا پرورش دهنده انسانهاست و هموست که انسانها را از نسل یک نفر به وجود آورده که منظور حضرت آدم است و همسر او حوا را هم از او آفرید و از این دو نفر مردان و زنان بسیاری پدید آورد.

کیفیت خلقت نوع بشر و تکثیر ذریه آدم و پدید آمدن انسانها از پدران و مادران بهترین وضعیت و حالت در ایجاد نوع بشر است خداوند با قرار دادن غریزه جنسی در نهاد آدمی و شدت علاقه ای که به او نسبت به جنس مخالف داده، کاری کرده است که به طور طبیعی و بدون احتیاج به امر تشریعی نسل بشر در روی زمین باقی مانده است هر چند که امر تشریعی به ازدواج نیز به صورت استحبابی وجود دارد ولی غریزه جنسی آنچنان نیرومند است که خود به خود و حتی در میان اقوام وحشی نیز تولید مثل و تکثیر نسل وجود دارد. بنابراین، خداوند با پدیدآوردن انسانها با این کیفیت مخصوص بالاترین حق را بر گردن انسانها دارد و آن حق حیات است و به همین جهت لازم است که انسان از خدا پروا کند و تقوا داشته باشد و خوشنودی او را در کارهای خود در نظر بگیرد.
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پس تاریخ بشر کنونی با خلقت حضرت آدم و همسرش رقم خورد و از آن دو انسان بزرگ نسل های بعدی بشر به تدریج به وجود آمدند و خداوند متعال بر اساس سنت هدایت در راستای تعلیم و تربیت و سوق بشر به طرف کمال، پیامبران فراوانی را مبعوث کرد، که هر کدام با دعوت انسان به پرستش خدای یگانه، ارزش های و راه های کمال را برای بشر ترسیم کردند و قرآن کریم با تذکر و یادآوری سرگذشت برخی از پیامبران الهی و امت های آن ها، گوشه هایی از تاریخ پرفراز و فرود بشریت را ترسیم نموده است و سرانجام با بعثت پیامبر اکرم (ص) آخرین پیامبر خود را با دین و آیینی کامل، جامع و جهانی به همراه قرآن کریم برای هدایت و تربیت بشر به مردم معرفی کرد و همگان را به پیروی از این پیامبر خاتم و عمل به آیات قرآن و فرمان های آن بزرگوار موظف و مکلف نمود، قرآن کریم می فرماید: «به خدا سوگند به سوی امت های پیش از تو پیامبرانی فرستادیم...، قرآن را بر تو نازل نکردیم، مگر برای این که آن چه را در آن اختلاف دارند، برای آنها روشن کنی و این (قرآن) مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می آورند.» (نحل/ 63- 64)

به هر حال با توجه به متن قرآن و ظواهر آیات، شکی وجود ندارد که از دیدگاه قرآن نسل کنونی بشر به یک فرد به نام آدم می رسد که خدا او را از خاک آفرید و از روح خود بر او دمید و او نخستین انسان روی زمین است که بدون پدر و مادر آفریده شده. تکامل نوع انسان از انواع دیگر حیوانات مانند میمون، مورد قبول متن قرآن و ظواهر آیات نیست و البته می دانیم که این نظریه از سوی بعضی از دانشمندان علوم طبیعی نیز رد شده و فسیلها و اسنادی یافته اند که مخالف با این فرضیه است.
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه ذیل آیه 1 سوره نساء «یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تسائلون به و الأرحام إن الله کان علیکم رقیبا؛ ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می کنید (خدا را در نظر آرید) و درباره ارحام کوتاهی مکنید که همانا خدا مراقب اعمال شما است.» (نساء/ 1) می فرماید: «از ظاهر سیاق برمی آید که مراد از 'نفس واحدة' آدم (ع) و مراد از 'زوجها' حوا باشد که پدر و مادر نسل انسان است که ما نیز از آن نسل می باشیم و به طوری که از ظاهر قرآن کریم بر می آید همه افراد نوع انسان به این دو تن منتهی می شوند.»

هم چنان که از آیات زیر همین معنا بر می آید که «خلقکم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها؛ همه شما را از یک نفس خلق کرد، نفسی که پس از خلقتش همسرش از او خلق شد.» (زمر/ 6) «یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما أخرج أبویکم من الجنة؛ ای فرزندان آدم زنهار که شیطان شما را نفریبد هم چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد.» (اعراف/ 27) و آیه زیر که حکایت گفتار ابلیس است: «لئن أخرتن إلی یوم القیامة لأحتنکن ذریته إلا قلیلا؛ اگر مرگ مرا تا روز قیامت تأخیر بیندازی، نسل آدم را جز افرادی انگشت شمار گمراه خواهم کرد.» (اسرا/ 62)
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علامه می فرماید: «از آیه شریفه 'و بث منهما رجالا کثیرا و نساء' برمی آید که نسل موجود از انسان، تنها منتهی به آدم و همسرش می شود و جز این دو نفر، هیچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالت نداشته است، (نه حوری بهشتی، و نه فردی از افراد جن و نه غیر آن دو)، وگرنه می فرمود: 'و بث منهما و من غیرهما'. با پذیرفتن این معنا این مطلب به عنوان نتیجه بر آن متفرع می شود که کل بشر از آدم و حوا نشأت گرفته اند.»
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کلی__د واژه ه__ا

انسان نسل حضرت آدم (ع) شبهه عمر نژاد باورها در قرآن علوم طبیعی


شبهه وجود انسان های قبل از آدم علیه السلام

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی و عقلی شبهه ای را در مورد خلقت انسان اولیه ذکر نموده اند که از نظر اسلام و ادیان الهی، انسان ها فرزندان آدم و حوا بر روی زمین هستند؛ حال آن که از نظر علمی و با بررسی هایی که شده، معلوم گردیده که انسان هایی به نام کرومانیون و نئاندرتال وجود داشته اند که نمی توانسته اند صحبت کنند و خمیده حرکت می کرده اند؛ به این تناقض چگونه می توان پاسخ گفت؟ آنها مطرح می کنند که اگر انسانهای عصر حجر از نسل آدم (ع) هستند، چرا از جد خود درک کمتری داشته اند؟! چون آدم (ع) با خدا حرف می زد ولی انسانهای بعد از ایشان نیمه وحشی! بودند و زبان و خط نداشته اند و نیز اگر قبل از حضرت آدم، آدمیانی دیگری هم هست شده بودند، و اگر انسانهای قبل از آدم هم آفریده شده بودند چرا ما از قرآن و احادیث به طور واضح چیزی در این باره نشنیده ایم، و اگر که هست نشده، ملائک از کجا با اعمال انسان آشنا بودند که به خداوند در مورد آفرینش انسان اعتراض داشتند؟ و چگونه ملائکه گفتند انسان موجود خون ریزی است؟
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آنها به دلایل نقلی متوسل شده و می فرمایند خداوند در آیه 30 سوره بقره می فرماید: «و إذ قال ربک للملئکة إنی جاعل فی الارض خلیفة قالوا أ تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال إنی أعلم ما لا تعلمون؛ و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من می خواهم در زمین جانشینی بیافرینم گفتند: در آنجا مخلوقی پدید می آوری که تباهی کنند و خونها بریزند؟ با اینکه ما تو را به پاکی می ستائیم و تقدیس می گوئیم؟ گفت من چیزها می دانم که شما نمی دانید.» (بقره/ 30)

همچنین می گویند در روایات نیز اشاره شده که انسانهایی قبل از حضرت آدم وجود داشته اند. در روایات مطرح شده است که امام باقر (ع) به جابر بن یزید می گوید: «گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؛ آری به خدا قسم! خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالمها و آدمها هستی.» در آخر آنها بر اساس دلایل عقلی و نقلی نتیجه می گیرند که انسان هایی قبل از حضرت آدم بوده اند.

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان انسان هایی قبل از حضرت آدم (ع) وجود نداشته اند.

2- ولی طبق آیات و روایات انسان هایی قبل از حضرت آدم (ع) وجود داشته اند.

3- بنابراین آدم هایی قبل از حضرت آدم (ع) وجود داشته اند.

پاسخ شبهه در مورد اینکه قبل از حضرت آدم انسانهایی بوده یا نه؟ بحث و مجادله است و ظاهرا گروهی که هم دارای تمدن بوده اند و هم به شکل آدم قبل از حضرت آدم موجود بوده اند که اصطلاحا به آنان انسانهای نئاندرتال می گویند البته این هم ممکن است که نسل حضرت آدم روزی از تمدن و مظاهر آن مثلا خواندن و نوشتن و... محروم بوده است ولی هرگز از آن خمیر مایه اصلی که فطرت پاک و عقل کاوشگر باشد (دل و عقل) محروم نبوده است. بلی تحصیل تمدن برای بشر سالیان و قرون متمادی طول کشیده است اما اینکه ممکن است بر اثر حوادث بعضی از نسلهای بشر به مناطقی گسیل شده باشند و در سختی و دوری از وسایل ابتدایی زندگی گرفتار آمده باشند برای ما چندان معلوم نیست. به هر تقدیر تاریخ غیر مکتوب بشر و نسل حضرت آدم چندان روشن و واضح نیست و نمی توان به راحتی و درستی در این مورد سخن گفت.
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در خصوص خلقت آدم دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است از جمله:

1. پیش از حضرت آدم، هیچ موجودی از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده است.

2. پیش از حضرت آدم موجوداتی شبیه آدم و جن بوده اند و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند.

3. پیش از حضرت آدم، آدم وجود داشته ولی تکامل نایافته بود و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده اند و آنگاه حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته به طور کامل مستقل آفریده شده اند.

4. پیش از حضرت آدم، آدم وجود داشته و تکامل نایافته بود، اما از میان نرفتند بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده و حضرت آدم نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همه آدم ها بوده و یک باره خلق نشده است.

از مجموع آیات قرآنی و روایات این نکته به دست می آید که سرسلسله افراد انسانی موجودی به نام حضرت آدم (ع) بوده است و افراد نسل او بر اثر نطفه هایی که در رحم مادرانشان انعقاد پیدا می کنند، ایجاد می شوند اما این که خود آدم چگونه پیدا شده از جمع آیات به این نتیجه می رسیم که او از خاک آفریده شده است و پس از طی مراتبی چون گل چسبنده و چکیده ای از گل و تبدیل آن به گل خشکیده و تکمیل اندام شایستگی دمیده شدن روح را پیدا کرده و به صورت موجودی کامل در آمده است. بنابراین اگر هم شواهدی دال بر وجود موجوداتی شبیه به انسان در سال های بسیار دور پیدا شده است، منافاتی با این مسئله ندارد که انسان های فعلی از نسل آدم و حوا می باشند و آدم و حوا از نسل انسان ها یا شبه انسان های گذشته نمی باشند و در علم امروز هم چنین چیزی اثبات نشده است و تنها در حد یک فرضیه آن هم در نزد بعضی از زیست شناسان مطرح می باشد.
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از سوی دیگر وقتی مجموع آیاتی را که در خصوص ارزش و مقام انسان نازل گشته بررسی می نماییم، به این حقیقت واقف می شویم که قرآن کریم انسان را یک نوع مجزا از حیوان مطرح می کند به عنوان موجودی که اختلاف ذاتی و ماهوی با موجودات دیگر دارد در حالی که در نظریه چهارم پیش گفته مسأله اختلاف ذاتی و ماهوی میان انسان وحیوان مطرح نیست بلکه انسان هم حیوانی است که نظام فیزیولوژی پیچیده تری دارد نه این که نوعی مجزا از حیوان باشد. (روم/ 20؛ آل عمران/ 59؛ سجده/ 7 و 8؛ مؤمنون/ 12؛ صافات/ 11؛ حجر/ 26 - 29 و...)

با جمع بندی آیات فوق و روایات مطرح شده در خصوص وجود انسان هایی قبل از حضرت آدم می توان به نظریه سوم اذعان نمود، بدین بیان که پیش از حضرت آدم (ع) انسان های تکامل نایافته ای بوده اند که از بینش و آگاهی حضرت آدم (ع) و نسل او برخوردار نبودند این آدمیان در قالب و صورت حیوانی نبوده اند و نیز تنها زندگی غریزی بر آنها حاکم نبوده است ولی به شکل انسان کنونی که دارای زندگی توأم با آگاهی و مسؤولیت باشند نیز نبوده اند، نسل این انسان ها به دلایلی که فعلا بر ما مجهول است منقرض شده اند و آنگاه خداوند متعال حضرت آدم (ع) را به صورت کاملا مستقل و مجزا با اوصاف و ویژگی های منحصر و مختص به خود از گل آفرید؛ انسانی که دارای آگاهی، بینش، تعقل چشمگیر و.. بود و انسانی که گل سرسبد جهان هستی و نمایانگر اوصاف الهی است.
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پاسخ استدلال به آیه 30 سوره بقره در سوره مبارکه بقره آیه 30 آمده است: «هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه ای قرار می دهم فرشتگان گفتند آیا کسی را خلیفه قرار می دهید که خون ریز و فاسد است در حالی که ما تسبیح کننده و تقدیس کننده هستیم و خداوند فرمود من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» اینجا سئوال هست که فرشتگان قبل از خلقت آدم از کجا دانستند که آدم و انسان خون ریز و فاسد است. بعضی گفته اند که از کلمه ”الارض“ متوجه شدند که محدود است و خلیفه الله نامحدود پس تنازع و درگیری و خونریزی خواهد داشت و بعضی گویند موجوداتی که شبیه انسان بودند ولی خلیفه الله نبودند قبل از خلقت حضرت آدم وجود داشته اند و امروز در علوم زیست شناسی به این نوع انسانها انسانهای نئاندرتال و به انسانهایی از نسل حضرت آدم انسانهای هابلیسم می گویند که شاخصه هابلیست ها آن است که مثلا به خاک سپرده شده اند. این که فرشتگان از کجا متوجه شدند که آدمی، موجودی خون ریز و فاسد است، دست کم دو نظر وجود دارد:

الف: فرشتگان از کلمه (فی الارض و خلیفه الهی) در (انی جاعل فی الارض خلیفة) متوجه شدند که اگر موجودی خلیفه الهی باشد خواست های نامحدود و متعالی دارد، و از سویی دیگر زمین محدود و ناچیز است و لا محاله تعارض و درگیری و فساد پدید خواهد آمد. فرشتگان به خاطر سابقه ذهنی که از «موجودات زمینی» داشتند مسئله خونریزی و فساد و نابودی را مطرح کردند. زیرا اقتضای زندگی در زمین همراه با کمبود و تزاحم است.
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ب: قبل از وجود حضرت آدم (ع) موجوداتی مانند انسان بودند. که اگر چه خلیفه الله نبودند ولی دیگر صفات انسان را دارا بودند و فرشتگان از نحوه زندگی و حیات آنان پی برده بودند که انسان خون ریز و فاسد است. برخی از صاحب نظران از این آیه دلیلی بر وجود آدم هایی قبل از حضرت آدم (ع) استفاده کرده اند البته با این ویژگی که استعداد مقام خلافت الهی را نداشته اند به همین جهت جنبه فساد و خونریزی آنان بیشتر نمایان بود و فرشتگان به خاطر همان سابقه ذهنی اعتراض کردند اما خداوند با اشاره به مقام خلافت الهی آدم ابوالبشر و انسان های کامل از این نسل، فرشتگان را متوجه اشتباه آنان کرد که این نوع از آدم ها تفاوت اساسی با موجودات زمینی گذشته دارند.

از این رو اگر چه احتمال انقراض آدم هایی بدون استعداد مقام خلافت الهی وجود دارد اما نظریه اول که اعتراض فرشتگان با توجه به ویژگی موجودات زمینی بوده قابل توجه است. به ویژه در آیه شریفه نخست سخن از آدم به میان نیامده تنها سخن از آفرینش موجودی در روی زمین مطرح شده که فرشتگان تنها به این جنبه آن توجه داشتند و به مقام خلافت او ناآگاه بودند. ما یک سری اخبار و روایات داریم که این معنای دوم را هم تأیید می کند [اگر چه این دو نظر با هم قابل جمع هستند] و از لحاظ علمی زیست شناسان به کالبدهایی از انسان ها دست یافته اند که مربوط به میلیون ها سال پیش است (انسان های نئاندرتال) که با نسل امروزی (انسانهای هابیلی) در جمجمه و دیگر اعضای بدن اندکی تفاوت دارند. شاخصه کالبدهای انسان های هابیلی و نسل کنونی آن است که معمولا به خاک سپرده شده اند بر عکس انسان های نئاندرتال. این در حالی است که عمر نسل کنونی حداکثر به 6 الی 7 هزار سال بیشتر نمی رسد.

ص: 1257





این که قرآن کریم از آن موجودات نامی به میان نیاورده است، لابد نیازی به این کار نبوده است و قرار نیست که قرآن کریم تمام جزئیات را تبیین کند. تبیین جزئیات تا حدودی به عهده روایات و اخبار از پیامبر (ص) و اهل البیت (ع) می باشد. چنان چه قرآن کریم جزئیات نماز و شرایط آن و رکعات آن را مشخص نکرده است و این روایات است که این مهم را به عهده گرفته است.

بررسی این موضوع از دیدگاه روایات در خصوص وجود انسان هایی قبل از انسان فعلی از نسل حضرت آدم (ع) به صورت های گوناگون در روایات مطرح شده است. مثلا امام باقر (ع) به جابر بن یزید می گوید: «گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؟ آری به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی.» (خصال، ج 2، ص 450 و نیز بحارالانوار، ج 63، ص 82 - 83) و طبق روایاتی، پیش از آفرینش این آدم و نسل حاضر آدمها و نسلهایی از همین نوع بر این زمین می زیسته اند. در اکتشافات قرون اخیر فسیلهایی از نوع بشر پیدا شده که میلیونها سال قبل؛ بر روی این زمین می زیسته اند، در صورتی که حداکثر عمر این نسل؛ طبق ادله ی معتبر؛ بین هفت و هشت هزار سال است، نتیجه اینکه این روایات که در بحار ج 25 ص 25 و ج 8 ص 374، توحید صدوق ص 277 و خصال صدوق ص 652 و دیگر کتب روایی نقل شده است، ظاهرا اشاره به همین مطلبی دارد که کشفیات علمی امروز بدان پی برده اند.
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برخی از اندیشمندان اسلامی بر اساس این روایات معتقدند که آدم (ع) نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است، بلکه قبل از او انسان های دیگری بوده اند که به دلایل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است.

دیدگاه علامه طباطبایی مرحوم علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه 1 سوره نساء «یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت.» (نساء/ 1) می فرماید: «از ظاهر سیاق برمی آید که مراد از «نفس واحده»، آدم و مراد از «زوجها» حوا است که پدر و مادر نسل انسانند و ما نیز از آن نسل هستیم و به طوری که از ظاهر قرآن کریم برمی آید، همه افراد نوع انسان به این دو تن منتهی می شوند. از آیه شریفه برمی آید که نسل موجود از انسان، تنها به آدم و همسرش منتهی می شود و جز این دو نفر، هیچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالت نداشته است.»

در تاریخ یهود آمده است که عمر نوع بشر از روزی که در زمین خلق شده تا کنون، بیش از حدود هفت هزار سال نیست که اعتبار عقلی هم با این تاریخ مساعد است؛ پس اعتبار عقلی هم همان را می گوید که تاریخ گفته است. لیکن دانشمندان طبقات الارض و به اصطلاح «ژئولوژی» معتقدند که عمر نوع بشر بیش از میلیون ها سال است و بر این گفتار خود، از فسیل آثاری از انسان ها و نیز ادله ای از اسکلت سنگ شده خود انسان های قدیمی آورده اند، که عمر هر یک از آنها معیارهای علمی خودشان بیش از پانصد هزار سال است. این اعتقاد ایشان است؛ اما ادله ای که آورده اند قانع کننده نیست. دلیلی نیست که بتواند اثبات کند این فسیل ها، بدن سنگ شده اجداد همین انسان های امروزی است و دلیلی نیست که بتواند این احتمال را رد کند که این اسکلت های سنگ شده مربوط به یکی از ادواری است که انسان هایی در زمین زندگی می کرده اند، چون ممکن است چنین بوده باشد و دوره ما انسان ها متصل به دوره فسیل های نامبرده نباشد، بلکه انسان هایی قبل از آفرینش آدم ابوالبشر در زمین زندگی می کرده اند و سپس منقرض شده باشند و این پیدایش انسانها و انقراضشان تکرار شده باشد تا پس از چند دوره، نوبت به نسل حاضر رسیده باشد.
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قرآن کریم به طور آشکار، کیفیت پیدایش انسان در زمین را بیان نکرده که آیا ظهور این نوع موجود (انسان) در زمین، منحصر در همین دوره فصلی است که ما در آن قرار داریم و یا دوره های متعددی داشته و دوره ما انسان های فعلی آخرین ادوار آن است؟ ممکن است از بعضی آیات شریف قرآن استشمام کرد که قبل از آفرینش حضرت آدم، ابوالبشر و نسل او، انسان هایی دیگر در زمین زندگی می کرده اند؛ مانند آیه شریف «و اذ قال ربک للملئکة انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؛ و زمانی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: می خواهم در زمین جانشینی بگذارم، گفتند [باز] در زمین کسانی می گذاری که در آن فساد کنند و خون ها بریزند.» (بقره/ 30) که از آن برمی آید، قبل از آفرینش بنی نوع آدم، دوره دیگری بر انسانیت گذشته است. در بعضی از روایات وارده از ائمه (ع) مطالبی آمده که سابقه ادوار بسیاری از بشر را قبل از دوره حاضر اثبات می کند.

در کتاب توحید، ج 1، ص 277 از امام صادق (ع) روایتی آورده که در ضمن آن به راوی فرموده: «شاید شما گمان می کنید که خدای عز و جل غیر از شما هیچ بشر دیگری را نیافریده است. نه، چنین نیست؛ بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آنها هستید.»

مرحوم صدوق در کتاب خصال، ج 2، ص 652، ح 54 از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: «خدای عز و جل از روزی که زمین را آفریده، هفت عالم را در آن خلق (و سپس منقرض کرده است) که هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبوده اند و خدای تعالی همه آنها را از پوسته روی زمین آفرید و نسلی را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و برای هر یک، عالمی بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر، آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت.»
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اما درباره تکلیف اعمال انسانها اولیه باید دانست پاداش و عذاب در پی اختیار است و در صورتی که اختیار او به حدی باشد که به خواسته خود نیکی یا ستمی را روا بدارد از پاداش یاعذاب به دور نخواهد بود لذا حتی درباره حیوانات حداقل برخی از حیوانات حشر در قیامت مطرح می باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

نسل انسان تاریخ خلقت حضرت آدم (ع) باورها در قرآن شبهه


شبهه جواز سجده برای غیر خدا (اصل شبهه)

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد داستان حضرت آدم (ع) نقل کرده اند که خداوند در قرآن می فرماید: «و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس؛ و چون گفتیم فرشتگان را که سجده کنید بر آدم (ع) همه سجده کردند مگر شیطان.» (بقره/ 34) می گویند در این آیه، آیا این سجده واقعا برای خدا بود یا حضرت آدم (ع)؟ آیا با استناد به این آیه می توان جواز سجده بر غیر خدا را ثابت کرد؟ هدف از سجده ملائکه برای حضرت آدم چه بود و چه کسی در این سجده مسجود واقع شد; حضرت آدم، انسان کامل، تمام انسان ها، یا مقام انسانیت؟ آنها بیان می کنند که خداوند به فرشتگان و شیطان فرمان سجده داد و همگان در برابر 'خلیفة الله' سجده کردند. این فرمان را فرشتگان امتثال کردند ولی شیطان در برابر آن تمرد کرد.
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بر فرض که به خاطر فایده و نفعی ملائکه تکلیف به معرفت و اطاعت خدا باشد تکلیف کردن آن به اینکه بر آدم سجده کند چرا؟ آنها هم چنین بیان می کنند که ابلیس از سجده بر آدم (ع) سر باز زد، خدای تعالی خطاب به شیطان فرمود: «آنگاه که به تو فرمان دادم چه چیزی تو را از سجده بر آدم (ع) باز داشت؟» شیطان در پاسخ گفت: «من از او برترم؛ زیرا مرا از آتش و او را از گل آفریدی.» (اعراف/ 12) این پاسخ در واقع شبهه ای از سوی شیطان است که در توضیح آن پنج وجه ذکر شده است. اصل شبهه این است که شیطان از آتش و آدم از خاک آفریده شده و چون آتش بر خاک برتری دارد، سجده شیطان که برتر است بر آدم نامعقول است. حال در توجیه این که چرا آتش بر خاک برتری دارد پنج وجه ذکر شده است:

1. آتش، نور دهنده، آسمانی، بی جرم، سبک، داغ، خشک و هم جوار با جوهر های آسمانی است در حالی که خاک، تاریک، زمینی، جرم دار، سنگین، سرد، خشک و دور از جوهرهای آسمانی است.

2. آتش تأثیر گذار و نفوذ کننده است در حالی که خاک تنها اثر پذیر و نفوذ پذیر است، و روشن است که تأثیر و نفوذ شریفتر از پذیرش آن است.

3. آتش هماهنگ با گرمای غریزی است که ماده زندگی انسان است در حالی که خاک با یبوست و سردیش، مناسب با مرگ است و زندگی شریف تر از مرگ است.

4. رشد گیاه به حرارت آن بستگی دارد که با آتش همساز است در حالی که برودت سبب توقف رشد گیاه است که با خاک همسان است و ناگفته پیداست که رشد بهتر از توقف است.
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5. بیشترین رشد گیاهان در بیشترین زمان حرارت است که مناسب با آتش است در حالی که با ازدیاد برودت، گیاه به پایین ترین رشد خود می رسد، که بی تردید حالت نخست بهتر است.

6. حتی در انسان نیز آنگاه که در سن جوانی است امور غریزی در اوج حرارت است که با آتش همگون است و زمان پیری، وقت سردی و یبوست است که مناسب با خاک است.

در آخر آنها می گویند از جمله «اسجدوا لادم ...» اجمالا استفاده می شود که سجده برای غیر خدا جائز است.

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان سجده بر غیر خدا شرک است.

2- درحالی که طبق آیه 34 سوره بقره ملائکه برای آدم سجده نمودند.

3- لذا طبق این آیه، سجده برای غیر خدا جائز است.

پاسخ شبهه این آیه سند زنده و گواه روشنی است، بر شرافت انسان و عظمت مقام او که پس از تکمیل خلقتش تمام فرشتگان مأمور می شوند در برابر این آفرینش بزرگ سر تعظیم فرود آورند. علاوه بر آیه شریفه مذکور آیات دیگری مانند:

الف - «فسجدالملائکة کلهم اجمعون؛ همه فرشتگان سجده نمودند.» (حجر/ 30)

ب - «فسجدو الملائکة کلهم اجمعون* الا ابلیس استکبر؛ پس به فرمان خدا تمام فرشتگان بدون استثناء سجده کردند، مگر شیطان که غرور و تکبر ورزیده و از زمره کافران گردید.» (ص/ 73- 74)

ج - «ثم قلنا للمائکه اسجدوا لادم، فسجدوا الا ابلیس؛ سپس به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید، همگی سجده کردند جز شیطان.» (اعراف/ 11)

بر این نکته دلالت دارد که ملائکه تماما بر حضرت آدم (ع) سجده کردند به غیر از ابلیس که از طائفه جن بود نه از ملائکه. شک نیست که 'سجده' به معنی 'پرستش' برای خدا است، چرا که در جهان هیچ معبودی جز خدا نیست، و معنی توحید عبادت همین است که غیر از خدا را پرستش نکنیم. بنابراین جای تردید نخواهد بود که فرشتگان برای آدم 'سجده پرستش' نکردند، بلکه سجده برای خدا بود ولی به خاطر آفرینش چنین موجود شگرفی، و یا اینکه سجده برای آدم کردند اما سجده به معنی 'خضوع' نه پرستش. در کتاب 'عیون الاخبار' از امام علی بن موسی الرضا (ع) چنین می خوانیم: «کان سجودهم لله تعالی عبودیة، و لادم اکراما و طاعة، لکوننا فی صلبه؛ سجده فرشتگان پرستش خداوند از یک سو، و اکرام و احترام آدم از سوی دیگر بود، چرا که ما در صلب آدم بودیم.»
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زمان صدور دستور سجده بر آدم (ع) اگرچه در آغاز چنین به نظر می آید که مسئله سجده بعد از آزمایش فرشتگان و تعلیم اسماء به آدم (ع) بوده، ولی دقت در دیگر آیات نشان می دهد که سجده بلافاصله بعد از آفرینش انسان و تکامل خلقت او و قبل از آزمایش فرشتگان بوده است چنان که می فرماید: «فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین؛ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید.» (حجر/ 29) همین عبارت در آیه 72 سوره ص نیز ذکر شده به علاوه، اگر دستور سجده بعد از روشن شدن مقام آدم بود چندان افتخاری برای ملائکه محسوب نمی شد.

در اینکه هدف و انگیزه سجده ملائک برای آدم چه بوده است؟ چهار احتمال مطرح شده است:

الف) عبادت آدم: این احتمال مردود است; چون معبود قرار گرفتن غیر خداوند شرک محسوب می شود و محال است مقصود از سجده ی آدم عبادت او باشد; به علاوه، سجود به دنبال فرمان الهی صورت گرفت و واضح است که چنین سجده ای برای اطاعت امر خداوند بوده است، نه عبادت غیر.

ب) عبادت خداوند: در این احتمال، آدم به مثابه قبله و خداوند معبود و مسجود است. این احتمال نیز از سوی مفسران رد شده است. زیرا سیاق آیات با توجه به تکریم و تجلیل از مقام آدم، می رساند که هدف از این سجده فقط عبادت خداوند نبوده است.

ج) عبادت خداوند و توبیخ ملائکه: این احتمال موافق با مذاق عارفان است. ابن عربی، بر اساس نقل برخی از مفسران معاصر، این رأی را پذیرفته است; و وجه آن این است که ملائکه در این گفتگو به نحوی اظهار خودنمایی کردند و خداوند برای زدودن زنگار انانیت از قلبشان آنان را امر به سجده کرد. این احتمال را نمی توان پذیرفت; چون پرسش ملائکه نه از روی اعتراض، بلکه از روی استفهام بوده است، به دلیل پایان کلام تأدب آمیز آنان است که می گویند: «بار خدایا تو دانا و حکیمی».
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د) عبادت خداوند و تکریم آدم: بنابراین احتمال چهارم ثابت می شود که سجود ملائک به منظور اطاعت فرمان خداوند و تکریم آدم بوده است و سیاق آیات که در آن سخن از تکریم انسان رفته است نیز این معنا را می رساند.

علت تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم علامه طباطبایی می فرماید: «برخی شبهه ای وارد نموده اند که بر فرض که به خاطر فایده و نفعی ملائکه تکلیف به معرفت و اطاعت خدا باشد تکلیف کردن آن به اینکه بر آدم سجده کند چرا؟ جوابش بسیار روشن است، برای اینکه خدای تعالی اگر او را امر به سجده کرد برای این بود که یا با امتثال آن امر صفت عبودیتش تمام شود، و یا با تمرد از آن، صفت استکبارش تکمیل گردد، پس در هر صورت خداوند کار خود را که تکمیل بندگان است انجام داده و ابلیس هم وظیفه عبودیت خود را که استکمال است عملی کرده، الا اینکه ابلیس که می باید در جانب سعادت تکامل یابد، به اختیار خود در طرف شقاوت تکامل یافته است. علاوه بر اینکه تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم فایده دیگری هم داشت، و آن این بود که خداوند به همین وسیله خط مشی آدم و نسل او را تعیین فرمود، زیرا صراط مستقیمی که خداوند برای بنی نوع بشر مقدر کرده بود هرگز پیموده نمی شد مگر اینکه بیرون از ذات او کسانی باشند که او را به سوی صراط مستقیم هدایت کنند، و نیز دشمنانی باشند که او را به سوی انحراف ازصراط مستقیم دعوت نمایند و داستان تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم این غرض را تامین نموده، ملائکه در هدایت و شیطانها در ضلالت کمک کار آدمی شدند.»
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علامه می فرماید: «از جمله (اسجدوا لآدم) اجمالا استفاده می شود که سجده برای غیر خدا جائز است در صورتی که منظور از آن احترام و تکریم آن غیر خدا، و در عین حال خضوع و اطاعت امر خدا نیز بوده باشد، و نظیر این استفاده را از آیه: «و رفع أبویه علی العرش، و خروا له سجدا و قال یا أبت هذا تأویل رءیای من قبل قد جعلها ربی حقا؛ پدر و مادر خود را بر تخت سلطنت نشانید، و ایشان و برادران همگی به منظور تعظیم وی به سجده افتادند، یوسف به پدر گفت: پدرم این است تاویل آن رؤیایی که قبلا دیده بودم، پروردگارم آن رؤیا را محقق کرد.» (یوسف/ 100)، نیز می توان کرد و این خود اشکالی است که ممکن است به ذهن کسی خطور کند و خلاصه جواب این است که در تفسیر سوره فاتحه بیان می شود عبادت، عبارت از آن است که بنده، خود را در مقام عبودیت در آورد، و عملا بندگی و عبادت خود را اثبات هم بکند، و همواره بخواهد که در بندگی ثابت بماند.

بنابراین فعل عبادی باید فعلی باشد که صلاحیت برای اظهار مولویت مولی، و یا عبدیت عبد را داشته باشد، مانند سجده و رکوع کردن و یا جلو پای مولا بر خواستن، و یا دنبال سر او راه رفتن، و امثال آن، و هر چه این صلاحیت بیشتر باشد، عبادت بیشتر، و عبادیت متعین تر می شود، و از هر عملی در دلالت بر عزت مولویت، و ذلت عبودیت، روشن تر و واضح تر، دلالت سجده است، برای اینکه در سجده بنده به خاک می افتد، و روی خود را به خاک می گذارد.»
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سجده عبادت ذاتی نیست اینکه بعضی چه بسا گمان کرده اند که سجده عبادت ذاتی است، و به جز عبادت هیچ عنوانی دیگر بر آن منطبق نیست، صحیح نیست، و نباید بدان اعتناء کرد، برای اینکه چیزی که ذاتی شد، دیگر تخلف و اختلاف نمی پذیرد، و سجده اینطور نیست، زیرا ممکن است کسی همین عمل را بداعی دیگری غیر داعی تعظیم و عبادت بیاورد، مثلا بخواهد طرف را مسخره و استهزاء کند، و معلوم است که در این صورت با اینکه همه آن خصوصیاتی را که سجده عبادتی دارد واجد است، مع ذلک عبادت نیست، بله، این معنا قابل انکار نیست، که معنای عبادت در سجده از هر عمل دیگری واضح تر و روشن تر به چشم می خورد. خوب، وقتی معلوم شد که سجده عبادت ذاتی نیست، بلکه قصد عبادت لازم دارد، پس اگر در سجده ای مانعی تصور شود، ناگزیر از جهت نهی شرعی، و یا عقلی خواهد بود، و آنچه در شرع و یا عقل ممنوع است، این است که انسان با سجده خود برای غیر خدا، بخواهد برای آن غیر اثبات ربوبیت کند، و اما اگر منظورش از سجده صرف تحیت و یا احترام او باشد، بدون اینکه ربوبیت برای او قائل باشد، بلکه صرفا منظورش انجام یک نحو تعارف و تحیت باشد و بس، در این صورت نه دلیل شرعی بر حرمت چنین سجده ای هست، و نه عقلی.

چیزی که هست ذوق دینی، که مردم متدین آن را از انس ذهن به ظواهر دین کسب کرده اند، اقتضاء می کند که به طور کلی این عمل را به خدا اختصاص دهند، و برای غیر خدا هر چند از باب تعارف و تحیت باشد، به خاک نیفتند، این ذوق قابل انکار نیست، ولکن چنین هم نیست که هر عملی را که به منظور اظهار اخلاص درباره خدا می آوریم، آوردن آن عمل درباره غیر خدا ممنوع.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) سجده شبهه عبادت خدا باورها در قرآن


تعلیم اسماء به آدم از طرف خداوند (مقصود از اسماء)

مقام آدم مقام بلندی که قرآن، پس از مقام نبوت و اصطفا، برای آدم بر می شمرد مقام تعلیم اسما است؛ اسمای الهی را بدو تعلیم داد تا او به دیگران بیاموزد: «و علم آدم الاسماء کلها؛ (خدا) علم اسماء [علم اسرار آفرینش و نام گذاری موجودات] را به تمامه به آدم آموخت.» (بقره/ 31) و نیز در آیه دیگری می فرماید: «فتلقی آدم من ربه کلمات؛ پس آدم از خدای خود کلماتی آموخت.» (بقره/ 37) یکی از عوامل که سبب عزت و مقام برای انسان می شود، علم است و مهمتر از علم، معلم است، کم نیستند انسان های که مباهات می کنند به تعلیم نزد شخصیت های مهم علمی جهان، مثلا گفته می شود، شاگردان سقراط، ارسطو، بوعلی سینا، فارابی، امام خمینی،... حال اگر این معلمین برگزیده خدا باشند و علمشان به بن بست نرسد، مثل پیامبران و ائمه اطهار (ع) قطعا جای مباهات و افتخار بیشتری دارد و اگر این واسطه برداشته شود و مستقیما خداوند معلم انسان باشد ارزش آن قابل اندازه گیری نیست، و این که خداوند اول معلم انسان (حضرت آدم(ع)) است، به عنوان یکی از بزرگترین شئونات و مقامات انسان محسوب می شود، مضافا بر این که در این مکتب، انسان چیزی را آموخت که موجب برتری او از ملائک و سایر مخلوقات شد. بنابراین از دو جهت انسان در این مسئله دارای مقام شد.
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1- اولین شاگرد مکتب الهی گشت.

2- در این مکتب چیزی را آموخت که سبب برتریش نسبت به سایر مخلوقات گشت.

در مسئله تعلیم آدم (ع) به دست خدا، و به طور کلی تعلیم انسان به دست خدا، در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد، از جمله:

1- «الذی علم بالقلم* علم الانسان مالم یعلم؛ آن خدایی که بشر را علم نوشتن با قلم آموخت و به آدم آنچه را که نمی داشت تعلیم داد.» (علق/ 4- 5)

2- «الرحمن* علم القرآن* علمه البیان؛ خدای مهربان به رسولش محمد (ص) قرآن آموخت و به انسان تعلیم نطق و بیان داد.» (الرحمن/ 1- 3)

3- «علمتم مالم تعلموا انتم و لااباؤکم؛ آنچه را شما و پدرانتان نمی دانستید از آن بیاموختید.» (انعام/ 91)

4- «فاذکرو الله کما علمکم مالم تکونوا تعلمون؛ خدا را یاد کنید زیرا او شما را بیاموخت آنچه را که نمی دانستید.» (بقره/ 239)

مقصود از اسماء منظور از «اسماء» تنها یک سلسله اسامی و نامهای بدون معنا نیست؛ بلکه منظور حقایق و اسرار عالم هستی است؛ یعنی، منظور معانی این اسما و مسماهای آنها بوده است. اگر تنها نامها و الفاظی بدون معنا بود که برای آدم، افتخاری به حساب نمی آمد. آدم با فراگیری این علوم، امکان آن را یافت که از مواهب مادی و معنوی این جهان، در مسیر تکامل خویش بهره گیرد. همچنین آدم، استعداد نامگذاری اشیاء را فرا گرفت که این نیز خود نعمت بزرگی است و اصولا اگر این نامگذاریها نبود، علوم و معارف از گذشتگان به آیندگان انتقال نمی یافت. البته تعلیم اسما بدین معنا نیست که کلاسی بود و یکی به آدم یاد داده شد؛ بلکه بدین معنا می باشد که او، استعداد فراگیری این حقایق را یافت و این گونه آفریده شد.
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بنابراین اسماء یا مسماهای اسمایی که خدا به آدم تعلیم کرده، یک سلسله موجودات زنده و صاحب شعور بودند که در پشت پرده غیب از نظرها مستورند. (زیرا ضمیر «هم» معمولا به جمع عاقل برمی گردد) و البته اطلاع آدم بر اسماء آنها مانند اطلاع ما از نام های اشیاء مختلف نبوده است، بلکه علمی بوده توأم با کشف حقیقت وجود آنها. و معنای مسماهای آن اسم ها، حقایق خارجی و یا موجودات مخصوصی هستند که در پشت پرده غیب [غیب آسمان و زمین] مخفی بوده و علم آنها برای موجود زمینی و خاکی مانند آدم (ع) امکان داشته است، در حالی که برای فرشته ها امکان نداشته به علاوه این علم در احراز مقام خلیفةاللهی نیز دخالت داشته است. ملائکه امکان و استعداد دریافت این علم را نداشته اند، نه این که خدا به آنها این علم را نداده، که اگر می داد با آدم فرقی نداشته و شایسته مقام خلافت الهی می شدند، اگر ملائکه امکان دریافت این علم را داشتند، اما خدا به آنها نمی داد، بلکه به آدم می داد دیگر این فضیلتی خاص آدم نبود، زیرا پس از این که آدم به آن اسماء خبر داد باید ملائکه هم به آنها عالم می شدند و با آدم در این امر مساوی می گشتند، پس زمانی این مسئله برای آدم (ع) فضیلت و برتری نسبت به ملائکه است که ملائکه حتی پس از انبیاء (خبر دادن) آدم (ع) هم نتوانند به آن عالم شود.

مراد از علم به اسماء مسمیاتی که خداوند آنها را به حضرت آدم آموخت، حقائق و موجودات خارجی و دارای حیات و علم بوده اند؛ «و علم آدم الأسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکة؛ و همه نام ها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت.» (بقره/ 31) این جمله اشعار دارد بر اینکه اسماء نامبرده، و یا مسماهای آنها موجوداتی زنده و دارای عقل بوده اند، که در پس پرده غیب قرار داشته اند، و به همین جهت علم به آنها غیر آن نحوه علمی است که ما به اسماء موجودات داریم، چون اگر از سنخ علم ما بود، باید بعد از آنکه آدم به ملائکه خبر از آن اسماء داد، ملائکه هم مثل آدم دانای به آن اسماء شده باشند، و در داشتن آن علم با او مساوی باشند، برای اینکه هر چند در این صورت آدم به آنان تعلیم داده، ولی خود آدم هم به تعلیم خدا آن را آموخته بود. پس دیگر نباید آدم اشرف از ملائکه باشد، و اصولا نباید احترام بیشتری داشته باشد، و خدا او را بیشتر گرامی بدارد، و ای بسا ملائکه از آدم برتری و شرافت بیشتری می داشتند. و نیز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود، نباید ملائکه به صرف اینکه آدم علم به اسماء دارد قانع شده باشند، و استدلالشان باطل شود، آخر در ابطال حجت ملائکه این چه استدلالی است؟
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که خدا به یک انسان مثلا علم لغت بیاموزد، و آن گاه وی را به رخ ملائکه مکرم خود بکشد، و به وجود او مباهات کند، و او را بر ملائکه برتری دهد، با اینکه ملائکه آن قدر در بندگی او پیش رفته اند که، «لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون؛ از سخن خدا پیشی نمی گیرند، و به امر او عمل می کنند.» (انبیاء/ 27) آن گاه به این بندگان پاک خود بفرماید که این انسان جانشین من و قابل کرامت من هست، و شما نیستید؟ آن گاه اضافه کند که اگر قبول ندارید، و اگر راست می گویید که شایسته مقام خلافتید، و یا اگر درخواست این مقام را می کنید، مرا از لغت ها و واژه هایی که بعدها انسانها برای خود وضع می کنند، تا به وسیله آن یکدیگر را از منویات خود آگاه سازند، خبر دهید. علاوه بر اینکه اصلا شرافت علم لغت مگر جز برای این است که از راه لغت، هر شنونده ای به مقصد درونی و قلبی گوینده پی ببرد؟ و ملائکه بدون احتیاج به لغت و تکلم، و بدون هیچ واسطه ای اسرار قلبی هر کسی را می دانند، پس ملائکه یک کمالی ما فوق کمال تکلم دارند.

سخن کوتاه آنکه معلوم می شود آنچه آدم از خدا گرفت، و آن علمی که خدا به وی آموخت، غیر آن علمی بود که ملائکه از آدم آموختند، علمی که برای آدم دست داد، حقیقت علم به اسماء بود، که فراگرفتن آن برای آدم ممکن بود، و برای ملائکه ممکن نبود، و آدم اگر مستحق و لایق خلافت خدایی شد، به خاطر همین علم به اسماء بوده، نه به خاطر خبر دادن از آن، وگرنه بعد از خبر دادنش، ملائکه هم مانند او باخبر شدند، دیگر جا نداشت که باز هم بگویند: ما علمی نداریم «قالوا سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا؛ گفتند: پاکی تو راست، ما را دانشی جز آنچه به ما آموخته ای نیست.» (بقره/ 32) اعیان وجودهای آنها کشف کند، نه صرف نامها، که اهل هر زبانی برای هر چیزی می گذارند، پس معلوم شد که آن مسمیات و نامیده ها که برای آدم معلوم شد، حقایقی و موجوداتی خارجی بوده اند، نه چون مفاهیم که ظرف وجودشان تنها ذهن است، و نیز موجوداتی بوده اند که در پس پرده غیب، یعنی غیب آسمانها و زمین نهان بوده اند، و عالم شدن به آن موجودات غیبی، یعنی آن طوری که هستند، از یک سو تنها برای موجود زمینی ممکن بوده، نه فرشتگان آسمانی، و از سوی دیگر آن علم در خلافت الهیه دخالت داشته است.
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کلمه ی (اسماء) در جمله 'و علم آدم الأسماء کلها'، از نظر ادبیات، جمعی است که الف و لام بر سرش در آمده، و چنین جمعی به تصریح اهل ادب افاده عموم می کند، علاوه بر اینکه خود آیه ی شریفه با کلمه ی (کلها، همه اش) این عمومیت را تاکید کرده. در نتیجه مراد به آن، تمامی اسمایی خواهد بود که ممکن است نام یک مسما واقع بشود، چون در کلام، نه قیدی آمده، و نه عهدی، تا بگوئیم مراد، آن اسماء معهود است.از سوی دیگر کلمه (عرضهم، ایشان را بر ملائکه عرضه کرد)، دلالت می کند بر اینکه هر یک از آن اسماء یعنی مسمای به آن اسماء، موجودی دارای حیات و علم بوده اند، و در عین اینکه علم و حیات داشته اند، در پس حجاب غیب، یعنی غیب آسمانها و زمین قرار داشته اند. گو اینکه اضافه غیب به آسمانها و زمین، ممکن است در بعضی موارد اضافه تبعیضی باشد، ولکن از آنجا که مقام آیه ی شریفه مقام اظهار تمام قدرت خدای تعالی، و تمامیت احاطه او، و عجز ملائکه، و نقص ایشان است، لذا لازم است بگوئیم اضافه نامبرده (مانند اضافه در جمله خانه زید) اضافه ملکی باشد. در نتیجه می رساند که اسماء نامبرده اموری بوده اند که از همه آسمانها و زمین غایب بوده، و به کلی از محیط کون و وجود بیرون بوده اند.

وقتی این جهات نامبرده را در نظر بگیریم، یعنی عمومیت اسماء را، و اینکه مسماهای به آن اسماء دارای زندگی و علم بوده اند، و اینکه در غیب آسمانها و زمین قرار داشته اند، آن وقت با کمال وضوح و روشنی همان مطلبی از آیات مورد بحث استفاده می شود، که آیه: «و إن من شی ء إلا عندنا خزائنه، و ما ننزله إلا بقدر معلوم؛ هیچ چیز نیست مگر آنکه نزد ما خزینه های آن هست، و ما از آن خزینه ها نازل نمی کنیم، مگر به اندازه معلوم.» (حجر/ 21) در صدد بیان آن است. چون خدای سبحان در این آیه خبر می دهد به اینکه آنچه از موجودات که کلمه (شی ء- چیز) بر آن اطلاق بشود، و در وهم و تصور در آید، نزد خدا از آن چیز خزینه هایی انباشته است، که نزد او باقی هستند، و تمام شدنی برایشان نیست، و به هیچ مقیاسی هم قابل سنجش، و به هیچ حدی قابل تحدید نیستند، و سنجش و تحدید را در مقام و مرتبه انزال و خلقت می پذیرند، و کثرتی هم که در این خزینه ها هست، از جنس کثرت عددی نیست، چون کثرت عددی ملازم با تقدیر و تحدید است، بلکه کثرت آنها از جهت مرتبه و درجه است. پس حاصل کلام این شد که این موجودات زنده و عاقلی که خدا بر ملائکه عرضه کرد، موجوداتی عالی و محفوظ نزد خدا بودند، که در پس حجاب های غیب محجوب بودند، و خداوند با خیر و برکت آنها هر اسمی را که نازل کرد، در عالم نازل کرد، و هر چه که در آسمانها و زمین هست از نور و بهای آنها مشتق شده است، و آن موجودات با اینکه بسیار و متعددند، در عین حال تعدد عددی ندارند، و اینطور نیستند که اشخاص آنها با هم متفاوت باشند، بلکه کثرت و تعدد آنها از باب مرتبه و درجه است، و نزول اسم از ناحیه آنها نیز به این نحو نزول است.
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«و أعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون؛ و می دانم آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید.» (بقره/ 33) آنچه ملائکه اظهار بدارند، و آنچه پنهان کنند، دو قسم از غیب نسبی است، یعنی بعضی از غیب های آسمانها و زمین است، و به همین جهت در مقابل آن جمله ی: «أعلم غیب السماوات و الأرض» قرار گرفت، تا شامل هر دو قسم غیب یعنی غیب داخل در عالم ارضی و سماوی، و غیب خارج از آن بشود.

مراد از اسماء الله در علوم الهی منظور از این اسماء الفاظ و مفاهیم نیست زیرا رابطه الفاظ با مفاهیم، رابطه ای اعتباری و قراردادی است و در مقام لدن و نزد خدا جای لفظ و مفهوم حصولی و قراردادن لفظ برای معنا نیست، بلکه مراد از اسماء الله در این جا حقایق است. این است که می گویند اسماءالله توقیفی است. منظور از توقیفی بودن اسماءالله، آن گونه که در عرفان و حکمت مطرح است، حقایق عینی است؛ و آن گونه که در کلام و فقه مطرح است، لفظ و مفهوم است. اسمائی که خدای سبحان به انسان کامل آموخت، حقایق و معارف کلی است، نه مفاهیم و الفاظ؛ به شهادت این که فرمود: «و علم ادم الاسماء کلها ث_م عرضهم» (بقره/ 31) ذکر ضمیر جمع مذکر سالم (هم) برای اسماء نشان می دهد که آنها حقایق عینی است نه مفاهیم ذهنی و چون اسم در اصطلاح اهل معرفت ذات است با تعین خاص، چنانکه خود تعین را وصف می نامند، این بحث پیش می آید که آیا اسم عین مسماست یا نه، وگرنه کسی بحث نمی کند که آیا اسم لفظی عین مسماست یا نه، و مفهوم عین مصداق است یا نه.
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این که گفته شده، اسم از جهتی عین مسماست و از جهتی غیر مسما، به این سبب بوده که سخن از لفظ و مفهوم نیست. توقیفی بودن اسماءالله از یک جهت بحث کلامی و فقهی دارد که ابتدا در کلام مطرح شد و بعدها از مباحث کلام وارد فقه شد و آن این است که آیا جایز است اسمی که در کتاب و سنت بر خداوند اطلاق نشده است، ما آن را بر خداوند اطلاق کنیم یا نه؟ در آن بحث اولا بیان می شود که آن اسم باید هیچ نقصی را در بر نداشته باشد، و ثانیا، بین تسمیه و وصف فرق می گذارند. اما بحث فلسفی و عرفانی اسماء الله این است که منظور از اسم در این جا لفظ و مفهوم نیست، بلکه حقیقت خارجی است که اسماءالله به این معنا یقینا توقیفی است، زیرا هر موجودی درجه ای خاص دارد که هم بر طبق نظام 'علی و معلولی'، که در فلسفه مطرح است و هم بر طبق 'نظام ظاهر و مظهر'، که در عرفان طرح می شود، بالاتر از آن نمی تواند ب_رود و این اصل، شامل همه ی موجودات است ولی اگر موجودی مظهر ات_م اسماء بود، اسم اعظم است که دیگر توقیفی نیست، یعنی جای معینی، حد توقف او نیست.

او مظهر الله و خلیفه الله است، در نتیجه، همه جا می تواند حضور داشته باشد. معنای تعلیم اسماء هم این است که خداوند، همه حقایق را به آدم ابوالبشر یاد داد و آن تعلیم، حضوری است نه حصولی و مفهومی و صوری، که به صورت تصور و تصدیق ترسیم شود و به شکل استدلال منطقی مانند قیاس، استقراء و تمثیل بیان گردد، بلکه تعلیم در این مورد همان اشهاد (واقف نمودن شهودی) است. پس چون خداوند همه حقایق را به انسان کامل یاد داد انسان کامل مظهر اسم اعظم می شود، و اگر اسماء الله توقیفی است، اسم اعظم توقیفی نیست؛ یعنی حد خاص و اندازه ی مخصوص وجودی ندارد، و انسان کامل که مظهر آن است در حد معین، محصور نخواهد بود، بلکه بر همه اسمای دیگر احاطه وجودی دارد. ولی موجودی که مظهر اسم اعظم نیست، نه بر همه اسماء احاطه دارد و نه صلاحیت خلافت الله را خواهد داشت.
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هنگامی که خداوند حقایق آن اسماء را بر فرشتگان عرضه کرد و از آنان پرسید: «انبؤنی بأسماء ه_ؤلاء» (بقره/ 31) آنها اظهار عجز کرده گفتند: 'سبحانک'، ابتدا خدا را تنزیه کردند، بعد گفتند: 'لا علم لنا' ما که از خود علمی نداریم، ما به اندازه ی علمی که به ما آموختی، عالمیم و به چیزی که به ما نیاموخته ای، علم نداریم. معنای کلام ملائکه در حقیقت این است که چون اسماءالله توقیفی است و درجات فیض هم توقیفی است، ما در همین حدیم و بالاتر از این، میسور ما نیست. فرق اسماءالله با اسماءالعالم، همان فرق بین ایجاد و وجود است. از جهت ایجادی و از جهت اعطای فیض، اسم الله و از جهت وجودی و استفاضه اسم الارض و السماء و اسم الانسان والملک است، وگرنه دو حقیقت گسیخته از هم نیست که یکی اسماءالعالم باشد و یکی اسماءالله. این اسماء الله است که ظهور می کند؛ و حقایق عالم، مظاهر همان اسماء الله است، مگر 'اسمای مستأثره' که ظهور نکرده است و از غیب به جهان امکان نیامده است. اسماء مستأثره را جز ذات اقدس خداوند، احدی نمی داند.

محدوده «علم الاسماء» اسماء معنای عموم می دهد، چون اولا جمع است دوما «ال» بر سر «اسماء» آمده که معنای عموم می دهد. سوما به وسیله «کلها» که معنای عام می دهد نیز تاکید شده. بنابراین چنین استفاده می شود که مسمای تمامی این اسم ها، موجود زنده و عاقلی می باشد که در پشت حجاب غیب [غیب آسمان و زمین] پنهانند. به عبارت دیگر مسمای آن اسم ها از تمام آسمان ها و زمین غایب و پنهانند. این عمومیت اسماء، و زنده و عاقل بودن مسماهای آنها، و غایب بودنشان از آسمان ها و زمین، همان چیزی است که در آیه شریفه «و ان من شی الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؛ و هیچ چیز در عالم نیست جز آن که منبع و خزینه آن نزد ما خواهد بود ولی از آن بر عالم خلق، مگر به اندازه معین که مصلحت است نمی فرستیم.» (حجر/ 21) که طبق این آیه، هر آنچه که «شی ء» بر آن اطلاق می شود خزینه و منابع سرشار و نامحدود و تمام نشدنیش نزد خداوند است، و تحدید و اندازه فقط در مورد خلقت و نازل ساختن آن است، و تعدد این منابع از سنخ تعدد اعداد که مستلزم محدودیت است، نمی باشد بلکه از نظر مراتب و درجات می باشد.
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آنهایی را که خدا بر فرشتگان عرضه نمود موجودات عالی و ناپیدایی هستند که در نزد خداوند قرار دارند و هر اسمی را در این جهان خداوند به برکت آنها ایجاد کرده و آنچه در زمین و آسمان هاست از پرتو نور آنها می باشند. آنها با این که متعدند اما تعدد آنها همچون اعداد نیست و تفاوت آنها با یکدیگر مانند تفاوت افراد انسان نمی باشد، بلکه فقط از نظر مراتب و درجات است و نزول اسماء از طرف آنها نیز به همین نحوه می باشد (یعنی از نظر مراتب و درجات با هم فرق دارند).
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت آدم (ع) آموزش خدا اسماء خدا باورها در قرآن فرشتگان علم الهی


سجده فرشتگان بر آدم علیه السلام و مسائل پیرامون آن (آموزش اسماء)

آموزش اسماء آموزش اسامی به آدم و اعتراف فرشتگان به قصور خود، برتری آدم را ثابت نمود. به دنبال این برتری مسلم، خدا با فرشتگان، دستور داد که بر آدم سجده کنند. در سوره های متعددی به این امر غیبی به طور مطلق اشاره شده، ولی در سوره بقره، این مطلب پس از تعلیم اسماء «و علم آدم الاسماء؛ و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت.» (بقره/ 30) آمده و فرموده است: «و إذ قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس أبی و استکبر و کان من الکافرین؛ و آن گاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند، جز ابلیس که ابا کرد و برتری جست و از کافران گردید.» (بقره/ 34) در آیات دیگر نیز به این موضوع اشاره شده است از جمله:
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1- «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس لم یکن من الساجدین* قال ما منعک ألا تسجد إذ أمرتک قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ و همانا ما شما را خلق کردیم، سپس صورتتان بخشیدیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم: فرمود: چه چیز تو را از سجده کردن بازداشت وقتی که به تو امر کردم؟ گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفریدی و او را از گل.» (اعراف/ 11- 12)

2- «فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین* فسجد الملئکة کلهم أجمعون* إلا إبلیس أبی أن یکون مع السجدین* قال یإبلیس ما لک ألا تکون مع الساجدین* قال لم أکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون؛ پس وقتی آن را پرداختم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده در افتید. پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند. جز ابلیس که سرباز زد از این که با سجده کنندگان باشد. گفت: ای ابلیس! تو را چه شده است که با سجده کنندگان نباشی؟ گفت: من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک، از لجن مانده ی بدبوی آفریده ای سجده کنم.» (حجر/ 29- 33)

3- «فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین* فسجد الملئکة کلهم أجمعون* إلا إبلیس استکبر و کان من الکفرین* قال یإبلیس ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی أستکبرت أم کنت من العالین* قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ پس چون او را [کاملا] نظام بخشیدم و از روح خویش در وی دمیدم برای او به سجده افتید. پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند، مگر ابلیس که بزرگی فروخت و از کافران شد. گفت: ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت از این که برای چیزی که به دستان قدرت خود آفریدم سجده کنی؟ آیا خود را بزرگ پنداشتی یا [واقعا] از بلند پایگان بودی؟گفت: من از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفریدی.» (ص/ 72- 76)
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بعضی بر این باورند که خداوند, قبل از خلقت آدم, از ملائکه خواسته بود که وقتی روح در کالبد آدم دمیده شد و مقام علمی او به اثبات رسید همگان به سجده افتند. بعضی سجده را به مفهوم شرعی آن و آدم را قبله تلقی کرده اند, و برخی می گویند مراد حرکت ظاهری سجده است که به قصد تحیت و سلام یا فروتنی و انقیاد در برابر آدم جامه عمل پوشید. احتمال وجیه و قانع کننده تر این است که سجده فرشتگان, سجده شرعی نبوده است, بلکه تواضع و کرنش آنان در برابر پدیده ای الهی بوده است که برتری وی بر آنان اثبات گشته است.

بازتاب خارجی و همیشگی آن به گفته (بیان السعادة) و (المیزان) و تفسیر ملاصدرا, این است که فرشتگان برای همیشه در جهت رستگاری انسان تلاش می کند و ملائکه ارزاق, فرشته وحی, کاتبان اعمال و …, که در آیات قرآن بدانها اشاره شده است, همه انسان را در مسیر سعادت و کمال او مدد می رسانند. بر پایه این فهم, سجده فرشتگان, اختصاص به آدم نداشته و به تمام انسانها تعلق دارد, همان گونه که خودداری ابلیس از سجده و نیز خصومت او تنها به آدم مربوط نمی شده, بلکه تمام انسانها را هدف گرفته است. استفاده از عنوان بشر به جای آدم (که مفهوم کلی و عام دارد) در سوره حجر آیه 29 _ 28 و ص / 72 و نیز مخاطب قرار گرفتن عموم انسانها در آیه: «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم» (اعراف/ 11), به عنوان مقدمه طرح سجده بر آدم, گویای این است که آدم به عنوان فردی از انسانها و نخستین فرد آنها مسجود ملائکه قرار گرفت, نه به لحاظ برخورداریش از ویژگی هایی که در دیگر افراد بشر وجود ندارد. بر پایه این باور, تمام انسانها در نهاد خود شایسته گرامی داشت ملائکه هستند, فرشتگان با دیدن لیاقت نخستین انسان, کمر همت جهت تأمین سعادت و رفاه او و نسلش بسته و به خدمت گزاری برای صالح و فاسد آدمیان مشغولند و بر اساس دیدگاه انسان شناسانه که از داستان آدم به دست آورده اند, همه را خلفای خداوند می شناسند و درخور تعظیم!
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سجده برای خدا یا حضرت آدم (ع)؟ بدون شک سجده به معنای «پرستش خاص خداست چرا که در جهان هیچ معبودی جز خدا نیست و معنای «توحید در عبادت» همین است که غیر خدا را پرستش نکنیم. بنابراین فرشتگان برای آدم (ع) سجده به معنای پرستش نکردند، بلکه سجده برای خدا بود، ولی به خاطر آفرینش چنین موجودی شگرف و احترام و تکریم او، و به عبارت دیگر سجده برای آدم کردند اما سجده به معنای «خضوع» [و تکریم] نه پرستش. و به واقع اطاعت امر خدا کردند پس سجده برای خدا بود و تکریم آدم، در طول سجده برای خدا می باشد.

در حقیقت سجده ملائکه برای جمیع بنی آدم و در حقیقت خضوع برای عالم بشریت بوده، و اگر حضرت آدم (ع) قبله گاه سجده ملائکه شده از جهت خصوصیت شخصیش نبوده، بلکه از این باب بوده که آدم (ع) نمونه کامل انسانیت بوده، و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده بوده است، هم چنان که خانه کعبه از جهت اینکه حکایت از مقام ربوبی پروردگار می کند قبله گاه مردم قرار گرفته است، و این معنا از چند جای داستان آدم و ابلیس استفاده می شود:

اول: از قضیه خلافتی که آیات 30 تا 33 سوره بقره متعرض آن است، چون از این آیات بر می آید که مأمور شدن ملائکه به سجده متفرع بر خلافت مزبور بوده، و خلافت مزبور مختص به آدم (ع) نبوده، بلکه در همه افراد بشر جاری است. پس سجده ملائکه سجده بر جمیع افراد انسان است.

دوم: از آنجا که ابلیس گفت: «فبما أغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم* ثم لآتینهم من بین أیدیهم و من خلفهم؛ گفت: پس به خاطر این که مرا به بیراهه افکندی، من هم برای [گمراهی] آنها حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست. آن گاه از پیش روی و پشت سرشان به سراغ آنها می آیم.» (اعراف/ 16- 17) چون قبل از این آیه ذکری از بنی آدم به میان نیامده بود، و ابلیس ابتداء و بدون اینکه حرفی از بنی آدم در بین باشد متعرض اغوای بنی نوع بشر گردید.
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و در سوره حجر هم از او چنین حکایت شده که گفت: «رب بما أغویتنی لأزینن لهم فی الأرض و لأغوینهم أجمعین؛ پروردگارا به خاطر اینکه مرا گمراه کردی هر آینه در زمین لذات مادی و زمینی را در نظر آنان زینت می دهم و به طور مسلم همه شان را گمراه می کنم.» (حجر/ 39) و نیز در سوره ص گفته است: «فبعزتک لأغوینهم أجمعین؛ پس به عزت تو قسم تمام آنها را گمراه می کنم.» (ص/ 82) و اگر جمیع افراد بشر مسجود ابلیس و ملائکه نبودند جا نداشت که ابلیس اینطور در مقام انتقام از آنان برآید.

سوم: علاوه بر همه اینها خطاباتی که در سوره بقره و سوره طه خداوند با آدم داشته عین آن خطابات را در این سوره با جمیع افراد بشر دارد، و همه جا می فرماید: 'یا بنی آدم'.

حکم سجده فرشتگان برای حضرت آدم از جمله «اسجدوا لآدم» در آیه «و إذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبی و استکبر؛ و چون به فرشتگان فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همه سجده کردند جز شیطان که تکبر ورزید.» (نساء/ 34) استفاده می شود که سجده برای غیر خدا جائز است در صورتی که منظور از آن احترام و تکریم آن غیر خدا، و در عین حال خضوع و اطاعت امر خدا نیز بوده باشد، و نظیر این استفاده را از آیه: «و رفع أبویه علی العرش، و خروا له سجدا و قال یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا؛ پدر و مادر خود را بر تخت سلطنت نشانید، و ایشان و برادران همگی به منظور تعظیم وی به سجده افتادند، یوسف به پدر گفت: پدرم این است تاویل آن رؤیایی که قبلا دیده بودم، پروردگارم آن رؤیا را محقق کرد.» (یوسف/ 100)، نیز می توان کرد و این خود اشکالی است که ممکن است به ذهن کسی خطور کند و خلاصه جواب این است که عبادت، عبارت از آن است که بنده، خود را در مقام عبودیت در آورد، و عملا بندگی و عبادت خود را اثبات هم بکند، و همواره بخواهد که در بندگی ثابت بماند.
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بنابراین فعل عبادی باید فعلی باشد که صلاحیت برای اظهار مولویت مولی، و یا عبدیت عبد را داشته باشد، مانند سجده و رکوع کردن و یا جلو پای مولا برخواستن، و یا دنبال سر او راه رفتن، و امثال آن، و هر چه این صلاحیت بیشتر باشد، عبادت بیشتر، و عبادیت متعین تر می شود، و از هر عملی در دلالت بر عزت مولویت، و ذلت عبودیت، روشن تر و واضح تر، دلالت سجده است، برای اینکه در سجده بنده به خاک می افتد، و روی خود را به خاک می گذارد.

و اما اینکه بعضی چه بسا گمان کرده اند که سجده عبادت ذاتی است، و به جز عبادت هیچ عنوانی دیگر بر آن منطبق نیست، صحیح نیست، و نباید بدان اعتناء کرد، برای اینکه چیزی که ذاتی شد، دیگر تخلف و اختلاف نمی پذیرد، و سجده اینطور نیست، زیرا ممکن است کسی همین عمل را به داعی دیگری غیر داعی تعظیم و عبادت بیاورد، مثلا بخواهد طرف را مسخره و استهزاء کند، و معلوم است که در این صورت با اینکه همه آن خصوصیاتی را که سجده عبادتی دارد واجد است، مع ذلک عبادت نیست، بله، این معنا قابل انکار نیست، که معنای عبادت در سجده از هر عمل دیگری واضح تر و روشن تر به چشم می خورد.خوب، وقتی معلوم شد که سجده عبادت ذاتی نیست، بلکه قصد عبادت لازم دارد، پس اگر در سجده ای مانعی تصور شود، ناگزیر از جهت نهی شرعی، و یا عقلی خواهد بود، و آنچه در شرع و یا عقل ممنوع است، این است که انسان با سجده خود برای غیر خدا، بخواهد برای آن غیر اثبات ربوبیت کند، و اما اگر منظورش از سجده صرف تحیت و یا احترام او باشد، بدون اینکه ربوبیت برای او قائل باشد، بلکه صرفا منظورش انجام یک نحو تعارف و تحیت باشد و بس، در این صورت نه دلیل شرعی بر حرمت چنین سجده ای هست، و نه عقلی.
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چیزی که هست ذوق دینی، که مردم متدین آن را از انس ذهن به ظواهر دین کسب کرده اند، اقتضاء می کند که به طور کلی این عمل را به خدا اختصاص دهند، و برای غیر خدا هر چند از باب تعارف و تحیت باشد، به خاک نیفتند، این ذوق قابل انکار نیست، ولکن چنین هم نیست که هر عملی را که به منظور اظهار اخلاص درباره ی خدا می آوریم، آوردن آن عمل درباره غیر خدا ممنوع.

محذور تشریعی یا تکوینی بودن امر به سجده باید بررسی نمود که آیا فرمان خداوند به سجده فرشتگان بر آدم، همانند فرمانی که خداوند درباره ی نماز و روزه به انسانها داده، امری مولوی و تشریعی است یا امری است تکوینی؟ مراد از امر تکوینی همان ایجادی است که خداوند با آن، اشیاء را پدید می آورد و چون امر حقیقی از این دو قسم بیرون نیست باید درباره ی هر یک جداگانه بحث کرد؛ اگر منظور از امر به سجود فرشتگان، امر حقیقی باشد نه تمثیل، از این دو قسم خارج نخواهد بود و اراده ی هریک از دو قسم (تشریعی و تکوینی) نیز دارای محذور است. و اگر این محذور قابل رفع نباشد آیا ممکن است امری نه تشریعی باشد و نه تکوینی، و بیرون از این دو قسم فرض صحیح دارد یا نه؟

اگر امر، تشریعی و مولوی باشد، محذورش این است که فرشتگان اهل تکلیف نیستند و برای آنها امر و نهی مولوی و وعده بهشت و وعید جهنم نیست؛ آنها اطاعت در مقابل عصیان ندارند، زیرا اگر موجودی معصوم محض بود گناه در او امکان راهیابی نداشت، اطاعتش ضروری است و اگر اطاعت برای موجودی ضروری بود، کفر و استکبار و معصیت از او ممتنع است. موجودی که بالضروره مطیع است و عصیان برایش امکان ندارد، تکلیف، رسالت، وعده، وعید، ثواب و عقاب نیز ندارد و برای او تبشیر و انذار و نظایر آن، که در اوامر و نواهی تشریعی و اعتباری مطرح است، نخواهد بود. از این رو در قرآن کریم برای فرشتگان قوانین اعتباری و دستورهای تشریعی و ارسال پیامبران و انزال کتابهای آسمانی و مانند آن ذکر نشده است.
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گرچه ظاهر بعضی از آیات نشانه ی وجود تشریع برای فرشتگان است، ولی قراینی وجود دارد که آنان اوامر تشریعی و مولوی ندارند مانند این که آنها در مقابل جن و انس قرار می گیرند. دیگر این که آیه ی «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛ و ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا به یکتایی پرستش کنند.» (ذاریات/ 56) فرشتگان را ذکر نمی کند، و این که اگر آنها هم مانند انسانها مکلف بودند، باید درباره ی آنها نیز وحی و رسالت و قصه های اطاعت، معصیت، تنبیه، تشویق، حساب و نظایر آن بازگو شود؛ در حالی که اصلا در این زمینه، قرآن سخنی ندارد. اما ابلیس، گرچه جزو جن و پریان به شمار می رود و قابل تکلیف است، لیکن امر جداگانه ای در جریان سجود به آدم، متوجه او نشده است و ظاهرا یک امر بوده که متوجه فرشتگان و ابلیس شده است. پس، اگر مراد از امر به سجده امر تشریعی باشد، چنین امری در مورد فرشته، که تکلیفی چون تکلیف انسان ندارد، فرض صحیح ندارد، زیرا امر تشریعی در موردی است که امکان اطاعت و عصیان باشد؛ در حالی که فرشته مطیع محض است و زمینه ی عصیان در او نیست.

اما اگر امر به سجده، تکوینی باشد، محذورش این است که امر تکوینی قابل عصیان نیست و لازمه ی آن، اطاعت است. خصوصیت امر تکوینی آن است که اگر خداوند چیزی را اراده کند و فرمان ایجاد آن را بدهد، آن شیء موجود می شود: «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون؛ چون به چیزی اراده فرماید کارش این بس که می گوید باش پس [بی درنگ] موجود می شود.» (یس/ 82) ک_ن (باش)، لفظ و کلمه و صوت نیست، بلکه ایجاد است. سخن خدا صوت یا ندایی که با گوش شنیده شود، نیست، بلکه کلام او همان فعل اوست: «لا بصوت یسمع و لا نداء یقرع انما کلامه سبحانه فعل منه» خطاب تکوینی مخاطب آفرین است، به طوری که خطاب، اصل است و مخاطب فرع، بر خلاف خطاب تشریعی و مولوی، که خطاب، فرع بر وجود مخاطب است؛ یعنی اول باید موجود عاقل و هشیاری باشد تا به او خطاب شود. اگر کسی اصلا موجود نبود و یا عاقل، بالغ و هشیار نبود، خطاب متوجه وی نخواهد شد. امتیاز بین خطاب تکوینی و مخاطب آن، همان امتیاز بین ایجاد و وجود است که خطاب قبل از مخاطب است، و این تقدم زمانی نیست، چنانکه تقدم ایجاد بر وجود زمانی نیست. ایجاد و وجود، در خارج یک واقعیت است و این واقعیت از آن جهت که به فاعل منسوب است، 'ایجاد' و از آن جهت که به قابل ارتباط دارد، 'وجود' نامیده می شود و ایجاد از نظر رتبه قبل از وجود است. البته خطاب به معدوم محض درست نیست گرچه خطاب تکوینی باشد و از این رو در موارد خطاب تکوینی نیز گفته می شود که مخاطب به خطاب تکوینی اگرچه در خارج وجود ندارد ولی در علم متکلم موجود است و همان معلوم متکلم مورد اراده و خطاب تکوینی قرار می گیرد.
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خطاب تکوینی و عصیان و کراهت در خطابهای تکوینی راه برای عصیان نیست، یعنی چیزی که فرمان تکوینی خداوند متوجه او شد، فرض سرپیچی او درست نیست. نه خودش سرپیچی می کند، زیرا وجود علمی خداوند می خواهد عینی شود، و نه علل و عوامل دیگری مانع نفوذ آن است، چون چیزی در جهان نیست که جزو سپاهیان حق نباشد: «لله جنود السموات والارض؛ سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست.» (فتح/ 4) پس نه عصیان داخلی فرض دارد، نه امتناع خارجی. هرگاه خدای سبحان اراده کرد امری واقع شود، اراده خداوند همان و تحقق آن چیز همان. نظیر آنچه نفس در حیطه ی خود اراده می کند؛ نفس اگر اراده کند که معنایی جزئی را در تصور آورد یا صورتی خاص در خیال نقش ببندد، اراده ی نفس همان و ترسیم آن در خیال و وهم همان. همان گونه که نفس اگر خواست چیزی را ببیند، یا بشنود، اراده ی نفس همان و اطاعت باصره و سامعه همان. البته این مثال با ممثل در همه ی جهات یکسان نیست، زیرا ممکن است نفس، چیزی را بخواهد و قوا بر اثر نقصی که دارند، اطاعت نکنند، مثلا چشم نابینا، نبیند و گوش ناشنوا، نشنود، ولی این فرض درباره ی خداوند صحیح نیست؛ چون اراده ی او هستی و مقتضی هستی را می آفریند؛ و مانع را برطرف می کند: «وهو القاهر فوق عباده؛ و اوست که بر بندگان خویش چیره است.» (انعام/ 18)

خداوند را چیزی عاجز نمی کند چون چیزی از قلمرو قدرت او بیرون نیست: «و ما کان الله لیعجزه من شیء؛ هیچ چیز نه در آسمانها و نه در زمین خدا را درمانده نکرده است.» (فاطر/ 44) «و ما أنتم بمعجزین؛ و شما نه در زمین و نه در آسمان درمانده کننده [او] نیستید.» (عنکبوت/ 22) کفار نیز گرچه از نظر تشریع نافرمانند، لیکن از نظر تکوینی از دسترس خداوند خارج نیستند آنها تحت قدرت خدایند: «ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا؛ زنهار کسانی که کافر شده اند گمان نکنند که پیشی جسته اند.» (انفال/ 59)
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در نظام انسانی و غیر انسانی، چیزی از قلمرو قدرت خداوند بیرون نیست و او هرگز مسبوق نیست: «وما نحن بمسبوقین؛ بر ما سبقت نتوانید جست.» (واقعه/ 60) از آن جا که خدا رب العالمین است، اراده، خطاب و امر تکوینی او همان ایجاد است. اصولا در نظام تکوینی جا برای هیچ گونه تمرد نیست. خداوند می فرماید: ما به کل نظام امکانی، امر کردیم که مطیع حق باشید و آنها فرمان حق را پذیرفتند: «فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا أتینا طائعین؛ خداوند به آسمانها و زمین فرمود خواسته یا ناخواسته باید مطیع فرمان من باشید. آسمانها و زمین گفتند: همراه دیگر اطاعت کنندگان با طوع و رغبت آمدیم.» (فصلت/ 11) آنها نگفتند، 'أتینا طائعین' (به فتح عین، تا تثنیه باشد) بلکه گفتند: 'أتینا طائعین' (به کسر عین، تا جمع باشد) یعنی همان طور که همه ی موجودات با طوع و رغبت امر تکوینی تو را اطاعت می کنند، ما هم با رغبت امر تکوینی تو را اطاعت می کنیم. در کل نظام هستی، کراهت راه ندارد، گرچه در مقایسه امور با یکدیگر رغبت و کراهت مطرح می شود و از این رو در قرآن کریم می فرماید: «وله أسلم من فی السموات و الأرض طوعا و کرها؛ هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است.» (آل عمران/ 83)

اما در مجموع نظام آفرینش، زجر و تحمیل و ناهماهنگی راه ندارد. رغبت و کراهتی که از مقایسه و سنجش برخی امور با یکدیگر انتزاع می شود بدین معناست که در مشاهده ی بعضی از شرایط و اسباب ناقصه می توان ناهماهنگی انتزاع کرد، مثلا وقتی تندبادی می وزد و خوشه ی گندم یا شاخه ی درختی، آسیب می بیند، هر یک از آنها گرچه با بی میلی به این رخداد طبیعی تن می دهند، لیکن به لح_اظ مجموع نظام که یک واحد هماهنگ است، اطاعت به میل است نه به کراهت. همان طور که در نظام آفرینش شری وجود ندارد و مسئله ی شر، قیاسی و نسبی است: «الذی أحسن کل شیء خلقه؛ همان کسی که هر چیزی را که آفریده است نیکو آفریده.» (سجده/ 7)
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در کل نظام هم اجبار و کراهت نیست و کراهتی که در برخی مواضع مشهود است، کراهت نسبی است، نه نفسی. پس در نظام هستی، کراهت به صورت امر نفسی راه ندارد تا برای یک ذات، اطاعت اجباری باشد. امر تکوینی، حتما اطاعت پذیر و عصیان ناپذیر است. در امر تکوینی، کراهت یعنی اطاعت از روی بی میلی و اجبار فرض ندارد، چه رسد به عصیان و تمرد.خلاصه آن که، از قرآن کریم استفاده می شود که امر تکوینی خدا، نه تنها عصیان بردار نیست، بلکه کراهت بردار هم نیست و همگان با میل و رغبت آن را امتثال می کنند و اصلا میلشان در هستی و کمال هستی آنهاست. میل یک موجود به آفریننده خود و گرایش او به عامل هستی بخش خویش است. در این صورت چگونه می شود گرایش به کمال با کراهت باشد؟

قرآن سراسر جهان امکان را مسلمان می داند: «وله أسلم من فی السموات ومن فی الأرض» (آل عمران/ 83) آیاتی که تسبیح موجودات را بیان می کند نیز نشانه ی انقیاد همگانی است. نتیجه آن که امتثال امر تکوینی و تحقق مأمور به، یقینی است که نه عصیان در آن راه دارد و نه کراهت. و چون در خطابهای تکوینی، عصیان راه ندارد، و ابلیس، در جریان سجده عصیان کرد، معلوم می شود که امر ابلیس به سجده، امر تکوینی نبوده است و چون بیش از یک امر در بین نبوده پس امری که به فرشتگان و ابلیس تعلق گرفت تکوینی نیز نبوده است.

امر به سجده تمثیل تکوینی است پس از تبیین محذور امر واقعی تشریعی و امر حقیقی تکوینی، اکنون یا باید محذورهای یادشده را با حفظ واقعی بودن امر مرتفع کرد، یا باید راه سومی را پیمود تا بتوان هم اصل امر و تحقق آن را توجیه کرد، و هم چیزی را که بیرون از تشریع و تکوین باشد و حقیقتا امر الهی محسوب شود، تصویر کرد، ولی چون امر، منحصر به تکوینی و تشریعی است و محذور هیچ یک قابل رفع نیست، راه سوم را طی می کنیم، بدین صورت که از واقعی بودن امر صرف نظر می کنیم. و آنرا بر تمثیل حمل می کنیم. تشریع و تکوین گرچه باهم ناسازگار است، لیکن نقیض یکدیگر نیست تا ارتفاع آنها محال باشد؛ بنابراین می توان فرض کرد که هیچ یک نبوده و مقسم آنها که امر واقعی است محقق نگردیده است، بنابراین آنچه را آیه بیان می کند تمثیل امر است نه امر واقعی. البته این بدان معنا نیست که اصل جریان واقع نشده و به عنوان داستان تخیلی بازگو شده است، بلکه به معنایی دقیقتر از امر اعتباری واقع شده است و نباید توهم شود که اصل این جریان عظیم الهی و واقعیت مهم دینی تحقق خارجی نداشته است.
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استاد علامه طباطبایی (قدس سره) نیز می گوید: «قصه ی آدم، فرشته و ابلیس گرچه به صورت تشریع و امر مولوی بیان شده است، لیکن تمثیل تکوینی است که به صورت قصه بیان شده است و استفاده از تمثیل در تشریح حقایق و توضیح معارف، به این معنا نیست که قصه ای ساخته و پرداخته ذهن باشد و مطابق واقعی نداشته باشد؛ بلکه به این معناست که، حقایق معقول و معارف غیبی به صورت محسوس و مشهود بازگو شود. نظیر آنچه در سوره ی حشر آمده است که: اگر ما قرآن را بر کوه نازل کنیم، کوه متلاشی می شود. (حشر/ 21) و منظور از آن این است که نزول قرآن را کوهها نمی توانند تحمل کنند وگرنه، قرآن بر کوه نازل نشده و کوه هم متلاشی نشده است. از این رو در ذیل آیه ی مذکور می فرماید: این مثلی است که ما بیان می کنیم تا مردم از این راه به اهمیت قرآن پی ببرند. در پایان سوره ی احزاب نیز می فرماید: «إنا عرضنا الأمانة علی السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن_ه کان ظلوما جهولا؛ ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند و[لی] انسان آن را برداشت راستی او ستمگری نادان بود.» (احزاب/ 72) ما امانت را بر آسمانها، زمین و کوهها عرضه کردیم و آنها نتوانستند تحمل کنند و این یک مثل است، نه این که واقعا امانت معهود را خداوند بر آنها عرضه کرده باشد و آنها فرو مانده باشند.
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'آسمان بار امانت نتوانست کشید' نیز به همین معناست و عصاره آن تمثیل این است که آن امانت و یا اصل ادای امانت، به قدری وزین است که آسمانها از حمل آن عاجزند و انسان که از آسمانها و زمین و کوهها بالاتر است توان تحمل آن را دارد. این یک تمثیل است، نه این که امری در خارج واقع شده باشد تا بحث شود آیا عرض امانت به نحو تکوینی بود یا تشریعی و فرض سومی نداشته باشد؛ بلکه ترسیم یک حقیقت است به صورت مثل. زیرا واقعا چنین نبوده که خداوند چیزی را بر آنها عرضه کرده و آنها از پذیرفتن آن اجتناب کرده باشند. اگر چنین می بود، آنها معصیت کرده بودند. درحالی که قرآن بر اطاعت جهان هستی صحه می گذارد، و می فرماید: همه مسلم، مطیع، منقاد و مسبحند. پس، اگر خداوند، چیزی را به آسمانها و زمین و کوهها عرضه می کرد، حتما آنها اطاعت می کردند، اما خداوند امانت را بر آنها عرضه نکرد، چون هر چیزی در جهان امکان، به مقدار و اندازه آفریده شده: «کل شیء عنده بمقدار؛ هر چیزی نزد او اندازه ای دارد.» (رعد/ 8) و به همان اندازه پذیرش دارد و آسمانها و زمین را آن قدرت نیست که معرفة الله و ولایت را هضم و حمل کنند. از این رو این امانت به آنها داده نشده است و «لا یکلف الله نفسا الا وسعها؛ خداوند هیچ کس را جز به قدر تواناییش تکلیف نمی کند.» (بقره/ 286) هم محدوده تشریع و هم تکوین را دربر می گیرد. آسمانها و زمین اگر مأمور حفظ امانت نشدند برای این بود که نمی توانستند آن را تحمل کنند.»
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خودداری شیطان از سجده بر آدم شیطان پیش از آفرینش آدم, مقام و موقعیت فرشتگان را داشت و فرمان سجده بر آدم که متوجه ملائکه بود, شامل او نیز می شد, ولی او با مخالفت خود, منزلتش را از دست داد. ابلیس, در پی سرپیچی آگاهانه از فرمان الهی و آشکار شدن شخصیت غیر توحیدی او, از مقام و مرتبه ای که داشت محروم گردید و در عمل از صف فرشتگان که اینک به دستور خدا در خدمت آدم درآمده بودند طرد گردید, طردی که برگشت ناپذیر بود, این نکته واقعیت هبوط را در این بخش از داستان تشکیل می دهد. زیرا از بهشت و آسمان سخن به میان نیامده است تا مقصود از (فاهبط منها) و (فاخرج منها) رانده شدن شیطان از آنها باشد, آن گونه که بعضی از مفسران گفته اند! به هر حال ابلیس پس از سرپیچی, بی درنگ محکوم به هبوط گردید: «قال فاهبط منها فمایکون لک أن تتکبر فیها فاخرج إنک من الصاغرین؛ گفت: از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آی, تو حق نداری در آن (مقام) تکبر کنی! بیرون رو, تو در گروه افراد پست قرار داری.» (اعراف/ 13)

«قال فاخرج منها فانک رجیم* و إن علیک اللعنة الی یوم الدین؛ فرمود: از صف آن [فرشتگان] بیرون رو که رانده شده ای و لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود.» (حجر/ 34- 35) از آیات قرآن (اعراف/ 11- 18 و حجر/ 30- 44 و ص/ 73) چنین استفاده می شود که شیطان از افزایش نسل بشر, وجود راه مستقیم خدا (= دین و برنامه هدایتی) بین آنها, فلسفه آفرینش انسان یعنی شکرگزاری و بندگی در برابر پروردگار, زمینه های قابل استفاده جهت گمراه کردن آنها, مرگ و حیات برزخی بشر و معاد و قیامت; آگاهی داشته و آرزوی گمراه ساختن تمامی اولاد آدم را در سر می پرورانده است, و چه بسا چون سجده بر آدم را سجده بر همه بشر به معنای تلاش در جهت کمال آنها می دانست, تصمیم گرفت که با چنین فرمانی نه تنها مخالفت نماید که برای گمراهی و سقوط ایشان نیز تلاش ورزد, به همین دلیل تقاضای زنده ماندن تا قیامت را کرد که با پاسخ مثبت الهی روبرو گردید, یعنی خداوند از همان لحظه به تقاضای او جواب مثبت داده, تداوم حیات او را تا روز معین و نه تا قیامت, مقدر فرمود, یا این که خداوند خبر داد که تو از کسانی هستی که تا زمانی معین (تا روزی که با اصطلاح آسمانی, گناه ریشه کن شود) زنده می مانی, به عبارت دیگر تداوم حیات ابلیس چون فرشتگان خدمت گزار, از قبل مقدر شده بود, ولی شیطان از آن آگاهی نداشت, به هر حال این برداشت با جمله خبری (فانک من المنظرین) سازگاری روشن تری دارد.
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پس از اطمینان به زنده ماندن تا زمان معین, شیطان به زمینه ها و روشهای مورد استفاده خود جهت گمراهی نسل آدم در روی زمین اشاره می کند, ولی از خصومت و وسوسه خود جهت اضلال شخص آدم سخن نمی گوید, بدین دلیل که در بهشت, زمینه گناه شرعی و اصطلاحی وجود نداشت و در زندگی زمینی, آدم, هم تجربه کسب کرده بود و هم در پناه مقام پیامبری و عصمت می زیست؟ یا این که این برخورد او نیز نوعی شیطنت بود و می خواست با این ادعا که وی فقط با ذریه آدم دشمن است, خود او و حوا را غافلگیر کند! ولی خداوند آن دو را از خصومت و عداوت شیطان آگاه کرد: «فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلایخرجنکما من الجنة؛ سپس گفتیم: ای آدم! بی گمان، این برای تو و همسرت دشمنی [خطرناک] است، زنهار تا شما را از بهشت به در نکند که تیره بخت شوی.» (طه/ 117)

اگرچه در آغاز چنین به نظر می آید که مسئله سجده بعد از آزمایش فرشتگان و تعلیم اسماء به آدم (ع) بوده، ولی دقت در دیگر آیات نشان می دهد که سجده بلافاصله بعد از آفرینش انسان و تکامل خلقت او و قبل از آزمایش فرشتگان بوده است چنان که می فرماید: «فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین» (ص/ 72) همین عبارت در آیه 72 سوره ص نیز ذکر شده به علاوه، اگر دستور سجده بعد از روشن شدن مقام آدم بود چندان افتخاری برای ملائکه محسوب نمی شد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) سجده فرشتگان شیطان باورها در قرآن عبادت


شبهه چگونگی ازدواج فرزندان آدم و انتشار نسل حضرت آدم (استدلال)

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد این آیه علامه طباطبایی می فرماید از ظاهر سیاق آیه «الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگیخت.» (نساء/ 1)

برمی آید که مراد از 'نفس واحدة' آدم (ع) و مراد از 'زوجها' حوا باشد که پدر و مادر نسل انسان است که ما نیز از آن نسل می باشیم و به طوری که از ظاهر قرآن کریم برمی آید همه افراد نوع انسان به این دو تن منتهی می شوند هم چنان که از آیات زیر همین معنا برمی آید که: «خلقکم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها؛ همه شما را از یک نفس خلق کرد، نفسی که پس از خلقتش همسرش از او خلق شد.» (زمر/ 6)

و اما احتمالی که بعضی از مفسرین در معنای 'نفس واحده' و 'زوجها' داده اند، به هیچ وجه درست نیست، آنان گفته اند که مراد از 'نفس واحدة' و 'زوج او' در آیه شریفه مطلق ذکور و اناث نسل بشر است که کل بشر از مجموع پدر و مادر متولد می شود، در نتیجه معنای آیه چنین می شود که مثلا آیه فرموده است که هر یک نفر از شما نوع بشر، از یک پدر و مادر و یا به عبارت دیگر از دو فرد بشر خلق شده اید، بدون اینکه در این معنا فرقی میان شما باشد، بنا به گفته این مفسران آیه شریفه همان را می خواهد افاده کند که آیه: «یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله أتقاکم؛ هان ای مردم ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودیم تا یکدیگر را بشناسید، و از میان همه شما، آنکه با تقواتر است نزد خدا، گرامی تر است.» (حجرات/ 13) آن را افاده می کند.
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خلاصه مفادش این است که شما افراد بشر، از این جهت که هر یک متولد از پدری و مادری هستید هیچ فرقی ندارید و وجه نادرستی این احتمال روشن است، برای اینکه این مفسران غفلت کرده از اینکه بین دو آیه، یعنی آیه سوره حجرات و آیه سوره نسا فرق واضحی است زیرا، آیه سوره حجرات در مقام بیان این جهت است که افراد انسان از نظر 'حقیقت انسانیت' یکسانند، و هیچ فرقی در این جهت ندارند که هر یک آنان از پدری و مادری از جنس بشر، متولد شده اند، پس دیگر جا ندارد یکی بر دیگری تکبر ورزد و خود را از دیگران بهتر بشمارد، مگر به یک ملاک که آن هم تقوا است. و اما آیه سوره نسا در مقام دیگری است، این آیه می خواهد بیان کند که افراد انسان از حیث 'حقیقت و جنس' یک واقعیتند، و با همه کثرتی که دارند همه از یک ریشه منشعب شده اند، مخصوصا از جمله: «و بث منهما رجالا کثیرا و نساء» این معنا به روشنی استفاده می شود، به طوری که ملاحظه می کنید چنین معنایی با این احتمال که مراد از 'نفس واحدة' و 'زوج او' تمامی نر و ماده های بشری باشد نمی سازد، گذشته از این دلیل، آن معنا با غرضی که سوره نسا آن را تعقیب می کند، سازگاری ندارد.

کلمه زوج در جمله 'و خلق منها زوجها' بنا به گفته راغب به معنای همسر است، یعنی این کلمه در مورد هر دو قرین که یکی نر و دیگری ماده باشد، استعمال می شود یعنی هم به نر زوج می گویند و هم به ماده، و همچنین در غیر حیوانات، یعنی در هر دو چیزی که جفت داشته باشد به کار می رود، مانند چکمه و دمپایی که به هر لنگه آن گفته می شود این زوج آن دیگری است و نیز به هر چیزی که شبیه و نزدیک به دیگری و یا ضد دیگری است زوج گفته می شود، آن گاه راغب در ادامه سخنانش می گوید: «زوجه واژه نامطلوبی است، (یعنی در لغت صحیح به زن نیز زوج گفته می شود نه زوجه).»
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ظاهر جمله 'و خلق منها زوجها' این است که می خواهد بیان کند که همسر آدم از نوع خود آدم بود، و انسانی بود مثل خود او، و این همه افراد بی شمار از انسان، که در سطح کره زمین منتشر شده اند، همه از دو فرد انسان مثل هم و شبیه به هم منشا گرفته اند، و بنابراین حرف 'من' من نشویه خواهد بود، و جمله مورد بحث همان نکته ای را می رساند که آیات زیر در صدد افاده آن است: «و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و رحمة؛ و یکی از آیات او این است که از جنس خود شما همسرانی برایتان خلق کرد، تا مایه سکونت و آرامش شما باشد و بین شما و همسرانتان مودت و رحمت برقرار نمود.» (روم/ 21) «و الله جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم بنین و حفدة؛ و خدای تعالی برایتان از خودتان همسرانی خلق کرد، و از آن همسران برایتان فرزندان و نواده ها پدید آورد.» (نحل/ 72)

«فاطر السماوات و الأرض، جعل لکم من أنفسکم أزواجا، و من الأنعام أزواجا یذرؤکم فیه؛ پدیدآورنده آسمانها و زمین برای شما از خود شما همسرانی خلق کرد و همچنین برای چهارپایان همسرانی آفرید، در خلقت همسران است که عدد شما بسیار می شود.» (شورا/ 11) و نظیر این آیات آیه زیر است: «و من کل شی ء خلقنا زوجین؛ و از هر چیزی زوجین خلق کردیم.» (ذاریات/ 49) پس اینکه در بعضی از تفسیرها آمده که مراد از آیه مورد بحث این است که همسر آدم از بدن خود درست شده صحیح نیست، هر چند که در روایات آمده که از دنده آدم خلق شده، لیکن از خود آیه استفاده نمی شود، و در آیه، چیزی که بر آن دلالت کند وجود ندارد.
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«و بث منهما رجالا کثیرا و نساء» کلمه: 'بث' به معنای جدا سازی به وسیله پاشیدن و امثال آن است، و در جای دیگر قرآن آمده: «فکانت هباء منبثا؛ کوه ها به صورت ذراتی متفرق در می آیند.» (واقعه/ 6) و از همین باب است که شکوه از اندوه را هم 'بث' می گویند، چون شکوه در حقیقت اندوه تراکم یافته در دل را می پراکند، و به همین جهت است که گاهی کلمه 'بث' را در خود اندوه استعمال می کنند که در این صورت مصدر را در اسم مفعول استعمال کرده اند، چون اندوه مبثوثی است که انسان آن را بالطبع بث داده و منتشر می کند، در آیه شریفه: «إنما أشکوا بثی و حزنی إلی الله؛ من غم و اندوهم را تنها برای خدا می پراکنم.» (یوسف/ 86) در همین معنا استعمال شده. و از آیه شریفه برمی آید که نسل موجود از انسان، تنها منتهی به آدم و همسرش می شود و جز این دو نفر، هیچ کس دیگری در انتشار این نسل دخالت نداشته است، (نه حوری بهشتی، و نه فردی از افراد جن و نه غیر آن دو)، وگرنه می فرمود: 'و بث منهما و من غیرهما'. با پذیرفتن این معنا دو مطلب به عنوان نتیجه بر آن متفرع می شود:

1- کل بشر از آدم و حوا نشأت گرفته اند. منظور از جمله: 'رجالا کثیرا و نساء' کل بشر است، و افرادی است که یا بدون واسطه (چون هابیل و قابیل و غیره) و یا با واسطه (چون دیگر افراد بشر تا هنگام برپا شدن قیامت) از این دو فرد (یعنی آدم و حوا) منشعب شده اند، پس کانه فرموده است: «و بثکم منهما ایها الناس؛ هان ای مردم همگی شما را از آن دو نفر منشعب نمود.»
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2- ازدواج فرزندان بلافصل آدم بین برادران و خواهران بوده است. ازدواج در طبقه اولی، بعد از خلقت آدم و حوا یعنی در فرزندان بلافصل آدم و همسرش بین برادران و خواهران بوده و دختران آدم با پسران او ازدواج کرده اند، چون آن روز در تمام دنیا، نسل بشر منحصر در همین فرزندان بلافصل آدم بوده، (در آن روز غیر از آنان، نه دخترانی یافت می شده است که تا همسر پسران آدم شوند، و نه پسری بود که همسر دخترانش گردند)، بنابراین هیچ اشکالی هم ندارد (اگر چه در عصر ما خبری تعجب آور است ولیکن) از آنجایی که مسأله یک مسأله تشریعی است و تشریع هم تنها و تنها کار خدای تعالی است، و لذا او می تواند یک عمل را در روزی حلال و روزی دیگر حرام کند: «و الله یحکم لا معقب لحکمه؛ خدا حکم می کند و کسی نیست که حکم او را عقب بیندازد.» (رعد/ 41) «إن الحکم إلا لله؛ حق حکم کردن تنها از آن خدا است.» (یوسف/ 40)

«و لا یشرک فی حکمه أحدا؛ هیچ کس در حکم او شرکت ندارد.» (کهف/ 26) «و هو الله لا إله إلا هو له الحمد فی الأولی و الآخرة و له الحکم و إلیه ترجعون؛ و او الله است که هیچ معبودی به جز او نیست، ستایش در اول و آخر مخصوص او است، و حکم راندن نیز از آن او است، و همه به سوی او باز می گردید.» (قصص/ 70)

کیفیت تناسل طبقه دوم از انسان، فرزندان بلافصل آدم (ع) تناسل طبقه اول انسان، یعنی آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است که نتیجه اش متولد شدن پسران و دخترانی و به عبارت دیگر خواهران و برادرانی گردیده است و در این باره بحثی نیست، بحث در این است که طبقه دوم بشر یعنی همین خواهران و برادران چگونه و با چه کسی ازدواج کرده اند؟ آیا ازدواج در بین خود آنان بوده و یا به طریقی دیگر صورت گرفته است؟ از ظاهر اطلاق آیه شریفه که می فرماید: «و بث منهما رجالا کثیرا و نساء» به بیانی که گذشت برمی آید که در انتشار نسل بشر غیر از آدم و همسرش هیچ کس دیگری دخالت نداشته، و نسل موجود بشر منتهی به این دو تن بوده و بس، نه هیچ زنی از غیر بشر دخالت داشته، و نه هیچ مردی، چون قرآن کریم در انتشار این نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته، و اگر غیر از آدم و حوا مردی یا زنی از غیر بشر نیز دخالت می داشت، می فرمود: «و بث منهما و من غیرهما»، و یا عبارتی دیگر نظیر این را می آورد تا بفهماند که غیر از آدم و حوا موجودی دیگر نیز دخالت داشته و معلوم است که منحصر بودن آدم و حوا در مبدئیت انتشار نسل، اقتضا می کند که در طبقه دوم ازدواج بین خواهر و برادر صورت گرفته باشد.
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پاسخ استدلال به تحریم چنین ازدواجی در اسلام دانشمندان اسلامی می گویند ازدواج با محارم حرام است اما در آن زمان هنوز قانون تحریم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند قرار داده نشده بود و چون راهی برای بقای نسل بشر غیر از این راه نبود، از این جهت ازدواج آنان با یکدیگر صورت گرفته است; ناگفته پیداست که دستگاه قانونگذاری از آن خداست «ان الحکم الا لله; حکم تنها از آن خداست.» (یوسف/ 40) چه اشکال دارد که به طور موقت برای گروهی از راه ضرورت این گونه ازدواج در آن زمان بلامانع و مباح باشد و برای دیگران عموما تحریم ابدی شود؟

طرفداران این نظریه از ظواهر قرآن با این آیه برای خود دلیل می آورند: «وبث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت.» (نساء/ 1) ظاهر این آیه می گوید که نسل بشر فقط به وسیله این دو تن به وجود آمده است و اگر غیر از این دو در بقای نسل او دخالت داشتند باید بفرماید «و بث منهما و من غیر هما» یعنی به وسیله این دو و غیر آنان. علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه چنین ازدواجی در اسلام حرام است و به طوری که حکایت شده در سایر شرایع نیز حرام و ممنوع بوده ضرری به این نظریه نمی زند، برای اینکه تحریم حکمی است تشریعی، که تابع مصالح و مفاسد است، نه حکمی تکوینی (نظیر مستی آوردن شراب) و غیر قابل تغییر، و زمام تشریع هم به دست خدای سبحان است، او هر چه بخواهد می کند و هر حکمی بخواهد می راند، چه مانعی دارد که یک عمل را در روزی و روزگاری جایز و مباح کند، و در روزگاری دیگر حرام نماید، در روزی که جز تجویزش چاره ای نیست تجویز کند و در روزگاری دیگر که این ضرورت در کار نیست تحریم کند، ازدواج خواهر و برادر را در روزگاری که تجویزش باعث شیوع فحشا و جریحه دار شدن عفت عمومی نمی شود تجویز کند و در روزگاری دیگر که باعث این محذور می شود تحریم کند.»
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قرآن کریم که به مثابه دفترچه راهنمای آفرینش در ابتدا و انتهای آن و سعادت و شقاوت آن می باشد. در باب خلقت انسان به طور کامل سخن گفته است. آنچه که از نص قرآن کریم به دست می آید این است که نسل انسان حاضر، به زن و مردی می رسد که مرد را آدم نامیده است و روایات ائمه اطهار (ع) زن را حوا معرفی کرده اند. چنانچه در تورات امروزی هم این گونه است. در آیاتی می فرماید: «و بدء خلق الانسان من طین* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین؛ و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. سپس نسل او را از عصاره ای از آب ناچیز و بی قدر آفرید.» (سجده/ 7- 8) که معلوم می نماید که ظهور انسان ابتدا با خاک بوده و سپس بقاء نسل و ادامه آن به وسیله نطفه انسانی بوده است، و مردان و زنان و دختران پسران آدم و زوجه او هستند. پس طبقه اول انسان، آدم و حوا بوده است که با ازدواج آنها پسران و دخترانی به وجود آمده اند. اما اینکه ادامه نسل با ازدواج اینها با هم بوده است یا به نحوی دیگر آیاتی گویای جواب آن است: «خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی را منتشر ساخت.» (نساء/ 1)

آنچه که ظاهر آیه شریفه می رساند این است نسل انسان به آدم و حوا می رسد بدون اینکه شخص دیگری (چه زن و چه مرد) در این موالید نقشی مشارکتی داشته باشد. چنانچه اگر کس دیگری مشارکت داشته است به این صورت که خودش یا فرزندانش با فرزندان آدم ازدواج کرده باشد، در این صورت لازم می بود که در آیه شریفه می فرمود: آن دو و کسان دیگری، مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت. یا جملات دیگری می فرمود که این مشارکت را معلوم می نمود. پس منحصر بودن نسل انسان در آدم و حوا، تنها با ازدواج فرزندان آنها با همدیگر قابل اثبات است. بنابراین، این که گفته اند با این سخن چگونه با این عمل که در اسلام و بنا به آنچه که معروف است در سایر شرایع، حرام و ممنوع بوده است، سازگاری دارد. در جواب باید گفت که ازدواج یک حکم شرعی است که تابع مصالح و ضرورت های خاصی است و امری تکوینی و باطنی نیست که غیر قابل تفسیر باشد. و معلوم است که قوانین و احکام شرعی در دست خداوند متعال می باشد و او می تواند به خاطر ضرورت هایی، یک عملی را جایز اعلام کند و بعدا به خاطر رفع آن ضرورت و نیز جلوگیری از انتشار فحشاء آن را ممنوع نماید. «و الله یحکم و لا معقب لحکمه؛ و خداوند حکم می کند و هیچ کس را یارای جلوگیری یا رد احکام او نیست.» (رعد/ 41)
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با توجه به مطالب گفته شده باید گفت که اگر با هم ازدواج کرده باشند قبل از تحریم خداوند بوده است، چرا که اگر منظور از محرم بودن این باشدکه همه انسانها (زنان و مردان) نسبت به یکدیگر حرام هستند از جهت نکاح و ازدواج، باید گفت این سخن درست نیست چرا که بعد از ازدواج قابیل و هابیل با خواهران هم قلوی یکدیگر (که ازدواجشان قبل از تحریم بود) فرزندان آنها با یکدیگر محرم (به معنای حرمت نکاح با یکدیگر) نیستند بلکه رابطه پسرعمو و دخترعمویی دارند. و یا در نهایت رابطه پسرخاله و دخترخاله و یا پسرعمه دخترعمه، واضح است که ازدواج اینها اشکالی ندارد و از نوع ازدواج خواهر و برادر نیست و اما اگر منظور از محرم بودن این است که پس الان باید همه با هم خویشاوند باشند این سخن درستی است چرا که همه انسانها از یک پدر و مادرند و در حقیقت تمام فرزندان آدم خویشاوندان یکدیگرند و این پیوند و ارتباط ایجاب می کند که شما نسبت به همه انسانها از هر نژاد و هر قبیله ای همانند بستگان فامیلی خود محبت بورزید.

پاسخ استدلال به مخالفت با فطرت انسانی اینکه اشکال شده که این عمل (ازدواج خواهر و برادر) بر خلاف فطرت انسانی است. برای حل این اشکال می توان گفت که فطرت انسانی از این جهت این گونه ازدواج را منفور می داند که باعث شیوع فحشاء شده و غریزه عفت و پاکدامنی را از بین می برد و اجتماعات انسانی را در ورطه هلاکت می اندازد. ولی باید گفت ازدواج خواهر و برادر در دنیای امروزه که مملو از انسان های بیگانه از هم می باشد. فجور و فحشاء محسوب می گردد. اما در زمانی که اجتماع انسانی غیر از دو برادر و دو خواهر نبوده است و خواست الهی نیز به تکثیر نسل آنها تعلق گرفته بوده، در آن صورت این گونه ازدواج، فحشاء محسوب نخواهد گردید.
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علامه طباطبایی می فرماید: «این سخن که ازدواج خواهر و برادر منافی با فطرت باشد درست نیست و فطرت چنین ازدواجی را صرفا به خاطر اینکه ازدواج خواهر و برادر است نفی نمی کند و از آن تنفر ندارد، بلکه اگر نفی می کند و اگر از آن تنفر دارد برای این است که باعث شیوع فحشا و منکرات می شود و باعث می گردد غریزه عفت باطل گردد و عفت عمومی لکه دار شود و پر واضح است که شیوع فحشا به وسیله ازدواج خواهر و برادر در زمانی است که جامعه گسترده ای از بشر وجود داشته باشد و اما در روزگاری که در تمامی روی زمین غیر از چند پسر و چند دختر از یک پدر و مادر وجود ندارند و از سوی دیگر مشیت خدای تعالی تعلق گرفته که همین چند تن را زیاد کند، و افرادی بسیار از آنان منشعب سازد، دیگر عنوان فحشا بر چنین ازدواجی منطبق و صادق نیست. پس اگر انسان امروز از چنین تماس و چنین جماعی نفرت دارد به خاطر علتی است که گفتیم، نه اینکه به حسب فطرت از آن متنفر باشد، به شهادت اینکه می بینیم مجوسیان در قرنهایی طولانی (به طوری که تاریخ ذکر می کند) ازدواج بین خواهر و برادر را مشروع می دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اکنون به طور قانونی در روسیه (به طوری که نقل شده) و نیز به طور غیر قانونی یعنی به عنوان زنا در اروپا انجام می شود.

یکی از عادات که در این ایام در ملل متمدن اروپا و آمریکا معمول است این است که دوشیزگان قبل از ازدواج قانونی و قبل از رسیدن به حد بلوغ سنی ازدواج، بکارت خود را زایل می سازند و آماری که در این باره گرفته شده به این نتیجه رسیده که بعضی از این افضاها از ناحیه پدران و برادران دوشیزگان صورت می گیرد. بنابراین اینکه بگوییم این نوع ازدواج خلاف فطرت بشری است، قابل اثبات نیست بلکه شواهدی خلاف آن را ثابت می کند چنانچه این قضیه بین مجوسیان در مدتهای طویل جاری بوده است و در بعضی از ممالک دنیای امروز هم رواج دارد. در روایتی از امام سجاد (ع) در کتاب الاحتجاج نقل شده است که «حضرت حوا دو شکم زایید که هر بار دوقلو بود، یک بار هابیل و یک دختر و بار دیگر قابیل و یک دختر و هابیل و قابیل هر کدام با هم شکمی دیگر ازدواح کردند (هابیل با هم شکمی قابیل و قابیل با هم شکمی هابیل) و البته مجوس به این جهت مذمت می شوند که بعد از تحریم آن توسط خداوند به آن عمل کردند.»
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پاسخ استدلال به مخالفت با قوانین طبیعی علامه طباطبایی می فرماید: «بعضی ها گفته اند اینگونه ازدواج با قوانین طبیعی یعنی قوانینی که قبل از پیدایش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش، در انسان ها جاری بوده نمی سازد، زیرا اختلاط و انسی که در بین افراد یک خانواده برقرار است غریزه شهوت و عشق ورزی و میل غریزی را در بین خواهران و برادران باطل می کند.» و به قول مونتسکیو حقوقدان معروف در کتابش روح القوانین: «علاقه خواهر برادری غیر از علاقه شهوانی بین زن و مرد است.» لیکن این سخن درست نیست.

اولا: به همان دلیلی که در بحث فطرت بیان نمودیم و ثانیا: به فرض هم که قبول کنیم منحصر در موارد معمولی است، نه در جایی که ضرورت آن را ایجاب کند، یعنی قوانین وضعی طبیعی نتواند صلاح مجتمع را تأمین کند که در چنین صورتی چاره ای جز این نیست که قوانین غیر طبیعی مورد عمل قرار گیرد و اگر قرار باشد به طور کلی جز قوانین طبیعی پذیرفته نشود، باید بیشتر قوانین معمول و اصول دایر در زندگی امروز هم دور ریخته شود و در جواب مونتسکیو می توان گفت: «سخن مذکور موقعی صحیح است که نیازی ضروری برای ازدواج خواهر و برادر موجود نباشد. از سوی دیگر غیر از قوانین طبیعی قوانین وضعی هم هست که حافظ مصالح موجود در زمان خاص هستند که خود گاه مسائلی را جایز می دانند که قوانین طبیعی آن را ممنوع می شمارد.»

نتیجه آیات کریمه قرآن ظاهر قریب به صریح است در اینکه بشر موجود امروزی (که ما افرادی از ایشانیم)، از طریق تناسل منتهی می شوند به یک زن و شوهر معین، که قرآن نام آن شوهر را آدم معرفی کرده، و نیز صریح است در اینکه این اولین فرد بشر و همسرش از هیچ پدر و مادری متولد نشده اند، بلکه از خاک یا گل یا لایه یا زمین، به اختلاف تعبیرات قرآن، خلق شده اند. طبق آیات قرآن ازدواج فرزندان آدم با یکدیگر صورت گرفته است به خاطر اینکه در قرآن آمده «و بث منهما رجالا کثیرا و نساء» (نسأ/ 1) اگر در پدید آمدن نسل از آدم و حوا غیر هم نقش داشت باید قرآن می فرمود: «و بث منهما و من غیر هما» و حال آنکه اینگونه نفرموده است افزون بر آن مرحوم طبرسی حدیثی از امام سجاد (ع) چنین نقل می کند که آن حضرت در ضمن گفتاری که به مردی قریشی بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر قابیل همچنین ازدواج قابیل را با اقلیما خواهر هابیل شرح می داد به او فرمود: «این مطلب را انکار مکن چه آنکه روش الهی بر این جاری شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس برای او حلالش کرد. حکم ازدواج یک حکم تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینی نیست که قابل تغییر نباشد زمام چنین حکمی به دست خداست از این رو ممکن است روزی به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد.»
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افزون بر این نمی توان گفت فطرت با این ازدواج مخالف است به لحاظ اینکه متمایل نبودن طبع نه از آن جهت است که از آن تنفر دارد بلکه به جهت آن است که این را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بین رفتن غریزه عفت می داند و اما در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشیت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد، گذشته از آن ازدواج خواهر و برادر برای مدتی طولانی در بین مجوس شایع بوده است. حاصل مطلب این که چه اشکال دارد که به طور موقت برای گروهی به خاطر ضرورت این گونه ازدواج مباح باشد. اگر پذیرفتیم ریشه انسانها به حضرت آدم و حوا تنها می رسند بایستی قبول کنیم که انسانهای موجود همه با هم خویشاوندی دارند گر چه یکی سفید است و دیگری سیاه و... البته متوجه این نکته باشیم که برای خاطر تنظیم زندگی قوانین خاص میان انسانها وضع گشته خواه از سوی خدا و خواه از طرف خود انسانها. این نوع قوانین قوانین اعتباریند که گاهی ممکن است مسائل تکوینی در آنها ملاحظه نشده باشد. قوانین موجود در مسأله ارث و مانند آن از این نوع قوانین است.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) نسل انسان ازدواج باورها در قرآن شبهه استدلال


شبهه در مورد بهشت حضرت آدم علیه السلام (اصل شبهه)

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی و نقلی شبهه ای را در مورد بهشت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند که بهشتی که خداوند آدم (ع) را در آن جای داد و به او دستور داد تا از آن فرود آید، آیا در زمین بوده است یا در آسمان. آیا بهشتی که خداوند آدم را در آن جای داده، غیر از بهشت جاودانی است که در آسمان وجود دارد و اگر این گونه است، پس منافاتی دارد با این که خداوند می فرماید بهشتی که خداوند آدم (ع) را در آن جای داده از سایر نقاط زمین بلندتر و دارای درخت، میوه، سایه و دیگر نعمت های الهی بوده و همین بهشت را خداوند این گونه توصیف فرموده است: «إن لک ألا تجوع فیها ولا تعری* و أنک لا تظمؤا فیها و لا تضحی؛ در آن بهشت همه چیز برایت مهیاست، نه گرسنه می مانی و نه برهنه و عریان می گردی و نه تشنه می شوی و نه حرارت خورشید به تو می رسد.» (طه/ 118)

در ثانی اگر بگوییم بهشت آدم (ع) در زمین بوده است پس با آیه شریفه «فاخرجهما الشیطان فیه و قلنا اهبطوا منها جمیعا؛ پس شیطان آنها (آدم و حوا) را از بهشت بیرون کرد و ما گفتیم پایین بروید.» (بقره/ 36) چه کنیم؟ آین آیه نه با بهشت دنیوی و استفاده از نعمتهای خداوند سازگاری دارد و نه با بهشت برزخی و مثالی. آنها همچنین می گویند اگر بگوییم بهشت آدم بهشت آسمانی و جاودانی بوده باز این اشکال به وجود می آید که بهشت جای خلود است و کسی که وارد آن شد دیگر بیرون نمی شود پس آدم چطور بیرون آمد؟ در هر حال می گویند در اینکه بهشت حضرت آدم کجا بوده بین آیات قرآن ناسازگاری وجود دارد.
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عناصر منطقی شبهه 1- طبق آیات قرآن و روایات خداوند آدم را قبل از انتقال به زمین در بهشت جای داده است.

2- اما در اینکه آن بهشت کدام بهشت بوده، بهشت زمینی بوده و یا بهشت آسمانی یعنی همان بهشت جاودان، بین آیات منافات وجود دارد.

3- بنابراین معلوم نیست که بهشت حضرت آدم کجاست.

پاسخ شبهه «جنت» در اصل از کلمه جن به معنای «پوشیده از دیده» است. همان طوری که به کودک پنهان در رحم مادر جنین و به موجودات نامرئی، جن گفته می شود. همین طور به زمین پوشیده از درخت؛ جنت یعنی بوستان و بهشت اما بهشتی که آدم و حوا (ع) در آن سکونت داشتند، از نظر بعضی مفسرین همان بهشت جاودان است. اما برخی علما و مفسرین دیگر عقیده دارند بهشت آدم و حوا، بوستانی از بوستانهای روی زمین بوده است. چرا که معتقدند در بهشت جاودان تکلیف و رنج و زحمت نیست. از طرفی شیطان رجیم نمی تواند به آن راه داشته باشد. این دسته از مفسران با استناد به آیه های قرآن، نظر خود را اثبات می کنند:

الف) قرآن کریم از قول شیطان نقل می کند که به آدم گفت: «هل ادلک علی شجره الخلد؛ آیا می خواهی تو را به درخت خلد راهنمایی کنم.» (طه/ 120) و این نشانگر آن است که آدم در بهشت خلد نبوده است.

ب) استفاده از واژه «هبوط» دلیل آن نیست که آدم در آسمان سکنی داشته و بعد فرود آمده است. زیرا که قرآن پیاده شدن حضرت نوح (ع) از کشتی را چنین بیان می کند: «اهبط بسلام منا؛ با درودی از ما و برکتهایی بر تو و بر گروههایی که با تواند فرود آی.» (هود/ 48) و همچنین رفتن بنی اسراییل به شهر: «اهبطوا مصرا؛ به شهر فرود آیید.» (بقره/ 61)
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ج) بهشت اخروی، جاودان و همیشگی است «خالدین فیها لایبغون عنها حولا؛ اهل بهشت در آن جاودانند و از آنجا گرایش به هیچ جای دیگر ندارند.» جاودانه در آن خواهند بود و از آنجا درخواست انتقال نمی کنند.» (کهف/ 108) پس آدم و حوا نمی توانند ساکن بهشت خلد بوده باشند و سپس از آنجا بیرون رانده شده باشند.

د) در بهشت جاودان رنج و زحمت و تکلیف و تنبیه نیست: «لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین؛ هیچ رنج و زحمت در آنجا به آنها نرسد و هرگز از آن بهشت ابدی بیرونشان نکنند.» (حجر/ 48)

و) از طرفی خداوند در آغاز داستان آدم به فرشتگان می فرماید: «انی جاعل فی الارض خلیفه؛ من تو را خلیفه ای در روی زمین قرار می دهم.» (بقره/ 30) و هیچ دلیلی ندارد که خداوند این آدمی را که روی این کره خاکی آفریده، به آسمانها برده باشد.

به هر حال در پاسخ این شبهه باید گفت که گرچه بعضی آن را بهشت موعود نیکان و پاکان می دانند، ولی ظاهر این است که آن بهشت نبود. بلکه یکی از باغهای پر نعمت و روح افزای یکی از مناطق سر سبز زمین بوده است.

زیرا اولا بهشت موعود قیامت، نعمت جاودانی است که در آیات بسیاری از قرآن به این جاودانگی بودنش اشاره شده، و بیرون رفتن از آن ممکن نیست.

و ثانیا ابلیس آلوده و بی ایمان را در آن بهشت راهی نخواهد بود، نه وسوسه های شیطانی است و نه نافرمانی خدا.

ثالثا در روایاتی که از طرق اهل بیت (ع) به ما رسیده این موضوع صریحا آمده است.
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داستان بهشت آدم مسئله بهشت آدم، و داستان آن جز در سه جا نیامده است:

1- در آیات سوره بقره که می فرماید: «و قلنا یئادم اسکن أنت و زوجک الجنه وکلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظلمین* فأزلهما الشیطن عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متع إلی حین* فتلقی ءادم من ربه کلمت فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم*قلنا اهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون*و الذین کفروا و کذبوا بئایتنا أولئک أصحب النار هم فیها خلدون؛ و گفتیم: ای آدم، تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن به فراوانی از هر کجا که خواستید، بخورید و نزدیک این درخت مشوید، که از ستمگران خواهید شد و شیطان ایشان را از نعمت بهشت بینداخت و از آن زندگی آسوده که داشتند، بیرونشان کرد. گفتیم: با همین وضع که دشمن یکدیگرید، پایین روید، که تا مدتی در زمین قرارگاه و بهره دارید و آدم از پروردگار خود سخنانی فرا گرفت و خدا او را ببخشید، که وی بخشنده و رحیم است. گفتیم همگی از بهشت پایین روید. اگر هدایتی از من به سوی شما آمد (و البته هم خواهد آمد) آنها که هدایت مرا پیروی کنند، نه بیمی دارند و نه اندوهگین شوند و کسانی که کافر شوند و آیه های ما را دروغ شمارند، اهل جهنمند و خود در آن جاودانند.» (بقره/ 35- 39)

2- در سوره اعراف که فرموده: «و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، فکلا من حیث شئتما، و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین* فوسوس لهما الشیطان، لیبدی لهما ماوری عنهما، من سواءتهما و قال: ما نهیکما ربکما عن هذه الشجره، الا ان تکونا ملکین، او تکونا من الخالدین* و قاسمهما: انی لکما لمن الناصحین* فدلیهما بغرور، فلما ذاقا الشجره، بدت لهما سواءتهما، و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، و نادیهما ربهما: الم انهکما عن تلکما الشجره؟ واقل لکما: ان الشیطان لکما عدو مبین* قالا: ربنا ظلمنا انفسنا، و ان لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین* قال: اهبطوا بعضکم لبعض عدو، و لکم فی الارض مستقر، و متاع الی حین* قال: فیها تحیون، و فیها تموتون، و منها تخرجون؛ و ای آدم تو و همسرت در بهشت مسکن کنید، و از آن هر قدر که می خواهید بخورید، ولی نزدیک این درخت مشوید، که در آن صورت از ستمکاران خواهید شد، پس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا بلکه بتواند عیبهائی از ایشان که پوشیده بود آشکار سازد، و لذا گفت: پروردگار شما، شما را از این درخت نهی نکرده، مگر برای اینکه در نتیجه خوردن از آن مبدل به فرشته نشوید و یا از جاودانان در بهشت نگردید، (و اگر شما از آن بخورید، همیشه در بهشت خواهید ماند) آنگاه برای آن دو سوگند یاد کرد که من از خیرخواهان شمایم. به این وسیله و با نیرنگ های خود آن دو را به خود نزدیک کرد، تا آنکه از درخت بخوردند، همین که خوردند، عیبشان ظاهر شد، ناگزیر شروع کردند از برگهای بهشتی بر خود پوشیدن، و پروردگارشان ندایشان داد: که مگر به شما نگفتم: از این درخت مخورید؟ و مگر نگفتم شیطان برای شما دشمنی است آشکار؟! گفتند: پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم، اگر ما را نبخشی و رحم نکنی، حتما از زیانکاران خواهیم شد فرمود: از بهشت پائین بروید، که بعضی بر بعضی دیگر دشمنید، و زمین تا مدتی معین (یعنی تا هنگام مرگ) جایگاه شما است و نیز فرمود: در همانجا زندگی کنید، و در آنجا بمیرید، و از همانجا دوباره بیرون شوید.» (اعراف/ 19- 25)
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3- در سوره طه، که فرموده: «و لقد عهدنا الی آدم من قبل، فنسی، و لم نجد له عزما* و اذقلنا: للملائکه اسجدوا لآدم، فسجدوا، الا ابلیس، ابی، فقلنا یا آدم: ان هذا عدو لک و لزوجک، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقی* ان لک الا تجوع فیها و لا تعری* و انک لا تظمو فیها، و لا تضحی* فوسوس الیه الشیطان، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلی* فاکلا منها، فبدت لهما سوآتهما، و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، و عصی آدم ربه فغوی* ثم اجتباه ربه، فتاب علیه و هدی* قال: اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یاتینکم منی هدی، فمن اتبع هدای، فلا یضل و لا یشقی* و من اعرض عن ذکری، فان له معیشه ضنکا* و نحشره یوم القیامه اعمی، قال: رب لم حشرتنی اعمی؟ و قد کنت بصیرا* قال کذلک اتتک ایاتنا، فنسیتها، و کذلک الیوم تنسی؛ و ما با آدم قبلا عهدی بسته بودیم و فرمانی داده بودیم (که فریب ابلیس را نخورد)، ولی او را در آن عهد ثابت قدم و استوار نیافتیم، و چون به فرشتگان گفتیم: بر آدم سجده کنند، همه سجده کردند، جز شیطان، که سر باز زد. آنگاه به آدم گفتیم: که زنهار این ابلیس دشمن تو و همسر تو است، مواظب باشید، از بهشت بیرونتان نکند، وگرنه بدبخت خواهید شد، چون در بهشت نه گرسنه می شوی، و نه برهنه، نه تشنه می شوی، و نه گرمازده اما شیطان با همه این سفارشها در او وسوسه کرد، و گفت: ای آدم، می خواهی من تو را به درختی راهنمائی کنم، که اگر از آن بخوری، ابدیت و ملک جاودانی خواهی یافت؟ (و شیطان سرانجام کار خود را کرد)، و آدم و همسرش از آن درخت بخوردند، و عورتشان برایشان نمودار شد، پس بر آن شدند، که از برگ های بهشت عورت خود بپوشانند، و آدم ارشاد و راهنمائی پروردگارش را نافرمانی کرد، و گرفتار شد، آنگاه پروردگارش وی را برگزید و نافرمانیش را جبران نمود و هدایتش فرمود.

ص: 1306





پروردگارش دستور داد که همگی از بهشت فرود آئید در حالی که بعضی دشمن بعض دیگر باشید پس هر هدایتی که از طرف من به سوی شما آمد، و خواهد هم آمد، در آن هنگام هر کس هدایت مرا پیروی کند، گمراه و بدبخت نمی شود، و هر کس از یاد من اعراض کند، زندگی سختی خواهد داشت، علاوه بر اینکه روز قیامت کور محشورش خواهیم نمود، و چون بگوید: پروردگارا من که بینا بودم، چرا کور محشورم کردی؟ در جوابش خواهد فرمود: همانطور که آیات من به سویت آمد، و تو عمدا آن را فراموش کردی، امروز هم ما تو را فراموش کردیم.» (طه/ 115- 126)

آزمایش آدم و حوا، در بهشت دنیا در دنیا جایگاهی بسیار خوب و پردرخت و شاداب وجود داشت که به آن بهشت دنیا می گفتند. خداوند آدم (ع) را در همانجا آفرید و روح انسانی را در او دمید، و به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده کنند. آدم از چگونگی زندگی بر روی زمین هیچ گونه اطلاعی نداشت، و تحمل زحمت های آن، بدون مقدمه برای او مشکل بود، و از چگونگی کردار و رفتار در زمین باید اطلاعات و آگاهی پیدا می کرد. بنابراین می بایست مدتی کوتاه تمرین ها و آموزش های لازم را در محیط آرام بهشت دنیا ببیند، و بداند زندگی روی زمین با برنامه ها و تکالیف و مسئولیت ها آمیخته است، که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است و سرباز زدن از آن، سبب رنج و ناراحتی و نیز بداند هر چند او آزاد آفریده شده، اما این آزادی به طور مطلق و نامحدود نیست که هر چه خواست انجام دهد. او می بایست از پاره ای از اشیاء روی زمین چشم بپوشد.
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نیز لازم بود بداند، چنان نیست که اگر خطا و لغزشی کند، درهای سعادت برای همیشه به روی او بسته می شود و راه بازگشت برای او نیست، بلکه راه بازگشت وجود دارد و او می تواند پیمان ببندد که بر خلاف دستور خدا کاری را انجام ندهد، تا بار دیگر به بهره مندی از نعمت های الهی نائل گردد. او در محیط بهشت لازم بود تا حدی پخته شود. دوست و دشمن خود را بشناسد، چگونگی زندگی در زمین را فراگیرد، و با داشتن این آمادگی، به روی زمین قدم بگذارد. اینها اموری بود که هم آدم و هم فرزندان او در زندگی آینده خود به آن نیاز داشتند. بنابراین شاید علت این که آدم (ع) در عین این که برای خلافت و نمایندگی خدا در زمین، آفریده شده بود، اما مدتی در بهشت دنیا، درنگ کرد، این بود که دستورهایی به او داده شود، تا تمرین و آموزش های لازم را برای ورود به زمین ببیند. بنابراین سکونت آدم و حوا در بهشت، در حقیقت دوره آموزشی آنها برای پاگذاشتن به میدان زمین برای جبهه گیری در برابر انحرافات و ناملایمات، و کسب سعادت بود.

اخراج آدم و حوا از بهشت خداوند آدم (ع) و حوا (ع) را در بهشت دنیا سکونت داد، و فرمود: «شما در بهشت ساکن شوید و از هر جا می خواهید از نعمت های آن، گوارا بخورید اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد.» (بقره/ 35؛ اعراف/ 19) ولی شیطان، آدم و همسرش را به لغزش انداخت و آنان را از آن چه در آن بودند (بهشت) خارج کرد. «در این هنگام به آنها گفتیم؛ همگی بر زمین فرود آیید، در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود، و برای شما تا مدت معینی در زمین قرارگاه و وسیله بهره برداری هست.»

ص: 1308





خداوند به آدم (ع) و حوا (ع) فرمود: «از همه میوه ها و نعمت های بهشت آزاد هستید بخورید، گوارای وجودتان باشد، ولی تنها از این درخت نخورید، و حتی به آن درخت نزدیک نشوید.» ولی شیطان به سراغ آنها آمد و آنها را وسوسه کرد تا لباسهای تقوا را که باعث کرامتشان شده بود، از تنشان خارج سازد. به آنها گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر این که (اگر از آن بخورید) فرشته خواهید شد، یا جاودانه در بهشت خواهید ماند، و برای آنها سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم، به این ترتیب آنها را با فریبکاری، از مقامشان فرود آورد. هنگامی که آنها فریب شیطان را خوردند، و از آن درخت چشیدند، لباسهای کرامت و احترام، از اندامشان فرو ریخت و به چنین سرانجام شوم گرفتار آمده و در نتیجه از بهشت رانده شده و اخراج گشتند. خداوند آنها را سرزنش کرد و فرمود: «آیا من شما را از آن درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما است؟» (اعراف/ 22)

علامه طباطبایی می فرماید: «آنچه از آیات قرآن در سوره های بقره، اعراف و طه در بیان داستان خلقت حضرت آدم (ع) برمی آید این است که منظور اصلی از خلقت آدم این بوده که در زمین سکونت کند، چیزی که هست راه زمینی شدن آدم همین بوده که نخست در بهشت منزل گیرد، و برتریش بر ملائکه، و لیاقتش برای خلافت اثبات شود، و سپس ملائکه مأمور به سجده برای او شوند، و آنگاه در بهشت منزلش دهند، و از نزدیکی به آن درخت نهیش کنند، و او (به تحریک شیطان) از آن بخورد، و در نتیجه عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد، و در آخر به زمین هبوط کنند و از این ریخت و سیاق به خوبی بر می آید که آخرین عامل و علتی که باعث زمینی شدن آن دو شد، همان مسئله ظاهر شدن عیب آن دو بود، و عیب نامبرده هم به قرینه ای که فرموده: «بر آن شدند که از برگهای بهشت بر خود بپوشانند» همان عورت آن دو بوده، و معلوم است که این دو عضو، مظهر همه تمایلات حیوانی است چون مستلزم غذا خوردن، و نمو نیز هستند.
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پس ابلیس هم جز این همی و هدفی نداشته، که (به هر وسیله شده) عیب آن دو را ظاهر سازد، گو اینکه خلقت بشری، و زمینی آدم و همسرش، تمام شده بود، و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت کرد، ولی مدت زیادی در این بین فاصله نشد، و خلاصه آنقدر به آن دو مهلت ندادند، که در همین زمین متوجه عیب خود شوند، و نیز به سائر لوازم حیاه دنیوی و احتیاجات آن پی ببرند، بلکه بلافاصله آن دو را داخل بهشت کردند، و وقتی داخل کردند که هنوز روح ملکوتی و ادراکی که از عالم ارواح و فرشتگان داشتند، به زندگی دنیا آلوده نشده بود، به دلیل اینکه فرمود: «لیبدی لهما ما وری عنهما؛ تا ظاهر شود از آن دو آنچه پوشانده شده بود از آنان.» و نفرمود: «لیبدی لهما ما کان وری عنهما؛ تا ظاهر شود از آن دو آنچه بر آن دو پوشیده بود» پس معلوم می شود، پوشیدگی عیبهای آن دو موقتی بوده، و یکدفعه صورت گرفته، چون در زندگی زمینی ممکن نیست برای مدتی طولانی این عیب پوشیده بماند.

جان کلام و آنچه از آیات نامبرده بر می آید این است که وقتی خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد، بلافاصله، و قبل از اینکه متوجه شوند، عیب هاشان پوشیده شده، داخل بهشت شده اند. پس ظهور عیب در زندگی زمینی، و به وسیله خوردن از آن درخت، یکی از قضاهای حتمی خدا بوده، که باید می شد، و لذا فرمود: «زنهار که ابلیس شما را از بهشت بیرون نکند، که بدبخت می شوید»، و نیز فرمود: «آدم و همسرش را از آن وضعی که داشتند بیرون کرد» و نیز خدای تعالی خطیئه آنان را بعد از آنکه توبه کردند بیامرزید، و در عین حال به بهشتشان برنگردانید، بلکه به سوی دنیا هبوطشان داد، تا در آنجا زندگی کنند و اگر محکومیت زندگی کردن در زمین، با خوردن از درخت و هویدا گشتن عیب، قضائی حتمی نبود، و نیز برگشتن به بهشت محال نبود، باید بعد از توبه و نادیده گرفتن خطیئه به بهشت برگردند، (برای اینکه توبه آثار خطیئه را از بین می برد) پس معلوم می شود علت بیرون شدن از بهشت، و زمینی شدن آدم آن خطیئه نبوده، بلکه علت این بوده که به وسیله آن خطیئه عیب آن دو ظاهر گشته، و این به وسیله وسوسه شیطان لعین صورت گرفته است.»
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داستان قرآنی حضرت آدم (ع) بهشت زندگی دنیا باورها در قرآن شبهه آزمایش الهی


سکونت آدم علیه السلام و حوا در بهشت (بهشت برزخی)

سکونت حضرت آدم و حوا در بهشت خداوند می فرماید: «و قلنا یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة و کلامنها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره؛ و گفتیم ای آدم تو با جفت خود در بهشت، رایگان و بی زحمت جای گزینید و بخورید از طعام های بهشت هرچه می خواهید و نزدیک این درخت (گندم یا سیب) نشوید.» (بقره/ 35) مسئله سکونت حضرت آدم در بهشت سه جای قرآن کریم ذکر شده است که ابعاد مختلفی از این قضیه را متذکر می شود. مفسرین گرامی قرآن نیز در ذیل این آیات با تفحص و دقت زیاد سعی در برطرف کردن سؤالات متعدد پیرامون کیفیت و کمیت سکونت و اخراج حضرت آدم (ع) و حوا از بهشت دارند.

با اینکه داستان سجده کردن ملائکه برای آدم، در چند جای قرآن کریم تکرار شده، مسئله بهشت آدم، و داستان آن جز در سه جا نیامده: اول در همین آیات مورد بحث از سوره بقره.

دوم در سوره اعراف که فرموده: «و یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة فکلا من حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین* فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما، من سوآتهما و قال: ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة، إلا أن تکونا ملکین، أو تکونا من الخالدین* و قاسمهما: إنی لکما لمن الناصحین* فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة، بدت لهما سوآتهما، و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة، و ناداهما ربهما: أ لم أنهکما عن تلکما الشجرة؟ و أقل لکما: إن الشیطان لکما عدو مبین؟* قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین* قال: اهبطوا بعضکم لبعض عدو، و لکم فی الأرض مستقر، و متاع إلی حین* قال: فیها تحیون، و فیها تموتون، و منها تخرجون؛ و ای آدم تو و همسرت در بهشت مسکن کنید، و از آن هر قدر که می خواهید بخورید، ولی نزدیک این درخت مشوید، که در آن صورت از ستمکاران خواهید شد، پس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا بلکه بتواند عیبهایی از ایشان که پوشیده بود آشکار سازد، و لذا گفت: پروردگار شما، شما را از این درخت نهی نکرده، مگر برای اینکه در نتیجه خوردن از آن مبدل به فرشته نشوید و یا از جاودانان در بهشت نگردید، (و اگر شما از آن بخورید، همیشه در بهشت خواهید ماند) آن گاه برای آن دو سوگند یاد کرد: که من از خیرخواهان شمایم به این وسیله و با نیرنگ های خود آن دو را به خود نزدیک کرد، تا آنکه از درخت بخوردند، همین که خوردند، عیبشان ظاهر شد، ناگزیر شروع کردند از برگهای بهشتی بر خود پوشیدن، و پروردگارشان ندایشان داد: که مگر به شما نگفتم: از این درخت مخورید؟ و مگر نگفتم شیطان برای شما دشمنی است آشکار؟! گفتند: پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم، اگر ما را نبخشی و رحم نکنی، حتما از زیانکاران خواهیم شد فرمود: از بهشت پائین بروید، که بعضی بر بعضی دیگر دشمنید، و زمین تا مدتی معین (یعنی تا هنگام مرگ) جایگاه شما است و نیز فرمود: در همانجا زندگی کنید، و در آنجا بمیرید، و از همانجا دوباره بیرون شوید.» (اعراف/ 19- 25)
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سوم در سوره طه، که فرموده: «و لقد عهدنا إلی آدم من قبل، فنسی، و لم نجد له عزما* و إذ قلنا: للملائکة اسجدوا لآدم، فسجدوا، إلا إبلیس، أبی* فقلنا یا آدم: إن هذا عدو لک و لزوجک، فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی* إن لک ألا تجوع فیها و لا تعری* و أنک لا تظمؤا فیها، و لا تضحی* فوسوس إلیه الشیطان، قال یا آدم هل أدلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی؟* فأکلا منها، فبدت لهما سوآتهما، و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة، و عصی آدم ربه فغوی* ثم اجتباه ربه، فتاب علیه و هدی* قال: اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی هدی، فمن اتبع هدای، فلا یضل و لا یشقی* و من أعرض عن ذکری، فإن له معیشة ضنکا، و نحشره یوم القیامة أعمی، قال: رب لم حشرتنی أعمی؟* و قد کنت بصیرا، قال کذلک أتتک آیاتنا، فنسیتها، و کذلک الیوم تنسی؛ و ما با آدم قبلا عهدی بسته بودیم و فرمانی داده بودیم (که فریب ابلیس را نخورد)، ولی او را در آن عهد ثابت قدم و استوار نیافتیم، و چون به فرشتگان گفتیم: بر آدم سجده کنند، همه سجده کردند، جز شیطان، که سر باز زد آن گاه به آدم گفتیم: که زنهار این ابلیس دشمن تو و همسر تو است، مواظب باشید، از بهشت بیرونتان نکند، وگرنه بدبخت خواهید شد، چون در بهشت نه گرسنه می شوی، و نه برهنه، نه تشنه می شوی، و نه گرمازده اما شیطان با همه این سفارشها در او وسوسه کرد، و گفت: ای آدم، می خواهی من تو را به درختی راهنمایی کنم، که اگر از آن بخوری، ابدیت و ملک جاودانی خواهی یافت؟ (و شیطان سرانجام کار خود را کرد)، و آدم و همسرش از آن درخت بخوردند، و عورتشان برایشان نمودار شد، پس بر آن شدند، که از برگ های بهشت عورت خود بپوشانند، و آدم ارشاد و راهنمایی پروردگارش را نافرمانی کرد، و گرفتار شد، آن گاه پروردگارش وی را برگزید و نافرمانیش را جبران نمود و هدایتش فرمود.
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پروردگارش دستور داد: که همگی از بهشت فرود آئید در حالی که بعضی دشمن بعض دیگر باشید پس هر هدایتی که از طرف من به سوی شما آمد، و خواهد هم آمد، در آن هنگام هر کس هدایت مرا پیروی کند، گمراه و بدبخت نمی شود، و هر کس از یاد من اعراض کند، زندگی سختی خواهد داشت، علاوه بر اینکه روز قیامت کور محشورش خواهیم نمود، و چون بگوید: پروردگارا من که بینا بودم، چرا کور محشورم کردی؟ در جوابش خواهد فرمود: همانطور که آیات من به سویت آمد، و تو عمدا آن را فراموش کردی، امروز هم ما تو را فراموش کردیم.» (طه/ 115- 126)

سیاق این سه دسته آیات، و مخصوصا آیه ای که در صدر داستان قرار گرفته، و می فرماید: «إنی جاعل فی الأرض خلیفة»، این معنا را دست می دهد که آدم در اصل، و در آغاز برای این خلق شده بود، که در زمین زندگی کند، و نیز در زمین بمیرد، و اگر خدای تعالی او را (چند روزی) در بهشت منزل داد، برای این بود که امتحان خود را بدهند، و در نتیجه آن نافرمانی عورتشان هویدا بگردد، تا بعد از آن به زمین هبوط کنند.

خدا به احترام مقام و منزلت آدم، اجازه داد که با همسرش در بهشت زندگی کنند و از مواهب آن بهره گیرند، اما نباید به درخت ممنوعه نزدیک شوند. اکنون این سؤال، پیش می آید که جایگاه آفرینش آدم کجا بود؟ آیا او در نقطه ی دیگری غیر از بهشت جامه ی وجود پوشید؛ آنگاه پس ازجریان سجده ی فرشتگان و تمرد شیطان، وارد بهشت شد؟ یا اینکه جایگاه خلقت او از روز نخست، همان بهشت، بود و پس از جریان سجده، به عنوان تکریم، خطاب آمد که درهمان نقطه اقامت گزیند و از مواهب آن بهره گیرد؟
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ظاهر آیه، نظر دوم را تأیید می کند، به گواه اینکه می گوید: «و قلنا یادم اسکن أنت و زوجک الجنة؛ و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در این باغ منزل کنید.» (بقره/ 35) و نمی گوید: (أدخل). برخی تصور می کنند که جایگاه خلقت او، در غیر بهشت بوده و بعدا به بهشت منتقل گردید؛ به گواه اینکه اگر جایگاه او در همان بهشت بود، تعبیر به (أسکن) صحیح نبود، زیرا فرض این است که وی در آنجا سکونت داشت. پاسخ به این تصور روشن است؛ زیرا با توجه به اینکه تکلیف آدم، از نظر سکونت در بهشت روشن نبود و قبل از آن، در کشمکش تعلیم اسماء و سجود فرشتگان بر او و تمرد شیطان، قرار داشت، آنگاه که این حادثه ها پایان یافت، سرنوشت آدم با خطاب (اسکن) روشن گردید. پس او در همان بهشت که آفریده شده بود، سکونت گزید.

نوع بهشت آدم و همسرش آیا بهشتی که آدم در آن آفریده شد، همان بهشت اخروی است، یا بهشت دنیوی و بر فرض دوم، آیا در زمین بوده ست یا در آسمان؟ احتمال نخست، با توجه به ویژگی بهشت اخروی منتفی است، زیرا قرآن بهشت اخروی را چنین توصیف می کند: «لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین؛ هیچ گونه رنجی به بهشتیان نمی رسد و از آن بیرون نمی روند.» (حجر/ 48) و باز می فرماید: «لهم فیها نعیم مقیم؛ برای آنان در بهشت نعمت جاویدان است.» (توبه/ 21) روایات پیشوایان معصوم (ع) نیز، این نظر را تأیید می کند. با توجه به اینکه این بهشت، از باغهای دنیوی بوده، باید گفت در زمین نبوده است، به گواه آنکه پس از مخالفت با فرمان خدا به آنان خطاب شد: «اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الأرض مستقر و متاع إلی حین؛ پایین روید، شما دشمن یکدیگرید و تا مدتی در زمین قرارگاه و معیشتی خواهید داشت.» (بقره/ 36)
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نتیجه آنکه آدم در بهشت دنیوی در نقطه ای غیر از زمین، آفریده شد و سکنی گزید. آنگاه پس از مخالفت با فرمان خدا به زمین فرود آمد. تفاوت زندگی این دو محیط، در سوره (طه) منعکس است. در بهشتی که او اقامت داشت، هر چند در دنیا بود اما بر اثر گستردگی نعمت، هیچگاه رنج گرسنگی و تشنگی را تحمل نمی کرد و برهنه نمی ماند و آفتاب زدگی نداشت؛ در حالی که زندگی در محیط دوم، با مشکلات و رنجهای فراوان همراه است. چنانکه می فرماید: «أن لک ألا تجوع فیها ولا تعری* و انک لا تظمؤا فیها ولا تضحی؛ همانا تو را [در آن جا این نعمت] است که نه گرسنه شوی و نه برهنه مانی و هم این که در آن جا نه تشنه می شوی و نه آفتاب زده.» (طه/ 118- 119) این آیات که بیانگر ویژگیهای زندگی در بهشت بود، حاکی است که شرایط زندگی در محیط دوم، درست نقطه ی مقابل محیط نخست است و کلمه (تشقی) در آیه 117 سوره طه آنجا که می فرماید: «فقلنا یا آدم إن هذا عدولک و لزوجک فلا یخر جنکما من الجنة فتشقی» ناظر به همین مطلب است. با توجه به این بیان، روشن می شود که اگر خدا، به هنگام گفتگو با فرشتگان می گوید: «انی جاعل فی الارض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) منافات، با آفرینش او در غیر زمین ندارد؛ زیرا این آیه، ناظر به سرانجام زندگی آدم است که خدا از آن آگاه است.

دیدگاههای مختلف مفسران آدم و حوا در مسیر انتقال به زمین, به طور موقت در بهشت سکنی گزیدند! مفسران در پی این بوده و هستند که بدانند, آیا آدم و حوا از جایی به بهشت منتقل شدند؟ آیا آنها ملزم شدند, یا اجازه سکونت در بهشت را یافتند؟ آیا مقصود بهشت جاودان است, یا بوستانی از نوع مادی یا معنوی؟ قرطبی زمینی بودن بهشت آدم را بدعت معتزله و قدریه می داند, (المنار) این را از باورهای اهل سنت می شمارد, علامه عسکری به دلایلی که یکی از آنها سخن نویسنده (قاموس کتاب مقدس) است, می گوید: «بهشت آدم در عراق, محل هبوطش بابل و محل دفنش مغاره کوه ابوقبیس و سرانجام پس از طوفان نوح, نجف می باشد.»

ص: 1315





همه اهل سنت, به گفته قرطبی و زحیلی و همه مفسران به گفته مؤلف روح البیان, بر این باورند که بهشت آدم همان بهشت جاودان است. در ادبیات دینی نیز, شاعری چون حافظ, همین معنی را ترسیم کرده است:

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود *** آدم آورد در این دیر خراب آبادم

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت *** ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم

فخر رازی ادعا دارد که جمهور اصحاب ما (بهشت خلد) را بهشت آدم می دانند, و نویسنده تفسیر (الفرقان) احتمال می دهد که بهشت آدم, همان بهشت مسیح باشد. جبائی, بهشتی را در آسمان هفتم و علامه طباطبایی بهشت برزخی در آسمان را منزل موقت آدم دانسته اند. بعضی معتقدند که واژه (اسکن) در آیه «یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة» (بقره/ 35 و اعراف/ 19), به معنای (سکنی گزین) و (قرارگیر) است و نه به معنای: (به درنگت ادامه بده) بنابراین, ظاهر قرآن, گویای این است که آدم در بهشت آفریده نشده, بلکه پس از آفرینش, بدانجا انتقال یافت.

قرآن اوصاف بهشت آدم را این گونه توضیح می دهد: «فقلنا یا آدم إن هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی* إن لک ألا تجوع فیها و لاتعری* و أنک لاتظمؤا فیها و لاتضحی؛ پس گفتم: ای آدم ابلیس دشمن توست مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد. حق تو این است که در بهشت نه گرسنه شوی و نه برهنه و تشنه و گرما زده شوی.» (طه/ 117- 119) نبود مشقت و مصونیت از گرسنگی, برهنگی, تشنگی و گزند آفتاب, با زندگی زمینی سازگاری ندارد.
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همانند چنین صفاتی برای بهشت خلد و زندگی در آن نیز ذکر شده است: «متکئین فیها علی الأرائک لایرون فیها شمسا و لازمهریرا؛ آنان در بهشت بر تختهای زیبا تکیه کرده اند, نه آفتاب را می بینند و نه سرما را.» (انسان/ 3) حضرت علی (ع) در دو مورد, با تعبیری از بهشت آدم یاد می کند که صراحت در بهشت جاودان دارد: «فاغتره عدوه نفاسة علیه بدار المقام و مرافقة الابرار؛ دشمن آدم را او را فریب داد چرا که بر او حسادت می ورزید که در سرای پایدار و همنشین نیکان (فرشتگان) است.» «ثم بسط الله له توبته و لقاه کلمة رحمته و وعده المرد الی جنته؛ سپس توبه را برای او گسترد و کلمه رحمتش را به او آموخت و وعده بازگشت به بهشتش را به او داد.»

در روایتی از ابن عباس نیز آمده است که آدم عرض می کند: «پروردگارا اگر توبه کنم و راه صلاح پیش گیرم مرا به بهشت بر می گردانی؟ خداوند می فرماید: آری.» اقامت موقت آدم در بهشت را همه پژوهشگران, اقامت آزمایش و امتحانی دانسته و هر کسی حقیقت این آزمون را به گونه ای توضیح داده است, از قبیل این که:

1. لازم بود آدم دورانی از آزمایش الهی را تجربه کند و به مفاهیمی همچون امر و نهی و تکلیف و اطاعت و عصیان و پشیمانی و توبه آشنا گردد و دشمن خود را به خوبی در عمل بشناسد.

2. اثبات این که نوع انسانی بایستی با کوشش و اختیار و اراده درجات کمال را طی کند; می طلبید که آدم به اراده و اختیار خود که محور مسؤولیتهاست, پی ببرد و این آگاهی با اغوای شیطان به دست آمد.
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3. آدم و حوا را در بهشت جای داد, تا آنان را امتحان نموده و زشتی هایشان را بدانان بنمایاند.

4. از نگاه شهید صدر, آدم همچون کودکان, نیاز به پرستاری و حضانت داشت, با این تفاوت که کودکان, آمادگی برای ورود به زندگی را در آغوش پدر و مادر فرا می گیرند و آدم و حوا در دامن محیط استثنایی بهشتی با آگاهی هایی که آنها را شایسته پذیرش مسئولیت خلیفة اللهی در زمین ساخت, آشنا شده و تجربه هایی به دست آوردند.

بهشت آدم، بهشت برزخی علامه طباطبایی می فرماید: «بهشتی که آدم قبل از هبوط در آن بوده بهشت جاودان نبوده بلکه بهشت برزخی بوده که غرائز بشری در آنجا ظاهر و هویدا می شده است. از داستان بهشت آدم به تفصیلی که در سوره 'بقره' آمده، چنین بر می آید که قبل از اینکه آدم در زمین قرار گیرد خداوند بهشتی برزخی و آسمانی آفریده و او را در آن جای داده، و اگر او را از خوردن از درخت مزبور نهی کرد برای این بود که بدین وسیله طبیعت بشری را آزموده معلوم کند که بشر جز به اینکه زندگی زمینی را طی کرده و در محیط امر و نهی و تکلیف و امتثال تربیت شود، ممکن نیست به سعادت و بهشت ابدی نائل گردد، و جز با پیمودن این راه محال است به مقام قرب پروردگار برسد. از اینجا نیز معلوم می شود که هیچکدام از اشکالاتی که بر این داستان وارد کرده اند وارد نیست، برای اینکه بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشکال شود به اینکه بهشت جای اولیای خدا است نه جای شیطان. و یا اشکال شود به اینکه بهشت جای خلود است و کسی که وارد آن شد دیگر بیرون نمی شود پس آدم چطور بیرون آمد؟ و نیز بهشت دنیایی و مادی نبوده تا مانند سرزمین های دیگر دنیا جای زندگی دنیوی باشد و اداره آن زندگی تنها به وسیله قانون و امر و نهی مولوی ممکن باشد، بلکه بهشت برزخی و جایی بوده که سجایا و اخلاق و خلاصه غرایز بشری نه فقط آدم (ع) ظاهر و هویدا می شده است.»
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به هر حال از دیدگاه علامه طباطبائی بهشت حالت برزخی داشته است و اصولا بهشت آدم، بهشت خلد و جاوید نبوده است.

دنیایی بودن بهشت آدم از دیدگاه روایات از نظر روایات، بهشت آدم (ع) از بهشت های دنیا بوده است. در تفسیر قمی از پدرش و او بدون سند روایت آورده، که شخصی از امام صادق (ع) از بهشت آدم پرسید، که آیا از بهشت های دنیا بوده؟ و یا از بهشتهای آخرت؟ امام در پاسخ فرمود: «از بهشت های دنیا بوده، آفتاب و ماه در آن طلوع می کردند، و اگر از بهشت های آخرت بود، آدم تا ابد از آن بیرون نمی شد.» و نیز فرمود: «خدای تعالی آدم را در بهشت منزل داد، و همه چیز را به غیر از یک درخت برایش مباح کرد، و چون مخلوقی از خدا بود، که بدون امر و نهی و غذا و لباس و منزل و ازدواج نمی توانست زندگی کند، چون جز به توفیق خدا نفع و ضرر خود را تشخیص نمی داد، لا جرم فریب دستورات و سوگند ابلیس را خورد، ابلیس نزد او و همسرش آمده گفت: اگر از این درخت که خدا شما را نهی کرده، بخورید، فرشته می شوید، و برای همیشه در بهشت باقی می مانید، ولی اگر از آن نخورید، خدا از بهشت بیرونتان خواهد کرد، و سپس سوگند خورد، برای آن دو، که من خیرخواه شمایم، هم چنان که خدای عز و جل داستان را حکایت کرده، می فرماید: «ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، إلا أن تکونا ملکین، أو تکونا من الخالدین، و قاسمهما: إنی لکما لمن الناصحین» (اعراف/ 20- 21)
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آدم این سخن را از او پذیرفته از آن درخت خوردند، و شد آنچه که خدای تعالی حکایت کرده: «فبدت لهما سوآتهما» یعنی لباسهای بهشتی که خدا بر تن آنان پوشانده بود، بیفتاد، و شروع کردند به پوشاندن خود از برگ بهشت، «و ناداهما ربهما: ألم أنهکما عن تلکما الشجره؟ و أقل لکما إن الشیطان لکما عدو مبین» (اعراف/ 22) بعد از این عتاب که خدا به آنان کرد، گفتند: پروردگارا ما به خود ستم کردیم، و اگر تو ما را نیامرزی، و رحم نکنی، حتما از زیانکاران خواهیم بود، که قرآن توبه آنان را چنین حکایت کرده: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین» (اعراف/ 23)

پس خدای تعالی به ایشان فرمود: «فرود شوید، در حالی که بعضی دشمن بعضی دیگرتان باشید، و شما در زمین قرارگاه، و تا مدتی معین زندگی دارید» آن گاه امام فرمود: «یعنی تا روز قیامت در زمین خواهید بود.» سپس فرمود: «آدم بر کوه صفا هبوط کرد، و همسرش حوا به کوه مروه، و به مناسبت اینکه آدم صفی خدا بود، صفا را صفا، و به مناسبت اینکه حوا مرئه و زن بود، کوه مروه را مروه خواندند. آدم چهل روز به سجده بود، و بر بهشتی که از دست داده بود می گریست، تا آنکه جبرئیل بر او نازل شد، و گفت «آیا جز این بود که خدا تو را به دست قدرت خود آفریده و از روح خود در تو دمید؟ و ملائکه را به سجده بر تو وا داشت؟» آدم گفت: «همین طور بود.» جبرئیل گفت: «پس چرا وقتی تو را نهی کرد از خوردن آن درخت، نافرمانی کردی؟» آدم گفت: «آخر ابلیس به دروغ برایم سوگند خورد.»
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مراد بهشت دنیوی بهشت برزخی است علامه می فرماید مراد از اینکه گفته شد بهشت حضرت آدم از بهشت های دنیا بوده، این است که از بهشت های برزخی بوده، که در مقابل بهشت خلد است و در بعضی از قسمتهای این روایات اشاره به این معنا هست، مثل اینکه در روایت بالا فرمود: آدم بر صفا، و حوا بر مروه هبوط کرد، و نیز مانند این تعبیر که فرمود: مراد به (متاع إلی حین) تا روز قیامت است، در نتیجه مکثی که مردگان در برزخ، و رسیدن روز قیامت دارند، مکث زمینی است. و در همین زمین زندگی می کنند، هم چنان که آیه: «(قال) کم لبثتم فی الأرض عدد سنین؟ قالوا: لبثنا یوما أو بعض یوم، فسئل العادین: قال: إن لبثتم إلا قلیلا، لو أنکم کنتم تعلمون؛ گفت: در زمین چقدر از نظر عدد سال مکث کردید؟ گفتند: یا یک روز، و یا پاره ای از یک روز، باید از شمارگران بپرسی، گفت: شما جز اندکی مکث نکردید اگر دانا می بودید.» (مؤمنون/ 113) و نیز آیه «و یوم تقوم الساعه، یقسم المجرمون: ما لبثوا غیر ساعه، کذلک کانوا یؤفکون، و قال الذین أوتوا العلم و الإیمان: لقد لبثتم فی کتاب الله، إلی یوم البعث، فهذا یوم البعث، و لکنکم کنتم لا تعلمون؛ و روزی که قیامت برپا می شود، مجرمان سوگند می خورند: که غیر از ساعتی مکث نکرده اند آن روز نیز مانند دنیا کارشان بی دلیل حرف زدن است، و کسانی که علم و ایمانشان داده بودیم، در پاسخ گفتند: شما در کتاب خدا تا روز قیامت مکث کردید، و این همان قیامت است، ولکن شما نمی دانید.» (روم/ 56) نیز این معنا را افاده می کند، (چون در هر دو آیه وقتی سؤال از زندگی برزخ می کنند، می پرسند: چقدر در زمین مکث کردید)، پس معلوم می شود زندگی برزخی در همین زمین است.
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علاوه بر اینکه عده ای از روایات از اهل بیت (ع) دلالت دارد بر اینکه بهشت آدم در آسمان بوده، و او با همسرش از آسمان نازل شدند، از این هم که بگذریم کسانی که انس ذهنی بر روایات دارند، از اینکه بهشت نامبرده در آسمان باشد، و آدم از آنجا به زمین هبوط کرده باشد، با اینکه در زمین خلق شده و در آن زندگی کرده باشند، هیچ تعجب نمی کند، هم چنان که در روایات در عین اینکه آمده: که بهشت در آسمان است، در عین حال آمده: که سؤال قبر در قبر است، و همین قبر یا روضه ایست از ریاض بهشت، و یا حفره ایست از حفره های دوزخ، و از این قبیل تعبیرات.

آزمایش آدم و حوا، در بهشت دنیا در دنیا جایگاهی بسیار خوب و پردرخت و شاداب وجود داشت که به آن بهشت دنیا می گفتند. خداوند آدم (ع) را در همانجا آفرید و روح انسانی را در او دمید، و به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده کنند. آدم از چگونگی زندگی بر روی زمین هیچ گونه اطلاعی نداشت، و تحمل زحمت های آن، بدون مقدمه برای او مشکل بود، و از چگونگی کردار و رفتار در زمین باید اطلاعات و آگاهی پیدا می کرد. بنابراین می بایست مدتی کوتاه تمرین ها و آموزش های لازم را در محیط آرام بهشت دنیا ببیند، و بداند زندگی روی زمین با برنامه ها و تکالیف و مسئولیت ها آمیخته است، که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است و سرباز زدن از آن، سبب رنج و ناراحتی. و نیز بداند هر چند او آزاد آفریده شده، اما این آزادی به طور مطلق و نامحدود نیست که هر چه خواست انجام دهد. او می بایست از پاره ای از اشیاء روی زمین چشم بپوشد.
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نیز لازم بود بداند، چنان نیست که اگر خطا و لغزشی کند، درهای سعادت برای همیشه به روی او بسته می شود و راه بازگشت برای او نیست، بلکه راه بازگشت وجود دارد و او می تواند پیمان ببندد که بر خلاف دستور خدا کاری را انجام ندهد، تا بار دیگر به بهره مندی از نعمت های الهی نائل گردد. او در محیط بهشت لازم بود تا حدی پخته شود. دوست و دشمن خود را بشناسد، چگونگی زندگی در زمین را فراگیرد، و با داشتن این آمادگی، به روی زمین قدم بگذارد. اینها اموری بود که هم آدم و هم فرزندان او در زندگی آینده خود به آن نیاز داشتند. بنابراین شاید علت این که آدم (ع) در عین این که برای خلافت و نمایندگی خدا در زمین، آفریده شده بود، اما مدتی در بهشت دنیا، درنگ کرد، این بود که دستورهایی به او داده شود، تا تمرین و آموزش های لازم را برای ورود به زمین ببیند. بنابراین سکونت آدم و حوا در بهشت، در حقیقت دوره آموزشی آنها برای پاگذاشتن به میدان زمین برای جبهه گیری در برابر انحرافات و ناملایمات، و کسب سعادت بود.

علامه طباطبایی می فرماید «سیاق آیات در سوره های بقره، اعراف و طه، و مخصوصا آیه ای که در صدر داستان قرار گرفته، و می فرماید: «انی جاعل فی الارض خلیفه» این معنا را دست می دهد که آدم در اصل، و در آغاز برای این خلق شده بود،که در زمین زندگی کند، و نیز در زمین بمیرد، و اگر خدای تعالی او را (چند روزی) در بهشت منزل داد، برای این بود که امتحان خود را بدهند، و در نتیجه آن نافرمانی عورتشان هویدا بگردد، تا بعد از آن به زمین هبوط کنند.» وی می فرماید: «قصه اسکان آدم و همسرش در بهشت و هبوط آنها، مثلی است برای مجسم ساختن وضع انسان به نظر نزدیک می آید که قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت، و سپس فرود آوردنش به خاطر خوردن از درخت، به منزله مثل و نمونه ای باشد، که خدای تعالی وضع آدمیان را قبل از نازل شدن به دنیا، و سعادت و کرامتی که در منزل قرب و حظیره قدس داشت، و آن دار نعمت و سرور، و انس و نور، و آن رفقای پاک، و دوستان روحانی، و جوار رب العالمین، که داشت، به آن مثل مجسم ساخته است. باشد، و نتوانیم با آن عمل، نسبت به بندگان صالح خدا، و یا قبور اولیاء او، و یا آثار آنان اظهار محبت کنیم، چون چنین منعی از راه دلیل عقلی و یا نقلی نرسیده است.»
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این نکته را هم باید دانست که از ظاهر جمله: «و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الأرض مستقر و متاع إلی حین» و جمله «فیها تحیون، و فیها تموتون، و منها تخرجون» (اعراف/ 20- 21)، برمی آید که نحوه حیاة بعد از هبوط، با نحوه آن در قبل از هبوط، فرق می کند، حیاة دنیا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین است، یعنی دارای گرفتاری، و مستلزم سختی، و بدبختی است، و لازمه این نیز این است که انسان در آن تکون یابد، و دوباره با مردن جزو زمین شود، و آن گاه برای بار دیگر از زمین مبعوث گردد. در حالی که حیاه بهشتی حیاتی است آسمانی، و از زمینی که محل تحول و دگرگونی است منشأ نگرفته است.
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داستان قرآنی حضرت آدم (ع) زندگی بهشت باورها در قرآن دنیا روایات احادیث خلیفة الله


شبهه عدم سازگاری عصمت حضرت آدم علیه السلام و مخالفت با نهی الهی

اصل شبهه بزرگترین دستاویز قائلان به عدم عصمت انبیاء، همین داستان آدم است. برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند که از مجموع آیات مربوط به قصه آدم، به دست می آید که آدم با نهی خداوند از خوردن میوه شجره ممنوعه، مخالفت نمود. این حقیقت با تعبیرهای مختلفی مانند: «ذاقا الشجره؛ پس چون از آن درخت چشیدند.» (اعراف/ 22)، «فاکلا منها؛ آنگاه از آن درخت خوردند.» (طه/ 121) و «عصی آدم ربه؛ و [این گونه] آدم پروردگار خود را عصیان کرد و بیراهه رفت.» (طه/ 121) و «ظلمنا أنفسنا؛ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم.» (اعراف/ 23) بیان شده است. آنها بیان می کنند که آدم با نهی الهی که فرمود: «و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین؛ ولی نزدیک این درخت نشوید که از ظالمان خواهید شد.» (بقره/ 35) مخالفت کرد و مخالفت با نهی مؤکد، موجب گناه است و این موضوع با عصمت سازگار نیست.

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت آدم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیه 35 سوره بقره وی با نهی الهی (نهی از شجره) مخالفت نمود و مخالفت با نهی الهی، موجب گناه است.

3- لذا حضرت آدم (ع) دچار گناه شد و این موضوع با عصمت ایشان سازگار نیست.

پاسخ شبهه در پاسخ به این شبهه باید توجه نمود که نهی الهی، بسان امر او بر دو نوع است:
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1- امر و نهی مولوی: مقصود از آن این است که آمر بر منصبی که از طرف خدا، یا اجتماع به او داده شده، تکیه نماید، و امر و نهی نماید و به اصطلاح از موضع قدرت سخن بگوید و از آن نظر که او بزرگ و فرمانده است و طرف مقابل، کوچک و فرمانبر است امر و نهی صادر کند و در واقع امر و نهی بر محور مولویت و عبودیت دور بزند. در این نهی، آمر و ناهی از موضع فرماندهی، سخن می گویند و شنونده را، زیردست قرار می دهند. در چنین شرایطی امر و نهی او، حالت مولوی به خود گرفته و در صورت مؤکد بودن نهی، آن را مولوی تحریمی و در غیر این صورت، مولوی تنزیهی (کراهت) نامیده می شود و قسمت اعظم اوامر و نواهی الهی از این مقوله است. یعنی هر گاه اراده و فرمان آمر شدید باشد آن را «واجب» و در غیر این صورت آن را مستحب می نامند، نهی هم به اعتبار شدت و ضعف اراده و خواست ناهی، به تحریمی و تنزیهی مولوی تقسیم می شود. مخالفت با نهی مولوی تحریمی موجب عقاب است، ولی مخالفت با نهی مولوی تنزیهی، مایه تیرگی روح و روان می گردد، اما پیامدی مانند عقاب ندارد.

2- امر و نهی ارشادی: مقصود از آن این است که آمر، برتری و مقام و فرماندهی خود را به رخ طرف نکشد و در دستورهائی که به زیردست خود می دهد، قیافه پند و اندرز بگیرد و همانند افراد بی طرف ولی خیرخواه، دلسوز و نیک اندیش، لوازم و عکس العمل کردار او را گوشزد نماید، در این صورت امر و نهی وی بر محور ارشاد و هدایت دور می زند. در این نهی، آمر و ناهی از موضع پند و اندرز، سخن می گویند و می کوشند افراد را از طریق پند و اندرز و تذکر لوازم طبیعی عمل، به کاری دعوت کنند و یا از آن باز دارند. در چنین شرایطی امر و نهی، حالت ارشادی به خود گرفته و پیامدی جز نتیجه طبیعی عمل، نخواهد داشت و عقابی هم بر آن مترتب نمی شود.
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به طور مثال: خداوند بر اساس «مولویت» دستور می دهد که به طور الزام مردم نماز بخوانند و زکات و خمس بدهند و روزه بگیرند و جهاد بروند، آنگاه به طور ارشاد می فرماید: «اطیعوا الله؛ از خدا اطاعت کنید.» (انفال/ 46) هرگاه ما از اجرای این امر و نهی اخیر سرپیچی کنیم، فقط تبعات و آثار ترک آن اوامر پیشین (نماز بخوانید و...) متوجه ما می شود و اما مخالفت «امر به اطاعت» و یا «نهی از مخالفت» کوچک ترین عکس العملی ندارد و به دیگر سخن در صورت عدم اجرای اوامر اولیه، واکنش مخالفت با اوامر (نماز بخوانید) متوجه ما می شود، خواه دستور ثانوی «اطیعوا الله» صادر بشود یا صادر نشود زیرا امر به پیروی و اطاعت اگرچه به صورت ظاهر دستور و فرمان است ولی حقیقت و روح آن ارشادی است، نه امر مولوی به گواه اینکه اگر کسی نماز نخواند دو جرم مرتکب نمی شود، یکی اینکه امر نماز را ترک کرده و دیگری اینکه «اطیعوا الله» را که در آیه دیگری وارد شده است عمل نکرده است، در صورتی که همه می دانیم برای «تارک الصلاه» یک کیفر بیش نیست و آن کیفر ترک نماز است.

باید دید نهی الهی در آیه «ولاتقربا» کدام یک از دو نوع یاد شده است؟ آیا خداوند از موضع مولویت، یا از موضع ارشاد و اندرز، آدم را نهی کرده است؟ اگر از موضع نخست باشد، مخالفت با آن نهی، بر خلاف عصمت بوده و موجب گناه می شود. ولی اگر از موضع دوم سخن گفته باشد، سرپیچی جز نتیجه طبیعی عمل، پیامد دیگری نخواهد داشت و موجب گناه و مخالفت عصمت نخواهد بود. موضوع نهی در این آیه نهی ارشادی بوده است.
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید شجره نامبرده درختی بوده که نزدیکی بدان مستلزم تعب و بدبختی در زندگی دنیا بوده، و آن شقاء این است که انسان در دنیا پروردگار خود را فراموش کند، و از مقام او غفلت بورزد، و گویا آدم نمی خواست میانه آن درخت، و میثاقی که از او گرفته بودند، جمع کند، هم آن را داشته باشد، و هم این را، ولی نتوانست، و نتیجه اش فراموشی آن میثاق و وقوع در تعب زندگی دنیا شد، و در آخر، این خسارت را با توبه خود جبران نمود. «و کلا منها رغدا؛ از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید.» (بقره/ 35) کلمه (رغد) به معنای گوارایی و خوشی زندگی است، وقتی می گویند (أرغد القوم مواشیهم)، معنایش اینست که این مردم حیوانات خود را رها کردند، تا هر جور خود می خواهند بچرند، و وقتی می گویند: (قوم رغد) و یا (نساء رغد)، معنایش (قومی و یا زنانی مرفه و دارای عیشی گوارا) می باشد.

«و لا تقربا هذه الشجره» گویا نهی در این جمله، نهی از خوردن میوه آن درخت بوده، نه خود درخت، و اگر از آن تعبیر کرده به اینکه «نزدیک آن درخت مشوید» برای این بوده که شدت نهی، و مبالغه در تأکید را برساند، به شهادت اینکه فرمود: «همین که از آن درخت چشیدند، عیبهاشان بر ملا شد.» (اعراف/ 22) و نفرمود (همین که از آن خوردند) وگرنه آیه «فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما» (طه/ 121) صریح در این است که منظور از نزدیک نشدن به آن، خوردن آنست، و مخالفتی هم که نتیجه اش بر ملا شدن عیبها شد، همان خوردن بود، نه نزدیکی.
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«فتکونا من الظالمین» کلمه ظالمین اسم فاعل از ظلم است، نه ظلمت، که بعضی از مفسرین احتمالش را داده اند، چون خود آدم و همسرش در آیه: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا و ترحمنا» (اعراف/ 23) اعتراف به ظلم خود کرده اند. چیزی که هست خدای تعالی این تعبیر را در سوره (طه) مبدل به تعبیر شقاوت کرده در اینجا فرموده: «فتکونا من الظالمین» و در آنجا فرموده «فلا یخرجنکما من الجنه فتشقی» و شقاء به معنای تعب است، هم چنان که خود قرآن آن را تفسیر نموده، و تفصیل داده به اینکه «إن لک ألا تجوع فیها، و لا تعری* و أنک لا تظمؤا فیها و لا تضحی؛ همانا تو را [در آن جا این نعمت] است که نه گرسنه شوی و نه برهنه مانی و هم این که در آن جا نه تشنه می شوی و نه آفتاب زده.» (طه/ 118- 119) از اینجا به خوبی روشن می گردد که وبال ظلم نامبرده همان واقع شدن در تعب زندگی در دنیا، از گرسنگی، و تشنگی، و عریانی، و خستگی بوده، و بنابراین ظلم آدم و همسرش، ظلم به نفس خود بوده، نه نافرمانی خدا، چون اصطلاحا وقتی این کلمه گفته می شود، معصیت و نافرمانی و ظلم به خدای سبحان به ذهن می رسد.

در نتیجه این نیز روشن می گردد، که پس نهی نامبرده یعنی (نزدیک این درخت مشوید) نهی تنزیهی، و ارشادی، و خلاصه خیرخواهانه بوده، نه نهی مولوی، که تا نافرمانیش عذاب داشته باشد، مثل اینکه شما به فرزند خود بگویی «پابرهنه راه مرو، چون ممکن است میخ پای تو را سوراخ کند»، و مخالفت چنین نهیی را معصیت نمی گویند. پس آدم و همسرش به نفس خود ظلم کردند، و خود را از بهشت محروم ساختند، نه اینکه نافرمانی خدا را کرده، و به اصطلاح گناهی مرتکب شده باشند. از این هم که بگذریم، اگر نهی خدا، تکلیفی و مولوی بود، باید بعد از آنکه مرتکبش توبه کرد، و توبه اش قبول هم شد، کیفرش نیز برداشته شود، و ما می بینیم در مورد آدم این کیفر برداشته نشد، چون توبه کردند، و توبه شان هم قبول شد، ولی به بهشت برنگشتند، و وضعی را که در آنجا داشتند به دست نیاوردند، و اگر نهی و تکلیف خدا ارشادی نبود، باید غیر از اثر وضعی و تکوینی، اثر دیگری شرعی نداشته باشد، چون توبه اثر شرعی گناه را از بین می برد، و باید در مورد آدم و همسرش نیز اثر شرعی گناه را از بین می برد، و دوباره به بهشت برمی گشتند، و مقام قرب را به دست می آوردند، ولی نیاوردند، پس می فهمیم که نهی خدا مولوی نبوده، تنها ارشاد آدم، و خیرخواهی او بوده است.
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قراین آیات در مورد ارشادی بودن نهی حضرت آدم بررسی آیات وارده در این موضوع به خوبی، ارشادی بودن نهی مورد بحث را ثابت می نماید و می رساند که فرمان خدا از آن نظر نبوده که من مولایم و شما بنده من تا مخالفت آن، نافرمانی (معصیت اصطلاحی) به شمار برود، بلکه محیط ارشاد بوده و خدا مانند یک ناصح مشفق به آدم و حوا فرمود:

«هرگاه از این شجره نخورید، همواره در بهشت باقی می مانید و در نتیجه، گرسنگی و تشنگی، آفتاب زدگی و عریانی نخواهید دید و اگر بخورید دچار عکس آنها خواهید شد.» در آیات مربوط به نهی از شجره، قراینی وجود دارد که به روشنی می رساند لحن سخن، نصیحت گرانه بوده نه لحن مولویت و این قراین عبارتند از:

1-در سوره طه آنگاه که خداوند او را از این کار باز می دارد می گوید: «یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلایخرجنکما من الجنه فتشقی* ان لک الا تجوع فیها و لاتعری* و انک لاتظمؤا فیها و لاتضحی؛ گفتیم ای آدم این (شیطان) دشمن تو و همسرت می باشد، مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به شقاوت و بدبختی می افتید (اکنون این نعمت در اختیار توست) نه هرگز در بهشت گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی.» (طه/ 117- 119)

از اینکه جمله «فتشقی» را با «فاء» نتیجه آورده است، بهترین گواه بر این است که نتیجه مخالفت این نهی (و به اصطلاح غرض از نهی) این بود که آدم و همسر وی «شقاوت» پیدا نکنند، سپس آیه بعد «ان لک الا تجوع فیها و لاتعری» بیانگر این شقاء است و اینکه تفاوت خوردن و نخوردن از میوه این شجره این است که در صورت نخوردن، برهنگی و تشنگی و گرسنگی نیست در حالی که در صورت مخالفت همه اینها هست و هرگز در صدد بیان مؤاخذه نیست (که در تمام نواهی مولوی الزامی وجود دارد) بلکه در صدد بیان عکس العملی طبیعی این عمل است، خواه خدا از آن نهی بکند یا نکند. روشن تر بگوئیم: این نهی تبعات معنوی که دوری از درگاه الهی است، نداشته، بلکه تمام تبعات آن مربوط به وضع زندگی شخصی آدم و همسر او بوده است.
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این سه آیه، جانشین جمله ای است که در سوره بقره آمده است: «ولاتقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین» به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید بود. با توجه به وحدت هدف دو آیه، مقصود از ظلم، یک عمل بی جاست، نه قانون شکنی و تعدی به حریم غیر. مفاد آیه دوم را می توان از آیات سه گانه سوره طه به دست آورد. آیات سه گانه حاکی است که لحن کلام الهی، لحنی کاملا ناصحانه بوده نه نهی مولوی. چه لحن مشفقانه ای بالاتر از اینکه گفت:

الف: «ان هذا عدو لک و لزوجک».

ب: «فلایخرجنکما من الجنه».

ج: «فتشقی». این جمله ها حاکی است که پیامد نهی، خروج از بهشت و ورود در دار مشقت و تعب و زحمت دنیا بوده است. آنگاه با برشمردن نعمتهای موجود در بهشت، مشقتها و رنجهای دنیوی (که همان گرسنگی و برهنگی و تشنگی و آفتاب زدگی است) روشن می شود. بنابراین با توجه به این جمله ها باید گفت: «ولا تقربا هذه الشجره» سخن ناصحانه و مقصود از «ظالمین» همان کار بی مورد است که نتیجه ای جز مشقت و زحمت ندارد

2- قرینه دیگر بر اینکه خدا در مقام نصیحت و پند بوده، نه نهی مولوی، گفتار خود شیطان است که خدا از او چنین نقل می کند: «و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین؛ و برای آنها سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم.» (اعراف/ 21) شیطان برای آنان سوگند یاد کرد که من برای شما ناصحی مشفق هستم. گویی از کلام خدا نصیحت را اقتباس کرده و کلام خود را در آن قالب ریخته است. این خود قرینه بر این است که سخن خدا نیز به عنوان خیرخواهی و نصیحت بوده و شیطان این تعبیر را از خدا اقتباس نموده و خود را به جای ناصح واقعی قالب زده است.
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3- وقتی آدم و حوا نتیجه مخالفت خود را با دیدگان خود دیدند، یعنی بلافاصله پس از خوردن میوه آن درخت، لباسهای بهشتی آنان فرو ریخت، و با ندامت مخصوص «عورت» خود را به وسیله برگها پوشانیدند، ناگهان خدا آنان را ندا کرد و گفت: «ألم أنهکما الشجره و أقل لکما إن الشیطان لکما عدو مبین؛ مگر شما را از آن درخت منع نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟» (اعراف/ 22) آیا من شما را از آن درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟ این جمله همانند گفتار یک ناصح مشفق و مهربانی است که وقتی، طرف از اندرز او سرپیچی کرد، و گرفتار عاقبت کار خویشتن گردید، یک مرتبه به ملامت او برمی خیزد و می گوید: «من به تو نگفتم که این کار را انجام مده؟ این غذا را مخور، یا در آنجا قدم مزن، حالا که کردی جزای خود را ببین.»

نتیجه مخالفت آدم، همان ریختن لباس و خروج از بهشت بود که آن را به «رأی العین» دید. این سخن می رساند که هدف از نهی، این بود که چنین پیامدی، دامنگیر آنان نشود. آنگاه که نتیجه عمل خود را دیدند، ندایی ناصحانه و مشفقانه، به گوششان رسید که آیا من نگفتم نخورید؟ آیا من نگفتم که شیطان دشمن شماست؟

4- قرآن در تعبیر سرنوشت آدم و حوا، چنین می گوید: «فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه؛ پس شیطان آن دو را درباره ی آن [درخت] منحرف نمود و از آنچه در آن بودند بیرونشان کرد.» (بقره/ 36) شیطان آن دو نفر (آدم و حوا) را لغزانید و آنان را از آن نعمتی که در آن بودند بیرون کرد. نتیجه این شد که دستشان از آن نعمت کوتاه شد، گویی آنچه که بنا بود نشود، شد.
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هرگاه این قرائن به طور جمع ملاحظه شوند برای هر انسان غیر پیشداور مفید اطمینان می باشد که این نهی، یک نهی ارشادی، به منظور بازداری آدم و همسر او از یک سلسله تبعات و لوازم اعمال خود بوده و بس، نه نهی مولوی که رنگ نافرمانی داشته باشد. به هر حال مجموع این قراین، می تواند گواه بر این باشد که این نهی، حالت ارشادی داشته است. البته کسانی که بخواهند این نهی را مولوی تنزیهی (کراهتی) به حساب آورند، با تأکیداتی که در آیه آمده است، سازگار نیست.

تفسیر های دیگر در مورد مخالفت آدم برخی هم برای اثبات اینکه این مخالفت، معصیت نبوده، گفته اند که اگر حقیقتا آن مخالف گناه بوده، باید توبه اثر آن را از بین ببرد و آدم و حوا پس از توبه کردن، به بهشت بازگردند، در صورتی که می بینیم که آدم و حوا توبه کردند ولی تبعات آن (خروج از بهشت و...) از بین نرفت. در پاسخ این گروه باید گفت که توبه فقط مؤاخذه را رفع می کند، نه اثر وضعی عمل را و خروج از بهشت یک اثر وضعی بوده، نه مؤاخذه الهی.

برخی از مفسران پاسخ دیگری را مطرح می کنند به این مضمون که مخالفت آدم، مخالفت با فرمان قطعی خداوند نبوده است، بلکه ترک اولائی بوده که وی مرتکب شد و پیامبران از گناه و مخالفت با فرمان قطعی خداوند، مصون هستند، نه از ترک اولی. و به تعبیر دیگر پیامبران از گناه مطلق مصونیت دارند نه از «گناه نسبی» مقصود از گناه مطلق این است که آن عمل از هر کسی سر بزند گناه محسوب می شود مانند: دروغ و غیبت، در حالی که گناه نسبی عبارت از آن اعمال جائز است که شأن و عظمت پیامبران ایجاب می کند که آن را هم انجام ندهند، چه بسا صدور برخی از کارها از گروهی بدون اشکال باشد ولی صدور آنها از پیامبران مورد عیب شمرده شود؛ مثل نمازی که با غفلت از خدا خوانده شود از یک فرد عادی پذیرفته می شود، ولی مطلوب از ولی الهی مانند پیامبران، غیر آن است، کمک صد ریالی یک فرد عادی و متوسط به جامعه اسلامی قابل ستایش است؛ ولی همان کمک از یک فرد ثروتمند و مرفه بد و ناشایست به شمار می رود.
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پاسخ دیگری نیز هست که محور بحث در عصمت، مخالفت با تشریع الهی است یعنی آنجا که محیط، محیط تکلیف باشد و تشریع الهی به وسیله پیامبران اعلام گردد، در چنین صورتی مسأله عصمت برای انبیا و اولیا مطرح می گردد. ولی محیطی که آدم و حوا در آنجا زندگی می کردند، هرگز محیط تکلیف، به صورت یاد شده در بالا، نبود نه پیامبری آمده بود و نه شریعتی تصویب شده بود و نه افرادی زیر بار تکلیف رفته بودند، بلکه تنها خطایی متوجه به فردی شده بود که نتایج اطاعت و مخالفت تکلیف را لمس نکرده و کاملا آشنا نگشته بود، آیا در این صورت از مخالفت با تکلیف الهی آن هم با باوری خاص که از سوگند شیطان به آدم دست داد، خلاف عصمت استنباط می شود؟

به هر حال نهی حضرت آدم (ع)، حالت ارشادی داشته است. و مخالف با نهی ارشادی، موجب گناه نیست. لذا حضرت آدم (ع) دچار گناه نشد و این موضوع با عصمت ایشان منافات ندارد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت آدم (ع) عصمت امر الهی گناه شبهه باورها در قرآن


شبهه در مورد ورود شیطان به بهشت

داستان رانده شدن برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد داستان حضرت آدم ذکر نموده اند که: خداوند در سوره بقره می فرماید: «فأزلهما الشیطن عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متع إلی حین؛ و شیطان ایشان را از نعمت بهشت بینداخت و از آن زندگی آسوده که داشتند بیرونشان کرد، گفتیم: با همین وضع که دشمن یکدیگرید پائین روید که تا مدتی در زمین قرارگاه و بهره دارید.» (بقره/ 36)
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مگر بهشت مقام قرب و نزاهت نیست و مگر درباره بهشت نیامده که در آن لغو و گناه نیست؟ شیطان چگونه دوباره به بهشت راه یافت. بهشت جای اولیای خدا است نه جای شیطان. آنها می گویند: اولا مسئله داخل شدن ابلیس در بهشت، و اغوای آدم در آنجا، با اینکه بهشت اولا مقام قرب و نزاهت و طهارت است، و به حکم آیه: «لا لغو فیها و لا تأثیم؛ جای لغو و گناه و نیرنگ نیست.» (طور/ 23) منافات دارد، و ثانیا بهشت در آسمان قرار دارد و ابلیس بعد از امتناعش از سجده بر آدم، به فرمان «فاخرج منها فإنک رجیم؛ پس خارج شد از آنجا همانا رانده شده بود.» (حجر/ 34) و نیز به حکم «فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها؛ از بهشت رانده شد، و چون می خواست تکبر کند، و بهشت جای تکبر نبود، فرود آمد.» (اعراف/ 12) و با این حال چطور دوباره به بهشت راه یافت؟ آنها می گویند: شیطان، چگونه توانست پس از رانده شدن وارد بهشت شود؟ در نتیجه بیان می کنند که این آیات در داستان حضرت آدم (ع) به همدیگر ناسازگاری دارد.



عناصر منطقی شبهه:

1- در داستان حضرت آدم طبق آیات قرآن بیان شده که شیطان وارد بهشت شده و آدم را فریفته است.

2- در حالی که طبق آیات قرآن بهشت مقام قرب و نزاهت است و جایگاه اولیای خدا است و در آن لغو و گناه نیست.

3- پس چگونه شیطان وارد بهشت شده است.

پاسخ شبهه بعد از خلقت حضرت آدم و حوا و امر کردن خداوند ملائکه را به سجده کردن آدم، این فرمان از طرق خداوند به آنها ابلاغ شد: «و قلنا یئادم اسکن أنت و زوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظلمین؛ ای آدم، تو و همسرت در بهشت سکونت کنید و از نعمت های بهشتی هر چه می خواهید بخورید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید بود.» (بقره/ 35)
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اما شیطان به خاطر تکبری که داشت آدم را سجده نکرد و رانده درگاه حضرت حق گردید. آدم و حوا در بهشت مشغول زندگی بودند و از نعمت های بهشتی استفاده می کردند. شیطان که همه بدبختیهای خود و رانده شدن از درگاه پرفیض الهی را از ناحیه آدم می دانست و کینه او را به سختی در دل گرفته بود، در صدد بود به هر شیوه ای که ممکن است موجبات گمراهی آدم و فرزندانش را فراهم سازد و حتی در پیشگاه خدا سوگند یاد کرد که به هر نحوی و از هر سویی که بتوانم آدمیان را گمراه و جهنمی خواهم کرد. شیطان در چنین موقعیتی که حضرت آدم و حوا بهترین زندگی را دارند چگونه می تواند آسوده بنشیند و آدم را در آن همه لذت های بی منتهای مادی و معنوی مستغرق ببیند و نصیب وی فقط اندوه و حسرت و ندامت باشد؟ شاید اگر هم فکر انتقام در سر او نبود همان طبع حسود و تکبری که داشت او را آسوده نمی گذاشت و در صدد زایل کردن این نعمت های بی حد الهی از آدم و حوا بر می آمد.

نوع بهشت حضرت آدم بهشت حضرت آدم (ع) حالت برزخی داشته است و بهشت خلد و جاوید نبوده است. بر اساس آنچه در روایات و تفاسیر بیان شده است، بهشت حضرت آدم، باغی از باغ های دنیا بوده است؛ زیرا اگر بهشت همان بهشت موعود نیکان و پاکان باشد، با آیات قرآن منافات دارد که می فرماید: «مقربان درگاه الهی در باغ هایی قرار دارند که در آنجا سخن بهیوده و لغو نمی شنوند و در آنجا گناهی صورت نمی گیرد.» پس بهشت جای ورود اشخاص آلوده به گناه نیست و شیطان که آلوده به گناه بود چطور می توانست به بهشتی که موعود نیکان است وارد شود؟!
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از امام صادق (ع) روایت شده است که ایشان درباره بهشت فرمودند: «بهشت حضرت آدم، باغی از باغ های دنیا بود که خورشید و ماه بر آن می تابید و بسیار زیبا و آب و هوای خوبی داشت. اگر آن بهشت، بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن رانده نمی شد.» (تفسیر نورالثقلین/ج 1 ص 62)

توضیح شبهات همانطور که بعضی دیگر نیز گفته اند: قرآن کریم آنچه از لغو و تاثیم که از بهشت نفی کرده، از بهشت خلد نفی کرده، یعنی آن بهشتی که مؤمنین در آخرت داخل آن می شوند و همچنین از بهشت برزخی که بعد از مرگ و رحلت از دار تکلیف در آنجا به سر می برند، و اما بهشت دنیایی که آدم و همسرش داخل آن شدند، و هنوز در دار تکلیف و مورد توجه امر و نهی قرار نگرفته بودند، قرآن کریم درباره آن بهشت هیچ مطلبی بیان نکرده، و بلکه می توان گفت: به عکس گفتار اشکال کننده، جایی بوده که لغو و تاثیم در آن ممکن بوده، و شاهد بر آن همین کافی است، که قرآن وقوع عصیان آدم را در آن حکایت کرده. علاوه بر اینکه لغو و تاثیم از امور نسبی است، که وقتی تحقق پیدا می کند که انسان در دنیا آمده باشد، و امر و نهی متوجه او شده، و خلاصه انسان مکلف شده باشد.

شیطان چگونه دوباره به بهشت راه یافت؟ اولا برگشتن ضمیر (هاء) در جمله (فاخرج منها)، و جمله (فاهبط منها)، به کلمه (سماء)، از آیه روشن نیست، و دلیلی نداریم که به ان برگردد، برای اینکه در کلام سابق نامی از سماء برده نشده، و معهود ذهن نبوده، پس ممکن است به عنایتی بگوئیم: مراد خروج از میانه ملائکه، و هبوط از میان آنان باشد، و یا مراد خروج و هبوط از منزلت و کرامت باشد.
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این اولا، و اما ثانیا، ممکن است امر به خروج و هبوط کنایه باشد از نهی از ماندن در آن بهشت، و میانه ملائکه، نه از اصل بودن در آنجا، و عروج و عبور، خلاصه ماندن ابلیس چون ملائکه در بهشت ممنوع شد، نه بالا رفتن و عبورش از آن.

و این معنا از آیاتی که می فرماید: ابلیس به آسمان می رفت، تا استراق سمع کند، نیز استفاده می شود، در روایات هم آمده: که شیطانها تا قبل از بعثت عیسی (ع)، تا آسمان هفتم بالا می رفتند، همین که آن جناب مبعوث شد، از آسمان چهارم به بالا ممنوع شدند، و سپس وقتی پیامبر اسلام (ص) مبعوث شد، از همه آسمانها ممنوع گردیدند، و هدف تیرهای شهاب قرار گرفتند.

در کلام خدای تعالی نیامده که ابلیس داخل بهشت شده باشد، و بنابراین اصلا موردی برای اشکال نمی ماند، آنچه در این باره آمده، در روایات است، که آن هم به خاطر اینکه روایات آحاد است، و به حد تواتر نمی رسد، قابل اعتناء نیست، علاوه بر اینکه احتمال آن هست که راویان آنها روایت را نقل به معنا کرده باشند، و عین الفاظ امام را نیاورده باشند، و به همین خاطر چیزی در کلمات آنان اضافه شده باشد. تنها آیه ای از قرآن که دلالت دارد بر اینکه ابلیس داخل بهشت شده حکایت کلام ابلیس به آدم است، که می فرماید: «و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة، إلا أن تکونا ملکین، أو تکونا من الخالدین؛ ابلیس به آن دو گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد، مگر برای اینکه دو فرشته نباشید، و از کسانی نشوید که جاودانه در بهشت هستند.» (اعراف/ 20) و دلالتش بر این معنا از این جهت است که کلمه (هذا؛ این درخت)، در آن آمده، و چون این کلمه مخصوص اشاره به نزدیک است، پس گویا ابلیس در نزدیکی آن درخت به آن اشاره کرده و این سخن را به آدم گفته است.
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ولکن استدلال به این آیه نیز درست نیست، برای اینکه اگر کلمه (هذا) همه جا دلالت بر نزدیک بودن مکانی مشار الیه باشد، باید در آیه: «و لا تقربا هذه الشجرة، فتکونا من الظالمین؛ به این درخت نزدیک نشوید که همنا از ظالمین می شوید.» (اعراف/ 19) که نهی خدا و خطابش به ادم و همسر اوست، این دلالت را بکند، و حال آنکه خدا بزرگتر از آن است که به نزدیکی و دوری مکانی توصیف شود، (پس هم چنان که در این آیه دلالت ندارد، چه مانعی دارد که بگوئیم در آن آیه نیز دلالت ندارد)

علامه طباطبایی می فرماید: «از داستان بهشت آدم به تفصیلی که در سوره بقره آمده، چنین بر می آید که قبل از اینکه آدم در زمین قرار گیرد خداوند بهشتی برزخی و آسمانی آفریده و او را در آن جای داده، و اگر او را از خوردن از درخت مزبور نهی کرد برای این بود که بدین وسیله طبیعت بشری را آزموده معلوم کند که بشر جز به اینکه زندگی زمینی را طی کرده و در محیط امر و نهی و تکلیف و امتثال تربیت شود، ممکن نیست به سعادت و بهشت ابدی نائل گردد، و جز با پیمودن این راه محال است به مقام قرب پروردگار برسد.» از اینجا نیز معلوم می شود که هیچکدام از اشکالاتی که بر این داستان وارد کرده اند وارد نیست، برای اینکه بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشکال شود به این. و یا اشکال شود به اینکه بهشت جای خلود است و کسی که وارد آن شد دیگر بیرون نمی شود پس آدم چطور بیرون آمد؟ و نیز بهشت دنیایی و مادی نبوده تا مانند سرزمین های دیگر دنیا جای زندگی دنیوی باشد و اداره آن زندگی تنها به وسیله قانون و امر و نهی مولوی ممکن باشد، بلکه بهشت برزخی و جایی بوده که سجایا و اخلاق و خلاصه غرایز بشری نه فقط آدم (ع) ظاهر و هویدا می شده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 1 صفحه 215-217، جلد 8 ص 48 

اسماعیل زارع پور- مقاله هبوط آدم (ع) در تفسیر المیزان- سایت باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

تکبر داستان قرآنی حضرت آدم (ع) شیطان بهشت


شبهه عدم نبوت حضرت آدم علیه السلام در سوره آل عمران

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد نبوت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند که خداوند در سوره آل عمران می فرماید: «إن الله اصطفی آدم و نوحا و ال إبراهیم و ال عمران علی العلمین؛ خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد.» (آل عمران/ 33)

می گویند طبق مفهوم کلمه «اصطفا» به معنای برگزیده، حضرت آدم تنها یک انسان برگزیده بوده اند، و پیامبر نبوده اند. استعمال «اصطفا» به تنهایی، نمی تواند پیامبر بودن فردی را ثابت کند، چرا که همین واژه، را قرآن درباره حضرت مریم (ع) نیز به کار برده است، حال آن که ایشان پیامبر نبوده اند.

عناصر منطقی شبهه:

1- مسلمانان معتقدند حضرت آدم (ع) دارای مقام نبوت بوده است.

2- ولی طبق آیه 33 سوره آل عمران آدم (ع) تنها یک انسان برگزیده بوده است.

3- لذا نمی توان قائل به مقام نبوت حضرت آدم بود.

پاسخ شبهه همه پیامبران الهی انسانهای برگزیده اند و حضرت آدم، انسانی برگزیده و پیامبر بود. برای اثبات نبوت حضرت آدم (ع)، می توانیم به دو طریق استدلال کنیم:

الف) آیاتی که بر خصوص نبوت آن حضرت دلالت می کنند. این آیات عبارت است از:
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1. همین آیه «إن الله اصطفی..» (آل عمران/ 33) خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. در این آیه دو نکته قابل توجه است:

الف) به کار رفتن کلمه «اصطفا»، درباره حضرت آدم;

ب) قرار گرفتن نام آدم، در کنار نوح، آل ابراهیم و آل عمران.

روشن است که «اصطفا» در فرهنگ قرآنی به جز وظیفه پیامبری و مسئولیت پیام رسانی به مردم، چیز دیگری نیست. خداوند در قرآن کریم می فرماید: «قال یا موسی إنی اصطفیتک علی الناس برسلتی و بکلمی؛ خداوند فرمود: ای موسی! من تو را با رسالت های خویش و با سخن گفتنم با تو بر مردم برتری دادم و برگزیدم.» (اعراف/ 144) همچنین می فرماید: «ثم أورثنا الکتب الذین اصطفینا من عبادنا؛ سپس این کتاب (آسمانی) را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم.» (فاطر/ 32)

در آیه دیگر آمده است: «و من یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسهو و لقد اصطفینه فی الدنیا؛ جز افراد سفیه و نادان، چه کسی از آیین ابراهیم رویگردان خواهد شد؟ ما او را در این جهان برگزیدیم.» (بقره/ 130) از سوی دیگر قرار گرفتن نام آدم (ع) در کنار نوح (ع) و دیگران، می تواند قرینه بر پیامبر بودن آن حضرت باشد.

بنابراین، به لحاظ این که نوح، آل ابراهیم و آل عمران، به نوبه خود پیامبر بوده اند، پس آدم نیز پیامبر خواهد بود. ممکن است کسی بگوید که استعمال «اصطفا» به تنهایی، نمی تواند پیامبر بودن فردی را ثابت کند، چرا که همین واژه، را قرآن درباره حضرت مریم (ع) نیز به کار برده است، حال آن که ایشان پیامبر نبوده اند. پاسخ این سخن آن است که دلیل قطعی داریم که نبوت و پیامبری ویژه مردان است. این دلیل قطعی، قرینه است بر این که اصطفا درباره مریم به معنای پیامبری نیست. قرآن هم می گوید رسولان و پیامبران مرد بوده اند «و مآ أرسلنا من قبلک إلا رجالا نوحی إلیهم من أهل القری؛ و ما نفرستادیم پیش از تو، جز مردانی از اهل آبادی ها که به آنها وحی می کردیم.» (یوسف/ 109) و آیه: «و مآ أرسلنا من قبلک إلا رجالا نوحی إلیهم فسلوا أهل الذکر؛ و پیش از تو، جز مردانی که به آنها وحی می کردیم، نفرستادیم; اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.» (نحل/ 43)
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2. «ثم اجتبه ربهو فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایتش نمود.» (طه/ 122) در فرهنگ قرآن «اجتبا»، برای کسانی به کار رفته که پیامبر بوده اند; مانند آیه: «فاجتبه ربهو فجعلهو من الصلحین؛ ولی پروردگارش او (حضرت یونس) را برگزید و از صالحان قرار داد.» (قلم/ 50) و آیه: «و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث؛ و این گونه پروردگارت تو (حضرت یوسف) را بر می گزیند و از تعبیر خواب ها به تو می آموزد.» (یوسف/ 6)

ب) آیاتی به طور عموم بر نبوت آن حضرت، دلالت دارد. آیاتی که نشان می دهد خداوند هیچ گاه کسی را بدون این که از سوی رسولی، ابلاغ بیان و وظیفه به او شود، در آخرت معذب نکرده و یا در دنیا هلاک نمی کند. بعضی از این آیات عبارت است از:

1. «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛ و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر آن که پیامبری مبعوث کرده باشیم. (تا وظایفشان را بیان کند)» (اسراء/ 15)

2. «و ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی أمها رسولا یتلوا علیهم ءایتنا؛ و پرودگار تو هرگز شهرها و آبادی ها را هلاک نمی کرد، تا این که در کانون آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند.» (قصص/ 59)

از این رو بر اساس این آیات، لازم است برای انسان های ابتدایی پیامبری مبعوث شود و این شخص، همان حضرت آدم (ع)، نخستین مخلوق خداوند بر روی زمین است.

نبوت حضرت آدم در احادیث افزون بر این آیات، احادیث نیز بر پیامبری آدم (ع)، دلالت دارد; از آن جمله:
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1. «عن ابی ذر قال یا رسول الله ارأیت آدم أنبیا کان؟ قال: نعم کان نبیا رسولا؛ ابوذر گفت: یا رسول الله! آیا به نظر شما آدم نبی بوده است؟ پیامبر فرمود: بلی آدم نبی و رسول بود.»

2. در مجلس مأمون، علی بن محمد بن الجهم، از امام رضا (ع) پرسید: «ای پسر رسول خدا! آیا شما قائل به عصمت انبیا هستید؟» امام (ع) فرمود: «بلی.» گفت: «پس شما آیه 'و عصی ءادم ربهو فغوی؛ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت.' (طه/ 121) را چگونه توجیه می کنید؟» امام (ع) فرمود: «وای بر تو، ای علی! از خدا بترس و فواحش را به پیامبران خدا نسبت مده و کتاب خدا را به رأی خود تفسیر نکن.» از این حدیث به روشنی استفاده می شود که امام (ع) همچون پیامبر (ص)، به نبوت آدم (ع) قائل بوده است. (بحارالانوار/ ج 57، ص 243; ج 54. ص 341 و ج 27، ص 28)

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد آیه فوق علامه می فرماید: «کلمه 'اصطفاء' که مصدر فعل 'اصطفی' است، به معنای گرفتن خالص هر چیز، و جدا کردن آن از چیزهایی است که آن را کدر می سازد، در نتیجه معنای این کلمه نزدیک به معنای کلمه 'اختیار' است، و اگر بخواهیم آن را با یکی از مقامات ولایت تطبیق کنیم، با معنای اسلام منطبق است، چون اسلام عبارت است از اینکه بنده به این مقام رسیده باشد که خود را تسلیم محض امر مولی بداند، و همواره آنچه را که موجب خشنودی او است انجام دهد. ولیکن در آیه 'إن الله اصطفی آدم و نوحا...' نمی توان کلمه اصطفا را به این معنا بگیریم، چون در آیه اصطفای تنها نیامده، بلکه 'علی العالمین' هم با آن همراه است و اگر منظور از اصطفای در آیه همان اصطفای لغوی بود، جا داشت بفرماید: 'ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران من العالمین' ولی اگر اینطور می فرمود اسلام مختص به نامبردگان در آیه می شد، آن وقت معنای کلام اختلال می یافت، و لذا فرمود 'اصطفی... علی العالمین' و این نوعی اختیار و برگزیدن آنان در یک یا چند امر است که دیگران با آنان در این امور شرکت ندارند. دلیل ما بر آنچه گفته شد اینکه اصطفا همه جا یک معنا نمی دهد، آیه شریفه 'یا مریم إن الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین؛ ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است.' (آل عمران/ 42) است، که دو بار کلمه نامبرده در آن آمده، و اگر معنای این کلمه همه جا یکی بود، باید می فرمود: 'ان الله طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین'.»
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معنای اصطفاء (برگزیدن) آدم بر عالمیان اصطفای آدم به این معنا است که او را اولین مخلوق و پدیده از بنی نوع بشر قرار داده، در زمین جایش داد و در این باره فرمود: «و إذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) و نیز آن جناب اولین کسی است که باب توبه برایش باز شد، و در باره توبه او فرمود: «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و [وی را] هدایت کرد.» (طه/ 122) و اولین کسی است که برایش دین تشریع شد، و در آن باره فرمود: «فإما یأتینکم منی هدی، فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی؛ پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره بخت.» (طه/ 123) و این خصوصیات که ذکر شد از مختصات حضرت آدم (ع) است، و فضائل بسیار بزرگی است که کسی چنین فضائلی ندارد. از آیه شریفه این معنا به دست می آید که خدا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان برگزید، و این گزینش بدین سبب شامل حال همه آنان شد که همه آنان ذریه ای هستند که افراد آن شبیه به یکدیگرند، و در تسلیم بودن دلها و ثبات قدمشان در قول به حق، مثل هم و از جنس همند، و اگر خدای عز و جل با موهبت اصطفا به ایشان انعام کرد، برای این بود که او هم اقوال آنان را می شنید و هم دانای به ضمائر ایشان بود.
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علی هاشمی نشلجی- پرسمان قرآنی نبوت- گفتار دوم نبوت خاصه (بخش اول پیامبران پیشین)

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت آدم (ع) اثبات نبوت باورها در قرآن


مقامات و درجات حضرت آدم علیه السلام

آفریده شده بی واسطه به دست خداوند خداوند می فرماید «قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی؛ (خدا به شیطان) فرمود: ای ابلیس تو را چه چیزی مانع شد که به موجودی که من به دو دست خود آفریدم سجده کنی.» (ص/ 75) بی تردید هر موجودی آفریده شده خداست، جنانکه خداوند در آیات متعدد به این موضوع اشاره نموده است: «و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا؛ اوست کسی که آنچه در زمین است، همه را برای شما آفرید.» (بقره/ 29) «و خلق کل شی ء فقدره تقدیرا؛ و هر چیزی را آفریده و حد و اندازه ای برای آن تدبیر نموده است.» (فرقان/ 2) «هو خالق کل شی فاعبدوه؛ خالق همه چیز است، پس او را بپرستید.» (انعام/ 102)

«قل الله خالق کل شی ء و هو الواحد القهار؛ بگو: خدا خالق هر چیزی است، و او یگانه قهار است.» (رعد/ 16) و نیز در عالم «نظام علی» حاکم است. بنابراین بسیاری از موجودات به وسیله علل و عواملی که خدا آفریده به وجود آمده اند و هیچ یک از علل در عالم مستقل نیستند، بلکه آن به آن، علیت خود را از علت العلل دریافت می کنند، براین اساس در قرآن کریم، خداوند می فرماید: ما مخلوقات را آفریدیم، ما انجام دادیم و با آوردن ضمیر متکلم مع الغیر تأثیر علل و عواملش را در پیدایش موجودات تایید می نماید مثلا در این آیه می فرماید: «و ما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء و الضراء لعلهم یتضرعون* ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتی عفوا و قالوا قدمس اباءنا الضراء و السراء فاخذنهم بغتة و هم لایشعرون؛ و ما در هر [شهر و] دیاری که پیامبری فرستادیم، ساکنان آن را به سختی و بیماری گرفتار کردیم تا مگر زاری کنند [و رو به خدا آرند]. آن گاه به جای محنت ها خوشی آوردیم تا آن که وضعشان خوب شد [باز متنبه نشدند] و گفتند: البته به پدران ما [هم از گردش روزگار] رنج و خوشی می رسید. پس ناگهان، در آن حال که غافل بودند ایشان را بگرفتیم.» (اعراف/ 94- 95)
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چهار مرتبه عملی را در ضمن علت العلل به جمع نسبت می دهد «فرستادیم ما، گرفتیم ما، تبدیل کردیم ما، گرفتیم آنها را» آیاتی از این قبیل فراوان است که نیازی به ذکر آن نیست و نیز پیدایش بعضی از موجودات و حوادث را به خود نسبت می دهد و از ضمیر متکلم وحده استفاده می نماید که از جمله آن خلقت آدم (ع) و دمیدن روح در این موجود خاکی است. در قرآن کریم بیش از 63 مرتبه از خلقت انسان سخن به میان آمده است. که بیش از 39 مرتبه آن با صیغه مفرد و متکلم وحده به خدا نسبت داده شده و حدود 24 مرتبه نیز با ضمیر متکلم مع الغیر ذکر شده اما در عین حال بین خلقت حضرت آدم (ع) و فرزندان او شاید بتوان تفاوتی قایل شد و احتمالا به خاطر همین تفاوت است که می فرماید: «قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی؛ گفت (خداوند) ای ابلیس تو را چه چیزی مانع شد که به موجودی که من با دو دست خود آفریدم سجده کنی؟» (ص/ 75)

با مراجعه به قرآن می توان به دست آورد که چنین تعبیری که خداوند در خلقت آدم (ع) به کار برده برای خلقت هیچ موجودی دیگری به کار نبرد و هیچ موجودی را نفرموده با دو دست خودم او را آفریدم و از روح خودم در او دمیدم و در مورد خلقت هیچ موجودی خالقیت خود را تحسین نکرد و نفرموده «فتبارک الله احسن الخالقین؛ آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است.» (مؤمنون/ 14) آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده، بنابراین در بین تمام موجودات این امتیاز برای حضرت آدم (ع) است گرچه این امتیاز به جهاتی بعدا به فرزند او منتقل شد اما از ارزش آن نسبت حضرت آدم (ع) کاسته نمی شود. اینکه خداوند خلقت، دمیدن روح و تسویه آدم (ع) را به صورتی ویژه به خود نسبت می دهد، به این منظور بوده که برای آدم (ع) شرافتی اثبات نموده و بفرماید هر چیزی را به خاطر چیز دیگری آفریدم ولی آدم را به خاطر خودم آفریدم. از عبارت «نفخت فیه من روحی؛ از روح خود در آن دمیدم.» (حجر/ 29) این اختصاص استفاده می شود و در عبارت «خلقت بیدی» نیز اگر کلمه «ید» را تشبیه آورده «دو دستم» کنایه از اهتمام تام و کامل در خلقت اوست.
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برتری در خلقت خداوند می فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا؛ و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب خشکی و آبی سوار کردیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بزرگی بخشیدیم.» (اسراء/ 70) نکاتی که در آیه شریفه دلالت برتری بنی آدم می نمایند عبارتند از: «کرمنا، رزقنا، فضلنا، تفضیلا». اگرچه خطاب آیه شریفه فرزندان آدم (ع) و بحث ما در حضرت آدم (ع) است لکن آنچه را آیه شریفه در صدد اثباتش برای فرزندان آدم است به طریق اولی برای حضرت آدم (ع) نیز ثابت می شود. زیرا حضرت آدم با فرزندانش در خلقت تفاوتی نداشتند. ظاهر و سیاق آیه سیاق منت نهادن است البته منتی آمیخته با عتاب. در این آیه خلاصه ای از کرامت ها و فضل خدا بر بشر یادآوری شده است تا انسان بفهمد پروردگارش نسبت به وی عنایت فراوانی دارد (و مع الاسف انسان این عنایت را نیز مانند همه نعمت های الهی کفران می کند).

مراد آیه بیان حال جنس بشر است صرف نظر از کرامت های خاصه و فضایل روحی و معنوی که به پاره ای از انسان ها اختصاص دارد، بنابراین همه انسان ها حتی مشرکین کفار، فساق و... مورد نظراند. در غیر این صورت، اگر مقصود انسان های خوب و مطیع بود امتنان و عتاب معنا نداشت. مقصود از تکریم، اختصاص دادن به عنایت؛ و شرافت دادن به خصوصیتی است که در دیگران نباشد و معنایش نفسی است و کاری به غیر ندارد و تنها شخص مورد تکریم مورد نظر است طبق این بیان خداوند انسان را خصوصیتی عنایت کرده که سبب اکرام و شرافت او می شود، به عبارت دیگر انسان را به خصوصیتی شرافت داد که دیگران را به این خصوصیت شریف نکرده است. اما تفضیل به معنای برتری دادن بر دیگران است، در حالی که او با دیگران در اصل آن عطیه و بخشش شرکت دارد و در کل می توان گفت: تفضیل و تکریم ناظر به یک دسته از موهبت های الهی است که به انسان داده شده، اما تکریمش به دادن عقل است که به هیچ موجودی داده نشده و انسان بدین وسیله خیر را از شر، نافع را از مضر، نیک را از بد تمیز می دهد و موهبت های دیگر از قبیل تسلط بر سایر موجودات و استخدام آنها برای رسیدن به اهدافش و نیز از قبیل نطق، خط و امثال آن متفرع بر عقل او است و تفضیل انسان بر سایر موجودات به این است که آنچه به آنها داده شده، بیش از آن به انسان داده اند. مثلا خصوصیات و صفات انسان بردیگر موجودات برتری دارد، هرکمالی که در موجودات هست حد اعلای آن در انسان است و این معنا در مقایسه تفنن های که انسان در خوراک، پوشاک، مسکن، مسائل جنسی و غیره با سایر موجودات دارد به وضوح روشن است و نیز فنونی را که انسان در نظم و تدبیر خود به کار می برد، به طوری که از ابتدای خلقت تا به حال رشد محسوس و ملموسی در تمام ابعاد زندگیش داشته و همچنان دارد و از جوشش خاصی در این زمینه برخوردار است.
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در مورد ارتباط بین تکریم بنی آدم و عبارت «حلمنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات؛ آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم.» (اسرا/ 70) باید گفت: مرکب دریایی و زمینی برای انسان تدارک دیدن و انواع غذاها و میوه های لذیذ برایش مهیا نمودن هر دو از مصادیق تکریم است.

در این آیه، مثل این است که خداوند انسان را به مهمانی مثل می زند که به ضیافتی دعوت شده آنگاه برای حضور در آن ضیافت برایش مرکب بفرستند، و در آن ضیافت انواع غذاها و میوه ها در اختیارش بگذارد. بنابراین اولا اصل مهمانی و دعوت، تکریم است ثانیا مرکب فرستادن نیز تکریم است. ثالثا، خوب پذیرایی کردن با غذاها و میوه های لذیذ و مطبوع نیز تکریم است. با این بیان روشن می گردد که عطف جمله «و حملناهم» و جمله «ورزقناهم» بر «کرمنا» از قبیل عطف مصداقی است که از عنوانی کلی انتزاع شده و برآن متفرع گشته است.

مقصود از «کثیر ممن خلقنا» انواع موجودات دارای شعور و نیز جن مورد نظر آیه می باشد. این احتمال با معنای آیه مناسب تر است، زیرا هدف آیه بیان جهاتی است که خداوند با آنها آدمی را تکریم کرده و بر بسیاری از موجودات این عالم برتری داده و موجودات این عالم (تا آنجا که، سراغ داریم) جماد، نبات، حیوان و جن هستند و این آیه نمی تواند مشمول ملائکه نیز بشود، زیرا ملائکه تحت نظام حاکم بر عالم ماده قرار ندارند، بنابراین معنای آیه چنین می شود: ما بنی آدم را بربسیاری از مخلوقاتمان که جماد، نبات، حیوان و جن باشند برتری دادیم، اما بقیه موجودات که در مقابل کلمه «کثیر» قرار دارند مثل ملائکه از محل گفتار خارجند، زیرا آنها موجودات غیر مادیند و داخل نظام جاری این عالم نیستند و انسان در این آیه به عنوان یکی از موجودات عالم ماده مورد بحث است، که این موجود مادی مورد تکریم و تفضیل خداوند قرار گرفته. به بیان دیگر، آیه ناظر به کمال انسانی از حیث وجود مادی است و تفضیلش در مقایسه با سایر موجودات مادی است.
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این آیه در صدد مقایسه انسان با سایر موجودات مادی است و ملائکه به خاطر این که از تحت نظام مادی این عالم خارجند از محل کلام بیرونند، بنابراین آیه هیچ نظری به مقایسه انسان با ملائکه ندارد، از این آیه نه برتری انسان از ملائکه و نه ملائکه بر انسان استفاده می شود. به عبارت دیگر، آیه متعرض برتری انسان از حیث وجود مادی و دنیوی است و حال آن که ملائکه به چنین وجودی اصلا موجود نیستند. پس آیه می فرماید انسان از جهت ابعاد وجودی نسبت به سایر موجودات مادی برتر است و مورد عنایت ویژه و تفضل خداوند قرار گرفته است و ملائکه چون مجردند از دایره این مقایسه خارجند.

مقایسه بین انسان و ملائکه مسلم است که انسان و ملائکه از جهت وجودی قابل مقایسه نیستند، زیرا یکی مادی و دیگری مجرد است و از دو سنخ وجودنند، اما صرف نظر از اختلاف سنخی در وجود، از جهت رتبه و مقام می توانند مقایسه شوند که کدام برترند؟ و نیز مسلم است که در این مقایسه هر انسانی نمی تواند داخل باشد، زیرا بدون شک بعضی انسان ها از چارپایان نیز بدترند (گرچه همین انسان که از چارپایان بدتر است نیز مورد تکریم وتفضیل خدا قرار گرفته است لکن کفران نعمت کرده) بنابراین باید انسان های وارسته، پاک، مؤمن و درستکار با ملائکه مقایسه شوند، و در این مسئله بین مسلمین اختلاف است. اشاعره انسان را برتر از ملائکه می دانند و بر این ادعا آیه شریفه مورد (اسری/ 70) بحث را دلیل آوردند و کلمه «کثیر» را به معنای جمیع گرفته اند و معتقدند خداوند بنی آدم را بر جمیع مخلوقات خود حتی ملائکه برتری داده و نیز استناد کرده اند به روایتی که می فرماید: «مؤمن نزد خدا گرامی تر از ملائکه است.»
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مذهب شیعه نیز همین اعتقاد را دارند که انسان برتر است، و چه بسا استدلال کنند که ملائکه مطبوع بر اطاعت خدا هستند، یعنی اطاعت کردن خدا مقتضای طبیعت و جبلی آنهاست و اصلا قادر بر معصیت نیستند، به خلاف انسان که هم می تواند اطاعت و هم مخالفت کند و سازمان وجودش را هم، دو قسم نیرو تشکیل می دهد، نیروی شیطانی و نیروی رحمانی، نیروی عقل و نیروی غضب و شهوت، پس در این حال اگر انسان مغلوب نیروی غضب و شهوت شود شکست خورده و اگر مقهور نیروی غضب و شهوت شود و عقل حاکم گردد و خدا را اطاعت کند. از ملائکه افضل است. البته بین اشاعره در این مسئله اختلافات کمی و کیفی وجود دارد. بر خلاف شیعه که بدون اختلاف چنین نظری دارند.

اما معتزله معتقدند که ملائکه از بشر افضلند و استدلال کرده اند به آیه شریفه (اسری/ 70) مورد بحث، که خداوند آدم را بر کثیری از مخلوقات برتری داد نه همه و مسلما آنهایی که استثنا شده اند ملائکه اند و لاغیر. اما طرفداران جبر، به عناد با ملائکه برخواسته و از انسان در مقابل ملائکه دفاع غلطی کرده اند و کل انسان را (اعم از مؤمن و غیر مؤمن، خوب و بد) از ملائکه بالاتر دانسته اند. اما حق مطلب این است که، صرف امکان «فعل و ترک» برای انسان و این که به طور مساوی به آن دو قدرت دارد، و می تواند کاری را انجام دهد یا ندهد، نمی تواند ملاک اصلی فضیلت و برتری اطاعت او باشد، بلکه اطاعت بشر از این جهت افضل است که، از صفای طینت و حسن سریره او نشأت می گیرد (و شاهد بر این ادعا این است که عبادت و اطاعت کسی که دارای خبث سریره و پلیدی نفس است مثل «منافق» هیچ ارزشی ندارد.
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بنابراین ذات ملائک، که قوامشان بر طهارت و کرامت است و اعمالشان جز عبودیت و خلوص نیت حکمی ندارد، از جنس و ذات انسان که با کدورت های هوای نفس و تیرگی های غضب و شهوت مکدر است، افضل و شریف تر است. به همین جهت قوام ذات فرشتگان از قوام ذات انسان افضل است و اعمال فرشته ها خالص تر از اعمال انسان است، و کمالی که انسان آن را برای ذات خود هدف قرار داده و در پرتو اطاعت خدا جستجویش می کند، ملائکه در ابتداء وجودشان از آن بهره مندند. لکن این هم هست که ممکن است همین انسان که کمال ذاتی خود را به تدریج یا به سرعت و یا به کندی به دست آورده استعدادهای تازه ای کسب کند که در اثر آنها به مقامی از قرب وحدی از کمال برسد که مافوق حدی باشد که ملائکه با نور ذاتیشان در ابتداء وجود بدان رسیده اند.

ظاهر کلام خداوند این امکان را تأیید می کند. چنانچه در مسئله خلافت انسان، خداوند در محاجه با ملائکه فرمود: «این موجود تحمل علم الاسماء را دارد که شما ندارید، او می تواند علم به تمام اسماء را تحمل کند و همین تحمل علم، مقامی است که از نظر کمال، مقام تسبیح ملائکه وسیله حمد و تقدیس به آن نمی رسد.»

تعلیم یافته خداوند مقام بلندی که قرآن، پس از مقام نبوت و اصطفا، برای آدم بر می شمرد مقام تعلیم اسما است؛ اسمای الهی را بدو تعلیم داد تا او به دیگران بیاموزد: «و علم آدم الاسماء کلها؛ (خدا) علم اسماء [علم اسرار آفرینش و نام گذاری موجودات] را به تمامه به آدم آموخت.» (بقره/ 31) و نیز در آیه دیگری می فرماید: «فتلقی آدم من ربه کلمات؛ پس آدم از خدای خود کلماتی آموخت.» (بقره/ 37) یکی از عوامل که سبب عزت و مقام برای انسان می شود، علم است و مهم تر از علم، معلم است، کم نیستند انسان های که مباهات می کنند به تعلیم نزد شخصیت های مهم علمی جهان، مثلا گفته می شود، شاگردان سقراط، ارسطو، بوعلی سینا، فارابی، امام خمینی،... حال اگر این معلمین برگزیده خدا باشند و علمشان به بن بست نرسد، مثل پیامبران و ائمه اطهار (ع) قطعا جای مباهات و افتخار بیشتری دارد و اگر این واسطه برداشته شود و مستقیما خداوند معلم انسان باشد ارزش آن قابل اندازه گیری نیست، و این که خداوند اول معلم انسان (حضرت آدم (ع)) است، به عنوان یکی از بزرگترین شئونات و مقامات انسان محسوب می شود، مضافا بر این که در این مکتب، انسان چیزی را آموخت که موجب برتری او از ملائک و سایر مخلوقات شد. بنابراین از دو جهت انسان در این مسئله دارای مقام شد.
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1- اولین شاگرد مکتب الهی گشت.

2- در این مکتب چیزی را آموخت که سبب برتریش نسبت به سایر مخلوقات گشت.

اولین خلیفه خدا در زمین خداوند در قرآن می فرماید: «و اذقال ربک للملائکة إنی جاعل فی الارض خلیفه؛ آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.» (بقره/ 30) از موضوعات مهم در داستان حضرت آدم، خلافت او در روی زمین است، خلافتی که خدا پیش یا پس از خلقت او آن را با فرشتگان در میان نهاد و به آنان گفت: «من در روی زمین جانشینی می گذارم.» در این هنگام با پرسش فرشتگان روبرو شد و گفتند: «آیا کسی را در زمین جانشین قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی می کند؟» در حقیقت پرسش به ظاهر اعتراض آمیز آنان، این بود که این موجود با سرنوشتی که ما از آن آگاهیم، شایسته خلافت نیست و اگرغرض از خلافت تسبیح و تنزیه توست، ما (که به این هدف عینیت می بخشیم) شایسته تریم که خلیفه تو باشیم. ای_ن آی_ه از بزرگترین مقام انسانیت که مقام خلافت و جانشینی خداست بحث می کند.

برگزیده خداست خداوند می فرماید «ان الله اصطفی آدم... علی العالمین؛ به حقیقت خدا برگزید آدم... را بر جهانیان.» (آل عمران/ 33) در قرآن کریم، بیش از 13 مرتبه واژه «اصطفی» با مشتقاتش ذکر شده که مواردی از آنها، این نکته را تأیید می کند که خداوند برخی از بندگانش را از میان همه برگزیده است برای خودش و برای انسان ها. 'اصطفی' از ماده 'صفو' (بر وزن عفو) به معنی خالص شدن چیزی است و صفوة به معنی خالص هر چیزی است، سنگ صاف را در لغت عرب از این نظر صفا می گویند که دارای خلوص و پاکی است، بنابراین اصطفاء به معنی انتخاب کردن قسمت خالص چیزی است. اصطفی به معنای گرفتن خالص شده چیزی است و نیز به معنای انتخاب کردن و گزینش نمودن است و نیز به معنای مقدم نمودن فردی در یک امر یا اموری بر دیگران آمده است.
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مقام «اصطفا» عینا همانند اسلام است که بر حالت خلوص بندگی اطلاق می شود که بنده در جمیع شئون زندگی بر طبق مقتضای بندگی و وظیفه عبودیت رفتار کند و در برابر پروردگار خود تسلیم محض باشد. بنابراین، تا خلوص و بندگی در شخصی نباشد برگزیده نخواهد بود. آیه فوق می گوید: «ما آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را برگزیدیم» ممکن است این گزینش، تکوینی باشد و یا تشریعی، به این معنی که خداوند آفرینش آنها را از آغاز، آفرینش ممتازی قرار داد، هر چند با داشتن آفرینش ممتاز، هرگز مجبور به انتخاب راه حق نبودند، بلکه با اراده و اختیار خود این راه را پیمودند، سپس به خاطر اطاعت فرمان خدا و تقوا و پرهیزکاری و کوشش در راه هدایت انسانها، امتیازهای جدیدی کسب کردند که با امتیاز ذاتی آنها آمیخته شد و به صورت انسانهایی برگزیده درآمدند.

در آیه بعد می افزاید: «ذریة بعضها من بعض؛ آنها فرزندان و دودمانی بودند که بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند.» (آل عمران/ 34) این برگزیدگان الهی از نظر اسلام و پاکی و تقوا و مجاهده برای راهنمایی بشر همانند یکدیگر بودند، و همچون نسخه های متعدد از یک کتاب که هر یک از دیگری اقتباس شده باشد.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'اصطفاء' که مصدر فعل 'اصطفی' است، همان طور در آیه: «لقد اصطفیناه فی الدنیا؛ در حالی که ما او را در دنیا برگزیدیم.» (بقره/ 130) آمده به معنای گرفتن خالص هر چیز، و جدا کردن آن از چیزهایی است که آن را کدر می سازد، در نتیجه معنای این کلمه نزدیک به معنای کلمه 'اختیار' است، و اگر بخواهیم آن را با یکی از مقامات ولایت تطبیق کنیم، با معنای اسلام منطبق است، چون اسلام عبارت است از اینکه بنده به این مقام رسیده باشد که خود را تسلیم محض امر مولی بداند، و همواره آنچه را که موجب خشنودی او است انجام دهد ولیکن در آیه مورد بحث نمی توان کلمه اصطفا را به این معنا که گفتیم بگیریم، چون در آیه اصطفای تنها نیامده، بلکه 'علی العالمین' هم با آن همراه است و اگر منظور از اصطفای در آیه همان اصطفای لغوی بود، جا داشت بفرماید: 'ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران من العالمین' ولی اگر اینطور می فرمود اسلام مختص به نامبردگان در آیه می شد، آن وقت معنای کلام اختلال می یافت، و لذا فرمود 'اصطفی... علی العالمین' و این نوعی اختیار و برگزیدن آنان در یک یا چند امر است که دیگران با آنان در این امور شرکت ندارند.»
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دلیل اینکه اصطفا همه جا یک معنا نمی دهد، آیه شریفه «یا مریم إن الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین؛ و هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزید و پاکیزه داشت و تو را بر زنان جهان برتری داد.» (آل عمران/ 42) است، که دو بار کلمه نامبرده در آن آمده، و اگر معنای این کلمه همه جا یکی بود، باید می فرمود: 'ان الله طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین'.

خداوند آدم (ع) را از چند جهت بر دیگران برگزید:

الف) خلیفه بودن او از میان نوع انسان. «انی جاعل فی الارض خلیفه؛ فرمود من در زمین خلیفه برگمارم.» (بقره/ 30)

ب) از جهت افتتاح باب توبه برای او. «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس خدا توبه او را پذیرفت و هدایتش کرد و به مقام نبوت برگزیدند.» (طه/ 122)

ج) به لحاظ تشریع دین که خداوند اول برای او تشریع فرمود. «فاما یاتینکم منی هدی، فمن اتبع هدای فلایضل و لایشقی؛ چون از جانب من برای شما راهنمایی بیابد (آن هنگام) هر کس از راه من پیروی کند نه هرگز گمراه شود و نه شقی و بدبخت گردد.» (طه/ 123)

مسجود ملائکه به امر خدا خداوند می فرماید: «و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس؛ و چون گفتیم فرشتگان را که سجده کنید بر آدم (ع) همه سجده کردند مگر شیطان.» (بقره/ 34) این آیه سند زنده و گواه روشنی است، بر شرافت انسان و عظمت مقام او که پس از تکمیل خلقتش تمام فرشتگان مأمور می شوند در برابر این آفرینش بزرگ سر تعظیم فرود آورند. علاوه بر آیه شریفه مذکور آیات دیگری بر این نکته دلالت دارد که ملائکه تماما بر حضرت آدم (ع) سجده کردند به غیر از ابلیس که از طائفه جن بود نه از ملائکه. از جمله آیات عبارتند از:
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الف- «فسجدالملائکة کلهم اجمعون؛ پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند.» (حجر/ 30)

ب- «فسجدو الملائکة کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر؛ پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند.» (ص/ 73)

ج- «ثم قلنا للمائکة اسجدوا لادم، فسجدوا الا ابلیس؛ آن گاه به فرشتگان گفتیم:برای آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نشد.» (اعراف/ 11)

بازگشت به سوی خدا وقتی آدم (ع) به همراه همسرش با خوردن از شجره ممنوعه از بهشت رانده شدند، آدم به خطای خویش پی برد و خالصانه به سوی خدا روی آورد و توبه ای نصوح و حقیقی ابرازداشت: «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم؛ سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و خدا بر او بخشود. آری اوست که توبه پذیر مهربان است.» (بقره/ 37)

«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند: پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23)

«و عصی آدم ربه فغوی* ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ و این گونه آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت. سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و وی را هدایت کرد.» (طه/ 121) مطابق روایات وارد شده، آدم بر بهشت و نعیم از دست رفته و خطای خود بسیار گریست تا آن که توبه اش پذیرفته شد.

تأسیس کعبه و بیت الله و تعلیم مناسک هرچند در قرآن سخنی از بنای بیت الله به دست آدم ابوالبشر به میان نیامده، اما از روایات متعدد چنین مستفاد و مشهور است که اولین بار، وی خانه خدا را در جایی که جبرئیل به او نشان داد و به شکلی که روایات در وصف آن اختلاف دارند، تأسیس و بنا کرد. خلاصه گفتار حضرت موسی بن جعفر (ع) در این باره چنین است: «پس از رانده شدن آدم و حوا از بهشت و ندامت و استغفار و توبه خالصانه آدم، خدا بر او منت گذاشت و با کلماتی که به او تعلیم فرمود، توبه اش را پذیرفت و جبرئیل را به سوی او فرستاد و او گفت: السلام علیک ای آدم توبه کننده از خطای خویش و صبر کننده بر بلای خود، به درستی که حق تعالی مرا به سوی تو فرستاد که تعلیم تو دهم مناسکی را که بدانها پاک شوی. پس دستش را گرفت و به سوی جای کعبه برد و ابری برایش فرستاد که بر جای کعبه سایه افکند و آن ابر محاذی بیت المعمور بود. پس جبرئیل گفت: ای آدم خط بکش بر دور سایه آن ابر که به زودی از برای تو خانه ای از بلور بیرون خواهد آمد که قبله تو و قبله فرزندان تو باشد بعد از تو. چون آدم خط کشید، از برای او از زیر ابر خانه بیرون آمد از بلور و حجرالاسود را آورد و آن از شیر سفیدتر و از آفتاب نورانی تر بود و از این جهت سیاه شد که مشرکان بر آن دست مالیدند... و امر کرد جبرئیل آدم را که حج کند و طلب آمرزش کند از گناه خود نزد جمیع مشاعر و خبر داد که خدا آمرزید تو را... و مناسک حج را یکی یکی به او تعلیم داد.»
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نیز در بخشی از روایت دیگر آمده است: «پس از هبوط آدم به زمین و توبه و گریستن بسیارش، خدا او را تسلی فرمود و خیمه ای از خیمه های بهشت از برای او فرستاد که در جای کعبه نصب کردند و آن خیمه از یاقوت سرخ بود... و رکن کعبه یعنی حجرالاسود نازل شد و آن یاقوت سفیدی بود از یاقوت بهشت و کرسی حضرت آدم بود که بر آن می نشست و آن خیمه پیوسته در جای کعبه بود تا آدم از دنیا رفت، پس خدا آن خیمه را به آسمان برد و فرزندان آدم به جای آن خانه از گل و سنگ ساختند و همیشه معمور بود و در طوفان هم غرق نشده بود تا آن که ابراهیم (ع) مبعوث شد.»
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ویژگی های پیامبران حضرت آدم (ع) خلیفة الله باورها در قرآن خلقت انسان فرشتگان


شبهه منافات عصمت آدم علیه السلام با توبه ایشان

اصل شبهه توبه آدم نیز، یکی دیگر از دستاویزهای مخالفان عصمت است. برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند که خداوند در ادامه ماجرای آدم و ابلیس و فریبکاری شیطان در سوره طه آیه 121 می فرماید: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم از امر پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد.» سپس می فرماید: «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و هدایتش کرد.» (طه/ 122) ممکن است پرسیده شود پس چرا آدم توبه کرد؟ اگر ظلم و عصیان و غوایت، همه در مورد نهی ارشادی باشد، دیگر توبه چه معنا دارد، که آدم بگوید: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین؛ پروردگارا به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی، و رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) آنها بیان می کنند سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر پیامبران، معصوم از هر گونه گناه (چه کبیره و چه صغیره) می باشند، پس نافرمانی و عصیان حضرت آدم چگونه توجیه می شود؟ آیا گناه آدم و عصمت او در تناقض و تنافی با هم نیستند؟ اگر معتقد به عدم ارتکاب گناه و اشتباه از سوی پیامبران هستیم، پس چرا حضرت آدم توبه نمود. لذا این با عصمت ایشان منافات دارد.
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عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان پیامبران از گناه و خطا و نسیان مصونیت دارند و معصوم هستند لذا حضرت آدم نیز معصوم می باشد.

2- ولی طبق آیات 121 و 122 سوره طه حضرت آدم دچار خطیئه شد و به خاطر آن توبه نمود.

3- پس حضرت آدم معصوم نبوده است.

پاسخ شبهه در داستان آدم در دو مورد لفظ «فتاب علیه» به کار رفته است، یکی در سوره بقره آیه 37 که می فرماید: «فتلقی ءادم من ربه کلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم؛ پس آدم از پروردگار خویش سخنانی دریافت کرد [و توبه نمود] پس خدا توبه اش را پذیرفت، حقا که او توبه پذیر مهربان است.» و دیگری در سوره طه آیه 122 که می فرماید: «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و هدایتش کرد.» و در هر دو مورد، فاعل فعل، خدا است نه آدم. توضیح اینکه در لغت عرب این لفظ با دو نوع حرف «علی» و «الی» استعمال می گردد، اگر با حرف نخست استعمال شد، به معنی رجوع بزرگ بر تائب از طریق لطف و رحمت می باشد و اگر با حرف دوم استعمال گردید به معنی رجوع تائب بر مولی با ندامت و پشیمانی است.

قرآن آنجا که این لفظ را به خدا نسبت می دهد با «علی» استعمال می کند چنانکه می فرماید: «لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة؛ خدا با نظر لطف و مرحمت به سوی پیامبر و مهاجران و انصار نگریست، آنان که در سخت ترین لحظات از او پیروی کردند.» (توبه/ 117) ولی آنگاه که آن را به بندگان خدا نسبت می دهد لفظ «الی» به کار می برد، مانند «توبوا الی الله توبة نصوحا؛ به سوی خدا باز گردید و توبه نصوح انجام دهید.» (تحریم/ 8)
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روی این اصل هرگز در آیات هر دو سوره، تصریحی بر توبه آدم از گناه نیست آنچه هست رجوع و بازگشت خدا به سوی آدم است، نه بازگشت آدم به سوی خدا. چیزی که هست جمله «فتاب علیه» در آیه «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه» حاکی از تقدیر یک جمله است و آن اینکه «تاب آدم فتاب الله علیه؛ آدم توبه کرد، خدا نیز توبه او را پذیرفت و از نظر رحمت و لطف به او نگریست.» ولی باید توجه نمود که توبه انسان دلیل بر صدور گناه نیست؛ زیرا انسانهای بزرگ مانند انبیا و اولیا که از نظر شناخت خدای خود در سطح بس بالاتری قرار دارند، پیوسته خود را در طریق انجام وظائف در برابر حق متعال مقصر دیده و در هر لحظه زبان به استغفار می گشایند. آدم در برابر آن لطف بزرگی که خدا در حق او انجام داده و آن کوتاهیی که او در استماع سخن ناصح کرده بود، خود را در برابر آن لطف عظیم خجل و شرمنده دید، حتما باید اظهار ندامت کند و راه توبه را پیش گیرد و تصمیم بگیرد که جز خدا، سخن کسی را نپذیرد.

اگر یادآور شویم که عمل آدم هرچند یک عمل مباح و جائز بود، اما با توجه به عظمت مقامش، عمل او یک نوع جرم نسبی بود نه جرم مطلق! در این صورت توبه، معنای روشن تری برای خود خواهد گرفت. از این بیان، معنای «هدی» در جمله «ثم اجتبیه ربه فتاب علیه و هدی» (طه/ 122) به خوبی روشن گردید؛ زیرا این هدایت در برابر آن غوایت و سردرگمی است که به آدم دست داد و سپس در پرتو لطف الهی به مقام نبوی برگزیده شد و راه سعادت را بازیافت چنانکه جمله «اجتبیه» از آن حکایت می کند.
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علامه طباطبایی می گوید: «ممکن است پرسیده شود، چرا آدم توبه کرد؟ اگر ظلم و عصیان و غوایت، همه در مورد نهی ارشادی باشد، دیگر توبه چه معنا دارد، که آدم بگوید: و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی حتما از خاسران خواهیم شد؟»

دیدگاه علامه در جواب علامه می گوید: «توبه به معنای برگشتن است، و برگشتن نیز در موارد مختلف معانی مختلفی به خود می گیرد، همانطور که یک بنده سرکش و متمرد، از اوامر مولا، و اراده او، می تواند به سوی مولایش برگردد، و مولایش هم او را، به مقام قربی که داشت، و از دست داده بود، برگرداند، همچنین یک مریضی که طبیبش او را از خوردن چیزی از میوه ها، و یا خوردنی دیگر نهی کرده، و به خاطر حفظ سلامتی او نهی کرده، و بیمار، دستور وی را مخالفت نموده، و در نتیجه بیماریش شدت یافته، و خطر مرگ تهدیدش نموده، او هم می تواند توبه کند، و دوباره به طبیب مراجعه نماید، تا او به رژیمی دستور دهد، تا دوباره به حال اول برگردد، و عافیت از دست رفته خود را باز یابد، که در این مورد طبیب به وی می گوید: 'باز یافتن عافیت، محتاج به تحمل مشقت و دشواری، و ریاضت در فلان مقدار از زمان است، باید در این مدت این رژیم دشوار را عملی کنی، تا سلامتی مزاجت که داشتی به تو برگردد، و بلکه از اول هم بهتر شوی.'

بنابراین توبه به معنای رجوع، و برگشتن بنده به خداست، که اگر از ناحیه خدا قبول شود، گناه به کلی محو و نابود می گردد، و گناه کار تائب، مثل کسی می شود که اصلا گناهی نکرده، و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را می کنند، و در خصوص مورد عملی که کرده، معامله امتثال و انقیاد را می نمایند و اگر نهی از خوردن درخت نهی مولوی بود، و توبه آدم هم توبه از گناه عبودی، و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولی بود، باید بعد از توبه دوباره به بهشت برمی گشت، چون توبه مخالفت او را از بین برده بود، زیرا صریح قرآن است که خدا توبه آدم را پذیرفت، و حال آنکه می بینیم بعد از توبه هم در زمین باقی ماند، و به بهشتش برنگرداندند. از اینجا معلوم می شود که بیرون شدن از بهشت، به دنبال خوردن از درخت، یک اثر ضروری، و خاصیت تکوینی آن خوردن بوده، عینا مانند مردن به دنبال زهر خوردن، و سوختن به دنبال در آتش افتادن، هم چنان که در همه موارد تکلیف ارشادی، اثر، اثر تکوینی است، نه اثر مولوی، مثلا مجازات، در مورد تکلیف مولوی است، مانند سوختن در آتش دوزخ، در برابر ترک نماز، و استحقاق مذمت، و دوری از خدا در برابر مخالفت های عمومی، و اجتماعی.»
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به هر حال توبه آدم نیز، یکی دیگر از دستاویزهای مخالفان عصمت است. در حالی که توبه، اعم از صدور گناه است. چه بسا انسان، کاری را انجام می دهد که مناسب با مقام او نیست؛ سپس پشیمان می شود و از آن توبه می کند. مقام و موقعیت آدم ایجاب می کرد که (با آن همه مقدمات) عهد الهی را فراموش نکند. اکنون که کاری دور از شأن خود انجام داده (هرچند ذاتا عمل حرامی نبوده است) شایسته است که نادم و پشیمان شود و توبه کند. پیامبر گرامی در روایتی چنین آمده است: «ان رسول الله کان یتوب الی الله عز و جل کل یوم من غیر ذنب.»
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت حضرت آدم (ع) گناه توبه شبهه باورها در قرآن


شبهه عدم سازگاری استغفار حضرت آدم علیه السلام با عصمت ایشان

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت آدم (ع) ذکر می کنند:

پیامبران صفت عصمت و دوری از گناه دارند. خداوند در داستان حضرت آدم (ع) در آیه 23 سوره اعراف می فرماید: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) این گفتار آدم و حوا به هنگام ندامت، دستاویز مخالفان عصمت شده و می گویند او چگونه معصوم بود با اینکه اعتراف به ظلم کرده است؟ پس اشتباه حضرت آدم (ع) و حوا و اعتراف او به ظلم و اظهار پشیمانی و استغفار او به درگاه خداوند با عصمت حضرت آدم منافات دارد.
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عناصر منطقی شبهه 1- طبق دیدگاه مسلمانان پیامبران صفت عصمت و دوری از گناه دارند، حضرت آدم نیز اینگونه است.

2- در آیات قرآن آیاتی وجود دارد که صریحا از عصیان و نافرمانی و اعتراف آن حضرت به ظلم و طلب غفران از خداوند خبر می دهد.

3- لذا اعتراف آن حضرت به ظلم و طلب غفران از خداوند با عصمت او ناسازگار است، در نتیجه نمی توان قائل به عصمت حضرت آدم شد.

پاسخ شبهه خداوند در داستان حضرت آدم (ع) در آیه 23 سوره اعراف می فرماید: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم، و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی، بی شک از زیانکاران خواهیم شد.» از مجموع آیات این سوره در داستان آدم و حوا با شیطان، چنین استفاده می شود که گرچه شیطان توانست با گرفتن چهره خیرخواهی و دوستی در وسوسه های خود، زمینه رانده شدن آن دو را از بهشت مهیا و آنها را به تناول از شجره ممنوعه مبتلا بکند؛ اما سرانجام، هنگامی که آدم و حوا به نقشه شیطانی ابلیس واقف شدند و نتیجه کار خلاف خود را دیدند، به فکر جبران گذشته افتادند و در پیشگاه خداوند بر ظلم به خویشتن اعتراف کردند.

پاسخ این است که واژه ظلم، در لغت عرب به معنای تجاوز از حد و قرار دادن چیزی، در غیر محل خود است و کار آدم (هر نوع تفسیر کنیم) یک نوع تجاوز از حد و کار بی مورد بوده است و این غیر از آن است که بگوییم آدم قانون الهی را شکست و در زمره گنهکاران درآمد. از این بیان می توان به مفاد جمله «فتکونا من الظالمین؛ از ستمکاران خواهید بود.» (بقره/ 35) نیز پی برد. آری در اصطلاح امروز ظالم و ستمگر، فرد قانون شکنی است که به حدود الهی تجاوز کرده و یا حقوق دیگران را پایمال نموده است. آیاتی که به نکوهش از ظالم می پردازد، این نوع از ظالمها را مطرح ساخته اند، اگرچه ظلم در لغت عربی مخصوص این نوع نیست چه آنکه شاعر عرب زبان، فرزند حاتم طائی، سخاوتمند معروف عرب را چنین تعریف می کند:
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و بأبه اقتدی عدی فی الکرم *** و من یشأبه أبه فما ظلم

عدی به پدر خویش (حاتم) اقتدا نموده است و هر کس شبیه پدر خود باشد، ستم نکرده است.

مقصود این است که آفرینش او کاملا آفرینش مطلوب بوده و کار بی جایی نکرده است. این مطلب در صورتی روشنتر می شود که بدانیم درباره ی آدم، مسأله ظلم به نفس مطرح است و ظلم به نفس در قرآن، مقابل انجام کار بد قرار گرفته است. چنانکه می فرماید: «و من یعمل سوءا أو یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما؛ و هر که کار بدی کند یا به خود ستم کند، سپس از خداوند آمرزش بخواهد خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.» (نساء/ 110)

عصمت و لفظ غفران در داستان آدم، مسأله غفران نیز دستاویزی دیگر است برای مخالفان عصمت انبیاء که در قرآن چنین آمده است: «و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی، بی شک از زیانکاران خواهیم شد.» (اعراف/ 23) این گونه تعبیرها، با توجه به عظمت مقام و کار غیر متناسب با آن بی مورد نیست، ولی هرگز دلیل بر گناه نمی باشد. غفران در لغت عرب به معنی پوشش است؛ ولی درخواست ستر و پوشش نشانه کار غیر صحیح است، نه نشانه صدور گناه. شکی نیست که کار آدم، کار غیر صحیح و شایسته مقام او نبود (لذا) بزرگان از آن به لفظ «ترک اولی» تعبیر می آورند. در این صورت جا دارد که از خدا بخواهد که عیب او را بپوشاند و نادیده بگیرد و او را از خسارتی که با آن روبرو شده است به نحوی برهاند.
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انسانهای وارسته و بزرگ، به هنگام ترک اولی، آنچنان به تضرع و زاری می افتند، که گویی گناه بزرگی را مرتکب شده اند. آری ترک اولی، از یک عارف، نسبت به معرفت او گناه عرفانی است، هرچند گناه شرعی نیست. شایسته بود آدم، در برابر آن لطف عظیم، خجل و شرمنده شود و اظهار ندامت کند و راه توبه را پیش گیرد و مصمم باشد که جز خدا سخن کسی را نپذیرد.

ادب آدم و حوا در برابر خداوند یک نمونه از ادب انبیاء که آن را در هنگام دعا و توجه به خدا مرعی می داشته اند، ادبی است که قرآن در درجه اول آن را از آدم و همسرش (ع) حکایت کرده و در همین سوره اعراف فرموده: «ربنا ظلمنا أنفسنا» پروردگارا! ما بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود. راز و نیازی است که آن دو بزرگوار بعد از خوردن از درختی که خداوند از نزدیکی به آن نهیشان کرده بود با خدای خود کرده اند، با اینکه آن نهی، نهی تکلیفی تحریمی نبود بلکه نهی ارشادی بود و مخالفت آنها مخالفت نصیحتی بود که صلاح حالشان و سعادت در زندگیشان در بهشت که مأمن از هر رنج و بدبختی است در رعایت آن بوده.

خدای متعال هم وقتی آن دو را از مخالفت تحذیر کرد، نفرمود که این مخالفت و پیروی شیطان نافرمانی من است بلکه فرمود: «فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی. إن لک ألا تجوع فیها و لا تعری. و أنک لا تظمؤا فیها و لا تضحی؛ مواظب باشید شیطان شما را از بهشت بیرون و بدبختتان نکند زیرا برای تو در این بهشت چنین سعادتی است که هرگز گرسنه و برهنه نمی شوی و هرگز تشنه و دچار گرمی آفتاب نمی گردی.» (طه/ 119) مع ذلک با اینکه گناهی نکرده بودند وقتی پای امتحان پیش می آید و بلا شامل حالشان می شود و سعادت زندگی بهشتی برای یک عمر با آنان وداع می کند مایوس و غمگین نمی شوند، و نومیدی، رابطه شان را با پروردگارشان قطع نمی کند بلکه به التجاء به خداوند خود (که امر آنها و هر آرزویی که برای خود امید دارند به دست اوست) مبادرت می نمایند و به صفت ربوبیتی متوسل می شوند که دافع هر شر و جالب هر خیری است.
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صفت ربوبیت، حق صفت کریمی است که در هر حال بنده را با خدای سبحان آشتی و ارتباط می دهد. آن گاه در این راز و نیاز متذکر شری شدند که علامتهایش یکی پس از دیگری ظاهر می شد و آن عبارت بود از خسران در زندگی. تو گویی لذت خوردن از درخت را به اطاعت امر ارشادی خدا خریده اند، آن گاه متوجه شده اند که در این معامله چه کلاهی به سرشان رفته و چه سعادتی را از کف می دهند.و نیز متوجه شده اند که احتیاج به چیزی دارند که این شر را از آنان دفع نماید، از این روی می گویند: «و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین» یعنی خسران در زندگی، ما را تهدید می کند، و اینک مشرف بر ما شده و چیزی آن را دفع نمی کند مگر مغفرت تو اینکه بعد از این، ما را با رحمت خودت که یگانه مورد امید ما است پرده پوشی کنی.

آری انسان، بلکه هر موجودی که مصنوع دیگری است این معنا را به فطرت و غریزه خود درک می کند که یکی از شؤون اشیاء واقعه در منزل هستی و مسیر بقا این است که آنچه عیب و نقص در خود می بیند یا عارضش می شود از بین برده و خود را تکمیل نماید، و نیز می داند که یگانه کسی که می تواند این کمبودها را جبران نماید خدای سبحان است. مقتضای ربوبیت او هم همین است و در پیشگاه ربوبیش حاجت به درخواست نیست، بلکه صرف عرض حال و اظهار حاجتی که برای عبد پیش آمده، کفایت می کند بلکه بهتر، فصیح تر و بلیغ تر است از درخواست حاجت. از همین جهت آدم و حوا (ع) هم نگفتند: «فاغفر لنا و ارحمنا؛ پس ببخش ما را و بر ما رحم کن.»
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جهت دیگری که عمده همان بوده این است که در اثر مخالفتی که کردند در خود احساس ذلت و مسکنتی نمودند که با وجود آن آبرو و کرامتی در خود ندیدند که از خدای خود چیزی درخواست نمایند نتیجه این احساس این شد که در برابر هر حکمی که از ساحت رب العزه صادر می شود تن در داده و تسلیم محض باشند. چیزی که هست با گفتن «ربنا» به این معنا اشاره کردند که در عین اعتراف به ظلم، چشم داشت و توقع مغفرت و ترحم را دارند. بنابراین، معنای اینکه گفتند: «ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین» این است که ما بد کردیم و بر نفس خود ظلم روا داشتیم و در نتیجه مشرف به خسرانی شدیم که تمامی سعادتهای زندگیمان را تهدید می کند، ذلت و مسکنت بر ما مسلط شده و احتیاج ما به رحمت تو و محو لکه این ظلم مبرم گشته و برای ما آبرویی نگذاشته که با آن روی به درگاهت آوریم. اینک ای پادشاه عزیز تسلیم حکم توایم، حکم آنچه تو بنمایی، امر آنچه تو فرمایی. چیزی که هست تو رب ما و ما مربوب توایم از تو آن را امیدواریم که هر مربوبی از رب خود امید دارد.

دیدگاه مفسران در مورد استغفار حضرت آدم مفسران درباره این که سخن فوق، چگونه با عصمت انبیا و نبوت آن حضرت سازگار است، پاسخ های گوناگونی داده اند:

1- برخی گفته اند که گناه بر دو نوع است: گناه مطلق، همان مخالفت با فرمان قطعی خداوند است که شامل ترک واجب و انجام حرام می باشد. گناه نسبی، آن است که عمل غیر حرامی از شخص بزرگی سر زند که با توجه به مقام و موقعیتش، شایسته او نباشد، چه اعمال بزرگان با توجه به موقعیت آنها، سنجیده می شود. از این رو اگر یک ترک اولی از آنها سرزند، مورد عقاب پروردگار قرار می گیرند.
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2- برخی نیز گفته اند که نهی آدم از شجره ممنوعه، نهی ارشادی بود، نه نهی مولوی. گاهی خداوند از چیزی به لحاظ مقام مولویت نهی می کند. در این صورت، اطاعتش بر هر انسانی واجب است؛ اما گاهی تنها برای این که به انسان بگوید که ارتکاب این عمل، اثر نامطلوبی برای او دارد، نهی می کند (مقام نصیحت و اندرز) در داستان آدم نیز، امر خداوند به عنوان یک ارشاد است نه فرمان؛ لذا آدم تنها با نهی ارشادی مخالفت کرد، نه عصیان و گناه واقعی.

علامه طباطبایی می نویسد: «همانطور که یک بنده سرکش و متمرد، از اوامر مولا، و اراده او، می تواند به سوی مولایش برگردد، و مولایش هم او را، به مقام قربی که داشت، و از دست داده بود، برگرداند، همچنین یک مریضی که طبیبش او را از خوردن چیزی از میوه ها، و یا خوردنی دیگر نهی کرده، و به خاطر حفظ سلامتی او نهی کرده، و بیمار، دستور وی را مخالفت نموده، و در نتیجه بیماریش شدت یافته، و خطر مرگ تهدیدش نموده، او هم می تواند توبه کند، و دوباره به طبیب مراجعه نماید، تا او به رژیمی دستور دهد، تا دوباره به حال اول برگردد، و عافیت از دست رفته خود را بازیابد، که در این مورد طبیب به وی می گوید: بازیافتن عافیت، محتاج به تحمل مشقت و دشواری، و ریاضت در فلان مقدار از زمان است، باید در این مدت این رژیم دشوار را عملی کنی، تا سلامتی مزاجت که داشتی به تو برگردد، و بلکه از اول هم بهتر شوی و اما مسئله طلب مغفرت آدم، و نیز طلب رحمت، به خاطر ادب آدم و حوا در برابر خداوند بود.»
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3- بعضی گفته اند که نهی آدم، نهی آزمایشی بوده است نه واقعی. با توجه بر این که آدم برای زندگی در زمین آفریده شده بود، نه بهشت و دوران توقف او در بهشت، دوران آزمایش بود نه دوران تکلیف بنابراین اوامر و نواهی خداوند در بهشت، تنها برای آشنا ساختن آدم به مسائل آینده در زمینه واجب و حرام بوده است. به این ترتیب، آدم تنها با یک فرمان آزمایشی مخالفت کرد، نه امر واجب و قطعی.

4- برخی معتقدند که الفاظی مانند ظلم، عصیان، اغوا، توبه و غفران در داستان آدم، هیچ کدام دلیل صدور گناه از آدمی نمی باشند؛ زیرا واژه ی ظلم در لغت عرب، به معنای تجاوز از حد و قرار دادن چیزی در غیر محل خود است. کار آدم نیز (هر نوع تفسیر کنیم) نوعی تجاوز از حد و کار بی مورد بوده است و این، غیر از آن است که بگوییم آدم قانون الهی را شکست و در زمره گناهکاران درآمد. افزون بر آن درباره آدم، مسأله ظلم به نفس مطرح است و در قرآن، ظلم به نفس، در مقابل انجام کار بد قرار گرفته است. (نساء/ 110)

لفظ عصیان نیز در لغت، به معنای مخالفت است. اعراب به شتر بچه ای که از مادر خود جدا شود عاصی می گویند و این نشان می دهد که هر مخالفت و عصیانی گناه اصطلاحی نیست؛ زیرا آن جا که انسان سخن ناصح خود را نشنود، می گویند که با گفتار او مخالفت کرد، در حالی که او گناهکار شمرده نمی شود. لفظ «غوی» نیز در لغت به معنای خسارت، زیان کاری، حرمان و نومیدی و ضلالت و گمراهی به کار می رود. هیچ کدام از این معانی، مستلزم گناه نمی باشد؛ زیرا همه اینها، اعم از گناه است. از این رو، فردی که سخن ناصح خود را گوش نکند، گمراه خواهد بود نه گناهکار. واژه «توبه» نیز اعم از صدور گناه است؛ زیرا، چه بسا انسان کاری را انجام دهد که مناسب مقام او نیست، سپس پشیمان شود و از آن توبه کند.
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لفظ «غفران» نیز دلیل بر گناه نمی باشد؛ زیرا انسان های بزرگ به هنگام ترک اولی، آن چنان به تضرع و زاری می افتند که گویی گناه بزرگی را مرتکب شده اند. آری، ترک اولی، از یک عارف (با توجه به معرفت او) گناه عرفانی است، هر چند گناه شرعی نیست. حضرت آدم (ع) نیز چنین بود.

5- در میان مفسرین اهل سنت، گروهی چون فخر رازی، مدعی شده اند که به طور مسلم، آدم مرتکب گناه شده است؛ ولی چون آن گناه پیش از رسیدن به مقام نبوت بوده است، با عصمت ایشان منافات ندارد، در مقابل، افرادی چون شیخ محمد عبده و آلوسی نیز گفته اند: «با توجه به این ارتکاب آدم از روی سهو و نسیان بوده است، ضرری به عصمت و نبوت ایشان وارد نمی آید.»



من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 11 صفحه 92 – 90 و 70- 85 

ناصر مکارم شیرازی- پیام قرآن- جلد 7 صفحه 104 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 1 ص 132 و 137، جلد 6 ص 378

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ویژگی های پیامبران حضرت آدم (ع) گناه استغفار عصمت شبهه


مقام خلافت الهی آدم در زمین (معنای خلافت)

خلافت خداوند در قرآن می فرماید: «و اذقال ربک للملائکة إنی جاعل فی الارض خلیفه؛ آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.» (بقره/ 30) از موضوعات مهم در داستان حضرت آدم، خلافت او در روی زمین است، خلافتی که خدا پیش یا پس از خلقت او آن را با فرشتگان در میان نهاد و به آنان گفت: «من در روی زمین جانشینی می گذارم.» در این هنگام با پرسش فرشتگان روبرو شد و گفتند: «آیا کسی را در زمین جانشین قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی می کند؟» در حقیقت پرسش به ظاهر اعتراض آمیز آنان، این بود که این موجود با سرنوشتی که ما از آن آگاهیم، شایسته ی خلافت نیست و اگر غرض از خلافت تسبیح و تنزیه توست، ما (که به این هدف عینیت می بخشیم) شایسته تریم که خلیفه تو باشیم.
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(خلیفه) یعنی جانشین، به این صورت که صاحب مقامی از جای خود برخیزد و دیگری جای او بنشیند. این کلمه در قرآن مجید گاهی به صورت مفرد و گاهی به صورت جمع آمده است، و در همه جا این نکته مورد توجه بوده است که شخصی از میان رفته و شخص دیگری بر جای او تکیه زده، و یا امتی منقرض شده و امت دیگری بر جای آنان نشسته است. قرآن مجید به داود پیامبر می گوید: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی فیضللک عن سبیل الله؛ ای داود ما تو را دراین مرز و بوم جانشین طالوت و خاندانش ساختیم. اینک که ملک و پادشاهی تو راست، در میان مردم به حق دادگری کن و از پیروی هوای بپرهیز، تا تو را از راه خدا منحرف نسازد. این خطاب، موقعی به داود پیامبر ابلاغ شد که پس از طالوت به پادشاهی بنی اسرائیل رسید و هر دو مقام (ملک و نبوت) را دارا گشت.» (ص/ 26)

بر همین اساس قرآن مجید به امت اسلامی می گوید: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؛ خداوند مؤمنانتان را که اعمالی شایسته پیشه سازند، وعده می دهد که در این سرزمین به خلافت برساند، آن چنان که پیشینیان را به خلافت رسانید، و وعده می دهد که قانون آنان و دینشان را که برایشان پسندیده است، حاکم سازد و آنان را پس از بیم و هراس به امنیت و آرامش برساند.» (نور/ 55)
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این وعده موقعی به انجام رسید که قدرت قریش سرکوب شد و حکومت اسلامی در شبه جزیره عربستان حاکم گشت و باز بر همین اساس از زبان موسی به امت او (بنی اسرائیل) می گوید: «عسی ربکم أن یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الأرض فینظر کیف تعملون؛ [موسی به امت خود گفت] باشد که خداوند، دشمنانتان را نابود کند و شما را در این مرز و بوم به خلافت برساند تا بنگرد چگونه شکر نعمت می گزارید.» (اعراف/ 129)

خداوند در آیه ای دیگر به نسل بشر می گوید: «ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الأرض یخلفون؛ اگر بخواهیم در عوض شما، فرشتگانی را در زمین به جانشینی شما می گذاریم.» (زخرف/ 60) دراین زمینه آیات فراوانی وجود دارد. از جمله: اعراف/ 68 و 73 و 150، نمل/ 63، انعام/ 165، یونس/ 14 و 74، فاطر/ 39.

معنای خلافت خدا خلیفه کسی است که بعد از 'مستخلف عنه' قرار می گیرد و در 'خلف' و ورای او واقع می شود و چون خدای سبحان همواره حضور داشته و هرگز غیبت ندارد، استخلاف و جانشینی نسبت به او معنا نخواهد داشت. پس این که می گوییم خدا می خواهد در زمین خلیفه خلق کند و انسان، یا خصوص انسان کامل، خلیفه ی اوست بدون آن که خدا جایی را ترک کند تا انسان در آن جا قرار بگیرد، به چه معناست؟ خداوند که خلفی ندارد، تا انسان از خلف او وارد صحنه ی هستی شود، او که غایب نیست تا در غیبت او دیگری امور جهان را تدبیر کند. این چه خلافتی است که با حضور مستخلف عنه تحقق می پذیرد؟ اگر انسان را جدای از خالق تصور کنیم و خالق را محدود و متناهی بدانیم، این خلافت قابل تصور است، لیکن ذات ازلی و نامتناهی حق هرگز محدود نیست و بر هر چیز احاطه دارد: «بکل شیء محیط» (فصلت/ 54) و جایی از او خالی نیست و او نیز از جایی غایب نیست.
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پس فرض غیبت درباره او محال خواهد بود که خداوند صحنه ای را ترک و خلیفه ی او مکانش را اشغال کند. به همین جهت باید معنی استخلاف را درباره ی خداوند توجیه کرد. خلافت انسان کامل، نه به معنای خالی شدن صحنه ی وجود از خداوند است، و نه واگذاری مقام الوهیت خداوند به او، زیرا نه غیبت و محدودیت خداوند قابل تصور صحیح است و نه استقلال انسان در تدبیر امور، چون موجود ممکن و فقیر از اداره ی امور خود عاجز است، چه رسد به تدبیر کار دیگران. اگر فعلی، مظهر فعل دیگر باشد و یا صفتی مظهر صفت دیگر باشد و نیز اگر ذاتی مظهر ذات دیگر باشد و جای آن را بگیرد، و تفاوت بین آنها همان امتیاز بین ظاهر و مظهر باشد و یکی اصل و دیگری آیت و مرآت او باشد، می توان گفت که درباره ی خداوند استخلاف فرض صحیح دارد.

البته این معنای استخلاف از معنای تفویض که خداوند صحنه را ترک کند و کار را به انسان واگذارد، کاملا جداست و تفویض، نه مورد تأیید عقل است، و نه مستفاد از نقل. بنابراین آن جا که انسان، کار صحیح و خدایی انجام می دهد، همان دست خداست که به صورت آدمی کار خیر را در این مظهر خاص انجام می دهد، نه شخص انسان: «ما أصابک من حسنة فمن الله؛ هر چه از خوبیها به تو می رسد از جانب خداست.» (نساء/ 79) ولی انسان وقتی گرفتار تبهکاری و عصیان است و منشاء پیدایش شر و کار زشت می شود، خلیفه ی خدا نیست و آیت او محسوب نمی شود؛ زیرا تبهکاری نقص و شر است و به خود انسان برمی گردد و هرگز به کمال صرف راه ندارد: «وما أصابک من سیئة فمن نفسک؛ آنچه از بدی به تو می رسد از خود توست.» (نساء/ 79)
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خلاصه آن که خداوند چون بر هر چیزی محیط و شاهد است، محیط مطلق، خلیفه نخواهد داشت و حاضر محض، استخلاف نمی پذیرد و این که کسی را به عنوان خلیفه ی خود معرفی می کند، بدین معناست که آن شخص دست خداست که ظهور می کند، چنانکه فرمود: «یعذبهم الله بأیدیکم؛ خدا آنان را به دست شما عذاب داد.» (توبه/ 14) و نیز فرمود: «و ما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی؛ چون [ریگ به سوی آنان] افکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند.» (انفال/ 17)

در همه ی این موارد، دست خداست که از آستین بنده ی خاص وی بیرون می آید و در او ظهور می کند. انسان آیت، مظهر و خلیفه خدایی است که در وی ظهور کرده است و خلافت در چنین موردی بدان معناست که خداوند بالاصاله بر هر چیز، محیط است و خلیفه ی خدا که انسان کامل است بالعرض. چون معنای خلیفه آن است که مظهر مستخلف عنه باشد و کار مستخلف عنه را بکند. پس خدایی که بر همه چیز محیط است آثار قدرتش، از دست انسان کامل ظهور می کند و این انسان کامل که مظهر آن اصل است، نیز محیط بر همه چیز می شود. آثار احاطه ی تامه ی حق از نیروهای ادراکی و تحریکی انسان که خلیفه ی اوست، ظاهر می شود و این اوج مقام انسانیت است که نمی شود او را متوقف و محدود کرد.

انسان کامل غیر متناهی بالعرض بوده، آیت خداوندی است که غیر متناهی بالذات است، چنانکه حقیقت بهشت که پایان ندارد، آیت رضوان و رحمت بی انتهای حق است. خداوند فرمود من می خواهم خلیفه بیافرینم و چون خلیفه به معنای مظهر است و خداوند بر هر چیزی دانا و تواناست و او زنده ای است که هرگز نمی میرد، از این رو خلیفه باید انسان کاملی باشد که باذن الله 'بکل شیء علیم' و 'بکل شیء قدیر' باشد، و نیز 'الحی الذی لا یموت' باشد. البته این سه کمال به مقداری که در جهان امکان ظهور دارد و میسر است برای انسان کامل مقدور است. بنابراین اموری که در غیب ذات است و ظهور نکرده و آنچه از 'اسمای مستأثره' است، و آنها که به نام 'هو الباطن' ذاتی است (نه باطنی که در مقابل ظاهر است و تعین خاص محسوب می شود) و در جهان امکان، ظهور ندارد، برای انسان کامل مقدور و میسور نخواهد بود.
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امام علی بن ابی طالب (ع) می فرماید: «ما لله آیة اکبر منی؛ من آیت کبرای حقم و هیچ موجودی بهتر از من خدا را نشان نمی دهد.» هر موجودی آیت خدای سبحان است و موجودی که درجه وجودی او والاتر باشد، در آیت حق بودن، برتر از دیگران است.

دیدگاهها در مورد جانشینی آدم در حالی که مطالب مربوط به آفرینش آدم، در قرآن به طور مکرر وارد شده است، ولی دو مطلب مربوط به او، فقط یک بار به طور صریح در قرآن آمده است: یکی مسأله جانشینی وی، دیگری تعلیم اسمها به اوست. از این رو هاله ای از ابهام، این دو موضوع را در بر گرفته است. مسأله مهم در داستان خلافت آدم، تفسیر جانشینی آدم است و اینکه خلافت او از جانب کیست؟ آیا از جانب خداست یا از جانب موجودات پیشین که در روی زمین زندگی می کرده اند؟ دراینجا احتمالات متعددی است که مهمترین آنها، دو احتمال است: جانشینی از جانب خدا و جانشینی از گذشتگان.

مقصود از جانشینی آدم، نمایندگی او در روی زمین از جانب خداست و به اصطلاح، خلیفه ی خدا در زمین است؛ همان طوری که از نظر اعتقاد اسلامی، پیامبران و امامان، جانشینان خدا درروی زمین هستند. اما بسیار روشن است که معنای خلافت آدم و یا تمامی فرزندان او، با مفهوم خلافت پیامبران و امامان، کاملا متفاوت است. گاهی تصور می شود که اگر مقصود، خلافت از جانب خدا باشد، باید این خلافت، بر یکی از دو محور زیر دور بزند:

1_ جانشینی در الوهیت و اینکه آدم «اله» روی زمین باشد.
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2_ جانشینی او در ربوبیت و کردگاری و این که آدم «رب» زمین و مدیر و مدبر آن باشد که هر دو اندیشه، شرک و از نظر قرآن محکوم است.

چگونه آدم می تواند «اله» زمین باشد، در حالی که قرآن می فرماید: «و هو الذی فی السماء إله و فی الأرض إله؛ و اوست که در آسمان معبود و در زمین معبود است.» (زخرف/ 84) چگونه آدم می تواند مدبر و کارگردان زمین باشد، درحالی که حکم (تکوینا و تشریعا) از آن خداوند است: «إن الحکم إلا لله؛ فرمان جز به دست خدا نیست.» (انعام/ 57) طرح این دو احتمال مایه ی شگفتی است، زیرا جهت جانشینی، منحصر به این دو مطلب: «الوهیت» و « ربوبیت» نیست تا با نفی این دو مسئله، جانشینی از جانب خدا منتفی گردد. بلکه جهات دیگری نیز، می تواند مایه ی خلافت آدم، از جانب خدا باشد.

الف: نمایندگی به مفهوم نمایانگری است. نمایندگی آدم از جانب خدا، از کیفیت آفرینش آدم، سر چشمه می گیرد و او با وجود خود و کمالاتی که در او نهفته است و آنچه را که در آینده می تواند به دست آورد، می تواند جمال و جلال خالق خود را حکایت کند و به یک معنی آینه ی ایزد نما باشد، به دیگر سخن: آدم با شئون و خصوصیات وجودی خویش، نمایانگر کمالات خالق خود می باشد؛ به همین جهت، صلاحیت دارد نماینده ی او درروی زمین به شمار آید و مظهر صفات حق باشد.

درست است که هر موجودی مطابق مرثیه ی وجودی خویش سهمی از کمال دارد، به همان نسبت از کمال آفریننده ی خود، حکایت می کند؛ اما چون هیچ موجودی از نظر کمال و جمال، به پایه ی انسان نمی رسد و از نظر صفات و افعال آنچنان که او از صفات و افعال خالق خود حکایت می کند، نمی تواند نمایانگر آن صفات و افعال باشد؛ مقام خلافت الهی به آدم داده شد. حتی فرشتگان با آن حمد و ثنایی که دارند، نتوانستند این مقام را به دست آورند.در این جا شیخ محمد عبده، در تفسیر این نوع خلافت، بیانی دارد که ما فشرده ی آن را می آوریم؛ او می گوید: وحی و مشاهده های عینی، گواهی می دهند که خدا در جهان آفرینش، انواع گوناگونی را خلق کرده است؛ ولی همه ی این انواع (جز انسان) از نظر کمال و قدرت، کاملا محدود بوده و از مرز خاصی فراتر نمی رود.
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برای توضیح این مطلب، درباره ی فرشتگان و جمادات و نباتات و حیوانات سخن می گوید. فرشتگان که حقیقت آنها برای ما مجهول است، و زبان وحی، فعالیت آنها را کاملا محدود دانسته، آنان را چنین توصیف می کند: «یسبحون اللیل و النهار لا یفترون؛ آنها شب و روز بی هیچ سستی تسبیح می کنند.» (انبیاء/ 20) و باز می فرماید: «و إنا لنحن الصافون* و إنا لنحن المسبحون؛ و البته ما [برای اطاعت خدا] به صف ایستاده ایم، و بی تردید ما جملگی تسبیح گویان او هستیم.» (صافات/ 165- 166) از این آیات و آیات دیگر که درسوره ی «النازعات» وارد شده، روشن می شود که فعالیت فرشتگان، محدود است.

امیر مؤمنان در توصیف فرشتگان چنین می گوید: «فرشتگان برخی در حال سجودند و رکوع ندارند، گروهی همیشه راکعند و راست نمی شوند، گروه دیگر صف کشیدگانی هستنند که هرگز در وضع خود دگرگونی نمی دهند و جمعی از آنان بدون خستگی تسبیح گویند و خواب به چشم آنان راه پیدا نمی کند.» محمد عبده اضافه می کند که جمادات به خاطر فقدان علم، از دایره ی وجود خود تجاوز نمی کنند. نباتات هر چند فعالیتهای گوناگونی دارند، اما علم و اراده (در صورت وجود علم و اراده در گیاه) در فعالیتهای آنها مؤثر نیست. از این رو نمی توان افعال نباتات را مظهر و نمایانگر عظمت فعل الهی دانست. حیوان هر چند دارای علم و اراده است، ولی دایره ی فعالیت آن محدود است و شایسته نیست که آن را مظهر جمال و کمال حق بدانیم. بنابراین انسان شایسته ی مظهر جمال و نمایانگر کمال خداوند است، در حالی که ضعیف و جاهل آفریده شده است و پیشروی او به سوی کمال، به کندی انجام می گیرد؛ اما آنگاه که به حد کمال رسید، تصرفات او در آفرینش و قدرت نمایی او در جهان مایه شگفتی است.
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او در قلمرو هستی به تسخیر حیوانات و نباتات پرداخته و تا آنجا که می تواند، کاینات را در خدمت خود قرار می دهد، و استعداد و شایستگی و کیفیت تصرف او آنچنان نامحدود است که به مرور زمان، بر گسترش قدرت و علم خود می افزاید. در آن صورت چنین موجودی می تواند نماینده ی خدا در روی زمین و بیانگر توانایی و علم خدای خود باشد. این مواهب و این شایستگی که به انسان داده شده است و می تواند عجایب آفرینش را آشکار سازد و رازهای خلقت را بیان کند، موجب آن شده است که با تمام خصوصیات خود، نشانه ای بر کمال خدا و علم وسیع او باشد. این موجودی که به احسن تقویم خلق شده است، می تواند بدین معنا خلیفه ی خدا در روی زمین قرار گیرد و با صفات و افعال خویش، آیت حق به شمار آید. بنابراین، خلافت انسان، در الوهیت و یا جانشینی، در تفویض افعال خدا نیست، بلکه به معنای «آیت» بودن اوست که از جهات گوناگون، نشانه هایی در او از جمال پروردگار وجود دارد.

ب: نمایندگی او تصرف در جهان است. در پاسخ تفصیلی که در آیه «و علم ءادم الأسماء کلها ثم عرضهم علی الملئکة فقال أنبونی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین؛ و همه نام ها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت: اگر راست می گویید مرا از نام های اینان خبر دهید.» (بقره/ 31) آمده است، مسأله تعلیم «اسما» را یادآور می شود که آدم، تحمل فراگیری آن را داشت و فرشتگان توانایی آن را نداشتند.

ص: 1376





این مزیت، سبب می شود که آدم جامه ی هستی بپوشد و خلیفه ی خدا گردد و اگر مقصود، خلافت از جانب خدا نباشد، ذکر پاسخ تفضیلی وجه واضحی نخواهد داشت. در این جا نکته سومی است که می تواند مجوز نمایندگی آدم، از جانب خدا باشد و آن اینکه در نسل این جانشین، هر چند انسانهای فاسد و خونریز بسیار است، اما در صلب او انسانهای والا و پاکدامن نیز وجود دارد که حجتهای پروردگار، بر مردم به شمار می روند. شکوفایی چنین گلهای خوشبو از این شجره، مجوز آن است که او را بیافریند و خلیفه خود در زمین قراردهد.

نظریه جانشینی از گذشتگان یکی از تفسیرهایی که در مورد خلیفه بودن حضرت آدم ارائه شده این است که؛ آدم ابوالبشر، نخستین انسانی نیست که گام در پهنه هستی نهاده است، بلکه پیش از او جانداران مسئول و مکلفی در روی زمین زندگی می کرده اند و به عللی منقرض شده اند، بنابراین مقصود از خلافت، جانشینی آدم از جانب این گروه از پیشینیان است و اصولا خلافت به معنای رفتن یکی و آمدن دیگری است. چنانکه قرآن می فرماید: «و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة؛ و اوست که شب و روز را از پی هم قرار داد.» (فرقان/ 62) آنها هم چنین می گویند شاهد بر این ادعا، این مطلب می باشد که ملائکه از چنین موجوداتی با خبر بودند و در مقام سؤال از خداوند برآمدند و گفتند: «اتجعل فیها من یفسد فیها؛ آیا کسی را در آن (زمین) قرار می دهی که فساد کند.» (بقره/ 30) در این صورت، مقصود از آیه مورد بحث این است که خدا به فرشتگان گفت: «من موجودی می آفرینم که جانشین موجودات پیشین باشد.»
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در پاسخ باید گفت خلافتی که از آن گفتگو شده خلافت و جانشینی از خداوند است نه جانشینی از یک نوع موجود زمینی که قبل از انسان زندگی می کرده و منقرض شده، زیرا پاسخی را که خداوند به فرشتگان می دهد و مقام برجسته آدم را به وسیله «تعلیم اسماء» به آنها گوشزد می کند تناسبی با این احتمال ندارد.

این حقیقت، در صورتی به خوبی روشن می شود که بدانیم قرآن هر امت نویی را که پس از امت قبلی آمده، خلیفه پیشینیان خوانده است، چنانکه درباره قوم نوح می فرماید: «و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذین کذبوا بایاتنا؛ و آنها را جانشین [کافران] کردیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم.» (یونس/ 73) درباره قوم هود می خوانیم: «و اذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح؛ (هود به قوم خود گفت) و به یاد آورید زمانی را که خدا شما را از پس قوم نوح جانشین آنان کرد.» (اعراف/ 69)

درباره قوم صالح چنین می گوید: «واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد؛ به خاطر آورید که خداوند شما را پس از نابودی عاد، جانشینان خود قرار داد.» (اعراف/ 74) در این سه آیه «خلائف» و «خلفاء» جمع «خلیفه» است و مربوط به جانشینی از پیشینیان است. مؤید این نظریه نیز آیه ی کریمه دیگری است که می گوید: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم؛ خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، وعده داده است که حتما آنها را در زمین جانشین کند، چنان که اسلافشان را جانشین کرد.» (نور/ 55) و روشنتر از این آیه، گفتار موسی به قوم خود است که می فرماید: «عسی ربکم أن یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الأرض؛ امید است پروردگار شما، دشمنانتان رانابود کند و شما را، جانشینان آنان قرار دهد.» (اعراف/ 129)
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از مجموع این آیات، استفاده می شود که امتهای پسین، خلیفه امتهای پیشین به شمار می روند و در مجموع می توان گفت استخلاف آدم نیز، بسان استخلاف اقوام بعدی است که نماینده ی انسانهای پیشین بوده اند. در برخی از روایات این نکته آمده است که می تواند مؤید این نظریه باشد و آن اینکه فرشتگان دیده بودند که پیشینیان در روی زمین فساد می کردند و خونریزی می نمودند. البته این تأیید نه به آن معناست که قضاوت و داوری فرشتگان، بر اساس قیاس ظنی بوده است، تا گفته شود چگونه فرشتگان قیاس ظنی را، مدرک داوری خود قرار دادند، بلکه مفاد آن این است که فرشتگان، از وحدت ماهیت دو موجود آگاه شده، از این رو به حکم: «حکم الأمثال فیما یجوز وفیما لا یجوز، واحد» به چنین داوری دست زدند و چنین اندیشیدند که موجود پسین مانند موجود پیشین، به غرایز شکننده، مجهز است و طبعا قانون شکن و مفسد خواهد بود؛ چنان که پیشینیان نیز به خاطر داشتن چنین مشترکاتی، دست به فساد و خونریزی می زدند.

این مطلب در صورتی روشن می شود که بدانیم خداوند قبلا به فرشتگان، ماده ی آفرینش آدم را بیان کرده بود؛ چنان که می فرماید: «إذ قال ربک للملائکة إنی خالق بشرا من طین؛ آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من بشری از گل می آفرینم.» (ص/ 71) آنان در سایه ی آشنایی، به وضع بشر خاکی که به خشم و شهوت مجهز است و با توجه به اینکه پشتیبان نیز، با این دو نیرو، مجهز بودند و فساد کردند، از حکمت آفرینش بشر سؤال کردند که چرا چنین موجودی را می آفرینی و یا خلیفه ی خود قرار می دهی؟ حق این است که این نظریه ی نیز، با توجه به آیات قرآن قابل پذیرش است؛ ولی نظریه جانشینی از جانب خدا، از استواری بیشتری برخوردار است؛ زیرا خدا مسأله ی «تعلیم اسماء» را پس از این جریان یاد آور می شود و اینکه آدم، شایستگی فوق العاده ای داشت که «اسماء» را آموخت؛ ولی چنین شایستگی در فرشتگان نبود.
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طرح این مسأله، گواه بر این است که این خلافت، به خاطر داشتن امتیاز عظیم، خلافت الهی است، نه خلافت نوعی، از نوع دیگر وگرنه طرح این مسئله چندان تناسبی نخواهد داشت؛ چنانکه خدا، در جانشین قرار دادن قوم هود، به جای قوم نوح و قوم صالح، به جای قوم هود؛ از چنین تعلیلهایی یاد نکرد و از آن سخن به میان نیاورد. حاصل پاسخ این است که این خلیفه که شما او را چنین و چنان توصیف می کنید، در کنار آن، دارای استعداد فوق العاده ای است که می تواند «اسماء» را از خدا بیاموزد و در رتبه ای دیگر، معلم فرشتگان گردد. در این صورت، او صلاحیت دارد که جانشین خدا در روی زمین (چه از نظر حکایت کمال و چه از نظر تصرف در آفرینش) باشد.

جانشینی، از آن نوع آدم است از اینکه خدا گفتار ملائکه را (که این موجود، چنین سرنوشتی خواهد داشت) نفی نکرد، گواه این است که این جانشینی، مربوط به شخص آدم نیست، بلکه درخور نوع بنی آدم است. اجمال این برداشت به این شرح است. آنگاه که خدا به فرشتگان می گوید: «من در زمین خلیفه قرار می دهم» فرشتگان در پرسش به ظاهر اعتراض آمیز خود می گویند: «آیا کسی را درروی زمین خلیفه قرار می دهی که فساد می کند وخونریزی می نماید؟» «و إذ قال ربک للملئکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة قالوا أ تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال إنی أعلم ما لا تعلمون؛ و آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا در آن مخلوقی قرار می دهی که تباهی کند و خون ها بریزد، حال آن که ما تو را به پاکی می ستاییم و تقدیست می کنیم؟ گفت: من آن می دانم که شما نمی دانید.» (بقره/ 30)
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اگر مقصود از خلیفه شخص آدم ابوالبشر بود، این پرسش موضوعی نداشت؛ زیرا او هرگز فسادی نکرد و خونی نریخت؛ بلکه فرزندان او در فساد و خونریزی غوطه ور شدند. این پرسش، گواه بر این است که ملائکه نیز از مفهوم خلافت، جانشینی نوع آدم را فهمیدند، سپس چنین پرسشی را مطرح نمودند. این مطلب در صورتی روشنتر جلوه می کند که بدانیم در مسئله ی سجده بر آدم، شخص او مسجود ملائکه نبوده، بلکه سجده بر نوع او مورد نظر بوده است و اگر بر شخص آدم سجده کردند، به خاطر این است که او نماینده ی تمام بنی آدم بوده است. این کرامت نوعی که او را مسجود ملائکه ساخت، نوع او را نیز، خلیفه ی خدا در روی زمین قرارداد.

به دیگر سخن: از گسترش معلول (بنی آدم مسجود ملائکه بودند) می توان به دامنه علت (خلیفه بودن تمام انسانها از جانب خدا) نه مطلق انسان بی مورد به نظر می رسید. به هر حال مقام خلیفه الهی مخصوص حضرت آدم (ع) نبوده بلکه مربوط به نوع انسان است و فرزندان آدم نیز با پدر در این مقام شرکت دارند، و چنانچه فرزندان آدم در راه هدایت قدم بگذارند، می توانند آن مقام را احراز کنند. در تأیید این ادعا به آیاتی مثل آیه «اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح؛ ای مردم متذکر باشید که خدا شما را پس از هلاک قوم نوح جانشین آن گروه کرد.» (اعراف/ 69) و آیه «ثم جعلنا کم خلائف فی الارض؛ سپس ما بعد از (هلاک) آنها شما را در زمین جانشین کردیم تا (بیازماییم).» (یونس/ 14) و آیه «و یجعلکم خلفاء الارض؛ و شما (مسلمین) را جانشینان اهل زمین قرار می دهد.» (نمل/ 62) و نیز به آیه شریفه «و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض؛ و او خدائی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت و رتبه بعضی را از بعضی بالاتر قرار داد.» (انعام/ 165) می توان استناد نمود.
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خداوند فساد و خون ریزی را از نوع بشر نفی نکرده، بلکه با سکوت خود این سخن ملائکه را تصدیق کرده، و تنها چیزی را که بیان فرموده این است که، خلیفه من در زمین قدرت تحمل اسرار و حقایقی را دارد که از توانایی ملائکه خارج است، که یک نوع حکایتی از وجود خداوند دارد، یعنی موجودی خداگونه و خدا صفت است که ملائکه ندارند. این خلیفه با این قدرت، آن نقطه ضعفی که شما متوجه اش شده اید را جبران می کند.
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پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه- مقاله خلافت آدم 

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 6 صفحه 153؛ 157؛ 126 و 129 و 149 و 138 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 11 صفحه 33- 44 
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت آدم (ع) انسان خلقت خلیفة الله زمین باورها در قرآن انسان کامل فرشتگان


شبهه منافات عصمت آدم علیه السلام با عصیان و فراموشی (اصل شبهه)

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند که در قرآن کریم، نسبت فراموشی و عصیان به حضرت آدم داده شده است و از جمله در آیه 115 سوره طه می فرماید: «و لقد عهدنا إلی ءادم من قبل فنسی و لم نجد له عزما؛ و ما از پیش با آدم پیمان بستیم، ولی فراموش کرد و ما برای او عزمی [راسخ] نیافتیم.» و در آیه 121 همین سوره می فرماید: «فأکلا منها فبدت لهما سوءاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة و عصی ءادم ربه فغوی؛ آن گاه از آن درخت خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و چسبانیدن برگ های بهشت را بر خود آغاز کردند، و [این گونه] آدم پروردگار خود را عصیان کرد و بیراهه رفت.»
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خداوند در ماجرای آدم و ابلیس و فریبکاری شیطان می فرماید: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم از امر پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد.» (طه/ 121) سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر پیامبران، معصوم از هر گونه گناه (چه کبیره و چه صغیره) می باشند، پس نافرمانی و عصیان حضرت آدم چگونه توجیه می شود؟ آیا گناه آدم و عصمت او در تناقض و تنافی با هم نیستند؟ اگر معتقد به عدم ارتکاب گناه و اشتباه از سوی پیامبران هستیم، پس چرا حضرت آدم عصیان کرد، آن هم عصیانی که نتیجه اش گمراهی بود؟ به همی خاطر شبهه کنندگان می گویند که این آیات ظهور در امکان فراموشی و عصیان آدم (ع) دارد. به همین جهت نتیجه می گیرند که با توجه به این آیات آدم (ع) مرتکب فراموشی و عصیان شده است و این با عصمت ایشان ناسازگار است.

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت آدم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیات 115 و 121 سوره طه حضرت آدم (ع) مرتکب عصیان و فراموشی شده است.

3- این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه این عصیان و نسیان، مربوط به تکلیف الزامی نبوده است. خداوند در آیه 115 سوره طه می فرماید: «و لقد عهدنا إلی ءادم من قبل فنسی و لم نجد له عزما؛ و ما از پیش با آدم پیمان بستیم، ولی فراموش کرد و ما برای او عزمی [راسخ] نیافتیم.» در این آیه نخست از پیمان آدم با خدا سخن می گوید، می فرماید: «ما از آدم قبلا عهد و پیمان گرفته بودیم ولی او فراموش کرد و بر سر پیمانش محکم نایستاد.» در اینکه منظور از این عهد، کدام عهد است، بعضی گفته اند فرمان خدا دائر به نزدیک نشدن به درخت ممنوع است، روایات متعددی نیز این تفسیر را تایید می کند. در حالی که بعضی از مفسران احتمالات دیگری داده اند که آنها را نیز شاخ و برگ این معنی می توان شمرد، مانند اخطار خداوند به آدم که شیطان دشمن سرسخت او است و از او نباید پیروی کند.
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اما 'نسیان' در اینجا مسلما به معنی فراموشی مطلق نیست، زیرا در فراموشی مطلق عتاب و ملامتی وجود ندارد، بلکه یا به معنی ترک کردن است همانگونه که در تعبیرات روزمره به کسی که به عهد خودش وفا نکرده می گوئیم گویا عهد خود را فراموش کردی، یعنی درک کردن تو همانند یک فرد فراموش کار است، و یا به معنی فراموشکاریهایی است که به خاطر کم توجهی و به اصطلاح 'ترک تحفظ' پیدا می شود و منظور از 'عزم' در اینجا تصمیم و اراده محکمی است که انسان را در برابر وسوسه های نیرومند شیطان حفظ کند. به هر حال بدون شک آدم، مرتکب گناهی نشد بلکه تنها ترک اولایی از او سر زد، یا به تعبیر دیگر دوران سکونت آدم در بهشت دوران تکلیف نبود، بلکه یک دوران آزمایشی برای آماده شدن جهت زندگی در دنیا و پذیرش مسئولیت تکالیف بود، بخصوص اینکه نهی خداوند در اینجا جنبه ارشادی داشته، زیرا به او فرموده بود که اگر از درخت ممنوع بخوری حتما گرفتار زحمت فراوان خواهی شد.

علامه طباطبایی در تفسیر آین آیه می فرماید: «نهی در این آیه نهی دینی و مولوی نبوده، بلکه نهی ارشادی بوده، که مخالفتش کار و سرنوشت او را به امری قهری کشانیده است. و مراد از 'عهد' وصیت و سفارش است، و فرمانها و دستورات را نیز از این روی عهد و عهدنامه می گویند. و کلمه 'نسیان'، معروف است، ولی گاهی از آن کنایه می آورند از ترک وظیفه چون ترک، لازمه فراموشی است. زیرا وقتی چیزی فراموش شد ترک هم می شود و کلمه 'عزم' به معنای قصد جزمی چیزی است، هم چنان که خدای تعالی هم فرموده: «فإذا عزمت فتوکل علی الله؛ چون به امری تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.» (آل عمران/ 159) و چه بسا این کلمه اطلاق بر صبر می شود و شاید از این جهت باشد که صبر امری دشوار بر نفس است و کسی می تواند صبر داشته باشد که دارای عزمی راسخ باشد و به همین مناسبت نام لازمه صبر را بر خود آن گذاشته اند، هم چنان که در قرآن به کار رفته آنجا که فرموده: «إن ذلک لمن عزم الأمور؛ مسلما این [خویشتن داری حاکی] از اراده قوی [در] کارهاست.» (شوری/ 43) بنابراین معنای آیه مورد بحث چنین می شود: سوگند می خورم که به تحقیق آدم را در زمانهای پیش وصیتی کردیم، ولی وصیت را ترک کرد و ما او را نیافتیم که در حفظ آن عزم جازمی داشته باشد یا بر آن وصیت صبر کند و اما اینکه مقصود از آن عهد چه بوده به طوری که از داستان آن جناب در چند جای قرآن بر می آید، عبارت بوده از نهی از خوردن درخت که در سوره اعراف چنین آمده: «لا تقربا هذه الشجرة؛ به این درخت نزدیک نشوید.» (اعراف/ 19)»
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عصمت حضرت آدم (ع) و الفاظ: عصی، غوی برخی فریب معنای متبادر امروزی این الفاظ را خورده و تصور کرده اند که آدم، کاری بر خلاف عصمت انجام داده است. در حالی که هیچ یک از این الفاظ (با توجه به معنای ریشه ای آنها نه متبادر امروزی) گواه بر معصیت او نیست. عصیان، در لغت عربی، به معنی مخالفت است. شتربچه ای که از مادر خود جدا شود در لغت عرب، «عاصی» می نامند و این نشان می دهد که هر مخالفت، در اصطلاح گناه نیست؛ زیرا آنجا که انسان سخن ناصح خود را نشنود، می گویند: با گفتار او مخالفت کرد، در حالی که او گنهکار خوانده نمی شود. «عصی» و «عصیان» در اصطلاح امروز، در مورد «جرم» و «گناه» به کار می رود. آیا در لغت عرب و یا عصر نزول قرآن نیز چنین بوده است یا اینکه این لفظ در آن ایام، دارای معنای گسترده ای بوده که یکی از موارد و مصادیق آن، «گناه» و «جرم» است، نه مصداق منحصر آن.

«ابن منظور» در «لسان العرب» می گوید: «عصیان به معنای خلاف اطاعت است، اگر کسی از سخن کسی پیروی کرد می گویند: 'اطاع' و اگر مخالفت کند، می گویند: عصی.» باید توجه نمود که هر نوع مخالفت و پیروی نکردن عصیان اصطلاحی نیست، بلکه آنگاه به اصطلاح جرم و گناه حساب می شود که با امر مولوی مخالفت ورزد نه با امر ارشادی نه با امر استحبابی و نه با نهی به اصطلاح کراهتی؛ بنابراین تنها جمله «عصی» گواه بر عصیان اصطلاحی نیست. لفظ «غوی» در لغت عربی در معانی مختلفی از قبیل: «خسارت و زیانکاری»، «فساد و تباهی» و «ضلالت» و «گمراهی» به کار می رود و ابن منظور در لغت خود بر هر سه معنی تصریح کرده است و شما هر کدام از این معانی را بگیرید ملازم با گناه نیست؛ زیرا شکی نیست که آدم با مخالفت خود از یک زندگی بی درد سر که قرآن آن را در سوره «طه» توصیف کرده است، محروم گردیده و دچار زیان شد (معنی نخست) همچنانکه زندگی او به فساد گرائید و نظام آن از هم گسست (معنی دوم) و در نتیجه، راه صحیح سعادت را گم کرد و سرانجام در پیمودن راه زندگی گمراه شد (معنی سوم) شما هر کدام از این سه معنی را برگزینید، جمله مزبور گواه بر گناهکاری او نیست خواه به معنی خسارت و زیانکاری باشد یا به معنی به هم خوردن نظام زندگی، یا ضلالت و گمراهی.
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شما فرض کنید که «غوی» در آیه به معنی «ضل» (گمراه شد) است، ولی باید توجه نمود که هر گمراهی دلیل بر گناهکاری نیست، گمراهی به خاطر الحاد و شرک و یا مخالفت با دستورهای مؤکد و لازم الاطاعه خداوند موجب کفر و عصیان و در نتیجه به معنای ضلالت اصطلاحی است ولی گمراهی انسان در طول زندگی منحصر به این دو نوع گمراهی نیست. فرض کنید «غوی» از «غی» به معنی ضلالت، مقابل «رشد» گرفته شده است، چنانکه می فرماید: «قد تبین الرشد من الغی؛ راه از بیراهه آشکار شده است.» (بقره/ 256) ولی کار بر خلاف رشد، اعم از گناه است.

فردی که سخن ناصح را در مسیر زندگی، چه از نظر تحصیل و آموزش و یا از نظر کار و کسب و یا ازدواج و تشکیل خانواده گوش نکند و سرانجام با مشکلات سردرگمی روبرو گردد، ضال و گمراه شمرده می شود، ولی هرگز در این موارد مسأله معصیت خدا مطرح نیست و گناهکار خوانده نمی شود. آدم در یک محیط آرام و دور از هر نوع سختی و دشواری زندگی می کرد، ولی به خاطر بی توجهی به ارشادات الهی، از آن زندگی سعادتمندانه، به زندگی سخت و شقاوتمندانه دنیوی فرود آمد و در مسیر زندگی گم و گمراه شد.

هرکس داستان آدم را با دقت مطالعه کند، که خدا او را به عنوان «خلیفه» در روی زمین آفرید و اسماء را به او آموخت و او را معلم فرشتگان قرار داد و به همگان گفت تا بر او سجده کنند و شیطان را به خاطر سرپیچی از تکریم او طرد کرد، آنگاه در یک محیط سرشار از نعمت سکنی داد و تذکراتی درباره عداوت شیطان به او داد، سپس متوجه شود که او فریب شیطان را خورد و از میوه آن درخت تناول کرد، می گوید او به خاطر از دست دادن این همه مواهب، خاسر و زیانکار گردید و سرمایه خود را تباه ساخت و در مسیر رشد گام برنداشت.
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دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عصیان آدم علامه می گوید: «کلمه عصیان، در لغت به معنای تحت تأثیر قرار نگرفتن، و یا به سختی قرار گرفتن است، مثلا وقتی گفته می شود: (کسرته فانکسر، و کسرته فعصی) معنایش این است که من آن چیز را شکستم، و آن شکست، و من آن را شکستم، ولی نشکست، یعنی از عمل من متأثر نشد، پس عصیان بمعنای متاثر نشدن است، و عصیان امر و نهی هم به همین معنا است، و این هم در مخالفت تکالیف مولوی صادق است، و هم در مورد خطابهای ارشادی. چیزی که هست، در عصر ما و در عرف ما مسلمانان، این کلمه تنها متعین در معنای مخالفت اوامر مولوی، از قبیل (نماز بخوان، و روزه بگیر، و حج به جای آر) و نیز مخالفت نواهی مولوی، مانند (شراب مخور، و زنا مکن)، و امثال آن شده است، پس تعیین کلمه مورد بحث در معنای نامبرده، تعیین لغوی نیست، بلکه یا شرعی است، و یا تعیین در عرف متدینین است، و این جور تعین، ضرری به عمومیت معنا، از نظر لغت و عرف عام و جهانی نمی زند. اما کلمه غوایت به معنای این است که کسی قدرت بر حفظ مقصد خود، و تدبیر نفس خود، در زندگیش نداشته باشد، و نتواند خود را با هدفش، آن طور که مناسب با هدف و سازگار با آن باشد، وفق دهد و معلوم است که این معنا در موارد مختلف اختلاف پیدا می کند، در مورد ارشاد، معنایی به خود می گیرد، و در مورد مولویت معنایی دیگر.»

دیدگاه مفسران در مورد عصیان حضرت آدم 1. کلمه «غوی» که در آیه بالا آمده است، به معنای ایستادگی نداشتن و کاری است که از روی جهل و نادانی ناشی از غفلت انجام می شود و چون آدم به دلیل گمانی که از گفته شیطان برای او پیدا شده بود، ناآگاهانه از درخت ممنوع خورد، از آن تعبیر به «غوی» شده است. از آنجا که آدم ذاتا پاک و مؤمن بود و در طریق رضای خدا گام برمی داشت و این خطا که بر اثر وسوسه شیطان دامن او را گرفت یک استثنا بود، خداوند او را از رحمت خود برای همیشه دور نساخت، بلکه او را برگزید و توبه اش را پذیرا شد و هدایتش کرد. «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و [وی را] هدایت کرد.» (طه/ 122) به عبارت دیگر حضرت آدم به علت اینکه از شجره ممنوعه خورده بود از جاودانگی و خلود در بهشت محروم گردید و به همین علت آن ثوابها و پاداشهای بزرگی که خدا برایش در بهشت آماده کرده بود از بین رفت، اما دچار عذاب ابدی نگردید.

ص: 1387





2. اگرچه عصیان در گفتمان امروز به معنای گناه می آید، ولی در لغت به معنای خارج شدن از اطاعت و فرمان است، خواه این فرمان یک فرمان واجب باشد یا مستحب. بنابراین به کار رفتن کلمه عصیان، لزوما به معنای ترک واجب یا ارتکاب حرام نیست، بلکه می تواند ترک یک مستحب یا ارتکاب مکروه باشد. مخالفت با یک واجب عصمت را نفی می کند، ولی مخالفت با امر مستحب، هیچ گونه منافاتی با عصمت پیامبر ندارد. بدیهی است که ترک یک امر مستحب خود یک نوع خسران و زیان می باشد.

3. عصیان و گناه گاهی برای همه افراد بدون اینکه فردی از آن قانون کلی خارج باشد، گناه محسوب می شود مانند ظلم کردن، دروغ گفتن و مال حرام خوردن، اما گاهی جنبه نسبی دارد یعنی اگر از یک نفر سر بزند نه تنها گناه نیست، اما در مقایسه با مقام و جایگاه او کار ناشایستی است. این که گفته اند: «حسنات الابرار سیئات المقربین» اشاره به همین مطلب دارد. به عبارت دیگر این همان چیزی است که به عنوان «ترک اولی» معروف شده است که نه گناه است و نه مخالف مقام عصمت.

4. «اوامر» و «نواهی» دو جنبه دارند: مولوی و ارشادی. یکی از نکات کلیدی برای چاره جویی اعمال به ظاهر گناه معصومان، تمایز نهادن میان امر و نهی «مولوی» و «ارشادی» است. در امر و نهی مولوی، خود سرپیچی از فرمان، زیانبار است; چرا که حرمت و منزلت کسی که پیروی از او لازم بوده، نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، نهی از خوردن شراب، نهی مولوی است که سرپیچی از آن، خواه ناخواه، عقوبت زا است، چه به مستی و عواقب ناشی از آن بینجامد و چه این پیامدهای ناگوار را به دنبال نیاورد. اما امر و نهی ارشادی، به منزله ارشاد و راهنمایی به حکم عقل است و صرف سرپیچی از آن، ضرر و زیانی در پی ندارد.
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امر و نهی پزشکان، نمونه روشنی از این دست است. وقتی که پزشک به خوردن دارویی فرمان می دهد و یا بیمار را از انجام عملی بر حذر می دارد، نه از آن رو است که خود را مولا و صاحب اختیار و بیمار را عبد و بنده خود بداند، بلکه فرمان وی بیانگر وجود رابطه ای مثبت بین خوردن دارو و درمان بیماری است. بدیهی است که اطاعت و سرپیچی از این فرمان، به خودی خود، سود و زیانی ندارد; بلکه، تنها، پیامدهای واقعی مربوط به متعلق آن، دامنگیر بیمار می گردد.

نکته درخور توجه این است که امر و نهی خداوند و اولیای دین گاه جنبه ارشادی به خود می گیرد و در این صورت، تخلف از آن، گناه و حرام شرعی به شمار نمی آید. برای مثال، اگر پیامبر خدا (ص) شخص بیماری را از خوردن یک نوع غذا بر حذر دارد و دلیل آن را شدت یافتن بیماری وی بشمارد، سرپیچی از این فرمان، غیر از شدت یافتن بیماری، عقوبت دیگری در پی نخواهد داشت.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت آدم (ع) عصمت فراموشی گناه باورها در قرآن


شبهه لغزش حضرت آدم علیه السلام طبق سوره بقره

اصل شبهه بزرگترین دستاویز قائلان به عدم عصمت انبیاء، همین داستان آدم است. برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند که خداوند در سوره بقره می فرماید: «فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الأرض مستقر و متاع إلی حین؛ پس شیطان آن دو را درباره آن [درخت] منحرف نمود و از آنچه در آن بودند بیرونشان کرد، و گفتیم: پایین روید، شما دشمن یکدیگرید و تا مدتی در زمین قرارگاه و معیشتی خواهید داشت.» (بقره/ 36) آنها در بیان کیفیت عمل آدم و حوا طبق جمله «فأزلهما الشیطان» می گویند: حضرت آدم (ع) دچار لغزش شده است و این چگونه با عصمت ایشان سازگار است.



عناصر منطقی شبهه:

1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت آدم (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیه 36 سوره بقره وی دچار لغزش شده است.

3- و لغزش با عصمت ایشان سازگار نیست.

پاسخ شبهه علامه طباطبایی در مورد جمله «فأزلهما الشیطان» می فرماید ظاهر از این جمله، مانند نظائرش، این است که شیطان آدم را گول زد، و هرچند که این عبارت بیش از این دلالت ندارد، که گول زدن آدمش مانند گول زدن ما فرزندان آدم از راه القاء وسوسه در قلب بوده، بدون اینکه خودش را به طرف نشان دهد، هم چنان که ما را هم گول می زند، و ما تا کنون خود او را ندیده ایم. لکن از امثال آیه: «فقلنا یا آدم إن هذا عدو لک و لزوجک؛ پس گفتیم ای آدم در حقیقت این [ابلیس] برای تو و همسرت دشمنی [خطرناک] است.» (طه/ 117) که خداوند با کلمه (هذا) اشاره به شیطان کرده، فهمیده می شود که خدا وی را به آدم و همسرش نشان داده بود، و معرفیش کرده بود، معرفی به شخص او، و عین او، نه معرفی به وصف او، و همچنین آیه «یا آدم هل أدلک علی شجرة الخلد؛ ای آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی شود راه نمایم.» (طه/ 120) که حکایت کلام شیطان است، که قرآن کریم آن را به صورت حکایت خطاب آورده، و این دلالت دارد بر اینکه گوینده آن که شیطان است، در برابر آدم ایستاده، و با او صحبت می کرده است.
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خلاصه سخن، سخن کسی است که شنونده او را می دیده و همچنین آیه «و قاسمهما إنی لکما لمن الناصحین؛ و برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم.» (اعراف/ 21) که در سوره اعراف است، چون قسم خوردن از کسی تصور دارد که دیده شود. و همچنین آیه «و ناداهما ربهما أ لم أنهکما عن تلکما الشجرة و أقل لکما إن الشیطان لکما عدو مبین؛ پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است.» (اعراف/ 22) که آن نیز دلالت دارد بر اینکه شیطان برای آدم و همسرش دیده می شد، و او را می دیده اند، و اگر حال آن دو نیز نسبت به شیطان، مثل حال ما بوده، که او را نمی بینیم، و تنها وسوسه اش به ما می رسد، می توانستند بگویند ما که شیطانی ندیدیم، و خیال کردیم این وسوسه ها از افکار خودمان بوده، و هیچ احتمال ندادیم که از ناحیه او باشد، و ما هیچ قصد مخالفت با سفارشی که در خصوص هوشیاری از وسوسه شیطان کردی نداشتیم.

سخن کوتاه اینکه آدم و همسرش شیطان را می دیدند، و او را می شناختند، هم چنان که انبیاء با اینکه به عصمت خدایی معصومند، او را می دیدند و هنگامی که می خواست متعرض ایشان بشود، می شناختند، هم چنان که روایات وارده درباره نوح، و ابراهیم و موسی، و عیسی، و یحیی، و ایوب، و اسماعیل، و محمد (ص)، بر این معنا دلالت دارد. همچنین ظاهر آیات این داستان، از قبیل آیه «ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره»، که به روشنی می رساند شیطان با آن دو تن در برابر درخت نامبرده ایستاده بود، و قبلا خود را به بهشت در انداخته، و طرح دوستی با آن دو ریخته، و با وسوسه خود فریبشان داده، و اگر گفته شود، شیطان که داخل بهشت نمی شود؟ در پاسخ باید گفت این اشکال وقتی وارد است که بهشت مورد بحث، بهشت خلد باشد، و چنین نبوده، بلکه این جریان در بهشتی دیگر صورت گرفته، به دلیل اینکه همگی آنها از آن بهشت بیرون شدند، و اگر بهشت خلد بود، با بیرون شدن نمی ساخت.
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اما این خطاب که خدای تعالی به ابلیس کرد که: «فاهبط منها، فما یکون لک أن تتکبر فیها، فاخرج؛ از این بهشت فرود آی، که در اینجا نمی توانی تکبر کنی، پس از آن بیرون شو.» (اعراف/ 13) که به ظاهر فرمان بیرون شدن ابلیس از بهشت است، ممکن است بگوئیم مراد از آن بیرون شدنش از میانه ملائکه، و یا از آسمان، و مقام قرب و تشریف است.

«و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو» از ظاهر سیاق بر می آید که خطاب در این آیه متوجه آدم و همسرش و ابلیس همگی است، ولی در سوره اعراف خطاب را متوجه خصوص ابلیس کرد، و فرمود: «اهبط منها، فما یکون لک أن تتکبر فیها؛ فرمود از آن [مقام] فرو شو تو را نرسد که در آن [جایگاه] تکبر نمایی پس بیرون شو که تو از خوارشدگانی.» (اعراف/ 13) و این از آن جهت است که در حقیقت خطاب در آیه مورد بحث، نظیر جمع بین دو خطاب است، تا آنچه خدا قضائش را رانده حکایت کند، مانند عداوت میانه ابلیس ملعون، و آن دو و ذریه آنان، و نیز مانند زندگی کردن آدمیان در زمین، و مردنشان در همانجا، و مبعوث شدنشان از آنجا.

گناه انبیاء عده ای می گویند خطیئه و گناه آدم، چه معنا دارد؟ مگر پیامبر هم گناه می کند؟

آنچه در بدو نظر از آیات ظاهر می شود، این است که آن جناب رسما گناه کرده، مانند جمله «و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین؛ زنهار از این درخت نخورید که از ستمگران می شوید.» (بقره/ 35، اعراف/ 19) و نیز جمله: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد، و در نتیجه گمراه شد.» (طه/ 121) و نیز مانند اعترافی که خود آن جناب کرده، و قرآن آن را حکایت نموده فرموده: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین؛ پروردگارا به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی، و رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) این آن مطلبی است که از نظر خود این ظواهر، و قطع نظر از رسیدگی به دقت همه آیات داستان، به نظر می رسد، و اما اگر در همه آیات داستان تدبر کنیم، و نهی از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهیم، یقین پیدا می کنیم که نهی نامبرده نهی مولوی نبوده، تا نافرمانیش معصیت خدا باشد، بلکه تنها راهنمایی و خیر خواهی، و ارشاد بوده، و خدای تعالی خواسته است مصلحت نخوردن از درخت، و مفسده خوردن آن را بیان کند، نه اینکه با اراده مولوی آدم را به عبث، وادار به نخوردن از آن کند.
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دلیل این معنا چند چیز است، اول اینکه خدای تعالی هم در سوره بقره، و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع بر مخالفت نهی کرده، و فرموده: «لا تقربا هذه الشجرة، فتکونا من الظالمین»، و آن گاه در سوره (طه) این ظلم را به شقاوت مبدل نموده، و فرموده «مواظب باشید شیطان شما را بیرون نکند، وگرنه بدبخت می شوید.» آن گاه این بدبختی را در چند جمله که به منزله تفسیر است، بیان کرده، و فرموده: «تو در این بهشت نه گرسنه می شوی، و نه تشنه، و نه عریان، و نه گرمازده.» و با این بیان روشن کرده که مراد از شقاوت، شقاوت و تعب دنیوی است، که از لوازم جدا ناشدنی زندگی زمینی است، چون در زمین است که انسان به گرسنگی، و تشنگی، و لختی، و امثال آن گرفتار می شود. پس معلوم است خدا آدم را نهی کرد تا گرفتار اینگونه عوارض نشود، و هیچ علت دیگری که باعث نهی مولوی باشد، بیان نکرد، پس به این دلیل نهی نامبرده ارشادی بوده، و مخالفت نهی ارشادی گناه نیست، و مرتکب آن را خارج از رسم عبودیت نمی شمارند. بنابراین ظلم در آن چند جمله به معنای نافرمانی و معصیت نیست بلکه مراد از آن، ظلم به نفس، و خود را گرفتار تعب و هلاکت کردن است، نه ظلم به حقوق خدا، که در باب مسئله ربوبیت و عبودیت، از منافیات شمرده می شود، و این خیلی روشن است.

دلیل دوم مسئله توبه آدم است، چون توبه به معنای رجوع، و برگشتن بنده به خداست، که اگر از ناحیه خدا قبول شود، گناه به کلی محو و نابود می گردد، و گناهکار تائب، مثل کسی می شود که اصلا گناهی نکرده، و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را می کنند، و در خصوص مورد عملی که کرده، معامله امتثال و انقیاد را می نمایند و اگر نهی از خوردن درخت نهی مولوی بود، و توبه آدم هم توبه از گناه عبودی، و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولی بود، باید بعد از توبه دوباره به بهشت برمی گشت، چون توبه مخالفت او را از بین برده بود، زیرا صریح قرآن است که خدا توبه آدم را پذیرفت، و حال آنکه می بینیم بعد از توبه هم در زمین باقی ماند، و به بهشتش برنگرداندند. از اینجا معلوم می شود که بیرون شدن از بهشت، به دنبال خوردن از درخت، یک اثر ضروری، و خاصیت تکوینی آن خوردن بوده، عینا مانند مردن به دنبال زهر خوردن، و سوختن به دنبال در آتش افتادن، هم چنان که در همه موارد تکلیف ارشادی، اثر، اثر تکوینی است، نه اثر مولوی، مثلا مجازات، در مورد تکلیف مولوی است، مانند سوختن در آتش دوزخ، در برابر ترک نماز، و استحقاق مذمت، و دوری از خدا در برابر مخالفت های عمومی، و اجتماعی.
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تشریع دین سوم اینکه در آن روز که این مخالفت سر زد، اصلا دینی تشریع نشده بود، و بعد از هبوط آدم دین خدا نازل شد، به شهادت اینکه در آیات همین داستان فرمود: «همگی از بهشت هبوط کنید، و فرود شوید، پس هرگاه از ناحیه من دینی، و هدایتی برایتان آمد، هر کس هدایتم را پیروی کند، ترسی بر آنان نیست، و دچار اندوهی نیز نمی شوند، و کسانی که پیروی آن نکنند، و کفر ورزیده، آیات ما را تکذیب نمایند، آنان اصحاب آتش، و در آن جاودانه اند.» این دو آیه کلامی است که تمامی تشریع ها و قوانینی را که خدای تعالی در دنیا از طریق ملائکه، و کتابهای آسمانی، و انبیایش می فرستد، شامل است، و خلاصه این آیه اولین تشریع و قانونی را که خدای تعالی در دنیای آدم، و برای بشر مقرر کرده، حکایت می کند، و به طوری که خدا حکایت کرده، این قضیه بعد از امر دومی هبوط واقع شده، و واضح است که امر به هبوط، امری تکوینی، و بعد از زندگی آدم در بهشت، و ارتکاب آن مخالفت بوده، پس معلوم شد که در آن روز، و در حین مخالفت آن دستور، و خوردن از درخت، هیچ دینی تشریع نشده بود، و هیچ تکلیف مولوی و خطابی مولوی از خدای تعالی صادر نشده بود.

بنابراین در پاسخ این شبهه باید گفت همان گونه که مخالفت با نهی مولوی، لغزش حساب می شود، مخالفت با نصیحت ناصح نیز، لغزش قلمداد می شود. لغزش هیچ گاه ملازم با «ذنب» و «گناه» نیست، آنجا که انسان به سخن ناصح مشفق گوش فرا ندهد و دچار مشقت زحمت در زندگی گردد، نیز «لغزش» صدق می کند، لغزش در زندگی منحصر به مخالفت با اوامر مولوی نیست، بلکه آنجا که دستور بزرگتر را که جنبه ارشادی و عنوان پند و اندرز دارد، گوش ندهد و با ضررهائی روبرو گردد، نیز لفظ لغزش صدق می کند. بنابراین هیچ منافاتی با عصمت ندارد.
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واحد پاسخ به سوالات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه- پرسمان عصمت- قم- ویراست اول- تابستان 1386 
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جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 11 صفحه 70- 85

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت گناه حضرت آدم (ع) باورها در قرآن


شبهه منافات خطای حضرت آدم علیه السلام با عصمت ایشان در سوره طه

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند که در سوره طه آیه 121 آمده است: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم پروردگارش را عصیان کرد و گرفتار غوایت شد.» و نیز در آیه 115 طه آمده است: «و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما؛ ما از آدم از قبل پیمان گرفته بودیم او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم.» در آیه نخست نسبت عصیان و غوایت به آدم داده شده، و در آیه دوم نسبت نسیان، و هیچ یک از این دو با مقام عصمت انبیاء که مصونیت از گناه و خطا و نسیان است سازگار نیست و اگر گفته شود که خطیئه حضرت آدم (ع) گناه نبود، پس چرا آن حضرت و فرزندانشان به مشقات زندگی دنیوی گرفتار شدند؟

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان پیامبران از گناه و خطا و نسیان مصونیت دارند و معصوم می باشند.

2- طبق آیات قرآن حضرت آدم دچار خطیئه شد.

3- پس حضرت آدم معصوم نبوده است.

نتیجه: طبق آیات قرآن حضرت آدم گرفتار خطا شد و این با مقام عصمت انبیاء که مصونیت از گناه و خطا و نسیان است سازگار نیست.
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پاسخ شبهه مفسران از قدیم الایام تا به امروز در پاسخ این شبهه بحثهای گوناگونی کرده اند. بعضی بدون توجه به دلائل عقلی و نقلی گفته اند منظور در اینجا صدور گناه کبیره از آدم است، و بعضی تصریح کرده اند که این مربوط به دوران قبل از نبوت آدم بوده، بعضی نیز این عصیان را حمل بر گناه صغیره کرده و از کنار این مسأله به آسانی گذشته اند. ولی آنها که با توجه به آیات قرآن درباره عصمت انبیاء و مقام عظیمی که خداوند برای آنها قرار داده، و مخصوصا مقام خلیفه اللهی و نماینده خدا بودن در مورد آدم، در برابر اینگونه تفسیرهای نادرست تسلیم نشده و هریک راهی برای حل این مشکل اندیشیده اند که در مجموع سه تفسیر را می توان پذیرفت.

1- نهی آدم آزمایشی بوده است. با توجه به اینکه آدم برای زندگی در زمین آفریده شده بود نه در بهشت، و دوران توقف او در بهشت یک دوران، آزمایشی بوده، نه دوران تکلیف، بنابراین اوامر و نواهی خداوند در آنجا تنها برای آشنا ساختن آدم به مسائل آینده در زمینه واجب و حرام بوده است. به این ترتیب آدم تنها یک فرمان آزمایشی را مخالفت کرد نه یک امر واجب قطعی را. در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (ع) می خوانیم که در پاسخ «علی بن محمد جهم» که از متکلمان معروف آن عصر بود و به خاطر بعضی از ظواهر قرآنی عقیده به عدم عصمت انبیاء داشت فرمود: «وای بر تو از خدا بترس! و به انبیاء الهی کارهای زشت نسبت مده، و آیات قرآن را به رأی خود تفسیر مکن که خداوند متعال می گوید: «و ما یعلم تأویله الا الله؛ تأویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند.» (آل عمران/ 7)»
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سپس فرمود: «اما آنچه خداوند درباره آدم فرموده «و عصی آدم ربه فغوی» (این به خاطر آن است که) خداوند عز و جل آدم را حجت در زمینش و جانشین خودش در بلادش قرار داد، او را برای بهشت نیافریده بود در حالی که معصیت آدم در بهشت بود، نه در زمین (و بهشت،، دار تکلیف نبود بلکه دار آزمایش بود) تا تقدیرات امر الهی کامل شود، هنگامی که به زمین فرستاده شد و حجت و خلیفه الهی شد مقام عصمت پیدا کرد آن گونه که خداوند می فرماید: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید.» (آل عمران/ 33)»

2- نهی آدم نهی ارشادی بود. جمعی معتقدند اوامر و نواهی پیامبران و از جمله آدم (ع) که مورد عمل واقع نشد جنبه ارشادی داشته، همانند امر و نهی طبیب که به بیمار دستور می دهد فلان دارو را بخور و از فلان غذای نامناسب پرهیز کن، هرگاه بیمار مخالفت دستور طبیب کند تنها به خود ضرر زده، زیرا ارشاد و راهنمایی طبیب را نادیده گرفته است. در اینجا ممکن است تعبیر به عصیان و نافرمانی طبیب بشود، ولی مسلم است هتک احترامی نسبت به طبیب نشده فقط مصالح خود شخص زیر پا رفته است. خداوند نیز به آدم گفته بود که از «شجره منهیه» (درخت ممنوع) نخورد که اگر بخورد از بهشت و آرامشی که بر او در آنجا حکمفرماست بیرون خواهد شد و به زحمت خواهد افتاد: «فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلایخرجنکما من الجنه فتشقی* ان لک الا تجوع فیها و لاتعری* و انک لاتظمؤ فیها و لاتضحی؛ به آدم گفتیم که این (شیطان) دشمن تو و همسرت می باشد مبادا شما را از بهشت (فورا) بیرون کند که به زحمت خواهی افتاد، تو در بهشت گرسنه نمی شوی و برهنه نخواهی شد، و در آن تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد.» (طه/ 117- 119)
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بنابراین آدم این نهی ارشادی را عصیان کرد و خود را به زحمت افکند نه یک فرمان واجب الهی را و تعبیر به «عصیان» با توجه به قرائن موجود در سایر آیات هرگز مشکلی در مسأله عصمت آدم ایجاد نمی کند و از اینجا تفسیر جمله «فغوی» که در ذیل همین آیه است نیز روشن می شود که منظور محروم شدن آدم از مواهب بهشتی است زیرا غوایت به معنی کارهایی است که از اعتقاد نادرستی سرچشمه می گیرد، یا به معنی کارهایی است که انسان را از رسیدن به مقصد باز می دارد، و به هر حال اگر آدم مخالفت با این نهی ارشادی نمی کرد مدت بیشتری در بهشت می ماند.

3- ترک اولی بوده است. این پاسخ طرفداران بیشتری دارد نه تنها در اینجا بلکه در تمام مواردی که نسبت گناهی به انبیاء داده شده است آن را از این طریق تفسیر می کند. توضیح اینکه گناه و عصیان بر دو گونه است: گناه و عصیان «مطلق» و گناه و عصیان «نسبی» منظور از قسم اول تمام گناهانی است که از هر کس صادر شود گناه محسوب می شود، و هیچ گونه استثنائی در آن نیست مانند خوردن اموال حرام و ظلم و زنا و دروغ. اما گناه نسبی گناهانی است که با توجه به مقام و شخصیت و معرفت و موقعیت اشخاص عمل نامطلوب محسوب می شود و چه بسا صادر شدن این عمل از دیگری نه تنها عیب نباشد، بلکه فضیلتی محسوب می شود مثلا گاهی یک فرد بی سواد و درس نخوانده، ستایش از خداوند می کند و نمازی می خواند که برای او یک عمل شایسته است، اما این تعبیر از یک عالم درس خوانده باسابقه ممکن است ناشایست باشد و یا اینکه یک کمک ناچیز از سوی کارگر ساده که مزد یک روزش محسوب می شود برای ساختن یک بنای عام المنفعه مانند مدرسه و بیمارستان و مسجد، یک عمل خیر بلکه یک ایثار مهم است، در حالی که اگر این مبلغ را یک ثروتمند بزرگ بدهد نه تنها پسندیده نیست، بلکه همه او را مذمت می کنند و او را به دون همتی و بخل و خسیس بودن متهم می سازند. این همان چیزی است که در میان علما و دانشمندان معروف است که می گویند: «حسنات الابرار سیئات المقربین؛ حسنات نیکان، گناهان مقربان است.»
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بنابراین انبیاء با آن مقام والای ایمان و معرفت، هرگاه کاری از آنها سرزند که دون شأن و مقام آنها باشد ممکن است از آن تعبیر به عصیان شود در حالی که صادر شدن همین عمل از دیگر عین «اطاعت» است، خواندن یک نماز با کمی حضور قلب برای یک فرد عادی، فضیلت است، اما برای یک پیامبر یا امام گناه است! (گناه نسبی نه مطلق).

تمام تعبیراتی که درباره عصیان و گناه و ذنب انبیاء (چه در مورد آدم و چه در مورد خاتم) در آیات و روایات دیده می شود، ممکن است اشاره به همین معنی باشد. گاهی از این معنی به عنوان «ترک اولی» تعبیر می شود و منظور از آن عملی است که ترکش از انجامش بهتر است، این عمل ممکن است جزء «مکروهات» یا «مباحات» و حتی «مستحبات» باشد، مثلا طواف مستحبی گرچه کار خوب و پسندیده ای است ولی ترک آن و پرداختن به قضای حاجت مؤمن، اولی و بهتر است. (همانگونه که در روایات وارد شده) حال اگر کسی قضای حاجت مؤمن را رها کند و به جای آن طواف خانه خدا انجام دهد گرچه ذاتا عمل، عمل مستحبی انجام داده، ولی ترک اولی کرده است، و این کار برای اولیاء الله و انبیاء و ائمه هدی (ع) مناسب نیست، و اینکه بعضی گمان کرده اند، ترک اولی حتما در مورد کارهای مکروه گفته می شود، اشتباه محض است.

به هرحال، مسأله گناه نسبی به عنوان ترک اولی می تواند پاسخ روشنی برای تمام سئوالاتی باشد که به خاطر آیات و روایاتی که در آن نسبت گناه به معصومین داده شده است. قابل توجه اینکه تعبیر به «معصیت» درباره ترک مستحبات نیز در روایات اسلامی دیده می شود، از جمله در حدیث معتبری از امام باقر (ع) می خوانیم که سخن از نوافل یومیه (نمازهای مستحب روزانه) به میان آورد و فرمود: «انما هذا کله تطوع و لیس بمفروض ان تارک الفریضه کافر و ان تارک هذا لیس بکافر ولکنها معصیه؛ اینها همه مستحب است و واجب نیست، کسی که نماز واجب را ترک کند کافر است و کسی که اینها را ترک کند کافر نیست ولی معصیت کرده است.»
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از نظر لغت نیز «عصیان» (همان گونه که راغب در مفردات آورده) به معنی هرگونه خارج شدن از دائره اطاعت است (خواه اطاعت در اوامر وجوبی باشد یا مستحبات). سؤال: ممکن است در اینجا گفته شود درست است که عصیان و گناه مفهوم وسیعی دارد که حتی گاهی ترک مستحبات و ترک اولی را شامل می شود، و نسبت به افراد متفاوت است، ولی چه فلسفه ای داشته است که خداوند کرارا در آیات قرآن مجید این تعبیرات را در مورد انبیاء گرامی خود به کار برده است. پاسخ این سؤال در حدیث جالبی که مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج آورده است از امیر مؤمنان علی (ع) نقل شده، این حدیث طولانی است و در قسمتی از آن آمده است که مرد زندیق (نامسلمان) عرض کرد: «من می بینم خداوند لغزشهای پیامبران خود را آشکارا بیان کرده، مانند 'و عصی آدم ربه فغوی' این چه حکمتی دارد؟»

امام (ع) فرمود: «ذکر لغزشهای انبیاء و آنچه را خداوند در کتابش تبیین کرده، از روشنترین دلائل حکمت خداوند متعال و قدرت ظاهر او است، زیرا می دانست معجزات و دلائل انبیاء چنان در دل امتها بزرگ می آید که بعضی معتقد به الوهیت و خدایی انبیاء می شوند، همان گونه که نصاری درباره عیسی بن مریم گفتند، لذا خداوند این لغزشها را می شمارد تا همه بدانند آنها کمالات و صفات الهی را دارا نبودند، و کسی فکر الوهیت آنها را در سر نپروراند.»

نتیجه آنچه در مورد آدم و همچنین در مورد سایر انبیاء آمده است که آنها مرتکب گناه و عصیان شدند سه جواب عمده دارد که هر کدام به تنهایی برای پاسخ از آن کافی است، و در عین حال منافاتی با هم ندارند، یعنی این تعبیرات در مورد حضرت آدم ممکن است هم ناظر به ترک اوامر آزمایشی باشد، و هم ارشادی، و هم ترک اولی، اما در سایر انبیاء تنها می تواند ناظر به دو قسمت اخیر یعنی ترک اوامر ارشادی و ترک اولی بوده باشد.
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به هر حال یکی از نکات کلیدی برای چاره جویی اعمال به ظاهر گناه آلود معصومان، تمایز نهادن میان امر و نهی «مولوی» و «ارشادی» است. در امر و نهی مولوی، خود سرپیچی از فرمان، زیانبار است؛ چراکه حرمت و منزلت کسی که پیروی از او لازم بوده، نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، نهی از خوردن شراب، نهی مولوی است که سرپیچی از آن، خواه ناخواه، عقوبت زا است؛ چه به مستی و عواقب ناشی از آن بینجامد و چه این پیامدهای ناگوار را به دنبال نیاورد. اما امر و نهی ارشادی، به منزله ارشاد و راهنمایی به حکم عقل است و صرف سرپیچی از آن، ضرر و زیانی در پی ندارد. امر و نهی پزشکان، نمونه روشنی از این دست است: وقتی که پزشک به خوردن دارویی فرمان می دهد و یا بیمار را از انجام عملی برحذر می دارد، نه از آن رو است که خود را مولا و صاحب اختیار و بیمار را عبد و بنده خود بداند، بلکه فرمان وی بیانگر وجود رابطه ای مثبت بین خوردن دارو و درمان بیماری است. بدیهی است که اطاعت و سرپیچی از این فرمان، به خودی خود، سود و زیانی ندارد؛ بلکه، تنها، پیامدهای واقعی مربوط به متعلق آن، دامنگیر بیمار می گردد.نکته درخور توجه این است که امر و نهی خداوند و اولیای دین نیز گاه جنبه ارشادی به خود می گیرد و در این صورت، تخلف از آن، گناه و حرام شرعی به شمار نمی آید.

برای مثال، اگر پیامبر خدا (ص) شخص بیماری را از خوردن یک نوع غذا بر حذر دارد و دلیل آن را شدت یافتن بیماری وی بشمارد، سرپیچی از این فرمان، غیر از شدت یافتن بیماری، عقوبت دیگری در پی نخواهد داشت. یک از راههای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن امر و نهی، توجه نمودن به «علتی» است که برای حکم بیان می گردد. مثلا از عبارت «از انجام این کار بپرهیز؛ زیرا آتش دوزخ را در پی خواهد داشت» مولوی بودن نهی استفاده می شود. اما اگر گفته شود: «این عمل را ترک کن، وگرنه دچار مشکلات دنیوی می گردی» چیزی جز ارشادی بودن نهی، برداشت نمی شود.

ص: 1401





شواهدی بر ارشادی بودن نهی حضرت آدم (ع) در داستان حضرت آدم (ع) نیز شواهد فراوانی، بر ارشادی بودن نهی، مهر تأیید می زنند، از جمله:

1) آیات 117 تا 119 سوره طه، پیامد استفاده از «شجره ممنوعه» را گرفتار شدن به سختیهای زندگی دنیوی دانسته اند، نه دور شدن از ساحت قرب الهی. و این، خود، دلیل روشنی بر ارشادی بودن نهی است که سرپیچی از آن، جز مشکلات مورد اشاره، مفسده دیگری در پی ندارد. از اینجا این نکته روشن می گردد که مقصود از «ظلم» در آیات دیگری که نتیجه بهره گیری از آن درخت را، ظالم خوانده شدن آدم و حوا می دانند، ظلم به خود و روا داشتن سختیها بر خویشتن است، نه گناه و خروج از دایره عبودیت.

2) از آیه 38 سوره بقره، چنین برمی آید که تکالیف الهی و امر و نهی عقوبت زا، تنها از زمان هبوط آدم و حوا (ع) آغاز گشته اند، و عالم پیش از آن، عالم تکلیف نبوده است، تا سخن از نافرمانی و گردنکشی در برابر شریعت الهی به میان آید. کوتاه سخن آنکه، در دفاع از عصمت حضرت آدم ابوالبشر (ع) پاسخهای مختلفی از سوی اندیشمندان شیعه و سنی ارائه گشته که یکی از بهترین آنها، پاسخ یاد شده است که خواستگاه آن، نه حدس و گمان، بلکه آیات شریفه قرآن است.

پاسخ به شبهه از دیدگاه علامه طباطبایی عده ای می گویند: خطیئه و گناه آدم، چه معنا دارد؟ مگر پیامبر هم گناه می کند؟

در پاسخ علامه طباطبایی می گوید: «آنچه در بدو نظر از آیات ظاهر می شود، این است که آن جناب رسما گناه کرده، مانند جمله «و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین؛ زنهار از این درخت نخورید که از ستمگران می شوید.» (بقره/ 35، اعراف/ 19) و نیز جمله: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد، و در نتیجه گمراه شد.» (طه/ 121) و نیز مانند اعترافی که خود آن جناب کرده، و قرآن آن را حکایت نموده فرموده: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین؛ پروردگارا به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی، و رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) این آن مطلبی است که از نظر خود این ظواهر، و قطع نظر از رسیدگی به دقت همه آیات داستان، به نظر می رسد، و اما اگر در همه آیات داستان تدبر کنیم، و نهی از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهیم، یقین پیدا می کنیم که نهی نامبرده نهی مولوی نبوده، تا نافرمانیش معصیت خدا باشد، بلکه تنها راهنمایی و خیر خواهی، و ارشاد بوده، و خدای تعالی خواسته است مصلحت نخوردن از درخت، و مفسده خوردن آن را بیان کند، نه اینکه با اراده مولوی آدم را بعبث، وادار به نخوردن از آن کند.
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دلیل این معنا چند چیز است، اول اینکه خدای تعالی هم در سوره بقره، و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع بر مخالفت نهی کرده، و فرموده: «لا تقربا هذه الشجرة، فتکونا من الظالمین»، و آن گاه در سوره (طه) این ظلم را به شقاوت مبدل نموده، و فرموده (مواظب باشید شیطان شما را بیرون نکند، وگرنه بدبخت می شوید).

آن گاه این بدبختی را در چند جمله که به منزله تفسیر است، بیان کرده، و فرموده: «تو در این بهشت نه گرسنه می شوی، و نه تشنه، و نه عریان، و نه گرمازده» و با این بیان روشن کرده که مراد از شقاوت، شقاوت و تعب دنیوی است، که از لوازم جدا ناشدنی زندگی زمینی است، چون در زمین است که انسان به گرسنگی، و تشنگی، و لختی، و امثال آن گرفتار می شود.

پس معلوم است خدا آدم را نهی کرد تا گرفتار اینگونه عوارض نشود، و هیچ علت دیگری که باعث نهی مولوی باشد، بیان نکرد، پس به این دلیل نهی نامبرده ارشادی بوده، و مخالفت نهی ارشادی گناه نیست، و مرتکب آن را خارج از رسم عبودیت نمی شمارند. بنابر این ظلم در آن چند جمله به معنای نافرمانی و معصیت نیست بلکه مراد از آن، ظلم به نفس، و خود را گرفتار تعب و هلاکت کردن است، نه ظلم به حقوق خدا، که در باب مسئله ربوبیت و عبودیت، از منافیات شمرده می شود، و این خیلی روشن است.

دلیل دوم مسئله توبه آدم است، چون توبه به معنای رجوع، و برگشتن بنده به خداست، که اگر از ناحیه خدا قبول شود، گناه به کلی محو و نابود می گردد، و گناه کار تائب، مثل کسی می شود که اصلا گناهی نکرده، و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را می کنند، و در خصوص مورد عملی که کرده، معامله امتثال و انقیاد را می نمایند و اگر نهی از خوردن درخت نهی مولوی بود، و توبه آدم هم توبه از گناه عبودی، و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولی بود، باید بعد از توبه دوباره به بهشت برمی گشت، چون توبه مخالفت او را از بین برده بود، زیرا صریح قرآن است که خدا توبه آدم را پذیرفت، و حال آنکه می بینیم بعد از توبه هم در زمین باقی ماند، و به بهشتش برنگرداندند. از اینجا معلوم می شود که بیرون شدن از بهشت، به دنبال خوردن از درخت، یک اثر ضروری، و خاصیت تکوینی آن خوردن بوده، عینا مانند مردن به دنبال زهر خوردن، و سوختن به دنبال در آتش افتادن، هم چنان که در همه موارد تکلیف ارشادی، اثر، اثر تکوینی است، نه اثر مولوی، مثلا مجازات، در مورد تکلیف مولوی است، مانند سوختن در آتش دوزخ، در برابر ترک نماز، و استحقاق مذمت، و دوری از خدا در برابر مخالفت های عمومی، و اجتماعی.
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سوم اینکه در آن روز که این مخالفت سر زد، اصلا دینی تشریع نشده بود، و بعد از هبوط آدم دین خدا نازل شد، به شهادت اینکه در آیات همین داستان فرمود: «همگی از بهشت هبوط کنید، و فرود شوید، پس هر گاه از ناحیه من دینی، و هدایتی برایتان آمد، هر کس هدایتم را پیروی کند، ترسی بر آنان نیست، و دچار اندوهی نیز نمی شوند، و کسانی که پیروی آن نکنند، و کفر ورزیده، آیات ما را تکذیب نمایند، آنان اصحاب آتش، و در آن جاودانه اند.»

این دو آیه کلامی است که تمامی تشریع ها و قوانینی را که خدای تعالی در دنیا از طریق ملائکه، و کتابهای آسمانی، و انبیایش می فرستد، شامل است، و خلاصه این آیه اولین تشریع و قانونی را که خدای تعالی در دنیای آدم، و برای بشر مقرر کرده، حکایت می کند، و به طوری که خدا حکایت کرده، این قضیه بعد از امر دومی هبوط واقع شده، و واضح است که امر به هبوط، امری تکوینی، و بعد از زندگی آدم در بهشت، و ارتکاب آن مخالفت بوده، پس معلوم شد که در آن روز، و در حین مخالفت آن دستور، و خوردن از درخت، هیچ دینی تشریع نشده بود، و هیچ تکلیف مولوی و خطابی مولوی از خدای تعالی صادر نشده بود.»

عصمت حضرت آدم (ع) و الفاظ: عصی، غوی و تاب برخی فریب معنای متبادر امروزی این الفاظ را خورده و تصور کرده اند که آدم، کاری بر خلاف عصمت انجام داده است. در حالی که هیچ یک از این الفاظ (با توجه به معنای ریشه ای آنها نه متبادر امروزی) گواه بر معصیت او نیست.
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1- عصیان، در لغت عربی، به معنی مخالفت است. شتربچه ای که از مادر خود جدا شود در لغت عرب، «عاصی» می نامند و این نشان می دهد که هر مخالفت، در اصطلاح گناه نیست؛ زیرا آنجا که انسان سخن ناصح خود را نشنود، می گویند: با گفتار او مخالفت کرد، در حالی که او گنهکار خوانده نمی شود.

2- لفظ «غوی» در لغت عرب به معنای خسارت و زیانکاری، حرمان و نومیدی، ضلالت و گمراهی، به کار می رود و شما هرکدام از این معانی را انتخاب کنید، مستلزم گناه نیست. فرض کنید «غوی» از «غی» به معنی ضلالت، مقابل «رشد» گرفته شده است، چنانکه می فرماید: «قد تبین الرشد من الغی؛ راه از بیراهه آشکار شده است.» (بقره/ 256) ولی کار بر خلاف رشد، اعم از گناه است. فردی که سخن ناصح خود را در قلمرو تحصیل یا کار و کسب، یا ازدواج و تشکیل خانواده، گوش نکند، مسلما به خاطر نرسیدن به نتیجه مطلوب، گمراه خواهد بود نه گناهکار. هر کس داستان آدم را با دقت مطالعه کند (که خدا او را به عنوان «خلیفه» در روی زمین آفرید و اسماء را به او آموخت و او را معلم فرشتگان قرار داد و به همگان گفت تا بر او سجده کنند و شیطان را به خاطر سرپیچی از تکریم او طرد کرد، آنگاه در یک محیط سرشار از نعمت سکنی داد و تذکراتی درباره عداوت شیطان به او داد، سپس متوجه شود که او فریب شیطان را خورد و از میوه آن درخت تناول کرد) می گوید او به خاطر از دست دادن این همه مواهب، خاسر و زیانکار گردید و سرمایه خود را تباه ساخت و در مسیر رشد گام برنداشت.

ص: 1405





3- توبه آدم نیز، یکی دیگر از دستاویزهای مخالفان عصمت است. در حالی که توبه، اعم از صدور گناه است. چه بسا انسان، کاری را انجام می دهد که مناسب با مقام او نیست؛ سپس پشیمان می شود و از آن توبه می کند. مقام و موقعیت آدم ایجاب می کرد که (با آن همه مقدمات) عهد الهی را فراموش نکند. اکنون که کاری دور از شأن خود انجام داده (هرچند ذاتا عمل حرامی نبوده است) شایسته است که نادم و پشیمان شود و توبه کند. پیامبر گرامی در روایتی چنین آمده است: «ان رسول الله کان یتوب الی الله عز و جل کل یوم من غیر ذنب».

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد این الفاظ علامه می گوید: «ظلم بودن عمل آدم، معنایش ظلم به نفس خود بوده، و اما کلمه عصیان، در لغت به معنای تحت تأثیر قرار نگرفتن، و یا به سختی قرار گرفتن است، مثلا وقتی گفته می شود: (کسرته فانکسر، و کسرته فعصی) معنایش این است که من آن چیز را شکستم، و آن شکست، و من آن را شکستم، ولی نشکست، یعنی از عمل من متاثر نشد، پس عصیان به معنای متاثر نشدن است، و عصیان امر و نهی هم به همین معنا است، و این هم در مخالفت تکالیف مولوی صادق است، و هم در مورد خطابهای ارشادی. چیزی که هست، در عصر ما و در عرف ما مسلمانان، این کلمه تنها متعین در معنای مخالفت اوامر مولوی، از قبیل (نماز بخوان، و روزه بگیر، و حج بجای آر) و نیز مخالفت نواهی مولوی، مانند (شراب مخور، و زنا مکن)، و امثال آن شده است، پس تعیین کلمه مورد بحث در معنای نامبرده، تعیین لغوی نیست، بلکه یا شرعی است، و یا تعیین در عرف متدینین است، و این جور تعین، ضرری به عمومیت معنا، از نظر لغت و عرف عام و جهانی نمی زند.
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اما کلمه غوایت به معنای این است که کسی قدرت بر حفظ مقصد خود، و تدبیر نفس خود، در زندگیش نداشته باشد، و نتواند خود را با هدفش، آن طور که مناسب با هدف و سازگار با آن باشد، وفق دهد و معلوم است که این معنا در موارد مختلف اختلاف پیدا می کند، در مورد ارشاد، معنایی به خود می گیرد، و در مورد مولویت معنایی دیگر.»

ممکن است پرسیده شود پس چرا آدم توبه کرد؟ اگر ظلم و عصیان و غوایت، همه در مورد نهی ارشادی باشد، دیگر توبه چه معنا دارد، که آدم بگوید: 'و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی حتما از خاسران خواهیم شد؟' در جواب علامه می گوید: «توبه به معنای برگشتن است، و برگشتن نیز مانند آن سه کلمه دیگر، در موارد مختلف معانی مختلفی به خود می گیرد، همانطور که یک بنده سرکش و متمرد، از اوامر مولا، و اراده او، می تواند به سوی مولایش برگردد، و مولایش هم او را، به مقام قربی که داشت، و از دست داده بود، برگرداند، همچنین یک مریضی که طبیبش او را از خوردن چیزی از میوه ها، و یا خوردنی دیگر نهی کرده، و به خاطر حفظ سلامتی او نهی کرده، و بیمار، دستور وی را مخالفت نموده، و در نتیجه بیماریش شدت یافته، و خطر مرگ تهدیدش نموده، او هم می تواند توبه کند، و دوباره به طبیب مراجعه نماید، تا او به رژیمی دستور دهد، تا دوباره به حال اول برگردد، و عافیت از دست رفته خود را باز یابد، که در این مورد طبیب به وی می گوید بازیافتن عافیت، محتاج به تحمل مشقت و دشواری، و ریاضت در فلان مقدار از زمان است، باید در این مدت این رژیم دشوار را عملی کنی، تا سلامتی مزاجت که داشتی به تو برگردد، و بلکه از اول هم بهتر شوی.»

ص: 1407





من_اب_ع

واحد پاسخ به سوالات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- پرسمان عصمت- ویراست اول- تابستان 1386 

محمدتقی مصباح یزدی- آموزش عقاید- تهران- جلد 2 _ 1 صفحه 238 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه تفسیر المیزان- جلد 1 ص 137_ 136 و 208-210 و جلد 14 ص 222 _ 219 

محمدتقی مصباح یزدی- راهنماشناسی- صفحه 177 _ 175 

ناصر مکارم شیرازی- پیام قرآن- صفحه 103 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 11 صفحه 90-91

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت آدم (ع) عصمت گناه باورها در قرآن شبهه


شبهه عدم عصمت حضرت آدم علیه السلام با توجه به سوره اعراف

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت آدم (ع) ذکر نموده اند، آنها بیان می کنند که طبق آیات 189 تا 190 سوره اعراف حضرت آدم و حوا مشرک شده اند، خداوند در آن آیات می فرماید: «هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن إلیها فلما تغشئها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن ءاتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین* فلما ءاتئهما صالحا جعلا له شرکاء فیما ءاتئهما فتعلی الله عما یشرکون؛ اوست که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از او پدید آورد تا بدان آرام گیرد. پس چون با او بیامیخت، باری سبک گرفت و با آن مدتی سر کرد و چون سنگین شد، هر دو از خداوند، پروردگار خویش خواستند که اگر فرزند شایسته ای به ما دهی قطعا از سپاسگزاران خواهیم شد. اما هنگامی که فرزند [سالم و] شایسته ای به آنها داد، برای خدا در موهبتی که داده بود شریکانی قائل شدند، ولی خدا از آنچه شریک او می کنند بالاتر است.» (اعراف/ 189- 190)
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نحوه استدلال آنها به این آیات بر نفی عصمت حضرت آدم (ع) بر این اصل استوار است که مقصود از «نفس واحده» در آیه نخست همان حضرت آدم و منظور از «زوجها» همان همسر او، حضرت حوا است در این صورت مقصود از ضمیر «تثنیه» در جمله های «اتیهما صالحا جعلا له شرکاء» همان آدم و همسر او (حوا) خواهد بود و نتیجه این می شود که این دو نفر پس از دریافت فرزند صالح از جانب خداوند، در مورد همان فرزند دچار شرک و دوگانه پرستی شدند و به دیگر سخن اساس استدلال آنها این است که مقصود از «نفس واحده» و «زوجها» همان واحد شخصی (آدم و حوا) است نه «واحد نوعی» به معنی پدر و مادر افراد هر فرد، زیرا همان طور که تمام افراد از پدر و مادری به نام آدم و حوا، دیده به جهان گشوده اند، همچنین هر فردی از یک پدر و یک مادر که پدر و مادر نزدیک او است به دنیا آمده است.

بنابراین مقصود از «نفس واحده» و «زوجها» همان دو نیای دیرینه انسان یعنی آدم و حوا است، طبعا مرجع دو ضمیر تثنیه در آیه دوم همان دو نفر بوده و حاکی از شرک جوئی هر دو خواهد بود. در نتیجه آنها بیان می کنند که ظاهر آیات 189 تا 190 سوره اعراف دلالت می کند که حضرت آدم (ع) و حوا پس از این که خداوند به آنها فرزندی عطا فرمود، برای خداوند شریکانی قرار دادند; و این موضوع با عصمت حضرت آدم سازگار نیست و می رساند که حضرت آدم دچار شرک شده و لذا معصوم نبوده است.
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عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان معتقدند که حضرت آدم دارای عصمت بوده است.

2- ولی طبق آیات 189- 190 سوره اعراف حضرت آدم و حوا دچار شرک و دوگانه پرستی شدند.

3- این موضوع با عصمت حضرت آدم (ع) سازگار نیست.

پاسخ شبهه برای پاسخ به شبهه فوق باید دوقسمت اصلی در این آیه را روشن نمود:

1- مراد از زوجین و نفس واحده کیست؟

2- آیا حضرت آدم و حوا، منظور است یا غیر آدم، یعنی همه افراد بشر؟

در تفسیر این آیات دو راه در پیش داریم که شاید تمام سخنان گوناگون مفسران که در تفسیر این آیه گفته اند ریشه اش به این دو باز گردد.

نخست اینکه مراد از واحد در آیه واحد شخصی است، همانگونه که در بعض آیات دیگر مانند آیه اول سوره نساء نیز به همین معنی آمده است. اصولا نفس واحده در قرآن مجید در پنج مورد ذکر شده که یک مورد آن آیه مورد بحث است و چهار مورد دیگر سوره نساء آیه 1، سوره انعام آیه 98، لقمان آیه 28 و زمر آیه 6 می باشد. تنها مورد بحث منحصرا اشاره به آدم و همسر او است. در این صورت مسلما منظور از شرک، پرستش غیر خدا و یا اعتقاد به الوهیت غیر پروردگار نیست، بلکه ممکن است چیزی از قبیل تمایل انسان به فرزندش بوده باشد، تمایلاتی که گاهی او را از خداوند غافل می سازد.

تفسیر دیگر اینکه مراد از واحد، در اینجا واحد نوعی است، یعنی خداوند همه شما را از یک نوع آفرید، همانطور که همسران شما را نیز از جنس شما قرار داد. در این صورت این دو آیه و آیات بعد اشاره به نوع انسانها است که به هنگام انتظار تولد فرزند دست به دعا بر می دارند و از خدا فرزند صالح و شایسته می خواهند و همانند همه اشخاصی که خود را در برابر مشکل یا خطری می بینند، با اخلاص کامل به درگاه خدا می روند و با او عهد می کنند که پس از بر آمدن حاجات و حل مشکلشان شکرگزار باشند، اما به هنگامی که فرزند متولد شد یا مشکل آنها برطرف گردید تمام عهد و پیمانها را به دست فراموشی می سپارند.
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گاه می گویند اگر فرزند ما سالم، یا زیبا است، به پدر و مادرش رفته، و قانون وراثت است! گاه می گویند نوع تغذیه ما و شرائط دیگر خوب بوده و چنین محصولی داده! و گاه به بتهایی که مورد پرستش آنهاست روی می آورند و می گویند فرزند ما نظر کرده بت است!، و امثال اینگونه بحثها، و به طور کلی نقش آفرینش پروردگار را نادیده می گیرند، و علت اصلی این موهبت را تنها عوامل طبیعی و یا معبودهای خرافی می شمرند. قرائنی در آیات فوق وجود دارد که نشان می دهد با تفسیر دوم سازگارتر و مفهومتر است زیرا:

اولا تعبیرات آیه حال همسرانی را بازگو می کند، که قبلا در جامعه ای می زیسته اند و تولد فرزندان صالح و ناصالح را با چشم خود دیده بودند، لذا از خدای خود، فرزندانی از گروه اول تقاضا می کردند، و اگر آیات مربوط به آدم و حوا باشد، هنوز فرزندی برای آنها به وجود نیامده و هنوز صالح و ناصالح وجود نداشت که آنها از خدای خود فرزند صالح بخواهند.

ثانیا ضمائری که در آخر آیه دوم و آیات بعد وجود دارد همه ضمیر جمع است و این می رساند که منظور از ضمیر تثنیه اشاره به دو گروه بوده است نه دو شخص.

ثالثا آیات بعد نشان می دهد که منظور از شرک در این آیات شرک به معنی بت پرستی است نه محبت فرزند و امثال آنها و این موضوع با حضرت آدم و همسرش سازگار نیست.

با توجه به این قرائن روشن می شود که آیات فوق پیرامون نوع انسان و گروه زوج و زوجه ها سخن می گوید. آفرینش همسر انسان از انسان به این معنی نیست که جزئی از بدن او جدا و تبدیل به همسر شده باشد (آن چنان که در روایت مجعول و اسرائیلی نقل شده که حوا از دنده چپ آدم آفریده شد)، بلکه منظور این است که همسر انسان از نوع و از جنس او است آن چنان که در آیه 21 سوره روم می خوانیم: «و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها؛ از نشانه های قدرت خدا این است که از جنس شما همسرانی برای شما آفریده تا در کنار آنها بیاسائید.»
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بنابراین هر گاه بگوئیم که مقصود از «نفس واحده» و «زوجها» همان دو نیای دیرینه انسان یعنی آدم و حوا است، طبعا مرجع دو ضمیر تثنیه در آیه دوم همان دو نفر بوده و حاکی از شرک جوئی هر دو خواهد بود. ولی اگر بگوئیم که مقصود از آنها، واحد نوعی است که بر پدر و مادر در نزدیک هر فردی تطبیق می کند در این صورت مرجع دو ضمیر «تثنیه» در آیه دوم، همان پدر و مادرهای نوعی خواهد بود، آیات ارتباطی به حضرت آدم نخواهد داشت و مفاد آنها این خواهد بود که پدران و مادران انسانها در موقع مشکلات رو به سوی خدا می آورند و از او خواهان مطلبی می شوند، وقتی نیاز آنان برطرف شد در موقع رفاه راه شرک را پیش می گیرند.

آنچه لازم است روشن شود این است که مقصود از «نفس واحده» آدم شخصی نیست، بلکه آدم نوعی و به اصطلاح پدر و مادر هر فردی نسبت به خود او است و آیه از یک سنت کلی درباره انسانها نسبت به اولاد خود حکایت می کند نه از یک جریان شخصی، آن هم در خصوص آدم ابوالبشر و همسر او، حوا. شکی نیست که «نفس واحده» در قرآن گاهی در «واحد شخصی» به کار رفته است و گاهی در «واحد نوعی»، برای نمونه: در آیات زیر واحده در معنای واحد شخصی استعمال شده است:

1- «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و بساء؛ ای مردم! از (مخالفت) خدا بپرهیزید! خدائی که شماها را از یک نفس آفرید، و همسر او را از جنس او قرار داد و از هر دو، مردان وزنان زیادی پدید آورد.» (نساء/ 2)
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2- «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی؛ ای مردم ما شماها را از یک مرد و زن آفریده ایم.» (حجرات/ 13)

ولی همین لفظ در قرآن و در مورد «واحد نوعی» یعنی پدر و مادر انسانها نیز به کار رفته است مانند: «خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث؛ شماها را از یک نفس آفریده و همسرش را نیز از جنس او قرار داده است و از چهار پایان به سود شما هشت صنف آفریده و همسرش را نیز از جنس او قرار داده است و از چهارپایان به سود شما هشت صنف آفرید، شماها را در شکم مادرانتان در دل سه تاریکی (شکم، رحم، بچه دان) با تحولات گوناگون و پی در پی آفرید.» (زمر/ 6)

مقصود از «نفس واحده» و «زوجها» پدر و مادر هر فرد است نه آدم ابوالبشر و همسر او حوا، به گواه جمله: «یخلقکم فی بطون امهاتکم» شما ها را در شکم مادرانتان در لابلای سه تاریکی آفرینشهای نو می بخشد، این جمله حاکی است که هدف آیه تبیین آفرینش انسان ها است و اینکه چگونه خدا هر فردی را از پدر و مادری پدید می آورد و در میان سه زندان تو در تو، مقفل و بسته، به او آفرینشهای نو و تازه ای می بخشد و این جمله با نوعی بودن «نفس واحده» تناسب بیشتری دارد، تا واحد شخصی به نام آدم.

گواهیهائی بر واحد نوعی در سوره اعراف قرائنی در سوره اعراف وجود دارد که گواهی می دهند که مقصود واحد نوعی است نه شخصی:
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الف- این آیات در سوره اعراف وارد شده، این سوره متکفل بیان یک رشته میثاقها و پیمانهائی است که از انسان گرفته شده ولی متأسفانه بسیاری از آنها، زیر پا نهاده شده است این پیمانها عبارتند از:

1- «یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا؛ ای فرزندان آدم! به راستی ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که هم زشتی های شما را می پوشاند و هم زینت شماست ولی جامه تقوا همان بهتر است. این از آیت های خداست، باشد که پند گیرند.» (اعراف/ 26)

2- «یا بنی آدم لا یفتنکم الشسطان کما اخرج؛ ای فرزندان آدم! مبادا شیطان شما را به فتنه اندازد، چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند که جامه ی [بندگی] آنها را از تنشان بر می کند تا زشتیشان را بر آنها نمایان کند. بی شک او و گروهش از آن جا که آنها را نمی بینید شما را می بینند. ما شیاطین را سرپرستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.» (اعراف/ 27)

3- «یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد؛ ای فرزندان آدم! نزد هر مسجدی زینت خود را برگیرید و بخورید و بنوشید و زیاده روی نکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد.» (اعراف/ 31)

4- «یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم؛ ای فرزندان آدم! چون پیامبرانی از خودتان سوی شما آیند که آیات مرا بر شما حکایت کنند، هر کس پرهیزکاری کند و به صلاح آید، نه بیمی بر آنهاست و نه غمگین شوند.» (اعراف/ 35)

5- «و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم؛ و آن گاه که پروردگار تو از پسران آدم، از پشت هایشان، نسل و نژاد آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه کرد که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ [آنها به زبان فطرت] گفتند: چرا! گواهی دادیم. تا در روز رستاخیز نگویید ما از آن غافل بودیم.» (اعراف/ 172)
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6- «هوالذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها؛ اوست که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از او پدید آورد.» (اعراف/ 189)

هرگاه مجموع آیات را کنار هم بگذاریم و در مفاد آنها دقت کنیم روشن می گردد که هدف این آیات بیان یک رشته میثاقها و پیمانهائی است که از انسانها به صورت فطری و تکوینی، و یا لسانی و زبانی گرفته شده ولی متأسفانه اکثریت آنان به میثاقشان احترام نگذارده و غالبا آن را شکسته اند، از آن جمله آیه مورد بحث است که می گوید انسانها در مواقع بیچارگی رو به خدا آورده و از او فرزند صالح می طلبند وقتی خواسته آنان عملی گردید، بار دیگر راه شرک را می پیمایند. یادآوری این همه مواثیق در این سوره، ایجاب می کند که آیه مورد بحث مربوط به مطلق انسانها می باشد نه خصوص آدم و حوا، و در خواست فرزند صالح و بستن پیمان، آنگاه شکستن آن پس از اجابت حوائج، از خصائص جامعه انسانی گردد نه از ویژگیهای دو نیای بزرگ و اصلی.

ب- مضمون آیه حاکی است که درخواست کننده فرزند صالح کسی است که طعم فرزند صالح و ناصالح را چشیده و یا آثار آن را در جامعه و محیط زندگی خود دیده و یا چشیده است، آنگاه به این فکر افتاده که از خداوند بزرگ فرزند صالحی بطلبد و پیمان ببندد که اگر نیاز او برطرف گردد، از افراد شاکر و سپاسگزار خواهد بود و چنین مضمونی بر زندگی آدم و حوا تطبیق نمی کند، بلکه با زندگی دیگر انسانها که از جمع و اجتماعی برخوردار بوده اند منطبق می باشد.
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ج- ذیل آیه نخست پس از طرح پیمان شکنی و شرک گرائی آن پدر و مادر، در انتقاد از گرایش آنان می فرماید: «فتعالی الله عما یشرکون؛ بالا و برتر است خدا از شرکی که آنان قائل شده اند.» (اعراف/ 190) از اینکه لقظ جمع (یشرکون) به کار می برد، نه لفظ تثنیه (یشرکان) می توان گفت که مقصود نوع پدر و مادر است نه شخص آدم و حوا، و الا جهتی نداشت که به جای صیغه «تثنیه» لفظ جمع به کار ببرد.

د- مسأله «عصمت» پیامبران از نظر پیراستگی از گناه، هر چند مورد اختلاف می باشد و اقلیتی از مسلمین آنان را از ارتکاب برخی از گناهان معصوم نمی دانند ولی همگان اتفاق نظر دارند که پیامبران از شرک و دوگانه پرستی مصون می باشند. جمله: «فجعلا له شرکاء فیما آتیهما» ناظر به شرک در عبادت است و اگر مربوط به آدم و حوا باشد نتیجه آن نسبت دادن شرک در عبادت به پیامبر برگزیده الهی می شود، در صورتی که پیامبران هرگز گمراه نمی شوند. قرآن با صراحت کامل آدم را پس از انقلاب روحی، فرد برگزیده و هدایت شده ای معرفی می کند و می فرماید: «ثم اجتبیه ربه فناب علهی و هدی؛ خدا او را برگزید و به سوی او با رحمت و رأفت نگریست و هدایت نمود.» (طه/ 122) بنابراین آدم به نص قرآن هدایت یافته است. و در آیه دیگر به روشنی می رساند آن کس که خدا او را هدایت کند، گمراه نمی شود، چنانکه می فرماید: «و من یهدالله فما له من مضل؛ هرکسی را خدا هدایت کند، برای او گمراه کننده ای نیست.» (زمر/ 37)
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هرگاه آدم هدایت شده الهی است و برای چنین شخصی گمراهی نیست، دیگر چنین فردی نمی تواند با خدا پیمان توحید ببندد، آنگاه پیمان خود را زیر پا نهاده و در شمار مشرکان درآید. یا قرائن و شواهد، روشن می سازند که مقصود، بیان حال مطلق انسانها است که در موقع حاجت و نیاز، راه التجا به درگاه الهی را در پیش می گیرند و وقتی گره از کارشان باز شد، راه مخالفت را می پیمایند و در آیات قرآن بر این مطلب شواهد فراوانی وجود دارد.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد این آیات علامه در تفسیر این آیات می فرماید زمینه کلام در این آیات همان زمینه ای است که در سایر آیات این سوره بود، و آن عبارت بود از بیان میثاق های نوع انسانی و اینکه اغلب و اکثر افراد این نوع آن میثاقها را شکستند. «هو الذی خلقکم من نفس واحده» این دو آیه مثلی است که برای بنی آدم در رفتارشان و اینکه عهد ازلی خود را شکسته و به آیات خدا ظلم کردند زده شده است. در این قصه منظور بیان حال ابوین از نوع بشر در موقع فرزند دار شدن و بیان هم، بیان عام نوعی می باشد، چون تمامی انسان هایی که می آیند و می روند همه مولود پدر و مادری هستند، پس می توان گفت که کثرت این نوع، نتیجه توالد پدر و مادر است، هم چنان که فرموده: «یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل؛ هان ای مردم ما شما را از نر و ماده ای آفریدیم و اینطور به صورت نژادها و قبائل مختلف در آوردیم.» (حجرات/ 13) و غالبا حال پدر و مادر مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه نسبت به فرزندشان محبت و شفقت دارند این طور است که طبعا در امر فرزندشان متوجه و منقطع به سوی خدا می شوند، هر چند خودشان به تفصیل توجه و انقطاع خود التفات نداشته باشند، عینا نظیر دریانوردی هستند که درهنگام طوفان و تلاطم دریا و آنجا که امواج با سرنوشت او بازی می کند تمام توجهش معطوف به پروردگارش می شود، هر چند تا آن روز پروردگاری را بندگی نکرده باشد، و خودش هم نفهمد که الآن دلش به کجا تکیه دارد، چون این حالت یک حالت قلبی و درونی است که خواه ناخواه با توجه و بی توجه به انسان دست می دهد.
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پدر و مادر نیز نسبت به فرزند همین حال را دارند، و از سویدای دل منقطع به سوی پروردگارشان هستند، و چنین زبان حالی دارند که پروردگارا اگر به ما فرزندی صالح و مطابق دلخواهمان روزی کنی البته از شکرگزارانت خواهیم شد و وقتی خداوند این خواسته درونی ایشان را مستجاب می کند و فرزند صالحی به ایشان ارزانی می دارد همین پدر و مادر در امر این فرزند برای خدا شریک قائل شده و در حفظ و تربیت او به هر دست آویزی دست زده و به هر پناهگاهی پناهنده می شوند. مؤید این معنا برای آیه، ذیل خود آیه است که می فرماید: «فتعالی الله عما یشرکون» چون اگر مقصود از نفس و زوج آن (که در صدر آیه بود) دو نفر معین از افراد انسان مثلا از قبیل آدم و حوا باشد حق کلام این بود که در ذیل آیه بفرماید: «فتعالی الله عما اشرکا» و یا بفرماید: «عن شرکهما» پس بزرگتر است خدا از آن چیزی که آن دو برای خدا شریک گرفتند و یا بزرگتر است از شرکی که آن دو ورزیدند (و چون به صیغه جمع آورد معلوم می شود آیه راجع به سرگذشت آدم و حوا نیست بلکه راجع به شرح حال نوع انسانی است).

علاوه بر این، خدای تعالی بعد از آیه مورد بحث آیات دیگری قرار داده که همه شرک را مذمت و مشرکین را توبیخ می کند، و مخصوصا ظاهر از آنها این است که منظور از شرک در آنها پرستیدن غیر خدا است، و حاشا که آدم صفی الله غیر خدا را پرستیده باشد، با اینکه خداوند خودش تصریح کرده به اینکه آدم را برگزیده و هدایت فرموده، و نیز خودش تصریح کرده به اینکه هر که را که او هدایت کند دیگر گمراهی در او راه ندارد، و چه گمراهی بالاتر از پرستیدن غیر خدا است؟ خداوند متعال یک جا فرموده: «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ پس پروردگارش او را برگزید، و بازگشتش را بپذیرفت و او را هدایت کرد.» (طه/ 122) و جای دیگری می فرماید: «و من یهد الله فهو المهتد؛ و کسی که خدا او را هدایت کند پس او است هدایت یافته.» (اسری/ 97) و یک جا هم می فرماید: «و من أضل ممن یدعوا من دون الله من لا یستجیب له إلی یوم القیامه؛ کیست گمراه تر از کسی که غیر خدا کسی را می خواند که تا روز قیامت هر چه از او بخواهد او برآورده نمی کند.» (احقاف/ 5)
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از این آیات به خوبی استفاده می شود که به هیچ وجه ضلالت و پرستیدن غیر خدا را نمی شود به آدم نسبت داد هر چند آدم را پیغمبر هم ندانیم و یا در باره پیغمبران قائل به عصمت نباشیم. بنابراین داستان شریک قائل شدن برای خدا بعد از فرزند دار شدن، مربوط به آدم و حوا نیست بلکه شرح حال نوع بشر است.

نتیجه مراد از نفس واحد در این آیات، واحد نوعی می باشد; یعنی خدای متعال، همه شما را از یک نوع آفرید، همان گونه که همسران شما را نیز، از جنس شما قرار داد; در این صورت، آیات فوق، به همه افراد بشر اشاره دارد. بنابراین، آیه در مورد حضرت آدم و حوا، نبوده و ناظر به نوع افراد بشر است و قراینی که در آیه وجود دارد این موضوع را تأیید می کند، از جمله این که، ضمایر آخر آیه به صورت جمع آمده است: لنکونن، یشرکون و این می رساند که منظور از ضمیر تثنیه جعلا به دو گروه اشاره داشته است نه دو شخص آدم و حوا. دیگر آن که آیات بعدی، نشان می دهد که منظور از شرک در آیه، به معنای بت پرستی است، نه محبت فرزند، و بر این اساس باید گفت اساسا آیات فوق، ناظر به جریان حضرت آدم و حوا نیست. تا موضوع شرک با عصمت ایشان سازگار نباشد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت آدم (ع) عصمت باورها در قرآن گناه شرک


شبهه منافات عصمت آدم علیه السلام با عصیان و فراموشی (گناه)

نظریات مختلف درباره گناه حضرت آدم مفسران از قدیم الایام تا به امروز در پاسخ این شبهه بحثهای گوناگونی کرده اند. بعضی بدون توجه به دلائل عقلی و نقلی گفته اند منظور در اینجا صدور گناه کبیره از آدم است، و بعضی تصریح کرده اند که این مربوط به دوران قبل از نبوت آدم بوده، بعضی نیز این عصیان را حمل بر گناه صغیره کرده و از کنار این مسأله به آسانی گذشته اند. ولی آنها که با توجه به آیات قرآن درباره عصمت انبیاء و مقام عظیمی که خداوند برای آنها قرار داده، و مخصوصا مقام خلیفه اللهی و نماینده خدا بودن در مورد آدم، در برابر اینگونه تفسیرهای نادرست تسلیم نشده و هر یک راهی برای حل این مشکل اندیشیده اند که در مجموع سه تفسیر را می توان پذیرفت:

1- نهی آدم آزمایشی بوده است. با توجه به اینکه آدم برای زندگی در زمین آفریده شده بود نه در بهشت، و دوران توقف او در بهشت یک دوران، آزمایشی بوده، نه دوران تکلیف، بنابراین اوامر و نواهی خداوند در آنجا تنها برای آشنا ساختن آدم به مسائل آینده در زمینه واجب و حرام بوده است. به این ترتیب آدم تنها یک فرمان آزمایشی را مخالفت کرد نه یک امر واجب قطعی را. در حدیثی امام علی بن موسی الرضا (ع) در پاسخ «علی بن محمد جهم» که از متکلمان معروف آن عصر بود و به خاطر بعضی از ظواهر قرآنی عقیده به عدم عصمت انبیاء داشت فرمود: «وای بر تو از خدا بترس! و به انبیاء الهی کارهای زشت نسبت مده، و آیات قرآن را به رأی خود تفسیر مکن که خداوند متعال می گوید: «و ما یعلم تأویله الا الله؛ تاویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند.» (آل عمران/ 7)» سپس فرمود: «اما آنجه خداوند درباره آدم فرموده و «عصی آدم ربه فغوی؛ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت.» (طه/ 121) (این به خاطر آن است که) خداوند عز و جل آدم را حجت در زمینش و جانشین خودش در بلادش قرار داد، او را برای بهشت نیافریده بود در حالی که معصیت آدم در بهشت بود، نه در زمین (و بهشت،، دار تکلیف نبود بلکه دار آزمایش بود) تا تقدیرات امر الهی کامل شود، هنگامی که به زمین فرستاده شد و حجت و خلیفه الهی شد، مقام عصمت پیدا کرد آن گونه که خداوند می فرماید: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید.» (آل عمران/ 33)
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2- نهی آدم نهی ارشادی بود. جمعی معتقدند اوامر و نواهی پیامبران و از جمله آدم (ع) که مورد عمل واقع نشد جنبه ارشادی داشته، همانند امر و نهی طبیب که به بیمار دستور می دهد فلان دارو را بخور و از فلان غذای نامناسب پرهیز کن، هرگاه بیمار مخالفت دستور طبیب کند تنها به خود ضرر زده، زیرا ارشاد و راهنمایی طبیب را نادیده گرفته است. در اینجا ممکن است تعبیر به عصیان و نافرمانی طبیب بشود، ولی مسلم است هتک احترامی نسبت به طبیب نشده فقط مصالح خود شخص زیر پا رفته است. خداوند نیز به آدم گفته بود که از «شجره منهیه» (درخت ممنوع) نخورد که اگر بخورد از بهشت و آرامشی که بر او در آنجا حکمفرماست بیرون خواهد شد و به زحمت خواهد افتاد.

«فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلایخرجنکما من الجنه فتشقی* ان لک الا تجوع فیها و لاتعری* و انک لاتظمؤ فیها و لاتضحی؛ به آدم گفتیم که این (شیطان) دشمن تو و همسرت می باشد مبادا شما را از بهشت (فورا) بیرون کند که به زحمت خواهی افتاد. تو در بهشت گرسنه نمی شوی و برهنه نخواهی شد، و در آن تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد.» (طه/ 117- 119)

بنابراین آدم این نهی ارشادی را عصیان کرد و خود را به زحمت افکند نه یک فرمان واجب الهی را و تعبیر به «عصیان» با توجه به قرائن موجود در سایر آیات هرگز مشکلی در مسأله عصمت آدم ایجاد نمی کند و از اینجا تفسیر جمله «فغوی» که در ذیل همین آیه است نیز روشن می شود که منظور محروم شدن آدم از مواهب بهشتی است زیرا غوایت به معنی کارهایی است که از اعتقاد نادرستی سرچشمه می گیرد، یا به معنی کارهایی است که انسان را از رسیدن به مقصد باز می دارد، و به هر حال اگر آدم مخالفت با این نهی ارشادی نمی کرد مدت بیشتری در بهشت می ماند.
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ترک اولی 3- ترک اولی بوده است. این پاسخ طرفداران بیشتری دارد نه تنها در اینجا بلکه در تمام مواردی که نسبت گناهی به انبیاء داده شده است آن را از این طریق تفسیر می کند. توضیح اینکه گناه و عصیان بر دو گونه است: گناه و عصیان «مطلق» و گناه و عصیان «نسبی» منظور از قسم اول تمام گناهانی است که از هر کس صادر شود گناه محسوب می شود، و هیچ گونه استثنائی در آن نیست مانند خوردن اموال حرام و ظلم و زنا و دروغ. اما گناه نسبی گناهانی است که با توجه به مقام و شخصیت و معرفت و موقعیت اشخاص عمل نامطلوب محسوب می شود و چه بسا صادر شدن این عمل از دیگری نه تنها عیب نباشد، بلکه فضیلتی محسوب می شود مثلا گاهی یک فرد بیسواد و درس نخوانده، ستایش از خداوند می کند و نمازی می خواند که برای او یک عمل شایسته است، اما این تعبیر از یک عالم درس خوانده باسابقه ممکن است ناشایست باشد و یا اینکه یک کمک ناچیز از سوی کارگر ساده که مزد یک روزش محسوب می شود برای ساختن یک بنای عام المنفعه مانند مدرسه و بیمارستان و مسجد، یک عمل خیر بلکه یک ایثار مهم است، در حالی که اگر این مبلغ را یک ثروتمند بزرگ بدهد نه تنها پسندیده نیست، بلکه همه او را مذمت می کنند و او را به دون همتی و بخل و خسیس بودن متهم می سازند. این همان چیزی است که در میان علما و دانشمندان معروف است که می گویند: «حسنات الابرار سیئات المقربین؛ حسنات نیکان، گناهان مقربان است.»
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بنابراین انبیاء با آن مقام والای ایمان و معرفت، هرگاه کاری از آنها سرزند که دون شأن و مقام آنها باشد ممکن است از آن تعبیر به عصیان شود در حالی که صادر شدن همین عمل از دیگر عین «اطاعت» است، خواندن یک نماز با کمی حضور قلب برای یک فرد عادی، فضیلت است، اما برای یک پیامبر یا امام گناه است! (گناه نسبی نه مطلق) تمام تعبیراتی که درباره عصیان و گناه و ذنب انبیاء (چه در مورد آدم و چه در مورد خاتم) در آیات و روایات دیده می شود، ممکن است اشاره به همین معنی باشد. گاهی از این معنی به عنوان «ترک اولی» تعبیر می شود و منظور از آن عملی است که ترکش از انجامش بهتر است، این عمل ممکن است جزء «مکروهات» یا «مباحات» و حتی «مستحبات» باشد، مثلا طواف مستحبی گرچه کار خوب و پسندیده ای است ولی ترک آن و پرداختن به قضای حاجت مؤمن، اولی و بهتر است (همانگونه که در روایات وارد شده).

حال اگر کسی قضای حاجت مؤمن را رها کند و به جای آن طواف خانه خدا انجام دهد گرچه ذاتا عمل عمل مستحبی انجام داده، ولی ترک اولی کرده است، و این کار برای اولیاء الله و انبیاء و ائمه هدی (ع) مناسب نیست، و اینکه بعضی گمان کرده اند، ترک اولی حتما در مورد کارهای مکروه گفته می شود، اشتباه محض است. به هرحال، مسأله گناه نسبی به عنوان ترک اولی می تواند پاسخ روشنی برای تمام سئوالاتی باشد که به خاطر آیات و روایاتی که در آن نسبت گناه به معصومین داده شده است. قابل توجه اینکه تعبیر به «معصیت» درباره ترک مستحبات نیز در روایات اسلامی دیده می شود، از جمله در حدیث معتبری از امام باقر (ع) می خوانیم که سخن از نوافل یومیه (نمازهای مستحب روزانه) به میان آورد و فرمود: «انما هذا کله تطوع و لیس بمفروض ان تارک الفریضه کافر و ان تارک هذا لیس بکافر ولکنها معصیه؛ اینها همه مستحب است و واجب نیست، کسی که نماز واجب را ترک کند کافر است و کسی که اینها را ترک کند کافر نیست ولی معصیت کرده است.»
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نتیجه آنچه در مورد آدم و همچنین در مورد سایر انبیاء آمده است که آنها مرتکب گناه و عصیان شدند سه جواب عمده دارد که هر کدام به تنهایی برای پاسخ از آن کافی است، و در عین حال منافاتی با هم ندارند، یعنی این تعبیرات در مورد حضرت آدم ممکن است هم ناظر به ترک اوامر آزمایشی باشد، و هم ارشادی، و هم ترک اولی، اما در سایر انبیاء تنها می تواند ناظر به دو قسمت اخیر یعنی ترک اوامر ارشادی و ترک اولی بوده باشد. به هر حال یکی از نکات کلیدی برای چاره جویی اعمال به ظاهر گناه آلود معصومان، تمایز نهادن میان امر و نهی «مولوی» و «ارشادی» است. در امر و نهی مولوی، خود سرپیچی از فرمان، زیانبار است؛ چراکه حرمت و منزلت کسی که پیروی از او لازم بوده، نادیده گرفته شده است.

به عنوان مثال، نهی از خوردن شراب، نهی مولوی است که سرپیچی از آن، خواه ناخواه، عقوبت زا است؛ چه به مستی و عواقب ناشی از آن بینجامد و چه این پیامدهای ناگوار را به دنبال نیاورد. اما امر و نهی ارشادی، به منزله ارشاد و راهنمایی به حکم عقل است و صرف سرپیچی از آن، ضرر و زیانی در پی ندارد. امر و نهی پزشکان، نمونه روشنی از این دست است: وقتی که پزشک به خوردن دارویی فرمان می دهد و یا بیمار را از انجام عملی برحذر می دارد، نه از آن رو است که خود را مولا و صاحب اختیار و بیمار را عبد و بنده خود بداند، بلکه فرمان وی بیانگر وجود رابطه ای مثبت بین خوردن دارو و درمان بیماری است. بدیهی است که اطاعت و سرپیچی از این فرمان، به خودی خود، سود و زیانی ندارد؛ بلکه، تنها، پیامدهای واقعی مربوط به متعلق آن، دامنگیر بیمار می گردد.
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نکته درخور توجه این است که امر و نهی خداوند و اولیای دین نیز گاه جنبه ارشادی به خود می گیرد و در این صورت، تخلف از آن، گناه و حرام شرعی به شمار نمی آید. برای مثال، اگر پیامبر خدا (ص) شخص بیماری را از خوردن یک نوع غذا بر حذر دارد و دلیل آن را شدت یافتن بیماری وی بشمارد، سرپیچی از این فرمان، غیر از شدت یافتن بیماری، عقوبت دیگری در پی نخواهد داشت. یک از راههای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن امر و نهی، توجه نمودن به «علتی» است که برای حکم بیان می گردد. مثلا از عبارت «از انجام این کار بپرهیز؛ زیرا آتش دوزخ را در پی خواهد داشت» مولوی بودن نهی استفاده می شود. اما اگر گفته شود: «این عمل را ترک کن، وگرنه دچار مشکلات دنیوی می گردی» چیزی جز ارشادی بودن نهی، برداشت نمی شود.

یک از راههای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن امر و نهی، توجه نمودن به «علتی» است که برای حکم بیان می گردد. مثلا از عبارت «از انجام این کار بپرهیز; زیرا آتش دوزخ را در پی خواهد داشت» مولوی بودن نهی استفاده می شود. اما اگر گفته شود: «این عمل را ترک کن، وگرنه دچار مشکلات دنیوی می گردی» چیزی جز ارشادی بودن نهی، برداشت نمی شود. خداوند نیز به آدم فرموده بود که از میوه آن درخت نخور، چرا که در صورت چنین عملی از بهشت بیرون خواهی رفت و در زمین گرفتار درد و رنج بسیار می شوی. او با این امر ارشادی مخالفت نمود که نتیجه اش را نیز مشاهده کرد.
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در داستان حضرت آدم (ع) نیز شواهد فراوانی، بر ارشادی بودن نهی، مهر تأیید می زنند، از جمله:

1) آیات 117 تا 119 سوره طه، پیامد استفاده از «شجره ممنوعه» را گرفتار شدن به سختیهای زندگی دنیوی دانسته اند، نه دور شدن از ساحت قرب الهی و این، خود، دلیل روشنی بر ارشادی بودن نهی است که سرپیچی از آن، جز مشکلات مورد اشاره، مفسده دیگری در پی ندارد. از اینجا این نکته روشن می گردد که مقصود از «ظلم» در آیات دیگری که نتیجه بهره گیری از آن درخت را، ظالم خوانده شدن آدم و حوا می دانند، ظلم به خود و روا دانستن سختی ها بر خویشتن است، نه گناه و خروج از دایره عبودیت.

2) از آیه 38 سوره بقره، چنین برمی آید که تکالیف الهی و امر و نهی عقوبت زا، تنها از زمان هبوط آدم و حوا (ع) آغاز گشته است، و عالم پیش از آن، عالم تکلیف نبوده است، تا سخن از نافرمانی و گردنکشی در برابر شریعت الهی به میان آید.

پاسخ به شبهه از دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می گوید: «آنچه در بدو نظر از آیات ظاهر می شود، این است که آن جناب رسما گناه کرده، مانند جمله «و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین؛ زنهار از این درخت نخورید که از ستمگران می شوید.» (بقره/ 35، اعراف/ 19) و نیز جمله: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد، و در نتیجه گمراه شد.» (طه/ 121) و نیز مانند اعترافی که خود آن جناب کرده، و قرآن آن را حکایت نموده فرموده: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین؛ پروردگارا به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی، و رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) این آن مطلبی است که از نظر خود این ظواهر، و قطع نظر از رسیدگی به دقت همه آیات داستان، به نظر می رسد، و اما اگر در همه آیات داستان تدبر کنیم، و نهی از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهیم، یقین پیدا می کنیم که نهی نامبرده نهی مولوی نبوده، تا نافرمانیش معصیت خدا باشد، بلکه تنها راهنمایی و خیرخواهی، و ارشاد بوده، و خدای تعالی خواسته است مصلحت نخوردن از درخت، و مفسده خوردن آن را بیان کند، نه اینکه با اراده مولوی آدم را به عبث، وادار به نخوردن از آن کند.
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دلیل این معنا چند چیز است، اول اینکه خدای تعالی هم در سوره بقره، و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع بر مخالفت نهی کرده، و فرموده: «لا تقربا هذه الشجرة، فتکونا من الظالمین»، و آن گاه در سوره (طه) این ظلم را به شقاوت مبدل نموده، و فرموده «مواظب باشید شیطان شما را بیرون نکند، وگرنه بدبخت می شوید» آن گاه این بدبختی را در چند جمله که به منزله تفسیر است، بیان کرده، و فرموده: «تو در این بهشت نه گرسنه می شوی، و نه تشنه، و نه عریان، و نه گرمازده» و با این بیان روشن کرده که مراد از شقاوت، شقاوت و تعب دنیوی است، که از لوازم جدا ناشدنی زندگی زمینی است، چون در زمین است که انسان به گرسنگی، و تشنگی، و لختی، و امثال آن گرفتار می شود. پس معلوم است خدا آدم را نهی کرد تا گرفتار اینگونه عوارض نشود، و هیچ علت دیگری که باعث نهی مولوی باشد، بیان نکرد، پس به این دلیل نهی نامبرده ارشادی بوده، و مخالفت نهی ارشادی گناه نیست، و مرتکب آن را خارج از رسم عبودیت نمی شمارند. بنابراین ظلم در آن چند جمله به معنای نافرمانی و معصیت نیست بلکه مراد از آن، ظلم به نفس، و خود را گرفتار تعب و هلاکت کردن است، نه ظلم به حقوق خدا، که در باب مسئله ربوبیت و عبودیت، از منافیات شمرده می شود، و این خیلی روشن است.

دلیل دوم مسئله توبه آدم است، چون توبه به معنای رجوع، و برگشتن بنده به خداست، که اگر از ناحیه خدا قبول شود، گناه به کلی محو و نابود می گردد، و گناه کار تائب، مثل کسی می شود که اصلا گناهی نکرده، و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را می کنند، و در خصوص مورد عملی که کرده، معامله امتثال و انقیاد را می نمایند و اگر نهی از خوردن درخت نهی مولوی بود، و توبه آدم هم توبه از گناه عبودی، و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولی بود، باید بعد از توبه دوباره به بهشت برمی گشت، چون توبه مخالفت او را از بین برده بود، زیرا صریح قرآن است که خدا توبه آدم را پذیرفت، و حال آنکه می بینیم بعد از توبه هم در زمین باقی ماند، و به بهشتش برنگرداندند. از اینجا معلوم می شود که بیرون شدن از بهشت، به دنبال خوردن از درخت، یک اثر ضروری، و خاصیت تکوینی آن خوردن بوده، عینا مانند مردن به دنبال زهر خوردن، و سوختن به دنبال در آتش افتادن، هم چنان که در همه موارد تکلیف ارشادی، اثر، اثر تکوینی است، نه اثر مولوی، مثلا مجازات، در مورد تکلیف مولوی است، مانند سوختن در آتش دوزخ، در برابر ترک نماز، و استحقاق مذمت، و دوری از خدا در برابر مخالفت های عمومی، و اجتماعی.
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سوم اینکه در آن روز که این مخالفت سر زد، اصلا دینی تشریع نشده بود، و بعد از هبوط آدم دین خدا نازل شد، به شهادت اینکه در آیات همین داستان فرمود: «همگی از بهشت هبوط کنید، و فرود شوید، پس هر گاه از ناحیه من دینی، و هدایتی برایتان آمد، هر کس هدایتم را پیروی کند، ترسی بر آنان نیست، و دچار اندوهی نیز نمی شوند، و کسانی که پیروی آن نکنند، و کفر ورزیده، آیات ما را تکذیب نمایند، آنان اصحاب آتش، و در آن جاودانه اند.» این دو آیه کلامی است که تمامی تشریع ها و قوانینی را که خدای تعالی در دنیا از طریق ملائکه، و کتابهای آسمانی، و انبیایش می فرستد، شامل است، و خلاصه این آیه اولین تشریع و قانونی را که خدای تعالی در دنیای آدم، و برای بشر مقرر کرده، حکایت می کند، و به طوری که خدا حکایت کرده، این قضیه بعد از امر دومی هبوط واقع شده، و واضح است که امر به هبوط، امری تکوینی، و بعد از زندگی آدم در بهشت، و ارتکاب آن مخالفت بوده، پس معلوم شد که در آن روز، و در حین مخالفت آن دستور، و خوردن از درخت، هیچ دینی تشریع نشده بود، و هیچ تکلیف مولوی و خطابی مولوی از خدای تعالی صادر نشده بود.

نتیجه اینکه عصمت نیرویی است بازدارنده که خداوند آن را در ضمیر پیامبران قرار داده است و باعث می شود که آنان از هرگونه معصیت و خطا به دور باشند. حضرت آدم (ع) یکی از انبیای برگزیده خداوند می باشد و یکی از صفات و شرایط مهم پیامبری عصمت است. اگر پیامبران معصوم نباشند، مردم به گفته های آنان اطمینان پیدا نمی کنند، آنان را امین و الگوی خود نمی دانند و به خدای یگانه و بی همتا ایمان نمی آورند. حضرت آدم (ع) و پیامبران دیگری چون: یونس (ع)، یوسف (ع) و… که دچار خطاهایی از این دست شده اند از مقام عصمت دور نگشته اند و تنها دچار اثرات و تبعاتی شده اند که نتیجه عمل آنان بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت حضرت آدم (ع) گناه فراموشی باورها در قرآن شبهه


اشتراکات آدم و حوا با توجه به آیات و روایات

همگامی حوا با آدم پس از آفرینش آدم و زوجش حوا، خداوند مکان استقرار ایشان و بهره وریشان از نعمت ها را بیان می دارد و در این مسیر زن همراه مرد در این بهره، یکسان مشارکت دارد. «و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجن و کلا منها رغدا حیث شئتما؛ و گفتیم ای آدم، خود و همسرت در این باغ سکوت گیرید؛ و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید.» (بقره/ 35) «و یا آدم اسکن انت و زوجک الجن فکلا من حیث شئتما؛ و ای آدم! تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گیر، و از هر جا که خواهید بخورید.» (اعراف/ 19)



اشتراک در عهد و پیمان

قرآن کریم از عهد و میثاقی میان خدا و خلیفه او (آدم) سخن به میان می آورد: «و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما؛ و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم، ولی آن را فراموش کرد، و برای او عزمی استوار نیافتیم.» (طه/ 115)
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عهد آدم در قرآن از آیه فوق بر می آید که میان خدا و خلیفه الله آدم (ع) عهد و پیمانی وجود داشته که آدم آن را فراموش کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه مراد از آن عهد و پیمان چیست؟ در این باره چندین احتمال داده شده است:

الف) عهد آدم همان فرمان نزدیک نشدن به درخت بوده است. «لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین؛ به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد.» (بقره/ 35 و اعراف/ 19) فخر رازی در این باره می گوید: «بدون شک مراد از عهد، امر یا نهیی از جانب خداوند است.» در ادامه می افزاید: «مفسران بر آنند که مراد از عهد، همان دستور نزدیک نشدن به درخت است. عهد و پیمان خداوند از آدم، خوردن از میوه تمام درختان، به جز درخت واحدی بود. عهد در داستان آدم، همان دستور خداوند به آدم و حوا است که از درخت ممنوعه نخورند، اما عهد نسبت به سایر مردم عبارت است از هر امر یا نهی که از جانب خداوند باشد.»

ب) مراد از عهد، اعلام دشمنی ابلیس با آدم و همسرش و بر حذر داشتن آن دو از پیروی ایشان بوده است. «ان هذا عدولک و لزوجک؛ ای آدم در حقیقت این [ابلیس] برای تو و همسرت دشمنی [خطرناک] است.» (طه/ 117) طبری در تفسیر آیه «و لقد عهدنا الی آدم من قبل» (طه/ 115) می نویسد: «و لقد وصینا آدم و قلنا له 'ان هذا عدولک و لزوجک' به او سفارش کردیم و گفتیم که این (ابلیس) دشمن تو و همسرت است.»
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علامه طباطبایی می نویسد: «اما اینکه مقصود از آن عهد چه بوده به طوری که از داستان آن جناب در چند جای قرآن بر می آید، عبارت بوده از نهی از خوردن درخت. که در آیه «و لا تقربا هذه الشجر» (اعراف/ 19) بدان اشاره شده است. در ادامه نهی سوره طه آیه 115، می فرماید: «ان هذا عدو لک و لزوجک» یعنی بدانید پس از این امر و عهد که «او» دشمن تو و همسرت است. منظور از این عهد و میثاق، همان پیمان و میثاق عمومی است که از تمام افراد انسان به خصوص پیامبران گرفته شده است. قرآن کریم به صورت عام خطاب به همه زن و مرد می فرماید: «و من أعرض عن ذکری فان له معیش ضنکا؛ هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنگ [و سختی] خواهد داشت.» (طه/ 124)

بنابراین زن در پیمان الهی با مرد شریک است و این اشتراک نمایانگر انسانیت و مسئولیت پذیری اوست. بر خلاف آنچه برای زن می پنداشتند و او را پایین تر از انسان می دیدند و علوم و معارف را درخور او نمی دانستند، باید گفت که زن در خلقت الهی آن است که زهرا (ع) بود؛ همگام خلیفة الله بر روی زمین، زنی است با خصوصیات فاطمه (ع) زیرا تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا (ع) جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. معنویات، جلوه های ملکوتی، جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ملکی و ناسوتی، همه در این موجود (ع) جمع است.
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دشمن مشترک زن و مرد در مراحل زندگی چنان اشتراک دارند که حتی دشمن و گمراه کننده آنها نیز یکی است. «فقلنا یا آدم، ان هذا عدولک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجن فتشقی؛ پس گفتیم: ای آدم، در حقیقت، این [ابلیس] برای تو و همسر دشمنی [خطرناک] است، زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره بخت گردی.» (طه/ 117)

«ان هذا عدو لک و لزوجک» (طه/ 117) این برای تو و زوجت دشمن است.

چنانکه مشاهده می شود در هر دو آیه، دشمن هر دو یکسان اعلام شده و چنین نیست که زن فقط تحت وسوسه های شیطان باشد و مرد از آن مبرا باشد.



اشتراک در اوامر و نواهی الهی

«لا تقربا هذه الشجر فتکونا من الظالمین؛ به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد.» (بقره/ 35 و اعراف/ 19) مطابق آیات فوق، خداوند همه خوردنی های بهشت را بر آدم و همسرش آزاد گذاشت و تنها آنها را از خوردن یا نزدیک شدن به یک درخت منع فرمود. مؤید این کلام، حدیث امام صادق (ع) است که درباره «لا تقربا هذه الشجر» می فرماید: «لا تأکلا منها، نیز آمده است: نهی در حقیقت از خوردن ثمره درخت بوده، و نهی از نزدیک شدن به درخت، به منظور اجتناب از وقوع در عصیان بوده است.»

درخت ممنوعه چه بود؟ قرآن کریم صراحتی در نوع این درخت ندارد. در روایتی از امام رضا (ع) نیز نقل شده که آن درخت، گندم شمرده شده است: «و أشار لهما الی الشجر الحنط.» مجاهد و سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده اند که گندم و سنبله بود و روایت کرده اند که ابوبکر از رسول خدا (ص) از این درخت پرسید و آن حضرت فرمود: «آن شجره مبارکه، گندم بود.»
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از حضرت علی (ع) روایت شده که درخت کافور بوده است. کلبی گفته درخت معرفت نیک و بد بود. مفسران اسلامی درباره درختی که خداوند آدم و حوا را از خوردن آن منع فرمود، اختلاف کرده اند: گندم، جو، انگور، انجیر، حسد، کافور، درخت معرفت نیک و بد، درختی که فرشتگان از آن برای جاودانه شدن در بهشت خورده بودند، زیتون، درخت خرما، درخت خرما، درخت محبت، درخت هوی و هوس و...، برخی از مواردی است که نقل شده است.

به طور کلی در معنی شجر می توان گفت کلمه شجر، یک اصل بیشتر ندارد و آن عبارت است از هر چیزی که رشد کند و بزرگ شود و شاخ و برگ از او ظاهر گردد، خواه مادی باشد یا معنوی. اثر نزدیک شدن به درخت ممنوعه را قرآن کریم چنین بیان می فرماید: «فتکونا من الظالمین؛ پس از ستمکاران خواهید بود.» یعنی بهره جستن از درخت و اطاعت نکردن از امر الهی، موجب گمراهی و لغزش و هبوط است.



اشتراک در گمراه شدن

«فوسوس لهما الشیطان؛ پس شیطان آن دو را وسوسه کرد.» (اعراف/ 20)

«فدلیهما بغرور؛ پس (شیطان) آن دو را با فریب به سقوط کشانید.» (اعراف/ 22)

«فازلهما الشیطان عنها؛ پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید.» (بقره/ 36)

چنانکه مشاهده می شود، زن و مرد در مسأله گمراه شدن و وسوسه شدن، دو خطر یکسان قرار دارند. سپس قرآن کریم می فرماید: «فأکلا منها؛ از آن (درخت) خوردند.» (طه/ 121) مشاهده می شود که حوا و همسرش با هم مرتکب عمل نهی شده، شدند و اختلافی در جایگاه و موقعیتشان نبود.
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امام (ره) در این باره می فرماید: «همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کند، زن هم باید از فساد اجتناب کند. زنها نباید ملعبه دست جوان های هرزوه بشوند، زنها نباید مقام خودشان را منحط کنند، زنها باید انسان باشند، زنها باید تقوا داشته باشند. خداوند همان طوری که قوانین برای محدودیت مرده ها در حدود اینکه فساد بر آنها راه نیابد دارد، در زن هم دارد، زنها نباید گول بخورند. منزلت زن مسلمان بالاتر از غرق شدن و پرداختن به امور بی ارزش است، لذا زنان مسلمان و انقلابی باید مراتب دست های پنهان و پلید شیطانها و دشمنان باشند.»

اشتراک در نتیجه نافرمانی نتیجه نافرمانی و خوردن از درخت ممنوع شده را قرآن کریم ابتدا ظالم بودن آنها می داند: «فتکونا من الظالمین» (بقره/ 35 و اعراف/ 19) و سپس بعد از خوردن، برهنه شدن آنها و آشکار شدن عوراتشان معرفی می فرماید: «فلما ذآقا الشجر بدت لهما سؤاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجن؛ پس چون آن دو از [میوه] آن درخت [ممنوع] چشیدند، برهنگی هایشان بر آنان آشکار شد، و به چسباندن برگ [های درختان] بهشت بر خود آغاز کردند.» (اعراف/ 22)

طبری گوید: «زمانی که آدم و حوا از میوه آن درخت خوردند، شرمگاه هایشان بر آن دو آشکار گردید چون خداوند آن دو را پوششی که قبل از ارتکاب خطیئه داشتند عاری ساخته بود، و شروع به پوشاندن آنها با برگ جنت کردند.» سید قطب می نویسد: «کشف سوآت و عریانی و بر گرفتن از ورق جنت نتیجه خطیئه آنها یعنی خوردن از شجره منهیه بود.»
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اشتراک در ظاهر و شخصیت

از ظاهر عبارت «لیبدی لهما ماوری عنهما من سؤاتهما» (اعراف/ 20) چنین بر می آید که آدم و حوا قبل از خوردن از درخت ممنوعه، برهنه نبودند بلکه پوششی داشتند که در قرآن، نامی از چگونگی این پوشش برده نشده است، اما هر چه بوده است، نشانه ای برای شخصیت آدم و حوا و احترام آنها محسوب می شده که با نافرمانی، از اندامشان فرو ریخته است.



اشتراک در انتخاب و اختیار 

انتخاب و اختیار از مواردی است که قرآن کریم در داستان خلقت آدم برای زن و مرد یکسان ذکر کرده است. عبده گوید: «نشان دادن درخت و بر حذر داشتن آدم از آن، رمز شر و مخالفت است، چنانکه در جای دیگر، خداوند سخن پاک را به درخت پاک و سخن ناپاک را به درخت ناپاک تشبیه کرده است. فرمان دادن به آدم که از همه نعمت های بهشت بخورد، مثالی برای این است که انسان می تواند خوبیها را بشناسد و از همه نعمت های پاک این جهان برخوردار گردد.»

نهی از درخت ممنوع، کنایه از الهام شناخت بدی است و این که فطرت به زشتی پی برد و از آن بپرهیزد. وسوسه و لغزاندن شیطان، گویای آن روح ناپاکی است که همراه نفوس بشری است و انگیزه بدکاری را در آدمی نیرو می بخشد؛ به بیان دیگر الهام تقوا و خیر در سرشت آدمی قویتر و اصل است و از این رو آدمی مرتکب بدی نمی شود، مگر با همکاری و وسوسه شیطان.

خوردن انسان از درخت ممنوعه، نشانه این است که استعداد این را داشته که بر خلاف نظم جهانی، که تجلی سنت و امر پروردگار است عمل کند، این مسأله برای زن و مرد در بیان قرآن یکسان است. از اینجا مسأله اختیار انسان نه تنها در برابر قوانین طبیعی بلکه در برابر امر الهی و اراده الهی هم استنباط می شود. همچنین از این مطلب نتیجه گرفته که انسان می تواند در برابر اراده خدا از خودش انتخاب دیگری بکند. شجره ممنوعه، خود آگاهی عقلی و پی بردن به استعداد عشق در ذات انسان را به انسان اضافه کرده است.
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«زنها اختیار دارند همان گونه که مردها اختیار دارند، خداوند زن را با کرامت خلق کرده و آزاد خلق کرده است.»

اشتراک در کیفر هنگام نهی از بهره بردن از درخت، خداوند به آنها می فرماید که اگر شیطان شما را فریب داد و از بهشت اخراج کرد دچار مشقت می شوید: «فتشقی» و پس از عصیان آدم و حوا نیز به آن دو گفت از آن هبوط کنید: «قال اهبطا منها جمیعا» (طه/ 123) علامه طباطبائی در این باره می گوید: «منظور از شقاوت، تعب و رنج است، چون زندگی در غیر بهشت که لا جرم همان زمین خواهد بود، زندگی آمیخته با رنج و تعب است زیرا در آنجا احتیاجات فراوان است و برای رفع آن فعالیت بسیار لازم است، یعنی در آنجا به خوردنی، نوشیدنی، مسکن و امور دیگر نیاز است.»

دلیل ما بر اینکه مراد از شقاوت، تعب و رنج بوده آیات بعد از آن است که می فرماید: «فلا یخرجنکما من الجن فتشقی* ان لک الا تجوع فیها و لا تعری* و انک لا تظمؤ فیها و لا تضحی؛ زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره بخت گردید. در حقیقت برای تو در آنجا این [امتیاز] است که نه گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی.و [هم] اینکه در آنجا نه تشنه می شوی و نه آفتاب زده.» (طه/ 117- 119) بنابراین شقاوت نتیجه هبوط است.

عبده که تفسیری تمثیلی از داستان آدم ارایه می دهد در رابطه با این مرحله می گوید:

بیرون رفتن از بهشت کنایه از این است که انسان در اثر خروج از اعتدال فطری، دچار درد و رنج می گردد. بنابراین کیفر گناه آن دو از نظر قرآن هبوط و خروج از بهشت است و نتیجه این هبوط، شقاوت و درد و رنج زندگی زمینی است. به عبارت دیگر کیفر گناه آدم، همان دچار درد و رنج زندگی زمینی شدن است، که یکی از آن رنجها مرگ است. اما مسیحیان مرگ را کیفر اصلی گناه آدم می دانند. در منابع اسلامی کیفر مرگ در مقابل گناه آدم یا مطرح نشده و یا به صورت ضمنی و به عنوان یکی از لوازم کیفر اصلی بیان شده است. چنانکه ملاحظه می شود، آدم و همسرش در نوع سزای نافرمانیشان، یعنی هبوط، موقعیتی یکسان دارند همان گونه که قرآن کریم می فرماید.
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قرآن از اشتراک معنوی زن و مرد و رویکرد آنها به خدا، یکسان سخنی می گوید و جایگاهشان را در نافرمانی، طاعت و مقامات معنوی یکسان می داند، زن را همچو مرد صاحب اختیار و آزادی به حساب می آورد و در نهایت می فرماید: «ان اکرمکم عند الله اتقیکم؛ با کرامت ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.» (حجرات/ 13) بنابراین باید بدانیم که با این بیانات قرآنی، دیگر حق نداریم، زن را موجودی پست تر از مرد بدانیم مگر به سبب مقامات معنوی ایشان. زن باید دارای آرمانها و اهداف تکاملی باشد و به امور کوچک و حقیر سرگرم نشود.

من_اب_ع

درگاه پاسخگویی به مسائل دینی- مقاله نگاهی به آفرینش زن با توجه به داستان آدم و حوا در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) حضرت حوا (س) پیمان خدا کیفر گناه


دشمنان حضرت آدم علیه السلام با توجه به آیات قرآن

شیطان 

خداوند می فرماید: «فقلنا یا آدم ان هذا عدولک و لزوجک فلایخرجنکما من الجنة فتشقی؛ آنگاه گفتیم ای آدم محققا این شیطان با تو و همسرت دشمن است مبادا شما را از بهشت بیرون آرد و از آن پس به شقاوت و بدبختی گرفتار شوید.» (طه/ 117) خداوند به آدم و حوا اعلان داشت که شیطان دشمن شماست و در صدد است امتیازات شما را از بین ببرد، او می خواهد شما را از آسایش بهشت خارج و به تعب و سختی بیندازد مواظب او باشید. اما شیطان راه ورود به انسان را پیدا کرد و توانست به وسیله آن انسان را به رنج، مشقت و لغزش مبتلا سازد. چنان که در آیه ذیل به این راه اشاره می نماید.
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وسوسه و غفلت

خداوند می فرماید: «فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی؛ پس شیطان او را وسوسه کرد و گفت: ای آدم، آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی شود راهنمایی کنم؟» (طه/ 120) شیطان راه موفقیت خود را پیدا کرد. و با کمک دستیارش (نفس) به درون آدم نفوذ کرد. به عبارت دیگر دشمن باطنی و دشمن خارجی انسان (نفس) دست به یکی کردند و بر آدم پیروز شدند. چنان که از آیات استفاده می شود، شیطان به سراغ «طمع و آرزوی» آدم نیز رفت، طمع به جاودانگی و ملکی زایل نشدنی و نیز به سراغ «غفلت» آدم رفت، بنابراین دشمنان داخلی با تحرک دشمن خارجی یعنی «ابلیس و شیطان» تجهیز شدند و حمله ای بر علیه «عقل» آغاز کردند و او را به زانو درآوردند و خودشان حاکم بر کشور بدن آدم شدند.

البته شیطان ظاهرفریبی نمود و قسم یاد کرد که خیرخواه آدم و حوا باشد و کاملا مسئله را برای آنها توجیه کرد. و همین توجیه سبب شد آدم و حوا با اختیار خودشان به سراغ درخت ممنوعه بروند و به آن مشقت مبتلا شوند. چنان که در این آیه می فرماید: «فأکلا منها فبدت لهما سؤاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة و عصی آدم ربه فغوی؛ پس از آن [درخت ممنوع] خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ های بهشت بر خود. [و اینگونه] آدم پروردگار خود را عصیان ورزید و بیراهه رفت.» (طه/ 121) به عبارت دیگر آدم ارشاد و راهنمایی پروردگارش را نافرمانی کرد و گرفتار شد. بالاخره سرانجام این وسوسه ها و خیرخواهی های شیطان و طمع ورزی ها، آرزوها و غفلت های حضرت آدم (ع) این شد که آسایش بهشت را از دست دادند و گرفتار سختی ها و مشقت های دنیا شد چنان که در این آیه نیز بدان اشاره می فرماید: «فأزلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانافیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین؛ و شیطان ایشان را از نعمت های بهشت بینداخت و از آن زندگی آسوده که داشتند بیرونشان کرد، و گفتیم: با همین وضع که دشمن یکدیگرید پایین روید که تا مدتی در زمین قرارگاه و بهره دارید.» (طه/ 121)
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عبرت نگرفتن از گذشته

خداوند می فرماید: «و اذقلنا للملائکة اسجدوا لأدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، ففسق عن امر، ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا؛ ای رسول یاد کن وقتی را که به فرشتگان فرمان دادیم که بر آدم همه سجده کنید و آنها تمام سر به سجده فرود آوردند جز شیطان که از جنس جن بود، بدین جهت از اطاعت خدا سرپیچید (آیا شما فرزندان آدم) مرا فراموش کرده و شیطان و فرزندانش را دوست خود گرفتید در صورتی که آنها شما را سخت دشمنند و ظالمان را که به جای خدا شیطان را به طاعت برگزیدند بسیار بد مبادله ای کردند.» (کهف/ 50) از این آیه استفاده می شود خداوند برای روشن شدن هویت شیطان برای آدم، سابقه سوءشیطان را یادآور شده که او فرمان خدا را نقص کرده و حاضر به سجده بر آدم نگشت، و با این عمل از درگاه حق رانده گشت و از زمره دوستان خدا خارج شد و با دوستان خدا دشمنی کرد. بنابراین شاسته نیست. آدم و فرزندانش، دشمن خود و دشمن خدا یعنی (شیطان و فرزندان شیطان را) به دوستی برگزیند و خدا را رها کنند و یا از خدا غافل شوند، این درس عبرتی است برای انسان که هرگز نباید فراموشش کند که دوستی با دشمن خود و دشمن خدا نکند.



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- المیزان- جلد 1 صفحه 193- 195 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت آدم (ع) دشمن باورها در قرآن
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رویکرد های تأویلی به قصه آدم علیه السلام (عرفان)

تأویل این نکته که قرآن دربر دارنده محکم و متشابه، ظاهر و باطن، تنزیل و تأویل، عبارات و اشارات و لطائف و حقایق است، میدان گسترده ای را در پیش روی قرآن پژوهان گشوده تا مجالی برای ژرف اندیشی و بازشناسی محکمات و متشابهات و ظاهر و باطن قرآن بیابند و از این گذرگاه بود که نهال تأویل سر برآورد و با گذشت زمان قد کشید و شاخ و برگهای فراوان یافت. در این میان، قصه آدم، از جمله مواردی است که حجم فراوانی از نگاههای تأویل گرا را به خود جذب کرده است. داستان آدم، ویژگیهایی دارد که به صورت طبیعی بیش از بسیاری از قصه ها و نکته های قرآنی جلب نظر می کند، از آن جمله این که داستان آدم، داستان پیدایش نسل انسان است و در این داستان، آدمی در جستجوی یکی از بزرگترین پرسشهای هویت شناسی خویش است، شناختی که می تواند هم آرامش بخش باشد و هم اساس و بنیانی برای معرفتها و باورهای دیگر. نخستین کسانی که در داستان آدم و بسیاری از زمینه های دیگر، روش تأویل را مفیدتر و کارسازتر از فهم عرفی آیات قرآن دانستند، اهل عرفان می باشند.

قصه آدم در تأویلهای عرفانی نگاه تأویلی عارفان به قصه آدم، چند ویژگی دارد:

الف. پذیرش ظاهر داستان:

عارف با گرایش به تأویل، در صدد انکار دلالت ظواهر آیات نیست، بلکه ضمن تأکید بر حقانیت و اصالت دریافتهای خود که با افاضه مستقیم خداوند بر زمین روح می بارد، مفاهیم آشکار قرآن را که لغت و قواعد زبان عربی و سایر مبانی مورد استفاده مفسران بر صحت آنها گواهی می دهند، نیز می پذیرد. شخصیتهایی چون آلوسی، ملاصدرا، ابن عربی و سید حیدر آملی بر حقانیت ظواهر و باطن قرآن و یافته های مفسران و اشارات عارفان، هر دو تأکید کرده و دومی را مکمل اول می شمارند. از سویی عارف در تک تک آیات، بلکه واژه های قرآن، دو نوع معنی را جستجو می کند. که یکی در صفحه نفوس متجلی می شود و دیگری در بیرون از نفس. با توجه به دو نکته بالا آیات قصه آدم از نگاه عرفا، ظهر و بطن دارد و حتی در واژه های آن اشاراتی نهفته است و هر دو نوع پیام آن حقیقت دارد.
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ب. تحلیل انسان شناختی قصه آدم:

عارفان در تحلیلهای عرفانی خود از قصه آدم، آدم را فردی از یک نوع دانسته و تمام افراد انسان را موضوع معانی دریافتی خود از این داستان می شناسند. مؤلف (بیان السعادة) در این باره می نویسد: «پس از نزول لطیفه آدمی (روح) بر زمین بدن و هبوط آن بر (صفا)ی نفس بدن و هبوط (حوا) بر (مروه) آن، که دو جهت بالا و پایین نفس می باشند، اولاد آدم همسنگ آدم می شوند و فرشتگان گمارده شده بر آنها مأموریت می یابند که در برابر روح به سجده درآیند و آنها به سجده و انقیاد روی می آورند، جز ابلیس واهمه که تا با ریاضت شرعی و عبادات قالبی و قلبی، بزرگ منشی و برتری جویی او نشکند، در برابر آدم سر تسلیم فرود نمی آورد و به پیروی از او نمی پردازد، (شیطانی أسلم علی یدی) به مطلب یاد شده اشاره دارد.»

شارح (فصوص الحکم) در مقام توضیح خلافت الهی آدم از دیدگاه ابن عربی، می نویسد: «آدم باید به صورت حق که او را خلیفه خود در هستی قرار داده است، آشکار گردد، و اگر کمالات خدا و صفات الهی در او تجلی ننمایند و قدرت تدبیر عالم را نداشته باشد و نتواند به تمام خواسته ها و نیازهای عالم پاسخ گوید، خرقه خلافت زیبنده تن او شناخته نمی شود.» باید یادآور شد که برای تک تک افراد انسان، بهره ای از این خلافت است که به وسیله آن به تدبیر امورش می پردازد و دست کم به تدبیر بدنش همت می گمارد. بهره ای که هر فرد از خلافت دارد، به حکم وراثت به اولاد او منتقل می گردد، ولی خلافت عظمی از آن انسان کامل است.
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تحلیل چهره ماوراء طبیعی انسان در تأویل عرفانی تلاش به عمل می آید که انسان را جلوه عالم برتر شمرده و عصاره عالم بی پایان و غیرمادی معرفی نماید و در حقیقت پیدایش انسان را در عالم ملک به عنوان تجلی هبوط او، از نامتناهی به وجود متناهی، بشناساند، البته با تعبیرهای مختلف و تبیین های متفاوت. صدرالمتألهین ضمن توضیح این مطلب که چون نشر لوای ربوبیت خداوند در هستی به گونه مستقیم و بدون واسطه، به جهت افزونی فاصله بین عزت قدم و ذلت حدوث، بعید می نمود، حکمتش ایجاب کرد که خلیفه ای برای خود قرار دهد که به جمیع اسماء و صفاتش آراسته باشد و جانشین او در تصرف در ملک و ملکوت باشد; می نویسد: «خداوند به مقتضای اسم (ظاهر و باطن) خود، برای خلیفه خویش حقیقت باطنی و صورت آشکار قرارداد، تا بدان وسیله توان تصرف در (ملک و ملکوت) را داشته باشد. سیمای باطنی انسان، عبارت است از (روح اعظم که وسیله استحقاق خلافت انسان است، نفس کلی که نقش وزیر را بازی می کند، طبیعت کلی که کارگزار اوست و قوای طبیعی و تمام مجردات که خدمت گزاران وسربازان او هستند. صورت آشکار انسان همان صورت عالم است که از عرش تا فرش و آنچه که بین آن دو قرار دارد از بسایط و مرکبات، همه را دربر می گیرد و مقصود محققان که می گویند: (عالم، انسان کبیر است)، اشاره به همین مطلب دارد، اما در سخن دیگری که می گویند: (انسان، عالم بزرگ است)، نوع بشر را در نظر دارند که مورد اشاره آیه «إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) و خلیفه خدا در زمین اوست، در مقابل خلیفه خدا در آسمان و زمین که انسان کبیر می باشد، و انسان بشری که نسخه برگزیده از انسان کبیر الهی است، در مقایسه با او چون فرزند در برابر پدر می ماند و در عین حال دارای حقیقت باطنی و صورتی آشکار است و حقیقت باطنی او روح جزئی برگرفته شده از روح اعظم و دمیده شده در او، عقل جزئی برگرفته شده از صورت عالم است، و از تمام اجزای عالم، سهمی در آن وجود دارد… و صورت هر شخص جزئی، نتیجه صورت آدم و حوا است و در نتیجه روح اعظم، نفس کلی است که آدم و حوای کلی می باشند.»
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همین مطلب در شرح (فصوص الحکم) نیز طرح شده ولی با این تعبیر که آدمی که خلیفه در هستی قرار داده شد، عقل اول و روح محمدی است که نوع انسان بلکه تمام انواع، از او به وجود آمده اند، زیرا حقیقت انسانی در عوامل مختلف، جلوه هایی دارد: تجلیگاه او در عالم جبروت، روح کلی است که عقل اول نام دارد و حوای آن عالم، نفس کلی می باشد، و در عالم ملکوت، آدم، نفس کلی است که از او نفوس جزئی تولد می یابند، و حوا، طبیعت کلی در اجسام است، و در عالم ملک، آدم، ابوالبشر است، همین مطلب، مراد خداوند است که می فرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء؛ ای مردم! از پروردگارتان، که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری را منتشر ساخت پروا کنید.» (نساء/ 1) معنای آیه این است که در عالم جبروت از عقل، نفس کلی به وجود آمد و از آن دو عقول و نفوس مجرد پدید آمدند، و در عالم ملکوت، از نفس کلی، طبیعت کلی خلق شد و از آن دو نفوس ناطقه مجرد و نفوس متأثر از طبیعت و سایر قوا آفریده شدند، و در عالم ملک مطلب روشن است.

نویسنده کتاب (انسان و خلافت الهی) با استفاده از آیات و روایات، در تشریح سزاواری انسان برای خلیفة اللهی هویت ماوراء طبیعی روح انسان را این گونه بیان کرده است: «ملائکه که جناح های روح است، همانند قوا و یا شؤون و اطوار وجودی آن هستند و به بیان دیگر مراتب مختلف جلوه و ظهور روح می باشند و روح در جلوات و ظهورات مختلف همان ملائکه است… روح که مخلوق اول است، جلوه تام و جامع همه اسماء حسنای الهی بوده و از سعه وجودی خاص بر خوردار است… بین موجودات و حتی در بین ملائکه، هیچ کدام روح خدا را که جلوه اسماء و کمالات حق است به خوبی نشان نمی دهند و هر موجودی گوشه ای از کمالات روح را ارائه می دهد و هر ملک هم قسمتی از کمالات و صفات روح را حکایت می کند. آن گاه که ترکیب بدنی، استعداد کامل را پیدا کرد و به مرحله (تسویه) رسید، با نفخ ربانی، روح خدا و خلق اعظم با همه اسماء و صفاتش در آن ظاهر می گردد. بنابراین روح انسان جلوه جامع روح خداست، ولی در حد کاملا پایین تر و ضعیف تر و ناقص تر، یعنی روح خدا با همه اسماء و صفاتش، ولی کاملا تنزل یافته در حد استعداد و قوه، در ترکیب بدنی تجلی می کند… جهت خلیفة اللهی انسان بین موجودات همین جامعیت روح انسان است که سبب برتری انسان بر فرشتگان به حساب می آمد، ولی ملائکه این جامعیت را نمی دانستند. خداوند اسماء خود را که در روح متجلی بود، به ملائکه عرضه نمود و گفت از اینها در وجود خود خبر دهید، ملائکه آنها را در آدم دیدند و در خود ندیدند… روح خدا در همه انسانها با همان صورت تنزل یافته متجلی می شود.»

ص: 1443





تفاوتها و همانندی ها در برداشت عرفا ابن عربی درباره یافته های عارفانه اهل الله از آیات قرآن، به گونه ای سخن می گوید که پیام قطعی آن انکار وجود اختلاف بین آنان است، او می گوید: «علمای رسوم که علم را از کتابها می گیرند، نمی دانند که خداوند بندگانی دارد که با اراده و عنایت او معارف کتب آسمانی در ظرف ضمیر آنان سرازیر می گردد.» همو در جای دیگر می نویسد: «و وقتی، مریدی چشم فهمش به وسیله خداوند باز می شود، در آغاز ذوقش را از خدا فرا می گیرد، بدون این که چون دانش آموزان سایر فنون، در محضر استادی به شاگردی نشسته باشد، و این چنین او به اصطلاحات اهل الله آگاه می شود و به محتویات الفاظ مخصوص آنها پی می برد.»

به هر حال در پاره ای از دریافتهای عرفانی بین عارفان، وحدت نظر وجود دارد، از آن جمله این که همه آنان، آدم یا انسان اول را تعبیر دیگر نفس ناطقه می دانند و (حوا) را به نفس حیوانی تفسیر می نمایند. (بیان السعادة) و ابن عربی هر دو، درباره زشتیهای آدم و حوا (سوآتهما) و برگهای بهشتی که آن دو پس از فرو ریختن لباسشان در اثر گناه، به عنوان پوشش از آن بهره جستند، همگون سخن می گویند: «زشتیهای موجود در آدم و حوا که شیطان در پی آشکار شدن آنها بود، عبارتند از هوای نفسانی، اندیشه های باطل، رذایل اخلاقی و صفات حیوانی که آدمی از آشکار شدن آنها سرافکنده می شود. ورق های بهشتی، حیا، تقوا، آداب ستوده و عادتهای زیبایند که خواسته های خرد و پوشش زشتیها می باشند. ندای پروردگار (ناداهما ربهما) همان میل عقلانی انسان است که او را به تجرد فرا می خواند و موقع انجام کار بد، به سرزنش او می پردازد.»
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در کنار تأویلهای همگون، اختلافاتی نیز در سخنان عرفا دیده می شود! مؤلف (بیان السعادة) شجره ممنوعه را در قصه آدم، نفس می داند که رذایل اخلاقی و خصلتهای منفی را سبب می شوند. ولی سید حیدر آملی، از درخت بهشتی، وجود مطلق را می فهمد، و خوردن از میوه آن را در مورد آدم (نگاه با دید کثرت به آن) معنی می نماید و مدعی است که این نوع نگاه، به مدت یک چشم بر هم زدن تداوم داشت و وقتی که آدم به توحید برگشت و از نگاه کثرت باورانه به هستی توبه نمود، زمینه بازگشت او به بهشت لقاء حقیقی و وصول کلی به حضرت الله که پیش از آن با همسرش در آن قرار داشت; فراهم شد. از نگاه این عارف، خوردن از درخت ممنوعه (به معنایی که گذشت) برای تک تک اولاد آدم نیز رخ می دهد، البته با این تفاوت که آنان، از عالم بالا و مشاهده عالم غیب چشم می بندند و به عالم نقلی و حسی و لذات آن چشم می دوزند، و به جای تدبیر معاد، به تدبیر معاش می پردازند.

آملی بر اساس تفاوت تأویلی بین خوردن آدم و خوردن اولاد آدم از درخت وجود، می نویسد: «مقصود از آدم در آیه «و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما؛ و ما از پیش با آدم پیمان بستیم، ولی فراموش کرد و ما برای او عزمی [راسخ] نیافتیم.» (طه/ 115)، اولاد آدمند (که عزم رجوع به معاد ندارند) وگرنه باید نسیان انبیاء را بپذیریم، در صورتی که براهین عقلی و نقلی خلاف آن را می گویند، پس ضمیر نسیان (نسی) به اولاد آدم بر می گردد، نه خود او، و عهدی که درآیه مطرح است نیز پیمانی است که خداوند از اولاد آدم گرفت و در آیه زیر بدان اشاره شده است: «و إذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهدهم علی أنفسهم ألست بربکم قالوا بلی شهدنا؛ و آن گاه که پروردگار تو از پسران آدم، از پشت هایشان، نسل و نژاد آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه کرد که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ [آنها به زبان فطرت] گفتند: چرا! گواهی دادیم.» (اعراف/ 172)، اولاد آدم هستند که همگی در ازل و هنگام ایجاد ارواح، اقرار به ربوبیت خداوند کرده اند و در زمان ایجاد اجساد، منکر می شوند مگر تعداد اندکی از آنان!»
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سید حیدر آملی بر اساس تأویل عارفانه خود، برای خوردن آدم و اولاد او از درخت ممنوعه، از ظهور آیه «ولاتقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین؛ و گفتیم: ولی نزدیک این درخت نشوید که از ظالمان خواهید شد.» (بقره/ 35) در آدم و حوا دست بر می دارد و می نویسد: «خروج از بهشت معنوی مصداق ظلم در این آیه است، و ظلم به خود، زشت ترین ستم است. ظلمی که در این آیه مطرح است، به اعتقاد بسیاری از محققان اهل الله روا نیست به آدم نسبت داده شود و مراد در آیه نوع انسان است و ضمیر مثنی (تثنیه) در (لاتقربا) به مرد و زن نوع انسان در آفاق، و به قلب و نفس در انفس، بر می گردد. برای غیر معصوم روی آوردن به دنیا رواست هر چند که این توجه، در حد خود، باعث خروج او از بهشت معنوی می شود.»

ولی ابن عربی که در مورد بهشت آدم و درخت ممنوعه دیدگاهی تأویلی همانند دیدگاه آملی را دارد جدا شدن آدم و حوا را از بهشت به معنای آسمان عالم روح، همراه با کاهش بهره وری آنها از عالم نور می داند و این را به معنای ظلم به خود می شناسد و در مورد آدم نیز قبول دارد. نمونه دیگر، اختلاف عرفا در معنای رمزی ابلیس در قصه آدم است که بسیاری آن را (قوه واهمه) می دانند بدین دلیل که با عقل در تعارض است. ولی قیصری رومی در شرح (فصوص الحکم) می نویسد: «این نفس اماره است که به زشتیها فرمان می راند و (وهم) را نیز تحت حکم خود دارد، پس بهتر است که نفس را به معنای ابلیس بدانیم، اگر مخالفت (وهم) با عقل مجوز این باشد که او را شیطان بنامیم، عقل نیز چنین شأنی را دارد و مکاشفات حقیقی را تکذیب می کند.» نامبرده، مؤلف (فصوص) را نیز در این زمینه، با خود همسو دانسته و به نقل سخن او در (فص الیاسی) می پردازد که گفته است: «(وهم) سلطان اعظم در انسان کامل و پرتوی از نور عقل است.»
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پیشینه تفسیرهای رمزی قصه آدم و حوا عرفا تصریح دارند که مفاهیم رمزی قصه آدم پیشینه طولانی دارد و می توان در کتب تاریخ امتهای گذشته پیامهای اشاره ای عناصر این قصه را مورد مطالعه قرار داد. مؤلف (بیان السعادة) پیش از آن که به بیان تفصیلی عناصر قصه آدم بپردازد می نویسد: «بدان که قصه آفرینش آدم و حوا از گل و از دنده چپ، سجده ملائکه در برابر آدم و مخالفت ابلیس، اسکان آدم و حوا در بهشت، ممنوعیت استفاده از درخت بهشتی برای آدم و حوا، تأثیرپذیری آدم و حوا در مقابل وسوسه ابلیس و استفاده آنها از درخت بهشتی و هبوط آنان، کلمات رمزی هستند که در کتب و تاریخ امتهای گذشته از آنها سخن رفته است.»

ملاصدرا، پس از یادآوری این مطلب که از هبوط عقل انسانی و نفس آدمی از عالم قدس به عالم جسمانی در بیانهای رمزی انبیاء و اشارات اولیا و حکما فراوان سخن رفته است، به نقل سخنانی از (انباذقلس)، (افلاطون) و (ارسطاطالیس)، در این رابطه می پردازد. ملاصدرا، پس از نقل این سخن ارسطاطالیس که صورت انسان پیش از آمدن به عالم محسوس در عالم عقل و نفس وجود داشته، و انسان حسی نمود انسان عقلی و نفسی است و پاره ای از کارهای آن دو را انجام می دهد; می نویسد: «سخن این دانشمند درباره وجود عالمهای سه گانه برای انسان، با قرآن سازگار است و قرآن به این مطلب اشاره دارد، انسان عقلی همان است که ملائکه مأمور به سجده و اطاعت از او شدند، و انسان نفسی انسانی است که پیش از هبوط به این عالم در بهشت قرار داشت، و انسان سفلی تشکیل یافته از خاک است و در معرض مرگ، فساد، شرارت و عداوت قرار دارد که قرآن می گوید: «اهبطوا بعضکم لبعض عدو؛ پایین روید، شما دشمن یکدیگرید و تا مدتی در زمین قرارگاه و معیشتی خواهید داشت.» (بقره/ 36)»
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ابن عربی نیز از آفرینش آدم به صورت خداوند سخن می گوید و از آدم به عنوان عامل استواری دنیا نام می برد و مدعی است که خداوند همه حقایق عالم را در نهاد او گنجانده و او را تجلیگاه تمام اسماء قرارداده است، به همین دلیل انسان اول از صورت الهی و صورت کونی برخوردار گردید و روح عالم را که دنیا یکی از اجزای آن است، تشکیل می داد. خلقت آدم به صورت خداوند در سفر پیدایش تورات (باب اول، آیه 27 و 28) مطرح است و در مکتب عرفانی متأخر یهود موسوم به (قبالا) آدم به عنوان عالم صغیر و مظهر عالم قدیم معرفی شده و عالم قدیم به عالم صفات و تجلیات تفسیر شده که منشأ هستی عالم خلقت و دربر دارنده جمیع عوالم و مراتب وجود (وجود عقلی، وجود حسی و وجود طبیعی) است و به لحاظ همین جامعیت و مظهریت، در سفر پیدایش از آفرینش او به صورت خدا سخن رفته است. در مجال دیگری، ابن عربی معنای رمزی (حوا) را نفس حیوانی می داند که ملازم جسم ظلمانی می باشد.

مؤلف بیان السعادة، حوا را واقعیت پدید آمده از پهلوی چپ (لطیفه عاقله) و چسبیده به نفس حیوانی و در معرض وسوسه ابلیس (واهمه) می شناسد، و هر دو در این جهت وحدت نظر دارند که در وجود انسان، (حوا) ی باطنی زمینه گمراهی را فراهم می آورد. چنین تلقی، بی تردید، برخاسته از اندیشه تورات است که بر اساس آن (حوا) در پی وسوسه مار، اول خود از (درخت معرفت) می خورد، آن گاه آدم را به این کار وا می دارد، و مخالف دیدگاه قرآن است که آدم و حوا را در خداجویی، صدمه پذیری از وسوسه شیطان، گناه گریزی و توبه، همسان می شناسد. توجه به همانندی و همخوانی تأویل عارفان مفسر با دیدگاه فلاسفه یونان، آیات تورات و عرفای یهود، این پرسش را در پی دارد که آیا عارفان مسلمان در قالب تأویل قصه آدم، پیش داوری های برگرفته شده از اندیشه های غیر قرآنی را بر قرآن تحمیل نکرده اند! به هر حال، تأویل عارفانه از قصه آدم در قرآن از زمینه های قابل مطالعه در حوزه انسان شناسی به شمار می آید که در کنار پذیرش رخدادی تاریخی به نام قصه آدم، ابعاد شخصیت انسانی انسانها را در بستر بخشی از زندگی نخستین انسان به بحث و بررسی می نشیند، و پیدایش، نافرمانی و هبوط وی را نمایانگر و معرف پیشامدهای قابل پیش بینی برای همه افراد بشر، می شناساند.
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نواندیشان و تأویل قصه آدم در قرآن تأویل قصه آدم به سبک و شیوه جدید، رویکردی است که از عمر آن زمان زیادی نمی گذرد و می توان گفت بستر زمانی آن اواخر قرن بیستم میلادی بوده است. در این نوع نگرش، قصه آدم به عنوان یک واقعیت تاریخی و اعجاز آمیز، تلقی ساده اندیشانه و کودکانه ای شمرده شده که عوامل چندی در پیدایش آن مؤثر شناخته شده اند.

1- مفسران مسلمان به علت بدفهمی و نادانی، قضیه [خدا، آدم و شیطان] را به صورت یک افسانه درآورده اند، و بدین ترتیب نه خدمتی به علم قرآن نموده و نه کمکی به ارتقاء انسان کرده اند، کتابها را به مکرراتی انباشته اند که اکثرش لاطائل است.

2- ادیان و اغلب نویسندگان مسلمان در مورد آفرینش انسان، سخن تورات را تکرار می کنند که بر اساس آن آدم ابوالبشر، نخستین انسان است که هیکلش به طور مستقل از گل ساخته شده، سپس روح در آن دمیده شد، و حوا نیز به نحوی از خود آدم به وجود آمده است.

3- آیا واقعا این گونه بوده است که خداوند مشتی ازخاک از اینجا و مشتی از آنجا برگیرد، آن گاه آنها را با هم بیامیزد، و سپس مانند کوزه گران و مجسمه سازان پیکری بسازد، و بعد، از روح خود در آن بدمد و آن پیکره یکباره جان گیرد و نامش انسان یا آدم شود؟ البته در ذهن ها چنین تصویری از آفرینش آدم است، ولی قطعا این تصور، خیالی و تأثیر پذیرفته از اسطوره های مذهبی است. اگر بخواهیم آیات قرآن یا جملات نهج البلاغه را صوری و شکلی معنی کنیم، تصویر مخدوش و حتی مبتذل و نادرستی از آدم و انسان به دست خواهد آمد (چنانکه آمده است) تصویری که نه با عقل سازگار است و نه با علم.
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4- یکی دیگر از نویسندگان بر این باور است که در زمان پیامبر (ص) معارف قرآن به دلیل نبود شوق و استعدادی مورد آموزش و پژوهش قرار نگرفت و لازم بود معارف قرآن با علی (ع) در میان گذارده شود تا در فرصت مناسب به نشر آن بپردازد. پس از پیامبر (ص) به جای علی (ع) کسانی بر مسند پیامبر (ص) تکیه زدند که از معارف قرآن بی خبر بودند و از این رو به دیگران میدان دادند تا در این زمینه اظهار نظر نمایند. بر این اساس برای یهودیان و نصرانیان فرصتی فراهم آمد که معارف نصاری و یهود را در کنار قرآن مطرح کنند. از سوی دیگر دانشمندان خودرو پا به عرصه وجود نهادند، موالیان رومی و ایرانی بی اطلاع از رموز و اسرار زبان عرب و کنایات و استعارات و تشبیهات آن، با افکار خرافاتی و کودکانه خود مسائل علمی و معارف قرآنی را حلاجی کردند و از جمله این معارف مسأله آغاز آفرینش است.

بدین ترتیب، از نگاه نواندیشان ناآشنایی با رموز و قواعد زبان عربی و الهام گیری از پندارهای غیر قرآنی، دو عامل عمده پذیرش قصه آدم به عنوان یک واقعیت تاریخی و دیدگاه تبار شناختی اعجاز آمیز، به حساب می آیند.

دو چیز در شکل گیری دیدگاه نواندیشانه در بررسی قصه آدم دخالت داشته است که عبارتند از:

1. تحلیل قصه آدم به عنوان یک رخداد، اشکالات و خرده گیری هایی کلامی و فلسفی را در پی دارد که پاسخ آنها برای نواندیشان دشوار نموده و زمینه روی آوری آنها را به تأویل نو، فراهم کرده است. برخی از نواندیشان ضمن تأکید بر این که تفسیر رایج از شیطان در قصه آدم، اشکالات بی جوابی را باعث شده است، تعدادی از آن اشکالها را بر می شمرند و رهایی از آنها را تنها در نگرش ویژه خود ممکن می دانند.
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2. تحلیل قصه آدم به گونه معجزه آسا، با دانش فسیل شناختی و جنین شناختی در تضاد است. برخی از نواندیشان با قاطعیتی به مراتب جدی تر از داروینیستها، این مشکل را درباره تحلیل قصه آدم به عنوان گزارش تاریخی اعجاز آمیز، مطرح می کنند. برخی از آنها اظهار نموده اند که قرآن، لغاتی را که در عرف اهل زبان در امور حسی به کار می رود و کمال مناسبت با امور معنوی دارد در معنویات استعمال می کند، و از اینجا موضوع متشابه پدید می آید و بسیاری از متشابهات قرآن از همین قبیل است… و بسیاری از متشابهات در تمثیلات قرآن است که مطالب مهم را در کسوت مثل به صورت محسوس در می آورد، مانند داستان آدم (نوعی) و همسر او، فرشتگان، شیطان و ذریه او که در قرآن به اشکال گوناگون آمده تا حقیقت انسان و سیر کمالی یا هبوطی او را تفهیم کند.

تحلیلهای نوگرایان پیرامون قصه آدم در دو بخش زیست شناختی و انسان شناختی قابل دسته بندی و تجزیه و تحلیلند که در بخش اول، نحوه پیدایش نخستین انسان به مطالعه گرفته شده است، و در قسمت دوم، تلقی های جدیدی از ویژگیهای انسان اول به عنوان فردی از یک نوع مطرح می گردند.

من_اب_ع

سید ابراهیم سجادی- مقاله تحلیل داستان آدم در قرآن- مجله پژوهش های قرآنی شماره 15 و 16 

محمد باقر بهبودی- مقاله بازنگری تاریخ انبیاء در قرآن- مجله پژوهش های قرآنی شماره 11و 12

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی پیامبران حضرت آدم (ع) تأویل عرفان باورها خلیفة الله انسان کامل
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خلقت و آفرینش حضرت آدم علیه السلام

بنی آدم آدم کلمه ای است غیر عربی که 25 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است، 17 بار «آدم» و 8 مرتبه دیگر «بنی آدم» می باشد. و در مورد معنای آن اکثریت نزدیک به تمام اهل لغت و مفسرین «آدم» را اسم شخص «ابوالبشر» دانسته اند، نه این که مثل «انسان و بشر» اسم برای نوعی موجود «متفکر و ناطق» باشد. خداوند در آیات مختلف قرآن به نحوه آفرینش آدم (ع) اشاره نموده است:

1- «إن مثل عیسی عند الله کمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ حکایت عیسی نزد خدا چون حکایت آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او گفت: باش، پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59)

2- «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس لم یکن من الساجدین؛ و همانا ما شما را خلق کردیم، سپس صورتتان بخشیدیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نشد.» (اعراف/ 11)

3- «و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون؛ همانا انسان را از گلی خشکیده، از لجن مانده ی بدبوی آفریدیم.» (حجر/ 26)

4- «و إذ قال ربک للملئکة إنی خلق بشرا من صلصال من حمإ مسنون* فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ و [یاد کن] هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من آفریننده بشری از گل خشکیده، از لجن مانده ی بدبوی خواهم بود.پس وقتی آن را پرداختم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده در افتید.» (حجر/ 28- 29)
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5- «و لقد خلقنا الانسن من سلالة من طین؛ و همانا انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم.» (مومنون/ 12)

6- «الذی أحسن کل شی ء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین* ثم سوئه و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و الأبصر و الأفدة قلیلا ما تشکرون؛ همان کسی که همه چیز را نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. سپس [تداوم] نسل او را از چکیده ی آبی حقیر مقرر کرد. آن گاه [ساختار] او را تنظیم کرد، و از روح خویش در او دمید، و برای شما شنوایی و چشم ها و دل ها قرار داد، [ولی] اندکی سپاس می گزارید.» (سجده/ 7- 9)

7- «إذ قال ربک للملئکة إنی خالق بشرا من طین* فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من آفریننده ی بشری از گل خواهم بود. پس چون او را [کاملا] نظام بخشیدم و از روح خویش در وی دمیدم برای او به سجده افتید.» (ص/ 71- 72)

8- «إنا خلقناهم من طین لازب؛ آنها را از گلی چسبنده پدید آوردیم [که ضعیفند].» (صافات/ 11)

9- «خلق الانسان من صلصل کالفخار؛ انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید.» (الرحمن/ 14)

مراحل آفرینش آدم با توجه به آیات از مجموع این آیات استفاده می شود که آفرینش آدم، در سه مرحله انجام گرفته است:

این مرحله شامل موارد زیر است:

1 - آفرینش از خاک: خداوند می فرماید: «إن مثل عیسی عندالله کمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ حکایت عیسی نزد خدا چون حکایت آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او گفت: باش، پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59) اگرچه هدف اول آیه این است که، توهم در مورد خلقت حضرت عیسی (ع) را برطرف نماید اما در ضمن این هدف تصریح می نماید که خلقت آدم (ع) از خاک و به اراده پروردگار است چنان که خلقت عیسی (ع) هم مانند آدم (ع) به امر خدا می باشد. کیفیت خلقت آدم این بوده که اجزایی از خاک را خداوند جمع کرد سپس به آن فرمان داد، باش آن خاک به صورت و سیرت یک بشر تمام عیار تکون یافت، بدون این که از پدر و مادری متولد شده باشد. جمله آیه «کن فیکون» بر فوریت و عدم تدریج دلالت دارد و نیز استفاده می شود که خدای تعالی در خلقت هیچ موجودی احتیاج به اسباب ندارد.
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2 - آفرینش از گل: خداوند می فرماید: «الذی أحسن کل شی ء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین؛ همان کسی که همه چیز را نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.» (سجده/ 7) و در سوره ص می فرماید: «اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعواله ساجدین؛ (به یادآور) زمانی را که پروردگارت به ملائکه گفت من بشری از گل پس زمانی که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او بدمیدم (همه به امر من) براو به سجده درافتید.» (ص/ 71- 72) بشر اصطلاحا همان انسان است، اما در لغت «بشره» به معنای ظاهر پوست و «أدمه» به معنای باطن آن است که به گوشت چسبیده، و اگر از انسان به کلمه «بشر» تعبیر کرده به این اعتبار است که در بین همه جانداران تنها آدمی است که پر، کرک، مو و پشم ظاهر بدنش را نپوشانده به خلاف سایر حیوانات و در قرآن هرجا از انسان به بشر تعبیر شده منظور همان جثه و هیکل و ظاهر بدن اوست.

اینکه در آیه مورد بحث مبدأ خلقت آدمی گل و در سوره روم خاک «خلقکم من تراب؛ شما را از خاک آفرید.» (روم/ 20) «خلق لکم من انفسکم ازواجا؛ سپس به ناگاه شما [به صورت] بشری پراکنده می شوید.» (روم/ 21) و در سوره حجر گل و لای سالخورده [کلوخ] «و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون؛ همانا انسان را از گلی خشکیده، از لجن مانده ی بدبوی آفریدیم.» (حجر/ 26) و در سوره رحمان گلی مانند کوزه گران (سفالین، زیبا) «خلق الانسان من صلصال کالفجار؛ انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید.» (الرحمن/ 14) معرفی می کند، این تعبیرات با یکدیگر سازگارند. اینها تنها اختلاف در تعبیر است و اشکالی در حقیقت امر به وجود نمی آید، زیرا همان مبدأ واحد حالات مختلفی به خود گرفته است و آیات مورد استناد هر کدام به یکی از حالات آفرینش اشاره می نماید و در جمع استفاده می شود که ابتداء خاک به گل سپس به کلوخ و سپس به حالت سفالین سیقل خورده و زیبا تبدیل شده. بنابراین در آیات نه تنها تناقضی نیست بلکه قابل جمعند و در صدد بیان حالات آفرینش از خاک است. مقصود از «تسویه انسان» چیست؟ [فاذا سویته]
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به معنای تعدیل اعضای انسان است؛ یعنی اعضای بدن او را با یکدیگر ترکیب و تکمیل کنند تا به صورت انسانی تمام عیار درآید و مقصود از دمیدن روح عبارت از این است که او را موجودی زنده قرار دهند، و این که روح و دمیدن آن را خداوند به خودش نسبت داده به منظور شرافت دادن به انسان بدین وسیله است.

3 - آفرینش از گل خشک یا گل تیره رنگ: خداوند در این مورد می فرماید: «و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون* و اذقال ربک للملائکة إنی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون* فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فعقوا له ساجدین؛ و همانا انسان را از گل و لای خشکیده تغییر یافته بیافریدیم. و آنگاه که پروردگار به فرشتگان فرمود: من بشری از ماده گل و لای کهنه متغیر خلق خواهم کرد. پس چون آن عنصر را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم همه (از جهت روح الهی) براو سجده کنید.» (حجر/ 26- 28)

اصل معنای «صلصال» عبارت است از صدایی که ازچیز خشکی به گوش برسد و این که می فرماید انسان از گل خشکیده ای که از لایه ای متعفن است خلق شده بدین جهت است که وقتی روی این نوع گل خشکیده راه می روند صدای به گوش می رسد بنابراین، می فرماید «صلصال» تا مشخص شود آن گلی که انسان از آن آفریده شد چه کیفیتی داشته و با اضافه کردن «حمأمسنون» کیفیت را بیشتر توضیح می دهد که آن گل خشک شده از لایه ای سیاه و متعفن می باشد و نیز گفته شده صلصال به معنای گل متعفنی است که از گوشت گندیده گرفته شده است و حمأ گلی است سیاه و متعفن. اصل آدم از خاک بوده «خلقه من تراب» سپس تبدیل به گل شده «خلقته من طین» آنگاه گل متعفن شد «من حمأمسنون» سپس آن گل متعفن خشک شد «من صلصال» و بعد اعضاء و اندام انسان معتدل و متناسب گشت «فاذا سویته» و در پایان خداوند از روح خودش در او دمید و حیات یافت «نفخت فیه من روحی». چنان که در آیه 59 سوره آل عمران آمده، خداوند اجزایی از خاک را جمع کرد سپس به آن فرمان داد «باش» آن خاک به صورت و سیرت یک بشر تمام عیار تکون یافت. «ثم قال له کن فیکون» و این جمله برفوریت و عدم تدریج دلالت دارد.
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4 - آفرینش از آب بی ارزش (نطفه بی حس): خداوند می فرماید: «و بدأ خلق الإنسان من طین* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین* ثم سوله و نفخ فیه من روحی و جعل لکم السمع و الابصار و الأفئدة؛ (خداوند) نخست آدمیان را از خاک بیافرید. آنگاه حقیقت نژاد بشر را از آب بی قدر (نطفه) مقرر گردانید. سپس آن (نطفه) را نیکو بیاراست و از روح خود در آن بدمید و شما را دارای چشم و گوش و قلب با حس و هوش گردانید.» (سجده/ 7- 9) این آیه شریفه ضمن این که به نخستین مرحله آفرینش انسان اشاره دارد، به یکی از مراحل تکثیر نسل حضرت آدم (ع) نیز تصریح می کند.

5- آفرینش از گل چسبنده: خداوند می فرماید: «إنا خلقناهم من طین لازب؛ آنها را از گلی چسبنده پدید آوردیم [که ضعیفند].» (صافات/ 11) قرآن می گوید: آفرینش انسانها در مقابل آفرینش زمین و آسمان پهناور و فرشتگانی که در این عوالم هستند چیز مهمی نیست، چرا که مبداء آفرینش انسان یک مشت خاک چسبنده بیش نبوده است. واژه 'لازب' به گفته بعضی در اصل 'لازم' بوده که 'میم' آن تبدیل به 'ب' شده است و اکنون به همین صورت استعمال می شود، و در هر حال به معنی گل هایی است که ملازم یکدیگر یعنی چسبنده اند زیرا مبدأ آفرینش انسان نخست 'خاک' بود سپس با 'آب' آمیخته شد، کم کم به 'صورت لجن بدبویی' درآمد، و بعد به صورت 'گل چسبنده ای' شد (و با این بیان جمع میان تعبیرات گوناگون در آیات قرآن مجید می شود).
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چکیده گل خداوند می فرماید: «و لقد خلقنا الانسن من سلالة من طین؛ و همانا انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم.» (مؤمنون/ 12) در آیات سوره مومنون خداوند، نخست دست انسان را گرفته و به کاوش در اسرار درون و 'سیر در عالم انفس' وا می دارد، و در آیات بعد او را به جهان برون و موجودات شگرف عالم هستی توجه می دهد و به 'سیر آفاقی' می پردازد.

نخست می گوید: 'ما انسان را از چکیده و خلاصه ای از گل آفریدیم' «و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین» 'سلالة' (بر وزن عصاره) به معنی چیزی است که از دیگری گرفته می شود و در واقع خلاصه و عصاره و برگزیده ای از آن است. آری این گام نخست است که انسان با آن عظمت، با آن همه استعداد و شایستگی ها این افضل مخلوقات و برترین موجودات جهان از خاکی بی ارزش است همان خاکی که در کم ارزش بودن ضرب المثل است، و این نهایت قدرت نمایی او است که از چنین مواد ساده ای چنان موجود بدیعی آفرید.

در آیه بعد اضافه می کند: 'سپس او را نطفه ای قرار دادیم در قرارگاه امن و امانی' «ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین» در حقیقت نخستین آیه به آغاز وجود همه انسانها اعم از آدم و فرزندان او اشاره می کند که همه به خاک باز می گردند و از گل برخاسته اند، اما در دومین آیه به تداوم نسل آدم از طریق ترکیب نطفه نر و ماده و قرار گرفتن در قرارگاه رحم توجه می دهد. در حقیقت این بحث شبیه تعبیری است که در آیات 7 و 8 سوره سجده آمده است: «و بدأ خلق الإنسان من طین* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین؛ آغاز آفرینش انسان را از گل قرار داد و نسل او را از چکیده ای از آب بی ارزش.» تعبیر از رحم به 'قرار مکین' (قرارگاه امن و امان) اشاره به موقعیت خاص رحم در بدن انسان است، در واقع در محفوظترین نقطه بدن که از هر طرف کاملا تحت حفاظت است قرار گرفته، ستون فقرات و دنده ها از یک سو، استخوان نیرومند لگن خاصره از سوی دیگر، پوششهای متعدد شکم از سوی سوم حفاظتی که از ناحیه دستها به عمل می آید از سوی چهارم، همگی شواهد این قرارگاه امن و امان است.
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بعد به مراحل شگفت آور و بهت آور سیر نطفه در رحم مادر و چهره های گوناگون خلقت که یکی بعد از دیگری در آن قرارگاه امن و دور از دست بشر ظاهر می شود اشاره کرده می فرماید: 'سپس ما نطفه را به صورت خون بسته ای درآوردیم و بعد این خون بسته را به 'مضغه' که شبیه گوشت جویده است تبدیل کردیم و بعدا آن را به صورت استخوان در آوردیم، و از آن پس بر استخوانها گوشت پوشاندیم' «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما» این چهار مرحله متفاوت که به اضافه مرحله نطفه بودن، مراحل پنجگانه ای را تشکیل می دهد هر کدام برای خود عالم عجیبی دارد مملو از شگفتیها که در علم جنین شناسی امروز دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و پیرامون آن کتابها نوشته اند، ولی روزی که قرآن از این مراحل مختلف خلقت جنینی انسان و شگفتیهای آن سخن می گفت، اثری از این علم و دانش نبود و در پایان آیه به آخرین مرحله که در واقع مهمترین مرحله آفرینش بشر است با یک تعبیر سر بسته و پر معنی اشاره کرده می فرماید: 'سپس ما او را آفرینش تازه ای بخشیدیم.' «ثم أنشأناه خلقا آخر»

خداوند می فرماید: «خلق الانسان من صلصل کالفخار؛ انسان را از گل خشکیده ای سفال مانند آفرید.» (الرحمن/ 14) خداوند بعد از ذکر نعمتهای گذشته از جمله آفرینش انسان به صورت سربسته، در آیه مورد بحث نخست به شرحی پیرامون آفرینش انس و جن می پردازد و می فرماید: 'او انسان را از گل خشکیده ای که همچون سفال بود آفرید'. 'صلصال' در اصل به معنی 'رفت و آمد صدا در اجسام خشک' است، سپس به خاکهای خشکیده که وقتی اشاره به آن می کنند صدا می کند 'صلصال' گفته شده است، باقیمانده آب در ظرف را نیز 'صلصه' می نامند چرا که به هنگام حرکت به این طرف و آن طرف صدا می کند.
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بعضی نیز گفته اند 'صلصال' به معنی 'گل بدبو' (لجن) است ولی معنی اول مشهورتر و معروفتر است. 'فخار' از ماده 'فخر' گرفته شده و به معنی کسی است که بسیار فخر می کند، و از آنجا که اینگونه اشخاص آدمهایی تو خالی و پر سر و صدا هستند این کلمه به کوزه و هرگونه 'سفال' به خاطر سر و صدای زیادی که دارد اطلاق شده!

از آیات مختلف قرآن و تعبیرات گوناگونی که در باره مبدأ آفرینش انسان آمده به خوبی استفاده می شود که انسان در آغاز خاک بوده (حج/ 5) سپس با آب آمیخته شده، و به صورت گل در آمده (انعام/ 2) و بعد به صورت 'گل بدبو' (لجن) درآمد. (حجر/ 28) سپس حالت 'چسبندگی' پیدا کرد (صافات/ 11) و بعدا به صورت 'خشکیده' درآمد، و حالت 'صلصال کالفخار' به خود گرفت. (آیه مورد بحث) این مراحل از نظر بعد زمانی چه اندازه طول کشید؟ و انسان در هر مرحله ای چقدر توقف کرد؟ و این حالتهای انتقالی تحت چه عواملی به وجود آمد؟

اینها مسائلی است که از علم و دانش ما مخفی است، و تنها خدا می داند و بس، آنچه مسلم است اینکه تعبیرات مزبور بیانگر یک واقعیت است که با مسائل تربیتی انسان پیوند مهمی دارد، و آن اینکه ماده اولیه انسان بسیار بی ارزش و بی مقدار، و از حقیرترین مواد روی زمین بوده، اما خداوند بزرگ از چنین ماده بی ارزشی چنان مخلوق پر ارزشی ساخت که گل سرسبد جهان آفرینش شد و در ضمن اشاره ای است به این معنی که ارزش واقعی انسان را همان 'روح الهی' و نفخه ربانی که در آیات دیگر قرآن (حجر/ 25) آمده تشکیل می دهد، تا با شناخت این حقیقت راه تکامل خود را به خوبی دریابد، و بداند از کدامین مسیر باید برود تا ارزش واقعی خویشتن را در عالم هستی باز یابد.
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مرحله دوم: مرحله تصویر قرآن تصویرپردازی آدم را دومین مرحله آفرینش انسان می داند، چنان که می فرماید: «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس لم یکن من الساجدین؛ و همانا ما شما را خلق کردیم، سپس صورتتان بخشیدیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نشد.» (اعراف/ 11) اینکه در آیه فوق، 'خلقت' قبل از 'صورت بندی' بیان شده، ممکن است اشاره به این باشد که نخست ماده اصلی انسان را آفریدیم و بعد، به آن صورت انسانی بخشیدیم. باید دید مقصود از تصویر پردازی پس از خلقت چیست؟ توضیح مطلب بستگی دارد به اینکه مقصود از خلقت در این آیه بیان و روشن شود که: لفظ «خلق» گاهی در ایجاد آفرینش به کار می روئ و گاهی در تقدیر و اندازه گیری، چنان که عرب می گوید: «خلق الخیاط الثوب» یعنی خیاط پارچه را اندازه گرفت.

معنای دوم اگر در جای خود صحیح باشد، در مورد این آیه صحیح نیست، زیرا مقصود از آن، ایجاد و آفریدن است، به گواه اینکه پس از جمله «خلقناکم» جمله «ثم صورناکم» را می آورد و ناگفته پیداست، تصویر با آفرینش ماده نخستین، مناسب است، نه با اندازه گیری علمی که با فقدان ماده نیز صدق می کند. مفهوم تصویر همان تسویه است که در آیه دیگری وارد شده چنان که می فرماید: «و إذ قال ربک للملئکة إنی خلق بشرا من صلصال من حمإ مسنون* فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ و [یاد کن] هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من آفریننده بشری از گل خشکیده، از لجن مانده ی بدبوی خواهم بود. پس وقتی آن را پرداختم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده در افتید.» (حجر/ 28- 29)
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با مقایسه این دو آیه، مفهوم خلقت و تصویر روشن می شود، زیرا: جمله «خلق بشرا من صلصال» تفسیر و بیان «انا خلقناکم» در آیه مورد بحث است، چنان که جمله «فإذا سویته» بیان دیگری از «ثم صورناکم» است. تنها یک تفاوت میان دو آیه است و آن اینکه محور بحث، در آیات سوره حجر، خلقت آدم است و در آیه مورد بحث (اعراف/ 11) آفرینش تمام انسانهاست. از آنجا که قرآن خلقت آدم را خلقت تمام انسانها تلقی می کند، مراحل خلقت او را به تمام انسانها نسبت می دهد. مراجعه به آیات مربوط به آفرینش انسان، این مطلب روشن می شود. بنابراین پس از آفرینش انسان از گل خشکیده که مرحله نخست حساب می شود، مرحله تصویر و تسویه آغاز می شود. که همان مرحله صورتگری و تصویرپردازی ظاهری انسان، پیش از دمیدن روح در کالبد آدمی است، زیرا آن مرحله سوم آفرینش است.

نکته قابل توجه اینجاست که قرآن در سوره اعراف در بیان مرحله دوم، از لفظ ثم استفاده کرده و فرموده است: «و لقد خلقناکم ثم صورناکم» ولی در سوره حجر از حرف فا (ف) بهره گرفته، چنان که فرموده است: «من حمإ مسنون فاذا سویته». از اختلاف در تعبیر می توان استفاده کرد که فاصله این دو مرحله، چندان زیاد نبوده، به گونه ای که می توان درباره آن از هر نوع عطف بهره گرفت. ولی از اینکه «واو» را به کار نبرده و از حروفی بهره گرفته است که نشانه ترتیب است، می توان استفاده کرد که آفرینش دفعی نبوده، بلکه ترتیب بر آن حاکم بوده است. البته این مطلب نه به آن معناست که میلیونها سال، میان دو نوع آفرینش، فاصله بوده است، زیرا این، یک نوع تحمیل اندیشه، بر قرآن است. همن قدر می توان گفت که میان دو خلقت، ترتیب و فاصله ای به صورت مجمل وجود داشته است.
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی در تفسیر آیه مورد بحث می فرماید: خلقت آدم در حقیقت خلقت جمیع بنی نوع بشر بوده است. آیه «و بدأ خلق الإنسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین؛ آفرینش انسان رای از گل آغاز کرد، پس آن گاه نسل او رای در چکیده ای از مایعی بی مقدار قرار داد.» (سجده/ 8) و آیه «هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة؛ او همان کسی است که شما رای از خاکی سپس از نطفه ای و آن گاه از لخته خونی آفرید.» (مؤمن/ 67) نیز دلالت بر این حقیقت دارند، چون از ظاهر آن دو استفاده می شود که منظور از خلق کردن از خاک همان جریان خلقت آدم (ع) است. گفتار ابلیس هم که در ضمن داستان گفت: «لئن أخرتن إلی یوم القیامة لأحتنکن ذریته إلا قلیلا؛ اگر مرا تا روز قیامت مهلت دهی به یقین فرزندان وی مگر اندکی رای لگام خواهم کرد.» (اسراء/ 62) و همچنین آیه «و إذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهدهم علی أنفسهم؛ و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت هایشان نژادشان رای گرفت و آنان رای علیه خودشان گواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا، گواهی می دهیم.» (اعراف/ 172) به بیانی که خواهد آمد اشاره به این معنا دارد.

اقوال مفسرین در تفسیر این آیه مختلف است، مثلا مؤلف مجمع البیان گفته است: خدای تعالی نعمتی را که در ابتدای خلقت بشر به وی ارزانی داشته ذکر نموده و فرموده: «و لقد خلقناکم ثم صورناکم» اخفش گفته است: کلمه 'ثم' در اینجا به معنای 'و' است. زجاج بر او حمله کرده که این اشتباه است، زیرا خلیل و سیبویه و جمیع اساتید عربیت گفته اند کلمه 'ثم' با واو فرق دارد و' ثم' همیشه برای چیزی است که نسبت به ما قبل خود بعدیت و تاخر داشته باشد، آن گاه گفته: معنای این آیه این است که ما اول آدم را آفریدیم و بعدا او را صورتگری نمودیم، و پس از فراغت از خلقت آدم و صورتگری وی به ملائکه گفتیم تا او را سجده کنند.
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بنابراین مراد از آفرینش مردم آفرینش آدم است و این معنا مطابق با روایتی است که از حسن رسیده، و در کلام عرب اینگونه تعبیرات زیاد است، مثلا وقتی می خواهند بگویند ما به پدران شما چنین و چنان کردیم، می گویند: «ما به شما چنین و چنان کردیم» در قرآن کریم هم از این گونه تعبیرات زیاد دیده می شود، از آن جمله است آیه «و إذ أخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور؛ به یاد آرید آن زمانی را که ما از شما میثاق گرفتیم و کوه را بالای سر شما بلند کردیم.» (بقره/ 60) و مقصود این است که به یاد آرید آن زمانی را که ما از پدران شما میثاق گرفتیم.

بعضی دیگر حرف های دیگری زده اند، از آن جمله گفته اند: معنای آیه این است که ما آدم را خلق کردیم و سپس شما را در پشت او صورتگری نمودیم، و پس از آن به ملائکه گفتیم تا او را سجده کنند، و این معنا با روایت ابن عباس، مجاهد، ربیع، قتاده و سدی مطابق است. و نیز گفته اند: ترتیبی که در آیه است ترتیب در اخبار است، نه در جریان خارجی داستان، گویا فرموده: «ما شما را خلق کردیم، و پس از آن صورتگری نمودیم، پس از آن اکنون به شما خبر می دهیم که ما به ملائکه گفتیم تا آدم را سجده کنند» و از این قبیل تعبیرات در کلام عرب زیاد دیده می شود، مثلا می گویند: «من پیاده راه می روم و سپس تند می روم یعنی سپس تو را خبر می دهم به اینکه تندرو هم هستم» و این معنا مطابق با قول جماعتی از علمای نحو مانند علی بن عیسی و قاضی ابوسعید سیرافی و غیر آن دو می باشد، و لذا بعضی ها از قبیل عکرمه در آیه شریفه گفته اند که معنایش این است که: «ما شما را نخست در پشت پدرانتان خلق کرده و سپس در رحم مادرانتان صورتگریتان نمودیم.» و بعضی دیگر گفته اند معنایش این است که: «ما شما را نخست در رحم آفریدیم و پس از آن چشم و گوش و سایر اعضا برایتان درست کردیم.»
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اما آن معنایی که از زجاج نقل کرد این اشکال را دارد که اولا اگر در کلام عرب گفته می شود ما به شما چنین و چنان کردیم و مقصودشان این است که ما به پدران شما چنین و چنان کردیم، در جایی است که اسلاف و اخلاف هر دو در جهت مورد نظر شریک باشند، مانند مثالی که وی زده است، نه نظیر بحث ما که به صرف اینکه ما فرزندان آدمیم خلقت آدم را خلقت ما دانسته و بفرماید: «ما شما را آفریدیم و سپس صورتگری نموده آن گاه به ملائکه گفتیم تا آدم را سجده کنند.» و ثانیا اگر خلقت آدم و تصویر او، خلقت بنی نوع بشر و تصویر آنان باشد باید سجده بر آدم هم سجده بر ابنای او بوده باشد، و باید فرموده باشد: 'ثم قلنا للملائکةاسجدوا للانسان'.

مرحله سوم: مرحله دمیدن روح مرحله سوم آفرینش آدم، نفخ روح و یا دمیدن روان، در کالبد اوست. اگر انسان موجود برتری به شمار می رود، به خاطر همین مرحله است که او را به صورت معجونی چند بعدی درآورد: از یک نظر دارای عقل، فکر و اندیشه است که وی را به پایه ی فرشتگان می رساند و از نظر دیگر، مجهز به غرایز نفسانی است که اگر در تعدیل آنها نکوشد، از اوج کمال به حضیض ذلت سقوط می کند. قرآن این مرحله از خلقت را چنین بیان می کند: «فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ پس وقتی آن را پرداختم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده در افتید.» (حجر/ 29) و به همین مضمن آیه 72 سوره ص، است. البته همگی می دانیم خدا نه جسم است و نه روح، ولی خدا روح انسان را به خاطر عظمت آن، به خود اضافه می کند؛ چنان که کعبه را به خاطر عظمتش، به خود نسبت می دهد و می گوید: «أن طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛ که خانه مرا برای کسانی که برای طواف و اعتکاف و نماز می آیند پاکیزه کنید.» (بقره/ 125)
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در احادیث اسلامی نیز ماه مبارک رمضان، به «شهر الله» توصیف شده است و این یک نوع اضافه تشریفی است که درهر زبان و ملتی رایج است چنان که در کشور ما مجلس شورای اسلامی را، «خانه ملت» می خوانند. قرآن در این مرحله، خلقت آدم ابوالبشر را، پایان یافته تلقی می کند و به خاطر این روح الهی و استعداد های گوناگون که در او نهفته است، دستور می دهد که همگی بر این اعجوبه ی خلقت، سجده کنند و او را تعظیم نمایند. قرآن درباره ی تغیرات و تبدلاتی که ممکن است، در اثنای این مراتب سه گانه رخ داده باشد، ساکت است و هرگز نمی توان چیزی را بر قرآن تحمیل کرد.

دقت در آیات یاد شده، نظریه ی طرح مستقل آفرینش انسان (موجودی نشأت یافته از دو مرحله ی پیشین که برای خود از روز نخست، طرح مستقلی داشته است) را تأیید می کند. در این مورد طرح دیگری نیز وجود دارد و آن طرح مشترک آفرینش انسان، با دیگر جانداران است که همگی به یک اصل بازگشته و به مرور زمان تکامل یافته اند. این همان طرح مشترک است که در علوم طبیعی یونان، به آن به صورت یک احتمال اشاره شده و بعدا به وسیله ی گیاه شناسان و جانور شناسان غربی مانند «لامارک» و «داروین»، تأیید شده است. هر چند در این مدت فرضیه های گوناگون مطرح گردیده و باطل شده است، اما اصل طرح مشترک و به اصطلاح تکامل انواع، محفوظ مانده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی خلقت حضرت آدم (ع) باورها در قرآن بدن انسان روح


مقایسه شخصیت آدم و حوا در قرآن و کتاب مقدس

تورات تورات بر آفرینش مستقل و معجزه آسای آدم و حوا تأکید می کند و ماده آفرینش آدم را گل، و ماده آفرینش حوا را دنده آدم می داند و بر دمیده شدن روح حیات بر آدم نیز تصریح می نماید. (سفر پیدایش، باب 2، آیات 8 و 23) پس از آفرینش، آدم در بهشت مستقر می گردد و برای رهایی او از وحشت تنهایی، خداوند، حوا را از دنده او می آفریند تا مونس و معاون او باشد و هر دو را ازخوردن درخت معرفت بر حذر می دارد. (سفر پیدایش، باب 2، آیات 9، 17، 22، 23) تورات به حاکمیت و اقتدار آدم در زمین اشاره دارد و غرض از خلقت آدم را به صورت خود، حکومت او بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، چهارپایان، حشرات و زمین می داند. (سفر پیدایش، باب اول، آیات 29 _ 27) آدم و حوا از نگاه کتاب مقدس در آغاز جاهلند، با این که لباس بر تن ندارند احساس خجلت نمی نمایند، تا آن زمان که از درخت معرفت می خورند. پس از گناه، به آگاهی و خودیابی نایل می گردند و از برهنه بودن خود احساس شرم می نمایند. (سفر پیدایش، باب اول، آیه 25، و باب 2، آیات 11 _ 6)
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در قضاوت تورات، حوا در برابر اغوای شیطان صدمه پذیرتر است، از این رو شیطان، اول به سراغ او می آید و او را ترغیب به خوردن از درخت معرفت می نماید و حوا پس از ارتکاب گناه، آدم را نیز به خوردن از درخت معرفت وادار می کند، و خداوند نیز بر مقصر بودن حوا تصریح می نماید. (سفر پیدایش، باب سوم، آیات 7 _ 1 و 16) بر اساس شناختی که کتاب مقدس از آدم ارائه می دهد نه تنها گناه آدم و حوا و سرزنش خداوند، نمی تواند احساس ندامت و پشیمانی پدید آورد و راه توبه و بازگشت به سوی خدا را بر روی آنان باز نماید، که میل به گناه در آنها زنده تر می شود، به همین دلیل خداوند، برای جلوگیری از یورش آدم و حوا به درخت زندگانی، نگهبانی را با شمشیر آتشبار، مأمور حراست و پاسداری از آن درخت می نماید. (سفر پیدایش، باب 3، آیات 14 _ 7 و 24 _ 22)

نویسنده قاموس کتاب مقدس درباره گناه آدم می نویسد: «خداوند انسان را در عدالت و تقدس به صورت خود آفریده و شریعتی برای او قرار داد که بر اساس آن عمل نماید، ولی هوای نفس و تجربیات شیطانی او را به تجاوز از شریعت الهی واداشت، و بدین وسیله فرح دائمی خود را از دست داد و مشمول غضب خداوندی گردید و لباس تقدس و عدالت او به تاریکی گناه آلوده گشت و از خالق خود دور افتاده و به تدریج طبایع او به شرارت و شیطنت مایل گردید، این میل، نسلا بعد نسل در اولاد و اعقاب او نیز سرایت نمود، و بدین واسطه همگی انسانها جز دو نفر سزاوار مرگ گردیدند.»

ص: 1467





بدین ترتیب به رغم این که خداوند، حکومت زمین و فرمانروایی بر آنچه در زمین است و قدرت بهره گیری از آنها را به آدم داد… رابطه معنوی و پیوند عبودیت بین او و خداوند در کتاب مقدس به چشم نمی آید. بلکه در ملاقات کوتاهی که پس از گناه آدم، بین آن دو رخ می دهد خداوند ناراضی است، ناراضی از این که آدم چون او از آگاهی برخوردار شده است و برای جلوگیری از نزدیک شدن آدم به درخت (حیات) نیروی مسلح تدارک می بیند!

قصه آدم در قرآن گر چه در نگاه نخستین با همانندی بسیاری با قصه آدم در سفر پیدایش، خودنمایی می کند، ولی با اندک تأملی این همانندی فرو می ریزد و تنها تشابه واقعی که باقی می ماند در زمینه خلقت آدم از گل و دمیدن روح حیات در اوست که هر دو کتاب بر آن تأکید دارند، اما سایر گزاره های قصه در قرآن، با آنچه در آیات تورات به چشم می آید تفاوت اساسی دارد. اساس این تفاوت بر دیدگاه قرآن در مورد فطرت انسان استوار است که بر اساس آن برای تمام انسانها زیربنای شخصیتی مشترک قائل است، و این زیربنا ممکن است نادیده گرفته شود و عقل عملی، خیال پردازی ها و گمان مداری ها، انسان را در جهت مخالف آن هدایت نمایند، تا آنجا که در سطح وسیعی از مردم گرد فراموشی روی آن بنشیند، ولی قابل تغییر و تعویض نیست.

«فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون؛ پس روی خود را متوجه آیین پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفرید; دگرگونی در آفرینش الهی نیست; این است آیین استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (روم/ 30) درک فطری را نباید به درک گناه و ثواب خلاصه کرد و درک حقایق هستی و اسماء و صفات الهی را، از دایره آن خارج دانست، بلکه با همان معنی که عالم ملکوت را نیز در بر می گیرد باید پذیرفت. آموزش (اسماء) به آدم نیز در پرتو (فطرت) قابل تبیین است و نه بر اساس ذهنیت انسانها از آموزش که بسیاری از تحلیلها بر آن استوار است و اساس و منشأ قرآنی آن، آیات سوره بقره است که در آن نخست ازخلافت انسان و سپس از آموزش آدم و در نهایت از سجده ملائکه و مخالفت ابلیس، سخن می رود، ولی واقعیت این است که چنین تفصیلی حکایت از اتفاقاتی چند در زمانهای گوناگون ندارد و تنها در پی انعکاس و تفهیم مطالبی می باشد که برخی از آنها در یک زمان به وقوع پیوسته است، مانند آفرینش و آموزش که بایستی همزمان اتفاق افتاده باشد.
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شاهد بر این مطلب این سخن خداوند است که می فرماید: «و اذ قال ربک للملائکة إنی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ و (به خاطر بیاور) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل خشیده ای که از گل بدبویی گرفته شده می آفرینم. هنگامی که کار را به پایان رساندم و در او از روح خود دمیدم همگی برای او سجده کنید.» (حجر/ 28- 29) از ظاهر روشن این آیات، ترتب بدون درنگ سجده ملائکه بر آدم و بشر پس از دمیده شدن روح بر او، به دست می آید. و در آنها به فاصله زمانی که ظرف آموزش اسماء به شمار می آید، اشاره نمی شود و در آیه بعدی، نیز از سجده بدون درنگ ملائکه پس از تکمیل آفرینش آدم خبر داده شده است: «فسجد الملائکة کلهم؛ همه فرشتگان بر آدم سجده کردند.» (حجر/ 30) استفاده از کلمه (فاء) که حرف عطف و برای افاده ترتیب پیوسته است قابل توجه است. تمامی کسانی که آموزش اسماء را متعلق به انسان می دانند و نه خصوص آدم، چاره ای جز پذیرش آموزش فطری ندارند وگرنه تعمیم آن محل تردید خواهد بود.

اینکه قرآن در مقام یادآوری آموزش فطری، فقط از آدم یاد کرده است، به دلیل آن است که او نخست لباس وجود و حیات را پوشید و با مشاهده برتری علمی او، فرشتگان سر تسلیم و خدمت گزاری فرود آوردند، وگرنه دانش فطری موهبتی بود که آثارش در حوا نیز دیده می شد و تقدم آفرینش آدم بر خلقت (حوا) از قرآن که می گوید «و خلق منها زوجها؛ جفتش را [نیز] از او آفرید.» (نساء/ 1) و روایت نبوی که پیش از این مورد مطالعه قرار گرفت و روایات همانند آن، به روشنی قابل استفاده است. از نشانه های برخورداری مشترک آدم و حوا از دانش فطری، همانندی آن دو در استقرار در بهشت، بهره مندی از نعمتهای بهشتی، و داشتن دشمن مشترک، هبوط معنوی مشترک و توبه مشترک است که همه در روایات قرآن مطرح هستند.
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البته به این تفاوت بین دو انسان نخستین و اولاد و اعقاب آنها باید اشاره داشت که فرزندان آدم به دلیل گذر از گذرگاه وراثت، تغذیه های نادرست، محیط انسانی آلوده و سرانجام، ارتکاب کارهایی ناهمساز با گرایشهای فطری، آینه فطرتشان، صفای خود را از دست می دهد و یافتن کارایی دوباره بستگی به مجاهدت، ریاضت و خودسازی خود اشخاص دارد که اگر چنین تصمیم گرفتند مدد غیبی نیز دست شان را می گیرد و به تناسب مجاهدتشان (شهود) کسب می کنند، ولی آدم و حوا که در تنگناهای چنین گذرگاهی گرفتار نیامده بودند، در صفحه آینه فطرتشان اسماء متجلی بود و (فرقان) موج می زد. شهود اسماء و صفات از باب (چون که صد آمد، نود هم پیش ماست) شهود تمام حقایق را همراه داشت.

چنین شهودی، مراد و مقصود کسانی است که می گویند: «آدم کامل آفریده شد» و از آثار آن مجذوبیتی است که بعضی درباره آن می نویسند «اما هر وقت که از ذوق قربت و انس حق براندیشیده و فراخنای فضای عالم ارواح و ذوقهایی که بی واسطه بود یاد کردی، خواستی تا قفص قالب بشکند و لباس آب و گل بر خود پاره کند… همچنان که اطفال را به چیزهایی رنگین و آواز زنگله و نقل و میوه مشغول کنند آدم را به معلمی ملائکه و سجودشان… مشغول کردند تا باشد که قدری نایره آتش اشتیاق او به جمال حضرت (حق) تسکین پذیرد و با چیز دیگر انس گیرد و آن وحشت از وی زایل شود.» بر اساس چنین تصوری از شخصیت انسان فطری، همسانی آدم و حوا در شایستگی درنگ در مقام قرب، هم سخنی با خداوند، هم سنگر بودن در مقابل شیطان، همگون بودن در دهشت ناشی از احساس گناه، هم صدا بودن در توبه و انابه، هم سفر شدن به سوی مکان تبارز خلافت و تربیت انسانهایی خلیفة الله و زندگی در پرتو هدایت الهی و…، قابل تحلیل است و نیز امکان دسترسی به مقام فطرت را برای هر انسانی ممکن می نماید.
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ازنظر قرآن تمامی انسانها از چنین خمیرمایه و امکانی بهره مندند و می توانند چون آدم و حوا، در عین برخورداری از لذتهای مادی بر صفای فطرتشان تحفظ نمایند. با اندرزگیری از آدم وحوا که رنج مخالفت با ارشاد الهی را با توبه زایل نمودند; از مخالفت با تکالیف شرعی که پیامدی به مراتب سنگین تر از پیامد مخالفت تکالیف ارشادی را همراه دارد، دوری نمایند و در صورت لغزش، بی درنگ به توبه روی آورده و تا مقام والای (اصطفا) صعود نمایند.

تأثیر کتاب مقدس در تحلیل های مفسران تحلیل قصه آدم در سایه ظواهر قرآن و سنت، به رغم پیشینه تاریخی، جاافتادگی و ویژگی های شایسته پذیرش، نقطه ضعف هایی دارد که راهیافت اندیشه کتاب مقدس و روایات اهل کتاب در لا به لای آن یکی از آنها می باشد. این واقعیت تلخ برخی را بر این واداشته است که بگویند: «بیشتر روایاتی که قصه آدم را به تفسیر گرفته اند نادرست و برگرفته از اندیشه یهودیان است که پس از جاری شدن بر زبان صحابه و یا تابعی، بدون اشاره به منبع و مأخذ آنها، به عنوان احادیث مرفوع، جا افتاده اند.» صحابه در شنیدن روایات اهل کتاب، مانع و سانسوری نمی دیده اند، و گویا سخن پیامبر را: (نه تصدیق کنید آنها را و نه تکذیب) نوعی اجازه تلقی کرده بودند. به همین دلیل ابن عباس از طریق نامه نگاری در پی این برآمده بود که نظر اهل کتاب را درباره آنچه در قرآن آمده است بداند، ولی نقل این روایات، آن هم بدون هیچ توضیحی، زمینه مطرح شدن آنها را به عنوان احادیث نبوی فراهم آورد و همانندی ظاهری آنها با عناوین و ظواهر آیات قرآن، میزان پذیرش آنها را فزونی بخشید.
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نمونه اول کتاب مقدس درباره آفرینش حوا می نویسد: «خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرده و خداوند آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را نزد آدم آورد.» همین مطلب را مؤلف روح المعانی این گونه نقل می کند: «سدی از ابن مسعود و ابن عباس و عده ای از صحابه نقل می کند که خداوند ابلیس را از بهشت بیرون نموده و آدم را در آن جای داد، در حالی که انیسی همراه نداشت. سپس خوابی بر او مستولی گردانید. سپس دنده جانب چپش را برداشت و جای آن گوشت گذاشت و از آن (حوا) را آفرید.»

صاحب کشف الاسرار می نویسد: «آدم مونسی نداشت، به خواب رفت و حوا را از استخوان پهلوی چپ او آفرید.» نامبرده این روایت را به عنوان دیدگاه تفسیری خود برمی گزیند. این روایت، بیشتر در کتب تفسیری اهل سنت مطرح است و مفسران شیعی غالبا به روایت امام باقر (ع) که از پیامبر (ص) نقل کرده اند، تکیه دارند که در آن آمده است: «ان الله قبض قبضة من طین فخلطها بیمینه، و کلتا یدیه یمین، فخلق منها آدم و فضلت فضلة من الطین فخلق منها حواء؛ همانا خداوند مشتی از گل را برگرفته، پس آن را به هم آمیخت با دست راستش (و هر دو دستش راست است) و از آن گل آدم را آفرید و از باقی مانده آن گل حوا را پدید آورد.» همانند این روایت از علی (ع) نیز نقل شده است. علامه مجلسی پس از اشاره به روایت مربوط به آفرینش حوا، می نویسد: «بایستی روایاتی را که منشأ آفرینش حوا را دنده آدم می شمارند، حمل بر تقیه کنیم و یا بگوییم که گل باقی مانده از دنده آدم، ماده آفرینش حوا را تشکیل می دهد.» این سخن ایشان اشاره به این دارد که در یک مقطع زمانی، خلقت حوا از دنده آدم، اندیشه رایج و مورد حمایت مفسران اهل سنت بوده است.
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نمونه دوم از دیدگاه کتاب مقدس، شیطان از طریق مار، نخست به وسوسه حوا می پردازد و او را وادار به خوردن از درخت ممنوعه می کند و آن گاه حوا آدم را تشویق به استفاده از آن درخت می نماید: «مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوش نما و درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد…. و (خدا) به زن گفت الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با الم، فرزندان خواهی زایید.»

باور اهل کتاب درباره نقش مار و حوا از طریق وهب بن منبه که او و کعب الاحبار از اهل کتاب بوده و به مسلمانان پیوستند و بیشتر روایات خرافی و دروغ از این دو نفر نقل شده است در قالب روایتی بدین صورت در تفاسیر راه یافته است: «شیطان توسط مار وارد بهشت شد و… به حوا گفت به این درخت نگاه کن، چقدر خوش رنگ و خوش مزه است، پیوسته او را وسوسه کرد تا از آن خورد… حوا به آدم گفت، بخور، چون من خوردم و زیانی به من نرسید… پروردگار به حوا گفت: تو بودی که بنده ام را فریب دادی!؟ پس همانا تو باردار نمی شوی مگر همراه با سختی و وقتی که زایمان می کنی به مرگ نزدیک می شوی.»

نمونه سوم در تورات صورت آدم را همانند صورت خدا دانسته است: «و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم… پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید.» روایت آفرینش آدم به صورت خداوند در تفسیر داستان آدم در قرآن راه یافته و توجیه آن به گونه ای که با اندیشه یکتاپرستی و توحید سازگار باشد، دقت و تلاش بسیاری را از مفسران به خود اختصاص داده است. این روایت که در پیدایش اعتقاد به جسم داشتن خدا نقش داشته و مسلمانان را بر این واداشته است که تأویلی پذیرفتنی برای آن تهیه ببینند ریشه در تورات دارد، و علاوه بر این، طبق تحقیق سید بن طاووس صورت تحریف شده روایتی در صحائف ادریس می باشد که اصل آن عبارت است از: «فخلق الله آدم علی صورته التی صورتها فی اللوح المحفوظ» و بعضی قسمت اخیر روایت را انداخته و گفته اند: «ان الله خلق آدم علی صورته» همانا خداوند، آدم را به صورت خویش آفرید. طبق روایت حسین بن خالد، امام رضا (ع) این روایت را صورت تحریف شده روایتی می داند که چندان ربطی به قصه آدم ندارد. امام می فرماید: «خدا بکشد ایشان را، اول حدیث را انداخته اند. به درستی که رسول خدا بر دو شخص گذشت که یکدیگر را دشنام می دادند، پس شنید که یکی به دیگری می گوید: خدا زشت گرداند روی تو را و روی هر که را به تو می ماند، پس حضرت فرمود: ای بنده خدا مگو این را به برادرت که همانا حق تعالی آدم را بر صورت او آفریده است.» مشابه سخن امام رضا (ع) از امام علی (ع) نیز نقل شده است.
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نمونه چهارم

کتاب مقدس درخت ممنوعه را، درخت معرفت نیک و بد و خیر و شر دانسته، می گوید: «خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد.» محمد بن سائب کلبی که یکی از متهمان به نقل روایات اهل کتاب در تفسیر قرآن است، می گوید: «شجره ممنوعه درخت معرفت نیک و بد است.» در صورتی که خود قرآن بر عکس تورات که آدم و حوا را پیش از گناه غرق در نادانی می داند; با طرح آموزش اسماء، معرفت خدادادی آدم را به عنوان مزیت استثنایی او به رخ ملائکه می کشد.

من_اب_ع

مستر هاکس- قاموس کتاب مقدس- انتشارات اساطیر- 1377/ 114 

سیدابراهیم سجادی- مقاله تحلیل داستان آدم در قرآن- مجله پژوهش های قرآنی شماره 15 و 16

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش حضرت آدم (ع) تورات داستان قرآنی یهودیت تحریف باورها جهان بینی اسلامی


تعلیم اسماء به آدم از طرف خداوند (تعلیم حقایق)

تعلیم بی واسطه حقایق به انسان کامل در سیره آدم (ع) ارتباط انسان با فرشتگان بیان شده است. معرفت اسمای الهی که با تعلیم انسان کامل بهره ملائکه شد و نیز علوم و معارفی که به وسیله فرشتگان به انسانها می رسد در پرتو تحلیل رابطه ی انسان و فرشته به خوبی قابل ارزیابی و بهره وری است. پس از این که خدای سبحان خواست خود را درباره آفرینش انسان به فرشتگان بازگو کرد آنان گفتند: «أتجعل فیها من یف_سد فیها و یسفک ال_دماء ونح_ن نسبح بح_مدک ونق_دس لک ق_ال انی اعلم ما لا تعلمون؛ آیا در زمین موجودی مفسد و خونریز می آفرینی؟ در حالی که ما تو را تسبیح و تقدیس می کنیم.» (بقره/ 30) خلیفه تو باید اهل تسبیح و تقدیس باشد، و ما برای این مقام شایسته ایم. خدای سبحان در پاسخ سخن فرشتگان که استفهام محض بود و نه اعتراض و استنکار، فرمود: در این کار سری وجود دارد که شما نمی دانید و من آن را می دانم؛ آنچه خدا می داند و فرشتگان نمی دانند، به قرینه ی آیه بعد 'غیب السموات و الارض' است: «فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لکم إنی أعلم غیب السموات و الأرض؛ چون [آدم] ایشان را از اسماءشان خبر داد فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می دانم.» (بقره/ 33)
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چیزی می دانم که از آسمانها و زمین، غایب است. و منظور از غیب آسمانها و زمین آن است که نه در آسمانهاست و نه در زمین، زیرا اگر موجودی در سطح سپهر یا در بسیط خاک یافت شود، موجود عالم شهادت و حس است نه عالم غیب، چنانکه علم به آنها نیز نه در زمین است، تا با کند و کاو استخراج شود و نه در فضاست تا با وسایل فضایی به دست آید، بلکه از اسرار عالم غیب بوده، توسط خدایی که عالم غیب و شهادت است، معلوم می شود. فرشتگان در آسمانهای معنوی هستند و گیرندگان وحی آسمانی می باشند: «و أوحی فی کل سماء أمرها؛ در هر آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی فرمود.» (فصلت/ 12) و آسمانهای ظاهری، زیر پوشش آسمانهای معنوی است که فرشتگان، وحی را در آن جا دریافت می کنند.

آسمان معنوی، باطن این آسمان ظاهری است و آن آسمانی است که رزق از آن جا تنزل می کند: «و فی السماء رزقکم؛ و روزی شما و آنچه وعده داده شده اید در آسمان است.» (ذاریات/ 22) آسمانهای ظاهری خود جزو ارزاق است و آن آسمانی که رزق ما در آن است، باطن این آسمان است. آسمانهای ظاهر مورد احاطه علمی فرشتگان است، اما علم انسان کامل که خلیفة الله است، غیب السموات و الارض می باشد. خلیفه بودن و انسان کامل بودن از آسمانها و زمین، با همه گسترش ظاهری و معنوی که دارد، بیرون است. خدای سبحان در جواب فرشتگان فرمود: «إنی أعلم ما لا تعلمون» (بقره/ 30) در این که من انسان کامل را خلیفه ی خود قرار می دهم و شما به مقام خلافت نمی رسید، سری وجود دارد که شما نمی دانید.
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آنگاه برای این که آن سر را روشن کند، حقایق و معارف فراوانی را به حضرت آدم (ع) تعلیم داد و آنگاه از فرشتگان خواست تا اگر بدان معارف آگاهی و احاطه دارند بازگو کنند. آنان در پاسخ خدای سبحان اظهار عجز کردند: «و علم ادم الاسماء کلها ث_م عرضهم علی الملئکة فقال انبؤنی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین* قالوا سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنک أنت العلیم الحکیم؛ و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست می گویید از اسامی اینها به من خبر دهید. گفتند منزهی تو ما را جز آنچه [خود] به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم.» (بقره/ 31- 32)

خداوند همه حقایق جهان امکان را به آدم (ع) تعلیم داد و بعد، آن حقایق و معارف را در معرض همه ملائکه قرار داد و به آنان فرمود: «اگر از آنها آگاهید، گزارش دهید. خلیفه ی خدا کسی است که به همه ی اسماء و حقایق جهان عالم باشد.» آنها عرض کردند: «ما نمی دانیم.» خداوند به آدم (ع) فرمود: «این حقایق و معارف را به فرشتگان گزارش بده، نه تعلیم.» و فرشتگان بعد از این آشنایی به حقایق (در حد گزارش) عرض کردند: «خدایا تو از هر نقصی منزهی و چیزی را می دانی که ما نمی دانیم.» و همان طور که در استعلام آنها تنزیه حق وجود داشت بعد از آشنایی با گزارش حضرت آدم نسبت به حقایق جهان، مجددا حق را تسبیح، و به عجز علمی خود اعتراف کردند. انسان کامل علوم و معارف را بی واسطه دریافت می کند ولی فرشتگان با واسطه. و چون نظام جهان یا نظام علت و معلول است آن گونه که حکما می فهمند و یا نظام تجلی اتم و تام است آن گونه که عرفا می بینند؛ پس انسان کامل در این نظام بیش از فرشتگان تجلی دارد و از جلوه ی انسان کامل است که فرشتگان متجلی می شوند. و خداوند همه ی علوم و حقایق را به انسان کامل تعلیم داد، تا فرشتگان را متوجه ی این واقعیت سازد. تعلیم همه آیات و نشانه های الهی به حضرت آدم علم لدنی بود و علم لدنی علمی است که هیچ واسطه ای بین متعلم و معلم نیست.
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'لدن' یعنی نزد و حضور. اگر علمی از پشت حجاب یا با وساطت پیک حاصل شود، علم بلاواسطه و لدنی نخواهد بود. اگر علمی از معلم صادر شود و به یک واسطه یا بیشتر، به شاگرد برسد، شاگرد آن علم را از 'نزد' معلم نگرفته است و آن را علم لدنی نمی گویند، ولی اگر شاگرد به حضور معلم بار یافت و از حضور وی بدون واسطه، علمی را فرا گرفت، آن علم را لدنی می نامند. همه علوم انسان کامل، لدنی است. هیچ واسطه ای بین انسان کامل و خدای سبحان در این تعلیم و تعلم نیست ولی علوم فرشتگان لدنی نیست، زیرا آن علوم را با واسطه فرا می گیرند، ولی خداوند همه حقایق را بی واسطه به آدم تعلیم داد.

علم حضرت آدم به خزاین غیب آنچه در سوره بقره آمده که «و علم ءادم الأسماء کلها ثم عرضهم علی الملئکة؛ و همه نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت.» (بقره/ 31) همین خزاین غیب است که به آدم، یعنی انسان کامل، آموخته است. پس هرچه در جهان ظاهر یافت می شود، ریشه اش در مخزن و عندالله است که انسان کامل عنداللهی از آن ریشه باخبر است. ممکن است آنچه در جهان طبیعت می گذرد، از بین برود، ولی آن مخزن غیبی و نیز علم انسان کامل، محفوظ است. امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «والله لو شئت أن أخبر کل رجل منکم بمخرجه ومولجه وجمیع شأنه لفعلت ولکنی أخاف أن تکفروا فی برسول الله، ألا وإنی مفیضه إلی الخاصة ممن یؤمن ذلک منه؛ به خدا سوگند اگر بخواهم هر یک از شما را از سرگذشت و سرنوشتتان باخبر کنم، می توانم، لیکن می ترسم شما با شنیدن اخبار غیبی کفر بورزید و بگویید، علی از رسول الله بالاتر است، زیرا رسول الله از این اسرار غیبی خبر نداد و علی از آنها خبر داد. من این اسرار را با اولیای خاصم به مقداری که آنها توان شنیدن دارند، در میان می گذارم.»
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مضمون این کلام و بعضی از کلمات دیگر حضرت امیرالمؤمنین (ع) دلالت دارد که انسان کامل به خزاین اشیا عالم است. مقام آگاهی از خزاین غیبی که برای آدم (ع) بود برای دیگر انسانهای کامل نیز هست، زیرا آن مقام جای کثرت نیست، یعنی چنین نیست که چندین نفر به نحو کثرت در موطن انسان کامل باشند، بلکه آن مقام، یک واحد حقیقی است و هرکس به آن مقام رسید، آگاه می شود.در سوره مبارکه انعام نیز خداوند می فرماید: «و عن_ده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورق_ة الا یعلمه_ا و لا حبة فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبی_ن؛ همه اشیای مشهود، خزاینی دارد که در عالم غیب است و کلیدهای خزاین، یا خود خزاین، نزد خداست و احدی به آن خزاین آشنا نیست، مگر کسی که خدای سبحان او را آگاه کند.» (انعام/ 59) مخازن غیب از ادراک و حواس دیگران غایب است و چیزی که از قلمرو حس فراتر باشد غیب است و محسوس افرادی که با عالم طبیعت مأنوسند نیست. این غیب مخزن شهادت است، آنچه در عالم ظاهر موجود است، مخازنش در عالم غیب است و همه ی خزاین نزد خداست. قبل از این که اشیا در نشئه ی شهادت، ظهور کند، در جهان غیب وجود دارد. همه ی علوم، حقایق و معارف، عندالله موجود است و اگر انسانی کمال علمی پیدا کرد و عنداللهی شد، به نوبه ی خود، به آن خزاین آگاه می شود.

عرضه اسماء بر فرشتگان خدای سبحان، همه اسماء را به صورت علم لدنی به آدم ابوالبشر آموخت: «و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه» (بقره/ 31) اسماء در این جا جمع محلی به الف و لام است و مؤکد به کل، یعنی همه ی آیات و نشانه های حق و حقایق و معارف را خداوند بدون واسطه به آدم تعلیم داد و آدم (ع) دارای علم لدنی شد. کلمه 'ث_م'، در این آیه نشانه ترتیب وجودی است، نه تأخر زمانی. یعنی نخست آدم (ع) تعلیم لدنی یافت و بی واسطه آن حقایق و معارف را دریافت و در مرتبه بعد، آن حقایق را نشان فرشتگان داد. برای این که سر خلیفة اللهی انسان برای فرشتگان روشن شود خدای سبحان به فرشتگان فرمود: این حقایق چیست: «فقال انبؤنی بأسماء ه_ؤلاء ان کنتم صادقین؛ اگر راست می گویید که می توانید خلیفه ی من باشید باید این حقایق و معارف را درک کنید.» (بقره/ 31) زیرا اداره حوزه ی خلافت بدون آگاهی از آنها میسور نیست و خلافت تام الهی از آن کسی است که همانند خداوند 'بکل شیء علیم' باشد گرچه علم خداوند ذاتی و علم انسان کامل بالعرض است.
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مراد از کلمه 'عرضهم' که با ضمیر جمع مذکر سالم آمده است اسماء؛ الفاظ موضوعه، و رابطه ی اعتباری آن با مسمیات نیست، بلکه خود حقایق است و همان طور که انسان، خورشید و آب و فلزات و گیاهان را می بیند ولی از عمق آنها بی خبر است، همچنین ممکن است چیزی را به درجه ی ضعیف مشاهده کند و از عمق آن بی خبر باشد؛ فرشتگان نیز درجه ی ضعیف آن اسماء و مسمیات را مشاهده کردند و از عمق آنها اطلاعی نداشتند. خداوند فرمود: اگر شما راست می گویید و لیاقت خلافت مرا دارید، بگویید این حقایق چیست؟ همان طور که من بالذات به هر چیزی عالمم؛ خلیفه ی من هم باید بالعرض چنین باشد. آیا شما این طور هستید؟ و یا فقط در اسمای تنزیهی علیم هستید، نه در همه اسماء؟ «قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم» (بقره/ 32)



سر آموزش ندادن اسماء به فرشتگان

فرشتگان، اعتراف کردند که انسان خلیفةالله است و برایشان روشن شد که مقام شامخ خلافت تام الهی نصیب فرشته نیست، ولی می توانستند سؤال کنند که، خدایا آدم از خود چیزی نمی دانست و تو به او آموختی، اگر به ما نیز می آموختی، ما هم اسماء را می دانستیم. چرا او 'خلیفة الله' باشد و ما نباشیم؟ لیکن پاسخ سئوال فرضی این است که حقایق و معارفی که در لدن و نزد ذات اقدس الله است، در دسترس موجود کاملی قرار می گیرد که حجابی بین او و خدا نباشد؛ یعنی اولین فیض و اولین مخلوق باشد، اما فرشتگان که درجه وجودی پایین تری دارند، هرگز نمی توانند این حقایق، علوم و معارف را بی واسطه دریافت کنند.پس انسان کامل معلم فرشتگان است و فرشتگان نمی توانند شاگرد بی واسطه و صادر اول باشند و در نتیجه نمی توانند اولین مخاطب به خطاب 'کن' باشند.
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اولین مخاطب خطاب کن، انسان کامل و دومین مخاطب فرشتگان هستند. فرشتگان شاگرد انسان کاملند، چه از نظر ترتیب وجودی و نظام علی و معلولی که اهل حکمت می فهمند و چه از نظر ترتیب اسماء، صفات و تجلیات گوناگون که عارفان می بینند. انسان کامل مجلای اتم و اولین مجلای خدای سبحان و فرشته دومین مجلاست؛ 'نور السموات و الارض' اول بر آیینه ی انسان کامل می تابد و سپس بر آیینه ی هستی فرشتگان و فرشتگان نمی توانند بگویند اگر به ما هم می آموختی، ما هم فرا می گرفتیم؛ زیرا آن علم لدنی بی واسطه به خلیفة الله می رسد، نه به شاگردان خلیفة الله. اگر منظور از اسماء الفاظ و معانی قراردادی بود، آموختنش فخری نداشت و قابل یادگیری فرشتگان هم بود. معنای کلمه 'ثم' در 'ثم عرضهم علی الملئکة' ترتیب زمانی و مانند آن نیست، بلکه ترتیب درجه ی وجودی است؛ یعنی اول آدم اسماء را یاد گرفت، بعد از آن (از نظر رتبه ی وجودی) بر ملائکه عرضه شد.

فرشتگان هم اعتراف کردند و گفتند علم، آن است که تو داری و به ما آموختی. خدای سبحان هم فرمود: «ألم أقل لکم إنی أعلم غیب السموات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون» (بقره/ 33) علم لدنی انسان کامل، به غیب سموات و ارض است، که آن غیب از خود آسمانها و زمین مخفی و غایب است و نیل به این مقام باعث خلیفة الله شدن است. آگاهی از موجودات زمینی و نحوه ی بهره برداری از منابع و منافع زمین، دریاها، کوهها و... نیز در آن علم کلی داخل است؛ ولی در مرتبه ی نازله ی آن قرار دارد و بخش ناچیزی از مطالب مهمی است که تعلیم اسماء آنها را دربر دارد. خدای سبحان در این احتجاج می فرماید: من غیب سماوات و ارض را می دانم؛ یعنی مسئله خلافت انسان کامل از آسما نها و زمین بیرون است و آنچه من می دانم و شما نمی دانید، چون از آسمانها و زمین بیرون است، آن را انسان کامل می یابد و می فهمد. مقام خلافت انسان کامل یعنی درجه وجودی او، غیب سماوات و ارض است. انسان کامل که غیب سماوات و ارض را می داند، پس ظاهر سماوات و ارض را هم می تواند بداند و آن را تسخیر کند.
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آیاتی دیگر در مورد تعلیم اسماء به آدم

علاوه بر آن آیات فوق، آیه شریفه «فتلقی آدم من ربه کلمات؛ پس آدم کلماتی از پروردگارش تلقی کرد.» (بقره/ 37) نیز بر تعلیم حضرت آدم (ع) به دست خداوند دلالت دارد. «تلقی» به معنای، گرفتن کلام همراه با درک مضمون آن است و این تلقی راه توبه را بر آدم (ع) سهل و آسان کرد. علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه (تلقی)، به معنای تلقن است، و تلقن به معنای گرفتن کلام است، اما با فهم و علم، و این تلقی درباره آدم، طریقه ای بوده که توبه را برای آدم آسان می کرده است.»

مقصود از کلمات اما اینکه مقصود از کلماتی که حضرت آدم (ع) از پروردگارش تلقی نمود چیست؟ چه بسا احتمال داده شود که کلمات همان است که خداوند در سوره اعراف نقل فرموده است: «قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند خدایا ما بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رأفت نفرمایی سخت از زیانکاران شده ایم.» (اعراف/ 23) ولی چیزی که این احتمال را ضعیف می کند این است که، چنین کلماتی را حضرت آدم (ع) خود بر زبان آورده و دعا و خواسته اوست و دعای حضرت آدم قبل از امر به هبوط است، در حالی که تلقی کلمات، بعد از امر به هبوط و فرود آمدن به زمین است.

در سوره اعراف این کلمات قبل از نقل هبوط آدم واقع شده، و بعد از نقل این کلمات فرموده: «قلنا اهبطوا» و در سوره مورد بحث اول آیه «قلنا اهبطوا» آمد بعدا آیه «فتلقی» در صدر این داستان، وقتی خدای تعالی به ملائکه فرموده: «می خواهم در زمین خلیفه قرار دهم ملائکه گفتند: آیا می خواهی در آن کسی را قرار دهی که فساد انگیزد؟ و خونریزی کند؟ با اینکه ما تو را به حمدت تسبیح می گوئیم، و تقدیست می کنیم.» و خدای تعالی این سخن ملائکه را و این ادعایشان را که درباره خلیفه زمینی کردند، و این نسبتی را که به وی دادند، رد نکرد، و در پاسخ نفرمود: نه، خلیفه زمینی اینکارها را نمی کند، تنها اسماء را به آدم تعلیم کرد.
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معلوم می شود با همین تعلیم اسماء اعتراض ملائکه خود به خود باطل می شود، وگرنه اعتراض ملائکه همچنان به قوت خود باقی می ماند، و حجت علیه آنان تمام نمی شد، پس معلوم می شود، در میانه اسمائی که خدا به آدم تعلیم داده، چیزی بوده که برای معصیت کار بعد از معصیتش به درد می خورده، و چاره گناه او را می کرده، پس ای بسا تلقی آدم از پروردگار خود، مربوط به یکی از آن اسماء بوده است. بنابراین با توجه به سؤال ملائکه از خداوند در مورد آدم [آیا می خواهی کسی را بیافرینی که در زمین فساد کند و خون ریزی نماید؟] می شود، و با توجه به نحوه پاسخ دادن خداوند که این کارها را از خلیفه زمینی خود نفی نکرد و فقط موضوع تعلیم اسماء را درباره آدم عملی ساخت، به دست می آید که در تعلیم اسماء مطلبی وجود داشته که باب اعتراض ملائکه را مسدود می ساخته و الا سؤال آنها به قوت خود باقی می ماند و حجت بر آنها تمام نمی شد.

پس معلوم می شود در موضوع تعلیم اسماء چیزی بوده که به درد جبران معاصی و گناهان می خورده و شاید کلماتی را که آدم (ع) تلقی کرده مربوط به همین قسمت باشد. در نتیجه به نظر علامه طباطبایی، مراد از کلمات آن چیزهایی است که در موضوع تعلیم اسماء محقق شده است چرا که موضوع تعلیم اسماء موجب گردید اعتراض ملائکه مسدود گردد و حجت بر آنها تمام شود. از این ها معلوم می شود که در این قضیه چیزی بوده است که می توانست آدم به آن چیزها متمسک و متوسل شود. روایات شیعه و اهل سنت گواهی می دهند که او، خدا را به حق پیامبر اسلام سوگند داد و چنین گفت: «اسألک بحق محمد الا غفرت لی» و در برخی از روایات آمده است که چنین گفت: «اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا اله الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم.» ابن نجار از ابن عباس نیز نقل می کند که: «من از رسول خدا درباره کلماتی که آدم آنها را از پروردگارش تلقی کرد پرسیدم، او فرمود: 'سأل بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا تب علی، فتاب علیه'.»
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بعضی گفته اند منظور از کلمات، این دعا و نیایش بوده است: «اللهم لا اله الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین. اللهم لا اله الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین. اللهم لا اله الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم؛

پروردگارا! معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی، تو را ستایش می کنم، من به خود ستم کردم مرا ببخش که بهترین بخشندگانی. خداوندا! معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی، تو را ستایش می کنم، من به خود ستم کردم بر من رحم کن که بهترین رحم کنندگانی. بار الها! معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی، تو را حمد می گویم، من به خویش ستم کردم، رحمتت را شامل حال من کن و توبه ام را بپذیر که تو تواب و رحیمی.»

این موضوع در روایتی از امام باقر (ع) نقل شده است نظیر همین تعبیرات در آیات دیگر قرآن در مورد یونس (ع) و موسی (ع) می خوانیم، یونس به هنگام درخواست بخشش از خدا می گوید: «سبحانک إنی کنت من الظالمین؛ خداوندا منزهی من از کسانی هستم که به خود ستم کرده ام.» (انبیاء/ 87) درباره حضرت موسی (ع) می خوانیم: «قال رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له؛ گفت: پروردگارا من به خود ستم کردم مرا ببخش و خدا او را بخشید.» (قصص/ 16)

در روایات متعددی که از طرق اهل بیت (ع) وارد شده است می خوانیم که مقصود از کلمات تعلیم اسماء بهترین مخلوق خدا یعنی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) بوده است، و آدم با توسل به این کلمات از درگاه خداوند تقاضای بخشش نمود و خدا او را بخشید. این تفسیرهای سه گانه هیچگونه منافاتی با هم ندارد، چرا که ممکن است مجموع این کلمات به آدم، تعلیم شده باشد تا با توجه به حقیقت و عمق باطن آنها انقلاب روحی تمام عیار، برای او حاصل گردیده و خدا او را مشمول لطف و هدایتش قرار دهد.
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به هر حال خداوند، به جای تأکید بر پیراستگی خلیفه خود از فساد، برتری مقام علمی او را آشکار ساخت و تمامی اسم ها را به آدم آموخت، بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «اگر راست می گویید، اسم های اینها را به من خبر دهید.» فرشتگان عرض کردند: «منزهی تو! ما چیزی جز آنچه به ما آموخته ای نمی دانیم، تو دانا و حکیمی.» فرمود «ای آدم! آنان را از اسم های اینها آگاه نما.» هنگامی که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: «آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را می دانم، و می دانم آنچه را آشکار کرده و آنچه را پنهان می دارید.» این که خداوند دانش آدم (ع) را به رخ فرشتگان کشیده است، برای آن است که دلیل تصمیم و انتخاب الهی و خلافت آدم را بفهمند و قانع شوند. اما درباره ماهیت این علم و چگونگی آن نظریه های مختلفی ابراز شده که بر اساس دو مبنای خلافت آدم (و پیامبران) و خلافت انسان قابل دسته بندی هستند، مثلا کسی که معتقد است منظور از (اسماء) اسامی اشراف فرزندان آدم می باشد، که پس از عرضه این انوار مقدسه و اظهار عجز ملائکه از درک اسماء و صفات آنها آدم به معرفی آنان پرداخت، بی تردید معتقد به خلافت پیامبران است، ولی سخن مستند به ابن عباس، مجاهد و سعیدبن جبیر (که به گفته طبرسی مورد قبول بیشتر متأخران است) با خلافت انسان سازگاری دارد. در آن آمده است «خدا تمامی نامها، حرفه ها، غذاها، دواها، آبادسازی زمین، استخراج معادن، نشاندن درختان و منابع آنها و تمام آنچه را که به آبادانی دنیا و دین مربوط می شود; به آدم آموزش داد.»
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علامه محمدتقی جعفری نیز تصریح دارد که حقایق عالم هستی و بذر همه دانستنیها با الهام و کاشتن در نهاد آدم و فرزندان او آموزش داده شده است، محمد عبده نیز بر انسانی بودن و عمومی بودن این آموزش تأکید دارد و می گوید: «تعلیم همه اشیاء در مورد آدم به صورت آنی یا تدریجی فعلیت یافت، ولی در دیگر انسانها با کاوش و استدلال تحقق می یابد.»

علامه طباطبایی نیز بر عمومیت خلافت و این آموزش پافشاری دارد، با افزودن این توضیح که مقصود، تفهیم واژه ها و معانی، آن گونه که بین ما متداول است، نیست و گرنه ملائکه پس از شاگردی در نزد آدم، با او همسان می شدند، بلکه مقصود، حقیقت علم به اسماء است که در نهاد انسان به ودیعت گذاشته شده به گونه ای که پیوسته آثار آن به صورت تدریجی ظاهر می گردد و اگر انسان به راه هدایت دسترسی پیدا نماید، می تواند آن را به فعلیت برساند. بین سخن علامه طباطبایی و دیدگاه (المنار) که دانش آدم را تمام آگاهی های مقدور می شمارند و برداشت سید قطب که (تعلیم اسماء) را آموزش هنر اسم گذاری می داند، تفاوتی آشکار و درخور تأمل است.

از آیه «إنی أعلم غیب السموات و الارض؛ من نهان آسمان ها و زمین را می دانم.» (بقره/ 33)، استفاده می شود که در این آموزش، ارتباط و تماس روشن با غیب مطلق، و موجودات عالم ملکوت که همه خردمند می باشند، نهفته بوده است و چنین آگاهی از راه استدلال و تجربه به دست نمی آید. به تعبیر دیگر مقصود از تعلیم اسماء، تنها آموزشهای تجربی و کاوشهای عقلی- فلسفی نیست، بلکه آگاهی های شهودی را نیز در بر می گیرد که ارتباط تنگاتنگ با صفای فطرت دارد. از آن نظر که فطرت آدم و حوا در اوج پاکیزگی و صفا قرار داشت و هنوز غبار زندگی مادی، گرد و غبار وراثت، آلایشهای محیط فاسد خانوادگی و اجتماعی و…، به سراغ آن دو نرفته بود، آگاهی های فطری و شهودی آنان نیز در اوج خود بود.
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بدین ترتیب ظرف آموزش اسماء ظرف آفرینش آدم بوده است و حقیقت آموزش اسماء را واگذاری فطرت الهی در نهاد آدم به عنوان فردی از افراد بشر، تشکیل می دهد و فطرت هدیه الهی به تمام انسانهاست و جزء ذات آنها می باشد. بنابراین سخن بعضی از مفسران قابل مناقشه است که می گوید تعلیم اسماء پس از سجده فرشتگان بر آدم بوده است و نظم و سیاق آیات سوره بقره آیات 30 تا 34 نیز این برداشت را بر نمی تابد.
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت آدم (ع) اسماء خدا آموزش علم الهی فرشتگان باورها در قرآن انسان کامل خلیفة الله


داستان آدم علیه السلام در یهودیت و مسیحیت

داستان آدم (ع) در تورات تورات در فصل دوم از سفر اول که سفر خلقت است، می گوید: «خدا آدم را از خاک خلق کرد، و سپس دم حیات را در بینی او بدمید، پس نفسی ناطق شد، و خدا بهشت هائی در ناحیه شرقی عدن بکاشت، و آدم را که خلق کرده بود بدانجا برد، و خدا از زمین همه رقم درخت برویانید، و منظره های آنها را نکو کرد، و میوه هایش را پاکیزه ساخت، و درخت حیات را در وسط آن باغها بکاشت، و درخت معرفت خیر و شر را نیز، و نهری از عدن به سوی آن باغها بکشید، تا آنها را آبیاری کند، و آن نهر را چهار شقه کرد، اسم یکی از آنها نیل بود، و این نیل به تمامی شهر ذویله که طلا در آنجاست، احاطه داشت، طلا و همچنین لوءلوء، و سنگ مرمر آن شهر بسیار خوبست، و نام نهر دومی جیحون بود، که به سراسر شهر حبشه احاطه دارد، و نام نهر سوم دجله است، که از ناحیه شرقی موصل می گذرد، و نام نهر چهارم فرات است.
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پس از آن خداوند آدم را گرفت و در باغهای عدن منزل داد تا رستگارش کند و محافظتش نماید، و خدا آدم را فرمود که تمامی درختان این باغها برایت حلال است، و می توانی از آنها بخوری، ولی از درخت معرفت خیر و شر مخور، چون در همان روزی که از آن بخوری مستحق مرگ می شوی. خداوند به خودش فرمود: 'چه چیزی از بقاء آدم به تنهائی برخاسته است؟ خوبست کمکی هم برایش درست کنم.' پس خدا تمامی وحشی های صحرا و مرغان هوا را محشور کرده، نزد آدم آورد، تا در پیش روی او آنها را نامگذاری کند، پس هر چه را آدم بر آن جانداران نام نهاد همان تا به امروز نام آن است .پس آدم اسماء جمیع چارپایان، و مرغان هوا، و وحشیان صحرا را، نام برد، ولی هیچ یاوری در مقابل خود ندید، پس خدا چرتی بر آدم مسلط کرد، تا چیزی احساس نکند، پس یکی از دنده های سینه او را کند، در جایش گوشت گذاشت، آنگاه خدا از آن یک دنده زنی درست کرد، و او را نزد آدم آورد، آدم گفت: 'این بار استخوانی از استخوانهایم، و گوشتی از گوشتهایم را دیدم، و جا دارد آن را امراة بنامم، چون از امر من اخذ شد.' و به همین جهت است که مرد، پدر و مادر خود را رها نموده، زن خود را می چسبد، به طوری که یک جسد واحد تشکیل می دهند. آن روز آدم و همسرش عریان بودند، و از عریانی خود باکی نداشتند.»

فصل سوم، آن روز مار، از میانه همه حیوانهای صحرا که خدا خلق کرده بود، حکیمی شد، و به زن گفت: «راستی، و به یقین خدا گفته از همه این درختهای باغ نخورید؟» زن به مار گفت: «نه، از همه درختان باغ می خوریم، تنها فرموده از میوه آن درخت که در وسط باغ است نخورید، و نزدیکش نشوید، تا نمیرید.» مار به آن دو گفت: «نمی میرید، خدا می دانسته که شما همان روز که از آن درخت بخورید، چشمتان باز می شود، و چون ملائکه در خیر و شر دانا می شوید.» پس وقتی زن دید که درخت درخت خوبی، و میوه اش خوب، و شهوت انگیز است، عقل خود از کف بداد، و از میوه آن گرفته، و خورد، و به شوهرش هم داد خورد، پس چشمشان باز شد، و فهمیدند که عریان هستند، پس از برگهای انجیر لباسی چون لنگ برای خود درست کردند. بعد آواز خدا را که داشت در باغ قدم می زد، شنیدند، پس خدا ایستاد، و آدم را صدا زد، و به او گفت: «کجا هستی؟» و این صدا محققا از او بوده، آدم گفت: «صدای تو را در باغ شنیدم، ولی چون عریان هستم، خود را پنهان کرده ام.» خدا پرسید: «چه کسی به تو گفت: عریانی؟ مگر از آن درخت خوردی، که از خوردنش نهیت کردم؟» آدم گفت: «این زنی که برایم درست کردی، از آن به من داد خوردم.»

ص: 1487





خدا به زن گفت: «چه کار کردی؟» گفت: «مار مرا فریب داد، از آن خوردم.» پس خدا به مار گفت: «حال که دانسته چنین کاری کردی، از میانه همه چارپایان، و همه وحشی های صحرا، ملعون شدی، و باید که همیشه با سینه ات راه بروی، و در تمام عمرت خاک بخوری، و میانه تو و زن و میانه نسل تو و نسل زن دشمنی نهادم، او سر تو را بکوبد، و تو پاشنه او را بگزی.» و به زن گفت «مشقت و حمل تو را بسیار می کنم، تا با مشقت فرزندان را بزائی، و اختیار زندگی تو را به دست شوهرت نهادم، تا او همیشه بر تو مسلط باشد.» و به آدم گفت: «از آنجا که به حرف زنت رفتی، و از درختی که نهیت کردم، و گفتم: از آن مخور، بخوردی، با این ملعون زمین بود، به این سبب دچار مشقت شدی، و در تمام عمر باید از آن بخوری، و آن برایت خار برویاند، و از علف صحرا بخوری، و با عرق رویت طعام بخوری، تا روزی که به همین زمینی که از آن گرفتی و خوردی برگردی، چون تو از اصل خاک بودی، باید به خاک برگردی.»

آدم همسرش را بدین جهت حوا نامید، که او مادر هر زنده ناطقی است، و خدا برای آدم و همسرش جامه تن پوشی درست کرد، و به آنان پوشانید، آنگاه خدا گفت: «اینک آدم است که مانند یکی از ما خیر و شر را می شناسد، و الان دیگر واجب شد که از باغها بیرون رود، تا دیگر بار، دست به درخت حیاة دراز نکند، و از آن نخورد، وگرنه تا ابد زنده می ماند.» پس خدا او را از باغهای عدن بیرون راند، تا زمین که وی را از آن درست کرد، رستگار و آباد شود، و چون آدم را طرد کرد، ملائکه در شرقی باغهای عدن اسکان داده شدند، و شمشیری براق بالا و پائین شدن گرفت، تا راه درخت حیاه را محافظت کنند.
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داستان رانده شدن آدم از بهشت از نگاه اسلام و یهود استاد مطهری می فرماید: «در تورات، تحریفی واقع شده است که در جهان هیچ تحریفی به اندازه این تحریف به بشریت زیان وارد نکرده است. هم در قرآن کریم و هم در تورات داستان آدم (ع) و بهشت به این صورت مطرح است که آدم و همسرش در بهشت حق دارند از نعمتها و ثمرات آن استفاده کنند و یک درخت هست که نباید به آن درخت نزدیک شوند و از میوه آن بخورند. آدم از میوه آن درخت خورد و به همین دلیل از بهشت رانده شد. این مقدار در قرآن و تورات هست. مسئله این است که آن درخت چگونه درختی است؟ از خود قرآن و قرائن قرآنی و از مسلمات روایات اسلامی بر می آید که آن میوه ممنوع، به جنبه حیوانیت انسان مربوط می شود نه به جنبه انسانیت انسان، یعنی یک امری بوده از مقوله شهوات، از مقوله حرص، از مقوله حسد و به اصطلاح از مقوله ضد انسانی.

به درخت طمع نزدیک مشو، یعنی اهل طمع نباش، به درخت حرص نزدیک مشو، یعنی حریص نباش، به درخت حسد نزدیک مشو، یعنی حسادت نورز، ولی آدم از آدمیت خودش تنزل کرد و به آنها نزدیک شد، به حرص، به طمع، به حسد، به تکبر، به این چیزهایی که تسفل و سقوط انسانیت است نزدیک شد، به او گفتند باید بروی بیرون. (چه موقعی به او گفتند؟) بعد از آنکه «علم ادم الاسماء کلها؛ همه حقایق به او آموخته شده است.» (بقره/ 31) (گفتند اینجا) جای تو نیست، برو بیرون! در تورات دست جنایتکاران تحریف، آمده است قضیه را به این شکل جلوه داده است که آن درختی که خدا به آدم دستور داد که نزدیک آن نشو، مربوط است به جنبه انسانیت آدم نه جنبه حیوانیت آدم، به جنبه اعتلای آدم نه به جنبه تسفل آدم.
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دو کمال برای آدم وجود داشت و خدا می خواست آن دو کمال را از او دریغ کند: یکی کمال معرفت و دیگری کمال جاودانه بودن. خدا نمی خواست این دو را به آدم بدهد. آدم از 'درخت' یعنی درخت شناسایی (درخت شناخت) چشید و چشمش باز شد و (با خود گفت) تا به حال کور بودیم، تازه چشممان باز شد، تازه می فهمیم خوب یعنی چه، بد یعنی چه. خدا به فرشتگان گفت: 'دیدید! ما نمی خواستیم او از شجره معرفت و شناخت بهره مند شود اما خورد و چشمش باز شد، حالا که چشمهایش باز شد خطر اینکه از درخت جاودانگی هم بخورد و جاودانه نیز بماند هست، پس بهتر است او را از بهشت بیرون کنیم.' این فکر و این تحریف برای دین و مذهب به طور عموم بسیار گران تمام شد. (مذهب، یعنی دین خدا، یعنی دستور خدا) گفتند پس معلوم می شود میان دین و معرفت تضاد است. یا آدم باید دین داشته باشد امر خدا را بپذیرد، یا باید از درخت معرفت بخورد چشمهایش باز شود، یا باید دین و مذهب داشت، امر خدا را پذیرفت و کور بود و نشناخت، یا باید شناخت، عصیان کرد، زیرا امر خدا زد، دین را کنار گذاشت و رفت این معصیت را مرتکب شد تا چشمها باز شود.

کم کم مثلهایی در اروپا رایج شد که می گفت: 'انسان اگر سقراطی باشد مفلوک و گرسنه، بهتر از این است که خوکی باشد برده'، 'من یک روز زندگی کنم چشمهایم باز باشد بهتر است از اینکه یک عمر چشمهایم بسته باشد و کور باشم که بعد می خواهم در بهشت زندگی کنم'، 'من جهنم با چشم باز را ترجیح می دهم بر بهشت با چشم بسته'. این است که شما می بینید که در دنیای اروپا یک مسئله فوق العاده مهم، مسئله تضاد علم و دین است. خیال نکنید که این مسئله، مسئله ای بوده که چهار تا دانشمند از خود در آورده اند، ریشه آن در عقاید مذهبی مسیحیت و یهودیت که هر دو تورات را به عنوان 'عهد عتیق' کتاب آسمانی می دانند وجود دارد که یا باید دین داشت و به بهشت نعمتها رفت، خورد، خوابید، شلنگ انداخت، از این سر تاخت به آن سر و از آن سر به این سر، اما چشمهایت بسته باشد، و یا اگر چشمهایت باز شد باید بر وی در فلاکت زندگی کنی و مفلوک بار بیایی.
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قرآن داستان نزدیک شدن آدم به آن درخت را بعد از داستان «و علم ادم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین؛ و خدای عالم همه اسماء را به آدم تعلیم داد او آنگاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد و فرمود: اگر شما در دعوی خود صادقید اسمای اینان را بیان کنید.» (بقره/ 31) ذکر کرده است، یعنی آدم پیش از آن که به بهشت برود و به او بگویند اینجا بمان، چشمش باز شده بود و همه حقایق عالم را آموخته بود، آدم بود و در بهشت بود نه یک حیوان چشم بسته ای در بهشت بود که با خوردن آن میوه چشمش باز شد. آدم بود که رفت به بهشت. چون آدم بود، عارف بود، شناخت داشت، شناسایی داشت و حقایق را می دانست.

آدم را از این جهت بیرون کردند که از آدمیت خارج شد، با آن همه علم و معرفت اسیر هوی و هوسش شد، اسیر یک حرص شد، اسیر یک وسوسه و طمع شد. به او گفتند اینجا جای آدم است. آدم نا آدم شد که از بهشت سقوط کرد. آدم به لوازم شناخت خود، به لوازم شناسایی خود عمل نکرد. شناخت، جهان بینی می دهد، جهان بینی ایدئولوژی می دهد، و ایدئولوژی عمل می خواهد. من آدم هستم، همه حقایق را می دانم، این می دانم به من جهان را به شکل خاص نشان می دهد، و چون جهان را اینگونه می بینم پس 'باید و نباید' دارم. ولی من به باید و نباید نگاه نکنم، مسؤولیت احساس نکنم، یک وسوسه گر بیاید و بگوید 'آن درخت، درخت جاودانگی است، خدا حسودیش شد که به تو گفت نخور، نه، برو از این درخت بخور' (آنها گفته اند آدم به این صورت وسوسه شد) و من بخورم ولی بعد آن درخت، درخت معرفت از کار درآید. نه، ای آدم! تو آدمی، تو شناخت داری، تو جهان بینی داری، تو ایدئولوژی داری، ایدئولوژی در نهایت امر عمل می خواهد (عمل هم دو جنبه دارد: جنبه منفی و جنبه مثبت)، تقوی و خود نگهداری می خواهد، مگر می شود انسان ایدئولوژی داشته باشد ولی تاب تحمل کوچکترین محرومیت را نداشته باشد؟! هم ایدئولوژی داشته باشم و هم هر جا هر چه دیدم (دنبالش بروم)، مثلا چشمم به یک خوراکی بیفتد، آب دهانم راه بیفتد و دیگر نتوانم نخورم!
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آدم بودن تقوی و خود نگهداری می خواهد. بنابراین در منطق اسلام آدم به این دلیل از بهشت رانده شد که به آن درجه چهارم شناخت خود عمل نکرد، یعنی شناخت، بعد جهان بینی پیدا کرد، بعد ایدئولوژی پیدا کرد، و بعد ایدئولوژی، او را به عمل ملتزم کرد، به اینجا که رسید، پایش لغزید، گفتند برو بیرون. ولی تورات می گوید از اول به او گفتند شناخت پیدا نکن، چون شناخت پیدا کرد و چشمهایش باز شد به او گفتند برو بیرون، و آن درخت، درخت معرفت بود. قرآن قائل به ممنوعیت شناخت نیست بلکه قائل به امکان شناخت است. به چه دلیل قرآن قائل به امکان شناخت است؟ واضح است: وقتی قرآن دعوت می کند به شناخت، دعوت به یک امر ناممکن نمی کند. وقتی که قرآن راجع به آدم، اول درجه شناختش را تا حد بی نهایت بالا می برد چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید: ای بشر! تو امکان شناخت بی نهایت داری: «و علم ادم الاسماء کلها». امام صادق (ع) روی یک تخته پوستی نشسته بودند. دست زدند به آن و فرمودند: 'و حتی این که زیر پای من است' یعنی چنین شناخت بی نهایتی برای آدم حاصل شد. پس قرآن قائل به امکان شناخت است.»

داستان هبوط آدم در دیدگاه اسلام، یهودیت و مسیحیت بزرگترین افتخار و نقطه قوت، در وجود آدم، که او را به عنوان یک برگزیده آفرینش می توان معرفی نمود، و به همین دلیل مسجود فرشتگان شد همان آگاهی او از'علم الاسماء' و اطلاع از 'حقائق و اسرار آفرینش و جهان هستی' بود. پیدا است آدم به خاطر این علوم آفریده شد، و فرزندان آدم اگر بخواهند تکامل پیدا کنند باید هر چه بیشتر از این علوم بهره گیرند، تکامل بیشتر هر کدام از آنها نسبت مستقیم با معلومات آنها از اسرار آفرینش دارد. آری قرآن با صراحت تمام عظمت مقام آدم را در اینها می داند، ولی در تورات چنان که می خوانیم، سر بیرون رانده شدن آدم از بهشت و گناه بزرگ او را توجه به علم و دانش و دانستن نیک و بد می داند!
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در فصل دوم 'سفر تکوین' از تورات آمده است: «پس خداوند خدا، آدم را از خاک زمینی صورت داد و نسیم حیات را بر دماغش دمید، و آدم جان زنده شد. و خداوند خدا، هر درخت خوش نما و بخوردن نیکو، از زمین رویانید، و هم درخت حیات در وسط باغ و درخت دانستن نیک و بد را ... و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت که از تمامی درختان باغ مختاری که بخوری، اما از درخت دانستن نیک و بد مخور چه در روز خوردنت از آن مستوجب مرگ می شوی!»

و در فصل سوم چنین آمده است: «و آواز خداوند خدا را شنیدند که به هنگام نسیم روز در باغ می خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا، در میان درختان باغ پنهان کردند!! و خداوند خدا آدم را آواز کرده، وی را گفت که کجایی؟ او دیگر جواب گفت که آواز تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که برهنه ام! به جهت آن پنهان شدم! و خدا به او گفت که تو را که گفت که برهنه ای؟! آیا از درختی که تو را امر کردم که نخوری خوردی؟! و آدم گفت زنی که از برای بودن با من دادی او از آن درخت به من داد که خوردم! و خداوند خدا گفت که اینک آدم نظر به دانستن نیک و بد چون یکی از ما شده است، پس حال مبادا که دست خود را دراز کرده و هم از درخت حیات بگیرد و خورده دائما زنده ماند! پس از آن سبب خداوند خدا او را از باغ عدن راند، تا آنکه در زمینی که از آن گرفته شده بود فلاحت نماید!»
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همانطور که مشاهده می شود این 'افسانه زننده' که در تورات کنونی به عنوان یک واقعیت تاریخی آمده است علت اصلی اخراج آدم را از بهشت، و گناه بزرگ او را توجه به علم و دانش و دانستن نیک و بد می داند. و چنانچه آدم دست به 'شجره نیک و بد' دراز نمی کرد تا ابد در جهل باقی می ماند تا آنجا که حتی نداند برهنه بودن زشت و ناپسند است، و برای همیشه در بهشت باقی می ماند. به این ترتیب مسلما آدم نباید از کار خود پشیمان شده باشد زیرا از دست دادن بهشتی که شرط بقای در آن ندانستن نیک و بد است، در برابر به دست آوردن علم و دانش تجارت پر سودی محسوب می گردد، چرا آدم از این تجارت نگران و پشیمان باشد؟ بنابراین افسانه تورات درست در نقطه مقابل قرآن که ارزش مقام انسان و سر آفرینش او را در 'علم الاسماء' معرفی کرده قرار دارد.

از این گذشته در افسانه مزبور مطالب زننده عجیبی درباره ی خداوند و یا مخلوقات او دیده می شود که هر یک از دیگری حیرت انگیزتر است و آن عبارت است از:

1- نسبت دادن دروغ به خدا چنان که در جمله شماره 17 فصل دوم می گوید: «خداوند گفت از آن درخت نخورید که می میرید» در حالی که نمی مردند بلکه دانا می شدند.

2- نسبت بخل به خداوند چنان که در جمله 22 فصل سوم می گوید که «خدا نمی خواست آدم و حوا از درخت علم و حیات بخورند و دانا شوند و زندگی جاویدان پیدا کنند.»
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3- امکان وجود شریک برای خداوند چنان که در همان جمله می گوید: «آدم پس از خوردن از درخت نیک و بد همچون یکی از ما 'خدایان' شده است.»

4- نسبت حسد به خداوند چنان که از همان جمله استفاده می شود که خداوند بر این علم و دانشی که برای آدم پیدا شده بود رشک برد!

5- نسبت جسم به خداوند چنان که از فصل سوم استفاده می شود که خداوند به هنگام صبح در خیابانهای بهشت می خرامید!

6- خداوند از حوادثی که در نزدیکی او می گذرد بی خبر است! چنان که در جمله 9 می گوید صدا زد آدم کجایی و آنها در لا به لای درختان خود را از چشم خداوند پنهان کرده بودند.

البته نباید فراموش کرد که این افسانه های دروغین از نخست در تورات نبوده و بعدا به آن افزوده شده است.

دیدگاه مسیحیت درباره هبوط حضرت آدم (ع) متأسفانه در جهان مسیحیت، به واسطه برخی از قسمت های تحریفی عهد عتیق (تورات) اندیشه ای در اذهان رسوخ یافته است که هم برای علم گران تمام شده و هم برای ایمان. آن اندیشه تضاد علم و ایمان است، ریشه اصلی این اندیشه همان است که در عهد عتیق سفر پیدایش آمده است. در باب دوم آیه 16 و 17 سفر پیدایش درباره آدم و بهشت و شجره ممنوعه چنین آمده است: «خداوند آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد.» در آیات 1-8 از باب سوم می گوید: «و مار از همه حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن (حوا) گفت: آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ می خوریم لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو است و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آن گاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند پس برگهای انجیر دوخته، سترها برای خویشتن ساختند.»
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در آیه 23 از همین باب می گوید: «و خداوند گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده و اینک مبادا دست دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند.» طبق این برداشت از انسان و خدا و آگاهی و عصیان، امر خدا (دین) این است که انسان عارف نیک و بد نگردد و آگاه نشود، شجره ممنوعه، شجره آگاهی است، انسان با عصیان و تمرد امر خدا (با سرپیچی از تعلیمات شرایع و پیامبران) به آگاهی و معرفت می رسد و به همین دلیل از بهشت خدا رانده می شود.



من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 1 صفحه 189-192 

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 31-26 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی داستان تاریخی حضرت آدم (ع) تحریف تورات باورها در قرآن یهودیت


انسان نخستین از دیدگاه فلاسفه و ادیان (پیدایش)

پیدایش تحقیق درباره چگونگی پیدایش نخستین مراحل ساختمان جسمانی و جنبه های ادراکی و روحی اولین انسان، از دیرزمان مورد توجه علمای دین، فلاسفه و راویان تاریخ بوده و از جمله موضوعات مورد علاقه بشر بوده است، چرا که برای انسان که یکی از ویژگیهای مهم او پرسشگری و تلاش برای دانستن است، شناخت ریشه ها و چگونگی پیدایش نسل و نوع و نژاد او جالب و شایان توجه است. تبارشناسی، به گونه جدید، با عنوان انسان شناسی ادامه دارد، عنوانی که در قرن شانزدهم سر زبانها افتاد و در بهترین تعریف خود عبارت است از: بررسی اصل و تبار انسان همراه با رشد مادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری او، در گذشته و حال. برجسته ترین زیر عنوان انسان شناسی عبارت است از انسان شناسی طبیعی و انسان شناسی فرهنگی که در انسان شناسی طبیعی پیدایش، ریشه و تبار انسان به عنوان یک پدیده زیست شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد و در انسان شناسی فرهنگی، بررسی جنبه های فرهنگی او را پوشش می دهد. تاریخ انسان شناسی طبیعی، دیدگاه های متنوعی را درباره چگونگی پیدایش نخستین انسان، از زبان فلاسفه و متون مذاهب و ادیان روایت می کند.
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1. رویش از زمین

باور به رویش انسان از زمین یکی از دیدگاه های کهن درباره پیدایش انسان است که شاید نخستین بار توسط فردی به نام (لوکرتیوس) در یونان باستان مطرح گردید.



2. خاستگاه کیهانی انسان

نظریه (پان اسپرمی) یکی دیگر از دیدگاه های انسان شناختی کهن و برگرفته از تعالیم فیلسوف یونانی، آنکسا غورس (یا آناکساگوراس) (428- 500 ق، م) می باشد که می گفت: «حیات از ازل بوده و تا ابد ادامه خواهد داشت و آفرینش و فنا به آن راه ندارد، جنینهای اثیری یا تخمهای تغییر ناپذیر بسیار خرد به نام (اسپرماتا) در پهنه عالم پراکنده اند و از هوا توسط باران به زمین منتقل می شوند و در خاک مرطوب زمین بارور می گردند و از همین نطفه هاست که موجودات زنده، حتی آدمی پدید می آیند.» عقیده پان اسپرمی در قرن 19 و 20 نیز دانشمندانی مانند (یوستون فون لبیگ) (1873 - 1803م) شیمی دان آلمانی و هرمان فون هلمهولتز (1894- 1821 م) فیزیکدان آلمانی را تحت تأثیر قرار داد.



3. نظریه ترانسفورمیسم

ترانسفورمیسم یا تکامل انواع، زنده ترین و پرماجراترین دیدگاه درباره شناخت نخستین انسان است که هم ریشه در تاریخ دارد و هم در عصر دانش تجربی به صورت جدی به بحث گرفته شده و می شود.

در میان فلاسفه پیش از میلاد که به عنوان طراحان نظریه ترانسفورمیسم شناخته شده اند، سخن فیلسوف چینی (تسون تسه) که 2500 سال پیش می زیسته قابل توجه است که می گوید: «تمام سازمانها اصولا از یک واحد شروع شده اند. این نوع واحد به مرور زمان، مراحل گوناگون و تغییرات مداوم یافته است که موجب پیدایش شکلهای مختلف و اجسام و موجودات متنوع گشته است، این موجودات تازه بلافاصله صورت های مختلفی پیدا نمی کردند و با نوع قبلی خود تفاوت زیاد نداشته اند، بلکه بر عکس، اختلاف و تمایز آنها بر اثر تغییرات تدریجی و در طی نسلهای پشت سر هم صورت گرفته است.»
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کالبد شکافی انسان، فصلی دیگر در انسان شناسی طبیعی انسان شناسی طبیعی در غرب، کالبدشناسی را می طلبید که از نگاه توده مردم آن دیار با نوعی حرمت شکنی و قداست زدایی همراه بود، بدین دلیل که انسان بر مبنای آموزه های کتاب مقدس، به عنوان موجود فوق طبیعی قلمداد می شد و شایسته گرامیداشت بود، بدین رو حتی پس از قرون وسطی کالبد شکافی، جرم تلقی می شد. در سال 1543 میلادی حرمت کالبد آدمی، از سوی پزشکی بلژیکی با نام (اندرآس و سالیوس) (1564 - 1514 م) شکسته شد و او اطلس دقیقی از کالبد انسان چاپ کرده و راه را برای بررسی دقیق تر جسم انسان باز کرد. طبیعی شدن ارگانیزم انسانی، نخستین گام به سوی پرسشهای جدید بود و برای پویندگان این وادی، این سؤال پدید آمد که: آیا میمون آدم نما یک حیوان است یا یک انسان؟

مطالعه تاریخ طبیعی انسان، زمانی وارد مرحله جدید شد که نمونه های میمون آدم نما در اروپا شناخته شد و نخستین توصیف از آن به وسیله پزشک هلندی (نیکولائوس تلب) ارائه گردید. و (کار ادوارد تیس) طبیب انگلیسی در پایان سده هفدهم میلادی، مطالعه ای روی بقایای یک شامپانزه و یک انسان انجام داد که بر اساس آن 48 خصوصیت وظایف الاعضائی، همانندی بین آن دو را نشان می داد و 34 ویژگی میمون را به جانوران پیوند می داد. بر اساس این تحقیق، مفهوم تداوم رابطه نسبی بین حیوانیت و انسانیت، بر شکاف بین آن دو می چربید، و با این تصور، فرضیه زنجیره عظیم هستی که بیانگر نظم و به هم پیوستگی در میان موجودات طبیعی، از ساده ترین تا پیچیده ترین بود، مطرح شد و بدین ترتیب زمینه برای توجه بیش تر به نظریه ترانسفورمیسم فراهم آمد.
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ارزمس داروین (1831 - 1802م) پدربزرگ داروین نیز عقیده داشت که جانوران در همه مراحل تکامل در پیکارند، در جریان این پیکار، جانداران با پدید آوردن اندامهای تازه برای پاسخگویی به نیازمندی ها و مقتضیات خویش در سایه تلاش و کوشش (نه با انتخاب طبیعی گونه های برتر بر حسب اتفاق، آن گونه که چارلز داروین یک قرن بعد گفت) مراحل تکامل را می پیمایند. چارلز داروین که در پرتو دانش دیرین شناسی، دانش تشریح و دانش جنین شناسی، به مطالعه اسکلتهای فسیل شده موجودات حیوانی، استخوان بندی حیوان و انسان و نحوه رشد جنین پرداخته و بدین نتیجه رسیده بود که آدمی از بعضی حیوانات اشتقاق یافته است; بر این باور بود که تفاوتهایی بین افراد یک نوع وجود دارد، وقتی که به دلیل ناکافی بودن مواد معیشتی، پیکار برای زنده ماندن شروع می شود، آن فرد و افرادی که تمایز مناسب بهره بردن و زنده ماندن را دارند، در میدان رقابت; برنده می شوند، و ناتوانها راه نابودی را پیش می گیرند و تمایزها از طریق وراثت به نسل بعدی منتقل می شوند و شکل کامل تری را پدید می آورند و تمام این تغییرات اتفاقی می باشند و در دامن طبیعت به وجود می آیند و خواست و تلاش خود حیوان در آنها دخالتی ندارد.

ترانسفورمیسم در نگاه نقادان ترانسفورمیسم به گونه داروینیستی اش، با واکنش منفی ارباب کلیسا و پژوهشگران حوزه دانش تجربی رو به رو گردید و موفقیت چشمگیری به دست نیاورد. کلیسا و متون مقدس که با دانش تجربی (از اخترشناسی گرفته تا زمین شناسی جدید) همخوانی نداشت و تضعیف شده بود، این بار نیز توان رویارویی جدی با نظریه تکامل را که با نص کتاب مقدس در تضاد بود، نداشت. نص گرایان به قصد دفاع از کتاب مقدس، به توجیه مبانی نظریه تکامل دست یازیدند. فلیب گوس (1815 - 1888 م) طبیعی دان انگلیسی بر این بود که خداوند، به همه آن سنگواره ها (فسیلها) نقش دو پهلو و غلط انداز داده است تا ایمان انسان را بیازماید. پژوهندگان پروتستان، روایت کتاب مقدس را تعبیر شاعرانه و کنایی از اذعان به اتکای جهان به خداوند گرفتند، اذعانی که از نظر آنان با قول به تکامل (همچون شیوه آفرینش گری خداوند) ناسازگار نبود.
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نواندیشان (تجدد خواهان) می گفتند کتاب مقدس سراپا و تنها یک سند و ساخته بشری است. کاتولیکها که کتاب مقدس و تفسیر مجتهدانه کلیسا را با هم حقایق منزل دانسته و معتقد بودند که حقیقت، سطوح و ساحتهای مختلف دارد و راه تفسیر کتاب مقدس مسدود نیست، اول نظریه تکامل را تخطئه کردند، ولی سرانجام پذیرش آن از سوی آنها رو به فزونی نهاد و جسم انسان را تحول یافته از صورت ساده حیوانی دانستند و تنها روح را افاضه الهی تلقی کردند. بین دانشمندان علوم طبیعی و تجربی نیز نظریه تکامل با تردیدهایی روبرو گردید. تامس هاکسلی (1825 - 1895 م) زیست شناس انگلیسی که از حامیان این نظریه به حساب می آید، مدعی بود که دلایل انتخاب طبیعی برای اثبات تغییر انواع کافی نیستند. پیدایش اتفاقی حیوانات و صفات آنها، یکی دیگر از زمینه های مورد نقد، در نظریه تکامل است، که حتی توجه خود داروین را نیز به خود جلب کرده است، آنجا که می گوید: «درک این جهان عظیم و شگفتی آفرین از جمله انسان… یعنی حمل هستی این جهان بر وجود بخت و اتفاق یا ضرورت کور، امکان پذیر نمی نماید. وقتی که به این شیوه تأمل می کنم، احساس می کنم ناچارم قائل به وجود یک علت اولی باشم که ذهنش هشیاری کما بیش شبیه به انسان داشته باشد; و سزاوارم که خداشناس نامیده شوم… ولی سپس این شک در خاطرم خلجان می کند: آیا به ذهن انسان که به اعتقاد راسخم از وضعی نظیر ذهن نازل ترین حیوانات ارتقا و تکامل یافته است، اعتماد هست که چنین استنباطهای شکوهمندی به عمل آورد.»
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(ورگو) متخصص علوم طبیعی، شک و تردیدش را نسبت به قرابت خیالی میان انسان و میمون این گونه توضیح می دهد: «ما وقتی که در ساختمان انسانی که مربوط به دوران چهارم است (همان انسانی که باید به میمون نزدیکتر باشد تا انسان) دقیق می شویم آن را مشابه با خودمان می یابیم. اشکال مهمتر، اینکه داروینیسم، فضایل اخلاقی و ارزشهای انسانی را بایستی غیر علمی و ناسازگار با تکامل بداند، زیرا بر اساس این نظریه جنگ و جدال اقوام و ملل، بلکه اشخاص با یکدیگر، امری طبیعی است و حق با کسی است که نیرومند و غالب می شود و ناتوان مغلوب، مظلوم نیست، و اگر این سخن مقبول باشد، صلح طلبی و سلامت خواهی و رأفت و رحمت، خلاف طبیعت خواهد بود و باید گذاشت مردم بدرند و هر نوع سبعیت را مرتکب شوند. به همین دلیل هربرت اسپنسر که قبل از داروین در پی اثبات این بود که آزادی عمل بخش خصوصی در تجارت با ضوابط اکید طبیعت که سرانجام بهبود زیستی به بار می آورد هماهنگ است; در تنازع تکاملی داروینی، توجیه ادعای خود را بازیافت. نامبرده تنازع بین آدمها و فنای قطعی ضعفا را عامل اجتناب ناپذیر تکامل به حساب می آورد و در سال 1884 اعلام داشت که باید افراد بیکار یا افرادی را که به جهاتی سربار جامعه هستند از میان برد، نه آن که بدانها کمک و یا از آنها دستگیری کرد.»



4. نظریه ثبات انواع یا فیکسیسم

آفرینش مستقل و معجزه آسای نخستین انسان که مورد باور اکثر قریب به اتفاق فلاسفه و دانشمندان گذشته بوده و تا سال 1826، اعتقاد مردم اروپا را به خود اختصاص داده بود; تکیه گاهش آموزه های ارسطویی و سرچشمه اش تورات و انجیل شناخته شده است و در قرن هفده و هجده توسط دانشمندانی چون «جان ری» (1705 - 1627 م)، و «کارل لینه» (1778 - 1707 م) و «جورج گوویه» (1832 - 1769م) به مرحله اتقان و استحکام رسیده است. فیکسیسم نه تنها انواع جانوران و انسان را دارای آفرینش مستقل و تغییرناپذیر می داند که در دامن خود نظریه (تشکیل قبلی) را نیز پرورانده است و «گوویه» که از پایه گذاران نظریه ثبات انواع است، به «تشکیل قبلی» نیز باور داشت.
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بر اساس نظریه تشکیل قبلی، تخم پیش از لقاح، شامل موجود کاملی است که برای رشد آماده است. وجود این موجود نیز باید شامل تخمهایی باشد که در هر یک از آنها موجود کاملی باشد، موجودات مزبور نیز از نو تخمهایی شامل موجودات دیگر دارند و همین طور! بر این اساس در جسم «حوا» طبقه به طبقه تخمهای مربوط به نسلهای آینده وجود داشته است. ولی «لیونهوک» در سال 1679 میلادی مدعی شد که موجودات قبلی در اسپرماتوزوئید است. بدین ترتیب اختلافی پدید آمد که آیا اساس بشریت در تخم حوا بوده یا داخل اسپرماتوزوئید آدم (ع). به هر حال نظریه (تشکیل قبلی) توانست توجه دانشمندی چون «هالرو شارل بونه» را جلب کند و دانشمندان بزرگی را به هواخواهی از خود، وا دارد.

قدیمی ترین متن دینی که نظریه ثبات انواع در آن با صراحت مطرح است، باب های نخست تورات است که مورد پذیرش دنیای مسیحیت نیز هست و باید از طریق مطالعه این متون با ابعاد نظریه فیکسیسم آشنایی به دست آورد.

داستان آدم در تورات بر پایه آنچه در تورات است، خداوند، آدم را یکسره از خاک آفریده و با دمیدن روح، او را نفس زنده ساخته و حوا را از دنده چپ او آفریده و سپس هر دو را در باغ عدن سکنی داده است. آن گاه به آن دو فرمان داده که از همه درختان آن باغ بهره گیرند جز از درخت معرفت نیک از بد که اگر از آن بخورند خواهند مرد. در اینجا مار (و بنابر بعضی تفسیرها شیطان که به صورت مار درآمده بود) حوا را فریب داد تا از آن درخت خورد و به آدم نیز داد. پس از آن بود که چشمان آن دو باز شد و خود را برهنه دیدند. خداوند پس از این نافرمانی ایشان را سرزنش کرد و پس از پوشاندن آنان، از باغ عدن بیرونشان کرد تا مبادا از درخت حیات بخورند و مانند خود او جاودانه گردند.
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آنچه گذشت چکیده ای بود از آنچه در باب اول تا پنجم تورات در این باره آمده است. در سفر تکوین و کتاب آفرینش تورات، از نقش شیطان و فرشتگان در قصه آدم، یادی نشده است، ولی در کتب بین العهدین (حکمت سلیمان، 2 / 23) آمده است: «خداوند انسان را برای بی مرگی و به صورت جاودانگی خود آفرید، اما ابلیس بر آدم حسد برد و او را به نافرمانی و گناه کشید و از این رو مرگ به جهان راه یافت.» در کتاب تلمود نیز از فرا خوانده شدن فرشتگان به رایزنی درباره آفرینش آدم و تقسیم شدن آنها به دو دسته موافق و مخالف و فرمان الهی به سجده فرشتگان بر آدم و سرپیچی شیطان از سجده بر آدم و جهنمی شدن او و…، سخن رفته است. بعضی از شارحان سفر پیدایش براین مطلب عقیده دارند که شیطان پس از محرومیت خود از سعادت ابدی، تصمیم گرفت که خوشی زوج مقدس را با واداشتن آنها به سرپیچی از فرمان خداوند، به اندوه و خواری بدل سازد.

پیش از آن از سوی فرشتگان به آدم و حوا، تاریخ گذشته ابلیس و نیز تصمیم او بر اغوای آن دو یادآوری شده بود تا با هم باشند، و بدین وسیله با خطر توطئه شیطان رویارویی نمایند، به رغم همه اینها روزی حوا از آدم فاصله گرفت و در نبود او علاقه شدیدی به درخت ممنوعه پیدا کرد. شیطان از این فرصت سود برده و توسط ماری از زن پرسید. ولی «ویلیام میلر» مفسر توانای انجیل در اثر خود «مسیحیت چیست» می گوید: «شیطان به صورت مار داخل باغ شد و حوا را راضی کرد تا از میوه آن درخت بخورد و حوا آدم را نیز به تناول از آن میوه وا داشت.» به هر حال دشمنی شیطان با آدم و حوا و نقش فرشتگان در قصه آن دو، به گونه ای نزد اهل کتاب پذیرفته شده است، گرچه سفر پیدایش به این مطلب اشاره یا تصریحی ندارد.
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پیامد گناه آدم برای نسل او در میان مطالب مختلفی که در متن قصه آدم به چشم می خورد، گناه زوج مقدس با اهتمام بیشتری، از سوی مفسران کتاب مقدس، مورد مطالعه قرار گرفته است. گناه آدم که از نظر «ویلیام میلر» یک عصیان عمدی و مخالفت آگاهانه با اراده الهی بود علاوه بر چند اثری که در تورات مطرح شده اند، پیامد شخصی و نوعی دیگری را نیز داشته است. از نظر کلیسا خداوند به آدم دو نوع موهبت داده بود:

1. موهبت ذاتی یعنی اراده و عقل که به یاری آنها می توانست آفریدگار خود را بشناسد و از خواست و اراده او پیروی کند.

2. موهبتهای اضافی که عبارتند از ایمان، محبت، علم به حقایق امور، جاودانگی، قدرت غلبه بر شهوات و آزادی از درد و بیماری، ولی آدم از عقل خود چنان که باید، بهره نگرفت و نافرمانی کرد و گناهکار شد و از مقامش فرو افتاد، و به اعتقاد کلیسای کاتولیک، پس از سقوط، تنها موهبتهای اضافی را از دست داد، ولی کلیسای پروتستان، سقوط آدم را موجب فساد تمام موهبتهای او می داند. علاوه بر آثار شخصی، گناه آدم، پی آمد نوعی نیز داشت که عبارت است از گناه آلوده شدن نوع بشر و این در نامه پولس رسول به رومیان قابل مطالعه است که در آن آمده است: «به همین جهت همچنان که به وساطت یک آدم، گناه داخل جهان گردید، و به گناه موت، و به این گونه موت بر همه مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند.» (باب 5 آیات 12 و 13)
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در رابطه با نحوه انتقال گناه آدم و حوا به نسل آنها دو دیدگاه به نام (نظریه آفرینشی) و (نظریه انتقال) مطرح است که دیدگاه نخست، نظریه رایج کلیسای ارتدوکس شرقی را تشکیل می دهد و بر اساس آن گناه در جسم که محل شهوات است ادامه می یابد و در عمل زناشویی از پدر به پسر منتقل می شود. بر اساس نظریه دوم که توسط (ترتولین) متکلم مسیحی سده سوم میلادی مطرح شده است، روح چون جسم در نطفه از پدر به فرزند منتقل می شود و گناه نه تنها در جسم بلکه در روح نیز مضمر است و در طی توالد و تناسل از نسلی به نسل دیگر می رسد.
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خلقت انسان انسان شناسی طبیعت فلسفه نظریه داروین حضرت آدم (ع)


تفاوت داستان هابیل و قابیل در تورات و قرآن

1- داستان در تورات

در اصحاح چهارم از سفر تکوین از تورات چنین آمده: آدم همسرش حوا را شناخت، و حوا حامله شد و قابیل را بزاد، و از در خوشحالی گفت: از ناحیه رب صاحب فرزندی پسر شدم. حوا بار دیگر حامله شد، و این بار هابیل را بزاد و هابیل کارش گوسفند داری، و قابیل شغلش زراعت بود. بعد از ایامی حادثه ای رخ داد، و آن این بود که قابیل از حاصل زمین چیزی را برای رب قربانی کرد. و هابیل هم از گوسفندان بکر و چاق خود یک گوسفند قربانی کرد، و رب به قربانی هابیل نظر کرد. و اما به قایین و قربانیش نظر نکرد پس قابیل سخت در خشم شد و آبرویش رفت و یا چهره اش در هم افتاد و پروردگار به قابیل گفت چرا خشمگین شدی؟ و چرا چهره ات تغییر کرد؟ آیا اگر تو خوبی می کردی به درگاه ما بالا نمی آمد؟! و اگر خوبی نکنی قهرا در معرض گناه قرار می گیری و گناه را دم در کمین گرفته بدان، آری در این صورت گناه مشتاق تو و در پی تو است و این تو هستی که گناه را برای خود سرنوشت ساختی قابیل سر برادرش هابیل را گرم به سخن کرد و در همان حال که با هم نشسته بودند که قابیل برخاست و هابیل را بکشاخت. رب به قابیل گفت هابیل برادرت کجا است؟ گفت: نمی دانم و من نگهبان برادرم نبودم. رب گفت این چه کاری بود کردی، صدای خون برادرت از زمین به من رسید. اینک تو دیگر ملعونی، تو از جنس همان زمینی هستی که دهن باز کرد برای فرو بردن خونی که به دست تو از برادرت ریخت تو چه وقت در زمین کار کردی که زمین پاداش عمل تو را که همان مواد غذائی او است به تو ندهد، اینک محکومی به اینکه عمری به سرگردانی و فرار در زمین بگذرانی قابیل به رب گفت: گناه من بزرگتر از آن است که کسی بتواند آن را حمل کند، تو امروز مرا از روی زمین و از روی خودت طرد کردی تا پنهان و سرگردان زندگی کنم و در زمین فراری باشم تا هر کس مرا یافت به قتلم برساند، رب به او گفت: بدین جهت هر کس قابیل را بکشد هفت برابر از او انتقام گرفته می شود، و رب برای قابیل علامتی قرار داد، تا هر کس او را دید به قتلش نرساند، لاجرم قابیل از پیش رب بیرون آمد، و در سرزمین نور که ناحیه شرقی عدن است سکونت گزید.
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2- داستان در قرآن

قرآن در خصوص این داستان می فرماید: «و اتل علیهم نبأ ابنی ءادم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما و لم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال إنما یتقبل الله من المتقین لئن بسطت إلی یدک لتقتلنی ما أنا بباسط یدی إلیک لاقتلک إنی أخاف الله رب العلمین إنی أرید أن تبوأ بإثمی و إثمک فتکون من أصحب النار و ذلک جزؤا الظلمین فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من الخسرین فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یوری سوءة أخیه قال یویلتی أ عجزت أن أکون مثل هذا الغراب فأوری سوءة أخی فأصبح من الندمین»؛ «ای محمد، داستان دو پسران آدم را که داستانی است به حق و خالی از خلاف واقع، برای مردم بیان کن که هر دو در راه خدا و به منظور نزدیک شدن به او چیزی پیشکش کردند. از یکی از آن دو قبول شد و از دیگری قبول نشد. آن که قربانیش قبول نشد به آن که از او قبول شد گفت: من تو را خواهم کشت. او گفت: خدا تعالی قربانی را از مردم باتقوا قبول می کند. و تو اگر دست خود را به سوی من دراز کنی که مرا بکشی، من هرگز دست خود را به سویت و برای کشتنت دراز نخواهم کرد، زیرا من از خدا مالک و مدبر همه عالم است، می ترسم .من از این عمل تو کراهتی ندارم، چون اگر مرا بکشی، هم وبال گناهان مرا به دوش می کشی و هم وبال گناهان خودت را، و در نتیجه از اهل آتش می شوی و سزای ستمکاران همین آتش است. پس از وسوسه های پی درپی و بتدریج دلش برای کشتن برادرش رام شد و او را کشت و در نتیجه از زیانکاران شد. و در اینکه کشته برادر را چه کند، سرگردان شد. خدای تعالی کلاغی را مامور کرد تا با منقار خود زمین را بکند و چیزی در آن پنهان کند و به او نشان دهد که چگونه جثه برادرش را در زمین پنهان کند. وقتی عمل کلاغ را دید گفت: وای بر من که آن قدر ناتوان بودم که نتوانستم مثل این کلاغ باشم و جثه برادرم را در خاک دفن کنم. آن وقت حالتی چون حالت همه پشیمان ها به او دست داد». (مائده/ 27-31).
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اگر در آنچه آیات تورات و آیات قرآن که راجع به دو پسر آدم آمده دقت شود، اولین چیزی که از آیات تورات به ذهن می رسد این است که تورات رب را یک موجود زمینی و به شکل انسان معرفی کرده، انسانی که میان انسانها آمد و شد و معاشرت می کند، گاهی به نفع این حکم می کند و گاهی به ضرر این، و به نفع دیگری، عینا همانطور که یک انسان در بین انسانها زندگی می کند، گاهی انسان نزدیک او می شود و با او سخن می گوید همانطور که با یک انسان دیگر سخن می گوید، و گاهی از او دور و پنهان می شود، به طوری که دیگر او وی را نمی بیند. در نتیجه ربی که تورات معرفی کرده ربی است که انسانهای دور را آن طور که نزدیکان را می بیند مشاهده نمی کند، و کوتاه سخن اینکه حال آن رب، از تمامی جهات حال یک انسان زمینی است، با این تفاوت که اراده رب در باره هر چیزی نافذ است، و حکمش روان و تمامی تعلیمات تورات و انجیل همه بر این اساس است، هر چیزی را که می خواهد تعلیم دهد بر این اساس تعلیم می دهد و لازمه قصه ای که در تورات آمده این است که در آن روز بشر در حال گفتگوی به طور مشافهه و حضور و رو در روی با خدا زندگی می کرده، هر وقت می خواسته نزد خدا می رفته و با خدا قدم می زده و سخن می گفته بعد از آنکه قابیل آن جنایت را کرد، خدای تعالی از او و از امثال او پنهان شد، و اینگونه افراد دیگر خدا را با چشم ندیدند، ولی بقیه افراد بشر همچنان با خدا معاشرت و گفتگو داشته اند، در حالی که برهان های قطعی عقلی بر این قائم است که نوع بشر نوع واحدی است که همه افرادش مثل همند، موجودی پدید آمده در عالم ماده اند و در دنیا زندگی مادی دارند و نیز براهین قطعی قائم است بر اینکه خدای تعالی منزه است از اینکه در قالب ماده بگنجد، و به صفات ماده و احوال آن متصف گشته دستخوش عوارض امکان و طوارق نقص و حوادث گردد، و خدای تعالی از نظر قرآن کریم هم چنین خدائی است و اما قرآن کریم داستان پسران آدم را طوری سروده و بر اساسی نقل کرده که بر آن اساس تمامی افراد بشر را از یک نوع و همه را مثل هم دانسته چیزی که هست دنباله داستان مساله فرستادن کلاغ را آورده، تا از یک حقیقتی پرده بر دارد، و آن این است که بشر دارای تکاملی تدریجی است که اساس تکامل او و زیر بنای آن حس و تفکر است.
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قرآن کریم نکته دیگری را در این داستان آورده، و آن گفتگوی این دو برادر است، و از هابیل سخنانی نقل کرده که مشتمل بر نکات برجسته ای از معارف فطری بشری و از اصول معارف دینی است، چون توحید، و نبوت، و معاد، و مساله تقوا و ظلم که دو اصل مهم و عامل در تمامی قوانین الهی و احکام شرعی است، و مساله عدل الهی حاکم در رد و قبول اعمال بندگان و کیفر و پاداش اخروی آنان، و نیز مساله ندامت قاتل و خسران او در دنیا و آخرت. و در آخر و بعد از نقل همه این نکات بیان کرده که یکی از آثار شوم قتل نفس این است که آثار شومی که در کشتن یک فرد هست برابر است با آثار شومی که در کشتن همه مردم است، و آثار نیکی که در زنده کردن یک فرد از انسانها هست برابر با آثار نیکی است که در احیای همه انسانها است.

من_اب_ع

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ داستان اخلاقی تورات قرآن


داستان آدم علیه السلام از دیدگاه روایات

روایات از امام صادق (ع) در کتاب توحید از امام صادق (ع) روایتی آورده که در ضمن آن به راوی فرموده: «شاید شما گمان کنید که خدای عز و جل غیر از شما هیچ بشر دیگری نیافریده نه چنین نیست بلکه هزارهزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آدم از آن آدمها هستید.» ابن میثم نیز در شرح نهج البلاغه خود حدیثی به این معنا از امام باقر (ع) نقل کرده و صدوق نیز همان را در کتاب خصال خود آورده است. و در خصال از امام صادق (ع) روایت آورده که فرمود: «خدای عز و جل دوازده هزار عالم آفریده که هر یک از آن عوالم از هفت آسمان و هفت زمین بزرگتر است و هیچ یک از اهالی یک عالم به ذهنش نمی رسد که خدای تعالی غیر عالم او عالمی دیگر نیز آفریده باشد.» و در همان کتاب از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: «خدای عز و جل در همین زمین از روزی که آن را آفریده هفت عالم خلق کرده (و سپس برچیده) و هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبودند و خدای تعالی همه آنها را از پوسته روی زمین آفرید و نسلی را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و برای هر یک عالمی بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت.»
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در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «اگر ملائکه موجودات زمینی را قبلا ندیده بودند که خونریزی کردند، از کجا گفتند: «اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؛ گفتند: آیا در آن مخلوقی قرار می دهی که تباهی کند و خون ها بریزد.» (بقره/ 30)» ممکن است این فرمایش امام اشاره باشد به دورانی که قبل از دوران بنی آدم در زمین گذشته، همچنان که اخباری نیز در این باره رسیده است. و در کتاب معانی از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «خدای عز و جل اسامی حجتهای خود همگی را به آدم بیاموخت. آنگاه آنان را که در آن روز ارواحی بودند، بر ملائکه عرضه کرد و به ملائکه فرمود: مرا از اسامی این حجتها خبر دهید اگر راست می گویید، که به خاطر تسبیح و تقدیستان، از آدم سزاوارتر به خلافت در زمین هستید. ملائکه گفتند: «سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم؛ منزهی تو! ما جز آنچه تو به ما تعلیم کرده ای، علمی نداریم، که تنها تویی دانای حکیم.» (بقره/ 32) آنگاه خدای تعالی به آدم فرمود: ای آدم، تو ملائکه را به اسماء آنان خبر ده «انبئهم باسمائهم؛ گفت: ای آدم! آنان (فرشتگان) را از نام های آنها آگاه ساز.» (بقره/ 33)

پس همین که آنان ملائکه را از اسماء آنان خبر داد «فلما انبئهم باسمائهم؛ گفت: پس همین که از نام آنها آگاهشان نمود.» (بقره/ 33) ملائکه به منزلت عظیمی که حجتهای خدا نزد خدا دارند، پی بردند و فهمیدند که آنان سزاوارترند به خلفت تا ایشان، و آن حجت هایند که می توانند جانشین خدا در زمین و حجهای او بر خلق باشند. آنگاه حجتها را از نظر ملائکه پنهان کرد و ایشان را وادار کرد تا با ولایت و محبت آن حجتها، وی را عبادت کنند و به ایشان فرمود: «الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات و الارض و اعلم ما تبدون و کنتم تکتمون؛ آیا به شما نگفتم که من نهان آسمان ها و زمین را می دانم، و می دانم آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید؟» (بقره/ 33)»
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تفسیر عیاشی در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «بعد از آنکه خدای تعالی آدم را آفرید، ملائکه را امر فرمود تا برای او سجده کنند. ملائکه در دل به خود گفتند: ما گمان نمی کنیم خدای خلقی بیافریند که نزدش گرامی تر از از ما باشد. ما همسایگان او و مقرب ترین خلق نزد اوییم. خدای تعالی فرمود: آیه به شما نگفتم که من آنچه را اظهار و یا کتمان می کردید، می دانم؟ یعنی آنچه را درباره جن زادگان (که قبلا در زمین فساد می کردند) اظهار می داشتید و آنچه را که (درباره لیاقت خود برای خلافت) پنهان کردید، می دانم. و به همین جهت ملائکه به خاطر آنچه گفته بودید و نیز آنچه پنهان کرده بودند، به عرش خدا پناهنده شدند.»

و در همین تفسیر نیز از علی بن الحسین (ع) حدیثی به این معنا آمده و در آن فرموده: «وقتی ملائکه به خطای خود پی بردند، متوسل به عرش شدند. و این خطا از عده ای از فرشتگان بود نه از همه آنان، و آن عده، فرشتگان پیرامون عرش بودند (تا آنجا که فرمود) و این عده تا روز قیامت همچنان پناهنده عرش هستند.»

ممکن است مضمون این دو روایت را از آیه ای که حکایت کلام ملائکه است، استفاده کرد، آنجا که گفتند: «و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک؛ حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم.» (بقره/ 30) «سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم؛ منزهی تو ما را جز آنچه [خود] به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم.» (بقره/ 32) و لکن روایت نامبرده خالی از اشکال نیست، برای اینکه در آیه همه ملائکه مأمور به سجده شدند و به غیر از ابلیس کسی در امتثال استثناء نشده، در جای دیگر هم فرموده ملائکه کلهم اجمعین سجده کردند.
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ولی به هر حال در توجیه روایت باید گفت که عرش خدا عبارت است از علم، و روایات وارده از ائمه اهل بیت (ع) نیز همین را می گوید. پس ملائکه ای که آن اعتراض را کرده بودند، فرشتگانی بودند که با علم خدا سر و کار داشته اند و چون به خطای خود پی بردند، باز به علم او پناهنده شدند و گفتند: تو منزهی از آنچه ما پنداشتیم و ما جز آنچه تو به ما دادی، علمی نداریم. تنها دانای حکیم تویی. و نیز در همان تفسیر از ابی العباس از امام صادق (ع) روایت کرده که گفت: «از آن جناب از آیه «و علم ادم الاسماء کلها» پرسیدم که آن اسماء چه بوده؟ فرمود: اسامی دواها و گیاهان و درختان و کوههای زمین بود.» و نیز در همان تفسیر از داوود بن سرحان عطار روایت کرده که گفت: «نزد امام صادق (ع) بودم، دستور داد سفره آوردند و ما غذا خوردیم، سپس دستور داد تشت و دست سنان (لگن یا حوله) را آوردند. عرضه داشتم: فدایت شوم، منظور از اسماء در آیه 'و علم ادم الاسماء' چیست؟ آیا همین تشت و دست سنان نیز از آن اسماء است؟ حضرت فرمود: دره ها و تنگه ها و بیابانها از آن است. و با دست خود اشاره به پستیها و بلندیها کرد.»

تفسیر قمی در تفسیر قمی آمده که خدا از آدم نخست مجسمه اش را ساخت و چهل سال به همان حال باقی گذاشت. چون ابلیس لعین از او می گذشت، به آن مجسمه می گفت: «خدا تو را برای امری درست کرده.» آنگاه عالم آل محمد (ع) فرمود: «ابلیس با خود گفت اگر خدا مرا به سجده بر این موجود امر کند، هرگز زیر بار نمی روم.» تا آنجا که عالم فرمود: «آنگاه خدا به ملائکه فرمود برای آدم سجده کنید. ملائکه سجده کردند و ابلیس آنچه را در دل پنهان کرده بود، بیرون انداخت و حسد درونی خود را اظهار کرده از سجده برای آدم امتناع ورزید.»
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و در بحار از قصص الانبیاء از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «ابلیس مأمور شد به سجده بر آدم. در جواب عرضه داشت: پروردگارا، به عزتت سوگند مرا از سجده بر آدم معاف بدار، و من در عوض تو را عبادتی بکنم که تا کنون احدی مثل آن عبادتت نکرده باشد. خدای تعالی فرمود: من اطاعت بر طبق اراده و خواست خودم را دوست می دارم. آنگاه فرمود: ابلیس چهار بار ناله کرد. یکی آن روزی که لعنت شد، و روزی دیگر روزی که به زمین هبوط نمود، و روزی که محمد (ص) مبعوث گردید بعد از مدتی فترت که انبیایی مبعوث نشده بودند، و چهارم آن هنگامی که سوره فاتحه نازل گردید. و دوبار صدای فرح آمیزی درآورد: یکی آن هنگامی که آدم از درختی که نهی شده بود بخورد، و یکی هم آن هنگامی که از بهشت بیرون شد و به زمین هبوط کرد.»

قمی در تفسیر خود می گوید: «پدرم برای من حدیث کرد از امام صادق (ع) که شخصی از آن جناب پرسید: آیا بهشت آدم از باغهای دنیا بوده یا از باغهای آخرت؟ حضرت در جواب فرمود: از باغهای دنیا بوده و همین ماه و خورشیدی که بر ما می تابد، به آن بهشت می تابیده. و اگر از باغهای آخرت می بود، هرگز از آن اخراج نمی شد، چون آخرت خانه خلود است. و پس از آنکه خداوند آدم را در آن بهشت جای داد، همه خوردنیها را به جز یک درخت برایش مباح کرد، چون خلقت آدم طوری بود که بدون امر و نهی و غذا و لباس و مسکن و نکاح نمی توانست به سر ببرد و سود و زیان خود را جز به راهنمایی خداوند تشخیص نمی داد. پس، ابلیس بر او درآمد و گفت: اگر تو و همسرت از این درخت بخورید، فرشته خواهید شد و برای همیشه در بهشت خواهید زیست و اگر نخورید، خداوند بیرونتان خواهد کرد. آنگاه قسم خود که خیرخواه آنان است، همچنان که خدای تعالی از وی چنین نقل می کند: «ما نهیکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین* و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین؛ و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز برای آن که [مبادا] فرشته گردید یا از جاودانان شوید و برای آنها سوگند یاد کرد که: من قطعا از خیر خواهان شما هستم.» (اعراف/ 20- 21)
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آدم گفته او را پذیرفت و به اتفاق همسرش از آن درخت خورد و کارشان به آنجایی رسید که خدای تعالی فرمود: «فبدت لهما سواتهما؛ زشتی هاشان بر آنان آشکار شد.» (اعراف/ 22) لباسهای بهشتیشان از تن آنان فرو ریخت، ناگزیر از برگ درختان بهشتی خود را پوشانیدند و خداوند خطایشان کرد که: «الم انهکما عن تلکما الشجرة و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین؛ آیا به شما نگفتم که از این درخت نخورید؟» (اعراف/ 22) در جواب چنین عرض کردند: «ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم، و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی، بی شک از زیانکاران خواهیم شد.» (اعراف/ 23) خداوند در جوابشان چنین فرمود: «اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین؛ فرمود: پایین روید که شما دشمن یکدیگرید و برای شما در زمین، تا وقتی معین قرارگاه و برخورداری است.» (اعراف/ 24) یعنی تا روز قیامت.»

کافی در کافی از علی بن ابراهیم از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: «پس از آنکه آدم از بهشت بیرون شد، جبرئیل بر او نازل شد و گفت: مگر این نبود که خداوند تو را به دست خود آفرید و از روح خود در تو دمید و ملائکه را به سجده بر تو واداشت و کنیز خود حوا را همسرت کرد و در بهشت جای داده همه آنها را بر تو مباح نمود و مگر این نبود که تو را روبرو خطاب نمود و از خوردن آن درخت نهی کرد؟ با این حال چرا از آن خوردی و خدای تعالی را نافرمانی کردی؟ آدم گفت: چه کنم؟ ابلیس فریبم داد و قسم خورد که من خیرخواه تو هستم، و من کجا خیال می کردم که یکی از مخلوقات خدا به اسم خدا به دروغ سوگند یاد می کند؟»
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در تفسیر قمی از امام صادق (ع) حدیثی روایت شده که آن جناب در ضمن آن حدیث این داستان را چنین نقل کرده اند: «سپس ابلیس گفت: پروردگارا، آیا با اینکه تو خداوند عادلی و هرگز ستم روا نمی داری، ثواب اعمال گذشته مرا نمی دهی؟ فرمود: از مثوبات آخرت نمی دهم و لیکن از لذایذ دنیا هر آنچه بخواهی، بگو تا در پاداش عبادتهایت به تو بدهم. ابلیس اولین چیزی را که از خدا درخواست کرد، این بود که: خدایا، مرا تا روز قیامت زنده بدار. خدای تعالی نیز درخواستش را پذیرفت. آنگاه درخواست کرد: مرا بر فرزندان آدم مسلط کن. این را نیز پذیرفت. باز هم درخواست کرد که: مرا مانند خون در سراسر وجود آنان راه ده. فرمود: راهت دادم. سپس درخواست کرد: برای بشر هیچ فرزندی به وجود نیاید مگر اینکه برای من دو فرزند به وجود آید، و من آدمیان را ببینم و آنان مرا نبینند و من به هر صورتی که بخواهم، بتوانم در برابر آنان به آن صورت درآیم. خدای تعالی اینها را نیز پذیرفت. ابلیس قانع نشد و گفت: خدایا، بیشتر از این به من بده. فرمود: من برای تو و ذریه تو در سینه های بشر جایی و قرارگاهی دادم. اینجا ابلیس قانع شد و گفت: مرا بس است.»

«فبعزتک لا غوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین؛ [ابلیس] گفت: پس به عزت تو سوگند که بی تردید همه شان را گمراه خواهم کرد مگر آن بندگان خالص تو از میان آنها.» (ص/ 82- 83)

زراره سپس اضافه کرد که امام صادق (ع) هر وقت گفتگو از مسأله آدم به میان می آمد، می فرمود: «این جریان ردی است بر قدریه، که منکر قدر هستند، چون می رساند سرنوشت انسان قبل از هستیش معین شده.» آنگاه امام صادق (ع) فرمود: «آدم در آسمان از میانه فرشتگان رفیقی داشت، بعد از آنکه از آسمان به زمین هبوط کرد، آن رفیق آسمانیش از فراق وی ناراحت شد و نزد خدا شکایت کرد، اجازه خواست تا به زمین هبوط کند و احوالی از رفیقش بپرسد. خدای تعالی به او اجازه داد. فرشته هبوط کرد و آدم را دید که در بیابانی خشک و بدون گیاه نشسته، همین که رفیق آسمانیش را دید، (از شدت دلتنگ ) دست به سر گذاشت و فریادی اندوهبار بزد.»
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امام صادق (ع) می فرمود: «می گویند آدم این فریاد خود را به گوش همه خلق رسانید (البته منظور) این است که همه فضا را با فریاد خود پر کرد، و خلاصه منظور از (خلق) انسانها نیستند، چون آن روز غیر از آدم انسانی دیگر نبود. فرشته چون این اندوه آدم بدید، گفت: ای آدم، گویا پروردگارت را نافرمانی کردی و خود را دچار بلایی کرده ای که تاب تحملش را نداری. هیچ می دانی که خدای تعالی درباره تو به ما چه گفت و ما در پاسخ چه گفتیم؟ آدم گفت: نه، هیچ اطلاعی ندارم. رفیقش گفت: خدا فرمود: «انی جاعل فی الارض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30)، و ما گفتیم: «اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؛ آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد.» (بقره/ 30) و معلوم می شود که خدا تو را برای این آفریده که در زمین باشی. با این حال آیا توقع داری که هنوز در آسمان باشی؟» آنگاه امام صادق (ع) سه بار فرمود: «به خدا سوگند آدم با این مژده تسلیت یافت.» از این روایت برمی آید که بهشت آدم در آنجا خلق شد و از آنجا هبوط کرد، در آسمان بوده است.

در تفسیر عیاشی از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت: «شخصی از امام صادق (ع) سؤالی کرد و من آنجا حاضر بودم و آن، این بود که آدم و همسرش چقدر در بهشت ماندند که به خاطر خطایی که کردند، بیرون شدند؟ فرمود: خدا تبارک و تعالی بعد از ظهر روز جمعه بود که از روح خود در آدم بدمید و آنگاه از پایین دنده هایش همسرش را خلق کرد و بعد فرشتگان را به سجده بر او امر فرمود و بعد در همان روز او را داخل بهشت کرد، و به خدا سوگند که بیش از شش ساعت از همان روز در بهشت نماند که دچار نافرمانی خدا شده و خدا او و همسرش را از آنجا بیرون کرد، در حالی که آفتاب تازه غروب کرده بود. آن شب را تا صبح پشت در بهشت به سر بردند تا صبح شد. ناگهان متوجه عریانی خود شدند. پروردگارشان ندا داد: آیا شما را از آن درخت که می دانید، نهی نکردم؟ آدم خجالت کشیده سر به زیر افکند و گفت: پروردگارا، ما به نفس خود ستم کردیم و اینک به گناهان خود اعتراف می کنیم، پروردگارا، ما به نفس خود ستم کردیم و اینک به گناهان خود اعتراف می کنیم، پس ما را بیامرز. خدای تعالی در پاسخشان فرمود: باید که از آسمانهای من به زمین هبوط کنید، چون هیچ نافرمان و سرکش در آسمانهای من همجوار من نمی شود.»
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عیون اخبارالرضا (ع) در کتاب عیون اخبارالرضا (ع) از عبدالسلام هروی روایت آمده که گفت: «به حضرت رضا (ع) عرضه داشتم: یا بن رسول الله، از درختی که آدم و حوا از آن خوردند، برایم بگو تا ببینم چه درختی بود. چون مردم درباره آن اختلاف دارند. بعضی روایت می کنند که گندم بوده، بعضی دیگر روایت می کنند که درخت حسد بوده. حضرت فرمود: هر دو درست است. عرضه داشتم: با اینکه دو معنای متفاوت دارد، چگونه ممکن است هر دو درست باشد؟ فرمود: ای ابی صلت، یک درخت بهشت می تواند چند نوع باشد، مثلا درخت گندم می تواند انگور هم بدهد، چون درخت بهشت مانند درختهای دنیا نیست. و آدم بعد از آنکه خدای تعالی به او احترام کرد و ملائکه را واداشت تا برای او سجده کنند و او را داخل بهشت کرد، در دل با خود گفت آیا خدا بشری گرامی تر از من خلق کرده است؟ خدای عز و جل از آنچه در دل او گذشت، خبردار شد، پس او را ندا داد که: سر خود را بلند کن و به ساق عرش بنگر، تا چه می بینی؟ آدم سر به سوی عرش بلند کرد و به ساق عرش نگریست و در آن دید که نوشته: لا اله الا الله، و محمد رسول الله، و علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، و همسرش فاطمه سیده زنان عالمیان، و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشتند. آدم پرسید: پروردگارا، اینان چه کسانیند؟ خدای عز و جل فرمود: ای آدم، اینان ذریه های تواند و از تو بهترند و از همه خلایق من بهترند و اگر اینان نبودند، من تو را و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را خلق نمی کردم. پس، زنهار مبادا به چشم حسد بر اینان بنگری، که از جوار من بیرون خواهی شد.
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پس آدم به چشم حسد بر آنان نظر افکند و آرزوی مقام و منزلت آنان کرد و خداوند شیطان را بر او مسلط ساخت تا سرانجام از آن درخت که نهی شده بود، بخورد. و بر حوا هم مسلطش کرد، او هم به مقام فاطمه به چشم حسد نگریست تا آنکه از آن درخت بخورد، همچنان که آدم خورد، و در نتیجه خدای تعالی هر دو را از بهشت بیرون کرده به زمین فرستاد تا در جوار زمین باشند.»

منظور از اینکه در روایت فرمود: «پس آدم به چشم حسد بر آنان نظر افکند و آرزوی منزلت ایشان نمود.» بیان این معناست که مراد به حسد آدم در حقیقت غبطه و به فارسی رشک بوده، نه حسدی که (طغیان این غریزه و) یکی از اخلاق رذیله است.

من_اب_ع

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت آدم (ع) خلقت روایات احادیث باورها در قرآن


رویکرد های تاویلی به قصه آدم علیه السلام (زیست شناسی)

نگاه زیست شناسانه به قصه آدم برخی از نواندیشان در تحلیل قصه آدم اظهار می دارند که با انقراض نسل تبهکار قبلی بشر، خداوند، نسل دیگری را با ویژگی برخورداری از مکتب تربیتی وحی و وجود پیامبران، اولیاء، صدیقان و شهدا جایگزین آنها نمود. همین ویژگی سبب گردید که فرشتگان از اعتراض بر آفرینش نسل جدید لب فرو بندند. و در جای دیگر می نویسند: «نهایی ترین توضیح قرآن درباره خلقت آدم این است که می گوید: آب را بر خاک افشاندیم و شیره گل را جدا کردیم و سپس با تلاطم امواج، مالش دادیم، تا چسبان شد و به صورت مرداب و لجن درآمد، و مرداب را در تابش آفتاب و طوفان قرار دادیم تا سیاه و بوناک شد و بوی گاز متان متصاعد گشت و کم کم سطح مرداب مانند سفال خشکید، و در این دوره طولانی و تحولات شیمیایی، اتمهای خاک در هم شد و به صورت مولکول حیاتی نطفه آدمی ساخته شد; نطفه ای مانند بذر که هر گاه در جای مناسب کشت شود به صورت آدمی قابل لمس با چشم و گوش و دست و پا و احشا و اندام، عرض اندام خواهد کرد.»
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«هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون؛ اوست که بذر وجود شما را در خاک افشاند و به سوی او محشور می شوید.» (ملک/ 24) آنها می افزایند، نسلهای اولیه بشر چون گیاه از زمین می روییده اند و این مطلب برای مردم زمان نوح شناخته شده بود و به همین دلیل نوح، رویش گیاه گونه اجداد آنان را از زمین به آنها یادآوری کرد: «والله أنبتکم من الارض نباتا؛ خدا است که شما را به شیوه ای خاص از زمین رویانید.» (نوح/ 8)

در ابتدا، نسل بشر، یکدست مسیری غیر از مسیر انبیاء را می پیمودند و بدون اعتقاد به جهنم و بهشت زندگی را پی می گرفتند و سرانجام زمان بعثت انبیاء فرا رسید. «کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین؛ مردم امتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت.» (بقره/ 213) و قرآن اولین پیامبری که نام می برد نوح است، بنابراین منطق قرآن نبوت آدم را نفی می کند. استناد این نظریه ها به قرآن چندان کار آسانی نیست و یکایک ادعاها نیاز به دلیل و مستند قرآنی و روایی دارد. و بیم آن می رود که برخی از این گونه اظهار نظرها تنها مستند به سخنان کهن از این دست باشد.

در میان حکمای یونان باستان (آنکساغورس) (428 _ 500 ق، م) جنینهای اثیری یا تخمهای تغییرناپذیر پراکنده در پهنه عالم با نام (اسپرماتا) را منشأ پیدایش آدمی می دانست. و (لوکرتیوس) یکی دیگر از حکمای یونان، در سروده ای، پندار رویش انسانهای اولیه را این گونه توضیح می دهد: «انسانهای اولیه هنگامی که زمین در نهایت باروری و حاصلخیزی بود، مستقیما از شکم زمین به وجود آمدند، زمین پس از آن که از انواع گیاهان پوشیده شد، حیوانات، پرندگان و سایر موجودات زنده را نیز به وجود آورد.»
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بر پایه اساطیر زرتشتی نیز (هرمزد) (خدای نیکی) گلی را به شکل نطفه در زمین قرار می دهد، و زمین (کیومرث) (نخستین انسان) را می زاید، و پس از کشته شدن او به دست اهریمن، نطفه اش در زمین کاشته می شود، و سپس به صورت دو گیاه به هم پیوسته می روید که در نهایت به مرد و زنی بدل می شوند با نام (مشی) و (مشیانه) که پدر و مادر بشر می باشند.

آنها آیه «هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون» (ملک/ 24) را ناظر به آفرینش نخستین انسان و پیدایش بشر در روی زمین دانسته اند و (تحشرون) را به معنای سر درآوردن گیاه گونه انسانها از زمین دانسته اند، غافل از این که این آیه و آیات همانند آن در (مؤمنون/ 79) جزء مجموعه آیاتی هستند که مسأله معاد را مطرح می کنند.

انسان اولیه نظریه رویش انسانهای اولیه از نطفه های فرا مریخی و کاشته شده در زمین، مستلزم این است که پیوستگی نسبی بین آنها و آدم و حوا را مورد انکار قرار دهیم و در نتیجه انتساب بشر کنونی را به آدم و حوا نیز نپذیریم، و این مطلب از نگاه قرآن پذیرفتنی نیست. در قرآن می خوانیم: «یا بنی آدم لایفتننکم الشیطان کما أخرج أبویکم من الجنة؛ ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد آن گونه که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد.» (اعراف/ 27) انکار نبوت آدم در این نگاه بدین دلیل که خدا وعده فرستادن هدایت داده بود و پس از هبوط، پرونده آدم مختومه اعلام شده است، ادعای دیگری است که مجال نقد دارد، زیرا قرآن بی پرده می گوید: آدم پس از توبه، از سوی خداوند برگزیده شد و از نعمت هدایت برخوردار گردید: «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرفت و هدایتش نمود.» (طه/ 122) به یقین هدایت آدم در این آیه، هدایت دینی و مرتبط به برگزیده شدن اوست که ملازم با نبوت است.
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علاوه بر این، آیه 33 سوره آل عمران حکایت از مرتبت بلند آدم و نبوت وی دارد: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد.» (آل عمران/ 33) و اما این که نسل قبل از نوح، همه بر راهی جز راه انبیاء بوده اند، از قرآن استفاده نمی شود، زیرا آنچه که آیه «کان الناس امة واحدة» (بقره/ 213) به دست می دهد، این است که به دلیل سادگی زندگی در مراحل اولیه، اختلاف و انحراف در حدی نبوده که خداوند کتاب و قانون مدون و پیامبر اولوالعزم بفرستد و این نیاز، با گسترش جامعه انسانی و تشدید رقابتها در حیات اجتماعی پدید آمد.

تحلیل زیست شناسانه از قصه آدم در قرآن، بر اساس نظریه تکامل انواع، نوع دیگری از گرایشهای نوین در این باب است که در بررسیهای قرآنی تعدادی از پژوهشگران مسلمان به چشم می خورد.

برخی از نواندیشان با این که بر آن بوده اند تا با بی طرفی و بدون پیش داوری دو دسته آیاتی را که می تواند مؤید دو دیدگاه (ثبات انواع) و (تکامل انواع) باشد مورد بررسی قرار دهند، در نهایت تمایل خود را به اثبات نظریه دوم در پرتو آیات قرآن، پنهان نساخته اند. برخی از آنها در صدد برآمده اند تا راه میانه را در پیش گیرند، آنها می نویسند با فرض دیگری می توان میان این دو نظر را جمع نمود، که در فواصل تکامل تدریجی، جهش ها و تکاملهای ناگهانی پیش آمده باشد، بنابراین هم نظریه تکامل که قرائن بسیاری دارد درست می آید و هم از زحمت جستجوی بیهوده حلقه های وسط، محققین راحت می شوند، زیرا فاصله میان پدیده ها و انواع، نه چندان است که با فرضیه یا نظریه کشف بعضی از استخوانها بتوان آن را پر نمود.
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این راه حل، شباهت به نظریه (کاتاستروفیسم) دارد که توسط (گوویه) به وجود آمد. (گوویه) که از یک سو به سیر تکاملی حیوانات اعتقاد نداشت و از سوی دیگر فسیلهایی پیدا شده را دید که بر تغییر جانوران گواهی می دهند، نظریه یاد شده را بنیان نهاد. برابر آن نظریه زمین در ادوار گوناگون دچار دگرگونی های چندی شده و پس از هر انقلاب، جانداران بر طبق طرح و نقشه قبلی ایجاد شده اند. از این رو بین آنان و جانوران قبلی رابطه پیوسته ای وجود ندارد و علت تغییر را باید در طرح و نقشه قبلی دانست. در متن این دیدگاه آشتی جویانه تأیید نظریه تکامل نهفته است، زیرا ذیل آیه «إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) آورده اند: جعل (که گرداندن از وضعی به وضع دیگر است) و عنوان خلیفه، تحول و تکامل را می رساند که شاید تحول و جهش نوعی باشد و نظر به آغاز و چگونگی خلقت آدم نیست، بلکه صریح «و علم آدم الأسماء؛ و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت .» (بقره/ 31) این است که آدم بوده و با تعلیم اسماء به مقام خلافت رسیده…

در میان حامیان مسلمان نظریه تکامل، کسی که بیشترین تلاش را کرده تا توافق این نظریه را با دیدگاه قرآن اثبات کند، آقای یدالله سحابی نویسنده (خلقت انسان) است که با وجود انکار داروینیسم در قسمت اول این کتاب، با استفاده از دانش جنین شناسی و دانش فسیل شناسی که دو تکیه گاه عمده نظریه تکامل به حساب می آیند، پیش فرض به ظاهر علمی تکامل تدریجی انسان را تهیه دیده و آن گاه در صدد اثبات سازگاری آن با قرآن بر می آید! این نویسنده نظریه های خود را در بخشهایی از کتاب خود این گونه توضیح می دهد: «بر اساس نتایج به دست آمده از دانش فسیل شناسی، حیات و زندگی در روی زمین چهار مرحله را پیموده و انسانهای اولیه که متعلق به دوران چهارم می باشند… چند میلیون سال را در حالی سپری کردند که فقط شکل و هیکل انسانی داشته و بدون تشخیص، تمییز و مسئولیتی، زندگی را سپری می نموده اند.با برگزیده شدن آدم از بین انسانهای زمانش، مرحله جدیدی از عمر بشر آغاز گردید. آدم با دریافت علم و دانش الهی دارای اختیار و مسئولیت گردید و (حوا) نیز استعداد رهنمایی پذیری از آدم را دارا بود. با انتقال علم، دانش، اختیار و مسئولیت از آدم و حوا به فرزندانشان، بشر متفکر و اندیشمند به وجود آمد.»
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بدین ترتیب قرآن، تکامل تدریجی و پیوستگی موجودات زنده را می پذیرد و با دیدگاه علمی قطعی در این رابطه ناسازگاری ندارد.

استدلال قرآنی این کتاب در جهت اثبات پیوستگی نسبی انسان با سایر حیوانات، به استدلالهای قرآنی روی آورده است، از آن جمله:

1. «والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی أربع یخلق الله مایشاء؛ و خداوند هر جنبنده ای را از آبی آفرید، پس گروهی از آنها بر شکم راه می روند و گروهی بر دو پا و گروهی بر چهار پای خود. خداوند هر چه را بخواهد می آفریند، چون بر همه چیز تواناست.» (نور/ 45) در این آیه، از آفرینش تمام جنبندگان از آب (با ویژگیهای شناخته نشده) سخن رفته است و کلمه (فاء) در (فمنهم) ترتیب و فاصله را می رساند که پیوستگی نسبی راه روندگان با شکم را با (دابة) می رساند و ضمیر جمع (هم) حکایت از تنوع و پیدایش انواع دارد، البته پس ازگذشت میلیونها سال. کلمه (من) که برای صاحبان خرد استعمال می شود، اطلاق آن بر سه نوع حیوان، به اعتبار پیوستگی آنها به یکدیگر و بستگی غائی آنها به خلقت انسان دارای درک و شعور و شاید به علت آن که چون همه در مسیر تکامل و وصول به مقام اعلای عقل می باشند; بوده است.

2. آیه 54 از سوره فرقان نیز از نظر بحث ما، شایان توجه است: «هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا؛ و اوست کسی که از آب بشری آفرید و او را دارای پیوند نسبی و سببی گردانید، و پروردگار تو توانا بوده است.» نسب، پیوستگی نسلی به وسیله یکی از والدین است و ممکن است نسب طولی باشد، مانند نسب میان پسر و پدر، یا آن که عرضی، مثل بستگی با خواهر و خواهرزاده ها و عموزاده ها. صهر، نسبت و خویشی سببی است که با ازدواج حاصل شده باشد مثل داماد دختری و داماد خواهری. همه افراد بشر در هر دوره و زمان، اعقاب و وابستگان یکدیگرند، اما اولین بشر که خلقت یافت (نسب) و (صهر) کیست؟ با خاک و گل که بستگی سببی و نسبی حاصل نمی شود. آیا این نسبت جز با ذوی الحیات می تواند باشد.

ص: 1523





3. خلقت تدریجی و ترتیب تکاملی موجودات زنده تا انسان را به طور دلپذیر از مطالعه آیات 7 تا 9 سوره سجده می توان دریافت: «الذی أحسن کل شیئ خلقه و بدأ خلق الانسان من طین* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین* ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدة قلیلا ما تشکرون؛ همان کسی که همه چیز را نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. سپس [تداوم] نسل او را از چکیده ی آبی حقیر مقرر کرد. آن گاه [ساختار] او را تنظیم کرد، و از روح خویش در او دمید، و برای شما شنوایی و چشم ها و دل ها قرار داد، [ولی] اندکی سپاس می گزارید.»

مفهوم این سه آیه به یکدیگر مربوط است، زیرا به وسیله حرف عطف (ثم) به یکدیگر متصلند، و از طرف دیگر مدلول این آیات در یک زمان صورت نگرفته، زیرا (ثم) دلالت بر ترتیب و تدریج دارد. آنچه در آیه هفتم ذکر گردیده مقدمه ای برای مطلب تکمیلی است که در آیه 9 به ویژه قسمت اخیر آن «و نفخ فیه من روحه و جعل» بیان فرموده است. قسمت دوم آیه هفتم «و بدأ خلق الانسان من طین» تصریح دارد که آفرینش انسان از گل شروع شده است… از کلمه (بدأ) استفاده می شود که خلقت انسان مراتب چندی داشته که نخستین آن از گل بوده است. سومین آیه با جمله (ثم سواه) شروع می شود که منظور سامان یافتن شکل و هیکل انسان است به طوری که … آمادگی برای دریافت نیروی عقل و اختیار… داشته باشد. آیه 7 معرف دوران نخست از خلقت انسان و آیه 9 مبین دوره تکمیل جسم انسان و مکلف شدن اوست، پس آیه هشتم «ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین» ناظر به دوره واسطی غیر از دوره های فوق می باشد و مدلولی غیر از منظور آیات 7 و 9 را داراست… این دوره جز سیر حیات در نسلهای موجودات زنده دیگر نمی تواند باشد، زیرا:
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کلمه (سلاله) که در آیه هشتم ذکر گردیده مسبوق به (الف و لام) تعریف نیست و بنابراین نمی توان آن را مخصوص به یک نوع و مثلا نوع انسان دانست، نکره آمدن کلمه (سلاله) مفهوم این اسم را به تمام حیوانات و حتی انسان (دارندگان نطفه و سلاله) عمومیت می دهد… بنابر آیات متعدد قرآن،… خداوند خلقت انسان را از گل ذکر فرموده و به تصریح این آیات، انسان کامل، بلافاصله از گل پدید آمده و سپس حیات در سلسله موجودات به ترتیب تکاملی آنها سیر کرد تا آن که به انسان رسید. نویسنده یادشده بر این باور است که آغاز آفرینش انسان، صدها هزار سال قبل از آفرینش آدم بوده و تأکید دارد که انتساب نوع انسان به آدم، مبنای قرآنی ندارد، بلکه آدم با برخورداری از علم الهی (تعلیم اسماء) از میان انسانهای زمانش برگزیده شده و در نتیجه آن، یک رشته آداب و تکالیف که فرع آزادی و اختیار است به آدم و اولاد او (بنی آدم) واگذار گردید که ثمره آن پیدایش انسان متفکر و مسئول است، و کرامت اختیار و مسئولیت، در نسل وی که به تعبیر قرآن (بنی آدم) نامیده می شوند باقی ماند و بشریت وارد مرحله تکامل فکری و عقلی گردید.

دلایل این نظریه چنین ارائه شده است:

یک. «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس؛ ما شما را آفریدیم و سپس شما را شکل دادیم و سپس فرشتگان را گفتیم که آدم را سجده کنید پس سجده کردند غیر از شیطان، یعنی شما انسانها را، از چیزی به وجود آورده ایم.» (اعراف/ 11) از کلمه (ثم) در (ثم صورناکم) به دست می آید که صورت ویژه نوع انسان، مدتی یا مدتها پس از خلقت اولیه او صورت گرفته است، در این مرحله انسان، تنها شکل و ظاهر انسانی داشته است. قسمت اخیر آیه (ثم قلنا للملائکة) اشاره دارد به امر الهی که آدم مسجود ملائکه و مسجود ابلیس قرار می گیرد و این مقام، برای آدم، موقعی که بشر شکل مخصوص خود را پیدا کرد، حاصل نگردید، زیرا کلمه (ثم) می رساند که پس از آراستگی جسمی نوع انسان، مدتی گذشت تا آدم تحت تعلیم الهی قرار گرفت و برگزیده شد.
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دو. «إن الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ همانا خدا، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید.» (آل عمران/ 33) برگزیدن فرد، از میان جمعیتهای هم سان و هم نوع او صورت می گیرد. نوح، آل ابراهیم و آل عمران پس از آمادگی های روحی و معنوی که در زمینه های مساعد نسلی و تربیتی، پیدا کردند، از میان قوم خود یعنی مردمی که با آنها زندگی می کردند انتخاب گردیدند، قطعا همین وضع برای آدم نیز فراهم بوده و او هم از میان همنوعان خویش که از نظر جسمی و وضع زندگی مثل او بودند، برخاسته و برگزیده شده است.

سه. «إن مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ همانا مثل عیسی (چگونگی خلقت عیسی) نزد خدا مثل آدم است که او را از خاک آفرید سپس او را گفت: باش (بشر کامل باش) پس همان طور گردید.» (آل عمران/ 95) چون در هر تمثیل یا تشبیه، قطعا وجوه مشترک و مشابهی میان دو طرف تمثیل وجود دارد، معرفی هر طرف، موجب شناسانیدن طرف دیگر می گردد، در آیه فوق، عیسی و آدم مورد تمثیل و تشبیه قرار گرفته اند… دقت در این بیانها و دلایل و مستندات آنها نشان می دهد که اظهاراتی از این دست از یک سو زمان پسند و در تلاش برای هم نوایی با دانش تجربی و ذهن حس گرای اهل تجربه، و از سوی دیگر استحسانها و احتمالهایی هستند که نفی و اثبات آنها از نظر اهداف اصلی و بنیادی دین چندان سرنوشت ساز نیست، هر چند تلاشهای علمی در جهت منطبق ساختن دیدگاهها و تفاسیر دینی با تئوریهای علمی _ تجربی، همراه با نیت خیر صورت گرفته باشد.
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تحلیلهای نوپیدا از انسان شناسی قصه آدم نگاه انسان شناسانه به قصه آدم در برخی نظریه های متأخر به برزخی می ماند میان تأویل عارفانه قصه آدم در تورات و قرآن (که در آن این داستان با دو چهره تاریخی و انسان شناختی مطرح است) و میان تحلیل نواندیشان غربی از قصه آدم در سفر پیدایش، به این معنی که مفاهیم انسان شناختی که نواندیشان مسلمان از واژه های کلیدی این داستان می فهمند، همانندی آشکاری با مفاهیم انسان شناختی دارند که (عرفا) از داستان آدم می فهمند، منتهی از نگاه عارفان واقعیت تاریخی قصه پذیرفته است، ولی برخی نگاه های متأخر، آیات قصه آدم را بیانگر رخدادی تاریخی به نام آفرینش مستقل آدم و حوا و برخورد شیطان به عنوان یک موجود خارجی با آن دو و هبوط جمعی آنها به زمین و…، نمی شناسند و ادعا دارند که این آیات تنها به بازگویی دیدگاه های انسان شناختی در رابطه با نوع انسان می پردازند، و این همان چیزی است که (ارتدکس) نوین ادعا دارد و با دو روایت توسط اگزیستانسیالیسم و تحلیل زبانی، تشریح شده است، با این تفاوت که برخی از نواندیشان غربی به افسانه بودن و ماهیت اسطوره ای مندرجات سفر پیدایش نیز تأکید دارند، ولی نواندیشان مسلمان به قداست قرآن پایبندند و تنها تلقی های تفسیری مفسران را افسانه می دانند.

برخی از نواندیشان بر این باورند که قرآن در اصل توجهی به مسأله خلق مستقیم از خاک فکسیسم و خلقت غیر مستقیم انسان از خاک (ترانسفورمیسم) ندارد و داستان آدم در قرآن یک داستان فلسفی است و نه یک رویداد خارجی و نه یک سلسله قواعد علمی محض طبیعی و زیست شناسانه.
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حقایق خالص و عمیق به دلیل این که برای ما به گونه مستقیم و کامل قابل درک و دریافت نبوده، تنزیل یافته و با رمز و استعاره بیان شده است، قهرمانان این داستان و حوادث اتفاق افتاده در آن را باید استعاره ای تفسیر کرد. تمام تعبیرات مورد اشاره نهج البلاغه (خطبه اول) از قبیل: گرفتن مشتی خاک از اینجا و مشتی از آنجا و به هم آمیختن آنها، و تعبیراتی چون صلصال، حماء مسنون و طین در قرآن و نهج البلاغه، کنایه ای از برخی ویژگیهای نهادی و پایدار آدمی است و بعدی از انسان بینی فلسفی قرآن به رمز و اشاره بازگو می شود، و تضادهای ذاتی و درونی آدمیان با تعبیراتی چون گل نرم یا شوره زار یا حماء مسنون یا صلصال، بیان می گردد.دمیدن روح الهی به معنای پدید آمدن صفات الهی در انسان به صورت یک استعداد و امکان و قوه انسانی است که در ماجرای آدم و بهشت و میوه ممنوعه و… تولد یافته و کمال وجودی خود را آغاز کرد.

بهشت یعنی حالت یا شرایطی که در آن رفاه، آسایش، آرامش، بی خیالی، بی رنجی و صفا باشد و آدم پیش از خود آگاهی، چنین حالتی داشت، ولی بعدها دچار رنج و تلاش و کار شد و به تعبیر قرآن هبوط کرد، در روزگار پیش از آگاهی، آدم چون حیوانات در آغوش طبیعت زندگی می کرد و سرخوش و آرام و بی دغدغه و بی هجیان و بی رنج زیست می کرد و با انقلاب و تحول درونی… از آن حالت، پا در آستانه جهان دیگر گذاشت. شیطان، در بعد درونی، نفس اماره است و در بعد اجتماعی خود عبارت است از زر، زور و تزویر.

ص: 1528





برخی از آنها نیز داستان آدم را تمثیلی می دانند که در آن حقایق معنوی و نامحسوس، با استفاده از واژه هایی که معانی محسوس و شناخته شده دارند، تبیین می گردد، آنها ادعا می کنند که نیروهای بدنی از یک طرف و قوای روحی از طرف دیگر، دو جفت و دو گروهند که نفس ناطقه (یعنی ذات انسان) مأمور است همه را در صراط حق دمساز و به سوی اهداف عالیه بسیج گرداند. این دو گروه در بهشت جهان که انسان از نخست در آن قرار دارد، هم از جهت روح که فطرت او پاک است و چه از لحاظ جسم که همه چیز عالم پاکیزه است; همانند زن و شوهر با هم به کار می پردازند، پس هر گاه متحد شوند و از شجره مسموم گناه نخورند، گوی سعادت را در میدان حیات و کسب کمالات خواهند ربود. … قرآن، هواهای وهمی و نفسانی را که بر خلاف مسیر ارتقای انسان و ضد مصالح جهان به حرکت می آیند، شیطان نامیده است.مقام خلافت عبارت است از صعود به افق اعلی که با تسلط ذات انسان بر همه قوا و بهره گیری از آنها در طریق اکتساب تعالی اخلاقی و علمی به دست می آید…

… انسان پیرو هوای نفس، تمام بدیهای خود را تغییر می دهد، ظلمش را عدل، و خیانتش را عدالت، و دروغش را راست می نامد، و از این طریق بدیهایش را می پوشاند…

بدین ترتیب آنها نیز گویا ماجرای قصه آدم را بستر قرآنی می دانند که تنها قوای درونی و حالات روحی انسان در آن قابل مطالعه هستند و توجهی به بعد طبیعی و زیست شناختی انسان ندارد. واقعیت این است که یافتن نشانه ها و دلایلی که بر اساس آنها داستان آدم و همسرش از آغاز تا پایان جنبه سمبولیک و چهره تشبیه و مجاز و کنایه به خود گرفته و تنها بازگو کننده مسائل معنوی باشد، در نهایت دشواری است. با توجه به پذیرش اعجاز در دستگاه آفرینش و نیز تردیدهای اساسی که از سوی متخصصان و صاحب نظران متوجه نظریه تکامل شده است، و هم چنین با در نظر داشت روایات صریح و فراوان معصومین (ع) در زمینه خلقت مستقیم آدم و حوا از از خاک; تأویلهای حدسی یاد شده توجیهی پذیرفتنی نخواهند داشت.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) باورها در قرآن نظریه تکامل انسان زیست شناسی خلقت


سجده فرشتگان بر آدم علیه السلام و مسائل پیرامون آن (ابلیس)

علت تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم خدای تعالی اگر ابلیس را امر به سجده کرد برای این بود که یا با امتثال آن امر صفت عبودیتش تمام شود، و یا با تمرد از آن، صفت استکبارش تکمیل گردد، پس در هر صورت خداوند کار خود را که تکمیل بندگان است انجام داده و ابلیس هم وظیفه عبودیت خود را که استکمال است عملی کرده، الا اینکه ابلیس که می باید در جانب سعادت تکامل یابد، به اختیار خود در طرف شقاوت تکامل یافته است. علاوه بر اینکه تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم فایده دیگری هم داشت، و آن این بود که خداوند به همین وسیله خط مشی آدم و نسل او را تعیین فرمود، زیرا صراط مستقیمی که خداوند برای بنی نوع بشر مقدر کرده بود هرگز پیموده نمی شد مگر اینکه بیرون از ذات او کسانی باشند که او را به سوی صراط مستقیم هدایت کنند، و نیز دشمنانی باشند که او را به سوی انحراف از صراط مستقیم دعوت نمایند و داستان تکلیف ابلیس و ملائکه به سجده بر آدم این غرض را تامین نموده، ملائکه در هدایت و شیطانها در ضلالت کمک کار آدمی شدند و اما شبهه دیگری که می گوید «پس از آنکه من زیر بار نرفتم و با ترک سجده نافرمانیش کردم.»
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علت لعنت و عقاب شیطان آن حقیقتی که در لعنت و عقاب است از لوازم گناه است، و استکبار بر خدای تعالی ریشه و مولد جمیع گناهان است، و با این حال ابلیس نباید توقع داشته باشد که بر خدای تعالی استکبار بکند و دچار لعنت و عقاب هم نشود. مساله سود و زیان در کارهای خدای تعالی جریان ندارد، زیرا هیچیک از کارهای خداوند نفع و فایده ای برای او ندارد تا بگویی کارهایی که برای او نفعی ندارد صدورش از وی ممتنع است. خلاصه اینکه اعتراض ابلیس شبیه اعتراض کسی است که درباره شخصی که سمی را خورده و خود را به اختیار خود هلاک کرده بگوید: «چرا خداوند این سم را شفا و غذایی لذیذ و یا شربتی گوارا نکرد با اینکه هلاکت او برای خداوند کمترین سودی نداشته و برای شخص مسموم بزرگترین ضررها را داشت؟» و معلوم است که صاحب این اعتراض تا چه اندازه درباره علل و اسبابی که خداوند در عالم صنع و ایجاد به کار انداخته جاهل است.

به طور کلی هیچ حادثه ای در عالم وجود رخ نمی دهد مگر اینکه حدوث آن مربوط به علتی از سلسله علل است، و تخلف آن حادثه از آن علت محال است، گناه هم عینا مانند سمومات اثر غیر قابل تخلفی دارد، اگر سمومات اعتدال مزاج را از بین می برد و مجاری جهاز هاضمه را آلوده نموده از کار می اندازد گناه هم روح گنهکار را آلوده می سازد، و همانطوری که توقع اثر نکردن سم در مزاج توقعی است بی جا، همچنین انتظار اینکه اثر گناه بدون شفاعت و یا توبه و یا کار نیکی که باعث آمرزش آن باشد خنثی گردد، انتظاری است بی مورد، و در حقیقت ابطال قانون علیت است که آن نیز مستلزم انکار همه چیز است.
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هدایت و عمل حق و اطاعت و امثال آن وقتی محقق می شود که ضلالت و باطل و معصیت و امثال آن نیز وجود داشته باشد، و همچنین وقتی دعوت به حق تمام می گردد که دعوت به باطل هم بوده باشد، وقتی صراط مستقیمی به وجود می آید که غیر صراط مستقیمی باشد و سالک را به غیر آنچه که صراط مستقیم می رساند برساند. پس تا زمانی که در روی زمین از جنس بشر افرادی باقی هستند باید کسانی باشند که آنان را به باطل و بسوی عذاب سعیر دعوت کنند و چنین داعیانی که همان ابلیس و لشکریان اویند از خدمتگزاران نوع بشری هستند که خداوند آنان را تنها به مقدار دعوتشان مسلط نموده و فرموده: «إن عبادی لیس لک علیهم سلطان إلا من اتبعک من الغاوین؛ بندگان من فریب تو را نمی خورند و دست تو از اغوای آنان کوتاه است، تو تنها گمراهانی را می توانی فریب دهی که به پای خود به دنبال تو راه بیفتند.» (حجر/ 42) و از خود ابلیس هم حکایت کرده که در قیامت خطاب به مردم می گوید: «و ما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم؛ من در دنیا سلطنتی بر شما نداشتم تا در گمراهی مجبورتان کرده باشم، من تنها شما را دعوت کردم.» (ابراهیم/ 22)

علت مخالفت ابلیس و عدم سجده او بر آدم 'شیطان' اسم جنس است شامل نخستین شیطان و همه شیطانها می شود ولی 'ابلیس' اسم خاص است و اشاره به همان شیطانی است که اغواگر آدم شد، او طبق صریح آیات قرآن از جنس فرشتگان نبود، بلکه در صف آنها قرار داشت او از طائفه جن بود که مخلوق مادی است، در سوره کهف آیه 50 می خوانیم «فسجدوا إلا إبلیس کان من الجن؛ همگی سجده کردند جز ابلیس که از طائفه جن بود.» انگیزه او در این مخالفت کبر و غرور و تعصب خاصی بود که بر فکر او چیره شد، او چنین می پنداشت که از آدم برتر است، و نمی بایست دستور سجده بر آدم بر او داده شود، بلکه او باید مسجود باشد و آدم بر او سجده کند، که شرح این و علت کفر او نیز همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمردنه تنها عملا عصیان کرد از نظر اعتقاد نیز معترض بود، و به این ترتیب خودبینی و خودخواهی، محصول یک عمر ایمان و عبادت او را بر باد داد، و آتش به خرمن هستی او افکند، و کبر و غرور از این آثار بسیار دارد!
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تعبیر 'کان من الکافرین' در آیه «و إذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبی و استکبر و کان من الکافرین؛ و آن گاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند، جز ابلیس که ابا کرد و برتری جست و از کافران گردید.» (بقره/ 34) نشان می دهد که او قبل از این فرمان نیز حساب خود را از مسیر فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا کرده بود و در سر فکر استکبار می پروراند، و شاید به خود می گفت اگر دستور خضوع و سجده به من داده شود قطعا اطاعت نخواهم کرد، ممکن است جمله 'ما کنتم تکتمون' آنچه را کتمان می کردید اشاره ای به این معنی باشد. در حدیثی که در تفسیر قمی از امام عسکری (ع) نقل شده نیز همین معنی آمده است.

علامه طباطبایی می فرماید: ابلیس قبل از به وجود آمدن صحنه خلقت آدم کافر بوده است تقید جمله: «و أعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون؛ و می دانم آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید؟» (بقره/ 33) به قید (کنتم)، به این معنا اشعار دارد: که در این میان در خصوص آدم و خلافت او، اسراری مکتوم و پنهان بوده، و ممکن است این معنا را از آیه بعدی هم، که می فرماید: «فسجدوا إلا إبلیس أبی و استکبر و کان من الکافرین» استفاده کرد. چون از این جمله بر می آید که ابلیس قبل از به وجود آمدن صحنه خلقت آدم، و سجده ملائکه، کافر بوده (چون فرموده کان من الکافرین، از کافرین بود) و سجده نکردنش، و مخالفت ظاهریش، ناشی از مخالفتی بوده که در باطن، مکتوم داشته و از همین جا روشن می شود که سجده ملائکه، و امتناع ابلیس از آن، یک واقعه ای بوده که در فاصله فرمایش خدا: «إنی أعلم ما لا تعلمون؛ من چیزی می دانم که شما نمی دانید.» (بقره/ 30) و بین فرمایش دیگرش: «أعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون»، واقع شده و نیز از آن استفاده می شود که به خاطر چه سری جمله: «إنی أعلم ما لا تعلمون» را بار دوم مبدل کرد به جمله: «إنی أعلم غیب السماوات و الأرض؛ من نهان آسمان ها و زمین را می دانم.» (بقره/ 33)
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به هر حال دلیل مخالفت شیطان را با توجه به آیات قرآن کریم می توان اینگونه مشخص نمود:

الف) شیطان خود را از نظر «سنخ جنس بالاتر» از آدم می دانست. چنانچه قرآن می فرماید: «قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ شیطان گفت من از او بهترم که مرا از آتش (نورانی سرکش) و او را از گل (تیره پست) آفریدی.» (ص/ 76) و نیز آیه «قال ء اسجد لمن خلقت طینا؛ شیطان گفت آیا من سجده کنم برای کسی که تو او را از گل خلق کردی؟» (اسری/ 61) و در آیه دیگر آمده «قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفریدی و او را از گل.» (اعراف/ 12) (و آتش به خاطر نورانیت و فعالیت، بر گل تیره که فقط پذیرنده است، برتری دارد) درآیه دیگری می فرماید: «قال لم أکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون؛ گفت: من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک، از لجن مانده ی بدبوی آفریده ای سجده کنم.» (حجر/ 33)

ب) کبر و غرور مانع سجده شد. چنانچه قرآن می فرماید: «فسجد الملائکة کلهم اجمعون* الا ابلیس استکبرو کان من الکافرین؛ پس به فرمان خدا تمام فرشتگان بدون استثناء سجده کردند، مگر شیطان که غرور و تکبر ورزیده و از زمره کافران گردید.» (ص/ 73- 74) و در آیه دیگر می فرماید: «فسجدوا إلا إبلیس أبی و استکبر و کان من الکافرین؛ پس همه سجده کردند، جز ابلیس که ابا کرد و برتری جست و از کافران گردید.» (بقره/ 34)
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ج) و یا بگوییم روحیه کفر گرایی و فسق جویی او سبب شد اطاعت امر خدا نکند در نتیجه از کافرین و فاسقین محسوب و سبب اخراجش از درگاه ایزدی نیز شده. «ففسق عن امر ربه؛ از فرمان پروردگارش سرپیچید.» (کهف/ 50)

د) سوء اختیار سبب شد که اطاعت از پروردگارش نکند، چون او جن بود و جن نیز مانند انسان از اختیار برخوردار است. «فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه؛ آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش بیرون شده.» (کهف/ 50)

اکنون باید دید، سرکشی و استکبار ابلیس در برابر خدا بود یا در برابر آدم؟ ظاهر آیات این است که او نسبت به آدم تکبر ورزید و فرزونی فروخت و آفرینش خود را برتر از آفرینش آدم دانست و اگر داستان آدم نبود، او به عبادت و پرستش خدا ادامه می داد. امیر مؤمنان (ع) عبادت او را چنین توصیف می کند: «فاعتبروا ما کان من فعل الله بإبلیس إذأحبط عمله الطویل وجهده الجهید وکان قد عبد الله سته آلاف سنةلایدری أمن سنی الدنیا أم من سنی الآخرةعن کبر ساعةواحدة؛ از کار ابلیس عبرت بگیرید، خدا عمل بزرگ و کرنش ممتد او را بی ارزش ساخت، وی خدا را شش هزار سال پرستش کرد و کسی نمی داند که این سالها از سالهای این جهان (365روز) بوده یا از سالهای آخرت، ولی به خاطر یک لحظه تکبر ورزیدن، عمل طولانی او بی نتیجه ماند.»

ظاهر گفتار امام، حاکی است که او نسبت به خدا تکبری نورزید، بلکه تکبر او نسبت به آدم بود که خدا فرمان داد، به او سجده کنند. در حدیث دیگری از امام صادق (ع) وارد شده است که می فرمود: «آنگاه که خداوند به ابلیس فرمان سجده داد؛ در پاسخ گفت: پروردگار من! سوگند به عزتت اگر مرا از سجده بر آدم معذور بداری، تو را عبادتی می کنم که احدی تا کنون نظیر آن را انجام نداده است.» نکته دیگری که قابل ذکر است اینکه تا در درون ابلیس یک نوع انانیت و خودخواهی نباشد، هرگز آفرینش خود را از آتش و آفرینش آدم را از گل، بهانه ی سرپیچی از فرمان حق قرار نمی دهد. درست است که او تکبر خود را نسبت به آدم ابراز کرد، ولی روح این تکبر، و استکبار در برابر خدا بود از این رو آنگاه که ازخدا درخواست کرد که او را ازسجده ی به آدم معذور دارد و در برابر آن، عبادت بی نظیری انجام خواهد دهد، خطاب آمد: «أنی أحب أن أطاع من حیث أرید؛ من اطاعتی را که خود می خواهم می پسندم.» اگر در او روح تسلیم در برابر خدا بود، می بایست فرمان الله را بی چون و چرا انجام دهد؛ زیرا بی اعتنایی به آدم، نوعی اهانت به خداست.
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از این جهت قرآن تکذیب پیامبران و امامان را تکذیب خدا می داند. اگرچه تکذیب کننده، تکذیب خود را متوجه خدا نمی سازد، ولی سرانجام بازگشت آن، به تکذیب خداست. چنانکه قرآن می فرماید: «قد نعلم إنه لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا یکذبونک و لکن الظالمین بآیات الله یجحدون؛ ما نیک می دانیم که آنچه ایشان می گویند تو را [سخت] غمگین می کند ولی در واقع آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ظلم پیشگان آیات خدا را انکار می کنند.» (انعام/ 33) از آیات مربوط به مسئله سجده برای آدم و امتناع ابلیس از آن، نیز شواهدی به دست می آید که ثابت می کند تکبر او نسبت به مقام کبریایی بوده است.

1- از اینکه او از آن جایگاه «قدس» و رفیع ملائکه ندای (أنا خیر منه) سرداد و در مقابل آن نور مطلق، دم ازخودخواهی زد، به خوبی برمی آید که تکبر او در برابر خدا بوده است وگرنه شایسته بود، هر نوع «انانیت» را از خود محو کرده و تسلیم نور مطلق شود و لذا قرآن به هنگام نکوهش او، یادآور می شود کسی که در آن مقام قدس جای دارد، نباید کبر ورزد. از این رو او را از درگاه خویش راند: «قال فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها فاخرج إنک من الصاغرین؛ گفت: از آن جا فرو شو، که تو را نرسد در آن تکبر نمایی پس بیرون شو که تو از فرومایگانی.» (اعراف/ 13)

2- قرآن به هنگام امر به سجده و مخالفت ابلیس، دو نکته را یادآور می شود:

الف- خدا فرمان سجده را موقعی صادر می کند که قبلا از دمیدن روح خود در آدم سخن گفته است؛ چنانکه می فرماید: «فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ پس چون او را [کاملا] نظام بخشیدم و از روح خویش در وی دمیدم برای او به سجده افتید.» (ص/ 72) در حقیقت روح دمیده شده در آدم را، منتسب به خود می داند و بدین طریق، به او کرامت می بخشد.
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ب- در مقام نکوهش ابلیس، آدم را مصنوع خویش معرفی می کند و می فرماید: «قال یإبلیس ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی أستکبرت أم کنت من العالین؛ گفت: ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت از این که برای چیزی که به دستان قدرت خود آفریدم سجده کنی؟ آیا خود را بزرگ پنداشتی یا [واقعا] از بلند پایگان بودی؟» (ص/ 75)

کلمه (خلقت بیدی) اشاره به این است که این موجود، مستقیما مخلوق خود من و وابسته ی به من بود و سرپیچی تو از سجده بر او، یک سرپیچی از من و اظهار تکبر در برابر کبریایی من است. سرانجام شیطان مخالفت خود را با فرمان خداوند چنین تفسیر کرد: «قال لم أکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون؛ گفت: من آن نیستم که برای بشری که او را از گلی خشک، از لجن مانده ی بدبوی آفریده ای سجده کنم.» (حجر/ 33) و در آیه دیگری به ریشه وجود خود و آدم اشاره می کند و برتری خود را از این راه توجیه نموده و می گوید: «خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ مرا از آتش و او را از گل آفریده ای.» (اعراف/ 12) این خیره سر، با چنین اعترضی کفر ورزید و از طریق افتخار به ریشه، راه تعصب پیمود و خود را نخستین عاصی و تکبر را اولین گام عصیان خود معرفی کرد.

در کلام خداوند رد واضحی بر گفتار او وارد نشده است، اما این نه به آن معناست (نعوذ بالله) که او در منطق خود راستگو بوده، بلکه در آیات قرآن به گونه ای اشاراتی در رد گفتار او هست؛ زیرا علت امر به سجده بر آدم، ریشه ی آفرینش او نبود، بلکه به خاطر ویژگیهای خاصی بود که آدم آن را دارا شد:
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1- خدا در کالبد او روحی از خود دمید و فرمود: «و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین» (ص/ 72)

2- آفرینش او مورد عنایت خدا بود، چنانکه می فرماید: «ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی» (ص/ 75)

3- به خاطر آموزش «اسماء» و یا مبدئیت او برای انسانهای والا، شرافت خاصی پیدا کرد و مسلما از این جهت بر فرشتگان و ابلیس برتری یافت.

گذشته از این، هیچگاه ریشه ها ملاک برتری نبوده، بلکه باید هر موجودی را نسبت به فعلیت او سنجید و قضاوت کرد. ریشه مشک، همان خون و الماس، کربن زغال و میوه های معطر، مرهون کودهاست و اگر ملاک این باشد، مسلما آدم برتر از ابلیس و فرشتگان بود.

آیا ابلیس از فرشتگان بود؟ خدا به فرشتگان فرمان داد که بر آدم سجده کنند و در عین حال، یادآور می شود که ابلیس، از انجام این عمل امتناع ورزید، از این رو او را از سجده کنندگان استثنا فرمود: و آن گاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند، جز ابلیس که ابا کرد و برتری جست و از کافران گردید. (بقره/ 34) در اینجا این سؤال، مطرح می شود که آیا ابلیس نیز موضوعا در خطاب داخل بود یا نه؟ در صورت نخست باید جزء فرشتگان باشد، در حالی که برخی از آیات او را از «اجنه» می شمارند، چنانکه می فرماید: «و إذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس کان من الجن ففسق عن أمر ربه» (کهف/ 50) و اگر موضوعا داخل در خطاب نبود، چگونه امر به سجده شامل حال او شد؟
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آنچه می توان از آیات قرآن استظهار کرد، این است که ابلیس از ملائکه نبوده، زیرا به تصریح قرآن او از جن بوده است: «کان من الجن».

گذشته از این، آیات دیگری نیز می تواند گواه براین مطلب باشد. قرآن در جایی فرشتگان را چنین توصیف می کند: «بل عباد مکرمون* لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون؛ هرگز آنان فرزندان خدا نیستند، بلکه بندگان گرامیند که در گفتار بر خدا پیشی نمی گیرند و به فرمان او عمل می کنند.» (انبیاء/ 26) و در آیه ای دیگر می فرماید: «یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون؛ فرشتگان از پروردگار خویش خائف بوده و به آنچه که فرمان داده شود، عمل می کنند.» (نحل/ 50) و باز می فرماید: «یسبحون اللیل والنهار لا یفترون؛ شب و روز خدا را تسبیح می کنند و سستی نمی ورزند.» (انبیاء/ 20) این آیات بیانگر ویژگی فرشتگان است و لسان آنها به گونه ای است که قابل تخصیص نمی باشد.

مؤید دیگر این که ابلیس دارای ذریه است که نتیجه تلاقی مذکر و مؤنث می باشد، چنانکه می فرماید: «أفتتخذونه و ذریته أولیاء من دونی؛ آیا شیطان و فرزندان او را به جای من، دوستان خود قرار می دهید؟» (کهف/ 50) و آیه ی دیگری آنها را به مرد و زن تقسیم می کند و می فرماید: «و أنه کان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجن؛ مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می بردند.» (جن/ 6) و ما می دانیم در ملائکه مسأله ی مذکر و مؤنث و همچنین تلاقی آن دو به هم مطرح نیست، و طبعا ذریه نیز نخواهند داشت، چنانکه می فرماید: «و جعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن إناثا أ شهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسئلون؛ و فرشتگانی را که بندگان رحمانند، مؤنث پنداشتند. آیا در آفرینش آنها حضور داشته اند؟ زودا که گواهی ایشان نوشته شود و بازخواست شوند.» (زخرف/ 19) این آیات به گونه ای درباره شیطان، داوری می کند که نقطه ی مقابل ملائکه قرار می گیرند.
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اکنون این سؤال پیش می آید که اگر ابلیس از ملائکه نبود، چگونه فرمان خدا شامل او شد؟ در حالی که خطاب متوجه ملائکه بود. در این جا دو پاسخ می توان گفت: یکی اینکه ابلیس، در کنار ملائکه، امر بخصوصی داشته است، چنان که ظاهر آیه بر آن گواهی می دهد: «ما منعک ألا تسجد إذ أمرتک؛ چه چیز تو را از سجده بر آدم، آنگاه که امر کردم، باز داشت؟» (اعراف/ 12) و شیطان نیز وجود این امر را پذیرفت، آنگاه در مقام اعتذار بر آمد. دیگری آنکه: خطاب، به فرشتگان در حالی متوجه شد که آنها در جایگاه خاصی (جایگاه قدس) مشغول تسبیح و تنزیه بودند و شیطان نیز، در میان آنان قرار داشت و مشغول تنزیه خدا بود و خطاب الهی به گونه ای بوده که همه ی آنان را که در آن جایگاه قرار داشتند، شامل می شد. کسانی که نظریه دوم را پذیرفته اند، در تفسیر ظاهر آیه که شیطان از جن بود، دست به تأویلهای غیر صحیحی زده اند. مثلا گفته اند: مقصود از جن موجود نامرئی است؛ نه گروه خاصی به نام جن. فرشتگان نیز دارای این ویژگی نامرئی می باشند. و گاهی هم گفته اند که جن نیز گروهی از فرشتگان بودند، درحالی که متبادر از جن در قرآن، همان موجودات مقابل ملائکه است، نه چیزی مستور از دیدگان، به گونه ای که ملائکه را نیز شامل گردد و نه گروه خاصی ازآنها. از این جهت نظر نخست متین و استوار است.

شیطان و مقایسه خود با حضرت آدم (ع) آفرینش انسان کامل، امتحانی است تا درونها آشکار شود. این اطاعتها و تمردها، بازتاب خصیصه های درونی است خدای سبحان از ابلیس پرسید: چرا در برابر آدم سجده نکردی؟ گفت: من از او برترم مرا از آتش آفریدی و او را گل: «قال ما منعک الا تسجد إذ أمرتک قال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین» (اعراف/ 12) و آتش از گل لطیف تر و بهتر است. خدای سبحان درباره ی خلقت جن می فرماید: «والجان خلقناه من قبل من نار السموم؛ ما جن را قبل از انسان و از آتش آفریدیم.» (حجر/ 27) در سوره ی کهف هم آمده است که شیطان از جن است؛ نتیجه آن که پریان از آتشند. خداوند خود این سخن را تأیید کرد که شیطان از آتش و انسان از گل است؛ اما انسان حقیقت دیگری دارد که شیطان از آن بی خبر است. آن حقیقت روح الهی است؛ ابلیس تنها جنبه ناسوتی و بدنی آدم را دید ولی به مقام تعلیم اسماء جاهل بود، خداوند نفرمود: وقتی آدم را از گل خلق کردم، بر او سجده کنید، بلکه فرمود: وقتی او را ساختم و از روح الهی در او دمیدم و او را به مقام انسان کامل رساندم، بر او سجده کنید: «فإذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید.» (حجر/ 29)
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پس در حقیقت، روح الهی مسجود است، نه تن خاکی. شیطان از این حقیقت بی خبر بود و از علوم انس_ان هم آگاه نبود. گذشته از آن، وظیفه ی بندگی خود را نی_ز در ب_رابر خ_داوند رها کرد و خود را مستقل دید. یک کودک وقتی خود را از ولی خویش مستقل ببیند و بخواهد دستش را از دامن او رها کند؛ رها کردن دست از دامن ولی همان، و افتادن همان. شیطان وقتی خود را مستقل دید، از آن مقام سقوط کرد. خداوند فرمود: از این منزلت پایین برو. هر دروغی راستی را دربر دارد؛ یعنی اگر تکبر کسی دروغ بود، تذلل و کوچکی او درست است و در قیامت که واقعیتها ظهور می کند، چنین کسی ذلیل، حقیر و صغیر خواهد بود. در سوره ی جاثیه آمده است که متکبر، در روز قیامت، ذلیل محشور می شود؛ زیرا درون استکبار دروغین او ذلت راستین است. خداوند درباره ی شیطان فرمود این منزلت و مقام از آن خاضعان است، نه مستکبران، استکبار سبب سقوط از این مقام است. پس فرشتگان در آن مقام ماندند و شیطان برای همیشه از آن پایین آمد و دیگر راه برای بالا رفتنش نیست.

شیطان، دشمن انسانیت چون عداوت شیطان با آدم به عنوان الگوی انسانیت است، نه عداوت شخصی، خداوند انسانها را از این دشمنی باخبر می کند. همان طور که درباره ی سجده، گاهی می فرماید: ما آدم را خلق کردیم و به فرشتگان گفتیم سجده کنید، و گاه می فرماید: ما همه ی شما را آفریدیم و بعد به فرشتگان گفتیم، سجده کنید، درباره ی عداوت و دشمنی هم گاه می فرماید، شیطان دشمن آدم است، و گاه می فرماید، شیطان دشمن همه ی شماست. پس عداوت بین شیطان و انسانیت است، نه بین شیطان و شخص آدم. برای تفهیم همین نکات است که تعبیر قرآن در سور متعدد گوناگون است؛ مثلا در سوره طه می فرماید: «و إذ قلنا للملئکة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبلیس أبی* فقلنا یا ادم إن هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی؛ ما به فرشتگان گفتیم: در برابر آدم سجده کنید؛ همه سجده کردند، مگر ابلیس. آنگاه به آدم گفتیم: تحقیقا این دشمن تو و همسر توست.» (طه/ 116- 117) در همین عبارت نیز چنانکه اشاره شد، شاهدی دیگر نهفته است، و آن این که فرمود: شیطان دشمن تو و دشمن همسر توست. مگر همسر آدم مسجود و خلیفة الله بود؟ این که قرآن کریم گاه می فرماید: شیطان دشمن آدم است و گاه می فرماید: شیطان دشمن آدم و همسر اوست و گاهی نیز به همه ی انسانها خطاب می کند که شیطان دشمن شماست: «قال رب بما أغویتنی لأزینن لهم فی الأرض ولأغوینهم أجمعین* إلا عبادک منهم المخلصین؛ گفت پروردگارا به سبب آنکه مرا گمراه ساختی من [هم گناهانشان را] در زمین برایشان می آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت مگر بندگان خالص تو از میان آنان را.» (حجر/ 39 _ 40)
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معلوم می شود که او دشمن مقام انسانیت است. در سوره اعراف نیز می فرماید: «یا بنی ادم لا یفتننکم الشیطان کما أخرج أبویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءتهما إنه یریکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم؛ ای بنی آدم! مراقب باشید شیطان فتنه نکند و شما را از بهشت انسانیت بیرون نبرد. چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند. تلاش شیطان این است که آبروی انسان را ببرد و زشتی او را آشکار کند. وقتی انسان آبرویش ریخت، انسانیتش را باخته است و دیگر از هیچ چیز باکی ندارد.» (اعراف/ 27)



سقوط شیطان از منزلت عبادت

امر به سجده متوجه مقامی بلند است؛ هرکسی در آن مقام بود، اطاعت کرد؛ و شیطان که اطاعت نکرد، خداوند سبحان به او فرمود: «فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها» (اعراف/ 13) از این مقام پایین برو که این مقام جای تکبر نیست، بلکه جای خضوع و عبادت است. متکبر هرگز به مقام فرشته راه پیدا نمی کند، چه رسد به این که از حد آنان بالاتر برود. خداوند به شیطان نفرمود: چ_را تکبر ک_ردی؟ بلکه ف_رمود: نباید در آن مق_ام تکبر کنی. و از این جا معل_وم می شود که هرکس در این مقام والاست، مأمور است تا در برابر انسان کامل خضوع کند. حقیقت انسان کامل، مق_ام بالاتر و حقیقت فرشت_ه ها مقام متوسط و حقیقت شی_طان و جنود او مقام پایین و نازل است: «فاخرج إنک من الصاغرین» (اعراف/ 13)

ابلیس که مدعی عزت دروغین بود در واقع صاغر و کوچک بود چنانکه اگر کسی به دروغ ادعای عزت کرد، ذلت او راست است. خداوند فرمود: چون ادعای بزرگی تو درست نیست پس تو کوچکی، و چون کوچکی، این مقام بلند جای تو نیست، این منزلت، مقام بزرگان است؛ نه جای مستکبران. بزرگی در اطاعت است نه در استکبار و بزرگ کسی است که مطیع فرمان حق باشد. خدای سبحان می فرماید: «یرفع الله ال_ذین امنوا منکم وال_ذین أوتوا العلم درجات؛ خدا مؤمن غیر عالم را یک درجه بالا می برد؛ اما مؤمن عالم را به چندین درجه بالا می برد.» (مجادله/ 11) خدای 'ذوالعرش'، انسان را به جایی می رساند که قلب او 'عرش الرحمن' شود و از آن هم بگذرد.
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سخن خداوند، متوجه آن منزلت و مقام است؛ کسی که مطی_ع خ_داست در آن مقام می ماند و کسی که در برابر خداوند داعیه ی استقلال دارد، ن_ه تنها به آن مقام نمی رسد، بلکه اگر در آن مقام هم باشد، تنزل می کند. اگر انسان نمی بود و خلق نمی شد، و اگر خلیفة الله در عالم نبود، سخن از تمی_ز بین ف_رشت_ه و شیط_ان و تواضع و تکب_ر نبود. انسان میزانی است که به وسیل_ه ی آن مقام ف_رشت_ه ها از مق_ام شیاطین و تواضع از تکب_ر ممت_از می گ_ردد. اگر آف_رینش انس_ان نب_ود، شیطان در بین فرشته ها سرگرم عبادت ب_ود و کفر درونیش بارز نمی شد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی خلقت حضرت آدم (ع) سجده ابلیس باورها در قرآن تکبر جن


مقام خلافت الهی آدم در زمین (انسان کامل)

اختصاص خلافت کامل به انسان کامل از آیات خلقت و خلافت انسان روشن می شود،که 'انسان کامل' خلیفة الله است و آیه ی «اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح؛ زمانی را که خدا شما را از پس قوم نوح جانشین آنان کرد.» (اعراف/ 69) که استاد علامه طباطبایی برای اثبات خلافت 'انسان' به آن استناد کرده اند، دلالت چندانی بر این امر ندارد. زیرا ممکن است این آیه بدین معنا باشد که انسانها خلیفه ی نسل گذشته هستند؛ اگر این معنی اظهر از معنای مورد نظر استاد علامه نباشد، این احتمال که انسان خلیفة الله است یا خلیفه ی نسل گذشته، با هم برابر است. خدای سبحان در سوره 'ص' به داود (ع) می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان ال_ذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب؛ ای داود! ما تو را در زمین جانشین [و نماینده ی خود] کردیم، پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند. البته کسانی که از راه خدا به در می روند، به سزای آن که روز حساب را از یاد برده اند عذابی سخت خواهند داشت.» (ص/ 26)
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از این آیه کریمه استفاده می شود که داود، خلیفة الله است و همان گونه که الله به حق حکم می کند، داود (ع) نیز باید به حق حکم کند و هر انسان کاملی که به حق حکم می کند، خلیفة الله است. از این آیه شریفه خلافت مطلق حضرت داود استفاده نمی شود زیرا پس از بیان خلافت می فرماید: «فاحکم بین الناس بالحق» و از این رو ممکن است حضرت داود در حکم و قضا و داوری خلیفة الله باشد. کلامی که محفوف به قرینه است، اطلاق ندارد گر چه مقید هم نیست، و اگر دلیل دیگری اطلاق داشت و ظاهر آن دلیل وسعت خلافت داود بود، این آیه با آن معارض نخواهد بود. اگر سخنی محفوف به قرینه باشد، یا در مقام خطاب دارای قدر متیقن باشد، اطلاق ندارد.

از این رو اگر دلیلی نظیر آیه 30 سوره بقره، که ظاهر آن گسترش خلافت خلیفة الله است، وجود داشته باشد، آیه ی سوره ی 'ص' مقید آن مطلق نخواهد بود تا نتیجه تقیید این باشد که انسان فقط در بعد قضاوت به حق، خلیفة الله است. صدر و ذیل آیه 30 سوره بقره نشان می دهد که انسان کامل چون به غیب سماوات و ارض عالم است، خلیفة الله است. محدوده ی خلافت وی نیز از ظاهر آسمان و زمین بیرون است، و قهرا بر خود آسمان و زمین نیز خلافت و سیطره دارد. انسانهای کامل و اولیای الهی، باذن الله، بر آنچه در زمین است، سیطره دارند؛ بستر دریا با عصای موسای کلیم به جاده ی خشکی تبدیل می شود: «فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا؛ راهی خشک در دریا برای آنان باز کن.» (طه/ 77) فرمان «یا نار کونی بردا و سلاما علی إبراهیم؛ ای آتش برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش.» (انبیاء/ 69) آتش را برای حضرت ابراهیم گلستان می کند و بادها مسخر حضرت سلیمان می شود تا، بامداد راه یک ماهه را و شامگاه نیز راه یک ماهه را بپیماید: «و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر؛ باد را برای سلیمان [رام کردیم] که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک ماه [راه] بود.» (سبأ/ 12) و ماه با اشاره رسول اکرم (ص) به دو نیم می شود: «اقتربت الساعة وانشق القمر؛ نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه.» (قمر/ 1)
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چیزی در نظام آسمان و زمین نیست که تحت هیمنه و سیطره ی خلیفة الله نباشد. از نازلترین موجودهای مادی تا عالیترین موجودهای مجرد، همه زیر پوشش ولایت خلیفة الله هستند که اصل خلافتش و علوم و معارفش جزو غیب السموات و الارض است، به گونه ای که همه ی فرشتگان از اطلاع بر کنه آن عاجزند. پس خلیفة الله بودن انسان کامل و برتری او بر ملائکه بر اثر مقام علمی و معرفت اوست.

خلافت نسبی و خلافت کامل انسان به مقدار علوم و معارفش از دیگر موجودات برتر است و به همان اندازه هم خلیفة الله است. خلافت تامه از آن انسان کامل است و انسانهای دیگر برخی از شئون آن خلافت تامه را دارند. غیر از آیه ی 30 سوره بقره از آیات دیگری که درباره ی خلافت انسان سخن می گوید، نمی توان استظهار کرد که منظور از آن خلافت، خلافة الله است، گرچه از آیه ی سوره 'ص' استفاده می شود که داود خلیفة الله است، اما اطلاق خلافت و بیان مقام شامخ انسان کامل را نمی توان از آن آیه استفاده کرد، در حالی که از آیه مورد بحث،این مطلب را می توان به دست آورد، لیکن صاحب فصوص الحکم جهات فراوانی یاد کرده که آیه سوره 'ص' که درباره خلافت حضرت داود است، از جهاتی برتر از آیه ی 30 سوره بقره است که درباره آدم (ع) است و تفصیل آن در عرفان مطرح است.

حوزه خلافت انسان کامل معنای قید 'فی الأرض' در آیه شریفه: «و إذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ و آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) این نیست که می خواهد انسان کامل تنها در 'زمین' خلیفه او باشد. اگر انسان خلیفه ی خدا در زمین باشد و قلمرو خلافت او منحصر به زمین باشد، دیگر فرشتگان آسمان در برابر او ساجد نیستند چون در این حال آنها خلیفة الله در آسمان خواهند بود و از طرف دیگر لازم می آید که انسان به همه نظام آفرینش آگاه نباشد. از سجده همه فرشتگان در برابر انسان کامل معلوم می شود او خلیفة الله است در همه ی عوالم، چه غیب و چه شهادت، نه در خصوص زمین. کلمه 'فی الارض' در آیه به این معناست که مبدأ سریان زمین است و او در قوس صعودی از زمین و نشئه ی حرکت شروع می کند و از ماده برمی خیزد، نه این که موطن خلافت و قلمرو مظهریت او زمین باشد و فقط کارهایی را که خداوند باید در خصوص زمین بکند او در زمین می کند.
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انسان کامل خلیفة الله است مطلقا، ولی آغاز پیدایش او از زمین است و کلمه 'فی الارض' قید جعل است نه قید خلافت و این همان شجره طوبایی است که ریشه اش ثابت و شاخه هایش در آسمان است: «أصلها ثابت و فرعها فی السماء؛ ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است.» (ابراهیم/ 24) به طوری که فرشتگان نیز از میوه ی این شجره یعنی از علم انسان کامل استفاده می کنند و از این رو در برابر او سجده می کنند. اصولا کمال فرشتگان در این است که از این درخت، میوه بگیرند و در برابر آن خضوع کنند. این درخت از زمین می روید و نقطه ی آغازش زمین است، نه این که همانند اشجار دیگر در محدوده ی زمین رشد کند و شاخه هایش نیز تنها در زمین باشد، بلکه شاخه هایش تا سدرة المنتهی می رود.

این درختهای زمینی است که تغذیه، بارور شدن و ثمربخش شدنشان نیز در قلمرو خاک است. انسان کامل شجره ی طیبه ای که سرفصلش زمین، ولی تغذیه اش از آسمان است: «و علم ادم الأسماء؛ اسماء را به انسان آموخت.» (بقره/ 31) جان آدمی که اصل حقیقت او را می سازد، از طبیعت تغذیه نمی کند، بلکه فقط بدنش از طبیعت تأمین می شود: «وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام؛ و ایشان را جسدی که غذا نخورند قرار ندادیم.» (انبیاء/ 8) انبیا که انسانهای کاملند مانند فرشته نیستند تا غذا نخورند، اینها غذا می خورند، تا بدنشان تأمین بشود، اما تغذیه ی علمی و عملی آنها از آسمان است. انبیا از چشم و گوش مدد نگرفتند، بلکه از جایی دیگر مدد گرفته، و با سرمایه الهی به زمین آمدند.
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حضرت امام مجتبی (ع) در هنگام ارتحال، به ابن حنفیه فرمود: «کسی چون تو نباید از شنیدن کلامی که مرده ها با آن زنده می شوند و زنده ها با آن می میرند (منظور ولایت و امامت است که پذیرش یا رد آن معیار زندگی و مرگ است؛ کسانی که آن را می پذیرند، به برکت آن زنده می شوند و آنان که انکارش می کنند، مردگانی به ظاهر زنده اند)، محروم بماند. همواره ظروف دانش و چراغهای هدایت باشید... ای ابن حنفیه گرفتار حسد نشو. حسین بن علی (ع) بعد از ارتحال من امام است و نام وی به عنوان امام در کتاب خدا ثبت است. پیامبر اکرم (ص) به دستور خداوند حضرت علی را معرفی کرد، و حضرت علی (ع) مرا معرفی کرد، و من حسین را معرفی کردم.»

آنگاه ابن حنفیه به حضرت امام مجتبی عرض کرد: «تو امام و وسیله ی من هستی نسبت به حضرت رسول اکرم (ص). به خدا سوگند، دوست داشتم که جانم قبل از شنیدن این سخن از بدن رخت بربسته بود.»

آنگاه گفت: «الحسین (ع) اعلمنا علما وأثقلنا حلما وأقربنا من رسول الله رحما کان فقیها قبل أن یخلق وقرء الوحی قبل از ینطق؛عقیده ام درباره ی حسین بن علی (ع) این است که اولا او از همه ی ما داناتر است؛ ثانیا، در فضیلتهای عقل عملی از همه ی ما حلیمتر و بردبارتر است؛ ثالثا، او به رسول الله از همه ی ما نزدیکتر است؛ رابعا، قبل از این که خلق بشود، فقیه بود، یعنی اسرار و علوم الهی را به همراه خود آورد و آنها را از کسی نیاموخت، بلکه به دیگران آموخت.»
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در این جا سخن از زمان نیست، و این فقه، در برابر علم اصول نیست، بلکه منظور این است که حضرت امام حسین (ع) در همه ی معارف فقیه بود و همه ی احکام و حکم دینی را می دانست. او وحی را قرائت کرد و وحی برای او معلوم بود، قبل از این که وحی به مقام لفظ تنزل کند و در کسوت کلمات و حروف درآید. یا قبل از آن که آن حضرت به سن تکلم برسد آشنای به وحی بود، همانند عیسی (ع)، زیرا انسان کامل، به مکتب نرفته با غمزه 'مسئله آموز صدها مدرس' است. لازم نیست خلیفة الله به مکتب برود و از راه سمع و بصر چیزی بیاموزد و در سن خاص سخن بگوید.

بنابراین، «إنی جاعل فی الارض خلیفة» به این معنا نیست که خلافت خلیفه خدا تنها در زمین است، بلکه خلافت او در همه ی جهان امکان است، به شهادت این که انسان کامل هم معلم همه فرشته هاست، و هم مورد تکریم همه ی آنها. معلم، حق تربیت و تعلیم بر متعلم دارد و متعلم عبد اوست: «من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا» و عبد باید در برابر مولایش، به میزانی که خداوند اجازه داده، کرنش کند، و از این رو فرشتگان، به علت شاگردی انسان کامل، موظف به اظهار کرنش در مقابل وی بودند.

غرض آن که سرفصل سیر انسان کامل در قوس صعود، زمین است و او حرکتش را از زمین آغاز می کند، زیرا خلیفة الله باید از زمین تا «و أن إلی ربک المنتهی؛ و اینکه پایان [کار] به سوی پروردگار توست.» (نجم/ 42) حضور داشته باشد. اگر موجودی آسمانی باشد، نه زمینی، در مسائل تنزیهی خلیفةالله است، اما در همه ی اسماء و شئون خلیفة الله نیست، و اگر موجودی سیرش را از زمین شروع کرد، می تواند لحظه به لحظه بر درجاتش بیفزاید و با جناح معرفت و عمل صالح، به سدرة المنتهی برسد و از هر قیدی برهد و به اطلاق وجودی تا آن جا که در محدوده ی امکان میسور است برسد و در همه ی هستی، در حد امکان، خلیفه ی خدا شود. انسان کامل هم خلیفة الله و معلم همه ی اهل زمین است و هم خلیفة الله و معلم همه ی اهل آسمان؛ اما معلم اهل زمین است، برای این که خدای سبحان به رسول اکرم (ص) فرمود: ما قرآن را فرستادیم تا تو مردم را با آن آشنا کنی: «و أنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم» (نحل/ 44) و اما معلم اهل آسمان است،زیرا خدای سبحان فرمود: «یا ادم أنبئهم بأسمائهم؛ ای آدم ایشان را از اسامی آنان خبر ده.» (بقره/ 33) انسان کامل معلم فرشتگان است و آنان را به مقدار گنجایش وجودیشان، از حقایق عالم آگاه می کند و یکی از نشانه های تعلیم انسان کامل نسبت به ملائکه سخن خود آنان است که فرموده اند: «سبحنا فسبحت الملائکة بتسبیحنا؛ ما تسبیح و تقدیس را به فرشتگان آموختیم.» فرشتگان که به خداوند می گویند: «نحن نسبح بحمدک و نقدس لک؛ ما با ستایش تو [تو را] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم.» (بقره/ 30)
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ما تو را از هر نقص و عیب تنزیه می کنیم، برای آن است که انسانهای کامل تسبیح و تقدیس را به آنان یاد داده اند، زیرا تسبیح و تقدیس هم از علومی است که خدای سبحان باید از راه انسان کامل به فرشته ها بیاموزد. فرشتگان که نمی دانستند معلمشان کیست و مظهر تام خدای سبحان را ندیده بودند، فقط جنبه ی زمینی انسان را دیدند و گفتند: ما از او بالاتریم. در حالی که اگر می دانستند این تسبیح و تقدیس را هم به برکت همان موجودی که از زمین برمی خیزد و به سدرة المنتهی پر می کشد، آموخته اند، هرگز این سئوال را نمی کردند.

خلاصه آن که انسان کامل، همه ی مخازن اشیا و مفاتیح غیب را داراست، و در ملک و ملکوت خلیفة الله است؛ هم انسانهای عادی در برابر وی تکریم می کنند و هم فرشتگان.بنابر این نه موجودی که فقط زمینی است خلیفه خدا می باشد و نه آن که حوزه ی خلافتش فقط زمین است، خلیفه خواهد بود، بلکه موجودی که به آسمان و زمین احاطه تام دارد، گرچه وجود عنصریش به زمین بسته است، خلیفه حق است.

اهمیت خلافت الهی خدای سبحان به پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «به یاد آن صحنه باش که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه و جانشینی می آفرینم» یادآوری انتخاب خلیفه و یادآوری راز و رمز آن برای تشویق به رهیابی به آن نشئه است.حرف تأکید 'ان' نشان می دهد که اراده ی جعل خلیفه بسیار جدی بوده است. و خداوند به همه ی فرشتگان این خبر مهم و حساس را ابلاغ می کند. مقصود از جعل خلیفه، قرار دادن جانشین و نماینده ای است که بتواند آن گونه که خداوند عالم و عادل است، او نیز در حد امکان چنین باشد. به عبارتی روشن تر خداوند می فرماید: «چون من عالم و عادل هستم خلیفه ی من نیز باید در حد امکان عالم و عادل باشد، تا علم و عدل او خلافت علم و عدل مرا به عهده بگیرد و در حیطه ی امکان، ذاتش خلیفه ی ذات من باشد و اوصاف او خلیفه ی اوصاف من و افعال وی خلیفه ی کارهای من باشد.»

ص: 1549





با توجه به مفهوم خلافت، باید معنای «انی جاعل فی الأرض خلیفة» چنین باشد: نسل کنونی بشر موقعی بر روی زمین مستقر شد که نسل پیشین منقرض گشته بود، و چون فرشتگان الهی از نسل قبلی جز فساد و خونریزی و تبهکاری و سیه کاری چیز دیگری مشهودشان نشده بود، از این رو تجدید نسل بشر امری شگفت و بی دلیل در نظر آنان بود. و گفتند: «ای پروردگار عزیز! می خواهی دوباره نسل بشر را بر روی این کره خاکی مستقر سازی تا باز هم به فساد و تبهکاری بپردازند. اگر به انتظار اطاعت و تقدیس آنان هستی، ما خود از تقدیس و سپاس تو دم فرو نمی بندیم.» و خدا گفت: «من چیزها می دانم که شما نمی دانید.»

نکته ای که از حیطه دانش و تجربیات فرشتگان خارج بود، این است که نسل جدید با نسل منقرض شده قبلی تفاوت کلی داشت، زیرا خداوند، در نسل جدید، مکاتب تربیتی منظور کرده بود و کسانی در نسل بشر پا به عرصه وجود می نهادند که تاریکیهای جهالت و ضلالت را می زدودند و با جدیت و اخلاص و فداکاری به تربیت و ارشاد بشر همت می گماشتند. خداوند عزت برای آن که فرشتگان را با این نکات آشنا سازد، آدم را آفرید و همه پدیده های عالم وجود را به او شناسانید و از جمله نام انبیا و اولیا و شهیدان و صدیقان را که همگان از نسل او به وجود می آمدند به او معرفی کرد. سپس نام انبیا را بر فرشتگان عرضه داد و پرسید آیا شما می دانید که ابراهیم خلیل من کیست؟ شما می دانید که محمد حبیب من کیست؟ شما می دانید که موسی بن عمران کلیم من کیست؟ شما می دانید که عیسی بن مریم روح قدس من کیست؟ شما می دانید که پیشوای موحدان کیست؟ شما می دانید که سالار شهیدان کیست؟ و فرشتگان اعتراف کرده، گفتند: «نه ما نمی دانیم و اینان را نمی شناسیم.»
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خداوند به آدم گفت «تو خود فرشتگان را از وجود این شخصیتها مطلع گردان.» و آدم به فرشتگان گفت که «اینان همه از نسل من به وجود می آیند و مشعلدار ایمان و تقوی می شوند و تربیت فرزندان را به عهده می گیرند و چراغ علم و دانش را در قلبها روشن می کنند.» با این تعلیم سمعی و بصری و جلوه گر شدن اشباح و انوار ملکوتی بود که فرشتگان ساکت ماندند و خداوند به آنان گفت: «نگفتم که من از نهان آسمانها و زمین باخبرم و کردارم قابل اعتراض نخواهد بود!»

درجات خلافت الهی خلافت الهی درجات متعدد دارد، زیرا خداوند ظهورهای متفاوت دارد و خلیفه ی تام، خلیفه ای است که کار خدای سبحان را در همه ی شئون جهان امکان انجام دهد و چون خدای سبحان علیم است، انسان کامل هم باید مظهر تام آن علیم بالذات باشد. و چون قادر است که در جهان تکوین هرچه بخواهد انجام دهد، انسان کامل هم مظهر این قدرت و خلیفه ی این قدیر است و هرچه در جهان تکوین بخواهد باذن الله انجام می دهد. همان طور که ما در محدوده ی بدن خود هر کاری بخواهیم با اراده انجام می دهیم، انسان کامل هم در جهان تکوین هر کاری را بخواهد، به اذن خدا انجام می دهد. پس انسان کامل، هم عالم به علم الهی است و هم مقتدر به قدرت الهی و هم متخلق به اخلاق الهی.

خداوند اوصافی مانند رحمان، رحیم، عادل و محسن دارد و انسان کامل، مظهر آن اوصاف است. خداوند 'هو الحی الذی لا یموت' است، ذاتا؛ انسان کامل هم 'هو الحی الذی لا یموت' است، مظهرا. از این رو در طلیعه ی نامه ای که به دست بهشتیان کامل می رسد نوشته است: 'من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت'. این نامه ای است از خدای سبحان که ذاتا حی است به انسان کاملی که مظهر آن حی لایموت است. چنانکه در قیامت به همه ی انسانها گفته می شود: 'خلود فلا موت أبدا' انسان کامل، که بنده ی خاص خداست، به عنایت و فیض الهی، از چنان حیاتی برخوردار است که مرگ پذیر نیست.
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بنابراین، انسان کامل، خلیفه ی خداست هم در اوصاف ذاتی، هم در اوصاف فعلی و هم در آثار. به این معنا که ذاتش خلیفه ذات خدا، صفاتش خلیفه صفات خدا، و افعالش خلیفه ی افعال خداست و معنای خلافت در این سه مرحله، مظهریت خواهد بود. ذات انسان کامل، مظهر ذات حق، صفاتش مظهر صفات حق و افعالش مظهر افعال حق است و این مقام ویژه انسان است نه غیر انسان. فرشتگان این مقام را ندارند. خداوند هم در آفرینش انسان تعبیر به خلافت کرده، فرمود می خواهم خلیفه بیافرینم. خداوند درباره ی آفرینش هیچ موجودی قبلا به فرشتگان اعلام نکرد. مثلا نفرمود: 'انی خالق عرشا، انی خالق سماء أو ارضا'، بلکه در باره ی آفرینش نظام کیهانی به طور عادی می فرماید: «الله الذی خلق السموات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوی علی العرش* یدبر الامر من السماء الی الارض؛ خداست که آسمانها و زمین و لوح و قلم و عرش و کرسی را آفرید.» (سجده/ 4 _ 5) اما نوبت به آفرینش انسان کامل که می رسد، می فرماید: «من می خواهم خلیفه جعل کنم.» پیداست که این امر از ویژگی خاصی برخوردار است که دیگر موجودات الهی از آن برخوردار نیستند.

غفلت فرشتگان از عقل و معرفت انسان مرحوم مولی عبدالرزاق کاشانی می گوید: «'من یفسد فیها' در آیه 30 سوره بقره ناظر به قوه ی شهوی و 'یسفک الدماء' ناظر به قوه ی غضبی است، اما انسان، گذشته از غریزه ی شهوت و قدرت غضب، معرفت، و عقل هم دارد. فرشتگان از معرفت و عقل انسان، غافل بودند و آن را ندیدند و فقط شهوت و غضب او را دیدند. انسان بر اثر شهوت تجاوز می کند و باعث فساد می شود، مثل حیوانی که برای خوردن، به مزرع و مرتع هجوم می برد و آنها را فاسد و خراب می کند، و بر اثر قدرت غضب، چون درندگان، خونریزی می کند. فرشته ها شهوت و غضب انسان را دیدند، ولی قدرت عقل و معرفتش را ندیدند. بنابراین گفتند ما اهل تسبیح و تقدیسیم و اهل فساد و خونریزی نیستم، در حالی که انسانها تباهی و خونریزی دارند.
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خداوند فرمود، شما مراحل نازله ی انسانیت را دیده اید و از آن مرحله ی کامله ی انسانیت غافلید. مرحله ی کامله ی انسانیت، مرحله ی علم و عقل است که کنترل کننده ی مرحله ی افساد و سفک دماء است. انسان کامل اگر خونریزی هم بکند، خونریزیش، جهاد فی سبیل الله است چون همه ی کارهایش، به اذن خداست، بلکه بر اساس توحید افعالی مظهر تام خداوند است. فرشتگان چون مراحل نازل انسانیت را دیده بودند و از مرحله ی کامل آن غافل بودند، گفتند، ما برای خلافت شایسته تریم و چنانکه گذشت سئوال آنان استفهامی بود نه استنکاری و استکباری.»
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کلی__د واژه ه__ا

انسان کامل خلیفة الله خلقت حضرت آدم (ع) باورها در قرآن فرشتگان خدا


سکونت آدم علیه السلام و حوا در بهشت (اسکان دائم)

اسکان دائمی یا موقت آدم در بهشت از سیاق آیاتی که مسئله سکونت را مطرح می کنند مخصوصا آیه 35 سوره بقره و نیز آیه شریفه «انی جاعل فی الارض خلیفه؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) این معنا به دست می آید که حضرت آدم (ع) در اصل برای زندگی و سکونت در زمین خلق شده بود، لکن خداوند چند روزی آنها را در بهشت منزل داد تا آنها آزمایش شوند، و در نتیجه نافرمانی از آنان کشف عورت شود، سپس به زمین هبوط کنند، به عبارت دیگر راه زمینی شدن آدم (ع) و همسرش همین بود که نخست در بهشت منزل گیرند تا برتریش بر ملائکه و لیاقتش برای خلافت اثبات شود، سپس ملائکه مأمور به سجده بر او شوند. و آنها را از نزدیک شدن به آن درخت نهی نماید، تا به تحریک شیطان از آن بخورند و در نتیجه عورتشان ظاهر گردد تا این امر سبب هبوط آنها به زمین شود. به هر حال در مورد اینکه بهشتی که حضرت آدم در آن بوده محل اسکان دائمی وی بوده یا آنکه به صورت موقت، از آیات قرآن استفاده می شود که حضرت آدم (ع) برای زندگی در روی زمین، همین زمین معمولی آفریده شده بود از جمله: «و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه» (بقره/ 30) ولی در آغاز خداوند آدم و همسرش (حوا) را در بهشت ساکن کرد که یکی از باغ های سرسبز پرنعمت این جهان بود، محیطی که در آن برای آدم هیچ گونه ناراحتی وجود نداشت: «و قلنا یا ادم اسکن انت و زوجک الجنه؛ و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن.» (بقره/ 35)
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شاید علت این جریان آن بوده که آدم با زندگی کردن در روی زمین هیچ گونه آشنایی نداشت و تحمل زحمت های آن بدون مقدمه برای او مشکل بود، بنابراین می بایست مدتی کوتاه تعلیمات لازم را در محیط بهشت ببیند و بداند زندگی روی زمین توأم با برنامه ها و تکالیف و مسؤولیت ها است که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است و سرپیچی از آن سبب رنج و ناراحتی می باشد. آدم (ع) می بایست در آن محیط (بهشت این جهان) چگونگی زندگی در زمین را یاد بگیرد و با داشتن این آمادگی به روی زمین قدم بگذارد و شاید علت این که آدم (ع) برای خلافت زمین آفریده شده بود مدتی در بهشت درنگ می کند و دستورهایی به او داده می شود جنبه تمرین و آموزش داشته باشد.

بنابراین حضرت آدم و حوا برای زندگی کردن در زمین خلق شده بودند و بهشت آنها موقتی بود و آن بهشت نیز طبق نقل روایت باغی از باغ های همین دنیا بود. پس از همان زمان که وی در بهشت ساکن بود قرار بر این نبود که انسانها همگی در بهشت باشند تا در اثر خطای آدم از بهشت رانده شوند بلکه از همان ابتدا قرار بر آمدن انسانها به زمین بوده است.

سکونت در زمین منظور اصلی از خلقت آدم علامه طباطبایی می فرماید: از سیاق آیه سوره طه که می فرماید: «فقلنا یا آدم» و سوره اعراف که می فرماید: «و یا آدم اسکن»، که داستان بهشت را با داستان سجده ملائکه به صورت یک داستان و متصل به هم آورده، و کوتاه سخن، آنکه این سیاق به خوبی می رساند که منظور اصلی از خلقت آدم این بوده که در زمین سکونت کند، چیزی که هست راه زمینی شدن آدم همین بوده که نخست در بهشت منزل گیرد، و برتریش بر ملائکه، و لیاقتش برای خلافت اثبات شود، و سپس ملائکه مأمور به سجده برای او شوند، و آن گاه در بهشت منزلش دهند، و از نزدیکی به آن درخت نهیش کنند، و او (به تحریک شیطان) از آن بخورد، و در نتیجه عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد، و در آخر بزمین هبوط کنند.
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از این ریخت و سیاق به خوبی بر می آید که آخرین عامل و علتی که باعث زمینی شدن آن دو شد، همان مسئله ظاهر شدن عیب آن دو بود، و عیب نامبرده هم به قرینه ای که فرموده: بر آن شدند که از برگهای بهشت بر خود بپوشانند، همان عورت آن دو بوده، و معلوم است که این دو عضو، مظهر همه تمایلات حیوانی است چون مستلزم غذا خوردن، و نمو نیز هستند. پس ابلیس هم جز این همی و هدفی نداشته، که (به هر وسیله شده) عیب آن دو را ظاهر سازد، گو اینکه خلقت بشری، و زمینی آدم و همسرش، تمام شده بود، و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت کرد، ولی مدت زیادی در این بین فاصله نشد، و خلاصه آن قدر بان دو مهلت ندادند، که در همین زمین متوجه عیب خود شوند، و نیز بسائر لوازم حیاة دنیوی و احتیاجات آن پی ببرند. بلکه بلافاصله آن دو را داخل بهشت کردند، و وقتی داخل کردند که هنوز روح ملکوتی و ادراکی که از عالم ارواح و فرشتگان داشتند، به زندگی دنیا آلوده نشده بود، به دلیل اینکه فرمود: «لیبدی لهما ما ووری عنهما؛ آنچه را از عورتهایشان برایشان پوشیده مانده بود برای آنان نمایان گرداند.» (اعراف/ 20) تا ظاهر شود از آن دو آنچه پوشانده شده بود از آنان، و نفرمود: «لیبدی لهما ما کان وری عنهما» تا ظاهر شود از آن دو آنچه بر آن دو پوشیده بود.

پس معلوم می شود، پوشیدگی عیبهای آن دو موقتی بوده، و یک دفعه صورت گرفته، چون در زندگی زمینی ممکن نیست برای مدتی طولانی این عیب پوشیده بماند، و جان کلام و آنچه از آیات نامبرده بر می اید این است که وقتی خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد، بلا فاصله، و قبل از اینکه متوجه شوند، عیب هاشان پوشیده شده، داخل بهشت شده اند. پس ظهور عیب در زندگی زمینی، و به وسیله خوردن از آن درخت، یکی از قضاهای حتمی خدا بوده، که باید می شد، و به همین جهت فرمود: زنهار که ابلیس شما را از بهشت بیرون نکند، که بدبخت می شوید. و نیز فرمود: (آدم و همسرش را از آن وضعی که داشتند بیرون کرد) الخ، و نیز خدای تعالی خطیئه آنان را بعد از آنکه توبه کردند بیامرزید، و در عین حال به بهشتشان برنگردانید، بلکه به سوی دنیا هبوطشان داد، تا در آنجا زندگی کنند. و اگر محکومیت زندگی کردن در زمین، با خوردن از درخت و هویدا گشتن عیب، قضایی حتمی نبود، و نیز برگشتن به بهشت محال نبود، باید بعد از توبه و نادیده گرفتن خطیئه به بهشت بر گردند، برای اینکه توبه آثار خطیئه را از بین می برد.
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نهی از شجره و هشدار الهی بعد از ماجرای آزمایش فرشتگان و طرد شدن ابلیس به آدم دستور داده شد او و همسرش در بهشت سکنی گزیند، چنان که قرآن می گوید: به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و هر چه می خواهید از نعمتهای آن گوارا بخورید! «و قلنا یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا حیث شئتما» (بقره/ 35) ولی به این درخت مخصوص نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید شد «و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین»

از آیات قرآن استفاده می شود که آدم برای زندگی در روی زمین، همین زمین معمولی آفریده شده بود، ولی در آغاز خداوند او را ساکن بهشت که یکی از باغهای سرسبز پر نعمت این جهان بود ساخت، محیطی که در آن برای آدم هیچ گونه ناراحتی وجود نداشت. شاید علت این جریان آن بوده که آدم با زندگی کردن روی زمین هیچگونه آشنایی نداشت، و تحمل زحمتهای آن بدون مقدمه برای او مشکل بود، و از چگونگی کردار و رفتار در زمین باید اطلاعات بیشتری پیدا کند، بنابراین می بایست مدتی کوتاه تعلیمات لازم را در محیط بهشت ببیند و بداند زندگی روی زمین توام با برنامه ها و تکالیف و مسئولیتها است که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است، و سرباز زدن از آن سبب رنج و ناراحتی و نیز بداند هر چند او آزاد آفریده شده، اما این آزادی به طور مطلق و نامحدود نیست که هر چه خواست انجام دهد او می بایست از پاره ای از اشیاء روی زمین چشم بپوشد و نیز لازم بود بداند چنان نیست که اگر خطا و لغزشی دامنگیرش شود درهای سعادت برای همیشه به روی او بسته می شود، نه می تواند بازگشت کند و پیمان به بندد که بر خلاف دستور خدا عملی انجام نخواهد داد تا دوباره به نعمتهای الهی باز گردد.
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او در این محیط می بایست تا حدی پخته شود، دوست و دشمن خویش را بشناسد، چگونگی زندگی در زمین را یاد گیرد، آری این خود یک سلسله تعلیمات لازم بود که می بایست فرا گیرد، و با داشتن این آمادگی به روی زمین قدم بگذارد. اینها مطالبی بود که هم آدم و هم فرزندان او در زندگی آینده خود به آن احتیاج داشتند، بنابراین شاید علت اینکه آدم در عین اینکه برای خلافت زمین آفریده شده بود مدتی در بهشت درنگ می کند و دستورهایی به او داده می شود جنبه تمرین و آموزش داشته باشد.

به هر حال خطاب سکونت در بهشت، به آدم صادر شد و تمام نعمتها در آن، فراهم بود ولی روی مصالحی بهره گیری از درخت خاصی برای آدم ممنوع شد، و 'آدم' خود را در برابر فرمان الهی درباره خودداری از درخت ممنوع دید خداوند نه تنها او را از نزدیکی به شجره، نهی کرد و آثار سوء آن را با جمله «لتشقی» بیان نمود، بلکه عواملی که می توانست او را به این پرتگاه بکشاند نیز معرفی کرد و گفت: «ای آدم! این (شیطان) دشمن تو و همسرت می باشد، پس شما را از بهشت بیرون نکند» چنانکه می فرماید: «ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنة؛در حقیقت این [ابلیس] برای تو و همسرت دشمنی [خطرناک] است.» (طه/ 117)

مقصود از شجره ممنوعه در مورد اینکه این درخت چه بوده است، ماهیت آن برای ما روشن نیست و درباره آن اقوال گوناگونی (در حدود شانزده قول) نقل شده است. برخی گفته اند: درختی بوده که نزدیکی بدان، مستلزم تعب و بدبختی در زندگی دنیا بوده و آن بدبختی این است که انسان در دنیا پروردگار خود را فراموش نماید و از مقام او غفلت بورزد. و گویا آدم (ع) نمی خواست میانه آن درخت و میثاقی که از او گرفته بودند جمع کند ولی نتوانست و نتیجه اش فراموشی آن میثاق و وقوع در تعب زندگی دنیا شد و آدم (ع) این خسارت را با توبه جبران نمود. آنچه مسلم است این شجره علم و معرفت نبود و اگر هم در تورات به شجره علم و معرفت تفسیر شده است؛ صحیح نیست. زیرا به حکم آیات پیشین، آدم همه اسماء را فرا گرفت.
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بنابراین او از نظر علم و معرفت در درجه بالایی بود پس چگونه می توان گفت که او از نزدیکی به درخت معرفت ممنوع گشت؟ در برخی از تفاسیر، این شجره به درخت انگور، خرما، لیمو، خوشه گندم و... تفسیر شده، در حالی که همگی برکت و رحمت هستند. آنچه برای ما مهم است، این است که بدانیم مصالحی در دوری جستن از آن نهفته بود، گویی بهره گیری از آن، آثار وضعی خاصی داشت. در قرآن در شش مورد از درخت ممنوعه سخن به میان آمده، بدون اینکه درباره کیفیت و یا نام آن سخنی به میان آید، ولی در منابع اسلامی دو نوع تفسیر برای آن آمده است، یکی تفسیر ' پمادی' که طبق معروف در روایات، 'گندم' بوده است.

در روایات از حضرت رضا (ع) نقل شده که آن درخت، درخت گندم بوده و علاوه بر گندم، محصول انگور نیز می داده است، و آدم (ع) وقتی که مسجود فرشتگان واقع شد، در ذهن خود به خود گفت: «آیا خداوند انسانی برتر از مرا آفریده است؟» خداوند به او فرمود: «سرت را به سوی آسمان بلند کن.» او چنین کرد، دید در ساق عرش نوشته شده: «معبودی جز خدای یکتا و بی همتا نیست، محمد (ص) رسول خدا، و علی (ع) امیر مؤمنان است، و همسرش فاطمه (س) بانوی برجسته جهانیان است، و حسن و حسین (ع) دوجوانان اهل بهشتند.» آدم عرض کرد: «پروردگارا! اینها کیانند؟» خداوند فرمود: «اینها از ذریه تو و بهتر از تو و همه خلایق می باشند، اگر آنها نبودند تو و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را نمی آفریدم، از این که با چشم حسادت به آنها نگاه کنی بپرهیز، و آرزوی وصول به مقام آنها را نکن.»
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باید توجه داشت که عرب 'شجره' را تنها به درخت اطلاق نمی کند، بلکه به بوته های گیاهان نیز شجره می گوید و لذا در قرآن مجید به بوته کدو شجره اطلاق شده است «و أنبتنا علیه شجرة من یقطین؛ و بر بالای [سر] او بوته کدویی رویاندیم.» (صافات/ 146)

دیگری تفسیر 'معنوی' که در روایات از آن تعبیر به 'شجره حسد' شده است، زیرا طبق این روایات، آدم پس از ملاحظه مقام و موقعیت خود چنین تصور کرد که مقامی بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشت، ولی خداوند او را به مقام جمعی از اولیاء از فرزندان او (پیامبر اسلام و خاندانش) آشنا ساخت، او حالتی شبیه به حسد پیدا کرد، و همین شجره ممنوعه بود که آدم مأمور بود به آن نزدیک نشود. در حقیقت طبق این روایات، آدم از دو درخت تناول کرد که یکی از مقام او پائین تر بود و او را به سوی جهان ماده می کشید و آن گندم بود، و دیگری درخت معنوی مقام جمعی از اولیاء خدا بود که از مقام و موقعیت او بالاتر قرار داشت و چون از دو جنبه از حد خود تجاوز کرد به آن سرنوشت گرفتار شد. اما باید توجه داشت که این حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها یک احساس نفسانی بوده است، بی آنکه کمترین گامی بر طبق آن بردارد و با توجه به اینکه آیات قرآن دارای معانی مختلف است مانعی ندارد که هر دو معنی از آیه اراده شود.

اتفاقا کلمه ی 'شجرة' در قرآن مجید در هر دو معنی به کار رفته است، گاهی در معنی درختان معمولی و مادی مثل «و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآکلین؛ و نیز درختی [برای شما پدید آوردیم] که از طور سینا بر می آید و روغن [زیتون] می دهد و خورشی برای خورندگان است.» (مؤمنون/ 20) که اشاره به درخت زیتون است، و گاهی در شجره معنوی به کار رفته مانند: «و الشجرة الملعونة فی القرآن؛ و نیز آن درخت نفرین شده.» (اسراء/ 60) که منظور از آن، جمعی از مشرکان یا یهود و یا اقوام طاغی دیگر همانند بنی امیه می باشد. البته مفسران احتمالات متعدد دیگری درباره شجره ممنوعه داده اند، ولی آنچه گفتیم از همه روشنتر است. اما نکته ای که در اینجا باید یادآور شد، این است که در تورات ساختگی که امروز مورد قبول همه مسیحیان دنیا و یهود است، شجره ممنوعه به عنوان شجره علم و دانش و شجره حیات و زندگی معرفی شده است.
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تورات می گوید: «آدم قبل از آنکه از شجره علم و دانش بخورد علم و دانشی نداشت و حتی برهنگی خود را تشخیص نمی داد، و هنگامی که از آن خورد، و به معنی واقعی، آدم گردید، از بهشت رانده شد، از ترس اینکه مبادا از درخت حیات و زندگی نیز بخورد و همچون خدایان! حیات جاویدان پیدا کند!» و این از روشنترین قرائنی است که گواهی می دهد، تورات فعلی کتاب آسمانی نیست بلکه ساخته مغز بشر کم اطلاعی است که علم و دانش را برای آدم عیب می پندارد و آدم را به گناه علم و دانش مستحق رانده شدن از بهشت خدا می شمرد، گویا بهشت جای افراد فهمیده نبود! جالب اینکه دکتر 'ویلیام میلر' که او را به عنوان 'مفسر برجسته و توانای انجیل' (و به طور کلی عهدین) به شمار می آورند، در کتاب خود تحت عنوان 'مسیحیت چیست' چنین می نویسد: «شیطان به صورت مار داخل باغ شد و حوا را راضی کرد که از میوه آن درخت بخورد، سپس حوا آن را به آدم داد و آدم هم از آن میوه خورد، این عمل والدین اولیه ما تنها یک اشتباه معمولی، و یا خطایی از راه بی فکری نبود، بلکه عصیان عمدی بر ضد خالق بود، به عبارت دیگر آنها می خواستند، خدا شوند، آنها مایل نبودند مطیع اراده خدا گردند، بلکه می خواستند امیال خود را انجام دهند، نتیجه چه شد؟ خدا آنها را به شدت سرزنش نمود و از باغ بیرون راند تا در جهان پر درد و رنج، زندگی کنند.» این مفسر تورات و انجیل در حقیقت، خواسته است شجره ممنوعه تورات را توجیه کند ولی بالاترین گناه یعنی ضدیت و جنگ با خدا را به آدم نسبت داده است. چه خوب بود به جای این گونه تفسیرها، لا اقل، اعتراف به دستکاری در کتب به اصطلاح مقدسه می نمودند.
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بنابراین آن درخت ممنوعه هم جنبه مادی داشته که همان درخت گندم باشد و هم جنبه معنوی داشت که درخت حسد باشد. روی این اساس آدم (ع)و حوا (ع) از دو درخت (یا از یک درخت دارای دو میوه) خوردند و از دو حد مادی و معنوی تجاوز نمودند، از این رو از بهشت رانده شدند.

اخراج آدم و حوا از بهشت خداوند آدم (ع) و حوا (ع) را در بهشت دنیا سکونت داد، و فرمود: «شما در بهشت ساکن شوید و از هر جا می خواهید از نعمت های آن، گوارا بخورید اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد.» (بقره/ 35؛ اعراف/ 19) ولی شیطان، آدم و همسرش را به لغزش انداخت و آنان را از آن چه در آن بودند (بهشت) خارج کرد. «در این هنگام به آنها گفتیم؛ همگی بر زمین فرود آیید، در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود، و برای شما تا مدت معینی در زمین قرارگاه و وسیله بهره برداری هست.» (بقره/ 36) خداوند به آدم (ع) و حوا (ع) فرمود: «از همه میوه ها و نعمت های بهشت آزاد هستید بخورید، گوارای وجودتان باشد، ولی تنها از این درخت نخورید، و حتی به آن درخت نزدیک نشوید.» ولی شیطان به سراغ آنها آمد و آنها را وسوسه کرد تا لباسهای تقوا را که باعث کرامتشان شده بود، از تنشان خارج سازد. به آنها گفت: «پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر این که (اگر از آن بخورید) فرشته خواهید شد، یا جاودانه در بهشت خواهید ماند، و برای آنها سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم.» به این ترتیب آنها را با فریبکاری، از مقامشان فرود آورد. هنگامی که آنها فریب شیطان را خوردند، و از آن درخت چشیدند، لباسهای کرامت و احترام، از اندامشان فرو ریخت و به چنین سرانجام شوم گرفتار آمده و در نتیجه از بهشت رانده شده و اخراج گشتند. خداوند آنها را سرزنش کرد و فرمود: «آیا من شما را از آن درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما است؟» (اعراف/ 22)
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گفتگوی جبرئیل با آدم (ع) در روایت آمده: آدم و حوا (ع) وقتی که از بهشت دنیا اخراج شدند، در سرزمین مکه فرود آمدند. حضرت آدم (ع) بر کوه صفا در کنار کعبه، هبوط کرد و در آن جا سکونت گزید و از این رو آن کوه را صفا گویند که آدم صفی الله (برگزیده خدا) در آن جا وارد شد. حضرت حوا (ع) بر روی کوه مروه (که نزدیک کوه صفا است) فرود آمد و در آن جا سکونت گزید. آن کوه را از این رو مروه گویند که مرئه (یعنی زن که منظور حوا باشد) در آن سکونت نمود. آدم (ع) چهل شبانه روز به سجده پرداخت و از فراق بهشت گریه کرد. جبرئیل نزد آدم (ع) آمد و گفت: «ای آدم! آیا خداوند تو را با دست قدرت و مرحمتش نیافرید، و روح منسوب به خودش را در کالبد وجود تو ندمید، و فرشتگانش بر تو سجده نکردند؟!» آدم گفت: «آری، خداوند این گونه به من عنایتها نمود.» جبرئیل گفت: «خداوند به تو فرمان داد که از آن درخت مخصوص بهشت نخوری، چرا از آن خوردی؟» آدم (ع) گفت: «ای جبرئیل! ابلیس سوگند یاد کرد که خیرخواه من است و گفت از این درخت بخورم. من تصور نمی کردم و گمان نمی کردم موجودی که خدا او را آفریده، سوگند دروغ به خدا، یاد کند.»

معلوم می شود علت بیرون شدن از بهشت، و زمینی شدن آدم آن خطیئه نبوده، بلکه علت این بوده که به وسیله آن خطیئه عیب آن دو ظاهر گشته، و این به وسیله وسوسه شیطان لعین صورت گرفته است. در حقیقت عامل و علتی که باعث زمینی شدن آن دو شد، همان مسئله ظاهر شدن عیب آنها بود، و عیب به قرینه ای که می فرماید «برآن شدند که از برگ های بهشت خود را بپوشانند» همان کشف عورت آنها بوده، و معلوم می شود که این عضو مظهر همه تمایلات حیوانی است و مستلزم غذا خوردن و نمو نیز هست.
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فریب شیطان و عصیان آدم قرآن مجید می گوید: «فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا أن تکونا ملکین او تکونا من الخالدین* وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین* فدلیهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهکما عن تلکما الشجرة وأقل لکما إن الشیطان لکما عدو مبین؛ پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا زشتی های پوشیده ی آنان را برایشان نمایان کند، و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز برای آن که [مبادا] فرشته گردید یا از جاودانان شوید و برای آنها سوگند یاد کرد که: من قطعا از خیرخواهان شما هستم.پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید پس چون از آن درخت چشیدند، زشتی هاشان بر آنان آشکار شد و بر آن شدند که با برگ های بهشت، خویشتن را بپوشانند، و پروردگارشان آنها را ندا داد: مگر شما را از آن درخت منع نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟» (اعراف/ 20- 22)

در آیات 116 تا 124 سوره طه نیز این داستان را یادآور شده است.

تسویلات شیطانی به این صورت بود که صلاحیت آدم و حوا را برای جاودانگی در بهشت مخدوش و منتفی سازد تا قهرا از بهشت رانده شوند و به بدبختی معاش دنیا گرفتار گردند. شیطان می دانست که اگر آدم و حوا از درخت گندم بخورند, نیازمند تخلیه می شوند و پرده حجابی که عورت آنان را مستور کرده است گسیخته می شود و از هر جهت شایستگی خلود در بهشت را از دست می دهند. از این رو, با سابقه و دریافتی که از جهاز هاضمه بشر داشت و اثر گندم را می دانست, دست به کار وسوسه و فریب شد و با استفاده از خامی آدم و حوا, نعل را وارونه زد و گفت: خداوند که شما را از تناول این درخت منع کرده بدین خاطر است که شما را برای زندگی در کره زمین آفریده است. هرکس از میوه این درخت تناول کند, به فرشته تبدیل می شود و آزاد و رها در فضای بی کران سیر می کند و یا دست کم در کره بهشت مخلد می شود و همیشه از نعمت لایزال آن متمتع می گردد. آدم و حوا که از طرح این مسأله جا خورده بودند, و نگرانی اخراج از بهشت, فکر و اندیشه آنان را مختل کرده بود, از دشمنی شیطان غافل شده, او را قسم دادند که آیا راست می گوید؟ و شیطان سوگند خورد که من راست می گویم و خیرخواه شمایم.
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شیطان, آدم و حوا را مغرور کرد تا سفارش الهی را از یاد بردند و دشمنی او را مظهر دوستی گرفتند و از میوه آن درخت خوردند. این فریب خوردن, گواهی می کند که آدم از تمام حقائق هستی مطلع نبود, و در اثر یک تسویل شیطانی, تصور کرد که با خوردن یک میوه می تواند به فرشته تبدیل شود و حتی از شناخت شرمگاه خود و خم و پیچ احشاء و امعاء خود نیز بی خبر بود. و این تأیید می کند که (عرضه اسماء) همان عرضه اسماء انبیاء و اولیاء بوده است و نه همه آگاهیها و رموز هستی.

هدف ابلیس این بود که به هروسیله ممکن عیب آنها را ظاهر گرداند «البته این عضو موقتا پوشیده بود» به عبارت دیگر پس از اتمام خلقت آدم و حوا در زمین، بلافاصله قبل از این که متوجه عیبشان (عورت) شوند داخل بهشت شدند، و آنجا تنها وسیله ای که می توانست عیب آنها را ظاهر کند، همانا خوردن از آن درخت بود که ابلیس با وسوسه، آنها را وادار به خوردن کرد و عیبشان را ظاهر نمود. بنابراین، ظهور عیب (کشف عورت) در زندگی زمینی، وسیله خوردن از آن درخت یکی از قضاهای حتمی خدا بوده که باید می شد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) زندگی بهشت جاودانگی باورها در قرآن خلیفة الله دنیا


سکونت آدم علیه السلام و حوا در بهشت (گناه)

نظریات مختلف درباره گناه و عصیان حضرت آدم در سوره طه آیه 121 می خوانیم: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم پروردگارش را عصیان کرد و گرفتار غوایت شد.» و نیز در آیه 115 طه آمده است: «و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما؛ ما از آدم از قبل پیمان گرفته بودیم او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم.» در آیه نخست نسبت عصیان و غوایت به آدم داده شده، و در آیه دوم نسبت نسیان، و هیچ یک از این دو با مقام عصمت انبیاء که مصونیت از گناه و خطا و نسیان است سازگار نیست. مفسران از قدیم الایام تا به امروز در پاسخ این سؤال بحثهای گوناگونی کرده اند. بعضی بدون توجه به دلائل عقلی و نقلی گفته اند منظور در اینجا صدور گناه کبیره از آدم است، و بعضی تصریح کرده اند که این مربوط به دوران قبل از نبوت آدم بوده، بعضی نیز این عصیان را حمل بر گناه صغیره کرده و از کنار این مسأله به آسانی گذشته اند. ولی آنها که با توجه به آیات قرآن درباره ی عصمت انبیاء و مقام عظیمی که خداوند برای آنها قرار داده، و مخصوصا مقام خلیفة اللهی و نماینده خدا بودن در مورد آدم، در برابر اینگونه تفسیرهای نادرست تسلیم نشده و هر یک راهی برای حل این مشکل اندیشیده اند که در مجموع سه تفسیر را می توان پذیرفت.
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الف - نهی آدم آزمایشی بوده. با توجه به اینکه آدم برای زندگی در زمین آفریده شده بود نه در بهشت، و دوران توقف او در بهشت یک دوران، آزمایشی بوده، نه دوران تکلیف، بنابراین اوامر و نواهی خداوند در آنجا تنها برای آشنا ساختن آدم به مسائل آینده در زمینه واجب و حرام بوده است. به این ترتیب آدم تنها یک فرمان آزمایشی را مخالفت کرد نه یک امر واجب قطعی را. در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (ع) می خوانیم که در پاسخ «علی بن محمد جهم» که از متکلمان معروف آن عصر بود و به خاطر بعضی از ظواهر قرآنی عقیده به عدم عصمت انبیاء داشت فرمود: «وای بر تو از خدا بترس! و به انبیاء الهی کارهای زشت نسبت مده، و آیات قرآن را به رأی خود تفسیر مکن که خداوند متعال می گوید: «و ما یعلم تأویله الا الله؛ تاویلش را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند.» (آل عمران/ 7)» سپس فرمود: «اما آنچه خداوند درباره آدم فرموده «و عصی آدم ربه فغوی» (این به خاطر آن است که) خداوند عز و جل آدم را حجت در زمینش و جانشین خودش در بلادش قرار داد، او را برای بهشت نیافریده بود در حالی که معصیت آدم در بهشت بود، نه در زمین (و بهشت، دار تکلیف نبود بلکه دار آزمایش بود) تا تقدیرات امر الهی کامل شود، هنگامی که به زمین فرستاده شد و حجت و خلیفه الهی شد مقام عصمت پیدا کرد آن گونه که خداوند می فرماید: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید.» (آل عمران/ 33)»

ص: 1566





ب- نهی آدم نهی ارشادی بود. جمعی معتقدند اوامر و نواهی پیامبران و از جمله آدم (ع) که مورد عمل واقع نشد جنبه ارشادی داشته، همانند امر و نهی طبیب که به بیمار دستور می دهد فلان دارو را بخور و از فلان غذای نامناسب پرهیز کن، هرگاه بیمار مخالفت دستور طبیب کند تنها به خود ضرر زده، زیرا ارشاد و راهنمایی طبیب را نادیده گرفته است. در اینجا ممکن است تعبیر به عصیان و نافرمانی طبیب بشود، ولی مسلم است هتک احترامی نسبت به طبیب نشده فقط مصالح خود شخص زیر پا رفته است. خداوند نیز به آدم گفته بود که از «شجره منهیه» (درخت ممنوع) نخورد که اگر بخورد از بهشت و آرامشی که بر او در آنجا حکمفرماست بیرون خواهد شد و به زحمت خواهد افتاد: «فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلایخرجنکما من الجنة فتشقی* ان لک الا تجوع فیها و لاتعری* و انک لاتظمؤ فیها و لاتضحی؛ به آدم گفتیم که این (شیطان) دشمن تو و همسرت می باشد مبادا شما را از بهشت (فورا) بیرون کند که به زحمت خواهی افتاد. تو در بهشت گرسنه نمی شوی و برهنه نخواهی شد، و در آن تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آزارت نمی دهد.» (طه/ 117- 119)

بنابراین آدم این نهی ارشادی را عصیان کرد و خود را به زحمت افکند نه یک فرمان واجب الهی را و تعبیر به «عصیان» با توجه به قرائن موجود در سایر آیات هرگز مشکلی در مسأله عصمت آدم ایجاد نمی کند. و از اینجا تفسیر جمله «فغوی» که در ذیل همین آیه است نیز روشن می شود که منظور محروم شدن آدم از مواهب بهشتی است زیرا غوایت به معنی کارهایی است که از اعتقاد نادرستی سرچشمه می گیرد، یا به معنی کارهایی است که انسان را از رسیدن به مقصد باز می دارد، و به هر حال اگر آدم مخالفت با این نهی ارشادی نمی کرد مدت بیشتری در بهشت می ماند.
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ج - ترک اولی بوده. این پاسخ طرفداران بیشتری دارد نه تنها در اینجا بلکه در تمام مواردی که نسبت گناهی به انبیاء داده شده است آن را از این طریق تفسیر می کند. توضیح اینکه: گناه و عصیان بر دو گونه است: گناه و عصیان «مطلق» و گناه و عصیان «نسبی» منظور از قسم اول تمام گناهانی است که از هر کس صادر شود گناه محسوب می شود، و هیچ گونه استثنائی در آن نیست مانند خوردن اموال حرام و ظلم و زنا و دروغ. اما گناه نسبی گناهانی است که با توجه به مقام و شخصیت و معرفت و موقعیت اشخاص عمل نامطلوب محسوب می شود و چه بسا صادر شدن این عمل از دیگری نه تنها عیب نباشد، بلکه فضیلتی محسوب می شود مثلا گاهی یک فرد بی سواد و درس نخوانده، ستایش از خداوند می کند و نمازی می خواند که برای او یک عمل شایسته است، اما این تعبیر از یک عالم درس خوانده باسابقه ممکن است ناشایست باشد و یا اینکه یک کمک ناچیز از سوی کارگر ساده که مزد یک روزش محسوب می شود برای ساختن یک بنای عام المنفعه مانند مدرسه و بیمارستان و مسجد، یک عمل خیر بلکه یک ایثار مهم است، در حالی که اگر این مبلغ را یک ثروتمند بزرگ بدهد نه تنها پسندیده نیست، بلکه همه او را مذمت می کنند و او را به دون همتی و بخل و خسیس بودن متهم می سازند.

این همان چیزی است که در میان علما و دانشمندان معروف است که می گویند: «حسنات الابرار سیئات المقربین؛ حسنات نیکان، گناهان مقربان است.» بنابراین انبیاء با آن مقام والای ایمان و معرفت، هرگاه کاری از آنها سرزند که دون شأن و مقام آنها باشد ممکن است از آن تعبیر به عصیان شود در حالی که صادر شدن همین عمل از دیگر عین «اطاعت» است، خواندن یک نماز با کمی حضور قلب برای یک فرد عادی، فضیلت است، اما برای یک پیامبر یا امام گناه است! (گناه نسبی نه مطلق). تمام تعبیراتی که درباره ی عصیان و گناه و ذنب انبیاء (چه در مورد آدم و چه در مورد خاتم) در آیات و روایات دیده می شود، ممکن است اشاره به همین معنی باشد.
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گاهی از این معنی به عنوان «ترک اولی» تعبیر می شود و منظور از آن عملی است که ترکش از انجامش بهتر است، این عمل ممکن است جزء «مکروهات» یا «مباحات» و حتی «مستحبات» باشد، مثلا طواف مستحبی گرچه کار خوب و پسندیده ای است ولی ترک آن و پرداختن به قضای حاجت مؤمن، اولی و بهتر است (همانگونه که در روایات وارد شده). حال اگر کسی قضای حاجت مؤمن را رها کند و به جای آن طواف خانه خدا انجام دهد گرچه ذاتا عمل عمل مستحبی انجام داده، ولی ترک اولی کرده است، و این کار برای اولیاء الله و انبیاء و ائمه هدی (ع) مناسب نیست، و اینکه بعضی گمان کرده اند، ترک اولی حتما در مورد کارهای مکروه گفته می شود، اشتباه محض است. به هرحال، مسأله گناه نسبی به عنوان ترک اولی می تواند پاسخ روشنی برای تمام سئوالاتی باشد که به خاطر آیات و روایاتی که در آن نسبت گناه به معصومین داده شده است.

دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید آنچه در بدو نظر از آیات ظاهر می شود، این است که آن جناب رسما گناه کرده، مانند جمله «فتکونا من الظالمین؛ زنهار از این درخت نخورید که از ستمگران می شوید.» (اعراف/ 19) و نیز جمله: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم پروردگار خود را نافرمانی کرد، و در نتیجه گمراه شد.» (طه/ 121) و نیز مانند اعترافی که خود آن جناب کرده، و قرآن آن را حکایت نموده فرموده: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین؛ پروردگارا به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی، و رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) این آن مطلبی است که از نظر خود این ظواهر، و قطع نظر از رسیدگی به دقت همه آیات داستان، به نظر می رسد، و اما اگر در همه آیات داستان تدبر کنیم، و نهی از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهیم، یقین پیدا می کنیم: که نهی نامبرده نهی مولوی نبوده، تا نافرمانیش معصیت خدا باشد، بلکه تنها راهنمایی و خیر خواهی، و ارشاد بوده، و خدای تعالی خواسته است مصلحت نخوردن از درخت، و مفسده خوردن آن را بیان کند، نه اینکه با اراده مولوی آدم را، وادار به نخوردن از آن کند.
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دلیل این معنا چند چیز است، اول اینکه خدای تعالی هم در سوره طه و هم در سوره اعراف، ظلم را متفرع بر مخالفت نهی کرده، و فرموده: «لا تقربا هذه الشجرة، فتکونا من الظالمین؛ ولی نزدیک این درخت نشوید که از ظالمان خواهید شد.» (بقره/ 35) و آن گاه در سوره (طه) این ظلم را به شقاوت مبدل نموده، و فرموده «مواظب باشید شیطان شما را بیرون نکند، وگرنه بدبخت می شوید.» آن گاه این بدبختی را در چند جمله که به منزله تفسیر است، بیان کرده، و فرموده: «تو در این بهشت نه گرسنه می شوی، و نه تشنه، و نه عریان، و نه گرمازده»، و با این بیان روشن کرده که مراد به شقاوت، شقاوت و تعب دنیوی است، که از لوازم جدا ناشدنی زندگی زمینی است، چون در زمین است که انسان به گرسنگی، و تشنگی، و لختی، و امثال آن گرفتار میشود.

مخالفت نهی ارشادی گناه نیست پس معلوم شد خدا آدم را نهی کرد تا گرفتار اینگونه عوارض نشود، و هیچ علت دیگری که باعث نهی مولوی باشد، بیان نکرد، پس به این دلیل نهی نامبرده ارشادی بوده، و مخالفت نهی ارشادی گناه نیست، و مرتکب آن را خارج از رسم عبودیت نمی شمارند. حال که مسلم شد نهی مزبور ارشادی بوده، باید ظلم در آن چند جمله را هم طوری معنا کنیم، که به نافرمانی و معصیت سر در نیاورد، و آن این است که بگوئیم: مراد از آن، ظلم به نفس، و خود را گرفتار تعب و هلاکت کردن است، نه ظلم به حقوق خدا، که در باب مسئله ربوبیت و عبودیت، از منافیات شمرده می شود، و این خیلی روشن است.
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دلیل دوم مسئله توبه آدم است، چون توبه به معنای رجوع، و برگشتن بنده به خداست، که اگر از ناحیه خدا قبول شود، گناه به کلی محو و نابود می گردد، و گناه کار تائب، مثل کسی می شود که اصلا گناهی نکرده، و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را می کنند، و در خصوص مورد عملی که کرده، معامله امتثال و انقیاد را می نمایند و اگر نهی از خوردن درخت نهی مولوی بود، و توبه آدم هم توبه از گناه عبودی، و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولی بود، باید بعد از توبه دوباره به بهشت برمی گشت، چون توبه مخالفت او را از بین برده بود، زیرا صریح قرآن است که خدا توبه آدم را پذیرفت، و حال آنکه می بینیم بعد از توبه هم در زمین باقی ماند، و به بهشتش برنگرداندند. از اینجا معلوم می شود که بیرون شدن از بهشت، به دنبال خوردن از درخت، یک اثر ضروری، و خاصیت تکوینی آن خوردن بوده، عینا مانند مردن به دنبال زهر خوردن، و سوختن به دنبال در آتش افتادن، هم چنان که در همه موارد تکلیف ارشادی، اثر، اثر تکوینی است، نه اثر مولوی، مثلا مجازات، در مورد تکلیف مولوی است، مانند سوختن در آتش دوزخ، در برابر ترک نماز، و استحقاق مذمت، و دوری از خدا در برابر مخالفت های عمومی، و اجتماعی.

سوم اینکه در آن روز که این مخالفت سر زد، اصلا دینی تشریع نشده بود، و بعد از هبوط آدم دین خدا نازل شد، به شهادت اینکه در آیات همین داستان فرمود: «همگی از بهشت هبوط کنید، و فرود شوید، پس هر گاه از ناحیه من دینی، و هدایتی برایتان آمد، هر کس هدایتم را پیروی کند، ترسی بر آنان نیست، و دچار اندوهی نیز نمی شوند، و کسانی که پیروی آن نکنند، و کفر ورزیده، آیات ما را تکذیب نمایند، آنان اصحاب آتش، و در آن جاودانه اند.» این دو آیه کلامی است که تمامی تشریع ها و قوانینی را که خدای تعالی در دنیا از طریق ملائکه، و کتابهای آسمانی، و انبیایش می فرستد، شامل است، و خلاصه این آیه اولین تشریع و قانونی را که خدای تعالی در دنیای آدم، و برای بشر مقرر کرده، حکایت می کند، و به طوری که خدا حکایت کرده، این قضیه بعد از امر دومی هبوط واقع شده، و واضح است که امر به هبوط، امری تکوینی، و بعد از زندگی آدم در بهشت، و ارتکاب آن مخالفت بوده، پس معلوم شد که در آن روز، و در حین مخالفت آن دستور، و خوردن از درخت، هیچ دینی تشریع نشده بود، و هیچ تکلیف مولوی و خطابی مولوی از خدای تعالی صادر نشده بود.
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سکونت در زمین نتیجه عصیان آدم خداوند می فرماید: «و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین؛ و گفتیم به (آدم و حوا) فرود آئید از بهشت که برخی از شما برخی را دشمنید و شما را در زمین آرامگاه و آسایش خواهد بود تا روز مرگ.» (بقره/ 36) از این قسمت استفاده می شود که زندگی بعد از هبوط با قبل از آن فرق می کند، زندگی دنیا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین و دارای گرفتاری و مستلزم سختی و بدبختی است و لازمه اش این است که انسان در آن رشد کند و بمیرد و با مردن جزء زمین شود و بار دیگر از آن مبعوث شود.

خداوند در سوره طه می فرماید: «و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما؛ و ما با آدم عهدی بستیم و در آن عهد، او را استوار و ثابت قدیم نیافتیم.» (طه/ 115) بیش از 43 مرتبه واژه «عهد و مشتقاتش در قرآن ذکر شده» و در میان آن آیات، تنها آیه فوق الذکر در مورد حضرت آدم (ع) است. در این آیه از پیمان خدا با آدم سخن می گوید، و می فرماید: پیش از این از آدم پیمان گرفته بودیم اما او فراموش کرد و عزم استواری برای او نیافتیم. منظور از «عهد» فرمان خدا مبنی برنزدیک نشدن به درخت ممنوع است، و بدون شک آدم (ع) مرتکب گناهی نشد، بلکه تنها ترک اولایی از او سرزد و در اصل دوران سکونت آدم در بهشت یک دوران آزمایشی و آمادگی جهت زندگی در دنیا و پذیرش مسئوولیت و تکالیف بود و شاید با استناد به آیه شریفه «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان؛ ای فرزندان آدم! آیا با شما عهد نبستم که شیطان را نپرستید!» (یس/ 60) و با توجه به این که اطاعت هم نوعی عبادت و پرستش است بتوان گفت عهدی که خدا با آدم (ع) داشت علاوه بر نهی از نزدیک شدن به درخت ممنوع چنانکه در سوره بقره می فرماید: «لاتقربا هذه الشجره» (بقره/ 35)، نهی از متابعت و اطاعت شیطان چنانکه در سوره یس می فرماید: «و لا تعبدوا الشیطان» (یس/ 60) نیز باشد.
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اما حضرت آدم (ع) دچار فراموشی شد و فراموش کرد که شیطان دشمن اوست و شیطان با استفاده از این فراموشی توانست از درخت ممنوعه، درخت خلد و جاوید ارائه دهد و سعادت آدم و حوا را در گرو نزدیک شدن به آن درخت نشان دهد. شیطان آنها را توجیه کرد که اگر از این درخت بخورید دو فرشته می شوید و یا جاودان در بهشت خواهید ماند و سپس قسم یاد کرد که من خیرخواه شما هستم.

علامه طباطبایی (ره) می فرماید در مورد عهدی که از سوی خدا بر آدم (ع) بود سه احتمال وجود داشت.

الف) مقصود از عهد نزدیک نشدن به درخت ممنوعه باشد.

ب) اعلان دشمنی ابلیس با آدم و همسرش بوده. «فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک» (طه/ 117) و عهد این بود که فریب دشمن را نخورید.

ج) عهد به معنای میثاق عمومی است که از همه انسان ها عموما و از انبیاء خصوصا و به وجهی مؤکد گرفته شده است.

احتمال اول و دوم را علامه (ره) به دلایلی رد می کند از جمله می گوید: احتمال اولی صحیح نیست، زیرا آیه شریفه: «فوسوس لهما الشیطان،... و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة، إلا أن تکونا ملکین، أو تکونا من الخالدین؛ پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا زشتی های پوشیده ی آنان را برایشان نمایان کند، و گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز برای آن که [مبادا] فرشته گردید یا از جاودانان شوید.» (اعراف/ 20) و آیه بعدش «و قاسمهما إنی لکما لمن الناصحین؛ و برای آنها سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم.» (اعراف/ 21) تصریح دارد بر اینکه آدم در حین خوردن از درخت، نه تنها نهی خدا را فراموش نکرده بود، بلکه کاملا بیاد آن بود، چیزی که هست ابلیس با فلسفه چینی خود نهی خدا را برای آدم توجیه کرد، که منظور این بوده، که جزء فرشتگان و از خالدین در بهشت نشوی، در حالی که در آیه مورد بحث درباره عهدی که مورد گفتگو است، فرموده: آدم آن را فراموش کرد.
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و اما احتمال دوم (که بگوئیم منظور از عهد، همان تهدیدی است که خدای تعالی کرد، و ایشان را از پیروی ابلیس زنهار داد)، هر چند که احتمال بعیدی نیست، و لکن ظواهر آیات با آن نمی سازد، چون از ظاهر آیه نامبرده بر می آید که منظور از آن زنهار، تهدید خصوص آدم است. علاوه بر اینکه زنهاری که از شر ابلیس دادند، به هر دوی آنان دادند، نه تنها به آدم، و اما فراموشی را تنها به آدم نسبت داد.

علامه احتمال سوم را (که عهد به معنای میثاق بر ربوبیت خدا و عبودیت آدم است) مناسب تر از دو احتمال اول و دوم می داند. زیرا با انسان عهد و میثاق بسته شده که هرگز خدا را فراموش نکند، فراموش نکند که مملوک طلق خداست و خود را مالک هیچ چیز نداند و فراموش نکند که هیچ نفع و ضرری و نه مرگ و حیات به دستش نیست. علامه می فرماید در ذیل آیات سوره طه، که مطابق صدر آنهاست، عهد با معنای میثاق کلی مناسبت دارد، نه عهد به معنای زنهار از ابلیس، چه خدای تعالی می فرماید: «فإما یأتینکم منی هدی، فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی* و من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، و نحشره یوم القیامة أعمی؛ پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی برسد، هر کس از راهنمایی من پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره بخت. و هر که از یاد من روی بگرداند، بی تردید زندگی سختی خواهد داشت و روز رستاخیز نابینا محشورش می کنیم.» (طه/ 123- 124)
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تطبیق این آیات، با آیات مورد بحث، اقتضاء می کند که جمله: «و من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا» (طه/ 124) در مقابل نسیان عهد در آیات مورد بحث قرار گیرد، و معلوم است که اگر با آن تطبیق شود آن وقت با عهد به معنای میثاق بر ربوبیت خدا، و عبودیت آدم، مناسب تر است، تا آنکه با عهد به معنای تحذیر و زنهار از ابلیس تطبیق گردد. چون بین اعراض از یاد خدا، و پیروی ابلیس از نظر مفهوم مناسبت زیادی نیست، برخلاف میثاق بر ربوبیت، که به آن مناسب تر است، چون میثاق بر ربوبیت باین معنا است، که آدمی فراموش نکند، که ربی، یعنی مالکی مدبر دارد، و یا بگو انسان تا ابد، و در هیچ حالی فراموش نکند، که مملوک طلق خداست، و خود مالک هیچ چیز برای خود نیست، نه نفعی، و نه ضرری، نه مرگی و نه حیاتی، و نه نشوری، و یا بگو: نه ذاتا مالک چیزی است، و نه وصفا، و نه فعلا.و معلوم است آن خطیئه ای که در مقابل این میثاق قرار می گیرد، این است که آدمی از مقام پروردگارش غفلت بورزد، و با سرگرم شدن به خود، و یا هر چیزی که او را به خود سر گرم می کند، از قبیل زخارف حیاة دنیای فانی، و پوسنده، مقام پروردگارش را از یاد برد. خطیئه و گناه آدم در مقابل این میثاق بود، آدم از مقام پروردگارش غفلت ورزید و به خود سرگرم شد، بنابراین گرفتار تعب و شقاوت دنیا گشت.

اگرچه آدم توبه کرد و خداوند توبه اش را پذیرفت اما توبه سبب زایل شدن تعب و سختی و عواقب کار آدم و حوا نمی شد و تنها ظلمی را که در حق خدا کرده بودند (فراموش کردن عهد خدا) به وسیله توبه بخشوده شد، نه ظلمی را که در حق خودشان کرده بودند. مثل این است که پدری به فرزندش بگوید پای برهنه راه نرو پایت صدمه می بیند. و بچه حرف پدر را نشنیده، گرفت و پایش مصدوم شد، وی مورد عتاب پدر قرار می گیرد که چرا پای برهنه رفتی؟ مگر به تو نگفتم،! فرزند عذرخواهی می کند، این عذرخواهی، حق ناشناسی نسبت به پدر را از بین می برد، اما رنج و تعب مصدومیت را کم نمی کند و التیام نمی بخشد.
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در مورد حضرت آدم (ع) نیز چنین است که خداوند فرمود «لاتقربا هذه الشجرة» (بقره/ 34) و نیز فرمود «ان هذا عدولک و لزوجک» (طه/ 116) اما آدم دشمنی شیطان را فراموش کرد و حرفش را شنید و حرف خدا را نشنیده گرفت و نزدیک درخت ممنوعه رفت و از آن خورد و به تعب و سختی و شقاوت افتاد. مضافا براین که حرف خدا را هم که نشنیده گرفته بود، توبه کرد و توبه اش پذیرفته شد و قبح مخالفت با خدا با توبه زایل گشت. اما تعب و رنج این عمل با توبه زایل نشد و اگرچه خدا توبه اش را پذیرفت و حتی او را برگزید و منتخب خود قرار داد و هدایتش کرد، اما آدم نمی توانست دیگر به بهشت برگردد و هدایتش کرد، اما آدم نمی توانست دیگر به بهشت و این سرانجام و عاقبتی حتمی برای عملش بود، و اراده خدا براین تعلق گرفته، که علتی معلولی داشته باشد. در پایان باز متذکر می شویم فراموش کردن میثاق، شقاوت در زندگی دنیا را به دنبال دارد یعنی شقاوت دنیوی از فروع فراموشی میثاق است.

نتیجه توجه به عهد خدا اگر آدمی در زندگی دنیا با اختلاف جهات، و تشتت اطراف، و انحاء آن، و اینکه این زندگی را تنها به نیکان اختصاص نداده اند، بلکه مؤمن و کافر در آن مشترکند، در نظر بگیریم، خواهیم دید که این زندگی بر حسب حقیقت و باطن، و از نظر علم به خدای تعالی، و جهل به او، مختلف است، آن کس که عارف به مقام پروردگار خویش است، وقتی خود را با زندگی دنیا که همه رقم کدورتها، و انواع ناملایمات و گرفتاریها دارد، مقایسه کند، و در نظر بگیرد که این زندگی آمیخته ای از مرگ و حیات، و سلامتی و بیماری، و فقر و توانگری، و راحت و تعب، و و جدان و فقدان است، و نیز در نظر بگیرد که همه این دنیا چه آن مقدارش که در خود انسان است، و چه آنها که در خارج از ذات آدمی است، مملوک پروردگار اوست، و هیچ موجودی از این دنیا استقلال در خودش و در هیچ چیز ندارد، بلکه همه از آن کسی است که نزد وی بغیر از حسن و بهاء و جمال و خیر آنهم به آن معنایی از جمال و خیر که لایق عزت و جلال او باشد وجود ندارد، و از ناحیه او به جز جمیل و خیر صادر نمی شود آن وقت می فهمد که هیچ چیزی در عالم مکروه نیست، تا از آن بدش آید، و هیچ مخوفی نیست، تا از آن بترسد، و هیچ مهیبی نیست، تا از آن به دلهره بیفتد، و هیچ محذوری نیست تا از آن بر حذر شود. بلکه با چنین نظر و دیدی، می بیند که آنچه هست، همه حسن و زیبایی و محبوب است، مگر آن چیزهایی که پروردگارش به او دستور داده باشد که مکروه و دشمن بدارد، تازه همان چیزها را هم باز به خاطر امر خدا مکروه و دشمن می دارد، و یا محبوب قرار می دهد، و از آن لذت برده و به امر آن ابتهاج به خرج می دهد، و خلاصه چنین کسی غیر از پروردگارش دیگر هیچ هم و غمی ندارد، و به هیچ چیز دیگر نمی پردازد.
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همه اینها برای این است که چنین کسی همه عالم را ملک طلق پروردگار خود می بیند، و برای احدی غیر خدا بهره و نصیبی از هیچ ناحیه عالم قائل نیست، چنین کسی چه کار دارد به اینکه مالک امر، چه تصرفاتی در ملک خود می کند؟ چرا زنده می کند؟ و یا می میراند؟ و چرا نفع می رساند؟ و یا ضرر؟ و همچنین در هیچ حادثه ای که او به وجود می آورد، چون و چرا نمی کند. این است آن زندگی طیب، و پاکی که هیچ شقاوتی در آن نیست، نوری است که آمیخته با ظلمت نیست، سروری است که غم با آن نیست، وجدانی است که فقدی با آن جمع نمی شود، غنائی است که با هیچ قسم فقری آمیخته نمی گردد، همه اینها موهبت هایی است که با ایمان به خدای سبحان دست می دهد.

نتیجه غفلت از عهد خدا در مقابل این زندگی، یک قسم زندگی دیگر هست، و آن زندگی کسی است که به مقام پروردگار خود جاهل است، چون این بینوا با انقطاع از پروردگار خود چشمش به هیچ چیز از خودش و از خارج خودش نمی افتد، مگر آنکه آن را مستقل بالذات، و مضر و یا نافع، خیر و یا شر بالذات می بیند، و در نتیجه در سر تا سر زندگی میانه ترس از آنچه می رسد، و حذر از آنچه از آن پرهیز می کند، و اندوه از آنچه از دست می دهد، و حسرت از آنچه از او کم می شود، از مال و جاه و فرزندان و یاران، و سایر آنچه محبوب او است، و بدان تکیه و اعتماد دارد، و در زندگی خود مؤثر می داند غوطه ور است. او مانند دوزخیان، که هر وقت پوست بدنشان بسوزد، پوستی دیگر بر تن آنان می کنند، هر گاه با یک ناملایمی خو بگیرد، و با تلخی آن عادت کند، با ناملایم تازه تری و سوزنده تری روبرو می شود، تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد، و دلش همواره دچار اضطراب و پریشانی باشد، و جانش همواره چون شمع بسوزد، و آب بشود، و سینه اش همواره تنگ و بی حوصله باشد، گویی می خواهد به آسمان بالا رود.
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آری خداوند اینچنین پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند مسلط می کند: «کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون» (انعام/ 125) حال که این معنا روشن شد، خواننده عزیز متوجه شد: که بازگشت این دو امر، یعنی فراموش کردن میثاق، و شقاوت در زندگی دنیا، به یک امر است، و شقاوت دنیوی از فروغ فراموشی میثاق است و این همان نکته ایست که خدای سبحان می فرماید: «فإما یأتینکم منی هدی، فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی، و من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، و نحشره یوم القیامة أعمی؛ هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ [و سختی] خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم.» (طه/ 124) بدان اشاره نموده است، چون خطاب را در آن متوجه عموم بشر و اهل دنیا کرده است. و آن گاه در سوره مورد بحث، به جای آن بیان، این طور فرموده: «فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ کسی که هدایت مرا پیروی کند، نه خوفی بر آنان خواهد بود، و نه اندوهناک می شوند.» (بقره/ 38)

شجره نامبرده درختی بوده که نزدیکی بدان مستلزم تعب و بدبختی در زندگی دنیا بوده، و آن شقاء این است که انسان در دنیا پروردگار خود را فراموش کند، و از مقام او غفلت بورزد، و گویا آدم نمی خواست میانه آن درخت، و میثاقی که از او گرفته بودند، جمع کند، هم آن را داشته باشد، و هم این را، ولی نتوانست، و نتیجه اش فراموشی آن میثاق و وقوع در تعب زندگی دنیا شد، و در آخر، این خسارت را با توبه خود جبران نمود. (و کلا منها رغدا) کلمه (رغد) بمعنای گوارایی و خوشی زندگی است، وقتی می گویند «أرغد القوم مواشیهم»، معنایش این است که این مردم حیوانات خود را رها کردند، تا هر جور خود می خواهند بچرند، و وقتی می گویند: (قوم رغد) و یا (نساء رغد)، معنایش (قومی و یا زنانی مرفه و دارای عیشی گوارا) می باشد.
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«و لا تقربا هذه الشجرة» و گویا نهی در این جمله، نهی از خوردن میوه آن درخت بوده، نه خود درخت، و اگر از آن تعبیر کرده به اینکه (نزدیک آن درخت مشوید)، برای این بوده که شدت نهی، و مبالغه در تأکید را برساند، به شهادت اینکه فرمود: «همین که از آن درخت چشیدند، عیبهاشان بر ملا شد» (اعراف/ 22) و نفرمود (همین که از آن خوردند) وگرنه آیه «فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما؛ آن گاه از آن درخت خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد.» (طه/ 121) صریح در این است که منظور از نزدیک نشدن به آن، خوردن آنست، و مخالفتی هم که نتیجه اش بر ملا شدن عیبها شد، همان خوردن بود، نه نزدیکی «فتکونا من الظالمین؛ ولی به این یک درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد.» (اعراف/ 19)

کلمه ظالمین اسم فاعل از ظلم است، نه ظلمت، که بعضی از مفسرین احتمالش را داده اند، چون خود آدم و همسرش در آیه: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا و ترحمنا؛ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم، و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی، بی شک از زیانکاران خواهیم شد.» (اعراف/ 21) اعتراف به ظلم خود کرده اند. چیزی که هست خدای تعالی این تعبیر را در سوره (طه) مبدل به تعبیر شقاوت کرده در اینجا فرموده: «فتکونا من الظالمین»، و در آنجا فرموده «فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی»، و شقاء به معنای تعب است، هم چنان که خود قرآن آن را تفسیر نموده، و تفصیل داده به اینکه «إن لک ألا تجوع فیها، و لا تعری* و أنک لا تظمؤا فیها و لا تضحی؛ همانا تو را [در آن جا این نعمت] است که نه گرسنه شوی و نه برهنه مانی و هم این که در آن جا نه تشنه می شوی و نه آفتاب زده.» (طه/ 118- 119)
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از اینجا به خوبی روشن می گردد که وبال ظلم نامبرده همان واقع شدن در تعب زندگی در دنیا، از گرسنگی، و تشنگی، و عریانی، و خستگی بوده، و بنابراین ظلم آدم و همسرش، ظلم به نفس خود بوده، نه نافرمانی خدا، چون اصطلاحا وقتی این کلمه گفته می شود، معصیت و نافرمانی و ظلم به خدای سبحان به ذهن می رسد. در نتیجه این نیز روشن می گردد، که پس نهی نامبرده یعنی (نزدیک این درخت مشوید) نهی تنزیهی، و ارشادی، و خلاصه خیرخواهانه بوده، نه نهی مولوی، که تا نافرمانیش عذاب داشته باشد، (مثل اینکه شما به فرزند خود بگویی) پابرهنه راه مرو، چون ممکن است میخ پای تو را سوراخ کند)، و مخالفت چنین نهیی را معصیت نمی گویند. پس آدم و همسرش به نفس خود ظلم کردند، و خود را از بهشت محروم ساختند، نه اینکه نافرمانی خدا را کرده، و به اصطلاح گناهی مرتکب شده باشند.

از این هم که بگذریم، اگر نهی خدا، تکلیفی و مولوی بود، باید بعد از آنکه مرتکبش توبه کرد، و توبه اش قبول هم شد، کیفرش نیز برداشته شود، و ما می بینیم در مورد آدم این کیفر برداشته نشد، چون توبه کردند، و توبه شان هم قبول شد، ولی به بهشت برنگشتند، و وضعی را که در آنجا داشتند به دست نیاوردند، و اگر نهی و تکلیف خدا ارشادی نبود، باید غیر از اثر وضعی و تکوینی، اثر دیگری شرعی نداشته باشد، چون توبه اثر شرعی گناه را از بین می برد، و باید در مورد آدم و همسرش نیز اثر شرعی گناه را از بین می برد، و دوباره به بهشت بر می گشتند، و مقام قرب را به دست می آوردند، ولی نیاوردند، پس می فهمیم که نهی خدا مولوی نبوده، تنها ارشاد آدم، و خیرخواهی او بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) زندگی بهشت گناه باورها در قرآن پیمان خدا


سکونت آدم علیه السلام و حوا در بهشت (توبه)

توبه حضرت آدم (ع) خداوند در مورد توبه حضرت آدم اینگونه می فرماید: «فتلقی ءادم من ربه کلمات فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم؛ پس آدم از پروردگار خویش سخنانی دریافت کرد [و توبه نمود] پس خدا توبه اش را پذیرفت، حقا که او توبه پذیر مهربان است.» (بقره/ 37) «تلقی» عبارت است از، گرفتن کلام با درک مضمون آن و این تلقی برای حضرت آدم (ع) راه توبه را سهل و آسان کرد. اما در مورد ماهیت کلمات، احتمالاتی وجود دارد:

الف) همان دعای است که آدم و حوا با خداوند گفتند: «قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند: پروردگارا ما به خویشتن ستم کردیم، اگر ما را نبخشی و برما رحم نکنی از زیان کاران خواهیم بود.» (اعراف/ 22)
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ب) مقصود از تعلیم کلمات، علم الاسماء باشد. [شاید] در موضوع تعلیم اسماء چیزی بوده که به درد جبران معاصی و گناهان می خورده و شاید کلماتی را که آدم تلقی کرد مربوط به همین قسمت بوده است. اما احتمال اول ضعیف می شود به این که این دعا (حضرت آدم و حوا) قبل از هبوط بوده در حالی که تلقی کلمات بعد از هبوط بوده است.

اگر در داستان بهشت و مخصوصا در آن شرحی که در سوره طه آمده، دقت شود، مشخص خواهد شد که جریان داستان طوری بوده، که ایجاب می کرده، خداوند این قضاء را درباره آدم و ذریه اش براند، و این دو جمله را در اولین فرمانش قرار بدهد، خوردن آدم از آن درخت ایجاب کرد، تا قضاء هبوط او، و استقرارش در زمین، و زندگیش را در آن براند، همان زندگی شقاوت باری که آن روز وقتی او را از آن درخت نهی می کرد، از آن زندگی تحذیرش کرد، و زنهارش داد. و توبه ای که کرد باعث شد قضایی دیگر، و حکمی دوم، درباره ی او بکند، و او و ذریه اش را بدین وسیله احترام کند، و با هدایت آنان به سوی عبودیت خود، آب از جوی رفته او را به جوی بازگرداند.

پس قضایی که اول رانده شد، تنها زندگی در زمین بود، ولی با توبه ای که کرد، خداوند همان زندگی را زندگی طیب، و طاهری کرد، به نحوی که هدایت به سوی عبودیت را با آن زندگی ترکیب نموده، یک زندگی خاصی از ترکیب دو زندگی زمینی و آسمانی فراهم آورد. این آن نکته ای است که از تکرار او به هبوط در این سوره استفاده می شود، چون در این سوره، یک بار می فرماید: «و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، و لکم فی الأرض مستقر، و متاع إلی حین؛ گفتیم: همگی به زمین هبوط کنید، در حالی که بعضی دشمن بعض دیگر هستید، و تا مدتی معین در آن منزل کنید و تمتع ببرید.» (بقره/ 36) بار دوم می فرماید: «قلنا اهبطوا منها جمیعا فإما یأتینکم منی هدی؛ گفتیم همگی از بهشت فرود شوید، پس هر گاه هدایتی از من به سوی شما آمد، و البته خواهد آمد.» (بقره/ 38) و اینکه توبه میانه این دو امر به هبوط واسطه شده، اشعار بر این معنا دارد، که توبه وقتی از آدم و همسرش سر زده، که هنوز از بهشت جدا نشده بودند، هر چند که در بهشت هم نبوده، و موقعیت قبلی را نداشته اند.
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این اشعار را نیز دارد، که ندای «و ناداهما ربهما أ لم أنهکما عن تلکما الشجرة؛ پروردگارشان ندایشان داد: که مگر شما را از این درخت نهی نکردم؟» (اعراف/ 22) بعد از نهی «لا تقربا هذه الشجرة» بوده که در اولی اشاره را با لفظ (تلکما) آورد، که مخصوص اشاره به دور است، و در دومی که قبل از اولی واقع شده، این اشاره با لفظ (هذا) آمده، که مخصوص اشاره به نزدیک است، در اولی کلمه (نادی ندا کرد) آمده، که باز مخصوص دور است، و در دومی کلمه (قال) که مخصوص نزدیک است به کار رفته است. این نکته را هم باید دانست: که از ظاهر جمله: «و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الأرض مستقر و متاع إلی حین» و جمله «فیها تحیون، و فیها تموتون، و منها تخرجون» برمی آید: که نحوه حیات بعد از هبوط، با نحوه آن در قبل از هبوط، فرق می کند، حیاة دنیا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین است، یعنی دارای گرفتاری، و مستلزم سختی، و بدبختی است، و لازمه این نیز این است که انسان در آن تکون یابد، و دو باره با مردن جزو زمین شود، و آن گاه برای بار دیگر از زمین مبعوث گردد.

علاوه بر آیه مذکور آیات دیگری نیز به گناه و توبه آدم (ع) تصریح یا اشاره نموده اند از جمله: «و عصی آدم ربه فغوی* ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ و آدم نافرمانی خدای خود کرد و گمراه شد. سپس خدا توبه او را پذیرفت و هدایتش فرمود و به مقام نبوتش برگزید.» (طه/ 121- 122) کلمه «غوی» در آیه شریفه از نظر معنا نقطه مخالف «رشد» است و رشد به معنای اصابت به واقع است. بنابراین، غوایت غیر از «ضلالت» است زیرا ضلالت به معنای بیرون شدن از راه راست است که مقابلش هدایت است، البته در مقابل غوایت هم استعمال می شود. اما هدایت در اینجا به معنای ارشاد است و هدایت در مقابل ضلالت به معنای راه نشان دادن و یا به راه رساندن و سوار کرا کردن است.
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بنابراین نافرمانی حضرت آدم (ع) در مقابل یک امر ارشادی بوده نه مولوی تا با عصمت آدم (ع) منافات داشته باشد، زیرا انگیزه و هدف در امر ارشادی خیرخواهی و رسیدن به منفعت است. (اگر آدم (ع) مخالفت این امر را کرد معنایش این است که به آن خیر و منعفت نرسیده.) اما کلمه «اجتباه» به معنای جمع کردن به منظور برگزیدن است، خداوند بنده اش را برای خود جمع کرد به طوری که کسی غیر خدا در او شریک نباشد و او را از مخلصین قرار داد. در هرصورت آیه شریفه دلالت می کند براین که خداوند بعد از توبه و هدایت (هم در مورد امر مولوی و هم ارشادی) به حضرت آدم (ع) عصمت عنایت نمود و او را، هم در امر دنیا و هم در امر دین از خطا مصونیت مرحمت نمود. برخی گفته اند: توبه از مخالفت با امر ارشادی چه ضرورتی دارد؟ آن هم به این صورت که خداوند به او یاد دهد و تلقی کلمات از خداوند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: توبه به معنای رجوع و بازگشت است، همان طوری که بنده متمرد و سرکش می تواند توبه کند تا به مقام اولش در نزد مولایش باز گردد، همچنین بیماری هم که نسبت به دستورات طبیب که برای حفظ سلامتی او داده بود و عمل نکرده و بیماریش شدت یافته می تواند دوباره به طبیب مراجعه نماید (یعنی همان توبه) تا دستور دیگری به او بدهد بدین وسیله سلامتی را برای او تجدید نماید و ممکن است دستور جدید این باشد که بیمار مدتی تحمل زحمت و رنج و تعب نماید و کارهای دشواری انجام دهد تا به وضع اول یا بهتر از آن وضع اول بازگردد. بنابراین توبه از امر ارشادی هم، عقلا ضروری است و می تواند در جلب منفعت جدید مؤثر باشد.
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زمان و مکان توبه (از ردیف نزول آیات) چنین استفاده می شود که آدم و حوا هنگام توبه کردن هنوز از بهشت خارج نشده بودند. اگرچه در جای سابقشان، در بهشت هم نبودند، زیرا وقتی از آن درخت ممنوعه خوردند تکوینا از آن موقعیت سقوط کردند (مانند خوردن سم که اثر تکوینی دارد) عمل آدم و حوا مانند این بود که طبیبی به کسی می گوید آن غذا را نخور که دچار مشکل می شوی اما آن شخص غذا را خورد و به مشکل افتاد و نزد طبیب رفت تا برایش رفع مشکل نماید. ما معتقدیم امر خدا «لاتقربا هذه الشجرة» به مانند امر طبیب (ارشادی) بوده، بنابراین مجازات آن تشریعی نبود (مثل مجازاتی که مثلا برای ترک نماز وضع شده) بلکه تکوینی بوده مانند خوردن غذای مضری که مشکل آفرین است.

چگونگی توبه حضرت آدم (ع) پس از آن که آدم و حوا از آن درخت ممنوع خوردند و بر اثر این گناه (ترک اولی) از آن همه نعمتها و آرامش بهشتی محروم گشتند، به طور سریع به اشتباه خود پی بردند و توبه کردند. به گناه خود اقرار نمودند و از درگاه الهی طلب رحمت کرده و گفتند: «پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم، و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.» خداوند به آنها فرمود: «از مقام خویش فرود آیید، در حالی که بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر دشمن خواهید بود (شیطان دشمن شما است و شما دشمن او) و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره گیری تا زمان معینی است، در زمین زنده می شوید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن خارج می شوید.» (اعراف/ 23- 25؛ بقره/ 24- 25)
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به این ترتیب آدم و حوا به زمین آمدند و گرفتار رنجهای زمین شدند، ولی توبه حقیقی کردند و خداوند توبه آنها را پذیرفت. خداوند مهربان به آدم (ع) و حوا (ع) لطف کرد و کلماتی را به آنها آموخت تا آنها در دعای خود آن کلمات را از عمق جان بگویند و توبه خود را آشکار و تکمیل نمایند. (بقره/ 37) از امام باقر (ع) نقل شده که آن کلمات که آدم و حوا، هنگام توبه گفتند چنین بود: «اللهم لا اله الا انت سبحانک و بحمدک رب ظلمت نفسی فاغفرلی انک خیر الغافرین؛ خدایا! معبودی جز تو نیست، تو پاک و منزه هستی، تو را ستایش می کنم، من به خود ستم کردم، مرا ببخش که تو بهترین بخشندگان هستی.»

«اللهم لا اله الا انت، سبحانک و بحمدک، رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین؛ خدایا! معبودی جز تو نیست، تو پاک و منزهی تو را ستایش می کنم، پروردگار من به خود ستم کردم، به من رحم کن که تو بهترین رحم کنندگان هستی.» «اللهم لا اله الا انت، سبحانک و بحمدک، رب ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم؛ خدایا! معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی، تو را ستایش می کنم، پروردگار من به خود ستم کردم، توبه ام را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهربان هستی.»

مطابق روایاتی که از طریق شیعه و اهل تسنن نقل شده، در کلماتی که خداوند به آدم (ع) آموخت، و او به آنها متوسل شده و توبه اش پذیرفته شد نام پنج تن آل عبا بود، او گفت: «بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین.» و در روایت امامان و اهل بیت (ع) چنین آمده: «آدم (ع) سر بلند کرد و عرش خدا را دید، که در آن نامهای ارجمندی نوشته شده بود، پرسید این نامهای ارجمند از آن کیست؟ به او گفته شد: این نامها نام برترین خلایق در پیشگاه خداوند متعال است که عبارتند از: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) آدم برای پذیرش توبه اش، به آنها متوسل شد و خداوند به برکت وجود آنها، توبه او را پذیرفت.»
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در آخر باید گفت اگرچه آدم (ع) به خود ستم کرد چنان که فرمود «ربنا ظلمنا انفسنا» و خود را لب پرتگاه هلاکت و دو راهی سعادت و شقاوت یعنی (دنیا) کشانید که اگر در آن توقف کند هلاک می شود و اگر از آن بگذرد به سعادت اول برگردد باز هم به خود زحمت داده و به خود ستم کرده، ولی در عین حال با آمدن به این دنیا یکی از درجات سعادت و منازل کمال و ترقی را برای خود فراهم ساخت که اگر اصلا به این عالم نمی آمد و یا می آمد ولی خطا نمی کرد هرگز آن را درک نمی کرد. یعنی این که آدم بدون این حادثه، چگونه می توانست سعادت ها و راحتی هایی که در عالم قدس و جوار رحمت خدای عالم در مقابل زحمات و رنج ها و مشقت های این دنیا به او داده می شود به دست بیاورد؟ [در نتیجه باید گفت این حوادث قضای الهی بودکه تحققش برای آدم (ع) تلخ و شیرینی های داشته است.]

نحوه ورود دوباره شیطان به بهشت پروردگار اراده کرد در روی زمین جانشینی برای خود از جنس بشر بیافریند. پس به ملائکه فرمود: «می خواهم روی زمین خلیفه قرار دهم.» پس آدم ابوالبشر را آفرید و او را برتر از ملائکه قرار داد و فرمود: «لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین؛ و همانا ما شما را خلق کردیم، سپس صورتتان بخشیدیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید پس سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نشد.» (اعراف/ 11) شیطان بر اثر تکبر، سجده نکرد و رانده درگاه حق گردید. خداوند به آدم (ع) فرمود: «ای آدم، تو و همسرت در بهشت سکونت کنید و از نعمت های بهشتی هر چه می خواهید بخورید. اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید بود.» (بقره/ 35) آدم و حوا در بهشت مشغول زندگی بودند و از نعمت های بهشتی استفاده می کردند. شیطان که همه بدبختیهای خود و رانده شدن از درگاه پر فیض الهی را از ناحیه آدم می دانست و کینه او را به سختی در دل گرفته بود، در صدد بود موجبات گمراهی آدم و فرزندانش را فراهم سازد و حتی در پیشگاه خدا سوگند یاد کرد که به هر نحوی و از هر سویی که بتوانم آدمیان را گمراه و جهنمی خواهم کرد.
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شیطان در چنین موقعیتی که حضرت آدم و حوا بهترین زندگی را دارند چگونه می تواند آسوده بنشیند و آدم را در آن همه لذت های بی منتهای مادی و معنوی مستغرق ببیند و نصیب وی فقط اندوه و حسرت و ندامت باشد؟ شاید اگر هم فکر انتقام در سر او نبود، همان طبع حسود و تکبری که داشت او را آسوده نمی گذاشت و در صدد زایل کردن این نعمت های بی حد الهی از آدم و حوا بر می آمد.

اشکالات وارد بر نحوه ورود شیطان به بهشت و پاسخ آنها مسئله داخل شدن ابلیس در بهشت، و اغوای آدم در آنجا، با اینکه بهشت اولا مقام قرب و نزاهت و طهارت است، و به حکم آیه: «لا لغو فیها و لا تأثیم؛ در آن نه یاوه گویی است و نه گناه.» (طور/ 23) در آن جا، از دست هم [به شوخی] جام می ربایند [ولی] در آن نه سخن بیهوده باشد و نه گناهکاری، جای لغو و گناه و نیرنگ نیست، و ثانیا بهشت در آسمان قرار دارد و ابلیس بعد از امتناعش از سجده بر آدم، به فرمان «فاخرج منها فإنک رجیم؛ گفت: پس از آن جا بیرون شو که بی شک تو مطرودی.» (حجر/ 34) و نیز به حکم «فاهبط منها فما یکون لک أن تتکبر فیها؛ گفت: از آن جا فرو شو، که تو را نرسد در آن تکبر نمایی پس بیرون شو که تو از فرومایگانی.» (اعراف/ 13) از بهشت رانده شد، و چون می خواست تکبر کند، و بهشت جای تکبر نبود، فرود آمد، و با این حال چطور دوباره به بهشت راه یافت؟
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جواب از اشکال اول این است که همانطور که بعضی دیگر نیز گفته اند: قرآن کریم آنچه از لغو و تاثیم که از بهشت نفی کرده، از بهشت خلد نفی کرده، یعنی آن بهشتی که مؤمنین در آخرت داخل آن می شوند، و همچنین از بهشت برزخی که بعد از مرگ و رحلت از دار تکلیف در آنجا به سر می برند، و اما بهشت دنیایی که آدم و همسرش داخل آن شدند، و هنوز در دار تکلیف و مورد توجه امر و نهی قرار نگرفته بودند، قرآن کریم درباره آن بهشت هیچ مطلبی بیان نکرده، و بلکه می توان گفت: برعکس گفتار اشکال کننده، جایی بوده که لغو و تاثیم در آن ممکن بوده، و شاهد بر آن همین کافی است، که قرآن وقوع عصیان آدم را در آن حکایت کرده است. علاوه بر اینکه لغو و تاثیم از امور نسبی است، که وقتی تحقق پیدا می کند که انسان در دنیا آمده باشد، و امر و نهی متوجه او شده، و خلاصه انسان مکلف شده باشد.

اما جواب از اشکال دوم، این است که اولا برگشتن ضمیر (هاء) در جمله (فاخرج منها)، و جمله (فاهبط منها) الخ، بکلمه (سماء)، از آیه روشن نیست، و دلیلی نداریم که به آن برگردد، برای اینکه در کلام سابق نامی از سماء برده نشده، و معهود ذهن نبوده، پس ممکن است به عنایتی بگوئیم: مراد خروج از میانه ملائکه، و هبوط از میان آنان باشد، و یا مراد خروج و هبوط از منزلت و کرامت باشد. این اولا، و اما ثانیا، ممکن است امر به خروج و هبوط کنایه باشد از نهی از ماندن در آن بهشت، و میانه ملائکه، نه از اصل بودن در آنجا، و عروج و عبور، خلاصه ماندن ابلیس چون ملائکه در بهشت ممنوع شد، نه بالا رفتن و عبورش از آن. و این معنا از آیاتی که می فرماید: ابلیس به آسمان می رفت، تا استراق سمع کند، نیز استفاده می شود، در روایات هم آمده: که شیطانها تا قبل از بعثت عیسی (ع)، تا آسمان هفتم بالا می رفتند، همین که آن جناب مبعوث شد، از آسمان چهارم به بالا ممنوع شدند، و سپس وقتی پیامبر اسلام (ص) مبعوث شد، از همه آسمانها ممنوع گردیدند، و هدف تیرهای شهاب قرار گرفتند.
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جواب سوم از اشکال دوم اینکه در کلام خدای تعالی نیامده که ابلیس داخل بهشت شده باشد، و بنابراین اصلا موردی برای اشکال نمی ماند، آنچه در این باره آمده، در روایات است، که آن هم به خاطر اینکه روایات آحاد است، و به حد تواتر نمی رسد، قابل اعتناء نیست، علاوه بر اینکه احتمال آن هست که راویان آنها روایت را نقل به معنا کرده باشند، و عین الفاظ امام را نیاورده باشند، و به همین خاطر چیزی در کلمات آنان اضافه شده باشد. تنها آیه ای از قرآن که دلالت دارد بر اینکه ابلیس داخل بهشت شده حکایت کلام ابلیس به آدم است، که می فرماید: «و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة، إلا أن تکونا ملکین، أو تکونا من الخالدین؛ ابلیس به آن دو گفت: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد، مگر برای اینکه دو فرشته نباشید، و از کسانی نشوید که جاودانه در بهشت هستند.» (طه/ 115)

و دلالتش بر این معنا از این جهت است که کلمه (هذا- این درخت)، در آن آمده، و چون این کلمه مخصوص اشاره به نزدیک است، پس گویا ابلیس در نزدیکی آن درخت به آن اشاره کرده و این سخن را به آدم گفته است. و لکن استدلال به این آیه نیز درست نیست، برای اینکه اگر کلمه (هذا) همه جا دلالت بر نزدیک بودن مکانی مشار الیه باشد، باید در آیه: «و لا تقربا هذه الشجرة، فتکونا من الظالمین» که نهی خدا و خطابش بادم و همسر اوست، این دلالت را بکند، و حال آنکه خدا بزرگتر از آنست که به نزدیکی و دوری مکانی توصیف شود، پس هم چنان که در این آیه دلالت ندارد، چه مانعی دارد که بگوئیم در آن آیه نیز دلالت ندارد.
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امر و نهی خداوند به حضرت آدم (ع) یا نخستین تشریع دین خداوند می فرماید: «قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدوفاما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلایضل و لایشقی* و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی؛ آنگاه (خدا به آدم و حوا) فرمود: اکنون از رتبه عالی خود در بهشت فرود آیید که برخی از شما با برخی دیگر دشمنید، تا چون از جانب من برای شما راهنمایی بیاید، (آن هنگام) هرکه از راه من پیروی کند نه هرگز گمراه شود و نه شقی و بدبخت گردد و هرکس از یاد من اعراض کند همانا معیشتش تنگ شود و در روز قیامت نابینا محشورش کنیم.» (طه/ 123- 124)

آیه شریفه می فرماید هرکس پیروی کند هدایت گری را که به هدایت من هدایت می کند، در طریق خود گمراه، و در رسیدن به نتیجه ای که در عاقبت امرش هست شقی نمی شود. «هدایت الهی» دین فطری است که خداوند به لسان انبیائش به سوی آن دعوت فرمود، و دین فطری عبارت است از: مجموع اعتقادات و اعمالی که فطرت آدمی آن را اقتضا می کند و جهازاتی که خلقتش بدان مجهز است و به سوی آن دعوت می نماید. معلوم است که سعادت هرچیزی، رسیدن به همان اهدافی است که خلقتش و جهازات خلقتش تقاضای آن را دارد و به غیر آن سعادتی دیگر ندارد چنان که می فرماید «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطره الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم؛ پس تو (ای رسول) مستقیم رو به جانب آئین پاک اسلام آور و پیوسته از طریق دین خدا که فطرت خلق را برآن آفریده است پیروی کن که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد این است آیین استوار حق.» (روم/ 30)
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اما کلمه «عیش» (طه/ 124) به معنای زندگی است که مخصوص حیوان است و «ضنکا» به معنای تنگ است و مقصود از «ذکر» یا به معنای «یادآوردن خدا» است و یا به معنای «قرآن» است و یا «مطلق کتب آسمانی» است، کسی که از ذکر، اعراض نماید زندگی بر او تنگ می شود، زیرا کسی که خدا را فراموش کند و با او قطع رابطه نماید دیگر چیزی غیر دنیا نمی ماند که وی به آن دل ببندد و آن را مطلوب یگانه خود قرار دهد. در نتیجه همه کوشش خود را منحصر به آن می کند و روز به روز به توسعه آن می پردازد و به تمتع از آن سرگرم می شود، اما این معیشت و زندگی او را آرام نمی کند (چه کم باشد یا زیاد) برای این که هرچه به دست آورد به آن حد قانع نیست و دائما به اضافه تر آن چشم دوخته است و این حرص و تشنگی به جای منتهی نمی شود، بنابراین چنین کسی همیشه در فقر و تنگنا به سر می برد، صرف نظر از اضطراب ها و ناملایمات و حوادثی که در انتظارش به سر می برد.

در حالی که اگر مقام پروردگار خود را می شناخت و به یاد او بود و او را فراموش نمی کرد، یقین پیدا می کرد که نزد پروردگار خود حیاتی دارد که آمیخته با مرگ نیست، و ملکی دارد که زوال پذیر نیست، و عزتی دارد که همراه با ذلت نیست. و دنیا، دار مجاز است و حیات و زندگی دنیا، در مقابل آخرت پشیزی بیش نیست. اگر انسان این را بشناسد دلش به آنچه خدا برایش تقدیر کرده قانع می شود و زندگیش هرچه باشد برایش فراخ گشته و دیگر روی تنگی را در زندگی نمی بیند. در تفسیر کلمه «معیشتا ضنکا» بعضی گفته اند مقصود عذاب قبر و شقاوت های زندگی برزخی است، اما این نظر صحیح نیست زیرا می توان گفت عذاب قبر هم یکی از مصادیق ضنک است.
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در ادامه این بحث می توان به این آیه شریفه نیز استدلال نمود: «قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ گفتم فرود آیید از بهشت همه شماها (آدم و حوا و شیطان) تا آن که از جانب من راهنمایی سوی شما آید، پس هرکس پیروی کند راهنمای مرا هرگز (در دنیا و آخرت) بیمناک و اندوهگین نخواهد گشت.» (بقره/ 38) این نخستین تشریع دین است که خداوند برای آدم و فرزندان او نموده و تمام حقیقت و روح دین را در دو جمله کوتاه خلاصه کرده که تا قیامت چیزی بر آن افزوده نمی شود «کسانی که از راهنمایی من پیروی کنند نه ترسی بر آنهاست و نه غمی دارند و کسانی که کافر شدند و آیات ما را به دروغ گرفتند اهل آتشند همواره.»

اگر در آیات قرآن قضیه بهشت حضرت آدم (ع) را ملاحظه نماییم می بینیم که این جریان موجب شد خداوند دو موضوع را درباره آدم و فرزندان او مقرر فرماید: نخست این که، آدم از درخت تناول کرد و این عمل باعث شد که خداوند او را به زمین فرود آورد که در آن زندگی کند و مشقت ها و مشکلات آن را تحمل نماید. دوم این که، آدم توبه کرد و همین امر باعث حکم و قضاء دیگری شد، و آن این که خدا آدم و فرزندانش را به وسیله هدایت به بندگی و عبودیت اکرام نماید. بنابراین در مرحله اول، زندگی مادی زمینی مقرر شد، سپس بر اثر پذیرفتن توبه آدم، زندگی مزبور را به وسیله هدایت به مقام بندگی خود، پاکیزه کرد و با آن آمیخت در نتیجه یک زندگی مرکب از زمینی و آسمانی به وجود آورد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) بهشت گناه توبه باورها در قرآن


انسان نخستین از دیدگاه فلاسفه و ادیان (کتاب مقدس)

نگرشهای تأویلی به قصه آدم در کتاب مقدس

قصه آدم در سفر پیدایش، در مسیر تاریخ با تلقی های گوناگونی روبرو شده است که بارزترین آنها از یک سو پذیرش آن به عنوان یک رخداد واقعی و عینی و از دیگر سو افسانه پنداشتن آن می باشد که سازش دادن بین آنها ناممکن می نماید. در یهودیت، نگاه تأویلی به قصه آدم، پیشینه تاریخی درخور توجهی دارد و به گونه های مختلف تداوم یافته است، البته بدون این که قداست متن کتاب مقدس نادیده گرفته شود (بر عکس مسیحیت که در نزد برخی از پیروان آن، انکار قداست آیات سفر تکوین و سایر اجزای کتاب مقدس به وضوح دیده می شود.) «فیلون» (20 ق. م - 54 م) فیلسوف یهودی متولد اسکندریه که در تفسیر دین از زبان فلسفه یونان و روش رمزی، سود می برد، [گویا] نخستین دانشمندی است که دست به تأویل قصه آدم می زند. فیلون، پاره ای از موارد قصه آدم را به عنوان واقعیت قبول داشت و ظواهر عبارات سفر پیدایش را که متعلق به آنها بود می پذیرفت، ولی بیشتر در پی یافتن معنای تمثیلی برای عناصر این قصه بود، از این رو در فلسفه او آدم نمودار خرد، و (حوا) نمودار دریافت حسی، و مار نمودار هوای نفس، و درخت معرفت نمود اندیشه و تدبیر است.
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به اعتقاد وی، خداوند دو گونه انسان آفریده است: انسان آسمانی که غیر مادی و به صورت خدا آفریده شده است و انسان زمینی که از خاک سرشته شده و ترکیبی است از عناصر مادی و معنوی (پیکر، خرد و اندیشه) و این خرد و اندیشه آدمی است که به صورت خدا آفریده شده است نه پیکر او. از نظر فیلون، خوردن از شجره ممنوعه تمثیل و کنایه است از تسلیم شدن در برابر لذت و شهوات جسمانی، چون آدم در برابر خواسته های جسمانی خود سر فرود آورد، فهم او از سطح فراتر دانش به سطح فروتر اندیشه، فرو افتاد. در مکتب عرفانی متأخر یهود موسوم به (قبالا) عالم خلقت که عالم ظهور و تجلی صفات و افعال الهی در قالب اشکال و صور است; نقطه مقابل عالم صفات و تجلیات که عالم توحید و آدم قدیم است، قلمداد شده است، و آدم یعنی انسان اول این عالم که مظهر آدم قدیم است، عالی ترین و کامل ترین مصداق صفات و اسماء الهی معرفی شده است، و آفرینش آدم به صورت خدا در سفر پیدایش اشاره به همین مظهریت و جامعیت اوست.

موسی بن میمون (1135 - 1204م) دانشمند یهودی می گوید: «آفریده شدن آدم به صورت خدا، اشاره به کمال عقلانی اوست، پیش از ارتکاب گناه، خرد او به کاملترین حد خود رسیده بود و همواره با تمام وجودش به تفکر و تأمل درباره حقایق طبیعی و ماوراء طبیعی مشغول بود. گناه کردن وی، در حقیقت، روی آوردنش به لذات جسمانی بود، کوشش در ارضای شهوات او را از تفکر درباره حقایق الهی بازداشت و عقل عملی او را که تا آن زمان خفته بود بیدار کرد، و او به جای تعقل نظری به تجربه های عملی پرداخت، به جای حقایق به ارزشها و امور اعتباری توجه یافت و به جای شناخت حق و باطل، به تمیز نیک و بد و سود و زیان سرگرم شد.»
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به اعتقاد ابن میمون، مار، نماد قوه موهمه است، و شمائیل (ابلیس) مظهر قوه شهویه، و درخت حیات، نمایانگر طبیعت، و شاخه آن نمودار ماورای طبیعت، و درخت معرفت نیک و بد، نمود عقل عملی است. «یوسف البو» فیلسوف یهودی اندلس (سده 15 میلادی) سرگذشت آدم را بیانی تمثیلی از وضع انسان در این جهان می دانست. از نظر او باغ عدن، کنایه از این عالم; آدم، کنایه از نوع بشر; درخت حیات عبارت از شریعت (تورات); مار، نماد شهوات; قرار گرفتن آدم در باغ عدن که درخت حیات در آن قرار دارد، یعنی انسان در این جهان باید به احکام تورات پایبند باشد، و بیرون شدن وی از باغ عدن پس از نافرمانی، کنایه از کیفری است که نافرمانی از احکام الهی در پی دارد. در تأویل قصه آدم در مکتب یهود، تفاوت تلقیهای کنایی، انکار ناپذیر است، ولی احترام به سفر پیدایش و نیز قصه آدم به عنوان یک رخداد عینی در یک مقطع از تاریخ، در آن به وضوح دیده می شود.

تأویل قصه آدم در مسیحیت و کشف مفاهیم رمزی آن، ویژگی مخصوص به خود را دارد. سیر تأویل در این مکتب را می توان تلاش همراه با عقب نشینی از موضع اعجاز آمیز تلقی شدن خلقت آدم در کتاب مقدس ارزیابی کرد. نخستین برخورد تأویلی با عنصری از قصه آدم در خود عهد جدید به چشم می خورد که مسیح را از خدا و ازلی می داند، و آن گاه «کارل بارت» در رابطه با دو ادعای فوق، سخنی دارد که می تواند توجیهی باشد برای آیه 3 باب 5 سفر پیدایش: «سپس خدا آدم را به صورت خود آفرید.» زیرا در آن آمده است آدم شبیه و نمونه مسیح آینده است، بدین سان مسیح، اصل، و آدم، شبیه و نمونه آن اصل است و چون اصل بر شبیه و نمونه مقدم است، مسیح بر آدم تقدم دارد. بنابراین آدم را به صورت خدا آفرید، یعنی او را شبیه مسیح آفرید و به او شکل و شمایل مسیح را داد.
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داروینیسم عمده ترین عامل در تزلزل عقیده مسیحیان در قبال قصه آدم در کتاب مقدس و تحفظ بر ظواهر آن به شمار می آید، زیرا جیمز برنت که یکی از پایه گذاران اولیه نظریه تکامل انواع به شمار می آید، در مقام بیان تضاد این نظریه با قصه انسان در تورات می گوید: «بر خلاف ادعای سفر پیدایش، تاریخ انسان، قهقرایی و سقوط از کمال اولیه نیست، بلکه یک تعالی پررنج است.»

با این حال پدر کلیسون می نویسد: «اگر خداوند ماده تکوین انسان را نه از خاک بلکه از یک جانور مناسب و نزدیک به انسان گرفته باشد که آهسته آهسته تحت اراده و هدایت او تکامل یافته و سپس به او روح افاضه شده، در این صورت هم این تمهید طولانی و هم عمل نهایی افاضه روح، همه و همه فعل الهی است.» چنین برخوردی از سوی کلیسا، با نظریه تکامل انواع، به معنای پذیرش این نظریه (جز در مورد افاضه روح) بود و خواه ناخواه تأویل ظاهر کتاب مقدس بر اساس ترانسفورمیسم را به همراه داشت.

دومین تلقی تأویل گرایانه، (ارتدکس نوین) بر عکس کاتولیکها و بسیاری از پروتستانهای سنت گرا (که عقیده به دخالت ماوراء الطبیعی در تکون جهان دارند) این است که آموزه آفرینش فقط با مقام هستی شناختی انسان و جهان در حال حاضر سر و کار دارد و نه با آغاز آفرینش، در گذشته. این باور با دو روایت، توسط اگزیستانسیالیسم و تحلیل زبانی ارائه شده است. اگزیستانسیالیست ها معنای آفرینش را محدود به اعتراف شخصی فعلی می دانند و منکر هر اشاره و ارجاعی به اعمالی که خدا از روی قصد و اراده در زمان و مکان انجام داده باشد، هستند… تحلیل گران زبانی می گویند: «اسطوره آفرینش، یک داستان مفید یا اگر ترجیح دهید یک داستان پند آمیز است که احساس مخلوق بودن، تناهی و اتکای بشر را به خداوند بیان می کند و احساس پرستش و احترام را در انسان دامن می زند.»
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خداوند یک کوزه گر، یا بنا، یا سازنده ای از این گونه نیست، ولی تمثیل و تصویرهای کتاب مقدس منجر به واکنشی در برابر خداوند و جهان می شود که درست و موثق است. هیچ رویدادی در زمان، چه در ابتدا و چه بعد از آن نبوده است که این تمثیل به آن اشاره داشته باشد. در بطن حقیقت قضیه وار، هیچ معنای بیطرفانه ای نیست که بدون دخالت و مدخلیت شخصی یا انسانی قابل بیان باشد…. در این تحلیل گرچه رخدادی به نام آفرینش آدم و جهان در زمان معین به صورت مطرح شده در کتاب مقدس، مورد انکار قرار می گیرد، در عین حال قداست این متون را نمی شکند و آن را حامل پیام سازنده می داند.

در سومین برخورد تأویلی با داستان آفرینش در سفر تکوین، با جسارت بیشتری، ظاهر کتاب مقدس ناپذیرفتنی اعلام می گردد. «پان گاتفرید آیشهورن» (1827 - 1752م) دانشور کتاب مقدس و خاورشناس آلمانی، نخستین کسی بود که اصطلاح (اسطوره) را درباره مطالب انجیل به کار برد و ادعا کرد که قصه های سفر پیدایش درباره آفرینش جهان، نخستین موجودات بشری، توفان و …، همانند داستانهای بی شمار دیگر، ادبیات کهن هستند و سبک تفکر همه مردمان در مراحل اولیه تاریخ آنان است. مسیحیان قدیم معتقد بودند که هنگام قرائت کتاب مقدس، خداوند از خلال صفحات با ما سخن می گوید، ولی کسانی چون (آیشهورن) تورات و انجیل را نوعی سند تاریخی بشری و محتوای آن را دستاورد انسان می انگاشتند. وی. اف اشتراس (74 - 1808) که از روحانیان و خادمان کلیسا بود، نیز باور نداشت که نمادهای مسیحی، امور واقعی تاریخی ماوراء طبیعیند.
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وی با رد اندیشه ماوراء طبیعی گرایان که معجزه را قبول داشته و می پنداشتند که وقایع مندرج در کتاب مقدس به شرحی که آمده عینا روی داده است و نیز با نامقبول خواندن دیدگاه عقل گرایان که برای آن حوادث، توضیحهای طبیعی ارائه می دادند; تفسیر اساطیری تازه و جامعی از انجیلها عرضه می دارد و در نهایت نشان می دهد که رموز گرانقدری که قرنها آسمانی انگاشته شده بود، آفریده تخیل اسطوره پرداز آدمی بوده است.

درک و احساس نخستین انسان

در میان دیدگاه های مختلف درباره مسائل زیست شناختی نخستین انسان، برخی به ابعاد ادراکی و معنوی انسان اولیه توجه کرده اند، از جمله مکتب زرتشت، ترانسفورمیسم و فیکسیسم هستند که هر یک تعریفی از شخصیت معنوی و روحی انسان و یا انسانهای اولیه ارائه داده اند. با توجه به ماهیت ترانسفورمیسم که نخستین انسان را حیوانی می داند که تازه بر مبنای انتخاب طبیعی، بقاء اصلح و اصل وراثت، از نوع حیوانی پیشین خود فاصله گرفته و قدم در دایره نوع جدید گذاشته است، بایستی قوای مغزی، درک و شعور انسانی و حس اخلاقی او نیز، برزخی باشد بین ویژگیهای یک حیوان و انسان متعادل و به تدریج پا به پای تکامل جسمی او، تکامل پیدا کرده باشد. «جیمز برنت» می نویسد: «تاریخ انسان، قهقرایی و سقوط از کمال اولیه نیست بلکه بر خلاف ادعای سفر پیدایش، تعالی پررنج است، زیرا سقوط در کتاب مقدس، به معنی سقوط درک و عقل است.»

سخن خود داروین نیز به این معنی اشاره دارد که می گوید: «حس اخلاقی انسان نیز از انتخاب طبیعی ریشه گرفته است، در سرآغاز تاریخ انسان، قبیله ای که اعضایش دارای غرایز اجتماعی نیرومندی نظیر وفاداری و ازخودگذشتگی در راه خیر و صلاح عام بوده اند، امتیازی بر سایر قبایل احراز کرده اند، و از آنجا که اخلاق توانسته است جزء ارزشهای بقاء درآید رفته رفته معیارهای وجدان پدیدار شده اند، پس حس اخلاقی را نمی توان در نخستین انسان اثبات کرد و او را برخوردار از معنویت و خردورزی دانست.» نخستین انسان در آیین زرتشت، پیام خدایی خیر را گرفته و به پاک اندیشی و قدرت مبارزه با اهریمن دست پیدا می کند و این، حکایت از عقل و خداخواهی او دارد: «فروهر کیومرث پاک را می ستاییم. نخستین کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فرا داد.» «چون کیومرث مانسر سپند (کلام مقدس) ویژه هرمزد را بنیوشید به پاکی اندیشه اندیشید که آن برای زدن دروج (اهریمن) بهتراشویی (پرهیزکاری) است.» «مشی و مشیانه که از نطفه کیومرث پدید آمده اند، دارای اختیار و انتخابند و در آغاز مؤمن به خدای خیرند، ولی با حیله اهریمن گناهکار و دوزخی می شوند. وقتی مشی و مشیانه به صورت انسان درآمدند، به خدایی اورمزد معترف شدند، اما بر اثر اغوای اهریمن وی را آفریدگار جهان دانستند. این اندیشه و گفتار دروغ سبب شد که هر دو گناهکار شدند به نحوی که روان آنان تا پایان جهان دوزخی شد.»
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تصویری که مطالعه متن کتاب مقدس از سیمای انسانی، ویژگیهای روحی و لیاقتهای ذاتی آدم به دست می دهد، بسیار روشن است. تکلم خدا با آدم، واگذاری کار بهشت پیش از هبوط و کار زمین بعد از هبوط به عهده آدم، همکاری بین آدم و حوا، ممنوعیت از میوه درخت معرفت، ارتکاب گناه و کیفر آدم و حوا…، حکایت از تعالی انس با خدا، استعداد ابتکار، حس اجتماعی، نیاز به هدایت الهی در اعمال اختیار و اراده و قدرت انتخاب و اختیار و… از ابعاد شخصیت انسانی آدم حکایت دارند. نکته درخور توجه در تصویر کتاب مقدس از آدم، گناهکار ماندن زوج مقدس است که به رغم احساس گناه و خلافکاری، حس ندامت و اظهار پشیمانی در آنها دیده نمی شود، شاید این به معنای تحفظ انگیزه گناه تلقی گردد و همین انگیزه منشأ گناه جبلی در نسل آن دو را تشکیل دهد.

گناهکار ماندن نخستین انسان، نقطه مشترکی بین تلقی زردشتی و باور اهل کتاب است، بدین معنی که مشی و مشیانه و آدم و حوا نمی توانند آلایش گناه را از روح خود پاک سازند، گر چه تفاوتی هست میان گناه نخستین زوج در آیین زرتشت و زوج مقدس در سفر پیدایش، که یکی شرک است و دیگری مخالفت امر خدا. در تفسیر مفسران کتاب مقدس نیز بر سقوط جبران ناپذیر آدم در اثر گناه تأکید شده است و بعضی از نحله های مذهبی نه تنها زوال موهبتهای اضافی که حتی زوال موهبتهای ذاتی آدم را نیز از آثار گناه دانسته و از بازگشت آنها با توبه سخنی به میان نیاورده اند، بلکه در مسیحیت گناه آدم را صفتی می شناسانند که به اولاد او به ارث می رسد و جزئی از فطرت آنها قرار می گیرد. مطلب درخور توجه دیگر این است که به رغم ادعای مفسران و متکلمان یهودی مبنی بر بهره مندی آدم از بالاترین درجه درک و خرد پیش از ارتکاب گناه، خود تورات صراحت دارد که آدم و حوا با این که برهنه بودند، نمی دانستند که لباس ندارند، وقتی که امر خدا را مخالفت کرده و از میوه درخت ممنوعه خوردند، فهمیدند که لباس بر تن ندارند. چنین نسبتی به آدم و حوا، به معنای جهل و حتی نبود احساس ابتدایی است. بنابراین ناسازگاری روشنی بین نگاه مفسران یهود و متن تورات وجود دارد.
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محمود بهزاد- داروینیسم و تکامل- صفحه 201 و 103 

ایان باربور- علم و دین- ترجمه بهاء الدین خرمشاهی- صفحه 106 و 112 و 120- 125 و 605 

محمدجواد علوی طباطبایی- آفرینش در قرآن- صفحه 116 

جواهر لعل نهرو- نگاهی به تاریخ جهان- جلد 2 صفحه 1004 – 1055 

دائرة المعارف بزرگ اسلام- مقاله آدم و یهودیت- جلد 1 صفحه 173 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 6 صفحه 122 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی- مقاله آدم و مسیحیت- جلد 1 صفحه 179 

دان کیوپیت- دریای ایمان- ترجمه حسن کامشاد- طرح نو- صفحه 112- 111 و 119- 118 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی- مقاله آدم در آیین زرتشتی- جلد 1 صفحه 180

کلی__د واژه ه__ا

خلقت حضرت آدم (ع) ادیان الهی فلسفه کتاب مقدس باورها


جایگاه آدم و حوا علیهماالسلام در زمین

هنگامی که خداوند فرشتگان را به علم و دانشی که به آدم بخشیده بود آگاه کرد، و فرمان سجده برای آدم را به ایشان داد، فرشتگان برای آدم (ع) سجده کردند، ولی ابلیس سرباز زد و خود را برتر از آن دانست که برای آدم (ع) سجده کند، و دلیل آورد که خداوند او را از آتش آفریده و آدم را از گل. او در این امتحان مردود گشت.
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آدم و حواء: خداوند برای آدم همسرش حوا را آفرید، و آن دو را در بهشتی غیر جاوید جای داد و به آنان فرمود: هرچه خواستید از این بهشت بخورید ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید شد، آدم را آگاه کرد که در این بهشت نه گرسنه می شود و نه برهنه، او را از ابلیس برحذر داشت و فرمود: این شخص دشمن تو و دشمن همسر توست، مواظب باشید از بهشت بیرونتان نکند که به زحمت خواهید افتاد، شیطان خوردن از درخت ممنوعه را برای آنان زیبا جلوه داد تا شرمگاههای مستورشان هویدا گردد، او آدم و حوا را فریب داد و به این خیال انداخت که اگر از آن درخت بچشند، حالات آنان همچون فرشتگان شده و جاودان می گردند. و برای اطمینان آن دو به نام خدای سبحان سوگند خورد، آدم و حوا که گمان می کردند هیچ کس نمی تواند به نام خدا سوگند دروغ بخورد، فریبش را خورده، و در دام باطل او گرفتار آمده، و از درخت ممنوعه چشیدند، و شرمگاههاشان نمایان شد، آنان شروع به پوشاندن آن با برگ درختان بهشت کردند، پروردگارشان ندا داد، من شما دو نفر را از نزدیک شدن به این درخت نهی نکردم؟ به شما نگفتم شیطان دشمن آشکار شماست؟ گفتند: پروردگارا! ما به خودمان ستم کردیم! اگر ما را نبخشی و مورد رحمت خویش قرار ندهی از زیانکاران خواهیم بود.

خدای سبحان فرموده: در این زمین خلیفه ای قرار داده، و خاکی را که با آن آدم (ع) را آفرید از مخلوط همین زمین برگرفته، همچنین بر روی این زمین فرشتگان را دستور سجده برای آدم داده، و ابلیس از سجده برای آدم سرباز زد، و همینطور آدم (ع) را در بهشتی که در این زمین بوده وارد کرده، و او را پس از آفریدن، از این زمین به جای دیگر و از جمله بهشت جاودان منتقل نکرده، تا اخراجش از بهشت جاودان به زمین باشد.
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دلیل ما بر این مطلب، علاوه بر ظهور آیات، این است که: هرکس وارد بهشت جاودان شود، جاودان است، و هرگز از آن بیرون نخواهد آمد، چنانکه روایات بر آن صراحت دارد.

ما چنان می بینیم که این بهشت در عراق و در جزیره ای عربی بوده، و آنچه صاحب کتاب "قاموس کتاب مقدس" از بسیاری از دانشمندان نقل کرده، که این بهشت در سرزمین فرات بوده، درست است.

مؤید این مطلب اینکه، عبارت تورات با صراحت می گوید: رودخانه بهشت آدم (ع) به چهار شاخه تقسیم شده که عبارتند از: رود فرات، دجله، جیحون و فیشون.

در کتاب «قاموس کتاب مقدس» آمده که، برخی از پژوهشگران احتمال داده اند جیحون و فیشون در بابل (عراق) باشد.

بنابراین است که مراد جیحون رودخانه جیحون معروف نیست، رودخانه ای که در دریاچه نزدیک خوارزم (آرال) می ریزد، و یاقوت حموی آن را در معجم البلدان آورده است.

هنگامی که آدم از بهشت فرود آمد، در منطقه بابل فرات سکنی گزید. چون وفات کرد، فرزندش شیث او را در غاری در کوه ابوقبیس مکه دفن کرد، سپس نوح استخوانهای او را در سیفنه خود بگذارد و پس از پیاده شدن از کشتی در نجف اشرف دفن کرد.

پس، چنانکه می بینیم، خروج آدم (ع) از بهشتی است که در عراق بوده، و هنگامیکه از آنجا بیرون شد، به سرزمینی نزدیک آن در عراق رفت.

او از درختان و دانه های این باغ، نهالها و بذرهائی را برگرفت، تا با آموزشی که خداوند به او داده بود، درختان را غرس کند و دانه ها را بکارد، چنانکه صریح روایات این مطلب را می رساند.
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اما سکونتش در عراق، در ماده: "بابلیون" معجم البلدان آمده است:

اهل تورات گفته اند: جایگاه آدم (ع) در بابل بوده است، و بابل سرزمینی است میان فرات و دجله، و در ماده بابل، در قاموس کتاب قاموس، چیزی آمده که خلاصه آن چنین است: آبهای فرات و دجله در همه اراضی این سرزمین جریان داشت، بدین خاطر اراضی آنجا به فراوانی و برکت مشهور بوده و انواع میوه ها و حبوبات در آنجا به دست می آمد، و نام قدیم آن شنعار بوده است.

در ماده معجم البلدان آمده که، برخی از اهل تورات گفته اند: بابل همان کوفه است، و نوح (ع) پس از آنکه از کشتی پیاده شد با همراهانش در پی محل سکونت و سرپناه شدند و در بابل سکنی گزیدند و بعد از نوح (ع) گسترش یافتند.

اما دفن آدم (ع)، در روایات مکتب خلفا آمده است که، نوح او را در بیت المقدس دفن کرده است، و در روایات مکتب اهل بیت آمده که، نوح (ع) را در نجف در همین محلی که امام علی (ع) دفن گردیده، دفن کرده است، و نوح (ع) نیز در همین محل دفن شده است. سکونت آدم (ع) در عراق را آنچه در روایات زیر آمده، تایید می کند:

اول: آدم (ع) به مکه رفت و در عرفات و مشعر و منی وقوف کرد، و توبه او در عرفات پذیرفته شد، پس از آن در مکه به حوا پیوست، و خداوند او را مأمور ساخت بیت الله کرد. و بعید می نماید که آدم (ع) از مکان دوری مانند هند، مأمور به حج شده باشد، چنانکه در برخی از روایات – که درستی اش نزد من ثابت نشده – آمده است.
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دوم- در روایات دیگری آمده که، آدم (ع) در منطقه غرای نجف دفن شده است.، و در روایات دفن خاتم انبیاء (ص) آمده است: هر پیامبری در همان جا که قبض روح شده دفن می گردد.

از مجموع آنچه بیان داشتیم چنین نتیجه می شود که: بهشت آدم (ع) در اراضی فرات بوده، و هنگامی که از آن بیرون شد، در نزدیکی آن فرود آمد، و خداوند آن باغ را خشکانید، و از صفحه روزگار برانداخت، و آدم (ع) محل دیگری را با درختان و کشت و کار احیا و آباد کرد، و خدا داناتر است.

من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 129-133

کلی__د واژه ه__ا

بهشت توبه خلیفة الله حضرت حوا (س) پیامبران تاریخ بشریت


سلسله اوصیاء از حضرت آدم تا حضرت نوح علیهم السلام

وصی در کتاب و سنت، انسانی است که دیگری به او وصیت می کند تا پس از مرگش به اموری که مورد توجه اوست، اقدام نماید. چه با این لفظ و عبارت باشد که: "به تو وصیت می کنم" که بعد از من چنین کنی، یا: با این لفظ که: با تو عهد می بندم و بر عهده تو می گذارم که بعد از من چنین و چنان نمائی، فرقی ندارد، همانگونه که در اطلاع رساندن به دیگران درباره وصیت نیز، اشاره به لفظ وصی و وصیت، یا غیر آن، فرقی ندارد، و اگر بگوید: فلانی بعد از من وصی من است یا بگوید: فلانی بعد از من چنین و چنان می کند، و یا هر عبارتی که بر وصیت دلالت کند، کافی است.
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وصی نبی نیز، انسانی است که پیامبر با او عهد بسته تا پس از مرگش، کار شریعت و امت او را بر عهده گیرد و به انجام رساند. از جمله اخبار اوصیای انبیا که به ما رسیده، خبری است که طبری از ابن عباس آورده، فشرده آن چنین است:

حوا برای آدم (ع) "هبة الله" را که نام عبری اش "شیث" به دنیا آورد، و آدم (ع) او را وصی خود قرار داد، برای شیث نیز فرزندی به نام "انوش" زاده شد که به هنگام بیماری او را وصی خود قرار داد و از دنیا رفت. سپس فرزندان انوش، "قینان" و دیگران به دنیا آمدند که وصی پدر "قینان" شد. از قینان هم "مهلائیل الیرد" و گروه دیگری به دنیا آمدند، که بر وصیت بر عهده " یرد" قرار گرفت. از یرد نیز "خنوخ" که همان "ادریس" باشد با دیگر فرزندان به دنیا آمدند و ادریس وصی پدر شد، از ادریس نیز "متوشلخ" و تعداد دیگری به دنیا آمدند، که وصیت بر عهده او قرار گرفت.

ابن سعد در طبقات، درباره ادریس نبی، از ابن عباس آورده که گفت: اولین پیامبری که بعد از آدم برانگیخته شد، "ادریس" بود او "خنوخ بن یرد" است.. از خنوخ نیز "متوشلخ" و تعدادی دیگر به دنیا آمدند، و وصیت بر عهده او قرار گرفت، از متوشلخ نیز "لمک" و عده ای دیگر زاده شدند، و او وصی پدر شد، از لمک نیز " نوح " به دنیا آمد.

مسعودی در «اخبار الزمان» روایتی آورده که فشرده آن چنین است:

خدای سبحان هنگامی که خواست آدم را قبض روح کند، به او دستور داد فرزندش شیث را «وصی» خود قرار دهد. و همه علومی را که به وی داده شده به او بیاموزد، و او چنین کرد. و گفته است: شیث پس آنکه صحف را به فرزندش قینان آموزش داد، و محاسن زمین و ذخائر آن را برایش بیان کرد، او را وصی خود ساخت، و به اقامه نماز و دادن زکات و گزاردن حج و جهاد با فرزندان قابیل فرمان داد. او فرمان پدر را به انجام رسانید و در سن هفتصد و بیست سالگی از دنیا رفت.
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قینان، فرزند خود «مهلائیل» را وصی خود ساخت، و او را به آنچه خود بدان سفارش شده بود سفارش کرد، عمر مهلائیل هشتصد و هفتاد و پنج سال بود. او هم به فرزندش «بوارد» وصیت کرد، صحف را به وی آموخت و او را از ذخائر زمین و حوادث آینده آگاه کرد، و کتاب سر ملکوت را به او سپرد، کتابی که مهلائیل ملک به آدم (ع) آموخته بود، و آن را سربسته و بدون نگاه در آن، از یکدیگر به ارث می بردند، از «بوارد» فرزندش «خنوخ» به دنیا آمد، وی همان ادریس نبی (ع) است که خدای متعال او را مرتبت والا داد، او از آن رو ادریس گفته اند که کتاب خدای عزوجل و سنت های دین را بسیار خوانده و پیروی می کرد. خدای سبحان سی عدد صحیفه بر او نازل کرد که با آنها صحیفه های نازله در آن زمان کامل شد، «بوارد» پسرش «خنوخ» (ادریس) را وصی خود قرار داد و وصیت پدرش را در اختیار او گذاشت، و علومی را که نزدش بود به وی آموخت و مصحف سر را بدو سپرد و...

یعقوبی اخبار اوصیا را سلسله وار با شرحی بیش از طبری و ابن اثیر آورده، او اخبار دیگری را نیز درباره وصیت آورده که- برای مثال – می گوید: به هنگام وفات آدم فرزندش شیث و فرزندان و نوه هایش نزد وی آمدند، او بر آنان درود فرستاد و از خدا برایشان برکت و فزونی خواست و شیث را وصی خود قرار داد، و گفته است: بعد از مرگ آدم، فرزندش شیث به پاخاست و قوم خود را به تقوای الهی و عمل صالح فرمان می داد... تا آنجا که می گوید: هنگام وفات شیث فرزندان و نوه های او که در آن روز، انوش و قینان و مهدئیل و یرد و خنوخ بودند و زنان و فرزندان آنان نزد او آمدند، شیث بر آنان درود فرستاد و از خدای برایشان برکت و فزونی خواست، و به آنان رو کرد و سوگندشان داد که ... با اولاد قابیل ملعون آمیزش نکنند، و فرزند خود انوش را وصی خویش قرار داد.
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یعقوبی بدینگونه اخبار وصیت را سلسله وار، همراه با ذکر وقایع روزگار آنان می آورد تا به خبر وصیت نوح می رسد و می گوید: هنگام وفات نوح، هر سه فرزند وی، سام و حام و یافث، و فرزندان ایشان نزد او جمع شدند، سپس به شرح وصیت نوح به سام پرداخته است. او همچنین تسلسل اخبار اوصیاء، - هر وصی بعد از نبی – را تا آخر انبیای بنی اسرائیل و اوصیای ایشان آورده است که ما تا اینجا به همان فشرده ای که آوردیم بسنده می کنیم.

در زمان نوح (ع) عبادت بت ها در میان فرزندان قابل گسترش یافت.

ادریس فرزند خود متوشلخ را وصی خود قرار داد، زیرا خداوند به او وحی فرستاد که وصیت را در فرزندت متوشلخ قرار ده که من بزودی از صلب او نبی پسندیده کرداری را بیرون خواهم آورد. خداوند ادریس (ع) را به سوی خود بالا برد و بعد از آن وحی منقطع گردید و اختلاف و تنازع پدیدار و فزونی گرفت، و ابلیس شایع کرد که وی مرده است، زیرا او کاهن بوده و می خواسته به فلک بالا رود که آتش گرفته و سوخته است، فرزندان آدم که پیرو دین او بودند شدیدا اندوهگین شدند، ابلیس گفت که بت بزرگ آنان بوده که ادریس را هلاک کرده، پس بت پرستان در عبادت بت ها فزونی یافتند، و به زیور آنها پرداختند، و برایشان قربانی کردند، و جشن عید گرفتند، عیدی که همگان در آن حضور یافتند، آنان در این دوران بت هائی به نام: یغوث و یعوق و نسر و ود و سواع، داشتند، هنگامیکه مرگ متوشلخ فرا رسید، فرزندش لمک را وصی خود قرار داد - لمک به معنای جامع – و از او پیمان گرفت و صحف و کتاب های مختومه ادریس (ع) را به او سپرد، عمر متوشلخ در این هنگام نهصد سال بود.
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وصیت به لمک منتقل شد او (پدر نوح (ع) بود) او یکبار چنان دید که آتشی از دهان او خارج شد و جان را سوزانید، و یکبار دیگر گویا روی درختی در میان دریاست و هیچ چیز دیگری نیست.

نوح (ع) بزرگ شد، و خداوند او را در پنجاه سالگی رفعت مقام داد و نبوت بخشید، و وی را به سوی قومش که بت می پرستیدند فرستاد، او از رسولان صاحب عزم بود.

در برخی از اخبار، عمر او را هزار و دویست و پنجاه سال ذکر کرده اند، او همانگونه که خدای متعال فرمود: نهصد و پنجاه سال در میان قوم خویش درنگ کرد و آنان را به سوی ایمان فرا خواند، شریعت وی: توحید و نماز و روزه و حج و جهاد با دشمنان خدا از فرزندان قابیل بود، او به حلال مأمور، و از حرام نهی شده بود و دستور داشت مردمان را به سوی خدای متعال دعوت نماید و از عذاب او برحذر دارد، و نعمت های خدا را یادآوری شان کند.

مسعودی گفته است: خداوند ریاست و کتابهای انبیا را برای سام بن نوح قرار داد، وصیت نوح ویژه فرزندان او شده است.

بنابراین آنچه از کتاب اخبار الزمان مسعودی نزد ما موجود بود پایان گرفت، مسعودی همچنین در کتاب "اثبات الوصیه" سلسله اوصیاء را، از آدم (ع) تا نبی خاتم (ص)، آورده است، این آن چیزی است که در مدارک های بحث های اسلامی، درباره رسولان و اوصیای ایشان آمده است.

من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 228-232

کلی__د واژه ه__ا

حضرت نوح (ع) اوصیای پیامبران وصی پیامبران تاریخ بشریت
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شبهه تطور انواع در مورد نسل انسان های حاضر (استدلال قرآنی)

نقد استدلال به آیات سوره نوح یکی از آیاتی که در این رابطه به آن استدلال شده، عبارت است از «ما لکم لا ترجون لله وقارا*و قد خلقکم أطوارا* أ لم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا* و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا* و الله أنبتکم من الأرض نباتا* ثم یعیدکم فیها و یخرجکم إخراجا* و الله جعل لکم الأرض بساطا؛ تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد، و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد! چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید؟! در حالی که شما را در مراحل مختلف آفرید (تا از نطفه به انسان کامل رسیدید)! و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید، سپس شما را به همان زمین بازمی گرداند، و بار دیگر شما را خارج می سازد؟» (نوح/ 13- 19)

ظاهر آیات قرآن کریم مخالف نظریه ترانسفورمیسم و تطور انواع داروین می باشد و تقارن لفظی اطوار هیچ گونه دلالتی بر هماهنگی با این نظریه ندارد (اطوار اشاره به خلقت حضرت آدم از خاک و خلقت انسان از مراحل مختلفی از نطفه و جنین تا تولد است همان طور که احوال مختلف مانند کودکی، جوانی و پیری و... و هم چنین اشکال مختلف، دارد) و این که فرموده است «و الله أنبتکم من الأرض نباتا» (نوح/ 17) به این معنا است که بالاخره همین عناصر زمین هستند که به طور خاص و ترکیب ویژه ای در مواد غذایی قرار گرفته و سپس تبدیل به نطفه شده و شما از آن حاصل می شوید و اساسا این آیه ناظر به فرزندان آدم (ع) است نه به خود آدم چنان که خطاب (کم) متوجه مخاطبین است که غیر از حضرت آدم و حوا هستند.
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نظریه داروین یک فرضیه علمی است که هنوز به اثبات نرسیده است و احیانا در علوم زیست شناسی شواهدی قوی علیه آن در دست است و بسیاری از دانشمندان این رشته آن را نپذیرفته اند و چنین فرضیه ای نمی تواند با ظواهر محکم قرآنی تقابل داشته و بر آن مقدم شود. ممکن است بعضی از دانشمندان این عقیده را داشته باشند که به فرض صحت قطعی نظریه تطور و تکامل انواع این فرضیه با ظواهر دیگر قرآن سازگار باشد البته این نظر دارای توجیهات مختلفی است مثلا عده ای می گویند که بیان قرآن کریم در مورد خلقت آدم و حوا امری سمبلیک است و دسته ای می گویند: به فرض صحت نظریه داروین خلقت آدم و حوا استثناء است و گروهی می گویند: ظواهر آیات را می توان بر این نظریه تطبیق داد.

نقد استدلال به فرضیه تطور علامه می فرماید برخی این فرضیه را مطرح نموده اند که نسل حاضر منتهی می شود به یک جفت انسان مثل خود، یعنی کامل و دارای عقل، که آن یک جفت با جهش و تطور از نوعی دیگر از انسان که از نظر ظاهر انسان بودند، ولی فاقد کمال فکری بودند، پیدا شده، آن گاه به حکم تنازع در بقاء، و انتخاب اصلح، نسل تکامل نیافته منقرض شد، و دو نفر انسان تکامل یافته باقی ماند، که نسل حاضر از آن دو فرد تکامل یافته است. این فرضیه نیز با آیات قرآنی سازگار نیست، و نمی شود آن را تحمیل بر قرآن کرد، چون آیه «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59) به همان بیانی که گذشت، و نیز آیات دیگری که همین معنا را می رساند، آن را باطل می داند.
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علاوه بر این، این گفتار صرف فرضیه ای بیش نیست، و ادله ای که برای اثبات آن اقامه کرده اند، از اثباتش قاصر است، و شواهدی است که مأخوذ می باشد از تشریح تطبیقی و جنین های حیوان و فسیل های یافت شده در حفریات، که دلالت می کند بر اینکه صفاتی که در انواع حیوانات و نیز اعضای آنهاست به تدریج، و همچنین اصل پیدایش آنها به تدریج صورت گرفته است، به این معنا که در آغاز خلقت زمین، نخست ساده ترین حیوان پیدا شده، و سپس حیوانات تکامل یافته تری با جهش به وجود آمده اند، و همچنین به تدریج ترکیبات بیشتری و محکم تری و پیچیده تری به خود گرفته اند، تا در آخر کامل ترین حیوانات، یعنی انسان پدید آمده. این آن مطلبی است که شواهد زیست شناسی بر آن دلالت می کند، ولیکن صرف نظر از اینکه گفتیم این فرضیه را نمی توان بر قرآن کریم تحمیل کرد، از نظر علمی نیز دلیل مذکور قانع کننده و اثبات کننده آن نیست، زیرا صرف پیدایش نوع کامل از حیث تجهیزات، بعد از نوع ناقص، در مدتهای طولانی، بیش از این دلالت ندارد که سیر تکاملی ماده برای قبول صورتهای مختلف حیوانی به تدریج بوده است، پس او بعد از پذیرش صورت ناقص نوع حیوانی استعداد قبول حیات کاملا انسانی را پیدا کرده، و بعد از پذیرش صورت موجوداتی پست به صورت موجوداتی شریف در آمده است.

این نهایت چیزی است که ادله زیست شناسی بر آن دلالت دارد، و اما اینکه موجودات کامل از ناقص متولد شده اند، (که ادعای زیست شناسان است) دلیل مزبور آن را اثبات نمی کند، و نمی گوید که حیوانات کامل از حیوانات ناقص منشعب شده، و بین همه آنها و در آخر میان انسان و میمون خویشاوندی است، و این بحث یعنی بحث زیست شناسی با همه موشکافیها و طول مدتش تا کنون برای نمونه به هیچ فرد از نوع کاملی برنخورده، که از نوع دیگری متولد شده باشد، البته به طوری که خود تولد را مشاهده کنیم نه دو فرد کامل شبیه به هم را.
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و آنچه تا کنون یافته اند که شهادت می دهد بر دگرگونی تدریجی، هر چه هست دگرگونی در یک نوع است، که همواره از صفتی به صفتی دیگر منتقل می شود، ولی از نوعیتش به نوعیت دیگر منتقل نشده است، و تا کنون به این معنا برنخورده اند که مثلا میمونی حیوان غیر میمون و کاملتری شود، و مدعی همین است که انواع در سیر تکاملی جای خود را به یکدیگر داده، نوع ناقص بدل به نوع کامل می شود.

آنچه می توان پذیرفت، و نمی شود انکار کرد، تنها این مقدار است که منشأ زندگی از نظر کمال و نقص و شرافت و پستی دارای مراتبی مختلف است، و اعلی مراتب زندگی، زندگی انسانی است، و از آن پایین تر زندگی حیواناتی است که به زندگی انسان شبیه تر است و همچنین حیوانات دیگری که در مراتب پایین تر از زندگی انسان قرار دارد که هر یک به زندگی انسان نزدیکترند در مرتبه عالی تری قرار دارند و اما اینکه این اختلاف مراتب از راه هر نوعی به نوع همسایه خود که کامل تر از آن است صورت گرفته، هیچ دلیلی در کار نیست، که آن را افاده کند، و از اختلاف مراتب زندگی نمی توان تطور را نتیجه گرفت. بله می توان از آن حدس غیر یقینی زد، پس فرضیه تطور انواع، فرضیه ای است حدسی، که اساس علوم طبیعی امروز را تشکیل داده، که ممکن است روز دیگر فرضیه ای قوی جای آن را بگیرد، چون علم هیچ وقت توقف نمی کند، و همواره رو به پیشرفت، و دامنه مباحث علمی رو به گسترش است.
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عدم دلالت آیات بر تایید فرضیه تطور انواع علامه می فرماید: بعضی از اهل بحث برای اثبات فرضیه تطور انواع به آیه شریفه «إن الله اصطفی آدم و نوحا و آل إبراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان.» (آل عمران/ 33) استدلال می کنند.

به این بیان که 'اصطفاء' به معنای انتخاب و برگزیدن نخبه هر چیزی است، و این برگزیدن وقتی صحیح است که فرد برگزیده شده در بین جماعتی باشد، تا انتخاب کننده آن فرد را از بین سایر افراد انتخاب کند. علامه می فرماید آنها غفلت کرده اند از اینکه کلمه 'عالمین' که 'الف و لام' دارد، افاده عموم می کند، یعنی بر عالمها، که بر تمام بشر تا روز قیامت صادق است، پس آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهیم بر تمامی معاصرین خود و آیندگان از بشر اصطفاء و برگزیده شدند، همانطور که عالمین در آیه «و ما أرسلناک إلا رحمة للعالمین؛ تو را نفرستادیم مگر به عنوان رحمت برای همه عالمها.» (انبیاء/ 107) افاده عموم می کند با این حال چه مانعی دارد که بگوییم آدم نیز مانند سایر نامبردگان برتری بر همه بشر دارد، چیزی که هست سایر نامبردگان بر معاصرین خود و آیندگان، برگزیده شدند، ولی آدم بر آیندگان برگزیده شده است.

بر فرض هم که بگویید اصطفاء، باید حتما از بین معاصرین باشد، می گوییم چه مانعی دارد که آدم وقتی به مقام اصطفاء رسیده باشد، که فرزندانی داشته، و از بین آنان برگزیده شده باشد، چون در آیه دلالتی نیست بر اینکه از اول خلقتش و قبل از فرزنددار شدنش به این مقام رسیده باشد. علاوه بر این اگر اصطفاء آدم، و برگزیده شدنش از بین انسانهای اولی باشد، (که مستدل هم همین را می گوید) این اصطفاء برای آدم فضیلتی نمی شود، چون مستدل می گوید آدم به خاطر عقل دار بودنش اصطفاء شد، و داشتن عقل اختصاص به آدم نداشت، فرزندان او نیز عقل داشتند، پس تمامی بنی آدم نسبت به انسانهای اولی اصطفاء دارند، و اینکه در آیه اصطفاء را تنها به آدم نسبت داده، تخصیص بدون مخصص است. بنابراین اصطفای آدم به این معنا است که او را اولین مخلوق و پدیده از بنی نوع بشر قرار داده، در زمین جایش داد و در این باره فرمود: «و إذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) و نیز آن جناب اولین کسی است که باب توبه برایش باز شد، و درباره توبه او فرمود: «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و [وی را] هدایت کرد.» (طه/ 122)
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اولین کسی است که برایش دین تشریع شد، و در آن باره فرمود: «فإما یأتینکم منی هدی، فمن اتبع هدای فلا یضل و لا یشقی؛ پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه می شود و نه تیره بخت.» (طه/ 123) و این خصوصیات که ذکر شد از مختصات حضرت آدم (ع) است، و فضائل بسیار بزرگی است که کسی چنین فضائلی ندارد.

و نیز استدلال کرده اند به آیه «و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم؛ ما نخست شما را خلق و سپس تصویر کردیم، آن گاه به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید.» (اعراف/ 11) به این بیان که کلمه 'ثم' در جایی استعمال می شود که بین ماقبل و مابعدش زمانی فاصله شده باشد و در آیه شریفه بین تصویر، و خلقت 'ثم' فاصله شده، که می رساند بین آن دو فاصله زمانی بوده، پس انسان قبل از خلقت آدم وجود داشته و پس از انسان آدم وجود یافت، و ملائکه مأمور به سجده بر وی شدند. لیکن این استدلال صحیح نیست، زیرا کلمه 'ثم' همه جا برای افاده تأخیر زمانی نمی آید، و در بسیاری از موارد تنها ترتیب کلامی را می رساند، و حتی در کلام خدای تعالی بسیاری اوقات تنها برای این منظور آمده است.

و نیز برای اثبات فرضیه مذکور به آیه «و بدأ خلق الإنسان من طین* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین* ثم سواه و نفخ فیه من روحه؛ خلقت انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از چکیده ای از آبی خوار قرار داد، و سپس او را تسویه و صورتگری نموده و از روح خود در او بدمید.» (سجده/ 7- 9) استدلال شده است. به این بیان که آیه اولی از آنها متعرض آغاز خلقت بشر است، و می فرماید که خلقت اولی بشر از خاک بوده، خاکی که مبدأ مشترک پیدایش همه افراد است، و آیه سوم مسأله صورتگری و نفخ روح در آدم را بیان می کند که آخرین مرحله تکامل انسانی است، و چون این دو مرحله را با کلمه 'ثم' عطف کرده، می فهماند که فاصله زمانی معتنابهی در بین این دو مرحله بوده و این زمان متوسط همان زمانی است که بین سایر انواع فاصله می شده، تا هر نوعی به نوع بالاتر خود تطور پیدا کند، و با این تطور تدریجی انسان کامل شود، (مثلا اگر بین میمون تا انسان اولی بی شعور یک میلیون سال فاصله شده، بین آن انسان و انسان دارای شعور نیز، یک میلیون سال فاصله شده است) مخصوصا از کلمه 'سلالة' به خاطر اینکه نکره است، و دلالت بر عموم می کند، فهمیده می شود که هر نوع کاملتری از سلاله ای از نوع ناقص تر درست شده است.
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علامه می فرماید: «این استدلال نیز درست نیست، زیرا جمله 'ثم سویه' عطف شده به جمله 'بدء' و چون آیات در مقام بیان ظهور و پیدایش نوع انسانی از راه خلقت است، و اینکه ابتدای خلقت انسان که همان خلقت آدم باشد از گل بوده، و سپس مبدل شده به سلاله ای از آب مخصوص تا فرزندانش پدید آیند، و سپس خلقت این نوع یعنی خود آدم و فرزندانش به وسیله صورتگری و نفخ روح پایان پذیرفت.»

این معنای صحیحی است که قابل انطباق با لفظ آیه است، و لازم نیست که ما جمله «ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین» را بر انواع متوسط بین خلقت از گل و بین تسویه و نفخ روح بگیریم، و نکره بودن 'سلالة' نیز هیچ مستلزم عمومیت نیست، چون اگر شنیده اید که نکره عمومیت را می رساند، در جایی است که در سیاق نفی باشد، نه سیاق اثبات، و سیاق آیه مورد بحث، سیاق اثبات است.

نتیجه با توجه به آیات قرآن آیات کریمه قرآن ظاهر قریب به صریح است در اینکه بشر موجود امروزی (که ما افرادی از ایشانیم)، از طریق تناسل منتهی می شوند به یک زن و شوهر معین، که قرآن نام آن شوهر را آدم معرفی کرده، و نیز صریح است در اینکه این اولین فرد بشر و همسرش از هیچ پدر و مادری متولد نشده اند، بلکه از خاک یا گل یا لایه یا زمین، به اختلاف تعبیرات قرآن خلق شده اند. این آن معنایی است که آیات با ظهور قوی خود، آن را افاده می کنند، چیزی که هست ظهور آیات در این معنا به حد صراحت نمی رسد، و نص در این معنا نیست، تا نشود آن را تأویل کرد، از سوی دیگر، مسأله از ضروریات دین هم نیست، تا منکر آن مرتد از دین باشد، بله ممکن است این معنا را از ضروریات قرآن دانست، که نسل حاضر بشر منتهی به مردی به نام آدم است. و اما آدم کیست؟ آیا مقصود از این کلمه، آدم نوعی است؟ یعنی طبیعت انسانیت که در همه افراد وجود دارد؟ و یا عده معدودی از افراد بشر است که ریشه های انسانهای امروز بوده اند؟ و یا فردی از جنس انسان است که نامش آدم است؟، معلوم نیست.
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و بنابر اینکه فردی از نوع انسان باشد آیا این فرد متولد از نوعی دیگر از حیوانات مثلا میمون بوده، و از طریق تطور انواع و پیدایش فردی کاملتر از فردی کامل، و فردی کامل از فردی ناقص، و همچنین ناقصی از ناقص تر، به وجود آمده؟ یا آنکه فرد نامبرده انسانی کامل و دارای کمال فکر بوده، که از یک جفت انسان غیر کامل و غیر مجهز به جهاز تعقل، متولد شده است، و مبدأ ظهور و پیدایش نوع انسانهای مجهز به تعقل و قابل تکلیف شده؟ که بشر موجود در عصر حاضر نوع کاملی از انسان باشد که هر فرد آن منتهی شود به انسان اول، که او نیز فردی کامل بوده به نام آدم، که او از طریق تطور از نوع دیگری از انسان متولد شده، که آن نوع ناقص و فاقد عقل بوده، و همچنین آن نوع نیز منتهی شود به نوعی دیگر، و این سیر قهقری در انواع حیوانات ادامه داشته باشد، تا در آخر منتهی شود به بسیطترین و ساده ترین حیوان، که از هر حیوان دیگر ناقص تر باشد و به عکس اگر از آن حیوان ناقص و ساده شروع کنیم، لایزال از ناقصی به کاملی، و از کاملی به کامل تری برسیم، تا منتهی شویم به انسان، اما انسان بدون تعقل، و سپس از آن حیوان منتقل شویم به انسان کامل، که تمامی این انواع همه در یک سلسله قرار داشته، و بهم متصل و از یکدگر متولد شده باشند، به طوری که آن حیوان ساده ای که گفتیم، جد اعلای انسان امروزی باشد. و یا آنکه سلسله توالد و تناسلی که فعلا در بین ما انسانها هست، پس از رسیدن به آدم و همسرش منقطع شود، و آدم و همسرش از زمین تکون یافته باشند، و از مادر و پدری متولد نشده باشند، هیچ یک از این چند صورت ضروری دین اسلام و قرآن کریم نیست.
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به هر تقدیر ظاهر آیات قرآنی همین صورت اخیر است، یعنی از ظاهر قرآن بر می آید که نسل حاضر بشر منتهی به آدم و همسرش می شود، و آدم و همسرش از پدر و مادری متولد نشده، بلکه از زمین تکون یافته اند. چیزی که هست آیات قرآنی بیان نکرده که چگونه آدم از زمین خلق شد، آیا در خلقت او علل و عوامل خارق العاده دست داشته؟ و آیا خلقتش به تکوین الهی آنی بوده، بدون اینکه مدتی طول کشیده باشد پس جسد ساخته شده از گل، مبدل به بدنی معمولی و عادی و دارای روح انسانی شده؟ و یا آنکه در زمانهایی طولانی این دگرگونی صورت گرفته، و استعدادهایی یکی پس از دیگری در او تبدل یافته، و نیز صورتهایی یکی پس از دیگری به خود گرفته، تا آنکه استعدادش برای گرفتن روح انسانی به حد کمال رسیده، آن گاه آن روح در او دمیده شده است، و کوتاه سخن نظیر نطفه در رحم علل و شرایطی یکی پس از دیگری در او اثر کرده است؟ هیچ یک از این احتمالات در قرآن کریم نیامده است.

تنها روشن ترین آیه ای که در باره خلقت آدم در قرآن دیده می شود آیه «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون» (آل عمران/ 59) است، چون این آیه شریفه در پاسخ از احتجاج مسیحیان بر پسر بدون عیسی برای خدا نازل شده، مسیحیان احتجاج می کردند به اینکه او بدون پدری از جنس انسانی، به دنیا آمده، و حال آنکه هر کس به دنیا بیاید از پدری متولد می شود، پس پدر عیسی باید خدا باشد، آیه شریفه در پاسخ آنان می فرماید صفت عیسی (ع) مانند صفت آدم است، که خدای تعالی او را از خاک زمین خلق کرد، بدون اینکه پدری داشته باشد، که از نطفه او متولد شود، پس چرا مسیحیان نمی گویند آدم پسر خدا است.
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و اگر مراد از خلقت از خاک، منتهی شدن خلقت آدم به خاک باشد، همانطور که همه جانداران متولد از نطفه نیز خلقتشان منتهی به زمین می شود، در این صورت معنای آیه چنین می شود که صفت عیسی که پدر ندارد مانند صفت آدم است که خلقتش منتهی به خاک می شود، هم چنان که همه مردم نیز چنینند.و معلوم است که در این صورت دیگر آدم خصوصیتی ندارد، تا به خاطر آن عیسای بدون پدر را با وی مقایسه کنند، و در نتیجه آیه شریفه بی معنا می شود، یعنی احتجاج علیه نصاری و پاسخ به دلیل آنان نمی شود.

با این بیان روشن می گردد که تمامی آیات قرآنی که از خلقت آدم از تراب، و یا گل یا امثال آن خبر می دهد، همه بر مدعای ما دلالت می کند، یعنی می فهماند که خلقت او آنی، و بدون گذشت زمان، و بدون پدر و مادر بوده، و گرنه دیگر برای آدم خصوصیتی نمی ماند، که تنها خلقت او را به رخ ما بکشد، و بفرماید من او را از خاک یا گل خلق کرده ام، چون در این صورت تمامی حیوانات و انسانها نیز خلقتشان به گل و خاک منتهی می شود. پس اگر فرموده: «إنی خالق بشرا من طین؛ من یک فرد بشر را از گل آفریدم.» (ص/ 71) و یا می فرماید: «و بدأ خلق الإنسان من طین؛ خلقت انسان را از گل آغاز کرد.» (سجده/ 8) همه دلالت دارد بر اینکه خلقت آدم با خلقت سایر افراد بشر و سایر جانداران فرق داشته است.

من_اب_ع
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 4 ص 228، جلد 3 ص 259، جلد 16 ص 380-387

کلی__د واژه ه__ا

شبهه انسان تکامل خلقت داروین باورها در قرآن استدلال


شبهه جواز سجده برای غیر خدا (عبادت)

روایاتی درباره قصه خلقت آدم و سجده ملائکه و اباء ابلیس در کتاب قصص الانبیاء، از ابی بصیر روایت کرده که گفت به امام صادق (ع) عرض کردم: «آیا ملائکه سجده کردند؟ و جبهه های خود بر زمین نهادند؟» فرمود: «آری، از ناحیه خدا مأمور به این تکریم و احترام از آدم شدند.» و در کتاب تحف العقول آمده که «سجده ملائکه برای آدم (شرک نبود)، بلکه اطاعت خدا، و محبتی بود که ملائکه نسبت به آدم ورزیدند.» و در کتاب احتجاج، از موسی بن جعفر، از پدران بزرگوارش (ع) روایت آمده، که فرمود: «مردی یهودی از امیرالمؤمنین (ع) از معجزات رسول خدا (ص)، پرسید، که آن جناب در مقابل سایر انبیاء چه معجزاتی داشت؟ مثلا همین آدم (آن قدر بزرگ بود که) خدا ملائکه را وادار کرد تا برای او سجده کنند، آیا از محمد (ص) نیز چنین احترامی کرد؟» علی (ع) فرمود: «درست است همین طور بود، ولکن سجده ملائکه برای آدم اطاعت و عبادت آدم نبود، و ملائکه آدم را در مقابل خدا نپرستیدند، بلکه خدای تعالی آنان را بر اینکار وا داشت، تا اعترافی باشد از ملائکه بر برتری آدم، و رحمتی باشد از خدا برای او، ولی محمد (ص) را فضیلتی بالاتر از این داد، خدای جل و علا با آن بزرگی و جبروتی که دارد، و با تمامی ملائکه اش، بر محمد صلوات و درود فرستاد، و صلوات فرستادن مؤمنین بر او را عبادت خود خواند، و تو ای یهودی تصدیق می کنی که این فضیلت بزرگتر است.»
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در تفسیر قمی نقل شده است که: «خدا آدم را آفرید سپس چهل سال تصویر (مجسمه) آدم باقی ماند و شیطان از کنار آن عبور می کرد و می گفت برای مطلب مهمی آفریده شده ای (یا برای چه مطلبی آفریده شده ای؟) سپس عالم (مراد امام است) فرمود شیطان گفت: اگر خدا به من دستور دهد برای این سجده کنم سرپیچی خواهم کرد.» تا آنجا که می فرماید: «سپس خداوند متعال به ملائکه فرمود: برای آدم سجده کنید، همگی سجده کردند ولی ابلیس آن حسدی را که در دل داشت ظاهر ساخت و از سجده کردن امتناع ورزید.»

در تفسیر این کلام خدا «فبدت لهما سوآتهما؛ برهنگی آنان برایشان نمایان شد.» (طه/ 121) فرمود: «عورت آن دو (آدم و حواء) دیده نمی شد بعدا آشکار شد.» و فرمود: «درختی که آدم از خوردن آن ممنوع گردید (سنبله) بود (ظاهرا اشاره به خوشه گندم است).» این آیات، مقام و عظمت و جلالی را که خدا به آدم داده بیان می کند که به یاد بیاور ای محمد «اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم؛ و [یاد کن] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید.» (طه/ 116) وقتی که ما به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، ظاهر آیه نشان می دهد که امر خدا متوجه همه ملائکه حتی جبرئیل و میکائیل بوده است.

آیات دیگر چون «فسجد الملائکه کلهم اجمعون* الا ابلیس؛ پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد.» (حجر/ 30- 31) در همه ملائکه سجده کردند جز ابلیس همین مطلب را تأیید می کند که امر متوجه همه بوده است. بعضی دیگر معتقدند مخاطب این امر گروهی از ملائکه بودند که شیطان از آنها بود.
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مصداق مسجود ملائک در مورد اینکه در این سجده چه کسی مسجود ملائک قرار گرفت؟ چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول) شخص آدم: مؤید این احتمال ظاهر آیات قرآن کریم است که در آنها سخن از سجده ی ملائک برای آدم به میان آمده و متفاهم عرفی از آدم، شخصی حقیقی و معین است و مفسرانی چون طبرسی و رازی این رأی را پذیرفته اند. ولی این احتمال پذیرفتنی نیست; چون آدم در این داستان به عنوان شخص حقیقی مطرح نیست، بلکه به منزله ی شخص حقوقی و الگوی انسان هاست; بر اساس آیه 11 سوره اعراف، در مسئله خلقت، تمام انسان ها مخاطب قرار می گیرند. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: «خداوند نام تمامی حجت های خویش را به آدم (ع) آموخت و سپس از جریان گفتگویی که میان خداوند، ملائکه و آدم واقع شد، فرشتگان به منزلت و مقام حجج الهی پی بردند و دانستند آنان سزاوار خلافت در زمینند.»

احتمال دوم) انسان کامل: این احتمال موافق با ذوق عرفانی و مؤید به بعضی از روایات است; ولی روایات دلالت بر حصر ندارند، لذا این احتمال نیز قابل قبول نیست.

احتمال سوم) تمامی انسان ها: این احتمال، مختار صاحب المنار است، و وجه این احتمال آن است که سر سجده ی ملائکه، در خلافت انسان نهفته است و تعلیم «اسماء» منشأ خلافت انسان است و مقصود از تعلیم اسماء آن است که خداوند در انسان نیرویی به نام عقل به ودیعت نهاده است که انسان با به کار بستن آن می تواند مظهر اسماء خداوند باشد; لذا انسان با ابتکار و خلاقیت خود مظهر خالقیت خداوند و با آزادی و اختیار خود مظهر اختیار و حاکمیت خداوند است و به وسیله ی این نیرو می تواند بی نهایت علم تحصیل کند; و واضح است که این نیرو در تمامی انسان ها وجود دارد; بنابراین، همگان خلیفه ی خداوندند، زیرا پس از آن که خداوند فرمود من خلیفه ای روی زمین قرار می دهم، ملائکه گفتند: آنان باعث فساد و خون ریزی می شوند; معلوم می شود که ملائکه از گفتار خداوند عمومیت خلافت را فهمیدند وگرنه به انسان های وارسته چنین نسبتی نمی توان داد. برخی از تعابیر علامه طباطبایی نیز همین احتمال را افاده می کند و شهید صدر نیز همین معنا را تأیید کرده و در تبیین اندیشه سیاسی خود از آن بهره برده است.
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید: «سجده ملائکه برای جمیع بنی آدم و برای عالم بشریت بوده است. در حقیقت اینکه سجده ملائکه برای جمیع بنی آدم و در حقیقت خضوع برای عالم بشریت بوده، و اگر حضرت آدم (ع) قبله گاه سجده ملائکه شده از جهت خصوصیت شخصیش نبوده، بلکه از این باب بوده که آدم (ع) نمونه کامل انسانیت بوده، و در حقیقت از طرف تمام افراد انسان به منزله نماینده بوده است، هم چنان که خانه کعبه از جهت اینکه حکایت از مقام ربوبی پروردگار می کند قبله گاه مردم قرار گرفته است.» و این معنا از چند جای داستان آدم و ابلیس استفاده می شود:

اول: از قضیه خلافتی که آیات 30 تا 33 سوره بقره متعرض آن است، چون از این آیات بر می آید که مأمور شدن ملائکه به سجده متفرع بر خلافت مزبور بوده، و خلافت مزبور به طوری که ما استفاده کردیم و در تفسیر آن آیات بیان نمودیم مختص به آدم (ع) نبوده، بلکه در همه افراد بشر جاری است. پس سجده ملائکه سجده بر جمیع افراد انسان است.

دوم: از آنجا که ابلیس گفت: «فبما أغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین أیدیهم و من خلفهم؛ گفت پس به سبب آنکه مرا به بیراهه افکندی من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست آنگاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می تازم.» (اعراف/ 16- 17) چون قبل از این آیه ذکری از بنی آدم به میان نیامده بود، و ابلیس ابتداء و بدون اینکه حرفی از بنی آدم در بین باشد متعرض اغوای بنی نوع بشر گردید و در سوره 'حجر' هم از او چنین حکایت شده که گفت: «رب بما أغویتنی لأزینن لهم فی الأرض و لأغوینهم أجمعین؛ پروردگارا به خاطر اینکه مرا گمراه کردی هر آینه در زمین لذات مادی و زمینی را در نظر آنان زینت می دهم و به طور مسلم همه شان را گمراه می کنم.» (حجر/ 39) و نیز در سوره «ص» گفته است «فبعزتک لأغوینهم أجمعین؛ پس به عزت تو قسم تمام آنها را گمراه می کنم.» (ص/ 82) و اگر جمیع افراد بشر مسجود ابلیس و ملائکه نبودند جا نداشت که ابلیس اینطور در مقام انتقام از آنان برآید.
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سوم: علاوه بر همه اینها خطاباتی که در سوره بقره و سوره طه خداوند با آدم داشته عین آن خطابات را در این سوره با جمیع افراد بشر دارد، و همه جا می فرماید: «یا بنی آدم.»

احتمال چهارم) مقام انسانیت: این احتمال را مفسر متأله جوادی آملی ابراز نموده و گفته اند: «آنچه مسجود ملائک قرار گرفت مقام انسانیت بود و چون مقام انسانیت دارای مراتب، و سجود ملائک مقول به تشکیک است، هر که در مرتبه ی عالی انسانیت باشد، درجه ی عالی از سجود ملائک را بهره مند است و هر که از مرتبه ای ضعیف و یا متوسط انسانیت بهره مند باشد به همان میزان مسجود ملائکه است.»

وجه این نظر آن است که:

الف) حقیقت انسانیت نهفته در خلافت است; زیرا وقتی انسان خلیفه ی خدا قرار گرفت، مسجود ملائکه واقع شد.

ب) مدار خلافت علم به اسمای حسنای الهی است و این علم مقول به تشکیک است و آدمی به هر میزانی که به صراط مستقیم هدایت یابد، به همان میزان اسماء حسنای الهی در او از قوه به فعلیت می رسد و علم به اسماء حسنای الهی در او متحقق می شود و به تبع آن، خلافت الهی در او ظهور می کند; بنابراین کسانی که در حد انسانیت هستند تنها از استعداد خلافت بهره دارند و کسانی که در کمال انسانی و الهی ضعیف یا متوسط اند، ظهور خلافت نیز در آنان ضعیف و یا متوسط است و انسان کامل، چون از عالی ترین مرتبه ی علم به اسماء حسنای الهی بهره دارد، از برترین مرتبه ی خلافت بهره مند است.
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ولی به نظر می رسد تمامی انسان ها از مرتبه ای از خلافت بهره دارند، ولی انسان های هدایت یافته در درجه ای عالی تر و انسان کامل در اعلی درجه خلافت قراردارد; به این دلیل که چون در مسأله ی خلقت انسان سخن از جعل خلافت به میان آمده معلوم می شود که خلافت ناظر به مقام تکوین نیز هست، و در مرتبه ی تکوین، تمام انسان ها از خلافت الهی بهره مندند; ولی هر کس که بر اساس صراط تشریع خداوند مشی کند، تشریع را با تکوین وفق داده و طبق سنت تکوینی و تشریعی خداوند رفتار کرده است، لذا در درجه ی عالی تری از خلافت قرار دارد.

مؤید دیگری نیز بر این رأی وجود دارد و آن این که میان سجده ی ملائکه و اهداف خلقت، ربط وثیق وجود دارد; زیرا اهداف، مبین سر خلقت، توانایی ها و کارآمدی بشر است; جنبه هایی که به خاطر آن ها بشر سزاوار خلافت و سجود ملائک می شود. به طور کلی در آیات و روایات چهار هدف برای خلقت انسان ذکر شده است:

1. خلقت پیامبر و ائمه (ص).

2. پرستش خدای متعال.

3. شناخت خداوند.

4. اظهار قدرت، حکمت، تدبیر و علم خداوند.

در اهداف خلقت مباحثی مطرح است، اما از آن نظر مورد استشهاد ماست که مرتبط با خلافت و خضوع ملائک است و از اهداف ذکر شده، خلافت و مسجودیت به صورت امر مشکک قابل استظهار است; مرتبه ی عالیه ی آن برای پیامبر و امام به عنوان مظهر اسم اعظم الهی و مرتبه ی متوسط برای سایر مؤمنان و مرتبه ی دانیه ی آن برای سایر افراد بشر; چون هر بشری در نظام تکوین مظهر قدرت و حکمت و تدبیر و علم خداوند است.
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پاسخ استدلال به شبهه ابلیس ابلیس از سجده بر آدم (ع) سر باز زد، خدای تعالی خطاب به شیطان فرمود: «آنگاه که به تو فرمان دادم چه چیزی تو را از سجده بر آدم (ع) باز داشت؟» شیطان در پاسخ گفت: «من از او برترم؛ زیرا مرا از آتش و او را از گل آفریدی.» (اعراف/ 12) این پاسخ در واقع شبهه ای از سوی شیطان است. اصل شبهه این است که شیطان از آتش و آدم از خاک آفریده شده و چون آتش بر خاک برتری دارد، سجده شیطان که برتر است بر آدم نامعقول است. می توان پاسخ داد که فضیلت و برتری تنها با فضل خدا به دست می آید نه اینکه ماده و اصل موجودی آتش باشد یا خاک. فضیلت یکی از عطایای خداوند متعال است که به هر کس که می خواهد، عطا می کند. از سویی دیگر فضیلت اکتسابی هم در سایه عمل به تکلیف، انجام اعمال صالح و ترک افعال زشت و ناشایست به دست می آید. بنابراین حضرت آدم هم از لحاظ آفرینش و تکوین و هم از لحاظ فضیلت های اکتسابی از طریق تعلم اسماء الهی بر ملائک و بر شیطان برتری داشت چنانکه خدای تعالی می فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم؛ ما بنی آدم را برتری دادیم.» (اسرا/ 70)

چرا ابلیس بر آدم (ع) سجده نکرد؟ انگیزه ابلیس در این مخالفت کبر، غرور و تعصب خاصی بود که بر فکر او چیره شده بود. او می پنداشت که از آدم برتر است و نمی بایست دستور سجده برآدم به او داده شود، بلکه او باید مسجود آدم باشد. و علت کفر او نیز همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد، و نه تنها عملا عصیان کرد بلکه در اعتقاد نیز معترض بود. بدین ترتیب خودبینی و خودخواهی محصول یک عمر ایمان و عبادت او را بر باد داد. در راستای پاسخ به سؤال فوق در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلیل مخالفت شیطان را مشخص می کند.
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الف) شیطان خود را از نظر «سنخ جنس بالاتر» از آدم می دانست. چنانچه قرآن می فرماید: «قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛ شیطان گفت من از او بهترم که مرا از آتش (نورانی سرکش) و او را از گل (تیره پست) آفریدی.» (ص/ 76) و نیز آیه «قال ء اسجد لمن خلقت طینا؛ شیطان گفت آیا من سجده کنم برای کسی که تو او را از گل خلق کردی؟» (اسری/ 61)

ب) کبر و غرور مانع سجده شد. چنانچه قرآن می فرماید: «فسجد الملائکة کلهم اجمعون* الا ابلیس استکبرو کان من الکافرین؛ پس به فرمان خدا تمام فرشتگان بدون استثناء سجده کردند، مگر شیطان که غرور و تکبر ورزیده و از زمره کافران گردید.» (ص/ 73- 74)

ج) و یا بگوییم روحیه کفر گرایی و فسق جویی او سبب شد اطاعت امر خدا نکند در نتیجه از کافرین و فاسقین محسوب و سبب اخراجش از درگاه ایزدی نیز شده. «ففسق عن امر ربه؛ از فرمان پروردگارش سرپیچید.» (کهف/ 50، ص/ 74)

د) سوء اختیار سبب شد که اطاعت از پروردگارش نکند، چون او جن بود و جن نیز مانند انسان از اختیار برخوردار است. «فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه؛ آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش بیرون شده.» (کهف / 50)

به هر حال به طور خلاصه باید گفت: مقصود از سجده فرشتگان اطاعت امر الهی، تکریم و خضوع در برابر آدم است و کسی که مسجود ملائک قرار گرفت آدم به عنوان نماد انسان ها است و خلافت امر تشکیکی و دارای مراتب می باشد مرتبه ادنای آن را تمامی انسانها دارا بوده و عالیترین مرتبه آن مربوط انسان کامل است که پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) می باشند و آیات و روایات وارده در مورد اهداف خلقت نیز مؤید این مطلب است.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) سجده شبهه عبادت خلیفة الله فرشتگان


شبهه در مورد بهشت حضرت آدم علیه السلام (دنیوی)

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد بهشت آدم علامه طباطبایی می فرماید: «سیاق این سه دسته آیات، و مخصوصا آیه ای که در صدر داستان قرار گرفته، و می فرماید: «انی جاعل فی الارض خلیفه؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) این معنا را دست می دهد که آدم در اصل، و در آغاز برای این خلق شده بود،که در زمین زندگی کند، و نیز در زمین بمیرد، و اگر خدای تعالی او را (چند روزی) در بهشت منزل داد، برای این بود که امتحان خود را بدهند، و در نتیجه آن نافرمانی عورتشان هویدا بگردد، تا بعد از آن به زمین هبوط کنند.»

وی می فرماید: «قصه اسکان آدم و همسرش در بهشت و هبوط آنها، مثلی است برای مجسم ساختن وضع انسان به نظر نزدیک می آید که قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت، و سپس فرود آوردنش به خاطر خوردن از درخت، به منزله مثل و نمونه ای باشد، که خدای تعالی وضع آدمیان را قبل از نازل شدن به دنیا، و سعادت و کرامتی که در منزل قرب و حظیره قدس داشت، و آن دار نعمت و سرور، و انس و نور، و آن رفقای پاک، و دوستان روحانی، و جوار رب العالمین، که داشت، به آن مثل مجسم ساخته است. باشد، و نتوانیم با آن عمل، نسبت به بندگان صالح خدا، و یا قبور اولیاء او، و یا آثار آنان اظهار محبت کنیم، چون چنین منعی از راه دلیل عقلی و یا نقلی نرسیده است. این نکته را هم باید دانست: که از ظاهر جمله: «و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الأرض مستقر و متاع إلی حین؛ فرمود فرود آیید که بعضی از شما دشمن بعضی [دیگر]ید و برای شما در زمین تا هنگامی [معین] قرارگاه و برخورداری است.» (اعراف/ 24) و جمله «فیها تحیون، و فیها تموتون، و منها تخرجون؛ در آن زندگی می کنید و در آن می میرید و از آن برانگیخته خواهید شد.» (اعراف/ 25) برمی آید: که نحوه حیات بعد از هبوط، با نحوه آن در قبل از هبوط، فرق می کند، حیات دنیا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین است، یعنی دارای گرفتاری، و مستلزم سختی، و بدبختی است، و لازمه این نیز این است که انسان در آن تکون یابد، و دو باره با مردن جزو زمین شود، و آن گاه برای بار دیگر از زمین مبعوث گردد. در حالی که حیاه بهشتی حیاتی است آسمانی، و از زمینی که محل تحول و دگرگونی است منشأ نگرفته است.»
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علامه طباطبایی در آخر می فرماید: «بهشتی که آدم قبل از هبوط در آن بوده بهشت جاودان نبوده بلکه بهشت برزخی بوده که غرائز بشری در آنجا ظاهر و هویدا می شده است. از داستان بهشت آدم به تفصیلی که در سوره 'بقره' آمده، چنین برمی آید که قبل از اینکه آدم در زمین قرار گیرد خداوند بهشتی برزخی و آسمانی آفریده و او را در آن جای داده، و اگر او را از خوردن از درخت مزبور نهی کرد برای این بود که بدین وسیله طبیعت بشری را آزموده معلوم کند که بشر جز به اینکه زندگی زمینی را طی کرده و در محیط امر و نهی و تکلیف و امتثال تربیت شود، ممکن نیست به سعادت و بهشت ابدی نائل گردد، و جز با پیمودن این راه محال است به مقام قرب پروردگار برسد. از اینجا نیز معلوم می شود که هیچکدام از اشکالاتی که بر این داستان وارد کرده اند وارد نیست، برای اینکه بهشت آدم بهشت جاودان نبوده تا اشکال شود به اینکه بهشت جای اولیای خدا است نه جای شیطان، و یا اشکال شود به اینکه بهشت جای خلود است و کسی که وارد آن شد دیگر بیرون نمی شود پس آدم چطور بیرون آمد؟ و نیز بهشت دنیایی و مادی نبوده تا مانند سرزمین های دیگر دنیا جای زندگی دنیوی باشد و اداره آن زندگی تنها به وسیله قانون و امر و نهی مولوی ممکن باشد، بلکه بهشت برزخی و جایی بوده که سجایا و اخلاق و خلاصه غرایز بشری، نه فقط آدم (ع)، ظاهر و هویدا می شده است.»
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به هر حال از دیدگاه علامه طباطبائی بهشت حالت برزخی داشته است و اصولا بهشت آدم، بهشت خلد و جاوید نبوده است.

دنیایی بودن بهشت آدم از دیدگاه روایات علامه طباطبایی در بخش بحثی از نظر روایات، روایتی از امام صادق (ع) نقل می کند که به واسطه آن و شواهد دیگر می افزاید که بهشت آدم (ع) از بهشتهای دنیا بوده است. آن روایت بدین صورت نقل گردیده است. در تفسیر قمی از پدرش و او بدون سند روایت آورده، که شخصی از امام صادق (ع) از بهشت آدم پرسید، که آیا از بهشت های دنیا بوده؟ و یا از بهشتهای آخرت؟ امام در پاسخ فرمود: «از بهشت های دنیا بوده، آفتاب و ماه در آن طلوع می کردند، و اگر از بهشت های آخرت بود، آدم تا ابد از آن بیرون نمی شد.» و نیز فرمود: «خدای تعالی آدم را در بهشت منزل داد، و همه چیز را به غیر از یک درخت برایش مباح کرد، و چون مخلوقی از خدا بود، که بدون امر و نهی و غذا و لباس و منزل و ازدواج نمی توانست زندگی کند، چون جز به توفیق خدا نفع و ضرر خود را تشخیص نمی داد، لاجرم فریب دستورات و سوگند ابلیس را خورد، ابلیس نزد او و همسرش آمده گفت: «اگر از این درخت که خدا شما را نهی کرده، بخورید، فرشته می شوید، و برای همیشه در بهشت باقی می مانید، ولی اگر از آن نخورید، خدا از بهشت بیرونتان خواهد کرد، و سپس سوگند خورد، برای آن دو، که من خیرخواه شمایم.»
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هم چنان که خدای عز و جل داستان را حکایت کرده، می فرماید: «ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، إلا أن تکونا ملکین، أو تکونا من الخالدین* و قاسمهما: إنی لکما لمن الناصحین؛ پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد جز [برای] آنکه [مبادا] دو فرشته گردید یا از [زمره] جاودانان شوید و برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم.» (اعراف/ 20- 21) آدم این سخن را از او پذیرفته از آن درخت خوردند، و شد آنچه که خدای تعالی حکایت کرده: «فبدت لهما سوآتهما؛ لباسهای بهشتی که خدا بر تن آنان پوشانده بود، بیفتاد.» (اعراف/ 22) و شروع کردند به پوشاندن خود از برگ بهشت، «و ناداهما ربهما: أ لم أنهکما عن تلکما الشجره؟ و أقل لکما إن الشیطان لکما عدو مبین؛ پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد مگر شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشمنی آشکار است.» (اعراف/ 22)

بعد از این عتاب که خدا به آنان کرد، گفتند: «ربنا ظلمنا أنفسنا، و إن لم تغفر لنا، و ترحمنا، لنکونن من الخاسرین؛ پروردگارا ما به خود ستم کردیم، و اگر تو ما را نیامرزی، و رحم نکنی، حتما از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) پس خدای تعالی به ایشان فرمود: «فرود شوید، در حالی که بعضی دشمن بعضی دیگرتان باشید، و شما در زمین قرارگاه، و تا مدتی معین زندگی دارید» آن گاه امام فرمود: «یعنی تا روز قیامت در زمین خواهید بود.» سپس فرمود: «آدم بر کوه صفا هبوط کرد، و همسرش حوا به کوه مروه، و به مناسبت اینکه آدم صفی خدا بود، صفا را صفا، و به مناسبت اینکه حوا مرئه و زن بود، کوه مروه را مروه خواندند. آدم چهل روز به سجده بود، و بر بهشتی که از دست داده بود می گریست، تا آنکه جبرئیل بر او نازل شد، و گفت «آیا جز این بود که خدا تو را به دست قدرت خود آفریده و از روح خود در تو دمید؟ و ملائکه را به سجده بر تو وا داشت؟» آدم گفت: «همین طور بود.» جبرئیل گفت: «پس چرا وقتی تو را نهی کرد از خوردن آن درخت، نافرمانی کردی؟» آدم گفت: «آخر ابلیس به دروغ برایم سوگند خورد.»
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مراد بهشت دنیوی بهشت برزخی است علامه می فرماید مراد از اینکه گفته شد بهشت حضرت آدم از بهشت های دنیا بوده، این است که از بهشت های برزخی بوده، که در مقابل بهشت خلد است و در بعضی از قسمتهای این روایات اشاره به این معنا هست، مثل اینکه در روایت بالا فرمود: «آدم بر صفا، و حوا بر مروه هبوط کرد.» و نیز مانند این تعبیر که فرمود: «مراد به (متاع إلی حین) تا روز قیامت است، در نتیجه مکثی که مردگان در برزخ، و رسیدن روز قیامت دارند، مکث زمینی است و در همین زمین زندگی می کنند.» هم چنان که آیه: «قال کم لبثتم فی الأرض عدد سنین؟* قالوا: لبثنا یوما أو بعض یوم، فسئل العادین* قال: إن لبثتم إلا قلیلا، لو أنکم کنتم تعلمون؛ گفت: در زمین چقدر از نظر عدد سال مکث کردید؟ گفتند: یا یک روز، و یا پاره ای از یک روز، باید از شمارگران بپرسی، گفت: شما جز اندکی مکث نکردید اگر دانا می بودید.» (مؤمنون/ 112- 114)

نیز آیه «و یوم تقوم الساعه، یقسم المجرمون: ما لبثوا غیر ساعه، کذلک کانوا یؤفکون، و قال الذین أوتوا العلم و الإیمان: لقد لبثتم فی کتاب الله، إلی یوم البعث، فهذا یوم البعث، و لکنکم کنتم لا تعلمون؛ و روزی که قیامت برپا می شود، مجرمان سوگند می خورند که غیر از ساعتی مکث نکرده اند آن روز نیز مانند دنیا کارشان بی دلیل حرف زدن است، و کسانی که علم و ایمانشان داده بودیم، در پاسخ گفتند: شما در کتاب خدا تا روز قیامت مکث کردید، و این همان قیامت است، و لکن شما نمی دانید.» (روم/ 56) نیز این معنا را افاده می کند، (چون در هر دو آیه وقتی سؤال از زندگی برزخ می کنند، می پرسند: چقدر در زمین مکث کردید.)
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پس معلوم می شود زندگی برزخی در همین زمین است. علاوه بر اینکه عده ای از روایات از اهل بیت (ع) دلالت دارد بر اینکه بهشت آدم در آسمان بوده، و او با همسرش از آسمان نازل شدند، از این هم که بگذریم کسانی که انس ذهنی به روایات دارند، از اینکه بهشت نامبرده در آسمان باشد، و آدم از آنجا به زمین هبوط کرده باشد، با اینکه در زمین خلق شده و در آن زندگی کرده باشند، هیچ تعجب نمی کند، هم چنان که در روایات در عین اینکه آمده که بهشت در آسمان است، در عین حال آمده که سؤال قبر در قبر است، و همین قبر یا روضه ایست از ریاض بهشت، و یا حفره ایست از حفره های دوزخ، و از این قبیل تعبیرات.

در مورد اسکان دائمی یا موقت آدم در بهشت در مورد اینکه بهشتی که حضرت آدم در آن بوده محل اسکان دائمی وی بوده یا آنکه به صورت موقت، از آیات قرآن استفاده می شود که حضرت آدم (ع) برای زندگی در روی زمین، همین زمین معمولی آفریده شده بود از جمله: «و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه» (بقره/ 30) ولی در آغاز خداوند آدم و همسرش (حوا) را در بهشت ساکن کرد که یکی از باغ های سرسبز پرنعمت این جهان بود، محیطی که در آن برای آدم هیچ گونه ناراحتی وجود نداشت: «و قلنا یا ادم اسکن انت و زوجک الجنه؛ و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن.» (بقره/ 35) شاید علت این جریان آن بوده که آدم با زندگی کردن در روی زمین هیچ گونه آشنایی نداشت و تحمل زحمت های آن بدون مقدمه برای او مشکل بود، بنابراین می بایست مدتی کوتاه تعلیمات لازم را در محیط بهشت ببیند و بداند زندگی روی زمین توأم با برنامه ها و تکالیف و مسؤولیت ها است که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است و سرپیچی از آن سبب رنج و ناراحتی می باشد. آدم (ع) می بایست در آن محیط (بهشت این جهان) چگونگی زندگی در زمین را یاد بگیرد و با داشتن این آمادگی به روی زمین قدم بگذارد و شاید علت این که آدم (ع) برای خلافت زمین آفریده شده بود مدتی در بهشت درنگ می کند و دستورهایی به او داده می شود جنبه تمرین و آموزش داشته باشد.
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بنابراین حضرت آدم و حوا برای زندگی کردن در زمین خلق شده بودند و بهشت آنها موقتی بود و آن بهشت نیز طبق نقل روایت باغی از باغ های همین دنیا بود. پس از همان زمان که وی در بهشت ساکن بود قرار بر این نبود که انسانها همگی در بهشت باشند تا در اثر خطای آدم از بهشت رانده شوند بلکه از همان ابتدا قرار بر آمدن انسانها به زمین بوده است. حتی بنابر روایات حضرت آدم و حوا تنها 6 ساعت در بهشت بودند. (بحارالانوار ج11 ص 188 روایت 45)

مکان بهشت آدم از نظر تورات، رودی در بهشت آدم جریان داشته که به چهار نهر تقسیم می شده است: نهر فیشون، نهر جیحون، نهر حدقل، نهر فرات. بهشت عدن که مسکن آدم (ع) بوده است، بنا به عقیده بعضی از محققین در شمال بین النهرین، در دشت فرات میان شهرهای عنه و هیت قرار داشته و بعضی دیگر، آن را در ملتقای فعلی دجله و فرات میان شهرهای اور و اورید و نزدیک به خلیج فارس می دانند. اسنادی در بین سنی هاست که می گویند حضرت آدم (ع) از جنت خلد رانده نشد بلکه از باغ های موجود در کره زمین رانده شد. ولی نظر علمای شیعه این است که بهشت مقصود که حضرت آدم (ع) در آن می زیسته است بهشت اخروی نبوده است، در بهشت اخروی امکان خروج و ورود شیطان نمی باشد پس یا یک بهشت برزخی بوده است، یا از نوعی بوده است که ما به درستی از آن با خبر نیستیم.

شاید بتوان گفت بهشت معهود حضرت آدم (ع) با بهشت موعود آدمیان تفاوت دارد. زیرا بهشت موعود نتیجه اعمال خود انسان است و شیطان در آن راه ندارد. اما از جهت سرسبزی و آسایش و برخی ویژگی های دیگر، بهشت حضرت آدم (ع) با بهشت موعود تناسب دارد، لذا در این باره گفته شده است از آیات قرآن استفاده می شود که حضرت آدم (ع) برای زندگی در روی زمین، همین زمین معمولی آفریده شده بود از جمله: «و اذ قال ربک للملائکة انی جاهل فی الارض خلیفة» (بقره/ 30) ولی در آغاز خداوند آدم و همسرش (حوا) را در بهشت ساکن کرد که یکی از باغ های سرسبز پرنعمت این جهان بود، محیطی که در آن برای آدم هیچ گونه ناراحتی وجود نداشت. «و قلنا یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة؛ و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن.» (بقره/ 35) شاید علت این جریان آن بوده که آدم با زندگی کردن روی زمین هیچ گونه آشنایی نداشت و تحمل زحمت های آن بدون مقدمه برای او مشکل بود، بنابراین می بایست مدتی کوتاه تعلیمات لازم را در محیط بهشت ببیند و بداند زندگی روی زمین توأم با برنامه ها و تکالیف و مسؤولیت ها است که انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است و سرباز زدن از آن سبب رنج و ناراحتی.
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آدم (ع) می بایست در آن محیط (بهشت این جهان) چگونگی زندگی در زمین را یاد بگیرد و با داشتن این آمادگی به روی زمین قدم بگذارد و شاید علت این که آدم (ع) برای خلافت زمین آفریده شده بود مدتی در بهشت درنگ می کند و دستورهایی به او داده می شود جنبه تمرین و آموزش داشته باشد. بنابراین حضرت آدم و حوا برای زندگی کردن در زمین خلق شده بودند و بهشت آنها موقتی بود و آن بهشت نیز طبق نقل روایت باغی از باغ های دنیا بود.

از بهشتی که آدم بوالبشر در آنجا بود نیز به بهشت دنیا تعبیر شده است، چون از مقدمات دنیا و متصل به آن و موجب آمادگی و تهیه آمدن به دنیا بوده است. یکی از راویان حدیث می گوید از امام صادق (ع) راجع به بهشت آدم پرسیدم امام (ع) در جواب فرمود: «جنه من جنات الدنیا یطلع فیها الشمس و القمر و لو کان من جنان الاخره ما خرج منها ابدا؛ باغی از باغهای دنیا بود که خورشید و ماه بر آن می تابید، و اگر بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن بیرون رانده نمی شد.» و از اینجا روشن می شود که منظور از هبوط و نزول آدم به زمین نزول مقامی است نه مکانی یعنی از مقام ارجمند خود و از آن بهشت سرسبز پائین آمد. این احتمال نیز داده شده که این بهشت در یکی از کرات آسمانی بوده است هر چند بهشت جاویدان نبوده، در بعضی از روایات اسلامی نیز اشاره به بودن این بهشت در آسمان شده است ولی ممکن است کلمه سماء (آسمان) در این گونه روایات اشاره به 'مقام بالا' باشد، نه 'مکان بالا'. ولی به هر حال شواهد فراوانی نشان می دهد که این بهشت غیر از بهشت سرای دیگر است چرا که آن پایان سیر انسان است و این آغاز سیر او بود، این مقدمه اعمال و برنامه های او است و آن نتیجه اعمال و برنامه هایش.
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محل هبوط آدم (ع) در بسیاری از روایات، کوه سراندیب (سیلان یا سریلانکا) را در جنوب هندوستان، به عنوان محل هبوط و اقامتگاه اولیه آدم (ع) ذکر کرده اند. در این جزیره کوهی است که پرتغالیها آن را کوه آدم نامیده اند و گفته می شود در آن کوه، جای پای آدم است. ارتفاع این کوه 7420 پاست و می گویند گیاهی در این جزیره می روید که آدم با خود از بهشت آورده است. منشأ این فکر که محل فرود آدم در جنوب هندوستان بوده، پندار بعضی از مفسران است که بر اساس آنچه در سفر پیدایش تورات آمده که در بهشت چهار نهر جریان داشته که نخستین آن، فیشون بوده است؛ فکر کرده اند رود فیشون، نهر هند است و بهشت عدن در هندوستان بوده و آدم و حوا پس از خروج از هندوستان به جنوب جزیره سراندیب (سیلان) هبوط کرده اند.

به هر حال به طور خلاصه باید بگوئیم که اولا منظور از بهشت که حضرت آدم (ع) مدتی در آن ساکن بود و بعد از آن اخراج شد، غیر از بهشت اخروی است، بلکه یک بهشت دنیایی بود که در آن بر اثر گستردگی نعمت، هیچگاه رنج گرسنگی و تشنگی را تحمل نمی کرد و برهنه نمی ماند و آفتاب زدگی نداشت، اما به دنبال وسوسه های شیطان و عصیان امر پروردگار، از شجره ممنوعه (که در بعضی از تفاسیر به درخت انگور، خرما، لیمو، خوشه گندم و… تفسیر شده است، که روی مصالحی از نزدیک شدن به آن و خوردن از آن نهی شده بود) خورد و به دنبال آن از بهشت اخراج شد. این در حالی بود که خداوند متعال قبلا به آدم و همسرش هشدار داده بود که به این درخت نزدیک نشوند و فریب شیطان را نخورند که موجب خروج آنها از بهشت خواهد شد.در آیات مربوط به حضرت آدم و خروج او از بهشت شواهد و دلائل بسیاری وجود دارد که به روشنی می رساند که لحن آیات ارشادی و نصیحت گرانه بوده است و پی آمد نهی، خروج از بهشت و ورود در مشقت و رنجهای دنیوی می باشد.

ص: 1636





در فلسفه اسلامی و آنچه از بعضی آیات و روایات بر می آید. سه عالم داریم:

1- عالم ماده: که دارای آثار مادی است. مانند تغییرات در صورت و اشغال مکان و متاثر شدن در دایره زمان و..

2- عالم مثال: مادی نیست ولی آثار مادی را دارند. مثلا خواب میبیند که به زیارت خانه خدا رفته و بسیار احساس شعف و خوشی دارد. در حالی که پس از بیداری متوجه می شود که بدنش هیچ حرکتی نداشته و یا رویای بد می بیند. حال این خواب خوش یا رویای بد گاهی در جسم هم اثر می گذارد. مثلا عرق می کند یا داد و فریاد می زند. و یا بدنش سنگین می شود. اینها آثار مادی خوابی است که در عالم مثال براش پیش آمده «و من ورائهم برزخ ای یوم یبعثون؛ پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد.» (مومنون/ 100) بعد از این دنیا حائلی است تا روزی که همه برانگیخته می شوند.

3- عالم مجرد (عالم قیامت): نه مادی است نه اثر مادی دارد. بلکه مجرد محض است اما بدن به مقتضای تجرد را دراست نه این بدن مادی. لذا با ایاتی که اثبات جسمانی معاد می کند منافات ندارد. یعنی انسانها زنده می شوند نه با این بدن مادی بلکه با بدنی که شایسته حیات قیامتی است.

پس حقیقت انسان وجود دارد در قالب بدن مقتضای قیامت. مانند انسانی که پس از 70 سال همان انسان 70 سال فبل است. در حالی که تمام سلولهای بدن او به کرات تغییر کرده و اگر یک مجرم 50 سال قبل را دستگیر کنند به مقتضای همان انسان مجرم 50 سال قبل با او رفتار می شود. با اینکه چندین بار تمام سلولهای بدن او متغییر شده و هم اکنون اثری از سلولهای 50 سال فبل در او مشاهده نمی شود. البته منظور از زنده شدن انسانها این نیست که می میرند و سپس زنده می شوند. بلکه حقیقت انسان از این دنیا به عالم برتر که عالم برزخ و پس از آن عالم قیامت است در حال حرکت است.
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«انا لله و انا الیه راجعون؛ همه برای خدا و به سوی خدا برمی گردند.» (بقره/ 156) «و الی الله تصیر الامور؛ تمام امور به سوی خدا در حرکتند.» (شوری/ 53)

توقفی به نام مرگ نفس یا روح نیست. هرچند این جسم و سلولها پس از مدتی در زیر خاک از بین می روند و آیات فراوان دیگر و نیز روایات ... با این توضیح: ما سه نوع بهشت داریم:

1- بهشت دنیوی مانند استفاده همه از نعمتهای خداوند در دنیا که مادی است.

2- بهشت برزخی که عالم مثال است. که مادی نیست ولی آثار ماده را دارد.

3- بهشت آخرت که روز قیامت است. که نه ماده است نه مثالی بلکه مجرد محض است.

بهشت آدم بهشت مثالی در عالم دنیا بود که با ترک اولی از آن عالم و جایگاه مثالی تنزل نمود به عالم ماده. مانند کسانی که در همین دنیا هستند ولی صورت مثالی (باطنی) افراد را می بینند. و اما زندگی آن حضرت در همین دنیا بود. البته این با بعضی روایات که بهشت را در همین دنیا می دانند منافات ندارد. یعنی می شود در دنیا بود و دارای فضائل و مناقب و بالطبع صاحب نعمتها بود ولی با معصیت یا ترک اولی نعمت از او سلب شود.

این همان هبوط و نزول از مقام معنوی است. بنابر این آیه شریفه: «فاخرجهما الشیطان فیه و قلنا اهبطوا؛ پس شیطان اونها (آدم و حوا) را از بهشت بیرون کرد و ما گفتیم پایین بروید.» (بقره/ 36) هم با نظریه بهشت دنیوی سازگار است که همان استفاده از نعمتهای خداوند است. که در دنیا وجود دارد. بنابر نظریه ای که حضرت آدم در بهشت دنیا بود. البته دیگر رنج کارکردن و تلاش جسمانی نداشتد مانند باغبانی که باید باغبانی کند تا میوه های آن را استحصال و مورد استفاده قرار دهد. زیرا این نوع نعمت برای همه در دنیا مقدور است. بلکه استفاده از بهشت و نعمتهای خدا بود، بدون رنج بردن و فقط با اراده نمودن هر نوع غذا برای او فراهم می شد. تا اینکه با ترک اولی و خوردن ان میوه درخت ممنوعه از آن نعمتهای آماده محروم شده و از آن پس باید با کار و رنج به نعمتها دست پیدا می کرد و هم با نظریه بهشت مثالی در حالی که خودش در همین دنیا بود.
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دربهشت برزخی (مثالی) حضرت در عالم مثالی متنعم به نعمت بهشتی بود اما بدنش در همین دنیا بود و تکلیف هم داشت. مانند بسیار ی از اوتاد و اولیاء الله که در دنیا هستند ولی در اثر ریاضت و بندگی حق روحشان بر عالم ماده چیره می شود و در عالم مثال پرواز می کنند و جسمشان اسیر نفس روحانیشان است. مانند اینکه در آن واحد 1000 نفر در سراسر دنیا امام معصوم را ببینند. با اینکه امام یکی بیشتر نیست ولی در مثالهای مختلف قابل رؤیت برای محبین آن هست. بهشت قیامت. همان بهشت موعود است که انسان با اعمال خود زمینه ساز آن هست و آیات و روایات زیادی بر این امر دلالت دارد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آدم (ع) بهشت گناه آزمایش الهی دنیا باورها در قرآن


شبهه عدم منتهی شدن نسل انسان های حاضر به حضرت آدم (اختلاف نژاد)

عمر صنف انسان و انسانهای اولیه علامه می فرماید: «در تاریخ یهود آمده است که عمر نوع بشر از روزی که در زمین خلق شده تا کنون، بیش از حدود هفت هزار سال نیست که اعتبار عقلی هم کمک و مساعد این تاریخ است، برای اینکه اگر ما از نوع بشر یک انسان مرد و یک زن را که با هم زن و شوهر باشند فرض کنیم که در مدتی متوسط نه خیلی طولانی و نه خیلی کوتاه با هم زندگی کنند، و هر دو دارای مزاجی معتدل باشند، و در وضع متوسطی از حیث امنیت و فراوانی نعمت و رفاه و مساعدت و... و همه عوامل و شرایطی که در زندگی انسان مؤثرند قرار داشته باشند و از سوی دیگر فرض کنیم این دو فرد در اوضاعی متوسط توالد و تناسل کنند، و باز فرض کنیم که همه اوضاعی که درباره آن دو فرض کردیم درباره فرزندان آن دو نیز محقق باشد، و فرزندانشان هم از نظر پسری و دختری به طور متوسط به دنیا بیایند، خواهیم دید که این انسان که در آغاز فقط دو نفر فرض شده بودند، در یک قرن یعنی در رأس صد سال عددشان به هزار نفر می رسد، در نتیجه هر یک نفر از انسان در طول صد سال پانصد نفر می شود. آن گاه اگر عوامل تهدیدگر را که با هستی بشر ضدیت دارد (از قبیل بلاهای عمومی، یعنی سرما، گرما، طوفان، زلزله، قحطی، و با، طاعون، خسف، زیر آوار رفتن، جنگهای خانمان برانداز و سایر مصائب غیر عمومی که احیانا به تک تک افراد می رسد) در نظر بگیریم و از آن آمار که گرفتیم سهم این بلاها را کم کنیم، و در این کم کردن حداکثر را در نظر بگیریم یعنی فرض کنیم که بلاهای نامبرده از هر هزار نفر انسان نهصد و نود و نه نفر را از بین ببرد، و در هر صد سال که بر حسب فرض اول در هر نفر هزار نفر می شوند، غیر از یک نفر زنده نماند و به عبارت دیگر عامل تناسل که باید در هر صد سال دو نفر را هزار نفر کند تنها آن دو را سه نفر کند، و از هزار نفر تنها یک نفر بماند، آن گاه این محاسبه را به طور تصاعدی تا مدت هفت هزار سال یعنی هفتاد قرن ادامه دهیم، خواهیم دید که عدد بشر به دو بلیون و نیم می رسد، و این عدد همان عدد نفوس بشر امروزی است، که آمارگران بین المللی آن را ارائه داده اند. پس اعتبار عقلی هم همان را می گوید که تاریخ گفته است.»
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نقد دیدگاه دانشمندان ژئولوژی توسط علامه طباطبایی علامه می فرماید: «این اعتقاد، دانشمندان طبقات الارض و به اصطلاح 'ژئولوژی' که معتقدند عمر نوع بشری بیش از ملیونها سال است، و بر این گفتار خود ادله ای از فسیل هایی که آثاری از انسانها در آنها هست، و نیز ادله ای از اسکلت سنگ شده خود انسانهای قدیمی آورده اند، که عمر هر یک از آنها به طوری که روی معیارهای علمی خود تخمین زده اند بیش از پانصد هزار سال است. این ادله ای که آورده اند قانع کننده نیست، دلیلی نیست که بتواند اثبات کند که این فسیل ها، بدن سنگ شده اجداد همین انسانهای امروز است، و دلیلی نیست که بتواند این احتمال را رد کند که این اسکلت های سنگ شده مربوط است به یکی از ادواری که انسانهایی در زمین زندگی می کرده اند، چون ممکن است چنین بوده باشد، و دوره ما انسانها متصل به دوره فسیل های نامبرده نباشد، بلکه انسانهایی قبل از خلقت آدم ابوالبشر در زمین زندگی کرده و سپس منقرض شده باشند، و همچنین این پیدایش انسانها و انقراضشان تکرار شده باشد، تا پس از چند دوره نوبت به نسل حاضر رسیده باشد و اما قرآن کریم به طور صریح متعرض کیفیت پیدایش انسان در زمین نشده، که آیا ظهور این نوع موجود (انسان) در زمین منحصر در همین دوره فعلی است که ما در آن قرار داریم، و یا دوره های متعددی داشته، و دوره ما انسانهای فعلی آخرین ادوار آن است؟

هر چند که ممکن است از بعضی آیات کریمه قرآن استشمام کرد که قبل از خلقت آدم ابوالبشر (ع) و نسل او انسانهایی دیگر در زمین زندگی می کرده اند، مانند آیه شریفه: «و إذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة قالوا أ تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؛ و زمانی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: می خواهم در زمین جانشینی بگذارم، گفتند باز در زمین کسانی می گذاری که در آن فساد کنند و خونها بریزند؟» (بقره/ 30) که از آن برمی آید قبل از خلقت بنی نوع آدم دوره دیگری بر انسانیت گذشته است. در بعضی از روایات وارده از ائمه اهل بیت (ع) هم مطالبی آمده که سابقه ادوار بسیاری از بشریت را قبل از دوره حاضر اثبات می کند. در کتاب توحید از امام صادق (ع) روایتی آورده که در ضمن آن به راوی فرموده: شاید شما گمان کنید که خدای عز و جل غیر از شما هیچ بشر دیگری نیافریده، نه، چنین نیست، بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آدم از آن آدم ها هستید»
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پاسخ به مسئله اختلاف رنگ ها علامه در این رابطه می فرماید: «چه بسا گفته باشند که اختلاف رنگ پوست بدن انسانها که عمده آن سفیدی در نقاط معتدله از آسیا و اروپا و سیاهی در ساکنان آفریقای جنوبی، و زردی در ساکنان چین و ژاپن، و سرخی در هنود آمریکائیان می باشد حکم می کند به اینکه هر یک از این نسل ها به مبدئی منتهی شود که غیر از مبدأ آن دیگری است، چون اختلاف رنگها از اختلاف طبیعت خونها ناشی می شود، و بنابراین مبدأ مجموع افراد بشر نمی تواند کمتر از چهار نوع زن و شوهر باشد چرا که چهار نوع رنگ بیشتر وجود ندارد (و از یک نوع زن و شوهر چهار نوع انسان منشعب نمی شود، پس فرضیه آدم و حوا قابل قبول نیست) و چه بسا بر نظریه خود استدلال نیز کرده باشند به اینکه همه می دانیم قاره آمریکا در قرون اخیر کشف شد، (که کریستف کلمب فرانسوی آن را کشف کرد)، و وقتی کشف کرد سرخ پوستان را در آنجا دید، با اینکه همه می دانیم سرخ پوستان هیچ ارتباط و اتصالی با سایر سکنه دنیا نداشتند و نمی شود احتمال داد که ساکنان نیم کره شرقی دنیا با فاصله بسیار زیادی که با آنان داشتند ریشه و منشا واحدی داشته باشند و همه به یک پدر و یک مادر منتهی شوند، ولیکن هر دو دلیل علیل و محل خدشه است.

اما مسأله اختلاف خونها و به دنبالش اختلاف رنگها هیچ دلالتی بر نظریه آنان ندارد، برای اینکه بحث های طبیعی امروز اساس خود را بر این پایه نهاده که انواع کائنات در حال تطور و تحولند و با چنین مبنایی چگونه اطمینان پیدا می شود به اینکه اختلاف خونها و به دنبالش اختلاف رنگها مستند به تطور در این نوع نباشد؟ با اینکه این دانشمندان جزم و قطع دارند بر اینکه تطور و تحول در بسیاری از انواع جانداران از قبیل اسب و گوسفند و فیل و غیر آن واقع شده و این بحث و فحص سرانجام به آثاری باستانی و تحت الارض بسیاری برخورده که کشف می کند چنین تطوری واقع شده علاوه بر اینکه علمای امروز هیچ اعتنایی به اختلاف رنگها نداشته، در جرائد می خوانیم که در این ایام در انگلستان جمعی از دکترهایی که خود را طبیب می دانند در این صدد بر آمده اند که فرمولی تهیه کنند که رنگ پوست بدن انسان را تغییر دهند، مثلا سیاه آن را به سفید مبدل سازند.
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اما مسأله وجود انسانهای سرخ پوست در ماورای بحار با اینکه همین طبیعی دانان می گویند که تاریخ بشریت از میلیونها سال تجاوز می کند هیچ چیزی را اثبات نمی کند، این تاریخ نقلی است که عمر بشر را، شش هزار سال و اندی می داند، و وقتی مطلب از این قرار باشد چه مانعی دارد که در قرون قبل از تاریخ حوادثی رخ داده باشد و قاره آمریکا را از سایر قاره ها جدا کرده باشد، هم چنان که آثار باستانی ارضی بسیاری دلالت دارد بر اینکه دگرگونگیهای بسیاری در اثر مرور زمان در سطح کره زمین رخ داده، دریاها خشکی و خشکی ها دریا شده، و بیابانها کوه و کوه ها مسطح و از همه اینها مهم تر اینکه دو قطب شمال و جنوب و منطقه های زمین دگرگون گشته، دگرگونی هایی که علوم طبقات الارض و هیات و جغرافیا آن را شرح داده است، و با این حرفها و نظریه ها دیگر دلیلی برای آقایان باقی نمی ماند مگر صرف استبعاد اینکه آمریکایی سرخ پوست، با چینی زردپوست در یک پدر و یک مادر مشترک باشند.»

علامه می فرماید: «اینکه بعضی گفته اند نسل حاضر بشر منتهی می شود به چند تن انسان، که هر یک دارای رنگ مخصوصی بوده اند، یکی سرخ پوست، دیگری زرد پوست، سومی سفیدپوست، چهارمی سیاه پوست، و چهار نژاد فعلی بشر منتهی می شود به چهار زن و شوهر، و یا آنکه بعضی از این نژادها قدیمی، و بعضی دیگر بعدها پیدا شده اند، مانند نژاد سرخ و زرد، که در آمریکا و استرالیا پدید آمده اند.
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این سخن نیز باطل است، برای اینکه تمامی آیات قرآنی که متعرض آغاز خلقت بشر است، نسل بشر حاضر را منتهی به یک زن و شوهر می داند، حال چه اینکه مراد از آدم را، آدم شخصی بگیریم، و چه آدم نوعی و طبیعت آدم، و اما چهار زن و شوهر فرضیه ای است که به هیچ وجه آیات قرآنی با آن نمی سازد. علاوه بر این، چهار جفت بودن که مبدأ پیدایش چهار نژاد بشر می باشد، مبنی بر این است که این چهار نژاد سفید و سیاه و سرخ و زرد با هم تباین داشته باشند، و چهار نوع جداگانه باشند، تا مثلا نژاد سیاه منتهی به منشای شود غیر منشا و مبدأ پیدایش نژاد سفید و همچنین آن دو نژاد دیگر و یا قاره های زمین از ازل از یکدیگر جدا بوده باشند، و جداییشان هرگز مسبوق به عدم نبوده باشد، و بطلان این نیز مانند فرضیه های بالا در امروز روشن، و بلکه نزدیک به بدیهی شده است.»

پاسخ طبق آیات قرآن قرآن کریم ظاهر قریب به صریحش این است که نسل حاضر از انسان از طرف پدر و مادر منتهی می شود به یک پدر (به نام آدم) و یک مادر (که در روایات و در تورات به نام حوا آمده) و این دو تن، پدر و مادر تمامی افراد انسان است، هم چنان که آیات زیر بر این معنا دلالت می کند: «و بدأ خلق الإنسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین؛ و خلقت انسان را از گل آغاز کرد، سپس نسل او را از چکیده آبی بی مقدار بیافرید.» (سجده/ 8)
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«إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ محققا وضع عیسی نزد خدا نظیر وضعی است که آدم داشت و خدا او را از خاک خلق نموده سپس خطاب به خاک فرمود باش و خاک آدم شد.» (آل عمران/ 59)

«و إذ قال ربک للملائکة إنی جاعل فی الأرض خلیفة قالوا أ تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال إنی أعلم ما لا تعلمون* و علم آدم الأسماء کلها؛ چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت.» (بقره/ 30- 31)

«إذ قال ربک للملائکة إنی خالق بشرا من طین فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین؛ آن زمان که پروردگارت به ملائکه گفت: بشری از گل خواهم آفرید: چون از خلقتش به پرداختم، و از روح خود در او دمیدم همه برایش به سجده بیفتید.» (ص/ 71) به طوری که ملاحظه می شود آیاتی که نقل شد شهادت می دهند بر اینکه سنت الهی در بقای نسل بشر این بوده که از راه ساختن نطفه این بقا را تضمین کند، ولیکن این خلقت با نطفه بعد از آن بود که دو نفر از این نوع را از گل بیافرید، و او آدم و پس از او همسرش بود که از خاک خلق شدند (و پس از آنکه دارای بدنی و جهازی تناسلی شدند فرزندان او از راه پدید آمدن نطفه در بدن آدم و همسرش خلق شدند) پس در ظهور آیات نامبرده بر اینکه نسل بشر به آدم و همسرش منتهی می شوند جای هیچ شک و تردیدی نیست، هر چند که می توان (در صورت اضطرار) این ظهور را تأویل کرد.
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خداوند در سوره انعام می فرماید: «و هو الذی أنشأکم من نفس واحدة فمستقر و مستودع؛ و او کسی است که شما را از یک تن پدید آورد، پس [برخی از شما در دنیا] مستقرند و [برخی] در ودیعتگاه قرار دارند [که هنوز از صلب یا رحم خارج نشده اند].» (انعام/ 98)

علامه می فرماید: «ظاهرا مراد از اینکه فرمود 'و هو الذی أنشأکم من نفس واحدة' این است که نسل حاضر بشر با همه انتشار و کثرتی که دارد منتهی به یک نفر است، و آن آدم است که قرآن کریم او را مبدأ نسل بشر فعلی دانسته است. و مراد از 'مستقر' آن افرادی است که دوران سیر در اصلاب را طی کرده و متولد شده و در زمین که به مقتضای آیه 'و لکم فی الأرض مستقر' (بقره/ 36) قرارگاه نوع بشر است مستقر گشته، و مراد از 'مستودع' آن افرادی است که هنوز سیر در اصلاب را تمام نکرده و به دنیا نیامده و بعدا متولد خواهند شد.

آیه در مقام بیان خلقت تمامی افراد بشر و انشعابشان از یک فرد است، و به همین جهت است که به لفظ 'انشاء' تعبیر کرد نه به لفظ 'خلقت'، چون لفظ انشاء معنای ایجاد دفعی و بدون تدریج را می رساند بر خلاف خلقت و الفاظ دیگری که مرادف آن است که معنای ایجاد تدریجی را می دهد. مؤید معنای آیه «و ما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها؛ هیچ جنبده ای در زمین نیست مگر آنکه روزی وی به عهده خدا است و خدا قرارگاه (زمین) و منزلهای عاریت (ارحام مادران و اصلاب پدران) او را می داند.» (هود/ 8) است که در مقام بیان علم خدا به احوال همه افراد بشر است، و معلوم است که علم خداوند به احوال افراد بشر چه آنان که متولد شده اند و چه آنان که در اصلاب پدرانشان می باشند علمی است دفعی نه تدریجی.
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بنابراین، معنای آیه شریفه این است که 'پروردگار متعال آن کسی است که شما نوع بشر را از یک فرد ایجاد کرده و زمین را تا مدت معینی به دست شما آباد نموده است، و این زمین تا زمانی که شما نسل بشر منقرض نشده اید مشغول به شما و در دست شما است، پیوسته بعضی از شما افراد بشر مستقر در آن و بعضی دیگر مستودع در اصلاب و ارحام و در حال به وجود آمدن در آنند.'

بنابراین آیاتی که گذشت برای اثبات این مطلب کافی است که همه آنها، 'نسل بشر متولد شده از نطفه را' منتهی به دو فرد از انسان به نام 'آدم' و 'همسر او' (حوا) می دانند و درباره خلقت آن دو صراحت دارند به اینکه از تراب بوده (در نتیجه جز این را نمی توان به قرآن کریم نسبت داد که) پس انسانیت منتهی به این دو تن است و این دو تن هیچ اتصالی به مخلوقات قبل از خود و هم جنس و مثل خود نداشتند، بلکه بدون سابقه حادث شده اند.

آیات کریمه قرآن ظاهر قریب به صریح است در اینکه بشر موجود امروزی که ما افرادی از ایشانیم از طریق تناسل منتهی می شوند به یک زن و شوهر معین، که قرآن نام آن شوهر را آدم معرفی کرده، و نیز صریح است در اینکه این اولین فرد بشر و همسرش از هیچ پدر و مادری متولد نشده اند، بلکه از خاک یا گل یا لایه یا زمین، به اختلاف تعبیرات قرآن خلق شده اند. این آن معنایی است که آیات با ظهور قوی خود، آن را افاده می کنند، چیزی که هست ظهور آیات در این معنا به حد صراحت نمی رسد، و نص در این معنا نیست، تا نشود آن را تأویل کرد، از سوی دیگر، مسأله از ضروریات دین هم نیست، تا منکر آن مرتد از دین باشد، بله ممکن است این معنا را از ضروریات قرآن دانست، که نسل حاضر بشر منتهی به مردی به نام آدم است و به هر تقدیر از ظاهر قرآن بر می آید که نسل حاضر بشر منتهی به آدم و همسرش می شود، و آدم و همسرش از پدر و مادری متولد نشده، بلکه از زمین تکون یافته اند.»
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کلی__د واژه ه__ا

انسان نسل حضرت آدم (ع) شبهه نژاد نظریه دانشمندان عمر علوم طبیعی


حضرت عیسی(ع)


دو رکن رسالت عیسی علیه السلام

حضرت عیسی بن مریم، عیسای مسیح، پیامی که برای مردم آورد دو نکته بیشتر نبود. یکی تایید تورات بود، می فرمود: من نیامده ام که چیزی از تورات کم کنم یا زیاد کنم. همان طور که قرآن مجید نقل کرده، حضرت عیسای مسیح قسمت خیلی کمی از احکام شریعت حضرت موسی را تغییر داد، یعنی ایشان پیغمبر صاحب شریعت بود نه اینکه صاحب شریعت نبود، ولی شریعت او اختلاف کمی با شریعت موسی داشت و لهذا خود را مصدق تورات، کسی که برای تایید تورات آمده است، یعنی برای این نیامده است که این کتاب را به کلی نفی کند معرفی کرد.

نکته دیگر اینکه می فرمود به عنوان مبشر آمده، یعنی خود بشارت، رسالت حضرت عیسای مسیح بوده است. توضیح اینکه یک وقت است که پیغمبری در ضمن تعلیماتش، مبشر هم هست، یعنی بشارت هم می دهد به پیغمبری که بعد از او می آید یا مثلا با اسلام نبوت پایان یافته است، ولی مساله بشارت ظهور حضرت مهدی (ع) مطرح شده است. البته جز تعلیمات اسلامی، این مطلب هم هست، اما نه این است که پیغمبر ما آمده است برای دادن این بشارت، که اصلا رکن رسالت پیغمبر این بشارت باشد. حضرت مسیح رکن رسالتش بشارت بوده، یعنی درواقع عیسای مسیح یک رکن رسالتش جنبه پیش قراولی و جنبه مقدمی بوده است برای پیغمبری که بعد از او می آید و اوست که جهان باید منتظر او باشد و اوست که آن شریعت را می آورد.
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این مطلبی است که قرآن با یک لطافت مخصوص بیان کرده است و ما به حکم اینکه قرآن برای حضرت عیسای مسیح عظمت و جلالت قائل است، برای ایشان جلالت قائل هستیم و او را یکی از پنج پیغمبر بسیار بزرگ عالم می شماریم ولی در عین حال این نکته باید مشخص باشد که عیسی (ع) همین دو جنبه را داشت: مصدق و مؤید تورات بود با تغییرات بسیار کمی: «و لا حل لکم بعض الذی حرم علیکم؛ (آمده ام) تا برخی چیزها را که بر شما حرام شده برایتان حلال کنم.» (آل عمران/ 50) و دیگر اینکه مبشر بود، آمده ام برای اینکه به شما آمدن پیامبری را که بعد از من خواهد آمد نوید دهم و لهذا تواریخ در این جهت اتفاق دارند و فرنگیها هم این مطلب را قبول دارند که دوره مأموریت حضرت عیسای مسیح برای ابلاغ رسالت، بسیار کوتاه بوده است.

حضرت عیسی همان طور که خود مسیحی ها هم اعتراف دارند تا سی سالگی رسالت خود را هیچ ابراز نکرد و در سی سالگی رسالت خود را ابراز کرد. بعد یا در سی و سه سالگی به قول بعضی و یا در سی و شش سالگی و حداکثر سی و هفت سالگی، عیسی به قول آنها کشته شد، می گویند بعد از سه سال و یا شش سال و یا هفت سال کشته شد. عیسای مسیح دوره زیادی نداشت، علتش این است که تعلیمات زیادی نداشت که دوره زیادی بخواهد، آمده بود برای تصدیق و تایید تورات و برای اصلاح مردم بر اساس شریعت موسی و بعد هم برای همین بشارت، و لهذا نام کتاب عیسی (ع) انجیل در اصل افاده معنای بشارت می کند. از اینجا می توان فهمید که چقدر مساله بشارت در رسالت عیسی (ع) اساسی بوده و رکن رسالت ایشان بوده که اصلا اسم کتاب ایشان 'بشارت' است که همان جنبه مقدمیت را می رساند.
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آیه 6 سوره صف هم درست همین مطلب را می فهماند که حضرت عیسی (ع) که آمد اساس تعلیماتش این دو امر بود: احیای شریعت موسی (ع) و تایید تورات و اصلاح بنی اسرائیل بر اساس تعلیمات تورات، و دیگر بشارت خاتم الانبیاء (ص). «و اذ قال» یاد کن یا ذکر کن آنگاه که عیسی پسر مریم خطاب به بنی اسرائیل گفت: «انی رسول الله الیکم»؛ من فرستاده خدا هستم به سوی شما، در حالی که «مصدقا لما بین یدی من التورات؛ تایید و تصدیق می کنم کتابی که قبل از من آمده است که آن تورات است.» کتاب موسی و شریعت او را تصدیق و تایید می کنم در حالی که مبشر و نوید دهنده به پیامبری هستم که بعد از من می آید و نام او احمد است. اینجا گفتار حضرت عیسی تمام می شود و دیگر کلام خود قرآن است: «فلما جاهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین» با این همه بشارتی که عیسی به بنی اسرائیل یعنی یهودیها داده بود، وقتی که احمد صلی الله علیه و آله با دلایل بسیار روشن آمد، گفتند: گفتار این فرد یک جادوی آشکار است. در انجیل، مخصوصا در انجیل یوحنا، (این بشارت)، مکرر و با عبارات مختلف آمده است و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مجمعی که مأمون تشکیل داده بود، همین موضوع را در مباحثه ای یادآوری کردند.

حواریین شاگردان و یاران حضرت عیسی (ع) مدتها پس از آن حضرت 'اناجیل' (انجیل های چهارگانه) را نوشتند و در مورد این کتابها خیلی حرفها هست. قرآن کریم اناجیل نمی گوید، انجیل می گوید؛ چون کتاب عیسی یکی بیشتر نبوده که همان انجیل است. حواریین تعلیمات عیسای مسیح را با فاصله خیلی زیاد نوشتند. اما چگونه؟ اینها از حافظه خودشان نوشتند. منتها مسیحیت برای اینکه می خواهند جنبه قداستش را حفظ کنند، می گویند: با یک نوع الهام الهی نوشته اند. به آنها جواب می دهند که اگر با یک الهام الهی نوشتند، باید همه انجیل ها یک جور از آب دربیاید، پس چرا مختلف و حتی احیانا در بعضی قسمتها متناقض از آب درآمده است؟! پس معلوم می شود که جنبه الهامی وجود نداشته است.
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اخیرا تحقیقاتی شده است از طرف خود فرنگیها و از طرف بعضی از مسلمینی که راجع به مسیحیت مطالعه داشته اند، راجع به بشارتهایی که در کلمات حضرت عیسی یا پیغمبران دیگر آمده است، و مخصوصا بعضی از علمای مسیحی که اطلاعات بسیار عمیقی در مسیحیت داشتند و بعد مسلمان شدند، این اطلاعات را در اختیار مسلمین قرار دادند که گفتیم در میان کتابها البته اطلاعات در این زمینه آن قدر زیاد نیست تا آنجا که ما اطلاع داریم آن که از همه بهتر است همین کتاب انیس الاعلام است. فخرالاسلام یک عالم بزرگ مسیحی بوده و بعد مسلمان شده و یک مسلمان بسیار مخلصی است و به زبان عبری و سریانی هم ظاهرا آشنا بوده است. او متن این بشارتها را به آن زبانهای اولی نقل می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 7 صفحه 13-10

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) رسالت انجیل پیامبران مسیحیت


بشارتهای حضرت عیسی درباره پیامبر اسلام در کلام امام رضا علیه السلام

در مباحثاتی که امام رضا (ع) در مجلس مأمون کردند و شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا نقل کرده، مساله بشارت طرح شده است. یکی از علما بر این کتاب حواشی ای نوشته است و حتی از بعضی از علمای بزرگ چیزهایی را نقل می کند که نشان می دهد آنها در مورد معنی چند لغت اطلاع نداشته اند. مثلا در کلام حضرت رضا (ع) لفظ 'بارقلیطا' یا 'فارفلیطا' آمده است. حضرت می گویند این کلمه در انجیل و یا جای دیگری آمده است. برخی علمایی که بعد آمده اند، گفته اند 'فارفلیطا' عربی است و شاید به معنای فارق بین حق و باطل است، در صورتی که این کلمه معرب یک لفظ یونانی است، معرب 'پاراکلیتوس' است که به این صورت درآمده است.
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در یک جا حضرت به آن عالم یهود خطاب می کند: «یا یهودی اقبل علی اسئلک بالعشر الایات التی انزلت علی موسی بن عمران؛ من تو را قسم می دهم به آن ده معجزه ای که بر موسی نازل شد.» آیا در تورات، خبر محمد (ص) و امت او هست یا نه؟ آیا با عنوان «اتباع راکب البعیر یسبحون الرب جدا جدا تسبیحا» نیامده است؟ و آن وقت به بنی اسرائیل دستور داده شده است: «فلیفرغ بنواسرائیل الیهم و الی ملکهم لتطمئن قلوبهم» دستور داد مخالفت نکنند، «فان بایدیهم سیوفا ینتقمون بها من الامم الکافر فی اقطار الارض؛ در دست آنها شمشیرهایی است که از همه ملتهای روی زمین انتقام خواهند گرفت.» «اهکذا هو فی التوراه مکتوب؟؛ آیا چنین چیزی در تورات هست؟» تصدیق کرد و گفت: بله. بعد خطاب به جاثلیق فرمود: آیا از کتاب شعیا اطلاعی داری؟ گفت: حرف تا حرفش را می دانم. گفت: آیا در آنجا این کلام نیست: «انی رایت صوره راکب الحمار لابسا جلابیب النور و رایت راکب البعیر ضوء مثل ضوء القمر؟؛ در مکاشفه خودش گفت: من آن الاغ سوار (یعنی عیسی) را دیدم در حالی که جلبابها و روپوشهایی از نور به خودش گرفته بود، و آن شترسوار را دیدم در حالی که نورش مانند نور قمر می درخشید؟» گفت: بله، شعیا چنین چیزی گفته است.

بعد خطاب به جاثلیق نصرانی فرمود: «یا نصرانی هل تعرف فی الانجیل قول عیسی (ع): انی ذاهب الی ربکم و ربی، و البارقلیطا جاء؟؛ آیا از این سخن عیسی (ع) اطلاع داری که فرمود: من به سوی پروردگار خودم و پروردگار شما می روم و بارقلیطا خواهد آمد؟» «هو الذی یشهدنی بالحق کما شهدت له؛ او مرا تایید و تصدیق می کند همان طور که الان من به او گواهی دادم.» «و هو الذی یفسر لکم کل شی ء؛ می خواهد بگوید من رسالتم این نیست که حقایق را برای شما بگویم و بیان کنم، من مبشر او هستم.» کسی که حقایق را خواهد گفت اوست. «و هو الذی یبدی فضائح الامم؛ اوست که رسوایی های ملتها را در اثر غلبه و پیروزی ظاهر می کند.» «و هو الذی یکسر عمود الکفر؛ و اوست که ستون کفر را در هم خواهد شکست.» جاثلیق تایید کرد که این کلمات در انجیل آمده است.
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بعد راجع به اینکه انجیل چطور از بین رفت بحث می کنند که خیلی مفصل است تا اینکه همان جمله دوباره تکرار می شود: «قال له الرضا (ع): ان عیسی (ع) لم یخالف السنة و کان موافقا لسنة التوراة؛ به رأس الجالوت خطاب می کند که عیسی با تورات مخالف نبود.» و همان طور که در قرآن کریم آمده، او برای تایید تورات آمده بود نه برای نسخ تورات، «حتی رفعه الله الیه، و فی الانجیل مکتوب: ان ابن البره ذاهب و البارقلیطا جاء من بعده؛ پسر بره (که مراد از بره، ظاهرا مریم است) می رود و بعد از او بارقلیطا خواهد آمد. «و هو الذی یحفظ الاصار و یفسر لکم کل شی ء و یشهد لی کما شهدت له؛ او به من شهادت خواهد داد، همان طور که من به او شهادت دادم، همان طور که من او را تصدیق کردم او هم مرا تصدیق می کند.» (عیون اخبارالرضا، ج2، صص 158 139)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 7 صفحه 21-16

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) حدیث امام رضا (ع) مسیحیت


دلالت آیات بر معجزه پیامبر به اذن خداوند

آنهایی که می گویند معجزه فعل پیامبر است به اذن خداوند، معتقد هستند، به آیات قرآن کریم استناد می کنند و می گویند قرآن خودش این معجزات را به شخص پیغمبر نسبت می دهد ولی همواره تکیه اش این است: «باذن الله» پیغمبر می کند باذن الله، نه 'خدا می کند نه پیغمبر' و اصلا کلمه «باذن الله» که تو می کنی ولی به اذن من می کنی، صراحت دارد که تو می کنی ولی من خواسته ام که تو بکنی و با عمل تو این قضیه انجام بشود، که بعضی آیات بدین شرح است. مثلا در سوره مؤمن می فرماید که: «و ما کان لرسول ان یأتی بایة الا باذن الله؛ و هیچ رسولی جز به امر خدا نشاید معجزه و آیتی برای امت بیاورد.» (مؤمن/ 78) اینجا وقتی می خواهد نفی استقلال از پیغمبران بکند که خیال نکنید که آنها از پیش خود هر کاری را بخواهند می کنند، هر چه می کنند به اذن پروردگار است، به این تعبیر می گوید: و نرسد پیامبری را و نیست این قدرت (یا این حق) برای هیچ پیغمبری که آیتی (معجزه ای به تعبیر ما) از آیات را بیاورد مگر به اذن پروردگار (او بیاورد ولی به اذن پروردگار). در آیه دیگری که حتی راجع به سحر و این جور مسائل است (قضیه هاروت و ماروت) می فرماید: «فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه؛ مردم می آموختند چیزی را که به این وسیله حتی میان زن و شوهر تفرقه می انداختند.» بعد برای اینکه مردم بدانند که حتی این کارها هم بدون اذن و رضایت پروردگار صورت نمی گیرد می فرماید: «و ما هم بضارین من احد الا باذن الله؛ اینها هم اگر رضای الهی و اذن الهی نمی بود نمی توانستند ضرر به کسی برسانند.» (بقره/ 102)
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درباره حضرت عیسی بن مریم در سوره آل عمران آیه 49 این جور می فرماید: «و رسولا الی بنی اسرائیل؛ پیغامبری که به سوی بنی اسرائیل (یعنی عیسی)» «انی قد جئتکم بایة من ربکم؛ به مردم گفت من برای شما از ناحیه پروردگار معجزه ای آورده ام.» به این ترتیب: «انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله؛ من می سازم برای شما از گل به شکل مرغ و سپس می دمم در آن.» اینجا را بعضی نقطه مقابل استفاده کرده اند، اینجور می گویند: «فیکون طیرا باذن الله؛ بعد به اذن پروردگار مرغ می شود.» 'باذن الله' را به 'فیکون طیر' برمی گردانند، می گویند پس این آیه می گوید ببینید، ساختن از گل کار من، دمیدن کار من، مرغ شدن کار خدا. به مرغ شدن که می رسد می گوید «فیکون طیرا باذن الله». ولی این جواب دارد. جوابش این است که اولا خود کلمه 'باذن الله' نشان می دهند که اگر کار خدا بود دیگر به اذن خدا غلط بود، ثانیا 'فیکون طیرا' به تمام اینها می خورد: «انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله؛ من می سازم از گل به اذن خدا و می دمم به اذن خدا و مرغ می شود به اذن خدا.» یعنی می گوید تمام این کارها را که من می کنم و بعد چنان نتیجه ای پیدا می شود همه به اذن پروردگار است. و از آن بالاتر جمله بعدی است که کاملا توضیح می دهد: «و ابرئ الاکمه و الابرص و احی الموتی باذن الله؛ شفا می دهم کور مادرزاد را و پیس را و زنده می کنم مرده را به اذن پروردگار.» اینجا در کمال صراحت فعل را به خودش نسبت می دهد ولی می گوید به اذن پروردگار.
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متساوی نبودن نفوس دلیل دیگری است بر معجزه

آیه دیگری که از آن بالاشاره می شود استفاده کرد این است: «و قال الذین لایرجون لقائنا لولا انزل علینا الملائکة او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا؛ و کسانی که به لقای ما امید ندارند گفتند: چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند؟ یا پروردگارمان را نمی بینیم؟ به راستی آنها خویشتن را در ضمیر خود بزرگ انگاشتند و طغیان کردند، طغیانی بزرگ.» (فرقان/ 21) این کافران اینجور می گویند که چرا ملائکه بر ما نازل نشد، چرا ما نباید خدای خود را ببینیم؟ بعد از این هر دو ادعا قرآن جمله ای می فرماید: «لقد استکبروا فی انفسهم؛ اینها درباره خودشان ادعای بزرگی می کنند.»

این آیه خودش می فهماند که نزول ملائکه یا رؤیت پروردگار به آن معنا که پیغمبران ادعا می کردند که ما خدا را می بینیم (البته نه با چشم سر) شایسته فقط بعضی از افراد است نه همه افراد. پس نفوس متساوی نیستند و نفوس خاصی هستند که این شایستگی را پیدا می کنند و این هم باز دلالت می کند بر اینکه نفوس پیغمبران دارای یک درجه و مقام خاصی است که به موجب آن درجه و مقام خاص، هم وحی را تلقی می کنند و با ملائکه ارتباط پیدا می کنند و هم کارهای معجزه آسا را انجام می دهند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 142-140

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران معجزه خدا باورها در قرآن داستان قرآنی


نسبت بداء با نظام ضروری و لایتخلف عالم

با توجه به این که نظامی در عالم هست و روی آن نظام قضایا قابل پیش بینی است این مقدار قابل تردید نیست که همین طور است و اگر غیر از این بود احدی حتی پیغمبران برایشان مقدور نبود که از آینده خبردار شوند، یعنی هر کسی هم که از آینده خبردار می شود از طریق نشانه هایی است که از راه علت های قبلی حاصل می شود. اگر علم ما هم به تمام جریان های عالم احاطه پیدا کند تمام اوضاع آینده را می توانیم پیش بینی کنیم. اینکه حادثه ای که بعد می خواهد برای کسی پیش بیاید واقعا پیش آمدنی باشد، یک حقیقتی است. بله، یک بحث خیلی عالی فقط در میان علمای شیعه هست و در غیر علمای شیعه نیست به نام بداء، یعنی تغییر سرنوشت. مثلا جریان اصلی عالم همین بوده که اوضاع چنان جلو می آمده که فردی در لحظه معین زمین بخورد ولی اگر همین فرد یک جریان دیگری به وجود می آورد مثلا صدقه ای می داد ممکن بود همین صدقه جلوی این جریان را بگیرد. یا یک دعا ممکن است جلوی یک جریان را بگیرد.
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حکایتی درباره نقش صدقه و دعا در تغییر سرنوشت

لهذا ما در باب دعا داریم که «ان الدعاء یرد القضاء؛ دعا جلوی قضا و قدر را می گیرد.» البته خود دعا هم به قضا و قدر است ولی آن یک جریان است و این جریان دیگری. بنابراین آن خودش یک جریانی بوده که به آنجا منتهی می شده ولی مانعی هم نیست که یک جریان دیگری بیاید جلوی آن را بگیرد کما اینکه این قضیه معروف است و در اخبار ما وارد شده که عیسی (ع) از جلوی خانه ای می گذشت که در آن خانه عروسی بود، مسیح گفت فردا شب که شما بیایید اینجا می بینید که عروسی تبدیل به عزا شده. فردا شب آمدند دیدند باز هم عروسی است. گفتند چطور شد؟! عیسی گفت حتما جریان دیگری رخ داده است، عمل خیر سرزده است، بنا و مقرر بود که این عروس تلف شود. بعد می آیند و آن خانه را جستجو می کنند، ماری را در آنجا می بینند در حالی که برگی در دهانش است و بعد، از عروس تحقیق و بازپرسی می کنند، معلوم می شود که در همان شب فقیری می آید و کسی به آن فقیر رسیدگی نمی کند، این می بیند کسی به او رسیدگی نمی کند خودش بلند می شود از غذای خودش به او می دهد. وقتی که این را اقرار می کند مسیح می گوید همین کار جلوی این جریان را گرفت.

پس مسیح هم که خبر می دهد گاهی تخلف می شود برای اینکه او یک جریان را می دیده که دارد به آن سو می رود اما یک جریان دیگر از آن سوی دیگر می آید جلوی این را می گیرد (که) از مسیح هم ممکن است پنهان باشد، و لهذا در خبرهایی که پیغمبران و ائمه می دهند گاهی خودشان می گویند این خبرهایی که ما می دهیم صد در صد قطعی نیست. عیسای مسیح همان یک جریان را می دیده، اگر بر تمام جریان ها احاطه پیدا می کرد (خبر او تخلف نداشت) ولی او وقتی که خبر داده یک جریان را داشته می دیده و طبق آن جریان می گفته است. ضرورت ندارد که عیسای مسیح به تمام جریان های عالم آگاه باشد. مثل همین اوضاعی است که گاهی شما می بینید پیش بینی هایی که افراد خیلی زبردست در مسائل عادی می کنند خطا در می آید. بعد می بینید این اشتباه نکرده، جریانی که او می دیده درست دیده، ولی یک جریان دیگری هم بوده که جلوی این جریان را گرفته است. او، هم درست دیده هم نادرست، درست دیده که آن جریان را دیده، درست ندیده که یک جریان مخالف را نمی دیده.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 180-179

کلی__د واژه ه__ا

سرنوشت قضا و قدر دعا صدقه داستان اخلاقی بداء تشیع


عقیده به الوهیت حضرت مسیح از باب مجاز یا حقیقت

آیا کسانی که بیان داشته اند که عیسی (ع) پسر خداست، خواسته اند مجازی بگویند یعنی خواسته اند بگویند که این قدر به خدا نزدیک است که یک پسر به پدرش نزدیک است. در اینکه خود حضرت عیسای مسیح چنین چیزی نگفته است شکی نیست. اصلا عقیده ما مسلمانها و نص قرآن کریم این است که عیسی مردم را به یگانه پرستی و خداپرستی دعوت کرده و خودش را فقط بنده خدا معرفی کرده است. در این بحثی نیست، صحبت در این است که این کلمه 'ابن الله' که اینها می گویند، چه می گویند؟ وقتی که ما به معتقدین به 'ابن الله' مراجعه می کنیم می بینیم این مطلبی را که شما می گویید نمی گویند. شما هنوز هم در تعبیرات مسیحیها می بینید می گویند 'خدای ما مسیح'. پدر و پسر و روح القدس را در عین اینکه سه چیز می دانند یکی هم می دانند: خدای ما به آسمان رفت و خدای ما از آسمان خواهد آمد، خدای ما مسیح.

قرآن که در آن زمان با این صراحت این را نفی کرد، خود مسیحی های آن وقت نگفتند ما که واقعا به چنین مطلبی معتقد نیستیم، خودشان از خودشان دفاع نکردند چون واقعا به چنین چیزی معتقد بودند. نگفتند ما این تعبیر را که می گوییم مجاز را می گوییم، ما که نمی گوییم واقعا این پسر خداست. و در عصرهای بعد هم هر زمان علمای مسیحی آمدند با علمای مسلمین مباحثه کردند، از خدایی مسیح و از پسر خدا بودن مسیح یک قدم پایین تر نیامدند.

ص: 1656






در زمان ما ممکن است عده ای پیدا بشوند بگویند ما می گوییم پسر خدا ولی مقصودمان چیز دیگری است. بسیار خوب ما هم حرفی نداریم، در واقع بیایند حرف خودشان را پس بگیرند. ما خیلی خوشحال هم می شویم که عده ای بیایند حرف خودشان را پس بگیرند و بگویند ما دیگر اگر می گوییم 'پسر خدا' یعنی محبوب خدا، مقصودمان بیش از این نیست. ما حرفی نداریم. ولی این عقیده در گذشته واقعا این جور نبوده.

این دیگر متن کتابهای گذشته است، چه کتابهایی که خود آنها نوشته اند و چه مناظراتی که مسلمین با آنها می کرده اند. از جمله آن مناظره معروف امام رضا (ع) است در مجلس مأمون با جاثلیق. جاثلیق معرب همین کاتولیک است. به آن عالم می گفتند جاثلیق. حضرت رضا با یک مهارتی از او یک اقراری گرفتند. چون او مدعی الوهیت مسیح بود، حضرت فرمود که حضرت مسیح بسیار پیغمبر خوبی بود، بسیار صفات خوبی داشت، بسیار چنین بود، یک عیب در کارش بود. (جاثلیق با خود گفت) چطور یک پیشوای مسلمان می گوید یک عیب در مسیح بود؟ مسیح که در قرآن خیلی تنزیه شده است! گفت: چه عیبی؟ فرمود: عیبش این بود که کم عبادت می کرد. گفت: مسیح کم عبادت می کرد؟! مسیح تمام عمرش در حال عبادت بود. فرمود: کی را عبادت می کرد؟ ما باید همان را عبادت کنیم که مسیح او را عبادت می کرد. پس خودت اقرار می کنی که مسیح اصلا کارش عبادت کردن بود، پس چرا به او می گویی خدا؟ مسلم اینها بدعت هاست و حتی خود مستشرقین اروپایی ریشه این معتقدات انحرافی درباره مسیح یعنی ریشه تثلیث را پیدا کرده اند که از کجا آمده است. معتقدند که تثلیث مسیحی از هند آمده، قبل از ثالوث مسیحی ثالوث هندی وجود داشته، و توانسته اند نشان بدهند که ثالوث هندی که آنها اصلا غرق در بت پرستی بودند چگونه وارد دنیای مسیحیت شد و مسیحیت را که در اصل یک دین توحیدی بود آلوده کرد.

ص: 1657





من_اب_ع

کتاب نبوت شهید مطهری، صفحه 275-274

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) مسیحیت خدا فرزند شرک


شباهت های امام حسین و حضرت عیسی علیهماالسلام

قرآن کریم از زبان حضرت عیسی (ع) می فرماید: «قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا* وجعلنی مبارکا این ما کنت و اوصانی بالصلوة و الزکوة ما دمت حیا* و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا* والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا؛ (عیسی فرمود:) من بنده خدایم، به من کتاب داده و پیامبر ساخته است. و مرا هر جا که باشم مبارک گردانده، و مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش فرموده است. و مرا نیکوکار به پدر و مادر قرار داده و جبار و شقی نساخته است. و درود بر من روزی که به دنیا آمدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (مریم/ 30-33)

بین حضرت عیسی در مسیحیت و امام حسین (ع) در امت اسلام وجه شباهتهایی هست.



از جهت مادر

از آن جمله از حیث مادر که هم حضرت مریم (ع) 'سیدة النساء' (سرور زنان) است و هم حضرت فاطمه زهرا (ع). درباره حضرت مریم قرآن می فرماید: «و اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفیک و طهرک و اصطفیک علی نساء العالمین؛ و آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزیده و پاکیزه ساخته و بر تمام زنان جهان (زمان خودت) برتری داده است.» (آل عمران/ 42) در احادیث نیز وارد شده که نظیر این خطاب برای حضرت زهرا واقع شده است. شاعر می گوید:
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فان مریم احصنت فرجها *** و جاءت بعیسی کبدر الدجی

فقد احصنت فاطم وجهها *** و جاءت بسبطی نبی الهدی

یعنی مریم دامن خویش از آلودگی نگه داشت و عیسی را که ماه تابان شبهای تار است به دنیا آورد. فاطمه نیز روی خود را «از غیر خدا» باز داشت و دو نواده پیامبر هدایت را به دنیا آورد. مریم، صدیقه آن امت است: «ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقة کانا یأکلان الطعام؛ مسیح بن مریم جز پیامبر نیست که پیش از او نیز پیامبرانی زیست کرده اند، و مادر او صدیقه (راستین) است که هر دو غذا می خوردند.» (مائده/ 75) حضرت زهرا نیز صدیقه این امت است. درباره هر دو 'بتول عذرا' گفته شده است.



از جهت مدت حمل

شباهت دیگر بین حضرت عیسی و امام حسین، در مدت حمل است. در حدیث است (نفس المهموم، ص 6، و بحار، جلد دهم، باب 11) که مدت حمل سیدالشهداء شش ماه طول کشید و هیچکس شش ماهه متولد نشد که در عین حال بماند مگر حسین و عیسی (ع). در حدیث دیگری آمده است که آیه زیر اشاره است به سیدالشهداء: «و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضیه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین؛ و به انسان سفارش کردیم به پدر و مادرش نیکی کند که مادرش با زحمت دوران بارداری و وضع حمل او را گذراند، و دوران بارداری و شیرخوارگی وی سی ماه به طول انجامید تا اینکه به حد بلوغ و رشد خود رسید و چهل ساله شد. گفت: پروردگار من! مرا الهام ده تا نعمتی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گزارم و عملی شایسته کنم که مورد پسند تو باشد، و فرزندان مرا صالح گردان، همانا من به درگاهت تو به می کنم و من از مسلمانان هستم.» (احقاف/ 15)
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عیسی «برا بوالدتی» بود و حسین «وصینا الانسان بوالدیه احسانا». عیسی گفت: «انی عبدالله» درباره حسین نازل شد: «انی من المسلمین». 'عمرو بن سعید بن عاص اشدق' حاکم مکه نامه ای نوشت به سیدالشهدا و او را از نفاق و درگیری پرهیز داد. حضرت در جواب نامه اش نوشت: «لم یشاقق الله و رسوله من دعا الی الله و عمل صالحا و قال انی من المسلمین؛ کسی که به سوی خدا می خواند و عمل شایسته می کند و می گوید من از مسلمانانم، با خدا و رسول نزاع نکرده است.» این سخن اشاره است به این آیه کریمه: «و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین؛ و چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که به سوی خدا می خواند و عمل شایسته می کند و گوید که من از مسلمانانم.» (فصلت/ 33) در باب حمل عیسی نه ساعت و نه روز هم گفته شده است.



از جهت نحوه حمل

ضمنا شباهتی هم در نحوه حمل و وضع هست که هر دو کرها بوده است؛ اما مریم به خاطر اینکه فرشته بر او ظاهر شد و مریم گفت: انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا (من از تو به خدا پناه می برم اگر پرهیزکار باشی) و گفت: یا لیتنی مت قبل هذا (ای کاش قبل از این مرده بودم.) و حضرت زهرا به واسطه اینکه پیامبر اکرم (ص) خبر داده بود که «فرزند او» کشته خواهد شد، و چون به حضرت گفته شد که ائمه معصومین (ع) از ذریه او خواهند بود، راضی شد. در باب حمل حضرت سیدالشهدا اگر تولد آن حضرت در سوم شعبان و تولد امام حسن مجتبی (ع) در نیمه رمضان باشد، ممکن نیست آنچه در بعضی روایات رسیده که فاصله آنها شش ماه و ده روز است درست بیاید. شش ماه و ده روز، با روایاتی منطبق است که تولد حضرت را در آخر ربیع الاول ذکر کرده.
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از جهت مبارک بودن

همچنین در زمینه مبارک بودن نیز بین این دو شباهت وجود دارد. عیسی (ع) می فرماید: «و جعلنی مبارکا؛ مرا مبارک قرار داد.» و درباره امام حسین نیز آمده است: «و جعل الشفاء فی تربته و الاجابة تحت قبته و الائمة فی ذریته؛ خداوند شفا را در تربت او، و اجابت دعا را زیر بارگاه او، و ائمه معصومین (ع) را از نسل وی قرار داده است.»



مبارک بودن وجود امام حسین و حضرت عیسی (ع)

یک شباهت میان امام حسین (ع) و حضرت عیسی (ع) در عقیده ای است که مردم در مسئله 'تفدیه' پیدا کردند و خیال کردند که آنها کشته شدند که گناه دیگران را به گردن بگیرند و دیگران آزاد باشند و تکلیف ساقط شد. اما باید گفت که درباره عیسی اصل کشته شدن دروغ است و درباره سیدالشهداء فلسفه کشته شدن این نبود. شباهت دیگر در زکی و مبارک بودن است، یعنی هر دو وجود برکت خیز فوق العاده شدند. در 'تحف العقول' ص 496 ضمن مناجات های خداوند به عیسی می نویسد: «یا عیسی اوصیک وصیة المتحنن علیک بالرحمة حتی حقت لک الولایة بتحریک منی المسرة، فبورکت کبیرا، و بورکت صغیرا حیث ما کنت؛ ای عیسی به تو سفارش کنم سفارش آنکه مهربان و دلسوز توست، تا به جهت اینکه شادی مرا بجویی سزاوار پیوست با من شوی، تو در بزرگی و کودکی برکت داده شدی هر جا که بودی.»

برکت عبارت است از نمو در خیر. در مفردات راغب می گوید: «و لما کان الخیر الالهی یصدر من حیث لا یحس و علی وجه لا یحصی و لا یحصر قیل لکل ما یشاهد منه زیاده غیر محسوسة هو مبارک و فیه برکة؛ و چون خیر الهی از جایی که محسوس نیست و به صورتی که به شمار و حصر در نمی آید صادر می شود، از این رو به هر افزونی غیر محسوسی که مشاهده شود گفته می شود مبارک است و در آن برکت است.» همان طور که یک زمین مبارک است و همان طور که بعضی آبها پر برکتند مثل آب باران «و نزلنا من السماء ماء مبارکا؛ و از آسمان آبی پر برکت فرو فرستادیم.» (ق/ 9) همان طور که بعضی حیوانها مبارک و پر برکتند مثل گوسفند، همان طور هم بعضی انسانها واقعا 'وجود مبارک' می باشند و درباره آنها تعارف نیست؛ مانند امام حسین.
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بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است، زیرا کرسی حسین کرسی امر به معروف و نهی از منکر است. آنچنانکه از 'سوره الشعراء' بر می آید، ظهور پیامبران در فترتها به علت شیوع مفاسد بوده است. ولی ما می بینیم مکتب زنده حسین، ظهور حسین است در همه اعصار، یعنی در هر سال و هر محرم امام حسین به صورت یک مصلح عالی ظهور می کند و این فریاد را به گوش می رساند که به امام حسین منسوب است:

سبقت العالمین الی المعالی ***بحسن خلیفة و علو همه

و لاح بحکمتی نور الهدی فی ***دیاجی من لیالی مدلهمة

یرید الجاحدون لیطفئوه ***و یأبی الله الا ان یتمه

با خوش خلقی و بلند همتی از همه جهانیان به مقامات بلند پیشی گرفتم، و نور هدایت در شبهای دیجور با حکمت من درخشید. منکران می خواهند این نور را خاموش کنند و خداوند نخواسته جز اینکه آن را تمام و کامل خواهد کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد 2 صفحه 145-147

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) امام حسین (ع) قرآن مادر ولادت اسلام مسیحیت


سؤال از پیامبران در عرصه قیامت

سؤال و جواب نوح پیغمبر در موقف قیامت: در «کافی» از یوسف بن ابی سعید روایت می کنند که او گفت: من روزی خدمت حضرت صادق (ع) بودم و حضرت به من گفتند: چون روز قیامت بر پا گردد و خداوند تبارک و تعالی خلایق را در آن روز گرد آورد، اولین کسی که او را بخوانند نوح (ص) است. پس به او گفته می شود: آیا تبلیغ نمودی ؟! نوح می گوید: آری. به او گفته می شود: شاهد بر گفتارت کیست؟ نوح میگوید: محمد بن عبدالله (ص)، پس نوح (ص) از مکان خود بر می خیزد و می آید و از مردم سبقت می گیرد تا می آید به نزد محمد (ص)، و او بر روی تلی از مشک قرار دارد و با او علی (ع) است، و این است گفتار خداوند عزوجل: «فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا؛ پس چون او را نزدیک ببینند، چهره های کسانی که کافر شده اند بد میشود.» (ملک/ 27) نوح به محمد (ص) می گوید: ای محمد! خداوند تبارک و تعالی از من سؤال نموده است که آیا تبلیغ نمودی!؟ گفتم: آری. گفت: گواه تو کیست!؟ گفتم: محمد. پس محمد میگوید: ای جعفر و ای حمزه! بروید و شهادت دهید که او تبلیغ خود را کرده است! پس حضرت صادق (ع) گفتند: جعفر و حمزه دو نفر گواهی هستند که برای تبلیغ پیامبران گواهی می دهند. پس من عرض کردم: فدایت شوم! پس علی (ع) در آن موقع کجاست؟! حضرت فرمود: منزله و درجه علی از این بالاتر است. (روضه کافی/ ص 276)
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نصایح خضر (ع) به حضرت موسی (ع)

و نیز در «کافی» از حضرت صادق (ع) روایت است: «قال: قال: الخضر لموسی علیه السلام: یا موسی! إن أصلح یومیک الذی هو أمامک! فانظر أی یوم هو، و أعد له الجواب! فإنک موقوف و مسئول! و خذ موعظتک من الدهر، فإن الدهر طویل قصیر. فاعمل کأن_ک تری ثواب عملک! لیکون أطمع لک فی الآخرة؛ فإنما هو ءات من الدنیا کما هو قد ولی منها؛ خضر (ع) به موسی (ع) گفت ای موسی! صالح ترین روز از دو روز تو، آن روزی است که در پیش داری! پس بنگر که آن چه روزی است، و پاسخ پرسش ها را برای آن روز آماده کن! چون حقا تو را برای پرسش در موقف نگاه می دارند، و تو مورد بازپرسی قرار می گیری! پند و اندرز خود را از روزگار بگیر، چون روزگار بلند و کوتاه است. پس آنطور عمل کن که گویا تو پاداش و ثواب آن را می بینی! این قسم از عمل، ترا بهتر مشتاق به آخرت می کند؛ آنچه از دنیا هنوز نیامده است بعینه مانند آنچه گذشته است، می باشد.» (اصول کافی/ ج2- ص 459)

از آنچه گفته شد دانسته می شود که از پیامبران هم سؤال و حساب به عمل می آید، غایة الامر سؤال و حساب هر کس متناسب با خود او و شؤون اوست. حساب انبیا بسیار دقیق تر و عمیق تر و لطیف تر و خطیرتر است، و هر چه درجه و منزله بالاتر رود تکالیف مهم تر و عظیم تر می شود، و غیر از ذات اقدس حضرت احدیت سبحانه و تعالی همه ممکن الوجودند. انبیا نیز بشرند و بر اساس تکلیف و مجاهده با نفس به این مقامات رسیده اند. و هر جا که تکلیف باشد سؤال و حساب هم هست. و عصمت آنها منافات با تکلیف ندارد، زیرا عصمت، اراده و اختیار آنها را سلب نمی کند، و تا اراده و اختیار باقی است مجاهده و تکلیف نیز هست و سؤال و حساب نیز هست. عصمت موجب سلب اراده از آنها نیست و فعل آنان را اضطراری و اجباری نمی کند؛ بلکه قدر و منزلت ایشان به آنست که در عین اختیار، ارادۀ عمل خطا و گناه را نکنند و گرنه عمل اضطراری شرافتی ندارد. استاد ما علامه طباطبایی مد ظله العالی دربارۀ عدم منافات عصمت انبیا با تکالیف الهیه فرموده اند: عصمت معصوم و حکم ننمودن او مگر به حق، او را از توجه تکالیف الهیه به او (به امر و نهی) باز نمی دارد. چون عصمت سبب سلب اختیار نمی شود، و تا هنگامیکه اختیار باقی است جایز است بلکه واجب است که به او تکالیف الهیه متوجه گردد؛ همچنان که به غیر معصوم از سایر افراد بشر تکلیف متوجه می گردد و اگر بنا بود توجه تکلیف به معصوم نشود، نسبت به او واجب و حرامی متحقق نمی شد و طاعتی از معصیتی متمایز نمی گشت، پس در این صورت معنای عصمت که همان مصونیت از معصیت است لغو می شود.
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سؤال و جواب عیسی بن مریم در موقف قیامت

دربارۀ سؤال از حضرت عیسی بن مریم (ص) و جواب آن پیامبر اولوالعزم در قرآن کریم آیاتی وارد است: «و یاد بیاور ای پیامبر! زمانی را که خداوند به عیسی بن مریم می گوید: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را دو خدا و معبود بگیرید از سوی خدا؟! عیسی می گوید: پاک و منزه هستی تو ای خداوند! در خور و توان من نیست که بگویم چیزی را که برای من حق نیست. اگر من اینچنین بود که گفته بودم، هر آینه حقا تو می دانستی! تو از آنچه در اراده و ذهن من است خبر داری! ولی من از آنچه در علم تو و معلوم تو است خبر ندارم. بدرستی که حقا تو به پنهان ها و رازها علم بسیار داری و بسیار داننده ای! من نگفتم به آنها مگر چیزی را که تو مرا به آن امر کردی، که این که خداوند را که پروردگار من و پروردگار شماست عبادت کنید! و تا وقتی که من در میان آنها بودم، شاهد و گواه بر آنها بودم. پس چون مرا به سوی خود بردی، تنها تو فقط رقیب و پاسدار بر آنان بودی، و تو بر هر چیز شهید و گواهی و حاضر و ناظری! اگر آنان را عذاب کنی (حق توست، چون) آنها بندگان تو هستند! و اگر مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی، پس حقا تو تنها عزیز و مستقل و حکیم می باشی! خداوند می فرماید: این روز، روزی است که راستی و استواریی راستان به آنها فایده می بخشد. از برای آنان باغهاییست که در زیر درخت های انبوه و سر به هم آوردۀ آن نهرهایی جاری است، که صادقان و استواران در آنها بطور جاویدان زیست می کنند. خداوند از آنها راضی است و آنها نیز از خداوند راضی هستند؛ واینست فوز و سعادت بزرگ.»
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 8- صفحه 317 تا 323

کلی__د واژه ه__ا

قیامت پیامبران انسان حسابرسی تکلیف عصمت عذاب الهی پاداش الهی


ویژگی همنشین خوب از نظر حضرت عیسی علیه السلام

در حدیث است و شاید از پیامبر اکرم (ص) باشد که حواریین عیسی (ع) از او سؤال کردند: «یا روح الله! من نجالس؛ ما با کی همنشینی کنیم؟

فرمود: «من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الخیر عمله؛ با کسی بنشینید که وقتی او را می بینید به یاد خدا بیفتید. در سیمای او، در وجناتش خداترسی و خداپرستی را بیابید، با آن کسی که علاوه بر این، یزید فی علمکم منطقه؛ سخن که می گوید از سخنش استفاده می کنید، بر علم شما می افزاید. یرغبکم فی الخیر عمله؛ وقتی به عملش نگاه می کنید، به کار خیر تشویق می شوید. با چنین کسانی نشست و برخاست کنید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 128

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) همنشینی تقوی عمل صالح علم


یوحنا انجیلی (حواری حضرت عیسی علیه السلام)

یوحنا ابن زبدی معروف به 'یوحنای حواری و یوحنای انجیلی و یوحنای الهی' صاحب یکی از اناجیل اربعه، پدرش زبدی و مادرش سالومه بود و برادرش یعقوب حواری (کبیر). گویند که مسیح به خاطر طرفداری شدید آن دو از حق، آنان را 'بوآنرجس' یعنی پسران رعد لقب داده بود. مکاشفات حضرت مسیح را می نوشت و ظاهرا محبوب ترین شاگردان مسیح بوده است. برادرش یعقوب و خود و پدرش به ماهیگیری اشتغال داشتند. او مردی حلیم و مهربان بود و زمانی که حضرت مسیح به دست یهود گرفتار شد، او با پطرس، مسیح را همراهی کرد و دیگر شاگردان فرار کردند و در هنگام صلیب نمودن حضرت مسیح، او حاضر بود و صبح زود به قبر مسیح وارد شد و بعد از صعود نمودنش، هر چه او را حبس و تهدید به قتل کردند و او را تازیانه زدند، باز در اورشلیم به جرأت، مژده انجیل میداد و جان خود را در راه آن حضرت گذاشته بود.
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او بر طرف راست حضرت مسیح می نشست و ظاهرا از همه حواریون، جوان تر بود. سابقا هم یکی از شاگردان یحیی تعمید (غسل تعمید) دهنده 'یوحنا' بود و به ارشاد یحیی به حضرت مسیح گروید! در آخرین شام در خدمت حضرت مسیح بود و حضرت در حالت مرگ، مادرش مریم را، به او سپرد. در مجلس شورای نخستین که در اورشلیم بود، او حاضر بود. سالهای زیادی در اورشلیم سکونت داشت و همه او را یکی از ارکان کلیسا می دانستند. بعد از وفات پولس، در «افسس یا افوس» بود، در آسیای صغیر جائی که تأثیرات عظیمه شخصی و رسالتی او مبسوط گشت. احتمالا در سال 59 میلادی، دومیشان امپراطور، او را به جزیره ' پطمس ' تبعید کرد ولی بعد به ' افسس ' بازگشت و زمانی طولانی در آنجا به سر برد تا پیر و از کار افتاده شد و در سال 100 میلادی در سن 94 سالگی در گذشت و در حوالی آن شهر دفن شد. او فقط سفری به رم داشت و همان تبعیدش به «پطموس» که در بالا گفته شد به عقیده اکثریت مسیحیان، او انجیل خود را بعد از انتشار همه انجیل های دیگر، در اواخر قرن اول میلادی نوشته و هفت معجزه از 33 معجزه مسیح در انجیل «یوحنا» ذکر شده است در صورتی که سایر مصنفان انجیل، فقط یکی از آنها را ذکر کرده اند. در انجیل یوحنا، مسیح چون منادی و «شافع معین من جانب الله» و «ابن الله»، متجلی است و مطالبی را که به حیات تازه و اتحاد با مسیح و تولد نو، و قیامت و عمل روح القدس نسبت دارد، بیشتر از اناجیل دیگر ذکر می کند.
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آثار

علاوه بر انجیل و کتاب مکاشفه که به او منسوب است، سه رساله دیگر هم بنام اوست.

1- مکتوب عام، برای رد غلط های لامذهب ها

2- مکتوبی که به خاتون برگزیده یا کوریه نوشته شده

3- نامه ای که به نحایوس نگاشته و از امانت و غریب نوازی او تمجید کرده است.

عموما معتقدند به این که کتاب مکاشفه و نامه های یوحنا در افسس، تخمینا در سال 96 - 97 میلادی نگارش یافته، اینها آخرین کتب عهد جدید می باشد.

من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا از قاموس کتاب مقدس 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

یوحنا انجیلی انجیل مسیحیت حضرت عیسی (ع) حواریون زندگینامه


استدلال قرآن بر پاکی ساحت حضرت مسیح از عقاید خرافی

خداوند در قرآن در این زمینه می فرماید: «ما کان لبشران یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون* و لا یامرکم ان تتخذوا الملائکة و النبیین اربابا ا یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون؛ هیچ بشری را نسزد که خدای تعالی کتاب و حکم و نبوتش داده باشد آنگاه به مردم بگوید به جای خدا مرا بپرستید بلکه می گوید که ای مردم به خاطر اینکه کتاب آسمانی را تعلیم می دهید و درس می گیرید ربانی باشید که جز خدا به یاد هیچکس دیگر نباشید و او هرگز شما را دستور نمی دهد به اینکه فرشتگان و انبیاء را خدایان خود بگیرید مگر ممکن است شما را بعد از آنکه مسلمان شدید به کفر دستور دهد.» (آل عمران/ 79- 80)
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قرار گرفتن این آیات به دنبال آیات مربوط به داستان عیسی (ع) این معنا را می رساند که گویی این آیات فصل دوم از احتجاج و استدلال بر پاکی ساحت مسیح از عقاید خرافی است که اهل کتاب یعنی نصارا نسبت به او دارند و کانه خواسته است بفرماید: عیسی آنطور که شما پنداشته اید نیست، او نه رب است و نه خودش ربوبیت برای خود قائل شده است، دلیل اینکه رب نبوده این است که او مخلوقی بشری بود و در شکم مادر رشد کرد و مادرش او را بزائید و در گهواره پرورشش داد، چیزی که هست مخلوقی معمولی چون سایر افراد بشر نبود، بلکه خلقتش مانند خلقت آدم که نه پدر داشت و نه مادر غیر معمولی و از مجرائی غیر مجرای علل طبیعی بود.

پس مثل او مثل آدم است، و اما دلیل اینکه برای خود دعوی ربوبیت نکرد این است که او پیامبری بود که کتاب و حکم و نبوتش داده بودند و پیامبری که این چنین باشد شأنش اجل از این است که از زی عبودیت و از رسوم رقیت خارج شود، چگونه ممکن است به مردم بگوید: مرا رب خود بگیرید و بندگان من باشید، نه بندگان خدا؟ و یا چگونه ممکن است از پیغمبری از پیامبران مقامی را نفی کند که خدا آن را در حق وی اثبات کرده باشد، مثلا خدای تعالی برای موسی (ع) رسالت را اثبات کرده باشد و عیسی (ع) آن را نفی کند؟ و خلاصه چگونه ممکن است حقی را که خدا به کسی نداده، عیسی بدهد و حقی را که خدا به کسی داده، عیسی آن را نفی کند؟!
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بیان آیه شریفه ما کان لبشر... که متضمن پاکی ساحت مسیح (ع) از عقائد خرافی نصارا نسبت به او می باشد «ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة، ثم یقول للناس کونواعبادا لی من دون الله کلمه بشر» مترادف کلمه انسان است، هم بر یک فرد اطلاق می شود و هم بر جمع کثیر، پس هم انسان واحد بشر است و هم جماعتی از انسان بشر است. و در جمله: «ما کان لبشر...» حرف لام ملکیت را می رساند و به آیه چنین معنا می دهد: هیچ پیغمبری مالک و صاحب اختیار چنین چیزی نیست، یعنی چنین عملی از او حق نیست بلکه باطل است، نظیر لام در آیه: «ما یکون لنا ان نتکلم بهذا؛ ما را نرسد که چنین سخنی به زبان آوریم.» (نور/ 16)

و مجموع جمله: «ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة» اسم است برای کلمه کان، چیزی که هست علاوه بر اسم بودن برای آن، توطئه و زمینه چینی برای جمله بعدش (ثم یقول للناس...) نیز هست و آوردن جمله مورد بحث بعنوان زمینه چینی با اینکه بدون آن نیز معنا صحیح بود، ظاهرا برای این بوده که توجیه دیگری برای معنای جمله: 'ما کان لبشر' آورده باشد، چون اگر فرموده بود: «ما کان لبشران یقول للناس...» معنایش این می شد که چنین حقی از ناحیه خدا برای او تشریع نشده، (هر چند ممکن بود تشریع و تجویز بشود و هر چند ممکن است یک پیغمبر از در فسق و طغیان چنین سخنی بگوید) و با آوردن جمله مورد بحث این معنا را به کلام داد که وقتی خدای تعالی به پیامبری علم و فقه داد و از حقایق آگاهش نمود، با تربیت ربانی خود بارش آورد، دیگر او را وا نمی گذارد که از طور عبودیت خارج گردد و به او اجازه نمی دهد در آنچه حق تصرف ندارد، تصرف کند، هم چنان که در آیه زیر گوشه ای از تربیت خود نسبت به عیسی (ع) را حکایت نموده، می فرماید: «و اذ قال الله یا عیسی ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله؟ قال: سبحانک مایکون لی ان اقول ما لیس لی بحق؛ و آن زمان که خدا به عیسی گفت: آیا تو به مردم گفته بودی به جای خدا مرا و مادرم را دو معبود خود بگیرید؟ گفت: خدایا تو منزهی، مرا نرسد چیزی بگویم که بدانم حق نیست.» (مائده/ 116)
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از اینجا یک نکته در جمله: «ان یؤتیه الله...» روشن می شود و آن این است که می توانست بفرماید: «ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ان یقول...»، (یعنی نمی رسد هیچ بشری را که خدا به او کتاب و حکم و نبوت داده، بگوید...،) این طور نفرمود، بلکه با صیغه مضارع تعبیر آورد و فرمود: ان یؤتیه... و این بدان جهت بود که اگر به ماضی تعبیر آورده بود معنای اصل تشریع را می رساند و خلاصه می فهمانید خدا چنین پیغمبری مبعوث نکرده و یا چنین اجازه ای به هیچ پیغمبری نداده، هر چند که ممکن بوده بدهد، به خلاف تعبیری که آورده که می فهماند اصلا چنین چیزی ممکن نیست، به این معنا که تربیت ربانی و هدایت الهیه امکان ندارد که از هدفش تخلف کند و نقض غرض را نتیجه دهد، همچنانکه در جای دیگر فرمود: «اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة فان یکفر بها هؤلاء، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین؛ اینان کسانی هستند که ما کتاب و حکم و نبوتشان دادیم، حال اگر اینان (یعنی مردم عصر رسول خدا) به آن کفر بورزند ما قومی را به این شریعت موکل کرده ایم که به آن کفر نخواهند ورزید.» (انعام/ 89)

پس حاصل معنای آیه این شد که هیچ بشری نمی تواند بین نعمت الهی نبوت و دعوت مردم به پرستش خود جمع کند و چنین چیزی ممکن نیست که خدای تعالی به او کتاب و حکم و نبوت بدهد و آنگاه او به مردم بگوید: بندگان من باشید نه بندگان خدا، پس آیه شریفه به حسب سیاق از جهتی شبیه است به آیه: «لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، و لا الملائکة المقربون...واما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا الیما و لا یجدون لهم من دون الله ولیا و لا نصیرا؛ نه مسیح از اینکه بنده ای برای خدا باشد استنکاف دارد و نه ملائکه مقرب... و اما آنهائی که استنکاف می ورزند و تکبر می ورزند، خدا به عذابی دردناک معذبشان می کند، آن وقت نه حمایت کشی دارند و نه یاوری.» (نساء/ 172- 173) چون از این آیه نیز استفاده می شود که شأن و مقام مسیح و همچنین ملائکه مقرب خدا اجل و ارفع از آن است که از بندگی خدا استنکاف بورزند و در نتیجه مستوجب عذاب الیم خدا گردند، و حاشا بر خدای عزوجل که انبیای گرام و ملائکه مقرب خود را عذاب دهد.
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در اینجا ممکن است خواننده محترم بگوید: در آیه مورد بحث کلمه ثم آمده و این کلمه بعدیت را می رساند و به آیه چنین معنائی می دهد که: هیچ بشری که خدا به او کتاب و حکم و نبوت داده، نمی تواند بعد از رسیدن به این موهبت ها چنین و چنان کند و این با بیان شما نمی سازد که گفتید: هیچ بشری که خدا این موهبت ها را به او داده نمی رسد که در همان حال چنین و چنان کند. جواب این است که جمع بین نبوت و این دعوت باطل از آیه استفاده می شود ولی سخنی از زمان به میان نیاوردیم، پس چنین جمعی ممکن نیست، چه اینکه زمان هر دو یکی باشد و چه اینکه یکی بعد از دیگر و مترتب بر آن باشد، چون کسی که به فرض محال بعد از گرفتن آن موهبت ها مردم را به عبادت خود دعوت کند، بین این دو جمع کرده است. و در جمله: «کونوا عبادا لی من دون الله کلمه» عباد مانند کلمه عبید جمع کلمه عبد است با این تفاوت که عباد بیشتر در مورد بندگی خدا و عبید بیشتر در مورد بردگی انسان ها استعمال می شود و غالبا گفته نمی شود عباد فلان شخص، بلکه گفته می شود: عبید او.

پس اینکه فرمود: «عبادا لی؛ عبادی برای من که مسیح ابن مریم هستم.» با این گفتار ما منافات ندارد، چون کلمه 'لی' در اینجا قیدی است قهری، برای اینکه بفهماند خدای سبحان از عبادت تنها آن عبادتی را قبول می کند که خالص برای او انجام شود، هم چنانکه فرمود: «الا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی، ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار؛ آگاه باش که دین خالص تنها از آن خدا است و کسانی که به جای خدا اولیائی می گیرند و می گویند ما این خدایان را نمی پرستیم مگر به این منظور که ما را به خدا نزدیک سازند، بدانند که خدا بین آنان در آنچه اختلاف می کنند حکم خواهد کرد، چون خدا هیچ دروغ باف کفران گر را هدایت نمی کند.» (زمر/ 3) که ملاحظه می کنید عبادت هر کسی را که با عبادت خدا، غیر خدا را عبادت می کنند رد نموده، هرچند که این عبادتش به منظور تقرب و توسل و شفاعت باشد.
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علاوه بر اینکه به طور کلی عبادت تصور ندارد مگر در صورتی که عابد استقلالی برای معبود خود معتقد باشد، حتی در صورت اشتراک هم برای هر دو شریک در سهم خودشان استقلال قائل باشد و خدای سبحان معبودی است که دارای ربوبیت مطلقه است و ربوبیت مطلقه او تصور ندارد مگر در صورتی که او را عبادت کنند و مستقل در هر چیز بدانند و استقلال را از هر چیز دیگر نفی کنند، پس در عبادت غیر خدا (هر چند با عبادت خدا باشد، در سهم غیر خدا) تنها غیر خدا عبادت شده است و خدای تعالی در آن سهم شرکت ندارد. «و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون کلمه» ربانین که جمعش ربانیین است، منسوب به رب است (مانند کلمه همدانی که منسوب به همدان را معنا می دهد) و برای منسوب نمودن کسی به رب باید گفته می شد: فلانی ربی است، نه ربانی، لیکن الف نون را به منظور بزرگ جلوه داده این انتساب اضافه نمودند، همچنانکه وقتی بخواهند شخصی را به ریش نسبت دهند در فارسی می گویند: فلانی ریشو است و در عربی گفته می شد: فلانی لحیی است، لیکن برای فهماندن اینکه ریش او زیاد است می گویند: فلانی لحیانی است و از این قبیل کلمات دیگر نیز هست، پس معنای کلمه ربانی کسی است که اختصاص و ارتباطش با رب شدید و اشتغالش به عبادت او بسیار است و حرف 'باء' در جمله بما کنتم سببیت را می رساند و کلمه 'ما' مصدریه است و چیزی از ماده قول در تقدیر است و تقدیر کلام چنین است: ولکن یقول کونوا ربانیین بسبب تعلیمکم الکتاب للناس و دراستکم ایاه فیما بینکم، و ملاحظه کردید 'ما' مصدریه، فعل تعلمون را به تعلیم و فعل تدرسون را به دراست مبدل کرد و آیه چنین معنا داد: و لیکن پیامبر به مردم می گوید: شما باید به خاطر تعلیمی که از کتاب به دیگران می دهید و به خاطر دراستی که خود در بین خودتان از کتاب دارید، بیشتر از سایرین به خدا نزدیک شوید و بیشتر عبادتش کنید. و دراست از نظر معنا اخص از تعلم است، چون اگر چه هر دو به معنای آموختن است، ولی دراست غالبا در جایی به کار می رود که انسان از روی کتاب، درسی را بگیرد و بخواند تا بیاموزد.
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راغب در مفردات می گوید فعل ماضی درس الدار به معنای این است که اثری از فلان خانه باقی مانده است و معلوم است که این سخن در جایی گفته می شود که خود خانه از بین رفته باشد و به همین جهت است که ماده 'دال، راء، سین' را هم به ملازمه معنایش یعنی از بین رفتن تفسیر کرده اند و هم به خود آن، هم گفته اند: درس الدار، خانه از بین رفت و هم گفته اند: درس الکتاب، یعنی فلانی اثری که از کتاب در ذهنش باقی مانده، حفظ کرد و 'درست العلم' یعنی من اثری که از علم در ذهنم مانده بود حفظ کردم و چون حفظ کردن از راه مداومت در قرائت دست می دهد، به این مناسبت مداومت در قرائت را هم حفظ نامیدند، وقتی کسی را ببینند که پی در پی یک صفحه را می خواند، می گویند: دارد از بر می کند و در قرآن آمده: «و درسوا ما فیه» (مفردات راغب ص 167)، (گویا منظور راغب این است که در این جمله ماده درس به معنای محو و از بین بردن است) و در آیه 'بما کنتم تدرسون' به معنای حفظ کردن و در آیه: «ما آتیناهم من کتب یدرسونها» به معنای درس گرفتن است، و حاصل کلام این است که بشری که چنین مقامی دارد هرگز شما را دعوت نمی کند به اینکه او را بپرستید، بلکه تنها شما را می خواند به اینکه متصف به ایمان و یقین شوید، یقین به اصول معارف الهیه ای که از کتاب خدا می آموزید و به یکدیگر درس می گوئید و نیز متصف شوید به ملکات و اخلاق فاضله ای که کتاب خدا مشتمل بر آن است و نیز دعوت می کند به اینکه اعمال خود را صالح کنید، و نیز می خواند تا مردم را به این امور یعنی اصلاح عقائد و اخلاق و اعمال بخوانید تا به این وسیله از عالم ماده منقطع و به عالم بالا و پروردگار خود متصف شوید و در نتیجه علمائی ربانی شوید.
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و چون جمله: «بما کنتم» مشتمل بر فعل ماضی است (و می فرماید شما در سابق چنین و چنان بودید) و اصولا فعل ماضی دلالت بر تحقق در سابق دارد، لذا می توان گفت آیه شریفه لحن تعریض به نصارا دارد که بعضی از ایشان می گفتند خود عیسی خبر داده که پسر خدا است و بعضی دیگر پسری عیسی برای خدا را به کلمه خدا تفسیر کرده اند و منشا پیدایش این سخن کفر آمیز این بوده بنی اسرائیل تنها قومی بودند که کتابی آسمانی در دست داشتند و با تعلیم و تعلم دست به دست می دادند و همین باعث پیدایش اختلاف در بینشان شد (و به طوریکه قرآن کریم فرمود) خدای تعالی عیسی را مبعوث نکرد، مگر برای همین که بعضی از موارد اختلاف آنان را بیان کند و نیز بعضی از چیزهائی که بر آنان حرام شده بود حلال کند و سخن کوتاه اینکه دعوتشان کند به اینکه به وظائف واجب در باب تعلیم و تعلم قیام نمایند و خلاصه اش این است که در تعلیم و تعلم کتاب خدای سبحان، ربانی شوند.

و آیه مورد بحث هر چند که می تواند به وجهی با پیامبر اسلام تطبیق شود، چون آن جناب هم با اهل کتاب سر و کار داشته، و اهل کتاب در زمان آن حضرت هم کتاب آسمانی خود را تعلیم و تعلم می کردند و لیکن انطباقش با عیسی (ع) بیشتر است، چون آن جناب قبل از رسول خدا (ص) بوده و سبقت زمانی داشته و رسالتش هم جهانی نبوده بلکه خاص بنی اسرائیل بوده، به خلاف رسول خدا (ص) که پیامبری جهانی است و همه جهان در زمان آن جناب تعلیم و تعلم تورات نداشتند و اما سایر پیامبران اولواالعزم چون نوح و ابراهیم و موسی (ع) نمی توانند مورد نظر آیه باشند، برای اینکه هیچیک از ایشان بر مردمی صاحب کتاب و مشغول تعلیم و تعلم آن مبعوث نشده بودند. «و لایامرکم ان تتخذوا الملائکة و النبیین اربابا» این جمله عطف است بر جمله «یقول» البته این بنا به قرائت مشهور است که فعل مضارع 'یامر' را با نصب خوانده، چون جمله: 'یقول' نیز منصوب است، می فرماید: هیچ بشری ممکن نیست از ناحیه ما کتاب و حکم و نبوت داده شود، آن وقت به مردم بگوید... و یا شما را امر کند به اینکه ملائکه و انبیاء را خدایان خود بگیرید، معلوم می شود کسانی بوده اند که بعضی از انبیاء را معبود گرفته و بعضی دیگر ملائکه را معبود گرفته بوده اند و همینطور هم بوده، چون مجوس که ملائکه را تعظیم نموده، برای آنان خضوع می کردند و در عین حال به یهودیت هم گرایش داشته، عقائدی و دستور العملهائی داشتند متوسط بین یهودیت و مجوسیت، و این مسلک خود را به دعوت دینی مستند می کردند و عرب جاهلیت هم ملائکه را دختران خدا می دانستند و در عین حال ادعا می کردند که بر دین ابراهیم (ع) هستند، این درباره ملائکه پرستی، و اما پیغمبر پرستی مثالش یهودیت است که بنا به حکایت قرآن کریم، عزیر را پسر خدا می دانستند با اینکه موسی (ع) چنین چیزی را برای آنان تجویز نکرده بود، تورات هم به جز توحید رب دعوتی نداشت، و اگر موسی (ع) آن را تجویز کرده بود، قط عامی بایست تورات هم به آن امر کرده باشد و حاشا از آن جناب که چنین شرک روشنی را تجویز کرده باشد.
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سیاق دو آیه مورد بحث، یعنی آیه: «ثم یقول للناس...» و آیه: «و لا یامرکم...»، از دو جهت اختلاف دارد، یکی از این جهت که در آیه اول مأمورین همه مردمند، چون فرموده: «ثم یقول للناس» و در دومی مخاطبین به خود آیه اند، «و لا یامرکم...» و اختلاف دوم از این جهت است که در آیه اول به عبودیت امر کند و در دومی به اتخاذ ارباب دستور می دهد. حال باید دید علت این دو اختلاف چیست؟ اما تفاوت اول علتش این است که هر دو تعبیر یعنی تعبیر 'کونوا عبادا لی' و تعبیر 'یامرکم...' هر دو اگر به کسی تعلق بگیرد، قطعا به اهل کتاب و به عرب موجود در ایام نزول این دو آیه تعلق می گیرد، چیزی که هست از آنجا که در آیه اولی تعبیر بگوید آمده و گفتن بر رودرروئی دلالت دارد و موجودین در ایام نزول رو در روی عیسی (ع) و هیچ پیغمبری دیگر نبودند، لذا نفرمود: به شما بگوید، بلکه فرمود: به مردم بگوید به خلاف تعبیر 'و لایامرکم' در آیه دوم که امر کردن مستلزم رو در رو بودن نیست، با غیبت هم می سازد، چون امری که از ناحیه پیغمبری به نیاکان آن امت تعلق گرفته باشد به اخلاف هم در صورتی که با نیاکان یک قوم و یک امت باشند تعلق می گیرد و اما قول هر جا استعمال شود این معنا به ذهن می دود که شخصی گوینده بوده و شخصی و یا اشخاصی دیگر شنونده او بوده اند، و این مستلزم مشافهه و رودرروئی و حضور شنونده در صدارس گوینده است، مگر آنکه در موردی از موارد استعمال، منظور از قول صرف فهماندن باشد. و بنابراین اصل در سیاق هر دو آیه این است که شنونده حاضر فرض شود و خطاب بطور جمع صورت گیرد، همچنانکه در آیه دوم به همین صورت آورده و فرموده: و لا یامرکم... و اگر در آیه اول این سیاق رعایت نشده به خاطر علتی بوده که ذکر شد.
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و اما اختلاف دوم، علتش این است که سیاق کلام سیاق تعریض به نصارا است که عیسی را می پرستند و صریحا او را اله خود می خوانند و این اعتقاد خود را به دعوت مسیح نسبت می دهند، پس به همین خاطر نصارا نسبتی با مسیح دارند و آن این است که (به قول ایشان) آن جناب فرموده بود: «کونوا عبادا لی» به خلاف ملائکه و انبیا را ارباب گرفتن، که این عمل به آن معنائی که در غیر عیسی برای شرک کرده اند مخالفت و ضدیت صریح با الوهیت خدای تعالی ندارد، چون اولا در منطق مشرکین خدای تعالی نیز دارای الوهیت برای معبودهای زیر دست خود هست و ثانیا مشرکین شرکای خود را اله نخوانده اند بلکه رب و مدبر دانسته اند، چیزی که هست لازمه ربوبیت الوهیت نیز هست. «ا یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون» ظاهر کلام این است که خطاب در آن متعلق به همه گروندگان به انبیا است، چون اهل کتاب و آنهائی که خود را منتسب به انبیاء می دانند، نظیر عرب جاهلیت که خود را حنفاء می دانستند و عقائد خود را به ابراهیم خلیل (ع) منسوب می کردند. و گفتار در آیه بر اساس فرض و تقدیر است و معنایش این است که به فرضی که شما چنین بشری را که کتاب و حکم و نبوت داده شده اجابت کنید، تسلیم خدا شده اید و به زیور اسلام آراسته و به رنگ اسلام در آمده اید، دیگر چگونه ممکن است او شما را به کفر دعوت کند و گمراهتان سازد؟

از اینجا روشن می شود که مراد از اسلام در جمله «اذ انتم مسلمون» دین توحید است که همان دین خدا از نظر همه انبیا است، همچنانکه آیات مورد بحث نیز به چنین معنائی از اسلام محفوف است، مثلا آیه 19 آل عمران می گوید: «ان الدین عند الله الاسلام؛ دین نزد خدا تنها اسلام است.» و در آیه 85 همین سوره که بعد از آیات مورد بحث است می فرماید: «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین؛ آیا غیر دین خدا را می جویند؟... و کسی که در جستجوی غیر اسلام باشد از او قبول نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است.» بعضی از مفسرین گفته اند که: مراد از آیه: «ما کان لبشر ان یؤتیه الله» (تا آخر دو آیه) رسول خدا (ص) است و اساس این گفته خود را روایاتی قرار داده اند که در شان نزول آیه وارد شده و حاصل آن روایات این است که ابو رافع قرظی و مردی از نصارای نجران به رسول خدا (ص) عرضه داشتند: ای محمد آیا می خواهی تو را بپرستیم؟ در پاسخشان این آیات نازل شد و در آخر آن دو با جمله بعد «اذ انتم مسلمون» مطلب را تایید کرد، چون اسلام همان دینی است که محمد رسول الله آورده است. لیکن این سخن درست نیست، زیرا بین اسلام اصطلاحی قرآن که عبارت است از دین توحیدی که همه انبیا به آن مبعوث شده اند و بین اسلام اصطلاحی در بین مسلمانان بعد از عصر نزول قرآن خلط کرده، چون می گوید: اسلام همان دینی است که محمد رسول الله (ص) آورده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه تفسیر المیزان- جلد 3 صفحه 440-432

کلی__د واژه ه__ا

لغت شناسی حضرت عیسی (ع) شرک خدا پرستش عبادت مسیحیت


حضرت عیسی مسیح علیه السلام از منظر قرآن

مادر مسیح نامش مریم دختران عمران بود، مادر مریم به وی حامله شد و نذر کرد فرزند در شکم خود را، بعد از زائیدن محرر کند یعنی خادم مسجد کند، و او در حالی این نذر را می کرد که می پنداشت فرزندش پسر خواهد بود ولی وقتی او را زائید و فهمید که او دختر است، اندوهناک شد و حسرت خورد و نامش را مریم یعنی خادمه نهاد، پدر مریم قبل از ولادت او از دنیا رفته بود، به ناچار خود او دخترش را در آغوش گرفته به مسجد آورد و او را به کاهنان مسجد که یکی از آنان زکریا بود تحویل داد، کاهنان درباره کفالت مریم با هم مشاجره کردند و در آخر به این معنا رضایت دادند که در این باره قرعه بیندازند و چون قرعه انداختند زکریا برنده شد و او عهده دار تکفل مریم گشت تا وقتی که مریم به حد بلوغ رسید، در آن اوان، زکریا حجابی بین مریم و کاهنان برقرار نمود و مریم در داخل آن حجاب مشغول عبادت بود و احدی به جز زکریا بر او در نمی آمد و هر وقت زکریا بر او در می آمد و داخل محراب او می شد، رزقی نزد او می یافت، روزی از مریم پرسید: این رزق از کجا نزد تو می آید: گفت: از نزد خدا و خدا به هر کس بخواهد بدون حساب روزی می دهد و مریم (ع) صدیقه و به عصمت خدا معصوم بود، طاهره بود، اصطفاء شده بود، محدث و مرتبط با ملائکه بود. ملکی از ملائکه به او گفت که خدا تو را اصطفاء و تطهیر کرده، مریم از قانتین بود و یکی از آیات خدا برای همه عالمیان بود. اینها صفاتی است برای مریم که آیات زیر بیانگر آن است (آل عمران/ 35 _ 44 و انبیا/ 91 و تحریم/ 12)
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بعد از آنکه مریم به حد بلوغ رسید و در حجاب (محراب) قرار گرفت، خدای تعالی روح را که یکی از فرشتگان بزرگ خدا است نزد او فرستاد و روح به شکل بشری تمام عیار در برابر مریم مجسم شد و به او گفت که فرستاده ای است از نزد معبودش، و پروردگارش وی را فرستاده تا به اذن او پسری به وی بدهد، پسری بدون پدر، و او را بشارت داد به اینکه به زودی از پسرش معجزات عجیبی ظهور می کند و نیز خبر داد که خدای تعالی به زودی او را به روح القدس تایید نموده، کتاب و حکمت و تورات و انجیلش می آموزد و به عنوان رسولی به سوی بنی اسرائیل گسیلش می دارد، رسولی دارای آیات بینات، و نیز به مریم از شأن پسرش و سرگذشت او خبر داد، آنگاه در مریم بدمید و او را حامله کرد، آن طور که یک نفر زن به فرزند خود حامله می شود، این مطالب از آیات زیر استفاده می شود: (آل عمران/ 35 _ 44)

آنگاه مریم به مکانی دور منتقل شد و در آنجا درد زائیدنش گرفت و درد زائیدن او را به طرف تنه نخله ای کشانید و با خود می گفت: ای کاش قبل از این مرده و از خاطره ها فراموش شده بودم، من همه چیز را و همه چیز مرا از یاد می برد، در این هنگام از طرف پائین وی ندایش داد: غم مخور که پروردگارت پائین پایت نهر آبی قرار داده، تنه درخت را تکان بده تا پی در پی خرمای نورس از بالا بریزد، از آن خرما بخور و از آن آب بنوش و از فرزندی چون من خرسند باش، اگر از آدمیان کسی را دیدی که حتما خواهی دید، بگو من برای رحمان روزه گرفته ام و به همین جهت امروز با هیچ انسان سخن نمی گویم، مریم چون این را شنید از آنجا که فرزند خود را زائیده بود به طرف مردم آمد در حالی که فرزندش را در آغوش داشت. (مریم/ 27 _ 34) و به طوری که از آیات کریمه قرآن بر می آید حامله شدنش و وضع حملش و سخن گفتن او و سایر شئون وجودش از سنخ همین عناوین در سایر افراد انسان ها بوده.
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مردم و همشهریان مریم وقتی او را به این حال دیدند، شروع کردند از هر سو به وی طعنه زدن و سرزنش نمودند چون دیدند دختری شوهر نرفته بچه دار شده است، گفتند: ای مریم چه عمل شگفت آوری کردی! ای خواهر هارون نه پدرت بد مردی بود و نه مادرت زناکار، مریم اشاره کرد به کودکش که با او سخن بگوئید، مردم گفتند: ما چگونه با کسی سخن گوئیم که کودکی در گهواره است، در اینجا عیسی به سخن درآمد و گفت: من بنده خدا هستم، خدای تعالی به من کتاب داد و مرا پیامبری از پیامبران کرد و هر جا که باشم با برکتم کرد و مرا به نماز و زکات سفارش کرد، مادام که زنده باشم بر احسان به مادرم سفارش فرمود و مرا نه جبار کرد و نه شقی، و سلام بر من روزی که به دنیا آمدم و روزی که می میرم و روزی که زنده بر می خیزم. (مریم/ 20 _ 27)

پس این کلام که عیسی در کودکی اداء کرد، به اصطلاح علمی، نسبت به برنامه کار نبوتش براعت استهلال بوده (براعت استهلال به این معنا است که نویسنده کتاب در حمد و ثنای اول کتابش کلماتی بگنجاند که در عین اینکه حمد و ثنای خدا است اشاره ای هم باشد به اینکه در این کتاب پیرامون چه مسائلی بحث می شود)، عیسی (ع) هم با این کلمات خود فهماند که به زودی علیه ظلم و طغیان، قیام نموده و شریعت موسی (ع) را زنده و استوار می سازد و آنچه از معارف آن شریعت مندرس و کهنه گشته تجدید می کند و آنچه از آیاتش که مردم در باره اش اختلاف دارند بیان و روشن می سازد.
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عیسی( ع) نشو و نما کرد تا به سن جوانی رسید و با مادرش مانند سایر انسان ها طبق عادت جاری در زندگی بشری می خوردند و می نوشیدند و آن دو مادام که زندگی می کردند تمامی عوارض وجود که در دیگران هست وجود داشت. عیسی (ع) در این اوان به رسالت به سوی بنی اسرائیل گسیل شد و مامور شد تا ایشان را به سوی دین توحید بخواند، و ابلاغ کند که من آمده ام به سوی شما و با معجزه ای از ناحیه پروردگارتان آمده ام و آن این است که برای شما (و پیش رویتان) از گل چیزی به شکل مرغ می سازم و سپس در آن می دمم، به اذن خدا مرغ زنده ای می شود و من کور مادرزاد و برصی غیر قابل علاج را شفا می دهم و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم و بدانچه می خورید و بدانچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم، که در این برای شما آیتی است بر اینکه خدا رب من و رب شما است و باید او را بپرستید.

عیسی (ع) مردم را به شریعت جدید خود که همان تصدیق شریعت موسی (ع) است دعوت می کرد، چیزی که هست بعضی از احکام موسی را نسخ نمود و آن حرمت پاره ای از چیزها است که در تورات به منظور گوشمالی و سختگیری بر یهود حرام شده بود و بارها می فرمود: من با حکمت به سوی شما گسیل شده ام، تا برایتان بیان کنم آنچه را که مورد اختلاف شما است و نیز می فرمود: ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شمایم، در حالی که تورات را که کتاب آسمانی قبل از من بوده تصدیق دارم و در حالی که بشارت می دهم به رسولی که بعد از من می آید و نامش احمد است. عیسی (ع) به وعده هائی که داده بود که فلان و فلان معجزه را آورده ام وفا کرد، هم مرغ خلق کرد و هم مردگان را زنده کرد و هم کور مادرزاد و برصی را شفا داد و هم به اذن خدا از غیب خبر داد. عیسی (ع) همچنان بنی اسرائیل را به توحید خدا و شریعت جدید دعوت کرد تا وقتی که از ایمان آوردنشان مایوس شد، و وقتی طغیان و عناد مردم را دید و استکبار کاهنان و احبار یهود از پذیرفتن دعوتش را مشاهده کرد، از میان عده کمی که به وی ایمان آورده بودند چند نفر حواری انتخاب کرد تا او را در راه خدا یاری کنند.
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از سوی دیگر یهود بر آن جناب شورید و تصمیم گرفت او را به قتل برساند، ولی خدای تعالی او را از دست یهود نجات داد و به سوی خود بالا برد و مساله عیسی (ع) برای یهود مشتبه شد، بعضی خیال کردند که او را کشتند، بعضی دیگر پنداشتند که به دارش آویختند، خدای تعالی فرمود: نه آن بود و نه این، بلکه امر بر آنان مشتبه شد. (آل عمران/ 45 _ 58، زخرف/ 63 _ 65، صف/ 6- 14، مائده/ 110- 111، نساء/ 157- 158) این بود تمامی آنچه قرآن کریم در داستان عیسی و مادرش فرموده است.

در قرآن حتی در مورد یاران حضرت عیسی نیز صحبت شده است. حواریون عده خاصی هستند که خواص حضرت عیسای مسیح بودند و یک عده مؤمنین واقعی بودند و همان طور که مؤمنین اسلامی مصداق این آیه بودند آنها نیز مصداق آن بودند: «یا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجار تنجیکم من عذاب الیم* تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند. به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید این [گذشت و فداکاری] اگر بدانید برای شما بهتر است.» (صف/ 10- 11) اینها افرادی بودند که مؤمن به خدا و مؤمن به رسول زمان خودشان یعنی حضرت عیسی (ع) بودند و واقعا به تمام معنا مجاهد در راه خدا بودند و خودشان را در راه خدا وقف کرده بودند. قرآن کریم در چندین جا از حواریین نام برده است و از آنها به تجلیل یاد کرده است. مثلا در یک آیه می فرماید: «و اذ اوحیت الی الحواریین؛ و [یاد کن] هنگامی را که به حواریون وحی کردم.» (مائده/ 111) این آیه نشان می دهد که حواریین، افرادی بودند که ارزش این را داشتند که خداوند متعال به آنها الهام کند. در سوره آل عمران آیه ای شبیه همین آیه سوره صف آمده است: «فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله؛ چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاران من در راه خدا چه کسانند حواریون گفتند ما یاران [دین] خداییم به خدا ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم [او] هستیم.» (آل عمران/ 52)
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گفته اند تعدادشان دوازده نفر بوده است. خود مسیحی ها هم دوازده نفر را نام می برند که از این دوازده نفر بعضی همین هایی هستند که برخی از این انجیل های چهارگانه معروف (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) به نام آنهاست . عده دیگری هم هستند مثل شمعون و بعضی اسمهای مشترک دارند. خود مسیحی ها معتقدند که از این دوازده نفر، یک نفر بعد مرتد و کافر شد و خیانت کرد. مسیحی ها که معتقد به مصلوب شدن مسیح هستند. البته مسأله قتل مسیح (ع) از نظر قرآن حرف مجعولی است: «و ما قتلوه و ماصلبوه و لکن شبه لهم؛ حال آنکه آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند لیکن امر بر آنان مشتبه شد.» (نساء/ 157) می گویند یهودای اسخریوطی در مقابل پولی که گرفت سر مسیح را آشکار کرد و از این جهت گناهکار شد و بعد پشیمان شد و چون فوق العاده پشیمان شد خودکشی کرد. ولی از قرآن کریم، ما چنین مطلبی را استنباط نمی کنیم که یکی از آنها اینچنین باشد. البته نمی خواهیم بگوییم تعبیر قرآن به گونه ای است که اگر ما دلیل قاطعی از روایات خودمان یا دلیل قاطع تاریخی داشته باشیم استثناپذیر نباشد. تعبیر قرآن کلی است و کلی قابل استثناست. غرض این است که در قرآن چنین مطلبی نیامده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 7 صفحه 42-40 

سید محمدحسین علامه طباطبایی- ترجمه تفسیر المیزان- جلد 3 صفحه 441

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) ولادت داستان قرآنی معجزه حضرت مریم (س) بنی اسرائیل قرآن


انجیل های چهارگانه و حضرت مسیح در آنها
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حضرت مسیح در کتب یهودیان

با اینکه یهودیان برای تاریخ ملی و ضبط حوادثی که در طول تاریخ زندگیشان رخ می دهد اهمیت زیادی قایل بوده و هستند، با این وصف ذکری از حضرت عیسی (ع) و کیفیت ولادت و ظهور و روش زندگی و معجزاتی که خدا به دست او ظاهر فرمود، در کتاب هایشان دیده نمی شود. حال، چه امری موجب شده که این داستان برایشان مخفی بماند، یا خودشان آن را مخفی می سازند، معلوم نیست. قرآن شریف درباره یهودیان می فرماید: «ایشان درباره ولادت عیسی به مریم تهمت زدند و نیز مدعی عیسی شدند.» (نساء/ 157)

آیا مدرک این ادعایشان داستانی بوده که بدون استناد به کتابی آن را نقل می کرده اند (چنانکه سایر ملت ها داستان های واقعی و افسانه ای زیادی دارند و مادامی که مدرک صحیح و قابل اعتمادی نداشته باشد معتبر شناخته نمی شود.) یا آنکه از مسیحیان مکرر نام عیسی و ولادت و ظهور او را شنیده بودند، پس به مریم تهمت زدند و مدعی قتل عیسی شدند؟ راهی برای یافتن پاسخ روشنی وجود ندارد، جز اینکه قرآن شریف فقط ادعای قتل مسیح «نه دار زدن او» را صریحا به ایشان نسبت داده و یادآور می شود که آنان دچار شک و تردید بوده اند و اختلافی در این مطلب موجود است. اما مسیحیان آنچه را درباره مسیح و انجیل و بشارت قایلند، سندش عهد جدید، یعنی انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا و رساله اعمال رسولان و رساله های دیگری از پولس و پطرس و یعقوب و یوحنا و یهودا می باشد و اعتبار همه بستگی به اعتبار انجیل ها دارد، بنابراین به بحث درباره آنها می پردازیم.
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نویسندگان انجیل های چهارگانه

1- انجیل متی: انجیل متی که از نظر تصنیف و انتشار قدیمی ترین اناجیل است، تاریخ تصنیف آن از بعضی سال 38 میلادی و دیگران بین 50 تا 60 میلادی (قاموس کتاب مقدس) دانسته اند، پس به طور مسلم بعد از زمان حضرت عیسی (ع) تالیف شده است. و محققین برآنند که اصل آن به زبان عبری بوده و بعد به یونانی و سایر زبان ها ترجمه شده است. ولی اصل نسخه عبری اش در دست نبوده و حال ترجمه و مترجم آن نیز معلوم نیست. (کتاب میزان الحق، در کتاب 'قاموس کتاب مقدس' نیز با تردید به این مطلب اعتراف کرده است)

2- انجیل مرقس: مرقس مولف یکی دیگر از اناجیل، شاگرد پطرس بوده و خودش از حواریون نبوده است و گفته اند که تالیف انجیل به اشاره و امر استادش بوده است. وی قایل به الوهیت حضرت مسیح نبود و از این رو بعضی از مسیحیان درباره او گفته اند که انجیلش را برای عشایر و اهل دهات نوشته و مسیح را به عنوان پیامبر و رساننده احکام خدا معرفی کرده است. در کتاب «قاموس کتاب مقدس» گوید: صریح آنچه به تواتر از گذشتگان نقل شده، این است که مرقس انجیلش را در «رومیه» نوشت و بعد از وفات پطرس و پولس منتشر شد، ولی چندان اعتباری ندارد، زیرا از ظاهر آن چنین بر می آید که آن را برای اهل قبایل و دهاتی ها نوشته نه برای شهرنشینان و مخصوصا شهر «رومیه» دقت شود. در هر صورت تاریخ نوشتن انجیل مرقس سال 61 میلادی می باشد.
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3- انجیل لوقا: لوقا مولف یکی دیگر از انجیل ها، نه از حواریین بود و نه حضرت مسیح را ملاقات کرده بود. وی مسیحیت را از پولس فرا گرفت و پولس یهودی متعصبی بود که پیروان عیسی را بسیار آزار می داد، روزی ناگهان ادعا که حالت صرعی برای او دست داده و در آن حال حضرت عیسی او را لمس کرده و او را از آزار پیروانش منع فرموده و او به آن حضرت ایمان آورده و از طرف مسیح برای بشارت دادن به انجیل آمده است. همین پولس است که پایه های مسیحیت کنونی را استوار کرد و اساس تعلیم خود را بر این نهاد که تنها ایمان به مسیح بدون انجام هیچ کار نیکی برای نجات بشر کافی است و خوردن مردار و گوشت خوک را مباح شمرد! و ختنه و بسیاری از دستورات دیگر تورات را ممنوع دانست. انجیل لوقا بعد از انجیل مرقس و پس از مرگ پولس و پطرس نوشته شده و گروهی تصریح کرده اند که این انجیل کتاب الهامی نیست و جملاتی که در اول آن واقع شده بر این معنی دلالت دارد.

4- انجیل یوحنا: یوحنا مولف انجیل چهارم، به عقیده بسیاری از مسیحیان پسر زیدی صیاد و یکی از شاگردان دوازده گانه «حواریون» مسیح و مورد علاقه شدید آن حضرت بوده است. گویند: چون «شرینطوس» و «ابیسون» و پیروانشان معتقد بودند که عیسی آفریده خدا بوده و وجودش بر وجود مادرش تقدم نداشته است، اسقف های آسیا و جز ایشان در سال 96 میلادی نزد یوحنا رفتند و از او درخواست کردند که آنچه را دیگران در انجیل ها ننوشته اند بنویسد و به بیان ویژه ای لاهوت مسیح را توضیح دهد و او نتوانست درخواست آنان را رد کند. (در قصص الانبیا از کتاب جرجس زدین فتوحی لبنانی نقل کرده است.)
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در تاریخ نوشتن انجیل یوحنا اختلاف است که آیا در سال 65 و یا 98 میلادی بوده، ولی گروهی دیگر مولف آن را یوحنای حواری نمی دانند. بعضی از این گروه آن را تالیف یکی از شاگردان مدرسه اسکندریه (از کتاب «کاتلک هرالد» نقل شده و در قاموس کتاب مقدس «ماده یوحنا» به آن اشاره شده است) دانسته و بعضی دیگر آن و سایر رسایل یوحنا را تالیف یکی از مسیحیان قرن دوم میلادی می دانند که برای جلب اعتماد مردم آن را به یوحنا نسبت داده و بعضی دیگر برآنند که اصل انجیل یوحنا دارای بیست باب بوده و بعد از مرگ وی کلیسای «افاس» باب بیست و یکم را بر آن افزوده است.

حضرت مسیح در انجیل متی

این است حال انجیل های چهارگانه که طریق آنها به هفت نفر می رسد (متی، مرقس، لوقا، یوحنا، پطرس، پولس، یهودا) و اعتماد نهایی ایشان بر انجیل های چهارگانه است که به انجیل متی منتهی می شود، همان انجیلی که قدیمی ترین اناجیل است و چنانکه گفتیم اصل آن عبرانی بوده و فعلا در دست نیست و معلوم نیست که چه کسی آن را ترجمه کرده و پایه تعلیم اصل بر رسالت و پیامبری عیسی بوده یا بر خدایی او؟! انجیل فعلی می گوید: در بنی اسراییل مردی به نام عیسی پسر یوسف نجار ظهور کرد و مردم را به سوی خدا دعوت نمود، وی مدعی بود که پسر خدا است، و بدون داشتن پدری از جنس بشر به وجود آمده است، و پدرش او را فرستاده که عوض گناهان مردم دار زده و کشته شود. او مرده را زنده کرد و کور مادرزاد و مبتلا به مرض پیسی را بهبود بخشید و دیوانگان را با بیرون کردن جن از بدن ایشان شفا داد. عیسی دوازده شاگرد داشت که یکی از آنها متی بود و به ایشان برکت داد و آنان را برای دعوت مردم و تبلیغ مسیحیت فرستاد.
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این خلاصه اساس مسیحیتی است که شرق و غرب عالم را فرا گرفته و چنانکه ملاحظه می فرمایید اساس آن بیش از خبر واحدی نیست، آن هم از کسی که نه نامش معلوم است (منظور نام مترجم انجیل متی است) و نه احوال و مشخصاتش!

اظهار نظرهای متفاوت درباره حضرت مسیح (ع)

این سستی شگفت آور در اصل داستان، بعضی از نویسندگان اروپایی را بر آن داشته که بگویند: اساسا مسیح یک موجود خیالی است که دست انقلابات دینی به نفع یا علیه حکومت های وقت او را به وجود آورده است! و موید آن، موضوع خرافی دیگری است که از هر جهت، با آن شباهت کامل دارد و آن موضوع «کرشنا» است که بت پرستان قدیم هند او را پسر خدا می دانسته اند که از عالم لاهوت تنزل کرده تا در این جهان به دار آویخته شود و بدین وسیله جان خود را فدای مردم سازد و ایشان را از گناهان نجات بخشد.

گروهی دیگر از اهل بحث و انتقاد را بر آن داشته که معتقد شوند به اینکه دو نفر به نام مسیح بوده اند که بیش از پانصد سال بین ایشان فاصله بوده و تاریخ میلادی معروف، با میلاد هیچ کدام از آنها موافق نیست، بلکه مسیح اول بیش از دویست و پنجاه سال قبل از مبدا این تاریخ به دنیا آمده و در حدود شصت سال زندگی کرده و بدون دار زدن از دنیا رفته است. و مسیح دوم بیش از دویست و نود سال بعد از مبدا این تاریخ تولد یافته و در حدود سی و سه سال زندگی کرده و به دار آویخته شده است. ناگفته نماند که اجمالا منطبق نبودن مبدا تاریخ میلادی با میلاد مسیح برای مسیحیان قابل انکار نیست. (مراجعه شود به قاموس کتاب مقدس) علاوه بر آنچه گفته شد مطالب تردید آور دیگری نیز هست؛ از جمله آن که در دو قرن اول میلادی انجیل های زیادی نوشته شده که شماره آنها را به یکصد و چند عدد رسانده اند و انجیل های چهارگانه از جمله آنها بوده است، بعدها کلیسا سایر اناجیل را تحریم کرد و این چهار انجیل را که موافق تعالیم کلیسا بود قانونی شناخت، از جمله انجیل های متروک یکی انجیل «برنابا» است که چند سال قبل نسخه ای از آن به دست آمد به زبان عربی و سپس به فارسی ترجمه شد. آنچه در این انجیل از داستان حضرت عیسی (ع) ذکر شده موافق قرآن شریف است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 226 -230

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) انجیل یهودیت کتاب تفاوت


حواریون از منظر آیات و روایات

غالبا در کتب اسلامی و تفاسیر، کلمه حواری را به این شکل معنا کرده اند که اصلا یک کلمه عربی است و از ماده 'حور' است. یک معنای ماده 'حور' تحرک و تردد است و یک معنای دیگر آن سفیدی است و بعضی به همین دلیل گفته اند که حواریین، 'قصار' یعنی رخت شوی بوده اند. در کتب تفسیر ما این مطلب زیاد آمده است که اینها رخت شوی بوده اند چون لباسها را تمیز و سفید می کردند و از این جهت به اینها 'حواری' گفته شده است. ولی به احتمال زیاد این کلمه اصلا عربی نباشد و ریشه عبری یا سریانی داشته باشد، مخصوصا اگر عبری باشد ممکن است یک وجه مشترکی با عربی داشته باشد. ولی خیلی بعید است که کلمه 'حواری' عربی باشد، زیرا کلمه 'حواری' به ظاهر یعنی در مقایسه با لغات عربی به شکل جمع است، ولی در تعبیرات قرآن کریم و حتی در تعبیرات پیامبر اکرم (ص) کلمه حواری مفرد است و 'یای' این کلمه یای نسبت است.

در بعضی از احادیثی که از پیامبر اکرم چنین آمده است که فلان کس حواری من است، معلوم می شود که حواری جمع نیست. جمع حواری را باید بگوییم: حواری ها و یا حواریین و این با لغات عربی جور درنمی آید. خصوصا روایتی در عیون اخبارالرضا نقل شده است که در مجلس مأمون امام رضا (ع) فرمود: اینکه می گویند یا شما چنین می گویید که آنها را از آن جهت 'حواری' گفته اند که رخت شوی بودند و شغلشان رخت شویی بود و لباسها را تمیز می کردند چنین چیزی نیست، آنها رخت شوی نبودند، روح شوی بودند، از آن جهت که روحها را پاکیزه می کردند به آنها حواری می گفتند. حالا آیا حضرت می خواهند ریشه لغوی این کلمه را بیان کنند؟ بنابراین (یعنی اگر حضرت در این مقام باشند) این لغت اگر عربی هم نباشد، در همان ریشه اصلی اش باید معنای سفید کردن وجود داشته باشد.

ص: 1688






حواریون عده خاصی هستند که خواص حضرت عیسای مسیح بودند و یک عده مؤمنین واقعی بودند و همان طور که مؤمنین اسلامی مصداق این آیه بودند آنها نیز مصداق آن بودند: «یا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ به خدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید.» (صف/ 10-11) اینها افرادی بودند که مؤمن به خدا و مؤمن به رسول زمان خودشان یعنی حضرت عیسی (ع) بودند و واقعا به تمام معنا مجاهد در راه خدا بودند و خودشان را در راه خدا وقف کرده بودند.

قرآن کریم در چندین جا از حواریین نام برده است و از آنها به تجلیل یاد کرده است. مثلا در یک آیه می فرماید: «و اذ اوحیت الی الحواریین؛ و چون به حواریون وحی کردم.»(مائده/ 111) این آیه نشان می دهد که حواریین، افرادی بودند که ارزش این را داشتند که خداوند متعال به آنها الهام کند. در سوره آل عمران آیه ای شبیه همین آیه سوره صف آمده است: «فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله؛ پس وقتی عیسی به کفر آنها پی برد، گفت: یاوران من به سوی خدا چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند: ما یاوران خداییم.» (آل عمران/ 52) گفته اند تعدادشان دوازده نفر بوده است. خود مسیحیها هم دوازده نفر را نام می برند که از این دوازده نفر بعضی همینهایی هستند که برخی از این انجیل های چهارگانه معروف (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) به نام آنهاست. عده دیگری هم هستند مثل شمعون و بعضی اسمهای مشترک دارند. خود مسیحیها معتقدند که از این دوازده نفر، یک نفر بعد مرتد و کافر شد و خیانت کرد. مسیحیها که معتقد به مصلوب شدن مسیح هستند. البته مسأله قتل مسیح (ع) از نظر قرآن حرف مجعولی است: «و ما قتلوه و ماصلبوه و لکن شبه لهم؛ در حالی که نه او را کشتند و نه بر دار زدند، بلکه (حقیقت امر) بر آنها مشتبه شد.» (نساء/ 157) می گویند یهودای اسخریوطی در مقابل پولی که گرفت سر مسیح را آشکار کرد و از این جهت گناهکار شد و بعد پشیمان شد و چون فوق العاده پشیمان شد خودکشی کرد.
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ولی از قرآن کریم، ما چنین مطلبی را استنباط نمی کنیم که یکی از آنها اینچنین باشد. البته نمی خواهم بگویم تعبیر قرآن به گونه ای است که اگر ما دلیل قاطعی از روایات خودمان یا دلیل قاطع تاریخی داشته باشیم استثناپذیر نباشد. تعبیر قرآن کلی است و کلی قابل استثناست. غرض این است که در قرآن چنین مطلبی نیامده است. قرآن در سوره صف آیه 14 در باره 'حواریون' سخن گفته و ایمان آنان را متذکر شده است. خداوند در این سوره می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا کونوا أنصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنی إسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید یاوران خدا باشید همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟ حواریون گفتند: ما یاوران خدا هستیم، و در این هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند، ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تایید کردیم و سرانجام بر آنها پیروز شدند.»

در قرآن مجید پنج بار از حواریون مسیح (ع) یاد شده که دو بار در سوره صف است، این تعبیر اشاره به دوازده نفر از یاران خاص حضرت مسیح (ع) است که نام آنها در انجیلهای کنونی (انجیل متی و لوقا باب 6) ذکر شده است. و به طوری که قبلا نیز اشاره شد، این واژه از ماده 'حور' به معنی شستن و سفید کردن است، و چون آنها قلبی پاک و روحی باصفا داشتند و در شستشوی روح و جان خود و دیگران تلاش و کوشش می کردند، این واژه بر آنها اطلاق شده.
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در بعضی از روایات آمده است که حضرت مسیح (ع) هر یک از آنها را به عنوان نمایندگی خود به یکی از مناطق مختلف جهان فرستاد، آنها افرادی مخلص، ایثارگر و مجاهد و مبارز بودند، و سخت به مسیح (ع) عشق می ورزیدند. ولی در روایات مسیحیان آمده است که یکی از آنها بنام 'یهودای اسخریوطی' سرانجام به مسیح (ع) خیانت کرد و مطرود شد. در حدیثی آمده است که پیغمبر گرامی اسلام (ص) هنگامی که در عقبه با جمعی از اهل مدینه که برای بیعت آمده بودند روبرو شد فرمود: دوازده نفر از خودتان را انتخاب و به من معرفی کنید که اینها نماینده قوم خود باشند، همان گونه که حواریون نسبت به عیسی بن مریم بوده اند و این نیز اهمیت مقام آن بزرگواران را نشان می دهد.
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) قرآن بنی اسرائیل باورها در قرآن حواریون


چهره حواریون مسیح در قرآن و کتاب مقدس (کتاب مقدس)

حواری حواریون جمع حواری، منسوب به حور، به معنی شدت سفیدی است، ولی در اثر تطور لغت در مورد یاران خصوصی انسان به کار می رود و در قرآن جز بر یاران حضرت مسیح بر کسی اطلاق نشده است.

اما درباره علت نامگذاری شاگردان مسیح (ع) به این نام، احتمالات متعددی داده شده، ولی آنچه نزدیک تر به ذهن می رسد و در احادیث پیشوایان بزرگ دینی آمده است، این است که آنها علاوه بر اینکه قلبی پاک و روحی با صفا داشتند در پاکیزه ساختن و روشن نمودن افکار دیگران و شستشوی مردم از آلودگی و گناه کوشش فراوان داشتند. در عیون اخبارالرضا از امام علی بن موسی الرضا (ع) نقل شده که از آن حضرت سؤال کردند: «چرا حواریون به این نام نامیده شدند؟» امام (ع) فرمود: «جمعی از مردم چنین تصور می کنند که آنها شغل لباس شویی داشته اند ولی در نزد ما علت آن این بوده که آنها هم خود را از آلودگی به گناه پاک کرده بودند، و هم برای پاک کردن دیگران کوشش داشتند.»
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اسامی حواریون حواریون مسیح شاگردان خاص آن حضرت بودند که به وی ایمان راسخ داشته و پس از غیبت مسیح آیین او را در جهان نشر دادند. قرآن در سوره صف آیه 14 ایمان آنان را متذکر شده است، ولی از جمله هایی که انجیل درباره حواریون دارد استفاده می شود که آنان درباره مسیح همگی لغزشهایی داشته اند. اسامی آنان به قرار زیر است:

1- شمعون پطرس، 2- اندریاس، (برادر شمعون) 3- یعقوب، 4- یوحنا (برادر یعقوب) 5- فیلسیبوس، 6- برتونما، 7- لوقا، 8- متی، (که گاهی به او لاوی می گویند) 9- شمعون غیور، 10- لیبوس (یهودا)، 11- یعقوب صغیر، 12- یهودا اسخریوطی.

مفسر معروف مرحوم 'طبرسی' در مجمع البیان نقل می کند که حواریون به همراه عیسی در سفرها به راه می افتادند و هر گاه تشنه یا گرسنه می شدند به فرمان خداوند غذا و آب برای آنها آماده می شد، آنها این جریان را افتخار بزرگی برای خود دانستند و از مسیح پرسیدند «آیا کسی بالاتر از ما پیدا می شود؟» او گفت: «آری «افضل منکم من یعمل بیده و یاکل من کسبه» از شما بالاتر کسی است که زحمت بکشد و از دست رنج خودش بخورد.» و به دنبال این جریان آنها به شستشوی لباس و گرفتن اجرت در برابر آن مشغول شدند. (و عملا به همه مردم درسی دادند که کار و کوشش ننگ و عار نیست.)



ویژگیهای حواریون

اکثر حواریون حضرت عیسی (ع) ماهی گیرانی فقیر، بدون آگاهی و فصاحت و خالی از هرگونه دارایی دنیوی و سلطنت جهانی بودند، هرچند شاگردان خاص حضرت عیسی به شمار می آمدند، اما در زمان حیات وی، افرادی «بی ادراک»، «بی ایمان» و «سست دل» معرفی شده بودند. در عین حال، پس از عروج حضرت عیسی (ع) از ناحیه «روح القدس» هدایت یافته و بر هدایت دیگران قادر شدند. همه از روح القدس پر گشته، به زبان های مختلف، به نوعی که روح، به آنان تلفظ بخشید، شروع به سخن گفتن کردند. توماس میشل، کشیش معاصر معتقد است رسولان در زمان عیسی (ع) باور داشتند که وی همان مسیحایی است که یهود در انتظار او به سر می بردند و خدا او را برای نجات بشر فرستاده است. اما پس از مرگ مسیح آنان در بن بست فکری قرار گرفتند و گمان کردند که معلم ایشان در رسالت خود ناکام مانده است، اما دیدار مسیح (ع) پس از رستاخیز وی به تردیدهای آنان پایان داد.
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مشاهده مسیح به صورت فردی و گروهی تا چهل روز پس از مرگ وی ادامه داشت و پس از آن عیسی برای همیشه از نظر آنان پنهان شد. در این زمان مشکل بزرگ رسولان ناآشنایی آنان با وظایف خود بود. ده روز پس از غیبت عیسی (ع) این مشکل هم از میان برداشته شد و پرتو روح القدس، تردید آنان را از میان برد و آنان را به انجام رسالت قدرت داد. در زمان حیات حضرت عیسی، مأموریت رسولان تبلیغ در میان بلاد اسرائیلی بود. این دوازده تن را عیسی فرستاد و به ایشان وصیت کرده و گفت: «از راه امت ها نروید و در بلدی از سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گم شده «اسرائیل» بروید، و چون می روید موعظه کرده، بگویید که ملکوت آسمان نزدیک است.» اما پس از عروج و رستاخیز وی، مأموریت تبلیغی گسترده ای برای رسولان در میان تمامی امم در دستور کار قرار گرفت. حضرت عیسی به ایشان فرمود: «پس، بروید و همه امت ها را شاگرد خود سازید و ایشان را به نام اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.»

دیدگاه کتاب مقدس درباره حواریون مؤلف کتاب مقدس، فرازهای مختلفی را درباره شخصیت آن نقل کرده است. حواریون شاگردان مخصوص حضرت مسیح هستند که بر جلال او شاهد می باشند و آنها را در نهایت اقتدار برگزیده و با روح خود مملو ساخت. تعالیم و خدمات مخصوص خود را به آنان سپرد. بدیهی است که منصب حواریون مسیح به انقضای حیات خودشان منتهی شده وبه نمایندگان آنها داده نمی شد. آنان اشخاص عامی و امی بودند که از میان مردم منتخب گشته، بعد از دعوت و اعطای دستورالعمل، آقای مقدس و الهی خود را متابعت همی نمودند و همواره از مشاهده اعمال و افعال او از روح مقدس او شرمسار گشته، متدرجا حقایق و تعالی انجیل را درک می نمودند و پس از قیام خود، آنها را به تمام دنیا مأمور فرمود که اهل جهان را موعظه و اندرز نمایند و ایشان را بر اظهار معجزات و خوارق و غیره قدرت بخشید.
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بدیهی است که حواریون در اقتدار و معجزات و خوارق عادات و غیره مساوی بودند و هیچ یک را برتری بر دیگری نبود و هرگز ایشان مدعی این معنی نبودند لکن هیچ یک از ایشان همچو پولس مقتدر و توانا و کارپرداز نبود. حواریون به طور تدریج در فهم و ادراک رسالت مسیح طرقی نمودند تا افاضه روح بر تمام ایشان. در کتاب اعمال حواریون وضع انکار لذات و زحمات این دوازده تن، که شباهت به مسیح داشتند و افعال ایشان که بر طبق اراده حضرت اقدس الهی بود و محض محبتی که به خداوند ایشان داشتند، به طور تفصیل مذکور است و خودشان را تماما با غیرت و محبتی که بر حسب میل و رضای مسیح بود وقف این کار کرده و همواره ما را تعلیم می دهند.



چهره دیگر حواریون در عهد جدید

فرازهای کتاب مقدس حاکی از صداقت و نزاهت حواریون است، ولی در برابر آنها عهد جدید وجود دارد که درست نقطه مقابل آن همه ثنا و توصیف می باشد و انسان نمی داند کدام یک از اینها را باور کند. مثلا انجیل متی که حواریون را صاحبان کرامت و شفا دهندگان بیماران معرفی می کند، در جای دیگر درباره یهودای اسخریوطی می گوید: «وی دین خود را به دنیا فروخت. و مسیح را در مقابل سی درهم به یهود تسلیم نمود و سرانجام پشیمان شد و خود را خفه نمود و با این کیفیت درگذشت.» عین عبارت انجیل متی به این شرح است: «چون صبح گردید جمیع رؤسای کهنه و مشایخ آن قوم درباره عیسی مشورت کردند که او را به قتل برسانند پس او را بسته بیرون کشیدند و به پنطیوس پیلاطس حاکم تسلیم نمودند. و چون «یهودا» سی پاره نقره را به رئیس کهنه و مشایخ رد نمود و گفت: خطا کرده ام زیرا که خون بی گناهی را تسلیم نموده ام، گفتند که ما را چه کار است، خود دانی. پس از آن پاره های نقره را در هیکل افکند، برگشت و خود را خفه نمود.»
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حواری دزد

این حواری نه تنها در طول عمر چنین دسته گلی به آب داده و عیسای بی گناه را تسلیم دستگاه دژخیمان یهود نموده است، گویا سابقه و پیشینه درستی نیز نداشته و گاهی دست به دزدی می زده است. انجیل یوحنا درباره وی چنین می نویسد: «شش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت عنیه به مکان «لفا در مروه» که از میان مردگان او را برخیزانیده بود، آمد. در آنجا برای او طعام آماده کردند و «مرثا» خدمت می کرد و «لعاذر» یکی از همنشینان بود. مریم رطل عطر سنبل خاصی گران قیمت را گرفته، به پاهای عیسی مالید و پایهای او را به مویهای خود خشک کرد و خانه به بوی آن عطر پر شد. آنگاه یکی از شاگردانش، یعنی یهودای اسخر یوطی پسر شمعون که بعد به او خیانت کرد، گفت که این عطر چرا به سیصد دینار فروخته نشد که به فقیران داده شود و گفتند او این را نه از آنجا بود که برای فقیران می اندیشید. بلکه از این سبب بود که دزد بود و کیسه می داشت و آنچه را که در آن می افتاد می برد.»

گرفتاری مسیح و خواب شیرین حواریون مسیح در شب گرفتاری خود به آنان دستور داد که بیدار بمانند، ولی آنان بر خلاف دستور وی در خواب شیرین فرو رفتند. حتی مسیح مقداری نماز خواند و پیش آنان آمد. همه را در خواب دید و به پطرس گفت که «نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید و دعا کنید.» بار دیگر رفت مشغول نماز شد و برگشت. دوباره همه را در خواب دید. سپس در مرتبه سوم برگشت و به حواریون گفت: «حالا بخوابید و استراحت کنید.» نه تنها در شب گرفتاری عیسی به خواب رفتند، بلکه در لحظه گرفتاری وی او را رها نمودند و فرار کردند.
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اکنون ما کدام از این دو ترسیم را بپذیریم: ترسیمی که آنان را در آستانه پیامبران قرار داده و صاحبان کرامت و خارق عادت معرفی می کند، یا ترسیم دیگری که حاکی از جبن و زبونی و ضعف ایمان آنان می باشد؛ تا آنجایی که کارهایی انجام می دهند که هرگز یک مؤمن عادی حاضر به انجام آن نمی گرد. و پیشوای خود را در برابر سی درهم به دژخیمان یهود می فروشند و در موقع گرفتاری مسیح به خواب می روند و یا پا به فرار می گذارند. گویا عیسایی نبوده و نیامده است.



تبری جستن پیشوای مسیحیان از مسیح

پطرس، رئیس حوایون و خلیفه عیسی در اینکه مانند دیگران در شب گرفتاری خوابید و پس از گرفتاری پا به فرار گذارد، جای گفتگو نیست. ولی سپس اندک شهامتی از خود نشان داد و دورادور از عقب سر وی به منزل رئیس کهنه رفت و داخل گشت و نزد ملازمان برای ملاحظه انجام کار نشست. تا آنجا که پترس در ایوان بیرون نشسته بود و کنیزکی نزد وی آمد و گفت که «تو نیز با عیسای جلیل بودی.» او در حضور همه انکار نمود و گفت: «نمی دانم که چه می گویی؟» سپس کنیزک دیگری او را دید و به او گفت: «این مرد هم با عیسای ناصری بوده.» پطرس سوگند خورد که آن مرد را نمی شناسم و پس از مقداری از کسانی که ایستاده بودند، پیش پطرس آمدند و گفتند که «تو هم از آنها می باشی. زیرا لهجه تو، تو را آشکار می سازد.» در این موقع شروع به لعن و قسم خوردن نمود که هرگز مسیح را نمی شناسم. در این موقع خروسی بانگ زد، آنگاه پطروس سخن عیسی را که به وی گفته بود که سه مرتبه مرا پیش از بانگ خروس انکار خواهی کرد، به یاد آورد و بیرون شد و زار زار گریست.
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پطروس، شیطان است

هنگامی که عیسی از سرنوشت خود به شاگردانش خبر داد، آنگاه پطروس او را گرفت. در آغاز ملامت نمود و گفت: «خداوندا! از تو دور باد، این بر تو واقع نخواهد گشت.» مسیح در جواب وی گفت: «شیطان! دور شو که موجب صدمه من هستی. زیرا اندیشه تو از الهیات نیست، بلکه از افسانیات است.» اینها نمونه هایی از داوریهای ضد و نقیض عهد جدید است که منعکس ساختیم با این وصف چگونه می تواند این نوشته راهنمای ملل جهان و چراغی فرا راه مردم آن باشد. در اینجا عظمت قرآن و اصالت آن برای اهل تحقیق روشن و هویدا می گردد و نیز روشن می شود که کتاب آسمانی دست نخورده جز قرآن نیست. احادیث اسلامی درباره حواریون نیز یکنواخت است. همگی حاکی از عظمت و جانبازی آنان می باشد و محدث معروف شیعه روایات مربوط به آنان را در جلد 14 بحارالانوار در صفحات 282- 272 گرد آورده است.
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت حواریون حضرت عیسی (ع) باورها کتاب مقدس تاریخ اخلاق


چهره حواریون مسیح در قرآن و کتاب مقدس (قرآن)

حواریون عیسی در قرآن مطابق پیشگویی و بشارت موسی (ع)، جمعیت یهود قبل از آمدن عیسی (ع) منتظر ظهور او بودند اما هنگامی که ظاهر گشت و منافع نامشروع جمعی از منحرفان بنی اسرائیل به خطر افتاد، تنها گروه محدودی گرد مسیح (ع) را گرفتند، و کسانی که احتمال می دادند پیروی از آیین او موقعیت و مقام و منافع آنها را به خطر می اندازند، از پذیرفتن آن سرپیچی کردند. هنگامی که عیسی (ع) احساس کفر (و مخالفت) از آنها کرد، گفت: چه کسانی یاور من به سوی خدا (برای تبلیغ آیین او) خواهند بود؟ «فلما أحس عیسی منهم الکفر قال من أنصاری إلی الله؛ چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاران من در راه خدا چه کسانند؟» (آل عمران/ 52)
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منظور عیسی از این پرسش این بود که بفهمد از میان مردم چند نفر طرفدار حقند، تا روی همانان حساب کند و خلاصه بفهمد چقدر عده و عده دارد، نیرویش در آنان متمرکز گشته، دعوتش از ناحیه آنان منتشر شود و این خصیصه هر نیروی طبیعی و اجتماعی او (فیزیکی و مکانیکی) و امثال آن است که وقتی می خواهد دست به کار گشته و هر جزء از آن یک ناحیه را اداره و در آن عمل کند، باید نخست مرکزی و کانونی داشته باشد تا همه نیروهای جزئیش در آن محل متمرکز شود و آن مرکز تکیه گاه نیروهای جزئی و کمک رسان به آن باشد و گرنه صدها نیروی جزئی و پراکنده کاری از پیش نمی برند و بلکه همه هدر می روند.

نظیر این عمل که عیسی (ع) انجام داد چند نوبت در دعوت اسلام پیش آمد، یکی بیعت عقبه بود که قبل از هجرت رسول خدا (ص) مردم مدینه در عقبه منا جمع شدند و با آن جناب بیعت کردند، و یکی هم بیعت شجره و یا بگو بیعت رضوان بود که در جریان صلح حدیبیه اتفاق افتاد، رسول خدا (ص) نیروهای متفرق را یک جا جمع کرد تا بتواند دعوت خود را به نتیجه برساند. عیسی (ع) بعد از آنکه یقین کرد که دعوتش در بین بنی اسرائیل (یا همه و یا حد اقل اکثریت آنان) پیشرفتی ندارد و به نتیجه نمی رسد و فهمید که بنی اسرائیل به هیچ وجه از کفر خود دست بر نمی دارند و از سوی دیگر اگر میدان را به دست آنها بدهد دعوتش به کلی باطل و گرفتاری ها بیشتر می شود، برای بقای دعوتش این نقشه را طرح کرد که از آنان یاری بخواهد و به این وسیله دوست را از دشمن جدا کند. در اینجا تنها گروه اندکی به این دعوت پاسخ مثبت دادند، اینها همان افراد پاکی بودند که قرآن از آنان به عنوان حواریون نام برده است.
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حواریون (شاگردان ویژه مسیح) گفتند: ما یاوران (آیین) خدا هستیم، به او ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما اسلام آورده و تسلیم آیین حق شده ایم. «قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله و اشهد بأنا مسلمون؛ حواریون گفتند ما یاران [دین] خداییم به خدا ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم [او] هستیم.» (آل عمران/ 52) حواریون حاضر شدند آن جناب را یاری دهند و به این وسیله مؤمنین از کفار جدا و دوستان از دشمنان متمایز شدند و با انتشار دعوت و اقامه حجت، ایمان بر کفر غالب گشت هم چنان که خدای تعالی یاری همین چند نفر حواری را به رخ همه انسانها کشیده می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا کونوا أنصار الله، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من أنصاری إلی الله، قال الحواریون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بنی إسرائیل، و کفرت طائفة، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، فأصبحوا ظاهرین؛ هان ای کسانی که ایمان آورده اید، یاران دین خدا باشید، هم چنان که عیسی بن مریم به حواریین گفت: چه کسی مرا در راه خدا یاور است؟ حواریون گفتند: مائیم یاوران خدا، در نتیجه این همبستگی جمعی از بنی اسرائیل ایمان آورده و گروهی کافر شدند و ما آنهایی را که ایمان آوردند، علیه دشمنشان یاری کردیم در نتیجه دشمن را تحت الشعاع خود گرفته بر او غالب شدند.» (صف/ 14)

قابل توجه اینکه حواریون در پاسخ عیسی (ع) نگفتند ما یاور توایم، بلکه برای اینکه نهایت توحید و اخلاص خود را اثبات کنند و سخن آنان هیچگونه بوی شرک ندهد گفتند: «ما یاوران خدائیم و آیین او را یاری می کنیم و تو را بر این حقیقت گواه می گیریم.» گویا آنها نیز احساس می کردند که در آینده افراد منحرفی ادعای الوهیت مسیح (ع) خواهند کرد و باید به آنها دستاویزی نداد.
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چهره حواریون مسیح در قرآن چهره حواریون در قرآن کاملا الهی است. اصولا قرآن در سوره صف سرگذشت حواریون را برای این مطرح می کند که در میان یاران پیامبر جنب و جوشی ایجاد کند و آنان را الگو قرار دهند. چه چهره ای بالاتر از اینکه یاد آور می شود، بر آنان وحی کردیم: «و إذ أوحیت إلی الحوارین أن ءامنوا بی و برسولی قالوا ءامنا و اشهد بأننا مسلمون؛ و چون به حواریون الهام کردم که به من و پیامبرم ایمان آورید. گفتند: ایمان آوردیم و گواه باش که ما فرمانبرداریم.» (مائده/ 111) مسلما این وحی به وسیله فرشته نبوده، بلکه به وسیله الهام در قلب و روح آنان بوده است و تا در انسان طهارت نفسانی و روح پاک نباشد، تجلی گاه معرفتهای الهی نخواهد بود. ملاحظه آیات دیگر نیز بر عظمت آنان گواهی می دهد. ولی به هنگام مراجعه به کتب عهدین یک نوع تناقض واختلاف در این مورد به چشم می خورد. جمله های کوتاهی که مؤلف قاموس کتاب مقدس گرد آورده، حاکی از عظمت مقام آنان است لیکن از جمله ها و سرگذشت هایی که در عهد جدید آمده است خلاف آن استفاده می شود.

ایمان حواریون در قرآن با اینکه بنی اسرائیل، زنده کردن مردگان و شفا دادن کوران را از حضرت عیسی (ع) دیدند، ولی باز هم لجاجت ورزیده و کفر می گفتند، چون عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت: «یاران من در راه خدا چه کسانند؟» حواریون گفتند: «ما یاران [دین] خداییم، به خدا ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم [او] هستیم.» «فلما أحس عیسی منهم الکفر قال من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله ءامنا بالله و اشهد بأنا مسلمون» (آل عمران/ 52) در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا مفاد آیه حکایت کننده آن مرتبه اولی است که حواریین به عیسی (ع) ایمان آوردند یا آنکه قبلا ایمان داشته اند و در اینجا در اجابت دعوت عیسی (ع) برای چندمین بار گفته اند 'آمنا؟' چه بسا بعضی ها از آیه: «کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من أنصاری إلی الله؟ قال الحواریون نحن أنصار الله فآمنت طائفة؛ همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی اند؟ حواریون گفتند: ما یاران خداییم. پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند.» (صف/ 14) استفاده کرده باشند که پاسخ حواریین یعنی جمله: 'ایمان آوردیم' ایمان بعد از ایمان باشد و به نظر ما هم این استفاده عیبی ندارد. برای اینکه روی سخن آن جناب با حواریین است و بعید است که قرآن کریم افراد کافری را که صرفا با آن جناب ارتباطی داشته اند، حواری آن جناب بخواند، پس قطعا ایمان داشته اند، چیزی که هست می خواهد از این افراد با ایمان کسانی را انتخاب کند که انصارالله هم باشند.
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بلکه چه بسا که آیه زیر هم بر این معنا دلالت بکند: «و إذ أوحیت إلی الحواریین أن آمنوا بی و برسولی، قالوا آمنا و اشهد بأننا مسلمون» (مائده/ 111) برای اینکه حواریین را کسانی دانسته که به آنان وحی می شده و فرموده: «به یاد آر که من به حواریین وحی کردم که به من و به رسولم ایمان بیاورید، گفتند: ایمان آوردیم. و خود شاهد باش به اینکه ما مسلمانیم.» پس معلوم می شود اجابت در این دعوتشان به وحی خدایی بوده، یعنی بعد از سالها داشتن ایمان، خدای تعالی به ایشان وحی فرستاده که باید به ایمانی ما فوق آنچه دارید ارتقا یابید. پس معلوم می شود حواریین انبیا بوده اند و ایمان پیشنهادی عیسی (ع) ایمانی بعد از ایمان بوده است. جمله: «ربنا ءامنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین؛ پروردگارا! به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از پیامبر پیروی کردیم پس نام ما را در زمره شاهدان بنویس.» (آل عمران/ 53) هم بر این معنا دلالت دارد، برای اینکه منظور از اسلام در این جمله تسلیم شدن بدون قید و شرط است برای خدای تعالی، بطوری که هر چه از ایشان خواست انجام دهند و هر کاری از آنان خواست بکنند، چون و چرا نکنند، و چنین اسلامی جز در بین مؤمنین خالص یافت نمی شود و چنان نیست که هر کس به زبان شهادت به توحید و نبوت بدهد به مقام تسلیم هم برسد.

بعد از تذکر این مطلب اگر در کلام عیسی (ع) و دعوتی که از آن جناب نقل شد دقت شود، که فرمود: «فاتقوا الله و أطیعون* إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم؛ پس از خدا بترسید و از من فرمان برید. به راستی خدای یکتا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که راه درست همین است.» (آل عمران/ 50- 51) می شود فهمید که آن جناب نخست مردم را امر به تقوا کرده و پرهیز از خدا و اطاعت خودش و سپس دستور خود را تعلیل کرده به اینکه: «إن الله ربی و ربکم»، یعنی علت اینکه گفتم از خدا بترسید، این است که خدا پروردگار شما امت است و پروردگار رسولی است که به سوی شما گسیل داشته، پس واجب است که از او پروا کنید، به او ایمان آورده، مرا با پیروی خود اطاعت کنید و سخن کوتاه اینکه بر شما واجب است که با تقوای خود و اطاعتتان از رسول و ایمان آوردن به دعوت او و پیروی از او خدا را بپرستید، این آن نکته ای است که از این کلام بر می آید و به همین جهت در تعلیل نامبرده، تقوا و اطاعت را خلاصه نموده، و از آن تعبیر به پرستش کرد و تنها منظورش از این تعبیر این بوده که ارتباط مساله تقوا و اطاعت با خدا را روشن سازد، چون این ارتباط به روشنی ارتباط عبادت با خدا نیست، بعد از روشن ساختن این ارتباط فرموده این عبادت تنها صراط مستقیم است و با این جمله فهماند راه عبادت، کوتاهترین راهی است که سالکش را به سوی خدای سبحان می برد و به حق تعالی منتهی می سازد.
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آن گاه وقتی از مردم احساس کفر نمود و نشانه های یاس از ایمان عموم آنان برایش ظاهر گردید، فرمود: «من أنصاری إلی الله؛ کیست که مرا در پیمودن راه خدا یاری کند؟» و با در نظر گرفتن روشنگریهای قبلیش معنای این گفتارش چنین می شود: کیست که مرا در پیمودن صراط مستقیم و یا در عمل به دستوراتی که قبلا دادم، یعنی عبودیت خدا و یا تقوا و اطاعت یاری کند؟ حواریین در پاسخش عین درخواست او را به زبان آورده و گفتند: «نحن أنصار الله؛ مائیم انصار خدا.» و دنبال پاسخ جمله ای را گفتند که به منزله تفسیر آن است و آن این است که: «آمنا بالله و اشهد بأنا مسلمون» و منظورشان از اسلام، تسلیم خدا و رسول او شدن و اطاعت و پیروی کردن است و لذا وقتی همین حواریین پروردگار خود را از در تذلل و التجاء مخاطب قرار دادند و وعده ای را که به عیسی داده بودند برای خدای تعالی بازگو نمودند، چنین گفتند: «ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول» و در این گفتار خود به جای اسلام اتباع رسول را آوردند، و دامنه ایمان را هم توسعه داده، گفتند: 'به تمامی آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم.'

در نتیجه با این عبارت فهماند که به تمامی احکام و دستورات که عیسی (ع) آورده و به همه کتاب و حکمت و تورات و انجیلی که خدای تعالی به وی تعلیم داده، ایمان آورده اند، و رسول را در آنها پیروی می کنند. و این به طوری که ملاحظه می فرمائید اول درجه ایمان نیست بلکه از مصادیق اعلی درجه ایمان است. و در این گفتار به صرف عرضه حال خود به پروردگارشان قناعت نکرده و عیسی (ع) را بر اسلام و پیروی خود شاهد گرفتند، با اینکه می توانستند بگویند: 'آمنا بالله و انا مسلمون'، به این مقدار اکتفاء ننموده، گفتند: «ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول» پس کانه گفته اند: «پروردگارا حال ما چنین حالی است و رسولت هم شاهد بر آن است.»
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به هر حال حواریون پس از قبول دعوت مسیح (ع) و اعلام آمادگی برای همکاری و کمک به او، ایمان خویش را به پیشگاه خداوند عرضه داشتند و گفتند: «پروردگارا! ما به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده (تو حضرت مسیح) پیروی نمودیم، پس ما را در زمره گواهان بنویس.» «ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین». آنها نخست ایمان خود را به آنچه نازل شده بود اظهار داشتند، ولی چون ایمان به تنهایی کافی نبود، مساله عمل به دستورهای آسمانی و پیروی از مسیح (ع) را که گواه زنده ایمان راسخ آنها بود پیش آوردند، زیرا هنگامی که ایمان در روح و جان انسان رسوخ کند، حتما در عمل او انعکاس می یابد، و بدون عمل ممکن است تنها یک ایمان پنداری باشد نه واقعی. حواریین از پروردگار خود خواسته اند که ایشان را جزء شاهدان بنویسد و این تقاضای خود را با حرف 'فا' بر ایمان و اسلام خود تفریع کردند و هر دو را یعنی هم ایمان و هم اسلام را اساس تقاضای خود قرار دادند، خواستند به طور ضمنی این شهادت را داده باشند که عیسی (ع) هم وحی خدای را به ایشان رسانید و هم خودش به آن عمل کرد، برای اینکه وقتی ایمان آوردنشان صادق است که رسول رسالت خود را به درستی تبلیغ کرده، هم به زبان آن را بیان کرده باشد و هم به عمل، هم معالم دین را به مردم رسانده باشد و هم خودش به آنها عمل کرده باشد، پس اگر شهادت می دهند بر اینکه عیسی (ع) تبلیغ رسالت خود کرده، معنایش این است که ما معارف دین را به وسیله تعلیم آن جناب آموخته ایم و با عمل آن جناب و پیروی ما از عمل او به آن معارف عمل هم کرده ایم و اگر رسول از آنچه مردم را بدان می خواند تخطی و تعدی کرده باشد، مردم نمی توانند شهادت دهند به اینکه بدانچه خدا نازل کرده، ایمان آورده و رساننده آن را پیروی کرده اند.
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ظاهرا این شهادت همان حقیقتی است که آیه شریفه: «فلنسئلن الذین أرسل إلیهم و لنسئلن المرسلین؛ به طور قطع از هر مردمی که برایشان رسول فرستاده شده و از هر رسولی که به سوی مردمی گسیل شده بازخواست خواهیم کرد.» (اعراف/ 6) به آن اشاره کرده که همان شهادت بر تبلیغ است و اما آیه شریفه: «و إذا سمعوا ما أنزل إلی الرسول تری أعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین؛ و چون وحی نازل شده به رسول را می شنوند، دیدگان ایشان را می بینی که از شوق شناختن حق اشک می ریزد، می گویند پروردگارا ایمان آوردیم، پس ما را در زمره شاهدان بنویس.» (مائده/ 83) مربوط به شهادت بر حقانیت رسالت رسول است نه شهادت بر اینکه رسول رسالت خود را تبلیغ کرده (و خدا داناتر است). و چه بسا بشود از اینجای سخنشان، بعد از استشهاد رسول بر اسلام خود، که گفتند: «فاکتبنا مع الشاهدین» استفاده کرد درخواستشان این بوده که خدای تعالی نام آنها را در زمره شاهدان و گواهان که در این جهان، مقام رهبری امتها را دارند و در جهان دیگر مقام شفاعت و گواهی بر اعمال را ثبت نماید.

تجارت نجات دهنده، حواریون عیسی (ع) در تفسیر قمی در روایتی که ابی الجارود از امام ابی جعفر در تفسیر آیه «یا أیها الذین آمنوا هل أدلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب ألیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟» (صف/ 10) نقل کرده فرموده اصحاب گفتند: «چه خوب بود می فهمیدیم این تجارت چیست که اگر بفهمیم جان و مال و حتی اولادمان را هم در به دست آوردن آن می دادیم.» خدای تعالی فرمود؛ «تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله بأموالکم و أنفسکم* ذلک الفوز العظیم؛ به خدا و رسولش ایمان می آورید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد می کنید. و این همان کامیابی بزرگ است.» (صف/ 11- 12) و در همان تفسیر در ذیل آیه «و أخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب؛ و [رحمتی] دیگر که آن را دوست دارید یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست.» (صف/ 13) آمده که امام فرمود: «یعنی فتح امام قائم.» و در روایتی دیگر فرموده: «یعنی فتح مکه.»
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و در کتاب احتجاج از امیرالمؤمنین (ع) آمده که در ضمن حدیثی فرمود: «زمین هیچ وقت از عالمی که مایحتاج خلق را بیان کند و متعلمی که در راه نجات به دنبال علماء می رود، خالی نبوده، هر چند که این دو طائفه همیشه در اقلیت بوده اند. و خدای تعالی این معنا را در امت های انبیای گذشته بیان نموده است، و آن امت ها را مثل برای آیندگان کرده، مثل این کلامش که درباره حواریین عیسی (ع) می فرماید: عیسی به سایر بنی اسرائیل گفت: 'قال من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله و اشهد بأنا مسلمون؛ گفت: یاوران من در راه خدا چه کسانند؟ حواریون گفتند: ما یاوران خداییم، به خداوند ایمان آورده ایم و گواه باش که ما فرمانبرداریم.' (آل عمران/ 52)» علامه طباطبایی می فرماید: «این روایت هر چند در تفسیر آیه آل عمران وارد شده، ولی در باره آیه مورد بحث نیز فائده می دهد. و در الدرالمنثور است که ابن اسحاق و ابن سعد از عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (ص) به آن چند نفری که در عقبه دیدارش کردند فرمود: از بین خود دوازده نفر را به عنوان کفیل قوم خود به من معرفی کنید، همان طور که حواریون عیسی بن مریم کفیل قوم خود بودند.»
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جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 393- 394 و 384

کلی__د واژه ه__ا

حواریون حضرت عیسی (ع) مسیحیت اسلام داستان تاریخی قرآن اخلاق


نتیجه مبارزه حضرت مسیح با طغیانگران و پیمان شکنان

م_ب_ارزه ح_ض_رت م_س_ی_ح ب_ا ط_اغ_ی_ان

مبارزه عیسای مسیح با طغیانگران بنی اسرائیل، بخشی از رسالت الهی آن حضرت بوده است و چنین نبوده که مسیح فقط به موعظه بسنده کند. قرآن کریم در بیان این قسمت از سیره ی نورانی حضرت عیسی می فرماید: برخی از افراد عصر مسیح (ع) کفر ورزیدند و کفر آنان آشکار و محسوس شد: «فلما احس عیسی منهم الکفر» (آل عمران/ 52) یعنی کفر آنها چنان روشن شد که به مرحله ی حس رسیده، علنی شد. تنها در ضمیر و نهانشان نبود که عیسای مسیح از درونشان با خبر شود، از این رو آن حضرت به مبارزه با آنان برخاست و برای دعوت دیگران به همراهی، فرمود: کیست که ما را در ا ین سیر به سوی خدا نصرت کند: «من انصاری الی الله» تعهد گیری مسیح (ع) از حواریان، عهدی مجدد و میثاقی اکید است.

سخن از اسلام ابتدایی آنها نیست، زیرا آنان از دیر زمان به رسالت مسیح ایمان آورده، آن را پذیرفته بودند و به عنوان شاگردان ممتاز به او تأسی می کردند. سخن حواریان این بود: «ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین؛ پروردگارا ما ایمان آوردیم به آنچه که بر پیامبرت نازل کردی و از رسولت هم پیروی کردیم، نام ما را با شاهدان ثبت کن.» (آل عمران/ 54) (هنوز به آن مقام نرسیده اند که بگویند: من الشاهدین). خدای سبحان می فرماید: ما با وحی به حواریین گفتیم از عیسی حمایت کنید. حواریان، شاگردان مخصوص عیسی (ع) بودند و توفیق آنان در تبعیت از رسول خدا در وحی الهی بود: «و إذ أوحیت إلی الحوارین أن ءامنوا بی و برسولی قالوا ءامنا و اشهد بأننا مسلمون؛ و چون به حواریون الهام کردم که به من و پیامبرم ایمان آورید. گفتند: ایمان آوردیم و گواه باش که ما فرمانبرداریم.» (مائده/ 111)
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از آیه ی مزبور به خوبی استفاده می شود که وحی گرفتن و استمداد از روح القدس مخصوص پیامبران اوالوالعزم نیست، گرچه مرحله ی عالیه اش ویژه ی انبیا و مرسلین است اما مراحل وسطی و نازله اش، نصیب شاگردان آنها هم می شود. قرآن کریم، پاسخ مثبت حواریان به دعوت حضرت مسیح برای نبرد با کافران، و نیز برخورداری آنان از امداد و تأیید الهی در مبارزه ی پیروزمندانه شان را چنین بازگو می کند: «یأیها الذین ءامنوا کونوا أنصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله فامنت طائفة من بنی إسر ءیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین ءامنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! یاران خدا باشید، همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانیند؟ حواریون گفتند: ما یاران خداییم. پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند، و کسانی را که ایمان آوردند بر دشمنانشان مدد کردیم تا پیروز شدند.» (صف/ 14)

این آیه بیانگر آن است که اصل نبرد در دین مسیحیت یک اصل مسلم بود، زیرا خدای سبحان به مسلمانان می گوید: ای مؤمنان! در یاری دین خدا و مبارزه ی با کفر، مانند حواریان عیسی باشید. بنابراین مسیحیت در رهبانیت خلاصه نمی شد و آنان اگر به شرایط رهبانیت عمل می کردند مرضی خدا بود اما به شرایطش عمل نکردند. اساس دین مسیح، همانند دین کلیم و خلیل (ع)، اسلام است که در متن قوانین خود جهاد با طاغیان و ایثار و نثار در راه دین را دارد.
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پ_ی_م_ان ش_ک_ن_ی ن_ص_ارا و ع_واق_ب آن 

عیسی بن مریم (ع) پیغمبر رحمت بود و مردم را به صلح و صفا می خواند، و تشویقشان می کرد به اینکه نسبت به آخرت اشراف و توجه کامل داشته و از لذائذ دنیا و زخارف دلفریب آن اعراض کنند، و نهیشان می کرد از اینکه بر سر دنیا این کالای پست 'و غرض أدنی' تکالب کنند، یعنی مانند درندگان بر سر یک شکار پنجه به روی هم بکشند. لیکن پیروانش عکس العمل بر خلاف، از خود نشان داده و مواعظ و تذکرات آن جناب را از یاد بردند، و چون چنین کردند خدای عز و جل به جای صلح و صفا کینه و دشمنی را در دلهاشان ثابت کرد، و به جای برادری و دوستی که عیسی (ع) آنان را به آن می خواند، دشمنی و کینه توزی را در دلهاشان مستقر نمود.

«و من الذین قالوا إنا نصری أخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرینا بینهم العداوة و البغضاء إلی یوم القیمة و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون؛ و از کسانی که گفتند: ما نصرانی هستیم، از آنها نیز پیمان گرفتیم، ولی آنان بخش مهمی از آنچه را تذکر داده شده بودند، به فراموشی سپردند، پس ما تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم، و زودا که خداوند آنها را از آنچه می کردند آگاه کند.» (مائده/ 14)

آری آنها نیز با خدا پیمان بسته بودند که از حقیقت توحید منحرف نشوند و دستورات الهی را به دست فراموشی نسپارند و نشانه های آخرین پیامبر را کتمان نکنند، ولی آنها نیز به همان سرنوشت یهود گرفتار شدند، با این تفاوت که قرآن در مورد یهود می گوید: تنها عده کمی از آنان پاک و حقشناس بودند ولی درباره ی نصاری می گوید: جمعی از آنان منحرف شدند، از این تعبیر روشن می شود که منحرفان یهود بیشتر از منحرفان نصاری بوده اند.
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تاریخ اناجیل کنونی می گوید که تمام آنها سالیان دراز بعد از مسیح و به دست بعضی از مسیحیان نگاشته شده است و به همین دلیل دارای تناقضهای آشکاری است و این نشان می دهد که آنها قسمتهای قابل ملاحظه ای از آیات انجیل را به کلی فراموش کرده بودند، وجود خرافات آشکار در اناجیل کنونی مانند داستان شراب سازی مسیح که بر خلاف حکم عقل و حتی پاره ای از آیات تورات و انجیل کنونی است و داستان مریم مجدلیه و امثال آن نیز روشنگر این واقعیت است.

ضمنا باید توجه داشت 'نصاری' جمع 'نصرانی' است و در اینکه علت نامگذاری مسیحیان به این اسم چیست، احتمالات مختلفی داده اند نخست اینکه به خاطر آن است که عیسی (ع) در شهر 'ناصره' در دوران کودکی پرورش یافت، و نیز احتمال داده اند از 'نصران' گرفته شده که آن هم نام قریه ای است که 'نصاری' به آن علاقه خاصی داشته اند و نیز ممکن است انتخاب این نام به خاطر آن باشد که هنگامی که مسیح (ع) ناصران و یارانی از مردم طلبید، آنها دعوت او را اجابت کردند همانطور که قرآن می گوید: «کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله؛ همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت یاران من در راه خدا چه کسانیند حواریون گفتند ما یاران خداییم.» (صف/ 14)

از آنجا که جمعی از آنها به گفته خود عمل نمی کردند و تنها مدعی یاری مسیح (ع) بودند قرآن در آیه مورد بحث می گوید: «و من الذین قالوا إنا نصاری؛ از کسانی که ادعا می کردند ما یاوران عیسی (ع) هستیم.» (مائده/ 14) ولی در این ادعا، صادق نبودند. سپس قرآن نتیجه اعمال مسیحیان را چنین شرح می دهد که به جرم اعمالشان تا دامنه قیامت در میان آنها عداوت و دشمنی افکندیم. «فأغرینا بینهم العداوة و البغضاء إلی یوم القیامة» و این عداوت و بغضا که خدای تعالی نام برده جزء ملکات راسخه امت های مسیحی شده و در دل آنها ثابت و پایدار گردیده است، هم چنان که آتش آخرت هم سرنوشت حتمی آنها است، و از آن مفری ندارند، هر چه بخواهند از غمی از غمهای آن رها شوند دوباره به آن اندوه برگردانده می شوند و به ایشان گفته می شود بچشید عذاب حریق و سوزنده را.
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از روزی که عیسی بن مریم به آسمان برده شد حواریون او و داعیان و مبلغین دین او پیوسته با یکدیگر اختلاف کردند، و اختلاف آنان روز به روز بیشتر شد و همه مسیحیت را فرا گرفت، و در آغاز آنان را به جان هم انداخت، جنگها و قتل و غارتها به پا کرد، انواع در به دریها به وجود آورد، خانواده هایی را آواره کرد، و فسادهایی دیگر بر انگیخت تا آنکه کار به جنگهای بزرگ و بین المللی بینجامید، جنگهایی که کره زمین را تهدید به خراب و بشریت را تهدید به فناء و انقراض نمود، همه اینها همان وعده ای بود که خدای تعالی در آیه مورد بحث داد، و این خود مصداق تبدل نعمت به نقمت و گمراه تر شدن به دنبال بیشتر متلاشی شدن است، تازه همه اینها عقوبت دنیایی آنان بود.

«و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون» (مائده/ 14) جمله 'اغرینا' در اصل از ماده 'اغراء' به معنی چسبانیدن چیزی است و سپس به معنی تشویق و وادار ساختن به کاری استعمال شده است زیرا سبب ارتباط افراد به هدفهای معینی می شود، بنابراین مفهوم آیه فوق چنین است که پیمان شکنی نصاری و خلافکاریهای آنها سبب شد که عوامل عداوت و دشمنی و بذر نفاق و اختلاف در میان آنها پاشیده شود (زیرا می دانیم آثار اسباب تکوینی و طبیعی به خدا نسبت داده می شود) و هم اکنون کشمکشهای فراوانی که بین دول مسیحی وجود دارد و تا کنون سرچشمه دو جنگ جهانی شده و هم چنان دسته بندیهای توام با عداوت و دشمنی در میان آنها ادامه دارد، علاوه بر این، اختلافات و عداوتهای مذهبی در بین فرق مذهبی مسیحیت بقدری زیاد است که هم اکنون نیز به کشتار یکدیگر ادامه می دهند.
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بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که منظور ادامه عداوت و دشمنی بین یهود و نصاری تا پایان جهان می باشد ولی ظاهر آیه همان بروز عداوت در میان مسیحیان است و شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که این عاقبت دردناک منحصر به مسیحیان نیست اگر مسلمانان هم راه آنها را بپویند به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد.
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت حضرت عیسی (ع) مبارزه باورها در قرآن بنی اسرائیل حواریون


شیوه های دعوت و تبلیغ حضرت عیسی علیه السلام (تواضع)

عیسی (ع) عیسی (ع) یکی از پیامبران اولوالعزم است که در سی سالگی به رسالت مبعوث گردید و دارای معجزات فراوان بود. نامش در قرآن 25 بار با عنوان عیسی و یازده بار به صورت مسیح و در طی سیزده سوره آمده است. یک سوره قرآنی به نام مادرش مریم است که بخشی از آن درباره ولادت، زندگی و دعوت عیسی سخن می گوید. وی بیشتر عمر تبلیغی خود را در سرزمین بیت المقدس و جایگاه یهود گذرانده و گهگاه در سیر و سفرهای خود به تبلیغ می پرداخت و نیز فرستادگان مبلغ خود را (چه انبیا و چه غیر انبیا) برای ارشاد مردمان به سرزمین های دیگر گسیل می داشت. قرآن مجید حضرت عیسی مسیح را به القابی چون کلمةالله (نساء/ 171 و آل عمران/ 49) و روح خدا (نساء/ 171) مدح نموده و طی آیاتی ستوده است: «إذ قالت الملائکة یا مریم إن الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین؛ یاد کن هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم، خداوند تورا به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح، عیسی بن مریم است مژده می دهد: در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است.» (آل عمران/ 45)
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«ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون؛ این است ماجرای عیسی پسر مریم، همان گفتار درستی که در آن شک می کنند.» (مریم/ 34)

«و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین؛ و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را یاد کن که جملگی از شایستگان بودند.» (انعام/ 85)

عیسی اسوه تواضع فضایل معنوی بسیاری در شخصیت کم نظیر عیسی مسیح به چشم می خورد که به دشواری می توان یکی از آنها را به عنوان مهم ترین شاخصه او که در دعوتش نیز نقش اساسی داشته باشد شناخت. اما با بررسی سیره درخشان این پیامبر بزرگ و دقت در مضامین آیات مربوط به دعوت او می توان نرمخویی، تواضع و فروتنی و حفظ کرامت انسانی مخاطبان را وجه بارز دعوت و شخصیت او دانست. نگاهی به روایات موجود که چگونگی رابطه او را با حواریون و دیگر مردمان بیان می کند نیز به خوبی دامنه صفت تواضع را در رفتار و سلوک آن حضرت اثبات می نماید.

دعوت بر اساس بینه و آیه مطابق آیات حیات و دعوت عیسوی، این پیامبر گرامی موضوع دعوت خود را بینات و آیات حکمت الهی قرار داده است، مراد از بینات و آیات، چه استدلال های روشن عقلی باشد و چه معجزات آشکاری که به اذن خدا آورده است، به هر تقدیر نشان می دهد که روشنگری و منطق نیرومند عقلانی، طریقه اساسی دعوت عیسی بوده است. چه، آوردن معجزات نیز حاوی استدلالی متقن بر وجود قادر متعال و حقیقت ماورایی حاکم بر خلقت است: «ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم بالحکمة ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه؛ و چون عیسی دلایل آشکار آورد، گفت: به راستی برای شما حکمت آورده ام تا درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف کردید برایتان توضیح دهم.» (زخرف/ 63)
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«وإذ کففت بنی إسرائیل عنک إذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم إن هذا إلا سحر مبین؛ و آن گاه که آسیب بنی اسرائیل را (هنگامی که برای آنان حجتهای آشکار آورده بودی) ازتو باز داشتم. پس کسانی از ایشان که کافر شده بودند گفتند: اینها چیزی جز افسونی آشکار نیست.» (مائده/ 110)

در آیات دیگری، عبادت خداوند را به دلیل ربوبیت او، ضروری می شمرد: «وإن الله ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم؛ و به راستی که خدا پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را عبادت کنید که این راه راست است.» (مریم/ 36)

در طی آیات دیگری به معجزات عیسی اشاره شده است، ضمن آن که به دنیا آمدن خود او مهم ترین معجزه الهی برای اتمام حجت در برابر مخالفان بود. «ورسولا إلی بنی إسرائیل أنی قد جئتکم بآیة من ربکم أنی أخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فأنفخ فیه فیکون طیرا بإذن الله وأبری ء الأکمه والأبرص وأحیی الموتی بإذن الله وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم إن فی ذلک لآیة لکم إن کنتم مؤمنین؛ و [او را به عنوان] پیامبری به سوی بنی اسرائیل [می فرستد که او به آنان می گوید] در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان معجزه ای آورده ام من از گل برای شما [چیزی] به شکل پرنده می سازم آنگاه در آن می دمم پس به اذن خدا پرنده ای می شود و به اذن خدا نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم و مردگان را زنده می گردانم و شما را از آنچه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می د هم مسلما در این [معجزات] برای شما اگر مؤمن باشید عبرت است.» (آل عمران/ 49) «وجئتکم بآیة من ربکم فاتقوا الله وأطیعون؛ و از جانب پروردگارتان نشانه ای برای شما آوردم پس از خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید.» (آل عمران/ 50)
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همچنین آیات 110 تا 115 آل عمران به معجزاتی از قبیل تأیید عیسی به وسیله روح القدس، سخن گفتن او در گهواره، تعلیم کتاب و حکمت و تورات و انجیل، آفریدن پرنده از گل، شفای ناشنوا و شفای کسی که بیماری پیسی دارد، احیای مردگان، ممانعت از تعرض بنی اسرائیل و فرود آمدن مائده آسمانی اشاره فرموده است. مسلم است که هر یک از این معجزات منجر به ایمان گروهی از مردم شده است وگرنه ادامه نمی یافت.

در تاریخ انبیا نوشته عمادزاده آمده است: «روزی با حواریون، از سرزمین اردن به بیت المقدس حرکت کردند، در بین راه هر کور و شلی را می دید، به اذن خدا شفا می بخشید. به این ترتیب، مردم را با آیات و نشانه های الهی، از انحراف و بت پرستی برحذر داشته، به سوی خدای بزرگ راهنمایی می نمود.» هر یک از این معجزات، خود حاوی استدلالی قاطع و روشن است، بدین مضمون که جز ذات لایزال و قادر متعال توان انجام دادن این امور را ندارد و چون به دست پیامبر خدا تحقق یافته، بیانگر صدق مدعای نبوت و رسالت اوست.

حکمت ها و بیانات مؤثر از جمله شیوه های مؤثر تبلیغی حضرت عیسی (ع) که در دوره های بعد از وی نیز تا کنون تأثیر گذار و مفید بوده است، پندها، حکمت ها و بیانات بلیغ و ظریف عیسوی است. تمثیل، تشبیه، مقایسه و پرسش و روش هایی از این دست، اقسام این حکمت ها را تشکیل می دهند که به ویژه در عرصه اخلاق و عمل انسان بس مفید و مؤثر و مبارک بوده است. «قال المسیح للحواریین: انما الدنیا قنطرة فاعبروها و لا تعمروها؛ حضرت عیسی مسیح به حواریون و یاران خاص خود فرمود: همانا دنیا پلی است پس از آن عبور کنید و به آبادی آن نپردازید.»
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«قال عیسی(ع) بحق اقول لکم کما ینظر المریض الی الطعام فلا یلتذ به من شدة الوجع کذلک صاحب الدنیا لا یلتذ بالعبادة و لا یجد حلاوتها مع مایجده من حلاوة الدنیا؛ سخن حقی به شما می گویم؛ همان گونه که بیمار به سبب درد شدید از خوردنی لذت نمی برد، همنشین و دوستدار دنیا نیز به خاطر آنچه از دنیا چشیده است از عبادت و شیرینی آن نصیب و لذتی بر نمی گیرد.» همچنین می فرماید: «من ذا الذی یبنی علی موج البحر دارا؟ تلکم الدنیا فلا تتخذوها قرارا؛ کیست که روی امواج دریا منزل بسازد؟! منظور همین دنیاست پس آن را قرار گاه دائمی نپندارید.»

«یا معشر الحواریین بحق اقول لکم ان الناس یقولون ان البناء باساسه و انا لا اقول لکم کذلک قالوا فماذا تقول یا روح الله؟ قال اقول لکم: ان اخر حجر یضعه العامل هو الأساس؛ ای گروه حواریون، به حقیقت به شما بگویم، مردم می گویند ساختمان به پایه آن بستگی دارد اما من چنین نمی گویم. گفتند: پس ای روح الله تو چه می گویی؟ فرمود: به حقیقت می گویم: به راستی آخرین سنگی که بناکار می گذارد همان اساس و پایه کار است.»

نمونه مواعظ و حکمت های عیسی درباره شأن و وظیفه دانشمندان «عن علی (ع) قال عیسی بن مریم: الدنیا دار الدین و العالم طبیب الدین؛ فاذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه فاتهموه و اعلموا انه غیر ناصح لغیره؛ از علی (ع) روایت شده که عیسی بن مریم فرمود: دنیا سرای دینداری و دانشمند طبیب دین و دینداران است. پس چون دیدید که دانشمند بیماری را به سوی خود می کشد او را متهم شمرید و بدانید که او نمی تواند خیر خواه دیگران باشد.»
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همچنین نمونه تبلیغ حکیمانه او که همراه با بهره گیری مطلوب از شرایط و فضای معنوی صورت گرفته را در جریان زیر می توان مشاهده نمود: «کان عیسی اذا مر بدار قد مات اهلها و خلف فیها غیرهم یقول: ویحا لاربابک الذین ورثوک کیف لم یعتبروا باخوانهم الماضین؛ چون عیسی بر خانه ای می گذشت که صاحبانش از دنیا رفته و دیگران وارث آن شده بودند می گفت: وای بر صاحبان تو که تو را به ارث بنهاده اند! چگونه از سرنوشت گذشتگان خود عبرت نگرفتند؟»

و نیز از جمله حکمت های عیسوی است: «قیل لعیسی من أدبک؟ قال ما ادبنی احد رأیت قبح الجهل فاجتنبته؛ به عیسی گفته شد: ادب از که آموختی؟ گفت: کسی مرا ادب نیاموخت بلکه زشتی و بدی نادانی را دیدم و از آن اجتناب ورزیدم.»

تجلی دیگر نگرش حکیمانه عیسی به حقایق را در روایت زیر می توان مشاهده نمود که متضمن درسی بزرگ از هستی شناسی است: «مر المسیح بن مریم فی الحواریین بجیفة کلب فقال بعضهم ما اشد نتن ریحه قال(ع) فهلا قلت: ما اشد بیاض اسنانه؛ حضرت مسیح به همراه حواریون بر لاشه سگی گذشتند. یکی از ایشان گفت: چه بوی بدی دارد. عیسی (ع) فرمود: چرا نگفتی چه دندان های سفیدی دارد؟»

تبلیغ به شیوه غیر مستقیم با دقت در سیره تبلیغی عیسی، از لا به لای آیات و روایت روشن می گردد که آن پیامبر الهی بر اتخاذ روش های غیر مستقیم در دعوتش تأکید داشته است. از آن جا که برای هر شیوه تبلیغی، مرزها و محدودیت هایی وجود دارد و هر روش تنها در جای خود کارساز خواهد بود، اتخاذ شیوه های غیر مستقیم در شرایطی که دعوت مستقیم بی تأثیر و یا کم اثر است بسیار به جا و مطلوب به نظر می رسد. عیسی به جای تأکید مستقیم بر موضوعات عقیدتی، اخلاقی و دستور به آنها از راه های غیر مستقیم، لزوم تمسک و التزام به آنها را به مخاطبان القا می نمود. مثال روشن این شیوه معرفی هدفدار خویش و مرام و آیین خویش در گهواره است؛ زمانی که درباره تولدش میان اطرافیان مشاجره ای در می گیرد و او برای پایان بخشیدن به آن، خود را بنده و پیامبر خدا و صاحب کتاب آسمانی و مبارک و به پا دارنده همیشگی نماز و زکات و نیکو کار به پدر و مادر معرفی می کند، با این ترتیب، در واقع با ظرافت خاصی به ترویج این مفاهیم پرداخته است. (مریم/ 30- 33) در روایات حکمت آمیزی که از آن حضرت نقل شده، نیز جلوه هایی از دعوت غیر مستقیم به ترک دنیا، کار سنجیده، همراهی عمل و علم و فضایل دیگر مشاهده می شود.
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مهربانی و مواسات یکی از جلوه های تبلیغ عملی و عینی عیسی، مهرورزی و عطوفت به همنوعان و همکیشان است. این صفت اخلاقی مؤثر در دعوت، گاه به صورت مواسات و همدردی عمیق با مردم در می آمد و باعث جذب دل های مخاطبان به پیامهای الهی عیسی می گردید. اوج مهربانی عیسی نسبت به مخاطبان را آن گاه شاهدیم که پس از مبرا دانستن خود از شرک ورزی و ادعای الوهیت، خطاب به درگاه الهی برای همنوعان مشرک خود که وی و مادرش را به خدایی گرفته بودند، آمرزش می طلبد: «إن تعذبهم فإنهم عبادک و إن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم؛ اگر عذابشان کنی، آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی، تو خود توانا و حکیمی.» (مائده/ 118)

عیسی به حقیقت خود را خدمتگزار پیروانش می دانست و بارها صمیمانه به کمک و همیاری آنان همت می گماشت و بر این شیوه اصرار می ورزید و هرگز منع و تعجب مردم، او را از این کار باز نمی داشت، بلکه بدان افتخار می نمود و حتی حاضر بود دست پیروانش را بشوید. پاسخ مثبت به درخواست آیات و معجزات نیز تجلی دیگر مهربانی عیسی و اشتیاق او به هدایت انسان هاست. از این رو علاوه بر ارائه معجزاتی همچون تولد بدون وجود پدر و سخن گفتن در مهد، که مستقیما از جانب خداوند مصلحت بینی شده و تحقق یافته بود، وی بسیاری از معجزات را به درخواست مخاطبان می آورد؛ از جمله این که چون حواریون از او درخواست نزول مائده ای آسمانی می کنند تا به اطمینان و ایمان افزون تر دست یابند، به درخواستشان جامه عمل می پوشد: «و هنگامی را یاد کن که حواریون گفتند: ای عیسی پسر مریم، آیا پروردگارت می تواند از آسمان، خوان خوردنی برای ما فرود آورد؟ عیسی گفت: اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید. گفتند: می خواهیم از آن بخوریم و دل های ما آرامش یابد و بدانیم که به ما راست گفته ای و بر آن از گواهان باشیم. عیسی پسر مریم گفت: پروردگارا، از آسمان مائده ای بر ما فرو فرست تا عیدی برای اول و آخر ما باشد و نشانه ای از جانب تو و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی.» (مائده/ 112- 114)
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این مهربانی زاید الوصف را حتی در انذار عیسوی که مفهوم بیم و ترس جزء آن است شاهدیم؛ محتوای انذارهای او همچون حرام شدن بهشت بر مشرکان و بی یاور بودن آنان، حکایتگر این موضوع است: «و قال المسیح یا بنی إسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم إنه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأویه النار و ماللظالمین من أنصار؛ مسیح می گفت: ای فرزندان اسرائیل، پروردگار خودتان را بپرستید که هر کس به خدا شرک ورزد، قطعا خداوند بهشت را بر او حرام ساخته است و جایگاهش آتش است و برای ستمکاران یاورانی نیست.» (مائده/ 72)

در انجیل لوقا آمده: «مردم از عیسی پرسیدند: تکلیف ما چیست؟ فرمود: آن که دو پیراهن دارد باید یکی را به آن که ندارد هدیه کند و هر که خوردنی دارد نیز باید چنین کند... و به سپاهیان گفت: با هیچ کس بد رفتار نکنید و به کسی زور نگویید و از حق خود تجاوز ننمایید.»

تواضع شاید ریشه مهرورزی و مواسات بی حد عیسی به مؤمنان و حتی مشرکان در تواضع عمیقی است که همچون جویباری پر برکت و زلال در سراسر وجودش موج می زند و از سرچشمه شخصیت الهی او نشأت می گیرد، چرا که هر کسی به خدا نزدیک تر گردید در خدمت و کمک و فروتنی به خلق خدا کوشاتر می شود.

در کتاب کافی به نقل از احمد بن عبدالله از احمد بن محمد برقی از یکی از یارانش به صورت مرفوع از عیسی بن مریم (ع) روایت شده که فرمود: «ای گروه حواریون: من نزد شما حاجتی دارم، برایم برآورده سازید. گفتند: درخواست تو برآورده است، ای روح الله. پس برخاست و پاهای یکایک ایشان را شست، گفتند: ما به این کار شایسته تر بودیم ای روح خدا، گفت: شایسته ترین مردم برای خدمت به خلق، دانشمند است و من این گونه فروتنی نمودم تا شما نیز پس از من در میان مردم این چنین تواضع داشته باشید.»
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سپس فرمود: «بالتواضع تعمر الحکمه لا بالتکبر؛ و کذلک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل؛ حکمت و فرزانگی آدمی با تواضع بارور می گردد نه با تکبر، چنان که گیاه در دشت می روید و رشد می کند نه در کوه.»

در روایت دیگری آمده است عیسی برای حواریون طعامی ترتیب داد و چون از خوردن آن فارغ شدند به دست خود دستانشان بشست، گفتند: «ای روح الله، بهتر است ما این را انجام دهیم.» فرمود: «من اینچنین کردم تا شما نیز با دانش آموزان و مخاطبان خویش چنین کنید.»
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران ادیان الهی مسیحیت حضرت عیسی (ع) تبلیغ فضایل اخلاقی باورها در قرآن حکمت


نحوه برخورد حضرت عیسی علیه السلام با شرک پیروان خود

ب_ی_زاری م_س_ی_ح از ش_رک پ_ی_روان خود حضرت مسیح (ع) با نهایت احترام در برابر سؤال خداوند که فرمود: «و إذ قال الله یاعیسی ابن مریم ء أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلاهین من دون الله؛ و (به یاد آر روز قیامت را) هنگامی که خدا گوید: ای عیسی بن مریم، آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادر مرا به عنوان دو خدا به جای خداوند به خدایی بگیرید؟» (مائده/ 116) در پاسخ می گوید: «قال سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب؛ گفت: منزهی تو (ای خدا)، مرا نسزد آنچه را که حق من نیست بگویم، اگر گفته بودم حتما تو آن را می دانستی، تو آنچه را در نفس من است می دانی و من آنچه را در ذات توست نمی دانم، به یقین تویی که دانای کامل نهانهایی.» (مائده/ 116)
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این آیه و آیه بعدش جواب مسیح است از سؤالی که از او شد، و آن جناب در پاسخ خود ادب عجیبی به کار برده است، زیرا وقتی ناگهان و بدون انتظار از پروردگار خود می شنود که نسبتی به ساحت مقدس او داده اند که سزاوار و لایق مقام قدس و ساحت جلال و عظمت او نیست و آن نسبت عبارت است از اتخاذ مردم معبودها و شرکا برای خدای سبحان، لذا در آغاز سخن خدای خود را تسبیح و تقدیس می نماید، آری ادب عبودیت اقتضا می کند که بنده در چنین موقعی پروردگار خود را از چیزهایی که سزاوار نیست در باره وی بشنود و یا تصور آن را به خود راه دهد تقدیس نموده و او را از آن نسبت های ناروا منزه سازد، چنان که خود پروردگار هم در کلام خود، بندگان خود را به چنین ادبی تادیب کرده و فرموده: «و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه؛ و گفتند رحمان فرزند برای خود گرفته منزه است خدا.» (انبیا/ 26) و نیز فرموده: «و یجعلون لله البنات سبحانه؛ و برای خدا دختران قرار می دهند منزه است خدا.» (نحل/ 57)

مسیح (ع) پس از تسبیح خدای تعالی چیزی را که خداوند از انتسابش به وی پرسش نموده و آن این بوده که به مردم گفته باشد غیر از خدا، مرا و مادرم را هم دو معبود بگیرید، انکار نمود. البته مستقیما خود آن نسبت را انکار نکرد، بلکه به منظور مبالغه در تنزیه خداوند آن را به نفی سببش، نفی و انکار نمود، چون اگر می گفت: من چنین حرفی نزده ام و یا چنین کاری نکرده ام، فهمیده می شد که چنین کاری ممکن هست که از وی سرزده باشد و لیکن او به اختیار خود نکرده، به خلاف اینکه سبب آن را نفی کند و بگوید: شایسته نیست برای من که چنین چیزی را که حق نیست بگویم. که در این صورت چیزی را نفی کرده که گفتار مزبور موقوف بر آن است و آن این است:
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اولا: اینکه این گفتار صحیح و حق باشد و ثانیا: مسیح مجاز در گفتن آن هم باشد، وقتی حق بودن آن را نفی کند گفتن خود را هم به طور رساتر و بهتری نفی کرده، نظیر اینکه مولایی به عبد خود بگوید: چرا کاری را که نگفته ام انجام دادی؟ که اگر جواب دهد من نکرده ام چیزی را نفی کرده که در مظنه وقوع بوده و او نکرده، ولی اگر بگوید: من عاجزتر از آنم که چنین مخالفتی مرتکب شوم، سبب را که همان قدرت و امکان است نفی کرده و گفته است: این عمل از اصل امکان ندارد که از کسی سر بزند تا چه رسد به اینکه از من سر زده باشد.

اینکه مسیح گفت: «ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق» اگر کلمه 'یکون' را ناقصه بگیریم در این صورت جمله ی 'ان اقول' اسم آن و کلمه ی 'لی' خبرش خواهد بود و چون لام 'لی' لام ملکی است معنایش چنین می شود: من قادر نیستم مردم را مالک چیزی کنم که خود مالک آن نیستم، و آن عبارتست از گفتن چیزی که حق نیست. و اگر کلمه مزبور را تامه بگیریم بنابراین لفظ 'لی' از متعلقات آن و جمله ی 'ان یقول' فاعل آن خواهد بود و معنی آیه چنین خواهد شد که قول به غیر حق از من سر نمی زند. ولیکن وجه و احتمال اول به ذهن نزدیک تر است، و در هر حال کلام مسیح این معنا را افاده می کند که فعل به نفی سببش نفی شده است.

جمله 'إن کنت قلته فقد علمته' نفی دیگری است برای آن گفتاری که صدورش از مسیح سؤال شده. در اینجا هم صریحا آن را نفی نکرده، بلکه لازمه آن را که همان علم خدای تعالی باشد نفی نموده، چه لازمه صدور آن از مسیح این است که خدای تعالی عالم به آن باشد. زیرا خدای تعالی کسی است که چیزی در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست، و او کسی است که قائم است بر هر نفس و بر هر عملی که آن نفس انجام می دهد، کسی است که بر هر چیزی محیط است. این فقره از کلمات مسیح متضمن چند نکته است: یکی اینکه دلیل آن همراهش ذکر شده و تنها به ذکر ادعا اکتفاء نشده است، دیگر اینکه اشعار دارد بر اینکه تنها چیزی که مسیح (ع) در کارها و گفتارهایش ملاحظه می کند علم خدای سبحان است و بس، و هیچ گونه اعتبار و اعتنایی به علم و جهل غیر خدا از مخلوقات قائل نیست، و کاری به علم و جهلشان ندارد، به عبارت واضح تر اینکه بطور کلی سؤال در جایی صحیح است که سائل یا خود را جاهل بداند و بخواهد به این وسیله از خود دفع جهل نموده و نسبت به مورد سؤال اطلاع پیدا کند، یا اگر خود را جاهل نمی داند بخواهد با این سؤال از جاهل دیگری رفع جهل نموده و او را به واقع قضیه مورد سؤال واقف سازد، کما اینکه نوع سؤالاتی که در کلام پروردگار واقع شده از همین باب است.
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از همین جهت مسیح (ع) در جوابی که در مثل چنین مقامی داده که: اگر من گفته بودم، تو دانسته بودی، امر را به علم خدای تعالی ارجاع داده و اشعار داشته بر اینکه در افعال و اقوالش چیزی را جز علم خدای تعالی معتبر نمی داند، آن گاه با جملات 'تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب' علم خدای خود را از اینکه دستخوش جهل و آمیخته با آن شود منزه نموده است. مسیح (ع) پس از آنکه نسبت مزبور را از راه نفی سبب از خود نفی نمود سپس مجددا از طریق بیان وظیفه و اینکه از وظیفه خود تخطی نکرده آن را نفی کرده و عرض می کند: «ما قلت لهم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم و أنت علی کل شی ء شهید؛ من به آنها نگفتم جز آنچه را که به من فرمان دادی، که خدایی را که پروردگار من و پروردگار شماست بپرستید و مادامی که در میان آنها بودم بر آنها گواه بودم و چون مرا (به سوی خود) برگرفتی تو خود بر آنها مراقب بودی و تو بر همه چیز آگاه و دانایی.» (مائده/ 117)

مسیح (ع) کلام خود را به طریق نفی و اثبات ادا کرده تا افاده حصر نموده بر جواب پروردگار و نفی آنچه از او سؤال شده دلالت کند، و با جمله: 'أن اعبدوا الله' وظیفه خود را تفسیر کرد، و با جمله 'ربی و ربکم' خدای خود را توصیف نمود تا کمترین شبهه و توهمی در اینکه او بنده ایست فرستاده شده از طرف خدایی که پروردگار او و همه مردم است و رسولی است که مردم را به سوی خدای واحد بی شریک دعوت می کند باقی نماند، آری مسیح (ع) به طوری که قرآن شریف از او حکایت کرده، همیشه مردم را همین طور صریح و روشن به توحید دعوت می نموده، از جمله کلمات او به نقل قرآن این آیه است: «إن الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم؛ خدا پروردگار من و پروردگار شما است، او را عبادت کنید این است راه مستقیم.» (زخرف/ 64)
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«و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم و أنت علی کل شی ء شهید» در این کلام نیز وظیفه دیگری را که از جانب خدای سبحان به عهده دارد بیان نموده و آن شهادت بر اعمال است، چنان که آیه شریفه زیر هم به آن اشاره می کند: «و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا؛ و روز قیامت بر امت و کارهایی که کرده اند گواه است.» (نساء/ 158) مسیح (ع) در این فقره از کلام خود عرض می کند: من در بین امت خود وظیفه ای جز رسالت به سوی آنها و گواهی بر رفتارشان نداشتم. رسالت را به روشن ترین وجهی که ممکن بود انجام دادم و تا مدتی که در بین آنان بودم شاهد و ناظر اعمالشان هم بودم و به هیچ وجه از وظیفه ای که برایم مقرر فرمودی تخطی نکردم. بنابراین، من از اینکه به آنها گفته باشم: مرا و مادرم را جز خدا دو معبود بگیرید، بری و منزهم.

رقوب و رقابه «فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم» 'رقوب' و 'رقابه' به معنای حفظ است، و در اینجا مقصود از آن محافظت و مراقبت بر اعمال است و گویا غرض از تبدیل لفظ شهید به رقیب احتراز از تکرار لفظ شهید بوده، چون بعدا در جمله «و أنت علی کل شی ء شهید» لفظ شهید ذکر می شود، نکته ای هم که اقتضا کند خصوص این لفظ تکرار شود در بین نبوده است. سیاق جمله «کنت أنت الرقیب علیهم» افاده حصر می کند و لازمه آن این است که خداوند هم در ایام زندگی عیسی و هم بعد از او شهید باشد. پس آن ایامی هم که عیسی شهید و ناظر بر امت بوده به طور مستقل نبوده، بلکه در حقیقت واسطه در شهادت بوده. نظیر سایر تدبیرات الهی که مدبر به استقلال خود اوست و گاهی بعضی از بندگان خود را موکل بر بعضی از امور می نماید، و او خود بر همه امور از قبیل رزق، زنده کردن، میراندن، حفظ، دعوت بندگان و هدایت آنان و امثال آن وکیل است.
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سرانجام حضرت مسیح به منظور سلب هر نوع مسئولیت از خود، امر بندگان را به خود خدا تفویض می کند و می گوید: «آنان بندگان تو هستند. می توانی آنان را به سبب انحراف از وظیفه ی بندگی عذاب کنی و می توانی ببخشی. زیرا تو توانا و حکیم هستی.» «إن تعذبهم فإنهم عبادک و إن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم» (مائده/ 118) اکنون که با سخنان حضرت مسیح در پاسخ پرسش حضرت حق آشنا شدیم، قرآن یادآور می شود که خدا، پس از استماع سخنان وی، بر راستگویی مسیح صحه می گذارد و می گوید: در چنین روز نه تنها تو، بلکه تمام راستگویان از صدق گفتارشان بهره مند می گردند و پاداش راستگویی آنها بهشتی است که آب از زیر درختان آنها جریان دارد و خدا از آنان راضی بوده و آنان نیز از خدا راضی می باشند و بزرگترین پیروزی ورستگاری نصیب آنان می گردد «قال الله هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک الفوز العظیم؛ خدا فرمود: امروز روزی است که صدق راستگویان سودشان دهد. برای آنها باغ هایی است که از پای درختانش نهرها جاری است که جاودانه در آنند. هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند، و این کامیابی بزرگ است.» (مائده/ 119)

ادب ع_ب_ودیت عیسی (ع) در ک_لام خود با خداوند حضرت مسیح (ع) در مقام تبرئه ی خود از شرک ورزیدن نصارا جملاتی به کار می برد که وجوه لطیفی از ادب عبودیت عیسی (ع) را نشان می دهد. قرآن گفتگوی او را با پروردگارش اینگونه حکایت می کند: «و إذ قال الله یا عیسی ابن مریم أ أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب* ما قلت لهم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم و أنت علی کل شی ء شهید* إن تعذبهم فإنهم عبادک و إن تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم؛ و نیز به یاد آر زمانی را که خدای تعالی به عیسی بن مریم فرمود: آیا تو، به مردم گفتی که ای مردم مرا و مادرم را به غیر خدا دو معبود دیگر بگیرید؟ عیسی گفت: پروردگارا منزهی تو، شایسته من نیست چیزی را که حق من نیست بگویم، و فرضا اگر هم گفته باشم، تو خود آن را شنیده و دانسته ای، آری تو می دانی آنچه را که در نفس من است و این منم که به چیزهایی که در نزد تو است آگهی ندارم، به درستی که تو، آری تو، علام الغیوبی. من به مردم چیزی جز آنچه که تو دستورم دادی نگفتم و تو دستورم دادی که بگویم خدا را که پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید، و ماموریت داشتم زمانی که در میان ایشان بودم به اعمالشان شاهد باشم و اما نسبت به کارهایی که بعدا یعنی بعد از اینکه مرا به سوی خود خواندی مرتکب شده اند تو خود مراقب و شاهد بر ایشان بودی و تو بر هر چیز شاهدی، اگر عذابشان کنی اختیار با تو است چه آنان بندگان تواند و اگر از جرمشان درگذری باز هم امر به دست تو است، زیرا تو عزیز و حکیمی.» (مائده/ 116- 118)
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مسیح (ع) در این کلام خود رعایت ادب را اولا به این نمود که در آغاز کلام، خدای تعالی را از چیزهایی که لایق ساحت قدس او نیست منزه نمود، چنان که آیه شریفه «و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون؛ و گفتند: خدای رحمان فرزندی گرفته است، منزه است او، بلکه [فرشتگان و اولیا] بندگانی ارجمندند.» (انبیاء/ 26)

تواضع ثانیا به اینکه خود را پست تر و کوچکتر از آن دانست که کسی درباره اش توهم کند که چنین حرفی را زده تا به انکار آن نیاز افتد و لذا از اول تا به آخر کلامش لفظ 'نگفتم' و یا 'نکردم' دیده نمی شود، بلکه چند نوبت به طور کنایه و زیر پرده انکار کرد و گفت: 'برای من شایسته نیست چیزی را بگویم که حق من نیست'. و سبب آن را نفی نمود، سپس گفت: 'و اگر هم فرضا گفته بودم تو یقینا از آن با خبر شده بودی'. بار دیگر همان مطلب را به نفی لازمه اش نفی کرد و گفت: 'اگر من گفته بودم لازمه اش این بود که تو باخبر شده باشی، چون علم تو به من و به جمیع غیب ها محیط است'.

آن گاه گفت: 'من به ایشان نگفتم مگر همان مطالبی را که تو دستورم دادی بگویم، بگویم که خدای تعالی را که پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید'. بار سوم مطلب را با ایراد چیزی که نقیض مورد آن است و با حصر به 'الا' و 'ما' نفی کرد و گفت: 'درست است که من به آنان چیزهایی را گفته ام لیکن همانهایی را گفته ام که تو مرا دستور دادی و آن این بود که خدا را که پروردگار من و شما است بپرستید، و چطور ممکن است این را هم گفته باشم که مرا و مادرم را به غیر خداوند دو معبود بگیرید؟!'
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آن گاه گفت: 'و من مادامی که در بینشان بودم شاهد و ناظر بر آنان بودم پس از آنکه تو مرا به سوی خود خواندی تو خودت مراقبشان بودی'. این کلام به منزله متمم نفی مزبور است، برای اینکه معنایش این است که من به آنان چیزی از خودم نگفتم و آنچه گفتم همه به دستور خودت بود، و آنان این بود که: بپرستید خدایی را که پروردگار من و شما است، و جز این هم دستوری متوجه من نشده و جز شهادت و مراقبت اعمالشان تا در بین آنها بودم وظیفه ای نداشتم و پس از مرگم وظیفه ام نسبت به آنان منقطع شد و تو، به شهادت دائمی و عمومیت چه قبل از مرگم و چه بعد از آن و چه بر آنان و چه بر هر چیز دیگری غیر آنان شاهد بوده و هستی.

وقتی رشته کلامش به اینجا کشید به نظرش رسید که این مطلب را به وجه دیگری که در حقیقت متمم وجوه قبلی است نفی نماید و به این وسیله تمامیت آن نفی حاصل گردد و لذا گفت: 'اگر عذابشان کنی، بندگان تواند' و مرادش به طوری که از سیاق کلامش استفاده می شود این است که وقتی داستان از این قرار بود که عرضه داشتم پس من از آنان جدا و بیگانه و آنان از من جدا و بیگانه اند، تو دانی و آن بندگانت، اگر عذابشان کنی بندگان تواند و مولا و پروردگار را سزاست که بندگان خود را به جرم اینکه نافرمانیش کردند و برایش انباز گرفتند عذاب کند، آنان هم سزاوار عذاب هستند و اگر هم از جرمشان درگذری باز هم ایرادی بر تو گرفته نمی شود چه تو غالبی هستی که هرگز مغلوب و مؤاخذ ما فوقی نمی شود، و حکیمی هستی که هرگز عمل سفیهانه و بدون ملاک نمی کند و هر چه می کند همان اصلح است. با این بیانی که درباره کلام مسیح (ع) کردیم وجوه لطیفی از ادب عبودیت که در کلام اوست ظاهر می گردد، و اگر دقت شود هیچ یک از جملات کلامش را ایراد نکرده مگر آنکه با زیباترین ثنا و بلیغ ترین بیان و صریح ترین لسانش آمیخته است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 6 صفحه 414 و 352- 357 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 5 صفحه 134 
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت تثلیث شرک حضرت عیسی (ع) باورها در قرآن فضایل اخلاقی


سرنوشت مخالفان و پیروان حقیقی عیسی علیه السلام در قرآن

خطاب خدا خدای تعالی در خطابی عیسی (ع) و پیروانش و کافران به دعوتش را، مجموعا مخاطب قرار داده، مال کار همه در روز قیامت را، بیان نموده است: «إذ قال الله یاعیسی إنی متوفیک و رافعک إلی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیمة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون* فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخرة و ما لهم من ناصرین * و أما الذین ءامنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم و الله لا یحب الظالمین؛ آن گاه که خدا فرمود: ای عیسی! من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می برم و تو را از [آلودگی] کافران پاک می سازم و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کافران قرار می دهم، سپس بازگشت شما به سوی من است، پس در آنچه بر سر آن اختلاف داشتید در میانتان داوری می کنم. اما کسانی که کافر شدند، آنها را در دنیا و آخرت به عذابی سخت دچار می سازم و هیچ یاوری نخواهند داشت. ولی کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند اجرشان را به تمامی بدهد و خدا ستمکاران را دوست نمی دارد.» (آل عمران/ 55- 57)
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س_رن_وش_ت م_خ_ال_ف_ان عیسی (ع) خدای تعالی در خطابی عیسی (ع) و پیروانش و کافران به دعوتش را، مجموعا مخاطب قرار داده، مال کار همه در روز قیامت را، بیان نموده است: «ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون؛ سپس بازگشت شما به سوی من است، پس در آنچه بر سر آن اختلاف داشتید در میانتان داوری می کنم.» (آل عمران/ 55) سپس سرنوشت مخالفان او را بیان می نماید: بعد از آنکه مردم به سوی خدا بازگشتند و او در میان آنان داوری کرد، صفوف از هم جدا می شود اما کسانی که کافر شدند (و حق را شناختند و انکار کردند) آنها را مجازات شدیدی در دنیا و آخرت خواهم کرد و یاورانی ندارند «فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا و الآخرة و ما لهم من ناصرین» (سوره آل عمران/ 56)

در این آیه علاوه بر عذاب آخرت که نتیجه داوری پروردگار در قیامت است، به مجازات شدید دنیا نیز اشاره شده است که دامنگیر افراد کافر، و مخالفان حق و عدالت خواهد شد، در حالی که هیچ کس توانایی حمایت از آنها را نخواهد داشت. ظاهرا این آیه به شهادت اینکه حرف 'فاء' در اولش آمده متفرع است بر جمله: 'فأحکم بینکم'، البته تفرع تفصیل بر اجمال و خلاصه می خواهد همان جمله کوتاه را بشکافد. پس این آیه بیانی است برای حکم عذابی که خدای تعالی درباره یهود در روز قیامت می راند، البته یهودیانی که کافر شدند و نیز بیانی است برای حکم پاداشی که درباره مؤمنین در آن روز می راند، و آن این است که اجرشان را بدون کم و کاست می دهد.

ص: 1728





لیکن از آنجایی که در آیه شریفه عذاب دنیا هم آمده، معلوم می شود آیه متفرع بر خصوص: 'فأحکم بینکم' نیست، بلکه متفرع بر مجموع 'و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم' است. در نتیجه دلالت می کند بر اینکه نتیجه آن جعل و این رجوع این است که کافران هم در دنیا به دست مؤمنین که خدا تفوقشان داده عذاب می شوند و هم در آخرت با آتش کیفر می بینند، و در این عذاب ها از انواع یاوران هیچ نوعش را ندارند و این خود یکی از شواهد است بر اینکه مراد از تفوق دادن در آیه قبلی، مسلط کردن از راه سیطره و سلطنت است، نه از راه حجت و منطق، و از جمله: «و ما لهم من ناصرین» برمی آید که در قیامت از شفاعت که خود مانع حلول عذاب به ایشان است، بهره مند نمی شوند و این جمله قضای حتمی خدای تعالی درباره یهود را می رساند.

مقدم داشتن سرنوشت کافران بر مؤمنان، به خاطر آن است که کسانی که نسبت به مسیح (ع) کافر شدند اکثریت را داشتند. ضمنا از اینکه در آیه نخست اشاره به عذاب دنیا نیز شده به خوبی استفاده می شود که کافران (منظور در اینجا یهود است) گرفتار مجازاتهای دردناکی در همین جهان نیز خواهند شد، و تاریخ ملت یهود شاهد این مدعاست. جالب اینکه در آیه اول تنها تکیه بر کفر شده ولی در آیه دوم ایمان و عمل صالح هر دو با هم آمده است، اشاره به اینکه کفر به تنهایی می تواند منشا عذاب الهی گردد ولی ایمان به تنهایی برای نجات کافی نیست، بلکه عمل صالح نیز می طلبد.
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س_رن_وش_ت پ_ی_روان ح_ق_ی_ق_ی م_س_ی_ح (ع) خداوند کسانی را که قولا و عملا از حضرت عیسی پیروی کردند وعده ای خوش به جزاء خیر می دهد و می فرماید: اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند خداوند پاداش آنها را به طور کامل خواهد داد و خداوند هرگز ستمگران را دوست ندارد: «و أما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم و الله لایحب الظالمین» (آل عمران/ 57) این آیه وعده نیکویی است برای کسانی که از آن جناب پیروی کردند، اما از آنجایی که صرف صدق تحقق عرفی کلمه 'شیعه، تابع و امثال آن' بر امتی که تشیع و اتباع واقعی از بعضی افراد آن امت تحقق یافته، باعث آن نمی شود که همه افراد آن امت حتی کسانی که تشیع و دنبال روی پیغمبر را نداشته اند، مستحق ثواب جزیل بگردند، بلکه تنها کسانی این استحقاق را دارند که واقعا تابع و شیعه باشند، نه همه کسانی که اسم شیعه و تابع بر آنان صادق است.

لذا در آیه شریفه، عنوان 'الذین اتبعوک' که خلاصه اش عنوان شیعه یا تابع یا کلماتی از این قبیل است، را برداشته، به جایش عنوان 'الذین آمنوا و عملوا الصالحات' را گذاشت تا معنا درست و بی اشکال شود، چون سعادت و عاقبت خیر، دائر مدار شناسنامه و اسم گذاری نیست بلکه دائر مدار حقیقت است، هم چنان که در جای دیگر فرموده: «إن الذین آمنوا و الذین هادوا و النصاری و الصابئین من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ کسانی که نام یهودی، نصرانی و صابئی بر خود نهاده اند، بدانند که 'واقع' دائر مدار نامگذاری نیست، هر کس به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و در مقام عمل هم اعمال صالح به جا آورد اجرشان نزد پروردگارشان است و خوفی بر آنان نیست، اندوهی هم نخواهند داشت.» (بقره/ 62)
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پس از میان پیروان (اسمی و شناسنامه ای) عیسی (ع) تنها آنهایی که به خدا ایمان دارند و اعمال صالح می کنند، خدا اجرشان را به طور کامل می دهد و اما بقیه را، از این نمد کلاهی نیست. و در آیه مورد بحث این حقیقت را بطور اشاره بیان کرده و فرموده: 'و الله لایحب الظالمین'، خدا هیچ ستمگری را دوست نمی دارد، حال هر اسمی و عنوانی که می خواهد داشته باشد. در ضمن جمله 'و الله لایحب الظالمین' گویا ناظر به این نکته است که تمام شعب کفر و اعمال سوء، در ظلم به معنی وسیع آن خلاصه می شود، و مسلم است خدایی که ظالمان را دوست ندارد هرگز در حق بندگان ستم نخواهد کرد و اجر آنها را به طور کامل خواهد داد.

امر خاتمه دادن آیه (با اینکه آیه رحمت و جنت است) با عبارت: 'و الله لایحب الظالمین' که نوعی تهدید است از اینجا روشن می شود که معهود در آیات رحمت و نعمت، این است که به اسمایی نظیر رحمت و مغفرت و یا مدح آن اشخاصی که آیه در شانشان نازل شده ختم گردد، مثلا می بینیم آیه: 'و کلا وعد الله الحسنی'، با جمله: «و الله بما تعملون خبیر؛ و خداوند همه را وعده ی نیکو داده است، و خدا به آنچه می کنید آگاه است.» (حدید/ 10) ختم شده و آیه: 'إن تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم' با دو جمله: 'و یغفر لکم' و 'و الله شکور حلیم'؛ اگر خدا را قرض الحسنه دهید، آن را برای شما دو چندان می گرداند و بر شما می بخشاید، و خداوند بسیار قدرشناس و بردبار است. (تغابن/ 17) ختم شده و آیه: «و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا» با جمله: 'ذلک الفوز العظیم'؛ و هر کس به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته کند، بدی هایش را از او بزداید و او را به باغ هایی که از پای درختانش نهرها جاری است در آورد، که در آن جاودانه بمانند. این کامیابی بزرگ است. (تغابن/ 9) ختم گردید و آیه: «فأما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته» با جمله: 'ذلک هو الفوز المبین'؛ و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، پروردگارشان آنها را در [جوار] رحمت خود در می آورد. این همان کامیابی آشکار است. (جاثیه/ 30) ختم شده و از این قبیل آیات دیگر. و سرش این است که آنهایی که عنوان پیروی و تشیع عیسی (ع) را به خود گرفته اند دو طایفه اند: یکی آنهایی که به نامگذاری اکتفاء ننموده واقعا آن جناب را پیروی کرده و می کنند که صدر آیه مورد بحث بیانگر حال آنان بود، طایفه دیگر کسانی هستند که به همان نامگذاری اکتفاء کردند، خود را منسوب به عیسی و معنون به عنوان 'پیرو عیسی' نمودند، اما نه به خدا و روز جزا ایمان داشتند و نه اعمال صالح به جا آوردند که جمله مورد بحث بیانگر حال ایشان است.
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س_ل_ط_ه و تفوق پیروان عیسی (ع) بر کافران تا روز قیامت خدا بشارتی به مسیح و پیروان او داد تا مایه دلگرمی آنان در مسیری که انتخاب کرده بودند گردد. آنگاه که فرمود: ما پیروان تو را تا روز رستاخیز بر کافران برتری می دهیم «و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة» (آل عمران/ 55) این قسمت از آیه وعده ای است از خدای تعالی به عیسی (ع) که به زودی پیروانش بر مخالفین کافر به نبوتش، تفوق پیدا می کنند و این تفوقشان تا روز قیامت دوام می یابد و اگر این طایفه متفوق را به وصف 'آنهایی که تو را پیروی می کنند' و طایفه دیگر را به وصف 'آنهایی که کافر شدند' توصیف نموده با اینکه می توانست نام طایفه را ببرد مثلا بفرماید: بنی اسرائیل یا یهودیانی که به شریعت موسی (ع) گرویده بودند و یا عنوانی دیگر، برای آن بود که بفهماند اگر طایفه اول تفوق پیدا می کنند برای این است که پیرو حقند و اگر طایفه دوم زیر دست قرار می گیرند به خاطر این است که منکر حق بودند، پس این نکته هم روشن می شود که مراد از 'اتباع' در آیه ی شریفه پیروی حق است، اتباعی است که مرضی خدای سبحان است، پس عبارت 'کسانی که تو را پیروی می کنند' تنها صادق بر افرادی از نصارا است که تا قبل از ظهور اسلام و نسخ شدن دین عیسی (ع) بر نصرانیت استوار بوده اند و نیز بر افرادی از مسلمانان است که بعد از ظهور اسلام در پیروی از اسلام استقامت کردند و می کنند، چون پیروی از اسلام هم پیروی از حق و در نتیجه پیروی از مسیح (ع) است.
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بنابراین مراد از 'تفوق' هم تفوق در قدرت مادی و سلطنت و سیطره نیست، بلکه تفوق در حجت و منطق است، پس حاصل معنای جمله چنین است: پیروان تو چه از نصارا و چه از مسلمانان به زودی حجتشان بر حجت کافران یهودی تو تفوق پیدا می کند و این تفوق تا روز قیامت ادامه دارد. ولی آنچه به نظر می رسد این است که آیه شریفه نه لفظش با این تفسیر می سازد و نه معنایش، برای اینکه ظاهر عبارت: «إنی متوفیک و رافعک إلی، و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة؛ من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می برم و تو را از [آلودگی] کافران پاک می سازم و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کافران قرار می دهم.» (آل عمران/ 55) این است که می خواهد از آینده خبر دهد و بفرماید: به زودی و بعد از این سخن توفی و رفع و تطهیر و جعل تحقق می یابد، علاوه بر اینکه جمله ی: 'و جاعل الذین اتبعوک' وعده خوشحال کننده و بشارت است و چنین وعده ای حتما باید در آینده تحقق یابد و ما می دانیم که هیچ حجتی برای پیروان عیسی (ع) حجت نیست مگر آنکه برای خود آن جناب هم حجت است و این حجت همان است که خدای تعالی در ضمن آیات بشارت یعنی بشارت به مریم ذکر کرده و حجت هایی است که هم در زمان حضور عیسی (ع) تفوق داشته و هم بعد از به آسمان رفتنش، بلکه در زمان حضورش قاطع تر بوده و در قطع عذر کفار و ریشه کن ساختن ریشه خصومتشان نافذتر و در رفع شبهه آنان روشن تر بوده است، با این حال چه معنا دارد که بفرماید در آینده حجت پیروان تو بر حجت مخالفان تفوق می یابد؟
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از این گذشته چه معنا دارد که این تفوق و غلبه را با جمله: 'إلی یوم القیامة' مقید سازد با اینکه حجت در غالب بودنش قید نمی پذیرد، و روز نمی شناسد، از این هم که بگذریم تفوق یک حجت بر حجت دیگر، منحصر به آخرین روز دنیا نیست بلکه در عالم قیامت هم به حال خود باقی است، هم چنان که از آیاتی که از احتجاج های روز قیامت خبر می دهد این معنا به چشم می خورد. ممکن است گفته شود: شاید منظور این مفسر از تفوق حجت، تفوق از نظر منطق نباشد بلکه از نظر مقبولیت باشد و بخواهد بگوید مردم حجت پیروان عیسی را بهتر می شنوند و بیشتر پیروی می کنند. و در نتیجه ملت مسیحیت جمعیت بیشتری یافته، رکنش وثیق تر و نیرویش بیشتر می گردد. چون بسیار مطالب حق و منطقی هست که خریدار ندارد.

در پاسخ باید گفت: بازگشت این احتمال یا به تفوق پیروان واقعی مسیح از حیث قدرت و شوکت مادی است، که می بینیم واقع خلاف آن است، و احتمال اینکه آیه شریفه می خواهد خبر دهد از اینکه در آینده جهان و یا به عبارتی در آخر الزمان چنین شوکتی نصیب پیروان آن جناب می شود، احتمالی است که با لفظ آیه تطبیق نمی کند و یا به تفوق پیروان آن جناب از نظر عدد است و خواسته باشد بفرماید: 'پیروان مسیح (ع) به زودی بر کافران تفوق می یابند' و خلاصه عدد اهل حق بعد از عیسی (ع) بیشتر از اهل باطل می شود، که این نیز خلاف واقع است، چون می بینیم روز به روز اهل باطل (از زمان عیسی (ع) تا به امروز که حدود بیست قرن می شود) رو به زیادتر شدن است، علاوه بر اینکه عبارت آیه با آن مساعد نیست، زیرا فوقیت در آیه و مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه مقام آیه مقام خبر دادن از نزول عذاب الهی بر یهود است، تنها با فوقیت به معنای تسلط و قهر مناسبت دارد، حال با تسلط از حیث حجت و منطق و یا از حیث سلطنت و قوت، و اما از حیث کثرت عدد هیچ تناسبی با مقام آیه ندارد و این بر کسی پوشیده نیست.
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اما آنچه که شایسته گفتن است این است که آنچه در لفظ آیه، معرف واقع شده، برای دو طایفه مورد بحث جمله: 'الذین اتبعوک' است که معرف طایفه اول است و جمله ی: 'الذین کفروا' است که معرف طایفه دوم است. و در هر دو جمله معرف به صیغه فعل ماضی آمده که بر تحقق و حدوث دلالت دارد نه بر اتصاف که کلمه 'متبعین و کافرین' آن را افاده می کند. ممکن است گفته شود: اگر بخواهیم رعایت تحقق و حدوث را بکنیم باید فوقیت 'الذین اتبعوا' بر 'الذین کفروا' را منحصر در زمان گذشته بدانیم، که یک عده آن جناب را پیروی کردند و یک عده هم کافر شدند و این به دو جهت درست نیست یکی اینکه در گذشته پیروان ما فوق کافران قرار نگرفتند، و دوم اینکه آیه صریحا فرموده: 'الی یوم القیمة'، پس معلوم می شود همه پیروان عیسی و همه کافران در طول زندگی بشر در زمین مورد نظر آیه بوده اند، پس دیگر نمی توانیم در خصوص این آیه فعل ماضی را برای تحقق و حدوث بدانیم، هر چند که همه جا برای تحقق و حدوث باشد.

در پاسخ باید گفت همین که افراد امتی در عصری از اعصار عملی را انجام دهند و بقیه افراد هم به عمل آنان راضی باشند و این فعل بعض و رضایت بعض دیگر در اعصار بعدی هم جاری شود، کافی است که این فعل را به همه امت چه گذشته اش و چه آینده اش نسبت بدهیم، هم چنان که می بینیم قرآن کریم یهود را بطور کلی مورد توبیخ قرار می دهد به اینکه شما انبیا را کشتید و آزار کردید و شما از امتثال اوامر خدای سبحان استکبار دارید و دستورات رسولان خدا را گردن نمی نهید و شما آیات کتاب خدا را تحریف می کنید با اینکه یهودیان عصر نزول قرآن هیچ یک از این کارها را نکرده بودند ولی همین که به کرده گذشتگان خود راضی بوده اند، کافی است که قرآن کریم نسبت اعمال نامبرده را به ایشان هم بدهد.
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پس اگر بگوئیم مراد قرآن از 'الذین کفروا' عموم یهود است، به خاطر کفری که نیاکان آنها مرتکب شدند. و مرادش از 'الذین اتبعوا' مطلق نصارا است، باز به خاطر اتباعی که نیاکانشان از عیسی (ع) داشتند، درست گفته ایم، البته ایمان نیاکانی از ایشان که ایمانشان مرضی خدا و اتباع از حق بود، نه ایمان آنهایی که قائل به تثلیث شدند و نه ایمان نصارای معاصر با رسول خدا ص، چون بعد از ظهور اسلام وظیفه ایمانی نصارا پیروی از رسول اسلام و ایمان به دعوت او بود و آنهایی که از پذیرفتن دعوت آن جناب سرباز زدند، در حقیقت ایمانشان به مسیح (ع) هم ایمانی دروغی و غیر مرضی بود. پس مراد از آیه شریفه مورد بحث این شد که خدای تعالی نصارا را (یعنی آنهایی را که نیاکانشان به عیسی (ع) ایمان داشتند) بر یهود (یعنی آنهایی که نیاکانشان به عیسی (ع) کافر شدند و علیه آن جناب توطئه کردند) تفوق و برتری خواهد داد.

این آیه یکی از آیات اعجاز آمیز و از پیشگوییها و اخبار غیبی قرآن است که می گوید پیروان مسیح (ع) همواره بر یهود که مخالف مسیح (ع) بودند برتری خواهند داشت. در دنیای کنونی، این حقیقت را با چشم خود می بینیم که یهود و صهیونیستها بدون وابستگی و اتکاء به مسیحیان، حتی یک روز نمی توانند به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند و غرض در این مقام، بیان این معنا است که سخط الهی و عذاب او بر قوم یهود نازل خواهد شد و عذاب و مکر الهی بر آنان شدت خواهد گرفت.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت عیسی (ع) مسیحیت باورها در قرآن دوستی دشمن سرنوشت ادیان الهی


رسالت و شریعت حضرت عیسی علیه السلام

رسول خدا در آیات قرآن عیسی بن مریم به عنوان «رسول خدا» یا «رسول بنی اسرائیل» معرفی شده است و مسلما مقام رسالت، غیر از مقام نبوت است. «نبی» کسی است که وحی را از جهان بالا می گیرد و این مقام را نبوت می نامند. اما «رسول» کسی است که آنچه را که از عالم وحی گرفته به دیگران انتقال دهد و به اصطلاح به مأموریت خود تحقق بخشد.

بنابراین مسیح هم «نبی» بوده و هم رسول؛چنانکه می فرماید: «إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النبین من بعده و أوحینا إلی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط و عیسی و أیوب و یونس و هرون و سلیمان و ءاتینا داود زبورا؛ همانا ما به تو وحی کردیم، چنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی نمودیم، و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحی فرستادیم، و داود را زبور دادیم.» (نساء/ 163)

این آیه شریفه در این مقام است که بیان کند چرا این افراد استثنایی به اسلام ایمان می آورند و حاصل معنای آیه این است که اینگونه افراد به آنچه بر تو نازل شده ایمان می آورند برای اینکه خدای تعالی می فرماید: ما آنچه به تو دادیم چیز بی سابقه و نوظهوری نبوده، چنین نیست که مشتمل بر دعاوی و جهاتی باشد که در نزد انبیای گذشته نبوده باشد بلکه امر وحی یک نواخت است، هیچ اختلافی بین مصادیق آن نیست، برای اینکه ما به همان کیفیت به تو وحی می کنیم که به نوح و انبیای بعد از او وحی کردیم و نوح (ع) اولین پیامبری بود که کتاب و شریعت آورد، و به همان کیفیت به تو وحی می کنیم که به ابراهیم و انبیای بعد از او و از آل او وحی کردیم و افراد استثنایی از اهل کتاب این انبیاء را می شناختند و به کیفیت بعثت و دعوت آنان آشنا بودند و می دانستند که بعضی از آنها کتاب آوردند، مانند داوود که زبور را آورد که خود وحیی بود از سنخه وحی و نبوت و مانند موسی که معجزه تکلیم را داشت که خود نوعی دیگر از وحی نبوت بود و مانند غیر او چون اسماعیل و اسحاق و یعقوب که بدون کتاب آمدند ولی آمدنشان باز مستند به وحی نبوت بود، یعنی پیغمبر صاحب کتاب از آمدن آنان خبر داده بود.
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جامع همه انحاء نبوت و وحی این است که انبیاء فرستادگانی از ناحیه خدای تعالی هستند، آمده اند تا به بشر بفهمانند در برابر کارهای نیک ثواب دارند و در برابر کارهای زشت عذاب، خدا آنان را فرستاده تا حجت را بر مردم تمام کنند یعنی آنچه را که عقلشان بر خوبی و بدی آنها حکم می کنند به وسیله بیانات خود و بر شمردن فوائد دنیوی و اخروی نیکی ها و ضررهای دنیوی و اخروی بدی ها حجت بر مردم تکمیل گردد و دیگر بعد از آمدن رسولان مردم علیه خدا حجتی و بهانه ای نداشته باشند.

و نیز می فرماید: «إنما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته ألقئها إلی مریم و روح منه فامنوا بالله و رسله؛ مسیح، عیسی ابن مریم فقط فرستاده ی خدا و کلمه او بود که آن را به مریم القا نمود و روحی از طرف او بود. پس به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید.» (نساء/ 171) عیسی (ع) فرستاده خدا بود (رسول الله) این موقعیت نیز تناسبی با الوهیت او ندارد، قابل توجه اینکه سخنان مختلف مسیح (ع) که در اناجیل کنونی نیز قسمتی از آن موجود است همگی حاکی از نبوت و رسالت او برای هدایت انسانها است، نه الوهیت و خدایی او.

همچنین می فرماید: «و رسولا إلی بنی إسرائیل؛ و او را به عنوان پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستد.» (آل عمران/ 49) علامه طباطبایی می فرماید: «بعثت حضرت عیسی (ع) عمومیت داشته، هر چند رسالت او به سوی بنی اسرائیل بوده است. ظاهر این عبارت این است که عیسی (ع) تنها مبعوث بر بنی اسرائیل بوده است هم چنان که از آیات راجع به حضرت موسی (ع) هم بر می آید که آن جناب نیز تنها مبعوث بر بنی اسرائیل بوده و از سوی دیگر طبق آیه: «کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین؛ مردم یک گروه بودند خدا رسولان را فرستاد .» (بقره/ 213) عیسی هم مانند موسی از انبیای اولوالعزم بوده که بر تمامی اهل دنیا مبعوث شده اند. فرق است میان رسول و نبی، نبوت منصب بعثت و تبلیغ است و رسالت سفارت خاصه ای است که دنبالش ضامن اجرایی هست و آن عبارت است از قضای الهی و داوری خدایی بین مردم یا به بقا و نعمت و یا به هلاکت و زوال نعمت، هم چنان که آیه زیر آن را افاده نموده و می فرماید: «و لکل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط؛ برای هر امتی رسولی است همین که رسولشان آمد در بینشان به قسط حکم می شود.» (یونس/ 47) و به عبارتی دیگر نبی انسانی است که از طرف خدای تعالی مبعوث می شود برای اینکه احکام دین را برای مردم بیان کند و اما رسول عبارت است از انسانی که مبعوث می شود برای ادای بیانی خاص که دنبالش یا هلاکت است اگر آن را رد کنند و یا بقا و سعادت است اگر آن را قبول کنند، هم چنان که این معنا از گفتگویی که قرآن کریم از رسولانی چون نوح و هود و صالح و شعیب و دیگر رسولان با قوم خود حکایت نمود کاملا به دست می آید و وقتی مطلب از این قرار باشد لازم نیست که رسالت یک رسول به سوی قومی معین بعثت به سوی همان قوم باشد و لا غیر، بلکه ممکن است رسالتش به سوی قومی خاص باشد، ولی بعثت و نبوتش به سوی تمامی بشر باشد، هم چنان که در موسی و عیسی (ع) چنین بود. و شواهدی که از قرآن کریم بر این معنا وجود دارد یکی دو تا نیست.
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از آن جمله در مورد رسالت موسی به سوی فرعون می فرماید: «اذهب إلی فرعون إنه طغی؛ به جانب فرعون روانه شو که وی در کفر، سخت طغیان کرده است.» (طه/ 24) و در عین حال می بینیم ساحران فرعون به موسی ایمان آوردند و گفتند: «آمنا برب هارون و موسی؛ ما به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم.» (طه/ 70) و به طوری که از ظواهر آیات برمی آید ایمانشان هم قبول شده، با اینکه از بنی اسرائیل نبودند و درباره دعوت قوم فرعون با اینکه از بنی اسرائیل نبودند فرموده: «و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون، و جاءهم رسول کریم؛ ما قبل از اینان قوم فرعون را آزمودیم و رسولی کریم ایشان را دعوت کرد.» (دخان/ 17) و نظیر این آیات در دلالت بر عمومیت بعثت آن جناب ایمان آوردن امت های بسیاری از غیر بنی اسرائیل، قبل از بعثت رسول خدا ص به آن جناب است، مانند مردم روم و امت های بزرگی از غربی ها، از قبیل: فرانسویان و اطریش و بورسا و انگلستان و امت هایی از شرقیین، چون نجران به وی گرویده بودند با اینکه از بنی اسرائیل نبودند و قرآن کریم در هیچ آیه ای که سخن از نصارا دارد دیده نمی شود که روی سخن را متوجه خصوص نصارای بنی اسرائیل کرده باشد، بلکه اگر مدح می کند عموم نصارا را مدح می کند و اگر مذمت هم می کند عموم را مذمت می کند.»

همچنین خداوند می فرماید: «ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل و أمه صدیقة کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الایات ثم انظر أنی یؤفکون؛ مسیح پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او [نیز] پیامبرانی گذشتند و مادرش زن بسیار درستکاری بود و هر دو [مانند انسان های دیگر] غذا می خوردند. بنگر چگونه آیات را برای آنها توضیح می دهیم، آن گاه ببین چگونه [از حقیقت] منحرف می شوند.» (مائده/ 75) در این آیات با دلائل روشنی در چند جمله کوتاه غلو مسیحیان درباره حضرت مسیح (ع) و اعتقاد به الوهیت او را ابطال می کند، نخست می گوید: چه تفاوتی در میان مسیح و سایر پیامبران بود که عقیده به الوهیت او پیدا کرده اید، مسیح بن مریم نیز فرستاده خدا بود و پیش از آن رسولان و فرستادگان دیگری از طرف خدا آمدند «ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل»
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اگر رسالت از ناحیه خدا دلیل بر الوهیت و شرک است پس چرا درباره سایر پیامبران این مطلب را قائل نمی شوید؟ ولی می دانیم که مسیحیان منحرف هرگز قانع نیستند که عیسی (ع) را یک فرستاده خدا بدانند بلکه عقیده عمومی آنها فعلا بر این است که او را فرزند خدا و به یک معنی خود خدا می دانند که برای بازخرید گناهان بشریت (نه برای هدایت و رهبری آنها) آمده است و لذا به او لقب فادی (فدا شونده در برابر گناهان بشر) می دهند. سپس برای تایید این سخن می گوید: مادر او، زن بسیار راستگویی بود (و امه صدیقه). اشاره به اینکه اولا کسی که دارای مادر است و در رحم زنی پرورش پیدا می کند و اینهمه نیاز دارد چگونه می تواند خدا باشد؟ و ثانیا اگر مادر او محترم است به خاطر این است که او هم در مسیر رسالت مسیح ع با او هماهنگ بود و از رسالتش پشتیبانی می کرد و به این ترتیب بنده خاص خدا بود و نباید او را همچون یک معبود همانطور که در میان مسیحیان رائج است که در برابر مجسمه او تا سرحد پرستش خضوع می کنند، عبادت کرد.

بعد به یکی دیگر از دلائل نفی ربوبیت مسیح (ع) اشاره کرده، می گوید: او و مادرش هر دو غذا می خوردند. «کانا یأکلان الطعام» کسی که این چنین نیازمند است که اگر چند روز غذا به او نرسد قادر بر حرکت نیست چگونه می تواند خدا یا در ردیف خدا باشد. در این آیه می گوید که مسیح هیچ فرقی با سایر فرستادگان خداوند که خدا همه آنان را به سرنوشت مرگ دچار ساخت ندارد. زیرا همه ایشان فرستادگانی بودند که خدا برای ارشاد و هدایت بندگان خود مبعوث فرمود، نه ارباب و آلهه ای که در قبال پروردگار شایسته و سزاوار پرستش باشند و همچنین مادر مسیح یعنی مریم، بشری بود صدیقه، که آیات خدای را تصدیق کرد. این مادر و فرزند دو فرد از افراد بشر بودند که طعام می خوردند (و اگر نمی خوردند از بین می رفتند) این طعام خوردن و دیگر کارهای مربوط به آن از روی احتیاج بوده، و احتیاج، خود اولین نشانه و دلیل بر امکان و مخلوقیت است.
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پس معلوم می شود مسیح ممکن الوجود بوده نه واجب الوجود، مخلوق بوده نه خالق، از مخلوق دیگری به نام مریم متولد شده، بنده ای از بندگان خدا بوده که خدایش به رسالت به سوی مردم فرستاده، فرزندی بوده که با مادرش به عبادت خدا می پرداخته اند، و بدون اینکه دارای ربوبیت و الوهیت باشند با سایر موجودات عالم در مجرای امکان که مجرا و مسیر فقر و حاجت است جریان داشته اند، کتب انجیلی که هم امروز در دسترس مسیحی ها است اعتراف و تصریح دارد بر اینکه مریم دختری بوده که به پروردگار ایمان داشته و به عبادت و بندگیش می پرداخته، و نیز تصریح دارند بر اینکه مسیح از همین مریم متولد شده، مثل سایر انسانهایی که هر یک از انسان دیگر متولد می شوند، و نیز صراحت دارند بر اینکه عیسی فرستاده خدا بسوی مردم بوده مانند سایر فرستادگان خدا بدون هیچ تفاوت، و نیز تصریح دارند که او و مادرش مانند سایر مردم غذا می خورده اند. بنابراین، آنچه را که قرآن به مسیح و مادرش (ع) نسبت داده مورد اعتراف انجیل های موجود است، و این خود دلیل قاطعی است که مسیح بنده ای بوده فرستاده از ناحیه خدا، احتمال هم دارد که آیه در این مقام باشد که الوهیت را از مسیح و مادرش هر دو نفی کند.

همچنین در سوره صف می فرماید: «و إذ قال عیسی ابن مریم یبنی إسرءیل إنی رسول الله إلیکم مصدقا لما بین یدی من التورئة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هاذا سحر مبین؛ و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل! بی تردید من فرستاده ی خدا به سوی شمایم، در حالی که آنچه را پیش از من آمده که تورات است تصدیق می کنم و به رسولی که پس از من می آید و نامش احمد است بشارت می دهم، ولی همین که [آن رسول] با دلایل روشن سراغشان آمد، گفتند: این جادویی آشکار است.» (صف/ 6)
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این آیه در مقام این است که رسالت و نبوت رسول خدا (ص) را که نزد مردم با ایمان مسلم است، برای سایرین مسجل سازد و بفهماند که آن جناب را با هدایت و دین حق فرستاده تا بر همه ادیان غلبه اش دهد، هر چند که کافران از اهل کتاب را خوش نیاید، و نیز دینی که او آورده نوری ساطع از طرف خدای تعالی است، و مشرکین می خواهند آن را با دهنهایشان خاموش کنند، در حالی که خدا نور خود را تمام می کند، هر چند که مشرکین را خوش نیاید. پس بر مؤمنین است که او را با اینکه می دانند فرستاده خدا به سویشان است، آزار ندهند، بلکه یاری اش کنند، و در راه پروردگارشان و برای احیای دین او و نشر کلمه توحید جهاد کنند. از اینجا معلوم می شود که جمله «و إذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل» به منزله مقدمه و زمینه چینی است برای مطلب بعدی که می فرماید: رسول خدا (ص) فرستاده ای است مبشر که عیسی (ع) به آمدنش بشارت داده، و او کسی است که خدای تعالی او را به هدایت و دین حق گسیل داشته، و دین او نوری است که مردم با آن راه سعادت را می یابند. و این مطلبی که قرآن کریم از عیسی (ع) حکایت کرده، که فرمود ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شمایم، و تورات را که قبل از من نازل شده تصدیق دارم، و من این بشارت را آورده ام، که بعد از من رسولی می آید به نام احمد، خلاصه دعوتی است که آن جناب داشته.
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نخست با جمله «إنی رسول الله إلیکم» اصل دعوت خود را اعلام داشته، اشاره می کند به اینکه هیچ شأنی و پستی و امتیازی به جز این ندارد، که حامل رسالتی از طرف خدا به سوی ایشان است، و آن گاه متن رسالت خود را شرح می دهد تا رسالت خود را ابلاغ کرده باشد، می گوید: «مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول؛ هم نبوت و کتاب قبل از خودم را تصدیق می کنم و هم از نبوت بعد از خود خبر می دهم.» پس اینکه گفت «مصدقا لما بین یدی من التوراة» این معنا را بیان می کند که دعوتش مغایر با دین تورات، و مناقض با شریعت آن دین نیست، بلکه آن را تصدیق دارد، و احکامش را نسخ نمی کند، مگر اندکی را. و تازه نسخ، معنایش مناقضت نیست، بلکه معنایش این است که از سرآمد عمر منسوخ خبر می دهد، و خلاصه می گوید فلان حکم تورات از همان روز اول نزول تورات عمرش تا امروز بود، نه اینکه بگوید این حکم همیشگی تورات را من باطل می کنم، و به همین جهت بود که در گفتار خود (در سوره آل عمران) هم فرمود: «مصدقا لما بین یدی من التوراة و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم؛ تصدیق کننده آنچه پیش روی من است از تورات و تا حلال کنم بعضی چیزهایی را که بر شما حرام شده بود.» (آل عمران/ 50) و به حکم آیه «قد جئتکم بالحکمة و لأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله و أطیعون؛ و چون عیسی دلایل آشکار آورد گفت به راستی برای شما حکمت آوردم و تا درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید برایتان توضیح دهم پس از خدا بترسید و فرمانم ببرید.» (زخرف/ 63) از میان مسائلی که مورد اختلاف بنی اسرائیل بود تنها پاره ای را بیان کرد. «و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد» این قسمت از آیه به قسمت دوم از رسالت آن جناب اشاره دارد، هم چنان که جمله «مصدقا لما بین یدی من التوراة» به قسمت اول از رسالتش اشاره داشت.
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دو رکن رسالت عیسی (ع) استاد مطهری می فرماید: «حضرت عیسی بن مریم، عیسای مسیح، پیامی که برای مردم آورد دو نکته بیشتر نبود. یکی تایید تورات بود، می فرمود: من نیامده ام که چیزی از تورات کم کنم یا زیاد کنم. همان طور که قرآن کریم مجید نقل کرده، حضرت عیسای مسیح قسمت خیلی کمی از احکام شریعت حضرت موسی را تغییر داد، یعنی ایشان پیغمبر صاحب شریعت بود نه اینکه صاحب شریعت نبود، ولی شریعت او اختلاف کمی با شریعت موسی داشت و لهذا خود را مصدق تورات، کسی که برای تایید تورات آمده است، یعنی برای این نیامده است که این کتاب را به کلی نفی کند (معرفی کرد). نکته دیگر اینکه می فرمود به عنوان مبشر آمده، یعنی خود بشارت، رسالت حضرت عیسای مسیح بوده است. توضیح اینکه یک وقت است که پیغمبری در ضمن تعلیماتش، مبشر هم هست، یعنی بشارت هم می دهد به پیغمبری که بعد از او می آید یا مثلا با اسلام نبوت پایان یافته است، ولی مسأله بشارت ظهور حضرت مهدی (ع) مطرح شده است.

البته جز تعلیمات اسلامی، این مطلب هم هست، اما نه این است که پیغمبر ما آمده است برای دادن این بشارت، که اصلا رکن رسالت پیغمبر این بشارت باشد. حضرت مسیح رکن رسالتش بشارت بوده، یعنی در واقع عیسای مسیح یک رکن رسالتش جنبه پیشقراولی و جنبه مقدمی بوده است برای پیغمبری که بعد از او می آید و اوست که جهان باید منتظر او باشد و اوست که آن شریعت را می آورد. این مطلبی است که قرآن با یک لطافت مخصوص بیان کرده است و ما به حکم اینکه قرآن برای حضرت عیسای مسیح عظمت و جلالت قائل است، برای ایشان جلالت قائل هستیم و او را یکی از پنج پیغمبر بسیار بزرگ عالم می شماریم ولی در عین حال این نکته باید مشخص باشد که عیسی (ع) همین دو جنبه را داشت: مصدق و موید تورات بود با تغییرات بسیار کمی: «و لا حل لکم بعض الذی حرم علیکم» (آل عمران/ 50) و دیگر اینکه مبشر بود، آمده ام برای اینکه به شما آمدن پیامبری را که بعد از من خواهد آمد نوید دهم و لهذا تواریخ در این جهت اتفاق دارند و فرنگیها هم این مطلب را قبول دارند که دوره ماموریت حضرت عیسای مسیح برای ابلاغ رسالت، بسیار کوتاه بوده است. حضرت عیسی همان طور که خود مسیحیها هم اعتراف دارند تا سی سالگی رسالت خود را هیچ ابراز نکرد و در سی سالگی رسالت خود را ابراز کرد.
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بعد یا در سی و سه سالگی به قول بعضی و یا در سی و شش سالگی و حداکثر سی و هفت سالگی، عیسی به قول آنها کشته شد، می گویند بعد از سه سال و یا شش سال و یا هفت سال کشته شد. عیسای مسیح دوره زیادی نداشت، علتش این است که تعلیمات زیادی نداشت که دوره زیادی بخواهد، آمده بود برای تصدیق و تایید تورات و برای اصلاح مردم براساس شریعت موسی و بعد هم برای همین بشارت، و لهذا نام کتاب عیسی (ع) (انجیل) در اصل افاده معنای بشارت می کند. از اینجا می توان فهمید که چقدر مسأله بشارت در رسالت عیسی (ع) اساسی بوده و رکن رسالت ایشان بوده که اصلا اسم کتاب ایشان ''بشارت'' است که همان جنبه مقدمیت را می رساند. آیه 6 سوره صف هم درست همین مطلب را می فهماند که حضرت عیسی (ع) که آمد اساس تعلیماتش این دو امر بود: احیای شریعت موسی (ع) و تایید تورات و اصلاح بنی اسرائیل بر اساس تعلیمات تورات، و دیگر بشارت خاتم الانبیاء (ص).»

«و اذ قال» یاد کن یا ذکر کن آنگاه که عیسی پسر مریم خطاب به بنی اسرائیل گفت: «إنی رسول الله إلیکم » من فرستاده خدا هستم به سوی شما، در حالی که « مصدقا لما بین یدی من التوراة؛ تایید و تصدیق می کنم کتابی که قبل از من آمده است که آن تورات است، کتاب موسی و شریعت او را تصدیق و تایید می کنم در حالی که مبشر و نوید دهنده به پیامبری هستم که بعد از من می آید و نام او احمد (ص) است.» اینجا گفتار حضرت عیسی تمام می شود و دیگر کلام خود قرآن است: «فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین». با این همه بشارتی که عیسی به بنی اسرائیل یعنی یهودیها داده بود، وقتی که احمد (ص) با دلایل بسیار روشن آمد، گفتند: گفتار این فرد یک جادوی آشکار است. در انجیل، مخصوصا در انجیل یوحنا، (این بشارت)، مکرر و با عبارات مختلف آمده است و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مجمعی که مأمون تشکیل داده بود، همین موضوع را در مباحثه ای یادآوری کردند.
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شریعت حضرت عیسی (ع) «شریعت» به عنوان مجموعه مقررات و احکامی است که یکی از ارکان هر دینی را سامان می دهد. مسیحیت نیز به عنوان یک دین الهی، دارای شریعت است. دینی که حضرت عیسی(ع) آورد، علاوه بر آنکه دارای آموزه های اعتقادی درباره خداوند، انسان و طبیعت بود؛ آموزه هایی در باب اخلاق و احکام عبادی نیز داشت. وی بر انجام شریعت و احکام گسترده ای که آیین یهود داشت تأکید کرد. مسیح (ع) شریعت جدیدی نیاورد و همواره بر شریعت موسوی تاکید می نمود و مردم را به انجام آن امر می فرمود فقط در برخی موارد تغییراتی جزیی ایجاد نمود آنچه مسلم است این است که او همواره خود را کامل کننده شریعت موسی می دانست و به شاگردان خود و همه مردم می گفت: «گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم؛ نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود.» و گویا مسیح می دانست بعد از خود بناست چه تغییراتی در دینش حاصل شود با گویاترین زبان تصریح می کند هر کس یکی از کوچکترین این احکام را بشکند در آسمان کمترین شمرده می شود پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود؛ اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما می گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.
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و هم چنین به شاگردان خود می فرماید: «هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زائل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود.» همیشه، شاگردانش را به انجام تمام چیزهایی که معلمان شریعت می گفتند، فرا می خواند. آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردانش فرمود: «علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشسته اند و احکام او را تفسیر می کنند. پس آنچه به شما تعلیم می دهند، به جا آورید، اما هیچگاه از اعمالشان سرمشق نگیرید، زیرا هرگز به تعالیمی که می دهند، خودشان عمل نمی کنند.» و مسیح به وضوح شاگردانش را به پیروی از گفتار بزرگان شریعت فرا می خواند ولی از پیروی اعمال زشت علما یهود باز می دارد. مسیح، در عمل نیز به شریعت موسی وفادار بود؛ مثلا بعد از ولادت مسیح والدینش وی را طبق آداب یهود ختنه کردند و مراسم تطهیر و قربانی را به جا آوردند و آنچه درباره وی باید انجام می دادند به پایان بردند و چون روز هشتم وقت ختنة طفل رسید او را عیسی نام نهادند چنانکه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود و چون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موسی رسید او را به اورشلیم بردند تا به یهوه بگذرانند. چنانکه در شریعت یهوه مکتوب است که هر ذکوری که ر حم را گشاید مقدس یهوه خوانده شود. و (والدینش مسیح را به اورشلیم بردند) تا قربانی گذرانند چنانکه در شریعت یهوه مقرر است یعنی جفت فاخته ای یا دو جوجه کبوتر... و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را به جهت او به عمل آورند... و چون تمامی رسوم شریعت یهوه را به پایان برده بودند به شهر خود ناصره جلیل مراجعت کردند.
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مسیح به نماز اهتمام خاصی داشت در انجیل مرقس می گوید: «مسیح در اول صبح قیام کرد و خارج شد و به مکانی پست رفت تا در آنجا نماز گذارد.» و نیز در جایی دیگر آمده است: «بعد از آنکه جمعیت منصرف شد مسیح به تنهایی بالای کوه رفت تا نماز گذارد و نیز فرمود: سزاوار است که در هر مکانی نماز گذارید به مانند ریاکاران نباشید.» و وی به انجام روزه مقید بود: «آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید، و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه شد

و مسیح مالیات هیکل را می پرداخت. و چون ایشان وارد کفر ناحوم شدند محصلان دو درهم نزد پطرس آمده گفتند: آیا استاد شما دو درهم را نمی دهد؟ گفت: بلی. و چون به خانه در آمده عیسی بر او سبقت نموده گفت: ای شمعون چه گمان داری؟ پادشاهان جهان از چه کسان عشر و جزیه می گیرند؟ از فرزندان خویش یا از بیگانگان؟ پطرس به وی گفت: از بیگانگان. عیسی بدو گفت: پس یقینا پسران آزادند! لیکن مبادا که ایشان را برنجانیم به کناره دریا رفته قلابی بینداز و اول ماهی که بیرون می آید گرفته و دهانش را بازکرده مبلغ چهار درهم خواهی یافت. آن را برداشته برای من و خود بدیشان بده!»

به زیارت هیکل میرفت. با مطالعه عهد جدید به وضوح می توان فهمید که نه تنها مسیح، دست به براندازی شریعت موسی نزد، بلکه بر آن بسیار پای فشرد و آثار این پافشاری در گفتار و رفتار او آشکار بود. آری، او فراوان از لزوم توجه به باطن شریعت و بسنده نکردن به ظاهر آن سخن می گفت، اما این امر هیچگاه به معنای کنار گذاشتن پوسته و ظاهر شریعت نیست و از آنجا که مسیحیان تمام عهد عتیق را به عنوان کتاب آسمانی قبول دارند و در تورات ذکر شده است که: «ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آن را به جا نیاورد.» با وجود این، مسیحیان، شریعت موسی را کنار زده و به آن به مثابه امری ناقص که زمانش سپری شده و تنها زمینه را برای آمدن مسیح فراهم کرده، می نگرند.
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شریعت تورات در قرآن کریم شریعت عیسی (ع) به عنوان تبصره ای بر شریعت تورات تلقی شده است. مثل اینکه حضرت مسیح همه آنچه را در تورات تشریع شده، پذیرفته است، جز مواردی که حرام بوده و به وسیله او حلال گشته است، چنانکه می فرماید: «و مصدقا لما بین یدی من التورئة و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بایة من ربکم فاتقوا الله و أطیعون؛ و تورات را که پیش از من نازل شده تصدیق می کنم و [آمده ام] تا برخی چیزها را که بر شما حرام شده برایتان حلال کنم، و از سوی پروردگارتان برای شما معجزه ای آورده ام، پس از خدا بترسید و از من فرمان برید.» (آل عمران/ 50)

علامه طباطبایی می فرماید: «آیه مورد بحث آن توراتی را می گوید که در دو آیه قبل در خطاب به مریم می فرمود: به عیسی تعلیم می دهد، نه آن توراتی که در عصر بعثت آن جناب در بین یهودیان بوده، پس آیه مورد بحث هیچ دلالتی ندارد بر اینکه عیسی (ع) تورات متداول در بین مردم آن روز را قبول داشته و تا آن روز تورات تحریف نشده، تا با جریان بخت نصر و طوطوز منافات داشته باشد، هم چنان که آیاتی که می گوید پیامبر اسلام تورات و انجیل را قبول دارد، منظورش تورات و انجیل متداول در عصر نزول قرآن نیست، بلکه تورات و انجیلی است که وحی به آن جناب تعلیم داده است. جمله 'و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم' می رساند که خدای تعالی بعضی از طیبات را بر بنی اسرائیل تحریم کرده بود و عیسی بن مریم آن را دو باره حلال کرده است، آیه زیر هم این معنا را صریحا می رساند: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم؛ به خاطر ظلمی که از ناحیه یهودیان رخ داده، ما بعضی از طیبات را که بر آنان حلال بود حرام کردیم.» (نساء/ 160) و گفتار در آیه، خالی از یک دلالت نیست و آن دلالت بر این است که عیسی (ع) همه احکام تورات را امضا کرده، مگر چند حکمی را که خدای تعالی به دست وی نسخ نموده و آن چند حکم عبارت بوده از احکامی که بر یهود شاق و گران می آمده است. و لذا بعضی گفته اند: انجیل کتاب شریعت و احکام نیست، چون حکمی در آن نیامده و جمله: 'و لاحل ...' عطف است بر جمله 'بآیة من ربکم' و لام در لاحل لام نتیجه است و آیه را چنین معنا می دهد: من آیتی از ناحیه پروردگارتان آورده ام و آن فلان و فلان و فلان است و نیز آورده ام تا در نتیجه بعضی از چیزهایی که بر شما حرام شده و یا بعضی از محرماتی که رعایتش بر شما واجب گشته نسخ کنم.»
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در تفسیر عیاشی در ذیل آیه: «و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم؛ و [آمده ام] تا برخی چیزها را که بر شما حرام شده برایتان حلال کنم.» از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: «بین داود و عیسی (ع) چهار صد سال فاصله بود. و شریعت عیسی (ع) این بود که به توحید و اخلاص و به همه آنچه از ناحیه خدای تعالی به نوح و ابراهیم و موسی (ع) وحی شده بود مبعوث بود و کتاب آسمانی انجیل بر او نازل شد و از او میثاقی گرفتند که از همه انبیاء گرفته بودند و در کتابش شریعتی که همان اقامه نماز بداعی دین داری و امر به معروف و نهی از منکر و تحریم حرام و تحلیل حلال برایش تشریع کردند و نیز در آن کتاب مواعظی و مثل هایی و حدودی نازل شد، ولی قصاص در آن نبود و احکام حدود هم نبود و مساله تقسیمات ارث هم نبود و نیز تخفیفی نسبت به آنچه در تورات بر موسی نازل شده بود، نازل گردید و خدای تعالی همین قسمت اخیر را از قول عیسی (ع) حکایت کرده که فرموده: 'و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم' و نیز عیسی (ع) و گروندگان به او را مأمور کرد به اینکه به شریعت تورات و انجیل هر دو ایمان بیاورند.»
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت حضرت عیسی (ع) ویژگی های پیامبران رسالت شریعت باورها در قرآن


ویژگیهای حضرت عیسی علیه السلام در قرآن (کلمه)

کلمه قرآن حضرت مسیح را با ویژگی های متعددی معرفی کرده که برخی از آنها موهبتی و برخی اکتسابی است و داشتن این ویژگی ها حاکی از ولایت تامه اوست. این ویژگی ها عبارتند از: عیسی (ع) کلمه خداست. قرآن در دو مورد مسیح را کلمه الله می نامد.

1- خداوند در سوره نساء می فرماید: «إنما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته ألقاها إلی مریم و روح منه؛ مسیح، عیسی بن مریم فقط رسول خدا و کلمه ی اوست که او را به مریم القا کرده و روحی از خداست.» (نساء/ 171)

2- هم چنین در سوره آل عمران آمده: «إذ قالت الملئکة یامریم إن الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین* و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین؛ آن گاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است مژده می دهد که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است، و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گوید و از صالحان است.» (آل عمران/ 45- 46)

در این آیات از 'مسیح' به عنوان 'کلمه' یاد شده است این تعبیر در کتب عهد جدید نیز دیده می شود. فرشتگان این پیام را به مریم (ع) رساندند که خداوند تو را به کلمه ی خود بشارت می دهد؛ کلمه ای که اسم او مسیح، عیسی بن مریم است، و در دنیا و آخرت وجیه و آبرومند بوده، از مقربان است. در دوران نوزادی سخن می گوید و از صالحان است.
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در این بشارت اوصاف برجسته ی حضرت مسیح (ع) تبیین شده است، از جمله این که او 'کلمه' ای است از سوی خدا. قرآن کریم همه موجودات را 'کلمات' الهی می داند. راز آن این است که چیزی که اسرار نهانی و درون را آشکار کند و خبر از درون بدهد کلمه است. الفاظ را هم بدان جهت کلمات می گویند که فاش کننده راز درونند، یعنی معانی پوشیده به وسیله این روزنه ها بیان می شود و چون همه موجودات عالم شهادت آیات و رازگوی جهان غیبند پس کلمات غیبند. خدای سبحان هم از همه موجودات به کلمات یاد می کند: «قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا؛ اگر دریا مرکب بشود و بخواهد کلمات الهی را بنویسد، دریا پایان می پذیرد ولی کلمات الهی تمام نخواهد شد.» (کهف/ 109)

خدای سبحان از باب تشبیه معقول به محسوس بسیاری از مسا یل را با تمثیل، بیان کرده، می فرماید: «وتلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون؛ و این مثلها را برای مردم می زنیم و[لی] جز دانشوران آنها را درنیابند.» (عنکبوت/ 43) اگر دریا برای نوشتن کلمات الهی مرکب شود دریا تمام می شود اما کلمات الهی تمام شدنی نیست، زیرا هر قطره از آب دریا، آنچه در دل دریا شنا می کند، ساحل دریا، عمق دریا، مصب دریا و رودخانه هایی که به دریا می ر یزد همه و همه کلمات الله است. از این رو در آیه دیگر می فرماید: «والبحر یمده من بعده سبعة أبحر؛ اگر دریاهای هفتگانه نیز به دریای اول افزوده شود تا کلمات الهی را بنویسند کلمات الهی تمام نمی شود.» (لقمان/ 27) زیرا این اجرام محدود، ولی ارادات الهی نامحدود است. کلمات الهی به ارادات الهی است و اراده های وی به آن اراده ازلی متکی است که نامحدود است.
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هرگز امری محدود توان نوشتن ارقامی نامحدود را نخواهد داشت. مراد از کلمه خود عیسی (ع) است، چون عیسی کلمه ایجاد است، یعنی مصداق کلمه 'کن' است و اگر خصوص عیسی (ع) را کلمه خوانده، با اینکه هر انسانی و بلکه هر موجودی مصداقی از کلمه 'کن' تکوینی است برای این بود که ولادت سایر افراد بر طبق مجرای اسباب عادی و مالوف صورت می گیرد، نطفه مرد با عمل نکاح به نطفه زن می رسد و عوامل مقارن با این عمل دست به کار می شوند تا فرزند متولد شود و به همین جهت ولادت را مستند به عمل نکاح می کنند، همانطور که سایر مسببات را به اسبابش مستند می کنند، و چون انعقاد نطفه عیسی از این مجرا نبوده و پاره ای از اسباب عادیه و تدریجیه را نداشته، قهرا هستیش مستند به صرف کلمه تکوین بوده، بدون اینکه اسباب عادیه در آن دخالت داشته باشد، پس عیسی خود کلمه است. پس کلمات الهی عبارت از موجودات جهان عینی است که آن غیب را نشان می دهد و هرکدام که آن غیب را بهتر نشان داد کلمه ی تامه خواهد بود.

از این رو از ائمه معصومین (ع) روایت شده است: «نحن الکلمات؛ سراسر عالم کلمه حقند اما ما کلمه تامه ایم، اگر دیگران گوشه ای از جهان غیب را به شما نشان می دهند ما بسیاری از اسرار غیب را می شناسیم و شما را از آن باخبر می کنیم.» بنابراین انبیاء و اولیای الهی کلماتند. البته کلمه در برابر کلام نیست، بلکه منظور از آن سخن است، و سخن خدا، نشانه خداست. عیسی (ع)، هم سخنگوی خداست و هم به اذن خدا سخن گفت و هم، سخن خداست، چنانکه اسم او اسمی از اسمای حسنای خداوند است.
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عیسای مسیح کلمه حقی است که از خداوند نشئت گرفته، در جهان امکان تنزل و ظهور کرده و تجلی یافته است: «الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه» اگر معنای تجلی و ظهور برای انسانها حل می شد د یگر هیچ ترسا و مسیحی تن به ذلت تثلیث نمی داد، تا قرآن بگوید: «لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلثة؛ به تحقیق، کسانی که [به تثلیث قائل شده] گفتند: خدا سوم سه [خدا] ست، کافر شدند.» (مائده/ 73) مسیح، آیت خداست و آیه و صاحب آیه را نباید در عرض هم قرار داد چنانکه کلمه با متکلم در عرض هم نیست. روح قدسی و عیسای مسیح هر دو آیتند و خدای سبحان عیسای مسیح را با روح قدسی موید و متنعم کرده است: «یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس؛ [یاد کن] آن گاه که خداوند گفت: ای عیسی بن مریم! موهبت مرا بر خودت و بر مادرت به یاد آور، آن گاه که تو را به روح القدس یاری دادم که در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گفتی.» (مائده/ 110) چنانکه حضرت مسیح و مریم (ع) را معجزه ی جهانی شمرده، هر دو را یک آیه می داند: «وجعلنا ابن مریم و أمه آیة؛ پسر مریم و مادرش را نشانه ای گردانیدیم.» (مؤمنون/ 50) غرض آن که حضرت مسیح هم سخن خدا را به مردم رساند چون پیامبر الهی بود و هم با اعجاز در گهواره سخن گفت و هم سخن خاص و کلمه مخصوص خدا بود.

به هر حال درباره اینکه چرا به عیسی 'کلمه' گفته شده در میان مفسران سخن بسیار است اما بیشتر به نظر می رسد که علت آن همان تولد فوق العاده مسیح می باشد که مشمول «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون؛ چون به چیزی اراده فرماید کارش این بس که می گوید باش پس [بی درنگ] موجود می شود.» (یس/ 82) است و یا به خاطر این است که قبل از تولد، خداوند بشارت او را در کلامی به مادرش داده بود. و نیز ممکن است علت این تعبیر این باشد که 'کلمه' در اصطلاح قرآن به معنی مخلوق به کار می رود مانند: «قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی؛ بگو: اگر دریاها به صورت مرکب برای نوشتن کلمات پروردگار من شوند آنها تمام می شوند پیش از آنکه کلمات پروردگار من تمام گردد هر چند همانند دریاها را بر آن بیفزاییم.» (کهف/ 109)
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در این آیه منظور از (کلمات خدا) همان مخلوقات او است از آنجا که مسیح (ع) یکی از مخلوقات بزرگ خدا بوده است اطلاق کلمه بر او شده که در ضمن پاسخی به مدعیان الوهیت عیسی نیز بوده باشد. علامه طباطبایی می فرماید: «لفظ 'کلمه' و 'کلم' نظیر لفظ 'تمره' و 'تمر' است، اولی در هر دو، جنس را می رساند و دومی از هر دو، در فرد استعمال می شود، و لفظ کلمه هم بر لفظی اطلاق می شود که بر معنایی دلالت کند، (در مقابل لفظ بی معنا و موهوم که کلمه اش نمی خوانند) و هم بر جمله اطلاق می گردد، حال چه اینکه آن جمله نظیر 'زید قائم است' که تمام بوده و سکوت بر آن صحیح باشد، و یا نظیر جمله 'اگر زید قائم باشد'، ناتمام و برای شنونده سؤال انگیز باشد، (که اگر زید قائم باشد چه می شود، و یا چه می کنی).»

همه اینها که گفتیم معنای لغوی کلمه بود و اما به حسب اصطلاحی که قرآن کریم برای خود دارد و کلمه را به خدای تعالی نسبت می دهد، معنای آن، عبارت است از هر چیزی که اراده خدا را ظاهر کند، (همانطور که به حسب معنای لغوی کلمه عبارت بود از لفظی که منظور باطنی گوینده را برای شنونده ظاهر کند) حال چه اینکه کلمه خدا امر تکوینی او باشد و با آن امر چیزی را از کتم عدم به عالم هستی بیاورد، و ظاهر سازد و یا کلمه وحی و الهام باشد و برای شخص پیامبر و یا محدث اراده او را ظاهر کند. در مورد معنای 'کلمه خدا' و مراد از 'کلمه' در جمله: 'یبشرک بکلمة منه' بعضی گفته اند: مراد از آن حضرت مسیح (ع) است، به این اعتبار که انبیای قبل از مسیح و یا خصوص اسرائیلیان از انبیاء، مردم را بشارت داده بودند به اینکه به زودی نجات دهنده بنی اسرائیل می آید، و صحیح است که خدای تعالی در چنین مورد بفرماید: 'مسیح همان کلمه ای است که قبلا می گفتم.'
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نظیر این تعبیر را در ظهور موسی (ع) آورده و فرموده: «و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی إسرائیل بما صبروا؛ کلمه حسنای پروردگارت بر بنی اسرائیل تمام شد، و به وعده ای که به ایشان داده بود وفا کرد به خاطر صبری که کردند.» (اعراف/ 137)، لیکن این توجیه درست نیست برای اینکه هر چند با بشارتهای کتب عهدین می سازد، ولی با قرآن کریم نمی سازد، چون قرآن کریم قبلا بشارت آمدن عیسی (ع) را نداده بود، تا بگوئیم: 'کلمه' در این آیه به معنای آن بشارتی است که قبلا داده بود، بلکه قرآن، عیسی (ع) را بشارت آور معرفی نموده، نه کسی که مردم از پیش بشارت آمدنش را شنیده باشند، علاوه بر اینکه سیاق جمله: 'اسمه المسیح' با این توجیه تناسبی ندارد، چون ظاهر این عبارت این است که لفظ 'مسیح' نام خود کلمه است، و یا به عبارت دیگر کلمه خود عیسی است نه نام ظهور او و یا ظهور کلمه ای که قبلا به وسیله انبیاء وعده اش داده شده بود.

چه بسا گفته باشند که مراد از 'کلمه'، عیسی (ع) است، چون عیسی (ع) روشنگر تورات برای مردم است، و مرادی که خدای تعالی از تورات دارد بیان می کند، و برای مردم، آن مطالبی را که یهودیان در تورات اضافه کرده اند مشخص می سازد، و اختلافی را که در امور دینی دارند برطرف می سازد، هم چنان که خود آن جناب به حکایت قرآن در خطاب به بنی اسرائیل فرموده: «و لأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه؛ تا برایتان بیان کنم پاره ای از مسائلی را که در آن اختلاف دارید.» (زخرف/ 63) لیکن این نکته هر چند که تعبیر به کلمه را توجیه می کند، ولی آیه شریفه از قرینه ای که مساعد با این توجیه باشد خالی است. و چه بسا گفته باشند که مراد از 'کلمة منه' خود بشارت است، می خواهد به مریم خبر دهد که به عیسی (ع) حامله می شود و عیسی (ع) از او متولد خواهد شد و خلاصه می خواهد بفرماید: 'خدای تعالی به تو بشارت می دهد به کلمه ای از خود و آن کلمه این است: بشارت می دهد تو را به اینکه به زودی بدون اینکه با مردی تماس گرفته باشی عیسی از تو متولد می شود.' این توجیه نیز درست نیست، چون در ذیل آیه فرموده: اسم آن کلمه مسیح است و بنابراین توجیه اسم کلمه 'مسیح' نیست بلکه اسمش 'بشارت' است.
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چه بسا گفته باشند که مراد از کلمه خود عیسی (ع) است، چون عیسی کلمه ایجاد است، یعنی مصداق کلمه 'کن' است و اگر خصوص عیسی (ع) را کلمه خوانده، با اینکه هر انسانی و بلکه هر موجودی مصداقی از کلمه 'کن' تکوینی است برای این بود که ولادت سایر افراد بر طبق مجرای اسباب عادی و مالوف صورت می گیرد، نطفه مرد با عمل نکاح به نطفه زن می رسد و عوامل مقارن با این عمل دست به کار می شوند تا فرزند متولد شود و به همین جهت ولادت را مستند به عمل نکاح می کنند، همانطور که سایر مسببات را به اسبابش مستند می کنند، و چون انعقاد نطفه عیسی از این مجرا نبوده و پاره ای از اسباب عادیه و تدریجیه را نداشته، قهرا هستیش مستند به صرف کلمه تکوین بوده، بدون اینکه اسباب عادیه در آن دخالت داشته باشد، پس عیسی خود کلمه است و آیه: «و کلمته ألقاها إلی مریم و روح منه؛ مسیح فرستاده خدا و کلمه ای است که خدا آن را به مریم القا کرد و روحی است از او.» (نساء/ 171)

نیز آخر آیات مورد بحث که می فرماید: «إن مثل عیسی عند الله، کمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له کن فیکون؛ مثل عیسی نزد خدا نظیر مثل آدم است که نخست او را از خاک درست کرد و سپس به او گفت ' باش'، پس او موجود شد.» (آل عمران/ 59) مؤید این معنا است و به نظر ما این وجه بهترین وجه در تعبیر عیسی (ع) به کلمه است. به هر حال مقصود از «کلمه» لفظی نیست که از دهان خارج می شود، بلکه مقصود وجود خارجی مسیح است که خود از کلمات تکوینی خداست. هر چند همه جهان کلام خداست، ولی چون وجود او به صورت معجزه آسا به وجود آمده است، کلمه ممتاز خدا می باشد. و علت اینکه جهان تکوینی را کلام خدا می دانند، این است که وجود تکوینی اشیاء بیانگر کمالات آفریننده آنهاست؛ چنانکه کلام لفظی حاکی از یک رشته معانی ذهنی و پنهانی است و در آیات قرآن همه جهان کلام خدا به شمار آمده است.
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قرآن در سوره لقمان به این مسئله اشاره نموده و می فرماید: «و لو أنما فی الأرض من شجرة أقلام و البحر یمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله إن الله عزیز حکیم؛ و اگر هر چه درخت در زمین است قلم بود و دریا [مرکب و] هفت دریای دیگر به مدد آن می آمد، [تا کلمات خدا را بنویسند] کلمات خدا پایان نمی پذیرفت، قطعا خداست که شکست ناپذیر حکیم است.» (لقمان/ 27)

نام او: مسیح و عیسی بن مریم آیات قرآن حاکی است که هر دو نام از جانب خدا بوده است چون در بشارت فرشتگان به مریم آمده است: «إن الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الآخره و من المقربین؛ خدا به تو به کلمه ای از خویش بشارت می دهد، نام او مسیح عیسی بن مریم است، در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است.» (آل عمران/ 45)

علت اینکه به او مسیح می گویند، این است که (این کلمه از مسح به معنی کشیده گرفته شده است) این پیامبر با کشیدن دست بر بدن افراد بیمار، آنان را شفا می داد. گاهی گفته می شود. مسیح به معنای ممسوح، یعنی شستشو شده از گناه، یا فرا گرفته شده به یمن و برکت است. و یا مسیح لغت عبری الأصل و مشتق از مشح است و یهود به موجب تورات، اشیای مقدس را با روغنی مخصوص و تشریفاتی خاص مسح می کردند. آنگاه که یهود به داشتن پادشاهی نیازمند شدند، چون به سلطنت با نظر تقدسی می نگریستند، اولین پادشاه خود را به نام شاوول (طالوت) با همان تشریفات مسح کردند و پس از آن معمول گردید که پادشاه بنی اسرائیل هنگام جلوس به تخت سلطنت، مسح شود تا بر همه ی بنی اسرائیل حکومت یابد.
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پس از آنکه یهود از مسکن خود دور افتادند، بساط سلطنت و حکومت ایشان برچیده شد و همواره در انتظار کسی بودند که عظمت دیرین را تجدید کند و بنی اسرائیل را تحت لوای واحد گرد آورد. این چنین شخص موعود، مسیح بود که پیامبران بنی اسرائیل ظهور او را خبر می دادند. احتمال دارد که عیسی از یشوع به معنی نجات دهنده یا به معنی یعیش معادل یحیی باشد. که نوعی تشابه میان این دو پیامبر وجود داشته است. حال اگر تسمیه ی به دو نام مسیح و عیسی سابقه داشته اند، کارهایی که بعدا مسیح انجام می داد نمی تواند ملاک تسمیه باشد؛ بلکه باید ملاک آن را چیزی دانست که در همان زمان وجود داشته است.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'مسیح' به معنای ممسوح است. و اگر آن جناب را به این نام نامیدند، به این مناسبت بوده که آن جناب ممسوح به یمن و برکت بوده و یا برای این بوده که آن جناب ممسوح به تطهیر از گناهان بوده و یا با روغن زیتون تبرک شده ممسوح گشته، چون انبیاء روغن زیتون به خود می مالیدند و یا بدین جهت است که جبرئیل بال خود را در هنگام ولادت آن جناب بر بدن او مالیده تا از شر شیطان محفوظ باشد و یا برای این بوده که آن جناب همواره دست بر سر ایتام می کشیده و یا برای این بوده که دست بر چشم اشخاص نابینا می کشیده و آنان را بینا می کرده و یا بدین جهت مسیحش خواندند که دست بر بدن هیچ بیماری نمی کشیده مگر آنکه شفا می یافته، اینها وجوهی است که در وجه تسمیه عیسی بن مریم (ع) به مسیح ذکر کرده اند.»
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لیکن آن وجهی که می توان بدان اعتماد نمود این است که لفظ مسیح در ضمن بشارتی که جبرئیل به مادرش داده بود آمده، و قرآن آن بشارت را چنین حکایت نموده: «إن الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم» (آل عمران/ 45) پس قبل از آنکه آن جناب کوری را بینا کند و یا بیماری را شفا دهد و اصولا به حکم این آیه قبل از ولادت، مسیح نامیده شده بود. و کلمه 'مسیح' عربی کلمه 'مشیحا' ی عبری است که در کتب عهدین عبری زبان آمده و به طوری که از آن دو کتاب استفاده می شود، رسم بنی اسرائیل چنین بوده که هر پادشاهی تاجگذاری می کرده، از جمله مراسم تاجگذاری این بوده که کاهنان او را با روغن مقدس مسح می کردند تا سلطنتش مبارک شود و بدین مناسبت پادشاه را مشیحا می گفتند، که یا به معنای خود شاه است و یا به معنای مبارک است. و نیز از کتب بنی اسرائیل استفاده می شود که عیسی (ع) را از این جهت مشیحا نامیدند که در بشارت آمدنش خوانده بودند، او به زودی در بنی اسرائیل ظهور می کند و او بر ایشان حکم می راند و منجی ایشان است، از آن جمله عبارت انجیل لوقا است که این معنا از آن به خوبی استفاده می شود.

در آنجا می گوید: «وقتی فرشته مریم در آمد و گفت: سلام برای تو ای کسی که سرشار از نعمت ربی، از نعمت مبارک او، و تو در میان زنان، زنی مبارک هستی، مریم وقتی فرشته را دید معطل ماند که چه بگوید و این سلام که او کرد چه معنا دارد، فرشته گفت: ای مریم مترس که به نعمتی از ناحیه خدا ظفر یافتی و تو به زودی حامله می شوی و پسری میزایی و نامش را یسوع می گذاری و این به زودی مردی عظیم می شود که حتی او را پسر خدای علی می خوانند و رب به او کرسی داوود پدرش را خواهد داد و تا ابد بر بیت یعقوب حکمرانی خواهد نمود و ملک او آخر ندارد.» (انجیل لوقا، 1- 34)
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پس یهودیان از این بشارت فهمیدند که پیغمبری که مژده اش را داده اند حکمرانی خواهد کرد و به همین جهت و به این بهانه بود که یهودیان از قبول دعوت و نبوت عیسی بن مریم (ع) تعلل ورزیدند، چون در عیسی بن مریم سلطنتی ندیدند و تا چندی که آن جناب در بین ایشان بود به سلطنت نرسید. و باز به خاطر وجود این عبارت در آن بشارت بود که بعضی از علمای نصارا و به تبع آنان بعضی از مفسرین اسلام در مقام توجیه بر آمده و گفته اند: منظور از ملک و سلطنت عیسی (ع) ملک معنوی است نه سلطنت ظاهری و صوری. این توجیه بعید نیست: از این جهت در عبارت بشارت، آن جناب را مسیح یعنی مبارک نامیدند، که به طور کلی روغن مالی کردن در اعتقاد بنی اسرائیل برای تبرک انجام می شده. و مؤید آن آیه زیر است که می فرماید: «قال إنی عبد الله، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، و جعلنی مبارکا أین ما کنت؛ گفت: من بنده خدایم، مرا کتاب داده و پیامبرم کرده و مرا هر جا که باشم مبارک ساخته است.» (مریم/ 31)

اما کلمه 'عیسی' در اصل 'یشوع' بوده که هم به معنای مخلص تفسیر شده و هم به معنای منجی و در بعضی از اخبار به کلمه 'یعیش؛ زنده می ماند' تفسیر شده و این با نامی که برای فرزند زکریا نهاده، یعنی نام 'یحیی؛ زنده می ماند' مناسب تر است، چون بین این دو پیامبر از هر جهت شباهتی برقرار بوده (شباهت تام) در آیه مورد بحث با اینکه خطاب به مریم است در عین حال عیسی (ع) را، عیسی بن مریم خوانده و این برای آن بوده که توجه دهد به اینکه عیسی بدون پدر خلق شده و به این صفت شناخته می شود و نیز به اینکه مریم در این معجزه شریک او است، هم چنان که در جمله: «و جعلناها و ابنها آیة للعالمین؛ و او را با فرزندش معجزه و آیت بزرگ برای اهل عالم قرار دادیم.» (انبیاء/ 91)، فرموده مریم و عیسی را برای همه عالمیان آیت قرار دادیم.
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ع__ی__س__ی (ع) روح الله مطابق آیه شریفه: «و یسلونک عن الروح قل الروح من أمر ربی؛ و از تو درباره ی روح می پرسند، بگو: روح از [عالم بالا و] فرمان خدای من است.» (اسری/ 85) روح از عالم امر است و اگر نسبت وحی را به روح داد و فرمود روح را به تو وحی کردیم با اینکه روح از موجودات عینی و از اعیان خارجی است و وحی به معنای کلام پنهان است، از این باب است که این سلسله از موجودات یعنی ارواح که موجوداتی طاهر و مقدسند همانطور که موجوداتی مقدس از خلق خدا هستند یکی از کلمات خدای تعالی نیز هستند همانطوری که در قرآن عیسی بن مریم را کلمه خدا نامیده و فرموده: «إنما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته ألقاها إلی مریم و روح منه فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة؛ مسیح، عیسی ابن مریم فقط فرستاده ی خدا و کلمه او بود که آن را به مریم القا نمود و روحی از طرف او بود. پس به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید: [خداوند] سه تا است.» (نساء/ 171)

پس روح را از این رو کلمه نامیده که مانند سایر کلمات بر مراد صاحب خود دلالت می کند و وقتی جائز باشد روح را کلمه بنامیم پس جائز خواهد بود که آن را وحی نیز بنامیم، و اگر در آن آیه عیسی بن مریم را کلمه ای از خود (کلمه منه) دانسته بدین جهت بوده که پیدایش عیسی به وسیله کلمه ی 'ایجاد' بوده بدون اینکه سببهای عادی که در تکون انسان دخالت دارند در او دخالت داشته و واسطه شده باشند، به شهادت اینکه خود قرآن صریحا فرموده: «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ همانا مثل خلقت عیسی از جانب خدا مثل خلقت آدم ابوالبشر است که خدا او را از خاک بساخت سپس بدان خاک گفت بشری به حد کمال باش چنان گشت.» (آل عمران/ 59)
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جمله: 'و کلمته ألقاها إلی مریم' تفسیری است برای معنای کلمه، چون کلمه در اینجا همان کلمه ی 'کن' یعنی کلمه خلقت و ایجاد است که این کلمه وقتی بر مریم بتول یعنی بکر و دست نخورده القاء شده باردار بر عیسی روح الله گردید با اینکه اسباب عادی از قبیل ازدواج و غیره در بین نبود.

مطابق آیه شریفه: «یسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربی» روح از عالم امر است و عیسی (ع) کلمه 'کن' خدا بود و چون کلمه 'کن' از عالم امر است پس عیسی روح نیز بود. «فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لکم، إنما الله إله واحد» حرف 'فا' که در اول این جمله در آمده، 'فاء' تفریع است و می فهماند مطلب نتیجه ای است که از اول کلام گرفته می شود، چون گفتار در اول به وسیله جمله: «إنما المسیح» تعلیل شده بود، از آن تعلیل این نتیجه را گرفته که پس باید به خدا و رسول او ایمان بیاورید و سخن از سه خدا مگویید و خلاصه کلام اینکه وقتی معلوم شد که عیسی کلمه الله و روح خدا است، بر شما واجب می شود که او را به همین عنوان بشناسید و ایمانتان به او ایمان به خدا و به ربوبیت خدا و به رسولان خدا باشد که یکی از آنان عیسی است و هرگز سخن از سه خدایی مگویید و این ترک اعتقاد به سه خدا و یا ایمان به خدا و رسولانش در حالی است که خیر شما در آن است.

آیت خدا و مظهر رحمت الهی آفرینش مسیح مانند آفرینش حضرت یحیی (ع) کاملا معجزه آسا بود؛ بلکه آفرینش مسیح از آن هم اسرار آمیزتر بود. از این جهت خود مسیح آیتی از آیات الهی شمرده شده است؛ چنانکه می فرماید: «و لنجعله آیه للناس و رحمه منا و کان أمرا مقضیا؛ او را آیتی برای مردم و مایه رحمت از جانب خود قرار دهیم.» (مریم/ 21)
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بعضی از اغراض خلقت مسیح را به این طرز خارق العاده خاطر نشان می شود، و این جمله عطف است بر مقدر، و معنایش این است که ما او را با نفخ روح، و بدون پدر به خاطر این منظور خلق کردیم، و نیز به خاطر اینکه آیتی باشد برای مردم و رحمتی باشد از ما، با خلقتش آیتی باشد و با رسالت و معجزاتش رحمتی، و از این قبیل تعبیرها که غرضهایی را حذف و غرضهای دیگری بر آن محذوف عطف شود در قرآن کریم بسیار است مانند آیه «و لیکون من الموقنین؛ تا از جمله یقین کنندگان باشد.» (انعام/ 75) و این تعبیر خود اشاره به این معنا است که غرضهای الهی اموری نیست که فهم بشر بدان احاطه یافته و الفاظ گنجایش همه آنها را داشته باشد.

و باز می فرماید: «قال إنما أنا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا؛ روح متمثل به مریم گفت: من فرستاده ی پروردگار تو هستم تا به تو فرزند پاکیزه ای ببخشم.» (مریم/ 19) و مراد از بخشیدن (لأهب) آفرینش اعجاز آمیز اوست. کلمه 'زکی' به معنای هر چیز پر نمو و شایسته و بته دار است. و از لطافتهایی که در این سوره در نقل داستانهای زکریا و مریم و ابراهیم و موسی به کار برده تعبیر واحدی است که همه جا فرمود: 'وهب' یعنی یحیی را به زکریا، و عیسی را به مریم، و اسحاق و یعقوب را به ابراهیم و هارون را به موسی بخشید.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) باورها در قرآن مسیحیت صفات


سیر تحول و منسوخ شدن شریعت در آیین مسیحیت

از رویدادهای مهم تاریخ مسیحیت و از مسائل مهم امروزی آن، عدم توجه به شریعت و دور انداختن آن از دایره مسائل دینی است.

نحوه برخورد مسیح با شریعت موسی (ع) باید دید مسیح با شریعت موسی چه برخوردی داشته، آیا آن را پذیرفته و به آن عمل کرده و یا رد نموده است. چنانکه گفتیم مسیح (ع) شریعت جدیدی نیاورد و همواره بر شریعت موسوی تاکید می نمود و مردم را به انجام آن امر می فرمود فقط در برخی موارد تغییراتی جزیی ایجاد نمود. آنچه مسلم است این است که او همواره خود را کامل کننده شریعت موسی می دانست و به شاگردان خود و همه مردم می گفت: «گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم؛ نیامده ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود.»
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گویا مسیح می دانست بعد از خود بناست چه تغییراتی در دینش حاصل شود با گویاترین زبان تصریح می کند: «هر کس یکی از کوچکترین این احکام را بشکند در آسمان کمترین شمرده می شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود؛ اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما می گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.»

همچنین به شاگردان خود می فرماید: «هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زائل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود.» (آیه 18) همیشه، شاگردانش را به انجام تمام چیزهایی که معلمان شریعت می گفتند، فرا می خواند: «آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردانش فرمود: علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشسته اند و احکام او را تفسیر می کنند. پس آنچه به شما تعلیم می دهند، به جا آورید، اما هیچگاه از اعمالشان سرمشق نگیرید، زیرا هرگز به تعالیمی که می دهند، خودشان عمل نمی کنند.» و مسیح به وضوح شاگردانش را به پیروی از گفتار بزرگان شریعت فرا می خواند ولی از پیروی اعمال زشت علما یهود باز می دارد. مسیح، در عمل نیز به شریعت موسی وفادار بود؛ مثلا بعد از ولادت مسیح والدینش وی را طبق آداب یهود ختنه کردند و مراسم تطهیر و قربانی را به جا آوردند و آنچه در باره وی باید انجام می دادند به پایان بردند و چون روز هشتم وقت ختنه طفل رسید او را عیسی نام نهادند چنانکه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود و چون ایام تطهیر ایشان برحسب شریعت موسی رسید او را به اورشلیم بردند تا به یهوه بگذرانند.
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چنانکه در شریعت یهوه مکتوب است که هر ذکوری که رحم را گشاید مقدس یهوه خوانده شود. و (والدینش مسیح را به اورشلیم بردند) تا قربانی گذرانند چنانکه در شریعت یهوه مقرر است یعنی جفت فاخته ای یا دو جوجه کبوتر... و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را به جهت او به عمل آورند... و چون تمامی رسوم شریعت یهوه را به پایان برده بودند به شهر خود ناصره جلیل مراجعت کردند. مسیح به نماز اهتمام خاصی داشت در انجیل مرقس می گوید: «مسیح در اول صبح قیام کرد و خارج شد و به مکانی پست رفت تا در آنجا نماز گذارد.» و نیز در جایی دیگر آمده است «بعد از آنکه جمعیت منصرف شد مسیح به تنهایی بالای کوه رفت تا نماز گذارد و نیز فرمود: سزاوار است که در هر مکانی نماز گذارید به مانند ریا کاران نباشید.»

وی به انجام روزه مقید بود: «آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید، و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه شد و مسیح مالیات هیکل را می پرداخت و چون ایشان وارد کفرناحوم شدند محصلان دو درهم نزد پطرس آمده گفتند: آیا استاد شما دو درهم را نمی دهد؟ گفت: بلی. و چون به خانه در آمده عیسی بر او سبقت نموده گفت: ای شمعون چه گمان داری؟ پادشاهان جهان از چه کسان عشر و جزیه می گیرند؟ از فرزندان خویش یا از بیگانگان؟ پطرس به وی گفت: از بیگانگان. عیسی بدو گفت: پس یقینا پسران آزادند! لیکن مبادا که ایشان را برنجانیم به کناره دریا رفته قلابی بینداز و اول ماهی که بیرون می آید گرفته و دهانش را بازکرده مبلغ چهار درهم خواهی یافت. آن را برداشته برای من و خود بدیشان بده! و به زیارت هیکل می رفت.»
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با مطالعه عهد جدید به وضوح می توان فهمید که نه تنها مسیح، دست به براندازی شریعت موسی نزد، بلکه بر آن بسیار پای فشرد و آثار این پافشاری در گفتار و رفتار او آشکار بود. آری، او فراوان از لزوم توجه به باطن شریعت و بسنده نکردن به ظاهر آن سخن می گفت، اما این امر هیچگاه به معنای کنار گذاشتن پوسته و ظاهر شریعت نیست و از آنجا که مسیحیان تمام عهد عتیق را به عنوان کتاب آسمانی قبول دارند و در تورات ذکر شده است که: «ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آن را به جا نیاورد.» با وجود این، مسیحیان، شریعت موسی را کنار زده و به آن به مثابه امری ناقص که زمانش سپری شده و تنها زمینه را برای آمدن مسیح فراهم کرده، می نگرند.

شریعت گریزی در مسیحیت کنونی اکنون باید به این پرسش پرداخت که اگر مسیح (ع) بر پاسداری از شریعت، اصرار داشته و خود به انجام آن پرداخته و دیگران را نیز به آن سفارش می کرده است، پس چه کسی سبب به فراموشی سپردن و غفلت از شریعت بوده و تنها ایمان داشتن به مسیح را به مثابه جایگزینی برای عمل نیک، کافی پنداشته است؟ گرچه جدایی شریعت از دین مسیح (ع) طی یک فرآیند تاریخی در پی فراهم شدن بسترهای مناسب آن صورت گرفته است.

گام اول: برداشتن حکم ختنه عهد جدید در برابر پرسش یاد شده، به چهره مهمی، چون پولس قدیس اشاره می کند. در جریان فعالیتهای تبشیری پطرس و پولس و برنابا، تعدادی از دوگانه پرستان، بدون اینکه با دین یهود آشنا بوده و در شریعت آن سیرکرده باشند، به مسیح ایمان آوردند. اینان هیچکدام، ختنه شده نبودند و طبعا بسیاری از بت پرستان بودند که مایل بودند به مسیحیت ایمان آورند ولی وجود احکامی مانند ختنه مانع ورود ایشان می شد. از سوی دیگر زمانی که پولس و برنابا در انطاکیه بوده و تعدادی از غیر یهودیان را وارد دین مسیح کرده بودند، گروهی از یهودیان مسیحی با آن دو وارد نزاع شده و گفتند: «اگر کسی به آداب و رسوم قدیمی یهود وفادار نماند و ختنه نشود، محال است بتواند نجات پیدا کند.» پولس از در مخالفت با آنها درآمده و از آزادی تازه هدایت یافتگان دوگانه پرست در برابر فرمانهای کلیسا سخن گفت.
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آنگاه که نزاع خاموش نشد، قرار شد که پولس و برنابا به اورشلیم رفته و عقیده رسولان و کشیشان آنجا را در این باره جویا شوند. پس از آنکه به اورشلیم رسیده و آنان را از مسئله آگاه ساختند، چند نفراز مسیحیان که قبلا از فرقه فریسیان بودند، برخاسته، گفتند: «تمام غیر یهودیانی که مسیحی شده اند باید ختنه شوند و تمام آداب و رسوم یهود را نگاه دارند.» در جلسه ای دیگر و با حضور رسولان و کشیشان و پس از بحث های بسیار، پطرس برخاست و چنین گفت: «برادران، شما همه می دانید که از مدتها پیش خدا مرا از میان خودتان انتخاب کرد تا پیغام انجیل را به غیر یهودیان برسانم تا ایشان آن را بشنوند و ایمان آورند... حال، چرا می خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نه ما توانستیم حمل کنیم و نه اجداد ما.»

در ادامه پولس و برنابا، از معجزاتی که خداوند در میان غیر یهودیان به عمل آورده بود، گفتند. پس از آن یعقوب (رئیس کلیسای اورشلیم) چنین گفت: «بنابراین، عقیده من این است که نباید در مورد غیر یهودیانی که به سوی خدا بازمی گردند، اصرار کنیم که قوانین یهودی را نگاه دارند. فقط بنویسیم که گوشت حیواناتی را که برای بتها قربانی شده اند، خون و حیوانات خفه شده را نخورند و زنا نیز نکنند. چون سالهاست که روزهای شنبه در هر شهر در کنیسه ها این شریعت موسی موعظه شده است.» و پولس نیز تاکید می کرد: «اگر تصور می کنید که با ختنه شدن و انجام احکام مذهبی می توانید مقبول خدا گردید، در آن صورت مسیح دیگر نمی تواند شما را رستگار سازد.»
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این نخستین گام برای دور شدن از شریعتی بود که مسیح نیز بر آن تأکید کرده بود. کار بدانجا کشید که حتی تیطوس، دوست و همراه غیر یهودی پولس هم ختنه نکرد. کلیسا نیز از او و دیگر تازه ایمان آورندگان چنین درخواستی نداشت. داستان فوق روایت یکی از شاگردان پولس (لوقا) از شورای رسولان در اورشلیم است و ظاهر آن نشان می دهد که همه حواریون با برداشتن حکم ختنه موافق بودند ولی به زودی می بینیم که اینگونه نبوده و در بین حواریون اختلاف شدیدی در این رابطه وجود داشته است.

گام دوم: حذف کل شریعت اما قضیه در همین جا پایان نیافت، بلکه پولس، گام به گام تفکرات خود را گسترش داد، او معتقد شد که شریعت مخصوص زمانی بود که انسان در وضعیت قهر با خدا قرار داشت اما بعد از به صلیب کشیده شدن مسیح و آشتی انسان و خدا دیگر عمل به شریعت نیاز نیست و راه نجات ایمان به مسیح است نه شریعت چرا که آن قوانین (شریعت) ما را به یاد گناه می اندازد پس گناه زاییده همان قانون (شریعت) است و اگر قانونی نداشته باشیم دیگر گناهی نخواهیم داشت. پولس نظریه خود را به این شکل آشکار کرد: «به خوبی می دانیم که انسان با اجرای احکام شریعت، هرگز در نظر خدا پاک و بی گناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح، پاک و بی گناه محسوب خواهد شد. بنابراین، ما نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم، نه از راه انجام شریعت یهود. زیرا هیچ کس هرگز با حفظ احکام شریعت، نجات ورستگاری نخواهد یافت.»
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مقصود پولس از این سخنان، هرگز آن نبود که ایمان و عمل، دو بال پرواز انسان به ملکوت و سبب نجات اویند؛ بلکه می گفت همچنین، کسانی که می خواهند به وسیله اجرای دستورهای شریعت نجات یابند، زیر لعنت خدا قرار دارند.

او ادامه می دهد: «اما مسیح، لعنتی را که در اثر گناهان ما به وجود آمده بود، بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید آورده بود، رهایی بخشید، روشی که انجامش غیر ممکن بود.» پس پولس می افزاید: «اگر چه خداوند، شریعت را فرستاده، اما در این میان، فرشتگان، واسطه ارسال شریعت به انسانها بوده اند و همین امر دلیل سستی و ضعف آن به شمار می رود.»

او گرچه شریعت را امری پاک و مقدس می داند؛ اما با این حال می گوید: «این شریعت بود که ما را به گناهان و بدیها آشنا کرد. به عنوان مثال اگر در احکام و شریعت گفته نشده بود که نباید در قلب خود خواهشهای ناپاک داشته باشید، من هیچگاه به وجود چنین خواهشهایی در خود پی نمی بردم. و اکنون شریعت، ضعیف تر از آن است که بتواند، انسانی را که مانند یک برده به گناه خود فروخته شده، نجات دهد. بنابراین، شریعت، نه تنها سبب رهایی انسان از گناه و بدی نمی گردد، بلکه او را هر چه بیشتر در کام آن فرو برده و در معرض لعنت قرار می دهد.»

از خلال سخنان ذکر شده فهمیده می شود که شریعت زدایی نه تنها از سوی مسیح (ع) به رسمیت شناخته نشد؛ بلکه آن حضرت بر پایبندی به آن اصرار می کرد و خود نیز فرمان های آن را انجام می داد. این نسبت ناپسند (شریعت زادیی) با آموزه های پولس آغاز شده و کم کم جای خود را در جامعه مسیحی پیدا کرد. شگفت آور است که مسیحیان، در حالی که خود را مسیحی می دانند، دستورات او را به کناری زده و یکسره گوش به آوای پولس دادند. از همین رو بسیاری از پژوهشگران، بهتر آن می دانند که مسیحیان امروز را، پیروان پولس بخوانند و تاکید ورزند که مذهب آنان راه پولسیست نامید نه مسیحیت زیرا آموزه های اوست که یکسره در اینان، آشکار می باشد.
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نزاعهای حواریون و پولس در مساله نسخ شریعت چنانکه ذکر شد روایت لوقا از شورای اورشلیم تمام ماجرا نیست و بعد از آن نزاعهای سختی بین دو جناح موافق شریعت به رهبری پطرس و جناح مخالف شریعت به رهبری پولس در جریان بود و هر کدام نظر خاصی در این باره بیان داشتند.

مهمترین بحثی که می تواند به عنوان مبنای نسخ شریعت مطرح شود نجات یا عادل شمردگی قرار گیرد این است که ما اگر راه نجات را منحصر در ایمان بدانیم دیگر نیازی به انجام اعمال شریعت نداریم و اگر راه نجات را ایمان با عمل بدانیم باید پایبند اعمال شریعت باشیم. بین حواریون و پولس در این باره اختلاف رخ داد.

نظریه جناح مخالف شریعت پولس تاکید داشت که نجات فقط به ایمان است و شدیدا با افرادی که می گفتند نجات با ایمان و شریعت است اعتراض می کرد و ایشان را بی فهم و بی ایمان توصیف می نمود وی در نامه به غلاطیان چنین می نویسد: «ای غلاطیان بی فهم کیست که شما را افسون کرد... زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می باشند زیرا مکتوب است: ملعون است هرکه ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد.... پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. لیکن چون ایمان آمد دیگر زیر دست لالا نیستیم.»

در این نامه روی سخن پولس با مردم شهر غلاطیه است. گویا برخی از حواریون و شاگردانشان که معتقد بودند نجات به ایمان و عمل است و مردم را ترغیب به انجام شریعت می کردند در این شهر زندگی می کردند پولس در نامه ای شدیداللحن مردم شهر غلاطیه را نادان و بی فهم خطاب می کند و به شدت با این ایده می جنگد و پولس در جای جای دیگر نامه هایش بر رد لزوم عمل به شریعت تاکید می ورزیده است. مثلا در نامه به رومیان می گوید: «شنیده ام شیاطینی آمده اند و شما را وسوسه می کنند اگر خواستار نجات هستید پس طبق ایمان عمل کنید و شریعت را به کناری نهید شریعت مال دوران قهر است.»
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اما باید دید آن حواریونی که پولس با آنها مخالفت می کرده و ایشان را شیطان نامیده چه کسانی بودند و حوزه ماموریتیشان چه اندازه بود و نظر آنها درباره راه نجات چیست؟

نظریه جناح موافق شریعت در میان حواریون یعقوب (برادر حضرت عیسی) به صراحت با این اعتقادات پولس مخالفت می کرده و در نامه ای که به برخی از مسیحیان می نویسد می گوید: «ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. بلکه کسی خواهد گفت: تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو می کنی! شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند! ولیکن ای مرد باطل آیا می خواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل است؟ آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید؟ می بینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید. و آن نوشته تمام گشت که می گوید: ابراهیم به یهوه ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید و دوست یهوه نامیده شد. پس می بینید که انسان از اعمال عادل شمرده می شود نه از ایمان تنها. و همچنین آیا راحاب فاحشه نیز از اعمال عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راهی دیگر روانه نمود؟ زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است.»

ایشان استدلال می کرد که اگر ایمان همراه با عمل نباشد مرده است و به صراحت ایمان بدون اعمال را باطل می دانست و استدلال می کند که پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد نه به ایمان محض علاوه بر یعقوب، پطرس حواری جانشین عیسی مسیح (ع) نیز با این ایده مخالفت می کرده است. «خوب می دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می گردد. ما خود نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت، نیک شمرده شویم؛ نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمی تواند نیک محسوب شود.»
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می بینیم که پطرس به این خاطر سرزنش می شود که بر انجام شریعت تاکید داشته و معتقد بوده هیچ کس با ایمان نجات نمی یابد و باید خود را به انجام شریعت پایبند کرد ولی پولس وی را سرزنش می کند و می گوید که خیر هیچ کس با انجام شریعت نیک شمرده نمی شود بلکه فقط بر اثر ایمان است که آدمی نیک محسوب می گردد و به همین علت پولس بعد از ریاکار خواند پطرس بلافاصله سخن از عدم لزوم شریعت به میان می آورد و می گوید: «خوب می دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می گردد.»

طبق روایت لوقا در اعمال رسولان همه حواریون حاضر در شورای اورشلیم حتی پطرس و یعقوب حکم به لغو احکام شریعت یهود برای مسیحیان غیر یهودی دادند. ولی اکنون می بینیم که حداقل دو نفر از اعضای حاضر در شورا با این عمل مخالفت کردند و بر انجام شریعت تاکید داشته اند. نزاع درباره شریعت نزاعهای دیگری مثل نزاع بر سر حوزه ماموریتی پولس و پطرس را نیز در پی داشت.

نتیجه نزاع نتیجه نزاع به پیروزی پولس و انزوای پطرس انجامید؛ پیروزی و شکستی که به تدریج صورت گرفت. نویسنده ای مسیحی می گوید: «پولس حواری را غالبا دومین مؤسس مسیحیت لقب داده اند و مسلما او در این راه جهاد بسیار کرده، فرقه طرفداران اصول و شرایع موسوی را مغلوب ساخت، به طوری که آنها اهمیت، موقع و مقام خود را بر اثر فعالیت های پولس از کف دادند.» دیگری می گوید: «پولس به خاطر توسعه یافتن افکارش، مخصوصا توسط عده ای از نویسندگان در پایان قرن اخیر متهم شده است، که آن قدر مسیحیت را تغییر داده که گویی مؤسس دوم آن است.»
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نویسنده کتاب تاریخ جامع ادیان علت موفقیت پولس را تبلیغ او برای غیر یهودیان می داند. در حقیقت، افکاری از قبیل مسیح بودن عیسی، قیام او از قبر و رجعت او، نزد غیر یهودیان بیگانه بود؛ از این روی، وی مسیحیت را به گونه ای مطرح کرد که برای آنان دریافتنی باشد. دیگری می گوید پولس به اندیشه های ادیان شرک آلود، لباسی مسیحی پوشانید، و بنابراین مسیحیت در واقع شرک را از بین نبرد، بلکه آن را در خود پذیرفت.

به طور خلاصه می توان گفت حضرت عیسی (ع) بارها بر عمل به شریعت تاکید می کرد و می فرمود من آمده تا شریعت را تکمیل کنم نه اینکه نسخ کنم و و گویا از اتفاقات آینده هم باخبر بود. فرمود که «هر کس یک حکم از احکام کوچک شریعت را بشکند در آسمان کوچکترین خواهد بود.» و خود نیز ملزم به انجام شریعت می دانست نماز به جا می آورد و روزه می گرفت و... و تا زمان زندگانی وی هم همه ایمان داران به مسیح و حواریون این چنین می کردند و حضرت عیسی (ع) هم آنها را ترغیب می کرد بروند و اعمال شریعت را از کاهنان یهود بیاموزند ولی بعد از ایشان پولس به دنبال راهی برای آسان کردن دین مسیح بود تا بت پرستانی که طاقت انجام شریعت سخت و طاقت فرسای یهود را نداشتند به مسیحیت جذب کند و لذا می بایست تغییراتی در شریعت می داد این بود که ابتدا با برداشتن حکم ختنه و سپس با منحصر دانستن راه نجات در ایمان به مسیح و برداشتن تمام احکام شریعت راه را برای ایمان آوردن بت پرستان به مسیح هموار کرد.
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شریعت گرایانی که باقی ماندند مخالفان پولس که مسیحیان یهودی الاصل بودند، الوهیت مسیح را قبول نداشتند و بر انجام شریعت موسوی تأکید می کردند. آنان مسیح را یکی از بزرگ ترین پیامبران خدا و همان مسیح منتظر می دانستند، اما با این همه، او را مانند دیگر انسانها به شمار می آوردند. از اهمیت این گروه در سال 70 میلادی کاسته شد، اما از درون آنها فرقه «ابیونی» ها (احتمالا به معنای فقرا) ظهور کرد؛ فرقه ای که تا قرن چهارم نیز رواج داشت. ابیونی ها عیسی را مسیح می دانستند، ولی اعتقاد به الهی بودن او را رد می کردند. آنها پولس قدیس را به جهت این تعلیم که عیسی پسر خداست، کافر می دانستند؛ چرا که قایل بودند عیسی انسانی بیش نیست. و در قرن پنجم میلادی پلاجیوس که معتقد به حفظ شریعت بود و می گفت ایمان مسیحی با شریعت توام گردد اما آگوستین وارد عمل شد و نزاع سختی بین آگوستین و پلاجیوس در گرفت و وی موضع گیری های سختی به طرفداری از عقیده ایمان اتخاذ نمود و بالاخره در سال 431 م در شورای افسس نظرات پلاجیوس محکوم شد.

من_اب_ع

درگاه پاسخ به مسائل دینی- مقاله شریعت و راه نجات

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت شریعت باورها تاریخ حضرت عیسی (ع) حواریون


معجزات و نشانه های نبوت حضرت عیسی علیه السلام (قرآن)

نشانه های نبوت عیسی (ع) یکی از طرق اثبات نبوت و ارتباط انسان با جهان بالا این است که مدعی چنین مقامی دارای آیت و معجزه ای باشد. قرآن گواهی می دهد که پیامبران به چنین دلیل و برهانی مجهز بودند و حتی خود مردم به هنگام رویارویی با پیامبران، از آنان معجزه می طلبیدند حضرت مسیح از همین پیامبران بزرگی است که خدا او را پس از حضرت موسی با بینات و دلایل روشن بر نبوت مجهز کرده است. آیات وارده در این مورد بر دو گونه اند: برخی به صورت مجمل از معجزات او گزارش می کند، در حالی که برخی دیگر به تفصیل معجزات او را بیان کرده اند.
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حضرت مسیح مانند دیگر پیامبران ،مطابق شرایط زمان، دارای معجزات بود. معجزه جز این نیست که فردی دست به کار فوق العاده ای بزند که متخصصان در مشابه آن فن عاز مقابله با آن عاجز و ناتوان گردند و علم و قدرت و نیروی خود را کمتر از آن بتوانند همانند آن را بیاورند. در چنین صورت تصدیق اهل فن، که عمل این مدعی نبوت کار خارج از توان بشری است، برای دیگران حجت و برهان قاطع است. ناگفته پیداست اهل فن در صورتی به چنین مطلبی صحه می گذارند که کار مدعی نبوت از سنخ کارهای آنان باشد. یعنی در موضوعی که آنها سر آمد روزگار در آن هستند، به مقابله و تحدی بر خیزد. در غیر این صورت، مورد تصدیق اهل فن نخواهد بود. زیرا چه بسا آنان بگویند: ما در این رشته ای که تو دست به اعجاز زده ای اطلاع کامل نداریم تا تصدیق کنیم که آیا کار تو مافوق توان بشری است یا در قلمرو توان بشری می باشد.

روی این اصل معجزات پیامبران، مشابه فنون رایج آن زمان بوده است. البته این اصل در صورتی حاکم است که در میان آن مردم، گروهی در رشته ای از فنون مهارت خاص داشته باشند، و اگر نه معجزات پیامبران تحت شرایطی تابع درخواست خود مردم خواهد بود. خلاصه این که هدف از درخواست معجزه، کسب آگاهی از پایه صدق ادعای نبی می باشد و این هدف در صورتی تحقق می پذیرد که مدعی نبوت با توانایی های موجود در میان آنان به تحدی و مقابله بر خیزد. از این جهت می بینیم معجزات حضرت موسی با معجزات حضرت مسیح کاملا متفاوت است. او با افکندن عصا و ید بیضای خود مدعای خویش را اثبات نمود. زیرا سرمایه های موجود در آن زمان سحر و جادوگری بود در این صورت چاره ای جز این نبود که از این طریق وارد شود و تفوق خود را بر آنان ثابت کند و روشن سازد که عمل او فوق توان بشری است. در حالی که حضرت مسیح از طریق دیگری که مشابه فن رایج آن زمان بود معجزه داشت. فن رایج آن زمان به خاطر تمدن یونانی فن پزشکی بوده است.
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آیات قرآن گاهی برای او به صورت مجمل، «بینات» را ثابت می کند. این واژه جمع بینه، به معنی چیزی است که مدعا را روشن می سازد؛ چنانکه فرمود: «و آتینا عیسی ابن مریم البینات؛ و به عیسی بن مریم حجت های روشن عطا کردیم.» (بقره/ 87 و 253)

چنانکه می فرماید: «تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات؛ این پیامبران، پاره ای از ایشان را بر پاره ای برتری دادیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و بعضی را درجاتی [بلند] ارزانی داشت و به عیسی بن مریم حجت ها دادیم و او را به روح القدس تقویت کردیم.» (زخرف/ 63)

اگر در میان همه انبیا، تنها نام عیسی را ذکر کرده، علتش این است که هر چند آنچه از جهات فضیلت در اینجا برای عیسی (ع) ذکر کرده، یعنی دادن بینات و تایید به روح القدس، اموری است که به حکم آیه: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات؛ به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم .» (حدید/ 25) و آیه: «ینزل الملائکة بالروح من أمره علی من یشاء من عباده أن أنذروا؛ فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند که بیم دهید که معبودی جز من نیست.» (نحل/ 2) اختصاصی به عیسی بن مریم (ع) ندارد، بلکه بین همه رسولان مشترک است، ولیکن در خصوص عیسی (ع) به نحوی خاص است، چون تمامی آیات بینات آن جناب از قبیل مرده زنده کردنش با نفخه، مرغ آفریدنش، بهبودی دادن به پیسی و کوری و از غیب خبر دادنش، اموری بوده متکی بر حیات، و ترشحی است از روح.
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به همین جهت آن را فقط به عیسی (ع) نسبت داده و به نام آن جناب تصریح کرد، زیرا اگر تصریح نمی کرد معلوم نمی شد که این آیات فضیلت خاص او است، و مانند این می شد که بفرماید: «و آتینا بعضهم البینات و ایدناه بروح القدس؛ ما بعضی از پیامبران و انبیا را بینات دادیم و به روح قدسی تایید کردیم.» که در این صورت معلوم نمی شد آن بعض کیست؟، برای اینکه بینات و روح القدس مشترک است، نه مختص به پیامبری معین، و زمانی صفت بارز پیامبری می شود که اسم آن پیامبر را صریحا ببرد، تا شنونده بفهمد که بینات و تایید به روح القدس در آن پیامبر به نحوی خاص است، نه به آن نحوی که در همه پیامبران هست، علاوه بر اینکه در اسم عیسی خصوصیت دیگری هست، و در آن آیتی روشن وجود دارد، و آن آیت، این است که وی پسر مریم است که بدون پدر از او متولد شد، هم چنان که آیه: «و جعلناها و ابنها آیة للعالمین؛ او و پسرش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم.» (انبیاء/ 91) نبودن پدر برای عیسی و نبودن همسر برای مریم را آیتی برای همه عالمیان دانسته، پس مجموع پسر و مادر آیت الهیه روشنی، و فضیلت اختصاصی دیگری است.

م_ع_ج_زات ح_ض_رت م_س_ی_ح (ع) حضرت عیسی (ع) در سی سالگی رسما رسالت خود را به مردم اعلام نمود، و هر رسولی برای اثبات پیامبری و رسالت خود معجزه دارد. عیسی (ع) به بنی اسرائیل گفت: «انی قد جئتکم بآیه من ربکم؛ من از طرف پروردگار شما نشانه ای برایتان آورده ام.» (آل عمران/ 48) با توجه به این که در عصر عیسی (ع) علوم طب و درمان پیشرفت فوق العاده کرده بود، معجزات عیسی (ع) در این راستا بود که بر درمان همه اطبا، برتری داشت. خداوند در آیات 49 آل عمران و 110 مائده معجزات باهره ای را که به دست عیسی بن مریم (ع) ظاهر شده می شمارد:
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1- از گل شکل پرنده ای می ساخت و در آن می دمید و به اذن خدا پرنده واقعی می شد. خداوند می فرماید: «أنی أخلق لکم من الطین کهیة الطیر فأنفخ فیه فیکون طیرا بإذن الله؛ من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دمم و آن به اذن خدا پرنده ای می شود.» (آل عمران/ 49) در این آیه نسبت خلقت را به عیسی (ع) داده، و این تعبیری است سؤال انگیز که مگر عیسی خالق است؟ در پاسخ باید دانست که کلمه ی 'خلقت' به معنای به وجود آوردن از عدم نیست بلکه به معنای جمع آوردن اجزای چیزی است که قرار است خلق شود و لذا در جای دیگر فرموده: «فتبارک الله أحسن الخالقین؛ آفرین بر الله که بهترین خالقان است.» (مؤمنون/ 14)

هم چنانکه در سوره مائده این عمل را موهبتی که خود به عیسی داده ذکر می نماید: «و إذ تخلق من الطین کهیة الطیر بإذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا بإذنی؛ و آن گاه که به اذن من از گل چیزی به شکل پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و آن به اذن من پرنده ای می شد.» (مائده/ 110)

از آنجا که دعوت انبیاء در حقیقت به سوی حیات و زندگی حقیقی است خداوند در هنگام شرح معجزات حضرت مسیح (ع) نخست اشاره به ایجاد حیات و زندگی در موجودات بی جان به فرمان خدا می کند. مسأله ایجاد حیات در موجودات جهان، هر گاه به صورت تدریجی باشد چیز عجیبی نیست، زیرا می دانیم همه موجودات زنده کنونی از همین آب و خاک به وجود آمده اند، معجزه آن است که خداوند همان عوامل را که طی هزاران یا میلیونها سال رخ داده یک جا جمع کند و به سرعت، مجسمه کوچکی به شکل پرنده، مبدل به موجود زنده ای شود، و این می تواند نشانه ای از صدق دعوی آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ما وراء طبیعت و قدرت بی پایان پروردگار باشد.
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شفا 2- نابینایان مادرزاد را شفا می داد. خداوند می فرماید: «و أبرئ الأکمه و الأبرص؛ و به اذن خداوند کور مادرزاد و پیس را شفا می دهم.» (آل عمران/ 49)

کلمه 'اکمه' به معنای کسی است که از شکم مادر بدون چشم متولد شده باشد، گاهی هم به کسی اطلاق می شود که چشم داشته و سپس نابینا شده است. راغب می گوید: «می توان گفت فلانی دیدگانش اکمه شد به حدی که چشم هایش سفید گردید.»

3- مبتلایان به بیماری برص (پیسی) را بهبود می بخشید. چنانکه می فرماید: «و أبرئ الأکمه و الأبرص؛ و به اذن خداوند کور مادرزاد و پیس را شفا می دهم.» (آل عمران/ 49) «و تبرئ الأکمه و الأبرص بإذنی؛ و به اذن من نابینای مادرزاد و پیس را شفا می دادی.» (مائده/ 110)

کلمه 'ابرص' به معنای کسی است که دچار برص شده و 'پیسی' (که یک بیماری پوستی است) گرفته. شک نیست که این موضوعات مخصوصا برای پزشکان و دانشمندان آن زمان معجزات غیر قابل انکاری بوده است.

4- چیزی که در هر عصر و زمانی جزء معجزات و کارهای خارق العاده است؛ مردگان را به اذن خدا زنده می کرد. خداوند می فرماید: «و أحی الموتی بإذن الله؛ و مردگان را زنده می کنم.» (آل عمران/ 49) «و إذ تخرج الموتی بإذنی؛ و آن گاه که مردگان را به اذن من، زنده [از گور] بیرون می آوردی.» (مائده/ 110) بیرون کردن مردگان کنایه از زنده کردن آنان است، و در این تعبیر عنایت روشنی است، و آن اینست که مردگانی را که مسیح زنده می کرده، مردگان مدفون بوده اند، و آن جناب افاضه حیات به آنان می کرده و برای از سر گرفتن زندگی در دنیا از قبرها بیرونشان می آورده، از لفظ 'الموتی؛ مردگان' استفاده می شود که این مرده زنده کردن مکرر اتفاق افتاده است از اینکه فرمود: 'و أحی الموتی'، یا به طور صریح و یا به طور اشاره فهمیده می شود که عیسی (ع) یک بار و دو بار مرده زنده نکرده، بلکه متعدد این کار را کرده است.
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گفتگوی عیسی با مرده زنده شده در روستای بلا زده روزی حضرت عیسی (ع) و حواریون در سیر و سیاحت خود به روستایی رسیدند، دیدند اهل آن روستا و پرندگان و حیوانات آن، همه به طور عمومی مرده اند. عیسی (ع) به همراهان فرمود: «معلوم است که اینها به عذاب عمومی الهی کشته شده اند. اگر آنها به تدریج مرده بودند، همدیگر را به خاک می سپردند.»

حواریون: «ای روح خدا، از خداوند درخواست کن تا اینها را زنده کند تا علت عذابی را که به سراغ آنها آمده، برای ما بیان کنند، تا ما از کرداری که موجب عذاب الهی می شود، دوری کنیم.» حضرت عیسی (ع) از درگاه خدا خواست تا آنها را زنده کند، از جانب آسمان به عیسی (ع) ندا شد که: «آنان را صدا بزن.» عیسی (ع) شبانه بالای تپه ای از زمین رفت و فرمود: «ای مردم روستا!» یک نفر از آنها زنده شد و گفت: «بلی، ای روح و کلمه خدا!» عیسی: «وای به حال شما، کردار شما چه بوده؟» (که این گونه شما را دستخوش بلای عمومی نموده است)

مرد زنده شده: «چهار چیز ما را مشمول عذاب الهی کرد:

1. پرستش طاغوت

2. دلبستگی به دنیا با ترس اندک از خدا

3. آرزوی دور و دراز

4. غفلت و سرگرمی به بازیهای دنیا.»

عیسی: «دلبستگی شما به دنیا چه اندازه بود؟»

مرد زنده شده: «همانند علاقه کودک به مادرش. هنگامی که دنیا به ما رو می آورد شاد و خوشحال می شدیم، و هنگامی که دنیا به ما پشت می کرد، گریه می کردیم و محزون می شدیم.»
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عیسی: «طاغوت را چگونه می پرستیدید؟»

مرد زنده شده: «ما از گنهکاران پیروی می کردیم.»

عیسی: «عاقبت کارتان چگونه پایان یافت؟»

مرد زنده شده: «شبی با خوشی به سر بردیم، صبح آن در «هاویه» افتادیم.»

عیسی: «هاویه چیست؟»

مرد زنده شده: «هاویه، سجین است.»
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت حضرت عیسی (ع) اثبات نبوت معجزه باورها در قرآن داستان تاریخی ویژگی های پیامبران


کتاب آسمانی عیسی مسیح (تاریخ)

انجیل در زبان انگلیسی معاصر، واژه 'Gospel' معادل «انجیل» به کار می رود. که اصل آن در انگلیسی باستان 'God_Spell' است. این کلمه نیز مرکب از دو واژه انگلوساکسون 'God' و 'Spell' و در مجموع به معنای «کلام الهی»، یا «املای خداوند» یا «خبر خوش» است. این واژه خود برگردان واژه یونانی Evangelion (إوانگلیون) است که در لاتین، Evangelium (إوانجلیوم) تلفظ می شود. واژه اخیر به زبانهای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و دیگر زبانهای جدید راه یافته است. با توجه به اینکه متون نخستین مسیحی به زبان یونانی بوده، باید گفت که واژه انجیل نیز نهایتا از واژه یونانی «إوانگلیون» گرفته شده است؛ اما راهیابی مستقیم یا با واسطه آن به زبان عربی مورد اختلاف است.

ص: 1783






نولدکه (Noldke) بر وامگیری از طریق گویش حبشی آن، یعنی 'Wangel' استدلال می کند و گروهی نیز احتمال داده اند که به طور مستقیم از یونانی یا یکی از زبانهای سریانی، عبری یا سبایی به عربی راه یافته باشد. در این میان، برخی مفسران مسلمان در تلاش برای عربی نشان دادن واژه یاد شده، آن را بر وزن إفعیل، از ریشه «ن _ ج _ ل» دانسته و معانی متفاوتی برایش گفته اند. این نظر، مقبول واژه نگاران عربی نیفتاده است. آنها بر دخیل بودن و وامگیری آن از زبان عبری، یونانی یا سریانی تأکید می ورزند. اغلب مفسران مسلمان نیز انجیل را از واژگان دخیل دانسته و کسانی چون زمخشری و بیضاوی، عربی خواندن آن را به دیده تحقیر نگریسته اند.

انجیل در ادبیات دینی مسیحیان اعتقاد مسیحیان درباره حقیقت و چیستی انجیل با مفهوم آن در ادبیات اسلامی کاملا متفاوت است. انجیل به عنوان صورت مکتوب وحی نازل شده بر عیسی (ع) و به مثابه کتابی آسمانی، همانند تورات و قرآن، در الهیات مسیحی، جایگاهی ندارد. مسیحیان، خود حضرت عیسی (ع) را «تجسم وحی» و عین پیام الهی و نه حامل آن دانسته و انجیلی را که به عنوان وحی عیسی مسیح آن را نوشته یا بر شاگردانش املا کرده باشد باور ندارند. آنان «انجیل» را به معنای «بشارت» در مورد عیسی (ع) و رستگاری ره آورد او برای نوع بشر می دانند. بیشترین کاربرد این معنا، در سخنان پولس آمده است. برخی نیز در بیان معنای انجیل بر مفهوم «فداء» تکیه کرده اند که بر این اساس، انجیل (بشارت) بدین معناست که مسیح (ع) با تحمل مصائب، مرگ و رستاخیز خود، کفاره گناه انسان شد؛ اما آنچه اکنون به اناجیل چهارگانه معروف است (4 کتاب نخست از عهد جدید) صرفا نامی است که از پایان قرن دوم میلادی به نوشته هایی که زندگی، معجزات، تعالیم، سیره، سخنان و صعود عیسی را گزارش کرده اطلاق شده است، زیرا این نوشته ها، بهترین بشارتهایی را که می توان به انسان داد، دربر دارد.
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شاید اختصاص نام انجیل بر این 4 کتاب به سبب آن است که آنها بیش از بخشهای دیگر عهد جدید، به زندگی، سخنان و رفتارهای عیسی (ع) پرداخته است، با این حال بخشهای دیگر را هم که حاوی آموزه هایی از مسیح است می توان انجیل نامید، چنان که پولس بارها مطالب خود را انجیل می خواند و گاه به مجموعه عهد جدید هم انجیل گفته می شود. انتشار مجموعه یاد شده به زبانهای گوناگون و با عنوان انجیل، مؤید این معناست، بنابراین، انجیل به معنای پیامی است که کم و بیش در همه این نوشته ها جاری است و نباید بین معنای اصطلاحی آن و این متون نوشتاری خلط صورت گیرد. شایان توجه است که در خود اناجیل و دیگر کتابهای عهد جدید نیز بارها، از انجیل آن هم فقط به لفظ مفرد سخن رفته است، بدون آنکه از آن، اناجیل چهارگانه یا همانند آنها قصد شده باشد، افزون بر آن، کلیسای قدیم نیز بر واحد بودن انجیل تصریح می کرد. نکته شایان توجه دیگر اینکه مسیحیان، نویسندگان اناجیل یاد شده و دیگر کتب عهد جدید را پیامبر نمی دانند؛ اما بر این باورند که همه آنان با الهام و ارشاد الهی دست به نگارش متون یاد شده زده اند و این چیزی است که خود نویسندگان عهد جدید نیز به آن تصریح کرده اند؛ اما اینکه چرا از میان انبوه اناجیل، نامه ها، مکاشفات و کتب مربوط به اعمال حواریان، فقط 27 رساله موجود در عهد جدید با الهام الهی بوده است، دلیل قانع کننده ای ارائه نمی دهند. برخی، گزینش یاد شده را با راهنمایی روح القدس پنداشته اند.
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بر اساس مفهوم مسیحی انجیل، مسیحیان آگاه از دیدگاه قرآن درباره عیسی (ع) و انجیل، معرفی انجیل به عنوان کتاب آسمانی نازل شده بر عیسی (ع) و ابلاغ آموزه های آن به وسیله وی به مردمان عصر خویش را برنمی تابند و در صورتی که مراد قرآن همان انجیلهای چهارگانه باشد، عدم کاربرد لفظ جمع اناجیل را بر آن خرده می گیرند. آنان گزارشات قرآن درباره مسیحیت و انجیل را سطحی و احتمالا برگرفته از مسیحیان مدینه می پندارند که فقط با برخی از منابع غیر رسمی مسیحیت آشنا بوده اند، بر این اساس، معتقدند که گزارشهایی از قبیل آمدن معجزه آسای «رطب تازه» برای مریم پس از تولد عیسی (ع) (مریم/ 24- 26)، سخن گفتن مسیح در گهواره (مریم/ 28- 29) و زنده شدن پرندگان گلین به دست وی و با قدرت خداوند، (آل عمران/ 49؛ مائده/ 110) در کتب معتبر و رسمی دینی مسیحیت وجود ندارد و گاه در اناجیل غیر معتبر یافت می شود. این چالش با توجه به وحیانی بودن قرآن از یک سو، و نگارش اناجیل به دست بشر و تردیدهای موجود در تاریخ و محتوای آنها از سوی دیگر، قابل پاسخ است.

تاریخ انجیل دو سه دهه نخست تاریخ مسیحیت و بودن کتابی به نام انجیل و منسوب به مسیح (ع) از نظر منابع تاریخی مستقل از متون مسیحی و اسلامی در هاله ای از ابهام قرار دارد، به گونه ای که برخی حتی در وجود خود عیسی (ع) نیز تردید کرده اند، در حالی که فقدان گزارشهای تاریخی نمی تواند دلیلی بر فقدان وجود خارجی و تاریخی انجیل باشد و چه بسا جزئیات مربوط به ظهور عیسی (ع) و وحی نازل شده بر وی به علل نامعلومی در تاریخ ثبت نشده یا از بین رفته باشد. البته در برخی اناجیل چهارگانه، از انجیل مسیح سخن به میان آمده است. در 30 تا 40 سال نخست میلادی، تعلیم مسیحیت، تقریبا فقط به صورت شفاهی و گاه با نامه نگاری انجام می گرفت. حواریان، آموزه های مسیح (ع) را ضمن مواعظ خویش بیان و با حوادثی از زندگی آن حضرت، مصور می ساختند؛ اما کاستیها و کافی نبودن تعالیم رساله ها و روایتهای شفاهی، زمینه انجیل نگاری را فراهم ساخت، بنابراین، تاریخ نگارش عهد جدید و آنچه امروزه به نام کتاب مقدس مسیحیان خوانده می شود، اغلب به پس از نیمه نخست قرن اول میلادی و در حدود 20 تا 30 سال پس از صعود مسیح (ع) بازمی گردد که به وسیله رسولان وی و شاگردان آنها صورت پذیرفت.
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این نوشته ها در 4 دسته نامه های رسولان، اعمال رسولان، اناجیل چهارگانه و مکاشفات طبقه بندی شده است. «نامه های رسولان»، مطالب و آموزه های رسولانی چون پولس، یوحنا، یعقوب، برنابا، یهودا و پطرس است که برای ابلاغ و ترویج پیام مسیح (ع) به افراد، گروهها و مناطق گوناگون نگاشته اند. برخی از آنها در مجموعه عهد جدید پذیرفته و برخی دیگر از طرف کلیسا در قرون اولیه تاریخ مسیحیت رد شده است؛ تاریخ نگارش نامه های پولس از همه بخشهای عهد جدید قدیمی تر است. «اعمال رسولان»، گزارش فعالیتهای تبشیری حواریان و رسولان است که به وسیله افرادی چون «لوقا» ثبت شده است. تاریخ زندگی، معجزات، آموزه ها، سیره و سخنان مسیح (ع)، بخش دیگر عهد جدید است که از سوی شماری از رسولان و شاگردان آنها، نگارش یافته و بر مشاهدات عینی یا شنیده های مؤلفان از شاهدان عینی استوار است.

این نوشته ها تا نیمه نخست قرن دوم با عنوان «خاطرات رسولان» و از اواخر قرن دوم به نام «اناجیل» شهرت یافت. مسیحیان با اذعان به دریافت نام حدود 50 انجیل از نوع یاد شده، فقط اطلاعات مربوط به 20 مورد از آنها را در دسترس می دانند که انجیلهای عبرانیان، پطرس، مصریان، فیلیپ، توما، یعقوب، نیکوداموس، 12 حواری، یهودا و انجیل مارکیون از جمله آنهاست. اناجیل دیگری چون «انجیل کودکی به زبان عربی» هم وجود دارد که معجزات حضرت عیسی در دوران طفولیت را گزارش کرده است. سران کلیسا در اواخر قرن دوم میلادی از میان نوشته های متنوع و انبوهی که در 4 دسته یاد شده قرار می گرفت شماری را به سبب سازگاری با تعالیم کلیسا و به عنوان کتابهای قانونی و معتبر 'Canon' گزینش کرده و با نام «عهد جدید»، در کنار «عهد قدیم» و به عنوان دومین بخش کتاب مقدس مسیحیان قرار دادند.
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در سال 382 میلادی انجمنی از اسقفان، لیست نهایی حاوی 27 کتاب و نامه را نهایی کردند که مجددا توسط مجمع ترنت (Trent)در فاصله سالهای 7 _ 1545 مورد تأیید قرار گرفت. مجموعه عهد جدید با 4 انجیل منسوب به متا، مرقس، لوقا و یوحنا آغاز می شود. کتاب اعمال رسولان و پس از آن 13 یا 14 نامه منسوب به پولس، یک نامه منسوب به یعقوب؛ دو رساله منسوب به پطرس، سه رساله منسوب به یوحنا و یک نامه منسوب به یهودا قرار دارد. کتاب مکاشفه یوحنا بخش پایانی این مجموعه است. عهد جدید را از لحاظ محتوا می توان به سه بخش کلی تاریخی، عقیدتی و پیشگویی تقسیم کرد. اناجیل چهارگانه در کنار «اعمال رسولان» بخش تاریخی عهد جدید را تشکیل داده و عمدتا تاریخ زندگی و فعالیتهای حضرت مسیح (ع) و حواریان را اندکی تا حدود سال 63 میلادی گزارش می کند. بخش عقیدتی عهد جدید را 21 نامه موجود در آن تشکیل می دهد که اغلب به تبیین عقاید، دفاع از آن و رد عقاید دیگر می پردازد.

بخش پیشگویی درباره حوادث آخرالزمان و آمدن دوباره حضرت مسیح (ع) که در قالب رؤیا و مکاشفه بیان شده است در کتاب مکاشفه یوحنا قرار دارد. مجموعه عهد جدید از نظر آموزه های اعتقادی و عملی، دوگانه و ناهمگون است؛ بخشی از آن دنباله عهد قدیم بوده و بر انسان و فرستاده خدا بودن مسیح (ع) و لزوم پایبندی به شریعت موسی (ع) تأکید می کند و بخشی دیگر بر جنبه الوهی آن حضرت و نفی شریعت موسوی تأکید دارد. این دو روایت ناهمگون بازتابی از نزاع فکری و عقیدتی پطرس و پولس است. نوشته های دیگر که مورد تأیید کلیسا قرار نگرفت به عنوان «اپوکریفا» یعنی نوشته های مشکوک و غیر معتبر شناخته می شود که تعداد بسیاری از آنها از بین رفته و شماری نیز هنوز باقی است. انجیل برنابا، منسوب به قرین یوسف برنابا، دوست پولس و مرقس، از این قبیل است که از قرن چهارم میلادی به بعد، خواندن آن از سوی کلیسا تحریم شد.
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برخی، آن را حلقه گمشده بین اسلام و مسیحیت خوانده اند. انجیل برنابا به رغم ناسازگاری برخی آموزه های آن با تعالیمی از اسلام و نیز مسیحیت رسمی، دارای اصول اساسی درستی است و در موارد مهم و قابل توجهی با قرآن سازگاری دارد. یاد کرد صریح نام، ویژگیها و بشارت بعثت پیامبر اسلام، نفی الوهیت و نبوت مسیح (ع) تصریح بر ذبیح بودن اسماعیل (نه اسحاق) نفی مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) و کشته شدن یهودای اسخریوطی به جای وی از این قبیل است.

انجیلهای چهارگانه اناجیل چهارگانه به عنوان معروف ترین بخش عهد جدید، در آغاز آن جای گرفته است. در الهیات مسیحی، بدون اعتقاد به نزول وحیانی انجیلهای یاد شده و دیگر بخشهای عهد جدید بر عیسی (ع)، نگارش مجموعه مذکور به دست انسانهای عادی و پس از صعود مسیح (ع) پذیرفته شده است. اناجیل چهارگانه با توجه به نام مؤلفان آنها، به انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا شهرت یافته است. به رغم پژوهشهای وسیع انجام گرفته درباره تاریخ نگارش، هویت نویسندگان و درستی و پیوستگی سند آنها، وحدت نظر قاطعی در این باره پیدا نیست. البته در کنار چالشها و تردیدهای جدی و بر اساس پاره ای از قراین و شواهد، حدس و گمانهای نیرومندی نیز مطرح است.

انجیل مرقس «عیسی گفت: چطور می توانم، سلطنت خدا را برای شما تعریف کنم؟ با چه مثلی آن را برایتان شرح دهم؟ (آن) مانند دانه خردلی است که گرچه یکی از کوچکترین دانه ها ست، ولی وقتی کاشته شد (رشد کرده) از همه گیاهان بزرگتر می شود و شاخه های بلند می آورد، به طوری که پرندگان می توانند زیر سایه آن آشیانه کنند.» (مرقس،4: 30و31و32)
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«کولمان مرقس» یکی از مؤمنین نخستین مسیحی و از کاتبان معروف انجیل بود. هر چند وی جزء 12 شاگرد خاص عیسی مسیح یعنی «حواریون» (لوقا،6: 12) نبوده است. اما بر اساس شواهد تاریخی و نقلی، او از شاگردان «برنابای» و «پطرس» حواری بوده و انجیل خود را تحت تأثیر و توجه آنان تصنیف نموده است. (بوکای،ص93-91) مرقس را نه از مصاحبان عیسی (ع) بلکه دوست، همدم و شاگرد پطرس حواری گفته اند که گاه با پولس نیز همسفر می شده و روایتهای خود را از پطرس گرفته است. انجیل او را مختصرترین، نگارش آن را به زبان رومی و بنابر نظر بیشتر محققان در بین سالهای 65 _ 70 میلادی و در شهر رم دانسته اند. او به روایت قاموس کتاب مقدس، جوانی از اهالی اورشلیم و پسر زنی به نام «مریم» بوده است که حواریون اکثرا در خانه او در شهر اورشلیم گرد هم می آمدند.

در این اثنا او با پطرس آشنا شده و با او رابطه مؤدتی می یابد چنانکه او را استاد خود و پطرس مرقس را فرزند خطاب می کرده است. در این مراوده، مرقس از پطرس حواری به تفصیل تعلیماتی در خصوص اعتقادات مسیحی فرا می گیرد که او را به یک مؤمن واقعی مسیحی تبدیل می کند. چنانکه طبق روایات متواتر موجود، او یکی از مبلغان کوشای مسیحی و پایه گذار «کلیسای اسکندریه» در «مصر» بوده است. احتمالا' مرقس انجیل خود را در سرزمین «روم» ن_وشت و آن را ب_ع_د از وف_ات پطرس و «پولس» منتشر ساخته است. (قاموس،ص791)

هر چند او در نویسندگی تا حدی ناشی بوده و در دیدکلی ضعیف ترین انجیل نویسان است (بوکای، ص 93) اما علمای مسیحی او را نخستین تاریخ نویس اصلی انجیلی می دانند و برای مکتوبات آن مقام مرجعیت خاصی قائل هستند. آنان زمان نگارش انجیل مرقس را حدود سال 70 میلادی تخمین زده اند، لذا انجیل او احتمالا پیش از انجیل متی و لوقا نوشته شده است. با این فرض و با بررسی محتویی انجیل های «متی» و «لوقا» می توان نتیجه گرفت که انجیل و دست نوشته های مرقس مورد توجه و مطالعه متی و لوقا بوده است و آنها در نگارش گزارش های انجیلی خود از آن مکررا استفاده نموده اند. (رابرت ویر، ص677-674)
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انجیل مرقس از عباراتی ساده و صریح برخوردار بوده و حوادث و وقایع گزارش شده در آن (گاه مفصلا و گاه مختصرا) دقیق و روشن بیان شده است و اشارات و بیانات زیادی از احساسات بشری عیسی (ع) را در خود دارد. (جان ناس، ص624) با بررسی در متن انجیل مرقس، در می یابیم که او گزارش انجیلی خود را درسه محور بیان کرده است:

- تاریخی، روایی: مرقس سعی می کند تا شمایی از دوران زندگی عیسی (ع) را با دیدی روایی بیان کند تا روند رشد نهضت مسیحی او را متصور سازد. سیر گزارش ها و مطالب مندرج در آن، از ماجرای تعمید یافتن عیسی ناصری به دست «یحیی» پیامبر (ص) و مبعوث شدن وی به پیامبری آغاز می گردد (مرقس، 1: 13-1) و با ذکر چگونگی حرکتهای تبلیغی عیسی مسیح و همچنین تعالیم و شرح موعظه های متعدد وی ادامه می یابد. (مانند بابهای 2 و 5 و 6) روایت او تا نقل گرفتار شدن عیسی و مصلوب شدن (مرقس، 14 و 15) و سپس زنده شدن مجددش (مرقس،16) ادامه می یابد و در خاتمه با بیان عروجش به آسمان پایان می پذیرد. در این بین مرقس تعدادی (حدود 15 مورد) از معجزات عیسی، از قبیل شفای بیماران لاعلاج (باب2) و دیوانگان (باب5) و زنده ساختن مردگان (باب5: 34-33) را شرح می دهد، تا تثبیتی بر حقانیت قیام و پیام او باشد.

- بیان تعالیم: مرقس در باب هایی از انجیل خود ضمن نقل سخنان عیسی مسیح و بیان تعالیم او، مناظرات مذهبی چند از عیسی نقل می نماید که بین وی و کاهنهای یهودی «فریسی» صورت گرفته است. (مانند،12:12 به بعد) این مناظرات و مباحث مطرح شده در آن به عنوان اولین احتجاج های کلامی مسیحی، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چنانکه همین مباحث بعدها شالوده کلام و حتی فلسفه مسیحی گردیده و بارها به آنها استناد شده است، لذا این بخش ها از نظر متفکران مسیحی جالب توجه بوده و حائظ اهمیت است. (کچویی، مواعظ مسیح در انجیل)
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- پیوند مسیحیت با یهودیت: از شرح و تفسیری که در خصوص رسوم یهودی در انجیل او آمده است، و همچنین از سبک و سیاق گزارش های انجیلی مرقس که حاوی اشارات و بیانات زیادی از احساسات بشری عیسی (ع) می باشد، معلوم می شود که مرقس انجیل خود را مخصوص کسانی نگاشته (یهودیان)، که مسیح را بیشتر یک رسول الهی می دانستند تا فرزند خداوند. زیرا با وجود اینکه مرقس عیسی (ع) موجودی مافوق بشری نشان داده و او «فرزند انسان» معرفی می نماید، اما ذکری از اصل تجسم الهی در پیکر عیسی و از اصل ازلیت او (وجود قبل از خلقت) به میان نمی آورد (جان ناس، تاریخ جامع ادیان، ص624) این امر به ویژه در عدم تطابق با دیدگاه جهان بینی مسیحی و اصل الوهیت و تثلیث، نکته ای قابل تأمل بوده و حائز اهمیت است.

انجیل مرقس بر خلاف قدمت آن، از لحاظ ترتیب تدوینی در عهد جدید پس از انجیل متی آمده و دومین انجیل آن است. متن آن به 16 باب تقسیم شده است که اکثرا عنوان حادثه خاصی را بر خود دارند. مانند باب 1 که عنوان «ظهور نجات دهنده» را دارد، و یا مثلا' باب 11 که با عنوان «مسیح وارد اورشلیم می شود» ذکر شده است. البته هر بابی خود نیز به بندهای شماره گذاری شده ای تقسیم شده است تا امکان آدرس دهی دقیقتری از عبارات وجود داشته باشد.
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داود کمیجانی- مقاله انجیل های کتاب مقدس (عهد جدید)

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت انجیل کتب دینی تاریخ حضرت عیسی (ع) حواریون


معجزات و نشانه های نبوت حضرت عیسی علیه السلام (روایات)

خبر دادن از اسرار نهانی مردم موضوع خبر دادن از اسرار نهانی مردم را مطرح می شود زیرا هر کس معمولا در زندگی فردی و شخصی خود، اسراری دارد که دیگران از آن آگاه نیستند، اگر کسی بدون هیچ سابقه ای مثلا از غذاهایی که اشخاص خورده اند یا آنچه را که ذخیره کرده اند دقیقا خبر دهد دلیل بر این است که از یک منبع غیبی الهام گرفته است. مسیح می گوید: «و أنبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم؛ و شما را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم.» (آل عمران/ 49)

این جمله اخبار به غیبی است که مختص به خدا و رسولانی است که خدای تعالی آگهی بدان را به وسیله وحی به آنان داده و این خود معجزه ای دیگر است و اخبار به غیبی است که صریح در تحقق است، یعنی هر کس آن را بشنود شکی در معجزه بودنش نمی کند، برای اینکه هر کسی و هر انسانی عادتا می داند چه خورده و در خانه خود چه چیزی را ذخیره کرده است. و اگر این یک معجزه را مقید به اذن خدا نکرد، با اینکه می دانیم هیچ معجزه ای (بلکه هیچ عملی) بدون اذن خدا تحقق نمی یابد، هم چنان که فرمود: «و ما کان لرسول أن یأتی بآیة إلا بإذن الله؛ هیچ پیامبری را نرسد که جز به اذن خدا معجزه ای بیاورد.» (رعد/ 38) برای این بوده که از این معجزه تعبیر کرده بود به خبر دادن. و خبر دادن، غیر از خلق نمودن و زنده کردن است که حقیقتا فعل خدا است و اگر به عیسی منسوب شود با اذن او خواهد بود. و خبر دادن فعل خدای تعالی و لایق به ساحت قدس او نیست، بدین جهت فقط این معجزه را مقید به اذن خدا نکرد.

ص: 1794






علاوه بر اینکه مسأله خلق و احیاء این تفاوت را هم با اخبار به غیب دارد که در دو معجزه اولی خطر گمراه شدن مردم بیشتر است، مردم وقتی ببینند کسی مرده را زنده می کند و بدون شکافتن قبر با بیل و کلنگ از قبر در می آورد و یا از گل مرغی درست می کند و آن را زنده می کند و پرواز می دهد، با مختصر وسوسه و مغلطه ای به ذهنشان می رسد که این شخص خدا است، به خلاف از غیب خبر دادن که در نظر مردم ساده، امری مبتذل و پیش پا افتاده است و آن را برای هر کسی که ریاضت بکشد و برای هر کاهن و شعبده بازی ممکن می داند، لذا لازم بود در آن دو معجزه اول اذن خدا را قید کند تا بیننده در مورد آن جناب، قائل به الوهیت نشود. و در سومی یعنی اخبار به غیب، لزومی نداشت و همچنین در شفا دادن اکمه و ابرص که در این سه معجزه کافی بود که تنها بفهماند این اعمال شعبده بازان نیست، بلکه آیتی است از ناحیه خدای تعالی، آن هم در برابر مردمی که ادعای ایمان می کنند و به همین جهت در آخر کلامش فرمود: «إن فی ذلک لآیة لکم إن کنتم مؤمنین؛ اگر شما در ادعایتان (که ایمان داریم) راست بگوئید این معجزات برای شما کافی است.» (آل عمران/ 49)

همچنین سیاق جمله 'بإذن الله' می فهماند که صدور این آیات معجزه آسا از عیسی (ع) مستند به خدای تعالی و اذن او است. و خود آن جناب مستقل در آن و در مقدمات آن نبوده و این جمله را در آیه ی شریفه تکرار کرد تا اشاره کند به اینکه نسبت به تذکر آن اصرار دارد، چون جای این توهم بوده که مردم آن جناب را در زنده کردن مردگان مستقل بپندارند و در نتیجه به الوهیت آن جناب معتقد گشته و گمراه شوند و برای اعتقاد خود استدلال کنند به آیات معجزه آسایی که از آن جناب صادر شده، و لذا عیسی (ع) بعد از هر معجزه ای که از آن خبر می دهد کلام خود را مقید می کند به مشیت و اذن خدای تعالی، از خلقت خود خبر می دهد خبر خود را مقید می کند به اذن خدا، از مرده زنده کردنش خبر می دهد مقیدش می کند به اذن خدا.
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فلذا خود می گوید: «إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم؛ به راستی خدای یکتا پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که راه درست همین است.» (آل عمران/ 51) اینها یک رشته معجزات و دلایل نبوت او بود که شایسته بود بنی اسرائیل با مشاهده آنها به او ایمان آورند. ولی این امت لجوج نسبت به آیین او کفر ورزیده و جزافراد انگشت شماری به او ایمان نیاوردند.

مائده آسمانی، یکی از معجزات عیسی (ع) حواریون دوازده نفر از یاران مخصوص حضرت عیسی (ع) بودند که بعضی از آنها لغزش پیدا کردند. نامهایشان چنین بود: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلوپس، برترلولما، توما، متی، یعقوب بن حلفا، شمعون ملقب به «غیور»، یهودا برادر یعقوب، و یهودای اسخریوطی که به حضرت عیسی (ع) خیانت کرد. آنها با این که ایمان آورده بودند می خواستند با دیدن معجزه دیگری از عیسی (ع) که آن هم مربوط به آسمان باشد قلبشان سرشار از یقین گردد، به عیسی (ع) عرض کردند: «آیا پروردگار تو می تواند مائده ای از آسمان (یعنی غذایی از آسمان) برای ما بفرستد؟» این تقاضا که بوی شک می داد، حضرت عیسی (ع) را نگران کرد، به آنها هشدار داد و فرمود: «اگر ایمان آورده اید از خدا بترسید.» حواریون گفتند: «ما می خواهیم از آن غذا بخوریم تا قلبمان سرشار از اطمینان و یقین گردد و به روشنی بدانیم که آن چه به ما گفته ای راست است و بر آن گواهی دهیم.»

هنگامی که عیسی (ع) از حسن نیت آنها آگاه شد، به خدا عرض کرد: «خدایا! مائده ای (سفره ای از غذا) از آسمان برای ما بفرست تا عیدی برای اول و آخر ما باشد، و نشانه ای از جانب تو محسوب شود، و به ما روزی ده که تو بهترین روزی دهندگان هستی.»
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خداوند به عیسی (ع) وحی کرد: «من چنین مائده ای را بر شما نازل می کنم، ولی باید متوجه باشید که مسؤولیت شما بعد از نزول این مائده، بسیار سنگینتر خواهد بود. اگر پس از مشاهده چنین معجزه آشکاری هر کس از شما به راه کفر رود، او را آن چنان عذاب کنم که هیچ کس را آن گونه عذاب نکرده باشم.»

مائده نازل شد، و در میان آن چند قرص نان و چند ماهی بود و چون مائده در روز یکشنبه نازل شد، مسیحیان آن روز را روز عید نامیدند، و در دعای حضرت مسیح (ع) نیز آمده بود: «مائده موجب عید برای ما شود.» یعنی ما را به خویشتن و به وجدان و سرنوشت نخستینمان بازگرداند که بر اساس توحید و ایمان است. روایت شده پس از چند بار نزول مائده، خداوند به عیسی (ع) وحی کرد: «مائده را برای تهیدستان قرار بده نه ثروتمندان.» عیسی (ع) چنین کرد، ثروتمندان به شک و تردید افتادند، و مردم را در مورد معجزه بودن مائده به شک انداختند. خداوند 333 نفر از مردان آنها را به صورت خوک، مسخ نمود که حرکت می کردند و کثافات را می خورند. بستگان آنها گریه کردند و دست به دامن حضرت عیسی (ع) شدند، ولی آنها بعد از سه روز به هلاکت رسیدند.

معجزات حضرت مسیح از دیدگاه روایات مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار به سند خود از ابی یعقوب بغدادی نقل می کند که گفت ابن سکیت خدمت امام صادق (ع) عرض کرد: «از چه رو خداوند به موسی بن عمران ید بیضا، عصا و آلت سحر داد، و به حضرت عیسی آلت پزشکی و طبابت، و به رسول الله (ص) کلام و سخنوری؟» حضرت فرمود «به درستی خدای تعالی موسی را در زمانی مبعوث کرد که اغلب مردم آن روز بیشتر کارشان سحر بود، و لذا موسی از طرف خدای تعالی به سوی ایشان مبعوث شد و کارهایی انجام می داد که مردم با همه تخصص و قدرتی که در سحر داشتند از انجام مثل آن عاجز بودند، قهرا سحرهاشان باطل و حجت موسی بر ایشان اثبات شد، و خدای تعالی عیسی را در زمانی مبعوث نمود که بیشتر مردم به امراض گوناگون و آفت های عضوی مبتلا و بسیار به طبیبی که شفای شان دهد نیازمند بودند، لذا عیسی (ع) معجزه اش چیزی بود که خود مردم از آن بهره ای نداشته و خداوند او را در این راه آن قدر قدرت داد که می توانست مردگان را زنده نماید و کورهای مادر زاد و مبتلایان به پیسی را شفا دهد، و بدین وسیله حجتش را بر مردم اثبات نماید، و خدای تعالی محمد (ص) را در زمانی مبعوث نمود که کار عمده و تخصصی مردم سخنرانی و خطبه خوانی و سرائیدن اشعار بوده، لذا رسول الله (ص) به کتاب و موعظه و حکمتی مبعوث شد که گفتار آنان را باطل نموده و حجتش را بر آنان اثبات کرد.»
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ابن سکیت عرض کرد: «من که تا کنون کسی را مانند تو ندیدم، بفرمائید ببینم امروز حجت خدا چیست؟» فرمود «عقل است که با آن راست گویان و دروغ پردازان به خدا تشخیص داده می شوند، آن یکی تصدیق و این دیگری تکذیب می گردد.» ابن سکیت گفت «به خدا قسم جواب من همین بود که تو دادی.»

و در کافی است که محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از ابی جمیله از ابان بن تغلب و غیر او از ابی عبد الله (ع) نقل می کند که شخصی از آن جناب پرسید: «آیا عیسی بن مریم کسی را بعد از مردنش زنده کرده، به طوری که عمری را برای مدتی از سر گرفته باشد و مانند سایرین غذا خورده و بچه دار شده باشد؟» حضرت فرمود: «آری عیسی (ع) رفیقی داشت که در راه خدا با او برادری می کرد و همواره عیسی به سراغش می رفت و در سرایش رحل اقامت می انداخت. وقتی عیسی مدتی از او غایب شد، پس از مراجعت از سمت اقامتگاه رفیقش عبور کرد تا سلامی به او بدهد دق الباب کرد مادرش بیرون آمد، عیسی از او حال برادر پرسید، پیر زن عرض کرد: یا رسول الله! برادرت به رحمت ایزدی پیوست.» فرمود «میل داری بار دیگر او را ببینی؟»

عرض کرد «آری.» فرمود «فردا می آیم و به اذن خدا او را برایت زنده می کنم.» چون صبح شد عیسی نزد آن زن آمد و گفت «با من بیا تا بر سر مزار رفیقم برویم.» عیسی (ع) وقتی بر سر مزار او رسید ایستاد و دست به دعا بلند نمود، چیزی نگذشت که قبر شکافته شد و فرزند آن زن در حالی که زنده شده بود بیرون آمد، وقتی چشم مادر به او و چشم او به مادر افتاد هر دو به گریه در آمدند، عیسی (ع) به حال آن دو رقت نمود و گفت: «میل داری با مادرت در دنیا بمانی؟» عرض کرد: «آیا با رزق و خوراک و عمر یا بدون خوراک و رزق و مدت؟» فرمود «بلکه با رزق و مدت بیست سال که در آن مدت ازدواج بکنی و فرزند دار شوی.» عرض کرد: «اگر چنین است آری مایلم.» حضرت او را به مادرش سپرد و رفت و آن جوان همانطوری که مسیح وعده داده بود بیست سال دیگر زندگی نمود و فرزند دار شد.
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و در تفسیر قمی از امام باقر (ع) روایتی آمده که فرمود: «عیسی (ع) همواره به بنی اسرائیل می گفت: من فرستاده خدا به سوی شمایم و من برایتان از گل چیزی به شکل مرغ می سازم و سپس در آن می دمم، به اذن خدا مرغ می شود و من أکمه و برصی را شفا می دهم (و أکمه به معنای کور است)، بنی اسرائیل گفتند: به نظر ما این کارهایی که می کنی جز سحر نمی باشد اگر می خواهی تو را در دعویت تصدیق کنیم معجزه ای بیاور تا برای ما یقین به نبوتت حاصل شود، فرمود: به من بگوئید اگرشما را خبر دهم بدانچه می خورید و به آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید، (یعنی اگر بگویم قبل از اینکه از خانه بیرون شوید، چه خورده اید، و در شب چه چیزهایی ذخیره کرده اید)، آن گاه به صدق دعوی من یقین می کنید؟ گفتند: آری، آن گاه به یک یک آنان می فرمود: تو فلان و فلان چیز را خورده ای و فلان و فلان را نوشیده ای و فلان و فلان چیز را برداشتی، بعضی ها قبول می کردند و ایمان می آوردند و بعضی دیگر هم چنان کفر می ورزیدند، در حالی که در این معجزات عیسی (ع) آیتی بود، اگر بنا داشتند ایمان بیاورند.»

صدور کارهای خارق العاده به دستان مسیح (ع) ظاهر آیات که کارهای خارق العاده را به خود مسیح نسبت می دهد و خدا به او خطاب می کند: تو مرده را زنده می کردی، و بیماران را شفا می دادی و یا خود مسیح این کارها را به خود نسبت داده و می گوید: زنده می کردم و شفا می دادم، همگی می توانند گواه بر این باشند که کارهای خارق العاده، فعل خود پیامبران است هر چند در پرتو اذن و قدرت الهی، نه این که پیامبران محل ظهور این نوع کارهای خارق العاده می باشند. و اگر بخواهیم این مطلب را به اصطلاح روز بیان کنیم، باید بگوییم پیامبران نسبت به این نوع افعال تماشاگر نبودند، بلکه نقشی در تحقق آنها داشتند و این مطلب با آنچه در الهیات درباره نفوس قویه گفته شده است، کاملا تطبیق می کند.
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یعنی نفس در تحصیل کمال به پایه ای می رسد که می تواند در جهان آفرینشگری داشته و مثل اعلی برای خالقیت خدا گردد. استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه ی «أنی أخلق لکم من الطین کهیة الطیر فأنفخ فیه فیکون طیرا بإذن الله و أبرئ الأکمه و الأبرص و أحی الموتی بإذن الله و أنبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم؛ من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دمم و آن به اذن خدا پرنده ای می شود، و به اذن خداوند کور مادرزاد و پیس را شفا می دهم و مردگان را زنده می کنم، و شما را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم.» (آل عمران/ 14) می فرماید:

«ظاهر اینکه فرمود: 'أنی أخلق لکم' این است که این معجزات در خارج از آن جناب صادر می شده، نه اینکه از باب صرف تحدی و احتجاج خواسته است بفرماید: من چنین و چنان می کنم، چون اگر منظور صرف حرف بوده و خواسته عذر خصم را قطع و حجت را تمام کند، جا داشت کلام خود را به قیدی که این معنا را افاده کند مقید سازد، مثلا بفرماید: اگر از من بخواهید مرده را زنده می کنم و امثال این عبارات. علاوه بر اینکه آیات زیر که حکایت خطاب خدای تعالی به عیسی (ع) در روز قیامت است، به طور کامل دلالت می کند بر اینکه این معجزات از آن جناب سرزده، می فرماید: 'إذ قال الله یا عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی علیک و علی والدتک... و إذ تخلق من الطین کهیئة الطیر بإذنی، فتنفخ فیها فتکون طیرا بإذنی و تبرئ الأکمه و الأبرص بإذنی، و إذ تخرج الموتی؛ روز قیامت آن زمان که خدای تعالی به عیسی بن مریم می فرماید: به یاد آر نعمتی را که من بر تو و بر مادرت انعام کردم... و به اذن من از گل چیزی به شکل مرغ درست می کردی و در آن می دمیدی، پس به اذن من مرغی زنده می شد و کور مادر زاد و بیمار برصی را به اذن من شفا می دادی و مردگان را به اذن من از قبر در می آوردی.' (مائده/ 110) این را گفتیم که تا بطلان گفتار بعضی از مفسرین روشن شود که گفته اند نهایت چیزی که از آیه شریفه استفاده می شود این است که خدای سبحان چنین سری به عیسی بن مریم داده بود، و او هم در مقام احتجاج و به منظور اتمام حجت فرموده که دلیل نبوت من این است که اگر از من این معجزات را بخواهید انجام می دهم و اما اینکه همه این معجزات و یا بعضی از آنها را انجام داده، آیه شریفه دلالتی بر آن ندارد.»
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عکس العمل مردم در برابر معجزات عیسی (ع) گروهی عیسی (ع) را تصدیق کرده، ایمان آوردند، ولی گروهی دیگر او را انکار کرده و معجزات او را سحر و جادو خواندند.

عیسی (ع) هم چنان مردم را به سوی توحید دعوت می کرد، و با پند و اندرز، آنها را به راه راست هدایت می نمود.

روزی با حواریون (یاران خاص خود) از سرزمین اردن به بیت المقدس، حرکت کردند. در بین راه هر کور و شل را می دید به اذن خدا شفا می بخشید. به این ترتیب مردم را با آیات و نشانه های الهی، از بت پرستی و انحراف بر حذر داشته و به سوی خدای بزرگ راهنمایی می نمود. شخصی از او پرسید: «سخت ترین چیز چیست؟» فرمود: «خشم خدا.» او پرسید: «چه چیز موجب دور ماندن از خشم خدا است؟» فرمود: «ترک خشم خود.»

به گفته مولانا:

گفت عیسی را یکی هشیار سر *** چیست در هستی ز جمله صعب تر

گفتش ای جان! صعب تو خشم خدا *** که از آن دوزخ همی لرزد چو ما

گفت از این خشم خدا چه بود امان *** گفت: ترک خشم خویش اندرزمان

کظم غیظ است ای پسر خط امان *** خشم حق یاد آور و در کش عنان
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت حضرت عیسی (ع) ویژگی های پیامبران اثبات نبوت معجزه روایات احادیث باورها در قرآن


ایرادهای قرآن کریم درباره مبانی اعتقادی مسیحیت (تحریف)

تحریف قرآن کریم با مسیحیت برخوردهای اعتقادی نموده و آنها را همانند یهودیان از نظر دینی تخطئه می کند.

کتاب آسمانی اسلام با این که دین حضرت عیسی (ع) را به عنوان دینی الهی می پذیرد و از پیغمبر آن هم به بزرگی و عظمت یاد می کند و حتی از نصارا به عنوان اهل کتاب یاد کرده است؛ لیکن برخی از مبانی اعتقادی مسیحیان را مورد خدشه قرار داده و چندین ایراد اساسی به آیین مسیحیت که در آستانه ظهور اسلام در بخش هایی از جزیرةالعرب رواج داشت وارد می سازد. ازجمله ایرادهایی که قرآن کریم درباره مسیحیت مطرح نموده می توان به موارد زیر اشاره کرد.

تحریف، یعنی انجیل حضرت عیسی پس از وی توسط علمای مسیحی دچار تحریف شد و انجیل کنونی محرف است: «و إن منهم لفریقا یلون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون؛ همانا برخی از اهل کتاب، قرائت کتاب آسمانی را تغییر و تبدیل می دهند تا آنچه از پیش خود خوانده اند از کتاب خدا محسوب دارند و هرگز آن تحریف شده از کتاب خدا نخواهد بود و گویند این آیات از جانب خدا نازل شده در صورتی که هرگز از جانب خدا نیست و با آن که می دانند (تحریف خود آنهاست) به خدا دروغ می بندند.» (آل عمران/ 78) آیاتی که بر تحریف کتاب مقدس دلالت دارند، عبارتند از:
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1- خداوند در سوره بقره می فرماید: «أ فتطمعون أن یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون؛ پس آیا انتظار دارید [چنین مردمی] به [دین] شما ایمان آورند، با آن که گروهی از آنان سخن خدا را می شنیدند و بعد از درک آن، تحریفش می کردند در حالی که خود می دانستند؟» (بقره/ 75)

نیز باز در همین سوره می فرماید: «فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هاذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم و ویل لهم مما یکسبون؛ پس وای بر آنها که کتاب را با دست های خود می نویسند و سپس می گویند: این از جانب خداست، تا آن را به بهای ناچیزی بفروشند. وای بر آنها از دست نوشته هاشان و وای بر آنها از آنچه کسب می کنند.» (بقره/ 79)

2- خداوند در سوره نساء آورده: «من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیا بألسنتهم و طعنا فی الدین و لو أنهم قالوا سمعنا و أطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و أقوم و لاکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون إلا قلیلا؛ از یهود کسانی هستند که کلمات را از جاهای خود تغییر می دهند و از راه زبان بازی و برای طعنه زدن به دین می گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم، و بشنو که هرگز نشنوی، و [با تمسخر می گویند] راعنا، حال آن که اگر می گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم و سخن ما بشنو و به ما نظر کن، قطعا برای آنها بهتر و استوارتر بود، ولی خدا آنها را به سبب کفرشان لعنت کرده که جز اندکی ایمان نمی آورند.» (نساء/ 46)
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3- در سوره مائده نیز به این مضوع اشاره شده، آنجا که می فرماید: «فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به و لا تزال تطلع علی خائنة منهم إلا قلیلا منهم فاعف عنهم و اصفح إن الله یحب المحسنین؛ پس به خاطر پیمان شکنی شان، آنها را از رحمت خویش دور ساختیم و دل هایشان را سخت گردانیدیم کلمات را از جایگاه های خود تحریف می کردند و بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده بود فراموش کردند، و تو همواره به خیانت [تازه ای] از ایشان آگاه می شوی، مگر عده ی کمی از آنان و لیکن تو از آنها درگذر و چشم پوشی کن که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.» (مائده/ 13)

4- و «یأیها الرسول لا یحزنک الذین یسرعون فی الکفر من الذین قالوا ءامنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم ءاخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون إن أوتیتم هاذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیا أولئک الذین لم یرد الله أن یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم؛ ای پیامبر! کسانی که در کفر شتاب می کنند تو را غمگین نسازند، چه از آنان که به زبان گفتند: ایمان آوردیم ولی قلب آنها ایمان نیاورده و چه از یهودیانی که به سخنان کذب گوش می سپارند [تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند]، آنها جاسوسان قومی دیگرند که خودشان نزد تو نیامده اند. آنها سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف می کنند و [به یکدیگر] می گویند: اگر حکمی که [ما می خواهیم] داده شدید بپذیرید، و اگر داده نشدید حذر کنید. و کسی را که خدا بخواهد به فتنه افکند، هرگز برایش در برابر خدا کاری نمی توانی کرد. آنها کسانی هستند که خدا نخواسته است دلشان را پاک سازد. برای آنها در دنیا رسوایی و در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود.» (مائده/ 41)
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رد عقیده الوهیت مسیحیان حضرت مسیح را خدا می پنداشتند یا عقایدی در حد الوهیت او و خارج ساختن وی از جنبه بشری داشتند یا این که او را پسر خدا می گفتند. خداوند در این مورد یعنی خدا دانستن مسیح و پرستش وی، نصارا را سخت تخطئه نموده و آنان را در این اعتقاد کافر می شمارد، چنان که می فرماید:

«لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا؛ همانا آنان که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است کافر شدند. بگو کدام قدرت می تواند کسی را از قهر و قدرت خدا نگه دارد. اگر خدا بخواهد عیسی پسر مریم و مادر او و هر که در روی زمین است را هلاک گرداند.» (مائده/ 17)

در آیه ای دیگر، ضمن کفر دانستن این عقیده، سخن عیسی را یادآور می شود که او، مردم را به خدای یکتا فرا می خواند و از شرک نهی می فرمود: «لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنی اسراءیل اعبدوا الله ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأویه النار و ما للظالمین من انصار؛ آنان که قائل به خدایی مسیح پسر مریم شدند محققا کافر گشتند، در صورتی که مسیح خود به بنی اسرائیل گفت آن خدایی که آفریننده من و شماست بپرستید که هر کس به خدا شرک آورد، خدا بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش آتش دوزخ باشد و ستمکاران را هیچ کس یاری نخواهد کرد.» (مائده/ 72)
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قرآن کریم در سوره مریم با بیان حق و صواب، حقیقت قضیه خلقت عیسی (ع) را که مردم در آن دچار شک و ریب بودند نقل می کند و این پندار را که عیسی پسر خداست رد می نماید، چرا که اصولا خدا نه فرزندی دارد و نه شریکی: «ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون؛ خدا هرگز فرزندی اتخاذ نکرده که وی منزه از آن است. او قادری است که چون حکم نافذش به ایجاد چیزی تعلق گیرد گوید موجود باش، بی درنگ آن چیز موجود می شود.» (مریم/ 35)

همچنین بر جنبه بشری عیسی تأکید می کند تا بدانند که او نیز یکی از مخلوقات خداست و عقیده به الوهیت او باطل است: «ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقة کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الایات ثم انظر انی یؤفکون؛مسیح پسر مریم پیغمبری بیش نبود که پیش از او نیز پیغمبرانی آمده اند و مادرش هم زنی راستگو و باایمان بود و هر دو به حکم بشریت غذا تناول می کردند. بنگر چگونه ماآیات خود را (در بشریت مسیح) روشن بیان می کنیم، آنگاه بنگر که آنان چگونه به خدا دروغ می بندند (و مسیح را خدا می خوانند).» (مائده/ 75)

در آیه ای دیگر می فرماید: «لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله؛ هرگز مسیح از بنده خدا بودن ابا و استنکاف ندارد.» (نساء/ 172)

رد عقیده تثلیث دسته ای از مسیحیان به سه خدا قائلند. در این مورد نیز قرآن به سخت ترین وجهی بر نصارا گناه گرفته و آنان را تخطئه کرده است، چنان که آمده است: «لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة و ما من اله الا اله واحد و ان لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم؛ به راستی آن کسانی که به سه خدا قائل شدند (اب، ابن و روح القدس) کافر گردیدند حال آن که جز خدای یگانه خدایی نخواهد بود و اگر از این گفتار که می گویند برنگردند، البته به کسانی از ایشان که کافر شده اند عذابی دردناک خواهد رسید.» (مائده/ 73)
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در آیه دیگر، انکار ربوبیت مسیح، همراه با انکار آیین تثلیث ذکر شده است: «انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته ألقیها إلی مریم و روح منه فامنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلثة انتهوا خیرا لکم انما الله اله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما فی السموت و ما فی الأرض و کفی بالله وکیلا؛ در حق عیسی بن مریم جز این نشاید گفت که او رسول خداست و کلمه الهی و روحی از عالم الوهیت است که به مریم فرستاده. پس به خدا و همه فرستادگانش ایمان آرید و تثلیث قائل نشوید، از این گفتار شرک بازایستید بهتر است که جز خدای یکتا خدایی نیست. خدا منزه و برتر از آن است که او را فرزندی باشد. هر چه در آسمان و زمین است همه ملک اوست و خدا به نگهبانی همه موجودات کافی است.» (نساء/ 171)

قرآن کریم این گونه عقاید را به عنوان غلو در دین تخطئه می نماید و نصارا را از داشتن چنین عقاید غلوآمیز نهی می نماید: «قل یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیرالحق و لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل؛ بگو ای اهل کتاب در دین خود به ناحق غلو نکنید و از پی خواهش های آن قومی نروید که خود گمراه شدند از پیش و بسیاری را نیز گمراه کردند و از راه راست دور افتادند.» (مائده/ 77)

«یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله الا الحق؛ ای اهل کتاب در دین خود اندازه نگه دارید و درباره خدا جز به راستی سخن مگویید.» (نساء/ 171)
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انتقاد از رهبانیت در مسیحیت قرآن می فرماید: «و قفینا بعیسی ابن مریم و ءاتینه الإنجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانیة ابتدعوها ما کتبنها علیهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فأتینا الذین ءامنوا منهم أجرهم و کثیر منهم فسقون؛ عیسی بن مریم را فرستادیم و به او کتاب آسمانی انجیل را عطا کردیم و در دل پیروان او رأفت و مهربانی نهادیم و (لیکن) رهبانیت را از پیش خود بدعت انگیختند. ما بر آنها جز آن که رضا و خشنودی خدا را طلبند ننوشتیم و باز آنها چنان که باید و شاید همه را مراعات نکردند. ما هم به آنان که ایمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا کردیم و از آنها بسیاری به راه فسق و تبهکاری شتافتند.» (حدید/ 27)
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درگاه پاسخگویی به مسائل دینی- مقاله قرون وسطی- جدال مسیحیت با اسلام

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت جهان بینی اسلامی تحریف باورها در قرآن الهیات تثلیث


آینده بشریت از نگاه کتاب مقدس (عهدین)

بشارت بشارت به مصلح کل در آخرالزمان مساله ای است که همه ادیان و مذاهب مختلف، آن را مطرح کرده و نوید به ظهور کسی داده اند که بشریت را از ظلم، ستم و نابرابری نجات خواهد داد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. اعتقاد به این که در آخرالزمان شخصیتی الهی و آسمانی، به عنوان منجی و مصلح کل خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، امنیت، صلح، صفا و انصاف را بر جهان حاکم خواهد نمود و طومار ظالمان، مستکبران، متجاوزان و مفسدان را درهم خواهد پیچید، اختصاص به شیعیان ندارد، بلکه در ادیان و مذاهب مختلف مطرح است.
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علامه طباطبایی در این باره می فرماید: «در ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان حکومت می کنند، مانند وثنیت، کلیمیت، مسیحیت، مجوسیت و اسلام، از کسی که نجات دهنده بشریت است، سخن به میان آمده است و عموما ظهور او را نوید داده اند. اگرچه در تطبیق، اختلاف دارند و حدیث متفق علیه پیامبر اکرم (ص): «المهدی من ولدی؛ مهدی موعود از فرزندان من می باشد.» اشاره به همین معناست.»

شهید مطهری در این زمینه می نویسد: «اندیشه پیروزی نهایی حق، صلح و عدالت بر نیروی باطل، ستیز و ظلم و گسترش جهانی ایمان اسلامی، استقرار کامل و همه جانبه ارزشهای انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل، و بالاخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدس و عالیقدر که در روایات متواتر اسلامی از او به «مهدی» تعبیر شده است، اندیشه ای است که کم و بیش همه فرق و مذاهب اسلامی، با تفاوتها و اختلافهایی بدان مؤمن و معتقدند.»

بشارتهای کتاب مقدس (عهدین) الف) «خداوند از زندگی افراد درستکار و امین مراقبت می کند. او به ایشان ارثی فساد ناپذیر خواهد بخشید. اما بدکاران نابود خواهند شد و دشمنان خداوند همچون گلهای وحشی زودگذر، پژمرده و فانی خواهند شد و مانند دود ناپدید خواهند گردید... خداوند انصاف را دوست دارد و عزیزان خود را ترک نمی کند، بلکه همیشه از آنها مراقبت می نماید. اما نسل شروران ریشه کن خواهد شد. نیکان و صالحان، دنیا را به ارث خواهند برد و تا ابد در آن سکونت خواهند نمود... خداوند نیکان را نجات خواهد داد... خداوند به کمک آنها خواهد شتافت و آنها را از چنگ بدکاران خواهد رهانید; زیرا به او پناه می برند.»

ص: 1809





ظاهرا این جملات از کتاب زبور داود، همان است که قرآن کریم با اشاره به آن می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ به تحقیق در زبور داود (علاوه بر قرآن) این حقیقت را نگاشتیم که حتما نیکان و صالحان زمین را به ارث می برند.» (انبیاء/ 105)

ب) «ای خدا احکام خود را به پادشاه و عدالت خویش را به پسر پادشاه عنایت کن. تا او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف. آنگاه در سراسر سرزمین ما سلامتی و عدالت برقرار خواهد شد، مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت. از تو خواهند ترسید مادامی که آفتاب باقی است و مادامی که ماه است. در زمان او صالحان خواهند شگفت، وفور سلامتی خواهد بود تا وقتی که ماه باشد. دامنه قلمرو او از دریا تا دریا و از نهر (فرات) تا دورترین نقطه جهان خواهد بود.»

«... جمیع سلاطین، او را تعظیم خواهند کرد و تمام امتها او را بندگی و خدمتگزاری خواهند نمود. وقتی شخصی درمانده و فقیر از او کمک بخواهد او را خواهد رهانید و بر افراد ضعیف و نیازمند رحم خواهد کرد و ضعیفان را نجات خواهد داد، آنها را از ظلم خواهد رهانید; زیرا جان آنها برای او با ارزش است. او زنده و پایدار خواهد ماند... قوم او پیوسته برای او دعا می کنند و او را متبارک خوانند. سرزمین او پر از غله شود و کوهستانها مانند کوه های لبنان حاصلخیز گردد، شهرهایی همچون مزرعه های پر علف، سرشار از جمعیت شود. نام او تا ابدالآبد باقی خواهد ماند، و تا خورشید باقی است آوازه او پایدار بماند... متبارک باد نام مجید او تا ابدالآبد. تمام دنیا از شکوه و جلال او پر شود. آمین! آمین!» (زبور داود، مزمور 72)
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برخی از یهودیان می گویند منظور از پادشاه، خود حضرت داود و منظور از پادشاه زاده حضرت سلیمان است و جماعت نصاری می گویند این مزمور در شأن حضرت عیسی است. ولی به نظر می رسد هر دو نظریه باطل است. اما بطلال نظریه یهود به این دلیل است که اولا، حضرت داود صاحب شریعت و احکام نبوده است تا از خدا بخواهد که احکام خود را به او عطا کند. ثانیا، بسیار بعید است که حضرت داود در مقام دعا که مقام خضوع و تذلل و خشوع است خود را به نام پادشاه بخواند. ثالثا، به اعتقاد اهل کتاب و گواهی صریح کتاب مقدس دایره ملک و فرمانروایی حضرت سلیمان همانند پدرش داود تنها اورشلیم بوده است.

رابعا، در عهد حضرت سلیمان، به تصریح کتاب مقدس، ظلم و شرک به کلی برچیده نشد، بلکه کتاب مقدس صراحت دارد که خود حضرت سلیمان در آخر عمر دچار شرک و بت پرستی شد! خامسا، مدت ملک و فرمانروایی حضرت سلیمان به صراحت کتاب مقدس بیش از چهل سال ادامه پیدا نکرد. بنابراین هیچ یک از ویژگیهایی که در عبارت مزمور هفتاد و دو آمده است بر حضرت سلیمان قابل انطباق نیست. (کتاب مقدس، اول پادشاهان، باب 11، آیه 42)

اما بطلان نظریه مسیحیان به خاطر این است که اولا، حضرت عیسی نه پدر داشت و نه پسر; بنابراین نمی توان عبارت کتاب مزامیر را بر او منطبق ساخت. ثانیا، به اعتراف نصاری، حضرت عیسی حتی یک روز هم سلطنت و فرمانروایی نکرد. ثالثا، به شهادت و صراحت کتاب مقدس حضرت عیسی خود صاحب احکام نبود بلکه او تابع حضرت موسی و تورات او بود. (انجیل متی، باب 5، آیه 19 - 17) به نظر می رسد منظور از پادشاه که صاحب احکام است حضرت محمد (ص) و منظور از پسر پادشاه که جهان را پر از عدل و داد می کند حضرت مهدی موعود (عج) باشد. حداقل این است که عبارت بالا بر عقیده مسلمانان و شیعیان انطباق بهتری دارد.
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ج) «در حالی که این سرود را برای پادشاه می سرایم... تو از همه فرزندان آدم، زیباتری، بلاغت به لبهای تو ریخته است و از لبانت نعمت فیض می چکید، خداوند تو را تا ابد متبارک ساخته است. ای پادشاه مقتدر، شمشیر جلال و جبروت را بر کمرت ببند و شکوهمندانه بر اسب خویش سوار شو تا از حقیقت و عدالت و حلم و تواضع دفاع کنی، قدرتت پیروزی بزرگ را نصیب تو می گرداند. تیرهای تو نیز به قلب دشمنانت فرو می روند و همه اقوام در برابر تو سقوط می کنند. خداوند تحت فرمانروایی تو را جاودان کرده است. تو با عدالت و انصاف سلطنت می کنی. عدالت را دوست داری و از شرارت بیزاری. بنابراین خدایت تو را برگزیده و تو را بیش از هر کس دیگر شاد گردانیده است. تمام لباسهایت را از مر و عود سلیخه (معطر) آمیخته است... ای پادشاه نام تو را در تمام نسلها شهرت خواهم داد و همه مردم تا ابد سپاسگزار تو خواهند بود. » (مزامیر، مزمور 45) این اوصاف جز بر امام زمان (عج)، که در آینده، حکومت عدل جهانی را تشکیل خواهد داد صادق نیست.

انجیل د) در انجیل، حضرت عیسی برای قوم بنی اسرائیل تمثیلی را بیان کرده است; مضمون این تمثیل این است که صاحب تاکستانی، باغ خود را به دست چند باغبان سپرد و خود به مسافرت رفت و در موسم انگور چینی، مالک، چند نفر را نزد باغبانها فرستاد تا سهم خود را از آنها تحویل بگیرد ولی باغبانها به ایشان حمله کردند و آنها را کشتند، مالک مجددا عده دیگری را فرستاد، باغبانها با این گروه نیز همان کار را کردند. بالاخره مالک، پسر خود را فرستاد، باز آنها به او حمله کردند و کشتند. پس از این، حضرت عیسی از قوم خود می پرسد: «حال وقتی به نظر شما مالک باغ برگردد، با باغبانها چه خواهد کرد؟» گفتند: «البته از آن بدکاران انتقام سختی خواهد گرفت; باغ را به باغبانهایی اجاره خواهد داد تا میوه هایش را در موسم چیدن به او تسلیم کنند.»
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آنگاه عیسی از ایشان پرسید «آیا شما هیچ گاه این آیه را در کتاب آسمانی نخوانده اید که همان سنگی را که معمارها دور انداختند، همان سر زاویه (یا سنگ اصلی ساختمان) شد. این کار از جانب خداوند و در نظر ما عجیب است. منظورم این است که ملکوت خود را از شما (بنی اسرائیل) گرفته و به امتی خواهد داد (ظاهرا امت عرب که از نسل حضرت اسماعیل بودند بر خلاف بنی اسرائیل که از نسل حضرت اسحاق بودند) که میوه هایش را به او تسلیم کنند و سهم او را بدهند. اگر کسی روی این سنگ بیفتد تکه تکه خواهد شد و اگر این سنگ بر روی کسی بیفتد او را له خواهد کرد. چون کاهنان اعظم و سران مذهبی (یهود) متوجه شدند که عیسی درباره آنها سخن می گوید و منظورشان از باغبانان در این حکایت خود آنهاست تصمیم گرفتند او را بکشند.» (انجیل متی، باب 21، آیه 45 - 33)

با تأمل در این تمثیل روشن می شود که منظور از مالک باغ، خداست و منظور از باغ، دین و شریعت الهی است. منظور از باغبانان، یهود و بنی اسرائیل است. منظور از فرستادگان صاحب باغ که با حمله باغبانان کشته شدند، پیامبران بنی اسرائیل هستند. (به قول قرآن یکی از اوصاف زشت بنی اسرائیل پیامبر کشی بود) و مقصود از پسر مالک، حضرت عیسی است که به زعم مسیحیان او پسر خدا است و مقصود از قوم دیگر که مالک، باغ را به آنها تحویل خواهد داد، قوم عرب می باشد که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) از تبار آنها هستند، و مقصود از سنگی که معمارها او را دور انداختند ولی بعدا سنگ اصلی ساختمان شد (سنگی که هر کس بر روی آن بیفتند و یا سنگ بر روی او بیفتد له خواهد شد) ظاهرا امام زمان است; امامی که قرنها به خاطر تهدید جباران و طاغوتیان بناچار از میان مردم غیبت کرد.
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شاهد بر این مدعا بخش دیگر کتاب مقدس است: «همان سنگی که معماران نپسندیدند و دور انداختند، اینک مهمترین سنگ ساختمان شده است. این کار خداست چه کار شگفت انگیزی! امروز روز پیروزی خداوند است. باید جشن گرفت و شادی کرد. خداوندا تمنا می کنیم ما را نجات دهی و کامیاب سازی. برکت باد بر آن کس که به نام خداوند می آید. ما از خانه خداوند تو را برکت می دهیم. خداوند همان خدایی است که ما را منور ساخته است. شاخه ها را به دست گیرید و جشن را آغاز کنید و به سوی قربانگاه خدا پیش بروید.» (زبور داود، مزمور 118، آیه 27 - 22)

برخی از مسیحیان می گویند مقصود از «سنگ دور انداخته» حضرت مسیح است که در آینده از آسمان فرود خواهد آمد. ولی این توجیه درست نیست; زیرا گوینده این سخن خود حضرت عیسی است و از حضرت عیسی در این داستان به پسر مالک که مورد قتل واقع شد تعبیر شده است و به کارگیری سنگ دور انداخته شده، پس از این واقعه مطرح شده است. از این گذشته وصفی که برای سنگ بیان گردیده (هر کس روی آن سنگ افتد شکسته می شود و هر کس که این سنگ روی او افتد له می شود) در مورد حضرت عیسی که به اتفاق همه مسیحیان و گواهی کتاب مقدس پیامبر رحمت و محبت بود صادق نیست.

در انجیل یوحنا از قول حضرت عیسی آمده است که: «من مثل نوری آمده ام تا در این دنیای تاریک بدرخشم،... اگر کسی صدای مرا بشنود و اطاعت نکند، من از او بازخواست نخواهم کرد; زیرا من نه برای بازخواست، بلکه برای نجات جهان آمده ام.» (انجیل یوحنا، باب 12، آیه 47)
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ه) «خداوند می فرماید: این است خدمتگزار من که او را تقویت می کنم. این است برگزیده من که از او خشنودم. او را از روحم برخواهم ساخت تا عدالت و انصاف را برای اقوام جهان به ارمغان آورد. او آرام است و در کوچه ها فریاد نخواهد کرد او نی خرد شده را نخواهد شکست و شعله ضعیف را خاموش نخواهد کرد. عدل و انصاف واقعی را به اجرا در خواهد آورد. دلسرد و نومید نخواهد شد و عدالت را بر زمین استوار خواهد ساخت. مردم سرزمین های دور دست منتظرند تعالیم او را بشنوند. خداوند به خدمتگزار خود چنین می گوید: من که خدا هستم تو را خوانده ام و به تو قدرت داده ام تا عدالت را برقرار سازی. توسط تو با تمام اقوام جهان عهد می بندم و به وسیله تو به مردم دنیا نور می بخشم. تو چشمان کوران را باز خواهی کرد و آنان را که در زندانهای تاریک اسیرند آزاد خواهی ساخت... خداوند همچون جنگ آوری توانا به میدان جنگ خواهد آمد و فریاد برآورده، دشمنان خود را شکست خواهد داد. مدت مدیدی است که او سکوت کرده است و جلوی خشم خود را گرفته است، اما دیگر ساکت نخواهد ماند.» (کتاب اشعیا، باب 42)

اوصاف مذکور در این عبارات جز بر امام زمان (عج) قابل انطباق نیست. بر خلاف ادعای مسیحیان که معتقدند این بشارت ناظر به حضرت مسیح است، عدم انطباق اوصاف مذکور بر حضرت عیسی مسیح روشن است; زیرا او نه اهل جنگ و جهاد بود (به زعم مسیحیان); چون پیام او پیام محبت و صلح بود، و نه دشمنان خود را مغلوب ساخته است، و نه توانسته است عدل و انصاف را در زمین حاکم سازد، بلکه به گواهی کتاب مقدس خود به دست اشرار به صلیب کشیده و کشته شد.
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آخرالزمان و) مسیحیان نیز همانگونه که گفتیم به آمدن منجی و مصلح نهایی در آخرالزمان عقیده دارند، اما منجی نهایی را حضرت مسیح می دانند، آنها معتقدند که حضرت مسیح سه روز پس از به صلیب کشیده شدن و دفن شدن از قبر برخاست به آسمان رفت و در آینده از آسمان فرود خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. «بنابراین آماده و هوشیار باشید، مانند کسی که آماده هر اتفاقی است. منتظر بازگشت عیسی مسیح باشید; زیرا در آن روز، لطف و فیض عظیمی نصیب شما خواهد شد.» (نامه اول پطرس، باب 1، آیه 13)

«همواره لباس بر تن، برای خدمت آماده باشید. مانند خدمتکارانی که منتظرند اربابشان از جشن عروسی باز گردد و حاضرند هر وقت که برسد و در بزند، در را به رویش باز کنند. خوشا به حال آن خدمتکارانی که وقتی اربابشان می آید بیدار باشند... خوشا به حال آن غلامانی که وقتی اربابشان می آید، خواه نیمه شب باشد، خواه سپیده دم... بنابراین شما نیز آماده باشید; زیرا من، (مسیح موعود) هنگامی باز خواهم گشت که کمتر انتظارش را دارید.» (انجیل لوقا، باب 12، آیه 40 - 35) «اما سخنی نیز درباره بازگشت خداوند ما (عیسی مسیح) و جمع شدن ما به نزد او بگویم، گویا برخی می گویند که روز بازگشت او فرا رسیده است، برادران عزیز، خواهش می کنم از شنیدن اینگونه خبرهای نادرست، آرامش خود را از دست ندهید... بدانید که تا این دو رویداد واقع نشود آن روز نخواهد آمد. نخست، شورشی بر ضد خدا برپا خواهد شد. دوم آن مرد جهنمی که عامل این شورش است ظهور خواهد کرد، او با هر چه که مربوط به دین و خداست مخالفت خواهد کرد... اما خداوند ما (عیسی) به هنگام بازگشت خود، او را با نفس دهان خویش هلاک کرد و با حضور خود نابود خواهد کرد. این مرد خبیث به وسیله «قدرت شیطان» ظهور خواهد کرد و آلت دست او خواهد بود. او با کارهای عجیب و حیرت انگیز خود همه را فریب خواهد داد. آنانی که فریب او را می خورند آنانی هستند که راه راست را رها کرده و راه جهنم را در پیش گرفته اند.» (نامه دوم پولس به مسیحیان تسالونیکی، باب 2)
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ما نیز بر اساس روایات متعدد به این امر عقیده داریم که حضرت مسیح در آخرالزمان به هنگام ظهور امام زمان نزول خواهد کرد و پشت سر امام زمان به جماعت نماز خواهد خواند و در رکاب او در بسط عدل و حق، کوشش خواهد کرد.

ز) خداوند می فرماید: «روزی خواهد آمد که هر کس بخواهد برکتی بطلبد یا سوگندی یاد کند تنها نام خدای حق را بر زبان خواهد راند. سختی های گذشته به کلی فراموش شده و از بین خواهد رفت; زیرا من زمین جدیدی می سازم. هر چه در گذشته بوده کاملا فراموش شده و دیگر به یاد آورده نخواهد شد... نوزادان، دیگر در سن کم نخواهند مرد و صد سالگان، جوان محسوب خواهند شد. تنها کسانی پیش از وقت خواهند مرد که گناه می کنند و زیر لعن هستند. در آن روزها، هر که خانه ای بسازد، خود در آن ساکن خواهد شد. هر که باغ انگوری غرس کند خود از میوه آن خواهد خورد; زیرا دیگر، خانه ها و باغهای انگور قوم من به دست دشمن نخواهد افتاد. ایشان مانند درختان، عمر طولانی خواهند کرد و از دسترنج خود بهره مند خواهند شد و لذت خواهند برد و دیگر زحمتهایشان بر باد نخواهد رفت و فرزندانشان رنگ مصیبت را نخواهند دید; زیرا هم آنان را و هم فرزندانشان را برکت خواهم داد. حتی پیش از آن که مرا بخوانند جواب خواهم داد. گرگ و بره با هم خواهند چرید، شیر مانند گاو کاه خواهد خورد و مار دیگر کسی را نیش نخواهد زد.» (کتاب اشعیا، باب 65، آیه 25 - 16)
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ح) «صبر کنید به زودی وقتش می رسد که بر ضد اقوام شرور به پاخیزم; زیرا تصمیم گرفته ام ملل جهان را جمع کنم و خشم و غضب خود را بر آنها فرو ریزم. تمام جهان از آتش غیرت من گداخته خواهد شد. آنگاه به همه مردم جهان، زبان پاک خواهم داد تا همه آنها نام مرا بخوانند و تنها مرا عبادت کنند... در آن زمان دیگر از یاغی گری های گذشته خود شرمنده نخواهید شد; زیرا اشخاص متکبر را از میان شما برمی دارم و کسانی که باقی بمانند متواضع و فروتن خواهند بود و به نام من توکل خواهند نمود. آنها دیگر ظالم و حقه باز و دورغگو نخواهند بود، در آرامش و امنیت به سر خواهند برد و هیچ کس آنها را نخواهد ترسانید.» (کتاب صفنیا، باب 3، آیه 13 - 8)

ط) «هنگامی که پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خویش بیاید آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند به گونه ای که شبان گوسفندان را از بزها جدا می کند.» (انجیل متی، باب 25، آیه 34 - 31)
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عباس نیکزاد- مقاله آینده بشریت در کتاب مقدس، قرآن کریم و روایات- درگاه پاسخگویی به مسائل دینی

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت موعود جهان بینی آخرالزمان کتاب مقدس


کتاب آسمانی عیسی مسیح (اناجیل چهارگانه)

انجیل متا مفصل ترین انجیل و منسوب به متای حواری است. پیش از آغاز نقادیها در عصر جدید، قدیمی ترین انجیل و تاریخ نگارش آن بین سالهای 50 _ 60 و گاه 38 میلادی تصور می شد؛ اما محققان با استناد به برخی گزارشهای خود آن و نیز تکرار همه مطالب انجیل مرقس در آن، تاریخ تألیف آن را نیز بین سالهای 65 تا 70 میلادی و پس از انجیل مرقس دانسته اند. نسخه اصلی آن به زبان عبری بوده و در دست نیست. بعدها به زبانهای دیگر از جمله یونانی ترجمه شد. پژوهشگران ضمن به چالش و تردید کشاندن انتساب آن به متای حواری، از احتمال نگارش آن به دست فردی دیگر و همنام با وی سخن رانده و اغلب، مکان مکتوب شدن آن را انطاکیه گفته اند.
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در این انجیل آمده: «(عیسی مسیح گفت).... خوشبختند کسانی که فروتنند، چون از برکات سلطنت خداوندی برخوردار می شوند. خوشبختند کسانی که متواضعند، چون ایشان مالک تمام جهان می شوند. خوشبختند آنهایی که مهربان و با گذشتند، چون از دیگران هم گذشت خواهند دید.» (متی، 5: 3 و 5 و7) «متی» یکی از حواریون و شاگردان بنام عیسی مسیح (ع) است که نامش در انجیل های دیگر نیز آمده است. (لوقا، 6:12)

بر اساس نقل قاموس کتاب مقدس، او یکی از مأموران اخذ مالیات یا به اصطلاح «باج بگیران» دولت دست نشانده «امپراطوری روم» در سرزمین قوم یهود بوده است، اما در دیداری که در همان اوایل قیام تبلیغی عیسی، بین او و عیسی اتفاق افتاد، مجذوب کلام وی می شود و به او ایمان می آورد. او سپس دعوت عیسی (ع) را پذیرفت و از کار و شغل خویش توبه کرد و به گروه یاران خاصه (حواریون) مسیح ملحق و همچون مریدی مخلص، همراه دائمی او شد. از آن پس متی شاهد و ناظر رویداهایی می گردد که نهضت تبلیغی عیسی پدید آورد. و با تجربه ای که از نگارش و ضبط اطلاعات داشت (پس از عیسی (ع) گزارشی از چگونگی حیات، اعمال، کلام و معجزات وی را در دست نوشته هایی نگاشته، تا پیام و نور هدایت عیسوی همچنان باقی بماند.

از شباهت های موجود بین عبارات انجیل متی و انجیل مرقس بر می آید که او در نگارش انجیل خود احتمالا از نوشته های مرقس نیز استفاده زیادی نموده است. برخی متی را اولین گزارش کننده مسیح می دانند و نگارش انجیل او را در سال37 یا بین 50 تا 60 میلادی قلمداد نموده اند. اما صاحبنظران و محققان مسیحی، تاریخ نگارش انجیل او را پس از انجیل مرقس و در حدود سال 85 میلادی می دانند. به هر حال «انجیل متی» اولین کتاب عهد جدید است و از لحاظ تدوینی قبل از انجیل مرقس می باشد. گزارش انجیلی متی نسبتا مفصل است، چنانکه متن آن تقریبا دو برابر انجیل مرقس می باشد. این انجیل به 28 باب شماره گذاری شده تقسیم گشته است که اکثرا دارای عناوین خاصی هستند. این عناوین عمدتا از حوادث و وقایع خاصی بر گرفته شده که در سرگذشت عیسی (ع) مسیح اتفاق افتاده است. (انجیل متی و اعمال رسولان، برتش وفورل) این حکایات دارای ترتیب زمانی بوده و سیری تاریخی دارند. انجیل متی نسبت به انجیل مرقس دارای ویژگی هایی است:
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اولا: سیر تاریخی که متی در بیان روایی خود حکایت می کند به مراتب وسیع تر از انجیل مرقس است. گزارش انجیلی او از معرفی «اجداد» و اعقاب عیسی ناصری (ع) آغاز می گردد و با ذکر ماجرای تولد و حوادث پس از آن (باب1)، گزارش نسبتا مفصلی از وقایع دوران تبلیغ و ارشاد عیسی (حدود دو سال) را در بین قوم یهود بیان می نماید. ماجراهایی که او نقل می کند (مانند باب 15) اغلب به گونه ای شفاف و با ذکر جزئیات بیان شده است که امکان ترسیم واقعه را به راحتی برای خواننده میسر می سازد (متی و اعمال رسولان، برتش وفورل) از ویژگی های انجیل متی نقل کاملی است که از «موعظه سر کوه» عیسی (باب 5) نموده، این موعظه از معروف ترین خطابه های تاریخی عیسی است که در دیگر انجیل های چهارگانه بدین گونه وجود ندارد. (کچویی، مواعظ مسیح در انجیل)

ثانیا: متی با ذکر بیش از 18 مورد از معجزات حضرت مسیح (ع) بر حقانیت او تاکید می کند و او را فرزند واقعی خداوند، و پیام آوری آسمانی توصیف می کند که مردم گمراه را به حق دعوت می کند. وی در انجیل خود سعی دارد تا با معرفی او به عنوان موعود یهودیان عبرانی یعنی «پسر انسان»، (جان ناس، ص624) و با نقل کرامت های عیسی و بیان تعالیم او مسیح و ترسیم جهان بینی خاص وی، سیمای واقعی از جامعه حقه الهی و به اصطلاح خود عیسی، «سلطنت خداوند» را معرفی نماید. (باب 25)

ثالثا: بر اساس شواهد تاریخی و تحلیلی، رأی غالب این است که انجیل متی به زبان «عبری»، که زبان بومی و رسمی یهودی بود، نوشته نشده است، بلکه متن اصلی آن از ابتدا به زبان «یونانی» نگاشته شده است. در صورتی که حضرت عیسی و یارانش و اغلب مردمی که مخاطب آنها بودند. عبری زبان و غالبا یهودی بودند. به نظر می رسد، متی که به اقتضای شغلش، خواندن و نوشتن یونانی را آموخته بود، احتمالا گزارش خود را از آن جهت به زبان «یونانی»، که زبان رایج دولتی آن زمان محسوب می شد، نگاشته، تا بتواند مخاطبانی هم، در بین غیر عبری زبانان و غیر یهودیان بیابد. البته آیند نشان داد که این امر در سرعت ترویج مسیحیت در سرزمین های یونانی زبان مانند روم و اروپای جنوبی و حتی آسیای صغیر، بسیار هم مؤثر بود.
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انجیل لوقا لوقا، حواری نبود، مسیح (ع) را ندید و نصرانیت را از پولس فرا گرفت. بیشتر مطالب انجیل او را برگرفته از انجیل مرقس و متا می دانند. سه انجیل یاد شده به سبب اشتراکات فراوان، به اناجیل همنوا معروف است. براساس دیدگاه سنتی، انجیل مذکور، به لوقا، یار و همراه پولس منسوب است و اینکه روایت آن به نقل از اوست. نگارش آن را بین سالهای 70 _ 90 و به احتمال بیشتر 80 _ 85 میلادی می دانند. برخی از حکایات آن از قبیل حوادث دوران کودکی عیسی (ع) در اناجیل دیگر نیامده است. «لوقا»، نویسنده «انجیل لوقا» و کتاب «خدمات رسولان مسیح» در عهد جدید است. او نیز مانند «مرقس» از حواریون نبوده است بلکه، پزشک و طبیبی سنتی بوده که مصاحبت و مجالست زیادی با «پولس قدیس» داشته است. او اغلب با پولس همسفر می شد و در تبلیغ و رساندن پیام مسیح به اطراف و اکناف «یهودیه» و «روم» همراه او بود.

او توانایی خوبی نسبت به تاریخ نگاری داشت. از این رو در انجیل وی، گزارش سرگذشت عیسی مسیح، با رعایت دقیق ترتیب زمانی رویدادها بیان شده است. بنا به روایات مشهور علمای مسیحی زمان نگارش انجیل لوقا حدود سال 90 تا 95 میلادی بوده است و با یکسانی هایی که در عبارات و مطالب انجیل او و دو انجیل پیشین؛ یعنی انجیل های مرقس و متی دیده می شود، می توان در یافت که وی در نگارش انجیل خود از انجیل های مذکور بسیار استفاده نموده است. متن انجیل لوقا نیز نسبتا' مفصل است و حتی حجم آن کمی بیشتر از انجیل متی می باشد. این انجیل به 24 باب تقسیم شده است که برخی بابها نیز، با عنوانی خاص از حوادث مربوط به دوران حیات عیسی (ع)، به بخش هایی تفکیک می شوند. در نهایت، عبارات های و جملات بابها نیز شماره گذاری شده، بابها به بندهای کوچک تقسیم گردیده است. غیر از وجه نگرش خاص انجیل یوحنا به هویت الوهیتی مسیح انجیل لوقا از چند جهت متفاوت و قابل توجه است:
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1- بنابر آنچه خود او در ابتدای انجیلش نگاشته است، وی این گزارش را برای تقدیم کردن به «تئوفلس» که طبق نظر قاموس کتاب مقدس یک از اشراف «یونانی» یا «رومی» بوده، نوشته است. (باب1: 4-1) لذا انجیل خود را باید به زبان یونانی نگاشته باشد تا قابل استفاده تئوفلس می گردید.

2- بنا به اقرار ضمنی خود او، که در ابتدای انجیلش نموده است. لوقا خود شاهد و ناظر حوادثی که روایت می کند نبوده، بلکه از دست نوشته های دیگران در این خصوص بهره برده است. (باب1: 4-1) ل_ذا نوعی نگرش گ_زینشی و تحقیقی در سب_ک ن_گارش او مش_هود است که در ان_اجی_ل ق_بلی دیده نمی شود.

3- انجیل لوقا بر خلاف دو انجیل قبلی و حتی «انجیل یوحنا» (که بحث آن خواهد آمد) نقل خود را از مژده تولد «یحیی» پیامبر (تعمید دهنده) آغاز می کند و در ادامه سعی در نشان دادن ارتباط معنوی خاصی بین یحیی و عیسی می نماید. او سرگذشت آن دو را توأما نقل می کند و به وجه ارتباط فامیلی و اعتقادی آنها مکررا اشاره می نماید. (باب 1 و 2)

4- متن انجیل لوقا دارای جملاتی کامل تر و قوام یافته تر از دو انجیل پیشین است. سطح ادبی آن قوی تر و یک دست تر است و عبارات آن از نظم بیشتری برخوردار هستند. (بوکای، ص 99) این امر می تواند هم به دلیل توانایی بیشتر لوقا در نگارش باشد و هم به جهت دقتی بوده که او در نگارش متنی که برای یک اشراف زاده رومی نگاشته شده، به کار برده است.
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انجیل یوحنا این، آخرین انجیل بوده و اختلاف در تاریخ نگارش آن بیش از سه انجیل دیگر است. گاه تاریخ تألیف آن را سال 65 میلادی می دانند؛ ولی بنابر قوی ترین نظر که سنت مسیحی نیز تمایل به پذیرش آن دارد، بین سالهای 90 _ 115 میلادی نگارش یافته است. یوحنا را حواری مورد علاقه شدید مسیح (ع) خوانده اند. در صحت انتساب انجیل یاد شده به وی از جمله به سبب فاصله زیاد زمانی تردیدهایی وجود دارد. انجیل یوحنا کاملا متفاوت با سه انجیل دیگر و آمیزه ای از زندگی مسیح (ع) و مفاهیم فلسفی یونان است. در این انجیل آمده: «زمانی که هنوز هیچ چیز نبود، «کلمه» وجود داشت و با خدا بود. او همیشه زنده بوده است و خود او خداست. هر چه هست، بوسیله او آفریده شده است. زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می دهد.» (یوحنا،1: 4-1)

«یوحنا» فرزند «زبدی» و از اهالی شهر «صیدا»، در استان «جلیل»، از سرزمین «یهودیه» بود. او مانند پدر و برادرش به ماهیگیری اشتغال داشت، و از آن راه امرار معاش می کرد. (لوقا،5:10) اما در همان اوایل قیام عیسی مسیح با ملاقاتی که با او داشت، مجذوب تعالیم وی شده و به او ایمان آورد. پس دعوتش را به جان خریده و زندگی معمولی خود را رها کرد و جزء همراهان دائمی او گردید. (متی،4:21 و 22) بدین گونه یوحنا، یکی از شاگردان نزدیک و از حواریون مشهور عیسی مسیح شد. نام او در انجیل های دیگر نیز بارها آمده است (مرقس، 3:16 و 17)، و در طول تاریخ مذهبی مسیحیت مکررا از او یاد می شود. او نویسنده انجیل معروف یوحنا و آخرین کتاب عهد جدید یعنی «مکاشفات یوحنا» است.
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احتمالا او قبل از عیسی شاگرد «یحیی تعمید دهنده» (پیامبر) بوده است و یحیی وی را به مسیح ارش_اد ن_موده است. او از همه حواریون جوانتر بود و پس از عیسی (ع) زن_دگی نسبتا طولانی (94 سال) داشت. طبق روایات، وی فردی شجاع و در عین حال بردبار بود و در تمام صحنه ها قیام عیسوی، حتی دستگیری و (به اعتقاد مسیحیان) مصلوب شدن عیسی (ع) با وی همراه بوده است، در صورتی که در آن هنگام دیگر شاگردانش همه گریخته بودند. از این رو گزارش انجیلی او از لحاظ محتوایی و روایی نسبتا کامل و دقیق تر می باشد.

چنانکه حوادثی در آن ذکر شده که در دیگر اناجیل یا ذکر نشده و یا ناقص بیان شده است. با این وجود حجم آن از دو انجیل متی و لوقا کمتر است. انجیل یوحنا به 21 باب تفکیک شده که مانند دیگر اناجیل موضوع بندی گردیده است، عبارات های و جملات باب ها نیز شماره گذاری شده، که آنها را به بندهای کوچک تقسیم نموده است. یوحنا انجیل خود را احتمالا در اواخر عمر، نگاشته است. چنانکه مورخان مسیحی زمان نگارش آن را در سال های110تا 130 میلادی می دانند.

مقایسه اناجیل چهارگانه در بررسی اجمالی انجیل های چهارگانه در می یابیم که سه انجیل «مرقس»، «متی»، «لوقا» از لحاظ سبک و سیاق با هم شباهتهای بسیاری دارند، چنانکه محققین مسیحی آنها را به نام انجیل «ملخص یا مجمل» می خوانند و این منظور را با عبارت synoptic که واژه «یونانی» به معنی «همراه دیدن» و «مشاهده ای» است، بیان می نمایند. بنابر اجماع علمای صاحب نظر مسیحی، متی به غیر از منابع مستقل خود، از مکتوب مرقس استفاده نموده اند و لوقا نیز علاوه بر آن منابع مستقل خود، از مکتوب متی و مرقس بهره گرفته است. زیرا محتوای آنها با هم شبیه و بسیاری از مطالب و حتی گاه عبارات آنها با هم مشترک است. چنانکه حدود 95 درصد از محتویات انجیل مرقس، تقریبا کلمه به کلمه در انجیل متی به چشم می خورد و نیز تقریبا 60 درصد از متن انجیل مرقس کلمه به کلمه در انجیل لوقا وجود دارد. لذا می توان انجیل مرقس را به عنوان مأخذ و منع اصلی دو انجیل دیگر دانست.
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در این انجیل ها سبک بیان، بیشتر تاریخی و نقلی است و کمتر رنگ و بوی کلامی و فلسفی دارد، و غیر از برخی تعالیم کلی که از مواعظ عیسی به دست داده می شود، مطالب آنها بیشتر روند روایی دارند. اما بیان «انجیل یوحنا» نه تنها از لحاظ ترتیب زمانی وقایع و شرح جزئیات محلی با سه انجیل دیگر متفاوت است، بلکه تمرکز بیان آن بیشتر در تفسیر اهمیت مذهبی شخص حضرت عیسی (ع) می باشد. یوحنا در عبارات خود به نکات فلسفی یونانی همچون «لوگوس» و «کلمه خدا» (که منظور عیسی است) اشاره نموده است، که قبل از آن، در انجیل دیگر اشاره ای به آن نشده بود. لذا محققان مسیحی انجیل یوحنا را که در اواخر قرن اول میلادی نگاشته شده است، منعکس کننده اصول نظری رو به رشد می دانند که از توسعه در اجتماع فکری و اعتقادی مسیحیان اولیه پدید آمده بود.

در انجیل یوحنا، از طبیعت الوهی عیسی بیشتر و واضحتر از سایر اناجیل بحث شده و احتمالا او سعی کرده تا انجیلی بنویسد که بر طبق آن، مسئله الوهیت را همان طور که معاصر او «پولس قدیس» وضع کرده بود، بیان کرده باشد. اما در عین حال سعی نموده تا مسیح را با شخصیت عیسی ناصری تاریخی که در دیگر اناجیل معرفی شده است منطبق سازد تا منشأ کلامش معین باشد. او هر چند عیسی مسیح را یک فرد بشری در این جهان توصیف می کند اما در عین حال وی را به عنوان «قوه خالقه» کلمه، در مقام الوهیت و ازلی معرفی می کند که قبل از حیات وجود داشته است. البته هرچند موضوع اناجیل چهارگانه عهد جدید یکی است و همگی به روایت سرگذشت زندگی عیسی ناصری و تعالیم مسیحی او پرداخته اند، لیکن در سراسر این اسناد تاریخی، یک تقسیم بندی نامریی نیز جریان دارد. تفکیکی بین آنچه خود عیسی هست و می گوید و آنچه راجع به او و کارهایش نقل می شود.
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تعیین و درک این دو موضوع در بین دانشمندان مسیحی (مانند ساموئل رایماروس،1767-1727، ارنست رنان، د. ف. اشتراوس و آلبرت شوایتزر، 1965-1875) چندان اتفاق نظر ندارند، بدین معنا که در تفکیک چیستی شخصیت تاریخی عیسی (ع) و آنچه جامعه مسیحی قرون اولیه میلادی، در مورد او می پنداشتند، اتفاق نظر چندانی وجود ندارد و می توان اذعان کرد که چگونگی شرح زندگی عیسی تا حد زیادی تحت تأثیر اعتقادات و افکار شخصی بوده است. اختلافات موجود در این انجیل ها نیز، غیر از اختلاف زمانی، تا حدی از این مسئله نشأت می گیرد. البته در زمینه اختلافات متون انجیل ها، برخی محققان مسیحی بررسی های گسترده ای انجام داده اند که برخی از آنها عبارتند از:

1- در انجیل یوحنا چهار باب (14 الی 17) به شرح ماجرای «شام آخری» که عیسی (ع) با شاگردانش (حواریون) تناول کردند، می پردازد و در این بین نیز مکالمات واپسین عیسی با حواریون را مفصلا بیان می دارد. سخنانی که در ساختارهای اعتقادی مسیحیت بسیار مهم می نماید. اما در دیگر اناجیل (انجیلهای سه گانه) هیچ اشاره ای به این مکالمات نمی گردد.

2- یا در خصوص «صعود» عیسی در انجیل های یوحنا و متی ذکری نشده است و تنها مرقس و لوقا (که از حواریون نیز نبوده اند) در گزارش های انجیلی خود به این امر اشاره نموده اند عیسی از ایشان جدا گشته و به سوی آسمان بالا برده شد. (لوقا،24:5)

3- سه انجیل نخست دوران رسالت عیسی (ع) و یک سال می دانند، اما انجیل یوحنا مدت رسالت ایشان را قریب دو سال گفته است.
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4- علاوه بر این، اخبار شام آخر در اناجیل مختلف است. مثلا سه انجیل متی، مرقس و لوقا «شام آخر» را مصادف با «عید فصح» یهودیان می دانند، اما یوحنا در انجیل خود زمان این واقع را پیش از آن گفته است.

5- حجم توضیحاتی که در خصوص مصائب مسیح در اناجیل آمده نیز با هم فرق می کند. این بخش در انجیل یوحنا 2 برابر اناجیل مرقس و لوقا است و این دو انجیل نیز 5/1 برابر انجیل متی به شرح این ماجراها پرداخته اند.

امثال این تفاوتها و یا اختلافات در متن های اناجیل چهارگانه خود دلیلی بر عدم مشاهده عینی اغلب نویسندگان آنها است و این با باورهای مسیحیان تا حدی مغایر است، اما به هر حال، اناجیل چهارگانه همگی در راستای بیان چیستی نهضت مسیحی عیسی ناصری (ع)، نگاشته شده و نقش مهمی نیز در ترسیم سیمای این واقعه تاریخی، مذهبی داشته اند.

انجیل در شبه جزیره عربستان گفته می شود که تا سال 400 میلادی انجیل رسمی مناطق خاورمیانه، به ویژه سوریه، انجیل واحدی بوده که از ادغام 4 انجیل به وجود آمده بود. این انجیل «دیاتسرون» (Diatessaron) نام داشت، از این رو ممکن است این انجیل در زمان نزول قرآن نیز کم و بیش در میان نصارای شبه جزیره عرب مرسوم بوده باشد. هم اکنون اصل کامل این انجیل که به زبان سریانی بوده نایاب و فقط ترجمه بخشهایی از آن به زبانهای مختلف در دست است؛ انجیل دیگری که احتمالا در آن زمان رواج داشته است انجیل کودکی به زبان عربی (Arabic Infaney Gospel) است که داستانهای زندگی عیسی در دوران کودکی را شبیه داستانهای قرآن کریم در این باره نقل می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت کتب دینی حضرت عیسی (ع) انجیل تاریخ حواریون


کتاب آسمانی عیسی مسیح (قرآن)

انجیل در قرآن واژه انجیل، 12 بار در 12 آیه از 6 سوره قرآن و همه جا شکل مفرد آن به صراحت یاد شده است. (آل عمران/ 3، 48، 65؛ مائده/ 46 _ 47، 66، 68، 110؛ اعراف/ 157؛ توبه/ 9؛ فتح/ 29؛ حدید/ 7) موارد متعددی نیز با تعابیری چون «ما بین یدیه» (آل عمران/ 3؛ فاطر/ 31) و «الذی بین یدیه» (انعام/ 92؛ یونس/ 10؛ یوسف/ 12؛ سبأ/ 34)، به عنوان یکی از کتابهای آسمانی پیش از قرآن بدان اشاره شده است. افزون بر آنچه گفته شد، گاهی انجیل، از مصادیق حتمی و مورد اشاره «الکتاب» در ترکیباتی چون «اهل الکتاب» (آل عمران/ 64 _ 65؛ نساء/ 171) و «الذین اوتوا الکت_ب» (بقره/ 146؛ نساء/ 47، 131؛ مائده/ 5) نیز هست.

قرآن به مناسبتهای گوناگونی از انجیل یاد می کند. تصریح بر وحیانی بودن آن و به عنوان کتاب نازل شده بر عیسی (ع) (آل عمران/ 3؛ مائده/ 46، 110؛ حدید/ 27) گواهی آن بر حقانیت تورات (مائده/ 46)، تصدیق آن از سوی قرآن (مائده/ 48؛ یونس/ 10)، بشارت انجیل درباره بعثت پیامبر اسلام (ص) و فراگیر شدن دعوت او (اعراف/ 157) و تحریف، کتمان و حذف بخشی از آموزه های آن (مائده/ 14 _ 15) از این قبیل است.

انجیل، کتاب آسمانی مسیح (ع) قرآن بعثت عیسی مسیح (ع) را دنباله «ارسال رسل و انزال کتب» می داند و نام کتاب آسمانی او را به صراحت، انجیل خوانده و بر وحیانی بودن آن تأکید می ورزد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبین_ت وانزلنا معهم الکت_ب والمیزان*... ثم قفینا علی ءاث_رهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم وءاتین_ه الانجیل؛ به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان [حق و باطل] نازل نمودیم. آن گاه به دنبال آنان پیامبران خود را پی در پی آوردیم، و عیسی پسر مریم را از پی [آنها] فرستادیم و او را انجیل دادیم.» (حدید/ 25، 27 و نیز مائده/ 46، 110)
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در سوره مائده می فرماید: «و قفینا علی ءاثرهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورئة و ءاتیناه الانجیل فیه هدی و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورئة و هدی و موعظة للمتقین؛ و از پی پیامبران پیشین عیسی بن مریم را فرستادیم که تورات پیش از خود را تصدیق داشت، و انجیل را به او دادیم که در آن نور و هدایت بود و مصدق تورات پیش از خود، و هدایت و پندی برای پارسایان بود. (مائده/ 46)

واژه «کتاب» در آیه 30 مریم نیز به انجیل اشاره دارد. از سوی دیگر و به رغم وجود انجیلهای فراوان، از جمله اناجیل چهارگانه رسمی در عصر نزول و پیش از آن، قرآن با کاربرد صیغه مفرد در همه آیات مربوط، بر یکی بودن انجیل نازل شده بر مسیح (ع) اصرار دارد، بنابراین می توان گفت که قرآن با تصریح بر منشأ وحیانی و یکی بودن انجیل عیسی (ع)، بشری بودن و تعدد آن را نفی می کند، در نتیجه اناجیل موجود و دیگر بخشهای عهد جدید که به دست افراد بشر، نگارش یافته، نمی تواند، عینا همان انجیل نازل شده بر مسیح (ع)باشد، بلکه روایتهای مختلفی از آن را دربر دارند و به احتمال زیاد، نسخه احتمالی انجیل یاد شده به عللی از بین رفته است.

شرایط بسیار دشوار حاکم بر جامعه مسیحیان نوایمان و برخوردهای خشن و سرکوبگرانه با آنان از سوی یهود و رومیان، می تواند از آن جمله باشد؛ همچنین یادکرد انجیل در کنار تورات و قرآن و به عنوان «کتاب»، موجودیت و واقعیت خارجی آن را به عنوان مجموعه ای از تعالیم آسمانی ثابت می کند: 8 بار به عنوان زوج تورات (آل عمران/ 48؛ مائده/ 66، 68؛ 110؛ توبه/ 111) و دوبار در کنار تورات و قرآن از آن یاد شده است: «نزل علیک الکت_ب بالحق... و انزل التورة والانجیل* من قبل هدی للناس و انزل الفرقان؛ این کتاب را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده کتابهای پیشین است و تورات و انجیل را پیش تر نازل کرد، که راهنمای مردم باشد، و فرقان (قرآن) را نازل کرد. همانا کسانی که آیات خدا را انکار کردند برای آنان عذابی سخت است و خدا مقتدر دادستان است.» (آل عمران/ 3 _ 4 و نیز مائده/ 44 _ 48)
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البته، قرآن فقط نزول مجموعه ای از آیات وحیانی به نام انجیل و نه کتاب به معنای شناخته شده آن را تأیید می کند و درباره نگارش یافتن آن در زمان حیات مسیح (ع) به دست یا املای وی، نفیا و اثباتا، گزارشی ندارد، بنابراین و برای ارائه حوزه ای مشترک از دو مفهوم مسیحی و اسلامی انجیل می توان انجیل یاد شده در قرآن را اشاره به آیات نازل شده بر عیسی (ع) دانست که اناجیل اربعه نیز فارغ از صحت و سقم روایت، بخشهایی از آن را گزارش کرده است.

البته با این توضیح که بر اساس دیدگاه متفاوت مسیحیت درباره حضرت عیسی (ع) همه سخنان، رفتارها، و حوادث زندگی آن حضرت نیز در گستره مفهوم مسیحی انجیل جای می گیرد. شماری از مفسران شیعه و سنی کاربرد واژه «انزال» به جای «تنزیل» درباره تورات و انجیل را دلیل دفعی بودن نزول آن دو می دانند. البته برخی از صاحب نظران معاصر این دیدگاه را برنمی تابند. برخی دیگر با استناد به آیات 45 و 48 آل عمران، بر این باورند که نام انجیل همانند وعده بعثت مسیح (ع) در سخنان انبیا و کتابهای آسمانی پیشین آمده بود: «اذ قالت المل_ئکة ی_مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم... و یعلمه الکت_ب والحکمة والتورة والانجیل؛ آن گاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است مژده می دهد که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است.» (آل عمران/ 45)

این آیه نشان می دهد که حضرت مریم (ع) با نام انجیل آشنا بوده است، در غیر این صورت، خبر از تعلیم الهی آن به عیسی (ع) پیش از تولد او و نزول انجیل، معقول نبود.
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گواهی انجیل بر حقانیت تورات قرآن کریم، عیسی (ع) و انجیل را تصدیق کننده تورات می خواند: «و قفینا علی ءاث_رهم بعیسی ابن مریم مصدق_ا لما بین یدیه من التورة وءاتین_ه الانجیل فیه هدی ونور ومصدق_ا لما بین یدیه من التورة» (مائده/ 46) تکرار تصدیق و نسبت جداگانه آن به عیسی (ع) و انجیل، نشان می دهد که گواهی بر حقانیت تورات، و نزول الهی آن افزون بر سخنان حضرت مسیح (ع)، در آیات انجیل نیز آمده است. البته روشن است که مراد، تورات اصلی و نازل شده بر موسی (ع) است که خداوند، آن را عاری از تحریفات پدید آمده، به عیسی (ع)تعلیم داد (آل عمران/ 48؛ مائده/ 110)، بنابراین تصدیق یاد شده، هرگز به معنای تأیید کامل تورات موجود در عصر عیسی (ع) و عاری بودن آن از تحریف نیست.

شماری از مفسران با استناد به آیه یاد شده و همانند آن بر این باورند که انجیل نازل شده بر مسیح (ع) به امضا و تکمیل احکام تورات پرداخته و آیین عیسی (ع) جز در پاره ای احکام، ناسخ شریعت موسی (ع) نبوده است. در انجیل متا و از زبان عیسی (ع) نیز به این مطلب تصریح شده است. تصریح قرآن بر تعلیم تورات به عیسی (ع) از سوی خدا و تأکید بر آن به عنوان نعمتی بر وی (آل عمران/ 48؛ مائده/ 110) می تواند مؤید این دیدگاه باشد.

توضیح بیشتر اینکه برخی آیات نشان می دهد حکم گوشت و برخی دیگر از اجزای شماری از حیوانات که براساس تورات بر قوم یهود حرام شده بود، به وسیله انجیل، نسخ شده است: «و مصدق_ا لما بین یدی من التورة ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم؛ و تورات را که پیش از من نازل شده تصدیق می کنم و [آمده ام] تا برخی چیزها را که بر شما حرام شده برایتان حلال کنم، و از سوی پروردگارتان برای شما معجزه ای آورده ام، پس از خدا بترسید و از من فرمان برید.» (آل عمران/ 50؛ انعام/ 146) قرآن سبب تحریمهای یاد شده به رغم حلال بودن آنها را، ستمگری، حق ستیزی و تمرد قوم یهود و به عنوان مجازات آنان معرفی می کند. (نساء/ 160؛ انعام/ 146)
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تصدیق انجیل از سوی قرآن خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم، آن را تصدیق کننده کتابهای آسمانی پیشین از جمله انجیل می داند: «و انزلنا الیک الکت_ب بالحق مصدق_ا لما بین یدیه من الکت_ب و مهیمن_ا علیه؛ ما این کتاب (قرآن) را به راستی و حق بر تو نازل کردیم که مصدق و نگهبان کتاب های پیش از خود است.» (مائده/ 48) اما در اینکه تصدیق و تأیید یاد شده به چه معناست، مفسران به اختلاف گراییده اند؛ دیدگاه نخست، آن را به معنای گواهی دادن قرآن بر نزول آنها از سوی خداوند می داند؛ با این توضیح که لازمه آن، تصدیق همه محتویات کتابهایی که امروزه به نام تورات و انجیل نامیده می شود، نیست. دیدگاه دوم تصدیق یاد شده را به معنای تأیید همه یا بخشی از محتوای کتب آسمانی گذشته می داند و دیدگاه سومی هم بر آن است که کتابهای آسمانی پیشین درباره نزول قرآن از سوی خداوند خبر داده است و نزول قرآن(نه شهادت گفتاری آن) دلیل درستی آن خبر غیبی و مطابق با واقع بودن و از سوی خدا بودن کتب آسمانی گذشته است.

به نظر می رسد، دقت در آیات مربوط و تفاوت تعابیر می تواند چالش یاد شده را برچیده و زمینه وحدت نظر را فراهم آورد؛ با این توضیح که آیات تصدیق کننده را می توان از یک جهت به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست آیاتی که در آنها تعابیری چون «الذی بین یدیه» و «ما بین یدیه» آمده است، صریحا به تصدیق کتابهای پیش از قرآن اشاره دارد و نمی تواند جز به معنای تأیید کتبی چون تورات و انجیل نازل شده باشد: «و ما کان ه_ذا القرءان ان یفتری من دون الله ول_کن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکت_ب؛ و چنان نیست که این قرآن از جانب غیر خدا به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق کتاب هایی است که پیش از آن آمده و شرح و توضیح آنهاست و تردیدی در آن نیست و از پروردگار جهانیان است.» (یونس/ 37؛ یوسف/ 111؛ بقره/ 97؛ آل عمران/ 3؛ مائده/ 48؛ فاطر/ 35)
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تصدیق در این آیات یقینا می تواند به معنای گواهی دادن قرآن بر نزول الهی تورات و انجیل واقعی و تأیید همه آموزه های آن دو باشد. پر واضح است که تصدیق به این معنا، بشارتهای تورات و انجیل درباره بعثت پیامبر اسلام (ص) و نزول قرآن را نیز دربر می گیرد. نکته شایان توجه آنکه، قرآن به عنوان یک توضیح تکمیلی درباره تصدیق کتابهای آسمانی گذشته، بر «مهیمن» بودن خود نسبت به آنها تصریح می کند تا از پیدایش توهم تصدیق، بی هیچ دخل و تصرفی، پیشگیری کند. مهیمن بودن قرآن را هرچند متفاوت ولی نزدیک به هم معنا کرده اند. برآیند این معانی، آن است که قرآن نسبت به کتب گذشته مسلط، فرادست و فراگیر است و براساس آن می تواند انواع دخل و تصرفها را در آنها انجام دهد، بر همین اساس آموزه های اصلی آنها را حفظ و امضا، موارد حذف و تحریف شده را یادآوری و اصلاح و تعالیم تابع شرایط خاص زمان، مکان و مخاطبان را نسخ کرده است.

در دسته دوم آیات، تعابیری چون «لما معکم» و «لما معهم» به کار رفته و اشاره به اهل کتاب (یهود و نصارا) است: «یایها الذین اوتوا الکتب ءامنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها؛ ای کسانی که کتاب داده شده اید! به آنچه نازل کردیم که تصدیق کننده ی چیزی است که با شماست، ایمان بیاورید، پیش از آن که چهره هایی را محو کنیم و به پشت سرشان بگردانیم یا لعنتشان کنیم چنان که اهل شنبه را لعنت کردیم، و امر خدا انجام پذیر است.» (نساء/ 47؛ بقره/ 41، 91) هرچند می توان ظاهر این تعابیر را اشاره به تورات و اناجیل موجود در عصر نزول دانست که در دست اهل کتاب بود؛ اما قطعا نه به معنای تصدیق همه محتوا، بلکه چنان که برخی از آیات نیز اشعار دارد (مائده/ 14)، تأیید بخشی از آموزه های تحریف ناشده آنهاست و این بدان سبب است که از جمله اناجیل یاد شده دارای آموزه های ضد و نقیض و شرک آمیز است و سخنان، رفتارها و حوادثی را به عیسی (ع) نسبت می دهد که با عقل، و تعالیم توحیدی سازگار نیست.
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مواردی از این گزارشها و عقاید و احکام نادرست، شرک آلود و تحریف شده، در آیات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. (نساء/ 157، 171؛ مائده/ 17، 72 _ 73، 116 _ 117؛ توبه/ 30) تأیید ضمنی و به اجمال اناجیل عصر نزول از برخی آیات دیگر نیز برمی آید؛ آیه 66 مائده از این قبیل است که در ترغیب اهل کتاب برای عمل به آموزه های تورات و انجیل، برخوردار شدن از برکات آسمان و زمین را پیامد آن می خواند: «ولو انهم اقاموا التورة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم؛ و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است عمل می کردند قطعا از بالای سرشان [برکات آسمانی] و از زیر پاهایشان [برکات زمینی] برخوردار می شدند.» (مائده/ 66) مفسران، مراد از اقامه تورات و انجیل را اعتقاد و عمل به تعالیم آن دو درباره مبدأ، معاد، احکام و حدود الهی و نیز اعتراف به وجود بشارت مربوط به پیامبر اسلام، بدون هرگونه تحریف و کتمان، دانسته اند، بنابراین، دست کم اناجیل موجود در عصر نزول، آموزه هایی از انجیل نازل شده را دربر داشته است، در غیر این صورت و با توجه به فقدان انجیل واقعی، دعوت به اقامه آن، توجیه خردمندانه ای نخواهد داشت. تأیید ضمنی و اجمالی یاد شده را از آیه 68 مائده نیز می توان برداشت کرد: «قل ی_اهل الکت_ب لستم علی شیء حتی تقیموا التورة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم؛ بگو: ای اهل کتاب! تا وقتی که [احکام] تورات و انجیل و آنچه را از پروردگارتان به سوی شما نازل شده برپا نکنید هیچ اعتباری ندارید، و [هشدار که] آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، بی گمان بر کفر و طغیان بسیاریشان می افزاید. پس بر قوم کافر اندوه مخور.»
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در شأن نزول آیه گفته اند که گروهی از یهودیان، پس از پاسخ پیامبر اسلام (ص) به پرسش آنان درباره تصدیق تورات از سوی او، گفتند: ما نیز تورات را قبول داریم؛ ولی به غیر آن ایمان نمی آوریم و خداوند بر اساس این آیه، دین و آیین آنان را بدون اعتقاد و عمل به تورات و انجیل فاقد ارزش و پایه و اساس می خواند. اعتقاد و عمل به آن نیز ایمان به پیامبر اسلام (ص) و قرآن را می طلبد. قرآن کریم در جای دیگر، پیروان انجیل را به داوری و حکم کردن بر اساس «ما انزل الله» در آن فرامی خواند: «ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه» این آیه نیز تأیید ضمنی و اجمالی اناجیل عصر نزول را می رساند.

آموزه های انجیل قرآن کریم، گاه با برخی اوصاف کلی و گاه با یادکرد پاره ای از احکام و آموزه های مشخص، تصویری به نسبت کامل، از محتوای انجیل به دست می دهد. موارد یاد شده از این قبیل است:

1. هدایت، نور و موعظه: «و ءاتین_ه الانجیل فیه هدی ونور ومصدق_ا لما بین یدیه من التورة و هدی و موعظة للمتقین؛ و انجیل را به او دادیم که در آن نور و هدایت بود و مصدق تورات پیش از خود، و هدایت و پندی برای پارسایان بود.» (مائده/ 46؛ آل عمران/ 3- 4) مفسران در معنای هدایت، آن را به وجود آموزه های مربوط به توحید خداوند و تنزیه وی از داشتن همسر، فرزند، شریک و انباز، معارف مربوط به معاد، تصدیق و تنزیه انبیا، بشارت بعثت پیامبر اسلام، احکام الهی و دلایل آن تفسیر کرده اند. توجه به وصف قرآن به مایه هدایت بودن، (بقره/ 2) می تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد، چنان که در تفسیر اشتمال انجیل بر نور، آن را اشاره به بیان احکام شرعی، دلایل، مثلها، فضایل و ارزشهای رهنمون ساز به سوی حق و روشن ساختن تاریکیهای جهل و نادانی از سوی انجیل معنا کرده اند و مراد از وجود موعظه در آن را، فرمانهای الهی مبنی بر پرهیز از گناه و انجام عبادات و پند و اندرزهای شیوا و رسا گفته اند.

ص: 1836





2. بشارت بعثت پیامبر اسلام (ص): بنابر نص صریح برخی آیات قرآن و نیز ظاهر برخی دیگر، خبر بعثت پیامبر اسلام (ص)، نام و ویژگیهای او در تورات و انجیل نازل شده از سوی خدا، آمده است. این موضوع در میان آموزه های یاد شده تورات و انجیل در قرآن برجستگی ویژه ای دارد: «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوب_ا عندهم فی التورة والانجیل؛ همان کسانی که از این رسول، پیامبر درس ناخوانده پیروی می کنند که [وصف] او را نزد خویش در تورات و انجیل مکتوب می یابند.» (اعراف/ 157) از ظاهر آیه برمی آید که اوصاف سه گانه «رسول»، «نبی» و «امی» (درس ناخوانده و خط نانوشته بودن) همه در تورات و انجیل برای پیامبر اسلام (ص)یاد شده است و اگر آیه در صدد چنین بیانی نبود، یاد کرد هر سه وصف در کنار هم که منحصر به همین آیه است، به ویژه آوردن ویژگی سوم، نکته پیدایی نداشت. در آیه ای دیگر و از زبان مسیح (ع)، به نام پیامبر اسلام (ص) که پس از وی خواهد آمد، تصریح شده است: «و اذ قال عیسی ابن مریم... و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد؛ و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل! بی تردید من فرستاده ی خدا به سوی شمایم، در حالی که آنچه را پیش از من آمده که تورات است تصدیق می کنم و به رسولی که پس از من می آید و نامش احمد است بشارت می دهم، ولی همین که [آن رسول] با دلایل روشن سراغشان آمد، گفتند: این جادویی آشکار است.» (صف/ 6)
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این آیه هرچند بر بشارت بعثت پیامبر اسلام و نام وی از زبان مسیح (ع) و نه آمدن آن در انجیل دلالت دارد؛ اما چون آن حضرت در این زمینه جز آیات انجیل و وحی الهی را بر زبان نمی راند، می تواند برگرفته از انجیل باشد. این آیه توجه شماری از مفسران و پژوهشگران مسلمان را که در پی یافتن نام احمد در اناجیل فعلی برآمده اند، به واژه فارقلیط (Paraclete) یا «بارکلیت» معطوف ساخته است. واژه یاد شده یونانی و به معنای تسلی و آرامش دهنده است و مسیحیان مصداق آن را روح القدس خوانده اند.

اما مفسران و پژوهشگران یاد شده بر این باورند که این واژه در اصل اسم خاص، به صورت «پریکلیتوس» و به معنای «احمد» و «ستوده» بوده که بعدها دچار تغییر شده است. در مقابل، برخی پژوهشگران مسیحیت با نفی دلالت آیه بر یادکرد نام احمد در انجیل تلاشهای انجام گرفته برای تطبیق آن بر فارقلیط را ناموفق و غیر لازم می شمارند.

وی در کنار پاره ای استدلالهای دفاع پذیر مدعی است که واژه یاد شده قرنها پیش از اسلام نیز به همان صورت و به معنای تسلی دهنده کاربرد داشته است و مصداق آن نیز روح القدس دانسته می شد. وی بخشهای دیگری از عهد جدید را مصداق بشارت انجیل در قالب اوصاف کلی و نه به اسم، مبنی بر آمدن پیامبر اسلام (ص) می داند. گزارشهای تورات و انجیل درباره بعثت، نام و ویژگیهای پیامبر اسلام (ص)به گونه ای دقیق و روشن بوده است که برای یهود و نصارا یا دست کم برای دانشمندان آنان هیچ شک و تردیدی در شناخت آن حضرت و حقانیت دعوت و رسالت وی باقی نمی گذاشت؛ اما گروهی از آنان بر اثر انگیزه های گوناگون به کتمان آن می پرداختند: «الذین ءاتین_هم الکت_ب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وان فریق_ا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون؛ آنها که کتابشان داده ایم، او (پیامبر) را همان گونه می شناسند که پسران خود را، ولی گروهی از آنان با این که حق را می دانند آن را کتمان می کنند.» (بقره/ 146)
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از این آیه و همانند آن برمی آید که گزارشهای یاد شده در تورات و انجیلهای موجود در عصر نزول نیز بوده است. در غیر این صورت، یهود و نصارا با استناد بر آن به عنوان بهترین دلیل، شدیدا به تکذیب قرآن، پیامبر اسلام (ص) و دعوت او می پرداختند، درحالی که شماری از آنان به ویژه برخی از دانشمندان یهود و نصارا بر اساس بشارتهای یاد شده و شناخت پیشین از پیامبر اسلام به وی ایمان آوردند: «الذین ءاتین_هم الکت_ب من قبله هم به یؤمنون* و اذا یتلی علیهم قالوا ءامنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین؛ کسانی که پیش از این [قرآن] کتابشان دادیم آنها به آن ایمان می آورند. و چون [قرآن] بر ایشان تلاوت شود می گویند: بدان ایمان آوردیم که آن درست است و از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن هم تسلیم بوده ایم.» (قصص/ 52 _ 53)

بشارت آمدن «فارقلیط» پس از عیسی (ع) که به نقل از زبان وی در انجیل یوحنا یاد شده، از این قبیل است که مورد توجه و استناد شماری از مفسران شیعه و سنی قرار گرفته است. البته با توجه به غیر واقعی بودن بسیاری از گزارشهای عهد جدید، آنچه قرآن در این باره آورده است، به طور کامل در آن وجود ندارد و آنچه یافت می شود برخی عبارات کلی است که قابل انطباق بر پیامبر گرامی اسلام است، در حالی که بیانات قرآن دلالت بر آن دارد که در تورات و انجیل به روشنی و با صراحت از آمدن پیامبر (ص)خبر داده شده است.
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در آیه 29 فتح نیز از یادکرد برخی اوصاف پیامبر اسلام (ص) و پیروان راستین او در تورات و انجیل سخن به میان آمده است. بر اساس این آیه در کتب یاد شده آمده است که پیامبر اسلام و پیروانش با دشمنان، سرسخت و با یکدیگر بسی مهربانند؛ همچنین آنان به زراعتی همانند شده اند که روز به روز رشد، بالندگی و استحکام بیشتری یافته و شگفتی کشاورزان را برمی انگیزد؛ به این معنا که مسلمانان نیز در آغاز اندک اند؛ اما در گذر ایام چنان بر شمار و نیروی آنان افزوده می شود که کافران را به خشم آورده و هراسان می سازند: «محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ترهم رکع_ا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضون_ا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورة ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شط_ه ف_ازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار؛ محمد (ص) فرستاده ی خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. [همواره] آنها را در رکوع و سجود می بینی که فضل و خشنودی خدا را می جویند. نشانه آنها اثر سجده ای است که در چهره هایشان است. این وصف ایشان در تورات است، و وصف آنها در انجیل چون کشته ای است که جوانه بزند و آن [جوانه] محکم شود تا به تدریج قوت گیرد و بر ساقه های خود بایستد که کشاورزان را به شگفت آورد، [مؤمنان نیز این گونه به تدریج قوت و فزونی می گیرند] تا [انبوهی] آنها کافران را به خشم آورد.» (فتح/ 29)
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اینکه همه اوصاف یاد شده، در هر دو کتاب تورات و انجیل آمده است یا بخشی در تورات و بخشی دیگر در انجیل، مورد اختلاف مفسران است. شماری از مفسران شیعه و سنی به پیروی از تفسیرگران نخستینی چون قتاده، ضحاک و ابن جبیر، اوصافی را که پیش از واژه «ذلک» آمده است، یاد شده در تورات، و تشبیه به زرع و کشته را آمده در انجیل می دانند. طبری در اثبات این دیدگاه می گوید: «اگر «کزرع» عطف بر اوصاف پیشین و به تورات هم مربوط بود، باید همراه «واو» عطف می آمد.»

در مقابل، شوکانی، جمله «کزرع» را مستأنفه دانسته و به پیروی از مجاهد معتقد است که همه ویژگیهای یاد شده از آغاز تا پایان آیه، هم در تورات و هم در انجیل آمده است، چنان که ابوسلیمان دمشقی بر این باور است که فقط تشبیه به زرع و کشته در تورات و انجیل یاد شده است.

3. جهاد: یکی دیگر از آموزه هایی که قرآن از ذکر آن در تورات و انجیل سخن می گوید، جنگ و جهاد در راه خدا و وعده حتمی بهشت از سوی او به مؤمنانی است که در این مسیر، دشمنان خدا را کشته یا خود کشته می شوند: «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة یق_تلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حق_ا فی التورة والانجیل والقرءان؛ همانا خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای بهشت خریداری کرد آنان در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند. این در تورات و انجیل و قرآن وعده ی حقی بر عهده ی خدا است.» (توبه/ 111)

ص: 1841





این آیه را در شأن صاحبان بیعت عقبه نازل دانسته اند و مفسران بر این باورند که وجود حکم جهاد در همه ادیان آسمانی را می رساند. افزون بر آموزه های یاد شده که قرآن به صراحت از ذکر آنها در انجیل یاد می کند، تعالیم یاد شده مسیح (ع) به پیروان خویش در قرآن هم می تواند از آموزه های انجیل نازل شده بر وی باشد. توصیه به تقوا، یکتاپرستی، پیروی از او و نیز تصدیق تورات و نفی شرک از این قبیل است. (آل عمران/ 50 _ 51؛ مائده/ 72؛ توبه/ 31)
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت کتب دینی انجیل حضرت عیسی (ع) باورها در قرآن تحریف


بشارت مسیح به آمدن پیامبر اکرم و حضرت مهدی (نام احمد)

بشارت در قرآن کریم از زبان حضرت عیسی (ع) چنین نقل شده است که آن حضرت پیروان خود را به آمدن پیامبری پس از خود به نام «احمد»، بشارت داده است: «و إذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل إنی رسول الله إلیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین؛ و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل! بی تردید من فرستاده ی خدا به سوی شمایم، در حالی که آنچه را پیش از من آمده که تورات است تصدیق می کنم و به رسولی که پس از من می آید و نامش احمد است بشارت می دهم، ولی همین که [آن رسول] با دلایل روشن سراغشان آمد، گفتند: این جادویی آشکار است.» (صف/ 6)
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هر پژوهشگری که قرآن را کتابی آسمانی بداند و به وحی بودن آن ایمان داشته باشد، با ملاحظه این آیه یقین خواهد کرد که نبوت پیامبر اکرم (ص) از جمله اخباری است که از زبان حضرت عیسی (ع) نقل شده است. همچنین آنچه مسلم است این است که انبیای گذشته به ظهور و بعثت چنین پیامبری خبر داده اند؛ زیرا آیا ممکن است پیامبرانی همانند اشعیا، ارمیا، دانیال، حزقیال و عیسی به اخباری همانند حادثه بخت النصر، کورش، اسکندر و حوادثی که در مناطقی همچون مصر، بابل و اورشلیم اتفاق افتاده خبر داده باشند، ولی به آمدن بزرگ ترین پیامبر و پیامبری که پایان دهنده همه آنان است، اشاره ای نکرده باشند؟ مگر اینکه معتقد باشیم این پیامبران از بعثت چنین پیامبری آگاهی نداشتند که این ادعا نیز با نبوت آنان سازگاری ندارد.

بدون تردید ما در اینجا نمی خواهیم ادعا کنیم که پیامبران پیشین به صورت کاملا جزئی و دقیق به زمان، مکان، نام و نسب پیامبر پس از خود اشاره کرده باشند؛ زیرا در مورد پیامبران دیگر نیز رویه به این صورت نبوده است، مگر درباره برخی از پیامبران بنی اسرائیل که در زمان حیات خویش پیامبر پس از خود را برگزیده و به مردم معرفی می کردند. البته برخی از نشانه هایی که می تواند به عنوان شاهدی، هرچند احتمالی، برای این ادعا باشد، در متون مقدس ادیان پیشین، دست یافتنی است؛ همان گونه که در انجیل یوحنا آمده است: «آن گاه از او سؤال کردند: پس چه، آیا تو الیاس هستی؟ گفت: نیستم. آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی.» به ویژه اینکه نبی در متن سریانی و یونانی کتاب مقدس معرف به حرف تعریف است و به پیامبر معهود و مشخصی اشاره دارد. همچنین در باب هفتم همین سفر آمده است: «آن گاه بسیاری از آن گروه چون این کلام را شنیدند گفتند: در حقیقت این شخص همان نبی است» و یا از زبان شخصی به نام منتس ادعا شده است که ایشان خود را همان فارقلیط موعود خوانده است. هیچ کس در این نکته تردید نخواهد کرد که چون پیامبران پیشین به زبان خودشان سخن می گفته اند، بنابراین، بشارت های آنان درباره حضرت رسول، به زبان دیگری غیر از زبان عربی بوده است. ولی به هر حال، قرآن کریم خبر می دهد نامی که حضرت عیسی (ع) با تصدیق گزارش تورات به آن خبر داده است، «احمد» بوده است.
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«احمد» از صیغه افعل، مبالغه در صفت «حمد»، اسمی اسلامی است که در زمان جاهلیت و در دوران پیامبر اکرم (ص) برای کسی جز ایشان به کار نرفته است و آن حضرت نخستین کسی است که این نام بر او نهاده شد. واژه پژوهان در ریشه یابی این نام، آن را برگرفته از ریشه (ح م د) به معنای «ستایش» دانسته و گفته اند وجه نام گذاری پیامبر اکرم (ص) به احمد که صفتی تفضیلی است، فراوانی ستایش خداوند به وسیله حضرت یا ستوده تر بودن او بیش از همه در نزد خداوند سبحان است.برخی حمد را ثناگویی شخص به اوصاف نیکویی می دانند که فقط با زبان انجام گیرد. گروهی از واژه پژوهان نیز با افعل تفضیل دانستن این واژه، آن را مبالغه در حمد و برگرفته از محمود یا حامد بودن نزد خداوند دانسته اند که بنابر وجه دوم، باید مضافی در تقدیر باشد.

درباره اینکه آیا این واژه یکی از نام های پیامبر است یا از اوصاف اوست، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی با تأیید افعل تفضیل بودن احمد، آن را از نام های پیامبر دانسته اند که به محمود بودن او در فعل و اخلاق دلالت دارد. راغب مورد بشارت بودن این نام از زبان عیسی (ع) را دلیل برجستگی و پسندیده تر بودن او از عیسی (ع) و همه پیامبران پیشین می داند. برخی نیز گفته اند پیامبر دارای نام عام (محمد) و نام خاص (احمد) بوده و عیسی (ع)با این بشارت از پیامبر با نام خاص او یاد کرده است. در برابر دیدگاه مشهور درباره ساختار ادبی این واژه که آن را افعل تفضیل شمرده اند، برخی بر صفت مشبهه بودن آن اشاره دارند. بر اساس گزارش قرآن کریم، شکی نیست که یکی از نام های پیامبر اکرم (ص)، احمد است. این نام پس از محمد از شناخته ترین نام های آن حضرت شمرده می شود. شهرت و کاربرد گسترده این نام در میان مسلمانان به اندازه ای است که از صدر اسلام تا کنون، همواره برای یاد کردن از پیامبر (ص)، استفاده از این نام پس از محمد در رتبه نخست قرار داشته است.
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چگونگی نام گذاری درباره علم (نام مخصوص) یا وصف مشهور بودن احمد برای پیامبر (ص)، به اتفاق نظری نمی توان دست یافت، ولی ادله ای دیدگاه نخست را تأیید می کنند. در روایتی از امام باقر (ع) نقل شده: به آمنه مادر پیامبر، در دوران بارداری ندا رسید که نام فرزند خود را احمد بگذارد. در گزارش دیگری، همین مضمون از خود آمنه نیز نقل شده است. همچنین در روایت دیگری، امام باقر (ع) فرمودند: «ابوطالب عموی پیامبر در روز هفتم ولادت حضرت، این نام را برای وی برگزید و سبب این نام گذاری را ستایش آسمانیان و زمینیان از حضرت بیان کرد.» در روایتی از خود پیامبر اکرم (ص) وجه نام گذاری او به محمد، ستایش زمینیان از آن حضرت و به احمد، ستوده تر بودن او نزد آسمانیان ذکر شده است.

درباره تقدم نام گذاری پیامبر به محمد یا احمد، دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. برخی از مفسران و مورخان با استناد به آیه 6 سوره صف که نام احمد را یاد شده از زبان حضرت عیسی (ع) می داند، بر تقدم نام احمد، حکم کرده اند. بر اساس این دیدگاه و با استناد به به برخی از منابع یهودی، بسیاری حتی پیش از تولد حضرت محمد (ص) از نام، ویژگی ها و اوصاف او آگاهی داشته اند. در برابر این مورخان و مفسران، برخی دیگر با توجه به این گزارش تاریخی که نام احمد پیش از پیامبر اسلام، هیچ سابقه ای در میان عرب نداشته است، بر تقدم شهرت محمد بر احمد اصرار دارند. بر اساس نظریه دوم، شاید این گونه نام گذاری نشانه ای از حکمت و لطف خداوند به شمار آید تا کسی با احمد بشارت داده شده از زبان حضرت عیسی (ع) اشتباه نشود. البته بر خلاف گزارش تاریخی مزبور که بستانی نیز در دائره المعارف خود بر آن مهر تأیید زده است، برخی از گزارش های تاریخی، وجود این نام در میان قبایل جاهلی پیش از اسلام را تأیید می کنند.
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مگر نام پیامبر اسلام 'احمد' است؟ سؤال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که نام معروف پیامبر اسلام 'محمد' می باشد، در حالی که در آیه 6 سوره صف به عنوان 'احمد' ذکر شده، این دو چگونه با هم سازگار است؟

در پاسخ این سؤال لازم است به نکات زیر توجه شود:

الف- در تواریخ آمده است که پیامبر اسلام (ص) از کودکی دو نام داشت، و حتی مردم او را با هر دو نام خطاب می کردند، یکی 'محمد' و دیگری 'احمد' اولی را جدش عبدالمطلب برای او برگزیده بود و دومی را مادرش آمنه. این مطلب در سیره حلبی مشروحا ذکر شده است.

ب- از کسانی که مکرر پیامبر اسلام (ص) را با این نام یاد کردند عمویش ابوطالب بود، هم امروز در کتابی که به نام 'دیوان ابوطالب' در دست ما است اشعار زیادی دیده می شود که در آن از پیغمبر گرامی اسلام به عنوان 'احمد' یاد شده مانند:

ارادوا قتل احمد ظالموهم *** و لیس بقتلهم فیهم زعیم

'ستمگران آنها تصمیم قتل او را داشتند ولی برای این کار رهبری نیافتند'.

و ان کان احمد قد جاءهم *** بحق و لم یاتهم بالکذب

'قطعا احمد آئین حقی برای آنها آورد و هرگز آئین دروغ نیاورد'.

در غیر دیوان ابوطالب نیز اشعاری از ابوطالب در این زمینه نقل شده مانند:

لقد اکرم الله النبی محمدا *** فاکرم خلق الله فی الناس احمد

خداوند پیامبر خود محمد را گرامی داشت و لذا گرامی ترین خلق خدا در میان مردم احمد است.

ص: 1847





ج- در اشعار 'حسان بن ثابت' شاعر معروف عصر پیامبر نیز این تعبیر دیده می شود:

مفجعة قد شفها فقد احمد *** فظلت لالاء الرسول تعدد

'مصیبت زده ای که فقدان احمد او را لاغر کرده بود و پیوسته عطایا و مواهب رسول خدا را برمی شمرد'.

اشعاری که از ابوطالب یا غیر او نام احمد (به جای محمد) در آن آمده آن قدر فراوان است که مجال نقل همه آنها در اینجا نیست، این بحث را با شعر جالب دیگری از فرزند ابوطالب یعنی علی (ع) پایان می دهیم:

ا تامرنی بالصبر فی نصر 'احمد' *** و و الله ما قلت الذی قلت جازعا

ساسعی لوجه الله فی نصر 'احمد' *** نبی الهدی المحمود طفلا و یافعا

'آیا به من می گویی در یاری احمد شکیبایی کنم؟ به خدا سوگند من آنچه را گفتم از روی جزع و بی صبری نگفتم'.

'من برای خاطر خدا در یاری 'احمد' می کوشم همان پیامبر هدایت که در طفولیت و جوانی پیوسته محمود و ستوده بود'.

د- در روایاتی که در مساله معراج وارد شده بسیار می خوانیم که خداوند پیامبر اسلام (ص) را در شب معراج بارها به عنوان 'احمد' خطاب کرد، و شاید از اینجا است که مشهور شده نام آن حضرت در آسمانها 'احمد' و در زمین 'محمد' (ص) است. در حدیثی از امام باقر (ع) نیز آمده است که پیامبر اسلام (ص) ده نام داشت که پنج نام آن در قرآن آمده 'محمد' و 'احمد' و 'عبدالله' و 'یس' و 'ن'.

ه- هنگامی که پیامبر آیات فوق (آیات سوره صف را) برای مردم مدینه و مکه خواند و قطعا به گوش اهل کتاب نیز رسید هیچکس از مشرکان و اهل کتاب ایراد نکردند که انجیل بشارت از آمدن 'احمد' داده نام تو 'محمد' است، این سکوت خود دلیل بر شهرت این اسم در آن محیط است، زیرا اگر اعتراضی شده بود برای ما نقل می شد، چه اینکه اعتراضهای دشمنان، حتی در مواردی که بسیار زننده بوده، نیز در تاریخ ثبت است. از مجموع این بحث نتیجه می شود که نام احمد از نامهای معروف پیامبر اسلام (ص) بوده است.

ص: 1848





بشارت عیسی (ع) در قرآن بر اساس گزارش قرآن کریم، حضرت عیسی (ع) در کنار دعوت بنی اسرائیل به پیروی از تورات، آمدن پیامبری پس از خود را بشارت می دهد که نام او احمد است: «و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد» (صف/ 6) بنابراین، در این نکته که نبوت پیامبر اکرم (ص) پیش از آن حضرت، از سوی حضرت عیسی خبر داده شده است، شکی نیست. نکته مورد اختلاف این است که عیسی (ع) با چه نامی پیامبر را یاد کرده است و آیا این نام در اناجیل کنونی موجود است؟ البته از این آیه شریفه نمی توان استدلال کرد که نام آن حضرت در تورات یا انجیل ذکر شده باشد؛ زیرا تنها این آیه بر این نکته اشاره دارد که حضرت به آمدن پیامبری به نام احمد پس از خود بشارت داده است. اما اینکه این بشارت در قالب انجیل باشد، بیان نشده است.

ولی بر اساس برخی از آیات دیگر، یهودیان یا مسیحیان پیش از پیامبر (ص) از آمدن او آگاهی داشته، حتی برخی از آنان اوصاف و ویژگی های آن حضرت را نیز به صورت دقیق می دانستند و این اخبار را از تورات و انجیل به دست آورده بودند: «الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والإنجیل؛ همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند.» (اعراف/ 157)

در آیه دیگری ضمن اشاره به آگاهی کامل یهود و مسیحیان از آن حضرت، آمده است: «الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم؛ کسانی که به ایشان کتاب [آسمانی] داده ایم همان گونه که پسران خود را می شناسند او [=محمد] را می شناسند.» (بقره/ 146؛ انعام/ 114) در ذیل این آیات و در تفسیر آنها از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که نام او در تورات، «احید» در انجیل «احمد» و در قرآن «محمد»، است.

ص: 1849





همچنین از ابن عباس نقل شده که نام هایی همانند «احمد»، «محمد»، «فارقلیط» و «ماد ماد» از جمله نام های پیامبر اسلام در کتاب های آسمانی امت های پیشین بوده است.
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ادیان الهی مسیحیت حضرت عیسی (ع) موعود باورها پیامبر اکرم باورها در قرآن تاریخ


پرسش هایی در مورد فارقلیط و پاسخ آنها

دلایل و قراین زیادی روشن ساخت که منظور از فارقلیط در آیات انجیل که حضرت مسیح از آمدن او بشارت داده است، پیامبر موعود جهانیان است، و هرگز نمی توان آن را به روح القدس، همان طور که مفسران انجیل مدعی هستند، تفسیر نمود. یکی از نشریات مسیحی پرسش هایی را به صورت اعتراض و انتقاد از نظر کسانی که فارقلیط را به پیامبر موعود تفسیر کرده اند مطرح نموده است، در صورتی که محققان اسلامی از سالیان دوری، به این پرسش ها پاسخ های قطعی گفته اند ولی مبلغان مسیحی حالا به فکر زنده کردن آنها افتاده اند. مرحوم فخرالاسلام در کتاب ارزشمند خود انیس الاعلام به تمام این پرسش ها پاسخ گفته است. این پرسشها به صورت زیرند.

پرسش اول و پاسخ آن حضرت مسیح صریحا می فرماید، پارقلیط روح راستی است و این آیه نمی تواند مربوط به حضرت محمد باشد؛ زیرا او انسان بوده نه روح. در پاسخ باید گفت لفظ روح، همان طور که در روح القدس استعمال می شود، در مطلق انسانی که دارای روح (اعم از راستی و ضلالت) است نیز به کار می رود و استعمال لفظ روح در معنای دوم در کتب عهدین زیاد است از باب نمونه، در نامه اول یوحنا چنین آمده است: «ای محبوبان، هر روح را باور ننمایید، بلکه ارواح را بیازمایید که آیا از خدا هست یا نه؛ زیرا پیامبران دروغگو در جهان زیاد پیدا شده اند و از این جا می شناسیم روح خدا را.» هر روحی که به عیسای مسیح مجسم شده، از خداست و هر روحی که عیسای مجسم شده را انکارکند از خدا نیست و همچنین است آن روح مخالف مسیح (دجال) که شنیده اید می آید و الان هم در جهان است.
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ما از خدا هستیم و هرکه خدا را می شناسد، سخن ما را می شنود و آن که از خدا نیست به ما گوش نمی گیرد. روح حق و روح ضلالت را از این تمیز می دهیم. این جمله ها حاکی است که استعمال روح در غیر روح القدس شایع است و ذیل آیه صریحا می رساند که هر کس به حق و راستی دعوت کند، او روح حق است و هر کس به ضلالت و گمراهی دعوت نماید او روح ضلالت است. بنابراین اگر به پیامبر موعود (روح راستی) گفته شده است برای این است که او مردم را به راستی و حقیقت دعوت خواهد نمود. و این نوع تعبیر در میان ملل جهان آن چنان زیاد است که پس از دقت، جای تردید برای کسی باقی نمی ماند.

پرسش دوم و پاسخ آن حضرت مسیح، فارقلیط را چنین معرفی کرد که، جهان نمی تواند او را قبول کند؛ زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد در صورتی که هزاران نفر حضرت محمد را دیدند و شناختند.

در پاسخ باید گفت مقصود از دیدن در اینجا معرفت و شناسایی با دیده دل است و هرگز چنین معرفتی از ناحیه مسیحیان درباره پیامبر اسلام انجام نگرفت و یک چنین استعمال در میان مردم، حتی خود عهدین فراوان دیده می شود از باب نمونه: «از این جهت با اینها به امثال سخن می گویم که می نگرند و نمی بینند، و شنوا هستند و نمی شوند و نمی فهمند و در حق ایشان تمام می شود نبوت اشعیا که می گوید پیوسته خواهید شنید و نخواهید فهمید، نظر کرده و خواهید نگریست و نخواهید دید.»
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همچنین مقصود از (نشناختند) معرفت و شناخت کامل است و چنین (شناخت) کاملی به پیامبر اسلام در سطح جهانی و عمومی صورت نپذیرفت و چنین استعمالی در همه زبانها و خود اناجیل زیاد است؛ مثلا تصریح می کند که، کسی پسر (مسیح) را جز خدا نشناخت در صورتی که مسیحیان او را شناختند آن جا که می فرماید: «غیر از پدر هیچ کس پسر را نمی شناسد. به او گفتند: پدر تو کجاست عیسی؟ جواب داد: نه مرا می شناسید و نه پدرم را. هرگاه مرا می شناختید هر آینه پدرم را نیز می شناختید.» بنابراین منظور از این که (جهان، فارقلیط را نمی بیند) یعنی حقیقت او را درک نمی کند و نمی شناسد و به او معرفت کامل پیدا نمی کند.

پرسش سوم و پاسخ آن روی سخن حضرت مسیح در این وعده ها با حواریون است، در صورتی که حضرت محمد (ص) حدود 600 سال بعد از حضرت مسیح به دعوت برخاست و در آن زمان کسی ازحواریون باقی نمانده بود.

در پاسخ باید گفت طرف خطاب اگر چه حواریون بوده، ولی مقصود اصلی و واقعی از خطاب، امت حضرت عیسی است. تمام مصلحان و سخنوران جهان در گفتار خود از این روش پیروی می کنند. آنان اگر چه خطاب خود را متوجه حاضران در جلسه سخن می نمایند، ولی در حقیقت خطاب متوجه عموم بشر و کسانی است که شایستگی پیروی از گفتار آنان را دارند و در خود انجیل این نوع خطاب زیاد است آن جا که می گوید: «و نیز شما را می گویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قدرت نشسته بر ابرهای آسمانی می آید.» در صورتی که همه آن کسانی که طرف خطاب حضرت مسیح بودند احدی از آنها این وضع را مشاهده نکرد، بلکه 1982 سال گذشته و هنوز کسی از پیروان حضرت مسیح این وضع را ندیده است. نتیجه این که، خطاب پیامبران و مصلحان و سخنوران عالی قدر متوجه عموم بشر است گرچه روی سخن در جلسه خطاب، با چند نفر بیش نباشد.
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پرسش چهارم و پاسخ آن آخرین پرسش این است که حضرت مسیح درباره فارقلیط چنین گفت: «او نزد شما می ماند و در شما خواهد بود.» آیا حضرت محمد (ص) می توانست در شخصی بماند نه، زیرا یک نفر می تواند با کسی باشد اما نمی تواند در کسی بماند.

در پاسخ باید گفت منظور از این که در شما می ماند؛ یعنی آیین او برای ابد در میان شما می ماند و آیین او منسوخ نمی شود و هرگز این نوع شبهات کودکانه نمی تواند از ظهور آیات درباره پیامبر موعود با در نظر گرفتن آن همه قراین بکاهد. مرحوم فخرالاسلام، که مدت ها یکی از مبلغان ورزیده مسیحیان بود، درباره علت گرایش خود به اسلام مطلب قابل توجهی را نقل می کند وی می نویسد: «پس از مسافرت های زیاد برای تحصیل معارف مسیحی، خدمت یکی از کشیشان، بلکه مطران والامقام از فرقه کاتولیک رسیدم که در قلوب کاتولیک ها، مقام و موقعیتی بزرگ داشت و از سلاطین و اشراف و اعیان آن فرقه، هدایای گرانبهایی برای او می آمد و قریب پانصد نفر در مجلس درس او حاضر می شدند.

علاوه بر این، گروهی از دختران تارک دنیای مسیحیان، در محضر او کسب کمال می نمودند. او علاقه و اطمینان خاصی به من داشت و کلید همه جا را در اختیار من می گذارد، جز کلید اتاق کوچکی که پیش خود نگاه می داشت. روزی نقاهت، استاد را از شرکت در مجلس درس بازداشت و به من دستور داد که به جلسه درس بروم و اعلام کنم درس، به دلیل عارضه استاد تعطیل است. وقتی من در جلسه درس با شاگردان روبرو شدم دیدم محور بحث آنها درباره لفظ (فارقلیط) است که انجیل یوحنا از آمدن آن در باب های 14 و 16 و 15 خبر داده است. من پس از استماع سخنان و مذاکرات آنان به حضور استاد بازگشتم و او را از مذاکره و نظریات مختلف آنان پیرامون لفظ (فارقلیط) آگاه ساختم.
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او از من پرسید: 'شما چه نظری را انتخاب کرده اید؟' گفتم: 'من نظر فلان مفسر را.' او گفت: 'شما تقصیر ندارید، ولی تفسیر این لفظ را در این زمان جز، گروه قلیلی که در معارف مسیحی راسخ و استادند، کسی نمی داند.' من فورا خود را به پاهای استاد افکندم و درخواست کردم که مرا از حقیقت این لفظ آگاه سازد. در این لحظه اشک در دیدگان استاد بزرگوار حلقه زد و شروع به گریه کرد و گفت: 'من حاضرم این حقیقت را برای تو فاش کنم، ولی اگر در حیات من، آن را به دیگران بازگو کنی، مقدمات قتل مرا فراهم نموده ای.' من به او اطمینان دادم. او گفت: 'این اسم از اسمای مبارک پیامبر اسلام است و به معنای احمد و محمد است.' سپس کلید آن اتاقی را که هرگز در اختیار من نمی گذاشت، به من داد و گفت: 'در فلان صندوق را بازکن و آن دو کتاب را بیاور.' من هر دو کتاب را نزد استاد آوردم. این دو کتاب به خط یونانی و سریانی قبل از ظهور پیامبر اسلام، با قلم بر پوست نوشته شده بود و هر دو کتاب لفظ (فارقلیط) را به معنای احمد و محمد ترجمه کرده بودند.»

استاد افزود: «علما و مفسران انجیل پیش از بعثت پیامبر اسلام، در این که فارقلیط به معنای احمد و محمد است اختلافی نداشتند، ولی پس از ظهور آن شخصیت بزرگ، برای حفظ مقام و موقعیت خود معنای دیگری برای این لفظ اختراع نمودند و از سبک و ترتیب آیات انجیل معلوم است، که هرگز منظور از آن، (وکالت)، (شفاعت)، (تسلی) و (روح نازل در یوم الدار) نیست؛ زیرا آن حضرت، آمدن فارقلیط را مشروط به رفتن خود کرده است و از این جمله پیداست که فارقلیط صاحب شریعت است و اجتماع دو نبی صاحب شریعت، در یک زمان صحیح نیست.»

ص: 1854





مرحوم فخرالاسلام، قراین دیگری را (که قبلا یادآوری شد و دلالت می کنند که منظور از فارقلیط، احمد است) از استاد خود نقل کرده و اضافه می کند: «من از استاد پرسیدم که درباره آیین مسیحیت چه می گویید؟» گفت: «آیین مسیح منسوخ است.» گفتم: «راه نجات و آیینی که ما را به رضای خدا برساند کدام است!» گفت: «منحصر است در پیروی از شریعت محمد.» گفتم: «پیروان وی اهل نجاتند؟» سه مرتبه گفت: «بلی والله.» گفتم: «شما چرا از این آیین پیروی نمی کنید.» گفت: «من در باطن مسلمانم ولی اگر به اسلام تظاهر کنم، مسیحیان نقشه قتل مرا ریخته و تا مرا نکشند دست از من بر نمی دارند و اگر من به کشورهای اسلامی پناه ببرم، به وسایلی بر من دست می یابند و خون مرا می ریزند.»

در این لحظه اشک در دیدگان من حلقه زد و آن گاه با صدای بلند گریستم. استاد نیز گریست. گفتم: «ای پدر روحانی، اجازه می دهید که من در آیین اسلام داخل شوم!» گفت: « نجات می خواهی باید دین اسلام را بپذیری و من در باطن از پیروان اسلام هستم و من تو را دعا خواهم کرد مشروط بر این که شاهد باشی که من در باطن مسلمان هستم، نه تنها من چنین هستم، بلکه گروهی از کشیشان در این عقیده با من موافق هستند.»

من_اب_ع

محمدصادق فخرالاسلام- انیس الاعلام- جلد 1 ص 4 و جلد 2 ص 161، 88- 109 

درگاه پاسخگویی به مسائل دینی- مقاله پرسش هایی در مورد فارقلیط

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت فارقلیط باورها پیامبر اکرم

ص: 1855






مناظره امام رضا علیه السلام با جاثلیق عالم بزرگ مسیحی

هنگامی که علی بن موسی الرضا (ع) وارد بر مأمون شد. او به فضل بن سهل، وزیر مخصوصش دستور داد که پیروان مکاتب مختلف را مانند جاثلیق (عالم بزرگ مسیحی) و رأس الجالوت (پیشوای بزرگ یهودیان) و رؤسای صابئین و هربز اکبر (پیشوای بزرگ زردشتیان) و نسطاس رومی (عالم بزرگ نصرانی) و همچنین علمای دیگر علم کلام را دعوت کند تا سخنان آن حضرت را بشنوند و هم آن حضرت سخنان آنها را. هدف مأمون از این کار این بود که به پندار خویش مقام امام (ع) را در انظار مردم پایین بیاورد، به گمان اینکه امام (ع) تنها به مسائل ساده ای از قرآن و حدیث آشناست و از فنون علم و استدلال بی بهره است. این مجلس تشکیل شد و مأمون رو به جاثلیق کرد و گفت: «ای جاثلیق! این پسر عموی من موسی بن جعفر (ع) است. او از فرزندان فاطمه (س) دختر پیامبر ما، و فرزند علی بن ابیطالب (ع) است. من دوست دارم با او سخن بگویی و مناظره کنی، اما طریق عدالت را در بحث رها مکن.»

جاثلیق گفت: «ای امیر مؤمنان! من چگونه بحث و گفتگو کنم که (با او قدر مشترکی ندارم) او به کتابی استدلال می کند که من منکر آنم و به پیامبر عقیده دارد که من به او ایمان نیاورده ام.»

در اینجا امام (ع) شروع به سخن کرد و فرمود: «ای نصرانی! اگر به انجیل خودت برای تو استدلال کنم اقرار خواهی کرد؟» جاثلیق گفت: «آیا می توانم گفتار انجیل را انکار کنم؟ آری به خدا سوگند اقرار خواهم کرد هرچند به ضرر من باشد.»

ص: 1856






امام (ع) فرمود: «هرچه می خواهی بپرس و جوابش رو بشنو.»

جاثلیق: «درباره نبوت عیسی و کتابش چه می گویی؟ آیا چیزی از این دو را انکار می کنی؟»

امام (ع): «من به نبوت عیسی و کتابش و به آنچه به امتش بشارت داده و حواریون به آن اقرار کرده اند، اعتراف می کنم، و به نبوت (آن) عیسی که اقرار به نبوت محمد (ص) و کتابش نکرده و امتش را به آن بشارت نداده کافرم!»

جاثلیق: «آیا به هنگام قضاوت از دو شاهد عادل استفاده نمی کنی؟»

امام (ع): «آری.»

جاثلیق: «پس دو شاهد از غیر اهل مذهب خود از کسانی که نصاری شهادت آنان را مردود نمی شمارند بر نبوت محمد (ص) اقامه کن و از ما نیز بخواه که دو شاهد بر این معنا از غیر اهل مذهب خود بیاوریم.»

امام (ع): «هم اکنون انصاف را رعایت کردی ای نصرانی، آیا کسی را که عادل بود و نزد مسیح، عیسی بن مریم مقدم بود می پذیری؟»

جاثلیق: «این مرد عادل کیست، نامش را ببر؟»

امام (ع): «درباره یوحنای دیلمی چه می گویی؟»

جاثلیق: «به به! محبوبترین فرد نزد مسیح را بیان کردی!»

امام (ع): «تو را سوگند می دهم آیا انجیل این سخن را بیان می کنند که یوحنا گفت: حضرت مسیح مرا از دین محمد عربی باخبر ساخت و به من بشارت داد که بعد از او چنین پیامبری خواهد آمد، من نیز به حواریون بشارت دادم و آنها به او ایمان آوردند؟»

جاثلیق گفت: «آری! این سخن را یوحنا از مسیح نقل کرده و بشارت به نبوت مردی و نیز بشارت به اهل بیت و وصیش داده است؛ اما نگفته است این در چه زمانی واقع می شود و این گروه را برای ما نام نبرده تا آنها را بشناسیم.»

ص: 1857





امام (ع): «اگر ما کسی را بیاوریم که انجیل را بخواند و آیاتی از آن را که نام محمد (ص) و اهل بیتش و امتش در آنها است، تلاوت کند آیا ایمان به او می آوری؟»

جاثلیق: «بسیار خوب است.»

امام (ع) به نسطاس فرمود: «آیا سفر سوم انجیل را از حفظ داری؟»

نسطاس گفت: «بلی، از حفظ دارم.»

سپس امام به رأس الجالوت (بزرگ یهودیان) رو کرد و فرمود: «آیا تو هم انجیل را می خوانی؟» گفت «آری به جان خودم سوگند.» فرمود «سفر سوم را برگیر، اگر در آن ذکری از محمد و اهل بیتش بود به نفع من شهادت ده و اگر نبود شهادت نده.»

سپس امام (ع) سفر سوم را قرائت کرد تا به نام پیامبر (ص) رسید، آنگاه متوقف شد و رو به جاثلیق کرد و فرمود: «ای نصرانی! تو را به حق مسیح و مادرش آیا قبول داری که من از انجیل باخبرم؟»

جاثلیق: «آری.»

سپس امام (ع) نام پیامبر (ص) و اهل بیت و امتش را برای او تلاوت کرد؛ سپس افزود: «ای نصرانی! چه می گویی، این سخن عیسی بن مریم است؟ اگر تکذیب کنی آنچه را که انجیل در این زمینه می گوید، موسی و عیسی هر دو را تکذیب کرده ای و کافر شده ای.»

جاثلیق: «من آنچه را که وجود آن در انجیل برای من روشن شده است انکار نمی کنم و به آن اعتراف دارم.» امام (ع): «همگی شاهد باشید او اقرار کرد.» سپس فرمود: «ای جاثلیق هر سؤالی می خواهی بکن.»

جاثلیق: «از حواریون عیسی بن مریم خبر ده که آنها چند نفر بودند و نیز خبر ده که علمای انجیل چند نفر بودند؟»

ص: 1858





امام (ع): «از شخص آگاهی سؤال کردی، حواریون دوازده نفر بودند و اعلم و افضل آنها لوقا بود. اما علمای نصاری سه نفر بودند: یوحنای اکبر در سرزمین باخ، یوحنای دیگری در قرقیسا و یوحنای دیلمی در رجاز و نام پیامبر و اهل بیت و امتش نزد او بود، و او بود که به امت عیسی و بنی اسرائیل بشارت داد.»

سپس فرمود: «ای نصرانی! به خدا سوگند ما ایمان به آن عیسی داریم که ایمان به محمد داشت، ولی تنها ایرادی که به پیامبر شما عیسی داریم این بود که او کم روزه می گرفت و کم نماز می خواند!»

جاثلیق ناگهان متحیر شد و گفت: «به خدا سوگند علم خود را باطل کردی و پایه کار خویش را ضعیف نمودی و من گمان می کردم تو اعلم مسلمانان هستی.»

امام (ع): «مگر چه شده؟»

جاثلیق: «به خاطر اینکه می گویی عیسی ضعیف و کم روزه و کم نماز بود، در حالی که عیسی حتی یک روز را افطار نکرد و هیچ شبی را (به طور کامل) نخوابید و صائم الدهر و قائم اللیل بود.»

امام (ع): «برای چه کسی روزه می گرفت و نماز می خواند؟!»

جاثلیق نتوانست پاسخ گوید و ساکت شد. (زیرا اگر اعتراف به عبودیت عیسی می کرد با ادعای الوهیت او سازگار نبود.)

امام (ع): «ای نصرانی! سؤال دیگری از تو دارم.»

جاثلیق با تواضع گفت: «اگر بدانم پاسخ می گویم.»

امام (ع): «تو انکار می کنی که عیسی مردگان را به اذن خداوند متعال زنده می کرد؟»

جاثلیق در بن بست قرار گرفت و بنا به ناچار گفت: «انکار می کنم، چرا که آن کس که مردگان را زنده کند و کور مادرزاد و مبتلا به برص را شفا دهد او پروردگار است و مستحق الوهیت.»

ص: 1859





امام (ع): «حضرت الیسع نیز همین کار را می کرد و او بر آب راه می رفت و مردگان را زنده کرد و نابینا و مبتلا به برص را شفا داد، اما امتش قائل به الوهیت او نشدند و کسی او را عبادت نکرد. حزقیل پیامبر نیز همان کار مسیح را انجام داد و مردگان را زنده کرد.»

سپس رو به رأس الجالوت کرده فرمود: «ای راس الجالوت، آیا اینها را در تورات می یابی که بخت النصر اسیران بنی اسرائیل را در آن زمان که حکومت با بیت المقدس مبارزه کرد به بابل آورد، خداوند حزقیل را به سوی آنها فرستاد و او مردگان آنها را زنده کرد؟ این واقعیت در تورات مضبوط است، هیچ کس جز منکران حق از آن را انکار نمی کنند.»

راس الجالوت: «ما این را شنیده ایم و می دانیم.»

امام (ع): «راست می گویی.» سپس افزود: «ای یهودی این سفر از تورات را بگیر.» و آنگاه خود شروع به خواندن آیاتی از تورات کرد، مرد یهودی تکانی خورد و در شگفت فرو رفت. سپس امام رو به نصرانی کرد و قسمتی از معجزات پیامبر اسلام را درباره زنده شدن بعضی از مردگان به دست او و شفای بعضی از بیماران غیر قابل علاج را به برکت او برشمرد و فرمود: «با این همه ما هرگز او را پروردگار خود نمی دانیم، اگر به خاطر اینگونه معجزات، عیسی را خدای خود بدانید باید «الیسع و حزقیل» را نیز معبود خویش بشمارید. زیرا آنها نیز مردگان را زنده کردند و نیز ابراهیم خلیل پرندگانی را گرفت و سر برید و آنها را بر کوه های اطراف قرار داد، سپس آنها را فرا خواند و همگی زنده شدند. موسی بن عمران نیز چنین کاری را در مورد هفتاد نفر که با او به کوه طور آمده بودند و بر اثر صاعقه مردند انجام داد، تو هرگز نمی توانی این حقایق را انکار کنی ،زیرا تورات و انجیل و زبور و قرآن از آن سخن گفته اند. پس باید همه اینها را خدای خویش بدانیم.»

ص: 1860





جاثلیق پاسخی نداشت بدهد، تسلیم شد و گفت: «سخن، سخن توست و معبودی جز خداوند یگانه نیست.»

سپس امام (ع) در باب کتاب اشعیا از او و رأس الجالوت سؤال کرد. او گفت: «من از آن به خوبی آگاهم.» فرمود: «این جمله را به خاطر دارید که اشعیا گفت: من کسی را دیدم که بر دراز گوشی سوار است و لباسهایی از نور در تن کرده (اشاره به حضرت مسیح) و کسی را دیدم که بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه (اشاره به پیامبر اسلام (ص)).» گفتند: «آری اشعیا چنین سخنی را گفته است.»

امام (ع) افزود: «ای نصرانی، این سخن مسیح را در انجیل به خاطر داری که فرمود: من به سوی پروردگار شما و پروردگار خودم می روم و «بارقلیطا» می آید و درباره من شهادت به حق می دهد. (آنگونه که من درباره او شهادت داده ام) و همه چیز را برای شما تفسیر می کند.»

جاثلیق: «آنچه را از انجیل می گویی ما به آن معترفیم.»

سپس امام (ع) سؤالات دیگری درباره انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد نوشته شدن آن بوسیاه چهار نفر: مرقس، لوقا، یوحنا و متی که هر کدام نشستند و انجیلی را نوشتند (انجیل هایی که هم اکنون موجود و در دست مسیحیان است)، سخن گفت و تناقضهایی از کلام جاثلیق گرفت.

جاثلیق به کلی درمانده شده بود؛ به گونه ای که هیچ راه فرار نداشت. لذا هنگامی که امام (ع) بار دیگر به او فرمود: «ای جاثلیق، هر چه می خواهی سؤال کن.»

او از هرگونه سؤالی خودداری کرد و گفت: «اکنون شخص دیگری غیر از من سؤال کند، قسم به حق که گمان نمی کردم در میان مسلمانان کسی مثل تو باشد.»

ص: 1861





من_اب_ع

مهدی پیشوایی- سیره پیشوایان

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت باورها مناظره امام رضا (ع) جاثلیق داستان تاریخی حضرت عیسی (ع) الهیات


شبهه عدم عصمت حضرت عیسی علیه السلام با توجه به سوره مائده

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت عیسی (ع) ذکر نموده اند که خداوند در قیامت به حضرت عیسی (ع) می گوید: «و إذ قال الله یاعیسی ابن مریم ء أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلاهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب؛ و [یاد کن] آن گاه که خدا گوید: ای عیسی بن مریم! آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را به جای خدا به عنوان دو معبود بپرستید؟ گوید: منزهی تو، مرا نشاید که آنچه حق من نیست بگویم. اگر من این را گفته بودم بی شک می دانستی. تو آنچه در ضمیر من است می دانی، ولی من آنچه در ذات توست نمی دانم، فقط تویی که از رازهای نهانی آگاهی.» (مائده/ 116)

این نشان می دهد که حضرت عیسی دچار این اشتباه شده است و به مردم گفته که من و مادرم را به جای خدا به عنوان دو معبود بپرستید. بنابراین این موضوع با عصمت آن حضرت سازگار نیست.

عناصر منطقی شبهه:

1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت عیسی (ع) معصوم بوده است.

2- ولی بر اساس آیه 116 سوره مائده وی دچار اشتباه و گناه شده و به مردم گفته که من و مادرم را به جای خدا به عنوان دو معبود بپرستید.
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3- این با عصمت ایشان سازگار نیست.

پاسخ شبهه روشن است که این نحوه بیان، توبیخ نسبت به مردم است نه حضرت عیسی (ع). نظیر این که خدای سبحان در قیامت در خطابی که ظاهر آن ناظر به ملائکه است ولی در واقع سرزنش بت پرستان است، به فرشتگان می فرماید: «و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکة أهؤلاء إیاکم کانوا یعبدون* قالوا سبحانک أنت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن أکثرهم بهم مؤمنون؛ آیا مردم شما را می پرستیدند؟ ملائکه در جواب می گویند: تو منزه از شریک و نظیری، تو مولا و سرپرست ما هستی بلکه آنها شیطان را می پرستیدند.» (سبأ/ 40- 41)

بیزاری مسیح از شرک پیروانش این آیه پیرامون گفتگوی خداوند با حضرت مسیح (ع) در روز رستاخیز بحث می کند، به دلیل اینکه در چند آیه بعد می خوانیم: «هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم؛ امروز روزی است که راستگویی راستگویان به آنها سود می دهد و مسلما منظور از آن روز قیامت است.» (مائده/ 119) به علاوه جمله «فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم؛ تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتی تو خود بر آنان نگهبان بودی.» (مائده/ 117) دلیل دیگری بر این است که این گفتگو بعد از دوران نبوت مسیح (ع) واقع شده است و شروع آیه با جمله قال که برای زمان ماضی است مشکلی ایجاد نمی کند، زیرا در قرآن بسیار دیده می شود که مسائل مربوط به قیامت به صورت زمان ماضی ذکر شده و این اشاره به قطعی بودن قیامت است، یعنی وقوع آن در آینده چنان مسلم است که گویی در گذشته واقع شده، و با صیغه فعل ماضی از آن یاد می شود. به هر حال آیه می گوید: خداوند در روز قیامت به عیسی می گوید: آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را علاوه بر خداوند معبود خویش قرار دهید، و پرستش کنید؟ «و إذ قال الله یا عیسی ابن مریم أ أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله»
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شک نیست که مسیح (ع) چنین چیزی را نگفته است و تنها دعوت به توحید و عبادت خدا نموده، ولی منظور از این استفهام اقرار گرفتن از او در برابر امتش، و بیان محکومیت آنها است. مسیح (ع) با نهایت احترام در برابر این سؤال چند جمله در پاسخ می گوید:

1- نخست زبان به تسبیح خداوند از هر گونه شریک و شبیه گشوده و می گوید: خداوندا! پاک و منزهی از هر گونه شریک (قال سبحانک).

2- چگونه ممکن است چیزی را که شایسته من نیست بگویم. (ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق) در حقیقت نه تنها گفتن این سخن را از خود نفی می کند، بلکه می گوید اساسا من چنین حقی را ندارم و چنین گفتاری با مقام و موقعیت من هرگز سازگار نیست.

3- سپس استناد به علم بی پایان پروردگار کرده، می گوید: گواه من این است که اگر چنین می گفتم می دانستی، زیرا تو از آنچه در درون روح و جان من است آگاهی، در حالی که من از آنچه در ذات پاک تو است بی خبرم، زیرا تو علام الغیوب و با خبر از تمام رازها و پنهانیها هستی. «إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب»

4- تنها چیزی که من به آنها گفتم همان بوده است که به من ماموریت دادی که آنها را دعوت به عبادت تو کنم و بگویم خداوند یگانه ای را که پروردگار من و شما است پرستش کنید. «ما قلت لهم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ربی و ربکم»
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5- و تا آن زمان که در میانشان بودم مراقب و گواه آنها بودم و نگذاشتم راه شرک را پیش گیرند، اما به هنگامی که مرا از میان آنها برگرفتی تو مراقب و نگاهبان آنها بودی، و تو گواه بر هر چیزی هستی. «و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم و أنت علی کل شی ء شهید»

6- و با اینهمه باز امر، امر تو و خواست، خواست تو است، اگر آنها را در برابر این انحراف بزرگ مجازات کنی بندگان تواند و قادر به فرار اززیر بار این مجازات نخواهند بود، و این حق برای تو در برابر بندگان نافرمانت ثابت است، و اگر آنها را ببخشی و از گناهانشان صرف نظر کنی توانا و حکیم هستی، نه بخشش تو نشانه ضعف است، و نه مجازاتت خالی از حکمت و حساب.

پاسخ به شبهه طبق دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید: «این آیات گفتگوی خدای تعالی را با عیسی بن مریم (ع) درباره آنچه که نصارا در حق وی گفته اند حکایت می کند، و گویا غرض از نظم و نسق این آیات بیان اعترافاتی است که عیسی (ع) به زبان خود نموده و وضع زندگی دنیوی خود را حکایت کرده باشد که حق او نبوده درباره خود ادعایی کند که حقیقت ندارد، چه او در برابر چشم خدا بوده، چشمی که نه خواب دارد و نه کم دید می شود، و اینکه او ذره ای از آنچه خداوند برایش تحدید و معین نموده تجاوز نکرده است، چیزی جز آنچه مامور به گفتنش بوده نگفته و کاری جز آنچه خداوند مامور به انجامش نموده، نکرده است و آن کار همان شهادت است، خداوند هم او را در این اعترافات و در آنچه که در باره حق ربوبیت خدا و عبودیت بندگان ذکر نموده تصدیق فرموده است، به این بیان آیات مورد بحث منطبق می شود بر غرضی که به خاطر آن این سوره نازل شده است و آن غرض عبارتست از بیان حقی که خداوند برای خود به گردن بندگان قرار داده و آن وفای به عهدی است که با خدای خود بسته اند و اینکه نباید آن عهد را بشکنند، یعنی نباید از روی لاقیدی و بی بند و باری شانه از زیر بار تکالیف تهی سازند و هر چه بخواهند بکنند و هر جا بخواهند آزادانه بچرند، چنین حقی از طرف خدای تعالی به آنان داده نشده و خودشان هم قادر به رسیدن به این آرزو نیستند.
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این است آن غرضی که این سوره از اول تا به آخر آن را بیان می کند و در آخر می فرماید: «لله ملک السماوات و الأرض و ما فیهن و هو علی کل شی ء قدیر؛ و برای خدا است ملک آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است، و او بر هر چیز قادر است.» (مائده/ 120) کلمه 'اذ' در آیه «و إذ قال الله یا عیسی ابن مریم أ أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله» ظرف زمان و متعلق است به محذوفی که مقام دلالت بر آن دارد، و مقصود از آن زمان روز قیامت است، به دلیل اینکه در چند آیه بعد می فرماید: امروز روزی است که راستگویی راستگویان آنان را سود می دهد، و نیز به دلیل اینکه خود عیسی (ع) در جواب خداوند عرض می کند: 'من تا زنده بودم شاهد و ناظر اعمالشان بودم ولی بعد از اینکه مرا به جوار خود خواندی، اطلاعی از اعمال آنها ندارم تو خودت رقیب و ناظر بر آنان بودی.'

در آیه مورد بحث از مریم به مادر تعبیر شده و گفته شده: 'مرا و مادرم را دو معبود بگیرید' با اینکه ممکن بود گفته شود: مرا و مریم را دو معبود، این تعبیر برای این بود که تا بر مهمترین حجت های آنان بر الوهیت عیسی و مریم دلالت کند. و آن حجت عبارت است از تولدش از مریم بدون وجود پدر، جهت اصلی اینکه نصارا هوس پرستش این دو را کردند، همین مادری و فرزندی اینطوری بود، بنابراین تعبیر کردن از آن دو به 'عیسی و مادرش' بهتر و رساتر دلالت بر این معنی می کند، تا اینکه گفته شود: عیسی و مریم.»
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مورد استعمال عبارت 'من دون الله' در قرآن 'دون' کلمه ایست که بالمال معنی غیر را می دهد و در آن استعمال می شود. و اینکه خدای تعالی فرمود: «لا تتخذوا بطانة من دونکم؛ از غیر خودتان [دوست و] همراز مگیرید.» (آل عمران/ 118) به این معنا است که دوستی که در دیانت یا به قول بعضی در قرابت به پایه شما نمی رسد انتخاب و اتخاذ نکنید. و اینکه فرمود 'و یغفر ما دون ذلک' به این معنی است که خدا می بخشد گناه کمتر از این و به قول بعضی غیر این را. و این دو معنی (کمتر- غیر) هر دو با هم متلازمند و به همین معنی است آیه شریفه: «أ أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله» یعنی غیر خدا. عبارت ' پمن دون الله' در قرآن کریم بسیار آمده و همه جا در معنی اشراک (شریک و انباز گرفتن) استعمال شده نه استقلال، به این معنی که مراد از اتخاذ یک معبود جز خدا و یا دو و یا بیشتر این است که غیر خدا شریک خدا گرفته نشود. نه اینکه غیر خدا معبود گرفته شود و از خدای سبحان الوهیت نفی شود. برای اینکه یک چنین حرفی قابل تفوه نیست، بلکه از لغویاتی است که نمی توان معنای محصلی برایش تصور کرد.

چون آن حقیقتی که در این فرض معبود مستقل اتخاذ شده و از غیر آن هم نفی الوهیت نموده، او همان خدای سبحان است. و اگر مثلا می گوید: معبود مستقل مسیح است و بس و خدای دیگری که معبود مسیح باشد نیست در حقیقت برگشتش به این است که وجود خدای تعالی را قبول داشته باشد و لیکن از در اشتباه و نادانی او را به اوصاف بشری مسیح متصف سازد. همچنین اگر بت پرستی این حرف را در باره بت خود بزند و بگوید: بتها رب النوع های خدایانند و خدای تعالی وجود ندارد، چه او هم برای عالم، معبود و خدایی قائل شده لیکن او را به وصف کثرت و تعدد موصوف نموده است. پس این شخص هم برای خدا شریک قائل شد نه اینکه وجود خدا را انکار کرده باشد، کما اینکه مسیحیان هم همین حرف را زده و گفته اند: 'إن الله ثالث ثلاثة' یعنی خدا واحدی است که در عین حال سه چیز است و ثلاثی است که در عین حال واحد است.
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هم چنین کسانی که می گویند: آفریدگار و مبداء عالم، دهر و یا طبیعت است و منکر شده اند وجود معبودی را که ما فوق طبیعت باشد. اینان نیز با گفته خود برای عالم اثبات صانعی که عبارتست از خدا (عز اسمه) نموده اند، لیکن از در اشتباه او را به صفات نقص و امکان متصف کرده اند، همچنین کسانی که به طور کلی منکر این معنا شده اند که برای نظام عجیب عالم مبدئی باشد و علی رغم آنچه که فطرت بشر صریحا اعتراف دارد مساله علیت و تاثیر را نفی نموده اند، چه اینان نیز با همین نظریه خود وجود عالمی را که دستخوش انعدام اساسی نشود اثبات کرده و آن را واجب الثبوت دانسته اند، چیزی که هست اگر بگویند وجودش از خودش است غلط گفته اند زیرا زوال و دگرگونی در اجزای آن راه دارد و اگر بگویند وجودش از غیر است راه ما را پیموده و وجود باری تعالی را که دارای صفات کمالیه مخصوصی است اثبات نموده اند.

پس خدای سبحان چیزی نیست که کسی بتواند به طور کلی انکارش کند، اگر هم مشرکین به ظاهر او را انکار نمایند حرف بی معنا و غیر معقولی زده اند. آری اگر انسان از دیر باز وجود معبودی را برای این عالم اثبات می کرده برای این بوده که احساس می نموده که عموم اجزای این عالم در رفع نواقصی که در وجودشان هست و در اداره نظامی که لازم دارند به چنین پروردگاری نیازمندند و به این ملاک بوده که بشر پی به وجود پروردگار برده. آن گاه خصوصیات وجودی او را اثبات کرده. بنابراین، در مقام معرفی آن پروردگار و آن قیم هر چیزی را که اسم ببرند و سراغ دهند همو خدای سبحان است، چون اگر معبودی که سراغ می دهند غیر خدا باشد اشتباهی است که در تشخیص اسماء و صفات خدا نموده، و اگر هم خدا را قبول دارند و هم معبودهای دیگری را اثبات می کنند برای خدا شریک قائل شده اند. پس در هر حال خدا را اثبات کرده، نه اینکه او را انکار و غیر او را اثبات کنند. زیرا گفتیم که این حرف غیر معقول است.
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به این بیان معلوم شد معنی 'إلهین من دون الله' دو شریک از غیر خدا برای خدا قائل شدن است، نه خدا را انکار کردن. و به فرضی هم که تسلیم شویم و قبول کنیم که کلمه 'دون' به هیچ وجه افاده معنی شرکت را نمی کند، می گوییم: افاده نفی شرکت را هم نمی کند، و بیش از این نیست که معنایش گرفتن دو معبود است که آن دو از سنخ غیر خدا باشند، و از افاده اینکه این اتخاذ توأم با نفی الوهیت پروردگار متعال و یا اثبات او بوده ساکت است. در لفظ 'دون' نه دلالتی بر آن نفی و نه بر این اثبات است، و ما از خارج فهمیده و به دست آورده ایم که نصارا با این عمل خود نفی الوهیت از پروردگار متعال نکرده اند، و چه بسا از مسیحیان که به این معنی هم اشکال کرده اند و گفته اند: نصارا قائل به الوهیت مریم عذرا نیست و کلام آنان را که به ظاهر الوهیت مریم را می رساند به وجهی توجیه نموده اند.

لیکن نکته ای که در این آیه است و این توجیهات را باطل می کند و لازم است تذکر داده شود این است که در آیه نفرمود: نصارا گفته اند مریم اله است، تا بتوان آن را توجیه کرد و گفت آری چنین حرفی می زدند ولیکن غرضشان چیز دیگری بوده. بلکه فرمود: نصارا مریم را اله خود اتخاذ کردند، و معلوم است که اتخاذ اله غیر گفتن آن است، گر چه وقتی اتخاذ شد به زبان هم جاری می شود زیرا اتخاذ اله جز به عبودیت و خضوع بندگی صادق نیست، کما اینکه در قرآن هم فرموده: «أ فرأیت من اتخذ إلهه هواه؛ آیا دیده ای کسانی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفتند؟» (جاثیه/ 23)
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علاوه بر اینکه اعتقاد به الوهیت مریم از نیاکان مسیحیت به اخلاف آنان رسیده و اینک در میانشان مشهور است. آلوسی در روح المعانی می گوید: «ابوجعفر امامی از بعضی از نصارا حکایت کرده که در قرون گذشته قومی بودند به نام مریمیه که معتقد بودند به الوهیت مریم.»

اعتقاد به الوهیت مریم، مادر عیسی (ع) در میان مسیحیان درست است که مسیحیان مریم را خدا نمی دانستند. ولی در عین حال در برابر او و مجسمه اش مراسم عبادت را انجام می داده اند، همانطور که بت پرستان بت را خدا نمی دانستند ولی شریک خدا در عبادت تصور می کردند، و به عبارت روشنتر فرق است میان الله به معنی 'خدا' و اله به معنی 'معبود'، مسیحیان 'مریم' را اله یعنی 'معبود' می دانستند نه خدا. به تعبیر یکی از مفسران گرچه هیچ یک از فرق مسیحیت کلمه 'اله و معبود' را بر مریم اطلاق نمی کنند، بلکه او را تنها مادر خداوند می دانند! ولی، عملا مراسم نیایش و پرستش را در برابر او دارند، خواه این نام را بر او بگذارند یا نه سپس اضافه می کند: «چندی قبل در بیروت در شماره نهم سال هفتم مجله 'مشرق' که متعلق به مسیحیان است، مطالب قابل ملاحظه ای به عنوان یاد بود پنجاهمین سال اعلان 'پاپ بیوس نهم' درباره شخصیت مریم منتشر گردید و در همین شماره تصریح شده بود که کلیساهای شرقی همانند کلیساهای غربی 'مریم' را عبادت می کنند، و در شماره چهاردهم سال پنجم همان مجله مقاله ای به قلم 'انستاس کرملی' درج شده که خواسته است در آن برای مسأله عبادت مریم حتی ریشه ای از کتب عهد عتیق و تورات پیدا کند، داستان دشمنی مار (شیطان) و زن (حوا) را به عنوان مریم تفسیر می نماید. بنابراین پرستش و عبادت مریم در میان آنها وجود دارد.»
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نکات جواب عیسی (ع) به خدای تعالی عیسی (ع) می فرماید: «قال سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق» این آیه و آیه بعدش جواب مسیح است از سؤالی که از او شد، عیسی (ع) در پاسخ خود ادب عجیبی به کار برده است، زیرا وقتی ناگهان و بدون انتظار از پروردگار خود می شنود که نسبتی به ساحت مقدس او داده اند که سزاوار و لایق مقام قدس و ساحت جلال و عظمت او نیست و آن نسبت عبارت است از اتخاذ مردم معبودها و شرکا برای خدای سبحان، لذا در آغاز سخن خدای خود را تسبیح و تقدیس می نماید، ادب عبودیت اقتضا می کند که بنده در چنین موقعی پروردگار خود را از چیزهایی که سزاوار نیست در باره وی بشنود و یا تصور آن را به خود راه دهد تقدیس نموده و او را از آن نسبت های ناروا منزه سازد، چنان که خود پروردگار هم در کلام خود، بندگان خود را به چنین ادبی تادیب کرده و فرموده: «و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه؛ و گفتند رحمان فرزند برای خود گرفته منزه است خدا.» (انبیا/ 26) و نیز فرموده: «و یجعلون لله البنات سبحانه؛ و برای خدا دختران قرار می دهند منزه است خدا.» (نحل/ 57)

مسیح (ع) پس از تسبیح خدای تعالی چیزی را که خداوند از انتسابش به وی پرسش نموده و آن این بوده که به مردم گفته باشد غیر از خدا، مرا و مادرم را هم دو معبود بگیرید، انکار نمود. البته مستقیما خود آن نسبت را انکار نکرد، بلکه به منظور مبالغه در تنزیه خداوند آن را به نفی سببش، نفی و انکار نمود، چون اگر می گفت: من چنین حرفی نزده ام و یا چنین کاری نکرده ام، فهمیده می شد که چنین کاری ممکن هست که از وی سرزده باشد و لیکن او به اختیار خود نکرده، به خلاف اینکه سبب آن را نفی کند و بگوید: شایسته نیست برای من که چنین چیزی را که حق نیست بگویم. که در این صورت چیزی را نفی کرده که گفتار مزبور موقوف بر آن است و آن این است:

ص: 1871





اولا اینکه این گفتار صحیح و حق باشد و ثانیا مسیح مجاز در گفتن آن هم باشد، وقتی حق بودن آن را نفی کند گفتن خود را هم به طور رساتر و بهتری نفی کرده، نظیر اینکه مولایی به عبد خود بگوید: چرا کاری را که نگفته ام انجام دادی؟ که اگر جواب دهد من نکرده ام چیزی را نفی کرده که در مظنه وقوع بوده و او نکرده، ولی اگر بگوید: من عاجزتر از آنم که چنین مخالفتی مرتکب شوم، سبب را که همان قدرت و امکان است نفی کرده و گفته است: این عمل از اصل امکان ندارد که از کسی سر بزند تا چه رسد به اینکه از من سر زده باشد.

اینکه مسیح گفت: 'ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق' اگر کلمه 'یکون' را ناقصه بگیریم در این صورت جمله 'ان اقول' اسم آن و کلمه 'لی' خبرش خواهد بود و چون لام 'لی' لام ملکی است معنایش چنین می شود: من قادر نیستم مردم را مالک چیزی کنم که خود مالک آن نیستم، و آن عبارتست از گفتن چیزی که حق نیست. و اگر کلمه مزبور را تامه بگیریم بنابراین لفظ 'لی' از متعلقات آن و جمله 'ان یقول' فاعل آن خواهد بود و معنی آیه چنین خواهد شد که قول به غیر حق از من سر نمی زند. ولیکن وجه و احتمال اول به ذهن نزدیک تر است، و در هر حال کلام مسیح این معنا را افاده می کند که فعل به نفی سببش نفی شده.

'إن کنت قلته فقد علمته' نفی دیگری است برای آن گفتاری که صدورش از مسیح سؤال شده. در اینجا هم صریحا آن را نفی نکرده، بلکه لازمه آن را که همان علم خدای تعالی باشد نفی نموده، چه لازمه صدور آن از مسیح این است که خدای تعالی عالم به آن باشد. زیرا خدای تعالی کسی است که چیزی در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست، و او کسی است که قائم است بر هر نفس و بر هر عملی که آن نفس انجام می دهد، کسی است که بر هر چیزی محیط است. این فقره از کلمات مسیح متضمن چند نکته است: یکی اینکه دلیل آن همراهش ذکر شده و تنها به ذکر ادعا اکتفاء نشده است، دیگر اینکه اشعار دارد بر اینکه تنها چیزی که مسیح (ع) در کارها و گفتارهایش ملاحظه می کند علم خدای سبحان است و بس، و هیچ گونه اعتبار و اعتنایی به علم و جهل غیر خدا از مخلوقات قائل نیست، و کاری به علم و جهل شان ندارد، به عبارت واضح تر اینکه بطور کلی سؤال در جایی صحیح است که سائل یا خود را جاهل بداند و بخواهد به این وسیله از خود دفع جهل نموده و نسبت به مورد سؤال اطلاع پیدا کند، یا اگر خود را جاهل نمی داند بخواهد با این سؤال از جاهل دیگری رفع جهل نموده و او را به واقع قضیه مورد سؤال واقف سازد، کما اینکه نوع سؤالاتی که در کلام پروردگار واقع شده از همین باب است.
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از همین جهت مسیح (ع) در جوابی که در مثل چنین مقامی داده که: اگر من گفته بودم، تو دانسته بودی، امر را به علم خدای تعالی ارجاع داده و اشعار داشته بر اینکه در افعال و اقوالش چیزی را جز علم خدای تعالی معتبر نمی داند، آن گاه با جملات 'تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب' علم خدای خود را از اینکه دستخوش جهل و آمیخته با آن شود منزه نموده است.

این کلام گرچه خود ثنای دیگری است، لیکن غرض از آن در این مقام ثنا نیست چون مقام مقام ثنا نیست، بلکه تبری از نسبتی است که به وی داده شده، پس اینکه گفت 'تعلم ما فی نفسی' توضیح می دهد مقدار نفوذ علم باری تعالی را که در جمله 'إن کنت قلته فقد علمته' از آن اسم برده و بیان می کند که در روز قیامت علم خدای تعالی که پادشاه حقیقی است از قبیل علمی که پادشاهان از راه گزارشات مملکت به احوال رعیت خود پیدا می کنند نیست، و خداوند مانند آنان که به پاره ای از احوال رعیت عالم و نسبت به پاره ای جاهل و حال بعضی از رعایا را مستحضر و از حال بعضی دیگر غافلند نیست، بلکه خدای سبحان لطیف و خبیر بهر چیز است که از آن جمله خصوص نفس عیسی بن مریم است، باز هم هنوز بیان مسیح درباره علم حق تعالی استیفا نشده، زیرا خدای سبحان عالم است به هر چیز، لیکن نه چون علم یکی از ما به دیگری و علم آن دیگری به ما، بلکه او آنچه را که می داند به احاطه می داند، و بدون اینکه چیزی به او احاطه یابد 'و لا یحیطون به علما' پس خدای تعالی معبودیست نامحدود و بر خلاف او هر چیزی محدود و مقدر است به طوری که از حدود خود نمی تواند تجاوز کند.
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از همین جهت مسیح (ع) برای اینکه حق مطلب را ادا کرده باشد جمله دیگری را ضمیمه کرد و آن این بود که گفت: 'و لا أعلم ما فی نفسک' اما اینکه گفت 'إنک أنت علام الغیوب' و خواست تا با این جمله علت جمله قبلی را که گفت: 'تعلم ما فی نفسی' بیان نموده از جهت دیگری حق مطلب را بهتر و بیشتر ادا کند، و آن جهت دفع توهمی است که ممکن است کسی به خود راه دهد و خیال کند علم خدا تنها منحصر است به ما بین او و بنده اش مسیح، و شامل هر چیزی نمی شود، برای دفع این توهم گفت: 'إنک أنت علام الغیوب' یعنی علم تام به جمیع غیب ها منحصرا از آن خدای عالم است، هر چیزی که برای یک موجودی پس تنها خدای سبحان علام الغیوب است، و هیچ چیزی به جز خدا عالم به غیب ها نیست.

بنابراین طبق تفسیر آیه مسیح (ع) پس از تسبیح خدای تعالی چیزی را که خداوند از انتسابش به وی پرسش نموده و آن این بوده که به مردم گفته باشد غیر از خدا، مرا و مادرم را هم دو معبود بگیرید، انکار نمود و لذا مرتکب اشتباهی نشده است که با عصمت ایشان منافات داشته باشد.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) عصمت شبهه باورها در قرآن پرستش شرک
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تبلیغ در میان بنی اسرائیل

حضرت مسیح مانند دیگر پیامبران، در تبلیغ آیین خود گفتگوهایی دارد که آیات قرآن نقل کرده است. البته امت وی نیز در مقابل تبلیغ او واکنش نشان داده بودند که آیات قرآن بیانگر آن می باشد. از برسی آیات قرآن استفاده می شود که شیوه تبلیغ حضرت مسیح در قرآن کمتر بیان شده است و شاید علت آن این باشد که حضرتش مردم را به صلح و توجه به آخرت و رویگردانی از دنیا دعوت می کرد و آنان را از جنگ و نزاع درباره متاع دنیا باز می داشت. وقتی آنان قسمت قابل ملاحظه ای را به دست فراموشی سپردند،نتیجه این شد که جنگ و نزاع در میان آنان تا روز قیامت راه یافت و این پیامد تلخ، نتیجه انحراف از تعالیم الهی است.

در نخستین آیات به این حقیقت اشاره شده شده است؛ آنجا که می فرماید: «و من الذین قالوا إنا نصری أخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرینا بینهم العداوة و البغضاء إلی یوم القیمة و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون؛ و از کسانی که گفتند: ما نصرانی هستیم، از آنها نیز پیمان گرفتیم، ولی آنان بخش مهمی از آنچه را تذکر داده شده بودند، به فراموشی سپردند، پس ما تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم، و زودا که خداوند آنها را از آنچه می کردند آگاه کند.» (مائده/ 14)

کلمه نصارا به پیروان حضرت مسیح گفته می شود و سیزده بار در قرآن وارد شده است. واژه نصارا، که جمع و مفرد آن نصرانی یا نصری است، منصوب به ناصره یکی از نواحی فلسطین است که گویا حضرت مسیح در آنجا متولد شده است. لذا گاهی عیسای ناصری و عیسای جلیلی خوانده می شد. این آیه حاکی است که خدا از آنان میثاق و پیمان گرفته بود، ولی متعلق میثاق در آیه ذکر نشده است. ممکن است متعلق آن استواری در توحید باشد، به گواه اینکه در آیه قبل «میثاق گیری» از بنی اسرائیل به وسیله موسی نیز بیان شده است؛ آنجا که می فرماید: «و لقد أخذ الله میثاق بنی إسرائیل؛ و همانا خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت.» (مائده/ 12)
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ممکن است متعلق میثاق در هر دو آیه علاوه بر حفظ توحید، ایمان به پیامبران و فرمانبرداری از آنان در همه زمینه ها باشد. به گواه اینکه در همان آیه مربوط به بنی اسرائیل، مسأله اقامه نماز و ادای نماز و ادای زکات و ایمان به پیامبران و یاری دادن به آنان را مطرح نمود و می فرماید: «قال الله إنی معکم لئن أقمتم الصلوة و ءاتیتم الزکوة و ءامنتم برسلی و عزرتموهم و أقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیاتکم؛ خدا فرمود: همانا من با شما هستم، اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگان من ایمان بیاورید و یاریشان کنید و به خدا قرض الحسنه بدهید، قطعا بدی هایتان را از شما می پوشانم.» (مائده/ 12)

در هر حال امت بنی اسرائیل (چه در عصر حضرت موسی و چه در زمانی حضرت مسیح) پیمان شکنی کرده و میثاق الهی را نادیده گرفتند و آیه مورد بحث و قبل آن حاکی از پیمان شکنی های آنان است. آیه یاد شده حاکی از آن است که یهود و نصارا دست از آیین خود بر نخواهند داشت و تا روز قیامت بر آیین خود بر نخواهند داشت و تا روز قیامت بر آیین خود باقی خواهند بود و روشن می سازد که انقلاب حضرت مهدی (ع) به معنی محو این مذاهب نیست، بلکه این گروه ناچارند در ظل قدرت مهدوی به همان شرایط لازم در مورد اهل ذمه عمل کنند.

همچنان که آیه حاکی از وجود عداوت و دشمنی در میان نصارا تا روز قیامت است. تاریخ مسحیت و نبردهای فرقه ای در میان آنان گواه دیگری بر آن می باشد و اگر هم این گروه روزی دست به اتحاد بزنند، حلقه مشترک میان آنان نژاد و جغرافیاست، نه مذهب. و چیزی نمی گذرد که این وحدت فرو می پاشد. در سایه زشتکاریهای بنی اسرائیل، این گروه پیوسته از طرف پیامبران مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند.

ص: 1876





آیه کریمه از لعن داود و مسیح یاد کرده و متذکر می شود که آنان به قدری به زشتی خو کرده بودند که هر موقع افراد صالح آنان را از زشتی باز می داشتند هیچ اعتنایی نمی کردند؛ آنجا که می فرماید: «لعن الذین کفروا من بنی إسر ءیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون* کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون؛ آن کسان از بنی اسرائیل که به کفر گراییدند، بر زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند. این از آن روست که [آنها] سرکشی کردند و پیوسته تجاوز می نمودند. آنها یکدیگر را از اعمال زشتی که مرتکب می شدند باز نمی داشتند. به راستی آنچه می کردند بد بود.» (مائده/ 78- 79)

سرانجام قرآن از پایه ی لجاجت و عناد آنان خبر می دهد که تصمیم گرفتند پیامبر الهی، یعنی حضرت مسیح را مورد آزار قرار دهند و یا نقشه ی قتل او را بکشند و به این اکتفا نکردند، بلکه دلایل و معجزات او را سحر آشکار خواندند؛ چنانکه می فرماید: «و إذ کففت بنی إسرائیل عنک إذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم إن هذا إلا سحر مبین؛ و آن گاه که چون برای بنی اسرائیل معجزاتی آوردی [آسیب] آنان را از تو باز داشتم، پس کسانی از آنها که کافر شدند گفتند: این چیزی جز جادوی آشکار نیست.» (مائده/ 110)

از مجموع این آیات استفاده می شود که عکس العمل بنی اسرائیل در برابر حضرت مسیح جنبه ی منفی داشته است.

الف: میثاقهای الهی با مسیح را نادیده گرفتند.

ص: 1877





ب: به گناه و زشتی آنچنان خو کرده بودند که تبلیغ دیگران در آنان اثر نمی بخشید.

ج: در صدد ایذای مسیح و یا قتل او بر آمدند.

د: نتیجه این مخالفتها این شد که مورد لعن مسیح قرار گرفته و زندگی آنان به جای صلح و صفا، دستخوش جنگ و عداوت گردید.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی قوم یهود حضرت عیسی (ع) تبلیغ قرآن


شیوه های دعوت و تبلیغ حضرت عیسی علیه السلام (حواریون)

شروع دعوت از گهواره از آن جا که در میان ارکان و عناصر تبلیغ (مبلغ، مخاطب، پیام، ابزار و شرایط) سن مبلغ و داعی نقشی ندارد ارشادهای عیسی در گاهواره کودکی، یک روند تبلیغی کامل به شمار می رود که قابل تحلیل و بررسی کامل است، عیسی به اشاره مریم و با تکیه بر اراده و قدرت خداوندی در همان اوان کودکی به سخن آمد و ضمن آن که گواه صادقی بر حقانیت و صداقت مادر گشت، مردم را در شرایطی تأثیرگذار و بیدار کننده به پذیرش دعوت الهی فرا خواند: «فأشارت إلیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا* قال إنی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا* وجعلنی مبارکا أین ما کنت وأوصانی بالصلوة والزکوة ما دمت حیا* وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا؛ پس مریم به سوی عیسی، اشاره کرد، گفتند: چگونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگوییم؟ کودک گفت: منم بنده خدا، که به من کتاب داده و مرا پیغمبر قرار داده است و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زور گو و نافرمانم نگردانیده است.» » (مریم/ 29- 32)

ص: 1878






شروع دعوت از گهواره نشان می دهد که عیسی از همان آغاز از هر فرصت تبلیغی (به صورت معجزه آمیز و یا عادی) در هر شرایط به نیکی بهره جسته و آن را به عرصه دعوت توحیدی مبدل نموده است.

تشکیل کادر مرکزی دعوت (حواریون) پس از طی مراحل نخستین تبلیغ، مبلغ بایستی در جهت تمرکز بخشیدن به نیروها و امکانات موجود تلاش کند، چنان که پیامبر اسلام (ص) و یا حضرت ابراهیم (ع) گروه پیشتازان حرکت توحیدی را سامان دادند و ثمرات تبلیغی بسیاری از این رهگذر نصیب مؤمنان گشت. عیسی نیز چون از پراکندگی نیروهای جبهه ایمان رنج می برد، دست به این اقدام حیاتی زد و کاراترین و زبده ترین نیروهای خود را زیر پرچم و عنوان واحد حواریون گرد آورد. «وإذا أوحیت إلی الحواریین أن آمنوا بی وبرسولی قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون؛ و هنگامی را یاد کن که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده ام ایمان آورند. گفتند: ایمان آوردیم و شاهد باش که ما مسلمانیم.» (مائده/ 111)

«فلما أحس عیسی منهم الکفر قال من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بانا مسلمون؛ پس چون عیسی از آنان احساس کفر کرد، گفت: یاران من در راه خدا چه کسانند؟ حواریون گفتند: ما یاران خداییم به خدا ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم او هستیم (مسلمان هستیم).» (آل عمران/ 52)

مرحوم علامه طباطبایی در این خصوص می گوید: «عیسی با این پرسش می خواست تعداد مردان مؤمن قومش را بشناسد که در راه حق آماده و در صحنه حاضرند تا گروه دینداران تشکیل شوند و هوادار رسالت عیسی و مبلغ دعوت او باشند. این طبیعت همه قدرت های مادی و اجتماعی است که در آغاز راه، مرکز و کانونی برای فعالیت و گسترش آن بر می گزینند و از آن برای پیشبرد اهداف خود بهره می جویند؛ چنان که نظیر آن را در اسلام در بیعت عقبه و بیعت شجره شاهدیم که رسول خدا خواست عده و عده موجود خود را متمرکز سازد. این تشکل ایمانی می تواند در شرایط فشار و خفقان، به جمع مؤمنان نیرویی دوچندان بدهد که سخن و عقیده خویش را با جسارت بیشتر ابراز دارند. نیز موجب آن می شود که مخالفان برای چنین گروه به هم پیوسته و منسجم جایگاهی نو قائل شوند و همچنین باعث تشویق اهل تردید به پیوستن به صف موحدان می گردد و عذر و بهانه را از همه می گیرد؛ چه، نوعی اتمام حجت نیز به شمار می رود.

ص: 1879





به عنوان مثال، آیه 14 سوره صف نشان می دهد که گروهی از مردم در اثر وفا داری حواریون و اعلام آمادگی آنان برای یاری خدا و رسول او عیسی، به پذیرش دعوت و ایمان تشویق شدند: «یا أیها الذین آمنوا کونوا أنصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله؛ ای مؤمنان یاران خدا باشید همچنان که عیسی بن مریم به حواریون گفت: یاران من به سوی خدا کیست؟ گفتند: ما یاران خداییم.» در اثر این اعلام آمادگی و اظهار وفاداری گروه قابل توجهی از بنی اسرائیل نیز ایمان آوردند و موجب فتحی بزرگ گردیدند و نیز حجت را بر دیگران تمام کردند: «فآمنت طائفة من بنی إسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین؛ پس گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کفر ورزیدند و کسانی را که گرویده بودند، بر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شدند.» (صف/ 14)

تصدیق تورات و بشارت ختم رسل رسالت های الهی پیامبران بزرگ، جملگی مراحل به هم پیوسته یک پدیده آسمانی به نام دین است که هر پیامبر مطابق مأموریت ارائه شده به او، بخشی از آن حقیقت والا را به گوش جهانیان رسانده است. بر این اساس، منافات و تعارضی در بین رسالت های مختلف نتواند بود. بدین ترتیب، عیسی نیز مصدق و مؤید رسالت های پیشین به ویژه رسالت موسی بوده است: «و إذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل إنی رسول الله إلیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد؛ و هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او احمد است، بشارتگرم.» (صف/ 6)

ص: 1880





رفع اختلاف میان مردم عیسی (ع) یکی از مأموریت های خود را در میان قومش رفع اختلافات می شمرد: «قال قد جئتکم بالحکمة ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه؛ گفت: به راستی برای شما حکمت آورده ام و تا درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید برایتان توضیح دهم.» (زخرف/ 63)

او اعلام می کند که اگر از خدا پروا و از او تبعیت کنند، اختلافات فیما بین ایشان که باعث ضعف و سستی آنها شده است برطرف خواهد گردید. از آن جا که اختصار و اشاره گذرا به فرآیندهای تبلیغی و شیوه های دعوت، روش قرآن کریم است، همین اشاره کوتاه بیانگر تلاش جدی عیسی برای ایجاد و هماهنگی فکری و یکپارچگی در سلوک جامعه بنی اسرائیل و رفع اختلاف است. آیه زیر نیز به اصل وجود اختلاف در قوم او اشاره می کند: «فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم ألیم؛ پس احزاب دست به اختلاف زدند. پس وای بر کسانی که ستم کردند، از عذاب روزی دردناک.» (زخرف/ 65) آیه 27 سوره مریم نیز یادآور همین معناست.

سیر و سیاحت تبلیغی همان گونه که هجرت (یا سفر دراز مدت) برای یافتن عرصه های جدید دعوت در کارنامه پیامبران بزرگ به چشم می خورد، سیر و سیاحت یکی از برنامه های عادی و مورد توجه بسیار حضرت عیسی بود. در یکی از سفرها که طی آن عیسی با گفتن بسم الله از روی آب گذشت، دوست و همسفرش به خاطر افتخار مصاحبت با روح الله دچار خودبینی گردید و با خود گفت: «این عیسی است که بر آب گام می نهد و من نیز. پس او بر من چه فضیلتی دارد؟» در همان لحظه زیر پایش بیقرار شد و در آب فرو رفت و فریاد و یاری خواست. عیسی فرمود: «تو خود را بر اثر خودبینی در مقامی که خدا آن را برای تو قرار نداده نهادی و خدا بر تو غضب کرد. اکنون از آنچه گفتی توبه کن.» وی توبه کرد و آن گاه به مرتبه ای که خدا برایش قرار داده بود بازگشت.

ص: 1881





همچنین در سیر و سیاحتی به همراه حواریون به روستایی رسید که ساکنان و حتی حیوانات آن مرده بودند، به طوری که حکایت از عذاب الهی می کرد. حواریون خواستند آنها را زنده کند تا سبب عذابشان روشن شود و مایه عبرت ایشان گردد. یکی از مردگان با دعای عیسی زنده شد و در پاسخ به پرسش مذکور گفت: چهار چیز ما را مشمول عذاب الهی کرد؛

1. پرستش طاغوت؛ 2. دلبستگی به دنیا؛ 3. آرزوی دور و دراز؛ 4. غفلت و سرگرمی به بازیهای دنیا.

بدین ترتیب، وی بالاترین مواعظ اخلاقی و اشارات عملی را در میان یاران و پیروانش نشر می داد.

مجازات همسفر عیسی، بر اثر خودبینی یکی از مهم ترین کارهای حضرت عیسی (ع) برای تبلیغ دین برنامه سیاحت و بیابانگردی بود. در یکی از این سیاحت ها، یکی از دوستانش که قد کوتاه بود و همواره در کنار حضرت عیسی (ع) دیده می شد، به همراه عیسی (ع) به راه افتاد، تا با هم به دریا رسیدند. عیسی با یقین خالص و راستین گفت: بسم الله، سپس بر روی آب حرکت کرد، بی آنکه غرق شود. آن شخص قد کوتاه هم وقتی که عیسی (ع) را دید که بر روی آب راه می رود، با یقین خالصانه گفت: بسم الله، و سپس بر روی آب به راه افتاد، بی آنکه غرق بشود، تا به عیسی (ع) رسید. ولی در همین حال، «خودبینی» او را گرفت و با خود گفت: «این عیسی روح الله است که بر روی آب، گام بر می دارد، من نیز روی آب حرکت می کنم، فما فضله علی؟ بنابراین، عیسی (ع) چه برتری بر من دارد؟» همان دم زیر پایش بیقرار شد و در آب فرو رفت و فریاد زد: «ای روح الله! دستم به دامنت، مرا بگیر و از غرق شدن نجات بده» عیسی (ع) دست او را گرفت و از آب بیرون کشید و به او فرمود: «ای کوتاه قد! مگر چه گفتی؟» (که در آب فرو رفتی)

ص: 1882





کوتاه قد: «گفتم، این روح الله است که بر روی آب می رود، من نیز بر روی آب می روم. (بنابراین چه فرقی بین ما هست)، خودبینی مرا فرا گرفت (و در نتیجه به مکافاتش رسیدم).»

عیسی (ع) فرمود: «تو خود را (بر اثر خودبینی) در مقامی که خدا آن را برای تو قرار نداده، نهادی. خداوند بر تو غضب کرد، اکنون از آن چه گفتی، توبه کن.» او توبه کرد، آن گاه به مرتبه ای که خدا برایش قرار داده بود، بازگشت.

اعزام فرستادگان تبلیغی (به انطاکیه) عیسی علاوه بر تبلیغ در سرزمین خود و سیر و سیاحت تبلیغی، با توجه به شرایط و نیازهای موجود، فرستادگانی را نیز برای ارشاد مردم سرزمین های دیگر اعزام فرمود و هرگز قلمرو دعوت خود را به وطن یا سرزمینی خاص محدود ندانست. مردم شهر انطاکیه در بت پرستی و طاغوت پرستی غرق و در لجنزار فساد و گناهان غوطه ور بودند. عیسی از جانب خداوند مأمور شد تا دو مبلغ برای هدایت ایشان گسیل دارد. اما ناآشنایی آن دو رسول با عوامل نفوذ در مردم و شیوه های مؤثر دعوت از یک سو و لجاجت و تیره دلی مردم انطاکیه ازسوی دیگر، موجب شد که نه تنها کسی به گفتار ایشان گوش فرا ندهد بلکه دستگیر شده و در بتکده ای زندانی شوند: «واضرب لهم مثلا أصحاب القریة إذ جاءها المرسلون* إذ أرسلنا إلیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلیکم مرسلون؛ و داستان مردم آن شهری را که رسولان بدانجا آمدند برای ایشان مثل زن؛ آن گاه که دو تن سوی آنان فرستادیم. ولی آن دو را دروغزن پنداشتند، تا با فرستاده سومین آنان را تأیید کردیم. پس گفتند: ما به سوی شما به پیامبری فرستاده شده ایم. حضرت عیسی فرستاده سوم خویش را برای پیگیری دعوت آن دو فرستاد.» (یس/ 13- 14)
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وی که «شمعون الصفا» نام داشت برای هدایت مردم به طور ناشناس به آن شهر در آمد و با متانت و احتیاط به تماس و برقراری ارتباط تبلیغی با مردم پرداخت و از روحیات آنان به ویژه شاه پرستی ایشان مطلع گردید. او شیوه همراهی موقت را اتخاذ کرد و گفت: «من غریبی هستم که می خواهم به آیین شما درآیم.» او را به نزد پادشاه بردند و احترام شایانی از او به عمل آوردند. نیز او را به بتکده بردند که هنگام بازدید، فرستادگان عیسی را دید و به اشارتی فهماند که دوستی و آشنایی خویش را ابراز نکنند، پس از یک سال، شمعون با تدابیری کارساز و ترتیب دادن مناظره ای حساب شده، باعث ایمان آوردن پادشاه و مردم گردید.

ساده زیستی هرچند از شرح شیوه های گذشته، ساده زیستی و دوری عیسی از مظاهر فریبنده مادی برمی آید اما اشاره مستقل به این بعد از زندگی و شخصیت عیسی و این روش غیر مستقیم تبلیغی ضروری به نظر می رسد، روایات زیادی بر این معنا تأکید و تصریح دارند؛ از جمله این که در نهج البلاغه آمده است: «و اگر بخواهی در عیسی بن مریم نیز (برای تو اسوه ای نیکو است)، که سر بر سنگ می نهاد و جامه خشن می پوشید و خورش او گرسنگی بود و چراغ شب افروزش، ماه و سایبان زمستانش شرق و غرب زمین. میوه و خوراکش گیاه بیابان بود و همسری نداشت تا او را بفریبد و فرزندی نداشت که (فقدانش) او را اندوهگین سازد، دارایی ای نداشت که او را متوجه خود سازد و طمعی نداشت که به خواریش در افکند. مرکبش دو پایش بود و خدمتکارش دو دستش.»

ص: 1884





همچنین در قصص الانبیاء ابن کثیر چنین ذکر شده است: «عیسی (ع) لباس مویین می پوشید و از برگ درخت می خورد و خانه و زن و فرزند و مالی نداشت و هیچ گاه برای فردایش ذخیره نمی کرد.»
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی ویژگی های پیامبران مسیحیت حضرت عیسی (ع) تبلیغ حواریون باورها در قرآن داستان تاریخی


زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام

قرآن قرآن مجید قانون مرگ را کلی می داند. این معنا از آیاتی چند استفاده می شود؛ مانند:

1- «کل نفس ذائقة الموت؛ هر نفسی مرگ را می چشد. عمر طولانی امکان پذیر است، اما مرگ برای همه قطعی است.» (آل عمران/ 185)

2- «و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد أفإن مت فهم الخالدون* کل نفس ذائقة الموت؛ ای پیامبر (ص) ما برای هیچ کس پیش از تو عمر ابد قرار ندادیم. آیا با آن که تو خواهی مرد دیگران زنده خواهند ماند؟ هر نفسی مرگ را می چشد.» (انبیاء/ 34- 35) بنابراین، جریان حضرت مسیح (ع) با اصل عمومی بودن مرگ مخالف نیست؛ زیرا آن حضرت یا رحلت کرده یا غیبت، یا هجرت کرده و بعدا رحلت خواهد کرد و سرانجام رحلت او یقینی است؛ به دلیل آیه سوره ی مریم «و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا؛ درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (مریم/ 33) پس آن حضرت روزی می میرد و از قانون کلی مرگ مستثنا نخواهد بود.

ص: 1885






چنان که در جای دیگر می فرماید: «ماقلت لهم إلا ما أمرتنی به أن اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم و أنت علی کل شیء شهید؛ جز آنچه مرا بدان فرمان دادی [چیزی] به آنان نگفتم [گفته ام] که خدا پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتی تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی.» (مائده/ 117) حق تعالی به عیسی می گوید: آیا تو به مردم گفتی که من (عیسی) و مادرم را دو خدای دیگر سوای خدای عالم اختیار کنید. حضرت عیسی (ع) می گوید: «خدایا تو منزهی. هرگز مرا نرسد که چنین سخن باطلی بگویم. چنانچه اگر من آن را گفته بودم تو می دانستی. تو از اسرار من آگاهی و من از سر تو آگاه نیستم. همانا تویی که به همه اسرار غیب جهانیان کاملا آگاهی. من به آنان هرگز چیزی نگفتم جز آنچه تو مرا بدان فرمان دادی که خدای یکتا را بپرستید که او پروردگار من و شماست. تو خود بر آن مردم گواه و ناظر اعمال بودی، مادامی که من در میان آنان بودم و چون روح مرا به قبضه تصرف خویش آوردی باز برایشان نگهبان و ناظر هستی و تو بر همه خلق عالم گواهی.» 'توفی' در این آیه قطعا به معنای مرگ است.

در قرآن کریم آیاتی درباره حضرت عیسی وارد شده که نه مرگ آن حضرت را مشخص می سازد و نه حیات کنونی او را تأیید می کند و سرانجام درباره سخن یهودیان که معتقد بودند آن حضرت را به دار آویختند و او را کشتند چنین می فرماید: «نه او را به دار آویختند و نه او را کشتند.» حق تعالی به حضرت عیسی نوید رهایی او از چنگال دشمنان را چنین خاطرنشان می سازد: «إذ قال الله یا عیسی إنی متوفیک و رافعک إلی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیمة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون؛ ای عیسی من تو را برمی گیرم و به سوی خود می برم و از کسانی که کافر شدند پاک می سازم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از کسانی قرار می دهم که کافر شدند. سپس بازگشت همه شما به من است و در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می کنم.» (آل عمران/ 55)

ص: 1886





بنابراین، خداوند در حال حیات حضرت عیسی (ع) به او خطاب می کند که من تمام حقیقت تو را می گیرم: 'إنی متوفیک'، ولی معلوم نیست این توفی و اخذ تام قبلا رخ داده یا در آخرالزمان رخ می دهد؟ چنان که معلوم نیست مراد از 'رافعک إلی'، یعنی تو را به سوی خود می برم، این است که فقط روح تو را بالا می برم، یا روح و جسم هر دو را؛ چنان که مسیحیان می گویند عیسی کشته شد و دفن گردید و سپس از میان مردگان برخاست و مدت کوتاهی در زمین بود و بعد به آسمان صعود کرد. یکی از جمله های آیه تطهیر عیسای مسیح، درباره توفی آن حضرت است: «إذ قال الله یا عیسی إنی متوفیک؛ آن گاه که خدا فرمود: ای عیسی! من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می برم.» (آل عمران/ 55)

توفی هم درباره مرگ استعمال شده است و هم درباره خواب؛ خدای سبحان در پاسخ کفار که مرگ را گم شدن در زمین می دانستند: «ءاذا ضللنا فی الارض ءانا لفی خلق جدید؛ و گفتند: آیا وقتی [مردیم و] در زمین ناپدید شدیم، در آفرینش تازه ای خواهیم شد؟» (سجده/ 10) می فرماید: مرگ توفی است نه گم شدن در زمین: «قل یتوفیکم ملک الموت الذی و کل بکم؛ بگو: فرشته مرگ که بر شما گمارده شده، جانتان را می ستاند، آن گاه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید.» (سجده/ 11) مرگ وفات است، نه فوت و هنگام مرگ مأموران الهی ایشان را توفی می کنند و او وفات می کند، نه فوت. قرآن کریم درباره خواب نیز می فرماید: «یتوفیکم بالیل و یعلم ما جرحتم بالنهار؛ خدا هر شب شما را توفی می کند و آنچه را در روز کسب کردید می داند.» (انعام/ 60) همچنین می فرماید: «الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها؛ خدای سبحان آنها را که می میرند، در هنگام مرگ توفی می کند و دیگران را در هنگام خواب توفی می کند.» (زمر/ 42)
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توفی همان اخذ تام است که اختصاص به موت ندارد. پس چون توفی در غیر مرگ نیز استعمال می شود، از این آیه نمی توان موت عیسای مسیح را استنباط کرد گرچه اصل موت برای آن حضرت نیز امری است قطعی. درباره این که حضرت عیسی دارای مرگ است مجموعا چهار دلیل وجود دارد؛ بعضی از ادله عام است، مانند: «کل نفس ذائقة الموت؛ هر نفسی چشنده مرگ است.» (انبیاء/ 35) یا «و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد؛ پیش از تو برای هیچ بشری جاودانگی [در دنیا] قرار ندادیم آیا اگر تو از دنیا بروی آنان جاویدانند.» (انبیاء/ 34) که عیسای مسیح (ع) را مانند دیگران شامل می شود. بعضی از ادله نیز خاص است، مانند آنچه خود عیسای مسیح فرمود: «و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا؛ و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (مریم/ 33) یا قرآن کریم می فرماید: «و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیمة یکون علیهم شهیدا؛ از اهل کتاب کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتما به او ایمان می آورد و روز قیامت [عیسی نیز] بر آنان شاهد خواهد بود.» (نساء/ 159)

نظر استاد علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) این است که چون توفی هم در خواب استعمال شده است و هم در موت، بنابراین ظهوری در موت ندارد. باید توجه داشت که کلمه 'متوفی' مشتق است و مشتق ظهور در متلبس دارد و نسبت به کسی که قبلا دارای وصف بود و هم اکنون متلبس به آن نیست محل اختلاف است که استعمال مشتق در آن مجاز است و بدون قرینه به کار نمی رود یا حقیقت است و نیازی به قرینه ندارد. ظاهر آیه نسبت به گذشته نیست، برای ا ین که با عیسای زنده سخن می گوید، ولی گویا زمان حال است. یعنی در این زمان متصل به حال سخن، من تو را توفی می کنم. بنابراین شاید ظهورش در موت به اندازه استدلال و استظهار کافی باشد. 'إنی متوفیک'، یعنی روحت را قبض می کنم، همانند قبض ارواح دیگر انسانها: «الله یتوفی الانفس حین موتها؛ خداوند روح انسان ها را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند.» (زمر/ 42)

ص: 1888





با شواهدی که پیش از این بیان شد، به یقین حضرت مسیح همانند دیگر انسانها دارای مرگ است، اما درباره این که اکنون مرده است یا نه، شاید بتوان از آیه 'إنی متوفیک' مرگ آن حضرت را استظهار کرد، زیرا نمی توان گفت: چون توفی درباره خواب هم استعمال شده، محتمل است در این جا مراد خواب باشد نه مرگ، چون توفی در هنگام خواب، اختصاص به حضرت عیسی ندارد. همچنین توفی عیسای مسیح (ع) به معنای عروج نیست، زیرا توفی در چنین معنایی به کار نرفته است.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد زنده بودن م_س_ی_ح (ع) علامه طباطبایی می فرماید به یقین حضرت مسیح همانند دیگر انسانها دارای مرگ است، اما سوال این است که آیا عیسای مسیح اکنون زنده است و هنگام رجعت ظهور می کند و به شهادت می رسد یا ارتحال می کند، یا هم اکنون رحلت کرده است؟ در مورد این موضوع در آیاتی چند از قرآن می توان بحث نمود: «و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا؛ و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آن که پیش از مرگش حتما به او [عیسی] ایمان می آورد و روز قیامت [نیز] بر آنان گواه خواهد بود.» (نساء/ 159)

این آیه خالی از اشعار و بلکه از دلالت بر این معنا نیست که عیسی (ع) هنوز زنده است و از دنیا نرفته است. کلمه 'ان' در این آیه نافیه و به معنای 'نیست' است و در جمله 'من أهل الکتاب' مبتداء حذف شده، تقدیر آن 'احد من اهل الکتاب' است و ضمیر در کلمه 'به' و در کلمه 'یکون' به عیسی (ع) بر می گردد و اما ضمیر در 'قبل موته' مورد اختلاف واقع شده که مرجع آن کجا است. بعضی از مفسرین گفته اند مرجع آن مبتداء تقدیری یعنی همان کلمه 'احد' است و معنای آیه این است که هر یک از اهل کتاب قبل از مردنش به عیسی ایمان می آورد یعنی لحظه ای قبل از مردن برایش روشن می شود که عیسی رسول خدا و بنده حقیقی او بوده، چیزی که هست ایمان آوردن به وی در این لحظه یعنی در دم جان دادن سودی به حال او ندارد و عیسی در روز قیامت علیه همه اهل کتاب شهادت خواهد داد چه اینکه به وی ایمانی سودمند آورده باشند و چه ایمانی بی فائده و یا به عبارت دیگر چه اینکه در طول زندگی به وی ایمان داشته باشند و چه در دم مرگ ایمان آورده باشند.

ص: 1889





مؤید این احتمال این است که اگر ضمیر در 'قبل موته' را به احد تقدیری بر نگردانیم بلکه به عیسی (ع) برگردانیم، برگشت معنا به همان چیزی خواهد شد که در بعضی از روایات آمده که عیسی (ع) هنوز زنده است و از دنیا نرفته و اینکه در آخرالزمان از آسمان می آید و همه یهود و نصارای موجود در آن روز به وی ایمان می آورند و آیه را اینطور معنا کردن مستلزم آن است که در آیه شریفه بدون هیچ دلیلی مخصص، مرتکب تخصیص بشویم و با اینکه آیه به طور کلی درباره اهل کتاب فرموده، یک یک آنان به عیسی ایمان خواهند آورد، بگوئیم یهود و نصارایی که بین دو مقطع تاریخی زندگی می کرده اند، یعنی بین به آسمان رفتن عیسی و نازل شدنش از آسمان بوده اند به عیسی ایمان نمی آورند و این صحیح نیست.

شهادت در قیامت بعضی دیگر گفته اند ضمیر مذکور به عیسی بر می گردد و منظور از ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی قبل از مرگ عیسی ایمان آوردنشان در هنگام نزول آن جناب از آسمان است، این مفسرین نیز دلیل نظریه خود را روایت دانسته اند. این بود نظریه مفسرین، ولی آنچه در اینجا لازم است مورد دقت و تدبر قرار گیرد این است که در آخر آیه فرموده: «و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا» و این جمله با جمله های قبل در یک سیاق قرار دارند و این خود ظهور دارد در اینکه عیسی (ع) در قیامت شهید و گواه بر همه اهل کتاب است، هم چنان که اول آیه ظهور دارد در اینکه همه اهل کتاب قبل از مردن به عیسی ایمان می آورند. خوب با در نظر گرفتن آیه سوره مائده که در خصوص مساله شهادت از آن جناب حکایت کرده که گفته است : «و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم؛ پروردگارا من مادام که در بین آنان بودم شاهد بر اعمالشان بودم، بعد از آنکه مرا میراندی من نمی دانم چه کردند، تو خودت مراقب آنان بودی و تو بر هر چیزی شاهدی.» (مائده/ 117) که شهادت را منحصر کرده به ایامی که زنده بوده، معلوم می شود که عیسی از دنیا نمی رود مگر بعد از همه اهل کتاب، چون آیه سوره نساء دلالت دارد بر اینکه عیسی (ع) شاهد بر جمیع اهل کتاب است، پس اگر مؤمن به عیسی هم همه آنها باشند لازمه اش این است که عیسی بعد از همه اهل کتاب از دنیا برود و این قهرا نظریه دوم را نتیجه می دهد که می گفت ضمیر به عیسی بر می گردد و می فهماند که عیسی (ع) هنوز زنده است و دوباره به سوی اهل کتاب بر می گردد تا به او ایمان آورند، نهایت امر این است که کسی بگوید آنهایی که از اهل کتاب برگشتند، عیسی را درک نمی کنند و بین دو مقطع تاریخی زندگی می کنند در هنگام مرگشان به وی ایمان می آورند و آنها که آن روز را درک می کنند یا به اضطرار و یا به اختیار به وی ایمان می آورند.

ص: 1890





از این هم که بگذریم با در نظر گرفتن سیاق آیه: «و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به...» یعنی واقع شدنش بعد از آیه: «و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم* بل رفعه الله إلیه و کان الله عزیزا حکیما؛ در حالی که نه او را کشتند و نه بر دار کردند، بلکه [حقیقت امر] بر آنها مشتبه شد. بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد، که خداوند توانا و حکیم است.» (آل عمران/ 157- 158) مناسب تر آن به نظر می رسد که آیه مورد بحث در مقام بیان نمردن عیسی باشد و بخواهد بفرماید او هنوز زنده است، چون اگر این غرض در بین نمی بود، هیچ غرض دیگری به ذهن نمی رسد که احتمال دهیم به خاطر آن غرض مساله ایمان اضطراری آنان و شهادت آن جناب بر آنان را ذکر کرده است. پس همین نکته ای مؤید این است که مراد از ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی قبل از موت، ایمان آوردن همه آنان به وی قبل از موت وی باشد.

لیکن در این باب آیات دیگری هست که خالی از اشعاری بر خلاف این احتمال نیست مانند آیه: «إذ قال الله یا عیسی إنی متوفیک و رافعک إلی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة؛ زمانی که خدای تعالی به عیسی فرمود من تو را خواهم گرفت و به سوی خود بالا خواهم برد و از شر کسانی که کافر شدند پاک خواهم کرد و پیروان تو را تا روز قیامت، فوق کفار قرار می دهم.» (آل عمران/ 55) که دلالت دارد بر اینکه بعضی از کفار، یعنی یهودیان، که به عیسی کفر ورزیدند تا روز قیامت هستند.
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مهر کفر آیه شریفه «و قولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله علیها بکفرهم، فلا یؤمنون إلا قلیلا؛ و اینکه گفتند دلهای ما پوشیده است، نه چنین نیست بلکه خدا بر دلهایشان و به خاطر کفرشان مهر زده و در نتیجه دیگر ایمان نخواهند آورند مگر اندکی.» (نساء/ 159) که از ظاهرش بر می آید این مهر خوردن دلهاشان عذابی و نقمتی است که از ناحیه خدای تعالی علیه آنان مقدر شده، در نتیجه مجتمع یهود بدان جهت که مجتمع یهودند و یا مجتمع اهل کتابند تا روز قیامت ایمان نمی آورند. بلکه ذیل آیه که می فرماید: «و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم» ظاهر در این است که تا روز قیامت یهودیان باقی هستند، حتی بعد از مرگ عیسی (ع) هم زنده اند، برای اینکه عیسی در پاسخ خدای تعالی عرضه می دارد من تا زنده بودم شاهد بر اعمال آنان بودم ولی بعد از آنکه از دنیا رفتم دیگر اطلاع ندارم که چه کردند.

لیکن انصاف قضیه این است که این آیات منافات با مطالب گذشته ما ندارد زیرا اینکه فرمود: «و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیامة» دلالت ندارد بر اینکه یهودیان به عنوان اهل کتاب تا روز قیامت باقی هستند. و همچنین اینکه فرموده: «بل طبع الله علیها بکفرهم...» تنها دلالت بر این دارد که ایمان، همه یهودیان را فرا نمی گیرد و اگر در حینی از احیان ایمان بیاورند، ایمان آورندگان نسبت به سایرین، اندکند، علاوه بر اینکه اگر جمله: «و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته» دلالت کند بر اینکه یک یک اهل کتاب از دنیا نمی روند مگر آنکه در موقع جان دادن به عیسی ایمان می آورند، تازه این ایمان، ایمانی مقبول نیست، چون اضطراری است و در آیه دلالتی نیست بر اینکه این ایمان مقبول و غیر اضطراری است.
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همچنین جمله: «فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم» دلالت ندارد بر اینکه اهل کتاب بعد از مرگ عیسی (ع) نیز هستند، برای اینکه ضمیر در کلمه: 'علیهم' به کلمه 'ناس' در جمله: «أ أنت قلت للناس؛ آیا تو به مردم گفتی.» (مائده/ 116) بر می گردد نه به اهل کتاب و نه به نصارا باز دلیل بر این معنا این است که عیسی (ع) از پیغمبران اولواالعزم و صاحب شریعت است و بر تمام بشر مبعوث شده و شاهد بر اعمال کل انسانها است، چه بنی اسرائیل و گروندگان به او و چه غیر آنان. و سخن کوتاه اینکه آنچه تدبر و دقت در سیاق این آیات، اگر ضمیمه شود به آیات دیگر که مربوط به آنها است، به ما عاید می سازد، این است که عیسی (ع) تا به امروز از دنیا نرفته، نه در عصری که روی زمین بود کشته شد، و به دار آویخته شد و نه به مرگ طبیعی از دنیا رفت (هم چنان که در سابق نیز به این معنا اشاره کردیم) و ما در تفسیر آیه شریفه: «یا عیسی إنی متوفیک و رافعک إلی» (آل عمران/ 55) و از جمله حرف های عجیب و غریبی که در این باب زده اند، گفتار زمخشری در کشاف است که گفته ممکن است مراد از آیه این باشد که احدی از همه اهل کتاب باقی نمی ماند مگر آنکه به طور حتم به تو ایمان می آورد و این به این صورت باشد که خدای تعالی در هنگام نزول عیسی از آسمان آنچه نفوس که از یهود و نصارا زیر خاک رفته اند همه را در همان زیر خاک زنده می کند و به اطلاعشان می رساند که عیسی نازل شد و اینکه برای چه نازل شد؟ و آن انسانهای زیر زمینی در آن هنگام به وی ایمان می آورند، ایمانی که سودی به حالشان ندارد، این گفتار زمخشری در حقیقت همان عقیده به رجعت است.

ص: 1893





در معنای آیه وجوه بی پایه و ناپسندی از ناحیه بعضی از مفسرین ارائه شده است از آن جمله وجهی است که از گفتار زجاج بر می آید که گفته است ضمیر در جمله: 'قبل موته' به کتابی (اهل کتاب) بر می گردد و معنای جمله: «و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته» این است که همه اهل کتاب می گویند آن عیسی که در آخرالزمان ظاهر می شود (پیغمبری است که موسی بن عمران به آمدنش خبر داده) و ما به آن عیسی ایمان داریم. و این معنای سخیفی است، برای اینکه آیات مورد بحث در این زمینه است که بیان کند ادعای یهودیان باطل است و اینکه می گویند ما عیسی را کشتیم و یا به دار آویختیم مردود است و در این زمینه نیست که درباره کفر آنان به عیسی سخن بگوید و مساله ای هم که آیه سخن در آن باره دارد ارتباطی با مساله اعتراف به ظهور عیسی در آخرالزمان و زنده شدن امر نژاد اسرائیل ندارد تا بگوئیم چون در آن مساله بحث شده سخن به این مساله کشیده شده باشد. علاوه بر اینکه اگر مراد از آیه چنین معنایی بود دیگر احتیاجی به ذکر جمله 'قبل موته' نبود، زیرا بدون آن نیز حاجت برطرف می شد.

وجه دیگری که ذکر کرده اند این است که ضمیر 'به' در آیه شریفه: 'و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به' به محمد (ص) بر می گردد و معنای آیه این است که هیچ اهل کتابی نیست مگر آنکه قبل از مردنش به رسول اسلام ایمان می آورد. و این وجه نیز در سخافت و بی پایگی دست کمی از وجه قبلی ندارد، برای اینکه قبل از این آیه سخنی از محمد (ص) در میان نبود تا ضمیر به این کلمه بر گردد و حتی مقام هم دلالتی بر این کلمه نداشت، پس این جور تفسیر کردن در حقیقت بی دلیل سخن گفتن است.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) مرگ جهان بینی اسلامی باورها در قرآن مسیحیت داستان تاریخی


سرگذشت حیات و تعالیم عیسی علیه السلام (جوانی)

دوره جوانی به نظر عجیب می آید اگر بگوییم که عیسی در سال 4 قبل از میلاد یا یک و یا دو سال قبل از آن متولد شده است. در آن وقت هرودس کبیر همچنان بر تخت سلطنت یهود نشسته بود و این معنی به ضمیمه قراین چند، از جمله عبارت لوقا در انجیل که می گوید عیسی در سال یازدهم سلطنت تیبریوس قیصر متولد شد، ما را ناگزیر می سازد که تاریخ میلاد واقعی او را چند سالی به عقب ببریم. به موجب نص انجیل متی و انجیل لوقا، وی در بیت لحم، در جنوب اورشلیم، و در هنگامی که یوسف و مریم به مسافرتی موقتا به آنجا آمده بودند زاییده شد. فقط لوقا می گوید که آنها بدان شهر آمده بودند که در یک سرشماری محلی شرکت کنند. همه نویسندگان انجیلهای چهارگانه متفقند که موطن آن خاندان شهر ناصره، در ناحیه جلیل، بوده است و در آنجا یوسف به حرفه نجاری اشتغال داشته است و مدت سی سال از عمر عیسی به استثنای چند هفته، همه در آن شهر سپری شده است.

از سرگذشت عیسی در اوان کودکی و جوانی وی اطلاع مستقیمی در دست نیست. مطالب مندرج در انجیلها ما را ناگزیر می دارد که بگویم خاندان او از طبقه مردم متوسط، ولی بسیار مؤمن و دیندار بوده اند. عیسی به اتفاق ایشان برای ادای مراسم عبادت همواره به کنیسه می رفته و قطعات طولانی از تورات و صحف انبیاء از برداشته است، محتمل است که وی در مکتب ضمیمه به کنیسه برای کسب علم می رفته است و بالاخره به مقداری فراوان از اخبار و صحف انبیا اطلاع یافته است. از این رو به آنچه به طور خشک و سطحی، کاتبان و فریسیان تعلیم می داده اند، چندان اعتماد و اعتقادی نداشته است. شغل او نیز نجاری بود و از همین سبب نسبت به طبقه متوسط کارگران و پیشه وران پیوسته علاقه ای خاص در دل داشته است. همچنین از نصوص انجیلها چنین مستفاد می شود که آن خانواده از افراد متعددی مرکب شده بودند.
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خانواده عیسی (ع) شش کودک دیگر نیز با عیسی در آن خانه می زیسته اند، چهار پسر به نام یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا و چند خواهر نیز داشته که عدد ایشان ذکر نشده است. در انجیل لوقا اشاراتی مذکور است که رویه مذهبی عیسی را در اوان کودکی نشان می دهد و آن حکایت رفتن عیسی به معبد در زمان کودکی است که در آن انجیل نقل شده است و به بسیاری نکات دلالت می کند، از همه بالاتر این قصه را ثبت می سازد که وی از همان آغاز عمر به مسائل مذهبی علاقه ای خاص داشته، و چنان روح او در ایمان الاهی مستهلک بوده که ابدا از غیبت خود و درجه تشویش کسان و دوستان، درباره خود نمی اندیشیده است. دوره هجده ساله شباب عیسی را سالهای «ساکت و خاموش» گفته اند، زیرا از حوادثی که در این زمان بر او روی داده اطلاع مدللی نداریم. و چون در این زمان به کلی سخن از یوسف در میان نیست، می توانیم حدس بزنیم که او در آن ایام وفات یافته و عیسی مانند ارشد اولادان خاندان همچنان به حرفه نجاری اشتغال داشته و برادرانش او را یاری می کرده اند.

نکته جالب توجهی که از حدسیات دانشمندان اخیر است این است که در آغاز این دوره عیسی مانند یک استاد نجار به شهر صفوریه، در چهار میلی شمال ناصره، رفته است، زیرا که آن شهر در زمان شورش فرقه زلوتها یا در سال 6 قبل از میلاد طعمه حریق شد و در آن وقت به امر هرودس آنتیپاس آن را از نو می ساخته اند. اگر این حدس صائب باشد، معلوم می شود عیسی در کار تجدید بنای آن شهر به سبک و اسلوب یونانی شرکتی داشته و تجربه فراوانی حاصل کرده است، ولی دلایل و اسناد محکمتری در دست است که ثابت می کند عیسی مانند یک استاد نجار در کارهای نجاری خانه های ناحیه جلیل به کار اشتغال داشته، مخصوصا ادوات و آلات کشاورزی مانند گاوآهن و طوق و عرابه برای کشاورزان اطراف ناصره می ساخته است.
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تعمید و آزمایش وقتی که عیسی قریب به سی سالگی رسید، یکی از حوادث و تجربیات عمیق عمر او برای وی اتفاق افتاد، یعنی به دست یحیی تعمید یافت. در این امر، برای او همان مکاشفه عرفانی به وقوع پیوست که برای انبیای سلف مانند عاموس و اشعیا و ارمیا روی داده بود و این حادثه روزگار آرام و خاموش زندگانی او را در ناصره به پایان آورد و خط سیر عمر او را به کلی دگرگون ساخت. یحیای معبدان در آن اوقات ناگهانی در سواحل رود اردن ظهور کرده بود و طی پیامی به مردم اعلام می فرمود: «توبه کنید، زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است.» وی از بطون صحراهای اطراف اردن بیرون آمده و در آن بیابان زمانی چند و در امری که در آن زمان به منتهای اهمیت بوده، اندیشه و تفکر می کرده است. در انجیل متی آمده است: «یحیی لباس از پشم شتر می داشت و کمربند چرمی برکمر، و خوراک او از ملخ و عسل بری می بود.»

از این قرار وی زندگانی را به زهد و انقطاع می گذرانید. البته ادوار عزلت و تجرد عواطف و اندیشه ها یحیی را برانگیخت و یقین کرد که آخرالزمان در رسیده است و ظهور مسیحا که باید بر عالم داوری کند و روز جزا، که روز توبه کاران و انابت پیشگان است، نزدیک می باشد. چندان در ضمیر او وقوع آن روز نزدیک می آمد که گویند طی تشبیهی بی نهایت می گفت: «الحال تیشه به ریشه درختان نهاده شده است.» (انجیل متی: 10. 3).و نیز تمثیلی دیگر از خرمن گندم آورده، گفت: «او (مسیحا) غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را پاک کرده است. گندم خویش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذیرد، خواهد سوزانید.» (انجیل متی: 12. 3)
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ظاهرا یحیی در این عقاید تنها نبوده و فرقه اسینیان مانند او یقین داشته اند که آخرالزمان نزدیک است. لیکن یحیی در سلک ایشان منسلک نبوده و به طرز دیگر احساس مسئولیت اجتماعی در خود می کرده که مانع بوده است، مانند آنان به انزوا و انتظار بگذراند، از این رو بیابان را ترک گفته، یک دوره وعظ و ارشاد با حرارت تمام آغاز نهاد تا اینکه بی خبران قوم را آگاه و متنبه سازد. پس، موفق گردید، و جماعت کثیری از اطراف فلسطین به سوی او روی آوردند تا سخنان او را بشنوند. چون این مستمعان را از آن حالات روحانی انفعال و تاثری روی داد، یحیی ایشان را به سوی رود اردن آورد و آنها را در آب غسل داد، به این نشانه که آنها توبه کرده، با آب ظاهری چرکها و پلیدیهای باطنی گناهان خود را بشویند. از این رو او را «معمدان» یعنی تعمید دهنده لقب دادند.

یحیی این عمل را بر حسب مراسم و آداب ظاهر انجام نمی داد، بلکه در عین حال یک سلسله مبادی عالی اخلاقی تعلیم می داد و آنها را ارشاد می نمود که بشتابند و قبل از ظهور مسیحا راه و روش عدالت را منفردا و مجتمعا پیشه خود سازند. «پس مردم از وی سوال نموده، گفتند: چه کنیم؟ او در جواب ایشان می گفت: «هرکه دو جامه دارد، به آن که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند». باجگیران را ارشاد کرده، می گفت: «زیادتر از آنچه مقرر است مگیرید» (انجیل لوقا: 13. 3)، و سپاهیان را ارشاد فرموده، و می گفت: بر کسی ظلم مکنید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید.» (انجیل لوقا: 14. 3)
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باری عاقبت، کارش به آنجا رسید که هرودس آنتیاس پادشاه جلیل را محکوم ساخته و از همسری نامشروع او با زن برادرش او را ملامت کرده است و از این رهگذر آتش غضب آن سلطان مشتعل گردیده و او را به زندان افکند، و عاقبت او را در زندان به قتل رساندند. از یحیی پیروان وفادار صدیق بسیار بر جای ماندند که دنباله تعالیم او را گرفتند و به راه او باقی ماندند، به طوری که سی سال بعد، پولس حواری محفلی از اصحاب او را در شهر افسوس یافته بود. طبیعی بود که عیسی مجذوب تعالیم یحیی شود. در باب اول انجیل مرقس این حکایت را به اجمال ولی به وضوح بسیار چنین می خوانیم: «و واقع شد در آن ایام که عیسی از ناصره جلیل آمده، در اردن از یحیی تعمید یافت. و چون از آب برآمد، در ساعت آسمان را شکافته دید و روح را که مانند کبوتری بر وی نازل می شود. و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که از تو خشنودم.»

تفصیل آنچه بر عیسی گذشت همه مؤثر در اعماق ضمیر و موجب تصدیق است. در دوازده سالگی همه آشنایان او وی را دارای علاقه ای بیشتر از حد عادی نسبت به امور مذهبی مشاهده می کرده اند. هوش سرشار و حساس و تاثرات احتماعی ضمیر تند وی را مستعد و آماده ساخته بود که در زندگانی خود وظیفه نبوت را به جای آورد و در این موقع به وضوح هرچه تمامتر، بر انجام این وظیفه الاهی مبعوث گردید. عیسی بعد از این مکاشفه سر به بیابان ماورای اردن نهاد و در آنجا در پیشامد زندگانی خود و وظیفه ای که در آینده بر عهده اوست به تفکر مشغول گردید. به موجب روایات نصاری این زمان تفکر و مراقبه و دوره اربعین (چله) نام داده شده و گویند در اثنای این ایام شیطان سعی بسیار نمود که او را بفریبد، چنانکه متی و لوقا در انجیلهای خود روایت کرده اند.
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این افتتان شیطانی سه صورت داشته است و در طی صور مختلف در عالم تصور، مظاهر زندگی واقعی نمودار می شود. به این معنی که او بایستی یا در صدد کسب معاش برآید و طلب نانی کند یا باید اعمالی به جا آورد که توجه خلایق را جلب نماید و یا آنکه باید یاد خدای متعال را در معرض آزمایش قرار دهد و جاه و جلال و مال و منال و مقام و اقتدار سیاسی کسب کند تا بدان وسیله بتواند قوم اسرائیل را از بلیه زمان برهاند. تمام این صور گوناگون همه از طرف شیطان در سینه او وسوسه می شد، ولی نتوانست او را بفریبد.

اخلاق عیسی برای دوره حیات خود راه و روشی اختیار کرد که به کلی با اسلوب و طریقی که زعمای یهود پیش گرفته بودند اختلاف داشت. وی سبک فرقه زلوتها را مردود دانست، زیرا مشاهده نمود آن روش بیهوده و در همان حال مهلک و کشنده است، چنانکه بعدا گفت: «آنان که شمشیر بر می دارند با همان شمشیر هلاک خواهند شد.» بسیاری از یهود در این اندیشه با او شریک بودند و جماعت کثیری در ناصره و صفوریه با کمال تاسف ملاحظه کردند که چگونه طغیان فرقه قانیان در سال ششم بعد از میلاد فقط موجب مرگ و نابودی آنها گردید. همچنین عیسی از طریقه و روش فریسیان نیز سر پیچیده، اکیدا با آنها مخالفت ورزید.

بر حسب بیاناتی که از او در باب 23، انجیل متی مذکور است، عیسی آنها را محل عتاب قرار داده، گفت: «وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و شبت و زیره را عشریه می دهید، و اعظم احکام شریعت، یعنی عدالت و احکام و ایمان را ترک کرده اید. می بایست آنها را به جا آورده، اینها را نیز ترک نکرده باشید.» (انجیل متی: 23. 23) اما نسبت به صدوقیان، گرچه عیسی تماس کمتری با آنها حاصل فرموده، ولی ظاهرا در مخالفت با آنها نیز مانند فریسیان هم عقیده و شریک بود. از طرف دیگر نیز نتوانست تابع فرقه اسینیان بشود، زیرا که مانند یحیی نسبت به ایفای وظیفه اجتماعی خود بسیار حساس بود و خود را راضی نمی کرد که مانند اسینیان در گوشه ای انزوا و عزلت و خمول پیش گیرد.
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عیسی را به حقیقت شخصی مرتاض نمی توان دانست، زیرا وی همواره باعامه مردم ساده دل که از میان طبقه آنها قیام کرده بود به سر می برد، و در جشنهای عروسی و مهمانیها حاضر می شد، به حدی که فریسیان همین را بر او عیب می گرفتند و از هر طرف رفته فریاد بر می آوردند که عیسی با باجگیران و بی دینان نشست و برخاست می کند، و قوانین شریعت موسی را در باب اکل و شرب رعایت نمی کند، در حالی که شخص یحیای معمدان رسم صیام را رعایت می فرماید وروزه می گیرد. لیکن عیسی می گفت صیام عملی است که آدمی باید در دل خود انجام دهد، نه آنکه از روی عادت بر طبق تشریفات و آداب مخصوص روزه بگیرد. نه تنها در این باب روش او با روش یحیی اختلاف داشت، بلکه وی با کمال آزادگی از روی دکان نجاری برخاسته و با روستاییان و اهل دهات و طبقات فقرا آمیزش کرده، در مسائل جاری روزانه زندگانی با آنها صحبت می داشت و مانند یحیی دنیارا در شرف پایان نمی دید.

به علاوه یحیی بیشتر مانند واعظی بود که مردم را نزد خود و به استماع سخنان خویش دعوت می کرد، در حالی که عیسی برخلاف او خود نزد مردم می رفت و با آنها مستقلا سخن می گفت و هر جا که آنها را می یافت ایشان را نصیحت می فرمود.

من_اب_ع

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 582 – 607

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت حضرت عیسی (ع) ویژگی های پیامبران زندگینامه باورها آزمایش الهی
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عروج حضرت مسیح علیه السلام به آسمان از نظر آیات و روایات

بنی اسرائیل دلهای بنی اسرائیل به کلی مهر شده و هیچگونه حقی در آن نفوذ نمی کرد به همین دلیل جز افراد کمی از آنها به حضرت عیسی ایمان نیاوردند آنها در راه کفر آن چنان سریع تاختند که به مریم پاکدامن، مادر پیامبر بزرگ خدا که به فرمان الهی بدون همسر باردار شده بود تهمت بزرگی زدند. حتی آنها به کشتن پیامبران افتخار می کردند و می گفتند ما مسیح عیسی بن مریم رسول خدا را کشته ایم «و قولهم إنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله» (نساء/ 157) و شاید تعبیر به رسول الله را در مورد مسیح از روی استهزاء و سخریه می گفتند. تبلیغات عیسی (ع) و افزایش پیروان او موجب شد که یهودیان و روحانی نمایان یهود، کینه آن حضرت (ع) را به دل گرفتند و به فکر افتادند تا توطئه قتل آن بزرگ مرد را فراهم سازند. آنها برای اجرای اهداف شوم خود قیصر روم را تحریک کردند و به او گفتند اگر این وضع ادامه یابد، سلطنت تو واژگون خواهد شد. برای حفظ سلطنت خود چاره ای جز کشتن عیسی (ع) نداری.

حضرت عیسی (ع) از توطئه دشمن آگاه شد، مکان خود را با یاران مخصوصش عوض می کرد و در مخفیگاهها به سر می برد تا از گزند دشمن محفوظ بماند. سرانجام یکی از یاران نزدیکش به نام «یهودا اسخریوطی» که یکی از حواریون دوازده گانه آن حضرت بود، به خاطر سی پاره نقره که دشمن به او رشوه داد، مکان عیسی (ع) را به دشمن نشان داد تا آن حضرت را دستگیر کرده و به دار زنند. ولی خود او که شباهت زیادی به عیسی (ع) داشت، به جای عیسی (ع) به دست یهود کشته شد و چاهی را که کنده بود، خود در میان آن سقوط کرد، توضیح این که: عیسی (ع) با یاران مخصوصی به باغی وارد شد و در آن جا مخفی گردید، ولی بر اثر گزارش «یهودا» وقتی که شب فرا رسید و هوا تاریک گردید، جاسوسان و جلادان دشمن از در و دیوار باغ، وارد شدند و حواریون را احاطه کردند. وقتی که حواریون خود را در خطر شدید دیدند، عیسی (ع) را تنها گذاشته و گریختند. در چنین لحظه خطرناک، خداوند عیسی (ع) را تنها نگذاشت، او را یاری کرد و وجودش را از چشم مهاجمان پوشانید، در نتیجه آن مردی را که شباهت کامل به عیسی (ع) داشت. (یعنی همان یهودا اسخریوطی) به جای عیسی (ع) دستگیر کردند، آن مرد بر اثر وحشت و ناراحتی شدید، خود را باخت، دهانش لال شد و نتوانست خود را معرفی کند.
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یهودا به دست جلادان به دار آویخته شد و اعدام گردید و به مکافات عمل خود رسید. قیصر روم و وزیران و لشکریان پنداشتند، عیسی (ع) را کشته اند، ولی به فرموده قرآن: «ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم؛ نه عیسی (ع) را کشتند و نه به دار آویختند، ولی امر به آنها مشتبه شد.» (نساء/ 157) در جامعه منعکس شد که عیسی (ع) اعدام گردید، حتی مسیحیان همین عقیده را دارند و شعار صلیب که در تمام شؤون زندگی مسیحیان دیده می شود، بر اساس این اعتقاد است که عیسی (ع) مصلوب شد یعنی به دار آویخته شد و به شهادت رسید. ولی طبق نص صریح قرآن؛ «او کشته نشد و به دار آویخته نشد، بلکه خداوند او را زنده به سوی خود برد» و هم اکنون زنده است و در آسمان به سر می برد و هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) به زمین فرود خواهد آمد و پشت سر آن حضرت نماز می خواند.

در عالم ملکوت و کروبیان، حادثه عروج عیسی (ع) به آسمان، حادثه بسیار مهمی بود که ابلیس هنگام تولد پیامبر اسلام (ص) به شیطانها گفت: «از زمان عروج عیسی (ع) به آسمان تا کنون (یعنی 537 سال) چنین حادثه ای رخ نداده است.» این سخن ابلیس بیانگر عظمت حادثه عروج عیسی (ع) و تولد پیامبر اسلام (ص) است. (بحار، ج 15، ص 258)

عروج عیسی (ع) به آسمان در قرآن خداوند به مسأله عروج عیسی در سوره های آل عمران و نساء اشاره نموده است. در سوره نساء می فرماید: «بل رفعه الله إلیه و کان الله عزیزا حکیما؛ بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد، که خداوند توانا و حکیم است.» (نساء/ 87) مساله رفع عیسی (ع) به آسمان را قرآن کریم در سوره آل عمران آورده و فرموده: «إذ قال الله یا عیسی إنی متوفیک و رافعک إلی؛ آن زمان که خدای تعالی به عیسی فرمود: ای عیسی من تو را می گیرم و به سوی خودم بالا می برم.» (آل عمران/ 48) و خدای تعالی به طوری که ملاحظه می کنید اول 'توفی' (گرفتن) را ذکر کرد و سپس بالا بردن را. کلمه 'رفع' به معنای بلند کردن و برداشتن است، بر خلاف کلمه ی 'وضع' که در معنای نهادن به کار می رود. و طهارت، که 'مطهر' اسم فاعل از باب تفعیل آن است، به معنای پاکی است، بر خلاف قذارت که در معنای ناپاکی استعمال می گردد.
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از آنجایی که در آیه شریفه سوره آل عمران کلمه 'رافعک' مقید به قید 'الی' شده معلوم می شود که منظور از این رفع، رفع معنوی است نه رفع صوری و جسمی، چون خدای تعالی در مکانی بلند قرار نگرفته تا عیسی (ع) را به طرف خود بالا ببرد، او مکانی از سنخ مکانهای جسمانی که اجسام و جسمانیات در آن قرار می گیرند ندارد، به همین جهت دوری و نزدیکی نسبت به خدای تعالی هم دوری و نزدیکی مکانی نیست، پس تعبیر مذکور نظیر تعبیری است که در آخر همین آیه آورده و فرموده: «ثم إلی مرجعکم»، مخصوصا اگر منظور از توفی قبض روح باشد که خیلی روشن خواهد بود که منظور از رفع، رفع معنوی است یعنی ترفیع درجه و تقرب به خدای سبحان، نظیر تعبیری که قرآن کریم درباره شهدا یعنی کشته شدگان در راه او آورده و فرموده: «أحیاء عند ربهم یرزقون؛ بلکه (شهیدان راه خدا) زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود.» (آل عمران/ 169) که منظور از کلمه ی 'عند' ظرف مکانی نیست، بلکه تقرب معنوی است.

باز نظیر تعبیری که در سوره مریم در شأن ادریس (ع) آورده فرموده: «و رفعناه مکانا علیا؛ ما او را به مکانی بلند بالا بردیم.» (مریم/ 57) که منظور از مکان در آن جمله مکانت و منزلت است، نه مکان مادی. و چه بسا گفته باشند که مراد از 'رفع عیسی (ع) به سوی خدا بالا بردن روح و جسم عیسای زنده به آسمان است' چون از ظاهر قرآن شریف بر می آید که خدای تعالی عیسی (ع) را در حالی که زنده بود به آسمان مادی و جسمانی بالا برده و مقام قرب خدای سبحان و محل نزول برکات و مسکن ملائکه مکرم هم همین آسمان مادی است.

ص: 1904





آیه شریفه سوره نساء نیز به حسب سیاق، وقوع ادعای یهود را که او را کشتند و یا به دار زده اند نفی می کند و ظاهرش دلالت دارد بر اینکه همان شخصی را که یهود دعوی کشتن و به دار زدن او را دارند خدای تعالی با همان بدن شخصیش به سوی خود بالا برده و از کید دشمن حفظ فرموده، پس معلوم می شود عیسی (ع) را با بدن و روحش به آسمان بالا برده، نه اینکه مانند سایر انسانها روحش از کالبدش جدا شده و به آسمان بالا رفته باشد، چون این احتمال چیزی است که با ظاهر آیه با در نظر گرفتن سیاق آن نمی سازد، چون اضرابی که در جمله: 'بل رفعه الله إلیه' واقع شده، با صرف بالا بردن روح عیسی بعد از مردنش نمی سازد.

ساده تر بگوییم: بالا رفتن روح بعد از مردن هم در قتل هست و هم در آویخته شدن به دار و هم در مردن عادی، چون هر کسی که بمیرد روحش به عالم ارواح بالا می رود دیگر معنا ندارد بفرماید: 'بلکه ما او را به سوی خود بالا بردیم' کلمه 'بلکه' به ما می فهماند بالا بردن عیسی با روح و جسمش بوده است. پس این رفع خود نوعی تخلیص بوده که خدای عز و جل عیسی را به آن وسیله خلاص کرده و به همین وسیله او را از دست یهودیان نجات داد، حال فرق نمی کند که این تخلیص به وسیله قبض روح عیسی باشد یا نباشد و پای قتل و صلبی به میان نیامده باشد بلکه به نحوی دیگر بوده باشد که ما آن را نمی شناسیم و یا آنکه با لقاء خدا زنده و باقی مانده باشد، به نحوی که ما از چگونگی آن سر در نمی آوریم، این هر دو محتمل است.
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و از نظر عقل محال نیست که خدای تعالی مسیح را گرفته، به سوی خود بالا برده و نزد خود حفظش فرموده باشد و یا زندگی او را حفظ کرده به نحوی که با جریانهای عادی و معمولی نزد ما انسانها منطبق نبوده و این ماجرا از سایر ماجراهای معجزه آسایی که از خود عیسی (ع) واقع شد و قرآن کریم آنها را حکایت نموده، مهم تر نمی باشد، از ولادتش از مادری شوهر ندیده و سخن گفتنش با مردم بعد از چند ساعت به دنیا آمدن عجیب تر نیست اگر برای مرده زنده کردن و سایر معجزات آن جناب و معجزات ابراهیم و موسی و صالح و سایر انبیا (ع) توجیهی علمی عادی پیدا شد، برای زنده به آسمان رفتن عیسی نیز پیدا می شود و هرگز علم عادی نمی تواند برای اینگونه خوارق عادات توجیه پیدا کند، پس همه این معجزات مجرای واحدی دارند و دلیل بر وجود و وقوع آنها کتاب خدای عزیز است که دلالتش بر آن قابل انکار نیست مگر آنکه مثل بعضی از مردم خود را به زحمت بیندازی و با تأویل هایی آیات قرآنی را طوری تاویل کنی که به خیال خودت قانون علیت عمومی استثناء برندارد و خارق عادتی لازم نیاید.

پ_اک_س_ازی م_س_ی_ح از ه_م_زی_س_ت_ی ب_ا ک_اف_ران خداوند در سوره آل عمران می فرماید: ای عیسی! من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می برم و تو را از [آلودگی] کافران پاک می سازم «یا عیسی إنی متوفیک و رافعک إلی و مطهرک من الذین کفروا» (آل عمران/ 55) منظور از این پاکیزگی، یا نجات او از چنگال افراد پلید و بی ایمان است، و یا از تهمتهای ناروا و توطئه های ناجوانمردانه، که در سایه پیروزی آیین او، حاصل شد، همانگونه که در مورد پیامبر اسلام (ص) در سوره فتح می خوانیم: «إنا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؛ ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم، تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد.» یعنی از گناهانی که به تو در گذشته نسبت می دادند و زمینه آن را برای آینده نیز فراهم ساخته بودند پاک سازد.
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نیز ممکن است منظور از پاک ساختن او، بیرون بردن مسیح (ع) از آن محیط آلوده باشد. در آیه ی شریفه آل عمران خدا حضرت عیسی را به مطالب سه گانه ای مورد خطاب قرار می دهد ومی فرماید: (اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک) خطاب های متوفیک و رافعک و مطهرک با حضرت عیسی است. ناگفته پیداست که عیسی نام تنها روح و روان نیست، بلکه نام مجموع تن و روان است و باید حامل این سه ویژه، عیسای خارجی، یعنی تن و روان باشد. به عبارت دیگر، عیسی نام این موجود خارجی است و خطاب نیز به همو است. هرگاه متوفیک به معنی قبض و نجات عیسی از چنگال یهود باشد، دراین صورت هر سه ویژگی با عیسای خارجی قائم خواهد بود. یعنی خدا او را از دست مردم نجات داد و او را بالا برد و از اختلاط به کافران پاک گردانید. ولی اگر مقصود از آن (میراندن) باشد، قهرا پس از مرگ، جسد او بالا نمی رود و تنها روح است که به پرواز در می آید.

در این صورت ویژگی نخست عیسی قائم به تن و روان بوده و حامل ویژگی دوم تنها روح است که به پرواز در می آید. در این صورت ویژگی نخست عیسی قائم به تن و روان بوده و حامل ویژگی دوم تنها رو ح او خواهد بود. و معنی آیه چنین خواهد بود: ای مسیح تو را می میرانم و روحت را بالا می برم. این تفسیر مستلزم تفکیک در موصوف است. زیرا مسمای به عیسی تنها روح نیست، هر چند واقعیت او همان روح اوست؛ بلکه مسمی به عیسی همان موجود مادی توأم با روح است، خطاب به اوست و باید این کارها با آن قائم باشد. در اینجا تطهیر از کافران را فرع و تابع رفع قرار داده و این می رساند که منظور از تطهیر هم تطهیر معنوی است نه ظاهری، چون منظور از 'رفع' رفع معنوی است، پس تطهیر عیسی دوریش از کفار و مصونیتش از معاشرت با ایشان و افتادنش در جامعه آلوده به قذارت کفر و جحود است.
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ملاقات پیامبر (ص) با عیسی در شب معراج پیامبر اسلام (ص) در شب معراج، که از مکه به بیت المقدس و از آن جا به آسمانها عروج کرد، با پیامبران و فرشتگان بسیار ملاقات و گفتگو نمود. از جمله: وقتی که همراه جبرئیل وارد بیت المقدس شد، ابراهیم و موسی و عیسی (ع) در پیشاپیش پیامبران بسیار به استقبال آن حضرت آمدند، در آن جا پیامبر (ص) جلو ایستاد و همه پیامبران از جمله ابراهیم، عیسی و موسی (ع) به آن حضرت اقتدا کرده نماز جماعت خواندند.

پیامبر (ص) در مسیر خود پس از آن که از آسمان اول دیدن کرد، به آسمان دوم عروج نمود. در آن جا چهره دو مردی که کاملا شباهت به هم داشتند، نظرش را جلب نمود، از جبرئیل پرسید: «اینها کیستند؟» جبرئیل عرض کرد: «اینها دو پسر خاله همدیگر، یحیی و عیسی (ع) هستند، بر آنها سلام کن.» پیامبر (ص) بر آنها سلام کرد، آنها نیز بر پیامبر (ص) سلام کردند و برای همدیگر از درگاه خدا طلب آمرزش نمودند. عیسی و یحیی (ع) گفتند: «مرحبا بالاخ الصالح و النبی الصالح؛ آفرین به برادر شایسته و پیامبر شایسته.»

ع_روج ع_ی_س_ی (ع) ب_ه آس_م_ان از دی_دگ_اه روای_ات در تفسیر قمی از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: «عیسی (ع) در هنگام عصر آن شبی که خدای تعالی او را به آسمان بالا برد، یاران خود را که دوازده نفر بودند، نزد خود خواند و ایشان را داخل خانه ای کرد و سپس از چشمه ای که در کنج آن خانه بود در آمد، در حالی که آب از سر و رویش می ریخت، فرمود: خدای تعالی به من وحی کرد که همین ساعت مرا به سوی خود بالا می برد، و مرا از یهود پاک می کند، کدامیک از شما داوطلب می شوید به شکل من در آید و خدای تعالی شکل مرا به او بدهد و به جای من کشته و به دار آویخته گردد و در عوض در بهشت با من باشد؟ جوانی از میان آنان گفت: یا روح الله من حاضرم، فرمود: بله تو همانی، آن گاه رو کرد به بقیه و فرمود: بدانید که بعد از رفتن من یکی از شما تا قبل از رسیدن صبح دوازده بار بر من کافر می شود (و اظهار بیزاری از من می کند)، مردی از میان جمع گفت: یا نبی الله آن منم؟ عیسی (ع) گفت: مثل اینکه از نفس خودت چنین چیزی را احساس کرده ای، باشد تو همان شخص باش، آن گاه رو کرد به بقیه و فرمود: بعد از من دیری نمی پاید که به سه فرقه متفرق می شوید، دو فرقه به خدای تعالی افتراء می بندند و در آتش خواهند بود و یک فرقه اهل نجات است، و آن فرقه ای است که از شمعون صادقانه پیروی می کند و به خدا دروغ نمی بندد که آن فرقه در بهشت خواهد بود، این را که گفت در جلو چشم همه اصحابش از زاویه خانه به طرف آسمان بالا رفت و ناپدید شد.
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از سوی دیگر یهود که مدتها در جستجوی مسیح بود، در همان شب آن خانه را پیدا کرده، آن جوانی را که داوطلب شده بود به شکل عیسی (ع) درآید، گرفتند و کشتند و به دار آویختند و سپس آن کس دیگر را که عیسی (ع) خبر داده بود تا صبح دوازده نوبت کافر می شوی را گرفته و او همان کفرها را دوازده بار مرتکب شد.»

قریب به این معنا را از ابن عباس و قتاده و غیر آن دو نیز نقل شده و آن گاه گفته اند بعضی از علما گفته اند: «آن جوانی که حاضر شد به شکل عیسی (ع) درآید، همان کسی بود که گزارش داده بود به اینکه عیسی (ع) کجا است تا او را بگیرند و بکشند.» بعضی دیگر حرفهای دیگری زده اند، ولی قرآن کریم از همه این حرفها ساکت است.

در کتاب عیون از حضرت رضا (ع) روایت کرده که فرمود: «امر هیچ یک از انبیاء و حجت های الهی بر مردم مشتبه نشد مگر امر عیسی (ع) و بس، برای اینکه عیسی (ع) را زنده به آسمان بردند و بین آسمان و زمین قبض روحش کردند و بدن بی روح و روح بی بدنش را به آسمان بردند و دوباره روحش را به بدنش برگرداندند.»

این مضمون کلام خدای تعالی است که یک جا می فرماید: ای عیسی! من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می برم و تو را از [آلودگی] کافران پاک می سازم. «یاعیسی إنی متوفیک و رافعک إلی و مطهرک من الذین کفروا» (آل عمران/ 55) و جای دیگر از خود عیسی (ع) حکایت می کند که در روز قیامت می گوید: «و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم و أنت علی کل شی ء شهید؛ مادامی که در میان آنها بودم گواه و شاهد اعمالشان بودم و چون مرا قبض روح کردی خود ناظر و نگهبان اعمال آنها بودی و تو بر همه خلق گواهی.» (مائده/ 117)
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و در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: «عیسی بن مریم وقتی به آسمان برده شد جامه ای پشمی بر تن داشت که نخ آن را مریم رشته و خود مریم آن را بافته و خودش دوخته بود، وقتی به آسمان رسید، ندایش دادند: زینت دنیائیت را بیفکن.» امام صادق (ع) نیز می فرماید: «خداوند عیسی بن مریم (ع) را مبعوث کرد و به او نور، علم، حکم و همه ی دانش پیامبران گذشته را عطا کرد و افزون بر آن انجیل را نیز بر او نازل کرد و او را به سوی بیت المقدس به جانب بنی اسرائیل فرستاد تا آنان را به ایمان به خدا و رسول و عمل به کتاب و حکمتش دعوت کند. بیشتر بنی اسرائیل در برابر دعوت او راه طغیان و کفر پیش گرفتند و چون ایمان نیاوردند عیسی (ع) آنان را نفرین کرد. خداوند گروهی از اشرار آنان را مسخ کرد تا نشانه ای برای دیگران شده عبرت گیرند، ولی متأسفانه آنان طغیان و کفر را بیشتر کردند.

عیسی (ع) در بیت المقدس ماند و مدت 33 سال آنان را دعوت و به نعمت هایی که نزد خداست ترغیب می کرد تا وقتی که یهود او را جستجو کرده بالاخره مدعی شدند که او را معذب کرده و زنده در زمین دفن کردند. برخی دیگر مدعی کشته شدن و به دار آویختنش گشتند، ولی قطعا خدا آنان را بر عیسی (ع) مسلط نکرد، بلکه موضوع برایشان مشتبه گردید و اصلا یهودیان به عذاب و کشتن و به دار آویختن حضرت مسیح (ع) قدرت پیدا نکردند؛ زیرا قدرت پیدا کردنشان تکذیب قول خداوند است که می فرماید: خدا عیسی را پس از توفی و اخذ تام به سوی خود بالا برد.»
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت باورها معراج حضرت عیسی (ع) باورها در قرآن معجزه


قرائن و دلایل مصلوب نشدن مسیح علیه السلام

تناقضات اختلاف و تناقضات فراوان در نقل ماجراهای مصلوب شدن مسیح در اناجیل و اضطراب بیان متی، مرقس، لوقا و یوحنا و قراین بسیار دیگر در مطالعه این ماجرا ما را بر آن می دارد تا تامل جدی تر و دقیق تری بر کشته شدن مسیح (ع) داشته باشیم. اگر کسی کمی در این باره تامل کند به راحتی، به حقیقت این آیه قرآن کریم پی می برد که می فرماید: «و قولهم إنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم و إن الذین اختلفوا فیه لفی شک منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا؛ و ادعایشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشته ایم، در حالی که نه او را کشتند و نه بر دار کردند، بلکه [حقیقت امر] بر آنها مشتبه شد و کسانی که درباره [قتل] او اختلاف کردند، قطعا در مورد آن شک دارند و به آن آگاهی ندارند و تنها از حدس و گمان پیروی می کنند، و به یقین او را نکشتند.» (نساء/ 157)

ص: 1911






قرینه 1: رستاخیز مسیح (ع) در جریان رستاخیز مسیح در اناجیل آمده است که مسیح خود گفت بعد از سه روز از قبر برخواهم خواست: «و در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطس جمع شده گفتند: ای آقا ما را یاد است که آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت: بعد از سه روز برمی خیزم. پس بفرما قبر را تا سه روز نگاهبانی کنند مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود.» (متی/ 27: 62)

«و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و زحمت بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروری است.» (متی/ 16: 21) «آنگاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است پسر انسان بسیار زحمت کشد و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شود و کشته شده بعد از سه روز برخیزد.» (مرقس 8: 31) اما از سوی دیگر می بینیم که بر اساس گزارش اناجیل این مدت دو شب و یک روز است نه سه روز. مسیح عصر روز شنبه دفن شد و بر اساس اناجیل، قبل از طلوع آفتاب روز یکشنبه رستاخیز کرد:

«بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پطرس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده به ایشان گفت: سرور را از قبر برده اند و نمی دانیم او را کجا گذارده اند.» (یوحنا/ 20: 1)

ص: 1912





«و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. که ناگاه زلزله ای عظیم حادث شد از آن رو که فرشته یهوه از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست.» (متی/ 28: 1)

«پس چون سبت گذشته بود مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده آمدند تا او را تدهین کنند. و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند.» (مرقس/ 16: 1)

«پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح حنوطی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراه ایشان.» (لوقا/ 24: 1) اگر مصلوب شدن مسیح و به تبع ماجرای رستاخیز صحت داشته باشد، پس چگونه است که در یک امر ابتدایی آن این همه اختلاف وجود دارد؟

قرینه 2: سنگ قبر مسیح یکی از مسائلی که در جریان مرگ و رستاخیز مسیح (ع) در عهد جدید آمده است، سنگ بزرگی است که بر روی قبر وجود داشته و اناجیل آن را خیلی بزرگ گزارش کرده اند. بعد از مرگ مسیح وقتی که به سراغ قبر رفتند، یک حادثه شگفت انگیز دیدند. حادثه این بود که سنگ بزرگی که بر قبر قرار داشت، اکنون جا به جا شده و در جایگاه غیر معمولی دیگری قرار گرفته بود. (مرقس/ 16: 4) چون نگریستند دیدند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود.

در ترجمه فارسی و ترجمه های انگلیسی آیات مربوط به سنگ، همه از واژه غلطاندن استفاده کرده اند. در شرح و تفسیر آن نیز مفسران کتاب مقدس می گویند به این دلیل از این واژه استفاده شده که سنگ خیلی بزرگ بوده است کما این که مرقس نیز بدان اشاره کرده است. این مفسران ارتفاع سنگ را 1. 30 تا 1. 50 متر و حتی وزن آن را نیز دو تن گفته اند. حال ببینیم آیا واقعا در متن یونانی عهد جدید نیز همین گونه بوده و سنگ مزبور غلطانده شده است؟

ص: 1913





در زبان یونانی واژه غلطاندن با معادل 'kuli?' بیان می شود. اما نکته ای که باید قابل توجه قرار گیرد این است که شما وقتی یک واژه را با حروف یا واژه هایی دیگر ترکیب می کنید، معنای آن تغییر خواهد کرد و جایگاه استفاده از آن واژه نیز متفاوت خواهد شد. وقتی اناجیل را بررسی می کنیم می بینیم برخی از آنها از همین ریشه و همین واژه یونانی در گزارش از ماجرا استفاده کرده اند، اما علاوه بر آن پسوند هایی را نیز افزوده اند که با توجه به آن گزارش هایشان متفاوت شده است. برخی نیز اصلا واژه ای متفاوت را به کار برده اند. مرقس (15: 46) به ریشه 'kuli' حرف اضافه یونانی 'pros' را افزوده است که معنای واژه چنین می شود: به جلو راندن یا برداشتن: (proskul).

لوقا که نسبت به بقیه دقیقتر است، در لوقا 24، کلمه 'kuli' را با حرف اضافة 'apo' به کار برده است (apokuli) به معنای 'دور از' که به طور کلی به معنای 'جدا کردن' یا 'فاصله دادن' می باشد. متی نیز همین گونه عمل کرده است. (28: 2) یوحنا اصلا واژه ای دیگر را به کار می برد. وی از کلمة یونانی(air) استفاده می کند، که به معنای: 'بالا بردن یا حرکت دادن' است. یعنی سنگ ابتدا به بالا کشیده شده و بعد به حرکت درآمده است. همان گونه که مشاهده می شود، گزارش ها مضطرب است. یکی می گوید سنگ قبر غلطانده شده و برای توجیهش بزرگی آن را عنوان می کنند. یکی می گوید جدا شده؛ دیگری می گوید بالا برده شده و بعد به حرکت آمده.

ص: 1914





قرینه 3: ترس از مرگ و سرزنش خدا اناجیل لحظات غم انگیزی را برای مصلوب شدن مسیح به تصویر کشیده اند. برای نمونه گزارشی که متی ارائه می دهد عبارت است از:

«و (مسیح) پطرس و دو پسر زبدی را برداشته بینهایت غمگین و دردناک شد. پس بدیشان گفت: 'من از شدت غم و اندوه، در آستانه مرگ می باشم. در اینجا مانده با من بیدار باشید.' پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده گفت: 'ای پدر من اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد (یعنی این جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار!)، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.'» (متی 26: 37)

مسیح آن شب سه بار با همین کلمات از خداوند خواست تا رنج و عذاب را از او بردارد. اما بالاخره او را دستگیر کرده و بر صلیب آویختند. وقتی که دانست او را خواهند کشت، از روی صلیب با صدای بلند، خداوند را سرزنش نمود. متی می نویسد (27: 46) «و نزدیک به ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: 'ایلی ایلی لماسبقتنی.' یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی.»

وقتی ما به جایگاه مرگ در مسیحیت و کتاب مقدس می نگریم، می بینیم که شباهت بسیاری با اسلام دارد. در اسلام هر چه ایمان شخص بالاتر رود، با مرگ انس بیشتری پیدا می کند و از آن کمتر می هراسد. مانند امام علی (ع) که درباره خود می فرماید: «بیش از آن که کودک به پستان مادرش انس دارد، فرزند ابوطالب با مرگ مانوس است.» در مسیحیت نیز همین گونه است. در عهد قدیم حضرت داود (ع) در یک پیشگویی از مرگی که در انتظارش است، شادی می کند و می گوید: «موت مقدسان یهوه در نظر وی گرانبها است.» (مزامیر 115: 15)

ص: 1915





به گفته قدیس امبروس، مرگ مایه وحشت نیست. نه برای نیازمندان تلخ است، نه برای اغنیا. وی می گوید: «مسیح نمی توانست با چیزی بهتر از مرگ ما را نجات دهد. زیرا مرگ او حیات همه ماست. چه چیزی درباره مرگ او باید بگوییم. چون با این الگوی الهی ثابت می کنیم که مرگ فقط جاودانگی یافت و خدا خود را نجات یافت.» قدیس Bernard of Clairvaux هم می گوید: «کسی که به خدا متصل می شود با روح یکی می شود. او که دیگر به چیزی جز خدا نمی اندیشد و پروایی جز خدا و امور مربوط به خدا ندارد، چون کاملا سرشار از خداست. اینک خدا محبت است به نحو بسیار نزدیکی نفس با خدا متحد می شود و سرشار از محبت است.»

وقتی قدیسان مسیحی که شاگردان رده دهم مسیح (ع) هم نمی شوند، چنین اعتقادی را نسبت به مرگ و رنج های آن داشته باشند و آن را محبت الهی بدانند، قطعا مسیح به مراتب، هم در عقیده و هم در عمل محکم تر و استوار تر بوده است. بنابراین چگونه است که این شخصی که قرار است به صلیب کشیده شود، به شدت بیتابی کرده و حتی خداوند را سرزنش می کند که چرا او را رها کرده است؟ آیا شایسته نیست که در ماهیت مسیح بودن وی شک کنیم؟

من_اب_ع

کانون گفتمان قرآن- مقاله قراین و دلایل مصلوب نشدن مسیح علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت داستان تاریخی صلیب حضرت عیسی (ع) مرگ باورها


سرگذشت حیات و تعالیم عیسی علیه السلام (تعالیم)

مبادی تعالیم عیسی اگر سؤال شود که در تعالیم عیسی چه کیفیتی بود که این همه مردم را در طول مدت نبوت او به سوی وی جلب کرد، جواب این است که یک خاصیت؛ و آن اینکه او به سادگی تکلم می کرد و در اطراف مسائل اصلی دین به زبانی خالی از اصطلاحات، و عوام فهم سخن می گفت و غالبا از مظاهر طبیعت و حیات انسانی اقتباسها کرده، شاهد و مثال می آورد و کلام خود را مطلوب نفوس و مطبوع طباع قرار می داد. آری عیسی ساده بود و برای مردم ساده دل صحبت می کرد، غالب مطالب عمیق و پرمغز را وسیله تمثیلات ساده ادا می نمود، یعنی حکایات مختصر و دلخواه را که به قضایای دینی روح و طراوت می بخشید در سخن می آمیخت، اما این نیز کافی نبود. سبک کلام و اسلوب سخن تنها علت جلب قلوب نمی شد، بلکه در حقیقت کامیابی و توفیق او در این نکته بود که از افکار درونی و اندیشه های باطنی مردم سخن می گفت و زندگانی و شخصیت خود را نمونه و مثال آن قرار می داد.

ص: 1916






تعالیم عیسی دو نوع است: الف، مبادی دینی ب، تعالیم اخلاقی.

مبادی دینی در آن همه تعالیم که او به شاگردان خود آموخت یک نکته را همگی به خاطر داشته اند و آن این است که حقیقت مذهب در دل او مرکزیت دارد. از آن روز که به دست یحیی معمدان تعمید یافت تا آخرین روز عمر خود، وجود حقیقت الاهی و اتصال قلبی او به درگاه حق همیشه در دل او پایدار، و در تمام مراحل پیوسته در مد نظر او بوده است. او هیج وقت در صدد بر نمی آمد که دلایلی برای اثبات حقانیت وجود الاهی منظم و مرتب سازد. در آن عصر و زمان، که ایمان به وجود الاهی عمومیت داشت، هیچ کس از او دلیلی بر اثبات خدا نمی خواست. بلکه آنچه را که مردم توقع داشتند بدانند آن بود که خدای متعال چگونه خدایی است و به اقتضای ذات، صفات و کیفیت اعمال و افعالی که از او صادر می کرد چگونه است. برای این موضوع، عیسی همواره با ایمان و اطمینان از اعماق قلب خود سخن می گفت و تفسیر می نمود که ملکوت الاهی، ذات قادری است دارای صفات و حاکم بر کل موجودات، و او روح فعالی است که در طول ادوار زمان همواره منشأ حرکات تاریخ بوده، وجودی منزه و عادل مطلق که از حد خوبی و عدل کامل جدایی نداشته و سررشته تمام مقدرات افراد بشری در دست قدرت اوست. و در همان حال بخشاینده و مهربان است و مشیت او در صفات افعال، قبل از هر چیز توجه به غفران و عفو آدمیان است.

ص: 1917





عیسی خدا را به نام پدر (یا پدر آسمانی) نامیده است و تعالیم او این نکته را متضمن است که هر چند خدای متعال بشر را به اقتضای حکمت بالغه خود آزاد و مختار آفریده ولی انسان مانند همان «پسر گمشده» است که در تمثیل آورده است، یعنی تمام وسایل یک زندگی مرفه را در اختیار او گذاشته ولی آن پسر آنها را به عیش و نوش و به سیهکاری تباه ساخته است، آن پدر باز او را دوست می دارد و گناهان او را می بخشد و از کیفرها و بلایا که لازمه گنهکاری است می آمرزد و زمانی که به سوی پدر برمی گردد او را در آغوش خود می پذیرد. همچنین ذات متعال الاهی کاملا خیر محض و لطف است و انسان قبل از آنکه سایه ای از شک و ظن به دل افکند باید به خداوند اعتماد کند و با قلب مطمئن پیوسته اشراق نفسانی و نور روحانی به وسیله نماز و دعا حاصل سازد. مخصوصا با نماز و دعای خفیه در خلوت و در گوشه انزوا (در وسط صحرایی یا در قله کوهی) باید به ساحت قدس او روی آورد.

نظر عیسی به طبیعت در حدود ایمان و اندیشه او درباره باری تعالی است. او نیز مانند دیگر متفکران یهود، طبیعت را کارگاه یا صحنه نمایشگاه متعال الاهی می دانست که نجات و آزادی انسان در آنجا به ظهور می پیوندد. به نظر او طبیعت حقیقت نهایی نیست، بلکه اعمال خداوند از درون آن و به وسیله آن ظاهر می شود و می توان به طور کلی گفت عیسی نیز مانند دیگر انبیای بنی اسرائیل می کوشید که به وسیله طبیعت به خدا راه برد، بر خلاف فلاسفه یونانی که سعی می کردند طبیعت را از دریچه خدایان خود نظر کنند. در همان حال در تعالیم عیسی به طور وضوح مشاهده می شود که وی با دیده راست بین و با دلی مطمئن و توکلی کامل به طبیعت می نگریسته است، چنانکه گفته است: «از بهر جان خود اندیشه می کنید که چه خورید و چه آشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید. مرغان هوا را نظر کنید که نه می کارند و نه می دروند... و برای لباس چرا می اندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمل کنید چگونه نمو می کنند. نه محنت می کشند، نه می ریسند، لیکن به شما می گویم سلیمان هم با همه جلال خود، چون یکی از آنها آراسته نشد.» (انجیل متی: 25. 6-29) مسلما اگر راه حق را دریابید و در طریق حق و عدالت خدا قدم بردارید، هرچیز که احتیاج دارید به شما داده خواهد شد.

ص: 1918





نظر عیسی درباره بدن و انفعالات جسمانی و طبیعی انسان همچنین مبتنی بر ایمان متقن و اعتماد کامل است و درست افکار انبیای یهود را ظاهر می سازد. وی ظاهرا معتقد بوده است که جسم همان طور که با عقل و روح آمیخته است، در عمل نیز با آنها متحد است و با هم کار می کنند، وی داعی ترک دنیا و عزلت نبوده، بلکه بر خلاف، در ضیافتها و جشنها به میل خاطر شرکت می فرموده و هیچ وقت نگفته است که جوهر جسم فاسد و تباه است و یا آنکه روح به طور غیر عادلانه در جسد محبوس گردیده است. آری پیکر انسانی ممکن است آلت خطرناکی در دست اراده و اختیار بشر بشود و یا آنکه ممکن است مابین خیر و شر تقسیم گردد، زیرا اراده و فاعلیت انسانی به هر دو طرف تقسیم پذیر است.

در صورت اخیر عیسی بر آن است که آدمی باید به جد بکوشد تا وحدت کامل را بین آن دو، (جسم و روح) برقرار سازد، از این رو از یک طرف در محل نهی می گوید: «هرگاه دست یا پایت تو را بلغزاند قطعش کن.» لیکن از طرف دیگر در مرحله اثبات یکی از حواریان یهودی او، یعنی بولس حواری مطلب را به طور وضوح این چنین بیان کرده است که بدن آدمی می تواند معبد روح القدس بشود. خلاصه آنکه عیسی هرگز پیروان خود را از تمتع از لذایذ فردی و اجتماعی منع نفرموده و نگفت که جسم دشمن ذاتی خیر است و باید او را به کلی نفی و قلع و قمع کرد. نظر عنایت عیسی متوجه هدف دیگر بود، تعلیم وی نخست آن بود که انسان بر حسب اراده الاهی رفتار کند و آنچه خداوند از او خواسته است این است که انسان خود را برای ظهور ملکوت آسمان آماده ساد، به این طریق که همه با یکدیگر زیسته، روی توجه را به طرف خدا بیاورند و، مانند اطفالی که رو به سوی پدر دارند، با یکدیگر مانند برادر سلوک کنند. احدی را نباید از این استعداد خداداد محروم دانست و باید او را گذاشت که به این پایه برسد.

ص: 1919





به عبارت دیگر هیچ فرد بشر نیست که از نعمت عفو الاهی و یا از برکات جامعه اخوت انسانی ذاتا مطرود باشد. از تعالیم عیسی چنین مشهود می شود که در شخصیت انسانی استعدادی بی نهایت نهفته است. و این همان قضیه ای است که به زبان امروزه در آن به اصل «احترام شخصیت» تعبیر می کنند. عیسی نیز همین اصل را به خصوص نه تنها شامل اطفال می دانست، بلکه شامل حال دورافتادگان و گناهکاران نیز می دانست و پیوسته با آنها مجالست و مصاحبت می نمود و می گفت در قانون محبت استثنایی نیست، بلکه این ناموس عام شامل تمام آدمیان و همه ملل و امم و نژادهای عالم می شود. این معانی را از قواعد عام و اصول اساسی مذهب عیسی باید دانست، البته این مبادی در زمان او مسلما رنگ و لباس اهل زمان را می گرفته است. معلوم می شود که عیسی با مردم عصر خود در مسئله انتظار ظهور سلطنت مسیحا هم عقیده بوده و احساسات قوم یهود در آن زمان دور همین انتظار تمرکز یافته و عیسی نیز مانند آنان از زمان شباب تحت تأثیر این احساس دارای همان امیدواری و انتظار عمومی بوده است، به طوری که چون برای رهبر قوم خود قیام کرد بالطبع رسالت خود را در خور احساسات محیط قرار داد و دوره جدید را اعلام فرمود.

برای نمونه به شاگردان خود گفت: «ایامی می آید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزها پسر انسان را ببینید و نخواهید دید، و به شما خواهند گفت که اینک در فلان یا فلان جاست؛ مروید و تعاقب آن مکنید. زیرا چون برق که از یک جانب زیر آسمان لامع شده تا جانب دیگر زیر آسمان درخشان می شود، پسر انسان در قوم خود هم چنین خواهد بود.... چنانکه در ایام نوح واقع شد، همان طور که درزمان پسر انسان نیز خواهد بود که می خوردند و می نوشیدند و زن و شوهر می گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده، همه را هلاک ساخت.... بر همین منوال خواهد بود، در روزی که پسر انسان ظاهر شود.»
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هم چنین از انجیل مرقس همین معانی با عبارتی دیگر که متناسب با آن عصر رسولان است آمده: و بدیشان گفت: «هر آینه به شما می گویم بعضی از ایستادگان در اینجا می باشند که تا ملکوت خدا را که به قوت می آید نبینند، ذائقه موت را نخواهند چشید.» «هر آینه به شما می گویم تا چون جمیع این حوادث واقع نشود این فرقه نخواهند گذشت. آسمان و زمین زایل می شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشود، ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس برحذر باشید و بیدار شده، دعا کنید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود.» ولی با وجود آن عیسی در تحلیل و تجزیه اوضاع زمان، اصالت فکر و ابداع شخصی خود را نیز به منصه ظهور رسانیده است.

مطالعه دقیق در بیانات عیسی و آنچه در پیرامون آخرالزمان و رجعت قیامت به زبان عصر خود می گفت به خوبی روشن می سازد که هرچند وی با مردم زمان در اعتقاد و امید به ظهور مسیحا شریک بوده است، ولی به سلیقه خود در آن تغییری داده و ملکوت مسیحا را که در وادی محدود و تنگنای فکر یهود مضیق و محبوس بود بیرون آورده، دامنه آن را وسعت داد و سلطنت پدر را شامل حال تمام مردم جهان ساخت و عنوان کرد که برگزیدگان الاهی از هر چهار گوشه جهان بیرون خواهند آمد، و به طور مستقیم این مطلب را چنین بیان کرد. جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا به شما می گویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست. بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و شما برون ایستاده، در را کوبیدن آغاز کنید و گویید: «خداوندا، خداوندا، برای ما باز کن.» آنگاه وی در جواب خواهد گفت: «شما را نمی شناسم که از کجا هستید... ای همه بدکاران، از من دور شوید.» در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود. چون ابراهیم و اسحاق و یعقوب و جمیع انبیا در ملکوت خدا ببینید خود را بیرون افکنده یابید، و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده، در ملکوت خدا خواهند نشست و اینک آخرین هستید که اولین خواهند بود و اولین که آخرین خواهند بود.»
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در انجیل متی همین مطلب واضح تر و روشن تر این چنین آمده است: «به شما می گویم که بسا از مشرق و مغرب آمده در ملکوت آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب خواهند نشست، اما پسران ملکوت بیرون افکنده خواهند شد، در ظلمت خارجی که گریه و فشار دندان باشد.» از این قرار ملکوت الاهی محدود به حد و محصور به حصر برای چند تن از صالحان یهود نخواهد بود، بلکه دایره اخوتی است که محیط آن شامل تمام اقوام عالم می شود، و شرط داخل شدن در ملکوت الاهی رعایت قوانین موسی نخواهد بود، بلکه دامنه صفات و خصایص آن بسیار وسیعتر است. کلمات متی و آیات لوقا بر خلاف حقیقت نیست که گفته اند «پاکدلانند که خدا را خواهند دید و صاحبان رحم و رأفتند که وارث زمین خواهند شد.»

علاوه بر آن باید به این نکته توجه کرد که عیسی از تأثر و تألم مردم زمان خود، که به انتظار و به امید ظهور ملکوت بودند، می کاسته و به آنها تعلیم می داده که در واقع ملکوت الاهی در همان زمان حاضر به وقوع پیوسته و ظاهر شده است و این معنی از مفاد آیات انجیلی به خوبی مستفاد می شود که می گوید ملکوت خدا مانند اندک خمیرمایه ای است که به ظرفی بزرگ پر از آرد بزنند یا مانند دانه خردل حقیری است که از همه حبوبات خردتر است، ولی به مرور زمان درختی عظیم می شود. از این رو عیسی حس امید وانتظار قوم یهود را که چشم به راه مسیحا داشته بودند تخفیف داده، گفت: «ما در همه جا می بینیم که اصل ایمان در اتحاد انقطاع ناپذیر با خدای تعالی است و بس.»
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بالاخره این مطالعات کار ما را منتهی به حال این مسائل می سازد و می توانیم دانست که در اندیشه و ضمیر عیسی رابطه او با خدای متعال چه صورتی داشته است. آیا او خود را پسر انسان و پسر خدا می دانسته است و برای این اصطلاح چه معنایی قایل بوده؟ آیا او خود را از هنگام تعمید مسیح موعود الاهی می دانسته یا اینکه آن اندیشه در نهاد او بعدها به تدریج متمکن گردیده است؟ آیا اصحاب و پیروانش به مسیحیت او هم در زمان حیات او قایل شده اند و یا این اعتقاد پس از مرگ وی به ظهور رسیده، بدون اینکه خود او در این باب اشارتی کرده باشد؟

همه اینها مسائلی است اصلی و اساسی که شاید هیچ وقت کاملا حل نشود و جواب به آنها به دست نیاید. مع ذلک در مسئله رابطه درونی عیسی با خدای خود بعضی نکات مشخص و معلوم می توان استنباط کرد:

نخست آنکه عیسی برای خدای تعالی شأن و منزلتی بالاتر از یک و جواد حی حاضر که بایستی صبح و شام محل عبادت قرار گیرد قایل بوده است. قرب اتصال او با خداوند در هنگام نماز و دعا از هر چیز دیگر که از افراد بشر مشاهده نموده بود فزونتر بود. هنگامی که شاگردان خود را به نماز و دعا امر می فرمود همواره از این تفکر خود چیزی به آنها می آموخت. مع ذلک بعضی اسرار نهانی در دل داشت که قابل تعلیم و تعلم نبوده است و از این معنی همواره آنان را حیرت و شگفتی دست می داده. معنای «پسر انسان» یا «مسیح» نزد او چه بود؟ نمی دانیم، ولی شک نیست که او خود را رسول الاهی می دانسته است و یقین داشته که خداوند او را به پیغمبری برانگیخته. او نیز مانند عاموس نبی بر آن بوده که خدا او را برگزیده و برای ارشاد خلایق فرستاده است.
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از اینجاست که وی دوازه تن را برگزید که همواره با او باشند و هم از اینجاست که وی با کمال اطمینان و قدرت تعلیم می داد و وعظ می کرد و شفا می بخشید. و بدین طریق قانون و ترتیبی مافوق شریعت موسی وضع کرد. وقتی در مجمعی در شهر ناصره فصلی از صحیفه اشعیای نبی را (چنانکه لوقا می گوید) این چنین قرائت نمود: «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم، و ناکوبیدگان را آزاد سازم، و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم.» پس با سکون و آرامش تمام کتاب را به هم پیچیده، به خادم سپرد.... و شروع به گفتن کرد که «امروز این نوشته در گوشهای شما تمام شد.»

خلاصه در زندگانی عیسی یک اصل مهم وجود داشته که سراپای وجود او را اشغال کرده بود و آن این است که حقیقت مرکزی در هستی او، چنانکه می دید، و منتهای معنای مذهب به عقیده او و روح تمام کلمات او عبارت بوده است از «خداوند»، و خویشتن را بکلی تسلیم حضور و مشیت او کرده بود. از این رو در ذات و صفات به حق پیوسته و متحد شده بود و در حالی که در میان جمع آدمیان می رفت با یقین کامل و ایمانی استوار بدون اندک شک و خالی از ذره ای تردید، گویی جامه ای از نیروی حق بر تن داشت و با صدای بلند فریاد بر می آورد که هیچ چیز برای شما ای آدمیان مهمتر از این نیست که به سخنان من گوش دهید، زیرا که خدا به وسیله من تکلم می فرماید.
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تعالیم اخلاقی تفکرات مذهبی عیسی، مانند دیگر انبیاء، منتهی به تعالیم عملی وی گردید. او با قدرت و اطمینانی عظیم از مبادی اخلاق سخن گفت. از آنجا که او خود با سرعت تمام و به سهولت فراوان کلام را از یک اصل اخلاق به اصلی دیگر می کشاند بدون آنکه اندک تردید و درنگ به خود راه دهد، در ارشادات و تعلیمات او همچنان امر به استقامت و اراده محکم است که در باب ظهور ملکوت الاهی اندک شک و شبهه ای به خود راه ندهند و در آن عقیده استوار، پایدار باشند. نزد او ظهور ملکوت الاهی و لوازم و عوارض آن امری مسلم است، از این رو منتظر است که پیروانش نیز همچنان به همان صداقت و راستی به این امر ایمان داشته، بی هیچ شایبه، خلوص نیتی کامل از خود ابراز دارند و طبق اندیشه درونی خود عمل نمایند.

لوقا در انجیل خود آورده است که امر دین و پیروی از ملکوت الاهی نزد عیسی چنان امری معلوم و فوری بوده است که روزی به کسی گفت: «از عقب من بیا،» وی گفت: «خداوندا، اول مرا رخصت ده تا بروم پدر خود را دفن کنم.» عیسی وی را گفت: «بگذار مردگان، مردگان خود را دفن کنند. اما تو برو به ملکوت خدا موعظه کن.» و کسی دیگر گفت: «خداوندا، تو را پیروی می کنم، لیکن اول رخصت ده تا اهل خانه خود را وداع نمایم.» عیسی وی را گفت: «کسی که دست را به شخم زدن دراز کرده، از پشت سر نظر کند، شایسته ملکوت خدا نمی باشد.» عیسی، علاوه بر آنکه از پیروان و متابعان خود می خواست که خلوص کامل و تسلیم محض را پیشه کنند، منتظر بود که وظایف اخلاقی خود را مافوق تمام مسائل و حوائج اجتماعی و مدنی تشریفاتی قرار بدهند. بر سر همین مسئله بود که نسبت به فرقه فریسیان انتقاد شدید می کرد و بر آنها عیب می گرفت و می گفت که این طایفه در بعضی امور ناشایست بروشنی مقصرند و خودپسندی، خودخواهی، جاه طلبی، شهرت، عجب و پندار نفاق و ریا، همه گناهان ایشان است.

ص: 1925





از همه مهمتر تقصیری بزرگ که ایشان دارند در آن است که اوامر اولیه قانون اخلاق را فراموش کرده اند و تشریفات ظاهری و رسمی را جانشین اعمال خلاف و مکارم مولد نفسانی قرار داده اند. به آنها می گفت: «وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، که نعناع و شبت و ززیره را عشر می دهید و اعظم احکام شریعت، یعنی عدالت و رحمت و ایمان، را ترک کرده اید.» ای رهنمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را فرو می برید وبیرون پیاله و بشقاب را پاک می نمایید و درون آنها مملو از جبر و ظلم است. ای ریاکاران که چون قبور سفید شده می باشید که از بیرون نیکو می نماید، لیکن درون از استخوانهای مردگان و سایر نجاسات پر است. (انجیل متی: 23. 23-28)

به حقیقت یکی از صفات بارز عیسی در سراسر مبادی اخلاق او این بوده است که پیروان خود را از امور ظاهری به سوی امور باطنی متوجه سازد و مبادی وجدانی درونی را، که مبتنی بر تمایلات روحانی باشد، جانشین تظاهر و ریاکاری کند. زیرا توجه به رسوم و آداب ظاهری، که بر طبق شریعت یهود محمود و پسندیده بود، اگر عملا بر خلاف اخلاق باشد منقصت بزرگی است. نجات و رستگاری فقط در آن است که آدمی قلبا مطهر و پاک و مخلص باشد و بر طبق اوامر ضمیر خود رفتار کند. روح و وجدان اساس اعمال پسندیده است، و فلاح و نجاح آدمی در زندگانی از قلب او سرچشمه می گیرد. نظر عیسی در اجرای این اصل و قاعده اخلاقی بخوبی معلوم است و آن را از دو جهت مهم دانسته است: اول از لحاظ سلامت روح و طهارت قلب و ضمیر خود؛ دوم از لحاظ پاکی و صحت وجدان و ضمیر دیگران؛ و از این رو می گفت وای بر حال کسی که اخلاق دیگری را ضایع و تباه سازد.

ص: 1926





هر سه انجیل متوازیا متفقند که عیسی گفت: «هر که یکی از این صغار را که به من ایمان دارند لغزش دهد او را بهتر می بود که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته، در قعر دریا غرق می شد. وای بر این جهان به سبب لغزشها زیرا که لابد است از وقوع لغزشها لیکن وای بر کسی که سبب لغزش باشد.» (انجیل متی: 7. 18-6)

به نظر او ضایع ساختن و تباه کردن روح اخلاقی دیگران از بزرگترین جنایات و گناهان است. عیسی با همان علاقه و عنایتی که به قلب و ضمیر انسانی دارد، احکام عبرانیان قدیم را تجدیدنظر کرده و با زبانی دیگر آنها را تکرار فرموده است. در انجیل متی یک رشته از تعالیم عیسوی ذکر شده که در همه آنها آن پیمبر روحانی نظر به احکام حلال و حرام شریعت موسی داشته است. از آن جمله دو نمونه ذکر می کنیم، یک جا می گوید عیسی گفت: «شینده اید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزوار حکم شود. لیکن من به شما می گویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد... و هر که به برادر خود احمق گوید مستحق آتش جهنم بود.» و نیز در جای دیگر می گوید: «شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما می گویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است.»

لیکن منتهای فشار کلام او در باب اخلاق نفسانی و صفات روحانی به غایت کمال رسیده، در آنجا که در باب محبت خلایق را تعلیم می دهد. این درس عیسی یک مبدأ بسیار مهم و عالی است که باید سعی و جهد بسیار برای فهم معنای آن به کار برد. زیرا هرچند دستور و قاعده کلی او این است که اصل محبت را نسبت به دوست و دشمن یکسان باید اعمال نمود همیشه امری نسبی و اعتباری می باشد تا به حدی که مسیحیان خالص العقیده در این باب مختلف شده اند و نسبت به احکام آن توافق کلی ندارند. البته دستور کلی در این باره در این کلمات ذکر شده که متی در انجیل خود آورده است.

ص: 1927





عیسی گفت: «شنیده اید که به اولین گفته اند همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. پس شما کامل باشید، چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است.» (انجیل متی: 44. 5-48)

و نیز گفت: «آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید، زیرا این است تورات و صحف انبیا.» (انجیل متی: 12. 7)

و نیز گفت: «خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. این است حکم اول و اعظم، و دوم مثل آن است یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما. بدین دو حکم تمام تورات و صحف انبیا متعلق است.»

محبت مطالعاتی که اخیرا درباره میزان درک و اندازه فهم شاگردان عیسی از مسئله محبت به خدا و محبت به انسان به عمل آمده است نشان می دهد که نزد ایشان محبت الاهی را نسبت به ابنای بشر حد و حصری نیست و درباره خوب و بد و شقی و سعید یکسان است، بدون رعایت استحقاق و ضرورت، هرقدر کفران نعمت از طرف آدمیان افزوده شود از عنایت الاهی کاسته نمی شود. البته خداوند شر را نمی پسندد و منبع خیر است و افرادی را که دارای صفات خوب نیستند، خداوند مانند پدر یا مادری که طفل زشت خود را دوست دارد مشمول محبت خود قرار می دهد، و این معنی را عیسی خود در تمثیل «پسر گمشده» به خوبی شرح داده است.

ص: 1928





کاملا معلوم است که پیروان عیسی مأمور بوده اند ابنای نوع خود را بدون نظر به استحقاق یا شایستگی ایشان متساویا به طور برابر، دوست بدارند و با شرور قویا مقاومت کنند، لکن افراد بشری را باید مورد محبت بی پایان خود قرار دهند و به عقیده ایشان حدی و انتهایی برای عفو غفران گناه و خطای آدمیان نیست. استعمال این قاعده اساسی و تطبیق آن با جزئیات اعمال به قضاوت شخصی فرد در هر زمان واگذار شده است، زیرا هر زمانی خود متضمن وضعیت خاصی است که پیش بینی نمی توان کرد و هر آدمی در هر مورد غالبا با این مسئله مواجه است که در این پیشامد جدید چه باید کرد. و وقتی که مابین دو جماعت از ابنای نوع او سر قضیه ای اختلاف و تباین است کدام طرف را اختیار باید نمود؟

به عبارت دیگر خیر و صلاح در این امر کدام است و راه شر و طریق خطا کدام؟ چه روشی باید در برابر مفاسد و شرور پیش گرفت که منطبق بر اصل «محبت عام» باشد؟ نمی توان گفت که مواعظ و تعالیم عیسی به طوری که به دست ما رسیده راه حلی برای هر مسئله جزئی از این قبیل پیش بینی نموده باشد، بلکه او فقط قاعده مرکزی را بر ضمیر انسان وضع فرموده و استعمال جزئیات آن را در هر موقع به وجدان آن کسی که با آن مسئله مواجه گردیده است واگذاشته. مع ذلک در یک جا عیسی دستوری روشن و صریح، ولی مشکل و دشوار، داده است. این دستور سخت آن است که شخص هرگز نباید بدی را با بدی مقابله کند. در انجیل متی آمده است: «شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی، لیکن من به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره رات تو طپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز بدو واگذار.»

ص: 1929





تفسیر صحیح این کلمات ظاهرا این است که در مقام تلافی و انتقام، انسان نباید وقت شریف خود را بیهوده تلخ سازد، زیرا این کار، یعنی پاداش بدی به بدی، بر اختلال فکری او می افزاید. بنابراین هر کس باید بدی دیگران را بدون اینکه در صدد کینه جویی و انتقام طلبی برآید تحمل کند تا آنکه آن وضع ناگوار بر او طولانی نشود، بله بر خلاف از جنبه مثبت، آدمی باید با بردباری و شکیبایی با خطای دیگران روبرو شود. باید کاری کرد که شخص خطاکار به درستی درک کند که عمل ناپسند و کردار زشت او به نیکی و جزای حسن تلقی شده است و با گردانیدن رخساره دیگر برای طپانچه او و بخشیدن قبا در برابر پیراهن و رفتن دو میل در ازای یک میل، به او به صراحت ثابت و روشن ساخته است که آن شخص نیکوکار مظلوم با پاکی و صفای نیت با شخص ظالم بدکار به محبت و دوستی رفتار می نماید.

همچنین عیسی در یک دستور دیگر از عیبجویی و بداندیشی نسبت به کردار دیگران نهی نموده است، زیرا غالبا این نکته به ثبوت پیوسته که مرد عیبجوی منقد خود محتاج به تصحیح و ارشاد دیگران است، از این رو نسبت به دیگران باید با دیده عفو و کرم نگریست تا قاعده اساسی محبت عام رعایت شود.

در انجیل آمده است که عیسی فرمود: «حکم نکنید تا بر شما حکم نشود، زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد... و چون است که خس را در چشم برادر خود می بینی و چوبی که در چشم خودداری نمی یابی؟» «پس رحیم باشید چنانکه پدر شما نیز رحیم است، داوری نکنید تا بر شما نیز داوری نشود، و عفو کنید تا آمرزیده شوید.... بدهید تا به شما داده شود، زیرا پیمانه نیکوی افشرده و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند گذاشت. زیرا به همان پیمانه که می پیمایید برای شما پیموده خواهد شد.»

ص: 1930





به عبارت دیگر، دستور عیسی این چنین خلاصه می شود که نیکی به هر صورت که باشد دارای نیروی قاهری در برابر بدی است که اثر نیک و نتیجه مطلوب بار می آورد.



من_اب_ع

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 582 – 607

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت حضرت عیسی (ع) ویژگی های پیامبران اعتقاد باورها اخلاق محبت


ولادت معجزه آسای حضرت عیسی علیه السلام (انجیل و قرآن)

عیسی (ع) یکی از پیامبران اولوالعزم و بزرگ، حضرت عیسی (ع) است که نام مبارکش در قرآن 25 بار به عنوان عیسی، و 13 بار به عنوان مسیح آمده است، واژه عیسی ترجمه عربی کلمه «یشوع» است که به معنی نجات دهنده می باشد. او 1998 سال قبل (580 سال قبل از ولادت پیامبر اسلام) در سرزمین کوفه در کنار رود فرات چشم به جهان گشود و به گفته بعضی او در دهکده ناصره یا بیت المقدس در عصر سلطنت فرهاد پنجم یکی از شاهان اشکانی متولد گردید.

ولادت او به طور معجزه به اذن خدا، بدون پدر رخ داد. مادرش حضرت مریم (ع) دختر عمران از بانوان فرزانه و از شخصیتهای برجسته بنی اسرائیل بود، پدر مریم (ع) به نام عمران از نسل حضرت سلیمان (ع) بود و از علمای برجسته و پارسا و عابد بنی اسرائیل به شمار می آمد.

تولد حضرت عیسی (ع) در انجیل انجیل متی (1: 18) تا (1: 25) تولد عیسی مسیح (ع) را در زمان هیرودیس چنین روایت کرده است: «مریم (س) مادر عیسی که در عقد یوسف بود، قبل از ازدواج با او به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که سخت پایبند اصول اخلاقی بود، بر آن شد که نامزدی خود را به هم بزند، اما در نظر داشت این کار را در خفا انجام دهد تا مبادا مریم بی آبرو شود. او غرق در این گونه افکار بود که به خواب رفت. در خواب فرشته ای را دید که به او گفت: یوسف، پسر داود از ازدواج با مریم نگران نباش. کودکی که در رحم اوست از روح القدس است. او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی نهاد و او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید و این همان پیغامی است که خداوند قرن ها قبل به زبان نبی خود اشعیا فرموده بود که بنگرید! دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد و او را عمانوئیل خواهید نامید (عمانوئیل به زبان عبری یعنی خدا با ماست) چون یوسف بیدار شد، طبق دستور فرشته عمل کرد و مریم را به خانه اش آورد تا وقتی که او پسرش را به دنیا آورد و یوسف او را عیسی نام نهاد.»

ص: 1931






تولد اعجاز آمیز عیسی (ع) در قرآن نام مریم (ع) در قرآن 34 بار آمده، و یک سوره قرآن (سوره نوزدهم) به نام مریم است، که از آیه 16 تا آیه 36 به ماجرای ولادت حضرت عیسی (ع) و سخن گفتن او در گهواره، و بخشی از زندگی او و چگونگی دعوتش می پردازد. به هر حال حضرت مسیح به صورت اعجاز آمیزی متولد شد و آیات قرآن او را آیتی از آیات حق می داند. کیفیت تولد او مایه بحثهای کلامی در میان مسیحیان و مسلمانان شده است. مسیحیان به خاطر اینکه او از مریم متولد شد در حالی که مردی با او تماس نگرفته بود دلیل بر این می گیرند که او فرزند خداست و خدای پسر در کتابهای آنان معروف است.

آنان واقعیت الوهیت را تقسیم شده در سه فرد می دانند: 1- خدای پدر 2- خدای پسر 3- خدای روح القدس. دلیل آنان بر چنین عقیده ای نبودن پدر ظاهری برای مسیح است. خدا در نقد این اندیشه که مسیحیان نجران در نزد پیامبر مطرح کردند، چنین می فرماید: «تولد مسیح مانند تولد آدم است که او را از خاک آفرید و اگر نداشتن پدر نشانه فرزندی خداست، باید نبودن پدر و مادر در مورد آدم نشانه فرزندی او برای خدا باشد.» چنانکه می فرماید: «إن مثل عیسی عند الله کمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ حکایت عیسی نزد خدا چون حکایت آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او گفت: باش، پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59)

از آنجا که اهل کتاب درباره تولد حضرت مسیح سخنان ضد و نقیض داشتند و گروهی از آنان در شرک و تردید فرو رفته بودند، قرآن که کتاب مهیمن بر کتب دیگر آسمانی است، سرگذشت تولد مسیح را در ضمن سه آیه در سوره آل عمران و بیست آیه در سوره مریم بیان می کند و در مواردی به نکاتی اشاره می کند تا از این طریق به رسالتی که بر عهده گرفته، جامه عمل بپوشاند. قرآن می فرماید: «إن هاذا القرءان یقص علی بنی إسرءیل أکثر الذی هم فیه یختلفون؛ بی گمان، این قرآن بسیاری از چیزهایی را که بنی اسرائیل در آن اختلاف دارند برایشان حکایت می کند.» (نمل/ 76)
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ب_ش_ارت ت_ول_د م_س_ی_ح به مریم و گفتگوی مریم با فرشتگان در سوره آل عمران بی شک بخش مهم زندگی مریم، جریان تولد فرزندش حضرت مسیح (ع) می باشد. قبل از آن که عیسی (ع) متولد شود، فرشتگان از جانب خداوند مریم (ع) را به تولد او مژده دادند و شخصیت عیسی (ع) را معرفی کردند، چنان که در سوره آل عمران گفتگوی فرشتگان را با مریم مطرح می کند که خدا به تو چنین فرزندی خواهد داد و پاسخ مریم را یادآور می شود که من بدون شوهر، چگونه می توانم دارای فرزند باشم؟ آنگاه ملائکه به او تفهیم می کنند که اگر مشیت حتمی خدا بر وجود چیزی تعلق گرفت، هر چند اسباب طبیعی نباشد، تحقق می یابد.

خداوند در قرآن می فرماید: «إذ قالت الملئکة یامریم إن الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین* و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین* قالت رب أنی یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر قال کذالک الله یخلق ما یشاء إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون؛ آن گاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است مژده می دهد که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است. و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گوید و از صالحان است. مریم گفت: پروردگارا! چگونه مرا فرزندی باشد حال آن که دست بشری به من نرسیده است؟ فرمود: این چنین [است که] خدا آنچه بخواهد می آفریند، و چون کاری را اراده کند، فقط به آن می گوید: باش، پس موجود می شود.» (آل عمران/ 45- 47)
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ظاهرا منظور از این بشارت همان ماجرایی است که در جای دیگر حکایت کرده و فرموده: 'پس ما روح خود را نزد او فرستادیم و او خود را برای مریم به صورت بشری تمام عیار مجسم کرد، به طوری که مریم گفت: من به رحمان پناه می برم از شر تو، تو اگر مردی با تقوا بودی اینجا نمی آمدی، روح ما به وی گفت: «قال إنما أنا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا؛ من فرستاده پروردگار تو به سوی توام، تا فرزندی پاک عطایت کنم.» (مریم/ 19)

پس بشارتی که در آیه مورد بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است که در سوره مریم به شخص روح نسبت داده است.

چ_گ_ون_گی باردار شدن م_ری_م ب_ه ع_ی_س_ی (ع) در سوره مریم خدا در ضمن خطابهای خود به مریم که خدا را پرستش کند و او را سجده نماید و با ارکان رکوع نماید، پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید: به یادآر آن جریانی را که مریم با ملائکه داشت. آنگاه که او را مورد خطاب قرار دادند و گفتند خدا به تو فرزندی می دهد که نام او مسیح عیسی بن مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است و از ویژگیهای او این است که در دوران کودکی مانند فرد بزرگسال سخن می گوید و از صالحان به شمار می رود. علاوه بر این او کلمةالله است. در سوره مریم شرح مذاکره به گونه ای گسترده تر مطرح شده است و آن این که مریم از خانواده خود عزلت گزید و به نقطه شرقی بیت المقدس رفت. او در حقیقت می خواست مکانی خالی و فارغ از هر گونه دغدغه پیدا کند که به راز و نیاز با خدای خود بپردازد و چیزی او را از یاد محبوب غافل نکند به همین جهت طرف شرق بیت المقدس (آن معبد بزرگ) را که شاید محلی آرامتر و یا از نظر تابش آفتاب پاکتر و مناسبتر بود برگزید.
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چنانکه می فرماید: «و اذکر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مکانا شرقیا؛ و در این کتاب از مریم یاد کن، آن گاه که از کسان خود در ناحیه شرقی [بیت المقدس] خلوت گزید.» (مریم/ 16) مریم به آن نقطه رسید و برای آنکه در نقطه خلوت، خدا را عبادت کند و کسی او را نبیند، پرده ای افکند. چیزی نگذشته بود که در عبادتگاه خود انسان صحیح و سالمی را مشاهده کرد. از مشاهده او بیمی او را فرا گرفت و با خود گفت: چگونه این مرد وارد عبادتگاه او شد، نکند نیت سوئی دارد؟ به این جهت به او گفت: من از تو به خدا پناه می برم، اگر از خدا ترسی داری: «فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا* قالت إنی أعوذ بالرحمان منک إن کنت تقیا؛ و میان خود و آنها پرده ای افکند [تا خلوتگاه عبادتش باشد] پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به شکل بشری خوش اندام بر او نمایان شد. مریم گفت: من از تو به خدای رحمان پناه می برم اگر پرهیزکار باشی.» (مریم/ 17- 18)

در این جمله، تصریح نشده است که این حجاب برای چه منظور بوده، آیا برای آن بوده که آزادتر و خالی از دغدغه و اشتغال حواس بتواند به عبادت پروردگار و راز و نیاز با او پردازد یا برای این بوده است که می خواسته شستشو و غسل کند؟ آیه از این نظر ساکت است. پیدا است که در این موقع چه حالتی به مریم دست می دهد، مریمی که همواره پاکدامن زیسته، در دامان پاکان پرورش یافته، و در میان جمعیت مردم ضرب المثل عفت و تقوا است، از دیدن چنین منظره ای که مرد بیگانه زیبایی به خلوتگاه او راه یافته چه ترس و وحشتی به او دست می دهد؟

ص: 1935





لذا بلافاصله صدا زد: «از تو به خدا پناه می برم، اگر پرهیزگار باشی.» مقصود این است که تو نیز باید چنین باشی و این گونه تعبیر در قرآن شایع است. حاصل این است که من به خدا پناه می برم و تقوای تو باید مانع از آن باشد که متعرض من شوی. هم چنین وی از میان صفات الهی صفت رحمان را یادآور می شود تا رحمت الهی را در این لحظه حساس به سوی خود جذب کند و از هر گونه لغزش مصون بماند. مریم به جای رحیم صفت رحمان را به کار برد. زیرا نام دوم حاکی از رحمت گسترده خدا در دنیا و آخرت است، در حالی که اسم اول ناظر به رحمت در سرای دیگر است. مریم این سخن را گفت و منتظر واکنش آن فرد متمثل شد. ناگهان او به مریم چنین گفت: «نترس من فرستاده پروردگار تو هستم و ماموریت دارم که به تو فرزند پاکیزه ای عطا کنم.» «قال إنما أنا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا» (مریم/ 19)

در این موقع مریم از این خبر شگفت زده شده و تنها به اسباب عادی می اندیشید و فکر می کرد برای اینکه زنی صاحب فرزند شود دو راه بیشتر ندارد، یا ازدواج و انتخاب همسر و یا آلودگی و انحراف، من که خود را بهتر از هر کس می شناسم نه تا کنون همسری انتخاب کرده ام و نه هرگز زن منحرفی بوده ام، تا کنون هرگز شنیده نشده است کسی بدون این دو صاحب فرزندی شود. گفت: «قالت أنی یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر و لم أک بغیا؛ گفت: چگونه مرا پسری باشد با آن که دست بشری به من نرسیده و بدکار نبوده ام؟» (مریم/ 20)
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آن روح متمثل او را از این شگفت بیرون آورد و گفت: «این نوع کارها برای خدا آسان است.» (اگر تو سر گذشت زندگی خودرا در نظر بگیری که چگونه غذای تو در محراب عبادت آماده می شد و میوه زمستان را در تابستان و بالعکس در آنجا آماده می دیدی، از این شگفتی بیرون می آیی). علاوه بر این، خدا می خواهد مولودی به بنی اسرائیل بدهد که خود معجزه و مظهر رحمت او باشد. تولد چنین مولودی مورد مشیت حتمی خدا است؛ چنانکه می فرماید: «قال کذالک قال ربک هو علی هین و لنجعله ءایة للناس و رحمة منا و کان أمرا مقضیا؛ گفت [فرمان] چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم و [این] دستوری قطعی بود.» (مریم/ 21) مریم سخنان فرستاده خدا را شنید. قلبش تا حدی آرام گرفت وچیزی نگذشت که او باردار شد.

چگونگی وض_ع ح_م_ل م_ری_م مریم بعد از آنکه از اهل خود اعتزال جست و به محل دوری آمد، درد زائیدن او را فراگرفت. در اینکه چگونه این فرزند به وجود آمد آیا جبرئیل در پیراهن او دمید یا در دهان او، در قرآن سخنی از آن به میان نیامده است چرا که نیازی به آن نبوده، هر چند کلمات مفسرین در این باره مختلف است. به هر حال 'این امر سبب شد که او از بیت المقدس به مکان دوردستی برود' او در این حالت در میان یک بیم و امید، یک حالت نگرانی توأم با سرور به سر می برد، گاهی به این می اندیشید که این حمل سرانجام فاش خواهد شد، گیرم چند روز یا چند ماهی از آنها که مرا می شناسند دور بمانم و در این نقطه به صورت ناشناس زندگی کنم آخر چه خواهد شد؟! چه کسی از من قبول می کند زنی بدون داشتن همسر باردار شود مگر اینکه آلوده دامان باشد، من با این اتهام چه کنم؟
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راستی برای دختری که سالها سنبل پاکی و عفت و تقوا و پرهیزگاری، و نمونه ای در عبادت و بندگی خدا بوده، زاهدان و عابدان بنی اسرائیل به کفالت او از طفولیت افتخار می کردند و زیر نظر پیامبر بزرگی پرورش یافته، و خلاصه سجایای اخلاقی و آوازه قداست او همه جا پیچیده است، بسیار دردناک است که یک روز احساس کند همه این سرمایه معنویش به خطر افتاده است، و در گرداب اتهامی قرار گرفته که بدترین اتهامات محسوب می شود، و این سومین لرزه ای بود که بر پیکر او افتاد.

اما از سوی دیگر، احساس می کرد که این فرزند پیامبر موعود الهی است یک تحفه بزرگ آسمانی می باشد، خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت داده و با چنین کیفیت معجزه آسایی او را آفریده چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟ آیا ممکن است در برابر چنین اتهامی از من دفاع نکند؟ من که لطف او را همیشه آزموده ام، و دست رحمتش بر سر خود دیده ام. در اینکه دوران حمل مریم چه اندازه بود، در میان مفسران گفتگو است هر چند در قرآن به صورت سربسته بیان شده است، بعضی آن را یک ساعت و بعضی 9 ساعت و بعضی شش ماه و بعضی هفت ماه و بعضی هشت ماه و بعضی 9 ماه مانند سایر زنان دانسته اند، ولی این موضوع تاثیر چندانی در هدف این داستان ندارد و روایات نیز در این زمینه مختلف است. در اینکه این مکان 'قصی' (دوردست) کجا بوده بسیاری معتقدند شهر 'ناصره' بوده است و شاید در آن شهر نیز پیوسته در خانه می ماند و کمتر قدم بیرون می گذاشت.
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هر چه بود دوران حمل پایان گرفت، و لحظات طوفانی زندگی مریم شروع شد، درد سخت زائیدن به او دست داد آن چنان که او را از آبادی به بیابان کشاند بیابانی خالی از انسانها، و خشک و بی آب و بی پناه! گرچه در این حالت زنان به آشنایان و دوستان خود پناه می برند تا برای تولد فرزند به آنها کمک کنند، ولی چون وضع مریم یک وضع استثنایی بود و هرگز نمی خواست کسی وضع حمل او را ببیند، با آغاز درد زائیدن، راه بیابان را پیش گرفت. قرآن در این زمینه می گوید: «فأجاءها المخاض إلی جذع النخلة قالت یالیتنی مت قبل هاذا و کنت نسیا منسیا؛ آن گاه درد زایمان او را به سوی تنه نخلی کشاند. گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و یکسره فراموش شده بودم.» (مریم/ 23)

تعبیر به جذع النخلة با توجه به اینکه 'جذع' به معنی تنه درخت است نشان می دهد که تنها بدنه ای از آن درخت باقی مانده بود یعنی درختی خشکیده بود. در این حالت، طوفانی از غم و اندوه، سراسر وجود پاک مریم را فرا گرفت احساس کرد لحظه ای را که از آن می ترسید فرا رسیده است، لحظه ای که هر چه پنهان است در آن آشکار می شود و رگبار تیرهای تهمت مردم بی ایمان متوجه او خواهد شد. در چنین شرایط بحرانی که مریم به فکر آبروی خود و خانواده خویش است و از تهمتهای مردم می هراسد، شایسته است رحمت حق بار دیگر شامل حال او گردد و او را از این پریشانی بیرون آورد و همان نقطه روشن امید که همواره در اعماق قلبش وجود داشت درخشیدن گرفت. از این جهت صدایی از پایین شنید. این صدا یا از نوزاد بود ویا از روح متمثل که از نقطه ای پایین تر از قرارگاه مریم قرار داشت.

ص: 1939





خلاصه خطاب این بود: محزون مباش. رحمت حق شامل حال توست، به گواه این که زیر پای خود را بنگری چشمه ای مشاهده می کنی می توانی خود و نوزاد را در آن بشویی. گذشته از این بر همان نخلی که تکیه کرده ای، آن را تکان بده. خرمای تازه بر تو فرو می ریزد. از آن میل کن و از این آب بنوش. چشمت به این نوزاد روشن باشد و در مقابل پرسش واعتراض مردم، نذر روزه کن تا با آنان سخن مگویی و از این طریق از مشکلی که در برابرت مجسم گشته است نجات یابی؛ چنانکه می فرماید: 'ناگهان صدایی به گوشش رسید که از طرف پائین پا بلند است و آشکار می گوید غمگین مباش درست بنگر پروردگارت از پائین پای تو چشمه آب گوارایی را جاری ساخته است.' «فناداها من تحتها ألا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا» (مریم/ 24)

ظاهر سیاق می رساند که ضمیر فاعل در جمله 'ناداها' به عیسی (ع) برگردد، نه به روح که در سابق نامش به میان آمده بود، و این ظهور، قید 'من تحتها' را تایید می کند، چون با حال مولود نسبت به مادرش در حین وضع حمل مناسب تر است، تا حال روح و مریم، و نیز برگشتن ضمیر در جمله قبل و بعد به عیسی، مؤید دیگری است برای اینکه ضمیر مورد بحث هم به آن جناب برگردد. بعضی گفته اند ضمیر به روح بر می گردد، و چنین تصویر کرده اند که مریم (ع) هنگام وضع حمل در بلندی قرار داشته و جبرئیل در پائین آن بوده و از آنجا وی را ندا داده، ولیکن هیچ دلیلی از لفظ آیه بر این گفتار نیست. و بعید نیست که از ترتب جمله 'فناداها' بر جمله 'قالت یا لیتنی' استفاده شود که مریم این جمله را در حین وضع حمل یا بعد از آن گفته، که دنبالش بلافاصله عیسی (ع) گفته است 'ألا تحزنی' و جمله 'ألا تحزنی' تسلیت و دلداری است به مادرش از آن اندوه و غم شدیدی که به وی دست داده بود، آری برای زنی عابد و زاهد هیچ مصیبتی تلخ تر و سخت تر از این نیست که او را در عرض و ناموسش متهم کنند، آن هم زنی باکره، آن هم از خاندانی که در گذشته و حال معروف به عفت و پاکی بوده اند، و مخصوصا تهمتی که بچسبد و هیچ راهی هم برای انکار آن نباشد، و همه حجت و دلیل هم در دست خصم باشد.

ص: 1940





لذا عیسی (ع) به اشاره سفارش کرد که با احدی حرف نزن و در مقام دفاع برمیا، بلکه خود حضرت عیسی (ع) در مقام دفاع از مادرش بر آمد و این حجتی بود که هیچ دفع کننده ای نمی توانست آن را دفع کند. و نظری به بالای سرت بیفکن بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل باروری تبدیل شده که میوه ها، شاخه هایش را زینت بخشیده اند 'تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد.' «و هزی إلیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا» (مریم/ 25)

«فکلی و اشربی و قری عینا فإما ترین من البشر أحدا فقولی إنی نذرت للرحمان صوما فلن أکلم الیوم إنسیا؛ و بخور و بنوش و چشم روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگو: من برای خدای رحمان روزه نذر کرده ام و امروز مطلقا با بشری سخن نخواهم گفت.» (مریم/ 26) خلاصه نیازی به این نیست که تو از خود دفاع کنی، آن کس که این مولود را به تو داده وظیفه دفاع را هم نیز به خود او سپرده است.

بنابراین از هر نظر آسوده خاطر باش و غم و اندوه به خاطرت راه نیابد. این حوادث پی در پی که همچون جرقه های روشنی در یک فضای فوق العاده تاریک و ظلمانی درخشیدن گرفت، سراسر قلب او را روشن کرد و حالت آرامش گوارایی به او دست داد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) زندگینامه ولادت معجزه قرآن انجیل داستان تاریخی


ولادت معجزه آسای حضرت عیسی علیه السلام (روایات)

چگونگی وض_ع ح_م_ل م_ری_م از ن_گ_اه روای_ات از امام باقر (ع) روایت شده که فرمود: «جبرئیل گریبان و یقه پیراهن مریم را گرفت و در آن دمید، دمیدنی که با آن فرزند در رحمش در یک ساعت به حد کمال رسید، کمالی که در رحم سایر زنان احتیاج به نه ماه وقت دارد، آری در عرض یک ساعت زنی باردار و سنگین شد، که وقتی خاله اش بدو نگریست او را نشناخت، و مریم در حالی که از او و از زکریا خجالت می کشید راه خود را گرفت و رفت.»

بعضی گفته اند مدت حملش نه ساعت بود و این از امام صادق (ع) هم روایت شده. و در مجمع در ذیل آیه «قالت یالیتنی مت قبل هاذا و کنت نسیا منسیا؛ گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و یکسره فراموش شده بودم!» (مریم/ 23) گفته است: از امام صادق (ع) روایت شده که «علت اینکه مریم آرزوی مرگ کرد این بود که چون در میان قوم خود حتی یک نفر رشید و صاحب فراست سراغ نداشت که او را تبرئه کند.» و نیز در همان کتاب در ذیل آیه «قد جعل ربک تحتک سریا؛ پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی پدید آورده است.» (مریم/ 24) نقل کرده که «بعضی گفته اند جبرئیل با پای خود به زمین زد، آبی گوارا پیدا شد، بعضی دیگر گفته اند. بلکه عیسی وقتی با پای خود به زمین زد آبی جوشید و جاری گردید، و این معنا از امام ابی جعفر (ع) نیز روایت شده است.»

ص: 1942






در روایتی دیگر در همان کتاب از ابن عمر از آن جناب آمده که آن نهری بوده که خدا برای مریم بیرون کرد تا از آن بیاشامد. و در کتاب خصال از علی (ع) روایت کرده که در ضمن چهارصد بند فرمود: «هیچ غذا و دوائی زن حامله نمی خورد که بهتر از خرمای تازه باشد.» و لذا است که خدای تعالی به مریم فرمود: «و هزی إلیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا* فکلی و اشربی و قری عینا؛ و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده، که بر تو رطب تازه بریزد. و بخور و بنوش و چشم روشن دار.» (مریم/ 25- 26) این معنا به طرق اهل سنت در روایاتی چند از رسول خدا (ص) و از طرق شیعه از امام باقر (ع) روایت شده است و در کافی به سند خود از جراح مدائنی از امام صادق (ع) آورده که فرمود: «روزه تنها خودداری از خوردن و آشامیدن نیست.» آن گاه فرمود: مریم گفت «إنی نذرت للرحمن صوما؛ من برای خدای رحمان روزه نذر کرده ام.» (مریم/ 26) و مقصودش از روزه، روزه سکوت بود.

در نسخه دیگر حدیث فرمود: «مقصودش از روزه، سکوت بود، پس شما نیز هر وقت روزه می گیرید مواظب زبان خود باشد و چشم خویش بر بندید و نزاع مکنید و به یکدیگر حسد مورزید.» و در کتاب سعد السعود ابن طاووس از کتاب عبدالرحمن بن محمد ازدی نقل کرده که گفت: «سماک بن حرب از مغیرة بن شعبه برایم حدیث کرد که رسول خدا (ص) مرا به نجران فرستاد تا دعوتشان کنم، به من ایرادی گرفتند که از جواب آن عاجز ماندم، و آن این بود که قرآن شما مریم را خواهر هارون خوانده، و گفته 'یا أخت هارون' با اینکه میان مریم تا هارون سالهای بسیار فاصله است، من نزد رسول خدا آمدم و جریان را نقل کردم، فرمود: چرا به ایشان جواب ندادی که در ایشان رسم بود افراد را به نام انبیاء و صالحان از پدران خود می خواندند.» در تفسیر الدرالمنثور این حدیث را مفصلا نقل کرده، و در مجمع البیان به طور مختصر آورده، و هر دو از مغیرة بن شعبه از رسول خدا (ص) آورده اند، و خلاصه معنای آن این است که مراد از هارون در جمله ی 'یا أخت هارون' مردی است که اسمش همنام هارون پیغمبر برادر موسی (ع) بوده، و هیچ دلالت ندارد بر اینکه مرد نامبرده آن طور که بعضی پنداشته اند از صالحان بوده باشد.

ص: 1943





در کافی و معانی الاخبار از امام صادق (ع) روایت کرده اند که در معنای کلمه ی 'مبارک' در آیه ی «و جعلنی مبارکا أین ما کنت؛ و هر جا که باشم مرا وجودی مبارک ساخته.» (مریم/ 26) فرموده اند: یعنی سودمند. این روایت در الدرالمنثور از صاحبان کتب حدیث از ابوهریره از رسول خدا به این عبارت نقل شده که رسول خدا در معنای کلام عیسی که گفت «و جعلنی مبارکا أین ما کنت» فرمود: «یعنی به هر سو که متوجه شوم برای مردم سودمند و پر فایده باشم.»

در الدرالمنثور است که ابن عدی و ابن عساکر، از ابن مسعود از رسول خدا (ص) نقل کرده که در معنای جمله «و جعلنی مبارکا أین ما کنت» فرموده «یعنی مرا معلم و ادب آموز کرده است.» و در کافی به سند خود از برید کناسی روایت کرده که گفت: «من از ابوجعفر (ع) پرسیدم: آیا عیسی بن مریم در آن هنگامی که در گهواره با مردم سخن گفت حجت خدا بر مردم زمان خود بود؟ فرمود: آن روز نبی و حجت خدا بود، ولی هنوز مرسل نبود، مگر کلام خود او را نشنیده ای که می گوید 'من بنده خدایم به من کتاب داده و نبیم کرده و مبارکم گردانده هر جا که باشم، و به نماز و زکات سفارشم فرموده مادامی که زنده باشم'. عرض کردم: بنابراین در همان کودکی و در آن حال حجت خدا بر زکریا نیز بوده است؟ فرمود عیسی در آن حال آیت خدا و رحمتی از او بر مریم بود، آن گاه که سخن گفت و از مریم دفاع کرد، و نسبت به هر کس هم که کلام او را می شنید نبی و حجت بود، البته تا سخن می گفت حجت بود، و بعد از سکوت او تا مدت دو سال که زبان باز کرد زکریا حجت بر مردم بود. بعد از درگذشت زکریا فرزندش یحیی کتاب و حکمت را از او ارث برد، در حالی که او نیز کودکی صغیر بود، مگر نشنیدی کلام خدای را که می فرماید 'یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا؛ [گفتیم] ای یحیی! کتاب [خدا] را محکم بگیر، و او را در کودکی حکمت دادیم.' (مریم/ 26) و بعد از آنکه به هفت سالگی رسید به نبوت و رسالت سخن گفت، چون در آن هنگام خداوند بر وی وحی فرستاد، و بنابراین عیسی (ع) حتی بر یحیی هم حجت بود، و در حقیقت بر همه مردم حجت بود. ای ابا خالد از آغاز خلقت که خدا آدم (ع) را آفرید و در زمین جای داد، زمین حتی یک روز هم از حجت خدا بر مردم خالی نبود.»

ص: 1944





حرکت مریم با نوزاد به سوی قوم خود مریم با شنیدن پیام غیبی از فرشتگان که به او گفته بودند این کودک می تواند در گهواره سخن بگوید، به آرامش رسیده بود فلذا بعد از به دنیا آمدن فرزندش او را همراه خود به سوی قوم آورد. «سرانجام مریم در حالی که کودکش را در آغوش داشت از بیابان به آبادی بازگشت و به سراغ بستگان و اقوام خود آمد» «فأتت به قومها تحمله» (مریم/ 27)

هنگامی که آنها کودکی نوزاد را در آغوش او دیدند، دهانشان از تعجب باز ماند، آنها که سابقه پاکدامنی مریم را داشتند و آوازه تقوا و کرامت او را شنیده بودند سخت نگران شدند، تا آنجا که بعضی به شک و تردید افتادند، و بعضی دیگر هم که در قضاوت و داوری، عجول بودند زبان به ملامت و سرزنش او گشودند، و گفتند: حیف از آن سابقه درخشان، با این آلودگی! و صد حیف از آن دودمان پاکی که این گونه بدنام شد. گفتند: ای مریم! تو مسلما کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی! «قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا» (مریم/ 27)

برخی گفتند این کار عجیب است؟ و یا گفتند این کار قبیح چیست؟ آنگاه گفتند ای خواهر هارون پدر تو مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود (پس چرا راه آنان را ترک کرده ای و راه غیر صحیح پیش گرفته ای؟ چون همگان می دانستند که مریم ازدواج نکرده است.) «یأخت هرون ما کان أبوک امرأ سوء و ما کانت أمک بغیا» (مریم/ 28)

اینکه آنها به مریم گفتند: 'ای خواهر هارون' موجب تفسیرهای مختلفی در میان مفسران شده است، اما آنچه صحیحتر به نظر می رسد این است که هارون مرد پاک و صالحی بود، آن چنان که در میان بنی اسرائیل ضرب المثل شده بود، هر کس را می خواستند به پاکی معرفی کنند می گفتند: او برادر یا خواهر هارون است. مرحوم طبرسی در مجمع البیان این معنی را در حدیث کوتاهی از پیامبر (ص) نقل کرده است.

ص: 1945





در حدیث دیگری که در کتاب سعد السعود آمده چنین می خوانیم پیامبر (ص) مغیره را به نجران (برای دعوت مسیحیان به اسلام) فرستاد، جمعی از مسیحیان به عنوان (خرده گیری بر قرآن) گفتند مگر شما در کتاب خود نمی خوانید 'یا أخت هارون' در حالی که می دانیم اگر منظور هارون برادر موسی است میان مریم و هارون فاصله زیادی بود؟ مغیره چون نتوانست پاسخی بدهد مطلب را از پیامبر (ص) سؤال کرد، پیامبر (ص) فرمود: «چرا در پاسخ آنها نگفتی که در میان بنی اسرائیل معمول بوده که افراد نیک را به پیامبران و صالحان نسبت می دادند.»

مریم به فرمان غیبی در مقابل این اعتراض اشاره به کودک کرد. یعنی پاسخ پرسشهای شما بر عهده این کودک است. آنان از اشاره مریم در شگفت فرو رفتند و گفتند: «چگونه پاسخ ما را به کودکی که در گهواره زندگی می کند واگذار می کنی؟» «فأشارت إلیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا» (مریم/ 29) مریم برای رفع اتهام از خودش که فرزندی بدون پدر به دنیا آورده بود، به فرمان خدا اشاره به گاهواره نوزادش عیسی (ع) کرد، او در همان حال به سخن در آمد و با زبان فصیح و گویا مقام بندگی خویش را در مقابل خدا، و همچنین مقام نبوت خود را آشکار ساخت، و از آنجا که غیر ممکن است پیامبری این چنین با عظمت از رحم آلوده ای بیرون آید پاکدامنی مادرش را با این اعجاز اثبات نمود.

سخن گفتن مسیح در گاهواره سرگذشت مریم و کودک او سراسر اعجاز و کرامت است. در کشاکش اعتراض و نکوهش مردم مریم به فرمان خدا سکوت کرده، تنها کاری که انجام می دهد این است که اشاره به نوزادش عیسی می نماید اما این کار بیشتر تعجب آنها را برانگیخت و شاید جمعی آن را حمل بر سخریه کردند و خشمناک شدند گفتند: «مریم با چنین کاری که انجام داده ای قوم خود را مسخره نیز می کنی.» به هر حال به او گفتند ما چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوئیم؟!

ص: 1946





در این حال حضرت مسیح چند جمله سخن گفت که هم جلو تفریط مفتریان را گرفت و هم راه را بر غلو افراطیها بست. چون جاهل یا اهل افراط است و یا اهل تفریط. گروهی از بنی اسرائیل بر اثر جهل، تفریطی بودند و مریم عذراء را به ناپاکی متهم کردند و عده ای دیگر بر اثر جهل، افراطی شده، عیسی (ع) را فرزند خدا دانستند. اما عیسی در گهواره با اصل تکلم جلوی تهمت تفریطیان را گرفته، تهمت موجود را رفع کرد و با محتوای کلام جلوی غلو افراطیها را گرفت.

توضیح این که تکلمش در گهواره معجزه بود، و انسان ناپاک هرگز معجزه و آیت خدا را ندارد. پس آن حضرت با اصل تکلم ثابت کرد که من طاهرم و از مادری پاک به دنیا آمده ام و در محتوای کلام جلو هرگونه غلو اهل افراط را بست و برای این که کسی نگوید: عیسی فرزند خداست. این کودک یک روزه به فرمان الهی به سخن در آمد و خود را با صفاتی معرفی کرد که عبارتند از:

1- بنده خدا هستم.

2- به من کتاب داده شده.

3- از پیامبران قرار گرفته ام.

4- وجود من هر کجا باشد سرشار برکت است.

5-به نماز و زکات تا زنده هستم سفارش شده ام.

6-به مادرم مهربانم و هرگز گردنکش و سختدل نیستم.

7- در روز تولد و روزی که می میرم و روزی که بر انگیخته می شوم، مشمول رحمت خدا هستم.

چنانکه می فرماید: «قال إنی عبد الله ءاتئنی الکتاب و جعلنی نبیا* و جعلنی مبارکا أین ما کنت و أوصانی بالصلوة و الزکوة ما دمت حیا* و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا* و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا؛ [کودک] گفت: منم بنده ی خداوند که به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. و هر جا که باشم مرا وجودی مبارک ساخته، و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است. و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (مریم/ 30- 33)

ص: 1947





ظاهر آیات سوره مریم این است که او در همان روزهای آغاز تولدش زبان به سخن گشود، کاری که برای هیچ نوزادی عادتا ممکن نیست و این خود یک معجزه بزرگ بود، ولی سخن گفتن در حال میانسالی و کهولت یک امر کاملا عادی است و ذکر این دو با هم در آیه فوق ممکن است اشاره به این باشد که او در گاهواره همان گونه سخن می گفت که در موقع رسیدن به کمال عمر، سخنانی سنجیده و پر محتوا و حساب شده، نه سخنانی کودکانه. این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر اشاره به این حقیقت باشد که مسیح (ع) از آغاز تولد تا زمانی که به سن کهولت رسید همواره سخن حق می گفت و در راه ارشاد و تبلیغ خلق گام بر می داشت. به علاوه این تعبیر درباره عیسی (ع)، گویا یک نوع پیشگویی و اشاره به آینده عمر او است، زیرا می دانیم طبق تواریخ، حضرت مسیح (ع) هرگز در این جهان و در میان مردم به سن پیری نرسید، بلکه در سن 33 سالگی از میان مردم بیرون رفت، و خدا او را به آسمان برد و مطابق روایات متعددی در عصر ظهور حضرت مهدی (ع) به میان مردم باز می گردد. (و با آنها سخن می گوید همانگونه که در آغاز عمر سخن می گفت).

تعبیر به 'من الصالحین' در آیه «و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین؛ و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گوید و از صالحان است.» (آل عمران/ 46) نشان می دهد که صالح و شایسته بودن از بزرگترین افتخاراتی است که نصیب انسان می شود، و گویی همه ارزشهای انسانی در آن جمع است. آن جناب اصلا متعرض مسأله ولادتش نشد، با اینکه همه مشکل مردم از آن بود، و این بدان جهت است که سخن گفتن کودک مولود معجزه ای است که هر چه بگوید جای تردیدی نمی گذارد در اینکه حق است، چون معجزه ای است، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه در آخر گفتارش بر خود سلام کرد، یعنی بر نزاهت و ایمنیش از هر قذارت و خباثتی شهادت داده و از پاکی و طهارت موادش خبر داد.

ص: 1948





عیسی (ع) سخن خود را با جمله 'إنی عبدالله' آغاز نمود تا به عبودیت خود برای خدا اعتراف نموده، از غلو غلو کنندگان جلوگیری کند و حجت را بر آنان تمام سازد، هم چنان که در آخر کلامش گفت 'و إن الله ربی و ربکم فاعبدوه'. و در جمله 'آتانی الکتاب' از دادن خدا کتاب را به او خبر داد، و ظاهرا مقصود از آن همان انجیل است، و در جمله 'و جعلنی نبیا' به نبوت خود اعلام فرمود است، از این جمله معلوم می شود که عیسی (ع) در آن روز تنها نبی بوده، و بعدها خداوند او را به رسالت برگزیده، و از ظاهر کلامش بر می آید که در همان روز کتاب و نبوت داده شده، نه اینکه بخواهد از آینده خبر دهد.

«و جعلنی مبارکا أین ما کنت و أوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا». معنای مبارک بودنش هر جا که باشد این است که محل برای هر برکتی باشد، و برکت به معنای نمو خیر است، یعنی او برای مردم منافع بسیار دارد، علم نافع به ایشان می آموزد، و به عمل صالح دعوتشان می کند، و به ادبی پاکیزه تر تربیتشان می کند، و کور و پیس را شفا داده، اقویا را اصلاح و ضعفا را تقویت و یاری می کند. جمله 'و أوصانی بالصلاة و الزکاة' اشاره به این است که در شریعت او نماز و زکات تشریع شده، و نماز عبارت است از توجه بندگی مخصوص به سوی خدای سبحان و زکات عبارت است از انفاق مالی، و این دو حکم در بیش از بیست جای قرآن قرین هم ذکر شده، بنا بر این دیگر به گفته آن کسی که گفته مراد از زکات تزکیه نفس و تطهیر آن است، نه واجب مالی، اعتناء نمی شود.

ص: 1949





مهربانی «و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا؛ مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است.» (مریم/ 32) یعنی مرا مهربان و رؤوف نسبت به مردم قرار داد، و یکی از مظاهر آن این است که من به مادرم مهربانم، و نسبت به سایر مردم هم جبار و شقی نیستم، و 'جبار' کسی را گویند که جور خود را به مردم تحمیل کند، ولی خودش جور مردم را تحمل نکند و از ابن عطاء نقل شده که جبار آن کسی است که خیرخواه نباشد و شقی آن کسی است که پذیرای خیرخواهی دیگران نباشد. شگفت اینجا است که در میان توصیف خویش، مهربانی خود را به مادر یادآور می شود و این درست بر خلاف چیزی است که در انجیل کنونی استفاده می شود.

حضرت مسیح از میان ایام عمر، سه روز حساس را متذکر می شود که برای بشر اهمیت فوق العاده ای دارد. زیرا هر یک از آنها آغاز زندگی جدید است: روز ولادت، روز مرگ، و روز بر انگیختگی.

امام هشتم (ع) می فرماید: «در سه نقطه انسان را بیش از موارد دیگر وحشت فرا می گیرد: 1 - روزی که زاییده می شود و دیده به جهان می گشاید. 2- روزی که می میرد و سرای دیگر و اهل آن را مشخص می کند. 3- روزی که برانگیخته می شود و احکام و داوریهایی را می بیند که در این دنیا ندیده بود. خدا بر یحیی در این سه موضوع درود فرستاد؛ همچنان که مسیح (ع) نیز در این سه موضوع بر خود درود فرستاد.» قرآن پس از بیان این سر گذشت یادآور می شود که سر گذشت مسیح همین است و گفتار حق درباره تولد او همین است و گفتار حق درباره تولد او همین است که شنیدید: «ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون؛ این است ماجرای عیسی پسر مریم، همان سخن حقی که در آن تردید می کنند.» (مریم/ 34)

ص: 1950
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ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) ولادت معجزه باورها در قرآن روایات احادیث بنی اسرائیل داستان قرآنی


ویژگیهای حضرت عیسی علیه السلام در قرآن (کمالات روحی)

سخن گفتن در گهواره یکی از نشانه های آیت بودن مسیح این است که در دوران کودکی مانند بزرگسالی سخن می گفت؛ چنانکه می فرماید: «و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین؛ با مردم در کودکی در مهد و در هنگام بزرگسالی سخن می گوید و از صالحان است.» (آل عمران/ 46)

کلمه 'مهد' به معنای آن بستری است که برای کودک شیرخوار تهیه می کنند. و کلمه 'کهلا' از ماده کهولت یعنی سالخوردگی گرفته شده و به معنای دوران بین جوانی و پیری است، دورانی است که انسان به حد تمامیت و قوت می رسد، و لذا بعضی گفته اند: کهل به کسی گفته می شود که جوانیش با پیری مخلوط شده و چه بسا گفته باشند کهل کسی است که سنش به سی و چهار سال رسیده باشد. و به هر حال جمله مورد بحث می فهماند که عیسی (ع) تا سن کهولت زنده می ماند و این خود بشارت دیگری است برای مریم.

ص: 1951






در اینکه قرآن کریم تصریح کرده به اینکه عیسی (ع) تا سن کهولت زنده می ماند، با اینکه انجیل ها دلالت می کند بر اینکه بیش از سی و سه سال در روی زمین زندگی نکرد، نظری هست که جا دارد در آن دقت شود و لذا بعضی گفته اند: سخن گفتن وی با مردم در سن کهولت، بعد از برگشتنش از آسمان است، چون آن جناب قبل از آنکه به آسمان صعود کند، به سن کهولت نرسیده بود تا در آن سن با مردم سخن گفته باشد و چه بسا گفته باشند آنچه بعد از بررسی دقیق در کتب تاریخ به دست می آید، این است که عیسی (ع) بر خلاف آنچه از انجیل ها استفاده می شود حدود شصت و چهار سال در زمین زندگی کرد. آنچه از سیاق آیه مورد بحث استفاده می شود این است که می خواهد به یکی از معجزات آن جناب اشاره کند و در ضمن افاده آن معنا می رساند که وی به سن شیخوخت و پیری نمی رسد و مدت معاشرت و سخن گفتنش با مردم از طرف ابتدا ایام صباوت، و از طرف انتها ایام کهولت است و آنچه از کودک و گهواره و ارتباط آن دو با هم معهود ذهن ما است، این است که کودک را در اوائل عمرش تا چندی که قنداق می شود و قبل از اینکه به راه بیفتد یعنی قبل از رسیدن به دو سالگی، در گهواره می گذارند و بنابراین اگر کسی بگوید: 'فلان کودک در گهواره سخن گفت' این عبارت نمی رساند که این سخن گفتن از باب معجزه است، چون معمولا کودک از یک سال و اندی به تدریج و به طور شکسته مفرداتی از کلمات را می گوید.

ص: 1952





لیکن اگر کسی بگوید: 'فلان کودک در گهواره با مردم سخن گفت' از آن بر می آید که با مردم سخنی تمام و با جمله بندیهای صحیح گفته و مردم به گفته وی اعتنا کرده اند، همانطور که به کلام شخصی که به سن کهولت رسیده اعتنا می کنند و به عبارتی ساده تر جمله مورد بحث می فرماید: عیسی در گهواره همانطور با مردم سخن گفت که در دوران کهولت سخن می گفت. و سخن گفتن کودک در گهواره، معجزه ای است خارق العاده. این از نظر خود آیه مورد بحث و اما با در نظر گرفتن آیات دیگری که در این قصه وارد شده، از آن جمله آیه 31 سوره مریم، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند در اینکه سخن گفتن آن جناب از باب معجزه بوده، چون از آن آیه استفاده می شود که آن جناب در همان ساعت اولی که به دنیا آمده با مردم سخن گفته، می فرماید: «فأتت به قومها تحمله قالوا: یا مریم لقد جئت شیئا فریا* یا أخت هارون ما کان أبوک امرأ سوء و ما کانت أمک بغیا* فأشارت إلیه، قالوا: کیف نکلم من کان فی المهد صبیا* قال: إنی عبد الله، آتانی الکتاب، و جعلنی نبیا* و جعلنی مبارکا أین ما کنت؛ مریم بعد از آنکه عیسی را زائید، او را در آغوش گرفت و به سوی مردمش آورد، مردم گفتند: ای مریم عمل ننگینی کرده ای، ای خواهر هارون نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زناکار، مریم اشاره کرد به کودکی که در آغوش داشت، که با این کودک سخن بگوئید، گفتند: ما چگونه سخنی بگوئیم با کسی که در قنداق است و کودک است؟ کودک به زبان آمد و گفت: من بنده خدا هستم، خدای تعالی به من کتاب داده و مرا پیامبر کرده و به من برکت داده هر جا که باشم.» (مریم/ 27- 31)

ص: 1953





سرگذشت مریم و کودک او سراسر اعجاز و کرامت است. در کشاکش اعتراض و نکوهش مردم مریم به فرمان خدا سکوت کرده، تنها کاری که انجام می دهد این است که اشاره به نوزادش عیسی می نماید اما این کار بیشتر تعجب آنها را برانگیخت و شاید جمعی آن را حمل بر سخریه کردند و خشمناک شدند گفتند: «مریم با چنین کاری که انجام داده ای قوم خود را مسخره نیز می کنی.» به هر حال به او گفتند ما چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوئیم؟! در این حال حضرت مسیح چند جمله سخن گفت که هم جلو تفریط مفتریان را گرفت و هم راه را بر غلو افراطیها بست. چون جاهل یا اهل افراط است و یا اهل تفریط.

گروهی از بنی اسرائیل بر اثر جهل، تفریطی بودند و مریم عذراء را به ناپاکی متهم کردند و عده ای دیگر بر اثر جهل، افراطی شده، عیسی (ع) را فرزند خدا دانستند. اما عیسی در گهواره با اصل تکلم جلوی تهمت تفریطیان را گرفته، تهمت موجود را رفع کرد و با محتوای کلام جلوی غلو افراطیها را گرفت. توضیح این که تکلمش در گهواره معجزه بود، و انسان ناپاک هرگز معجزه و آیت خدا را ندارد. پس آن حضرت با اصل تکلم ثابت کرد که من طاهرم و از مادری پاک به دنیا آمده ام و در محتوای کلام جلو هرگونه غلو اهل افراط را بست و برای این که کسی نگوید: عیسی فرزند خداست. این کودک یک روزه به فرمان الهی به سخن در آمد و خود را با صفاتی معرفی کرد که عبارتند از:

ص: 1954





1- بنده خدا هستم. 2- به من کتاب داده شده. 3-از پیامبران قرار گرفته ام. 4- وجود من هر کجا باشد سرشار برکت است. 5- به نماز و زکات تا زنده هستم سفارش شده ام. 6- به مادرم مهربانم و هرگز گردنکش و سختدل نیستم. 7- در روز تولد و روزی که می میرم و روزی که بر انگیخته می شوم، مشمول رحمت خدا هستم.

ظاهر آیات سوره مریم این است که او در همان روزهای آغاز تولدش زبان به سخن گشود، کاری که برای هیچ نوزادی عادتا ممکن نیست و این خود یک معجزه بزرگ بود، ولی سخن گفتن در حال میان سالی و کهولت یک امر کاملا عادی است و ذکر این دو با هم در آیه فوق ممکن است اشاره به این باشد که او در گاهواره همان گونه سخن می گفت که در موقع رسیدن به کمال عمر، سخنانی سنجیده و پر محتوا و حساب شده، نه سخنانی کودکانه. این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر اشاره به این حقیقت باشد که مسیح ع از آغاز تولد تا زمانی که به سن کهولت رسید همواره سخن حق می گفت و در راه ارشاد و تبلیغ خلق گام بر می داشت. به علاوه این تعبیر در باره عیسی ع، گویا یک نوع پیشگویی و اشاره به آینده عمر او است، زیرا می دانیم طبق تواریخ، حضرت مسیح (ع) هرگز در این جهان و در میان مردم به سن پیری نرسید، بلکه در سن 33 سالگی از میان مردم بیرون رفت، و خدا او را به آسمان برد و مطابق روایات متعددی در عصر ظهور حضرت مهدی (ع) به میان مردم باز می گردد. و با آنها سخن می گوید همانگونه که در آغاز عمر سخن می گفت.

ص: 1955





تعبیر به 'من الصالحین' در آیه «و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین؛ و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گوید و از صالحان است.» (آل عمران/ 46) نشان می دهد که صالح و شایسته بودن از بزرگ ترین افتخاراتی است که نصیب انسان می شود، و گویی همه ارزشهای انسانی در آن جمع است.

کمالات روحی قرآن در مقام معرفی کمالات روحی حضرت مسیح، او را با این تعابیر معرفی می کند:

1_ «غلاما زکیا» در آیه: «قال إنما أنا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا؛ روح متمثل به مریم گفت: من فرستاده ی پروردگار تو هستم تا به تو فرزند پاکیزه ای ببخشم.» (مریم/ 19) کلمه 'زکی' به معنای هر چیز پر نمو و شایسته و بته دار است.

2_ «مبارکا» در آیه «و جعلنی مبارکا أین ما کنت؛ هر کجا باشم مرا انسان با برکتی قرار داده است.» (مریم/ 31) معنای مبارک بودنش هر جا که باشد این است که محل برای هر برکتی باشد، و برکت به معنای نمو خیر است، یعنی او برای مردم منافع بسیار دارد، علم نافع به ایشان می آموزد، و به عمل صالح دعوتشان می کند، و به ادبی پاکیزه تر تربیتشان می کند، و کور و پیس را شفا داده، اقویا را اصلاح و ضعفا را تقویت و یاری می کند.

پ_اس_داش_ت م_ق_ام م_ادر از س_وی م_س_ی_ح گرچه حضرت مسیح (ع) به فرمان نافذ پروردگار از مادر بدون پدر تولد یافت ولی همین اندازه که در قرآن از زبان او می خوانیم که در مقام بر شمردن افتخارات خود نیکوکاری نسبت به مادر را ذکر می کند دلیل روشنی بر اهمیت مقام مادر است «و برا بوالدتی؛ و مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده است.» (مریم/ 32) یعنی مرا مهربان و رؤوف نسبت به مردم قرار داد، و یکی از مظاهر آن این است که من به مادرم مهربانم.

ص: 1956





ضمنا نشان می دهد که این کودک نوزاد که طبق یک اعجاز به سخن در آمد از این واقعیت آگاه بود که او یک فرزند نمونه در میان انسانها است که تنها از مادر بدون دخالت پدر تولد یافته است. به هر حال گرچه در جهان امروز در باره مقام مادر سخن بسیار گفته می شود و حتی روزی را به نام 'روز مادر' اختصاص داده اند، اما متاسفانه وضع تمدن ماشینی چنان است که رابطه پدران و مادران را از فرزندان خیلی زود قطع می کند آن چنان که کمتر روابط عاطفی بعد از بزرگ شدن در میان آنها دیده می شود. در اسلام روایات شگفت انگیزی در این زمینه داریم که اهمیت فوق العاده مقام مادر را به مسلمانان توصیه می کند، تا در عمل، نه تنها در سخن، در این باره بکوشند.

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم مردی نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد: «یا رسول الله من ابر؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک! قال ثم من قال امک! قال ثم من قال اباک؛ ای پیامبر به چه کسی نیکویی کنم؟ فرمود:به مادرت، عرض کرد بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت، بار سوم عرض کرد بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت، در چهارمین بار که این سؤال را تکرار کرد، فرمود: به پدرت.»

در حدیث دیگری می خوانیم جوانی نزد پیامبر (ص) برای شرکت در جهاد (آنجا که جهاد واجب عینی نبود) آمد، پیامبر (ص) فرمود: «ا لک والدة قال نعم قال ل فان الجنة تحت قدمها؛ آیا مادری داری عرض کرد آری، فرمود: در خدمت مادر باش که بهشت زیر پای مادران است.» بدون شک اگر زحمات فراوانی را که مادر از هنگام حمل تا وضع حمل و دوران شیرخواری و تا زمان بزرگ شدن او تحمل می کند، رنجها و تعب ها و بیداریها و بیماریها و پرستاریها را که او با آغوش باز در راه فرزند خود پذیرا می گردد در نظر بگیریم، خواهیم دید که هر قدر انسان در این راه بکوشد باز هم در برابر حقوق مادر بدهکار است.

ص: 1957





جالب اینکه در حدیثی می خوانیم: ام سلمه خدمت پیامبر (ص) رسید و عرض کرد: «همه افتخارات نصیب مردان شده، زنان بیچاره چه سهمی از این افتخارات دارند.» پیامبر (ص) فرمود: «بلی اذا حملت المرأة کانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله فاذا وضعت کان لها من الاجر ما لا یدری احد ما هو لعظمة، فاذا ارضعت کان لها بکل مصة کعدل عتق محرر من ولد اسماعیل، فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملک کریم علی جنبها و قال استانفی العمل فقد غفر لک؛ آری (زنان هم افتخارات فراوانی دارند) هنگامی که زن باردار می شود در تمام طول مدت حمل به منزله روزه دار و شب زنده دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال است، و هنگامی که وضع حمل می کند آن قدر خدا به او پاداش می دهد که هیچکس حد آن را از عظمت نمی داند، و هنگامی که فرزندش را شیر می دهد در برابر هر مکیدنی از سوی کودک خداوند پاداش آزاد کردن برده ای از فرزندان اسماعیل را به او می دهد، و هنگامی که دوران شیرخوارگی کودک تمام شد یکی از فرشتگان بزرگوار خداوند بر پهلوی او می زند و می گوید: برنامه اعمال خود را از نو آغاز کن چرا که خداوند همه گناهان تو را بخشیده! (گویی نامه عملت از نو آغاز می شود).»

تواضع و نرمخویی عیسی (ع) حضرت عیسی خود را در قرآن اینگونه معرفی می کند: خداوند مرا مهربان و رؤوف نسبت به مردم قرار داد، و یکی از مظاهر آن این است که من به مادرم مهربانم، و نسبت به سایر مردم هم جبار و شقی نیستم؛ «و لم یجعلنی جبارا شقیا؛ و مرا زورگو و نافرمانم نگردانیده است.» (مریم/ 32)

ص: 1958





'جبار' کسی را گویند که جور خود را به مردم تحمیل کند، ولی خودش جور مردم را تحمل نکند و برای خود هرگونه حقوق بر مردم قائل است، ولی هیچ حقی برای کسی نسبت به خود قائل نیست! و از ابن عطاء نقل شده که جبار آن کسی است که خیرخواه نباشد و شقی آن کسی است که پذیرای خیرخواهی دیگران نباشد.

نیز 'جبار' به کسی می گویند که از روی خشم و غضب، افراد را می زند و نابود می کند و پیرو فرمان عقل نیست، و یا می خواهد نقص و کمبود خود را با ادعای عظمت و تکبر، برطرف سازد که همه اینها صفات بارز طاغوتیان مستکبران در هر زمان است. 'شقی' به کسی گفته می شود که اسباب گرفتاری و بلا و مجازات برای خود فراهم می سازد، و بعضی آن را به کسی که قبول نصیحت نمی کند تفسیر کرده اند، و پیدا است که این دو معنی از هم جدا نیست.

در روایتی می خوانیم که حضرت عیسی (ع) می گوید: «قلب من نرم است و من خود را نزد خود کوچک می دانم.» (اشاره به اینکه نقطه مقابل جبار و شقی این دو وصف است)

5_ «و من الصالحین» در آیه: و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین» ترجمه: زکریا و یحیی و عیسی و الیاس هر یک از صالحانند (انعام / 86). در این آیه نام' زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را می برد و اضافه می کند که همه اینها از صالحان بودند'، یعنی مقامات آنها جنبه تشریفاتی و اجباری نداشت، بلکه در پرتو عمل صالح در پیشگاه خدا شخصیت و عظمت یافتند.

ص: 1959





«و اجتبیناهم» (برگزیدگان) در آیه «و اجتبیناهم و هدیناهم إلی صراط مستقیم؛ ما این پیامبران را (که عیسی هم در بین آنان است) برگزیدیم و به صراط مستقیم هدایت کردیم.» (انعام/ 87)

راغب در مفردات خود می گوید: «'جبیت الماء فی الحوض' به معنای این است که من آب را در حوض جمع کردم، و به همین مناسبت حوض را که مجمع آب است 'جابیة' می نامند و جمع آن 'جواب' است و در قرآن کریم این کلمه در جمله 'و جفان کالجواب' به کار رفته است و همین ماده را به طور استعاره در جمع آوری مالیات استعمال نموده، این عمل را 'جبایة الخراج' می نامند، و به همین معنای استعاری در آیه 'یجبی إلیه ثمرات کل شی ء؛ محصولات هر چیزی که رزقی از جانب ماست.' (قصص/ 57) آمده است.»

آن گاه می گوید: «'اجتباء' به همان معنای جمع کردن است، ولیکن نه هر جمع کردنی بلکه برگزیدن و انتخاب کردن، و به این معنا است جمله 'فاجتباه ربه' و اجتباء و برگزیدن خدا یک بنده را به این است که او را به فیض الهی خود اختصاص داده در نتیجه انواع نعمت ها خود به خود و بدون زحمت به سویش سرازیر گردد، و این موهبت مخصوص انبیا و بعضی از صدیقین و شهداء که هم رتبه انبیایند می باشد.»

این کلمه در چند جای قرآن آمده از آن جمله فرموده: «و کذلک یجتبیک ربک؛ و این چنین پروردگارت تو را برمی گزیند.» (یوسف/ 6) و فرموده: «فاجتباه ربه فجعله من الصالحین؛ پروردگارش او را برگزید و از صالحین قرارش داد.» (قلم/ 50) و نیز فرموده: «و اجتبیناهم و هدیناهم إلی صراط مستقیم؛ آنان را برگزیدیم و به راه راست راهنمایی کردیم.» (انعام/ 87)

ص: 1960





در جای دیگر فرموده: «ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی؛ سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و [وی را] هدایت کرد.» (طه/ 122) و نیز فرموده: «یجتبی إلیه من یشاء و یهدی إلیه من ینیب؛ هر که را بخواهد به سوی خود برمی گزیند و هر که را که از در توبه درآید به سوی خود راه می نماید.» (شوری/ 13) این معنا گرچه از موارد استعمالش استفاده می شود، ولیکن معنای اصلی لغت نیست، بلکه لازم آن معنا است، وگرنه معنای اصلی اجتباء همان جمع آوردن است. از سیاق آیات مورد بحث هم به دست می آید که همان معنای اصلی لغت مورد عنایت است، و خواسته است برای بیان هدایت به صراط مستقیمی که بعدا ذکر می کند زمینه چینی کرده باشد، گویی فرموده است ما سلسله جلیل انبیا (ع) را که در طول تاریخ بشریت متفرق بوده و هر یک در زمانی می زیستند یک جا جمع نمودیم و یک جا و به یک عنایت همه را به سوی صراط مستقیم هدایت کردیم.

«و أیدناه بروح القدوس» در آیه «و آتینا عیسی ابن مریم البینات و أیدناه بروح القدس؛ ما به عیسی بن مریم معجزه ها دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم.» (بقره/ 87 و 253)

در این جمله به اصل سیاق که سیاق تکلم بود برگشته است و اگر در میان همه انبیا، تنها نام عیسی را ذکر کرده، علتش این است که هر چند آنچه از جهات فضیلت در اینجا برای عیسی (ع) ذکر کرده، یعنی دادن بینات و تایید به روح القدس، اموری است که به حکم آیه: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات؛ به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم.» (حدید/ 25) و آیه: «ینزل الملائکة بالروح من أمره علی من یشاء من عباده أن أنذروا؛ فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند که بیم دهید که معبودی جز من نیست.» (نحل/ 2) اختصاصی به عیسی بن مریم (ع) ندارد، بلکه بین همه رسولان مشترک است، ولیکن در خصوص عیسی (ع) به نحوی خاص است، چون تمامی آیات بینات آن جناب از قبیل مرده زنده کردنش با نفخه، مرغ آفریدنش، بهبودی دادن به پیسی و کوری و از غیب خبر دادنش، اموری بوده متکی بر حیات، و ترشحی است از روح.

ص: 1961





به همین جهت آن را فقط به عیسی (ع) نسبت داده و به نام آن جناب تصریح کرد، زیرا اگر تصریح نمی کرد معلوم نمی شد که این آیات فضیلت خاص او است، و مانند این می شد که بفرماید: 'و آتینا بعضهم البینات و ایدناه بروح القدس؛ ما بعضی از پیامبران و انبیا را بینات دادیم و به روح قدسی تایید کردیم.' که در این صورت معلوم نمی شد آن بعض کیست؟ برای اینکه بینات و روح القدس مشترک است، نه مختص به پیامبری معین، و زمانی صفت بارز پیامبری می شود که اسم آن پیامبر را صریحا ببرد، تا شنونده بفهمد که بینات و تایید به روح القدس در آن پیامبر به نحوی خاص است، نه به آن نحوی که در همه پیامبران هست، علاوه بر اینکه در اسم عیسی خصوصیت دیگری هست، و در آن آیتی روشن وجود دارد، و آن آیت، این است که وی پسر مریم است که بدون پدر از او متولد شد، هم چنان که آیه: «و جعلناها و ابنها آیة للعالمین» (انبیاء/ 91) نبودن پدر برای عیسی و نبودن همسر برای مریم را آیتی برای همه عالمیان دانسته، پس مجموع پسر و مادر آیت الهیه روشنی، و فضیلت اختصاصی دیگری است. خلاصه این صفات این است که او فرد منزه از گناه، وجود با برکت، مهربان به پدر و مادر، متواضع و نرمخوی و از صالحان بود و اجتماع این صفات، نشانه ی تعالی روحی اوست و به خاطر همین صفات است که به مقامات بالاتر رسید.

پیامبر صاحب شریعت و کتاب عیسی در پرتو کمالاتی از پیامبران گردید و خود صاحب کتاب و شریعت شد. حتی در مکتب غیب، تورات و حکمت نیز به او آموخته بودند؛ چنانکه می فرماید: «و یعلمه الکتاب و الحکمه و التوراه و الإنجیل؛ به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختیم.» (آل عمران/ 48)
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الف و لام در کلمه 'الکتاب' و کلمه 'الحکمة' الف و لام جنس است و منظور از کتاب آن وحیی است که برای رفع اختلاف مردم نازل شد. «کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه... من الحق بإذنه؛ و قبل از نزول کتاب و وحی مردم همه امت واحده ای بودند، لیکن چون با یکدیگر اختلاف کردند، خدای عز و جل کتاب (وحی) فرستاد تا اختلافشان را رفع بکند ولی مردم بر سر همان وحی هم اختلاف کردند.» (بقره/ 210) و منظور از حکمت، آن معرفتی است که برای اعتقاد و عمل آدمی مفید باشد. و بنابراین پس اگر در آیه مورد بحث تورات و انجیل را بر کتاب و حکمت عطف کرده، نباید اشکال کرد که مگر تورات و انجیل کتاب نیستند و مگر مشتمل بر حکمت و دستورات نافع برای اعتقاد و عمل نمی باشند؟ برای اینکه این عطف از باب 'ذکر فرد' بعد از 'ذکر جنس' است، به خاطر رساندن اهمیتی که در فرد هست.

پس کسی نپندارد که الف و لام در 'الکتاب' الف و لام استغراق است، یعنی آیه می خواهد بفرماید که خدای تعالی تمامی کتب آسمانی را به عیسی (ع) تعلیم داده، برای اینکه این توهم با آیه زیر نمی سازد که فرموده: «و لما جاء عیسی بالبینات، قال: قد جئتکم بالحکمة، و لأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه، فاتقوا الله و أطیعون؛ و وقتی عیسی (ع) با معجزات روشنش بیامد، گفت: من برایتان حکمت آوردم و از کتاب و وحی هم مقداری که رفع اختلافتان کند آورده ام، پس از خدا بترسید و مرا در احکام آن کتاب اطاعت کنید.» (زخرف/ 63)
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اما باید دید که منظور از تورات چیست و قرآن کریم از این اسم چه کتابی را در نظر دارد؟ آن کتابی که در میقات در الواحی که قرآن کریم در سوره اعراف داستانش را آورده و به موسی نازل کرد؟ و یا این اسفاری که فعلا در دست یهود است، (به قول بعضی ها به مطاعن انبیا شبیه تر است تا به کتاب آسمانی مترجم) قطعا منظور قرآن کریم از کلمه تورات این اسفار نیست، برای اینکه خود یهودیان هم اعتراف دارند بر اینکه سند این اسفار به زمان موسی (ع) منتهی نمی شود و سلسله سند در فترت و فاصله بین بخت نصر (یکی از پادشاهان بابل) و کورش (یکی از ملوک فارس) قطع شده، چیزی که هست قرآن کریم تمامی مطالب تورات موجود در عصر رسول خدا (ص) (که ما نمی دانیم تا این عصر چه مقدار دیگرش تحریف شده) را رد ننموده و آن را به طور کلی مخالف تورات اصلی ندانسته، هر چند که به دلالت خود قرآن کریم از تحریف هم به دور نمانده، چون دلالت آیات قرآن بر اینکه تورات بازیچه دست تحریف شده، روشن است. از قرآن کریم چنین فهمیده می شود که انجیل (که به معنای بشارت است) یک کتاب بوده و بر عیسی بن مریم (ع) نازل شده و وحیی بوده مختص به آن جناب.

فرموده: «و أنزل التوراة و الإنجیل* من قبل هدی للناس؛ بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را پیش از آن برای رهنمود مردم فرو فرستاد.» (آل عمران/ 3- 4) و نفرموده اناجیل اربعه، پس این انجیل های چهارگانه: متی، مرقس، لوقا، و یوحنا کتابهایی هستند که بعد از جناب عیسی (ع) تالیف شده اند و نیز آیات قرآن دلالت دارد بر اینکه احکام دینی هر چه هست در تورات بوده و انجیل تنها بعضی از احکام ناسخ را آورده، یکی از آن آیات، آیه 50 آل عمران از آیات مورد بحث است که می فرماید: «مصدقا لما بین یدی من التوراة، و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم؛ من آمده ام تا احکام کتاب آسمانی قبل از خودم یعنی تورات را تصدیق نموده و نیز بعضی از چیزهایی را که در تورات بر شما حرام شده، حلال کنم.» و نیز آیه زیر است که می فرماید: «و آتیناه الإنجیل فیه هدی و نور، و مصدقا لما بین یدیه من التوراة، و هدی و موعظة للمتقین، و لیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله فیه؛ ما به او انجیل دادیم که در آن هدایت و نور است، در حالی که کتاب آسمانی قبل از خودش یعنی تورات را تصدیق دارد و هدایت و موعظت است برای مردم پرهیزکار، به او انجیل دادیم تا چنین و چنان شود و تا وی در بین اهل انجیل حکم کند بدانچه خدا در انجیل نازل کرده.» (مائده/ 47)
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بعید نیست که از این آیه استفاده شود که در انجیل غیر احکام ناسخ یعنی احکامی که احکام تورات را نفی می کند، احکام اثباتی هم بوده باشد. و باز آیات قرآنی دلالت دارد بر اینکه انجیل مشتمل بوده بر بشارت از آمدن خاتم الانبیاء (ص)، هم چنان که تورات نیز مشتمل بر آن بوده، چون قرآن کریم می فرماید: «الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الإنجیل؛ کسانی که پیروی می کنند رسول درس نخوانده ای را، که نامش را در کتاب آسمانی خود تورات و انجیل می خوانند و می یابند.» (اعراف/ 157)

نیز خداوند می فرماید: «قال إنی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا؛ عیسی (در مقام معرفی خود) گفت: من بنده ی خدا هستم. کتاب به من داده شده و از پیامبران قرار داده شده ام.» (مریم/ 30)

در جمله 'آتانی الکتاب' از دادن خدا کتاب را به او خبر داد، و ظاهرا مقصود از آن همان انجیل است، و در جمله 'و جعلنی نبیا' به نبوت خود اعلام فرمود. عیسی (ع) در آن روز تنها نبی بوده، و بعدها خداوند او را به رسالت برگزیده، و از ظاهر کلامش بر می آید که در همان روز کتاب و نبوت داده شده، نه اینکه بخواهد از آینده خبر دهد.
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) ویژگی های پیامبران صفات معجزه باورها در قرآن کمال فضایل اخلاقی شریعت


ویژگیهای حضرت عیسی علیه السلام در قرآن (اولوالعزم)

پیامبران اولوالعزم هرگاه پیامبران اولوالعزم را به کسانی تفسیر کنیم که علاوه بر کتاب دارای شریعتی بودند، حضرت مسیح یکی از آنان است؛ چنان که می فرماید: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی أوحینا إلیک و ما وصینا به إبراهیم و موسی و عیسی؛ برای شما از دین آنچه را (خدا) به نوح سفارش کرده بود و به تو (ای پیامبر) وحی نموده ایم و آنچه به ابراهیم و موسی سفارش کردیم، تشریع کرده است.» (شوری/ 13) معنای اینکه فرمود 'شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا' این است که خدای تعالی بیان کرد و روشن ساخت برای شما از دین (که سنت زندگی است) همان را که قبلا با کمال اعتناء و اهمیت برای نوح بیان کرده بود.

از این معنا به خوبی برمی آید که خطاب در آیه به رسول خدا (ص) و امت او است، و اینکه مراد از آنچه به نوح وصیت کرده همان شریعت نوح (ع) است. 'و الذی أوحینا إلیک' در این جمله بین نوح و رسول خدا (ع) مقابله واقع شده و ظاهر این مقابله می رساند که مراد از آنچه به رسول خدا (ص) وحی شده معارف و احکامی است که مخصوص شریعت او است، و اگر نام آن را 'ایحاء' نهاده، و فرموده 'أوحینا إلیک' ولی درباره شریعت نوح و ابراهیم (ع) این تعبیر را نیاورده بلکه تعبیر به وصیت کرده برای این است که وصیت همانطور که گفتیم در جایی به کار می رود که بخواهیم از بین چند چیز به آنچه که مورد اهمیت و اعتناء ماست سفارش کنیم، و این درباره شریعت نوح و ابراهیم که چند حکم بیشتر نبود صادق است، چون در آن شریعت تنها به مسائلی که خیلی مورد اهمیت بوده سفارش شده، ولی درباره شریعت اسلام صادق نیست، چون این شریعت همه چیز را شامل است. هم مسائل مهم را متعرض است، و هم غیر آن را. ولی در آن دو شریعت دیگر، تنها احکامی سفارش شده بود که مهمترین حکم و مناسب ترین آنها به حال امت ها و به مقدار استعداد آنان بود.
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التفاتی که در جمله 'و الذی أوحینا' از غیبت به تکلم مع الغیر به کار رفته برای این است که بر عظمت خدا دلالت کند، چون عظماء و بزرگان همیشه از جانب خودشان و خدمتگزاران و پیروانشان سخن می گویند (و به 'ما چنین کردیم و چنان می کنیم' تعبیر می آورند). 'و ما وصینا به إبراهیم و موسی و عیسی' این جمله عطف است بر جمله 'ما وصی به نوحا'. و مراد از آن، شریعت هایی است که برای هر یک از نامبردگان در آیه تشریع کرده و ترتیبی که در بردن نام این پیامبران گرامی به کار رفته ترتیب ذکری است، لیکن مطابق با ترتیب زمانی، چون اول نوح بود، بعد ابراهیم، و بعد از آن موسی و سپس عیسی (ع). و اگر نام رسول خدا (ص) را مقدم بر سایرین ذکر کرد، به منظور شرافت و برتری دادن بوده، هم چنان که این نکته در آیه «و إذ أخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و إبراهیم و موسی و عیسی ابن مریم؛ به یاد آور آن زمان را که ما از انبیاء میثاقشان بگرفتیم، و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم.» (احزاب/ 7) نیز به چشم می خورد. و اگر در آیه مورد بحث اول نام شریعت نوح را برد، برای این است که بفهماند قدیمی ترین شریعت ها، شریعت نوح است که عهدی طولانی دارد.

از این آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

1- سیاق آیه بدان جهت که سیاق منت نهادن است (مخصوصا با در نظر داشتن ذیل آن، و نیز با در نظر داشتن آیه بعد از آن) این معنا را افاده می کند که شریعت محمدی جامع همه شریعت های گذشته است. و خواننده عزیز خیال نکند که جامع بودن این شریعت با آیه «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا؛ برای هر یک از شما شریعت و طریقه ای قرار دادیم.» (مائده/ 48) منافات دارد، چون خاص بودن یک شریعت با جامعیت آن منافات ندارد.
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2- شرایع الهی و آن ادیانی که مستند به وحی هستند تنها همین شرایع مذکور در آیه اند، یعنی شریعت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (ص)، چون اگر شریعت دیگری می بود باید در این مقام که مقام بیان جامعیت شریعت اسلام است نام برده می شد. و لازمه این نکته آن است که اولا قبل از نوح شریعتی یعنی قوانین حاکمه ای در جوامع بشری آن روز وجود نداشته تا در رفع اختلافات اجتماعی که پیش می آمده به کار رود. و ثانیا انبیایی که بعد از نوح (ع) و تا زمان ابراهیم (ع) مبعوث شدند، همه پیرو شریعت نوح بوده اند، و انبیایی که بعد از ابراهیم و قبل از موسی مبعوث شده بودند، تابع و پیرو شریعت ابراهیم بودند، و انبیاء بعد از موسی و قبل از عیسی پیرو شریعت موسی، و انبیاء بعد از عیسی تابع شریعت آن جناب بوده اند.

3- اینکه انبیاء صاحبان شریعت که قرآن کریم ایشان را 'اولوالعزم' خوانده، تنها همین پنج نفرند، چون اگر پیغمبر اولوالعزم دیگری می بود باید در این مقام که مقام مقایسه شریعت اسلام با سایر شرایع است نامش برده می شد، پس این پنج تن بزرگان انبیاء هستند، و آیه شریفه «و إذ أخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و إبراهیم و موسی و عیسی ابن مریم» (احزاب/ 7) نیز مؤید این استفاده ها است.

م_س_ی_ح (ع) م_ب_ل_غ م_ه_رب_ان_ی و م_ح_ب_ت خداوند در قرآن نکته خاصی را درباره اتباع عیسی بن مریم گوشزد می فرماید که این نکته خاص مربوط است به این آیه که فرموده: «و أنزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب؛ و آهن را که در آن نیرویی شدید و منافعی برای مردم است پدید آوردیم، و تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می کند.» (حدید/ 25)

ص: 1968





یعنی عملا انحرافی است از آن، چون این نکته می خواهد گوشزد شود عیسی را اختصاصا با حساب جدایی ذکر کرده است. اسمی از هیچ پیغمبری بعد از ابراهیم حتی موسی (با اینکه یک پیغمبر خیلی بزرگ است) نیامده، همین قدر آمده که «ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الإنجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة؛ آن گاه به دنبال آنان پیامبران خود را پی در پی آوردیم، و عیسی پسر مریم را از پی [آنها] فرستادیم و او را انجیل دادیم، و در دل های کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت نهادیم.» (حدید/ 27)

در مجمع البیان می گوید: «کلمه 'تقفیه' که مصدر فعل 'قفینا' است، به معنای این است که چیزی را به طور مستمر دنبال چیزی دیگر قرار دهی، و به همین جهت آخرهای شعر را قافیه شعر می گویند، چون همه شعرها به دنبال شعر اول و از نظر قیافه و وزن تابع آن هستند. و ضمیر در جمله 'علی آثارهم' به نوح و ابراهیم و سابقین از ذریه آن دو بزرگوار بر می گردد، به دلیل اینکه بعد از نوح هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر آنکه از ذریه آن جناب بود، چون نسل بعد از نوح نسل خود آن جناب بود، به شهادت اینکه عیسی بن مریم با اینکه از ذریه ابراهیم (ع) است.»

مع ذلک خدای تعالی درباره نوح (ع) فرموده: «و جعلنا ذریته هم الباقین؛ ذریه او را تنها باقی مانده قرار دادیم.» (صافات/ 77) و باز فرموده: «و من ذریته داود و سلیمان... و عیسی؛ و از ذریه نوح، داود و سلیمان است... و یکی هم عیسی است.» (انعام/ 85) پس معلوم می شود منظور از جمله 'ثم قفینا علی آثارهم برسلنا' در پی آوردن لاحقین از ذریه آن دو بزرگوار است بعد از آن دو، که سابقین ذریه آن دو بودند، و در جمله 'علی اثارهم' اشاره ای است به اینکه طریقه ای که بشر باید در پیش بگیرد یک طریقه است، که آیندگان باید آن را به دنبال گذشتگان پیش بگیرند. «و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الإنجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة» واژه 'رأفت' به طوری که گفته اند، با واژه رحمت مترادفند. ولی از بعضی دیگر نقل شده که میان آن دو فرق گذاشته و گفته اند: رأفت در مورد دفع شر، و رحمت در مورد جلب خیر استعمال می شود.

ص: 1969





ظاهرا مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهای پیروان عیسی (ع) این باشد که خدا آنان را موفق به رأفت و رحمت در بین خود کرده، در نتیجه بر پایه کمک به یکدیگر و مسالمت زندگی می کردند، هم چنان که یاران پیامبر اسلام را نیز به این خصلت ستوده و فرموده: «رحماء بینهم؛ با همدیگر مهربانند.» (فتح/ 29) بعضی هم گفته اند: مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهای آنان این است که ایشان را امر بدان نموده، و تشویق در آن فرموده، و وعده ثواب در مقابل آن داده است. «و رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم؛ ترک دنیایی که از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم.» (حدید/ 27) کلمه 'رهبانیت' از ماده 'رهبت' به معنای خشیت و ترس است، و عرفا اطلاق بر ترک دنیا می شود، به اینکه کسی رابطه خود را از مردم قطع کند و یکسره به عبادت خدا بپردازد، و انگیزه اش از این کار خشیت از خدا باشد. و کلمه 'ابتداع' به معنای این است که انسان چیزی را جزو دین کند که جزو دین نباشد، سنت و عملی را باب کند که در هیچ دینی نبوده باشد، و جمله 'ما کتبناها علیهم' در معنای پاسخ از سؤالی تقدیری است. گویا کسی پرسیده: معنای بدعت گذاری آنان چیست؟ فرموده: اینکه چیزی را جزو دین کنند که ما بر آنان ننوشته ایم. و معنای آیه این است که پیروان مسیح (ع) از پیش خود رهبانیتی بدعت نهادند که ما آن را برای آنان تشریع نکرده بودیم.

«إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها» این استثنا به اصطلاح استثنایی است منقطع، و معنایش با جمله قبل این است که ما آن رهبانیت را بر آنان واجب نکرده بودیم، لیکن خود آنان برای خوشنودی خدا و به دست آوردن رضوان او آن را بر خود واجب کردند، ولی آن طور که باید همان رهبانیت خود ساخته را حفظ نکردند، و از حدود آن تجاوز کردند. و در این گفتار اشاره ای است به اینکه آن رهبانیتی که یاران مسیح از پیش خود ساختند، هر چند خدای تعالی تشریعش نکرده بود، ولی مورد رضایت خدای تعالی بوده است.

ص: 1970





«فآتینا الذین آمنوا منهم أجرهم و کثیر منهم فاسقون» این آیه اشاره است به این که آنها مانند امت های رسولان سابق هستند، برخی مؤمنند و بر اساس ایمان خودشان مأجورند و بیشتر آنها فاسقند، و غلبه با فسق است. بعضی گفته اند رأفت و رحمت اصلا یک معنا دارد، همان است که ما در فارسی به آن ''مهربانی'' و ''محبت'' می گوییم. بعضی می گویند فی الجمله فرقی دارد، مهربانی ای که برای دفع شرور باشد ''رأفت'' گفته می شود و مهربانی ای که برای جلب خیر باشد ''رحمت''. به هر حال مقصود معلوم است. حضرت عیسای مسیح بیشتر مبلغ رأفت و رحمت بود. قرآن در عین اینکه می گوید همه پیغمبران یک راه را می رفتند و یک برنامه را اجرا می کردند، با کمال صراحت این مطلب را ذکر می کند که هر پیغمبری مأموریت خاصی داشت، به این معنا که شما می بینید یک پیغمبر تکیه او فقط روی حیف و میل های کسبی است، مثل شعیب، یک پیغمبر دیگر تمام تکیه اش روی این است که می خواهد به قومش حرکت و نیرو بدهد و سستی و تنبلی را از آنها بزداید، مثل موسی، و یک پیغمبر دیگر بر عکس می خواهد به مردم تلقین محبت و مهربانی کند، مثل عیسی. این چگونه است؟

در واقع برنامه ها اختلاف ندارد. هر کدام در زمانی مبعوث شده اند که باید آن انحراف زمان خودشان را اصلاح کنند. این مثل این است که ما دو طبیب داشته باشیم، هر دو در یک حد متخصص. این دو را می فرستیم به دو ده برای بهداشت آنجا، ولی در این دو ده دو بیماری وجود دارد، در این ده یک بیماری وجود دارد، در آن ده بیماری دیگر. قهرا این طبیب که در دهش بیماری مالاریا وجود دارد و آن دیگری که در دهش بیماری تیفوس وجود دارد، هر یک باید بیماری ده خودش را معالجه کند. ولی این معنایش این نیست که اینها دو برنامه دارند. برنامه این با برنامه آن یکی است ولی مریضها با هم اختلاف دارند. عیسای مسیح در زمانی مبعوث شده که بیماری قومش بیماری ای بود که او باید مردم را بیشتر به رأفت و رحمت و مهربانی دعوت می کرد یعنی کسری در میان مردم این بود و قهرا عیسی هم همین اثر را گرفت یعنی در میان امت و ملت خودش تا حد زیادی (این امر را ترویج کرد). قرآن تصدیق و اعتراف می کند که این محبت به وسیله عیسای مسیح در میان امت مسیح پخش شد و همیشه مسیحیها را به این صفت بر یهودیها ترجیح می دهد.

ص: 1971





حضرت مسیح مظهر جمال و جلال حق خدای سبحان عیسای مسیح را انسانی پربرکت معرفی کرده، می فرماید: نقصی در حرم امن زندگی این انسان کامل نیست و وی در همه ی ادوار از سلامت برخوردار است. او مظهر جمال و جلال حق است، از این رو نه می توان به او آسیبی رساند تا از سعادتش محروم گردد و نه او به کسی آسیبی می رساند تا دیگران را از سعادت محروم کند. بلکه آنچه از او به دیگران می رسد خیر، رحمت و برکت است و آنچه او برداشت می کند نیز خیر و رحمت و برکت است. انسان کامل از گزند حوادث چنان مصون است که حادثه ای نمی تواند به سعادت او آسیب برساند و چنان نسبت به دیگران خیرخواه است که از او آسیبی به کسی نمی رسد.

قرآن کریم این دو صفت ممتاز و برجسته را از زبان عیسای مسیح درباره ی خود او بیان کرده و می فرماید: وی بنده ی خداست که از کتاب الهی و نبوت برخوردار است. و موجود پربرکتی است که دائم با نماز و زکات در ارتباط است. نسبت به مادرش رئوف و مهربان است. نسبت به کسی جبار و شقی نیست. درود بر عیسای مسیح، روزی که وارد عالم طبیعت شد و روزی که به عالم برزخ می رود و روزی که ازبرزخ وارد قیامت کبرا می شود: «وجعلنی مبارکا أینما کنت؛ هر جا که باشم مرا با برکت ساخته.» (مریم/ 31) «و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا؛ مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است.» (مریم/ 32)
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معنای مبارک بودنش هر جا که باشد این است که محل برای هر برکتی باشد، و برکت به معنای نمو خیر است، یعنی او برای مردم و جامعه منافع بسیار دارد، علم نافع به ایشان می آموزد، و به عمل صالح دعوتشان می کند، و به ادبی پاکیزه تر تربیتشان می کند، و کور و پیس را شفا داده، اقویا را اصلاح و ضعفا را تقویت و یاری می کند. در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «معنی مبارک، 'نفاع' است (یعنی بسیار پر منفعت).»

آنگاه خدای سبحان در تأیید و تثبیت این سخنان و حالات، و در تکذیب پندار کفرآلود دیگران درباره حضرت مسیح، می فرماید: «ذلک عیسی ابن مریم؛ این است عیسی.» (مریم/ 34)

مقبولیت عیسی (ع) در دنیا و آخرت خداوند در قرآن یکی از ویژگیهای حضرت عیسی را وجاهت و همچنین تقرب او ذکر می نماید: «المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین؛ مسیح عیسی بن مریم که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است.» (آل عمران/ 45)

'وجاهت' به معنای مقبولیت است و مقبول بودن عیسی (ع) در دنیا روشن است و همچنین در آخرت چون قرآن از آخرت او چنین خبر داده است و اما اینکه فرمود: از مقربین است، معنای کلمه ی 'مقرب' روشن است، می فرماید: عیسی (ع) مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولیاء است و از جهت تقرب داخل در صف مقربین از ملائکه است، هم چنان که فرمود: «لن یستنکف المسیح أن یکون عبدا لله و لا الملائکة المقربون؛ عیسی و ملائکه مقربین از اینکه بندگی خدا کنند استنکاف نخواهند ورزید.» (نساء/ 172) و در جای دیگر قرآن تقریب را معنا کرده و فرموده: «إذا وقعت الواقعة؛ آن واقعه چون وقوع یابد.» (واقعه/ 1) تا جمله «و کنتم أزواجا ثلاثة؛ و شما سه دسته شوید.» (واقعه/ 7) «و السابقون السابقون* أولئک المقربون؛ و سبقت گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان [خدا].» (واقعه/ 10- 11)
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از این آیات بر می آید که منظور از این تقرب، تقرب به خدای سبحان است و حقیقت آن این است که فردی از انسانها در پیمودن راه برگشت به خدا، آن راهی که به حکم آیه: «یا أیها الإنسان إنک کادح إلی ربک کدحا فملاقیه؛ ای انسان! مسلما تو با تلاش و رنجی فراوان به سوی پروردگارت می روی، پس دیدارش خواهی کرد.» (انشقاق/ 6) و به حکم آیه: «ألا إلی الله تصیر الأمور؛ رجوع تمام امور (عالم آفرینش) به سوی اوست.» (شوری/ 53) پیمودنش بر هر انسانی نوشته شده، از سایر انسانها سبقت بگیرد. صفت 'مقربین' صفتی است برای افرادی از انسانها و افرادی از ملائکه، لازم نیست این صفت اکتسابی باشد تا بگویی ملائکه صفت تقرب را از راه اکتساب و مجاهده با نفس به دست نیاورده اند و با این حال چگونه بعضی از آنان مقرب و بعضی غیر مقرب شده اند، چون ممکن است مقام تقرب در ملائکه موهبتی باشد و در انسان از راه عمل و مجاهدت به دست آید.

م_س_ی_ح م_ظ_ه_ر خ__دای خ__ال__ق و م_ح_ی_ی صفات فعلیه خدای سبحان مظاهر فعلی می طلبد و عیسای مسیح نیز جزو مظاهر فعلی خدای سبحان است. عالم الغیب، خالق، محیی و شافی، از اسمای حسنای خدای سبحان است و عیسیای مسیح در محدوده خاصی مظهر این اسماء است. اما وقتی می گوید: «أخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا بإذن الله؛ با معجزه از پروردگارتان سوی شما آمده ام من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دمم و آن به اذن خدا پرنده ای می شود.» (آل عمران/ 49) چنین نیست که خدای سبحان برخی از امور را خلق کند عیسای مسیح برخی دیگر را، بدین معنا که خدای سبحان این بخش از کار را به مسیح تفویض کرده باشد، زیرا تفویض در نظام آفرینش محال است. بلکه حضرت مسیح در خالقیت مظهر اسمی از اسمای حق بود. در عین حال که مسیح مجاز بود به اذن الله پرنده ای را بیافریند، تنها خدا بود که خالق هر چیز بود.
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همان طور که درباره ی رسول خدا آمده است: «و ما رمیت إذ رمیت و لکن الله رمی؛ و وقتی [ریگ ها را] انداختی این تو نبودی که انداختی بلکه خدا بود که انداخت.» (انفال/ 17) درباره دیگر انبیا و مظاهر اسمای حسنای حق نیز چنین است و به عیسای مسیح نیز می توان گفت: «وما خلقت اذ خلقت ولکن الله خلق، وما احییت الموتی اذا احییت ولکن الله احیی الموتی، وما أبرئت الاکمه والابرص اذ أبرئت ولکن الله ابرء، وما انبأتهم بما یدخرون فی بیوتهم ولکن الله انبأهم» چنین نیست که آن حضرت در بخشی از این امور، مستقل باشد و بقیه ی کارها را خدا انجام دهد، زیرا همه ی امور به دست خداست: «و لله جنود السماوات و الأرض و کان الله عزیزا حکیما؛ جنود [و قوای] آسمان ها و زمین از آن خداست، و خدا شکست ناپذیر حکیم است.» (فتح/ 4)

حال اگر کسی بخواهد کاری مسیحایی کرده، لااقل امراض روحی خود را تشخیص داده، درمان کند و خود را احیا کرده، با سلامت به مقصد برساند باید راهی را که او رفت بپیماید و آن راه را خدای سبحان در پیدایش و پرورش حضرت مسیح برای ما بازگو کرده است. به یقین، رابطه عبادی مریم (ع) با خدای سبحان سهم اساسی در پیدایش و پرورش عیسای مسیح داشته است. خداوند در این باره می فرماید: ما به مریم در حال عبادت بشارت دادیم که مادر خواهی شد، چنانکه به زکریا در محراب بشارت دادیم که فرزند صالحی به نام یحیی نصیب تو خواهد شد. بر این اساس آنچه انسان را به خدا نزدیک می کند تا بر اثر قرب، تحت ولایت خدا قرار گرفته، علوم و معارف و مواهب الهی نصیب او شود، عبادت است. قرآن کریم بشارت فرشتگان را چنین نقل می کند: «واذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفیک و طهرک واصطفیک علی نساء العالمین؛ و [یاد کن] هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است.» (آل عمران/ 42) و چون مصطفا و مطهره و صفوة الله شدن این بانو را در پرتو نماز و اطاعت و عبادت خدا می داند، می فرماید: ای مریم! اهل قنوت، تواضع، عبادت و خشوع در پیشگاه حق باش: «یا مریم اقنتی لربک واسجدی و ارکعی مع الراکعین» (آل عمران/ 43) راه طهارت، عبادت است و تو از این راه صفوة الله خواهی شد.

ص: 1975





نظیر «و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛ اگر خواستی به مرز یقین برسی عبادت کن.» (حجر/ 99)، که این منفعت و بهره است. بنابراین اگر کسی خواست مطهر و مصطفی شود، راهش رکوع و سجود و قنوت و خضوع در پیشگاه خدای سبحان است.

م_س_ی_ح ح_ل_ق_ه ات_ص_ال ام_ت م_وس_ی ب_ه ام_ت پ_ی_ام_ب_ر اس_لام حضرت عیسی (ع) تصدیق کننده پیامبران پیشین و تورات و در عین حال مبشر پیامبر پس از خود بوده است. خداوند می فرماید: «و مصدقا لما بین یدی من التوراة؛ و تورات را که پیش از من نازل شده تصدیق می کنم.» (آل عمران/ 50) حضرت مسیح (ع) در این آیه در واقع بخشی از اهداف بعثت خود را شرح می دهد، می گوید: «من آمده ام تورات را تصدیق کنم و مبانی و اصول آن را تحکیم بخشم.» سؤال که ممکن است در اینجا به ذهن برسد این است که آیه مورد بحث صریحا می گوید: عیسی (ع) تورات را تصدیق داشته، معلوم می شود تورات تا زمان آن جناب تحریف نشده بود. در پاسخ باید گفت: آیه مورد بحث آن توراتی را می گوید که در دو آیه قبل در خطاب به مریم می فرمود: به عیسی تعلیم می دهد، نه آن توراتی که در عصر بعثت آن جناب در بین یهودیان بوده، پس آیه مورد بحث هیچ دلالتی ندارد بر اینکه عیسی (ع) تورات متداول در بین مردم آن روز را قبول داشته و تا آن روز تورات تحریف نشده، تا با جریان بخت نصر و طوطوز منافات داشته باشد، هم چنان که آیاتی که می گوید: پیامبر اسلام تورات و انجیل را قبول دارد، منظورش تورات و انجیل متداول در عصر نزول قرآن نیست، بلکه تورات و انجیلی است که وحی به آن جناب تعلیم داده است.
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در آیه ای دیگر چنین می خوانیم: «و إذ قال عیسی ابن مریم یبنی إسر ءیل إنی رسول الله إلیکم مصدقا لما بین یدی من التورئة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد؛ و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائیل! بی تردید من فرستاده ی خدا به سوی شمایم، در حالی که آنچه را پیش از من آمده که تورات است تصدیق می کنم و به رسولی که پس از من می آید و نامش احمد است بشارت می دهم.» (صف/ 6)

این مطلبی که قرآن کریم از عیسی (ع) حکایت کرده، خلاصه دعوتی است که آن جناب داشته. نخست با جمله 'إنی رسول الله إلیکم' اصل دعوت خود را اعلام داشته، اشاره می کند به اینکه هیچ شأنی و پستی و امتیازی به جز این ندارد، که حامل رسالتی از طرف خدا به سوی ایشان است، و آن گاه متن رسالت خود را شرح می دهد تا رسالت خود را ابلاغ کرده باشد، می گوید: 'مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول'، هم نبوت و کتاب قبل از خودم را تصدیق می کنم و هم از نبوت بعد از خود خبر می دهم.

پس اینکه گفت 'مصدقا لما بین یدی من التوراة' این معنا را بیان می کند که دعوتش مغایر با دین تورات، و مناقض با شریعت آن دین نیست، بلکه آن را تصدیق دارد، و احکامش را نسخ نمی کند، مگر اندکی را. و تازه نسخ، معنایش مناقضت نیست، بلکه معنایش این است که از سرآمد عمر منسوخ خبر می دهد، و خلاصه می گوید فلان حکم تورات از همان روز اول نزول تورات عمرش تا امروز بود، نه اینکه بگوید این حکم همیشگی تورات را من باطل می کنم.
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'و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد' این قسمت از آیه به قسمت دوم از رسالت آن جناب اشاره دارد، هم چنان که جمله 'مصدقا لما بین یدی من التوراة' به قسمت اول از رسالتش اشاره داشت. گویی حضرت اینگونه ادعا می کند که من حلقه اتصالی هستم که امت موسی و کتاب او را، به امت پیامبر آینده (پیامبر اسلام) و کتاب او، پیوند می دهم. به این ترتیب، حضرت مسیح (ع) ادعایی جز رسالت الهی، آن هم در مقطع خاصی از زمان نداشت، و آنچه به او درباره الوهیت یا فرزند خدا بودن بسته اند، همه کذب و دروغ است.

س_لام_ت م_س_ی_ح در دن_ی_ا، ب_رزخ و ق_ی_ام_ت حضرت مسیح تبیین سیره خود را با تأکید بر سلامت در حیات دنیوی، برزخی و اخروی، این چنین به پایان برد: سلام بر من روزی که به دنیا آمدم و روزی که می میرم و روزی که زنده مبعوث می شوم: «والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا» (مریم/ 33)

این سخن که به اعجاز و اذن خداوند بر زبان عیسای مسیح جاری شد، پاسخی است در برابر تهمت تفریطیان، زیرا جمله ی 'والسلام علی یوم ولدت' بدین معناست که من با سلامت و از راه صحیح و طاهر به عالم طبیعت وارد شدم. مسیح (ع) می فرماید: من در هر سه نشئه ی عالم سالمم. انسان تا به سلامت به برزخ و قیامت برسد سخت است. در قیامت کبرا هم که عده ای گرفتار فزع اکبرند، آنان که م_راح_ل قبل را به طهارت و سلامت گذرانده اند از فزع مصونند.
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در بیانات امیرالمؤمنین (ع) هم آمده است که خدای سبحان گوش برخی انسانها را مکرم قرار داد تا صدای رعب آور جهنم را نشنود: »و أکرم أسماعهم أن تسمع حسیس نار ابدا.» حضرت امام رضا (ع) می فرماید: «انسان سه مقطع حساس دارد: روز میلاد، روز مرگ و روز ورود به قیامت کبرا.» «إن أوحش ما یکون هذا الخلق فی ثلاثة مواطن یوم یولد ویخرج من بطن امه فیری الدنیا ویوم یموت فیعاین الآخرة وأهلها ویوم یبعث فیری أحکاما لم یرها فی الدنیا.»

انسان آنگاه که از عالم بسته ی زهدان به ا ین جهان وسیع قدم می گذارد، با سرنوشت مجهولی وارد می شود و اگر به سلامت و طیب مولد در جهان طبیعت پا بنهد، راحت است. ورود به عالم برزخ هم اولین لحظه ی وحشت اوست که اگر با سلامت وارد شود در امان است. هنگام ورود به قیامت کبرا هم اگر با سلامت باشد از فزع قیامت کبرا برای همیشه محفوظ است. این سه مقطع بسیار مهم است و عیسای مسیح در این سه مقطع در کمال سلامت بود. نکته ای که باید بدان توجه داشت این که سلامت غیر از رفاه و آسا یش است. گرچه در نشئه ی طبیعت رنجها و دشواریهای توانفرسا برای حضرت مسیح پیش آمد، چنانکه بخشی از مبارزات و درگیریهای آن حضرت با کافران از آیه ی «فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحوار یون نحن انصار الله؛ چون عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاران من در راه خدا چه کسانند حواریون گفتند ما یاران [دین] خداییم.» (آل عمران/ 52) به خوبی قابل استفاده است، اما از همه این بلایا به سلامت به مقصد رسید.
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یعنی هیچ حادثه ای نتوانست قلب مطهر عیسی را به خود مشغول کند و به د یانت او آسیب برساند. پس سلامت روح غیر از رفاه و سلامت تن است. شاهد بر نکته اخیر، سخن خدا درباره یحیای شهید است: «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا؛ و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.» (مریم/ 15) معنای سلام بر یحیی این است که او در دنیا به سلامت به سر می برد، با ا ین که آن حضرت به شهادت رسیده و سر مطهر او را یک ناپاک اسرائیلی از بدن جدا کرده و به عنوان هدیه برای یک ناپاک اسرائیلی دیگر برده است. اما یحیای شهید در عین شهادت، به سلامت به مقصد رسیده است.

درباره نوح نیز خدای سبحان، با تعبیری ویژه که در سراسر قرآن، تنها آن حضرت به آن ممتاز است، می فرماید: «سلام علی نوح فی العالمین؛ درود بر نوح در میان جهانیان.» (صافات/ 79) در همه عوالم آفرینش درود بر نوح؛ با این که نوح رنجهای فراوان برده است. بنابراین سالم ماندن یعنی با قلب سلیم از این جهان رخت بربستن و با ا یمان و جان سالم از دنیا وارد عالم برزخ شدن. منظور از سلام در این گونه موارد، سلامت دل است، نه سلامت جسم و بدن یا سلامت به معنای آسایش. همان طور که درباره حضرت ابراهیم (ع) آمده است «اذ جاء ربه بقلب سلیم؛ آنگاه که با دلی پاک به [پیشگاه] پروردگارش آمد.» (صافات/ 84)
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کسی که با قلب سالم با خدای خود در ارتباط است، با قلب سالم هم به پیشگاه خدای سبحان می رود و سلام خدا بر او رواست، گرچه در دنیا آسیب ببیند و تهمتها بشنود و او را به سوختن تهدید کنند. سلام خدا بر کسی است که دین و قلب او به سلامت به مقصد می رسد. حضرت مسیح چنین انسانی است و سیره ی او نیز آموزنده سلامت روح در همه ادوار سه گانه حساس سیر بشری است.
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ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) نبوت باورها در قرآن معجزه شریعت محبت


ویژگیهای حضرت عیسی علیه السلام در قرآن (مقام)

ع_ی_س_ی م_س_ی_ح س_ال_ک ص_راط م_س_ت_ق_ی_م خدای سبحان حضرت مسیح را از سالکان صراط مستقیم و از واصلان این حرم امن قرار داد و تفصیل این اجمال آن است که تنها راه بین مبدأ و منتهی که سبب وصول به مقصد است صراط مستقیم است و این صراط را خداوند صراط انبیا و مرسلین دانسته، آنها را اصحاب این صراط می شمارد. استناد این راه به سالک برای آن است که در طریقهای عادی و معمولی، راه، غیر از رونده است، ولی در مسیرهای متعالی راه همان رونده است. انسان در بیرون از خود سیر نمی کند، تا سالک از مسلک جدا باشد، زیرا انسان در عقیده و خلق و عمل سیر می کند که هر کدام از اینها مربوط به مرحله ای از مراحل سه گانه هستی انسان است.
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کمال انسان به عقیده و خلق و عمل است، و این سه از او جدا نیست، زیرا «و أن لیس للإنسان إلا ما سعی؛ و این که برای انسان جز آنچه تلاش کرده نیست.» (نجم/ 39) رابطه عمل و عامل چنان قوی است که نه عمل عامل را رها می کند و نه عامل از عمل می تواند گریزان باشد: «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم و إن أسأتم فلها؛ اگر نیکی کنید، به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بد کرده اید.» (إسراء/ 7)

عمل مخصوص عامل است و عامل در رهن عمل است و این اختصاص هم وجودی است؛ قهرا سیر انسان سالک، در عقیده و خلق و عمل از حیطه ی هستی او بیرون نیست، و راه عین رونده است. از طرفی خداوند دین را صراط مستقیم معرفی کرده است: «قل إننی هدانی ربی إلی صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین؛ بگو مسلما پروردگارم مرا به راه راست، دینی استوار که همان آیین ابراهیم حقگراست، هدایت نمود و او از مشرکان نبود.» (انعام/ 161) ولی پیمودن این صراط مستقیم مستلزم این است که انسان به اصول اعتقادی آن معتقد و به فضایل اخلاقی آن متخلق شود و به احکام آن عمل کند. پس صراط مستقیم چیزی جدا از حیطه ی نفس انسان نخواهد بود. قهرا انبیا که حقایق اعتقادی و اخلاقی و عملی را به خوبی شناخته و به آن معتقد و متخلق و به آنها عامل بودند، 'اصحاب الصراط ' هستند.

عیسای مسیح از برجسته ترین چهره هایی است که این راه را طی کرده و به مقام قرب نایل شده است و خدای سبحان قرب او را تأیید کرده است: «اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین؛ نامش مسیح عیسی بن مریم است مژده می دهد که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان است.» (آل عمران/ 45)
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پیمودن این راه محال نیست، از این رو به همه ی مؤمنان تعلیم داده شد که در نماز از خداوند مسئلت کنند که آنان را به راه راست که راه نعمت داده شدگان است هدایت کند: «اهدنا الصراط المستقیم* صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین؛ ما را به راه راست هدایت فرما. راه آنان که موهبتشان دادی، نه راه غضب شدگان و نه گمراهان.» (فاتحه/ 6- 7) و نعمت داده شدگان نیز در قرآن، پیامبران، صدیقان، شاهدان و صالحان معرفی شده اند: «الذین أنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین؛ در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند.» (نساء/ 69) بر این اساس است که هم یک زن عادی در سا یه ی تهذیب و تربیت می تواند 'فضه' شده، در برخی از فضایل اهل بیت عصمت و طهارت (ع) که در سوره ی 'هل أتی' آمده سهیم شود، و هم یک مرد عادی در سایه ی تهذیب و تزکیه می تواند 'سلمان' شده، به مقام 'سلمان منا أهل البیت' نایل گردد. بنابراین خدای سبحان سیره ی انبیا را بازگو می کند تا دیگران با تأسی به آنان، اصحاب صراط مستقیم و اصحاب الجنة شوند.

عیسی (ع) بنده خدا و پیامبر خدا خداوند در سوره مریم می فرماید: «قال إنی عبد الله ءاتئنی الکتاب و جعلنی نبیا؛ [کودک] گفت: منم بنده ی خداوند که به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.» (مریم/ 30) عیسی (ع) سخن خود را با جمله 'إنی عبد الله' آغاز نمود تا به عبودیت خود برای خدا اعتراف نموده، از غلو غلو کنندگان جلوگیری کند و حجت را بر آنان تمام سازد، هم چنان که در آخر کلامش گفت «و إن الله ربی و ربکم فاعبدوه؛ در حقیقت خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستید.» (آل عمران/ 51) و در جمله 'آتانی الکتاب' از دادن خدا کتاب را به او خبر داد، و ظاهرا مقصود از آن همان انجیل است، و در جمله 'و جعلنی نبیا' به نبوت خود اعلام فرمود. عیسی (ع) در آن روز تنها نبی بوده، و بعدها خداوند او را به رسالت برگزیده، و از ظاهر کلامش بر می آید که در همان روز کتاب و نبوت داده شده، نه اینکه بخواهد از آینده خبر دهد.

ص: 1983





عیسی (ع) دارای مقام امامت خداوند می فرماید: «و إذ أخذنا من النبین میثاقهم و منک و من نوح و إبراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و أخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ و [یاد کن] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و از [همه] آنان پیمانی استوار گرفتیم [که در تکلیف رسالت کوتاهی نکنند].»(احزاب/ 7)

اضافه میثاق به ضمیری که به انبیاء بر می گردد، خود دلیل است بر اینکه مراد از میثاق انبیاء، میثاق خاص به ایشان است، هم چنان که بردن نام پیغمبران به لفظ انبیاء این معنا را می فهماند، که میثاق پیغمبران میثاقی است که با صفت نبوت آنان ارتباط دارد، و غیر از آن میثاقی است که از عموم بشر گرفته و آیه: «و إذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهدهم علی أنفسهم أ لست بربکم قالوا بلی؛ و چون پروردگارت از بنی آدم از پشتشان ذریه ایشان را بگرفت، و ایشان را گواه علیه خودشان کرد، که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری.» (اعراف/ 172) از آن خبر می دهد و مسأله میثاق گرفتن از انبیاء در جای دیگر نیز آمده، و فرموده: «و إذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال أ أقررتم و أخذتم علی ذلکم إصری قالوا أقررنا؛ و چون خدا میثاق انبیاء از ایشان بگرفت که وقتی که کتابی و حکمتی به شما دادم و رسولی دیگر آن را که نزد شما است تصدیق کرد باید بدان ایمان بیاورید و آن را یاری کنید، آن گاه پرسید آیا قرار کردید و تحمل این تکلیف را پذیرفتید؟ گفتند آری اقرار داریم.» (آل عمران/ 81)

ص: 1984





آیه مورد بحث هر چند بیان نکرده که آن عهد و میثاقی که از انبیاء گرفته شده چیست، و تنها به طوری که گفتیم اشاره ای دارد به اینکه عهد مزبور چیزیست مربوط به پست نبوت، لیکن ممکن است از آیه دیگری که از سوره آل عمران نقل کردیم استفاده کرد که آن میثاق عبارت است از وحدت کلمه در دین و اختلاف نکردن در آن، هم چنان که آیه «إن هذه أمتکم أمة واحدة و أنا ربکم فاعبدون؛ این است دین شما که دینی است واحد، و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید.» (انبیاء/ 92) و آیه «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی أوحینا إلیک و ما وصینا به إبراهیم و موسی و عیسی أن أقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه؛ برای شما از دین همان را تشریع کرد که نوح را بدان سفارش فرمود، و آنچه به تو وحی کردیم، و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم، این است که دین را برپا دارید، و در آن اختلاف مکنید.» (شوری/ 13) نیز بدان اشاره نموده است.

در آیه مورد بحث 'نبیین' را به لفظ عام آورد، تا شامل همه شود، آن گاه از بین همه آنان پنج نفر را با اسم ذکر کرده، و به عموم انبیاء عطف کرده، فرموده: از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و معنای عطف این پنج نفر به عموم انبیاء این است که ایشان را به خاطر خصوصیاتی که دارند از بین انبیاء بیرون کرده و به خصوص ذکر نموده است، پس گویا فرموده: و چون از شما پنج نفر و از سایر انبیاء میثاق گرفتیم، چنین و چنان شد. و اگر به این اسلوب، این پنج نفر را اختصاص به ذکر داد، تنها به منظور تعظیم و احترام ایشان است، چون شانی عظیم و مقامی رفیع داشتند، برای اینکه اولوالعزم و صاحب شریعت و دارای کتاب بودند، و به همین ملاک بود که چهار نفر از ایشان را به ترتیب عصرشان ذکر کرد، ولی رسول خدا (ص) را بر آنان مقدم داشت، با اینکه آن جناب از لحاظ عصر آخرین ایشان بود، برای اینکه آن جناب برتری و شرافت و تقدم بر همه آنان دارد.

ص: 1985





«و أخذنا منهم میثاقا غلیظا» این جمله تاکید میثاق مذکور است، می خواهد بفرماید: پیمان مزبور بسیار غلیظ و محکم بود، نظیر آیه «و لما جاء أمرنا نجینا هودا و الذین آمنوا معه برحمة منا و نجیناهم من عذاب غلیظ؛ همین که امر ما بیامد، هود و آنهایی که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود از عذابی غلیظ نجات دادیم.» (هود/ 58)

عیسی (ع) از اصطفا شدگان خداوند می فرماید: «إن الله اصطفی ءادم و نوحا و ءال إبراهیم و ءال عمران علی العالمین؛ همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برگزید.» (آل عمران/ 33) این نوعی اختیار و برگزیدن آنان در یک یا چند امر است که دیگران با آنان در این امور شرکت ندارند. ظاهرا مراد از آل عمران دودمان عمران پدر مریم باشد، و کلمه 'مریم ابنة عمران' در قرآن کریم مکرر آمده، و اما عمران پدر موسی حتی در یک مورد هم ذکر نشده و اگر شده به طوری ذکر نشده که متعین در پدر موسی باشد، و این خود مؤید همین احتمال است که مراد از وی عمران پدر مریم (ع) باشد، و بنابراین مراد از آل عمران عبارت می شود از مریم و عیسی (ع) یا آن دو با همسر عمران.

عیسی (ع) دارای ط__ه__ارت روح قرآن مجید بیش از بیست صفت از اوصاف برجسته ی ولایت و اوصاف اولیای خدا را برای عیسی (ع) برشمرده است که راه نیل به آنها طهارت روح است کسی که راه طهارت را طی کرده است می تواند از این اوصاف برخوردار باشد. همان طور که درباره ی تطهیر مریم (ع) می فرماید: «ان الله اصطفیک وطهرک و اصطفیک علی نساء العالمین؛ و هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزید و پاکیزه داشت و تو را بر زنان جهان برتری داد.» (آل عمران/ 42) درباره ی تطهیر حضرت مسیح از کفار هم می فرماید: «اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک من الذ ین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون؛ آن گاه که خدا فرمود: ای عیسی! من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می برم و تو را از [آلودگی] کافران پاک می سازم و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کافران قرار می دهم، سپس بازگشت شما به سوی من است، پس در آنچه بر سر آن اختلاف داشتید در میانتان داوری می کنم.» (آل عمران/ 55)
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از این که به عنوان بشارت فرمود: 'پیروان عیسی مسیح همواره بر کفار پیروزند'، استفاده می شود که پیروان او نیز صاحبان کمال طهارت خواهند بود. هر کس طاهر بود، راه عیسوی را طی کرده است و بر دیگران پیروز است. این وعده ی خداست، که قبل از ظهور اسلام حواریون و دیگران مشمول آن بودند و بعد از ظهور اسلام مسلمانان واقعی راه حضرت عیسی را طی کرده اند، زیرا آنچه را که عیسای مسیح آورده بود اسلام آورد و مسلمین هم همان راه را طی کرده اند. از آیه: «الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة؛ و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کافران قرار می دهم.» (آل عمران/ 55) می توان استفاده کرد که همواره نظام جهان بر ا ین است که پیمودن راه طهارت عامل پیروزی بر کفار است و این وعده خداست. باید توجه داشت که منظور از این ظفر پیروزی سیاسی و غلبه حکومت است نه پیروزی علمی و استدلال، زیرا اگر مقصود، پیروزی حجت مسیح و پیروان او بر دلیل کفار بود دیگر نمی فرمود: من تو را متوفی می کنم و تو را به سمت خودم بالا می برم و آنگاه دلیل پیروانت را بر دلیل کفار پیروز می کنم، چون دلیل پیروزی پیروان عیسی غیر از دلیل خود عیسی نبود و دلیل پیروان که همان دلیل مسیح است همواره بر دلیل کفر پیروز است. معلوم می شود مراد از پیروزی، پیروزی حکومت و نظام سیاسی است.

پیامبری به سوی بنی اسرائیل در این که آیا رسالت مسیح مخصوص بنی اسرائیل بوده یا دایره ی آن گسترده تر بود، موضوع مستقلی است که خارج از موضوع این مقاله است. ولی ظاهر آیات حاکی از قول نخست است؛ چنان که می فرماید: «و رسولا إلی بنی إسرائیل؛ او فرستاده ی ما به بنی اسرائیل است.» (آل عمران/ 48) ظاهر این عبارت این است که عیسی (ع) تنها مبعوث بر بنی اسرائیل بوده است هم چنان که از آیات راجع به حضرت موسی (ع) هم بر می آید که آن جناب نیز تنها مبعوث بر بنی اسرائیل بوده و از سوی دیگر هم چنانکه در آیه: «کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین؛ مردم یک گروه بودند خدا رسولان را فرستاد.» (بقره/ 213) مطرح شده، عیسی هم مانند موسی از انبیای اولوالعزم بوده که بر تمامی اهل دنیا مبعوث شده اند.
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البته فرق است میان 'رسول' و 'نبی'، نبوت منصب بعثت و تبلیغ است و رسالت سفارت خاصه ای است که دنبالش ضامن اجرایی هست و آن عبارت است از قضای الهی و داوری خدایی بین مردم یا به بقا و نعمت و یا به هلاکت و زوال نعمت، هم چنان که آیه زیر آن را افاده نموده و می فرماید: «و لکل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط؛ برای هر امتی رسولی است همین که رسولشان آمد در بینشان به قسط حکم می شود.» (یونس/ 47) و به عبارتی دیگر نبی انسانی است که از طرف خدای تعالی مبعوث می شود برای اینکه احکام دین را برای مردم بیان کند و اما رسول عبارت است از انسانی که مبعوث می شود برای ادای بیانی خاص که دنبالش یا هلاکت است اگر آن را رد کنند و یا بقا و سعادت است اگر آن را قبول کنند، هم چنان که این معنا از گفتگویی که قرآن کریم از رسولانی چون نوح و هود و صالح و شعیب و دیگر رسولان با قوم خود حکایت نمود کاملا به دست می آید.

وقتی مطلب از این قرار باشد لازم نیست که رسالت یک رسول به سوی قومی معین بعثت به سوی همان قوم باشد و لا غیر، بلکه ممکن است رسالتش به سوی قومی خاص باشد، ولی بعثت و نبوتش به سوی تمامی بشر باشد، هم چنان که در موسی و عیسی ع چنین بود. و شواهدی که از قرآن کریم بر این معنا وجود دارد یکی دو تا نیست، از آن جمله در مورد رسالت موسی به سوی فرعون می فرماید: «اذهب إلی فرعون إنه طغی؛ به جانب فرعون روانه شو که وی در کفر، سخت طغیان کرده است.» (طه/ 24)، و در عین حال می بینیم ساحران فرعون به موسی ایمان آوردند و گفتند: «آمنا برب هارون و موسی؛ ما به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم.» (طه/ 70) و به طوری که از ظواهر آیات بر می آید ایمانشان هم قبول شده، با اینکه از بنی اسرائیل نبودند و درباره دعوت قوم فرعون با اینکه از بنی اسرائیل نبودند فرموده: «و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون، و جاءهم رسول کریم؛ ما قبل از اینان قوم فرعون را آزمودیم و رسولی کریم ایشان را دعوت کرد.» (دخان/ 17) و نظیر این آیات در دلالت بر عمومیت بعثت آن جناب ایمان آوردن امت های بسیاری از غیر بنی اسرائیل، قبل از بعثت رسول خدا (ص) به آن جناب است، مانند مردم روم و امت های بزرگی از غربی ها، از قبیل: فرانسویان و اطریش و بورسا و انگلستان و امت هایی از شرقیین، چون نجران به وی گرویده بودند با اینکه از بنی اسرائیل نبودند و قرآن کریم در هیچ آیه ای که سخن از نصارا دارد دیده نمی شود که روی سخن را متوجه خصوص نصارای بنی اسرائیل کرده باشد، بلکه اگر مدح می کند عموم نصارا را مدح می کند و اگر مذمت هم می کند عموم را مذمت می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) نبوت امامت باورها در قرآن فضایل اخلاقی


ویژگیهای حضرت عیسی علیه السلام در قرآن (رستاخیز)

مسیح (ع) نشانه رستاخیز قرآن وجود مسیح را از نشانه های رستاخیز می شمارد و یادآور می شود که درباره رستاخیز شک و تردید نکنید و نیز عیسی را خدای خود نیندیشید. او بنده ای از بندگان خداست و از ویژگی های او این است که نزول او از علائم رستاخیز است؛ چنانکه می فرماید: «و إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها و اتبعون هذا صراط مستقیم؛ و همانا وجود او (عیسی) دانشی برای [فهم] رستاخیز است، پس زنهار در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید که راه راست این است.» (زخرف/ 61)

توضیح این آیه بستگی دارد که آیات پیش از آن نیز تفسیر شوند، در آیات قبل چنین آمده است: «و لما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومک منه یصدون* و قالوا ء أالهتنا خیر أم هو ما ضربوه لک إلا جدلا بل هم قوم خصمون* إن هو إلا عبد أنعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی إسرائیل؛ و هنگامی که [تولد] پسر مریم [برای قدرت خدا] مثل زده شد، به ناگاه قوم تو از آن سخن [به تمسخر و خنده] سرو صدا راه انداختند. و گفتند: آیا معبودهای ما بهترند یا او؟ [اگر معبودهای ما در آتشند او نیز به دلیل معبود واقع شدن در آتش است]. این [مثل] را برای تو نزدند مگر از روی ستیزه جویی، بلکه آنها مردمی ستیزه جویند. او جز بنده ای که موهبتش دادیم و او را برای بنی اسرائیل سرمشق و نمونه ساختیم نیست.» (زخرف/ 57- 59)

ص: 1989






مفسران می گویند آنگاه که آیه «إنکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؛ در حقیقت شما و آنچه غیر از خدا می پرستید، هیزم دوزخید و همه در آن وارد می شوید.» (انبیاء/ 98) نازل شد، مشرکان قریش به مجادله برخاستند و گفتند: «عیسی نیز معبود مسیحیان است. اگر بناست همه معبودهای جز خدا، حتی مسیح، در آتش بسوزند، اشکالی ندارد که خدایان ما نیز طعمه آتش شوند. هرگز آنها شریفتر از مسیح نیستند و اگر او به چنین سرنوشتی دچار است، خدایان ما هم دچار باشند .» قرآن در پاسخ آنان می فرماید: «شما اشتباه می کنید. سخن در بتهای مصنوعی شماست و مسیح معبود نبوده او بنده ماست که به او نعمت دادیم. و برای بنی اسرائیل نشانه ای از قدرت خود قرار دادیم. وجود او نشانه رستاخیز است، درباره رستاخیز شک و تردید به خود راه ندهید و از من پیروی کنید.» به تعبیر دیگر، اینکه گفته شد معبودان شما طعمه آتش می شوند، مقصود معبودان غیر عاقل و غیر ذی روح است؛ به گواه اینکه لفظ (ما) به کار رفته است: 'و ما تعبدون' اما موجودات شریف و ذی روح و عالی مقامی که دیگران درباره ی آنها پندار باطلی دارند، سبب نمی شود که آنها نیز به آتش دوزخ بسوزند. سوزاندن بتهای چوبین به عنوان تحقیر و ابطال معبود بودن آنهاست، و این معنا در معبودهای ذی عقل و ذی روح موضوعیت ندارد. زیرا خود آنها پیوسته به بندگی خود معترفند.

زمخشری در تفسیر آیه «انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم» نقل کرده که وقتی این آیه نازل شد، عبدالله ابن زبعری با پیامبر به مجادله برخاست و گفت: «ای محمد (ص) این آیه به ما و خدایانمان اختصاص دارد و یا خدایان همه امتها را شامل است؟» پیامبر فرمود: «دومی است.» گفت: «سوگند به خدای کعبه من بر تو پیروز شدم. زیرا تو می گویی عیسی بن مریم پیامبر است و بر او سلام می فرستی در حالی که نصارا او و مادرش را می پرستند و (عزیر) معبود بنی اسرائیل بود و ملائکه نیز معبود گروهی می باشند. آیا همگی در آتش دوزخند؟ در این صورت ما راضی هستیم که خدایانمان و خودمان در آتش باشیم.»

ص: 1990





در پاسخ او این آیه فرود آمد: «إن الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئک عنها مبعدون؛ البته کسانی که قبلا از جانب ما به آنها وعده ی نیکو داده شده، از آن [عذاب] دور نگاه داشته شدگانند.» (انبیاء/ 101) در هر حال این آیه می گوید یکی از ویژگیهای مسیح این است که نشانه ی رستاخیز است. مراد از اینکه می فرماید 'عیسی علم به قیامت است' چیست؟ بعضی گفته اند منظور وسیله علم به قیامت است. و معنای آیه این است عیسی وسیله ای است که با آن می توان به قیامت علم یافت، برای اینکه هم خودش بدون پدر خلق شده، و هم اینکه مرده را زنده می کند، پس برای خدا کاری ندارد که قیامت را بپا کند، و موجودات مرده را زنده کند، پس دیگر در مسأله معاد شک نکنید، و به هیچ وجه تردید نداشته باشید.

بعضی نیز قائلند که معنای جمله ی 'عیسی علم به قیامت است' این است که آن جناب یکی از دلیل های نزدیک شدن قیامت است، که قبل از قیامت به زمین نازل می شود، و مردم از آمدنش می فهمند که قیامت نزدیک شده. مسلما ولادت مسیح نشانه رستاخیز نبوده، وگرنه خود پیامبر شایسته تر به این مقام است که پس از او به دنیا آمده اند، بلکه در زمانی از زمانها ظهور مسیح در میان مردم نشانه ی نزدیکی رستاخیز است و روایات نیز این مطلب را تأیید می کند و می گوید روزی مسیح پیش از رستاخیز به عنوان پیشوای عادل و داور دادگر فرود می آید.

جابر بن عبدالله می گوید از پیامبر شنیدم که می فرمود: «ینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل بنا، فیقول: لا، ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة من الله لهذه الامة؛ حضرت عیسی نازل می شود و امیر مسلمانان (منظور از این امیر حضرت مهدی (عج) است به طوری که از احادیث دیگر استفاده می شود) می گوید: بیا تا با تو نماز بگذاریم، می گوید: نه بعضی از شما امام و امیر بعض دیگرید و این احترامی است که خدا برای این امت قائل شده (سپس مسیح به مهدی اقتدا می کند).»

ص: 1991





در حدیث دیگری از پیامبر (ص) می خوانیم که فرمود: «کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم؛ چگونه خواهید بود هنگامی که فرزند مریم در میان شما نازل شود در حالی که امام شما از خود شما است.» به هر حال اطلاق کلمه ی 'علم' بر حضرت مسیح یک نوع تاکید و مبالغه است، اشاره به اینکه نزول او حتما از نشانه های رستاخیز است. به دنبال آن می فرماید: قیام قیامت قطعی است و وقوع آن نزدیک است، و هرگز شک و تردید از ناحیه آن به خود راه ندهید، (فلا تمترن بها) نه از نظر عقیده، و نه از نظر عمل همچون غافلان از قیامت رفتار نکنید. و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است (و اتبعون هذا صراط مستقیم)، چه راهی از این مستقیمتر که شما را از آینده خطرناکی که در پیش دارید با خبر می سازد، و راه نجات از خطرات را در روز بعث به شما نشان می دهد؟ ولی شیطان می خواهد پیوسته شما را در غفلت و بیخبری نگهدارد، به هوش باشید.

نزول عیسی (ع) یکی از نشانه های قیامت در آستانه قیامت حوادثی رخ می دهد که به 'أشراط الساعة'، یعنی نشانه های قیامت موسوم است. حذیفة بن یمان از پیامبر اسلام (ص) نقل کرده است: چهار چیز از نشانه های قیامت است: «الدجال و نزول عیسی (ع) و نار تخرج من قعر عدن أبین تسوق الناس إلی المحشر تقیل معهم إذا قالوا و الدخان. قال حذیفة: یا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا رسول الله (ص): 'فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین' یملأ مابین المشرق والمغرب یمکث أربعین یوما ولیلة، أما المؤمن فیصیبه منه کهیئة الزکمة، وأما الکافر بمنزلة السکران یخرج من منخریه وأذنیه ودبره؛ حذیفه پرسید: مراد از دود چیست؟ پیامبر (ص) پس از تلاوت آیه ی فوق فرمود: دودی است که میان مشرق و مغرب را فرا می گیرد و چهل شبانه روز خواهد ماند. اما مؤمن حالتی شبیه به زکام به او دست خواهد داد و اما کافر شبیه مست خواهد شد و دود از بینی، گوش ها و پشت او بیرون خواهد آمد.»

ص: 1992





احادیث فراوان دیگری نیز به همین مضمون آمده است. ابومالک اشعری می گوید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: «إن ربکم أنذرکم ثلاثا: الدخان یأخذ المؤمن منه کالزکمة، ویأخذ الکافر فینفخ حتی یخرج من کل مسمع منه، و الثانیة الدابة، و الثالثة الدجال؛ پروردگارتان شما را به سه چیز انذار کرده است: دودی که اثرش در مؤمن همچون زکام است و در کافر به گونه ای است که همه ی بدنش باد می کند و از همه ی منافذ بدن او بیرون می آید. دوم دابه ی زمین و سوم دجال.»

امیر مؤمنان (ع) نیز به نقل از پیامبر می فرماید: «عشر قبل الساعة لابد منها: السفیانی و الدجال و الدخان و الدابة و خروج القائم و طلوع الشمس من مغربها، ونزول عیسی (ع)، و خسف بالمشرق، و خسف بجزیرة العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلی المحشر؛ ده نشانه است که قبل از قیامت به ناچار پدید می آید: سفیانی، دجال، دود، دابة الأرض، قیام حضرت مهدی (ع)، طلوع آفتاب از مغرب، نزول عیسی (ع)، زلزله ای در کام کشنده در مشرق، زلزله ای مانند آن در جزیرة العرب و آتشی که از اعماق عدن برمی خیزد و مردم را به سوی محشر می راند.»

مفسران نزول حضرت عیسی (ع) را از نشانه های قیامت دانسته اند. جابربن عبدالله گوید: «سمعت رسول الله (ص) یقول: ینزل عیسی بن مریم فیقول أمیرهم: تعال صل بنا. فیقول: لا. إن بعضکم علی بعض أمراء تکرمة من الله لهذه الامة؛ از نشانه های قیامت نزول حضرت عیسی (ع) است. در آن هنگام سالار آنان عرض می کند: بیا برای ما نماز بگذار تا به تو اقتدا کنیم. حضرت عیسی (ع) نمی پذیرد و می گوید خداوند متعال از باب گرامی داشت این امت (آخرالزمان) برخی از شما (حضرت مهدی (ع)) را بر دیگران بزرگ و سالار قرار داده است.»

ص: 1993





در حدیث دیگر فرمود: «کیف أنتم إذا نزل فیکم ابن مریم وإمامکم منکم؛ چگونه خواهید بود وقتی حضرت عیسی بن مریم (ع) نازل شود و امام شما (حضرت صاحب الامر (ع)) از شما باشد.»

شهادت عیسای مسیح (ع) قرآن کریم، پیامبران الهی را عموما و حضرت مسیح را خصوصا به عنوان شاهد بر اعمال امتهایشان، و رسول اکرم (ص) را شهید شاهدان معرفی می کند: «فکیف إذا جئنا من کل أمة بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا؛ پس چگونه است آن گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را بر اینان گواه آوریم؟» (نساء/ 41)

در سوره نساء اصل شهادت حضرت مسیح چنین بیان شده است: «و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا؛ و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آن که پیش از مرگش حتما به او [عیسی] ایمان می آورد و روز قیامت [نیز] بر آنان گواه خواهد بود.» (نساء/ 159) عیسی (ع) نه تنها به اعمال ظاهری آگاه است، بلکه بر اخلاق و عقاید امتش هم احاطه وجودی و علمی دارد. برای اثبات شهادت دنیایی انبیا و به خصوص شهادت عیسای مسیح راههایی وجود دارد: یکی از راهها تلازم است؛ یعنی وقتی خدای سبحان انبیا را شاهدان محکمه ی عدل الهی می داند و جزو گواهان راستین می شمارد، صدق شهادت ملازم با حضور شاهد در صحنه حادثه و مسبوق به تحمل شهادت در دنیاست، پس انبیا هنگام انجام اعمال امت حضور علمی دارند. یعنی در هنگام عمل می بینند امت چه می کند تا در محکمه ی عدل شهادت دهند.

ص: 1994





راه دیگر بر اساس استنتاج قیاس است. بدین معنا که قرآن کر یم بعضی از پیامبران، مانند مسیح (ع) را از مقربان می داند و در سوره مطففین می فرماید: مقربان شاهد اعمال ابرارند. بر این اساس قهرا شاهد اعمال دیگران هم خواهند بود. خلاصه آن که انبیا از مقربانند و مقربان شاهد اعمال ابرارند، پس انبیا شاهد اعمال ابرارند و چون ابرار فوق فجارند، کسی که بر ابرار و اعمال آنان احاطه وجودی داشت بر فجار و اعمال آنان نیز احاطه ی وجودی خواهد داشت. زیرا انسان تبهکار از نظر درجه ی وجودی نازلتر از انسان پارسا و متقی است.

توضیح استنتاج مزبور این است که، بشارتی که فرشتگان به مریم (ع) داده اند این بود که خدای سبحان به تو فرزندی به نام مسیح می دهد که از مقربان است: «إذ قالت الملائکة یا مریم إن الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخرة من المقربین؛ [یاد کن] هنگامی [را] که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است مژده می دهد در حالی که [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است.» (آل عمران/ 45) مقرب در فرهنگ قرآن کریم از برجسته ترین اوصافی است که نصیب مؤمنان پیشگام می شود. مقربان از ابرار و اصحاب یمین برترند.

قرآن کریم گاهی مردم را به فجار، ابرار و مقربان تقسیم می کند و گاه به اصحاب شمال، اصحاب یمین و مقربان. در هر دو تقسیم، عیسای مسیح از گروه مقربان است که قرآن کر یم از آنان به عظمت یاد می کند: «فاما ان کان من المقربین* فروح و ر یحان و جنت نعیم؛ و اما اگر [او] از مقربان باشد. [در] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود].» (واقعه/ 88- 89) ظاهر این آیه آن است که اینها خود روح و ریحان و بهشتند. قرآن کریم درباره صحیفه ی اعمال ابرار که برابر آیه 177 سوره مبارکه بقره به اصول سه گانه مبدأ، معاد و وحی معتقد، و به انجام اعمال عبادی نیز مقید می باشند، می فرماید: «کتاب ابرار در علیین است، چه چیز تو را آگاه کرد که علیین چیست؟ (این تبیین، تبیینی است همراه با تکریم). علیین کتاب مهمی است که محیط بر کتاب ابرار است. علیون کتابی است مرقوم که نگارنده اش یا کاتبان کر یم الهیند، یا ابرار آن را نگاشته اند و مقربان شاهد این کتابند.» «کلا إن کتاب الأبرار لفی علیین* وما ادریک ما علیون* کتاب مرقوم* یشهده المقربون؛ نه! چنین نیست [که می پندارند]، بی تردید کارنامه نیکان در «علیین» است. و تو چه می دانی «علیین» چیست؟ کارنامه ای نوشته و خوانا است [که پاداش نیکان در آن است]. که مقربان آن را می بینند [و بدان گواهی می دهند].» (مطففین/ 18- 21)

ص: 1995





اگر نگارنده آن صحیفه نفوس ابرار باشد، مقربان به آن نفوس مستحضرند و اگر مراد از کاتبان کریم الهی، فرشتگان باشند که به اذن خدا قلم و رقم می زنند، باز مقربان به آن مستحضرند، زیرا اگر کسی برتر از علیین نباشد، نمی تواند صحیفه ی علیین را مشاهده کند.

پس کسی که به مقام قرب رسیده است باید در اعلی علیین باشد تا بر علیین احاطه ی وجودی داشته باشد. حاصل آن که بر اساس قیاس مزبور، عیسای مسیح شاهد علیین و شاهد اعمال و کتاب ابرار است. همچنین مقربان، احاطه ی وجودی بر کتاب فجار خواهند داشت، زیرا کتاب فجار در سجین است و سجین در برابر علیین مرحله نازل است: «کلا ان کتاب الفجار لفی سجین* وما ادر یک ما سجین* کتاب مرقوم* ویل یومئذ للمکذبین؛ چنین نیست [که خیال می کنند،] مسلما کارنامه بدکاران در «سجین» است و تو چه می دانی «سجین» چیست؟ کارنامه ای است نوشته و خوانا [که مجازات اعمال در آن است]. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.» (مطففین/ 7- 10)

انسانهای کامل که بر علیین احاطه دارند یقینا بر سجین نیز احاطه خواهند داشت، مگر اسراری که خدای سبحان برای حفظ حرمت انسانی اجازه اطلاع از آنها را به کسی ندهد، چنانکه امیرالمؤمنین (ع) در دعای کمیل می فرما ید: «خدایا تو همه ی اعمال مرا می دانی اما به سبب رحمت خویش اجازه نمی دهی که بعضی از حقایق را دیگران بفهمند.» «وکنت انت الرقیب علی و الشاهد لما خفی عنهم و برحمتک اخفیته و بفضلک سترته.» زیرا خداوند بر هر چیزی شاهد است و شهادتهای دیگران ز یر پوشش شهادت حق است. بنابر این شهادت مقربان بر علیین و سجین و نیز بر اعمال ابرار و فجار، بالعرض است و شهادت خدای سبحان بالذات.

ص: 1996





عیسای مسیح درباره شهادت خویش بر امتش، به خدای سبحان عرض کرد: «من مادامی که در بین آنها بودم رقیبانه، و نه به عنوان ناظر و تماشاچی، شاهد اعمالشان بودم؛ اگر صراط مستقیم را طی می کردند تشویقشان می کردم و در صورت انحراف از آن، آنان را تعدیل و به راه راست هدایتشان می کردم. وقتی مرا متوفا کردی و به سوی خود بردی این رقابت از آن توست.» «و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید» (مائده/ 117)

گرچه انبیا (ع) بعد از وفات نیز شاهد اعمال دیگران هستند، اما شهادت آنها آمیخته با رقابت نیست. یعنی حضور آنها حضور تکلیفی آمیخته با رسالت نیست، که اگر د یدند کسی بیراهه می رود او را نهی کنند. شهادت آمیخته با رقابت مخصوص زمان حیات است. باید توجه داشت این که حضرت مسیح عرض کرد: 'تو رقیب بودی'، بدین معنا نیست که بعد از من، تنها رقیب تو خواهی بود، و نه به این معنا که رقابت تو بعد از من بود، زیرا وی خود به آمدن پیامبر دیگری پس از خود بشارت داد: «ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد؛ به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او احمد است بشارتگرم.» (صف/ 6) و هر پیامبری هم شاهد اعمال امت است.

وی همچنین تأکید می کند: 'وأنت علی کل شیء شهید'. شهادت و مراقبت خدا مطلق است و او قبل از حیات مسیح، در زمان حیات او و بعد از توفی آن حضرت شهید است. خدای سبحان نه تنها بر امتها، که بر انبیا هم شهید است. پس بر شاهد و مشهود شهید است، اگر چه خداوند شهادت را به دیگران هم نسبت می دهد اما شهادت راستین، مطلقه و بالاستقلال از آن خدای سبحان است. بنابراین شهادت مقربان و از جمله حضرت مسیح، شأنی از شئون شهادت خدای سبحان است: «و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلی عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون؛ و بگو: [هر کاری می خواهید] بکنید که به زودی خدا و رسول او و مؤمنان کردار شما را خواهند دید، و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.» (توبه/ 105)

ص: 1997





پس شهادت بر اعمال، مخصوص انبیا و مرسلین (ع) نیست، بلکه از شئون اولیای الهی است و آنان از عقاید، اخلاق و اعمال انسانها آگاهند. البته راه ولا یت همواره باز است و انسان به مقدار تقرب، از ولا یت سهمی دارد و به مقدار ولایت، بر اعمال دیگران هم شاهد است. آنگاه کسی که بر اعمال دیگران شاهد است، از خویشتن خویش غافل نیست، زیرا کسی که مصداق «نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ خدا را فراموش کردند پس خدا هم خودشان را از یادشان برد.» (حشر/ 19) است و شاهد خویشتن خویش نیست و در صحنه ی قلبش تباهی و غفلت راه پیدا کرده است، هرگز توان مشاهده ی دلهای دیگران را ندارد. بنابراین اصل شهادت برای انسان میسور است و قرآن هم راه شهادت را تقرب معرفی کرده است و این راه برای همگان باز است، چون کلمه ی مؤمنون در آیه یاد شده اختصاص به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ندارد، گرچه آنان نمونه ی کامل مؤمنان هستند و درجه شهود دیگران به پایه ی شهود آنان نمی رسد، اما ممتنع نیست که ولیی از اولیای الهی به مقام شهادت اعمال برسد.

شفاعت حضرت مسیح (ع) عیسای مسیح (ع) هم در دنیا شهید مردم بود، یعنی به آنچه رخ می داد آگاه بود و هم در قیامت در محکمه ی عدل الهی به عنوان گواه امین و صادق گواهی می دهد، پس شاهد بالحق است و قرآن کر یم شفاعت را از آن شاهدان به حق دانسته است: «ولا یملک الذ ین یدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق؛ و کسانی را که به جای او می خوانند اختیار شفاعت ندارند، مگر کسانی که از روی علم، به حق گواهی داده [و موحد] باشند.» (زخرف/ 86) شفاعت به معنای فدا شدن نیست، چنانکه گروهی پنداشتند که عیسای مسیح فدا شده است تا خدای سبحان گناهان امتش را ببخشد.

ص: 1998





شفاعت در روز قیامت به اذن خداست و تا خدای سبحان اذن ندهد کسی حق شفاعت ندارد: «من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه؛ کیست که در پیشگاه او جز به اذن او شفاعت کند؟» (بقره/ 255) خداوند، هم به شافع با ید اذن بدهد، هم درباره کسی که برای او شفاعت می شود و او کسی است که دینش مرضی خدای سبحان باشد: «ولا یشفعون الا لمن ارتضی؛ و جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی کنند.» (انبیاء/ 28)

بنابراین کافران و منافقان از قلمرو شفاعت بیرونند، نه تنها حق شفاعت ندارند بلکه شفاعت هم نخواهند شد، ز یرا خطوط کلی شفاعت مشخص شده است: کسی می تواند شفاعت کند که مأذون و شاهد بالحق باشد و کسی می تواند شفاعت شود که دینش مرضی باشد و کفر و نفاق مرضی حق نیست: «ولا یرضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم؛ و کفر را برای بندگانش نمی پسندد، و اگر سپاس دارید آن را برای شما می پسندد.» (زمر/ 7)

بنابراین شفاعت در اختیار خدای سبحان است و اگر مسیح (ع) بخواهد شفاعت کند، خداوند باید اذن بدهد.
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ویژگی های پیامبران حضرت عیسی (ع) باورها در قرآن رستاخیز شفاعت نشانه های قیامت


توطئه قتل مسیح و افسانه صلیب (قتل)

توطئه یهود حضرت مسیح، مانند غالب پیامبران، پس از مدتی تبلیغ، مورد بی مهری امت قرار گرفت و افراد لجوج از یهود بر آن شدند که او را به قتل رسانده، چراغ هدایت را خاموش کنند. در این باره آیاتی وارد شده است که درباره توطئه یهود سخن می گوید. آنان تصمیم گرفته بودند عیسی را به دار آویزند و بکشند، لکن خدا مسیح را از شر آنان نجات داد و آنان به جای به دار آویختن مسیح، فردی شبیه آن را دار زدند، و گمان کردند که عیسی (ع) را به دار آویختند. و چون مشیت خدا بر نجات او از چنگال یهود تعلق گرفته بود، او را نجات داد و به سوی خود بالا برد. خداوند در سوره های آل عمران و سوره نساء به این موضوع اشاره نموده است. در سوره آل عمران می فرماید: «و مکروا و مکر الله و الله خیر المکرین* إذ قال الله یا عیسی إنی متوفیک و رافعک إلی و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلی یوم القیمة ثم إلی مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون؛ آنها مکر کردند و خدا هم [در پاسخ آنها] مکر در میان آورد و خدا ماهرترین مکر کنندگان است. آن گاه که خدا فرمود: ای عیسی! من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می برم و تو را از [آلودگی] کافران پاک می سازم و پیروان تو را تا روز قیامت فوق کافران قرار می دهم، سپس بازگشت شما به سوی من است، پس در آنچه بر سر آن اختلاف داشتید در میانتان داوری می کنم.» (آل عمران/ 54- 55) در آیه اول اشاره به نقشه های شیطانی یهود کرده، می گوید: 'آنها (یهود و سایر دشمنان مسیح برای نابودی او و آیینش) نقشه کشیدند و خداوند (برای حفظ او و آیینش) چاره جویی کرد، و خداوند بهترین چاره جویان است.'

ص: 2000






بدیهی است نقشه های خدا بر نقشه های همه پیشی می گیرد چرا که آنها معلوماتی اندک و محدود دارند و علم خداوند بی پایان است، آنها برای پیاده کردن طرحهای خود قدرت ناچیزی دارند در حالی که قدرت او بی پایان است. آیه بعد هم چنان ادامه آیات مربوط به زندگی حضرت مسیح (ع) است، معروف در میان مفسران اسلام، به استناد آیه 157 سوره نساء این است که مسیح (ع) هرگز کشته نشد (و از توطئه ای که یهود با همکاری بعضی از مسیحیان خیانتکار برای او چیده بودند رهایی یافت) و خداوند او را به آسمان برد. هر چند مسیحیان طبق انجیلهای موجود می گویند مسیح کشته شد و دفن گردید و سپس از میان مردگان برخاست و مدت کوتاهی در زمین بود و بعد به آسمان صعود کرد.

عروج یا مرگ آیه فوق ناظر به همین معنی است، می فرماید: به یاد آرید هنگامی را که خدا به عیسی گفت: من تو را بر می گیرم و به سوی خود بالا می برم. بعضی تصور کرده اند که واژه 'متوفیک' از ماده 'وفات' به معنی 'مرگ' است، به همین دلیل چنین می پندارند که با عقیده معروف میان مسلمانان درباره عدم مرگ حضرت عیسی و زنده بودن او منافات دارد. در حالی که چنین نیست، زیرا ماده 'فوت' به معنی از دست رفتن است ولی 'توفی' (بر وزن ترقی) از ماده 'وفی' به معنی تکمیل کردن چیزی است و اینکه عمل به عهد و پیمان را وفا می گویند به خاطر تکمیل کردن و به انجام رسانیدن آن است، و نیز به همین دلیل اگر کسی طلب خود را به طور کامل از دیگری بگیرد، عرب می گوید: توفی دینه، 'یعنی طلب خود را به طور کامل گرفت'.

ص: 2001





در آیات قرآن نیز توفی به معنی گرفتن به طور مکرر به کار رفته است مانند: «و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار؛ او کسی است که روح شما را در شب می گیرد و از آنچه در روز انجام می دهید آگاه است.» (انعام/ 60) در این آیه مساله خواب به عنوان توفی روح ذکر شده، همین معنی در آیه 42 سوره زمر و آیات دیگری از قرآن نیز آمده است، درست است که واژه توفی گاهی به معنی مرگ آمده و متوفی به معنی مرده است، ولی حتی در اینگونه موارد نیز حقیقتا به معنی مرگ نیست، بلکه به معنی تحویل گرفتن روح می باشد و اصولا در معنی توفی، مرگ نیفتاده، و ماده فوت از ماده وفی به کلی جدا است. با توجه به آنچه گفته شد معنی آیه مورد بحث روشن می شود که خداوند می فرماید: 'ای عیسی! تو را بر می گیرم و به سوی خود می برم.' (البته اگر توفی تنها به معنی گرفتن روح باشد، لازمه آن مرگ جسم است.)

علامه طباطبایی می فرماید: مصدر 'توفی' به معنای گرفتن چیزی به طور تام و کامل است، و به همین جهت در موت استعمال می شود، چون خدای تعالی در هنگام مرگ آدمی، جان او را از بدنش می گیرد و قرآن در این باره تعبیراتی دارد که از آن جمله فرموده: «توفته رسلنا؛ فرستادگان ما او را می گیرند.» (انعام/ 61) یعنی می میرانند و نیز فرموده: «و قالوا أ إذا ضللنا فی الأرض أ إنا لفی خلق جدید؛ گفتند آیا وقتی در [دل] زمین گم شدیم آیا [باز] ما در خلقت جدیدی خواهیم بود.» (سجده/ 11) تا آنجا که پاسخ می دهد: «قل یتوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم؛ بگو: شما گم نمی شوید بلکه فرشته مرگ که موکل بر شما است تحویلتان می گیرد.» (سجده/ 11) و نیز فرموده: «الله یتوفی الأنفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها، فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الأخری؛ خدا جانها رای در هنگام مردنشان می گیرد و نیز جان آن کس رای که نمرده و به خواب رفته، آن گاه اگر مرگش رسیده باشد دیگر به بدنش بر نمی گرداند و نزد خود نگه می دارد و اگر نرسیده باشد رهایش می کند.» (زمر/ 42)

ص: 2002





معنای توفی دقت در دو آیه اخیر این نکته را نتیجه می دهد که کلمه ی 'توفی' در قرآن به معنای مرگ نیامده، بلکه اگر در مورد مرگ استعمال شده تنها به عنایت 'گرفتن' و 'حفظ کردن' بوده است. به عبارتی دیگر کلمه 'توفی' را در آن لحظه ای که خدای تعالی جان را می گیرد، استعمال کرده تا بفهماند جان انسانها با مردن باطل و فانی نمی شود و اینها که گمان کرده اند مردن، نابود شدن است جاهل به حقیقت امرند، بلکه خدای تعالی جانها را می گیرد و حفظ می کند تا در روز بازگشت خلایق به سوی خودش دوباره به بدنها برگرداند و اما در مواردی که این عنایت منظور نیست و تنها سخن از مردن است، قرآن در آن جا لفظ موت را می آورد نه لفظ توفی را، مثلا می فرماید: «و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أ فإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم؛ محمد (ص) تنها رسولی است که به سوی شما گسیل شده و قبل از او رسولانی بسیار بودند و مردند، آیا اگر او هم بمیرد یا کشته شود شما عقب گرد می کنید و به کفر سابقتان بر می گردید.» (آل عمران/ 144)

فرموده: «لا یقضی علیهم فیموتوا؛ اهل جهنم عذابشان تمام نمی شود تا بمیرند.» (فاطر/ 36) و آیات بسیاری دیگر از این قبیل، حتی آیاتی که درباره مردن خود عیسی (ع) وارد شده کلمه موت را به کار برده، مانند آیه: «و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا؛ درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (مریم/ 33) و آیه: «و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا؛ و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر آنکه به طور قطع قبل از مردنش به او ایمان می آورد و روز قیامت او گواه بر آنان است.» (نساء/ 159) پس کلمه 'توفی' از این جهت صراحتی در مردن ندارد.

ص: 2003





علاوه بر اینکه قرآن کریم آنجا که ادعای یهود مبنی بر اینکه عیسی را کشتند را رد می کند نیز مؤید این گفتار است چون در آنجا می فرماید: «و قولهم إنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم و إن الذین اختلفوا فیه لفی شک منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا* بل رفعه الله إلیه، و کان الله عزیزا حکیما* و إن من أهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیدا؛ و اینکه گفتند ما مسیح عیسی بن مریم فرستاده خدا را کشتیم، در حالی که او را نه کشتند و نه به دار آویختند ولیکن بر ایشان مشتبه شد، (کس دیگری را کشتند، خیال کرده اند عیسی بوده) و محققا کسانی که در این باره اختلاف کرده اند، هر دو طایفه در شکند و یقین به این معنا ندارند، و به جز پیروی از گمان، مدرکی ندارند و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آنکه قبل از مردن به عیسی (ع) ایمان می آورند، و او در روز قیامت علیه آنان گواه خواهد بود.» (نساء/ 157- 159)

چون یهود ادعا می کرد که مسیح عیسی بن مریم (ع) را کشتند و همچنین نصارا نیز به طوری که از انجیل ها استفاده می شود اینطور معتقدند که 'یهودیان آن جناب را دار زدند و کشتند، ولی چیزی که هست اینکه بعد از کشته شدنش خدای تعالی او را از قبرش بیرون آورد و به آسمان برد' و حال آنکه آیاتی که ملاحظه کردید داستان کشتن و به دار آویختن را به کلی تکذیب می کند. و آنچه از ظاهر آیه: 'و إن من أهل الکتاب...' به دست می آید این است که: 'عیسی (ع) نزد خدا زنده است و نخواهد مرد تا آنکه همه اهل کتاب به وی ایمان بیاورند'. و بنابراین پس توفی آن جناب در آیه مورد بحث به معنای گرفتن عیسی (ع) از دست یهود خواهد بود.
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مشتبه شدن امر بر یهود در به دار آویختن عیسی (ع) بر اساس آیات و روایات یهودیان بر کشتن و بر دار آویختن حضرت عیسی (ع) دست نیافتند، اما مسیحیان می پندارند که آن حضرت بر دار آویخته شد. از این رو هنوز برگردن آویختن چلیپای مسیح را یادآور و نماد مراسم دارآویزی به حساب می آورند؛ گرچه در عصر کنونی گروهی از مسیحیان، می کوشند یهودیان را تبرئه کنند، لیکن قرآن می فرماید: یهودیان گفتند ما مسیح (ع) را کشتیم و همچنین یهودی ها تهمت بزرگی بر حضرت مریم (ع) روا داشتند: «و بکفرهم و قولهم علی مریم بهت_انا عظیما* و قولهم إنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله؛ یهودیان به مریم پاکدامن که به فرمان خدا بدون همسر باردار شده بود تهمت بزرگی زدند و به کشتن پیامبران افتخار کرده، گفتند: ما مسیح، عیسی بن مریم رسول خدا را کشتیم.» (آل عمران/ 156- 157) در حالی که در این ادعا کاذب بودند و هرگز مسیح (ع) را نکشتند و او را بر دار نیاویختند، بلکه شخص دیگری را که شباهت به حضرت عیسی داشت اشتباها بر دار آویختند. یهودیان درباره آن حضرت اختلاف کردند. آنان در شک بودند و هیچ یک به گفته خود ایمان نداشته و تنها از گمان پیروی می کردند؛ زیرا برخی او را فرزند خدا می دانستند و برخی او را اصلا پیامبر نمی دانستند ولی قطعا او را نکشتند، بلکه خداوند او را به سوی خود برد؛ زیرا خداوند قادر و حکیم است. (آل عمران/ 158)

یهودیان اختلاف کرده اند در اینکه عیسی (ع) را به چه شکلی کشتند، آیا او را به دار آویختند؟ و یا کشتند و به دار نزدند؟ شاید اینکه در آیه مورد بحث اول فرموده که 'گفتند: ما او را کشتیم' و سپس از کشتن و به دار زدن او سخن گفته و فرموده: 'نه او را کشتند و نه به دارش زدند'، برای این بوده که چون مقام، مقام رد دعوی آنان بوده، خواسته همه اقسام دعوی آنان را رد کند، به طوری که دیگر هیچ تردیدی نماند. آری از آنجا که دار زدن نوع خاصی از شکنجه دادن به مجرمین بوده و در همه موارد ملازم با قتل نبوده، لذا اگر این کلمه بیان نداشته باشد کشتن به ذهن تبادر نمی کند بلکه شنونده احتمال می دهد که او را زنده به دار زده و زنده هم پائین آورده باشند و چون خود یهودیان در کیفیت کشتن عیسی (ع) اختلاف کرده اند، لذا در آیه شریفه کافی نبود بفرماید: او را نکشتند، چون ممکن بود یهودیان این کلام خدا را تاویل نموده، بگویند: بله او را به طور عادی نکشتیم بلکه به دارش آویختیم، به همین جهت خدای سبحان بعد از آنکه فرمود: 'او را نکشتند' اضافه کرد که: 'و به دارش نیاویختند.'
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تا کلام حق صراحت را اداء کرده باشد و به طور نص صریح فهمانده باشد که عیسی به دست یهودیان از دنیا نرفته، نه به کشتن و نه به دار آویخته شدن، بلکه امر بر یهود مشتبه شد و غیر مسیح را به خیال اینکه مسیح است گرفتند و کشتند و یا به دار زدند و این واقعه خیلی هم بعید نیست بلکه امری عادی است، چون در جوامع وحشی و همجی و مخصوصا در موقعی که اجتماع هجوم می آورند تا شخص مورد نظرشان را به قتل برسانند بسیار می شود که در اثر غوغا مجرم حقیقی گم می شود و غیر مجرم به جای مجرم کشته می شود و اتفاقا در داستان عیسی (ع) مباشرین قتل اطرافیان آن جناب نبودند تا او را به خوبی بشناسند بلکه لشگریان روم مباشر این عمل شده اند و معلوم است که رومیان معرفتی کامل به حال و وضع آن جناب نداشته اند پس ممکن است که شخص دیگری را دستگیر کرده و به قتل رسانده باشند و با این حال در روایات آمده که خدای تعالی قیافه و شکل مسیح (ع) را بر شخص دیگر انداخت و این باعث شد که او را بگیرند و به جای عیسی (ع) به قتل برسانند.

بسا از محققین تاریخ گفته اند داستانهای تاریخی که در این مساله ضبط شده و حوادثی که با دعوت آن جناب ارتباط داشته و داستانهایی که تاریخ از حکام و داعیان معاصر عیسی (ع) ضبط کرده، همه با دو تن انطباق دارند که نام هر دو مسیح بوده و بین آن دو بیش از پانصد سال فاصله بوده است، مسیح اول مسیح حقیقی و پیامبر خدا بوده که کشته نشده و مسیح دوم مردی باطل گو بوده که به دار آویخته شده و از نظر این محقق به همین دلیل تاریخ میلادی که فعلا در بین مسیحیان معروف است، مورد تردید و شک قرار گرفته است. و بنابراین نظریه پس آنچه قرآن کریم در این باره فرموده یعنی مساله تشبیه، منظور از آن، تشبیه مسیح بن مریم با مسیح مصلوب و به دار آویخته شده است. «و إن الذین اختلفوا فیه» یعنی آنهایی که درباره عیسی (ع) اختلاف کردند که آیا او را کشتند و یا به دار آویختند 'لفی شک منه' درباره امر عیسی (ع) در شک هستند، یعنی جهل دارند 'ما لهم به من علم إلا اتباع الظن'، علمی بدان ندارند و پیرویشان تنها از ظن و تخمین است و یا صرفا ترجیح دادن یک طرف احتمال است بدین جهت که فلانی چنین گفته است. 'و ما قتلوه یقینا' یعنی او را به طوری که یقین داشته باشند نکشتند، و (یا او را نکشتند و من این خبر را به تو به طور یقین می دهم) و چه بسا بعضی از مفسرین که گفته اند: ضمیر در جمله: 'ما قتلوه' به علم بر می گردد و معنای جمله این است که 'آنان علم را یقینا نکشتند' و کشتن علم در لغت به معنای خالص کردن آن از شک و تردید است.
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مسیحیت باورها حضرت عیسی (ع) معراج داستان قرآنی قوم یهود قتل صلیب


توطئه قتل مسیح و افسانه صلیب (صلیب)

افسانه صلیب با توجه در کتب و منابع مسیحیت اصول عقاید کلی مسیحیت را می توان اینگونه ترسیم کرد: سه گانه بودن واحد، و نازل شدن لاهوت در لباس ناسوت، و در آخر پذیرفتن لاهوت عذاب و به دار آمریختن را، برای اینکه فدیه گناهکاران قرار گیرد. کشتن به وسیله دار (صلیب) از رسوم بسیار قدیم است، و مخصوص کسانی بوده که جرمشان زیاد و گناهشان شنیع باشد. و این یکی از شدیدترین طرق مجازات بوده. به طوری که مردم از شنیدن دار چندش کرده و می رمیدند و طریقه دار زدن، اینطور بوده که از دو عدد تیر چوبی که بالای یکی از وسط دیگری می گذشته و چیزی به شکل صلیب معروف درست می کردند. به طوری که با قامت یک انسان که بر آن حمل می کنند، منطبق باشد. آن گاه انسان محکوم را روی آن خوابانیده، دستهایش را به دو طرف چوبه افقی میخکوب و پاهایش را به دو طرف چوب عمودی، یا با میخ و یا با طناب می بستند. آن گاه چوب را بلند کرده، طرف پائین آن را در چاله ای می کاشتند، به طوری که از کف زمین تا کف پای محکوم، یک متر (دو ذراع) فاصله باشد. یک روز یا چند روز به همین حال می ماند، آن گاه هر دو پایش را قطع می کردند، تا بر سر دار بمیرد. و یا از دار پائین آورده و به قتلش می رساندند. و البته محکوم را قبل از آویختن به دار، با شلاق و یا قطع لب و بینی و انگشتان و عورت، شکنجه نیز می کردند. و این برای هر قومی که یکی از آنان چنین محکومیتی پیدا می کرده، بدترین ننگ بوده است
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حقیقت واقعه مصلوب شدن عیسی خلاصه قضیه از این قرار است که در فلسطین روستایی است به نام 'ناصره' که عیسی (ع) در آن زندگی می کرد و در آنجا به نبوت رسید. شهر اورشلیم محل سکونت علمای یهود بود که خود را نگهبان تورات دانسته و احکام آن را به دلخواه خود تفسیر کرده و مشغول چپاول مردم بودند چنانکه خداوند می فرماید: «ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاءکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله؛ بسیاری از علمای یهود و راهبان قطعا اموال مردم را به ناحق می خورند و [آنان را] از راه خدا باز می دارند. و کسانی را که زر و سیم می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند، به عذابی دردناک نویدشان ده.» (توبه/ 34)

علمای یهود نزد عیسی (ع) آمده و بر او اشکالاتی می گیرند و جوابهایی می شنوند آنگاه به نزد علمای دیگر رفته و اعلام خطر می کنند. آنها کمر همت می بندد که با نبوت حضرت عیسی (ع) مبارزه کنند. میان مردم او را دروغگو و (نعوذ بالله) زنازاده شهرت دهند. شهرت حضرت عیسی همه جا را فرا می گیرد شهر اورشلیم نیز از ذکر نام او پر می شود بی آنکه او را دیده باشند. عیسی در 'عید فصح' با شاگردان خود وارد اورشلیم می شود و برای مردم احیانا سخنانی می گوید و مورد احترام واقع می شود. کاهنان یهود، از ورود او با خبر شده تصمیم می گیرند که او را گرفتار نمایند. حضرت عیسی از تصمیم آنها آگاه شده در یکی از باغهای شهر پنهان می شود. مدت یک یا دو روز در آن باغ، موسوم به 'جتسیمانی' می ماند. کاهنان یهود، جارچپانی فرستاده و همه جا اعلام می کنند که: «هر کس جای عیسی را نشان دهد، سی پاره زر جایزه خواهد گرفت!»

ص: 2008





یکی از شاگردان عیسی به نام «یهودا اسخریوطی» به آرزوی جایزه، جای عیسی را محرمانه به بزرگ کاهنان خبر می دهد. عالمان یهود از 'پیلاطس' حاکم رومی می خواهند که عیسی را دستگیر کند او قبول می کند که عده ای سرباز فرستاد و عیسی را دستگیر نمایند از سوی دیگر عیسی به شاگردان خود می گوید که شمشیرهای خود را آماده نمایند از سوی دیگر عیسی به شاگردان خود می گوید که شمشیرهای خود را آماده کنند شب بیدار بمانند تا بلکه خطر از آنان دفع شود. لکن شاگردان سستی کرده به خواب می روند. عیسی (ع) از آنها دلتنگ شده و در گوشه ای دور از آنها به راز و نیاز می پردازد، بسیار طبیعی بود که عیسی از تاریکی شب استفاده کرده و از باغ خارج شود و همین طور هم شد. یهودا با سربازان به باغ وارد می شود که عیسی را به آنها نشان دهد. او در میان شاگردان آمد که وحشت زده این سو و آن سو می گریختند. از قضا یهودا خود به عیسی شبیه بود. در آن هنگام جوانی از یهود که عیسی را دیده بود، نظرش به یهودا افتاد تصور کرد که او حضرت عیسی است، گریبان او را گرفته و فریاد کشید که عیسی را گرفته است.

سربازان و اوباش رسیده و او را زیر مشت و لگد گرفته و از اختیار می اندازند. او هر قدر فریاد می کند که من عیسی نیستم گوش نمی دهند؛ چون عیسی را ندیده بودند تا بدانند که او عیسی نیست. بدین طریق در مرحله بعدی یهودا به جای عیسی به دار زده می شود. مشروح این جریان در انجیل برنابا ذکر شده است. مسیحی ها این انجیل را قبول ندارند؛ زیرا جریان صلیب را انکار کرده و حقیقت را گفته است و اگر انجیل صحیحی خواسته باشیم همین انجیل است.

ص: 2009





نفی مصلوب شدن عیسی (ع) توسط قرآن قرآن صلیب کشیده شدن مسیح را نفی می کند: «و قولهم إنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم؛ و ادعایشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشته ایم، در حالی که نه او را کشتند و نه بر دار کردند، بلکه [حقیقت امر] بر آنها مشتبه شد و کسانی که درباره ی [قتل] او اختلاف کردند، قطعا در مورد آن شک دارند و به آن آگاهی ندارند و تنها از حدس و گمان پیروی می کنند، و به یقین او را نکشتند.» (نساء/ 157) در حالی که آنان عیسی را نکشته و به دار نیاویخته بودند، بلکه امر بر آنها مشتبه شده بود و شخص دیگری را که به او شبیه بود را به قتل رسانده بودند.

قرآن در این آیه می گوید: 'مسیح نه کشته شد و نه به دار رفت بلکه امر بر آنها مشتبه گردید و پنداشتند او را به دار زده اند و یقینا او را نکشتند.' ولی اناجیل چهارگانه کنونی همگی مساله مصلوب شدن (به دار آویخته شدن) مسیح (ع) و کشته شدن او را ذکر کرده اند، و این موضوع در فصول آخر هر چهار انجیل (متی- لوقا- مرقص- یوحنا) مشروحا بیان گردیده، و اعتقاد عمومی مسیحیان امروز نیز بر این مساله استوار است. بلکه به یک معنی مساله قتل و مصلوب شدن مسیح، یکی از مهمترین مسائل زیربنای آئین مسیحیت کنونی را تشکیل می دهد، چه اینکه می دانیم مسیحیان کنونی مسیح (ع) را پیامبری که برای هدایت و تربیت و ارشاد خلق آمده باشد نمی دانند، بلکه او را 'فرزند خدا'! و 'یکی از خدایان سه گانه'! می دانند که هدف اصلی آمدن او به این جهان فدا شدن و بازخرید گناهان بشر بوده است، می گویند: او آمده تا قربانی گناهان ما شود، او به دار آویخته و کشته شد، تا گناهان بشر را بشوید و جهانیان را از مجازات نجات دهد، بنابراین راه نجات را منحصرا در پیوند با مسیح و اعتقاد به این موضوع می دانند! به همین دلیل گاهی مسیحیت را مذهب 'نجات' یا 'فداء' می نامند و مسیح را 'ناجی' و 'فادی' لقب می دهند، و اینکه می بینیم مسیحیان روی مساله صلیب فوق العاده تکیه می کنند و شعارشان 'صلیب' است از همین نقطه نظر می باشد. ولی هیچ یک از مسلمانان در بطلان این عقیده تردید ندارند، زیرا:

ص: 2010





اولا: مسیح (ع) پیامبری همچون سایر پیامبران خدا بود، نه خدا بود و نه فرزند خدا، خداوند یکتا و یگانه است و شبیه و نظیر و مثل و مانند و همسر و فرزند ندارد.

ثانیا: 'فداء' و قربانی گناهان دیگران شدن مطلبی کاملا غیر منطقی است هر کس در گرو اعمال خویش است و راه نجات نیز تنها ایمان و عمل صالح خود انسان است.

ثالثا: عقیده 'فدا' گناهکار پرور و تشویق کننده به فساد و تباهی و آلودگی است. و اگر می بینیم قرآن مخصوصا روی مساله مصلوب نشدن مسیح (ع) تکیه کرده است، با اینکه ظاهرا موضوع ساده ای به نظر می رسد به خاطر همین است که عقیده خرافی فداء و بازخرید گناهان امت را به شدت بکوبد مسیحیان را از این عقیده خرافی باز دارد تا نجات را در گرو اعمال خویش ببینند، نه در پناه بردن بصلیب.

رابعا: قرائنی در دست است که مساله مصلوب شدن عیسی (ع) را تضعیف می کند.

1- می دانیم اناجیل چهارگانه کنونی که گواهی به مصلوب شدن عیسی (ع) می دهند همگی سالها بعد از مسیح (ع) به وسیله شاگردان و یا شاگردان شاگردان او نوشته شده اند و این سخنی است که مورخان مسیحی به آن معترفند. و نیز می دانیم که شاگردان مسیح (ع) به هنگام حمله دشمنان به او فرار کردند، و اناجیل نیز گواه بر این مطلب می باشد بنابراین مساله مصلوب شدن عیسی (ع) را از افواه مردم گرفته اند و همانطور که بعدا اشاره خواهیم کرد، اوضاع و احوال چنان پیش آمد که موقعیت برای اشتباه کردن شخص دیگری به جای مسیح (ع) آماده گشت.

ص: 2011





2- عامل دیگر که اشتباه شدن عیسی را به شخص دیگر امکان پذیر می کند این است که کسانی که برای دستگیر ساختن حضرت عیسی به باغ 'جستیمانی' در خارج شهر رفته بودند، گروهی از لشکریان رومی بودند که در اردوگاهها مشغول وظائف لشکری بودند، این گروه نه یهودیان را می شناختند و نه آداب و زبان و رسوم آنها را می دانستند و نه شاگردان عیسی را از استادشان تشخیص می دادند.

3- اناجیل می گوید: حمله به محل عیسی (ع) شبانه انجام یافت و چه آسان است که در این گیر و دار شخص مورد نظر فرار کند و دیگری به جای او گرفتار شود.

4- از نوشته همه اناجیل استفاده می شود که شخص گرفتار در حضور 'پیلاطس' (حاکم رومی در بیت المقدس) سکوت اختیار کرد و کمتر در برابر سخنان آنها سخن گفت، و از خود دفاع کرد، بسیار بعید به نظر می رسد که عیسی (ع) خود را در خطر ببیند و با آن بیان رسا و گویای خود و با شجاعت و شهامت خاصی که داشت از خود دفاع نکرده باشد آیا جای این احتمال نیست که دیگری (به احتمال قوی یهودای اسخریوطی که به مسیح (ع) خیانت کرد و نقش جاسوس را ایفا نمود و می گویند شباهت کاملی به مسیح (ع) داشت) به جای او دستگیر شده و چنان در وحشت و اضطراب فرو رفته که حتی نتوانسته است از خود دفاع کند و سخنی بگوید. به خصوص اینکه در اناجیل می خوانیم 'یهودای اسخریوطی' بعد از این واقعه دیگر دیده نشد و طبق گفته اناجیل انتحار کرد!

ص: 2012





5- شاگردان مسیح (ع) به هنگام احساس خطر، طبق شهادت اناجیل، فرار کردند، و طبعا دوستان دیگر هم در آن روز مخفی شدند و از دور بر اوضاع نظر داشتند، بنابراین شخص دستگیر شده در حلقه محاصره نظامیان رومی بوده و هیچ یک از دوستان او اطراف او نبودند، به این ترتیب چه جای تعجب که اشتباهی واقع شده باشد.

6- در اناجیل می خوانیم که شخص محکوم بر چوبه دار از خدا شکایت کرد که چرا او را تنها گذارده و به دست دشمن برای قتل سپرده است! اگر مسیح (ع) برای این به دنیا آمده که به دار آویخته شود و قربانی گناهان بشر گردد چنین سخن ناروایی از او به هیچوجه درست نبوده است، این جمله به خوبی نشان می دهد که شخص مصلوب آدم ضعیف و ترسو و ناتوانی بوده است که صدور چنین سخنی از او امکان پذیر بوده است، و او نمی تواند مسیح باشد.

7- بعضی از اناجیل موجود (غیر از اناجیل چهارگانه مورد قبول مسیحیان) مانند انجیل برنابا رسما مصلوب شدن عیسی (ع) را نفی کرده و نیز بعضی از فرق مسیحی در مصلوب شدن عیسی (ع) تردید کرده اند و حتی بعضی از محققان معتقد به وجود دو عیسی در تاریخ شده اند: یکی 'عیسای مصلوب' و دیگری 'عیسای غیر مصلوب' که میان آن دو پانصد سال فاصله بوده است! مجموع آنچه در بالا گفته شد قرائنی است که گفته قرآن را در مورد اشتباه در قتل و صلب مسیح روشن می سازد.

علت اصرار قرآن بر عدم مصلوب شدن عیسی (ع) قرآن مجید چرا این قدر اصرار دارد که عیسی (ع) به دست یهود کشته نشده و به دار آویخته نشده است؟ و این چه جریانی است. که شکل صلیب دنیای مسیحیت را پر کرده است و قرآن آن را از بیخ انکار می کند؟ قرآن مجید می فرماید: «و قولهم انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه بقینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیرا حکیما؛ یهود را مجازات کردیم به علت آنکه گفتند: عیسی بن مریم را (که رسول خداست) ما کشتیم و حال آنکه او را نکشتند و به دار نزدند، بلکه کار بر آنها مشتبه شد، آنانکه در قتل و صلب او اختلاف کرده اند و در شک تردید می باشند، به آن علمی ندارند، فقط از گمان پیروی می کنند. او را از روی یقین نکشتند (گمان کردند) بلکه خدا او را بالا برد و خدا توانا و کردارش حکیمانه است.» (نساء/ 157)

ص: 2013





علت این همه انکار آن است که درباره صلیب، خرافه ای در بین نصارا به وقوع پیوسته صلب حضرت عیسی، نعوذ بالله، در جای «لا اله الا الله» در اسلام قرار گرفته است و اگر کسی به صلیب عقیده نداشته باشد، اهل جهنم است. چنانکه در اسلام «لا اله الا الله» نباشد اهل بهشت نخواهد بود. و گفته اند خداوند با کشته شدن حضرت عیسی گناهان بشر را علاج نمود و آنها را مغفرت قرار داد!

ما فقط جریان را نقل می کنیم و با رد آن کاری نداریم. انکار قرآن در این رابطه کافی است. در تفسیر المیزان و المنار چنین آمده است: «نصارا مصلوب شدن حضرت عیسی را اساس دین و دعوت خود قرار داده اند به عقیده آنها هر کس که به صلیب ایمان نیاورد، در آخرت اهل آتش است! و هر کس که ایمان آورد، نجات یافته و با حضرت مسیح محشور خواهد گردید. و می گویند چون آدم با خوردن شجره منهیه گناهکار شد، لا جرم او و فرزندانش مستحق عذاب شدند، پس اولاد او نیز گناه کردند و مستحق عذاب شدند. چنانکه به وسیله پدرشان نیز سزاوار عذاب شده بودند. از طرف دیگر، خدا هم عادل است و هم مهربان.

از این جهت اشکال بزرگی پیش آمده؛ زیرا آمرزیدن آدم و فرزندان او منافی عدالت و عذاب آنها مخالف رحمت خدا بود. خلاصه، رحمت مقتضی مغفرت و عدالت مقتضی عذاب بود. این مشکل همچنان لا ینحل مانده بود تا خداوند به برکت عیسای مسیح آن را حل فرمود: بدین طریق که خدا پسر خود را که عین حال خود خدا بود، به شکم زنی از فرزندان آدم وارد نمود و از وی به صورت انسانی کامل متولد شد. از گناهان معصوم بود و مدتی با مردم زندگی کرد و از خوردنیها و آشامیدنیها بهره مند گردید. او انسان کامل بود؛ زیرا از انسان کامل متولد گردید و در عین حال او خدا بود، زیرا پسر خدا خود خداست! سپس خدا دشمنان را بر مسلط کرد تا وی را با فجیعترین قتلی که دار آویختن باشد بکشتند، با آنکه شخص مصلوب در کتاب الهی مورد لعن است. بدین طریق عیسی متحمل لعن و صلب شد تا کفاره گناهان تمام بشر گردید.»

ص: 2014





پولس قهرمان خراقه تثلیث، در رساله غلاطیان، باب سوم، بند سیزده می گوید: «مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد؛ چون در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است: ملعون است هر کس که بر دار آویخته شود.» یوحنا در رساله اول خود، باب دوم، بند اول می گوید: «ای فرزندان من! این را به شما می نویسم تا گناه نکنید و اگر کسی گناه کند، شفیعی داریم نزد پدر؛ یعنی عیسی مسیح عادل و اوست کفاره به جهت گناهان ما. و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز!!»

این است که شکل صلیب، زینت بخش تمام کلیساها و خانه های نصارا است. و در گردن کشیشها با زنجیر طلا خودنمایی می کند و این است که قرآن مجید، جریان قتل و صلب را دروغ و بی پایه می داند، نه عیسی به دست یهود کشته شده است و نه خرافه غفران گناهان، صحت دارد. بنابراین، جریان «و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم» (نساء/ 157) کاملا روشن می شود. یعنی اولا: عیسی به دست یهود کشته نشده و به دار آویخته نگردیده است. و ثانیا: مسأله فدا و کفاره گناهان بودن، افسانه ای بیش نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت باورها قتل صلیب حضرت عیسی (ع) داستان قرآنی داستان تاریخی


اهل کتاب و رابطه آنها با اسلام و مسلمانان (مصادیق)

اهل اهل به معنای سزاوار و شایسته، خاندان، خانواده، انس، اختصاص و تعلق داشتن به چیزی است، ازاین رو با اضافه شدن به کتاب معنای «وابستگان به کتاب» می دهد. چون مقصود از کتاب، کتاب آسمانی است، اهل کتاب به معنای صاحبان کتاب آسمانی و پیروان ادیان الهی است. البته این تعبیر در قرآن و فرهنگ اسلامی برای مسلمانان به کار نمی رود. گزینش این اصطلاح که گویا نخستین بار در قرآن آمده بدین جهت است که وجود کتابهای آسمانی وجه مشترک همه ادیان الهی است و راه را برای مدعیان ادیان بر ساخته می بندد. اصطلاح اهل کتاب 31 بار در 31 آیه از 9 سوره قرآن و بیش از همه در سوره آل عمران (12 بار) به کار رفته است. آیاتی که این اصطلاح در آن به کار رفته عبارتند از: (بقره/ 105، 109؛ آل عمران/ 64 _ 65، 69 _ 72، 75، 98 _ 99، 110، 113، 119؛ نساء/ 123، 153، 159، 171؛ مائده/ 15، 19، 59، 65، 68، 77؛ عنکبوت/ 46؛ احزاب/ 26؛ حدید/ 29 و حشر/ 2، 11 و بینه/ 1، 6)

قرآن کریم از اهل کتاب با تعبیرهای دیگری نظیر: «الذین اوتوا الکت_ب؛ گروهی از همین کسانی که اهل کتاب بودند.» (بقره/ 101، 144 _ 145؛ آل عمران/ 19) «الذین ءاتینهم الکت_ب؛ کسانی که کتابشان داده ایم.» (بقره/ 121، 146) «الذین اوتوا نصیب_ا من الکت_ب؛ کسانی را که از کتاب بهره ای یافته اند.» (نساء/ 51) نیز یاد کرده و با اختصاص بخش قابل توجهی از آیات و خطابهای خود صف آنان را از صف بت پرستان جدا ساخته است. (حج/ 17؛ مائده/ 69؛ بقره/ 62) در آیات مربوط به اهل کتاب، روی سخن با یهود و نصارا و گاه یکی از آن دو است. در برخی آیات بر اثر انکار رسالت پیامبر گرامی یا نفوذ شرک در عقاید اهل کتاب به آنان «کافر» نیز گفته شده است. (بقره/ 105؛ بینه/ 1) کاربرد اصطلاح اهل کتاب در برابر «امی» ها و دعوت هر دو گروه به توحید، نشان می دهد که ساکنان شبه جزیره عرب در آستانه بعثت پیامبر اسلام به این دو گروه عمده تقسیم می شده اند: «و قل للذین اوتوا الکت_ب و الامیین ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانما علیک البل_غ؛ و به کسانی که کتاب داده شدند و به بیسوادان [مشرک که کتاب ندارند] بگو: آیا اسلام آوردید؟ پس اگر مسلمان شدند قطعا هدایت یافته اند، و اگر روی برتافتند تنها رساندن پیام بر عهده ی توست، و خداوند به بندگان بیناست.» (آل عمران/ 20)

ص: 2016






اقلیت پراکنده اهل کتاب که یهودیان و مسیحیان بوده اند، با برخورداری از کتاب آسمانی، تعالیم دینی مکتوب و نیز عالمانی آشنا به خواندن و نوشتن از برتری فرهنگی نسبت به «امی» ها برخوردار بوده اند. امیها که دین رایج آنان بت پرستی بوده است، فاقد کتاب دینی و ادبیات نوشتاری در حوزه دینی و اغلب ناآشنا به خواندن و نوشتن بوده، برتری فرهنگی اهل کتاب را پذیرفته بودند. مراجعه آنان به اهل کتاب درباره صحت و سقم ادعای پیامبر اسلام مؤید این معناست.

مصادیق اهل کتاب بررسی آیات مربوط و شأن نزول آنها نشان می دهد که یهود و نصارا، مصداق روشن اهل کتاب از منظر قرآنند و تورات و انجیل کتاب آسمانی آنان است. قرآن با استناد به نزول تورات و انجیل در زمان بعد از ابراهیم (ع)، احتجاج اهل کتاب بر سر یهودی یا نصرانی بودن آن حضرت را نابخردانه خوانده و نفی می کند: «ی_اهل الکت_ب لم تحاجون فی ابرهیم وما انزلت التورة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون؛ ای اهل کتاب! چرا درباره ی ابراهیم محاجه می کنید در حالی که تورات و انجیل نازل نشد مگر بعد از او؟ آیا تعقل نمی کنید؟» (آل عمران/ 65) نفی ارزش و بی پایه و اساس خواندن دین و آیین اهل کتاب بدون اعتقاد و عمل به تورات و انجیل نیز به روشنی نشان می دهد که مصداق مورد اشاره آن، پیروان این دو کتابند: «قل ی_اهل الکت_ب لستم علی شیء حتی تقیموا التورة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم؛ بگو: ای اهل کتاب! تا وقتی که [احکام] تورات و انجیل و آنچه را از پروردگارتان به سوی شما نازل شده برپا نکنید هیچ اعتباری ندارید، و [هشدار که] آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، بی گمان بر کفر و طغیان بسیاریشان می افزاید. پس بر قوم کافر اندوه مخور.» (مائده/ 68)

ص: 2017





اگر اهل کتاب، مصداق دیگری داشت، باید از کتاب آسمانی سومی نیز در کنار تورات و انجیل یاد می شد.

مورد خطاب بودن یهود و نصارا یا یکی از آن دو در همه کاربردهای اهل کتاب نیز مدعای یاد شده را تأیید می کند. (برای نمونه: نساء/ 153، 171؛ مائده/ 65 _ 66) اما اهل کتاب بودن صابئیان و مجوسیان هیچ مستند قرآنی ندارد و فقط یاد کرد آنان در کنار یهود و نصاراست که چنین پنداری را پدید آورده است: «ان الذین ءامنوا والذین هادوا والص_ب_ین والنص_ری والمجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القی_مة؛ همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابئی ها و مسیحیان و زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند، بی تردید خداوند روز قیامت میانشان داوری خواهد کرد همانا خدا بر هر چیزی گواه است.» (حج/ 17)

این آیه فقط در صدد بیان این معناست که خداوند در روز قیامت، میان گروههای یاد شده داوری کرده، حق را از باطل جدا و حق گرایی و باطل گرایی هر یک را روشن می سازد؛ اما به هیچ وجه در مقام جداسازی صف صابئیها و مجوسیان از صف مشرکان و الحاق آنان به یهود و نصارا نیست. تاریخ پیدایش، تحول و چگونگی عقاید آنان نیز در هاله ای از ابهام است و اهل کتاب بودنشان مورد اتفاق همگان نیست. گروهی از محققان، صابئیان را مشرک، ستاره پرست و ساکن در نواحی جنوب ایران و عراق و گروهی دیگر به سان یهود و نصارا در شمار اهل کتاب می دانند. جمعی دیگر آنها را به دو گروه مشرک و اهل کتاب تقسیم کرده اند. تاریخ مجوس یا آیین زردشت نیز با ابهامات فراوانی روبروست و درباره وجود پیامبر آنان به نام زردشت یا زرتشت، هویت، شخصیت، زندگی و نیز کتاب وی به نام اوستا دیدگاههای متفاوتی در میان است. پاره ای از مستندات تاریخی و نیز برخی احادیث اسلامی اهل کتاب بودن آنان را می رساند. شماری از فقهای شیعه نیز با دو گروه یاد شده، معامله اهل کتاب کرده اند.

ص: 2018





برخورد اهل کتاب با اسلام و مسلمانان در عصر نزول قرآن اهل کتاب در مناطقی از شبه جزیره عرب از جمله در شهر یثرب زندگی می کردند. آنان ضمن مباهات به داشتن کتاب آسمانی و پیروی از پیامبران بزرگی چون موسی و عیسی (ع) خود را برتر از اعراب بت پرست، مشرک و فاقد کتاب آسمانی می دانستند، بر همین اساس رعایت نکردن امانت درباره اموال آنان و تصرف در آن را جایز شمرده، آن را به حکم خداوند نسبت می دادند: «و من اهل الکت_ب... و منهم من ان تأمنه بدینار لایؤده الیک الا مادمت علیه قائم_ا ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل؛ و از اهل کتاب کسی است [که در دستکاری چنان است] که اگر او را بر مال فراوانی امین شماری، آن را به تو باز می گرداند و از آنها کسی [هم چنان] است که اگر او را بر دیناری امین شماری آن را به تو باز نخواهد گرداند مگر آن که پیوسته بالای سرش ایستاده باشی. این بدان سبب است که آنها گفتند: ما در مورد کسانی که کتاب آسمانی و سواد ندارند مسئول نیستیم و بر خدا دروغ می بندند و خودشان هم می دانند.» (آل عمران/ 75)، آنان گرچه دچار اختلاف شده (آل عمران/ 19)، گاه دست به تحریف کتاب آسمانی خود می زدند (بقره/ 79)، با این حال همه با توجه به بشارتهای ظهور و نیز اوصافی که از پیامبر آخرالزمان در کتابهای خود دیده بودند او را به سان فرزندان خود می شناختند (بقره/ 146) و آمدن چنین پیامبری را انتظار کشیده، آمدن او را به دیگران بشارت می دادند، با این گمان که از میان آنان برانگیخته خواهد شد.

ص: 2019





اما چون پیامبر موعود از میان اعراب امی ظهور کرد، تنها ازاین رو که از میان آنها برگزیده نشده، نه تنها رسالت او را انکار کردند (بقره/ 89 _ 90) بلکه دست به تحریف زدند و همه نشانه ها و بشارتهای او را در کتابهای آسمانی خود تغییر دادند. (مائده/ 13) دسته ای از آنان (یهود) چنان به دشمنی خود ادامه دادند که به سرسخت ترین دشمنان پیامبر (ص) و مسلمانان تبدیل شدند. (مائده/ 82) آنان (یهودیان مدینه) برای نابودی اسلام توطئه ها چیدند و با منافقان و مشرکان همداستان شده، (آل عمران/ 111؛ مائده/ 41)، سرانجام به جنگ تمام عیار با مسلمانان برخاستند که به شکست و کوچاندن آنان از مدینه انجامید.

اهل کتاب در برخورد با اسلام دو هدف عمده داشتند: 1. دفاع از حقانیت آیین خود و منسوخ نشدن آن. 2. نابودی اسلام از رهگذر تشکیک در عقاید مسلمانان و ایجاد تفرقه در میان آنان و برانگیختن دشمنان اسلام بر ضد مسلمانان. آنان این اهداف را به صورتهای ذیل دنبال می کردند.

1. انکار رسالت پیامبر (ص): اهل کتاب بر اساس نام و خصوصیات ذکر شده در تورات و انجیل پیامبر اسلام (ص) را همانند فرزندان خود دقیق و روشن می شناختند: «الذین ءاتین_هم الکت_ب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم؛ آنها که کتابشان داده ایم، او (پیامبر) را همان گونه می شناسند که پسران خود را، ولی گروهی از آنان با این که حق را می دانند آن را کتمان می کنند.» (بقره/ 146؛ انعام/ 20) اما هنگامی که آن حضرت برانگیخته شد، گروهی از آنان او را انکار کرده، به رغم آگاهی از حقانیت اسلام و قرآن، آموزه های آن را نادیده گرفته، تجاهل کردند: «نبذ فریق من الذین اوتوا الکت_ب کت_ب الله وراء ظهورهم کانهم لایعلمون؛ و زمانی که فرستاده ای از طرف خدا برای آنها آمد که تصدیق کننده ی چیزی است که با آنها بود، گروهی از همین کسانی که اهل کتاب بودند، کتاب خدا را پشت سر افکندند چنان که گویی [آن را] نمی دانند.» (بقره/ 101)

ص: 2020





2. لجاجت در درخواستهای باطل: اسلام با اهل کتاب از در مدارا وارد شد؛ اما آنان به این مدارا و مسالمت تن درنداده، با لجاجت نه تنها به پیامبر ایمان نیاوردند، بلکه بر پیروی آن حضرت و مسلمانان از آیین آنان اصرار داشتند. (بقره/ 120) گروهی (یهود) از پیامبر، فرود آوردن کتابی مستقل را به صورت معجزه از آسمان درخواست می کردند: «یس_لک اهل الکت_ب ان تنزل علیهم کت_ب_ا من السماء فقد سالوا موسی اکبر من ذلک؛ اهل کتاب از تو می خواهند نوشته ای از آسمان بر آنها نازل کنی، البته از موسی، بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما بنمای!» (نساء/ 153) لجاجت معاندانشان بر کفرورزی چنان بود که به تصریح قرآن اگر هر آیه و معجزه الهی برایشان آورده می شد تن به ایمان نمی دادند: «ول_ئن اتیت الذین اوتوا الکت_ب بکل ءایة ما تبعوا قبلتک؛ و اگر هرگونه حجت و دلیلی برای اهل کتاب بیاوری قبله تو را پیروی نخواهند کرد و تو نیز پیرو قبله آنها نیستی و هیچ یک از آنها هم پیرو قبله دیگری نیستند.» (بقره/ 145)

3. کتمان حق: کافران اهل کتاب در گفتگو یا مناظره با مسلمانان و به رغم آگاهی و اذعان به حقانیت اموری چون بعثت پیامبر اسلام و تغییر قبله آن را پنهان می ساختند: «و ان فریق_ا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون؛ ولی گروهی از آنان با این که حق را می دانند آن را کتمان می کنند.» (بقره/ 146)

انحراف 4. تلاش برای منحرف ساختن مسلمانان: گروهی از اهل کتاب چنان در آتش حسادت هدایت یابی مسلمانان و نعمتهای خداداد آنان می سوختند که از هیچ کوششی برای تضعیف عقیده و ایمان آنان و بازگشت از اسلام فروگذار نمی کردند: «ودت ط_ائفة من اهل الکت_ب لویضلونکم؛ گروهی از اهل کتاب آرزو دارند که شما را گمراه کنند، ولی جز خودشان را گمراه نمی کنند و نمی فهمند.» (آل عمران/ 69) از این رو خداوند مؤمنان را از پیروی آنها بر حذر داشته تا مبادا آنان را از اسلام جدا ساخته به کفر بازگردانند: «ان تطیعوا فریق_ا من الذین اوتوا الکت_ب یردوکم بعد ایم_نکم ک_فرین؛ ای مؤمنان! اگر فرقه ای از اهل کتاب را فرمان برید، شما را بعد از ایمانتان به کفر باز می گردانند.» (آل عمران/ 100)

ص: 2021





تلاش آنان برای گمراه کردن مسلمانان به درجه ای رسید که در توطئه ای خطرناک تصمیم گرفتند صبحگاهان با اظهار اسلام به صف مسلمانان بپیوندند؛ اما شبانگاهان ارتداد خود را اعلام کنند تا مسلمانان بپندارند که آنان با اسلام مخالفتی ندارند؛ اما چون پس از تحقیق، بطلان آن را فهمیدند از آن دست کشیده اند. این توطئه چنان خطرناک بود که می توانست تهدیدی جدی برای نو مسلمانان سست ایمان باشد؛ اما قرآن خطر آن را به پیامبر (ص) گوشزد کرد و مانع این توطئه شد: «و قالت ط_ائفة من اهل الکت_ب ءامنوا بالذی انزل علی الذین ءامنوا وجه النهار واکفروا ءاخره لعلهم یرجعون؛ و دسته ای از اهل کتاب گفتند: آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده بگروید و پایان آن انکارش کنید، شاید آنها [از اسلام] بازگردند.» (آل عمران/ 72) برخی آیه را در شأن 12 نفر از احبار یهود خیبر نازل دانسته اند. آنان با یکدیگر قرار گذاشتند پس از اجرای تصمیم یاد شده، بگویند که ما پس از بررسی تورات و مشورت با عالمان خویش دریافتیم که محمد (ص) ویژگیهای پیامبر موعود را ندارد و ادعای باطلی می کند.

5. ایجاد تفرقه میان مسلمانان: اهل کتاب به ویژه یهود همواره در پی انتقام از مسلمانان بودند و یکی از راههای انتقام ایجاد تفرقه میان آنان بوده است و چون اهل کتاب از دیرباز در مدینه و پیرامون آن سکونت داشتند و از اختلافات دیرینه میان اوس و خزرج و ریشه این منازعات باخبر بودند با استفاده از هر فرصت مناسبی این منازعات را به یاد آنان انداخته، آتش فتنه را شعله ور می ساختند. شماری از مفسران،آیات 99 و 100 آل عمران را اشاره به این تفرقه افکنی از سوی یهود دانسته اند: «قل ی_اهل الکت_ب لم تصدون عن سبیل الله من ءامن تبغونها عوج_ا؛ بگو: ای اهل کتاب! چرا کسی را که ایمان آورده از راه خدا باز می دارید و آن را منحرف می خواهید، در صورتی که شما گواهید؟ و خدا از آنچه می کنید غافل نیست.»
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گاهی نیز کار اختلاف برانگیزی چنان مؤثر می افتاد که دو طرف دست به سلاح می بردند. در این گونه موارد آتش فتنه با تماسهای مکرر پیامبر (ص) با اوس و خزرج و پند و نصیحت آنها خاموش می شد.

6. همدستی با منافقان: برخی کافران اهل کتاب گاه با منافقان برای جنگ با مسلمانان همدست می شدند تا جایی که منافقان به آنان وعده همراهی در جنگ می دادند، از این رو خداوند این دسته از اهل کتاب را برادران منافقان دانسته است: «الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخونهم الذین کفروا من اهل الکت_ب ل_ئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم؛ آیا کسانی را که به نفاق برخاستند ندیدی که به برادران کافرشان از اهل کتاب می گفتند: اگر شما اخراج شدید، حتما با شما بیرون خواهیم آمد و در باره ی شما هرگز از کسی فرمان نخواهیم برد، و اگر با شما جنگیدند حتما شما را یاری خواهیم کرد؟ و خدا گواهی می دهد که آنها قطعا دروغگویند.» (حشر/ 11)

آیه را در شأن یهود بنی نضیر نازل دانسته اند. هنگامی که پیامبر اسلام آهنگ جنگ با آنان کرد منافقان مدینه پیغام مقاومت و پایداری دادند و اینکه در صورت درگیری یا کوچ اجباری با آنان همراه خواهند شد.

7. فشار اقتصادی: یهود با عدم پرداخت دیون خود به مسلمانان در صدد فشار اقتصادی به آنان برآمدند. این اقدام زمانی صورت گرفت که وضعیت مالی مسلمانان در مدینه بسیار دشوار بود و آنان از پرداخت پول مسلمانان در ازای خرید کالا به این دلیل که این معامله در دوران جاهلیت و پیش از اسلام انجام گرفته، سر باز زدند. به گفته برخی مفسران آیه 75 آل عمران به این نکته اشاره دارد؛ همچنین هنگامی که پیامبر (ص) ابوبکر را برای دریافت کمک مالی نزد رهبر قبیله بنی قینقاع فرستاد، آنان به طعنه گفتند که خدای شما دست نیاز به سوی ما گشوده و او تهیدست و ما توانگریم. (آل عمران/ 181)
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8. آزار پیامبر (ص) و مسلمانان: برخی آیات نشان می دهد که افرادی از اهل کتاب همانند مشرکان با شیوه های گوناگون، از جمله با سخنان خود، مسلمانان را اذیت می کردند: «و لتسمعن من الذین اوتوا الکت_ب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا؛ به طور قطع با مال و جانتان آزمایش خواهید شد، و حتما از کسانی که پیش از شما کتاب داده شدند و نیز از مشرکان [سخنان دل] آزار بسیار خواهید شنید، و اگر صبوری کنید و پرهیزکار باشید، همانا این [مقاومت] از استوارترین کارهاست.» (آل عمران/ 186)

برخی، آیه را در شأن کعب بن اشرف شاعر از یهودیان مدینه نازل دانسته اند که در اشعار خویش به تحریک مشرکان و هجو پیامبر (ص) و مسلمانان پرداخته و نام و زیباییهای زنان مسلمان را موضوع غزلهای عاشقانه خود قرار می داد. برخی نیز آن را اشاره به سخن یکی از یهودیان دانسته اند که با شنیدن آیه «من ذا الذی یقرض الله قرض_ا حسن_ا؛ کیست که به خدا وام نیکو دهد تا چندین برابرش افزون کند؟ خداست که تنگدستی دهد و توانگری بخشد، و به سوی او بازگردانده می شوید.» (بقره/ 245) در تمسخر آن، خدا را تهیدست و خود را توانگر خوانده بود.
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علی نصیری-مقاله اهل کتاب: صاحبان کتاب آسمانی 

دائره المعارف قرآن کریم- جلد 5

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اهل کتاب جامعه شناسی باورها در قرآن تاریخ اسلام


اهل کتاب و رابطه آنها با اسلام و مسلمانان (تمسخر)

مسخره کردن اسلام گروهی از اهل کتاب، دین و آیات الهی را به بازی و تمسخر می گرفتند، برای همین، خداوند مسلمانان را از دوستی با آنان برحذر می داشت: «لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعب_ا من الذین اوتوا الکت_ب من قبلکم و الکفار اولیاء؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! کسانی را که دین شما را به بازیچه گرفته اند (چه از کسانی که پیش از شما کتاب داده شده اند و چه از کافران) دوستان خود مگیرید، و از خدا بترسید اگر واقعا مؤمنید.» (مائده/ 57)

مفسران آیه را اشاره به برخورد افرادی از اهل کتاب دانسته اند که نزد مسلمانان اظهار اسلام کرده، ولی در واقع بر کفر خود مانده بودند. آنان با این کار اسلام را بازیچه خود قرار می دادند. آنان همچنین با شنیدن صدای اذان و دعوت مردم به سوی نماز، آن را به مسخره گرفته، می خندیدند: «و اذا نادیتم الی الصلوة اتخذوها هزوا ولعب_ا ذلک بانهم قوم لا یعقلون؛ و چون [با اذان] به نماز ندا دهید، آن را به مسخره و بازی می گیرند. این از آن روست که آنها مردمی نابخردند.» (مائده/ 58)
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قرآن ریشه چنین برخوردی را نابخردی و فقدان فهم درست معارف و معانی نهفته در این اعمال عبادی می خواند که دلیل دیگری جز ایمان مسلمانان به خداوند، قرآن، کتب آسمانی پیشین و فاسق بودن اغلب اهل کتاب نداشت: «قل ی_اهل الکت_ب هل تنقمون منا الا ان ءامنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم ف_سقون؛ بگو: ای اهل کتاب! آیا [علت این که] بر ما خرده می گیرید؟ جز این است که ما به خدای یگانه و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه پیش از این نازل گردیده، ایمان آورده ایم؟ و این به خاطر آن است که اغلب شما نافرمانید.» (مائده/ 59)

بر اساس برخی آیات، اهل کتاب بر پایه بشارتهای آمده در تورات و انجیل، خیلی دقیق و روشن، پیامبر اسلام را می شناخته اند. (بقره/ 146؛ آل عمران/ 20) اما به رغم این بشارتها، دست به تحریف و کتمان آنها زده، از تصدیق حقانیت قرآن و پیامبر اسلام خودداری می کردند. تغییر کلماتی همچون «فارقلیطا» که معادل کلمه «احمد» (ص) است به «پارکلی طوس» نمونه ای از این تحریفها است، از این رو، قرآن اهل کتاب را بدان جهت که در کتابهای آسمانی دست برده و آن را به صورت ناقص ارائه داده اند سرزنش می کند: «تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا؛ شما آن را به صورت پراکنده در کاغذها قرار داده، [قسمتی را] آشکار و بسیاری را کتمان می کنید.» (انعام/ 91) و چون تحریف و تصرف آنها در کتاب خدا، موجب شد بخشهای فراوانی از کتاب الهی از بین برود آنان را از کسانی می شمارد که تنها از بخشی از کتاب آسمانی بهره برده اند: «الذین اوتوا نصیب_ا من الکت_ب؛ کسانی را که از کتاب بهره ای یافته اند.» (نساء/ 51)
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برخورد قرآن با اهل کتاب قرآن به رغم همه دشمنیهای اهل کتاب با اسلام و مسلمانان ضمن رعایت احترام و جدا کردن صف آنان از بت پرستان، اصل دین و کتاب آسمانی آنان را تأیید (آل عمران/ 65) و با جدا کردن صف حق جویان از گمراهان اهل کتاب، ایمان و صفات نیک دسته ای را می ستاید و کفر و عناد و صفات زشت گروهی دیگر را نکوهش می کند: «منهم المؤمنون و اکثرهم الف_سقون* و باءو بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنة ذلک بانهم کانوا یکفرون ب_ای_ت الله* لیسوا سواء من اهل الکت_ب امة قائمة یتلون ءای_ت الله ءاناء الیل و هم یسجدون* یؤمنون بالله والیوم الأخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و یس_رعون فی الخیرت و اول_ئک من الص__لحین؛ شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید که به کار پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند البته برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند و بیشترشان فاسقند. هرگز به شما زیان نمی رسانند جز آزاری، و اگر با شما درگیر شوند به شما پشت خواهند کرد، آن گاه یاری [و پیروزی] نخواهند یافت. هر جا یافته شوند مهر خواری بر آنها خورده، مگر به ریسمانی از جانب خدا [پذیرش اسلام] و یا به ریسمانی از جانب مردم [پناهندگی به مسلمانان تمسک جویند]. آنها به خشم خدا دچار شدند و مهر بیچارگی بر آنها زده شد. این [عقوبت] از آن روست که آنها همواره آیات الهی را انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند، و آن [قتل انبیا] به سبب این بود که نافرمانی کردند و [پیوسته] تعدی می نمودند. آنان یکسان نیستند برخی از اهل کتاب امتی هستند که [به طاعت خدا] ایستاده اند، آیات الهی را در دل شب تلاوت می کنند و سر به سجده دارند. به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و به نیکی فرمان می دهند و از کار ناپسند باز می دارند و در کارهای خیر پیشتازند و آنان از صالحانند.» (آل عمران/ 110 _ 114)
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از آیات قرآن و نیز سیره رسول اکرم (ص) برمی آید که نخستین گام در برخورد با اهل کتاب دعوت آنان به پذیرش اسلام است: «ی_ایها الذین اوتوا الکت_ب ءامنوا بما نزلنا مصدق_ا لما معکم؛ ای کسانی که کتاب داده شده اید! به آنچه نازل کردیم که تصدیق کننده ی چیزی است که با شماست، ایمان بیاورید.» (نساء/ 47)، بدین ترتیب قرآن در نخستین مرحله دین آنان را منسوخ و پایان یافته اعلام و برای دعوت آنان به پذیرش اسلام از شیوه استدلال و برهان استفاده و اعلام کرد: در صورتی که این راه مجابشان نسازد تا سر حد مباهله و ملاعنه نیز پیش می رود (آل عمران/ 61)، تا جایی که خداوند به آنان هشدار می دهد که اگر به قرآن و اسلام ایمان نیاورند آنان را مسخ یا لعن خواهد کرد: «ی_ایها الذین اوتوا الکت_ب ءامنوا بما نزلنا مصدق_ا لما معکم من قبل ان نطمس وجوه_ا فنردها علی ادبارها او نلعنهم؛ ای کسانی که کتاب داده شده اید! به آنچه نازل کردیم که تصدیق کننده ی چیزی است که با شماست، ایمان بیاورید، پیش از آن که چهره هایی را محو کنیم و به پشت سرشان بگردانیم یا لعنتشان کنیم چنان که اهل شنبه را لعنت کردیم، و امر خدا انجام پذیر است.» (نساء/ 47)

ازاین رو رسول اکرم (ص) به محض ورود به مدینه اهل کتاب را به اسلام فرا خواند و چون سر باز زدند با آنان پیمانی را که مشتمل بر اصول همزیستی مسالمت آمیز بود، امضا کرد؛ اما هرگز آنان را به پذیرش اسلام وادار نساخت.

همچنین اسلام با پیش بینی جزیه، جان، مال، عرض و مراکز دینی آنان را در پناه حکومت اسلامی محفوظ و محترم دانست و مسلمانان به رغم جواز ارتباط و اختلاط با اهل کتاب از دوست گرفتن آنان و اعتماد به آنها برحذر شدند: «لا تتخذوا الیهود والنص_ری اولیاء؛ یهود و نصارا را [تکیه گاه و] دوستان خود نگیرید.» (مائده/ 51) قرآن همچنین اهل کتاب را مخاطب ساخته و کوشیده است بخشی از عقاید باطل و غلوآمیز آنان در حوزه فرهنگ دینی را اصلاح کند. نفی الوهیت مسیح و مریم (ع) و بنده خدا خواندن آنان، نفی پسر خدا بودن عزیر و عیسی و اعتقاد به تثلیث (نساء/ 171؛ مائده/ 72 _ 73، 75، 77، 116 _ 117؛ توبه/ 30 _ 31) همچنین تکذیب قتل و مصلوب شدن مسیح (نساء/ 157) بدین منظور انجام گرفته است.
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قرآن در فراخوانی از اهل کتاب و با تأکید بر مشترکات فرهنگ دینی، از آنان می خواهد با رها ساختن برخی از عقاید باطل همچون شرک و دوگانه پرستی بر محور عقاید مشترک با مسلمانان گرد آیند: «قل ی_اهل الکت_ب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شی__ا ولا یتخذ بعضنا بعض_ا ارباب_ا من دون الله؛ بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد.» (آل عمران/ 64) و پیامبر (ص) و مسلمانان سفارش شدند تا هنگام دعوت اهل کتاب غیر معاند به اسلام از روش نیکو در بحث و استدلال بهره گرفته، بر عقاید مشترک تأکید کنند: «ولا تج_دلوا اهل الکت_ب الا بالتی هی احسن الا الذین ظ_لموا منهم وقولوا ءامنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وال_هنا وال_هکم واحد ونحن له مسلمون؛ و با اهل کتاب جز به شیوه ای که بهتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنها که ستم کردند، و بگویید: به آنچه به سوی ما نازل شده و آنچه به سوی شما نازل گردیده، ایمان آورده ایم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.» (عنکبوت/ 46) و در این راه هرگز با آنان از در ستیز و جدال وارد نشوند: «و قل للذین اوتوا الکت_ب والامیین ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما علیک البل_غ؛ و به کسانی که کتاب داده شدند و به بی سوادان [مشرک که کتاب ندارند،] بگو: آیا اسلام آوردید؟ پس اگر مسلمان شدند قطعا هدایت یافته اند، و اگر روی برتافتند تنها رساندن پیام بر عهده ی توست، و خداوند به بندگان بیناست.» (آل عمران/ 20)
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قرآن با وعده پاک شدن گناهان پیشین و ورود به بهشت، اهل کتاب را به پذیرش اسلام ترغیب می کرد: «ولو ان اهل الکت_ب ءامنوا واتقوا لکفرنا عنهم سی_اتهم ولادخلن_هم جن_ت النعیم؛ و اگر اهل کتاب ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، قطعا گناهانشان را می بخشیدیم و آنها را به باغ های پرنعمت داخل می ساختیم.» (مائده/ 65) و در ادامه و برای ترغیب بیشتر، پایبندی به تورات و انجیل را زمینه ساز برخورداری از برکات آسمان و زمین می خواند: «و لو انهم اقاموا التورة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم؛ و اگر آنها [احکام] تورات و انجیل و آنچه را که از جانب پروردگارشان به سوی آنها نازل شده، برپا می کردند، بی تردید از بالای سر و از زیر پایشان روزی می خوردند.» (مائده/ 66)

با توجه به اینکه عمل واقعی به این دو کتاب آسمانی و همه آموزه های آن مستلزم پذیرش اسلام است، مقصود قرآن آن است که عمل به این دو کتاب به پذیرش اسلام انجامیده، چنین برکاتی را برای آنان به همراه خواهد داشت، از این رو در کنار عمل به تورات و انجیل از عمل به آنچه برای ایشان فرو فرستاده شده (قرآن) یاد کرده است. قرآن، مسلمان شدن اهل کتاب را به خیر و صلاح خود آنان می خواند: «و لو ءامن اهل الکت_ب لکان خیرا لهم» (آل عمران/ 110)

ستایش و نکوهش اهل کتاب از ویژگیهای قرآن مراعات انصاف در توصیفها و دسته بندیهاست. به رغم آنکه اهل کتاب بر اثر لجاجت، رخدادهایی تلخ از خود در تاریخ اسلام به یادگار گذاشتند قرآن همه آنان را یکسان و همسان نمی شمارد: «لیسوا سواء» (آل عمران/ 113)، بلکه دسته ای از ایشان را مؤمن خوانده، می ستاید و بیشتر آنان را فاسق دانسته، نکوهش می کند: «قل ی_اهل الکت_ب... وان اکثرکم ف_سقون؛ بگو: ای اهل کتاب! آیا [علت این که ] بر ما خرده می گیرید؟ جز این است که ما به خدای یگانه و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه پیش از این نازل گردیده، ایمان آورده ایم؟ و این به خاطر آن است که اغلب شما نافرمانید.» (مائده/ 59 و نیز آل عمران/ 110) صالحان اهل کتاب به سبب برخورداری از پاره ای صفات نیک مورد ستایش قرار گرفته اند؛ از جمله:
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1. رسوخ در علم: برخی از اهل کتاب، راسخ در علم و مؤمن خوانده شده اند که با پرهیز از کژاندیشی و کژروی افزون بر کتب آسمانی پیشین، به قرآن نیز ایمان داشتند؛ همچنین به روز قیامت اعتقاد داشته، به اقامه نماز و دادن زکات می پرداختند: «ل_کن الر سخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک؛ ولی دانشوران آنها و مؤمنان، بدانچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان می آورند، و [به ویژه] نمازگزاران، و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز بازپسین همه آنها را پاداشی بزرگ خواهیم داد.» (نساء/ 162)

2. وجود دین باوران حقیقی در میان آنان: قرآن از مؤمنان حقیقی در میان اهل کتاب خبر داده است (نساء/ 162؛ قصص/ 52 _ 53)؛ ایمانی که آنان را به تلاوت آیات الهی، عبادت شبانه، امر به معروف و نهی از منکر و شتاب در کارهای خیر وا می دارد: «یتلون ءای_ت الله ءاناء الیل وهم یسجدون* یؤمنون بالله والیوم الأخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویس_رعون فی الخیرت واول_ئک من الص__لحین؛ آنان یکسان نیستند برخی از اهل کتاب امتی هستند که [به طاعت خدا] ایستاده اند، آیات الهی را در دل شب تلاوت می کنند و سر به سجده دارند. به خدا و روز بازپسین ایمان دارند و به نیکی فرمان می دهند و از کار ناپسند باز می دارند و در کارهای خیر پیشتازند و آنان از صالحانند.» (آل عمران/ 113_ 114) و هنگامی که آیات الهی بر آنان خوانده می شود از دیدگانشان اشک می بارد: «و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع؛ و چون آیاتی را که بر این پیامبر نازل شده بشنوند، چشمانشان را بینی به جهت آن که حق را شناخته اند اشک می بارد. گویند: بار الها، ایمان آوردیم، پس ما را با گواهان بنویس.» (مائده/ 83)
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برخی از مفسران مصداق این آیه و دو آیه پس از آن را نجاشی و اطرافیان او دانسته اند که با تلاوت آیات قرآن از سوی جعفر بن ابی طالب و تمجید از عیسی و مریم (ع) به حقانیت این آیات پی برده، ایمان آوردند.

3. امانتداری: برخی از اهل کتاب چنان امانتدار توصیف شده اند که اگر دینارهای فراوانی به امانت به آنان داده شود به صاحبانش بازمی گردانند: «و من اهل الکت_ب من ان تأمنه بقنطار یؤده الیک؛ و از اهل کتاب کسی است [که در دستکاری چنان است] که اگر او را بر مال فراوانی امین شماری، آن را به تو باز می گرداند.» (آل عمران/ 75) قنطار را به معنای مالی فراوان و نامشخص، پوست گاو پر از طلا، 4000 دینار و... دانسته اند.

4. برخورداری از مکارم اخلاقی: پاسخ بدی را به خوبی دادن از رهنمودهای مؤکد قرآن و تنها از عهده کسانی ساخته است که از صفات انسانی و ایمانی بهره وافر داشته و جزو صابران باشند. گروهی از اهل کتاب به سبب برخورداری از همین صفت پسندیده ستایش شده اند: «الذین ءاتین_هم الکت_ب...* و یدرءون بالحسنة السیئة؛ کسانی که پیش از این [قرآن] کتابشان دادیم آنها به آن ایمان می آورند. و چون [قرآن] بر ایشان تلاوت شود می گویند: بدان ایمان آوردیم که آن درست است و از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن هم تسلیم بوده ایم. آنان به پاس آن که صبر کردند، و بدی را با نیکی دفع می کنند و از آنچه روزی شان کرده ایم انفاق می کنند، دوبار پاداش داده می شوند.» (قصص/ 52- 54)
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5. انفاق: رسیدگی به مستمندان از جمله صفات اخلاقی است که برخی از اهل کتاب به سبب آن ستایش شده اند: «و مما رزقن_هم ینفقون». (قصص/ 54) از مجموع آیاتی که برخی از اهل کتاب را ستایش کرده برمی آید که مقصود از این گروه کسانی از اهل کتابند که از عناد و استکبار به دور بوده و پس از شناخت حقانیت اسلام، به آن ایمان آورده اند. قرآن کریم در برابر ستایش اقلیت، اکثریت اهل کتاب را نکوهیده است. برخی از نکوهشهای قرآن عام بوده، برخی دیگر ویژه یهود است.

صفات نکوهیده سبب نکوهش قرآن، وجود پاره ای از صفات زشت و نکوهیده در آنان است؛ از جمله:

1. خود برتربینی: اهل کتاب به سبب داشتن کتاب آسمانی و در برابر مشرکان بت پرست خود را برگزیده و دوستان خدا می دانستند. (مائده/ 18) آنان بر اساس همین باور، بر این پندار باطل بودند که کسی جز آنان وارد بهشت نخواهد شد: «و قالوا لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نص_ری تلک امانیهم قل هاتوا بره_نکم ان کنتم ص_دقین؛ و گفتند: هیچ کس داخل بهشت نمی شود مگر آن که یهودی یا مسیحی باشد. اینها خیالبافی های آنهاست. بگو اگر راست می گویید، دلیل خود را بیاورید.» (بقره/ 111)

2. حسادت: حسادت اهل کتاب به ویژه یهود نسبت به مسلمانان بر اثر برگزیده شدن پیامبر آخرالزمان (ص) از میان غیر آنان، سبب مخالفت شدید آنها شده است. آنان چنان به نعمتهایی که به مسلمانان می رسید حسادت می ورزیدند که در آتش خشم خود می سوختند: «بغی_ا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده فباء و بغضب علی غضب؛ از روی حسد به این که خدا از فضل خویش به هر کس از بندگانش که بخواهد [وحی] نازل می کند. از این رو به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند، و برای کافران عذابی خفت بار است.» (بقره/ 90)
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آنان همچنین به سبب حسادت، مشرکان بت پرست را هدایت یافته تر از پیامبر (ص) و مسلمانان می خواندند. قرآن با توجه به این نکته که خداوند بر اساس مصالح و حکمتها نعمتهایش را به برخی از بندگان داده و از برخی دیگر دریغ می کند، آنها را به سبب چنین رشکی سخت نکوهش کرده است: «الم تر الی الذین اوتوا نصیب_ا من الکت_ب یؤمنون بالجبت والط_غوت و یقولون للذین کفروا ه_ؤلاء اهدی من الذین ءامنوا سبیلا* ام یحسدون الناس علی ما ءات_هم الله من فضله؛ آیا کسانی را که از کتاب بهره ای یافته اند ندیدی که به هر بتی و طغیانگری می گروند و در باره ی کافران می گویند: اینان از مؤمنان رهیافته ترند! آنها هستند که خدا لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای او یاوری نخواهی یافت. یا برای آنها بهره ای از حکومت است؟ که در این صورت به مردم سر سوزنی نمی دادند. یا این که بر مردم نسبت به آنچه خدا از کرم خویش به ایشان داده رشک می برند؟» (نساء/ 51 و 54 و نیز بقره/ 109) این آیات در شأن شماری از عالمان یهود نازل شده که هنگام پرسش مشرکان از آنها درباره مقایسه اسلام و آیین بت پرستی، مشرکان را هدایت یافته تر می خواندند.

3. بدخواهی: اهل کتاب هماره به جای خیرخواهی، بدخواه مسلمانان بودند، به گونه ای که اگر مسلمانان به موفقیتی چون همبستگی، پیروزی در جنگ، گسترش اسلام و... می رسیدند ناراحت و اگر شری به آنان می رسید خوشحال می شدند: «ان تمسسکم حسنة تسؤهم وان تصبکم سیئة یفرحوا بها؛ اگر نیکی به شما رسد آنها را بدحال می کند، و اگر گزندی به شما رسد بدان شاد می شوند و اگر استقامت و پارسایی کنید، حیله آنان هیچ زیانی به شما نمی رساند، همانا خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد.» (آل عمران/ 120)
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آنان هماره در دلشان طالب آن بودند که مسلمانان با ترک اسلام این نعمت را از کف داده، گمراه شوند: «ودت ط_ائفة من اهل الکت_ب لو یضلونکم؛ گروهی از اهل کتاب آرزو دارند که شما را گمراه کنند.» (آل عمران/ 69) و این مخالفت و برخورد به آنجا رسید که با پیامبر از در جنگ وارد شدند و با پیروزی مسلمانان دسته ای از آنان کشته و دسته ای اسیر و دسته ای از دیارشان اخراج شدند. (احزاب/ 26؛ حشر/ 2)

4. خیانت در امانت و پیمان شکنی: گروهی از اهل کتاب چنان در امانت خیانتکارند که اگر دیناری به امانت به آنان سپرده شود به آن خیانت کرده، حاضر به بازگرداندن آن به صاحبش نیستند، مگر آنکه در برابر آنان اقامه دعوا شود: «و منهم من ان تأمنه بدینار لایؤده الیک الا مادمت علیه قائم_ا؛ و از آنها کسی [هم چنان] است که اگر او را بر دیناری امین شماری آن را به تو باز نخواهد گرداند مگر آن که پیوسته بالای سرش ایستاده باشی.» (آل عمران/ 75)

گروهی از آنان (یهود) به شکستن پیمان معروف بودند؛ از جمله به عهدهایی که با مسلمانان می بستند نیز وفادار نبودند: «او کلما ع_هدوا عهدا نبذه فریق منهم؛ آیا هر بار که [یهود] پیمانی بستند، گروهی از ایشان آن را دور افکندند؟» (بقره/ 100) مانند پیمان ترک تخاصم با مسلمانان که با یاری مشرکان از سوی یهود بنی قریظه و بنی نضیر در جنگ خندق شکسته شد.

5. فسق: قرآن اکثر اهل کتاب را به سبب ایمان نیاوردن به پیامبر اسلام و اقرار نکردن به وجود بشارت آمدن وی در کتابهایشان، فاسق دانسته است: «منهم المؤمنون واکثرهم الف_سقون؛ برخی از آنان مؤمنند و بیشترشان فاسقند.» (آل عمران/ 110 و نیز مائده/ 59) قرآن همچنین از ارتکاب گناه، همانند تمسخر آیات خدا، زیر پا گذاشتن حدود الهی، حرامخواری از جمله رشوه و ربا گرفتن به وسیله اکثر یهود از اهل کتاب خبر می دهد: «و تری کثیرا منهم یس_رعون فی الاثم والعدون واکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون؛ و بسیاری از آنها را می بینی که در گناه و تعدی و حرامخواری سبقت می گیرند واقعا بد عمل می کنند.» (مائده/ 62)
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6. پیروی بی چون و چرا از راهبان و احبار: پیروی اهل کتاب از راهبان و احبارشان به حدی رسید که در مسائل دینی همانند خداوند از آنان فرمانبردار بودند: «اتخذوا احبارهم ورهب_نهم ارباب_ا من دون الله؛ [هم اینان] علما و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا اربابان خود گرفتند.» (توبه/ 31) در روایتی از امام صادق (ع) این آیه به اطاعت بی قید و شرط اهل کتاب از احبار و رهبان تفسیر شده است. آنان هرچه را حلال و حرام می کردند، از سوی عامه مردم پذیرفته می شد، از این رو قرآن از اهل کتاب می خواهد که جز خداوند ربوبیت تشریعی هیچ کسی را نپذیرند: «ولا یتخذ بعضنا بعض_ا ارباب_ا من دون الله؛ بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد.» (آل عمران/ 64) آنان با آنکه می دیدند دانشمندانشان با جعل و تحریف از مردم رشوه می گیرند از آنان فاصله نگرفتند.

7. ناهمدل بودن: اهل کتاب به ویژه یهودیان بیشتر از در مکر و نیرنگ با مسلمانان درمی آمدند و از روبرو شدن با آنان در صفوف کارزار اجتناب کرده، اگر هم تن به جنگ می دادند از درون قلعه ها و بالای برج و باروهای مستحکم با پرتاب سنگ و تیراندازی به نبرد می پرداختند. آنان بر خلاف ظاهر که متحد و یکپارچه به نظر می آمدند به سبب اختلاف در انگیزه و هدف، با یکدیگر همدل و همراه نبودند: «لا یق_تلونکم جمیع_ا الا فی قری محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیع_ا وقلوبهم شتی؛ آنها با شما به صورت گروهی [و در یک صف متحد] نمی جنگند مگر در قریه های قلعه دار یا از پس دیوارها. زورمندی ایشان در میان خودشان سخت است [اما در مقابل شما ضعیفند]. آنها را متحد می پنداری ولی دل هایشان پراکنده است. این بدان سبب است که آنان مردمی هستند که تعقل نمی کنند.» (حشر/ 14)
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علی نصیری-مقاله اهل کتاب: صاحبان کتاب آسمانی 

دائره المعارف قرآن کریم- جلد 5

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جامعه شناسی اهل کتاب اخلاق تمسخر باورها در قرآن رذایل اخلاقی


اهل کتاب و رابطه آنها با اسلام و مسلمانان (ادعاها)

ادعاهای اهل کتاب اهل کتاب برای خود، مدعی فضایل و درجاتی بودند که ریشه در برتری جویی آنان داشت. قرآن چنین ادعاهایی را صرفا آرزوهایی بی پایه و اساس دانسته است: «تلک امانیهم؛ این آرزوهای [واهی] ایشان است.» (بقره/ 111) برخی از آن ادعاها عبارت است از:

1. انحصار طلبی در هدایت یابی: آنان همه را گمراه و هدایت را تنها در گرو آیین خود می دانستند: «وقالوا کونواهودا او نص_ری تهتدوا؛ و [اهل کتاب] گفتند یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید.» (بقره/ 135) البته حقانیت یکدیگر را نیز قبول نداشته، هر یک، آیین دیگری را بی پایه و اساس و فقط آیین خود را بر حق می خواند: «و قالت النص_ری لیست الیهود علی شیء؛ و نصارا گفتند: یهود بر چیز [حقی] نیستند.» (بقره/ 113)
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2. پیروی ابراهیم (ع) از آیین آنها: با توجه به جایگاه بلند حضرت ابراهیم (ع) به عنوان پدر ادیان توحیدی و آنکه خاستگاه اصلی دو دین یهود و نصارا از طریق موسی و پیامبران الهی بوده است، هر یک از دو گروه اهل کتاب می کوشیدند آن حضرت و نیز دیگر پیامبران برخاسته از نسل او را پیرو آیین خود معرفی کنند: «ام تقولون ان ابرهیم و اسم_عیل واسح_ق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نص_ری؛ آیا [هنوز] می گویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو: آیا شما بهتر می دانید یا خدا؟ و راستی چه کسی ظالم تر از آن کس است که شهادتی را که از خدا [درباره این پیامبران] نزد اوست کتمان کند؟ و خدا از آنچه می کنید غافل نیست.» (بقره/ 140) و برای اثبات ادعای خود به محاجه با یکدیگر می پرداختند. (آل عمران/ 65)

قرآن با توجه به اینکه دین یهود و نصارا پس از ابراهیم (ع) پیدا شده، ضمن عتاب آنان به سبب چنین ادعا و ستیزی، اعلام کرد که ابراهیم (ع) بر دین یهود یا نصارا نبوده، بلکه تابع دین حنیف بوده است: «ما کان ابرهیم یهودی_ا و لا نصرانی_ا ول_کن کان حنیف_ا مسلم_ا؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه موحدی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود.» (آل عمران/ 67)

3. برگزیده خدا بودن: اهل کتاب خود را نسبت به دیگر ساکنان شبه جزیره عرب که اغلب بت پرست و فاقد آیین و کتاب آسمانی بودند، به ویژه مشرکان مکه برتر می دانستند (بقره/ 135) و بدین جهت خود را در برابر آنان مسئول نیز نمی دانستند: «قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل؛ آنها گفتند: ما در مورد کسانی که کتاب آسمانی و سواد ندارند مسئول نیستیم و بر خدا دروغ می بندند و خودشان هم می دانند.» (آل عمران/ 75)
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آنان پا را فراتر گذاشته، مدعی بودند که فرزندان و دوستان خدایند. گرچه ادعای برگزیدگی بیشتر در میان یهود رواج داشت؛ اما نصارا نیز به تدریج این ادعا را مطرح کردند: «و قالت الیهود والنص_ری نحن ابن_ؤا الله واحب_ؤه؛ و یهود و نصارا گفتند: ما پسران خدا و دوستان [ویژه ی] او هستیم.» (مائده/ 18) قرآن در پاسخ آنان آمرزش گناه را تابع اراده حکیمانه خداوند و نه در گرو یهودی یا نصرانی بودن خوانده و مجازات شدن آنها به سبب گناهانشان را دلیل بطلان ادعای آنان می آورد: اگر راست می گویید چرا خداوند شما را به سبب گناهانتان کیفر می کند: «قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء؛ بگو: پس چرا او شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما هم بشری از آنهایی هستید که آفریده است. او هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند.» (مائده/ 18)

همچنین می گوید اگر به راستی اولیای خدا هستید چرا مشتاق مرگ و دیدار خداوند نیستید (جمعه/ 6) گویا اهل کتاب بر اثر برخی جرمها و گناهانی که به ارتکاب آنها اذعان داشتند، خود را مستحق کیفر دوزخ می دانستند؛ اما چون خود را دوست و برگزیده خداوند می شمردند، معتقد بودند تنها چند روزی محدود در آتش دوزخ خواهند ماند: «قالوا لن تمسنا النار الا ایام_ا معدودت؛ این بدان سبب است که آنها گفتند: هرگز آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید، و دروغ ها که می ساختند آنها را در دینشان فریب داد.» (آل عمران/ 24) این ادعا از سوی یهود مطرح می شد و آنان مدعی بودند که فقط به مدت 40 روز که بنی اسرائیل در غیاب موسی (ع) به گوساله پرستی پرداختند، عذاب خواهند شد؛ اما قرآن ادعای آنان را مردود دانسته، ضمن بیان این نکته که مورد لعن خداوند هستند. (مائده/ 60) از جاودانه بودن آنان در آتش دوزخ خبر داده است: «ان الذین کفروا من اهل الکت_ب والمشرکین فی نار جهنم خ__لدین فیها؛ بی تردید کسانی از اهل کتاب که کافر شدند و مشرکان، برای همیشه در آتش دوزخند و آنها بدترین آفریدگانند.» (بینه/ 6)

ص: 2039





4. انحصاری دانستن بهشت برای خود: اهل کتاب بر اساس امتیازات و فضایل پنداری، تنها خود را شایسته ورود به بهشت و پیروان سایر ادیان آسمانی را از آن محروم می دانستند: «و قالوا لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نص_ری تلک امانیهم قل هاتوا بره_نکم ان کنتم ص_دقین؛ و گفتند: هیچ کس داخل بهشت نمی شود مگر آن که یهودی یا مسیحی باشد. اینها خیالبافی های آنهاست. بگو: اگر راست می گویید، دلیل خود را بیاورید.» (بقره/ 111) «لن» به انحصار ابدی بهشت برای آنان اشاره دارد و حرف «أو» بیانگر این است که یهود و نصارا هر دو این ادعا را داشتند. قرآن از یک سو چنین ادعایی را صرفا آمال و آرزوی آنان و بی دلیل می خواند و از سوی دیگر ورود به بهشت را فقط بر اساس ایمان و عمل صالح امکان پذیر می شمارد و اینکه به دلخواه اهل کتاب و حتی مسلمانان نیز نیست: «والذین ءامنوا و عملواالص__لح_ت سندخلهم جن_ت تجری من تحتها الانه_ر* لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکت_ب من یعمل سوءا یجز به؛ و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند، آنها را به بهشت هایی که از پای درختانش نهرها جاری است، در می آوریم که همیشه در آن باشند. وعده ی خدا راست است و چه کسی از خدا در سخن راستگوتر است. [اجر و کیفر الهی] به دلخواه شما و یا اهل کتاب نیست هر که بدی کند بدان کیفر شود، و برای خود غیر از خدا یار و یاوری نمی یابد.» (نساء/ 122- 123)

احکام فقهی و حقوقی اهل کتاب 1. وجوب پذیرش اسلام: چون اسلام آخرین شریعت الهی است خداوند متعالی در آیات فراوانی همه انسانها و پیروان شرایع آسمانی را به پذیرش آن و ترک عقاید و احکام شرک آلود و منسوخ خود فرا خوانده است: «قل ی_ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیع_ا... ف_امنوا بالله ورسوله النبی الامی؛ بگو: ای مردم! من فرستاده ی خدا به سوی همه شما هستم همان که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند.» (اعراف/ 158؛ فرقان/ 1 و ...)
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در برخی آیات، اهل کتاب به طور خاص مخاطب قرار گرفته و به پذیرش اسلام فرمان داده شده اند: «ی_ایها الذین اوتوا الکت_ب ءامنوا بما نزلنا مصدق_ا لما معکم؛ ای کسانی که کتاب داده شده اید! به آنچه نازل کردیم که تصدیق کننده ی چیزی است که با شماست، ایمان بیاورید.» (نساء/ 47 و نیز بقره/ 41؛ نساء/ 170 _ 171) از این آیات برمی آید که پذیرش اسلام از سوی اهل کتاب نه فقط فرمان قرآن بلکه فرمان کتب آسمانی اهل کتاب نیز بوده است، از این رو قرآن در آیاتی دیگر آن دسته از اهل کتاب را که از پذیرش اسلام سر باز زده اند، به عذاب دردناک تهدید کرده است: «ان الذین کفروا من اهل الکت_ب... فی نار جهنم خ__لدین فیها؛ کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند [و] در آن همواره می مانند اینانند که بدترین آفریدگانند.» (بینه/ 6)

اما در اینکه اهل کتاب و دیگر کافران همان گونه که به پذیرش اسلام و اصول آن موظفند، در صورت نپذیرفتن اسلام آیا موظف به عمل به فروعات اسلام هستند یا نه میان فقیهان دو دیدگاه است: برخی با استناد به آیاتی (بقره/ 21؛ آل عمران/ 97) که در آن همه انسانها مخاطب برخی تکالیفند معتقدند که کافران همانند اصول، به فروع نیز مکلفند؛ اما برخی بر آنند که کافران تنها در صورت پذیرش اصول، مکلف به فروع احکام اسلامند.

2. نجاست یا طهارت اهل کتاب: قرآن در آیاتی گروهی از اهل کتاب را (یهود بنی قریظه و... ) که به تکذیب پیامبر اسلام و نبرد با وی پرداختند کافر می خواند: (حشر/ 2)؛ همچنین در آیاتی دیگر از عقاید شرک آمیز آنان سخن به میان آورده است. (نساء/ 171؛ مائده/ 17، 72 _ 73، 75، 77، 116 _ 117؛ توبه/ 30 _ 31) از سوی دیگر قرآن، مشرکان را نجس شمرده و از مسلمانان خواسته است تا از ورود آنان به مسجدالحرام جلوگیری کنند. «ی_ایها الذین ءامنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ه_ذا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! حق این است که مشرکان ناپاکند، پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند.» (توبه/ 28)
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برخی فقیهان امامیه با استناد به این آیه و برخی روایات، همه اهل کتاب یا گروهی از آنان را که عقاید شرک آمیز دارند نجس و آن را دیدگاه مشهور امامیه دانسته اند؛ اما دسته ای با این استدلال، که واژه شرک در قرآن بیشتر به بت پرستان انصراف دارد و نیز تفکیک مشرکان از اهل کتاب در آیات متعدد دیگر (بقره/ 105؛ آل عمران/ 186؛ مائده/ 82؛ حج/ 17)، «المشرکون» در آیه فوق را به بت پرستان منحصر دانسته اند. این گروه، روایاتی را که بر نجاست اهل کتاب دلالت دارد، بر نجاست عرضی آنان حمل کرده اند؛ نه نجاست ذاتی.

برخی از فقیهان نیز با استناد به آیه 125 انعام که غیر مؤمنان را پلید (رجس) شمرده، به نجاست اهل کتاب حکم کرده اند؛ اما عده ای دیگر با رد آن گفته اند: «رجس» در لغت و آیات به معنای امر مکروه، ناپسند، زشت، گناه، کفر و پلیدی آمده است، ازاین رو نجاست فقهی مراد نیست. دسته ای نیز با اصل پذیرش نجاست اهل کتاب بر آنند که این حکم سیاسی است؛ نه فقهی و حکمت آن این است که مسلمانان با اهل کتاب معاشرت نداشته باشند و از آنان اثر نپذیرند. اهل سنت نیز جز افرادی اندک، به طهارت ذاتی اهل کتاب فتوا داده اند.

3. حلیت طعام اهل کتاب و مسلمانان بر یکدیگر: در آیه 5 مائده طعام اهل کتاب و مسلمانان برای یکدیگر حلال شمرده شده است: «و طعام الذین اوتوا الکت_ب حل لکم وطعامکم حل لهم». در اینکه مقصود از طعام اهل کتاب چیست آرای گوناگونی بین مفسران و فقیهان اسلامی مطرح است؛ بیشتر مفسران و فقهای اهل سنت و برخی امامیه مقصود از آن را ذبیحه اهل کتاب و برخی مراد از آن را مطلق طعام اهل کتاب، اعم از ذبیحه یا غیر ذبیحه دانسته اند؛ ولی عده ای برآن اند که مقصود از آن حبوبات همچون گندم، برنج، عدس و غذاهایی است که احتیاج به تزکیه ندارد. در بیشتر روایات اهل بیت (ع) نیز که در این باره نقل شده طعام همین گونه تفسیر شده است.
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4. ازدواج با اهل کتاب: در آیاتی، ازدواج مسلمان با زنان و مردان کافر و مشرک به طور مطلق حرام دانسته شده: «و لا تنکحوا المشرک_ت حتی یؤمن ولامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک؛ و با زنان مشرک ازدواج نکنید تا وقتی که ایمان بیاورند و البته کنیز با ایمان از زن مشرک بهتر است هر چند [زیبایی] او شما را مفتون سازد، و به مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند زن مدهید که تحقیقا برده ی با ایمان از مرد مشرک بهتر است هر چند توجه شما را جلب کند. آنها [شما را] به آتش می خوانند و خدا به امر خود به بهشت و مغفرت می خواند، و آیات خود را برای مردم بیان می کند باشد که پند گیرند.» (بقره/ 221 و نیز ممتحنه/ 10)

اما در آیه 5 مائده ازدواج مردان مسلمان با زنان عفیف اهل کتاب جایز شمرده شده است: «الیوم احل لکم... والمحصن_ت من المؤمن_ت والمحصن_ت من الذین اوتوا الکت_ب من قبلکم اذا ءاتیتموهن اجورهن». برخی از مفسران با توجه به عموم نهی از ازدواج با کافران در آیات قبل، بر آنند که مقصود از زنان اهل کتاب در این آیه کسانیند که پس از کفر به اسلام گرویده اند و علت بیان این حکم از سوی خداوند این بود که برخی از مسلمانان از ازدواج با چنین زنانی به جهت کفر پیشین اکراه داشتند؛ اما آیه فوق ازدواج با چنین زنانی را مباح شمرد. برخی نیز گفته اند: مقصود ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است و این را رأی مشهور فقیهان امامیه دانسته اند؛ اما برخی قائل به نسخ آیه فوق به وسیله آیات 221 بقره و 10 ممتحنه شده و ازدواج با اهل کتاب را به هر شکلی ممنوع می دانند؛ ولی به نظر بیشتر علمای اهل سنت و برخی مفسران و فقیهان امامیه ازدواج دائم با زنان اهل کتاب جایز است.
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داوری 5. داوری میان اهل کتاب: در صورتی که اهل کتاب در اختلافات خود به حاکم اسلامی مراجعه کنند حاکم اسلامی می تواند میان آنان داوری کرده، یا آن را نپذیرد: «فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم؛ پس اگر نزد تو آمدند، میان آنها داوری کن، یا [اگر صلاح نبود] آنها را به حال خود واگذار.» (مائده/ 42) این تخییر در صورتی است که اهل کتاب اهل ذمه نباشند؛ اما در صورتی که از اهل ذمه باشند داوری میان آنان بر حاکم اسلامی واجب است، در هر حال در صورت قضاوت باید بر اساس قوانین اسلام و قرآن در میان آنان حکم شود؛ نه بر اساس خواسته های باطل اهل کتاب: «و انزلنا الیک الکت_ب بالحق مصدق_ا لما بین یدیه من الکت_ب و مهیمن_ا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهواءهم عما جاءک من الحق؛ ما این کتاب (قرآن) را به راستی و حق بر تو نازل کردیم که مصدق و نگهبان کتاب های پیش از خود است. پس میان آنها بر طبق آنچه خدا نازل کرده داوری کن، و به جای حقی که از جانب خدا آمده از هوس های آنها پیروی مکن.» (مائده/ 48 و نیز 49)

6. گواهی اهل کتاب: در صورت امکان و دسترسی به مسلمان، پذیرش شهادت غیر مسلمان جایز نیست، بر همین اساس قرآن، ابتدا شهادت دو نفر عادل مسلمان را در وصیت توصیه کرده است: «ی_ایها الذین ءامنوا شه_دة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم؛ و چنانچه در سفر بودید و دچار حادثه مرگ شدید [و مسلمانی نیافتید] دو تن از غیر [همکیشان] شما شاهد باشند.» (مائده/ 106) مخاطب «منکم» در آیه مذکور مسلمانان هستند؛ اما اگر ضرورت اقتضا کند و فرد مسلمانی برای گواه شدن نباشد شهادت غیر مسلمان نیز پذیرفته است: «او ءاخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاص_بتکم مصیبة الموت». (مائده/ 106) به نظر برخی مقصود از «ءاخران من غیرکم» شاهدان از غیر اهل و عشیره هستند و برخی مراد از آن را اهل ذمه دانسته اند؛ لیکن به نظر بیشتر مفسران مقصود مطلق اهل کتابند که در صورت نبود شاهد مسلمان، شهادت آنان پذیرفته است. در روایتی از امام باقر و صادق (ع) این معنا تأیید شده است. شأن نزول آیه فوق که در مورد وصیت یکی از مسلمانان قبل از وفات و سپردن وصیت و اموال خود به دست دو نفر از اهل کتاب است نیز این معنا را تأیید می کند.

ص: 2044





7. دریافت جزیه: در دوران اقتدار حکومت اسلامی چنانچه اهل کتاب از پذیرش اسلام خودداری کنند حاکم اسلامی آنان را میان جنگ، کوچیدن از سرزمین اسلامی یا پرداخت جزیه به عنوان مالیاتی ویژه در ازای مصونیت جان و مال آنان در سایه حکومت اسلامی مخیر می سازد. (توبه/ 29)

8. جنگ با اهل کتاب: در مواردی که قدرت از آن مسلمانان و حکومت در دست پیامبر یا امام معصوم باشد و اهل کتاب از کوچیدن از سرزمین اسلامی یا پرداخت جزیه امتناع کنند، و نیز در مواردی که پیمانشان با مسلمانان را بشکنند، جنگیدن به عنوان آخرین گام برخورد با آنان پیش بینی شده است: «ق_تلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الأخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکت_ب؛ با کسانی [از اهل کتاب] که به خدا و روز واپسین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده، حرمت نمی دارند و به دین حق نمی گرایند، کارزار کنید، تا زمانی که به دست [خود] خاکسارانه جزیه دهند.» (توبه/ 29)

فرجام اهل کتاب از ظاهر برخی آیات (بقره/ 62؛ مائده/ 69) برمی آید که صالحان اهل کتاب سرانجام اهل نجات بوده، به عذاب الهی گرفتار نخواهند شد؛ اما از صریح آیاتی دیگر کیفر اخروی کفرپیشگان آنان به دست می آید: «ان الذین کفروا من اهل الکت_ب والمشرکین فی نار جهنم خ__لدین فیها» (بینه/ 6) برخی آیات از ایجاد دشمنی و کینه میان نصارا تا روز قیامت خبر داده است: «فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القی_مة؛ پس ما تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم، و زودا که خداوند آنها را از آنچه می کردند آگاه کند.» (مائده/ 14) و از پاره ای دیگر به دست می آید که همه اهل کتاب پیش از مرگ عیسی (ع) به او ایمان می آورند: «و ان من اهل الکت_ب الا لیؤمنن به قبل موته؛ و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آن که پیش از مرگش حتما به او [عیسی] ایمان می آورد و روز قیامت [نیز] بر آنان گواه خواهد بود.» (نساء/ 159)
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یعنی یهودیان نبوت او را می پذیرند و مسیحیان از اعتقاد به الوهیت او دست می کشند و این براساس روایات اسلامی، در زمانی است که مسیح (ع) با ظهور مهدی (عج) از آسمان فرود می آید و بساط همه ادیان با جهانی شدن اسلام برچیده می شود. (توبه/ 33) از مفهوم این گونه آیات می توان نتیجه گرفت که اهل کتاب تا دوران آخرالزمان و ظهور مهدی آل محمد (ع) همچنان حیات دینی خواهند داشت.
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علی نصیری-مقاله اهل کتاب: صاحبان کتاب آسمانی 

دائره المعارف قرآن کریم- جلد 5

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی جامعه اسلامی تاریخ اسلام باورها در قرآن اخلاق احکام فقهی


تعامل بین اسلام و مسیحیت

تعامل اگر بخواهیم تعامل و شیوه برخورد اسلام با دیگر شرایع الهی- ابراهیمی را در یک کلمه تبیین نماییم بی گمان، «گفتمان انتقادی» بهترین گزینه خواهد بود. اسلام با در پیش گرفتن این شیوه می کوشد تا ضمن تأکید بر مشترکات، ملاحظات خاص خود را نیز بیان دارد. اصولأ گفتمان به عنوان پارادیم و عنصر بنیادین در همه حوزه ها و ساحات اسلامی حضوری چشم گیر و غیر قابل انکار دارد. گفتگوهای سامان مند و هدف دار در راستای تبیین مواضع، روشنگری و آگاهی بخشی و یا بیان ملاحظات خاص انتقادی در قرآن نه تنها به عنوان سنت در حوزه رفتاری انسان، بلکه درحوزه های غیر انسانی نیز قابل ردگیری و شناسایی است.
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آن چه از قرآن به صراحت و روشنی می توان دریافت به کارگیری این شیوه در ملاء اعلا از سوی خداوند در حضرت اعیان ثابته و مقام قدس الهی و اسما است. گفتمان تبیینی- تحلیلی با فرشتگان با هدف تفهیم و تبیین و روشن شدن هدف آفرینش انسان (بقره/ 30- 33) و گفتمان انتقادی با ابلیس (اعراف/ 13؛ ص/ 76؛ حجر/ 33) و آدم در حوزه رفتاری آنان و نیز بیان گفتمان فرزندان آدم (هابیل و قابیل) (مائده/ 27) خود بهترین دلیل بر توجه خاص قرآن به مسئله گفتمان و اساسی بودن آن در حوزه ها و سطوح مختلف است. در جای جای قرآن این مطب به روشنی نمایان است که گفتمان به عنوان پارادایم در حوزه روشنگری و اصلاح گری پیامبران غیر قابل تردید است؛ به گونه ای که فقدان این عنصر حرکت های پیامبران را با مشکل توجیه ناپذیری روبرو می سازد.

گفتمان یک اصل بنیادی پیامبر گرامی اسلام گفتمان را در همه حوزه ها و در همه سطوح مختلف، اصلی بنیادین دانسته و با توجه به آن حرکت اصلاحی خویش را سامان دهی نموده است. مأموریت وی در حوزه روشن گری در سطوح مختلف بر این پایه استوار است که می بایست با سعه صدر به تبیین به حقایق پرداخته و از عنصر محبت و مهربانی در همه مراتب و مراحل دعوت و اصلاح چشم پوشی نکند. پند و اندرز که وظیفه وی و دیگر مؤمنان شمرده شده است. چیزی جز گفتمان تبیینی- تحلیلی با مؤلفه دلسوزی و محبت نیست. دلسوزی تمام و از سر محبت و عشق مردمان را به سوی به حقایق رهنمون می گرداند. (توبه/ 128)
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با همین شیوه به سخنان دوست و دشمن گوش فرا می دهد و گفتارها و سخنان ایشان را تا جایی که می توان و قابلیت دارد به درستی تأویل می برد و بر مصادیق مقبول آن توجیه و حمل می نماید. این پذیرش سخنان و توجیهات دیگران که گاه به نظر می رسد دور از عقلانیت و عرف عمومی است، از سوی دشمن به عنوان سادگی پیامبر تبیین و تحلیل شده و او را «اذن» قلمداد می کردند؟ به این معنا که او انسانی ساده دل است و هر چه را می گوییم باور کرده و می پذیرد. (توبه/ 61) به هر حال گفتمان در همه سطوح از سوی پیامبر پذیرفته و اجرا شد.

کنش پیامبر نسبت به شرایع دیگر به ویژه ابراهیمی آن نشان از شیوه ای دارد که می توان از آن به «گفتمان انتقادی» تعبیر و تفسیر نمود. پیامبر با توجه به وجوه اشتراک میان شرایع (کلمه سواء) می کوشد تا آنان را در حوزه اسلام قرآنی (با مؤلفه های اساسی و اصلی چون توحید و پذیرش نبوت عامه و خاصه و اصل معاد و رستاخیز که مورد پذیرش ظاهری همه شرایع آسمانی و ابراهیمی است) وارد کرده و در همان حال ملاحظات انتقادی خویش (درباره برداشت های نادرست آنان نسبت به توحید و معاد) را بیان دارد. (آل عمران/ 64)

اسلام وجه مشترک همه شرایع به نظر پیامبر شرایع ابراهیمی همگی از یک ریشه برخوردارند و اسلام (در معنای عام آن) وجه مشترک همه شرایع و ملل و نحل است که پیامبران الهی بدان خوانده اند. (شورا/ 13) پیامبر گرامی اسلام هماره خود را مسلمان در برابر حق دانسته (بقره/ 132) و بر پایه اصول توحیدی اسلام فرهنگی عمل کرده اند. اسلام در فرهنگ قرآنی به عنوان تنها دین مطرح است که شرایع چندی از این دین یگانه به جهت اقتضائات زمانی و مکانی منشعب شده است. (مائده/ 48 و نیز آل عمران/ 19) در حقیقت شرایع، روش های بیانی و اجرایی دین اسلام در محدوده جغرافیایی و زمان های خاص است. روش هایی که چون رودها و نهرهای کوچک به دریای بزرگ اسلام مرتبط هستند و از آن سرچشمه گرفته، و به آن باز می گردند.
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بنابراین اسلام و قرآن جدایی میان شرایع را می پذیرد و همگی را به عنوان شاخه های یک درخت بزرگ و پربرگ شناسایی و تبیین می کند. به نظر پیامبر هیچ یک از پیامبران را بر پیامبر دیگری جز به تفضیل الهی فضیلت و برتری نیست و مسلمان واقعی می بایست همه پیامبران را یکسان مورد تجلیل، تکریم و احترام قرار داده و میان آنان تفرقه و تمایز نگذارد؛ زیرا همه پیامبران الهی بر دین اسلام بوده و در راستای توحید حرکت می کردند. (بقره/ 136 و 285؛ آل عمران/ 84) با این کنش پیامبر است که می توان به ملاحظات خاص وی نیز با دید دیگری نگریست و از منظری دیگر به تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی آن زمان پرداخت.

به نظر وی تنوع میان شرایع امری ضروری و بدیهی است؛ زیرا در هر دوره زمانی و جغرافیایی روش ها و منهاج خاصی لازم است تا بتواند پاسخ گوی نیازهای زمانی و باشد. پیش از هر چیز قرآن این نکته را تصرح می کند که تنوع فرهنگی و تعدد شرایع امری پذیرفتنی و قابل فهم است، افزون بر اجتناب ناپذیری تنوع و تعدد شرایع، تنوع آن به دلایل متعدد نیز مطلوب بوده است؛ زیرا این تنوع می توان به دست هر انسان در هر دوره زمانی و مکانی خاص کمک کند تا خود را با محدوده زیستی خود سازگار نماید، البته پیامبر پاره ای ملاحظات نسبت به ادامه وضعیت موجود شرایع دارد. به نظر وی تنوع و تعدد فرهنگی و قومی می تواند پابرجا بماند (روم/ 22) و تلاش وی نمی تواند به این تنوع و اختلاف پایان بخشد. افزون بر آن که در بخشی از مباحث فرهنگی و قومی خود نه تنها تعدد وتنوع را اجتناب ناپذیر می داند بلکه آن را مطلوب می شمارد، ولی در حوزه شرایع (یعنی بخشی از فرهنگ عمومی) می کوشد تا این تعدد و تنوع را در کلیات و اصول بنیادین به هم نزدیک سازد و از تفرقه و تشتت آراء و انظار بکاهد.

ص: 2049





به نظر وی بسیاری از اصول و کلیات موجود در شرایع ابراهیمی (اهل کتاب) نیازمند بازنگری و بازسازی است؛ زیرا با اصول اسلام توحیدی- ابراهیمی یعنی همان دین یگانه الهی ناسازگاری دارد و پاره ای از خرافات و دیدگاه های مشرکانه در آن راه یافته که نیازمند اصلاح است. مسایلی که پیامبر به آن اشاره دارد ریشه در انحرافات و بعضا غلو در شخصیت ها و برداشت هاست. (توبه/ 31؛ مائده/ 13 و 41؛ نساء/ 46) اصول اسلام فرهنگی ابراهیمی بر پایه توحید، نبوت و معاد نهاده شده است. تحکیم و تقویت این اصول می بایست مورد توجه همه شرایع باشد و عدول از آن در حقیقت خروج از اسلام فرهنگی و ورود به حوزه شرک و کفر است. پیامبر برای ادامه گفتمان نیازمند آن بود تا همزیستی فرهنگی را پذیرفته و بر آن تاکید ورزد. کاری که در اواخر زندگانی انجام داد و در سوره مائده بر آن صحه گذاشت، البته کنش پیامبر با واکنش مثبتی از سوی برخی از شرایع به ویژه قوم یهود مواجه نشد؛ اما مسیحیان به جهاتی واکنش خوبی از خود نشان دادند. اسلام که به عقل جمعی و کنش ارتباطی اهتمام ویژه ای دارد، می کوشد تا بسیاری از مسایل را با توجه به گفتمان سازنده و انتقادی و در حوزه بیان و سخن حل و فصل نماید.

جایگاه سخن و کلام در اندیشه و فرهنگ قرآنی نشان می دهد که اصولا اسلام می کوشد تا مسایل را در حوزه سخن و کلام حل و فصل کرده و از حوزه عمل و واکنش های فیزیکی و مادی اجتناب ورزد. قرآن خود به عنوان کلام الله از جایگاه ارزشی سخن، پرده بر می دارد و به عنوان معجزه باقی پیامبر خودنمایی می کند. از این رو، سخن و کلام و کلمه به عنوان یک ویژگی خاص دین پیامبر مطرح می شود. (آل عمران/ 39 و 45؛ نساء/ 171) ویژگی بارزی که اسلام را از دیگر شرایع جدا و متمایز می سازد، کنش ارتباطی اسلام در حوزه های گفتاری و شفاهی و کتبی، مبتنی بر تعامل و هم زیستی مسالمت آمیز است. البته سخت گیری و واکنش های فیزیکی پیامبر نسبت به مشرکان هیچ گاه نمی تواند این مدعای ما را تضعیف کند و یا انگاره ای غلط و نادرست از این حقیقت جلوه دهد؛ زیرا پیامبر تا آخرین حد امکان کوشید تا با گفتمان و بیان وجوه مشترک آنان را به دین حنیف و سنت اصیل بازگرداند، ولی کوشش ها به سرانجام نمی رسید.
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کنش های فیزیکی و شدت عمل و سخت گیری ها و اعمال محدودیت های مخالفان چاره ای جز واکنش تند و مقابله به مثل از سوی پیامبر را نمی طلبید. کنش فیزیکی پیامبر در مقابل مشرکان و یهود از آن رو رخ داد که مشرکان و یهودیان با کنش های فیزیکی و ایجاد تنش و درگیری و جنگ و ستیز خواستند تا ملاحظات پیامبر را نسبت به خود از حوزه گفتمان بیرون برده و روز به روز بر دامنه بحران بیفزایند. بی گمان ساز و کاری که پیامبر در برابر یهودیان و مشرکان در پیش گرفت جز تلاش در راستای محدود سازی دامنه بحران و کاهش ستیز و خونریزی نبود.

ویژگی های پسندیده مسیحیان پیامبر با تاکید بر گفتمان انتقادی کوشید تا وجوه افتراق را فرو کاهد و بر دامنه موافقات و مشترکات فرهنگی بیفزاید. به نظر پیامبر امکان گفتمان انتقادی میان اسلام و مسیحیت بیش از دیگر شرایع است؛ آن چه از مجموع آیات قرآن برمی آید آن است که پیامبر با توجه به ویژگی های خاص در مسیحیت و مسیحیان چنین درمی یابد که می تواند با این گروه به شیوه ای آسان و راحت تر به تعامل در حوزه های مختلف بپردازد. از این رو، قرآن بیان می دارد مسیحیان از بقیه گروه های مذهبی به دین اسلام فرهنگی و مسلمان نزدیک تر می کند. (مائده/ 82) به نظر قرآن جهت نزدیک بودن نصارا به اسلام و مسلمانان در این موضوع نهفته است که آنان از چند ویژگی و خصلت پسندیده برخوردارند که اگر در هر گروه فکری و فرهنگی دیگر یافت شود پیامدی جز این نخواهد داشت.
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در پیروان عیسی بن مریم این خصلت ها ردگیری و تأکید شده است: در میان ایشان عالمان و دانشمندان زیادند، در میان ایشان پارسایان و زاهدان بسیارند و اینان عالمان عامل هستند، مردمانی متواضع و فروتن هستند و تکبر نمی ورزند، انسان های عاطفی هستند و در برابر حق نرم و سر به زیر هستند؛ وقتی حقیقتی را دریافتند از خوشحالی گریان می شوند و دل هایشان هنوز بیدار و نرم است و چون سنگ، سخت و بی عاطفه و احساس نیستند، خود اگر عامل به صلاح و اصلاحات نباشند به رحمت ایزدی باور دارند و مصلحان را دوست دارند و به امید ورود به جرگه ایشان حرکت می کنند. (مائده/ 82- 84)

این ویژگی ها و خصلت های پسندیده است که ارتباط میان ایشان با اسلام و اهل آن را تقویت می کند؛ زیرا افراد فرهنگی و دانشمندان خداشناس وقتی حق را شناختند بدان روی می آورند. دانش دریچه معرفت و شناخت است و نخستین گام به سوی سعادت و خوشبختی همان شناخت درست و معرفت واقعی و پذیرش آن است. با وجود دانشمندان این امکان برای مسیحیان فراهم است تا از شناخت بهره مند باشند. ملتی که از لحاظ شمار دانشمندانش افزایش یابد آن ملت به سوی خیر و سعادت حرکت می کند؛ زیرا دانشمندان پس از شناخت حق آن را به دیگران انتقال می دهند و زمینه آگاهی بخشی در آن جامعه فراهم تر است. عالمان مسیحی نیز در پی شناخت حق هستند و امت خویش را نیز بدان سو رهنمون می سازند.

خصلت دیگری که در مسیحیان یافت می شود، خصلت پارسایی و دوری از دنیای فریبنده است. در حقیقت این ویژگی دومین گام به سوی سعادت فرد و ملت است. وقتی به شناخت و دانش دست یافتند و در مقام عمل نیز بدان پایبند شدند، زمینه اصلی برای سعادت فراهم است. افزایش انسان های با دانش و شناخت کافی از به حقایق و مؤمنانی که در منش و کنش خویش به آن چه یافته و رسیده اند عمل می کنند، زمینه را برای رشد و تعالی جامعه آماده می کند. از این رو قرآن هماره مردم را به حق و ایمان (شناخت) و عمل صالح فرامی خواند؛ زیرا این دو در حقیقت همان رستگاری و سعادت واقعی را رقم می زنند. (عصر/ 2- 3) ویژگی سوم که قرآن امت مسیحی را بدان می ستاید خصلت فروتنی و تواضع است. کسی که در برابر حق استکبار نمی ورزد و به آن چه حق و حقیقت است ایمان می آورد و در برابر آن متواضع است.
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عمل صالح علامه طباطبایی در توضیح این خصلت های سه گانه مسیحیان می نویسد: «سعادت آدمی در زندگی از نظر دین به این است که بتواند نخست عمل صالح را تشخیص داده و سپس بر پایه آن عمل کند و به عبارت دیگر سعادت زندگی به داشتن ایمان و اذعان به حق و سپس عمل بر طبق آن است؛ بنابراین کسی که بخواهد دارای چنین سعادتی شود اول احتیاج به علم و دانشی دارد که به وسیله آن بتواند حقیقت دین را همان دینی که حق است، تشخیص داده و به این وسیله مقتضی سعادت را فراهم آورد و چون وجود مقتضی به تنهایی برای آمادکی به عمل بر طبق آن کافی نیست و نیازمند رفع موانع است، از این رو لازم است موانعی را که در نفس آدمی است و نمی گذارد انسان بر طبق علم خود عمل کند که همان استکبار از حق یا عصبیت بر باطل و مانند آن هاست، از نفس خویش زایل سازد تا بتواند سعادت مطلوب را به دست آورد. وقتی ما از سویی آن نافع و سودمند را کسب کردیم و از سویی دیگر با از میان بردن تکبر، انصاف در برابر حق را به دست آوردیم، آن گاه است که می توان گفت ما برای خضوع در برابر حق آمادگی داریم، البته به شرطی که محیط هم اجازه بدهد، چون در اعمال آدمی مساعدت محیط هم دخالت عظیمی دارد؛ زیرا وقتی عملی در میان مردم متداول شد و از کودکی با آن بار آمدند و بر آن عادت نموده اند، چنین مردمی نمی توانند درباره خوبی و بدی آن عمل به آسانی داوری و قضاوت نمایند، و یا اگر زشت است از آن دست بردارند و چون عادت به آن دارند احتمال بدی و زشتی درباره آن نمی دهند.
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بنابراین اگر انسان در درجه نخست تشخیص دهد که فلان عمل صالح است و در درجه دوم غرض های آلوده نفسانی از قبیل لجاجت و عناد را هم با از میان بردن ریشه آن که نرفتن زیر بار حق است، از میان برد و در درجه سوم هم چشمش به کسانی بیافتد که آن عمل صالح را انجام می دهند او نیز بی درنگ آن عمل صالح را انجام می دهد تا چه رسد به این که ببیند همه افراد جامعه آن را انجام می دهند که در این صورت در انجام آن بیشتر تشویق و کمک شده است و بهتر به امکان آن پی برده و بدون واهمه و ترس دست به انجام آن می زند.

به این ترتیب جامعه هنگامی برای قبول حق آماده می شود که مردان دانشمندی در آن باشند که خود به حق آگاهی یافته، آن را به دیگران تعلیم دهند، مردانی در آن جامعه باشند که به حق عمل کنند تا در نتیجه افراد آن جامعه خوبی عمل به حق و امکان آن را به چشم ببینند، عموم افراد آن، عادت به خضوع در برابر حق داشته باشند و به گونه ای نباشند که با این که حق برایشان روشن شده با این حال در اثر تکبر زیر بار نروند. در هر حال هرکس و گروهی این خصلت های پسندیده یافت شود، امکان گفتمان سازنده با آنان فراهم تر است.

این خصلت ها را تا آن جا که می یابیم بر خلاف یهودیان در مسیحیان بیشتر است. قرآن این قابلیت را در یهودیان به جهت خصلت های مقابل نفی می کند و درباره ایشان می گوید که در آنان چنان خصلت های ناپسند رسوخ کرده که به هیچ عنوان نمی توان آن را از ایشان زایل نمود وبه همین جهت ذلت و مسکنت دایمی نوشته شده است و آنان رستگار نمی شوند.» (بقره/ 81)
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اسلام و جهانی شدن اسلام تاریخی در سرزمین حجاز می بایست شیوه تعامل خود را با شرایع ابراهیمی مشخص می کرد؛ زیرا نمی توانست به صورت یک جزیره و واحدی جداگانه از دیگر شرایع عمل نماید. گرایش ذاتی اسلام به جهانی شدن (انعام/ 19) به نفوذ و همپوشی فرهنگی بیشتر از سویی و هم زیستی در متن اجتماعی چند سنتی از سوی دیگر نیازمند بود. این خصلت و نیز خصلت سیالی مناسبات فرهنگی آمیختگی زبانی- فرهنگی و نیز پیچیدگی های فرهنگی را به دنبال دارد. در این فرایند دیگر نمی توان سخن از بی همتایی فرهنگی به میان آورد. تماس و مبادله های فرهنگی، توده ای، محرک های موثر را به همراه دارد که محدودیت هایی را نیز از هر سو تحمیل می کند. هزینه فرایند هم پوشی و هم زیستی هر چند فزاینده است ولی نمی توان آن را نادیده گرفت. تحول، ناسازگاری های درونی، ستیزه ها و تضادها را جز به تحمل هزینه ها نمی توان سامان بخشید. این ستیزه ها و تضادها اگر در یک کنش ارتباطی و عقل جمعی و گفتمان سازنده و انتقادی حل و فصل گردد به تنش ها و درگیری های فیزیکی و گاه نیستی هر دو یا نابودی بخشی از فرهنگ انسانی می انجامد. اسلام هرگز خواهان تحمیل عقیده و اندیشه نیست، (بقره/ 256) بلکه تنها به روشنی و هدایت بسنده می کند، به سخنی دیگر تنها به ارائه طریق نه ایصال الی المطوب توجه دارد. (نحل/ 35؛ نور/ 54؛ شورا/ 48؛ تغابن/ 12؛ کهف/ 6)

از این رو با پذیرش تنوع شرایع و تعدد فرهنگی می کوشد تا افزون بر گرایش به همپوشی، شیوه همزیستی را نیز بیازماید و عملیاتی سازد. هر چند این تماس و مبادله های فرهنگی میان شرایع همواره هماهنگ و عادلانه نبوده است و گاه به صورت جریانی یک طرفه و گاه دیگر فرایند تأئیر و نفوذ در یکدیگر نابرابر است ولی هیچ یک از فرهنگ ها نمی تواند از تأئیرات جریان های فکری و فرهنگی مقابل در امان بماند. می توان به فضا و شرایط خاصی نگریست و شیوه هایی را جستجو کرد که این فضاها می توانند در آن به گونه ای خلاق سازگار شوند و از خود واکنش نشان دهند و در برابر خطرها و فرصت هایی که از خارج و بیرون وارد می شود، مقاومت کنند و أن ها را متحول سازند. از این رو تنوع هم چنان به چشم می خورد.
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کنش های مسیحیان و مسلمانان فرهنگ مسیحی در حوزه نفوذ اسلام نیز از چنین خصلت «برهم کنشی» برخوردار بود. فرهنگ مسیحی نه تنها در حوزه نفوذ اسلام پابرجا ماند، بلکه از تأئیر و تأثرات آن برخوردار گردید. مشترکات فرهنگی باعث شد تا مسلمانان با تعایل سازنده خود زمینه حضور فرهنگی ایشان را در جهان اسلام فراهم آورند. تحت تأثیر نگرش توحیدی صرف اسلام نیز، پاره ای از تأویلات در اندیشه مسیحی در حوزه جغرافیایی و فرهنگی اسلام، راه یافت. مسیحیان شرقی به ویژه آنان که در حوزه جغرافیایی اسلام حضور داشتند مفاهیم انجیلی را چنان تأویل و تعبیر می کرددند که کمترین تضاد را با تعالیم اسلامی داشته باشد.

کنش های مسیحیان و مسلمانان در سده های نخستین نشان می دهد که درک طرفین در مسایل متنوع در حوزه مفهومی به یکدیگر نزدیکتر شده است. مفهوم خدا- انسانی در مسیحیت به مفهوم و معنای تجلی ذات الهی در کلمه وجودی مسیح گرفته شد و تثلیت معنای دیگری یافت. از آن جایی که پیامبر اسلام اصولآ ستیزه را برنمی تافت و نه تنها آن را سازنده و مفید نمی دانست بلکه آن را بسیار زیانبار، ویرانگر و برهم زننده نظم عمومی هستی می دانست، گرایش شدیدی به گفتمان و تعامل همزیستی مسالمت آمیز از خود نشان می داد. پذیرش تنوع شرایع و تعدد فرهنگی از سوی پیامبر گام مهمی در هم یاری و هم زیستی با گروههای مسیحی بود. در عمق در کوششی برای حفظ شیوه های فرهنگی و الگوهای اجتماعی- دینی، به رسمیت شناسی و تضمین حقوق مربوط به آن گروه فرهنگی یا قومی نهفته است.
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کوشش برای تضمین این حقوق پیشتر از آن که از سوی گروههای دینی انجام پذیرد از سوی پیامبر انجام شد. پیامبر نه تنها به عنوان پذیرش مسیحیت به عنوان یک شریعت و آیین مذهبی صحه گذاشت بلکه حقوق مربوط به سرزمین را نیز برای آن ها تضمین کرد. از این فراتر بر اعمال صحیح و ایمان راستین ایشان مهر تأیید نهاد و آنان را از اهل بهشت برشمرد، (بقره/ 62) البته این ضمانت زمین تنها خاص اهل کتاب بود و همه مصادیق فرهنگی و دینی مورد توجه قرار نگرفتند. در این میان واکنش غیر معقول و افراطی یهودیان در برابر نفوذ دعوت پیامبر مسأله ساز شد و بر دامنه بحران میان دو شریعت افزود. گرایش یهوذیان مدینه به همراهی و همدلی و نیز همیاری با مشرکان و ایجاد گروه بندی و تحزب قوی و سامان دار در برابر اسلام و پیامبر موجب شد تا پیامبر حقوق مربوط به سرزمین را نسبت به یهودیان مدینه پس بگیرد؛ زیرا کوشش پیامبر در صورتی موفقیت آمیز بود که با حسن نیت و همیاری اهل کتاب همراه شود، چیزی که یهودیان بدان گرایش نداشته و پایبند آن نبودند. به ویژه که آنان در عهد و پیمان بسیار سست بوده و به جهت تکبر قومی و اندیشه خود برتر بینی نژادی، وفادار به پیمان میان خود و دیگر اقوام بشری نبودند.

در این عصر و زمانه و غلبه گفتمان اسلام و فرهنگ قرآنی به نظر یهودیان یگانه امید بقای فرهنگ عبری در محیط جزیره واکنش مثبت نشان دادن نسبت به فرهنگ قرآنی و گفتمان چیره بود. این واکنش لزوما به معنای پذیرش آن نیست؛ زیرا حسن نیت می توانست این حد از همکاری را برآورده سازد و جلوی واکنش های تند و ستیزجویانه را بگیرد. این راهبرد و یا سیاستی بود که یهودیان اتخاذ کردند.
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حق تعیین سرنوشت برخی از شکل های واکنش نشان دادن نسبت به فرهنگ های دیگر ممکن است از دیگر شکل های آن ریشه عمیق تری در فرایندهای اجتماعی داشته باشد. پرسش مهم یهودیان و مسیحیان این بود که در وضعیت هایی که آنان از نظر اجتماعی به حاشیه رانده می شوند و یا جا به جا می گردند و حتی گذران زندگی آنان به خطر می افتد چه نوع تغییراتی را در بیان صریح فرهنگ توراتی و انجیلی خود دهند؟ و واکنش آنان چگونه باید باشد؟ این مساله از جهاتی هم مهم بود؛ زیرا پیش از این در جزیره حکومت دینی و یا دین حکومتی وجود نداشت و نوعی جدایی میان نظام سیاسی و دین قابل ردگیری است. اکنون پیامبر نه تنها ساختارهای سیاسی- نظامی موجود را درهم ریخته بود بلکه می کوشید تا دین اسلام را به عنوان تنها مرجع در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی اقتصادی، فرهنگی و مانند آن مطرح شود.

واکنش یهودیان به جهاتی شدیدتر بود؛ زیرا آنان در مدینه می بایست در یک رویارویی مستقیم با چنین شخص و شخصیتی با نفوذ از نظر جایگاه اجتماعی و دینی کنار بیایند و مسالمت آمیز با او همراهی و زیست کنند. از سوی دیگر از نظر روحی و روانی از خود برتربینی برخوردار بودند و از تمایز اجتماعی خاص در جامعه کهن و جاهلی مدینه به عنوان اهل کتاب و علم و دانش و نیز اقتصاد و داوری و قضاوت نیز بهره می جستند. آنان اکنون نه تنها ناچار شدند به بازآفرینی و یا ابداع دوباره برخی از قواعد و مفاهیم فرهنگی نهفته پیشین بپردازند و به صراحت آن را بیان دارند تا از فشار بیرونی در گفتمان جدید برهند بلکه ناچار شدند تا در بخشی دیگر به واکنش های افراطی و فیزیکی روی آورند. ابداع و باز آفرینی نقش توجیهی نیز داشت؛ زیرا فرهنگ جدید آنان را به چالش کشانده و دین باوران را به تردید در دین خود انداخته بود. نیاز بود تا به پرسش ها و شبهات جدید پاسخ در خوری داده شود و پیروان را حفظ کرد.
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اما مسیحیان از این بحران و رویارویی مستقیم تا حدی در امان بودند و از سوی دیگر ساختار فرهنگی ایشان نسبت به فرهنگ قرآنی به معنای حق تعیین سرنوشت، آزادی عقیده و فعالیت بود، چیزی که اسلام برای آنان این امور مهم و اساسی را ضمانت و تضمین کرده بود. مسیحیانی که با چالش ها و کنش های متقابلی در مناطق تماس روبرو بودند می خواستند حقوقشان به رسمیت شناخته شود و در سرزمین خود باقی بمانند، بی آنکه در خطر آوارگی و بردگی قرار گیرند، در عین حال خواستار آزادی حفظ و بازسازی فرهنگ خود و سازگاری با محیط فرهنگی و اجتماعی جدید برای مناسبات نوین دنیای پیرامون خویش بودند که اسلام این همه را برایشان ضمانت کرد، البته با ساختاری به نام نظام جزیه که بازسازی و انسانی شده نظام های استعماری پیشین بود که رومیان و ایرانیان به سختی و شدت بر مناطق و مردمان تحت سیطره و سلطه اعمال می کردند. نظام جزیه چیزی مانند حق دفاع از امنیت و آسایش و آرامش در قبال مالیات و پول و سرانه به دولت اسلامی است. اقلیت های فرهنگی و دینی و قومی به شمار اندکی نمی خواهند از کشور و سرزمین خویش جدا شوند. آنان به حق تعیین سرنوشت هم چون خط مشی ای برای کنش متقابل و هم چون ساز و کاری برای دستیابی به بهترین شیوه تعامل در جامعه می اندیشند.

تنوع فرهنگی و دینی در جایی وجود خواهد داشت که فضای فرهنگی و سیاسی مناسب برای گفتمان وجود داشته باشد. پیامبر با پذیرش تنوع فرهنگی و مذهبی در ایجاد چنین فضایی موثر بود. این چنین بود که مسیحیت توانست در فضای فراهم شده محیط اسلامی و قرآنی عصر نبوی به ادامه حیات و رشد و بالندگی خود ادامه دهد.
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خلیل منصوری- مقاله تعامل اسلام و مسیحیت- نشریه پیام دریا- شماره نشریه: 279-280

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اسلام مسیحیت گفتگو سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن اخلاق جامعه شناسی


اعتقاد به الوهیت مریم علیه السلام در عقاید مسیحیان

معبود آیا در تاریخ مسیحیان هیچ دیده شده است که مریم را معبود خود قرار دهند؟ یا اینکه آنها تنها قائل به تثلیث و خدایان سه گانه یعنی خدای پدر و خدای پسر و روح القدس بوده اند، و شکی نیست که روح القدس به پندار آنها، واسطه میان خدای پدر و خدای پسر، می باشد و او غیر از مریم است، در پاسخ این سؤال باید گفت درست است که مسیحیان مریم را خدا نمی دانستند. ولی در عین حال در برابر او و مجسمه اش مراسم عبادت را انجام می داده اند، همانطور که بت پرستان بت را خدا نمی دانستند ولی شریک خدا در عبادت تصور می کردند، و به عبارت روشنتر فرق است میان الله به معنی خدا و اله به معنی معبود، مسیحیان مریم را اله یعنی معبود می دانستند نه خدا.

بطلان اعتقاد به الوهیت مریم در قرآن قرآن کریم در این باره فرموده: «نصارا مریم و فرزندش را دو اله (معبود) برای خود گرفته اند.» در سوره مائده آمده: «و إذ قال الله یاعیسی ابن مریم ء أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلاهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا أعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب؛ و [یاد کن] آن گاه که خدا گوید: ای عیسی بن مریم! آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را به جای خدا به عنوان دو معبود بپرستید؟ گوید: منزهی تو، مرا نشاید که آنچه حق من نیست بگویم. اگر من این را گفته بودم بی شک می دانستی. تو آنچه در ضمیر من است می دانی، ولی من آنچه در ذات توست نمی دانم، فقط تویی که از رازهای نهانی آگاهی.» (مائده/ 116)
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در آیه مورد بحث از مریم به مادر تعبیر شده و گفته شده مرا و مادرم را دو معبود بگیرید، با اینکه ممکن بود گفته شود مرا و مریم را دو معبود، این تعبیر برای این بود که تا بر مهمترین حجت های آنان بر الوهیت عیسی و مریم دلالت کند. و آن حجت عبارت است از تولدش از مریم بدون وجود پدر، آری جهت اصلی اینکه نصارا هوس پرستش این دو را کردند، همین مادری و فرزندی اینطوری بود، بنابراین تعبیر کردن از آن دو به عیسی و مادرش بهتر و رساتر دلالت بر این معنی می کند، تا اینکه گفته شود عیسی و مریم. دون کلمه ایست که بالمال معنی غیر را می دهد و در آن استعمال می شود. راغب گفته: «به کسی که در انجام کاری قاصر است گفته می شود دون.» بعضی از علمای ادب گفته اند این لفظ مقلوب از دنو و ادون و دنی است. و اینکه خدای تعالی فرمود 'لا تتخذوا بطانة من دونکم' به این معنا است که دوستی که در دیانت یا به قول بعضی در قرابت به پایه شما نمی رسد انتخاب و اتخاذ نکنید. و اینکه فرمود 'و یغفر ما دون ذلک' به این معنی است که خدا می بخشد گناه کمتر از این و به قول بعضی غیر این را. و این دو معنی (کمتر- غیر) هر دو با هم متلازمند و به همین معنی است آیه شریفه: «أأنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله؛ آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند بپرستید گفت منزهی تو مرا نزیبد که [در باره خویشتن] چیزی را که حق من نیست.» (مائده/ 116)
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غیر خدا و عبارت 'من دون الله' در قرآن کریم بسیار آمده و همه جا در معنی اشراک (شریک و انباز گرفتن) استعمال شده نه استقلال، به این معنی که مراد از اتخاذ یک معبود جز خدا و یا دو و یا بیشتر این است که غیر خدا شریک خدا گرفته نشود. نه اینکه غیر خدا معبود گرفته شود و از خدای سبحان الوهیت نفی شود. برای اینکه یک چنین حرفی قابل تفوه نیست، بلکه از لغویاتی است که نمی توان معنای محصلی برایش تصور کرد. چون آن حقیقتی که در این فرض معبود مستقل اتخاذ شده و از غیر آنهم نفی الوهیت نموده، او همان خدای سبحان است. و اگر مثلا می گوید معبود مستقل مسیح است و بس و خدای دیگری که معبود مسیح باشد نیست در حقیقت برگشتش به این است که وجود خدای تعالی را قبول داشته باشد و لیکن از در اشتباه و نادانی او را به اوصاف بشری مسیح متصف سازد.

همچنین اگر بت پرستی این حرف را درباره بت خود بزند و بگوید: «بتها رب النوع های خدایانند و خدای تعالی وجود ندارد.» چه او هم برای عالم، معبود و خدایی قائل شده لیکن او را به وصف کثرت و تعدد موصوف نموده است. پس این شخص هم برای خدا شریک قائل شد نه اینکه وجود خدا را انکار کرده باشد، کما اینکه مسیحیان هم همین حرف را زده و گفته اند: «إن الله ثالث ثلاثة؛ یعنی خدا واحدی است که در عین حال سه چیز است و ثلاثی است که در عین حال واحد است.» و همچنین کسانی که می گویند: آفریدگار و مبداء عالم، دهر و یا طبیعت است و منکر شده اند وجود معبودی را که ما فوق طبیعت باشد. اینان نیز با گفته خود برای عالم اثبات صانعی که عبارت است از خدا (عز اسمه) نموده اند، لیکن از در اشتباه او را به صفات نقص و امکان متصف کرده اند، همچنین کسانی که به طور کلی منکر این معنا شده اند که برای نظام عجیب عالم مبدئی باشد و علی رغم آنچه که فطرت بشر صریحا اعتراف دارد مساله علیت و تاثیر را نفی نموده اند، چه اینان نیز با همین نظریه خود وجود عالمی را که دستخوش انعدام اساسی نشود اثبات کرده و آن را واجب الثبوت دانسته اند، چیزی که هست اگر بگویند وجودش از خودش است غلط گفته اند زیرا زوال و دگرگونی در اجزای آن راه دارد و اگر بگویند وجودش از غیر است راه ما را پیموده و وجود باری تعالی را که دارای صفات کمالیه مخصوصی است اثبات نموده اند.
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پس روشن شد که خدای سبحان چیزی نیست که کسی بتواند به طور کلی انکارش کند، اگر هم مشرکین به ظاهر او را انکار نمایند حرف بی معنا و غیر معقولی زده اند. آری اگر انسان از دیر باز وجود معبودی را برای این عالم اثبات می کرده برای این بوده که احساس می نموده که عموم اجزای این عالم در رفع نواقصی که در وجودشان هست و در اداره نظامی که لازم دارند به چنین پروردگاری نیازمندند و به این ملاک بوده که بشر پی به وجود پروردگار برده. آن گاه خصوصیات وجودی او را اثبات کرده است. بنابراین، در مقام معرفی آن پروردگار و آن قیم هر چیزی را که اسم ببرند و سراغ دهند همو خدای سبحان است، چون اگر معبودی که سراغ می دهند غیر خدا باشد اشتباهی است که در تشخیص اسماء و صفات خدا نموده، و اگر هم خدا را قبول دارند و هم معبودهای دیگری را اثبات می کنند برای خدا شریک قائل شده اند.

پس در هر حال خدا را اثبات کرده، نه اینکه او را انکار و غیر او را اثبات کنند. زیرا گفتیم که این حرف غیر معقول است. به این بیان معلوم شد معنی إلهین من دون الله دو شریک از غیر خدا برای خدا قائل شدن است، نه خدا را انکار کردن. و به فرضی هم که تسلیم شویم و قبول کنیم که کلمه دون به هیچ وجه افاده معنی شرکت را نمی کند، می گوییم افاده نفی شرکت را هم نمی کند، و بیش از این نیست که معنایش گرفتن دو معبود است که آن دو از سنخ غیر خدا باشند، و از افاده اینکه این اتخاذ توأم با نفی الوهیت پروردگار متعال و یا اثبات او بوده ساکت است. در لفظ دون نه دلالتی بر آن نفی و نه بر این اثبات است، و ما از خارج فهمیده و به دست آورده ایم که نصارا با این عمل خود نفی الوهیت از پروردگار متعال نکرده اند، و چه بسا از مسیحیان که به این معنی هم اشکال کرده اند و گفته اند: نصارا قائل به الوهیت مریم عذرا نیست و کلام آنان را که به ظاهر الوهیت مریم را می رساند به وجهی توجیه نموده اند.
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لیکن نکته ای که در این آیه است و این توجیهات را باطل می کند و لازم است تذکر داده شود این است که در آیه نفرمود نصارا گفته اند مریم اله است، تا بتوان آن را توجیه کرد و گفت آری چنین حرفی می زدند ولیکن غرضشان چیز دیگری بوده. بلکه فرمود نصارا مریم را اله خود اتخاذ کردند، و معلوم است که اتخاذ اله غیر گفتن آن است، گرچه وقتی اتخاذ شد به زبان هم جاری می شود زیرا اتخاذ اله جز به عبودیت و خضوع بندگی صادق نیست، کما اینکه در قرآن هم فرموده: «أ فرأیت من اتخذ إلهه هواه؛ آیا دیده ای کسانی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفتند؟» (فرقان/ 43) علاوه بر اینکه اعتقاد به الوهیت مریم از نیاکان مسیحیت به اخلاف آنان رسیده و اینک در میانشان مشهور است. آلوسی در روح المعانی می گوید: «ابوجعفر امامی از بعضی از نصارا حکایت کرده که در قرون گذشته قومی بودند به نام مریمیه که معتقد بودند به الوهیت مریم.»

گفتار صاحب تفسیر المنار در این باره در تفسیر المنار می نویسد این مطلب که مسیحیان مسیح را اله می دانند در چند جا از تفسیر این سوره گذشت و اما پرستش مادر مسیح، این نیز در کلیساهای شرقی و غربی بعد از قسطنطنین متفق علیه بوده. تنها فرقه پروتستان است که پس از چند قرن بعد از اسلام پیدا شدند و آن را انکار نمودند. کما اینکه در این ایام که سنه 1958 میلادی است اعتقاد به رسالت مسیح و اینکه او خدا نیست دائما در بین نصارای آمریکا رو به انتشار و توسعه است. دانشمند محقق آقای ه. ج. فلز، هم در مجمل التاریخ می نویسد: «این عبادتی که امروز عامه مسیحیان برای مسیح و مادرش انجام می دهند با تعلیمات خود مسیح موافق نیست، برای اینکه خود مسیح در انجیل مرقس نهی کرده از اینکه غیر خدای یکتا را عبادت و پرستش کنند.»
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این عبادت که گفتیم نصارا نسبت به مریم مادر عیسی (ع) انجام می دهند چند قسم است. بعضی از آنها نمازی است مشتمل بر دعا و ثنا و استغاثه و استشفاء، و بعضی از آنها عبارت است از روزه ای که آن را نسبت می دهند به خود مریم و به نام وی نیز نامیده می شود، همه این عبادات توأم با خضوع و خشوع در برابر صورت و مجسمه و بلکه صورت خیالی مریم انجام می شود، در حالتی که معتقدند به اینکه مریم دارای سلطنتی است غیبی که با داشتن این قدرت می تواند (البته به اعتقاد آنان) خودش و بدون وساطت فرزندش نسبت به امور دنیا و آخرت مردم نفع و ضرر برساند. و تصریح کرده اند به اینکه پرستش مریم واجب است، ولیکن در عین حال از هیچ یک از فرق آنها دیده نشده که کلمه اله را بر مریم اطلاق کنند، بلکه همه از مریم تعبیر می کنند به مادر اله و بعضی از فرقشان تصریح دارند به اینکه این اطلاق (مادر اله) اطلاق مجازی و از باب مبالغه در تعظیم نیست بلکه اطلاقی است حقیقی.

قرآن کریم هم در این باره فرموده نصارا مریم و فرزندش را دو اله (معبود) برای خود گرفته اند. و این نسبتی که قرآن به آنان داده منافات با این جهت که گفتیم آنان مریم را اله نخوانده اند ندارد، زیرا گفتیم عملا با مریم هم به طور قطع معامله اله می کنند، اگر چه این اسم را بر او اطلاق ننمایند، قرآن در آیه دیگری فرموده که مسیحیان گفته اند: به درستی خداوند همان مسیح یعنی عیسی بن مریم است. و این خود معنای دیگری است، رسول خدا (ص) آیه «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون؛ [هم اینان] علما و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا اربابان خود گرفتند، با آن که دستور داشتند جز خدای یگانه را که معبودی جز او نیست نپرستند. او منزه است از آنچه شریکش می سازند.» (توبه/ 31) را چنین تفسیر فرموده که اهل کتاب در حلال و حرام و خلاصه در عمل، پیروی احبار و رهبان خود را کرده اند و عملا با آنان معامله ارباب نموده اند، گر چه آنان را ارباب نخوانند.
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شواهدی از کلمات علمای مسیحیت صاحب تفسیر المنار می فرماید «اولین نص صریحی که من از علمای نصارا راجع به این مطلب که نصارا در حقیقت مریم را می پرستیدند دیدم، عبارتی بود که در کتاب السواعی از کتابهای روم ارتودکس به چشمم خورد و من (صاحب منار) در ایامی که داشتم به کتابخانه آشنا می شدم در دیری که به دیر تلمید نامیده می شد به این کتاب دست یافتم، طوایف کاتولیک هم تصریح به این معنا دارند و به آن افتخار هم می کنند، جزویت هم در بیروت در شماره نهم از سال هفتم مجله خود المشرق را با عکس مریم و نقش و نگارهای رنگارنگ زینت نموده و آن را یادبودی برای پنجاهمین سالی که بابا بیوس نهم عصمت مریم را اعلام کرده بود قرار دادند، وی گفته بود آبستنی مریم بدون هیچ خطا و تبهکاری صورت گرفته است. علاوه بر این به احترام وی عبادتهای کلیساهای مریم را در شرق مانند کلیساهای غرب در عدد پنجاه تثبیت نمودند، و نیز از جمله نصوصی که در این باره دیده ام گفتار پدر لویس شیخو است، چه این شخص در ضمن مقاله ای که راجع به کلیساهای شرقی نوشته چنین می گوید: 'عبادتی که در کلیساهای ارمنیه برای بتول طاهره مادر خدا انجام می شود معروف است.' و نیز می گوید: 'کلیسای قبطیه به همین امتیاز که برای آن بتوله مغبوطه مادر خدا عبادتهایی انجام می شود ممتاز می گردد.»

نیز صاحب المنار بعضی از عبارات را که پدر انستاس کرملی در مجله المشرق الکاتولیکیة البیروتیة در شماره چهاردهم سال پنجم در تحت عنوان پرستش عذرا عبادتی است قدیمی درج و انتشار داده نقل می کند. از آن جمله عبادتی است که انستاس مزبور پس از نقل عبارت سفر تکوین درباره دشمنی مارها با زن و نسل زن و اینکه مراد از زن در این سفر مریم عذرا است ایراد نموده و گفته است: «مگر نمی بینی که قبل از ظهور ایلیا که هنوز هم زنده است در هیچ جا از کتاب آسمانی اشاره و تصریحی به اینکه مقصود از زن مریم است دیده نمی شود، و تنها پس از ظهور این نبی اعظم پرده از روی این راز نهانی برداشته شد و او بود که این معنا را صریح و روشن بیان نمود؟!» آن گاه انستاس صاحب مقاله مزبور این پرده برداری را عبارت دانسته از مطلبی که در سفر ملوک سوم (بر حسب تقسیم کاتولیک) است و با آن تطبیق نموده و آن این است که ایلیا موقعی که با غلامش در بالای کرمل ایستاده بود هفت مرتبه به غلامش گفت 'به دریا مشرف شو و نگاه کن ببین در دریا چه می بینی؟' در مرتبه هفتم غلام پس از آنکه به دریا مشرف شد و به آنجا نگریست خبر داد 'اینک لکه ابری می بینم به قدر کف دست یک مرد که از دریا طلوع کرده است.'»
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سپس صاحب مقاله گفته است همین نشی ء (پاره ابری که منشا انبوه ابرها است) صورت مریم بود کما اینکه مفسرین هم این حدس ما را محقق دانسته اند، بلکه هم صورت مریم بوده و هم صورت طناب پاکیزه ای از پلیدیهای اصلی، آن گاه گفته سبب اصلی پرستش مریم در شرق عزیز همین مطلب بوده است، و این حادثه تقریبا در حدود ده قرن قبل از مسیح رخ داده و برگشت این فضیلت در حقیقت به این پیغمبر عظیم یعنی ایلیا است.

آن گاه گفته و از همین جهت اجداد کرملی ها اولین طایفه ای بوده اند که بعد از پیغمبران و شاگردان آنها به الوهیت مسیح ایمان آورده اند، و اولین طایفه ای بودند که برای مریم بعد از عروج جان و تنش به آسمان معبدها به پا کردند. این بود شواهدی از کلمات علمای مسیحیت بر اینکه گفته شد بسیاری از ایشان مریم را نیز می پرستند و اگر این مطالب را با اینکه طولانی بود از کتاب المنار نقل کردیم برای این بود که خواننده محترم با دقت در آن از منطق علمای مسیحیت در اثبات پرستش مریم اطلاع یافته و پاره ای از گزاف گوئیهایشان را در دین مشاهده نماید.

نتیجه قرآن بر این مطلب که مسیح و مادرش اله و معبود نیستند اشاره، بلکه تصریح می کند چنانکه در آیه فوق بدان اشاره نمود. معلوم می شود چنین قول و عقیده ای هم در بین مذاهب مسیحیت وجود داشته، مگر اینکه کسی بگوید این آیه دلالت ندارد بر این که کسانی مریم را هم اله می دانسته اند چه احتمال دارد در این مقام باشد که مردم را از خضوع زیاد در برابر مسیح و مادرش جلوگیری کند، چون مسیحی ها در برابر احبار و راهبان خود زیاده از حد خضوع می کرده اند، خضوعی که هیچ بشری در برابر بشر دیگر آن چنان نمی کرده. و چون مسیح و مریم (ع) هر دو از راهبان و خدام معبد بوده اند و مردم در برابر آنها آن طور خضوع می کرده اند، از این رو احتمال دارد این آیه در مقام نهی آنان از این عمل باشد. و کوتاه سخن، بنابر احتمال اول، آیه از مسیح و مادرش نفی الوهیت می کند، بدین صورت که می فرماید مسیح رسولی بوده مانند سایر رسولان، و مادرش صدیقه ای بوده، و این هر دو غذا خور بوده اند، با این حال چگونه دارای الوهیت بوده اند؟! و در اینکه فرمود 'قد خلت من قبله الرسل' از آنجایی که رسل را به اینکه قبل از مسیح آمده اند و درگذشته اند توصیف فرموده، از این جهت دلیل را که همان بشریت مسیح و امکان مرگ و حیات او بود تاکید می کند.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 5 صفحه 136 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 6 صفحه 348- 349، 105

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت پرستش حضرت مریم (س) تثلیث باورها


فرضیه فرزندی مسیح برای خدا در عقاید مسیحیان (باورها)

مسیح بدون شک عیسی مسیح (ع) خود را در نخستین روزهای قیام خود انسان و بنده و فرستاده خدا می دانست و یقین داشت که خداوند او را به پیامبری برانگیخته و مانند اشعیاء، عاموس، و موسی، برای راهنمایی و ارشاد مردم آمده است. در کتاب عهد جدید، بارها می خوانیم که عیسی (ع) خود را بنده و فرستاده خدا می داند و از دیگران هم می خواهد که خدای یگانه را بپرستند. «ای اسرائیل! بشنو خداوندی که خدای ما است یک خداوند است.» (مرقس 12: 29) «شما سامریان، آنچه را نمی شناسید، می پرستید اماما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم.» (یوحنا 3 – 13) «خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی (ع) را به جلال رسانیده است.» (اعمال رسولان 3 - 26) پس دقت و مطالعه در انجیل و عهد جدید به خوبی روشن می گرداند که حضرت عیسی (ع) بارها و بارها خود را بنده خداوند معرفی می کند و خداوند را خالق و فرستاده خود به عنوان پیامبر یکی از ادیان می داند. وقتی سخن از مخلوق بودن و بنده خدا بودن می شود بحث محدودیت نیز در آن نهفته است و بدیهی است که هر مخلوقی محدود است و هر ناقصی از کامل به وجود آمده است و هر ناقصی به دنبال کمال خود است و حضرت عیسی (ع) از اینکه بنده خداوند است هم مخلوق است و هم محدود، و خداوند که خالق اوست هم کامل است و هم یگانه و واحد که در کلمات حضرت عیسی (ع) هم بود.
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اما اجمال عبارات مربوط به الوهیت حضرت عیسی (ع) مسیحیان را بر آن داشت که اصطلاح «پسر خدا» را در مورد آن حضرت توسعه دهند و این اصطلاح را از معنای تشریفی به معنای حقیقی متحول کنند البته آنان تا سه قرن در باب الوهیت حضرت عیسی (ع) اختلاف داشتند. هنگامی که اوایل قرن چهارم اسقفی برجسته به نام آریوس بر ضد اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی قیام کرد و مجادلات بالا گرفت، قریب به 300 اسقف به دعوت قسطنطین، نخستین قیصر مسیحی در شهر نیقیه آسیای صغیر به سال 325. م شورایی تشکیل دادند.

در این شورا قول به الوهیت حضرت عیسی (ع) با اکثریت قاطع پذیرفته شد و نظر آریوس مردود اعلام گردید. در قطعنامه آن شورا که به نام «قانون نیقاوی» معروف است در مورد حضرت عیسی (ع) چنین می خوانیم: «عیسی (ع) مسیح پسر خدا، مولود از پدر یگانه مولود که از ذات پدر است خدا از خدا، نور از نور خدای حقیقی از خدای حقیقی که مولود است نه مخلوق، از یک ذات با پدر... او به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شده، انسان گردید.... لعنت باد بر کسانی که می گویند زمانی بود که او وجود نداشت و یا پیش از آنکه وجود یابد نبود، یا آنکه از نیستی به وجود آمد و بر کسانی که اقرار می کنند ولی از ذات یا جنس دیگری است و یا آنکه پسر خدا خلق شده یا قابل تعبیر و تبدیل است.»

پولس که از دیدگاه مسیحیان، بنیان گذار مسیحیت کنونی است. از همان آغاز تبلیغ مسیحیت خود ساخته اش، حضرت عیسی را به عنوان فرزند خدا معرفی می کرد و در جای جای نوشته های خود که به کلیساهای مختلف می نوشت (و اکنون جزو بخشی از عهد جدید کتاب مقدس مسیحیان به شمار می رود) این اندیشه را شایع می ساخت. او در نامه ای به مسیحیان روم می نویسد: «این مژده درباره فرزند خدا یعنی خداوند ما عیسی مسیح می باشد که به صورت نوزادی از نسل داود نبی به دنیا آمد، اما با زنده شدنش پس از مرگ، ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است» و در نامه دیگری می نویسد: «چقدر باید خدا را شکر کنیم خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است.» در انجیل یوحنا چنین آمده که: «در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید «کلمه» وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بوده و خود او خداست هر چه هست به وسیله او آفریده شده است... «کلمه خدا» انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد.»
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بنابراین مسیحیان حضرت عیسی را خدا و فرزند خدا می دانند که به صورت انسان ظهور کرده است و همانند خداوند ازلی و قدیم است و طبق این اعتقاد او شریک خداوند در آفرینش و تدبیر جهان است.

عقیده به پسر خدا بودن حضرت مسیح از باب حقیقت است نه مجاز استاد مطهری می فرماید: «آیا کسانی که بیان داشته اند که عیسی (ع) پسر خداست، خواسته اند مجازی بگویند یعنی خواسته اند بگویند که این قدر به خدا نزدیک است که یک پسر به پدرش نزدیک است. در اینکه خود حضرت عیسای مسیح چنین چیزی نگفته است شکی نیست. اصلا عقیده ما مسلمانها و نص قرآن کریم این است که عیسی مردم را به یگانه پرستی و خداپرستی دعوت کرده و خودش را فقط بنده خدا معرفی کرده است. در این بحثی نیست، صحبت در این است که این کلمه ''ابن الله'' که اینها می گویند، چه می گویند؟ شما هنوز هم در تعبیرات مسیحیها می بینید می گویند ''خدای ما مسیح'. پدر و پسر و روح القدس را در عین اینکه سه چیز می دانند یکی هم می دانند: خدای ما به آسمان رفت و خدای ما از آسمان خواهد آمد، خدای ما مسیح.

قرآن که در آن زمان با این صراحت این را نفی کرد، خود مسیحیهای آن وقت نگفتند ما که واقعا به چنین مطلبی معتقد نیستیم، خودشان از خودشان دفاع نکردند چون واقعا به چنین چیزی معتقد بودند. نگفتند ما این تعبیر را که می گوییم مجاز را می گوییم، ما که نمی گوییم واقعا این پسر خداست. و در عصرهای بعد هم هر زمان علمای مسیحی آمدند با علمای مسلمین مباحثه کردند، از خدایی مسیح و از پسر خدا بودن مسیح یک قدم پایین تر نیامدند. از جمله آن مناظره معروف امام رضا (ع) است در مجلس مأمون با جاثلیق. جاسلیق معرب همین کاتولیک است. به آن عالم می گفتند جاثلیق. حضرت رضا با یک مهارتی از او یک اقراری گرفتند. چون او مدعی الوهیت مسیح بود، حضرت فرمود که حضرت مسیح بسیار پیغمبر خوبی بود، بسیار صفات خوبی داشت، بسیار چنین بود، یک عیب در کارش بود. (جاثلیق با خود گفت) چطور یک پیشوای مسلمان می گوید یک عیب در مسیح بود؟ مسیح که در قرآن خیلی تنزیه شده است! گفت: چه عیبی؟ فرمود: عیبش این بود که کم عبادت می کرد. گفت: مسیح کم عبادت می کرد؟! مسیح تمام عمرش در حال عبادت بود. فرمود: کی را عبادت می کرد؟ ما باید همان را عبادت کنیم که مسیح او را عبادت می کرد. پس خودت اقرار می کنی که مسیح اصلا کارش عبادت کردن بود، پس چرا به او می گویی خدا؟
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مسلم اینها بدعتهاست و حتی خود مستشرقین اروپایی ریشه این معتقدات انحرافی درباره مسیح یعنی ریشه تثلیث را پیدا کرده اند که از کجا آمده است. معتقدند که تثلیث مسیحی از هند آمده، قبل از ثالوث مسیحی ثالوث هندی وجود داشته، و توانسته اند نشان بدهند که ثالوث هندی که آنها اصلا غرق در بت پرستی بودند چگونه وارد دنیای مسیحیت شد و مسیحیت را که در اصل یک دین توحیدی بود آلوده کرد.»

اعتقاد مسیحیان به پسر خدا بودن عیسی در قرآن خداوند در قرآن به این اعتقاد مسیحیان اشاره نموده و می فرماید: «و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصری المسیح ابن الله ذالک قولهم بأفواههم یضاهون قول الذین کفروا من قبل قتلهم الله أنی یؤفکون؛ و یهود گفتند: عزیر پسر خداست، و نصارا گفتند: مسیح پسر خداست. این سخن [باطلی] است که بر زبان می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شدند شباهت دارد. خدا بکشدشان، به کجا منحرف می شوند؟» (توبه/ 30)

در مورد مسیحیان جای تردید نیست که آنها 'مسیح' را فرزند حقیقی خدا می دانند و این نام را به عنوان احترام و تشریفات بلکه به معنی واقعی بر او اطلاق می کنند و صریحا در کتب خود می گویند که اطلاق این نام بر غیر مسیح به معنی واقعی جائز نیست، و شک نیست که این یکی از بدعتهای نصاری است. مسیح هرگز چنین ادعایی نداشت و او تنها خود را بنده و پیامبر خدا معرفی می کرد، و اصولا معنی ندارد که رابطه پدر و فرزندی که مخصوص جهان ماده و عالم ممکنات است میان خداوند و کسی بر قرار گردد. کلمه 'عزیر' نام همان شخصی است که یهود او را به زبان عبری خود 'عزرا' می خوانند، و در نقل از عبری به عربی این تغییر را پذیرفته است، هم چنان که نام 'یسوع' وقتی از عبری به عربی وارد شده به صورت کلمه 'عیسی' درآمده، و به طوری که می گویند کلمه 'یوحنا' ی عبری در عربی 'یحیی' شده است. و این عزرا همان کسی است که دین یهود را تجدید نمود، و تورات را بعد از آنکه در واقعه بخت النصر پادشاه بابل و تسخیر بلاد یهود و ویران نمودن معبد و سوزاندن کتابهای ایشان به کلی از بین رفت دوباره آن را به صورت کتابی به رشته تحریر درآورد.
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بخت النصر مردان یهود را از دم تیغ گذرانید و زنان و کودکان و مشتی از ضعفای ایشان را با خود به بابل برد و نزدیک یک قرن در بابل بماندند، تا آنکه بابل به دست کورش کبیر پادشاه ایران فتح شد و عزرا نزد وی رفته و برای یهودیان تبعیدی شفاعت نمود. و چون عزرا در نظر کورش صاحب احترام بود، تقاضا و شفاعتش پذیرفته شد و کورش اجازه داد که یهود به بلاد خود باز گردند و توراتشان از نو نوشته شود. و با اینکه نسخه های تورات به کلی از بین رفته بود عزرا در حدود سنه 457 قبل از میلاد مسیح مجموعه ای نگارش داد و به نام تورات در میان یهود منتشر نمود.

صرف نظر از اینکه همین مجموعه هم در زمان 'انتیوکس' پادشاه سوریه و فاتح بلاد یهود، یعنی در حدود سنه 161 قبل از میلاد باز به کلی از بین رفت، حتی مأمورین وی تمامی خانه ها و پستوها را گشته، و نسخه های مجموعه عزرا را یافته و سوزاندند و به طوری که در تاریخ ضبط شده در منزل هر کس می دیدند صاحب آن را اعدام و یا جریمه می کردند، الا اینکه یهود به همان جهت که عزرا وسیله برگشت ایشان به فلسطین شد، او را تعظیم نموده و به همین منظور او را پسر خدا نامیدند. حال آیا این نامگذاری مانند نام گذاری مسیحیان هست که عیسی را پسر خدا نامیده اند و پرتوی از جوهر ربوبیت در او قائلند، و یا او را مشتق از خدا و یا خود خدا می دانند، و یا اینکه از باب احترام او را پسر خدا نامیده اند، هم چنان که خود را دوستان و پسران خدا خوانده (و به نقل قرآن) گفته اند: «نحن أبناء الله و أحباؤه؛ ما پسران خدا و دوستان او هستیم.» (مائده/ 18) برای ما معلوم نشده، و نمی توانیم هیچ یک از این دو احتمال را به ایشان نسبت بدهیم. چیزی که هست ظاهر سیاق آیه بعد از آیه مورد بحث که می فرماید: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسیح ابن مریم؛ اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند.» (توبه/ 31) این است که مرادشان معنای دوم است.
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علامه طباطبایی می فرماید: «گفتار مسیحیان مبنی بر اینکه عیسی پسر خدا است مشابه گفتار کفار در امم گذشته است.»

اقتباس این خرافات از دیگران قرآن مجید در آیه فوق می گوید آنها در این انحرافات شبیه بت پرستان پیشین هستند. اشاره به اینکه از آنها تقلید کرده اند که بعضی از خدایان را خدای پدر و بعضی را خدای پسر و حتی بعضی را خدای مادر و یا همسر می دانستند.

در ریشه عقائد بت پرستان هند و چین و مصر قدیم اینگونه افکار دیده می شود که بعدها به میان یهود و نصاری رخنه کرده است. در عصر حاضر گروهی از محققان به فکر افتاده اند که مندرجات عهدین (تورات و انجیل و کتب وابسته به آنها) را با عقائد بودائیان و برهمائیان مقایسه کرده، ریشه های محتویات این کتب را در میان عقائد آنان جستجو کنند، و قابل ملاحظه این است که بسیاری از معارف انجیل و تورات با خرافات بودائیان و برهمائیان تطبیق می کند حتی بسیاری از داستانها و حکایاتی که در انجیل موجود است عین همان است که در آن دو کیش دیده می شود. اگر امروز محققان به این فکر افتاده اند قرآن این حقیقت را در چهارده قرن پیش در آیه بالا به طور اشاره بیان کرده است.
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مسیحیت باورها تثلیث خدا حضرت عیسی (ع) شرک تحریف باورها در قرآن


مقام حضرت مریم در اسلام و مسیحیت (قرآن)

فضایل حضرت مریم در قرآن مریم زنی است که پروردگار عالم حداقل در دوازده سوره قرآن به تعریف او پرداخته، و در 34 آیه نام وی را ذکر نموده، و در بیش از 100 آیه به شرح حال او پرداخته است. قرآن کریم مریم را از نسل حضرت ابراهیم دانسته است چنانکه می فرماید: «و تلک حجتنا ءاتیناها إبراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء إن ربک حکیم علیم* و وهبنا له إسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمن و أیوب و یوسف و موسی و هرون و کذالک نجزی المحسنین* و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین؛ و آن (اسلوب بیان) حجت ماست که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. هر که را بخواهیم درجه ها بالا می بریم. بی گمان پروردگار تو حکیم و داناست. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم. و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند.» (انعام/ 83- 85)
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همچنین قرآن مریم را همچون پسرش حضرت عیسی آیه و نشانه قدرت و عظمت خود معرفی می کند! چنانکه می فرماید: «و جعلنا ابن مریم و أمه ءایة و ءاویناهما إلی ربوة ذات قرار و معین؛ و پسر مریم و مادرش را آیتی ساختیم و آن دو را در سرزمین مرتفعی که جای زیستن و دارای آب جاری بود، جای دادیم.» (مؤمنون/ 50)

مائده آسمانی نیز در قرآن مطرح شده که خداوند ملائکه را به خدمتش می فرستد، و آنان در کمک کردن و رساندن مائده آسمانی لحظه ای درنگ نمی کنند. خداوند می فرماید: «فتقبلها ربها بقبول حسن و أنبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یامریم أنی لک هاذا قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب؛ پس پروردگارش مریم را به نیکی پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرار داد. هر بار که زکریا در محراب بر او وارد می شد نزد او رزق و روزی خاصی می یافت، [یک روز] گفت: ای مریم! این روزی از کجا برای تو می رسد؟ پاسخ داد: این از جانب خداوند است خدا به هر که خواهد بی حساب روزی می دهد.» (آل عمران/ 37)

به عنوان عرض ادب در پیش او می نشینند، و بشارت الهی را به وی ابلاغ می کنند که خدا تو را برگزیده، و پاکیزه گردانیده و تو را بر دیگر زنان عالمت برتری داده و بر سیدة نساء العالمین مفتخر کرده است. چنانکه در ادامه می فرماید: «و إذ قالت الملئکة یامریم إن الله اصطفئک و طهرک و اصطفئک علی نساء العالمین؛ و هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزید و پاکیزه داشت و تو را بر زنان جهان برتری داد.» (آل عمران/ 42)
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پروردگار عالم در تمام دورانها به مریم عنایت داشت، از هنگام تولد تا لحظه وفات، در هنگام تولد به حنه مادر او کمک کرد و دعایش را مستجاب نمود، و مریم و نسلش را از شیطان حفظ نمود. چنانکه خداوند می فرماید: «فلما وضعتها قالت رب إنی وضعتها أنثی و الله أعلم بما وضعت و لیس الذکر کالأنثی و إنی سمیتها مریم و إنی أعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم؛ پس چون فرزند را بزاد، [با حسرت] گفت: پروردگارا! من آن را دختر زاییدم (و خدا بهتر می داند که او چه زاده و پسر همچون دختر نیست) و من او را مریم نامیدم و او و خاندانش را از شر شیطان مطرود به تو می سپارم.» (آل عمران/ 36) و مریم به کمال رسید و عظمت و کمالات را در خود جای داد (آل عمران/ 37) و در نوجوانی گام به فراتر گذاشت، و باعث شگفت و تعجب پیامبر زمان خود زکریا گردید، و در سنین سیزده سالگی با دمیدن روح خدا بارور گردید. چنانکه خداوند در سوره تحریم می فرماید: «و مریم ابنت عمران التی أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین؛ و مریم دختر عمران را [مثل آورده ] که دامان خود را پاک نگاه داشت پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او سخنان پروردگار خود و کتاب های او را تصدیق نمود و از فرمانبرداران بود.» (تحریم/ 12)

علامه طباطبایی می فرماید: این آیه عطف است به جمله 'امرأت فرعون' در آیه قبل که می فرماید: «و ضرب الله مثلا للذین ءامنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین؛ و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند، همسر فرعون را مثل آورده، آن گاه که گفت: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشت خانه ای بساز و مرا از [شر] فرعون و عمل او نجات ده و مرا از مردم ستمکار برهان.» (تحریم/ 11) و تقدیرش این است که: «و ضرب الله مثلا للذین امنوا مریم؛ خداوند مریم را مثل زده برای کسانی که ایمان آورده اند.» در خصوص مریم (ع) می بینیم که به نام مبارکش تصریح نموده، ولی درباره همسر فرعون چنین کاری نکرد، اصولا در قرآن کریم جز مریم نام هیچ زنی برده نشده، تنها آن جناب است که در حدود بیست و چند سوره و در سی و چند آیه نام او را برده است. «التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا» در این قسمت از آیه مریم را به خاطر عفتش می ستاید، و ستایش مریم (ع) در قرآن کریم مکرر آمده، و شاید این به خاطر رفتار ناپسندی باشد که یهودیان نسبت به آن جناب روا داشته، و تهمتی باشد که ایشان به وی زدند، و قرآن کریم در حکایت آن می فرماید: «و قولهم علی مریم بهتانا عظیما؛ و بهتان بزرگی که به مریم زدند.» (نساء/ 156)
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در سوره انبیاء هم نظیر این قصه آمده می فرماید: «و التی احصنت فرجها فنفخنا فیها؛ و به یاد آور زنی را که دامان خود را از آلودگی به بی عفتی پاک نگهداشت و ما از روح خود در او دمیدیم.» (انبیاء/ 91) اصولا در قرآن کریم جز مریم نام هیچ زنی برده نشده، تنها آن جناب است که در حدود بیست و چند سوره و در سی و چند آیه نام او را برده است. «و صدقت بکلمات ربها» (تحریم/ 12) یعنی مریم کلمات پروردگار خود را که به قول بعضی همان وحی انبیا باشد، تصدیق کرد. بعضی دیگر گفته اند: مراد از کلمات خدای تعالی در اینجا وعده و تهدید و امر و نهی خداست. ولی این وجه درست نیست، زیرا بنا بر این، دیگر احتیاج نبود نام کتب خدا را ببرد، چون کتب آسمانی همان وعده و وعید و امر و نهی است.

'و کتبه' (تحریم/ 12) منظور از کتب خدای تعالی همان کتبی است که شرایع خدای تعالی در آن است، شرایعی که از آسمان نازل شده، مانند کتاب تورات و انجیل، و اصطلاح قرآن هم در کتب آسمانی همین است، و شاید منظور از تصدیق کلمات پروردگارش و تصدیق کتب خدای تعالی این باشد که مریم (ع) صدیقه بوده، همچنان که در آیه زیر فرموده: «ما المسیح بن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقة؛ مسیح پسر مریم غیر از فرستاده ای نبود، فرستاده ای که قبل از او هم فرستادگانی بودند و مادرش صدیقه و راستگو بود.» (مائده/ 75) 'و کانت من القانتین' (تحریم/ 12) یعنی مریم از زمره مردمی بود که مطیع خدا و خاضع در برابر اویند، و دائما بر این حال هستند، و اگر مریم (ع) را با اینکه زن بود، فردی از قانتین خواند با اینکه کلمه مذکور جمع مذکر است، بدین جهت بود که بیشتر قانتین مردان هستند. مؤید اینکه قنوت به این معنا است.
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این است که قنوت به همین معنا در آیه ای دیگر، در خصوص مریم (ع) آمده، آنجا که ملائکه به حکایت قرآن کریم مریم را ندا داده می گویند: «یا مریم اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین؛ ای مریم! برای پروردگارت قنوت و سجده کن، و با راکعان رکوع کن.» (آل عمران/ 43) ولی بعضی از مفسرین احتمال داده اند مراد از قانتین خصوص قوم و قبیله خود مریم باشد، چون آن جناب از خاندان و از بیتی به وجود آمد که عموما اهل صلاح و طاعت بودند. ولی این احتمال بعید است، اولا به خاطر وجهی که قبلا ذکر کردیم، و ثانیا به خاطر اینکه آیه شریفه در مقام تعریض به دو تن از زنان رسول خدا (ص) است، و در چنین مقامی مناسب آن است که منظور از قانتین عموم اهل طاعت و خضوع برای خدا باشد.

خداوند در فضایل مریم مطرح نموده که بزرگترین ملائک، حضرت روح را در حضور خود مشاهده کرد. «فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا؛ و میان خود و آنها پرده ای افکند [تا خلوتگاه عبادتش باشد] پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به شکل بشری خوش اندام بر او نمایان شد.» (مریم/ 17) و به افتخار مدال ارج دار آسمانی «صدیقه» درآمد چنانکه در سوره مائده آمده: «ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل و أمه صدیقة کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الایات ثم انظر أنی یؤفکون؛ مسیح پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او [نیز] پیامبرانی گذشتند و مادرش زن بسیار درستکاری بود و هر دو [مانند انسان های دیگر] غذا می خوردند. بنگر چگونه آیات را برای آنها توضیح می دهیم، آن گاه ببین چگونه [از حقیقت] منحرف می شوند.» (مائده/ 75) و رسول خدا نیز وی را در کنار خدیجه و فاطمه و آسیه «خیر نساءالجنة» نامید.
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فضایل حضرت مریم در روایات حضرت محمد (ص) خطاب به دخترش حضرت زهرا (ع) می فرماید: «یا بنته ألا ترضین أن تکونی سیدة نساءالعالمین؛ دخترم آیا راضی نیستی که سرور زنان دو جهان باشی؟» حضرت فاطمه می فرماید: «یا ابت، فأین مریم بنت عمران؟؛ پدر جان، پس مریم دختر عمران چه مقامی دارد؟» حضرت محمد پاسخ داد: «تلک سیدة نساء عالمها و إنک سیدة نساء العالمین و الذی بعثنی بالحق لقد زوجتک سیدا فی الدنیا و سیدا فی الاخرة؛ وی (مریم) سرور زنان زمان خود است و تو سرور زنان هر دو جهان هستی و به آن خدایی سوگند که مرا برای اقامه ی حق مبعوث کرد، همسرت آقای دنیا و آخرت است.»

در مجمع البیان از ابوموسی از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: «از مردان، بسیاری به حد کمال رسیدند، ولی از زنان به جز چهار نفر به حد کمال نرسیدند، اول آسیه دختر مزاحم همسر فرعون، و دوم مریم دختر عمران، و سوم خدیجه دختر خویلد، و چهارم فاطمه دختر محمد (ص) بودند.»

در الدرالمنثور است که احمد و طبرانی و حاکم، (وی حدیث را صحیح دانسته)، از ابن عباس روایت کرده اند که گفت رسول خدا (ص) فرموده: «افضل زنان اهل بهشت، خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد (ص)، و مریم دختر عمران، و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون است.» و در فضیلت او همین بس که خدای تعالی داستانش را در قرآن برای ما ذکر کرده که گفت: «رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة» (تحریم/ 11) و در همان کتاب آمده که طبرانی از سعد بن جناده روایت کرده که گفت رسول خدا (ص) فرمود: «خدای تعالی مریم دختر عمران و همسر فرعون و خواهر موسی را در بهشت به ازدواج من در آورد.»
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صفات برجسته مریم 1. صدیقه: قرآن کریم از مریم به عنوان صدیقه یاد کرده است که این مبالغه در تصدیق است. بدین معنا که نه تنها مصدقه، صادق و صدیق است بلکه صدیق است. صدیقین گروهی هستند که با انبیاء و صالحین و شهدا همراه و هم قافله اند. اینان قافله سالار کوی الهیند. کسی که مطیع خدا و رسولش باشد او همسفر قافله ای است که اهل آن عبارتند از: نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. اگر انسان بیفتد آنها دستگیرند، و اگر در مسیر افراط و تفریط قرار گیرد، او را تعدیل کرده و اگر احساس خستگی کند تقویتش می کنند و اگر احساس عجز کند به او قدرت می بخشند. خدای سبحان می فرماید اگر شما هدایت را از من بخواهید، من علاوه بر اینکه شما را اهل سیر و سلوک در صراط مستقیم قرار می دهم و صراط مستقیم را به شما نشان می دهم و راهی را که آنان رفته اند به شما می نمایانم، شما را همسفر آنها نیز قرار می دهم.

گاهی خداوند می گوید: «راه راست را به شما نشان می دهم» و زمانی برای تشویق می فرماید: «توفیق سلوک در راهی که انبیا رفته اند به شما عطا می کنم» و زمانی بالاتر از این را نوید می دهد و می فرماید: «شما را با همراهان و همسفران و قافله سالارانی چون انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین همراه می کنم.» یکی از صدیقین مریم (س) است که همراهی با او اختصاصی به زنها ندارد تا زنها بگویند خدایا راه مریم را به ما ارائه بده، بلکه همه نمازگزاران دعا می کنند که راه صدیقین را به ما نشان بده که مریم هم جزو صدیقین است. این که مردها در همه نمازها می گویند خدایا راه انبیاء و صدیقین را به ما بنمایان، مرادشان صدیقین منهای مریم نیست بلکه صدیقینی است که مریم نیز از آنهاست. مریم صدیق بود، یعنی نه تنها فعل و گفتار و اعتقاداتش مطابق با واقع بود، بلکه کلمات الهی، اوامر و نواهی او و غیب را نیز تصدیق می کرد و این خصوصیتی است که تنها خداوند آگاه به نیات و شنونده اقوال، می تواند برای موجودی اثبات کند.
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سر این که مریم (س) صدیقه است آن نیست که اخبار عادی را تصدیق کرد و آنچه که دیگران باور دارند، او نیز تصدیق نمود، بلکه او حقیقتی را تصدیق کرد که دیگران باور نداشتند و حقیقتی را صحه گذاشت که دیگران آن را مستبعد می شمردند و روی همین استبعاد، زبان به تهمت وی گشودند در حالی که مریم برای قبول این امر غیر عادی، آیت و علامت نطلبید.

2. محدثه: حضرت مریم، چون حضرت فاطمه، همصحبت فرشتگان بوده و به لقب «محدثه» مفتخر شد. محدثه به کسی می گویند که سخنان فرشتگان را می شنود و با آنها سخن می گوید و حضرت مریم سخن فرشتگان را می شنید، با آنهاسخن می گفت و آنها را مشاهده می کرد.

3. عابده: در روایات ائمه چنان آمده است که حضرت مریم به کثرت عبادت مشهور بود.

4. عذرا: یکی از لقب های حضرت مریم «عذرا» است عذرا یعنی «دوشیزه».
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مسیحیت حضرت مریم (س) داستان قرآنی فضایل اخلاقی باورها جهان بینی اسلامی
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مقام حضرت مریم در اسلام و مسیحیت (اخلاق)

مریم (س)، بالاتر از حضرت یوسف (ع) قرآن کریم در مقام بیان قوه جاذبه و معرفی ملکه عفاف، هم تمثیل از مرد می آورد و هم از زن، حال باید دید که آیا مرد در این صحنه عفیفانه تر تجلی نموده، یا زن؟ یوسف صدیق (ع) و حضرت مریم (س) مزایای ارزشی فراوانی داشتند که قرآن نقل می کند. اما آنچه در این مبحث مورد توجه است، وجود ملکه عفاف در آنها است. هم یوسف مبتلا شد و در اثر عفاف، نجات پیدا کرد، و هم مریم امتحان شد و در پرتو عفاف نجات یافت، مهم این است که عکس العمل هر یک از این دو انسان پاک چگونه بوده است. هنگامی که وجود مبارک یوسف (ع) آزمون می شود، قرآن تا این جا تعبیر دارد که می فرماید: «آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را ندیده بود آهنگ او می کرد.» مراد از مرحله اهتمام در این جا، همان است که آن زن مصری، همت گماشت و همتش در حد تعقیب یوسف، به فعلیت رسید. ولی یوسف صدیق (ع) نه تنها مرتکب حرام نشد و نه تنها مقدمات حرام را آماده نکرد، بلکه قصد و همت و خیال هم در میان نبود. به دلیل این که آیه شریفه، همت و قصد حضرت را تعلیق به چیزی کرد که حاصل نشد و فرمود: «و هم بها لولا ان رای برهان ربه؛ چون برهان رب را دید، قصد نکرد.» (یوسف/ 24)

شواهد فراوان دیگری هم هست که خداوند از یوسف، به عنوان بنده ی طاهر و مخلص یاد کرده است. مثل آن جا که فرمود: «انه من عبادنا المخلصین؛ او از بندگان خالص شده ی ما بود.» (یوسف/ 24)
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«و الا عبادک منهم المخلصین؛ مگر بندگان خالص شده ی تو را از میان آنها.» (حجر/ 40) به اعتراف شیطان، یوسف صدیق منزه از این گزند بود، چه این که وقتی مفتریان دامن پاک یوسف را متهم کردند، سرانجام اعتراف نمودند و گفتند: «الان حصص الحق انا راودته عن نفسه؛ اکنون حق پدیدار گشت، من، از او کام خواستم.» (یوسف/ 51) و ذات اقدس اله نیز به نزاهت و قداست یوسف (ع) شهادت داد و فرمود: نه تنها یوسف به طرف بدی نرفت، بلکه بدی به طرف یوسف نرفت، در آن جا که فرمود: «کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء؛ اینچنین تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانیم.» (یوسف/ 24) این گونه بدی و پلیدی را از او برگردانیم. قرآن نمی گوید: «لنصرفه عن السوء»، ما او را از گناه باز داشتیم بلکه می گوید: به گناه اجازه ندادیم که به سراغ او برود.

مریم، آموزگار عفت حضرت مریم از لحاظ ملکه عفاف بودن، یا همسطح یوسف صدیق (ع) است که خدا از او به عنوان عبد مخلص یاد کرد و فرمود: 'انه من عبادنا المخلصین' و یا از او بالاتر است. توضیح مطلب این است که وقتی از عفاف مریم سخن به میان می آید، سخن از «همت به و هم بها لولا ان رای برهان ربه» نیست. سخن این نیست که اگر مریم، دلیل الهی را مشاهده نمی کرد، مایل بود. بلکه سخن آن است که: «قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا؛ مریم گفت: اگر پرهیزکاری، از توبه خدای رحمان پناه می برم.» (مریم/ 18) نه تنها خودش میل ندارد، آن فرشته را هم که به صورت بشر متمثل شده، نهی از منکر می کند و می گوید: اگر تو با تقوایی، دست به این کار نزن. وقتی ذات اقدس اله می فرماید: «فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا؛ پس روح خود را به سوی او فرستادیم. پس چون بشری خوش اندام بر او نمایان شد.» (مریم/ 17) این گونه ادامه نمی دهد که اگر او دلیل الهی را نمی دید، میل پیدا می کرد و قصد می نمود، بلکه می فرماید: «قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا» این کلمه «ان کنت تقیا» به عنوان امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی تو بپرهیز.
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مثل این که ذات اقدس اله به ما می فرماید: این کار را انجام ندهید «ان کنتم مؤمنین؛ اگر ایمان دارید.» (انفال/ 1، توبه/ 13) ما این تعبیر را در قرآن زیاد داریم، که به نوبه ی خود تعبیر ارشادی و راهنمایی است. یعنی اگر مؤمنید، برابر ایمانتان عمل کنید. در این جا نیز مریم به فرشته متمثل می فرماید اگر باتقوایی دست به این کار نزن، من که دستم بسته است، تو هم دستت را ببند. آیا این تعبیر لطیف تر از تعبیر یوسف نیست؟ درباره یوسف، ذات اقدس اله فرمود اگر برهان رب را نمی دید، قصد گناه می کرد، ولی چون برهان ربرا دید، قصد نکرد، اما درباره مریم نه تنها نسبت به خودش، سخن از قصد نیست، بلکه فرشته متمثل را نیز از این قصد نهی می کند.

ارزیابی مقام مریم از نظر مفسرین آنچه را که قرآن کریم درباره تربیت مریم (ع) بازگو می نماید این است که هرگاه حضرت زکریا وارد می شد روزی خاصی را در حضور حضرت مریم می دید. و همچنین فرشتگان با مریم سخن می گفتند و سخنان مریم را هم می شنیدند بلکه مشافهتا و مشاهدتا گفتار را با شهود می آمیختند، هم مریم آنها را می دید و هم آنها درمرآی مریم قرار می گرفتند. اینها تعبیرات بلندی است که قرآن درباره مریم دارد. در تبین این بخش از زندگی حضرت مریم، گروهی از معتزله نظیر زمخشری در کشاف راه تفریط پیموده و گمان کرده اند آن بانو نمی تواند به این مقام رسیده، و از کرامت برخوردار شود، و سخنان فرشته ها را بشنود و بشارت صفوه بودن را از فرشته ها دریافت کند و مژده مادر پیغمبر شدن را از آنها تلقی نماید، لذا گفته اند این همه فضائل که نصیب مریم شده است یا به عنوان معجزه زکریا و یا به عنوان پیش درآمد اعجاز عیسی است.
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گروهی دیگر نظیر «قرطبی» ازمفسران معروف اهل سنت و همفکران او راه افراط رفته و معتقدند مریم دارای سمت نبوت بوده است، زیرا فرشتگان فراوانی بر او نازل شده و او را از وحی باخبر کرده اند و از راه الهام، مسأله صفوه و طهارت او را به او اعلام نموده و بشارت مادر پیغمبر شدن را به او اعطا کرده اند و .... و چون مریم وحی فرشته ها را تلقی کرده و فرشته ها بر او وارد شده و گفتگوی آنها از رتبه مشافهه به مشاهده رسیده، پس پیامبر است. زیرا گمان کرده اند فرشتگان بر هر کس نازل شوند و وحی بیاورند و او فرشته ها را ببیند، پیامبر است. اما علمای امامیه که در طریق قسط و عدل سیر می کنند، بر این اعتقادند که تمام این مقامات و کرامتها مربوط به خود مریم است یعنی وصف به حال موصوف است نه متعلق موصوف و نباید اینها را به حساب اعجاز زکریا گذاشت، و از طرف دیگر، مریم، به مقام رسالت و نبوت تشریعی نرسیده است. این دو مطلب را به استناد ظواهر قرآنی تبیین می کنند.

اما مطلب اول که همه این کرامتها تعلق به خود مریم دارد، به دلیل ظواهر قرآن است که فرشته ها سخن گفتند، اما نه فقط به عنوان هاتف غیب و سروش نهان، بلکه برای او مشهود شدند، ظاهر آیات آن است که خود مریم به تنهایی این مقامات را دریافت کرد و این مقام مریم بود که باعث شد زکریا ازخدای سبحان فرزندی طلب نماید. لذا خداوند از مریم به عنوان صدیقه یاد می کند و می فرماید «و امه صدیقه؛ و مادر او صدیقه بود.» (مائده/ 75) یعنی عیسی دارای مادری بود که سخنان غیب را تصدیق می کرد، او نه تنها صادق بود بلکه از صدیقین به شمار می آمد و این صدیق بودن او و صحه گذاشتن ذات اقدس اله بر این موضوع، نشانگر آن است که همه این فضایل از آن خود اوست اما مطلب دوم نظریه ای را که افراطی ها پنداشته اند، بر اساس یک قیاس منطقی است که حد وسط در آن قیاس تکرار نشده و یا کلیت کبری مخدوش است و چون قیاس، واجد شرایط انتاج منطقی نبوده، از این نظر دچار مغالطه شده اند. بیان مغالطه این است که: قرطبی در تفسیرش می گوید: «بر مریم وحی نازل شد، فرشته ها بر او فرود آمده با او سخن گفتند و این گفتگو نه تنها در حد مشافهه بود بلکه به حد مشاهده رسید، و هرکس که وحی بر او نازل شود و سخنان فرشته ها را بشنود پیغمبر است، پس مریم پیغمبر است.»
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مقدمه اول این قیاس درست است. یعنی مریم هم به صورت شفاهی و هم شهودی با فرشته ها سخن می گفت، اما مقدمه دوم که می گوید هرکس فرشته را دید و وحی را تلقی کرد پیغمبر است، کلیت ندارد، زیرا پیامبر کسی است که نه تنها با فرشتگان در مسائل جهان بینی و معارف رابطه دارد بلکه در مسائل تشریعی نیز ره آورد وحی را تلقی می کند. شریعت را از فرشته ها دریافت می کند. و مسئولیت رهبری جامعه را به عهده می گیرد و احکام مولوی را فرا گرفت و به مردم ابلاغ می کند. اما مریم دارای هیچ یک از این خصوصیات نبود پس مغالطه آنها باطل است.

مقام حضرت مریم در مذهب کاتولیک بسیاری می پرسند: 'آیا کاتولیکها حضرت مریم را می پرستند؟' سؤالی است کاملا به جا، چرا که حالات و رفتار بعضی از کاتولیکها به گونه ای است که چنین توهمی را ایجاد می کند. برای روشن شدن موضوع، بلافاصله باید گفت که پاسخ به سؤال بالا منفی است. کاتولیکها حضرت مریم را نمی پرستند، چرا که او نیز بشر بود. حضرت مریم فقط مورد تکریم قرار می گیرد. اما در این میان، اگر بعضی از کاتولیکها از روی ناآگاهی ارتباطی با او دارند که حالت پرستش را تداعی می کند، این امر ارتباطی به معتقدات رسمی کلیسای کاتولیک ندارد. کاتولیکها، و نیز ارتودکسها و سایر کلیساهای تاریخی و سنتی (نظیر کلیسای گریگوری ارمنی و کلیسای شرق آشور) مریم را تکریم می کنند و حرمت می دارند. یگانه دعای رسمی و واجب این کلیساها برای حضرت مریم، دعای زیر است:
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«سلام بر تو ای مریم سرشار از فیض، خدا با توست؛ فرخنده هستی تو در میان زنان، و فرخنده است عیسی، ثمره رحم تو. ای مریم مقدس، مادر خدا، دعا کن برای ما گناهکاران، اکنون، و در ساعت مرگمان. آمین.» این همان دعای معروفی است که در زبان لاتین به 'آوه ماریا' (Ave Maria) معروف است، یعنی 'درود بر تو ای مریم!'

مقام حضرت مریم در انجیل حرمت و تکریم حضرت مریم ریشه در انجیل ها دارد. مهمترین اشاره به حضرت مریم در انجیل لوقا یافت می شود. جبرئیل، فرشته خدا، بر مریم ظاهر شد تا مژده بارداریش را به او بدهد. ببینید فرشته چه حرمتی از جانب خدا برای او قائل می شود. فرشته گفت: «سلام بر تو، ای که بسیار مورد لطفی. خداوند با تو است... ای مریم، مترس! لطف بسیار خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد...». مریم در پاسخ به افتخاری که نصیب شده بود، به فرشته گفت: «کنیز خداوندم. آنچه درباره من گفتی، بشود.» (لوقا 1: 28- 38) سپس مریم به دیدار الیزابت، یکی از خویشانش می شتابد که به یحیای تعمید دهنده آبستن بود. الیزابت با دیدن مریم، از روح القدس پر شد و او را چنین استقبال کرد و تحیت گفت: «تو در میان زنان خجسته ای، و خجسته است ثمره رحم تو! من که باشم که مادر خداوندم نزد من آید؟ چون صدای سلام تو به گوشم رسید، طفل از شادی در رحم من به جست و خیز آمد.» (لوقا 1: 42- 45)
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آنگاه مریم تحت الهام روح القدس چنین گفت: «جان من خداوند را می ستاید و روحم در نجات دهنده ام خدا، به وجد می آید، زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است. زین پس، همه نسل ها خجسته ام خواهند خواند.» (لوقا 1: 46- 48) چنین تحیات و شادباشهایی به هیچی ک از مردان و زنان خدا در کتاب مقدس گفته نشده است، نه حتی به موسی، و نه حتی به پولس رسول. طبق گفته فرشته، او بسیار مورد لطف خدا بود. او خواست خدا را بی چون و چرا پذیرفت، گرچه این امر برای او می رفت که بسیار گران تمام شود. کلیسا از همان آغاز مریم را تکریم می کرد چرا که او با اطاعت محض خود از امر خدا، کلیسا را نمونه ای گذاشت از اطاعت و فرمانبرداری. او نمونه برین اطاعت از خدا برای همه مسیحیان است. او شایسته است که 'تمامی نسل ها' او را خجسته و فرخنده بخوانند و از الگوی او پیروی کنند و او را سرمشق خود قرار دهند.

در ضمن، می بینیم که الیزابت، تحت الهام روح القدس، چه تحیتی به او می گوید. او وی را خجسته می خواند؛ خود را لایق آن نمی بیند که از سوی او مورد بازدید قرار گیرد. و بعد می بینیم که مریم در سرودی که حالتی نبوتی دارد، اعلام می دارد که 'تمامی نسل ها' او را خجسته خواهند خواند.

از این رو است که، طبق شهادت نوشته های پدران اولیه کلیسا، تکریم مریم از همان زمان متداول بوده است، چرا که می دانستند 'همه نسل ها باید او را خجسته بخوانند'. به همین دلیل، دعای 'سلام بر تو ای مریم' (آوه ماریا) از دیرباز متداول بوده است. اگر دقت کرده باشید، بخش اول این دعا، تماما مبتنی است بر آیات انجیل لوقا. بخش دوم نیز چیزی نیست جز درخواست شفاعت و وساطت از حضرت مریم. پس از ولادت سرور ما عیسی، وقتی والدینش او را به معبد برده بودند تا آیین شریعت را در مورد او به جا آورند، مردی کهنسال به نام شمعون، تحت هدایت و الهام روح القدس، تشخیص داد که این طفل همان مسیح موعود می باشد. پس او را برکت داد و بعد به مریم نیز گفت: «در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شود.» (لوقا 2: 35؛ ترجمه قدیمی)
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به این ترتیب، می بینیم که شمعون با حالتی نبوتی، مصایب مسیح را پیشگویی می کند و به نوعی مریم را نیز در آن شریک می بیند. از اینرو است که کلیسا از دیرباز نقش مریم را در نقشه نجات الهی مورد تصدیق قرار داده، او را حرمت می گذارند. در انجیل یوحنا نیز می بینیم که حضرت مریم جزو معدود کسانی بود که پای صلیب پسرش ایستاده بود. مولای ما عیسی که مادر خود را یکه و تنها می دید، او را به شاگرد محبوب خود یوحنا سپرد و گفت که از این پس او مادر وی خواهد بود و وی پسر او. بدینسان، خداوند عیسی تمثیل وار کلیسا را به مادر خود سپرد. به همین سبب است که کلیسا از زمان های کهن، مریم را مادر کلیسا می خوانند. حضرت لوقا نیز همین امر را متذکر می شود آن گاه که مریم را جزو آن 120 نفری ذکر می کند که در فاصله زمانی عروج مسیح به آسمان و نزول روح القدس در روز پنطیکاست، همراه با رسولان او و پیروان نزدیکش، در دعا و عبادت شریک بود و کلیسای پسرش را همراهی می کرد. این امر در روزگاری که برای زنان هیچ نقش و ارزش اجتماعی قایل نبودند، بسیار حایز اهمیت است.

ذکر نام یک زن در میان نامهای رسولان، حاکی از اهمیت فوق العاده ای است که این زن خجسته داشته است. و به طور کلی، نباید از نظر دور داشت که در آن روزگاری که مرد در مالا عام حتی با زن خود صحبت نمی کرد، عیسی زنان را به شاگردی خود می پذیرفت و ایشان را جزء مقربین خود مقرر می فرمود.
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عقیده ای بسیار کهن همانگونه که ذکر شد، حرمت و تکریم مریم ارتباطی به کلیسای کاتولیک ندارد و از کهن ترین روزهای تاریخ کلیسا متداول بوده است. به همین دلیل است که طبق شهادت تاریخ، مسیحیان او را 'حامل خدا' (یا 'مادر خدا') می نامیدند. نه به این معنی که خدا مادری داشته باشد، بلکه در این معنی که مریم مادر مسیح، 'کلمه خدا' بود. از آنجا که 'کلمه خدا بود'، مریم 'حامل خدا' (یا مادر خدا) نامیده می شد. و باز طبق شهادت تاریخ، مسیحیان اولیه از دیرباز از شهیدان مسیحی، خصوصا استیفان، نخستین شهید مسیحی، درخواست شفاعت می کردند. گرچه این نکته در عهد جدید نیامده، اما این رسم از یهودیان به مسیحیان منتقل شد و امری پذیرفته شده بود. طبعا حضرت مریم در این خصوص، جایگاه خاص خودش را دارد.

چه کس برتر از او می تواند نزد خدا برای ما شفاعت کند. ممکن است برخی بگویند که چطور یک شخص مرده می تواند برای ما شفاعت کند. در جواب باید گفت که کلیسا طبق اعتقادنامه رسولان، همواره معتقد به 'شراکت مقدسین' بوده است. این نکته به این معنی است که همه مسیحیان، چه آنانی که در جسم زنده اند و چه آنانی که جسم را ترک گفته اند، همه با هم در 'شراکت' و ارتباط قرار دارند. (ر. ش. عبرانیان 12: 22- 24) پس جای تعجب نیست که مسیحیان همواره از روح قدیسین، خصوصا حضرت مریم، مادر خدا، طلب شفاعت کرده اند. اما نباید از نظر دور داشت که این تکریم و حرمت به حضرت مریم، به خاطر وجود خودش نیست. بلکه به این دلیل است که خدا او را از 'میان زنان' (لوقا 1: 42) برگزید تا حامل نطفه پسر مقدسش باشد. خدا این زن را از هنگام بسته شدن نطفه اش از گناه موروثی آدم و حوا تطهیر کرد (لقاح مطهر حضرت مریم) تا وسیله ای باشد شایسته و مقدس تا 'پسر خدا' را حمل کند. این افتخار در طول تاریخ نصیب هیچکس نشده بود. به همین جهت است که هم فرشته و هم الیزابت چنین حرمت بر او نهادند و کلیسا نیز این تکریم را همواره به جا آورده است.
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مسیحیت اسلام عفت فضایل اخلاقی حضرت مریم (س) داستان قرآنی فرشتگان کرامت


بشارت مسیح به آمدن پیامبر اکرم و حضرت مهدی (فارقلیط)

فارقلیط در انجیل یوحنا در سه مورد از شخصی به نام «فارقلیط»، «بارقلیط» یا «پراکلیتوس» نام برده شده است که برخی از اناجیل در ترجمه های فارسی آن را به «تسلی دهنده» ترجمه کرده اند. عبارت سریانی این عبارت به این صورت است: «این ایمن داتی پارقلیط هود انا شادورون لسلخون.» اناجیل ترجمه شده به زبان فارسی این عبارت ها را به این صورت آورده اند: «من از پدر سؤال می کنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند.» در جای دیگری در همین انجیل آمده است: «لیکن تسلی دهنده که پدر او را به اسم من می فرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.»

همچنین در باب بیست و ششم همین انجیل آمده است: «لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید؛ یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد؛ زیرا که از ابتدا با من بوده اید.» در باب شانزدهم همین انجیل آمدن فارقلیط به رفتن عیسی (ع) موکول شده است، به گونه ای که بدون رفتن او آمدن جانشینش ممکن نخواهد بود: «و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما مفید است؛ زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد؛ اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم. و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود.»
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مهم این است که در متن سریانی اناجیل که از اصل یونانی گرفته شده به جای تسلی دهنده 'پارقلیطا' آمده، و در متن یونانی 'پیرکلتوس' آمده که از نظر فرهنگ یونانی به معنی 'شخص مورد ستایش' است معادل 'محمد، احمد'. ولی هنگامی که ارباب کلیسا دیدند انتشار چنین ترجمه ای به تشکیلات آنها ضربه شدیدی وارد می کند، به جای 'پیرکلتوس'، 'پاراکلتوس' نوشتند!، که به معنی 'تسلی دهنده' است، و با این تحریف آشکار، این سند زنده را دگرگون ساختند، هر چند با وجود این تحریف، نیز بشارت روشنی از یک ظهور بزرگ در آینده است.

فارقلیط کیست؟ اگرچه مترجمان و مفسران مسیحی کتاب مقدس هرجا کلمه فارقلیط یا بارقلیط را یافته اند، آن را به «روح القدس» تفسیر کرده اند تا این آیات نشانه ای برای بعثت پیامبر دیگری پس از حضرت عیسی (ع) نباشد و آخرین فرستاده خدا حضرت عیسی (ع) به شمار آید، اما نشانه هایی وجود دارد که نه تنها این تفسیر را تأیید نمی کنند، بلکه بر خلاف این نظریه نشان دهنده آمدن پیامبر دیگری هستند که پس از عیسای نبی خواهد آمد. در اینجا می توان اینگونه به بررسی این ادعا پرداخت:

الف. رویه مسیحیان پیش از اسلام: بررسی دیدگاه های مفسران پیش از اسلام و ادعاهای برخی از علمای آنان نشان دهنده این نکته است که آنان پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) بر این نظریه اتفاق داشته اند که فارقلیط، پیامبر موعود پس از حضرت عیسی (ع) است. مهم ترین شاهد بر این ادعا، گزارش های تاریخی است که نشان می دهد پس از حضرت عیسی و پیش از آنکه پیامبر اسلام به نبوت برسد افرادی ادعا کرده اند که همان پیامبر موعودی هستند که عیسی آمدن او را بشارت داده است. لب التاریخ ولیم میور از شخصی به نام منتنس مسیحی، که عالمی اهل ریاضت بوده، به عنوان کسی که در آسیای صغیر ادعای پیامبری کرده است نام می برد؛ به ویژه اینکه این مسیحی دقیقا این ادعا را مطرح کرده که او همان فارقلیط موعود است که مسیح از وی یاد کرده است.
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ب. اعتراف نجاشی: هنگامی که پیامبر اکرم (ص) به رسالت مبعوث شدند و در صدد گسترش اسلام برآمدند، به مناطق اطراف جزیره العرب نامه هایی ارسال کردند و از حاکمان و سلاطین آن جوامع برای پذیرش اسلام دعوت به عمل آوردند. یکی از کسانی که پیامبر اکرم (ص) از او برای پذیرش اسلام دعوت کرد، پادشاه مسیحی حبشه بود.

هنگامی که نجاشی نامه پیامبر را دریافت کرد، گفت: «به خدا گواهی می دهم که این همان پیامبر موعودی است که اهل کتاب در انتظارش بودند.» به همین دلیل، در پاسخ نامه پیامبر نوشت: «اشهد انک رسول الله نجدک عندنا فی الانجیل بشرنا بک عیسی بن مریم و انی دعوت الروم إلی ان یؤمنوا بک فابوا ولو اطاعونی لکان خیرا لهم و لوددت أنی عندک فاخدمک و اغسل قدمیک؛ گواهی می دهم تو پیامبر خدا هستی، نام تو را در انجیلی که نزد ماست می یابیم و تو همان کسی هستی که عیسی بن مریم تو را به ما بشارت داد و من مردم روم را دعوت می کنم که به تو ایمان بیاورند ولی آنان از این کار سرپیچی می کنند ولی اگر آنان از من پیروی می کردند برای آنان بهتر بود و من هر آینه بسیار علاقه مند بودم که در نزد شما بودم، به شما خدمتگزاری می کردم و پاهای شما را می شستم.»

پیامبر (ص) در پاسخ فرمودند: «یبقی ملکهم ما بقی کتابی عندهم؛ تا زمانی که نامه من در نزد آنها بماند، حکومتشان پایدار خواهد بود.»

ج. اظهار ناراحتی قیصر روم: از جمله کسانی که پیامبر اکرم (ص) از او دعوت کرد اسلام را بپذیرد، قیصر روم بود. همین که نامه پیامبر به دست او رسید، گفت: «می دانستم که پس از عیسی (ع) پیامبری خواهد آمد، ولی هرگز گمان نمی بردم که این شخص از میان عرب ها برخیزد، بلکه گمان من این بود که او یکی از اهالی شامات خواهد بود.»
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د. معنای تحت اللفظی فارقلیط: متأسفانه اگرچه در ترجمه های کتاب های مقدس همه جا فارقلیط را به معنای تسلی دهنده یا گاهی بشارت دهنده ترجمه کرده اند، ولی بررسی لغت نامه های سریانی نشان می دهد این کلمه از واژه یونانی «پریکلیطوس» گرفته شده است که به معنای «بسیار ستوده» و «بی نهایت نامدار» است. شکی نیست ترجمه این واژه به «احمد» و محمد» سازگارتر از ترجمه آن به تسلی دهنده است. البته در ترجمه های اناجیل پس از اسلام به جای استفاده از واژه یونانی «پرکلیطوس» که به معنای ستوده تر است، از واژه «پاراکلیطوس» استفاده شده است که به معنای تسلی دهنده است.

ه. عبارت های عهد جدید: بررسی برخی از عبارت هایی که در خود انجیل یوحنا آمده است، نشان می دهد، ادعای مسیحیان در ترجمه فارقلیط به «روح القدس» صحیح نمی باشد؛ زیرا در بخشی از این انجیل آمده است: «و من به شما می گویم که رفتن من برای شما مفید است؛ زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم.»

شکی نیست مراد از رفتن در این عبارت، مرگ حضرت عیسی (ع) است، وگرنه معنا ندارد آمدن شخص بعدی به غیاب موقتی او مشروط شود. اگر مراد مرگ باشد، دیگر تفسیر تسلی دهنده به روح القدس به عنوان یکی از اقنوم های سه گانه و رابط میان پدر و پسر و همزمانی او با حضرت عیسی، بی معنا خواهد بود؛ زیرا از نظر آنان این سه خدا به صورت همزمان با هم بوده اند. بنابراین، بشارت به آمدن کسی پس از عیسی باید بشارت به آمدن کسی باشد که پس از مرگ او خواهد آمد. علاوه بر آن، در این بشارت ها برای فارقلیط اوصافی مانند، رئیس جهان، ادامه داشتن ریاست او تا انقراض جهان، شهادت دادن او به پیامبر مسیح و تکمیل کننده آیین مسیح، ذکر شده است که هیچ یک از آنها با کسی که مسیحیان او را روح القدس می خوانند، سازگاری ندارد.

ص: 2094





البته اندیشمندان مسیحی، به ویژه متکلمان و متألهان آنان تلاش کرده اند به گونه ای به این استدلال ها پاسخ دهند. ولی واقعیت این است که هیچ یک از این پاسخ ها با اعتقادات خود مسیحیان درباره روح القدس سازگاری ندارند. در نسخه های ترجمه شده فارسی و عربی که از روی نسخه عبری ترجمه شده اند، از واژه «پارقلیط» استفاده کرده اند که به معنای «تسلی دهنده» است، در حالی که اناجیلی که از روی نسخه یونانی سال 1624 ترجمه شده اند از واژه «پرقلیط» استفاده کرده اند که به معنای «پسندیده» و «احمد» است. از اینجا روشن می شود که کشیشان روحانی برای تغییر بشارت حضرت عیسی (ع) در واژه یونانی «پرکلیتوس» تصرف کرده و آن را به «پاراکلیتوس» تغییر دادند.

بشارت های انجیل برنابا در قرن هجدهم در موزه ایتالیا و پس از آن در اسپانیا نسخه ای از انجیل منسوب به برنابا از حواریان حضرت عیسی (ع) پیدا شد که به دلیل مشتمل بودن بر مطالبی که با اندیشه های اسلامی سازگاری داشت مورد انکار مسیحیان قرار گرفت. در این انجیل برخی از آیات تنها با نام «رسول الله» از آن حضرت نام برده اند و در برخی دیگر، به صورت دقیق به نام آن حضرت اشاره کرده اند. در یکی از فصل های این انجیل آمده است: «ولیکن انسان و به تحقیق که پیغمبران همه ایشان آمدند، مگر رسول الله؛ آنکه زود است بعد از من بیاید؛ زیرا که خدای این می خواهد تا من مهیا سازم راه او را.» در آیه دیگری از زبان حضرت آدم آمده است: «پس چون آدم برخاست، بر قدم های خود در هوا نوشته ای دید که مثل آفتاب می درخشید که نص عین او 'لااله الا الله و محمد رسول الله' بود. پس، آن وقت آدم دهان خود بگشود و گفت: شکر می کنم تو را ای پروردگار خدای من؛ زیرا که تو تفضل نمودی، پس آفریدی مرا. و لیکن زاری می کنم به سوی تو اینکه مرا آگاه سازی که معنای این کلمات محمد رسول الله چیست. پس خدای جواب داد: مرحبا به تو ای بنده من آدم. و به درستی که می گویم به تو که تو اول انسانی که آفریده ام او را و اینکه تو دیدی او را جز این نیست که او پسر توست آنکه زود است بیاید و جهان بعد از این به سال های فراوان و او زود است بشود فرستاده من، آنکه از برای او آفریدم همه چیزها را. آنکه چون او بیاید زود است نور بخشد جهان را. آنکه روان او نهاده شده بود در جمال آسمانی شصت هزار سال پیش از آنکه بیافرینم چیزی را.»
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در جای دیگری، در خطاب به آدم (که به دلیل اخراج از بهشت در حال گریه و زاری بوده است) می گوید: «پس خدای فرمود به آدم و حوا که سخت می گریستند: بیرون شوید از بهشت و جهاد کنید بدن های خودتان را و ناتوان نشود امید شما؛ زیرا که می فرستم فرزند شما را به نحوی که ممکن شود ذریه شما را به او اینکه بردارد غوایت شیطان را از جنس بشری؛ زیرا که زود است عطا کنم رسول خود را و زود است بیاید هر چیزی را... پس چون آدم ملتفت شد، دید مکتوبی را بالای دروازه 'لا اله الا الله محمد رسول الله' پس این وقت گریست و گفت: ای فرزند، شاید خدای بخواهد که به زودی بیایی و ما را ازین بدبختی برهانی.»

در جای دیگری، از زبان حضرت عیسی آمده است: «حق می گویم به شما، به درستی که هر پیغمبری هر وقتی که بیاید پس به درستی که جز این نیست که فقط از برای یک امت حامل می شود نشانه رحمت خدای را و از این است که سخن ایشان تجاوز نمی کند از آن طایفه که به سوی ایشان فرستاده شده اند. و لیکن رسول خدای هر وقتی که بیاید می دهد خدای به او آنچه را که او به منزله انگشتری دست اوست. پس حامل می شود خلاص و رحمت را برای امت های زمین آنان که تعلیم او را می پذیرند.»

در دائرة المعارف بزرگ فرانسه در دائرة المعارف بزرگ فرانسه، در این باره آمده است: «محمد مؤسس دین اسلام و فرستاده خدا و خاتم پیامبران است، کلمه 'محمد' به معنی بسیار حمد شده است، و از ریشه 'حمد' که به معنی تجلیل و تمجید است مشتق گردیده، و بر اثر تصادف عجیب، نام دیگری که آن هم از ریشه 'حمد' است و مرادف لفظ محمد می باشد، یعنی 'احمد' ذکر شده که احتمال قوی می رود، مسیحیان عربستان، آن لفظ را به جای 'فارقلیط' به کار می بردند، احمد یعنی بسیار ستوده شده و بسیار مجلل، ترجمه لفظ 'پیرکلتوس' است که اشتباها لفظ 'پاراکلتوس' را جای آن گذاردند، به این ترتیب نویسندگان مذهبی مسلمان مکرر گوشزد کرده اند که مراد از این لفظ بشارت ظهور پیامبر اسلام است، قرآن مجید نیز آشکار در آیه شگفت انگیز سوره صف به این موضوع اشاره می کند.»
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کوتاه سخن اینکه معنی 'فارقلیطا' روح القدس یا تسلی دهنده نیست، بلکه مفهومی معادل 'احمد' دارد.

بشارت عیسی (ع) به آمدن حضرت مهدی (ع) روزی حضرت عیسی (ع) از سرزمین اردن به طرف بیت المقدس می رفت، در مسیر راه به همراهان فرمود: «در فلان جا الاغی همراه کره اش می چرخد، آن را به این جا بیاورید.» همراهان رفتند و الاغ را آوردند. عیسی (ع) بر آن سوار شد و به شهر اورشلیم وارد گردید و در آن جا از چند نفر که بیماری سختی داشتند عیادت کرد و به اذن خدا به آنها شفا داد. سپس وارد بیت المقدس گردید، در آن جا بعضی از آن حضرت پرسیدند: «ای رسول خدا! به ما خبر بده که پایان دنیا چگونه است و کی خواهد بود؟» عیسی (ع): «به شما خبر می دهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد که نام او احمد (ص) است. یکی از فرزندان او (حضرت مهدی (ع)) حجت خدا بر انسانها خواهد بود. او قیام می کند و جهان را همان گونه که پر از ظلم و جور شده، پر از عدل و داد می نماید و من در زمان او از آسمان فرود می آیم و ظهور من، نشانه ظهور قیامت خواهد بود.»

در روایات اسلامی، آمده که هنگام ظهور حضرت مهدی (ع)، حضرت عیسی (ع) از آسمان به زمین فرود می آید و در بیت المقدس پشت سر آن حضرت نماز می خواند و از یاران آن حضرت شده و پیروانش را به پذیرش رهبری او دعوت می نماید و موجب تقویت و گسترش امر آن حضرت می گردد و بر فراز گردنه «افیق» بیت المقدس، حربه ای در دست دارد و در قتل دجال شرکت می کند و در صف نماز، امام مهدی (ع) به او می گوید: «به پیش برو تا به تو اقتدا کنیم.» عیسی (ع) می گوید: «شما خاندانی هستید که برای هیچ کس تقدم بر شما روا نیست.»
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نتیجه بر اساس گزارش قرآن کریم، بی تردید حضرت عیسی (ع) آمدن آخرین پیامبر الهی را به مسیحیاان بشارت داده است. این بشارت در انجیل اصیل و غیر محرف موجود بوده و مسیحیان در انتظار مبعوث شدن چنین پیامبر موعودی بوده اند. همچنین در بسیاری از آیات تورات و اناجیل موجود نیز نشانه هایی از این بشارت یافت می شود که علی رغم اشکالاتی که برخی از مخالفان وارد نموده اند می تواند دلیلی برای اثبات نبوت آن حضرت برای یهودیان و مسیحیان معتقد باشد. علاوه بر اینکه در صورت اثبات حجیت انجیل برنابا، این کتاب مشتمل بر اشارات صریح درباره پیامبر اکرم (ص) می باشد. شاید همین نکته موجب شده است که مسیحیان این انجیل را به کلی انکار نمایند.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت موعود فارقلیط باورها کتاب اوستا انجیل برنابا


شباهتها و تفاوت امام حسین و حضرت عیسی علیه السلام در اسلام و مسیحیت

قرآن بین حضرت عیسی در مسیحیت و امام حسین (ع) در امت اسلام وجه شباهتهایی هست. قرآن کریم از زبان حضرت عیسی (ع) می فرماید: «قال إنی عبد الله ءاتئنی الکتاب و جعلنی نبیا* و جعلنی مبارکا أین ما کنت و أوصانی بالصلوة و الزکوة ما دمت حیا* و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا* و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا؛ (عیسی فرمود) من بنده خدایم، به من کتاب داده و پیامبر ساخته است. و مرا هر جا که باشم مبارک گردانده، و مرا تا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش فرموده است. و مرا نیکوکار به پدر و مادر قرار داده و جبار و شقی نساخته است. و درود بر من روزی که به دنیا آمدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (مریم/ 30- 33) به هر حال بین حضرت عیسی در امت مسیح و حضرت امام حسین در امت اسلام وجه شباهتهایی هست، از آن جمله در زیر بیان می شود.

ص: 2098






از جهت مادر از حیث مادر که هم حضرت مریم (ع) 'سیدة النساء' (سرور زنان) است و هم حضرت فاطمه زهرا (ع). درباره حضرت مریم قرآن می فرماید: «و اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفیک و طهرک و اصطفیک علی نساء العالمین؛ و آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را برگزیده و پاکیزه ساخته و بر تمام زنان جهان (زمان خودت) برتری داده است.» (آل عمران/ 42) در احادیث نیز وارد شده که نظیر این خطاب برای حضرت زهرا واقع شده است.

شاعر می گوید:

فان مریم احصنت فرجها ***و جاءت بعیسی کبدر الدجی

فقد احصنت فاطم وجهها ***و جاءت بسبطی نبی الهدی

یعنی مریم دامن خویش از آلودگی نگه داشت و عیسی را که ماه تابان شبهای تار است به دنیا آورد. فاطمه نیز روی خود را «از غیر خدا» بازداشت و دو نواده پیامبر هدایت را به دنیا آورد. مریم، صدیقه آن امت است: «ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقة کانا یأکلان الطعام؛ مسیح بن مریم جز پیامبر نیست که پیش از او نیز پیامبرانی زیست کرده اند، و مادر او صدیقه (راستین) است که هر دو غذا می خوردند.» (مائده/ 75) حضرت زهرا نیز صدیقه این امت است. درباره هر دو 'بتول عذرا' گفته شده است.

از جهت مدت حمل شباهت دیگر بین حضرت عیسی و امام حسین، در مدت حمل است. در حدیث است که مدت حمل سیدالشهداء شش ماه طول کشید و هیچکس شش ماهه متولد نشد که در عین حال بماند مگر حسین و عیسی (ع). در حدیث دیگری آمده است که آیه زیر اشاره است به سیدالشهداء: «و وصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتی إذا بلغ أشده و بلغ أربعین سنة قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی والدی و أن أعمل صالحا ترضاه و أصلح لی فی ذریتی إنی تبت إلیک و إنی من المسلمین؛ و به انسان سفارش کردیم به پدر و مادرش نیکی کند که مادرش با زحمت دوران بارداری و وضع حمل او را گذراند، و دوران بارداری و شیرخوارگی وی سی ماه به طول انجامید تا اینکه به حد بلوغ و رشد خود رسید و چهل ساله شد. گفت: پروردگار من! مرا الهام ده تا نعمتی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گزارم و عملی شایسته کنم که مورد پسند تو باشد، و فرزندان مرا صالح گردان، همانا من به درگاهت تو به می کنم و من از مسلمانان هستم.» (احقاف/ 15)
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عیسی «برا بوالدتی» بود و حسین «وصینا الانسان بوالدیه احسانا». عیسی گفت: «انی عبدالله»؛ درباره حسین نازل شد: «انی من المسلمین» عمرو بن سعید بن عاص اشدق حاکم مکه نامه ای نوشت به سیدالشهدا و او را از نفاق و درگیری پرهیز داد. حضرت در جواب نامه اش نوشت: «لم یشاقق الله و رسوله من دعا الی الله و عمل صالحا و قال انی من المسلمین؛ کسی که به سوی خدا می خواند و عمل شایسته می کند و می گوید من از مسلمانانم، با خدا و رسول نزاع نکرده است.» این سخن اشاره است به این آیه کریمه: «و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین؛ و چه کسی خوش گفتارتر است از آنکس که به سوی خدا می خواند و عمل شایسته می کند و گوید که من از مسلمانانم.» (فصلت/ 33) در باب حمل عیسی نه ساعت و نه روز هم گفته شده است.

از جهت نحوه حمل ضمنا شباهتی هم در نحوه حمل و وضع هست که هر دو کرها بوده است؛ اما مریم به خاطر اینکه فرشته بر او ظاهر شد و مریم گفت: «انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا؛ من از تو به خدا پناه می برم اگر پرهیزکار باشی.» (مریم/ 18) و گفت: «یا لیتنی مت قبل هذا؛ ای کاش قبل از این مرده بودم.» (مریم/ 23) و حضرت زهرا به واسطه اینکه پیامبر اکرم (ص) خبر داده بود که «فرزند او» کشته خواهد شد، و چون به حضرت گفته شد که ائمه معصومین (ع) از ذریه او خواهند بود، راضی شد. در باب حمل حضرت سیدالشهدا اگر تولد آن حضرت در سوم شعبان و تولد امام حسن مجتبی (ع) در نیمه رمضان باشد، ممکن نیست آنچه در بعضی روایات رسیده که فاصله آنها شش ماه و ده روز است درست بیاید. شش ماه و ده روز، با روایاتی منطبق است که تولد حضرت را در آخر ربیع الاول ذکر کرده.
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همچنین در زمینه مبارک بودن نیز بین این دو شباهت وجود دارد. عیسی (ع) می فرماید: «و جعلنی مبارکا؛ مرا مبارک قرار داد.» (مریم/ 31) و درباره امام حسین نیز آمده است: «و جعل الشفاء فی تربته و الاجابة تحت قبته و الائمة فی ذریته؛ خداوند شفا را در تربت او، و اجابت دعا را زیر بارگاه او، و ائمه معصومین (ع) را از نسل وی قرارداده است.»

مبارک بودن وجود امام حسین و حضرت عیسی (ع) یک شباهت میان امام حسین (ع) و حضرت عیسی (ع) در عقیده ای است که مردم در مسئله 'تفدیه' پیدا کردند و خیال کردند که آنها کشته شدند که گناه دیگران را به گردن بگیرند و دیگران آزاد باشند و تکلیف ساقط شد. اما باید گفت که درباره ی عیسی اصل کشته شدن دروغ است و درباره سیدالشهداء فلسفه ی کشته شدن این نبود. شباهت دیگر در زکی و مبارک بودن است، یعنی هر دو وجود برکت خیز فوق العاده شدند. در 'تحف العقول' ص 496 ضمن مناجاتهای خداوند به عیسی می نویسد: «یا عیسی اوصیک وصیة المتحنن علیک بالرحمة حتی حقت لک الولایة بتحریک منی المسرة، فبورکت کبیرا، و بورکت صغیرا حیث ما کنت؛ ای عیسی به تو سفارش کنم سفارش آنکه مهربان و دلسوز توست، تا به جهت اینکه شادی مرا بجویی سزاوار پیوست با من شوی، تو در بزرگی و کودکی برکت داده شدی هر جا که بودی.»

برکت عبارت است از نمو در خیر. در مفردات راغب می گوید: «و لما کان الخیر الالهی یصدر من حیث لا یحس و علی وجه لا یحصی و لا یحصر قیل لکل ما یشاهد منه زیاده غیر محسوسة هو مبارک و فیه برکة؛ و چون خیر الهی از جایی که محسوس نیست و به صورتی که به شمار و حصر در نمی آید صادر می شود، از اینرو به هر افزونی غیر محسوسی که مشاهده شود گفته می شود مبارک است و در آن برکت است.»
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همان طور که یک زمین مبارک است و همان طور که بعضی آبها پر برکتند مثل آب باران «و نزلنا من السماء ماء مبارکا؛ و از آسمان آبی پربرکت فرو فرستادیم.» (ق/ 9) همان طور که بعضی حیوانها مبارک و پربرکتند مثل گوسفند، همان طور هم بعضی انسانها واقعا 'وجود مبارک' می باشند و درباره آنها تعارف نیست؛ مانند امام حسین. بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است، زیرا کرسی حسین کرسی امر به معروف و نهی از منکر است. آنچنانکه از 'سوره الشعراء' بر می آید، ظهور پیامبران در فترتها به علت شیوع مفاسد بوده است. ولی ما می بینیم مکتب زنده حسین، ظهور حسین است در همه اعصار، یعنی در هر سال و هر محرم امام حسین به صورت یک مصلح عالی ظهور می کند و این فریاد را به گوش می رساند که به امام حسین منسوب است:

سبقت العالمین الی المعالی ***بحسن خلیفة و علو همه

و لاح بحکمتی نور الهدی فی ***دیاجی من لیالی مدلهمة

یرید الجاحدون لیطفئوه ***و یأبی الله الا ان یتمه

ترجمه: با خوش خلقی و بلند همتی از همه جهانیان به مقامات بلند پیشی گرفتم، و نور هدایت در شبهای دیجور با حکمت من درخشید. منکران می خواهند این نور را خاموش کنند و خداوند نخواسته جز اینکه آن را تمام و کامل خواهد کرد.

تفاوت نحوه تکریم ولادت و شهادت امام ح_س_ی_ن (ع) و حضرت مسیح (ع) ما و مسیحیان ولادت و کشته شدن هر یک از حضرت سیدالشهداء و مسیح را بزرگ می داریم با این تفاوت که آنها در هر دو مورد جشن می گیرند و ما تنها ولادت را جشن می گیریم و در شهادت امام حسین سوگواری می کنیم، و آنها روزی را که به عقیده خودشان مسیح در آن روز بعد از کشته شدن عروج کرده نیز جشن می گیرند. دیگر اینکه جشن آنها به شکل جشنهای ملی و قومی است یعنی خالی از روحانیت و معنویت و جشنهای ملی و قومی است یعنی خالی از روحانیت و معنویت و اخلاق است، همه رقص و شراب و مستی و پایکوبی و دست افشانی و فسق و فجور است، اما جشن ولادت حسینی مقرون است به شکوه معنوی و تشکیل مجالس و عظ و خطابه و اشک شوق ریختن و کسب تقرب به خداوند، و تعلیم و تربیت.
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'محمد مسعود' کتابی دارد که در آن مقایسه ای بین نوع بزرگداشت مسیحیان کشته شدن عیسی را به زعم خودشان، و اما به عقیده ما که از قرآن متخذ است: «و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم؛ نه او را کشتند و نه به دارش آویختند ولیکن امر بر آنها مشتبه شده است.» (نساء/ 157) و بزرگداشت ما شهادت اباعبدالله را مقایسه کرده است، وی کار آنها را ترجیح داده از این نظر که آنها شهادت پیشوای خود را موفقیت می شمارند و ما شکست، لهذا آنها شادی می کنند و ما می گرییم. بعدها این اعتراض را دیگران نیز نقل نموده اند و یکی از رموز تقدم آنها و تأخر ما را همین مطلب ذکر می کردند. در جواب باید گفت: اعتراض کننده ها از یک نکته غافل مانده اند و آن اینکه اگر ما قضیه را تنها با مقیاس شخصی و اخلاق فردی بسنجیم، مطلب همان است که آن آقایان گفته اند. از این نظر در منطق خود اسلام هم شهادت موفقیت است نه شکست.

مگر نه این است که علی (ع) همواره آرزوی شهادت می کرد و می گفت: «لالف ضربة بالسیف اهون علی من میتة علی فراش؛ همانا هزار ضربه شمشیر برای من از مردن در بستر آسانتر است.» مگر نمی گفت: «و الله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه؛ به خدا سوگند انس پسر ابی طالب به مرگ از انس کودک به پستان مادرش بیشتر است.» مگر بلا فاصله پس از ضربت خوردن از ابن ملجم نگفت: «فزت و رب الکعبة» مگر در وقتی که در بستر افتاده بود نگفت: «و ما کنت الا کقارب ورد، و طالب وجد؛ و من نیستم جز مانند جوینده آبی که بدان برسد، و یابنده ای که به خواسته اش دست یابد.» مگر سیدالشهداء نگفت: «و ما اولهنی الی اسلافی فی اشتیاق یعقوب الی یوسف؛ وه چه اشتیاقی به دیدار پدرانم دارم، مانند اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف.» مگر نگفت: «لا اری الموت الا سعادش و لا الحیوش مع الظالمین الا برما؛ در نظر من مرگ چیزی جز سعادت و زندگی با ستمگران جز سختی نیست.»

ص: 2103





این مطلب را با مقیاس دیگری هم باید سنجید و آن، مقیاس اجتماعی است. در همه دستورات مسیح شاید یک دستور اجتماعی خالص پیدا نشود (در اواخر تحف العقول بعضی دستورات در مورد ظلم از عیسی (ع) نقل شده) اما اسلام یک سلسله تعلیمات اجتماعی دارد. اسلام یک سلسله حب و بغضهای منطقی دارد. دستور ائمه اطهار به اقامه عزای حسین بن علی (ع) به خاطر تشفی قلب حضرت زهرا فی المثل نیست، حضرت زهرا اجل شأنا از این امور است، برای احیای نیت حضرت سیدالشهداء و حضرت زهرا است. از این جهت اظهار تأثر می شود که چرا چنین حادثه ای واقع شد. به منزله 'آخ' است که مبادا تجدید شود. برای تقویت روح مبارزه است. البته تجلیل شهادت و جشن شهادت نیز اگر به شکل معنوی و اخلاقی باشد نه آنطور که فعلا در عید کریسمس معمول است، ممکن است تشویق به جهاد در او باشد، اما تشویق به تنهایی کافی نیست، حب و بغض باید با هم توأم باشد تا روح مبارزه در شخص پیدا بشود (و به عبارت دیگر مکتب عزای حسینی مکتب تأثر محض نیست، مکتب ثوره و انقلاب است. در طول تاریخ اسلامی این حادثه منشأ انقلابها شده و کاخهای ظلم را در اثر برانگیختن تأثر و بغض منطقی و اجتماعی واژگون کرده است و در آینده نیز خواهد کرد). احیاء روح مبارزه به این است که مظاهر ظلم و کفر همواره در برابر فرض بشود و به آنها لعن و نفرین شود و آرزوی قطع و قمع آنها تلقین گردد، همان طور که در رمی جمرات همیشه ما باید شیطان را مجسم فرض کنیم و به او سنگ پرتاب کنیم.
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غرض این نیست که آرزوی مردن فقط تلقین شود. آرزوی مردن فقط خوب نیست. غرض آرزوی شهادت است. آرزوی شهادت وقتی محقق می گردد که انسان خود را در مقابل صف مخالف ببیند و از پیشرفت آنها و عملی شدن نقشه آنها در اجتماعی متاثر گردد، و توأم با اشک شوق برای خوبان و سرمشقهای عالی انسانیت، آتش خشمش برای مظاهر کفر و ظلم زبانه کشد. پس شهادت را اگر به مقیاس فردی بسنجیم باید موفقیت بشماریم و جشن بگیریم و شادی کنیم، ولی اگر به مقیاس اجتماعی در نظر بگیریم باید از یک نظر آن را شکست جامعه بدانیم، جامعه ای منحط که خود سید الشهداء فرمود: «و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید» و امثال این کلمات، و از نظر مصالح اجتماعی و تجدید و احیاء روح مبارزه و نبرد در راه حق البته ایجاد مکتب گریه و تأثر، مؤثرتر و مفیدتر است.

روز ولادت عیسی (ع) به عقیده مسیحیان 25 دسامبر یعنی شش روز مانده به آخر سال مسیحی است. اول سال آنها اول ژانویه است. عید ولادت را عید کریسمس می گویند. در این روز پاپ طبق معمول پیامی به مردم جهان مبنی بر دعوت به صلح و محبت می فرستند و در خاتمه دعائی می کند. گاهی می نویسند پاپ از روی تخت طلا مردم را دعوت کرد به رسیدگی حال فقر! در جشن کریسمس دو چیز نمودار است: یکی درخت کاج که مظهر و سمبل این جشن است و در خانه هر مسیحی و در هر یک از مجامع مسیحیان درختی یا لااقل شاخه ای از کاج به چشم می خورد و این روزها درخت کاج بازاری دارد و درخت کاجها است که از ریشه کنده می شود و بعضی سالها شهرداری در صدد مبارزه برمی آید ولی فایده ندارد. این درختها را با چراغهای الوان و کاغذها و نوارهای رنگارنگ می آرایند. یکی دیگر بابانوئل است زیرا طبق یک سنت قدیمی در این شب بابانوئل، پیرمردی که موی سر و ریش سفید انبوهی دارد، برای بچه ها از آسمان هدیه و اسباب بازی می آورد و هنگامی که کودکان در خواب هستند توی کفش یا در جیب لباسشان می گذارند.
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کودکان در این جشن سهم بزرگی دارند. در روزنامه اطلاعات 3 دیماه 42 صفحه 13 می نویسد: «بسیاری از مراکز عمومی و باشگاهها و هتلها هم امشب به مناسبت کریسمس برنامه های فوق العاده دارند.» بنابراین شب کریسمس مجموعه ای است از عقاید خرافی و اعمال فسق و فجور. در میان ما نه اینگونه عقاید خرافی وجود دارد و نه به این مناسبت فسق و فجوری می شود. بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است. زیرا علت مبقیه دین، امر به معروف و نهی از منکر است و این دو به معنی وسیع آنها یعنی تشویق و ترویج معروف و مبارزه با منکرات بستگی پیدا کرده با حسین (ع) تا آنجا که به قول بعضی ها اسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء است. داستان امام حسین یک سوژه است برای عالم اسلام و یک نوع تجدید حیات امر به معروف و نهی از منکر است، یک نوع ظهوری است که همه ساله سیدالشهداء در مظهر خطبا و گویندگان و یا در مظهر مصلحین و انقلابیون صالح می کند.

در روزنامه کیهان 4 دیماه 42 (روز کریسمس) می نویسد: «از یکی دو هفته قبل درختهای کاج فراوانی که در اطراف دیوارهای سفارت شوروی، سفارت انگلیس و سایر خیابانهای شمالی شهر چیده شده بود خبر از فرارسیدن جشن بزرگ مسیحیان در تهران می داد. مسیحیان با آرایش درخت کاج و شب زنده داری پای این درخت، میلاد پیغمبر خود را جشن می گیرند. دیشب قبل از اینکه ساعت تولد که به عقیده مسیحیان نیمه شب است فرا رسد، به کلیسا رفتند و به دعا و عبادت پرداختند و سپس در خانه خود به صرف شام مخصوص شب کریسمس که در بسیاری از خانه ها خوراک بوقلمون بود مشغول شدند. مسیحیان کاتولیک که معتقدند حضرت عیسی در پای درخت کاج به دنیا آمده است (ولی قرآن کریم صریحا می فرماید که در پای نخله به دنیا آمده است) این درخت را مقدس می دانند و به خصوص در شب کریسمس آن را به بهترین وجهی می آرایند و این درخت تا پایان جشن ژانویه که نه روز بعد آغاز می شود همچنان زینت بخش خانه کاتولیکها است.
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بابانوئل بنا به قصه های کودکانه نیمه شب سوار بر کالسکه زرین، از سر زمینهای پربرف می آید تا برای کودکان هدیه آورد. دیشب کودکان مسیحی جورابهای خود را در زیر سر بخاریها یا نقاط دیگر نهادند تا بابانوئل هدایای خود را در جوراب آنان بگذارد و صبح امروز با خرسندی فراوان این هدایا را که عموما پدران و مادران مسیحی برای کودکان خود تهیه می کنند دریافت داشتند.» (ظاهرا ساختن این جریان از ریشه اعتقاد به الوهیت مسیح آب می خورد و برای این بوده که در کودکان اعتقاد به الوهیت مسیح را تلقین کنند).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب حماسه حسینی- جلد 2 صفحه 145- 149

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت حضرت عیسی (ع) امام حسین (ع) تاریخ باورها جهان بینی اسلامی باورها در قرآن


فرضیه الوهیت مسیح در عقاید مسیحیان و نقد آن (شورای نیقیه)

الوهیت یکی از مهمترین اعتقادات مسیحیان اعتقاد به الوهیت مسیح است ایشان معتقدند که مسیح صد در صد خداست و یکی از اقانیم ثلاثه الهی می باشد در عین حال لباس جسم پوشید و به میان بشر آمد تا آنجا که وی را مساوی و همذات خدای متعال دانسته و تمام صفات الوهی را برای وی نیز قایل هستند.

بسیاری بر این اعتقادند که الوهیت مسیح آموزه کتاب مقدس است و در این کتاب به پیروانش آموزش داده شده تا مسیح را خدا بدانند در حالی که این باوری ناصحیح است و در هیچ کجای کتاب مقدس صراحتی بر الوهیت مسیح وجود ندارد. در اینجا ممکن است بپرسید: «اگر خدا بودن مسیح آموزش کتاب مقدس نیست، پس چگونه به یکی از اعتقادات جهان مسیحیت مبدل شده است؟» برخی تصور می کنند که این اعتقاد در شورای نیقیه در سال 325 د. م. تدوین شد. ولی این نظر کاملا صحیح نیست. البته شورای نیقیه اظهار کرد که مسیح و خدا از یک جوهرند، و همین امر اساس را برای الهیات تثلیثی آتی فراهم کرد و عموم مومنان مسیحی و کشیشان مسیح را یک پیامبر می دانستند و هیچ شأن الوهی برای وی قائل نبودند.
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نقش شورای نیقیه سالهای بسیار، مخالفتهای فراوانی بر پایه کتاب مقدس با نمو و توسعه این عقیده که عیسی خداست صورت گرفت. دو شخصیت مهم این نزاع یکی آریوس اسقف اعظم لیبی بود که معتقد بود مسیح خدا نیست بلکه انسانی با خصوصیات ویژه و منحصر به فرد است و در طرف مقابل آثانیوس اسقف مصر بود که بر خدا بودن مسیح پای فشاری می کرد، کنستانتین امپراتور روم در تلاشی برای حل و فصل مشاجرات، تمامی اسقفها را به نیقیه فراخواند. 300 نفر از آنها که تنها بخش کوچکی را شامل می شدند، در آنجا حضور یافتند. پس از روزها بحث و گفتگو و نزاع میان دو جناح طرفدار عیسی خدایی به رهبری اتاناسیوس و جناح مخالف عیسی خدایی به رهبری آریوس اسقف لیبی, سرانجام با دخالتهای کنستانتین (که اعتقاد عیسی خدایی را برای بت پرستانی که عادت به پرستش خدای محسوس داشتند را بهتر می دید) دیدگاه آتاناسیوس به مثابه رأی رسمی کلیسا پذیرفته شده و بنا گذاشته شد که مسیح به عنوان خدا و همذات با خدا به عنوان اقنوم دوم در کنار خدای پدر به عنوان خدا پرستش شود.

و کنستانتین امپراطور رم که خود هدایت مستقیم جلسات را به عهده داشت و توانست با نفوذ خود اعتقاد عیسی خدایی را تثبیت کند بعد از شورای نیقیه حکم کرد که هر کس کتابهای آریوس را داشته باشد کشته می شود. ولی آنچه جالب توجه است در گفتار پدران کلیسا در قبل از شورای نیقیه هیچ آموزه ای مبنی بر الوهیت مسیح وجود ندارد و اندیشمندان سرشناس مسیحی چنین چیزی را آموزش نمی دادند. بنابراین، کنستانتین نقش بسیار حساسی ایفا کرد. پس از دو ماه مناظره داغ مذهبی، این سیاستمدار بت پرست مداخله کرد و تصمیمی موافق آنانی که می گفتند عیسی خدا است اتخاذ کرد. اما چرا؟ به طور حتم نه به دلیل اعتقاد به کتاب مقدس. در تاریخچه اعتقادات مسیحی آمده است: «کنستانتین اساسا هیچ گونه درکی از مسائلی که در علم الهیات یونانی مطرح بود نداشت.» آنچه که او به خوبی می دانست آن بود که اختلافات مذهبی برای امپراطوری وی تهدیدی به شمار می رفت. وی در پی یکپارچه و مستحکم کردن قلمرو خود بود. با این وجود بسیاری با آن مخالفت کردند و با اینکار شکنجه و آزار را به جان خریدند.
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منافات الوهیت مسیح با عقل اولین مشکلی که در برخورد با الوهیت مواجه است منافات آن با عقلانیت است حتی خود اندیشمندان مسیحی هم منافات آن با عقلانیت را انکار نمی کنند و می گویند این مسأله ای فرای عقل بشری است و به مثابه یک راز است بسیاری از معتقدان صادق آن را مغشوش کننده، خلاف منطق طبیعی، بی شباهت به هر آنچه تا کنون تجربه کرده اند، می دانند. ولی آیا می توان به چنین مسأله ای ایمان آورد و چگونه خدایی را بپرستیم که عقلمان آن را نفی می کند. آموزه تثلیث، با عقل آدمی سر ناسازگاری دارد. آنها هنگامی که با اشکالات عقلی روبرو می شوند, ابراز می دارند که این حقایق, اموری غیبی بوده و خرد را, راهی برای وصول به آنها نیست.. و مسیحیان در این باره می گویند تثلیث را نمی توان با عقل فهمید و این راز و از اسرار کلیسایی است و به ناچار مجبور به تعریف ناصحیحی از ایمان می شوند. تردیدی در این نیست که الوهیت مسیح به هیچ وجه با عقل بشری سازگاری ندارد حتی خود مسیحیان هم چنین مساله ای را انکار نمی کنند. اسقف یوجین کلارک می گوید: «ما توانایی درک آن را نداریم، بنابراین فقط آن را می پذیریم.» مسیحیان بر آنند که تثلیث و الوهیت مسیح به مثابه یک راز است که جز با ایمان پایدار و حقیقی به مسیح, از راه دیگری نمی توان فهمید.

حلول خدای نامحدود در جسم محدود محال است اینجا این سؤال پیش می آید که آیا حضرت عیسی (ع) با خداوند یکی می باشد. بدان معنا که آیا یک وجود هستند و یا دو وجود؟! اگر یکی باشند، آیا مرکب هستند یا نه؟ اگر مرکب باشد، لازم می آید که ذات خداوند محتاج به غیر باشد. و آن محال است. چون او علت العلل است. و اگر دو تا باشند. حلول و یگانگی معنا ندارد. چون در دوئیت باید یک اشتراک و امتیازی باشد. تا تحقق یابد و اگر امتیازی بود یگانگی نیست. و لفظ مولود نسبت به حضرت عیسی (ع) می رساند که ممکن الوجود است نه واجب الوجود با لذات. که اگر واجب الوجود با لذات باشد، اولا دو تا واجب الوجود با لذات لازم می دید و ثانیا چون ممکن الوجود محدود است و هر محدودی نیاز به نامحدود برای وجود خود دارد. اصلا نمی تواند واجب الوجود باشد. و اما ازلی و ابدی بودن مخصوص صفات ذات خداوند است. که هر یک عین ذات اقدس اوست نه زائد و قائم، که در وجودش محتاج به غیر باشد. زیرا هر چه به ذات خود موجود باشد و در وجود محتاج به غیر نباشد و به عبارت اخری ذاتش در تحقق مستقل به خود باشد فنا و عدم در آن راه ندارد پس چون این معنی را که فنا و عدم در آن راه ندارد اگر نسبت به زمان گذشته و سابق دهی و گویی هرگز فانی و معدوم نبوده تعبیر از آن به ازلی شود و چون همین معنی را به زمان آینده نسبت دهی و گویی فنا و عدم هرگز بر آن راه نخواهد یافت تعبیر از آن به ابدی می گردد و اینکه ازلیت و ابدیت عین ذات اقدس اوست به سبب همان است که وجود عین ذات اقدس او باشد و اما این که غیر از ذات اقدس او کسی ازلی و ابدی نیست به سبب آنست که همه در وجود محتاج به غیر یعنی مفتقر به واجب الوجودند زیرا که ممکن الوجود آنست که وجود و عدمش هر دو خارج از ذاتش بوده باشد.
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یعنی در حد ذات خود نه وجود داشته باشد و نه عدم پس وجود و عدم هر یک نسبت به ذات وی مانند دو کفه میزان متساوی باشد و هیچ یک ترجیح بر دیگری نداشته باشد و از آنجائی که عدم و نیستی محتاج به علت نیست پس نفس عدم علت وجود مرجع عدم باشد یعنی مادامی که سبب و علت وجودی پیدا نشده در کتم عدم باقی است پس چون علت وجودش تحقق یافت موجود می شود و این معنی را حضرت عیسی (ع) در تمام ظهور و بروز آشکار فرموده است. خلاصه اگر حضرت عیسی (ع) مخلوق و انسان نباشد، و خدا باشد یا در ذات خداوند است یا خارج از آن اگر خارج باشد خداوند محدود می شود و اگر داخل ذات خداوند باشد واجب الوجود می شود و هر دو بیانگر احتیاج است که علتی قوی تر باید احتیاج خدا را بر طرف کند و احتیاج یعنی ممکن الوجود. و اگر در ذات و خارج نباشد. و مخلوق باشد خداوند خالق او است بنابراین حضرت عیسی (ع) نیز مخلوق خداوند است نه پسر او و نه محل حلول خداوند..... در پایان خداوند نه روح است و نه جسم و نه جوهر و نه عرض که جمیع اینها مخلوقات اوست و هیچ یک از اجسام و جواهر و اعراض نه ازلی می باشد و نه ابدی بلکه جمیع حادث می باشند. و هر حادثی به محدث نیازمند است.

لذا حضرت عیسی (ع) حادث و ممکن الوجود است و امکان ندارد او نیز قدیم بالذات باشد. چون قدیم بالذات یعنی کمال مطلق، و حادث یعنی ناقص. پس چگونه ممکن است ناقص در عین اینکه ناقص و محدود است کامل و نامحدود هم باشد و یا نامحدود، محدود و ناقص باشد. این اجتماع نقیضین خواهد بود که محال است. تحقق یابد. که اگر خداوند در حضرت عیسی (ع) حلول کند اولا او باید در حد حضرت عیسی (ع) کوچک و محدود شود و دوما سایر اماکن و اشیاء دیگر از او خالی می مانند و از فیض او محروم می شوند یعنی اماکنی و اشیایی وجود دارد که خداوند از آنان خالی و نسبت به آنان بی توجه است که با فلسفه خلقت سازگاری نخواهد داشت.
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همه می دانیم که خداوند نامحدود لایتناهی است و نیز می دانیم جسم ما انسانها محدود و دارای اندازه است و همچنین و می دانیم محال است شیء کوچکتر نمی تواند شیء بزرگتر را در خود جای دهد به عنوان مثال نمی توان دو لیتر آب را در ظرف یک لیتری جا داد لذا ممکن نیست جسدی محدود (جسد مسیح) بتواند روحی غیر محدود یا قدرت غیر محدود (خدای) را در خود جای دهد. این حرف خیلی شبیه این است که بگوئیم کره زمین را در استکانی بچپانیم به نحوی که نه کره زمین کوچک شود و نه استکان بزرگ شود؛ این عقلا محال است و ما می دانیم قدرت خداوند به محالات تعلق نمی گیرد.

وجه تمایز شخصیت های سه گانه تثلیث مسیحیان معتقدند سه شخصیت تثلیث یعنی پدر و پسر و روح القدس سه وجود مستقل و متمایز هستند و در عین حال یک ذات دارند سخن اینجاست که هر شخصیتی برای شناخته شدن دارای ویژگی های منحصره ای است که دیگری ندارد حال باید ببینیم چگونه این سه شخصیت تثلیث از هم شناخته می شوند آیا این سه کاملا کپی یکدیگر هستند و یکسان هستند که در این صورت سه شخصیت نیستند بلکه یک شخصیت واحد هستند باید دید وجه تمایز این سه شخصیت از هم چیست یعنی چه تفاوتی این سه با هم دارند که یکی پدر شد و یکی پسر و یکی روح القدس اگر تفاوت در یکی از صفات الهی باشد یعنی یکی دارای صفتی است که دیگری ندارد در این صورت یکی دارای صفتی است که دیگر شخصیتهای تثلیث ندارند و این مستلزم نقص در ذات الهی است یعنی خدایی را میپرستیم که ناقص است زیرا یک صفت کمال الهی را ندارد و نقص در ذات الهی محال است.
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عدم سازگاری مشخصه های انسانی مسیح (ع) با مقام الوهیت وی برای هر موجودی سه حالت متصور است یا وجود برایش ضرورت دارد و خود به خود موجود است و به اصطلاح واجب الوجود است یا وجود برایش ضرورت ندارد و مرهون دیگری است و به اصطلاح ممکن الوجود است و یا وجودش محال می باشد. و هرگز وجود نخواهد یافت. بنابراین مفهوم ممکن الوجود این خواهد بود که معلول و نیازمند به علت است هم در وجود و هم در بقاء و واجب الوجود هم ویژگی خاص و ذیل را خواهد داشت:

ازلی و ابدی بودن: یعنی سابقه عدم نداشته و معدوم نخواهد شد زیرا هر موجودی که سابقه عدم یا امکان زوال داشته باشد واجب الوجود نخواهد بود.

بساطت و مرکب نبودن از اجزاء: هر مرکبی نیازمند به اجزائش می باشد و واجب الوجود از هر گونه نیازمندی منزه و مبری است.

با توجه به مقدمه فوق معلوم می شود که انسان ممکن الوجود بوده و ویژگی های واجب الوجود را دارا نیست و یکی از اصلی ترین ویژگی هایش نیازمندی، فقر و حاجت است هم در ثبوت و به وجود آمدن و هم در بقاء. بنابراین انسان ممکن الوجود نمی تواند واجب الوجود و خدا تلقی شود و حضرت عیسی (ع) که به عنوان انسان در انجیل ها معرفی شده نمی تواند مقام الوهیت داشته باشد برای بررسی این مطلب ویژگی های انسانی او را از کتاب انجیل لوقا نقل می کنیم. لوقا در بیان واقعه تولد حضرت مسیح و حوادث زندگی وی چنین گزارش می دهد.

1. پس از زائیدن نخستین پسر خود (عیسی) او را در قنداقه پیچید و در آخور خوابانید زیرا که نبود در اندرون کاروانسرا مکانی برای آنها.
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2. و چون هشت روز ایام ختنه طفل به اتمام رسید او را عیسی نامیدند.

3. و عیسی از روح القدس مملو بوده از رود اردن مراجعت فرموده به قوت روح در بیابان روان گشت و مدت چهل روز ابلیس او را ممتحن می ساخت و در آن اوان مطلقا نمی خورد و چون آن ایام با تمام رسید در آخر گرسنه گشت.

4. در آن روز شنبه که روز بزرگ است چنین اتفاق افتاد که چون از میان زراعت ها عبور می نمود شاگردان (عیسی) خوشه ها را چیده به دست ها مالیده می خوردند و در آن ایام چنین اتفاق افتاد که به سوی کوه به قصد نماز بیرون رفت و در دعای خدا شب را به سر برده است. در انجیل لوقا خیلی از ویژگی های انسانی برای حضرت عیسی (ع) ذکر شده است که همگی نشان می دهد عیسی (ع) مثل سایر انسان ها متولد شده و غذا خورده، دعا و نماز خوانده و راز و نیاز کرده است که همگی بر نیازمندی و فقر و محتاج بودن حضرت عیسی (ع) به خداوند که خالق و رب و اله است دلالت می کند و ادعای هر گونه الوهیت و واجب الوجود بودن را منتفی می سازد.

خلاصه سخن اینکه با ویژگی های انسانی که برای مسیح (ع) و سایر انسان ها برشمردیم محال است که مسیح در عین اینکه انسان است و ویژگی های انسانی دارد در همان حال اله هم باشد و این یک تناقض آشکاری است که مسیحیت بدان گرفتار است.

منافات الوهیت مسیح با آیات کتاب مقدس برخی بر این باورند که الوهیت مسیح آموزه ای از کتاب مقدس است و در کتاب مقدس ایاتی وجود دارد که اثبات می کند مسیح خدا است در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست و در کتاب مقدس هیچ آیه ای برای اثبات الوهیت مسیح وجود ندارد. در مقابل آیات بسیار هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید وجود دارد که الوهیت مسیح را نفی می کند و مسیح را یک انسانی دارای جهل و ناتوانی می داند و صفاتی را به مسیح نسبت می دهد که با الوهیت وی جور در نمی آید. در خود انجیل هم تاکید شده است که خدا به معنای حقیقی بیش از یکی نیست و عیسی خدا را «خدای واحد حقیقی» خواند. (یوحنا 17: 3)
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عیسی بارها نشان داد که آفریده ای جدا از خدا است و خدایی در بالای سر خود دارد، خدایی که او را می پرستد، خدایی که او را «پدر» خطاب می کند. او به مریم مجدلیه گفت: «نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم.» (قرنتیان 1: 3). عیسی با گفتن این مطلب که «چرا مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط»، پیشتر نشان داد که او از خدا جدا است. (مرقس 10: 18) بنابراین عیسی می گفت که هیچکس و حتی خود وی به نیکویی خدا نیست. نیکویی خدا آن چنان است که او را از عیسی جدا می کند.

عیسی مسیح بارها اظهاراتی این چنین بیان کرد: «پسر از خود هیچ نمی تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد.» (یوحنا 5: 18) «از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود.» (یوحنا 6: 38) «تعلیم من از من نیست بلکه از فرستنده من» (یوحنا 7: 16) آیا فرستنده برتر از فرستاده نیست؟ پیروان عیسی همیشه به او به عنوان خادم مطیع خدا می نگریستند، نه به عنوان کسی مساوی با خدا. آنها در مورد «بنده قدوس تو عیسی که او را مسح کردی به خدا دعا می کردند» (اعمال 4: 23، 27، 30)

پطرس حواری هم درباره وی می فرماید «ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید، عیسی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنانکه خود می دانید.» (اعمال رسولان 2: 22) و مسیح می گوید کسی من را دارای قدرت کرده است. «پس عیسی پیش من آمده، بدیشان خطاب کرده، گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است.» (انجیل متی 28: 18) و به صراحت تاکید می دارد که از پیش خود هیچ اختیاری ندارد. «من از خود هیچ نمی توانم کرد.» (یوحنا 5: 30)
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حضرت عیسی دانشی محدود داشت حضرت عیسی هنگام نبوت درباره خود، بیان داشت: «ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم.» (مرقس 13: 32) اگر عیسی به عنوان پسر، جزئی مساوی در ذات الهی بود، در این صورت او نیز می بایست از هر آنچه پدر بدان واقف بود خبر می داشت. اما عیسی از آن خبر نداشت، زیرا با خدا برابر نبود. به همین نحو، در عبرانیان 5: 8 می خوانیم که عیسی «به مصیبتهائی که کشید اطاعت را آموخت.»

آیا می توان تصور کرد که خدا می بایست چیزی بیاموزد؟ خیر، اما عیسی آموخت، زیرا همه آنچه را که خدا می دانست، او نمی دانست. و او می بایست چیزی را فرا می گرفت که خدا هرگز نیاز به فراگیری آن ندارد، اطاعت. خدا هیچگاه مجبور به اطاعت از کسی نیست.

در موارد فراوانی حضرت عیسی (ع) اظهار عجز و ناتوانی کرده است که این خصوصیات با الوهیت او سازگاری ندارد. همچنین در مقابل جسارتها و ظلم های دیگران هیچ عکس العملی نمی تواند نشان دهد. «نزدیک به ساعت نهم، عیسی (بر بالای صلیب) به آواز بلند صدا زده گفت: إیلی إیلی لما سبقتنی: یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی.» (متی27: 46) و هنگامی که به کوه بالا می رفت خسته شد و فرشته ای آمد و وی را تقویت کرد «و بر حسب عادت بیرون شده به کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند... دعا کرده و گفت... و فرشته ای از آسمان بر او ظاهر شده، او را تقویت می نمود، پس به مجاهده افتاده، به سعی بلیغ تر دعا کرد، چنانکه عرق اومثل قطرات خون بود که بر زمین می ریخت.» (لوقا 22: 39-45)
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آیا خدا (مسیح) نیاز به تقویت شدن از طرف فرشته ها را دارد و وی در طول سفر از فرط خستگی می نشست و نمیت وان گفت که خدا خسته و درمانده می شود. «پس عیسی از سفر خسته شده همچنان بر سر چاه نشسته بود.» (یوحنا 4: 6) خستگی و تعب از صفات انسانی و بشری است و با صفات خداوند سازگاری ندارد و وی بارها از شهری به شهر دیگر فراری بود.

آیا خدا می توانست وسوسه شود؟ در متی 4: 1 گفته می شود که ابلیس عیسی را (تجربه می نماید). شیطان پس از آنکه «همه ممالک جهان و جلال آنها را» به عیسی نشان داد، گفت: «اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را به تو بخشم.» (متی 4: 8، 9) شیطان سعی می کرد عیسی را وادار کند که وفاداریش نسبت به خدا را زیر پا گذارد. اما اگر عیسی خود خدا می بود، این چه آزمایش وفاداریی می توانست باشد؟ آیا خدا می توانست بر ضد خود شورش کند؟ خیر، اما فرشتگان و انسانها می توانستند بر ضد خدا شورش کنند و کردند. وسوسه عیسی فقط در حالی می توانست مفهوم داشته باشد که او خدا نباشد بلکه فردی جدا و دارای اراده آزاد، فردی که اگر می خواست می توانست بی وفا باشد، همانند یک فرشته و یا یک انسان. عیسی چون خدا نبود، می توانست وفادار نماند. اما وفادار باقی ماند و می گوید: «دور شو ای شیطان زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما.» (متی 4: 10)
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دعاهای عیسی خود مثال قدرتمندی است از این که او از مقام پایین تری برخوردار بود. عیسی در هنگام مرگ با دعای خود نشان داد که چه کسی مقام برتر از او داشت: «ای پدر اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو.» (لوقا 22: 42) او به چه کسی دعا می کرد؟ به بخشی از خودش؟ خیر، او به کسی کاملا جدا، به پدرش یعنی به خدا دعا می کرد، که اراده او برتر و با اراده عیسی متفاوت بود. تنها کسی که قادر بود (پیاله را بگرداند). سپس، وقتی که عیسی به مرگ نزدیک می شد، فریاد زد: «الهی، الهی، چرا مرا واگذاردی؟» (مرقس 15: 34) عیسی به چه کسی فریاد می کند؟ به خودش یا به بخشی از خودش؟ مطمئنا، آن فریاد «الهی» از کسی که خویشتن را خدا می دانست برنیامد. و اگر عیسی خدا بود، در این صورت چه کسی او را ترک کرده بود؟ خودش؟ چنین چیزی بی معنی می بود. عیسی همچنین گفت: «ای پدر به دستهای تو روح خود را می سپارم.» (لوقا 23: 46) اگر عیسی خدا بود، به چه دلیلی می بایست روح خویش را به پدر می سپرد؟

موضع کتاب مقدس روشن است. یهوه خدای قادر مطلق، نه فقط شخصیتی جدا از عیسی است بلکه در تمام زمانها برتر از اوست. عیسی همیشه به عنوان یک شخص جدا، پایین تر و خادم متواضع خدا معرفی می شود. و به این دلیل است که خود عیسی گفت: «پدر بزرگتر از منست.» (یوحنا 14: 28)
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت الهیات تثلیث حضرت عیسی (ع) تاریخ خدا


فرضیه پیامبر خدا بودن مسیح علیه السلام در عقاید مسیحیان

حضرت مسیح از نظر قرآن، پیامبر و رسول الهی است که برای خود وظایف و تکالیفی داشته است. ولی مسیحیان درباره ی او عقیده دیگری دارند که قرآن در آیات خود عقیده آنان را مطرح کرده و به نقد آنها پرداخته است. آنان گاهی او را خدا و احیانا تشکیل دهنده ضلع سوم از شرکت خدایی می دانند و روشنگران از آنان مسیح را رب و کارگردان جهان می اندیشند. قرآن در بین آیات، عقائد گوناگون مسیحیان را در مورد حضرت مسیح مطرح کرده و از هر یک نتیجه گیری می کنند. عقاید آنان در مورد مسیح به صورت یاد شده در زیر مطرح بوده است:

1_ پیامبر خداست.

2_ فرزند خداست.

3_ خداست.

4_ رب و کارگردان جهان آفرینش است.

5_ یکی از ارکان تثلیت است.
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م_س_ی_ح، پ_ی_ام_ب_ر خ_داست

اینکه حضرت مسیح پیامبری از پیامبران الهی بود، مورد پذیرش قرآن است و قرآن برای او در این قلمرو جز این مقام، مقام دیگری قائل نیست و آشکارا درباره او می گوید: «یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله إلا الحق إنما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته ألقاها إلی مریم؛ ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید و درباره ی خدا جز حق نگویید. مسیح، عیسی ابن مریم فقط فرستاده ی خدا و کلمه او بود که آن را به مریم القا نمود.» (نساء/ 171)

عیسی (ع) فرستاده خدا بود (رسول الله)، این موقعیت نیز تناسبی با الوهیت او ندارد، قابل توجه اینکه سخنان مختلف مسیح (ع) که در اناجیل کنونی نیز قسمتی از آن موجود است همگی حاکی از نبوت و رسالت او برای هدایت انسانها است، نه الوهیت و خدایی او. اگر هم کلمه 'مسیح مبارک' را آورد و هم کلمه 'عیسی' را و هم نام مادرش مریم را، برای این بود که دیگر کسی پیدا نشود و کلام خدای را به معنایی دیگر معنا نکند و نیز برای این بود که کلام دلیلی باشد بر اینکه عیسی یک انسان مخلوق بوده مثل هر انسانی دیگر که از مادری متولد می شود و جمله: «و کلمته ألقاها إلی مریم» تفسیری است برای معنای کلمه، چون کلمه در اینجا همان کلمه 'کن' یعنی کلمه خلقت و ایجاد است که این کلمه وقتی بر مریم بتول یعنی بکر و دست نخورده القاء شده باردار بر عیسی روح الله گردید با اینکه اسباب عادی از قبیل ازدواج و غیره در بین نبود.
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آری کلمه 'کن' چنین است که «إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون؛ چون کاری را اراده کند، به آن فقط می گوید: باش و می شود.» (مریم/ 35) و بر این حساب تمامی موجودات عالم کلمه خدایند، چیزی که هست موجودات دیگر غیر عیسی بن مریم اگر موجود می شوند پای اسباب عادی در موجود شدنشان در کار است و تنها موجودی که در خلقتش سببی از اسباب عادی در موجود شدنشان در کار است و تنها موجودی که در خلقتش سببی از اسباب عادی را فاقد بوده عیسی (ع) است و به همین جهت در این آیه مختص به اسم 'کلمه' شده، چون بعضی از سبب های عادی در ولادت او وجود نداشته است. ولی در نخستین آیات مورد بحث، یاد آور می شود اگر واقعا مسیح را به عنوان پیامبر می پذیرید، دیگر نباید به او نسبت دهید که او مردم را به پرستش خود دعوت کرده است. زیرا شایسته ی انسانی که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده است، این نیست که به جای دعوت به خدا پرستی، به بشر پرستی دعوت کند.

شایسته ی پیامبر خدا این است که مردم را به صورت انسان های ربانی تربیت کند و به آنان بگوید در سایه ی همین کتاب که آن را می آموزید و مذاکره می کنید، از جاده توحید بیرون نروید و خدای یکتا را بپرستید؛ چنانکه می فرماید: «ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون؛ هیچ بشری را نرسد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد، آن گاه به مردم بگوید: به جای خدا مرا بپرستید. بلکه [می گوید:] شما که کتاب آسمانی تعلیم می دادید و به درس و بحث آن می پرداختید، مردان خدایی [و موحد] باشید.» (آل عمران/ 79)
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این آیه هم افکار باطل گروهی از اهل کتاب را نفی و اصلاح می کند مخصوصا به مسیحیان گوشزد می نماید که هرگز مسیح (ع) ادعای الوهیت نکرد و آنچه درباره ی او در این زمینه گفته شده همه نسبتهای ناروایی است که بعدا به او داده اند و نیز به درخواست کسانی که می خواستند این گونه ادعاها را درباره پیامبر اسلام (ص) تکرار کنند صریحا پاسخ می گوید می فرماید: «برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد سپس او به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید.» نه پیامبر اسلام و نه هیچ پیغمبر دیگری حق ندارد چنین سخنی را بگوید و این گونه نسبتها که به انبیاء داده شده همه ساخته و پرداخته افراد ناآگاه و دور از تعلیمات آنها است چگونه ممکن است این مقامات بزرگ را از سوی خدا پیدا کنند و در عین حال به سوی شرک دعوت نمایند.

سپس می افزاید: بلکه (سزاوار مقام او این است که بگوید) افرادی باشید الهی آن گونه که تعلیم کتاب الهی به شما داده شده و درس خوانده اید، و هرگز غیر خدا را پرستش نکنید. آری فرستادگان الهی هیچگاه از مرحله بندگی و عبودیت تجاوز نکردند و همیشه بیش از هر کسی در برابر خداوند خاضع بودند بنابراین امکان ندارد از جاده توحید خارج شوند و مردم را به شرک دعوت کنند. شأن این پیامبر این نیست که به مردم بگوید فرشتگان و پیامبران را پروردگاران خود برگزینید.

فرض این است که او پیامبر است و هرگز مردم را به کفر دعوت نمی کند و آنان را از اسلام بیرون نکرده و وارد جرگه ی کافران نمی سازد. خلاصه سخن اینکه اگر مسیح را پیامبر الهی می دانید، نباید چنین نسبتهایی را به او بدهید، مگر اینکه او را نبی نیندیشید.
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ادیان الهی مسیحیت نبوت حضرت عیسی (ع) اعتقاد باورها در قرآن شرک


فرضیه تثلیث در عقاید مسیحیان و نقد آن (خداوندان سه گانه)

مسیح مسیح از دو ناحیه مورد جفای بزرگ واقع شد، جفای یهود که بر خلاف بشارت تورات به آمدنش و معجزات فراوان، با تعصب و عناد به مخالفتش برخاستند. و بدتر از آن جفای پیروانی بود که درباره اش مبالغه نموده و وی و روح القدس که واسطه فیض بود، را همردیف خدا قرار دادند. و به این ترتیب مثلثی شکل پذیرفت که بحث و مجادله فراوان و تبعید و کشتار را به ارمغان آورد. توحید ابراهیمی اساس دعوت تمام پیامبرانی است که پس از او آمدند. خداپرستان اتفاق دارند که ابراهیم به عبادت خدای یگانه دعوت کرده و با هر نوع بت پرستی و غیر خدا پرستی مبارزه کرده است. حضرت مسیح نیز در مسیر همین توحید ابراهیمی بوده و مردم را به خدای یگانه دعوت نموده است. ولی مسیحیان از طرفی خود را پیرو آیین ابراهیمی دانسته و ناچارند به خدای یگانه معترف شوند، اما از آنجا که بر اثر افکار وارداتی و تحریف پیشینیان مسأله تثلیث را برگزیده اند، ناچار شده اند در میان عقاید خود یک تناقص پدید آورند و در عین اعتقاد به وحدت، به تثلیث نیز معتقد شوند.

این خود مشکلی را پدید آورده است که تا کنون گره آن گشوده نشده است و به خاطر همین سر درگمی، کلیساهای امروز و دیروز عقیده به تثلیث را رمزی دانسته که از آن سر در نمی آورند و به اصطلاح جنبه ی تعبدی دارد نه تعلقی. و از همین جا حساب عقل را از دین جدا کردند. عقل ما را به خدای واحد دعوت می کند، در حالی که دین، به تثلیث. تو گویی الوهیت یک نوع شرکت سهامی است و هر بخشی از آن را یکی مالک است: بخشی را خدای پدر و بخش دیگر را خدای پسر و بخش سوم را خدای روح القدوس. در اینجا مسیحیان و محققان آنان چه فکر می کنند؟ آیا هر یک از این سه، مالک تمام الوهیت است، یا مالک بخشی از آن؟
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اگر مالک تمام الوهیت است، ثنویت به صورت روشن تجلی کرده و به سه خدای مستقل و مجزا و واجب الوجود معتقد شده اند و اگر هر یک مالک بخشی از الوهیت است که مجموعا خدای واحدی را تشکیل می دهند، در این صورت قائل به ترکیب شده که مرکب نیاز به اجزای خود دارد و هر نیازمندی، ممکن بوده و واجب الوجود بالذات نخواهد بود. اعتقاد به تثلیث در میان مسیحیان اولیه جایی نداشته و بعدها پیدا شده است. گفته شده که اولین بار چنین عقیده ای از ناحیه ی پولس وارد مسحیت شده است. پولس در ابتدا یهودی متعصبی بوده که وظیفه آزار و شکنجه و کشتار مسیحیان را بر عهده داشته است. در سفری به دمشق، جهت دستگیری مسیحیان، ناگهان در نزدیکی این شهر، دچار تحول روحی شده و به مسیح ایمان می آورد. این که واقعا چه عاملی موجب می شود انسانی با چنین پیشینه تاریکی، ناگهان در صف مقدم ایمان آورندگان به مسیح قرار گیرد، به درستی روشن نمی باشد. و هیچ کس نمی تواند بگوید چه فرایند طبیعی شالوده این تجربه سرنوشت ساز بوده است! خستگی سفری طولانی، حرارت آفتاب بیابان، شاید گرمازدگی، بدنی ضعیف و احتمالا مصروع، و روحی دستخوش شکنجه تردید و احساس گناه، همه بر روی هم در به ثمر رساندن فرایند نیمه آگاهانه ای که این منکر متعصب را بدل به تواناترین واعظ مسیح تبدیل کرد، محتملا نقش داشته اند.

آموزه تثلیث تثلیث به این معناست که خداوند در سه شخص: خدای پدر، خدای پسر و روح القدس ظهور یافته است. بر اساس این نظر، خدا در عین حال که یکی است، ولی در سه شخصیت یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس موجود می باشد. و هر سه آنها در تمام صفات الهی از جمله ازلیت، قدرت و جلال با هم برابرند. حاصل گفتار مسیحیان در فرزند خدا بودن مسیح (هر چند که به معنای معقول و قابل تصوری برنمی گردد) این است که ذات خدا جوهر واحدی دارد و این حقیقت واحده سه اقنوم دارد و منظورشان از کلمه: 'اقنوم' آن صفتی است که نحوه ظهور و بروز هر چیزی و تجلیش برای غیر با آن باشد، اما نه به طوری که صفت غیر موصوف باشد و اقنوم های سه گانه که خدای تعالی با آنها جلوه و ظهور کرده، عبارت است از اقنوم هستی و اقنوم علم که همان کلمه است و اقنوم حیات که همان روح است.
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این اقنوم های سه گانه است که یکی را پدر و دیگری را پسر و سومی را روح می گویند، اولی یعنی پدر را اقنوم وجود، و دومی را که اقنوم علم و کلمه است پسر و سوم را که اقنوم حیات است روح نامیدند. و این اقانیم سه گانه عبارتند از: 'پدر'، 'پسر' و 'روح القدس'، اول اقنوم وجود و دوم اقنوم علم و کلمه، و سوم اقنوم حیات است، پس پسر (که کلمه و اقنوم علم است)، از ناحیه پدرش (که اقنوم وجود است) به همراهی روح القدس (که اقنوم حیات است و اشیاء به وسیله آن روشنی می گیرند) نازل شد. آن گاه در تفسیر این اجمال اختلافی عظیم راه انداخته اند، از همین جا به شعبه ها و مذاهب بسیاری منشعب شده اند که از هفتاد مذهب هم تجاوز می کند.

آموزه ی تثلیث اولین بار در شورای نیقیه (325 م) و بعد از آن در قسطنطنیه (381 م) و شورای کالسدون (451 م) مورد تأیید پدران کلیسا واقع شد. شورای نیقیه بیشتر به واسطه فشار قسطنطین امپراطور روم، که خود سهمی در مذاکرات داشت، به هدفش که برابری کامل عیسی و روح القدس با خدا بود، دست یافت. این اعتقاد نامه از همان آغاز از طرف بسیاری، مورد مخالفت واقع شد. از جمله این افراد آریوس کشیش برجسته اسکندریه بود که به لحاظ علم و زهدش، مورد احترام همگان بود، عقیده آریوس این بود که «خدا از خلقت کاملا جداست، پس ممکن نیست مسیحی را که به زمین آمده و چون انسان تولد یافته است با خدایی که نمی شود شناخت، یکی بشماریم. همان ورطه ای که انسان را از خالق خود جدا می نماید، ما بین خدا و پسر وی عیسی مسیح نیز موجود است.»
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از آنجا که عقاید آریوس به سرعت از ناحیه مسیحیان مورد استقبال واقع شد، اسقف اسکندریه، مجلس تشکیل داده و در آن با رأی گیری، آریوس و دو نفر از پیروانش را از کلیسا اخراج نمود. پس از این واقعه و اوج گیری دامنه ی نزاع بود که قسطنطین درصدد برآمد با تشکیل شورایی در نیقیه آتش این جنگ را خاموش کند. جالب این است که هر چند امپراطور هنوز تعمید نگرفته بود، در این شورا به عنوان مدیر جلسه حاضر شد. اکثر حضار اصولا موضوع بحث جلسه را نفهمیده و منتظر بودند مبارزه یکطرفه شده تا با همان طرف هم آواز گردیده، قضیه را خاتمه دهند. اعتقادنامه شورای نیقیه را تاریخ نویس معروف به یوسیبیوس، از دوستان امپراطور، نوشته و اکثر حاضران آن را پذیرفتند. ولی آریوس و پنج نفر از همراهانش که آن را نپذیرفته بودند، از طرف قسطنطین تبعید گردیدند.

خ_داون_د ی_گ_ان_ه س_ه گ_ان_ه و خ_داون_دان س_ه گ_ان_ه ی_گ_ان_ه در تفسیر المنار از کتاب اظهارالحق داستانی نقل شده که نشان می دهد که چگونه تثلیث و توحید نصاری غیر قابل درک می باشند، نویسنده آن کتاب می گوید: «سه نفر به آئین مسیحیت در آمدند، کشیش، عقائد ضروری مسیحیت از جمله عقیده تثلیث را به آنها تعلیم کرد. روزی یکی از علاقمندان مسیحیت نزد کشیش آمد و از کسانی که تازه به آئین مسیحیت در آمده بودند سؤال کرد، کشیش با کمال خوشوقتی اشاره به آن سه نفر نمود، او بلافاصله پرسید: آیا از عقائد ضروریه ما چیزی یاد گرفته اند، کشیش با شجاعت و تاکید گفت: آری. سپس به عنوان نمونه یکی از آنها را صدا زد تا او را در حضور میهمان بیازماید، کشیش گفت: درباره تثلیث چه می دانی؟ او در جواب گفت: شما به من چنین یاد دادید که خدایان سه گانه اند یکی در آسمان است و دیگری در زمین از شکم مریم متولد شد و سومین نفر به صورت کبوتری بر خدای دوم در سن سی سالگی نازل گردید!
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کشیش عصبانی شد و او را بیرون کرد و گفت چیزی نمی فهمد، و نفر دوم را صدا زد، او در جواب این سؤال در مورد تثلیث، گفت: شما به من چنین تعلیم دادید که خدایان سه بودند، اما یکی از آنها به دار آویخته شد بنابراین اکنون دو خدا بیشتر نداریم! خشم کشیش بیشتر شد و او را نیز بیرون کرد و سومی را که باهوش تر و جدی تر در حفظ عقائد دینی بود، صدا زد و همان مساله را از او پرسید او با احترام گفت: پیشوای من! آنچه را به من آموختید کاملا حفظ کرده ام و از برکت مسیح به خوبی فهمیده ام شما گفتید: خداوند یگانه سه گانه است و خداوندان سه گانه یگانه اند، یکی از آنها را به دار زدند و مرد و بنابراین همه مردند زیرا او با بقیه یگانه بود و به این ترتیب الان هیچ خدایی وجود ندارد!»

انگیزه اعتقاد به تثلیث پیدایش و رشد تثلیث در میان مسیحیت، از انگیزه های مختلفی برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از:

1. اقتباس از فرهنگ بیگانه: پس از آنکه میان حواریان مسیح و پولس بر سر تفسیر حقایق دینی، اختلاف افتاد، و علیرغم تأکید حواریان بر رعایت کامل شریعت موسی، پولس تنها تعمید را درباره ی ایمان غیر یهودیان کافی می دانست. سرانجام، علیرغم اینکه وظیفه پطرس، تبلیغ در میان یهود و غیر یهود بود. پولس با اینکه محضر مسیح را درک نکرده بود، ادعا نمود که وظیفه تبلیغ غیر یهود از جانب مسیح به وی الهام شده است:پس از مدتی پولس توانست فرقه ی طرفداران شریعت موسی را مغلوب و دیدگاه های مخصوص خود را درباره ی دین مسیح عرضه نماید. این تعالیم به گونه ای بود که با تفکرات هلنی و رومی که مردم غیر یهود بر اساس آن پرورش یافته بودند، هماهنگی داشت.
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از جمله این عقاید نظریه تثلیث است که بیشتر ریشه در فلسفه نوافلاطونی دارد. درباره ی ریشه ی این عقیده گفته شده: «پلوتینوس به دو فیضان از خدای اکبر قائل بود: یکی عقل الهی که با مسیح همانند دانسته شد، و دیگری اراده الهی که تبدیل به روح القدس شد.» البته خدای مسیح وجه مزیتی که نسبت به خدایان اساطیری روم و یونان داشت، این بود که بر خلاف آنها، خدایی ملموس بود. به این ترتیب مسیحیت توانست از میراث فرهنگی شرک، چیزهایی وام بگیرد و به صورتی سودمند آنها را جذب و استفاده نماید. و خود را به عنوان دینی پویا و دینامیک که صرفا در گذشته ها متوقف نیست، قلمداد کند!

2. جدایی از دین یهود: در آغاز مسیحیت در درون یهود تفسیر شده بود، مسیحیان همانند یهود به کنیسه رفته و همان دعاها را خوانده و بر انجام کامل شریعت موسی تأکید داشتند. تنها وجه تمایز آنها، اعتقاد به مسیح موعود بود.

اما عده ای در صدد بودند که شکل و محتوایی به مسیحیت بدهند که کاملا از دین یهود جدا شود. این دسته که در رأس آنها پولس رسول قرار داشت دست به خلق تعالیم جدیدی در مسیحیت زدند آنها احساس می کردند یکی از جهاتی که می تواند با یهود ایجاد فاصله نماید، نگرش به خدا می باشد، به نظر آنها خدای تورات (یهوه) با انسان فاصله دارد و به همین دلیل چنین خدایی نمی تواند با انسان رابطه داشته و یکدیگر را دوست بدارند. از این رو نیاز است که خدا به گونه ای تصور شود که این فاصله از میان برود، به همین دلیل قائل شد که عیسی در قالب جسم زمین، خدا را مکشوف ساخته روح القدس به عنوان یک شاهد ابدی بر چنین فیضی بوده است. از این رو خدا را به منزله پدری دانست که به تمام نوع بشر توجه و محبت کرده بدون اینکه موجودی مجهول باشد.
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3. مبالغه درباره مسیح: مسیحیت از آنجا که در صدد اثبات برتری پیامبر و دین خود بر جهانیان بود، درباره ی مسیح مبالغه کرده و وی را به عنوان خدا، موجودی ازلی فرض نموده که وجودش قبل از همه پیامبران بوده و به همین دلیل بر همه ی آنها برتری دارد آنچه که می توانست زمینه ساز چنین انحراف بزرگی درباره ی مسیح باشد، خلقت خاص وی بدون پدر بود. در این میان، روح القدس نیز به عنوان واسطه چنین فریضی، بایستی جایگاه خاصی می یافت. این بود که مسیحیت نظریه تثلیث را برای خود رقم زد. درباره ی رفع ابهام از آفرینش خاص مسیح، به چند نکته باید توجه نمود:

اول: آفرینش خارق العاده مسیح در واقع نشانه ای معجزه گونه برای نبوت وی بوده است. (مریم/ 21) این مسئله خصوصا با توجه، به تولد وی در میان قوم یهود که تعصب خاصی نسبت به دین خود داشته و پیامبر آینده را منجی بنی اسرائیل می دانستند، حائز اهمیت است.

دوم: وجود خاص مسیح، نشان از رحمتی برای مردم بود، رحمتی معنوی که موجب هدایت و کمال بود و رحمتی مادی که بیماری و آلودگی را از جامعه می زدود.

سوم: نشان از مقام قدسی و طهارت ما در مسیح، مریم مقدس داشت، که چگونه انسانی برگزیده شایسته تحمل روح الهی می شود. (آل عمران/ 2) بنابراین فیض وجود مسیح، نه تنها زمینه ای برای شرک و خدایی مسیح و روح القدس فراهم نمی آورد، توحید کامل خدا را در خلقت پیامبری الهی، نشان می دهد.

ت_ث_ل_ی_ث ب_زرگ_ت_ری_ن ان_ح_راف م_س_ی_ح_ی_ت در میان انحرافاتی که جهان مسیحیت به آن گرفتار شده هیچ یک بدتر از انحراف تثلیث نیست، زیرا آنها با صراحت می گویند: خداوند سه گانه است و نیز با صراحت می گویند در عین حال یگانه است!، یعنی هم وحدت را حقیقی می دانند و هم سه گانگی را واقعی می شمرند، و این موضوع مشکل بزرگی برای پژوهشگران مسیحی به وجود آورده است. اگر حاضر بودند یگانگی خدا را 'مجازی' بدانند و تثلیث را 'حقیقی' مطلبی بود، و اگر حاضر بودند تثلیث را 'مجازی' و توحید را 'حقیقی' بدانند باز هم مساله، ساده بود، ولی عجیب این است که هر دو را حقیقی و واقعی می دانند! و اگر می بینیم در پاره ای از نوشته های تبلیغاتی اخیر که به دست افراد غیر مطلع داده می شود، دم از سه گانگی مجازی می زنند، سخن ریاکارانه ای است که به هیچ وجه با منابع اصلی مسیحیت و اعتقاد واقعی دانشمندان آنها نمی سازند.
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اینجا است که مسیحیان خود را با یک مطلب غیر معقول مواجه می بینند، زیرا معادله '1 مساوی 3' را هیچ کودک دبستانی هم نمی تواند بپذیرد، به همین دلیل معمولا می گویند این مسأله را نباید با مقیاس عقل پذیرفت بلکه با مقیاس تعبد و دل! باید پذیرفته شود، و از اینجا است که مساله ی بیگانگی 'مذهب' از 'منطق عقل' شروع می شود و مسیحیت را به این وادی خطرناک می کشاند که مذهب جنبه عقلانی ندارد بلکه صرفا جنبه قلبی و تعبدی دارد و نیز از اینجا است که بیگانگی علم و مذهب و تضاد این دو با هم از نظر منطق مسیحیت کنونی آشکار می شود زیرا علم می گوید: عدد 3 هرگز مساوی با یک نیست اما مسیحیت کنونی می گوید هست! در مورد این عقیده به چند نکته باید توجه کرد:

1- در هیچ یک از اناجیل کنونی اشاره ای به مسأله تثلیث نشده است به همین دلیل محققان مسیحی عقیده دارند که سرچشمه تثلیث در اناجیل، مخفی و ناپیدا است مستر هاکس آمریکایی می گوید: «ولی مسئله تثلیث در عهد عتیق و عهد جدید مخفی و غیر واضح است.» و همانطور که بعضی از مورخان نوشته اند، مسأله تثلیث از حدود قرن سوم به بعد در میان مسیحیان آشکار گشت و این بدعتی بود که بر اثر غلو از یک سو و آمیزش مسیحیان با اقوام دیگر از سوی دیگر، در مسیحیت واقعی وارد شد، بعضی احتمال می دهند که اصولا، 'تثلیث نصاری' از 'ثالوث هندی' (سه گانه پرستی هندوها) گرفته شده است.

2- تثلیث مخصوصا به صورت تثلیث در وحدت (سه گانگی در عین یگانگی) مطلبی است کاملا نامعقول و بر خلاف بداهت عقل، و می دانیم که مذهب هرگز نمی تواند از عقل و علم جدا شود، علم حقیقی با مذهب واقعی، همیشه هماهنگ است و دوش بدوش یکدیگر سیر میکنند، این سخن که مذهب را باید تعبدا پذیرفت، سخن بسیار نادرستی است، زیرا اگر در قبول اصول یک مذهب، عقل کنار برود و مسأله ی 'تعبد کور و کر' پیش بیاید، هیچ تفاوتی میان مذاهب باقی نخواهد ماند، در این موقع چه دلیلی دارد که انسان خداپرست باشد نه بت پرست! و چه دلیلی دارد که مسیحیان روی مذهب خود تبلیغ کنند نه مذاهب دیگر؟!، بنابراین امتیازاتی که آنها برای مسیحیت فکر می کنند و اصرار دارند مردم را به سوی آن بکشانند خود دلیلی است بر اینکه مذهب را باید با منطق عقل شناخت، و این درست بر خلاف ادعایی است که آنها در مسأله تثلیث دارند یعنی 'مذهب' را از 'عقل' جدا می کنند. به هر حال هیچ سخنی برای درهم کوبیدن بنیان مذهب بدتر از این سخن نیست که بگوئیم مذهب جنبه عقلانی و منطقی ندارد بلکه جنبه تعبدی دارد!
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3- دلائل متعددی که در بحث توحید برای یگانگی ذات خدا آورده شده است هر گونه دوگانگی و سه گانگی و تعدد را از او نفی می کند، خداوند یک وجود بی نهایت از تمام جهات است، ازلی، ابدی و نامحدود از نظر علم و قدرت و توانایی است و می دانیم که در بی نهایت، تعدد و دوگانگی تصور نمی شود، زیرا اگر دو بی نهایت فرض کنیم هر دو متناهی و محدود می شوند چون وجود اول فاقد قدرت و توانایی و هستی وجود دوم است، و همچنین وجود دوم فاقد وجود اول و امتیازات او است، بنابراین هم وجود اول محدود است و هم وجود دوم، به عبارت روشنتر اگر دو' بی نهایت' از تمام جهات فرض کنیم، حتما 'بی نهایت اول' به مرز 'بی نهایت دوم' که می رسد تمام می گردد، و بی نهایت دوم که به مرز بی نهایت اول می رسد، آن هم تمام می گردد، بنابراین هر دو محدود هستند و متناهی.

نتیجه اینکه: ذات خداوند که یک وجود غیر متناهی است هرگز نمی تواند تعدد داشته باشد.

همچنین اگر معتقد باشیم ذات خدا مرکب از 'سه اقنوم' (سه اصل یا سه ذات) است لازم می آید که هر سه محدود باشند، نه نامحدود و نامتناهی. به علاوه هر 'مرکبی' نیازمند به 'اجزای' خویش است، و وجودش معلول وجود آنها است و لازمه ترکیب در ذات خدا این است که او نیازمند و معلول باشد در حالی که می دانیم او بی نیاز است و علت نخستین عالم هستی است.

4- از همه اینها گذشته چگونه ممکن است، ذات خدا در قالب انسانی آشکار شود و نیاز به جسم و مکان و غذا و لباس و مانند آن پیدا کند؟ محدود ساختن خدای ازلی و ابدی در جسم یک انسان، و قرار دادن او در جنین مادر، از بدترین تهمتهایی است که ممکن است به ذات مقدس او بسته شود، همچنین نسبت دادن فرزند به خدا که مستلزم عوارض مختلف جسمانی است یک نسبت غیر منطقی و کاملا نامعقول محسوب می شود، بدلیل اینکه هر کس در محیط مسیحیت پرورش نیافته و از آغاز طفولیت با این تعلیمات موهوم و غلط خو نگرفته است از شنیدن این تعبیرات که بر خلاف الهام فطرت و عقل است مشمئز می شود، و اگر خود مسیحیان از تعبیراتی مانند 'خدای پدر' و 'خدای پسر' ناراحت نمی شوند به خاطر آن است که از طفولیت با این مفاهیم غلط انس گرفته اند!
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5- اخیرا دیده می شود که جمعی از مبلغان مسیحی برای اغفال افراد کم اطلاع در مورد مسأله تثلیث، متشبث به مثالهای سفسطه آمیزی شده اند، از جمله اینکه: وحدت در تثلیث (یگانگی در عین سه گانگی) را می توان تشبیه به 'جرم خورشید' و 'نور' و 'حرارت' آن کرد که سه چیز هستند و در عین حال یک حقیقتند، و یا تشبیه به موجودی کرد که عکس آن در سه آینه بیفتد با اینکه یک موجود بیشتر نیست، سه موجود به نظر می رسد! و یا آن را تشبیه به مثلثی می کنند که از بیرون سه زاویه دارد و اما اگر زوایا را از درون امتداد دهیم به یک نقطه می رسند. با کمی دقت روشن می شود که این مثالها ارتباطی با مسأله مورد بحث ندارد، زیرا 'جرم خورشید' مسلما با 'نور آن' دو تا است، و 'نور' که امواج ما فوق قرمز است با 'حرارت' که امواج مادون قرمز است از نظر علمی کاملا تفاوت دارند، و اگر احیانا گفته شود این سه چیز یک واحد شخصی هستند مسامحه و مجازی بیش نیست.

از آن روشنتر مثال 'جسم' و 'آینه ها' است زیرا عکسی که در آینه است چیزی جز انعکاس نور نیست، انعکاس نور مسلما غیر از خود جسم است بنابراین اتحاد حقیقی و شخصی در میان آنها وجود ندارد و این مطلبی است که هر کس که فیزیک کلاسهای اول دبیرستان را خوانده باشد می داند. در مثال مثلث نیز مطلب همین طور است: زوایای مثلث قطعا متعددند، و امتداد منصف الزاویه ها و رسیدن به یک نقطه در داخل مثلث ربطی به زوایا ندارد. شگفت انگیز اینکه بعضی از مسیحیان شرقی با الهام از 'وحدت وجود صوفیه' خواسته اند توحید در تثلیث را با منطق 'وحدت وجود' تطبیق دهند، ولی ناگفته پیدا است که اگر کسی عقیده نادرست و انحرافی وحدت وجود را بپذیرد باید همه موجودات این عالم را جزئی از ذات خدا بداند بلکه عین او تصور کند در این موقع سه گانگی معنی ندارد، بلکه تمام موجودات از کوچک و بزرگ، جزء یا مظهری برای او می شوند، بنابراین تثلیث مسیحیت هیچگونه ارتباطی با وحدت وجود نمی تواند داشته باشد اگر چه در جای خود وحدت وجود صوفیه نیز ابطال شده است.
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6- گاهی بعضی از مسیحیان می گویند اگر ما مسیح (ع) را ابن الله می گوییم درست مانند آن است که شما به امام حسین (ع) 'ثار الله و ابن ثاره؛ خون خدا و فرزند خون خدا' می گویید و یا در پاره ای از روایات به علی (ع) یدالله اطلاق شده است. ولی باید گفت: اولا این اشتباه بزرگی است که بعضی 'ثار' را معنی به 'خون' کرده اند، زیرا ثار هیچگاه در لغت عرب بمعنی خون نیامده است بلکه به معنی 'خونبها' است، (در لغت عرب به خون، 'دم' اطلاق می شود) بنابراین 'ثار الله' یعنی ای کسی که خونبهای تو متعلق به خدا است و او خونبهای تو را می گیرد، یعنی تو متعلق به یک خانواده نیستی که خونبهای تو را رئیس خانواده بگیرد، و نیز متعلق به یک قبیله نیستی که خونبهای تو را رئیس قبیله بگیرد تو متعلق به جهان انسانیت و بشریت می باشی، تو متعلق به عالم هستی و ذات پاک خدایی، بنابراین خونبهای تو را او باید بگیرد، و همچنین تو فرزند علی بن ابی طالب هستی که شهید راه خدا بود و خونبهای او را نیز خدا باید بگیرد.

ثانیا اگر در عبارتی در مورد مردان خدا تعبیر مثلا به یدالله شود قطعا یک نوع تشبیه و کنایه و مجاز است، ولی آیا هیچ مسیحی واقعی حاضر است ابن الله بودن مسیح را یک نوع مجاز و کنایه بداند مسلما چنین نیست زیرا منابع اصیل مسیحیت ابن را به عنوان 'فرزند حقیقی' می شمرند و می گویند: این صفت مخصوص مسیح (ع) است نه غیر او، و اینکه در بعضی از نوشته های سطحی تبلیغاتی مسیحی دیده می شود که ابن الله را به صورت کنایه و تشبیه گرفته اند بیشتر جنبه عوام فریبی دارد، برای روشن شدن این مطلب عبارت زیر را که نویسنده کتاب قاموس مقدس در واژه خدا آورده با دقت توجه کنید: 'و لفظ پسر خدا یکی از القاب منجی و فادی ما است که بر شخص دیگر اطلاق نمی شود مگر در جایی که که از قرائن معلوم شود که قصد از پسر حقیقی خدا نیست.'
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت باورها تثلیث شرک خدا تحریف تاریخ


فرضیه ربوبیت مسیح در عقاید مسیحیان و نقد آن

مقام مسیح گروهی از روشنفکران مسیحی برای مسیح مقام دیگری معتقد شده اند و آن اینکه وی در عین مخلوق بودن، رب و کارگردان جهان آفرینش است. همگی می دانیم که یکی از مراتب توحید، علاوه بر توحید در خالقیت، توحید در ربوبت است، رب و کارگردان اصیل جهان نیز یکی است و همان خدای آفریننده، خدای کارگردان هم هست، و اگر در جهان علل و اسبابی مشغول کارند، همگی به عنوان ابزار و ادوات، یا به تعبیر صحیحتر به عنوان علل تبعی و اسباب ظلی انجام وظیفه می کنند. بنابراین مسیح نیز رب نبوده و کارگردان جهان آفرینش نیست. بلکه او مانند دیگر موجودات از همین جهان تغذیه کرده و رفع نیاز می نمود. گاهی ممکن است مقام ربوبیت مسیح را به نحو دیگر تفسیر کنند و آن این که بخشی از سرنوشت انسانها از نظر مغفرت و یا بخشودن گناه در اختیار اوست، و به اصطلاح بگویند: گناهان مسیحیان را می بخشد و سعادت اخروی آنها را تضمین می کند.
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قرآن این نوع ربوبیت را نیز منکر شده و مغفرت و شفاعت بشر را در اختیار خدا می داند و می فرماید: «و من یغفر الذنوب إلا الله؛ و جز خدا چه کسی است که گناهان را بیامرزد؟» (آل عمران/ 135) و در آیه دیگر می فرماید: «قل لله الشفاعة جمیعا؛ بگو شفاعت، یکسره از آن خداست.» (زمر/ 44) بنابراین هر نوع ربوبیت برای غیر خدا باطل است و قرآن نیز در ابطال اعتقاد به ربوبیت مسیح، اهل کتاب را دعوت به یک اصل مشترک میان تمام شرایع ابراهیمی می کند و آن این که همگان جز خدا را نپرستند و به او شرک نورزند. برخی، برخی دیگر را رب وکارگردان جهان و یا صاحب سر نوشت انسان نیندیشند: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد إلا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون؛ بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد. پس اگر [از این پیشنهاد] اعراض کردند بگویید: شاهد باشید که ما سر به فرمان خداییم.» (آل عمران/ 46)

خطاب در این آیه به عموم اهل کتاب است و دعوت: 'ای اهل کتاب بیائید به سوی کلمه ای که ...' در حقیقت دعوت به این است که همه بر معنای یک کلمه متفق و مجتمع شویم، به این معنا که بر مبنای آن کلمه واحده عمل کنیم و اگر نسبت را به خود کلمه داده، برای این بوده که بفهماند کلمه نامبرده چیزی است که همه از آن دم می زنند و بر سر همه زبان ها است، در بین خود ما مردم هم معمول است که می گوئیم: مردم در این تصمیم یک دل و یک زبانند، و این می فهماند که در اعتقاد و اعتراف و نشر و اشاعه آن همه متحدند، در نتیجه معنای آیه مورد بحث چنین می شود: بیائید همه به این کلمه چنگ بزنیم و در نشر و عمل به لوازم آن دست به دست هم دهیم.
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مراد از جمله 'ألا نعبد إلا الله' نفی عبادت غیر خدا است نه اثبات عبادت خدا، کلمه 'الا الله' بدل است نه استثنا و لازمه بدل بودن آن، این است که سیاق 'لا اله الا الله' سیاق نفی شریک باشد، نه اثبات اله، چون قرآن کریم اثبات وجود اله و حقیقت آن را امری مسلم می داند. و چون سیاق کلام سیاق نفی شریک است (البته شریک در عبادت) و شرکی که اعتقاد به فرزند بودن عیسی برای خدا و اعتقاد به سه خدایی و امثال آن از آن ماده منشأ می گیرد با جمله: 'ألا نعبد إلا الله' ریشه کن نمی شد، لذا به دنبالش فرمود: 'و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ ...'، چون در جمله اول عبادت را تنها عبادت خدا خواند و مادامی که عبادت از عقائد شرک آمیز خالص نباشد عبادت الله نمی شود، بلکه عبادت الله و معبودی می شود که شریک دارد، نه عبادت الله، اگر چه این عبادت به عنوان الله انجام شود، لیکن به خاطر اعتقاد به شرک در حقیقت سهمی از آن برای الله خواهد بود و این خود عبادت غیر الله هم هست.

شگفت اینجاست که مسیحیان مقام ربوبیت را از خدا گرفته و نه تنها به مسیح بخشیده اند، بلکه علما و دانشمندان و راهبان خود را نیز رب خود اندیشیده و در قلمرو تشریع و تحریم و تحلیل، آنان را صاحب اختیار می دانند. اگر آنان چیزی را حرام کردند، در حالی که در کتاب حلال باشد، یا بالعکس، گفتار آنان را بر کتاب آسمانی مقدم می دارند. قرآن در مقام انتقاد از این عقیده چنین می فرماید: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون؛ [هم اینان] علما و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا اربابان خود گرفتند، با آن که دستور داشتند جز خدای یگانه را که معبودی جز او نیست نپرستند. او منزه است از آنچه شریکش می سازند.» (توبه/ 31) مقصود از اینکه می فرماید: 'و مسیح بن مریم را نیز به جای خدا رب خود گرفته اند' این است که آنها، همانطوری که معروف است، قائل به ربوبیت مسیح شدند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که چون نوع پرستش و عبادت مسیحیان نسبت به 'عیسی' با پرستش یهود نسبت به پیشوایشان تفاوت داشته یکی واقعا مسیح را پسر خدا می دانسته و دیگری به خاطر اطاعت بی قید و شرط به عنوان عبادت کردن پیشوایان معرفی شده اند لذا آیه فوق نیز میان آن دو تفاوت قائل شده و حسابشان را از هم جدا کرده است و می گوید: 'اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله'.
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سپس حضرت مسیح را جدا کرده می گوید: 'و المسیح ابن مریم' و این نشان می دهد که در تعبیرات قرآن همه ریزه کاریها رعایت می شود. و در اینکه مسیح را اضافه به مریم کرد، اشاره است به اینکه نصاری در این اعتقاد بر حق نیستند، زیرا کسی که از زنی به دنیا آمده باشد چه شایستگی پرستش را دارد، و از آنجایی که اهل کتاب نحوه اتخاذشان مختلف بود، و اتخاذ هر کدام یک معنای مخصوصی را داشت، لذا نخست اتخاذی را که در هر دو کیش به یک معنا بود ذکر نموده و فرمود: 'اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله' و آن گاه اتخاذ مسیحیان را که به معنای دیگری بود بر آن عطف نموده و فرمود 'و المسیح ابن مریم'.

پسر خدا این طرز کلام هم چنان که دلالت بر اختلاف معنای اتخاذ در یهود و نصاری دارد بی دلالت بر این هم نیست که اعتقاد یهود به پسر خدا بودن عزیر غیر از اعتقاد مسیحیان به پسر خدا بودن عیسی است، اعتقاد یهودیان از باب صرف تعارف و احترام است، ولی اعتقاد مسیحیان درباره مسیح جدی و به نوعی حقیقت است، و این دلالت از اینجاست که آیه شریفه از اینکه عزیر را به جای خدا رب خود خوانده اند سکوت کرده، و به جای آن تنها به ذکر ارباب گرفتن احبار و رهبان اکتفاء کرده و این شامل عزیر هم می شود، یعنی می فهماند که یهود چنین اطاعتی از عزیر هم می کرده اند چون عزیر یا پیغمبر بوده و ایشان با احترام از وی، و او را پسر خدا خواندن رب خود اتخاذش نموده و اطاعتش می کرده اند، و یا به خاطر اینکه از علمای ایشان بوده و به ایشان احسانی کرده که از هیچ کس دیگری ساخته نبوده است.
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اما مسیح از آنجایی که پسر خدا بودنش به معنای صرف تعارف و احترام نبوده لذا آن را جداگانه ذکر کرد. در پایان آیه روی این مسئله تاکید می کند که تمام این بشرپرستیها بدعت و از مسائل ساختگی است، و هیچگاه به آنها دستوری داده نشده که خدایان متعدد برای خود انتخاب کنند بلکه به آنها دستور داده شده که تنها یک معبود را بپرستند، «و ما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا» معبودی که هیچکس جز او شایسته پرستش نیست، «لا إله إلا هو» معبودی که منزه است از آنچه آنها شریک وی قرار می دهند «سبحانه عما یشرکون» (توبه/ 31)

امام صادق (ع) در تفسیر این آیه می فرماید: «به خدا سوگند! عبادت مسیحیان این نبود که برای آنان روزه بگیرند و نماز بگزارند، بلکه آنان کورکورانه از عالمان خود پیروی کرده و اگر حلالی را حرام، یا حرامی را حلال می کردند، گوش به فرمان آنها بودند و در حقیقت ندانسته آنها را پرستش می کردند.»

پ_اک_ی س_اح_ت م_س_ی_ح (ع) از ادع_ای رب_وب_ی_ت قرآن احتجاجات و استدلالات خود را بر پاکی ساحت مسیح از عقائد خرافی که اهل کتاب یعنی نصارا نسبت به او دارند، اینگونه بیان می کند: «ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون؛ هیچ بشری را نرسد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد، آن گاه به مردم بگوید: به جای خدا مرا بپرستید. بلکه [می گوید:] شما که کتاب آسمانی تعلیم می دادید و به درس و بحث آن می پرداختید، مردان خدایی [و موحد] باشید.» (آل عمران/ 79)
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کانه خواسته است بفرماید: عیسی آن طور که شما پنداشته اید نیست، او نه رب است و نه خودش ربوبیت برای خود قائل شده است، دلیل اینکه رب نبوده این است که او مخلوقی بشری بود و در شکم مادر رشد کرد و مادرش او را بزائید و در گهواره پرورشش داد، چیزی که هست مخلوقی معمولی چون سایر افراد بشر نبود، بلکه خلقتش مانند خلقت آدم که نه پدر داشت و نه مادر غیر معمولی و از مجرایی غیر مجرای علل طبیعی بود، پس مثل او مثل آدم است، و اما دلیل اینکه برای خود دعوی ربوبیت نکرد این است که او پیامبری بود که کتاب و حکم و نبوتش داده بودند و پیامبری که این چنین باشد شانش اجل از این است که از زی عبودیت و از رسوم رقیت خارج شود، چگونه ممکن است به مردم بگوید: مرا رب خود بگیرید و بندگان من باشید، نه بندگان خدا؟ و یا چگونه ممکن است از پیغمبری از پیامبران مقامی را نفی کند که خدا آن را در حق وی اثبات کرده باشد.

مثلا خدای تعالی برای موسی (ع) رسالت را اثبات کرده باشد و عیسی (ع) آن را نفی کند؟ و خلاصه چگونه ممکن است حقی را که خدا به کسی نداده، عیسی بدهد و حقی را که خدا به کسی داده، عیسی آن را نفی کند؟! در جمله: 'ما کان لبشر' حرف لام 'ملکیت' را می رساند و به آیه چنین معنا می دهد: هیچ پیغمبری مالک و صاحب اختیار چنین چیزی نیست، یعنی چنین عملی از او حق نیست بلکه باطل است.
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خداوند در آیه زیر گوشه ای از تربیت خود نسبت به عیسی (ع) را حکایت نموده، می فرماید: «و إذ قال الله یا عیسی ابن مریم أ أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله؟ قال: سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس لی بحق؛ و [یاد کن] آن گاه که خدا گوید: ای عیسی بن مریم! آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را به جای خدا به عنوان دو معبود بپرستید؟ گوید: منزهی تو، مرا نشاید که آنچه حق من نیست بگویم.» (مائده/ 116)

حاصل معنای آیه این شد که هیچ بشری نمی تواند بین نعمت الهی نبوت و دعوت مردم به پرستش خود جمع کند و چنین چیزی ممکن نیست که خدای تعالی به او کتاب و حکم و نبوت بدهد و آن گاه او به مردم بگوید: بندگان من باشید نه بندگان خدا، پس آیه شریفه به حسب سیاق از جهتی شبیه است به آیه: «لن یستنکف المسیح أن یکون عبدا لله، و لا الملائکة المقربون... و أما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا ألیما و لا یجدون لهم من دون الله ولیا و لا نصیرا؛ نه مسیح از اینکه بنده ای برای خدا باشد استنکاف دارد و نه ملائکه مقرب... و اما آنهایی که استنکاف می ورزند و تکبر می ورزند، خدا به عذابی دردناک معذبشان می کند، آن وقت نه حمایت کشی دارند و نه یاوری.» (نساء/ 173) چون از این آیه نیز استفاده می شود که شان و مقام مسیح و همچنین ملائکه مقرب خدا اجل و ارفع از آن است که از بندگی خدا استنکاف بورزند و در نتیجه مستوجب عذاب الیم خدا گردند، و حاشا بر خدای عز و جل که انبیای گرام و ملائکه مقرب خود را عذاب دهد.
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شرک و عبادت در اینجا ممکن است گفته شود: در آیه مورد بحث کلمه 'ثم' آمده و این کلمه بعدیت را می رساند و به آیه چنین معنایی می دهد که: هیچ بشری که خدا به او کتاب و حکم و نبوت داده، نمی تواند بعد از رسیدن به این موهبت ها چنین و چنان کند و این با بیان شما نمی سازد که گفتید: 'هیچ بشری که خدا این موهبت ها را به او داده نمی رسد که در همان حال چنین و چنان کند'. جواب این است که ما گفتیم جمع بین نبوت و این دعوت باطل از آیه استفاده می شود ولی سخنی از زمان به میان نیاوردیم، پس چنین جمعی ممکن نیست، چه اینکه زمان هر دو یکی باشد و چه اینکه یکی بعد از دیگر و مترتب بر آن باشد، چون کسی که به فرض محال بعد از گرفتن آن موهبت ها مردم را به عبادت خود دعوت کند، بین این دو جمع کرده است.

در جمله: 'کونوا عبادا لی من دون الله' کلمه 'عباد' مانند کلمه 'عبید' جمع کلمه 'عبد' است با این تفاوت که 'عباد' بیشتر در مورد بندگی خدا و 'عبید' بیشتر در مورد بردگی انسان ها استعمال می شود و غالبا گفته نمی شود عباد فلان شخص، بلکه گفته می شود: عبید او. پس اینکه فرمود: 'عبادا لی؛ عبادی برای من که مسیح ابن مریم هستم'، با این گفتار ما منافات ندارد، چون کلمه ی 'لی' در اینجا قیدی است قهری، برای اینکه بفهماند خدای سبحان از عبادت تنها آن عبادتی را قبول می کند که خالص برای او انجام شود، هم چنان که فرمود: «ألا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه أولیاء ما نعبدهم إلا لیقربونا إلی الله زلفی، إن الله یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون، إن الله لا یهدی من هو کاذب کفار؛ آگاه باش که دین خالص تنها از آن خدا است و کسانی که به جای خدا اولیائی می گیرند و می گویند ما این خدایان را نمی پرستیم مگر به این منظور که ما را به خدا نزدیک سازند، بدانند که خدا بین آنان در آنچه اختلاف می کنند حکم خواهد کرد، چون خدا هیچ دروغباف کفرانگر را هدایت نمی کند.» (زمر/ 3)

ص: 2140





ملاحظه می کنید عبادت هر کسی را که با عبادت خدا غیر خدا را عبادت می کنند رد نموده، هر چند که این عبادتش به منظور تقرب و توسل و شفاعت باشد. علاوه بر اینکه بطور کلی عبادت تصور ندارد مگر در صورتی که عابد استقلالی برای معبود خود معتقد باشد، حتی در صورت اشتراک هم برای هر دو شریک در سهم خودشان استقلال قائل باشد و خدای سبحان معبودی است که دارای ربوبیت مطلقه است و ربوبیت مطلقه او تصور ندارد مگر در صورتی که او را عبادت کنند و مستقل در هر چیز بدانند و استقلال را از هر چیز دیگر نفی کنند، پس در عبادت غیر خدا (هر چند با عبادت خدا باشد، در سهم غیر خدا) تنها غیر خدا عبادت شده است و خدای تعالی در آن سهم شرکت ندارد. و چون جمله: 'بما کنتم' مشتمل بر فعل ماضی است (و می فرماید شما در سابق چنین و چنان بودید) و اصولا فعل ماضی دلالت بر تحقق در سابق دارد، لذا می توان گفت آیه شریفه لحن تعریض به نصارا دارد که بعضی از ایشان می گفتند خود عیسی خبر داده که پسر خدا است و بعضی دیگر پسری عیسی برای خدا را به کلمه خدا تفسیر کرده اند و منشأ پیدایش این سخن کفرآمیز این بوده بنی اسرائیل تنها قومی بودند که کتابی آسمانی در دست داشتند و با تعلیم و تعلم دست به دست می دادند و همین باعث پیدایش اختلاف در بینشان شد (و به طوری که قرآن کریم فرمود) خدای تعالی عیسی را مبعوث نکرد، مگر برای همین که بعضی از موارد اختلاف آنان را بیان کند و نیز بعضی از چیزهایی که بر آنان حرام شده بود حلال کند و سخن کوتاه اینکه دعوتشان کند به اینکه به وظائف واجب در باب تعلیم و تعلم قیام نمایند و خلاصه اش این است که در تعلیم و تعلم کتاب خدای سبحان، ربانی شوند.
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در تفسیر قمی در ذیل آیه: «ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب» آمده که عیسی نگفته بود که من شما را خلق کرده ام، پس به جای خدا بر من بندگی کنید. ولیکن فرموده بود: برای من ربانی شوید، یعنی علمایی ربانی. و نیز در همان کتاب در تفسیر آیه ی: «و لا یأمرکم أن تتخذوا الملائکة و النبیین أربابا» آمده که امام فرمود در قدیم قومی بودند که ملائکه را می پرستیدند و قومی از نصارا معتقد بودند که عیسی رب و خدا است. و یهود معتقد بودند عزیز پسر خداست. لذا خدای تعالی فرمود: عیسی شما را دستور نمی دهد که ملائکه و پیامبران را ارباب خود بگیرید.

در الدرالمنثور است که ابن اسحاق، و ابن جریر، و ابن منذر، و ابن ابی حاتم، و بیهقی در کتاب 'دلایل'، از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: ابورافع قرظی (از بنی قریظه که قبل از ورود به اسلام از یهودیان آنجا بوده.) گفت وقتی احبار یهود و نصارای نجران نزد رسول خدا (ص) جمع شدند، و آن جناب ایشان را به اسلام دعوت کرد، گفتند «ای محمد آیا می خواهی تو را بپرستیم آن طور که نصارا عیسی بن مریم را می پرستند؟» مردی از نصارای نجران که لقب رئیس به او داده بودند نیز همین سؤال را کرد و گفت: «آیا از ما این را می خواهی؟» رسول خدا (ص) فرمود: «معاذ الله، پناه می برم به خدا از اینکه غیر خدا را بپرستیم و یا مردم را به پرستش غیر او دستور دهیم، خدای تعالی مرا به چنین چیزی مبعوث نکرده، و چنین دستوری به من نداده است.»
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دنبال این پاسخ بود که این آیه نازل شد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 417-431 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 3 ص 389، جلد 9 ص 326، جلد 5 ص 404، جلد 6 ص 101- 105، جلد 14 ص 63، جلد 5 ص 244- 245، جلد 1 ص 394، جلد 3 ص 432 و 509 و 452- 453 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 7 ص 366، جلد 4 ص 221- 224، جلد 2 ص 632، جلد 5 ص 34- 35

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت باورها تثلیث خدا حضرت عیسی (ع) شرک باورها در قرآن


فرضیه الوهیت مسیح در عقاید مسیحیان و نقد آن (عبادات)

مسیح چه کسی را عبادت می کرد؟ روزی در مجمع دانشمندان مسلمان و مسیحی دانشمندی مسلمان گفت: «مسیح همه کارهایش نیکو بود به جز یک کار؟ اخلاقش! منشش! محبتش! همه خوب و خوب اما فقط در عبادت خدا کاهلی می کرد و زیاد اهل عبادت نبود!» دانشمندان مسیحی سخت بر آشفتند و عصبانی شدند که «خیر مسیح در عبادت خداوند بهترین خلق بود.» و گفتند در جای جای کتاب مقدس آمده است که مسیح خالصانه عبادت پروردگارش را می نموده به عنوان مثال:

«آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید، و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر گرسنه شد.» (انجیل متی 4: 1و 2)

«پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده، به وی گفت: 'اگر افتاده مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو بخشم' (انجیل متی 4: 8-10) آنگاه عیسی وی را گفت: دور شو ای شیطان! زیرا مکتوب است که خداوند، خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما.»
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«و اما زمانی که همه مطیع وی شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را که همه چیز را مطیع وی گردانید تا آنکه خدا کل در کل باشد.» (نامه پولس به اول قرنتیان 15: 28) و مجلس بحث شلوغ شد و هر یکی از کشیشان مسیحی نمونه هایی از دعا و عبادت مسیح را تند و تند ذکر می کردند ناگهان همان دانشمند مسلمان یک سوال مطرح کرد اگر مسیح این همه عبادت و خضوع و خشوع می کرده این عبادت ها را برای چه کسی انجام می داده؟ خدا؟ یا خودش؟ و اگر مسیح خدا بوده آیا می شود گفت خدا خودش را عبادت می کرده؟

خدایی که می میرد همه انجیل اتفاق دارند که حضرت عیسی (ع) بعد از واقعه صلیب جان سپرد و او را کفن کرده حنوط دادند و دفن کردند و بر سر این مسأله در بین مسیحیان اختلافی نیست اما سؤالی که مطرح می شود این است که آیا واژه مرگ در قاموس خداوندی معنایی دارد؟ ایا خنده دار نیست که فردا بگویند خداوند حتی برای یک ساعت مرده است چه برسد به اینکه سه روز در قبر باشد !! زیرا فنا و مرگ از صفاتی است که در خدا راه ندارد خدایی که بمیرد خدا نیست با این وجود مسیحیان مرگ مسیح را هیچ می انگارند و به علاوه برای اثبات خداوندی مسیح هم به همین داستان استدلال می کنند که او چون بعد از سه روز از مرگ برخواست پس معلوم می شود که وی خداست زیرا کسی جز خدا نمی تواند بعد از مرگ زنده شود در حالی که خود مسیح تاکید می کرده که خدا من را زنده می کند و نمونه های بسیاری بودند که بعد از مرگ زنده شدند و هیچ کدام هم خدا نبودند. (مرقس 16: 37-39) (متی 27:45-53) و اناجیل تصریح دارند که بدن عیسی را دفن کردند پس یوسف جسد او را برداشته آن را در قبری نو که در کتان پاک پیچیده او را در قبری نو که برای خود تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر آن قلطانیده و برفت. (متی 27:57) آیا می توان خدایی که می میرد پرستید؟
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دلیل بطلان الوهیت عیسی مسیح (ع) از انجیل ما در انجیل به آیاتی بر می خوریم که بیانگر این است که عیسی خدا نیست و دلایل بر عبدیت و پیامبریت حضرت عیسی مسیح (ع) در آن وجود دارد:

1- حضرت عیسی مسیح (ع) بشر است نه خدا: در مزمور 110: 1، آمده است: «رب به رب من گفت: جانب راست من بنشین.» و باز در همین مزمور 110: 4 می آید که الله سبحانه و تعالی به عیسی گفت: «تو برای همیشه (ابد) کاهن هستی.» از نص دوم ثابت می شود که «کاهن» به عیسی لقب داده شده، و خداوند کاهن نیست، پس منظور از «رب» در نص اول عیسی نیست.

2- یسوع (عیسی) در بیت لحم در زمان پادشاهی «هیرودیس» به دنیا آمد. (انجیل متی، اصحاح 2: 1/ انجیل لوقا اصحاح 1: 31، اصحاح 2: 6-7) «مادرش او را حمل کرد و به دنیا آورد مثل سایر افراد بشر»

استدلال: خداوند ذاتی است که متولد نشده از کسی و کسی را نزاییده است. در ثانی: آیا مگر خداوند نیاز دارد که از یک بشر به دنیا بیاید؟ در این صورت خداوند در وجود و ظهور نیازمند دیگران خواهد بود در صورتی که خداوند ذات بی نیازی است.

3- «کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟» (عهد جدید: 8 / انجیل متی، اصحاح 2: 2، اصحاح 21: 5) اینجا دایره حکومت و سلطنت او فقط ملت یهود عنوان شده است، در صورتی که سلطنت و پادشاهی الله تبارک و تعالی شامل بر تمام مردم و کائنات است نه اینکه محدود به ملت یهود باشد پس معلوم می شود که عیسی خداوند نیست.
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4- «عیسی در آن زمان، برای مدت چهل شبانه روز روزه گرفت، پس در آخر بسیار گرسنه شد.» (انجیل متی، اصحاح 4: 2) این نص ثابت می کند که عیسی روزه گرفته است، حال می پرسیم: روزه که عبادت است، خوب این عبادت را برای چه ذاتی انجام داده است؟ برای خود یا برای خدا؟ این معلوم است که برای خدا انجام داده است نه برای خود. پس او خودش خدا نیست. و اگر خدا می باشد آیا خدا مگر روزه می گیرد و آیا خدا مکلف به روزه است؟! اگر مکلف است چه کسی او را مکلف کرده است؟ اگر کسی او را مکلف کرده خدایی اش باطل می شود. این نص می گوید «او عیسی گرسنه شد»، مگر خدا گرسنه می شود: گرسنگی یکی از خصایص بشر است نه از خصایص الله، پس او انسانی بوده و خدا نمی تواند باشد.

5- از قوال عیسی (ع): «ابانا الذی فی السموات» (پس شما این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی). حضرت عیسی پدر را به خود و دیگر بنی اسرائیل نسبت می کند: «نا» (ما) که دلالت بر این دارد که خودش را خدا نمی دانست و می فرمود: شما از پدر آسمانی (یعنی الله) بخواهید او شما را اجابت می کند.

6- طاعت خداوند اساس رضایت الله سبحانه و تعالی نزد عیسی مسیح (ع) بود، و هر کسی الله را عبادت کند و اراده مشیت و خواست الله را عملی کند او به بهشت راه خواهد یافت، و بس. «فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسند که اراده پدر آسمانی مرا به جا آورند.» (انجیل متی، اصحاح 7: 21)
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7- رسالت حضرت عیسی مسیح (ع) جهانی نبوده فقط برای اصلاح وضعیت بنی اسرائیل و آن هم در همان مقطع خاص بود یا اینکه خدای ناکرده عیسی مسیح (ع) بر اساس انجیل نژادپرست بوده است: «عیسی ایشان را به مأموریت فرستاده، چنین گفت: نزد غیر یهودیان و سامریان نروید؛ بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گمشده خدا هستند بروید.» (انجیل متی اصحاح 10: 5-6)

زنی آمد از عیسی مسیح (ع) تقاضای کمک برای نجات فرزندش از چنگ روح پلید نمود، اما عیسی به او چه جوابی داد؟ عیسی فرمود: «خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم، نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گمشده خدا هستند.» (انجیل متی اصحاح 15: 24) «عیسی فرمود درست نیست که نان را از دست فرزندان بگیریم و جلوی سگها بیندازیم.» (انجیل متی، اصحاح 15: 26) مطابق نصوص صریح انجیل، به عیسی مسیح (ع) نسبت نژادپرستانه داده شده است و او از رساندن کمک و نجات دیگران هر چند که از او تقاضای کمک می کردند هم امتناع می ورزید، و می گفت: «رسالت من فقط مخصوص بنی اسرائیل است و غیر از بنی اسرائیل دیگران به منزله سگ هستند.»

این است قدر و قیمت ارزش بشر نزد انجیلیان و مسیحیان! باز مهمتر اینکه اگر عیسی خدا می بود آنطور که مسیحیان به آن معتقدند نفع و رحمتش عام می شد فقط ویژه یک قوم و ملت خاص که بنی اسرائیل باشد نمی شد. اما محمد رسول الله (ص) وقتی که خبر می شود یکی از خادمان یهودیش که پسر بچه ای بود مریض شده، فورا بدون تقاضای والدینش بر بالینش حاضر شده، و می کوشد که در آخرین لحظات حیات پسر بچه او هدایت یابد و در آخرت به بهشت وارد شود و رسول الله (ص) با تلقین کلمه شهادت او را هدایت می دهد.
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8- عیسی نه خدا است، نه پیامبر آخر الزمان (آخرین پیامبر) «یحیی (ع) از او می پرسد: آیا تو همان مسیح موعود هستی، یا هنوز باید منتظر او باشیم؟» (انجیل متی: اصحاح 11: 3) اگر عیسی خدا می بود چرا یوحنا خدا را نمی شناخت تا مجبور بشود از او استفسار نماید؛ چون یحیی (ع) پیامبر بود و او را خدا فرستاده بود، مگر او خدایی که او را فرستاده و مبعوث کرده بود نمی شناخت؟ در ضمن اگر عیسی برای خدا شدن برای رهایی تمام بشریت آمده بود دیگر چه نیازی به آمدن یحیی (ع) بود؟ چرا از او نپرسید تو همان کلمه هستی؟! «یا هنوز هم منتظر دیگری باشیم» دلیل بر این است که مسیح (ع) برای فدا شدن جهت کفاره گناهان بشریت نیامده است؛ بلکه او یک انسان بوده و آن هم پیامبر الله تعالی می باشد. و بعد از او هم پیامبری خواهد آمد، و آن حضرت محمد (ص) می باشد.

9- «آیا او پسر نجار نیست،..... عیسی به ایشان فرمود: پیامبر را در همه جا گرامی می دارند مگر در شهر خود میان خویشاوندان و خانواده های خویش، و او نتوانست معجزه ی بزرگی در آن شهر انجام دهد.» (انجیل متی اصحاح 13: 55-56/. انجیل مرقس اصحاح 6: 3-4-5؛ انجیل مرقس اصحاح 3: 31)

استدلال: -آیا خدا برادر و خانواده و خویشاوند دارد؟

-اگر او خدا بود آیا برادران وخواهران او همه خدا هستند؟

-اگر عیسی خدا بوده چه تفاوتی بین او و دیگر برادرانش بوده است مگر اینها همه برادر نبودند؟

10- معجزات حضرت عیسی مسیح (ع)
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1- شفای زن مستحاضه. (متی، اصحاح 9: 22)

2- زنده. کردن دختر بچه. (متی، اصحاح 9: 25)

3- عیسی پیاده قدم زنان روی دریا راه رفت. (متی اصحاح 14: 25)

4- زنده کردن جوانی. (لوقا اصحاح 7: 14-15)

5- آب را به شراب تبدیل کردن. (یوحنا اصحاح 2: 9)

6- زنده کردن میت. (یوحنا اصحاح 11: 44)

7- «حال ای مردان اسرائیلی به من گوش دهید! همانطور که خود نیز می دانید خدا به وسیله عیسی ناصری معجزات عجیب ظاهر کرد تا به همه ثابت کند که عیسی از جانب او آمد است. (اعمال رسولان 2: 22) از نص آخر ثابت شد که عیسی از خود نمی توانسته معجزه ای ظاهر کند؛ و اگر معجزه ای از معجزات فوق را ظاهر کرده همه اش به استمداد از الله بوده، و عیسی تمام قوت و نیروی خود را از الله می گرفته است. پس خودش چطور خدا می شود؟

پاسخ به آیات ادعایی مسیحیان در کتاب مقدس وقتی کتاب مقدس را مطالعه میکنیم با برخی از ایاتی روبرو می شویم که بسیاری از مسیحیان به این ایات برای اثبات الوهیت مسیح استدلال می کنند:

1- اتحاد با خدا: یکی از استدلالتی که بزرگان کلیسا برای الوهیت مسیح ذکر می کنند این جمله مسیح است که فرمود: «من و پدر یکی هستیم.» (یو حنا 10: 30) و این جمله را یکی از واضحترین استدلالات خود بر الوهیت مسیح می دانند زیرا مسیح خود گفته من با پدر یکی هستیم یعنی ذات هر دو یکی است

در پاسخ باید گفت: خود مسیح منظورش را دقیقا در ادامه آیه توضیح می دهد: اگر به در ادامه همین آیه دقت کنیم کنیم می بینیم که منظور مسیح این نبوده که خداست زیرا وقتی یهود اعتراض می کنند که تو با این حرف خود را خدا دانستی پس مستوجب مرگی در ادامه مسیح می فرماید: آیا در تورات نوشته نشده است که من گفتم شما خدایان هستید؟ پس اگر آنانی را که کلام خدا به ایشان نازل شد خدایان خواند و ممکن نیست که کتاب محو گردد. 'آنکه را که خدا تقدیسش کرده و او را فرستاده به شما سزاوارتر است ' یعنی من سزاواترم به این معنی خدا (سرور) باشم تا شما و پر واضح است که به معنای خدا و سرور ظاهری است نه خدای واقعی دلیل بر این مطلب همان ضرب المثلی است که در ادامه برای آنها زد و فرمود در شریعت شما به شما اطلاق خدایان می شود در حالی که خدایان حقیقی نیستید پس این لفظ به خاطر آن بر شما اطلاق شده چونکه کلمه خدا پیش شما آمده است و من نیز در این فضیلت با شما شریکم یعنی آمدن کلمه خدا به نزد من و هر کسی که به این معنی مورد لطف خدا قرار گیرد با خدا دو تا نیست چرا که دوست نمی دارد مگر آنچه خدا دوست دارد و دوشمن نمی دارد مگر آنچه خدا دشمن دارد همانند پیامبران و انبیا.
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2- پدر در من است و من در پدر: یکی از استدلالات ارباب کلیسا برای اثبات الوهیت مسیح آیه ذیل می باشد «نه برای اینها فقط سوال می کنم بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان را به من ایمان خواهند آورد تا یک گردند چنانکه تو ای پدر در من هستی و من در تو تا ایشان نیز در ما یک باشند.» (یوحنا 17: 20) و این کلام مسیح به نظر دانشمندان کلیسا بر این مطلب گواهی می دهد که مسیح خداست زیرا به وضوح گفته است خدا در مسیح است و مسیح در خدا و یکی از بهترین دلیل بر الوهیت مسیح به شمار می آید. در پاسخ باید گفت: ما وقتی به جملات مشابه این جمله در دیگر موارد انجیل می گردیم می بینیم که منظور نه اتحاد واقعی با خدا بلکه نوعی اتحاد مجازی است مثلا در نامه اول یوحنا آمده است که هر که اقرار کند عیسی پسر خداست خدا در وی ساکن است و وی در خدا (نامه اول یوحنا 4: 15) همچنین مثل این حرف را در جای دیگری تکرار می کند که خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در او (ساکن است) (نامه اول یوحنا 4: 16) یوحنا این جمله معنای مجازی فهمیده نه اتحاد حقیقی با خدا وگرنه که باید بگوییم همه ایمانداران خدا هستند و این را هیچ کسی معتقد نیست و جای شکی باقی نمی ماند که مراد از این آیات معنی مجازی است نه معنی حقیقی

3- کلمه خدا (یی) بود: یکی از مهمترین استدلالات مسیحیان بر الوهیت مسیح آیه اول یوحنا است. «در ابتداء کلمه بود و کلمه پیش خدا بود و کلمه خدا بود.» (یوحنا 1: 1) پیروان تثلیث ادعا می کنند که این به معنی آن است که «کلمه» (به یونانی هرلوگوس) که به صورت عیسی مسیح بر زمین آمد خود خدای قادر مطلق بود و به این آیه استناد می کنند که مسیح خدا بود. در پاسخ باید گفت: چگونه شخصی که پیش شخص دیگری است همان شخص است؟ اما توجه کنید که در اینجا نیز مضمون متن، زمینه را برای درک دقیق مطلب مهیا می سازد. این آیه می گوید که «کلمه پیش خدا بود.» فردی که «پیش» شخص دیگری باشد نمی توان همان شخص باشد.
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هماهنگ با این مطلب، مجله نشریات کتاب مقدس، به سردبیری جوزف آ. فیتس مایر یسوعی، اشاره می کند که اگر قسمت آخر یوحنا 1: 1 به معنی خدای [قادر مطلق] تفسیر شود، در آن صورت «با عبارت پیشین آن در تضاد خواهد بود»، که می گوید کلمه پیش خدا بود. ترجمه های دیگر اکثرا این آیه را «و کلمه خدایی بود» و «و کلمه الهی بود» ترجمه کرده اند. و مسلم است که نه تنها مسیح بلکه همه مقدسان و انبیا هم خدایی بودند و حواریون مسیح هم خدایی بودند چنان که خود مسیح در باره ایشان می فرماید: «ای پدر قدوس اینها (حواریون) را که به من دادی به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنانکه ما هستیم.» (انجیل یوحنا 17: 12)

4- مسیح پسر خدا یا پسر انسان: یکی دیگر از استدلالات مسیحیان برای خداوندی مسیح این است که در مواردی از کتاب مقدس، حضرت عیسی (ع) خود را پسر خدا خطاب کرده و از خداوند تعبیر به «پدر» یا «پدرم» کرده است، پس فهمیده می شود او پسر خداست. «پس عیسی آوازی بلند برآورد و جان داد... و چون یوزباشی که مقابل وی ایستاده بود، دید که بدینطور صدا زده، روح را سپرد، گفت: فی الواقع، این مرد پسر خدا بود.» (مرقس16: 37-39) در جواب به این دلیل باید گفت که وقتی به کتاب مقدس مراجعه می کنیم، می بینیم در ادبیات این کتب، خداوند پدر همه مؤمنین و صالحین خوانده شده است و در موارد متعدد از مؤمنین تعبیر به فرزندان خدا شده است و افراد بسیاری مانند بنی اسراییل هم پسران خدا خوانده شدند و اگر بنا باشد ما او را فرزند واقعی خدا بنامیم باید بنی اسراییل را هم فرزند واقعی خدا بنامیم و حتی در مواردی در تعالیم حضرت عیسی (ع) آمده است که هنگام دعا کردن خداوند را به عنوان «پدر» خطاب کنید.
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مسیح می گوید هر که به من ایمان آرد فرزند خداست و فرزند خدا بودن اختصاصی به مسیح ندارد بلکه هر کسی که اطاعت خدا کند فرزند خدا خطاب می شود «و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خداوند تولد یافتند.» (یوحنا1: 12 و 13) یوحنا نیز می گوید: «ای حبیبان، یکدیگر را محبت بنماییم زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد.» (رساله اول یوحنا 4: 7)

در عهد عتیق هم به مؤمنین و صالحین، فرزند خدا اطلاق شده است و در ادبیات کتاب مقدس همه مؤمنین فرزندان خدا هستند و اختصاصی به مسیح ندارد. حضرت موسی (ع) فرمود: «شما پسران یهوه خدای خود هستید.» (سفر تثنیه14: 1) «(خداوند به حضرت داود فرمود:) تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم.» (کتاب مزامیر، مزمور2: 7) در اول تواریخ می خوانیم: «(خداوند نسبت به حضرت سلیمان می فرماید: من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود.» (اول تواریخ17: 11-14) مسیحیان با اینکه در همه این موارد کلمه «پدر» را به معنای مجازی آن حمل می کنند، اما هرگاه حضرت مسیح (ع) کلمه «پدرم» را به کار می برد و با آن اشاره به خدا می کند را به معنای حقیقی آن معنی می کنند و حضرت عیسی را پسر واقعی و حقیقی خدا می دانند.
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افعال مسیح مسیحیان به برخی از افعال و کارهای مسیح استدلال میکنند که چون برخی از کارهای خدا گونه از وی سرزده پس وی می تواند خدا باشد که برخی از آنها عبارتند از:

1- معجزات مسیح نشانی از خداوندی اوست. مسیحیان عقیده دارند، پیامبران باید معجزه داشته باشند و آنها این اعجاز را با نیروی خود انجام نمی دهند بلکه با قدرتی که خداوند به آنها داده انجام می دهند. اما این مسأله نسبت به مسیح فرق می کند. مسیح معجزات را با نیروی خدایی و قدرت الهی خودش به انجام می رساند. این معجزه ها روشن ترین دلیل بر الوهیت مسیح است. زیرا کسی که آن را به نیروی ذاتی خودش انجام می دهد، معلوم است قدرت الهی دارد. موسی و سایر پیامبران هم معجزه داشتند اما این معجزه ها با نیروی ذاتی خودشان نبود؛ حتی فراتر از این عمل می کرد و نیروی خود را به فرستاده ها و شاگردانش نیز می بخشید.

آنچه که از پطرس وصی عیسی نقل شده است در اعمال رسولان: «ای پسر اسرائیل این کلام را بشنو: عیسی ناصری مردی بود که خدا او را به وسیله معجزات و عجائب و علاماتی که بر دستان او در میان شما جاری ساخت و شما آنها را می دانید، تایید کرد.» (اعمال رسل 2: 20) مسیح از پیش خود هیچ کاری نمی تواند انجام دهد، همچنین مسیح اعتراف دارد که نمی تواند کاری را از پیش خودش انجام دهد. یوحنا در انجیلش می گوید: «به راستی به راستی به شما می گویم که پسر هیچکاری را نمی تواند از پیش خودش انجام دهد بلکه می بیند هر چه که پدر کرد او هم همان کار را می کند.» (یوحنا 5: 191)
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2- تولد اعجاز گونه مسیح دلیل بر خداوندی وی است. یکی دیگر از دلایل الوهیت مسیح، تولد منحصر به فرد و اعجازگونه اوست؛ یعنی بدون پدر به دنیا آمد.

تولد مسیح (ع) در واقع عبارت است از اتحاد کلمه خدا با جسم، در اندام های درونی مریم عذرا (ع). در بین جنس انسان ها، تنها کسی که این ویژگی منحصر به فرد را دارد مسیح است.

ولادت آدم عجیبتر از ولادت مسیح بود شکی در این نیست که ولادت مسیح بدون پدر یک معجزه است و به همین خاطر هم هست که در قرآن مسیح. مادرش را به عنوان یک آیه و نشانه ذکر کرده است: «و جعلنا ابن مریم و امه آیه؛ و پسر مریم و مادرش را نشانه ای گردانیدیم.» (مومنون/ 50) اما قرآن این ولادت عجیب را شبیه خلقت آدم می داند و می فرماید: «ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59) خداوند متعال در رد استدلال مسیحیان می فرماید و اینکه می گویند برای خداوندی مسیح همین بس که از بشری زاده نشده و اگر مخلوق بود می بایست از بشر زاده می شد باید گفت که در این صورت باید آدم خدای مسیح باشد و آدم سزاوارتر است که خدا باشد چرا که او نه پدر داشت و نه مادر ولی مسیح مادر داشت و حواء را هم باید به عنوان پنجمین خدا بپذیرید چرا که او مادر نداشت و این از خلقت مسیح هم عجیبتر است.
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مسیحیت الهیات ثنویت حضرت عیسی (ع) عبادت کتاب مقدس باورها


فرضیه الوهیت مسیح در عقاید مسیحیان و نقد آن (قرآن)

بطلان مسئله الوهیت مسیح (ع) در قرآن خداوند در قرآن به این اعتقاد باطل مسیحیان اشاره می کند و می فرماید: «لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یابنی إسر ءیل اعبدوا الله ربی و ربکم إنه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأوئه النار و ما للظلمین من أنصار؛ آنها که گفتند: خدا همان مسیح، پسر مریم است، کافر شدند، در حالی که مسیح می گفت: ای بنی اسرائیل! خدای یگانه را که پروردگار من و شماست بپرستید، که هر کس به خدا شرک آورد، [بداند که] خدا مسلما بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او جهنم است، و ستمکاران را هیچ یاوری نیست.» (مائده/ 72)

این آیه به منزله بیان این جهت است که نصارا هم مانند یهود به نصرانیت خود دلخوش بودند، ولیکن اسم نصرانیت آنان را سودی نبخشید و سرپوش کفر و شرکشان نشد، آری اینان نیز به مثل یهود آن طور که باید ایمان نیاوردند، زیرا می گفتند: «إن الله هو المسیح ابن مریم؛ خدا همان مسیح، فرزند مریم است.» نصارا در این حرف و در کیفیت شرک به خدا و اینکه مسیح دارای جوهر الوهیت است مختلفند، طائفه ای از آنها قائلند که اقنوم مسیح که همان علم است شاخه ایست که از اقنوم رب تعالی که همان حیات است منشعب می شود، و معنای پدری خدا و پسری مسیح این است که این از آن منشعب گشته است، طایفه دیگری می گویند آن حقیقتی که تا قبل از مسیح به نام پروردگار نامیده می شد، مقارن آمدن مسیح به حقیقت دیگری که همان مسیح است منقلب شد، طایفه دیگری می گویند پروردگار در مسیح حلول کرد.
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باید دانست که این سه قولی که درباره مسیح دارند هر سه با آیه شریفه «إن الله هو المسیح ابن مریم» قابل انطباقند، بنابراین مراد از کسانی که این حرف را زده اند تنها قائلین به انقلاب نیستند، بلکه جمیع نصارا است که درباره مسیح غلو کردند، و اینکه مسیح (ع) را به پسری مریم توصیف فرمود، خالی از اشعار و دلالت بر جهت کفر آنها نیست، برای اینکه می فهماند که آنها الوهیت را نسبت به یک انسانی داده اند که انسان دیگری او را زائیده است و هر دو از خاک خلق شده اند، خاک کجا، خدای پاک کجا؟! «و قال المسیح یا بنی إسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم» این آیه استدلال می کند به گفتار خود مسیح بر کفر آنان و بطلان عقیده شان، چه گفتار خود آن حضرت که فرمود: «اعبدوا الله ربی و ربکم؛ بپرستید الله را که هم پرورش دهنده من است و هم پرورش دهنده شما.» دلالت دارد بر اینکه او خود مربوب است، یعنی دیگری رب و پرورش دهنده اوست، و در مربوبیت بین او و مردم فرقی نیست.

اینکه فرمود: «إنه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة» دلالت دارد بر اینکه این گناه یعنی در الوهیت برای خداوند انباز گرفتن، شرک است، و مرتکب آن کافر، و نیز دلالت دارد بر اینکه بهشت بر کفار حرام است، و در اینکه به طور حکایت از حضرت مسیح فرمود: «فقد حرم الله علیه الجنة و مأواه النار و ما للظالمین من أنصار» عنایتی است به اینکه در ضمن بیان مطلب اشاره ای هم به بطلان نسبت ناروایشان به مسیح کرده باشد، و آن نسبت داستان تفدیه است، مسیحی ها نسبت می دهند به حضرت مسیح که وی با پای خود به طرف چوبه دار رفته، بلکه خودش می خواسته که خود را بدار آویزد، چون می خواست جانش را فدای پیروان خود کند، بلکه خداوند از گناهان آنان در گذرد، و تکالیف الهی خود را از آنها بردارد، و در روز قیامت بدون اینکه بدن هایشان با آتش دوزخ تماسی پیدا کند یکسره به بهشتشان ببرد.
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مسئله الوهیت مسیح (ع) نه حقیقت دارد، و نه اینکه حضرت عیسی مسیح (ع) خود را خدا می دانسته است. در قرآن مجید آمده است: «و اذ قال الله: یعیسی ابن مریم ءانت؟ قلت للناس اتخذونی و أمی الهین من دون الله، قال: سبحانک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق؛ ان کنت قلته فقد علمته، تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک، انک انت علام الغیوب* ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم، و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شئ شهید؛ به یاد بیاور آن هنگامی را که الله فرمود: ای عیسی پسر مریم! آیا تو گفتی به مردمان بگیرید مرا و مادرم را دو خدا به غیر از الله؟ عیسی در جواب گفت: پاک و مبرا هستی تو! من این حق را ندارم که بگویم چیزی که حق من نیست. اگر گفته بودم آن را، پس شما که خوب می دانید. شما می دانید آنچه در درون من است و من نمی دانم آنچه در نفس شما هست. همانا به یقین تو به خوبی داننده غیبها هستی. من این را نگفته ام مگر همان چیزی که به مرا امر کردی به آن، اینکه عبادت کنید خدا پروردگار من و شما را، و من تا زمانی که در حیات بودم حاضر و گواه آنان بوده ام، چون تو مرا وفات دادی خود شما بر آنان گواه بودید. همانا تو بر هر چیز حاضر و گواهی.» (مائده/ 116- 117)

پس آنچه که قرآن به ما خبر می دهد این است که عیسی مسیح (ع) نه خدا بوده و نه جزء خدا و نه شریک خدا می باشد. بلکه پیامبر خدا و بنده ی او می باشد که برای هدایت بنی اسرائیل مبعوث شد.
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احتجاج قرآن بر نفی الوهیت مسیح (ع) به دنبال غلو مسیحیان درباره حضرت مسیح (ع) و اعتقاد به الوهیت، خداوند در آیاتی از قرآن با دلائل روشنی در چند جمله کوتاه این اعتقاد آنها را ابطال می کند، می گوید: «ما المسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل و أمه صدیقة کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الایات ثم انظر أنی یؤفکون؛ مسیح پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او [نیز] پیامبرانی گذشتند و مادرش زن بسیار درستکاری بود و هر دو [مانند انسان های دیگر] غذا می خوردند. بنگر چگونه آیات را برای آنها توضیح می دهیم، آن گاه ببین چگونه [از حقیقت] منحرف می شوند.» (مائده/ 75)

در آیه مورد بحث اینطور جواب می دهد که مسیح هیچ فرقی با سایر فرستادگان خداوند که خدا همه آنان را به سرنوشت مرگ دچار ساخت ندارد. زیرا همه ایشان فرستادگانی بودند که خدا برای ارشاد و هدایت بندگان خود مبعوث فرمود، نه ارباب و آلهه ای که در قبال پروردگار شایسته و سزاوار پرستش باشند. مسیحیان منحرف هرگز قانع نیستند که عیسی (ع) را یک فرستاده خدا بدانند بلکه عقیده عمومی آنها فعلا بر این است که او را فرزند خدا و به یک معنی خود خدا می دانند که برای بازخرید گناهان بشریت (نه برای هدایت و رهبری آنها) آمده است و لذا به او لقب فادی (فدا شونده در برابر گناهان بشر) می دهند. سپس برای تایید این سخن می گوید: «مادر او، زن بسیار راستگویی بود.»

اشاره به اینکه اولا کسی که دارای مادر است و در رحم زنی پرورش پیدا می کند و این همه نیاز دارد چگونه می تواند خدا باشد؟ و ثانیا اگر مادر او محترم است به خاطر این است که او هم در مسیر رسالت مسیح (ع) با او هماهنگ بود و از رسالتش پشتیبانی می کرد و به این ترتیب بنده خاص خدا بود و نباید او را همچون یک معبود همانطور که در میان مسیحیان رائج است که در برابر مجسمه او تا سرحد پرستش خضوع می کنند، عبادت کرد.
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بعد به یکی دیگر از دلائل نفی ربوبیت مسیح (ع) اشاره کرده، می گوید: «او و مادرش هر دو غذا می خوردند.» کسی که این چنین نیازمند است که اگر چند روز غذا به او نرسد قادر بر حرکت نیست چگونه می تواند خدا یا در ردیف خدا باشد. این مادر و فرزند دو فرد از افراد بشر بودند که طعام می خوردند، (و اگر نمی خوردند از بین می رفتند) این طعام خوردن و دیگر کارهای مربوط به آن از روی احتیاج بوده، و احتیاج، خود اولین نشانه و دلیل بر امکان و مخلوقیت است. پس معلوم می شود مسیح ممکن الوجود بوده نه واجب الوجود، مخلوق بوده نه خالق، از مخلوق دیگری بنام مریم متولد شده، بنده ای از بندگان خدا بوده که خدایش به رسالت بسوی مردم فرستاده، فرزندی بوده که با مادرش به عبادت خدا می پرداخته اند، و بدون اینکه دارای ربوبیت و الوهیت باشند با سایر موجودات عالم در مجرای امکان که مجرا و مسیر فقر و حاجت است جریان داشته اند، کتب انجیلی که هم امروز در دسترس مسیحی ها است اعتراف و تصریح دارد بر اینکه مریم دختری بوده که به پروردگار ایمان داشته و به عبادت و بندگیش می پرداخته، و نیز تصریح دارند بر اینکه مسیح از همین مریم متولد شده، مثل سایر انسانهایی که هر یک از انسان دیگر متولد می شوند، و نیز صراحت دارند بر اینکه عیسی فرستاده خدا به سوی مردم بوده مانند سایر فرستادگان خدا بدون هیچ تفاوت، و نیز تصریح دارند که او و مادرش مانند سایر مردم غذا می خورده اند.
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بنابراین، آنچه را که قرآن به مسیح و مادرش (ع) نسبت داده مورد اعتراف انجیل های موجود است، و این خود دلیل قاطعی است که مسیح بنده ای بوده فرستاده از ناحیه خدا، احتمال هم دارد که آیه در این مقام باشد که الوهیت را از مسیح و مادرش هر دو نفی کند. در جای دیگر قرآن هم بر این مطلب که مسیح و مادرش اله و معبود نیستند اشاره، بلکه تصریح هست، و آن آیه 116 همین سوره است که می فرماید: «أ أنت قلت للناس اتخذونی و أمی إلهین من دون الله؛ آیا ای مسیح تو به مردم گفته ای مرا و مادرم را معبود خود گرفته و پرستش کنید؟!»

معلوم می شود چنین قول و عقیده ای هم در بین مذاهب مسیحیت وجود داشته، مگر اینکه کسی بگوید این آیه دلالت ندارد بر این که کسانی مریم را هم اله می دانسته اند چه احتمال دارد در این مقام باشد که مردم را از خضوع زیاد در برابر مسیح و مادرش جلوگیری کند، چون مسیحی ها در برابر احبار و راهبان خود زیاده از حد خضوع می کرده اند، خضوعی که هیچ بشری در برابر بشر دیگر آن چنان نمی کرده. و چون مسیح و مریم (ع) هر دو از راهبان و خدام معبد بوده اند و مردم در برابر آنها آن طور خضوع می کرده اند، از این رو احتمال دارد این آیه در مقام نهی آنان از این عمل باشد.

کوتاه سخن، بنابر احتمال اول، آیه از مسیح و مادرش نفی الوهیت می کند، بدین صورت که می فرماید: مسیح رسولی بوده مانند سایر رسولان، و مادرش صدیقه ای بوده، و این هر دو غذا خور بوده اند، با این حال چگونه دارای الوهیت بوده اند؟! و در اینکه فرمود: 'قد خلت من قبله الرسل' از آنجایی که رسل را به اینکه قبل از مسیح آمده اند و در گذشته اند توصیف فرموده، از این جهت دلیل را که همان بشریت مسیح و امکان مرگ و حیات او بود تاکید می کند.
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براهین قرآن در ابطال این فرضیه قران در ابطال این نظریه مسیحیان براهینی می آورد:

1_ مسیح و فرشتگان مقرب، ابا ندارند که به بندگی خویش نسبت به خدا اعتراف کنند. و این خود گواه بر این است که آنها خدا نیستند. زیرا چگونه ممکن است که موجودی خدای جهان باشد، ولی اعتراف به بندگی برای دیگری کند و زندگی سراسر افتخار مسیح حاکی از عبادت و پرستش او نسبت به خدای جهان است. با وجود این، چگونه می گویند: او خداست؟ چنانکه می فرماید: «لن یستنکف المسیح أن یکون عبدا لله و لا الملئکة المقربون و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم إلیه جمیعا؛ هرگز مسیح و فرشتگان مقرب از این ابا ندارند که بنده ی خدا باشند و هر که از عبودیت و بندگی خدا روی برتابد و بزرگی فروشد، همه را [در قیامت] به حضور خود جمع خواهد کرد.» (نساء/ 172) اتفاقا در منظره ای که حضرت رضا (ع) با جاثلیق، یکی از سران مسیحیان در عصر خود انجام داد، روی همین برهان قرآنی تکیه کرده و سخن خود را چنین آغاز کرد: «به خدا سوگند ما به عیسایی که به محمد (ص) ایمان دارد، مؤمن هستیم. فقط یک انتقاد بر عیسای شما داریم و آن اینکه کمتر روزه می گرفت و نماز می گزارد.» جاثلیق در پاسخ گفت: «دانش خود را تباه نمودی و خود را ناتوان ساختی و من تصور می کردم که تو داناترین مسلمانی.» حضرت رضا (ع) فرمود: «مقصود شما چیست؟» گفت: «این که می گویی عیسی کمتر روزه می گرفت و کمتر نماز می خواند، سخنی بر خلاف واقع است. زیرا حضرت مسیح روزی را افطار نکرد و شبی را به خواب نرفت و همه روزها را روزه می گرفت و همه ی شب را به عبادت می پرداخت.» امام (ع) در این هنگام فرمود: «جناب جاثلیق. حضرت مسیح برای چه کسی روزه می گرفت و عبادت می کرد؟» وقتی جاثلیق در برابر منطق استوار امام (ع)، قرار گرفت، چاره ای جز سکوت نیافت. آیا از اینکه زندگی مسیح سراسر عبادت و پرستش خدا بود، می توان او را خدا دانست؟ زیرا معنا ندارد که خدا خود را پرستش کند.
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2_ حضرت مسیح و مادرش دو موجود طبیعی بودند که در روی زمین زندگی می کردند. چگونه می توان آنان را خدا دانست؟ زیرا خدا حقیقت مطلقی است که عدم و روان در او راه ندارد؛ در حالی که مسیح و مادرش نقطه مقابل این جریان قرار داشتند و اگر مشیت الهی تعلق می گرفت که هردو را بمیراند، هر دو مرگ را پذیرا می شدند؛ چنانکه می فرماید: «لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا إن أراد أن یهلک المسیح ابن مریم و أمه و من فی الأرض جمیعا؛ آنها که گفتند: خدا همان مسیح، پسر مریم است، مسلما کافر شدند. بگو: اگر خدا اراده کند که مسیح، پسر مریم و مادرش و هر کس را که در زمین است، جملگی به هلاکت رساند، چه کسی می تواند دفاع کند.» (مائده/ 17)

این آیه برهانی است بر بطلان عقیده مذکور مسیحیان، برهانی است که از راه تناقض بودن آن عقیده اقامه شده، چون بنابر آن عقیده مسیح از یک طرف اله و معبود است، و از طرفی دیگر یک فرد بشر و مخلوق، چون همواره از آن جناب به نام عیسی پسر مریم یاد می کنند، و همه عوارضی که برای سایر افراد بشر و هر انسان مفروضی که در روی زمین قرار داشته باشد جائز و ممکن می دانند، برای عیسی بن مریم نیز جائز و ممکن می دانند، و همه ساکنان روی زمین مانند خود زمین و سراپای آسمانها و اجزای موجود در بین آنها مملوک خدای تعالی و مسخر در تحت ملک و سلطنت خدای تعالی است، و در نتیجه خدای تعالی حق تصرف در آنها را دارد، هر تصرفی که بخواهد، و هر حکمی که براند، چه به نفع آنها و چه به ضرر آنها، و به همین دلیل او می تواند مسیح را که جزئی از این عالم است هلاک کند، همانطور که می تواند مادرش را و همه ساکنان زمین را هلاک کند، بدون اینکه بین مسیح و سایر اجزای عالم در این باره تفاوتی باشد، و مسیح بر سایرین مزیتی داشته باشد، خوب وقتی هلاکت برای مسیح از نظر عقل امری جائز و ممکن باشد، دیگر چگونه او می تواند معبود بوده باشد، پس اعتقاد به بشر بودن مسیح نقیض اعتقاد به خدا بودن وی است.
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اگر در جمله: «إن أراد أن یهلک المسیح ابن مریم و أمه، و من فی الأرض جمیعا» کلمه ی 'مسیح' را مقید کرد به قید 'ابن مریم'، برای این بود که دلالت کند بر اینکه مسیح یک بشر تمام عیار و مانند سایر موجودات و سایر افراد انسانها واقع است در تحت تاثیر ربوبی، و به همین منظور کلمه ی 'امه' (مادرش) را بر آن عطف کرد، تا بفهماند مسیح هم مثل مادرش و از سنخ او است، و نیز جمله 'من فی الأرض جمیعا' را به آن عطف کرد تا بفهماند حکم در همه نامبردگان یکی و به یک اندازه است. از همین جا روشن می شود که آن تقیید و این عطف، اشاره ای به برهان فلسفی معروف به 'برهان امکان' دارد، و حاصل این برهان در مورد بحث این است که مسیح مثل مادرش شبیه و مماثل سایر افراد بشر است، در نتیجه هر حکمی و هر حادثه ای که در مورد سایر افراد بشر جائز و ممکن باشد در مورد او نیز ممکن است، برای اینکه به قول فلاسفه 'حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد؛ چند چیز که مثل هم باشند حکم در همه آنها یکی است.' هر چند که در نظر ابتدایی پنداشته شود که فلان حکم در بعضی جاری است و در بعضی دیگر جاری نیست.

چون غیر مسیح جائز است که در تحت حکم هلاکت قرار گیرد، مسیح نیز جائز است که هلاک شود، و یا به عبارت ساده تر عقل هلاکت مسیح را نیز جائز و امری ممکن می داند و از نظر عقل هیچ مانعی از قبیل اجتماع نقیضین و امثال آن در کار نیست تا از هلاکت او جلوگیری کند، و اگر مسیح خدا بود عقل هلاکتش را ممکن و جائز نمی دانست پس معلوم می شود او خدا نیست. 'و لله ملک السماوات و الأرض و ما بینهما' این جمله در مقام تعلیل جمله قبلی است، می خواهد بفرماید: علت اینکه گفتیم مسیح و مادرش مانند همه انسانها در تحت قدرت خدایند این است که ملک آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است از آن خدای تعالی است، و اگر در این جمله علاوه بر ذکر آسمانها و زمین تصریح کرده به آنچه در بین آن دو است، با اینکه خدای سبحان همواره از عالم خلقت به آسمانها و زمین تعبیر می کند و دیگر نام بین آن دو را نمی برد، برای این بوده که کلامش به تصریح نزدیک تر شود و بهتر از ورود توهم ها و شبهات جلوگیری نماید، و با این بیان دیگر کسی نمی تواند توهم کند که با اینکه مورد کلام انسانهایند که جزء موجودات بین زمین و آسمانند، چرا نام آسمانها و زمین را برد، و نام بین آن دو را نبرد؟
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اگر در جمله مورد بحث، خبر که کلمه 'لله' است، مقدم بر مبتدا یعنی کلمه ی: 'ملک' شده برای این است که انحصار را بفهماند و با همین حصر، بیان تمام می شود، چون خدای تعالی در مقام آن بود که بیان کند ملک آسمانها و زمین و بین آن دو منحصرا از آن خدا است، و معنای آیه چنین است که چگونه ممکن است مانعی از نفوذ اراده خدای تعالی در هلاک کردن مسیح و غیر او جلوگیری نموده و نگذارد آنچه او اراده کرده واقع شود؟ با اینکه ملک و سلطنت مطلقه در آسمانها و زمین و بین آن دو منحصرا از آن خدای سبحان است، و احدی غیر از او مالکیتی ندارد پس هیچ مانعی از نفوذ حکم او و به کرسی نشستن امر او وجود ندارد.

ملک و مملوک 3_ آسمان و زمین و آنچه که در میان آن دو قرار دارند، ملک خداست و مسلما مملوک خدا مخلوق خداست. مسیح نیز به حکم این که در میان این دو قرار گرفته، مملوک و مخلوق خدا خواهد بود و چنین موجودی نمی تواند خدا باشد. به دیگر سخن، مالکیت خدا مالکیت اعتباری و قراردادی میان مالک و مملوک نیست. مالکیت او از خالقیت او سر چشمه می گیرد. بنابراین او خالق آسمان و زمین و آنچه در میان آن دو قرار دارند، می باشد.

طبعا مسیح نیز از این حکم مستثنی نبوده مخلوق و بنده ی او نخواهد بود؛ چنانکه می فرماید: «ولله ملک السماوات والرض وما بینهما» مسیحیان تولد مسیح را بدون پدر نشانه ی الوهیت او می گیرند. قرآن به این مطلب پاسخ های مختلفی گفته است و یکی از آنها این است که قدرت خدا بر آفرینش، محدود به مجاری طبیعی نیست و اگر او انسانی را از طریق آمیزش پدر و مادر می آفریند، دلیل بر انحصار قدرت او نیست، بلکه او می تواند با به هم زدن این قانون، آفرینش اعجاز آمیزی داشته باشد. جریان در مورد مسیح چنین است، به حکم این که او آیت و معجزه ی خدا بود، او را از مادری مجرد به وجود آورد؛ چنانکه می فرماید: «یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر؛ و او هر چه خواهد می آفریند و خداوند بر هر چیزی تواناست.» (مائده/ 117)
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محمدرضا زیبایی نژاد-در آمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت 

جان الدر- تاریخ اصطلاحات کلیسا 

میشل توماس-کلام مسیحی- مترجم حسین توفیقی 
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت ثنویت پرستش حضرت عیسی (ع) خدا باورها در قرآن شرک


فرضیه تثلیث در عقاید مسیحیان و نقد آن (قرآن)

تثلیث در آیات قرآن در قرآن کریم در آیات مختلف به تصریح درباره تثلیث و اعتقاد نصاری به آن سخن گفته شده است:

1- «لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم؛ آنها که گفتند: خدا همان مسیح، پسر مریم است، مسلما کافر شدند.» (مائده/ 17)

2- «لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة؛ به تحقیق، کسانی که [به تثلیث قائل شده] گفتند: خدا سوم سه [خدا] ست، کافر شدند.» (مائده/ 73)

3- در آیه 171 سوره نساء می فرماید: «ولا تقولوا ثل_ثة انتهوا خیرا لکم انما الله ال_ه واحد سبح_نه ان یکون له ولد له ما فی السم_وت وما فی الارض وکفی بالله وکیلا؛ و مگویید: خدایان سه رکنند از این گفته باز آیید تا آن برایتان بهتر باشد جز این نیست که خدا معبود یگانه است. از آن که فرزندی داشته باشد پاک و منزه است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، از آن اوست و خداوند به عنوان کارساز بس است.»
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آنچه خدای تعالی در آیات فوق حکایت کرده، وجه مشترک بین همه مذاهبی است که بعد از عیسی بن مریم (ع) در نصرانیت پیدا شده و معنایی هم که برای سه تا بودن یکی کردیم را، افاده می کند. اگر قرآن کریم به حکایت این قدر مشترک اکتفاء کرد، برای این بود که اشکالی که بر عقاید مسیحیان با همه کثرت و اختلاف که در عقائدشان هست وارد است و قرآن بدان احتجاج نموده، یک چیز و به یک تیره است.

ب_ط_لان فرضیه تثلیث در قرآن قرآن به روشنی از فرضیه تثلیث انتقاد می کند و می فرماید: «یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله إلا الحق إنما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته ألقاها إلی مریم و روح منه فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لکم إنما الله إله واحد سبحانه أن یکون له ولد؛ ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید و درباره ی خدا جز حق نگویید. مسیح، عیسی ابن مریم فقط فرستاده ی خدا و کلمه او بود که آن را به مریم القا نمود و روحی از طرف او بود. پس به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید: [خداوند] سه تا است. بس کنید که برای شما بهتر است. خداوند فقط معبودی یگانه است او منزه است از این که فرزندی داشته باشد.» (نساء/ 171)

در این آیه، برهان ابطال تثلیث به روشنی آمده است و آن اینکه او از مادری به نام مریم متولد شده است و چگونه می تواند مقام الوهیت را به یکی از دو کیفیت یاد شده داشته باشد؟ چیزی که هست، مسیح کلمه خداست، همچنان که همه جهان کلمه خداست و برای روح و جان او مقام منیعی معتقد شد. تا آنجا که خدا آن را به خود نسبت داده و می گوید: «و روح منه» این نوع اضافه و انتساب، انتساب تشریفی و احترامی است، چنانکه می گویند: «بیت الله» بنابراین جمله «و کلمته القیها الی مریم و روح منه» و کلمه خدا، مخلوق اوست به عنوان مبدأ برهان نسبت به مسأله تثلیث، می باشد.
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در این آیه و آیه بعد به تناسب بحثهایی که درباره اهل کتاب و کفار بود به یکی از مهمترین انحرافات جامعه مسیحیت یعنی 'مسأله تثلیث و خدایان سه گانه' اشاره کرده و با جمله های کوتاه و مستدل آنها را از این انحراف بزرگ بر حذر می دارد. نخست به آنان اخطار می کند که در دین خود راه غلو را نپویند و جز حق درباره خدا نگویند: «یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله إلا الحق» مسأله 'غلو' درباره پیشوایان یکی از مهمترین سرچشمه های انحراف در ادیان آسمانی بوده است، از آنجا که انسان علاقه به خود دارد، میل دارد که رهبران و پیشوایان خویش را هم بیش از آنچه هستند بزرگ نشان دهد تا بر عظمت خود افزوده باشد.

گاهی نیز این تصور که غلو درباره پیشوایان، نشانه ایمان به آنان و عشق و علاقه به آنها است سبب گام نهادن در این ورطه هولناک می شود 'غلو' همواره یک عیب بزرگ را همراه دارد و آن اینکه ریشه اصلی مذهب یعنی خداپرستی و توحید را خراب می کند، به همین جهت اسلام در باره غلات سختگیری شدیدی کرده و در متون 'عقائد' و 'فقه' غلات از بدترین کفار معرفی شده اند. سپس به چند نکته که هر کدام در حکم دلیلی بر ابطال تثلیث و الوهیت مسیح (ع) است اشاره می کند:

1- عیسی (ع) فقط فرزند مریم (ع) بود «إنما المسیح عیسی ابن مریم» این تعبیر (ذکر نام مادر عیسی در کنار نام او) که در شانزده مورد از قرآن مجید آمده است، خاطرنشان می سازد که مسیح (ع) همچون سایر افراد انسان در رحم مادر قرار داشت و دوران جنینی را گذراند و همانند سایر افراد بشر متولد شد، شیر خورد و در آغوش مادر پرورش یافت، یعنی تمام صفات بشری در او بود چگونه ممکن است چنین کسی که مشمول و محکوم قوانین طبیعت و تغییرات جهان ماده است خداوندی ازلی و ابدی باشد. مخصوصا کلمه انما که در آیه مورد بحث آمده است به این توهم نیز پاسخ می گوید که اگر عیسی (ع) پدر نداشت مفهومش این نیست که فرزند خدا بود بلکه فقط فرزند مریم بود!
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2- عیسی (ع) فرستاده خدا بود (رسول الله)، این موقعیت نیز تناسبی با الوهیت او ندارد، قابل توجه اینکه سخنان مختلف مسیح (ع) که در اناجیل کنونی نیز قسمتی از آن موجود است همگی حاکی از نبوت و رسالت او برای هدایت انسانها است، نه الوهیت و خدایی او.

3- عیسی (ع) 'کلمه' خدا بود که به مریم القا شد «و کلمته ألقاها إلی مریم» در چند آیه قرآن از عیسی (ع) تعبیر به 'کلمه' شده است و این تعبیر به خاطر آن است که اشاره به مخلوق بودن مسیح (ع) کند، همانطور که کلمات مخلوق ما است، موجودات عالم آفرینش هم مخلوق خدا هستند، و نیز همانطور که کلمات اسرار درون ما را بیان می کند و نشانه ای از صفات و روحیات ما است، مخلوقات این عالم نیز روشنگر صفات جمال و جلال خدایند، به همین جهت در چند مورد از آیات قرآن به تمام مخلوقات اطلاق 'کلمه' شده است (کهف/ 109؛ لقمان/ 29) منتها این کلمات با هم تفاوت دارند بعضی بسیار برجسته و بعضی نسبتا ساده و کوچکند، و عیسی (ع) مخصوصا از نظر آفرینش (علاوه بر مقام رسالت) برجستگی خاصی داشت زیرا بدون پدر آفریده شد.

آفرینش 4- عیسی روحی است که از طرف خدا آفریده شد «و روح منه» این تعبیر که در مورد آفرینش آدم و به یک معنی آفرینش تمام بشر نیز در قرآن آمده است اشاره به عظمت آن روحی است که خدا آفرید و در وجود انسانها عموما و مسیح و پیامبران خصوصا قرار داد. گرچه بعضی خواسته اند از این تعبیر سوء استفاده کنند که عیسی (ع) جزئی از خداوند بود و تعبیر 'منه' را گواه بر این پنداشته اند، ولی می دانیم که 'من' در این گونه موارد برای تبعیض نیست بلکه به اصطلاح 'من' نشویه است که بیان سرچشمه و منشا پیدایش چیزی می باشد.
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جالب توجه اینکه در تواریخ می خوانیم: 'هارون الرشید' طبیبی نصرانی داشت که روزی با 'علی بن حسین واقدی' که از دانشمندان اسلام بود مناظره کرد و گفت: «در کتاب آسمانی شما آیه ای وجود دارد که مسیح (ع) را جزئی از خداوند معرفی کرده.» سپس آیه فوق را تلاوت کرد، 'واقدی' بلافاصله در پاسخ او این آیه از قرآن را تلاوت نمود. «و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الأرض جمیعا منه؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است مسخر شما کرده و همه از ناحیه اوست.» (جاثیه/ 13) و اضافه کرد که اگر کلمه 'من' جزئیت را برساند باید تمام موجودات زمین و آسمان طبق این آیه جزئی از خدا باشند، طبیب نصرانی با شنیدن این سخن مسلمان شد هارون الرشید از این جریان خوشحال گشت و به واقدی جایزه قابل ملاحظه ای داد.

به علاوه شگفت انگیز است که مسیحیان تولد عیسی (ع) را از مادر بدون وجود پدر دلیلی بر الوهیت او می گیرند در حالی که فراموش کرده اند که آدم (ع) بدون پدر و مادر وجود یافت و این خلقت خاص را هیچکس دلیل بر الوهیت او نمی داند! سپس قرآن به دنبال این بیان می گوید: اکنون که چنین است به خدای یگانه و پیامبران او ایمان بیاورید و نگوئید خدایان سه گانه اند و اگر از این سخن بپرهیزید، به سود شما است. «فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لکم» (نسا/ 171) بار دیگر تاکید می کند که تنها خداوند معبود یگانه است «إنما الله إله واحد» یعنی شما قبول دارید که در عین تثلیث خدا یگانه است در حالی که اگر فرزندی داشته باشد شبیه او خواهد بود و با این حال یگانگی معنی ندارد. چگونه ممکن است خداوند فرزندی داشته باشد در حالی که او از نقیصه احتیاج به همسر و فرزند و نقیصه جسمانیت و عوارض جسم بودن مبرا است: 'سبحانه أن یکون له ولد'.
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در آیه دیگر باز مسأله تثلیث را مطرح کرده و می فرماید: «لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلثة و ما من إلاه إلا إلاه واحد و إن لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب ألیم؛ به تحقیق، کسانی که [به تثلیث قائل شده] گفتند: خدا سوم سه [خدا] ست، کافر شدند، و حال آن که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست. و اگر از آنچه می گویند دست برندارند، حتما عذاب دردناکی به کسانی از ایشان که کافر شدند خواهد رسید.» (مائده/ 73)

'ثالث ثلاثة' یعنی یکی از سه چیزی که به ترتیب عبارتند از: 1- پدر 2- پسر 3- روح، یعنی کلمه الله بر هر یک از این سه چیز منطبق است، چون در ابواب مختلف انجیل ها زیاد به چشم می خورد اینکه: اب، اله است، ابن، اله است و روح، اله است. و در همین انجیل ها است که: اله در عین اینکه یکی است سه چیز است، و مثال می زنند به اینکه کسی بگوید: زید فرزند عمرو، انسان است، که در اینجا نیز یک چیز سه چیز است، زیرا در مثال بیش از یک حقیقت چیزی نیست، و در عین حال هم زید است و هم پسر عمرو و هم انسان، و غفلت کرده اند از اینکه این کثرت و تعددی که در وصف است اگر حقیقی و واقعی باشد لابد موصوف هم متعدد خواهد بود، کما اینکه اگر موصوف حقیقتا واحد باشد قهرا کثرت و تعدد اوصاف اعتباری خواهد بود، و محال است که یک چیز در عین اینکه یکی است سه چیز باشد، عقل سلیم این معنا را نمی پذیرد.
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عجیب اینجا است که بسیاری از مبلغین مسیحی به این حقیقت اعتراف کرده و درباره این عقیده که جزو اولیات دین مسیح است می گویند: این مطلب از مسائل لا ینحلی است که از مذاهب پیشینیان به یادگار مانده، وگرنه به حسب موازین علمی درست در نمی آید. 'و ما من إله إلا إله واحد' این جمله گفتار آنهایی را که می گفتند: 'إن الله ثالث ثلاثة' بدین صورت رد می کند که ذات پروردگار متعال ذاتی است که به هیچ وجه پذیرای کثرت نیست، احدی الذات است، و در حالی هم که متصف به صفات کریمه علیا و اسمای حسنا می شود در آن لحاظ هم متکثر نیست، و آن صفات چیزی را بر ذات او نمی افزایند، خود صفات هم که روشن است اگر به یکدیگر اضافه شوند موجب تعدد و تکثر در ذات نمی گردند، پس وقتی نه از ناحیه اضافه صفت به ذات و نه از ناحیه اضافه صفت به صفت تکثر نمی یابد، پس باید گفت خدای تعالی احدی الذات است، نه در عقل و نه در وهم و نه در خارج قابل انقسام و تکثر نیست، و نیز باید گفت خدای تعالی در ذات مقدسش چنان نیست که از دو چیز ترکیب یافته باشد، و هرگز نمی توان آن حقیقت را به چیزی و چیزی تجزیه کرد، و نیز نمی توان با نسبت دادن وصفی به آن جناب او را به دو چیز یا بیشتر تجزیه نمود، چگونه چنین امری ممکن است؟!

حال آنکه هر چیزی را بخواهیم در عالم فرض و یا در عالم وهم و یا در عالم خارج به آن حقیقت بیفزائیم، او خود با آن چیز همراه است، و از آن جدا نیست. البته این را هم باید دانست اینکه گفته شد: خدای تعالی، واحد و هم احدی الذات است، مراد وحدت عددی که در سایر موجودات عالم دارای کثرتند به کار می رود، نیست، خداوند متعال نه در ذات و نه در اسم و صفت به کثرت و نه به وحدت عددی متصف نمی شود، و چطور بشود؟ و حال آنکه این کثرت و این سنخ وحدت هر دو از آثار و احکام صنع مخلوقات خدایند و این جمله که فرمود 'و ما من إله إلا إله واحد' تاکید بلیغی است در توحید، به طوری که هیچ عبارت دیگری بهتر از این تاکید را نمی رساند، چون که کلام به طور نفی و استثنا ریخته شده است، علاوه بر این، حرف 'من' را بر سر نفی در آورده تا استغراق را تاکید کند، علاوه بر همه اینها، مستثنا را که 'اله واحد' باشد به طور نکره آورده تا افاده تنویع نماید، زیرا اگر می فرمود: 'ما من اله الا الله الواحد' یعنی واحد را با الف و لام می آورد، حقیقت توحیدی را که در نظر بود نمی رسانید.
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بنابراین معنای آیه اینطور است: در عالم وجود اصلا و به طور کلی از جنس معبود 'اله' یافت نمی شود، مگر معبود یکتایی که یکتائیش یکتایی مخصوصی است که اصلا قبول تعدد نمی کند، نه در ذات و نه در صفات، نه در خارج و نه به حسب فرض، و اگر می فرمود 'و ما من اله الا الله الواحد' اعتقاد باطل مسیحیت را درباره خدایان سه گانه دفع نمی نمود، چون آنها هم این قسم توحید را منکر نیستند، چیزی که هست می گویند: آن ذات یکتا که در یکتائیش ما هم حرف نداریم، از نظر صفات سه گانه به سه تعین متعین می شود، و لذا می گوییم در عین اینکه یکی است سه چیز است، و این حرف جواب داده و دفع نمی شود مگر به اینکه توحیدی اثبات شود که از هیچ نظر قابل تکثر نباشد، و این همان توحید قرآنست، چه قرآن در این آیه: 'و ما من إله إلا إله واحد' و آیات دیگر خود، تنها این توحید را خالص و صحیح می داند و توحید سایر ادیان را مخدوش و غیر خالص می داند، و این از معانی لطیف و دقیقی است که قرآن مجید درباره حقیقت معنای توحید به آن اشاره نموده است. 'و إن لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب ألیم' (مائده/ 73) این آیه اهل کتاب را تهدید می کند به عذاب دردناکی که ظاهرا مراد از آن عذاب اخروی است.

چگونگی اعتقاد به تثلیث در میان عوام نصارا باید دانست که چون قول به تثلیث که جمله: 'إن الله ثالث ثلاثة' متضمن آنست مطلبی نیست که عامه مردم بتوانند صحت و بطلان آن را درک کنند، از این رو اغلب آن را به طور تعبد و طوطی وار به عنوان یک عقیده مسلم مذهبی تلقی کرده اند، نه اینکه معنایش را فهمیده و یا در پی تحقیق آن برآمده باشند، اگر هم در صدد بر می آمدند، چیزی نمی فهمیدند، زیرا عقل سلیم هم آن وسع و طاقت را ندارد که بتواند به طور صحیح آن را تعقل کند، و اگر هم تعقل کند امر باطلی را تعقل کرده، نظیر تعقل فرض های محال، مثل فرض اینکه یک چیز هم انسان باشد و هم غیر انسان، و یا عددی نه واحد باشد و نه بیشتر از واحد، نه تک باشد و نه جفت و عقل اینگونه فرض ها را که محال عقلیند می تواند تصور کند، تثلیث نصارا هم اگر عقل تصور کند از این باب است، یعنی امر محالی را تصور کرده است.
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شاید گفته شود اگر چنین است پس میلیونها مسیحی چگونه آن را پذیرفته اند؟ جواب اینست که تثلیث در ذهن عامه مردم جنبه تعارف و تشریف را دارد، یعنی اگر از یک نفر مسیحی عامی بپرسید معنای پدری خدا و فرزندی مسیح چیست؟ می گوید معنایش اینست که مسیح از عظمت و بزرگی به پایه ایست که اگر ممکن بود برای خداوند پسری قائل شد باید گفت او مسیح است، چون در بشر کسی که مسیح را در عظمت به او تشبیه کنیم نیست، از این رو می گوییم مسیح پسر خدا و خداوند پدر اوست، در حقیقت عامه مسیحی ها معنای واقعی تثلیث را در نظر ندارند، و آن را جویده و بصورت چیز دیگری در آورده اند، و به ظاهر نسبت تثلیث به خود می دهند، ولیکن علمای آنها معنای واقعی تثلیث را قائلند، آری همه این اختلافات و خونریزیها از دانشمندانشان می باشد، از کسانی است که خدای سبحان در جنایتکاری و ظلم و ستمشان می فرماید: «أن أقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه» تا آنجا که می فرماید: «و ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم؛ و آنها اختلاف نکردند مگر پس از آن که علم برایشان آمد [آن هم] به صرف حسد [و برتری جویی] که میانشان بود.» (شوری/ 14)

بنابراین نمی توان در خصوص این مسأله نسبت به عموم ملت مسیح حکم یک جا و کلی کرد، برای اینکه بین مردم عامی آنها و علمایشان فرق است، همه شان دارای کفر حقیقی که برگشتن آن به استضعاف نباشد نیستند، و کفری که عبارت باشد از انکار توحید و تکذیب آیات خدا، مخصوص است به علمای آنها، و مابقی مستضعف و عوامند، و خداوند در بسیاری از آیات کسانی را که کفر بورزند و آیات خدای را تکذیب کنند به خلود در آتش تهدید کرده، از آن جمله می فرماید: «و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون؛ و کسانی که کفر ورزیدند و آیات خدای را تکذیب نمودند آنان اهل دوزخند و آنان در آتش جاویدانند.» (بقره/ 39) و همچنین آیات دیگر. و بعید نیست از همین جهت در آیه مورد بحث کلمه 'منهم' که ظاهر در تبعیض است، به کار رفته باشد، احتمال هم دارد به کار رفتن این کلمه برای اشاره به این باشد که پاره ای از نصارا به تثلیث معتقد نیستند، و درباره مسیح جز اینکه یکی از بندگان خداست که به رسالت مبعوث شده اعتقاد دیگری ندارند، و این احتمال بعید نیست.
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چنان که تاریخ نشان داده که مسیحی های حبشه و نقاطی دیگر، اعتقاد به تثلیث نداشتند. بنابراین، احتمال معنای آیه چنین می شود: اگر نصارا (مراد بعضی از ایشان است، از باب نسبت دادن قول بعض به کل) از حرفهای کفرآمیزی که دارند دست بر ندارند هر آینه عذابی دردناک بعضی از آنان (قائلین به تثلیث) را خواهد گرفت. و چه بسا اشخاصی که این آیه را از نظر اینکه مشتمل است بر کلمه 'منهم' اینطور توجیه کرده اند که: 'من' در 'منهم' برای تبعیض نیست بلکه تنها برای این است که بفهماند مفعول فعل در اصل ضمیر بوده، و به جای آن اسم ظاهر 'الذین' به کار رفته وگرنه در اصل 'لیمسنهم' بوده است، و جهت اینکه به جای 'هم' 'الذین کفروا' به کار برده شده این است که بفهماند عقیده آنها کفر است، و کفر هم سبب عذاب الهی است که آنها را به آن تهدید فرموده است. این احتمال، احتمال بدی نیست، لیکن اگر این اشکال پیش نیاید که آیه از اول کفر آنان را ذکر کرده بود، و دیگر حاجت نبود که برای تکفیر آنها ضمیر را برداشته و اسم ظاهر به جای آن به کار ببرد، پس باید گفت این احتمال بعید است.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت باورها تثلیث تحریف خدا شرک باورها در قرآن


منشأ اقانیم ثلاثه در قرآن

قرآن قرآن کریم خاطرنشان ساخته که عیسی عبدی بود رسول، و اینکه هیچ چیزی جز این ادعا نمی کرد و آنچه به وی نسبت می دادند خود او ادعایش را نکرده و با مردم جز به رسالت خدا سخنی نگفته، همچنانکه قرآن این معنا را در آیه زیر صراحتا از آن جناب نقل کرده می فرماید: «و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم ء انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک، انک انت علام الغیوب* ما قلت لهم الا ماامرتنی به: ان اعبدوا الله ربی و ربکم، و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شی ء شهید* ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم* قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم؛ زمانی که خدای تعالی می گوید ای عیسی بن مریم آیا تو، به مردم گفته ای که ای مردم به جای خدا مرا و مادرم را دو معبود برای خود بگیرید؟ عیسی جواب می دهد! منزهی تو ای خدا، مرا نمی رسید که به مردم چیزی را بگویم که حقم نبود و به فرض هم گفته باشم تو بدان آگاهی، چون تو می دانی آنچه در نفس من است و من نمی دانم آنچه در نزد تو است، زیرا تو علام الغیوبی، من به مردم نگفتم مگر همان دستورهائی که تو، به من دادی و آن این بود که ای مردم خدای تعالی پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید، مادام هم در بین ایشان بودم شاهد رفتارشان بودم، ولی بعد از آنکه مرا گرفتی خودت مراقب وضع آنان بودی و تو بر هر چیزی شاهد و ناظری، حال اگر عذابشان کنی کسی حق اعتراض ندارد، چون بندگان خود را عذاب کرده ای و اگر بیامرزی باز هم اعتراضی نیست، چون تو هم عزیزی و شکست ناپذیری و هم کار به حکمت می کنی، خدای تعالی می فرماید امروز روزی است که راستی راستگویان به آنان سود می رساند.» (مائده/ 116- 119)
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این کلام عجیب که مشتمل بر عصاره ای از عبودیت و متضمن جامع ترین نکات ادب و حیرت آورترین آن است، کشف می کند از اینکه نسبت به موقعیت خود در برابر ربوبیت پروردگارش و در برابر مردم و اعمال آنان چه دیدی داشته، می فرماید: عیسی (ع) خود را نسبت به پروردگارش تنها یک بنده می دانسته که جز امتثال کاری ندارد و جز به امر مولایش چیزی اراده نمی کند و جز به امر او عملی انجام نمی دهد و خدای تعالی هم جز این دستوری به وی نداده که مردم را به عبادت او به تنهائی دعوت کند، او نیز به مردم جز این را نگفت که ای مردم الله را که پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید. و از ناحیه مردم هم جز این مسؤولیتی نداشته که رفتار آنان را زیر نظر گرفته، در باره آن تحمل شهادت کند و بس، و اما اینکه خدا در روزی که مردم به سویش برمی گردندبا ایشان و در ایشان چه حکمی می کند، هیچ ارتباطی با آن جناب ندارد، چه بیامرزد و چه عذاب کند.

ممکن است کسی بگوید: شما در بحث شفاعتی که قبلا در این تفسیر داشتید یکی از شفیعان روز جزاء را عیسی نام بردید و گفتید که شفاعتش پذیرفته هم می شود و در اینجا می گوئید آن جناب هیچ کاره است؟ در پاسخ می گوئیم بله، باز هم می گوئیم او از شفیعان روز جزا است، برای اینکه از شاهدان بحق است و آیه شریفه: «و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق و هم یعلمون؛ شرکائی که مشرکین می پرستند و می خوانند مالک شفاعت نیستند، تنها کسانی مالک شفاعتند که شاهد به حق و دارای علم به توحید باشند.» (زخرف/ 86) بر شفاعت شاهدان به حق که عالم هستند دلالت دارد، پس به حکم این آیه عیسی از شفیعان روز جزاء است، برای اینکه در آیه: «و یوم القیمة یکون علیهم شهیدا؛ و روز قیامت [نیز] بر آنان گواه خواهد بود.» (نساء/ 159) آن جناب را شاهد خوانده و در آیه: «و اذ علمتک الکتاب و الحکمة و التورایة و الانجیل؛ و آن گاه که به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را آموختم.» (مائده/ 110)، او را عالم به توحید دانسته چون توحید هم یکی از معارفی است که کتاب و حکمت و تورات و انجیل بر آن ناطقند.
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فرق بین اعتقاد خرافی به تفدیه عیسی (ع) با اعتقاد به شفاعت آن حضرت اعتقاد خرافی به تفدیه عیسی (ع) (فدا شدن برای رهائی گناهکاران) با اعتقاد به اینکه آن حضرت از شفیعان روز جزا است فرق دارد پس اگر در بحث شفاعت گفته شده، عیسی (ع) نیز از شفیعان است، لیکن شفاعت کردن آن جناب مسأله ای است و اعتقاد مسیحیان به مسأله فدیه دادن مسأله ای دیگر. قرآن کریم تفدیه را برای عیسی ثابت نکرده و چنین قدرت و اختیاری به آن جناب نداده است و تفدیه ای که مسیحیان بدان معتقدند، این است که عیسی (ع) (با اینکه خدای پسر بود و دارای قدرت خدائی بود و می توانست دشمنان خود را در یک چشم برهم زدن نابود کند)، لیکن برای اینکه کیفری را که گنهکاران در قیامت دارند باطل سازد، خود را فدای گنهکاران نمود و حاضر شد به این منظور به بالای دار برود!!

قرآن این معنا را برای آن جناب نه تنها اثبات نکرده، بلکه آیه فوق آن را نفی نموده، عقل هم نمی تواند آن را بپذیرد، زیرا این معنا مستلزم آن است که قدرت و سلطنت مطلقه الهی با عمل عیسی باطل شود، و اما شفاعت، در آیه شریفه هیچ تعرضی به آن نشده و از این جهت ساکت است، نه اثبات کرده و نه نفی نموده، چون اگر آیه شریفه در مقام اثبات شفاعت بود (گو اینکه مقام آیه مقام اظهار ذلت است نه اختیارداری) جا داشت بفرماید: «و ان تغفر لهم فانک انت الغفورالرحیم؛ و اگر ایشان را بیامرزی بسیار بجا است، چون تو آمرزنده مهربان هستی.» (مائده/ 118) و اگر در صدد نفی شفاعت بود و می خواست بفرماید عیسی از شفیعان روز جزا نیست دیگر جا نداشت مسأله شهادت بر اعمال مردم را به میان بیاورد.
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آنچه مردم درباره عیسی (ع) گفته اند؟ هر چند مردم بعد از آن جناب به مذاهب مختلف و مسلک های گوناگونی (که چه بسا از هفتاد مذهب تجاوز کند) معتقد شده و متشتت گردیده اند، چه بسا که اگر کلیات و جزئیات مذاهب و آرایشان در نظر گرفته شود، از این مقدار هم تجاوز کند ولیکن قرآن کریم تنها به نقل سخنانی از مسیحیان اهتمام ورزیده که درباره عیسی و مادرش گفته اند، چون همین سخنان است که با مسأله توحید برخورد دارد، مسأه ای که قرآن کریم (و اصولا دین فطری و قویم) به آن دعوت می کند. و اما بعضی ازجزئیات از قبیل مسأله تحریف و تفدیه را آنطور که باید مورد اهتمام قرار نداده است.

اشاره قرآن به عقائد باطل مسیحیان درباره مسیح (ع) آیات شریفه ای که عقائد باطل مسیحیان درباره مسیح (ع) را بیان می کنند و آنچه قرآن کریم از مسیحیان در این باره حکایت کرده و یا به آنان نسبت داده، سخنانی است که آیات زیر بیانگر آنها است:

1 - «و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بأفواههم یضاهؤن قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله أنی یؤفکون؛ و یهود گفتند: عزیر پسر خداست، و نصارا گفتند: مسیح پسر خداست. این سخن [باطلی] است که بر زبان می آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شدند شباهت دارد. خدا بکشدشان، به کجا منحرف می شوند؟» (توبه/ 30) که به حکم این آیه مسیحیان گفته اند مسیح پسر خدا است و آیه: «و قالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مکرمون؛ و گفتند رحمان پسر گرفته، منزه است خدا.» (انبیاء/ 26) عبارت اخرای همان آیه است.
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2 - «لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یابنی إسر ءیل اعبدوا الله ربی و ربکم إنه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأوئه النار و ما للظلمین من أنصار؛ آنها که گفتند: خدا همان مسیح، پسر مریم است، کافر شدند، در حالی که مسیح می گفت: ای بنی اسرائیل! خدای یگانه را که پروردگار من و شماست بپرستید، که هر کس به خدا شرک آورد، [بداند که] خدا مسلما بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او جهنم است، و ستمکاران را هیچ یاوری نیست.» (مائده/ 72)، به حکم این آیه مسیحیان رسما مسیح را خود خدا دانسته اند.

3 - «لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلثة و ما من إلاه إلا إلاه واحد و إن لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب ألیم؛ به تحقیق، کسانی که [به تثلیث قائل شده] گفتند: خدا سوم سه [خدا] ست، کافر شدند، و حال آن که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست. و اگر از آنچه می گویند دست برندارند، حتما عذاب دردناکی به کسانی از ایشان که کافر شدند خواهد رسید.» (مائده/ 73)، در این آیه که بعد از آیه (72) قرار گرفته، خدا را سومین خدا از خدایان سه گانه دانسته اند، آیه: «و لا تقولوا ثلاثة؛ و نگویید: [خداوند] سه تا است.» (نساء/ 171) هم به همین معنا اشاره دارد.

این آیات هر چند به ظاهرش مشتمل بر سه مذهب و سه مضمون و سه معنای مختلف است و به همین جهت بعضی ها از قبیل شهرستانی صاحب کتاب ملل و نحل آنها را حمل بر اختلاف مذاهب کرده و گفته است: مذهب مکانیه قائل به فرزندی حقیقی مسیح برای خدایند و نسطوریه گفته اند: نزول عیسی و فرزندیش برای خدا از قبیل تابش نور بر جسمی شفاف چون بلور است، و یعقوبیه گفته اند: از باب انقلاب ماهیت است، خدای سبحان به گوشت و خون منقلب شده است. ولیکن ظاهرا قرآن کریم (العیاذ بالله) کتاب ملل و نحل نیست تا بخواهد به این مذاهب بپردازد و هرگز به خصوصیات مذاهب مختلف آنان اهتمام نمی ورزد بلکه به اعتقاد غلطی می پردازد که مشترک بین همه آنان است و آن مسأله فرزندی مسیح برای خدای تعالی است و اینکه جنس مسیح از سنخ جنس خدا است و نیز به آثاری می پردازد که بر اساس این اعتقاد غلط مترتب کرده اند که یکی از آنها مسأله تثلیث است، هر چند که در تفسیر کلمه تثلیث اختلاف بسیار و مشاجره و نزاع دامنه دار کرده اند، دلیل بر این معنا این است که قرآن کریم به یک زبان و یک بیان علیه آنان احتجاج کرده، معلوم می شود مورد نظر قرآن از کل مسیحیت مسأله ای است که همه در آن شریکند.
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مسأله پدر و پسر بودن خدا و مسیح در انجیل های موجود توضیح این که تورات و انجیل های موجود در دست ما، از یک سو صراحت دارند بر این که خدای تعالی یکی است و از سوی دیگر انجیل به صراحت می گوید مسیح پسر خدا است! و از دیگر سو تصریح می کند به این که این پسر همان پدر است و لاغیر. حتی اگر مسأله پسری را حمل می کردند بر صرف احترام و برگشت گیری باز قابل اغماض بود، این کار را هم نکردند با اینکه در مواردی از انجیل به این معنا تصریح شده، از آن جمله می گوید: و من به شما می گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای لعنت کنندگان خود آرزوی برکت کنید و به هر کس که با شما دشمنی کرد احسان نمائید و هر کس که شما را از خود راند و ناراحت کرد شما با او پیوند کنید تا فرزندان پدر خود شوید، همان پدری که در آسمان ها است، چون او است که خورشیدش را هم بر نیکان می تاباند و هم بر بدان، و بارانش را هم بر صدیقین می باراند و هم بر ظالمان، و اگر تنها کسی را دوست بدارید که او شما را دوست می دارد، دیگر چه اجری می خواهید داشته باشید؟ مگر عشاران غیر این می کنند؟ و نیز اگر تنها به برادران خود سلام کنید باز چه فضیلتی برای شما خواهد بود؟ مگر بت پرستان غیر از این می کنند؟ پس بیائید مانند پدر آسمانیتان کامل باشید که او کامل است.

در همین انجیل است که: «همه مراحم خود را در برابر مردم و به منظور خودنمائی به کار نبندید که در این صورت نزد پدرتان که در آسمان ها است اجری نخواهید داشت.» و نیز در همان کتاب درباره نماز می گوید: «شما نیز اینطور نماز بخوانید: ای پدر ما که در آسمان هائی، نام تو مقدس است.» و نیز آمده: «پس اگر جفاکاری ها و خطاهای مردم را ببخشید پدر آسمانیتان هم خطاهای شما را می بخشد.» (همه این سه فقره که نقل کردیم در اصحاح ششم از انجیل متی است). و نیز می گوید: «شما نیز مانند پدر رحیمتان رحیم باشید.» و به مریم مجدلیه می گوید: «برو نزد برادرانم و به ایشان بگو من به سوی پدرم که پدر شما نیز هست و به سوی الهم که اله شما نیز هست صعود خواهم کرد.»
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پس این عبارات و امثال آن که از سه انجیل نقل شد کلمه پدر را که بر خدای تعالی و تقدس اطلاق کرده، هم در مورد عیسی اطلاق کرده و هم در مورد غیر عیسی، و این به طوری که ملاحظه کردید صرفا جنبه تشریفات و امثال آن را دارد. هر چند که از بعضی دیگر از عبارات آنها از پسری و پدری صرف تشریف استفاده نمی شود، بلکه نوعی از استکمال را می رساند، استکمالی که وقتی در انسانی محقق شود سرانجام او را با خدا متحد می کند، نظیر این عبارت: «یسوع (مسیح) به این کلام سخن گفت و چشمان خود را به آسمان بلند کرد و گفت: ای پدر! آن ساعت مقرر فرا رسید، پسرت را تمجید کن، تا پسرت هم تو را تمجید کند.» آنگاه دعائی را که برای رسولان از شاگردانش کرد نقل می کند و آنگاه می گوید: «و من این درخواست را تنها برای اینان نمی کنم بلکه در مورد کسانی هم که به زبان به من ایمان آورده اند مسئلت دارم، تا همه آنان یکی شوند، همانطور که تو ای پروردگار من ثابت شدی و من نیز در تو ابت شدم، مسئلت دارم تا آنها نیز در من و تو یکی شوند و تا همه عالم ایمان آورند که تو مرا فرستادی و من به ایشان مجد و آبرو دادم، آن مجدی که تو به من دادی، آری تا همه یکی شوند، آنچنان که ما یکی شدیم، من در آنها و تو در من و همه آنها برای یکی کامل شوند تا همه عالم بدانند که تو مرا فرستادی و من ایشان رادوست می دارم، آنطور که تو مرا دوست می داری.»
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با اینکه انجیل ها صراحت دارد بر اینکه منظور از پسری و پدری صرف تشریف است، این کار را نکردند، یعنی عنوان پدری و فرزندی را حمل بر تشریف نکردند، در اینجا باید گفت در انجیل ها کلماتی هست که نمی شود آنها را حمل بر تشریف و احترام کرد (و شاید به خاطر وجود این کلمات بوده که مسیحیان دست به چنان حملی نزده اند) نظیر اینکه می گوید: «لوقا به عیسی گفت: ای آقا ما نمی دانیم تو به کجا می روی؟ و چگونه می توانیم راه را بشناسیم؟ عیسی به او گفت: خود من آن طریقم، به حق سوگند و به زندگی قسم که احدی به سوی پدرم نمی آید، مگر به وسیله من، اگر شما مرا شناخته بودید پدر مرا هم شناخته بودید، و از همین الان او را می شناسید چون او را هم دیدید. فیلبس پرسید: ای سید پدر را به ما نشان بده، دیگر چیزی نمی خواهم، یسوع گفت: ای فیلبس من در همه این زمان ها با شما بودم ولی شما نمی شناختید، هر کس مرا ببیند پدر را دیده است. با این حال چگونه تو می گوئی پدر را به ما نشان بده؟ مگر هنوز ایمان نیاورده ای که من در پدر حلول کردم و پدر در من حلول کرده است و این سخنی که دارم برایتان می گویم (نیز) از ذات من به تنهائی صادر نمی شود بلکه از من و از پدر که الحال در من است صادر می شود، او است که دارد این کارها را می کند، باورم کنید که می گویم من در پدرم و پدرم در من است.»
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در انجیل است که: «لیکن من از الله خارج شدم و آمدم و از پیش خود نیامدم بلکه او مرا فرستاده است.» و نیز می گوید: «من و پدرم هر دو یک موجودیم.» و نیز سخنی را که به شاگردانش گفته چنین حکایت می کند: «بروید و تمامی امت ها و اقوام را شاگردان من کنید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید بدهید.» (تعمید مراسمی است از واجبات کلیسا که هر مسیحی باید آن را انجام دهد تا از گناهان پاک شود). و نیز می گوید: «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا همان کلمه بود، این از اول نزد خدا بود، هر چیزی به وسیله او وجود یافت و به غیر او چیزی وجود نیافت، از آن جمله حیات هم به وسیله او وجود یافت و حیات نور مردم است.»

پس اگر می بینیم نصارا قائل به سه خدائی شدند علتش همین کلمات انجیل ها است و منظور نویسندگان انجیل ها این بوده که هم توحید را که مسیح (ع) در تعلیماتش به آن تصریح می کرده حفظ کنند، همچنانکه در انجیل مرقس اصحاح دوازدهم می گوید: «اول هر یک از وصایا (ی من این است که) ای اسرائیل رب اله تو واحد است و تنها او رب تو است.» و هم پسر بودن مسیح برای خدا را حفظ کنند و نتیجه اش این تناقض گوئی ها شده است.

حاصل و نتیجه گفتار مسیحیان (اقنوم های سه گانه) حاصل گفتارشان (هر چند که به معنای معقول و قابل تصوری برنمی گردد) این است که ذات خدا جوهر واحدی دارد و این حقیقت واحده سه اقنوم دارد و منظورشان از کلمه: اقنوم آن صفتی است که نحوه ظهور و بروز هر چیزی و تجلیش برای غیر با آن باشد، اما نه به طوری که صفت غیر موصوف باشد و اقنوم های سه گانه که خدای تعالی با آنها جلوه و ظهور کرده، عبارت است از اقنوم هستی و اقنوم علم که همان کلمه است و اقنوم حیات که همان روح است. و این اقنوم های سه گانه است که یکی را پدر و دیگری را پسر و سومی را روح می گویند، اولی یعنی پدر را اقنوم وجود، و دومی را که اقنوم علم و کلمه است پسر و سوم را که اقنوم حیات است روح نامیدند.
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این اقانیم سه گانه عبارتند از: پدر، پسر و روح القدس، اول اقنوم وجود و دوم اقنوم علم و کلمه، و سوم اقنوم حیات است، پس پسر (که کلمه و اقنوم علم است)، از ناحیه پدرش (که اقنوم وجود است) به همراهی روح القدس (که اقنوم حیات است و اشیاء به وسیله آن روشنی می گیرند) نازل شد. آنگاه در تفسیر این اجمال اختلافی عظیم راه انداخته اند، از همین جا به شعبه ها و مذاهب بسیاری منشعب شده اند که از هفتاد مذهب هم تجاوز می کند آنچه خدای تعالی در آیات زیر حکایت کرده، وجه مشترک بین همه مذاهبی است که بعد از عیسی بن مریم (ع) در نصرانیت پیدا شده و معنائی هم که برای سه تا بودن یکی کردیم را، افاده می کند.

اینک بار دیگر آن آیات از نظر شما می گذرد: «لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح بن مریم؛ کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است مسلما کافر شده اند.» (مائده/ 17)

«لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة؛ کسانی که [به تثلیث قائل شده و] گفتند خدا سومین [شخص از] سه [شخص یا سه اقنوم] است قطعا کافر شده اند.» (مائده/ 73)

و «لا تقولوا ثلاثة انتهوا؛ نگویید [خدا] سه گانه است باز ایستید که برای شما بهتر است .» (نسا/ 171) و اگر قرآن کریم به حکایت این قدر مشترک اکتفا کرد، برای این بود که اشکالی که بر عقاید مسیحیان با همه کثرت و اختلاف که در عقائدشان هست وارد است و قرآن بدان احتجاج نموده، یک چیز و به یک و تیره است.
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عبدالکریم شهرستانی- ملل و نحل- جلد 1 صفحه 222 - 224 – 225 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 3 صفحه 445 – 451

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی مسیحیت باورها تثلیث حضرت عیسی (ع) شرک باورها در قرآن شفاعت


فرضیه فرزندی مسیح برای خدا در عقاید مسیحیان (قرآن)

نقد فرضیه فرزندی مسیح برای خدا در قرآن قرآن از اینکه مسیحیان، عیسی (ع) را 'فرزند خدا' خوانده اند، اظهار نگرانی می کند و بیان می دارد که حضرت مسیح (ع)، اینکه فرزند خدا باشد را شدیدا تکذیب، و خودش را از این ایده کفرآمیز، 'تبرئه' کرده است. قرآن بر این نکته پافشاری می کند که حضرت مسیح (ع)، همانند حضرت محمد (ص)، کاملا یک انسان عادی است و مسیحیان کتاب آسمانی خود را به تمامی نفهمیده اند. قرآن در عین حال تصدیق می کند که اکثر مسیحیان مؤمن (به خصوص راهبان و روحانیون مسیحی) معتقد نیستند که مسیح (ع) فرزند خداست؛ همه خداپرستان به مسلمانان نزدیک بوده اند. (مائده/ 85- 86)

باید گفت که برخی از مسیحیان برداشت ساده ای از کلمه 'تجسم' داشته اند. زمانی که نویسندگان عهد جدید، پائول (Paul)، متی (Matthew)، مرقوس (Mark) و لوقا (Luke)، مسیح (ع) را 'فرزند خدا' خواندند، منظورشان این نبود که او خداست. آنها این عبارت را در مفهوم یهودی آن به کار بردند: در کتاب مقدس عبری این عبارت دربر گیرنده مفهوم فناپذیری نیز هست و به کسی (مثل شاه یا یک روحانی و یا یک پیامبر) اطلاق می شود که از سوی خدا وظیفه خاصی به او واگذار شده و از صمیمیت و رابطه ویژه ای با خدا برخوردار است.
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انجیل لوقا در این خصوص با قرآن هماهنگی دارد، زیرا در همه موارد از مسیح (ع) به عنوان یک پیامبر یاد می کند. حتی یوحنا که در انجیل خود عیسی (ع) را تجسم کلمه خدا دیده است، معمولأ در این زمینه فرق قائل شده، اگرچه این تفاوت اندک است، درست مثل کلمات متعلق به ما که از جوهره وجود ما جداست. قرآن تأکید می کند که همه ادیان هدایت کننده از جانب خدا آمده اند و از مسلمانان خواسته است که به هرآنچه تک تک انبیای الهی آورده اند ایمان داشته باشند: «ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب... و همه انبیای دیگر، ما هیچ تفاوتی بین آنان نمی گذاریم.» (آل عمران/ 84)

قرآن مجید در 23 مورد مسیح یا عیسی را به عنوان فرزند مریم یاد کرده و این جوابی است قاطع و محکم و دندان شکن به آن هایی که مصرانه این پیامبر خدا را به غلط فرزند خدا خوانده اند. از دیدگاه قرآن چنین مردمی کافرند و همه لوازم و آثار کفر را با خود به همراه دارند و بار هر گونه زور و وبالی را باید به دوش بکشد و این باره می فرماید یهود گفتند عزیر پسر خداست. مسیحیان گفتند مسیح پسر خداست این است سخن آن ها به دهانهایشان که با سخن کافران پیشین مشابهت دارند خداوند آن ها را بکشد که چگونه از حق باطل کشانده می شوند. از این آیه می شود که یهودیان و مسیحیان از آیین وحی منحرف شدند و در دام عقاید بت پرستان و کافران سلف گرفتار آمدند.

عیسی در رحم مریم پرورش یافته و همچون کودکان دیگر از مادر ولادت یافته و دوران شیر خوارگی و گهواره را پشت سر گذاشته و به مرتبه بلوغ رسیده است چنین مخلوقی چگونه ممکن است که فرزند خدا باشد؟ او مثل انسانهای دیگر گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و خواب و بیداری و آسایش دارد و از نوع انسان است درباره چنین کسی نمی توان تردید کرد که نه خداست و نه پسر خدا بنابراین آنجا که مسیحیان مسیح را پسر خدا می نامند مشابه کفار بت پرست می شوند.
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به هر حال در این فرضیه مسیح به عنوان فرزند خدا معرفی شده، و آنان هیچ دلیلی برای فرزندی او ندارند؛ جز اینکه در ظاهر برای او پدری نبوده است و همین سبب شده است که او را فرزند واقعی خدا بپذیرد.

قرآن در نقد این فرضیه مطالبی دارد که عبارتند از:

1_ قرآن یاد آور می شود اندیشه فرزندی مسیح، تقلید از دو اندیشه پیش از آنها است:

اولا: پیش از مسیح، یهودیان چنین اندیشه ای را درباره ی عزیر داشتند و او را فرزند خدا می دانستند. این عقیده در زمان خود پیامبر در میان یهود رایج بود؛ هر چند یهودیان کنونی چنین عقیده ای را از خود نفی می کنند و می گویند فرزندی او جنبه ی تشریفاتی داشت نه واقعی، ولی نبودن چنین عقیده ای در میان یهود امروز، دلیل بر نبودن آن در عصر نزول قرآن نیست و اگر یهود فاقد چنین عقیده ای بودند، فورا به انتقاد از قرآن می پرداختند و می گفتند: ما چنین عقیده ای نداریم. اما در کتب تاریخ و حدیث هیچ نوع نقدی از آنان نقل نشده است؛ چنانکه می فرماید: «و قالت الیهود عزیر ابن الله؛ و یهود گفتند: عزیر پسر خداست.» (توبه/ 30)

ثانیا: آنان در این اندیشه از کافران پیشین تقلید کرده و به اصطلاح ادای آنها را در می آورند. زیرا در میان مشرکان عرب، دختر داشتن خدا ریشه ای دیرینه دارد و فرشتگان را دختر خدا می دانستند و مسیحیان، که مسیح را فرزند خدا می دانند، نوعی تقلید از مشرکان عرب است. در اینجا احتمال دیگری نیز است و آن اینکه آیه ناظر بر این است که اعتقاد به فرزند مسیح، که ملازم با تثلیث است، در میان برهماییان و بوداییان ریشه ی دیرینه دارد و هم اکنون مجسمه های سه سر در میان آنان رواج کامل دارد که به گونه ای حاکی از عقیده به تثلیث است. مسیحیان تولد مسیح (ع) را از مادری مجرد، نشانه ی فرزندی او برای خدا می گیرند.
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خدا در نقد این این عقیده یاد آور می شود که اولا اگر مسیح از مادری مجرد آفریده شده، آدم ابوالبشر بدون هیچ وسیله ی طبیعی خلق شده است. اگر بناست این نوع آفرینش نشانه ی فرزندی او باشد، باید درباره ی آدم و حواء نیز چنین باشد. ثانیا قدرت خدا گسترده است. چه بسا به خاطر مصالحی موجودی را بدون وسیله طبیعی بیافریند. قرآن در این آیه به هر دو دلیل اشاره کرده و می فرماید: «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ حکایت عیسی نزد خدا چون حکایت آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او گفت: باش، پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59)

ع__ی__س__ی ب__ش__ری ن__ظ__ی__ر آدم کیفیت ولادت عیسی بیش از این دلالت ندارد که وی بشری است نظیر آدم ابوالبشر و خلقتش غیر معمولی است پس جایز نیست درباره وی سخنی زائد بر آنچه درباره آدم گفته می شود، بیان گردد. درباره آدم می گوئیم: او انسانی است که خدای تعالی او را بدون پدر و مادر آفریده است، و درباره عیسی (ع) هم می گوئیم: انسانی است که خدای تعالی او را بدون پدر آفریده. پس معنای آیه این است که مثل عیسی نزد خدا و صفت و واقعیتی که او نزد خدا دارد و یا به عبارتی آنچه خود خدای تعالی (آفریدگار وی به دست خود) از خلقت او اطلاع دارد، این است که کیفیت خلقت او شبیه به خلقت آدم است و کیفیت خلقت آدم این بوده که اجزایی از خاک جمع کرد و سپس به آن فرمان داد که 'باش' و آن خاک به صورت و سیرت یک بشر تمام عیار، تکون یافت، بدون اینکه از پدری متولد شده باشد. خداوند با این استدلال کوتاه و روشن، به ادعای مسیحیان پاسخ می گوید که اگر مسیح (ع) بدون پدر به دنیا آمد، جای تعجب نیست، و دلیل بر فرزندی خدا یا عین خدا بودن نمی باشد، زیرا موضوع آفرینش آدم (ع)، از این هم شگفت انگیزتر بود، او بدون پدر و مادر به دنیا آمد.
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سپس به غافلان می فهماند که هر کاری در برابر اراده حق، سهل و آسان است تنها کافی است بفرماید: 'موجود باش، آن هم موجود می شود'. اصولا مشکل و آسان نسبت به مخلوقات است که قدرت محدودی دارند و اما آن کس که قدرتش نامحدود است، تقسیم کارها به مشکل و آسان، برای او مفهومی ندارد برای او آفریدن یک برگ، یا آفرینش یک جنگل در هزاران کیلومتر یکسان است، و آفرینش یک ذره خاک با منظومه شمسی، مساوی است. پس از این بیان به حسب حقیقت، دو حجت و دلیل باز می شود که تک تک آن دو برای نفی الوهیت عیسی (ع) کافی است.

دو دلیل بر نفی الوهیت عیسی (ع)، در تمثیل او به آدم (ع) حجت اول اینکه عیسی مخلوق خدا است و خدای تعالی از کیفیت خلقت او آگهی دارد و جنابش هرگز در آگهی هایش به خطا نمی رود و او خبر داده که عیسی (ع) مخلوق من است، هر چند که پدر نداشته باشد و کسی که به دست دیگری خلق شده باشد 'عبد' است نه 'رب'.

حجت دوم اینکه در خلقت او چیزی زائد بر خلقت آدم نیست که باعث شود شما او را معبود بخوانید و اگر سنخ و کیفیت خلقت او مقتضی الوهیتش باشد، باید این اقتضا در آدم (ع) نیز باشد با اینکه مسیحیان آدم را معبود نمی دانند، پس باید در عیسی (ع) نیز ندانند، چون مماثلت این را اقتضا می کند.

از آیه شریفه این معنا برمی آید که خلقت عیسی (ع) مانند خلقت آدم طبیعی و مادی است، هر چند که بر خلاف سنت جاریه الهی در نسلها بوده، که هر نسلی در تکون و پیدایش خود نیازمند به پدر است و نیز از ظاهر عبارت برمی آید که جمله ی 'فیکون' حکایت حال گذشته است، پس ظاهر صیغه ی 'فیکون' که برای آینده است منظور نیست، چون جریان گذشته را شرح می دهد.
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این منافات ندارد با جمله ی 'ثم قال له کن' که بر فوریت و عدم تدریج دلالت می کند، برای اینکه نسبت ها مختلف است، همین موجودات عالم روی هم چه تدریجی الوجودها و چه غیر آنها مخلوق خدای سبحان است و به امر او که همان کلمه ی 'کن' باشد موجود شده، هم چنان که قرآن فرموده: «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون؛ فرمان نافذ خدا (در عالم) چون اراده خلقت چیزی را کند به محض اینکه گوید موجود باش بلافاصله موجود خواهد شد.» (یس/ 82) چیزی که هست بسیاری از آنها وقتی با اسباب تدریجیش مقایسه شود تدریجی الوجود است، اما اگر با قیاس به خدای تعالی ملاحظه شود در آن لحاظ نه تدریج هست و نه مهلت، هم چنان که باز قرآن کریم در جای دیگر فرموده: «و ما أمرنا إلا واحدة کلمح بالبصر؛ امر ما جز یکی نیست آن هم مانند چشم بر هم زدن.» (قمر/ 50) علاوه بر این، آن نکته عمده ای که جمله: 'ثم قال له کن' در مقام بیان آن است این است که خدای تعالی در خلقت هیچ موجودی احتیاجی به اسباب ندارد، تا وضع موجودی که می خواهد خلق کند بر حسب اختلاف اسباب برایش مختلف شود، مثلا خلقت موجودی برایش ممکن و خلقت موجودی دیگر برایش محال باشد، یکی برایش آسان و دیگری دشوار باشد، یکی برایش نزدیک و دیگری دور باشد، پس هر چه او اراده کند و بفرماید: 'کن' موجود می شود، بدون اینکه احتیاج به اسباب داشته باشد، اسبابی که در حالت عادی در پدید آمدن یک موجود دخالت دارد.
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2_ همگی می دانیم که کیفیت فرزند داری این است که جزئی از نر و ماده در رحم، به مرور زمان فرزندی از نوع آنان پدید می آید. در حالی که جریان در مورد خدا به گونه ی دیگری است. مشیت حکیمانه او به آفرینش هر چیز تعلق گیرد، در همان لحظه تحقق می یابد. بنابراین چگونه می تواند او دارای فرزند باشد؟ چنانکه می فرماید: «ما کان لله أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن فیکون؛ خدا را نسزد که فرزندی برگیرد. منزه است او. چون کاری را اراده کند، به آن فقط می گوید: باش و می شود.» (مریم/ 35)

در این آیه گفتار نصاری راجع به فرزند بودن مسیح برای خدا ابطال و نفی شده و جمله 'إذا قضی أمرا فإنما یقول له کن' حجتی است که بر این معنا اقامه شده، و اگر به لفظ 'قضی' تعبیر شده برای این است که بر علت و ملاک مسأله یعنی محال بودن فرزندی مسیح برای خدا دلالت کند. چون فرزنددار شدن به خاطر این است که فرزند، آدمی را در حوایج زندگیش کمک کند، ولی خدای سبحان بی نیاز از کمک است، او هیچ وقت خواسته اش از خواستش تخلف نمی کند، و مرادش از اراده اش عقب نمی افتد، او هر قضایی که می راند تنها مایه اش این است که بگوید: 'کن'. و نیز فرزند، خود جزئی از اجزای وجود والد است که از او جدا می شود، و در تحت تربیت تدریجی به صورت فرد جداگانه ای مانند خود او در می آید، و خدای سبحان از اینکه در کارهایش متوسل به تدریج شود بی نیاز است، و نیز مثل و مانندی ندارد، بلکه آنچه اراده کند همانطور که اراده می کند و بدون کمترین مهلت و تدریج موجود می شود، بدون اینکه شباهتی به او داشته باشد.
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3- قرآن در آیه دیگر برهان سومی بر نفی داشتن فرزند اقامه می کند و می فرماید: جهان مملوک خداست و او مالک جهان است وکسی که چنین بی نیاز است و جهان سلطه اوست، چه نیازی به فرزند دارد که از او رفع نیاز کند؟ «إنما الله إله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الأرض و کفی بالله وکیلا؛ خداوند فقط معبودی یگانه است او منزه است از این که فرزندی داشته باشد. آنچه در آسمان ها و زمین است، از آن اوست و کافی است که خدا وکیل و سرپرست است.» (نساء/ 171) این آیه احتجاج و استدلالی است بر اینکه خدای سبحان فرزند ندارد، زیرا فرزند به هر جور که فرض شود عبارت است از فردی که ذاتش و صفاتش و آثار ذاتش شبیه به فردی باشد که از آن فرد متولد شده و بعد از آنکه ثابت شد که آنچه در آسمانها و در زمین است مملوک خدا است هم ذاتش و هم آثار ذاتش، و روشن گردید که خدای تعالی قیوم بر هر چیزی است و قوام تمام کائنات به وجود او به تنهایی است، دیگر فرض ندارد که چیزی شبیه به او باشد، پس به همین دلیل او فرزندی ندارد.

چون مقام آیه مقام تعمیم دادن به کل موجودات عالم و ما سوای خدای عز و جل بود این لازمه را در پی داشت که جمله ی: 'ما فی السماوات و ما فی الأرض' یک تعبیر کنایه ای باشد از آنچه غیر خدا است، چون خود آسمانها و زمین نیز داخل در این استدلالند و استدلال منحصر به موجودات داخل آسمانها و زمین نیست هر چند که از نظر تحت اللفظی آسمان و زمین جز موجودات داخل در آن دو نیست. و چون مضمون آیه یعنی امر و نهیی، که در آن آمده هدایت عامه بشر به سوی خیر بشر بود، خیر دنیا و خیر آخرتش، لذا دنباله آیه فرمود: 'و کفی بالله وکیلا' یعنی خدا ولی همه شؤون بشر است و مدبر امور شما انسانها است، شما را به سوی آنچه خیر شما در آن است هدایت و به سوی صراط مستقیم ارشاد می کند.
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«لن یستنکف المسیح أن یکون عبدا لله و لا الملئکة المقربون؛ هرگز مسیح و فرشتگان مقرب از این ابا ندارند که بنده ی خدا باشند.» (نساء/ 172) این جمله احتجاجی دیگر بر فرزند نداشتن خدای تعالی و در نتیجه بر معبود نبودن مسیح (ع) به قول مطلق است، چه اینکه آن جناب برای خدا فرزندی فرض بشود و چه اینکه سومی از سه خدا دانسته شود، زیرا مسیح بنده خدا بود و ابدا از بندگی خدا عار و استنکاف نداشت و این مطلبی است که مسیحیان نیز آن را منکر نیستند، انجیل هایی هم که به عنوان کتاب مقدس در دست ایشان است آن را انکار ندارد، بلکه صریح است در اینکه عیسی خدا را بندگی می کرد و برای خدا نماز می خواند و اگر خود او خدا بود دیگر معنا نداشت که خدای کوچک یا به عبارت دیگر خدای پسر برای کسی عبادت کند، چون در این صورت او نیز از سنخ خدا و معبود خلق بود و معنا ندارد کسی خودش را بپرستد و عبادت کند و یا یکی از دو خدای دیگر را بپرستد، چون بنابر اقنوم های سه گانه وجود عیسی منطبق بر آن خدایان دیگر هست.

«و لا الملئکة المقربون» این جمله گفتار را تعمیم داده، شامل ملائکه نیز می کند، چون حجت مذکور عینا در ملائکه نیز جریان دارد، در نتیجه برهانی می شود علیه کسانی چون مشرکین عرب که می گفتند: ملائکه دختران خدایند، پس می توان گفت: این جمله استطرادی است، یعنی چون جای گفتنش بود از باب 'الکلام یجر الکلام' حرف، حرف می آورد در وسط آیه آمده است. و اگر در این آیه که فرموده: 'لن یستنکف المسیح أن یکون عبدا لله و لا الملائکة المقربون'، از عیسی بن مریم (ع) تعبیر کرد به مسیح و همچنین اگر ملائکه را توصیف کرد به مقربین، برای این بود که اشاره ای هم به علت این دو وصف کرده باشد، یعنی بفهماند اگر گفتیم عیسی بن مریم (ع) از عبادت خدا استنکاف ندارد، برای این بود که او مسیح یعنی مبارک بود و اگرگفته شد: ملائکه هم استنکاف ندارند برای این بود که آنها مقرب درگاه خدایند و اگر احتمال آن می رفت که روزی مسیح از عبادت خدا استنکاف کند، خدای تعالی او را مبارک نمی کرد و همچنین ملائکه را به قرب خود راه نمی داد.
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فرزند گرفتن وقتی ممکن می شود که یک موجود طبیعی بعضی از اجزاء طبیعی خود را از خود جدا نموده و آن گاه با تربیت تدریجی آن را فردی از نوع خود و مثل خود کند، و خدای سبحان منزه است (هم از جسمیت و تجزی و هم) از مثل و مانند، بلکه هر چیزی که در آسمانها و زمین است، مملوک او و هستیش قائم بذات او و قانت و ذلیل در برابر اوست، و منظور ما از این ذلت، اینست که هستیش عین ذلت است، آن گاه چگونه ممکن است موجودی از موجودات فرزند او، و مثال نوعی او باشد؟

دیگر اینکه خدای سبحان بدیع و پدید آورنده بدون الگوی آسمانها و زمین است و آنچه را خلق می کند، بدون الگو خلق می کند، پس هیچ چیز از مخلوقات او الگویی سابق بر خود نداشت، پس فعل او مانند فعل غیر او بتقلید و تشبیه و تدریج صورت نمی گیرد، و او چون دیگران در کار خود متوسل باسباب نمی شود، کار او چنین است که چون قضاء چیزی را براند، همین که بگوید: بباش موجود می شود، پس کار او به الگویی سابق نیاز ندارد و نیز کار او تدریجی نیست. پس با این حال چطور ممکن است فرزند گرفتن باو نسبت دهیم؟ و حال آنکه فرزند درست کردن، احتیاج به تربیت و تدریج دارد.

به هر حال مسأله فرزند بودن مسیح یکی از مظاهر شرک در ذات است که واقعیت خدای یگانه را به صورت خدایان سه گانه جلوه می دهد و در حقیقت «تثلیث» مسیحیت روی این استوار است. قرآن به دو طریق این نظر را باطل کرده و پنداری بودن آن را به روشنی نمایان ساخته است.
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الف. از طریق دلایل علمی شش گانه، اندیشه فرزند برای خدا را به طور مطلق محال دانسته است خواه این فرزند مسیح باشد یا غیر او.

ب. با تشریح تولد مسیح از مادر و زندگی بشری او، فرزند بودن خصوص مسیح را باطل کرده است این نه تنها مسیحیان هستند که مسیح را فرزند خدا قرار داده اند بلکه مشرکان عرب فرشتگان را دختران خدا می اندیشیدند. چنانکه می فرماید: «ویجعلون لله البنات سبحانه؛ برای خدا دخترانی قرار می دادند منزه است خدا.» (نحل/ 57)

دلایل قرآن در نفی اتخاذ هر نوع فرزند اعم از مسیح و غیره الف. او همسری ندارد.

ب. او خالق ماسوی است.

خداوند می فرماید: «بدیع السم_وات والأرض أنی یکون له ولد ولم تکن له ص_احبة وخلق کل شیء و هو بکل شیء علیم؛ آفریننده آسمانها و زمین است چگونه برای او فرزندانی است در حالی که او همسر ندارد و همه چیز را آفریده و او به همه چیز عالم و داناست.» (انعام/ 101) در این آیه با دو برهان بر امتناع اتخاذ ولد استدلال شده است.

الف. معنی «داشتن فرزند» این است که جزئی از پدرم به نام «اسپرماتوزیید» جدا گردد و در رحم مادر گیرد و به مرور زمان به تکامل خود ادامه دهد. یک چنین عملی نیاز به وجود همسر دارد در حالی که برای او به اعتراف همگان همسری نیست چنانکه می فرماید: «و لم تکن له صاحبة؛ برای او همسری نیست.»

ب. هرگاه معنی اتخاذ فرزند این باشد که گفته شد یک چنین موجود مخلوق و مصنوع خدا نبوده بلکه معادل و شریک او خواهد بود زیرا پدر خالق پسر نیست بلکه جزئی از اوست که در خارج از ذات او، رشد و نمو می کند در صورتی که خداوند آفریننده ی همه چیز است چنانکه می فرماید. (وخلق کل شی). همه چیز را او آفریده است. و در آغاز آیه می فرماید: (بدیع السموات والارض) او است آفریننده ی آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است.
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3. او مالک همه چیز است. خداوند می فرماید: «الذی له ملک السموات والأرض و لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء فقدره تقدیرا؛ خدایی که برای او است مالکیت آسمانها و زمین و هرگز برای خود فرزندی انتخاب نکرده است و برای او در فرمانروائی بر جهان شریکی نیست. همه چیز را آفریده و آنها را اندازه گیری کرده است.» (فرقان/ 2)

در این آیه با یک برهان بر نفی ولد استدلال شده است و آن مسأله مالکیت تکوینی مطلق خدا به ماسوی است زیرا مالکیت انسان نسبت به اموال خویش یک قرار داد اجتماعی است که به منظور گردش چرخهای زندگی به آن تن داده است. در حالی که مالکیت خدا به آسمانها و زمین و آنچه که در میان آنها قرار دارد، مالکیت تکوینی و از خالقیت و آفرینندگی او سرچشمه می گیرد.



من_اب_ع

جان، بی.ناس-تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 619 
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ناصر مکارم شیرازی-تفسیر نمونه- جلد 2 صفحه 576 

مجله کلام اسلامی- شماره 30- صفحه 98 
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میلمرو. م- تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران- ترجمه علی نخستین- صفحه 244 

حسین توفیقی- آشنایی با ادیان بزرگ- صفحه 147 

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 275-274

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت باورها تثلیث حضرت عیسی (ع) خدا فرزند باورها در قرآن خلقت


تفسیری از ملکوت با توجه به آیات قرآن

کلمه ملکوت در چند آیه از قرآن مجید وارد شده است، از قبیل:

1- «وکذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات و الأ رض و لیکون من الموقنین؛ و بدین سان، ملکوت آسمان ها و زمین را بر ابراهیم نشان می دهیم، تا او از دارندگان یقین باشد» (انعام/ 75).

2- «أولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الأرض و ما خلق الله من شیی؛ آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آن چه را که خداوند آفریده است، ننگریسته اند؟» (اعراف/ 185).



تفسیری از ملکوت

آن چه از کتب لغت و تفاسیر برمی آید، این است که ملکوت عبارت است از: عظمت و جلال. وقتی گفته می شود ملکوت خداوندی مقصود عظمت و جلال الهی است. هم چنین، اگر گفته شود ملکوت آسمان ها و زمین یعنی فروغ عظمت و جلال خداوندی، که در آسمان ها و زمین می درخشد.

خداوند اعلی، خطاب به پیامبراکرم می فرماید: آیا این مردم در ملکوت آسمان و زمین نمی نگرند؟ این سوال توبیخی دلیل آن است که همه انسان ها می توانند ملکوت جهان هستی را ببینند و دیدن ملکوت، در اختصاص شخص یا گروهی خاص نیست. جای تردید نیست که این دیدار، از راه تقوا، تزکیه نفس، پاک اندیشی و پاکدامنی به دست می آید. دلیل این مدعا، به اضافه مندرجات منابع اسلامی و تجربه کلی در وضع روانی انسان های آشنا با ملکوت، روایتی است از حضرت عیسی بن مریم که فرموده است: «لا یرد ملکوت الرب الاعلی من لم یولد مرتین؛ کسی که دوبار متولد نشود، به ملکوت پروردگار اعلا وارد نمی شود».
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مقصود از تولد دوم انسان، عبارت است از: آغاز خودسازی اختیاری.

توضیح: تولد نخستین آدمی، همان زاییده شدن طبیعی اوست از پدر و مادر. انسان با این تولد نخستین، از یک جریان جبری تکوینی عبور می کند و در میان انبوهی از قوانین طبیعت به حرکت طبیعی خود ادامه می دهد. انسان با این تولد و حرکت، نه وارد منطقه ارزش ها می شود و نه توانایی آشنایی با سطح شفاف و ابعاد و اصول عالی انسان و طبیعت را دارا می باشد. ورود انسان در منطقه مزبور و تحصیل توانایی آشنایی مذکور، از زمانی شروع می شود که انسان شروع به خودسازی می نماید. این است تولد اختیاری و این است آغاز من هستم، و درست از همین موقع، فصل ورود به ملکوت و مشاهده جمال و جلال الهی شروع می شود.

از این هنگام است که حقیقت عدالت چهره ربانی خود را به انسان نشان می دهد و گذشت از لذایذ در راه پیشبرد حیات معقول انسان ها، طعم واقعی خود را قابل درک می سازد. نور الهی تنها از این افق سر می کشد. بلی، با ورود به این مرحله است که آدمی شایستگی رویت ملکوت جهان را دارا می گردد و از ظواهر عالم خلقت به عظمت های عالم امر نفوذ پیدا می کند که یکی از نتایج آن، شناخت روح است که از عالم امر است. خداوند می فرماید: ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دهیم. از این آیه هم روشن می شود که توفیق دیدار ملکوت از پیشگاه خدا به کسانی داده می شود که از عهده آزمایش های زندگی، مانند ابراهیم برآمده باشد. نکته دیگر این که: ملکوت، یک امر با مشخصات خاص نیست، زیرا عظمت های خداوندی -که یکی از پدیده های آن ملکوت می باشد- بی نهایت است. لذا، می توان گفت: انسان ها با مراتب مختلفی که در رشد و کمال به دست آورده اند، در رویت ملکوت الهی در جهان، مختلف می باشند.

ص: 2198





من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه 90-91

کلی__د واژه ه__ا

عالم ملکوت قرآن صفات خدا تفسیر خودسازی انسان تاریخ


برخورد بنی اسرائیل با حضرت عیسی علیه السلام

خداوند سبحان در سوره مریم آیات 16- 33 می فرماید:

«و اذکر فی الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مکانا شرقیا* فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا* قالت إنی أعوذ بال__رحمن منک إن کنت تقیا* قال إنما أنا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا* قالت أنی یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر و لم أک بغیا* قال کذلک ربک هو علی هین و لنجعله آیه للناس و رحمه منا و کان أمرا مقضا* فحملته فانتبذت به مکانا قصیا* فأجاء ها المخاض إلی جذع النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا* فناداها من تحتها ألا تخزنی جعل ربک تحتک سریا* و هزی إلیک بجذع تساقط علیک رطبا* جنیا* فکلی و اشربی و قری عینا فإما ترین من البشر أحدا فقولی إنی نذرت للرحمن صوما فلن أکلم الیوم إنسیا* فأتت به قومها تحمله یا مریم لقد جئت شیئا قریا * یا أخت هارون ما کان أبوک امرا سوء و ما کانت أمک بغیا* فأشارت إلیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا* قال إنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا* و جعلنی مبارکا أین ما کنت و أوصانی بالصلاة و الزکاة مادمت حیا* و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا* و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم ابعث حیا؛ در قرآن مریم را یاد کن، آنگاه که از خانواده اش به جایی در قسمت شرق (بیت المقدس) کنار گرفت* و بین خود و آنها پرده ای آویخت. ما روح خود (روح القدس) را به شکل انسانی (زیبا) نزد او فرستادیم * مریم گفت: من از تو به خدا پناه می برم. باشد که تو پارسا باشی*(روح القدس) گفت: همانا من فرستاده پروردگار توام تا تو را پسر پاکی عطا کنم* مریم گفت: چگونه مرا پسری خواهد بود، حال آنکه انسانی به من دست نزده، و زناکار هم نبوده ام؟!* فرشته گفت: چنین است؛ پروردگارت فرموده است که این کار برای من بسیار آسان است. ما این پسر را آیتی برای مردمان و رحمتی از جانب خود قرار می دهیم، و این امر حتمی است* مریم به آن پسر حامله شد، و با او در مکانی دور گوشه گرفت* درد زایمان او را به سوی تنه نخلی کشید. (از شدت حزن و اندوه با خود) گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و فراموش گشته بودم* کودک او را از پایین ندا داد که: محزون مباش، پروردگارت در پایین پایت نهری قرار داده است* تنه خرما را به سوی خودت تکان بده، خرمای تازه بر تو خواهد افکند* بخور و بیاشام و مسرور باش، و اگر از آدمیان کسی را دیدی بگو: من برای خدای رحمن نذر روزه سکوت کرده ام و امروز با کسی سخن نخواهم گفت* (مریم،) عیسی را در حالی که در آغوش داشت پیش قومش آورد. گفتند ای مریم! عجب کار منکری کرده ای!* ای خواهر هارون! پدرت مرد بدی نبود و مادرت هم زناکار نبود* مریم به عیسی اشاره کرد. آنها گفتند: ما چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟!* (آن طفل به امر خدا به زبان آمد و) گفت: من بنده خدا هستم و او به من کتاب آسمانی داده و مرا شرف نبوت عطا کرده است* و مرا هر کجا که باشم برای جهانیان مبارک کرده است و مرا به نماز و زکات سفارش نموده مادام که زنده ام* و مرا مقرر داشته که به مادرم نیکی کنم و مرا ستمگر و شقی قرار نداده است* و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که بمیرم و روزی که برای زندگانی ابدی آخرت باز برانگیخته شوم.»
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خدای سبحان در سوره آل عمران آیات 42-45 می فرماید:

«إذ قالت الملائکه یا مریم إن الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین* و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین* قالت رب أنی یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر قال کذلک اله یخلق ما یشاء إذا قضی أمرا فإنما یقول له فیکون* و یعلمه الکتاب و الحکمة والتوراة و الإنجیل* و رسولا إلی بنی إسرائیل أنی قد جئتکم بآیه من ربکم أنی أخلق لکم من الطین کهیئه الطیر فأنفخ فیه فیکون طیرا ب_إذن الله و أبری الأکمه و الأبرص و احی الموتی ب_إذن الله و أنبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم إن فی ذلک لآیه لکم إن کنتم مومنین* و مصدقا لما بین یدی من التوراة و لاحل بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بآیة من ربکم فاتقوا الله و أطیعون* إنالله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم* فلما أحس عیسی منهم الکفر قال من أنصاری إلی الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا بالله و اشهد بأنا مسلمون؛ آنگاه که فرشتگان به مریم گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه ای از خودش، به نام مسیح پسر مریم بشارت می دهد که او در دنیا و آخرت محترم بوده، از مقربان خداست* و در گهواره با مردم سخن می گوید آنگونه که در سنین بزرگی، و از شایستگان است* (مریم) گفت: پروردگارا! چگونه مرا پسری خواهد بود حال آنکه بشری مرا دست نزده است. فرشته گفت: (امر خدا) اینگونه است، خدا هر چه بخواهد می آفریند. هنگامی که چیزی را اراده کند، به او می گوید موجود باش، پس همان دم موجود می شود* و خداوند به عیسی کتاب و حکمت، تورات و انجیل تعلیم فرموده است* و او را به سوی بنی اسرائیل به پیامبری می فرستد (تا بگوید:) من از سوی پروردگارتان برای شما معجزه ای آورده ام. من برای شما از گل، مجسمه مرغی می سازم و در آن می دمم تا به اذن خدا پرنده ای شود، و کور مادرزاد و پیس را به اذن خدا شفا می دهم، و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم، و از آنچه می خورید و آنچه را که در خانه هاتان ذخیره می کنید خبر می دهم. این معجزات برای شما دلیلی (بر رسالت من است) اگر مومن باشید* توراتی را که پیش از من بوده است تصدیق می کنم، و برخی از آنچه را که بر شما حلال می کنم و نشانه ای از سوی پروردگارتان برای شما آورده ام. پس (ای بنی اسرائیل! از خدا) بترسید و مرا فرمان برید* خدا، پروردگار من و شماست، پس او را پرستش کنید که راه راست همین است* هنگامی که عیسی از ایشان احساس کفر کرد، گفت: یاران من در راه خدا کیانند؟ حواریون گفتند: ما یاران خداییم و به خدا ایمان آورده ایم. گواه باش که ما تسلیم فرمان اوییم.»
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و در سوره صف آیه 6 می فرماید:

«و إذ قال عیسی ابن مریم یا بنی إسرائیل أنی رسول الله إلیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین؛ و یاد آر هنگامی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من پیامبر خدا به سوی شما هستم و توراتی را که پیش من است تصدیق می کنم، و بشارت می دهم به آمدن پیامبری بعد از من که نامش احمد است. پس چون آن پیامبر (رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص)) با معجزات و آیات به سوی خلق آمد، گفتند: این (معجزات و قرآن او) سحری آشکار است»

و در سوره نساء آیات 155 -158 می فرماید:

«فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الأنبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفر هم فلا یومنون إلا قلیلا* و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما* و قولهم إنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن ش_به لهم و إن الذین اختلفوا فیه لفی شک منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا* بل رفعه الله إلیه و کان الله عزیزا حکیما؛ پس به خاطر پیمان شکنی و کفرشان به آیات خدا، و ناحق کشتن پیامبران (خدا آنان را به کیفر رسانید) و می گفتند: دلهای ما پوشیده و مستور است، بلکه خداوند به خاطر کفرشان بر آنها مهر نهاده است که به جز اندکی ایمان نیاوردند* و به خاطر کفرشان، و اینکه به مریم بهتانی عظیم زده اند* و اینکه گفتند: ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خد را کشتیم، در صورتی که او را نکشتند و به دارش نکشیدند ولی امر بر آنها مشتبه شد، و کسانی که درباره قتل او اختلاف کردند، از آن در شک و تردید هستند و علمی جز پیروی گمان ندارند؛ و به یقین او را نکشتند* بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد، و خدا عزیز و حکیم است.»
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شرح کلمات

1- کلمه:

در اینجا معنای مخلوقی است که خداوند تعالی به کلمه کن (= باش) و همانند آن و بدون دخالت دادن اسباب و وسایط عادی آفرینش، او را آفریده است.

2- أنتبذت:

کناره گرفت، دور شده به گوشه ای رفت.

3- زکیا:

طاهر، پاک شده از هر نون آلودگی.

4- سریا:

رود کوچک، نهر آب

5- جنی:

میوه تازه چیده شده.

6- فریا:

امری شگفت انگیز و ناشناخته.

7- اکمه:

کور مادرزاد

8- مصدقا:

از آنجا که بشارت آمدنش در تورات آمده، و آمدنش با همان صفاتی بوده که در تورات آمده پس وجود حضرت رسول مصدق و تصدیق کننده تورات است.

9- بغیا:

زن بدکاره ای که به وسیله زناکاری کسب درآمد می کند.



تفسیر آیاتی که گذشت

داستان حضرت عیسی، آخرین پیامبر بنی اسرائیل، و مادرش حضرت مریم در قرآن مجید چنین آمده است:

فرشتگان حضرت مریم را ندا داده و مژده خدا را دایر بر ولادت حضرت مسیح به او رسانیدند که حضرت باری او را به کلمه خودش کن (= باش) و بدون وسیله و اسباب مألوف آدمیان می آفریند؛ و او کلام خدا را هم در گهواره و هم در بزرگسالی به مردمان ابلاغ می کند.

حضرت مریم با شنیدن چنین خطابی گفت: بار پروردگارا! من چگونه فرزندی به دنیا می آورم درحالی که انسانی مرا دست نزده است؟

جبرئیل سخن خدا را به وی اینگونه ابلاغ می کند: خدای تعالی هر چه را که بخواهد بدون اسباب و وسیله ای، تنها با کلمه «کن» می آفریند و آن موجود در همان لحظه آفریده می شود عینا همانگونه که آنها را با اسباب و وسایط آفریده است.
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سپس جبرئیل از جلو گردن، در چاک پیراهن مریم دمید و آنچه را که حضرت باری اراده فرموده بود صورت تحقق به خود گرفت و مریم باردار شد.

زمانی که مریم در درون خود جنینی را احساس کرد، به جایی دور از خانواده اش رهسپار شد. درد زایمان او را به جانب تنه درخت خشکیده خرمای کشید، او پشت به آن داد و گفت: ای کاش پیش از این مرده، و نیست و نابود شده بودم؛ که در آن حال از پایین وی عیسی یا جبرئیل ندایش داد که: اندوهگین مباش. خداوند در زیر پایت نهر کوچکی جاری ساخته است. تنه خشک خرما را تکان بده تا خرمای تازه بر تو بریزد. آنگاه از آن خرما بخور و از آن بیاشام و شادمان و مسرور باش و چون کسی از مردم را دیدی به او بگو: من برای خدا نذر روزه سکوت کرده ام و ابدا امروز با کسی سخن نمی گویم.

مریم نوزاد را برداشت و نزد قومش برد. آنها چهره در هم کشیده، آن را ناخوش داشتند و گفتند: ای خواهر هارون کاری بسیار پلید و زشت مرتکب شده ای. نه پدرت زناکار بود و نه مادرت بدکاره!

حضرت مریم اشاره به عیسی کرد که با او سخن بگویید، او به شما پاسخ می دهد. گفتند: ما با نوزاد خوابیده در گهواره چگونه سخن بگوییم؟! که خدای سبحان عیسی را به سخن درآورد و گفت: من بنده خدا هستم، او به من کتاب انجیل داده است، و مرا هر کجا که باشم پیامبری مبارک و معلمی به کارهای خیر و نیکو قرار داده است، و مادام که زنده هستم به برپا داشتن نماز و پرداختن زکات و نیکی در حق مادرم سفارشم فرموده است.
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خداوند، حضرت عیسی را به رسالت به سوی بنی اسرائیل فرستاد و معجزاتی چند به وی عطا کرد تا گواهی بر صدق رسالتش باشد.

او با گل صورت مرغی می ساخت و در آن دمید، که آن مجسمه به اذن خدا مرغی می شد و پر و بال می گشود؛ و نیز کور مادرزاد و پیس را به اذن خدا شفا می داد و مرده را به اذن خدا زنده می کرد؛ و از آنچه که در خانه های خود می خوردند و ذخیره می کردند خبر می داد.

در ضمن آنچه را که درباره او و پیش از وی در تورات آمده بود در او کاملا صدق می کرد و مطابقت داشت. او همچنین به بعثت حضرت خاتم پیامبران، احمد (ص) خبر می داد.

سرانجام بنی اسرائیل به او ایمان نیاوردند و تکفیرش کردند و گفتند: این سحری واضح و آشکار است.

عاقبت چون عیسی کفر و عنادشان را احساس فرمود گفت: چه کسانی با من دین خدا را یاری خواهند داد؟ حواریون به وی پاسخ دادند: ما یاران خدا خواهیم بود به خداوند ایمان آورده ایم، و تو گواه باش که ما مسلمانیم.

و بدین سان بنی اسرائیل عهد و پیمانی را که با خدا به دست حضرت موسی بسته بودند (مبنی براینکه به آنچه در تورات آمده مومن باشند و به عیسی و بعد از او به حضرت خاتم پیامبران ایمان آورند) شکستند، و راه کفر و عناد در پیش گرفتند.

آنان همچنین به حضرت مریم بهتان و تهمتی بس بزرگ زده گفتند: او از مردی نجار، به نام یوسف حامله شده و عیسی را زاده است!
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آنگاه در مقام کشتن و به دار کشیدن عیسی برآمدند که خداوند، همان مرد یهودی را که راهنمای دشمنان به سوی حضرت عیسی شده بود، او را به شکل و قیافه عیسی درآورد و بنی اسرائیل نیز همو را به دار کشیدند، و چنین پنداشتند که عیسی بن مریم را به دار کشیده اند؛ در حالی که خداوند او را به سوی خود بالا برده بود.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 823-830

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت عیسی (ع) بنی اسرائیل معجزه داستان قرآنی مسیحیت حضرت مریم (س)


سرانجام دنیادوستی

یکی از برنامه های ارشاد و هدایت حضرت عیسی مسیح (ع) سیاحت در بلاد بود. در میان شهرها می گشت و مردم را ارشاد می نمود. یکی از اصحاب که اظهار علاقه ی شدید به آن حضرت می کرد، در یکی از سفرها همراه ایشان شد. در بین راه به نهر آبی رسیدند و نشستند غذا بخورند، سه قرص نان داشتنند. یکی را حضرت مسیح خورد یکی را آن مرد همراه و یکی اضافه آمد. مسیح برخواست و کنار آب رفت تا آب بنوشد. وقتی برگشت آن قرص نان را ندید! فرمود: قرص نان چه شد؟ گفت: نمی دانم. او آن را در غیاب آن حضرت خورده بود! حرکت کردند و در بین راه آهویی شکار کردند و گوشت آن را بریان کرده و خوردند. یکی از معجزات مسیح (ع) زنده کردن مردگان بود. به آن آهو خطاب کرد به اذن خدا برخیز. آن هم زنده شد. حضرت به آن مرد فرمود: تو را قسم می دهم به حق آن خدایی که این آیت را به دست من به تو نشان داد بگو آن قرص نان چه شد؟ گفت: نمی دانم!
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باز هم آمدند و کنار نهر عظیمی رسیدند. حضرت مسیح دست او را گرفت و قدم روی آب گذاشتند و به آن سمت نهر رسیدند. حضرت بار دیگر او را قسم داد و از قرص نان جویا شد و باز او گفت نمی دانم! رفتند تا کنار تل ریگی رسیدند. حضرت مسیح به ریگها اشاره کرد و مبدل به طلا شد! آنگاه طلاها را به سه قسمت مساوی تقسیم کرد و فرمود: این قسمت مال من، آن قسمت هم مال تو و قسمت سوم مال کسی است که قرص نان را خورده است. گفت: آقا! آن را من خورده ام!! سخن از طلا که به میان آمد، اقرار به خیانت کرد و خود را رسوا نمود. حضرت مسیح فرمود: همه ی اینها مال تو و از او خداحافظی کرد و رفت. چون به پول رسید، دیگر به پیغمبر کاری نداشت. تنها نشسته بود. ناگهان دو نفر پیدا شدند و دیدند او تلی از طلا دارد. مرد فهمید که آنها نظر سوء به طلاهای او دارند و قصد قتل او را کرده اند.

گفت اینها را با هم تقسیم می کنیم. گفتند: یکی از ما به شهر برود و غذایی فراهم کند که بخوریم و به شهر برگردیم. او که رفت غذا بخرد با خود گفت غذا را مسموم کنم که آنها بمیرند و همه ی اموال مال من باشد. آن دو نفر هم گفتند چرا به او سهم دهیم، او را می کشیم و خود صاحب این طلاها می شویم. او که آمد، برخاستند و او را کشتند و بعد غذای مسموم را خوردند و هر دو مردند و اجساد این سه نفر کنار طلاها افتاد! حضرت عیسی با جمعی از یارانش برگشتند و دیدند سه جسد کنار طلاها افتاده است! فرمودند: دنیا این است و دنیاداران اینگونه بر سر و کله ی هم می کوبند و برای رسیدن به پول، همدیگر را می درند و دنیا همچنان به جای خود باقی می ماند.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 6- صفحه 104-105

کلی__د واژه ه__ا

نتیجه اعمال حضرت عیسی (ع) دنیاپرستی حرص طمع داستان اخلاقی


ایرادهای قرآن کریم درباره مبانی اعتقادی مسیحیت (باورها)

رد باورهای ناروا درباره حضرت مسیح باورهای ناروا در مورد مسیح (ع) از جمله این که وی شراب می نوشیده یا با مادر خود بدرفتاری می کرده است، در حالی که قرآن کریم، ایشان را شخصیتی عظیم و از پیامبران برگزیده معرفی می نماید که به مادرش مهربانی می کرده و از بندگان صالح و شایسته خدا بوده است؛ لذا شرح زندگانی این پیامبر خدا را به دور از پیرایه ها و غلوها مطرح نموده است. قرآن در رد این عقاید یاد آور می شود که حضرت عیسی در کودکی در گهواره لب به سخن گشود. خداوند در قرآن به این موضوع اشاره می کند: «فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا؛ پس به سوی نوزاد اشاره کرد. گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟!» (مریم/ 29)

«تکلم الناس فی المهد و کهلا؛ که در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گفتی.» (مائده/ 110؛ آل عمران/ 46)

قرآن کریم در توصیف بشارت عیسی به مریم، کامل ترین گفته ها در خصوص فطرت نبوت عیسی را بیان کرده است: «چون فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه ای که نامش مسیح بن مریم است بشارت می دهد که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه خداست و در گهواره [به اعجاز] و در میانسالی [به وحی] با مردم سخن می گوید و از شایستگان است. مریم عرض کرد: پروردگارا مرا چگونه فرزندی تواند بود و حال آن که با من مردی نزدیک نشده. گفت: کار خدا چنین است، بی نیاز از هرگونه سببی است، هر چه بخواهد بدون اسباب می آفریند، چون مشیت او به خلقت هر چیزی قرار گیرد به محض این که گوید موجود باش همان دم موجود شود و خداوند به عیسی تعلیم کتاب و حکمت کند و تورات و انجیل آموزد و او را به سوی بنی اسرائیل فرستد که به آنان گوید من از طرف خدا معجزه ای آورده ام و آن معجزه این است که از گل، مجسمه مرغی می سازم و بر آن نفس قدسی می دمم تا به امر خدا مرغی گردد و کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را به امر خدا شفا دهم و مردگان را به امر خدا زنده کنم و به شما از غیب خبر دهم، که در خانه هاتان چه می خورید و چه ذخیره می کنید. این معجزات برای شما حجت و نشانه حقانیت من است اگر اهل ایمان هستید و کتاب تورات شما را تصدیق کنم و حلال گردانم بعضی چیزهایی که شما را حرام بود و از طرف خداوند برای شما معجزه و نشانه آوردم. پس ای بنی اسرائیل از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. همانا خداست پروردگار من و شما، او را بپرستید که همین است راه راست. پس چون عیسی به یقین دریافت که قوم ایمان نخواهند آورد گفت: کیست که با من دین خدا را یاری کند. حواریان گفتند: ما یاری کنندگان دین خداییم و به خداوند ایمان آوردیم، گواهی ده که ما تسلیم فرمان اوییم.» (آل عمران/ 45- 52)
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و خود را چنین معرفی کرد: «قال انی عبد الله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا* و جعلنی مبارکا این ما کنت و اوصانی بالصلوة و الزکوة ما دمت حیا* و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا؛ (آن طفل) گفت همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود و مرا هر کجا باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت گردانید و تا زنده ام به عبادت و نماز و زکات سفارش کرد و به نیکویی با مادرم توصیه نمود و مرا ستمکار و شقی نگردانید.» (مریم/ 30- 33)

رد اتهامات به حضرت مریم مادر عیسی خداوند می فرماید: «و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما؛ و هم به واسطه کفرشان و هم بهتان بزرگشان بر مریم.» (نساء/ 156)

قرآن کریم، مریم را از زنان طاهر شده و برگزیده و پاک معرفی نموده که دارای مقامات عالی معنوی بوده است به گونه ای که پیغمبری چون زکریا را متعجب می ساخته است: «و اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفیک و طهرک و اصطفیک علی نساء العالمین؛ و آنگاه فرشتگان گفتند ای مریم همانا خداوند تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهانیان برتری بخشید.» (آل عمران/ 42)

همچنین می فرماید: «کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک هذا قالت هو من عند الله؛ زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می شد نزد او [نوعی] خوراکی می یافت [می]گفت ای مریم این از کجا برای تو [آمده است او در پاسخ می] گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بی شمار روزی می دهد.» (آل عمران/ 37)
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قرآن درباره حضرت مریم (س) در سوره مریم آیات 16 تا 34 می فرماید: «و ای رسول ما، یاد کن در کتاب خود احوال مریم را آن روزی که از اهل خانه خویش کنار گرفته به مکانی به مشرق روی آورد و آنگاه که از همه خویشانش به کنج تنهایی پنهان گردید، ما روح خود را بر او مجسم ساختیم. مریم گفت: من از تو به خدای رحمان پناه می برم که تو پرهیزکاری کنی. گفت: من فرستاده خدای توام تا به امر او تو را فرزندی بخشم بسیار پاکیزه و پاک سیرت. مریم گفت: از کجا مرا پسری تواند بود در صورتی که دست بشری به من نرسیده و من کار ناشایسته ای نکرده ام. گفت: این چنین کار البته خواهد شد و بسیار بر من آسان است و ما این پسر را آیت و رحمت واسع خود برای خلق می گردانیم و قضای الهی بر این کار رفته است. پس مریم به آن پسر بار برداشت و به مکانی دور خلوت گزید. آنگاه که او را درد زاییدن فرارسید زیر شاخ درخت خرمایی رفت، از شدت حزن و اندوه با خود می گفت: ای کاش من از این پیش مرده بودم و از صفحه عالم به کلی نامم فراموش شده بود.

فرشته از زیر آن درخت او را ندا کرد که غمگین مباش که خدای تو از زیر قدم تو چشمه آبی جاری کرد. ای مریم شاخ درخت را حرکت ده تا از آن برای تو رطب تازه فرو ریزد. پس از این رطب تناول کن و آب بیاشام و چشم خود (به عیسی) روشن دار و هر کس از جنس بشر را که ببینی با او بگو که من برای خدا نذر روزه و سکوت کرده ام و با هیچ کس هرگز سخن نخواهم گفت. آنگاه قوم مریم که به جانب او آمدند که از این مکانش ببرند گفتند: ای مریم عجب کاری منکر و شگفت آور کردی. ای مریم خواهر هارون، تو را نه پدری ناصالح بود و نه مادری بدکار. مریم به اشاره، حواله به طفل کرد. آنها گفتند: ما چگونه با طفل در گهواره سخن گوییم. آن طفل گفت: همانا من بنده خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود و مرا هر جا باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت گردانید.»
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در آیه ای دیگر، علاوه بر ذکر طهارت روحی و بندگی مریم، او را به عنوان مثل و الگویی برای مؤمنان آورده است: «و مریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین؛ و یادآر حال مریم دختر عمران را که رحمش را پاکیزه داشتیم و آنگاه در آن، روح قدسی خویش را بدمیدیم که او کلمات پروردگار خود و کتب آسمانی او را با کمال ایمان تصدیق کرد و از بندگان مطیع خدا بود.» (تحریم/ 12)

صلیب رد عقیده مسیحیان مبنی بر این که مسیح، خود را به کشتن داد تا شفیع گناهکاران امت شود و بر همین باور، نشان صلیب را به منزله مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) با خود دارند و مقدس می شمارند. لیکن در قرآن، این پیامبر الهی به عنوان شخصیتی ظلم ستیز که برای نجات انسان ها قیام کرد و با عقاید غلط و شرک آلود و غیر توحیدی مبارزه نمود معرفی شده است و درباره اش می فرماید که اهل کتاب او را نکشتند و مصلوب نساختند بلکه امر بر آنها مشتبه شد: «و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا* بل رفعه الله الیه؛ و گفتند ما مسیح عیسی بن مریم، رسول خدا را کشتیم در صورتی که او را نکشتند و به دار نزدند، بلکه بر آنها امر مشتبه شد و همانا آنان که درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند و عالم به او نبودند، جز آن که از پی گمان خود می رفتند و به طور یقین مسیح را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد.» (نساء/ 157- 158)
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در آیه ای دیگر می فرماید: «اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا؛ به یادآر وقتی که خداوند فرمود ای عیسی همانا من روح تو را قبض نمودم و به سوی خود بالا بردم و تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گرداندم.» (آل عمران/ 55)

پسر خدا رد ادعاهای مسیحیان که (همانند یهودیان) می گفتند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم و جز طایفه یهود و نصارا کسی به بهشت نمی رود. قرآن در نفی ادعای اول بدانها می گوید پس چرا خداوند شما را به گناهتان عذاب می کند و شما چون مخلوق خدا هستید، بشری بیش نیستید: «و قالت الیهود و النصاری نحن ابناء الله و احباؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق؛ و یهود و نصارا گفتند: ما پسران خدا و دوستان [ویژه ی] او هستیم. بگو: پس چرا او شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما هم بشری از آنهایی هستید که آفریده است. او هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست از آن خداست و بازگشت [همه] به سوی اوست.» (مائده/ 18)

در رد ادعای دوم از آنها می خواهد که بر گفته خویش دلیل و برهان ارائه دهند اگر صادق هستند: «و قالوا لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصاری تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین؛ و گفتند هیچ کس داخل بهشت نمی شود مگر آن که یهودی یا مسیحی باشد. اینها خیالبافی های آنهاست. بگو اگر راست می گویید، دلیل خود را بیاورید.» (بقره/ 111) علاوه بر موضع گیری های اعتقادی که آیات قرآنی بر آنها دلالت دارد، ستیزه هایی نیز میان پیغمبر اسلام (ص) و مسیحیان جزیرةالعرب پدید آمد که از آن جمله، مجادله ای است میان وی و نصارای نجران درباره حضرت عیسی (ع) که کار را به «مباهله» کشاند؛ این امر به دنبال نزول آیه ای از قرآن که در آن به خلقت عیسی اشاره شده است واقع شد: «ان مثل عیسی عندالله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ مثل عیسی نزد خدا چون مثل آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او گفت باش، پس همان دم چنان گردید.» (آل عمران/ 59)
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پس از نزول این آیه هیأتی از اسقفان نجران برای محاجه با پیغمبر اکرم (ص) به مدینه آمدند. سرورشان ابوحارثه اسقف بود و عاقب و سید و عبدالمسیح و کوزوقیس و ایهم همراه او بودند. پس بر پیامبر خدا وارد شدند و چون درآمدند، دیبا و صلیب ها را آشکار ساختند و با وضعی داخل شدند که هیچ کس با آن وضع وارد نشده بود، پس رسول خدا گفت: «آنان را واگذارید.» آنگاه رسول خدا را دیدار کردند و روزشان را با او بحث کردند و آنچه خدا خواست از او پرسش نمودند. پس ابوحارثه گفت: «ای محمد درباره مسیح چه می گویی؟» گفت: «او بنده خدا و پیامبر اوست.» پس گفت: «ای ابوالقاسم، خدا از آنچه گفتی برتر است، او چنین و چنان است.»

سرانجام خداوند، پیامبر خویش را به «مباهله» امر نمود: «فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابناءکم و نسائنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین؛ پس هر که با تو درباره عیسی پس از دانشی که تو را به دست آمده است ستیزه کند، بگو بیایید تا پسران خود و پسران شما و زنان خود و زنان شما و خودمان و خودتان را بخوانیم، سپس نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» (آل عمران/ 61)

لیکن بنا به گفته مفسران، نصارای نجران به مباهله ای که رسول اکرم (ص) به امر خدا ایشان را بدان دعوت نمود اقدام نکردند و به شهر خویش بازگشتند و پذیرفتند که جزیه بپردازند. پس رسول خدا با آنان صلح کرد و برای آنها نامه ای نگاشت که امنیت آنها را تضمین می کرد: «به نام خدای بخشنده مهربان. این نوشته ای است از پیامبر محمد فرستاده خدا برای نجران و کناره آن، هنگامی که حکمش بر ایشان در هر سیم و زری و میوه و برده ای روا بود، آن همه را به ایشان بخشید و جز دو هزار جامه از جامه های اوقیه، ارزش هر جامه ای چهل درهم و آنچه بیش و کم باشد به همین حساب، هزاری در صفر و هزاری در رجب و برای ماندن فرستادگانم یک ماه یا بیشتر، سی دینار بر آنهاست و نیز در هر جنگی که در یمن باشد زره هایی به عنوان عاریه ضمانت شده که آنها را به آن ضمانت، عهد خدا و پیمان محمد است. پس هر کس از آنان پس از امسال ربا خورد، امان و پیمان من از او بیزار است.»
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پیامبر (ص) سفارش کرد تا در این نامه نوشته شود: «کسی به جنایت دیگری گرفته نمی شود.» یکی از اعضای این هیأت به نام «ایهم» پس از بازگشت به نجران به اسلام درآمد و مسلمان بازگشت. همچنین، نصارا همانند یهود درباره حضرت ابراهیم با پیامبر اسلام جدال کردند و او را از خود می دانستند چنان که در این باره آمده است: «ای اهل کتاب چرا درباره ابراهیم ستیزه می کنید با این که تورات و انجیل نازل نشد مگر پس از او، آیا نمی فهمید؟ گیرم در آنچه می دانید مجادله برای شما روا باشد، پس چرا در آنچه از آن بی خبرید ستیزه می کنید با این که خدا می داند و شما نمی دانید. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، لیکن به دین حنیف توحید و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود و همانا نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کنند واین، پیغمبر و کسانی که ایمان آوردند می باشند و خدا سرپرست مؤمنان است.» (آل عمران/ 65- 68)

علاوه بر این، علمای مسیحی با این که در انجیل بشارت ظهور پیغمبری بعد از حضرت عیسی داده شده بود (صف/ 6)، به کتمان حقیقت پرداختند و با گمراه ساختن مردم، مانع از گرویدن آنها به پیغمبر اسلام شدند با این که پیامبر را به خوبی می شناختند. (آل عمران/ 69- 70) از این رو قرآن کریم آنها را به دلیل این گمان ها و پرده پوشی ها سرزنش نموده است. (آل عمران/ 71 و 98) علمای مسیحی در جدال خویش با رسول اکرم (ص) تا آنجا اقدام کردند که اصرار داشتند پیامبر از آیین آنها پیروی کند: «و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم؛ هرگز یهود و نصارا از تو راضی و خشنود نخواهند شد مگر آن که از آیین آنها پیروی کنی.» (بقره/ 120)
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آنها حتی راه درست و طریق حق را همان آیین خودشان می دانستند و از پیروان پیامبر می خواستند که به آیین ایشان بگروند، چنانکه قرآن می فرماید: «ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق؛ بسیاری از اهل کتاب آرزو و میل آن دارند که شما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشک و حسدی که بر ایمان شما برند بعد از آن که حق آشکار گردید.» (بقره/ 109)

خداوند به رسول خویش می فرماید که در جواب آنها بگو که ما دین اسلام را که آیین پسندیده ابراهیم است پیروی می کنیم که پاک و منزه از شرک است: «و قالوا کونوا هودا او نصاری تهتدوا قل بل ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین؛ و گفتند: یهودی یا نصرانی شوید تا هدایت یابید. بگو: بلکه آیین ابراهیم را [پیروی می کنیم] که ملازم حق است و او از مشرکان نبود.» (بقره/ 135) از این رو پیامبر اسلام (ص) در ابتدا مأمور شد تا نصارا و یهود را با این پیام الهی به آیین توحید حقیقی دعوت نماید: «بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خدا را پرستش نکنیم و چیزی را شریک او نگیریم و بعضی از ما جز خدا، خدایانی نگیریم، پس اگر از حق روگردان شدند بگو گواه باشید که ما مسلمانیم.» (آل عمران/ 64)

اما به سبب آن که اهل کتاب به آیات خدا کافر می گشتند، (آل عمران/ 70) گروهی از آنان انتظار و آرزوی آن داشتند که مسلمانان را گمراه کنند (آل عمران/ 69) و گروهی به همدینان خود می گفتند که «به دین و کتابی که برای مسلمانان نازل شده اول روز به خدعه ایمان آورید و آخر روز کافر شوید شاید بدین حیله، آنها نیز از دین اسلام برگردند و ایمان نیاورید مگر به آن کس که پیرو دین شما باشد.» (آل عمران/ 72- 73)
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قرآن کریم مسلمانان را از دوستی با یهود و نصارا نهی کرد و به دلیل این که دین اسلام را به مسخره می گرفتند، (مائده/ 57- 59) دستور پرهیز از آنها را داد چرا که هر کس از مؤمنان با آنها دوستی کند در حقیقت از آنها خواهد بود: «یا ایها الذین امنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم» (مائده/ 51) البته کلام قرآن کریم از روی حق و راستی است و انصاف را درباره غیر مسلمانان هم رعایت نموده است. با این که عقاید و دیدگاه های غلط مسیحیان را مطرح می کند، لیکن از برخی ویژگی های مثبت آنها هم یاد کرده است. از جمله در مقایسه برخورد مشرکان و یهودیان و مسیحیان با مسلمانان در آغاز اسلام می فرماید که: «محققا یهود و مشرکان را دشمن ترین مردم با مسلمانان خواهی یافت و با محبت تر از همه کس با اهل ایمان، آنان را که می گویند ما نصرانی هستیم. این دوستی نصارا با مسلمانان بدین سبب است که برخی از آنها دانشمند و پارسا هستند و آنها گردنکشی بر حکم خدا نمی کنند و چون آیاتی را که به رسول فرستاده شده استماع کنند اشک از دیده آنها جاری می شود، زیرا حقانیت آن را شناخته و گویند بارالها، ما به رسول تو محمد (ص) و کتاب آسمانی او قرآن ایمان آوردیم نام ما را در زمره گواهان صدق (و راستی) او بنویس.» (مائده/ 82- 83)

نمونه ای از این محبت را می توان در برخورد نجاشی حبشه با مهاجرین مسلمان ملاحظه نمود. هنگامی که گروهی از یاران پیامبر (ص) بر اثر آزار و شکنجه مشرکان مکه در سال پنجم بعثت به حبشه مهاجرت کردند، در حمایت پادشاه آن سرزمین قرار گرفتند و سفارت مشرکان برای بازگرداندن آنها به نتیجه ای نرسید. این گروه تا سال هفتم هجرت که توانستند به مدینه عزیمت کنند و به جمع مسلمانان بپیوندند، به مدت پانزده سال در حبشه در امنیت به سر بردند.
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همچنین در قرآن اشاره شده است که بعضی از اهل کتاب (از نصارا) تا به آن حد درستکارند که اگر مال بسیاری به آنها به امانت بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر (یهود) تا آن اندازه نادرستند که اگر به آنها یک دینار امانت دهی رد نکنند حتی با نسبت دروغ به خدا می گویند که برای پیروان تورات خوردن مال غیر اهل تورات گناهی ندارد. (آل عمران/ 75)
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درگاه پاسخگویی به مسائل دینی- مقاله قرون وسطی- جدال مسیحیت با اسلام

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) مسیحیت باورها باورها در قرآن جهان بینی اسلامی تثلیث الهیات تهمت


بشارت مسیح به آمدن پیامبر اکرم و حضرت مهدی (عهد قدیم)

بشارت حضرت عیسی درباره پیامبر اسلام در مناظرات علمی امام رضا (ع) در مناظرات علمی امام رضا (ع) با رهبران دینی ادیان دیگر نیز وجود بشارت و نام پیامبر اکرم (ص) در تورات و انجیل تأیید شده است. محدث بزرگ شیخ صدوق در نقل مناظره امام (ع) با رأس الجالوت در مجلس مأمون همین استدلال را از امام رضا (ع) نقل کرده است که: «در تورات آمده نوری از کوه طور سینا جلوه گر می شود و نیز از کوه ساعیر نوری ظاهر می شود و مردم را به نورانیت خود جلوه گر می سازد و از کوه فاران هم نوری هویدا می گردد و روشنگر حقایق الهی می باشد.» راس الجالوت گفت: «با کلمات مزبور آشنایی دارم، ولی از تفسیر آنها بی خبرم.» حضرت امام رضا (ع) فرمود: «من تفسیر آنها را برای تو توضیح می دهم؛ نوری که از طور سینا درخشید همانا وحی است که خدای متعال در طور سینا برای موسی (ع) فرستاد و نوری که از کوه ساعیر درخشید و مردم را منور ساخت کوهی است که از آنجا به عیسی بن مریم وحی شد و کوه فاران که حقایق را بر ما آشکار فرمود کوهی است از کوه های مکه که یک روز راه تا مکه فاصله دارد و محمد در آنجا ظهور کرد.»
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به هرحال در مباحثاتی که حضرت رضا (ع) در مجلس مأمون کردند و شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا نقل کرده، (مسأله بشارت طرح شده است). یکی از علما بر این کتاب حواشی ای نوشته است و حتی از بعضی از علمای بزرگ چیزهایی را نقل می کند که نشان می دهد آنها در مورد معنی چند لغت اطلاع نداشته اند. مثلا در کلام حضرت رضا (ع) لفظ ''بارقلیطا'' یا ''فارفلیطا'' آمده است. حضرت می گویند این کلمه در انجیل و یا جای دیگری آمده است. برخی علمایی که بعد آمده اند، گفته اند ''فارفلیطا'' عربی است و شاید به معنای فارق بین حق و باطل است، درصورتی که این کلمه معرب یک لفظ یونانی است، معرب ''پاراکلیتوس'' است که به این صورت درآمده است. در یک جا حضرت به آن عالم یهود خطاب می کند: «یا یهودی اقبل علی اسئلک بالعشر الایات التی انزلت علی موسی بن عمران؛ من تو را قسم می دهم به آن ده معجزه ای که بر موسی نازل شد، آیا در تورات، خبر محمد (ص) و امت او هست یا نه؟ آیا با عنوان « اتباع راکب البعیر یسبحون الرب جدا جدا تسبیحا» نیامده است؟ و آن وقت به بنی اسرائیل دستور داده شده است: «فلیفرغ بنواسرائیل الیهم و الی ملکهم لتطمئن قلوبهم» دستور داد مخالفت نکنند، «فان بایدیهم سیوفا ینتقمون بها من الامم الکافر فی اقطار الارض» در دست آنها شمشیرهایی است که از همه ملتهای روی زمین انتقام خواهند گرفت.» «اهکذا هو فی التوراه مکتوب؟» آیا چنین چیزی در تورات هست؟» تصدیق کرد و گفت: «بله.»
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بعد خطاب به جاثلیق فرمود: «آیا از کتاب شعیا اطلاعی داری؟» گفت: «حرف تا حرفش را می دانم.»

گفت: «آیا در آنجا این کلام نیست: «انی رایت صوره راکب الحمار لابسا جلابیب النور و رایت راکب البعیر ضوء مثل ضوء القمر؟» در مکاشفه خودش گفت: من آن الاغ سوار (یعنی عیسی) را دیدم در حالی که جلبابها و روپوشهایی از نور به خودش گرفته بود، و آن شترسوار را دیدم در حالی که نورش مانند نور قمر می درخشید؟» گفت: «بله، شعیا چنین چیزی گفته است.» بعد خطاب به جاثلیق نصرانی فرمود: «یا نصرانی هل تعرف فی الانجیل قول عیسی (ع): انی ذاهب الی ربکم و ربی، و البار قلیطا جاء؟؛ آیا از این سخن عیسی (ع) اطلاع داری که فرمود: من به سوی پروردگار خودم و پروردگار شما می روم و بارقلیطا خواهد آمد؟ «هو الذی یشهدنی بالحق کما شهدت له» او مرا تایید و تصدیق می کند همان طور که الان من به او گواهی دادم، «و هو الذی یفسر لکم کل شی ء». می خواهد بگوید من رسالتم این نیست که حقایق را برای شما بگویم و بیان کنم، من مبشر او هستم، کسی که حقایق را خواهد گفت اوست. «و هو الذی یبدی فضائح الامم» اوست که رسوایهای ملتها را در اثر غلبه و پیروزی ظاهر می کند. «و هو الذی یکسر عمود الکفر» و اوست که ستون کفر را در هم خواهد شکست.»

جاثلیق تایید کرد که این کلمات در انجیل آمده است. بعد راجع به اینکه انجیل چطور از بین رفت بحث می کنند که خیلی مفصل است تا اینکه همان جمله دوباره تکرار می شود: «قال له الرضا (ع): ان عیسی (ع) لم یخالف السنه و کان موافقا لسنه التوراه» به رأس الجالوت خطاب می کند که عیسی با تورات مخالف نبود و همان طور که در قرآن کریم آمده، او برای تایید تورات آمده بود نه برای نسخ تورات، «حتی رفعه الله الیه، و فی الانجیل مکتوب: ان ابن البره ذاهب و البار قلیطا جاء من بعده؛ پسر بره (که مراد از بره، ظاهرا مریم سلام الله علیهاست) می رود و بعد از او بارقلیطا خواهد آمد.» «و هو الذی یحفظ الاصار و یفسر لکم کل شی ء و یشهد لی کما شهدت له؛ او به من شهادت خواهد داد، همان طور که من به او شهادت دادم، همان طور که من او را تصدیق کردم او هم مرا تصدیق می کند.» (عیون اخبارالرضا، ج2، صص 158- 139)
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بشارت به نبوت پیامبر اکرم (ص) در عهد قدیم در سفر تثنیه عهد عتیق چنین آمده است: «و خداوند به من گفت: آنچه گفتند نیکو گفتند؛ نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه با او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت.» اگرچه برخی از یهودیان این پیامبر موعود را یوشع بن نون و برخی از مسیحیان او را حضرت عیسی دانسته اند، ولی به پنج دلیل به نظر می رسد مراد از این بشارت بعثت پیامبر اکرم (ص) باشد:

1 _ یهودیان معاصر حضرت عیسی (ع) با اینکه عیسی آمده بود، منتظر ظهور پیامبر دیگری نیز بودند، بنابراین، آنچنان که برخی از مسیحیان ادعا کرده اند، پیامبر مورد اشاره در این آیه نمی تواند حضرت عیسی (ع) باشد. زیرا اولا خود عیسی (ع) در هیچ جا ادعا نکرده است که مورد بشارت پیامبران پیشین به ویژه حضرت موسی (ع) بوده است. ثانیا، این ادعا در انجیل نیامده است، علاوه بر اینکه حواریان و بزرگان مسیحی همانند پولس هم در اثبات حقانیت عیسی (ع) به ویژه زمانی که مسیحیت با عناد یهودیان روبرو شد به چنین بشارتی استناد نکردند.

2_ در این آیه، پیامبر موعود، همانند موسی دانسته شده است، «... از میان برادران ایشان مثل تو....» در حالی که نه عیسی و نه یوشع هیچ یک همانند موسی نیستند؛ زیرا یوشع از بنی اسرائیل بود و این امکان ندارد با وجود موسی و شریعت پایدار او از میان بنی اسرائیل پیامبری همانند موسی مبعوث شود. علاوه بر آن، در اینجا اشاره شده است که پیامبری را مبعوث خواهم کرد، در حالی که یوشع در آن زمان حاضر بوده است. همچنین حضرت عیسی نیز همانند موسی نیست؛ زیرا اولا، مسیحیان بر این باورند که عیسی خداست ولی هیچ یک از یهودیان به خدا بودن موسی باور ندارند. ثانیا، در نظر مسیحیان عیسی قربانی گناهان مردم شده است، در حالی که درباره حضرت موسی چنین باوری وجود ندارد. ثالثا، بر اساس گزارش «رساله پولس» حضرت عیسی به خاطر شفاعت مردم مورد لعن خدا قرار گرفت، در حالی که درباره حضرت موسی چنین گزارشی شنیده نشده است.
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3_ همان گونه که از ادامه این بشارت برمی آید، این نبی مأمور به انتقام گیری از منکران و کسانی است که خدا را انکار نمایند، در حالی که در شریعت عیسی سخنی از حدود و قصاص و جهاد و مانند آن وجود ندارد.

4_ عنوان برادر موسی بودن برای یوشع و عیسی معنا ندارد، در حالی که پیامبر اسلام چون از فرزندان اسماعیل، و بنی اسرائیل از فرزندان اسحاق هستند، برادری آنها معنادار خواهد بود.

5_ همخوانی و اشتراک زیاد شریعت نبی مکرم اسلام با شریعت موسی در بسیاری از موارد نشان دهنده اشتراک این دو نبی بزرگوار است.

پیامبری از میان عرب یکی دیگر از مواردی که می توان به عنوان بشارت های عهد عتیق به نبوت پیامبر اسلام به شمار آورد، بخشی از سفر تثنیه است که یهود را به دلیل اینکه خداوند را خشمناک کرده اند به فرستادن قومی غیر از خودشان تهدید می کند: «ایشان مرا به آنچه خدا نیست به غیرت آوردند و با اباطیل خود مرا خشمناک گردانیدند و من ایشان را به آنچه قوم نیست به غیرت خواهم آورد.»

در تفسیر و تبیین مراد از این قوم گفته شده آنان همان قوم عرب هستند که نبوت از نژاد آنان بوده و پیامبر آخرالزمان از میان آنان خواهد بود. از جمله شواهد این تفسیر ادامه همان سفر است که می گوید: «و به گروه نادان ایشان را خشمناک خواهم ساخت.» گفته شده مراد از این گروه نادان عرب های پیش از بعثت هستند که در غایت جهل و ضلالت بودند و هیچ نشانه ای از علوم عقلی و شرعی در میان آنان نبود. همچنین بنی اسرائیل چون نسل این قوم را از اسماعیل (ع) (که مادرش، هاجر، کنیز سارا بود) به شمار می آوردند، آنها را قوم نادان تلقی می کردند.
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این ادعا با این آیه قرآن که پیامبر را رسول در میان امیان می داند، سازگاری دارد که: «هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین؛ اوست آنکه در میان مردم درس نخوانده (عرب) پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می خواند و پاکشان می سازد و کتاب (قرآن) و حکمت به آنان می آموزد و هر آینه پیش از این در گمراهی آشکار بودند.» (جمعه/ 2)

البته برخی با تفسیر این قوم نادان به یونانیان، تلاش کرده اند که این بشارت را به مبعوث شدن پیامبرانی در آن دیار، مربوط بدانند. در حالی که یونانیان چندین قرن پیش از میلاد مسیح دارای علم و حکمت بوده و حکمای مشهوری همانند سقراط، افلاطون و ارسطو در میان آنان بودند.

نزول از کوه پاران (فاران) در آیه دیگری، به فرستاده شدن شریعت بر حضرت موسی (ع) و نزول تورات در کوه سینا، نازل شدن انجیل در سعیر و نزول قرآن در کوه پاران اشاره شده است، آنجا که می گوید: «و این است برکتی که موسی، مرد خدا، قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داده، گفت: یهوه از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید.»

با توجه به آن بخش از عهد عتیق که گزارش می دهد اسماعیل در منطقه پاران ساکن شد «و خدا با آن پسر می بود و او نمو کرده ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای فاران ساکن شد و مادرش زنی از زمین مصر برایش گرفت» و شکی نیست که حضرت اسماعیل در مکه ساکن شد، بنابراین، کوه فاران همان کوهی است که غار حرا در آن قرار داشته و قرآن در آن کوه بر پیامبر اسلام نازل شده است.
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پیامبری به نام «ماد ماد» یا «طاب طاب» در سفر تکوین هنگامی که حضرت ابراهیم از خدا می خواهد فرزندش اسماعیل را در نزد خود نگه دارد، خداوند به او می گوید: «اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده، بارور و بزرگ گردانیده به ماد ماد، و دوازده رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم.» زبان شناسان عبری و سریانی معتقدند «ماد ماد» در زبان عبری و «طاب طاب» در زبان سریانی به معنای همان «محمد» است. و دوازده رئیس هم به امامان دوازده گانه معصوم و جانشینان آن حضرت اشاره دارد که پس از آن حضرت، رهبری مردم را بر عهده دارند.

خبر داود نبی در گزارش عهد عتیق از سروده های داود که به نام «مزامیر داود» خوانده می شود، گزارشی در قالب اوصاف شخصی ذکر شده است که در آینده خواهد آمد. اگرچه مسیحیان تلاش می کنند با دلایلی این اوصاف را درباره حضرت عیسی (ع) تفسیر نمایند، ولی بررسی این اوصاف و مقایسه آنها با آنچه در توصیف حضرت رسول اکرم (ص) ذکر شده است، نشان دهنده هماهنگی زیادی میان آنهاست. بی شک، این سازگاری هر پژوهشگری را به این نتیجه می رساند که گویا حضرت داود (ع) خبر از آمدن آخرین پیامبر را داده است. گزارش عهد عتیق این چنین است: «دل من به کلام نیکو می جوشد. انشاء خود را درباره پادشاه می گویم. زبان من قلم کاتب ماهر است. تو جمیل تر هستی از بنی آدم و نعمت بر لب های تو ریخته شده است. بنابراین، خدا تو را مبارک ساخته است تا ابدالآباد. ای جبار! شمشیر خود را بر ران خود ببند؛ یعنی جلال کبریایی خویش را، و به کبریایی خود سوار شده، غالب شو به جهت راستی و حلم و عدالت. و دست راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت. به تیرهای تیز تو امت ها زیر تو می آیند.»

ص: 2222





همان گونه که از این گزارش به دست می آید، اوصافی مانند نیکوترین افراد بودن، مبارک بودن تا ابدالآباد، با حق و صدق و عدالت بودن، اهل شمشیر و جهاد بودن، اهل عدالت بودن، و مورد ستایش اقوام بودن تا ابدالآباد، از جمله اوصافی هستند که، دست کم، برخی از آنها مانند پایدار بودن تا ابد با نبوت و رسالت حضرت عیسی (ع) و هیچ پیامبر دیگری سازگاری ندارد؛ به ویژه که خود مسیحیان مدعیند در شریعت عیسوی شمشیر و جهاد هیچ جایگاهی ندارد و آنها او را پیامبر صلح می خوانند. بنابراین، نمی توانند دچار تناقض گویی شده و او را اهل شمشیر نیز بدانند. علاوه بر آن، در بسیاری از گزارش ها و روایت های اسلامی بر اوصافی مانند احسن الوجه بودن پیامبر اکرم (ص)، اهل بلاغت بودن و قوی بودن آن حضرت تأکید شده است. همچنین در مورد امت پیامبر گرامی (ص) نیز آمده است: «کنتم خیر أمة أخرجت للناس؛ شما بهترین امتی هستید که بر مردمان پدیدار شدید.» (آل عمران/ 110) بنابراین، با آنچه در گزارش عهد عتیق در مورد امت آن پیامبر موعود آمده است، سازگاری خواهد داشت.

اوصاف پیامبر (ص) در تورات در روایتی از علی (ع) نقل شده است: «شخصی یهودی چند دینار از پیامبر (ص) طلب داشت. هنگامی که یهودی دینارهای خود را طلب نمود، پیامبر اکرم (ص) چند روزی مهلت خواستند تا آنها را تهیه نمایند. یهودی گفت: تا دینارهای مرا ندهی شما را ترک نخواهم کرد. آن حضرت فرمودند: تا زمانی که تو خشنود باشی با تو می نشینم. آن حضرت در نزد او نشست تا وقتی که در همان جا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز صبح را به جای آوردند. اصحاب پیامبر (ص) چون این وضعیت را مشاهده کردند در مقام تهدید و وعید یهودی برآمدند. پیامبر مانع کار آنها شد. آنها با حالتی معترضانه عرض کردند: یک یهودی شما را حبس کرده است. پیامبر فرمودند: خداوند متعال مرا نفرستاده است که با معاهدان و غیر معاهدان به صورت ظالمانه برخورد نمایم. چون خورشید به میانه آسمان رسید و پیامبر همچنان در اختیار آن یهودی بود، او شهادتین را به زبان آورد و مسلمان شد. او مال خود را بخشید و گفت: به خدا قسم، من به این دلیل چنین کاری را کردم که می خواستم بدانم با آنچه در تورات از اوصاف شما خوانده ام سازگاری دارد یا خیر؛ زیرا در این کتاب خوانده ام: 'محمدبن عبدالله در مکه متولد شده، از مکه به مدینه مهاجرت خواهد کرد و او نه بدخلق، نه سنگین دل و نه تندخو و نه بلندآوازه و درشت گو است.' اکنون من شهادت می دهم به وحدانیت خدا و حقیقت نبوت و رسالت تو.»
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بشارت به مکه در یکی از بشارت های کتاب اشعیای نبی به شهر مکه چنین آمده است: «ای عاقره نزاییده بسرا، ای که درد زه نکشیده ای، به آواز بلند ترنم نما و فریاد برآور؛ زیرا خداوند می گوید: پسران زن بی کس از پسران زن منکوحه زیاده اند. مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده های مسکن های تو پهن بشود دریغ مدار و طناب های خود را دراز کرده، میخ هایت را محکم بساز؛ زیرا که به طرف راست و چپ منتشر خواهی شد و ذریه تو امت ها را تصرف خواهند نمود و شهرهای ویران را مسکون خواهند ساخت.»

شکی نیست که مراد از این شهر، مکه است؛ زیرا پسران زن بی کس، فرزندان اسماعیل هستند که با کوچ او و مادرش به مکه در آنجا ساکن شدند. و با توجه به اینکه پس از حضرت اسماعیل (ع) هیچ یک از فرزندان او به جز پیامبر گرامی اسلام به نبوت مبعوث نشدند، بنابراین، مراد از این خبر، نوید و بشارت به بعثت آن حضرت خواهد بود. علاوه بر اینکه اوصاف این شهر در گسترش ساکنان و رونق گرفتن آن از نشانه هایی است که پس از گسترش اسلام جامه عمل پوشید.

در یکی از اسفار عهد عتیق از قوم و پیامبری نام برده شده است، که هم این قوم و هم پیامبرشان بیرون از بنی اسرائیل و یهود هستند؛ زیرا به بیان این کتاب، آنان نه خدا را می شناختند و نه در برابر دستورات او تمکین می کردند: «آنانی که مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنانی که مرا نطلبیدند مرا یافتند. و به قومی که به اسم من نامیده نشدند، گفتم لبیک لبیک.»
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همچنین در ادامه، اوصافی همچون تمرد از دستورات الهی و ساکن شدن در منازل پست برای آنان بیان شده است که نشان دهنده پایین تر بودن درجه این قوم در نزد خدا از قوم بنی اسرائیل است. بی شک، اگر این قوم نیز از خود یهود بود، دیگر ترجیح یهود بر آنان معنا نداشت.
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ادیان الهی مسیحیت موعود پیامبر اکرم کتاب مقدس باورها تاریخ


سرگذشت حیات و تعالیم عیسی علیه السلام (بعثت)

آغاز بعثت در جلیل قریب به زمانی که یحیی را حبس کردند، عیسی از رود اردن گذشته، به جلیل آمد و چنانکه مرقس حواری گفته است به بشارت خدا موعظه کرده، می گفت وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است پس توبه کنید و به بشارت انجیل ایمان بیاورید. سخنان الاهی که او تکلم می فرمود آنچنان اطمینان یقینی در میان مردم ایجاد می کرد که در حال چهار تن از حواریان، یعنی پطرس و برادرش آندرئاس و یعقوب و برادرش یوحنا و فرزندان زابدی که همه ماهیگیرانی در کنار دریا بودند دامهای خود را رها کردند و به دنبال او روان گشتند. در آن زمان پیرامون دریای جلیل شهرهای پرجمعیت موجود بود مانند طبریه و تریکه و کفر ناحوم... و غیره. عیسی رسالت خود را در این شهرها آغاز نهاد و کفر ناحوم را برای مرکز خود برگزید. زیرا که خانه پطرس در آنجا بود.
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وی در ابتدا در کنیسه ها وعظ و سخن را شروع کرد، ولی پس از آنکه جمعیت انبوه گرد او جمع شدند و در کنیسه جایی نبود، وی بر سر بازار می رفت یا در مزارع بیرون شهر به وعظ کردن می پرداخت. فصل اول انجیل مرقس مشتمل بر تفصیل سرگذشت عیسی در اولین روز سبت در شهر کفر ناحوم است.

اولا می گوید که عیسی در روز سبت آمده و به تعلیم دادن شروع نموده است. ظاهرا در آن شهر معابد چندی وجود داشته و عیسی به یکی از آنان که از او دعوت کرده بودند رفته است. اوضاع داخل کنیسه خیلی ساده و بی پیرایه بوده است و عبادتگران رو به سوی معبد اورشلیم در جایگاههای خود قرار می گرفته اند، و در مقابل ایشان مصطبه مرتفعی برپا کرده و منبری برای قرائت بر فراز آن قرار داده و در برابر دیوار، یا در یکی از زوایای کنیسه، صندوقهای محتوی طومارهای صحف مقدس (تورات) را می نهاده اند و پرده ای بر آن می آویخته و در بالای آن چراغی همیشه فروزان بوده و در هنگام ادای مراسم عبادت، جایگاههای چند خاص مهتران و پیشوایان فریسی بوده است، که روبرو و مقابل نیایشگران می نشسته اند، پس با صوت و آهنگ، کلمه تلقین، یعنی «شما» را تکرار می کرده اند و این قسمت عمده عبادت ایشان بوده است. گاهی نیایشگران سرپا می ایستاده اند و آن وقتی بوده است که رئیس کنیسه مناجات و ترسل را قرائت می کرده و مومنان می بایستی همان را در سربندهای مناسب تکرار کنند.

بعد از آن کتابدار (شازن) از صندوق، طومارهای تورات را بیرون آورده و در روی آن قرار داده و چند جزء تلاوت می نموده است. نخست عبارت را به زبان عبری می خوانده، سپس ترجمه ها را به لغت آرامی تکرار می کرده است. در خاتمه رئیس یا کسی که او را دعوت کرده بودند برمی خاسته و برای آن جماعت به وعظ و ارشاد سخن می گفته است. ظاهرا نخستین چگونگی وعظ عیسی در کفر ناحوم نیز به همین قرار انجام گرفته است. گویند وقتی که او شروع به کلام کرد مستمعان همه حیران ماندند و از معانی تعالیم او به عجب در آمدند. «زیرا که با ایشان به اقتدار سخن می گفت نه مانند کاتبان کنیسه» (انجیل مرقس 23. 1)، یعنی با صراحت و شهامت مطالب خود را از صمیم قلب القا می کرد، نه بر حسب عادت و به اسلوب تقلیدی کاتبان.
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در این هنگام حادثه هیجان انگیزی اتفاق افتاده است، یعنی مردی در میان جمع حضار بود که همه معتقد بودند شیطان درون روح او نفوذ کرده و او دارای حالات غیر طبیعی جسمانی و دماغی شده بود. علت بعضی از بیماریهای روحی را در آن زمان همین می دانستند. این شخص ناگهان کلام واعظ (عیسی) را قطع کرده و صیحه ای زده، گفت: «ای عیسای ناصری! ما را با تو چه کار است؟ آیا برای هلاک کردن ما آمدی؟ تو را می شناسیم کیستی! ای قدوس خدا!» عیسی به وی نهیب داده، گفت: «خاموش باش! از او بیرون شو!» در آن ساعت روح خبیث آن مرد را مصروع نموده، به آواز بلند صدایی کرده، از او بیرون آمد. (انجیل مرقس: 23. 1-27)

گویا عیسی خود نیز مانند دیگران از این نیروی شفابخش که به او عطا شده بود متعجب گردیده است (این معنی از آنچه بامداد روز دیگر به عمل آورد، معلوم و مستفاد می شود). در قضاوت این قضایا باید همواره در نظر داشت که عیسی نیز مانند سایر مردم آن زمان در تشخیص امراض روحی تردیدی نداشته و معتقد بوده که علت این امراض منزل گرفتن قوای پلید شیطانی در روح آن بیماران است. مستمعان او نیز مسلما در این باب شکی نداشته اند، زیرا در انجیل مرقس باز چنین می خوانیم: «همه متعجب شدند به حدی که از یکدیگر سوال کرده، گفتند این چیست؟ و این چه تعلیم تازه ای است که حتی ارواح پلید را با قدرت امر می کند و آنها او را اطاعت می نمایند؟» (انجیل مرقس: 28. 1)
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باری اسم عیسی فورا در تمام مرز و بوم جلیل شهرت یافت. باز می گوید که بعد از وعظ در کنیسه، عیسی با شاگردان خود به خانه پطرس رفت که در آنجا مادرزن وی تب کرده و خوابیده بود. عیسی به بالین او رفته دستش را گرفت و او را بلند کرد که همان وقت تب از او زایل شد و او به خدمتگزاری ایشان مشغول گشت. بعد از این حادثه یکی از وقایع اساسی ایام اولین بعثت عیسی به وقوع پیوست، از این قرار که شامگاه چون آفتاب غروب بود، جمع مجانین و مریضان را پیش او آوردند و تمام شهر بر در خانه او ازدحام کردند و او بسیاری از کسانی را که به انواع امراض متلا بودند، شفا داد.... (انجیل مرقس: 23. 1- 24)

این نکته قابل توجه است که عیسی بیماران را نمی توانست شفا بخشد، مگر به قوت ایمان خود ایشان و او با کمال امانت این نیرو را از جانب خود انکار کرده و به هر کس شفا می یافت می گفت: «به سلامت برو و دیگر گناه مکن، ایمان تو، تو را شفا بخشود.» اینکه عیسی خود از این قوه فوق العاده خویش و شهرتی که برایش حاصل شده بود ناراحت گشت، از این عبارت انجیلی مستفاد می شود که می نویسد: «بامدادان قبل از صبح برخاسته، بیرون رفت و به ویرانه ای رسیده، در آنجا به دعا مشغول شد. و شمعون و رفقایش در پی وی شتافتند. و چون او را دریافتند، گفتند: «همه تو را می طلبند.» او به ایشان گفت: «به دهات مجاور هم برویم تا در آنجا نیز موعظه کنم، زیرا که به جهت این کار بیرون آمده ام.» (انجیل مرقس: 35. 1-39)
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لیکن سرگذشت وی در شهرهای دیگر نیز همچنان مانند کفر ناحوم بود. تا چند روزی وی دیگر نمی توانست علنا به شهری وارد شود، بلکه در اماکن دوردست و خلوت به سر می برد و مردم از هرسو نزد وی می آمدند و او شهرت و محبوبیت عظیم حاصل کرد. خلایق نزد او می شتافتند، آینده بزرگی در پیش او نمودار بود و همه از او انتظارات بسیار داشتند. پس، چون بار دیگر به کفر ناحوم بازگشت، به قول مرقس حواری «بی درنگ جمعی ازدحام کردند، به قسمی که بیرون در نیز گنجایش نداشت». در موقع دیگر آن قدر جمعیت در خانه گرد آمده بود که تهیه طعام ممکن نمی شد و همچنین در موقع دیگر به قدری خلق در ساحل دریاچه ازدحام کردند که وی از زحمت فشار ایشان به شاگردان خود فرمود تا زورقی به جهت او نگه دارند تا بر وی ازدحام ننمایند. «وی بر آن آمده و اندکی دور از ساحل در آن زورق نشسته و به مردم که در ساحل آب جمع شده بودند سخن می گفت» و آنها را تعلیم می داد. (انجیل مرقس: 1. 4)

بروز مخالفت و رفتن به شمال غلیان احساسات و شور و جنبشی که در میان مردم در اثنای مسافرتهای عیسی به شهرها و قصبات جلیل پدید آمد، توجه فریسیان و صدوقیان را در اورشلیم به سوی او جلب کرد. فرقه اول که خود را نگهبان قانون و فرقه دوم که خود را محافظ معبد یهود می شمردند نگران شدند و جاسوسانی برای تفتیش احوال او به شمال گسیل داشتند. آنها از حال و مقال او تحقیقاتی کردند و مشاهدات خویش را درباره او گزارش دادند. چون این نامه ها به اورشلیم رسید با یکدیگر مختلف بود. از این سبب چند تن از گروه فریسیان و صدوقیان انتخاب شدند که به جلیل بروند و با او معارضه و مناظره نمایند. مباحثات لفظی مابین آنها با عیسی مکرر به وقوع پیوست که در آن مبادی و تعالیم عیسی به وضوح و روشنی تام معلوم گردید. یکی از این مباحثات که بسیار برجسته است، در زمانی واقع شد که شاگردان عیسی در روز سبت از مزرعه گندمی می گذشتند. آنان هنگامی که می رفتند به چیدن خوشه ها شروع کردند. فریسیان بدو گفتند: «چرا در روز سبت مرتکب عمل حصاد می شوید که روا نیست؟» عیسی گفت: «سبت به جهت انسان مقرر شد نه انسان برای سبت! بنابراین پسر انسان مالک روز سبت نیز می باشد.»
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البته فریسیان حقیقت این قضیه را نمی توانستند انکار کنند، لکن آنها را این صراحت لهجه و کلام صریح خوش نیامد. همچنین از آنجا که اطباء از معالجه بیماران در روز سبت ممنوع بودند باز در موقعی که عیسی در آن روز به شفای بیماران می پرداخت، فریسیان اعتراض کرده و از او خواستند که این عمل خلاف شریعت را جواب بدهد. وقت دیگر ملاحظه کردند که بعضی از شاگردانش بدون آنکه خود را مطابق تقلید رسمی شریعت بشویند، طعام می خورند، از این رو عیسی را به تسامح و سستی متهم کردند. عیسی گفت همه شما به من گوش دهید و فهم کنید، هیچ چیز نیست که از بیرون آدم داخل گشته، بتواند او را جس سازد، بلکه آنچه از درونش صادر می شود آن است که آدم را ناپاک می سازد. چون شاگردانش معنا و تفسیر این کلام از او سوال کردند وی در جواب فرمود: «آنچه از آدم بیرون آید آن است که انسان را ناپاک می سازد، زیرا که از درون دل انسان صادر می شود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خیانت و مکر و شهوت پرستی و کفر و غرور و جهالت، تمامی این چیزهای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می گرداند.»

آنچه که بیش از هر چیز فریسیان را رنج می داد، همانا کمال آزادی عیسی در تفسیر شریعت موسی و صحف انبیاء بود که بدون اعتنا به سنن و احادیث یهود آنها را تاویل و تفسیر می نمود. عبارتی که متی در انجیل خود در آنجا که «وعظ جبل» عیسی را ثبت کرده است به کار می برد این است: «شنیده اید که به پیشینیان گفته اند، لیکن من به شما می گویم ....» این بود روش عیسی در تفسیر شریعت ماضی که با کمال قدرت و از روی اطمینان خاطر بیان می فرموده است. بعضی از فریسیان به سخنان او به دقت گوش می دادند و از آن پس در اطراف راه افتاده، میان مردم اراجیفی درباره او منتشر می ساختند و می گفتند که فصاحت و بلاغت عیسی و اینکه توانسته است این همه خلایق را از سنن فریسیان دور کند و دور خود جمع سازد، و این استدلال وی از آیات تورات، با نظری وسیعتر و دقیقتر، دلیل بر آن است که در جان او روحی شریر راه یافته و این خلوص و صفای ظاهری او نتیجه ریاکاری اوست و در حقیقت وی بر خلاف اوامر و سنن الاهی برخاسته و بر ضد شریعت موسی قیام نموده است و امت او را گمراه می سازد.
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شیطان شایعه دریوزدگی عیسی در ناصره بیشتر از هرجا انتشار یافت. وقتی که عیسی از سفر به شهر موطن خود باز آمد و در روز سبت در کنیسه آن محل وعظ را آغاز فرمود، از سست ایمانی و دو دلی مردم آن شهر به شگفت آمد و گفت: «هیچ نبی بی حرمت نباشد جز در وطن و در میان خویشان در خانه خود... و از بی ایمانی ایشان متعجب شده، در دهات آن حوالی رفته، تعلیم داد.» مرقس حواری نقل می کند که در موقعی دیگر قبلا اقارب و خویشان عیسی به کفر ناحوم آمدند تا او را منع نمایند می گفتند «مسحور شده است» و این داستان را به این کلام خاتمه می دهد: پس برادران و مادر آمدند و بیرون ایستاده، فرستادند تا او را طلب کنند. آنگاه جماعت گرد او نشسته بودند و به وی گفتند: «اینک مادرت و برادرانت بیرون تو را می طلبند». وی در جواب ایشان گفت: «کیست مادر من؟ و برادرانم کیانند؟» پس به آنانکه گرد وی نشسته بودند نظر افکنده، گفت: «اینانند مادر و برادرانم، زیرا هر که اراده خدا را به جا آرد همان بردار و خواهر و مادر من می باشد.»

تنها پاسخی که عیسی به این تهمت نفوذ شیطان می داد و از خویش مدافعه می کرد این بود که می گفت: «چطور می تواند شیطان، شیطان را بیرون کند و اگر شیطان با نفس خود مقاومت نماید و منقسم شود او نمی تواند قائم بماند، بلکه هلاک می گردد.» بدیهی است فریسیان این استدلال عیسی را قبول نکرده و وقعی نمی نهادند. جماعت زلوتها در جلیل نیز از او روی برگردانیدند، زیرا وی می گفت: «هر کس شمشیر بردارد با شمشیر هلاک خواهد شد،» و آنها او را با این افکار صلح جویانه و با وجود آن همه کارها که می کرد و با آن همه توجه خلایق به او و تعالیم مذهبی و اخلاقی عالی باز هم مسیحای موعود نمی دانستند. از این رو اندک اندک بسیاری از مردم درباره او شک کردند و از او نومید شده، کناره گرفتند. دشمنان عیسی حملات و اعتراضات خود را مضاعف ساختند و به قصد جان او برخاستند. در چنین اوضاع و احوالی عیسی راه نواحی شمال غربی را پیش گرفته، نخست به صور و صیدون (که هر دو از کشور فلسطین خارج بود) و سپس به سوی بلاد جنوب شام سفر فرمود. معلوم می شود که در این غربت و جلای وطن، او قصد داشته که صبر کند فرصت مناسبی به دست آورد و تصمیمی مهم و اساسی در کار رسالت خود اتخاذ فرماید و شاگردان خود را برای آن آماده سازد.
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همه جا دوازده تن حواریون همراه او بودند. چون به شهر قیصریه فیلیپی (تختگاه فیلیپ) رسید، در آنجا داستان اقرار معروف پطرس حواری به وقوع پیوست و آن چنان بود که عیسی از حواریون سوال کرد: «مردم مرا که می دانند؟» ایشان جواب دادند: «یحیای تعمید دهنده،» و بعضی گفتند: «الیاس» و بعضی دیگر گفتند: «یکی از انبیا» او از ایشان پرسید «شما مرا که می دانید؟» پطرس در جواب او گفت: «تو مسیح هستی». در انجیل می گوید که عیسی به شاگردان خود امر فرمود که هیچ کس را از ورود او خبر ندهند و عیسی ایشان را آگاه ساخت که وی بایستی به اورشلیم عزیمت کند و در آنجا از مشایخ و روسای کاهنان و کاتبان رنج و جفای بسیار خواهد کشید و به قتل خواهد رسید تا آنکه وظیفه رسالت خود را به پایان رساند.

چون دوازده تن حواریون این سخن را قبول نکردند و پطرس حواری او را از این حرکت منع کرد، او برگشته، به شاگردان خود نگریست و ایشان را ملامت فرمود و آرام آرام به سوی اورشلیم رهسپار گردید تا آنکه در عید فصح به بیت مقدس رسید.

مصیبت عیسی و به صلیب آویختن او در آن هنگام از اطراف جهان جماعت زوار یهود به معبد بزرگ در اورشلیم آمده بودند تا مراسم آن عید بزرگ سالیانه را به عمل آورند. پیلاطس حکمران رومی نیز از شهر ساحلی قیصریه به اورشلیم آمد تا مراقب حفظ نظم باشد و از هر شورش و بلوای احتمالی جلوگیری کند. هرودس آنتیپاس، شاه یهود هم از جلیل به آنجا سفر کرد تا در مراسم عید فصح شرکت کند، و با مؤمنان یهود در مراسم عبادت همراهی کند. تمام کاروانسراها مملو از مسافر بود. اهالی جلیل ناگزیر در دره مابین شهر و جبل زیتون خیمه ها برافراشته، درون آن به سر می بردند. عیسی کره خری به عاریه گرفته، از جبل به اتفاق حواریون به سوی شهر رهسپار گشت. جلیلیان او را با فریادهای شادباش پذیره شدند و در زیر قدم او شاخه های نخل گستردند. لیکن مردم شهر می گفتند: «این کیست؟ این کیست؟» و مردم دیگر که به طواف مشغول بودند جواب می دادند: «این عیسای نبی است، از اهل ناصره جلیل.» (انجیل متی: 12. 21)
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در آن هنگام عیسی با حواریون به عملی شگفت انگیز مبادرت جست. از این قرار که به معبد رفته و صندوقها و تختهای صرافان را واژگون ساخت و کبوترفروشان را بیرون کرد و تمام آنان را که در صحن بیت المقدس به خرید و فروش مشغول بودند، خارج ساخت و فریاد برآورد: «آیا مکتوب نیست که خانه من خانه عبادت تمامی امتها نامیده خواهد شد اما شما آن را مغازه دزدان ساخته اید.» (انجیل مرقس: 18. 11-15) این عمل ظاهرا مورد استحسان عامه قرار گرفت، ولی اولیای معبد در جواب او سخنی نداشتند بگویند و به ناچار سکوت اختیار کردند. روسای کاهنان و کاتبان و زعمای یهود بر آن شدند که از او جلوگیری نمایند. نخست به دشنام و ناسزا علیه او برخاستند، بدان امید که او را در نظر خلایق موهون و خفیف سازند.

چند روز پیاپی که وی در معبد وعظ می گفت آنان سعی می کردند که بر او خرده گرفته، اعتراضی وارد سازند، و او را به کفر متهم نمایند، لکن او بهانه ای به دست آنها نمی داد و پیوسته مردم عام و ساده را دعوت می کرد که به او بگروند و بعثت او را مقدمه ملکوت آسمان بدانند. و همه خلق هم با کمال شوق به او گوش می دادند. معاندین مقام و منزلت او را وقتی متزلزل ساختند که از او سوال کردند آیا جزیه به قیصر باید داد یا نه. او حیلت ایشان را درک کرده، در جواب گفت: «چرا مرا امتحان می کنید... آنچه از قیصر است به قیصر رد کنید و آنچه از خداست به خدا.» از این سخن او همه متعجب شدند. معلوم می شود که رفته رفته کفه معارضه و مخالفت علیه او سنگین گردید و در مردم اندک اندک تاثیر نمود. و اتباع هردوس نیز به مخالفان پیوستند. از این سبب عیسی به مردم سخن گفتن آغاز کرد وبه زبان امثال و حکایات گفت که خداوند نخست قوم یهود را به ضیافت خواند، لیکن چون ایشان از قبول دعوت حق سرباز زدند خداوند دیگران و بیگاناگان را نزد خود به میهمانی طلب فرمود. در انجیل آمده است که عیسی فریسیان و صدوقیان را مخاطب ساخته و گفت باجگیرها و فاحشه ها قبل از شما داخل ملکوت خدا می گردند، از آن رو که به یحیی ایمان نیاوردید، اما باجگیران و فاحشه ها بدو ایمان آوردند... «از این جهت شما را می گویم.... که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه اش را بار بیاورند عطا خواهد شد.»
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همه نگارندگان انجیلهای چهارگانه متفقند که چون عیسی بر این درجه مخالفت و معاندت دشمنان آگاه شد، دانست که توطئه قتل او را می چینند، او نیز خود را آماده مرگ ساخت. ایشان، همه در ضمن نقل حوادث، علاقه و شور و شوق مسیحیان صدر اول را منعکس ساخته و ساعات آخرین را که بر عیسی می گذشت، خاصه داستان طعامی را که در شب آخر در غرفه خانه ای در اورشلیم با دوستان خود صرف نمود به دقت ثبت کرده اند. بنابر آنچه مسیحیان اولیه گفته اند، عیسی نه تنها قتل خود را به دست مخالفان پیش بینی می فرمود، بلکه حتی می دانست چه کسی به او خیانت خواهد کرد و او را خواهد فروخت. از این رو یک مجلس ساده آراست و غدایی با یاران خود برای آخرین بار صرف فرمود تا آنکه دوازده تن حواریون خود را آماده مفارقت خویش سازد.

در انجیل آمده است: چون غذا می خوردند عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده بدیشان داد و گفت: «بگیرید و بخورید که این جسد من است» و پیاله گرفته و شکر نمود وبه ایشان داد و همه از آن آشامیدند و بدیشان گفت: «این است خون من از عهد جدید که دم راه بسیاری ریخته می شود». اندکی بعد از آن در باغی که جشیمانی نام داشت یکی از شاگردان موسوم به یهودای اسخریوطی او را به جمعی که با چوب و شمشیر به سراغ او آمده بودند تسلیم کرد. آنها را رئیس کاهنان در پی او فرستاده بود. پس، آنها عیسی را نزد مجمع کاهنان و اهل شورا برده، همه او را به جرم گفتن کفر به قتل محکوم ساختند.
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آنگاه او را نزد پیلاطس رومی بردند و از او درخواست کردند که حکم را اجرا کند. وی عیسی را نزد هرودس آنتیپاس، حکمران جلیل، فرستاد. گویند که پیلاطس سعی بسیار می کرد تا بلکه عیسی را خلاص سازد و او را به اجتماع مردمی که در صحن منزل او جمع شده بودند و رهایی سارقی باراباس نام را می طلبیدند، ببخشد، ولی مردم عیسی را یکی از فرقه قانیان می دانستند و در عوض او آزادی آن سارق را استدعا می کردند. از این رو پیلاطس عیسی را برای به دار آویختن تسلیم کرد. سه ساعت از نیمه روز گذشته بود که او را به پای دار آوردند و همه او را ترک گفتند، جز چند تن از زنان که با او تا دقیقه آخر همراه بودند و ماتم گرفتند. جماعت در اطراف او فریاد بر می آوردند و او بر ایشان دعا می کرد و می گفت «ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند.» (انجیل لوقا: 34. 23) پس، به آواز بلند گفت: «الاهی، الاهی چرا مرا ترک کردی؟» و جان تسلیم حق کرد.

به عقیده مسیحیان، که صلیب او را مانند رمز ایمان و مثل تقدس و نشان احترام قرار داده اند، عیسی تحمل رنج نمود تا آنکه ابنای نوع خود را کفاره داده، آمرزیده سازد، و در دیده ایشان عیسی نمونه کامل و مثال اعلای فداکاری در راه محبت الاهی است. پس، برای آنکه در روز سبت جسد او بر فراز صلابه باقی نماند شخص دولتمندی، یوسف آریماتیا نام، که از اعضای شورای کاهنان بود، کالبد او را در قبری نو که از سنگ برای خود تراشیده بود گذاشت و سنگی بزرگ بر آن غلطاند و برفت.
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من_اب_ع

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 582 – 607

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت حضرت عیسی (ع) بعثت باورها تاریخ زندگینامه معجزه صلیب


آخرین وصی حضرت عیسی (ع) پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص)

روایات معتبری هست که حضرت مسیح علیه السلام دوازده وصی داشت و آخرین آنان در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بود، گرچه نام او در این احادیث تصریح نشده است. تا آنجا که اطلاعات ما نشان می دهد، بحیرا نه یک انسان عادی، بلکه یکی از اولیاء الله و اهل باطن بوده است، اما اینکه در چه رتبه ای از معنویت بوده، نمی دانیم. او همان راهب مسیحی است که به روایت تاریخ، محمد صلی الله علیه وآله وسلم را در سنین نوجودانی دیده و نبوت آن حضرت را پیشگویی کرده است. نام او در کتب تاریخ به صورت های مختلف دیگر از قبیل بحیری، سرجس، بحیرا و بحیری نیز ضبط شده که صورت بحیرا متأخر از دیگر نام هاست و شاید به قصد هماهنگ سازی یکنام غیرعربی با وزن متعارف عربی تغییر یافته باشد. برخی منابع او را یکی از احبار یهود از اهالی شهر تیماء در شام دانسته اند و برخی دیگر او را راهبی نصرانی و نسطوری از پیروان آریوس گفته اند که در علم نجوم دستی توانا داشته و منکر الوهیت مسیح و مخالف اعتقاد تثلیث و قابل به یکتایی و وحدانیت خداوند بوده و به همین سبب از کلیسای سوریه و سپس از طور سینا طرد و ناگزیر در دیر بصری سکونت گزیده و در همین محل با رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ملاقات کرده است.
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در یکی از روایات نیز آمده که یک هاتف غیبی بانگ برآورده که برترین مردم سه تن اند: بحیرا، رئاب الشنی از بنی عبدالقیس و پیامبر منتظر ( محمد صلی الله علیه وآله وسلم)؛ و جاحظ نوشته است که بحیرا مصداق نصرانیانی است که در سوره مائده از آنان ستایش شده است. در پاره ای از منابع بحیرا را منتظر پیامبر موعود و در منابعی دیگر او را منتظر گوشه گیر ( معتزل) گفته اند؛ زیرا هیچ گاه از صومعه خود خارج نمی شد و با هیچ کس سخن نمی گفت؛ اما هنگامی که برخی نشانه های غیر طبیعی مانند تسبیح سنگپاره ها و درود فرستادن آنها بر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و پاره ابری که در حین حرکت همیشه بر آن حضرت سایه می افکند و درختی که چون پیامبر در کنار آن نشست، شاخه های خود را فرو آویخت، و دیگر علایم را دید، به سوی کاروانی که رسول خدا- که هنوز نوجوانی بیش نبود- در آن حضور داشت، رفت و کاروانیان را به میهمانی خواند تا با پیامبر موعود سخن گوید؛ اما افراد کاروان محمد صلی الله علیه وآله وسلم را همراه کالاهای خود گذاشتند و او را با خود به میهمانی نبردند و بحیرا ناچار از آنها اجاز خواست تا با او سخن گوید و به روایتی دیگر هنگام سپیده دم – که کاروانیان همه در خواب بودند- نزد محمد صلی الله علیه وآله وسلم رفت و با ایشان سخن گفت. بحیرا چون مهر نبوت را در میان شانه های پیامبر دید و رویاهای او را شنید، به قصد امتحان آن حضرت را به بت های مکه سوگند داد و چون بیزاری پیامبر از آن بتان را دید و شنید، به نبوت آن حضرت یقین پیدا کرد و این مژده را به عم ایشان، ابوطالب – که در میان کاروانیان بود- باز گفت و از او خواست تا محمد صلی الله علیه وآله وسلم را از گزند یهودیان و رومیان حفظ کند و برحسب همین روایت ابوطالب از ادامه سفر چشم پوشید و محمد صلی الله علیه وآله وسلم را با خود به مکه باز گردانید. این اخبار موید آن است که بحیرا شخصیتی الهی داشته و شایسته مقام وصایت بوده است و در عین حال جایگاه معنوی واقعی او را نمی دانیم. اما مرحوم عارف بزرگ سیدحیدر آملی او را آخرین وصی حضرت عیسی علیه السلام گفته است و دلیل آن را نیاورده است.
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من_اب_ع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 197 تا 199

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) اوصیای پیامبران اولیای الهی پیامبر اکرم


حضرت زکریا(ع)


حضرت زکریا علیه السلام

زکریا یکی از پیامبران بنی اسرائیل و از فرزندان هارون است. نام او در قرآن، هفت مرتبه در سوره های آل عمران، انعام، مریم و انبیا آمده است. او از صالحان و از مخلصان درگاه خداوند می باشد. پدر او 'برخیا' و همسرش 'ایشاع' است. او کفیل و شوهر خاله حضرت مریم هم بود. از زمانی که کفالت و تربیت حضرت مریم را بر عهده گرفت، هر روز به عبادتگاه او سر می زد، هر وقت به آنجا می رفت می دید که غذائی و میوه هائی متنوع، در نزد اوست. می پرسید این غذا را چه کسی برایت آورده است؟ و مریم می گفت: ' از طرف خدا ' خداوند به هر که بخواهد بدون حساب روزی میدهد. اینجا که زکریا این همه لطف خدا را دید، طمع او به رحمت حق، تحریک شد، لذا از خدا خواست که خدایا، برای من هم از لطف و کرم خودت، فرزند نیکوئی عطا کن تا بعد از من، وارث من باشد. دعای او مستجاب شد، زمانی که در محراب عبادتش مشغول نماز بود، ملائک ندا دادند که ای زکریا، خداوند به تو مژده فرزندی بنام یحیی می دهد. زکریا خیلی تعجب کرد و گفت: من که اینقدر پیرم و همسرم هم نازا است چگونه ممکن است؟ و برای اینکه قلبش اطمینان پیدا کند و بفهمد که این ندا، از طرف خدا بود یا از جای دیگر، گفت: خدایا نشانه ای به من بده تا بفهمم. خطاب آمد نشانه و آیت تو اینست که، سه روز زبانت از سخن گفتن با مردم بسته میشود و جز با اشاره نمیتوانی با آنها حرف بزنی و همینطور هم شد، زمانی که از محراب بیرون شد و نزد مردم آمد به ایشان اشاره کرد که صبح و شام تسبیح خدا را بگوئید و خداوند هم همسرش را سلامتی داد و او یحیی را به دنیا آورد.
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حضرت زکریا، بیشتر اوقات خود را به عبادت خدا و موعظه و نصیحت بندگان خدا، می گذراند. او دشمنان زیادی داشت که با او مخالفت می کردند، تا جائی که آن قوم تصمیم گرفتند که او را بکشند، حضرت به خارج از شهر فرار کرد و به درختی پناهنده شد، درخت شکافته شد و او به داخل درخت رفت و دوباره درخت به حال اول برگشت. اما شیطان به صورت انسانی در کنار درخت ظاهر شد و پناهگاه او را به دشمنانش خبر داد و گفت: که باید درخت را اره کنید. بر طبق نقلی، آن درخت نزد یهودیان مقدس بود و آنان هیچگاه حاضر به قطع آن نبودند، اما به اصرار شیطان اینکار را کردند و آن بزرگوار در وسط درخت به دو نیم شد و از دنیا رفت. مدفن این پیغمبر خدا، در بیت المقدس می باشد. درود خدا بر او باد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 27 

سید هاشم رسولی محلاتی- تارخ انبیاء- صفحه 271

کلی__د واژه ه__ا

حضرت زکریا (ع) پیامبران زندگینامه رحمت الهی دعا بنی اسرائیل


شبهه منافات عصمت زکریا علیه السلام با شک او نسبت به وعده های الهی

زکریا (ع) برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت زکریا (ع) ذکر نموده اند که: آیا حضرت زکریا در مورد وعده های الهی دچار شک و تردید می شد؟ بعد از آن که حضرت زکریا از درگاه خداوند تقاضای فرزند کرد و نوید تولد بچه ای را گرفت، از خداوند درخواست نشانه ای کرد. قرآن در بیان این مسئله می فرماید: «قال رب اجعل لی آیه قال آیتک ألا تکلم الناس ثلاثه أیام إلا رمزا و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الإبکار؛ پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده، فرمود: نشانه ات این است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامدادان او را تسبیح گوی.» (آل عمران/ 41) از این آیه چنین برداشت می شود که چون زکریا از خداوند نشانه طلب کرده است، معلوم می شود که در مورد وعده های الهی شک داشته و نمی توانسته کلام خدا را از وسوسه ی شیطان تشخیص دهد و این موضوع با عصمت ایشان سازگار نیست.
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عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مشهور بین مسلمانان حضرت زکریا (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیه قرآن زکریا (ع) در مورد وعده های الهی دچار شک و تردید شده و از خداوند نشانه طلب کرده است.

3- این موضوع با عصمت ایشان ناسازگار است.

پاسخ شبهه در این آیه سخن از زکریا و درخواست فرزندی از سوی او از پیشگاه خدا و بشارت به تولد یحیی می باشد. زکریا از خداوند تقاضای نشانه ای بر این بشارت بزرگ می کند و نه به خاطر عدم اعتماد بر وعده های الهی، بلکه برای تاکید بیشتر و اینکه ایمان او به این مطلب ایمان شهودی گردد، تا قلبش مالامال از اطمینان شود، همانگونه که ابراهیم خلیل تقاضای مشاهده صحنه معاد برای آرامش هر چه بیشتر قلب می نمود. زکریا عرضه داشت: «پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده» (قال رب اجعل لی آیه) در پاسخ خداوند به او گفت: 'نشانه تو آن است که سه روز با مردم جز به اشاره و رمز، سخن نخواهی گفت.' و زبان تو بدون هیچ عیب و علت برای گفتگوی با مردم از کار می افتد (قال آیتک ألا تکلم الناس ثلاثه أیام إلا رمزا). 'ولی پروردگار خود را (به شکرانه این نعمت) بسیار یاد کن و هنگام شب و صبحگاهان او را تسبیح گوی' (و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الإبکار).

از این جمله استفاده می شود در حالی که زبان او به طور موقت، برای سخن گفتن با مردم از کار افتاده بود، قادر بر تسبیح و ذکر خدا بود، تا هم وظیفه شکرگزاری را نسبت به این موهبت عظیم که خدا به او عنایت کرده بود انجام دهد و هم نشانه روشنی از خداوند بزرگ بر گشودن موضوعات بسته باشد، یا به تعبیر دیگر بریدن از مردم و پیوستن به حق در این سه روز، او را به خدا نزدیک تر کند و آیت و نشانه روشنی از قدرت خدا باشد.
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'رمز' در اصل اشاره کردن با لبها را گویند، به صدای آهسته نیز 'رمز' گفته می شود، این واژه در گفتگوهای معمولی، معنی وسیع تری پیدا کرده و به هر سخن و اشاره و نشانه ای که مطلبی را مخفیانه یا به طور غیر صریح برساند، رمز می گویند. به هر حال خداوند درخواست زکریا را پذیرفت و سه شبانه روز زبان او بدون هیچ عامل طبیعی از سخن گفتن با مردم باز ماند در حالی که به ذکر خدا مترنم بود، این وضع عجیب، نشانه ای از قدرت پروردگار بر همه چیز بود، خدایی که می تواند زبان بسته را به هنگام ذکرش بگشاید، قادر است از رحم عقیم و بسته، فرزندی با ایمان که مظهر یاد پروردگار باشد به وجود آورد، و از اینجا رابطه این نشانه با آنچه زکریا می خواست، روشن می شود.

بعضی از مفسران گفته اند احتمال دارد که این خودداری از سخن گفتن با مردم جنبه اختیاری داشته، و زکریا به فرمان خدا مامور بوده که در این سه روز، زبان جز به ثنای الهی نگشاید و به اصطلاح مامور به روزه سکوت بود که در بعضی از امم پیشین وجود داشته است. فخر رازی این قول را از ابومسلم نقل می کند، و آن را تفسیر زیبا و معقولی می شمرد ولی روشن است که این تفسیر با محتوای آیه سازگار نیست زیرا زکریا درخواست آیه و نشانه ای برای بشارت الهی کرد، و سکوت اختیاری هیچگونه دلیلی بر این معنی نمی تواند باشد.

پاسخ به شبهه طبق دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید: «در این آیه شریفه نشانه صاحب فرزند شدن زکریا سخن نگفتن وی معرفی شده، هم چنان که در داستان مریم نیز نظیر آن، نشانه و علامت شده بود و به مریم دستور دادند که اگر از مردم کسی را دیدی بگو من برای خداوند، روزه زبان گرفته ام (مریم/ 26) و این به خاطر شباهتی است که بین آن جناب یعنی یحیی و عیسی (ع) بوده است.»
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در آیه مورد بحث، حضرت زکریا (ع) از خدای تعالی درخواست علامتی کرده، چون کلمه 'آیه' به معنای علامتی است که بر چیزی دلالت کند، و در اینکه آیا منظورش این بوده که بفهمد ندای 'یا زکریا إنا نبشرک بغلام' از ناحیه خدای تعالی بوده و یا اینکه از ناحیه شیطان بوده، خلاصه صدایی که شنیده صدای فرشته بوده یا شیطان و یا منظور این بوده که هر وقت همسرش حامله شد او از سخن گفتن عاجز شود، بین مفسرین اختلاف است.

وجه دوم تا حدی از سیاق آیات و جریان داستان بعید به نظر می رسد، ولیکن علت اینکه مفسرین جرأت نکرده اند وجه اول را اختیار کنند، یعنی بگویند منظورش از آن درخواست این بوده که بفهمد خطاب نامبرده از ناحیه خدا بوده یا از ناحیه شیطان، این بوده که فکر کرده اند شان انبیا عالی تر از آن است که شیطان در صدد گمراه کردنشان برآید و آن حضرات به خاطر عصمتی که دارند، صدای فرشته را از صدا و وسوسه شیطان تشخیص می دهند و ممکن نیست شیطان با فهم آنان بازی کند، و در نتیجه طریق فهم بر آنان مشتبه گردد. این گفتار هر چند حق است، ولیکن باید دانست که اگر انبیا (ع) حق و باطل را تشخیص می دهند و شناختی دارند، شناختشان از ناحیه خدا است نه از ناحیه خودشان، و به استقلال ذاتشان، و وقتی این طور شد چرا جایز نباشد که زکریا همین شناخت را از خدا بخواهد، و بخواهد که نشانه ای برایش قرار دهد و چه محذوری در آن هست، بله اگر دعایش مستجاب نشده بود و خدا نشانه ای برای استجابت دعایش قرار نداده بود اشکال بالا به جا و وارد بود.
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علاوه بر اینکه خصوصیت خود آیت و نشانه (که سخن نگفتن در مدت سه روز باشد) مؤید و بلکه دلیل بر همین وجه است، برای اینکه هر چند برای شیطان امکان این معنا هست که در جسم انبیا تصرف نموده، و یا عمل آنان را از رسیدن به نتیجه که همان ترویج دین است باز بدارد، و نگذارد مردم به ایشان روی آورند، و در نتیجه نیروی دشمنان دین ضعیف گردد. و آیات زیر هم نمونه ای از این تصرفات را ذکر نموده، درباره تصرف شیطان در جسم ایوب (ع) می فرماید: «و اذکر عبدنا أیوب، إذ نادی ربه أنی مسنی الشیطان بنصب و عذاب؛ و بنده ما ایوب را به یاد آور آنگاه که پروردگارش را ندا داد که شیطان مرا به رنج و عذاب مبتلا کرد.» (ص/ 41) و درباره جلوگیریش از ترویج دین می فرماید: «و ما أرسلنا من قبلک من رسول و لا نبی إلا إذا تمنی ألقی الشیطان فی أمنیته، فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته؛ و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هر گاه چیزی تلاوت می نمود شیطان در تلاوتش القای [شبهه] می کرد پس خدا آنچه را شیطان القا می کرد محو می گردانید.» (حج/ 52)

یعنی قبل از تو هیچ رسول و نبیی نفرستادیم مگر آنکه هر وقت قرائت کرد، شیطان در قرائت وی دسیسه کرد، در نتیجه خدای تعالی آنچه را شیطان القا کرده بود نسخ نموده، آن گاه آیات خود را تحکیم می بخشید. و درباره تصرف شیطان در حافظه انبیا، از همسفر موسی حکایت نموده که گفت: «فإنی نسیت الحوت، و ما أنسانیه إلا الشیطان؛ من ماهی را فراموش کردم، و آن را از یادم نبرد مگر شیطان.» (کهف/ 63) لیکن این دست اندازی های شیطان و امثال آن به جز آزار دادن انبیا اثری دیگر ندارد، و اما دست اندازیش در نفوس انبیا محال است چون انبیا از چنین خطرها معصوم و مصونند.
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از ظاهر آیه: «آیتک ألا تکلم الناس ثلاثه أیام إلا رمزا، و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الإبکار» (آل عمران/ 41) برمی آید که آن جناب در آن سه روز قادر به سخن گفتن با کسی نبوده و زبانش از هر سخنی غیر از ذکر خدا و تسبیح او بسته بوده است، و این تصرفی خاص و آیتی است که بر جان پیامبر و زبان او واقع می شود و شیطان قادر بر چنین تصرفی در نفوس انبیا نیست، چون انبیا از چنین دستبرد شیطانی مصونند، پس این، جز از ناحیه خدای رحمان نمی تواند باشد و آیه شریفه با وجه اول بهتر می سازد و تناسبی با وجه دوم ندارد.

در اینجا ممکن است پرسیده شود: اگر وجه اول درست است، و درخواست زکریا برای این بوده که بفهمد صدایی که شنیده از ناحیه خدا بوده یا از ناحیه شیطان، چرا روی سخن خود را متوجه خدا نموده می گوید: 'پروردگارا من چگونه دارای فرزند می شوم با اینکه به حد پیری رسیده ام و همسرم زنی نازا بوده است فرمود: این چنین خدایی هر کاری بخواهد می کند'، برای این که ظاهر این سخن این است که می دانسته طرف سخنش خدا است، و جوابی هم که گرفته از ناحیه خداست، و اگر در این باره شکی نداشته، چرا درخواست نشانی و تشخیص آن را کرده است.

در پاسخ باید گفت: بله می دانسته ولیکن دانستن مراتب مختلفی دارد، ممکن است اطمینان داشته که ندای نامبرده از ناحیه خدای تعالی است، و در عین حال از کیفیت ولادتی که مایه تعجبش شده سؤال کرده است و همانطور که گذشت به ندایی دیگر پاسخ داده شده، به نحوی که نفس شریفش اطمینان یافته، و سپس از خدای تعالی آیت و نشانه ای خواسته تا اطمینانش مبدل به یقین شود.
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و از جمله مؤیدات این وجه، جمله: 'فنادته الملائکه' است، چون کلمه 'ندا' معمولا به معنای صدا زدن از نقطه دور است و به همین جهت به سخن گفتن با صدای بلند نیز اطلاق می شود، چون سخن گفتن با صدای بلند از نظر ما انسانها، از لوازم دوری گوینده از شنونده است، نه اینکه معنای لغوی کلمه این باشد، چون در داستان همین پیامبر یعنی زکریا (ع) در مورد سخن گفتن آهسته نیز استعمال شده است. قرآن کریم فرموده: «إذ نادی ربه نداء خفیا؛ آن هنگام که با ندایی نهانی و آهسته پروردگار خود را ندا کرد.» (مریم/ 3) و این اطلاق به عنایت تذلل زکریا و تواضع وی در قبال تعزز خدای سبحان و ترفع او بوده و در عین حال آن را خفی و نهانی خواند، پس از جمله 'فنادته الملائکه' چنین بر می آید که زکریا فرشته همکلامش را ندیده بوده، و تنها صوت هاتفی را شنیده که با وی سخن می گوید.

در نتیجه با توجه به تحلیل آیه باید گفت این شبهه کاملا بی اساس است، زیرا حضرت زکریا به هنگام این جریان (طلب فرزند و اجابت دعای او و طلب نشانه از خداوند) زمان زیادی از دوران نبوت خود را گذرانده بود و بارها وحی و الهام خداوند را دریافت کرده و از آن شناخت کافی داشت، پس احتمال این که برای شناخت کلام خداوند نشانه خواسته باشد، مردود است. بنابراین، بعید نیست که مراد حضرت زکریا از درخواست نشانه این باشد که چون او بی صبرانه منتظر بشارت الهی بود، به خصوص آن که به سن پیری رسیده و نگران بود، از این جهت، از خداوند درخواست کرد که برای فرا رسیدن زمان تحقق آن وعده، نشانه ای به او بدهد.
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ویژگی های پیامبران عصمت حضرت زکریا (ع) شبهه شک وعده الهی وحی


حضرت زکریا علیه السلام در قرآن و انجیل

زکریا (ع) نام زکریا در چهار سوره از قرآن کریم ذکر شده که به ترتیب عبارتند از سوره های آل عمران، انعام، مریم و انبیا. در سوره انعام فقط به ذکر نام آن حضرت در ضمن سایر انبیا اکتفا شده، ولی در آن سه سوره دیگر، شمه ای از احوالات او نیز ذکر شده است.



ستایش قرآن کریم از زکریا (ع)

خدای تعالی زکریا (ع) را در کلام خود به صفت نبوت و وحی توصیف نموده، و نیز در اول سوره مریم او را به عبودیت و در سوره انعام در عداد انبیایش شمرده، و از صالحینش و از مجتبینش خوانده، که عبارتند از مخلصون و همچنین از مهدیونش دانسته است.

تاریخ زندگی حضرت زکریا در قرآن قرآن کریم از تاریخ زندگی آن جناب غیر از دعای او در طلب فرزند و استجابت دعایش و تولد فرزندش یحیی چیزی نیاورده، و این قسمت از زندگی آن جناب را بعد از نقل سرگذشتش با مریم که چگونه عبادت می کند و چگونه خدا کرامتها را به او داده نقل کرده است. در سوره آل عمران، داستان کفالت آن حضرت از مریم دختر عمران و مادر عیسی و دعایی که برای فرزند دار شدن خود کرد و مژده فرشتگان به ولادت یحیی و سایر مطالب مربوط به آن حضرت این گونه ذکر شده است: زکریا سرپرستی مریم را به عهده گرفت و هرگاه به محراب نزد مریم می رفت، نزد او رزق و روزی می یافت. بدو می گفت: «ای مریم! این روزی تو از کجا آمده؟» مریم می گفت: «از پیش خداست که خداوند هر که را خواهد بی حساب روزی می دهد.»
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در این جا بود که زکریا پروردگار خویش را خواند و گفت: »پروردگارا! به من از جانب خود فرزندی پاکیزه ببخش که تو شنوای دعا (و پذیرای درخواست) هستی.» فرشتگان به او در وقتی که در محراب به نماز ایستاده بودند ندا دادند که «خدا تو را به یحیی بشارت می دهد و او تصدیق کننده کلمه خدا (یعنی عیسی) است و آقا و پارسا و پیغمبری از شایستگان است.» زکریا (با تعجب) گفت: «پروردگارا! چگونه مرا پسری باشد که پیر شده ام و همسرم نازاست.» خداوند فرمود: «این چنین (خواهد شد) و خدا هر چه خواهد انجام می دهد.» زکریا گفت: «پروردگارا! برای من نشانه (و علامتی) قرار بده (که این انعام چه خواهد بود).» خداوند فرمود: «نشانه تو آن است که سه روز جز به رمز با مردم سخن نگویی و پروردگار خود را بسیار یاد کن و شبان گاه و بامداد او را تسبیح گوی.» (آل عمران/ 37- 41)

در این قسمت فرموده زکریا متکفل امر مریم شد، چون مریم پدرش عمران را از دست داده بود، و چون بزرگ شد از مردم کناره گیری کرد، و در محرابی که در مسجد به خود اختصاص داده بود مشغول عبادت شد، و تنها زکریا به او سر می زد، و هر وقت به محراب او می رفت می دید نزد او رزقی آماده است، می پرسید «این غذا را چه کسی برایت آورده؟» می گفت: «این از ناحیه خدای تعالی است که خدای تعالی به هر که بخواهد بدون حساب روزی می دهد.» در اینجا طمع زکریا به رحمت خدا تحریک شد، خدای خود را خواند، و از او فرزندی از همسرش درخواست نمود، و ذریه طیبه ای مسألت کرد، و با اینکه او خودش مردی سالخورده، و همسرش زنی نازا بود، دعایش مستجاب شد، و در حالی که در محراب خود به نماز ایستاده بود ملائکه ندایش دادند: «ای زکریا خدای تعالی تو را به فرزندی که اسمش یحیی است بشارت می دهد.»
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زکریا برای اینکه قلبش اطمینان یابد و بفهمد این ندا از ناحیه خدا بوده و یا از جای دیگر، پرسید «پروردگارا آیتی به من بده که بفهمم این ندا از تو بود.» خطاب آمد «آیت و نشانه تو این است که سه روز زبانت از تکلم با مردم بسته می شود، و سه روز جز با اشاره و رمز نمی توانی سخن بگوئی.» و همینطور هم شد، از محراب خود بیرون شده نزد مردم آمد، و به ایشان اشاره کرد که صبح و شام تسبیح خدا گوئید، و خدا همسر او را اصلاح نموده یحیی را بزائید. (آل عمران/ 37- 41، مریم/ 2- 11، انبیاء/ 89- 90)

آیاتی که در سوره مریم درباره زکریا آمده چنین است: «این خبر رحمت پروردگار تو با بنده اش زکریاست، هنگامی که پروردگارش را در پنهانی ندا کرد و گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده و سرم از پیری سپید شده و در مورد دعای تو پروردگارا محروم و بدبخت نبوده ام (و هرگاه دعا کرده ام اجابت فرموده ای) و از وارثان پس از خود بیم دارم و همسرم نازاست، و خودم از پیری فرتوت گشته ام؟ خداوند فرمود: این چنین است پس پروردگار تو فرمود: اینکار بر من آسان است و من خود تو را (با این که هیچ نبودی) پیش از این آفریدم (و از عدم به وجود آوردم) زکریا گفت: پروردگارا! برای من نشانه ای قرار ده. خداوند فرمود: نشانه آن است که سه شب تمام با مردم سخن نگویی. پس زکریا از عبادت گاه خود به نزد قوم آمد و به آن ها اشاره کرد (و به صورت رمز و اشاره گفت) که بامداد و شبانگاه خدا را تسبیح گویید.» (مریم/ 2- 11)
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در سوره انبیا نیز به داستان زکریا اشاره ای اجمالی کرده و در ضمن دو آیه چنین فرموده است: «یاد کن زکریا را هنگامی که پروردگار خویش را ندا داد و گفت: پروردگارا! مرا تنها مگذار و البته تو از همه وارثان بهتری. پس دعایش را مستجاب کردیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسر او را شایسته (برای حمل و زاییدن) کردیم، به راستی که آن ها به کارهای خیر می شتافتند و در حال بیم و امید ما را می خواندند و برای ما فروتن بودند.» (انبیاء/ 89- 90)

قرآن کریم درباره سرانجام و مال امر او و چگونگی درگذشتش چیزی نفرموده، ولی در اخبار بسیاری از طرق شیعه و سنی آمده که قومش او را به قتل رساندند، بدین صورت که وقتی تصمیم گرفتند او را بکشند او فرار کرده و به درخت پناهنده شد، درخت شکافته شد و او در داخل درخت قرار گرفته درخت به حال اولش برگشت، شیطان ایشان را به نهانگاه وی خبر داد، و گفت که باید درخت را اره کنید، ایشان همین کار را کردند و آن جناب را با اره دو نیم نمودند، و به این وسیله از دنیا رفت. در بعضی از روایات آمده که سبب کشتن وی این بود که او را متهم کردند که با حضرت مریم عمل منافی عفت انجام داده و از این راه مریم به عیسی (ع) حامله شده و دلیلشان این بود که غیر از زکریا کسی به مریم سر نمی زد، جهات دیگری نیز روایت شده است.

دیدگاه تاریخ نگاران و مفسران نظر تاریخ نگاران و مفسران چنین است که گفته اند زکریا یکی از پیغمبران بنی اسرائیل و از فرزندان هارون بود. نام پدر آن حضرت را برخیا ضبط کرده اند و نام همسرش را ایشاع دانسته و گفته اند: «ایشاع خاله حضرت مریم بود و برخی هم ایشاع را خواهر مریم دانسته اند.» ولی قول اول مشهورتر است. هنگامی که مریم به دنیا آمد، طبق نذری که پدرش عمران کرده بود تا چون وی به دنیا بیاید او را به خدمت کاری کلیسا بگمارد، مریم را به مسجدالاقصی آوردند و سرپرستی او را به احبار و رؤسای آن جا واگذار کردند. البته به گفته برخی پدرش عمران، هنگامی که هنوز مریم به دنیا نیامده بود از دنیا رفت. پس وقتی مریم به دنیا آمد، مادرش حنه او را در پارچه ای پیچید و نزد بزرگان قوم آورد تا او را سرپرستی کنند. آن ها برای سرپرستی او نزاع کردند. در این میان زکریا که سمت ریاست احبار را به عهده داشت پیش آمد و گفت: «من به سرپرستی او سزاوارترم، زیرا خاله اش همسر من است.»
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ولی بزرگان به این سخن قانع نشده و گفتند: «اگر بنای شایستگی بود، مادرش از همه کس شایسته تر و سزاوارتر برای پرستاری و کفالت او بود. اکنون قرعه می زنیم و قرعه به نام هر که اصابت کرد، سرپرستی او را به عهده وی واگذار می کنیم.» آن ها نوزده نفر بودند و برای قرعه به جای گاه مخصوص که نهر آبی بود رفتند و طبق معمول تیرهای نشانه دار خود را در آب انداختند و با قرار گرفتن تیر زکریا در روی آب، قرعه به نام او اصابت کرد و کفالت مریم به عهده او محول گردید. زکریا مریم را به خانه و پیش خاله اش آورد و او دوران شیرخوارگی و کودکی را در خانه زکریا و با پرستاری خاله اش ایشاع پشت سر گذارد. چون به سن رشد رسید، زکریا اتاقی برای عبادت او در مسجد بساخت و دری برای آن قرار داد که به وسیله نردبان بدان بالا می رفتند و کسی جز زکریا پیش مریم نمی رفت و آب و غذای او را خودش پیش او می برد. هرگاه زکریا به اتاق مریم وارد می شد، میوه های گوناگون و تازه در نزد او می یافت.

در زمستان میوه تابستانی و در تابستان میوه زمستانی و چون از وی می پرسید که این ها از کجاست؟ حضرت مریم می گفت که از جانب خداست که هر را خواهد بی حساب روزی می دهد. زکریا که تا آن وقت فرزند دار نشده بود و به سبب نازا بودن همسرش ایشاع نیز امیدی به فرزنددار شدن خود نداشت و شاید از این ماجرا رنج می برد، با دیدن آن منظره بار دیگر به فکر فرزند افتاد و به ویژه که می دید با نداشتن فرزند کسی را ندارد که پس از وی وارث حکمت و پاسدار دین و آیین او گردد و پیوسته در این آرزو بود، اما با گذشت سنین بسیار از عمر زکریا و همسرش ایشاع و پشت سرگذاشتن دوران جوانی و به خصوص عقیم بودن همسرش، دیگر امید زکریا کم کم به نومیدی تبدیل می شد. اما وقتی مشاهده کرد خدای تعالی بدون هیچ وسیاه و با نبودن اسباب و علل عادی میوه های گوناگون و غذا برای مریم می فرستد، بارقه امیدی در دلش پیدا شد و به فکر آرزوی دیرین خود افتاد و با خود گفت آن خدای قادری که می تواند میوه زمستانی را در فصل تابستان و میوه تابستانی را در فصل زمستان برای مریم بفرستد، مسلما قادر است که در سن پیری و با عقیم بودن همسرم ایشاع نیز به من فرزندی عنایت کند.
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در این جا بود که روی نیاز به درگاه پروردگار بی نیاز کرده و از وی درخواست فرزندی پاک و شایسته نمود و طولی نکشید که دعای او مستجاب شد و فرشتگان، مژده ولادت یحیی را از همسرش ایشاع بدو دادند. زکریا با شنیدن این مژده بی اندازه خوشحال شد، ولی چون خودش طبق نقلی 120 ساله و همسرش نیز 98 ساله و نازا بود، برای اطمینان خاطر بیشتر در این باره برای این که بداند آیا چنین فرزندی از ایشاع به دنیا خواهد آمد یا از زن دیگری، پرسید که چگونه ممکن است با این وضع من فرزنددار شوم؟ اما وقتی که فرشتگان قدرت حق تعالی را به او تذکر دادند، مطمئن شد و از خدا خواست تا برای وی پیش از عملی شدن آن مژده علامتی قرار دهد که به همسرش و دیگران بگوید. خداوند نشانه این کار را آن قرار داد که سه روز زبانش در بند شود و جز به رمز و اشاره نتواند سخن بگوید. وعده حق تعالی تحقق یافت و یحیی به دنیا آمد. در حدیثی است که فاصله بین بشارت خداوند و ولادت یحیی، پنج سال طول کشید، و پس از گذشت پنج سال از مژده ای که خداوند به زکریا داده بود، یحیی به دنیا آمد و از همان کودکی، مورد لطف خدای مهربان قرار گرفت و مقام پیامبری به او داده شد و از زاهدان گردید و رد عبادت حق تعالی بسیار کوشا و جدی بود.

داستان زکریا در انجیل در انجیل آمده است در ایام سلطنت هیرودس پادشاه یهودیان، کاهنی بود به نام زکریا و از فرقه ابیا، همسر او زنی بود از دختران هارون به نام الیصابات این زن و شوهر هر دو نسبت به خدای تعالی فرمانبردار و هر دو اهل عبادت و عمل به سفارشات رب و احکام او بودند، و در عبادت خدا گوش به ملامتهای مردم نمی دادند، و از فرزند محروم بودند چون الیصابات زنی نازا بود علاوه بر اینکه عمری طولانی پشت سر گذاشته بودند. روزی در بینی که سرگرم کهانت برای فرقه خود بود بر حسب عادت کاهنان قرعه به نامش اصابت کرد که آن روز بخور دادن هیکل رب (کلیسا) را عهده بگیرد، رسم مردم این بود که در موقع بخور دادن تمامی نمازگزاران از هیکل بیرون می آمدند، وقتی زکریا داخل هیکل شد فرشته پروردگار در حالی که طرف دست راست قربانگاه بخور ایستاده بود برایش ظاهر شد، زکریا از دیدن او وحشت کرد و مضطرب شد فرشته گفت «ای زکریا نترس من خواهش تو را و همسرت الیصابات را شنیدم به زودی فرزندی برایت می آورد و باید او را یوحنا بنامی، از ولادت او فرحی و مسرتی به تو دست می دهد، و بسیاری از ولادت او خوشحال می شوند، زیرا او در برابر پروردگار مردی عظیم خواهد بود، نه خمری می نوشد، و نه مسکری، از همان شکم مادر پر از روح القدس به دنیا می آید، و بسیاری از بنی اسرائیل را به درگاه رب معبودشان بر می گرداند، پیشاپیش او روح ایلیا و نیروی او در حرکت است تا دلهای پدران را به فرزندان و عاصیان را به فکرت ابرار و نیکان برگرداند، تا حزبی مستعد و قوی برای رب فراهم شود.»
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زکریا با فرشته گفت «چگونه به این اطمینان پیدا کنم؟ چون من مردی سالخورده و همسرم زنی نازا و پیر است.» فرشته پاسخش داد که «من جبرئیلم که همواره در برابر خدا گوش به فرمانم، خدا مرا فرستاده تا با تو گفتگو کنم، و تو را به این مژده نوید دهم، و تو از همین الان لال می شوی و تا روزی که این فرزند متولد شود نمی توانی با کسی سخن گویی، و این شکنجه به خاطر این است که تو کلام مرا که به زودی صورت می بندد تصدیق ننمودی.» مردم بیرون هیکل منتظر آمدن زکریا بودند و از دیر کردنش تعجب می کردند، و وقتی بیرون آمد دیدند که نمی تواند حرف بزند، فهمیدند که در هیکل خوابش برده، و خوابی دیده است، زکریا با اشاره با ایشان حرف می زد و همچنین ساکت بود.

پس از آنکه ایام خدمتش در هیکل تمام شد، و به خانه اش رفت، چیزی نگذشت که همسرش الیصابات حامله شد، و مدت پنج ماه خود را پنهان می کرد، و با خود می گفت پروردگار من اینطور با من رفتار کرد، و در ایامی که نظری به من داشت مرا از عار و ننگ که در مردم داشتم نجات داد. انجیل سپس می گوید: «مدت حمل الیصابات تمام شد، و پسری آورد، همسایگان و خویشان وقتی شنیدند که خدا رحمتش را نسبت به او فراوان کرده با او در مسرت شرکت کردند، و در همان روز دلاک آوردند تا او را ختنه کند، و او را به اسم پدرش زکریا نامیدند، ولی مادرش قبول نکرد، و گفت، نه، باید یوحنا نامیده شود، گفتند در میان قبیله و عشیره تو چنین نامی نیست، لذا از پدرش زکریا پرسیدند میل دارد چه اسمی بر او بگذارند، او که تا آن روز، قادر بر حرف زدن نبود لوحی خواست تا در آن بنویسد لوح را آوردند در آن نوشت یوحنا، همه تعجب کردند، و در همان حال زبان زکریا باز شد، و خدای را شکر گفت، همسایگان همه و همه دچار دهشت و ترس شدند و همه عجائبی را که دیده بودند به یکدیگر می گفتند، تا در تمامی کوه های یهودی نشین پر شد، و همه در دل می گفتند تا ببینی عاقبت این بچه چه باشد، و قطعا دست پروردگار با او است، چون پدرش زکریا هم پر از روح القدس بود و ادعای نبوت می کرد.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت زکریا (ع) زندگینامه داستان قرآنی انجیل بنی اسرائیل باورها


شیوه های تبلیغی حضرت زکریا علیه السلام

حضرت زکریا، پیامبری از نسل سلیمان و پدر یحیی است که کفالت و سرپرستی مریم، مادر عیسی را نیز بر عهده داشت و خانواده اش بیت تقوا، عفات و عبادت بود. نام این پیامبر الهی هفت بار در قرآن در سوره های آل عمران، انعام، مریم و انبیا یادشده است. قرآن مجید از زکریا تحت دو عنوان یاد کرده؛ یکی کفالت مریم و دیگر بشارت به تولد حضرت یحیی (ع) و همچنین خاندانش را به کار نیک و خشوع و دعا به درگاه حق ستوده است: «و وهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه إنهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین؛ و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته و آماده حمل گردانیدیم. زیرا آنان در کارهای خیر شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و دربرابر ما فروتن بودند.» » (انبیاء/ 90)

«و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین؛ و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را (یاد آر)، همگی از صالحان بودند.» (انعام/ 85)



شیوه های تبلیغی حضرت زکریا (ع)

1- پیشتازی در خیرات

فضای حاکم بر آیات حکایتگر قصه زکریا و خاندانش فضایی آکنده از ایمان، تقوا، پایداری و احسان است و یکی از صفات بارز زکریا، شتاب در انجام دادن کارهای نیکو است که شیوه ای از شیوه های تبلیغ عملی نیز محسوب می شود؛ «انهم کانوا یسارعون فی الخیرات؛ آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند.» (انبیاء/ 90) آنان در کارهای خیر شتاب می نمودند. به عبارت دیگر در روابط ایشان با همنوعان، همواره اصل نیکی، خدمت و احسان حاکم بود.
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2- عبادت خالصانه و سفارش به آن

عبادت و توجه باطنی خالص به خدای بزرگ حقیقتی است که مظاهر آن در اعمال و رفتارهای اجتماعی جلوه گر می شود و زکریا به خاطر خشوع باطنی و تضرع مخلصانه به درگاه الهی می توانست به انجام دادن خیرات و احسان به بندگان خدا همت گمارد «ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین؛ و از روی رغبت و بیم ما را می خواندند و در برابر ما فروتن بودند.» (انبیاء/ 90)

توکل و اعتماد زکریا به عنایات الهی نیز در اثر آن ایمان و خشوع بسیار چشمگیر بود «و زکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا وأنت خیر الوارثین؛ و زکریا را (یاد کن) هنگامی که پروردگار خود را خواند: پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی.» (انبیا/ 89)

او خود همواره به عبادت الهی سر گرم و حتی جایگاه مخصوصی بدان اختصاص داده بود. زمانی که ملائکه بشارت یحیی را برایش آوردند آن حضرت در محراب مشغول ابتهال و تضرع بود «فنادته الملائکة وهو قائم یصلی فی المحراب أن الله یبشرک بیحیی؛ پس در حالی که وی ایستاده [و] در محراب [خود] دعا می کرد فرشتگان او را ندا دردادند که خداوند تو را به [ولادت] یحیی که تصدیق کننده [حقانیت] کلمة الله [=عیسی] است و بزرگوار و خویشتندار [=پرهیزنده از آنان] و پیامبری از شایستگان است مژده می دهد.» (آل عمران/ 39)

پس در حالی که وی ایستاده در محراب خود دعا می کرد، فرشتگان، او را ندا دردادند که؛ خداوند تو را به ولادت یحیی مژده می دهد. زکریا راهنما و مشوق دائمی مردم به نماز و دعای پروردگار بود و حتی آن گاه که ازجانب خدا مأمور به سکوت گردید، مطابق برخی تفاسیر با اشاره، مردم را به نماز رهنمون شد. «قال آیتک ألاتکلم الناس ثلاث لیال سویا* فخرج علی قومه من المحراب فأوحی إلیهم أن سبحوا بکرة و عشیا؛ فرمود: نشانه تو این است که سه شبانه روز با این که سالمی با مردم سخن نگویی. پس از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید.» (مریم/ 10- 11)
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گفته اند که هر روز از غرفه خویش در هنگام نماز صبح و خفتن بیرون می آمد و اذان می گفت و بنی اسرائیل با او نماز می کردند. چون وقت وعده خدا رسید و نتوانست با مردم سخن بگوید در زمان مقرر بیرون آمد و با اشاره آنها را اعلام کرد به نماز. به هر حال از جمله پیام های آیات فوق این است که این اسوه قرآنی همچون دیگر مبلغان قرآنی، مردم را چه با سخن آشکار و چه با اشاره و ندای کوتاه به تسبیح و عبادت خدای یکتا سفارش می کرده است.

من_اب_ع

محمد خزائلی- اعلام قرآن- صفحه 349 

محمدباقر مجلسی- حیاة القلوب- جلد 1 صفحه 380 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی ویژگی های پیامبران حضرت زکریا (ع) زندگینامه تبلیغ باورها در قرآن


فضایل و مقامات حضرت زکریا علیه السلام در قرآن

مقامات حضرت زکریا (ع) 1. زکریا (ع)، دارای مقام قضاوت و حکم:

خداوند می فرماید: «و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس ...* اول_ئک الذین ءاتین_هم الکتاب والحکم والنبوه؛ و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس.... آنها کسانی بودند که کتاب و حکمت و پیامبری به آنها داده بودیم.» (انعام/ 85 و 89)

2. برخورداری زکریا (ع) از مقام نبوت و تلقی وحی:

در سوره انعام خداوند می فرماید: «و زکریا ...* و من ءابائهم وذری_تهم واخونهم واجتبین_هم وهدین_هم الی صراط مستقیم* اول_ئک الذین ءاتین_هم الکتاب والحکم والنبوه؛ و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس... آنها کسانی بودند که کتاب و حکمت و پیامبری به آنها داده بودیم (انعام/ 85 و 87 و 89)
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فضایل حضرت زکریا (ع) خداوند در قرآن در مورد فضایل حضرت زکریا (ع) می فرماید:

1. زکریا (ع)، در زمره صالحان:

خداوند در سوره انعام می فرماید «و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین؛ و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند.» (انعام/ 85)

2. زکریا (ع) الگو و اسوه هدایت یافتگی برای پیامبر اسلام (ص):

خداوند می فرماید: «وزکریا...*... وکلا فضلنا علی الع__لمین* اول_ئک الذین هدی الله فبهدهم اقتده؛ و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، جملگی را بر جهانیان برتری دادیم. و از پدران و فرزندان و برادرانشان [نیز مشمول برتری قرار دادیم] و آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم.» (انعام/ 85 و 86 و 90)

در سوره انبیاء می فرماید: «وزکریا اذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الورثین؛ و زکریا را [یاد کن]، هنگامی که پروردگار خود را خواند: پروردگارا! مرا تنها [و بی فرزند] مگذار و تو بهترین وارثانی.» (انبیاء/ 89)

3. برتری زکریا(ع) بر مردم زمان خود: این مورد را نیز از آیات 85 و 86 سوره انعام می توان فهمید.

رسالت 4. برگزیده شدن زکریا (ع) از جانب خداوند برای رسالت و پیامبری:

خداوند در سوره انعام می فرماید: «ومن ءابائهم وذری_تهم واخونهم واجتبین_هم و هدین_هم الی صرط مستقیم؛ و از پدران و فرزندان و برادرانشان [نیز مشمول برتری قرار دادیم] و آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم.» (انعام/ 87)
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5. بهره مندی زکریا (ع) از حکمت اعطایی خداوند به او:

در سوره انعام آمده «اول_ئک الذین ءاتین_هم الکتاب والحکم؛ آنها کسانی بودند که کتاب و حکمت و پیامبری به آنها داده بودیم پس اگر اینان [قریش] به این [اصول و شرایع آسمانی] کفر ورزند [آئین حق متروک نمی ماند بلکه]، قومی [دیگر] را نگاهبان آن می کنیم که بر آن کافر نباشند.» (انعام/ 89)

6. زکریا (ع) بنده شایسته خدا و برخوردار از رحمت خاص او:

خداوند در سوره مریم می فرماید: «ذکر رحمت ربک عبده زکریا؛ این، یادکرد رحمت پروردگار تو درباره ی بنده اش زکریاست.» (مریم/ 2)

7. زکریا (ع)، در زمره انبیای برخوردار از نعمت خاص الهی:

در سوره مریم آمده: «ذکر رحمت ربک عبده زکریا* اول_ئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریة ءادم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة ابرهیم واسرءیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیهم ءای_ت الرحم_ن خروا سجدا وبکیا؛ این، یادکرد رحمت پروردگار تو درباره ی بنده اش زکریاست. آنان گروهی از پیامبران بودند که خداوند به آنها نعمت [هدایت] داد از فرزندان آدم و از کسانی که همراه نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایت نمودیم و برگزیدیم، که هرگاه آیات خدای رحمان برایشان تلاوت می شد سجده کنان و گریان به خاک می افتادند.» (مریم/ 2 و 58)



8. پیشگامی زکریا (ع) در انجام کارهای خیر:

خداوند می فرماید: «و زکریا ...*انهم کانوا یس_رعون فی الخیرت؛ و زکریا را [یاد کن]، هنگامی که پروردگار خود را خواند: پروردگارا! مرا تنها [و بی فرزند] مگذار و تو بهترین وارثانی. پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم، و همسرش را برای او شایسته [و آماده ی حمل] کردیم همانا آنها در کارهای نیک پیشقدم بودند و با بیم و امید ما را می خواندند و در برابر ما خاشع بودند.» (انبیاء/ 89- 90)
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9. توجه ویژه زکریا (ع) به دعا برای رفع مشکلات خویش:

خداوند می فرماید: «ولم اکن بدعائک رب شقیا؛ گفت: پروردگارا! استخوانم سست و سرم از پیری سپید گشته است و هرگز در دعای تو (ای پروردگار من) [از اجابت] بی بهره نبوده ام.» (مریم/ 4)

تواضع 10. زکریا (ع)، از خاشعان درگاه الهی:

در قرآن آمده «وزکریا ...* وکانوا لنا خ_شعین؛ و زکریا را [یاد کن]،.... و در برابر ما خاشع بودند.» (انبیاء/ 89- 90)

11. خوشبختی و سعادتمندی زکریا (ع) در پیشگاه خداوند:

خداوند در سوره مریم می فرماید: «ذکر رحمت ربک عبده زکریا* قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیب_ا ولم اکن بدعائک رب شقیا؛ این، یادکرد رحمت پروردگار تو درباره ی بنده اش زکریاست. گفت: پروردگارا! استخوانم سست و سرم از پیری سپید گشته است و هرگز در دعای تو ای پروردگار من [از اجابت] بی بهره نبوده ام.» (مریم/ 2 و 4) و اجابت دعای زکریا (ع) از جانب خداوند، دلیل خوشبختی او نزد خدا بوده است.

12. عبادت و راز و نیاز خالصانه و پیوسته زکریا (ع)، از ویژگیهای برجسته آن حضرت:

خداوند می فرماید: «هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء* فنادته المل_ئکة وهو قائم یصلی فی المحراب؛ این جا بود که زکریا پروردگارش را بخواند و عرضه داشت: بار الها! از جانب خود فرزندی پاک عطایم کن که تو شنوای دعایی. پس در حالی که در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به یحیی نوید می دهد که تصدیق کننده ی کلمه خدا (عیسی) است و بزرگوار و پارسا و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 38- 39)

ص: 2258





و نیز در سوره مریم می فرماید: «قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیب_ا ولم اکن بدعائک رب شقیا* فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا؛ گفت: پروردگارا! استخوانم سست و سرم از پیری سپید گشته است و هرگز در دعای تو ای پروردگار من [از اجابت] بی بهره نبوده ام. پس زکریا از محراب به میان قوم خویش بیرون آمد و به آنها اشاره کرد که صبح و شام خدا را تسبیح گویید.» (مریم/ 4 و 11)

و نیز «و زکریا اذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الورثین* فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجه انهم کانوا یس_رعون فی الخیرت ویدعوننا رغب_ا ورهب_ا وکانوا لنا خ_شعین؛ و زکریا را [یاد کن]، هنگامی که پروردگار خود را خواند: پروردگارا! مرا تنها [و بی فرزند] مگذار و تو بهترین وارثانی. پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم، و همسرش را برای او شایسته [و آماده ی حمل] کردیم همانا آنها در کارهای نیک پیشقدم بودند و با بیم و امید ما را می خواندند و در برابر ما خاشع بودند.» (انبیاء/ 89- 90)

13. زکریا (ع)، بهره مند از هدایت خاص خداوند به صراط مستقیم:

خداوند می فرماید: «وهدین_هم الی صرط مستقیم* ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده* اول_ئک الذین هدی الله فبهدهم اقتده؛ و آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم. این هدایت خداست که هر کس از بندگان خویش را بخواهد بدان هدایت می کند، و اگر [آنها] شرک می ورزیدند، قطعا آنچه انجام می دادند تباه می شد. آنان کسانی بودند که خدا هدایتشان کرد، پس به هدایت آنان اقتدا کن. بگو: برای این [رسالت] از شما مزدی نمی خواهم، که این جز اندرزی برای جهانیان نیست.» (انعام/ 87- 90)
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من_اب_ع

هاشمی رفسنجانی- فرهنگ قرآن- جلد 15- صفحه 298- 300

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت زکریا (ع) فضایل اخلاقی باورها در قرآن رسالت فروتنی


اصل و نسب و خانواده حضرت زکریا علیه السلام

اصل و نسب حضرت زکریا (ع)

حضرت زکریا (ع) یکی از پیامبران الهی است، که نام مبارکش هفت بار در کلام الله قرآن مجید در سوره های: آل عمران- انعام- مریم- انبیاء آمده است، او رییس راهبان و خدام بیت المقدس بود و مردم را به شریعت حضرت موسی (ع) دعوت می کرد. زکریا به معنی «پروردگار به یاد آورد» است. در زبان عبری به معنای کسی که خدا او را یاد می کند. زکریا از نوادگان ابیا بود که در دوران پادشاهی هیرودیس، از کاهنان معبد سلیمان در اورشلیم بود. به روایتی نسب آن پیامبر، زکری ابن برخیاء بن شوبن نحراییل بن سهلون بن ارسوابن شویل بن یعود بن موسی بن عمران بود که سلسله نسبش در انتها به حضرت داود (ع) می رسد. بنابراین نام پدر ایشان برخیاء بوده است.

مسیحیان و مسلمانان معتقد به پیامبری زکریا هستند اما یهودیان پیامبری او را انکار می کنند. نام زکریا در انجیل لوقا و انجیل های غنوصی و نیز در سوره مریم و آل عمران در قرآن ذکر شده است. زمان ظهور حضرت زکریا 5500 سال بعد از هبوط آدم بوده است. و محل بعثت ایشان را در فلسطین ذکر نموده اند. آن حضرت فرزندی به نام یحیی داشته است. مدت عمر حضرت زکریا را 115 سال ذکر کرده اند. آن حضرت در بیت المقدس مدفون است به نقل دیگری مرقد او در داخل شبستان مسجد جامع الکبیر حلب و در سمت چپ محراب واقع شده است قبر او داخل ایوانی به وسیله ضریح محصور شده و در آن تابوتی چوبین با پوشش سبز دیده می شود.
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او کفیل و شوهر خاله حضرت مریم هم بود. از زمانی که کفالت و تربیت حضرت مریم را برعهده گرفت، هر روز به عبادتگاه او سر می زد، هر وقت به آنجا می رفت می دید که غذائی و میوه هائی متنوع، در نزد اوست. می پرسید این غذا را چه کسی برایت آورده است؟ و مریم می گفت: «'ازطرف خدا' خداوند به هر که بخواهد بدون حساب روزی می دهد.» اینجا که زکریا این همه لطف خدا را دید، طمع او به رحمت حق، تحریک شد، لذا از خدا خواست که «خدایا، برای من هم از لطف و کرم خودت، فرزند نیکوئی عطا کن تا بعد از من، وارث من باشد.» دعای او مستجاب شد، زمانی که در محراب عبادتش مشغول نماز بود، ملائک ندا دادند که «ای زکریا، خداوند به تو مژده فرزندی به نام یحیی می دهد.» زکریا خیلی تعجب کرد و گفت: «من که اینقدر پیرم و همسرم هم نازا است چگونه ممکن است؟»

برای اینکه قلبش اطمینان پیدا کند و بفهمد که این ندا، از طرف خدا بود یا از جای دیگر، گفت: «خدایا نشانه ای به من بده تا بفهمم.» خطاب آمد «نشانه و آیت تو اینست که، سه روز زبانت از سخن گفتن با مردم بسته می شود و جز با اشاره نمی توانی با آنها حرف بزنی.» و همینطور هم شد، زمانی که از محراب بیرون شد و نزد مردم آمد به ایشان اشاره کرد که صبح و شام تسبیح خدا را بگوئید و خداوند هم همسرش را سلامتی داد و او یحیی را به دنیا آورد. حضرت زکریا بیشتر اوقات خود را به عبادت حق تعالی و موعظه و اندرز بندگان خدا می گذرانید، او رئیس عباد و علمای بنی اسرائیل بود، و مردم را به شریعت حضرت موسی (ع) دعوت می کرد، عمر با برکت خویش را در راه دعوت به خداپرستی و خدمت در بیت المقدس سپری نمود، تا اینکه به دستور پادشاه جبار آن زمان، فرزندش یحیی را به قتل رساندند و حضرت زکریا نیز مورد تعقیب حکومت قرار گرفت. زکریا از شهر خارج شد و در یکی از باغهای اطراف بیت المقدس در میان درختی پنهان کردید. مأمورین شاه به راهنمایی شیطان کنار درخت آمده و آن را با اره به دو نیم کرده و بدین ترتیب حضرت زکریای پیامبر نیز به دو نیم شد.
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ازدواج زکریا با اشیاع

در میان بنی اسرائیل دو خواهر برجسته و بزرگ زاده وجود داشتند، یکی به نام «حنه» و دیگری به نام اشیاع، (یا حنانه) که نام پدرشان «فاقوذا» فرزند «فتیل» از اولاد سلیمان بن داوود (ع) و از خاندان «یهودا» فرزند حضرت یعقوب (ع) و نام مادرشان «مرتا» که به عربی «وهیبه» (یعنی بخشیده شده) می باشد. «حنه و اشیاع» هر دو از یک پدر و مادر بودند و هر دو به افتخار همسری پیامبری درآمده، اولی به همسری عمران بن ماثان; که از فرزندان حضرت ابراهیم (ع) و پدر حضرت مریم (ع) است و از شخصیت های برجسته بنی اسرائیل بود درآمد، و دومی را زکریا (ع) پیامبر خدا به همسری انتخاب کرد. اشیاع از بانوان مجلله دنیا و خواهر حضرت مریم (ع) است، مقام عفت، و عصمت، نجابت، صبر و تحمل این بانوی معظمه، مشهور و معروف است. وی از جمله زنانی است که در قرآن مجید به وی اشاره شده است. به این ترتیب زکریا و عمران، دو شخصیت بزرگ بنی اسرائیل، باجناق همدیگر شدند، و علاوه بر رابطه مکتبی، رابطه خویشاوندی نیز پیدا کردند. چند سال از این ماجرا گذشت، عمران صاحب دختری به نام مریم شد، ولی زکریا (ع) دارای فرزند نشد، زیرا همسرش نازا بود.



شهادت حضرت زکریا

هنگامی که حضرت مریم (ع) به قدرت الهی بدون شوهر حامله شد، شیطان به میان بنی اسرائیل رفت و این تهمت بسیار زشت را به مردم القاء کرد، که اگر مریم باردار شده، کار زکریا (ع) است. همین باعث شد تا آنکه بنی اسرائیل به زکریا (ع) شوریدند و تصمیم بر قتل آن حضرت گرفتند، او از دست آن ها گریخت، در بیابان به نزدیکی درختی رسید، آن درخت به زبان آمد و گفت: «ای پیامبر خدا نزد من بیا.» زکریا (ع) نزد آن درخت رفت، درخت شکافته شد، و او به داخل تنه درخت رفت، سپس شکاف درخت به هم آمد و آن حضرت از نظر آن ها پنهان شد.
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شیطان به آن جا رسید و گوشه ای از عبای زکریا (ع) را گرفت و در بیرون درخت نگه داشت، سپس دید گروهی در جستجوی کسی هستند از آن ها پرسید: «در جستجوی چه کسی هستید؟» گفتند: «زکریا (ع).» شیطان گفت: «او کنار این درخت آمد و جادو کرد بر اثر سحر و جادوی او، تنه این درخت شکافته شد، و به درون این درخت رفت، نشانه اش همین قسمت عبای اوست که در بیرون درخت مانده است.» سپس شیطان به آن ها امر کرد ایشان را که اره آورند و آن موضع را با اره بریدند و آن حضرت را در میان درخت به دو نیم کردند و او را به آن حال گذاشتند و برگشتند. به این ترتیب حضرت زکریا (ع) مظلومانه به شهادت رسید، پس از شهادت وی، خداوند ملائکه را فرستاد آن حضرت را غسل دادند و کفن کردند و سه روز بر او نماز خواندند، سپس او را به خاک سپردند.
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نحوه ولادت یحیی و شهادت حضرت زکریا علیه السلام

دعای گیرای زکریا (ع) و اجابت آن، و ولادت یحیی (ع) حضرت زکریا (ع) همیشه اهل دعا و راز و نیاز بود، ولی دیدن منظره غذاهای بهشتی کنار محراب حضرت مریم (ع)، و استجابت دعاهای مریم (ع)، گویی جرقه ای بود که چاشنی قلب او را منفجر کرد و سخت تحت تأثیر قرار گرفت. سالها بود تقاضای فرزندی از خدا نموده بود، تا پس از او وارث او گردد، ولی نتیجه نگرفته بود. شاید زکریا (ع) دیگر امید نداشت تا دارای فرزند شود، زیرا هم خودش به نهایت پیری رسیده بود و هم همسرش پیر شده بود، چنان که از ابن عباس نقل شده: «زکریا صد و بیست سال داشت، و همسرش دارای نود و هشت سال بود.» اما دیدار منظره میوه های بهشتی تابستانی در فصل زمستان و به عکس، روح و جان او را سرشار از امید کرد، و دریافت که می تواند در فصل پیری دارای میوه فرزند شود، چنان که مریم (ع) در غیر فصل میوه، دارای میوه های گوناگون شده است.

در همین جا بود که به خدا عرض کرد: «رب هب لی من لدنک ذریه طیبه إنک سمیع الدعاء؛ خداوندا! از طرف خود فرزند پاکیزه ای (نیز) به من عطا فرما، که تو دعا را می شنوی.» (آل عمران/ 38) طولی نکشید که فرشتگان در آن موقع که او در محراب ایستاده و مشغول نیایش بود صدا زدند: «که هان ای زکریا! خداوند تو را به یحیی بشارت می دهد، در حالی که کلمه خدا (حضرت عیسی (ع)) را تصدیق می کند و آقا و رهبر خواهد بود، و از هوی و هوس برکنار، و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 39). زکریا (ع) (که به چگونگی داشتن فرزند در سنین پیری می اندیشید) گفت: «پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که پیری به من رسیده، و همسرم نازا است.» خداوند به او فرمود: «این گونه خداوند هر کاری را که بخواهد انجام می دهد.» زکریا (ع) که می خواست قلبش سرشار از یقین گردد و ایمانش به مرحله شهود برسد (چنان که ابراهیم خلیل (ع) برای آرامش قلبش، تقاضای مشاهده صحنه معاد کرد) از این رو به خدا عرض کرد: «پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده!» خداوند فرمود: «آیتک ألا تکلم الناس ثلاثه أیام إلا رمزا و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الإبکار؛ نشانه تو آن است که سه روز جز به اشاره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت (و زبانت بدون علت ظاهری از کار می افتد) پروردگارت را (به شکرانه این نعمت) بسیار یاد کن، و به هنگام صبح و شام او را تسبیح بگو.» (آل عمران/ 41)
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زکریا از محراب عبادتش به سوی مردم آمد و با اشاره به آنها گفت: «صبح و شام (به شکرانه این نعمت) خدا را تسبیح گویید.» (مریم/ 11) آری این علامت آشکار شد، زکریا (ع) دید بدون علت زبانش بسته شد ولی هنگام ذکر خدا، زبانش گشوده می شد، او از همین راه دریافت و یقین کرد همان خدایی که زبان بسته را برای ذکر می گشاید، قادر است که رحم بسته (بر اثر نازایی) را بگشاید و از آن، فرزندی به وجود آورد. او در این سه روز، با اشاره لبها و تکان دادن سر، با مردم سخن می گفت، و بقیه را به ذکر خدا و سپاسگزاری پروردگار به خاطر بشارت به داشتن فرزند اشتغال داشت. طولی نکشید که همسر زکریا (ع) احساس بارداری کرد، و پس از مدتی یحیی (ع) چشم به جهان گشود و حضرت زکریا و همسرش، پس از سالها امید و آرزو دارای فرزندی مبارک شدند. شاید این حادثه مقدمه ای بود تا اذهان مردم برای تولد حضرت عیسی (ع) بدون پدر آماده گردد، و بدانند همان خدایی که قادر است از زن و شوهر پیر فرزندی به وجود آورد، قدرت آن را دارد که به بانویی بدون شوهر، فرزندی بدهد. به هر حال باید به خدا توکل کرده و قدرت بیکران او را باور نمود و نسبت به الطاف ذات اقدس او امید سرشار داشت.

گریه حضرت زکریا (ع) برای مصائب امام حسین (ع) حضرت زکریا (ع) از درگاه خداوند خواست تا نامهای پنج تن آل عبا را به او بیاموزد. خداوند نام آنها را به او آموخت. زکریا (ع) هر گاه نام محمد (ص)، علی (ع)، فاطمه (س) و حسن را به زبان می آورد، غم و اندوه از او برطرف می شد. ولی وقتی که نام حسین (ع) را به زبان می آورد، بی اختیار منقلب شده و اشکهایش جاری می گشت و نفسهایش به شماره می افتاد. روزی به خدا عرض کرد: «خداوندا! چه شده که وقتی نام محمد (ص)، علی (ع)، فاطمه (س) و حسن (ع) را به زبانم می آورم، اندوهم برطرف می گردد، ولی همین که نام حسین (ع) را به زبان می آورم منقلب می شوم و اشکهایم سرازیر می شود؟» خداوند ماجرای جانسوز شهادت حسین (ع) را به او خبر داد و فرمود: «کهیعص» کاف اشاره به کربلا است، هاء اشاره به هلاکت عترت حسین (ع) است، یاء اشاره به یزید ستمگر است که موجب ظلم به حسین (ع) می شود، عین اشاره به عطش حسین (ع) است، و صاد اشاره به صبر او است.
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وقتی زکریا قصه حسین (ع) را شنید، سه روز از مسجد بیت المقدس بیرون نیامد و برای مصائب حسین (ع) گریه و ناله کرد و گفت: «خدایا! آیا علی و فاطمه (ع) را به چنین مصیبت جانسوزی مبتلا می کنی؟!» آن گاه عرض کرد: «خدایا! به من فرزندی بده که در این سنین پیری چشمم از او روشن گردد. سپس علاقه آن فرزند را در قلبم بیفکن، آن گاه همان گونه که محمد (ص) حبیبت، را به فاجعه جانسوز قتل فرزندش مبتلا کردی، مرا نیز به فاجعه جانسوز قتل پسرم مبتلا گردان تا من نیز همدرد پیامبر اسلام گردم.» خداوند حضرت یحیی (ع) را به زکریا داد و همین حضرت یحیی (ع) به خاطر نهی از منکر، به فرمان طاغوت زمان، کشته شد و سرش را در میان طشت طلا نهادند، و جریان شهادتش شبیه شهادت حسین (ع)، جانسوز بود. (بحار، ج 14، ص 178)

نجات زکریا از تنهایی سالها بود که حضرت زکریا (ع) از تنهایی و نداشتن فرزند که یار و یاور او باشد رنج می برد، و با امیدی سرشار به خدا دل می بست و از خدا می خواست که او را تنها نگذارد. سرانجام خداوند او را از تنهایی بیرون آورد، و یحیی (ع) را به او داد، و زندگی او و همسرش را با داشتن چنین فرزندی نورانی، سامان بخشید. خداوند از این رو آنها را مورد الطاف سرشارش قرار داد که در انجام نیکی ها سرعت می نمودند و همواره به خاطر عشق به رحمت خدا، و ترس از عذاب او، او را می خواندند، و خضوع و اخلاص خاصی در در خانه خدا داشتند. (انبیاء/ 89- 90) یحیی (ع) همدم و مونس خوبی برای پدر و مادرش بود، و عصای پیری آنها در جهت ظاهر و باطن به شمار می رفت، و به راستی که آنها را از تنهایی بیرون آورد، و یار و فرزند صالحی برای آنها شد. آری کسانی که با قلبی صاف و پاک، و اخلاصی بی شائبه به درگاه خداوند بروند این گونه به نتیجه درخشان می رسند، و زندگی با صفا و درخشنده پیدا می نمایند.
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شهادت جانسوز حضرت زکریا (ع) هنگامی که حضرت مریم (ع) به قدرت الهی بدون شوهر باردار شد، شیطان وسوسه گر به میان بنی اسرائیل رفت و این تهمت ناجوانمردانه و بسیار زشت را به مردم القاء کرد که اگر مریم (ع) باردار شده، کار زکریا (ع) است. همین تهمت ناجوانمردانه باعث شد که عده ای از اشرار تصمیم گرفتند حضرت زکریا را به قتل برسانند. و از بعضی از تواریخ استفاده می شود که طاغوت عصر زکریا، حضرت یحیی (ع) پسر زکریا (ع) را به خاطر نهی از منکری که نموده بود، کشت. زکریا از قتل یحیی با خبر شد، خود احساس خطر کرد، چرا که طاغوت می خواست او را نیز بکشد، زکریا گریخت و به بوستانی که در نزدیک مسجد بیت المقدس بود وارد شد و در آن جا تنه درختی باز شد و به زکریا پناه داد، و سرانجام با راهنمایی ابلیس، مأموران طاغوت آمدند و آن درخت را قطعه قطعه نموده و در نتیجه حضرت زکریا با وضع دلخراشی به شهادت رسید. (بحار، ج 14، ص 189) بنابراین علت قتل زکریا، تهمت مذکور نبوده است. به هر حال به همین منظور به سوی او هجوم بردند. او از دست آنها گریخت. در بیابان به نزدیک درختی رسید. آن درخت به زبان آمد و گفت: «ای پیامبر خدا! نزد من بیا.» زکریا کنار آن درخت رفت، درخت شکافته شد، زکریا به داخل تنه درخت رفت، سپس تنه درخت به هم پیوست و به این ترتیب آن درخت به زکریا (ع) پناه داد. ابلیس به آن جا رسید و گوشه ای از عبای زکریا (ع) را گرفت و در بیرون درخت نگه داشت، سپس دید گروهی در جستجوی کسی هستند، از آنها پرسید «در جستجوی چه کسی هستید؟» گفتند: «در جستجوی زکریا (ع) هستیم.»
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ابلیس گفت: «او کنار این درخت آمد و جادو کرد، بر اثر سحر و جادوی او تنه این درخت شکافته شده او به درون این درخت رفت. نشانه اش همین قسمت عبای او است که در بیرون درخت مانده است.»

آنها تبر تهیه کردند و هم چنین اره آوردند و آن درخت را قطع کرده سپس با اره قطعه قطعه کردند، به این ترتیب حضرت زکریا (ع) مظلومانه در میان آن درخت به شهادت رسید.

در پاره ای از نقل هاست که علت خروج زکریا از شهر بیت المقدس آن بود که یهودیان آن بزرگوار را متهم به زنای با مریم کردند، زیرا کس دیگری جز او نزد مریم رفت و آمد نمی کرد و مریم نیز بدون داشتن شوهر حامله شده بود. یهود گفتند: «این کورک از زکریاست.» و شیطان نیز به این شایعه کمک کرد و یهود را بر ضد زکریا تحریک نمود و آن حضرت ناچار شد از شهر خارج شود و به آن باغ پناه ببرد، ولی یهودیان به تعقیب آن حضرت آمدند و چنان که ذکر شد، در آن باغ میان آن درخت او را شهید کردند و طبق نقلی آن درخت نزد یهود مقدس بود و حاضر به قطع آن نبودند، اما شیطان سرانجام آن را قطع کردند. سپس خداوند تعالی برای انتقام خون یحیی و زکریا خبیث ترین مردم را بر آن ها مسلط کرد و جمع بی شماری از آن ها را به انتقام ریختن خون پاک آن دو پیغمبر بزرگوار به دیار نابودی فرستاد و بیت المقدس را ویران کرد. پس از شهادت زکریا (ع) خداوند فرشتگان را کنار پیکر مطهر او فرستاد. آنها آمدند و بدن زکریا (ع) را غسل دادند و کفن کردند، و سه روز پشت سر هم آمدند و نماز بر آن خواندند، سپس او را به خاک سپردند. (بحار، ج 14، ص 179) جنازه آن بزرگوار در بیت المقدس دفن شد و قبر آن حضرت در آنجاست.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت زکریا (ع) زندگینامه داستان قرآنی بنی اسرائیل ویژگی های پیامبران حضرت یحیی (ع)


نحوه درخواست فرزند و استجابت دعای حضرت زکریا علیه السلام

زکریا و درخواست فرزند زکریا (ع) یکی از پیامبران الهی است که عمر با برکت خویش را در راه دعوت به خداپرستی و خدمت در بیت المقدس سپری نمود. وی آرزومند بود خداوند به او پسری مرحمت کند تا پس از او رسالت پدر را استمرار بخشد و قوم او به گمراهی نیفتند؛ زیرا نشانه های گمراهی میان آنان هویدا بود، ولی پیری و سالخوردگی حضرت و نازایی همسر سالخورده اش امید و آرزوی فرزند داشتن او را کاهش می داد، اما زکریا که به پروردگار خویش ایمان داشت، می دانست هیچ مانعی نمی تواند در برابر قدرت الهی عرض اندام کند. روزی در معبد، بر مریم وارد شد (چه این که مریم شب و روز خود را در آن جا می گذراند) در برابر او خوراک و آشامیدنی و میوه های غیر فصلی ملاحظه کرد، از او پرسید «اینها را از کجا آورده ای؟» پاسخ داد: «اینها از نزد پروردگاری است که به هر که خواهد بی اندازه نعمت می دهد.»

وقتی زکریا این نشانه های بارز قدرت الهی و احترامی را که به مریم پارسا و تنها عنایت کرده بود، مشاهده نمود، او را بر این داشت که با پروردگار خود مناجات کند و عرضه بدارد: «پروردگارا، من پیر و سالخورده گشته ام و استخوان هایم ضعیف و ناتوان شده و موی سرم سپید گشته است، آرزو و امید بسیار دارم که دعایم را بپذیری و به من فرزندی عنایت کنی، چه این که من خود را از عطای بی انتهای تو هرگز محروم ندانسته، بلکه با استجابت دعایم انتظار سعادتمندی دارم. پروردگارا، من به جهت خواسته دنیوی و صرف علاقه به فرزند به درگاهت دعا نکردم، اما ملاحظه می کنم که خویشاوندان من به تبهکارترین مردم تبدیل شده اند و مطمئن نیستم پس از من احکام دین را به پاداشته و میان مردم به عدالت رفتار کنند، ولی پروردگارا با وجود نازایی همسرم، تو قادری که دعایم را مستجاب گردانی و به من پسری عنایت کنی تا علم و دانش و دین را از من و ملک و پادشاهی را از آل یعقوب به ارث برد و او را مورد خرسندی خویش قرار ده.»
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«کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنی لک هذا قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة إنک سمیع الدعاء؛ هر گاه زکریا در مکان عبادت بر مریم وارد می شد، طعامی را نزدش ملاحظه می کرد، گفت: ای مریم، این خوراکی ها را از کجا آورده ای؟ گفت: اینها از نزد خدایند، خداوند به هر که خواهد بی حساب روزی می دهد.» (آل عمران/ 37)

سخن و دعای زکریا (ع) به درگاه خداوند خداوند می فرماید: «هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة إنک سمیع الدعاء؛ اینجا بود که زکریا پروردگار خویش را خواند و عرضه داشت: پروردگارا، از پیشگاه خودت به من فرزندانی پاک سرشت عنایت کن، به راستی که تو دعا را می شنوی و مستجاب می گردانی.» (آل عمران/ 38)

همسر زکریا و مادر مریم خواهر یکدیگر بودند و اتفاقا هر دو در آغاز، نازا و عقیم بودند، هنگامی که مادر مریم از لطف پروردگار، صاحب چنین فرزند شایسته ای شد و زکریا اخلاص و سایر ویژگیهای شگفت آور او را دید، آرزو کرد که او هم صاحب فرزندی پاک و باتقوا همچون مریم شود، فرزندی که چهره اش آیت و عظمت خداوند گردد، و با اینکه سالیان درازی از عمر او و همسرش گذشته بود، و از نظر معیارهای طبیعی بسیار بعید به نظر می رسید که صاحب فرزندی شود، ولی ایمان به قدرت پروردگار و مشاهده وجود میوه های تازه در غیر فصل، در کنار محراب عبادت مریم، قلب او را لبریز از امید ساخت که شاید در فصل پیری، میوه فرزند بر شاخسار وجودش آشکار شود، به همین دلیل هنگامی که مشغول نیایش بود از خداوند تقاضای فرزند کرد، و آن گونه که قرآن در نخستین آیه فوق می گوید: «در این هنگام زکریا پروردگار خویش را خواند و گفت: پروردگارا! فرزند پاکیزه ای از سوی خودت به من (نیز) عطا فرما که تو دعا را می شنوی و اجابت می کنی.»
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید انگیزه زکریا از اینکه گفت: 'رب هب لی من لدنک ذریة طیبة' این بود که در این درخواست کرامتی بود که از خدای تعالی درباره خصوص مریم مشاهده کرد، کرامتی که دلش را از امید پر کرده و اختیار را از دستش ربود و وادارش ساخت که چنین درخواست عظیم و کرامت مهمی را بکند، لذا باید گفت: منظورش از ذریه طیبه فرزندی بوده که نزد خدا کرامتی شبیه به کرامت مریم و شخصیتی چون او داشته باشد، و به همین جهت است که خدای تعالی عین همین درخواست را در باره اش مستجاب نمود، یحیی (ع) را به او داد که شبیه ترین انبیا به عیسی (ع) است و جامع ترین پیغمبری است که همه صفات کمال و کرامتهای موجود در مریم و عیسی را واجد بود، و به خاطر همین جامعیت فرزند زکریا بود، خدا او را یحیی نامید و درباره اش فرمود: 'مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین؛ خداوند تو را به [ولادت] یحیی که تصدیق کننده [حقانیت] کلمة الله [عیسی] است و بزرگوار و خویشتندار [پرهیزنده از آنان] و پیامبری از شایستگان است مژده می دهد.» (آل عمران/ 39) و این صفات نزدیکترین صفات است برای انسانی که شبیه به مریم و فرزندش عیسی (ع) باشد.

همین ماجرای دعا و سخن گفتن و درخواست زکریا از خداوند در سوره مریم نیز ذکر شده است «ذکر رحمة ربک عبده زکریا* إذ نادی ربه نداءا خفیا* قال رب إنی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أکن بدعائک رب شقیا* وإنی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا* یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا؛ پروردگار تو از رحمت خویش بر بنده اش زکریا سخن می گوید، آن گاه که زکریا خدای خود را نهانی خواند و عرض کرد: پروردگارا، استخوان هایم سست گشته و پیری مویم را سپید نموده است، ولی من هیچ گاه از عطای تو محروم نبوده ام. بار خدایا، من از این وارثان کنونی بیمناکم که راه باطل پویند و همسرم نیز نازاست، از پیشگاه خود به من جانشینی شایسته عنایت کن که وارث من و همه آل یعقوب باشد، خداوندا، او را وارثی پسندیده و صالح مقرر دار.» (مریم/ 2- 6)
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علامه طباطبایی می فرماید در اینجا حضرت زکریا زمینه چینی برای درخواست بزرگی از خدا می کند. مراد از رحمت، استجابت دعای زکریا به وسیله خدای سبحان است که تفصیل آن از جمله 'إذ نادی ربه' شروع شده. 'إذ نادی ربه نداء خفیا'. ظرف ' اذ' متعلق است به جمله 'رحمة ربک' و کلمه 'نداء' و همچنین 'مناداة' به معنای صدا زدن به آواز بلند است، در مقابل 'مناجات' که به معنای آهسته صدا زدن است. شاید گفته شود: اگر نداء به این معنا است پس چرا خدای تعالی آن را با وصف 'خفی' توصیف کرد؟ در پاسخ باید گفت: منافاتی ندارد، زیرا ممکن است همین دعوت با صدای بلند در جایی صورت گیرد که احدی آن را نشنود، مانند بیابان و امثال آن، بعضی گفته اند: توجه، در تعبیر به نداء این است که حضرت زکریا خود را از خدا دور تصور کرده، و خواسته است رعایت این ادب را بکند که گناهان و بدیهایش او را از خدا دور کرده است، هم چنان که حال هر کسی که از عذاب خدا بترسد همین طور است که خود را دور می بیند. «قال رب إنی وهن العظم منی؛ گفت پروردگارا! من از پیری استخوانم سست گردیده است.» این آیه زمینه چینی می کند برای درخواستی که بعدا از زکریا نقل می نماید که گفت: «فهب لی من لدنک ولیا؛ مرا از نزد خود فرزندی عطا کن.»

اگر کلمه 'رب' را جلوتر آورد خواسته در مقدمه دعا، دریای رحمت خدا را به خروش آورد و بعد دعا کند. و اگر با کلمه 'ان' مطلب خود را تاکید کرد برای این است که برساند حاجتش به داشتن فرزند حاجتی است مبرم و حیاتی. و کلمه 'وهن' به معنای ضعف و نقصان نیرو است. و اگر این ضعف خود را به استخوانهایش اختصاص داد برای این است که آدمی در تمامی حرکتها و سکونهایش بر آن قرار می گیرد. و اگر نگفت 'استخوانهایم' و یا 'استخوانم' برای این است که ضعف را به جنس استخوان نسبت دهد، و هم اینکه این ابهامی باشد برای توضیح بعدی. که جمله 'و اشتعل الرأس شیبا؛ و سرم سفید شده است' اشتعال به معنای انتشار زبانه آتش و سرایت آن است، در هر چیزی که قابل احتراق باشد.
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در کتاب مجمع البیان گفته جمله 'و اشتعل الرأس شیبا' از بهترین استعارات است، و معنایش این است که سفیدی موی در سر من منتشر شده آن چنان که شعاع آتش منتشر می شود، و کانه منظور از شعاع آتش همان زبانه آن است «و لم أکن بدعائک رب شقیا؛ و در زمینه خواندن تو ای پروردگار بی بهره نبوده ام.» 'شقاوت' خلاف سعادت است، و گویا منظور از آن محرومیت از خیر است که یا لازمه شقاوت است و یا خود آن.

کلمه 'بدعائک' متعلق به شقی است، و 'باء' آن باء سببیت و یا به معنای 'فی' است. و معنای آیه این است که: پروردگارا! من همواره به سبب دعای خود قرین سعادت بوده ام و هر وقت تو را می خواندم اجابتم می فرمودی، بدون اینکه مرا شقی و محروم سازی. و یا این است که پروردگارا من هیچ وقت در دعای خود از ناحیه تو محروم و ناامید نبوده ام، مرا به اجابت کردنت عادت داده ای و هر وقت تو را می خواندم قبول می نمودی.

'و إنی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا'. تتمه تمهید و زمینه چینی است که قبل از دعای خود کرده. و منظور از 'موالی' عموها و پسر عموها هستند. بعضی گفته اند منظور از 'موالی' نسب اصلی (پدر و مادر و فرزندان) است، و بعضی دیگر گفته اند (همه فامیل به غیر از پدر و مادر و فرزندان) است. و بعضی گفته اند تنها پسر عموها است، و بعضی گفته اند که منظور ورثه است. و به هر حال، به هر معنا که باشد غیر اولاد اصلی است. و مقصود از اینکه گفت 'از موالی می ترسم' این است که از عمل موالی می ترسم. و مقصود از 'من ورائی' بعد از مرگ است. و خلاصه اینکه حضرت زکریا می ترسیده از اینکه از دنیا برود و نسلی که وارث او باشند، نداشته باشد، و این کنایه از همان بی اولاد مردن است. کلمه 'عاقر' در جمله 'و کانت امرأتی عاقرا' به معنای زن نازا است، و مرد عاقر آن مردی را گویند که فرزنددار نشده باشد.
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اینکه چنین تعبیر کرده که 'همسرم عاقر است' خود دلالت می کند بر اینکه همسرش علاوه بر اینکه تا آن روز که این دعا را می کرده فرزند نیاورده از سن فرزنددار شدن هم گذشته بوده است.

مجموع کلام 'و إنی خفت الموالی' 'عاقرا' فصل واحدی از داستان است، و این معنا را می رساند که چون همسرم عاقر است جا دارد که از ورثه بعد از خودم بترسم. پس مجموع زمینه چینی هایی که آن جناب برای دعای خود کرده است به دو بخش بر می گردد: اول اینکه خدای عز و جل او را در طول زندگیش و تا روزی که پیری سالخورده شده به استجابت دعا عادت داده. دوم اینکه او از ورثه بعد از مرگش می ترسد، چون همسرش عاقر است. و ممکن است کلام را به سه بخش تقسیم نمود، به اینکه پیری خودش را یک بخش و عاقر بودن همسرش را بخش مستقل دیگری شمرد.

درخواست فرزند از خداوند خداوند این درخواست را اینگونه بازگو می نماید: «فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا؛ پس مرا از جانب خود فرزندی عطا کن. که هم وارث من باشد و هم وارث خاندان یعقوب، و ای پروردگار من! او را پسندیده گردان.» (مریم/ 6)

این همان دعائی است که برای ادای آن زمینه چینی کرد، و در آن موهبت الهیی را که درخواست کرد مقید به قید 'من لدنک' نمود، چون از اسباب عادی مایوس شده بود. یکی از اسباب عادی که در اختیار او و هر فرد دیگری است استعداد شوهر است که آن جناب این استعداد را به خاطر پیری از دست داده بود. یکی دیگر استعداد همسر است برای باردار شدن که وی این را هم نداشت، زیرا همسرش در جوانی عاقر بود تا چه رسد به امروز که پیری سالخورده شده. و اگر از خدا ولیی درخواست کرد بدین جهت بود که ولی هر کس عبارت است از آن شخصی که متولی و عهده دار کار او باشد، و ولی میت آن کسی است که به امر او قیام می کند، و جانشین او در ارثیه اش می شود.
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کلمه 'آل' در آل یعقوب به معنای خاصه، یعنی کسانی است که امرشان به او محول است، مانند فرزندان و خویشاوندان و سایران. و بعضی گفته اند این کلمه در اصل اهل بوده. و منظور از 'یعقوب' فرزند اسحاق بن ابراهیم (ع) است. و بعضی گفته اند مراد یعقوب بن ماثان برادر عمران بن ماثان پدر مریم است، و همسر زکریا خواهر مریم بوده. و بنا بر این معنای' یرثنی و یرث من آل یعقوب' این می شود که: از من و از همسرم که یکی از افراد خاندان یعقوب است ارث ببرد. آن وقت مناسب تر این است که بگوییم کلمه 'من' در جمله 'من آل یعقوب' برای تبعیض است، هر چند که اگر ابتدائیه هم بگیریم صحیح است. 'و اجعله رب رضیا' کلمه 'رضی' به معنای 'مرضی' (پسندیده) است. و اطلاق رضاء، اقتضاء دارد که این مطلق شامل علم و عمل هر دو شود. پس مراد آن کسی خواهد بودکه هم اعتقادش و هم عملش مورد پسند باشد، یعنی خدایا او را آراسته به علم نافع و عمل صالح گردان.

خدای عز و جل این داستان را در سوره آل عمران هم که سوره ای است مدنی و بعد از سوره مریم نازل شده در ذیل داستان مریم آورده و فرموده: «هنالک دعا زکریا* ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة إنک سمیع الدعاء؛ اینجا بود که (امید زکریا به لطف خدا به هیجان آمده) پروردگار خود را ندا کرد که ای پروردگار من مرا از نزد خودت ذریه پاکی ارزانی دار که تو شنوای دعائی.» (آل عمران/ 37- 38) و هر کس در این دو آیه دقت کند جای شکی برایش باقی نمی ماند که تنها چیزی که زکریا را به دعاء وادار کرد و آن دعای مذکور را نمود همان کرامتی بود که از خدا نسبت به مریم مشاهده کرد، و عبودیت و خلوصی بود که مریم نسبت به خدایش داشت.
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از مشاهده این وضع لذت برد، و دوست داشت که ای کاش بعد از او هم فرزندی دارای قرب و کرامتی این چنین می داشت، لیکن از سوی دیگر متوجه سالخوردگی و ناتوانی خود و پیری و نازایی همسرش شد و به یاد وارثانش که هیچ یک حال و وضعی چون مریم ندارند افتاده، دچار وجد و شعفی سوزان گردید، و ناگهان جرقه ای در دلش شعله زد و به یاد این معنا افتاد که خدای تعالی تا این روز از زندگیش وی را به استجابت دعا و کفایت همه مهمات عادت داده بود، لذا دست به دعا بلند کرده با دلی سرشار از امید ذریه ای طیب درخواست نمود. پس جمله 'رب هب لی من لدنک ذریة طیبة' در سوره آل عمران در مقابل 'فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا' است. و کلمه 'طیبة' در آنجا مقابل جمله 'و اجعله رب رضیا' در اینجا است و مراد از 'رضی' هم همان قرب و کرامتی بود که از خدا نسبت به مریم دید، و آن عمل صالحی بود که از مریم نسبت به خدا مشاهده کرد.

باقی می ماند جمله 'هب لی من لدنک ذریة' در آنجا، در مقابل 'فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب' در اینجا که در حقیقت تفسیر کننده کلمه 'ولیا' در آنجا است. پس مقصود از جمله 'ولیا یرثنی' فرزند صلبی است که از او ارث ببرد. زکریا (ع) از خداوند فرزند صلبی خواسته که از او ارث ببرد و اینکه ادعای برخی از مفسرین که مراد از ارث را وراثت نبوت یا علم یا... دانسته اند بدون قرینه و شاهد است. برخی گفته اند: زکریا در جمله 'فهب لی من لدنک ولیا یرثنی' از خدا کسی را خواسته که قائم مقام و وارث او باشد چه فرزند و چه غیر فرزند.
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همچنین گفتار بعضی دیگر که گفته اند: 'او از فرزنددار شدن از همسرش مایوس بود، و لذا از خدا کسی را خواست که از او ارث ببرد و قائم مقام او شود هر چند از سایر مردم باشد'. وجه فساد آنها این است که آیه سوره آل عمران صریح در این است که فرزند خواسته، چون گفته است: «رب هب لی من لدنک ذریة طیبة؛ پروردگارا مرا از ناحیه خود فرزندی و نسلی پاک ببخش.» (آل عمران/ 38) علاوه بر اینکه تعبیر به عبارتی مانند: 'هب لی' خود مشعر به نوعی ملکیت است که زکریا مالک آن شود و با سایر مردم سازگاری ندارد، چون معنا ندارد زکریا مالک مردم بیگانه شود، و اگر منظور آن بود که این مفسرین پنداشته اند جا داشت بگوید: 'اجعل لی ولیا؛ ولیی برایم قرار ده' هم چنان که در آیه 75 سوره نساء فرموده: «و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا؛ و از ناحیه خودت سرپرستی برایمان بفرست و یا از جانب خود یار و مددکاری برایمان قرار ده.»

از اینجا این معنا روشن می شود که مراد از جمله 'ولیا یرثنی' فرزند پسر است، هم چنان که در سوره آل عمران از آن به ذریه تعبیر فرموده، پس منظور از 'ولی' ذریه ای است که ولی در ارث است، و بی شک متبادر به ذهن از ارث همان ارث بردن ما ترک میت از اموال و اسباب زندگی است، حال یا به خاطر اینکه این کلمه حقیقت در همان ارث مالی است، و در غیر مال مجاز است، چنانچه می گویند فلانی علم و شجاعت و زهد و سایر صفات معنوی را از پدرش ارث برده. و یا به خاطر این است که به ارث مال انصراف دارد هر چند که در ارث صفات هم حقیقت باشد. پس به هر حال لفظ، ظاهر در وراثت مال است لیکن با انضمامش به ولی متعین می شود که مراد از وارث تنها همان فرزند است، جمله 'و إنی خفت الموالی من ورائی' که قبل از جمله مورد بحث بود، این ظهور را تقویت می کند.
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ادب زکریا (ع) در دعا برای درخواست فرزند از پروردگار تنها چیزی که آن جناب را وادار و ترغیب کرد که چنین دعائی کند و از پروردگار خود فرزندی بخواهد، مشاهده داستان مریم دختر عمران و زهد و عبادت او بود، و ادب عبودیتی بود که خداوند به وی کرامت کرده و رزق غیبی آسمانی بود که از ناحیه خود ارزانیش داشته بود، و قرآن این داستان را چنین شرح می دهد: «و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک هذا قالت هو من عندالله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب* هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء؛ زکریا را سرپرست وی قرار داد زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می شد نزد او [نوعی] خوراکی می یافت [می]گفت ای مریم این از کجا برای تو [آمده است او در پاسخ می]گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بی شمار روزی می دهد. آنجا [بود که] زکریا پروردگارش را خواند [و] گفت پروردگارا از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو شنونده دعایی.» (آل عمران/ 37- 38)

از دیدن آن عنایاتی که به مریم داشت آتش شوق به داشتن فرزندی طیب و صالح در دلش زبانه کشید، فرزندی که از او ارث ببرد و پروردگار او را به طور مرضی عبادت کند، همانطوری که مریم وارث عمران شد و جد و جهدش در عبادت پروردگارش به نهایت رسید و از ناحیه مقدسه اش به آن کرامتها نائل آمد، چیزی که هست خود را پیرمردی می دید که قوایش همه از دست رفته و همچنین از همسرش هم مأیوس بود، زیرا او زنی نازای مادر زاد بود، از این نظر حسرتی از محرومیت از فرزندی طیب ومرضی داشت که خدا می داند و بس ولیکن در عین حال از طرفی هم غیرتی نسبت به پروردگار خود داشت و می خواست از پروردگارش که چنین عزتی (اولاد دار شدن در پیری) به وی بدهد. این درخواست، او را بر آن می داشت که به درگاه او رجوع نموده و تضرعی پیش آورد که باعث برانگیختن لطف و ترحم او باشد، و آن این بود که خاطرات خود را از این درگاه بدین تفصیل معروض دارد که از دوران جوانی تا امروز که استخوانهایش سست و سرش سفید شده دائما معتکف و گدای این درگاه بوده و هیچ وقت ناامید و تهی دست بر نگشته است، و او خدای سبحان را خدائی شنوای دعا یافته است.
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این نحو تضرع، خود باعث می شده که خدا این دعایش را نیز شنیده و او را وارثی پسندیده، ارزانی دارد. و دلیل بر اینکه هیجان غم و اندوه مسلط بر نفس زکریا شده و آن جناب را وادار به چنین درخواستی نمود، این است که پروردگار متعال بعد از اینکه به وحی، استجابت دعایش را اعلام می کند از قول آن جناب چنین حکایت می فرماید: «قال رب انی یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا* قال کذلک قال ربک هو علی هین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا؛ گفت پروردگارا چگونه مرا پسری خواهد بود و حال آنکه زنم نازاست و من از سالخوردگی ناتوان شده ام. [فرشته] گفت [فرمان] چنین است پروردگار تو گفته که این [کار] بر من آسان است و تو را در حالی که چیزی نبودی قبلا آفریده ام.» (مریم/ 8- 9) و وجه دلالت این آیه بر مدعای ما روشن است، زیرا آیه شریفه ظهور در این دارد که وقتی زکریا مژده استجابت دعایش را شنیده از خود بیخود شده و از غرابت درخواستی که کرده بوده و جوابی که شنیده به حیرت فرو رفته تا حدی که به صورت استبعاد از این استجابت پرسش نموده و برای اطمینان خاطر درخواست نشانه و دلیلی بر آن نموده است و این درخواستش هم به اجابت رسیده است.

به هر حال ادبی را که آن حضرت در دعای خود به کار برده، همان بیان حالی است که از اندوه درونیش و حزنی که عنان از کفش ربوده، کرده است، و برای اینکه در موقفی قرار دهد که هر بیننده دلسوزی بر او رقت کند مقدم بر دعا این جهت را ذکر کرد که حالش در راه عبادت پروردگارش بکجا انجامیده، و چطور تمامی عمر خود را در سلوک طریقه انابه و مسئلت سپری کرده است، آنگاه درخواست فرزند نمود و آن را به اینکه پروردگارش شنوای دعا است موجه و معلل کرد، غرضش از مقدمه دعایش این بود نه اینکه خواسته باشد با عبادتهای سالیان دراز خود بر پروردگار خود منتی گذاشته باشد. پس معنی گفتار او، بنابر آنچه که در سوره آل عمران است، که گفت: «رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء» این است که پروردگارا! اگر من از تو این درخواست را کردم نه از این جهت بود که برای عبودیت (دعا)ی چندین ساله ام ارزشی در نزد تو قائلم یا در آن منتی بر تو دارم، بلکه از این جهت بود که تو را شنوای دعای بندگانت و پذیرای دعوت سائلین مضطرب، یافتم، و اینک از ترس خویشاوندان باز مانده ام و همچنین علاقه شدیدم به داشتن ذریه ای طیب که تو را بندگی کند مرا به چنین درخواستی وا داشت.
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ادب دیگری که آن جناب در کلام خود به کار برده این بود که دنبال ترس از خویشاوندان گفت: «و اجعله رب رضیا» و کلمه «رضی» گر چه به حسب طبع هیأت و صیغه دلالت می کند بر ثبوت رضا برای موصوف (یحیی) و به حسب اطلاق شامل می شود هم رضای خدا را و هم رضای زکریا را و هم رضای یحیی را، لیکن اینکه در سوره آل عمران گفت: «ذریه طیبه» از آنجائی که دارای چنان اطلاقی نیست دلالت می کند بر اینکه مقصود به رضا، رضای زکریا است و اما اینکه چطور دارای چنان اطلاقی نیست؟ برای اینکه ذریه وقتی طیب است که برای صاحبش باشد نه برای غیر.

مژده ولادت یحیی (ع) خداوند دعای زکریا را به استجابت رساند و فرشتگانی را نزد او فرستاد تا به او مژده دهند که خدای متعال به زودی به او فرزندی عنایت خواهد فرمود و نام یحیی را برایش برگزیند که ویژه اوست و هیچ کس را به این اسم نام گذاری نکرده است و به زودی برکات الهی بر او وارد می شود. وی به کتاب الهی ایمان می آورد و پیشوای قوم خود خواهد بود و از شهوات و هوای نفس اجتناب و دوری می کند. زکریا از این مژده شگفت زده شد؛ زیرا او پیرمردی سالخورده بود و همسری نازا داشت که حتی در دوران جوانی، فرزندی از او متولد نشده بود. بدو گفته شد: خداوند این چنین اراده فرموده و این کار بر او آسان است، چنان که خداوند تو را نیز از نیستی به هستی آورد.

اینجا بود که زکریا از پروردگار خویش خواست تا نشانه و علامتی برای او ارائه دهد که پی ببرد همسرش باردار است و خدای متعال او را مطلع ساخت. علامتی که به واسطه آن بر بارداری همسر خود آگاه گردد، این خواهد بود که مدت سه روز نمی تواند با مردم سخن بگوید و چیزی را جز با اشاره دست یا چشم و یا حرکت دادن سر و امثال آن، نمی تواند بدانان بفهماند. زکریا سه روز بدین منوال گذراند، چه این که خداوند به او دستور داده بود در مدت این سه روز خدا را زیاد یاد کرده و در صبح و شام او را تسبیح گوید؛ زیرا وی هر چند توان سخن گفتن با مردم را ندارد، ولی می تواند عبادت نموده و خدا را تسبیح گوید.
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خدای متعال فرمود: «یا زکریا إنا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا* قال رب أنی یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا* قال کذلک قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا* قال رب اجعل لی آیة قال آیتک ألاتکلم الناس ثلاث لیال سویا* فخرج علی قومه من المحراب فأوحی إلیهم أن سبحوا بکرة وعشیا؛ ای زکریا، ما تو را به پسری به نام یحیی مژده می دهیم، و قبلا کسی را به این اسم ننامیده ایم. عرض کرد: پروردگارا، چگونه من صاحب فرزند می شوم، در صورتی که همسرم نازاست و من پیری سالخورده ام. فرشته گفت: خداوند فرمود: این کار بر من آسان است و من خودت را از نیستی به هستی آوردم. عرض کرد: پروردگارا، برایم نشانه ای قرار ده. فرمود: نشانه ات این باشد که سه روز با مردم سخن نگویی. وی از محل عبادت خارج و نزد مردم رفت و خداوند به آنان وحی کرد که صبح و شام به ذکر و تسبیح خدا بپردازید.» (مریم/ 7- 11)

در سوره آل عمران آمده: «فنادته الملائکة وهو قائم یصلی فی المحراب أن الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین* قال رب أنی یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک الله یفعل ما یشاء* قال رب اجعل لی آیة قال آیتک ألا تکلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والإبکار؛ سپس فرشتگان زکریا را که در محراب عبادت به نماز ایستاده بود، ندا کردند که خداوند تو را به ولادت یحیی مژده می دهد، چه این که او نبوت عیسی را تصدیق می کند و خود فردی پیشوا وپارسا و پیامبری از شایستگان است، عرضه داشت: پروردگارا، چگونه من صاحب فرزندی شوم در صورتی که پیر و سالخورده گشته ام و همسرم نیز نازاست: گفت: چنین است کار خدا، هر عملی را بخواهد انجام می دهد. عرض کرد: پروردگارا، برایم نشانه ای مقرر فرما، فرمود: نشانه ات این است که مدت سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی، و پروردگار خویش را صبح و شام بسیار ذکر و تسبیح بنما.» (آل عمران/ 39- 41)
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علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می فرماید بعد از دعای زکریا برای فرزنددار شدن خداوند خواسته اورا اجابت کرد و به او بشارت آمدن فرزندی راداد. در جمله اول آیه یک نکته ادبی به نام (کوتاه گویی) به کار رفته، و توضیح آن چنین است: 'فاستجبنا له و نادیناه یا زکریا؛ دعایش را مستجاب کردیم و ندایش دادیم که ای زکریا' در سوره انبیاء همین جمله حذف شده را اظهار نموده و فرموده: «فاستجبنا له و وهبنا له یحیی؛ پس دعای او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم.» (انبیاء/ 90) و در سوره آل عمران نیز اظهار نموده و فرموده: «فنادته الملائکة و هو قائم یصلی فی المحراب أن الله یبشرک بیحیی؛ ملائکه ندایش دادند در حالی که او در محراب به نماز ایستاده بود که خداوند تو را بشارت می دهد به یحیی.» (آل عمران/ 39)

آیه آل عمران گواهی نمی دهد که جمله 'یا زکریا إنا نبشرک' در آیه مورد بحث وحی و کلام خدای تعالی بوده که ملائکه آن را به زکریا رسانده، و این معنا در آیه بعد که می فرماید: «قال کذلک قال ربک هو علی هین؛ (حامل پیام به وی) گفت: پروردگار تو چنین است، و همو فرموده که این بر من آسان است.» (مریم/ 9) روشن تر به نظر می رسد. آیه مورد بحث دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی خودش فرزند زکریا را به نام یحیی نام نهاده چون می فرماید: 'اسمش یحیی است و ما قبل از او احدی را بدین نام ننامیده ایم، و کسی در این نام شریک او نیست'. و بعید نیست مقصود از کلمه 'سمی' همنام نباشد بلکه مثل و مانند باشد، هم چنان که در آیه «فاعبده و اصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا؛ پس او را بپرست و در برابر پرستش او بر دشواریها صبر کن، آیا کسی را مانند او سراغ داری.» (مریم/ 65) چنین می باشد. شاهدش هم این است که اوصافی که خدای تعالی در کلامش برای یحیی شمرده اوصافی است که در هیچ پیغمبری قبل از او نظیرش نیست، مثل دارا شدن حکم را در کودکی «و آتیناه الحکم صبیا؛ از کودکی به او نبوت دادیم.» (مریم/ 12) و سیادت و ترک ازدواج و «سیدا و حصورا؛ بزرگوار و خویشتندار.» (آل عمران/ 39) و سلام کردن خدا بر او در روز ولادت و روز مرگ و روز قیامتش «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا؛ درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.» (مریم/ 15)
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حضرت مسیح (ع) پسر خاله آن جناب هر چند در این اوصاف با او شریک است، لیکن او بعد از یحیی متولد شده، پس تا روز بشارت به ولادت یحیی هیچ پیغمبری در این صفات نظیر او نبوده است.

شگفت زده شدن زکریا از بشارت به پسردار شدن «قال رب أنی یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا؛ گفت: پروردگارا! چگونه باشد مرا پسری با اینکه همسرم نازا است و خودم از پیری به فرتوتی رسیده ام؟» (مریم/ 8)

اینکه حضرت زکریا عرض کرد به عتی رسیده ام کنایه از بطلان شهوت ازدواج و نومیدی از فرزنددار شدن است. این تعجب خاصیت بشریت است، و با ایمان به قدرت خدا منافات ندارد، و در حقیقت پرس و جو از خصوصیات آن است، که چطور صورت می گیرد، نه انکار. به هر بشری بشارتی بدهند که به خاطر وجود موانع و نبود وسائل و اسباب، انتظار و توقعش را ندارد آن دلش مضطرب گشته و به محض شنیدن شروع می کند به پرسش از خصوصیات آن بشارت، تا به این وسیله آن اضطراب درونی را ساکن و آرام کند، با اینکه از همان اول یقین دارد که بشارت راست است.

پاسخ خداوند به استفهام و استعجاب زکریا «قال کذلک قال ربک هو علی هین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا؛ (حامل پیام به وی) گفت: پروردگار تو چنین است، و همو فرموده که این بر من آسان است، از پیش نیز تو را که چیزی نبودی خلق کرده ام.» (مریم/ 9) این آیه پاسخی است از سوال زکریا و پرس و جویی که به منظور آرامش خاطر کرده بود. ضمیر در 'قال' به خدای تعالی بر می گردد، و کلمه 'کذلک' مقول قول خدا است، و خبری است برای مبتدایی که حذف شده، و تقدیر آن 'و هو کذلک' است، یعنی واقع مطلب همین است که گفتیم و در این بشارت هیچ شکی نیست.
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جمله 'قال ربک هو علی هین' گفته دومی است برای 'قال' ی اول، و معنایش این است که 'گفت این چنین پروردگارت، گفت که این برای من آسان است.' و به منزله تعلیل برای 'کذلک' است که با آن هر تعجبی را بر طرف می سازد، و می رساند که هیچ مرادی از اراده او تخلف نمی پذیرد، و امر او چنین است که وقتی اراده چیزی کند بگوید: بباش، می باشد. پس خلق کردن فرزندی از پدری پیر و زنی نازا برای او آسان است.

این استفهام و جواب در لحن داستان در سوره آل عمران به این تعبیر آمده: «قال رب أنی یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذلک الله یفعل ما یشاء؛ زکریا گفت: ای پروردگار من! از کجا باشد مرا پسری در حالی که پیری من رسیده و زنم نازا است. به همین حال که هستید، خدا آنچه را که بخواهد انجام می دهد.» (آل عمران/ 40)

جمله 'قال ربک هو علی هین' در آیه مورد بحث در سوره مریم مقابل 'الله یفعل ما یشاء' است. و همین اختلاف تعبیر، معنایی را که ذکر شد، تایید می کند. و جمله 'و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا' بیان بعضی از مصادیق خلقت است، که تعجب را بر طرف می سازد. در تفسیر آیه وجوه دیگری ذکر کرده اند، یکی این است که گفته اند: کلمه 'کذلک' متعلق به کلمه 'قال' دومی است، و مجموع جمله، جواب از استفهام زکریا است. و بنابراین تفسیر، معنا چنین می شود 'پروردگارت به این معنا امر کرده، و این چنین قضا رانده است' و آن وقت جمله 'هو علی هین' مقول دیگری است برای قول دومی و یا به منظور حکایت آورده شده.
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یکی دیگر این است که خطاب در 'ربک' به رسول خدا (ص) است نه به زکریا (ع) ولیکن سیاق با هیچ یک از این وجوه مساعد نیست. «قال رب اجعل لی آیة قال آیتک ألا تکلم الناس ثلاث لیال سویا؛ گفت: پروردگارا! برای من علامتی بگذار. گفت: نشانه ات این باشد که سه شب تمام با مردم سخن گفتن نتوانی.» (مریم/ 10)

در سوره آل عمران بشارت فرزنددار شدن را ملائکه به زکریا القاء نمودند، چون در آنجا داشت: «فنادته الملائکة و هو قائم یصلی فی المحراب أن الله یبشرک بیحیی» (آل عمران/ 39) و زکریا درخواست آیت و نشانه ای کرد تا حق را از باطل تمیز دهد، و بفهمد ندایی که شنیده وحی ملائکه بوده نه القاء شیطانی، و لذا در جواب به او گفته شد: نشانه الهی بودن آنکه شیطان در آن راهی ندارد این است که سه روز زبانت جز به ذکر خدا به چیز دیگر باز نشود، چون انبیاء معصوم به عصمت الهی هستند و دیگر شیطان نمی تواند در نفوس ایشان تصرفی کند.

پس اینکه گفت: 'خدایا برایم نشانه ای قرار بده' درخواست نشانه ای است برای تمیز. و جمله 'نشانه تو اینکه سه روز تمام با مردم حرف نزنی' اجابت آن درخواست است، که سه روز هر چه جز ذکر خدا بخواهد بگوید زبانش به کار نیفتد، در عین اینکه زبانش صحیح و سالم است، و به مرض و آفتی مبتلی نشده باشد. پس منظور از حرف نزدن این است که نتواند حرف بزند، و مقصود از 'ثلاث لیال' سه شب با روزهای آنها است و این تعبیر در استعمال شایع است. حضرت زکریا در این سه شبانه روز سرگرم عبادت و ذکر خدا بود، ولی نمی توانست با مردم حرف بزند مگر با رمز و اشاره. خواهی گفت: رمز و اشاره را از کجای آیه استفاده کردی؟ می گوییم از آیه سوره آل عمران که صریحا می فرماید: «قال رب اجعل لی آیة قال آیتک ألا تکلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الإبکار؛ زکریا گفت: برای من نشانه ای قرار ده. خدای تعالی گفت: علامت تو این است که سه روز قادر به سخن گفتن نباشی، مگر به صورت اشاره، و پروردگار خود را بسیار یاد کن و به پاکی در آخر و اول روز.» (آل عمران/ 41) «فخرج علی قومه من المحراب فأوحی إلیهم أن سبحوا بکرة و عشیا؛ پس از عبادتگاه نزد قوم خود شد و با اشاره به آنان دستور داد که صبح و شام خدا را تسبیح گویید.» (مریم/ 9)
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تولد یحیی (ع) اراده الهی تحقق یافت و همسر زکریا (ع) باردار شد، پس از پایان مدت حمل، یحیی متولد گشت، خداوند به وی موهبت های بزرگی بخشید، از جمله به او هوشمندی و خوش فهمی عنایت کرد و به او دستور داد تا تورات را بخواند و با عزمی راسخ به دستورات آن عمل نماید و از همان کودکی به وی بینشی عطا کرد که توان درک و فهم دین و احکام آن را داشته باشد و از رحمت وافر خویش به او نفسی رؤوف و قلبی مهربان عنایت کرد و او را از پلیدی ها پاکیزه گرداند و پرهیزکار و فرمانبردار خدا قرار داده و در مدت زندگی مرتکب گناهی نشد و به پدر و مادر فوق العاده نیکی و احسان می نمود. او انسانی فروتن و خوش رفتار بود. خداوند بر او درود پاک فرستاد و او را در عافیت و امان قرار داد تا هیچ گونه گزندی در روز ولادت، و روز وفات و روز قیامت که برای حسابرسی در پیشگاه خداوند زنده می شود، به او نرسد.
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عفیف عبدالفتّاح طبّاره- همراه با پیامبران در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت زکریا (ع) دعا فرزند وعده الهی باورها در قرآن فضایل اخلاقی داستان قرآنی حضرت یحیی (ع)


داستان سرپرستی حضرت زکریا علیه السلام از مریم

در میان بنی اسرائیل دو خواهر برجسته و بزرگ زاده وجود داشتند، یکی به نام «حنه» و دیگری به نام «اشیاع»، زکریا (ع) از اشیاع خواستگاری کرد، و عمران که یکی از راهبان و بزرگ بنی اسرائیل بود (و طبق نقلی از پیامبران بنی اسرائیل بود) از «حنه» خواستگاری نمود، سرانجام اشیاع همسر زکریا (ع) گردید، و حنه همسر عمران شد. به این ترتیب زکریا و عمران، دو شخصیت بزرگ بنی اسرائیل، باجناق همدیگر شدند، و علاوه بر رابطه مکتبی، رابطه خویشاوندی نیز پیدا کردند. چند سال از این ماجرا گذشت، عمران صاحب دختری به نام مریم شد، ولی زکریا (ع) دارای فرزند نشد، زیرا همسرش نازا بود.
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سرپرستی زکریا (ع) از مریم (س)

سالها از زندگی عمران و همسرش حنه گذشت آنها دارای فرزند نشدند، حنه همچون زنان دیگر آرزو داشت که دارای فرزند شود، و با دیدن کودکی احساساتش برای داشتن فرزند به جوش می آمد. تا این که روزی در زیر درختی نشسته بود، پرنده ای را دید که به جوجه های خود غذا می دهد، مشاهده این محبت مادرانه آتش عشق به فرزند را در دل او شعله ور ساخت، و از صمیم دل از خدا تقاضای فرزند کرد، چیزی نگذشت که دعای خالصانه او اجابت شد و او باردار گردید. طبق بعضی از روایات، از سوی خدا به عمران وحی شد که به زودی خداوند پسر پربرکتی که می تواند بیماران غیر قابل درمان را درمان کند و مردگان را به فرمان خدا زنده نماید به تو عنایت خواهد کرد، عمران این مطلب را به همسرش حنه خبر داد.

حنه وقتی که باردار شد، تصور می کرد که فرزند مذکور، همان است که در رحم دارد (غافل از آن که منظور از آن پسری که خداوند به عمران وحی نمود، نوه عمران به نام عیسی (ع) است، که حنه برای مادر او (مریم) باردار می باشد.) به همین دلیل حنه نذر کرد که کودک پسر خود را وقتی که بزرگ شد خدمتگذار مسجد بیت المقدس قرار دهد. ولی وقتی که فرزندش متولد شد دید دختر است، نگران شد که چه کند زیرا خدمتگذاران مسجد را از میان پسران انتخاب می کردند، از این رو گفت: «پسر همانند دختر نیست.» سپس افزود: «خدایا من نام دختر را مریم می گذارم، و او و فرزندانش را از وسوسه های شیطان رجیم، در پناه درگاه تو قرار می دهم.» (آل عمران/ 35- 36)
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مریم (ع) به معنی عبادت کننده و خدمتگذار است. از آن جا که حنه می خواست او را خدمتگذار مسجد و عبادت کننده در مسجد بیت المقدس قرار دهد، نام او را مریم نهاد. کم کم مریم (ع) بزرگ شد و با این که دختر بود، خداوند او را به عنوان خدمتگذار مسجد بیت المقدس پذیرفت.

مطابق تواریخ، عمران پدر مریم (ع) قبل از تولد مریم (ع) از دنیا رفت، از این رو وقتی که مریم (ع) خدمتگذار مسجد شد، نیاز به سرپرست داشت، حنه مریم را که کودک بود به بیت المقدس نزد علما و دانشمندان یهود آورد و گفت: «این کودک هدیه به بیت المقدس است، سرپرستی او را یک نفر از شما بر عهده بگیرد.» چون آثار عظمت از چهره مریم (ع) دیده می شد، گفتگو در میان دانشمندان بنی اسرائیل در گرفت، هر کدام از آنها می خواست این افتخار نصیب او شود. سرانجام تصمیم گرفتند قرعه کشی کنند، به کنار نهری آمدند. حضرت زکریا (ع) نیز جزء آنها بود. قلم ها و چوبهایی را که به وسیله آنها قرعه می زدند حاضر کردند، نام هر یک از داوطلبان سرپرستی مریم (ع) را روی آن چوبها نوشتند و آن قلم ها را در میان آب انداختند، هر قلمی که در میان فرو می رفت، بازنده بود و تنها قلمی که روی آب ماند، قلمی بود که نام زکریا روی آن نوشته شده بود. به این ترتیب سرپرستی زکریا (ع) نسبت به مریم (ع) قطعی شد، و در واقع حضرت زکریا (ع) از همه شایسته تر به سرپرستی مریم (ع) بود، زیرا علاوه بر مقام نبوت، شوهر خاله مریم (ع) نیز بود. حضرت زکریا (ع) همچنان سرپرستی حضرت مریم (ع) را بر عهده گرفت تا مریم (ع) بزرگ شد.
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غذاهای بهشتی

حضرت مریم (ع) به خدمتگذاری مسجد بیت المقدس مشغول شد و خداوند او را برای این مقام پذیرفت. به گفته بعضی نشانه پذیرش خداوند این بود که مریم (ع) بعد از بلوغ و دوران خدمتگذاری بیت المقدس، هرگز عادت ماهانه ندید تا به دور شدن از آن مرکز روحانی مجبور نگردد. مریم (ع) آن چنان به عبادت خدا مشغول بود که روزها روزه می گرفت و شبها به عبادت می پرداخت، او آن چنان در پرهیزکاری و معرفت و شناسایی پروردگار پیش رفت، که از احبار و دانشمندان پارسای آن زمان نیز پیشی گرفت. هنگامی که زکریا (ع) کنار محراب او قرار می گرفت و برای دیدار او می آمد، غذاهای مخصوصی در کنار محراب او مشاهده می کرد، که شگفت زده می شد، روزی به او گفت: «یا مریم أنی لک هذا؛ ای مریم! این غذاها (و میوه های غیر فصل) را از کجا آوردی؟» مریم (ع) در جواب گفت: «هو من عندالله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب؛ این از طرف خدا است، و او است که هرکس را بخواهد، بی حساب روزی می دهد.» (آل عمران/ 37) آری به این ترتیب خداوند غذاهای بهشتی غیر فصل را به مریم می رسانید.

در سوره آل عمران ،داستان کفالت آن حضرت از مریم دختر عمران و مادر عیسی این گونه ذکر شده است: «فتقبلها ربها بقبول حسن و أنبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یامریم أنی لک هاذا قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب؛ زکریا سرپرستی مریم را به عهده گرفت و هرگاه به محراب نزد مریم می رفت، نزد او رزق و روزی می یافت. بدو می گفت: ای مریم! این روزی تو از کجا آمده؟ مریم می گفت: از پیش خداست که خداوند هر که را خواهد بی حساب روزی می دهد.» (آل عمران/ 37)
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داستان کفالت زکریا از مریم بنابر قرعه ای بود که خدمت کاران بیت المقدس برای سرپرستی مریم زدند و قرعه به نام زکریا اصابت کرد و قرار شد وی از مریم سرپرستی کند.

من_اب_ع

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 1 و 2 صفحه 436 (ذیل آیه 37 آل عمران) 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تارخ انبیاء- صفحه /271 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیاء در المیزان 

سایت اندیشه قم- مقاله سرگذشت زکریا (ع) و مریم (س)

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه حضرت مریم (س) حضرت زکریا (ع) داستان قرآنی


حضرت سلیمان(ع)


وقوع معجزات در ماجرای حضرت سلیمان و ملکه سبا

مسأله معجزات از مسلمات همه ادیان و از قطعیات خود قرآن کریم است. نمی شود انسان قرآن را بپذیرد و معجزه و امر خارق العاده را نپذیرد. در داستان معروف حضرت سلیمان (ع) و بلقیس که در قرآن کریم آمده است، وجوهی از اعجاز هست که از جمله چیزهایی است که حتی اعجاز هم نیست و غریب است، ولی امروز اینها کمی ساده تر شده است: در داستان سلیمان، قرآن ذکر می کند که ما حیوانات و مرغانی را در تسخیر سلیمان قرار داده بودیم. مسأله تسخیر حیوانات و لااقل تأثیر در یک حیوان حتی برای غیر پیغمبران هم ممکن است و به هر حال خودش مسأله ای است.

سلیمان، مرغی (یعنی هدهد) را به نص قرآن جستجو می کند و او را نمی یابد. ناراحت می شود که کجا رفته است، در موقع معین که باید حاضر باشد چرا نیست؟ «و تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین؛ و جویای حال پرندگان شد و گفت: چرا من هدهد را نمی بینم؟ آیا از غایبان است؟» (نمل/ 20) و بعد تهدیدش کرد و گفت اگر نیاید مجازاتش می کنم مگر اینکه دلیل بیاورد که بدون دلیل غیبت نکرده است: «لاعذبنه عذابا شدیدا او لاذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین؛ حتما او را به عذابی سخت عذاب می کنم یا سرش را می برم، مگر این که دلیل روشنی برای من بیاورد.» (نمل/ 21)
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آن زمانها که وسایل ارتباطی در دنیا نبوده، و دایره سلطنت سلیمان هم بر خلاف آنچه معروف است (البته در قرآن این مطلب نیست) از نظر کمیت وسیع نبوده و در همین حدود فلسطین بوده است. آنچه قرآن نقل می کند، از نظر قدرت شگرف و فوق العاده اش بیان می کند نه از نظر وسعت کشورش که مثل اسکندر مقدونی همه دنیا را گرفته بود. نه، فقط در همین فلسطین حکومت می کرد و حتی اطلاع درستی نداشت که اصلا در جاهای دیگر دنیا چه می گذرد و از آن جمله معلوم می شود تا آن وقت خبردار نبود که در همین یمن اوضاع از چه قرار است.

به هر حال، طولی نکشید که هدهد آمد و گفت که من آمده ام و خبر تازه ای برای تو آورده ام: «فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. انی وجدت امراة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله؛ پس دیری نپایید که (هدهد) آمد و گفت: به چیزی دست یافته ام که تو به آن دست نیافته ای و از سرزمین سبا برای تو خبر یقینی آورده ام. من (آنجا) زنی را یافتم که بر آنها حکومت می کند و از هر نعمتی به آنها داده شده است و تختی بزرگ دارد. او و قومش را چنین یافتم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند.» (نمل/ 22-24)

بعد از این جریان است که سلیمان (باز به نقل قرآن کریم) نامه ای برای او می فرستد و آنها را دعوت می کند به اسلام و تسلیم. بلقیس هم با بزرگان کشورش مشورت می کند و آنها می گویند ما حاضریم بجنگیم، ولی بلقیس می گوید جنگیدن مصلحت نیست و بالاخره خودش تصمیم می گیرد که بیاید به حضور سلیمان و قضیه را آنجا ختم کند، راه می افتد و می آید. وقتی تصمیم گرفت بیاید (قبلا هم هدهد خبر تخت شگفت انگیز او را برای سلیمان گفته بود) سلیمان در جلسه خودش گفت: «یا ایها الملا ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین؛ ای سرکردگان؛ پیش از اینکه آنها بیایند و در حالی که قصد دارند که تسلیم باشند، کی حاضر است تخت او را قبل از خودش اینجا حاضر کند؟» (نمل/ 38)
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«قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک؛ پلیدی از جن گفت: من حاضرم آن را بیاورم قبل از آنکه از جایت برخیزی.» (نمل/ 39) این مجلس بهم بخورد. این خودش دلیل است که از نظر قرآن ممکن است عمل خارق العاده ای به دست یک موجود پلید هم صادر شود. سلیمان اعتنایی نکرد و این را به چیزی نشمرد.

«قال الذی عنده علم من الکتاب انا ءاتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک؛ (باز اینجا قرآن به علم تمسک جسته است) گفت آن کسی که در نزد او نوعی علم از کتاب بود (مقصود از 'کتاب' الواح آسمانی است، لوح محفوظ است)، من پیش از یک چشم به هم زدن حاضرش می کنم.» (نمل/ 40)

«فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ءاشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم؛ وقتی که آن تخت را حاضر دید، خدا را شکر کرد. گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می کنم. و هر که سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس می گذارد و هرکس کفران کند، پروردگارم بی نیاز و کریم است.» (نمل/ 40)
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مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 189-188

کلی__د واژه ه__ا

معجزه حضرت سلیمان (ع) جن داستان قرآنی بلقیس


حضرت سلیمان علیه السلام

حضرت سلیمان یکی از پیامبران عظیم الشان بنی اسرائیل است که از نظر مقامات مادی و معنوی، در تاریخ پیامبران بی نظیر می باشد. نام وی در قرآن کریم 16 مرتبه در سوره های بقره، نسا، انعام، انبیا، نمل، سبا و ص آمده است. او از مقربان درگاه الهی و بسیار شکرگزار خدا بود. مردی عالم و دانشمند که علم حکمت و قضاوت را به خوبی می دانست. او وارث همه مقامات حضرت داود (ع)، پدر خود است.
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سلیمان از نوجوانی کاردان و لایق و نبوغ در او مشهود بود، به طوری که می توانست به درستی قضاوت و داوری کند و چون این شایستگی و وارستگی برای همه و مخصوصا پدرش، محرز و آشکار بود. لذا داود (ع) در آخر عمر خود، او را که سیزده سال بیشتر نداشت، به فرمان خداوند، به خلافت و جانشینی خود معین کرد. از این رو، حضرت سلیمان، مانند پدرش، هم به مقام نبوت و هم به مقام سلطنت و پادشاهی رسید. او پس از رسیدن به چنین مقامی، از خداوند خواست که حشمت و جاه و جلالی به او بدهد که تا آن زمان به کسی نداده باشد. خداوند هم دعای او را مستجاب کرد و نعمات و موهبات زیادی به او داد. باد را مسخر او کرده بود که به فرمانش، حرکت می کرد. گاهی به صورت توفنده و شدید و گاهی به صورت آرام و ملایم. جن و گروهی از شیاطین جزو کارگران او و تحت اختیارش بودند. علم منطق الطیر داشت که زبان همه حیوانات را می فهمید و مرغان همه زیر فرمان او بودند. در همین زمینه، می توان به ماجرای گفتگوی هدهد با وی و ماجرای دیدار حضرت سلیمان (ع) با بلقیس اشاره کرد.

متاسفانه در احوالات این پیامبر بزرگوار و تاریخ زندگیش، افسانه ها و خرافاتی گفته شده و نسبت های ناروا هم به او داده اند. ولی همه اینها اسرائیلیات و دروغ محض است. همچنانکه در مورد پدرش،حضرت داود هم چنین بود. این پیامبر خدا در دوران زندگیش، شهر بیت المقدس را با کمک جنیان و شیاطین بنا کرد و برای آن دوازده قلعه ساخت و بعد از اتمام آن شهر، ساختمان مسجدالاقصی را با سنگهای سفید و زرد و سبز بنا نمود و ستون های آن را از مرمر بلورین و با انواع جواهرات، مزین کرد. به غیر از این بناها، معابد و حوض های سنگی و ساختمان های مهم دیگری هم ساخت. قصر سلطنتی او که از چوبهای گرانبها و مزین به طلا و مرصع و جواهر، فراهم شده بود بسیار زیبا و باشکوه بود. هم اکنون آثار بعضی از این بناها، مانند «معبد هیکل سلیمان» در فلسطین هنوز هم هست و گردشگران و توریست ها برای دیدن آن آثار شگفت انگیز به آنجا می روند.
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داستان فوت حضرت سلیمان، شنیدنی است. او در یکی از روزهای پر شکوه فرمانروائی و پیامبری، دستور داد تا هیچکس مزاحم او نشود و او ساعتی را از بالای قصر، به تماشا بنشیند، به عصای خود تکیه زد و با خوشحالی به اطراف قصر نگاه می کرد و از آنچه که خداوند به او داده بود، مسرور بود که ناگهان در کنار خود جوان خوشروئی دید که به او لبخند می زند. سلیمان گفت: تو با اجازه چه کسی به اینجا آمده ای و کیستی؟ جوان گفت: من با اجازه صاحب اصلی قصر به اینجا آمده ام. پیامبر خدا فهمید که، او عزرائیل است که از طرف خدا برای قبض روح او آمده است. از این رو به او گفت: ماموریت خود را انجام بده که این روز خوشی و سرور من بود و خدا نخواست که من جز به وسیله دیدار و لقائش، خوشی و سروری داشته باشم. سلیمان از دنیا رفت، اما همچنان تکیه زده بر عصا، کسی اجازه نداشت تا به ایوان برود و بداند که او مرده است تا به امر خدا موریانه ها عصای او را جویدند و سلیمان با آن حشمت بی مثال بر ایوان قصر افتاد. اکثر مورخین، مدت عمر او را، پنجاه و چند سال ذکر کرده اند.

من_اب_ع

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیا 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 30 صفحه 258

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت سلیمان (ع) زندگینامه داستان تاریخی بیت المقدس


ماجرای دیدار حضرت سلیمان علیه السلام با بلقیس

از حساس ترین فرازهای زندگی حضرت سلیمان (ع)، داستان او و ملکه سبا است. او در دوران پیامبری و فرمانروائی خود، بعد از اتمام بنای بیت المقدس، با عده ای به زیارت خانه خدا رفت. در راه بازگشت از کعبه به سوریه، در نزدیکی یمن، به جستجوی آب برای سپاه خود بود و از این رو، سراغی از هدهد گرفت، اما دید که او غایب است. گفت: اگر عذر غیبتش موجه نباشد، او را شدیدا تنبیه می کنم. هدهد بعد از تأخیری طولانی حاضر شد و گفت که غیبتش موجه است، زیرا به سرزمینی به نام سبا رفتم و از آنجا خبر مهمی برای شما آورده ام. آنجا زنی بنام بلقیس بر مردم حکومت می کند، او قدرت و عظمت زیاد و تخت با شکوهی دارد. اما شیطان بر آنها مسلط شده و از راه راست آنها را باز داشته است. آنها آفتاب را به جای خدا می پرستند و در مقابل خورشید سجده می کنند. سلیمان از این داستان تعجب کرد و گفت: در این باره تحقیق می کنم. بعد نامه ای نوشت و به هدهد داد و گفت: این نامه را به نزد او ببر و پاسخ آن را بیاور. هدهد نامه را گرفت و به سرزمین سبا برد و نزد بلقیس انداخت و خود در گوشه ای منتظر ماند تا از ماجرا آگاه شود. بلقیس که ملکه ای با حشمت و متین بود، نامه را باز کرد و چنین خواند: 'این نامه از سلیمان و به نام خدای بخشاینده و مهربان است. با من از سر ستیز بر نخیزید و مطیع و تسلیم نزد من آئید.'
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ملکه سبا، موضوع را با بزرگان مملکتی در میان گذاشت که باید چه کنیم؟ آنها گفتند که ما به درایت و لیاقت تو اعتماد داریم، هرچه خود صلاح می دانی همان کن. ملکه مدتی به فکر فرو رفت و بعد گفت: این نامه از طرف فرمانروائی مقتدر است. تا کسی به قدرت خود ایمان نداشته باشد، اینطور حرف نمی زند. من مصلحت می بینم که ما هدایائی برای او بفرستیم، و ببینیم که آیا هدایای ما را می پذیرد یا خیر؟ مفسرین گفته اند که بلقیس با این کار می خواست بفهمد که سلیمان، پادشاه است یا پیغمبر و فرستاده الهی، زیرا عادت پادشاهان معمولا این است که هدایا را می پذیرند و آن را دوست دارند، ولی پیامبران الهی آنرا نپذیرفته و آنرا بر می گردانند. همین که هدهد از مسائل آگاه شد، خود را به سلیمان رساند و همه ماجرا را تعریف کرد. سلیمان، پیش از اینکه حاملان هدایا از طرف بلقیس برسند، دستور داد تا قصر او را بسیار بسیار باشکوه و زیبا و مجلل و لشگریانش هنگام ورود آنها، صف آرائی کنند تا حشمت و شوکتش، نمایان شود.

وقتی که فرستادگان بلقیس، به قصر سلیمان رسیدند از آن همه شکوه و جلال، تعجب کردند و وارد قصر شدند و هدایای خودشان را تقدیم حضرت کردند. این پیامبر خدا مقدم آنها را گرامی داشت، ولی هدایای آنها را نپذیرفت و به آنها گفت: آنچه که خداوند به من از نعمت هایش داده، بهتر از اینهاست. او به من پادشاهی و نبوت عطا کرده است. خواهشمندم هدایا را برگردانید. من هرگز به مال شما چشم طمع ندارم و از دعوت به خدا و پرستش او دست بر نمی دارم. با احترام می گویم که بلقیس و همه مردمش باید به خدا ایمان بیاورند و او را بپرستند. در غیر این صورت، با لشگری فراوان، به آن سرزمین می آیم و او را با خواری از آن شهر بیرون می کنم.
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فرستادگان ملکه سبا، پیام سلیمان را به او رسانده و هدایا را برگرداندند و ماجرا را تعریف کردند. بلقیس دانست که در مقابل سلیمان و حشمت و جاه و جلال او تاب مقاومت و نبرد ندارد. لذا تصمیم گرفت که با سران و بزرگان مملکتی، راهی دربار سلیمان و بیت المقدس شود. چون سلیمان شنید که بلقیس و همراهان او می آیند به یاران خود گفت: چه کسی می تواند تخت او را، پیش از اینکه او بیاید، نزد من حاضر کند؟ عفریتی از جن گفت: من تخت او را پیش از اینکه تو از جایت بلند شوی می آورم. ولی یکی از یاران نزدیک او که حکمت و علمی از کتاب داشت گفت: من آن را در کمتر از یک چشم بر هم زدن می آورم. از روایات به دست می آید که، این شخص آصف بن برخیا خواهر زاده و وصی سلیمان بود.

ناگهان سلیمان آن را در برابر خود دید. فورا شکر خدا به جای آورد و گفت: این کرامتی است از جانب خدا. سپس دستور داد تا آن تخت را در کنار تخت خودش بگذارند تا ببیند که آیا ملکه سبا، تخت خود را می شناسد یا خیر؟

بلقیس با همراهان وارد قصر سلیمان شدند. او تخت خود را با تمام تزئینات و ریزه کاری های آن در کنار تخت سلیمان دید و گفت: ما قبلا به درستی دعوت سلیمان آگاه و مطیع او شده ایم. سپس خواست تا فضای قصر را بپیماید. در هنگام عبور تصور کرد که زمین آنجا آب است و او باید از آب نمائی کوچک بگذرد. از این رو پوشش پاهای خود را کنار زد. اما سلیمان به او گفت که این قصری است از بلور صاف و آب نیست. در همین موقع ملکه سبا بسیار تعجب کرد و به نیروی الهی و نشانه های قدرت خدا پی برد، پس به سلیمان و خدای او قلبا ایمان آورد و گفت: خدایا، من تا کنون به خود ستم کردم و خود را از رحمت تو محروم ساختم. اینک با سلیمان در برابر تو، ای خدای جهانیان ایمان آوردم و تسلیم می شوم. تو مهربانترین مهربانان هستی.
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من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت سلیمان (ع) معجزه جن داستان تاریخی بلقیس


اثبات شعور موجودات در داستان حضرت سلیمان و اصحاب فیل

همه مورخین داستان اصحاب فیل و قصد تخریب مکه را نوشته اند، و در اشعار جاهلیت آمده و آن واقعه را مبدأ تاریخ قرار داده اند، که چگونه خداوند پادشاه یمن را که جد نجاشی بود و اسمش "ابرهه بن صباح اشرم" و کنیه اش "ابو یکسوم" بود و با لشکر عظیمی با فیل های جنگی به سمت مکه رهسپار بود، به دست مرغانی که به پرواز درآمدند و بر سر آنان سنگ ریختند، به هلاکت رسانید، «و أرسل علیهم طیرا أبابیل * ترمیهم بحجارة من سجیل؛ و خداوند بر آن لشگر مرغانی را که بطور متفرق و دسته دسته می آمدند، به مأموریت فرستاد تا با سنگ هائی که از سجیل (سنگ- گل- کلوخ) بود آنها را هدف تیر خود بسازند» (فیل- 3-4).

آفتاب که طلوع کرد مرغان بر فراز آسمان بر بالای سر لشکر پدیدار شدند و مشغول تیراندازی گشتند، با هر پرنده ای سه سنگ بود که یکی را در منقار داشت و دو تای دیگر را با دو پای خود نگاه داشته بود. سنگ ها را درست بر هدف فرود می آوردند و به آنها میزدند، و چون سه سنگ را میزدند، میرفتند و پرندگان مجهز به سه سنگ و تازه نفس می آمدند. و هیچ یک از آن سنگ ها به شکمی نخورد مگر آنکه آن را پاره کرد، و بر استخوانی فرود نیامد مگر آنکه آن را سست و سوراخ کرد. (تفسیر مجمع البیان طبع صیدا- مجلد 5- ص 540- 541 و المیزان فی تفسیر القرآن- ج 20- ص 512)
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داستان "حضرت سلیمان (ع)" عجیب است که خداوند، علاوه بر لشکریانش از جن و انس، مرغان پرنده را مأمور و از لشکریانش نمود، "سلیمان" زبان مرغان را می دانست و پرندگان را به مأموریت می فرستاد، «و قال ی_ا أی_ها الناس علمنا منطق الطیر و أوتینا من کل شیء إن ه_'ذا لهو الفضل المبین * و حشر لسلیم_'ن جنوده و من الجن و الإنس و الطیر فهم یوزعون؛ سلیمان گفت: ای مردم! به ما سخنان پرندگان تعلیم داده شده است؛ و از هر چیز به ما داده شده است و حقا این فضل آشکاری است، و برای سلیمان، سپاهیانش از جن و انس و پرندگان گردآوری شدند تا آنها یک جا جمع شوند» (نمل- 16-17).

«حتی '´ إذآ أتوا علی ' واد النمل قالت نملة ی_'´أی_ها النمل ادخلوا مس_'کنکم لا یحطمنکم سلیم_'ن و جنوده و و هم لایشعرون؛ سلیمان با لشکریانش آمدند تا به وادی نمل (یک بیابان وسیع که سرشار از مورچگان بود) رسیدند، یک مورچة ماده گفت: ای جماعت مورچگان! شما در مسکن های خود و خانه های خود بروید! برای آنکه سلیمان و لشکریانش شما را پایمال می کنند! و آنان شعور ندارند.» (نمل- 18)

ملاحظه می شود که اولا از این آیه استفاده می شود که: مورچه ای به سخن آمد و این مطلب را گفت، پس مورچگان سخن دارند، تفهیم و تفهم دارند. دوم اینکه: مورچه "سلیمان" را شناخت و دانست که این لشکر عظیم، لشکر اوست، و البته معلوم است که شناخت چنین امری برای مور ضعیف بسیار مهم است. سوم اینکه: می دانست لشکر "سلیمان" مورچگان را لگد مال میکنند و با اسبان خود آنها را له می نمایند، و علاوه می دانست که "سلیمان" و لشکریان نمی دانند: حال یا اصولا نمی دانند که شما مورچگان مالیده می شوید! و یا میدانند ولی آنرا ظلم نمی پندارند و نسبت به آن دقتی را که در حرکت و سیر خود باید، به عمل نمی آورند؛ و معلوم است که فهمیدن این معانی باطنی و اخبار از افعال سلیمان و جنود، آنهم بر وجه ستم و یا غیر ستم که هنوز واقع نشده است، بسیار مهم است. چهارم آنکه: این مور به "سلیمان" نسبت عدم شعور میدهد و سلیمان با آن حشمت و جلال و با آن سیطره و قدرت را بواسطه حطم مورچگان، به بی شعوری و نافهمی مستند میکند.
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"سلیمان" نیز از آن مورچه در برابر این نسبت ها مؤاخذه ای ننمود و این گفتار او را خلاف صواب ندانست، بلکه از گفتار مور تبسمی کرد و به خنده در آمد و از خدای خود خواست که او را توفیق دهد تا سپاس نعمت هائی را که به او و به والدینش داده است به جای آرد، و اعمال صالح خداپسندانه انجام دهد، و به رحمت خود او را در زمره بندگان صالح خود قرار دهد: «فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب أوزعنی ´ أن أشکر نعمتک التی ´ أنعمت علی و علی ' و ' لدی و أن أعمل ص_'لحا ترضب'ه و أدخلنی برحمتک فی عبادک الص_'لحین؛ سلیمان از گفتار او تبسمی کرد و خندید و گفت: پروردگارا! مرا بر آن دار تا نعمتی را که به من و پدرم و مادرم ارزانی داشته ای شکر کنم و عمل صالحی که می پسندی انجام دهم، و مرا به رحمت خویش در جمع بندگان شایسته ات در آور» (نمل- 19).

خداوندا در عالم چه چیز است؟ و چه غوغائیست که ما ابدا خبر نداریم؟ داستان مورچگان و موریانه ها چیست؟ توالد و تناسل و صیغه عقد اخوت و نکاح و معاملات و مناجات و سیر و سلوک آنان چگونه است؟ حیات و موت آنها چطور است؟ اینجاست که حقا انسان را در بهت و حیرت فرو می برد و او را گنگ و لال میکند.

«ما تری ' فی خلق الرحم_'ن من تف_'وت فارجع البصر هل تری ' من فطور * ثم ارجع البصر کرتین ینقلب إلیک البصر خاسئا و هو حسیر؛ هیچ گاه در دستگاه آفرینش خداوند رحمن اختلاف و دگرگونی و نقصانی نخواهی یافت! پس با چشم تیزبین و دیده بصیرت بنگر که آیا میتوانی در آن سستی و خللی ببینی ؟! و سپس دیده تیزبین و چشم بصیرت خود را دوباره بیفکن و بنگر که در این حال چشم بصر و دیده بصیرت، زبون و ذلیل و ناتوان و حسرت زده به تو باز میگردد» (ملک- 3-4).
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من_اب_ع

علامه سید محمدحسین حسینی تهرانی- معادشناسی 9- صفحه 51-47

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش قرآن خدا حضرت سلیمان (ع) اصحاب فیل داستان قرآنی نشانه های خدا حیوانات


اثبات علم و شعور موجودات در داستان حضرت سلیمان با هدهد

در داستان "حضرت سلیمان (ع) و هدهد"، هدهد نیز به سلیمان نسبت عدم احاطه علم و دانش را داد و گفت که: من برای تو از شهر سبا خبر یقین و حتمی را می آورم. «و تفقد الطیر فقال ما لی لا´ أری الهدهد أم کان من الغآئبین * لاعذبنه و عذابا شدیدا أو لااذبحنه و ´ أو لیأتینی بسلط_'ن مبین * فمکث غیر بعید فقال أحطت بما لم تحط به و جئتک من سبإ بنباء یقین؛ سلیمان از حال پرندگان جویا شد، و چون همه حاضر شدند گفت: من هدهد را نمی بینم! آیا عذر موجهی دارد، یا بدون عذر غیبت کرده است؟! من او را به عذاب شدیدی تعذیب میکنم، و یا او را سر می برم، و یا او باید برای من حجتی قاطع و برهانی استوار بیاورد! چندان زمان زیادی درنگ نکرد که هدهد آمد و گفت: ای سلیمان! من احاطه علمی پیدا کرده ام به آنچه را که علم تو بدان جا احاطه ننموده است! من از شهر سبا برای تو خبر حتمی و یقینی آورده ام!» (نمل- 22-20). «انی وجدت امراة تملکهم و اوتیت من کل شی ء و لها عرش عظیم، وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لایهتدون؛ من در آنجا چنین یافتم که زنی، پادشاهی و سلطنت آنجا را به عهده دارد، و از هر چیز از قدرت و مکنت به او داده شده است و دارای تخت بزرگی است. من چنین یافتم که آن زن و تمام اقوام و پیروانش خورشید را سجده می کنند و خدا را سجده نمی نمایند، و شیطان بر آنها چیره گشته و کردارشان را برای آنها زینت داده است و در نتیجه از سلوک راه خدا به دور افتاده اند، و آنان هدایت نیافته اند» (نمل- 23-24). «قال سننظر أصدقت أم کنت من الک_'ذبین * اذهب بکت_'بی ه_'ذا فألقه إلیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون؛ سلیمان گفت: ما در این گفتار تو تأمل و تفحص خواهیم نمود که آیا راست می گوئی، و یا از دروغگویانی!؟ این نامه مرا بردار و نزد آنها بیفکن و سپس از آنها روی گردان! و نظر کن که آنها در برابر این نامه چه عکس العملی دارند؟!» (نمل- 27-28). در این داستان نیز از احوال هدهد مطالبی است:
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اول: آنکه هدهد در نزد سلیمان در وهله اول حاضر نبود، و سپس حاضر شد؛ پس هدهد که از شهر سبا آمده است و خبر آورده است، از احضار سلیمان خبر داشته و در باطن مطلع بوده است، ولی تأخیر آمدن را مستند به عذر موجهی که خبر تازه برای سلیمان آوردن است، قرار داده است.

دوم: آنکه می دانسته است در شهر "سبا" زنی پادشاه است، فرق بین زن و مرد را می دانسته و به علاوه از قدرت و عظمت او با خبر بوده است.

سوم: آنکه از ذهن سلیمان خبر داشته و می دانسته است که سلیمان اطلاعی در این موضوع ندارد.

چهارم: آنکه می دانسته است که آن زن که "بلقیس" است با پیروانش خورشیدپرست هستند و خداپرست نیستند. و نیز می دانسته است که این بواسطه تسویلات شیطان است که آنان را از راه خدا باز داشته است؛ و راه حق و سبیل واضح راه خداست. و سلیمان کلام او را نفی نکرد، بلکه عجیب آنکه گفت: ما باید تو را امتحان کنیم که آیا راست می گوئی یا نه!؟ و در اینجا سلیمان برای تشخیص صدق هدهد، نیازمند به امتحان و ارسال نامه شد. باری، منظور آن است که اینها حقایقی است از عالم حیوانات، و انسان باید حقا این گفتار خداوند که: أمم أمثالکم (اینها امت های مانند شما هستند) می باشد را، به دیده اعجاب و اعجاز بنگرد.

من_اب_ع

علامه سید محمدحسین حسینی تهرانی- معادشناسی 9- صفحه 53-51

کلی__د واژه ه__ا

قرآن علم انسان خدا حضرت سلیمان (ع) داستان قرآنی موجودات


ادله نبوت و رسالت حضرت سلیمان علیه السلام
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سلیمان نبی اکثر مورخان نوشته اند: هنگامی که داود آن حضرت را به جانشینی خود برگزید، از عمر سلیمان بیش از سیزده سال نگذشته بود. و این مطلب در حدیثی از امام موسی بن جعفر نیز روایت شده است. در پاره ای از احادیث نقل است که چون داود خواست سلیمان را که کودکی بود وصی خویش کند، علما و بزرگان بنی اسرائیل به مخالفت برخاستند و گفتند داود می خواهد جوان نورسی را بر ما امیر گرداند با این که میان ما بزرگ تر از او نیز وجود دارد. خدای تعالی به او وحی فرمود مجلسی ترتیب دهد و عصاهای آنان که مدعی جانشینی داود هستند و هم چنین چوب دستی سلیمان را بگیرد و در اتاقی بنهد و روز دیگر آن عصاها را بیرون آورند و هر کدام از آن ها که سبز شده بود، جانشین داود می باشد. چون این کار را کردند و روز دیگر بدان اتاق رفتند، دیدند که چوب دستی سلیمان سبز شده است.

در بعضی احادیث سبب این که حضرت داود، سلیمان را به جانشینی خود برگزید، قضاوتی بود که سلیمان در همان کودکی، درباره صاحب زمین و گوسفندان کرد و خدای تعالی در سوره انبیاء بدان اشاده کرده است. گزیده داستان این است که دو نفر به نزد داود آمدند و یکی از آن دو گفت: «من زمینی کشاورزی داشتم که آن را کشت کرده بودم و چون سبز شد، گوسفندان این مرد شبانه آمدند و زراعت مرا خورده اند.» و در روایات زیادی است که گفت زراعت مزبور درختان مو بوده و خوشه های انگور در آن ها ظاهر گردیده بود. داود برای قضاوت در آن ماجرا سلیمان را طلبید و با او به گفتگو و مشورت پرداخت یا به نقل بعضی از روایات، قضاوت را در آن باره به سلیمان سپرد و فرمود: «نزد سلیمان بروید تا وی درباره شما حکم کند.» سبب مشورت یا ارجاع به سلیمان همین بود که می خواست شایستگی او را برای جانشینی خود به بنی اسرائیل گوش زد ساخته و به آن ها بنمایاند.
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سلیمان حکم کرد گوسفندان را به صاحب زمین بدهند و زمین را به صاحب گوسفندان بسپارند تا وقتی که زراعت به حالت اولیه بازگردد و در این مدت، صاحب زمین از شیر و پشم گوسفندان استفاده کند و صاحب گوسفندان نیز به زراعت زمین همت گمارد، بدین تدتیب زیانی متوجه هیچ یک از دو طرف نخواهد گردید. در حدیث کلینی که از امام صادق (ع) روایت کرده، حضرت داود بدو فرمود که چرا خود گوسفندان را به صاحب زمین ندادی چنان که علمای بنی اسرائیل چنین حکم می کنند؟ سلیمان گفت: «زیرا گوسفندان ریشه زراعت و درختان را که نخورده اند و سال دیگر زراعت به حال سابق باز می گردد.» به دنبال این حکم، وحی الهی نیز به داود نازل گردند و خدای تعالی بدو فرمود: «حکم همان است که سلیمان کرده.» بدین ترتیب استعداد و شایستگی سلیمان برای جانشینی داود نزد بنی اسرائیل و فرزندان دیگر داود آشکار گردید. به هر حال به مستندات مقام نبوت و رسالت حضرت سلیمان (ع) اینگونه می توان اشاره نمود.

نزول وحی بر سلیمان (ع) خداوند می فرماید: «إنا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الا سباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و اتینا داود زبورا؛ ما به تو وحی فرستادیم، همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (بنی اسرائیل) و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم، و به داود زبور دادیم.» (نساء/ 163)
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آیه شریفه نام حضرت سلیمان (ع) را در ضمن نام یازده پیامبر دیگر ذکر نموده و تصریح می کند که افراد مذکور از جمله برگزیدگان و پیامبران خداوند هستند که به آنها وحی شده است، بنابراین به دلایل زیر شاید بتوان گفت آیه مذکور بیشتر از هر آیه ای بر نبوت حضرت سلیمان (ع) دلالت دارد زیرا:

اول) نام آن جناب را در کنار نام یازده پیامبر دیگر ذکر کرده است که جای شک باقی نمی گذارد که همه آنان از انبیاء هستند.

دوم) با صراحت کامل از آنان تعبیر به نبی شده است.

سوم) می فرماید به همه آنها وحی نازل کرده ایم و بدون شک از لوازم نبوت دریافت وحی است.

چهارم) در آیات بعد نیز (به دنبال ذکر نام آن عزیزان الهی) از آنان تعبیر به «رسول، مبشر و منذر» کرده است. که این خصوصیات مخصوص پیامبران است.

استدلال بر نبوت حضرت سلیمان (ع) خداوند می فرماید: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون کذلک نجزی المحسنین؛ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم، و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم، و از فرزندان او، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم)، این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84)

در آیه شریفه به سه نکته تصریح شده است:

1) خداوند به ابراهیم (ع) دو فرزند به نام اسحاق و یعقوب داد.
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2) هدایت خاصه خداوند بر افراد مذکور از جمله حضرت سلیمان (ع).

3) نحوه و چگونگی پاداش خداوند بر نیکوکاران.

«هدینا» را به معنای، هدایت خاص به معرفت الهی و معرفت و شناخت احکام شریعت، و راهیابی به الطاف و توفیق خاص الهی یعنی رسیدن به مقام و منزلت عظمای نبوت دانسته است و می گوید: «هدایت نمودیم از ذریه نوح (ع) داود و سلیمان را. حاصل اینکه به وسیله توفیق و الطاف خاصه هدایت کامله، یعنی نبوت را عطا فرمودیم به داود و پسرش سلیمان و نیز به ایوب و یوسف» و در مورد «کلا هدینا» اول، می گوید: «هر یک از این دو را هدایت نمودیم به معرفت خاصه خود و احکام شریعت و الطاف و توفیق محض، یعنی نبوت را عطا فرمودیم.» در نتیجه از آیه شریفه به دو جهت نبوت حضرت سلیمان (ع) استفاده می شود: نخست، اینکه نام آن جناب را در ضمن نام هشت نفر از پیامبران الهی ذکر کرده است. دوم، اینکه همان حکمی که به افراد مذکور نسبت داده شده است «هدایت» به وی نیز نسبت داده شده. و مفسرین مقصود از هدایت را مقام شامخ نبوت دانسته اند. بنابراین مقام نبوت حضرت سلیمان (ع) با استناد به این آیه قابل اثبات است.

صاحب حکمت و علم خداوند می فرماید: «ففهمناها سلیمان و کلا ءاتینا حکما و علما؛ پس ما سلیمان را (به آن حکومت و فرمان دادن) آگاه ساختیم و هر یک (از داود و سلیمان) را حکم و فرمان (نبوت و پیغمبری) و علم و دانش (به احکام) دادیم.» (انبیاء/ 79)
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خداوند می فرماید: ما این داوری و حکومت را به سلیمان تفهیم کردیم و با تایید ما او بهترین راه حل این مخاصمه را دریافت، اما مفهوم این سخن آن نیست که حکم داود اشتباه و نادرست بود، چرا که بلافاصله اضافه می کند: ما به هر یک از این دو، آگاهی و شایستگی داوری و علم بخشیدیم. گویند: سلیمان 11 ساله بود که این حکم را داد. بعضی از مفسرین این تفهیم را از طریق وحی دانسته اند ضمن اینکه این احتمال را نیز طرح کرده اند که الهام و القاء در قلب باشد، اما وحی را بیشتر تقویت کرده اند. آیه شریفه صراحتا بیانگر نوعی ارتباط بین حضرت سلیمان و خدای متعال (در حالی که سلیمان در اوان نوجوانی بوده است. که معمولا با وجود قرینه حکما و علما در ادامه آیه شریفه) از این نوع ارتباط تلقی وحی بر پیامبران می شود و با توجه به این مطلب شاید بتوان گفت حضرت سلیمان (ع) در اوایل نوجوانی به مقام نبوت رسیده باشد.

مقام و منزلت حضرت سلیمان (ع) خداوند می فرماید: «ولقد اتینا داود و سلیمان علما و قال الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛ و ما به داود و سلیمان، دانشی عظیم دادیم، و آنان گفتند و ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.» (نمل/ 15)

موضوع آیه شریفه عطا «علم عظیم» از سوی خداوند به حضرت داود و حضرت سلیمان و برتری آن دو بر بسیاری از بندگان مؤمن الهی است. و موضوع مورد نظر را مقام و منزلت حضرت سلیمان (ع) نزد خداوند با عنایت به آیه شریفه است، که با صراحت می فرماید ما به سلیمان و پدرش علمی عظیم دادیم و آنان خداوند را بر این برتری سپاس گذاری نمودند. آنچه در آیه شریفه مورد بحث مفسرین قرار گرفته دو نکته است «علما» و «فضلنا» که مقصود از علمی که به آنان داده شده چیست؟ و مقصود از این برتری چیست؟ که از زبان آن دو نقل شده است.
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بعضی از بزرگان مفسرین گفته اند: مقصود از «علما» علمی است که برای اثبات رسالت ایشان مفید بوده، مثل دانشی که میان مردم داوری و قضاوت کنند و دانشی که زبان مرغان و جنبدگان را بدانند و مقصود ایشان از «فضلنا» این بود که از میان مردم برگزیده و به مقام پیامبری رسیدند و نیز به آنها معجزه و حکومت و دانش داده شده و آهن در دستشان نرم و شیطانهای جن و انس مسخرشان شدند و بعضی گفته اند: مقصود از «علما» دانشی از احکام شرایع (گذشته) و گفته اند علم کیمیا است. و مقصود از «فضلنا» برتری به دانش است. و بعضی گفته اند: مقصود از «علما» علم هر چیز و حکومت و سیاست است و عالم استحقاق ریاست روحانی و جسمانی بر عوام را دارد، پس خداوند آنها را به «علم سیاست و حکومت و سایر علوم» بر دیگر بندگان مؤمنش برتری داد.

مقامی ارجمند و عاقبتی نیکو خداوند می فرماید: «و ان له عندنا لزلفی و حسن ماب؛ و قطعا برای او در پیشگاه ما تقرب و فرجام نیکوست.» (ص/ 40)

آیه شریفه با صراحت تمام مقام منزلت حضرت سلیمان (ع) را نزد خداوند بیان می کند به طوری که هیچ ابهامی باقی نمانده تا مفسرین را به خود مشغول نماید.

در بیانی ذیل آیه شریفه گفته شده به درستی که سلیمان را نزد ما هر آینه قرب مرتبه است. یعنی مقرب درگاه ما باشد، «و حسن ماب» و برای او است نیکوئی بازگشت، یعنی درجات بهشت که اعظم نعم است. آیه دلالت دارد بر آنکه اعطای این سلطنت عظیمه دنیوی، موجب نقصان قرب وفوز به فیوضات اخروی نیست و در بیان دیگری گفته اند آیه دلالت دارد بر گرامی داشت مقام سلیمان (ع) که در پیشگاه کبریائی منزلت و قرب دارد و به مقام تقرب و جوار رحمت و فضل نیز نائل آمده است.
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در بیان جامع تری گفته اند: آخرین موهبت خداوند بر سلیمان مقامات معنوی او بود که خداوند در سایه شایستگیهایش به او مرحمت کرده بود، چنانکه در آخرین آیه مورد بحث می فرماید برای او (سلیمان) نزد ما مقامی بلند و والا و سرانجامی نیک است. این جمله در حقیقت پاسخی است به آنها که ساحت قدس این پیامبر بزرگ را به انواع نسبتهای ناروا و خرافی (به پیروی آنچه در تورات کنونی آمده است) آلوده ساخته اند، و به این ترتیب او را از همه این اتهامات مبرا می شمرد، و مقام او را نزد خداوند گرامی می دارد، حتی تعبیر به «حسن ماب» که خبر از عاقبت نیک او می دهد ممکن است اشاره به نسبت ناروا می باشد که در تورات آمده که سلیمان به خاطر ازدواج با بت پرستان سرانجام به آیین بت پرستی تمایل پیدا کرد و حتی دست به ساختن بتخانه ای زد. قرآن با این تعبیر خط بطلان بر تمام این اوهام و خرافات می کشد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) نبوت رسالت باورها در قرآن


شیوه های تبلیغی حضرت سلیمان علیه السلام

سلیمان (ع) حضرت سلیمان پسر داود از پیامبرانی است که به اقتدار دنیوی نیز دست یافته و پهناورترین و با نفوذترین حکومت تاریخ را تشکیل داده است، طوری که جن و ملک و باد و باران و پرندگان و وحوش نیز تحت فرمان او بوده اند. در شرایطی که قدرت و حکومت به طور معمول موجب گردنکشی و استکبار می شد، سلیمان همواره رو به سوی خدا داشت و لحظه ای از سپاس او غافل نمی گشت. بدین لحاظ قرآن او را بنده ای شایسته و مقرب معرفی فرموده است. «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه أواب؛ و به داود سلیمان را بخشیدم که نیک بنده ای است و بسیار به سوی خدا توبه می کند.» (ص/ 30)

«وإن له عندنا لزلفی و حسن ماب؛ و به راستی برای او نزد ما تقرب و نیک فرجامی است.» (ص/ 40) قرآن مجید در 47 آیه از قصه زندگانی و حکومت و دعوت او یاد فرموده و هفده بار نام او را به ویژه در سوره نمل ذکر کرده است.

سلیمان، اسوه سپاسگزاری دعوت این پیامبر الهی به طور عمده در سوره نمل و در داستان ملکه و قوم سبا تجلی یافته و یکی از زیباترین و آموزنده ترین فرآیندهای تبلیغی را در دعوت ملکه به توحید، ترسیم نموده است. شیوه های متعدد و متنوعی از سوی این داعی الی الله برای حاکمیت بخشیدن به تفکر توحیدی اتخاذ شده، که در مجموع می توان حکومت عادلانه، خدا محوری و سپاسگزاری را به عنوان شیوه های شاخص او در دعوت مطرح نمود. هرچند زمامداری و فرمانروایی سلیمان را می توان وجه بارز زندگانی او دانست، اما به نظر می رسد شیوه سپاسگزاری در همه حال، از سوی فرمانروایی که بسیاری از نیروهای خلقت در زیر سلطه او هستند، به عنوان شاخصه دعوت او مناسب تر باشد. فرمانروای عدالت گستری که اقتدار روز افزون از یک سو، و دانش بی پایان و منحصر به فرد از سوی دیگر، هرگز او را به عجب، استکبار و گردنکشی و حتی ذره ای خودبینی دربرابر موری ضعیف وسوسه نکرد، بلکه پیوسته سر بر آستان خداوندی می سایید و بنده ناچیز حق و شاکر نعمت های بیکرانش بود.
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نمونه ای از توجه عمیق و همه جانبه او را به ذات حق در این آیه شاهدیم که چون سخنان هدهد را شنید، گفت: «وقال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین؛ و گفت: پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم، و به کار شایسته ای که آن را می پسندی بپردازم، و مرا به رحمت خویش در میان بندگان شایسته ات داخل کن.» (نمل/ 19)

شیوه های دعوت مستقیم و غیر مستقیم سلیمان (ع) 1. داوری صحیح و احقاق حق

از جمله شؤون سلیمان همچون پدرش داود، قضاوت میان مردم بود، قرآن ماجرای دادخواهی دو مرد را ذکر کرده است که سرانجام سلیمان میان آنها به عدالت و حق حکم می کند: «و داود و سلیمان إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین* ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما و علما؛ و داود و سلیمان را یاد کن، هنگامی که درباره آن کشتزار (که گوسفندان مردم شب هنگام در آن چریده بودند) داوری می کردند و شاهد داوری آنان بودیم. پس آن داوری را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آن دو حکمت و دانش عطا کردیم.» (انبیاء/ 78- 79)

ماجرا چنان بود که دو نفر بر داود وارد شدند، یکی صاحب مزرعه و دیگری صاحب گوسفندان مزرعه دار از چریدن شبانه گوسفندان در مزرعه اش شاکی بود و داود به نفع مالک مزرعه حکم کرد که در برابر خسارت وارده گوسفندان وی را بگیرد. صاحب گوسفندان به سلیمان مراجعه کرد. سلیمان نزد پدر آمد و گفت: «ای نبی خدا، این قضاوت صحیح نیست.» فرمود: «چگونه است؟» گفت: «باید گوسفندان را به مزرعه دار بدهی و مزرعه را به صاحب گوسفند، و صاحب مزرعه تا زمانی که مالک گوسفندان، مزرعه را به حال اول بازگرداند، از منافع گوسفندان بهره برداری کند.» داود گفت: «داوری تو درست است.» و حکم سلیمان اجرا شد.
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2. خدا محوری و شکرگزاری دائم

چنان که گفته شد، روحیه سپاس، شکر و حمد الهی در جان سلیمان به گونه ای جای گرفته بود که هیچ عاملی نمی توانست او را از یاد حق و شکر نعمت هایش غافل گرداند. مسلما این خدا محوری و شکر همیشگی در برابر منعم باعث مزید نعمت و قدرتش گردیده بود: «و لقد آتینا داود وسلیمان علما و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛ و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم، و آن دو گفتند: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان با ایمانش برتری داده است.» (نمل/ 15)

چون سلیمان، سخن مورچه را شنید که مراقب باشید گام های سلیمان و سربازانش شما را نابود نکند، به یاد خدا و فضل بیکرانش افتاد و از خداوند ظرفیت بیشتر سپاسگزاری مسألت کرد؛ گفت: پروردگارا، در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگذارم و به کار شایسته ای که آن را می پسندی بپردازم، و مرا به رحمت خویش در میان بندگان شایسته ات وارد کن. (نمل/ 19) اینچنین، زمانی که همه اسباب قدرت و مکنت در دست اوست به جای غرور قدرت، از خدا توان سپاسگزاری، عمل صالح و ورود به جرگه صالحان را درخواست می کند.

هنگامی که تخت بلقیس را به قدرت خداداد عالمی خدا شناس نزد خود دید، این گونه خدا را یاد کرد: «فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أأشکر أم أکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم؛ پس چون سلیمان، آن تخت را نزد خود مستقر دید، گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می کنم. هر کس سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس می گزارد و هر کس ناسپاسی می کند، بی گمان پروردگارم بی نیاز و کریم است.» (نمل/ 40)
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نیز در برابر نعمت دانستن زبان پرندگان گفت: «یا أیها الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شی ء إن هذا لهو الفضل المبین؛ ای مردم، ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز آشکار است.» (نمل/ 16)

سرانجام این که چون قوم سبا، به جای تسلیم شدن در برابر ندای حق، به نیت تطمیع هدایایی برایش ارسال کردند، با یاد خدا از فریب و تطمیع گریخت و گفت: «أتمدونن بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم؛ آیا مرا به مالی کمک می دهید؟ آنچه خدا به من عطا کرده، بهتر است از آنچه به شما داده است.» (نمل/ 36)



3. استفاده از فرصت ها جهت تبلیغ

چون مأموریت اساسی انبیا، ارشاد آدمیان به خداجویی و توحید و مکارم اخلاقی است، هر فرصتی را در این زمینه غنیمت می شمرند. سلیمان به مجرد اطلاع از قوم سبا و ملکه آن، بانوشتن نامه دعوت و گسیل داشتن پیک تبلیغی کار دعوت را آغاز کرد: «إذهب بکتابی هذا فألقه إلیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون؛ این نامه مرا ببر و به سوی آنها بیفکن، آن گاه از ایشان روی برتاب، پس ببین چه پاسخ می دهند.» (نمل/ 28)

شاید دستور به انداختن نامه در میان آنان بدین منظور بوده که جای کتمان و پرده پوشی نباشد. از اطمینان ملکه به نامه نیز روشن می گردد که پیام دعوت به شکل صحیح و دقیق به او رسیده و احتمال جعل به کلی منتفی بوده است. همچنین زمانی که با نیرویی اعجاز آمیز، ملکه و تخت او را حاضر می کنند، سلیمان فرصت را برای القای پیام توحید مناسب دیده می گوید: «هذا من فضل ربی؛ این از فضل و کرم خدای من است.» (نمل/ 40) این معرفی خدا در شرایطی که مخاطبان پذیرای دعوتند، نوعی شیوه تبلیغی به شمار می رود.
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4. زمینه سازی دعوت با ارائه قدرت الهی

گاهی فرصت ها برای دعوت مؤثر به صورت اتفاقی حادث می شوند و گاهی مبلغ برای توفیق بیشتر دعوت، ناگزیر است زمینه ها و فرصت های مناسب را به وجود آورد. سلیمان، علاوه بر بهره برداری به جا از فرصت ها، همواره در صدد ایجاد زمینه هایی برای گسترش دعوت بود، از جمله این که برای نزدیک ساختن مخاطب به پذیرش توحید، جلوه ای از قدرت خدا را به صورت حاضر کردن تخت پادشاهی بلقیس نشان می دهد و از این رهگذر به میزان خرد و درایت او نیز پی می برد. در چنین موقعیت حساب شده ای مقاومت در برابر تفکر توحیدی بسیار دشوار است، از این رو ملکه پس از این زمینه سازی ها در مسیر قبول دعوت قرار گرفت. «فلما جاءت قیل أهکذا عرشک قالت کأنه هو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین؛ پس وقتی ملکه آمد، به او گفته شد، آیا تخت تو همین گونه است؟ گفت: گویا این همان است و پیش از این، ما آگاه شده و از در اطاعت درآمده بودیم.» (نمل/ 42)

سلیمان به زمینه سازی ادامه داد و طبق برنامه پیش بینی شده، او را به صحن دیگر کاخ راهنمایی کرد که در اثر صیقل دادن فراوان و شفافیت بیش از اندازه به دریایی شبیه شده بود: «قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال إنه صرح ممرد من قواریر؛ به او گفته شد وارد ساحت کاخ پادشاهی شو، و چون آن را دید، برکه ای پنداشت و ساق هایش را نمایان کرد. سلیمان گفت: این کاخی مفروش از آبگینه است.» (نمل/ 44)
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با این تدابیر و زمینه سازی ها، در نهایت، نتیجه حاصل گشت و بلقیس و قومش ایمان آوردند. «قالت رب إنی ظلمت نفسی وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین؛ گفت: پروردگارا من به خود ستم کرده ام و اینک با سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان اسلام آوردم.» (نمل/ 44)

در بحارالأنوار آمده است که، برخی گویند چون ملکه نشست، سلیمان او را به اسلام فرا خواند، در حالی که پیشاپیش آن، معجزات و نشانه های قدرت خدا را مشاهده کرده بود، پس پاسخ مثبت داد و اسلام آورد. (بحارالأنوار، ج 14، ص 127)



5. ایجاد جو تفاهم و آزادی اظهار نظر

از جمله شیوه های تبلیغ عملی، اعطای فرصت اظهار نظر به مخاطبان است، اعم از این که مخالف باشند یا موافق. سلیمان با آزاد منشی درخور مقام نبوت، فضای سالم و آزادی فراهم کرد که نه تنها آدمیان، که حتی یک پرنده ناچیز و ضعیف نیز به آسانی و باصراحت در پیشگاه سلیمان لب به سخن می گشاید و استدلال می کند و تا حدودی او را مجاب می سازد. در ابتدا، سلیمان از او می خواهد که دلیل غیبت خویش را باز گوید، او را قطعا عذاب سختی خواهیم کرد و یا خواهیم کشت یا آن که دلیل روشنی خواهد آورد. (نمل/ 21)

هدهد در پاسخ، با جرأت و صراحت، دلیل می آورد؛پس دیری نپایید که هدهد آمد و گفت: «از چیزی آگاهی یافتم که از آن آگاهی نیافته ای و برای تو از سبا گزارشی درست آورده ام.» (نمل/ 22) آن گاه هدهد، گزارش سفر خود به سرزمین سبا را بازگو می کند و بدین وسیله سبب انجام دادن یک مأموریت تبلیغی تاریخساز می گردد. این همه، مدیون فضای آزاد فکری و جو سالم اجتماعی است که سلیمان در جامعه خود پدید آورده است؛ لشکریان سلیمان و حتی پرندگانی که مطیع فرمانش بودند، آن قدر عدالت سلیمان به آنها آزادی و امنیت و جسارت داده بود که هدهد، بدون ترس و بی پروا به او می گوید: «من به چیزی آگاهی یافتم که تو از آن آگاه نیستی.»
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این اصل اساسی را در چگونگی احضار و دعوت بلقیس نیز جلوه گر می بینیم؛ چه، سلیمان با آن همه توانایی می توانست به آسانی و با اجبار، آن قوم را به اسلام و ایمان وا دارد، ولی این همه تدابیر و زمینه سازی ها برای آن بود که ایشان آزادانه دین حق را بپذیرند و دست و دل از خورشید پرستی بشویند، چرا که هدف پیامبران فتح قلب ها و اندیشه ها است نه فتح کشورها و سرزمین ها.

غیر مستقیم 6. تبلیغ عملی و غیر مستقیم

در دعوت سلیمان، تبلیغ مستقیم و قولی را تنها در یک جا، در نامه ارسالی به ملکه سبا می بینیم و در بقیه مراحل این پیامبر الهی، راه دعوت عملی را پیموده است، که نمونه های آن را در پیش باز گفتیم. این تأکید ویژه بر شیوه های عملی و استفاده اندک از شیوه های مستقیم و گفتاری، خود شیوه و استراتژی خاصی را تشکیل می دهد که به تناسب شرایط محیط و مخاطب اتخاذ شده است. به عبارت دیگر با توجه به فهم و درایت مخاطب، روش های دعوت سلیمان بیشتر غیر کلامی و سمبلیک است و او کمترین گفتگو و استدلال بیانی را در دعوت خود دخالت داده، بلکه با عمل و زمینه سازی و صحنه پردازی به نتیجه نایل شده است. به همین دلیل، آنچه او به زبان آورده، اغلب، شکر و ستایش پروردگار، پس از حصول نتایج دعوت بوده است.



7. نظارت بر تمام نیروهای تحت فرمان

سلیمان پیامبر (ع) ضمن اداره صحیح امور کشور پهناور و قضاوت عادلانه خود به نظارت و بازرسی و سرکشی به بخش های مختلف نیز می پردازد، همان گونه که در خصوص پدرش حضرت داود بیان کردیم. لحن آیه زیر حکایت از نظارت دقیق سلیمان بر حضور دائم و ادای وظایف نیروها و لشکریان طبق مأموریت های تعیین شده دارد؛ «و تفقد الطیر فقال مالی لا أری الهدهد أم کان من الغائبین؛ و جویای حال پرندگان شد، پس گفت: مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم، یا شاید از غایبان است؟» (نمل/ 20) و از جمله بعد از آن نیز استنباط می شود که نظارت و ارزیابی او از ضمانت اجرایی قویی برخوردار است؛ «لأعذبنه عذابا شدیدا أو لأذبحنه أو لیأتینی بسلطان مبین؛ قطعا او را به عذابی سخت عذاب می کنم یا سرش را می برم مگر آن که دلیلی روشن برای من بیاورد.» (نمل/ 21)
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از دیگر جلوه های احاطه و نظارت کامل سلیمان بر امور این است که جدا از شیاطینی که به عنوان بنا و غواص در خدمت او مشغولند، گروهی از ایشان به سبب نافرمانیشان در غل و زنجیر و زندان اویند. بنابراین در حکومتی که پرنده ای خرد و شیطانی نامرئی از نظارت تیزبینانه سلیمان بیرون نیست، مسلما هیچ انسان مغرض و خطاکاری جرأت تبهکاری نخواهد یافت. آیا چنین زمامداری اسوه حاکمان و زمامداران نیست!



8. ساده زیستی و همنشینی با مستمندان

از صفات مشترک انبیا معیشت کم خرج و پر سود است. آنان همواره خود را بدهکار خلق می دانند، بر خلاف مستکبران و مترفان که پیوسته متوقع احترام و اختصاصند. در مجموعه ورام، درباره سلیمان به این نکته به خوبی اشاره شده است؛ سلیمان همواره هنگام صبح در چهره های بزرگان و اشراف نظر می کرد تا به مستمندان و مساکین می رسید، پس در کنار ایشان می نشست و می گفت: «مسکینی هستم در کنار مساکین.» همچنین نقل شده است که؛ سلیمان با وجود حکومت و پادشاهی، لباس مویین می پوشید و چون شب فرامی رسید دست خویش به گردن می بست و ایستاده تا صبح به عبادت می پرداخت و می گریست؛ روزی و درآمد او نیز از فروش زنبیل های لیف خرما بود که به دست خود می بافت. او حکومت را تنها برای غلبه بر پادشاهان کافر از خدا خواست. درباره غذای او گفته اند سلیمان در دوران حکومتش همواره مردم را با خوردنی های لذیذ اطعام می کرد، اما خود نان جو می خورد.
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9. سخن گفتن به زبان های متعدد

از آن جا که در دعوت، ارتباط کلامی از اهمیتی ویژه برخوردار است، مبلغی که زبان های مختلف بداند قلمرو دعوتش گسترش یافته امکان بیشتری برای انتقال پیام به مخاطبان داشته و شمار مخاطبانش نیز فزونی خواهد یافت. سلیمان علاوه بر فضیلت ها و دانش های بسیار، از این خصوصیت نیز بهره مند بود که در تبلیغ دین کاربرد بسیاری داشت. او منطق الطیر و زبان جانداران دیگر مانند جن و شیاطین و نیز زبان مردمان سرزمین های دیگر را به خوبی می دانست؛ «قال یا أیها الناس علمنا منطق الطیر؛ ای مردم، ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم.» (نمل/ 16) در روایتی، موضوع فوق به تفصیل بیان شده است؛ امام صادق (ع) فرمود: «علاوه بر دانش فراوان، به سلیمان توانایی سخن گفتن به هر زبانی از جمله زبان پرندگان، چهار پایان و درندگان اعطا شد؛ او چون در جنگ ها حاضر می شد به فارسی تکلم می کرد و چون نزد کارگزاران و سربازان و هموطنانش می نشست به زبان رومی سخن می گفت، و چون با خانواده اش خلوت می کرد به سریانی و نبطی تکلم می نمود، و زبان مناجات عبادتش در محراب، عربی بود و در مذاکره با هیئت های خارجی و فرستادگان دولت ها به عبرانی سخن می گفت.»



10. ابلاغ دعوت به صورت ساده، صریح و موجز

در ابلاغ پیام، احوال مخاطب نقش تعیین کننده ای دارد. از این رو برای رعایت حال مخاطب، سعی مبلغان بر آن است که پیام ها و محتوای دعوت، حتی الامکان کوتاه، گویا، مختصر و جذاب باشد، چرا که پیچیدگی و اطاله کلام باعث بی رغبتی مخاطبان به محتوای پیام می گردد؛ در این زمینه بهترین نمونه، نامه سلیمان به ملکه سبأ است: «إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم* ألا تعلوا علی وأتونی مسلمین؛ این نامه از جانب سلیمان است و مضمون آن این است: به نام خداوند رحمتگر مهربان، بر من بزرگی مکنید و مرا از در طاعت درآیید.» (نمل/ 30- 31)
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در این عبارات کوتاه ضمن رعایت اصول فوق (سادگی، صراحت و اختصار) تمام ارکان دعوت ملاحظه شده است.

الف) الله و رحمن و رحیم؛ محور و محتوای دعوت؛

ب) لا تعلوا علی (نهی از سرکشی)؛ شیوه نهی از استکبار، حاوی انذار ضمنی؛

ج) وأتونی مسلمین (اسلام آوردن مخاطبان)؛ هدف دعوت.

البته برخی از مفسران برآنند که جمله های فوق می توانند نقل به معنی و یا به صورت خلاصه گیری و فشرده نامه سلیمان بوده باشند که ملکه سبا برای ملت خود بازگو کرد.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 15 صفحه 443 و 453 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) توحید تبلیغ حکومت داستان قرآنی فضایل اخلاقی


مقایسه چهره سلیمان علیه السلام در قرآن و تورات

داستان سلیمان (ع) آنچه در قرآن پیرامون داستان سلیمان (ع) آمده است: در قرآن کریم از سرگذشت آن جناب جز مقداری مختصر نیامده، چیزی که هست دقت در همان مختصر، آدمی را به همه داستانهای او و مظاهر شخصیت شریفش راهنمایی می کند. یکی اینکه آن جناب فرزند و وارث داود (ع) بود، که در این باره فرمود: و «وهبنا لداود سلیمان؛ و سلیمان را به داود بخشیدیم.» (ص/ 30) و نیز فرموده: «و ورث سلیمان داود؛ و سلیمان از داود میراث یافت.» (نمل/ 16)

یکی دیگر اینکه خدای تعالی ملکی عظیم به او داد، جن و طیر و باد را برایش مسخر کرد و زبان مرغان را به وی آموخت، که ذکر این چند نعمت در کلام مجیدش مکرر آمده است، در سوره بقره آیه 102، در سوره انبیاء آیه 81، در سوره نمل آیه 16 تا 18، در سوره سباء آیه 12 تا 13 و در سوره ص آیه 35 تا 39.
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قسمت سوم، آن است که به مسأله انداختن جسد، بر روی تخت وی اشاره می کند، که در سوره ص آیه 33 واقع است. قسمت چهارم، آیات مربوط به «عرض صافنات جیاد» بر وی است، که در آیات 31 تا 33 سوره ص، آمده است. قسمت پنجم، آیاتی است که به مسأله داوری او در مسأله افتادن گوسفند در زراعت پرداخته و این آیات در سوره انبیاء آیه 78 تا 79 آمده است.

قسمت ششم، اشاره به داستان مورچه است، که در سوره نمل آیه 18 و 19 آمده.

قسمت هفتم، آیات مربوط به داستان هدهد و ملکه سباء است، که در همین سوره، آیات 20 تا 44 آمده. قسمت هشتم، آیه مربوط به کیفیت درگذشت آن جناب است که در سوره سبا آیه 14 واقع شده.

در قرآن کریم، در پانزده شانزده مورد نام آن جناب را آورده و ثنای بسیاری از او کرده، بنده اش خوانده، اوابش نامیده و فرموده: «نعم العبد انه اواب؛ چه نیکو بنده ای! به راستی او بسیار رجوع کننده [به سوی خدا] بود.» (ص/ 30) و به علم و حکمتش ستوده و فرموده: «ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما؛ پس شیوه ی داوری را به سلیمان فهماندیم و هر یک را حکم و دانش عطا کردیم.» (انبیاء/ 79) و نیز فرموده: «و لقد آتینا داود و سلیمان علما؛ و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم.» (نمل/ 15) و باز فرموده: «یا أیها الناس علمنا منطق الطیر؛ ای مردم! ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم.» (نمل/ 16) و او را از انبیاء مهدی و راه یافته خوانده، فرموده: «و أیوب و یونس و هارون و سلیمان؛ و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.» (نساء/ 163) و نیز فرموده: «و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان؛ و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان را هدایت کردیم.» (انعام/ 84)
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سلیمان (ع) در عهد عتیق داستان آن جناب در کتاب ملوک اول آمده و بسیار در حشمت و جلالت امر او و وسعت ملکش و وفور ثروتش و بلوغ حکمتش سخن گفته، لیکن از داستانهایش که در قرآن ذکر شده، جز همین مقدار نیامده که وقتی ملکه سبأ خبر سلیمان را شنید و شنید که معبدی در اورشلیم ساخته و او مردی است که حکمت داده شده، بار سفر بست و نزدش آمد و هدایایی بسیار آورد و با او دیدار کرد و مسائل بسیاری به عنوان امتحان از او پرسید و جواب شنید، آن گاه برگشت عهد عتیق بعد از آن همه ثناء که برای سلیمان کرده، در آخر به وی اسائه ادب کرده و گفته که وی در آخر عمرش منحرف شد و از خداپرستی دست برداشته به بت پرستی گرایید و برای بتها سجده کرد، بتهایی که بعضی از زنانش داشتند و آنها را می پرستیدند.

و نیز می گوید مادر سلیمان، اول، زن اوریای حتی بود، پدر سلیمان عاشقش شد و با او زنا کرد و در همان زنا فرزندی حامله شد ناگزیر داود (از ترس رسوایی) نقشه کشید تا هر چه زودتر اوریا را سر به نیست کند و همسرش را بگیرد و همین کار را کرد، بعد از کشته شدن اوریا در یکی از جنگها، همسرش را به اندرون خانه و نزد سایر زنان خود برد، در آنجا برای بار دوم حامله شد و سلیمان را بیاورد.

اما قرآن کریم ساحت آن جناب را مبرا از پرستش بت می داند، هم چنان که ساحت سایر انبیاء را منزه می داند و بر هدایت و عصمتشان تصریح می کند و در خصوص سلیمان می فرماید: «و ما کفر سلیمان؛ سلیمان کافر نشد.» (بقره/ 102) و نیز، ساحتش را از اینکه از زنا متولد شده باشد منزه داشته است و از او حکایت کرده که در دعایش بعد از سخن مورچه گفت: «پروردگارا! مرا بر آن دار تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای شکر کنم و عمل صالحی که می پسندی انجام دهم، و مرا به رحمت خویش در جمع بندگان شایسته ات در آور.» (نمل/ 19) و از این دعا برمی آید که مادر او از اهل صراط مستقیم بوده، یعنی از کسانی که خداوند بر آنان انعام کرده، از نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین.
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روایاتی که در این داستان وارد شده اخباری که در قصص آن جناب و مخصوصا در داستان هدهد و دنباله آن آمده، بیشترش مطالب عجیب و غریبی دارد که حتی نظائر آن در اساطیر و افسانه های خرافی کمتر دیده می شود، مطالبی که عقل سلیم نمی تواند آن را بپذیرد و بلکه تاریخ قطعی هم آنها را تکذیب می کند و بیشتر آنها مبالغه هایی است که از امثال کعب و وهب نقل شده است. و این قصه پردازان مبالغه را به جایی رسانده اند که گفته اند سلیمان پادشاه همه روی زمین شد و هفتصد سال سلطنت کرد و تمامی موجودات زنده روی زمین از انس و جن و وحشی و طیر، لشکریانش بودند. و او در پای تخت خود سیصد هزار کرسی نصب می کرد، که به هر کرسی یک پیغمبر می نشست، بلکه هزاران پیغمبر و صدها هزار نفر از امرای انس و جن روی آنها می نشستند و می رفتند. و مادر ملکه سباء از جن بوده و لذا پاهای ملکه مانند پای خران، سم دار بوده و به همین جهت با جامه بلند خود، آن را از مردم می پوشاند، تا روزی که دامن بالا زد تا وارد صرح شود، این رازش فاش گردید. و در شوکت این ملکه مبالغه را به حدی رسانده اند که گفته اند: در قلمرو کشور او چهارصد پادشاه سلطنت داشتند و هر پادشاهی را چهارصد هزار نظامی بوده و وی سیصد وزیر داشته است، که مملکتش را اداره می کردند و دوازده هزار سر لشکر داشته که هر سرلشکری دوازده هزار سرباز داشته، و همچنین از این قبیل اخبار عجیب و غیر قابل قبولی که در توجیه آن هیچ راهی نداریم، مگر آنکه بگوییم از اخبار اسرائیلیات است و بگذریم.
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مقایسه چهره سلیمان در قرآن و تورات کنونی در حالی که قرآن سلیمان را پیامبری بزرگ می خواند با علم سرشار و تقوای بسیار پیامبری که با داشتن حکومت عظیم هرگز اسیر مقام و مال نشد، و به آنها که از سوی ملکه سبا برای فریفتنش هدایای بسیار گرانبهایی آورده بودند گفت: «أ تمدونن بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم؛ آیا مرا به وسیله مال می خواهید کمک کنید؟ در حالی که آنچه خدا به من داده است از آنچه به شما داده برتر است.» (نمل/ 36) پیامبری که تمام آرزویش این بود بتواند شکر نعمتهای پروردگار را به جا آورد و «قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی والدی؛ گفت پروردگارا! مرا یاری و الهام کن تا بتوانم شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم.» (نمل/ 19)

رهبری که حتی اجازه نمی داد کسی آگاهانه به مورچه ای ستم کند، لذا در وادی نمل، مورچه ای صدا زد «یا أیها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون؛ ای مورچگان به لانه ها بروید مبادا سلیمان و لشکریانش ناآگاهانه شما را پایمال کنند.» (نمل/ 18) عبادتکاری بود که هر گاه لحظه ای به دنیا مشغول و از ذکر خدا غافل می شد در مقام جبران بر می آمد و می گفت: «إنی أحببت حب الخیر عن ذکر ربی؛ افسوس که علاقه به نیکیها مرا لحظه ای از یاد خدایم به خود مشغول داشت.» (ص/ 32) حکیمی بود که در عین قدرت جز با منطق سخن نمی گفت، و حتی در گفتگو با پرنده ای همچون هدهد، حق و عدالت را از دست نمی داد.
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حاکمی بود که معاونش آن چنان از علم کتاب سرشار بود که در یک لحظه می توانست تخت بلقیس را حاضر کند. و قرآن او را با اوصافی همچون اواب (بسیار بازگشت کننده به سوی خدا) و نعم العبد (بنده بسیار خوب) خوانده. کسی که خداوند حکومت و علم را در اختیار او قرار داده بود و کسی که او را مشمول هدایت خویش فرموده بود، و کسی که یک لحظه در عمرش به خدا شرک نورزید. ولی با این حال ببینیم تورات تحریف یافته کنونی چگونه دامان پاک این پیامبر بزرگ را آلوده به شرک و غیر آن می کند.

تورات بدترین نسبتها را در زمینه بنا کردن بتکده و ترویج از بت پرستی و عشق بی حساب به زنان و تعبیرات بسیار زننده از توصیفهای عاشقانه او بیان کرده که نقل همه آن شرم آور است. در کتاب اول ملوک و پادشاهان چنین می خوانیم: «و سلیمان ملک سوای دختر فرعون زنان بیگانه بسیاری را از موآبیان و عمونیان و ادومیان و صیدونیان و حتیان دوست می داشت از امتهایی که خداوند بنی اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان در نیائید (و ازدواج نکنید) و ایشان به شما در نیایند که ایشان قلب شما را به خدایان خودشان مایل خواهند گردانید، و سلیمان از راه محبت به ایشان ملصق شد! و او را هفتصد زن بانویه (عقدی) و سیصد متعه (موقت) بود! و ایشان قلبش را برگردانیدند، و واقع شد وقت پیری سلیمان که زنهایش قلبش را به سمت خدایان غریب برگردانیدند، و قلبش مثل قلب پدرش داود با خدایش کامل نبود!
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و سلیمان در عقب عشترون خدای صیدونیان و ملکوم مکروه عمونیان (بت عمونیان) رفت، و سلیمان در نظر خداوند بدی کرد و مثل پدرش داود راه خداوند را تماما نرفت!! آن گاه سلیمان مقام بلندی را به کوهی که روبروی اورشلیم است به خصوص کموش مکروه پسران عمون بنا کرد، پس خداوند به سلیمان غضبناک شد، به سبب اینکه قلبش از خداوند خدای اسرائیل که وی را دو مرتبه مرئی شد برگردانید... و خداوند به سلیمان گفت چون که این عمل از تو صادر شد، و عهد مرا و فرائضی که به تو امر فرموده نگاه نداشتی، البته مملکت تو را از دست تو خواهم گرفت! و به بنده ات خواهم داد! نهایت به ایام تو این را نخواهم کرد، به سبب پدرت داود، و از دست پسرت آن را خواهم گرفت ... نهایت تمامی مملکت را از دست او (سلیمان) نخواهم گرفت، بلکه به پاس خاطر بنده من داود که برگزیدم بجهت اینکه اوامر و فرائض مرا نگاه داشته بود! او را در تمامی روزهای عمرش سلطان خواهم نمود...»

از مجموع این داستان دروغین تورات چنین بر می آید:

1- سلیمان علاقه زیادی به زنان طوایف بت پرست داشت، و بر خلاف دستور خدا عده زیادی از آنان را گرفت، و کم کم به مذهب آنها تمایل پیدا کرد! و با اینکه شخص زن ندیده ای هم نبود، بلکه 700 زن عقدی و 300 زن متعه داشت! علاقه شدید او به زنها او را از راه خدا بیرون برد!

2- سلیمان صریحا دستور ساختن بتخانه داد، و روی کوهی که در برابر اورشلیم آن مرکز مقدس اسرائیل قرار داشت، بتکده ای برای بت کموش بت معروف طایفه موابیان و بت مولک بت مخصوص طایفه بنی عمون بنا کرد و به بت عشترون بت صیدونیان نیز علاقه خاصی پیدا کرد و همه اینها در سر پیری واقع شد!
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3- خداوند به خاطر این انحراف و گناه بزرگ مجازاتی برای او قائل شد و آن مجازات این بود که کشور او را از دستش بگیرد، ولی نه از دست خودش بلکه از دست فرزندش رحبعام! و به او مهلت خواهد داد هر چه می خواهد سلطنت کند، اینهم به خاطر بنده خاص خدا داود پدر سلیمان بود، همان بنده خاص خدا که طبق تصریح تورات العیاذ بالله مرتکب قتل نفس و زنای محصنه و تصاحب زن افسر رشید و خدمتگزار خود گردیده بود!! آیا این تهمتهای ناروا را کسی می تواند به ساحت مقدس مردی مانند سلیمان نسبت دهد؟! اگر ما سلیمان را (همانطور که قرآن می گوید) پیامبر بدانیم که وضع روشن است و اگر هم او را در ردیف پادشاهان بنی اسرائیل بدانیم باز چنین نسبتهایی ممکن نیست درباره او صادق باشد.

چه اینکه اگر او را پیامبر ندانیم مسلما تالی تلو پیامبر بوده، زیرا دو کتاب از کتب عهد قدیم یکی به نام مواعظ سلیمان یا حکمتهای سلیمان و دیگری به نام سرود سلیمان از گفته های این مرد بزرگ الهی است. به راستی یهودیان و مسیحیان که به تورات کنونی معتقدند چه جوابی برای این سؤالات دارند؟ و این رسواییها را چگونه می پذیرند؟!
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مقامات و مواهب الهی حضرت سلیمان علیه السلام (قضاوت)

سلیمان نبی یکی از پیامبران بزرگی که هم دارای مقام نبوت بود و هم دارای حکومت بی نظیر و بسیار وسیع، حضرت سلیمان بن داود (ع) است که نام مبارکش هفده بار در قرآن آمده است. او با یازده واسطه به حضرت یعقوب (ع) می رسد و از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل می باشد. سلیمان (ع) حکومت وسیعی به دست آورد که در آن جن و انس و پرندگان و چرندگان و باد، همه تحت فرمان او بودند، و بر سراسر زمین فرمانروایی می نمود. خداوند در تمجید او می فرماید: «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه أواب؛ ما سلیمان را به داود (ع) بخشیدیم، چه بنده خوبی! زیرا همواره با خدا ارتباط داشت و به سوی خدا بازگشت می کرد و به یاد او بود.» (ص/ 30)

امام صادق (ع) فرمود: «چهار نفر بر سراسر زمین فرمانروایی کردند که دو نفر از مؤمنان بودند و دو نفر از کافران. مؤمنان عبارت بودند از سلیمان و ذوالقرنین (ع)، و کافران عبارت بودند از بخت النصر و نمرود.» قرآن در آیه 12 و 13 سوره سبأ، گوشه ای از عظمت و امکانات وسیع سلیمان را بازگو کرده است. خداوند مواهب عظیمی به این پیامبر بزرگ داد، مرکبی بسیار سریع و تندرو که با آن می توانست در مدتی کوتاه، سراسر کشور پهناورش را سیر کند، مواد معدنی فراوان برای انواع صنایع و نیروی فعال کافی برای شکل دادن به این مواد معدنی به او عطا کرد. او با بهره گیری از این وسایل، معابد بزرگی ساخت. و مردم را به عبادت خدای یکتا ترغیب نمود، و برای پذیرایی از لشکریان و مستضعفان، امکانات وسیعی در اختیارش قرار گرفت و در برابر این همه مواهب، خداوند به او دستور شکرگزاری داد. حضرت سلیمان در سیزده سالگی حکومت را به دست گرفت و چهل سال حکومت کرد و در سن 53 سالگی از دنیا رفت. مطابق بعضی از روایات، حضرت سلیمان 712 سال عمر کرد. (بحار، ج 14، ص 140) عظمت مقام ظاهری و باطنی حضرت سلیمان (ع) بسیار وسیع و بی نظیر بود. نمونه هایی از مقامات و مواهب الهی به حضرت سلیمان (ع) عنوان خواهد شد.
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علم حکومت و علم قضاوت خداوند در سوره نمل می فرماید: «و لقد آتینا داود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛ ما به داود و سلیمان علم قابل ملاحظه ای بخشیدیم، و آنها گفتند حمد از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.» (نمل/ 15)

تفاوتی که تاریخ داود و سلیمان با تواریخ پیامبران دیگر دارد این است که اینها بر اثر آمادگی محیط فکری و اجتماعی بنی اسرائیل توفیق یافتند دست به تاسیس حکومت عظیمی بزنند، و آئین الهی را با استفاده از نیروی حکومت، گسترش دهند، لذا از لحن سرگذشت پیامبران دیگر که با مخالفت شدید قوم خود روبرو می شدند و گاه آنها را از شهر و دیارشان بیرون می کردند، در اینجا خبری نیست، و تعبیرات به کلی با آنها فرق دارد. این به خوبی نشان می دهد که اگر دعوت کنندگان الهی توفیقی برای تشکیل حکومت بیابند تا چه اندازه مشکلات حل می شود، و راه آنها صاف و هموار می گردد. به هر حال در اینجا سخن از علم و قدرت و توانایی و عظمت است، سخن از تسلیم و اطاعت دیگران حتی جن و شیاطین در برابر حکومت الهی است، سخن از تسلیم پرندگان هوا و موجودات دیگر است، و بالاخره سخن از مبارزه شدید با بت پرستی از طریق دعوت منطقی و سپس بهره گیری از قدرت حکومت است.

و اینها است که داستان این دو پیامبر را از دیگر پیامبران جدا می سازد. جالب اینکه قرآن سخن را از مساله 'موهبت علم' که زیربنای یک حکومت صالح و نیرومند است شروع کرده می گوید: 'ما به داود و سلیمان علم قابل ملاحظه ای بخشیدیم' «و لقد آتینا داود و سلیمان علما». گرچه بسیاری از مفسران در اینجا خود را به زحمت انداخته اند که ببینند این کدام علم بوده که در اینجا به صورت سربسته بیان شده، و خداوند به داود و سلیمان عطا فرموده، بعضی آن را به قرینه آیات دیگر علم قضاوت و داوری دانسته اند «و آتیناه الحکمة و فصل الخطاب؛ ما به داود، حکمت و راه پایان دادن به نزاعها آموختیم.» (ص/ 20) «و کلا آتینا حکما و علما؛ ما به هر یک از داود و سلیمان مقام داوری و علم عطا کردیم.» (انبیاء/ 79)
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بعضی نیز به قرینه آیات مورد بحث که از منطق طیر (گفتار پرندگان) سخن می گوید: این علم را، علم گفتگوی با پرندگان دانسته اند، و بعضی دیگر به قرینه آیاتی که از علم بافتن زره و مانند آن سخن می گوید خصوص این علم را مورد توجه قرار داده اند.

ولی روشن است که 'علم' در اینجا معنی گسترده و وسیعی دارد که علم توحید و اعتقادات مذهبی و قوانین دینی، و همچنین علم قضاوت، و تمام علومی را که برای تشکیل چنان حکومت وسیع و نیرومندی لازم بوده است دربر می گیرد، زیرا تاسیس یک حکومت الهی بر اساس عدل و داد، حکومتی آباد و آزاد، بدون بهره گیری از یک علم سرشار امکان پذیر نیست، و به این ترتیب قرآن مقام علم را در جامعه انسانی و در تشکیل حکومت به عنوان نخستین سنگ زیربنا مشخص ساخته است و به دنبال این جمله از زبان داود و سلیمان چنین نقل می کند: 'و آنها گفتند حمد و ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.'

جالب اینکه بلافاصله بعد از بیان موهبت بزرگ 'علم' سخن از 'شکر' به میان آمده، تا روشن شود هر نعمتی را شکری لازم است، و حقیقت شکر آن است که از آن نعمت در همان راهی که برای آن آفریده شده است استفاده شود و این دو پیامبر بزرگ از نعمت علمشان در نظام بخشیدن به یک حکومت الهی حد اکثر بهره را گرفتند. ضمنا آنها معیار برتری خود را بر دیگران در 'علم' خلاصه کردند، نه در قدرت و حکومت، و شکر و سپاس را نیز در برابر علم شمردند نه بر مواهب دیگر چرا که هر ارزشی است برای علم است و هر قدرتی است از علم سرچشمه می گیرد. این نکته نیز قابل توجه است که آنها از حکومت بر یک ملت با ایمان شکر می کنند چرا که حکومت بر گروهی فاسد و بی ایمان افتخار نیست.
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خداوند در مورد علم قضاوت حضرت سلیمان (ع) می فرماید: «و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین؛ و یادآور (داستان) داود و (فرزند او) سلیمان را هنگامی که در (باره) زراعت و کشت حکم می کردند (و حکم کردن ایشان) آنگاه (بود) که گوسفندان (یکی از) قوم و گروهی بی چوپان در آن کشت رفته و چریدند، و ما برای حکم و فرمان داود و سلیمان و آنان که از ایشان حکم و فرمان خواستند حاضر و آگاه بودیم.» (انبیاء/ 78)

گویند، روزی دو نفر نزد داود (ع) آمدند، یکی از آن دو گفت، ای داود گوسفندان این کس از شب به باغ انگور من آمده آن را ویران و تباه ساخته اند.

قضاوت داود (ع) داود مطابق حکمی که خداوند بر پیامبران گذشته وحی نموده بود چنین قضاوت فرمود: بر صاحب گوسفند لازم بود که گوسفندانش را در شب حفظ و نگهداری کند تا مال مردم را تباه نکنند، چنانکه بر صاحب باغ لازم است در روز کشت و زرع خود را حفظ کند، بنابراین چون در شب صاحب گوسفند، گوسفندانش را حفظ نکرده و مال تو را تباه ساخته است، ضامن است و برای اینکه قیمت و بهای آنچه از تو تباه شده مساوی و برابر بهای گوسفندان است، صاحب گوسفند باید، گوسفندانش را به صاحب باغ بدهد.

قضاوت سلیمان (ع) اما سلیمان (ع) مطابق وحی که به او رسیده بود به پدرش گفت: باید گوسفندان را به صاحب باغ داد تا از پشم و شیر و بره آنها استفاده کند و باغ را به صاحب گوسفند داد تا با رنج و تلاش آن را مانند اولش گرداند (که این مسئله یک سال زمان می خواهد) آنگاه باغ را به صاحبش و گوسفندان را نیز به صاحبش باز گردانند. قضاوت هر دو مطابق حکم خدا بود اما حکم سلیمان ناسخ و از میان برنده حکم داود بود. می گویند عادت سلیمان (ع) بر این طریق بود که چون داود در محکمه نشستی وی بر در محکمه بنشستی و هر که بیرون آمدی از کار وی و حکم پدر سئوال می کرد، چون ایلیا و یوحنا (دو شاکی مورد نظر آیه شریفه) از محکمه بیرون آمدند و مضمون قضیه و قصه را اعلام کردند. سلیمان به محکمه آمد (در حالی که یازده سال یا سیزده سال داشت) به پدر گفت: «اگر حکمی غیر از این بودی اوفق و اصلح بودی.» داود گفت «چه نوع حکم توان کرد؟» (آن وقت سلیمان حکمی را که خداوند به او وحی کرده بود بیان نمود).
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عالم و قادر به نطق با پرندگان خداوند می فرماید: «و ورث سلیمان داود و قال یا ایهاالناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی ء ان هذا لهو الفضل المبین؛ و سلیمان از داود (هم از مال و دارائی و هم از خلافت و جانشینی و نبوت و پیغمبری و سلطنت و پادشاهی) ارث برد، و گفت: ای مردم نطق و سخن گفتن مرغان را به ما آموختند، و از هر چیز (که به پیغمبران و پادشاهان داده اند) به ما بخشیدند البته این (دانشها و بخششها) هر آینه همان فضل و برتری آشکار است (که خدای تعالی بما بخشیده است).» (نمل/ 16)

سلیمان (ع) به منظور اظهار نعمت الهی می گوید: «ای مردم، نطق مرغان به ما تعلیم داده شده است.» مطلعین زبان عرب می گویند نطق بر غیر انسان اطلاق نمی شود، در مورد حیوانات نطق به کار برده نمی شود، زیرا نطق عبارت از تکلم است و مرغان تکلم ندارند. مع الوصف چون جناب سلیمان معنی صوت مرغان را می فهمید از این رو در مورد آنان، مجازا نطق به کار برده است. اما برخی گویند: نطق را به طور حقیقی به مرغان اسناد داده است زیرا بعضی از مرغان نظیر طوطی دارای صوت هجاتی هستند. مبرد می گوید: «عرب هر چیزی را که بیان می کند آن چه را مخفی است نطق گوید.»

علی بن عیسی گوید: «مرغان با سلیمان تکلم می کردند و این معجزه سلیمان بود، چنانکه سلیمان از تکلم هدهد خبر داد.» منطق مرغان، آوازی که بر صیغه واحد معانی مختلف را می رساند و در خصوص جمله «اوتینا من کل شیء» احتمالاتی داده اند:
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1) یعنی همه چیزهایی که به انبیاء و سلاطین داده می شود به ما داده شده است.

2) هر چیزی که مورد نیاز است به ما داده شده است.

3) علم به همه چیزها به ما داده شد و همه چیزها در تسخیر ماست. البته چیزهایی که صلاحیت داشته باشند که معلوم و مسخر ما باشند. اما اینکه به طور کلی و عموم گفته شده ابلغ و احسن است و این است فضل خداوند که ظاهر و آشکار است.

دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید: «در این آیه خداوند به علم حضرت سلیمان که قادر بود صحبت کردن پرندگان را متوجه شود اشاره می کند و اینکه حضرت سلیمان آن علم را منتسب به خداوند و رحمت و عنایتی از او می داند.»

کلمه 'منطق' در آیه بالا و نیز کلمه 'نطق' هر دو به معنای صوت یا صوت های متعارفی است که از حروفی تشکیل یافته و طبق قرارداد واضع لغت، بر معنی هایی که منظور نظر ناطق است دلالت می کند و در اصطلاح، این صوتها را کلام می گویند و بنابر آنچه راغب گفته: این دو کلمه جز بر سخنان انسان اطلاق نمی شود مثلا به صدای گوسفند و یا گنجشک نطق یا منطق گفته نمی شود، ولی در قرآن کریم در معنایی وسیعتر استعمال شده و آن عبارت است از دلالت هر چیزی بر مقصودش، مثلا در قرآن کریم دلالت پوست بدن را نطق خوانده فرموده است: «و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذی أنطق کل شی ء؛ مجرمین به پوست بدنهای خود می گویند: چرا علیه ما گواهی دادید؟ در پاسخ می گویند آن خدایی که هر چیز را به نطق در می آورد ما را به نطق در آورد.» (سجده/ 21) و این استعمال قرآن یا از باب تحلیل معناست، که قرآن کریم در بیشتر معانی و مفاهیمی که تنها در جسمانیات استعمال می شود به کار برده و آن را در غیر جسمانیات نیز به کار می برد، مثل دیدن و نظر کردن و شنیدن و لوح و قلم و عرش و کرسی و غیر آن که از نظر لغت موارد استعمالشان تنها جسمانیات است، ولی قرآن با تحلیل معانی آنها، در غیر جسمانیات هم به کار می برد و یا این است که اصولا اینگونه واژه ها برای معنایی اعم از جسمانیات درست و وضع شده، و اختصاص آن (منطق) به انسان از باب انصراف و کثرت استعمال است (مثلا کرسی را بیشتر در یک تخت دارای پایه به کار برده ایم، خیال می کنیم که معنای آن تنها تخت این چنینی است).
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به هر حال (چه آن باشد و چه این) منطق طیر عبارت است از هر طریقی که مرغها به آن طریق مقاصد خود را با هم مبادله می کنند و تا آنجا که از تدبر در احوال حیوانات به دست آمده، معلوم شده است که هر صنفی از اصناف حیوانات و یا لا اقل هر نوعی، صوت هایی ساده، و بدون ترکیب دارند، که در موارد خاصی که به هم بر می خورند و یا با هم هستند به کار می برند. مثلا هنگامی که غریزه جنسیشان به هیجان آمده یک جور، و هنگامی که می خواهند بر یکدیگر غلبه کنند جوری دیگر، و هنگام ترس طوری، و هنگام التماس و استغاثه به دیگران طوری دیگر، البته این صداهای مختلف در مواقع مختلف مختص به مرغان نیست، بلکه سایر حیوانات نیز دارند.

ولی آنچه مسلم است، مقصود از منطق طیر در آیه شریفه این معنای ظاهری نیست، بلکه معنایی است دقیقتر و وسیعتر از آن، به چند دلیل:

اول اینکه: سیاق آیه گواهی می دهد بر اینکه سلیمان (ع) از نعمتی حدیث می کند که اختصاصی خودش بوده و در وسع عامه مردم نبوده، که به آن دست یابند و او که بدان دست یافته به عنایت خاص الهی بوده است. و این معنای ظاهری که برای منطق طیر کردیم چیزی نیست که غیر از سلیمان کسی بدان دست نیابد، بلکه هر کسی می تواند در زندگی حیوانات دقت نموده زبان آنها را بفهمد، که مثلا چه صدایی علامت خشم، و چه صدایی علامت رضا است، چه صدایی علامت گرسنگی و چه صدایی علامت تشنگی و امثال آن است.
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دلیل دوم اینکه: محاوره ای که خدای تعالی در آیات بعدی از سلیمان و هدهد حکایت فرموده، متضمن معارف عالیه ای است که در وسع صداهای هدهد نیست، چون صداهایی که این حیوان در احوال مختلف از خود سر می دهد انگشت شمار است و این چندصدا کجا می تواند کسی را از راه ترکیب آنها با هم به این معارف دلالت کند؟ آری در کلام این حیوان ذکر خدای سبحان و وحدانیت او و قدرت و علم و ربوبیتش و عرش عظیم او و نیز ذکر شیطان و جلوه گری هایش در اعمال زشت و همچنین ذکری از هدایت و ضلالت و مطالبی دیگر آمده و از معارف بشری نیز مطالب بسیاری چون پادشاه سبا و تخت او و اینکه آن پادشاه زن بود و قوم او که برای آفتاب سجده می کردند، آمده و سلیمان (ع) مطالبی به هدهد فرموده، از جمله اینکه به او دستور داده به سبا برود و نامه او را ببرد و در آنجا نزد ایشان بیندازد و بعد بنشیند و ببیند چه می گویند و چه می کنند و بر هیچ دانشمندی که در معانی تعمق دارد پوشیده نیست که آگاهی به این همه مطالب عمیق و معارف بسیاری که هر یک دارای اصول ریشه دار علمی است، منوط به داشتن هزاران هزار معلومات دیگر است، که چند صدای ساده هدهد نمی تواند آن معانی را برساند.

علاوه بر این، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه هر صدایی که حیوان در نطق مخصوص به خودش یا در صداهای مخصوصش، از خود سر می دهد حس ما می تواند آن را درک کرده و تمیزش دهد، به شهادت اینکه یکی از نطق ها که سلیمان (ع) آن را می شناخت سخنانی است که قرآن در آیات بعد، از مورچه بزرگ حکایت کرده و حال آنکه این حیوان صدایی که به گوش ما برسد ندارد، و نیز سخن ما را تایید می کند کشفی که اخیرا علمای طبیعی امروز کرده اند که اصولا ساختمان گوش انسان طوری است که تنها صداهایی مخصوص و ناشی از ارتعاشات مادی مخصوص را می شنود و آن ارتعاشی است که در ثانیه کمتر از شانزده هزار و بیشتر از سی و دو هزار نباشد که اگر ارتعاش جسمی کمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، حس سامعه و دستگاه شنوایی انسان از شنیدن آن عاجز است، ولی معلوم نیست که حس شنوایی سایر حیوانات نیز عاجز از شنیدن آن باشد، ممکن است آنچه را که ما نمی شنویم و یا بعضی از آنها را سایر حیوانات بشنوند.
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دانشمندان حیوان شناس هم به عجایبی از فهم دقیق و درک لطیف بعضی حیوانات مانند اسب و سگ و میمون و خرس و زنبور و مورچه و غیر آن برخورده اند، که به نظیر آنها در اکثر افراد آدمیان بر نخورده اند. پس، از آنچه گذشت، روشن شد که از ظاهر سیاق بر می آید که برای مرغان منطقی است که خدای سبحان علم آن را تنها به سلیمان (ع) داده بود. و اینکه بعضی ازمفسرین گفته اند که نطق مرغان معجزه ای برای آن جناب بوده وگرنه خود مرغان هیچ یک زبان و نطق ندارند، حرف صحیحی نیست. جمله «و أوتینا من کل شی ء» در آیه ابتدای سخن، یعنی خدای تعالی از هر چیزی به ما عطایی داده، و جمله 'از هر چیزی' هر چند شامل تمامی موجوداتی می شود که ممکن است وجودش فرض شود، چون مفهوم 'شی ء؛ چیز' از عمومی ترین مفاهیم است، مخصوصا وقتی کلمه 'کل؛ هر' نیز بر سرش در آید، ولیکن از آنجایی که مقام آن جناب، مقام حدیث به نعمت بوده، ناچار مقصود از کلمه' هر چیز' تنها هر چیزی است که اگر به آدمی داده شود می تواند از آن متنعم شود، نه هر چیز، پس قهرا کلمه 'کل شی ء' در آیه شریفه مقید می شود به نعمت هایی مانند: علم و نبوت و ملک و حکم، قدرت بر داوری صحیح و سایر نعمت های مادی و معنوی. «إن هذا لهو الفضل المبین» (نمل/ 16) این شکری است از سلیمان (ع) که بدون عجب و کبر و غرور، همان حدیث به نعمت قبل را تاکید می کند، زیرا همه نعمتها را به خدا نسبت داد، در یک جا گفت: 'علمنا' (علم منطق طیر را به ما داده اند) یک جا گفت 'اوتینا' (و از هر چیز به ما داده اند)، اینجا هم آن دو جمله را تاکید نموده می گوید: 'همه اینها فضلی است آشکارا از خدا'، هر چند که بعضی از مفسرین احتمال داده اند که جمله اخیر کلام خدا باشد، نه سخن سلیمان، ولی سیاق این احتمال را نمی پذیرد.
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عدم منافات علم سلیمان به منطق الطیر با فهمیدن کلام مورچه جمله «علمنا منطق الطیر» منافاتی با فهمیدن کلام مورچه ندارد، برای اینکه جمله مزبور نفی غیر طیر را نکرده است، بلکه تنها اثبات می کند که آن جناب زبان مرغان را می دانسته، ممکن است زبان سایر حیوانات یا بعضی دیگر مانند مورچه را هم بداند.

ولی جمعی از مفسرین نفی غیر طیر را مسلم گرفته اند، آن گاه برای رفع منافات میان آن و فهمیدن زبان مورچه به دست و پا افتاده اند، یک بار گفته اند: فهم زبان مورچه تنها قضیه ای بوده که در یک واقعه رخ داده، نه اینکه آن جناب همیشه زبان این حیوان را می فهمیده، باری دیگر گفته اند: آن مورچه مورچه بالدار بود، که خود نیز نوعی پرنده است، بار دیگر گفته اند: کلام مورچه یکی از معجزات سلیمان (ع) بوده، (هم چنان که سنگریزه به معجزه رسول خدا (ص) به زبان در آمد)، و بار دیگر گفته اند صدایی از مورچه برنخاست تا سلیمان (ع) سخن او را بفهمد، بلکه خداوند آنچه را که در دل آن حیوان بوده به سلیمان الهام نمود. ولی از آنچه که درباره منطق طیر بیان شد، تمامی این موهومات را از بین می برد، علاوه بر این سیاق آیات به تنهایی در دفع آنها کافی است.

باد و شیاطین در اختیار حضرت سلیمان (ع) خداوند می فرماید: «و لسلیمان الریح عاصفة تجری بامره الی الارض التی بار کنا فیها و کنا بکل شیء عالمین* و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین؛ و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم، که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پر برکت کرده بودیم جریان می یافت، و ما از همه چیز آگاه بوده ایم. و گروهی از شیاطین (را نیز مسخر او قرار دادیم، که در دریا) برایش غواصی می کردند، و کارهایی غیر از این (نیز) برای او انجام می دادند، و ما آنها را (از سرکشی) حفظ می کردیم.» (انبیاء/ 81- 82)
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می فرماید: باد وزنده را برای سلیمان مسخر گردانیدیم. هر وقت که او اراده می کرد «تند» می شد و هر وقت اراده می کرد، «کند» می شد و در سرزمین شام که محل سکونت آن جناب و سرزمین با برکتی بود جریان پیدا می کرد. گویند: باد هر بامداد به اندازه یک ماه و هر عصر به اندازه یک ماه راه می پیمود. سلیمان در بعلبک بود و در بیت المقدس برایش بنا می ساختند و ناچار بود به آنجا و جاهای دیگر سفر کند و باد مرکب تیز تک او بود.

وهب گوید: «هنگامی که در جایگاه خود می نشست، مرغان، جن و انس و همه لشکریان در برابرش صف آرائی می کردند. آنگاه باد او را به هر جا که می خواست می برد.» به هر حال در این آیات به بخشی از مواهبی که خدا به سلیمان (ع) داده اشاره می کند نخست می گوید: ما بادهای شدید و طوفانزا را مسخر سلیمان ساختیم که تحت فرمان او به سوی سرزمینی که ما آن را مبارک کرده بودیم حرکت می کرد. و این کار عجیب نیست، چرا که 'ما به همه چیز آگاه بوده و هستیم' «و کنا بکل شی ء عالمین».

هم از اسرار عالم هستی و قوانین و نظامات حاکم بر آن آگاهیم، می دانیم چگونه آنها را می توان تحت فرمان آورد، و هم از نتیجه و سرانجام این کار، و به هر حال همه چیز در برابر علم و قدرت ما خاضع و تسلیم است.

جمله 'و لسلیمان...' عطف بر جمله 'و سخرنا مع داود الجبال' می باشد یعنی قدرت ما چنان است که گاهی کوه ها را مسخر یکی از بندگان خود می سازیم تا همراه او تسبیح گویند، و گاه بادها را تحت فرمان یکی از بندگان خویش قرار می دهیم تا او را به هر جا ببرند. واژه 'عاصفة' به معنی تندباد یا طوفان است، در حالی که از بعضی دیگر از آیات قرآن استفاده می شود که بادهای ملایم نیز به فرمان سلیمان بود، چنان که در سوره ص آیه 36 می خوانیم «فسخرنا له الریح تجری بأمره رخاء حیث أصاب؛ ما باد را به فرمان او قرار دادیم که نرم و آهسته و هر جا که می خواست حرکت می کرد.»

ص: 2336





البته تصریح به 'عاصفه' (تندباد) در اینجا ممکن است به عنوان بیان فرد مهمتر باشد، یعنی نه تنها بادهای ملایم بلکه طوفانهای سخت نیز در فرمان او بودند، چرا که دومی عجیبتر و اعجاب انگیزتر است. و نیز این بادها تنها در مسیر سرزمین مبارک (شام) که قرارگاه سلیمان بود در تسخیر او نبودند بلکه طبق آیه 36 سوره ص به هر جا که می خواست حرکت می کردند، بنابراین تصریح به نام سرزمین مبارک بیشتر به خاطر آن است که مرکز حکومت سلیمان را تشکیل می داد. اما اینکه باد چگونه در اختیار او قرار داشت؟ با چه سرعتی حرکت می کرد؟ سلیمان و یارانش بر چه وسیله ای می نشستند و حرکت می کردند؟ به هنگام حرکت چه عاملی آنها را از سقوط و یا فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می کرد؟ و خلاصه این چه نیروی مرموزی بود که به او امکان یک چنین حرکت سریعی را در آن عصر و زمان می داد؟ اینها مسائلی است که جزئیات آن روشن نیست، همین اندازه می دانیم که این یک موهبت الهی و خارق عادت بود که در اختیار این پیامبر بزرگ گذارده شده بود، و ما از جزئیات آن آگاه نیستیم، و چه بسیار است مسائلی که ما از وجود اجمالیش با خبریم، ولی از شرح و تفصیلش بی خبر، معلومات ما در برابر مجهولاتمان همچون قطره ای در برابر اقیانوسی بزرگ است، و یا همچون ذره غباری در برابر یک کوه عظیم.

خلاصه از نظر بینش یک انسان خداپرست و موحد هیچ چیز در برابر قدرت خداوند مشکل و غیر ممکن نیست، او بر همه چیز قادر و به همه چیز عالم است. البته پیرامون این بخش از زندگی سلیمان مانند بخشهای دیگر زندگی شگفت انگیز او افسانه های دروغین، یا مشکوک بسیار نوشته اند که هرگز مورد قبول نیست. ذکر این نکته نیز لازم است که بعضی از نویسندگان اخیر معتقدند که قرآن چیزی صریحا در باره حرکت سلیمان و بساط او بوسیله باد ندارد، بلکه تنها سخن از تسخیر باد برای سلیمان به میان آورده، و ممکن است اشاره به استفاده سلیمان از نیروی باد در مسائل مربوط به زراعت، و تلقیح گیاهان، و تصفیه خرمنها و حرکت کشتیها بوده باشد، به خصوص که سرزمین سلیمان (شامات) از یک سو سرزمین زراعی بود، و از سوی دیگر قسمت مهمی از آن در ساحل دریای مدیترانه قرار داشت و مورد بهره برداری برای کشتیرانی ولی این تفسیر با آیات سوره 'سبا' و 'ص' و بعضی از روایات که در این زمینه وارد شده چندان سازگار نیست.
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آیه بعد یکی دیگر از مواهب انحصاری سلیمان (ع) را بازگو می کند: 'ما بعضی از شیاطین را مسخر او قرار دادیم که برای او در دریاها غوص می کردند' (و جواهرات و مواد پرارزش بیرون می آوردند) و کارهایی غیر از این نیز برای او انجام می دادند. آنچه در آیه فوق به عنوان شیاطین آمده، در آیات سوره سبا به عنوان 'جن' مطرح شده است (سبا/ 12- 13) و روشن است که این دو با هم منافات ندارد، زیرا می دانیم 'شیاطین' نیز از تیره جن می باشند. جن نوعی از مخلوقات دارای عقل و شعور و استعداد و تکلیف است، که از نظر ما انسانها ناپیدا است و به همین جهت 'جن' نامیده می شود و به طوری که از آیات سوره جن استفاده می شود آنها نیز مانند انسانها دارای دو گروهند مؤمنان صالح، و کافران سرکش، و ما هیچگونه دلیلی بر نفی چنین موجوداتی نداریم، و چون مخبر صادق (قرآن) از آن خبر داده می پذیریم.

از آیات سوره ص و سبا و همچنین آیه مورد بحث به خوبی استفاده می شود که این گروه از جن که مسخر سلیمان بودند افرادی باهوش، فعال، هنرمند و صنعتگر با مهارتهای مختلف بودند. و جمله 'یعملون عملا دون ذلک' (کارهایی جز این برای او انجام دادند) اجمالی است از آنچه مشروحش در سوره سبا آمده است: «یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور؛ برای او هر چه می خواست از معبدها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و دیگ های ثابت می ساختند. ای خاندان داود! شکرگزار باشید، و تعداد کمی از بندگان من سپاسگزارند.» (سبا/ 13)
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که نشان می دهد محرابها و معابد بسیار عالی و زیبا و وسائل زندگی مختلف از جمله دیگها و سینی های بسیار بزرگ و مانند آن برای او می ساختند. از پاره ای دیگر از آیات مربوط به سلیمان استفاده می شود که گروهی از شیاطین سرکش نیز وجود داشتند که او آنها را در بند کرده بود «و آخرین مقرنین فی الأصفاد؛ [وحشیان] دیگر را که جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند.» (ص/ 38) و شاید جمله 'و کنا لهم حافظین' نیز اشاره به این باشد که ما آن گروه خدمتگزار سلیمان را از تمرد و سرکشی بازمی داشتیم.

بساط یا بالن بادی سلیمان (ع) مفسران گفته اند سلیمان (ع) را بساطی بود چهار فرسنگ در چهار فرسنگ به طول و عرض، چون به سفری خواستی رفتن یا غزوی، ساز و لشکر را بر آن بساط نشاندی، و باد عاصف را فرمودی تا بساط برگرفتی و در هوا بردی. و بعضی دیگر گفته اند بساط آن جناب طول و عرضش چهار فرسنگ بوده است و نیز گفته اند یک فرسخ در یک فرسخ بوده است و منبری از طلا در میان بساط می گذاردند که وی بر آن می نشست و برحسب آیه 12 سوره سبا سرعت حرکت بساط سلیمان (ع) از صبح تا شب به مقدار دو ماه حرکت اسب تندرو بوده است. و طبق آیه هشتاد و دو انبیاء مذکور در ابتداء بحث خداوند شیاطین را نیز تحت امر سلیمان (ع) قرار داد که از جمله کارهای که به عهده شیاطین بود غواصی در دریا و بدست آوردن دور و گوهر و جواهرات و اشیاء نفیس از دریا بود و خداوند مراقب آنان بود که درست کارهایشان را انجام دهند و اطاعت امر سلیمان نمایند.
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بنابراین آیات مذکور به دو موهبت انحصاری خداوند بر سلیمان (ع) اشاره می کند «باد» و «شیاطین» تحت امر سلیمان قرار گرفتند چنانکه در آیات 12 و 13 سوره سبا به جای شیاطین «جن» را تحت امر سلیمان دانسته است و این دو با هم منافاتی ندارند زیرا شیاطین نیز از تیره جن می باشند، و از آیات سوره «ص و سبا» و آیه مورد بحث به خوبی استفاده می شود که این گروه از جن که مسخر سلیمان بودند افرادی باهوش، فعال، هنرمند و صنعتگر با مهارتهای مختلف بوده اند. که از جمله در آیات به این موارد اشاره می کند: ساخت محرابهای زیبا (یعنی معماری و بنایی) ساخت ظروف، مجسمه سازی، ساخت حوضهای بزرگ آب (مثل آب نماها و اکواریم ها، غواصی و سایر کارها...).
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) قدرت علم قضاوت حکومت داستان قرآنی جن


اصل و نسب و خانواده حضرت سلیمان علیه السلام

سلیمان نبی یکی از پیامبران بزرگی که هم دارای مقام نبوت بود و هم دارای حکومت بی نظیر و بسیار وسیع، حضرت سلیمان بن داود (ع) است که نام مبارکش هفده بار در قرآن آمده است. او با یازده واسطه به حضرت یعقوب (ع) می رسد و از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل می باشد. سلیمان (ع) حکومت وسیعی به دست آورد که در آن جن و انس و پرندگان و چرندگان و باد، همه تحت فرمان او بودند، و بر سراسر زمین فرمانروایی می نمود. حضرت سلیمان بن داود به سال 1169 ق م در بیت المقدس در خانواده ای بزرگ که پدرش داود هم پیامبر بود و هم صاحب حکومت، متولد شد. وی کوچکترین پسر حضرت داود بود که به سال 1182 در حالی که 13 سال بیشتر نداشت و به شغل چوپانی مشغول بود به حکومت و نبوت رسید، وی پس از استقرار سلطنت به خیال اجرای وصایای پدر افتاد تا کسانی را که باید بکشد.

از مشرکین و کفار و منکرین شریعت موسی به قتل برساند، برای اجرای این منظور حکامی را به شهرها فرستاد و «آصف بن برخیا» را وزیر خود نمود، او مردی قوی، دانشمند، کاردان، سپه سالار قشون و صدر اعظم دیوان عدالت سلیمان بود و امور لشگری و کشوری به او واگذار شده بود. سلیمان از انبیاء معروف بنی اسرائیل بود که شریعت موسی (ع) را ترویج می نمود و مروج احکام تورات بود، قلمرو حکومت او از پدر و از هر حاکم دیگری بیشتر بود. و دائما توسعه می یافت، منطقه شام و بیت المقدس و احتمالا بعضی از نواحی اطراف آن قلمرو اولیه حکومت او را تشکیل می داد که بعدا یمن که متعلق به ملکه سباء بود و نیز از کنار فرات تا سرحد مصر و نیز هندوستان به تصرف او در آمد، در حکومت او 550 حاکم و استاندار حکمرانی می کرد.
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وی هر منطقه ای را تسخیر می کرد مردم آنجا را به شریعت موسی (ع) دعوت می کرد. حضرت سلیمان بنابر نقل دارای همسران زیادی بود که در بعضی نقل ها 70 و در بعضی دیگر تا 300 همسر ذکر کرده اند که از آنها دارای 43 دختر و 27 پسر شد. آن حضرت 53 سال عمر نمود که از این مدت چهل سال را حکومت کرد. در خصوص نحوه به حکومت رسیدن و نیز کیفیت حکومت او و نیز نحوه مرگ او مسائل اسرارآمیزی وجود دارد که بعضی آنها هنوز هم غیر مشخص است. اینکه یک پسربچه سیزده ساله در آن روزگار بتواند حکومت کند و اینکه در حکومتش بر انس و جن و شیاطین، و دیوان و پرندگان، باد و معادن و... مسلط باشد و از نیروی باد برای نقل و انتقال خود و سپاهیانش بهره مند باشد مسائل نهفته ای وجود دارد که هنوز بی پاسخ است.

در تاریخ حکایتهای مشهوری از زندگی و حکومت او نقل شده است که معمولا اصل و اساس آنها مورد اشاره، تصریح و تأیید قرآن کریم نیز واقع شده اگرچه در کیفیت و کمیت آن داستانها اباطیل نیز نقل شده که با مبانی قرآن کریم در خصوص شخصیت آن حضرت ناسازگار است: مثلا ماجرای تقابل قضاوت سلیمان با پدرش داود، قصه وادی نمل یا سرزمین مورچگان، قصه اسبان و سان دیدن سلیمان از آنها، قصه جسد، تسخیر جن، قصه هدهد، قصه سلیمان و بلقیس، ازدواج های سلیمان، حکایت بساط یا هواپیمای سلیمان، قصه وفات و...

ذریه نوح (ع) خداوند در این مورد می فرماید: «و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان؛ و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم، و از فرزندان او، داود و سلیمان... را (هدایت کردیم).» (انعام/ 84) در این آیه به نام نه نفر از پیامبران و برگزیدگان الهی تصریح می کند، سپس به این نکته اشاره دارد که این افراد از موهبت خاص الهی برخوردار شدند و نیز به این نکته اشاره می کند که داود و سلیمان (و پیامبران دیگری را که نام برد و محل بحث ما نیست) از ذریه حضرت نوح (ع) می باشند و در پایان آیه که در تفاسیر خصوص کلمه «هدینا» بحثهای شده است که در این قسمت معترض آن نمی شویم زیرا مد نظر ما در اینجا تنها این است که بگوییم حضرت سلیمان از ذریه حضرت نوح (ع) است که در این ادعا صراحت کامل در آیه وجود دارد.
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وارث حضرت داود (ع) خداوند می فرماید: «و ورث سلیمان داود؛ و سلیمان از داود (هم از مال و دارائی و هم از خلافت و جانشینی و نبوت و پیغمبری و سلطنت و پادشاهی) ارث برد.» (نمل/ 16)

پیام صریح این جمله از آیه شریفه چنین است که حضرت سلیمان (ع) از پدرش حضرت داود (ع) ارث برد، در این مسئله که ارث برده جای شک و تردید نیست، لکن آنچه مورد بحث قرار گرفته این است که، چه چیزی را ارث برده مال را یا مقام را؟ در پاسخ می توان گفت هیچ دلیلی ندارد ارث بردن را که مطلق هر آنچه منقول است شامل می شود، مقید به امری خاص نماییم بلکه چنانچه بسیاری از مفسرین می فرمایند، سلیمان از پدر بزرگوار خود داود (ع) هم میراث مالی و هم نبوت و سلطنت و حکومت را برد، اگرچه بعضی تلاش کرده اند که ثابت کنند سلیمان، مقام پدرش (یعنی نبوت و سلطنت و حکومت) را به ارث برد نه مال او را، تا بدین وسیله فرزند پیامبر خاتم (ص) را از ارث مالی محروم نمایند لکن این ادعا ثابت نشدنی و بدون دلیل است.

این قول جبائی و خلاف ظاهر آیه و مخالف تفسیر اهل بیت است. در مقابل قول دیگری نیز ارث را مخصوص مال داشته و گفته اند «حقیقت میراث در مال و ملک باشد نه علم و نبوت» و نیز گفته اند، «این جمله (آیه شریفه) دلالت دارد بر اینکه پیامبران مانند دیگران مال به ارث می گذارند، که قول حسن (نیکو) هم همین است.»

در تعریف وراثت در این آیه گفته اند: وراثت عبارت است از انتقال مال و منال و جاه و حکومت و فرمانروایی و امثال آن که به مجرد فوت مورث این امر اعتباری که قابل نقل و انتقال بدیگری است از مورث سلب شده و شخص وارث انتقال می یابد، بنابراین وراثت به امور اعتباری و فرضی اختصاص دارد که قابل نقل و انتقال باشد، اما درباره مناصب الهی مانند نبوت، وصایت، رسالت، حکمت و سایر مواهب الهی که به هر یک از رسولان و پیامبران ارزانی فرموده هرگز قابل نقل و انتقال نخواهد بود. زیرا رابطه ای است میان آفریدگار و شخص رسول و یا وصی، بنابراین مفاد آیه شریفه آن است که سلیمان پیامبر (ع) پس از فوت و رحلت داود پیامبر (ع) آنچه از مال و منال، حکومت و نفوذ و فرمانروایی که داود به عهده داشت به سلیمان (ع) که فرزندش بود انتقال یافت. از این آیه به دست می آید که پیامبران نیز از خود ارث مالی به جای می گذارند.
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فرزند حضرت داود (ع) خداوند می فرماید: «و وهبنا لداود سلیمان؛ ما سلیمان را به داود بخشیدیم.» (ص/ 30)

این جمله از آیه شریفه با صراحت کامل می فرماید ما به داود فرزندی دادیم به نام سلیمان. با توجه به توصیفی که در ادامه همین آیه از سلیمان شده است و نیز با استناد به آیات دیگر بی تردید سلیمان فرزند داود (ع) همان سلیمان نبی است. که صاحب ملک و حکومت وسیع بوده است. به طوری که با این ادعا هیچ مخالفتی وجود ندارد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت سلیمان (ع) بنی اسرائیل نسب زندگینامه باورها در قرآن ارث نبوت


کیفیت مرگ اسرارآمیز حضرت سلیمان علیه السلام

سلیمان (ع) سلیمان پیغمبر با همه حشمت و سلطنتی که داشت و مال و منال بسیاری که در اختیارش بود، خود در کمال زهد و بی اعتنایی به دنیا زندگی می کرد و خوراکش نان جو سبوس دار بود. دیلمی در ارشاد القلوب گوید: «سلیمان با همه سلطنتی که داشت، جامه مویی می پوشید و در تاریکی شب، دست های هود را به گردن می بست و تا به صبح گریان به عبادت حق می ایستاد و خوراکش از زنبیل بافی اداره می شد که به دست خود می بافت و این که از خدا آن سلطنت عظیم را درخواست کرد، برای آن بود که پادشاهان کفر را مقهور خویش سازد.»

ص: 2344






به نظر می رسد آن چه دیلمی در این باره ذکر کرده، مضمون حدیث یا احادیثی باشد که بدان تصریح نکرده است.

گیاه هشدار دهنده مرگ شیخ طبرسی در مجمع البیان نقل کرده که حضرت سلیمان (ع) در مسجد بیت المقدس گاه به مدت یک سال و گاه دو سال و گاه یک ماه و دو ماه، اعتکاف می نمود، روزه می گرفت و به عبادت و شب زنده داری می پرداخت. در سال آخر عمر، هر روز صبح کنار گیاه تازه ای که در صحن مسجد روییده می شد می آمد و نام آن را از همان گیاه می پرسید، و نفع و زیانش را از آن سؤال می کرد، تا این که در یکی از صبح ها گیاه تازه ای را دید، کنارش رفت و پرسید: «نامت چیست؟» پاسخ داد «خرنوب» سلیمان (ع) پرسید: «برای چه آفریده شده ای؟» خرنوب گفت: «برای ویران کردن.» (با ریشه هایم زیر ساختمانها می روم و آن را خراب می کنم.) سلیمان (ع) دریافت که مرگش نزدیک شده است، به خدا عرض کرد: «خدایا! مرگ مرا از جنیان بپوشان، تا هم بنای ساختمان مسجد را به پایان برسانند، و هم انسانها بدانند که جن ها علم غیب نمی دانند.» سلیمان (ع) به محراب و محل عبادت خود بازگشت و در حالی که ایستاده و بر عصایش تکیه داده بود، از دنیا رفت.

مدتی به همان وضع ایستاده بود و جن ها به تصور این که او زنده است و نگاه می کند، کار می کردند. سرانجام موریانه ای وارد عصای او شد و درون آن را خورد. عصا شکست و سلیمان (ع) به زمین افتاد. آن گاه همه فهمیدند که او از دنیا رفته است. (بحار، ج 14، ص 141 و 142)
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در حدیثی که صدوق در عین الاخبار و علل الشرائع از امام صادق (ع) روایت کرده، همین داستان با اختلاف و شرح بیشتری نقل شده است. در آن حدیث، ذکری از مدت یک سال نشده و امام (ع) آن مدت را به اجمال بیان فرموده است.

مولانا در کتاب مثنوی، این داستان را نقل کرده، و در پایان داستان چنین ذکر نموده که سلیمان (ع) پس از آن که فهمید اجلش نزدیک شده گفت: «تا من زنده ام به مسجد اقصی آسیب نمی رسد.»

آن گاه چنین نتیجه گیری می کند: «مسجد اقصای دل ما تا آخر عمر با ما است، ولی عوامل هوی و هوس و همنشینان نااهل، مانند گیاه خرنوب در آن ریشه دوانیده و سرانجام کاشانه دل را ویران می سازد. بنابراین همان هنگام که احساس کردی چنین گیاهی قصد راهیابی به دلت را نموده، با شتاب از آن بگریز و علاقه خود را از آن قطع کن. خودت را هم چون سلیمان زمان قرار بده تا دلت استوار بماند، چرا که تا سلیمان است، مسجد آسیب نمی بیند، زیرا سلیمان مراقب عوامل ویرانگر است و از نفوذ آن عوامل جلوگیری خواهد کرد.»

وا ستان از دست بیگانه سلاح *** تا ز تو راضی شود علم و صلاح

چون سلاحش هست و عقلش نی، ببند *** دست او را ورنه آرد صد گزند

تیغ دادن در کف زنگی مست *** به که آید علم، ناکس را به دست

چگونگی مرگ سلیمان (ع) و بی وفایی دنیا خداوند تمام امکانات دنیوی را در اختیار حضرت سلیمان (ع) گذاشت تا جایی که او بر جن و انس و پرندگان و چرندگان و باد و رعد و برق و... مسلط بود. امام هشتم از پدرش از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که روزی سلیمان بن داود به اصحاب خود فرمود: «خدای تعالی چنین سلطنتی که شایسته دیگری نبود به من عنایت کرده، باد و انس و جن و پرندگان و وحوش را در اختیار من قرار داده و زبان پرندگان را به من آموخته و از همه چیز به من داده و با همه این احوال، خوشی یک روز تا شب برای من کامل نشده و من میل دارم فردا به قصر خود درآیم و به بالای آن بروم و بر آن چه در فرمان روایی من است بنگرم. کسی را اجازه ندهید بر من وارد شود تا یک روز را به آسایش بگذرانم.»
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فردای آن روز فرا رسید. سلیمان وارد قصر خود شد و در قصر را از پشت قفل کرد تا هیچ کس وارد قصر نشود، و خود به نقطه اعلای قصر رفت و با نشاط به ملک خود نگریست. نگهبانان قصر در همه جا ناظر بودند که کسی وارد قصر نشود. ناگهان سلیمان دید جوانی زیبا چهره و خوش قامت وارد قصر شد. سلیمان به او گفت: «چه کسی به تو اجازه داد که وارد قصر گردی، با این که من امروز تصمیم داشتم در خلوت باشم و آن را با آسایش بگذرانم؟!» جوان گفت: «با اجازه خدای این قصر وارد شدم.» سلیمان گفت: «پروردگار قصر، از من سزاوارتر بر قصر است، اکنون بگو بدانم تو کیستی؟»

جوان گفت: «انا ملک الموت؛ من عزرائیل هستم.»

سلیمان گفت: «برای چه به این جا آمده ای؟»

عزرائیل گفت: «لاقبض روحک؛ آمده ام تا روح تو را قبض کنم.»

سلیمان گفت: «هرگونه مأموری هستی، آن را انجام بده. امروز روز سرور و شادمانی و استراحت من بود، خداوند نخواست که سرور و شادی من در غیر دیدار و لقایش مصرف گردد.» همان دم عزرائیل جان او را قبض کرد، در حالی که به عصایش تکیه داده بود. مردم و جنیان و سایر موجودات خیال می کردند که او زنده است و به آنها نگاه می کند. بعد از مدتی بین مردم اختلاف نظر شد و گفتند: «چند روز است که سلیمان (ع) نه غذا می خورد، نه آب می آشامد و نه می خوابد و هم چنان نگاه می کند.» بعضی گفتند: «او خدای ما است، واجب است که او را بپرستیم.» بعضی گفتند: «او ساحر است، و خودش را این گونه به ما نشان می دهد، و بر چشم ما چیره شده است، ولی در حقیقت چنان که می نگریم نیست.» مؤمنین گفتند: «او بنده و پیامبر خدا است. خداوند امر او را هرگونه بخواهد تدبیر می کند.» بعد از این اختلاف، خداوند موریانه ای به درون عصای او فرستاد. درون عصای او خالی شد، عصا شکست و جنازه سلیمان از ناحیه صورت به زمین افتاد. از آن پس جن ها از موریانه ها تشکر و قدردانی می کنند، چرا که پس از اطلاع از مرگ سلیمان (ع) دست از کارهای سخت کشیدند.
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آری خداوند این گونه سلیمان (ع) را از دنیا برد تا روشن سازد که چگونه انسان در برابر مرگ، ضعیف و ناتوان است، به طوری که اجل حتی مهلت نشستن یا خوابیدن در بستر را به سلیمان (ع) نداد. و چگونه یک عصای ناچیز او را مدتی سر پا نگهداشت؟! و چگونه موریانه ای ضعیف او را بر زمین افکند، و تمام رشته های کشور او را در هم ریخت؟! تا گردنکشان مغرور عالم بدانند که هر قدر قدرتمند باشند، به سلیمان (ع) نمی رسند، او چگونه از این دنیای فانی رخت بر بست، به خود آیند و مغرور نشوند. بدانند که در برابر عظمت خدا هم چون پر کاهی در مسیر طوفان، هیچ گونه اراده ای ندارند. امیر مؤمنان علی (ع) در ضمن خطبه ای می فرماید: «فلو ان احدا یجد الی البقاء سلما، او لدفع الموت سبیلا، لکان ذلک سلیمان بن داود (ع) الذی سخر له ملک الجن و الانس مع النبوه و عظیم الزلفه فلما استوفی طعمته، و استکمل مدته رمته قسی الفناء بنبال الموت؛ اگر کسی در این جهان نردبانی به عالم بقا می یافت، و یا می توانست مرگ را از خود دور کند سلیمان بود که حکومت بر جن و انس توأم با نبوت و مقام والا برای او فراهم شده بود، ولی وقتی که پیمانه عمرش پر شد، تیرهای مرگ از مکان فنا به سوی او پرتاب گردید.» (نهج البلاغه، خطبه 182)

مرگ ایستاده و عبرت انگیز سلیمان در قرآن خداوند در سوره سبأ می فرماید: «فلما قضینا علیه الموت مادلهم علی موته الا دابة الارض تاکل منساته فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین؛ (با این همه جلال و شکوه سلیمان) هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم، کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبده زمین (موریانه) که عصای او را می خورد (تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد) هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند.» (سبأ/ 14)
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علامه طباطبایی می فرماید: «از سیاق استفاده می شود که سلیمان در حالی که تکیه به عصا داشته، از دنیا رفته، و کسی متوجه مردنش نشده، و هم چنان در حال تکیه به عصا بوده، و از انس و جن کسی متوجه واقع مطلب نبوده، تا آنکه خداوند موریانه ای را مامور می کند، تا عصای سلیمان را بخورد، و عصا از کمر بشکند، و سلیمان به زمین بیفتد، آن وقت مردم متوجه شدند، که وی مرده است، و جن به دست آورد و گفت ای کاش علم غیب می داشت، چون اگر علم به غیب می داشت، تا به امروز درباره مرگ سلیمان در اشتباه نمی ماند، و این عذاب خوار کننده را بیهوده تحمل نمی کرد.

این آیه شریفه از مرگ عجیب و عبرت انگیز این پیامبر بزرگ خدا سخن می گوید و این واقعیت را روشن می سازد که پیامبری با آن عظمت و حکمرانی با آن قدرت و ابهت، چگونه به آسانی جان به جان آفرن تسلیم می نماید، [به طوری که اجل مهلت نمی دهد از حالت ایستاده تن او در بستری قرار گیرد] آیه شریفه می فرماید: هنگامی که مرگ را برای سلیمان مقرر کردیم کسی مردم را از مرگ او آگاه نساخت، مگر جنبده ای از زمین (موریانه) که عصای او را می خورد «تا عصا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد» از تعبیر آیه شریفه و نیز روایات متعدد استفاده می شود. هنگامی که مرگ سلیمان فرا رسید وی ایستاده بود و بر عصای خود تکیه کرده بود، ناگهان مرگ گریبانش را گرفت و روح از بدنش پرواز کرد، و او در همان حال مدتی سر پا ماند تا اینکه موریانه که قرآن از آن به «دابةالارض» جنبده زمین تعبیر کرده عصای او را خورد و تعادل خود را از دست داد و وی زمین افتاد، سپس مردم از مرگ او آگاه شدند.
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در ادامه آیه شریفه می فرماید: هنگامی که سلیمان فرو افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوارکننده باقی نمی ماندند، به عبارت دیگر وقتی موریانه عصا را خورد و سلیمان پیکرش به رو افتاد جنیان از مرگ سلیمان آگاه شدند و فهمیدند که اگر از اسرار غیب آگاه بودند (و می دانستند سلیمان مدتی است مرده) در این مدت در زحمت و رنج کارهای سنگین باقی نمی ماندند.»

بعضی از مفسرین گفته بعد از افتادن سلیمان، وضع جنیان برای انسانها آشکار شد که آنها نیز مانند انسان از اسرار غیب آگاه نیستند والا در کارهای سنگین و سخت که سلیمان (ع) گاهی به عنوان جریمه و مجازات بر عهده گروهی از آنان می گذارد، باقی نمی ماندند.

نکته ها و سؤالات در داستان مرگ اسرارآمیز سلیمان (ع) چرا مرگ سلیمان مدتی مکتوم ماند؟ و چه مدت مرگ سلیمان بر کارگزاران حکومتش مخفی ماند؟ دقیقا روشن نیست یک سال؟ یک ماه؟ یا چند روز؟ مفسران در این باره نظر واحدی ندارند. آیا این کتمان از ناحیه اطرافیان او صورت گرفته تا رشته امور کشور موقتا از هم متلاشی نشود؟ و یا اینکه اطرافیان نیز از این امر آگاهی نداشتند؟ بسیار بعید به نظر می رسد که برای یک مدت طولانی حتی بیش از یک روز اطرافیان او آگاه نشوند، چرا که مسلما افرادی مأمور بودند که برای او غذا و سایر احتیاجات ببرند، آنها از این ماجرا آگاه می شدند، بنابراین بعید نیست، همانگونه که بعضی از مفسران گفته اند: آنها از مرگ سلیمان آگاه شدند ولی به خاطر مصالحی آن را مخفی کردند، چنانکه در بعضی اوقات آمده است که در این مدت «آصف بن برخیا» وزیر مخصوص او امور کشور را تدبیری می کرد.
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نکته دیگر این است که آیا سلیمان در حال ایستاده تکیه بر عصا کرده بود؟ و یا نشسته دستها را بر عصا نهاده، و سر را به روی دست تکیه داده بود و به همین حال قبض روح شد و برای مدتی به همین حال باقی ماند؟ احتمالاتی وجود دارد که در این میان احتمال دوم به واقع نزدیکتر است. نکته دیگر این است، اگر آن جناب برای مدتی طولانی به این شکل باقی ماندند، نخوردن غذا و ننوشیدن آب مسأله ای را برای بینندگان ایجاد نمی کرد؟ شاید گفته شود، با توجه به اینکه همه کارهای سلیمان عجیب بود، این مسأله را نیز از عجائب او می شمردند، حتی در روایتی آمده است که کم کم این زمرمه در میان گروهی پیدا شد که باید سلیمان را پرستش کرد، مگر نه این است که او مدتی بدون آب و غذا و خواب بر جای خود ثابت مانده است. اما خداوند موریانه را مأمور کرد تا این فکر را باطل نماید، این حیوان با خوردن عصا سلیمان سبب شد تا سلیمان به رو فرو افتد و همه این رشته ها از هم گسست و خیالات آنها نقش بر آب شد، به هر حال تأخیر در اعلام مرگ سلیمان بسیاری چیزها را فاش ساخت. که به سه نکته آن می توان اشاره نمود:

1) بر همگان روشن شد که اگر انسان به اوج قدرت هم برسد باز موجودی است ضعیف در برابر حوادث و همچون پر کاهی در مسیر طوفانها به هر سو پرتاب می شود، چنانکه از حضرت علی (ع) در یکی از خطب نهج البلاغه آمده است که فرمود: «اگر کسی در این جهان نردبانی به عالم بقا می یافت و یا می توانست مرگ را از خود دور کند سلیمان (ع) که حکومت بر جن و انس توأم با نبوت و مقام والا برای او فراهم شده بود.»
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2) بر همه روشن شد که گروه جن از غیب آگاه نیستند و انسانهای نادان و بی خبری که آنها را پرستش می کردند سخت در اشتباه و خطا بودند.

3) برای همه مردم این حقیقت فاش گشت که چگونه ممکن است نظام و شیرازه کشوری بستگی به موضوع کوچکی پیدا کند که با وجود آن برپا باشد و با فرو ریختنش فرو ریزد، و در ماورای این امور قدرت بی انتهای پروردگار تجلی نماید.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 16 صفحه 549 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 18 صفحه 41 و 46-47 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا- جلد 1 صفحه 265 

سایت اندیشه قم- مقاله کیفیت مرگ سلیمان (ع) 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) داستان قرآنی مرگ باورها در قرآن عبرت


اهتمام شدید حضرت سلیمان علیه السلام به جهاد در داستان رژه اسبان

سوره ص در سوره ص داستانی از عرضه کردن اسبان بادپا و تندرو در نزد سلیمان ذکر شده و موجب تفسیرهای گوناگونی گردیده است. متن آیات این است: «اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد* فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب* ردوها علی فطفق مسحا بالسوق و الاعناق؛ (ای رسول ما یاد کن) وقتی را که بر او اسبهای بسیار تند رو نیکو را هنگام عصر ارائه دادند (و او به بازدید اسبان پرداخت و از نماز عصر غافل ماند). (در آن حال) گفت که من از علاقه و حب (اسبهای) نیکو از ذکر و نماز خدا غافل شدم تا آنکه آفتاب در حجاب شب رخ بنهاد. (آنگاه به فرشتگان موکل آفتاب خطاب کرد که به امر خدا) آفتاب را بر من باز گردانید (چون اداء نماز کرد) و شروع به دست کشیدن بر ساق و یال و گردن اسبان کرد (همه را برای جهاد در راه خدا وقف کرد).» (ص/ 31- 33)
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نخستین مطلبی که دانستن آن در تفسیر این آیات لازم است، این است که سلیمان پیغمبر برای سرکوبی دشمنان و کشورگشایی هایی که کرد، بیشتر وقت خود را صرف کارهای جنگی می کرد و به همین دلیل عنایتی به پرورش اسبان و تهیه ساز و برگ جنگ و سربازان کار آزموده داشت و خدای تعالی نیز به آن حضرت کمک کرد و گذشته از سربازان مجهزی که داشت، جنیان و شیاطین و پرندگان و حتی باد را نیز در اختیار سلیمان قرار داد.

در میان همه وسایل جنگی در آن زمان، اسب تیزرو و تربیت شده اهمیت بیشتری برای پیروزی بر دشمن و شکست آنها داشت، از این رو سلیمان به خاطر عشق و علاقه ای که به جنگ در راه خدا و پیشبرد مرام مقدس توحید و ترویج دین الهی داشت، به رژه اسبان و نوازش آن ها اهمیت بیشتری می داد و آیات فوق نیز قبل از هر گونه تفسیر و توضیحی به این مطلب اشاره کرده و علاقه سلیمان را به نوازش و تربیت اسبان جنگی و سان دیدن از سوارکاران و سربازان تذکر می دهد.

به هر حال آیات مورد بحث، مروری اجمالی بر یک روز کاری حضرت سلیمان (ع) می کند که گویای اهتمام آن جناب بر ارتباط با خدا و آمادگی سپاهیانش برای جهاد در راه خداست. خطاب به مخاطبین خود قرآن کریم می فرماید: «به یاد بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک و تندرو را بر او (سلیمان) عرضه داشتند.» بنابر گفته مفسرین صافنات به اسبهایی گفته می شود که به هنگام ایستادن بر روی سه دست و پا ایستاده و یک دست را به علامت آماده حرکت بودن کمی بلندی کنند و نوک سم را بر زمین می گذارند و این حالت اسبهای چابک و تیزرو است که هر لحظه آماده حرکت می باشند و «جیاد» جمع «جواد» در اینجا به معنای اسبهای سریع السیر و تندرو است و در اصل از ماده «جود» و بخشش گرفته شده، «جود» در انسان به معنای بخشیدن مال است و در اسب جود از طریق سرعت سیر است به این ترتیب اسبهای مزبور در حالت توقف نیز سخاوتمندانه آمادگی خود را برای حرکت اعلان می کنند و هم در حالت حرکت سرعت عمل دارند.
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از مجموعه آیات مذکور با قرائن مختلفی که در اطراف آن وجود دارد چنین بر می آید که روزی به هنگام عصر حضرت سلیمان (ع) از اسبان تیزرو و چابک خود که برای میدان جهاد آماده کرده بود سان می دید، و مأموران با اسبهای مزبور از جلو او رژه می رفتند، و از آنجا که یک پادشاه عادل و صاحب نفوذ باید ارتشی نیرومند داشته باشد که از وسائل مهم ارتش مرکبهای تندرو است. آن جناب به شدت مشغول بازدید از اسبها شد به طوری که در آیه بعد می فرماید وقت نماز عصر گذشت.

خدای تعالی ضمن ذکر آیه شریفه اهتمام آن حضرت را در امر جهاد بیان می فرماید: «زمانی که آن جناب به هنگام عصر به صحرا خارج شد، اسبان نجیب و پراستقامت را بر او عرضه نمودند.» آن جناب برای جهاد کردن اسبهای نجیب و اصیل نگهداشته و آنها را به تعلیم و تمرین وا می داشت و خود به صحرا خارج شده آنها را به مسابقه می گذاشت و به سرعت سیر و حرکات و سکنات آنها دقت می کرد و نسبت به شأن هر یک دستور محافظت و نگهداری می داد. بعضی از مفسرین در خصوص کلمه «عشی» گفته اند به معنای بعد از ظهر یا آخر روز است و مشعر بر تأخیر نماز است یعنی ادامه تماشای اسبها قهرا به گذشتن وقت نماز می انجامید.

اشکال به علت غفلت حضرت سلیمان (ع) اشکال وارد شده که چطور ممکن است شخصی مانند آن حضرت از ذکر پروردگار به خاطر بازدید و آماده کردن اسبها غفلت کرده باشد؟ در پاسخ باید گفت: درباره تفسیر قسمت های مربوط به این موضوع و آیات و مرجع ضمیرهای آن اختلاف است و بعضی از وجوهی که ذکر کرده اند، با مقام نبوت سلیمان سازگار نیست و به آن حضرت نسبت ظلم و ستم داده اند که ائمه بزرگوار ما آن ها را مردود دانسته و تکذیب کرده اند؛ مانند آن چه از کعب نقل شده که گفته است: «سلیمان سرگرم دیدن اسبان گردید تا وقتی که خورشید غروب کرد و نماز عصر از وی قضا شد. سلیمان خشمناک شد و دستور داد اسبان را باز گرداندند و به بلافی این کار دستور داد همه آن اسبان را که به نقلی هزار است یا بیشتر بوده اند پی کرده و سر بریدند.» و به دنبال آن داستان های دیگری هم نقل کرده که همگی آن ها با مقام نبوت سازگار نبوده و قابل قبول نیست.
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اما آن چه در روایات معتبر از اهل بیت روایت شده آن است که گفته اند: «سلیمان به رژه اسبان سرگرم شد تا این که نماز عصر از وی فوت شد، آن گاه دستور خداوند به فرشتگان موکل بر خورشید فرمان داد تا برای ادای فریضه عصر، خورشید را برای او بازگردانند و وقتی خورشید را برگرداندند، سلیمان و همراهانش که فریضه عصر را نخوانده بودند، به عنوان وضو دست به گردن و پاهای اسبان کشیدند و نماز عصر را خواندند.»

این تفسیر ائمه، مرجع ضمیر توارت و ردوها را خورشید دانسته اند و تفسیر مذکور با توجه به صدر و ذیل آیه و رعایت تناسب جملات آن بهترین تفسیری است که بر آیه شده است، و مسئله برگشت خورشید نیز برای سلیمان پس از اثبات معجزات انبیای الهی و اوصیای آن ها (ص) مسئله ساده ای است که قابل گفتگو و بحث نیست و در روایات ما نظیر آن برای یوشع بن نون و علی بن ابی طالب نیز ذکر شده است. تفسیرهای دیگری نیز از مفسران نقل شده که برخی از آن ها درخور دقت و قابل توجه است. مانند آن که گفته اند مرجع ضمیر در توارت و ردوها اسبان هستند و معنای آیه چنین است: «سلیمان هنگام عرضه اسبان دستور تاختن آن ها را داد تا سرعت آن ها را در راه رفتن بیازماید. سواران به فرمان سلیمان اسب ها را به تاختن واداشتند و هم چنان رفتند تا از دیدگان سلیمان پنهان شدند، پس از آن سلیمان دستور داد آن ها را بازگردانند و آن گاه برخاست و گردن و ساق هایشان را با دست نوازش کرد.»
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تنها مطلبی که طبق این تفسیر باقی می ماند این جمله است که سلیمان گفت: «إنی أحببت حب الخیر عن ذکر ربی» و آن را نیز چنین معنا کرده اند: سلیمان گفت: «این که من به تماشای رژه اسبان آمدم و آزمایش و تربیت آن ها را دوست دارم، به خاطر ذکر خدا و برای پیشرفت دین اوست، نه این که طبق خواهش دل و هوای نفسانی باشد.» طبق این تفسیر ممکن است مرجع ضمیر را در توارت خورشید بگیریم و در ردوها همان اسبان بدانیم و اشکالی هم پیش نمی آید، چنن که بر اهل فن پوشیده نیست.

دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید: ضمیر 'قال- گفت' در جمله «فقال إنی أحببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب» به سلیمان برمی گردد، و مراد از 'خیر' -به طوری که گفته اند- اسب است، چون عرب اسب را خیر می نامند، و از رسول خدا (ص) هم روایت شده که فرمود: «تا قیامت خیر را به پیشانی اسبها گره زده اند.» بعضی هم گفته اند: مراد از کلمه 'خیر' مال بسیار است و در بسیاری از موارد در قرآن به این معنا آمده، مانند آیه «إن ترک خیرا؛ اگر کسی بمیرد و خیری از خود بگذارد.» (بقره/ 180)

مفسرین در تفسیر جمله 'أحببت حب الخیر' گفته اند: کلمه 'احببت' متضمن معنای ایثار است، و کلمه 'عن' به معنای 'علی' است، و منظور سلیمان (ع) این است که: من محبتی را که به اسبان دارم ایثار و اختیار می کنم بر یاد پروردگارم، که عبارت است از نماز، در حالی که آن را نیز دوست می دارم، و یا معنایش این است که: من اسبان را دوست می دارم دوستی ای که در مقابل یاد پروردگارم نمی توانم از آن چشم بپوشم، در نتیجه وقتی اسبان را بر من عرضه می دارند از نمازم غافل می شوم تا خورشید غروب می کند.
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در جمله «حتی توارت بالحجاب» ضمیر در 'توارت' به طوری که گفته اند، به کلمه 'شمس' برمی گردد، با اینکه قبلا نامش نیامده بود، ولی از کلمه 'عشی' که در آیه قبلی بود استفاده می شود. و مراد از تواری خورشید غروب کردن و پنهان شدن در پشت پرده افق است، مؤید اینکه ضمیر به خورشید برمی گردد کلمه 'عشی' در آیه قبلی است، چون اگر مقصود تواری خورشید نبود، ذکر کلمه 'عشی' در آن آیه بدون غرض می شد و غرضی که هر خواننده آن را بفهمد برای آن باقی نمی ماند.

پس حاصل معنای آیه این است که من آن قدر به اسب علاقه یافتم، که وقتی اسبان را بر من عرضه کردند، نماز از یادم رفت تا وقتش فوت شد، و خورشید غروب کرد. البته باید دانست که علاقه سلیمان (ع) به اسبان برای خدا بوده، و علاقه به خدا او را علاقه مند به اسبان می کرد، چون می خواست آنها را برای جهاد در راه خدا تربیت کند، پس رفتنش و حضورش برای عرضه اسبان به وی، خود عبادت بوده است. پس در حقیقت عبادتی او را از عبادتی دیگر بازداشته، چیزی که هست نماز در نظر وی مهم تر از آن عبادت دیگر بوده است.

بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: ضمیر در 'توارت' به کلمه 'خیل' برمی گردد و معنایش این است که سلیمان از شدت علاقه ای که به اسبان داشت، بعد از سان دیدن از آنها، هم چنان به آنها نظر می کرد، تا آنکه اسبان در پشت پرده بعد و دوری ناپدید شدند.

ص: 2357





ولی در سابق گفتیم که کلمه 'عشی' در آیه قبلی، مؤید احتمال اول است، و هیچ دلیلی هم نه در لفظ آیه و نه در روایات بر گفتار این مفسر نیست.

نتیجه و ماحصل به هر حال نظر به اینکه حضرت سلیمان مأمور به جهاد بود دستور داد که اسبها را مرتب و مهیا کرده و بیاورند. که در طرف عصر اسبها را برای بازدید مهیا کردند، (و چون آن حضرت دائما مشغول ذکر و اوراد بود)، به هنگام بازدید از اسبها یک مقداری از ذکر معمولی او کاسته شد، وی آن را خطائی از خود تصور کرد و در مقام توبه و انابه و استغفار برآمد. در آیه دوم به نقل از حضرت سلیمان می فرماید: «پس (سلیمان) گفت من آن قدر به اسب علاقه یافتم، که وقتی اسبان را بر من عرضه کردند، نماز از یادم رفت تا زمانش گذشت و خورشید غروب کرد.»

البته باید دانست که علاقه سلیمان (ع) به اسبان برای خدا بوده، و علاقه به خدا او را علاقمند به اسبان می کرد چون می خواست آنها را برای جهاد در راه خدا تربیت کند، پس رفتنش به صحرا و عرضه اسبان به وی، خود عبادت بوده است، بنابراین در حقیقت عبادتی او را از عبادت دیگر باز داشته است، چیزی که هست نماز در نظر آن جناب مهم تر از عبادت مهیا کردن اسبان بوده است. در خصوص کلمه «خیر» گفته اند مقصود از «خیر» اسب است و عرب از (خیل یعنی اسب) تعبیر به خیر کرده است و در حدیثی از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود، خیر و خوبی به پیشانی اسب تا روز قیامت بسته شده است. و در خصوص جمله «حتی توارت بالحجاب» گفته اند، سلیمان که از مشاهده این اسبهای چابک و آماده برای جهاد و پیکار به وجد آمده بود آنقدر به آنها (در حین مسابقه یا حرکت از مقابل وی) نگاه می کرد و چشم به آنها می دوخت تا اینکه از دیدگانش پنهان می شدند. (پس جمله بدین معنا است که آنقدر به آنها نگاه می کرد که دیگر چشم قادر به دیدن نبود.)
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اما در ارتباط با آیه آخر که می فرماید: «ردوها علی فطفق مسحا بالسوق و الأعناق» در اینکه ضمیر «ها» به اسبها برمی گردد یا به خورشید اختلاف است بعضی از مفسرین گفته اند: ضمیر در 'ردوها' به کلمه 'شمس' برمی گردد، و سلیمان (ع) در این جمله به ملائکه امر می کند که: آفتاب را برگردانند، تا او نماز خود را در وقتش بخواند. و منظور از جمله 'فطفق مسحا بالسوق و الأعناق' این است: سلیمان شروع کرد پاها و گردن خود را دست کشیدن و به اصحاب خود نیز دستور داد این کار را بکنند، و این در حقیقت وضوی ایشان بوده. آن گاه او و اصحابش نماز خواندند. و این معنا در بعضی از روایات ائمه اهل بیت (ع) هم آمده است.

بعضی می گویند ضمیر «ها» به خورشید برنمی گردد بلکه به اسبها برمی گردد یعنی سلیمان دستور داد اسبها را نزدش برگردانند آنها را نوازش کرد و شروع کرد به یال و کوپال آنها دست کشیدن بدین وسیله از آنها اعلان رضایت و خشنودی نمود. و نیز گفته اند صحنه آن قدر جالب و زیبا بود و برای فرمانده بزرگی همچون سلیمان (ع) نشاط آور بود که او دستور داد «بار دیگر اسبها را برای من بازگردانید.» وقتی اسبها را آوردند، شخصا آنها را مورد نوازش قرار داد و دست به ساقها و گردنهای آنها می کشید و به این وسیله هم مربیان آنها را تشویق کرد و هم از آنها قدردانی نمود زیرا معمول است هر گاه بخواهند از مرکبی قدردانی کنند دست بر سر و صورت و یال و گردن یا بر پایش می کشید، و چنین ابراز علاقه ای در برابر وسیله مؤثری که انسان را در هدفهای والایش کمک کند از پیامبر بزرگی همچون سلیمان (ع) تعجب آور نیست.

ص: 2359





بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: ضمیر به کلمه 'خیل' برمی گردد، و معنایش این است که سلیمان دستور داد تا اسبان را دوباره برگردانند، و چون برگرداندند، شروع کرد به ساق و گردنهای آنها دست کشیدن و آنها را در راه خدا سبیل کردن. و این عمل را بدان جهت کرد، تا کفاره سرگرمی به اسبان و غفلت از نماز باشد.

بعضی دیگر گفته اند: ضمیر به کلمه 'خیل' برمی گردد، ولی مراد از دست کشیدن به ساقها و گردنهای آنها، زدن آنها با شمشیر و بریدن دست و گردن آنهاست، چون کلمه 'مسح' به معنای بریدن نیز می آید. بنابراین سلیمان (ع) از اینکه اسبان، او را از عبادت خدا بازداشته اند خشمناک شده، و دستور داده آنها را برگردانند، و آن گاه ساق و گردن همه را با شمشیر زده و همه را کشته است. ولی این تفسیر صحیح نیست، چون چنین عملی از انبیا سرنمی زند، و ساحت آنان منزه از مثل آن است. هر بیننده و شنونده ای می پرسد که اسب بیچاره چه گناهی دارد که با شمشیر به جان او بیفتی، و قطعه و قطعه اش کنی، علاوه بر این، این عمل اتلاف مال محترم است.

و اما اینکه بعضی از مفسرین به روایت ابی بن کعب استدلال کرده اند بر صحت این تفسیر، و در آخر اضافه کرده اند که سلیمان (ع) اسبان را در راه خدا قربانی کرده، و لابد قربانی اسب هم در شریعت او جایز بوده، به هیچ وجه صحیح نیست، برای اینکه در روایت ابی، اصلا سخنی از قربانی کردن اسب به میان نیامد. علاوه بر این سلیمان (ع) از عبادت غافل و مشغول به لهو و هوی نشده، بلکه عبادتی دیگر آن را مشغول کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت سلیمان (ع) جهاد داستان قرآنی جنگ غفلت نماز


جلوه هایی از اقتدار حکومت سلیمان علیه السلام

خداوند در سوره نمل جلوه هایی از اقتدار حکومت سلیمان (ع) را ذکر نموده و می فرماید: «و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الأنس و الطیر فهم یوزعون؛ لشکریان سلیمان، از جن و انس و پرندگان، نزد او جمع شدند، آنقدر زیاد بودند که باید توقف می کردند تا به هم ملحق شوند.» (نمل/ 17)

از آیات این سوره، به خوبی استفاده می شود که داستان حکومت حضرت سلیمان جنبه عادی نداشت، بلکه توأم با خارق عادات و معجزات مختلفی بود که قسمتی از آن (مانند حکومت سلیمان بر جن و پرندگان و درک کلام مورچگان، و گفتگوی با هدهد) در این سوره، و بخشی دیگر از آن در سوره سبا آمده است. در حقیقت خداوند قدرت خود را در ظاهر ساختن این حکومت عظیم و قوایی که مسخر آن بود نشان داد، و می دانیم از نظر یک فرد موحد، این امور در برابر قدرت خداوند سهل و ساده و آسان است.
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آیه شریفه بیانگر جلوه های از اقتدار حکومت حضرت سلیمان (ع) است، اقتداری که خاص حکومت او بود چنانکه می فرماید هنگامی که لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع می شدند، جمعیت لشکریانش به قدری زیاد بود که برای نظم سپاه دستور داده می شد که صفوف اول را متوقف کنند و صفوف آخر را حرکت دهند تا همه به هم برسند، این مطلب از جمله (فهم یوزعون) فهمیده می شود، «یوزعون» به معنای بازداشتن است، و هنگامی که این لفظ در مورد لشکر به کار می رود به این معنا است که اول لشکر آن را نگاه دارند تا آخر لشکر به آن ملحق گردد و از پراکندگی و نشست آنها جلوگیری شود و نیز واژه «وزع» به معنای حرص و علاقه شدید به چیزی آمده است که انسان را از امور دیگر باز می دارد.

از این تعبیر استفاده می شود که لشکریان سلیمان هم بسیار زیاد بودند و هم تحت نظام خاص. و واژه «حشر» به معنای بیرون ساختن جمعیت از قرارگاه و حرکت دادن آنها به سوی میدان مبارزه و مانند آن است. و از این تعبیر و همچنین از تعبیری که در آیه بعد می آید استفاده می شود که سلیمان به سوی نقطه ای لشکرکشی کرده بود، اما این کدامیک از لشکرکشی های سلیمان است؟ به درستی معلوم نیست.

بعضی با استفاده از آیه بعد که سخن از رسیدن سلیمان به 'وادی نمل' (سرزمین مورچگان) است، می گویند سخن از رسیدن سلیمان به «وادی نمل» (سرزمین مورچگان) است که منطقه ای بوده است در نزدیکی طائف، و بعضی گفته اند منطقه ای بوده است در نزدیک شام. ولی به هر حال چون بیان این موضوع تاثیری در جنبه های اخلاقی و تربیتی آیه نداشته، سخنی از آن به میان نیامده است. ضمنا این بحث که میان جمعی از مفسران درگیر شده که آیا همه انسانها و جن و پرندگان از لشکریان او بوده اند (بنابراین کلمه 'من' بیانیه است) و یا اینکه قسمتی از آنها لشکر او را تشکیل می داده اند و در این صورت 'من' تبعیضیه است) تقریبا بحث زائدی به نظر می رسد، چون بدون شک، سلیمان بر کل روی زمین حکومت نداشت و قلمرو حکومتش منطقه شام و بیت المقدس و احتمالا بعضی نواحی اطراف بود و حتی از آیات بعد استفاده می شود که او سلطه ای بر سرزمین یمن هنوز پیدا نکرده بود و بعد از ماجرای 'هدهد' و تسلیم ملکه سبأ بر آنجا تسلط یافت. جمله 'تفقد الطیر' در آیات بعد نشان، می دهد که در میان پرندگانی که سر بر فرمان او بودند، یک هدهد وجود داشت که وقتی سلیمان او را ندید جویای حالش شد، اگر تمام پرندگان بودند و از جمله هزاران هدهد، این تعبیر صحیح نبود.
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برخی گفته اند هر گروهی از مخلوقات، لشکری است. جنیان و انسانها و مرغان به صورت گروه ها و لشکرهای علیحده در حضور سلیمان گرد آمدند. مفسرین می گویند: هنگامی که سلیمان می خواست به سفر رود طایفه هایی از این سپاهیان بر بساطی جمع می شدند. آن گاه به باد امر می کرد تا آنها را به آسمان ببرد. مقصود این است که اینها در مسیر سلیمان قرار داشتند. محمد بن کعب می گوید: «به ما رسیده است که لشکرگاه سلیمان صد فرسنگ بود. 25 فرسنگ برای انسان، 25 فرسنگ برای جن، 25 فرسنگ برای وحوش، 25 فرسنگ برای مرغان. او را هزار خانه شیشه ای بود بر چوب که به امر وی باد آنها را به هوا می برد و به حرکت در می آورد. در میان زمین و آسمان به او وحی شد که: من در ملک تو افزودم. هیچ مخلوقی سخنی نمی گوید، مگر اینکه باد خبر آن را برای تو می آورد.»

مقاتل گوید: «شیاطین برای سلیمان بساطی بافته بودند یک فرسنگ در یک فرسنگ با تار و پود زرین و ابریشمین. در میان آن منبری طلایی گذاشته می شد و سلیمان بر آن می نشست و اطراف او سه هزار کرسی بود از طلا و نقره. پیامبران بر کرسی طلا می نشستند و علماء بر کرسی نقره و مردم در اطراف آنها بودند و جنیان و شیاطین در اطراف مردم و مرغان با بالهای خود بر سر آنها سایه می افکندند. تا اشعه آفتاب آنها را ناراحت نکند. باد صبا این بساط را حرکت می داد و از صبح تا شب و از شب تا صبح مسیر یک ماه را طی می کرد.»
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ابن عباس می گوید: «فهم یوزعون: یعنی این لشکریان تحت مراقبت بودند. یعنی کسانی بودند که اول و آخر اینها را تحت نظر داشتند تا متفرق نشوند. چنان که هر لشکر انبوهی احتیاج به مراقبت دارد. باید آنهایی که جلو هستند نگاه داشته شوند و آنهایی که دنبال هستند، به حرکت در آورده شوند تا صفوفشان از هم متلاشی نشود.»



دیدگاه علامه طباطبایی

علامه می فرماید کلمه 'حشر' در جمله 'و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الإنس و الطیر فهم یوزعون' به معنای جمع کردن مردم و فرستادنشان به دنبال کار است، اما فرستادن به زور و جبر، و کلمه 'یوزعون' از ماده وزع به معنای منع است و یا به قول بعضی دیگر، به معنای 'حبس' می باشد و معنای آیه به طوری که گفته اند: این است که برای سلیمان لشکرش جمع شد، لشکرها که از جن و انس و طیر بودند و از اینکه متفرق شوند یا در هم مخلوط گردند جلوگیری می شدند، بلکه هر یک در جای خود نگهداری می شدند. از آیه شریفه برمی آید که گویا سلیمان (ع) لشکرهایی از جن و طیر داشته، که مانند لشکریان انسی او با او حرکت می کردند. و کلمه 'حشر' و همچنین وصف محشورین به اینکه لشکریان او بودند و همچنین سیاق آیات بعدی، همه دلیلند بر این که لشکریان آن حضرت طوایف خاصی از انسانها و از جن و طیر، بوده اند، برای اینکه در آیه شریفه فرموده: 'برای سلیمان جمع آوری شد لشکریانی که از جن و انس و طیر داشت' و کلمه 'من' تبعیض و یا بیان را می رساند.
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بنابراین سخن فخر رازی در تفسیر کبیر که گفته: «آیه دلالت دارد بر اینکه همه جن و انس و طیر لشکر او بودند و همه روی زمین را مالک بوده و جن و طیر زمان او مانند انسانها عاقل و مکلف بوده اند و بعد از زمان او دوباره به حالت توحش قبلی برگشته اند» حرف عجیب و غریبی است.

عین این سخن را درباره مورچگان و آن مورچه بزرگ که با سلیمان سخن گفته زده است و در تفسیر آیه مورد بحث گفته است معنایش این است که خدای تعالی همه این اصناف را لشکریان او قرار داد و این وقتی ممکن است که آن جناب بتواند در همه این اصناف بر طبق دلخواه خود فرمان دهد و تصرف کند و این نیز وقتی ممکن است که همه آن اصناف عقل داشته باشند، چون تا عقل نباشد تکلیف صحیح نیست، و یا اگر هم عقل درست و حسابی نداشته اند حداقل باید به قدر یک کودک که نزدیک به حد تکلیف رسیده عقل داشته باشند و از همین جهت است که گفته شده خدای تعالی در روزگار سلیمان مرغان را عاقل کرد، و بعد از دوره او دوباره به صورت اولشان یعنی همان حالی که الان در زمان ما دارند برگردانید، چون اصناف حیوانات در دوره ما عقل ندارند، هر چند که هر یک در پیش برد هدفهای زندگی خود و به دست آوردن حوایج خود و یا حوایج مردم ملهم به دقایقی حیرت انگیز هستند، مانند زنبور عسل و غیر آن و وجوه ضعف و اشکالاتی که بر گفته وی وارد است احتیاجی به بیان ندارد.
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اگر در آیه مورد بحث جن را جلوتر از انس و طیر ذکر کرد از این جهت است که مسخر شدن جن و به فرمان در آمدن او برای یک انسان، عجیب تر از آن دو تای دیگر است و اگر بعد از جن، انس را آورد، نه طیر را، باز برای همین است که مسخر شدن انسانها برای یک انسان عجیب تر از مسخر شدن طیر است و علاوه بر این، رعایت مقابله بین جن و انس هم شده است.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 15 صفحه 432 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 18 صفحه 91، جلد 7 صفحه 214- 215 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 15 صفحه 501 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) حکومت قدرت باورها در قرآن


شبهه عدم عصمت سلیمان علیه السلام با توجه به سوره ص

شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت سلیمان (ع) ذکر نموده اند که قرآن در مقام تشریح گوشه ای از زندگی «سلیمان» چنین می فرماید: «ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب* قال رب اغفرلی وهب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی انک انت الوهاب؛ ما سلیمان را آزمودیم و جسد بی روح انسانی را بر کرسی (تخت کوتاه پایه) او افکندیم، سپس او به خدا «انابه» نمود و به سوی او بازگشت. گفت: خدایا مرا بیامروز و به من حکومتی را ببخش که پس از من سزاوار کسی نباشد، تو بسیار بخشنده ای.» (ص/ 34- 35)
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در این آیات پرسشهای به شرح زیر مطرح می باشد:

1- «ماهیت و واقعیت آزمون سلیمان» چه بود؟

2- طلب مغفرت از خدا، چگونه با مقام عصمت او سازگار است؟

3- چرا برای خود حکومت می طلبد؟

4- چرا حکومتی را می خواهد که به غیر او سزاوار نباشد؟ آیا این جمله بوی بخل نمی دهد؟ و آیا این با عصمت ایشان سازگار است؟

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت سلیمان (ع) معصوم می باشد.

2- ولی طبق آیات 34 و 35 سوره ص ایشان به خاطر ارتکاب گناه از خداوند طلب مغفرت نموده و از خداوند به خاطر بخل می خواهد که به او حکومتی بدهد که به غیر او سزاوار نباشد.

3- این موضوع با عصمت ایشان سازگار نیست.

پاسخ شبهه درباره این موضوع، ظاهر آیه بیش از این نمی رساند که خدا سلیمان را با افکندن جسدی بر تخت او، آزمود و اما این جسد از آن چه کسی بود، و چگونه سلیمان با این کار در بوته آزمایش قرار گرفت، از خود آیه، چیزی در این باره استفاده نمی شود، از اینکه ذیل آیه می فرماید: «ثم اناب؛ به سوی خدا بازگشت» می توان گفت: از وی کاری سرزده بود به خاطر آن کار او در بوته آزمایش قرار گرفت و سرانجام انابه نمود. در این مورد مفسران بالاخص آنان که به گردآوری روایات به هر صورتی باشد، عنایت دارند احتمالاتی را نقل کرده اند که بسیاری از آنها شبیه اسرائیلیات، و ریشه آنها اخبار یهود و کتابهای آنها است. در این میان تنها یک احتمال از آن احتمالات تا حدودی قابل اعتماد است و آن اینکه او دارای فرزندی بود که به او دل بسته بود، و او را مظهر امیدهای خود در آینده می دانست، خداوند با گرفتن جان او (به طوری که حضرت سلیمان جسد بی روح فرزند خود را دربرابر دیدگان خود دید) پایه مقاومت و شکیبائی او را در برابر مصائب آزمود و در ضمن تفهیم کرد که قبل از هر چیزی باید کارها را به خدا تفویض کرد و به او سپرد.
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امتحانها و آزمونهای مشکل و سخت، مایه شکوفائی استعدادها و بروز شایستگی ها است و صبر و بردباری سلیمان در این حادثه که جسد بی جان فرزند خود را بر روی تخت خود دید، نشانه تسلیم او در برابر رضا و خواست خدا است.

آزمایش حضرت سلیمان که با ترک اولی همراه بود، و به دنبال آن سلیمان به درگاه خدا روی آورد و از این ترک اولی توبه کرد. فشرده بودن محتوای این آیات باز به گروهی از خیال پردازان افسانه باف مجالی داده است که داستانهای بی اساس و موهومی را در اینجا بسازند، و اموری را به این پیامبر بزرگ نسبت دهند که یا مخالف اساس نبوت است، و یا منافی مقام عصمت، و یا اصولا منافات با منطق عقل و خرد دارد که این خود نیز امتحان و آزمایشی است برای همه پژوهندگان قرآن، در حالی که اگر قناعت به متن گفته قرآن می شد مجالی برای این افسانه های خرافی باقی نمی ماند.

در نخستین می گوید ما سلیمان را آزمودیم و بر کرسی او جسدی افکندیم، سپس به درگاه خداوند انابه کرد، و به سوی او بازگشت «و لقد فتنا سلیمان و ألقینا علی کرسیه جسدا ثم أناب» کرسی به معنی تخت پایه کوتاه است، و چنین به نظر می رسد که سلاطین دارای دو نوع تخت بوده اند، تختی برای مواقع عادی بود که پایه های کوتاهی داشت، و تختی برای جلسات رسمی و تشریفاتی که پایه های بلند داشت، اولی را کرسی و دومی را عرش می نامیدند. جسد به معنی جسم بی روح است، و به گفته راغب در کتاب مفردات مفهومی محدودتر از مفهوم جسم دارد، زیرا جسد بر غیر انسان اطلاق نمی شود (مگر به طور نادر) ولی جسم اعم است. از این آیه اجمالا استفاده می شود که موضوع آزمایش سلیمان به وسیله جسد بی روحی بوده است که بر تخت او در برابر چشمانش قرار گرفت، چیزی که انتظار آن را نداشت، و امید به غیر آن بسته بود، ولی قرآن شرح بیشتری در این زمینه نداده است.
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مفسران و محدثان در این زمینه اخبار و تفسیرهایی نقل کرده اند که از همه موجه تر و روشنتر این است که سلیمان آرزو داشت فرزندان برومند شجاعی نصیبش شود که در اداره کشور و مخصوصا جهاد با دشمن به او کمک کنند، او دارای همسران متعدد بود با خود گفت: 'من با آنها همبستر می شوم، تا فرزندان متعددی نصیبم گردد، و به هدفهای من کمک کنند' ولی چون در اینجا غفلت کرد و انشاء الله، همان جمله ای که بیانگر اتکای انسان به خدا در همه حال است، نگفت در آن زمان هیچ فرزندی از همسرانش تولد نیافت، جز فرزندی ناقص الخلقه، همچون جسدی بی روح که آن را آوردند و بر کرسی او افکندند! سلیمان سخت در فکر فرو رفت، و ناراحت شد که چرا یک لحظه از خدا غفلت کرده، و بر نیروی خودش تکیه کرده است، توبه کرد و به درگاه خدا بازگشت.

اما افسانه های دروغین زشتی که درباره گمشدن انگشتر سلیمان، و یا ربوده شدن آن به وسیله یکی از شیاطین، و نشستن شیطان بر تخت حکومت به جای او که با آب و تاب در بعضی از کتب آمده، و ظاهرا ریشه آن به تلمود یهودیان باز می گردد و از خرافات اسرائیلی است با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. این افسانه ها قبل از هر چیز دلیل بر انحطاط فکری گویندگانش می باشد، و لذا محققان اسلامی هر جا از آن نام برده اند بی پایه بودن آنها را با صراحت بازگو کرده اند، و گفته اند نه مقام نبوت و حکومت الهی به انگشتر وابسته است و نه هرگز خداوند این مقام را از پیامبری گرفته، شیطانی را به صورت پیامبری درآورده، تا چه رسد به اینکه چهل روز بر جای او بنشیند و میان مردم حکومت و قضاوت کند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «مفسرین اقوال مختلفی در مراد از آیه دارند، و هر یک از روایتی پیروی کرده و آنچه به طور اجمال از میان اقوال و روایات می توان پذیرفت، این است که جسد نامبرده جنازه کودکی از سلیمان (ع) بوده که خدا آن را بر تخت وی افکند، و در جمله «ثم أناب قال رب اغفر لی» اشعار و بلکه دلالت است بر اینکه سلیمان (ع) از آن جسد امیدها داشته، و یا در راه خدا به او امیدها بسته بوده، و خدا او را قبض روح نموده و جسد بی جانش را بر تخت سلیمان افکنده تا او بدین وسیله متنبه گشته و امور را به خدا واگذارد، و تسلیم او شود.»

علت طلب مغفرت از خدا با توجه به ماهیت و واقعیت آزمون سلیمان می توان گفت توجه به فرزند، و او را مظهر آمال و آرزوها اندیشیدن برای افراد عادی نه تنها گناه نیست، بلکه نسبت به شناختی که از جهان آفرینش دارند، ترک اولی نیز حساب نمی شود، در حالی که برای پیامبران با شناختی که از خدا و جهان دارند، و می دانند که هیچ کاری بدون خواست او صورت نمی پذیرد، یک نوع ترک اولائی است که اثر آن با «انابه» و طلب مغفرت از میان می رود؛ و اگر چه داشتن فرزند، برای او نهال امید، و مظهر رجاء و تجلی گاه آرزوها است ولی در عین حال باید کارها را به خدا سپرد، و تسلیم قضا و تقدیر او نیز شد و پیوسته گفت: «افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد؛ کار خود را به خدا تفویض می کنم او از وضع بندگان آگاه است.» (غافر/ 44) اصولا درخواست «مغفرت» و آمرزش، نشانه صدور جرم و گناه نیست، بلکه عظمت مسئولیت و بزرگی مقام، اولیای الهی را پیوسته متوجه مقام ربوبی ساخته و از او طلب آمرزش می نمودند و اگر کاری (هر چند مباح) که شایسته مقام آنان نبود انجام می دادند، به همین جهت رو به خدا آورده و انابه می جستند و طلب مغفرت می نمودند.
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علامه طباطبایی در مورد آیه «قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی إنک أنت الوهاب» می فرماید: «از ظاهر سیاق برمی آید که این استغفار مربوط به آیه قبلی و داستان انداختن جسد بر کرسی سلیمان (ع) است، و اگر واو عاطفه نیاورده، برای این است که کلام به منزله جواب از سؤالی است که ممکن است بشود، گویا بعد از آنکه فرموده: ثم أناب کسی پرسیده: در انابه اش چه گفت؟ فرموده: گفت پروردگارا مرا بیامرز.»

چرا برای خود حکومت می طلبد؟ اجمال سخن اینکه آنچه از ملک و حکومت به اذهان تبادر می کند همان قدرتهای همراه با ظلم و تعدی و مهار نشده است، و درخواست چنین حکومتی شایسته هیچ انسان عاقلی نیست تا چه رسد به مقام پیامبران. ولی آنچه که سلیمان از خداوند درخواست نمود، قدرت مهار شده ای بود که تحت مراقبت های شدید و کنترل لازم مقام نبوت و وحی آسمانی باشد، و درخواست چنین حکومتی، درخواست خدمت به آئین خدا و خلق او است. گواه بر اینکه متبادر از «ملک» همان قدرتهای مهار نشده و خودکامه است، این است که خداوند در موردی که از خود به عنوان «ملک» نام می برد، بلافاصله کلمه «قدوس» را که مبالغه در قداست است، می آورد، آنجا که می فرماید:

«هوالله الذی لااله الا هو الملک القدوس؛ اوست خدائی که جز او خدائی نیست، اوست پادشاه بسیار منزه و پاک.» (حشر/ 23) یعنی اگر خداوند «ملک» و پادشاه صفحه هستی است، مانند «ملک های آلوده دنیا» نیست، بلکه در نهایت قداست و پاکی و نزاهت می باشد.
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سیره نویسان از پیامبر نقل کرده اند که می فرمود: «ما انا بملک؛ من پادشاه نیستم.» زیرا برداشت مردم از این لفظ، همان قدرتهای خودکامه و مهار نشده است، ولی آن قدرت مهار شده ای که در خدمت دین خدا، و سعادت مردم قرار گیرد و در اختیار انسانی قرار گیرد که در او مایه خودکامگی نباشد، یکی از الطاف الهی است که آن را به بندگان خاص خود افاضه می فرماید: پیامبر گرامی درباره «این حاکم عادل و دادگر، خاضع و فروتن» چنین می فرماید: «ارایتم ما اعطی سلیمان بن داود من ملکه فان ذلک لم یرده الا تخشعا ما کان یرفع بصره تخشعا لربه؛ عظمت و قدرت و حکومتی را که خدا به سلیمان بن داود داده است، شنیده اید؛ ولی این قدرت گسترده برای او، جز خضوع در مقابل خدا نیفزود، او به خاطر خضوع به خدا، چشم به آسمان بلند نمی کرد.»

رابطه بخل و درخواست حکومت رابطه بخل و درخواست حکومت و سازگاری و عدم سازگاری آن با عصمت حضرت سلیمان. آیا از این تقاضای سلیمان استشمام بخل نمی شود؟

در پاسخ این سؤال مفسران مطالب بسیاری دارند که قسمت مهمی از آن با ظاهر آیات ناهماهنگ است، آنچه از همه مناسبتر و منطقی تر به نظر می رسد این است که او از خداوند یک نوع حکومت می خواست که توأم با معجزات ویژه ای بوده باشد، و حکومت او را از سایر حکومتها مشخص کند، زیرا می دانیم هر پیامبری معجزه مخصوص به خود داشته موسی (ع) معجزه عصا و ید بیضا داشت، آتش برای ابراهیم سرد و خاموش شد، معجزه صالح ناقه مخصوص او بود، و معجزه پیامبر اسلام قرآن مجید بود، سلیمان نیز حکومتی داشت آمیخته با اعجازهای الهی، حکومت بر بادها، و شیاطین، با ویژگیهای بسیار دیگر و این برای پیامبران عیب و نقصی محسوب نمی شود که برای خود تقاضای معجزه ویژه ای کنند، تا وضع آنها را کاملا مشخص کند، بنابراین هیچ مانعی ندارد که دیگران حکومتهای وسیعتر و گسترده تر از سلیمان پیدا کنند اما ویژگیهای آن را نخواهند داشت.
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شاهد این سخن آیات بعد از این آیه است که در حقیقت اجابت این درخواست سلیمان را منعکس ساخته و سخن از تسخیر باد و شیاطین می گوید، و می دانیم این موضوع از ویژگیهای حکومت سلیمان بود. خلاصه اینکه سخن از کم و زیاد و افزون طلبی و انحصارجویی نیست، سخن از این است که کمال نبوت در این است که از نظر معجزات ویژگیهایی داشته باشد که آن را از نبوت انبیای دیگر مشخص کند، و سلیمان طالب این بود.

در بعضی از روایات که از طرق اهل بیت از امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده پاسخی از سؤال بخل داده شده که بسیار جالب است. حدیث چنین است که یکی از دوستانش به نام علی بن یقطین از آن امام (ع) سؤال کرد آیا جایز است پیامبر خدا بخیل باشد؟ امام (ع) فرمود: نه. عرض کرد پس چرا سلیمان می گوید: «رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی» و مفهوم و تفسیر این آیه چیست؟ امام (ع) فرمود: حکومت دو گونه است: حکومتی که از طریق ظلم و غلبه و اجبار مردم به دست می آید، و حکومتی که از سوی خداوند است، مانند حکومت خاندان ابراهیم و طالوت و ذو القرنین. سلیمان از خداوند خواست حکومتی به او دهد که هیچ کس نتواند بعد از او بگوید از طریق غلبه و ظلم و اجبار مردم به دست آمده است.

لذا خداوند متعال باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود جریان می یافت، و صبحگاهان فاصله یک ماه را می پیمود، و عصرگاهان فاصله یک ماه را، و خداوند متعال شیاطین را مسخر او ساخت که برای او ساختمان می ساختند و غواصی می کردند، و علم سخن گفتن پرندگان را به او تعلیم داد، و حکومت او را در زمین پابرجا ساخت، لذا در همان زمان و زمانهای بعد مردم دانستند که حکومت او هیچ شباهتی به حکومتی که مردم آن را برمی گزینند، و یا از طریق قهر و غلبه و ستم حاصل می شود ندارد. علی بن یقطین می گوید عرض کردم پس تفسیر این سخن که از پیامبر اسلام (ص) نقل شده که فرمود: «رحم الله اخی سلیمان ابن داود ما کان ابخله؛ خدا رحمت کند برادرم سلیمان بن داود را چه بخیل بود.» چیست؟! فرمود: دو معنی دارد: نخست اینکه او بسیار در مورد نوامیس و عرضش بخیل بود از اینکه کسی سخن نامناسبی درباره آنها بگوید. دیگر این که منظور پیامبر (ص) این بود که اگر آیه قرآن را آن چنان که بعضی از جهال تفسیر کرده اند که او تقاضای حکومتی بی نظیر و منحصر به خود کرد باید او مرد بخیلی باشد (و این طعنی است بر آنها). (تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 459)

ص: 2373





علامه طباطبایی می فرماید: «چه بسا از مفسرین که بر این درخواست سلیمان که گفت: ملکی به من بده که بعد از من سزاوار احدی نباشد، اشکال کرده اند که این چه بخلی است که سلیمان مرتکب شده، و از خدا خواسته مثل سلطنت او را بعد از او به احدی ندهد؟ و جواب آن این است که درخواست او درخواست برای خودش است، نه درخواست منع از دیگران، نمی خواهد درخواست کند که دیگران را از سلطنتی چون سلطنت او محروم کند، و فرق است بین اینکه ملکی را مختص به خود درخواست کند، و اینکه اختصاص آن را به خود بخواهد.»

بنابراین پاسخ این قسمت از شبهه نیز روشن می شود؛ زیرا قرآن در آیات بعدی وضع گسترده او را بدینگونه بیان می کند: «به او قدرتی بخشیدیم و باد را مسخر او ساختیم که مطابق فرمان او به نرمی حرکت می کرد و به هر کجا که می خواست می رفت، و شیاطین را که طبیعت آنها تمرد و سرکشی است، مسخر او نمودیم که در سازندگی کشور و استخراج منابع گرانبها دریا در خدمت او باشند و گروهی دیگر در غل و زنجیر تحت سلطه او قرار گرفته بودند. (ص/ 37- 40)

چنین قدرت الهی و عظیمی که نیروهای جهان طبیعت و شیاطین متمرد را در اختیار داشته باشد، شایسته هیچ انسانی به جز انسان معصوم مانند سلیمان نیست؛ زیرا او و امثال او، از این قدرت در طریق آمال شخصی و سرکوبی دیگران و بسط تعدی و ظلم، بهره نمی گیرند و این نوع حکومت فقط سزاوار سلیمان بن داوود و انسانهای معصومی است که به قدرت به چشم وسیله می نگرند نه هدف، آن را ابزار بسط عدالت و آئین توحید می دانند، نه ابزار آرزوها و رویاها. از آنجا که سلیمان از خداوند حکومتی را درخواست کرد که در آن باد و دریا و شیاطین در اختیار او قرار گیرند، و چنین حکومتی شایسته انسانهای عادی و غیر معصوم نیست، از این جهت عرض کرد: حکومتی به من بده که شایسته کسی پس از من نباشد و مقصودش انسانهای عادی بود، نه انسانهای معصوم و پاکی مانند پدرش «داود»؛ زیرا درخواست چنین اختصاصی، در حالی که افراد دیگری با او همشان و هم ملاک می باشند، درخواست غیر صحیحی است که شایسته مقام انسان کامل نیست تا چه رسد به پیامبران!
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و به دیگر سخن او ملک و حکومتی خواست که نشانه نبوت و رسالت او باشد و جایگزین معجزات پیامبران گردد، بنابراین اگر می گوید: «لاینبغی لاحد من بعدی» مقصود وی کسانی است که در قلمرو نبوت او قرار می گیرند، نه همه انسانهائی که تا روز قیامت گام بر روی زمین می نهند، هر چند بسان او معصوم و پیراسته از گناه باشند و از آن جز به عنوان ابزار بسط عدالت و آئین توحید بهره ای نگیرند.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) عصمت شبهه باورها در قرآن استغفار غرور بخل


شکر نعمت و انجام عمل صالح از دیدگاه حضرت سلیمان علیه السلام

شکر نعمت خداوند در سوره نمل می فرماید: «فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین؛ (سلیمان) از سخن او تبسمی کرد و خندید و گفت: پروردگارا شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن.» (نمل/ 19)

ظاهر آیه شریفه حامل چند نکته است:

1) تبسم حضرت سلیمان از شنیدن صدای مورچه. [و تدبر در علت تبسم]

2) یادآوری نعمتهای که خداوند به سلیمان و پدرش داده است.

ص: 2375






3) تقاضای توفیق شکر نعمتها و انجام عمل صالحی که مورد رضای خدا باشد و داخل شدن در زمره بندگان صالح خدا.

علت تبسم حضرت سلیمان (ع) در اینکه چه چیز سبب خنده سلیمان شد مفسران سخنان گوناگونی دارند: ظاهر این است که نفس این قضیه مطلب عجیبی بود که مورچه ای همنوعان خود را از لشکر عظیم سلیمان بر حذر دارد و آنها را به عدم توجه نسبت دهد، این امر عجیب سبب خنده سلیمان شد. بعضی نیز گفته اند این خنده شادی بود چرا که سلیمان متوجه شد حتی مورچگان به عدالت او و لشکریانش معترفند و تقوای آنها را می پذیرند! برخی گفته اند سلیمان از سخن مور تعجب کرد و خندید. زیرا انسان از دیدن هر چیز تازه ای تعجب می کند. و نیز گفته اند خنده سلیمان از این بود که موران هم به عدالت گسترده سلیمان پی برده بودند. و برخی گفته اند از فاصله سه میل، باد صدای مور را به گوش سلیمان رسانید. موقعی که به آنجا رسید مور دستور می داد که موران عجله کنند و خود را به لانه برسانند و سلیمان از ترسیدن آنها خنده اش گرفت. سپس از خداوند خواست که به او الهام کند شکر نعمتهایی را که به او و به پدر و مادرش داده است و نیز به او توفیق دهد که کارهایی را انجام دهد که مورد پسند او باشد و نیز تقاضا کرد که خداوند به رحمتش او را داخل در زمره بندگان صالحش نماید.

بعضی گفته اند شادی او از این جهت بود که خداوند چنین قدرتی به او داده بود که در عین شور و هیجان عظیم لشکر از صدای مورچه ای نیز غافل نمی ماند! به هر حال در اینجا سلیمان رو به درگاه خدا کرد و چند تقاضا نمود.
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نخست اینکه عرضه داشت پروردگارا راه و رسم شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام فرما «و قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی والدی» تا بتوانم این همه نعمتهای عظیم را در راهی که تو فرمان داده ای و مایه خشنودی تو است به کار گیرم و از مسیر حق منحرف نگردم که ادای شکر اینهمه نعمت جز به مدد و یاری تو ممکن نیست. دیگر اینکه مرا موفق دار تا عمل صالحی به جای آورم که تو از آن خشنود می شوی «و أن أعمل صالحا ترضاه» اشاره به اینکه آنچه برای من مهم است بقای این لشکر و عسکر و حکومت و تشکیلات وسیع نیست، مهم این است که عمل صالحی انجام دهم که مایه رضای تو گردد، و از آنجا که 'اعمل' فعل مضارع است دلیل آن است که او تقاضای استمرار این توفیق را داشت. و بالاخره سومین تقاضایش این بود که عرضه داشت پروردگارا! مرا به رحمتت در زمره بندگان صالحت داخل گردان. «و أدخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین»

سلیمان و الهام شکر پروردگار یکی از بهترین نشانه ها برای شناخت حاکمان الهی از حکمرانان جبار، این است که دسته دوم به هنگام رسیدن به قدرت، غرق غرور و غفلت می شوند و همه ارزشهای انسانی را به دست فراموشی سپرده، در خودکامگی، سخت فرو می روند. اما حاکمان الهی به هنگام نیل به قدرت، بار سنگینی از مسئولیتها را بر دوش خود احساس می کنند، بیش از همیشه به درگاه خدا روی می آورند، و توانایی بر ادای رسالت خویش را از او می طلبند، همانگونه که سلیمان بعد از آن همه قدرت مهمترین چیزی که از خدا تقاضا می کند ادای شکر او و استفاده از این مواهب در مسیر رضای او و آسایش بندگان خدا است. جالب اینکه با جمله 'اوزعنی' این تقاضا را شروع می کند که مفهومش الهامی از درون و جمع کردن تمام نیروهای باطنی برای انجام این هدف بزرگ است یعنی خدایا آن چنان قدرتی به من عنایت کن تا تمام نیروهای درونیم را برای ادای شکر و انجام وظیفه بسیج کنیم، و راه را نیز تو به من نشان ده که راهی است بسیار سخت و طولانی و پر خوف و خطر، راه ادای حقوق همه مردم، در چنان حکومت وسیع و گسترده! او نه تنها تقاضای توانایی بر شکر نعمتهایی که به خود او داده شده است می کنند، بلکه در عین حال تقاضا دارد که ادای شکر مواهبی که بر پدر و مادرش ارزانی شده بود انجام دهد، چرا که بسیاری از مواهب وجود انسان از پدر و مادر به ارث به او می رسد، و بدون شک امکاناتی که خداوند به پدر و مادر می دهد کمک مؤثری برای فرزندان در راه نیل به هدفها می کند.
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سلیمان و عمل صالح جالب اینکه سلیمان با داشتن آن قدرت و حکومت بی نظیر، تقاضایش از خدا این است که عمل صالح را به طور مداوم انجام دهد، و از آن بالاتر در زمره بندگان صالح خدا باشد. از این تعبیر روشن می شود که اولا هدف نهایی به دست آوردن قدرت، انجام عمل صالح است، عملی شایسته و ارزشمند، و بقیه هر چه هست مقدمه ای برای آن محسوب می شود. عمل صالح نیز مقدمه ای است برای جلب خشنودی و رضای خدا که هدف نهایی و غایة الغایات همین است.

ثانیا داخل بودن در زمره صالحان مرحله ای است فراتر از انجام عمل صالح که اولی صلاح ذاتی است و دومی صلاح عمل. به تعبیر دیگر گاه انسان عمل صالحی را انجام می دهد، اما این معنی جزء ذات و روح او و بافت وجودش نشده است، سلیمان از خدا این می خواهد که آن قدر مشمول عنایت پروردگار قرار گیرد که صالح بودن از عملش فراتر رود و در درون جان و اعماق وجودش نفوذ کند و این جز به رحمت الهی امکان پذیر نیست. راستی بنده صالح خدا بودن چه گرانبها و گرانقدر است که سلیمان با آن حشمت و جاه و جلالش که برای احدی جای شک نبوده باز تقاضایش این است که خدا به رحمتش او را در خط بندگان صالح قرار دهد، و از لغزشهایی که هر زمان برای انسان مخصوصا انسانی که در رأس یک تشکیلات عظیم باشد امکان پذیر است او را حفظ کند.

دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید سلیمان (ع) در دعای خود، الهام شکر نعمت، انجام عمل صالح و نیز صلاح ذاتی و نفسانی را می طلبد. «و قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی والدی و أن أعمل صالحا ترضاه» کلمه 'اوزعنی' از باب افعال ماده 'وزع' است که مصدرش 'ایزاع' می شود، به معنای الهام.
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حضرت سلیمان (ع) هنگامی که با لشکریانش از مکانی عبور می کرد وقتی صدای مورچه ای را شنید که به مورچه های دیگر در مورد لگدمال شدن توسط لشکریان سلیمان هشدار می داد از شدت سرور و مسرت تبسمی کرد، که خدا تا چه حد به او إنعام فرموده، و کارش را به کجا کشانیده؟ نبوت و علم منطق طیر، و سایر حیوانات، و ملک و سلطنت، و لشکریانی از جن و انس و طیر، به او ارزانی داشته، لذا از خدا درخواست می کند که شکر نعمتهایش را به وی الهام فرماید یعنی از درون به او لطف گردد، و موفقش کند به کارهایی که مایه رضای او باشد و به این حد اکتفاء نکرد، بلکه در درخواست خود، شکر نعمت هایی را هم که به پدر و مادرش ارزانی داشته اضافه کرد، چون إنعام به پدر و مادر او به یک معنا إنعام به او نیز هست، زیرا وجود فرزند از آن پدر و مادر است، و خدای تعالی به پدر او داود، نبوت و ملک و حکمت و فصل الخطاب، و نعمت هایی دیگر انعام کرده بود و به مادر او نیز همسری چون داود و فرزندی چون خود او ارزانی داشته بود، و او را نیز از اهل بیت نبوت قرار داده بود.

از همین کلام آن جناب معلوم می شود که مادرش نیز از اهل صراط مستقیم بوده است، آن اهلی که خدا به ایشان انعام کرده، پس ساحت او مقدس و مبرا است از آنچه تورات به وی نسبت داده، (البته نه تورات نازل بر موسی بلکه توراتی که فعلا موجود است) و می گوید: مادر سلیمان زن اوریا بوده، که داود با او زنا کرد و آن گاه نقشه کشتن اوریا را کشید و او را به بعضی جنگها فرستاد تا کشته شد و همسر او را جزو زنان خود در آورد و سلیمان از او پدید آمد.
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اهل صراط مستقیم یکی از چهار طایفه ای هستند که نامشان در آیه «الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین؛ کسانی که خدا بر آنها نعمت داده، (عبارتند) از پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحین.» (نساء/ 69) آمده است. و جمله 'و أن أعمل صالحا ترضاه' در آیه 19 سوره نمل عطف است بر جمله 'أن أشکر نعمتک' و جمله مذکور درخواستی است که از درخواست توفیق بر عمل صالح مهمتر و دارای مقامی بلندتر است، برای این که توفیق، اثرش در اسباب و وسائل خارجی و ردیف شدن آن بر طبق سعادت انسانی است، ولی 'إیزاع درجمله قال رب أوزعنی' که مورد درخواست آن جناب است عبارت است از دعوت باطنی، و اینکه باطن آدمی، او را به سوی سعادت بخواند. بنابراین، هیچ بعید نیست که مراد از ایزاع، همان وحی خیراتی باشد که خدای تعالی ابراهیم (ع) را بدان گرامی داشت، و در آیه «و أوحینا إلیهم فعل الخیرات؛ و به ایشان فعل خیرات را وحی کردیم.» (انبیاء/ 73) از آن خبر داده است.

'و أدخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین' یعنی خدایا مرا از بندگان صالح خود قرار ده و این صلاح از آنجا که در کلام آن جناب مقید به عمل نشده تا مراد، تنها عمل صالح باشد، لذا عمومیتش حمل می شود بر صلاح نفس در جوهره ذاتش، تا در نتیجه نفس استعداد لازم برای قبول هر نوع کرامت الهی را بیابد و معلوم است که صلاح ذات، قدر و منزلتش بالاتر از صلاح عمل است و چون چنین است پس اینکه اول درخواست کرد که موفق به عمل صالح شود و سپس درخواست کرد که صلاح ذاتیش دهد، در حقیقت درخواستهای خود را درجه بندی کرد و از پایین گرفته به سوی بالاترین درخواستها رفت.
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نکته دیگری که در کلام آن جناب هست این است که در درخواست عمل صالح گفت: 'اینکه من عمل صالح کنم' و خود را در آن مداخله داد، ولی در صلاح ذات، نامی از خود نبرد و این بدان جهت است که هر کسی در عمل خود دخالت دارد، گو اینکه اعمال ما هم مخلوق خدایند، اما هر چه باشد نسبتی با خود ما دارند، به خلاف صلاح ذات، که هیچ چیز آن به دست خود ما نیست و لذا صلاح ذات را از پروردگار خود خواست، ولی صلاح عمل را از او نخواست، و نگفت: 'و اوزعنی العمل الصالح' بلکه گفت: 'أوزعنی... أن أعمل صالحا؛ اینکه عمل صالح کنم'.

نکته دیگری که در کلام آن جناب هست این است که صلاح ذات را ممکن بود به طور صریح سؤال کند، و بگوید: 'و مرا صالح گردان'، ولی چنین نکرد بلکه درخواست کرد که 'از زمره عباد صالح قرارش دهد'، تا اشاره کرده باشد به اینکه من هر چند همه مواهبی که به عباد صالحین دادی می خواهم، اما از همه آن مواهب بیشتر این موهبت را در نظر دارم که آنان را عباد خود قرار دادی، و مقام عبودیتشان، ارزانی داشتی، و به همین جهت است که خدای تعالی همین سلیمان (ع) را به وصف عبودیت ستوده، و فرموده است: «نعم العبد إنه أواب؛ بنده خوبی بود چون که به طور مداوم به ما مراجعه می کرد.» (ص/ 30)

این مورچه با کلام خود سلیمان را به یاد ملک عظیمی که خدایش ارزانی داشته بود انداخت، ملکی که ارکان آن به وسیله مسخر بودن باد و جریانش به امر وی و همچنین مسخر بودن جن برای او به طوری که هر چه بخواهد برایش بسازند و نیز به وسیله علم به زبانهای طیور محکم و پابرجا بود.
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آری سلیمان (ع) دارای چنین ملکی بود، ولیکن این ملک و قدرت آن طوری که در دلهای ما به صورت شیرین ترین آرزویی که ممکن است انسانی بدان نائل شود جلوه می کند در دل وی جلوه نداشت و ذلت عبودیت را از یادش نبرد بلکه در نظرش به صورت نعمتی بود که پروردگارش به او و والدین او انعام نموده و ایشان را به آن اختصاص داده، و این نظریه را از کسی مثل سلیمان با داشتن چنین سلطنت و قدرتی باید بهترین ادب او نسبت به پروردگارش شمرد، از گفتار آن مورچه فورا به یاد نعمت های پروردگارش افتاد و این نعمت ها گرچه در حق او بسیار و بی شمار بود، لیکن مورد نظر او از نعمت در این مقام همان ملک عظیم و سلطنت قاهره اش بود، و لذا از پروردگار خود درخواست توفیق عمل صالح می کند چون متوجه می شود که از کسی که در اریکه تخت سلطنت قرار دارد عمل صالح و رفتار نیک ممدوح و مطلوب است، برای خاطر همه این جهات بود که نخست از خدای خود خواست که به وی توفیق ادای شکر نعمتش مرحمت کند و در ثانی اینکه عمل صالح انجام دهد و به صرف عمل صالح قناعت نکرد بلکه آن را مقید کرد به اینکه باعث خشنودی پروردگارش باشد.

آری او بنده ای است که جز رضای پروردگار و مولای خود هدفی ندارد، او با عمل صالح کاری ندارد مگر برای اینکه باعث خشنودی پروردگارش است، آن گاه درخواست توفیق عمل صالح را با درخواست صلاح ذاتی تکمیل نموده و عرض کرد: «و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور.»
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ادب داود و سلیمان (ع) در دعا و ثنا از آن جمله ثنائی است که قرآن از داود و سلیمان (ع) چنین نقل فرموده: «و لقد آتینا داود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛ و به راستی به داود و سلیمان دانشی عطا کردیم، و گفتند: ستایش خدایی را که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری داده است.» (نمل/ 15)

وجه ادبی که آن دو بزرگوار در این حمد و شکر خود به کار بردند و فضیلت علم خود را به خداوند نسبت دادند، روشن است، چون مثل مردم بی ایمان علم خود را به خود نسبت ندادند، چنانکه قارون (بنابر نقل قرآن کریم) چنین کرد، و در پاسخ قومش که نصیحتش کردند و به این که به مال خود نبالد اندرزش دادند، گفت: «انما اوتیته علی علم عندی؛ [قارون] گفت: من اینها را از روی علمی که نزد من است یافته ام.» (قصص/ 78)

چنانکه قرآن کریم این رذیله را از اقوام دیگری نیز چنین نقل فرموده: «فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزون؛ و چون پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند، به دانشی که نزدشان بود بالیدند و [سر انجام] آنچه [از عذاب] به ریشخند می گرفتند آنها را فرا گرفت.» (غافر/ 83)

نباید کلام داود و سلیمان را حمل بر خودستائی و تکبر نمود و آن دو را سزاوار مذمت دانست، زیرا غرض آن دو بزرگوار این است که به عنوان شکر نعمتی را که خداوند به خصوص آن دو ارزانی داشته ذکر کنند و درست هم بوده، سلیمان و داود (ع) بر بسیاری از مؤمنین فضیلت داشته اند، خدای تعالی هم از بسیاری از مؤمنین حکایت کرده که از خدای خود فضیلت و برتری را درخواست کرده اند و علاوه بر اینکه مذمتشان نفرموده، ایشان را به علو همت و بلندی طبع هم ستوده و فرموده: «و الذین یقولون ربنا... و اجعلنا للمتقین اماما؛ و کسانیند که می گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنی چشمان ما باشد، و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان.» (فرقان/ 74)

ص: 2383





نیز از آن جمله دعائی است که قرآن در ضمن داستان سلیمان (ع) و مورچگان از آن جناب نقل کرده و فرموده: «حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون* فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین؛ تا آن گاه که به وادی مورچگان رسیدند، مورچه ای گفت: ای مورچگان! به خانه هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش بدون توجه شما را پایمال کنند. سلیمان از گفتار او تبسمی کرد و خندید و گفت: پروردگارا! مرا بر آن دار تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای شکر کنم و عمل صالحی که می پسندی انجام دهم، و مرا به رحمت خویش در جمع بندگان شایسته ات در آور.» (نمل/ 18- 19)

این مورچه با کلام خود سلیمان را به یاد ملک عظیمی که خدایش ارزانی داشته بود انداخت، ملکی که ارکان آن به وسیله مسخر بودن باد و جریانش به امر وی و همچنین مسخر بودن جن برای او به طوری که هر چه بخواهد برایش بسازند و نیز به وسیله علم به زبانهای طیور محکم و پابرجا بود. آری سلیمان (ع) دارای چنین ملکی بود، ولیکن این ملک و قدرت آن طوری که در دلهای ما به صورت شیرین ترین آرزوئی که ممکن است انسانی بدان نائل شود جلوه می کند در دل وی جلوه نداشت و ذلت عبودیت را از یادش نبرد بلکه در نظرش به صورت نعمتی بود که پروردگارش به او و والدین او انعام نموده و ایشان را به آن اختصاص داده، و این نظریه را از کسی مثل سلیمان با داشتن چنین سلطنت و قدرتی باید بهترین ادب او نسبت به پروردگارش شمرد، از گفتار آن مورچه فورا به یاد نعمت های پروردگارش افتاد و این نعمت ها گر چه در حق او بسیار و بی شمار بود، لیکن مورد نظر او از نعمت در این مقام همان ملک عظیم و سلطنت قاهره اش بود، و لذا از پروردگار خود درخواست توفیق عمل صالح می کند چون متوجه می شود که از کسی که در اریکه تخت سلطنت قرار دارد عمل صالح و رفتارن یک ممدوح و مطلوب است، برای خاطر همه این جهات بود که نخست از خدای خود خواست که به وی توفیق ادای شکر نعمتش مرحمت کند و در ثانی اینکه عمل صالح انجام دهد و به صرف عمل صالح قناعت نکرد بلکه آن را مقید کرد به اینکه باعث خشنودی پروردگارش باشد.
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آری او بنده ای است که جز رضای پروردگار و مولای خود هدفی ندارد، او با عمل صالح کاری ندارد مگر برای اینکه باعث خشنودی پروردگارش است، آنگاه درخواست توفیق عمل صالح را با درخواست صلاح ذاتی تکمیل نموده و عرض کرد: «و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت سلیمان (ع) شکر نعمت های الهی باورها در قرآن عمل صالح


عدالت و پارسایی حضرت سلیمان علیه السلام و نمونه های آن

خصوصیات حاکم برای یک رهبر حق، مسأله عدالت و پارسایی از مهمترین ویژگی هایی است که موجب عدالت گستری و امنیت و سلامتی جامعه شده، و مردم را از دلبستگیهایی که موجب دوری از خداپرستی و خالص می گردد حفظ می کند. حضرت سلیمان (ع) در عین آن که دارای آن همه قدرت و مکنت بود، هرگز مغرور نشد و از حریم عدالت و پارسایی و ساده زیستی خارج نگردید. و اگر دارای قصرهای عالی و بلورین بود، آن قصرها را برای زندگی مرفه خود نمی خواست بلکه یک نوع اعجاز مقام پیامبری او در شرایط آن عصر بود، تا همه را به سوی خدای یکتا و بی همتا جذب کند.

شیوه زندگی او چنین بود که وقتی صبح می شد، از اشراف و ثروتمندان روی می گردانید و نزد مستمندان و فقیران می رفت و کنار آنها می نشست و می گفت: «مسکین مع المساکین؛ مسکین و بینوایی همنشین مسکینان و بینوایان است.» وقتی که شب می شد، لباس زبر مویین می پوشید، و آن را به شدت برگردنش می بست، و همواره تا صبح گریان بود و به عبادت خدا اشتغال داشت، و از اجرت زنبیل هایی که می بافت، غذای مختصری تهیه می کرد و می خورد، و راز این که درخواست ملک و حکومت بی نظیر از خدا کرد این بود که بر کافران و حکومت آنها غالب و پیروز گردد.
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از عدالت و مهربانی او نسبت به زیردستان این که؛ امام سجاد (ع) فرمود: «علت این که بر سر پرنده قنبره کاکلی مانند تاج قرار دارد، این است که حضرت سلیمان (ع) دست مرحمت بر سر او کشید، و چنین تاجی بر اثر آن، در سر او پدیدار گشت.» که داستانش چنین است: روزی قنبره نر می خواست با قنبره ماده همبستر شود، ولی قنبره ماده امتناع می ورزید. قنبره نر به او گفت: «از من جلوگیری نکن می خواهم از تو دارای فرزندی شوم که ذاکر خدا باشد.» قنبره ماده با شنیدن این سخن، تقاضای همسرش را پذیرفت. سپس وقتی که خواست تخم بگذارد، در مورد مکان تخم گذاری حیران بود. قنبره نر به او گفت: «رأی من این است که در نزدیک جاده تخم گذاری کن. که هر کس تو را دید گمان کند تو برای جمع کردن دانه از جاده به آن جا آمده ای، در نتیجه کاری به تو نداشته باشد.» قنبره ماده پیشنهاد همسرش را پذیرفت و در کنار جاده تخم گذاری کرد و روی تخمش نشست، تا وقتی که زمان بیرون آمدن جوجه اش از تخم نزدیک گردید.

روزی این دو پرنده نر و ماده ناگهان باخبر شدند که حضرت سلیمان با لشکر عظمیش به حرکت در آمده اند، و پرندگان بر روی سپاه او سایه افکنده اند. قنبره ماده به همسرش گفت: «این سلیمان (ع) است که با لشکرش به طرف ما می آیند که از این جا عبور کنند، من ترس آن دارم که خودم و تخم هایم زیر پای آنها نابود شویم.»

قنبره نر گفت: «سلیمان (ع) مردی مهربان است، ناراحت نباش. آیا در نزد تو چیزی هست که آن را برای جوجه هایت اندوخته باشی؟» قنبره ماده گفت: «آری در نزد من ملخی هست که آن را برای جوجه ها اندوخته ام آیا در نزد تو چیزی هست؟» قنبره نر گفت: «در نزد من یک دانه خرما وجود دارد که برای جوجه ها اندوخته ام.» قنبره ماده گفت: «تو خرمایت، و من ملخم را برگیریم و وقتی که سلیمان (ع) از این جا عبور کرد، نزد او برویم و آنها را به او اهدا کنیم، زیرا سلیمان (ع) هدیه را دوست دارد.»
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قنبره نر خرمای خود را به منقار گرفت، و قنبره ماده ملخ خود را بین دو پایش گرفت، و نزد سلیمان (ع) رفتند. سلیمان (ع) بر بالای تختش بود. از آنها استقبال کرد و قنبره نر در طرف راست او، و قنبره ماده در طرف چپ او نشستند. سلیمان (ع) از آنها احوالپرسی کرد و آنها نیز ماجرای زندگی خود را به عرض سلیمان (ع) رساندند.

سلیمان (ع) هدیه آنها را پذیرفت و لشکرش را از آن جا دور ساخت تا آنها و تخم هایشان را پایمال نکنند، و بر سر آنها دست مرحمت کشید و برای آنها دعا کرد. بر اثر دعا و مسح دست سلیمان (ع) تاجی زیبا بر سر آنها روئیده شد (فروع کافی، ج 2، ص 146؛ بحار، ج 14، ص 82) حضرت سلیمان (ع) به قدری به یاد خدا بود، که نه تنها آن همه قدرت و مکنت او را از یاد خدا غافل نساخت، بلکه آن را پلی برای یاد خدا قرار داده بود.

روزی شنید گنجشکی به همسرش می گوید: «نزدیک من بیا تا با تو همبستر شوم، شاید خداوند فرزندی به ما دهد که ذکر خداوند متعال بگوید. سایه عمر ما به لب دیوار رسیده، شاید چنین یادگاری بگذاریم!» سلیمان (ع) از سخن او تعجب کرد و گفت: «هذه النیه خیر من مملکتی؛ این نیت (داشتن فرزند ذاکر) بهتر از همه مملکت من است.» (بحار، ج 14، ص 95)

عشق و دلدادگی سلیمان (ع) به خدا روزی حضرت سلیمان گنجشک نری را دید که به همسرش می گفت: «چرا خود را از من دور می کنی، من اگر بخواهم قبه قصر سلیمان (ع) را به منقارم می گیرم و آن را در درون دریا می افکنم!»
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سلیمان (ع) از سخن او خندید، سپس آن دو گنجشک را احضار کرد، به گنجشک نر فرمود: «تو چگونه می توانی قبه قصر سلیمان را به منقار بگیری و به دریا بیفکنی؟!» گنجشک گفت: «نه ای رسول خدا! چنین توانی ندارم، ولی مرد گاهی نزد همسرت خود را بزرگ جلوه می دهد و لاف و گزاف می گوید، و به گفتار انسان عاشق سرزنش نیست.»

حضرت سلیمان (ع) به گنجشک ماده گفت: «چرا خود را در اختیار همسرش قرار نمی دهی، با این که او تو را دوست دارد؟» گنجشک ماده در پاسخ گفت: «ای پیامبر خدا او عاشق نیست بلکه ادعای عشق می کند، زیرا جز من، به غیر من نیز عشق می ورزد.» این سخن اثر عمیقی در قلب سلیمان نهاد، به طوری که گریه شدیدی کرد، و از مردم دوری نمود و چهل روز در درگاه خدا نالید و از او خواست تا قلبش را از محبت و عشق به غیر خدا باز دارد، و عشقش را با عشق به غیر خدا مخلوط نسازد. (بحار، ج 14، ص 95)

غذا رسانی به کرمی در درون سنگی در میان دریا روزی حضرت سلیمان (ع) در کنار دریا نشسته بود، نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد. سلیمان (ع) هم چنان به او نگاه می کرد که دید او به نزدیک آب دریا رسید. در همان لحظه قورباغه ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود، مورچه به داخل دهان او وارد شد، و قورباغه به درون آب رفت. سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد، ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود، آن مورچه از دهان او بیرون آمد، ولی دانه گندم را همراه خود نداشت.
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سلیمان (ع) آن مورچه را طلبید، و سرگذشت او را پرسید. مورچه گفت: «ای پیامبر خدا در قعر این دریا سنگی توخالی وجود دارد، و کرمی در درون آن زندگی می کند، خداوند آن را در آن جا آفرید، او نمی تواند از آن جا خارج شود و من روزی او را حمل می کنم. خداوند این قورباغه را مأمور کرده مرا در درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده و ببرد. این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد، و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد، من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس باز می گردم و به دهان همان قورباغه که در انتظار من است وارد می شوم، او در میان آب شناوری کرده و مرا به بیرون آب دریا می آورد و دهانش را باز می کند و من از دهان او خارج می شوم.» سلیمان به مورچه گفت: «وقتی که دانه گندم را برای آن کرم می بری، آیا سخنی از او شنیده ای؟» مورچه گفت آری او می گوید: «یا من لا ینسانی فی جوف هذه الصخره تحت هذه اللجه برزقک، لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک؛ ای خدایی که رزق و روزی مرا در درون این سنگ در قعر این دریا فراموش نمی کنی، رحمتت را نسبت به بندگان با ایمانت فراموش نکن.» (بحار، ج 14، ص 97 و 98)

شکایت مار از سلیمان (ع) روزی یک مار نزد سلیمان (ع) آمد و گفت: «فلان شخص دو فرزندم را کشته است، از شما تقاضا دارم او را به عنوان قصاص اعدام کنید.» سلیمان (ع) فرمود: «انسان مسلمان را به خاطر کشتن مار نمی کشند.» مار گفت: «ای پیامبر خدا، در این صورت از شما می خواهم که او را سرپرست اوقاف کنید، تا (بر اثر عدم مراقبت در اجرای صحیح موقوفه) وارد دوزخ گردد، آن گاه در دوزخ با مارهای آن جا از او انتقام بگیرم.» این روایت بیانگر آن است که مسؤولیت سرپرستی چیزی که وقف شده بسیار خطیر و دشوار است. کسانی که چنین مسؤولیتی را می پذیرند باید به طور کامل متوجه باشند که در پرتگاه آتش دوزخ قرار گرفته اند، مبادا در مورد اجرای صحیح آن موقوفه، کوتاهی یا سهل انگاری کنند، که کیفرش بسیار شدید و طاقت فرسا است.
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پذیرش رأی خارپشت حضرت جبرئیل از جانب خداوند به حضور سلیمان (ع) آمد و ظرفی پر از آب آورد و گفت: «این آب، آب حیات است (یعنی اگر از آن بنوشی همیشه تا روز قیامت زنده و جاوید می مانی) خداوند تو را مخیر نموده است که از آن بنوشی یا ننوشی.»

سلیمان (ع) با جن و انس و حیوانات در این باره مشورت کرد، همه گفتند: «باید از آن بنوشی تا زندگی جاوید پیدا کنی.»

من_اب_ع

سایت اندیشه قم- مقاله عدالت و پارسایی سلیمان (ع)

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) عدالت فضایل اخلاقی داستان قرآنی داستان اخلاقی


بنای بیت المقدس توسط حضرت سلیمان علیه السلام

بعضی از مورخان بنای بیت المقدس را به داود پیغمبر نسبت داده اند و گفته اند در زمان داود عده ای به طاعونی سخت مبتلا شدند و داود چون در مکان فعلی مسجد اقصی دیده بود که فرشتگان از آن جا به آسمان می روند، به همراه مردم به منظور دعا بدان جا رفت و برای برطرف شدن طاعون، به درگاه خدای تعالی دعا کرد و خداوند هم به دعای او، طاعون را از مردم برطرف نمود.از آن پس داود دستور داد در آن مکان مسجدی بسازند و خود دست به کار شروع آن گردید، اما پیش از آن که بنای آن پایان پذیرد، داود از دنیا رفت و به سلیمان وصیت کرد آن را به اتمام برساند. البته قولی هم هست که خود داود پس از این که شهر بیت المقدس را بساخت، دست به کار بنای مسجدی شد و بنای آن را نیز به اتمام رسانید و طلا و جواهرات بسیاری برای تزیین سقف ها و دیوارهای آن به کار برد و چون بنای آن به پایان رسید، جشن مفصلی برپا داشت و آن روز را عید قرار داد و قربانی ها کردند.
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در مقابل اینان هم گروهی گفته اند که داود خواست تا دست به کار بنای آن شود ولی از جانب خدای تعالی بدو وحی شد که این کار به دست تو انجام نمی شود آن را به فرزندت سلیمان واگذار کن. در نقلی هم که به نظر نگارنده چندان اعتباری ندارد آمده است که داود مصالح ساختمان مسجد بیت المقدس را تهیه کرد، ولی سلیمان دست به کار آن گردید و مصالح عبارت بود از یک صد هزار وزنه طلا و یک میلیون وزنه ئ نقره و مقداری فراوان مس و آهن که قیمت نقره اش به بهای امروز 000/000/342 و بهای طلایش 000/500/889 لیره انگلیسی می شود. سلیمان در سال چهارم سلطنبش بنای هیکل را که همان معبد بیت المقدس بود آغاز کرد و 600/183 نفر را در ساختانش به کار گماشت. ساهتمان این معبد هفت سال و نیم طول کشید و به سال 1005 قبل از میلاد مسیح پایان یافت و نیکوترین بنای دنیا و فخر اورشلیم گردید.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان از جبایی که جزء گروه اول است نقل می کند که خدای عز و جل طاعون را بر بنی اسرائیل مسلط کرد و جمع بسیاری در یک روز هلاک شدند. داود به آن ها دستور داد که غسل کنند و با زن ها بچه های خود به صحرا روند و به درگاه خدای تعالی زاری کنند، بلکه خداوند آنان را مورد رحمت و لطف خویش قرار دهد. صحرای مزبور که بنی اسرائیل برای دعا به آن جا رفتند همان سرزمینی بود که بعدا مسجد را در آن بنا کردند. خود داود نیز بالای صخره (و سنگی که اکنون نیز هست) برفت و به سجده افتاد و به درگاه خدا نالید و بنی اسرائیل نیز با او به سجده افتادند. هنوز سر از سجده برنداشته بودند که خداوند طاعون را از میان آن ها برداشت.
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پس از این که سه روز از این ماجرا گذشت، داود آن ها را جمع کرد و به ایشان فرمود: خدای تعالی بر شما منت گذاشت و مورد لطف خویش قرارتان داد. اکنون به شکرانه این نعمت بیایید و در آن نقطه ای که دعایتان به اجابت رسید مسجدی بنا کنید. بنی اسرائیل به دستور داود عمل کرده و دست به کار بنای بیت المقدس شدند و داود از کسانی بود که سنگ بر دوش خود حمل می کرد و بزرگان و نیکان بنی اسرائیل نیز به داود تأسی کرده و سنگ می آوردند تا دیوارهای آن را به مقدار یک قامت بالا بردند و در آن روز از عمر داود 127 سال گذشته بود. خدای تعالی به داود وحی فرمود که اتمام بنای آن به دست فرزندت سلیمان انجام خواهد شد. وقتی داود به 140 سالگی رسید، سلیمان را به جانشینی خود برگزید و سپس از دنیا رفت.

سلیمان نیز جنیان و شیاطین را جمع کرد و کارهای ساختمان را میان ایشان تقسیم نمود و هر دسته ای را به کاری گماشت و جمعی از جنیان و شیاطین را برای تهیه سنگ های مرمر و بلور به کندن معادن وادار کرد و دستور داد شهر بیت المقدس را از سنگ های مرمر سفید بنا کنند و برای آن دوازده قالع ساخت و هر یک از تیره های بنی اسرائیل را در قلعه ای ای داد.

هنگامی که از بنای شهر فراغت یافت، شروع به ساختن مسجد کرد و شیاطین و دیوان را گروه گروه به استخراج معادن طلا و جوهرات فرستاد و دسته ای را هم برای حمل آن ها به بیت المقدس گماشت و گروهی نیز مشک، عنبر و سایر عطرها را برایش می آوردند و دسته ای هم مأمور تهیه مروارید از قعر دریاها و حمل آن به بیت المقدس گردیدند. در نتیجه آن قدر سنگ های معدنی، طلا، جواهر تهیه شد که اندازه آن ها را جز خدا کسی نمی دانست. سپس فرمان داد حجاران و سنگ تراشان زبردست را حاضر کردند و دستور داد سنگ ها و جواهرات را طبق دستور معماران حجاری کنند آن گاه به وسیله آن ها، سلیمان مسجد را با سنگ های سفید و زرد و سبز بنا کرد و ستون های آن را از سنگ های مرمر بلورین قرار داد و سقف و دیوارهای آن را به انواع جواهرات مزین ساخت و کف آن را با صفحه هایی از فیروزه فرش کرد و در روی زمین جایی زیباتر و درخشنده تر از آن جا نبود و چنان بود که در شب تاریک چون ماه شب چهارده می درخشید.
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وقتی ساختمان آن به پایان رسید، بزرگان و نیکان بنی اسرائیل را جمع کرد و به ایشان خبر داد که من این بنا را برای خدای تعالی ساختم و آن روز را که بنای مسجد به اتمام رسید، جشن گرفت و بیت المقدس هم چنان بود تا وقتی که بخت النصر به جنگ بنی اسرائیل آمد و شهر را ویران کرده، دستور خرابی مسجد را داد و طلا و جواهری که در آن بود همه را به پایتخت کشور خود در سرزمین عراق برد.

بد نیست این را هم بدانید که شهر بیت المقدس با این که نه شهر تجارتی بوده و نه از نظر کشاورزی مورد توجه بوده است، ولی در طول تاریج از هر شهری بیشتر مورد حمله و قتل و غارت قرار گرفته و چندین بار آن جا را سوزانده اند و مردم آن راقتل عام کرده اند و چندین بار این شهر مقدس میان یهود و نصاری و مسلمانان دست به دست شده و هنوز هم بر سر حاکمیت آن جنگ برقرار است و در آینده هم معلوم نیست چه وضعی خواهد داشت و جنایاتی که به خصوص در جنگ های صلیبی به دست کشیشان مسیحی و طرف داران صلیب که خود را رسولان رحمت و مبشران صلح و سلامت می دانستند در این شهر اتفاق افتاده و کشتارهایی که آنان از مردم بی گناه و زنان و کودکان مسلمان کردند، در تاریخ کم نظیر است و قلم از نقل برخی قسمت های آن شرم دارد.

برای نمونه در یک قسمت از کتاب گوستاولوبون فرانسوی که خود جزء مسیحیان بوده و او نیز قسمت مزبور را از یکی از کشیشان به نام ریموند داجیل، کشیش شهر لوپوی که خود شاهد رفتار وحشیانه مسیحیان در بیت المقدس بوده و مشاهدات خود را در کتاب نوشته است، چنین آمده: «هنگامی که لشکر ما برج و باروی شهر بیت المقدس را گرفت، حالت بهت و منظره هولناکی مردم مسلمان شهر را فرا رفت. سرها بود که از تن جدا می شد این کوچک ترین کاری بود که به سرشان می آمد. برخی را شکم می دریدند و به ناچار خود را از بالای دیوار پرتاب می کردند. برخی را در آتش می سوزاندند؛ یعنی بعد از این که مدت زمانی او را شکنجه و زجر داده بودند، او را می سوزاندند. در کوچه ها او میدان های بیت المقدس جز تل هایی از سر و دست و پای بریده مسلمانان چیزی دیده نمی شد و راه عبور تنها از روی کشته های ایشان بود، تازه این ها مختصری از مصیبتی بود که بر سرشان می آمد.
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به راستی قشون ما در هیکل سلیمان، در خون ریزی افراط کردند. از یک سو لاشه های کشتگان در خون خود دست و پا می زدند، از طرف دیگر دست و بازوی قلم شده گویا با انگشتانشان تسبیح می گفتند، و هر کدام می خواستند به بدنی متصل گردند. میان دست ها و بدن ها به هیچ نحو تمیز داده نمی شد. لشکری که مباشر چنین کشتار بی رحمانه ای بودند، از بخار خون ها به زحمت افتاده بودند. جنگ جویان صلیبی به این کشتار اکتفا نکردند، بلکه انجمنی کردند و در آن جا قرار گذاردند تمام ساکنان بیت المقدس را اعم از مسلمانان و یهود و مسیحی که تعدادشان به شصت هزار نفر می رسید نابود کنند و در مدت هشت روز این عمل را انجام دادند و حتی به زنان و کودکان و پیران هم رحم نکرده همه را بدون استثناء از دم شمشیر گذراندند. سپس برای آن که از خستگی این قتل عام بیرون آیند، به یک سلسله اعمال زشت و ننگینی دست زدند و انواع بدمستی ها و عربده کشی ها را انجام دادند، به طوری که مورخان مسیحی که عموما جنایات صلیبیان را نادیدن انگاشته از این سلوک زشتشان به خشم آمده تا آن جا که برنارد خازن آن ها را به دیوانگان تشبیه کرده و بودن رئیس کشیش هایدل آن ها را به حیواناتی تشبیه کرده که در کثافات و نجاسات خود می غلطیدند.»



بناهای دیگر سلیمان

در قرآن کریم در سوره های انبیاء و سبا و ص آیاتی آمده است که اشاره اجمالی به ساختان های بزرگ، معابد، حوض های سنگی، دیگ های بزرگ و غیره که جنیان و شیاطین به فرمان سلیمان می ساختند کرده است و از تورات (باب سفر ملوک اول) نقل شده ساختمان هایی که به دست سلیمان ساخته شد، بدین قرار بود: بیت الرب، بیت الملک، دیوار اورشلیم، حاصور، مجدو، چارز، بیت حورون سفلی، بعله و تدمر. این ها غیر از محازن و سربازخانه های بزرگی بود که در اطراف مملکت برای او ساختند و غیر از بناهایی است که در لبنان و دیگر جاها از آن حضرت به یادگار مانده است. درباره دیگ ها و حوض های سنگی بزرگی که برای خوراک و آب دادن لشکریان او می ساختند، اقول شگفت انگیزی نقل شده، مانند آن که بعضی گفته اند: سر هر دیگ هزار مرد جمع می شدند و از آن غذا می خوردند.
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یکی از نویسندگان معاصر درباره قصر سلطنتی و تخت پادشاهی سلیمان می نویسد: «از ساختمان های مهم عصر سلیمان، قصر سلطنتی او بوده که با چوب های زرکوب و سنگ های گران قیمت ساخته و به جوهر الوان و تمثال های فلزی درختان و جانوران آراسته شده بود و تختی بسیار زیبا و باشکوه در آن قصر بود که از چوب های گران بها مزین به طلا و عاج و مرصع به جواهر فراهم شده بود و در دو طرف آن تخت مجسمه دو شیر و بر فرازش دو کرکس ترتیب داده بودند که چون می خواست به تخت برآید آن دو شیر دست ها را می گشودند تا قرم بر آن نهد و چون بر تخت می نشست، کرکسان بال و پر بر فراز سرش می گستردند.» داستان تخت مزبور را تاریخ نگاران و مفسران نیز به اختلاف نقل کرده اند.

برخی از مورخان بنای شهر بعلبک را نیز که دارای ساختمان های بی نظیر و قلعه های سنگی عجیبی بوده است به حضرت سلیمان نسبت می دهند، چنان که یاقوت حموی گوید: «در آن شهر بناهایی عجیت و آثاری عظیم و قصرهایی از سنگ مرمر وجود دارد که در دنیا بی نظیر است. هم اکنون نیز سیاحان و توریست های جهان برای دیدن آن آثار شگفت انگیز به آن جا می روند و آن ها را از نزدیک تماشا می کنند.»

من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان تاریخی بنی اسرائیل حضرت سلیمان (ع) بیت المقدس


داستان حضرت سلیمان علیه السلام با هدهد و ملکه سبا
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گزارش عجیب هدهد به سلیمان (ع) حضرت سلیمان (ع) با تمام حشمت و شکوه و قدرت بی نظیر بر جهان حکومت می کرد. پایتخت او بیت المقدس در شام بود. خداوند نیروهای عظیم و امکانات بسیار در اختیار او قرار داده بود، تا آن جا که رعد و برق و جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او بودند. و او زبان همه آنها را می دانست. هدف حضرت سلیمان (ع) این بود که همه انسانها را به سوی خدا و توحید و اهداف الهی دعوت کند و از هرگونه انحراف و گناه باز دارد و همه امکانات را در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. در همین عصر در سرزمین یمن، بانویی به نام «بلقیس» بر ملت خود حکومت می کرد و دارای تشکیلات عظیم سلطنتی بود.

ولی او و ملتش به جای خدا، خورشید پرست و بت پرست بودند و از برنامه های الهی به دور بوده و راه انحراف و فساد را می پیمودند. بنابراین لازم بود که حضرت سلیمان (ع) با رهبریها و رهنمودهای خردمندانه خود آنها را از بیراهه و کجرویها به سوی توحید دعوت کند. و مالاریای بت پرستی را که واگیر نیز بود، ریشه کن نماید. روزی حضرت سلیمان بر تخت حکومت نشسته بود. همه پرندگان که خداوند آنها را تحت تسخیر سلیمان قرار داده بود با نظمی مخصوص در بالای سر سلیمان کنار هم صف کشیده بودند و پر در میان پر نهاده و برای تخت سلیمان سایه ای تشکیل داده بودند تا تابش مستقیم خورشید، سلیمان را نیازارد. در میان پرندگان، هدهد (شانه به سر) غایب بود، و همین امر باعث شده بود به اندازه جای خالی او نور خورشید به نزدیک تخت سلیمان بتابد. سلیمان دید روزنه ای از نور خورشید به کنار تخت تابیده، سرش را بلند کرد و به پرندگان نگریست دریافت هدهد غایب است.
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پرسید: «چرا هدهد را نمی بینم، او غایب است. به خاطر عدم حضورش او را تنبیهی شدید کرده یا ذبح می کنم مگر این که دلیل روشنی برای عدم حضورش بیاورد.» خداوند در قرآن می فرماید: «و تفقد الطیر فقال مالی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین* لأ عذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین* فمکث غیر بعید فقال احطت بمالم تحط به وجئتک من سبأ بنبا یقین؛ (سلیمان) در جستجوی آن پرنده (هدهد) بر آمد و گفت: چرا هدهد را نمی بینم یا اینکه او از غائبان است؟ هر آئینه عقوبت کنم او را عقوبت سخت یا ذبح کنم او را یا اینکه بیاورد پیش من حجت ظاهر. (یا باید دلیل روشنی (برای غیبتش) برای من بیاورد، چندان درنگ نکرد (که هدهد آمد و) گفت: من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافتی، من از سرزمین سباء یک خبر قطعی برای تو آورده ام.» (نمل/ 20- 22)

گزارش هدهد از سرزمین سبأ چندان طول نکشید که هدهد به محضر سلیمان (ع) آمد، و عذر عدم حضور خود را به حضرت سلیمان (ع) چنین گزارش داد: «إنی وجدت امرأة تملکهم و أوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم* وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لایهتدون* الایسجدوالله الذی یخرج الخب فی السموات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون* الله لا إله الا هورب العرش العظیم؛ من از سرزمین سبأ، (واقع در یمن) یک خبر قطعی آورده ام. من زنی را دیدم که بر مردم (یمن) حکومت می کند و همه چیز مخصوصا تخت عظیمی را در اختیار دارد. من دیدم آن زن و ملتش خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می نمایند، و شیطان اعمال آنها را در نظرشان زینت داده و از راه راست باز داشته است و آنها هدایت نخواهند شد، چرا که آنها خدا را پرستش نمی کنند! آن خداوندی که معبودی جز او نیست و پروردگار و صاحب عرش عظیم است.» (نمل/ 23- 26)
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عکس العمل سلیمان در برابر گزارش هدهد خداوند می فرماید: «قال سننظر أصدقت ام کنت من الکاذبین* اذهب بکتابی هذا فألقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون؛ (سلیمان به هدهد) گفت باید تحقیق کنم تا صدق و کذب سخنت را دریابم. اینک نامه مرا به جانب آنان ببر و پاسخ آنان را بیاور تا بنگری پاسخ چه می دهند.» (نمل/ 27- 28)

حضرت سلیمان (ع) عذر غیبت هدهد را پذیرفت، و بی درنگ در مورد نجات ملکه سبأ و ملتش احساس مسؤولیت نمود و نامه ای برای ملکه سبا (بلقیس) فرستاد و او را دعوت به توحید کرد. نامه کوتاه اما بسیار پر معنا بود و در آن چنین آمده بود: «به نام خداوند بخشنده مهربان. توصیه من این است که برتری جویی نسبت به من نکنید و به سوی من بیایید و تسلیم حق گردید.» (نمل/ 30- 31)

سلیمان (ع) نامه را به هدهد داد و فرمود: «ما تحقیق می کنیم تا ببینیم تو راست می گویی یا دروغ؟ این نامه را ببر و بر کنار تخت ملکه سبا بیفکن، سپس برگرد تا ببینیم آنها در برابر دعوت ما چه می کنند؟!» هدهد نامه را با خود برداشت و از شام به سوی یمن ره سپرد و از همان بالا نامه را کنار تخت بلقیس انداخت.

عکس العمل بلقیس در برابر نامه سلیمان (ع) بلقیس در کنار تخت خود نامه ای یافت که پس از خواندن آن دریافت که نامه از طرف شخص بزرگی برای او فرستاده شده است و مطالب پرارزشی دارد. قرآن ماجرا را اینگونه گزارش می دهد: «قالت یاایها الملؤ إنی ألقی الی کتاب کریم* انه من سلیمان؛ (چون هدهد نامه را از منقار در برابر بلقیس افکند بشگفت آمد و مهرنامه را بگرفت و به دقت مطالعه کرد، آن را بسیار مهم یافت) بلقیس (رو به رجال دربارش کرده و) گفت نامه بزرگی به من رسیده است، نامه از جانب سلیمان است.» (نمل/ 29- 30)
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«بسم الله الرحمن الرحیم* الا تعلوا علی و أتونی مسلمین؛ عنوان نامه سلیمان، به نام خدای بخشنده مهربانست. (و بعد نوشته) که بر من برتری مجوئید و تسلیم امر من شوید.» (نمل/ 30- 31)

تشکیل جلسه بلقیس و کارگزاران حکومتش جهت پاسخ به نامه بلقیس بزرگان کشور خود را به گرد هم آورد و با آنها در این باره مشورت کرد. آنها گفتند: «ما نیروی کافی داریم و می توانیم بجنگیم و هرگز تسلیم نمی شویم.» ولی بلقیس اتخاذ طریق مسالمت آمیز را بر جنگ ترجیح می داد و این را دریافته بود که جنگ موجب ویرانی می شود، و تا راه حلی وجود دارد نباید آتش جنگ را برافروخت. او پیشنهاد کرد که هدیه ای گرانبها برای سلیمان می فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر می آورند. در قرآن آمده: «قالت یا ایهاالملؤا أفتونی فی امری ما کنت قاطعة أمرا حتی تشهدون* قالوا نحن اولوا قوة و اولوا بأس شدید و الامر الیک فانظری ماذا تأمرین* قالت إن الملوک اذا دخلوا قریة أفسدوها و جعلوا اعزة أهلها اذلة و کذلک یفعلون؛ آنگاه (بلقیس) به مشورت (با کارگزاران حکومتش) گفت ای رجال کشور شما به کار من رأی دهید که من تا کنون بی حضور شما به هیچ کاری تصمیم نگرفته ام. (رجال کشور) گفتند ما دارای نیروی کامل و مردان جنگجوی مقتدری هستیم لیکن اختیار با شما است (صلح یا جنگ) هر چه دستور می دهی گوش بفرمائیم. (بلقیس) گفت پادشاهان چون به دیاری حمله آوردند آن کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص مملکت را ذلیل ترین افراد می گیرند و رسم و سیاستشان بر این کار خواهند بود.» (نمل/ 32- 34)
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تصمیم بلقیس پس از شورای حکومتش بلقیس در جلسه مشورت گفت: من با فرستادگان هدیه برای سلیمان، او را امتحان می کنم. اگر او پیامبر باشد میل به دنیا ندارد و هدیه ما را نمی پذیرد، و اگر شاه باشد، می پذیرد. در نتیجه اگر دریافتیم او پیامبر است، قدرت مقاومت در مقابل او را نخواهیم داشت و باید تسلیم حق گردیم. خداوند در قرآن می فرماید: «و إنی مرسلة إلیهم بهدیة فناظرة بم یرجع المرسلون؛ (بلقیس گفت) تصمیم من این است که هدیه ای برای آنان بفرستم تا ببینم فرستادگانم از جانب (سلیمان) چه پاسخی می آورند.» (نمل/ 35)

بلقیس گوهر بسیار گرانبهایی را در میان حقه (ظرف مخصوصی) نهاد و به فرستادگان گفت: «این گوهر را به سلیمان می رسانید و اهداء می کنید.» (بحار، ج 14، ص 111)

«فلما جاء سلیمان قال أتمدونن بمال فماءاتان الله خیر مماءاتاکم بل أنتم بهدیتکم تفرحون* ارجع إلیهم فلنأ تینهم بجنود لاقبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون؛ چون فرستادگان بلقیس حضور سلیمان رسیدند (سلیمان) گفت شما می خواهید مرا به مال دنیا مدد کنید، آنچه خدا بمن از ملک و مال بی شمار عطا فرموده بسیار بهتر از این مختصر هدیه شماست، آری شما مردم دنیا خود بدین هدایا شاد شوید. (ای فرستاده بلقیس) با هدایا به سوی آنان باز شو که من لشکری بی شمار که هرگز در برابر آن مقاومت نتوانند کرد بر آنها می فرستم و آنها را با ذلت و خواری از آن ملک بیرون می کنم.» (نمل/ 36- 37)

فرستادگان ملکه سبأ به بیت المقدس و به محضر حضرت سلیمان (ع) آمدند و هدایای ملکه سبأ را به حضرت سلیمان (ع) تقدیم نمودند، به گمان این که سلیمان از مشاهده آن هدایا، خشنود می شود و به آنها شادباش می گوید. اما همین که با سلیمان روبرو شدند، صحنه عجیبی در برابر آنان نمایان شد. سلیمان (ع) نه تنها از آنها استقبال نکرد، بلکه به آنها گفت: «آیا شما می خواهید مرا با مال خود کمک کنید در حالی که این اموال در نظر من بی ارزش است، بلکه آن چه خداوند به من داده از آن چه به شما داده برتر است. مال چه ارزشی در برابر مقام نبوت و علم و هدایت دارد، این شما هستید که به هدایای خود شادمان می باشید. «فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل أنتم بهدیتکم تفرحون» آری این شما هستید که مرعوب و شیفته هدایای پر زرق و برق می شوید، ولی اینها در نظر من کم ارزشند. سپس سلیمان (ع) با قاطعیت به فرستاده مخصوص ملکه سبأ فرمود: «به سوی ملکه سبأ و سران کشورت باز گرد و این هدایا را نیز با خود ببر، اما بدان ما به زودی با لشکرهایی به سراغ آنها خواهیم آمد که توانایی مقابله با آن را نداشته باشند، و ما آنها را از آن سرزمین آباد (یمن) خارج می کنیم در حالی که کوچک و حقیر خواهند بود. (نمل/ 36- 37)
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فرستاده مخصوص سلیمان با همراهان به یمن بازگشتند و عظمت مقام و توان و قدرت سپاه سلیمان و نپذیرفتن هدیه را به ملکه سبأ گزارش دادند. بلقیس دریافت که ناگزیر باید تسلیم فرمان سلیمان (که فرمان حق و توحید است) گردد و برای حفظ و سلامت خود و جامعه هیچ راهی جز پیوستن به امت سلیمان ندارد. به دنبال این تصمیم با جمعی از اشراف قوم خود حرکت کردند و یمن را به قصد شام ترک گفتند، تا از نزدیک به تحقیق بیشتر بپردازند.

شورای حکومتی حضرت سلیمان و تصمیم آن جناب هنگامی که سلیمان از آمدن بلقیس و همراهانش به طرف شام اطلاع یافت، به حاضران فرمود: «کدام یک از شما توانایی دارید، پیش از آن که آنها به این جا آیند، تخت ملکه سبأ را برای من بیاورید.»

عفریتی از جن (یعنی یکی از گردنکشان جنیان) گفت: «من آن را نزد تو می آورم، پیش از آن که از مجلست برخیزی.» اما «آصف بن برخیا» که از علم کتاب آسمانی بهره مند بود گفت: «من آن تخت را قبل از آن که چشم بر هم زنی، نزد تو خواهم آورد.» خداوند می فرماید: «قال یا ایها الملؤا ایکم یأتینی بعرشها قبل أن یأتونی مسلمین* قال عفریت من الجن أنا ءاتیک به قبل أن تقوم من مقامک و إنی علیه لقوی أمین* قال الذی عنده علم من الکتاب أنا ءاتیک به قبل ان یرتد إلیک طرفک فلما رءاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ءأشکر أم أکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فإن ربی عنی کریم؛ (سلیمان رو به کارگزاران حکومتش کرد و) گفت کدامیک تخت بلقیس را پیش از آنکه تسلیم امر من شود، خواهید آورد. عفریت (جن) گفت، من چنان تخت او را می آورم و برآوردن آن قادر و امینم، پیش از آنکه تو از جایگاه خود برخیزی، به حضورت می آورم. پس از او آصف برخیایا (خضر یا سلیمان) که به علم کتاب الهی دانا بود گفت من پیش از آنکه چشم بر هم زنی تخت را بدینجا می آورم، پس سلیمان سریر را نزد خود مشاهده کرد و گفت این توانایی از فضل خدای من است تا مرا بیازماید که نعمتش را شکر می گویم یا کفران می کنم و هر که شکر نعمت حق کند شکر به نفع خویش کرده، همانا خدا (از شکر خلق) بی نیاز (و بر کافر) کریم و مهربان است.» (نمل/ 38- 40)
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لحظه ای نگذشت که سلیمان، تخت بلقیس را در کنار خود دید و بی درنگ به ستایش و شکر خدا پرداخت و گفت: «هذا من فضل ربی لیبلونی أ أشکر أم أکفر؛ این موهبت، از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا می آورم، یا کفران می کنم.» (نمل/ 40)

تدابیر سلیمان برای مرعوب کردن بلقیس و حکومتش سپس سلیمان (ع) دستور داد تا تخت را اندکی جابجا کرده و تغییر دهند تا وقتی که بلقیس آمد، ببینند در مقابل این پرسش که آیا این تخت تو است یا نه، چه جواب می دهد. طولی نکشید که بلقیس و همراهان به حضور سلیمان آمدند. شخصی به تخت او اشاره کرد و به بلقیس گفت: «آیا تخت تو این گونه است؟!» بلقیس دریافت که تخت خود اوست و از طریق اعجاز، پیش از ورودش به آن جا آورده شده است. او با مشاهده این معجزه، تسلیم حق شد و آیین حضرت سلیمان را پذیرفت. او قبلا نیز نشانه هایی از حقانیت نبوت سلیمان را دریافته بود، به هر حال به آیین سلیمان پیوست و به نقل مشهور با سلیمان ازدواج کرد و هر دو در ارشاد مردم به سوی یکتا پرستی کوشیدند.

قرآن می فرماید: «قال نکروا لها عرشها ننظر أتهتدی ام تکون من الذین لایهتدون* فلما جاءت قیل اهکذا عرشک قالت کانه هو و أوتیناالعلم من قبلها و کنا مسلمین* و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین* قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر قالت رب إنی ظلمت نفسی و أسلمت مع سلیمان لله رب العالمین؛ آنگاه سلیمان گفت تخت بلقیس را بر او ناشناس گردانید تا بنگریم که وی سریر خود را خواهد شناخت یا نه (یعنی تا آزموده شود که او زنی است حقیقت بین و نظرش به عالم حقایق، و لایق پیشوائی است یا چون دیگر زنان به فریب صورت شکل و رنگ مغرور و برای ریاست نالایق است.) هنگامی که بلقیس آمد از او پرسیدند که عرش تو چنین است؟ وی گفت گویا همین است و ما از این پیش بدین دانا و تسلیم امر خدا بودیم. و بلقیس را پرستش غیر خدا از خداپرستی باز داشته و از فرقه کافران (مشرک) به شمار بود. قبل از ورود بلقیس به قصر سلیمان، سلیمان (ع) دستور داده بود صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند، و از زیر بلورها آب جاری عبور دهند. (و این دستور به خاطر جذب دل بلقیس، و یک نوع اعجاز بود) هنگامی که ملکه سبأ با همراهان وارد قصر شد، یکی از مأموران قصر به او گفت: داخل صحن قصر شو!» (نمل/ 41- 44)
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ورود بلقیس به قصر شیشه ای آنگاه بلقیس را گفتند که اینک در ساحت این قصر داخل شو، وی چون کوشک را مشاهده کرد پنداشت که لجه آبی است و جامه از ساق پا برگرفت و گفت این قصری است از آبگینه صاف (از آن دستگاه به حیرت آمد و) گفت بارالها سخت بر نفس خویش ستم کردم و اینک با (رسول تو) سلیمان تسلیم فرمان پروردگار عالمیان گردیدم. ملکه هنگام ورود به صحن قصر گمان کرد که سراسر صحن را نهر آب فرا گرفته است، از این رو تا ساق، پاهایش را برهنه کرد تا از آن آب بگذرد، در حالی که حیران و شگفت زده شده بود که آب در این جا چه می کند؟ اما به زودی سلیمان (ع) او را از حیرت بیرون آورد و به او فرمود: «این حیاط قصر است که از بلور صاف ساخته شده است، این آب نیست که موجب برهنگی پای تو شود.» (نمل/ 41)

پس از آن که ملکه سبأ نشانه های متعددی از حقانیت دعوت سلیمان (ع) را مشاهده کرد و از طرفی دید که با آن همه قدرت، او دارای اخلاق نیک مخصوصی است که هیچ شباهتی به اخلاق شاهان ندارد، از این رو با صدق دل به نبوت سلیمان (ع) ایمان آورد و به خیل صالحان پیوست.

نکته ها و درسها در داستان حضرت سلیمان (ع) و هدهد الف) رابطه حاکم و رعیت (یا آمر و مأمور)

چنانکه در آیه 22 و ماقبلش در سوره نمل تصریح نموده است، «سلیمان (ع) پس از آگاهی یافتن از غیبت پرنده ای به نام هدهد ضمن اینکه در صدد بر آمد بداند هدهد کجاست، (از آنجا که هدهد بدون اجازه رفته بود) فرمود او را مجازات سختی می کنم یا ذبحش می کنم مگر اینکه دلیلی بر غیبت بدون اجازه اش بیاورد.» از این قسمت چندین نکته بدین شرح استفاده می شود:
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1) حاکم باید کاملا از رعیت، عوامل وزیر مجموعه خود به صورت دائم آگاه باشد به طوری که اگر کسی بر سر مأموریت خود حاضر نبود متوجه شود و از آن سؤال کند چنانکه حضرت سلیمان (ع) سؤال کرد «فقال ما لی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین؛ حضرت سلیمان گفت چه شده است که هدهد را نمی بینم؟ آیا غیبت کرده است؟» (نمل/ 20)

2) مأمورین و عوامل حاکم باید با اطلاع و اجازه پست خود را ترک کنند تا همیشه نظم حفظ شود.

3) حاکم باید قاطع باشد و بدون مماشات و ملاحظه با متخلف برخورد بازدارنده بنماید، چنانکه حضرت سلیمان فرمود «لأعذبنه عذابا شدیدا اولأذبحنه؛ هر آئینه عقوبت و مجازات کنم او را مجازاتی سخت، یا سرش را از تنش جدا می کنم.» (نمل/ 21)

4) حاکم باید برای حرف عوامل خود اولا گوش شنوا داشته باشد، ثانیا اگر حرف آنها دلیل قابل قبول داشت بپذیرد، چنانکه می فرماید: «اولیأتینی بسلطان مبین؛ یا اینکه دلیل روشنی بیاورد.» (نمل/ 21)

مدت اندکی گذشت و هدهد آمد و سلیمان را برافروخته و غضبناک دید نزد آن جناب رفت ابتدا برای فرو نشاندن خشم او گفت: «من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نداری، من از سرزمین سباء یک خبر قطعی و دست اول آورده ام و آن خبر مهم این است که در آن سرزمین که زنی پادشاه آنان است و همه نوع امکاناتی را خداوند در اختیارشان قرار داده است خورشید را می پرستند و خدا را فراموش کرده اند و شیطان این عمل زشت را برای آنان زیبا جلوه داده است و آنها را به کلی از راه خدا باز داشته است.» سلیمان پس از شنیدن سخن هدهد گفت «باید در مورد این خبر تحقیق کنم.» سپس بلافاصله چنین اقدام نمود نامه ای به ملکه سبأ نوشت و آنها را به یکتاپرستی و متابعت از خدا و پیامبرش دعوت کرد. تا بدین وسیله هم صحت و سقم کلام هدهد روشن شود و هم آنها را به راه حق دعوت نموده باشد (و در واقع کار آن حضرت یک تیر و دو نشان بود).
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نکاتی که از این قسمت داستان به دست می آید بدین ترتیب است:

1) حاکم باید عادل باشد، عدالت آن حضرت آنچنان به لشکریان و عوامل آن حضرت (حتی پرندگان مطیع فرمان او) آزادی و امنیت و جسارت داده بود که «هدهد» بدون ترس و بی پرده با صراحت به او می گوید: «فقال احطت بما لم تحط به؛ من به چیزی آگاه شدم که تو از آن خبری نداری.» از بیان آیه دقیقا مشخص است که هدهد بر خلاف چاپلوسان درباری با حاکم سخن گفته و سلیمان نیز همانند حاکمان مستکبر هدهد را به خاطر این صراحت لهجه مجازات نکرده.

2) حاکم باید تحمل شنیدن انتقاد از زبان عوامل خود را داشته باشد در بیان آیه شریفه «هدهد» به سلیمان می گوید من از چیزی خبر دارم که توی حاکم خبر نداری و حال آنگه شأن توست که باید خبر داشته باشی، این بیان در واقع نوعی انتقاد است و آن حضرت با منتقد برخوردی نکرد بلکه در صدد صحت و سقم مطلب برآمد.

3) حاکم باید روحیه تحقیق گرا داشته باشد، هر آنچه را شنید باور نکند چنانکه فرمود «قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین؛ سلیمان گفت باید تحقیق کنم تا صدق و کذب سخنت را دریابم. و نیز در خصوص اخبار مهم بدون فوت وقت اقدام به تحقیق نماید.» (نمل/ 27)

4) از جمله «فقال احطت بما لم تحط به» استفاده می شود که، ممکن است موجود کوچکی چون هدهد مطلبی بداند که داناترین انسانها هر چند سلیمان باشد (یا علم وسیع نبوت) از آن بی خبر باشند بنابراین آدمی نباید هیچگاه به علم و دانش خود مغرور گردد.
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5) حاکم باید خود، جامعه و نیز عوامل حکومتش را به سوی خدا و خداپرستی سوق دهد به طوری که از دیدن انسانها و جوامع غیر الهی متأثر شوند و از خود عکس العمل نشان دهد نه اینکه از کنار آن بی تفاوت بگذرند.

ب) نامه ای گرامی

ملکه سبأ وقتی نامه ای سلیمان را دریافت کرد، اشراف و اقوام قوم خود را که 312 نفر بودند فرا خواند و گفت «قالت یا ایها الملؤا انی القی الی کتاب کریم» بلقیس به سران قوم خود گفت نامه بزرگی به من رسیده است. در اینجا سؤالی مطرح می شود که نامه ای سلیمان چه مشخصه ای داشت که بلقیس آن را نامه ای بزرگ و گرامی داشت؟

مفسرین به این سؤال پاسخهای بدین ترتیب داده اند:

1) برخی گویند هدهد نامه را از روزنه ای که خورشید می تابید پیش او انداخت.

2) برخی گویند چون نامه مهر داشت، چنین توصیف شد چنانکه در حدیث است اکرام نامه به مهر است.

3) برخی گویند چون در آغاز نامه نام خدا آمده بود چنین توصیف شده است.

4) برخی گویند به خاطر خط زیبایی که داشت چنین توصیف کرده اند.

5) برخی می گویند: چون نامه از جانب کسی بود که بر جن و انس و مرغان حکومت داشت و بلقیس از وجود چنین کسی خبر داشت و نامش را هم می دانست چنین نامه را توصیف نمود.

6) از آنجا که تسلط و سلطه بر دیگران جایز نیست مگر اینکه به نام خدا و برای ترویج امر دین و توحید باشد. سلیمان (ع) بر خلاف رویه سلاطین جبار که هر کاری را به نام خود آنجا می کنند و نام خود را بر بالای نامه ها می نویسند، نام خدا را سرآغاز نامه قرار داد از این رو بلقیس چون خود پادشاه بود، دریافت که شأن صاحب نامه از شأن یک پادشاه بالاتر است بنابراین گفت نامه ای بزرگ و گرامی به من رسیده است.

ص: 2406





7) رسم پیامبران این بوده است که نامه های خود را کوتاه و رسا بنویسند و مردم را دعوت به اطاعت نمایند. متن نامه این است «الا تعلوا علی و أتونی مسلمین؛ بر من بزرگی مکنید و گردن مکشید و تسلیم امر من شوید.» (نمل/ 31) بنابراین از سیاق و محتوای آیه بزرگی و کرامت فهمیده می شود.

وقتی نامه حضرت سلیمان (ع) به دست بلقیس رسید سران قومش را فرا خواند و نظر آنان را خواست، آنان به خاطر حمایت از ملکه رأی بر جنگ و مقابله دادند نه تسلیم و سازش اما بلقیس رأیش این بود که هدیه ای در پاسخ نامه بفرستد تا بدین وسیله دو هدف را تعقیب نماید:

1) بدین وسیله دل سلیمان را به سوی خود جلب نماید.

2) او را بیازماید که او پادشاه است یا هم پادشاه و هم پیامبر است؟

و بالاخره چنین کرد و هدایای به همراه عوامل خود در پاسخ نامه فرستاد، اما سلیمان به محض رسیدن هدایا و فرستادگان بلقیس با رد هدیه آنان گفت خداوند بهتر از این هدایا به من داده است شما فورا به نزد حاکم خود برگردید و به او بگوئید که با لشکری که توان مقابله با آن را ندارید به سویتان خواهم آمد. از این قسمت داستان این مطالب استفاده می شود:

1) قاطعیت و ثبات رأی حاکم: حضرت سلیمان در نامه اش آنها را به خود دعوت کرد و از آنها تسلیم شدن را خواست، اما آنها می خواهند بدین وسیله زیر بار نروند، لکن سلیمان فرمود حال که با نامه متنبه نشده اید با لشکری که توان مقابله با آن را نداشته باشید به سویتان خواهم آمد. و با این بیان فهماند که قصد مماشات ندارد.
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2) حاکم نباید دل داده دنیا و مواهب آن باشد. چنانکه حضرت سلیمان بی هیچ توجهی به هدایای ملکه سبأ فرمود بهتر از اینها را خداوند به من داده است بنابراین هیچ نیازی به هدایا شما نیست (هدیه ای که به هدف تضعیف رأی انسان باشد و یا می خواهد انسان را از پیمودن راه حق باز دارد نباید پذیرفت حاکم باید هوشیار باشد مبادا با چراغ سبز نشان دادن او را بفریبند.) بنابراین معیار ارزش نزد حاکم الهی نباید رسیدن به مطامع دنیوی و مال باشد.

3) از آیه 37 که حضرت سلیمان می فرماید «لشکری بر سر ایشان فرو می آورم که قدرت دفع آن را نداشته باشند و به خدا سوگند که آنها را از شهر یا کشورشان بیرون خواهم کرد در حالی که ذلیل و فرومایه باشند، مگر اینکه این را بپذیرند و نزد من آیند.» این عکس العمل سلیمان، دلیل بسیار روشن بود بر نبوتش، بلقیس و مردم سبأ دانستند که وی فرستاده خداست و همچون ملوک دیگر شیفته مال و منال نیست.

هنگامی که فرستاده های بلقیس نزدش برگشتند و وی دریافت که سلیمان پیامبر خداست. و نمی توان در برابر او مقاومت کرد، آماده شد که به حضور سلیمان بیاید، جبرئیل این خبر را به سلیمان رساند، در اینجا سلیمان شاید برای بیشتر تسلیم کردن او از عواملش خواست که چه کسی می تواند تخت پادشاهی او را قبل از آمدنش نزد ما بیاورد، به عبارت دیگر شاید می خواست با این عمل معجزه آسا بلقیس را بر تصدق نبوتش کمک نماید. چنانکه چنین شد و ملکه سبأ تسلیم شد، و به حق می توان گفت تدبیر آورد تخت، کارا ترین تدبیر در جهت جلوگیری از قتل و خونریزی و جنگ بین دو ملت بود زیرا با تسلیم شدن ملکه سبأ ملت او نیز تسلیم حضرت سلیمان (ع) شدند.

ص: 2408







من_اب_ع

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 18 صفحه 102- 109 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

سایت اندیشه قم- مقاله ماجرای هدهد و بلقیس

کلی__د واژه ه__ا

حضرت سلیمان (ع) ویژگی های پیامبران داستان قرآنی بلقیس معجزه قدرت حکومت حاکم


داستان حضرت سلیمان علیه السلام و مورچه

خیل عظیم سپاهیان سلیمان در سرزمین مورچگان در قرآن کریم سوره ای به نام نمل (مورچه) آمده است. سبب نام گذاری آن، همان ذکر داستان مورچه و سلیمان است که خدای تعالی ضمن چند آیه، داستان مزبور را نقل فرموده است.خداوند در سوره نمل می فرماید: «و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الإنس و الطیر فهم یوزعون* حتی إذا أتوا علی واد النمل قالت نملة یا أیها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون* فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی والدی و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین؛ لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند آن قدر زیاد بودند که باید توقف کنند تا به هم ملحق شوند. تا به سرزمین مورچگان رسیدند، مورچه ای گفت: ای مورچگان! به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی فهمند! (سلیمان) از سخن او تبسمی کرد و خندید و گفت: پروردگارا! شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام فرما و توفیق مرحمت کن تا عمل صالحی که موجب رضای تو گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان صالحت داخل نما.» (نمل/ 17- 19)
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محتوای داستان طبق این آیات سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد تا به سرزمین مورچگان رسیدند در آنجا مورچه ای از مورچگان، همنوعان خود را مخاطب ساخت و گفت: 'ای مورچگان داخل لانه های خود شوید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که متوجه نیستند.' از این جمله آخر روشن می شود که عدالت سلیمان و حکومتش حتی بر مورچگان روشن بوده که اگر آنها متوجه باشند حتی مورچه را پایمال نمی کنند، و اگر پایمال کنند بر اثر عدم توجه آنها است. سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد تا به سرزمین مورچگان رسیدند.

در اینجا مورچه ای از مورچگان، همنوعان خود را مخاطب ساخت و گفت: 'ای مورچگان داخل لانه های خود شوید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی فهمند!' سلیمان با شنیدن این سخن تبسم کرد و خندید. در اینکه چه چیز سبب خنده سلیمان شد مفسران سخنان گوناگونی دارند. ظاهر این است که نفس این قضیه مطلب عجیبی بود که مورچه ای همنوعان خود را از لشکر عظیم سلیمان بر حذر دارد و آنها را به عدم توجه نسبت دهد، این امر عجیب سبب خنده سلیمان شد. به هر حال در اینجا سلیمان رو به درگاه خدا کرد و چند تقاضا نمود. نخست اینکه عرضه داشت پروردگارا راه و رسم شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام فرما تا بتوانم اینهمه نعمتهای عظیم را در راهی که تو فرمان داده ای و مایه خشنودی تو است به کار گیرم و از مسیر حق منحرف نگردم که ادای شکر اینهمه نعمت جز به مدد و یاری تو ممکن نیست.
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دیگر اینکه مرا موفق دار تا عمل صالحی به جای آورم که تو از آن خشنود می شوی. اشاره به اینکه آنچه برای من مهم است بقای این لشکر و عسکر و حکومت و تشکیلات وسیع نیست، مهم این است که عمل صالحی انجام دهم که مایه رضای تو گردد، و از آنجا که 'اعمل' فعل مضارع است دلیل آن است که او تقاضای استمرار این توفیق را داشت. و بالاخره سومین تقاضایش این بود که عرضه داشت پروردگارا! مرا به رحمتت در زمره بندگان صالحت داخل گردان.

نکات قابل توجه در این آیات در تفسیر آیات فوق چند مطلب مورد بحث قرار گرفته:

1- جمعی از مفسران گفته اند: این آیات دلالت دارد بر این که سلیمان و لشکریانش سواره و پیاده بر روی زمین عبور می کرده اند، نه در هوا، وگرنه مورچگان ترس پایمال شدن زیر دست و پای آن را نمی کردند. اگر چه در برخی از روایات آمده که گفتار مورچه را باد در هوا به گوش سلیمان رسانید و به دنبال آن سلیمان به باد دستور داد که بساط او را نگاه دارد و مورچه را به نزد او آورند.

2- از این آیات معلوم می شود که سلیمان علاوه بر آن که زبان پرندگان را می فهمید، زبان حیوانات دیگر و حشرات را نیز درک می کرد. اگرچه برخی می گویند مورچگان مزبور از مورچگان بالدار بوده اند، از این رو پرندگان محسوب شده اند و سلیمان به جز زبان پرندگان زبان حیوانات دیگر را نمی فهمید.

3- در این که وادی نمل کجا بوده است، اختلاف کرده اند. برخی گفته اند که در شام بوده، قول دیگر آن است که در انتهای یمن بود، در روایت دیگری آمده که در سرزمین هند یا تبت بوده است. از یاقوت حموی و ابن بطوله نقل شده که گفته اند وادی نمل در سرزمین عقلان که نام شهر زیبایی از شهرهای شام است، بوده و عبدالوهاب نجار و برخی از نویسندگان دیگر همین قول را اختیار کرده اند. علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق (ع) روایت کرده که خدای تعالی را سرزمینی است که در آن طلا و نقره می روید و خداوند آن وادی را به وسیله ناتوان ترین مخلوق خود که مورچگان هستند، محافظت فرموده است.
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4- بیشتر گفته اند تبسمی که از گفتار مورچه به سلیمان دست داد، به سبب تعجبی بود که از این سخن مورچه کرد. به دنبال آن در روایات آمده که سلیمان ایستاد و مورچه را خواست و با او به گفتگو پرداخت و مورچه از آن حضرت سؤالاتی کرد. از آن جمله سلیمان به مورچه فرمود: «ای مورچه! مگر نمی دانی که من پیغمبر خدا هستم و به کسی ظلم و ستم نمی کنم؟» مورچه در جواب گفت: «آری.» سلیمان فرمود: «پس چرا مورچگان را از ستم من بیم دادی و گفتی که به خانه هایتان درآیید که سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند؟» مورچه گفت: «ترسیدم آن ها به عظمت تو نظر کنند و مفتون گردند، پس از ذکر خدا دور شوند.»

در نقل فخر رازی است که گفت: «به آنها گفتم که به خانه هاشان بروند تا این همه نعمتی را که خدا به تو داده نبینند و به کفران نعمت های الهی مبتلا نشوند.» به هر صورت این تلطف و دلجویی سلیمان و نظر داشتن او با موران در ادبیات فارسی نیز منعکس شده و شاعران پارسی زبان درباره آن شعرها سروده اند.

سعدی گوید: خواهی که بر از ملک سلیمان بخوری آزار به اندرون موری مرسان

خواجه شیراز گوید:

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست *** سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

دیدگاه علامه طباطبایی علامه می فرماید معنای آیه این است که وقتی سلیمان و لشکریانش به راه افتاده، بر فراز وادی نمل شدند مورچه ای به سایر مورچگان خطاب کرد و گفت: «یا أیها النمل، هان، ای مورچگان! به درون لانه های خود شوید تا سلیمان و لشکریانش شما را حطم نکنند.» یعنی نشکنند، و به عبارت دیگر، لگد نکنند،'و هم لا یشعرون' در حالی که توجه نداشته باشند، از همین جا معلوم می شود که راهپیمایی سلیمان و لشکریانش روی زمین بوده. 'فتبسم ضاحکا من قولها...' از گفتار او لب های سلیمان به خنده باز شد. بعضی گفته اند: تبسم، کمترین حد خنده و ضحک خنده معمولی است و اگر در جمله مورد بحث هر دو کلمه را به کار برده، استعمالی است مجازی، که می فهماند تبسم آن جناب نزدیک به خنده بوده است.
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عدم منافات علم سلیمان (ع) به منطق الطیر با فهمیدن کلام مورچه

جمله 'علمنا منطق الطیر' در آیه 16 سوره نمل که می فرماید: «و ورث سلیمان داود و قال یأیها الناس علمنا منطق الطیر و أوتینا من کل شی ء إن هاذا لهو الفضل المبین؛ و سلیمان وارث داود شد، و گفت: ای مردم! ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی [بهره ای] داده شده ایم. راستی این همان تفضل آشکار است.» منافاتی با فهمیدن کلام مورچه ندارد، برای اینکه جمله مزبور نفی غیر طیر را نکرده است، بلکه تنها اثبات می کند که آن جناب زبان مرغان را می دانسته، ممکن است زبان سایر حیوانات یا بعضی دیگر مانند مورچه را هم بداند.

ولی جمعی از مفسرین نفی غیر طیر را مسلم گرفته اند، آن گاه برای رفع منافات میان آن و فهمیدن زبان مورچه به دست و پا افتاده اند، یک بار گفته اند فهم زبان مورچه تنها قضیه ای بوده که در یک واقعه رخ داده، نه اینکه آن جناب همیشه زبان این حیوان را می فهمیده، باری دیگر گفته اند آن مورچه مورچه بالدار بود، که خود نیز نوعی پرنده است، بار دیگر گفته اند کلام مورچه یکی از معجزات سلیمان (ع) بوده، (هم چنان که سنگریزه به معجزه رسول خدا (ص) به زبان در آمد)، و بار دیگر گفته اند صدایی از مورچه برنخاست تا سلیمان (ع) سخن او را بفهمد، بلکه خداوند آنچه را که در دل آن حیوان بوده به سلیمان الهام نمود.

ولی از ظاهر سیاق بر می آید که سلیمان (ع) می خواهد در این جمله از خودش و پدرش، که خود او نیز از آن جناب است به داشتن برتریهایی که گذشت مباهات کند و این در حقیقت از باب تحدیث به نعمت است، که خدای تعالی در سوره ضحی رسول گرامی اسلام را بدان مامور می فرماید: «و أما بنعمة ربک فحدث؛ به همه بگویید که خدا چه نعمتهایی را به من ارزانی داشته.» (ضحی/ 11) منطق طیر عبارت است از هر طریقی که مرغها به آن طریق مقاصد خود را با هم مبادله می کنند و تا آنجا که از تدبر در احوال حیوانات به دست آمده، معلوم شده است که هر صنفی از اصناف حیوانات و یا لا اقل هر نوعی، صوت هایی ساده، (و بدون ترکیب) دارند، که در موارد خاصی که به هم بر می خورند و یا با هم هستند به کار می برند. مثلا هنگامی که غریزه جنسیشان به هیجان آمده یک جور، و هنگامی که می خواهند بر یکدیگر غلبه کنند جوری دیگر، و هنگام ترس طوری، و هنگام التماس و استغاثه به دیگران طوری دیگر، البته این صداهای مختلف در مواقع مختلف مختص به مرغان نیست، بلکه سایر حیوانات نیز دارند. ولی آنچه مسلم است، مقصود از منطق طیر در آیه شریفه این معنای ظاهری نیست، بلکه معنایی است دقیقتر و وسیعتر از آن. بنابراین از آنچه که درباره منطق طیر بیان شد، تمامی موهومات را از بین می برد، علاوه بر این سیاق آیات به تنهایی در دفع آنها کافی است.
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داستان دیگری از سلیمان و مورچه شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه و مسعودی در اثبات الوصیه داستان دیگری نیز از سلیمان و مورچه روایت کرده اند که اجمالش این است. در زمان سلیمان مردم به خشکسالی دچار شدند و از آن حضرت خواستند برای طلب باران به درگاه خدای تعالی دعا کند. سلیمان با اصحاب خود از شهر خارج شدند تا به مکانی رفته و درخواست باران کنند. در هنگام عبور نظر سلیمان به مورچه ای افتاد و دید که آن مورچه دست های خود را به سوی آسمان بلند کرده و می گوید: «پروردگارا! ما هم مخلوق تو هستیم و نیازمند روزی تو می باشیم، پس ما را به گناهان آدم هلاک مکن.» سلیمان رو به همراهان خود کرد و فرمود: «برگردید که از برکت دیگران، شما نیز سیراب شدید.» و در آن سال بیش از هر سال دیگر باران آمد.

در ادبیات فارسی داستان سلیمان و مور به صورت دیگری نیز ذکر شده و ضرب المثل قرار گرفته که هر هدیه و ارمغانی که از طرف شخص کوچک و بی قدری به پیشگاه شخصیت بزرگ و ارجمندی می برند، آن را به ران ملخ که مور به درگاه سلیمان برده تشبیه نموده و می گویند ارمغان موران ملخ است، شاعر می گوید:

ران ملخی نزد سلیمان بردن *** عیب است ولیکن هنر است از موری

گفته اند اصل داستان این بوده که هنگام تحویل هدایا، موری بیامد و ران ملخی به پیشگاه سلیمان به ارمغان آورد. در روایات و ادبیات عرب داستان شبیه بدان درباره قبره که به فارسی آن را چکاوک می گویند، آمده و هدیه او نیز به پیشگاه سلیمان ملخ بوده است. به هر صورت خلاصه داستان چکاوک و هدیه او به پیشگاه سلیمان، طبق حدیثی که مرحوم کلینی از امام سجاد (ع) روایت کرده این گونه است که چکاوک نر با جفت خود جمع شدند و چون وقت تخم گذاری شد، به جفت خود گفت: «در کجا می خواهی تخم بگذاری؟» چکاوک ماده گفت: «نمی دانم! باید از جاده عبور مردم دور باشد.» چکاوک نر گفت: «اما نظر من آن است که همان نزدیک جاده تخم گذاری، زیرا اگر دور از جاده باشد، از پایمال شدن آن ها به وسیله رهگذران ایمن نخواهی بود، اما در کنار جاده که باشد رهگذران خیال می کنند برای برچیدن دانه بدان جا آمده ای.» چکاوک ماده پذیرفت و در کنار جاده تخمگزاری کرد و همین که نزدیک شکافتن تخم ها و بیرون آمدن جوجه شد، روزی دید که سلیمان ابی داود با لشکریانش از راه می رسند و پرندگان نیز بالای سر آن ها سایه افکنده اند. چکاوک فریاد زد: «سلیمان با لشکریانش از راه می رسند و می ترسم مرا با این تخم ها زیر پای خود پایمال کنند.» چکاوک نر گفت: «سلیمان مرد مهربانی است، اکنون بگو آیا برای جوجه های خود چیزی ذخیره کرده ای؟»
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گفت: «آری ملخی را ذخیره کرده ام برای وقتی که آن ها از تخم بیرون آمدند. آیا تو هم چیزی برای آنها ذخیره کرده ای؟» گفت: «آری من نیز خرمایی برای آن ها اندوخته ام.» چکاوک ماده گفت: «پس تو خرما را بردار و من نیز ملخ را برمی گیرم و برای سلیمان می بریم، زیرا او مردی است که هدیه را دوست داد.» چکاوک نر خرما را به منقار گرفت و در سمت راست جاده ایستاد و چکاوک ماده ملخ را به چنگال خود گرفت و سمت چپ جاده ایستاد. سلیمان پیش آنها رسید و متوجه آنها گردید. دستور توقف داد و دست دراز کرده هدیه ایشان را پذیرفت و از حالشان پرسید و چون وضع خود را بدان حضرت گفتند، سلیمان دستور داد لشکریانش از کناری عبور کنند که آنها را پایمال نکنند و سپس دستی بر سر آن دو کشید و دعای خیر درباره شان کرد. از برکت دستی که سلیمان بر سرشان کشید، کاکلی که اکنون دادند در سرشان پدیدار شد. (فروع کافی، ج 2، ص 146)
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پیامبران حضرت سلیمان (ع) داستان قرآنی فضایل اخلاقی عدل ویژگی های پیامبران


سرگذشت قوم سبا با توجه به آیات قرآن

نعمت الهی خداوند بعد از بیان نعمتهای مهمی که خداوند به داود و سلیمان ارزانی داشت، و قیام این دو پیامبر به وظیفه شکرگزاری، سخن از قوم دیگری به میان می آورد که در نقطه مقابل آنها قرار داشتند، و شاید در همان زمان و یا کمی بعد از آن می زیستند، قومی بودند که خدا انواع نعمتها را به آنها بخشید، ولی راه کفران را در پیش گرفتند، و خدا نعمتهای خود را از آنها سلب کرد، و چنان پراکنده و در به در شدند که ماجرای زندگی آنها درس عبرتی برای جهانیان شد و آنها 'قوم سبا' بودند.
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قرآن مجید سرگذشت عبرت انگیز آنها را ضمن پنج آیه بیان کرده، و به قسمت مهمی از جزئیات و خصوصیات زندگی آنها در همین پنج آیه مختصر اشاره کرده است: «لقد کان لسبإ فی مسکنهم ءایة جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدة طیبة و رب غفور* فأعرضوا فأرسلنا علیهم سیل العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی أکل خمط و أثل و شی ء من سدر قلیل* ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی إلا الکفور* و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و أیاما ءامنین* فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحادیث و مزقناهم کل ممزق إن فی ذالک لایات لکل صبار شکور* و لقد صدق علیهم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا فریقا من المؤمنین؛ همانا برای [مردم] سبأ در محل سکونتشان نشانه [رحمتی] بود دو باغستان داشتند در جانب راست و چپ، [گفتیم:] از روزی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید که شهری است پاکیزه و پروردگاری آمرزگار. ولی روی گردانیدند پس بر آنها سیل ویرانگر فرستادیم، و دو باغستان آنها را به دو باغی با میوه های تلخ و شورگز و اندکی از درخت سدر مبدل ساختیم. این [عقوبت] را به [سزای] کفرانشان به آنها دادیم و آیا جز ناسپاس را مجازات می کنیم؟ و میان آنها و میان شهرهایی که در آنها برکت نهاده بودیم، آبادی هایی پیدا [و نزدیک به هم] پدید آوردیم، و در آنها سیر و سفر را به اندازه کردیم [و فاصله ها برابر بود، و گفتیم:] شب ها و روزها به ایمنی در آنها سفر کنید. ولی [این مردم ناسپاس] گفتند: پروردگارا! میان سفرهایمان دوری افکن [تا درویش و غنی متمایز شوند]، و بر خویشتن ستم کردند پس آنها را افسانه هایی [عبرت آموز] گردانیدیم، و سخت تار و مارشان کردیم. قطعا در این [ماجرا] برای هر صبر پیشه ی سپاسگزاری عبرت هاست و همانا شیطان گمان خود را در مورد آنها راست یافت، و جز گروهی از مؤمنان، همه از او پیروی کردند.» (سبأ/ 15- 20)
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وضع جغرافیایی سبا و اجمال داستان مردم آن به طوری که از قرآن و روایات اسلامی و همچنین تواریخ استفاده می شود آنها جمعیتی بودند که در جنوب جزیره عربستان می زیستند، دارای حکومتی عالی و تمدنی درخشان بودند. کشور یمن در جنوب غربی شبه جزیره عربستان قرار دارد و از زمان های قدیم بین کشورهای بزرگ آن زمان بر سر تصرف آن ناحیه جنگ و اختلاف بوده است و یک بار هم در زمان ساسانیان به دست ایرانیان افتاد. گاهی هم دولت های خودمختاری در آن جا تشکیل می شد، از آن جمله به گفته یکی از دانشمندان، در حدود سال 850 قبل از میلاد، ملوک سبا در یمن دولتی تشکیل دادند که بیش از ششصد سال حکومتشان طول کشید و از آثار و اکتشافاتی که این اواخر به دست آمده و اکنون در موزه های اروپا نمونه ها آن موجود است، معلوم شده که مردم سبا از عالی ترین تمدن ها برخوردار بوده اند و در ساختن ظروف طلا و نقره و بناهای باشکوه و آبادی و تزیین شهرها مهارتی کامل داشته اند.

از کارهای مهم پادشاهان سبا که با نبودن وسایل امروزی انجام داده اند، ساختن سد ماءرب است و ماءرب پایتخت سلاطین سبا بود. این شهر در دامنه دره ای قرار داشت که بالای آن کوه های بزرگی وجود داشت. در آن دره، تنگه ای کوهستانی و در دو طرف آن تنگه، دو کوه معروف به کوه بلق است که فاصله آن ها ششصد قدم است. خاک یمن پهناور و حاصل خیز بود، ولی در آن جا هم مانند سایر نقاط عربستان، آب کمیاب بود و رودخانه های مهمی نداشت و گاه گاهی بر اثر باران های فصلی، سیلی بر می خاست و در دشت پهناور به هدر می رفت، از این رو مردم یمن به فکر ساختن سد افتادند تا زیادی آب باران را در پشت آن سدها ذخیره کنند و در فصل تابستان از آن ها استفاده نمایند.
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طبق این فکر و چنان چه برخی گفته اند سدهای بسیاری ساختند و مهم ترین آن ها، سد ماءرب در فاصله دو کوه بلق بود که طبق اصول هندسی، در دو طرف آن دریچه هایی برای استفاده از آب سد قرار دادند و در اوقات لازم می توانستند به وسیله آن دریچه ها آب را کم و زیاد کنند. ماءرب (بر وزن مغرب) شهری بود که در انتهای یکی از این دره ها قرار داشت، و سیلهای عظیم کوه های 'صراة' از کنار آن می گذشت، در دهانه این دره و دامنه دو کوه 'بلق' سد عظیم و نیرومندی بنا کردند، و مجاری مختلف آب در آن ایجاد کرده بودند، به قدری ذخیره آب پشت سد زیاد شد که با استفاده از آن توانستند باغهای بسیار زیبا، و کشتزارهای پربرکت در دو طرف مسیر رودخانه ای که به سد منتهی می شد ایجاد کنند. طول این سد به گفته مورخان، در حدود هشت صد قدم و عرض آن حدود پنجاه قدم بود.

بعد از ساختن این سد، دو طرف آن بیابان به شهرهای سرسبزی تبدیل شد که به گفته بعضی مجموعا سیزده شهر بود و آن ریگ های سوزان، به باغ جنان مبدل گشت و درباره توصیف آن شهرها و فراوانی نعمت در آن جا سخن های اغراق آمیزی گفته اند: به گفته برخی، کسی که در آن باغ ها قدم می گذشت، درختان میوه آن طوری بود که ده بوز راه، رنگ آفتاب را نمی درد و این راه بسیار را در زیر سایه درختان خرم و پر میوه طی می کرد.
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برخی گفته اند زن ها زنبیل ها را روی سر می گذاشتند و چون چند قدم از زیر درختان می گذشتند، زنبیلهاشان پر از میوه می شد. به هر صورت بر اثر بستن آن سدها، از هوای لطیف و میوه های فراوان و آب های روان و سایر نعمت های بی حساب آن جا استفاده می کردند و البته شایسته بود که مردم سبا در برابر آن همه نعمت بی کران که خداوند به ایشان بخشیده بود سپاس گزاری کند و خدایی را که از آن بیچارگی و گرسنگی نجاتشان داده بود شکر گویند، ولی اندک اندک غفلت برآن ها چیره گشت و به سرکشی و خود پرستی دچار شدند. وفور نعمت آمیخته با امنیت محیطی بسیار مرفه برای زندگی پاک آماده ساخته بود، محیطی مهیا برای اطاعت پروردگار، و تکامل در جنبه های معنوی. اما آنها قدر این همه نعمت را ندانستند، خدا را به دست فراموشی سپردند، و به کفران نعمت مشغول شدند، به فخرفروشی پرداختند و به اختلافات طبقاتی دامن زدند.

خدای تعالی برای ارشاد و هدایتشان پیمبرانی فرستاد، ولی آن مردم به جای این که سخنان پیمبران الهی را بشنوند و به موعظه ها و نصیحت هاشان گوش دل فرا دهند، به تکذیب آن ها پرداخته و در خوشگذرانی و شهوت رانی غرق گشتند و شاید مانند سایر ملت های سرکش و شهوتران که انبیا را سد راه لذت و شهوت خود می دیدند به آزار آنها نیز کوشیدند و بدین ترتیب مستحق عذاب الهی گشتند. خدای تعالی سیل عرم را بر آن سد بزرگ گماشت تا آن را ویران ساخت و آب، تمام دشت و باغ ها و خانه ها را بگرفت و همه را ویران کرد و پس از چندی آن وادی خرم را به صحرای خشک و سوزان تبدیل کرد و به جای آن همه درختان میوه و باغ ها سر سبز، چند درخت اراک و درخت شوره گز و اندکی درخت سدر به جای ماند و آن بلبلان خوش الحان جای خود را به فغان بومان سپردند.
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در بعضی از تواریخ آمده است موشهای صحرایی دور از چشم مردم مغرور و مست به دیواره این سد خاکی روی آوردند، و آن را از درون سست کردند، ناگهان باران شدیدی بارید و سیلاب عظیمی حرکت کرد، دیواره های سد که قادر به تحمل فشار سیلاب نبود یک مرتبه در هم شکست، و آبهای بسیار زیادی که پشت سد متراکم بود ناگهان بیرون ریخت، و تمام آبادیها، باغها، کشتزارها و زراعتها، و چهار پایان را تباه کرد، و قصرها و خانه های مجلل و زیبا را یکباره ویران نمود، و آن سرزمین آباد را به صحرایی خشک و بی آب و علف مبدل ساخت، و از آن همه باغهای خرم و اشجار بارور تنها چند درخت تلخ 'اراک' و 'شورگز' و اندکی درختان 'سدر' به جای ماند، مرغان غزلخوان از آنجا کوچ کردند، و بومها و زاغان جای آنها را گرفتند.

تفسیر آیات مربوط به داستان قوم سبا خداوند در آیه نخست می گوید: برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت الهی بود. «لقد کان لسبإ فی مسکنهم آیة» این آیت بزرگ الهی از اینجا سرچشمه می گرفت که قوم سبا با استفاده از شرائط خاص مکانی و چگونگی کوه های اطراف آن منطقه و هوش سرشار خدا داد، توانستند سیلابهایی را که جز ویرانی نتیجه ای نداشت، در پشت سدی نیرومند متمرکز کنند، و به وسیله آن کشوری بسیار آباد بسازند، چه آیت بزرگی که عامل ویرانی تبدیل به مهمترین عامل عمران گردد؟

در اینکه 'سبا' (بر وزن سبد) نام کیست؟ و چیست؟ در میان مورخان گفتگوست ولی معروف این است که 'سبا' نام پدر اعراب 'یمن' است، و طبق روایتی که از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده مردی بود به نام 'سبا' که ده فرزند از او متولد شد، و از هر کدام از آنها قبیله ای از قبائل عرب در آن سامان به وجود آمدند. بعضی 'سبا' را نام سرزمین یمن یا منطقه ای از آن دانسته اند، ظاهر قرآن مجید در داستان 'سلیمان' و 'هدهد' در سوره 'نمل' نیز نشان می دهد که 'سبا' نام مکانی بوده است، آنجا که می گوید «و جئتک من سبإ بنبإ یقین؛ من از سرزمین سبا خبر قاطعی برای تو آوردم.» (نمل/ 22)
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در حالی که ظاهر آیه مورد بحث این است که سبا قومی بوده اند که در آن منطقه می زیسته اند، زیرا ضمیر جمع مذکر (هم) به آنها باز گشته است. ولی منافاتی میان این دو تفسیر نیست، زیرا ممکن است سبا در ابتدا نام کسی بوده، سپس تمام فرزندان و قوم او به آن نام نامیده شده اند، و بعد این اسم به سرزمین آنها نیز منتقل گردیده. سپس قرآن به شرح این آیت الهی که در اختیار قوم سبا قرار داشت پرداخته چنین می گوید: دو باغ (بزرگ) بود از طرف راست و چپ «جنتان عن یمین و شمال». ماجرا چنین بود که قوم سبا توانستند با سد عظیمی که در میان کوه های مهم آن ناحیه برپا ساختند سیلابهای فراوانی را که موجب ویرانی می گشت یا لا اقل در بیابانها بیهوده تلف می شد، در پشت آن سد عظیم ذخیره کنند، و با ایجاد دریچه هایی در سد استفاده از آن مخزن عظیم آب را تحت کنترل خود قرار دهند و به این ترتیب سرزمینهای وسیع و گسترده ای را زیر کشت درآورند.

اشکالی را که فخر رازی در اینجا نقل کرده که وجود دو باغ چیز مهمی نیست که به عنوان آیه از آن یاد شود، و سپس به پاسخ آن پرداخته، به نظر ما اساسا قابل طرح نیست، چرا که آنها دو باغ ساده معمولی نبودند، بلکه یک رشته باغهای به هم پیوسته در دو طرف نهر عظیمی بود که از آن سد بزرگ آبیاری می شد، و به قدری پربرکت بود که در تواریخ آمده اگر کسی سبدی بر روی سر می گذاشت و در فصل میوه از زیر درختان عبور می کرد آن قدر میوه در آن می ریخت که بعد از مدت کوتاهی سبد پر می شد! آیا سیلابی که مایه خرابی است اینچنین مایه آبادانی شود عجیب نیست؟ آیا این آیت بزرگ خدای محسوب نمی شود؟
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علاوه بر همه اینها امنیت فوق العاده ای بر آن سرزمین سایه افکن بود که آن خود نیز از آیات حق محسوب می شد، چنان که قرآن بعد به آن اشاره خواهد کرد.سپس می افزاید: ما به آنها گفتیم از این روزی فراوان پروردگارتان بخورید که این شکر او را به جا آورید «کلوا من رزق ربکم و اشکروا له».

شهری است پاکیزه و پروردگاری آمرزنده مهربان «بلدة طیبة و رب غفور». این جمله کوتاه مجموعه نعمتهای مادی و معنوی را به زیباترین وجهی منعکس ساخته از نظر نعمتهای مادی سرزمین پاک و پاکیزه داشتند، پاک از آلودگیهای گوناگون، از دزدان و ظالمان، از آفات و بلاها، از خشکسالی و قحطی، از ناامنی و وحشت، و حتی گفته می شود از حشرات موذی نیز پاک بود. هوایی پاک و نسیمی فرح افزا داشت، و سرزمینی حاصلخیز و درختانی پربار و اما از نظر نعمت معنوی غفران خداوند شامل حال آنها بود، از تقصیر و کوتاهی آنها صرفنظر می کرد، و آنها را مشمول عذاب و سرزمینشان را گرفتار بلا نمی ساخت. اما این ناسپاس مردم قدر این همه نعمت را ندانستند از بوته آزمایش سالم بیرون نیامدند، راه کفران و اعراض را پیش گرفتند، و خداوند نیز آنها را سخت گوشمالی داد.

لذا در آیه بعد می فرماید: آنها از خدا روی گردان شدند. «فأعرضوا» نعمتهای خدا را ناچیز شمردند، عمران و آبادی و امنیت را ساده انگاشتند، از یاد حق غافل شدند، و مست نعمت گشتند، اغنیاء بر تهیدستان فخر فروشی کردند، و آنها را مزاحم حال خویش پنداشتند که شرح آن در آیات بعد خواهد آمد.
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اینجا بود که شلاق مجازات بر پیکر آنها نواخته شد، چنان که قرآن می گوید: ما سیل وحشتناک و بنیان کن را بر آنها فرستادیم و سرزمین آباد آنها به ویرانه ای مبدل شد «فأرسلنا علیهم سیل العرم». 'عرم' در اصل از 'عرامة' (بر وزن علامه) به معنی خشونت و کج خلقی و سختگیری است، و توصیف سیلاب به آن اشاره به شدت خشونت و ویرانگری آن است، و تعبیر به 'سیل العرم' به اصطلاح از قبیل اضافه موصوف به صفت است. بعضی 'عرم' را به معنی موشهای صحرایی گرفته اند که بر اثر رخنه در این سد مایه ویرانی آن شد. (مسأله نفوذ موشها در سد گرچه قابل قبول است به طوری که بعدا شرح خواهیم داد اما تعبیر آیه تناسب چندانی با این معنی ندارد).

در 'لسان العرب' در ماده 'عرم' معانی مختلفی آمده از جمله: سیلاب طاقت فرسا، موانعی که در میان دره ها برای مهار کردن آب می سازند و همچنین موش بزرگ صحرایی. ولی از همه مناسبتر همان معنی اول است و در تفسیر علی بن ابراهیم نیز روی آن تکیه شده است.

سپس قرآن وضع بازپسین این سرزمین را چنین توصیف می کند: ما دو باغ وسیع و پرنعمت آنها را به دو باغ بی ارزش با میوه های تلخ و درختان بی مصرف 'شوره گز' و اندکی از درخت سدر مبدل ساختیم. «و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی أکل خمط و أثل و شی ء من سدر قلیل».

'اکل' به معنی هر گونه ماده خوراکی است. 'خمط' (بر وزن عمد) به معنی گیاه تلخ است. 'اثل' (بر وزن اصل) به معنی درخت 'شوره گز' است و به این ترتیب به جای آن همه درختان خرم و سرسبز، مشتی درخت بیابانی وحشی و بسیار کم ارزش که شاید مهمترین آنها همان درخت سدر بود که آن هم به مقدار کم در میان آنها وجود داشت باقی ماند (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، که چه بر سر آنها و سرزمین آبادشان آمد؟).
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ممکن است بیان این سه نوع درخت که در آن سرزمین ویران باقی ماند اشاره به سه گروه مختلف بوده باشد که بخشی از این درختان زیانبخش بود، و بعضی بی مصرف، و بعضی بسیار کم منفعت بود. در آیه بعد به عنوان یک نتیجه گیری با صراحت می گوید: این مجازاتی بود که ما به خاطر کفرانشان قائل شدیم، «ذلک جزیناهم بما کفروا». اما برای اینکه تصور نشود این سرنوشت مخصوص به این گروه بود، بلکه عمومیت آن نسبت به همه کسانی که دارای اعمال مشابهی هستند مسلم است چنین می افزاید: آیا جز کفران کنندگان را به چنین مجازاتی گرفتار می سازیم؟ «و هل نجازی إلا الکفور».

چنان آنها را متلاشی کردیم که ضرب المثل شدند! خداوند می فرماید: سرزمین آنها را تا آن حد آباد کردیم که نه تنها شهرهایشان را غرق نعمت ساختیم بلکه میان آنها و سرزمینهایی را که برکت به آن داده بودیم شهرها و آبادیهایی آشکار قرار دادیم؛ «و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة».

در حقیقت در میان آنها و سرزمین مبارک آبادیهای متصل و زنجیره ای وجود داشت، و فاصله این آبادیها به اندازه ای کم بود که از هر یک دیگری را می دیدند (و این است معنی 'قری ظاهرة' آبادیهای آشکار). بعضی از مفسران 'قری ظاهره' را طور دیگری تفسیر کرده اند، گفته اند: اشاره به آبادیها است که درست در مسیر راه به طور آشکار قرار داشته، و مسافران به خوبی می توانستند در آنها توقف کنند، و یا اینکه این آبادیها بر بالای بلندی قرار داشته و برای عابرین ظاهر و آشکار بوده. اما در اینکه منظور از 'سرزمینهای مبارک' کدام منطقه است غالب مفسران آن را به سرزمین شامات (شام و فلسطین و اردن) تفسیر کرده اند، چرا که این تعبیر درباره همین سرزمین در آیه اول سوره اسراء و 81 انبیاء آمده است. ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند که منظور آبادیهای 'صنعاء' یا 'مارب' بوده باشد که هر دو در منطقه یمن واقع شده است، و این تفسیر بعید نیست زیرا فاصله بین 'یمن' که در جنوبی ترین نقطه جزیره عربستان است و با 'شامات' که در شمالی ترین نقطه قرار دارد به قدری زیاد است و از بیابانهای خشک و سوزان پوشیده بوده است که تفسیر آیه به آن بسیار بعید به نظر می رسد، و در تواریخ نیز نقل نشده است، بعضی نیز احتمال داده اند که منظور از سرزمینهای مبارک سرزمین 'مکه' باشد، که آن هم بعید است. این از نظر آبادی، ولی از آنجا که تنها عمران کافی نیست، و شرط مهم و اساسی آن 'امنیت' است. اضافه می کند ما در میان این آبادیها فاصله های مناسب و نزدیک مقرر کردیم «و قدرنا فیها السیر». و به آنها گفتیم: در میان این قریه ها شبها و روزها در این آبادیها در امنیت کامل مسافرت کنید. «سیروا فیها لیالی و أیاما آمنین».
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به این ترتیب آبادیها فواصل متناسب و حساب شده ای داشت، و از نظر حمله وحوش و درندگان بیابان، یا سارقین و قطاع الطریق نیز در نهایت امنیت بود، به گونه ای که مردم می توانستند بدون زاد و توشه و مرکب، بی آنکه احتیاج به حرکت دسته جمعی و استفاده از افراد مسلح داشته باشند، بدون هیچ خوف و ترس از جهت ناامنی راه یا کمبود آب و آذوقه به مسیر خود ادامه دهند. در اینکه جمله 'سیروا فیها؛ در این آبادیها سیر کنید' به وسیله چه کسی به آنها ابلاغ شد، دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه به وسیله پیامبران آنها به آنها ابلاغ شد، و دیگر اینکه زبان حال آن سرزمین آباد و جاده های امن و امان همین بود. مقدم داشتن 'لیالی' (شبها) بر 'ایام' (روزها) ممکن است از این جهت باشد که مهم وجود امنیت در شبهاست هم امنیت از نظر دزدان راه و هم وحوش بیابان، وگرنه تامین امنیت در روز آسانتر است. اما این مردم ناسپاس در برابر آن همه نعمتهای بزرگ الهی که سرتاسر زندگانی آنها را فراگرفته بود (مانند بسیاری دیگر از اقوام متنعم) گرفتار غرور و غفلت شدند، مستی نعمت و کمی ظرفیت آنها را بر آن داشت که راه ناسپاسی پیش گیرند، از مسیر حق منحرف شوند و به دستورات الهی بی اعتنا گردند.

از جمله تقاضاهای جنون آمیز آنها اینکه از خداوند تقاضا کردند که در میان سفرهای آنها فاصله افکند، گفتند: پروردگارا! میان سفرهای ما دوری بیفکن، تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیاء سفر کنند! «فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا». منظورشان این بود که در میان این قریه های آباد فاصله ای بیفتد و بیابانهای خشکی پیدا شود، به این جهت که اغنیاء و ثروتمندان مایل نبودند افراد کم در آمد همانند آنها سفر کنند، و به هر جا می خواهند بی زاد و توشه و مرکب بروند! گویی سفر از افتخارات آنها و نشانه قدرت و ثروت بود و می بایست این امتیاز و برتری همیشه برای آنان ثبت شود! و یا اینکه راحتی و رفاه آنها را ناراحت کرده بود، همان گونه که بنی اسرائیل از 'من' و 'سلوی' (دو غذای آسمانی) خسته شدند و تقاضای پیاز و سیر و عدس از خدا کردند!
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بعضی نیز احتمال داده اند جمله 'باعد بین أسفارنا' اشاره به این است به قدری راحت طلب شدند که دیگر حاضر به مسافرت برای استفاده از مراتع به منظور دامداری و یا تجارت و زراعت نبودند و از خدا تقاضا کردند که همیشه در وطن به مانند و فاصله های زمانی سفرهایشان زیاد شود! ولی تفسیر اول از همه بهتر به نظر می رسد.

به هر حال آنها با این عملشان به خودشان ستم کردند «و ظلموا أنفسهم». اگر فکر می کردند به دیگران ستم می کردند در اشتباه بودند، خنجری برداشته بودند و سینه خود را می شکافتند، و دود همه این آتشها در چشم خودشان فرو رفت. قرآن به دنبال این جمله که درباره سرنوشت دردناک آنها بیان می کند، می گوید: چنان آنها را مجازات کردیم، و زندگانیشان را در هم پیچیدیم که آنها را سرگذشت و داستان و اخباری برای دیگران قرار دادیم! «فجعلناهم أحادیث». از آن همه زندگانی با رونق و تمدن درخشان و گسترده چیزی جز اخباری بر سر زبانها، و یادی در خاطره ها، و سطوری بر صفحات تاریخها باقی نماند، و آنها را سخت متلاشی و پراکنده ساختیم «و مزقناهم کل ممزق».

چنان سرزمین آنها ویران گشت که توانایی اقامت از آنان سلب شد، و برای ادامه زندگی مجبور شدند هر گروهی به سویی روی آورند، و مانند برگهای خزان که بر سینه تندباد قرار گرفته هر کدام به گوشه ای پرتاب شدند، آن چنان که پراکندگی آنها به صورت 'ضرب المثل' در آمد که هر گاه می خواستند بگویند فلان جمعیت سخت متلاشی شدند می گفتند 'تفرقوا ایادی سبا'! (همانند قوم سبا و نعمتهای آنها پراکنده شده اند!)
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به گفته بعضی از مفسران قبیله غسان به شام رفتند و اسد به عمان و خزاعه به سوی تهامه و طایفه انمار به یثرب.

در پایان آیه می فرماید: قطعا در این سر گذشت آیات و نشانه های عبرتی است برای صبر کنندگان و شکرگزاران. «إن فی ذلک لآیات لکل صبار شکور».

یک اعجاز تاریخی قرآن قرآن مجید داستان 'قوم سبا' را در آیات فوق آورده است، و مدتها بود که مورخان جهان از وجود چنین قوم و چنان تمدنی اظهار بی اطلاعی می کردند. جالب اینکه مورخان قبل از اکتشافات جدید، نامی از سلسله ملوک سبا و تمدن عظیم آنها نمی بردند، و 'سبا' را فقط شخص فرضی می دانستند که پدر مؤسس دولت 'حمیر' بود، در حالی که در قرآن یک سوره به نام این قوم است و به یکی از مظاهر تمدن آنها که بنای سد تاریخی مارب است اشاره می کند، اما پس از کشف آثار تاریخی این قوم در یمن عقیده دانشمندان دگرگون شد. علت اینکه آثار تمدن سبا تا این اواخر استخراج نشده بود، دو چیز بود:

یکی صعوبت راه و گرمای شدید هوا، و دیگر بدبینی سکنه این نواحی نسبت به بیگانگان، که اروپائیان ناآگاه و بی خبر گاهی از آن تعبیر به توحش می کردند، تا اینکه عده معدودی از باستان شناسان به خاطر علاقه شدیدی که نسبت به کشف اسرار آثار سبا داشتند توانستند به قلب شهر 'مارب' و نواحی آن وارد شوند، و از آثار و خطوط و نقوش فراوانی که بر روی سنگها ثبت شده بود نمونه برداری کنند، و از آن پس گروه هایی پشت سر هم در قرن 19 میلادی به آنجا راه یافتند، و آثار گرانبهایی از آنجا با خود به اروپا بردند، و از مجموعه این نقوش و خطوط و آثار دیگر که به هزار نقش بالغ می شد به جزئیات تمدن این قوم و حتی تاریخ بنای سد مارب و خصوصیات دیگر پی بردند، و برای غربیان ثابت شد که آنچه را قرآن در این زمینه بیان کرده، یک افسانه نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی است که آنها از آن بیخبر بودند به طوری که الان نقشه هایی را توانسته اند از این سد عظیم و محل عبور آب و مجاری باغستانهای سمت چپ و راست و سایر خصوصیات آن تنظیم کنند.
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نکات مهم عبرت در این داستان کوتاه قرار گرفتن داستان قوم 'سبا' بعد از سرگذشت 'سلیمان' در قرآن مجید مفهوم خاصی دارد.

1- داود و سلیمان پیامبران بزرگی بودند که حکومت عظیمی تشکیل دادند، و تمدن درخشانی به وجود آوردند، اما با وفات داود و سلیمان این تمدن رو به افول نهاد، قوم سبا نیز تمدن عظیمی برپا کردند که با در هم شکستن سد 'مارب' متلاشی شد. جالب اینکه طبق روایات، عصای سلیمان (ع) را موریانه ای خورد، و سد عظیم مارب را موش صحرایی سوراخ کرد، تا این انسان مغرور بداند مواهب مادی هر چند عظیم باشد و خیره کننده گاه با یک نسیم در هم می ریزد و به وسیله یک حشره یا یک حیوان کوچک زیر و رو می شود، تا آگاهان به آن دل نبندند و مؤمنان اسیر آن نشوند، و مغروران از مستی غرور به هوش آیند، و راه استکبار و ظلم و ستم پیش نگیرند.

2- از این که بگذریم در اینجا دو چهره تمدن باشکوه دیده می شود که یکی رحمانی بود و دیگری سرانجام شیطانی شد، اما نه آن ماند و نه این! و هر دو رو به فنا رفتند.

3- این نکته نیز قابل توجه است که مغروران قوم سبا که نمی توانستند توده های جمعیت را در کنار خود ببینند، و خیال می کردند باید میان اقلیت اشرافی و اکثریت کم درآمد سدی بزرگ و مرزی عظیم باشد تا هرگز به هم آمیخته نشوند، از خداوند تقاضای دوری آبادیها و بعد سفر کردند، خداوند هم این دعایشان را مستجاب کرد و آن چنان متلاشی شدند که هر گروهی به سویی رفتند، و به گونه ای از هم دور شدند که اگر می خواستند یکدیگر را پیدا کنند یک عمر باید در سفر باشند!
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4- هر گاه کسی به وضع آن سرزمین قبل از هجوم سیل عرم و بعد از آن نگاه می کرد باورش نمی شد که این همان سرزمینی است که روزی مملو از درختان سر سبز و خرم و پر میوه بوده که امروز به شکل بیابانی وحشتناک که تک تک درختان شوره گز و اراک و سدر همچون مسافرانی که راه را گم کرده و پراکنده شده اند در آن به چشم می خورد.

این صحنه با زبان حال می گوید سرزمین وجود انسان نیز اینچنین است اگر نیروهای خلاق او مهار شود و استعدادهای او به صورت صحیحی مصرف گردد، باغهایی پر طراوت از علم و عمل و فضائل اخلاقی ببار می آورد، اما اگر سد تقوی بشکند، و غرائز به صورت سیلی ویرانگر سرزمین زندگی انسان را زیر پوشش خود قرار دهند، جز ویرانه ای بی ارزش باقی نخواهد ماند، و گاه یک عامل به ظاهرا کوچک ریشه را تدریجا می زند، و همه چیز را در هم می ریزد، باید حتی از این مسائل کوچک ترسید و بر حذر بود.

5- آخرین سخن که اشاره به آن در اینجا لازم می باشد، این است که این ماجرای عجیب بار دیگر این حقیقت را ثابت می کند که مرگ انسان در دل زندگی او نهفته شده، و همان چیزی که یک روز مایه حیات و آبادانی او است روز دیگر ممکن است عامل مرگ و ویرانی گردد.

من_اب_ع

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- ذیل آیات مورد بحث 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 18 صفحه 57 – 70 
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سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت سلیمان (ع) قوم سبا جغرافیا داستان تاریخی عذاب الهی تمدن


شبهه منافات عصمت سلیمان علیه السلام با خطا و قضا شدن نماز او

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت سلیمان ذکر نموده اند که در قصص پیامبران می نویسند: روزی «سلیمان نبی» عصرگاهان از اسبان چابک و تندرو، سان دید و به اندازه ای سرگرم این کار شد که آفتاب غروب کرد و نماز عصر او قضاء شد، او برای جبران این کار از فرشتگان درخواست نمود که خورشید را بازگردانند، آنگاه وضو گرفت و نماز خواند و چون رژه اسبها مایه فراموشی نماز شده بود، ساق و گردن همه آنها را با شمشیر زد و می نویسند: مجموع این مطالب از آیات سوره ص آیه 31 تا 32 استفاده می شود. آیا حضرت سلیمان به دلیل سان دیدن از رژه اسب ها نمازش قضا شد؟ چرا خدا او را آزمایش کرد و چرا حکومتی از خدا طلب کرد که کسی بعد از او سزاوار آن نباشد؟ آیا این موضوع با عصمت حضرت سلیمان سازگاری دارد؟

عناصر منطقی شبهه 1- حضرت سلیمان (ع) از عصمت برخوردار است.

2- ولی طبق آیات31 تا 32 سوره ص وی دچار اشتباه و بر اثر اشتباه و خطا نمازش قضا شد و نیز دچار گناه شد و ساق و گردن همه اسبها را با شمشیر زد.

3- این موضوع با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه خداوند در سوره ص می فرماید: «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب* اذ غرض علیه بالغشی الصفنات الجیاد* فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب* ردوها علی فطفق مسحا بالسوق و الاعناق؛ ما به داود سلیمان را بخشیدیم، چه بنده خوبی بود! به سوی خدا زیاد باز می گشت (زیاد به یاد او بود) به یاد آر زمانی را که اسبهای چابک و تندرو را بر او عرضه داشتند او گفت من اسبها را به خاطر یادآوری خدا دوست دارم و او به آنها می نگریست تا از دیدگان پنهان شدند. فرمان داد که آنها را بازگردانند، آنگاه بر گردنهای آنها دست کشید.» (ص/ 31- 33)
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تحلیل درست این آیات از مجموعه این آیه با قرائن مختلف که در اطراف آن وجود دارد چنین بر می آمد که روزی به هنگام عصر سلیمان از اسبان تیزرو و چابک خود که برای میدان جهاد آماده کرده بود سان می دید، و ماموران با اسبهای مزبور از جلو او رژه می رفتند، و از آنجا که یک پادشاه عادل و صاحب نفوذ باید ارتشی نیرومند داشته باشد، و یکی از وسائل مهم ارتش مرکبهای تندرو است، این توصیف در قرآن بعد از ذکر مقام سلیمان به عنوان یک نمونه از کار او بازگو شده است.

سلیمان در اینجا برای اینکه تصور نشود که علاقه او به این اسبهای پرقدرت جنبه دنیاپرستی دارد، گفت: «من این اسبان را به خاطر یاد پروردگارم و دستور او دوست دارم من می خواهم از آنها در میدان جهاد با دشمنان او استفاده کنم.» سلیمان که از مشاهده این اسبهای چابک و آماده برای جهاد و پیکار با دشمن خرسند شده بود هم چنان آنها را نگاه می کرد و چشم به آنها دوخته بود تا از دیدگانش پنهان شدند (حتی توارت بالحجاب). صحنه آن قدر جالب و زیبا و برای یک فرمانده بزرگ همچون سلیمان نشاط آور بود که او دستور داد بار دیگر این اسبها را برای من بازگردانید (ردوها علی). به هنگامی که مأمورانش این فرمان را اطاعت کردند و اسبها را بازگرداندند سلیمان شخصا آنها را مورد نوازش قرار داد و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید (فطفق مسحا بالسوق و الأعناق). و به این وسیله هم مربیان آنها را تشویق کرد، و هم از آنها قدردانی نمود، زیرا معمول است هنگامی که می خواهند از مرکبی قدردانی کنند دست بر سر و صورت و یال و گردن، یا بر پایش می کشند، و چنین ابراز علاقه ای در برابر وسیله مؤثری که انسان را در هدفهای والایش کمک می کنند از پیغمبر بزرگی همچون سلیمان تعجب آور نیست.
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این تفسیر که صورت کمرنگ آن در سخنان مرحوم سید مرتضی در «تنزیه الانبیاء» و «مفاتیح الغیب» فخر رازی و بحارالانوار مجلسی موجود است، کاملا با ظاهر آیات مطابق است و مطابق این تفسیر نه گناهی از سلیمان سر زده، نه هماهنگی آیات به هم می خورد، و نه مشکلی پیش می آید که بخواهیم به توجیه آن بپردازیم.

به هر حال به دلیل متعدد بودن اجزای این شبهه، پاسخ آن در چند محور قابل بیان است:

1- در قصص انبیا گفته شده که از برخی آیات بر می آید که حضرت سلیمان روزی بر اثر سرگرم شدن به تماشای رژه ی اسب ها نمازش قضا شد، بعد به فرشتگان دستور داد تا خورشید را برگرداند، آن گاه وضو گرفت و نماز خواند، بعد با شمشیر آن اسب ها را گردن زد. به طور یقین، این برداشت از آیات مورد استناد هرگز درست نیست، زیرا در آیات یاد شده چنین آمده است: «إذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد فقال إنی أحببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق و الأعناق؛ به یادآر زمانی را که اسب های چابک و تندرو را بر او عرضه داشتند، او گفت: من اسب ها را به خاطر یادآوری خدا دوست دارم و او به آنها می نگریست تا از دیدگان پنهان شدند، فرمان داد که آنها را باز گردانند، آن گاه بر گردن های آنها دست کشید.»

جریانی که در این آیات اشاره شده از این قرار است که روزی به هنگام عصر اسب های چابک و تیزرو، در حالی که سواران بر پشت آنها قرار داشتند، از برابر سلیمان رژه رفتند، سلیمان ضمن گفتگو با همراهان خود اظهار داشت: من به این اسب ها به عنوان موجودات خیر و نیک علاقه مندم و این علاقه ی من از دستور خدا الهام گرفته، لذا توجه به اینها ریشه ی الهی و خدایی دارد. هنگامی که اسب ها از دید چشم او دور شدند، سلیمان دستور داد تا بار دیگر اسب ها را برگردانند. هنگامی که برگشتند، حضرت سلیمان به عنوان تقدیر و تشویق کار مأموران و مربیان بر سر و صورت و گردن و ساق پای اسب ها دست کشید و مراسم سان دیدن آن فرمانروای عادل و دادگر به پایان رسید.
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بنابراین، توهم کسانی که گفته اند سلیمان در آن جریان نمازش قضا شد، گذشته از آن که چند نقد بر آن وارد است، هیچ گونه اساس علمی ندارد، و با آیات دیگر قرآن درباره ی سلیمان کاملا ناسازگار است که از آن میان فرمود: «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد إنه أواب؛ ما به داود، سلیمان را بخشیدیم، چه بنده ی خوبی بود، به سوی خدا فراوان باز می گشت.» خداوند در این آیه از حضرت سلیمان به کسی که همواره به یاد خدا بوده و در هیچ شرایط خدا را فراموش نمی کرده، یاد نموده، پس چگونه معقول است که تماشای اسب ها او را از بالاترین یاد خدا که نماز است، باز بدارد؟!! گذشته از این، معنای کلام حضرت سلیمان که فرمود: «حببت حب الخیر عن ذکر ربی» اولا، در تقدیر این گونه است: «أحببت حب الخیر» یعنی علاقه و محبت من به اسب های تندرو، در واقع، علاقه به کاری خیر است، زیرا به کمک این اسب ها می توان با دشمنان توحید جهاد کرد و زندگی آرام و با آسایشی در سایه ی دستورات الهی برای مردم پدید آورد.

ثانیا، اگر معنای آیه آن باشد که برخی توهم کرده اند، که باید در آیه به جای حرف «عن» کلمه ی «علی»، به صورت «أحببت حب الخیر علی ذکر ربی» آورده می شد.

ثالثا، با توجه به جمله ی (عن ذکر ربی) می توان گفت که ترکیب جمله در تقدیر چنین است: «أحببت الخیر حبا من ذکر الله» یعنی علاقه ی من به اسب ها نوعی از محبت است که بر اساس یاد خدا پدید آمده، چون از این اسب ها در راه ترویج یاد خدا و نشر کلمه ی توحید استفاده می شود وگرنه به آنها این اندازه علاقه مند نمی شدم.
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2- درباره ی آزمایش سلیمان در قرآن آمده است: «و لقد فتنا سلیمان و ألقینا علی کرسیه جسدا ثم أناب». ظاهر آیه تنها این معنا را می رساند که خداوند سلیمان را با افکندن جسدی بر تخت او آزمایش کرد، و سلیمان به انابه و بازگشت به سوی خداوند پرداخت، اما هرگز این امتحان الهی هر چه و هرگونه بوده با شأن و عصمت سلیمان منافاتی نداشته است.

3- این که حضرت سلیمان حکومتی از خداوند طلب کرد که قلمرو آن همه ی پدیده های عالم را فرا گیرد، و کسی غیر از او سزاوار آن نباشد، چنان که در قرآن آمده: «و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی» مرادش این بوده کسانی که در قلمرو نبوت او قرار می گیرند، سزاوار چنان حکومتی نباشند، و این به معنای بخل آن حضرت نیست، بلکه بدین معناست که حکومتی به من عنایت نما که افراد عادی و غیر معصوم شایسته ی آن نباشد; یعنی حکومت و منصبی الهی باشد.

بنابراین هیچ یک از موارد یاد شده در شبهه، با عصمت حضرت سلیمان منافات ندارد و نقص برای او به شمار نمی آید.

پاسخ به شبهه از دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید: «ضمیر قال؛ گفت در جمله «فقال إنی أحببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب» به سلیمان برمی گردد.» مفسرین در تفسیر جمله 'أحببت حب الخیر' گفته اند: کلمه احببت متضمن معنای ایثار است، و کلمه عن به معنای علی است، و منظور سلیمان (ع) این است که من محبتی را که به اسبان دارم ایثار و اختیار می کنم بر یاد پروردگارم، که عبارت است از نماز، در حالی که آن را نیز دوست می دارم، و یا معنایش این است که من اسبان را دوست می دارم دوستی ای که در مقابل یاد پروردگارم نمی توانم از آن چشم بپوشم، در نتیجه وقتی اسبان را بر من عرضه می دارند از نمازم غافل می شوم تا خورشید غروب می کند.
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«حتی توارت بالحجاب» (ضمیر در توارت) به طوری که گفته اند به کلمه شمس برمی گردد، با اینکه قبلا نامش نیامده بود، ولی از کلمه عشی که در آیه قبلی بود استفاده می شود و مراد از تواری خورشید غروب کردن و پنهان شدن در پشت پرده افق است، مؤید اینکه ضمیر به خورشید برمی گردد کلمه عشی در آیه قبلی است، چون اگر مقصود تواری خورشید نبود، ذکر کلمه عشی در آن آیه بدون غرض می شد و غرضی که هر خواننده آن را بفهمد برای آن باقی نمی ماند. پس حاصل معنای آیه این است که من آن قدر به اسب علاقه یافتم، که وقتی اسبان را بر من عرضه کردند، نماز از یادم رفت تا وقتش فوت شد، و خورشید غروب کرد. البته باید دانست که علاقه سلیمان (ع) به اسبان برای خدا بوده، و علاقه به خدا او را علاقه مند به اسبان می کرد، چون می خواست آنها را برای جهاد در راه خدا تربیت کند، پس رفتنش و حضورش برای عرضه اسبان به وی، خود عبادت بوده است. پس در حقیقت عبادتی او را از عبادتی دیگر بازداشته، چیزی که هست نماز در نظر وی مهم تر از آن عبادت دیگر بوده است.

«ردوها علی فطفق مسحا بالسوق و الأعناق» بعضی از مفسرین گفته اند: ضمیر در ردوها به کلمه شمس برمی گردد، و سلیمان (ع) در این جمله به ملائکه امر می کند که آفتاب را برگردانند، تا او نماز خود را در وقتش بخواند و منظور از جمله فطفق مسحا بالسوق و الأعناق این است: سلیمان شروع کرد پاها و گردن خود را دست کشیدن و به اصحاب خود نیز دستور داد این کار را بکنند، و این در حقیقت وضوی ایشان بوده. آن گاه او و اصحابش نماز خواندند.
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این معنا در بعضی از روایات ائمه اهل بیت (ع) هم آمده. بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: ضمیر به کلمه خیل برمی گردد، و معنایش این است که سلیمان دستور داد تا اسبان را دوباره برگردانند، و چون برگرداندند شروع کرد به ساق و گردنهای آنها دست کشیدن و آنها را در راه خدا سبیل کردن. و این عمل را بدان جهت کرد، تا کفاره سرگرمی به اسبان و غفلت از نماز باشد.

بعضی دیگر گفته اند: ضمیر به کلمه خیل برمی گردد، ولی مراد از دست کشیدن به ساقها و گردنهای آنها، زدن آنها با شمشیر و بریدن دست و گردن آنهاست، چون کلمه مسح به معنای بریدن نیز می آید. بنابراین سلیمان (ع) از اینکه اسبان، او را از عبادت خدا بازداشته اند خشمناک شده، و دستور داده آنها را برگردانند، و آن گاه ساق و گردن همه را با شمشیر زده و همه را کشته است. ولی این تفسیر صحیح نیست، چون چنین عملی از انبیا سر نمی زند، و ساحت آنان منزه از مثل آن است. هر بیننده و شنونده ای می پرسد که اسب بیچاره چه گناهی دارد که با شمشیر به جان او بیفتی، و قطعه و قطعه اش کنی، علاوه بر این، این عمل اتلاف مال محترم است.

اما اینکه بعضی از مفسرین به روایت ابی بن کعب استدلال کرده اند بر صحت این تفسیر، و در آخر اضافه کرده اند که سلیمان (ع) اسبان را در راه خدا قربانی کرده، و لابد قربانی اسب هم در شریعت او جایز بوده، به هیچ وجه صحیح نیست، برای اینکه در روایت ابی، اصلا سخنی از قربانی کردن اسب به میان نیامد. علاوه بر این سلیمان (ع) از عبادت غافل و مشغول به لهو و هوی نشده، بلکه عبادتی دیگر آن را مشغول کرده است.
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نقد تفسیر نادرست از ظاهر آیه برخی این آیات را اینگونه تفسیر نموده اند که سلیمان موقع عصر غرق تماشای رژه اسبها بود، که خورشید در افق پنهان گردید، آنگاه به فرشتگان دستورداد که خورشید را باز گردانند تا نماز عصر خود را بخواند. در این جا قائلان این تفسیر بر دو گروه تقسیم می شوند برخی می گویند: از اینکه تماشای آنها او را از نماز باز داشت اسبان را طلبید و با شمشیر ساق و گردن آنها را زد، و مقصود از جمله «فطفق مسحا بالسوق و الاعناق» همین است. برخی دیگر که تا حدی روشنفکرترند می گویند: مقصود این است که پس از بازگشت خورشید ساق و گردن خود را به عنوان وضوء شست و در آیین سلیمان برنامه وضو به همین نحو بوده است. این تفسیر در بیشتر تفاسیر به صورت قبول و پذیرش، و یا به صورت رد و نقد آمده است.

سید قطب در تفسیر «فی ظلال» چون تفسیر معروف را با اصول عقلی و اسلامی مخالف دیده می گوید: «من نتوانستم از حادثه اسبان چابک و تندرو تفسیر درستی به دست آورم و آنچه مفسران نقل کرده اند یک مشت احادیث اسرائیلی است که به «احبار» و علمای یهود می رسد و یا یک رشته تاویلهایی که سند ندارد.» آنگاه می افزاید: «تنها حدیثی که می توان به آن اعتماد کرد، حدیثی است که ابوهریره از رسول خدا نقل کرده است.» این تفسیر دارای نقاط منفی و ضعف بسیاری است و همچنین این تفسیر نه با اصول عقلی و اسلامی سازگار است و نه با ظاهر آیات، چونکه:
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1- خداوند در نخستین آیه سلیمان را با جمله «نعم العبد انه اواب» تعریف می کند آیا صحیح است که هنوز مرکب آن آیه خشک نشده خدا جریانی را نقل کند که هرگز با آن سازگار نباشد؟ معنای «اواب» این است که او زیاد خدا را یاد می کرد در این صورت سوال می شود که این فرد «اواب» چطور غرق تماشای اسبان می گردد و فریضه الهی (نماز عصر) را فراموش می کند؟.

2- تفسیر یاد شده با جمله «احببت حب الخیر عن ذکر ربی» در صورتی سازگار است که لفظ «احببت» علاوه بر معنی «دوست داشتم» معنی دیگری نیز به آن تضمین شود، مانند انتخاب و برگزیدن یعنی: علاقه به اسبان را بر «ذکرالله» (نماز) مقدم داشتم در حالی که بر این تضمین قرینه ای وجود ندارد.

3- اگر معنی «احببت» همین است که در بند قبل گفته شد، باید به جای «عن ذکرالله» «علی ذکرالله» بفرماید چنانکه درموارد مشابه لفظ «علی» به کار رفته است مانند «فاستحبوا لعمی علی الهدی؛ کوردلی را بر هدایت مقدم داشتند.» (فصلت/ 17) و در آیه دیگر می فرماید: «ان استحبوا الکفر علی الایمان؛ اگر کفر را بر ایمان برگزینند.» (توبه/ 23)

4- ظاهر آیه این است که ضمیر «توارت» به «صافنات جیاد» که در آیه ماقبل آمده است برمی گردد و ارجاع آن به خورشید، گذشته از اینکه نامی از آن در آیه ها نیامده است، خلاف ظاهر است جز اینکه در ما قبل آن کلمه «بالعشی» وارد شده و هرگز در تعیین مرجع ضمیر «توارت» کافی نیست.

5- ظاهر جمله «ردوها علی» این است که ضمیر آن (ها) به «صافنات الجیاد» باز می گردد، اما بنابراین تفسیر، باید ضمیر آن (ها) به «شمس» برگردد در حالی که شمس در آیه مذکور نیست.
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6- اگر مقصود از آن خطاب به فرشتگان است که خورشید را برای او باز گردانند، یک چنین خطاب آمرانه ای از سلیمان به ملائکه خدا، با مقام او سازگار نیست.

7- تصرف در جهان آفرینش برای پیامبران در مقام اعجاز و اظهار کرامت کاملا امکان پذیر است و آیات قرآن کاملا بر آن دلالت دارد؛ ولی این مورد، مقام اعجاز و اظهار کرامت نبوده که او به چنین کار عظیمی دست بزند، در حالی که می توانست آن فریضه را قضاء کند، و اگر هم نماز فوت شده، نماز نافله بوده (چنانکه در برخی از تفاسیر آمده است) فوت آن اشکالی نداشت و نیازی نبود که از ولایت تکوینی خود برای قضای آن بهره بگیرد.

8- کسانی که می گویند: مقصود از «ردوها علی»، درخواست بازگشت خورشید است و مقصود از «فطفق مسحا بالسوق والاعناق» قطع گردن و پای اسبان است، در ارتباط جمله دوم با جمله نخست دچار اشکال می گردند، زیرا بنابراین باید بگوید: «ردوها علی فتوضا و صلی» زیرا به طور مسلم پس از بازگشت خورشید، نماز را بر انتقام از اسبان مقدم داشته است در حالی که در آیه نامی از وضو و نماز نیست.

9 – اگر مقصود از «فطفق مسحا بالسوق والاعناق» شستن ساق و گردن به عنوان وضو است، چرا اولا، به جای «غسل» «مسح» به کار برده؟ و ثانیا چرا به جای « عنق » از لفظ «اعناق» که جمع است استفاده کرده است در حالی که سلیمان یک گردن بیش نداشت و ثالثا اطلاق لفظ «سوق» و اراده دو «ساق» کاملا بر خلاف ظاهر است.
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10- اگر مقصود از جمله «فطفق مسحا» زدن گردن و پی کردن آنها است پس چرا کلمه «مسحا» را به جای «ضربا» یا «قطعا» به کار برده است در حالی که در زبان عرب این کلمه به ندرت در معنای قطع و بریدن به کار می رود.

11- اگر مقصود از قتل و نابود کردن این حیوانات فرونشاندن غضب و خشم خود بود که باعث شدند نماز سلیمان قضاء شود، این چهارپایان زبان بسته و خدمتگزار جامعه انسانی تقصیری نداشتند تا سلیمان با شمشیر به جان آنها بیفتد و اگر قتل آنها به خاطر این بود که سبب فوت نماز شدند، در این صورت باید سلیمان هر نوع سرگرمی را که مایه اعراض از خدا می گردد، از بین ببرد و به خشک و تر رحم نکنند؛ زیرا دنیا سراسر، مایه «لهو» و سرگرمی و مایه بازماندگی انسان از خدا است چنانکه می فرماید: «انما الحیوه الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد؛ دنیا فقط بازیچه و سرگرمی و زیور و مایه فخرفروشی و وسیله افزایش ثروت و فرزندان است.» (حدید/ 20)

12- روایاتی که این تفسیر بر آن متکی است از نظر مضمون آنچنان اغراق آمیز است که هرگز فرد زیربار آن نمی رود، مثلا سیوطی در «الدرالمنثور» نقل می کند که اسبان سلیمان دارای پر بودند که از دریا برای او بیرون آورده بودند و برای احدی قبل از او و پس از او مانند آن نبوده و نخواهد بود. و سپس تعداد اسبانی را که قربانی آن موضوع شدند، بیست هزار راس یاد می کند. با توجه به این شذوذی که در متن برخی از این روایات وجود دارد، می توان بدون ملاحظه وضع سند، همه را جزو اسرائیلیات دانست که ناآگاهانه وارد کتابهای تفسیری و حدیثی شده است!
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بنابراین طبق تحلیل درست آیه سلیمان (ع) از عبادت غافل و مشغول به لهو و هوی نشده، بلکه عبادتی دیگر آن را مشغول کرده است و این با عصمت آن حضرت هیچ تعارضی ندارد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) عصمت گناه نماز شبهه داستان قرآنی


علت آزمایش و توبه و استغفار حضرت سلیمان علیه السلام

علت آزمایش، توبه و استغفار حضرت سلیمان (ع) خداوند در سوره ص می فرماید: «و لقد فتنا سلیمان و ألقینا علی کرسیه جسدا ثم أناب* قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی إنک أنت الوهاب؛ ما سلیمان را آزمودیم، و بر کرسی او جسدی افکندیم، سپس او به درگاه خداوند انابه کرد. گفت: پروردگارا مرا ببخش، و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچکس نباشد، که تو بسیار بخشنده ای.» (ص/ 34- 35)

آیه شریفه با صراحت تمام دلالت دارد بر اینکه خداوند حضرت سلیمان (ع) را بیازمود و نیز اشاره ای بر نحوه آزمایش می کند که جسدی را بر تخت وی بیافکندیم و در آیه بعد به ظاهر حضرت سلیمان با تنبه ای که از آزمایش پیدا کرده عذر تقصیر می طلبد و در ضمن تقاضای ملک منحصر به فرد می کند. مفسرین معزز قرآن کریم در بیان مقصود آیه شریفه اقوال مختلفی را ذکر کرده که هر قولی مستند به روایتی است. آیه شریفه اول می فرماید: «ما سلیمان را آزمودیم و بر کرسی او جسدی افکندیم سپس به درگاه خداوند انابه کرد و به سوی او بازگشت.»
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لغزش سلیمان (ع) لغزش آن جناب ترک جمله «انشاءالله» پس از گفتار خود از روی غفلت است.

مقصود از کرسی: کرسی به معنای تخت پایه کوتاه است و چنین به نظر می رسد که سلاطین دارای دو تخت بوده اند، تختی برای مواقع عادی که پایه های کوتاهی داشت و تختی برای جلسات رسمی و تشریفاتی که پایه های بلند داشت. اولی را «کرسی» و دومی را «عرش» می نامیدند. بنابراین مقصود از کرسی تخت پایه کوتاهی بود که آن جناب در مواقع عادی و غیر رسمی از آن استفاده می کرد.

مقصود از جسد جسد به معنای جسم بی روح است و به گفته «راغب» در کتاب «مفردات» مفهومی محدودتر از مفهوم جسم دارد، زیرا جسد بر غیر از انسان اطلاق نمی شود (مگر به طور نادر) ولی جسم اعم است. بنابراین مقصود از جسد، جسم بی جان فرزندش بود. علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'جسد' به معنای جسمی است بی روح.»

بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از جسدی که بر تخت سلیمان افتاد، خود سلیمان (ع) بوده که خدا او را به مرضی مبتلا و آزمایش کرد، و تقدیر کلام این است که: «القیناه علی کرسیه کجسد لا روح فیه من شدة المرض؛ ما او را مانند جسدی بی روح از شدت مرض بر تختش انداختیم.» لیکن این وجه صحیح نیست، برای اینکه هیچ گوینده فصیحی ضمیر را از کلام حذف نمی کند، و از کلامی که ظاهرش انداختن جسدی بر تخت سلیمان (ع) است، انداختن خود سلیمان (ع) را اراده نمی کند، آن هم گوینده ای که کلامش فصیح ترین کلام است.
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مفسرین دیگر اقوال مختلفی در مراد از آیه دارند، و هر یک از روایتی پیروی کرده و آنچه به طور اجمال از میان اقوال و روایات می توان پذیرفت، این است که جسد نامبرده جنازه کودکی از سلیمان (ع) بوده که خدا آن را بر تخت وی افکند، و در جمله 'ثم أناب قال رب اغفر لی' اشعار و بلکه دلالت است بر اینکه سلیمان (ع) از آن جسد امیدها داشته، و یا در راه خدا به او امیدها بسته بوده، و خدا او را قبض روح نموده و جسد بی جانش را بر تخت سلیمان افکنده تا او بدین وسیله متنبه گشته و امور را به خدا واگذارد، و تسلیم او شود.

به هر حال از این آیه اجمالا استفاده می شود که موضوع آزمایش سلیمان به وسیله جسد بی روحی بوده است که بر تخت او در برابر چشمانش قرار گرفت چیزی که انتظارش را نداشت، و امید به غیر آن بسته بود، البته قرآن شرح بیشتری در این زمینه نداده، اما مفسران و محدثان در این زمینه اخبار و تفسیرهایی نقل کرده اند که از همه موجه تر و روشنتر این است که سلیمان (ع) آرزو داشت فرزندان برومند شجاعی نصیبش شود که در اداره کشور، مخصوصا در امر جهاد با دشمن به او کمک کنند، این در حالی بود که او را همسران متعددی بود، شبی با خود گفت: 'من با آنها همبستر می شوم؛ تا فرزندان متعددی نصیبم گردد. تا به هدفهای من کمک کنند.' ولی چون در اینجا از گفتن «انشاءالله» غفلت ورزید، همان جمله ای که بیانگر اتکای انسان به خداست در همه حال، از این رو عمل نزدیکی او با همسرانش در آن وقت هیچ اثر و ثمری نداشت جز فرزندی ناقص الخلقه که همچون جسدی بی روح آن را آوردند و بر کرسی او افکندند، سلیمان سخت در فکر فرو رفت و ناراحت شد که چرا یک لحظه از خدا غفلت کرده و بر نیروی خودش تکیه کرده است لذا توبه کرد و به درگاه خدا بازگشت.
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تفسیر دیگری که بعد از این تفسیر قابل توجه به نظر می رسد این است که خداوند سلیمان را با بیماری شدیدی مورد آزمایش قرار داد، آن چنان که همچون جسدی بی روح بر تختش افتاد، و در زبان عرب معمول است که به انسان ضعیف و بسیار بیمار گاهی 'جسد بلا روح' گفته می شود. سرانجام او توبه کرد و خداوند او را به حال اول بازگرداند (منظور از 'اناب' بازگشت به سلامت است). البته ایرادی که متوجه این تفسیر می شود این است که طبق این معنی باید 'و القیناه' بوده باشد، یعنی ما سلیمان را بر تختش به صورت جسدی بی روح افکندیم، در حالی که این تعبیر در آیه نیامده است و تقدیر گرفتن نیز بر خلاف ظاهر می باشد.

جمله 'اناب' نیز در این تفسیر به معنی 'بازگشت به صحت' آمده که این نیز بر خلاف ظاهر است. ولی اگر 'اناب' را به معنی توبه و بازگشت به خدا بگیریم ضرری به این تفسیر نمی زند بنابراین تنها مورد خلاف ظاهر همان حذف ضمیر 'القیناه' می باشد. اما افسانه های دروغین زشتی که درباره گمشدن انگشتر سلیمان، و یا ربوده شدن آن به وسیله یکی از شیاطین، و نشستن شیطان بر تخت حکومت به جای او که با آب و تاب در بعضی از کتب آمده، و ظاهرا ریشه آن به 'تلمود' یهودیان باز می گردد و از خرافات اسرائیلی است با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. این افسانه ها قبل از هر چیز دلیل بر انحطاط فکری گویندگانش می باشد، و لذا محققان اسلامی هر جا از آن نام برده اند بی پایه بودن آنها را با صراحت بازگو کرده اند، و گفته اند نه مقام نبوت و حکومت الهی به انگشتر وابسته است و نه هرگز خداوند این مقام را از پیامبری گرفته، شیطانی را به صورت پیامبری درآورده، تا چه رسد به اینکه چهل روز بر جای او بنشیند و میان مردم حکومت و قضاوت کند
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به هر حال در آیه دوم استغفار می کند و می فرماید: 'رب اغفرلی....' و از ظاهر آیه بر می آید که این استغفار مربوط به آیه قبلی و داستان انداختن جسد بر کرسی سلیمان (ع) است. و پس از استغفار طلب کمک می کند که بعد از او هیچ کس سزاوارش نباشد. علامه طباطبایی می فرماید: «از ظاهر سیاق برمی آید که این استغفار مربوط به آیه قبلی و داستان انداختن جسد بر کرسی سلیمان (ع) است، و اگر واو عاطفه نیاورده، برای این است که کلام به منزله جواب از سؤالی است که ممکن است بشود، گویا بعد از آنکه فرموده: 'ثم أناب' کسی پرسیده: در انابه اش چه گفت؟ فرموده: 'گفت پروردگارا مرا بیامرز...'.» چه بسا از مفسرین که بر این درخواست سلیمان که گفت: 'ملکی به من بده که بعد از من سزاوار احدی نباشد' اشکال کرده اند که این چه بخلی است که سلیمان مرتکب شده، و از خدا خواسته مثل سلطنت او را بعد از او به احدی ندهد؟ و جواب آن این است که درخواست او درخواست برای خودش است، نه درخواست منع از دیگران، نمی خواهد درخواست کند که دیگران را از سلطنتی چون سلطنت او محروم کند، و فرق است بین اینکه ملکی را مختص به خود درخواست کند، و اینکه اختصاص آن را به خود بخواهد.

قصد سلیمان (ع) مقصود حضرت سلیمان از این خواسته چه بوده است؟ آیا از این نوع خواسته استشمام بخل نمی شود؟

در پاسخ این سؤال گفته اند: درخواست او درخواستی برای خودش بوده، نه درخواست منع از دیگران تا بخل باشد به عبارت دیگر اگر گفته بود حکومتی که به من می دهی به دیگران نده، این بخل است اما اگر برای خود حکومتی ویژه طلب می کند بخل نیست و نمی خواهد درخواست کند که دیگران را از سلطنتی چون سلطنت او محروم کند، و فرق است بین اینکه ملکی را مختص به خود درخواست کند، و اینکه اختصاص آن را به خود بخواهد و نیز گفته اند شاید مقصود آن جناب از این خواسته این بوده که سلطنتی مافوق تمام سلطنتها باشد که مظهر و نماینده سلطنت الهی گردد و در سلطنت خود سلطنت حقیقی خدا را بنگرد زیرا که برای احدی شناسایی حق تعالی و صفات او ممکن نیست مگر به قدر ظرفیت وجودش و به قدر کمالاتی که به وی افاضه شده است و پیامبران مظهر اتم اوصاف الهی خواهند بود.

ص: 2445





نیز گفته اند مقصود آن حضرت از این دعا آن بود که از خداوند یک نوع حکومتی می خواست که توأم با معجزات ویژه ای بوده باشد به طوری که حکومت او را از سایر حکومتها مشخص کند، زیرا می دانیم هر پیامبری معجزه مخصوص به خود داشته موسی (ع) معجزه عصا و ید بیضا داشت، آتش برای ابراهیم سرد و خاموش شد، معجزه صالح ناقه مخصوص او بود، و معجزه پیامبر اسلام قرآن مجید بود، سلیمان نیز حکومتی داشت آمیخته با اعجازهای الهی، حکومت بر بادها، و شیاطین، با ویژگیهای بسیار دیگر. و این بر پیامبران عیب نیست که برای خود تقاضای معجزه ای ویژه کنند تا وضع آن ها را کاملا مشخص کند، بنابراین هیچ مانعی ندارد که دیگران حکومتهای وسیعتر و گسترده تر از سلیمان پیدا کنند اما ویژگیهای آن را نخواهند داشت.

شاهد این سخن آیات بعد از این آیه است که در حقیقت اجابت این درخواست سلیمان را منعکس ساخته و سخن از تسخیر باد و شیاطین می گوید و می دانیم این موضوع از ویژگیهای حکومت سلیمان بوده است.
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ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) داستان قرآنی آزمایش الهی توبه استغفار بخل


مقامات و مواهب الهی حضرت سلیمان علیه السلام (نیکوکاری)

باد، معدن مس و برخی از جن در خدمت سلیمان (ع) خداوند اشاره می کند که «و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلناله عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر* یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات؛ و باد را برای سلیمان (رام کردیم) که رفتن آن بامداد، یک ماه، و آمدنش شبانگاه، یک ماه (راه) بود، و معدن مس را برای او ذوب (و روان) گردانیدیم و برخی از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند، و هر کس از آنها از دستور ما سر بر می تافت، از عذاب سوزان به او می چشانیدیم. (آن متخصصان) برای او هر چه می خواست: از نمازخانه ها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و دیگهای چسبیده به زمین می ساختند.» (سباء/ 12- 13)
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در آیه شریفه تصریح می کند که خداوند «باد» «معدن مس» و برخی از «جن» را به خدمت حضرت سلیمان (ع) در آورده بوده، تا آن جناب هر آنچه می خواهد آنها برایش انجام دهند و اگر چنانچه از فرمان او تخلف می کردند آنها را مجازات می نمود. باد را به تسخیر او در آورده بود تا آن حضرت و سپاهیانش را به هر کجا که می خواهند در اسرع وقت منتقل نمایند و قدرت و سرعت حرکت باد در یک روز به اندازه دو ماه یک اسب تندرو بود. و معدن مس را به اختیار او جاری و روان ساخت تا هر چه می خواهد بسازد. و برخی از جن را در اختیار او قرار داد که با تخصصی که دارند هر چه آن جناب بخواهد برایش فراهم نمایند. «گفته اند معدن مس در موضعی بود از یمن در نزدیکی صنعا که در ماه سه روز سیلان می کرد مانند آب روان و از آن مس هر آنچه می خواستند می ساختند.»

به هر حال بعد از بحث مواهبی که خدا به داود داده بود سخن را به فرزندش سلیمان می کشاند، و در حالی که در مورد داود از دو موهبت، سخن به میان آمد، در مورد فرزندش سلیمان از سه موهبت بزرگ بحث می کند، می فرماید: 'ما باد را مسخر سلیمان قرار دادیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه'! جالب اینکه برای پدر جسم خشن و فوق العاده محکمی یعنی آهن را مسخر می کند و برای فرزند موجود بسیار لطیف، ولی هر دو کار سازنده و اعجاز آمیزند و مفید، جسم سخت را برای داود نرم می کند، و امواج لطیف باد را برای سلیمان فعال و محکم! لطافت باد هرگز مانع از آن نیست که اعمال مهمی را انجام دهد، بادها هستند که کشتیهای عظیم را بر سطح اقیانوسها به حرکت در می آورند، سنگهای سنگین آسیا را می چرخانند، و بالن ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می آورند.
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آری خداوند این جسم لطیف را با این قدرت خیره کننده در اختیار سلیمان قرار داد. در اینکه باد چگونه دستگاه سلیمان (کرسی یا فرش او را) به حرکت در می آورد، بر ما روشن نیست، همین قدر می دانیم هیچ چیز در برابر قدرت خدا مشکل و پیچیده نمی باشد، جایی که انسان بتواند با قدرت ناچیزش بالن ها (محفظه هایی که گازهای سبک در آن می کردند و به آسمان پرواز می کرد و گاه انسانهایی را نیز با خود می برد) و امروز هواپیماهای عظیم غول پیکر را با صدها مسافر و وسائل زیاد در اوج آسمانها به حرکت در می آورد، چگونه حرکت دادن بساط سلیمان به وسیله باد برای خداوند مشکل است؟ چه عاملی سلیمان و دستگاه او را از سقوط و یا فشار هوا و مشکلات دیگر ناشی از حرکت آسمانی حفظ می کرد؟!

این نیز از مسائلی است که جزئیاتش برای ما روشن نیست، ولی می دانیم اینگونه خارق عادتها در تاریخ انبیاء فراوان بوده است، هر چند متاسفانه افراد نادان یا دشمنان دانا آنها را آمیخته با خرافاتی کرده اند که چهره اصلی این مسائل را دگرگون و بدنما ساخته است. 'غدو' (بر وزن علو) به معنی طرف صبح است، در مقابل 'رواح' که طرف غروب را می گویند، که حیوانات برای استراحت به جایگاه خود باز می گردند، ولی از قرائن بر می آید که در آیه مورد بحث 'غدو' به معنی نیم اول روز است، و 'رواح' نیم دوم، و مفهوم آیه این است که سلیمان از صبح تا به ظهر با این مرکب راهوار به اندازه یک ماه مسافران آن زمان راه می رفت و نیم دوم روز نیز به همین مقدار راه می پیمود.
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سپس به دومین موهبت الهی نسبت به سلیمان اشاره کرده می گوید: 'و برای او چشمه مس (مذاب) را روان ساختیم'! «و أسلنا له عین القطر» 'اسلنا' از ماده 'سیلان' به معنی جاری ساختن است، و 'قطر' به معنی مس می باشد و منظور این است که ما این فلز را برای او ذوب کردیم و همچون چشمه آب روان گردید! بعضی 'قطر' را به معنی انواع مختلف فلزات یا به معنی 'روی' دانسته اند و به این ترتیب برای پدر آهن نرم شد و برای پسر فلزات ذوب گردید (ولی معروف همان معنی اول است). چگونه چشمه ای از مس مذاب یا فلزات دیگر در اختیار سلیمان قرار گرفت؟ آیا خداوند طریقه ذوب کردن این فلزات را در مقیاس بسیار وسیع و گسترده از طریق اعجاز و الهام به این پیامبر آموخت؟و یا چشمه ای از این فلز مایع شبیه همان چشمه هایی که به هنگام فعالیت کوه های آتشفشانی از دامنه آنها سرازیر می شود به صورت اعجاز آمیز در اختیار او قرار گرفت؟ و یا به نحوی دیگر؟ دقیقا بر ما روشن نیست، همین اندازه می دانیم این نیز از الطاف الهی درباره این پیامبر بزرگ بود.

بالاخره به بیان سومین موهبت پروردگار نسبت به سلیمان یعنی تسخیر گروه عظیمی از جن پرداخته چنین می گوید: و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگار برایش کار می کردند. «و من الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه» 'جن' چنان که از نامش نیز پیداست موجودی است مستور از حس، دارای عقل و قدرت و چنان که از آیات قرآن استفاده می شود مکلف به تکالیف الهی است. درباره 'جن' افسانه ها و داستانهای خرافی بسیار ساخته اند، ولی اگر این خرافات را حذف کنیم اصل وجود آن و صفات ویژه ای که در قرآن برای جن آمده است مطلبی است که هرگز با علم و عقل مخالف نیست، به هر حال از تعبیر آیه فوق استفاده می شود که تسخیر این نیروی عظیم نیز به فرمان پروردگار بوده، و هر گاه از انجام وظائفشان سر باز می زدند مجازات می شدند.
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جمعی از مفسران گفته اند منظور از عذاب السعیر در اینجا مجازات روز قیامت است، در حالی که ظاهر آیه نظر به مجازات متخلفین در دنیا داشته، از آیات سوره 'ص' نیز به خوبی استفاده می شود که خداوند گروهی از شیاطین را در اختیار او قرار داده بود که برای او کارهای عمرانی مهمی انجام می دادند، و هر گاه تخلف می کردند آنها را به زنجیر می افکند. «و الشیاطین کل بناء و غواص* و آخرین مقرنین فی الأصفاد؛ و شیطانها را [از] بنا و غواص تا [وحشیان] دیگر را که جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش درآوردیم].» (ص/ 37- 38)

قابل توجه اینکه برای اداره یک حکومت وسیع و کشور پهناوری همچون کشور سلیمان عوامل زیادی لازم است، ولی از همه مهمتر سه عامل است که در آیه فوق اشاره به آنها شده:

نخست یک وسیله نقلیه سریع و مستمر و فراگیر است که رئیس حکومت بتواند با آن از تمام جوانب کشورش آگاه گردد.

دوم مواد اولیه ای که برای تهیه ابزار لازم برای زندگی مردم و صنایع مختلف، مورد استفاده قرار گیرد.

و سر انجام نیروی فعال کار که بتواند از آن مواد بهره گیری کافی کند، و کیفیت لازم را به آنها بدهد، و نیازهای مختلف کشور را از این نظر بر طرف سازد.و می بینیم خداوند این هر سه موضوع را در اختیار سلیمان قرار داده بود، و او نیز به نحو احسن برای رفاه مردم و عمران و آبادانی و امنیت از آنها بهره می گرفت. این موضوع اختصاص به عصر سلیمان و حکومت او ندارد و توجه به آن امروز و فردا و اینجا و همه جا برای اداره صحیح کشورها ضرورت دارد.
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در آیه بعد به بخشی از کارهای مهم تولیدی گروه جن که به فرمان سلیمان انجام می دادند اشاره کرده، چنین می گوید: «یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات؛ سلیمان هر چه می خواست از معبدها، و تمثالها، و ظرفهای بزرگ غذا که همچون حوض های بزرگ بود، و دیگهای عظیم ثابت برای او تهیه می کردند.» (سبا/ 13) که بخشی از آنها مربوط به مسائل معنوی و عبادی بود، و بخشی با نیازهای جسمانی انسانها، و جمعیت عظیم لشکریان و کارگزارانش تناسب داشت.

'محاریب' جمع 'محراب' در لغت به معنی 'عبادتگاه' یا 'قصرها و ساختمانهای بزرگی' است که به منظور معبد ساخته می شود. گاهی نیز به قسمت صدر مجلس، یا صدر مسجد و معبد، نیز اطلاق می شود آنچه امروز به آن محراب می گویند که همان محل امام جماعت است در حقیقت تعبیر و معنی تازه ای است که از ریشه اصلی گرفته شده است. به هر حال از آنجا که این واژه از ماده 'حرب' به معنی جنگ است علت نامگذاری معابد را به 'محراب' این دانسته اند که محل محاربه و جنگ با شیطان و هوای نفس است و یا از 'حرب' به معنی لباس است که در میدان جنگ از تن دشمن گرفته می شود، چرا که انسان در معبد باید پوشش افکار دنیوی و پراکندگی خاطر را از خود برگیرد به هر حال این کارکنان فعال و چابک سلیمان معابد بزرگ و باشکوهی که درخور حکومت الهی و مذهبی او بود برای او ترتیب می دادند، تا مردم بتوانند به راحتی به وظائف عبادی خود قیام کنند.

ص: 2451





'تماثیل' جمع 'تمثال' هم به معنی نقش و عکس آمده، و هم مجسمه، در اینکه این مجسمه ها یا نقش ها صورتهای چه موجوداتی بودند، و به چه منظور سلیمان دستور تهیه آنها را می داد تفسیرهای مختلفی شده است: ممکن است اینها جنبه تزیینی داشته، همانگونه که در بناهای مهم قدیم بلکه جدید ما نیز دیده می شود و یا برای افزودن ابهت به تشکیلات او بوده است، چرا که نقش پاره ای از حیوانات چون شیر در افکار بسیاری از مردم ابهت آفرین است.

آیا مجسمه سازی موجودات ذی روح در شریعت سلیمان (ع) مجاز بوده، هر چند در اسلام ممنوع است؟ یا اینکه مجسمه هایی که برای سلیمان می ساختند از جنس غیر ذی روح بوده مانند تمثالهای درختان و کوه ها و خورشید و ماه و ستارگان؟ و یا فقط برای او نقش و نگار بر دیوارها می زدند که در ظریف کاریهای آثار باستانی بسیار دیده می شود و می دانیم نقش و نگار هر چه باشد، بر خلاف مجسمه حرام نیست. همه اینها محتمل است چرا که ممکن است تحریم مجسمه سازی در اسلام به منظور مبارزه شدید با مساله بت پرستی و ریشه کن کردن آن بوده و این ضرورت در زمان سلیمان تا این اندازه وجود نداشته و این حکم در شریعت او نبوده است.

ولی در روایتی که از امام صادق (ع) در تفسیر این آیه نقل شده چنین می خوانیم: «و الله ما هی تماثیل الرجال و النساء و لکنها الشجر و شبهه؛ به خدا سوگند تمثالهای مورد درخواست سلیمان مجسمه مردان و زنان نبوده بلکه تمثال درخت و مانند آن بوده است.» مطابق این روایت مجسمه سازی ذیروح در شریعت وی نیز حرام بوده است. 'جفان' جمع 'جفنه' (بر وزن وزنه) به معنی ظرفهای غذاخوری است. و 'جواب' جمع 'جابیه' به معنی حوض آب است، و از این تعبیر استفاده می شود که ظرفهای بسیار عظیم غذاخوری که هر کدام همچون حوضی بود برای سلیمان تهیه می دیدند تا گروه کثیری بتوانند اطراف آن بنشینند و از آن غذا بخورند، و اگر فراموش نکرده باشیم در زمانهای کمی قدیم نیز بر سر سفره ها از مجموعه های بزرگ برای خوردن غذا به صورت دسته جمعی استفاده می شد، و در حقیقت سفره آنها همان ظرف بزرگ بود، و مثل امروز ظرفهای مستقل و جدای از یکدیگر معمول نبود.
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'قدور' جمع 'قدر' (بر وزن قشر) به معنی ظرفی است که غذا در آن طبخ می شود و 'راسیات' جمع 'راسیه' به معنی پابرجا و ثابت است و در اینجا منظور دیگهایی است که از عظمت آن را از جا تکان نمی دادند.

از نیکوکاران بود خداوند می فرماید: «و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلاهدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون کذلک نجزی المحسنین؛ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم، و هر دو را هدایت کردیم، و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم، و از فرزندان او، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم)، این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» » (انعام/ 84)

از جمله «کذلک نجزی المحسنین» استفاده می شود که، اولا، افراد مذکور در آیه شریفه از نیکوکاران بوده اند، ثانیا خداوند همانطوری که آنان را به بالاترین مقام و منزلت رسانید و آنان را با هدایت خاصه و الطاف بی کرانش جزاء داد، هر انسان دیگری که همانند آنان نیکی نمایند پاداش بزرگ خواهد داد، و نیز استفاده می شود که خداوند در پرتو اعمال و کردار و ظرفیتی که هر انسانی برای خود می سازد مزد خواهد داد. چنانکه بعضی از مفسرین گفته اند این جمله که «این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم» روشن می کند که مقام و موقعیت آنها افراد مذکور در آیه شریفه از جمله حضرت سلیمان (ع) در پرتو اعمال و کردار آنها بوده است «و کذلک نجزی المحسنین».
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نیز گفته اند جمله مذکور ممکن است اشاره به این باشد که اینها چون محسن (و نیکوکار) بودند به آنها عنایت فرمودیم، و ممکن است اشاره باشد به اینکه به محسنین هم این نوع عنایتها را می کنیم. (که به برگزیدگان و پیامبران نمودیم یعنی محسنین را نیز مانند پیامبران مشمول هدایت خاصه و الطاف ویژه خود می کنیم) در تفسیر دیگری ذیل آیه شریفه آمده است که، تمسک به توحید و مبارزه با شرک شرط ورود به جرگه نیکوکاران است، زیرا مصداق برتر نیکوکاران در آیه شریفه ابراهیم (ع) است و تلاش آن حضرت برای مبارزه با شرک بوده است بنابراین شاید بتوان گفت این ویژگی از مقومات نیکوکار بودن باشد.

بهترین بنده و رجوع کننده به خدا خداوند اشاره می کند که «و وهبنا لداود سلیمان نعم العبدانه اواب؛ و به داود سلیمان را (که خلیفه و جانشین و وارث نبوت و سلطنت او بود) بخشیدیم. سلیمان نیکو بنده ای است که البته او (مانند پدرش داود در هر حال) به خدای تعالی رجوع کننده بود (هنگام نعمت شکر و سپاس او را به جا می آورد و وقت مصیبت صبر و شکیبائی می نمود.)» (ص/ 30)

خداوند در این آیه با صراحت تمام حضرت سلیمان (ع) را به دو خصوصیت و ویژگی توصیف و ستایش می فرماید «او بهترین بنده و رجوع کننده در هر حال بود.» جمله «انه اواب» تعلیل «نعم العبد» است یعنی خوب بودن سلیمان (ع) بدین سبب است که او کسی است که پیوسته به اطاعت و امتثال فرمان خدا باز می گردد و از کوچکترین غفلت ها و لغزش ها توبه می کند، اواب صیغه مبالغه است و مفهومش بسیار بازگشت کننده می باشد و اینکه «انه اواب» بدون قید و شرط آمده بیانگر بازگشت به اطاعت فرمان خدا، بازگشت به حق و عدالت و بازگشت از غفلت ها و ترک اولی ها است.
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چنین تعبیر و توصیفی برای حضرت داوود نیز در آیه 17 همین سوره ذکر شده است. این که خداوند بدنبال جمله «نعم العبد» خوب بنده ای، می فرماید «انه اواب» او بسیار بازگشت کننده و مراجعه گر به خداوند بود، معیار و رهنمون بسیار خوبی است برای هر انسانی که مایل باشد نردبان ترقی را تا نیل به کمال بالا رود تا جایی که مشمول این توصیف گردد اگرچه رسما به نبوت نمی رسد اما توانسته همانند رادمردان و برگزیدگان الهی متصف به صفاتی گردد که شایسته ستایش و تحسین بزرگ مربی عالم امکان و بشریت یعنی رب اعلی قرار گیرد و به یقین هر انسانی به مدد حق تعالی و تحت تربیت آن ذات یگانه می تواند به این مقام برسد، البته این مقام نیز مانند بسیاری از مقامات دارای درجاتی است که رهپویان این طریق هر کدام در مرتبه و درجه ای خاص خود قرار دارند که در صورت مجاهدت و تلاش و امدادهای خداوندی به عالیترین درجه آن می توان دست یافت.

در یکی از تفاسیر آمده است، جمله «نعم العبد» ثنای خداوند است نسبت به سلیمان، که ساحت سلیمان را از هر آلودگی پاک می کند و این تعبیر بدین شکل فقط درباره سلیمان و ایوب آمده است، و جمله «انه اواب» تعلیل «نعم العبد» است گویی مراد از «اواب» آن است که پیوسته در کارها بخدا رجوع می کرد و خدا را از نظر دور نمی داشت.

مظهر قدرت، عطایا و مواهب بی حساب الهی خداوند می فرماید: «فسخر ناله الریح تجری بامره رخاء حیث اصاب* والشیاطین کل بناء و غواص* و ءاخرین مقرنین فی الأصفاد* هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب؛ پس ما هم باد را مسخر فرمان او کردیم تا به امرش هر جا بخواهد به آرامی روان شود. و دیو و شیاطین را هم که بناهای عالی می ساختند و از دریا جواهرات گرانبها می آوردند نیز مسخر امر او کردیم. و دیگران از شیاطین را به دست او در غل و زنجیر کشیدیم. این نعمت سلطنت و قدرت اعطای ماست اینک بی حساب به هر کسی که خواهی عطا کن و از هر کسی خواهی منع کن.» (ص/ 36- 39)
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آیات مورد بحث به مواهب الهی زیر اشاره می فرماید:

1) سلطه بر باد و قدرت استفاده از آن در رسیدن به اهداف و امور حکومتش.

2) سلطه بر شیاطین (جن) و امکان استفاده از آنها و قدرت به بند کشیدن خطاکاران جن.

و در آیه چهارم می فرماید، این نعمت سلطنت و قدرت را ما دادیم و تو را در استفاده از آن اختیار دادیم. اما در خصوص آیه اول مفسرین می فرمایند: سپس خداوند دعای سلیمان را اجابت کرده و فرمود: «فسخرنا له الریح تجری بامره رخاء» گفته اند «رخاء» به معنای نرمی و آسانی است و نیز گفته به معنای باد پاک و سریع است. و نیز گفته اند باد در اختیار سلیمان بوده به هر جا که می خواست روان می شد «حیث اصاب» یعنی هر جا که بخواهد، اکثر مفسرین گفته اند: باد در اختیار سلیمان بوده به هر ناحیه ای که اراده می کرد روان می شد.

اگر سؤال شود که چرا خداوند در یک جا می فرماید باد تند «و لسلیمان الریح عاصفة تجری بامره الی الارض التی بار کنا فیها؛ برای سلیمان تندباد را [رام کردیم] که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم جریان می یافت.» (انبیاء/ 81) در اختیار سلیمان قرار دادیم اما در اینجا می فرماید باد نرم در اختیارش قرار دادیم؟ در جواب گفته می شود که ممکن است خداوند دو گونه باد در اختیار سلیمان گذاشته باشد «باد تند و باد نرم». و بعضی در پاسخ این سؤال گفته اند ظاهرا مراد از جمله «الریح تجری بامره رخاء» این است که باد در اطاعت کردن از فرمان سلیمان نرم بوده و بر طبق خواسته او به آسانی جریان می یافته، بنابراین چنین سؤالی از اصل منتفی است.
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نیز گفته اند تسخیر بادها به عنوان یک مرکب راهوار، چنانکه می فرماید: ما باد را مسخر او ساختیم تا مطابق فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او اراده نماید برود. مسلم است که یک حکومت وسیع و گسترده نیازمند یک وسیله ارتباطی سریعی است تا رئیس حکومت و نیروهایش در موقع لزوم بتوانند به سرعت از تمام مناطق کشور سرکشی کنند که خداوند این امتیاز را به سلیمان و حکومت او داده بود. حال اینکه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می کرد؟ و سلیمان و یارانش به هنگام حرکت بر چه چیزی سوار می شدند و باد آنها را به حرکت در می آورد؟ و چه عواملی آنها را از سقوط و کم و زیاد شدن فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می کرد؟ و خلاصه این چه وسیله مرموز و اسرارآمیزی بوده که در اختیار آن حضرت قرار داشته است؟

مسائلی است که جزئیات آن بر ما روشن نیست، ما همین قدر می دانیم که این از جمله مسائل خارق العاده بوده که در اختیار پیامبران قرار داشته است و یک مسئله عادی و معمولی نبود بلکه یک موهبت الهی فوق العاده و یک اعجاز بوده و این امور در برابر قدرت خدا امری ساده است. و اگر گفته شود بین «رخاء» در این آیه و «عاصفه» در آیه 81 سوره انبیاء منافات است پاسخ می دهیم که این سؤال را از دو راه می توان پاسخ داد:

1) توصیف باد به «عاصفه» باد تند، برای بیان سرعت آن است اما در این آیه توصیف باد به «رخاء» باد آرام بیان منظم بودن و نرم بودن حرکات آن می باشد، به طوری که آنها در عین حرکت سریع احساس ناراحتی نمی کردند، درست مانند وسائل تکامل یافته سریع السیر کنونی که بعضا انسان به هنگام حرکت گویی که در اطاق خانه اش نشسته در حالی که آن وسیله با سرعت سرسام آور در حرکت است.

ص: 2457





2) مفسرین این دو آیه را ناظر به دو نوع باد دانسته اند که خداوند هر دو را در اختیار سلیمان قرار داده بود «نوعی باد سریع و نوعی آرام. و در آیه 37 می فرماید «والشیاطین کل بناء و غواص» یعنی از جمله نفوذ فرمانروائی بی مانند سلیمان (ع) تسخیر شیاطین (یعنی جنیان) بوده که برای او بناها و ساختمان و عمارتها بنا می نمودند و هم چنین شیاطین که در دریا غواصی نموده لؤلؤ و مرجان استخراج می نمودند. از جمله بناهایی که جنیان به امر سلیمان ساختند، بیت المقدس بوده است.

اما در مورد آیه 38 که می فرماید «و ءاخرین مقرنین فی الاصفاد» و دیگران از شیاطین را به دست او در غل و زنجیر کشیدیم. برخی گفته اند سلیمان (ع) کفار شیاطین و دیوان را به زنجیر می کشید و چون ایمان می آوردند آزادشان می کرد و نیز گفته اند معنای آیه این است که ما سایر طبقات جن را برای او مسخر کردیم تا همه را غل و زنجیر کند و از شرشان راحت باشد. و نیز گفته اند موهبت دیگر خداوند به سلیمان مهار کردن گروهی از نیروهای مخرب (جن) بود زیرا به هر حال در میان شیاطین افرادی بودند که به عنوان یک نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی آمدند و چاره ای جز این نبود که آنها در بند باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند.

در خصوص آیه 39 «هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب». گفته اند: چهارمین موهبت خداوند به سلیمان اختیارات فراوانی بود که دست او را در اعطا و منع باز می گذارد، چنانکه آیه بعد می گوید: به او گفتیم این عطا و بخشش ماست به هر کس می خواهی (و صلاح می بینی) ببخش و از هر کس می خواهی (و صلاح می دانی) امساک کن و حسابی بر تو نیست، در تعبیر «بغیر حساب» اقوالی است، یا اشاره به این است خداوند به خاطر مقام عدالت تو در این زمینه اختیارات وسیعی به تو داده و مورد محاسبه و بازخواست قرار نخواهی گرفت. و یا به این معنا است که عطایای الهی بر تو آنقدر زیاد است که هر چه ببخشی در آن به حساب نمی آید. وبعضی این تعبیر را تنها مربوط به شیاطین در بند دانستند که هر کس را می خواهی (و صلاح می دانی) آزاد کن و هر کدام را مصلحت می دانی در بند نگهدار، اما این معنا بعید است زیرا با ظاهر کلمه «عطائنا» هماهنگ نیست. و بعضی از مفسرین در معنای «بغیر حساب» این اقوال را ذکر کرده اند:

ص: 2458





1) عطای ما حساب و اندازه ندارد که اگر تو از آن زیاد بذل و بخشش کنی، کم شود، پس هر چه می خواهی بخشش بکن، که چه بخشش بکنی و چه نکنی، تاثیری در کم شدن عطای ما ندارد.

2) مراد از بی حساب بودن عطا، این است که روز قیامت از تو حساب نمی کشیم.

3) مراد از بی حساب بودن این است که: عطای ما به تو از باب تفضل بوده نه از باب پاداش که به تو داده باشیم.

دعای مورچه در زمان حضرت سلیمان، بر اثر نیامدن باران، قحطی شدید به وجود آمد. ناچار مردم به حضور حضرت سلیمان آمدند و از قحطی شکایت کردند و درخواست نمودند تا حضرت سلیمان (ع) برای طلب باران، نماز «استسقاء» بخواند. سلیمان (ع) به آنها گفت: «فردا پس از نماز صبح، با هم برای انجام نماز استسقاء به سوی بیابان حرکت می کنیم.» فردای آن روز مردم جمع شدند و پس از نماز صبح، به طرف بیابان حرکت کردند.

ناگهان سلیمان (ع) در مسیر راه مورچه ای را دید که پاهایش را روی زمین نهاده و دستهایش را به سوی آسمان بلند نموده و می گوید: «خدایا ما نوعی از مخلوقات تو هستیم و از رزق تو، بی نیاز نیستیم. ما را به خاطر گناهان انسانها به هلاکت نرسان.»

سلیمان (ع) رو به جمعیت کرد و فرمود: «به خانه هایتان باز گردید، خداوند شما را به خاطر غیر شما (مورچگان) سیراب کرد!» در آن سال آن قدر باران آمد که سابقه نداشت. (روضه الکافی، ص 246) آری گناه موجب بلا از جمله قحطی خواهد شد.
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ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) داستان قرآنی فضایل اخلاقی قدرت نیکی


مقامات و مواهب الهی حضرت سلیمان علیه السلام (پارسایی)

گریز از مرگ!! در زمان حکومت حضرت سلیمان (ع)، مردی ساده اندیش، در حالی که سخت ترسیده و وحشت کرده بود و چهره اش زرد و لبهایش کبود شده بود به سرای سلیمان (ع) پناهنده شد و با عجز و لابه گفت: «ای سلیمان به من پناه بده.» سلیمان به او گفت: «چه شده؟» او عرض کرد: «عزرائیل با خشم به من نگاه کرد، وحشت کردم، از شما تقاضای عاجزانه دارم که به باد فرمان بدهی که مرا به هندوستان ببرد تا از بند عزرائیل رهایی یابم.»
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سلیمان در توجه به مستضعفان به گونه ای بود که وقتی صبح می شد از اشراف و رجال ثروتمند روی بر می گرداند و نزد مستمندان و تهیدستان می آمد و با آنها می نشست و می فرمود: «مسکین مع المساکین؛ مستمندی همراه مستمندان است.» (بحار، ج 14، ص 83) سلیمان به تقاضای او توجه کرد. باد را فرمود تا او را شتاب برد سوی خاک هندستان بر آب.

روز بعد، سلیمان (ع)، عزرائیل را دید و گفت: «چرا به این بینوا، با دیده خشم آلود، نگاه کردی که از وطن، آواره و بی خانمان شد.» عزرائیل گفت: «خداوند فرموده بود که من جان او را در هندوستان قبض کنم و چون او را در این جا دیدم، از این رو در فکر فرو رفتم و حیران شدم؛ با تعجب گفتم اگر او دارای صد پر هم باشد و به طرف هندوستان پرواز کند، به آن جا نمی رسد،

چون به امر حق به هندستان شدم *** دیدمش آنجا و جانش بستدم

به هندوستان رفتم و دیدم او آن جا است، و در نتیجه جانش را گرفتم.»

پاسخ جن بزرگ، به سؤالات سلیمان حضرت سلیمان (ع) از پیامبرانی بود که خداوند او را بر جن و انس و... مسلط نموده بود. روزی چند نفر از اصحاب خود را همراه یکی از جنهای بزرگ و گردنکش فرستاد، تا چند ساعتی به میان مردم بروند و گردش کنند و سپس بازگردند و به اصحاب فرمود: «در این سیر و سیاحت هر چه را از آن جن شنیدید به خاطر بسپارید و وقتی نزد من آمدید برای من بیان کنید.» آنها همراه آن جن سرکش حرکت کردند تا به بازار رسیدند و امور زیر را از آن جن دیدند:
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1. دیدند آن جن به آسمان نگاه کرد و سپس به مردم نگریست و سرش را تکان داد.

2. از آن جا عبور نمودند تا به خانه ای رسیدند، شخصی از دنیا رفته و بستگان او گریه می کنند. آن جن وقتی که آن منظره را دید خندید.

3. از آن جا عبور نمودند و افرادی را دیدند که سیر را با پیمانه می فروشند، ولی فلفل را با وزن (و سنجش دقیق ترازو) می فروشند. آن جن با دیدن آن منظره خندید.

4. از آن جا عبور نمودند و به گروهی رسیدند. دیدند آنها ذکر خدا می گویند و به یاد خدا به سر می برند، ولی گروه دیگری در کنار آنها هستند و به امور بیهوده و باطل سرگرم می باشند. آن جن سرش را تکان داد و لبخند زد. یاران سلیمان (ع)، از این سیر و عبور بازگشتند و جریان را (در چهار مورد فوق به سلیمان (ع) گزارش دادند. سلیمان (ع) آن جن را احضار کرد و از او از چهار موضوع مذکور پرسید:

1. وقتی که به بازار رسیدی، چرا سرت را به آسمان بلند نمودی. و سپس به زمین و مردم نگاه کردی و سرت را تکان دادی؟ جن گفت: «فرشتگان را بالای سر مردم دیدم که اعمال آنها را با شتاب می نوشتند. تعجب کردم که آنها این گونه با شتاب می نویسند ولی انسانها آن گونه با شتاب سرگرم (امور مادی خود) هستند.»

2. وقتی که به خانه ای وارد شدی، شخصی مرده بود و حاضران گریه می کردند، چرا خندیدی؟ جن گفت: «خنده ام از این رو بود که آن شخص مرده، به بهشت رفت، ولی حاضران (به جای خوشحالی) گریه می کردند.»
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3. چرا وقتی که دیدی سیر را با پیمانه، و فلفل را با وزن می فروشند خندیدی؟ جن گفت: «از این رو که دیدم سیر را با آن همه ارزش، که کیمیای درمان است با پیمانه می فروشند، ولی فلفل را که مایه بیماری است با وزن دقیق به فروش می رسانند! از این رو از روی تعجب خندیدم.»

4. چرا در مورد آن دو گروه که یکی در یاد خدا و دیگری سرگرم لهو و امور بیهوده بودند، سر تکان دادی و خندیدی؟ جن گفت: «زیرا تعجب کردم که دو گروه، هر دو انسانند، ولی گروه اول بیدار در یاد خدایند، اما گروه دوم غافل و سرگرم در بیهودگی هستند.» (بحار، ج 14، ص 79).

عدالت و پارسایی حضرت سلیمان (ع) و نمونه های آن برای یک رهبر حق، مسأله عدالت و پارسایی از مهمترین ویژگی هایی است که موجب عدالت گستری و امنیت و سلامتی جامعه شده، و مردم را از دلبستگیهایی که موجب دوری از خداپرستی و خالص می گردد حفظ می کند. حضرت سلیمان (ع) در عین آن که دارای آن همه قدرت و مکنت بود، هرگز مغرور نشد و از حریم عدالت و پارسایی و ساده زیستی خارج نگردید. و اگر دارای قصرهای عالی و بلورین بود، آن قصرها را برای زندگی مرفه خود نمی خواست بلکه یک نوع اعجاز مقام پیامبری او در شرایط آن عصر بود، تا همه را به سوی خدای یکتا و بی همتا جذب کند.

شیوه زندگی او چنین بود که وقتی صبح می شد، از اشراف و ثروتمندان روی می گردانید و نزد مستمندان و فقیران می رفت و کنار آنها می نشست و می گفت: «مسکین مع المساکین؛ مسکین و بینوایی همنشین مسکینان و بینوایان است.» وقتی که شب می شد، لباس زبر مویین می پوشید، و آن را به شدت برگردنش می بست، و همواره تا صبح گریان بود و به عبادت خدا اشتغال داشت، و از اجرت زنبیل هایی که می بافت، غذای مختصری تهیه می کرد و می خورد، و راز این که درخواست ملک و حکومت بی نظیر از خدا کرد این بود که بر کافران و حکومت آنها غالب و پیروز گردد.
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از عدالت و مهربانی او نسبت به زیردستان این که؛ امام سجاد (ع) فرمود: «علت این که بر سر پرنده قنبره کاکلی مانند تاج قرار دارد، این است که حضرت سلیمان (ع) دست مرحمت بر سر او کشید، و چنین تاجی بر اثر آن، در سر او پدیدار گشت.» که داستانش چنین است: روزی قنبره نر می خواست با قنبره ماده همبستر شود، ولی قنبره ماده امتناع می ورزید. قنبره نر به او گفت: «از من جلوگیری نکن می خواهم از تو دارای فرزندی شوم که ذاکر خدا باشد.» قنبره ماده با شنیدن این سخن، تقاضای همسرش را پذیرفت. سپس وقتی که خواست تخم بگذارد، در مورد مکان تخم گذاری حیران بود. قنبره نر به او گفت: «رأی من این است که در نزدیک جاده تخم گذاری کن. که هر کس تو را دید گمان کند تو برای جمع کردن دانه از جاده به آن جا آمده ای، در نتیجه کاری به تو نداشته باشد.» قنبره ماده پیشنهاد همسرش را پذیرفت و در کنار جاده تخم گذاری کرد و روی تخمش نشست، تا وقتی که زمان بیرون آمدن جوجه اش از تخم نزدیک گردید.

روزی این دو پرنده نر و ماده ناگهان باخبر شدند که حضرت سلیمان با لشکر عظمیش به حرکت در آمده اند، و پرندگان بر روی سپاه او سایه افکنده اند. قنبره ماده به همسرش گفت: «این سلیمان (ع) است که با لشکرش به طرف ما می آیند که از این جا عبور کنند، من ترس آن دارم که خودم و تخم هایم زیر پای آنها نابود شویم.»

قنبره نر گفت: «سلیمان (ع) مردی مهربان است، ناراحت نباش. آیا در نزد تو چیزی هست که آن را برای جوجه هایت اندوخته باشی؟» قنبره ماده گفت: «آری در نزد من ملخی هست که آن را برای جوجه ها اندوخته ام آیا در نزد تو چیزی هست؟» قنبره نر گفت: «در نزد من یک دانه خرما وجود دارد که برای جوجه ها اندوخته ام.» قنبره ماده گفت: «تو خرمایت، و من ملخم را برگیریم و وقتی که سلیمان (ع) از این جا عبور کرد، نزد او برویم و آنها را به او اهدا کنیم، زیرا سلیمان (ع) هدیه را دوست دارد.»
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قنبره نر خرمای خود را به منقار گرفت، و قنبره ماده ملخ خود را بین دو پایش گرفت، و نزد سلیمان (ع) رفتند. سلیمان (ع) بر بالای تختش بود. از آنها استقبال کرد و قنبره نر در طرف راست او، و قنبره ماده در طرف چپ او نشستند. سلیمان (ع) از آنها احوالپرسی کرد و آنها نیز ماجرای زندگی خود را به عرض سلیمان (ع) رساندند.

سلیمان (ع) هدیه آنها را پذیرفت و لشکرش را از آن جا دور ساخت تا آنها و تخم هایشان را پایمال نکنند، و بر سر آنها دست مرحمت کشید و برای آنها دعا کرد. بر اثر دعا و مسح دست سلیمان (ع) تاجی زیبا بر سر آنها روئیده شد (فروع کافی، ج 2، ص 146؛ بحار، ج 14، ص 82) حضرت سلیمان (ع) به قدری به یاد خدا بود، که نه تنها آن همه قدرت و مکنت او را از یاد خدا غافل نساخت، بلکه آن را پلی برای یاد خدا قرار داده بود.

روزی شنید گنجشکی به همسرش می گوید: «نزدیک من بیا تا با تو همبستر شوم، شاید خداوند فرزندی به ما دهد که ذکر خداوند متعال بگوید. سایه عمر ما به لب دیوار رسیده، شاید چنین یادگاری بگذاریم!» سلیمان (ع) از سخن او تعجب کرد و گفت: «هذه النیه خیر من مملکتی؛ این نیت (داشتن فرزند ذاکر) بهتر از همه مملکت من است.» (بحار، ج 14، ص 95)

عشق و دلدادگی سلیمان (ع) به خدا روزی حضرت سلیمان گنجشک نری را دید که به همسرش می گفت: «چرا خود را از من دور می کنی، من اگر بخواهم قبه قصر سلیمان (ع) را به منقارم می گیرم و آن را در درون دریا می افکنم!»
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سلیمان (ع) از سخن او خندید، سپس آن دو گنجشک را احضار کرد، به گنجشک نر فرمود: «تو چگونه می توانی قبه قصر سلیمان را به منقار بگیری و به دریا بیفکنی؟!» گنجشک گفت: «نه ای رسول خدا! چنین توانی ندارم، ولی مرد گاهی نزد همسرت خود را بزرگ جلوه می دهد و لاف و گزاف می گوید، و به گفتار انسان عاشق سرزنش نیست.»

حضرت سلیمان (ع) به گنجشک ماده گفت: «چرا خود را در اختیار همسرش قرار نمی دهی، با این که او تو را دوست دارد؟» گنجشک ماده در پاسخ گفت: «ای پیامبر خدا او عاشق نیست بلکه ادعای عشق می کند، زیرا جز من، به غیر من نیز عشق می ورزد.» این سخن اثر عمیقی در قلب سلیمان نهاد، به طوری که گریه شدیدی کرد، و از مردم دوری نمود و چهل روز در درگاه خدا نالید و از او خواست تا قلبش را از محبت و عشق به غیر خدا باز دارد، و عشقش را با عشق به غیر خدا مخلوط نسازد. (بحار، ج 14، ص 95)

غذا رسانی به کرمی در درون سنگی در میان دریا روزی حضرت سلیمان (ع) در کنار دریا نشسته بود، نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد. سلیمان (ع) هم چنان به او نگاه می کرد که دید او به نزدیک آب دریا رسید. در همان لحظه قورباغه ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود، مورچه به داخل دهان او وارد شد، و قورباغه به درون آب رفت. سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد، ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود، آن مورچه از دهان او بیرون آمد، ولی دانه گندم را همراه خود نداشت.
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سلیمان (ع) آن مورچه را طلبید، و سرگذشت او را پرسید. مورچه گفت: «ای پیامبر خدا در قعر این دریا سنگی توخالی وجود دارد، و کرمی در درون آن زندگی می کند، خداوند آن را در آن جا آفرید، او نمی تواند از آن جا خارج شود و من روزی او را حمل می کنم. خداوند این قورباغه را مأمور کرده مرا در درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده و ببرد. این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد، و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد، من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس باز می گردم و به دهان همان قورباغه که در انتظار من است وارد می شوم، او در میان آب شناوری کرده و مرا به بیرون آب دریا می آورد و دهانش را باز می کند و من از دهان او خارج می شوم.» سلیمان به مورچه گفت: «وقتی که دانه گندم را برای آن کرم می بری، آیا سخنی از او شنیده ای؟» مورچه گفت آری او می گوید: «یا من لا ینسانی فی جوف هذه الصخره تحت هذه اللجه برزقک، لا تنس عبادک المؤمنین برحمتک؛ ای خدایی که رزق و روزی مرا در درون این سنگ در قعر این دریا فراموش نمی کنی، رحمتت را نسبت به بندگان با ایمانت فراموش نکن.» (بحار، ج 14، ص 97 و 98)

شکایت مار از سلیمان (ع) روزی یک مار نزد سلیمان (ع) آمد و گفت: «فلان شخص دو فرزندم را کشته است، از شما تقاضا دارم او را به عنوان قصاص اعدام کنید.» سلیمان (ع) فرمود: «انسان مسلمان را به خاطر کشتن مار نمی کشند.» مار گفت: «ای پیامبر خدا، در این صورت از شما می خواهم که او را سرپرست اوقاف کنید، تا (بر اثر عدم مراقبت در اجرای صحیح موقوفه) وارد دوزخ گردد، آن گاه در دوزخ با مارهای آن جا از او انتقام بگیرم.» این روایت بیانگر آن است که مسؤولیت سرپرستی چیزی که وقف شده بسیار خطیر و دشوار است. کسانی که چنین مسؤولیتی را می پذیرند باید به طور کامل متوجه باشند که در پرتگاه آتش دوزخ قرار گرفته اند، مبادا در مورد اجرای صحیح آن موقوفه، کوتاهی یا سهل انگاری کنند، که کیفرش بسیار شدید و طاقت فرسا است.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت سلیمان (ع) داستان اخلاقی عدالت مرگ جن


حضرت صالح(ع)


حضرت صالح علیه السلام

حضرت صالح یکی از پیامبران است که برای هدایت بشر، از طرف خدا به پیغمبری مبعوث شد. نام او در قرآن کریم در سوره های اعراف، هود، شعرا، نمل، فصلت، ذاریات، نجم، حاقه، قمر و شمس آمده است. او از فرزندان ثمود و نسبش با چند واسطه به حضرت نوح (ع) می رسد. از خانواده ای شریف و اصیل و در میان قوم و قبیله خودش (قوم ثمود) از نظر عقل و درایت و کمال، از همه ممتازتر بود. او با قوم خودش در سرزمین حجر یا (وادی القری) جایی بین مدینه و سوریه زندگی می کردند. این قوم که بعد از قوم عاد به وجود آمدند، سالیانی دراز، زندگانی خوش و مرفه و عمرهای طولانی داشتند.
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دائما زمینها را هموار نموده، برای تابستان های خود خانه ها و قصرهائی می ساختند و برای زمستان که هوا سرد و سخت بود، کوهها را می تراشیدند و در دل کوه، خانه های امن و مطمئن درست می کردند. باغها و نخلستانها و چشمه های فراوانی داشتند و یکی از شغل های آنها کشاورزی بود و به طور کلی، در کمال نعمت وخوشی دائمی به سر می بردند. اما کم کم در سرکشی و ظلم افراط کردند. فساد در بین آنها شایع شد و بی تقوایی و اسراف کاری و انکار معاد و ... بین آنها رواج یافت.

در این زمان خداوند، صالح را که از همان قوم بود به سوی آنها فرستاد. این پیامبر آنها را به توحید خدا و ترک بت پرستی دعوت کرد و گفت که ای قوم، فساد و ظلم نکنید و از مخالفت با خدا بپرهیزید و از عذاب خدا بترسید. ولی آنها دعوت او را رد کردند و گفتند که تو امید ما بودی و با این کمالی که داری ما فکر می کردیم که در همه جا یار و یاور ما باشی، ولی اشتباه کردیم تو می خواهی ما را از سنت های پدرانمان دور کنی. حضرت صالح بار دیگر با حکمت و موعظه خوب، آنها را به خدا دعوت کرد و گفت که من از شما مزد و پاداشی نمی خواهم. مزد من نزد خدایم است، بیائید دست از این کارهای زشت بردارید و توبه کنید و از سرنوشت قوم عاد که قبل از شما بودند، عبرت بگیرید. این بار قوم ثمود به او دیوانه و جادو زده گفتند و بر کفر خود اصرار ورزیدند و از او یک معجزه خواستند تا حرفهایش را باور کنند. صالح گفت: هرچه از من بخواهید آن را اجابت می کنم. به او پیشنهاد کردند که اگر راست می گوئی، از وسط این کوه سخت، ماده شتری ده ماهه برای ما بیاور. حضرت قبول کرد و از خدا درخواست نمود همانطور که آنها خواسته بودند، کوه شکافته شد و از میان آن شتری بیرون آمد. حضرت صالح به آنها گفت که: خداوند به شما امر می کند که از چشمه آب، یک روز شما بخورید و روز دیگر این ناقه شتر بخورد که به شما شیر بدهد. به او آسیبی نرسانید و بگذارید تا روی زمین بچرد. همچنین به آنها گفت که اگر چنین نکنید و با این شتر، بد رفتاری کنید، عذاب خدا بر شما می آید.
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مدتی به همین صورت گذشت تا آن قوم جاهل و مکار، به این فکر افتادند تا آن شتر را بکشند، چون می گفتند که سهمیه آب ما را می خورد. از این رو، بدترین شخص انتخاب شد و شتر را کشت. آنها می خواستند بعد از این جریان، صالح را هم بکشند که خداوند مکر آنها را در هم ریخت و نقشه آنها را خنثی کرد و عذاب خود را بر آنها فرستاد و به صالح ندا داد که به این قوم بگو در خانه های خود سه روز بمانید که بعد از آن نابود خواهید شد و این وعده الهی و قطعی است. پس از سه روز، آنان که از فرمان خدا سرپیچی کرده بودند، در حالی که بیدار بودند و نگاه می کردند، صیحه آسمانی بلند شد و زمین لرزه ای بر آنها آمد. صاعقه ای زده شد و آنان دیگر نتوانستند از جای خود بلند شوند و مثل گیاهان خشک، بیجان افتادند و هلاک شدند و به جز صالح پیغمبر و عده کمی که به او ایمان آورده بودند، بقیه همه نابود شدند. در آن وقت، صالح رو به بدنهای بیجان و سرد آنها کرد و گفت: ای قوم من، رسالت خدایم را به شما تبلیغ و نصیحت کردم، ولی شما ناصحان را دوست نداشتید. مدفن این پیغمبر خدا، در قبرستان وادی السلام در نجف می باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) معجزه عذاب الهی قوم ثمود


ادله و مستندات نبوت و رسالت حضرت صالح علیه السلام
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مأموریت الهی حضرت صالح (ع) خداوند در سوره اعراف می فرماید: «و الی ثمود اخاهم صالحا؛ و به سوی (قوم) ثمود، برادرشان صالح را (فرستادیم).» (اعراف/ 73)

در این جمله آیه شریفه دو نکته وجود دارد اول اینکه صریحا می فرماید صالح را به سوی قوم ثمود فرستادیم دوم اینکه می فرماید صالح برادر قوم ثمود است، در خصوص نکته دوم گفته اند، حق سبحانه به سوی قوم ثمود برادر ایشان صالح را فرستاد که صالح (ع) با پنج پشت به ثمود می رسید. بنابراین مقصود از اینکه می گوید صالح برادر قوم ثمود است، این است که ایشان در نسب به قوم ثمود می رسد. و نیز در این رابطه گفته اند حضرت صالح (ع) خود از اولاد ثمود بود و قبیله ثمود از اولاد ثمودبن عاثربن ارم بن سام بن نوح است. و گفته اند صالح (ع) فرزند عبیدبن آصف بن ماشح بن عبید بن حادر بن ثمود بود. درنتیجه مقصود آیه شریفه از «اخاهم» رابطه نسبی آن جناب با قوم است.

در آیه دیگری نیز دقیقا این مطلب تکرار شده است و می فرماید: «و الی ثمود اخاهم صالحا؛ و به سوی قوم «ثمود» برادرشان «صالح» را (فرستادیم).» (هود/ 61) (و الی ثمود) و فرستادیم به سوی قبیله ثمود (اخاهم صالحا) برادر ایشان صالح را، و مراد از «اخاهم» اخوت نسبی است. و گفته اند تقدیر این است که «و لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا» چنان که در آیه دیگری می فرماید: «و لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا لله فاذا هم فریقان یختصمون؛ ما به سوی «ثمود» برادرشان «صالح» را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید اما آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند.» (نمل/ 45)
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آیه شریفه به چند نکته اشاره می کند:

1- خداوند صالح (ع) را به عنوان پیامبر به سوی قوم ثمود فرستاده است.

2- صالح (ع) برادر نسبی قوم ثمود بود و از جمله همان قوم محسوب می شد.

3- دعوت قوم به یکتاپرستی.

4- عکس العمل قوم در برابر دعوت صالح، که آنها دو دسته شدند، عده ای پذیرفته و ایمان آوردند و عده ای در مقابل دعوت وی ایستادگی کردند و بدتر از این، آن بود که در مقابل مؤمنان قرار گرفتند و با آنها به مخاصمه پرداختند، آنها را مؤاخذه کردند که چرا ایمان آورده اید. چنانچه در سوره اعراف نیز به این نکته اشاره دارد که مستکبران قوم، مؤمنان به صالح را مؤاخذه می کردند که چرا ایمان آورده اید؟

ناقه، معجزه حضرت صالح (ع) خداوند می فرماید: «قال یا قوم اعبدواالله مالکم من اله غیره قد جاءتکم بینة من ربکم هذه ناقة الله لکم ایة فذروها تاکل فی ارض الله و لاتمسوها بسوء فیاخذکم عذاب الیم؛ گفت: ای قوم (تنها) خدا را بپرستید، که جز او، معبودی برای شما نیست دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده. این «ناقه» الهی برای شما، معجزه ای است؛ او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا (از علف های بیابان) بخورد و آن را آزار نرسانید؛ که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت.» (اعراف/ 73)

حضرت صالح پس از دعوت قوم به یکتاپرستی و در ضمن این دعوت، ادعای نبوت و رسالت و نیز لزوم و ضرورت پذیرش دعوت و نبوت از سوی قوم به هدف صدق ادعای خود و به هدف سوق دادن امتش به سوی یکتاپرستی و دعوت انبیاء، معجزه ای به نام ناقه را عرضه می کند که اولا این ناقه مانند سایر شترها از شتر نر و ماده ای به وجود نیامده بود بلکه پیدایشی اعجازی داشت، ثانیا، آب خوردن ناقه نیز غیرطبیعی بود. شکل اعجازی داشت. چنانکه در تفاسیر بدین شکل بیان شده است: چون حضرت صالح (ع) به رسالت برایشان آمد، گفت: «ای گروه من، بپرستید خدای بی شریک را، نیست شما را معبودی که استحقاق الوهیت داشته باشد به جز وی.» اما قوم به سبب کثرت عدد و بسیاری مال و توانایی جثه تکذیب کردند صالح را و به او گفتند: «فردا که روز عید است با ما به صحرا بیا، تو از خدای خود چیزی بخواه و ما هم چنین کنیم، حاجت هرکس برآورده شد، دیگران از او پیروی کنند.» آن جناب پذیرفت. آنها نیز بت های خود را آرایش کردند و با خود به صحرا آوردند، طبق قرار شروع کردند به درخواست اجابت دعا از بت ها، اما هیچ حاجتی را بت ها از آنها برآورده نکردند از این رو خجلت زده و رسوا شده، سرهایشان به زیر انداختند، در این حال یکی از اشراف قبیله به نام «جندع بن عمرو» به تخته سنگی که به صورت جداگانه در صحرا افتاده بود اشاره کرد و از حضرت صالح خواست که «از این سنگ برای ما ناقه ای مشابه شتر بختی (بسیارموی که آبستن باشد) بیرون بیاور.» صالح فرمود: «اگر خدای من به قدرت کامل خود که عجز را بدان راه نیست چنان شتری را از سنگ بیرون آورد شما چه می کنید؟» گفتند: «به تو می گرویم و پرستش خدای تو می کنیم.» و براین شرط سوگند یاد کردند.
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صالح (ع) دو رکعت نماز خواند و به دعا از حق تعالی درخواست آن معجزه را نمود، فی الحال صخره به حرکت درآمد، همچون ماده شتری که به وقت زادن ناله کند بنالید و بشکافت و ناقه به آن شکل که خواسته بودند بیرون آمد، در نهایت بزرگی و فی الحال بزاد بچه ای مانند خود، و مردمان در آن می نگریستند، جندع را مدد توفیق رفیق شد و فی الحال ایمان آورد، اما بسیاری راه انکار و تکذیب را برگزیدند. اما آن جناب بعد از ظهور آن معجزه گفت: «ای قوم، به درستی که آمد به شما معجزه روشن از پروردگار شما که دلیل است بر کمال قدرت او، و صحت نبوت من، این شتر از خدای است (یعنی خدا بیرون آورد آن را از صخره) تا باشد بر شما برهانی به پیامبری من، پس او را آزاد گذارید و آزارش مرسانید که شما را عذابی دردناک خواهد آمد.»

شتر خدا خداوند در سوره هود می فرماید: «و یا قوم هذه ناقةالله لکم ءایة فذروها تأکل فی ارض الله و لاتمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب؛ ای قوم من، این «ناقه» خداوند است، که برای شما نشانه ای است؛ بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود؛ و هیچ گونه آزاری به آن نرسانید، که عذاب خدا شما را خواهد گرفت.» (هود/ 64)

در آیه شریفه نکاتی وجود دارد:

1- حضرت صالح (ع) معجزه ای به نام «ناقه» داشته است.

2- این معجزه به دنبال ادعای رسالت و دعوت به یکتاپرستی حضرت صالح (ع) از سوی قوم به عنوان دلیلی بر صدق ادعا از ایشان طلب شده است.
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3- این «ناقه» را به همان شکلی که قوم خواسته بودند خداوند از دل تخته سنگی بیرون کشید که بلافاصله وضع حمل نمود و بچه ای به مانند خود زایید.

4- این «ناقه» به لحاظ اینکه معجزه الهی بر حضرت صالح و قومش بود دارای ویژگی های منحصر به خودش بود که با سایر ناقه ها فرق می کرد؟ حال ممکن است رهجویان طریق معرفت سؤال کنند، که چرا خداوند این ناقه را در آیه شریفه به خود نسبت داده است و حال آنکه همه عالم متعلق به آن مالک مطلق است؟ در پاسخ به این سؤال مفسرین گرانقدر می فرمایند:

الف) شاید به این علت است که این شتر بر خلاف عادت که باید از شتر نر و ماده ای به وجود می آمد به شکل معجزه و بدون نیاز به علل مادی و عادی (یعنی شتر نر و ماده) آفریده شده است.

ب) بعضی گفته اند چون جز خداوند هیچ کس دیگری ادعای مالکیت روی آن نداشت گفته شده «ناقةالله». ج) و بعضی گفته اند چون آیتی و برهانی و معجزه ای بود از برای صالح برآن قوم، آن را «ناقةالله» خوانده اند.

5- نکته دیگری که از آیه شریفه استفاده می شود این است که مقابله با ناقه به معنای رد معجزه الهی حضرت صالح (ع) و مقابله با آن انکار ادعای نبوت و رسالت آن جناب و تکذیب خدای اوست که منجر به نزول عذاب شدید و فراگیر قوم شد.

6- نکته دیگر این که، نوع معجزه (ناقه) نشانگر و مبین بقاء و دوام رسالت آن جناب تا پایان عمر شریفشان بوده، زیرا معجزه وی نیز از نوع معجزه موقت است که مدت زمان خاصی بقاء دارد. مانند بسیاری دیگر از پیامبران که شریعت آنان مخصوص زمان خودشان بوده است. نه همه زمان ها، این مسئله را از نوع معجزات پیامبران می توان استفاده نمود.
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هدف از معجزات الهی در سوره اسراء آمده: «و ما منعنا ان نرسل بالایات الا ان کذب بها الاولون و أتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالایات الا تخویفا؛ هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات (درخواستی بهانه جویان) را بفرستیم جز اینکه پیشینیان (که همین درخواست ها را داشتند و با ایشان هماهنگ بودند) آن را تکذیب کردند (از جمله) ما به (قوم) ثمود ناقه دادیم؛ (معجزه ای) که روشنگر بود اما برآن ستم کردند (و ناقه را کشتند) ما معجزات را فقط برای بیم دادن (و اتمام حجت) می فرستیم.» (اسراء/ 59)

ما ثمود را که از صالح پیامبر (ص) ناقه درخواست کردند، بدادیم ناقه،که ایشان را به بصیرت رساننده بود ناقه که در او روشنایی بود، و ما آیات و دلالات (معجزات) را (به هدف) تخویف و ترسانیدن فرستادیم تا بترسند و ایمان آورند.بنابراین اگر اقوام و ملت ها از پیامبران چیزهایی را درخواست می کردند که پیداش آنها سبب ایمان آوردنشان نمی شد، خداوند چنین درخواستی را اجابت نمی کرد و گاهی تکذیب این معجزه سبب نزول عذاب برآنها می شد. در خصوص جمله «الناقة مبصرة» برخی می گویند: یعنی برای آنها شتری بینا فرستادیم و عده ای می گویند، یعنی برای آنها شتری فرستادیم که راه هدایت را به آنها نشان می داد و آنها را از گمراهی باز می داشت. و بعضی می گویند یعنی شتری فرستاد در حالتی که پیدا و هویدا بود به طوری که همه آن را می دیدند.

حق ناقه صالح (ع) بر قوم ثمود خداوند در سوره شعراء می فرماید: «قال هذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم* و لاتمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم؛ گفت: این ناقه ای است که (آیت الهی است) برای او سهمی (از آب قریه) و برای شما سهم روز معینی. کمترین آزاری به آن نرسانید، که عذاب روزی بزرگ شما را فراخواهد گرفت.» (شعراء/ 155- 156)
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صالح گفت، این شتری است که خدای تعالی از سنگ بیرون آورده و آن را برای شما معجزه قرار داده به شرطی که در آب خوردن شریک شما باشد، یک روز باید ناقه بنوشد و یک روز شما بنوشید (و در روزی که ناقه می نوشد شما به جای آب از شیر ناقه بهره مند شوید) خلاصه و تأویل:

1- خدای تعالی به قدرت کامله خود شتر صالح را معجزه قرار داد تا مردم با توجه به آثار قدرت الهی به توحید رهبری شوند.

2- شتر صالح از سنگ بیرون آمده بود، روزی آب نهر را اختصاصا می خورد و به مردم شیر می داد، البته این امر جز به قدرت پروردگار امکان پذیر نیست. بنابر آنچه در آیات در خصوص ناقه صالح (ع) گفته شده است، این حیوان هم در پیدایش معجزه بوده و هم در ویژگی ها، زیرا هیچ شتری نبوده در آن روزگار یا قبل و بعد آن که یک روز بتواند تمام آب نهری را بخورد و یا بتواند یک شهری را شیر دهد.

هدایت قوم ثمود خداوند می فرماید: «و اما ثمود فهدینا فاستحبوا العمی علی الهدی فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون؛ اما ثمود را هدایت کردیم ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند؛ به همین جهت صاعقه (آن عذاب خوار کننده) به خاطر اعمالی که انجام می دادند آنها را فروگرفت.» (فصلت/ 17)

آنچه در آیه شریفه به صراحت استفاده می شود این است که می فرماید: ما اسباب هدایت را برای قوم ثمود آماده کردیم اما آنها با سوء اختیار خود گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند و به دست خود عذاب را برای خودشان مهیا ساختند. چنانچه در تفاسیر نیز آمده است که می فرمایند: مراد از هدایت ثمود، نشان دادن راه سعادت و دلالتشان برحق است، به اینکه اعتقاد حق و عمل به آن اعتقاد را برایشان بیان کرد، و مراد از اینکه فرمود: کوری را بر هدایت اختیار کردند، این است که گمراهی را بر هدایت مقدم داشتند و کوری را اختیار کردند، و اینکه در مقابل کوری، هدایت را قرار داده، اشاره ای است به اینکه، هدایت خود برای انسان بینایی است، همچنان که ضلالت کوری است. و در تفسیر دیگر گفته اند و اما جماعت ثمود را (نیز به توسط پیامبران) هدایت نمودیم و آنان کوری را بر بینایی اختیار نمودند (این بود) که در اثر اعمالی که کسب نمودند، صاعقه که عذاب خوار کننده ای بود آنها را گرفت.
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گفتند: آیا صالح فرستاده پروردگارش است؟ خداوند در سوره اعراف می فرماید: «قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن ءامن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مومنون؛ (ولی) اشراف متکبر قوم او، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا (به راستی) شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند: ما به آنچه او بدان مأموریت یافته ایمان آورده ایم.» (اعراف/ 75)

یکی از نشانه های درستی ادعای حضرات انبیا، از جمله حضرت صالح (ع)، کسانی هستند که به آنها گرویدند، این افراد کسانی نبودند که به اجبار و یا به طمعی ایمان آورده باشند، بلکه با تابیده شدن نور بردیده دلشان، توفیق گرایش به حق را یافته اند و در راه ایمان و عقیده شان با تحمل شدیدترین مشکلات صدق خود و پیامبران را ثابت کردند. چنان که آیه شریفه نیز اشاره می فرماید که مستکبرین قوم (آنهایی که به خاطر ابتلاء به بیماری کبر نتوانستند از هدایت های انبیاء از جمله حضرت صالح (ع) استفاده کنند) به مؤمنین نبوت صالح (ع) گفتند، آیا شما اطمینان دارید که صالح فرستاده پروردگارش می باشد؟ از این سؤال استفاده می شود مستکبرین هنگامی که مشاهده کردند عده ای از همکیشان خود به صالح ایمان آوردند به خود آمده باشند که چه چیزی را مؤمنین به صالح از او دیده اند که ما آن را ندیده ایم؟ از این رو سؤال می کنند آیا واقعا صالح را فرستاده پروردگارش می دانید؟ مستکبران از جواب صالح (ع) اعراض نمودند و متعرض مؤمنان شدند و خواستند دلیل آنها را ببینند چه بوده است. قطعا همین استقامت و صلابت مؤمنین به انبیا عامل مهمی بود برای گرایش دیگران به پیامبران. و مستکبرین را در ادامه مخالفت با انبیاء به شک و تردید می انداخت.
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در همان سوره اعراف آمده: «فتولی عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالة ربی و فصحت لکم و لکن لاتحبون الناصحین؛ (صالح) از آنها روی برتافت؛ و گفت: ای قوم! من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم؛ و شرط خیرخواهی را انجام دادم، ولی (چه کنم که) شما خیرخواهان را دوست ندارید.» (اعراف/ 79) آیه شریفه بر این نکته تأکید دارد که حضرت صالح از جانب پروردگارش مأمور به ابلاغ بوده و پیام پروردگارش را به قوم خود ابلاغ کرده و مأموریت خود را انجام داده و نسبت به قومش خیراندیشی نموده و آنها را پند و اندرز داده، اما قوم او خیرخواهی او را نپذیرفتند و کلامش را ناشنیده گرفته، راه گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند. در نتیجه از این آیه شریفه نیز به دست می آید که آن جناب پیغام آور الهی بر قوم ثمود بود، و دارای نبوت و رسالت و از زمره انبیاء بزرگوار می باشد.

من برای شما پیامبری امین هستم در سوره شعراء می فرماید: «انی لکم رسول امین* فاتقوا الله و اطیعون* و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجری الاعلی رب العالمین؛ من برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این (دعوت) اجر و پاداشی از شما نمی طلبم؛ اجر من تنها برپروردگار عالمیان است.» (شعراء/ 143- 145)

در این آیات نکاتی وجود دارد که صراحتا بر نبوت آن جناب دلالت دارد:

1- آن جناب صریحا می فرماید من برای شما فرستادی امین هستم.

2- از آنها می خواهد که ضمن رعایت تقوای الهی او را اطاعت نمایند، و اطاعت فرض بر پذیرش رتبه آمریت برای آن جناب است. این مطلب در آیه 150 شعرا نیز تکرار شده است که «فاتقوا الله و اطیعون؛ از خدا پروا دارید و مرا اطاعت کنید.» به علاوه از اطاعت مسرفان آنها را برحذر می دارد.
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3- می فرماید، من در انجام رسالتم مبنی برهدایت و رهبری جامعه شما هیچگونه مزدی از شما مطالبه نمی کنم.

4- مزد مرا خداوند جهانیان می دهد، (همان خدایی که مرا مأموریت داده برای هدایت و ارشاد قوم، به من مزد و پاداش می دهد).

در نتیجه، بدون شک از ظاهر آیات شریفه به خوبی استفاده می شود که حضرت صالح (ع) پیامبر خدا بر قوم ثمود بوده است، و هیچ تردیدی در نبوت ایشان نمی توان نمود.

من_اب_ع

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 12 ص 13، جلد 9 ص 157، جلد 14 ص 162 

سیدابراهیم بروجردی- تفسیر جامع- جلد 3 صفحه 278 

ملافتح الله کاشانی- تفسیر منهج الصادقین- جلد 4 صفحه 53، 434 

حسین بن علی بن محمدبن احمد الخزاعی النیشابوری- تفسیر روض الجنان و روح الجنان- جلد 10 ص 290- 294، جلد 5 ص 308 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 17 صفحه 573

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) نبوت رسالت قرآن معجزه قوم ثمود هدایت


راهها و شیوه های تبلیغی حضرت صالح علیه السلام (توحید)

راهها و شیوه های تبلیغی حضرت صالح (ع) حضرت صالح (ع) یکی از پیامبران قدیم است که در میان قوم ثمود برانگیخته شد و به توحید و خداجویی دعوت کرد. اما قوم ثمود از عناد و فساد در اعمال و افکار خود دست برنداشتند و حتی آیت الهی او (ناقه صالح) را پی کردند و مستحق صاعقه و عذاب الهی شدند. در قرآن کریم حدود هفتاد آیه دعوت او را حکایت می کند و نامش هشت بار در این آیات ذکر شده است؛ از جمله: «إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؛ آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت: آیا پروا ندارید؟» (شعراء/ 142)
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«وإلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله؛ و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم. گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید.» (هود/ 61)

«ولقد أرسلنا إلی ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله؛ و به راستی، به سوی ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم که: خدا را بپرستید.» (نمل/ 45)

مطالعه در سیره حیات و دعوت حضرت صالح نشان می دهد که این پیامبر الهی در برابر برخوردهای نامعقول و خشونت آمیز و معاندانه قوم خود همواره بزرگوارانه رفتار نموده، با اغماض و عفو از خطا و گناهشان در می گذشت. در ابتدای روند دعوت صالح با استدلال های روشن آنها را به توحید فرا خواند. استدلالش را نپذیرفتند، بلکه در عوض، تهمت های ناروایی بدو زدند و حتی در نهایت گستاخی از او درخواست نزول عذاب نمودند. در تمام این مراحل آنچه از این مبلغ گرانقدر و اسوه قرآنی مشاهده گردید، مواجهه کریمانه و نگاه مهربانانه و گذشت بزرگوارانه و خطاپوشی پدرانه بود. بنابراین به حق می توان او را اسوه قرآن در صبر و متانت در رفتار با مخالفان دانست.

دعوت به توحید و پرستش خدای یگانه راهی، را که انبیاء به بشر نشان داده اند، دارای ابتداء و مقصد، و دارای مشخصه ها و نشانه های خاصی است که هر پیامبری ضمن بیان نقاط مشترک این راه، که همه بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها باید بدان توجه داشته باشند به مسائلی نیز در ارتباط با مشخصه های زمان و مکان و قوم خود پرداخته است.

از جمله مسائلی که مورد اشتراک همه انبیاء بوده، ابتداء و مقصد این راه است که عبارت است از: توحید و یکتاپرستی، دعوت به خدای یگانه که ابتداء و مقصد است چنانکه در بعض آیات آمده از جمله ارکان دعوت انبیا عبارت بود از «ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت؛ خدا را بپرستید و از طاغوت [=فریبگر] بپرهیزید.» (نحل/ 36)، همانطوری که از آیه «و إلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غیره قد جاءتکم بینة من ربکم؛ و به سوی قوم ثمود، صالح، برادرشان را فرستادیم، گفت: ای قوم من، خدارا بپرستید، برای شما معبودی جز او نیست؛ در حقیقت برای شما از جانب خدایتان دلیلی آشکار آمده است.» (اعراف/ 73)
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استفاده می شود که حضرت صالح (ع) ضمن دعوت به پرستش خدای یکتا و برحذر داشتن از غیر او، برای صدق گفتار خود و ترغیب بیشتر قوم خود به یکتاپرستی، دلیل و نشانه ای از آن رب جلیل ارائه می نماید تا بدین وسیله شک و تردید از دل های ضعیف نیز بیرون رود و ایمان بیاورند. همانند آیه مذکور، آیه دیگری است که با مختصری تفاوت می فرماید: «قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛ گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست، اوست که شما را از زمین آفرید؛ و آبادی آن را به شما واگذاشت.» (هود/ 61)

در آیه شریفه مذکور علاوه بر دعوت به یکتاپرستی و عبودیت پروردگار یکتا، که بهترین وسیله برای رسیدن به مقصود راه انبیاء است، به ابتداء این راه نیز اشاره دارد که «هو انشأکم...» خداوند شما را به وجود آورد و زمینه آباد کردن زمین را برای شما فراهم نمود. پس راهی را که انبیا نشان می دهند ابتدایش خداست چنان که مقصد نیز خداست، همه چیز از او و به سوی اوست. علاوه براین دو آیه در آیه دیگری نیز حضرت صالح دعوت به یکتاپرستی دارد که می فرماید: «ولقد أرسلنا إلی ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فریقان یختصمون؛ و به راستی به سوی ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم که خدا را بپرستید پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند.» (هود/ 45)

در این آیه نیز با صراحت می فرماید ما صالح را به سوی قوم ثمود فرستادیم تا آنها را به یکتاپرستی و عبودیت پروردگار جهانیان دعوت نمایند. از آیات مذکور به دست می آید که از مهمترین مشخصه های راه صالح (ع) این بوده که فلاح و رستگاری و رسیدن به سعادت مستلزم یکتاپرستی و حرکت در مسیر توحید و حذر از غیر خداست.
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در حالی که قوم صالح پرستش بتان را به عنوان اعتقاد و عادتی دیرین در زندگی پذیرفته بود، صالح چون انبیای دیگر ابتدا پیام توحید را به گوششان می رساند. و خود را بر این ادعا دارای بینه و حجت آشکار می داند: «قال یا قوم أرأیتم إن کنت علی بینة من ربی وآتانی منه رحمة فمن ینصرنی من الله إن عصیته؛ گفت: ای قوم من، چه بینید، اگر در این دعوا بر حجتی روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتی به من داده باشد پس اگر او را نافرمانی کنم چه کسی دربرابر خدا مرا یاری می کند؟» (هود/ 63)

در کتاب کافی ضمن حدیثی از حضرت امام باقر (ع) بر دعوت توحیدی صالح تأکید شده است، رسول خدا (ص) از جبرئیل درباره کیفیت عذاب و هلاک قوم صالح سؤال کرد. گفت: «ای محمد، صالح به سوی قومش مبعوث گردید در حالی که شانزده سال داشت، پس میان ایشان (به زندگانی و دعوت) به سر برد تا به 120 سالگی رسید، اما در هیچ خیر و نیکی او را اجابت نکردند.» و فرمود: «ایشان هفتاد بت داشتند که آنها را به غیر از خدا می پرستیدند.» این روایت به شکل مفصل تری در حیات القلوب ذکر شده و در آن مناظره توحیدی صالح با قومش تشریح شده است.

ذکر نعمت های الهی و عظمت خالق هرچند دعوت صالح با معجزات و آیات شگفت پشتیبانی می شد، اما این مانع از آن نیست که آثار عظمت و بدایع خلقت خداوند بر ایشان بازگو نشود و آنان را متذکر نسازد.
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وی پس از امر به عبادت خدای واحد می گوید: «هو أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربی قریب مجیب؛ او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد. پس از او آمرزش بخواهید، آن گاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است.» (هود/ 61) از دیگر مشخصه های راهی که حضرت صالح (ع) به قومش نشان می دهد یکی، «و استعمرکم فیها» است یعنی خداوند شما را برای آباد ساختن زمین و کار و سازندگی در آن آفریده. و با توجه به اینکه زندگی مادی انسان توأم و همراه با خطا و لغزش و وسوسه های نفسانی و شیطانی است، و انسانی که در مسیر صحیح نیز حرکت می کند امکان دارد که گرفتار لغزش شود، به عبارت دیگر انسانی هم که راه انبیا را طی می کند امکان دارد گرفتار خطاها و لغزش هایی شود.

مشخصه دیگر این راه، را: «فاستغفروه ثم توبوا الیه» اعلان می کند یعنی از خصوصیات کسی که در صراط انبیاء حرکت می کند این است که اگر در این راه گرفتار لغزشی شد، طلب مغفرت می کند و به سوی پروردگارش باز گردد، یعنی خطا و لغزش که به ظاهر می تواند انسان را از مقصد اصلی یعنی خدا دور کند، به وسیله توبه، سبب بازگشت به خدا گردد و انسان را از پیمودن راه باز ندارد بلکه عزم انسان در پیمودن راه بیشتر گرداند. در نتیجه مخاطبان گرامی که در خود این نوع مشخصات و ویژگی ها را می یابند باید خدا را سپاسگذار باشند که آنان را در صراط انبیا که همان صراط مستقیم است قرار داده است. در خصوص طلب مغفرت در آیه دیگری می فرماید، اگر طلب مغفرت کنید مشمول رحمت خدا قرار می گیرد، «لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون» (نمل/ 46)
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در این آیات خداوند به یکی از شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت صالح (ع) اشاره می کند. قرآن مجید هنگامی که سخن از پیامبر آنها صالح می گوید به عنوان 'برادر' از او یاد می کند، چه تعبیری از این رساتر و زیباتر برادری دلسوز و مهربان که جز خیر خواهی هدف دیگری ندارد. ما به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم «و إلی ثمود أخاهم صالحا». برنامه صالح همان برنامه اصولی همه پیامبران است، برنامه ای که از 'توحید' و نفی هرگونه شرک و بت پرستی که خمیر مایه تمام رنجهای بشر است، آغاز می شود. گفت ای قوم من! خدا را پرستش کنید که هیچ معبودی جز او نیست، «قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره».

سپس برای تحریک حس حق شناسی آنها به گوشه ای از نعمتهای مهم پروردگار که سراسر وجودشان را فرا گرفته اشاره کرده، می گوید: او کسی است که شما را از زمین آفرید، «هو أنشأکم من الأرض» زمین و آن خاک بی ارزش و بی مقدار کجا و این وجود عالی و خلقت بدیع کجا؟ آیا هیچ عقلی اجازه می دهد که انسان چنین خالق و پروردگاری را که این همه قدرت دارد و این همه نعمت بخشیده کنار بگذارد و به سراغ این بتهای مسخره برود؟ پس از اشاره به نعمت آفرینش، نعمتهای دیگری را که در زمین قرار داده به این انسانهای سرکش یادآوری می کند: او کسی است که عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسائل آن را در اختیارتان قرار داد، «و استعمرکم فیها».
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واژه 'استعمار' و 'اعمار' در لغت عرب در اصل به معنی تفویض آبادی زمین به کسی است و طبیعی است که لازمه آن این است که وسائل لازم را در اختیار او بگذارد، این چیزی است که ارباب لغت مانند 'راغب' در مفردات و بسیاری از مفسران در تفسیر آیه فوق گفته اند. این احتمال نیز در معنی آیه داده شده است که منظور آن است که خداوند عمر طولانی به شما داده، ولی البته معنی اول با توجه به متون لغت صحیحتر به نظر می رسد و در هر حال این موضوع به هر دو معنی درباره قوم ثمود، صادق بوده است، چرا که آنها زمینهای آباد و خرم و سرسبز و باغهایی پر نعمت داشتند و اصولا در کشاورزی ابتکار و قدرت فراوان به خرج می دادند، و از این گذشته عمرهای طولانی و اندامهایی قوی و نیرومند داشتند، و در ساختن بناهای محکم پیشرفته بودند، چنان که قرآن می گوید: «و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین؛ در دل کوه ها خانه های امن و امان به وجود می آوردند.» (حجر/ 82)

قابل توجه اینکه قرآن نمی گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت، بلکه می گوید عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد، اشاره به اینکه وسائل از هر نظر آماده است، اما شما باید با کار و کوشش زمین را آباد سازید و منابع آن را به دست آورید و بدون کار و کوشش سهمی ندارید. در ضمن این حقیقت نیز از آن استفاده می شود که برای عمران و آبادی باید به یک ملت مجال داد و کارهای آنها را به دست آنان سپرد، و وسائل و ابزار لازم را در اختیارشان گذارد. اکنون که چنین است، از گناهان خود توبه کنید و به سوی خدا باز گردید که پروردگار من به بندگان خود نزدیک است و درخواست آنها را اجابت می کند.
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گاهی به صراحت مردم را سفارش می کند که نعمت ها و آفریده های خداوند را به یاد داشته باشند: «واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا؛ و به یاد آورید هنگامی را که شما را پس از قوم عاد جانشینان آنان گردانید و در زمین به شما جای مناسب داد. در دشت های آن کاخ هایی اختیار می کردید و از کوه ها خانه هایی زمستانی می تراشیدید.» (اعراف/ 74) «فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ پس نعمت های خدا را به یاد آورید و در زمین سر به فساد بر مدارید.» (اعراف/ 74)

بر اساس آیه مذکور حضرت صالح (ع) راهی را نشان می دهد که در آن ضمن توجه به نعمت های الهی همانند «قدرت بدنی، طول عمر، سعه رزق و تمکن در زمین برای آن قوم» توصیه به شکرگزاری می کند و نیز گرفتار فساد نشدن که قطعا یکی از فسادهای مهم توجه نکردن به نعمت های خداوند و یا کفران کردن آنها است، که از جمله مهمترین نعمت ها، وجود انبیاء است، که لازمه شکرگزاری این نعمت پذیرش دعوت آنان است، کفران این نعمت به یقین سبب اختلال در زندگی آنان می شد و به طور حتم علاوه بر هلاکت و عقوبت دنیوی، عذاب اخروی را نیز در پی دارد. همچنین حرکت در این راه (راهی که در آن به نعمت های الهی توجه شود به علاوه شکرگزار نعمت ها باشند) سبب افزون شدن نعمت های الهی و بهینه شدن زندگی انسان می گردد و رشد و شکوفای استعدادها و امکانات بشری را به دنبال دارد و از امتیازات این راه، وجود صحت و سلامتی و آرامش خواهد بود زیرا از نعمت ها و برکات الهی در جای خود و به اندازه نیاز استفاده می شود.
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گاهی ضمن انذار و هشدار به مخاطبان نسبت به نافرجامی راهی که در پیش گرفته اند، نعمت های موجود را یادآور می شود و خبر از زوال آنها می دهد: «أتترکون فی ما ههنا آمنین* فی جنات و عیون* و زروع و نخل طلعها هضیم* وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین* فاتقوا الله وأطیعون؛ آیا شما را در آنچه این جا دارید آسوده رها می کنند؟ در باغ ها و در کنار چشمه ساران، و کشتزارها و خرما بنانی که شکوفه هایشان لطیف است؟ و هنرمندانه برای خود از کوه ها خانه هایی می تراشید. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.» (شعراء/ 146- 150)

این یکی از راه های مهم تربیت و شیوه های وعظ است که قرآن به کار می برد: قومی که فضل الهی و نعمت های بیکران آنها را فرا گرفته و در تمام جوانب زندگی به پیشرفت و آبادانی رسانده، شایسته نیست که خود را به گناه و نافرمانی خالق آلوده سازند... این روش مخاطب را نسبت به منزلت والایش نزد خدا یادآور می گردد تا به مقتضای این شأن و منزلت عمل کند.

مناظره و جدال نیکو علی رغم شیوع بت پرستی در قوم ثمود، با توجه به مناظره های حضرت صالح با قومش روشن می گردد که به هر حال، گروهی از آنان در بت پرستی، سست و یا مردد بوده اند و از این رو، پس از طرح توحید از سوی صالح، میان دو گروه مصر و مردد در عبادت اصنام مشاجره و اختلاف در می گیرد، در حالی که اگر همه بر عناد باشند منازعه و مشاجره بر نمی خیزد. آیات زیر به نحوی مناظره روشمند و جدال نیکوی صالح را بیان می کنند.
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در سوره هود، آن گاه که صالح قدری پیرامون خداشناسی و توحید سخن می راند، در پاسخش می گویند: «أتنهانا أن نعبد ما یعبد آباؤنا و إننا لفی شک مما تدعونا إلیه مریب؛ آیا ما را از پرستش آنچه پدرانمان می پرستیدند باز می داری؟ و بی گمان ما از آنچه تو ما را بدان می خوانی سخت دچار شکیم.» (هود/ 62)

در برابر شک مخاطبان، صالح بر آیه، بینه و حجت آشکار خود پای می فشرد. «قال یا قوم أرأیتم إن کنت علی بینة من ربی وآتانی منه رحمة؛ گفت: ای قوم من، چه بینید اگر در این دعوا بر حجتی روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتی به من داده باشد؟» (هود/ 63)

«و یا قوم هذه ناقة الله لکم آیة فذروها تأکل فی أرض الله ولاتمسوها بسوء؛ و ای قوم من، این ماده شتر خداست که برای شما پدیده ای شگرف است. پس بگذارید او در زمین خدا بخورد و آسیبش مرسانید.» (هود/ 64)

نکته آموزنده در این مناظره نوعی همراهی به منظور اقناع تدریجی مخاطب است که از سوی این پیامبر الهی اظهار می شود. او قطعا خود را دارای بینه می داند، اما در مقام جدال با نوعی تردید هدفدار سعی در جلب همراهی و تمایل تدریجی مخاطب دارد «أرأیتم إن کنت علی بینة».

در سوره شعراء وقتی صالح آنها را به نابودی نعمت ها و امکاناتشان هشدار می دهد و به تقوای الهی سفارش می کند، در برابر، تهمت جادوگری به او می زنند و او را بشری چون خود می شمارند و طلب معجزه می نمایند: «قالوا إنما أنت من المسحرین* ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآیة إن کنت من الصادقین؛ گفتند قطعا تو از افسون شدگانی تو جز بشری مانند ما [بیش] نیستی. اگر راست می گویی معجزه ای بیاور.» (شعراء/ 153- 154) اما وی با برخوردی بزرگوارانه، تنها به درخواستشان پاسخ می دهد و با صفا و صداقتی انکار ناشدنی می گوید: «قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم* ولاتمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم؛ گفت این ماده شتری است که نوبتی از آب او راست و روزی نوبت شما. و بدان گزندی مرسانید که عذاب روزی هولناک شما را فرو می گیرد.» (شعرا/ 155- 156) در سوره نمل نیز چون با طرح توحید، مخاطبان به دو گروه تقسیم شده با یکدیگر مخاصمه می کنند، صالح در خطابی به گروه حق ناپذیر و توحید ستیز می گوید: «قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون؛ صالح گفت: ای قوم من، چرا پیش از جستن نیکی، شتابزده خواهان بدی هستید؟ چرا از خدا آمرزش نمی خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید.» (نمل/ 46)
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آنها جز پاسخی بی ربط و خرافه آمیز، سخنی برای گفتن ندارند: «قالوا اطیرنا بک وبمن معک؛ گفتند: ما به تو و هر کس که همراه توست شگون بد زدیم.» (نمل/ 47) اما صالح دیگر بار آنها را به خدا باوری سوق می دهد: «قال طائرکم عند الله بل أنتم قوم تفتنون؛ گفت: سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته اید.» (نمل/ 47)

از آیه 45 سوره نمل استفاده می شود که او نه تنها خود به جدال نیکو مبادرت می ورزید، که پیروان خویش را نیز برای مناظره و بحث آزاد عقیدتی آماده می کرد. نمونه این آمادگی در آن جا مشهود است که ملأ و گروه مستکبران و اشراف به مستضعفان با ایمان می گویند: آیا شما صالح را فرستاده خداوند می دانید «أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه» و آنها با قاطعیت پاسخ می دهند، ما به آنچه او بدان رسالت و مأموریت یافته ایمان داریم «انا بما أرسل به مؤمنون». ضمنا جمله «لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة» تلاش حضرت صالح را برای تحقق یکی از شروط مناظره صحیح و جدال نیکو نشان می دهد که عبارت است از تأمل و تأنی و موضعگیری سنجیده و حساب شده در مناظره؛ چه، بسیاری از اصحاب عقاید باطل به خاطر فقدان دلایل روشن و برهان قاطع، با شتاب و نسنجیده وارد میدان مناظره می شوند که این خود، دلیل تزلزل عقیده و موجب محکومیت آنهاست.



من_اب_ع

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان 

محمدباقر مجلسی- حیاة القلوب- جلد 1 صفحه 111 
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 9 صفحه 150 – 153 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) تبلیغ توحید باورها در قرآن بت پرستی نعمت های الهی قوم ثمود


ماجرای شتر صالح علیه السلام در آیات و روایات

صالح (ع) حضرت صالح (ع) هم چنان به دعوت خود ادامه می داد، ولی روز به روز بر کارشکنی قوم می افزود، صالح (ع) که در شانزده سالگی به پیامبری رسیده بود و قوم را به سوی یکتا پرستی دعوت می کرد، حدود صد سال در میان آن قوم ماند و هم چنان به راهنمایی آنها پرداخت، ولی (جز اندکی) نه تنها به او ایمان نیاوردند، بلکه با انواع آزارها، روی در روی او قرار گرفتند. تا این که حضرت صالح (ع) آخرین اقدام خود را برای نجات آنها نمود و به آنها چنین پیشنهاد کرد: «من در شانزده سالگی به سوی شما فرستاده شدم، اکنون 120 سال از عمرم گذشته است، پس از آن همه تلاش، اینک (برای اتمام حجت) پیشنهادی به شما دارم، و آن این که: اگر بخواهید من از خدایان شما (بتهای شما) تقاضایی می کنم، اگر خواسته مرا بر آوردند، از میان شما می روم (و دیگر کاری به شما ندارم) و شما نیز تقاضائی از خدای من بکنید، تا خدای من به تقاضای شما جواب دهد، در این مدت طولانی هم من از دست شما به ستوه آمده ام و هم شما از من به ستوه آمده اید (اکنون با این پیشنهاد کار را یکسره و یک طرفه کنیم).»
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قوم ثمود: «پیشنهاد شما، منصفانه است.» بنابر این شد که نخست، حضرت صالح (ع) از بتهای آنها تقاضا کند، روز و ساعت تعیین شده فرا رسید، بت پرستان به بیرون شهر کنار بتها رفتند، و خوراکیها و نوشیدنیهای خود را به عنوان تبرک کنار بتها نهادند، و سپس آن خوراکیها را خوردند و نوشیدند، سپس از درگاه بتها به دعا و التماس و راز و نیاز پرداختند، حضرت صالح (ع) در آن جا حاضر شده بود، آن گاه آنها به صالح (ع) گفتند: «آن چه تقاضا داری از بتها بخواه.»

صالح (ع) اشاره به بت بزرگ کرد و به حاضران گفت: «نام این بت چیست؟!» گفتند: «فلان!» صالح به آن بت بزرگ خطاب کرد و گفت: «تقاضای مرا برآور.» ولی بت جوابی نداد. صالح به قوم گفت: «پس چرا این بت جواب مرا نمی دهد؟»

گفتند: «از بت دیگر، تقاضایت را بخواه.»

صالح، متوجه بت دیگر شد، و تقاضای خود را درخواست کرد، ولی جوابی نشنید.

قوم ثمود به بتها رو کردند و گفتند: «چرا جواب صالح (ع) را نمی دهید؟»

سپس (قوم ثمود به عقیده خودشان برای جلب عواطف بتها) برهنه شدند و در میان خاک زمین در برابر بتها غلطیدند، و خاک را بر سرشان می ریختند، و به بتهای خود گفتند: «اگر امروز به تقاضای صالح جواب ندهید، همه ما رسوا و مفتضح می شویم»، آن گاه صالح را خواستند و گفتند: «اکنون تقاضای خود را از بتها بخواه» صالح تقاضای خود را از آنها خواست، ولی جوابی نشنید. صالح به قوم فرمود: «ساعات اول روز، گذشت و خدایان شما، به تقاضای من جواب ندادند، اکنون نوبت شما است که تقاضای خود را از من بخواهید، تا از درگاه خداوند بخواهم و همین ساعت، تقاضای شما را بر آورد.» هفتاد نفر از بزرگان قوم ثمود، سخن صالح (ع) را پذیرفتند، و گفتند: «ای صالح! ما تقاضای خود را به تو می گوییم، اگر پروردگار تو تقاضای ما را برآورد، تو را به پیامبری می پذیریم و از تو پیروی می کنیم، و با همه مردم شهر با تو تبعیت می نماییم.»
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صالح: «آن چه می خواهید تقاضا کنید.»

قوم ثمود: «با ما به این کوه (که در اینجا پیداست) بیا.» حضرت صالح (ع) با آن هفتاد نفر به بالای آن کوه رفتند. در این هنگام، آن هفتاد نفر به صالح (ع) گفتند: «ای صالح! از خدا بخواه! تا در همین لحظه شتر سرخ رنگی که پر رنگ و پر پشم است و بچه ده ماهه در رحم دارد، و عرض قامتش به اندازه یک میل می باشد، از همین کوه، خارج سازد.»

صالح گفت: «تقاضای شما برای من بسیار عظیم است، ولی برای خدایم، آسان می باشد.» همان دم صالح (ع) به درگاه خدا متوجه شد و عرض کرد: «در همین مکان شتری چنین و چنان خارج کن.» ناگاه همه حاضران دیدند کوه شکافته شد، به گونه ای که نزدیک بود از شدت صدای آن، عقل های حاضران از سرشان بپرد، سپس آن کوه مانند زنی که درد زایمان گرفته باشد مضطرب و نالان گردید، و نخست سر آن شتر از شکم زمین کوه بیرون آمد، هنوز گردنش بیرون نیامده بود که آن چه از دهانش بیرون آمده بود، فرو برد، و سپس سایر اعضای پیکر آن شتر بیرون آمد، و روی دست و پایش به طور استوار بر زمین ایستاد.

وقتی که قوم ثمود، این معجزه عظیم را دیدند، به صالح گفتند: «خدای تو چقدر سریع، تقاضایت را اجابت کرد، از خدایت بخواه، بچه اش را نیز برای ما خارج سازد.» صالح، همین تقاضا را از خدا نمود.

ناگاه آن شتر، بچه اش را انداخت، و بچه آن، در کنارش به جنب و جوش در آمد. صالح (ع) در این هنگام به آن هفتاد نفر خطاب کرد و گفت: «آیا دیگر تقاضایی دارید؟» گفتند: «نه، بیا با هم نزد قوم خود برویم، و آن چه دیدیم به آنها خبر دهیم، تا آنها به تو ایمان بیاورند.»
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صالح (ع) همراه آن هفتاد نفر به سوی قوم ثمود، حرکت کردند، ولی هنوز به قوم نرسیده بودند که 64 نفر از آنها مرتد شدند و گفتند: «آن چه دیدیم سحر و جادو و دروغ بود.» وقتی که به قوم رسیدند، آن شش نفر باقیمانده، گواهی دادند که: «آن چه دیدیم حق است»، ولی قوم سخن آنها را نپذیرفتند، و اعجاز صالح (ع) را به عنوان جادو و دروغ پنداشتند، عجیب آن که یکی از آن شش نفر نیز شک کرد و به گمراهان پیوست، و همان شخص (به نام «قدار») آن شتر را پی کرد و کشت.

عیاشی نیز در تفسیر خود از امام باقر (ع) ماجرا را به همین شکل بیان نموده است.

شتر عجیب، معجزه بزرگ حضرت صالح (ع) در قرآن هفت بار سخن از این شتر با واژه «ناقه» (شتر ماده) آمده است، آفرینش و شیوه زندگی و اوصاف این ناقه از عجائب خلقت است، کوتاه سخن آن که قوم ثمود با کمال گستاخی به صالح (ع) گفتند: «تو از افسون شدگان هستی و عقلت را از دست داده ای، تو مانند ما بشر هستی، اگر راست می گویی معجزه و نشانه ای بیاور.» (شعراء/ 153- 154) و چنان که گفته شد، حضرت صالح (ع) به قوم سرکش خود پیشنهاد کرد که من دارای معجزه هستم و همین معجزه نشانه صدق و راستی من است، و به شما پیشنهاد می کنم که هر تقاضایی دارید از من بخواهید تا من از خدای خود بخواهم و آن تقاضا تحقق یابد. نمایندگان قوم ثمود که «هفتاد نفر» از برگزیدگان آنها بودند، صالح (ع) را کنار کوهی بردند و گفتند: «تقاضای ما این است که از خدا بخواه در کنار همین کوه ناگهان شتری را که بسیار بزرگ و سرخ پر رنگ و دارای بچه ده ماهه در رحم باشد، همین لحظه از دل کوه بیرون آید.»
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صالح تقاضای آنها را پذیرفت و ناگاه حاضران دیدند کوه شکافته شد، و شتری عظیم ازدل آن بیرون آمد، و دارای همه آن ویژگی هایی بود که آنها می خواستند.

بعضی نوشته اند این ناقه از میان همان سنگی که قوم ثمود آن را تعظیم می کردند، و در مقابلش قربانیها می نمودند، به اذن خدا و شفاعت حضرت صالح (ع) بیرون جهید، هنگامی که آن سنگ شکافته شد، صدای بسیار بلند و وحشت انگیزی که نزدیک بود عقل ها را از سر خارج سازد برخاست، و کوه به لرزه در آمد، نخست سر شتر از میان سنگ بیرون آمد و سپس به تدریج بقیه اعضای او، تا این که تمام پیکر شتر خارج شد، و روی زمین ایستاد. بت پرستان قوم ثمود که انتظار آن را نداشتند تا به این زودی معجزه صالح (ع) آشکار گردد، شگفت زده گفتند: «از خدا بخواه که بچه شتر را نیز از رحمش بیرون آورد.»

حضرت صالح از خدا خواست، در همان لحظه بچه آن ناقه از رحم او جدا شد، و به دور مادرش گردش کرد. به این ترتیب، حضرت صالح (ع) معجزه صدق پیامبری خود را به طور کامل به آنها نشان داد. در این هنگام آنها چاره ای جز این ندیدند که ایمان بیاورند، اظهار ایمان کردند و تصمیم گرفتند تا نزد قوم خود رفته و معجزه حضرت صالح (ع) را به آنها خبر دهند و آنان را به سوی ایمان دعوت کنند، ولی 64 نفر از آنها در مسیر راه مرتد شدند، و یک نفر نیز در شک و تردید افتاد، و در نتیجه تنها پنج نفر در ایمان خود پابرجا باقی ماندند. ناقه صالح دارای ویژگی هایی بود، که هر کدام از آنها می توانست قلوب مردم را جذب کند و باعث ایمان آنها به حضرت صالح شود، از این رو مخالفان سعی داشتند این معجزه را نابود کنند.
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خداوند به صالح (ع) وحی کرد که: «ما ناقه را برای امتحان و آزمایش قوم می فرستیم، و به مردم خبر ده که آب شهر باید در میان آنها تقسیم شود، یک روز از برای ناقه، و یک روز برای اهالی شهر باشد. و هر کدام از آنها باید در نوبت خود حضور یابد، و دیگری مزاحم او نشود.» (قمر/ 27- 28) مردم آب شهر را نوبت بندی کردند، یک روز نوبت ناقه بود که همه آب را می آشامید، و روز دیگر نوبت مردم که از آن آب استفاده کنند. حضرت صالح (ع) به قوم ثمود چنین فرمود: «ای قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست، دلیل روشنی از طرف پروردگار برای شما آمده است، و آن این ناقه الهی است، که برای شما معجزه ای بزرگ است، این ناقه را به حال خود بگذارید که در سرزمین خدا (از علفهای بیابان) بخورد، و به آن آزار نرسانید.»

خداوند در سوره هود، ماجرای ناقه حضرت صالح (ع) و همچنین اتفاقاتی که بعد از پدیدار شدن ناقه درمیان قوم ثمود افتاد مطرح می کند «و یا قوم هذه ناقة الله لکم آیة و یا قوم هذه ناقة الله لکم آیة فذروها تأکل فی أرض الله و لا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب* فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة أیام ذلک وعد غیر مکذوب؛ ای قوم من! این ناقه خداوند است که برای شما دلیل و نشانه ای است بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود و هیچگونه آزاری به آن نرسانید که بزودی عذاب خدا شما را فرو خواهد گرفت. (اما) آنها آن را از پای در آوردند و او به آنها گفت (مهلت شما تمام شده) سه روز در خانه هاتان متمتع گردید (و بعد از آن عذاب الهی فرا خواهد رسید) این وعده ای است که دروغ نخواهد بود.» (هود/ 64- 65)
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' ناقه' در لغت به معنی شتر ماده است، در آیه فوق و بعضی دیگر از آیات قرآن، اضافه به 'الله' شده است و این نشان می دهد که این ناقه ویژگیهایی داشته و با توجه به اینکه در آیه فوق به عنوان آیه و نشانه الهی و دلیل حقانیت ذکر شده است، روشن می شود که این ناقه یک ناقه معمولی نبود و از جهت یا جهاتی خارق العاده بوده است.ولی در آیات قرآن این مساله به طور مشروح نیامده است که ویژگیهای این ناقه چه بوده است؟ همین اندازه می دانیم یک شتر عادی و معمولی نبوده است. تنها چیزی که در دو مورد از قرآن آمده این است که صالح در مورد این ناقه به قوم خود اعلام کرد که آب آن منطقه باید سهم بندی شود، یک روز سهم ناقه و یک روز سهم مردم باشد «هذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم؛ گفت: این ماده شتری است که یک روز نوبت آب حق او، و یک روز معین حق شماست.» (شعراء/ 155)

در سوره شمس نیز اشاره مختصری به این امر آمده است، آنجا که می فرماید «فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها؛ پس پیامبر خدا به آنها گفت ناقه خدا را با آب خوردنش (آزاد) گذارید.» (شمس/ 13) ولی کاملا مشخص نشده که این تقسیم آب چگونه خارق العاده بوده، یک احتمال این است که آن حیوان آب فراوانی می خورده بگونه ای که تمام آب چشمه را به خود اختصاص می داده، احتمال دیگر آن است که به هنگامی که آن حیوان وارد آبشخور می شده حیوانات دیگر جرئت ورود به محل آب را نداشتند! اما چگونه این حیوان از تمام آب می توانسته استفاده کند این احتمال هست که آب آن قریه کم بوده، مانند آب قریه هایی که چشمه کوچکی بیش ندارند و مجبورند آب را در تمام شبانه روز در یک گودال مهار کنند تا مقداری از آن جمع شود و قابل استفاده گردد.
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ولی از طرفی از پاره ای از آیات سوره شعراء استفاده می شود که قوم ثمود در منطقه کم آبی زندگی نداشتند، بلکه دارای باغها و چشمه سارها و زراعتها و نخلستانها بودند «أ تترکون فی ما هاهنا آمنین* فی جنات و عیون* و زروع و نخل طلعها هضیم؛ آیا شما را در آنچه اینجا دارید آسوده رها می کنند در باغها و در کنار چشمه ساران و کشتزارها و خرمابنانی که شکوفه هایشان لطیف است.» (شعراء/ 146- 148)

به هر حال قرآن این مساله را در مورد ناقه صالح به طور سربسته و اجمال بیان کرده است. ولی در بعضی از روایات که از طرق شیعه و اهل تسنن نیز نقل شده می خوانیم که از عجائب آفرینش این ناقه آن بوده که از دل کوه بیرون آمد و خصوصیات دیگری نیز برای آن نقل شده است.

در جای دیگری خدای سبحان درباره ی خصوص شتر فرموده است: «افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؛ آیا به کیفیت آفرینش شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده و نشانه ی توحید الهی است؟» (غاشیة/ 17) اما بعضی از اشیا که آفرینش آنها واسطه ی کمتری دارد و از حرمت بیشتری برخوردار است، به نحو خاص به خداوند استناد دارد، اما شتر صالح خصوصیتی دارد که در دیگر شترها نیست. از این جهت حضرت صالح می گوید: این 'ناقة الله' است. خداوند می فرماید: «انا مرسلوا الناقة فتنة لهم؛ این ناقه را به صورت پیک خاص فرستادیم و او رسالت ما را بر عهده دارد.» (قمر/ 27) تنها مسأله خلقت مطرح نیست، زیرا خداوند همه ی حیوانات را خلق کرده است، اما رسالت، مستقیم بر عهده آنها نیست، ولی درباره ی ناقه صالح می فرماید: «انا مرسلوا الناقة فتنة لهم؛ ما این ناقه را برای آزمایش اینها ارسال کردیم.» و از این جهت که به خدا استناد دارد، گرامی است واین علامت و نشانه ی خاص، معجزه است: کاری به این ناقه نداشته باشید و اگر برخورد بدی با او داشتید عذابی دردناک شما را خواهد گرفت: «فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب؛ ای قوم من این ماده شتر خداست که برای شما پدیده ای شگرف است پس بگذارید او در زمین خدا بخورد و آسیبش مرسانید که شما را عذابی زودرس فرو می گیرد.» (هود/ 64)
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به هر حال با تمام تاکیدهایی که این پیامبر بزرگ یعنی صالح درباره آن ناقه کرده بود آنها سرانجام تصمیم گرفتند، ناقه را از بین ببرند چرا که وجود آن با خارق عاداتی که داشت باعث بیدار شدن مردم و گرایش به صالح می شد، لذا گروهی از سرکشان قوم ثمود که نفوذ دعوت صالح را مزاحم منافع خویش می دیدند، و هرگز مایل به بیدار شدن مردم نبودند، چرا که با بیدار شدن خلق خدا پایه های استعمار و استثمارشان فرو می ریخت، توطئه ای برای از میان بردن ناقه چیدند و گروهی برای این کار مامور شدند و سرانجام یکی از آنها بر ناقه تاخت و با ضربه یا ضرباتی که بر آن وارد کرد آن را از پای در آورده (فعقروها). 'عقروها' از ماده 'عقر' (بر وزن ظلم) به معنی اصل و اساس و ریشه چیزی است و عقرت البعیر یعنی شتر را سر بریدم و نحر کردم، و چون کشتن شتر سبب می شود که از اصل، وجودش برچیده شود این ماده در این معنی به کار رفته است، گاهی به جای نحر کردن پی کردن شتر و یا دست و پای آن را قطع نمودن، تفسیر کرده اند که در واقع همه آنها به یک چیز باز می گردد و نتیجه اش یکی است.

ماجرای شتر صالح (ع) در روایات در کافی با ذکر سند از ابی بصیر روایت کرده که گفت من به امام صادق (ع) عرضه داشتم: آیه شریفه «کذبت ثمود بالنذر* فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر؛ قوم ثمود بیم رسانان را تکذیب کردند. پس گفتند: آیا بشری یکه و تنها از خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت ما واقعا در گمراهی و جنون خواهیم بود.» (قمر/ 23- 24) به کجای داستان ثمود نظر دارد؟
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فرمود این آیه راجع به این است که قوم ثمود، صالح (ع) را تکذیب کردند و خدای تعالی هرگز هیچ قومی را هلاک نکرد مگر بعد از آنکه قبل از آن پیغمبرانی برای آنان مبعوث نمود و حجت را به وسیله احتجاج آن رسولان بر آن قوم تمام نمود. قوم ثمود نیز از این سنت مستثناء نبودند، خدای عز و جل حضرت صالح (ع) را بر آنان مبعوث کرد و این قوم دعوتش را اجابت نکرده بر او شوریدند و گفتند: «ما ابدا به تو ایمان نمی آوریم مگر بعد از آنکه از شکم این صخره، ماده شتری حامله بر ایمان در آوری.» و به قسمتی از کوه و یا به صخره ای که صماء بود (سنگ بسیار سخت) اشاره کردند، جناب صالح (ع) نیز بر طبق خواسته آنها معجزه ای کرد و ماده شتر آبستنی را از آن صخره بیرون آورد.

خدای تعالی سپس به صالح وحی فرستاد که به قوم ثمود بگو: «خدای تعالی آب محل را بین شما و این ناقه تقسیم کرد، یک روز شما از آن بنوشید و روز دیگر این ناقه را رها کنید تا از آن استفاده کند.» و روزی که نوبت ناقه بود آن حیوان آب را می نوشید. و بلافاصله به صورت شیر تحویل می داد و هیچ صغیر و کبیری نمی ماند که در آن روز از شیر آن ننوشد و چون شب تمام می شد صبح کنار آن آب می رفتند و آن روز را از آن آب استفاده می کردند و شتر هیچ از آن نمی نوشید.

مدتی که خدا مقدار آن را می داند، بدین منوال گذراندند و بار دیگر سر به طغیان برداشته، دشمنی با خدا را آغاز کردند، نزد یکدیگر می شدند که بیایید این ناقه را بکشیم و چهار پایش را قطع کنیم تا از شر او راحت بشویم، چون ما حاضر نیستیم آب محل یک روز مال او باشد و یک روز از آن ما، آنگاه گفتند: «کیست که کشتن او را به گردن بگیرد و هر چه دوست دارد مزد دریافت کند؟» مردی احمر (سرخ روی) و اشقر (مو خرمایی) و ازرق (کبود چشم) که از زنا متولد شده و کسی پدری برایش نمی شناخت به نام «قدار» که شقیی از اشقیاء بود و در نزد قوم ثمود معروف به شقاوت و شئامت بود، داوطلب شد این کار را انجام دهد، مردم هم مزدی برایش معین کردند.
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همین که ماده شتر متوجه آب شد، «قدار» مهلتش داد تا آبش را بنوشد، حیوان بعد از آنکه سیراب شد و برگشت «قدار» که در سر راهش کمین کرده بود برخاست و شمشیرش را به جانب آن ناقه فرود آورد ولی کارگر نیفتاد، بار دیگر فرود آورد و او را به قتل رساند، ناقه به پهلو به زمین افتاد و بچه اش فرار کرد و به بالای کوه رفت و سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و سه بار فریاد بر آورد.قوم ثمود از ماجرا خبردار شدند همه سلاحها را برگرفتند و کسی از آن قوم نماند که ضربتی به آن حیوان نزند و آنگاه گوشت او را بین خود تقسیم کردند و هیچ صغیر و کبیری از آنان نماند که از گوشت آن حیوان نخورده باشد. صالح چون این را دید به سوی آنان رفت و گفت: «ای مردم! انگیزه شما در این کار چه بود و چرا چنین کردید و چرا امر پروردگارتان را عصیان نمودید؟»

آنگاه خدای تعالی به وی وحی کرد که «قوم تو طغیان کردند و از در ستمکاری ناقه ای را که خدای تعالی به سوی آنان مبعوث کرده بود تا حجتی علیه آنان باشد، کشتند با اینکه آن حیوان هیچ ضرری به حال آنان نداشت و در مقابل، عظیم ترین منفعت را داشت، به آنان بگو که من عذابی به سوی آنان خواهم فرستاد و سه روز بیشتر مهلت ندارند اگر توبه کردند و به سوی من بازگشتند من توبه آنان را می پذیرم و از رسیدن عذاب جلوگیری می کنم و اگر همچنان به طغیان خود ادامه دهند و توبه نکنند و به سوی من باز نگردند عذابم را در روز سوم خواهم فرستاد.»
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صالح نزد آنان آمد و فرمود: «ای قوم! من از طرف پروردگارتان پیامی برایتان آورده ام، پروردگارتان می گوید، اگر از طغیان و عصیان خود توبه کنید و به سوی من بازگشته، از من طلب مغفرت کنید شما را می آمرزم و من نیز به رحمت خود به سوی شما برمی گردم و توبه شما را می پذیرم.» همین که صالح این پیام را رساند عکس العملی زشت تر از قبل از خود نشان داده و سخنانی خبیث تر و ناهنجارتر از آنچه تا کنون می گفتند به زبان آوردند، گفتند: «یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین؛ گفتند ای صالح اگر از پیامبرانی آنچه را به ما وعده می دهی برای ما بیاور.» (اعراف/ 77)

صالح فرمود: «شما فردا صبح رویتان زرد می شود و روز دوم سرخ می گردد و روز سوم سیاه می شود.» و همین طور شد، در اول فردای آن روز رخساره ها زرد شد، نزد یکدیگر شده و گفتند که اینک آنچه صالح گفته بود تحقق یافت، طاغیان قوم گفتند: «ما به هیچ وجه به سخنان صالح گوش نمی دهیم و آن را قبول نمی کنیم هر چند که آن بلایی که او را از پیش خبر داده عظیم باشد.» روز دوم صورتهایشان گلگون شد باز نزد یکدیگر رفته و گفتند که «ای مردم، آنچه صالح گفته بود فرا رسید!» این بار نیز سرکشان قوم گفتند: «اگر همه ما هلاک شویم حاضر نیستیم سخنان صالح را پذیرفته، دست از خدایان خود برداریم، خدایانی که پدران ما آنها را می پرستیدند.»

در نتیجه توبه نکردند و از کفر و عصیان برنگشتند به ناچار همین که روز سوم فرا رسید چهره هایشان سیاه شد باز نزد یکدیگر شدند و گفتند: «ای مردم! عذابی که صالح گفته بود فرا رسید و دارد شما را می گیرد.» سرکشان قوم گفتند: «آری آنچه صالح گفته بود ما را فرا گرفت.» نیمه شب، جبرئیل به سراغشان آمد و نهیبی بر آنان زد که از آن نهیب و صدا پرده گوشهایشان پاره شد و دلهایشان چاک و جگرهایشان متورم شد و چون یقین کرده بودند که عذاب نازل خواهد شد در آن سه روز کفن و حنوط خود را به تن کرده بودند و چیزی نگذشت که همه آنان در یک لحظه و در یک چشم برهم زدن هلاک شدند، چه صغیرشان و چه کبیرشان حتی چهارپایان و گوسفندانشان مردند و خدای تعالی آنچه جاندار در آن قوم بود هلاک کرد و فردای آن شب در خانه ها و بسترها مرده بودند، خدای تعالی آتشی با صیحه ای از آسمان نازل کرد تا همه را سوزانید، این بود سرگذشت قوم ثمود.
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نباید در این حدیث به خاطر اینکه مشتمل بر اموری خارق العاده است از قبیل اینکه همه جمعیت از شیر ناقه مزبور می نوشیدند و اینکه همه آن جمعیت روز به روز رنگ رخسارشان تغییر می کرد اشکال کرد، برای اینکه اصل پیدایش آن ناقه به صورت اعجاز بوده و قرآن عزیز به معجزه بودن آن تصریح کرده و نیز فرموده که: آب محل در یک روز اختصاص به آن حیوان داشته و روز دیگر مردم از آب استفاده می کردند و وقتی اصل یک پدیده ای عنوان معجزه داشته باشد دیگر جا ندارد که در فروعات و جزئیات آن اشکال کرد. و اما اینکه حدیث، صیحه و نهیب را از جبرئیل دانسته منافات با دلیلی ندارد که گفته است: صیحه آسمانی بوده که با صدای خود آنها را کشته و با آتش خود سوزانده، برای اینکه هیچ مانعی نیست از اینکه حادثه ای از حوادث خارق العاده عالم و یا حادثه جاری بر عالم را به فرشته ای روحانی نسبت داد با اینکه فرشته در مجرای صدور آن حادثه قرار داشته، همچنانکه سایر حوادث عالم از قبیل مرگ و زندگی و رزق و امثال آن نیز به فرشتگانی که در آن امور دخالت دارند نسبت داده می شود و اینکه امام صادق (ع) فرمود: «قوم ثمود در این سه روزه کفن و حنوط خود را پوشیده بودند.» گویا خواسته است به طور کنایه بفرماید که آماده مرگ شده بودند.

در بعضی از روایات درباره خصوصیات ناقه صالح آمده که آنقدر درشت هیکل بود که فاصله بین دو پهلویش یک میل بوده. (و میل به گفته صاحب المنجد مقدار معینی ندارد، بعضی آن را به یک چشم انداز معنا کرده اند و بعضی به چهار هزار ذراع که حدود دو کیلومتر می شود) و همین مطلب از اموری است که روایت را ضعیف و موهون می کند البته نه برای اینکه چنین چیزی ممتنع الوقوع است (چون این محذور قابل دفع است و ممکن است در دفع آن گفته شود: حیوانی که اصل پیدایشش به معجزه بوده، خصوصیاتش نیز معجزه است) بلکه از این جهت که (در خود روایات آمده که مردم از شیر آن می نوشیدند و حیوانی که بین دو پهلویش دو کیلومتر فاصله باشد باید ارتفاع شکم و پستانش به سه کیلومتر برسد) چنین حیوانی با در نظر گرفتن تناسب اعضایش باید بلندی کوهانش از زمین شش کیلومتر باشد و با این حال دیگر نمی توان تصور کرد که کسی بتواند او را با شمشیر به قتل برساند، درست است که حیوان به معجزه پدید آمده ولی قاتل آن دیگر بطور قطع صاحب معجزه نبوده، بله با همه این احوال جمله «لها شرب یوم و لکم شرب یوم؛ یک روز آب محل از آن شتر و یک روز برای شما» خالی از اشاره و بلکه خالی از دلالت بر این معنا نیست که ناقه مزبور جثه ای بسیار بزرگ داشته است.
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ثقة الاسلام کلینی (ره) در روضه کافی از امام صادق (ع) روایت کرده که قوم ثمود سنگی داشتند که آن را پرستش می کردند و سالی یک روز در کنار آن جمع می شدند و برایش قربانی می کردند و چون صالح به سوی آن ها مبعوث شد بدو گفتند: «اگر راست می گویی، از خدای خویش بخواه تا از این سنگ سخت، ماده شتری ده ماهه برای ما بیرون بیاورد.» صالح نیز ای خدا خواست و ماده شتر با همان ویژگی هایی که خواسته بودند، از سنگ خارج شد. در این وقت خدای تبارک و تعالی به صالح وحی فرمود: «به این ها بگو که خداوند مقرر فرموده که آب (این قریه) یک روز از آن شتر باشد و یک روز از شما!» (شعراء/ 155) و هرروز که نوبت شتر بود، آب را می خورد و به جای آن به همه مردم شیر می داد و هیچ کوچک و بزرگی نبود که در آن روز از شیر آن شتر می خورد و چون روز دیگر می شد، مردم از آب استفاده می کردند و شتر آب نمی خورد. در حدیث علی بن ابراهیم است که چون روز دیگر می شد، (یعنی روزی که نوبت شتر نبود) آن ماده شتر می آمد و در وسط روستای آن ها می ایستاد و مردم هر اندازه شیر می خواستند از آن شتر می دوشیدند و می بردند.

طبرسی (ره) فرمود: «روزی که آبشخور شتر بود، آن شتر می آمد و سر به آب می گذارد و بلند نمی کرد تا هر چه آب بود همه را می خورد، سپس سرش را بلند می کرد و پاهای خود را باز می کرد. مردم می آمدند و هر چه شیر می خواستند می دوشیدند و می خوردند، سپس ظرف ها را می آوردند و هم چنان شیر در آن ظرف ها دوشیده و همه را پرمی کردند که دیگر ظرف خالی باقی نمی ماند. راستی که معجزه ای عجیب و حیوانی شگفت انگیز بود. حضرت صالح فقط به آن ها گوشزد کرد: ای مردم! این شتر خداست که شما را در آن نشانه و معجزه ای است و خداوند آن را برای شما معجزه قرار داده و دلیلی بر صدق نبوت و دعوی من قرار داده است. او را به حال خود واگذارید تا در زمین خدا بچرد و گیاه و علف بخورد و آسیبی بدو نرسانید که عذاب زودرس شما را فراخواهد گرفت. (هود/ 64) با این که صالح آن مردم را از آسیب رساندن بدان ناقه برحذر داشت و عذاب خدا را گوش زد کرد و از آن گذشته، وجود آن حیوان برای آن ها نعمت بزرگ بود و معجزه عجیبی به شمار می رفت، اما هیچ یک از این ها نتوانست جلوی دشمنان صالح را بگیرد و سرانجام شتر را پی کردند و به عذاب الهی دچار گشتند.»
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سبب کشتن ناقه صالح در این که سبب این کار آن ها چه بود که ناقه صالح را کشتند، اختلاف نظر است. در حدیثی که کلینی (ره) در روضه کافی روایت کرده و ما قسمتی از آن را قبل از این برای شما نقل کردیم، امام صادق (ع) فرمود: «مدتی بدین حال بودند و شتر هم چنان با آن ها می زیست تا این که سرکشی بر خدا را آغاز کردند و به هم گفتند که ب «یایید تا این شتر را بکشیم و از شرش آسوده شویم، زیرا ما نمی توانیم تحمل کنیم که یک روز آب نوبت او باشد و روز دیگر نوبت ما.» به این دلیل تصمیم گرفتند آن حیوان را بکشند و گفتند که «هر کس این کار را قبول کند، هر چه مزد خواست به او می دهیم.» تا این که مردی سرخ رو و کبود چشم به نام قدار که حرام زاده بود و پدرش معلوم نبود، نزد آن ها آمد و آمادگی خود را برای این کار اعلام داشت و مزدی برای او تعیین کردند.»

ابن اثیر در کامل گفته است: «خدای تعالی به صالح وحی کرد که در آینده نزدیکی قوم تو شتر را خواهند کشت.» صالح مطلب را به آن ها گفت و آن ها به او گفتند که ما هرگز این کار نخواهیم کرد. صالح فرمود: «اگر شما هم نکنید، فرزندی از شما به وجود خواهد آمد که او این کار را انجام می دهد.» آن ها پرسیدند: «نشانه آن شخص چیست که به خدا سوگند اگر ما او را بیابیم، به قتل می رسانیم.» فرمود: «پسری است سرخ رو و کبود چشم و سرخ مو.» از قضا در بین بزرگان روستا، یکی از آن ها پسری داشت که زن نگرفته بود و دیگری دختری داشت که همسر نداشت. آن دو تصمیم گرفتند آن پسر و دختر را به ازدواج یکدیگر در آوردند و چون ازدواج کردند، همان سال پسری که صالح خبر داده بود به دنیا آمد. از آن سو مردم قابله هایی انتخاب کرده و مأمورانی هم به همراه آن ها گمارده بودند تا هر وقت چنین پسری به دنیا آمد، به آن ها خبر دهند.
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وقتی مولود مزبور از همان زن و شوهر به دنیا آمد، زنان فریاد زدند که این همان پسری است که صالح پیغمبر خبر داد. مأموران خواستند آن فرزند را از آن ها بگیرند، ولی آن دو پیرمرد که جد آن مولود بودند، مانع این کار شده و گفتند: «هرگاه صالح خواست، ما او را به قتل می رسانیم.» قبل از این ماجرا، نه نفر از مردم آن قریه نیز فرزندانی پیدا کرده بودند و از ترس که مبادا آن ها کشنده ناقه صالح باشند، بچه های خود را کشته بودند، اما پس از این که آن ها را به قتل رساندند، از کار خود پشیمان شده و کینه صالح را به دل گرفتند و در صدد قتل آن حضرت برآمدند و دست به فساد و تبه کاری زدند.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان از سدی نقل کرده که او گفته است: «وقتی که قدار بزرگ شد، روزی با دوستان خود در جایی نشسته و می خواستند شراب بخورند، و بدین منظور قدری آب طلبیدند که در شراب بریزند، ولی آب نبود، چون آن روز، آبشخور ناقه صالح بود و آن حیوان آب ها را خورده بود. این وضع بر آن ها دشوار آمد. قدار گفت: مایلید تا من این شتر را بکشم؟ آن ها گفتند: آری. بدین ترتیب مقدمات قتل ناقه فراهم شد.»

کعب نقل کرده که سبب پی کردن ناقه صالح ان شد که زنی میان ثمود بود به نام ملکاء و این زن بر آن مردم ریاست داشت. هنگامی که مردم متوجه حضرت صالح شدند و او را به بزرگی شناختند، حسد آن زن تحریک شد و در صدد قتل آن حضرت و پی کردن ناقه برآمد. از آن سو میان ثمود زن زیبایی بود به نام قطام که معشوقه قدار بن سالف بود و زن زیبای دیگری به نام قبال که معشوقه شخصی به نام مصدع. قدار و مصدع هر شب نزد آن دو می رفتند و شراب می نوشیدند و به عیش و عشرت می پرداختند. ملکاء به قطام و قبال گفت: «اگر امشب قدار و مصدع نزد شما آمدند، تن به معاشرت به آن دو نداده و اطاعتشان نکنید و به آن ها بگویید که ملکاء از صالح و ناقه او غمگین است و تا آن شتر را نکشید، ما حاضر به کامروا ساختن شما نخواهیم شد.» همین ماجرا سبب شد که آن دو در صدد کشتن ناقه برآیند و این کار را انجام دهند. آلوسی در تفسیر خود گفته است: «حیوانات قوم ثمود هرگاه شتر را می دیدند، می گریختند و از ترس رمی می کردند. هنگام تابستان، آن شتر از دره بیرون می آمد و حیوانات دیگر می گریختند و به سوی دره سرازیر می شدند و در زمستان، به طرف دره می آمد و حیوانات دیگر از دره بیرون می رفتند. و فرار می کردند همین امر سبب شد که مردم در صدد قتل آن شتر برآیند و حیوانات خود را از آن شتر آسوده سازند.
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میان آن ها دو زن ثروتمند بودند که مال و شتر زیادی داشتند: یکی به نام صدوق که خود را به مردی به نام مصدع تسلیم کرد، به شرط آن که ناقه را پی کند و دیگری زنی بود به نام عنیزه که دختران زیبایی داشت و حاضر شد یکی از آن دخترها را به قداربن سالف بدهد، مشروط بر این که شتر را بکشد. قدار و مصدع برای کام جویی از آنها کشتن شتر را به عهده گرفتند و هفت مرد دیگر را نیز با خود هم دست کرده و ناقه را پی کردند.»

به هر طریق، خداوند برای آزمایش آن مردم، طبق درخواست آن ها شتری را با آن ویژگی ها فرستاد، ولی آن ها نتوانستند از نعمت بزرگ الهی بهره مند شوند و آن شتر را کشتند. خداوند در سوره قمر فرموده است: «ما شتر را برای آزمایش ایشان فرستادیم.» (قمر/ 27)

شیعه و سنی از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که فرمود: «شقی ترین مردم در اولین، پی کننده ناقه صالح است و شقی ترین مردم در آخرین، کسی است که علی (ع) را به قتل می رساند.»

پس از کشتن ناقه صالح با مختصر اختلافی که در کیفیت کشتن ناقه صالح ذکر شده، قدار و مصدع و همدستانشان شتر را پی کردند. بخل، حسد و سایر صفات مذمومی که همیشه منشاء بدبختی های ملت ها بوده، کار خود را کرد و غریزه جنسی هم کمک کرد و راه را برای انجام جنات دیگری در روی زمین هموار ساخت و عشق رسیدن به یک یا چند زن زیبا، مردانی را برای از بین بردن نشانه الهی مصمم ساخت و سرانجام با وسایلی که در آن روزگار در اختیار داشتند، مانند تیر و شمشیر، سر راه شتر کمین کرده و همین که شتر برای خوردن آب می رفت، به وی حمله کردند و هر کدام ضربه ای بدو زده و او را از پای درآوردند. سپس نیزه ای به گلویش زده و نحرش کردند. مردم نیز اجتماع نمودند و گوشتش را تقسیم کردند و طبق روایت کلینی (ره) همگی با قدار در قتل ناقه شرکت کرده و هر کدام ضربتی به آن حیوان زدند.
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سپس گوشتش را میان خود تقسیم کردند و کوچک و بزرگی نماند جز آن که از آن گوشت خورد. مطابق بعضی از روایات، بچه اش را نیز کشتند و گوشت او را هم تقسیم کردند، ولی طبق بعضی روایات دیگر، بچه آن شتر همین که مادر خود را در خاک و خون دید، به سوی کوه فرار کرد. وقتی به بالای کوه رسید، ناله ای کرد که دل ها را مضطرب و دگرگون ساخت. در این وقت حضرت صالح پدیدار شد. مردم از هر سو به جانب او دویده و هر کدام گناه را به گردن دیگری انداخته و می گفتند که فلانی شتر را پی کرد و ما گناهی نداریم.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) قوم ثمود عذاب الهی معجزه داستان قرآنی آزمایش الهی


درس ها و عبرت های داستان حضرت صالح علیه السلام

درس ها و عبرت های داستان حضرت صالح (ع) را اینگونه می توان بیان نمود.

پشیمانی که سودی نداشت خداوند می فرماید: «فعقروها فاصبحوا نادمین* فاخذهم العذاب ان فی ذلک لأیة و ما کان اکثرهم مؤمنین؛ سرانجام بر آن (ناقه) حمله نموده، آن را «پی» کردند؛ (و هلاک نمودند) سپس از کرده خود پشیمان شدند. و عذاب الهی آنان را فراگرفت؛ در این، آیت و نشانه ای است؛ ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند.» (شعراء/ 157- 158)
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در آیات قبل، حضرت صالح (ع) قوم ثمود را در خصوص (ناقه)، این آیت و معجزه الهی توصیه کرده بود که، حق و حقوق او را بشناسند و رعایت کنند، و مبادا نسبت به آن ظلمی روا دارند که گرفتار عذاب بزرگ می شوند، اما آن قوم کلام آن جناب را ناشنیده گرفته و به هیچ پنداشتند، همانطوری که اقوام قبل از ثمود با پیامبران خدا و آیات الهی رفتار می کردند، و از سرنوشت گذشتگان عبرت نگرفتند، اما هنگامی که در آن سه روز مهلت داده شده، آثار عذاب را دیدند عده ای از آنان پشیمان شدند و این پشیمانی، نه از روی توبه و بازگشت و اعتراف به خطا و گناه بود، بلکه از روی خوف، به هدف نجات از عذاب نادم شدند، که به یقین این نوع پشیمانی و این هنگام برای پشیمانی بی فایده بود.

یکی از مفسرین می گوید آنچه از عذاب بر قوم ثمود نازل شد، دلالتی است بر آنکه، کفر بعد از ظهور آیات مقترحه موجب نزول عذاب است، چنانکه در ادامه آیه می فرماید اکثر آن قوم ایمان نیاوردند و به صالح نگرویدند.

عاقبت توطئه گران خداوند می فرماید: «فانظر کیف کان عاقبة مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین* فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا ان فی ذلک لأیة لقوم یعلمون؛ بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد، که ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم. این خانه های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده، و در این نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند.» (نمل/ 51- 52)

از آیه 47 این سوره بحث بر سر این مسئله است که: «در شهر قوم ثمود نه گروهک فاسد بود که با یکدیگر هم پیمان شدند که بر صالح و خانواده اش شبیخون زنند تا به شکلی خونش را پامال کنند که به گردن کسی نیافتد. آنها نقشه مهم و خطرناکی کشیدند اما خدا نیز نقشه مهمتری کشید در حالی که آنها درک نمی کردند، بالاخره خداوند توطئه و توطئه گر را محو نمود و خانه های خرابشان به خاطر ظلمشان خالی ماند و در این مسئله عبرتی است برای کسانی که آگاهند.»
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از ابن عباس مرویست که، «صالح (ع) مسجدی داشت در غاری و شب ها آنجا نماز گذاردی و این نه نفر که ذکر شدند با یکدیگر گفتند وعده عذاب ما سه روز دیگر است ما پیش از وقوع عذاب باید کار صالح را بسازیم، پس شب به در آن غار آمده در کمین نشستند و شمشیرها کشیدند تا چون صالح (ع) درآید او را بکشند، حق تعالی فرشتگان را فرستاد تا بر هر یکی از آنها سنگی فرود آوردند و همه را بکشتند و صالح (ع) از مکر ایشان خلاص شد.»

از مقاتل نقل است که «آن نه نفر در پائین کوه فرود آمدند و انتظار آمدن صالح می کشیدند که ناگاه کوه بر ایشان فرود آمد و همه را هلاک گردانید (فانظر) پس بنگر ای بیننده (کیف کان) چگونه بود (عاقبة مکرهم) سرانجام مکر ایشان، عاقبت مکر ایشان آن بود که ما هلاک کردیم آن نه تن را در غار (و قومهم) و باقی قوم ایشان را (اجمعین) همه به صیحه مستاصل ساختیم.»

عبرت از قومی که هدایت را بر گمراهی ترجیح دادند خداوند می فرماید: «و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون؛ اما ثمود را هدایت کردیم ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند؛ به همین جهت صاعقه (آن عذاب خوارکننده) به خاطر اعمالی که انجام می دادند آنها را فروگرفت.» (فصلت/ 17)

از آیه شریفه نکاتی قابل استخراج و استفاده است:

الف) خداوند نسبت به هیچ یک از اقوام هلاک شده گذشته قصور و کوتاهی نکرده و نسبت به هدایت و سعادت آنان اهتمام لازم را داشته، برای آنها پیامبرانی به همراه آیات و معجزاتی فرستاده که هرکدام می توانست سبب هدایت آنها شود، چنانکه می فرماید «و اما ثمود فهدیناهم» یعنی اسباب هدایت را برای همه انسان ها فراهم نموده ایم، چه اسباب و علل درونی مثل، عقل و شعور و قدرت درک حقایق، و چه اسباب بیرونی مانند، پیامبران و انسان های برگزیده و نمونه، و آیات و نشانه ها و معجزات و کرامات.
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ب) نقش انسان در هدایت و گمراهی، سعادت و شقاوت، تعیین کننده است و خداوند خواسته انسان ها با اختیار خود راه هدایت و سعادت یا گمراهی و شقاوت را برگزینند، و آنها را مجبور نکرده و نمی کند. چنانکه می فرماید: «فاستحبوا العمی علی الهدی».

ج) انسان مسئول انتخاب خود است، و نمی تواند از عواقب کار خود فرار نماید چنانکه می فرماید: آنها به دنبال اینکه گمراهی را برهدایت ترجیح دادند، گرفتار عذاب خوارکننده شدند «بما کانوا یکسبون».

د) انسان چون در مقابل انتخاب خود مسئولیت دارد، نباید دیگران را در مورد محصول عمل خود سرزنش و بازخواست نماید، به عبارت دیگر، از آنجا که هربلایی را خودش برسر خود آورده، نباید از دیگران گله مند شود، چنان که می فرماید «بما کانوا یکسبون» یعنی هربلا و رنجی محصول دست خود انسان است (و خودکرده را تدبیر نیست).

عبرت از خرابه خانه های «ثمود» خداوند می فرماید: «و عادا و ثمودا و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین؛ ما طایفه «عاد» و «ثمود» را نیز (هلاک کردیم)، و مساکن (ویران شده) آنان برای شما آشکار است؛ شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه (خدا) بازداشت در حالی که بینا بودند.» (عنکبوت/ 38)

این آیه شریفه خطاب به تمام انسان هایی که آثار گذشتگان را مشاهده می کنند می فرماید: شما خرابه خانه های اقوام و ملل بلازده همچون «قوم ثمود» را که مشاهده می کنید، قطعا برایتان این سؤالات پیش می آید:
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اولا، چه برسر این قوم آمده است؟

ثانیا، علت این پیشامد چه بوده است؟

ثالثا، آیا امکان تکرار این بلا نسبت به دیگران نیز وجود دارد؟

اما در پاسخ به سؤال اول خداوند می فرماید: «فاخذتهم الصاعقة العذاب الهون» (فصلت/ 17) عذاب خوارکننده ای به شکل صاعقه بر سر آنان فرود آمد و همه را هلاک نمود. اما در پاسخ سؤال دوم، برای نزول عذاب بر این قوم در قرآن کریم عللی ذکر شده، از جمله اینکه در این آیه می فرماید: «زین لهم الشیطان اعمالهم» شیطان اعمال زشت و ناپسند را بر آنان آراست و مطلوبشان قرار داد، منکرها را، بدی ها را، برای آنها معروف و خوبی و نیکی جلوه داد، که همین دام شیطان سبب شد تا آنان از رفتن به راه انبیا و صراط مستقیم بازمانند، شیطان به آنان القاء کرد نیازی به پیروی از صالح نیست، شما خودتان بهتر می توانید مصلحت زندگیتان را بشناسید و شاید به آنها القاء می کرد، که شما عاقلتر از آن هستید که نیازی به راهنمایی کسانی مانند صالح داشته باشید، چنانکه امروزه عده ای خود را روشنفکر معرفی می کنند و برای خود جایگاهی بس رفیع قایل اند به حدی که نیازی به هدایت و ارشاد انبیاء و اولیاء الهی در خود احساس نمی کنند و حضور در مکتب انبیا و متابعت از آنها را برای خودشان تنزل از آن مرتبت رفیع (خیالی موهوم) می دانند.

آیا اینها نیز مانند قوم ثمود گرفتار دام شیطان نشده اند؟ قرآن می فرماید: این در حالی بود که، «و کانوا مستبصرین» یعنی آنها قدرت تمیز بین حق و باطل را داشتند و می توانستند با تفکر و استدلال راه درست را از نادرست تشخیص دهند تا گرفتار دام شیطان نشوند، ولی غفلت زده شدند و تفکر نکردند زیرا آنطور گرفتار دام شیطان شده بودند که بنابرگفته بعضی از مفسرین آنان گمراهی و ضلالت خویش را درستی و هدایت می پنداشتند.
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در پاسخ سؤال سوم با استفاده از جمله «و کانوا مستبصرین» می گوئیم امکان تکرار این بلا وجود دارد، به این بیان که از جمله مذکور چنین استفاده می شود که این جمله در صدد بیان این مسئله باشد که مبادا کسی تصور کند قوم ثمود به علت نداشتن سرمایه عقل و خرد و ابزار لازم برای شناخت، تعقل و تفکر نکردند و نمی توانستند قومی روشن بین و روشن فکر باشند! خیر، این قوم در حالی که همانند تمامی انسان ها، ابزار لازم برای شناخت و دیدن راه صحیح و باطل را داشتند، یعنی خداوند آنها را از راهنمای درونی یعنی عقل و درک و شعور، و راهنمایی بیرونی یعنی پیامبر و آیات و معجزات و کرامات، برخوردار کرده بود، با این حال، باز گرفتار کید و دام شیطان شدند، شیطان حق را باطل و باطل را برای آنان حق جلوه داد، اعمال زشت و ناپسند را محبوب و مطلوب آنان نمود و اعمال نیک را منفور و مبغوض و غیر قابل تحمل عرضه کرد.

بنابراین، جمله «و کانوا مستبصرین» بیانگر این نکته است که، ممکن است این دام سر راه تمامی انسان ها در تمامی زمان ها گسترده شود و با داشتن چنین سرمایه هایی باز گرفتار بلا شوند. درنتیجه باید عبرت گرفت، باید چشم باز کرد و تفکر نمود و قبل از پیدایش وسیله بلا، از حادثه پیشگیری نمود. باید کاری کرد که، دام و وسوسه شیطان کارساز نیافتد و نتواند اعمال ناپسند را پسندیده و باطل را حق جلوه دهد.

میانه روی در زندگی از جالب ترین رهنمودهای قرآن برای ساختار امتی یک پارچه و سالم، فراخوانی آن به میانه روی در زندگی و جلوگیری از اسراف و ناسپاسی است و این معنا در سخن هود (ع) به چشم می خورد: «أتبنون بکل ریع آیة تعبثون* وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون؛ آیا بر هر بلندی [بنا و] نشانه ای از سر بازیچه می سازید؟ و کاخ های استوار می گیرید که گویا همیشه خواهید ماند.» (شعراء/ 128- 129) هود پیامبر به قوم خود می گوید: چرا در بنای کاخ های سربه فلک کشیده در جاهای بلند اسراف می کنید؟ آیا با این کار می خواهید ثروتمندی خود را به رخ بکشید که گویی شما در زمین جاودان خواهید ماند!
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هود (ع) قوم خود را بر بنای ساختمان های مجلل نکوهش می کرد. آنان خانه های خود را برای سکونت و آسودگی خویش بنا ننهادند، که اگر این گونه عمل کرده بودند، آن حضرت کارشان را نکوهش نمی کرد، بلکه برای فخر و مباهات و خودخواهی دست به این کارها می زدند و این کار، بیهوده و اسراف و ناپسند بود. آنان با انجام دادن این کارها آرزو داشتند در زمین جاودان بمانند، با این که زندگی جاودانه محال، و لذت های دنیا زودگذر است.

حضرت صالح (ع) هم چنین قوم خود را به نعمت هایی که خداوند بدان ها عنایت کرده بود، توجه داد؛ مانند مهارتی که در تراشیدن خانه ها از دل کوه بدان ها عطا کرده بود و آنها را بر کفران و ناسپاسی بدین نعمت ها سرزنش می کرد و می گفت: چرا در آن خانه ها از وجود این نعمت ها در مسیر غرور و خودپسندی بهره جسته و به خوشگذرانی و ناسپاسی می پردازید؟ خداوند تمام این معنای جالب را در یک کلمه «فارهین» بیان فرموده است: «أتترکون فی ما ههنا آمنین* فی جنات وعیون* وزروع ونخل طلعها هضیم* وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین* فاتقوا الله وأطیعون؛ آیا [می پندارید که] شما را در این نعمت هایی که اینجاست آسوده رها می کنند؟در این باغ ها و چشمه ساران؟ و کشتزارها و نخل ها که میوه هایشان لطیف است؟ و برای خود از کوه ها ماهرانه و سرمستانه خانه هایی می تراشید. پس از خدا پروا کنید و از من فرمان برید.» (شعراء/ 146- 150)

آیا تصور می کنید در این دنیا آسوده خاطر به حال خود رها خواهید شد و در این باغ و بستان ها و چشمه ساران و کشتزارها و نخل ها و شکوفه های زیبایش برای همیشه زنده خواهید ماند و در خانه هایی که از کوه می تراشید با آسودگی زندگی می کنید؟ پس از خدا بترسید و مرا فرمان برید.
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امروزه در عصر ما چه بسیارند افرادی که برای کارهای بیهوده و خودنمایی و فخر و مباهات، چنین خانه هایی بنا می کنند و چقدر مال و دارایی در دست این اسراف گران، تباه می گردد و تا چه اندازه جامعه نیازمند متصدیانی است که اسراف کاران را از تصرف در اموالشان باز دارد و مانع اسراف و تبذیر آنها گردند. ملت از آن کاخ مجلل و سر به فلک کشیده چه سودی می برد که میلیون ها تومان هزینه آن شده تا فردی سرمایه دار از سکونت در آن بهره مند شود، در حالی که پیرامون او هزاران کارگر و زحمتکش وجود دارد که نه نان خوردن دارند و نه سرپناهی برای زندگی!

آیا نمی سزد که چنین سرمایه داری در خانه ای متوسط زندگی کند و این دارایی های کلان را پس انداز نموده و آنها را در مسیر رشد و شکوفایی کشاورزی و صنعت و نیازمندی های شدید مردم قرار دهد؟ اسلام، الهام گر این مفهوم اجتماعی عادلانه، در دل پیروان خود است تا جامعه اسلامی بر اساس عدالت اجتماعی بنا گردد و رهبران آن در برابر هر فرد و یا گروهی که اموال مردم را در خدمت عیاشی ها و بیهوده کاری ها و لذایذ مادی خویش به کار می گیرد، به شدت برخورد نمایند. بنابراین دارایی و اموال فرد ثروتمند (از نظر قرآن) هر چند ملک مخصوص اوست، ولی سود و منفعت آن مربوط به همه مردم است؛ زیرا خداوند به مؤمنین سفارش فرموده: «ولا تؤتوا السفهاءأموالکم التی جعل الله لکم قیاما؛ و اموالی که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده است در اختیار سفیهان قرار ندهید.» (نساء/ 5)
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دعوت برای شوریدن بر ستمکاران چون قوم هود از ستمکاران حاکم بر خود فرمان برده و به سبب آن سزاوار هلاکت و دوری از رحمت خدا گردیدند، خدای سبحان آنان را مورد نکوهش قرار داده است: «و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جبار عنید* وأتبعوا فی هذه الدنیا لعنة ویوم القیامة؛ و این [قوم] عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند و فرستادگانش را نافرمانی نمودند و از فرمان هر جبار دشمن حق پیروی کردند.» (هود/ 59) آن قوم عاد نشانه های خدا را انکار نموده و پیامبرشان را نافرمانی کردند و به فرمان هر ستمگر معاندی گردن نهادند، آنان در دنیا و آخرت به لعنت الهی گرفتار شدند.

قرآن، آزادی از تسلط ستمگران را پیوسته به پیروان خود گوشزد فرموده تا از قید و بند ظلم هر حاکم ستمگر و هر مخالف حقی رها گردند. تعبیر قرآن در این جا بسیار دقیق است. خداوند در آن برای حاکم دو صفت را با هم عنوان کرده است: جبار و عنید؛ زیرا جبار، فرد متکبر و سخت دلی است که از بارزترین صفات وی سرسختی در باطل و ادامه و استمرار آن کار است.

بنابراین، اسلام نمی خواهد پیروانش در برابر ستمکاران کرنش کنند و آنها را به بردگی بگیرند و انواع اذیت و آزار را به آنها روا داشته و آنان را برای خواسته ها و تمایلات خویش به خدمت بگمارند، بلکه اسلام طرفدارانش را مهیا می سازد تا بر آنها بشورند، در برابر قدرت آنها تسلیم نگردند، چون پیروی از تمایلات ستمکاران قضیه ای است که با ایمان واقعی منافات دارد؛ زیرا ایمان به روح و روان آدمی، کرامت و عزت بخشیده و او را از حاکمیت هر ستمکاری می رهاند. اگر مؤمنین مقهور آنان واقع شوند، هیچ گونه عذری نخواهند داشت؛ زیرا تعداد آنها بسیار است و ستمکاران اندکند و هرگاه مؤمنان در پی آزادی باشند، در راه آن به مبارزه برخاسته و بدان دست خواهند یافت، افزون بر این که خداوند در قرآن به مؤمنین مژده داده که سرانجام ستمکاران زیانکاری و هلاکت است: «و خاب کل جبار عنید؛ و [سر انجام] هر زورگوی لجوجی ناکام شد.» (ابراهیم/ 15)
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قوم عاد به دلیل این که از هر ستمکار و معاندی فرمان بردند، به هلاکت رسیدند، در حالی که لعنت دنیا و آخرت را با خود همراه داشتند و هر کس تسلیم خواسته های ستمکاران کینه توز شود، سرانجامی جز هلاکت نخواهد داشت.

درس شهامت در سرگذشت هود (ع) پیرامون شهامت و از خود گذشتگی در راه عقیده و آرمان، درسی وجود دارد که چون مشعلی است فروزان برای هر مصلحی که جان خویش را در راه عقیده اش فدا کند. حضرت هود (ع) قوم خود را مورد خطاب قرار داده و می گوید: «إنی أشهد الله واشهدوا أنی بری ء مما تشرکون* من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون؛ گفت: من خدا را گواه می گیرم و [شما نیز] شاهد باشید که من از آنچه شریک او می کنید بیزارم پس همگی [درباره] من نیرنگ کنید سپس مهلتم ندهید.» (هود/ 54- 55)

با این سخن که فرمود: «فکیدونی جمیعا» او می خواهد به آنان گوشزد کند که از مکر و حیله دسته جمعی آنان پروایی ندارد و با وجود این که آنها اکثریت را تشکیل می دادند و از توان و قدرت بیشتری برخوردار بوده اند، از اذیت و آزار آنها بیمناک نیست.

این یکی از نشانه های افراد عقیده مندی است که دلی سرشار از ایمان دارند و عشق به اصلاح طلبی وجودشان را احاطه کرده است و ترس و وحشتی از باطل گرایان ندارند؛ زیرا مؤمنان با عقیده راسخ خود، هر خطر و ظلم و ستمی را سهل می شمارند. راز شهامت هود (ع) در این بود که وی بر خدای خود توکل داشت. او به قوم خود می گفت: «إنی توکلت علی الله ربی وربکم؛ من بر پروردگار خود و شما توکل نمودم.» (هود/ 56)
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جا دارد کسی که به پروردگار خویش توکل می کند و به آفریدگار خود، که منبع و سرچشمه همه قدرت ها در جهان هستی است، پناه می برد، خداوند بیم و ترس او را به آرامش و امنیت و ضعف و ناتوانی او را به قدرت مبدل سازد. یک فرد مصلح و کسی که مردم را به سوی پروردگار خود می خواند، چقدر نیازمند توکل است تا روح و روان او را سرشار از یقین و شکیبایی و خرسندی از هر نوع فداکاری در راه کسب رضایت پروردگارش سازد.

هلاکت، فرجام برتری جویی در داستان حضرت هود (ع) سرانجام ناگواری که در انتظار ملت های مستکبر و سرکش وجود دارد، بیان شده است. قرآن قبیله عاد را این گونه توصیف می کند: «فأما عاد فاستکبروا فی الأرض بغیر الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم یروا أن الله الذی خلقهم هو أشد منهم قوة وکانوا بآیاتنا یجحدون* فأرسلنا علیهم ریحا صرصرا فی أیام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزی وهم لاینصرون؛ ولی قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند: قدرت چه کسی از ما بیشتر است؟ آیا ندانستند خدایی که آنها را آفرید قدرتی بیش از آنان دارد! آنها به انکار نشانه های ما پرداختند. از این رو بادی شدید در ایام نحس و شوم بر آنان فرستادیم تا عذاب ذلت بار را در دنیا بدانان بچشانیم و ذلت و خواری عذاب آخرت بیشتر است و کسی آنها را یاری نخواهد کرد.» (فصلت/ 15- 16) بنابراین قبیله عاد در زمین تکبر و سرکشی نمودند و مغرور قدرت خویش گشته و از هدایت الهی و راه راست روگردان شدند، از این رو به خواری و هلاکت دچار شدند و این درس عبرتی است که قرآن پیش روی ما قرار داده تا از آن بهترین سرمشق را بگیریم.
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آنچه را قوم عاد ادعا می کرد امروزه نیز دولت های بزرگ، که مغرور علم و دانش و تمدن هستند ادعا می کنند، چرا که به سرمایه و قدرت دست یافتند؛ از راه حق روگردان شدند و ملت های کوچک مغلوب را به بردگی کشیده و سرمایه های آنها را چپاول کردند و برای تسلط بر آنها و غارت سرمایه های آنان و حفظ مصالح استعماری خویش از کلیه شیوه های پست و غیر انسانی؛، مانند فتنه انگیزی و خریدن مردم و ایجاد تفرقه و پراکندگی میان آنها، استفاده کردند و زبان حالشان این بود که، «من أشد منا قوة؛ قدرت چه کسی از ما بیشتر است.»

ولی آنان باید اندکی آرام باشند.... با نگاهی گذرا به تاریخ گذشته نزدیکی که حاوی رساترین درس عبرت هاست، پند گیرند. آیا آنها از فرجام آلمان هیتلری که با جمله «آلمان برتر از همه است» شعار قدرت و برتری جویی در زمین سر داده بود، پند و اندرز نگرفتند که پس از آن شعار، سرانجامی جز نابودی کشور و هلاکت بیشتر جوانانش نداشت و از ناحیه متفقین به خواری و ذلت کشیده شد.

آثار آمرزش طلبی و توبه همان گونه که خداوند در جهان طبیعت قوانین و مقرراتی به وجود آورده که آن نظام طبق آن قوانین سیر کند، در جامعه نیز قوانینی وضع نموده که طبق آن، نظامی صحیح و استوار، حاکمیت یابد. از جمله اموری که قرآن بدان تصریح فرموده، این است که، هرگاه گناه و معصیت میان مردم شیوع پیدا کرد، سبب بدبختی و هلاکت آنان خواهد گردید؛ همان گونه که بر قوم هود و صالح چنان رفت.
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به همین دلیل خداوند در خلال نسل های گذشته مردم را به وسیله پیامبران فرمان داده تا دست از گناه و معصیت برداشته و در مورد گناهان گذشته خود از خداوند آمرزش بخواهند و به پیشگاهش توبه کنند تا از نعمت های او برخوردار گشته و به رحمت و لطف او دست یابند و از خشم و غضب او بپرهیزند. هود، پیامبر خدا، قوم خود را پند می داد و قرآن آن را برای راهنمایی ما چنین بیان می کند: «و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة إلی قوتکم؛ ای قوم، از پروردگارتان آمرزش بخواهید و سپس نزدش توبه کنید. او بر شما باران پی در پی خواهد فرستاد و قدرت شما را فزونی می بخشد.» (هود/ 52)

معنای آن این است که از آفریدگار خود بخواهید تا گناهان گذشته شما را بیامرزد و با توبه به سوی او بازگردید. اگر این کار را عملی ساختید، برایتان باران پی در پی می فرستد و نعمت های شما فراوان می شود و بر قدرت و نیروی شما می افزاید. قرآن، کیفیت پند و اندرز صالح (ع) به قومش را یادآور می شود: «لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون؛ چرا از خدای خود آمرزش نخواستید تا مشمول رحمت و لطف او گردید؟» (نمل/ 46) و نیز می فرماید: «واستغفروا ربکم إنه قریب مجیب؛ استغفار و آمرزش خواهی، وسیله مستجاب شدن دعا است.» (هود/ 61)

حرمت گناهان بدین سبب است که به جسم و عقل و نظام اجتماعی زیان وارد می سازد و اگر پافشاری بر گناه صورت گیرد، زیان آن به مراتب بیشتر خواهد بود. بنابراین، اگر شخصی گناهکار در مورد گناهان گذشته خود از خدا طلب آمرزش کند و از کرده های خود پشیمان شود، از فساد و تباهی جامعه جلوگیری کرده و آن را محو می سازد و بدین سان مصلحت فرد و جامعه بر آن مترتب می گردد.
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این سنت الهی میان مردم است و کسی که تاریخ دولت ها و سبب سقوط و فروپاشی آنها را مورد بررسی قرار دهد، به خوبی برایش روشن است که خداوند دولت هایی را که بر ستم و فساد و تباهی پافشاری و تأکید داشتند، در دنیا به وسیله ضعف و ناتوانی و پراکندگی مردم و تخریب و ویرانی، سرنگون ساخت. قدرت و شوکت آنها از بین رفت و صفوف آنها دستخوش تفرقه و پراکندگی گشت و کسانی که چشم طمع به آنها دوخته بودند، بر آنان مسلط گردیدند و طعم خواری و ذلت را به آنها چشاندند.

من_اب_ع

ملافتح الله کاشانی- تفسیر منهج الصادقین- جلد 7 صفحه 43 

کمال الدین حسین واعظ کاشفی- تفسیر مواهب علیه- جلد 3 صفحه 310 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

عفیف عبدالفتاح طباره- همراه با پیامبران در قرآن- سایت بلاغ- مترجم حسین خاکساران و عباس جلالی

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) داستان قرآنی قوم ثمود عبرت معجزه عذاب الهی


حضرت صالح علیه السلام از نگاه تاریخ

حضرت صالح (ع) یکی از پیامبرانی که اسم او در قرآن آمده، حضرت صالح (ع) است که نامش در قرآن یازده بار ذکر شده است. او از نواده های سام بن نوح از قبیله ثمود بود، بعضی سلسله نسب او را چنین ذکر نموده اند: «صالح بن عبید بن جابر بن ثمود» و بعضی دیگر او را به عنوان «صالح بن جابر بن ارم بن سام بن نوح» یاد کرده اند. حضرت صالح (ع) به زبان عربی سخن می گفت، و 280 سال عمر کرد، قبرش در نجف اشرف یا بین حجرالاسود و مقام ابراهیم (ع) در کنار کعبه قرار دارد. او از سوی خداوند برای هدایت قوم ثمود، فرستاده شد، و با تلاشهای شبانه روزی خود، آن قوم را به سوی خدا و نیکی ها دعوت نمود، ولی آن قوم، از او اطاعت نکردند و سرانجام به عذاب سخت الهی گرفتار شدند.
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حضرت صالح سومین پیامبری است که پس از نوح (ع) و هود (ع) یک تنه بر ضد بت و بت پرستی و طاغوتهای عصرش قیام کرد، و سالها با آنها مبارزه و ستیز نمود. طبق بعضی از روایات، حضرت صالح (ع) در شانزده سالگی به دعوت قوم به سوی خداپرستی پرداخت، و 120 سال آنها را دعوت کرد، ولی جز اندکی، به او ایمان نیاوردند.

به هر حال از نظر تاریخی زندگی حضرت صالح (ع) را اینگونه می توان بررسی نمود.

اصل و نسب حضرت صالح (ع) در اصل و نسب آن جناب علمای تاریخ و رجال، اختلاف کرده اند.

حافظ بغوی می نویسد: «صالح فرزند عبیدبن اسف بن اشنخ بن عبیدبن حاذربن ثمود بود.»

وهب بن منیه می نویسد: «صالح فرزند عبیدبن جابربن ثمود بود.»

نیز گفته اند صالح فرزند جابربن ارم بن سام بن نوح (ع) می باشد.

بنابر نقلی حضرت صالح (ع) به سال 2953 بعد از هبوط حضرت آدم (ع) دیده به جهان گشود، و در سال 3252 بعد از هبوط از جهان رحلت نمود، که بر این اساس وی 299 سال عمر کرده است. و بنابر نقلی 280 سال عمر کرد، و قبر شریفش در قبرستان وادی السلام نجف اشرف در جوار حضرت هود (ع) یا در مکه بین رکن و مقام است.

محل و مکان زندگی حضرت صالح و قوم او آن حضرت به همراه قوم خود (قوم ثمود یا اصحاب حجر) در محلی بین حجاز و شام به طرف وادی القری که به نام مدائن صالح، تا کنون شهرت دارد می زیستند. به عبارت دیگر، قوم ثمود در منطقه حجر، که میان شام و حجاز تا وادی القری بود می زیستند. و بعض دیگر همین مطلب را به عبارت دیگری گفته اند که مسکن ثمودیان در وادی القری میان مدینه و شام بوده است. بالاخره تمام اقوال در جمع مبین یک مطلب است که ثمود در منطقه عمومی «حجر» زندگی می کردند، و حجر، حد فاصل میان حجاز و شام متمایل به سمت وادی القری است.
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جایگاه حضرت صالح (ع) در میان قوم ثمود سنت الهی چنین بوده که پیامبرانش را از کسانی برمی گزید که در میان قومشان تربیت شده و مردم از احوال آنها به لحاظ حسب و نسب، اخلاق، عادات، رشد و محسنات، کاملا آگاهی داشتند و تا زمان بعثت هیچ مشکلی نسبت به آنان نداشتند. پیامبران نیز از احوال قوم اطلاع کامل داشتند و با راه و روش و عادت های آنان آشنا بودند، اخلاقیات آنها را می شناختند، از محاسن و معایب مردم باخبر بودند. از جمله انسان های برگزیده حضرت صالح (ع) بود که چون در میان قوم ثمود متولد شده و تربیت و رشد یافته بود و مردم اصل و نسب و صفات حمیده و پسندیده او را مشاهده کرده بودند، به او گفتند: «ما نشانه های صلاح و سداد را در پیشانی تو می دیدیم، امید داشتیم که تو را مستشار و فرمانروای خود سازیم، یا امیدوار بودیم به دین ما متدین شوی. حال آنکه با این حرف هایی که می گویی امید ما از تو بریده گشت، آیا ما را نهی می کنی از آنچه پدرانمان تا به حال می پرستیدند، ما در سخنان تو در شک هستیم و سخنان تو موجب سلب اطمینان و وثوق ما شده است.»

در کتاب شریف کافی از حضرت باقر (ع) روایت کرده که فرمود، رسول اکرم (ص) از جبرئیل سؤال نمود: «چگونه خداوند قوم صالح را هلاک نمود؟» جبرئیل عرض کرد: «ای محمد (ص) خداوند صالح نبی را در سن شانزده سالگی برای رهبری قوم ثمود برگزید و تا مدت زیادی کسی به او ایمان نیاورد، روزی به آن مردم گفت خداوند از وقتی که شانزده ساله بودم مرا به سوی شما فرستاد و اکنون یک صد و بیست سال دارم و شما لجوجانه به بت پرستی خود ادامه داده و از یکتاپرستی خدا اعراض می نمایید. اکنون یک پیشنهاد به شما می کنم، یا شما به وسیله من از خداوند درخواستی بنمائید تا مقرون به اجابت شود و ایمان بیاورید و یا آنکه من از بت های شما پرسش می کنم، اگر جوابم را دادند من از میان شما خارج شده و از دعوت شما صرف نظر خواهم نمود و به شما کاری نخواهم داشت، قوم گفتند، سخنی در کمال انصاف گفتی، سه روز به ما مهلت بده که به پرستش بت های خود قیام و اقدام کنیم، صالح (ع) موافقت کرد.
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آنها بت ها را عبادت کردند و برای آنها قربانی کردند، پس از سه روز به صالح گفتند حالا هرچه می خواهی از بت بزرگ بخواه، صالح نزدیک بت بزرگ رفت و از آن پرسید، اسم تو چیست؟ البته صدایی از بت برنخاست آنان نزد بت آمدند و دست به سر و صورت بت کشیدند و در برابرش به خاک افتادند و با تضرع و تذلل از بت بزرگ درخواست کردند که پاسخ صالح را بدهد، اما سر به زیر افکندند و از بت پاسخی نشنیدند. صالح (ع) به قوم خود گفت حالا هرچه می خواهید از من بخواهید تا از خداوند متعال مسألت و درخواست کنم.

گفتند: ای صالح از خدای خود بخواه که از دل کوه ناقه و شتری سرخ رنگ که حامله باشد خارج سازد که پس از خروج فورا بزاید و پستان هایش شیر بدهد تا ما از شیر آن ناقه بنوشیم. صالح گفت تقاضای عجیب و مهمی نمودید ولی در پیش قدرت خداوند بسیار ناچیز و آسان است پس صالح در مقام مناجات و نماز برخاسته و از خداوند انجام درخواست قوم را مسألت نمود، همانطوری که سر به سجده عبودیت گذاشته بود صدائی از آن کوه باعظمت درآمد و حرکت شدیدی نمود، به طوری که نزدیک بود مردم از ترس قالب تهی نموده و بمیرند، ناگهان مشاهده کردند ناقه بسیار قوی هیکلی خود را از میان کوه به سوی خارج می کشد و همینکه تمام بدنش از کوه خارج شد، سر به کوه گذاشت و در کوه وضع حمل نمود و همان دم از پستان هایش شیر جاری شد که تمام مردم از دیدن آن مبهوت شده و گفتند: اکنون می فهمیم که خدای تو بزرگ و قدرت و توانایی او مافوق خدایان مورد پرستش ماست.
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در این هنگام صالح وظیفه مردم را در برابر این آیت الهی بیان کرد و فرمود مبادا نسبت به او تعرضی نمائید، آن را آزاد گذارید تا بچرد و یک روز در میان، آب نهری که در شهر جاری است به تمامه از ناقه است و روز بعد از آن شما است. آن روزی که آب سهم ناقه است همه شما از شیر ناقه بهره مند خواهید بود. اگر به او صدمه ای بزنید عذاب الهی برشما نازل خواهد شد. اما آن قوم غافل و دیرباور، توصیه های پیامبرشان را جدی نگرفتند و در روزی که نوبت ناقه بود، از نهر آب بنوشد، آن را هنگام نوشیدن آب، پی نمودند و بچه شتر به طرف کوه فرار نمود و سه مرتبه ناله کرد اما ستمگران به طرف بچه شتر رفتند او را نیز مانند ناقه پی کردند و از گوشت ناقه و بچه اش همه مردم شهر خوردند. صالح از این وضع متأثر شد و به آنها گفت زمان عذاب که به شما وعده داده ام رسید و نشانه آن، این است که روز اول چهره شما زرد و روز دوم سرخ و روز سوم سیاه خواهد شد و همه هلاک خواهید شد، فقط سه روز فرصت دارید. این سه روز به پایان رسید و این قوم ستمکار با صیحه و صاعقه آسمانی هولناکی هلاک شدند.»
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سایت اندیشه قم- مقاله حضرت صالح (ع) و قوم ثمود

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) زندگینامه داستان تاریخی قوم ثمود عذاب الهی بت پرستی


مشخصات و ویژگی های قوم ثمود (تمدن)

دورنمایی از زندگی قوم ثمود قوم ثمود از فرزندان ثمود بن عامربن ارم بن سام بن نوح بودند، البته برخی هم نسبت ثمود را ثمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ذکر کرده اند. نسبت صالح را نیز برخی صالح بن عبید بن اسلف بن ماشخ (یاماسح) بن عبید بن حاذر بن ثمود ذکر کرده اند و بعضی هم صالح بن عبید بن جابر بن ثمود نوشته اند. قوم ثمود، امتی از عرب بودند که پس از قوم عاد، به وجود آمدند و در سرزمین وادی القری (بین مکه و شام) در شهر حجر (که هم اکنون بعضی از آثار آن شهر در میان تخته سنگهای عظیم دیده می شود) می زیستند، و از قبایل مختلف تشکیل شده بودند و هم چون قوم عاد در بت پرستی، فساد، ظلم و طغیان غوطه ور بودند، و در زندگیشان جز انحراف و گمراهی، چیز دیگری دیده نمی شد.

درباره توقف و سکونت آن ها در آن سرزمین اختلاف است؛ بعضی گفته اند: آن ها قومی از یهود بوده اند که به فلسطین رفته و آن جا را برای سکونت انتخاب کردند دیگران گفته اند: اینان از تیره عمالقه بودند که از قسمت های غرب فرات به آن جا کوچ کردند. قول سوم آن است که از عمالقه مصر بوده اند که سلطان مصر احمس ایشان را از آن جا براند. بعضی از تاریخ نگاران گفته اند: آن ها باقی ماندگان قوم عاد بودند و سرزمینشان نیز از مستعمرات قوم عاد بوده است. این قول آخر با قرآن نیز بی تناسبی نیست که از قول حضرت صالح حکایت می کند که نعمت های خدا را بر قوم ثمود شماره می کرد و می فرمود: «به یاد آرید که خداوند شما را پس از عاد جانشین آن ها کرد و در این سرزمین جایگیرتان نمود.»
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تمدن قوم ثمود از آن چه خدای تعالی در سوره اعراف و شعراء بیان فرموده، به دست می آید که قوم ثمود مردمان متمدنی بوده اند که برای سکونت خود قصرها می ساختند و با شکافتن دل کوه ها، با مهارت خاصی بنا می کردند. هم چنین در سوره اعراف آمده است: «خدا شما را در این سرزمین جایگیر ساخت که از دشت های آن برای ساختن قصرها استفاده کنید و از کوه ها، خانه ها می تراشید و نعمت های خدا را به یاد آرید.» (اعراف/ 74)

در سوره شعراء است که: «چنان نیست که شما را در این نعمت ها که هستید (آزادانه) در حال آسایش (و بدون بازپرسی) واگذارند، در این باغستان ها و چشمه سارها و کشتزارها و نخلستان ها که گل های بسیار (یا لطیف) دارد و در خانه هایی که با مهارت از کوه ها می تراشید (و برای خود می سازید).» (شعراء/ 146- 149)

شغل آنان چنان که از آیات ذیل به دست می آید، زراعت، احداث قنوات و غرس نخل ها بوده است و زندگی آسوده و خوشی داشته اند. آنها در ظاهر دارای تمدن پیشرفته و شهرها و آبادی های محکم بودند، و از قطعه های عظیم سنگهای کوهی، ساختمان می ساختند، و برای حفظ خود پناهگاههای استواری ساخته بودند، و در شهر حجر دارای امکانات وسیع مادی و تشکیلات پر زرق و برق بودند، از این رو آنها را «اصحاب حجر» می نامند. و به تعبیر قرآن، آنها در کار زندگی دنیایشان آن قدر سخت کوش بودند که برای خود، خانه های امن و امانی در دل کوهها می تراشیدند. (حجر/ 82)
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این مطلب نشانگر آن است که آنها در یک منطقه کوهستانی می زیستند، و دارای تمدن پیشرفته مادی بودند که به آنها امکان می داد تا در درون کوهها، خانه های امن تهیه کنند، تا در برابر طوفانها و سیل و زلزله، در امان باشند. ولی به همان اندازه که دل به دنیا بسته بودند، دل از امور معنوی بریده بودند، و در لجنزار تباهیها و ستمها و آلودگیهای معنوی، غوطه می خوردند. حکومت ملوک الطوایفی، قبیلگی، ملی گرایی و تبعیضات نژادی، سرنوشت آنها را تعیین می کرد و بر همین اساس به فساد و تباهی ها، دامن می زدند، چنان که قرآن در توصیف آنها می گوید: «و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الأرض و لا یصلحون؛ آنها (قوم ثمود) در آن شهر (حجر) نه گروهک و قبیله بودند که فساد در زمین می کردند، و برای اصلاح خویش اقدام نمی نمودند.» (نمل/ 49)

قوم ثمود، دارای هفتاد بت بودند، چندین بتکده داشتند، بتهای بزرگ آنها عبارت بودند از: «لات، عزی، منوت (منات) هبل و قیس.» این بتها به خصوص، مورد احترام شدید قوم ثمود بودند، آنها را شب و روز می پرستیدند، بتکده ها را به نام آنها نامگذاری کرده بودند، هیچ کس حق نداشت که آن بتکده ها را به عنوان مالکیت تصرف کند، یا مرده خود را در آنها دفن نماید، اگر کسی تخلف می کرد، می گفتند: متخلفین مورد لعن هبل و منوت دو بت بزرگ قرار خواهند گرفت.

عمرهای طولانی و آسایش آن ها طبرسی (ره) در تفسیر آیه 149 سوره شعراء از ابن عباس نقل کرده که قوم ثمود برای تابستانی و ایامی که هوا ملایم بود، خانه هایی در زمین های مسطح می ساختند و برای زمستان ها دل کوه را می تراشیدند و از آن ها خانه درست می کردند تا محکم تر و گرم تر باشد. روایت شده که به سبب عمرهای درازی که داشتند، ناچار بودند برای دوام بیشتر، سنگ های کوه را بتراشند و خانه های خود را در تونل هایی که در کوه احداث کرده بودند، بسازند، زیرا سقف های معمولی به اندازه عمرهای ایشان دوام نمی آورد. هم چنین در تفسیر آیه 61 سوره هود از ضحاک نقل کرده که: «عمر ثمودیان مابین سیصد تا هزار سال بوده است؛ یعنی کمتر از سیصد سال عمر نمی کردند.»
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به هر حال این قوم که در سرزمین «حجر» میان شام و حجاز، و یا در «وادی القری» میان مدینه و شام می زیستند، بنابر مطالب قرآن کریم دارای ابنیه و ساختمان های مسکونی مناسب برای فصول «زمستان و تابستان» در کوهستان و دشت بودند و نیز بهره مند از صحت و سلامتی جسمی و طول عمر، و باغ و بوستان های آباد و در یک جمله، نسبتا بهره مند از زندگی مرفه و با آسایش و امنیت بودند، اما به لحاظ اعتقادی و اجتماعی، بت پرست، تکذیب کننده انبیا، آیات الهی و عذاب پروردگار، جاهل و نادان، نصیحت ناپذیر، بدگمان، بی ایمان، فریب خورده، فاسد، ظالم، مکار و توطئه گر، عصیانگر، حسود و عنود و خودپسند بودند، و در مقابل دعوت انبیا، بالخصوص حضرت صالح (ع) دو دسته شدند، دنیا طلبان، رفاه طلبان و مستکبرین در مقابل خدا و پیامبران او ایستادند و گرفتار عذاب شدند، دسته دیگر که از آنها به ضعیفان تعبیر شده به پیامبر خدا ایمان آوردند و نجات یافتند.

خداوند بنده خالص خود به نام حضرت صالح (ع) را که از خاندان خود آنها بود، و دارای عقلی کامل، حلمی وسیع و اخلاقی نیک بود، به عنوان پیامبر خدا به سوی آنها فرستاد تا راه را از چاه به آنها نشان دهد، و آنها را از زنجیرهای ذلت، گمراهی، بت پرستی، تبعیضات، قبیله گرایی و تباهی های دیگر برهاند.

اجمالی از ویژگی های قوم ثمود در قرآن کریم در ادامه می آید.

بهره مند از رفاه، آسایش و امنیت خداوند در سوره شعراء می فرماید: «اتترکون فی ما هاهنا ءامنین* فی جنات و عیون* و زروع و نخل طلعها هضیم* و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین؛ آیا شما تصور می کنید همیشه در نهایت امنیت در نعمت هایی که اینجاست می مانید، در این باغ ها و چشمه ها. در این زراعت ها و نخل هایی که میوه هایش شیرین و رسیده است؟ و از کوه ها خانه هایی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید.» » (شعراء/ 146- 149)
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در آیه دیگر، تنها به یک جنبه زندگی آنها نظر می اندازد و می فرماید: «و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا ءامنین؛ آنها خانه های امن در دل کوه ها می تراشیدند.» (حجر/ 82)

در آیه دیگر نیز علاوه برتصریح به بناهای آنها، به طورکلی به نعمت های دیگر از قبیل قصرها در دشت، خانه ها در کوه و نعمت های الهی اشاره می کند و می فرماید: «و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا ءالاء الله؛ و در زمین شما را مستقر ساخت، که در دشت هایش قصرها برای خود بنا می کنید، و در کوه ها، برای خود خانه ها می تراشید، پس نعمت های خدا را متذکر شوید.» (اعراف/ 74)

اما در آیات سوره شعراء به صراحت، نکاتی بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته:

1- امنیت و آسایش

2- باغ ها و چشمه ها

3- کشتزارها و نخلستان ها، با میوه های شیرین و رسیده

4- خانه هایی که از کوه ها برای خود می تراشید.

در آیه 149 شعراء به خانه های محکم و مرفه آنها پرداخته می گوید: «و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین؛ شما از کوه ها خانه هایی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید.» 'فاره' از ماده 'فره' (بر وزن فرح) در اصل به معنی شادی توأم با بی خبری و هواپرستی است، گاهی نیز به معنی مهارت در انجام کاری آمده است، گرچه هر دو معنی با آیه فوق متناسب است، اما با توجه به ملامت و سرزنش حضرت صالح، معنی اول مناسبتر به نظر می رسد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «در خصوص معنای «فارهین» گفته اند به معنای، حاذقین یعنی استادانه و با مهارت کامل خانه می سازید و بعضی گفته اند به معنای، شهوت پرستان است یعنی مانند شهوت پرستان خانه می سازید. خلاصه در این چند آیه سوره شعراء می خواهد بفرماید: چشمه ها، و باغات، و قصرهای زیبا، که برای آسایش بشر احداث می شود و عمارت های بلند که از مصالح کوه ها و معادن و سنگ های اعلی بنا می گردد همه از تفضل مقام احدیت است، که باید شکرگذار نعم الهی بود، نه اینکه در ساختمان ها و نعمت ها غرق شده و از یاد خدا غفلت شود. اما در آیه 82 سوره حجر تنها به یک جنبه از زندگی آنها اشاره می کند و آن عبارت است از ساختن خانه های محکم، استوار و امن در دل کوه ها، آن قوم بدین شکل خود را در برابر حوادث مهلک آسوده خاطر می دیدند و تصور می کردند این خانه ها آنها را از هر بلایی حفظ می کند، همین امر سبب غرور و غفلت و بی خبری آنها از خدا شده بود و انبیاء را تکذیب می کردند و اصرار داشتند اگر شما راست می گوئید پیامبر هستید عذابی را که وعده می دهید بیاورید، این اصرار از دو نکته می توانست ناشی شده باشد: اول اینکه عذاب را انکار می کردند و وقوع آن را ممکن نمی دانستند، دوم اینکه آنها مغرورانه با توجه به امکاناتی مانند خانه های محکم که داشتند فکر می کردند هیچ چیزی نتواند آنها را هلاک کند.
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اما در آیه 74 سوره اعراف، مسئله خانه سازی آنها را بیشتر توضیح می دهد و می فرماید آنها دو محل سکونت داشتند یعنی محل ییلاقی و قشلاقی داشتند، خانه های تابستانی و زمستانی داشتند، خانه های ویلایی و کوهستانی داشتند. علاوه بر اینکه نعمت های دیگری نیز در اختیارشان بود، گفته اند از جمله نعمت های الهی عمر طولانی داشتن بود که آن قوم، چنین بودند (البته عمر طولانی داشتن لازمه اش نعمت سلامت جسمانی است و سلامت جسمانی داشتن لازمه اش صدها نعمت دیگر همانند، محیط زندگی مناسب به لحاظ آب و هوا و تغذیه و سلامت روحی و روانی و... می باشد) و گفته شده علت اینکه آنها خانه در دل کوه می ساختند، عمر طولانی بود که اقتضا می کرد، خانه های بادوام و با استحکام داشته باشند.»

تکذیب و انکار انبیاء، انذار آنها و عذاب الهی خداوند در سوره حجر می فرماید: «و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین* و اتیناهم ءایاتنا فکانوا عنها معرضین؛ و «اصحاب حجر» [قوم ثمود] پیامبران را تکذیب کردند. ما آیات خود را به آنان دادیم، ولی آنها از آن روی گرداندند.» (حجر/ 80- 81)

«حجر» نامی است برمنطقه عمومی که شهرها و محلات و آبادی های قوم ثمود در آنجا بوده است، این منطقه عمومی به لحاظ محدوده جغرافیای میان شام و مدینه واقع شده بود. و نیز گفته اند، حجر نام وادیی است. بدین لحاظ نام افراد و قومی که در آنجا زندگی می کردند اصحاب حجر خوانده اند، چنان که اعراب بادیه نشین را، اصحاب بادیه گویند. علت اینکه خداوند می فرماید: اصحاب حجر، رسولان را تکذیب کردند در حالی که آنها فقط صالح (ع) را تکذیب می کردند، این است که تکذیب صالح، یعنی تکذیب همه رسولان خدا، زیرا آن جناب مردم را به همان چیزی دعوت می کرد که دیگر پیامبران دعوت کرده بودند و نیز آنها را دعوت می کرد که به فرستادگان خدا ایمان بیاورند. بنابراین تکذیب، تکذیب دیگران نیز بود. البته جبائی گوید، خداوند به سوی آنها پیامبرانی فرستاد که یکی از آنها حضرت صالح (ع) است.
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می فرماید: «کذبت ثمود المرسلین؛ قوم ثمود رسولان (خدا) را تکذیب کردند.» (شعراء/ 141) همچنین می فرماید: «کذبت ثمود بالنذر؛ طایفه ثمود (نیز) انذارهای الهی را تکذیب کردند.» (قمر/ 23) و می فرماید: «کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود؛ پیش از آنان قوم نوح و اصحال الرأس [= قومی که در یمامه زندگی می کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند] و قوم ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند.» (ق/ 12)

همچنین می فرماید: «و ان یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود؛ اگر تو را تکذیب کنند، (امر تازه ای نیست؛) پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند.» (حج/ 42) و نیز می فرماید: «کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاوتاد* و ثمود؛ پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) تکذیب کردند. و (نیز) قوم ثمود و... (به تکذیب پیامبران برخاستند).» (ص/ 12- 13) و نیز خداوند می فرماید: «کذبت ثمود و عاد بالقارعه؛ قوم «ثمود» و «عاد» عذاب کوبنده الهی را انکار کردند (و نتیجه شومش را دیدند).» (حاقه/ 4)

چنانکه توجه دارید نه آیه در قرآن کریم بر این مطلب دلالت دارد که قوم ثمود از جمله مشخصه هایشان این بود که پیامبران الهی و انذارهای آنها و نیز آیات الهی و عذاب دردناک دنیوی و اخروی را تکذیب و انکار کردند و از جمله علل نزول عذاب بر آن قوم همین تکذیب ها و انکارها بوده است. کلمه «قارعة» نیز یکی از اسامی قیامت است، و بدین جهت قیامت را قارعه، نامیده اند که آسمان ها و زمین را به هم می کوبد و به آسمان و زمین دیگری تبدیل می کند، کوه ها را به راه می اندازد، خورشید را تیره و ماه را منخسف می کند و ستارگان را می ریزد و تمامی اشیا به قهر خدای تعالی دگرگون می شوند و در این آیه شریفه به جای آنکه بگوید قوم ثمود قیامت را انکار کردند، از نامی استفاده می کند که در ضمن اوصاف قیامت را نیز ذکر نماید و بگوید این حالات را نیز انکار می کردند.
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از آیات مذکور به وضوح روشن شد که قوم ثمود از زمره مکذبین و منکرین انبیا و انذار آنان و آیات الهی و قیامت و عذاب دنیا و آخرت به خاطر اعمال زشتشان بودند و باور نداشتند که مانند اقوام گذشته گرفتار عذاب شوند و به واقع از سرنوشت پیشینیان عبرت نگرفتند. همچنین از مجموع این آیات با مقایسه به صفاتی که در آیات مربوط به قوم عاد، چنین استفاده می شود که قوم عاد بیشتر بر خودخواهی و مقام پرستی و خودنمایی تکیه داشتند، در حالی که قوم ثمود بیشتر اسیر شکم، و زندگی مرفه و پرناز و نعمت بودند، ولی هر دو در یک سرنوشت شوم اشتراک پیدا کردند که دعوت انبیاء را برای بیرون آمدن از زندان خودپرستی و رسیدن به خدا پرستی زیر پا گذاشتند، و به کیفر اعمالشان رسیدند.

جهل و نادانی خداوند در سوره قمر می فرماید: «فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر* أءلقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب أشر؛ (قوم ثمود) گفتند: آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود. آیا از میان ما تنها براو وحی نازل شده؟ نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است.» (قمر/ 24- 25)

همچنین می فرماید: «فقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطان مبین* قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء من عباده و ما کان لنا ان نأتیکم* سلطان الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون؛ و آنها گفتند: (ما اینها را نمی فهمیم همین اندازه می دانیم که) شما انسان هایی همانند ما هستید، می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید. پیامبرانشان به آنها گفتند: درست است که ما بشری همانند شما هستیم، ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد (و شایسته بداند) نعمت می بخشد (و مقام رسالت عطا می کند) و ما هرگز نمی توانیم معجزه ای جز به فرمان خدا بیاوریم؛ (و از تهدیدهای شما نمی هراسیم؛) افراد باایمان باید تنها بر خدا توکل کنند.» (ابراهیم/ 10- 12)
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می فرماید: «ما انت الا بشر مثلنا فأت بأیة ان کنت من الصادقین؛ تو فقط بشری همچون مایی؛ اگر راست می گویی آیت و نشانه ای بیاور.» (شعرا/ 154)

می فرماید: «و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین؛ و گفتند: ای صالح، اگر تو از فرستادگان (خدا) هستی، آنچه ما را به آن تهدید می کنی بیاور.» (اعراف/ 77) دقت و تأمل در آیات مذکور، روشنگر این نکته است که، قوم ثمود، بالخصوص صاحبان زر و زور و سران قوم، یا اساسا جاهل و نادان بودند و یا خود را به تجاهل و نادانی می زدند، زیرا آنان در مقابل پیامبران اینگونه استدلال می کردند: آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟ و یا می گفتند: آیا از بین ما تنها بر او وحی نازل شده؟ این جملات را یا سران قوم گفته اند، یا سایر افراد، اگر سران گفته باشند، که خود آنان سایر افراد قوم را به متابعت و پیروی از خود فرا می خوانند!

پس چرا در خصوص پیروی از پیامبران الهی چنین استدلال می کردند؟ و اگر از سوی سایر افراد قوم گفته شده، آنان نیز در همان حال از سران و رؤسای قوم متابعت و پیروی می کردند و جا نداشت که چنین حرفی بزنند! چون اگر متابعت از بشری بنا بود سبب گمراهی و جنون شود، متابعت از سران قوم این چنین بود، نه پیامبران. بنابراین متابعت از بشر برای آنها امری مرسوم و پذیرفته بود. در نتیجه شبهه اولی را که القاء کردند [آیا متابعت از بشری همانند خودمان درست است؟ و سبب گمراهی و جنون نمی شود؟] احمقانه و جاهلانه بود زیرا با این شبهه عمل حال و گذشته خود را زیر سؤال می بردند. اما شبهه دومی که القاء کردند این بود که اگر بنا باشد بر بشر وحی نازل شود آیا تنها بر صالح وحی نازل می شود؟ و یا باید بر ما نیز وحی نازل شود؟ پس چون بر ما نازل نمی شود پس بر او هم نازل نمی شود، و ادعای او کذب است. از طرح شبهات استفاده می شود که آنها به چند نکته جاهل بودند یا خود را به تجاهل می زدند.
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الف) آنها نمی فهمیدند که در بشر استعداد ارتباط با غیب و رسیدن به مقام ملکوتی نبوت وجود دارد.

ب) نمی دانستند این استعداد بالقوه است و نیازمند به فعلیت رسیدن است، پس هر انسانی علاوه بر عنایت و لطف ویژه خداوند خود باید مجاهدت و تلاش نماید تا مشمول لطف پروردگار شود تا بر او وحی نازل، و با غیب در ارتباط شود.

ج) آنها با اینکه می دانستند بسیاری از استعدادها و توانمندی ها جسمی و روحی در بعضی از انسان ها هست، که در بعض دیگر نیست و یا در بعضی بالقوه و در بعضی بالفعل است، اما در عین حال خود را به تجاهل می زدند و می گفتند: مگر می شود بر صالح وحی شود اما بر ما وحی نشود، در نتیجه چون بر ما وحی نمی شود، پس ادعای صالح کذب است، اما پیامبران الهی به این افراد پاسخ می دادند که درست است که ما نیز بشری همانند شما هستیم اما خداوند بر ما منت نهاده و نعمت نبوت و رسالت را بر ما عطا کرده. و با این بیان روشن می کردند که، همه این مطلب در دست بشر نیست، بشر تنها می تواند زمینه نزول وحی را در خودش ایجاد نماید، اما اینکه وحی نازل شود یا نه، دست خداوند است.

د) آنها شبهه دیگری را که مطرح می کردند این بود که می گفتند اگر شما پیامبر هستید بر صدق گفتار خود دلیلی بیاورید، سپس انتظار داشتند هرآنچه را که از پیامبران به عنوان معجزه می خواهند پیامبران باید بتوانند بیاورند، طرح این مطلب نشانگر آن است که، نمی فهمیدند که پیامبران در آوردن معجزه استقلال ندارند، بلکه متکی به قدرت پروردگار خود هستند. از این رو پیامبران در پاسخ آنان می گفتند: «ما هرگز نمی توانیم معجزه ای جز به فرمان خدا بیاوریم.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ قوم ثمود تمدن حضرت صالح (ع) نعمت های الهی قرآن بت پرستی


مشخصات و ویژگی های قوم ثمود (اخلاق)

نصیحت ناپذیر خداوند می فرماید: «فتولی عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالة ربی و نصحت لکم و لکن لاتحبون الناصحین؛ (صالح) از آنها روی برتافت؛ و گفت: ای قوم! من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم، و شرط خیرخواهی را انجام دادم؛ ولی (چه کنم که) شما خیرخواهان را دوست ندارید.» (اعراف/ 79)
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این کلام بنابر سیاقش مربوط به آخرین مراحل و مقاطع تبلیغ حضرت صالح (ع) بر قومش می باشد، آن زمانی که دیگر امیدی بر حق پذیری قوم، برای آن جناب باقی نمانده بود البته تا آن زمان بر اساس آیه ای که ذکر می شود عده ای از قوم ایمان آورده بودند چنان که می فرماید، قوم ثمود در برابر دعوت حضرت صالح (ع) دو دسته شدند:

همچنین می فرماید: «و لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون؛ ما به سوی «ثمود» برادرشان، صالح را فرستادیم که: خدای یگانه را بپرستید اما آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند.» (نمل/ 45) عده ای از مفسرین می فرمایند مراد از «فریقان یختصمون» این است که عده ای به صالح ایمان آوردند و عده ای ایمان نیاوردند این دو گروه با یکدیگر به خصومت و جنگ پرداختند یعنی ایشان با هم نزاع کردند و هر فرقه می گفتند حق با ما است و نیز گفته اند: مردم آن قوم دو دسته شدند با اینکه به حکم خرد و عقل و با توجه به اینکه دعوت صالح همراه با معجزه به آنها ارائه شد، جا داشت همه قوم به دعوت او پاسخ مثبت می دادند و از او پیروی می کردند اما آنان با یکدیگر اختلاف کردند گروهی از اشراف قوم از روی لجاجت با دعوت آن جناب به مبارزه پرداختند و نیز گفته اند: به طور ناگهانی و برخلاف انتظار آن قوم دو فرقه از هم جدا شدند.

فریقی ایمان آوردند، و فریقی دیگر کفر ورزیدند و درباره حق با هم به نزاع و کشمکش پرداختند و بعید نیست مراد از «اختصامشان» با یکدیگر، همان جریانی باشد که خدای تعالی در جای دیگری از کلامش می فرمایند: مستکبرین قوم به مستضعفین گفتند: برای چه ایمان آوردید آیا اطمینان دارید که صالح فرستاده خدایش است؟ مستضعفین گفتند: ما ایمان داریم که فرستاده خدایش است. مستکبرین گفتند، اما ما به آنچه که شما ایمان دارید، کافریم. از همین جا معلوم می شود که در حقیقت، قوم صالح سه دسته شدند: فرقه ای از آنان استکبار ورزیدند و ایمان نیاوردند. فرقه ای از مستضعفین از مستکبرین پیروی کردند و ایمان نیاوردند.
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اما طایفه سوم یک دسته از مستضعفین بودند که به صالح (ع) ایمان آوردند. بنابراین اکثر قوم ایمان نیاوردند چنان که در آیه ای می فرماید: «فاخذهم العذاب ان فی ذلک لایة و ما کان اکثرهم مؤمنین؛ و عذاب الهی آنان را فرا گرفت؛ در این، آیت و نشانه ای است، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند.» (شعرا/ 158) بر اساس آیه شریفه اکثر قوم ثمود ایمان نیاوردند و به حق پشت کردند از این رو عذاب الهی را بر خود مهیا ساختند و حتی از عذاب استقبال کردند. در خصوص تعداد مؤمنین به حضرت صالح (ع) از قوم ثمود اختلاف است زیرا در قرآن که هیچ اشاره ای به تعداد نشده و تنها می فرماید اکثر (بیشتر) آنها ایمان نیاوردند و چنان که علامه طباطبائی، فرمود ظاهرا آن قوم سه دسته شدند که دو دسته آنها ایمان نیاوردند و تنها یک دسته ایمان آورد. اما در روایتی آمده، که از همه قبایل ثمود با وجود کثرت، چهار هزار نفر ایمان آورده بودند.

شتاب احمقانه به سوی نابودی خداوند در قرآن می فرماید: «قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة؛ (صالح) گفت: ای قوم من! چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می کنید (و عذاب الهی را می طلبید نه رحمت او را؟).» (نمل/ 46)

یکی از مشخصه های اقوام هلاک شده این بوده که، به لحاظ جهالت و نادانی و عناد و لجاجتی که با اهل حق پیدا می کردند، تقاضای عذاب می کردند، و کارشان به جایی می رسید که به پیامبرشان می گفتند هر کاری برای نابودی ما می توانی بکن ما هرگز راهمان را تغییر نمی دهیم، از جمله این اقوام قوم ثمود بودند که بر اساس آیه شریفه مذکور معلوم می شود که از صالح تقاضای عذاب می کردند، چنان که در آیات گذشته ذکر شد، آن قوم به صالح می گفتند «یا صالح ائتنا بماتعدنا ان کنت من المرسلین؛ گفتند ای صالح اگر از پیامبرانی آنچه را به ما وعده می دهی برای ما بیاور.» (اعراف/ 77) معنای استعجال به سیئه قبل از حسنه این است که قبل از رحمت الهی که سببش ایمان و استغفار است به درخواست عذاب مبادرت کنند و با این معنا روشن می شود که، صالح (ع) این توبیخ را وقتی کرد که ایشان ناقه را کشته بودند و به صالح گفته بودند: «یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین». (اعراف/ 77)
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بدگمانی نسبت به حق گرایان خداوند در این رابطه می فرماید: «قالوا اطیرنا بک و بمن معک قال طائرکم عندالله بل انتم قوم تفتنون؛ آنها گفتند: ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم. (صالح) گفت: فال (نیک و) بد شما نزد خداست (و همه مقدرات به قدرت او تعیین می گردد)؛ بلکه شما گروهی هستید فریب خورده.» (نمل/ 47)

قوم صالح گفتند، ما تو و آن جماعتی که به تو ایمان آوردند را به فال بد گرفته ایم زیرا که ما به سبب شما به گرسنگی شدید و به قحطی غلات گرفتار شده ایم. صالح (ع) گفت، فال بد شما از جانب خداست و حق تعالی شما را به سبب کفر به این بلا گرفتار کرده. به عبارت دیگر، (چون سالیان چند در سرزمین آنها باران نیامده بود) گفتند ای صالح به وجود تو و مؤمنین تو و دین تازه که آورده ای ما فال بد زدیم (زیرا بعد از آمدن شما و دین تازه شما برکت از ما برداشته شده باران نمی آید) صالح گفت رسیدن خیر و شر به شما نزد خداست، خدای تعالی بخواهد به شما باران فرستاده روزی می دهد و اگر بخواهد باران را قطع و روزی نمی دهد از وجود من به شما ضرری نمی رسد، بلکه شما جماعتی هستید که شیطان (نفس اماره) شما را وسوسه کرده و به فتنه انداخته که به دین خداوند فال بد می زنید.

خلاصه و تأویل:

1- پیشامدها و مشیت الهی را نباید تعبیر به فال نمود.

2- در دین اسلام فال بد و خوب وجود ندارد، کارهای خیر را باید با توکل بر خدا انجام داد و از کارهای بد در کل اجتناب نمود، فال گرفتن دلالت بر سستی ایمان دارد، باید در هر کاری به خدا توکل نمود.

ص: 2539





فریب خورده خداوند می فرماید: «بل انتم قوم تفتنون؛ بلکه شما گروهی فریب خورده هستید.» (نمل/ 47) در خصوص معنای، تفتنون اختلاف نظر است، ابن عباس می گوید: «یعنی شما مردم به نیک و بد امتحان می شوید.» محمدبن کعب می گوید: «یعنی به سبب اعمال زشتتان گرفتار کیفر می شوید، برخی گفته اند: یعنی به طاعت و معصیت خدا امتحان می شوید.» و نیز گفته اند شما گروهی آزموده شده اید یعنی شما را می آزمایند به تعاقب دولت و نکبت و سختی و آسانی. و نیز گفته اند «قوم تفتنون» یعنی شیطان شما را به وسوسه خود مفتون ساخته است. (مرعوب ساخته است). و بعضی گفته اند، فتنه دو معنا دارد که هر دو معنا در این جمله صادق است، یکی به معنای فساد است، یعنی شما قومی هستید که بسیار فساد می کنید، و دیگر به معنای افتتان و اختبار و امتحان است یعنی خداوند شما را امتحان می کند.

خداوند می فرماید: «و کان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الارض و لایصلحون؛ و در آن شهر، نه گروهک بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند.» (نمل/ 48) در خصوص معنای «رهط» اختلاف شده است عده ای به معنای نفر گرفته اند و می گویند در قوم ثمود 9 نفر بودند که در زمین فساد می کردند و عده ای می گویند، نه گروهک بودند که فساد می کردند و بعضی می گویند، نه نفر بودند، اما چون این افراد از سران قوم بودند هرکدام عده ای را به همراه خود داشتند پس هرکدام به استعداد یک گروهک بودند و بعضی معنای رهط را گروه، سه تا 10 نفر دانسته اند و بعضی رهط را به معنای جمعیتی کمتر از ده یا کمتر از چهل دانسته اند.

ص: 2540





به هرحال می گویند در آن شهر نه گروهک بودند که فساد در زمین می کردند و اصلاح نمی کردند، این نه دسته اگرچه هر یک برای خود خطی داشتند اما در انجام فساد نقطه اشتراک داشتند و جمله «لایصلحون» تأکیدی است بر اینکه این قوم مفسد از آنهایی نبودند که بعد از فساد پشیمان شوند و از فساد دست بردارند بلکه دائما به فساد ادامه می دادند و هرگز در صدد اصلاح نبودند، این دوام در فساد از کلمه «یفسدون» هم استفاده می شود. چون فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد و نشان می دهد که این کار همیشگی آنها بود و هر یک از این گروه ها رئیس و رهبری داشتند که احتمالا منتسب به قبیله ای بودند. و نیز گفته اند، آنها نه دسته از اشراف و اکابر بودند که رئیس آنها فردی است به نام «قدادبن سالف» که در پی کردن ناقه صالح بیشتر از دیگران جدیت می نمود، که از پیامبر اسلام (ص) حدیث آمده که فرمود: «شقی ترین پیشینیان، قداد است که ناقه صالح (ع) را پی نمود و شقی ترین مردم در امت من، کشنده علی بن ابی طالب (ع) است.»

این نه نفر که شریرترین مردم بودند در محل تبلیغ رسالت صالح (ع) فساد می نمودند. البته در آیه دیگری قوم ثمود از فساد از روی زمین نهی شده اند، بدین بیان که می فرماید: «و لاتعثوا فی الارض مفسدین؛ و در زمین به فساد نپردازید.» (اعراف/ 74) اما مفسدین هیچ یک از توصیه ها و سفارش های حضرت صالح (ع) را عمل نکردند و به راه باطل خود ادامه دادند.
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مکار و حیله گر خداوند در قرآن می فرماید: «قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون* و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لایشعرون* فانظر کیف کان عاقبة مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین؛ آنها گفتند: بیایید قسم یاد کنید به خدا که براو [صالح] و خانواده اش شبیخون می زنیم (و آنها را به قتل می رسانیم) سپس به ولی دم او می گوییم: ما هرگز از هلاکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم. آنها نقشه مهمی کشیدند، و ما هم نقشه مهمی؛ در حالی که آنها درک نمی کردند. بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد؛ که ما آنها و قومشان را همگی نابود کردیم.» (نمل/ 49- 50)

چنانکه از آیات شریفه استفاده می شود، در میان آن قوم مفسدینی بودند که با یکدیگر، علیه صالح (ع) و معجزه او «ناقه» و نیز علیه مؤمنین به صالح (ع) اقدام می کردند و هم پیمان شده بودند حتی برای قتل حضرت صالح (ع) خود را آماده کرده بودند، چنانکه گفته اند اینان (افراد فاسد و شرور) به قوم گفتند بیائید هم پیمان شده و قسم به خدا بخورید که شب هنگام صالح و پیروان و بستگانش را به قتل برسانید و بعد به ولی و بازماندگان آنها بگوئیم که ما از چگونگی قتل صالح بی خبریم و در گفتار خود راستگو باشیم، آنها به خدعه و فریب بر علیه صالح اقدام کردند و در خانه او رفتند با تیغ های برکشیده، خدای تعالی فرشتگانی فرستاد تا ایشان را به سنگ فرو کوفتند آنها را می دیدند و فرشتگان را مشاهده نمی کردند و همه هلاک شدند و قوم نیز به صیحه آسمانی نابود و هلاک گردیدند، ای پیامبر مشاهده کن آخر کار کسانی که برای قتل صالح حیله و مکر به کار بردند چه ما تمام آنها و بستگان ایشان را هلاک و نابود ساختیم، خانه های آنان را بر اثر ظلم و ستمی که نمودند ویران کردیم.
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ظالم و ستمگر خداوند می فرماید: «فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا ان فی ذلک لأیة لقوم یعلمون؛ این خانه های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده؛ و در این نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند.» (نمل/ 52)

اکنون خانه های آنها را بنگر که به واسطه ظلمشان خالی مانده است و در هلاک ایشان آیتی است برای آنها که به چشم عبرت بنگرند. این آیه دلالت دارد بر اینکه، نتیجه ظلم خرابی خانه هاست. در روایت است که ابن عباس می گفت: «در کتاب خدا می بینم که ظلم خانه ها را خراب می کند و همین آیه را می خواند. به طور مسلم این قوم، هم در حق خود ظلم کردند که خود را از هدایت حضرت صالح (ع) محروم کردند و هم در حق ناس ظلم می کردند که بالاترین آن ظلم به حضرت صالح (ع) بود و هم در حق الله ظلم می کردند.»

چنانکه در آیه ای می فرماید: «الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود... أتتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون؛ آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند به آنان نرسیده است؟ قوم نوح، عاد و ثمود و ... پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، (ولی نپذیرفتند) خداوند به آنها ستم نکرد، اما خودشان بر خویشتن ستم می کردند.» (توبه/ 70)

کبر و خودپسندی در قرآن آمده «و عادا و ثمود و قدتبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین؛ و ما طایفه «عاد» و «ثمود» را نیز (هلاک کردیم)، و مساکن (ویران شده) آنان برای شما آشکار است؛ شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه (خدا) بازداشت در حالی که بینا بودند.» (عنکبوت/ 38)
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آیه شریفه وسیله آگاهی و بینایی است برای امت پیامبر اسلام (ص) در پرهیز از مخالفت با خدا و پیامبر و شریعت، که هشیار باشند از آنکه شیطان اعمال سیئه و افعال قبیحه آنها را در نظرشان جلوه و آرایش دهد و نفس انسانی فریب آن را خورده غافل از خسران و شماتت عاقبت آن گردد، که ناگهان در ارتکاب معاصی و مناهی، سخط و غضب الهی او را فراگیرد همانند قوم عاد و ثمود. منظور از اینکه می فرماید: «زین لهم الشیطان اعمالهم» این است که شیطان زینت و آرایش داد برای ایشان کردارهای ایشان را از کفر و شرک و فسق و فجور و انواع معاصی و بدین شکل بازداشت ایشان را از راه انبیا، در حالی که آنان امکان فکر و تأمل در پیروی کردن از راه انبیاء داشتند، اما به جهت فرط تنعم و غفلت، ترک تأمل و تدبر نمودند و بر طغیان و کفر و عناد و لجاج خود افزودند تا هلاک شدند و بنابر تعبیر بعضی آنان خود را مردمی زیرک و باریک بین می دانستند و به گمان خود و بنابر عقل قاصر خود، فرمایشات حقه پیامبران را نامعقول می پنداشتند و با آن مخالفت نمودند تا دمار از روزگارشان درآمد.

حسود و عنود خداوند می فرماید: «ألقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب أشر؛ آیا از میان ما تنها براو وحی نازل شده؟ نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است.» (قمر/ 25) آنها می گفتند، چگونه وحی بر او القاء می شود و چطور از میان ما او اختصاص به پیامبری پیدا نموده و حال آنکه او یکی از ماست، بلکه او در آن چه می گوید دروغگوست. از ظاهر آیه به دست می آید که سران و رؤسای آن قوم از روی حسادت می گفتند چطور ممکن است از میان ما تنها بر او وحی شود، حتما او می خواهد بدین شکل بر ما برتری نماید و بر ما بزرگی نماید، از این رو به پیامبر خدا دو تهمت زدند: «کذاب اشر» بسیار دروغگو و خودخواه و متکبر. اینکه آنها می گفتند صالح همانند ماست و مزیتی بر ما ندارد. قطعا نشانه حسادت و تکبر آن قوم بوده است، که حاضر نبودند کسی را برتر از خود ببینند.
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خداوند می فرماید: «فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه و هم ینظرون؛ آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند، و صاعقه آنان را فراگرفت در حالی که (خیره خیره) نگاه می کردند (بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند).» (ذاریات/ 44)

آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه به طور ناگهانی آنها را فراگرفت، در حالی که خیره خیره نگاه می کردند، و قدرتی بردفاع از خویشتن نداشتند. «عتوا» به معنای سرپیچی از اطاعت است، و ظاهر جمله اشاره به تمام سرپیچی هائی است که آنها در طول دعوت، صالح (ع) داشتند، مانند بت پرستی، ظلم و ستم و از پای درآوردن ناقه ای که معجزه صالح (ع) بود، نه فقط سرپیچی هایی که در طول آن سه روز مهلت که به جای توبه و انابه به درگاه خدا، در غفلت و غرور فرو رفتند.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ قوم ثمود حضرت صالح (ع) تمدن رذایل اخلاقی قرآن شرک


نحوه و علت نزول عذاب قوم ثمود (کفر)

علت و سبب نزول عذاب کفر یا انکار پروردگار، خداوند می فرماید: «کأن لم یغنوا فیها الا إن ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود؛ آنچنان که گویی هرگز ساکن آن دیار نبودند، بدانید قوم ثمود، پروردگارشان را انکار کردند. دور باد قوم ثمود (از رحمت پروردگار)!» (هود/ 68)

آگاه باشید و بدانید که قوم ثمود انکار کردند پروردگار خود را، و بدانید که دوری از رحمت حق ثابت است برای قوم ثمود به سبب کفر و قبول نکردن ایمان، به سوء اختیار با ظهور آیات الهیه و بینات سبحانیه. و در این فرمایش تنبیه است بر آنکه عذاب آنها به استحقاق بود نه ظلم. و نیز گفته اند: قوم ثمود آن قبایل انبوه که خانه و دیار آنان سرزمینی را اشغال نموده و طنین مبارزه آنان با صالح (ع) و تکذیب آنان فضای آن محیط را فراگرفته ناگهان برای همیشه در سکوت فرو رفتند، گویا در آن سرزمین هرگز بشری سکونت نداشته است [این عبارت حاکی از شدت عذاب و نابودی آن قوم است] آیه شریفه از نظر تنبه و هشدار به جامعه بشری دوبار اعلام فرموده که قوم ثمود از نظر شقاوت و خودستائی در مقام انکار پروردگار خود برآمده، بر این اساس برای همیشه از رحمت رانده و بی بهره خواهند بود. در نتیجه از آیه شریفه استفاده می شود که، کفر و انکار پروردگار سبب نابودی و هلاکت و دوری از رحمت الهی برای همیشه خواهد شد.
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رویگردانی از آیات الهی در قرآن آمده: «و ءاتیناهم ءایاتنا فکانوا عنها معرضین؛ ما آیات خود را به آنان دادیم؛ ولی آنها از آن روی گرداندند.» (حجر/ 81) آیات و معجزات بسیاری به قوم صالح (ع) ارائه دادیم، که مراد از آیات، شتر و نوزاد آن است که خارق عادت بسیاری در بر داشت که عبارتند از:

الف) اینکه بدون هیچ مقدمه ای به صورت دفعی از کوه پدید آمد.

ب) اینکه بدون هیچ مقدمه ای به صورت دفعی بچه ای زایید.

ج) به لحاظ بزرگی جثه و اندام نسبت به شتران دیگر.

د) اینکه همه آب چشمه را یک روزه می آشامید.

ه) اینکه به اندازه نیاز آن قوم شیر برای نوشیدن می داد.

و) اینکه بعد از پی کردن شتر، بچه شتر ناله ای برآورد و به سوی کوه روانه شد و ناپدید گشت و سپس پروردگار همه افراد قوم را به وسیله صیحه و غرش آسمانی به هلاکت افکند. خداوند این همه آیات و معجزات را به همراه پیامبر بزرگوارش حضرت صالح (ع) برای قوم ثمود فرستاد اما آنها به جای آنکه از آیات و نشانه های الهی متوجه پدید آورنده و خالق آنها یعنی خداوند شوند و به او ایمان بیاورند و از پیامبر خدا متابعت کنند، آیات الهی را نپذیرفتند و حتی در صدد مقابله با آن برآمدند و با دست خود به هلاکت افتادند.

رد دلایل روشن و معجزات و شک و تردید نسبت به دعوت پیامبران خداوند می فرماید: «جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا إنا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب؛ پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، ولی آنها (از روی تعجب و استهزاء) دست بر دهان گرفتند و گفتند: ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم، و نسبت به آنچه ما را به سوی آن می خوانید، شک و تردید داریم.» (ابراهیم/ 9)
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در این آیه خداوند اختیار قوم «نوح، عاد و ثمود» را ذکر می کند که این اقوام با اینکه پیامبرانشان برای آنان دلایل روشنی آورده بودند مبنی بر صدق ادعایشان اما آنها اعتنایی به دعوت و دلایل پیامبران نکردند و شک و تردید خود را نسبت به پیامبران ابراز می نمودند و به یقین شک و تردید در آیات و دلایل و دعوت پیامبران شک و تردید در خداوند است چنان که در آیه بعد از آن اقوام سؤال می شود: «قالت رسلهم افی الله شک فاطر السموات و الارض؛ رسولان آنها گفتند: آیا در خدا شک دارید؟ خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده؟» (ابراهیم/ 10)

بدون شک تکذیب آیات الهی و فرستاده های او منجر به تکذیب خدا و کفر به او می شود و نتیجه ای جز هلاکت و نابودی به دنبال ندارد. چنانچه در آیات بعد می فرماید: «فاوحی الیهم ربهم لنهلکن الظالمین؛ پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که ما ظالمان را هلاک می کنیم.» (ابراهیم/ 13)

خداوند می فرماید: «کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود* ... کل کذب الرسل فحق وعید؛ پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس [= قومی که در یمامه زندگی می کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند] و قوم ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند.... هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره آنها تحقق یافت.» (ق/ 12- 14)

علاوه بر آیات فوق در آیات دیگری نیز به این نکته اشاره می فرماید که قوم ثمود همانند دیگر اقوام پیامبران الهی را تکذیب کردند، به همین سبب مستحق عذاب گشتند: «کذبت قبلهم قوم نوح.... و ثمود... إن کل الا کذب الرسل فحق عقاب؛ پیش از آنان قوم نوح... و ثمود... (به تکذیب پیامبران برخاستند). هر یک (از این گروه ها) رسولان را تکذیب کردند، و عذاب الهی درباره آنها تحقق یافت.» (ص/ 12- 14) و در جای دیگری تنها در خصوص قوم ثمود می فرماید: «و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین* فاخذتهم الصیحة مصبحین؛ و «اصحاب حجر» [= قوم ثمود] پیامبران را تکذیب کردند. اما سرانجام صیحه (مرگبار) صبحگاهان آنان را فرا گرفت.» (حجر/ 80 و 83) چنانکه از مجموع آیات مورد بحث به خوبی استفاده می شود، بسیاری از اقوام و ملل گذشته از جمله قوم ثمود به علت تکذیب پیامبران الهی گرفتار عذاب هلاکت بار شده اند.
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مقابله با معجزه حضرت صالح (ع) خداوند در این مورد می فرماید: «و یا قوم هذه ناقة الله لکم ءایة فذروها تاکل فی ارض الله و لاتمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب* فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب؛ ای قوم من!، این «ناقه» خداوند است که برای شما نشانه ای است بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود، هیچ گونه آزاری به آن نرسانید، که عذاب خدا شما را خواهد گرفت. اما آنها آن (ناقه) را از پای درآوردند؛ و (صالح به آنها) گفت: (مهلت شما تمام شد) سه روز در خانه هایتان بهره مند گردید؛ (و بعد از آن؛ عذاب الهی فرا خواهد رسید) این وعده ای است که دروغ نخواهد بود.» (هود/ 64- 65)

چنانکه از ظاهر آیه شریفه به دست می آید قوم ثمود موظف بودند که حقوق ناقه را بشناسند و رعایت نمایند و به آنها گفته شده بود، چنانچه متعرض ناقه شوند عذاب الهی آنها را دربر خواهد گرفت، چون تعرض به ناقه تعرض به خدا بود و متعرض به خدا قطعا هلاک می شود. این مطلب علاوه بر اینکه در آیه فوق ذکر شده در آیات دیگر نیز یادآوری شده است: «قد جاءتکم بینة من ربکم هذه ناقة الله لکم ءایة فذروها تاکل فی ارض الله و لاتمسوها بسوء فیاخذکم عذاب الیم؛ دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده: این ناقه الهی برای شما معجزه ای است، او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا (از علف های بیابان) بخورد، و آن را آزار نرسانید. که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت..» (اعراف/ 73) «فعقروا الناقة و عتوا عن امر ربهم...* فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین؛ سپس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند. سرانجام زمین لرزه آنها را فراگرفت؛ و صبحگاهان (تنها) جسم بی جانشان در خانه هایشان باقی مانده بود..» (اعراف/ 77- 78)
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در آیه دیگری با عوض کردن لحن و سیاق عبارت به رعایت حقوق ناقه توصیه می فرماید: «قال هذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم* و لاتمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم؛ گفت: این ناقه ای است که (آیت الهی است) برای او سهمی (از آب قریه) و برای شما سهم روز معینی است. کمترین آزاری به آن نرسانید، که عذاب روزی بزرگ شما را فراخواهد گرفت.» (شعراء/ 155- 156)

در آیه دیگر با اشاره به حق ناقه چنین می فرماید: «و نبئهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر* فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر* فکیف کان عذابی و نذر؛ و به آنها خبر ده که آب (قریه) باید در میانشان تقسیم شود (یک روز سهم ناقه، و یک روز برای آنها) و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند. آنها یکی از یاران خود را صدا زدند، او به سراغ این کار آمد و (ناقه را) پی کرد. پس (بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود.» (قمر/ 28- 30)

در آیات مذکور چند نکته قابل ذکر است:

الف) تکذیب معجزه الهی (که برای صدق پیامبران آمده است) تکذیب پیامبر و تکذیب خداوند است.

ب) تکذیب و انکار خداوند و آیات او عذاب سختی را به دنبال خواهد داشت چنانکه در خصوص امت های پیشین اتفاق افتاده است.

ج) معجزات الهی (همانند ناقه) حق و حقوقی بر آن قوم خواهند داشت و رعایت این حقوق لازم و ضروری است.

د) یکی از دلایل عذاب قوم ثمود مقابله با معجزه الهی صالح (ع) یعنی ناقه بوده است.

ص: 2550





ظلم و ستم خداوند می فرماید: «فکاین من قریة اهلکناها و هی ظالمة فهی خاویة علی عروشها و بئر معطلة و قصیر مشید؛ چه بسیار شهرها و آبادی هایی که آنها را نابود و هلاک کردیم در حالی که (مردمش) ستمگر بودند، به گونه ای که برسقف های خود فروریخت (نخست سقف ها ویران گشت؛ و بعد دیوارها برروی سقف ها) و چه بسیار چاه پرآب که بی صاحب ماند، و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع.» (حج/ 45)

باید توجه داشت که آیات قبل این آیه در خصوص قوم نوح، عاد و ثمود و قوم ابراهیم و لوط و اصحاب مدین و قوم موسی سخن می گوید، که این اقوام، پیامبران الهی را تکذیب کردند و نقطه اشتراک همه اقوام مذکور را تکذیب رسولان الهی و کشیده شدن به کفر ذکر می کند، و نیز می فرماید با همه آنها شدیدا برخورد شد و به مجازات رسیدند، سپس در آیه مورد بحث ما به صورت ذکر یک قاعده می فرماید اقوام و ملل هلاک شده ظالم و ستمگر بودند. از ظاهر آیات این نکته استفاده می شود که یکی از علل و عوامل هلاکت جوامع بشری ظلم و ستم بوده است. و جریان داشتن این اصل در قوم ثمود نیز در کنار سایر عوامل سبب نابودی و عذاب آنها شده است. چنانکه در آیه دیگری با صراحت می فرماید: «اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین؛ و کسانی را که ستم کرده بودند، صیحه (آسمانی) فرو گرفت و در خانه هایشان به روی افتادند و مردند.» (هود/ 67)

چنانچه مشخص است ظاهر آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه ظالمان گرفتار عذاب شدند، پس معلوم می شود که ظلم عذاب و مجازات آن قوم نقش اساسی داشته است و می خواهد بفرماید عذاب آنها بی دلیل نبوده.
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نحوه نزول عذاب الهی بر قوم ثمود خداوند می فرماید: «فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب* فلما جاء امرنا نجینا صالحا و الذین امنوا معه برحمة منا و من خزی یومئد ان ربک هو القوی العزیز؛ (اما) آنها آن (ناقه) را از پای درآوردند؛ و (صالح به آنها) گفت: (مهلت شما تمام شد!) سه روز در خانه هایتان بهره مند گردید؛ (و بعد از آن، عذاب الهی فراخواهد رسید) این وعده ای است که دروغ نخواهد بود.و هنگامی که فرمان (مجازات) ما فرا رسید، صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود (از آن عذاب) و از رسوایی آن روز، رهایی بخشیدیم، چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است.» (هود/ 65- 66)

به هر حال با تمام تأکیدهایی که این پیامبر بزرگ، یعنی صالح (ع) درباره آن ناقه کرده بود آنها سرانجام تصمیم گرفتند، ناقه را از بین ببرند. قوم ثمود تصمیم بر قتل ناقه صالح گرفتند، چون وجود آن ناقه آنچنان خارق العاده بود که باعث بیداری مردم و گرایش آنها به صالح می شد، از این رو گروهی از سرکشان قوم که نفوذ دعوت صالح را مزاحم منافع خویش می دیدند، و هرگز مایل به بیدار شدن مردم نبودند و بیداری مردم را مانع استعمار و استثمارشان می دانستند، دست به کار توطئه ای برای از میان بردن ناقه شدند و گروهی را برای کشتن ناقه مأمور کردند که سرانجام یکی از آنها برناقه حمله برد و با ضربه یا ضرباتی که بر آن وارد کرد، ناقه از پای درآمد که قرآن کریم با کلمه «فعقروها» به پی کردن یا کشتن ناقه اشاره می نماید. در مورد اینکه کشنده ناقه یک نفر بود یا بیشتر که می فرماید «عقروها» و با صیغه جمع اشاره به کشنده می کند.
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باید گفت یکی از افراد گروه مخالفان صالح (ع) بر ناقه حمله برد و آن را پی کرد و در روایات اسلامی آمده است، آن کس که ناقه را از پای درآورد یک نفر بیشتر نبود، اما اینکه قرآن با به کار بردن صیغه جمع «عقروها» این عمل را به همه مخالفان صالح نسبت می دهد بدان سبب است که، تمامی مخالفان صالح به این عمل راضی بودند و در اسلام رضایت باطنی به یک مسئله و پیوند مکتبی با آن را به منزله شرکت در آن می داند و در واقع توطئه این کار جنبه فردی نداشت، و حتی کسی که اقدام به این عمل کرد، تنها متکی به نیروی خویش نبود بلکه به نیروی جمع و پشتیبانی آنها دلگرم بود. چنانکه امام علی (ع) می فرماید: «و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا؛ ناقه ثمود را یکنفر از پای درآورد اما خداوند همه آن قوم سرکش را مجازات کرد چرا که همه به آن (عمل) راضی بودند.»

گویند، هنگامی که ناقه را پی کردند، بچه اش بالای کوه رفت و سه بار فریاد کشید، صالح (ع) فرمود در مقابل هر فریادی یک روز مهلت دارید، روز اول که شد رنگ هایشان زرد شد، روز دوم، قرمز شد، و روز سوم، سیاه گردید و روز چهارم عذاب برآنها نازل شد. و گفته اند، روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه به آنها مهلت داده شد و روز شنبه عذاب نازل شد. آنها نه تنها از این جنایت بزرگ، نهراسیدند، بلکه با کمال بی شرمی نزد صالح آمدند و گفتند: «آن عذاب را که وعده می دهی بر ما فرو فرست.» خداوند به صالح (ع) وحی کرد: «به آنها بگو عذاب من تا سه روز دیگر به سراغ شما خواهد آمد، اگر شما در این سه روز توبه کردید، عذابم را از شما باز می دارم وگرنه، قطعا مشمول عذاب خواهید شد.»
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صالح (ع) پیام خداوند را به آنها ابلاغ کرد، آنها گفتند: «اگر راست می گویی آن عذاب را برای ما بیاور.» صالح به آنها فرمود: «ای قوم! نشانه عذاب این است که چهره شما در روز اول از این سه روز، زرد می شود، و در روز دوم سرخ می گردد، و در روز سوم سیاه می شود.» همین نشانه ها، در روز اول و دوم و سوم، ظاهر شد، در این میان بعضی مضطرب شدند و به بعضی دیگر می گفتند: «مثل این که عذاب نزدیک شده» ولی آخرین جواب قوم سرکش و مغرور این بود که: «ما هرگز سخن صالح را نمی پذیریم و از خدایان خود (بتها) دست نمی کشیم.»

سرانجام نیمه های شب، جبرئیل امین (ع) بر آنها فرود آمد و صیحه زد، این صیحه به قدری بلند بود که بر اثر آن پرده های گوششان دریده شد، و قلبهایشان شکافته گردید، و جگرهایشان، متلاشی شد و همه آنها در یک لحظه به خاک سیاه مرگ افتادند وقتی که آن شب به صبح رسید، خداوند صاعقه آتشین و فراگیری از آسمان به سوی آنها فرستاد، آن صاعقه تار و پود آنها را سوزانید، و آنها را به طور کلی از صفحه روزگار برافکند.

علت سه روز مهلت به آنها گفته اند حق تعالی به صالح (ع) فرمود، که قوم طغیان کرده و ناقه را کشتند، به آنها بگو، من عذاب را تا سه روز دیگر نازل می کنم، اما اگر توبه کنند و برگردند، توبه آنها را قبول می نمایم. صالح (ع) پیغام الهی را رسانید. اما آنها گفتند: بیاور آنچه را وعده نموده ای. «فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام» پس فرمود، برخوردار شوید از زندگانی دنیا در منازل خود سه روز، این وعده ای است که دروغ در آن نباشد، براساس وعده الهی، روز اول، روی همه آنها زرد شد، از این رو بعضی به بعضی گفتند: آمد وعده صالح، اما طاغیان گفتند: قول او را قبول نکنیم هرچند عظیم است. روز دوم روی همه مخالفان سرخ شد، پس باز بعضی به بعض دیگر گفتند: آمد آنچه را گفته بود، اما جواب دادند: اگر تمام هلاک شویم سخن صالح را قبول نکنیم و ترک عبادت بتان ننمائیم. روز سوم تمام سیاه شدند و عذاب قهر الهی نازل شد.
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بنابراین اولین مسئله مهمی که قبل از نزول عذاب اتفاق افتاد مسئله کشتن ناقه بود، و دومین مسئله مهم مهلت سه روزه ای بود که خداوند به عنوان اتمام حجت به آنها داد که در نهایت، جهل، نادانی، غرور و کبر و خودخواهی آنها اجازه نداد که توبه کنند و بازگردند، اما سومین مسئله مهم قبل از نزول عذاب نجات مؤمنین به صالح (ع) از عذاب الهی است که آیه 66 سوره هود به آن اشاره می کند، و می فرماید: «پس آن هنگام که آمد فرمان ما به عذاب ایشان نجات دادیم صالح و آنان را که ایمان آورده بودند با او از مؤمنان.» برحمة منا: به رحمت و بخشایشی از جانب ما که آن اعطای لطف و توفیق بود به ایشان که به سبب آن هدایت شده و از عذاب نجات یافتند، و نجات دادیم آنها را از رسوائی آن روز که هلاک قوم ثمود بود به صیحه و یا از عذاب قیامت.

گفته اند از جمله «برحمة منا» در آیه شریفه استفاده می شود که خداوند حضرت صالح (ع) و پیروان آن حضرت را به وسیله رحمت و فضل خود نجات داد نه به خاطر اعمال نیک آنان. و از آیه شریفه «و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون؛ و کسانی را که ایمان آورده بودند و پروا می داشتند رهانیدیم.» (فصلت/ 18) استفاده می شود که حضرت صالح (ع) و مؤمنین قبلا از محل و محیط بلا خارج شده بودند.

صیحه، وسیله عذاب قوم ثمود خداوند می فرماید: «و اخذ الذین ظلموا الصیحة؛ و کسانی را که ستم کرده بودند، صیحه (آسمانی) فرو گرفت.» (هود/ 67) «فاخذتهم الصیحة مصبحین؛ اما سرانجام صیحه (مرگبار)، صبحگاهان آنان را فراگرفت.» (حجر/ 83) «انا ارسلنا علیهم صیحة واحده؛ ما فقط یک صیحه [= صاعقه عظیم] بر آنها فرستادیم.» (قمر/ 31) «و ماینظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق؛ اینها (با این اعمالشان) جز یک صیحه (آسمانی) را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد (و همگی را نابود می سازد).» (ص/ 15)
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چنانکه مشاهده می شود در آیات مورد بحث، عذاب قوم ثمود به وسیله «صیحه» ذکر شده است. اما در خصوص معنا و مفهوم صیحه و کمیت و کیفیت آن مفسرین بحث هایی دارند: بعضی از مفسرین در خصوص آیه اول (هود/ 67) گفته اند: «می گویند، خدای سبحان به جبرائیل فرمان داد و او بر آنها صیحه ای زد که یکجا مردند، و ممکن است صیحه ای بوده که بدون واسطه جبرائیل انجام گرفته و خداوند آن را خلق کرده باشد.»

و نیز گفته اند: «صیحه آسمانی یعنی عذاب ناگهانی آنها را فراگرفت، و می فرماید، صیحه، صدای سخت و هولناک و مراد در اینجا صاعقه ای است که دل ها را به لرزش آورده و کافران را مدهوش ساخت و به خاک هلاکت انداخت.»

و نیز گفته اند: «منظور از (صیحه) صدای وحشتناک صاعقه است، اما آیا صدای وحشت انگیز صاعقه می تواند جمعیتی را نابود کند؟ جواب این سؤال مسلما مثبت است، زیرا می دانیم که امواج صوتی اگر از حد معینی بگذرد می تواند شیشه ها را بشکند حتی بعضی از عمارت ها را ویران کند و ارگانیسم درون بدن انسان را از کار بیندازد و اختلالات کشنده ای در اعصاب و رگ های مغزی و حرکات قلب تولید کند و سبب مرگ انسان ها شود.»

اما در خصوص آخرین آیه (ص/ 15) می فرمایند: «اولا قریب به اتفاق مفسرین آیه را در خصوص کفار قریش ذکر کرده اند که خداوند خطاب به پیامبر اسلام (ص) می فرماید: (ای پیامبر) اینها (کفار قریش) لشکر مختصری هستند که شکست خورده اند و نامشان در شمار، احزاب ضد پیامبران ثبت است که پیش از کفار قریش، قوم نوح، و عاد و فرعون و ثمود بودند که همگی از احزاب ضد پیامبران بودند، هر یک از این اقوام، رسولان را تکذیب کردند و بالنتیجه مستوجب عقوبت من شدند، این گروه قریش هم انتظاری ندارند مگر فرارسیدن یک بانک، که آنها را از پای درآورد و دیگر بازگشتی به دنیا نداشته باشند. (ولی نظر به اینکه عذاب دسته جمعی در امت اسلام در کار نیست، فرد فرد به کیفر خواهند رسید)»
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بسیاری از مفسرین همین آیه را دلیلی بر این گرفته اند که امت اسلام در دنیا عذاب جمعی نمی شوند و نیز گفته اند: «آیا این مشرکان مکه با این کارهای خود سرنوشتی بهتر از آنها می توانند داشته باشند؟ در حالی که اعمال آنها همان اعمال است و سنت خداوند همان سنت است (یعنی سنت خدا تغییر نکرده) لذا در آیه تهدید می کند و می فرماید: این ها با این اعمال انتظاری جز این نمی کشند جز این که یک صیحه آسمانی فرارسد، صیحه ای که در آن بازگشت نیست.»

«و ماینظر هؤلاء الا صیحة واحدة» این صیحه ممکن است همانند صیحه هایی باشد که بر اقوام پیشین فرود آمد، صاعقه ای وحشتناک، یا زمین لرزه ای پرصدا و زندگی آنها را درهم کوبید. و نیز ممکن است اشاره به صیحه عظیم پایان جهان باشد.
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تاریخ قوم ثمود حضرت صالح (ع) کفر عذاب الهی داستان قرآنی معجزه


نحوه و علت نزول عذاب قوم ثمود (وسیله عذاب)

صاعقه، وسیله عذاب قوم ثمود خداوند می فرماید: «و اما ثمود... فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون؛ و اما ثمود... (را) صاعقه (آن عذاب خوارکننده) به خاطر اعمالی که انجام می دادند آنها را فراگرفت.» (فصلت/ 17)

در آیه دیگری می فرماید: «فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود؛ اگر آنها رویگردان شوند، بگو: من شما را از صاعقه ای همانند صاعقه عاد و ثمود می ترسانم.» (فصلت/ 13) و در آیه دیگری می فرماید: «فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه و هم ینظرون؛ آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند، و صاعقه آنان را فراگرفت در حالی که (خیره خیره) نگاه می کردند (بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند).» (ذاریات/ 44)

از آیات ذکر شده به روشنی به دست می آید که عذاب قوم ثمود به وسیله صاعقه بوده است، اما در شرح و توضیح آیات مفسرین مطالبی را بیان کرده اند که به قدر حاجت به ذکر آن می پردازیم. اما در مورد آیه اول گفته اند: در جمله (صاعقة العذاب الهون) اضافه شدن، صاعقه به عذاب و توصیف عذاب به «هون» به جهت مبالغه است و مراد از «صاعقه» صیحه جبرائیل است که به یک لحظه همه به وسیله آن هلاک شدند و علت این عذاب، تکذیب صالح (ع) و کشتن ناقه بود و در جای دیگر گفته اند: اضافه شدن صاعقه به عذاب، به طریق مبالغه است، زیرا که صاعقه نفس عذاب نیست، بلکه مستلزم عذاب است و آن صاعقه، صیحه جبرائیل بود که در طرفةالعینی همه به آن هلاک گردیدند، به سبب آنچه کرده بودند، از تکذیب صالح (ع) و عقر ناقه. و نیز گفته اند: صاعقه، عرفا به آتشی گفته می شود که از آسمان فرود می آید و همه چیز را می سوزاند. و نیز گفته اند: صاعقه، صدای بسیار شدیدی است که در فضا بپیچد و به دنبالش یا آتش باشد، یا مرگ، و یا عذابی.
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بنابراین صاعقه یک چیز است و این معانی از آثار صاعقه است. در نتیجه معنا و مفهوم صاعقه هرچه باشد و کمیت و کیفیت آن هرطوری که باشد، این مسئله بر اساس آیات مذکور ثابت می شود که خداوند قوم ثمود را با «صاعقه» عذاب نموده است.

رجفه، وسیله عذاب قوم ثمود خداوند می فرماید: «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین؛ سرانجام زمین لرزه آنها را فراگرفت؛ و صبحگاهان، (تنها) جسم بی جانشان در خانه هاشان باقی مانده بود.» (اعراف/ 78) از جمله اصطلاحات دیگری که به عنوان وسیله عذاب قوم ثمود از آن نام برده شده اصطلاح «رجفة» است، «رجف» در لغت به معنای جنبانید و جنبید، آمده است و در ترجمه های قرآن نیز به معنای، لرزیدن زمین آمده است. در تفسیر جمله «فاخذتهم الرجفة» گفته اند یعنی صیحه ای آنها را فرو گرفت، برخی گویند، رجفه به معنای صاعقه است، و نیز گفته اند به معنای زلزله است، و برخی گفته اند، صیحه ای که زمین را به لرزه درآورد. اما اصل رجفه، حرکت وحشتناک است. و بعضی گفته اند: پس فراگرفت ایشان را به سبب کشتن ناقه، زلزله بعد از شنیدن صیحه عظیم.

و نیز گفته شده، رجفه: زلزله یا صیحه ای است که متضمن زلزله است. و نیز گفته اند، رجفه به معنای لرزیدن و اضطراب شدید است مانند، زلزله در زمین و تلاطم در دریا و «جثوم» در انسان و پرندگان است، در آیه مورد بحث عذابی را که قوم صالح با آن به هلاکت رسیده اند «رجفة» خوانده و در آیه 67 سوره هود، آن را صیحه و در آیات دیگری آن را صاعقه خوانده اند، این بدان علت است که نوعا صاعقه های آسمانی بدون صیحه و صدای هولناک و نیز بدون رجفه و زلزله نیست، چون معمولا اینگونه صاعقه ها باعث اهتزاز جو می شود، و اهتزاز جوی نیز وقتی به زمین می رسد باعث لرزیدن زمین شده، ایجاد زلزله می کند، و ممکن است گفته شود وجه تسمیه «صاعقه» به «رجفه» این است که صاعقه باعث تکان خوردن دل ها و لرزیدن اندام آدمی است.
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محو آثار حیات آیاتی که به کمیت و کیفیت عذاب این قوم اشاره می کنند: «فاصبحوا فی دیارهم جاثمین* کان لم یغنوا فیها الا ان ثمودا کفروا ربهم الا بعدا لثمود؛ و در خانه هایشان به روی افتادند و مردند؛ آنچنان که گویی هرگز ساکن آن دیار نبودند! بدانید قوم ثمود، پروردگارشان را انکار کردند. دور باد قوم ثمود (از رحمت پروردگار).» (هود/ 67- 68)

جاثمین: جثوم: به معنای سقوط بر روی، نشستن به زانو، و جاثم: ساقط شونده و جاثمین، ساقط شوندگان. (کشته شدگان) است. قوم صالح با صاعقه از بین رفتند، آنقدر صاعقه بر آنها بارید که کسی از آنها زنده نماند. و جاثمین، حاکی است از برق زده و خشک و ساقط شده اند. از کلمه «فاصبحوا» استفاده می شود که عذاب هنگام بامداد آنها را فراگرفته، اگرچه بعضی گفته اند: صیحه آسمانی شبانه آمد و چون صبح شد به آن حال افتاده بودند. و نیز گفته اند: مراد از تعبیر به اصبحوا، این نیست که صبح چنین شدند، با اینکه صیحه در شب واقع شده، بلکه مراد از «اصبحوا» این است که در صبح چنین بودند و به مجرد صیحه چنین شدند.

جمله «کأن لم یغنوا فیها» بدین معنا است که، قوم ثمود، آن قبایل انبوه که خانه و دیار آنان سرزمینی را اشغال نموده و طنین مبارزه آنان با صالح (ع) و تکذیب آنان فضای آن محیط را فراگرفته بود، ناگهان برای همیشه در سکوت فرورفت، گویا در آن سرزمین هرگز بشری سکونت نداشته است.

خداوند می فرماید: «فما اغنی ما کانوا یکسبون؛ و آنچه را به دست آورده بودند، آنها را از عذاب الهی نجات نداد.» (حجر/ 84) چنانکه در آیه 82 سوره حجر تصریح می فرماید، مردم نادان قوم ثمود تصور می کردند خانه های مستحکم آنان که متکی به استواری کوه ها می باشد، می تواند آنان را در برابر خشم الهی امان دهد و جانشان را حفظ نماید، اما غافل بودند از اینکه در این عالم هیچ چیزی مستقل از قدرت خداوند نیست، استحکام و استواری کوه ها نیز وابسته به قدرت خداست، از این رو آیه مورد بحث می فرماید هیچ چیز نتوانست آنها را از عذاب مصون نماید. چنانکه می فرماید: «پس بی نیاز نکرد» یعنی دفع ننمود از ایشان عذاب را آنچه را که کسب کرده بودند از بناهای مستحکم و اموال زیاد و بسیاری نفوس.
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عجز و درماندگی در برابر عذاب خداوند اشاره می کند که «فما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین؛ چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند.» (ذاریات/ 45)

ظاهر آیه شریفه بر شدت و سرعت عذاب دلالت دارد و می فرماید، آنقدر شدت و سرعت عذاب خارق العاده بود که نه فرصت فرار می توانستند داشته باشند و نه قدرت مقاومت و رویارویی، نه خود و نه دیگران هیچگونه توان مقابله نداشتند، به ناچار با عجز و درماندگی تمام، تسلیم عذاب شدند. و نیز گفته اند: (شدت و هدت عذاب به اندازه ای بود که) حتی نتوانستند از آنجا که نشسته بودند برخیزند و کسی را هم نیافتند که به یاری خویش بطلبند.

خداوند می فرماید: «انا ارسلنا علیهم صیحة واحدة فکانوا کهشیم المحتظر؛ ما فقط یک صیحه [= صاعقه عظیم] بر آنها فرستادیم و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان (در آغل) جمع آوری می کند.» (قمر/ 31) پس گردیدند مثل چوب های خشک درخت که شکسته شده و از آن جدا می شود و صاحب بستان آن را جمع می کند و برای گوسفندانش آغل می سازد که آنها را از سرمای باد و غیره مصون دارد.

ابن عباس گوید، مقصود آن است که ایشان هلاک شدند و مردند و مانند چوب های خشک گردیدند. تعبیری که در این آیه درباره عذاب قوم ثمود آمده است بسیار عجیب و پرمعنا است، چرا که خداوند برای نابودی این قوم سرکش هرگز لشکریانی از آسمان و زمین نفرستاد، تنها با یک صیحه آسمانی، یک صاعقه گوش خراش، یک موج عظیم انفجار، که همه چیز را در مسیر خود در شعاع وسیعی درهم کوبید و خرد کرد کار آنها را ساخت، قصرها و خانه های آباد آنها همچون «حظیره» گوسفندان شد، و اجساد بیجان و درهم شکسته آنها به صورت گیاه خشک کوبیده ای که زیر دست و پای گوسفندان می ریزند درآمد. درک این معنا برای گذشتگان مشکل بود، اما برای ما که امروز از تأثیر امواج ناشی از انفجار آگاه هستیم که چگونه در مسیر خود متلاشی و خرد می کند هرچیزی را، درک آن آسان است، البته صاعقه عذاب الهی با این انفجارهای بشری قابل مقایسه نیست.
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چنانکه در آیه ای شدت عذاب را این چنین بیان می کند: «فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه؛ اما قوم ثمود با عذابی سرکش هلاک شدند.» (حاقه/ 5) در آیه شریفه بین مفسرین اختلاف است که «طاغیه» وصف عذاب است یا وصف مردم قوم ثمود است. برخی می گویند، آیه در صدد بیان این نکته است که مردم قوم ثمود هلاکتشان به سبب طغیان است و طاغیه به معنای طغیانگری است اما بسیاری از جمله علامه طباطبایی (ره) در المیزان معتقدند طاغیه وصف عذاب است و آیه در صدد بیان نوع، کیفیت و کمیت عذاب است، و گفته اند، طاغیه چیزی را گویند که در شدت از حد بگذرد، بنابراین معنای آیه چنین می شود که قوم ثمود را در اثر انکار نمودن قیامت به صیحه آسمانی که در شدت و قوت از حد گذشته بود هلاک نمودیم. عذاب سرکشی که در چند لحظه لرزه برقصرها و خانه های مستحکمشان افکند و همه را درهم کوبید و جسم های بی جانشان را همانند چوبی خشک بر زمین افکند.

بالاخره قرآن عامل نابودی این قوم را عذابی سرکش «طاغیه» می شمرد که این عذاب سرکش در جایی (اعراف/ 78) تحت عنوان «رجفة» زلزله و در آیه ای تحت عنوان «صاعقه» (فصلت/ 13) و در آیه دیگری تحت عنوان «صیحه» آمده است که در حقیقت همه به یک معنی باز می گردد، زیرا صاعقه، همیشه با صدای عظیمی همراه است، و لرزه برنقطه ای که فرود می آید، وارد می کند و این حالت عذابی است طغیانگر و سرکش. و بالاخره از کفار و سرکشان این قوم خداوند یک نفر را باقی نگذارد و همه آنان را هلاک نمود چنانچه در آیه ای می فرماید: «و ثمودا فما ابقی؛ و هلاک کرد ثمود را پس هیچ کس را باقی نگذاشت.» (نجم/ 51) خدای تعالی کفار ایشان را تا آخرین نفر هلاک نمود اما مؤمنان به صالح (ع) را نجات داد چنان که در سوره هود آیه 66 و فصلت آیه 18 آمده است.
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نجات صالح و مؤمنان خداوند در سوره های فصلت و نمل می فرماید: «و نجینا الذین ءامنوا و کانوا یتقون؛ و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزکاری می کردند نجات دادیم.» (فصلت/ 18، نمل/ 53) عذاب سخت الهی همه معاندان و کافران را در هم کوبید و به خاکستر مبدل ساخت، چرا که همراه صاعقه و زلزله و طاغیه (عذاب بسیار) بود، و هیچ کس از آنها را باقی نگذاشت. ولی حضرت صالح و افرادی که به او ایمان آورده بودند، نجات یافتند ایمان آورندگان به حضرت صالح (ع) اندک بودند، که مطابق بعضی از تواریخ، آنها چهار هزار نفر بودند، که پس از هلاکت قوم ثمود، از دیار بلازده وادی القری به سوی حضرموت یمن کوچ کردند، و در آن جا به زندگی خود ادامه دادند.

در این که ایمان آورندگان به صالح چند نفر بودند، اختلاف است. مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر آیه فوق می گوید: «آن ها چهار هزار نفر بودند که صالح پس از هلاکت قوم ثمود آنان را با خود به حضرموت برد.» از برخی دیگر نقل شده که آن ها صد و بیست نفر بودند و از دیار ثمود به رملة فلسطین رفتند. هم چنین قول دیگری است که به مکه رفتند و در آن جا سکونت یافتند و برخی هم گفته اند که در همان دیار خود ماندند. در بعضی از روایات آمده پیامبر اکرم (ص) در سال نهم هجرت، هنگامی که سپاه اسلام را به سوی سرزمین تبوک، برای دفع دشمن حرکت می داد، در مسیر راه به سرزمین قوم ثمود رسیدند، سپاهیان خواستند در همان جا برای استراحت، توقفی کنند، پیامبر (ص) مانع آنها شد، فرمود: «این جا سرزمین قوم ثمود است که عذاب الهی بر آنها فرود آمده است.»
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عذاب فراگیر و همگانی چرا؟ با این که یک نفر ناقه صالح را پی کرد، و چند نفر با او هم دست بودند تا شتر کشته شود، و عده ای نیز پس از سقوط شتر، بر آن شتر ضربه زدند، ولی چرا همه آنها از کوچک و بزرگ، زن و مرد (جز صالح و مؤمنان) به هلاکت رسیدند؟ و چرا خداوند در آیه 14 سوره شمس با تعبیر «فعقروها؛ جمعی ناقه را پی کردند.» کشتن ناقه را به جمع نسبت داده نه به یک فرد؟!

زیرا همه آنها به این جنایت رضایت داشتند، و کسی که به جنایتی راضی باشد، در آن شرکت نموده است. چنان که امیر مؤمنان علی (ع) در فرازی از یکی از خطبه هایش می فرماید: «ناقه صالح را تنها یک نفر به هلاکت رسانید، ولی خداوند همه را مشمول عذاب ساخت، چرا که همه آنها به این امر رضایت دادند.»

شقی ترین پیشینیان و آیندگان روزی پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) رو کرد و فرمود: «یاعلی اشقی الاولین عاقر الناقه، و اشقی الآخرین من یخضب هذه من هذا؛ ای علی! شقی ترین و تیره بخت ترین فرد پیشینیان همان کسی بود که ناقه صالح را کشت، و شقی ترین فرد از آیندگان کسی است که محاسنت را به خون سرت رنگین می کند.» یعنی همان ابن ملجم مرادی، بدبخت ترین آیندگان است. (بحار، ج 43، ص 47)

مطلب دیگر این که گاهی حضرت زهرا (ع) یا امامان اهل بیت (ع) وقتی که سخت مظلوم واقع می شدند، به یاد مظلومیت حضرت صالح (ع) می افتادند، و تقاضای عذاب برای دشمنان می کردند، همان گونه که عذاب سخت الهی قوم ثمود را نابود کرد. به عنوان نمونه وقتی که پس از رحلت رسول خدا (ص) حضرت علی (ع) را به اجبار از خانه بیرون کشیده و به سوی مسجد برای بیعت می بردند، حضرت زهرا (ع) از خانه خارج شد و فریاد زد: «پسر عمویم را رها سازید، وگرنه سوگند به خداوندی که محمد (ص) را به حق مبعوث کرد، موهایم را پریشان می کنم، و پیراهن رسول خدا (ص) را بر سر می نهم، و ناله را به سوی خدا می برم (و شما را نفرین می کنم).»
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«فما ناقه صالح باکرم علی الله من ولدی؛ ناقه صالح در پیشگاه خدا گرامی تر از فرزندانم نیست.» (بحار، ج 43، ص 47) یعنی همان گونه که با کشتن ناقه صالح (ع) عذاب عمومی آمد، شما نیز اگر از حد بگذرانید، نفرین می کنم که عذاب عمومی بیاید، فرزندانم کمتر از ناقه صالح نیستند.
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تاریخ قوم ثمود حضرت صالح (ع) عذاب الهی داستان قرآنی کفر


نقشه قتل حضرت صالح علیه السلام توسط قوم او

عده ای از قوم ثمود توطئه ای برای حضرت صالح طرح کردند و خدای تعالی آن حضرت را از گزند آن حفظ فرمود، و آن این بود که نه تن از مفسدان شهر که بعید نیست همان پی کنندگان ناقه و شاید نه تن از اعیان و اشراف شهر بوده اند که تبلیغات صالح با منافع آن ها سازگار نبوده است، پیش خود نقشه قتل صالح را کشیدند و تصمیم گرفتند به هر ترتیبی شده آن بزرگوار را به قتل برسانند و ظاهرا این جریان پس از پی کردن ناقه بوده، اگر چه بعضی گفته اند که قبل از آن بوده است. به هر صورت قرآن کریم به طور اجمال فرموده است: «و کان فی المدینة تسعة رهط یفسدون فی الأرض و لا یصلحون* قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و أهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک أهله و إنا لصدقون*و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون*فانظر کیف کان عاقبة مکرهم أنا دمرناهم و قومهم أجمعین؛ و در آن شهر نه نفر افسادگر بودند که (کارشان افساد بود و) اصلاح نمی کردند. اینان با خود هم قسم شده و گفتند: ما شبانه صالح و خاندانش را از بین می بریم، آن گاه به کسی که خون خواه اوست می گوییم ما خبر از هلاکت آنان نداریم و ماراست می گوییم. نقشه ای کشیدند و نیرنگی کردند و ما هم تدبیری کردیم در وقتی که آن ها بی خبر بودند، پس بنگر که سرانجام نیرنگشان چگونه بوده که همگیشان را با قومشان نابود کردیم.» (نمل/ 48- 51)
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در شهر (وادی القری) نه گروهک بودند که فساد در زمین می کردند و اصلاح نمی کردند. با توجه به اینکه 'رهط' در لغت به معنی جمعیتی کمتر از ده یا کمتر از چهل نفر است روشن می شود که این گروه های کوچک که هر کدام برای خود خطی داشتند، در یک امر مشترک بودند و آن فساد در زمین و به هم ریختن نظام اجتماعی و مبادی اعتقادی و اخلاقی بود، و جمله 'لا یصلحون' تاکیدی بر این امر است چرا که گاه انسان فسادی می کند و بعد پشیمان می شود و در صدد اصلاح برمی آید ولی مفسدان واقعی چنین نیستند، دائما به فساد ادامه می دهند و هرگز در صدد اصلاح نیستند.

مخصوصا با توجه به اینکه 'یفسدون' فعل مضارع است و دلالت بر استمرار می کند نشان می دهد که این کار همیشگی آنها بود. هر یک از این نه گروهک، رئیس و رهبری داشتند و احتمالا هر کدام به قبیله ای منتسب بودند. مسلما با ظهور صالح و آئین پاک و مصلح او، عرصه بر این گروهکها تنگ شد، اینجا بود که طبق آیه بعد گفتند: بیائید قسم یاد کنید به خدا که بر او و خانواده اش شبیخون می زنیم و آنها را به قتل می رسانیم، سپس به ولی دم آنها می گوئیم که ما هرگز از هلاکت خانواده آنها خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق هستیم! «قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و أهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک أهله و إنا لصادقون»

'تقاسموا' فعل امر است، یعنی همگی شرکت کنید در سوگند یاد کردن و تعهد کنید بر انجام این توطئه بزرگ، تعهدی که بازگشت و انعطافی در آن نباشد. جالب اینکه آنها به 'الله' قسم یاد کردند، که نشان می دهد آنها غیر از پرستش بتها معتقد به الله خالق زمین و آسمان نیز بودند، و در مسائل مهم به نام او سوگند یاد می کردند، و نیز نشان می دهد که آنها آن قدر مست و مغرور بودند که این جنایت بزرگ خود را با نام خدا انجام دادند! گویی می خواهند عبادت و یا خدمتی خداپسندانه انجام دهند، و این است راه و رسم مغروران از خدا بیخبر و گمراه. 'لنبیتنه' از ماده 'تبییت' به معنی شبیخون زدن و حمله غافلگیرانه شبانه است، این تعبیر نشان می دهد که آنها در عین حال از طرفداران صالح بیم داشتند و از قوم و قبیله اش وحشت می کردند، لذا برای اینکه به مقصود خود برسند و در عین حال گرفتار خشم طرفداران او نشوند، ناچار نقشه حمله شبانه را طرح کردند و تبانی کردند که هر گاه به سراغ آنها بیایند (چون مخالفت آنها با صالح از قبل معلوم بود) متفقا سوگند یاد کنند که در این برنامه مطلقا دخالتی نداشته و حتی شاهد و ناظر صحنه هم نبوده اند!
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در تواریخ آمده است که توطئه آنها به این ترتیب بود که در کنار شهر کوهی بود و شکافی داشت که معبد صالح در آنجا بود، و گاه شبانه به آنجا می رفت و به عبادت و راز و نیاز با پروردگار می پرداخت. آنها تصمیم گرفتند که در آنجا کمین کنند و به هنگامی که صالح به آنجا آمد او را به قتل رسانند، و پس از شهادتش به خانه او حمله ور شوند و شبانه کار آنها را نیز یکسره کنند، و سپس به خانه های خود برگردند و اگر سؤال شود اظهار بی اطلاعی کنند. اما خداوند توطئه آنها را به طرز عجیبی خنثی کرده و نقشه هایشان را نقش بر آب ساخت. هنگامی که آنها در گوشه ای از کوه کمین کرده بودند کوه ریزش کرد و صخره عظیمی از بالای کوه سرازیر شد و آنها را در لحظه ای کوتاه درهم کوبید و نابود کرد!

لذا قرآن در آیه بعد می گوید: آنها نقشه مهمی کشیدند و ما هم نقشه مهمی کشیدیم، در حالی که آنها خبر نداشتند! «و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون». سپس می افزاید: بنگر که عاقبت توطئه و مکر آنها چگونه بود که ما همه آنها و تمام قوم و طرفداران آنها را نابود کردیم؟! «فانظر کیف کان عاقبة مکرهم أنا دمرناهم و قومهم أجمعین». واژه 'مکر' در ادبیات عرب به معنی هرگونه چاره اندیشی است، و اختصاصی به نقشه های شیطانی و زیانبخش که در فارسی امروز در آن استعمال می شود ندارد، بنابراین هم در مورد نقشه های زیانبخش به کار می رود، و هم چاره اندیشی های خوب. هنگامی که این واژه در مورد خداوند به کار می رود به معنی خنثی کردن توطئه های زیانبار است، و هنگامی که درباره مفسدان به کار می رود به معنی جلوگیری از برنامه های اصلاحی است.
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سپس قرآن در مورد چگونگی هلاکت و سرانجام آنها چنین می گوید: ببین این خانه های آنها است که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده! «فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا». نه صدایی از آنها به گوش می رسد. نه جنب و جوشی در آنجا وجود دارد و نه از آن همه زرق و برقها و ناز و نعمتها و مجالس پر گناه اثری باقی مانده است. آری آتش ظلم و ستم در آنها افتاد و همه را سوزانید و ویران کرد. این اجمال داستان طبق آیات کریمه قرآن می باشد.



تفصیل ماجرا از دیدگاه ابن اثیر در کامل

ابن اثیر در کامل تفصیل ماجرا را این گونه نقل کرده است: نه نفر از کسانی که فرزندان خود را از ترس آن که مبادا پی کننده ناقه صالح باشند، به قتل رسانده بودند، پس از این عمل از کار خود پشیمان شده و کینه صالح را در دل گرفتند و با یکدیگر هم قسم شدند که صالح را به قتل رسانند. آن ها با هم گفتند: «ما به قصد مسافرت از شهر بیرون رفته و به غاری که سر راه صالح است می رویم. در آن جا کمین می کنیم و چون شب شد و صالح خواست برای رفتن به مسجد از آن جا عبور کند، از غار بیرون آمده و او را به قتل می رسانیم. سپس به شهر آمده و به مردم می گوییم ما از قتل او خبر نداریم.»

روش صالح چنان بود که شب ها در شهر نمی ماند و مسجدی در خارج شهر برای خود ساخته بود که شب ها را در آن جا به سر می برد. این نه نفر بر طبق همان تصمیم و سوگندی که خورده بودند، از شهر خارج شده و داخل غار رفتند و چون در غار آرمیدند، سنگی بر سرشان افتاد و همگی کشته شدند. چند تن از مردانی که در شهر بودند و از نقشه آن ها مطلع بودند، به سراغشان آمدند تا ببینند سرنوشت آن ها چه شده. وقتی وارد غار شدند و همه آن ها را کشته دیدند، به شهر بازگشته و فریاد زدند: «صالح ابتدا به این ها دستور داد فرزندانشان را بکشند و سپس خودشان را به قتل رسانید.» و طبق این نظریه نقشه مزبور را پیش از کشتن ناقه صالح طرح کردند.
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قول دیگر آن است که چون آن مردم ناقه صالح را پی کردند، و حضرت صالح آن ها را از عذاب خود بیم داد و فرمود: «حال که چنین کردید، عذاب خدا به سراغتان خواهد آمد.» همان نه نفری که ناقه را پی کرده بودند، در صدد برآمدند که صالح را نیز به قتل رسانند و با هم گفتند: «ما صالح را می کشیم تا اگر راست می گوید و به راستی قرار است عذاب بر ما فرود آید، ما پیش از آمدن عذاب، خود صالح را به قتل رسانده و انتقام خود را از او گرفته باشیم و اگر دروغ می گوید که ما او را هم به دنبال شترش فرستاده باشیم.» به همین منظور شبانه برای قتل صالح آمدند و فرشتگان الهی آنان را با سنگ دفع کرده و به وسیله همان سنگ ها هلاک شدند و چون مردم دیگر آمدند و آن نه نفر را کشته دیدند، به صالح گفتند: «تو این ها را کشته ای.» و در صدد برآمدند که صالح را به قتل رسانند. کسان صالح به دفاع از او برخاسته گفتند: «وی به شما وعده عذاب داده است. اکنون صبر کنید تا اگر در این سخن راستگو باشد خشم خدا را زیاد نکرده باشید و اگر دروغگو بود، ما او را به شما تسلیم خواهیم کرد.» و بدین ترتیب مردم را از دور او متفرق کردند.

چنان که خود ابن اثیر گفته است، قول دوم درست تر و به صحت نزدیک تر است. از مجموع آیات کریم قرآنی و روایات چنین به نظر می رسد که اینان پس از پی کردن ناقه صالح و پشیمان شدنشان از این کار، سخت به تکاپو افتادند تا بلکه به وسیله ای عذاب را از خود دفع کنند یا به قول خودشان قبل از رسیدن عذاب، انتقام خود را از صالح بگیرند و نخست تصمیم به قتل آن حضرت نداشتند، بلکه در صدد بودند تا به وسیله ای عذاب را از خود دور کنند.
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از این رو در نقلی است که چون ناقه را پی کردند، نزد صالح آمدند و زبان به عذرخواهی گشودند و هرکدام قتل ناقه را به دیگری نسبت می داد و خلاصه از صالح چاره جویی کردند. صالح بدان ها گفت: «اکنون بروید و بنگرید تا مگر بچه او را به دست آورید که اگر دست کم آن بچه را به دست آورید، امید آن هست که خدا عذاب را از شما دور سازد.» مردم برخاسته و هر چه در آن کوه ها گردش کردند، آن بچه شتر را پیدا نکردند. از این رو مأیوس شدند و راه دوم را انتخاب کردند و در صدد قتل صالح برآمدند.

در حدیث کلینی (ره) در روضه کافی چنین است که چون ناقه را پی کردند، صالح به نزد آن ها آمد و فرمود: «چه عاملی شما را به این عمل واداشت و چرا نافرمانی پروردگار خود را کردید؟» خدای تعالی به صالح وحی کرد که «قوم تو طغیان و ستم کرده اند و شتری را که من به عنوان نشانه برای آن ها فرستاده بودم، با این که هیچ زیانی برای آن ها نداشت و بلکه بزرگترین سود را به آن ها می رساند، کشتند. اکنون به آن ها بگو: من تا سه روز دیگر عذاب خود را برایشان خواهم فرستاد. اگر در این مدت توبه کردند، من عذاب را از آن ها باز می دارم و اگر توبه نکردند، در روز سوم عذاب را برایشان خواهم فرستاد.»

صالح نزد آنها آمد و آن چه را خدا بدو وحی کرده بود، به اطلاع ایشان رسانید. اما از آن جایی که بشر حاضر نیست به راحتی زیر بار حرف حق و نصیحت انبیای الهی برود، حاضر به توبه نشدند و بر طغیان خود افزودند و با سرکشی و وقاحت بیشتری گفتند: «ای صالح! اگر راست می گویی آن عذابی را که به ما وعده می دهی برای ما بیاور.» به هر صورت، این طغیان و سرکشی سبب شد که به جای توبه درگاه خدای تعالی و دفع عذاب از خود و خاندان و زن وبچه و شهرو دیارشان، دست به گناه جدیدی بزنند و نقشه قتل پیغمبر خدا را طرح کنند.
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بیضاوی در تفسیر خود می گوید در روایت است که صالح میان دره مسجدی بنا کرده بود و در آن نماز می خواند. وقتی به مردم خبر داد که تا سه روز دیگر عذاب به سراغ شما خواهد آمد با هم گفتند: «صالح خیال کرده سه روز دیگر از دست ما آسوده خواهد شد و ما پیش از رسیدن این سه روز، خودمان را از دست او و خاندانش آسوده می سازیم (که تا سه روز دیگر زنده نباشند).» به همین منظور به سوی دره به راه افتادند و در آن جا سنگی سر راه آنها افتاد که راه بازگشت را بر آنها مسدود کرد و همان جا ماندند تا هلاک شدند و بقیه مردم هم دچار صیحه آسمانی شده و همگی نابود شدند.

راستی که این بشر خیره سر در طول تاریخ چه اندازه از طغیان و سرکشی زیان دیده است و این صفت نکوهیده تکبر و گردن کشی چه خسارت های جبران ناپذیری به او زده است، افرادی که از روی جهل و نادانی و وسوسه های شیطانی بت هایی را به جای معبود حقیقی پرستش می کنند و تا این حد مقام و شخصیت خود را پست و زبون می کنند که در برابر مجسمه های بی جان، سنگ، چوب، درخت و یا موجودات فلزی و غیر فلزی دیگری که به دست خود ساخته اند، یا انسان های ضعیفی که مانند خود هستند را می پرستند، خدای مهربان نیز برای نجات اینان از این انحطاط و بدبختی، مرد بزرگواری را از میان خودشان و از فامیل نزدیک و خانواده های محترم و اصلیشان به پیغمبری خود انتخاب می کند تا نزد آن ها آمده و از این خواری نجاتشان دهد و به خدای بزرگ جهان هدایتشان نماید.
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از او معجزه می خواهند، و چون معجزه برای آن ها می آورد، همان ها در صدد نابودی آن نشانه بزرگ الهی برمی آیند. باز هم خدای رحمان مهر خود را از ایشان بازنمی گیرد و به وسیله پیغمبر خود به آن ها خبر می دهد که اگر تا سه روز دیگر توبه کردید و به سوی من بازگشتید، من شما را عذاب نخواهم کرد... اما این مردم عاصی و سرکش (یا بیچاره و بدبخت) باز هم به خود نیامده و به جای توبه و بازگشت به درگاه خدای بی نیازی و توجه به مبداء جهان هستی، نابودی خود را از او درخواست می کنند و بی شرمانه یا بدبختانه، عذاب را اختیار می کنند.

آری پس از این جریان صالح به آن ها فرمود که تا سه روز در خانه های خود از زندگی بهره گیرید که پس از سه روز هلاک خواهید شد، و این وعده ای است قطعی و دروغ نشدنی. (هود/ 65) در حدیث است که صالح به آن ها فرمود که نشانه عذاب آن است که روز اول رنگ صورتشان زرد، در روز دوم قرمز و در روز سوم سیاه می شود. هنگامی که روز اول شد و دیدند رنگ هاشان قرمز گردید، نزد یکدیگر رفته و به هم گفتند که ای مردم آن چه صالح گفته بود، آمد. باز همان سرکشان و گردنکشان ایشان گفتند که اگر همگی هلاک و نابود بشویم هرگز گفتار صالح را نمی پذیریم و از خدایانی که پدرانمان پرستش می کرده اند دست برنمی داریم.

وقتی روز سوم شد و از خواب برخاستند، دیدند که رویشان سیاه شده. نزد یکدیگر رفته و گفتند: «ای مردم! آن چه صالح گفته بود آمد.» سرکشان گفتند: «آری آن چه صالح گفت بر ما آمد.» و چون نیمه شب شد، جبرئیل آمد و فریادی بر سرشان زد که گوش ها را پاره کرد، دل ها را درید و جگرها را شکافت و در چشم بر هم زدنی همه شان نابود شدند و جانداری از آن ها به جای نماند و فقط اجسام بی جانشان در خانه و دیارشان برجامانده بود که آن ها را نیز آتشی که از آسمان آمد سوزاند و یکسره از بین برد.
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من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 15 صفحه 495- 502

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران قوم ثمود حضرت صالح (ع) قتل داستان قرآنی توطئه عذاب الهی


سیره و روش حضرت صالح علیه السلام در قرآن

آیاتی از قرآن کریم درباره حضرت صالح (ع) می باشد که در زیر آنها را می آوریم:

1- خداوند سبحان در سوره نمل آیات 45- 47 می فرماید:

«و لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذاهم فریقان یختصمون* قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون* قالوا طیرنا بک و بمن معک قال طائرکم عندالله بل انتم قوم تفتنون؛ و ما به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که بگوید خدای یکتا را بپرستید. قوم او بر دو فرقه شدند (یک فرقه مومن و فرقه دیگر کافر) و به جدال پرداختند* صالح گفت: ای قوم! چرا پیش از اینکه کار نیک انجام دهید، به کار بد شتاب می کنید؟! چرا از کارهای زشت خود از خدا آمرزش نمی خواهید تا مورد رحمت او قرار گیرید؟!* گفتند: ما به تو و پیروانت فال بد می زنیم. صالح گفت: سرنوشت شما نزد خداست، بلکه شما مردمی فتنه زده هستند.»

2- و در سوره شعرا آیات 141 - 155:

«کذبت ثمود المرسلین* اذ قال لهم اخوهم صالح الا تت_قون* انی لکم رسول امین* فاتقوا الله و اطیعون* و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین* اتترکون فی ما هیهنا آمنین* فی جنات و عیون* و زروع و نخل طلعها هضیم* و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین* فاتقوالله و اطیعون* و لا تطیعوا امر المسرفین* الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون* قالوا انما انت من المسحرین* ما انت الا بشر مثلنا فأت بایه ان کنت من الصادقین* قال هذه ناقة لها شرب و لکم شرب یوم معلوم؛ قوم ثمود نیز پیامبران خود را تکذیب کردند* هنگامی که برادرشان صالح به ایشان گفت: آیا از خدا نمی ترسید؟!* من از شما مزدی برای رسالتم نمی خواهم که اجر من جز با پروردگار جهانیان نیست* آیا چنین پندارید که شما تا ابد در این ناز و نعمت دنیا خواهید ماند؟!* در باغستانها و چشمه سارها* و کشتزارها و نخلستانهایی که گل های لطیف دارند* و در کوهها با مهارت و استادی خانه ها می سازید؟!* از خدا بترسید و مرا فرمان برید* و اسراف کاران را فرمان نبرید* همان کسانی که در این سرزمین فساد می کنند و اصلاح نمی نمایند* گفتند: حقا که تو جادو شده ای* تو جز بشری مانند ما نیستی، اگر راست می گویی معجزه ای بیاور* (صالح)گفت: این شتری ماده است که او را نوبت آبی است، و شما را نوبتی است در روز معین.»
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3- و در سوره هود آیات 61-68:

«و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو اشأکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب* قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنها نا ان نعبد ما یعبد و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب* قال یا قوم ارءیتم ان کنت علی بینه من ربی و اتانی منه رحمه فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر* و یا قوم هذه ناقه الله لکم آیه فذروها تأکل فی ارض الله و لا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب* فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب* فلما جاء امرنا نجینا صالحا و الذین آمنوا معه برحمه منا و من خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز* و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیار هم جاثمین* کان لم یغنوا فیها الا ان ثمود کفروا ر بهم الا بعدا لثمود؛ و بر قوم ثمود برادرشان صالح را به پیامبری فرستادیم. صالح گفت: ای قوم من! خدای را که جز او خدایی نیست بپرستید. او شما را از خاک آفرید و برای آباد کردن آن برگماشت پس از او آمرزش بخواهید و از گناهان توبه کنید که پروردگار من (به شما) نزدیک است و توبه پذیر* گفتند: ای صالح! تو پیش از این نزد ما پناهگاهی (محل امید) بودی آیا تو ما را از عبادت خدایان پدرانمان باز می داری؟ ما نسبت به آنچه که ما را بدان می خوانی در شک و بدبینی هستیم* صالح گفت: ای قوم من! اگر من از پروردگارم معجزه ای در دست داشته باشم که او مرا به رحمت خود برگزیده است چه نظر دارید؟ و اگر فرمان او را نبرم چه کسی مرا از (خشم) خدا در امان خواهد داشت؟ که شما جز ضرر و زیان بر من چیزی نخواهید افزود * و ای قوم من! این شتر ماده خداست که برای شما معجزه است، او را واگذارید تا در زمین خدا بچرد و به او آزار نرسانید وگرنه عذاب خدا به زودی شما را خواهد گرفت* قوم صالح شتر را کشتند. صالح به آنها گفت: سه روز دیگر در خانه های خودتان از زندگی بهره گیرید، این وعده دروغ نیست* چون عذاب ما آمد صالح و کسانی که با او ایمان آورده بودند را به رحمت خود از بلای آن روز نجات دادیم. پروردگار تو قوی و عزیز است* و ستمگران را صیحه آسمانی فرا گرفت و صبحگاهان در دیارشان بخواب مرگ افتاده بودند* گویی آنها اصلا در آن دیار زنده نبودند. بدانید که قوم ثمود کافر شدند به پروردگارشان و از رحمت خدا دور گردیدند.»
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4- و در سوره اعراف آیات 73- 79:

«و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوالله ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینه من ربکم هذه ناقه الله لکم آیه فذزوها تأکل فی ارض الله و لاتمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم* و اذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بواکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء الله و لا تعثوا فی الارض مفسدین* قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مومنون* قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون* فعقروا الناقه و عتوا عن امر ربهم و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین* فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین* فتولی عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتکم رساله ربی و نصحت لکم و لکن لا تحبون الناصحین؛ و بر قوم ثمود، برادرشان صالح را به پیامبری فرستادیم. صالح گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که به جز او خدایی نیست. اینک از سوی پروردگارتان معجزه ای آشکار آمده: این ناقه خداست که معجزه ای برای شماست او را واگذارید تا در زمین خدا بچرد و به او آزار نرسانید وگرنه به عذاب دردناک گرفتار خواهید شد* و به خاطر آرید آنگاه که خداوند شما را بعد از هلاک قوم عاد جانشین گذشتگان کرد و در زمین منزل داد که در دشت های آن قصرها می سازید و در کوهها خانه ها بنا می کنید، پس نعمتهای خدا را یاد کنید و در زمین فساد برنیانگیزید* بزرگان قومش که گردنکشی کرده بودند، به کسانی که زبون به حساب می آمدند و ایمان آورده بودند گفتند: شما چه می دانید که صالح از سوی پروردگارش فرستاده شده؟ گفتند: ما به آیینی که آورده ایمان آورده ایم* کسانی که گردنکشی کرده بودند گفتند: ما به آیینی که شما ایمان آورده اید کافریم* پس شتر را کشتند و از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند و گفتند: ای صالح! اگر تو از پیامبران عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور* پس به زلزله گرفتار آمدند و در خانه هاشان بی جان افتادند* آنگاه صالح از ایشان روی برتافت و گفت: ای قوم من! من پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند و اندرز دادم، اما شما خیره ها را دوست نمی دارید.»
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5- و در سوره نمل آیات 48 – 53:

«و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لا یصلحون قالوا تقاسمو بالله لنبی_تن_ه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون* و مکروا مکرا مکرنا مکرا و هم لا یشعرون* فانظر کیف کان عاقبه مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین* فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون* و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون؛ در آن شهر نه (نفر از رؤسای) قبیله بودند که فساد می کردند و اصلاح نمی نمودند* اینان گفتند: به خدا قسم شوید تا شبانه او (صالح) را با کسانش بکشیم، و آن وقت به وارث او بگوییم ما هنگام هلاک کسان او حاضر نبودیم و ما راست می گوییم* آنها نیرنگی سخت زدند* و ما در بیخبری ایشان تدبیر نمودیم* بنگر که عاقبت نیرنگشان چه شد؛ ما همگی آنها و قومشان را هلاک کردیم* و این خانه های خالی آنهاست که دیوار ها و سقفهایش فرو ریخته به خاطر آن ستم ها کردند؛ و در این، برای آنها که می دانند عبرتی است* و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند نجات دادیم.»



شرح کلمات

1- اطیرنا و طائرکم:

تطیر و اطیر: فال بد زد، شگون بد زد، و طائرکم در اینجا به معنای بدیمنی و بدشگونی شماست.

2- هضیم:

هضیم به معنای میوه رسیده است و لطیف یعنی: گوارا و ملایم.

3- فارهین:

فاره: سرمست و ماهر که هر دو معنا مناسب بحث است.

4- جاثمین:
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جثم جثوما: چسبیده به زمین، افتاده و هلاک شده،

5- بوأکم:

بوأه منزلا: در آنجا فرودش آورد.

6- و لاتعثوا:

عاث و عثا: بسختی افساد کرد.

7- عتوا:

عتا عتوا: تکبر کرد، سرکشی را از حد گذرانید.

8- رجفه:

رجف: او را به حرکت و جنبش شدید وا داشت، الرجفه: یکبار لرزیدن (زلزله).

9- رهط:

رهط در اینجا گروهی کمتر از ده نفر مرد است که در میانشان زنی نباشد.



چکیده ای از تفسیر آیات

قبیله ثمود از اعقاب حضرت نوح (ع) بودند که بعد از قوم عاد زندگی می کردند. آنان در کاخهای زیبایی که بین مدینه و شام قرار داشت، روزگار می گذرانیدند.

این قوم دچار خودبینی و سرکشی شده، خدای را رها کردند و به پرستش بتها پرداختند.

خداوند نیز پیامبرش صالح (ع) را که از قبیله ثمود بود با مأموریت بشارت و انذار بر ایشان فرستاد. از آیاتی که گذشت دیدیم که بین او افراد قبیله اش چه گذشت.

سرانجام قوم ثمود از پیامبرشان معجزه ای خواستند مبنی بر اینکه از کوه، ماده شتر پا به ماهی را به عنوان صدق مدعایش بیرون آورد. خداوند خواسته آنان را برآورده ساخت. کوه با شدت به پیچ و تاب در آمد و سپس از آن ماده شتری درشت اندام و آبستن بیرون شده و پیش روی قوم ثمود بچه شتری بزاد.

حضرت صالح (ع) با قومش قرار گذاشت که آب نهرشان یک روز در میان از آن شتر باشد، و کسی دیگر از آن آب برندارد، و شیر شتر در آن روز به جای آب از آن ایشان باشد، و روز دیگر آب نهر از آن ایشان و چارپایانشان.
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روزگاری بر این قرار گذراندند، تا اینکه نه نفر از افراد اوباش و ستمگر قوم تصمیم به کشتن شتر گرفتند، و سرانجام آن را حیوان کشتند، و در نتیجه به خروش آسمانی، و جنبش شدید زمین (زمین لرزه) گرفتار آمدند و در جای خود به هلاکت افتادند.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 729-735

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) عذاب الهی معجزه داستان قرآنی قرآن


راهها و شیوه های تبلیغی حضرت صالح علیه السلام (عبرت)

نصح و دلسوزی بر سرنوشت مخاطبان روش مشترک انبیا که بسیاری از سختدلان روزگار را به راه هدایت کشانده و رام مرام اسلام کرده است همانا خیرخواهی و دلسوزی جدی است. صالح در مراحل مختلف دعوتش صمیمانه برای قومش دل می سوزاند.

در آغاز دعوت، در کنار بیان استدلال و آوردن بینه، خود را امین مردم و سودمند به حالشان معرفی می کند: «إنی لکم رسول أمین* فاتقوا الله و أطیعون؛ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم.» (شعرا/ 143- 144)

زمانی علی رغم پافشاری بخشی از جامعه بر شرک و گناه، با امیدواری به بازگشت ایشان به مسیر هدایت، دلسوزانه می گوید: «فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربی قریب مجیب؛ پس از او آمرزش بخواهید، آن گاه به درگاه او توبه کنید، که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است.» (هود/ 6)

و در جای دیگر با تعبیری دیگر می گوید: «لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون؛ چرا از خدا آمرزش نمی خواهید؟ باشد که مورد رحمت قرار گیرید.» (نمل/ 46)

در پایان کار نیز چون پس از کشته شدن شتر و سرکشی بیش از حد مردم، عذاب الهی را بر سر قوم حقیقت ستیزش نازل می بیند، دردمندانه آهی از دل بر می کشد و باخود زمزمه می کند: «لقد أبلغتکم رسالة ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین؛ به راستی، من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم ولی شما خیرخواهان و نصیحتگران را دوست نمی دارید.» (اعراف/ 79)
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عدم تأثیر پذیری از جنگ روانی و شیوه های زیرکانه دشمن تبلیغ دین و پیام های الهی، مانند هر مأموریت خطیر دیگر، نیازمند هشیاری، تیزبینی و تدبیر صحیح است. به ویژه زمانی که بزرگان هوشمندان و سیاستمداران یک قوم در برابر دعوت صفی واحد تشکیل می دهند. حضرت صالح (ع) مبلغی از این دست بود که هرگز نیرنگ ها و شیوه های رندانه مخالفان، او را از حرکت تبلیغی بازنداشت، هرچند شاید در کاهش گرایش مردمی به او تأثیر گذاشت. برخی از این شیوه های جنگ روانی و عکس العمل صالح در برابر آنها عبارتند از:

الف) تحریک پایگاه اجتماعی صالح: اولین روش جنگ روانی آنها این بود که بر اساس زیربنای فکری خود که مبتنی بر اصالت مناصب و منزلت های اجتماعی و قبیله ای و تقلید پیشینیان بود، شایستگی ها و جایگاه قبلی او در نظر قوم را به رخ او بکشند و چنین وانمود کنند که اتخاذ آیینی نو و شیوه زندگی جدید و مخالف با آیین و گذشتگان، آن شایستگی ها را از بین می برد: «قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا؛ گفتند: ای صالح به راستی تو پیش از این میان ما مایه امید بودی.» (هود/ 62)

صالح با بیانی قاطع، این توطئه را نافرجام می سازد؛ او خود را دارای بینه ای ربانی و آیتی رحمانی می بیند که از هر آنچه آنان دارند یا معتقدند بالاتر است و او را نیازی به مدح ایشان نیست. بلکه تکیه به آنان برای او جز خسارت به ارمغان نخواهد آورد.

«قال یا قوم أرأیتم إن کنت علی بینة من ربی وآتانی منه رحمة فمن ینصرنی من الله إن عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر؛ گفت: ای قوم من، چه بینید اگر در این دعوا بر حجتی روشن از پروردگار خود باشم و او از جانب خود رحمتی به من داده باشد، پس اگر او را نافرمانی کنم چه کسی دربرابر خدا مرا یاری کند؟ در نتیجه شما جز بر زیان من نمی افزایید.» (هود/ 63)
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ب) فال شوم: دومین حیله رندانه برای کند کردن حرکت تبلیغی صالح و کاهش گرایش عمومی به دعوتش، طرح خرافه هایی همچون فال نیک و بد است. وقتی از پاسخ منطقی و مستدل عاجز می ماندند به این خرافه متوسل شده می گفتند: «قالوا اطیرنا بک وبمن معک؛ گفتند: ما به تو و به هر کس که همراه توست شگون بد زدیم.» (نمل/ 47)

حضرت صالح ضمن رد این سخن، سرنوشت همگان را در دست قدرتمند خدا می داند و آنان را از فریبی که خورده اند بر حذر می دارد. «قال طائرکم عند الله بل أنتم قوم تفتنون؛ گفت: سرنوشت خوب و بدتان پیش خداست بلکه شما مردمی هستید که مورد آزمایش قرار گرفته اید.» (نمل/ 47) این خرافه بدین ترتیب بود که چون شخص از خانه به قصد سفری بیرون شود و پرنده ای ببیند که از راست به چپ می رود، خوش یمن است و اگر از چپ به راست برود به فال بد تعبیر خواهد شد. اینچنین حرکت پرنده ای را منشأ خیر و شر می دانستند و خیر و شر را به او نسبت می دادند. پس گفتند: ما برای تو و همراهانت فال بدزده ایم، اما وی در پاسخ گفت: فال شما نزد خداست، یعنی سبب خیر و شر جز خداوند نیست.

ج) ایجاد تردید در پیروان: این سومین شگرد جنگ روانی بود که در مورد پیروان صالح اتخاذ گردید، شگردی که به سبب آموزش های مؤثری که صالح به آنان داده بود در ایشان کارگر نشد. اشراف و سرکردگان قوم مشرک رو به مؤمنان مستضعف کرده گفتند: آیا شما می دانید و اطمینان دارید که صالح پیامبر است و آنها با صراحت گفتند: ما به او ایمان داریم و هرگز در این ایمان دچار تردید نمی شویم. (اعراف/ 75) این شگردها، امروزه از شیوه های پرکاربردی است که در برابر تعالیم انسان ساز و حیاتبخش اسلام در جریان است و دستگاه های تبلیغی استکبار با نوعی همراهی و لحنی نرم و جذاب می کوشند تا مخاطبان خود را در برخی اصول و معیارهای مخالف با منافعشان به تردید اندازند و آن گاه این تردید افکنی را به حدی تکرار و استمرار می بخشند که ذهن مخاطبان به تدریج از آن اصول و معیارها پاک گردد.
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یقین به قدرت مطلق خدا خداوند از قول صالح می فرماید: «فمن ینصرنی من الله ان عصیته؛ اگر من نافرمانی او کنم چه کسی می تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟» (هود/ 63)

بر اساس آیه شریفه راهی، را که آن جناب نشان می دهد، همه چیزش به دست خداست، تنها قدرت مطلق اوست. وقتی انسان این ویژگی را برای خدا باور نماید چگونه به خود اجازه می دهد که نقض فرمان او نماید، اگر خدا را بدین صفت می شناسد و شناخت او از باور و یقین سرچشمه گرفته است، هیچگاه عصیان و سرکشی و سرپیچی در برابر فرمان حق نخواهد داشت، چنان که از آیه شریفه استفاده می شود آن قوم نادان از حضرت صالح (ع) خواستند که از تبلیغ رسالت حق تعالی دست بردارد، اما آن جناب می فرماید، اگر از فرمان خدا مبنی بر ابلاغ رسالتم سرپیچی نمایم چه کسی است که مرا در برابر خدا یاری نماید.

خداوند می فرماید: «ان ربی قریب مجیب؛ پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک و اجابت کننده (خواسته های آنها) است.» (هود/ 61) در راهی که حضرت صالح (ع) معرفی می کنند اگرچه مقصد بسیار عظیم و بی انتها و بی پایان است و یک نقطه نیست که بشود به آن رسید، لکن این مقصد با این وصف، نزدیک است و یاری دهنده ره پیمایان این طریق است و هرگز آنها را رها نکرده، همراه آنان و از رگ گردن به آنها نزدیک تر است، علاوه بر اینکه خواسته های آنان را می شنود و برآورده می کند. در نتیجه ره پیمایان راه انبیا که مقصد خود را خدا قرار داده اند هیچگاه از مقصد دور نیستند گرچه مقصد بسیار عالی و بی منتهاست.
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عبرت از پیشینیان خداوند می فرماید: «و اذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض؛ و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم «عاد» قرار داد و در زمین مستقر ساخت.» (اعراف/ 74)

از جمله نشانه های راه صالح (ع) توجه به سرنوشت گذشتگان است چنان که در آیه شریفه می فرماید، توجه داشته باشید که شما جانشین قومی هستید که، گرفتار عذاب دردناک الهی شدند، و خداوند شما را با تمامی امکانات و نعمت های که برایتان منظور نمود. در سرزمین «حجر» قرار داده. این آیه کنایه از این است که شما باید بیندیشید که قوم عاد به چه علتی مبتلا به عذاب شد، و متوجه باشید که اگر هرقومی چنان اعمالی مرتکب شوند باید انتظار عذاب را نیز داشته باشند زیرا خداوند، نه با آنها دشمنی داشت، و نه با اقوامی که پس از آنها آمدند قوم و خویش است، خداوند عادل است، مهربان است و نیز «اشد المعاقبین» است نسبت به همه بندگانش، و تحت تأثیر قرار نمی گیرد و هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند مانع اراده اش گردد، بنابراین انسان ها باید از سرگذشت پیشینیان عبرت بگیرند، این است مشخصه راهی که صالح (ع) نشان می دهد و راهیان طریق انبیا باید چنین باشند و آزموده دیگران را مجددا نیازمایند.

بنای زندگی بر نیکی است نه بدی! در قرآن آمده که: «قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة؛ (صالح) گفت: ای قوم من! چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می کنید (و عذاب الهی را می طلبید نه رحمت او را)؟» (نمل/ 46)
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شأن نزول و مورد اختصاصی آیه شریفه متعلق به آنجایی است که، صالح (ع) به گروهی که تکذیبش می کردند. گفت: چرا می گوئید: اگر آنچه تو آورده ای حق است، عذاب بر ما نازل کن؟ چرا طلب رحمت نمی کنید؟ در اینجا عذاب «سیئه» خوانده شده است، زیرا درد و الم را در بر دارد، به علاوه کیفر سیئه است. در واقع آن جناب به منکرین رسالت خود می فرماید به جای آنکه به بدی و خطای خود (در تکذیب نبوت و رسالت) ادامه دهید و به انتظار عذاب الهی بمانید تا بدین وسیله صدق و درستی رسالت پیامبر خود را بفهمید، به سراغ توبه و بازگشت به سوی خدا روید تا شاید مورد رحمت پروردگار قرار گیرید، چرا به جای آنکه از خوبی (یعنی، توبه و رحمت پروردگار) استقبال کنید، از بدی (یعنی ادامه تکذیب نبوت و رسالت و انتظار عذاب دردناک) استقبال می کنید؟

از آیه شریفه یک مبنای برای راهیان طریق انبیا به دست می آید، که عبارت است از اینکه همیشه از خوبی ها استقبال می کنند به جای آنکه به استقبال بدی ها بروند، چه آن خوبی ها و بدی هایی که عقل مستقلا می فهمد و آنها را امضا می کند، و چه آنهایی را که عقل به مدد وحی می فهمد و بر آنها صحه می گذارد، این است نشانه و مشخصه پیروان انبیا، که نه تنها برای رسیدن به بدی ها شتاب نمی کنند بلکه از هیچ بدی که بشناسند، استقبال نمی کنند و بدان لبخند نمی زند، مگر آنکه نادانسته گرفتارش شود. و همیشه خود را برای استقبال از خوبی ها آماده می سازد و آرزوی انجام کارهای خوب را دارد.
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خداوند می فرماید: «اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون؛ آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت آیا پروا ندارید.» (شعرا/ 142) «فاتقوا الله و اطیعون؛ پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.» (شعراء/ 144 و 150)

حضرت صالح (ع) پیوسته به قوم خود یادآوری می نمود، به اینکه، پروردگار مرا به رسالت به سوی شما اعزام نموده، به حکم خرد باید از سخنان من پیروی نمائید و دعوت مرا به خداپرستی بپذیرید، و از شرک و ناسپاسی و کفران نعمت آفرینش برحذر باشید. با توجه به گستردگی دامنه تقوی که دارای ابعاد و عرصه های گوناگون در زندگی انسان می باشد، آیه شریفه به یک عرصه توجه نموده، که آن عبارت است از، اطاعت کردن خدا و رسولش و پرهیز از اطاعت غیر خدا، چنانکه در آیه دیگری می فرماید: «و لاتطیعوا امر المسرفین؛ و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید.» (شعراء/ 151)

بنابراین با توجه به آیه شریفه، دیگر مشخصه راهیان انبیاء، اطاعت خدا و رسولش و پیروی نکردن از مسرفین است، از این رو پیروان انبیا از کسانی اطاعت می کنند که اطاعتشان در طول اطاعت خدا باشد نه در عرض اطاعت خدا و یا در مقابل اطاعت خدا باشد.

من_اب_ع

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان 

محمدباقر مجلسی- حیاة القلوب- جلد 1 صفحه 111 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 9 صفحه 150 – 153 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت صالح (ع) قوم ثمود تبلیغ توحید باورها در قرآن
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حضرت موسی(ع)


داستان موسی و خضر علیه السلام و مسأله تقلید و اجتهاد

داستان موسی و عبد خضر صالح که در قرآن کریم آمده داستان عجیبی است. یک نکته بزرگ که از این داستان استفاده می شود این است که تابع و پیرو تا آنجا تسلیم متبوع و پیشوا است که اصول و مبادی و قانون، نشکند و خراب نشود. اگر دید آن متبوع، کاری بر خلاف اصول و مبانی انجام می دهد نمی تواند سکوت کند. گو اینکه در این داستان، عملی که عبد صالح کرد از نظر خود او که افق وسیعتری را می دید و به باطن موضوع توجه داشت بر خلاف اصول نبود بلکه عین وظیفه و تکلیف بود، ولی سخن در این است که چرا موسی صبر نمی کرد و زبان به انتقاد می گشود، با اینکه وعده می داد و به خود تلقین می کرد که اعتراض نکند باز هم اعتراض و انتقاد می کرد. نقص کار موسی در اعتراض و انتقاد نبود، در این بود که به رمز مطلب و باطن کار آگاه نبود. البته اگر به رمز مطلب آگاه می شد اعتراض نمی کرد. و مایل بود که برسد به رمز مطلب، ولی مادامی که از نظر او عملی بر خلاف اصول و قانون الهی است ایمان او به او اجازه نمی دهد سکوت کند. بعضی گفته اند اگر تا قیامت عمل عبد صالح تکرار می شد موسی از اعتراض و انتقاد باز نمی ایستاد مگر آنکه به رمز مطلب آگاه می شد.

موسی به او می گوید: «هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا؛ یعنی آیا اجازه می دهی از تو پیروی کنم تا مرا تعلیم کنی؟» (کهف/ 66) او می گوید «انک لن تستطیع معی صبرا؛ تو نخواهی توانست در مصاحبت من طاقت بیاوری و نسبت به آنچه می بینی سکوت کنی.» (کهف/ 67) بعد خود او علت را به خوبی توضیح می دهد: «و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا؟ مگر تو وقتی که ببینی عملی بر خلاف صورت می گیرد و از سر و رمز مطلب آگاه نباشی صبر خواهی کرد؟!» (کهف/ 68) موسی گفت: «ستجدنی إن شاءالله صابرا و لا اعصی لک امرا؛ امیدوارم اگر خدا بخواهد صبر کنم و امر تو را مخالفت نکنم.» (کهف/ 69) موسی نگفت چه به رمز مطلب پی ببرم و چه نبرم صبر خواهم کرد، همینقدر گفت امیدوارم این تحمل در من پیدا شود. البته این تحمل آن وقت برای موسی پیدا می شود که از رمز مطلب آگاه گردد. بعد او خواست صریحتر از موسی قول بگیرد که حتی اگر به رمز مطلب هم پی نبری سکوت کن و اعتراض نکن تا وقتی که موقعش برسد خودم توضیح دهم: «قال فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی ء حتی احدث لکن منه ذکرا؛ اگر دنبال من آمدی هر چه دیدی سکوت کن، بعد من خودم توضیح می دهم.» (کهف/ 70) در اینجا دیگر آیه کریمه ندارد که موسی پذیرفت. در آیه همین قدر دارد که بعد با هم راه افتادند و رفتند تا آخر داستان که کم و بیش همه شنیده اید. به هر حال تقلید جاهل از عالم، سر سپردگی نیست. تقلید ممنوع جاهل از عالم همان است که شکل سرسپردگی پیدا کند و به صورت 'جاهل را بر عالم بحثی نیست، ما دیگر نمی فهمیم، شاید تکلیف شرعی چنین و چنان اقتضاء کرده باشد' و امثال اینها ادا می شود.

ص: 2585







من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 116-115

کلی__د واژه ه__ا

احکام عبادی تقلید اجتهاد حضرت خضر (ع) داستان قرآنی جاهل


نحوه وضع اصطلاح معجزه و کیفیت آن

کلمه 'معجزه' اصطلاح متکلمین است و در قرآن کریم به این تعبیر یعنی همان چیزهایی که ما امروز معجزه می گوییم با کلمه 'معجزه' بیان نشده است، با کلمه 'آیت' بیان شده است. آیت یعنی نشانه، یعنی چیزی که نشانه ای باشد بر صدق دعوی این پیغمبر. نه این است که این پیغمبر ادعا می کند که من اطلاع و علم و خبر خودم را از جهان دیگر آورده ام؟ معجزه آن چیزی است که دلالت کند بر رابطه و اتصال او با جهان دیگر. به عبارت دیگر او ادعا می کند که علم و اطلاع من از جهان دیگر است، معجزه دلالت می کند که او که از جنبه علم و معرفت ادعا می کند اتصالش را با جهان دیگر، از جنبه قدرت هم باید نشانه ای از آن جهان بیاورد. متکلمین از این، تعبیر به معجزه کرده اند برای اینکه یکی از لوازم آیت بودن این است که مردم دیگر ناتوان و عاجزند از آوردن مثل آن، و پیامبران هم مردم را به صورت تعجیز مخاطب قرار می دادند، می گفتند اگر می توانید، شما هم مثل این بیاورید. لهذا اسمش را گذاشته اند 'معجزه' یعنی چیزی که آشکار می کند ناتوانی دیگران را، چون می گویند یک معنی باب 'افعال' آشکار کردن است.



نارسائی اصطلاح معجزه برای کارهای غیر بشری پیامبران

ولی این کلمه یک نارسایی دارد و آن این است که هر آیتی آشکار کننده ناتوانی دیگران هست یعنی دیگران در مقابل آن ناتوان هستند اما هر چیزی که دیگران در مقابل آن ناتوان باشند معجزه اصطلاحی یا به اصطلاح قرآن آیت نیست، چطور؟ و بعضی اشخاص می گویند ما قبول می کنیم که پیغمبران معجزه آورده اند و از آن جمله خود قرآن. شما می گویید قرآن معجزه است به دلیل اینکه کسی مثل آن را نیاورده است. می گوید در هر رشته علمی یا ذوقی و صنعتی بشر بالاخره یک نفر هست که حد اعلی است که دیگران مثل (اثر) او را نمی توانند بیاورند. آیا این دلیل شد، معجزه است؟
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شما در تمام شاهکارهای بشری مثلا ادبی یا صنعتی، پیدا خواهید کرد شاهکاری را که دیگران هر چه تلاش کرده اند نتوانسته اند مثل آن را بیاورند. مثلا می گویند در حماسه، هزار سال است که شاهنامه فردوسی به وجود آمده است و بعد از آن خیلی افراد دیگر خواسته اند شعر حماسی بگویند ولی نتوانسته اند مثل او بیاورند. واقعا همه شعرای فارسی زبان دیگر از هزار سال پیش تا امروز ناتوان بوده اند که مثل فردوسی حماسه بگویند. همان طوری که غزل حافظ هم خودش یک شاهکار است و از زمان حافظ تا حالا کسی نتوانسته است برابری کند با حافظ. سعدی در تیپ خودش، مولوی هم در تیپ خودش.

آیا ما اینها را باید معجزه به آن معنایی که قرآن می گوید تلقی کنیم چون کسی مثل مولوی یا دیگری نیاورده است؟ نه. بالاخره در افراد بشر (از هر نظر یک حد اعلی هست)، مثل اینکه مردم از نظر بلندی و کوتاهی قد با همدیگر فرق دارند ولی بالاخره یک نفر هست که از همه بلندتر است. مردم از نظر زور بازو با همدیگر فرق دارند ولی بالاخره یک نفر هست که دارای حد اعلای زور بازوست. مردم از نظر نبوغ در قدرت فکر و استدلال با همدیگر تفاوت دارند ولی بالاخره یک نفر هست که حد اعلی است.

پس آیا حد اعلی بودن، در حد اعلی قرار گرفتن که نتیجه اش ناتوان بودن دیگران است از آوردن به مثل آن، معجزه اصطلاحی شماست یا نه؟ از همین جا معلوم می شود این کلمه نارساست، ما هم تابع این کلمه نیستیم. نه، معجزه به آن معنایی که اصطلاح متکلمین است (به آن معنا که قرآن آورده، ما به لفظ معجزه کار نداریم، آیت) این است که آن کار نشان بدهد که کار غیر بشری است نه اینکه حد اعلایی است که بشر انجام می دهد و دیگران فقط نمی توانند. اصلا باید نشان بدهد این جهت را که از مرز قدرت بشری خارج است.

ص: 2587





پس خیلی تفاوت است میان کاری که بشر آن را از سنخ کار خودش می داند ولی حد اعلی و دست بالا، و کاری که از سنخ کار بشر و از حد و مرز بشریت خارج است. معجزه هایی که قرآن از پیغمبران نشان می دهد مخصوصا معجزه پیغمبران سلف چیزهایی است که اصلا از مرز بشر و نبوغ بشری خارج است (حالا ما نمی خواهیم بگوییم وجود داشته یا وجود نداشته که بگویید اشخاص قبول ندارند، ما اکنون بر اساس قبول معجزات داریم بحث می کنیم، نظریات را عرض خواهم کرد) مثل معجزاتی که برای موسای پیغمبر یا عیسای پیغمبر نقل شده یا آنچه که برای نوح نقل شده گرچه از استجابت دعاست نه معجزه و این دو با هم فرق دارند.



فوق بشری بودن معجزه حضرت موسی (ع)

حضرت موسی (ع) یا یک لشگر انبوه مثلا صدهزار نفری دویست هزار نفری از مصر می خواهد بیاید به سرزمین فلسطین. از غرب می خواهد بیاید به شرق. بعد لشکر دشمن که از او خیلی عظیمتر و قویتر است و اینها را لشگر 'شرذمة قلیلون' می داند آنها را تعقیب می کند. در قرآن کریم از قول فرعون درباره پیروان موسی می فرماید: «ان هولاء لشر ذمة قلیلون؛ همانا این ها عده ای ناچیزند.» (شعرا/ 56) آنها را تعقیب می کند. بعد موسی به ساحل دریای سرخ می رسد و با اشاره عصا یکدفعه دریا شکافته می شود و مثل اینکه جاده برایش درست شود، حتی آن لای و لجن های کفش هم خشک می شود تا قدرت رفتن داشته باشد که اگر بخواهند به این شکل بروند بتوانند.
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از سوی خدا به وی گفته می شود: «فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم؛ پس به موسی وحی کردیم که با عصای خود به دریا بزن، پس دریا از هم شکافت و هر قسمت آن چون کوهی عظیم گردید.» (شعراء/ 63)

به او می گویند عصایت را بزن به دریا. به دریا می زند و دریا شکافته می شود. این آبی که به طبع خودش باید بریزد، همین جور به شکل دیوار می ایستد تا اینها بیایند و رد بشوند. دشمن هم در عین حال مغرور می شود و به داخل می آید و تا وقتی که همه افراد دشمن نیامده اند در قعر دریا، آب به حال خودش است. بعد یکمرتبه آب به هم می آید. این حادثه را نمی شود گفت دست بالای بشر. همه بشرها نزدیک این کار را انجام می دهند، این یک درجه از دیگران بالاتر است. تفاوت این کار با سایر کارها مثل تفاوت گلستان سعدی با پریشان قاآنی نیست. نه، این جور نیست. این را یا باید گفت وجود نداشته، مثل کسانی که اصلا منکر هستند. و یا اگر کسی گفت چنین چیزی در جهان وجود داشته است این تنها آن نیست که دیگران ناتوانند از مثل او و دست بالاست، اصلا فوق حد بشریت است و همچنین است سایر معجزاتی که ذکر آنها در قرآن آمده است.

پس در تعریف معجزه اینجور باید بگوییم که معجزه (یعنی معجزه اصطلاحی، چون این لفظ را متکلمین گفته اند ما مجبوریم با همین لفظ تلفظ بکنیم ولی بدانید ما به مفهوم مصطلحش می گوییم، آیه است به اصطلاح قرآن) آن کار و اثری است که از پیغمبری به عنوان تحدی (یعنی برای اثبات مدعای خودش) آورده بشود و نشانه ای باشد از اینکه یک قدرت ماوراء بشری در ایجاد آن دخالت دارد و فوق مرز قدرت بشری است به طور کلی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 103-100

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران معجزه نشانه های خدا داستان قرآنی قدرت اثبات نبوت


محاوره حضرت موسی و فرعون در باب توحید

فرعون به موسی (ع) و هارون (ع) خطاب کرده می گوید: «قال فمن ریکما یا موسی* قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی؛ ای موسی پروردگار شما دو نفر کیست؟* پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودی آن آفرینشی که شایسته او بود عطا کرد و سپس او را در راه مخصوص خودش هدایت فرمود» (طه/ 50-49). موسی در یک جمله کوتاه می گوید همه چیز را خدا آفریده و خدا هر موجودی را بر طبق حکمت آفریده و آنچه را می بایست به او از نظر آفرینش بدهد داده است. هیچ موجودی بر خلاف آنچه باید باشد نیست، هر چیزی به جای خویش نیکو است هیچ چیزی شر واقعی نیست تا گفته شود آن چیز را خداوند نیافریده، موجودی دیگر آفریده است. آری این است منطق پیامبری.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 208

کلی__د واژه ه__ا

فرعون توحید قرآن امام کاظم (ع)


اهمیت و ویژگی های امر تبلیغ از نظر قرآن کریم

درخواست های حضرت موسی (ع) برای امر تبلیغ

در داستان بعثت موسی بن عمران می خوانیم که بعد از ده سال که دوباره می خواهد به مصر برگردد، با همسرش حرکت می کند. شبی تاریک و بارانی است. زن حامله اش درد زایمان می گیرد. هوا هم سرد است و باید زنش را گرم کند ولی وسیله گرم کردن هم ندارد. ناگهان در نقطه ای از آن بیابان نوری را می بیند. در وادی طور. فکر می کند آتش است. می رود آنجا، معلوم می شود که آتش نیست، جریان، جریان دیگری است. در همانجا موسی بن عمران مبعوث می شود. ندا می رسد که از این به بعد رسول ما هستی یعنی مبلغ خدا هستی و پیام ما را باید به فرعون و فرعونیان برسانی.
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موسی می فهمد که یک مبلغ، شرایطی دارد. پیغمبری خودش را کافی نمی داند، تقاضاهایی دارد: «رب اشرح لی صدری؛ خدایا به من حوصله فراوان بده.» شرح صدر بده آنچنانکه عصبانی نشوم، ناراحت نشوم، به تنگ نیایم، دریا دلم کن که کار تبلیغ دریادلی می خواهد. «و یسر لی امری؛ این ماموریت سنگین را بر من آسان گردان.» کار تبلیغ را ما چقدر کوچک می شماریم و موسی بن عمران چقدر بزرگ می شمارد. (طه/ 25- 26)

مؤید این مطلب، مطلبی است راجع به پیامبر اکرم (ص). قرآن کریم به پیغمبر اکرم راجع به ماموریتش یعنی تبلیغ اسلام و هدایت مردم می فرماید: «انا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ عنقریب یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت.» (مزمل/ 5) باری است که به دوش پیغمبر سنگینی می کند! به دوش پیامبران سنگینی می کند! چه می گوئیم ما؟! موسی (ع) در ادامه تقاضاهای خود گفت: «و احلل عقدة من لسانی؛ خدایا گره را از زبان من باز کن.» به من بیانی رسا و گوارا بده، سخنوری و ناطقه بده. «یفقهوا قولی؛ تا سخنم را بفهمند.» (طه/ 27- 28) یعنی به من قدرت تفهیم بده که آن حقیقتی را که به من وحی می کنی، به مردم القاء کنم و مردم بفهمند، درک کنند. رابطه ای بین من و مردم برقرار کن که مردم مطلب را عینا آنطوری که تو می خواهی از من بگیرند نه اینکه من چیزی بگویم و آنها پیش خود چیز دیگری خیال بکنند، نه اینکه من نتوانم آنچه را که دارم بیان کنم. قدرت و قوه بیان یک امر طبیعی است (البته مقداری از آن اکتسابی است)، ولی امور طبیعی باید با تمرین و اکتساب تقویت بشوند. مثل کارهای ورزشی که شخص باید یک استعدادی داشته باشد و این استعداد در اثر تمرینهای ورزشی تکمیل می شود.
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موسی (ع) در ادامه سخنانش می گوید: «و اجعل لی وزیرا من اهلی* هارون اخی؛ برای من از خانواده ام جانشینی قرار بده. حضرت هارون (ع) برادرم را جانشین من قرار بده.» (طه/ 29- 30) خدایا من فکر می کنم که به تنهایی از عهده کار تبلیغ و هدایت مردم بر نمی آیم، شریک و همکار می خواهم. اما همکار یعنی چه؟ همفکر یعنی چه؟ همگام یعنی چه؟ موسی می گوید: خدایا کار تبلیغ است، کار هدایت است، کار ارشاد مردم است، من پیغمبر به تنهایی از عهده این کار برنمی آیم، خدایا برای من یک شریک، کمک و معاون بفرست. کاندید هم می کند، برادرم هارون از هر جهت مرد لایقی است، خدایا او را به کمک من بفرست. «کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا؛ تا تو را بسیار تسبیح گوییم و بسیار به یاد تو باشیم.» (طه/ 32- 34)

برای چه؟ اخلاص خودش را ذکر می کند: خدایا ما هیچ هدفی نداریم جز اینکه مسبح تو را در دنیا زیاد بکنیم، حق پرست را در دنیا زیاد کنیم. برای این است که من این تقاضاها را از تو دارم و این کمکها را از تو می خواهم.



بیان خداوند درباره تبلیغ پیامبر اکرم

قرآن عین همین ها را درباره پیغمبر اکرم ذکر می کند ولی به صورت امور تحقق یافته. در مورد موسی به صورت خواسته او ذکر می کند که البته مستجاب شد. معلوم می شود که خدا پیغمبر را نیز برای همین هدف و رسالت و ایده، مؤید کرد به همان خواسته های موسی بن عمران. می فرماید: «الم نشرح لک صدرک؛ ای پیامبر، ای حبیب ما، آیا ما سینه تو را باز نکردیم؟» (سینه باز در عربی کنایه از روح وسیع است) آیا روح تو را وسیع نکردیم؟ ترا دریا دل نکردیم؟ «و وضعنا عنک وزرک؛ و بار گرانت را از تو فرو نهادیم.» وزر یعنی بار سنگین، به گناه هم که وزر می گویند به خاطر این است که گناه بر خلاف حسنه (کار خوب) که برای انسان حکم بال و نیرو را دارد و انسان را پرواز می دهد و به او نیرو می بخشد، بر عکس حکم بار را دارد و انسان را از حرکت باز می دارد.
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موسی گفت: «یسر لی امری؛ کار مرا آسان کن.» اینجا می گوید: «و وضعنا عنک وزرک؛ بار سنگین را از دوش تو برداشتیم.» «الذی انقض ظهرک؛ که پشتت را شکسته بود.»

این خیلی عجیب است. مثلا اگر بالای یک سقف چوبی، بار سنگینی مثلا جمعیت زیادی باشد که دیگر این سقف توانایی نگهداری آن را نداشته باشد، یک وقت به اصطلاح عامیانه خودمان صدای جرق و جرق سقف را می شنویم. عرب اینجا می گوید: انقض یعنی چوبهای سقف به صدا در آمد که اگر بار یک مقدار زیادتر باشد، سقف می شکند. می فرماید: ای پیغمبر! این بار سنگین، ستون فقرات تو را مثل آن چوبها به صدا در آورده بود، کمرت را خم کرده بود، پشتت را شکسته بود. بعد پیغمبر را تسلیت می دهد: «فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا* فاذا فرغت فانصب* و الی ربک فارغب؛ پس بی تردید با هر دشواری آسانی است. مسلما با هر دشواری آسانی است. پس چون فراغت یافتی به عبادت بکوش. و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور.» (انشراح/ 1- 8) هرگز از سختی نترس، سستیها در سختیها است و باز سستیها در میان سختیها پایدار می شود.

باز تاکید می کند مطمئنا از سختی نترس که سستیها همراه سختیهاست. وقتی این آیه نازل شد، چهره پیغمبر اکرم از خوشحالی می درخشید، متحلل شده بود، سرخ شده بود، وعده خدا است، خدا گفته از سختی نترس، دوباره به من گفته از سختی نترس. آیه «و الی ربک فارغب» را، تشیع این طور تفسیر می کند که: ما این بار سنگین را به وسیله علی برای تو سبک کردیم. علی را برای تو کمک فرستادیم. و شیعه حق دارد این حرف را بزند و درست هم هست، یعنی منطق، همین طور حکم می کند.
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جانشین پیامبر در امر تبلیغ

پیغمبر اکرم در حدیثی که شیعه و تسنن هر دو روایت کرده اند و متواتر است و سنی هم نمی تواند آن را انکار بکند، زیرا سنیها بیشتر از شیعه روایت کرده اند، خطاب به علی (ع) فرمود: «انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ تو با من همان نسبت را داری که هارون با موسی داشت با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی چون بعد از من پیغمبری نیست، تو بعد از من پیغمبر نیستی.» یعنی همان طور که خدا، تقاضای موسی بن عمران را مستجاب کرد و برایش در امر تبلیغ و هدایت مردم شریک و کمک فرستاد، علی جان! خدا تو را برای من کمک و معاون فرستاده است.

پیغمبر خطاب به علی (ع) فرمود: «انت وزیری؛ تو وزیر من هستی.» کلمه وزیر، در اصل لغت به معنای کمک و معاون است. وزراء را که به این نام می خواندند، چون کمکهای پادشاهان بودند. اصلا کلمه وزیر به معنی کمک دهنده است. این است که پیغمبر اکرم خطاب به علی فرمود تو وزیر من یعنی کمک من هستی همان طور که هارون وزیر موسی یعنی کمک موسی بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد 1 صفحه 356-350

کلی__د واژه ه__ا

تبلیغ دین پیامبران باورها در قرآن تاریخ حضرت موسی (ع)


حقیقت تجلی نور خداوند بر درخت در زندگی حضرت موسی

در آن شب تار، در هوای سرد، در میان بیابان که حضرت موسی (ع) برای زنش که درد مخاض و زائیدن او را گرفته، و تک و تنها مانده، به دنبال آتش می گشت، نه یاری و یاوری، و نه غذائی و دوائی، و نه آبی و آتشی، اینطرف و آنطرف متحیرانه میرفت، آنجا که همه اسباب منقطع، و حالت اضطرار و التجاء حقیقی برای حضرتش دست داد؛ نور خدا در درخت متجلی شده و ندای «ی_ا موسی* إنی أنا الله؛ ای موسی* حقا من خدا هستم، واقعا و حقیقتا من خدا هستم» (طه/ 11-12 و نمل/ 9 و قصص/ 30) در داد.
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بعضی میگویند: خداوند در آن درخت نوری آفرید و صوتی ایجاد کرد که «إنی أنا الله» یعنی چه؟ این صوت، صوت ملفوظ و مسموع بود؟ کجا ایجاد کرد؟ با ایجاد صوتی در درخت که «إنی أنا الله»، آن درخت «إنی أنا الله» نمی شود؛ ضمیر «إنی» به کجا برمیگردد؟ چگونه می توان این کلام را پذیرفت؟ درخت میگوید: «إنی أنا الله»؛ صوت خدا اینجاست؛ نه در درخت دیگری سخن میگوید و خودش در پس پرده قرار گرفته و مجازا ایجاد سخن در درخت کند. این درخت تجلی خدا بود، این درخت مأمور خداست یا نه؟ مأذون از طرف خداست یا نه؟ تمام وجودش، ظاهرش و سرش، ریشه اش و برگش، تمام ذرات وجودش، تمام قطرات آبی که در داخل این درخت در حرکتند، تمام اینها در قبضه خدا، در قدرت خدا، در علم خدا، ظهور و تجلی خدایند. خداوند حقا و حقیقتا از هر ذره این درخت به خود این درخت واقعا نزدیکتر است، اول خداست و پس از آن این درخت، خداوند با این درخت و قبل از این درخت و بعد از این درخت است. هر ذره از ذرات این درخت اولا به خداست و سپس به خود است؛ بلکه بگوئید: اول به خداست و آخر هم به خداست. پس خود این درخت نشان دهنده خداست و دارد نشان میدهد: «إنی أنا الله». چه خوب حکیم سبزواری فرموده است:

شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست *** منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست

موسئی نیست که دعوی أنا الحق شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست
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چشم ما دیده خفاش بود ورنه ترا *** پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست

و چه عالی عارف شبستری سروده است:

روا باشد أنا الله از درختی *** چرا نبود روا از نیکبختی

و نیز سبزواری به عنوان شاهد فرموده است:

غافل از خویش خدا می طلبی *** ای غلط کرده کرا می طلبی

مخزن گنج معانی دل تست *** مقصد هر دو جهان حاصل تست

در این مسجد هم اکنون هزاران موج صوتی از اطراف و اکناف دنیا آمده و موجود است، فرستنده ها مشغول فرستادن هستند، اما ما هیچکدام را نمی شنویم و باید دستگاهی بیاوریم که گیرنده باشد و بوبین آن را میزان کنیم با آن طول موج خاص تا قابل شنیدن باشد. اگر این کار را کردیم می شنویم؛ وگرنه نمی شنویم. پس الان نمی توانیم بگوئیم که در این مسجد صدا نیست؛ بلکه هست، ما نمی شنویم. میگوید: موسائی نیست که دعوای أنا الحق را بشنود وگرنه این سخن در هر درختی هست، بلکه در هر موجودی هست. آن درخت خصوصیتی ندارد، مثل سائر اشجار است، و تمام درختهای جهان مرکز تجلی خدا هستند، مرکز نور و ظهور حق هستند، نمایشگر اسماء و صفات خدا هستند، منتهی آن کسی که باید بشنود باید موسی باشد و وقتی انسان موسی شد آن صدا را می شنود، چه از این درخت باشد چه از درخت دیگر.

حضرت موسی (ع) چون در وجود خود به علت صفا و طهارت و تزکیه، شرائط تحقق تجلیات نور توحید را تحقق بخشیده بود، مشاهده توحید حضرت حق کرد. ببینید قرآن چه میفرماید و رسول ما از دیدگاه وحی چه بیان میکند: «هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم؛ اوست اول و آخر و ظاهر و باطن هر موجود، و او به هر چیز داناست.» (حدید/ 3). تنها آن درخت نیست، تمام درخت ها، تمام سنگ ها، تمام زمین ها همه و همه لا إله إلا الله هستند.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 6- صفحه 27-30

کلی__د واژه ه__ا

حضرت موسی (ع) تاریخ قرآن توحید عرفان نشانه های خدا


معنای تکلم خداوند با حضرت موسی (ع)

تکلم یعنی نشان دهنده آنچه در اذهان است از معانی مخفی بطوریکه آن خفا را بردارد و ظاهر کند؛ به آن کلمه میگوئیم که جمعش کلمات است، تکلم یتکلم تکلما؛ البته اصل لغت کلام جرح زدن و جریحه وارد ساختن و زخم وارد کردن است و سپس در این معنائی که گفتیم استعمال شده است: «و کلم الله موسی تکلیما؛ خداوند با موسی (ع) سخن گفت» (نساء/ 164). یعنی چه؟ یعنی واقعا خداوند زبان درآورد؟ اینچنین نیست؛ خدا که جسم نیست. آیا صوتی ایجاد کرد، صدائی در فضا ایجاد کرد و او گفت: «ی_ا موسی إنی أنا الله؛ ای موسی منم من خداوند هستم» (قصص/ 30)، اگر چنین باشد دیگر آن تکلم خدا نیست، ایجاد صوت را تکلم خدا نمیگویند، نسبت با خدا ندارد.

وقتی شما متکلم هستید که کلمات را شما بیان کنید! و در این صورت آنها نسبت با شما دارد؛ اما اگر مثلا شما یک ضبط صوت و یا دستگاهی را درست کنید که او صحبت کند، آن را تکلم شما نمیگویند و در آن حال شما را متکلم نمی نامند؛ شما وقتی متکلم هستید که تکلم به نفس شما قائم باشد. و بنابراین معنای سخن گفتن حضرت حق متعال با حضرت موسی اینست که یک سلسله معانی از معارف و توحید و قوانین و احکام را حضرت حق تعالی به حضرت موسی فهمانید، آن معانی را که موسی قبلا نمیدانست و بواسطه این وحی و القاء در قلب فهمید؛ یعنی پرده و حجاب را از برابر احساسات ذهنیه و ادراکات قلبیه و سریه او برداشت و عالم جهات و مضیق ماده دیگر برای او محدودیتی از نقطه نظر تجلیات اسماء کلیه نداشت، و وجودش در یک گشایش و سعه ای قرار گرفت که میتوانست آن اراده حضرت احدیت را در آئینه وجود خود بگیرد و بنگرد و ادراک کند.
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این معنای تکلم خداست با حضرت موسی. و تکلم درخت که گفت: «إنی أنا الله»، یا سائر موجوداتی که در عالم هستند و هر یک به نوبه خود از حقیقتی پرده برداری میکند و اظهار و ابراز آن حقیقت را می نمایند، همه از این گونه است. آلت و وسیله تکلم در انسان به همین زبانست، در حیوان به صداهای مختلف اوست، در درخت به کیفیت دگری است، در جمادات به کیفیت دگری است به مقتضای نفوس متفاوت آنها، در فرشتگان به گونه دیگری است. جبرئیل به نزد پیامبر اکرم (ص) می آمد و سخن می گفت، مگر او بدن داشت؟ مگر زبان داشت؟ جبرئیل ملک مقربی است که مشرق و مغرب عالم را احاطه کرده است؛ او مادی نیست، یک قسم دیگری است.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 7- صفحه 192-190

کلی__د واژه ه__ا

خدا حضرت موسی (ع) قرآن علم کلام وحی ادراک موجودات


سنگینی و دشواری هدایت مردم

یکی از مشکلترین و سنگین ترین کارهای دنیا دعوت بشر است به راه راست. انسان از سخن موسی (ع) هم خوب می تواند این معنا را بفهمد. وقتی که موسی بن عمران مأمور به رسالت می شود و در وادی سینا مبعوث می شود از خدای متعال چند تقاضا می کند:

«رب اشرح لی صدری* و یسرلی امری* واحلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی* واجعل لی وزیرا من اهلی* هارون اخی* اشدد به ازری* واشرکه فی امری* کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا؛ گفت پروردگارا سینه ام را گشاده گردان* و کارم را برای من آسان ساز* و از زبانم گره بگشای* [تا] سخنم را بفهمند* و برای من دستیاری از کسانم قرار ده* هارون برادرم را* پشتم را به او استوار کن* و او را شریک کارم گردان* تا تو را فراوان تسبیح گوییم* و بسیار به یاد تو باشیم.» (طه/ 25- 34)
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موسی می فهمد که یک کار کوچکی به عهده اش گذاشته نشده است. یک وقت به کسی می گویند برو بجنگ. جنگیدن آسانترین رسالتهاست، زدن است و خوردن، حداکثر کشته شدن است. ولی یک وقت می گویند رسالتت این است که باید مردم را هدایت کنی. این کار سختیهایی دارد که از کشته شدن صد درجه بالاتر است.

می گوید: ''رب اشرح لی صدری'' خدایا حالا که مأموریتی به این سنگینی به من داده ای، به من سعه صدر و تحمل زیاد بده. و ''یسرلی امری'' کار مرا بر من آسان بگردان. معلوم می شود که می فهمد کار چقدر سنگین است! ''واحلل عقدة من لسانی'' گره را از زبان من بگشا.

در تفسیرش مختلف گفته اند. اینکه بعضی گفته اند زبانش می گرفته و لکنت داشته، گفته خدایا لکنت زبان مرا رفع کن، شاید ضعیفترین اقوالش باشد. بعضیها چنین می گویند: خدایا به من صراحت لهجه کامل بده که حقایق را با صراحت کامل و با شجاعت کامل بیان کنم و بگویم تا سخن مرا خوب بفهمند.

«واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی؛ خدایا از خاندان من برای من پشتیبانی قرار بده، هارون (ع) برادرم را.»

«اشدد به ازری و اشرکه فی امری؛ به وسیله این برادر همفکر و هماهنگ و هم مقصد من پشت مرا محکم کن و او را در کارم شریک من بگردان.» ببینید از اول ''رب اشرح لی صدری'' تا آخر ''اشرکه فی امری'' همه نشان می دهد نگرانی موسی را از سنگینی مأموریت و رسالتی که به عهده گرفته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 27-26
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران هدایت انسان حضرت موسی (ع) قرآن


داستان ورود موسی به مدین و ملاقات با شعیب از دیدگاه آیات و روایات (فضایل)

موسی (ع) در صحرای مدین، و یاری خواستن او از دختران شعیب (ع) موسی بدون توشه راه و سفر، با پای پیاده به سوی مدین روانه شد و فاصله بین مصر و مدین را در هشت شبانه روز پیمود، در این مدت غذای او سبزی های بیابان بود و براثر پیاده روی پایش آبله کرد، هنگامی که به نزدیک مدین رسید، گروهی از مردم را در کنار چاهی دید که از آن چاه با دلو، آب می کشیدند و چهارپایان خود را سیراب می کردند، در کنار آنها دو دختر را دید که مراقب گوسفندهای خود هستند و به چاه نزدیک نمی شوند، نزد آنها رفت و گفت: «چرا کنار ایستاده اید؟ چرا گوسفندهای خود را آب نمی دهید؟» دختران گفتند: «پدر ما پیرمرد سالخورده و شکسته ای است، و به جای او ما گوسفندان را می چرانیم، اکنون بر سر این چاه مردها هستند، در انتظار رفتن آنها هستیم تا بعد از آنها از چاه آب بکشیم.: در کنار آن چاه، چاه دیگری بود که سنگی بزرگ برسر آن نهاده بودند که سی یا چهل نفر لازم بود تا با هم آن سنگ را بردارند، موسی (ع) به تنهایی کنار آن چاه آمد، آن سنگ را تنها از سر چاه برداشت و با دلو سنگینی که چند نفر آن را می کشیدند، به تنهایی از آن چاه آب کشید و گوسفندهای ان دختران را آب داد، آنگاه موسی، از آنجا فاصله گرفت و به زیر سایه ای رفت و به خدا متوجه شد و گفت: «رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر؛ پروردگارا! هر خیر و نیکی به من برسانی، به آن نیازمندم.» (قصص/ 24)
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برخی گفته اند: چاهی که موسی از آن آب کشید، غیر از چاهی بود که شبانان از آن آب می کشیدند، زیرا وقتی موسی آن وضع را دید، بر سر چاه دیگری که در آن نزدیکی بود و سنگ بزرگی بر روی آن قرار داشت رفت و آن سنگ را که ده نفر نمی توانستند از سر آن بردارند، به تنهایی برداشت و دلوی آب کشید و گوسفندان آن دو زن را آب داد. در روایت دیگری آمده است که به نزد شبانان آمد و گفت: بگذارید تا من یک دلو برای شما و یک دلو نیز برای خود بردارم. آن ها که برای کشیدن یک دلو آب می بایست ده نفری با هم کمک کنند تا آن را از چاه بکشند، آن را به دست موسی دادند و خود به کناری رفتند. آن حضرت برای آن ها یک دلو آب کشید و دلو دیگری هم برای گوسفندان آن دو زن کشید و گوسفندان را آب داد.به هر صورت زنان را خیلی زود به خانه فرستاد و دوباره به جای خود بازگشت و از شدت گرسنگی به خدای تعالی شکایت حال خود کرد و گفت: «پروردگارا! من به چیزی که برایم بفرستی نیازمندم.»

از امیر مؤمنان روایت شده که فرمود: «موسی در آن وقت از خداوند جز نانی که بخورد و رفع گرسنگی کند درخواستی نداشت.» در حدیث دیگری نقل شده که امام باقر فرمود: «موسی در آن وقت به یک تکه خرما نیازمند بود (که با آن خود را از گرسنگی برهاند).» خداوند در قرآن این ماجرا را اینگونه بیان می دارد: «و لما ورد ماء مدین وجد علیه أمة من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و أبونا شیخ کبیر؛ و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند، و در کنار آنها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی شوند، موسی) به آنها گفت کار شما چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟) گفتند ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند، و پدر ما پیرمرد مسنی است.» (قصص/ 24)
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کلمه 'مدین' به طوری که در کتاب مراصد الاطلاع آمده نام شهری بوده که شعیب در آنجا می زیسته، و این شهری بوده در کنار دریای 'قلزم' روبروی 'تبوک' که از تبوک تا آنجا شش منزل مسافت بوده، و از تبوک بزرگتر، چاهی هم که گوسفندان شعیب از آن آب داده می شد در همانجا بوده و بعضی دیگر گفته اند: «این شهر در هشت منزلی مصر بوده، و از قلمرو حکومت فرعون خارج بوده، و به همین جهت موسی (ع) متوجه آنجا شده است.»

کلمه 'تذودان' تثنیه 'تذود' است و آن مضارع است از ماده 'ذود'، که به معنای حبس و منع است، و مراد از آن، این است که آن دو زن گوسفندان خود را از اینکه به طرف آب بروند، و یا از اینکه با گوسفندان مردم مخلوط شوند، جلوگیری می کردند، هم چنان که مراد از کلمه 'یسقون' آب دادن به گوسفندان و چهارپایان است و کلمه 'رعاء' به معنای چوپان است، که کارش چرانیدن گوسفندان می باشد. و معنای آیه این است که: وقتی موسی به آب 'مدین' رسید، در آنجا جماعتی از مردم را دید که داشتند گوسفندان خود را آب می دادند، و در نزدیکی آنها دو نفر زن را دید که گوسفندان خود را از اینکه به طرف آب بروند، جلوگیری می کردند، موسی از راه استفسار و از اینکه چرا نمی گذارند گوسفندان به طرف آب بیایند و از اینکه چرا مردی همپای گوسفندان نیست، پرسش کرد، و گفت: 'ما خطبکما؟ چه می کنید؟' گفتند: «ما گوسفندان خود را آب نمی دهیم تا آنکه چوپانها از آب دادن گوسفندان خود فارغ شوند.» یعنی ما عادتمان این طور است، و پدرمان پیر مردی سالخورده است، او نمی تواند خودش متصدی آب دادن به گوسفندان باشد، و لذا ما این کار را می کنیم.
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مراقبت شدید موسی (ع) بر اعمال خود «فسقی لهما ثم تولی إلی الظل فقال رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر؛ پس برای آن دو [گوسفندان را] آب داد آنگاه به سوی سایه برگشت و گفت پروردگارا من به هر خیری که سویم بفرستی سخت نیازمندم.» (قصص/ 24) موسی (ع) از گفتار آن دو دختر فهمید که واپس شدن آن دو از آب دادن گوسفندان، هم به خاطر نوعی تعفف و تحجب آن دو است و هم به خاطر ستم مردم به آن دو لذا پیش رفت و برای آنان آب کشید، و گوسفندان ایشان را سیراب کرد. «ثم تولی إلی الظل فقال رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر» یعنی پس از آب دادن گوسفندان برگشت به طرف سایه، تا استراحت کند، چون حرارت هوا بسیار زیاد بود، آن گاه گفت: 'پروردگارا من به آنچه از خیر به سویم نازل کرده ای محتاجم' و بیشتر مفسرین این دعا را حمل بر درخواست طعام کرده اند، تا سد جوعش شود، بنابراین بهتر آن است که بگوییم مراد از 'ما' در جمله 'لما أنزلت إلی'. نیروی بدنی است، که بتواند با آن اعمال صالح و کارهایی که موجب رضای خداست انجام دهد، مانند دفاع از اسرائیلی، و فرار از فرعون به قصد مدین، و آب دادن به گوسفندان شعیب، و 'لام' بر سر کلمه 'ما' به معنای 'الی' است. و این اظهار فقر و احتیاج به نیرویی که خدا آن را به وی نازل کرده و به افاضه خودش به وی داده، کنایه است از اظهار فقر به طعامی که آن نیروی نازله و آن موهبت را باقی نگهدارد.
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از این بیان روشن می شود که موسی (ع) در اعمال خود مراقبت شدیدی داشته، که هیچ عملی انجام نمی داده، و حتی اراده اش را هم نمی کرده، مگر برای رضای پروردگارش، و به منظور جهاد در راه او، حتی اعمال طبیعیش را هم به این منظور انجام می داده، غذا را به این منظور می خورده که برای جهاد، و تحصیل رضای خدا نیرو داشته باشد. و این نکته از سراپای داستان او به چشم می خورد، چون بعد از زدن قبطی بلافاصله از اینکه نیرویش صرف یاری مظلوم و کشتن ظالمی شده، به عنوان شکرگزاری فرموده: «رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین؛ گفت پروردگارا به پاس نعمتی که بر من ارزانی داشتی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.» (قصص/ 17) و نیز وقتی که از مصر بیرون آمد از در انزجار از ستم و ستمکار گفت: «رب نجنی من القوم الظالمین؛ گفت پروردگارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخش.» (قصص/ 21) و نیز وقتی که به راه افتاد از شدت علاقه به راه حق، و ترس از انحراف از آن راه، اظهار امیدواری کرد که: «عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل؛ امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.» (قصص/ 22) و باز وقتی که گوسفندان شعیب را آب داد، و به طرف سایه رفت از در مسرت از اینکه نیرویی که خدا به او داده، صرف در راه رضای خدا شده، و دریغ از اینکه این نیرو را از کف بدهد، و نخوردن غذا آن را سست کند، گفت: «رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر» و نیز وقتی که خود را اجیر شعیب (ع) کرد و دختر او را به عقد درآورد، گفت: «و الله علی ما نقول وکیل؛ خدا بر آنچه در این قرارداد می گوییم وکیل است.» (قصص/ 28)
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امانتداری و پاکدامنی موسی (ع) دختران به طور سریع نزد پدر پیر خود که حضرت شعیب (ع) پیامبر بود، بازگشتند و ماجرا را تعریف کردند، شعیب یکی از دخترانش (به نام صفورا) را نزد موسی (ع) فرستاد و گفت: «برو او را به خانه ما دعوت کن، تا مزد کارش را بدهم.» صفورا در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت نزد موسی (ع) آمد و دعوت پدر را به او ابلاغ نمود، موسی (ع) به سوی خانه شعیب حرکت کرد، در مسیر راه، دختر که برای راهنمایی، جلوتر حرکت می کرد، در برابر باد قرار گرفت، باد لباسش را به بالا و پایین حرکت می داد، موسی (ع) به او گفت: «تو پشت سر من بیا، هرگاه از مسیر راه منحرف شدم، با انداختن سنگ، راه را به من نشان بده. زیرا ما پسران یعقوب به پشت سر زنان نگاه نمی کنیم.»

طبرسی و دیگران از سلمة بن دینار نقل کرده اند: «وقتی موسی به دنبال دختر شعیب به راه افتاد و نگران بود تا و از چه راهی می رود که او نیز به دنبالش حرکت کند، متوجه شد که گاهی بر اثر وزش باد، پست و بلندی های بدن دختر از پشت نمودار می گردد و دیدن آن منظره برای موسی که از دودمان نبوت و مردی غیور بود ناگوار آمد. از این رو ناچار شد دیدگان خود را به زیر اندازد و به بدن آن دختر نگاه نکند. ولی طاقت نیاورد و به آن دختر فرمود، من از جلو می روم و تو پشت سر من بیا. هر جا که دیدی من به خطا می دوم، سنگ ریزه ای جلوی پای من بینداز تا من راه را تشخیص دهم، زیرا ما فرزندان یعقوب به پشت زنان نگاه نمی کنیم. صفورا پشت سر موسی آمد و به راه خود ادامه دادند تا نزد شعیب (ع) رسیدند.»
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خداوند در قرآن می فرماید: «فجاءته إحداهما تمشی علی استحیاء قالت إن أبی یدعوک لیجزیک أجر ما سقیت لنا فلما جاءه و قص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین؛ ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت و گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا مزد سیراب کردن گوسفندان را برای ما به تو بپردازد هنگامی که موسی نزد او (شعیب) آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت نترس از قوم ظالم نجات یافتی!» (قصص/ 25) ضمیر در 'احدیهما؛ یکی از آن دو' به کلمه 'امرأتین' برمی گردد، و اگر کلمه 'استحیاء' را نکره، بدون الف و لام آورد، برای رساندن عظمت آن حالت است، و مراد از اینکه راه رفتنش بر'استحیاء' بوده، این است که: عفت و نجابت از طرز راه رفتنش پیدا بود، و حرف 'ما' در جمله 'لیجزیک أجر ما سقیت لنا' مصدریه است، و به جمله چنین معنا می دهد که: پدر ما تو را می خواند تا به تو جزای آب دادنت به گوسفندان ما را بدهد.

تا این جا ما نامی از این پیرمرد روشن ضمیر مدین که بر اثر پیری نمی توانست خورش گوسفندان را به چراگاه و سر چاه آب ببرد و دخترانش این کار را انجام می دادند، نبردیم. به سبب آن که میان تاریخ نگاران و مفسران در نام وی اختلاف است: بیشتر آن ها عقیده دارند که وی همان شعیب پیغمبر بود که پیش از این شرح حالش مذکور شد و از برخی هم مثل سعیدبن جبیر نقل شده است که نام او یثرون یا یترون یا یثری برادر شعیب بوده و شعیب پیش از وی از دنیا رفته و مابین زمزم و مقام در کنار خانه کعبه دفن شده بود. از ابن عباس نیز نقل شده است که وی برادر شعیب و نامش یثرون بود. برخی هم در مقابل اینان عقیده دادند که شعیب سال ها یا قرن ها پس از موسی به دنیا آمده و معاصر او نبوده است. با توجه به روایاتی که از اهل بیت نقل شده، قول اول صحیح تر به نظر می رسد.
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ملاقات موسی (ع) با شعیب (ع) و مهمان نوازی شعیب (ع) شعیب (ع) از موسی (ع) استقبال گرمی کرد و به او گفت: «هیچ گونه نگران نباش از گزند ستمگران رهایی یافته ای، اینجا شهری است که از قلمرو حکومت ستمگران فرعونی، خارج است.» موسی (ع) ماجرای خود را برای شعیب (ع) تعریف کرد، شعیب (ع) او را دلداری داد و به او گفت: «از غربت و تنهایی رنج نبر، همه چیز به لطف خدا حل می شود.» موسی (ع) دریافت که در کنار استاد بزرگی قرار گرفته که چشمه های علم و معرفت از وجودش می جوشد، شعیب نیز احساس کرد که با شاگرد لایق و پاکی روبرو گشته است.

جالب اینکه نقل شده هنگامی که موسی (ع) بر شعیب وارد شد، شعیب در کنار سفره غذا نشسته بود و غذایی می خورد، وقتی که نگاهش به موسی (آن جوان غریب و ناشناس) افتاد، گفت: «بنشین از این غذا بخور.» موسی گفت: «اعوذ بالله؛ پناه می برم به خدا.» شعیب: «چرا این جمله را گفتی، مگر گرسنه نیستی؟» موسی: «چرا گرسنه هستم، ولی از آن نگرانم که این غذا را مزد من در برابر کمکی که به دخترانت در آب کشی از چاه کردم قرار دهی، ولی ما از خاندانی هستیم که عمل آخرت را با هیچ چیزی از دنیا، گرچه پر از طلا باشد، عوض نمی کنیم.» شعیب گفت: «نه، ما نیز چنین کاری نکردیم، بلکه عادت ما، احترام به مهمان است.» آنگاه موسی کنار سفره نشست، و غذا خورد. (بحارالانوار، ج 13، ص 21 و 58)

در این میان یکی از دختران شعیب (ع) گفت: «یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوی الأمین؛ ای پدر! او (موسی) را استخدام کن، چرا که بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی همان کسی است که نیرومند و امین باشد.» (قصص/ 26) شعیب گفت: «نیرومندی او از این جهت است که او به تنهایی سنگ بزرگ را از سرچاه برداشت و با دلو بزرگ آب کشید، ولی امین بودن او را از کجا فهمیدی؟» دختر جواب داد: «در مسیر راه به من گفت: پشت سر من بیا تا باد لباس تو را بالا نزند، و این دلیل عفت و پاکی و امین بودن او است.» (بحارالانوار، ج 13، ص 58 و 59) دختری که در دامان یک پیامبر بزرگ پرورش یافته باید این چنین مؤدبانه و حساب شده سخن بگوید، و در عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ حق سخن را ادا کند.این دختر از کجا می دانست که این جوان هم نیرومند است و هم درستکار، با اینکه نخستین بار که او را دیده بر سر چاه بوده و سوابق زندگیش برای او روشن نیست.
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پاسخ این سؤال معلوم است: قوت او را به هنگام کنار زدن چوپانها از سر چاه برای گرفتن حق این مظلومان و کشیدن دلو سنگین یک تنه از چاه فهمیده بود، و امانت و درستکاریش آن زمان روشن شد که در مسیر خانه شعیب راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه برود، چرا که باد ممکن بود لباس او را جابجا کند به علاوه از خلال سرگذشت صادقانه ای که برای شعیب نقل کرد نیز قدرت او در مبارزه با قبطیان روشن می شد و هم امانت و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد، و روی خوش نشان نداد. جمله 'إن خیر من استأجرت' در مقام تعلیل برای جمله 'استاجره' است، و این از باب به کار بردن سبب در جای مسبب است، و تقدیر آیه چنین است: 'یا ابت استاجره لانه قوی امین، و خیر من استاجرت هو القوی الامین؛ ای پدر او را اجیر کن که مردی نیرومند و امین است، و معلوم است که بهترین اجیر آن کسی است که قوی و امین باشد.'

از اینکه دختر شعیب موسی (ع) را قوی و امین معرفی کرد، فهمیده می شود که آن دختر از نحوه عمل موسی (ع) در آب دادن گوسفندان طرز کاری دیده که فهمیده او مردی نیرومند است، و همچنین از عفتی که آن جناب در گفتگوی با آن دو دختر از خود نشان داد، و از اینکه غیرتش تحریک شد، و گوسفندان آنان را آب داد، و نیز از طرز به راه افتادن او تا خانه پدرش شعیب چیزهایی دیده که به عفت و امانت او پی برده است. از اینجا معلوم می شود که: گوینده جمله 'یا أبت استأجره' همان دختری بوده که به دستور پدرش رفت و موسی (ع) را به خانه دعوت کرد، هم چنان که روایات امامان اهل بیت (ع) و نیز نظریه جمعی از مفسرین همین را می گوید.
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دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح در جمله کوتاهی که در آیات فوق از زبان دختر شعیب در مورد استخدام موسی آمده بود مهمترین و اصولی ترین شرایط مدیریت به صورت کلی و فشرده خلاصه شده بود: قدرت و امانت. بدیهی است منظور از قدرت تنها قدرت جسمانی نیست، بلکه مراد قدرت و قوت بر انجام مسئولیت است. یک پزشک قوی و امین پزشکی است که از کار خود آگاهی کافی و بر آن تسلط کامل داشته باشد.یک مدیر قوی کسی است که حوزه ماموریت خود را به خوبی بشناسد، از 'انگیزه ها' با خبر باشد، در 'برنامه ریزی' مسلط و از ابتکار سهم کافی و در 'تنظیم کارها' مهارت لازم داشته باشد، 'هدفها را روشن کند' و نیروها را برای رسیدن به هدف 'بسیج' نماید. در عین حال دلسوز و خیرخواه و امین و درستکار باشد.

آنها که در سپردن مسئولیتها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت می کنند به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسئولیت داشتن تخصص را کافی بدانند. متخصصان خائن و آگاهان نادرست همان ضربه را می زنند که 'درستکاران ناآگاه و بی اطلاع'! اگر بخواهیم کشوری را تخریب کنیم باید کارها را به دست یکی از این دو گروه بسپاریم: مدیران خائن، و پاکان غیر مدیر و نتیجه هر دو یکی است! منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد، تا نظام جامعه به سامان رسد، و اگر در علل زوال حکومتها در طول تاریخ بیندیشیم می بینیم عامل اصلی سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است.جالب اینکه در برنامه های اسلامی در همه جا 'علم' و 'تقوا' در کنار هم قرار دارد، مرجع تقلید باید 'مجتهد' و 'عادل' باشد، قاضی و رهبر باید 'مجتهد' و 'عادل' باشد (البته در کنار این دو شرط شرائط دیگری نیز هست اما اساس و پایه، این دو است 'علم و آگاهی'، توام با 'عدالت و تقوی').
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت شعیب (ع) ازدواج معجزه فضایل اخلاقی


علت و نحوه مهاجرت موسی علیه السلام به مدین (منجی)

بنی اسرائیل چشم به راه آمدن نجات دهنده خود فرعون و قبطیان کار را بر بنی اسرائیل بسیار سخت کرده بودند و انواع ظلم ها و ستم ها را بر آنان روا می داشتند. پسرانشان را سر می بریدند و دختران را زنده می گذاشتند و کارهای پر مشقت و شغل های پست را به آنان می دادند و برای انجام آن نیز مأموران تندخو و دژخیمانی را بر سرشان مسلط کرده بودند تا اگر خواستند شانه از زیر بار خالی کنند، در زیر ضربات شلاق، آنان را از پای در آورند. اساسا فرزندان اسرائیل در نظر آن ها ارزش و احترامی نداشتند و هیچ حقی، حقوق ابتدایی یک انسان در مصر برای آنان منظور نشده بود. بنی اسرائیل همه این زجرها و سختی ها را تحمل می کردند و از همه سخت تر آن که هیچ دادرس و پناهگاهی هم نداشتند که بدو شکایت کنند. تنها دل خوشی و روزنه امید آن ها، وعده ای بود که پیغمبران گذشته و بزرگانشان به آن ها داده بودند که چون کار بر شما سخت شود و مرد ظلم و اهانت فرعونیان واقع شده و دادرسی نداشته باشند، در آن زمان خداوند شما را به دست مردی از فرزندان لاوی که نامش موسی بن عمران است نجات خواهد داد.
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صدوق از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «هنگامی که مرگ یوسف فرا رسید، فرزندان یعقوب را که 80 نفر مرد بودند جمع کرد و به ایشان گفت: به زودی این قبطیان بر شما پیروز شده و حکومت خواهند کرد و شما را به شکنجه و عذاب دچار می کنند. در آن وقت خداوند شما را به وسیله مردی از فرزندان لاوی بن یعقوب که نامش موسی بن عمران است، نجات خواهد داد. او پسری بلند بالا و گندم گون و پیچیده موست. به خاطر همین آرزو، مرد بنی اسرائیلی نام پسرش را عمران می گذارد و او هم پسرش را موسی نام گذاری می کرد.» امام پنجم (ع) فرمود: «موسی هنگامی ظاهر شد که پنجاه دروغگو پیش از او آمده و هر کدام مدعی بودند که همان موسی بن عمران موعود هستند.»

در حدیث دیگری است که امام چهارم از رسول خدا (ص) روایت کرده که آن حضرت فرمود: «چون مرگ یوسف در رسید، پیروان و خاندان خود را جمع کرد و پس از حمد و سپاس الهی، آن ها را از سختی هایی که در پیش داشتند، خبر داد و گفت: چنان کار بر شما سخت شود که مردان را بکشند و زنان آبستن را شکم پاره کنند و کودکان را سر ببرند تا آن که خداوند حق را به وسیله قیام کننده ای از فرزندان لاوی بن یعقوب ظاهر سازد. او مردی است گندمگون و بلند قامت و اوصاف او را بر شمرد و بدان ها سفارش کرد که این وصیت را به یاد بسپارند.»

دوران سختی بنی اسرائیل فرا رسید و چهارصد سال تمام آن ها در انتظار قیام قائم (و آمدن موسی) بودند تا هنگامی که مژده ولادت او را دریافتند و نشانه های ظهورش را به چشم دیدند. در حدیثی امام باقر (ع) فرموده اند: «بنی اسرائیل در شبی مهتابی از خانه بیرون آمده و نزد پیرمردی که از علوم گذشته اطلاع داشت رفتند و بدو گفتند: ما از شنیدن اخبار (آینده) آرامش خاطر می یابیم. چقدر باید چشم به راه باشیم و چه اداره باید در این گرفتاری به سر بریم؟ پیر گفت: به خدا سوگند در این سختی و رنج خواهید بود تا زمانی که خدای تعالی پسری از فرزندان لاوی بن یعقوب را بیاورد که نامش موسی بن عمران و پسری بلند قامت و پیچیده موی است. در همین گفتگو بودند که موسی سوار بر استری پیش آمد و به آن ها رسید. آن پیر سر بلند کرده و از روی نشانه هایی که از موسی می دانست او را شناخت و بدو گفت: نامت چیست؟ گفت: موسی نیز آن ها را شناخته و پیروانی پیدا کرد.»

ص: 2611





مدتی از این موضوع گذشت و موسی هم چنان بود تا داستان درگیری آن مرد اسرائیلی که از پیروان بود با آن مرد قطبی پیش آمد که خداوند قصه آن دو را در سوره قصص نقل کرده است.

داستان خروج موسی از مصر قرآن کریم به طور اختصار داستان دعوای مرد اسرائیلی و قطبی را که منجر به مهاجرت موسی شد، این گونه بیان فرموده است: «و لما بلغ أشده و استوی آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین* و دخل المدینة علی حین غفلة من أهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه قال هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مبین* قال رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له إنه هو الغفور الرحیم * قال رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین؛ هنگامی که نیرومند و کامل شد حکمت و دانش به او دادیم، و اینگونه نیکوکاران را جزا می دهیم. او در موقعی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد، ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند، یکی از پیروان او بود، و دیگری از دشمنانش، آن یک که از پیروان او بود از وی در برابر دشمنش تقاضای کمک کرد، موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت (و بر زمین افتاد و مرد!) موسی گفت: این از عمل شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده آشکاری است. عرض کرد پروردگارا! من به خویشتن ستم کردم، مرا ببخش، خدا او را بخشید که او غفور و رحیم است. عرض کرد پروردگارا! به شکرانه نعمتی که به من دادی من هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.» (قصص/ 14- 17)
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موسی در هنگام بی خبری مردم به شهر درآمد. در آن جا دو مرد را دید که با هم می جنگند. یکی از پیروان او و آن دیگری از دشمنان او بود. آن که از پیروانش بود بر ضد آن که از دشمنانش بود از موسی کمک خواست و موسی مشبی بدان مرد زد و در دم بی جانش کرد. (موسی) گفت: «این کار شیطان است که به راستی او دشمنی گمراه کننده و آشکار است.» سپس گفت که «پروردگارا! من به خویشتن ستم کردم. مرا بیامرز.» و خدا او را آمرزید که او آمرزنده و رحیم است. موسی گفت: «پروردگار! به پاس این نعمت که مرا دادی، من پشتیبان بدکاران نخواهم بود.» و در آن شهر با حال ترس و نگرانی شب را به روز آورد که ناگاه آن که روز پیش از او یاری خواسته بود، باز از وی فریادرسی خواست موسی بدو گفت: «به راستی که تو گمراهی آشکار هستی.» و همین که خواست به سوی آن که دشمن هر دوشان بود دست بگشاید، آن مرد گفت: «آیا می خواهی مرا بکشی؟ چنان که دشمن را کشتی. تو می خواهی در این سرزمین، ستمکاری بیش نباشی و نمی خواهی که اصلاحگر باشی.» این بود اجمال داستان که قرآن کریم آن را نقل کرده است.

علامه طباطبایی می فرماید: «تردیدی نیست در اینکه آن شهری که موسی بی خبر اهل آن وارد آن شد همان شهر مصر بوده، و تا آن روز داخل مصر نشده بود، چون نزد فرعون زندگی می کرده، و از آن استفاده می شود که قصر فرعون در خارج شهر مصر بوده، و موسی از آن قصر بیرون شده، و بدون اطلاع مردم شهر به شهر وارد شده، مؤید این احتمال جمله 'و جاء رجل من أقصی المدینة یسعی؛ از دورافتاده ترین [نقطه] شهر مردی دوان دوان آمد [و] گفت ای موسی سران قوم درباره تو مشورت می کنند.' (قصص/ 20) است، که در چند آیه بعد است، و می رساند آن کسی که به شهر آمد و به موسی (ع) اعلام خطر کرد که درباریان دارند برای کشتنت مشورت می کنند، از بیرون شهر آمد.
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منظور از هنگام غفلت مردم شهر، وقتی است که مردم دکان ها و بازارها را تعطیل می کردند، و به خانه ها می رفتند، و خیابانها و کوچه ها خلوت می شد، مانند هنگام ظهر و وسطهای شب. 'فوجد فیها رجلین یقتتلان' یعنی در شهر دو مرد را دید که با یکدیگر مخاصمه می کردند و یکدیگر را کتک می زدند و خلاصه کلمه 'اقتتال' در اینجا به معنای کشتن یکدیگر نیست، بلکه به معنای زدن یکدیگر است 'هذا من شیعته و هذا من عدوه' این جمله حکایت حال است، که واقعه را مجسم می سازد، و بیان می کند که یکی از آن دو نفر اسرائیلی، و از پیروان دین موسی، و یکی دیگر قبطی و دشمنش بود، اما اینکه یکی از آن دو پیرو دین موسی بوده جهتش این است که: آن روز بنی اسرائیل در دین منتسب به آبای خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب (ع) بودند، هر چند که از دین آن بزرگواران در آن روز جز اسم چیزی نمانده بود، و بنی اسرائیل رسما تظاهر به پرستش فرعون می کردند، و اما اینکه دومی قبطی و دشمن موسی بود، جهتش این است که آن روز قبطیان با بنی اسرائیل دشمنی می کردند، و شاهد اینکه این مرد دشمن، قبطی بوده این است که قرآن کریم از موسی حکایت می کند که گفت: 'و لهم علی ذنب فأخاف أن یقتلون؛ و ایشان را بر من گناهی است می ترسم مرا بکشند.' (شعراء/ 14)

'فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه'. کلمه 'استغاثه' به معنای 'استنصار' است، چون 'غوث' به معنای نصرت است، و معنای جمله این است که مرد اسرائیلی از موسی خواست تا او را علیه دشمنش کمک کند. 'فوکزه موسی فقضی علیه' ضمیر در 'وکزه' و 'علیه' به آن مرد قبطی و دشمن بر می گردد. و کلمه 'وکز' به طوری که راغب و دیگران گفته اند به معنای طعن و دفع و زدن با تمامی کف دست می باشد. و کلمه 'قضاء' به معنای حکم است، و اگر با حرف 'علی' متعدی شود، و گفته شود 'قضی علیه' کنایه از این است که با مردنش از کارش فارغ شد و معنای جمله این است که: موسی (ع) آن دشمن را با تمام کف دست و مشت زد و یا دفع کرد و او هم مرد. از همین تعبیر استفاده می شود که: قتل مزبور عمدی نبوده، زیرا اگر عمدی بود به جای 'وکزه' می فرمود: 'فقتله'.»
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بشارت چنان که از گفتار تاریخ نویسان برمی آید، بنی اسرائیل طبق بشارت هایی که گذشتگان برای ظهور موسی به آن ها داده بودند و نشانه هایی که در او دیدند، کم کم متوجه شدند که دوران بدبختی و ذلت آن ها به سر رسیده و خدای تعالی اراده فرموده تا به دست موسی همان جوان نیرومند و رشیدی که در خانه فرعون تربیت شده است آنان را از زیر بار ستم و شکنجه قبطیان و فرعونیان نجات بخشد. از این رو هرگاه او را می دیدند، مقدمش را گرامی داشته و به او از حال خود شکایت می کردند. آن حضرت نیز در فرصت های مختلف به دیدارشان رفته و آنان را به آینده امیدبخشی امیدوار می کرد و گاهی هم اگر شرایط اجازه می داد، به نفع آن ها وارد عمل می شد و به هر اندازه که مقدور بود، ظلم و ستم را از آن ها دفع می نمود.در این احوال، روزی بی خبر از مردم و دور از چشم مأموران فرعون به شهر مصر یا به گفته برخی به شهر منف که مرکز حکومت فرعون بود وارد شد. وقتی که در شهر می گشت تا به وضع بنی اسرائیل ستمدیده و پیروان خود سرکشی کند، یکی از افراد بنی اسرائیل را دید که با مردی از قبطیان به جنگ و نزاع مشغول است.

آن مرد قبطی، کاری را بر آن مرد اسرائیلی تحمیل کرده و به زور می خواه او را بر آن کار وادارد، و آن مرد اسرائیلی هم حاضر به انجام آن نیست و در نتیجه کار آن دو به کتک کاری و نزاع کشیده است. مرد اسرائیلی که چشمش به موسی افتاد او را به کمک طلبیده و از او یاری خواست. موسی که برای ایجاد زمینه قیام خود با فرعون، درگیر شدن یک مرد اسرائیلی را با یک مرد قبطی به این گونه صلاح نمی دانست و از جنگ و نزاع بی ثمر ناراحت شده بود، فرمود: «هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مبین» این کار شما عملی شیطانی است و او دشمن گمراه کننده و آشکاری (برای پیش رفت آیین حق در جهان) می باشد.یا منظورش این بود که عمل این مرد قطبی که می خواهد به ناحق و زور، کاری را بر مرد اسرائیلی تتحمیل نموده و زورگویی بکند، کاری شیطانی است.
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علامه طباطبایی می فرماید: «لفظ 'هذا' اشاره به آن کتک کاری است، که در میان آن دو مخاصم واقع شده، و منجر به مرگ آن قبطی شده بود، و اینکه آن را به نوعی نسبت به عمل شیطان نسبت داد، و صریحا نفرمود 'این عمل شیطانست' بلکه فرمود: 'این از عمل شیطانست'، و با در نظر گرفتن اینکه کلمه 'من' ابتدایی است، و معنای جنس و یا منشا بودن را می رساند، این معنا را افاده می کند که این کتک کاری که در میان آن دو اتفاق افتاده بود، از جنس عملی است که به شیطان نسبت داده می شود، و یا از عمل شیطان ناشی می گردد، چون شیطان است که در میان آن دو عداوت و دشمنی افکنده و به کتک کاری یکدیگر وادارشان کرده است و کار بدانجا منجر شد که موسی مداخله کرد. و مرد قبطی به دست او کشته شد، و موسی دچار خطر و گرفتاری سختی گردید.»

آری موسی می دانست که این جریان پنهان نمی ماند، و به زودی قبطیان علیه او می شورند. و اشراف و درباریان و فرعون از او و از هر کسی که در جریان مزبور مداخله داشته، شدیدترین انتقام را خواهند گرفت. اینجا بود که متوجه شد در آن مشتی که به آن مرد قبطی زد که این کار او را در معرض هلاکت قرار داد، اشتباه کرده و این وقوع در اشتباه را به خدا نسبت نمی دهد، برای اینکه خدای تعالی جز به سوی حق و صواب راهنمایی نمی کند لذا حکم کرد به اینکه این عمل منسوب به شیطان است و این عمل (کشتن قبطی) هر چند نافرمانی موسی نسبت به خدای تعالی نبود، برای اینکه اولا خطای بود نه عمدی، و ثانیا جنبه دفاع از مرد اسرائیلی داشت، و مرد کافر و ظالمی را از او دفع کرد، و لیکن در عین حال این طور هم نبوده که شیطان در آن هیچ مداخله ای نداشته باشد، چون شیطان همان طور که از راه وسوسه آدمی را به گناه و نافرمانی خدا وا می دارد، همچنین او را به هر کار مخالف صواب نیز وادار می کند، کاری که گناه نیست، لیکن انجامش مایه گرفتاری و مشقت است، هم چنان که آدم و همسرش را از راه خوردن آن درخت ممنوع، گرفتار نمود، و کار آنان را به آنجا کشانید که از بهشت بیرون شوند.
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پس در حقیقت جمله 'هذا من عمل الشیطان' اظهار انزجار موسی (ع) است از آنچه واقع شد که آن دو نفر به جان هم افتادند و او ناگزیر به مداخله گردید و کار به کشته شدن قبطی انجامید و خلاصه، انزجار از این گرفتاری سخت و ندامت از آن است، و اینکه فرمود: 'إنه عدو مضل مبین' اشاره است از موسی به اینکه این کاری که از او سرزد نوعی ضلالت است، که به شیطان منسوب است، هر چند که نافرمانی که موجب مؤاخذه است نبود، بلکه صرفا اشتباه بود، لیکن همین اشتباه هم منسوب به خدا نیست. بلکه منسوب به شیطان است که دشمن و گمراه کننده آشکار است، و این واقعه کار اشتباه و از سوء تدبیر او بود، که او را به عاقبت وخیم مبتلا می کرد، و به همین جهت وقتی فرعون به وی اعتراض کرد و گفت: «و فعلت فعلتک التی فعلت و أنت من الکافرین؛ تو همانی که آن کار را کردی، و نعمت و خوبیهای مرا در حق خودت کفران نمودی.» در پاسخ فرمود: «فعلتها إذا و أنا من الضالین؛ من اگر آن کار را کردم، وقتی کردم که از گمراهان بودم.» (شعراء/ 20)

به هر حال به دنبال این سخن، به یاری مرد اسرائلیی آمد و مشتی بر سر مرد قبطی زد. به دنبال آن وقتی متوجه شد که مرد قبطی بر اثر مشت او از پا درآمد و نقش بر زمین شد، رو به درگاه خدای خود کرد و گفت: «رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له» پروردگارا! من به خود ستم کردم. تو مرا بیامرز خدا نیز او را آمرزید. و منظورش این ستم به نفس خود این بود که من در دفاع از ستم دیدگان بنی اسرائیل و اظهار حق شتاب کردم و موجبات گرفتاری خود را به دست قبطیان به این زودی فراهم کردم و بدین وسیله، مشکلاتی در راه پیش برد هدف خویش ایجاد نمودم. اکنون تو در این راه کمکم کن و داستان مرا از فرعون و قبطیان پوشیده دار. یا چنان که در روایتی از امام هشتم نقل شده است، منظورش این بود که پروردگار! من با ورود به این شهر و این پیش آمد، خود را در معرض تعیب قبطیان قرار دادم و به جان خود ستم کردم. اکنون تو مرا از دشمنان خود پوشیده و پنهان دار که به من دسترسی پیدا نکنند و مرا به جرم قتل آن مرد قبطی نکشند.
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خلاصه منظور آن حضرت، طلب کمک از خدای تعالی بود و منظور این نبود که خدایا! گناهی از من سرزده و تو آن را بیامرز. شاهد بر این مطلب مطلب، جمله ای است که خدای تعالی به دنبال آن از زبان موسی نقل فرموده است: «قال رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین» که موسی عرض کرد: «پروردگارا! به پاس آن نعمتی که به من دادی، من پشتنبان مجرمان نخواهم بود.» و اگر این عمل موسی گناه بود، این جمله را نمی گفت.

علامه طباطبایی می فرماید: «این جمله اعترافی از آن جناب نزد پروردگارش است به اینکه: به نفس خود ستم کرده، چون نفس خود را به خطر انداخته بود، و از این اعتراف برمی آید که درخواست کرده و گفته: 'فاغفر لی' معنایش مغفرت مصطلح، و آمرزش گناه نیست، بلکه مراد از آن این است که: خدایا اثر این عمل را خنثی کن، و مراد از عواقب وخیم آن خلاص گردان، و از شر فرعون و درباریانش نجات بده، و این معنا از آیه «و قتلت نفسا فنجیناک من الغم؛ و کشتی مردی را و ما از اندوهت نجات دادیم.» (طه/ 40) به خوبی استفاده می شود. و این اعتراف به ظلم، و درخواست مغفرت، نظیر همان طلب مغفرتی است که قرآن کریم از آدم و همسرش حکایت کرده. و فرموده: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند پروردگارا ما به نفس خود ستم کردیم، و اگر تو ما را نیامرزی، و رحم نکنی، به طور مسلم از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23)
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توبه بعضی از مفسرین در مورد آیه: «قال رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین» گفته اند: حرف 'باء' در جمله 'بما أنعمت' برای سببیت است، و معنایش این است که: پروردگارا به سبب آنچه بر من انعام کردی، این عهد برای تو بر عهده من باشد که هرگز یاور مجرمین نباشم، و بنابراین معنا، جمله مورد بحث عهدی است از آن جناب با خدای تعالی.

بعضی دیگر گفته اند: 'باء' در جمله مزبور برای قسم است، که جواب آن حذف شده، و معنای آیه این است که: سوگند می خورم به آن نعمت ها که به من ارزانی داشتی، که هر آینه توبه کنم، و یا امتناع بورزم از اینکه پشتیبان مجرمین باشم. بعضی دیگر گفته اند که: 'باء' برای قسم هست ولی قسم استعطافی است، و قسم استعطافی آن سوگندی است که در انشاء واقع می شود، مثل اینکه به کسی بگویی 'بالله زرنی؛ تو را به خدا سراغم بیا'، و معنای آیه بنابراین احتمال این می شود، که: پروردگارا تو را سوگند می دهم که بر من عطوفت کنی، و مرا حفظ فرمایی، تا در نتیجه پشتیبان مجرمین نباشم.

از میان این چند وجه، وجه اولی بهتر است، برای اینکه مراد از جمله 'بما أنعمت علی' بنا به گفته این مفسرین انعام خدا به وی است، یا به این که او را در کودکی از شر فرعون حفظ کرد، و به مادرش برگردانید، و یا به این که توبه اش را از قتل قبطی قبول نمود و او را بخشید البته بنابر اینکه از راه الهام یا خواب و امثال آن علم پیدا کرده باشد به این که خدای تعالی او را آمرزیده است و هر یک از این دو احتمال باشد سوگند او سوگند به غیر خدای تعالی بوده، و معنای کلامش این می شود که سوگند می خورم به اینکه مرا حفظ کردی که... و یا سوگند می خورم به اینکه مرا آمرزیدی که...، و این قسم سوگند در کلام خدای تعالی سابقه ندارد، و هیچ معهود نیست که از کسی حکایت کرده باشد، که به غیر خود او سوگند خورده باشد، به همین جهت است که وجه اول بهتر است، چون بنابر وجه اول اصلا حرف (باء) برای سوگند نیست، تا این اشکال متوجه شود.
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'فلن أکون ظهیرا للمجرمین' بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از 'مجرم' آن کسی است که غیر خودش را به جرم وادار سازد، و یا یاری او به جرم کشیده شود، مانند همان اسرائیلی که مرد قبطی با او در افتاد، و یاری کردن موسی از وی، موسی را دچار دردسر و ارتکاب جرم ساخت پس در حقیقت در کلمه 'مجرمین' در این جمله، مجازی در نسبت به کار رفته، چون آن مرد اسرائیلی مجرم نبود بلکه سبب شد تا موسی مرتکب جرم شود.

بعضی دیگر گفته اند: مراد از 'مجرمین' فرعون و قوم اوست، و معنای جمله این است که: سوگند می خورم به انعامت بر من، که توبه کنم، و دیگر با مصاحبت و ملازمت یاور و کمک کار فرعون و قومش نشوم، و دیگر مانند سابق نزدش نروم، و ملازمش نشوم، و خلاصه سیاهی لشکرش نگردم.

مفسر دیگر این وجه را رد کرده به اینکه: 'این وجه هیچ تناسبی با مقام ندارد'. اما آنچه حق مطلب است این است که: جمله 'رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین' عهد و پیمانی است از سوی موسی که دیگر هیچ مجرمی را در جرمش کمک نکند، تا شکر نعمتهایی را که به وی ارزانی داشته به جا آورده باشد، و مراد از 'نعمت' با در نظر گرفتن اینکه قیدی به آن نزده ولایت الهی است، زیرا جمله «فأولئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین؛ در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند.» (نساء/ 69) شهادت می دهد بر اینکه 'الذین أنعم الله علیهم' عبارتند از: نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. و این نامبردگان اهل صراط مستقیمند، که به حکم آیه «اهدنا الصراط المستقیم* صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین؛ ما را به راه راست هدایت فرما راه آنان که گرامی شان داشته ای نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان.» (فاتحه/ 6- 7) از ضلالت و غضب خدا ایمنند و ترتب امتناع از یاری کردن مجرمین، بر انعام به این معنا، ترتب روشنی است، که هیچ خفایی در آن نیست.
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از همین جا معلوم می شود که مراد از 'مجرمین' امثال فرعون و درباریان اویند، نه امثال آن مرد اسرائیلی که حضرت او را یاری کرد، چون نه یاری کردن موسی از اسرائیلی جرم بود و نه سیلی زدنش به قبطی، تا از آن اعمال توبه کند، و چگونه ممکن است مرتکب جرم شده باشد، با اینکه او از اهل صراط مستقیم است که هرگز معصیت خداوند نمی کنند تا گمراه شوند و خداوند در قرآن تصریح کرده بر اینکه آن جناب از مخلصانی بوده، که شیطان راهی به اغوای آنان ندارد، و فرموده: «إنه کان مخلصا و کان رسولا نبیا؛ او پاکدل و فرستاده ای پیامبر بود.» (مریم/ 51)

نیز در همین چند آیه قبل تصریح کرد بر اینکه به او حکم و علم داد و او از نیکوکاران و از متقیان بود، و چنین کسی را هرگز تعصب فامیلی و یا غضب بیجا گمراه نمی کند. و او را به یاری مجرم در جرمش وانمی دارد. و اگر قرآن کلمه 'قال' را در حکایت کلام آن جناب سه مرتبه تکرار کرده و فرمود: 'قال هذا من عمل الشیطان' و 'قال رب إنی ظلمت نفسی' و 'قال رب بما أنعمت علی' برای این است که: سیاق در این سه جمله، مختلف است، چون در جمله اول حکم و قضاوت او را حکایت کرده و در جمله دوم استغفار و دعایش را. و در جمله سوم عهد و پیمانش را. به هر صورت موسی آن شب را ترسان و نگران و شاید دور از انظار در خفاگاهی به سر برد. وقتی داستان کشته شدن مرد قبطی که برخی گفته اند وی نانوای مخصوص فرعون بود در شهر شایع شد، مردم می دانستند که وی به دست یکی از افراد بنی اسرائیل کشته شده است. کسی هم جز همان مرد اسرائیلی که موسی به کمکش شتافته بود، نمی دانست که قاتل آن مرد موسی است.
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کلی__د واژه ه__ا

یهودیت تاریخ حضرت موسی (ع) هجرت بنی اسرائیل موعود داستان قرآنی قتل


بعثت و رسالت موسی علیه السلام در کنار کوه طور (تکلیم)

موسی (ع) موسی (ع) اثاث زندگی و گوسفندان خود و عصای اهدایی شعیب را برداشت و همراه خانواده اش، مدین را به مقصد مصر، ترک کرد و قدم در راه گذاشت، راهی که لازم بود با پیمودن آن در طی هشت شبانه روز، به مصر برسد، موسی (ع) در مسیر، راه را گم کرد، و شاید گم کردن راه از این رو بود که او برای گرفتار نشدن در چنگال متجاوزان شام، از بیراهه می رفت. موسی در این وقت در جانب راست غربی کوه طور بود، ابرهای تیره سراسر آسمان را فراگرفته بود و رعد و برق شدیدی از هر سو شنیده و دیده می شد، از سوی دیگر درد زایمان به سراغ همسرش آمده بود، موسی (ع) در آن شرایط سخت و در هوای تاریک، حیران و سرگردان بود. ناگهان نوری در کوه طور مشاهده کرد. گمان برد در آنجا آتشی وجود دارد، به خانواده خود گفت: «همین جا بمانید، تا من به جانب کوه طور بروم، شاید اندکی آتش برای گرم کردن شما بیاورم.»

وقتی که به نزدیک آن نور رسید، دید آتش عظیمی از آسمان تا درخت بزرگی که در آنجا بود، امتداد یافته است، موسی (ع) با دیدن آن منظره ترسید و نگران شد، زیرا آتش بدون دودی را دید که از درون درخت سبزی شعله ور بود و لحظه به لحظه شعله ورتر می شد. در حقیقت آن شعله، آتش نبود، بلکه یکپارچه نور بود که نمایی مانند آتش داشت.
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اندکی نزدیک شد، ولی همان لحظه از ترس آن، چند قدم بازگشت. اما نیاز او و خانواده اش به آتش او را از بازگشتن منصرف ساخت. نزدیک شد تا اندکی از آتش را بردارد، ناگهان از ساحل راست وادی، در آن سرزمین بلند و پربرکت از میان یک درخت ندا داده شد: «یا موسی انی انا الله رب العالمین؛ ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان. عصای خود را بیفکن.» (قصص/ 30) وقتی که موسی (ع) عصای خود را افکند، مشاهده کرد که عصا چون ماری با سرعت به حرکت درآمد، ترسید و به عقب برگشت، حتی پشت سر خود را نگاه نکرد، به او گفته شد: «برگرد و نترس تو در امان هستی، اکنون دستت را در گریبانت فرو بر، هنگامی که خارج می شود، سفید و درخشنده است! و این دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان او است که آنها قوم فاسقی هستند.» به این ترتیب موسی (ع) به مقام پیامبری رسید و نخستین ندای وحی را شنید که با دو معجزه (اژدها شدن عصا و ید بیضاء) همراه بود و مأمور شد که برای دعوت فرعون به توحید، حرکت کند.

خداوند در قرآن در سوره های قصص و طه این ماجرا را اینگونه گزارش می دهد: «فلما قضی موسی الأجل و سار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امکثوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم تصطلون* فلما أتاها نودی من شاطئ الواد الأیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة أن یا موسی إنی أنا الله رب العالمین* و أن ألق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان ولی مدبرا و لم یعقب یا موسی أقبل و لا تخف إنک من الآمنین؛ پس چون موسی مدت را به سر رسانید، همسر خود را برداشت و به راه افتاد، در راه از سمت طور آتشی از دور دید به خانواده اش گفت: من از دور آتشی احساس می کنم شما در اینجا باشید تا شاید از کنار آن آتش خبری کسب نموده و یا از خود آتش پاره ای بیاورم تا شاید خود را گرم کنید ولی همین که نزدیک آتش رسید صدایی از کرانه رود از طرف راست از درختی که در قطعه زمینی مبارک واقع بود برخاست که ای موسی به درستی من خدای رب العالمینم و این نیز بگفت که عصایت بینداز، همین که موسی عصا را دید که به سرعت و شدت به حرکت آمد که گویا در جست و خیز مار سبک بالی است، پشت کرد و بگریخت به طوری که دیگر به پشت سر خود نگاه نکرد، خطاب رسید ای موسی بیا و مترس تو از ایمنانی.» (قصص/ 29- 31)
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مراد از 'قضاء اجل' به سر بردن مدت مقرر است، که مراد از آن در آیه این است که موسی آن مدتی را که قرار گذاشت برای شعیب خدمت کند، به سر رسانید. و کلمه 'آنس' از مصدر 'ایناس' است، که به معنای دیدن و به چشم خوردن چیزی است و کلمه 'جذوة من النار' به معنای پاره ای از آتش است، و کلمه 'تصطلون' از مصدر 'اصطلاء' است، که به معنای گرم شدن به آتش است.

سیاق آیه شهادت می دهد که این جریان در شب واقع شده، و گویا شبی بسیار سرد بوده، و نیز برمی آید که موسی (ع) و همراهانش راه را گم کرده بودند، در چنین شرایطی موسی (ع) از طرف طور که در آن نزدیکی ها بوده آتشی به چشمش می خورد، به اهل خود دستور می دهد همانجا بمانند، تا او برود به طرف آنچه به چشمش خورده، شاید در آنجا انسانی ببیند، و از او بپرسد راه کجا است، و یا آنکه پاره ای آتش گرفته بیاورد، تا با آن گرم شوند، در سوره طه به جای این عبارت که: 'لعلی آتیکم منها بخبر؛ شاید از آنجا خبری از راه برایتان بیاورم.' عبارت «لعلی آتیکم منها بقبس، أو أجد علی النار هدی؛ شاید از آن برایتان پاره ای بیاورم و یا بر کنار آتش راهنمایی شوم.» (طه/ 10) آمده و این تعبیر بهترین دلیل است بر اینکه این کاروان در آن شب راه را گم کرده بودند.و هم چنین اینکه به اهلش خطاب می کند که: 'اینجا باشید...'، شاهد است بر اینکه غیر از همسرش کس دیگری هم با او بوده، و لذا تعبیر به جمع آورده (باشید)، و اگر تنها همسرش با او بود می گفت: 'تو اینجا باش'.

ص: 2624





و در تورات در سفر خروج، اصحاح چهارم، آیه 20، آمده که موسی در این سفر همسرش و فرزندانش را همراه داشته است. «أن یا موسی إنی أنا الله رب العالمین» کلمه 'أن' در این جمله تفسیریه است، و در آن از ذات متعالی که نامش الله است خبر می دهد، و او را به وصف وحدانیت و یکتایی در ربوبیت توصیف می کند، و شرک را به همه انواعش به طور مطلق از او نفی می کند، به این بیان که وقتی او را به ربوبیت برای همه عالمیان ستود، و با در نظر گرفتن اینکه 'رب' به معنای مالک و مدبر می باشد، و مستحق است که مملوک هایش او را پرستش کنند، دیگر چیزی از عالمیان را باقی نگذاشته که مربوب غیر او باشد، در نتیجه دیگر ربی غیر از او باقی نمانده، و معبودی سوای او نیست.پس در آیه شریفه اجمال آن مطالبی است که در سوره طه تفصیلش آمده، و این ندایی که در آیه مورد بحث به طور اجمال به معارف سه گانه توحید و نبوت و معاد اشاره می کند، در آنجا آنها را از یکدیگر جدا کرده، در باره توحید فرموده: «إننی أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی؛ منم من خدایی که جز من خدایی نیست پس مرا پرستش کن.» (طه/ 14) و درباره نبوت فرموده: «و أقم الصلاة لذکری؛ و به یاد من نماز برپا دار.» (طه/ 14) و درباره معاد فرموده: «إن الساعة آتیة؛ در حقیقت قیامت فرارسنده است.» (طه/ 15)

«یا موسی أقبل و لا تخف إنک من الآمنین» (قصص/ 31) در این آیه، جمله 'قیل له؛ بدو گفته شد' حذف شده، و تقدیر آیه چنین است: 'و قیل له یا موسی اقبل و لا تخف انک من الآمنین؛ و بدو گفته شد ای موسی پیش برو و مترس که تو از ایمنانی' و در این خطاب به او امنیت می دهد، و با این جمله معنای آیه شریفه «یا موسی لا تخف إنی لا یخاف لدی المرسلون؛ ای موسی! مترس که رسولان نزد من نمی ترسند.» (نمل/ 10) روشن می شود، که معنایش این است که: موسی تو فرستاده و مرسلی، و رسولان نزد من ایمنند، نه اینکه مفاد آن عتاب و توبیخ باشد.
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آتش خداوند در سوره طه می فرماید: «و هل أتاک حدیث موسی* إذ رأی نارا فقال لأهله امکثوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد علی النار هدی* فلما أتاها نودی یا موسی* إنی أنا ربک فاخلع نعلیک إنک بالواد المقدس طوی* و أنا اخترتک فاستمع لما یوحی* إننی أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی و أقم الصلاة لذکری* إن الساعة آتیة أکاد أخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی* فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه فتردی؛ آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ آن دم که آتشی دید، و به اهل خود گفت: بمانید که من آتش می بینم شاید شعله ای از آن برایتان بیاورم یا به وسیله آتش راه را پیدا کنم، پیرامون آن کسی را ببینم که راه را وارد است، و چون به آتش رسید ندا داده شد که ای موسی! من خود پروردگار توام کفشهای خود را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس طوی هستی. من تو را برگزیده ام به آنچه بر تو وحی می شود گوش فرا دار. من خدای یکتایم، معبودی جز من نیست، عبادت من کن و برای یاد کردن من نماز به پا کن. قیامت آمدنی است، می خواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در مقابل کوششی که می کند سزا ببیند آنکه رستاخیز را باور ندارد و پیروی هوس خود کند تو را از باور کردن آن باز ندارد که هلاک می شوی.» (طه/ 9- 16)

'مکث' به معنای 'لبث' است، و 'آنست' از ایناس، به معنای دیدن و یا یافتن چیزی است که در اصل از انس گرفته شده که ضد نفرت است، و به همین جهت در معنای ایناس گفته اند دیدن چیزی است که با آن انس بگیرند، که قهرا دیدن چنین چیزی دیدنی است قوی. و کلمه 'قبس' با دو فتحه به معنای شعله است که به وسیله نوک چوب یا مانند آن از آتشی دیگر گرفته شود، و کلمه 'هدی' مصدر به معنای اسم فاعل است، و یا مضاف الیه است برای مضاف حذف شده، و تقدیرش 'ذا هدایة' بوده، و علی ای حال مراد کسی است که هدایت به وجود او قائم باشد.
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سیاق آیه و آیات بعدیش شهادت می دهد بر اینکه این جریان در مراجعت موسی از مدین به سوی مصر اتفاق افتاده و اهلش نیز با او بوده، و این واقعه نزدیکیهای وادی طوی، در طور سینا، در شبی سرد و تاریک اتفاق افتاده، در حالی که راه را گم کرده بودند، چون آتش از دور دیده به نظرش رسیده که کنار آن کسی هست که از او راه را بپرسد، و اگر نبود حد اقل از آن آتش قدری بیاورد، گرم شوند. و در اینکه فرمود 'فقال لأهله امکثوا' اشعار، و بلکه دلالت بر این است که غیر از همسرش کسان دیگر هم با او بوده اند، چون اگر نبود می فرمود 'قال لاهله امکثی؛ به همسرش گفت اینجا باش'. و از اینکه گفت: 'إنی آنست نارا؛ من آتشی به نظرم می آید' با در نظر گرفتن اینکه کلام خود را با 'ان' تاکید کرده، و نیز به ایناس تعبیر کرده، فهمیده می شود که آتش را تنها او دیده، و دیگران ندیدند، این جمله نیز که اول فرمود 'إذ رأی نارا؛ چون آتشی دید' این معنا را تایید می کند و نیز جمله 'لعلی آتیکم؛ شاید برایتان بیاورم.' دلالت دارد بر اینکه در کلام چیزی حذف شده، و تقدیر آن 'اینجا باشید تا به طرف آتش بروم، شاید برایتان از آن پاره ای بیاورم، و یا پیرامون آن کسی که راه را بلد باشد ببینم، باشد که با هدایتش راه را پیدا کنیم' بوده است.

«فلما أتاها نودی یا موسی إنی أنا ربک... طوی» کلمه 'طوی' اسم جلگه ای است که در دامنه طور قرار دارد، و همانجا است که خدای سبحان آن را وادی مقدس نامیده، و این نام و این توصیف دلیل بر این است که چرا به موسی دستور داد کفشش را بکند، منظور احترام آن سرزمین بوده تا با کفش لگد نشود، و اگر کندن کفش را متفرع بر جمله 'إنی أنا ربک' کرده دلیل بر این است که تقدیس و احترام وادی به خاطر این بوده که حظیره قرب به خدا، و محل حضور و مناجات به درگاه او است پس برگشت معنا به مثل این می شود که بگوییم: به موسی ندا شد این منم پروردگارت و اینک تو در محضر منی، و وادی طوی به همین جهت تقدیس یافته پس شرط ادب به جای آور و کفشت را بکن. و به همین ملاک هر مکان و زمان مقدسی تقدس می یابد، مانند کعبه مشرفه و مسجدالحرام، و سایر مساجد و مشاهد محترمه در اسلام، و نیز مانند اعیاد و ایام متبرکه ای که قداست را از راه انتساب واقعه ای شریف که در آن واقع شده، یا عبادتی که در آن انجام شده کسب نموده، وگرنه بین اجزای مکان و زمان تفاوتی نیست.
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کلمه 'اخترتک' در 'و أنا اخترتک فاستمع لما یوحی' از مصدر اختیار است و اختیار از کلمه 'خیر' گرفته شده، و حقیقت اختیار این است که فاعلی مثلا در میان چند فعلی که باید حتما یکی از آنها را بر دیگر کارها ترجیح داده و انجامش دهد مردد شود، آن گاه فاعل تمیز می دهد به اینکه فلان کار خیر است، پس بنا می گذارد بر اینکه این کار از دیگر کارها بهتر است، پس همان را انجام می دهد و این بناگذاری، همان اختیار است، پس کلمه اختیار همواره باید توأم با غرضی باشد که فاعل از فعلش آن غرض را در نظر گرفته است و اختیار خدا موسی را به تکلم، منظور و غرض الهی بوده، و آن عبارت است از دادن نبوت و رسالت، شاهد این معنا جمله 'فاستمع لما یوحی' است که 'فاء' تفریع نتیجه آن اختیار قلمداد شده، و فهمانده که مشیت الهی بدین تعلق گرفته که فردی از انسان را وا بدارد، تا مشقت حمل نبوت و رسالت را تحمل کند، و چون در علم خدا موسی بهتر از دیگران بوده بدین جهت او را اختیار کرده است. جمله 'و أنا اخترتک' به طوری که از سیاق استفاده می شود از قبیل صدور امر به نبوت و رسالت است، و بنابراین انشاء است نه اخبار، چون اگر اخبار بود می فرمود: 'و قد اخترتک' بلکه با عین این جمله اختیار نبوت و رسالت را انشاء کرده و آن گاه چون اختیار با انشاء آن تحقق یافت، امر به گوش دادن به فرمان وحی را که متضمن رسالت و نبوت او است بر آن متفرع نموده فرمود 'پس به آنچه وحی می شود گوش فرا ده'.
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'إننی أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی و أقم الصلاة لذکری' این همان وحیی است که در آیه قبل موسی را مامور به شنیدن آن کرده بود، که تا یازده آیه دیگر ادامه دارد، و در آن نبوت و رسالتش با هم اعلام می شود، نبوتش در این آیه و دو آیه بعد، و رسالتش از آیه 'و ما تلک بیمینک یا موسی'، تا آیه 'اذهب إلی فرعون إنه طغی' استفاده می شود، علاوه بر این در آیه «و اذکر فی الکتاب موسی إنه کان مخلصا و کان رسولا نبیا؛ و در این کتاب از موسی یاد کن، همانا او خالص شده و فرستاده ای پیامبر بود.» (مریم/ 51) صریحا فرموده که آن جناب، هم رسول بود و هم نبی. و در سه آیه مذکور که نبوت آن جناب را اعلام می کند دو رکن ایمان را که رکن اعتقاد و رکن عمل است با هم ذکر کرده، ولی از اصول اعتقاد که توحید و نبوت و معاد است تنها دو اصل را یعنی توحید و معاد را ذکر کرده، و از نبوت اسمی نبرده، و جهتش این بوده که روی سخن با شخص رسول خدا (ص) بوده، و اما رکن عمل را با اینکه تفصیل زیادی دارد در یک کلمه خلاصه کرده، و آن کلمه 'فاعبدنی' است، و با آن اصول و فروع دین را در سه آیه تکمیل کرده است.

تکلیم خدای تعالی با موسی (ع) در طور سینا از ورای حجاب 'شجرة' خداوند می فرماید: «فلما أتاها نودی من شاطئ الواد الأیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة» 'شاطئ الوادی' معنایش کنار وادی است، و نیز کلمه 'وادی' در اصل به معنای محلی است که سیلاب از آنجا می گذرد، و به همین اعتبار شکاف میان دو کوه را نیز وادی می گویند، و جمع این کلمه 'اودیه' می آید، و کلمه' بقعة' به معنای قطعه ای از زمین است که به شکل زمینهای اطرافش نبوده باشد.و مراد از کلمه 'ایمن' جانب راست است، در مقابل 'أیسر' که به معنای سمت چپ است، و مقصود در اینجا ایمن و سمت راست وادی است، و به آنچه بعضی گفته اند: 'ایمن از یمن در مقابل شومی است' نباید اعتناء کرد. و 'بقعة مبارکه' قطعه و نقطه مخصوصی است از (کناره سمت راست وادی) که در آن درختی قرار داشته که ندای یا موسی از آن درخت برخاسته، و مبارک بودنش به همین خاطر است، که ندای الهی و تکلم او با موسی در آن جا واقع شد، و از این راه شرافتی یافت، و موسی به خاطر همین شرافت و قداست مامور شد کفش خود را بکند، هم چنان که فرمود: «فاخلع نعلیک إنک بالواد المقدس طوی؛ نعلین خود بکن که تو در وادی مقدس طوایی.» (طه/ 12)
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این آیه شریفه بدون تردید دلالت دارد بر اینکه درخت مزبور به وجهی مبدأ آن نداء و آن گفتگو بوده، چیزی که هست این نیز مسلم است که درخت سخن نگفته، بلکه سخن سخن خدا و قائم به او بوده، نه قائم به درخت، همان طور که کلام ما آدمیان قائم است به خود متکلم، پس در حقیقت درخت حجابی بود که خدای تعالی از ورای آن با موسی سخن گفت، البته این احتجاب به معنایی بوده که لایق ساحت قدس او باشد، احتجابی که با احاطه او بر هر چیز منافات نداشته باشد، هم چنان که آیه «و ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء؛ هیچ بشری را نمی رسد که خدا با او تکلم کند، مگر از طریق وحی، یا از ورای حجاب، یا اینکه رسولی بفرستد پس او به اذن خود هر چه بخواهد وحی می کند.» (شوری/ 51) نیز سخن گفتن خدا با یک فرد بشر را منحصر کرده به طریق وحی، یا از پشت حجاب و از همین جا ضعف این تفسیر که بعضی گفته اند: 'درخت محل کلام بوده، چون کلام از مقوله عرض است، و محتاج است به محلی که قائم بدان باشد' روشن می گردد.

همچنین اینکه بعضی دیگر گفته اند: این نحوه تکلمی که خدا با موسی کرد عالی ترین مرتبه تماس خدا با انبیاء (ع) است، چون بدون واسطه با وی سخن گفته، و موسی بدون واسطه سخن او را شنیده وجه فساد این تفسیر این است که در این جریان نیز سخن گفتن خدای تعالی بدون واسطه نبوده، چون کلام خدا از ماورای حجاب بود، و حجاب در این تکلم درخت بود، که واسطه شد میان موسی (ع) و خدای تعالی، و ظاهر آیه شوری این بود که تکلم کردن خدا با خلق خود به یکی از سه نحو است، یکی به وسیله رسول و مبلغ، دوم از ورای حجاب، سوم که عالیترین مراحل تکلم است تکلم بدون واسطه و بدون حجاب است. موسی وقتی ندای 'یا موسی إنی أنا ربک' را شنید از آن به طور یقین فهمید که صاحب ندا پروردگار او، و کلام، کلام او است، چون کلام مذکور وحیی از خدا بود به او، که خود خدای تعالی تصریح کرده بر اینکه خدا با احدی جز به وحی، و یا از ورای حجاب، و یا به ارسال رسول تکلم نمی کند، هر چه بخواهد به اذن خود وحی می کند.
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وحی با توجه به آیه 51 سوره شوری، فهمیده می شود که میان خدا و کسی که خدا با او تکلم می کند در صورتی که به وسیله رسول و یا حجاب نباشد، و تنها به وسیله وحی صورت گیرد، هیچ واسطه ای نیست، و وقتی هیچ واسطه ای نبود شخص مورد وحی کسی را جز خدا همکلام خود نمی یابد، و در وهمش خطور نمی کند، و غیر کلام او کلامی نمی شنود، زیرا اگر احتمال دهد متکلم غیر خدا باشد، و یا کلام کلام غیر او باشد، دیگر 'کلم الله موسی تکلیما' به طوری که واسطه ای نباشد، صادق نمی شود. و این حال، حال هر نبی و پیغمبر است، در اولین وحیی که به او می شود، و نبوت و رسالت او را به او اعلام می دارد، هیچ شرک و ریبی نمی کند، در اینکه صاحب این وحی خدای سبحان است، و در درک این معنا هیچ احتیاجی به اعمال نظر، یا درخواست دلیل، یا اقامه حجتی نیست، زیرا اگر محتاج به یکی از آنها شود باز هم یقین پیدا نمی کند که راستی پیغمبر شده است، چون ممکن است اطمینانی که به دست آورده اثر و خاصیت دلیل، و استفاده قوه تعقل از آن دلیل باشد، نه تلقی از غیب بدون واسطه (پس حاصل کلام این است که هم از آیه و هم از حکم عقل استفاده می شود که پیغمبران بار اولی که وحی خدای را می گیرند طوری هستند و وحی طوری است که در همان اول در سویدای قلب به صدق آن ایمان پیدا می کنند).
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حال اگر پرسیده شود خدای تعالی در جای دیگر داستان فرموده: «و نادیناه من جانب الطور الأیمن و قربناه نجیا؛ او را از ناحیه طور ایمن ندا کردیم، و آهسته نزدیکش کردیم.» (مریم/ 52) و در جای دیگر آن فرموده: «من شاطئ الواد الأیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة؛ از ساحل راست وادی در آن سرزمین بلند و پر برکت از میان یک درخت.» (قصص/ 30)، که از این آیه استفاده می شود در تکلم خدا حجابی بوده؟. باید گفت: بله ولیکن ثبوت حجاب، و یا آورنده پیام در مقام تکلیم، یا تحقق تکلیم به وسیله وحی منافات ندارد، برای اینکه وحی هم مانند سایر افعال خدا بدون واسطه نیست، چیزی که هست امر دائر مدار توجه مخاطبی است که کلام را تلقی می کند، اگر متوجه آن واسطه ای که حامل کلام خدا است بشود و آن واسطه میان او و خدا حاجب باشد، در این صورت آن کلام همان رسالتی است که مثلا فرشته ای می آورد، و وحی آن فرشته است (دیگر به چنین چیزی گفته نمی شود فلانی با خدا یا خدا با فلانی تکلم کرد) و اگر متوجه خود خدای تعالی باشد، وحی او خواهد بود (در این صورت صحیح است گفته شود خدا با فلانی سخن گفت) هر چند که در واقع حامل کلام خدا فرشته ای باشد، ولی چون وی متوجه واسطه نشده، وحی، وحی خود خدا می شود، شاهد این معنا آیه بعدی مورد بحث است که خطاب به موسی می فرماید: 'فاستمع لما یوحی؛ گوش کن به آنچه وحی می شود' که عین ندای از جانب طور را وحی هم خوانده، و در موارد دیگر کلامش اثبات حجاب هم نموده است.
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و کوتاه سخن اینکه: جمله 'إنی أنا ربک فاخلع نعلیک' موسی را متوجه می کند به اینکه موقفی که دارد موقف حضور و مقام مشافهه (رو در رو سخن گفتن) است و خدا با او خلوت و او را از خود به مزید عنایت اختصاص داده، و لذا فرمود: 'إنی أنا ربک؛ من پروردگار توام' و نفرمود 'انا الله؛ من خدایم'، یا 'انا رب العالمین؛ من رب العالمینم' و نیز به همین جهت اگر بعد از آن فرمود 'إنی أنا الله' تکرار جمله قبلی نیست، چون جمله قبلی در عین معرفی صاحب کلام، مقام را هم از اغیار خالی می سازد، تا وحی را انجام دهد، ولی در جمله دوم تنها وحی است. و در اینکه فرمود 'نودی' و نام صاحب ندا را نیاورد و نفرمود 'نادیناه؛ او را ندا کردیم' و یا 'ناداه الله؛ خدا ندایش کرد' لطفی به کار رفته که با هیچ مقیاسی نمی توان گفت چقدر است، و در آن اشاره است به اینکه ظهور این آیت برای موسی به طور ناگهانی و بی سابقه بوده است.
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بعثت و رسالت موسی علیه السلام در کنار کوه طور (وحی)
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خطاب خدا شرح خطاب خدای تعالی به موسی (ع)، پس اینکه فرمود «إنی أنا الله؛ منم خداوند، پروردگار جهانیان.» (قصص/ 30) مسمی را با خود اسم معرفی کرد و فرمود 'به درستی که من الله ام' و نفرمود 'الله منم' برای اینکه مقتضای حضور این است که با مشاهده ذات به وصف ذات آشنا گشت، نه به وسیله وصف به ذات آشنا گردید، هم چنان که برادران یوسف وقتی او را شناختند گفتند 'به درستی که هر آینه تو یوسفی، یوسف هم گفت من یوسفم و این برادر من است' (که اگر مقام مقام حضور نبود جا داشت بگویند یوسف تویی). و اسم جلاله هر چند علم و نام مخصوص ذات خدای متعال است، لیکن معنای مسمای به 'الله' را می فهماند، چون ذات او مقدس تر از آن است که کسی بدان راه یابد، پس گویا فرموده است: من که آن کسی هستم که مسمای به الله است، خود گوینده حاضر و مشهود است، ولی مسمای به الله مبهم است که کیست؟ لذا گفته شده من همانم.

برخی گفته اند: الله اسم است نه وصف، تا بگویی مقتضای حضور این است که از ذات به وصف پی ببرم؟ در جواب باید گفت: اسم جلاله هر چند که به خاطر غلبه علم شده است و لیکن خالی از اصلی وصفی نیست. و جمله «لا إله إلا أنا فاعبدنی؛ جز من خدایی نیست پس مرا پرستش کن.» (طه/ 14) کلمه توحید است که از نظر عبارت و لفظ مترتب بر جمله 'إننی أنا الله' شده، چون حقیقتا هم مترتب بر آن است، چون وقتی خدای تعالی کسی باشد که هر چیزی از او آغاز شده، و به وجود او قائم و به او منتهی است پس دیگر جا ندارد که کسی جز برای او خضوع عبادتی بکند، پس او است الله معبود به حق، و اله دیگری غیر او نیست، و لذا امر به عبادت را متفرع بر این حقیقت نموده، فرمود 'فاعبدنی'.
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و اگر در جمله 'و أقم الصلاة لذکری'، از انواع و اقسام عبادت خصوص نماز را ذکر کرد، با اینکه قبلا در جمله 'فاعبدنی' عبادت را به طور عموم ذکر کرده بود، و خلاصه اگر بعد از آن عام، خصوص این خاص را ذکر کرد، بدین جهت بود که هم اهمیت نماز را برساند، و هم بفهماند که نماز از هر عملی که خضوع عبودیت را ممثل کند، و ذکر خدای را به قالب در آورد، آن چنان که روح در کالبد قرار می گیرد، بهتر است. و بنابراین معنا، کلمه 'لذکری' از باب اضافه مصدر به مفعول خودش است، و لام آن برای تعلیل است، و این جار و مجرور متعلق به کلمه 'اقم' می باشد و حاصل معنایش این است که: عبادت و یادآوریت از من را با عمل نماز تحقق بده، هم چنان که می گویند: 'بخور برای اینکه سیر شوی، و بنوش برای اینکه سیراب گردی' این آن معنایی است که از مثل سیاق مورد بحث به ذهن تبادر می کند.

وجوه مختلف در مورد جمله «و أقم الصلاة لذکری» در معنای جمله 'لذکری' اقوال بسیاری است، بعضی گفته اند: جار و مجروری است متعلق به کلمه 'اقم'، که ما نیز همین را گفتیم. بعضی دیگر گفته اند: متعلق است به کلمه 'صلاة' بعضی دیگر گفته اند: متعلق است به جمله 'فاعبدنی'. و نیز درباره ' لام' آن، بعضی گفته اند: لام تعلیل است. بعضی آن را لام توقیت دانسته اند، که معنایش 'نماز بخوان هنگام ذکر من' و یا 'نماز بخوان هنگامی که آن را فراموش کردی، یا از تو فوت شد، و سپس به یادت آمد'، بنابراین نظیر 'لام' در جمله «أقم الصلاة لدلوک الشمس؛ نماز بخوان هنگام ظهر.» (اسری/ 78) می باشد. و نیز در معنای 'ذکر'، بعضی گفته اند: مراد از آن، ذکر لفظی است که نماز هم مشتمل بر آن است. بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن ذکر قلبی است که مقارن نماز است، و با نماز تحقق یافته، یا مترتب بر آن می شود، همانطور که مسبب از سبب پدید می آید. بعضی دیگر احتمال داده اند که مراد از آن، ذکر قبل از نماز باشد. بعضی دیگر گفته اند: مراد از آن اعم از ذکر قلبی و قالبی است.
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آیه «إن الساعة آتیة أکاد أخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی» تعلیل جمله 'فاعبدنی' است که در آیه قبلی بود، و این منافات ندارد با اینکه جمله مذکور متفرع بر 'لا إله إلا أنا' باشد، برای اینکه هر چند وجوب عبادت خدا ذاتا متفرع بر یکتایی او است، و لیکن یکتایی او به تنهایی و بدون وجود روز جزا که آدمیان پاداش داده شوند، و نیک و بد از هم متمایز گردند، مطیع و یاغی از هم جدا شوند، اثری ندارد، و تشریع احکام و اوامر و نواهی بی نتیجه می ماند، و به همین جهت در قرآن کریم مکرر در مقام اثبات چنین روزی فرموده: هیچ ریبی در آن نیست.

در جمله 'أکاد أخفیها' ظاهر اینکه اخفاء را مطلق آورد این است که مراد اخفاء به تمام معنا باشد، یعنی آن را پنهان بدارم و مکتوم نگه دارم، و به هیچ وجه احدی را از آن آگاه نکنم، تا وقتی واقع می شود ناگهانی و دفعة واقع شود، هم چنان که قرآن کریم صریحا فرموده: «لا تأتیکم إلا بغتة؛ و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید.» (اعراف/ 187) ممکن هم هست معنای جمله 'نزدیک است پنهانش بدارم' این باشد که نزدیک است از آن خبر ندهم، تا مخلصین از غیر مخلصین جدا شده و شناخته شوند، چون بیشتر مردم خدای را به امید ثواب و ترس از عقاب عبادت می کنند، و یا از نافرمانیش خودداری می نمایند، در حالی که درست ترین عمل آن عملی است که صرفا برای رضای خدا انجام شود، نه به طمع بهشت و ترس از جهنم، و با پنهان داشتن روز قیامت این تمیز به خوبی صورت می گیرد، و معلوم می شود چه کسی خدای را به حقیقت بندگی می کند، و چه کسی در پی بازرگانی خویش است. بعضی گفته اند: معنای 'نزدیک است پنهانش بدارم' این است که نزدیک است حتی از خودم هم کتمانش کنم، و این تعبیر کنایه از شدت کتمان و مبالغه در آن است، چون خود آدمیان نیز وقتی می خواهند سری را کتمان کنند و در کتمان آن مبالغه نمایند می گویند: نزدیک است که از خودم هم پنهانش بدارم، تا چه رسد به اینکه برای دیگران آن را فاش سازم، صاحب این قول گفتار خود را به روایت نسبت داده.
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کلمه 'صد' در آیه «فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه فتردی؛ آنکه رستاخیز را باور ندارد و پیروی هوس خود کند تو را از باور کردن آن باز ندارد که هلاک می شوی.» (طه/ 16) به معنای منصرف کردن است و کلمه 'فتردی' از مصدر 'ردی' به معنای هلاکت است، و دو ضمیر 'عنها' و 'بها' به ساعت برمی گردد، و معنای 'صد از ساعت' این است که دلهای مردم بی ایمان، تو را از اینکه به یاد آن بیفتی منصرف سازد، تا درباره آن و خصوصیاتش فکر نکنی، و متوجه نشوی که روزی است که هر نفسی به هر چه کرده پاداش می شود، و نیز مراد از بی ایمان، همان کسانی است که نسبت به آن روز و شؤوناتش کافرند.

جمله 'و اتبع هواه' نسبت به جمله 'من لا یؤمن' به منزله عطف تفسیری است و چنین معنا می دهد که:عدم ایمان به قیامت خود مصداق پیروی هوی است، و چون صالح برای تعلیل است، علیت هوی را برای ایمان نیاوردن افاده می کند، و به دلالت التزام از آن استفاده می شود که ایمان به قیامت حق و مخالف با هوی است، و منجی و مخالف با هلاکت است، بنابراین حاصل کلام این می شود: وقتی قیامت آمدنی و جزاء واقع شدنی باشد، پس مبادا پیروان هوای نفس که به خاطر همین پیرویشان کافر به قیامت گشته، از عبادت پروردگارشان اعراض نمودند، تو را از ایمان به آن منصرف کنند و از یاد آن و یاد شؤونات آن غافل سازند تا هلاک گردی. و شاید جهت اینکه فرمود 'هوایش را پیروی کرد'، و نفرمود 'پیروی می کند'، با اینکه کلمه مضارع 'فتردی' را به آن عطف کرد، این بوده که بفهماند پیروی هوی علت عدم ایمان است.
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آغاز وحی و رسالت موسی (ع) با استفهام خداوند می فرماید: «و ما تلک بیمینک یا موسی؛ و ای موسی در دست راست تو چیست.» (طه/ 17) از اینجا وحی رسالت موسی آغاز می شود، چون وحی نبوتش در سه آیه گذشته تمام شد، استفهام در این جمله استفهام تقریر است، از آن جناب سؤال شده که در دست راست چه داری؟ و منظور این است که خودش نام آن را ببرد، و متوجه اوصاف آن که چوب خشکی است بی جان، بشود، تا وقتی مبدل به اژدهایی می شود آن طور که باید در دلش عظیم بنماید. و ظاهرا مشار الیه به کلمه 'تلک' که آلت اشاره به مؤنث است، یا 'عودة' (چوبدستی) بوده، و یا 'خشبه' (چوب) که چون تاء تانیث در آخر دارند، با 'تلک' بدان اشاره شده است، وگرنه ممکن بود به اعتبار 'شی ء'، کلمه 'ذلک' به کار برده و پرسیده باشد 'این چیست به دستت'، و اگر اینطور نپرسید، و آن طور پرسید، خواست نسبت به آن تجاهل بفرماید، و گویا بفهماند من نمی دانم آن که به دست تو است عصا است، و الا اگر تجاهل در کار نبود استفهام معنا نداشت، و این تجاهل نظیر تجاهلی است که ابراهیم (ع) نسبت به آفتاب و ماه و ستاره کرد، و هر یک را دید گفت این پروردگار من است، تا وقتی به آفتاب رسید گفت: «هذا ربی هذا أکبر؛ این پروردگار من است، چون این (از آن دو) بزرگتر است.» (انعام/ 78) ممکن هم هست اشاره با 'تلک' به همان عصا باشد، اما نه به این منظور که از اسم و حقیقت آن اطلاع دارد، تا در نتیجه استفهام لغو باشد، بلکه به این منظور بوده که اوصاف و خواص آن را ذکر کند، مؤید این احتمال کلام مفصل موسی (ع) است که در پاسخ به اوصاف و خواص عصایش پرداخت، گویا وقتی شنید می پرسند: آن چیست به دستت؟ فکر می کند لابد اوصاف و خواص آن را می خواهند، وگ نه در عصا بودن آن که تردیدی نیست، و این خود طریقه معمولی است که وقتی از امر واضحی سؤال می شود که انتظار ندانستنش از احدی نمی رود، در پاسخ به ذکر اوصاف آن می پردازند.
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به وجهی می توان یکی از این موارد را محمل آیات زیر دانست که می فرماید: «القارعة* ما القارعة* و ما أدراک ما القارعة* یوم یکون الناس کالفراش المبثوث؛ کوبنده چه کوبنده عظیمی است. و تو نمی دانی که کوبنده چیست؟ روزی است که مردم چون ملخ فراری، روی هم می ریزند.» (قارعه/ 1- 4) و نیز می فرماید: «الحاقة* ما الحاقة* و ما أدراک ما الحاقة؛ قیامت آن روز حق و حقیقت است که حقوق خلق و خلایق امور در آن به ظهور می رسد. دانی چه روز هولناک سختی است؟ چگونه سختی و عظمت آن روز را درک توانی کرد؟.» (حاقه/ 1- 3)

'قال هی عصای أتوکؤا علیها و أهش بها علی غنمی و لی فیها مآرب أخری؛ گفت این عصای من است بر آن تکیه می دهم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم و کارهای دیگری هم برای من از آن برمی آید.» (طه/ 18) 'عصا' معنایش معروف است، و از نظر لغت در حکم مؤنث است و کلمه 'اتوکؤ' از مصدر توکی است که به معنای اعتماد و تکیه دادن است، و کلمه 'هش' به معنای چوب زدن به درخت برای ریختن برگ آن است تا گوسفندان آن را بخورند، و کلمه 'مارب' جمع ماربه است، که راء آن با هر سه صدا خوانده می شود، و به معنای احتیاج است، و مراد از اینکه گفت: 'مرا در آن ماربی (حوائجی) دیگر است' این است که این عصا حوائجی دیگر از من بر می دارد، و معنای آیه روشن است. و اگر موسی در پاسخ خدای تعالی پرگویی کرد، و به ذکر اوصاف و خواص عصایش پرداخت، می گویند بدین جهت بود که مقام اقتضای آن را داشت، چون مقام خلوت و راز دل گفتن با محبوب است، و با محبوب سخن گفتن لذیذ است، لذا نخست جواب داد که این عصای من است، سپس منافع عمومی آن را بر آن مترتب کرد، نکته اینکه گفت 'این عصای من است' هم همین بوده است.
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نشان دادن دو آیه به موسی (ع) «قال ألقها یا موسی؛ فرمود ای موسی آن را بینداز.» (طه/ 19) «سیرتها الأولی؛ به زودی آن را به حال نخستینش بازخواهیم گردانید.» (طه/ 21) 'سیره' به معنای حالت و طریقه است، این کلمه در اصل، معنای نوعی از سیر می داده، هم چنان که جلسه به معنای نوعی نشستن است. خدای سبحان در این آیه به موسی دستور می دهد عصای خود را از دست خود بیندازد، و او چون عصا را می اندازد می بیند ماری بزرگ شد، که با چابکی و چالاکی هر چه بیشتر به راه افتاد، و چون امر غیر مترقب دید که جماد ناگهان دارای حیات شد سخت تعجب کرد.

«قال خذها و لا تخف سنعیدها سیرتها الأولی؛ آن را بگیر و نترس که به زودی به حالت اولش (عصا) بر می گردانیم.» (طه/ 19) این جمله دلالت دارد بر اینکه موسی (ع) از آنچه دیده ترسیده، و در جای دیگر آمده که فرمود «فلما رآها تهتز کأنها جان ولی مدبرا و لم یعقب یا موسی أقبل و لا تخف؛ و چون آن را دید که حرکت می کند گویی مار است آن چنان فرار کرد که دیگر پشت سر خود را ننگریست، گفتیم ای موسی بیا و نترس.» (قصص/ 31)

«و اضمم یدک إلی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیة أخری؛ و دست خود را به پهلویت ببر سپید بی گزند برمی آید [این] معجزه ای دیگر است.» (طه/ 22) 'ضم' به معنای جمع کردن میان دو چیز است، و 'جناح' به معنای بال مرغ، و دست و بازوی آدمی و زیر بغل او است، و بعید نیست مراد از آن در اینجا همان معنای اخیر باشد، زیرا در جای دیگر در همین باره فرموده «أدخل یدک فی جیبک؛ دستت را داخل گریبانت کن.» (نمل/ 12) کلمه 'سوء' به معنای هر بدی و زشتی است، بعضی گفته اند: این تعبیر در آیه شریفه کنایه از برص است و معنایش این است که دست خود را جمع کن، و آن را داخل گریبان و زیر بغلت ببر، و آن را نورانی بیرون آر، بدون اینکه دچار برص و یا هر حالت بد دیگری شده باشد. جمله 'آیة أخری' اشاره است به اینکه اژدها شدن عصا یک آیت بود، و ید بیضاء آیت دومی.
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«لنریک من آیاتنا الکبری؛ تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانیم.» (طه/ 23) 'لام' بر سر این جمله لام تعلیل است، و جمله متعلق به مصدر است، گویا گفته شده: آنچه ما به دست تو اجراء کردیم برای این بود که بعضی از آیات کبرای خود را به تو نشان دهیم.

«اذهب إلی فرعون إنه طغی؛ به سوی فرعون برو که او به سرکشی برخاسته است.» (طه/ 24) آیات سابق بر این، که می فرمود: 'و ما تلک بیمینک' عنوان مقدمه داشت، و جمله مورد بحث فرمان رسالت است.

نتیجه گیری با توجه به آیات فوق می توان این نتایج را به دست آورد که:

1- موسی شب هنگام که هوا سرد بود و راه را گم کرده بود از دور آتشی دید و به خانواده خود گفت: شما همین جا باشید تا مقداری آتش بیاورم گرم شوید و یا از آنجا خبری بگیرم (مسیر را پیدا کنیم) چنانکه تعبیرات آن در سوره طه و قصص اینگونه آمده: «لعلی آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلکم تصطلون؛ من از دور آتشی احساس می کنم شما در اینجا باشید تا شاید از کنار آن آتش خبری کسب نموده و یا از خود آتش پاره ای بیاورم تا شاید خود را گرم کنید.» (قصص/ 29) و «لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد علی النار هدی؛ هنگامی که آتشی دید پس به خانواده خود گفت درنگ کنید زیرا من آتشی دیدم امید که پاره ای از آن برای شما بیاورم یا در پرتو آتش راه [خود را باز] یابم.» (طه/ 10) لفظ «بخبر» حاکی از آن است که راه را گم کرده بودند و الفاظ «جذوه» و «قبس» حاکی از سرد بودن هوا و نیاز آنان به آتش است.
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2- موسی به سائقه فطرت به سوی آتش رفت. حال ماهیت این آتش چیست، آیا واقعا در آن جا آتش طبیعی وجود داشته یا نور معنوی بود که او آن را آتش تصور کرد، خود قرآن در این مورد چیزی نمی گوید. موسی به آن نقطه رسید. ناگهان از جانب راست دره در یک جایگاه مبارک که در آن درختی بود، نداهایی شنید که قرآن آنها را در سوره قصص و طه آورده است. در سوره قصص می فرماید: «فلما أتئها نودی من شطی الواد الأیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة أن یاموسی إنی أنا الله رب العلمین؛ صدایی از کرانه رود از طرف راست از درختی که در قطعه زمینی مبارک واقع بود برخاست که ای موسی به درستی من خدای رب العالمینم.» (قصص/ 30)

در این سوره تنها همین یک ندا به میان آمده و آن اینکه من پروردگار جهانیانم، در حالی که در سوره طه نداهای متعددی وارد شده است، از جمله:

الف: «إنی أنا ربک» این جمله معادل «إنی أنا الله رب العلمین» در سوره قصص می باشد.

ب: «فاخلع نعلیک إنک بالواد المقدس طوی؛ ای موسی! من خود پروردگار توام کفشهای خود را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس طوی هستی.» (طه/ 12)

ج: «و أنا اخترتک فاستمع لما یوحی؛ من تو را برگزیده ام به آنچه بر تو وحی می شود گوش فرا دار.» (طه/ 13)

د: «إننی أنا الله لا إلاه إلا أنا فاعبدنی و أقم الصلوة لذکری؛ من خدای یکتایم، معبودی جز من نیست، عبادت من کن و برای یاد کردن من نماز به پا کن.» (طه/ 14)
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ه: «إن الساعة ءاتیة أکاد أخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی؛ قیامت آمدنی است، می خواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در مقابل کوششی که می کند سزا ببیند.» (طه/ 15)

و: «فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هوئه فتردی؛ آنکه رستاخیز را باور ندارد و پیروی هوس خود کند تو را از باور کردن آن باز ندارد که هلاک می شوی.» (طه/ 16)

او با این نداها به مقام نبوت مفتخر می گرددو از میان اصول عقائد، دو اصل توحید و معاد را متذکر می گردد و می گوید: «إننی أنا الله لا إلاه إلا أنا» یا «انی انا ربک» و درباره معاد می گوید: «إن الساعة ءاتیة» و هدف از معاد را نیز ذکر می کند: «لتجزی کل نفس بما تسعی». اما اینکه چرا از نبوت به طور صریح سخن به میان نمی آید، به سبب این است که توجه این خطاب ها، خود اعطای نبوت به موسی است و از میان فروع، مسأله عبادت که مظهر روشن آن نماز است، یاد شده است: «فاعبدنی و أقم الصلوة لذکری». موسی (ع) در این جا به مقام نبوت مفتخر گرید و مسائل را در قلمرو اصول و فروع دریافت کرد و وحی الهی گوش او را با پیامهایی که گذشت، نوازش داد. اما مسأله درخت، آن موضوع تجلی وحی بود، بالاخره باید صدا از سمتی به گوش او برسد، این بار حکمت ایجاب می کرد که درخت محل تجلی وحی گردد.

3- موسی به منصب نبوت مفتخر گشت ولی غالبا نبوت ها با رسالتی توأم است و کمتر اتفاق افتاده که نبوت جدا از رسالت باشد. گاهی در روایات آمده است که برخی از پیامبران فقط مأمور خویشتن بودند و بس، ولی 99 درصد پیامبران مأموریت هایی خارج از خویشتن داشتند.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) بعثت وحی باورها در قرآن داستان قرآنی طور سینا


تورات و نحوه نزول آن در میقات بر موسی علیه السلام

مواعده خداوند با موسی (ع) بعد از نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان و غرق شدن آنها در نیل، موسی ماموریت پیدا می کند برای گرفتن الواح تورات، مدت سی شب به کوه طور برود، ولی بعدا برای آزمایش مردم، ده شب تمدید می گردد. از نظر بسیاری از مفسران این سی شب مجموع ماه ذیقعده الحرام بود. او برای اینکه قوم خود را بی سرپرست نگذارد، برادرش هارون را به جانشینی خود تعیین کرد و گفت: «در اصلاح قوم خود بکوش و مبادا از مفسدان پیروی کنی.» یعنی کسانی که از خط توحید منحرف شده و به بت پرستی گرایش پیدا کنند، مثل اینکه می دانست که در غیاب او چه رویدادی رخ می دهد.

آنگاه که سی شب تمام شد، دستور آمد که ده شب دیگر نیز باید در میقات اقامت گزینی. سرانجام چهل شبانه روز آنجا ماند و الواح تورات را دریافت کرد و به سوی قوم خود بازگشت. خداوند در سوره بقره می فرماید: «و إذ واعدنا موسی أربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون؛ و [یاد کنید] آن گاه که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم، آن گاه شما در غیاب وی گوساله را به پرستش گرفتید و شما [واقعا] ستمکارید.» (بقره/ 51)
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در این آیه می فرماید: یاد آورید وقتی را که به موسی وعده کردیم که در سر چهل شب یا پس از سر آمدن چهل شب به او الواحی دهیم که در آن الواح، تورات که شفاء و بیان برای مردم است باشد و این چهل شب همان است که خداوند در سوره اعراف بیان می کند «و واعدنا موسی ثلاثین لیلة، و أتممناها بعشر، فتم میقات ربه أربعین لیلة؛ ما با موسی سی شب قرار گذاشتیم، و سپس آن را چهل شب تمام کردیم.» (اعراف/ 142) و گویند این چهل شب تمام ماه ذیقعده و ده شب اول از ذیحجه بوده است. مفسران می گویند پس از نجات بنی اسرائیل از دریا و نابودی فرعونیان وقتی به مصر بازگشتند خدا بدانان وعده نازل کردن تورات و قوانین داد پس موسی یارانش را واگذارد و هارون را نماینده خود بر آنان قرار داد و به طور رفت و در آنجا چهل شب ماند و تورات بر الواحی بر او نازل شد.

علامه طباطبایی می فرماید: «خدای تعالی داستان میقات چهل روزه موسی را در سوره اعراف نقل کرده، پس اگر در آیه مورد بحث از همان اول می فرماید چهل شب قرار گذاشتیم، یا از باب تغلیب است، و یا آنکه ده روزه آخری به یک قراردادی دیگر قرار شده، پس چهل شب مجموع دو قرارداد است، هم چنان که روایات نیز این را می گوید.»

کلمه 'میقات' معنایش نزدیک به معنای کلمه 'وقت' است و تقریبا همان معنا را می دهد، و فرق آن دو به طوری که صاحب مجمع البیان گفته این است که میقات آن وقت معین و محدودی است که بنا است در آن وقت عملی انجام شود، برخلاف وقت که به معنای زمان و مقدار زمانی هر چیز است، و لذا در حج می گویند: میقات های حج یعنی آن مواضعی که برای بستن احرام معین شده است. خدای تعالی در این آیه مواعده ای را که با موسی بسته بود ذکر نموده، و اصل آن را سی شب گرفته و با ده شب دیگر آن را تکمیل نموده، آن گاه فرموده که جمعا مواعده با وی چهل شب بوده، و در حقیقت این آیه، آیه سوره بقره را تفسیر می کند که می فرمود: «و إذ واعدنا موسی أربعین لیلة» و توضیح می دهد که آن عدد، مجموع دو مواعده اصلی و تکمیلی است. و کوتاه سخن اینکه برگشت معنای آیه به این است که خدای تعالی موسی (ع) را برای مدت سی شب به درگاه خود و برای گفتگوی با وی نزدیک ساخته و ده شب دیگر برای اتمام آن گفتگوها بر آن مدت افزوده و در نتیجه میقات پروردگارش چهل شب تمام شده است، و اگر حساب را بر روی شب ها برده نه روزها و حال آنکه در این مدت موسی روزها هم در میقات به سر برده و معمولا در اینگونه موارد حساب روی روزها برده می شود نه شب ها.
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شاید برای این است که غرض از این میقات تقرب به درگاه خدا و مناجات با او است که شب ها اختصاص بیشتری برای این کار داشته و حواس انسان جمع تر و نفس برای انس گرفتن آماده تر است، آن هم در چنین مناجاتی که در آن تورات نازل شده است. هم چنان که درباره رسول خدا (ص) هم فرموده: «یا أیها المزمل قم اللیل إلا قلیلا... إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا، إن ناشئة اللیل هی أشد وطئا و أقوم قیلا إن لک فی النهار سبحا طویلا؛ ای جامه به خویش پیچیده. شب را به جز اندکی. به پا خیز. مگر یک نیمه شب یا اندکی از آن کم کن. یا بر آن بیفزای و قرآن را به تانی خوان تانی دقیق. که ما گفتاری گران به تو القا خواهیم کرد. که در ساعات شب وفاق خاطر بیشتر و گفتار استوارتر است. که تو را به روز رفت و آمد طولانی است.» (مزمل/ 7) و جمله «و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی» حکایت کلامی است که موسی (ع) در موقع حرکت به میقات و جدایی از قوم خود با برادر در میان نهاده، به دلیل اینکه موقع خلیفه قرار دادن و جانشین درست کردن همان هنگام مفارقت و برای ایام غیبت است، و اگر در این جمله از بنی اسرائیل به عبارت 'قوم من' تعبیر کرد، برای این بود که با سیاق سایر داستانهای این سوره موافق باشد، چون در مطالبی که این سوره از نوح و هود و سایر انبیاء (ع) نقل کرده بود تکیه زبان آن حضرات 'یا قوم، یا قوم' بود. لذا در این داستان هم از بنی اسرائیل به 'قوم من' تعبیر فرمود، وگرنه در سوره 'طه' از ایشان به همان بنی اسرائیل تعبیر کرده است.
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نحوه نزول تورات بر موسی خداوند در آیات مختلف قرآن به نزول تورات و احکام آن بر موسی (ع) اشاره نموده است: اخبار غیبی را تنها خدا در اختیار موسی نهاد.

در سوره قصص اشاره شده که: «و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما أهلکنا القرون الأولی بصائر للناس و هدی و رحمة لعلهم یتذکرون؛ ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آن که اقوام قرون نخستین را هلاک کردیم، کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و مایه هدایت و رحمت، تا متذکر شوند.» (قصص/ 43) در این بخش از آیه به آخرین بخش از آیات مربوط به داستان پر ماجرای موسی (ع) می رسیم، که سخن از نزول احکام، و تورات می گوید، یعنی زمانی که دوران 'نفی طاغوت' پایان گرفته، و دوران سازندگی و اثبات آغاز می شود.

نخست می فرماید: 'ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آنکه اقوام قرون نخستین را هلاک کردیم، کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود، و مایه هدایت و رحمت تا متذکر شوند'. در اینکه منظور از 'قرون اولی' (اقوام عصرهای پیشین که هلاک شدند در اینجا کدام اقوامند؟ بعضی از مفسرین آن را اشاره به کفار قوم نوح و عاد و ثمود و مانند آنها می دانند، چرا که با گذشت زمان، آثار انبیای پیشین محو شده بود و لازم بود کتاب آسمانی تازه ای در اختیار بشریت قرار گیرد. و بعضی اشاره به هلاکت قوم فرعون که بازماندگان اقوام پیشین بودند می دانند، چرا که خداوند تورات را بعد از هلاک آنها به موسی (ع) داد. اما هیچ مانعی ندارد که جمله فوق اشاره به همه این اقوام باشد. 'بصائر' جمع 'بصیرت' به معنی بینایی است و در اینجا منظور آیات و دلائلی است که موجب روشنایی قلب مؤمنان می شد، و هدایت و رحمت نیز از لوازم این بصیرت است، و به دنبال آن تذکر و بیداری دلهای آماده سپس به بیان این حقیقت می پردازد که آنچه را درباره موسی و فرعون با تمام ریزه کاریهای دقیق آن بیان کردیم، خود دلیلی است بر حقانیت قرآن تو، چرا که تو در این صحنه ها هرگز حاضر نبودی و این ماجراها را با چشم ندیدی بلکه این لطف خدا بود که این آیات را برای هدایت مردم بر تو نازل کرد.
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می گوید: 'تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم، و تو از شاهدان این ماجراها محسوب نمی شدی' «و ما کنت بجانب الغربی إذ قضینا إلی موسی الأمر و ما کنت من الشاهدین» توجه به این نکته لازم است که موسی (ع) در مسیرش از مدین به سوی مصر که از سرزمین سینا می گذشت درست از سوی 'شرق' به 'غرب' حرکت می کرد، و به عکس هنگامی که بنی اسرائیل از مصر به سوی شام آمدند و از سینا گذشتند از طرف غرب به شرق می آمدند (و لذا بعضی از مفسران جمله 'فأتبعوهم مشرقین' را در سوره شعراء آیه 60 که درباره تعقیب فرعونیان از بنی اسرائیل سخن می گوید اشاره به همین معنی دانسته بودند). خداوند در سوره بقره می فرماید: «و إذ ءاتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون؛ و آن گاه که به موسی کتاب و فرقان دادیم به این امید که هدایت یابید.» (بقره/ 53)

'کتاب' و 'فرقان' ممکن است هر دو اشاره به تورات باشد و نیز ممکن است کتاب اشاره به تورات و فرقان اشاره به معجزاتی باشد که خداوند در اختیار موسی گذارده بود. (چون فرقان در اصل به معنی چیزی است که حق را از باطل برای انسان مشخص می کند).

الواح تورات در سوره اعراف آمده: «قال یموسی إنی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما ءاتیتک و کن من الشکرین* و کتبنا له فی الألواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لکل شیء فخذها بقوة و أمر قومک یأخذوا بأحسنها سأوریکم دار الفاسقین؛ گفت: ای موسی! من تو را به رسالت های خویش و سخن گفتنم [با تو]، بر مردم برگزیدم، پس آنچه را به تو دادم بگیر و از شاکران باش. و برای وی در الواح از هرگونه اندرزی و شرحی برای هر چیز نوشتیم [و گفتیم:] پس آن را محکم بگیر و قوم خود را فرمان ده که بهترینش را به کار گیرند، و به زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد.» (اعراف/ 144- 145) سرانجام در آن میعادگاه بزرگ، خداوند، شرایع و قوانین آئین خود را بر موسی (ع) نازل کرد.
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نخست به او فرمود: «ای موسی! من تو را بر مردم برگزیدم، و رسالات خود را به تو دادم، و تو را به موهبت سخن گفتن با خودم نائل کردم. اکنون که چنین است آنچه را به تو دستور داده ام بگیر و در برابر این همه موهبت، از شکرگزاران باش.» به قرینه ذکر رسالات، که همه پیامبران دارا بودند، هدف آیه بیان دو امتیاز بزرگ موسی (ع) بر توده مردم است، یکی دریافت رسالات خدا، و دیگری گفتگوی با پروردگار که هر دو مقام رهبری او را در میان امت خویش تثبیت می کرد. سپس اضافه می کند که «در الواحی که بر موسی (ع) نازل کردیم، از هر موضوعی پند و اندرز کافی و شرح و بیان مسائل مورد نیاز در امور دین و دنیا و فرد و اجتماع برای او نوشتیم. سپس به او دستور دادیم که با نهایت جدیت و قوت اراده این فرمانها را برگیر (فخذها بقوة) و به قوم خود نیز فرمان ده که بهترین آنها را انتخاب کنند.و نیز به آنها اخطار کن که مخالفت با این فرمانها و فرار از زیر بار مسئولیتها و وظائف، نتیجه دردناکی دارد، و پایانش دوزخ است و به زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهیم داد.»

شرایع و قوانین در الواح ظاهر آیه این است که خداوند، الواحی بر موسی (ع) نازل کرد که شرایع و قوانین تورات در آن نوشته شده بود، نه اینکه الواحی در دست موسی (ع) بود و فرمان خدا این دستورات در آن منعکس گردید، اما اینکه این الواح چگونه بوده؟ و از چه جنس و ماده ای؟ در قرآن، بحثی از آن به میان نیامده، تنها کلمه 'الواح' به طور سربسته آمده است، و این کلمه جمع 'لوح' است، که در اصل از ماده 'لاح یلوح' به معنی ظاهر شدن و درخشیدن گرفته شده و چون با نوشتن بر روی یک صفحه، مطالب آشکار می گردد و می درخشد، به صفحه ای که بر آن چیزی می نویسند، لوح می گویند ولی در روایات و گفتار مفسران احتمالات گوناگونی پیرامون کیفیت و جنس این لوح آمده است، که چون هیچکدام جنبه قطعی نداشت از ذکر آنها خودداری شد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'لوح' به معنای آن صفحه ای است که برای کتابت تهیه شده، و از این جهت آن را لوح می خوانند که آن نوشته را ظاهر می سازد، مانند 'لاح، یلوح' که به معنای ظاهر شدن است، مثلا می گویند: 'لاح البرق' یعنی برق ظاهر گردید. کلمه 'من' در جمله 'من کل شی ء' به شهادت سیاق بعدیش، تبعیض را می رساند، و از ظاهر سیاق بر می آید که کلمه 'موعظة' بیان 'کل شی ء' است و جمله 'و تفصیلا لکل شی ء' عطف است بر آن، و اگر 'تفصیلا' را نکره آورده برای این است که ابهام و تبعیض را افاده کند. بنابراین برگشت معنای آیه به این می شود که ما برای موسی در الواح که همان تورات است منتخبی از هر چیز نوشتیم، به این معنا که ما برای او مقداری موعظه نوشته و از هر مطلب اعتقادی و عملی آن مقداری را که مورد احتیاج قوم او بود تشریح نموده و تفصیل دادیم.»

بنابراین، آیه شریفه به خوبی دلالت دارد بر اینکه تورات نسبت به معارف و شرایعی که مورد نیاز بشر است کتاب کاملی نیست، و همین طور هم هست، هم چنان که در آیه «و أنزلنا إلیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه؛ و فرستادیم به سویت کتاب را به حق در حالی که کتابهایی را که در پیش روی خود داشت تصدیق می کرد و بر آنها مسلط بود.» (مائده/ 48) بعد از ذکر تورات و انجیل، قرآن را مهیمن و مکمل آن دو خوانده است.
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«فخذها بقوة و أمر قومک یأخذوا بأحسنها» این جمله تفریع است بر جمله «و کتبنا له فی الألواح» چون در حقیقت جمله 'نوشتیم برای او در الواح' به معنای گفتن هم اشعار دارد، و مثل این است که فرموده باشد: 'ما به موسی گفتیم برای تو در الواح از هر چیزی نوشته ایم پس آن الواح را محکم بگیر'، و محکم گرفتن کنایه است از اینکه آن را شوخی و سرسری فرض نکند بلکه جدیش بگیرد و در آن رعایت احتیاط را بکند. و وجه این کنایه این است که اگر کسی امری را جدی بداند و درباره آن رعایت احتیاط را بنماید قهرا همه قوت وقدرت خود را در نگهداری و فوت نشدن آن به کار می بندد.

از ظاهر جمله «و أمر قومک یأخذوا بأحسنها» بر می آید که ضمیر 'ها' به آن مواعظ و آداب و شرایعی بر می گردد که جمله 'من کل شی ء' اشاره به آن می کرد، و 'اخذ به أحسن'، کنایه است از حسن ملازمت در آن امور، و پیروی و اختیار آن، وجه این کنایه هم این است که اگر کسی در کارهایش همواره پی خوبی باشد طبعا از خوب و بد هر چیز و هر عمل، خوب آن را انتخاب می کند و همچنین از خوب، خوبتر را زیرا غریزه زیبا پسندیش او را وادار می کند به اینکه خوبتر را برگزیند. پس اخذ به احسن امور، لازمه زیباپسندی است. و بنابراین، معنای جمله این است که: قوم خود را دستور ده تا از گناهان و زشتی ها دوری نموده و ملازمت کنند آنچه را از حسنات که تورات به سوی آن هدایت می کند.
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بنابراین اینکه در آیه بالا می خوانیم 'بهترین این دستورات را بگیرند' نه به این معنی است که در میان آنها، 'بد' و 'خوب' بوده است و آنها وظیفه داشته اند خوب ها را بگیرند و بدها را رها کنند، و یا 'خوب' و 'خوبتر' داشته، و موظف بوده اند تنها 'خوبترها' را انتخاب نمایند، بلکه گاهی کلمه 'افعل تفضیل' به معنی 'صفت مشبهه' می آید و آیه مورد بحث ظاهرا از این قبیل است، یعنی 'احسن' به معنی 'حسن' است، اشاره به اینکه جمیع این دستورات حسن است و نیک. این احتمال نیز در آیه فوق وجود دارد که احسن به همان معنی بهتر و افعل تفضیل بوده باشد، اشاره به اینکه در میان این دستورات، اموری مجاز شمرده شده است (همانند قصاص) و اموری از آن بهتر معرفی شده (همانند عفو و گذشت) یعنی به پیروانت بگو که تا می توانند آنچه بهتر است انتخاب کنند، فی المثل عفو را بر قصاص (جز در موارد خاص) ترجیح دهند.

اهمیت کتاب آسمانی موسی (ع) در سوره مائده می فرماید: «إنا أنزلنا التورئة فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین أسلموا للذین هادوا و الربنیون و الأحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون؛ ما تورات را نازل کردیم که در آن نور و هدایت است. پیامبران که مطیع فرمان خدا بودند با آن برای یهود حکم می کردند، و [همچنین] علما و دانشمندان با همین کتاب که به آنها سپرده شده بود و بر آن گواه بودند، داوری می نمودند. پس، از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید. و هر که به موجب آیات الهی حکم نکند، آنها واقعا کافرند.» (مائده/ 44)
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این آیه اهمیت کتاب آسمانی موسی (ع) یعنی تورات را چنین شرح می دهد: 'ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود هدایت به سوی حق و نور و روشنایی برای بر طرف ساختن تاریکیهای جهل و نادانی. به همین جهت پیامبران الهی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند و بعد از نزول تورات روی کار آمدند همگی بر طبق آن برای یهود، حکم می کردند. نه تنها آنها چنین می کردند بلکه علمای بزرگ یهود و دانشمندان با ایمان و پاک آنها، بر طبق این کتاب آسمانی که به آنها سپرده شده بود، و بر آن گواه بودند داوری می کردند.'

در اینجا روی سخن را به آن دسته از دانشمندان اهل کتاب که در آن عصر می زیستند کرده و می گوید: 'از مردم نترسید و احکام واقعی خدا را بیان کنید، بلکه از مخالفت من بترسید که اگر حق را کتمان کنید مجازات خواهید شد'. و همچنین آیات خدا را به بهای کمی نفروشید. در حقیقت سرچشمه کتمان حق و احکام خدایا ترس از مردم و عوامزدگی است و یا جلب منافع شخصی و هر کدام باشد نشانه ضعف ایمان و سقوط شخصیت است، و در جمله های بالا به هر دو اشاره شده است. و در پایان آیه، حکم قاطعی درباره اینگونه افراد که بر خلاف حکم خدا داوری می کنند صادر کرده، می فرماید: 'آنها که بر طبق احکام خدا داوری نمی کنند، کافرند'. روشن است عدم داوری بر طبق حکم خدا اعم از این است که سکوت کنند و اصلا داوری نکنند و با سکوت خود مردم را به گمراهی بیفکنند، و یا سخن بگویند و بر خلاف حکم خدا بگویند، این موضوع نیز روشن است که کفر دارای مراتب و درجات مختلفی است که از انکار اصل وجود خداوند شروع می شود و مخالفت و نافرمانی و معصیت او را نیز در بر می گیرد، زیرا ایمان کامل انسان را به عمل بر طبق آن دعوت می کند و آنها که عمل ندارند ایمانشان کامل نیست این آیه مسئولیت شدید دانشمندان و علمای هر امت را در برابر طوفانهای اجتماعی و حوادثی که در محیطشان می گذرد روشن می سازد، و با بیانی قاطع آنها را به مبارزه بر ضد کجرویها و عدم ترس از هیچکس دعوت می نماید.
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تورات، متناسب با استعداد بنی اسرائیل، مشتمل است بر مقداری از هدایت نه کل هدایت آیه شریفه «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور یحکم بها النبیون» و آیات بعد از آن بیانگر این معنایند که خدای سبحان برای امت ها با اختلافی که در عهد و عصر آنهاست شرایعی تشریع کرده و آن شرایع را در کتبی که نازل کرده قرار داده تا به وسیله آن شرایع هدایت شوند و راه را از چاه تشخیص دهند و هر وقت با یکدیگر بر سر حادثه ای اختلاف کردند به آن کتاب و شریعت مراجعه نمایند و انبیا و علمای هر امتی را دستور داده که بر طبق آن شریعت و کتاب حکم کنند و آن شریعت را به تمام معنا حفظ نمایند و به هیچ وجه اجازه ندهند که دستخوش تغییر و تحریف گردد و در مقابل حکمی که می کنند چیزی از مردم مطالبه نکنند که هر چه مطالبه کنند ثمنی قلیل است و در اجرای احکام الهی از احدی نترسند و تنها از خدای تعالی بترسند و این معانی را با شدت هر چه بیشتر تاکید کرده و آنان را از پیروی هوای نفس و تفتین دنیاپرستان بر حذر باشند و اگر به اختلاف امت ها و زمانها احکامی مختلف تشریع کرده برای این بوده که امتحان الهی تمام شود چون استعداد زمانها به مرور مختلف می شود و معلوم است که دو استعداد مختلف از نظر شدت و ضعف با یک تربیت علمی و عملی و بر یک روال استکمال نمی کند هر استعدادی برای رسیدن به کمال مکتبی و تربیتی خاص به خود لازم دارد.
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پس اینکه فرمود: «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور» معنایش این است که ما تورات را نازل کردیم که در آن مقداری احکام و معارف الهی و مایه هدایت وجود دارد و مقداری نور بر حسب حال بنی اسرائیل و استعداد آنان در آن هست (آری کلمه فیها دلیل روشنی است بر اینکه اولا آنچه در تورات فعلی هست هدایت نیست بلکه در میان مطالب تورات، هدایت وجود دارد و ثانیا آنچه از هدایت در تورات هست پاره ای از هدایت است نه کل هدایت و خلاصه چنان نیست که برای همه بشر و در همه قرون کافی باشد). و خدای تعالی در قرآن کریمش اخلاق عمومی بنی اسرائیل و خصوصیات نژادی آنان و مقدار فهمشان را ذکر کرد، به همین جهت در تورات از هدایت جز مقداری را نازل نکرد و از نور جز بعضی از آن را قرار نداد چون بنی اسرائیل هم سابقه دار بودند (و انبیایی دیگر در میان آنان برخاست) و هم امتی قدیمی بودند و هم استعدادشان برای پذیرفتن هدایت اندک بود، قرآن کریم در آیه زیر با آوردن کلمه: 'من' به این نکته که گفتیم تورات مشتمل بر مقداری از هدایت است نه کل هدایت اشاره نموده و می فرماید: «و کتبنا له فی الألواح من کل شی ء موعظة و تفصیلا لکل شی ء؛ ما برای موسی در آن الواح از هر مقوله ای موعظتی و برای هر چیزی تفصیلی نوشتیم.» (اعراف/ 145)

«یحکم بها النبیون الذین أسلموا للذین هادوا» در این جمله اگر نبیین را به اسلام (که همان تسلیم شدن در برابر خدای تعالی است و تسلیم شدن هم از نظر قرآن عبارت است از همان دین) توصیف کرد برای این بود که اشاره کرده باشد به اینکه دین در همه ادوار بشری یکی است و آن عبارت است از اسلام و تسلیم شدن برای خدا و استنکاف نکردن از عبادت او و اینکه احدی از مؤمنین به خدا (به اینکه تسلیم خدا است و به اصطلاح مسلمان به معنای عام است) نمی تواند از قبول حکمی از احکام خدا و شریعتی از شرایع او را نپذیرد و از پذیرفتن آن استکبار کند.
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«و الربانیون و الأحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء؛ ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نوری است که انبیا که تسلیم خدا بودند برای یهودیان به آن هدایت و نور حکم می کردند و نیز ربانیان و یا علمایی که از هر چیزی بریدند و در علم و عمل فقط به خدا پیوستند.» و یا کسانی که تربیت بشر به ایشان و علم ایشان محول شده، البته این معنای دوم بنابراین است که کلمه ربانیان از رب و یا تربیت مشتق شده باشد و همچنین احبار یعنی خبرگان از علمای یهود به آن هدایت و نور، حکم می کردند چون خدای تعالی از آنان خواسته بود بدانچه او دستور می دهد و از آنان خواسته حکم کنند و آن این بود که از کتاب خدا احکامش را نگهبان باشند و به همین جهت که نگهبانان احکام خدا و حاملین آنند شاهدان بر کتاب خدا شدند تا در نتیجه تغییر و تحریفی در کتاب خدا رخ ندهد چون به فرض که دشمنان در تورات نوشته شده، قلمی ببرند و تحریفی بکنند تورات تحریف نمی شود چون در سینه این احبار و علمای ربانی محفوظ است.

بنابراین جمله: 'و کانوا علیه شهداء' به منزله نتیجه است برای جمله: 'بما استحفظوا' و معنای مجموع دو جمله این است که علمای ربانی و احبار و خبرگان یهود مأمور شده بودند به حفظ تورات تا در نتیجه حافظ آن و شاهد بر آن باشند هر جا اختلافی پدید آمد که فلان حکم از تورات است یا نه اینان که تورات را از بردارند شهادت دهند که هست یا شهادت دهند که نیست و این معنایی که ما برای شهادت کردیم همان چیزی است که سیاق آیه به آن اشاره می کند ولی بسا از مفسرین که گفته باشند مراد از شهادت شهادت بر حکم پیامبر اسلام در مورد رجم است و اینکه حکم رجم و سنگسار در تورات هم ثابت است و یا گفته باشند: مراد شهادت بر کتاب است و اینکه این تورات از ناحیه خدای یگانه ای نازل شد که احدی شریک او نیست. لیکن از جهت سیاق و زمینه گفتار هیچ شاهدی بر این دو معنا وجود ندارد.
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ترس و طمع مانع بیان آیات الهی و احکام خدا نشود «فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا» این جمله به شهادت اینکه حرف 'فاء' که کارش تفریع است بر سر آن آمده نتیجه گیری و تفریع بر جمله: «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور یحکم بها» است و چنین معنا می دهد: 'حال که معلوم شد تورات از ناحیه ما نازل شده و مشتمل بر شریعتی است که انبیا و ربانیان و احبار با آن شریعت بین شما حکم می کنند پس زنهار که چیزی از آن را کتمان کنید و به انگیزه ترس و یا طمع احکام آن را تغییر دهید اما انگیزه ترس به اینکه از مردم بترسید و پروردگار خود را فراموش کنید، نه چنین مکنید بلکه تنها از خدا بترسید که دیگر از مردم نخواهید ترسید و اما انگیزه طمع به اینکه آیات خدا را در برابر بهایی اندک بفروشید را کنار بگذارید زیرا مال و جاه دنیوی امری است زایل و باطل.'

البته احتمال هم دارد که جمله مورد بحث تفریع بر آن قسمت که گفتیم نباشد بلکه از نظر معنا تفریع باشد بر جمله: «بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء» چون جمله ای که گفتیم در حقیقت به معنای پیمان گرفتن از ربانیین و علما و احبار است که تورات را حفظ کنند و اینکه شاهد بر آن باشند و آن را تغییر ندهند و در اظهار آن از غیر خدا نترسند و با فروختن احکام آن بهای اندک دنیا را نخرند هم چنان که در جای دیگر همین معنا را به صراحت آورده و فرموده: «و إذ أخذ الله میثاق الذین أوتوا الکتاب لتبیننه للناس و لا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا؛ به یاد آر که خدای تعالی از اهل کتاب پیمان گرفت که حتما کتاب رای برای مردم بیان می کنید و به هیچ وجه آن را از مردم پنهان نمی دارید ولی اهل کتاب این پیمان رای پشت سر انداختند و با آیات بهایی اندک خریدند .» (آل عمران/ 188)
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نیز فرموده: «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنی و یقولون سیغفر لنا و إن یأتهم عرض مثله یأخذوه أ لم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب أن لا یقولوا علی الله إلا الحق و درسوا ما فیه و الدار الآخرة خیر للذین یتقون أ فلا تعقلون، و الذین یمسکون بالکتاب و أقاموا الصلاة إنا لا نضیع أجر المصلحین؛ ولی بعد از آنان نسلی به جای آنان نشست که کتاب خدا را که مفت به چنگ آورده بودند با فروختن آیات و احکام آن متاع این زندگی را که پست ترین زندگی است به چنگ آورده و خود را دلخوش کردند که خدا به زودی ما را می آمرزد ولی اگر بار دیگر پای آن منافع مادی پیش بیاید باز هم آیات خدا را برای گرفتن آن متاع زیر پا می گذارند آیا از آنان در باره کتاب خدا پیمان گرفته نشد که جز حق بر خدا نبندند؟ چرا این پیمان گرفته شد ولی علمای یهود کتاب را به کلی متروک گذاشتند با اینکه خانه آخرت که خاص مردم با تقوا است برای چنین مردمی بهتر است چرا تعقل نمی کنند و کسانی که به کتاب خدا چنگ زده نماز برپا می دارند ما پاداش اصلاح گران را ضایع نمی کنیم.» (اعراف/ 170) و بعید نیست این معنای دوم با آیات بعد که مشتمل بر تاکید و تشدید است مناسب تر باشد چون در آیه 44 مائده می فرماید: «و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون؛ و کسانی که بدانچه خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرانند.»

ویژگیها و صفات تورات در قرآن در آیه فوق سه ویژگی برای تورات بیان شده است:
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1- هدی، مایه هدایت است.

2- نور، چراغی است فراروی مومنان

3- «یحکم بها النبیون الذین أسلموا للذین هادوا و الربنیون و الأحبار»، با تورات سه گروه داوری می کنند:

الف: پیامبرانی که میان بعثت موسی یا پیامبر اکرم برای هدایت مردم برانگیخته شده اند.

ب: عالمان الهی.

ج: دانشمندان برگزیده از یهود.

بنابراین تورات کتاب تشریعی بنی اسرائیل بود و پیوسته پیامبران بنی اسرائیل به وسیله آن حکم می کردند. در آخر آیه یادآور می شود که دانشمندان برگزیده، حافظان تورات و شاهدان بر مضامین آن هستند، و در مورد اختلاف باید به آنان مراجعه کرد «بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء». (مائده/ 44)

4- «بصائر للناس و هدی و رحمة لعلهم یتذکرون؛ کتابی که برای مردم بصیرت آفرین بود و مایه هدایت و رحمت خداست.» (قصص/ 43)
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت تورات داستان قرآنی حضرت موسی (ع) وعده الهی بنی اسرائیل


درخواستهای موسی علیه السلام از خداوند بعد از مأموریت به رسالت

موسی از عظمت مأموریت خود آگاه شد و برای تحقق بخشیدن به آن از خدا مطالبی را درخواست نمود:. یازده آیه است که متن درخواست موسی از پروردگارش را نقل می کند: «قال رب اشرح لی صدری* و یسر لی أمری* و احلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی* و اجعل لی وزیرا من أهلی* هارون أخی* اشدد به أزری* و أشرکه فی أمری* کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا* إنک کنت بنا بصیرا؛ گفت: پروردگارا! سینه ام را وسعت بخش. و کارم را برایم آسان ساز و گره از زبانم بگشای. تا سخنم را دریابند. و برای من دستیاری از کسانم قرار ده، هارون برادرم را. پشت من را بدو محکم کن و او را در کارم شریک ساز. تا تو را فراوان تسبیح گوییم و تو را بسیار یاد کنیم. بی تردید تو بر حال ما ناظر بوده ای.» (طه/ 25- 35) به هر حال در خواست های موسی عبارتند از:
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سینه فراخ به او بدهد خداوند می فرماید: «قال رب اشرح لی صدری» (طه/ 25) و از آنجا که نخستین وسیله پیروزی روح بزرگ، فکر بلند و عقل توانا و به عبارت دیگر گشادگی سینه است عرض کرد پروردگار من! سینه مرا گشاده بدار (قال رب اشرح لی صدری). آری نخستین سرمایه برای یک رهبر انقلابی، سینه گشاده، حوصله فراوان استقامت و شهامت و تحمل بار مشکلات است، و به همین دلیل در حدیثی از امیر مؤمنان علی (ع) می خوانیم: «آلة الریاسة سعة الصدر؛ وسیله رهبری و ریاست سینه گشاده است.» این آیه اولین آیه از آیاتی است که متن درخواست موسی از پروردگارش را نقل می کند، که بعد از مسجل شدن رسالتش چه چیزهایی از پروردگارش درخواست نمود، و از ظاهر آن پیدا است که آنچه درخواست کرده وسائلی بوده که در امر رسالتش بدان محتاج بوده نه در امر نبوت، آری رساندن رسالت خدا به فرعون و درباریانش و نجات دادن بنی اسرائیل، و اداره امور ایشان، آن وسائل را لازم داشته، نه مساله نبوتش. مؤید این احتمال این است که این درخواست ها را بعد از تمامیت نبوتش، بلکه بعد از فرمان رسالتش، یعنی آیه 'اذهب إلی فرعون إنه طغی' آورد. بله آیات چهارگانه اول که از آیه 'رب اشرح لی صدری' شروع می شود بی ارتباط به امر نبوت نیست، چون امر نبوت عبارت است از تلقی و گرفتن عقاید دین و احکام عملی آن از ساحت مقدس ربوبی، که آن نیز به داشتن شرح صدر و آن سه تای دیگر نیازمند است.

پس جمله 'رب اشرح لی صدری' از باب استعاره تخییلیه و استعاره به کنایه است، چون 'شرح' به معنای گشاد کردن و باز کردن است، گویا سینه انسان را که قلب در آن جای دارد ظرفی فرض کرده که آنچه از طریق مشاهده و ادراک در آن وارد می شود جای می گیرد، و در آن انباشته می شود، و اگر آنچه وارد می شود امری عظیم یا ما فوق طاقت بشری باشد سینه نمی تواند در خود جایش دهد، ناگزیر محتاج می شود به اینکه آن را شرح دهند و باز کنند، تا گنجایشش بیشتر گردد. و موسی (ع) رسالتی را که خدا بر او مسجل کرد بزرگ شمرد، چون از شوکت و قوت قبطیان آگاه بود، مخصوصا از این جهت که فرعون طاغی در رأس آنان قرار داشت، فرعونی که با خدا بر سر ربوبیت منازعه نموده به بانک بلند می گفت «أنا ربکم الأعلی؛ گفت پروردگار بزرگتر شما منم.» (نازعات/ 24) و نیز از ضعف و اسارت بنی اسرائیل در میان آل فرعون باخبر بود، و می دانست چقدر جاهل و کوتاه فکرند، و گویا خبر داشت که دعوتش چه شدائد و مصائبی به بار می آورد، و چه فجایعی را باید ناظر باشد.
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از سوی دیگر حال خود را هم می دانست که تا چه حد در راه خدا بی طاقت و کم تحمل است، آری او به هیچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطیان را ببیند، داستان کشتن آن قبطی، و نیز داستان آب کشیدنش بر سر چاه مدین برای دخترانی که حریف مردان نبودند، شاهد ابا داشتن او از ظلم و ذلت است، و از سوی دیگر زبانش (که خود یگانه اسلحه است برای کسی که می خواهد دعوت و رسالت خدای را تبلیغ کند) لکنتی داشت که نمی توانست آن طور که باید مقاصد خود را برساند. به همین جهات عدیده از پروردگارش درخواست کرد که برای حل این مشکلات اولا سعه صدر به او بدهد تا تحملش زیاد شود، و محنت هایی که رسالت برایش به بار می آورد و شدائدی که در پیش رویش و در مسیر دعوتش دارد آسان گردد، لذا عرضه داشت 'رب اشرح لی صدری'.

آن گاه گفت 'و یسر لی أمری؛ امرم را آسان ساز' که مقصود همان امر رسالت است، و نگفت: رسالتم را تخفیف بده، و خلاصه به دست کم آن قناعت کن، تا اصل رسالت آسانتر شود، بلکه گفت همان امر خطیر و عظیم را با همه دشواری و خطرش بر من آسان گردان. دلیل بر این معنا جمله 'و یسر لی' است، وجه دلالتش بر مدعای ما این است که کلمه 'لی' در چنین مقامی اختصاص را می رساند، و جمله چنین معنا می دهد 'این امری که بعهده من واگذار کردی، و این رسالت را با همه دشواریش بر من که مسئول آن قرارم داده ای آسان گردان' و پر واضح است که مقتضای این سؤال این است که امر را نسبت به او آسان کند، نه اینکه در حد ذاتش و خلاصه خود آن امر را آسان سازد. نظیر این کلام در جمله 'اشرح لی' نیز می آید، پس معنای آن این است: مرا که مامور رسالتم کردی و شدائد و مکارهی در انتظارم قرار دادی، حوصله زیادی بده، تا وقتی ناملایمات به من هجوم می آورند سینه ام تنگی نکند، و اگر به جای آنچه در قرآن آمده گفته بود 'رب اشرح لی صدری و یسر لی أمری' این نکته فوت می شد.
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کار را بر او آسان کند می فرماید: «و یسر لی أمری» (طه/ 26) از آنجا که این راه مشکلات فراوانی دارد که جز به لطف خدا گشوده نمی شود در مرحله دوم از خدا تقاضا کرد که کارها را بر او آسان گرداند و مشکلات را از سر راهش بردارد، عرض کرد 'کار مرا آسان گردان' قابل توجه اینکه آسانی مأموریت را نخواست، بلکه با حفظ کیفیت آن خواست که انجام آن را بر وی آسان نماید.

گره از زبانش بگشاید می فرماید: «و احلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی» (طه/ 27- 28) سپس موسی تقاضای قدرت بیان هر چه بیشتر کرد و عرضه داشت: 'گره از زبانم بگشا' (و احلل عقدة من لسانی). این سؤال دیگرش است، که گشودن عقده زبان را می خواهد، و اگر عقده را نکره آورد و گفت 'عقده ای' برای اشاره به یک نوع عقده بود، و در حقیقت عقده ای است که دارای مشخصات معینی است و آن مشخصات از جمله 'یفقهوا قولی' فهمیده می شود، یعنی آن عقده ای را بگشای که نمی گذارد سخنانم را بفهمند. درست است که داشتن سرمایه شرح صدر، مهمترین سرمایه است ولی کار سازی این سرمایه در صورتی است که قدرت ارائه و اظهار آن به صورت کامل وجود داشته باشد، به همین دلیل، موسی بعد از تقاضای شرح صدر و برطرف شدن موانع، تقاضا کرد خداوند گره از زبانش بردارد.

مخصوصا علت آن را چنین بیان کرد: 'تا سخنان مرا درک کنند' (یفقهوا قولی). این جمله در حقیقت، آیه قبل را تفسیر می کند و از آن، روشن می شود که منظور از گشوده شدن گره زبان، این نبوده است که زبان موسی (ع) به خاطر سوختگی در دوران طفولیت یک نوع گرفتگی داشته (آن گونه که بعضی از مفسران از ابن عباس نقل کرده اند) بلکه منظور گرههای سخن است که مانع درک و فهم شنونده می گردد، یعنی آن چنان فصیح و بلیغ و رسا و گویا سخن بگویم که هر شنونده ای منظور مرا به خوبی درک کند. شاهد دیگر این تفسیر، آیه 34 سوره قصص است «و أخی هارون هو أفصح منی لسانا؛ برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است.» جالب اینکه: افصح از ماده 'فصیح' در اصل به معنی خالص بودن چیزی از زوائد است و سپس به سخنی که رسا و گویا و خالی از حشو و زوائد باشد گفته شده است. به هر حال یک رهبر و پیشوای موفق و پیروز کسی است که علاوه بر سعه فکر و قدرت روح، دارای بیانی گویا و خالی از هر گونه ابهام و نارسایی باشد.
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درخواست مشارکت هارون با او در انجام مأموریت موسی می فرماید: «و اجعل لی وزیرا من أهلی* هارون أخی* اشدد به أزری* و أشرکه فی أمری* کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا* إنک کنت بنا بصیرا» (طه/ 29- 35) و باز می فرماید: «و أخی هارون هو أفصح منی لسانا فأرسله معی ردءا یصدقنی إنی أخاف أن یکذبون؛ و برادرم هارون از من زبان آورتر است، پس او را با من به عنوان مددکار بفرست تا مرا تصدیق کند همانا بیم آن دارم که مرا تکذیب کنند.» (قصص/ 34) و در جای دیگر می فرماید: «قال رب إنی أخاف أن یکذبون* و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی فأرسل إلی هرون؛ گفت: پروردگارا! خوف آن دارم که تکذیبم کنند و سینه ام تنگ می شود و زبانم [به گفتار] روان نیست. پس به هارون [نیز پیام] فرست.» (شعراء/ 12- 13)

'و اجعل لی وزیرا من أهلی هارون أخی' این سؤالی دیگر است که در واقع سؤال چهارم آن جناب و آخرین درخواستهای او است، و کلمه 'وزیر' بر وزن فعیل، از وزر (به کسره واو، و سکون زاء) به معنای حمل سنگینی است، و اگر وزیر را وزیر گفتند، بدین جهت بوده که حامل ثقل و سنگینی های پادشاه است، بعضی گفته اند: از وزر (به فتحه واو و زاء) اشتقاق یافته، که به معنای کوه پناهگاه است و اگر وزیر را وزیر خوانده اند چون به منزله کوهی است که پادشاه در آراء و احکامش به او پناه می برد و کوتاه سخن اینکه، موسی (ع) از پروردگارش درخواست می کند که از خاندانش وزیری برایش قرار دهد، آن گاه آن را بیان نموده می گوید: منظورم از او هارون برادرم می باشد، و اگر درخواست وزیر کرد، بدین جهت بود که امر رسالت امری است کثیر الاطراف، و اطراف و جوانبش از هم دور، و او به تنهایی نمی تواند به همه جوانب دور از هم آن برسد، ناگزیر وزیری لازم دارد که در امر رسالت با او شرکت جسته، بعضی از جوانب آن را اداره کند، و بار او سبک شود، و در آنچه او می کند وزیرش مؤیدش باشد، این است معنای آیه بعدی که به منزله تفسیر وزیر قرار دادن است.
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می فرماید 'اشدد به أزری و أشرکه فی أمری'. 'و أشرکه فی أمری' این شرکت دادن، غیر شرکت دادن مبلغین دین در اشاعه دین بعد از تمامیت دعوت به وسیله پیغمبر است، زیرا آن اشراک اختصاصی به هارون ندارد، پس مقصود از اشراک در آیه اشراکی است که مخصوص به هارون باشد، و آن این است که هارون در اصل دعوت دین، و از همان روز اول دعوت شریک موسی باشد، و چنین شرکتی تنها مخصوص به هارون است، به طوری که نه موسی می تواند غیر هارون کسی را نائب خود کند، و نه هارون، به خلاف شرکت به معنای اول، که وظیفه هر کسی است که به آن دعوت ایمان آورده و چیزی از معارف آن را دانا شده باشد، آری وظیفه عالم، تبلیغ جاهل، و وظیفه شاهد، تبلیغ غائب است، و چنین وظیفه ای را از خدا درخواست نمی کنند، چون این وظیفه نه اختصاص به موسی دارد، و نه به برادرش، وظیفه هر با ایمانی است که دیگران را ارشاد و تعلیم کند و احکام دین را برای دیگران بیان نماید، پس معلوم می شود معنای اشتراک هارون در امر او، این است که او مقداری از آنچه را که به وی وحی می شود، و چیزی از خصائصی که از ناحیه خدا به او می رسد (مانند وجوب اطاعت و حجیت گفتار) به عهده بگیرد و انجام دهد. و اما اشراک در نبوت خاصه، به معنای گرفتن وحی خدا، چیزی نبوده که موسی از تنهایی در آن بترسد، و از خدا بخواهد هارون را شریکش کند، بلکه ترس او از تنهایی در تبلیغ دین و اداره امور در نجات دادن بنی اسرائیل و سایر لوازم رسالت است، هم چنان که از خود موسی نقل فرموده که گفت: «و أخی هارون هو أفصح منی لسانا فأرسله معی ردءا یصدقنی؛ برادرم هارون زبانش از من فصیح تر است، او را با من بفرست، تا مرا تصدیق کند.» (قصص/ 34)
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علاوه بر روایات صحیحی که از طرق شیعه و سنی وارد شده که رسول خدا (ص) عین همین دعا را درباره علی (ع) کرد، با اینکه علی (ع) پیغمبر نبود. «کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا» از ظاهر سیاق که در بیان نتیجه شرکت هارون می گوید: 'تا تو را بسیار تسبیح کنیم و ذکر گوییم' برمی آید که جمله مذکور بیان نتیجه شرکت دادن هارون و وزارت او برای وی است، چون می دانیم که تسبیح آن دو با هم و ذکرشان هیچ ارتباطی با مضامین دعاهای قبلی که شرح صدر و تیسیر امر و حل عقده زبان بود ندارد. پس ذکر و تسبیحی که با وزارت هارون ارتباط داشته باشد ذکر و تسبیح علنی و در بین مردم است نه در خلوت و نه در دل، زیرا ذکر و تسبیح در خلوت و در قلب، هیچ ارتباطی با وزارت هارون ندارد، پس مراد این است که آن دو در بین مردم و مجامع عمومی و مجالس آنان، هر وقت که شرکت کنند، ذکر خدای را بگویند، یعنی مردم را به سوی ایمان به وی دعوت نموده، و نیز او را تسبیح گویند، یعنی خدای را از شرکاء منزه بدارند.با این بیان، ذیل آیات با صدرش مرتبط می شود، گویا می گوید امر رسالت بس خطیر است، و این طاغیه و درباریانش، و نیز امتش مغرور عزت و سلطنت خود شده اند، و شرک و وثنیت در دلهاشان ریشه دوانیده و یاد خدای را به کلی از دلهاشان برده، به علاوه، عزت فرعون و شوکت درباریانش چشم بنی اسرائیل را پر کرده، و دلهاشان را مدهوش ساخته، به کلی مرعوب سلطنت او شده اند، در نتیجه آنها نیز از این راه، خدای را فراموش کرده و تنها به یاد فرعونند، خلاصه یاد فرعون دیگر جایی خالی در دلهاشان برای یاد خدا باقی نگذاشته.
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در نتیجه این امر یعنی امر رسالت و دعوت، در پیروزیش سخت محتاج به تنزیه تو از شرک و ذکرت به ربوبیت و الوهیت دارد، تا در اثر کثرت این دو، یاد تو در دلهاشان رخنه کرده، رفته رفته به خود آیند و ایمان آورند، و این ذکر و تسبیح بسیار، کاری نیست که از من به تنهایی بر آید، پس هارون را وزیرم کن، و مرا با او تایید نموده شریکش در کارهایم قرار ده، تا به اتفاق او بسیار تسبیحت گفته، بسیار ذکرت گوییم، بلکه به این وسیله امر دعوت موفقیتی به دست آورد، و سودی ببخشد. با این بیان اولا وجه تعلق و ارتباط 'کی نسبحک' به ماقبلش روشن می گردد. و ثانیا وجه اینکه چرا کلمه 'کثیرا' مکرر ذکر شد روشن می شود و آن، این است که از باب تکرار نیست، چون هر یک از ذکر و تسبیح جداگانه و برای خود باید بسیار باشد، و اگر می گفت 'تو را بسیار ذکر و تسبیح گوییم' کثرت آن دو را مجموعا می رسانید، و حال آنکه مقصود کثرت مجموع نبود. و ثالثا وجه مقدم داشتن تسبیح بر ذکر روشن می شود، چون مراد از تسبیح، تنزیه خدای تعالی از شریک و مبارزه با الوهیت آلهه، و ابطال ربوبیت آنها است، تا دعوت به ایمان به خدای یگانه که همان ذکر است در دلها جای خود را باز کند، پس تسبیح از قبیل دفع مانع است، که طبعا بر تاثیر مقتضی مقدم است، البته برای این خصوصیات وجوه بسیار طولانی دیگری ذکر کرده اند که نه فائده ای در آنها هست و نه در نقل آنها.
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'إنک کنت بنا بصیرا' این جمله به ظاهرش تعلیل است، نظیر حجت و دلیل بر جمله 'کی نسبحک کثیرا' یعنی تو نسبت به ما، به من و برادرم بینا بوده ای، یعنی از روزی که ما را آفریدی، و خودت را به ما شناساندی می دانستی که ما به طور مداوم با تسبیح و ذکر خود بندگیت می کنیم، و در این بندگی ساعی و جدی هستیم، پس اگر او را وزیر من قرار دهی و مرا با او کمک کنی و شریک در امرم سازی امر دعوت من تکمیل شده بسیار تسبیح و ذکرت می گوییم، و بنابراین مراد از اینکه فرمود 'بنا' خود موسی و برادرش خواهد بود، ممکن هم هست مراد از ضمیر مذکور خاندانش باشد، یعنی تو ای خدا به وضع ما اهل بیت بصیر بوده ای، و می دانی که ما اهل تسبیح و ذکریم، پس اگر هارون برادرم را که او نیز از اهل بیت من است وزیرم کنی تو را بسیار تسبیح گفته، بسیار ذکر می گوییم، و این وجه از وجه قبلیش بهتر است، زیرا علاوه بر معنایی که خود دارد، به معنای اهل هم که در جمله 'و اجعل لی وزیرا من أهلی هارون أخی' است اشاره می کند.

علت درخواست حضرت موسی (ع) از خدا جهت همراهی هارون علامه طباطبایی می فرماید: «سبب اینکه موسی از خداوند خواست که برادرش هارون را به یاری او بفرستد در تعلیل این درخواست خود گفت: من می ترسم آنان تکذیبم کنند: «و أخی هارون هو أفصح منی لسانا فأرسله معی ردءا یصدقنی إنی أخاف أن یکذبون» (قصص/ 34)»
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در مجمع البیان گفته: «وقتی گفته می شود 'فلانی ردء فلانی' است، معنایش این است که: او را یاری و پشتیبانی می کند. جمله 'إنی أخاف أن یکذبون' تعلیل درخواستی است که کرده، و آن این بود که:برادرم هارون را با من بفرست، و از سیاق برمی آید که آن جناب از این ترس داشته که فرعونیان تکذیبش کنند، و او خشمگین شود، و نتواند حجت خود را بیان نماید، چون در حال خشم لکنتی که در زبانش بوده، بیشتر می شده، نه اینکه معنایش این است که: هارون را با من بفرست تا مرا تکذیب نکنند، زیرا آنهایی که وی را تکذیب می کردند باک نداشتند از این که هارون را هم همراه او تکذیب کنند، کسی که بخواهد زیر بار موسی نرود و او را تکذیب کند هارون هم با او باشد باز تکذیب خواهد کرد.»

دلیل بر گفتار ما در معنای جمله، آیه «قال رب إنی أخاف أن یکذبون و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی فأرسل إلی هارون؛ گفت: پروردگارا من می ترسم تکذیبم کنند، آن گاه حوصله ام سر رود، و عصبانی شوم، و آن وقت زبانم بند آید، پس بفرست به سوی من هارون را.» (شعراء/ 13) است، که سخن موسی (ع) را در همین مورد حکایت می کند.

بنابراین ماحصل معنای آیه مورد بحث این می شود که برادرم هارون فصیح تر از من است، و زبانی گویاتر از من دارد، پس او را به یاریم بفرست، تا صدق مرا در مدعایم تصدیق کند، و وقتی مردم با من مخاصمه می کنند، قانعشان سازد، زیرا من می ترسم تکذیبم کنند، آن وقت دیگر نتوانم صدق مدعایم را برایشان روشن سازم. «قال سنشد عضدک بأخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون إلیکما بآیاتنا أنتما و من اتبعکما الغالبون؛ به زودی بازویت را به وسیله برادرت محکم خواهیم کرد و برای شما دو [نفر]، سلطه ای قرار خواهیم داد که با [وجود] آیات ما به شما دست نخواهند یافت شما و هر که شما را پیروی کند پیروزید.» (قصص/ 35) اینکه فرمود: بازویت را به وسیله برادرت محکم می کنم، کنایه است از اینکه تو را به وسیله او تقویت خواهم کرد، و همچنین عدم وصول فرعونیان به آن دو، کنایه است از اینکه آنان قدرت و تسلط بر کشتن شما نخواهند یافت، گویا آن دو بزرگوار را در یک طرف و فرعونیان را در طرف دیگر دو گروه فرض کرده، که با هم مسابقه دارند.
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آن گاه فرموده گروه فرعونیان به شما نمی رسند، تا چه رسد به اینکه از شما سبقت گیرند. و معنای آیه این است که خدای تعالی فرمود: «به زودی تو را به وسیله برادرت هارون تقویت و یاری خواهیم کرد، و برای شما تسلط و اقتدار و غلبه ای برایشان قرار خواهیم داد، تا به سبب آیاتی که ما شما دو نفر را به وسیله آن غلبه می دهیم، نتوانند بر شما مسلط شوند.» آن گاه همین غلبه دادن آن دو بزرگوار را بر فرعونیان بیان نموده، و فرموده: «أنتما و من اتبعکما الغالبون؛ شما و هر کس که شما دو نفر را پیروی کند غالب خواهید بود.» و این بیان را آورد تا بفهماند که نه تنها آن دو تن غالبند، بلکه پیروان ایشان نیز غالب خواهند بود. از این بیان روشن می شود که کلمه 'سلطان' به معنای قهر و غلبه است.

پذیرش درخواست های موسی خدا مجموع درخواست های موسی را می پذیرد و از آن گاهی چنین تعبیر می کند: «قال قد أوتیت سؤلک یاموسی؛ گفت: ای موسی! خواسته ات به تو داده شد.» (طه/ 36) و گاهی می گوید: «قال سنشد عضدک بأخیک و نجعل لکما سلطنا فلا یصلون إلیکما بایاتنا أنتما و من اتبعکما الغلبون؛ فرمود: به زودی بازویت را به وسیله برادرت محکم خواهیم کرد و برای شما دو [نفر]، سلطه ای قرار خواهیم داد که با [وجود] آیات ما به شما دست نخواهند یافت شما و هر که شما را پیروی کند پیروزید.» (قصص/ 35) از آنجا که موسی در این تقاضاهای مخلصانه اش نظری جز خدمت بیشتر و کاملتر نداشت، خداوند تقاضای او را در همان وقت اجابت فرمود به او گفت آنچه را خواسته بودی به تو داده شد ای موسی! (قال قد أوتیت سؤلک یا موسی).
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در واقع در این لحظات حساس و سرنوشت ساز که موسی برای نخستین بار بر بساط میهمانی خداوند بزرگ گام می نهاد هر چه لازم داشت یک جا از او درخواست کرد، و او نیز مهمانش را نهایت گرامی داشت و همه خواسته های او را در یک جمله کوتاه با ندایی حیات بخش اجابت کرده بی آنکه در آن قید و شرط یا چون و چرایی کند، و با تکرار نام موسی که هر گونه ابهامی را از دل می زداید آن را تکمیل فرموده و چه شوق انگیز و افتخار آفرین است که نام بنده در گفتار مولی تکرار گردد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت موسی (ع) نبوت خدا دعا باورها در قرآن


معجزات حضرت موسی علیه السلام (عصا)

رسالت رسالت موسی (ع) آن بود که به سوی فرعون طغیانگر برود و او را از عذاب الهی بیم دهد تا او از خدایی فروشی خود دست بردارد و سرانجام بنی اسرائیل را آزاد سازد. ناگفته روشن است که ادعای رسالت در میان مردم معمولی، تا چه رسد در مقابل فراعنه با داشتن آن تمدن های پیش رفته، ادعای بزرگی است که باید با دلیل و برهان همراه باشد و اگر خدا به موسی (ع) چنین رسالت و پیام رسانی را می دهد، حتما باید او را با معجزه مجهز سازد و او بر اساس چنین قدرتی با دلگرمی و پشتیبانی غیبی، گام به پیش نهد. از این جهت خدا او را با معجزات گوناگونی مجهز کرد.
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در قرآن مجید برای موسی آیات و معجزات فراوانی آمده است که در زیر بیان می شود.

تبدیل شدن عصا به مار عظیم و بلعیدن ابزار ساحران خدا در همان بقعه مبارکه او را با دو معجزه مجهز کرد. یکی اینکه اگر عصا را بیفکند به صورت ماری در می آید و هر موقع برگیرد به همان حالت نخست باز می گردد، و دیگری اینکه اگر دستش را در گریبان یا بغل فرو برد و بیرون آورد، بدون هیچ عیب و نقص سفید و درخشان خواهد بود، گویی معجزه اول، معجزه وحشت آور و دوم، امید زاست که اگر به هم آمیخته شوند مظهر انذار و بشارت خواهند بود.پس از انتخاب موسی (ع) به پیامبری، خداوند برای این که به او مأموریت دهد تا نزد فرعون رفته، او را هدایت کند و اگر هدایت نشد، سرنگونش کند، مطالبی را از او می پرسد تا زمینه اعجاز، برای مأموریت فراهم گردد.

خداوند فرمود: «ای موسی در دست راست تو چیست؟» حضرت موسی (ع) گفت: «این عصای من است که بر آن تکیه می کنم و با آن برگ درخت را برای گوسفندم می ریزم و برای رفع نیازهای دیگر است، مانند حمل زاد و توشه و....» بعد از این که از وی اقرار گرفت که آنچه در دست اوست عصاست، فرمود: «آنچه در دست داری بینداز.» وقتی عصا را انداخت، دید به صورت ماری متحرک در آمد: «وما تلک بیمینک یا موسی * قال هی عصای أتوکؤا علیها و أهش بها علی غنمی و لی فیها مارب أخری * قال ألقها یا موسی * فألقاها فإذا هی حیة تسعی؛ ای موسی! آن چیست به دست راست تو؟ گفت: این عصای من است، بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم، و نیازهای دیگری هم برای من در آن هست. گفت: آن را بینداز ای موسی! پس آن را انداخت و ناگاه ماری شد که به سرعت می خزید.» (طه/ 17- 20)
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'سیره' به معنای حالت و طریقه است، این کلمه در اصل، معنای نوعی از سیر می داده، هم چنان که جلسه به معنای نوعی نشستن است. خدای سبحان در این آیه به موسی دستور می دهد عصای خود را از دست خود بیندازد، و او چون عصا را می اندازد می بیند ماری بزرگ شد، که با چابکی و چالاکی هر چه بیشتر به راه افتاد، و چون امر غیر مترقب دید که جماد ناگهان دارای حیات شد سخت تعجب کرد، خدای تعالی حرکت آن را در آیات مورد بحث سعی نامید، و فرمود «فألقاها فإذا هی حیة تسعی» ولی در جای دیگر آن را اهتزاز خوانده و فرموده «رآها تهتز کأنها جان؛ پس چون دید آن مثل ماری [به سرعت] می خزد.» (قصص/ 31) و نیز در آیات مورد بحث آن حیوان را مار خوانده، و در جای دیگر اژدها، و فرموده «فألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبین؛ ناگهان عصای خود را افکند و اژدهای آشکاری شد.» (اعراف/ 107 و شعراء/ 32) چون ثعبان به معنای مار بسیار بزرگ است. آن عصا حقیقتا سیرتش، سیرت مار شد نه این که به صورت مار در آمد.

از این جا معلوم می شود وجود هر چیزی تابع اراده خداست و هیچ چیز با قطع نظر از اراده خدا از خود اقتضایی ندارد و گرنه می شود مستقل. همه امور تابع خواست خداوند است: «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون؛ فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، تنها این است که به آن بگوید: باش، پس می شود.» (یس/ 82) اشیا از خود ذات و اصالتی ندارد و این که گفته می شود: وجود اصل است؛ یعنی در برابر ماهیت اصل است وگرنه چنانکه هرگونه ماهیتی تابع وجودی است که نصیب آنها شده است هرگونه وجودی نیز تابع نحوهی ایجاد حق است و هرگونه ایجادی نیز پیرو اراده خداست. پس اگر خداوند اراده کند که آنچه در دست موسای کلیم است مار باشد مار خواهد شد و اگر اراده کند که عصا باشد عصا خواهد شد. اما خواست ما مترتب است بر آنچه از اشیا دریافت می کنیم و آنچه از اشیا دریافت می کنیم مربوط به هستی آنهاست، هستی آنها هم مربوط به نحوه ایجاد آنهاست، ایجاد آنها هم عین اراده فعلی خدای سبحان است.
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موسی (ع) وقتی دید عصا، مار متحرک شد، گریخت. خداوند به او فرمود: «خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الأولی؛ گفت: آن را بگیر و مترس، به زودی آن را به صورت اولش باز می گردانیم.» (طه/ 21) آن را بگیر و نترس که ما آن را به سیرت اولش درمی آوریم، زیر در اختیار اراده ماست. این جمله دلالت دارد بر اینکه موسی (ع) از آنچه دیده ترسیده، و در جای دیگر آمده که فرمود «فلما رآها تهتز کأنها جان ولی مدبرا و لم یعقب یا موسی أقبل و لا تخف؛ و چون آن را دید که حرکت می کند گویی مار است آن چنان فرار کرد که دیگر پشت سر خود را ننگریست، گفتیم ای موسی بیا و نترس.» (قصص/ 31)

البته باید دانست که میان خوف و خشیت فرق است، آنچه با فضیلت شجاعت منافات دارد خشیت است نه خوف که به معنای دست زدن به مقدمات احتراز است، و انبیاء (ع) از خشیت منزهند نه از خوف. خوف غیر از خشیت است. خشیت آن تأثر قلبی است که انسان چیزی را مبدأ اثر بداند و از او قلبا حریم بگیرد، ولی خوف ترتیب اثر عملی است. انبیای الهی و موحدان جز از خدا از هیچ عاملی خشیت ندارند، زیرا سراسر جهان امکان را سپاهیان حق می دانند: «لله جنود السموات والأرض؛ سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست.» (فتح/ 4 و 7) و هر موجودی بخواهد هرگونه اثری داشته باشد، باید به اذن خدای سبحان باشد. اما خوف که ترتیب اثر و پرهیز عملی از شیء زیانبار است نقص نیست. انسان موحد از مار و عقرب می ترسد و هم چنین از دیواری که درحال سقوط است، فاصله می گیرد، پس از اینها خائف است، ولی از هیچ یک خشیت ندارد. تأثر قلبی او این نیست که آن مار یا عقرب یا دیوار درحال انهدام واقعا مؤثر است، بلکه خشیتش از خداست.
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انبیا (ع) فقط از خدا می هراسند: «الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون أحدا إلا الله؛ [پیامبران] کسانی هستند که پیام های خدا را می رسانند و از او می ترسند و از هیچ کس جز خدا نمی ترسند، و خدا برای حسابرسی کفایت می کند.» (احزاب/ 39) اما پرهیز عملی از اشیا دارند، نه به این معنا که اشیا واقعا مبدأ زیانند، بلکه مؤثر تنها خداست و همه اشیای جهان در سود رسانی و زیانباری تنها مجرای فیض و اثر ارادهی خداست. در سوره مبارکه نمل، داستان اژدها شدن عصای حضرت موسی، این گونه بیان شده است: «و ألق عصاک فلما رءاها تهتز کأنها جان ولی مدبرا ولم یعقب یا موسی لا تخف إنی لا یخاف لدی المرسلون؛ وقتی عصا را انداخت، آن عصا ماری شد که از نظر بزرگی اژدها بود و از نظر جست و خیز مانند یک بچه مار. از این رو موسی از آن مار رو برگرداند و دیگر برنگشت. خدای سبحان ندا داد: ای موسی نترس، زیرا پیامبران نزد من هراسی ندارند.» (نمل/ 1) البته نه این که فقط خداوند با این سخن استدلال کرده باشد بلکه این معنا، گذشته از تجلی لفظی، به صورت امنیت در قلب کلیم خدا ظهور کرد.

پیامبران نزد خدایند و نزد خدا بودن با هراس سازگار نیست. نزد خدا بودن به معنای قرب مکانتی و تحت ولایت الهی بودن است، نه قرب مکانی. کسی که به خدا نزدیک است، تحت ولایت و اراده تکوینی اوست و مؤمنان نیایشگر به خدا نزدیکند: «إنی قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی؛ همانا من [به آنها] نزدیکم و دعای دعا کننده را وقتی که مرا بخواند پاسخ می دهم، پس آنها نیز دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند.» (بقره/ 186) و کفار متمرد از عبادات و دعا از خدا دورند: «اولئک ینادون من مکان بعید؛ [و گویی] آنها از جایی دور ندا شوند.» (فصلت/ 44) و آنان که دورند مستحق رعب و هراسند، چنانکه در دلهای کافران ترس القا می شود: «سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب؛ به زودی در دل کافران رعب و هراس خواهیم افکند.» (آل عمران/ 151) و آنان که نزدیکند شایسته امن و رجایند: «ألا بذکر الله تطمئن القلوب؛ آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرام گیرد.» (رعد/ 28)

ص: 2674





از این رو خداوند به موسای کلیم می فرماید: «ولا تخف إنک من الامنین؛ [خطاب شد:] ای موسی! پیش آی و مترس که تو از ایمنانی.» (قصص/ 31) نترس، تو تحت ولایت من از ایمنی کامل برخورداری. مسایل وحی و نبوت و اعجاز برای موسی (ع) حل شده بود و او همواره خود را تحت ولایت خداوند می دید و دیگر هراسی نداشت، از این رو وقتی سحرگاه، بنی اسرائیل مستضعف را به فرمان الهی به همراه خود کنار دریای روان آورد، صبح که فرعونیان آنها را تعقیب کردند، بنی اسرائیل به موسای کلیم عرض کردند: ما در امان نیستیم، زیرا دریای روان در پیش است است و لشکر جرار هم در پشت سر و مابین دو خطر قرار گرفته ایم، حضرت موسی با بیان قاطع فرمود: «کلا إن معی ربی سیهدین؛ گفت: چنین نیست، بی تردید پروردگارم با من است و به زودی هدایتم خواهد کرد.» (شعراء/ 62)

کلا حرف ردع است و جمله نیز اسمیه و همراه با تأکید است. یعنی چنین نیست، دریا و شمشیر هر دو مقهور خدایند. چون من تحت ولایت خداوندم، اگر خداوند دستور داد که جلو برویم، دریا در اختیار ماست و اگر دستور داد برگردیم، آنها شکست خواهند خورد. کسی که بر اثر احتمال خطر ترسید، اکنون با مشاهده عوامل هلاک و خطر قطعی، نه تنها خود هیچ هراسی ندارد، بلکه دیگران را هم از هراس باز می دارد.

ید بیضاء یا درخشیدن دست موسی (ع) همچون یک منبع نور یکی از معجزات حضرت موسی 'ید بیضاء' یعنی دست تابان است که در سه سوره مطرح است. خداوند در سوره قصص می فرماید: «اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم إلیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من ربک إلی فرعون و ملائه إنهم کانوا قوما فاسقین؛ دست خود را به گریبانت ببر تا سفید [و درخشان] و بی گزند بیرون آید و دست و بازویت را به خود بچسبان تا ترس تو فرو نشیند [و مضطرب نباشی] و اینها دو برهان از جانب پروردگار توست [که باید] به سوی فرعون و مهترانش [ببری]، زیرا آنها قومی نافرمانند.» (قصص/ 32)
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در سوره طه چنین آمده است: «واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء ءایة اخری؛ و دست خویش در بغل کن، تا بی هیچ گزندی [به عنوان] معجزه ای دیگر سفید [و درخشان] بیرون آید.» (طه/ 22) دستت را در بغل و پهلویت بگذار و سپس بیرون بیاور و ببین که به خوبی روشن است و این تابش دست نشانه بیماری برص و مانند آن نیست چنانکه بعضی از تحریف کننده های کتب آسمانی پیشین پنداشته اند. از این رو برای دفع هرگونه توهم، کلمه 'من غیر سوء' ضمیمه شده است. 'ضم' به معنای جمع کردن میان دو چیز است، و 'جناح' به معنای بال مرغ، و دست و بازوی آدمی و زیر بغل او است، و بعید نیست مراد از آن در اینجا همان معنای اخیر باشد، زیرا در جای دیگر در همین باره فرموده «أدخل یدک فی جیبک؛ دستت را داخل گریبانت کن.» (نمل/ 12) کلمه 'سوء' به معنای هر بدی و زشتی است، بعضی گفته اند: این تعبیر در آیه شریفه کنایه از برص است و معنایش این است که دست خود را جمع کن، و آن را داخل گریبان و زیر بغلت ببر، و آن را نورانی بیرون آر، بدون اینکه دچار برص و یا هر حالت بد دیگری شده باشد.

جمله 'آیة أخری' حال از ضمیر در'تخرج' است، و اشاره است به اینکه اژدها شدن عصا یک آیت بود، و ید بیضاء آیت دومی، هم چنان که در همین باره فرموده «فذانک برهانان من ربک إلی فرعون و ملائه؛ و اینها دو برهان از جانب پروردگار توست [که باید] به سوی فرعون و مهترانش [ببری]، زیرا آنها قومی نافرمانند.» (قصص/ 32) خداوند درباره ید بیضاء فرمود: این آیتی دیگر است. تعبیر از معجزه به آیت و نشانه، بسیار مناسب و زیباست. این نشانه نبوت توست، چون ارتباط تو با جهان غیب خارق عادت است، این کار هم خارق عادت است. تو مدعی ارتباط با عالم ماورای طبیعت هستی و پیوند یک انسان با ماورای طبیعت خارق عادت است، این آیت که خارق عادت است نشانهی صدق دعوی توست. حضرت موسی (ع) دعوتی داشت و ادعایی؛ دعوت او به توحید و معاد بود که باید آن را با برهان ثابت کند، اما ادعای او نبوت بود که آن را باید با معجزه به ثبوت برساند و این ید بیضاء آیت صدق دعوی او بود تا از معجزات بزرگ خدا آگاه شود: «لنریک من ءایاتنا الکبری؛ تا پاره ای از آیات بزرگ تر خود را به تو نشان دهیم.» (طه/ 23) 'لام' بر سر این جمله لام تعلیل است، و جمله متعلق به مصدر است، گویا گفته شده: آنچه ما به دست تو اجراء کردیم برای این بود که بعضی از آیات کبرای خود را به تو نشان دهیم.
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درباره ید بیضاء دو تعبیر آمده است:

1- «اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم إلیک جناحک من الرهب؛ دست خود را به گریبانت ببر تا سفید [و درخشان] و بی گزند بیرون آید.» (قصص/ 32)

2- «و اضمم إلیک جناحک من الرهب؛ و دست و بازویت را به خود بچسبان تا ترس تو فرو نشیند [و مضطرب نباشی].» (قصص/ 32)

مترجمان قرآن «جیب» را به معنی گریبان گرفته اند، در حالی که قرآن در آیه دوم، کلمه «جناحک» را به کار برده است که مناسب است با بغل، مثل اینکه دست های انسان بالای اوست.

طوفانهای کوبنده 'ملخ' که بر زراعتها و درختان آنها مسلط گشت و آفت کشاورزی آبادشان شد. (و الجراد) (اعراف/ 133)

'قمل' یک نوع آفت نباتی که غلات را نابود می کرد. (و القمل) (اعراف/ 133)

'ضفادع' قورباغه ها که از رود نیل سر برآوردند و آن قدر تولید مثل کردند که زندگی آنها را قرین بدبختی و مشکلات کرد. (و الضفادع) (اعراف/ 133)

'دم' یا ابتلای عمومی به خون دماغ شدن و یا به رنگ خون درآمدن رود نیل بطوری که نه برای شرب قابل استفاده بود و نه کشاورزی. (و الدم آیات مفصلات) (اعراف/ 133)

خداوند در سوره اعراف می فرماید: «فأرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم ءایات مفصلات فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین؛ پس طوفان و ملخ و شپش و وزغ ها و خون را که معجزاتی از هم جدا بودند برایشان فرستادیم، باز هم سرکشی کردند و قومی بزهکار بودند.» (اعراف/ 133)
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کلمه 'طوفان' به گفته راغب به معنای هر حادثه ای است که انسان را احاطه کند، ولیکن بیشتر متعارف شده که در آب بسیار زیاد استعمال شود. و در مجمع البحرین می گوید: «این کلمه به معنای سیلی است که زمین را در خود غرق کند، و اصل آن، ماده 'طوف' است که به معنای طواف و دور زدن می باشد به هر حادثه ای که انسان را احاطه کند، طوفان گفته شده، ولی در لغت عرب، بیشتر به سیلابها و امواج گردنده و کوبنده ای گفته می شود که خانه ها را ویران می کند و درختان را از ریشه برمی کند (اگر چه در زبان فارسی امروز، طوفان بیشتر به بادهای شدید و کوبنده اطلاق می گردد).»

سپس 'ملخ را بر زراعتها و درختان آنها، مسلط ساخت' (و الجراد) در روایات وارد شده است، آن چنان ملخ به جان درختان و زراعتها افتاد که همه را از شاخ و برگ خالی کرد، حتی بدن آنها را نیز آزار می داد آن چنان که داد و فریاد آنها بلند شده بود. هر بار که بلائی فرا می رسید، دست به دامن موسی (ع) می زدند، تا از خدا بخواهد رفع بلا کند، بعد از طوفان و ملخ خوارگی نیز همین تقاضا را کردند، و موسی (ع) پذیرفت و بلا برطرف شد، ولی باز دست از لجاجت خویش برنداشتند.

بار سوم 'قمل' را بر آنها مسلط ساخت (و القمل). در اینکه منظور از 'قمل' چیست؟ میان مفسران گفتگو است، ولی ظاهر این است که یک نوع آفت نباتی بوده که به غلات آنها افتاد، و همه را فاسد کرد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'قمل' به ضم قاف و تشدید میم، به گفته بعضی ها به معنای میمون های درشت هیکل و به گفته بعضی دیگر به معنای مگس های ریز است. و قمل، به فتح قاف و سکون میم، به معنای شپش معروف است. هنگامی که امواج این بلا فرو نشست و باز ایمان نیاوردند، بار دیگر خداوند، نسل قورباغه را آن چنان افزایش داد که به صورت یک بلا زندگی آنها را فرا گرفت (و الضفادع) همه جا قورباغه های بزرگ و کوچک، حتی در خانه ها و اطاقها و سفره ها و ظروف غذا مزاحم آنان بودند، آن چنان که دنیا بر آنان تنگ شد ولی باز در برابر حق زانو نزدند و تسلیم نشدند. در این هنگام خداوند خون را بر آنها مسلط ساخت (و الدم) بعضی گفته اند بیماری رعاف (خون دماغ شدن) به صورت یک بیماری عمومی درآمد و همگی گرفتار آن شدند، ولی بیشتر روات و مفسران گفته اند رودخانه عظیم نیل به رنگ خون درآمد، آن چنان که برای هیچ مصرفی قابل استفاده نبود!»

در پایان می فرماید: 'این آیات و معجزات آشکار و نشانه های حقانیت موسی را به آنها نشان دادیم، اما آنها در برابر آن تکبر ورزیدند و از قبول حق سرباز زدند و جمعیت مجرم و گنهکاری بودند' (آیات مفصلات فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین). کلمه 'مفصلات' از تفصیل به معنای جدا جدا کردن اجزای یک شی ء متصل است، که لازمه آن متمایز شدن هر جزئی است از اجزای دیگر.

پس بنابراین، از اینکه فرمود: 'آیات مفصلات' استفاده می شود آیاتی که به سوی قوم فرعون فرستاده می شده یک جا و یک دفعه نبوده، بلکه هر کدام جدای از ما بقی فرستاده می شده، و این خود دلیل بر این است که این آیات آیاتی است الهی که هر کدام در موقع مناسبش نازل می شود، چون اگر یک جا نازل می شد ممکن بود خیال کنند یک امر اتفاقی و جزافی بوده و ربطی به موسی و نفرین او نداشته است.در بعضی از روایات می خوانیم که هر کدام از این بلاها، در یک سال واقع می شد یعنی یک سال طوفان و سیلاب، سال دیگر ملخ خوارگی، و سال بعد آفات نباتی و همچنین، ولی در بعضی دیگر از روایات می خوانیم که میان هر یک از اینها با دیگری یک ماه بیشتر فاصله نبود، ولی در هر حال شک نیست که در فواصل مختلف و جدا از یکدیگر (چنان که قرآن می گوید مفصلات) صورت گرفت، تا مهلت کافی برای تفکر و تنبه و بیداری داشته باشند.
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قابل توجه اینکه در روایات می خوانیم که این بلاها تنها دامان فرعونیان را می گرفت و بنی اسرائیل از آن برکنار بودند، شک نیست که این یک نوع اعجاز بوده، اما قسمتی از آن را می توان با توجه به نکته زیر توجیه علمی نمود، زیرا می دانیم در کشوری با مشخصات مصر، بهترین نقطه زیبا و مورد توجه همان دو طرف شط عظیم نیل بوده است که در اختیار فرعونیان و قبطیها قرار داشت، قصرهای زیبا و خانه های مجلل و باغهای خرم و مزارع آباد را در همین منطقه می ساختند و طبعا به بنی اسرائیل که بردگان آنها بودند، از زمینهای دور افتاده و بیابانها و نقاط کم آب، سهمی می رسید. طبیعی است هنگامی که طوفان و سیلاب برخاست، از همه نزدیکتر به کام خطر دو طرف شط عظیم نیل بوده و همچنین قورباغه ها از شط برخاستند و اثر خونابه شدن شط قبل از همه در خانه های فرعونیان نمایان شد، و اما ملخ و آفات نباتی نیز در درجه اول متوجه نقاط سرسبزتر و پربرکت تر می شود.
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شبهه عدم سازگاری عصمت حضرت موسی علیه السلام

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت موسی ذکر نموده اند که در آیه 150 سوره اعراف بیان شده است که: «و ألقی الألواح و أخذ برأس أخیه یجره إلیه؛ و الواح را بینداخت و سر برادرش را گرفته به سوی خود می کشید.» اینکه فرمود: حضرت موسی (ع) الواح تورات را انداخته است، با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد. چرا که انداختن الواح تورات به عنوان کتاب مقدس آسمانی توسط آن حضرت که در این آیه بیان شده است چگونه می تواند با معصوم بون آن حضرت سازگار باشد؟



عناصر منطقی شبهه:

1- حضرت موسی (ع) از عصمت برخوردار است.

2- در آیه 150 سوره اعراف آمده که حضرت موسی (ع) الواح تورات را که به عنوان کتاب مقدس آسمانی مطرح می باشد، انداخته است.

3- این با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه حقیقت عصمت درباره انبیاء عبارت از مصونیت در گناه و اشتباه می باشد. این مصونیت، لطف خاص الهی بوده که به شکل علم و شعوری غالب بر همه اعمال انبیاء سایه افکنده است. چنین مصونیتی، حجت بر مردم را، در تبعیت کامل از فرامین انبیاء و عدم شک و شبهه در منسوب بودن احکام و فرامین صادره از ناحیه خداوند، تمام می کند. مصون بودن انبیاء از اشتباه در تلقی و دریافت احکام و فرامین الهی از سرچشمه وحی و ابلاغ آن به تمام و کمال به انسان، جایگاه در خور توجهی را برای بحث از عصمت در برداشته است. از طرف دیگر بحث عصمت به همین جا خاتمه نمی یابد. دوری جستن و خودداری انبیاء از هر گونه گناه کوچک و بزرگی که با شخصیت پیامبر به عنوان الگوی انسان کامل، منافات داشته باشد، نیز از کمال اهمیت برخوردار است. عصمت نوع اول (عصمت در ناحیه دریافت و ابلاغ دستورات الهی) همواره و در رابطه با تمام انبیاء از یک شکل برخوردار بوده است. ولی نوع دوم از عصمت (عصمت در ناحیه افعال و اعمال روزمره و عادی پیامبر) هر چند در رابطه با همه انبیاء قطعی بوده، جریان آن به یک شکل نبوده است. اجرای مصونیت اخیر، از یک طرف بستگی به نوع احکام و دستورات خاص وارد شده در آن دین، و از طرف دیگر به مقتضیات زمان و مکان و مخاطب خاص آن پیامبر، بستگی دارد.
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حادثه انداختن الواح مقدس از ناحیه حضرت موسی (ع) داستان از آن جا شروع می شود که حضرت موسی به دعوت خداوند، به کوه سینا می رود. زمان این دعوت ابتداء از ناحیه خداوند، سی روز تعیین شده ولی بعدا به منظور آزمایش قوم بنی اسرائیل، به چهل روز افزایش می یابد. پس از گذشت سی روز و عدم مراجعت حضرت موسی (ع) قوم وی دچار شک و شبهه درباره بازگشت او می شوند. فردی به نام «سامری» از این تردید و دو دلی، با توجه به سوابق بت پرستی قوم موسی، بهره جسته و در صدد ساخت گوساله ای از جنس طلا، جهت پرستش مردم بر می آید. گوساله سامری با آواز خوش خود، روح مردم را به تسخیر در می آورد. خداوند در دوران میقات، موسی را از بت پرستی قومش، آگاه می کند. موسی پس از سپری کردن میقات، با عصبانیت و ناراحتی به میان مردم باز می گردد.

با مشاهده صحنه بت پرستی، موسی الواحی را که با خود از کوه سینا آورده بر زمین می زند. سر برادر خود هارون که به عنوان جانشین در میان قوم خود تعیین نموده گرفته و به حالت خشم به طرف خود می کشد. هارون برای موسی توضیح می دهد که وی در این رابطه بی تقصیر است. بنی اسرائیل به سخنان و نصایح هارون در این رابطه توجهی نکرده و خودسرانه دست به چنین اقدامی زده و نزدیک بوده وی را بکشند. هارون از موسی می خواهد عملی انجام ندهد که موجب سرزنش دشمنان شود. و در خواست می کند که او را در زمره ستمکاران و بت پرستان قرار ندهد. پس از اثبات بی گناهی هارون و عدم کوتای وی در انجام مأموریتش، موسی برای خود و برادرش هارون، از درگاه خداوند تقاضای بخشش و رحمت می کند.
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نحوه برخورد حضرت موسی (ع) از لحاظ روان شناختی تمام پیامبران موظف بودند که با هر گونه مظاهر شرک و بت پرستی به سختی مقابله و مبارزه کنند. تا زمینه ایجاد کلمه توحید و پیروی مردم از احکام و دستورهای خداوند، فراهم شود. برای همین منظور است که ملاحظه می شود اساس دعوت همه انبیاء، توحید و نفی شرک و بت پرستی می باشد. ساخته شدن گوساله سامری در میان جامعه تازه رسته از زنجیر بت پرستی، پرتگاهی است که همه زحمات طاقت فرسای موسی در اعتلای کلمه توحید، را در کام خود فرو می کشد. این است که موسی در صدد مقابله جدی با این مسأله بر می آید. او با عصبانیت خود و کوبیدن الواح مقدس به زمین، می خواهد به بنی اسرائیل بفهماند که ارزش و مفهوم واقعی چنین الواحی، در صورت عدم وجود شرک و بت پرستی است. وجود الواح مقدس، در جامعه ای که روح و قلب مردم را شرک و گوساله طلایی، به تسخیر خود در آورده است، جائی ندارد. قطعا حضرت موسی به چنین قصد الهی، الواح را به زمین کوبیده است و هیچ گونه قصد توهین و اسائه ی ادب به الواح را در نظر نداشته است.

چگونه موسایی که خود مدتها بشارت آوردن الواح مقدس را به مردم داده که پس از صحف حضرت ابراهیم، از آن تبعیت نمایند، و خود مدتها در طلب آن سخت کوشی و مرارت دیده و دوران سرنوشت ساز میقات را پشت سرگذارنده، اینک با شکستن الواح، به یکباره آن همه عهد و پیمان را به فراموشی سپارد، شیخ محمد عبده صاحب تفسیر المنار در تفسیر آیه مربوط به شکسته شدن الواح به دست موسی، می گوید: «الواح را از دستانش افکند تا سر برادرش را بگیرد، از شدت خشم برای خدا و ناراحتی برای آن چه که قومش، از شرک به خدا انجام داده بودند، و گمان می کرد که برادرش (در این باره) مقصر است... زیرا در نظر موسی واجب بود که اگر بتواند آنها را از پرستش گوساله باز دارد، چنان که این عمل را با آتش زدن گوساله و انداختن آن به دریا، انجام داد... آن چه که ما در جواب از این اوهام (آیا افکندن الواح و شکسته شدن برخی از آنها، متضمن کوتاهی در بزرگداشت کلام الهی است؟ و چگونه چنین چیزی از پیامبر معصوم، هر چند در حال غضب شدید، واقع می شود؟) اختیار می کنیم (این است که): انداختن الواح، متضمن اهانت به آنها نمی باشد. هم چنان که انداختن عصا برای اقامه حجت در مقابل ساحران، متضمن اهانت به آن نیست، پس صرف افکندن، نه در لغت و نه در عرف، مقتضی اهانت نمی باشد. و تنها در صورتی اهانت واقع می شود که به قصد اهانت باشد، و در اینجا قطعا قصد اهانت وجود ندارد، هر چند که غضب چنین گمانی را ایجاد می کند.»
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پس عکس العمل موسی (ع) یک حرکت حساب شده در برابر موج بت پرستی بود که آغاز آن گوساله طلایی سامری بود. و این حرکت بر اساس آگاهی و اطلاع موسی در جریان میقات که خداوند به وی داده بود، شکل گرفت. چنان که صاحب تفسیر مجمع البیان گفته است: «از شدت خشم و ناراحتی در مقابل رفتار قوم، لوحه ها را بر زمین افکند.» از پیامبر گرامی روایت شده که فرمود: «خداوند برادرم موسی را رحمت کند. شنونده مثل بیننده نیست، خداوند به او خبر داده بود که قومش دچار فتنه می شوند و می دانست که خبر خداوند راست است، و الواح را به همین جهت در دست گرفته بود. همین که به سوی قوم بازگشت و آنها را بر آن حال دید خشمگین شد و لوحه را افکند.»

از این ها گذشته، آن چه با مقام عصمت انبیاء منافات دارد، مخالفت آنها با احکام و فرامین الهی است، و چیزهایی که مربوط به اختلاف در نحوه عملکرد حوادث روزمره زندگی، که منشأ آن اختلاف در سلیقه و خط مشی افراد است، ربطی به مسأله عصمت ندارد.

پاسخ شبهه از دیدگاه علامه طباطبایی خداوند در سوره اعراف می فرماید: «و لما رجع موسی إلی قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتمونی من بعدی أ عجلتم أمر ربکم و ألقی الألواح و أخذ برأس أخیه یجره إلیه قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الأعداء و لا تجعلنی مع القوم الظلمین؛ و چون موسی خشمناک و اندوهگین به نزد قوم خود بازگشت، گفت: پس از من بد جانشینانی برایم بودید! آیا درباره ی امر پروردگار خویش [و تمدید میعاد] عجله کردید؟ و الواح را بینداخت و سر برادرش را گرفته به سوی خود می کشید. [هارون] گفت: ای پسر مادرم! این قوم، مرا تضعیف کردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس مرا دشمن شاد مکن، و مرا در شمار ستمکاران میاور.» (اعراف/ 150) علامه طباطبایی در این باره می گوید: «در این جا ممکن است کسی بپرسد آیا این مقدار اشتباه از موسی ابن عمران (ع) با عصمت آن جناب منافات ندارد؟ جوابش این است که: نه، ادله عصمت انبیاء این سنخ اشتباهات را که در حقیقت اختلاف در سلیقه و مشی است نفی نمی کند، تنها اموری را نفی می کند که مربوط به حکم خدای سبحان باشد، نه چیزهایی که مربوط به زندگی و مشی در زندگی است. و همچنین است گرفتن موی سر هارون و کشیدن آن، چون این نیز اثر آن خیالی بود که موسی (ع) درباره هارون کرد، و مقدمه زدن او بود، موسی (ع) می خواسته برادر خود را در یک امر ارشادی تادیب کرده باشد نه در یک حکمی از احکام مولوی پروردگار، تا اشتباه در آن منافات با عصمت داشته باشد، و لذا می بینیم وقتی هارون جریان را برایش شرح داد و موسی فهمید که وی بی تقصیر و معذور بوده برای خودش و او دعا نمود و عرض کرد: 'رب اغفر لی و لأخی؛ پروردگارا من و برادرم را بیامرز.' (اعراف/ 151)»
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البته شکسته شدن الواح مقدس، باعث این نشد که احکام الهی هرگز به قوم موسی ابلاغ نشود و خداوند بار دیگر موسی را به عنوان رسول برگزیده و فرمانبردار خود به میقات فراخواند تا برای قومش الواح دیگری را بیاورد. چنان که در سفر خروج تورات آمده که خداوند به موسی گفت: «در دو لوح سنگی (مثل اولین) برای خود بتراش... و بامدادان حاضر شو و صبحگاهان به کوه سینا بالا بیا و در آن جا نزد من بر قله کوه بایست و هیچ کس با تو بالا نیاید و هیچ کس نیز در تمامی کوه دیده نشود و گله و رمه نیز در طرف آن کوه چرا نکنند... پس موسی دو لوح سنگی (از نو) تراشیده، روز بعد بامدادان برخاسته و آنها را برداشته، بر کوه صعود فرمود و خداوند از ابر بر او نازل گردید.» (سفر خروج/ 34)

خلاصه مطلب این که موسی (ع) با انداختن الواح، مرتکب کاری بر خلاف عصمت نشده است. از این رو که پیامبر خدا با این عمل قصد توهین نداشته است. تمام اعمال و رفتار انبیاء الهی از جمله خشم و محبت آنها به خاطر خداست. آن هم خشمی، که پس از چهل روز ریاضت و ملاقات با خدا از پیامبری چون موسی (ع) صادر می شود.

موسی دریافته بود که تحقق احکام الهی در میان بنی اسرائیل که سالیان متمادی را در بت پرستی به سر برده اند، جز با ریشه کن نمودن آثار شرک محقق نخواهد شد. چه فایده که الواح مقدس در دست مردمی باشد که روح آنها گرفتار بت پرستی است. حرکت موسی این درس بزرگ را به جوامع می آموزد که قوانین و احکام نوشته شده الهی، آن گاه مفید فایده است که در کالبد آن، روح تقوا و پرهیز از شرک موج بزند.
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دیگر این که رفتار موسی چون در جمع صورت پذیرفته و مردم شاهد خشم موسی و درگیری وی با برادر خود هارون بوده اند، شوکی بر آنها وارد می کند که مسئله بت پرستی، شوخی بردار نیست.

ضمنا این رفتار موسی زمینه را برای اقدام مخاطره آمیز بعدی او که آتش زدن و به دریا افکندن گوساله سامری است، آماده می کند. اقدامی که اگر بدون هیاهو و خشم اولیه صورت می گرفت، امکان شورش عمومی را در برداشت. و سرانجام این که عمل متهورانه موسی توطئه سامری را خنثی و وی را مطرود جامعه نمود. و درس عبرتی را برای همه توطئه گران بعدی فراهم آورد که نخواهند از اخلاق نیک و الهی موسی، سوء استفاده کنند.



نتیجه:

دور انداختن الواح با عصمت موسی منافات ندارد، زیرا دور افکندن الواح نه تنها از روی بی احترامی نبوده، بلکه به دلیل آن که به پیام و دستورات آن الواح بی توجهی شده و مردم از توحید بریده و گرفتار شرک شده بودند، موسی غضبناک شد و در واقع، الواح از دست او افتاد.
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یهودیت ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) داستان تاریخی تورات باورها در قرآن بت پرستی عصمت


شبهه منافات عصمت موسی علیه السلام با درخواست مشاهده خداوند (اصل شبهه)
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اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت موسی (ع) ذکر نموده اند که خداوند در سوره اعراف می فرماید: «و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب أرنی أنظر إلیک قال لن ترئنی و لاکن انظر إلی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترئنی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما أفاق قال سبحنک تبت إلیک و أنا أول المؤمنین؛ و چون موسی به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: بار الها! خود را به من بنمای که تو را بنگرم. گفت: هرگز مرا نخواهی دید، لیکن به این کوه بنگر، پس اگر در جایش برقرار ماند مرا خواهی دید، سپس همین که پروردگار او بر کوه تجلی کرد، آن را متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد و چون به هوش آمد گفت: منزهی تو، به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمن هستم.» (اعراف/ 143)

آنها بر اساس این آیه می گویند: موسی (ع) که پیامبر بزرگ و اولوالعزم پروردگار بود و به خوبی می دانست، خداوند نه جسم است و نه مکان دارد و نه قابل مشاهده و رؤیت است چگونه چنین درخواستی که حتی در شأن افراد عادی نیست از پروردگار کرد؟ بنابراین موسی در مورد این درخواست از خداوند دچار اشتباه شده است. آنها بیان می دارند که اگر برای توجیه بخواهید بگویید منظور او از دیدن، دیدن با چشم سر نبوده، می گوییم پس چرا موسی اگر مرتکب خطا نشده بود، توبه نمود در ثانی خداوند خودش می فرماید: به کوه بنگر اگر در جای خود باقی ماند مرا خواهی دید. در نتیجه با توجه به این آیات می فهمیم که موسی دچار خطا شده و این موضوع با عصمت ایشان ناسازگار است.
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عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت موسی (ع) از عصمت برخوردار بوده است.

2- ولی طبق آیه 143 سوره اعراف او که به خوبی می دانست، خداوند نه جسم است و نه مکان دارد و نه قابل مشاهده و رؤیت است ولی درخواست دیدن خداوند درا نمود و به این وسیله مرتکب خطا شد و حتی از خطای خود هم توبه نمود.

3- در نتیجه این موضوع با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه جمعی از بنی اسرائیل با اصرار و تأکید از موسی (ع) خواستند که خدا را مشاهده کنند و اگر او را مشاهده نکنند، هرگز ایمان نخواهند آورد، موسی (ع) از میان آنها هفتاد نفر را انتخاب کرد و همراه خود به میعادگاه پروردگار برد، در آنجا تقاضای آنها را به درگاه الهی عرضه داشت، پاسخی شنید که همه چیز را برای بنی اسرائیل در این زمینه روشن کرد، قسمتی از این ماجرا در سوره بقره آیه 55 و 56 آمده که می فرماید: «و إذ قلتم یاموسی لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة و أنتم تنظرون* ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون؛ و چون گفتید: ای موسی! هرگز برای تو ایمان نیاوریم مگر این که خدا را آشکارا ببینیم. پس صاعقه شما را در حالی که نگاه می کردید بگرفت. سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم، باشد که شکرگزاری کنید.»

و قسمتی از آن در سوره نساء آیه 153 که می فرماید: «سلک أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی أکبر من ذالک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذالک و ءاتینا موسی سلطانا مبینا؛ اهل کتاب از تو می خواهند نوشته ای از آسمان بر آنها نازل کنی، البته از موسی، بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما بنمای! پس به سزای ظلمشان صاعقه آنها را گرفت. آن گاه پس از آن همه معجزات روشنگر که برای آنها آمد، گوساله پرستیدند، و ما از این [گناهشان] هم در گذشتیم و به موسی حجتی روشن عطا کردیم.»
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قسمت دیگری در همین آیات سوره اعراف و قسمتی هم در آیه 155 همین سوره بیان شده است.

روشنترین جواب این است که موسی (ع) این تقاضا را از زبان قوم کرد، زیرا جمعی از جاهلان بنی اسرائیل اصرار داشتند که باید خدا را ببینند تا ایمان آورند (آیه 153 نساء گواه بر این مطلب است) و او از طرف خدا ماموریت پیدا کرد که این تقاضا را مطرح کند تا همگان پاسخ کافی بشنوند.

در حدیثی که در کتاب عیون اخبارالرضا (ع) از امام علی بن موسی الرضا (ع) نقل شده است نیز به این موضوع تصریح شده است. از قرائن روشنی که این تفسیر را تایید می کند این است که در همین سوره آیه 155 می خوانیم که موسی (ع) پس از این ماجرا عرض کرد: «أ تهلکنا بما فعل السفهاء منا؛ آیا ما را به خاطر عملی که سفیهان ما انجام دادند، به هلاکت می رسانی؟»

از این جمله روشن می شود که نه تنها موسی (ع) چنین تقاضایی را نداشت بلکه شاید هفتاد نفری هم که با او به میعادگاه رفته بودند چنین منطقی نداشتند، آنها تنها افراد دانشمند و نمایندگان بنی اسرائیل بودند، تا مشاهدات خود را برای توده جاهل و بیخبر که پیشنهاد مشاهده پروردگار داشتند بیان کنند.

دیدگاههای مختلف علما و مفسرین علما و مفسران درباره علت این درخواست، اختلاف کرده اند، زیرا موسی می دانست که خدا را نمی توان به وسیله حواس رؤیت کرد. ولی جمهور علما و مفسرین می گویند: برای خودش درخواست رؤیت نکرد. بلکه برای قومش درخواست کرد، زیرا آنها می گفتند: تا خدا را آشکارا ننگریم، به تو ایمان نمی آوریم. از این رو پس از آنکه خداوند آنها را هلاک کرد، گفت: ما را به سبب کردار سفیهان هلاک می کنی؟! (آیه 155 همین سوره) پرسش اگر جایز باشد که برای قوم درخواست رؤیت کند، با اینکه می داند که رؤیت خداوند محال است، جایز است که سایر خواسته های ایشان را هم که محال بود، از خداوند درخواست کند.
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پاسخ تفاوت این است که هر گاه آنها شک در جواز رؤیت داشته باشند، همین که بشنوند که خداوند دیدنی نیست، شکشان برطرف می شود، زیرا خداوند حکیم و گفتارش راست است. بنابراین جوابی که از جانب خداوند می رسد، شک آنها را برطرف می کند، اما شک در جواز جسم بودن خداوند، از این راه بر طرف نمی شود، زیرا کسی که جسم است، ممکن نیست بی نیاز و عالم به همه معلومات باشد و جوابی که داده می شود، مفید یقین نیست و نفعی ندارد.

برخی از علما گفته اند جایز است که موسی با علم به استحاله رؤیت، برای قوم خود درخواست رؤیت کند، زیرا این کار به صلاح قوم است. منتهی پیامبر باید خودش عالم باشد که آنچه درخواست می کند، از محالات است و مقصودش این است که از راه لطف، جوابی از جانب خداوند داده بشود.

دیدگاه علامه علامه طباطبایی می فرماید: «اگر مساله رؤیت و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مردم متعارف کنیم بدون درنگ آن را حمل بر رؤیت و نظر انداختن به چشم می کنند، ولیکن این حمل صحیح نیست، زیرا ما شک نداشته و نخواهیم داشت در اینکه رؤیت عبارت است از اینکه جهاز بینایی به کار بیفتد و از صورت جسم مبصر، صورتی به شکل آن و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم کند، خلاصه اینکه عملی که ما آن را دیدن می خوانیم عملی است طبیعی و محتاج به ماده جسمی در مبصر و باصر هر دو، و حال آنکه به طور ضرورت و بداهت از روش تعلیمی قرآن بر می آید که هیچ موجودی به هیچ وجهی از وجوده شباهت به خدای سبحان ندارد، پس از نظر قرآن کریم خدای سبحان جسم و جسمانی نیست، و هیچ مکان، جهت و زمانی او را در خود نمی گنجاند، و هیچ صورت و شکلی مانند و مشابه او و لو به وجهی از وجوه یافت نمی شود.
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و معلوم است کسی که وضعش این چنین باشد ابصار و دیدن به آن معنایی که ما برای آن قائلیم به وی متعلق نمی شود، و هیچ صورت ذهنیی منطبق با او نمی گردد، نه در دنیا و نه در آخرت.

پس غرض موسی بن عمران (ع) هم از تقاضایی که کرد این نبوده، چون چنین درخواستی لایق مقام رفیع شخصی مثل او که یکی از پنج پیغمبر اولوالعزم است، و موقف خطیری که وی داشته با چنین غفلت و جهالتی سازگار نیست. آری، تمنای اینکه خداوند در عین اینکه منزه از حرکت و زمان و مکان و نواقص مادیت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتی دهد که بتواند او را ببیند به شوخی شبیه تر است، تا به یک پیشنهاد جدی.

خلاصه کلام اینکه مگر ممکن است خداوند سببی از اسباب مادی را آن قدر تقویت کند که با حفظ حقیقت و اثر خود، در یک امر خارج از ماده و آثار ماده و بیرون از حد و نهایت عمل نموده و اثر باقی بگذارد؟ چشم ما سببی است از اسباب مادی که سببیتش تنها در امور مادی است و محال است عمل آن متعلق به چیزی شود که هیچ اثری از مادیت و خواص مادیت را ندارد.»

مراد از رؤیت در درخواست موسی (ع) علامه می فرماید: «مراد از رؤیت در درخواست موسی (ع): 'رب أرنی أنظر إلیک' و در آیات مشابه دیگر، علم ضروری است. به طور مسلم اگر موسی (ع) در آیه مورد بحث تقاضای دیدن خدا را کرده غرضش از دیدن غیر این دیدن بصری و معمولی بوده، و قهرا جوابی هم که خدای تعالی به وی داده نفی دیدنی است غیر این دیدن، چه این نحو دیدن امری نیست که سؤال و جواب بردار باشد، موسی آن را تقاضا کند و خداوند دست رد به سینه اش بزند.
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موسی (ع) در جمله 'رب أرنی أنظر إلیک' از پروردگار متعال درخواست کرده که او را علم ضروری به مقام پروردگارش ارزانی بدارد، چون خدای تعالی قبلا به وی علم نظری (پی بردن از آیات و موجودات او به خود او) را به وی ارزانی داشته بود، از این هم بیشتر و بالاتر، او را برای رسالت و تکلم که همان علم به خدا از طریق سمع است برگزیده بود، موسی (ع) می خواست از طریق رؤیت که همان کمال علم ضروری است نیز علم به او پیدا کند، و خداوند بهترین مایه امید است. و قهرا وقتی مساله رؤیت خدا به آن معنا که گفته شد در چند جای قرآن برای روز قیامت اثبات شد نفی ابدی آن در جمله 'لن ترانی' راجع به دنیا خواهد بود، و معنایش این می شود: مادامی که انسان در قید حیات دنیوی و به حکم اجبار سرگرم اداره جسم و تن خویش و بر آوردن حوائج ضروری آن است هرگز به چنین تشریفی مشرف نمی شود، تا آنکه به طور کلی و به تمام معنای کلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد (یعنی بمیرد) و تو ای موسی هرگز توانایی دیدن من و علم ضروری مرا در دنیا نداری، مگر اینکه بمیری و به ملاقات من آیی، آن وقت است که آن علم ضروری را که درخواست می کنی نسبت به من خواهی یافت.

در آیه فوق خداوند به موسی (ع) می گوید 'به کوه بنگر اگر در جای خود باقی ماند مرا خواهی دید' آیا مفهوم این سخن این است که به راستی خداوند قابل مشاهده است؟ پاسخ این است که این تعبیر در حقیقت کنایه از محال بودن چنین موضوعی است، همانند جمله 'حتی یلج الجمل فی سم الخیاط؛ کافران در بهشت نمی روند مگر آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد.' (اعراف/ 40) و از آنجا که معلوم بوده کوه در برابر جلوه خداوند محال است پایدار بماند، چنین تعبیری ذکر شده است.»
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این آیه از آیاتی است که به خوبی گواهی می دهد که به هیچ وجه خدا را نمی توان دید زیرا کلمه 'لن' طبق مشهور در میان ادباء برای نفی ابد است، بنابراین جمله 'لن ترانی' مفهومش چنین می شود که نه در این جهان و نه در جهان دیگر مرا نخواهی دید. و اگر (فرضا) کسی در این موضوع تردید کند که 'لن' برای نفی ابد است، باز اطلاق آیه و اینکه نفی رؤیت بدون هیچ قید و شرطی ذکر شده، دلیل بر این است که در هیچ زمان و در هیچ شرائطی خداوند، قابل رؤیت نیست.

دلائل عقلی نیز ما را به همین حقیقت رهنمون می گردد، زیرا رؤیت مخصوص اجسام است، بنابراین اگر در روایات اسلامی یا آیات قرآن تعبیر 'لقای پروردگار' آمده است، منظور همان مشاهده با چشم دل و دیده خرد است زیرا قرینه عقلی و نقلی بهترین شاهد برای این موضوع می باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت حضرت موسی (ع) داستان قرآنی مشاهده خدا توبه


مقامات و مواهب خداوند به موسی علیه السلام

مقامات و مواهب خداوند به موسی (ع) حضرت موسی (ع) از پیامبران اولوالعزم و ملقب به کلیم الله است. او پیامبر و رهبر قوم یهود بود که ایشان را از مصر و از اسارت مصریان بیرون آورد. خداوند به وسیله او دین یهود را در کوه طور سینا به بنی اسرائیل ارزانی داشت. نام پدرش بر اساس تورات عمرام است که در عربی به صورت عمران در آمده است. نام مادر موسی را نیز یوکابد یا یوکبد نوشته اند. زمان بعثت حضرت موسی (ع) در قرن های 13 تا 15 پیش از میلاد مسیح بوده است. نام حضرت موسی 136 بار در قرآن مجید ذکر شده و در بیست سوره از او سخن گفته شده است.

ص: 2693






مقام موسی (ع) نزد خدا و پایه عبودیت او موسی (ع) یکی از پنج پیغمبر اولواالعزم است، که آنان سادات انبیاء بودند، و کتاب و شریعت داشتند. موسی در زمره پیامبرانی که از آنان پیمان الهی گرفته شده و خدای تعالی در آیه شریفه «و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ و [یاد کن] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و از [همه] آنان پیمانی استوار گرفتیم که در تکلیف رسالت کوتاهی نکنند.» (احزاب/ 7)

نخست تمام پیامبران را در مساله میثاق مطرح می کند، سپس از پنج پیامبر اولوالعزم نام می برد که در آغاز آنها شخص پیامبر اسلام به خاطر شرافت و عظمتی که دارد آمده است، و بعد از او چهار پیامبر اولوالعزم دیگر به ترتیب زمان ظهور نوح و ابراهیم و موسی و عیسی (ع) ذکر شده اند. این نشان می دهد که پیمان مزبور پیمانی همگانی بوده که از تمام انبیاء گرفته شده، هر چند پیامبران اولوالعزم به طور مؤکدتری در برابر این پیمان متعهد بوده اند، پیمانی که با جمله 'أخذنا منهم میثاقا غلیظا' تاکید فوق العاده آن بیان شده است. مهم این است بدانیم این چه پیمان مؤکدی بوده که پیامبران همه زیر بار آن هستند، در اینجا مفسران سخنان گوناگونی دارند که می توان گفت همه آنها شاخه های مختلف یک اصل کلی است، و آن ادا کردن مسئولیت تبلیغ و رسالت و رهبری و هدایت مردم در تمام زمینه ها و ابعاد است.
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آنها موظف بودند همه انسانها را قبل از هر چیز به سوی توحید دعوت کنند و نیز موظف بودند یکدیگر را تایید نمایند، و پیامبران پیشین امتهای خود را برای پذیرش پیامبران بعد آماده سازند، همانگونه که پیامبران بعد دعوت پیامبران پیشین را تصدیق و تاکید نمایند. خلاصه، دعوت همه به یک سو باشد و همگی یک حقیقت را تبلیغ کنند، و امتها را زیر پرچم واحدی گرد آورند. شاهد این سخن را در سائر آیات قرآن نیز می توان یافت، در آیه 81 سوره آل عمران می خوانیم: «و إذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال أ أقررتم و أخذتم علی ذلکم إصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معکم من الشاهدین؛ (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مؤکد از پیامبران (و پیروان آنها) گرفت که هر گاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شما است تصدیق می کند به او ایمان بیاورید، و او را یاری کنید، سپس (خداوند) به آنها گفت: آیا اقرار به این موضوع دارید؟ و پیمان مؤکد بر آن بسته اید؟ گفتند (آری) اقرار داریم، (خداوند به آنها) فرمود: (بر این پیمان مقدس) گواه باشید من هم با شما گواهم.»

نظیر همین معنی در آیه 187 سوره آل عمران نیز آمده است و در آن صریحا می گوید: «خداوند از اهل کتاب پیمان گرفته بود که آیات الهی را برای مردم تبیین کنند، و هرگز آن را کتمان ننمایند.» به این ترتیب خداوند هم از پیامبران پیمان مؤکد گرفته که مردم را دعوت به توحید الله و توحید آئین حق و ادیان آسمانی نمایند و هم از علمای اهل کتاب که آنان نیز تا آنجا که در توان دارند در تبیین آئین الهی بکوشند و از کتمان بپرهیزند.
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موسی از انبیاء دارای شریعت خداوند در آیه «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی؛ برای شما از [احکام] دین همان را تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود، و [نیز] آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه نکنید.» (شوری/ 13) که راجع به شریعت های آسمانی، و انبیای دارای شریعت است، آن جناب را در زمره آنان بر شمرده است.

مواهب الهی بر موسی و هارون خدا در سوره صافات بر موسی و بر برادرش منت نهاده و می فرماید: «و لقد مننا علی موسی و هارون* و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم* و نصرناهم فکانوا هم الغالبین* و آتیناهما الکتاب المستبین* و هدیناهما الصراط المستقیم* و ترکنا علیهما فی الآخرین * سلام علی موسی و هارون* إنا کذلک نجزی المحسنین * إنهما من عبادنا المؤمنین؛ ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم. آنها و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم. و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند. ما به آنها کتاب (آسمانی) دادیم. آنها را به راه راست هدایت کردیم و ذکر خیر آنها را در اقوام بعد باقی گذاردیم. سلام بر موسی و هارون. ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. آنها از بندگان مؤمن ما بودند.» (صافات/ 114- 122)

در این آیات به گوشه ای از الطاف الهی نسبت به موسی و برادرش هارون اشاره شده است: نخست می گوید: «ما بر موسی و هارون منت گذاردیم» و آنها را مرهون نعمتهای خود ساختیم (و لقد مننا علی موسی و هارون). 'منت'، در اصل از 'من' بر معنی سنگی است که با آن وزن می شود، سپس به نعمتهای بزرگ و سنگین اطلاق شده است که اگر جنبه عملی داشته زیبا و پسندیده است، و اگر با لفظ و سخن باشد زشت و بدنما است، گر چه منت در استعمالات روزمره بیشتر به معنی دوم گفته می شود، و همین موضوع سبب تداعی نامطلوبی به هنگام مطالعه آیاتی همچون آیات مورد بحث می شود، ولی باید توجه داشت 'منت' در لغت و استعمالات قرآن معنی گسترده ای دارد که مفهوم اول (بخشیدن نعمتهای سنگین) را نیز شامل می شود.به هر حال خداوند در این آیه به طور سربسته خبر از نعمتهای پر وزنی می دهد که به این دو برادر ارزانی داشت، و در آیات بعد هفت مورد از این نعمتها را شرح می دهد که هر کدام از دیگری گرانقدرتر است.
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در نخستین مرحله می فرماید: 'ما این دو برادر و قوم آنها را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم' (و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم). چه اندوهی از این بزرگتر که بنی اسرائیل در چنگال فرعونیان جبار و خونخوار گرفتار بودند؟ پسرانشان را سر می بریدند، و زنانشان را به خدمتکاری و مردان را به بردگی و بیگاری وامی داشتند. آری از دست دادن حریت و آزادی و گرفتاری در چنگال سلطان بیرحمی که نه بر صغیر رحم می کرد و نه بر کبیر، و حتی نوامیس قوم و ملتی را به بازیچه می گرفت کرب عظیم و اندوه بزرگی بود، و این نخستین منتی است که خدا بر قوم بنی اسرائیل نهاد. منظور از 'کرب عظیم' اندوه شدیدی است که بنی اسرائیل از شر فرعون داشتند، که آنان را ضعیف کرد و بدترین شکنجه ها را به آنان داد و بچه هایشان را می کشت، و زنان و دخترانشان را زنده نگه می داشت.

در مرحله دوم می فرماید: ما آنها (موسی و هارون و بنی اسرائیل) را یاری کردیم تا آنها بر دشمنان نیرومند خود پیروز شدند (و نصرناهم فکانوا هم الغالبین). در آن روز که لشکر خونخوار فرعونی با قدرت و نیروی عظیم و در پیشاپیش آنها شخص فرعون به حرکت درآمد، بنی اسرائیل قومی ضعیف و ناتوان و فاقد مردان جنگی و سلاح کافی بودند، اما دست لطف خدا به یاری آنها آمد، فرعونیان را در میان امواج دفن کرد، و آنها را از غرقاب رهایی بخشید و کاخها و ثروتها و باغها و گنجهای فرعونیان را به آنها سپرد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «نصرت بنی اسرائیل این بود که منجر به بیرون رفتن از مصر و عبور از دریا، و غرق شدن فرعون و لشکریانش در دریا گردید.» بعضی توهم کرده اند که مقتضای ظاهر این است که کلمه نصرت قبل از نجات دادن ذکر شود، چون نجات یافتن بنی اسرائیل نتیجه نصرت خدا بود، در حالی که می بینیم اول فرمود: 'ما آنها را از اندوه شدید نجات دادیم' بعد فرمود: 'و یاریشان کردیم تا غلبه کردند'. جواب این توهم این است که نصرت همواره در جایی استعمال می شود که شخص نصرت شده هم خودش مختصر نیرویی داشته باشد و هم به ضمیمه نیروی ناصر کاری را از پیش ببرد، به طوری که اگر این نصرت نبود نیروی خود او کافی نبود که شر را از خود دفع کند، و بنی اسرائیل در هنگام بیرون شدن از مصر مختصر نیرویی داشتند. پس اطلاق کلمه 'نصرت' در آن هنگام مناسب است. به خلاف کلمه 'نجات دادن' که باید در جایی استعمال شود که نجات یافته هیچ نیرویی از خود نداشته باشد، و آن در داستان بنی اسرائیل در روزگاری است که اسیر در دست فرعون بودند. پس استعمال کلمه نصرت در آن هنگام مناسبت ندارد.

در سومین مرحله به مواهب معنوی که خدا به این قوم از بند رسته عنایت فرمود اشاره کرده، می گوید: 'ما به آن دو کتاب آشکار دادیم' (و آتیناهما الکتاب المستبین) یعنی کتابی که مجهولات نهانی را روشن می کند و آن اموری را که مورد احتیاج مردم در دنیا و آخرت است و برای خود آنان پوشیده است، بیان می نماید. آری تورات کتاب مستبین یعنی کتاب روشنگر بود، و به تمام نیازمندیهای دین و دنیای بنی اسرائیل در آن روز پاسخ می گفت، همانگونه که در آیه 44 سوره مائده نیز می خوانیم «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور؛ ما تورات را نازل کردیم که هم در آن هدایت بود و هم نور و روشنایی.»
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در مرحله چهارم باز به یکی دیگر از مواهب معنوی (موهبت هدایت به صراط مستقیم) اشاره کرده، می گوید: 'ما آن دو را به راه راست هدایت نمودیم' (و هدیناهما الصراط المستقیم) همان راه راست و خالی از هر گونه کجی و اعوجاج که راه انبیاء و اولیاء است، و خطر انحراف و گمراهی و سقوط در آن وجود ندارد.

علامه طباطبایی می فرماید: «مراد از 'هدایت به سوی صراط المستقیم'، هدایت به تمام معنای کلمه است، و به همین جهت آن را به موسی و هارون (ع) اختصاص داد و از قوم آن دو کسی را شریک آن دو نکرد. جالب اینکه در سوره حمد که در همه نمازها می خوانیم وقتی که از خدا تقاضای هدایت به 'صراط مستقیم' می کنیم می گوئیم: راه کسانی که آنان را مشمول نعمتهای خود قرار دادی، نه راه مغضوبین و گمراهان، و این همان راه انبیاء و اولیاست.»

در پنجمین مرحله به سراغ تداوم مکتب و بقای نام نیک آنها رفته، می گوید: 'ما ذکر خیر آنها را در اقوام بعد باقی و برقرار ساختیم' (تا به عنوان دو اسوه شناخته شوند، و مردم جهان از روش و تاریخ آنان الهام گیرند) (و ترکنا علیهما فی الآخرین). این همان تعبیری است که در آیات گذشته درباره ابراهیم و نوح آمده بود، اصولا همه مردان خدا و رهروان بزرگ راه حق، تاریخ و نامشان جاویدان است، و باید چنین باشد که آنها متعلق به قوم و ملتی نیستند، بلکه تعلق به تمام جهان انسانیت دارند.

در ششمین مرحله سخن از سلام و درود خداوند بر موسی و هارون است می فرماید: 'سلام بر موسی و هارون' (سلام علی موسی و هارون). سلامی از ناحیه پروردگار بزرگ و مهربان.
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سلامی که رمز سلامت در دین و ایمان، در اعتقاد و مکتب، و در خط و مذهب است.

سلامی که بیانگر نجات و امنیت از مجازات و عذاب این جهان و آن جهان است.

و در هفتمین و آخرین مرحله به جزا و پاداش بزرگ خود به آنها پرداخته، می گوید آری 'ما این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم' (إنا کذلک نجزی المحسنین). اگر آنها به این افتخارات نائل شدند بی دلیل نبود، آنها محسن بودند، مؤمن و مخلص و فداکار و نیکوکار، و چنین کسانی باید مشمول این همه پاداش شوند. قابل توجه اینکه عین این عبارت 'إنا کذلک نجزی المحسنین' در همین سوره در مورد نوح و ابراهیم و موسی و هارون و الیاس آمده است. و تعبیری شبیه آن در مورد یوسف (یوسف/ 22) و گروهی دیگر از انبیاء (انعام/ 84) نیز به چشم می خورد، و همگی گواهی می دهد که برای بهره مند شدن از الطاف الهی باید نخست در زمره 'محسنین' قرار گرفت که به دنبال آن برکات الهی قطعی است.

سرانجام در آخرین آیه مورد بحث به همان دلیلی اشاره می کند که در داستان ابراهیم و نوح قبل از آن آمده، می گوید: 'آن هر دو (موسی و هارون) از بندگان مؤمن ما بودند' (إنهما من عبادنا المؤمنین). ایمان است که روح انسان را چنان روشن و نیرومند می سازد که به سراغ احسان و نیکوکاری و پاکی و تقوا می رود، احسانی که درهای رحمت الهی را به روی انسان می گشاید، و انواع نعمتهایش را بر انسان نازل می کند.
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موسی پیامبری مخلص و برگزیده خداوند در سوره مریم موسی را به بهترین مدح و ثنا ستوده، و فرموده: «و اذکر فی الکتاب موسی إنه کان مخلصا و کان رسولا نبیا* و نادیناه من جانب الطور الأیمن و قربناه نجیا* و وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبیا؛ در این کتاب (آسمانی) از موسی یاد کن، که او مخلص بود، و رسول و پیامبر والا مقامی. ما او را از طرف راست (کوه) طور فرا خواندیم، و او را نزدیک ساختیم و با او سخن گفتیم. و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود به او بخشیدیم.» (مریم/ 51- 53)

سه آیه فوق اشاره کوتاهی به موسی (ع) دارد که فرزندی است از دودمان ابراهیم، و موهبتی است از مواهب آن بزرگمرد که خط او را تعقیب و تکمیل کرد نخست روی سخن را به پیامبر اسلام (ص) کرده می گوید: «از موسی در کتاب آسمانیت یاد کن.» (و اذکر فی الکتاب موسی). سپس پنج قسمت از مواهبی را که به این پیامبر بزرگ مرحمت فرمود بازگو می کند:

1- او به خاطر اطاعت و بندگی خدا به جایی رسید که پروردگار او را خالص و پاک ساخت (إنه کان مخلصا). و مسلما کسی که به چنین مقامی برسد از خطر انحراف و آلودگی مصون خواهد بود چرا که شیطان با تمام اصراری که برای منحرف ساختن بندگان خدا دارد خودش اعتراف می کند که قدرت بر گمراه کردن 'مخلصین' ندارد «قال فبعزتک لأغوینهم أجمعین إلا عبادک منهم المخلصین؛ گفت سوگند به عزتت همه آنها را گمراه می کنم مگر بندگان مخلصت.» (ص/ 82- 83)
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خداوند موسی را از بندگان مخلص خود (به فتح لام) قرار داد، و این مقام، مقامی است بسیار با عظمت، مقامی است توأم با بیمه الهی از لغزشها و انحرافها، مقام نفوذ ناپذیری در برابر شیطان که جز در سایه جهاد مداوم با نفس و اطاعت مستمر و پیگیر از فرمان خدا به دست نمی آید. بزرگان علم اخلاق این مقام را مقامی بسیار بلند و عالی می دانند و از آیات قرآن استفاده می شود که 'مخلصین' ویژگیها و افتخارات خاصی دارند.

علامه طباطبایی می فرماید: «معنای کلمه 'مخلص' -به فتح لام- عبارت است از کسی که خداوند او را خالص برای خود قرار داده و غیر خدا کسی در او نصیبی نداشته باشد، نه در او و نه در عمل او، و این مقام، بلندترین مقامهای عبودیت است.»

2- 'او پیامبر و رسول والا مقامی بود' (و کان رسولا نبیا). حقیقت رسالت این است که ماموریتی بر عهده کسی بگذارند و او موظف به تبلیغ و ادای آن ماموریت شود، و این مقامی است که همه پیامبرانی که مامور دعوت بودند داشتند. ذکر 'نبیا' در اینجا اشاره به علو مقام و رفعت شان این پیامبر بزرگ است، زیرا این واژه در اصل از 'نبوه' (بر وزن نغمه) به معنی رفعت و بلندی مقام گرفته شده، البته ریشه دیگری نیز دارد که از 'نبا' به معنی خبر است، زیرا پیامبر خبر الهی را دریافت می کند و به دیگران خبر می دهد اما در اینجا مناسبتر همان معنی اول است.

3- آیه بعد اشاره به آغاز رسالت موسی کرده می گوید: 'ما او را از طرف راست کوه طور فرا خواندیم' (و نادیناه من جانب الطور الأیمن). در آن شب تاریک و پر وحشتی که با همسرش از بیابانهای 'مدین' گذشته و به سوی مصر در حرکت بود به همسرش درد وضع حمل دست داد، و گرفتار سرمای شدیدی شد و به دنبال شعله آتشی در حرکت بود، ناگهان برقی از دور درخشید و ندایی برخاست و به موسی (ع) فرمان رسالت داده شد، و این بزرگترین افتخار و شیرین ترین لحظه در عمر او بود. کلمه 'ایمن' صفت 'جانب' است، یعنی جانب راست طور.
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4- علاوه بر این 'ما او را نزدیک ساختیم و با او سخن گفتیم' (و قربناه نجیا). در مجمع گفته: «کلمه 'نجی' به معنای مناجی است، مانند جلیس و ضجیع که به معنای مجالس و مضاجع است. و ظاهر آیه این است که منظور از 'قربناه' نزدیکی معنوی است نه مکانی، هر چند که این معنا در مکان 'طور' واقع شده است و تکلم هم در آن مکان بود، مثال این آیه شریفه این است که مولایی مقتدر و عزیز، بنده ذلیل خود را بخواند و او را به مجلس خود نزدیک گرداند و بیخ گوشی با او سخن بگوید، و معلوم است که چنین تقربی به خدا سعادتی است که برای کس دیگری دست نمی دهد.»

5- ندای الهی موهبتی بود و تکلم با او موهبت دیگر. خداوند می فرماید: «و کلم الله موسی تکلیما؛ و خدا با موسی به طرز خاصی سخن گفت.» (نساء/ 164) و سرانجام 'از رحمت خود، برادرش هارون را که او نیز پیامبری بود به او بخشیدیم' تا پشتیبان و یار و همکار او باشد (و وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبیا). این آیه اشاره است به اجابت دعایی که موسی (ع) در اولین بار که در طور به او وحی شد کرده و گفته بود: «و اجعل لی وزیرا من أهلی* هارون أخی* اشدد به أزری* و أشرکه فی أمری؛ وزیری از خاندانم برای من قرار بده. برادرم هارون را به وسیله او پشتم را محکم کن و او را در کار من شریک گردان.» (طه/ 29- 32)

موسی آبرومند نزد خدا خداوند در سوره احزاب می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! مانند کسانی نباشید که موسی را [با اتهام خود] آزار دادند، و خدا او را از آنچه گفتند مبرا ساخت، و او نزد خدا آبرومند بود.» (احزاب/ 69)
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یعنی او نزد خدا صاحب جاه و آبرو، و مقام و منزلت بود، و این جمله علاوه بر اینکه به طور اجمال مشتمل بر تبرئه موسی است.

موسی جزو پیامبران نیکوکار و صالح خداوند آن جناب را در سوره انعام، و در چند جای دیگر، در زمره انبیاء ذکرکرده، و در آیه های 84 تا 88 سوره انبیاء او و سایر انبیاء را ستوده، به اینکه ایشان پیامبرانی نیکوکار و صالح بودند، که خدا بر عالمیان اجتباء و برتریشان داده بود، و به سوی صراط مستقیم هدایتشان کرده بود. و در سوره مریم در آیه 58 ایشان را چنین ستوده که اینان از کسانی هستند که خدا بر آنان انعام کرده است، در نتیجه صفات زیر برای موسی جمع شده است: اخلاص، تقریب، وجاهت، احسان، صلاحیت، تفضیل، اجتباء، هدایت و انعام، که در مورد مناسب با آنها، هر یک از این صفات در این کتاب مورد بحث قرار گرفته، و همچنین پیرامون معنای نبوت و رسالت و تکلیم گفتگو شده است.

موسی دارای کتاب اما کتابی که بر آن جناب نازل شده قرآن کریم آن را «تورات» معرفی نموده و در سوره احقاف آیه 12 آن را به دو وصف امام و رحمت توصیف نموده، در سوره انبیاء آیه 48 آن را «فرقان» و «ضیاء» خوانده، در سوره مائده آیه 44 آن را هدی و نور خوانده و در سوره اعراف آیه 145 فرموده: «و کتبنا له فی الالواح من کل شی ء موعظه و تفصیلا لکل شی ء؛ برایش در الواح از هر چیزی موعظه ای، و نیز برای هر چیزی تفصیلی نوشتیم.»
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چیزی که هست خدای تعالی در چند جای قرآن کریم که او را به اوصاف مزبور ستوده، فرموده که بنی اسرائیل تورات را تحریف کردند، و در آن اختلاف نمودند، تاریخ هم مؤید گفتار قرآن است، برای اینکه بعد از آنکه بخت نصر فلسطین را فتح کرد و هیکل (معبد یهود) را ویران ساخت، و تورات را سوزانید، و در سال پانصد و هشتاد و هشت قبل از میلاد، یهود را از فلسطین به سوی بابل کوچ داد، در سال پانصد و سی و هشت قبل از مسیح، یعنی پنجاه سال بعد، کورش پادشاه، بابل را فتح نمود و به یهود اجازه داد تا به سرزمین خود، فلسطین بروند، و در آنجا «عزرای کاهن» تورات را برایشان از بر نوشت پس تورات اصلی منقرض شده و آنچه در دست است محفوظات «عزراء» است.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران یهودیت حضرت موسی (ع) پاداش الهی باورها در قرآن شریعت


ادب حضرت موسی علیه السلام در دعاها و نفرینهایش

ادعیه انبیاء از جمله ادعیه انبیاء (ع) دعائی است که خدای سبحان از نبی محترم خود موسی (ع) حکایت کرده که در اوائل نشو و نمایش در مصر موقعی که آن مرد قبطی را با سیلی کشته بود به درگاه خدا عرضه داشته: «قال رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له إنه هو الغفور الرحیم؛ گفت پروردگارا من به خود ستم کردم پس به بخشای بر من پس خداوند بر او ببخشود، زیرا او بخشنده و مهربان است.» (قصص/ 16) و نیز دعائی است که آن را موقعی که از مصر فرار کرد و به مدائن در آمد و برای دو دختر شعیب آب کشی نمود و با شکم گرسنه در سایه درختی آرمید، به درگاه خدا عرضه داشت «رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر؛ پروردگارا من به هر چه که بر من نازل کنی چه اندک و چه بسیار محتاجم.» (قصص/ 24)
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موسی (ع) در این دو مسئلتش گذشته از التجاء به خدا و تمسک به ربوبیت او که خود ادب جداگانه ایست از آداب عبودیت، این معنا را به کار برده که در دعای اولش چون مربوط به امور مادی دنیوی نبود بلکه صرفا توسل به مغفرت خدا بود به حاجت خود تصریح کرد. آری خداوند دوست می دارد که بندگانش از او طلب مغفرت کنند، چنان که از نوح (ع) حکایت می کند که گفت: «و استغفروا الله إن الله غفور رحیم؛ و طلب مغفرت کنید از خدا که خداوند بخشنده و مهربان است.» (بقره/ 199) و این سفارش و توصیه را نه تنها نوح (ع) کرده بلکه سایر انبیاء (ع) هم مردم را به آن دعوت می کرده اند. برخلاف دعای دومش که در آن حاجت خود را که بر حسب دلالت مقام ضروریات زندگی از قبیل غذا و مسکن و امثال آن بوده ذکر نکرد، بلکه تنها اکتفاء کرد به ذکر احتیاج خود و برای این از ذکر حوائج خود دم فرو بست که دنیا را در نزد خدا قدر و منزلتی نیست.

و اما اینکه عرض کرد: «رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی؛ پروردگارا من به خود ستم کردم پس بر من ببخشای» باید دانست که این اعتراف به ظلم و طلب مغفرت موسی (ع) از قبیل اعتراف آدم و همسر اوست که گفتند: «ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) و خلاصه این اعتراف موسی اعتراف به گناه نیست بلکه اعتراف به کاری است که مخالف با مصلحت زندگی خود او بوده، کما اینکه اعتراف آدم و حوا نیز از همین باب بوده است، زیرا موسی (ع) اگر آن مرد را کشت قبل از بعثتش به رسالت و قبل از نهی از قتل نفس بوده، علاوه بر اینکه مرد کافری را کشت که برای خون او احترامی نیست و دلیلی هم در دست نیست بر اینکه چنین قتلی آن هم قبل از شریعت موسی (ع) حرام بوده است. آدم و حوا هم اگر با خوردن از درخت به خودشان ظلم کردند قبل از آن بوده که خداوند شریعتی را در بین بنی نوع انسانی تشریع کرده باشد، چون خدای تعالی تمام شریعتها را بعد از هبوط آدم از بهشت به زمین تأسیس نموده و صرف نهی از نزدیکی به درخت، دلیل بر این نیست که نهی مولوی بوده تا مخالفتش معصیت مصطلح بوده باشد، علاوه بر اینکه قرائنی در دست هست که نهی متعلق به آدم و حوا نهی ارشادی بوده، و پاره ای از آن قرائن در آیات سوره 'طه' است.

ص: 2706





در تفسیر داستان بهشت آدم به آنها اشاره شده، از همه اینها گذشته کتاب الهی تصریح کرده به اینکه موسی (ع) بنده ای مخلص بوده: «و اذکر فی الکتاب موسی إنه کان مخلصا و کان رسولا نبیا؛ به یاد آر در کتاب موسی را که او بنده ای مخلص و رسول و نبی بود.» (مریم/ 51) و نیز تصریح کرده به اینکه ابلیس نمی تواند بندگان مخلص خدای را اغوا کند: «قال فبعزتک لأغوینهم أجمعین* إلا عبادک منهم المخلصین؛ پس به عزتت سوگند که البته همه آنان را اغوا خواهم کرد، مگر بندگانی را از آنان که در بندگی تو مخلصند.» (ص/ 82- 83) و این هم معلوم است که معصیت بدون اغوای شیطان محقق نمی شود.

پس از تلفیق این مقدمات چنین نتیجه می گیریم که عمل موسی (قتل نفس) معصیت نبوده. و از اینجا معلوم می شود مراد از مغفرتی هم که موسی و همچنین آدم و حوا درخواست آن را کرده اند محو عقابی که خداوند بر گنهکاران مقرر داشته، نیست. چنان که مغفرت در گناهان به همین معنی است، بلکه مراد محو آثار سویی است که ظلم به نفس در زندگی آدمی باقی می گذارد. موسی (ع) هم از این می ترسید که مبادا داستان آدم کشی او افشاء شود و مردم او را در نظر خود به عنوان قاتل بشناسند، و لذا از خدای تعالی درخواست کرد که سرش را پرده پوشی کند و او را به این معنا ببخشد، چه بخشش و مغفرت در عرف و اصطلاح قرآن اعم از محو عقاب است، بلکه به معنی محو اثر سوء است هر چه می خواهد باشد، چه عقاب خدایی و چه عقاب عرفی و چه آثار دیگر، و شکی هم نیست در اینکه محو همه اقسام آثار به دست خدای تعالی است. نظیر این توجیه وجهی است که درباره دعای نوح که عرض کرد: «و إلا تغفر لی و ترحمنی؛ اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی از زیانکاران باشم.» (هود/ 47) ذکر می شود و معنایش این است که: اگر مرا به ادب خود مؤدب نفرمایی و به عصمت خودت حفظم نکنی و به این وسیله بر من ترحم ننمایی از زیانکاران خواهم بود.
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درخواست موسی (ع) از خدا از آن جمله دعائیست که آن حضرت در نخستین روز بعثت خود و دریافت اولین وحی آسمانی کرده و خدای تعالی آن را چنین حکایت نموده: «قال رب اشرح لی صدری* و یسر لی أمری* و احلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی* و اجعل لی وزیرا من أهلی* هارون أخی* اشدد به أزری* و أشرکه فی أمری* کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا* إنک کنت بنا بصیرا؛ گفت پروردگارا شرح صدرم ده، و کارم را آسان ساز، و گره از زبانم بگشای، تا گفتارم را بفهمند، و وزیری از خاندانم برایم قرار ده، هارون برادرم را وزیرم کن، و با وزارت او پشتم را قوی کن، و او را در مأموریتم شرکت ده، تا تو را بسیار تسبیح گوئیم، و بسیار به یادت باشیم، چون تو، به ما و کارهایمان بینایی.» (طه/ 25- 35)

موسی (ع) با این کلمات برای دعوت خود خیرخواهی می کند، و راه دعوت خود را هموار می سازد، و به طوری که کلمات او و قرائن مقامیه دلالت می کند می خواهد عرض کند که تو می دانی و به حال من و برادرم به خوبی آگاهی که ما از روزی که به حد تمیز رسیدیم تو را تسبیح می گوئیم و امشب رسالت تو بار گرانی بدوش من نهاده و تو، به حدت و خشونت طبع من و گرهی که در زبان من است داناتری، می ترسم اگر بر حسب دستور تو قوم خود را دعوت به سویت کنم و رسالتت را تبلیغ نمایم مرا تکذیب نموده و در نتیجه سینه ام تنگی کند و عصبانی شوم و زبانم از گفتار باز ماند. پس تو ای پروردگار! شرح صدری عطایم کن و کار مرا آسان ساز. این دعا همان دستوری است که خود پروردگار به همه انبیاء داده که در راه تبلیغ رسالات، خود را به زحمت نیفکنند، و فرموده: «ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنة الله فی الذین خلوا من قبل؛ دستور پیغمبر این نیست که خود را در ادای واجب خدای تعالی به زحمت اندازد، این سنتی است که در سایر انبیاء گذشته هم اجراء می کردیم.» (احزاب/ 38) و گره از زبانم بگشای تا گفتارم را بفهمند، و برادرم هارون از من شیرین زبان تر است و هم از خاندان منست، پس چه بهتر او را شریک در کارم فرمایی و وزیرم قرارش دهی تا تو را بسیار تسبیح گوئیم، همانطوری که در سابق هم دوستدار تسبیح تو بودیم.
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این است خلاصه درخواستهایی که موسی (ع) راجع به اسباب دعوت و تبلیغ از پروردگار خود می کند، ادبی که آن جناب در این کلمات به کار برده این است که غرض و نتیجه ای که از این سؤالات در نظر داشته بیان کرده تا کسی خیال نکند منظورش از آنچه که درخواست کرده نفع شخصیش بوده و لذا گفت: غرضم از این درخواستها این است که من و همه بندگانت تو را بسیار تسبیح گفته و بسیار ذکر گوئیم، و بر صدق ادعایش استشهاد کرده به اینکه تو ای پروردگار به آنچه که در دلهای ما است آگاهی، در حقیقت دل و جان خود و برادرش را عرضه به پروردگار نموده و گفت: «إنک کنت بنا بصیرا» و اینکه سائل محتاج خودش را در حاجتی که دارد عرضه کند بر مسئولی بی نیاز و جواد، خود بهترین و قوی ترین راهی است برای تحریک عاطفه رحمت، برای اینکه نشان دادن حاجت تاثیرش بیشتر است از ذکر آن، زیرا در ذکر آن به زبان احتمال دروغ هست و در نشان دادنش این احتمال نیست.

و از آن جمله، نفرینی است که خدای تعالی از آن جناب درباره فرعون و فرعونیان نقل می کند: «و قال موسی ربنا إنک آتیت فرعون و ملأه زینة و أموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی أموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم* قال قد أجیبت دعوتکما فاستقیما و لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون؛ و موسی گفت پروردگار ما! به درستی که تو، به فرعون و فرعونیان در حیات دنیا زینت و اموالی دادی، پروردگارا تا بندگانت را از راه تو، به ضلالت بکشانند، ای پروردگار ما اموالشان را مانند سنگریزه از حیز انتفاع ساقط کن و بر دلهای شان مهر نه تا قبل از دیدار عذاب دردناک ایمان نیاورند، پروردگار متعال فرمود: نفرین شما اجابت شد پس در کار خود استقامت بورزید و هرگز راه کسانی را که علم ندارند پیروی مکنید.» (یونس/ 88- 89)
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این آیات درباره نفرینی است که موسی و هارون هر دو کرده اند، و لذا در اولش کلمه: 'ربنا' به کار رفته، علاوه بر این، قسمت دوم آیه هم دلالت بر این معنا دارد، چون پروردگار در جواب فرموده: «قد أجیبت دعوتکما؛ نفرین شما دو نفر اجابت شد.» و این دو بزرگوار اول نفرین به اموال آنان کردند و درخواست نمودند که خداوند اموالشان را از قابلیت انتفاع بیاندازد سپس به جانشان و اینکه خدا دلهایشان را سخت کند تا ایمان نیاورند و در نتیجه عذاب دردناک را در یابند و دیگر ایمانشان قبول نشود، چنان که فرمود: «یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها خیرا؛ روزی که بعضی از نشانه های عذاب پروردگارت فرا می رسد دیگر سودی نمی دهد به کسی ایمان او، چون قبل از دیدن عذاب ایمان نیاورده بود یا اگر ایمان آورده بود با سرمایه ایمان خود خیری کسب نکرده بود.» (انعام/ 158)

معنای نفرین دومی موسی و هارون این است که با محروم کردنشان از نور ایمان از آنان انتقام بگیرد و به عذاب ناگهانی که مهلت ایمان به ایشان ندهد دچارشان سازد، همانطوری که آنان بندگانت را از نور ایمان محروم کردند و نگذاشتند ایمان بیاورند و گمراهشان کردند، و این نفرین شدیدترین نفرینی است که ممکن است به جان کسی کرد، برای اینکه هیچ دردی بالاتر از شقاوت دائمی نیست.

آداب موسی (ع) در نفرین خود به فرعون و فرعونیان باید دانست که فرق است بین دعا و نفرین، زیرا رحمت الهی همیشه بر غضبش سبقت دارد، چون خودش به موسی وحی فرستاد که: «عذابی أصیب به من أشاء و رحمتی وسعت کل شی ء؛ عذاب خود را به هر که بخواهم می رسانم و رحمتم هر چیزی را فرا گرفته.» (اعراف/ 156) و سعه رحمت الهی اقتضا دارد که از رساندن عذاب و شر و ضرر بندگان کراهت داشته باشد، اگر چه ستمگر و مستحق عذاب هم باشند، به شهادت اینکه هر چه هم بندگانش ستم کار باشند باز خداوند نعمتهای خود را بر آنان افاضه فرموده و زشتیهایشان را می پوشاند، حتی بندگان خود را هم دعوت کرده که در مقابل نادانی ها و تجاوزات یکدیگر حوصله کنند، مگر در مواردی که بخواهند حق لازمی را اقامه نموده و یا در دفع ظلمی که متوجهشان شده، مضطر به جلوگیری و انتقام شوند که در این صورت اعمال غضب را تجویز کرده. البته این در موقعی است که تشخیص دهند که مصلحت ملزمه ای از قبیل رعایت مصلحت دین و یا دینداران جز به اعمال غضب حفظ نمی شود، علاوه بر اینکه لطافت جهات خیر و سعادت هر چه رقیق تر و رتبه آن هر چه دقیق تر باشد نفوس فطرتی که خدایشان بر آن فطرت آفریده بهتر آن را می پذیرد، به خلاف جهات شر و شقاوت، که انسان بر حسب طبعش از آن فراری و از اطلاع بر آن گریزان است و برای عدم وقوف بر اصل آن (تا چه رسد به جزئیات و تفصیلات آن) حیله ها به کار می برد، و این معنا خود باعث شده است که آداب دعا و آداب نفرین با هم متفاوت باشند، مثلا یکی از آداب نفرین این است که به اموری که باعث این نفرین شده تصریح نشود، بلکه به طور کنایه ذکر شود، مخصوصا اگر آن امور شنیع و رکیک باشد. برخلاف دعا که تصریح به موجبات و عوامل آن مطلوب است.
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موسی (ع) این نکته را در نفرین خود مراعات کرده، و به طور اجمال گفت: تا بندگانت را از راه به در برند، و تفصیل جنایات و فضایح فرعونیان را ذکر نکرد. ادب دیگری که رعایت نموده این بود که در این نفرین خود با اینکه خیلی طولانی نبود بسیار تضرع نموده و استغاثه جست و زیاد ندای 'ربنا، ربنا' را تکرار نمود، ادب دیگرش این بود که به این نفرین اقدام نکرد مگر بعد از آنکه تشخیص درباره اینکه نابودی فرعونیان بر وفق مصلحت حق و دین و دینداران است از حد ظن و تهمت تجاوز کرده و به حد علم رسید.آری موسی (ع) به این معنا علم به هم رسانیده بود، به دلیل اینکه خدای تعالی درباره فرعون فرمود: «و لقد أریناه آیاتنا کلها فکذب و أبی؛ جدا آیات خود را به فرعون نشان دادیم و با این همه تکذیب کرد و از پذیرفتن دعوت موسی سر پیچید.» (طه/ 56) و گویا از همین جهت بوده که خدای سبحان او و برادرش را بعد از نوید به اینکه نفرینشان اجابت شد امر فرمود که استقامت ورزیده و راه مردم نادان را پیروی نکنند (و خدا داناتر است).

از جمله ادعیه آن جناب دعائی است که خدای تعالی در آیات زیر حکایت کرده است: «و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلکتهم من قبل و إیای أ تهلکنا بما فعل السفهاء منا إن هی إلا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء أنت ولینا فاغفر لنا و ارحمنا و أنت خیر الغافرین* و اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخرة إنا هدنا إلیک؛ موسی از قوم خود برای میقات ما هفتاد نفر را انتخاب کرد، وقتی صاعقه آنها را هلاک نمود موسی عرض کرد: پروردگارا! تو اگر قبل از این هم می خواستی آنها را هلاک کرده بودی، لیکن آیا ما را به جرم پیشنهاد سفهای قوم هلاک می کنی؟ من این صاعقه را جز امتحانی از ناحیه تو نمی دانم، با این آزمایش گمراه می کنی هر که را بخواهی و هدایت می کنی هر که را بخواهی، تو ولی مایی ببخشای بر ما، و رحم کن بما که تو بهترین رحم کنندگانی، و برای ما در این دنیا و در آخرت حسنه بنویس، چه ما به سویت هدایت یافتیم.» (اعراف/ 155- 156)

ص: 2711





در این دعا ابتدا می کند به جمله: ببخشای بر ما...، چون موقفش موقف سختی بود، موقفی بود که غضب الهی و قهری که هیچ موجودی تاب تحمل آن را ندارد قومش را فرا گرفته بود و در چنین موقفی درخواست از چنین مولایی که حرمتش هتک و بر ساحت سیادت و مولویتش توهین شده و از این رو بر بندگان خود خشم گرفته، مانند درخواست های عادی نیست، روی همین حساب بود که موسی (ع) نخست چیزی گفت که این فوران غضب الهی را تسکین دهد، شاید که به این وسیله بتواند زمینه را برای طلب مغفرت و رحمت آماده سازد، و آن این بود که گفت: پروردگارا تو اگر می خواستی قبل از این آنان و مرا هلاک کرده بودی. به طوری که قرینه مقامیه دلالت می کند می خواهد عرض کند: نفس من و نفوس قومم همه در قبضه قدرت و اطاعت مشیت تو است، تو اگر می خواستی قبلا هم که من در بینشان بودم همه را هلاک می کردی، همانطوری که امروز هلاکشان کردی و مرا زنده گذاشتی، لیکن من متحیرم که اگر تنها به سوی قوم خود برگردم و مرا به قتل برگزیدگان خود متهم سازند چه جواب بگویم؟ و تو حال آنان را از من بهتر می دانی و می دانی که این پیشامد دعوت مرا هیچ کرده و زحماتم را هدر می دهد.

آن گاه هلاکت آن هفتاد نفر را، هلاکت خودش و همگی قومش شمرده و در حقیقت خواست بگوید: مابقی قومم مردمی نادانند که اعتنایی به کارهایشان نیست و در حقیقت قوم من همینهایند که تو هلاکشان کردی، با این طرز بیان خواست تا به رحمت خدای تعالی توسل جوید، چون عادت پروردگار بر این نبوده که مردمی را با اعمال زشت سفیهان شان هلاک سازد و اگر در اینجا هلاک ساخته نه از باب انتقام بوده بلکه از باب امتحانی بوده که همواره در میان آدمیان جریان دارد، و باعث گمراهی بسیاری از هدایت بسیاری از آنان می شود، آن گاه اضافه کرد که: از تو در قبال زشتیهای مردم جز گذشت و پرده پوشی سراغ نداریم، وقتی امر نفس من و نفوس قوم به دست تو است و تو می توانی هر وقت که بخواهی ما را هلاک سازی، و این هلاکت فعلی قومم هم چیز تازه ای در باب امتحانات عمومی تو که باعث ضلالت قومی و هدایت اقوام دیگری می شود، نبوده باشد و جز به مشیت تو منتهی نشود پس تو لا جرم همان مولایی خواهی بود که تدبیر امور ما بدست امر و مشیت تو است، و کاری از ما در تدبیر امورمان ساخته نیست، پس تو ای پروردگار! در بین ما به رحمت و مغفرتت حکم کن، چه یکی از صفات تو خیر الغافرین است، و برای ما در این دنیا عیشی مامون از عذاب و عیشی که مشمولین سخطت را خیره سازد و به اعجاب در آورد مقدر فرما، و در آخرت مغفرت و بهشت حسنه ای روزیمان کن. این بود سیاق و لحن دعای آن حضرت در موقعی که قومش را زلزله هلاک کرد و بلا شامل حال آنها شده بود.
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ادب جمیل بنابراین، خواننده محترم باید با در نظر گرفتن موقف آن جناب در کلامش دقت نماید تا به خوبی به ادب جمیلی که آن جناب به کار برده واقف شود و بفهمد که چگونه از پروردگار خود استرحام کرده و چطور مرتب طلب رحمت نموده و با ثنای خود از شدت و فوران غضب الهی کاسته، آری موسی (ع) با این ادب عبودیتی که به کار برد موفق به گرفتن حاجت خود گردید در حالی که آن حاجت را بر زبان هم جاری نکرده بود، و آن زنده شدن قومش بعد از هلاکت بود، و به طوری که خدای تعالی حکایت کرده، خطاب زیر هم به وی وحی شد: «قال عذابی أصیب به من أشاء و رحمتی وسعت کل شی ء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم بآیاتنا یؤمنون؛ فرمود عذاب خود را به هر که بخواهم می رسانم و رحمتم هر چیزی را فرا گرفته و به زودی آن را شامل حال کسانی می کنم که تقوا پیشه خود کرده و زکات می دهند، همان کسانی که به آیات ما ایمان می آورند.» (اعراف/ 156)

اما اینکه بعد از خطابی که خداوند در جواب موسی (ع) به وی نموده و فرمود: رحمتم هر چیزی را فرا گرفته، چه گمانی به این خدای مهربان خواهد داشت خودش می داند، آری پروردگار متعال صریحا وعده عفو از جرائم قوم موسی و اجابت دعای آن جناب را مبنی بر زنده کردن قومش بعد از مردنشان و برگرداندن شان به دنیا ذکر کرده و فرموده: «و إذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة و أنتم تنظرون* ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون؛ و به یاد آرید زمانی را که به موسی گفتید ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم، در نتیجه این طغیانتان صاعقه آشکارا شما را گرفت و مردید آن گاه شما را بعد از مردنتان مبعوث کردیم باشد که شکر گزارید.» (بقره/ 55- 56)
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قریب به این مضمون است آیه ای که در سوره نساء است، موسی (ع) در کلام خود آنجا که گفت: هر که را بخواهی با این امتحان گمراه می کنی، اعمال ادب کرد و نگفت گمراهیشان به سوء اختیار خود آنها بوده تا خدای تعالی را همانطوری که در دل منزه می دانست در کلام خود هم منزه بداند وگرنه مقصود درونیش همان مفاد آیه زیر است که می فرماید: «یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به إلا الفاسقین؛ با آن گمراه می کند بسیاری را و هدایت می کند بسیاری را و گمراه نمی کند مگر کسانی را که فاسقند.» (بقره/ 26)

آری موسی (ع) در مقامی قرار گرفته بود که رعایت ادب، او را از تعرض هر مطلبی غیر از ولایت مطلقه خداوند و اینکه همه تدبیر منتهی به او است باز می داشت. و نیز آنچه را هم که در دل داشت از استدعای زنده کردن شان پس از هلاک بر زبان نراند، زیرا چنان که گفتیم در مقامی قرار داشت که هول و خطر موقف او را از پر حرفی و گفتن هر چه که می خواست باز می داشت، و تنها با جمله «رب لو شئت أهلکتهم من قبل» اشاره ای به منوی خاطر و آرزوی درونی خود نمود.

و از جمله ادعیه آن جناب دعائی است که پس از مراجعت به قوم خود و مواجه شدن با گوساله پرست شدن آنان کرده، و خدای تعالی داستانش را چنین نقل فرموده: «و ألقی الألواح و أخذ برأس أخیه یجره إلیه قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الأعداء و لا تجعلنی مع القوم الظالمین؛ الواح را انداخته و گیسوان برادر را گرفته و او را به طرف خود می کشید او گفت ای پسر مادرم، من گناه ندارم، مردم مرا خوار داشتند و نزدیک بود مرا بکشند پس پیش روی دشمنان مرا چنین خوار مدار و دشمنان را به شماتتم وا مدار و مرا از ستمگران و در ردیف دشمنان خود مدان.» (اعراف/ 150)
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موسی (ع) وقتی چنین دید بر حال برادرش رقت خورد و تنها به جان او و خودش دعا کرد تا او و خودش را از مردم ستمگر ممتاز سازد و قرآن کریم آن دعا را چنین نقل می کند: «قال رب اغفر لی و لأخی و أدخلنا فی رحمتک و أنت أرحم الراحمین؛ گفت پروردگارا بر من و برادرم ببخشای و ما را در رحمت خود داخل کن و تو مهربان ترین مهربانانی.» (اعراف/ 151) و این امتیاز (به اینکه خداوند آن دو را در رحمت خود داخل کند) را نخواست مگر برای اینکه می دانست که به زودی غضب الهی ستمگران را خواهد گرفت، چنان که پروردگار هم بعد از این آیه می فرماید: «إن الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذلة فی الحیاة الدنیا؛ به درستی کسانی که گوساله را معبود خود گرفتند به زودی غضبی از پروردگار و ذلتی در حیات دنیا به آنان خواهد رسید.» (اعراف/ 152) و از آنچه که در سابق گذشت معلوم می شود که آن جناب در این دعای خود چه وجوهی را از ادب به کار برده است.

از جمله ادعیه آن جناب نفرینی است که به قوم خود کرده، وقتی که به آنها دستور داد به ارض مقدسه در آیند و آنها گفتند: «یا موسی إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فیها فاذهب أنت و ربک فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؛ ای موسی مطمئن باش که ما تا زمانی که دشمنان آنجایند هرگز بدانجا نخواهیم شد، پس تو و پروردگارت بروید و با آنها بجنگید، ما اینجا در انتظار نتیجه کار شما نشسته ایم.» (مائده/ 24) و آن نفرین را قرآن کریم چنین نقل کرده: «قال رب إنی لا أملک إلا نفسی و أخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین؛ گفت پروردگارا من اختیار دار و مالک جز خودم و برادرم نیستم و قوم از من شنوایی ندارند پس میان من و این قوم فاسق جدایی بینداز.» (مائده/ 25)
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ادب جمیلی در این دعا به کار برده، زیرا غرضش این بوده که از اینکه بعد از آن مخالفتهای شنیع و آن نافرمانیهای زننده باز هم به آنان دستوری دهد و امر پروردگارشان را به آنها تبلیغ نماید عذر آورد و استعفا نماید و لیکن این غرض را صریحا بیان نکرد بلکه از آن کنایه آورد به اینکه: «پروردگارا من مالک جز خودم و برادرم نیستم» یعنی کسی که دستور مرا به کار ببندد و مرا اطاعت کند جز خودم و برادرم کسی نیست و قوم من نافرمانیم را به جایی رسانده اند که دیگر امید خیری از ایشان ندارم از این رو اجازه می خواهم که دیگر با آنان روبرو نشوم و به آنها دستوری ندهم و آنان را به کارهایی که مصلحت اجتماعیشان در آنست ارشاد نکنم. و اما اینکه مالکیت خودش و برادرش را به خود نسبت داد غرضش از مالکیت، ملک اطاعت بود وگرنه اگر مقصودش ملکیت تکوینی بود البته آن را به خود نسبت نمی داد و اگر هم ملکیت تکوینی چیزی را به خود نسبت می داد قطعا اشاره به این معنا می کرد که حقیقت ملکیت از آن خداست و او اگر چیزی را مالک است خدایش تملیک کرده، پس از آنکه یاس خود را از قوم خود و پیشنهاد امساک از تبلیغ را عرضه خدای تعالی داشت خودش راه چاره ای پیشنهاد نکرد بلکه امر را محول به پروردگار کرد و گفت: 'به هر طریقی که مصلحت است میان من و مردم فاسق جدایی انداز'.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران دعا خدا باورها در قرآن حضرت موسی (ع) نفرین ادب داستان قرآنی


رابطه موسی علیه السلام با خداوند از دیدگاه روایات

راز لقب «کلیم الله» برای موسی (ع) امام صادق (ع) فرمود خداوند به حضرت موسی بن عمران (ع) وحی کرد: «ای موسی! آیا می دانی که چرا تو را برای هم کلامی خودم برگزیدم، نه دیگران را؟!» (با تو هم سخن شدم و تو به مقام «کلیم الله» نائل شدی) موسی (ع) عرض کرد: «نه، راز این مطلب را نمی دانم!»

خداوند، به او وحی کرد: «ای موسی! من بندگانم را زیر و رو (و بررسی کامل) نمودم در میان آنها هیچکس را در برابر خودم، متواضعتر و فروتن تر از تو ندیدم.» «یا موسی انک اذا صلیت، وضعت خدک علی التراب؛ ای موسی! تو هرگاه، نماز می گزاری، گونه خود را روی خاک می نهی و چهره ات را روی زمین می گذاری.» به این ترتیب، در می یابیم که عالیترین مرحله عبادت، کوچکی نمودن بیشتر در برابر خدا است.

عدالت دقیق خداوند روزی حضرت موسی (ع) از کنار کوهی عبور می کرد، چشمه ای در آنجا دید، از آب آن وضو گرفت، به بالای کوه رفت، و مشغول نماز شد. در این هنگام دید اسب سواری کنار چشمه آمد و از آب آن نوشید، و کیسه اش را که پر از درهم بود از روی فراموشی در آنجا گذاشت و رفت. پس از رفتن او، چوپانی کنار چشمه آمد (تا از آب چشمه بنوشد) چشمش به کیسه پول افتاد، آن را برداشت و رفت. سپس پیرمردی خسته، که بار هیزمی برسر نهاده بود کنار چشمه آمد، بار هیزمش را بر زمین گذاشت و به استراحت پرداخت. در این هنگام، اسب سوار در جستجوی کیسه پول خود به کنار چشمه بازگشت و چون کیسه اش را نیافت به سراغ پیرمرد که خوابیده بود رفته و گفت: «کیسه مرا تو برداشته ای، چون غیر از تو کسی اینجا نیست.»
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پیرمرد گفت: «من از کیسه تو خبر ندارم.» گفتگو بین اسب سوار و پیرمرد شدید شد و منجر به درگیری گردید. اسب سوار، پیرمرد را کشت و از آنجا دور شد. موسی (ع) (که ظاهر حادثه را عجیب و بر خلاف عدالت می دید) عرض کرد: «یا رب کیف العدل فی هذه الامور؛ پروردگارا! عدالت در این امور چگونه است.» خداوند به موسی (ع) وحی کرد: «آن پیرمرد هیزم شکن، پدر اسب سوار را کشته بود. (امروز توسط پسر مقتول قصاص شد) و پدر اسب سوار به همان اندازه پولی که در کیسه بود به پدر چوپان بدهکار بود، امروز چوپان به حق خود رسید. به این ترتیب قصاص و ادای دین انجام شد.» «و انا حکم عدل؛ و من داور عادل هستم.»

نگاه به آن سوی پرده ها امام باقر (ع) فرمود: روزی موسی (ع) در کنار دریا عبور می کرد، ناگاه دید صیادی کنار دریا آمد و در برابر خورشید سجده کرد و سخنان شرک آلود گفت، سپس تور خود را به دریا انداخت و بیرون کشید، آن تور پر از ماهی بود، و این کار سه بار تکرار شد، در هر سه بار، تور او پر از ماهی بود.

او ماهی ها را برداشت و از آنجا رفت. سپس صیاد دیگری به آنجا آمد و وضو گرفت و نماز خواند و حمد و شکر الهی را بجا آورد، آنگاه تور خود را به دریا افکند و بیرون کشید، دید تور خالی است. بار دوم تور خود را به دریا افکند و بیرون کشید، دید تنها یک ماهی کوچک در میان تور است. حمد و سپاس الهی گفت و از آنجا رفت. موسی (ع) عرض کرد: «خدایا! چرا بنده کافر تو با اینکه با حالت کفر آمد آن همه ماهی نصیب او شد، ولی نصیب بنده با ایمان تو، تنها یک ماهی کوچک بود؟»
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خداوند به موسی (ع) چنین وحی کرد: «به جانب راست خود نگاه کن.» موسی نگاه کرد، نعمت های فراوانی را که خداوند برای بنده مؤمن فراهم کرده مشاهده نمود. سپس خداوند به موسی وحی کرد: «به جانب چپ خود نگاه کن.» موسی (ع) نگاه کرد، آنچه از عذاب های سخت را که خداوند برای بنده کافرش مهیا نموده دید. سپس خداوند فرمود: «ای موسی! با آن همه عذاب که در کمین کافر است آنچه را که به او (از ماهی های فراوان) دادم، چه سودی به حال او دارد؟ و با آن همه از نعمت های فراوان که برای بنده مؤمن ذخیره کرده ام، آنچه را که امروز از او بازداشته ام، چه ضرری به حال او خواهد داشت؟»

موسی (ع) عرض کرد: «یا رب یحق لمن عرفک ان یرضی بما صنعت؛ پروردگارا! برای کسی که تو را شناخته سزاوار است که به آنچه انجام دهی راضی و خشنود باشد.»

راضی شدن به مقدرات الهی بهتر است امام صادق (ع) فرمود: گروهی از بنی اسرائیل نزد موسی (ع) آمدند و گفتند: «از خدا بخواه هر وقت ما خواستیم برای ما باران بفرستد.» موسی (ع) از درگاه خدا چنین خواست، خدا جواب مثبت داد. آنها هروقت باران می خواستند، باران می بارید، زراعت آنها بسیار رونق گرفت و رشد فوق العاده نمود، ولی هنگام درو و چیدن محصول، دیدند محصول همه پوچ و فاسد شده است، آنها ماجرا را به موسی (ع) گفتند، موسی (ع) شکایت آنها را به خدا عرض کرد، خداوند فرمود: «یا موسی! انا کنت المقدر لبنی اسرائیل فلم یرضوا بتقدیری فاجبتهم الی ارادتهم؛ ای موسی! من تقدیر کننده مدبر برای بنی اسرائیل هستم، آنها به تقدیرات من راضی نشدند، از این رو طبق خواست آنها به آنها پاسخ دادم.»
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ارزش نهی از منکر و هدایت کردن امام صادق (ع) فرمود: در میان بنی اسرائیل عابدی بود، هرگز گناه نمی کرد و همواره به عبادت خدا مشغول بود، ابلیس بسیار ناراحت شد، با دمیدن به دماغش اعلام کرد تا فرزندانش به حضور بیایند، به دنبال این اعلام همه شیطانها در نزد ابلیس (پدرشان) اجتماع کردند، ابلیس گفت: «چه کسی از میان شما می توان فلان عابد را گمراه کند که بیگناهی او سخت مرا ناراحت کرده است؟!»

هر یک از آنها سخنی گفتند، یکی گفت: «من از ناحیه زنان او را گمراه می کنم.» ابلیس گفت: «این پیشنهاد تو بی فایده است، او فریب زنان را نمی خورد.» دیگری گفت: «من به وسیله شراب و سایر نوشیدنی های لذیذ او را فریب می دهم.» ابلیس گفت: «فایده ندارد، او گول لذتهای دنیا را نمی خورد.» دیگری گفت: «من او را می توانم فریب دهم.» ابلیس گفت: «چگونه؟» او گفت: «از راه عبادت.» ابلیس گفت: «پیشنهاد خوبی کردی، همین کار را دنبال کن.» آن شیطان به صورت انسان وارد عبادتگاه عابد شد، و در پیش روی او مشغول به نماز و عبادت شد و شب و روز بدون استراحت به عبادت خود ادامه داد. عابد تعجب کرد و با خود می گفت: این عابد تازه وارد، چقدر توفیق سرشار برای عبادت دارد، از او سؤال می کرد، ولی شیطان اعتنا نکرده و به عبادتش ادامه می داد. تا اینکه به طور مکرر گفت: «ای بنده خدا بگو بدانم به خاطر چه عاملی این گونه برای انجام عبادت آمادگی یافته ای؟!» سرانجام شیطان به عابد گفت: «من یک گناهی را انجام داده ام، هروقت به یاد آن می افتم، از ترس آن، بیشتر مشتاق عبادت می شوم.» (تا با عبادت خود جبران کنم و آن گناه را به طور کلی از زندگی خود دور سازم). عابد: «آن گناه چه گناهی بوده، به من خبر بده تا من نیز آن را انجام دهم و سپس توبه کنم و به توفیق سرشار برای عبادت دست یابم.»
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شیطان: «این دو درهم را از من بگیر و وارد شهر شو، و در فلان جا به در خانه ای برو، در آنجا زنی هست با او زنا کن، و سپس بازگرد.» عابد جاهل وارد شهر شد و آدرس آن زن را از مردم پرسید، مردم خانه او را به عابد نشان دادند و پیش خود می گفتند: «لابد عابد می خواهد آن زن بدکار را موعظه و هدایت کند.» عابد به سوی خانه آن زن رفت، و پس از اجازه وارد خانه او شد، زن وقتی که شکل و لباس عابد را دید، گفت: «آمدن تو با این قیافه به اینجا تناسب ندارد، برای چه به اینجا آمده ای؟» عابد قصه خود را نقل کرد. آن زن گفت: «ای بنده خدا! اولا: ترک گناه برای کسب توبه، راهوارتر است، ثانیا: از کجا هرکسی توبه کرد، توبه اش پذیرفته می شود؟ بدان که آن راهنمای تو شیطان بوده است که خواسته به این طریق تو را گول بزند، اینک به معبد خود برگرد ببین او در آنجا نیست.»

عابد به معبد خود بازگشت و در آنجا کسی را ندید. آن زن شب آن روز از دنیا رفت، صبح آن شب ناگاه مردم دیدند بر در خانه او این جمله نوشته شده: «احضروا فلانه فانها من اهل الجنه؛ برای تشییع جنازه این زن حاضر شوید که او اهل بهشت است.» مردم در شک افتادند، که این جمله با اعمال آن زن تناسب ندارد، سه روز از این قضیه گذشت، در این هنگام خداوند به حضرت موسی (ع) چنین وحی کرد: «کنار جنازه آن زن حاضر شو، و بر آن نماز بخوان، و به مردم امر کن که بر آن جنازه نماز بخوانند، زیرا من او را آمرزیدم و بهشت را بر او واجب کردم، چرا که او بنده من (فلان عابد) را از گناه کردن باز داشت.»
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موسی (ع) فرمان خدا را اجرا کرد، و به این ترتیب یک بانوی غریق در آلودگی بر اثر امر به معروف و نهی از منکر، و بازداشتن انسانی از گناه، آن چنان مشمول رحمت الهی شد، که خداوند او را از اهل بهشت قرار داد و به پیامبر اولوالعزمش موسی (ع) فرمان داد تا با مردم، حاضر گردند و با تجلیل و احترام جنازه او را بردارند و به خاک بسپارند.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) تقرب به خدا روایات احادیث داستان اخلاقی عبادت


شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت موسی علیه السلام (مبارزه)

موسی (ع) موسی کلیم الله، سومین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت مستقل و کتاب بود و دعوت جهانی داشت. او از نسل یعقوب و تبار بنی اسرائیل بود. نام او در قرآن، 143 مرتبه آمده و فرازهای برجسته زندگانی و دعوت او در 34 سوره قرآن و در قالب حدود 420 آیه بیان شده است. این مطلب نشان می دهد که قرآن به عنوان کتاب کامل دعوت و انسان سازی و جامعه سازی، به زندگی موسی توجه زیادی داشته است. داستان دعوت موسی، متنوع ترین و پر فراز و نشیب ترین داستان دعوت در قرآن است و به ویژه، چگونگی دعوت مستکبران به یگانه پرستی و حق پرستی و نیز کیفیت بهره برداری از شیوه ها و ابزارهای مختلف تبلیغی را می آموزد.
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هرچند حوادث و تحولات بسیاری در دوران پرفراز و نشیب دعوت موسی اتفاق افتاد، اما برجسته ترین بخش دعوت این پیامبر بزرگ در مواجهه با فرعون و فرعونیان شکل می گیرد، فرعونی که سمبل حکومتی قدرتمند، کفر پیشه و مستکبر بود و همه انسان ها را به استضعاف می کشید. مقابله با چنین قدرت عظیمی در جامعه ای که به استضعاف فرعونی خوگرفته بود، کار آسانی نبود. ازاین رو موسی در این مأموریت دشوار، همواره از خدای خویش یاری می خواست و صمیمانه بر او توکل می نمود. باید در نظر داشت که در عین تلاش با هدف تضعیف دشمن، هدف اصلی او دعوت مشرکان و کافران به توحید و عبادات خدای یگانه بود.

شیوه های تبلیغ و دعوت موسی (ع) با توجه به کثرت و تنوع آیات مربوط به تبلیغ موسی و مبارزه او با مظاهر کفر و استکبار، شاید نتوانیم از عهده شناسایی و بررسی تمام شیوه های تبلیغی او برآییم، اما می توان به قدر فهم و استطاعت از شیوه های ناب او در دعوت بهره جست.

1- اعلام صریح رسالت و اظهار عقاید: در آغاز هر دعوت، اعلام مواضع اصولی و ریشه ای ضرورت دارد. اما مهم این است که این اعلام با قاطعیت و اطمینانی همراه باشد که مخاطبان را به اقناع کامل نزدیک نماید، نه آن گونه که خود باعث ایجاد تردید در اذهان مخاطبان شود.

در ابتدا بر صدق و راستگویی خویش تأکید می ورزد: «حقیق علی أن لا أقول علی الله إلا الحق قد جئتکم ببینة من ربکم؛ شایسته است که بر خدا جز سخن حق نگویم. من در حقیقت دلیلی روشن از سوی پروردگارتان برای شما آورده ام.» (اعراف/ 105) و سپس، در آغاز مناظرات و مواجهه های خود با فرعون، اشراف و درباریان و یا توده مردم، رسالت و نبوت خویش را با صراحت و قاطعیت معرفی می کند، در حالی که از مدت ها پیش، فرعون بنا به رأی کاهنان، به شدت از ظهور چهره ای الهی که ویرانگر کاخ و تخت ستم خواهد بود بیم داشت و بر این مبنا، همه ایادی خود را جهت از میان بردن چنین فردی بسیج کرده بود: «وجاءهم رسول کریم* أن أدوا إلی عباد الله إنی لکم رسول أمین* وأن لاتعلوا علی الله إنی آتیکم بسلطان مبین؛ و پیامبری بزرگوار بر ایشان آمد که: بندگان خدا را به من بسپارید. زیرا من فرستاده ای امین برای شما هستم. و بر خدا برتری مجویید که من برایتان حجتی آشکار آورده ام.» (دخان/ 17- 19)
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در جای دیگر، خدای واقعی را با جملاتی ساده و بلیغ می شناساند: «إنما إلهکم الله الذی لا إله إلا هو وسع کل شی ء علما؛ معبود شما تنها آن خدایی است که جز او معبودی نیست و دانش او همه چیز را فرا گرفته است.» (طه/ 98) نیز در پاسخ فرعون، پروردگار متعال را با بیان زیبایی معرفی می کند: «قال فمن ربکما یا موسی* قال ربنا الذی أعطی کل شی ء خلقه ثم هدی؛ فرعون گفت: ای موسی، پروردگار شما دو تن کیست؟ گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست داده و سپس آن را هدایت فرموده است.» (طه/ 49- 50)

همچنین در پاسخ به فرعون و اشراف قوم که تهمت سحر و جادوگری به او دادند می گوید: «أتقولون للحق لما جاءکم أسحر هذا ولا یفلح الساحرون؛ آیا وقتی حق به سوی شما آمد می گویید: این سحر است؟ و حال آنکه جادوگران رستگار نمی شوند.» (یونس/ 77)

2- قول لین، گفتار نرم و دلپذیر: از شیوه های مشترک و اصول اولیه دعوت مبلغان آسمانی، گفتار نرم و دلنشین با مخاطبان است، مگر در جایی که امید به هدایت آنان به کلی قطع شود و مستحق عذاب الهی شوند و یا دربرابر حق تعالی به عناد و لجاج روی آورند. موسی با راهنمایی الهی، با لحنی نرم و دلنشین، فرعون را به ترک طغیان و توجه باطنی به پروردگار فرامی خواند: «إذهبا إلی فرعون إنه طغی* فقولا له قولا لینا لعله یتذکرأو یخشی؛ به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته، و با او سخنی نرم بگویید شاید که پند بپذیرد یا بترسد.» (طه/ 43- 44)
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از سویی دیگر، خداوند در این آیات، یکی از آداب تبلیغ را بیان می کند که باید نرم و آرام باشد نه خشن و غلیظ. به ویژه در برابر انسان های متکبر که شدت برخورد، بر سرکشی و تکبر و خشونت آنها می افزاید.

در سوره نازعات نیز، فرمان این مأموریت تبلیغی به شکلی بیان شده که غیر مستقیم به نرمخویی سفارش می کند: «اذهب إلی فرعون إنه طغی* فقل هل لک إلی أن تزکی* وأهدیک إلی ربک فتخشی؛ به سوی فرعون برو که او سر برداشته است. پس بگو: آیا سر آن داری که به پاکیزگی گرایی و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا پروا بداری؟» (نازعات/ 17- 19)

لحن این آیه حاوی پرسشی نرم و درخواستی لطیف است، تا همه مبلغان به هدایت هر منحرفی امیدوار باشند و در هر شرایطی پیام هدایت را به گوش او برسانند. موسی قطعا مأموریت فوق را به خوبی به انجام رسانده است. همچنین در سوره طه آمده است: «فأتیاه فقولا إنا رسولا ربک فأرسل معنا بنی إسرائیل ولاتعذبهم قد جئناک بآیة من ربک والسلام علی من اتبع الهدی؛ پس به سوی او بروید و بگویید: ما دو فرستاده پروردگار توایم، پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست و عذابشان مکن. به راستی ما برای تو از جانب پروردگارت معجزه ای آورده ایم و بر هر کس که از هدایت پیروی کند درود باد.» (طه/ 47)

3- برخورد شجاعانه با تهدیدهای فرعون: همان پیامبر نرمخو و آسان گیر در مراحل نخستین دعوت، آن گاه که با دشمنی های غیر منطقی و عناد روز افزون و حتی تهدیدهای شدید فرعون و درباریان مواجه می شود، با شجاعتی وصف ناپذیر در برابر تمام قدرت و شوکت فرعونی می ایستد و پاسخ هایی دندان شکن ابراز می دارد، چرا که در منطق انبیا و سیره رسولان، نرمخویی هست اما هراس و محافظه کاری به هیچ روی وجود ندارد. زمانی که فرعون به قوم گفت: رسولی که به سوی شما فرستاده شده مجنون است، موسی اظهار داشت که اگر شما عاقلید پروردگار من خالق آسمان ها و زمین و موجودات میان آنهاست: «قال رب المشرق والمغرب وما بینهما إن کنتم تعقلون» (شعراء/ 28)
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سپس فرعون شروع به تهدید می کند: اگر معبودی جز من اتخاذ کنی تو را قطعا به زندان در خواهم افکند. (شعرا/ 30) و موسی در پاسخ او با صراحت می گوید: «أو لو جئتک بشی ء مبین؛ حتی اگر استدلال روشنی بیاوریم؟» (شعرا/ 30) باید توجه داشت که عظمت و اقتدار دستگاه حکومت فرعونی به اندازه ای بود که بر اساس آیات قرآن، پیامبر بزرگی چون موسی در چند موضع، ابتداء دچار هراس می شود و با توکل بر خدا و جلب حمایت الهی، اطمینان و آرامش می یابد. پیش از دعوت فرعون می گوید: «قالا ربنا إننا نخاف أن یفرط علینا أو أن یطغی؛ آن دو گفتند: پروردگارا ما می ترسیم که او آسیبی به ما برساند و یا آن که سرکشی کند.» (طه/ 45)

هنگام شروع مقابله با ساحران، قدری نگران می گردد: «فأوجس فی نفسه خیفة موسی؛ و موسی در خود بیمی احساس کرد.» (طه/ 67) اما هر بار خدای تعالی او را امید و آرامش می بخشد: «قال لاتخافا إننی معکما أسمع و أری؛ فرمود مترسید من همراه شمایم می شنوم و می بینم.» (طه/ 46) «قلنا لاتخف إنک أنت الاعلی؛ فرمود: مترسید، من همراه شمایم، می شنوم و می بینم. گفتم: مترس که تو خود برتری.» (طه/ 68)

4- انذار (هشدار): شاید حجم انذارهای تکان دهنده و هشدارهای بیدار کننده در دعوت موسی کمتر از برخی دعوت های دیگر قرآنی باشد، چرا که یادآوری نعمت های الهی و به معنای دیگر بشارت و تشویق، بیشتر مورد عنایت موسی در مسیر تبلیغ بوده است، اما به هر صورت، یکی از شیوه های متخذه موسی در تبلیغ، انذار و هشدار دادن به خطرهای احتمالی است: «قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری؛ موسی به ساحران گفت: وای بر شما، به خدا دروغ مبندید که شما را با عذاب سخت هلاک می کند و هر که دروغ بندد نومید می گردد.» (طه/ 61)
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«یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التی کتب الله لکم ولا ترتدوا علی أدبارکم فتنقلبوا خاسرین؛ ای قوم من، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است در آیید و به عقب باز نگردید که زیانکار خواهید شد.» (مائده/ 21) مطابق حکایت سوره طه، آن گاه که در سخن نرم و دلپذیر تأثیری نمی بیند، به انذار رو می آورد: «وإنا قد أوحی إلینا أن العذاب علی من کذب و تولی؛ در حقیقت به سوی ما وحی آمده که عذاب بر کسی است که تکذیب کند و روی گرداند.» (طه/ 48) در مجموع از مطالعه داستان موسی در قرآن برداشت می شود که دعوت ایشان در کنار استدلال و بشارت و انذار، متکی بر معجزات متعدد از ید بیضا و عصا و غیره نیز بوده است و شاید، از آن جا که این معجزات الهی، حاوی اتمام حجت و نوعی انذار ضمنی بوده است، انذار صریح در دعوت موسی کمتر دیده می شود.

5- استفاده از بینات و دلایل روشن: هرچند معجزات متعددی به اذن الهی و با دست حضرت موسی به منظور اتمام حجت و اقناع بنی اسرائیل و فرعونیان صورت گرفت، اما پایه و اساس دعوت موسی را دلایل روشن و بیانات مستدل و خردپذیر تشکیل می داد، هرچند به نظر می رسد قرآن مجید به نقل تمام استدلال ها و برهان های موسوی در اثبات خدا و توحید نپرداخته و تنها به صراحت اعلام فرموده است که او حامل «سلطان مبین» و «آیات بینات» برای ایشان است: «وأن لاتعلوا علی الله إنی آتیکم بسلطان مبین؛ و بر خدای برتری مجویید که من برای شما حجتی آشکار آورده ام.» (دخان/ 19)
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«وفی موسی إذ أرسلناه إلی فرعون بسلطان مبین؛ و نیز در موسی، زمانی که او را با حجتی آشکار به سوی فرعون گسیل داشتیم.» (ذاریات/ 38)

«فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا إلا سحر مفتری؛ پس چون موسی آیات روشن ما را برای آنان آورده، گفتند: این جز سحری ساختگی نیست.» (قصص/ 36)

«ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین* إلی فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب؛ و به یقینم موسی را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم، به سوی فرعون و هامان و قارون، گفتند: افسونگری شیاد است.» (غافر/ 23- 24)

توجه، دعا و تضرع به درگاه الهی در هر حال در عرضه تبلیغ، بدون توکل بر ذات حق هیچ توفیقی حاصل شدنی نیست. پس موسی در هر مقطع با یاد و نام خدا پیش می رود و همواره از او توفیق و قدرت طی طریق را می طلبد:

الف) آن گاه که به واسطه درگیری با یکی از قبطیان مجبور به فرار از مصر می شود و به مدین رو می آورد: «ولما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل؛ و چون به سوی شهر مدین رو نهاد با خود گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.» (قصص/ 22)

«فسقی لهما ثم تولی إلی الظل فقال رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر؛ آن گاه به سوی سایه برگشت و گفت: پروردگارا، من به هر خیری که سویم بفرستی سخت نیازمندم.» (قصص/ 24)

ب) در زمانی دیگر «قال رب إنی لا أملک إلا نفسی وأخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین؛ موسی گفت: پروردگارا، من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم، پس میان ما و میان این قوم نافرمان جدایی بینداز.» (مائده/ 25)
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ج) چون آماده انجام دادن بزرگ ترین مأموریت تبلیغی خود یعنی دعوت فرعون به یگانه پرستی می گردد، چنین رو به سوی خدا به دعا مشغول می شود: «رب اشرح لی صدری* ویسر لی أمری* واحلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی؛ پروردگارا سینه ام را گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز و از زبانم گره بگشای تا سخنم را بفهمند.» (طه/ 25- 28)

د) وقتی دو سپاه موسی و فرعون با یکدیگر روبرو شدند: «فلما تراءا الجمعان قال أصحاب موسی إنا لمدرکون* قال کلا إن معی ربی سیهدین؛ چون دو گروه همدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما قطعا گرفتار خواهیم شد، گفت چنین نیست زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا هدایت می کند.» (شعرا/ 62)

ه) پس از ماجرای سامری و بازگشت به میان قومش این گونه تضرع می کند: «قال رب اغفرلی ولأخی وأدخلنا فی رحمتک وأنت أرحم الراحمین؛ موسی گفت: پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در پناه رحمت خود درآور، و تو مهربان ترین مهربانانی.» (اعراف/ 151)

در جای دیگر از جانب خود و مؤمنان می گوید: «واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إلیک؛ و برای ما در این دنیا نیکی مقرر فرما و در آخرت نیز، زیرا ما به سوی تو بازگشته ایم.» (اعراف/ 156)

همچنین وقتی مأموریت دعوت فرعون را بر خود سنگین می یابد، ضمن تضرع به درگاه الهی فرستادن هارون را برای پشتیبانی خود مسألت می نماید و در واقع با این راز و نیاز، خود را برای ادای این رسالت سترگ آماده می سازد؛ موسی پس از مسجل شدن رسالت و مأموریتش این درخواست ها را به خداوند عرضه داشت که از ظاهرش پیداست که آنچه موسی خواسته، وسایلی بوده است که انجام رسالت مستلزم وجود آنها بوده است یعنی وسایلی که رساندن پیام خدا به فرعون و درباریان و نجات بنی اسرائیل و اداره امورشان نیاز داشته است.
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یادآوری نعمت های الهی و سرگذشت امت ها موسی در بسیاری از فرصت های تبلیغی، مردم را به نعمت های الهی بی شماری که در آن غرق بودند هشیاری داده است، در این بیانات تبلیغی، وی بیشتر به ذکر نعمت های اجتماعی و معنوی مانند فضیلت هایی که خدا به بنی اسرائیل عطا فرموده، می پردازد تا نعمت های ظاهری و دنیوی، در حالی که به عنوان نمونه در دعوت ابراهیم نعمت های مادی بیشتر مورد استناد وی برای هدایت مردم به توحید بود. موسی خطاب به بنی اسرائیل می گوید: «وإذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمة الله علیکم إذ جعل فیکم أنبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت أحدا من العالمین؛ موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آن گاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را پادشاهانی ساخت و آنچه را که به هیچ کس از جهانیان نداده بود، به شما داد.» (مائده/ 20)

«یا بنی إسرائیل قد أنجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأیمن ونزلنا علیکم المن والسلوی؛ ای فرزندان اسرائیل، در حقیقت ما شما را از دشمنانتان رهانیدیم و در جانب راست طور با شما وعده نهادیم و بر شما ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم.» (طه/ 80)

یکی از مهم ترین اقدامات تبلیغی موسی این بود که روحیه ذلت پذیری را از قوم بنی اسرائیل دور کند که این کاری بس دشوار بود، از این رو نعمت های الهی و فضیلت های بنی اسرائیل را به آنها یادآور شد و سه نعمت بزرگ را بر شمرد؛ «جعلکم ملوکا» یعنی پس از دوران بردگی شما را مالک جان و مال خویش قرارداد (و از میان شما انبیایی قرار داد) و درباره «مالم یوت أحدا» برخی آن را به همان من و سلوی (ترنجبین و مرغ بریان) تفسیر نموده اند. و آن گاه که قوم فراموش کارش از روی ظاهربینی، چون قومی بت پرست را مشاهده می کنند و از موسی معبودی چون بت های آنان درخواست می کنند.
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خداوند می فرماید: «قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الهة؛ گفتند: ای موسی، برای ما نیز معبودی قرار ده، همان گونه که آنان معبودهایی دارند.» (اعراف/ 138)

با دلسوزی ویژه ای می گوید: «قال أغیر الله أبغیکم إلها وهو فضلکم علی العالمین* و إذ أنجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون أبناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم؛ گفت: آیا غیر از خدا معبودی برای شما بجویم؟ با این که او شما را بر جهانیان برتری داده است. و یاد کن هنگامی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت شکنجه می کردند؛ پسرانتان را می کشتند و دخترانتان را زنده باقی می گذاشتند و در این، برای شما آزمایش بزرگی از سوی خدا بود.» (اعراف/ 140- 141) شبیه این یادآوری ها در سوره ابراهیم، آیه ششم نیز آمده است.

از سوی دیگر، موسی وظیفه دارد «ایام الله» و وقایع و سرگذشت امت های پیشین را برای انذار و هشدار و عبرت گرفتن آنان باز گو نماید و بدان وسیله آنها را به هدایت آورد و از ورطه ظلمات به وادی نور در آورد: «ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا أن أخرج قومک من الظلمات إلی النور وذکرهم بأیام الله إن فی ذلک لآیات لکل صبار شکور؛ و در حقیقت، موسی را با آیات خود فرستادیم و به او فرمودیم که قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون آر و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن، که قطعا در این، برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست.» (ابراهیم/ 5)

برای ایام الله مصادیق متعددی ذکر کرده اند، از جمله؛ وقایعی که بر امت های معروف و بزرگ پیشین همچون قوم نوح و عاد و ثمود گذشته است، و یا آنچه از ابن عباس نقل شده که گفت: «ایام الله عبارتند از نعمت ها و بلاهای الهی؛ نعمت الهی، ابرهای غلیظی است که باعث برف و باران می شوند، همچنین شکافته شدن دریا برای عبور بنی اسرائیل و موارد دیگر. و بلای الهی عبارت است از هلاکت برخی از امت های گذشته.»

ص: 2731





یادآوری نعمت های الهی به جز هدف اصلی که همان هدایت مردم به توحید است، هدف تربیتی و تبلیغی دیگری نیز دارد که عبارت است از خودیابی و اعتماد به نفس و زنده نمودن عزت نفس ایمانی در مخاطبان، که خود این حالت نیز می تواند راه را برای پذیرش کامل دعوت هموارتر سازد.
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کلی__د واژه ه__ا

یهودیت پیامبران حضرت موسی (ع) تبلیغ باورها در قرآن رسالت توحید


مراد از تکلم خدا با موسی علیه السلام

کلیم الله چگونگی نزول وحی بر پیامبران مختلف بوده: گاهی از طریق نزول فرشته وحی، و گاهی از طریق الهام به قلب، و گاهی از طریق شنیدن صدا، به این ترتیب که خداوند امواج صوتی را در فضا و اجسام می آفریده و از این طریق با پیامبرش صحبت می کرده از کسانی که این امتیاز را به روشنی داشته، موسی بن عمران (ع) بود که گاهی امواج صوتی را از لا به لای 'شجره وادی ایمن' و گاهی در کوه طور می شنید، و لذا لقب کلیم الله به موسی داده شده است و به خاطر همین امتیاز، قرآن کریم می فرماید: «و کلم الله موسی تکلیما؛ و خدا با موسی به طرز خاصی سخن گفت.» (نساء/ 164)
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تکلم خدا با موسی طبق آیات سوره طه خداوند در سوره طه می فرماید: «فلما أتئها نودی یموسی* إنی أنا ربک فاخلع نعلیک إنک بالواد المقدس طوی* و أنا اخترتک فاستمع لما یوحی؛ پس چون به آن رسید، ندا داده شد: ای موسی! همانا من پروردگار تو هستم. پس هر دو کفش خود را درآور که [اینک] تو در وادی مقدس «طوی» هستی. و من تو را برگزیده ام، پس بدانچه وحی می شود گوش فرا دار.» (طه/ 12- 13) از آیه 30 سوره قصص استفاده می شود که موسی این ندا را از سوی درختی که در آنجا بود شنید (نودی من شاطئ الواد الأیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة أن یا موسی إنی أنا الله رب العالمین) از مجموع این دو تعبیر استفاده می شود که موسی هنگامی که نزدیک شد آتش را در درون درخت (مفسران می گویند درخت عنابی بوده) مشاهده کرد، و این خود قرینه روشنی بود که این آتش یک آتش معمولی نیست، بلکه این نور الهی است که نه تنها درخت را نمی سوزاند بلکه با آن هماهنگ و آشنا است، نور حیات است و زندگی!

.موسی با شنیدن این ندای روح پرور: 'من پروردگار توام' هیجان زده شد و لذت غیر قابل توصیفی سرتاپایش را احاطه کرد، این کیست که با من سخن می گوید؟ این پروردگار من است، که با کلمه 'ربک' مرا مفتخر ساخته، تا به من نشان دهد که در آغوش رحمتش از آغاز طفولیت تا کنون پرورش یافته ام و آماده رسالت عظیمی شده ام. او مامور شد تا کفش خود را از پای در آورد، چرا که در سرزمین مقدسی گام نهاده، سرزمینی که نور الهی بر آن جلوه گر است، پیام خدا را در آن می شنود و پذیرای مسئولیت رسالت می شود، باید با نهایت خضوع و تواضع در این سرزمین گام نهد، این است دلیل بیرون آوردن کفش از پا.
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موسی وقتی ندای 'یا موسی إنی أنا ربک' را شنید از آن به طور یقین فهمید که صاحب ندا پروردگار او، و کلام، کلام او است، چون کلام مذکور وحیی از خدا بود به او، که خود خدای تعالی تصریح کرده بر اینکه خدا با احدی جز به وحی، و یا از ورای حجاب، و یا به ارسال رسول تکلم نمی کند، هر چه بخواهد به اذن خود وحی می کند، و فرموده «و ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء؛ هیچ بشری را خداوند طرف صحبت و کلام خود قرار نمی دهد، مگر یا از وحی، یا از پشت پرده، یا با فرستادن رسولی پس وحی می شود به او به اذن خداوند آنچه بخواهد.» (شوری/ 51) که از آن فهمیده می شود که میان خدا و کسی که خدا با او تکلم می کند در صورتی که به وسیله رسول و یا حجاب نباشد، و تنها به وسیله وحی صورت گیرد، هیچ واسطه ای نیست، و وقتی هیچ واسطه ای نبود شخص مورد وحی کسی را جز خدا همکلام خود نمی یابد، و در وهمش خطور نمی کند، و غیر کلام او کلامی نمی شنود، زیرا اگر احتمال دهد متکلم غیر خدا باشد، و یا کلام کلام غیر او باشد، دیگر 'کلم الله موسی تکلیما' به طوری که واسطه ای نباشد، صادق نمی شود. و این حال، حال هر نبی و پیغمبر است، در اولین وحیی که به او می شود، و نبوت و رسالت او را به او اعلام می دارد، هیچ شرک و ریبی نمی کند، در اینکه صاحب این وحی خدای سبحان است، و در درک این معنا هیچ احتیاجی به اعمال نظر، یا درخواست دلیل، یا اقامه حجتی نیست، زیرا اگر محتاج به یکی از آنها شود باز هم یقین پیدا نمی کند که راستی پیغمبر شده است، چون ممکن است اطمینانی که به دست آورده اثر و خاصیت دلیل، و استفاده قوه تعقل از آن دلیل باشد، نه تلقی از غیب بدون واسطه.
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پس حاصل کلام این است که هم از آیه و هم از حکم عقل استفاده می شود که پیغمبران بار اولی که وحی خدای را می گیرند طوری هستند و وحی طوری است که در همان اول در سویدای قلب به صدق آن ایمان پیدا می کنند. حال اگر پرسیده شود خدای تعالی در جای دیگر داستان فرموده: «و نادیناه من جانب الطور الأیمن و قربناه نجیا؛ او را از ناحیه طور ایمن ندا کردیم، و آهسته نزدیکش کردیم.» (مریم/ 52) و در جای دیگر آن فرموده: «من شاطئ الواد الأیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة؛ از ساحل راست وادی در آن سرزمین بلند و پر برکت از میان یک درخت.» (قصص/ 30)، که از این آیه استفاده می شود در تکلم خدا حجابی بوده؟ باید گفت: بله ولیکن ثبوت حجاب، و یا آورنده پیام در مقام تکلیم، یا تحقق تکلیم به وسیله وحی منافات ندارد، برای اینکه وحی هم مانند سایر افعال خدا بدون واسطه نیست، چیزی که هست امر دائر مدار توجه مخاطبی است که کلام را تلقی می کند، اگر متوجه آن واسطه ای که حامل کلام خدا است بشود و آن واسطه میان او و خدا حاجب باشد، در این صورت آن کلام همان رسالتی است که مثلا فرشته ای می آورد، و وحی آن فرشته است (دیگر به چنین چیزی گفته نمی شود فلانی با خدا یا خدا با فلانی تکلم کرد) و اگر متوجه خود خدای تعالی باشد، وحی او خواهد بود (در این صورت صحیح است گفته شود خدا با فلانی سخن گفت) هر چند که در واقع حامل کلام خدا فرشته ای باشد، ولی چون وی متوجه واسطه نشده، وحی، وحی خود خدا می شود، شاهد این معنا آیه بعدی مورد بحث است که خطاب به موسی می فرماید: «فاستمع لما یوحی؛ گوش کن به آنچه وحی می شود» که عین ندای از جانب طور را وحی هم خوانده، و در موارد دیگر کلامش اثبات حجاب هم نموده است.
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کوتاه سخن اینکه جمله 'إنی أنا ربک فاخلع نعلیک' موسی را متوجه می کند به اینکه موقفی که دارد موقف حضور و مقام مشافهه (رو در رو سخن گفتن) است و خدا با او خلوت و او را از خود به مزید عنایت اختصاص داده، و لذا فرمود: «إنی أنا ربک؛ من پروردگار توام» و نفرمود 'انا الله؛ من خدایم'، یا 'انا رب العالمین؛ من رب العالمینم' و نیز به همین جهت اگر بعد از آن فرمود 'إنی أنا الله' تکرار جمله قبلی نیست، چون جمله قبلی در عین معرفی صاحب کلام، مقام را هم از اغیار خالی می سازد، تا وحی را انجام دهد، ولی در جمله دوم تنها وحی است.و در اینکه فرمود 'نودی' و نام صاحب ندا را نیاورد و نفرمود 'نادیناه؛ او را ندا کردیم' و یا 'ناداه الله؛ خدا ندایش کرد' لطفی به کار رفته که با هیچ مقیاسی نمی توان گفت چقدر است، و در آن اشاره است به اینکه ظهور این آیت برای موسی به طور ناگهانی و بی سابقه بوده است.

پاسخ به یک اشکال بعضی از مفسران در اینجا سؤالی مطرح کرده اند و آن اینکه موسی چگونه و از کجا دانست این صدایی را که می شنود از سوی خدا است؟ و از کجا یقین پیدا کرد که پروردگار دارد به او ماموریت می دهد؟

این سؤال را که در مورد سایر پیامبران نیز قابل طرح است از دو راه می توان پاسخ داد: نخست اینکه در آن حالت یک نوع مکاشفه باطنی و احساس درونی که انسان را به قطع و یقین کامل می رساند و هر گونه شک و شبهه را زائل می کند به پیامبران دست می دهد. دیگر اینکه آغاز وحی ممکن است با مسائل خارق عادتی توأم باشد که جز به نیروی پروردگار ممکن نیست، همانگونه که موسی (ع) آتش را از میان درخت سبز مشاهده کرد، و از آن فهمید که مساله یک مساله الهی و اعجازآمیز است.این موضوع نیز لازم به یادآوری است که شنیدن سخن خدا، آنهم بدون هیچ واسطه، مفهومش این نیست که خداوند، حنجره و صوتی دارد بلکه او به قدرت کامله اش امواج صوت را در فضا خلق می کند، و به وسیله این امواج با پیامبرانش سخن می گوید، و از آنجا که آغاز نبوت موسی (ع) به اینگونه انجام یافت لقب 'کلیم الله' به او داده شده است.
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تکلم خداوند با حضرت موسی از ورای درخت خداوند در سوره قصص می فرماید: «فلما أتئها نودی من شطی الواد الأیمن فی البقعة المبارکة من الشجرة أن یاموسی إنی أنا الله رب العلمین؛ پس چون به نزد آتش آمد، از جانب راست وادی، در آن جایگاه مبارک، از درخت ندا داده شد که: ای موسی! همانا من خداوند، پروردگار جهانیان هستم.» (قصص/ 30)

'شاطئ' به معنی ساحل و 'وادی' به معنی 'دره' یا 'محل عبور سیلاب'و 'ایمن' به معنی راست و صفت است برای 'شاطی' و 'بقعه' به معنی قطعه زمینی است که نسبت به اطرافش مشخص است. 'بقعة مبارکه' قطعه و نقطه مخصوصی است از (کناره سمت راست وادی) که در آن درختی قرار داشته که ندای یا موسی از آن درخت برخاسته، و مبارک بودنش به همین خاطر است، که ندای الهی و تکلم او با موسی در آن جا واقع شد، و از این راه شرافتی یافت، و موسی به خاطر همین شرافت و قداست مامور شد کفش خود را بکند، همچنانکه فرمود: «فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی؛ نعلین خود بکن که تو در وادی مقدس طوایی.» (طه/ 12)

بدون شک خداوند قدرت دارد امواج صوتی را در هر چیز بخواهد بیافریند در اینجا در میان درخت ایجاد کرد، چرا که می خواهد با موسی سخن بگوید، و موسی جسم است و دارای گوش، و نیازمند به امواج صوتی، البته بسیاری اوقات پیامبران از طریق الهام درونی وحی را می گرفتند، و گاه در خواب، ولی گاهی نیز از طریق شنیدن امواج صوتی بوده است، و به هر حال به هیچوجه جای این توهم نیست که برای خدا جسمی قائل شویم. در بعضی از روایات آمده که موسی هنگامی که نزدیک آتش رسید دقت کرد دید از درون شاخه سبزی آتش می درخشد، و لحظه به لحظه پرفروغتر و زیباتر می شود با شاخه کوچکی که در دست داشت خم شد تا کمی از آن بر گیرد، آتش به سوی او آمد وحشت کرد و عقب رفت! گاه او به سوی آتش می آمد و گاه آتش به سوی او که ناگهان ندایی برخاست و بشارت وحی به او داد، و به این ترتیب از قرائن غیر قابل انکار برای موسی روشن شد که این ندا ندای الهی است و نه غیر آن. به هر حال این آیه شریفه بدون تردید دلالت دارد بر اینکه درخت مزبور به وجهی مبدأ آن نداء و آن گفتگو بوده، چیزی که هست این نیز مسلم است که درخت سخن نگفته، بلکه سخن سخن خدا و قائم به او بوده، نه قائم به درخت، همان طور که کلام ما آدمیان قائم است به خود متکلم، پس در حقیقت درخت حجابی بود که خدای تعالی از ورای آن با موسی سخن گفت، البته این احتجاب به معنایی بوده که لایق ساحت قدس او باشد، احتجابی که با احاطه او بر هر چیز منافات نداشته باشد.
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همچنان که آیه «و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء» (شوری/ 51) نیز سخن گفتن خدا با یک فرد بشر را منحصر کرده به طریق وحی، یا از پشت حجاب. و از همین جا ضعف این تفسیر که بعضی گفته اند: 'درخت محل کلام بوده، چون کلام از مقوله عرض است، و محتاج است به محلی که قائم بدان باشد' روشن می گردد. و همچنین اینکه بعضی دیگر گفته اند: این نحوه تکلمی که خدا با موسی کرد عالی ترین مرتبه تماس خدا با انبیاء (ع) است، چون بدون واسطه با وی سخن گفته، و موسی بدون واسطه سخن او را شنیده وجه فساد این تفسیر این است که: در این جریان نیز سخن گفتن خدای تعالی بدون واسطه نبوده، چون کلام خدا از ماورای حجاب بود، و حجاب در این تکلم درخت بود، که واسطه شد میان موسی (ع) و خدای تعالی، و ظاهر آیه شوری این بود که تکلم کردن خدا با خلق خود به یکی از سه نحو است، یکی به وسیله رسول و مبلغ، دوم از ورای حجاب، سوم که عالیترین مراحل تکلم است تکلم بدون واسطه و بدون حجاب است.

'ان یا موسی انی انا الله رب العالمین' کلمه 'أن' در این جمله تفسیریه است، و در آن از ذات متعالی که نامش الله است خبر می دهد، و او را به وصف وحدانیت و یکتایی در ربوبیت توصیف می کند، و شرک را به همه انواعش به طور مطلق از او نفی می کند، به این بیان که وقتی او را به ربوبیت برای همه عالمیان ستود، و با در نظر گرفتن اینکه 'رب' به معنای مالک و مدبر می باشد، و مستحق است که مملوک هایش او را پرستش کنند، دیگر چیزی از عالمیان را باقی نگذاشته که مربوب غیر او باشد، در نتیجه دیگر ربی غیر از او باقی نمانده، و معبودی سوای او نیست. پس در آیه شریفه اجمال آن مطالبی است که در سوره طه تفصیلش آمده، و این ندایی که در آیه مورد بحث به طور اجمال به معارف سه گانه توحید و نبوت و معاد اشاره می کند، در آنجا آنها را از یکدیگر جدا کرده، درباره توحید فرموده: «اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی؛ منم من خدایی که جز من خدایی نیست پس مرا پرستش کن.» (طه/ 14)
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تکلم خدا با موسی (ع) و چگونگی آن طبق سوره اعراف در سوره اعراف آمده: «قال یموسی إنی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما ءاتیتک و کن من الشکرین* و کتبنا له فی الألواح من کل شی ء موعظة و تفصیلا لکل شیء فخذها بقوة و أمر قومک یأخذوا بأحسنها سأوریکم دار الفاسقین؛ گفت: ای موسی! من تو را به رسالت های خویش و سخن گفتنم [با تو]، بر مردم برگزیدم، پس آنچه را به تو دادم بگیر و از شاکران باش. و برای وی در الواح از هرگونه اندرزی و شرحی برای هر چیز نوشتیم [و گفتیم:] پس آن را محکم بگیر و قوم خود را فرمان ده که بهترینش را به کار گیرند، و به زودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد.» (اعراف/ 144- 145)

مراد از تکلم خدا با موسی (ع) و چگونگی آن مقصود از 'رسالات' معارف الهی از قبیل اوامر، نواهی، حکم و شرایعی است که پیغمبران (ع) مامور به تبلیغ آنها می شوند، چه اینکه این معارف به وسیله فرشته ای به ایشان وحی شود و یا اینکه پیغمبری آن را مستقیما از خدا بشنود، در هر دو صورت رسالت است. چیزی که هست اطلاق رسالت بر کلام بدون واسطه خداوند به اعتبار معنای آن کلام است، چون کلام امری است و معنایی که شنونده از آن می فهمد امری دیگر. و مقصود از 'کلام' که در آیه است آن خطاب هایی است که خداوند بدون واسطه فرشته به موسی (ع) نموده، و به عبارت دیگر آن چیزی که به وسیله آن مکنون غیب برای آن جناب کشف شده نه کلام معمولی دائر در میان ما آدمیان، چون آن کلامی که در میان ما معمول است عبارت از قرار و تعهدی است که ما در بین خود جعل کرده ایم، و بنا گذاشته ایم که مثلا فلان صوت معین اختصاص به فلان معنا داشته باشد، و هر وقت آن صدا از گوینده ای سر زند ذهن شنونده فورا منتقل به آن معنا بشود، گوینده هم متعهد شده که هر وقت بخواهد آن معنا را به شنونده بفهماند خصوص آن صوت را از دهان خارج نموده و یا به عبارتی دیگر آن تموج هوای مخصوص را در فضا ایجاد نماید، و پر واضح است که کلام به این معنا مستلزم این است که متکلم دارای جسم بوده باشد، و خدای سبحان منزه است از اینکه دارای جسم باشد.
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از طرفی هم صرف ایجاد صوت در درخت و یا در مکانی دیگر دلالت نمی کند بر اینکه معانی اصوات، مقصود خدای سبحان است، چیز دیگری غیر از اصوات لازم است که اراده و قصد خدای تعالی را کشف نموده و دلالت کند بر اینکه خدای تعالی معانی اصوات را اراده کرده، هم چنان که اگر کسی با کوبیدن چیزی و یا مثلا دست بر هم زدن، صدایی ایجاد کند که معنای مخصوصی را دارا است، مادامی که قرینه ای در کار نباشد و یا قبلا نگفته باشد که هر وقت من این صدا را ایجاد کردم فلان معنا را اراده نموده ام ما به صرف ایجاد صدا نمی توانیم بگوییم مقصودش آن معنا است.و نیز از طرف دیگر می بینیم قرآن کریم که داستان موسی و کلام خدا را نقل می کند این را نگفته که موسی از خدا پرسید آیا این صدا از تو است؟ و آیا تو معانی این کلمات را اراده کرده ای یا نه!؟ بلکه از حکایت قرآن بر می آید که موسی به محض شنیدن آن کلام یقین کرده است که کلام کلام خدای تعالی است، هم چنان که در سایر اقسام وحی نیز انبیاء (ع) بلادرنگ یقین می کرده اند که پیغام از ناحیه خدا است.

پس به طور قطع و مسلم معلوم می شود در این موارد ارتباط خاصی هست که آن ارتباط باعث می شود ذهن شنونده بدون هیچ تردیدی از الفاظ منتقل به معنا شده و حکم کند که این معنا را خدای تعالی اراده هم کرده، و گر نه صرف اینکه خدای تعالی صوتی را ایجاد کند که در لغت معنایی را دارا بوده باشد مجوز این نیست که معنای مزبور را به خدای تعالی استناد بدهند، و بگویند این کلام، کلام خدا بود، به شهادت اینکه تمامی کلماتی که از تمامی انسان ها و متکلمین سر می زند صوت آن از خدای تعالی است، و با اینکه خدای تعالی صوت را به آدمیان داده مع ذلک ما نمی گوییم همه این کلمات کلام خداست، بلکه می گوییم متکلم به این کلامی که خدا آن را آفریده حسن و حسین و تقی و نقی است، و چه بسا صداها که از برخورد دو جسم بوجود می آید و معنایی را هم می رساند ولیکن ما نمی گوییم این صوت و صدا کلام خداست.
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و کوتاه سخن اینکه معنای تکلم خدا با موسی (ع) این است که خداوند اتصال و ارتباط خاصی بین موسی و عالم غیب برقرار نمود که با دیدن بعضی از مخلوقات به آن معنایی که مراد اوست منتقل می شده، البته ممکن هم هست این انتقال مقارن با شنیدن صوتهایی بوده که خداوند آن را در خارج و یا در گوش او ایجاد کرده است.

طرز سخن گفتن خداوند با موسی از آیات مختلف قرآن استفاده می شود که خداوند با موسی (ع) سخن گفت، سخن گفتن خدا با موسی (ع) از این طریق بوده است که امواج صوتی را در فضا یا اجسام می آفرید، گاهی این امواج صوتی از لا به لای 'شجره وادی ایمن'، و گاهی در 'کوه طور' به گوش موسی (ع) می رسید، و اینکه بعضی از افرادی که جمود بر الفاظ دارند پنداشته اند اینگونه آیات دلیل بر تجسم خدا است، بسیار بی اساس است. البته شک نیست که این کلام چنان بوده است که موسی (ع) با شنیدن آن، شک نداشت که از طرف خداوند و برای سخن گفتن با او است، این علم برای موسی (ع) یا از طریق وحی و الهام حاصل شده بود و یا از قرائن دیگر.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) سخن خدا باورها در قرآن وحی


شیوه های تبلیغ و دعوت حضرت موسی علیه السلام (هجرت)

کناره گیری و برائت از بی ایمانان موسی نیز همچون ابراهیم و نوح و سایر حق باوران توحید مدار، ضمن دوستی با مؤمنان و نرمخویی با مخاطبان، وقتی با حق ناپذیری بی دلیل گروهی از آنها مواجه می شود، روش برائت را با درجات مختلف در پیش می گیرد. ساده ترین شکل این برائت در چنین جملاتی آشکار است؛ پس از یادآوری نعمت ها به صراحت اعلام می کند: «وقال موسی إن تکفروا أنتم ومن فی الأرض جمیعا فإن الله لغنی حمید؛ و موسی گفت: اگر شما و هر که در روی زمین است همگی کافر شوید، بی گمان، خدا بی نیاز ستوده صفات است.» (ابراهیم/ 8)

در آیه زیر و امثال آن برائت موسوی جدی تر می شود: «وقال موسی إنی عذت بربی وربکم من کل متکبر لایؤمن بیوم الحساب؛ و موسی گفت: من از هر متکبری که به روز حساب عقیده ندارد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده ام.» (غافر/ 27) در آیه دیگر، مرحله دیگر یعنی کناره گیری یا برائت عملی بیان می شود: «وإنی عذت بربی وربکم أن ترجمون* وإن لم تؤمنوا لی فاعتزلون؛ و به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از این که مرا سنگباران کنید. و اگر به من ایمان نمی آورید، پس، از من کناره گیرید. اگر ایمان نیاورید.» (دخان/ 20- 21) هیچ دوستی و موالاتی بین من و افراد بی ایمان نیست. پس از من دور شوید و اسباب ارتباط را قطع کنید و مرا به حال خود واگذارید. و آزار خود را از سرم بردارید.
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جلب همکاری هارون از شیوه های مهم در تبلیغ هدفدار و هماهنگ، بهره گیری از نیروهای هم عقیده و تقسیم کار میان آنها و رفع نواقص احتمالی است. از سویی، چون کمالات ظاهری و معنوی در هیچ کس به طور کامل گرد نمی آیند، بایستی از فضایل و فنون افراد مختلف در عرصه دعوت نیز استفاده مطلوب شود تا روند تبلیغ به نتایج قابل قبول بینجامد. موسی با شناخت کامل شرایط موجود، از وضعیت خود تا قدرت و شوکت مخالفان و جهل و خرافه حاکم بر مردم، خواهان پشتیبانی و همراهی هارون شد و حتی مقام نبوت را از خداوند برایش طلبید؛ «واجعل لی وزیرا من أهلی* هرون أخی* أشدد به أزری* وأشرکه فی أمری؛ و برای من دستیاری از کسانم قرار ده، هارون، برادرم را، پشتم را به او استوار کن و او را شریک کارم گردان.» (طه/ 29- 32)

برادر موسی، هارون نیز شخصیتی بزرگ، دنیا دیده و خداجو و موحد بود که با گفتاری شیوا، دلنشین و منطقی استوار می توانست به خوبی از عهده حمایت موسی برآید و ضمن دادن اطمینان بیشتر به موسی، در مسیر دعوت، او را از مشورت ها و چاره جویی های خود بهره مند سازد و در صورت وجود کمبودها و نواقص، آنها را مرتفع نماید. «و أخی هارون هو أفصح منی لسانا فأرسله معی ردءا یصدقنی؛ و برادرم هارون از من زبان آورتر است، پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند.» (قصص/ 34)

حضرت موسی تکلیف دعوت فرعون را بر خود سنگین یافت و از خداوند شرح صدر و تسهیل امر را خواستار شد و از خداوند مسألت نمود که برادرش هارون که از وی فصیح تر است، به معاضدت او مبعوث گردد و وزیر او باشد. دعای او مستجاب گردید و همراه برادرش هارون روی به مصر آورد. درباره مفهوم شرکت در جمله «و اشرکه فی امری» دو گونه می توان برداشت کرد؛ اول، مشارکت در تبلیغ و ترویج دین پس از تمامیت و ابلاغ کامل آن. و دوم، مشارکت در اصل نبوت و دعوت، که از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان، برداشت دوم قرین صحت است، چون مشارکت در تبلیغ دین، وظیفه تمام عالمان است و موسی از تنهایی در ابلاغ دین نمی ترسد. بلکه به لحاظ مأموریت سترگی که به او محول شده، مشارکت هارون را در نبوت طلب کرده است. از عبارت «یصدقنی» در آیه دوم نیز می توان مطلب فوق را برداشت نمود. چه در لسان قرآن تصدیق پیامبر به وسیله پیامبران دیگر صورت می پذیرد.
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هجرت برای یافتن عرصه های جدید دعوت در زندگی موسی، دعوتش فراز و نشیب های زیادی داشت و او در سرزمین های گوناگون به حرکت های تبلیغی خویش می پرداخت. هجرت، همواره یکی از طرق یافتن عرصه های جدید دعوت برای انبیا بوده است. موسی سفرهای هجرت گونه متعددی در طول حیات پر برکت خود انجام داد. اولین سفر او هنگامی است که درگیری او با یکی از قبطیان به قتل او منجر می شود و فرعون حکم اعدام او را صادر می کند. یکی از خویشان فرعون به نام حزقیل (مؤمن آل فرعون) موسی را باخبر کرد و او را به دور شدن از مصر سفارش نمود. پس موسی شتابان، بدون توشه راه با پای پیاده به سوی مدین روانه شد و سفر دشوار او هشت روز به طول انجامید تا آن که به خدمت حضرت شعیب رسید و مدت ده سال در آن جا بماند.

دومین سفر او، سفر بازگشت از مدین به مصر بود که پس از نیل به مقام نبوت بود. در این زمان، او پس از مشاهده آیات الهی مثل عصای معجزه آسا و ید بیضا که به او اختصاص داده شده بود، در نزدیکی مصر مأموریت یافت تا همراه برادرش هارون به دعوت فرعونیان بشتابد. سفر بعد موسی پس از مراحل مختلف دعوت او یعنی دعوت بنی اسرائیل، دعوت فرعون و ملأ و دیگران صورت گرفت، آن زمان که علیرغم فرجام خواهی های مکرر موسی برای رفع عذاب الهی از فرعونیان، آنها هرگز از کفر و معاصی خود دست نمی داشتند و با ستم های مدام به بنی اسرائیل و پیروان موسی، آنها را به ستوه آورده بودند.

ص: 2744





به هر ترتیب، در این شرایط، موسی با راهنمایی الهی تصمیم گرفت شبانه با پیروان خود به سوی فلسطین (بیت المقدس) هجرت نماید: «و أوحینا إلی موسی أن أسر بعبادی إنکم متبعون؛ و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه حرکت ده، زیرا شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت.» (شعرا/ 52) بیان تفسیر نمونه در این باره چنین است: پس از ماجرای ایمان ساحران و تهدیدهای فرعون، موسی به فرمان الهی، دور از چشم دشمنان، بنی اسرائیل را بسیج کرد و فرمان حرکت داد و مخصوصا شب را برای این کار انتخاب کرد تا حرکتش سنجیده تر باشد.

نویسنده کتاب تحقیقی در دین یهود در مجموع، هجرت های موسی را چنین ترسیم می کند: «موسی دو هجرت داشت؛ یکی زمانی که به دفاع از یک فرد بنی اسرائیلی با قبطیان در افتاد و یکی از آنان کشته شد و او از ترس مأموران فرعون و با پیشنهاد خیرخواهانه مؤمن آل فرعون از شهر خارج شد و به صحراهای دور کشانده شد و سختی فراوان متحمل گردید. و مرحله دوم هجرت را اینچنین بیان می کند: او تصمیم گرفت با خروج نیروی اجتماعی پیرو خویش از قلب دولت جبار و استثمارگر فرعون، ضربه سیاسی و اقتصادی عظیمی بر او وارد کند... فرعون چون به سیاست موسی پی برد و فهمید که این حرکت چه لطمه ای به دستگاه حکومتش وارد می کند، به تعقیب موسی شتافت. او از مصر خارج شد... موسی پس از غرق شدن فرعون مأمور شد آنها را به سرزمین مقدس و موعود یعنی شام و بیت المقدس کوچ دهد که در این مسیر با نافرمانی ها و انحرافات قوم بنی اسرائیل روبرو شد که باعث سرگردانی طولانی آنان در بیابان گشت.»
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بدین ترتیب، موسی، آن پیامبر صاحب شریعت، با پایداری و استقامتی مثال زدنی و اخلاصی ویژه به حرکت تبلیغی خود در هر عرصه و شرایط ادامه می داد و هجرت را به منظور گسترش دعوت و یا رفع موانع دعوت، حیاتی و ضروری می دانست.

امید دادن و پرهیز از یأس مواجهه با قدرت های بزرگ کاری نیست که هر کس یا کسانی قادر به تحمل آن باشند، پس ممکن است به زودی دچار ضعف روحی و نومیدی شوند. وظیفه پیشوای دانا و کاردان و آینده نگر پیشگیری از این آفت است. موسی بدین منظور، پیوسته مؤمنان را با بیان آیات الهی و الطاف خداوندی، آنها را به نجات و پیروزی بر فرعونیان ستمکار امیدوارتر می ساخت. در سوره یونس آمده است: «فما آمن لموسی إلا ذریة من قومه علی خوف من فرعون وملإیهم أن یفتنهم؛ سرانجام کسی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم وی، در حالی که بیم داشتند از آن که مبادا فرعون و سران آنها ایشان را آزار رسانند.» (یونس/ 83)

اینها در حالی ایمان آوردند که شمشیر فرعونیان بالای سر ایشان آماده بود، اما ایمانی داشتند که تهدید و خشونت در آن مؤثر نبود و هیچ اعتنایی به وعیدها نمی کردند، آنچنان که ساحران دربار ایمان آورده و از هیچ تهدیدی نمی ترسیدند. با وجود این، موسی آنها را دربرابر تهدیدها و فشارها، به رحمت خدا امیدواری می بخشید: «و قال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین؛ و موسی گفت: ای قوم من، اگر به خدا ایمان آورده اید، و اگر اهل تسلیمید بر او توکل کنید.» (یونس/ 84)
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در مقطعی دیگر چون تصمیم فرعون مبنی بر کشتن تمام پسران و زنده نگهداشتن دختران اعلام گردید و رعب و وحشتی عمیق بر بنی اسرائیل سایه افکند و به شدت نگرانشان ساخت، موسی با بیان مؤثر و نافذ در دل آنان بذر امید کاشت: «قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین* قالوا أوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسی ربکم أن یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الأرض فینظر کیف تعملون؛ موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید و پایداری ورزید که زمین از آن خداست؛ آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می دهد، و فرجام نیک برای پرهیزگاران است، گفتند: پیش از آن که تو نزد ما بیایی و بعد از آن که به سوی ما آمدی مورد آزار قرارگرفتیم. گفت: امید است که پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را روی زمین جانشین آنان سازد، آن گاه بنگرد که چگونه عمل می کنید.» (اعراف/ 128- 129)

حکایت بنی اسرائیل در قرآن نشان می دهد که آنان به این رهنمود موسی عمل کردند و صبر پیشه کردند تا وعده الهی تحقق یافت: «و أورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التی بارکنا فیها وتمت کلمة ربک الحسنی علی بنی إسرائیل بما صبروا ودمرنا ماکان یصنع فرعون وقومه وماکانوا یعرشون؛ و به آن گروهی که پیوسته تضعیف می شدند بخش های غرب و شرق سرزمین فلسطین را که در آن برکت قرار داده بودیم، به میراث عطا کردیم. و به پاس آن که صبر کردند، وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت، و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم.» (اعراف/ 138)
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مبارزه با انحرافات و خرافه ها یکی از مهم ترین آفات و خطرات برای هر مکتب، انحراف مردم پس از هدایت است. وقتی بنی اسرائیل پس از هلاکت فرعون، وارث زمین و عهده دار حکومت شدند در معرض آزمایشی حساس قرار گرفتند و در مسیر بازگشت از حرکت شبانه خود، بر قومی بت پرست گذشتند. رسوبات فرهنگ شرک و بت پرستی در ذهن و دل این مردم موجب گشت این کار در نظرشان مطلوب افتد و از موسی خواستند معبودی بر ایشان قرار دهد: «قالوا یاموسی اجعل لنا إلها کما لهم آلهة قال إنکم قوم تجهلون؛ گفتند: ای موسی همان گونه که برای آنان خدایانی است، برای ما نیز خدایی قرارده.» (اعراف/ 139)

موسی، بی درنگ با پاسخی قاطع و ناشی از خشمی فرو خفته، آنان را به نادانی نسبت داد و دلایل قانع کننده ای بر بطلان خواسته آنها عرضه فرمود: «إن هؤلاء متبر ما هم فیه وباطل ما کانوا یعملون؛ در حقیقت آنچه ایشان در آنند نابود و زایل و آنچه انجام می دادند باطل است.» (اعراف/ 139)

و به این استدلال نیز بسنده نکرد و با تغییر لحن خطاب از عقل به دل، وجدان ایشان را پریشان و تحت تأثیر قرار داد: «قال أغیر الله أبغیکم إلها وهو فضلکم علی العالمین* و إذ أنجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون أبناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم؛ گفت: آیا غیر از خدا معبودی برای شما بجویم؟ با این که او شما را بر جهانیان فضیلت داده است. و یاد کن هنگامی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت شکنجه می کردند، پسرانتان را می کشتند و دخترانتان را زنده باقی می گذاشتند و در این، برای شما آزمایش بزرگی از سوی خدایتان بود.» (اعراف/ 140- 141)
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همچنین هنگامی که موسی با گروهی از نخبگان بنی اسرائیل به میقات طور می رود و چهل روز از قوم غایب می گردد، مردم ظاهر بین و سطحی نگر دنباله رو سامری گوساله پرست شده و به سادگی به پرستش گوساله طلایی دست ساز او می پردازند. موسی پس از بازگشت، مبارزه جدی خود را با آفت جدید که به جان ایمان و توحید مردم افتاده آغاز می کند: «فرجع موسی إلی قومه غضبان أسفا قال یا قوم ألم یعدکم ربکم وعدا حسنا أفطال علیکم العهد أم أردتم أن یحل علیکم غضب من ربکم فأخلفتم موعدی؛ پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت و گفت: ای قوم من، آیا پروردگارتان وعده نیکو به شما نداد؟ آیا این مدت بر شما طولانی شد یا می خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید؟ پس با وعده من مخالفت کردید؟» (طه/ 86)

در ابتدا با استدلال و توجه دادن فطرت مخاطبان و در انتها با برخورد قهر آمیز در محو آثار شرک جدید کوشید؛ گفت: «پس برو که بهره تو در زندگی این است که هر کسی به نزدیکت آمد بگویی به من دست نزنید و تورا موعدی خواهد بود که هرگز از آن تخلف نخواهد گشت، و این که آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر، آن را قطعا می سوزانیم و خاکسترش می کنیم و در دریا فرو می پاشیم.»

نمونه مبارزه موسی با عقاید و سنت های خرافی را در داستان ذبح بقره شاهدیم که خداوند علت ذبح بقره را در آیه 68 بقره، مبارزه با انحراف اعتقادی بنی اسرائیل معرفی می کند. ازآن جا که بنی اسرائیل سالیان دراز تحت سلطه مصریان بودند، اوهام و معتقدات مصریان بر آنها چیره شده بود؛ یکی از مقدسات مصریان گاو بود که گویا احترام و تصدیق گاو در مصر همانند هند بیشتر در میان طبقه کشاورز و دامدار رایج بود. به هر حال تقدیس و پرستش گاو تا آن جا در دلشان نفوذ کرد که اغلب، اعتقاد توحیدی پدران خود را فراموش کردند.
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روش آزمایش و تصفیه گاهی مبلغ ناگزیر از امتحان و آزمایش پیروان خود می شود تا مخلص را از مدعی و اهل ایمان را از اهل نفاق تمیز دهد. موسی برای قومش، از ایشان عهد و میثاق می ستاند که اعمال ویژه ای را انجام دهند: «و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لاتعدوا فی السبت وأخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ و کوه طور را برای اتمام حجت و اخذ پیمان بر فراز سر آنها افراشتیم و آنها را گفتیم: به حال سجده بدین درگاه در آیید. و نیز گفتیم: از حکم روز شنبه تعدی نکنید، و از آنها پیمانی سخت گرفتیم.» (نساء/ 154)

قوم فرعون نیز مانند قوم موسی مورد ابتلا و آزمایش الهی قرار گرفتند؛ چه، آنها نیز مخاطب دعوت موسوی بودند و به طور مساوی از هدایت های او بهره مند: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم؛ و ما پیش از این، قوم فرعون را آزمودیم و رسولی بزرگوار به سوی آنها فرستادیم.» (دخان/ 17)

از مطالعه داستان گاو بنی اسرائیل نیز که حکم الهی به ذبح آن توسط این قوم تعلق گرفته بود و ایشان با بهانه های واهی از امتثال آن شانه خالی می کردند، بر می آید که هدف آن آزمایش مردم بوده است. همچنین در سوره اعراف، آن گاه که وعده پیروزی بر فرعون و خلافت زمین را به آنها می دهد، به آزمایش الهی اشاره می نماید: «عسی ربکم أن یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الأرض فینظر کیف تعملون؛ امید است که پروردگارتان دشمن شما را هلاک گرداند و شما را روی زمین جانشین آنان قرار دهد و بنگرد که شما چگونه عمل می کنید.» (اعراف/ 129)
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برخورد عاطفی از آن جا که تبلیغ، علاوه بر اندیشه و خرد انسان ها با قلب ها و عواطفشان نیز سر و کار دارد، انبیا و مبلغان الهی به تناسب شرایط و مخاطبان گوناگون از استدلال عقلی و یا بیان عاطفی برای تأثیر گذاری و اقناع آنها بهره جسته اند. در روش عاطفی قرآن، مطالب استدلالی و برهانی با لطافت خاص مطرح و عواطف انسانی را تحریک می کند و در قلب می نشیند و در انسان تغییرات ریشه ای و عمیق ایجاد می نماید.

گاهی از استفهام (پرسش)، که در تحریک عواطف مؤثر است بهره می جوید: «أغیر الله أبغیکم إلها وهو فضلکم علی العالمین؛ آیا غیر از خدا برای شما معبودی بجویم، در حالی که او شما را بر جهانیان برتری داده است؟» (اعراف/ 140)

پس از بازگشت از میقات و مواجه شدن با گمراهی قوم اینچنین از روش عاطفی استفاده می کند: «فرجع موسی إلی قومه غضبان أسفا قال یا قوم ألم یعدکم ربکم وعدا حسنا أفطال علیکم العهد أم أردتم أن یحل علیکم غضب من ربکم فأخلفتم موعدی؛ پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت و گفت: ای قوم من آیا پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد؟ آیا این مدت بر شما طولانی شد یا می خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید، که با وعده من مخالفت کردید؟» (طه/ 86)

یکی از راه های اعمال این شیوه، تصریح به رابطه مخاطب با مبلغ است، که خیرخواهی و دلسوزی مبلغ را تلقین می کند؛ مانند عبارت «یا قوم» که بارها در صدر جملات موسی آمده و یا کاربرد عبارت «ربی و ربکم» به جای کلمه الله و رب، که جملگی حکایت از سرنوشت واحد طرفین می نماید و به وجود آورنده جو تفاهم و همدردی است.گاهی نیز با اشاره به ستمی که بر خویشتن روا داشته اند، دلشان را مخاطب قرار می دهد: «وإذ قال موسی لقومه یا قوم إنکم ظلمتم أنفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا إلی بارئکم؛ و چون موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، شما با پرستش گوساله بر خود ستم کردید، پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید.» (بقره/ 54) در مجموع، این شیوه در دعوت موسی با ظریف ترین راه ها، در موارد بسیاری به کار رفته است.
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تعیین نقیبان و کادر اصلی دعوت تربیت و تعیین طلیعه داعیان و پیشتازان حرکت دینی، از تلاش های هدفدار و مؤثر انبیا و مبلغان الهی بوده است. مبلغانی همچون پیامبر اسلام (ص) و حضرت ابراهیم (ع) از خانواده خود هسته مرکزی دعوت را تشکیل دادند و موسی نیز ضمن آن که نخستین پیروانش از ذریه و خاندان اوست، نخبگان قوم را به عنوان نقبای بنی اسرائیل تربیت و به مردم معرفی می نماید. «و لقد أخذ الله میثاق بنی إسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا؛ در حقیقت، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و از آنان دوازده پیشوا و نقیب برانگیختیم.» (مائده/ 12)

نویسنده المنهج الحرکی فی القرآن الکریم ضمن تعریف نقیب، درباره این شیوه چنین می نویسد: «نقیب، به عالم، جستجوگر و آشنا به احوال دین و دنیای قوم گفته می شود، بدون آن که دریافت کننده وحی الهی باشد. موسی از میان قومش نقیبانی برمی گزیند که همکاران و وزیران او در حرکت رسالت، بازوان پرتوان و چشمان تیز بین و کارگزاران تبلیغی او در میان اسباط بنی اسرائیل بودند. از میان قومش نقیبانی برمی گزیند که همکاران و وزیران او در حرکت رسالت، بازوان پرتوان و چشمان تیزبین و کارگزاران تبلیغی او در میان اسباط بنی اسرائیل.»
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مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

یهودیت حضرت موسی (ع) تبلیغ توحید باورها در قرآن حوادث تاریخی هجرت


ماجرای تولد موسی علیه السلام و نگهداری او (ولادت)

فرعون به کوری چشم فرعون و دار و دسته اش، همسر عمران باردار شد و هر روز که می گذشت، ولادت موسی نجات دهنده بنی اسرائیل از ظلم و بیدادگری فرعون نزدیک تر می شد و مثل روایاتی که در باب ولادت حضرت مهدی ارواحنا فداه رسیده است، در دوران حاملگی آثار آن در یوکابد ظاهر نشد و تا روزی که موسی به دنیا آمد، کسی از آبستنی او خبردار نشد. هنگام ولادت موسی (ع) هرچه نزدیکتر می شد، مادر موسی (ع) نگرانتر می گردید، و همواره در این فکر بود که چگونه پسرش را از دست جلادان فرعون حفظ کند. امداد و لطف الهی موجب شد که آثار حمل در یوکابد مادر موسی (ع) چندان آشکار نباشد، از سوی دیگر یوکابد با قابله ای دوست بود، و آن قابله به خاطر دوستی، حمل مادر موسی (ع) را گزارش نمی داد. لحظات تولد موسی (ع) فرا رسید، مادر موسی (ع) به دنبال دوست قابله اش فرستاد و از او استمداد نمود، قابله آمد و مادر موسی (ع) را یاری نمود، موسی (ع) در مخفیگاه دور از دید مردم متولد شد.

در این هنگام نور مخصوصی از چهره موسی درخشید که بدن قابله به لرزه افتاد، همان دم محبت موسی در قلب قابله جای گرفت، قابله به مادر موسی گفت: «من تصمیم گرفته بودم تولد موسی (ع) را به مأموران خبر دهم (و جایزه ام را بگیرم) ولی محبت این نوزاد به قدری بر قلبم چیره شد که حتی حاضر نیستم مویی از او کم شود.»
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قابله از خانه مادر موسی (ع) بیرون آمد، بعضی از جاسوسان حکومت، او را دیدند، تصمیم گرفتند به خانه مادر موسی وارد گردند، خواهر موسی ماجرا را به یوکابد گفت؛ یوکابد دستپاچه شد که چه کند، در این میان از شدت وحشت، هوش از سرش رفته بود، نوزاد را به پارچه ای پیچید و به تنور انداخت. مأمورین وارد خانه شدند و در آنجا جز تنور آتش ندیدند، تحقیقات از مادر موسی (ع) شروع شد، به او گفتند: «قابله در اینجا چه می کرد؟»

یوکابد گفت: «او دوست من است و به عنوان دیدار به اینجا آمده بود.»

مأمورین مأیوس شده و از خانه خارج شدند. مادر هنگامی که حال عادی خود را بازیافت به دخترش گفت: «نوزاد کجاست؟» دختر گفت: «اطلاع ندارم.» در این لحظه صدای گریه نوزاد از درون تنور بلند شد، مادر به سوی تنور رفت و دید خداوند آتش را برای موسی خنک و گوارا کرده است، نوزادش را با کمال سلامتی از درون تنور بیرون آورد. ولی باز مادر نگران بود، چرا که یکبار صدای گریه نوزاد کافی بود که جاسوسان را متوجه سازد، متوجه خدا شد و از خدا خواست راه چاره ای پیش روی او بگشاید، خداوند با الهام خود به مادر موسی، او را از نگرانی حفظ کرد تنور بیرون آورد. ولی باز مادر نگران بود، چرا که یکبار صدای گریه نوزاد کافی بود که جاسوسان را متوجه سازد، متوجه خدا شد و از خدا خواست راه چاره ای پیش روی او بگشاید، خداوند با الهام خود به مادر موسی، او را از نگرانی حفظ کرد.
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الهام به مادر موسی (ع) به شیر دادن او در این مورد از زبان قرآن چنین می خوانیم: «و أوحینا إلی أم موسی أن أرضعیه فإذا خفت علیه فألقیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی إنا رادوه إلیک و جاعلوه من المرسلین؛ ما به مادر موسی، الهام کردیم او را شیر بده و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریا(ی) نیل بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو بازمی گردانیم و او را از رسولان قرار می دهیم.» (قصص/ 7) و از امدادهای غیبی دیگر اینکه یوکابد سه ماه مخفیانه به موسی (ع) شیر داد، در این مدت هیچگاه موسی گریه نکرد و حرکتی که موجب باخبر شدن جاسوسان شود از خود نشان نداد.

کلمه 'اوحینا' صیغه متکلم مع الغیر از فعل ماضی باب 'ایحاء' است که به معنای گفتگوی پنهانی است، و در قرآن کریم در سخن گفتن خدای تعالی با بعضی از مخلوقاتش استعمال می شود که: یا به طور الهام و افکندن مطلبی به دل کسی صورت می گیرد، هم چنان که در آیه: «بأن ربک أوحی لها؛ چون که پروردگارت به زمین وحی کرده است.» (زلزال/ 5) و آیه «و أوحی ربک إلی النحل؛ پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد.» (نحل/ 68)، و آیه «و أوحینا إلی أم موسی» به این معنا آمده، و یا به طور دیگر، نظیر وحی به انبیاء و فرستادگان خدا و وحی در غیر خدای تعالی از قبیل شیطان نیز استعمال می شود، که به دوستان خود وحی می کند و قرآن در آن باره می فرماید: «إن الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم؛ در خفا شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند.» (انعام/ 121)
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کلمه 'القاء' به معنای طرح و افکندن است، کلمه 'یم' به معنای دریا و نهر بزرگ است. و در این جمله که فرمود: 'و أوحینا إلی أم موسی' با حذف قسمتی از کلمات، ایجاز (و مختصر گویی) به کار رفته، و تقدیر کلام چنین است: 'حبلت ام موسی به و وضعته و اوحینا الیها...' یعنی در حالی که شدت و بیچارگی بنی اسرائیل به این حد رسیده بود، مادر موسی به وی حامله شد، (و کسی نفهمید)، و او را زایید (باز کسی نفهمید) و ما به مادر او وحی کردیم که...و معنای آیه چنین است که: ما با نوعی الهام به مادر موسی بعد از آنکه او را زایید گفتیم: به موسی شیر بده، و مادامی که از جانب فرعون احتمال خطری نمی دهی به شیر دادن ادامه بده، و چون ترسیدی بر او (که لشکریان فرعون خبردار شوند، و او را گرفته مانند هزاران کودک که همه را کشتند به قتل برسانند) او را به دریا بینداز (که به طوری که از روایات بر می آید دریای مذکور همان نیل بوده) و دیگر از کشته شدن او مترس، و از جدایی او غمگین مشو، که ما دوباره او را به تو برمی گردانیم و او را از پیامبران قرار می دهیم، تا رسولی به سوی آل فرعون و بنی اسرائیل بوده باشد.

پس جمله 'إنا رادوه إلیک' تعلیل نهی در 'لا تحزنی' است، هم چنان که جمله 'فرددناه إلی أمه کی تقر عینها و لا تحزن' نیز شاهد بر این تعلیل است. و فرق بین 'خوف' و 'حزن' از نظر مورد این است که: خوف در جایی است که احتمال وقوع مکروهی در بین باشد، ولی حزن در جایی است که وقوع آن قطعی باشد، نه احتمالی.
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نهادن موسی (ع) در میان صندوق و افکندن آب به دریا در این هنگام خدایی که این کودک را برای قیامی بزرگ نامزد کرده است، به قلب این مادر الهام می کند که او را از این بعد به ما بسپار و ببین چگونه او را حفظ خواهیم کرد و به تو باز خواهیم گرداند.

به قلب مادر موسی چنین الهام کرد: «أن اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم؛ او را در صندوقی بیفکن، و آن صندوق را به دریا بینداز.» (طه/ 39) یم در اینجا به معنی رود عظیم نیل است که بر اثر وسعت و آب فراوان گاهی دریا به آن اطلاق می شود. تعبیر به اقذفیه فی التابوت (آن را در صندوق بیفکن) شاید اشاره به این باشد که بدون هیچ ترس و واهمه دل از او بردار و شجاعانه در صندوقش بگذار و بی اعتنا، به شط نیلش بیفکن، و ترس و وحشتی به خود راه مده. کلمه 'تابوت' به معنی صندوق چوبی و به عکس آنچه بعضی می پندارند همیشه به معنی صندوقی که مردگان را در آن می نهند نیست، بلکه مفهوم وسیعی دارد که گاهی به صندوقهای دیگر نیز گفته می شود سپس اضافه می کند: «فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی و عدو له؛ دریا مامور است که آن را به ساحل بیفکند، تا سرانجام دشمن من و دشمن او وی را برگیرد.» (طه/ 39) (و در دامان خویش پرورش دهد!) جالب اینکه: کلمه 'عدو' در اینجا تکرار شده، و این در حقیقت تاکیدی است بر دشمنی فرعون هم نسبت به خداوند و هم نسبت به موسی و بنی اسرائیل، و اشاره به اینکه کسی که تا این حد در دشمنی و عداوت، پافشاری داشت، عاقبت خدمت و پرورش موسی را بر عهده گرفت، تا بشر خاکی بداند نه تنها قادر نیست با فرمان خدا به مبارزه برخیزد، بلکه خدا دشمن او را با دست خودش و در دامانش پرورش خواهد داد.
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هنگامی که او اراده نابودی گردنکشان ستمگر را کند آنها را با دست خودشان نابود می کند، و با آتشی که خودشان برافروخته اند می سوزاند. و از آنجا که موسی (ع) باید در این راه پر نشیب و فراز که در پیش دارد در یک سپر حفاظتی قرار گیرد، خداوند پرتوی از محبت خود را بر او می افکند آن چنان که هر کس وی را ببیند دلباخته او می شود، نه تنها به کشتن او راضی نخواهد بود بلکه راضی نمی شود که مویی از سرش کم شود!

آن چنان که قرآن در ادامه این آیات می گوید: «و ألقیت علیک محبة منی؛ و من محبتی از خودم بر تو افکندم.» (طه/ 39) به هر حال مادر موسی (ع) طبق الهام الهی تصمیم گرفت، کودکش را به دریا بیفکند، به طور محرمانه به سراغ یک نفر نجار مصری که از فرعونیان بود آمد و از او درخواست یک صندوقچه کرد. نجار گرفت: «صندوقچه را برای چه می خواهی؟» یوکابد که زبانش به دروغ عادت نکرده بود گفت: «من از بنی اسرائیلم، نوزاد پسری دارم، می خواهم نوزادم را در آن مخفی نمایم.»

نجار مصری تا این سخن را شنید، تصمیم گرفت این خبر را به جلادان برساند، به سراغ آنها رفت، ولی آنچنان وحشتی عظیم بر قلبش مسلط شد که زبانش از سخن گفتن باز ایستاد، می خواست با اشاره دست، مطلب را بازگو کند، مأمورین از حرکات او چنین برداشت کردند که یک آدم مسخره کننده است، او را زدند و از آنجا بیرون نمودند. او وقتی که حالت عادی خود را بازیافت، بار دیگر برای گزارش نزد جلادان رفت، باز مانند اول زبانش گرفت، و این موضوع سه بار تکرار شد، او وقتی که به حال عادی بازگشت، فهمید که در این موضوع، یک راز الهی نهفته است، صندوق را ساخت و به مادر موسی (ع) تحویل داد. (بحارالانوار، ج 13، ص 54)
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مطابق بعضی از روایات، این نجار همان «حزقیل» (یا حزبیل) بود که همین حادثه موجب شد به موسی (ع) ایمان آورد، و بعدها به عنوان «مؤمن آل فرعون» شناخته گردید که ایمان خود را پنهان می کرد. (بحارالانوار، ج 13، ص 163) مادر موسی (ع) نوزاد خود را در میان آن صندوق نهاد، صبحگاهان هنگامی که خلوت بود، کنار رود نیل آمد و آن صندوق را به رود نیل انداخت، امواج نیل آن صندوق را با خود برد، این لحظه برای مادر موسی، لحظه بسیار حساس و پرهیجانی بود، اگر لطف الهی نبود، مادر فریاد می کشید و از فراق نوردیده اش، جیغ می زد و در نتیجه جاسوسان متوجه می شدند، ولی خطاب «و لا تخافی و لا تحزنی؛ نترس و محزون نباش، ما موسی را به تو برمی گردانیم.» (قصص/ 7) قلب مادر را آرام کرد.

در آیه شریفه «و أصبح فؤاد أم موسی فارغا إن کادت لتبدی به لو لا أن ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین» کنایه از اطمینان دادن به قلب مادر موسی (ع) است. و مراد از فراغت قلب مادر موسی این است که: دلش از ترس و اندوه خالی شد، و لازمه این فراغت قلب این است که دیگر خیالهای پریشان و خاطرات وحشت زا در دلش خطور نکند، و دلش را مضطرب نکند و دچار جزع نگردد، و در نتیجه اسرار فرزندش موسی را که می بایست مخفی کند، اظهار نکند و دشمنان پی به راز وی نبرند.

از ظاهر سیاق برمی آید که سبب اظهار نکردن مادر موسی همانا فراغت خاطر او بوده، و علت فراغت خاطرش ربط بر قلبش بوده که خدا سبب آن شده است، چون به او وحی فرستاد که: «لا تخافی و لا تحزنی إنا رادوه إلیک؛ مترس و غم مخور که ما او را به تو برمی گردانیم.» در جمله 'إن کادت لتبدی به لو لا...' کلمه 'ان' مخففه از مثقله است، یعنی همانا نزدیک بود که وی پرده از راز برداشته و سر موسی را فاش سازد. و معنای اینکه فرمود و مجموع این جملات یعنی 'إن کادت لتبدی به' تا آخر آیه، در مقام بیان جمله 'و أصبح فؤاد أم موسی فارغا' می باشد، و حاصل معنای آیه چنین است که قلب مادر موسی به سبب وحی، از ترس و اندوهی که باعث می شد سر فرزندش فاش گردد خالی شد، آری، اگر ما قلب او را به وسیله وحی تثبیت نمی کردیم و وثوق به محافظت خداوند از موسی پیدا نمی کرد، نزدیک بود که سرگذشت فرزندش را با جزع و فزع اظهار نماید.
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پروین اعتصامی می گوید:

م_ادر م_وسی چ_و م_وسی را ب_ه ن_یل *** درف_ک_ن_د از گ_فت_ه رب ج_لی_ل

خ_ود ز ساحل ک_رد ب_ا حسرت ن_گاه *** گ_فت ک_ای ف_رزند خ_رد ب_ی گناه

گ_ر ف_رام_وشت ک_ند ل_طف خ_دای *** چون رهی زی_ن ک_شتی ب_ی ناخدای؟

وحی آمد ک_این چه فکر ب_اطل است *** ره_رو م_ا ای_نک ان_در م_نزل است

م_ا گ_رفتی_م آن_چ_ه را ان_داخت_ی *** دست ح_ق را دی_دی و ن_شن_اختی

سطح آب از گاهوارش خوشتر است *** دایه اش سیلاب و موجش مادر است

روده_ا از خ_ود ن_ه طغی_ان می کنند *** آن_چه م_ی گ_وییم م_ا آن م_ی ک_نند

ب_ه که ب_رگردی ب_ه م_ا بسپاری_ش *** ک_ی ت_و از م_ا دوست_ر م_ی داری_ش

روایتی در مورد داستان تولد موسی (ع) و به رود انداخته شدن او در تفسیر قمی در ذیل آیه 'و أوحینا إلی أم موسی...' گفته: «پدرم از حسن بن محبوب، از علاء بن رزین، از محمد بن مسلم، از ابی جعفر امام باقر (ع)، برایم حدیث کرد که فرمود: وقتی مادرش به او حامله شد، اثر حملش ظاهر نگشت تا هنگام زاییدنش، و فرعون زنانی از قبط را مامور کرده بود بر زنان بنی اسرائیل، تا آنان را زیر نظر بگیرند که کدام یک حامله است تا گزارش دهند، و این بدان جهت بود که به او خبر رسید که بنی اسرائیل گفته اند: فرزندی در میان ما به وجود می آید به نام 'موسی بن عمران'، که طومار زندگی و حکومت فرعون و یارانش به دست او درهم می پیچد در آن هنگام فرعون سوگند خورد که از این به بعد هر فرزند پسر که برای آنان به دنیا آید او را می کشم، تا آنچه آنان می خواهند نشود، و به همین منظور در میان مردان و زنان ایشان جدایی انداخت و مردان را زندانی کرد.
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بعد از آنکه مادر موسی او را زایید، نگاهی پر از غم و اندوه به وی کرد و گریست و گفت: 'حیف از این پسر که هم اکنون کشته می شود، و او را ذبح می کنند.' ولی خدای تعالی دل آن زن را که موکل بر او بود به سوی موسی معطوف ساخت و او را نسبت به او عطوف و مهربان کرد.

پس به مادر موسی گفت: 'چرا رنگت زرد شد؟'

گفت: 'برای اینکه می ترسم بچه ام را ذبح کنند.'

آن زن گفت: 'مترس.'

از سوی دیگر موسی به حکم خدای تعالی چنان بود که احدی او را نمی دید مگر آنکه علاقمند و دوستدارش می شد هم چنان که خدای تعالی فرموده: 'و ألقیت علیک محبة منی؛ محبتی از خودم بر تو افکندم'. به همین سبب زن قبطی که موکل بر مادر موسی بود دوستدار و علاقه مند به وی شد، و خداوند تابوت را بر مادر موسی نازل کرده، ندایش داد که کودک را در آن تابوت (صندوق) بگذار، و به دریا بیفکن، 'و لا تخافی و لا تحزنی' مترس و غمناک مباش که ما او را به تو باز می گردانیم و از مرسلین قرارش خواهیم داد، پس مادر موسی او را در تابوت نهاده و درب آن را محکم بست، و به رود نیل افکند.

فرعون خواست او را به قتل برساند، آسیه گفت: او را نکشید شاید ما را سود ببخشد، و یا اصلا او را پسر خود بگیریم، و هیچ خبر نداشتند که این کودک موسی است.»
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سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون ولادت بنی اسرائیل


سپردن صندوق عهد به یوشع و رحلت هارون و موسی علیه السلام

سپردن صندوق عهد به یوشع از طرف موسی (ع) در آیه 248 سوره بقره سخن از تابوت (صندوق عهد موسی) به میان آمده و در آن آیه چنین می خوانیم: «و قال لهم نبیهم إن ءایة ملکه أن یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون تحمله الملئکة إن فی ذالک لایة لکم إن کنتم مؤمنین؛ و پیامبرشان (اشموئیل) به بنی اسرائیل گفت: نشانه صحت حکومت و فرماندهی طالوت آن است که تابوت (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد، که در آن، آرامشی از پروردگار شما، و یادگارهای خاندان موسی (ع) قرار دارد، در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند. در این موضوع نشانه روشن برای شما است، اگر ایمان داشته باشید.»

توضیح اینکه موسی (ع) در روزهای آخر عمر خود، الواح مقدس تورات، کتاب آسمانی را به ضمیمه زره خود و یادگارهای دیگر در میان صندوقی نهاد و آن را به وصی خود یوشع بن نون سپرد، این صندوق چنانکه از آیه فوق استفاده می شود، دارای اعتبار و عظمت خاصی برای بنی اسرائیل، و مایه اطمینان و آرامش خاطر برای آنها بود. این آیه نشان می دهد که گویا بنی اسرائیل هنوز به ماموریت طالوت از سوی خداوند حتی با تصریح پیامبرشان اشموئیل، اطمینان پیدا نکرده بودند و از او خواهان نشانه و دلیل شدند، پیامبر آنها به آنان گفت، نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد که در آن آرامشی از سوی پروردگارتان برای شما است، همان صندوقی که یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن است، در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند، در این موضوع، نشانه روشنی برای شما است، اگر ایمان داشته باشید.
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تابوت یا صندوق عهد چه بود؟ 'تابوت' در لغت به معنی صندوقی است که از چوب می سازند و اینکه می بینیم به صندوق نقل و انتقال جنازه ها تابوت می گویند به همین مناسبت است، اما باید توجه داشت که معنی اصلی تابوت اختصاصی به مردگان ندارد بلکه هرگونه صندوق چوبی را شامل می شود. درباره این که تابوت بنی اسرائیل و به عبارت دیگر 'صندوق عهد' چه بوده و به دست چه کسی ساخته شد و محتویات آن را چه چیز تشکیل می داد در روایات و تفاسیر و همچنین در کتب 'عهد قدیم' (تورات) سخن بسیار است و از همه روشن تر چیزی است که در احادیث اهل بیت (ع) و گفته های بعضی از مفسران مانند ابن عباس آمده است و آن اینکه: «تابوت همان صندوقی بود که مادر موسی او را در آن گذاشت و به دریا افکند و هنگامی که به وسیله عمال فرعون از دریا گرفته شد و موسی را از آن بیرون آوردند هم چنان در دستگاه فرعون نگهداری می شد و سپس به دست بنی اسرائیل افتاد، بنی اسرائیل این صندوق خاطره انگیز را محترم می شمردند و به آن تبرک می جستند.»

به هر حال از گفتار اهل بیت (ع) و مفسران برمی آید که این صندوق همان صندوقی بود که مادر موسی، موسی را هنگام خردسالی در میان آن نهاده و به رود نیل انداخت، آب آن را تا کنار کاخ فرعون آورد، و به وسیله کارگران فرعون از آب گرفته شد، و نزد فرعون فرستاده شد، موسی (ع) را از میان آن بیرون آوردند و این صندوق در دستگاه فرعون نگهداری می شد. سپس به دست بنی اسرائیل افتاد و چون دارای خاطره شیرین نجات موسی (ع) بود، در نزد بنی اسرائیل، بسیار احترام داشت. آنها از آن صندوق استمداد می جستند، و در جنگهایی که با عمالقه و دشمنان داشتند، آن را همراه خود می بردند، و آن صندوق اثر معنوی و روانی خاصی در بالا رفتن روحیه آنها داشت، سرانجام در یکی از جنگها، دشمنان آن صندوق را از بنی اسرائیل گرفتند و این حادثه برای بنی اسرائیل بسیار تلخ بود و موجب ضعف آنها شد، چرا که آنها آن صندوق را شعار و پرچم بلند خود می دانستند، و اکنون آن را از دست داده بودند.
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موسی در واپسین روزهای عمر خود الواح مقدس را که احکام خدا بر آن نوشته شده بود به ضمیمه زره خود و یادگارهای دیگری در آن نهاد، و به وصی خویش یوشع بن نون سپرد و به این ترتیب اهمیت این صندوق در نظر بنی اسرائیل بیشتر شده و لذا در جنگهایی که میان آنان و دشمنان واقع می شد آن را با خود می بردند، و اثر روانی و معنوی خاصی در آنها می گذارد، و لذا گفته اند تا هنگامی که این صندوق خاطره انگیز با آن محتویات مقدس در میانشان بود، با سربلندی زندگی می کردند، ولی تدریجا مبانی دینی آنها ضعیف شد و دشمنان بر آنها چیره شدند و آن صندوق را از آنها گرفتند، اما 'اشموئیل' طبق آیات مورد بحث به آنها وعده داد که به زودی صندوق عهد، به عنوان یک نشانه بر صدق گفتار او به آنها باز خواهد گشت.

از جمله 'فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون' بر می آید که اولا صندوق عهد، همان طور که گفتیم محتویاتی داشت که جمعیت بنی اسرائیل را آرامش می بخشید و در حوادث گوناگون نفوذ معنوی و اثر روانی در آنها داشت 'فیه سکینة من ربکم' و ثانیا قسمتی از یادگارهای خاندان موسی و خاندان هارون نیز بعدها به محتویات آن افزوده شده بود. باید توجه داشت که 'سکینة' از ماده 'سکون' به معنی آرامش است و منظور از آن در اینجا آرامش دل و جان می باشد. علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'سکینة' از ماده سکون است که خلاف حرکت است، و این کلمه در مورد سکون و آرامش قلب استعمال می شود و معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی در تصمیم و اراده است، هم چنان که حال انسان حکیم این چنین است، (البته منظور ما از حکیم دارنده حکمت اخلاقی است) که هر کاری می کند با عزم می کند، و خدای سبحان این حالت را از خواص ایمان کامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده است. 'اشموئیل' به بنی اسرائیل خاطر نشان ساخت که صندوق عهد بار دیگر به میان شما باز می گردد و آرامش از دست رفته خود را خواهید یافت و در حقیقت صندوقی که علاوه بر جنبه معنوی و تاریخی چیزی بالاتر از پرچم و شعار برای بنی اسرائیل بود و وجود آن را نشانه استقلال و موجودیت خود می دانستند و با مشاهده آن به یاد تجدید دوران عظمت پیشین می افتادند، به آنها باز می گشت، طبیعی است این بشارت بزرگی برای بنی اسرائیل محسوب می شد. به این ترتیب موسی (ع) در واپسین روزهای عمرش، چنین صندوقی را به وصی خود یوشع سپرد، و در داستان اشموئیل ماجرای بازگشت این صندوق به دست بنی اسرائیل، خاطرنشان می شود.»
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منظور از حمل کردن فرشتگان (تحمله الملائکة) چگونه فرشتگان صندوق عهد را آوردند؟ در پاسخ این سؤال نیز مفسران سخنان بسیار گفته اند، از همه روشن تر اینکه: در تواریخ آمده است هنگامی که 'صندوق عهد' به دست بت پرستان فلسطین افتاد و آن را به بتخانه خود بردند، به دنبال آن گرفتار ناراحتیهای فراوانی شدند، بعضی گفتند اینها همه از آثار 'صندوق عهد' است لذا تصمیم گرفتند آن را از شهر و دیار خود بیرون بفرستند، و چون کسی حاضر به بیرون بردن آن نبود، ناچار آن را به دو گاو بستند و آنها را در بیابان سر دادند، اتفاقا این جریان درست مقارن با نصب 'طالوت' به فرماندهی بنی اسرائیل بود، فرشتگان خدا ماموریت یافتند که این دو حیوان را به سوی شهر 'اشموئیل' برانند هنگامی که بنی اسرائیل 'صندوق عهد' را در میان خود دیدند، آن را به عنوان آیت و نشانه ای از طرف خداوند بر ماموریت طالوت تلقی کردند. بنابراین گر چه در ظاهر آن دو گاو آن را به شهر آوردند لکن در واقع به وسیله فرشتگان الهی این کار انجام شد، به همین جهت حمل صندوق به فرشتگان نسبت داده شده است. اصولا فرشته و ملک در قرآن و اخبار معنی وسیعی دارد که علاوه بر موجودات روحانی عاقل، یک سلسله از نیروهای مرموز این جهان را نیز در بر می گیرد.

از آنچه گفته شد به خوبی استفاده می شود که با این نشانه های اعجاز آمیز مساله رهبری و فرماندهی الهی 'طالوت' ثابت شد، اما همانگونه که از جمله 'إن کنتم مؤمنین' استفاده می شود، باز افراد ضعیف الایمان تسلیم حق نشدند.
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رحلت آرام و آسوده موسی (ع) و هارون درباره مدت عمر موسی و هارون و هم چنین کیفیت وفات آن دو اختلافی در روایات و تواریخ دیده می شود. مشهور آن است که عمر موسی هنگام رحلت 120 و عمر هارون 123 سال بوده و در روایتی که صدوق در اکمال الدین از رسول خدا روایت کرده عمر موسی 126 و عمر هارون 123 سال ذکر شده است. قبر موسی را عموما در کوه نبا یا نبو در کنار جاده اصلی، کنار تل قرمز رنگ ذکر کرده و قبر هارون را در کوه هور در طور سینا نوشته اند. مطابق بعضی از روایات، قبر حضرت موسی (ع) در کوه طور (واقع در نجف اشرف، یا سرزمین سینا) می باشد.

ضمنا در این باره نیز اختلاف است که آیا وفات موسی در وادی تیه و پیش از آن که بنی اسرائیل از آن جا بیرون روند و به سرزمین اریحا درآیند اتفاق افتاد یا پس از خروج از آن، در روایات مشهور آمده است که وفات آن حضرت در وادی تیه اتفاق افتاد و پس از وی، وصی آن حضرت یوشع بن نون با بنی اسرائیل به اریحا رفت و آن جا را فتح کرد. برخی نیز عقیده دارند که موسی زنده ماند تا خدای متعال به دست او اریحا را فتح کرد آن گاه رحلت نمود.

مطابق حدیثی که صدوق از امام صادق (ع ) روایت کرده، داستان وفات هارون این گونه بود که موسی با هارون به طور سینا رفتند و در آن جا به خانه ای برخوردند که بر آن درختی بود و دو جامه بر آن درخت آویزان بود. موسی به هارون گفت: «جامه ات را بیرون آر و این دو جامه را بپوش و داخل این خانه شو و روی تختی که در آن قرار دارد بخواب.» هارون چنان کرد و چون روی تخت خوابید خدای تعالی قبض روحش کرد و مرگش فرا رسید. موسی به نزد بنی اسرائیل بازگشت و داستان قبض روح هارون را به آن ها خبر داد. بنی اسرائیل موسی را تکذیب کردند و گفتند: «تو او را کشته ای» و آن حضرت را متهم به قتل هارون کردند. موسی برای رفع این اتهام به خدای تعالی پناه برد و خداوند به فرشتگان دستور داد جنازه هارون را روی تختی در هوا حاضر کردند و بنی اسرائیل او را دیدند و دانستند که هارون از دنیا رفته است.
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در حدیث دیگر که در امالی و اکمال الدین از آن حضرت روایت کرده اند، موضوع رحلت موسی را این گونه فرموده که چون عمر حضرت موسی به سر رسید، خدای تعالی ملک الموت را فرستاد و او به نزد موسی آمد و بر آن حضرت سلام کرد. و گفت: «سلام بر تو ای همسخن خدا.» موسی (ع) جواب سلام او را داد و پرسید: «تو کیستی؟» او گفت: «من فرشته مرگ هستم.» موسی: «برای چه به اینجا آمده ای؟» عزرائیل: «آمده ام تا روحت را قبض کنم.» موسی: «روحم را از کجای بدنم خارج می سازی؟» عزرائیل: «از دهانت.» موسی: «چرا از دهانم، با اینکه من با همین دهانم با خدا گفتگو کرده ام؟»

عزرائیل: «از دستهایت.» موسی: «چرا از دستهایم، با اینکه تورات را با این دستهایم گرفته ام؟» عزرائیل: «از پاهایت.» موسی: «چرا از پاهایم، با اینکه با همین پاهایم به کوه طور (برای مناجات) رفته ام؟»

عزرائیل: «از چشمهایت.» موسی: «چرا از چشمهایم، با اینکه همواره چشمهایم را به سوی امید پروردگار کشیده ام؟» عزرائیل: «از گوشهایت.» موسی: «چرا از گوشهایم، با اینکه سخن خداوند متعال را با گوشهایم شنیده ام.» خداوند به عزرائیل وحی کرد: «روح موسی (ع) را قبض نکن تا هروقت که خودش بخواهد.»

عزرائیل از آنجا رفت، و موسی (ع) سالها زندگی کرد تا اینکه روزی «یوشع بن نون» را طلبید و وصیتهای خود را به او نمود، سپس به تنهایی به سوی کوه طور رفت، مردی را دید مشغول کندن قبر است، نزد او رفت و گفت: «آیا می خواهی تو را کمک کنم؟» او گفت: آری، موسی او را کمک کرد. وقتی که کار کندن قبر تمام شد، موسی (ع) وارد قبر گردید و در میان آن خوابید تا ببیند اندازه لحد قبر، درست است یا نه، در همان لحظه خداوند پرده را از جلو چشم او برداشت، موسی (ع) مقام خود در بهشت را دید، عرض کرد: «خدایا روحم را به سویت ببر.» همان دم عزرائیل روح او را قبض کرد، و همان قبر را مرقد موسی (ع) قرار داد، و آن قبر را پوشانید، و آن مرد قبر کن، عزرائیل بود که به آن صورت درآمده بود. در این وقت منادی حق در آسمان، با صدای بلند گفت: «مات موسی کلیم الله، فای نفس لا تموت؛ موسی کلیم خدا مرد، چه کسی است که نمی میرد؟»
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شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت کرده که رحلت موسی در شب بیست و یکم ماه رمضان اتفاق افتاد، چنان که حضرت عیسی را نیز در همان شب به آسمان بردند. در روایتی که صدوق نقل کرده، مرگ یوشع بن نون وصی حضرت موسی نیز در همان شب اتفاق افتاد.
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یهودیت حوادث تاریخی صندوق عهد حضرت موسی (ع) بنی اسرائیل پیامبران داستان قرآنی


سرگذشت و شیوه های تبلیغی آسیه همسر فرعون

آسیه آسیه در لغت به معنی شفادهنده، یکی از چهار زن برگزیده در دین اسلام است. نام او را از نام آمنیا ملکهٔ مصر مشتق دانسته اند. بر اساس قرآن و روایات اسلامی، آسیه همسر فرعون معاصر موسی است.

مورخان او را از زنان بنی اسرائیل و همسر فرعون مصر رامسس دوم (حکومت: 1304-1237ق م)، فرعون مصر در روزگار حضرت موسی (ع) دانسته اند. بر اساس قرآن، آسیه هنگامی که موسی را از آب گرفتند حاضر بود و فرعون را به زنده نگاه داشتن موسی ترغیب کرد. به اعتقاد مسلمانان، آسیه یکی از نخستین کسانی بود که به دین توحیدی موسی ایمان آورد. مسلمانان آسیه را از چهار زن مقدس برگزیده می دانند.

آسیه بنت مزاحم جزو اساطیر قرآنی و اسلامی در قرآن تنها از دو زن اساطیری به اسامی مریم (مادر عیسی مسیح)، مریم (خواهر موسی و هارون) با نامشان یاد شده است، که نشانگر مقام نازل زن در شبه جزیره عربستان بوده و هست. در روایات اسلامی در رابطه با موسی نام آسیه را نیز ذکر کرده اند که این سه فرد یا دو نفر اساطیری در معنی منسوب به درخت مقدس مورد (میرهه، آس) مشترک می باشند. به نظر می رسد نام آسیه از سوی دیگر با آسناس (بدبختی) که زن اساطیری یوسف کنعان به شمار رفته، مطابقت داده می شده است چه نام پدر آسیه یعنی مزاحم (در رنج و زحمت) گواه این معنی است.
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اگر روایت اساطیری تورات را اساس قرار دهیم هیکسوسها (فرمانروایان خارجی) یا پادشاهان شبان عبرانیها را به عنوان برده به مصر برده بودند که با این با وجود رعایای کثیر مصری آنان و سکوت منابع مصری در این باب مصداق درستی ندارد. به هر حال نام آسیه یا میرهه/ میره با درخت مورد (=میرهه، نام مادر آدونیس خدای فینیقی ها) پیوند دارد و خود نام ماریا در زبان آرامی به معنی قدیسه است که ظاهرا الهه درخت مقدس مورد بوده و با عزی اعراب (هاجر، نائله، امرأة) یعنی الهه با عزت و مقدس نباتات (ام غیلان، اقاقیا) مربوط است.

اما مریم به عنوان خواهر موسی (خدای میتانیها) و هارون (هوریان اتحادیه قبایل هیکسوس) دختر عمران (در اصل آموری قبیله سامی بزرگ عضو اتحادیه قبایل هیکسوس) مطابق با نام قوم ماری است که در ترکیب اتحادیه قبایل هیکسوس (پادشاهان شبان، اصحاب الرس قرآن) مصر را تا زمان فرعون اهموسه (به معنی لفظی برادر موسی= میثه، میثره، مهر) در تصرف خود داشته اند. نام مردم و مملکت ماری را بر گرفته از نام الهه ای به نام ماره یا ماریا (قدیسه) دانسته اند که مجسمه بدون سرش تحت عنوان ایشتار از ویرانه های شهر مجلل ماری عهد باستان پیدا شده است.

سرانجام هیکسوسها پس از یک و نیم قرن در اواسط قرن شانزدهم پیش از میلاد اهموسه رهبر قبطی مصرعلیا آخرین رهبر هیکسوسها یعنی کاموسه (روح همنشین ایزد میثه، موسی کلیم الله) را از مصر بیرون رانده و او و رعایای هیکسوسیش را تا فلسطین تعقیب نمود. در مورد نام ایشتار (پر آب) گفتنی است وی همان الهه ای است که نزد هندوان، ایرانیان و یونانیان به ترتیب تحت اسامی سرسواتی (پر آب=افغان)، اردویسوراناهیت (الهه پاک آبهای بالنده) و آفرودیت (حباب زی) پرستش شده است. بنابراین آسیه بنت مزاحم حامی موسی نیز در اصل همین ماری، الهه مردم ماری منظور بوده است. مردمی که تا عهد شکستشان از حمورابی در شهر ماری در کنار فرات در سمت سوریه زندگی باشکوهی داشته اند ولی اسامی سامی رهبران ماری نیز عبری نبوده است. در واقع عبرانیان (یهود) تاریخ اقلیت هیکسوس مهاجر به سمت فلسطین را کاملا به خودشان منتسب نموده اند که با معیارهای امروزین تا حدود زیادی به یک سرقت ادبی تاریخی شبیه است.

ص: 2769





نام آسیه در قرآن کریم در قرآن کریم 2 بار از این بانو، بدون ذکر نام، یاد شده است. یک بار در شرح برگرفته شدن موسی (ع) از نیل در سوره قصص که می فرماید: «و قالت امرأت فرعون قرت عین لی و لک لا تقتلوه عسی أن ینفعنا أو نتخذه ولدا و هم لا یشعرون؛ و همسر فرعون گفت: [این کودک] نور چشم من و تو خواهد بود، او را مکشید، امید است که ما را سودی دهد، یا او را به فرزندی بگیریم، ولی آنها خبر نداشتند [چه می کنند].» (قصص/ 9) و بار دیگر به هنگامی که وی از خداوند می خواهد او را از فرعون و قوم ستمکارش نجات بخشد و بهشت را روزی وی سازد. خداوند در این سوره می فرماید: «و ضرب الله مثلا للذین ءامنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین؛ و خدا برای کسانی که ایمان آورده اند، همسر فرعون را مثل آورده، آن گاه که گفت: پروردگارا! برای من نزد خویش در بهشت خانه ای بساز و مرا از [شر] فرعون و عمل او نجات ده و مرا از مردم ستمکار برهان.» (تحریم/ 11) بیشتر مفسران در تفسیر این آیات، نام این بانو را آسیه گفته اند.

به هر حال معروف این است که نام همسر فرعون 'آسیه' و نام پدرش 'مزاحم' بوده است، گفته اند هنگامی که معجزه موسی (ع) را در مقابل ساحران مشاهده کرد اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد، و از همان لحظه به موسی ایمان آورد او پیوسته ایمان خود را مکتوم می داشت، ولی ایمان و عشق به خدا چیزی نیست که بتوان آن را همیشه کتمان کرد، هنگامی که فرعون از ایمان او با خبر شد بارها او را نهی کرد، و اصرار داشت که دست از دامن آئین موسی ع بردارد، و خدای او را رها کند، ولی این زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته فرعون نشد. سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخها بسته، در زیر آفتاب سوزان قرار دهند، و سنگ عظیمی بر سینه او بیفکنند، هنگامی که آخرین لحظه های عمر خود را می گذارند دعایش این بود 'پروردگارا! برای من خانه ای در بهشت در جوار خودت بنا کن و مرا از فرعون و اعمالش رهایی بخش و مرا از این قوم ظالم نجات ده'! خداوند نیز دعای این زن مؤمن پاکباز فداکار را اجابت فرمود و او را در کنار بهترین زنان جهان مانند مریم قرار داد. چنان که در همین آیات در ردیف او قرار گرفته است.
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در جمله «إذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة»، خدای سبحان تمامی آرزوهایی را که یک بنده شایسته در مسیر عبودیتش دارد خلاصه نموده، برای اینکه وقتی ایمان کسی کامل شد ظاهر و باطنش هماهنگ، و قلب و زبانش هماواز می شود، چنین کسی نمی گوید مگر آنچه را که می کند، و نمی کند مگر آنچه را که می گوید، و در دل آرزویی را نمی پروراند، و در زبان درخواست آن را نمی کند، مگر همان چیزی را که با عمل خود آن را می جوید. و چون خدای تعالی در خلال تمثیل حال این بانو، و اشاره به منزلت خاصه ای که در عبودیت داشت، دعایی را نقل می کند که او به زبان رانده، همین خود دلالت می کند بر اینکه دعای او عنوان جامعی برای عبودیت او است، و در طول زندگی هم همان آرزو را دنبال می کرده، و درخواستش این بوده که خدای تعالی برایش در بهشت خانه ای بنا کند، و از فرعون و عمل او و از همه ستمکاران نجاتش دهد.

پس همسر فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته، خواسته است تا با خدا نزدیک باشد، و این نزدیکی با خدا را بر نزدیکی با فرعون ترجیح داده، با اینکه نزدیکی با فرعون همه لذات را در پی داشته، در دربار او آنچه را که دل آرزو می کرده یافت می شده، و حتی آنچه که آرزوی یک انسان بدان نمی رسیده، در آنجا یافت می شده، پس معلوم می شود همسر فرعون چشم از تمامی لذات زندگی دنیا دوخته بوده، آن هم نه به خاطر اینکه دستش به آنها نمی رسیده، بلکه در عین اینکه همه آن لذات برایش فراهم بوده، مع ذلک از آنها چشم پوشیده، و به کراماتی که نزد خدا است، و به قرب خدا دل بسته بوده، و به غیب ایمان آورده، و در برابر ایمان خود استقامت ورزیده، تا از دنیا رفته است.و این قدمی که همسر فرعون در راه بندگی خدا برداشته، قدمی است که می تواند برای همه پویندگان این راه، مثل باشد، و به همین جهت خدای سبحان حال او و آرزوی او و عمل در طول زندگی او را در دعایی مختصر خلاصه کرد، دعایی که جز این معنا نمی دهد که او از تمامی سرگرمی های دنیا و هر چیزی که آدمی را از خدا بی خبر می کند قطع رابطه کرده، و به پروردگار خود پناهنده شده، و جز این آرزویی نداشته که با خدا نزدیک باشد، و در دار کرامت او منزل گزیند.
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می فرماید: 'امرأت فرعون'، برای مؤمنین همسر فرعون را مثل می زند، نام آن جناب به طوری که در روایات آمده آسیه بوده: 'إذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة'، در این دعا خانه ای درخواست کرده که هم نزد خدا باشد و هم در بهشت، و این بدان جهت است که بهشت دار قرب خدا و جوار رب العالمین است، هم چنان که خود خدای تعالی فرموده: «أحیاء عند ربهم یرزقون؛ شهیدان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.» (آل عمران/ 169)

علاوه بر این، حضور در نزد خدای تعالی و نزدیکی او کرامتی است معنوی، و استقرار در بهشت کرامتی است صوری، پس جا دارد که بنده خدا هر دو را از خدا بخواهد. 'و نجنی من القوم الظالمین' منظورش از قوم ظالمین همان قوم فرعون است و این دعا در حقیقت بیزاری دیگری است از فرعونیان، و از خدای تعالی درخواست می کند، او را از جامعه ای ستمکار نجات دهد، هم چنان که جمله قبلی درخواست نجات از مجتمع خاص خانوادگی بود.

مطابق آیات یاد شده و روایات اسلامی، آسیه به رغم آنکه در دربار فرعون می زیست، به خدای یگانه ایمان داشت و وقتی موسی (ع) به پیامبری رسید، به وی نیز ایمان آورد، اما اعتقاد خود را پنهان می داشت. سرانجام در اثر پیشامدی، فرعون به ایمان وی پی برد و از او خواست تا از پرستش خدای یگانه دست بدارد، اما آسیه نپذیرفت. فرعون دستور داد او را شکنجه کردند. بر پایه روایتی، در پایان شکنجه ها سنگی بزرگ بر وی فرود آوردند، اما پیش از آنکه سنگ بر او فرو افتد، روح از تنش پرواز کرده بود. قرآن کریم در برابر زنانی مانند همسران لوط و نوح که با وجود معاشرت و مصاحبت با پیامبران خدا کفر می ورزیدند، از آسیه به عنوان نمونه زنان پرهیزگار و موحد یاد می کند که به رغم زندگی در محیطی کفرآلود، ایمان خود را به پروردگار رها نکرد. از پیامبر اسلام روایت شده است که «آسیه در کنار مریم (ع)، خدیجه (ع) و فاطمه (ع) در شمار بهترین زنان بهشت است.» طبق روایتی دیگر از رسول اکرم: «در دوران پیش از اسلام، 3 تن هرگز کفر نورزیدند: مؤمن آل فرعون، علی بن ابی طالب (ع) و آسیه همسر فرعون.» (صدوق، 192؛ طبرسی، 10/319)
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نحوه شهادت آسیه آسیه همسر فرعون از بانوان محترم بنی اسرائیل بود و به طور مخفی خدای حقیقی را می پرستید. وقتی فرعون همسر حزقیل (مؤمن آل فرعون) را به قتل رساند آسیه دید ملائکه الهی روح آن زن را به سوی آسمان بالا می برند. لذا ایمان و یقینش زیادتر شد. وقتی فرعون، سرمستانه از کشتن حزقیل خبر آورد، آسیه با کمال تعجب گفت: «وای بر تو ای فرعون، چگونه در مقابل پروردگار، جرأت و جسارت پیدا کردی؟! چه چیز باعث شده که این گونه بر خداوند متعال جرأت یابی و گستاخی کنی؟» فرعون که انتظار شنیدن چنین کلماتی را از همسر خود نداشت، گفت: «نکند مانند موسی دیوانه شده ای!؟ گویا تو نیز مانند آن آرایشگر دیوانه شده ای؟!»

آسیه: «دیوانه نشده ام، بلکه ایمان دارم به خداوند متعال، پروردگار خودم و پروردگار تو و پروردگار جهانیان.» فرعون مادر آسیه را طلبید و به او گفت: «دخترت دیوانه شده، سوگند یاد کرده ام اگر به خدای موسی کافر نگردد او را با آتش بسوزانم.» مادر آسیه در خلوت با آسیه صحبت کرد: «که خود را به کشتن نده و با شوهرت توافق کن.» ولی آسیه، سخن بیهوده مادر را گوش نکرد و گفت: «هرگز به خداوند متعال، کافر نخواهم شد.» فرعون فرمان داد دستها و پاهای آسیه را به چهارمیخی که در زمین نصب کرده بودند بستند.

از این رو در قرآن، فرعون به عنوان ذوالاوتاد (صاحب میخها) یاد شده است (فجر/ 10) و او را در برابر تابش سوزان خورشید نهادند، و سنگ بسیار بزرگی را روی سینه اش گذاشتند.
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او نیمه نیمه نفس می کشید و در زیر شکنجه بسیار سختی قرار داشت. موسی (ع) از کنار او عبور کرد، او با انگشتانش از موسی (ع) استمداد نمود، موسی (ع) برای او دعا کرد و به برکت دعای موسی (ع) او دیگر احساس درد نکرد و به خدا متوجه شد و عرض کرد: «خدایا! خانه ای در بهشت برای من فراهم ساز.» خداوند همان دم روح او را به بهشت برد، او از غذاها و نوشیدنی های بهشت می خورد و می نوشید، خداوند به او وحی کرد: «سرت را بلند کن.» او سرش را بلند کرد و خانه خود را در بهشت که از مروارید ساخته شده بود، مشاهده کرد و از خوشحالی خندید. فرعون به حاضران گفت: «دیوانگی این زن را ببینید در زیر فشار چنین شکنجه سختی می خندد!!» به این ترتیب این بانوی مقاوم و مهربان، که حق بسیاری بر موسی (ع) داشت و او را در موارد گوناگونی از گزند دشمن نجات داده بود، به شهادت رسید. (بحارالانوار، ج 13، ص 164)

آسیه بنت مزاحم یکی از زنان اسوه و نمونه قرآن یکی از زنان اسوه و نمونه قرآن، آسیه بنت مزاحم است که هرچند پرورش یافته دربار فرعونیان و همسر فرعون زمان بود از استکبار و فساد پیرامون خویش رها شد و یکباره به همه تعلقات دنیوی پشت نمود و نه تنها اسوه زنان، بلکه اسوه تمام مؤمنان شد؛ چه، قرآن، او و حضرت مریم را اسوه و نمونه اهل ایمان معرفی کرده است: «وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة؛ و برای کسانی که ایمان آورده اند، خدا همسر فرعون را مثل آورده، آن گاه که گفت: پروردگارا پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز.» (تحریم/ 11) و شکی نیست که اسوه بودن برای تمام مؤمنان بالاترین ستایشی است که در قرآن برای یک زن ابراز شده است.
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در روایات نیز از او به عنوان یکی از چند اسوه برتر زنان عالم یاد شده است: «إن الله اختار من النساء أربع مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه؛ خداوند از میان زنان چهارتن را برگزیده است: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه (ع).» «آسیه» از زنان نام آوری است که سرگذشت وی در قرآن مجید آمده است. او بانوی اول مصر و همسر فرعون پادشاه مستبد و خود خواه آن مملکت باستانی بود. ظلم و بیدادگری فرعون در تاریخ بشر ضرب المثل است و نیازی به توضیح ندارد. فرعون نیز مانند نمرود پادشاه بابل، هم خود دعوی خدایی داشت و هم حافظ و نگهبان بتخانه ملت و مروج بت پرستی قوم بود. فرعون که از کم رشدی و فرومایگی قوم، سوء استفاده می کرد کارش به جائی رسید که نه تنها خود را خدای مردم خواند بلکه گفت: «فقال انا ربکم الا علی؛ خدای خدایان هستم.» (نازعات/ 24) ولی همسر او «آسیه» زنی بود که در هاله ای از نجابت، لیاقت و پاکی قرارداشت. آسیه با اینکه زن چنان عنصر گردنکش و خطرناکی بود که افراد ملت از بیم سطوت و بیداد وی خواب راحت نداشتند، مع الوصف او بیدی نبود که با آن بادها بلرزد و عقیده و ایمانش متزلزل شود.

«آسیه» ملکه نیل تا آنجا در درگاه خداوند تقرب یافته است که پیغمبر اسلام فرمود: «مردان زیادی به درجه کمال رسیده اند ولی از زنان، تنها چهار نفر کاملند: آسیه (همسر فرعون)، مریم (مادر حضرت عیسی (ع))، خدیجه و فاطمه». در روایتی دیگر، رسول خدا فرمود: «بهشت مشتاق دیدار چهار زن است: مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد، و فاطمه». و نیز فرمود: «بهترین زنان بهشتی چهار تن هستند: آسیه دختر مزاحم همسر فرعون، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد و برتر از همه آنان فاطمه است.»
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در احادیث چنین آمده است که در روز قیامت آسیه و مریم و خدیجه پیشاپیش فاطمه زهرا (ع) راه می روند و فاطمه را مانند پیشقراولان، با احترام، به سوی بهشت می برند. رشد شخصیت و توجه به وظیفه انسانی و ایمانی به خدا، کار یک زن را به جایی می رساند که در خانه فرعون به سر می برد ولی کاخ نشین بهشت و در ردیف بهترین زنان عالم قرار دارد. آسیه هرگز تحت تأثیر اعمال ناروا و ستمگریهای شوهر خود واقع نشد. از اینکه همسر سنگدلش زنان آبستن دودمان یعقوب را شکم می درد تا اگر جنین آنان پسر باشد نابود کند، مبادا بزرگ شوند و مزاحم ظلم و ستم وی باشند، بی نهایت رنج می برد و هیچگاه در این خصوص روی خوش به فرعون نشان نداد.

آسیه، اسوه ایمان در شرایط سخت مهم ترین شاخصه آسیه آن است که علی رغم زندگی در محیط پر از شرک و استکبار به خداخواهی روی می آورد و جاذبه های دنیوی را به هیچ می انگارد و تا سرحد جان در راه ایمان پابرجا و استوار می ماند. «امرأت فرعون إذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة» (تحریم/ 11) همسر فرعون (را مثل آورده) آن گاه که گفت: «پروردگارا، پیش خود در بهشت خانه ای برای من بساز.» او گرچه بزرگ ترین و زیباترین کاخ های دنیا را در اختیار دارد، خانه ای بهشتی از خداوند می طلبد چون جانش از ایمان لبریز شده و در کاخ فرعونی نمی گنجد. نیز از فرعون و از اخلاق فرعونی رهایی مسألت می نماید. این ثمره دعوت انبیاست که انسان غرق شده در دنیا و مظاهر آن را چنان دگرگون می کند و فارغ از دید تنگ مادی، افقی بلند و درخشان و وسیع فرا روی او می گشاید که در اثر آن، یک لحظه او را یارای تحمل محیط کفر نیست و راه گریزی به وادی نور و افق ایمان می جوید: «و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین؛ و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان.» (تحریم/ 11) و این زن فرعون است که طوفان کفر اطرافیانش او را متزلزل نکرد، حتی در قصر فرعونی با تبری از فرعون و قوم ستمکار، از خدا طلب نجات و طلب خانه ای در بهشت نمود. کسی که در تمام مملکت پهناور فرعون، زنی به جلالت و قدرت او نبود. و اینچنین بر تمام مظاهر دنیوی کفر غالب و چیره گردید.
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شیوه های تبلیغی آسیه این اسوه قرآنی نیز شیوه های مستقیم تبلیغی ندارد و تنها می توان از برخوردها و رفتارش، شیوه هایی عملی را استخراج نمود که به طور غیر مستقیم مبلغ ایمان، فداکاری و خداجویی است:

1. قصد جدی گریز از محیط کفر و فساد: اولین شیوه ای که از زندگی آسیه برداشت می شود این است که چون توان تغییر عقاید فرعونیان و اصلاح مفاسد آن دستگاه حکومتی را نداشت، از وظیفه فردی خود غافل نگشت و یک تنه عقیده و ایمان خود را ابراز داشت و از خدا رهایی از فضای کفر واستکبار را طلب کرد. باید توجه داشت که او حتی قبل از ایمان به رسالت موسی در کودکی او به وی پناه داده بود و بارها فرعون را از تصمیم بر کشتن این فرزند خوانده برحذر می داشت، که این همه بیانگر فطرت سلیم و آمادگی روحی او برای پیوستن به صف مؤمنان بود و مرحله به مرحله مسیر هدایت را می پیمود؛ گفته اند آسیه همسر فرعون به محض آن که عصای موسی دروغپردازی ساحران را بلعید، ایمان آورد و فرعون بسیار او را شکنجه کرد و در نهایت او را به شکلی فجیع به قتل رساند.

2. برائت از ستم و ستمگر: آسیه تا آن جا که توان داشت از ظلم ظالمانی چون فرعون به ویژه در مقابل موسی جلوگیری کرد، اما آن گاه که به کلی از تغییر و اصلاح عقیده و عمل آنان ناامید گردید، به صورت علنی از فرعون و اعمال ننگین و ظالمانه و مستکبرانه اش بیزاری جست و خود را به طور کامل از صف فرعونیان جدا کرد . «و نجنی من فرعون وعمله و نجنی من القوم الظالمین» (تحریم/ 11) «و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست قوم ستمکار برهان.» برائت آسیه را دارای دو مرحله می توان دید؛ مرحله اول که در راز و نیاز او با خدایش جلوه گر است و چون از خدا خانه ای در بهشت می طلبد، مفهوم آن ناخشنودی از خانه دنیوی و مصاحبت فرعون است. و مرحله دوم که در آن از فرعون صریحا بیزاری می جوید و از خدا رهایی از چنگال کفر و ستم او را می طلبد.
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3. پناه دادن به اهل ایمان: در راه ایمان، هر کس موظف به ادای وظیفه در حد وسع و توان خویش است و حداقل وظیفه در هنگام عجز از اصلاح اساسی امور، پشتیبانی مصلحان و حمایت عملی از اهداف آنان است که در سیره تابناک این اسوه قرآنی به چشم می خورد. او به خوبی در حد توان خویش اسوه زمان را پشتیبانی نموده از گزندها مصون داشت؛ همو بود که موسی را از رودخانه برگرفت و در دامن خود پرورش داد و بارها فرعون را از کشتن رسول آینده منصرف کرد و در تربیت جسمی و عاطفی موسی در دوران کودکی، مادرانه کوشید و در نهایت به ایمان واقعی رهنمون گشت و بهشت جاودان را بر دنیای فانی برگزید.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت آسیه (س) زندگینامه تبلیغ توحید اسطوره فضایل اخلاقی شهادت


تفاوت مأموریت خضر و موسی در نظام تکوین و تشریع

مهمترین مسأله ای که دانشمندان بزرگ را در این داستان به خود مشغول ساخته ماجراهای سه گانه ای است که این مرد عالم در برابر موسی انجام داد، موسی چون از باطن امر آگاه نبود زبان به اعتراض گشود، ولی بعدا که توضیحات استاد را شنید قانع شد. سؤال این است که آیا واقعا می توان اموال کسی را بدون اجازه او معیوب کرد به خاطر آنکه غاصبی آن را از بین نبرد؟ و آیا می توان نوجوانی را به خاطر کاری که در آینده انجام می دهد مجازات کرد؟! و آیا لزومی دارد که برای حفظ مال کسی ما مجانا زحمت بکشیم و بیگاری کنیم؟! در برابر این سؤالها دو راه در پیش داریم:
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نخست آنکه اینها را با موازین فقهی و قوانین شرع تطبیق دهیم، همانگونه که گروهی از مفسران این راه را پیمودند. نخستین ماجرا را منطبق بر قانون اهم و مهم دانسته اند و گفته اند حفظ مجموعه کشتی مسلما کار اهمی بوده، در حالی که حفظ آن از آسیب جزئی، چیز زیادی نبوده، یا به تعبیر دیگر خضر در اینجا 'دفع افسد به فاسد' کرده، به خصوص اینکه رضایت باطنی صاحبان کشتی را در صورتی که از این ماجرا آگاه می شدند ممکن بود پیش بینی کرد و به تعبیر فقهی، خضر در این کار اذن فحوی داشت در مورد آن نوجوان، این گروه از مفسران اصرار دارند که او حتما بالغ بوده، و مرتد و یا حتی مفسد، و به این ترتیب به خاطر اعمال فعلیش جایز القتل بوده است، و اگر خضر در کار خود استناد به جنایات او در آینده می کند به خاطر آنست که می خواهد بگوید این جنایتکار نه تنها فعلا مشغول به این کار بلکه در آینده نیز جنایتهای بزرگتری را مرتکب خواهد شد، پس کشتن او طبق موازین شرع به اعمال فعلیش جایز بوده است.

اما در مورد سوم هیچکس نمی تواند به کسی ایراد کند که چرا فداکاری و ایثار در حق دیگری می کنی و اموال او را از ضایع شدن با بیگاری خود حفظ می کنی؟ ممکن است این ایثار واجب نباشد ولی مسلما کار خوبی است و شایسته تحسین، بلکه ممکن است در پاره ای از موارد به سرحد وجوب برسد مثل اینکه اموال عظیمی از کودک یتیمی در معرض تلف بوده باشد، و با زحمت مختصری بتوان جلو ضایع شدن آن را گرفت بعید نیست در چنین موردی این کار واجب باشد. راه دوم بر این اساس است که توضیحات بالا هر چند در مورد گنج و دیوار قانع کننده است ولی در مورد نوجوانی که به قتل رسید چندان با ظاهر آیه سازگار نیست، زیرا مجوز قتل او را ظاهرا عمل آینده اش شمرده است نه اعمال فعلیش. در مورد کشتی نیز تا اندازه ای قابل بحث و گفتگو است، آیا ما می توانیم خانه و مال و زندگی هر کس را که یقین داریم در آینده غصب می شود بدون اطلاع او از پیش خود معیوب کنیم تا از خطر برهد آیا براستی فقهاء چنین حکمی را می پذیرند؟!
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بنابراین باید راه دیگری را پیش گرفت و آن این است: ما در این جهان دارای دو نظام هستیم: 'نظام تکوین' و 'نظام تشریع' گر چه این دو نظام در اصول کلی هماهنگ می باشند، ولی گاه می شود که در جزئیات از هم جدا می شوند. مثلا خداوند برای آزمایش بندگان آنها را مبتلا به 'خوف' (ناامنی) و 'نقص اموال و ثمرات' از بین رفتن نفوس و عزیزان می کند، تا معلوم شود چه اشخاصی در برابر این حوادث صابر و شکیبا هستند. آیا هیچ فقیهی و یا حتی پیامبری می تواند اقدام به چنین کاری بکند یعنی اموال و نفوس و ثمرات و امنیت را از بین ببرد تا مردم آزمایش شوند. و یا اینکه خداوند بعضی از پیامبران و بندگان صالح خود را به عنوان هشدار و تربیت در برابر ترک اولی گرفتار مصیبتهای عظیم می نمود، همچون مصیبت یعقوب به خاطر کم توجهی به بعضی از مستمندان و یا ناراحتی یونس به خاطر یک ترک اولای کوچک. آیا کسی حق دارد به عنوان مجازات و کیفر اقدام به چنین کاری کند؟ و یا اینکه می بینیم گاهی خداوند نعمتی را از انسان به خاطر ناشکری می گیرد، مثلا شکر اموال را به جای نیاورده اموالش در دریا غرق می شود و یا شکرانه سلامتی را به جا نیاورده، خدا سلامت را از او می گیرد، آیا از نظر فقهی و قوانین تشریعی کسی می تواند به خاطر ناشکری اموال دیگری را نابود کند و سلامت را مبدل به بیماری. نظیر این مثالها فراوان است، و مجموعا نشان می دهد که جهان آفرینش مخصوصا آفرینش انسان بر این نظام احسن استوار است که خداوند برای اینکه انسان راه تکامل را بپیماید قوانین و مقرراتی برای او از نظر تکوین قرار داده که تخلف از آنها عکس العمل های مختلفی دارد. در حالی که از نظر قانون شرع نمی توانیم همه آنها را در چارچوب این قوانین بریزیم.
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فی المثل طبیب می تواند انگشت انسانی را به خاطر اینکه زهر به قلب او سرایت نکند قطع نماید، ولی آیا هیچکس می تواند انگشت انسانی را برای پرورش صبر و شکیبایی در او و یا به خاطر کفران نعمت قطع نماید؟! (در حالی که مسلما خدا می تواند چنین کاری را بکند چرا که موافق نظام احسن است). حال که ثابت شد ما دو نظام داریم و خداوند حاکم بر هر دو نظام است، هیچ مانعی ندارد که خداوند گروهی را مامور پیاده کردن نظام تشریع کند، و گروهی از فرشتگان یا بعضی از انسانها (همچون خضر) را مامور پیاده کردن نظام تکوین نماند. از نظر نظام تکوین الهی هیچ مانعی ندارد که خداوند حتی کودک نابالغی را گرفتار حادثه ای کند و در آن حادثه جان بسپارد چرا که وجودش در آینده ممکن است خطرات بزرگی به بار آورد، همانگونه که گاهی ماندن این اشخاص دارای مصالحی مانند آزمایش و امتحان و امثال اینها است. و نیز هیچ مانعی ندارد خداوند مرا امروز به بیماری سختی گرفتار کند به طوری که نتوانم از خانه بیرون بروم چرا که می داند اگر از خانه بیرون روم حادثه خطرناکی پیش خواهد آمد و مرا لایق این می داند که از آن خطر برهاند. و به تعبیر دیگر گروهی از ماموران خدا در این عالم مامور به باطنند و گروهی مامور به ظاهر، آنها که مامور به باطنند ضوابط و اصول برنامه ای مخصوص به خود دارد همانگونه که ماموران به ظاهر برای خود اصول و ضوابط خاصی دارند.

درست است که خط کلی این دو برنامه هر دو انسان را به سمت کمال می برد، و از این نظر هماهنگند، ولی گاهی در جزئیات مانند مثالهای بالا از هم جدا می شوند. البته بدون شک در هیچ یک از دو خط هیچکس نمی تواند خودسرانه اقدامی کند، بلکه باید از مالک و حاکم حقیقی مجاز باشد، لذا خضر با صراحت این حقیقت را بیان کرد و گفت «ما فعلته عن أمری؛ من هرگز پیش خود این کار را انجام ندادم.» (کهف/ 82) بلکه درست طبق یک برنامه الهی و ضابطه و خطی که به من داده شده است گام برمی دارم. و به این ترتیب تضاد بر طرف خواهد شد. و اینکه می بینیم موسی تاب تحمل کارهای خضر را نداشت به خاطر همین بود که خط ماموریت او از خط ماموریت خضر جدا بود، لذا هر بار مشاهده می کرد گامش بر خلاف ظواهر قانون شرع است فریاد اعتراضش بلند می شد، ولی خضر با خونسردی به راه خود ادامه می داد، و چون این دو رهبر بزرگ الهی به خاطر ماموریتهای متفاوت نمی توانستند برای همیشه با هم زندگی کنند «هذا فراق بینی و بینک؛ گفت این [بار دیگر وقت] جدایی میان من و توست.» (کهف/ 78) را گفت.
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در هر حال کارهای خضر (ع) به خصوص کشتن نوجوان گرچه ظاهری بسیار زننده داشت، ولی باید توجه داشت که فرق است بین نظام تشریع و تکوین، خداوند حاکم بر هر دو نظام است، در این صورت هیچ مانعی ندارد که خداوند گروهی مانند موسی (ع) را مأمور اجرای نظام تشریع کند، و گروهی یا شخصی (مانند خضر) را مأمور اجرای نظام تکوین، از نظر نظام تکوین، هیچ مانعی ندارد که خداوند حتی کودک نابالغی را دچار حادثه ای کند که جان بسپارد، چرا که وجودش ممکن است در آینده موجب خطرهای عظیم گردد، مانند اینکه پزشک دست یا پای کسی را قطع می کند تا میکرب سرطان از آن به سایر اعضاء سرایت ننماید.

کارهای حضرت خضر (ع) در ماجرای فوق در محدوده نظام تکوین بوده، ولی حضرت موسی (ع)مأمور کارها در محدوده تشریع بود، از این رو مقام موسی (ع) در این راستا از حضرت خضر (ع) بالاتر بود، اگرچه در محدوده نظام تکوین، مقام خضر (ع) بالاتر بود. از سوی دیگر این کار خضر (ع) از نشانه های رحمت الهی و پاداش او به پدر و مادر با ایمان بود، خضر به دستور خدا آن کودک کافر را که اگر می ماند موجب کفر و انحراف پدر و مادر می شد، کشت، ولی به جای آن کودک، خداوند دختری به آن پدر و مادر مرحمت فرمود، که کانون ایمان و تقوا بود و به فرموده امام صادق (ع) از نسل او هفتاد پیامبر، به وجود آمد.

من_اب_ع
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 12 صفحه 505- 509 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 506 - 509

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت خضر (ع) حضرت موسی (ع) تشریع تکوین


درسها و نکات اجتماعی داستان موسی و خضر علیه السلام

راهبر الف- پیدا کردن رهبر دانشمند و استفاده از پرتو علم او به قدری اهمیت دارد که حتی پیامبر اولوالعزمی همچون موسی این همه راه به دنبال او می رود و این سرمشقی است برای همه انسانها در هر حد و پایه ای از علم و در هر شرائط و سن و سال.

ب- جوهره علم الهی از عبودیت و بندگی خدا سرچشمه می گیرد، چنان که در آیات سوره کهف آمده: «عبدا من عبادنا... علمناه من لدنا علما؛ دانشی به من بیاموز که راهگشای من به سوی هدف و مقصد باشد یعنی من دانش را تنها برای خودش نمی خواهم بلکه برای رسیدن به هدف می طلبم.» (کهف/ 66)

ج- همواره علم را برای عمل باید آموخت چنان که موسی به دوست عالمش می گوید «مما علمت رشدا؛ دانشی به من بیاموز که راهگشای من به سوی هدف و مقصد باشد.» (کهف/ 66) یعنی من دانش را تنها برای خودش نمی خواهم بلکه برای رسیدن به هدف می طلبم.

د- در کارها نباید عجله کرد چرا که بسیاری از امور نیاز به فرصت مناسب دارد (الامور مرهونة باوقاتها) به خصوص در مسائل پراهمیت و به همین دلیل این مرد عالم رمز کارهای خود را در فرصت مناسبی برای موسی بیان کرد.

ه- چهره ظاهر و چهره باطن اشیاء و حوادث، مساله مهم دیگری است که این داستان به ما می آموزد، ما نباید در مورد رویدادهای ناخوشایند که در زندگیمان پیدا می شود عجولانه قضاوت کنیم، چه بسیارند حوادثی که ما آن را ناخوش داریم اما بعدا معلوم می شود که از الطاف خفیه الهی بوده است.
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این همان است که قرآن در جای دیگر می گوید: «عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی أن تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و أنتم لا تعلمون؛ ممکن است شما چیزی را ناخوش دارید و آن به نفع شما باشد و ممکن است چیزی را دوست دارید و آن به ضرر شما باشد، و خدا می داند و شما نمی دانید.» (بقره/ 216)

توجه به این واقعیت سبب می شود که انسان با بروز حوادث ناگوار فورا مایوس نشود. در اینجا حدیث جالبی از امام صادق (ع) نقل شده که امام (ع) به فرزند زراره همان مردی که از بزرگان و فقهاء و محدثان عصر خود به شمار می رفت، و علاقه بسیار به امام و امام هم علاقه بسیار به او داشت، فرمود: «به پدرت از قول من سلام برسان، و بگو اگر من در بعضی از مجالس از تو بدگویی می کنم به خاطر آن است که دشمنان ما مراقب این هستند که ما نسبت به چه کسی اظهار محبت می کنیم، تا او را به خاطر محبتی که ما به او داریم مورد آزار قرار دهند، به عکس اگر ما از کسی مذمت کنیم آنها از او ستایش می کنند، من اگر گاهی پشت سر تو بدگویی می کنم به خاطر آن است که تو در میان مردم به ولایت و محبت ما مشهور شده ای، و به همین جهت مخالفان ما از تو مذمت می کنند، من دوست داشتم عیب بر تو نهم تا دفع شر آنها شود، آن چنان که خداوند از زبان دوست عالم موسی می فرماید «أما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا؛ اما آن کشتی، مال بینوایانی بود که [با آن] در دریا کار می کردند، پس خواستم آن را معیوب کنم، چون پشت سرشان پادشاهی بود که هر کشتی [سالمی] را به زور می گرفت.» (کهف/ 79) این مثل را درست درک کن، اما به خدا سوگند تو محبوب ترین مردم نزد منی، و محبوب ترین یاران پدرم اعم از زندگان و مردگان تویی، تو برترین کشتی های این دریای خروشانی و پشت سر تو پادشاه ستمگر غاصبی است که دقیقا مراقب عبور کشتی های سالمی است که از این اقیانوس هدایت می گذرد، تا آنها را غصب کند، رحمت خدا بر تو باد در حال حیات و بعد از ممات.»
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پیمان شکنی و- اعتراف به واقعیت ها و موضع گیری هماهنگ با آنها درس دیگری است که از این داستان می آموزیم، هنگامی که موسی سه بار به طور ناخواسته گرفتار پیمان شکنی در برابر دوست عالمش شد به خوبی دریافت که دیگر نمی تواند با او همگام باشد، و با اینکه فراق این استاد برای او سخت ناگوار بود در برابر این واقعیت تلخ، لجاجت به خرج نداد، و منصفانه حق را به آن مرد عالم داد، صمیمانه از او جدا شد و برنامه کار خویش را پیش گرفت، در حالی که از همین دوستی کوتاه گنج های عظیمی از حقیقت اندوخته بود. انسان نباید تا آخر عمر مشغول آزمایش خویش باشد و زندگی را تبدیل به آزمایشگاهی برای آینده ای که هرگز نمی آید تبدیل کند، هنگامی که چند بار مطلبی را آزمود باید به نتیجه آن گردن نهد.

ز- آثار ایمان پدران برای فرزندان، خضر به خاطر یک پدر صالح و درستکار، حمایت از فرزندانش را در آن قسمتی که می توانست بر عهده گرفت، یعنی فرزند در پرتو ایمان و امانت پدر می تواند سعادتمند شود و نتیجه نیک آن عائد فرزند او هم بشود، در پاره ای از روایات می خوانیم آن مرد صالح پدر بلاواسطه یتیمان نبود بلکه از اجداد دورش محسوب می شد (آری چنین است تاثیر عمل صالح). از نشانه های صالح بودن این پدر همان است که او گنجی از معنویت و اندرزهای حکیمانه برای فرزندان خود به یادگار گذارد.

ح- کوتاهی عمر به خاطر آزار پدر و مادر، جایی که فرزندی به خاطر آنکه در آینده پدر و مادر خویش را آزار می دهد و در برابر آنها طغیان و کفران می کند و یا آنها را از راه الهی به در می برد مستحق مرگ باشد چگونه است حال فرزندی که هم اکنون مشغول به این گناه است، آنها در پیشگاه خدا چه وضعی دارند. در روایات اسلامی پیوند نزدیکی میان کوتاهی عمر و ترک صله رحم (مخصوصا آزار پدر و مادر) ذکر شده است.
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ط- مردم دشمن آنند که نمی دانند! بسیار می شود که کسی درباره ما نیکی می کند اما چون از باطن کار خبر نداریم آن را دشمنی می پنداریم، و آشفته می شویم، مخصوصا در برابر آنچه نمی دانیم کم صبر و بی حوصله هستیم، البته این یک امر طبیعی است که انسان در برابر اموری که تنها یک روی یا یک زاویه آن را می بیند ناشکیبا باشد، اما داستان فوق به ما می گوید نباید در قضاوت شتاب کرد، باید ابعاد مختلف هر موضوعی را بررسی نمود. در حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) می خوانیم: «مردم دشمن آنند که نمی دانند.» و بنابراین هر قدر سطح آگاهی مردم بالا برود برخورد آنها با مسائل منطقی تر خواهد شد، و به تعبیر دیگر زیربنای 'صبر' آگاهی است! البته موسی از یک نظر حق داشت ناراحت شود، چرا که او می دید در این سه حادثه تقریبا بخش اعظم شریعت به خطر افتاده است: در حادثه اول مصونیت اموال مردم، در حادثه دوم مصونیت جان مردم، و در حادثه سوم مسائل حقوقی، یا به تعبیر دیگر برخورد منطقی با حقوق مردم، بنابراین تعجب ندارد که آن قدر ناراحت شود که پیمان مؤکد خویش را با آن عالم بزرگ فراموش کند، اما همین که از باطن امر آگاه شد آرام گرفت و دیگر اعتراضی نکرد، و این خود بیانگر آن است که عدم اطلاع از باطن رویدادها چه اندازه نگران کننده است.

ادب ی- ادب شاگرد و استاد. در گفتگوهایی که میان موسی و آن مرد عالم الهی رد و بدل شد نکته های جالبی پیرامون ادب شاگرد و استاد به چشم می خورد. خداوند در سوره کهف می فرماید: «قال له موسی هل أتبعک علی أن تعلمن مما علمت رشدا* قال إنک لن تستطیع معی صبرا؛ موسی به او گفت: آیا از پی تو بیایم تا از حکمتی که تعلیم شده ای به من بیاموزی؟ گفت: تو هرگز نمی توانی همراه من شکیبایی کنی.» (کهف/ 66- 67) این نکته ها عبارتند:
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1- موسی خود را به عنوان تابع خضر معرفی می کند (أتبعک).

2- موسی بیان تابعیت را به صورت تقاضای اجازه از او ذکر می کند (هل أتبعک).

3- او اقرار به نیازش به تعلم می کند و استادش را به داشتن علم (علی أن تعلمن).

4- در مقام تواضع، علم استاد را بسیار معرفی می کند و خود را طالب فراگرفتن گوشه ای از علم او (مما).

5- از علم استاد به عنوان یک علم الهی یاد می کند (علمت).

6- از او طلب ارشاد و هدایت می نماید (رشدا).

7- در پرده به او گوشزد می کند که همانگونه که خدا به تو لطف کرده و تعلیمت نموده، تو نیز این لطف را در حق من کن (تعلمن مما علمت).

8- جمله هل اتبعک این واقعیت را نیز می رساند که شاگرد باید به دنبال استاد برود، این وظیفه استاد نیست که به دنبال شاگرد راه بیفتد (مگر در موارد خاص).

9- موسی با آن مقام بزرگی که داشت (پیامبر اولوا العزم و صاحب رسالت و کتاب بود) این همه تواضع می کند یعنی هر که هستی و هر مقامی داری در مقام کسب دانش باید فروتن باشی.

10- او در مقام تعهد خود در برابر استاد، تعبیر قاطعی نکرد بلکه گفت: « ستجدنی إن شاء الله صابرا؛ انشاء الله مرا شکیبا خواهی یافت.» که هم ادبی است در برابر پروردگار و هم در مقابل استاد که اگر تخلفی رخ دهد هتک احترامی نسبت به استاد نشده باشد. ذکر این نکته نیز لازم است که این عالم ربانی در مقام تعلیم و تربیت نهایت بردباری و حلم را نشان داد، هر گاه موسی بر اثر هیجان زدگی تعهد خود را فراموش می کرد و زبان به اعتراض می گشود او تنها با خونسردی در لباس استفهام می گفت: 'من نگفتم نمی توانی در برابر کارهای من شکیبا باشی'.
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نتایج اجتماعی داستان خضر و موسی استاد مطهری می فرماید: «مسأله ای در قرآن کریم وجود دارد که از اول، به تعبیر عرفانی آن توجه کردند و به تعبیر تاریخی و اجتماعی آن توجه نکردند و اگر توجه می کردند یک فلسفه بزرگ تاریخی اسلام روشن می شد و آن داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) است که از داستانهای زیبا و عمیق قرآن می باشد.به موسای اهل شریعت و اهل قانون و آنکه واجب و حرام و مستحب و مکروه برایش حساسیت خاصی دارد می گویند که تو مأموری بروی نزد بنده ای از بندگان ما که از پیش خودمان به او علم آموخته ایم. موسی همراه حضرت یوشع می رود. با ادب به خضر می گوید: اجازه می دهی که در خدمت تو باشم تا قسمتی از آنچه را که می دانی به من جاهل بیاموزی؟ «قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا؛ موسی به او گفت: آیا از پی تو بیایم تا از حکمتی که تعلیم شده ای به من بیاموزی؟» (کهف/ 66)

نمی خواهد بگوید آنچه بلدی به من یاد بده، بلکه خیلی متواضعانه می گوید از آنچه آموخته شده ای از ناحیه حق. خضر هم صریح می گوید: «قال انک لن تستطیع معی صبرا؛ گفت تو هرگز نمی توانی همراه من شکیبایی کنی.» (کهف/ 66) تو تحمل نداری، ظرفیت نداری. به یک پیغمبر می گوید که تو تحملش را نداری. اما موسی پاسخ می می گوید امیدوارم که ظرفیت داشته باشم و بتوانم بیایم. سوار کشتی می شوند. موسی می بیند خضر دارد کشتی را سوراخ می کند تصرف در مال غیر بدون اذن او حرام است؛ خلاف شرع بین است، و علاوه بر این خطر غرق شدن هست.به همین دلیل می پرسد: «اخرقتها لتغرق اهلها؛ آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟» (کهف/ 71)
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خضر گفت: نگفتم تو تاب نداری، تحمل و ظرفیت نداری؟! موسی به خود آمد و گفت: مرا به خاطر آنچه فراموش کردم مواخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر. موسی پسر بچه ای را می بیند بی گناه و بدون تقصیر، اما خضر می زند او را می کشد. داد موسی بلند شد که قتل نفس بدون تقصیر و جرم؟! چرا این کار را کردی؟! خضر گفت: نگفتم تو تاب نداری؟ بعد گرسنه و تشنه وارد دهی شدند. غذا خواستند، ولی به حول و قوه الهی هیچ کس حاضر نشد لقمه ای به آنها غذا بدهد. گرسنه بیرون آمدند و یک دیوار کج دیدیند. خضر گفت ما باید به این مردم خدمت کنیم، پاچه ات را بالا بزن گل بسازیم و این دیوار را درست کنیم. موسی دید وقتی به غلام بی تقصیر رسید زد او را کشت، این مردم بد جنس که حاضر نیستند از مهمان پذیرایی کنند، حال گل درست کرده که من می خواهم به اینها خدمت کنم! بار سوم اعتراض کرد. خضر گفت: نگفتم که تو قادر به صبرنیستی؟!

«قال هذا فراق بینی و بینک؛ گفت این (زمان) جدایی میان من و توست.» (کهف/ 79) بعد یک یک توضیح داد. گفت: اما داستان کشتی: می دانستم در پیش رو پادشاهی است که کشتیها را غصبی می گیرد مگر معیوبها را و من کشتی را معیوب کردم برای آنکه نجات پیدا کند. من خدمت می کردم ولی به صورت خیانت. اما داستان غلام: او فرزند یک پدر و مادر مؤمن بود. بیم آن بود که وقتی بزرگ شود طغیان کند، کفر ورزد و آنها را از بین ببرد. در واقع من خدمتی به پدر و مادرش کردم. اما آن دیوار مال دو تا بچه بود که پدر و مادرشان آدمهای صالحی بودند و احسان و خدمت به آنها اقتضا می کرد که من این کار را انجام دهم این پاداش نیکوکاری آنها بود. در این داستان، پیوسته چنین است که در زیر یک پرده که آن پرده، کار زشت است یک هدف عالی نهفته است که آن را توجیه می کند. برای کسی که نمی داند، توجیه پذیر نیست. آن کسی که نمی داند، وظیفه اش این است که از قانون مربوطه پیروی کند. اما یکی هست که آن طرف را می داند و شکستن این قانون برای او توجیه دارد، ولی برای این توجیه ندارد. برخی کارها برای افرادی جایز می شود و برای افراد دیگر جایز نیست. این است که وظیفه پیغمبر و امام و ولی در خیلی موارد فرق می کند؛ نه اینکه حکم برای پیغمبر و ما دو حکم است. حکم برای ما و پیغمبر یا برای ما و امام هر دو یکی است. اگر ما آن طرف تر را می دیدیم وظیفه مان همان می شد ولی آنکه آن طرف تر را می بیند خود به خود حکم درباره او تغییر می کند. از ابتدا این داستان را توجیه کردند و بیشتر بردند روی مسائل اخلاقی و عرفانی و معرکه عرفا شده است که:
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به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید *** که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها

و این که آنجا که ولی باشد که طریقت را تشخیص بدهد، می تواند حقیقت شریعت را به خاطر طریقت بشکند، در صورتی که این در رهبری اجتماعی بیشتر مطرح است. وقتی تاریخ زندگی پیامبر اکرم (ص) را مطالعه می کنید می بینید همه آن، داستان موسی و خضر است. پیغمبر آنجا که تشخیص می دهد برای بشریت چه کاری باید بکند اهمیت نمی دهد که دیگران چه می گویند. وقتی که تشخیص می دهد دشمن باید تضعیف شود و اولین تضعیفی هم که باید به دشمن وارد شود از جنبه اقتصادی است که همین پول آنها تبدیل به اسلحه می شود و به سر مسلمین می ریزد، می گوید بروید کاروانشان را بزنید تا قوت نگیرند. و یا اگر تشخیص می دهد که این یهودی ها جرثومه فسادند، در یک جا می گوید هفتصدتاشان را از بین ببرید. البته در مقیاس کسی که حال را دارد می بیند نه آینده را این امور توجیه پذیر نیست.

مثلا چنگیز، زمانی که بچه چهار پنج ساله بوده، سرش را جلوی هر کسی می بریدند، می گفتند که جنایت شده است؛ ولی وقتی همین چنگیز بزرگ شد و میلیونها آدم کشت می گویند چه خوب بود کسی او را در سنین چهار پنج سالگی گیر می آورد و سرش را می برید. در آن سن همه آنطور می گفتند چون آینده را نمی دیدند، ولی آن کسی که آینده را می بیند می تواند این کار را بکند. البته کسی نباید این را بهانه قرار دهد برای ارتکاب جنایت. جز ولی حق که می بیند، کسی حق چنین کاری را ندارد.»
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پیامبران داستان قرآنی حضرت خضر (ع) حضرت موسی (ع) هدایت صبر زندگی اجتماعی


ماجرای موسی و خضر علیه السلام در قرآن (مجمع البحرین)

این سرگذشت فقط یک بار در قرآن آمده و آن هم در سوره کهف آیات 60 تا 82 این سوره می باشد.

خلاصه داستان خدای سبحان به موسی وحی کرد که در سرزمینی بنده ای دارد که دارای علمی است که وی آن را ندارد، و اگر به طرف مجمع البحرین برود او را در آنجا خواهد دید به این نشانه که هر جا ماهی زنده (و یا گم) شد همانجا او را خواهد یافت. موسی (ع) تصمیم گرفت که آن عالم را ببیند، و چیزی از علوم او را فرا گیرد، لاجرم به رفیقش اطلاع داده به اتفاق به طرف مجمع البحرین حرکت کردند و با خود یک عدد ماهی مرده برداشته به راه افتادند تا بدانجا رسیدند و چون خسته شده بودند بر روی تخته سنگی که بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظه ای بیاسایند و چون فکرشان مشغول بود از ماهی غفلت نموده فراموشش کردند. از سوی دیگر ماهی زنده شد و خود را به آب انداخت (و یا مرده اش به آب افتاد) رفیق موسی با اینکه آن را دید فراموش کرد که به موسی خبر دهد، از آنجا برخاسته به راه خود ادامه دادند تا آنکه از مجمع البحرین گذشتند و چون بار دیگر خسته شدند موسی به او گفت «غذایمان را بیاور که در این سفر سخت کوفته شدیم.» در آنجا رفیق موسی به یاد ماهی و آنچه که از داستان آن دیده بود افتاد، و در پاسخش گفت: «آنجا که روی تخته سنگ نشسته بودیم ماهی را دیدم که زنده شد و به دریا افتاد و شنا کرد تا ناپدید گشت، من خواستم به تو بگویم ولی شیطان از یادم برد، و یا ماهی را فراموش کردم در نزد صخره پس به دریا افتاد و رفت.» موسی گفت: «این همان است که ما، در طلبش بودیم و آن تخته سنگ همان نشانی ما است پس باید بدانجا برگردیم.»
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بی درنگ از همان راه که رفته بودند برگشتند، و بندهای از بندگان خدا را که خدا رحمتی از ناحیه خودش و علمی لدنی به او داده بود بیافتند. موسی خود را بر او عرضه کرد و درخواست نمود تا او را متابعت کند و او چیزی از علم و رشدی که خدایش ارزانی داشته به وی تعلیم دهد. آن مرد عالم گفت: «تو نمی توانی با من باشی و آنچه از من و کارهایم مشاهده کنی تحمل نمایی، چون تاویل و حقیقت معنای کارهایم را نمی دانی، و چگونه تحمل توانی کرد بر چیزی که احاطه علمی بدان نداری؟»

موسی قول داد که هر چه دید صبر کند و ان شاء الله در هیچ امری نافرمانیش نکند. عالم بنا گذاشت که خواهش او را بپذیرد، و آنگاه گفت «پس اگر مرا پیروی کردی باید که از من از هیچ چیزی سؤال نکنی، تا خودم درباره آنچه می کنم آغاز به توضیح و تشریح کنم.» موسی و آن عالم حرکت کردند تا بر یک کشتی سوار شدند، که در آن جمعی دیگر نیز سوار بودند موسی نسبت به کارهای آن عالم خالی الذهن بود، در چنین حالی عالم کشتی را سوراخ کرد، سوراخی که با وجود آن کشتی ایمن از غرق نبود، موسی آنچنان تعجب کرد که عهدی را که با او بسته بود فراموش نموده زبان به اعتراض گشود و پرسید «چه می کنی؟ می خواهی اهل کشتی را غرق کنی؟ عجب کار بزرگ و خطرناکی کردی؟» عالم با خونسردی جواب داد: «نگفتم تو صبر با من بودن را نداری؟» موسی به خود آمده از در عذرخواهی گفت «من آن وعده ای را که به تو داده بودم فراموش کردم، اینک مرا بدانچه از در فراموشی مرتکب شدم مؤاخذه مفرما، و درباره ام سختگیری مکن.»
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سپس از کشتی پیاده شده به راه افتادند در بین راه به پسری برخورد نمودند عالم آن کودک را بکشت. باز هم اختیار از کف موسی برفت و بر او تغیر کرد، و از در انکار گفت «این چه کار بود که کردی؟ کودک بی گناهی را که جنایتی مرتکب نشده و خونی نریخته بود بی جهت کشتی؟ راستی چه کار بدی کردی!» عالم برای بار دوم گفت: «نگفتم تو نمی توانی در مصاحبت من خود را کنترل کنی؟» این بار دیگر موسی عذری نداشت که بیاورد، تا با آن عذر از مفارقت عالم جلوگیری کند و از سوی دیگر هیچ دلش رضا نمی داد که از وی جدا شود، به ناچار اجازه خواست تا به طور موقت با او باشد، به این معنا که مادامی که از او سؤالی نکرده با او باشد، همینکه سؤال سوم را کرد مدت مصاحبتش پایان یافته باشد و درخواست خود را به این بیان اداء نمود: «اگر از این به بعد از تو سؤالی کنم دیگر عذری نداشته باشم.»

عالم قبول کرد، و باز به راه خود ادامه دادند تا به قریه ای رسیدند، و چون گرسنگیشان به منتها درجه رسیده بود از اهل قریه طعامی خواستند و آنها از پذیرفتن این دو میهمان سر باز زدند. در همین اوان دیوار خرابی را دیدند که در شرف فرو ریختن بود، به طوری که مردم از نزدیک شدن به آن پرهیز می کردند، پس آن دیوار را به پا کرد. موسی گفت: «اینها که از ما پذیرائی نکردند، و ما الان محتاج به آن دستمزد بودیم.» مرد عالم گفت: «اینک فراق من و تو فرا رسیده. تأویل آنچه کردم برایت می گویم و از تو جدا می شوم، اما آن کشتی که دیدی سوراخش کردم مال عده ای مسکین بود که با آن در دریا کار می کردند و هزینه زندگی خود را به دست می آوردند و چون پادشاهی از آن سوی دریا کشتیها را غصب می کرد و برای خود می گرفت، من آن را سوراخ کردم تا وقتی او پس از چند لحظه می رسد کشتی را معیوب ببیند و از گرفتنش صرفنظر کند و اما آن پسر که کشتم خودش کافر و پدر و مادرش مؤمن بودند، اگر او زنده می ماند با کفر و طغیان خود پدر و مادر را هم منحرف می کرد، رحمت خدا شامل حال آن دو بود، و به همین جهت مرا دستور داد تا او را بکشم، تا خدا به جای او به آن دو فرزند بهتری دهد، فرزندی صالحتر و به خویشان خود مهربانتر و بدین جهت او را کشتم. و اما دیواری که ساختم، آن دیوار مال دو فرزند یتیم از اهل این شهر بود و در زیر آن گنجی نهفته بود، متعلق به آن دو بود، و چون پدر آن دو، مردی صالح بود به خاطر صلاح پدر رحمت خدا شامل حال آن دو شد، مرا امر فرمود تا دیوار را بسازم به طوری که تا دوران بلوغ آن دو استوار بماند، و گنج محفوظ باشد تا آن را استخراج کنند، و اگر این کار را نمی کردم گنج بیرون می افتاد و مردم آن را می بردند.»
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آنگاه گفت: «من آنچه کردم از ناحیه خود نکردم، بلکه به امر خدا بود و تاویلش هم همان بود که برایت گفتم.» این بگفت و از موسی جدا شد.

سرگذشت شگفت انگیز خضر و موسی خداوند در سوره کهف می فرماید: «و إذ قال موسی لفتاه لا أبرح حتی أبلغ مجمع البحرین أو أمضی حقبا* فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا* فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا* قال أ رأیت إذ أوینا إلی الصخرة فإنی نسیت الحوت و ما أنسانیه إلا الشیطان أن أذکره و اتخذ سبیله فی البحر عجبا* قال ذلک ما کنا نبغ فارتدا علی آثارهما قصصا؛ به خاطر بیاور هنگامی که موسی به دوست خود گفت: من دست از طلب برنمی دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم هر چند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم. هنگامی که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدند ماهی خود را (که برای تغذیه همراه داشتند) فراموش کردند و ماهی راه خود را در پیش گرفت (و روان شد) هنگامی که از آنجا گذشتند موسی به یار همسفرش گفت غذای ما را بیاور که از این سفر، سخت خسته شده ایم.او گفت بخاطر داری هنگامی که ما به کنار آن صخره پناه بردیم (و استراحت کردیم) من در آنجا فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم، این شیطان بود که یاد آن را از خاطر من برد، و ماهی به طرز شگفت انگیزی راه خود را در دریا پیش گرفت! (موسی) گفت این همان است که ما می خواستیم، و آنها از همان راه بازگشتند در حالی که پی جویی می کردند.» (کهف/ 60- 64)
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مفسران در شأن نزول آیات فوق نقل کرده اند که جمعی از قریش خدمت پیامبر (ص) رسیدند و از عالمی که موسی (ع) مأمور به پیروی از او شد سؤال کردند، آیات فوق نازل شد. در ماجرای موسی و خضر، یا به تعبیر دیگر عالم و دانشمند زمانش، به صحنه شگفت انگیزی برخورد می کنیم که نشان می دهد که حتی یک پیغمبر اولوالعزم که آگاهترین افراد محیط خویش است باز دامنه علم و دانشش در بعضی از جهات محدود است و به سراغ معلمی می رود که به او درس بیاموزد، او هم درسهایی که هر یک از دیگری عجیبتر است به او یاد می دهد، و چه نکته های بسیار مهمی که در مجموعه این داستان نهفته شده است. در نخستین آیه می گوید: 'به خاطر بیاور هنگامی که موسی به دوست و همراه خود گفت من دست از طلب برنمی دارم تا به 'مجمع البحرین' برسم هر چند مدتی طولانی به راه خود ادامه دهم.'

سرانجام موسی و همسفرش از محل تلاقی دو دریا (مجمع البحرین) گذشتند، طول سفر و خستگی راه، گرسنگی را بر آنها چیره کرد، در این هنگام موسی به خاطرش آمد که غذایی به همراه آورده اند، به یار همسفرش گفت: «غذای ما را بیاور که از این سفر، سخت خسته شده ایم.» (فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا). 'غداء' به غذایی گفته می شود که در آغاز روز یا وسط روز می خورند (صبحانه یا نهار) ولی از تعبیراتی که در کتب لغت آمده است چنین استفاده می شود که در زمانهای گذشته 'غداء' را تنها به غذایی می گفتند که در آغاز روز می خوردند (چرا که از 'غدوه' گرفته شده که به معنی آغاز روز است) در حالی که در عربی امروز 'غداء' و 'تغدی' به معنی نهار و نهار خوردن است.
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در مجمع البیان گفته: «'نصب'، و 'صب' و 'تعب' هر سه نظیر همند و عبارتند از آن سستی که از ناحیه خستگی دست می دهد. و مراد از 'غداء' عبارت است از هر چه که با آن چاشت کنند. و از همین کلمه فهمیده می شود که موسی این سخن را در روز گفته است.»

معنایش این است: بعد از آنکه از مجمع البحرین گذشتند موسی به جوان ملازم خود فرمود تا چاشتشان که عبارت از همان ماهیی بوده که با خود برداشته بودند بیاورد زیرا از مسافرت خود خسته شده به تجدید نیرو نیازمند شده اند. به هر حال این جمله نشان می دهد که موسی و یوشع راهی را پیمودند که عنوان سفر بر آن اطلاق می شد، ولی همین تعبیرات نشان می دهد که این سفر چندان طولانی نبوده است. در این هنگام همسفرش به او خبر داد که به خاطر داری هنگامی که ما به کنار آن صخره پناه بردیم (و استراحت کردیم) من در آنجا فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم و این شیطان بود که یاد آن را از خاطر من برد و ماهی راهش را به طرز شگفت انگیزی در دریا پیش گرفت. «قال أ رأیت إذ أوینا إلی الصخرة فإنی نسیت الحوت و ما أنسانیه إلا الشیطان أن أذکره و اتخذ سبیله فی البحر عجبا».

علامه طباطبایی می فرماید: «این جمله حکایت پاسخ آن جوان به موسی (ع) است که به یاد آن جناب می اندازد آن ساعتی را که در کنار صخره، منزل کردند. و دلالت می کند بر اینکه صخره در همان منزل و در کنار آب قرار داشته چون جلوتر فرمود: 'ماهی راه خود را به سوی دریا پیش گرفت' و در اینجا می فرماید 'آنجا که کنار صخره نشسته بودیم' و با در نظر گرفتن جمله ای که گذشت که این جریان در مجمع البحرین بوده حاصل پاسخی که به موسی داده این می شود که غذایی نداریم تا با آن سد جوع کنیم، چون غذای ما همان ماهیی بود که زنده شد و در دریا شناور گشت. آری، وقتی به مجمع البحرین رسیدیم و در کنار آن صخره منزل کردیم (ماهی به دریا رفت) و من فراموش کردم به شما خبر دهم. بنابراین، جمله 'أرأیت إذ أوینا إلی الصخرة' به یاد آن جناب می آورد آن حالی را که نزد صخره منزل کردند تا اندکی استراحت کنند. جمله 'و ما أنسانیه إلا الشیطان أن أذکره' جمله معترضه ای است که در وسط کلام واقع شده، ولی از آنجا که این جمله در حقیقت علت نسیان و فراموشی را بیان می کند در وسط کلام ذکر شده است و این مخصوصا در باره کسانی که مورد عتاب و خطاب از شخص بزرگتری واقع می شوند معمول است که علت اصلی را در لابلای کلام به صورت معترضه ذکر می کند تا کمتر مورد اعتراض قرار گیرند.»
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در ادامه داستان از آنجا که این موضوع، به صورت نشانه ای برای موسی در رابطه با پیدا کردن آن عالم بزرگ بود: موسی گفت: این همان چیزی است که ما می خواستیم و به دنبال آن می گردیم (قال ذلک ما کنا نبغ). و در این هنگام آنها از همان راه بازگشتند در حالی که پی جویی می کردند (فارتدا علی آثارهما قصصا). کلمه 'بغی' به معنای طلب کردن است. و جمله 'فارتدا' از مصدر ارتداد به معنای برگشتن به نقطه نخستین است. و مقصود از آثار جای پاها است. و کلمه 'قصص' به معنای دنبال جای پا را گرفتن و رفتن است. معنای آیه این است که موسی گفت: این جریان که درباره ماهی اتفاق افتاد همان علامتی بود که ما در جستجویش بودیم، لاجرم از همانجا برگشتند، و درست از آنجا که آمده بودند (با چه دقتی) جای پای خود را گرفته پیش رفتند. از جمله 'ذلک ما کنا نبغ فارتدا' کشف می شود، که موسی (ع) قبلا از طریق وحی مامور بوده که خود را در مجمع البحرین به عالم برساند، و علامتی به او داده بودند، و آن داستان گمشدن ماهی بوده، حال یا خصوص قضیه زنده شدن و به دریا افتادن و یا یک نشانی مبهم و عمومی تری از قبیل گمشدن ماهی و یا زنده شدن آن و یا مرده زنده شدن، و یا امثال آن بوده است، و لذا می بینیم حضرت موسی به محضی که قضیه ماهی را می شنود می گوید: 'ما هم در پی این قصه بودیم' و بی درنگ از همانجا برگشته خود را به آن مکان که آمده بود می رسانند، و در آنجا به آن عالم برخورد می نمایند.
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مقصود از موسی در آیات فوق طبق شمارش «المعجم المفهرس» لفظ موسی در قرآن 136 بار آمده و در همه موارد مقصود از آن موسی بن عمران است. طبعا در این مورد نیز مقصود همو خواهد بود. زیرا اگر مقصود غیر او بود، قطعا قرینه لازم داشت. بنابراین منظور از 'موسی' در آیه فوق بدون شک همان موسی بن عمران پیامبر اولوالعزم معروف است، هر چند بعضی از مفسران احتمال داده اند موسای دیگری باشد، و این احتمال بیشتر به خاطر این بوده که نتوانسته اند پاره ای از اشکالات موجود در این داستان را حل کنند، ناچار به فرض موسای دیگری شده اند، در حالی که قرآن هر جا سخن از موسی می گوید همان موسی بن عمران است. بنابراین تفسیر موسی به موسای دیگر، به نام موسی بن هشام بن یوسف، که یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود، با توجه به اصل یاد شده، صحیح نیست.

علامه طباطبایی می فرماید: «این موسی که در این داستان اسم برده شده همان موسی بن عمران، رسول معظم خدای تعالی است که بنا به روایات وارده از طرق شیعه و سنی یکی از انبیاء اولوالعزم و صاحب شریعت است.»

بعضی هم گفته اند:این موسی غیر موسی بن عمران بلکه یکی از نواده های یوسف بن یعقوب (ع) بوده است، و اسمش موسی فرزند میشا فرزند یوسف بوده، و خود از انبیای بنی اسرائیل بوده است. ولیکن این احتمال را یک نکته تضعیف می کند، آن چنان که دیگر نباید بدان وقعی نهاد، و آن نکته این است که قرآن کریم نام موسی را در حدود صد و سی و چند مورد برده، و در همه آنها مقصودش موسی بن عمران بوده است، اگر در خصوص این یک مورد غیر موسی بن عمران منظور بود، باید قرینه می آورد تا ذهن به جای دیگری منتقل نگردد.»
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جوان همراه موسی منظور از 'فتاه' در اینجا طبق گفته بسیاری از مفسران، و بسیاری از روایات، 'یوشع بن نون' مرد رشید و شجاع و با ایمان بنی اسرائیل است، و تعبیر به 'فتی' (جوان) ممکن است به خاطر همین صفات برجسته، و یا به خاطر خدمت به موسی و همراهی و همگامی با او بوده باشد.

علامه طباطبایی می فرماید: «در باره آن جوانی که همراه موسی (ع) بوده بعضی گفته اند وصی او یوشع بن نون بوده، و این معنا را روایات هم تایید می کند.»

بعضی گفته اند: «از این جهت 'فتی' نامیده شده که همواره در سفر و حضر همراه او بوده است، و یا از این جهت بوده که همواره او را خدمت می کرده است.»

مقصود از مجمع بحرین 'مجمع البحرین' به معنی محل پیوند دو دریا است، در اینکه اشاره به کدام دو دریا است میان مفسران گفتگو است، و روی همرفته سه عقیده معروف در اینجا وجود دارد.

1- منظور محل اتصال خلیج عقبه با خلیج سوئز است (می دانیم دریای احمر در شمال دو پیشرفتگی یکی به سوی شمال شرقی، و دیگری به سوی شمال غربی دارد که اولی خلیج عقبه را تشکیل می دهد، و دومی خلیج سوئز را و این دو خلیج در قسمت جنوبی به هم می پیوندند، و به دریای احمر متصل می شوند. این احتمال که نزدیکتر فاصله را به محل زندگی موسی دارد (از شام تا خلیج عقبه راه زیادی نیست) از همه تفاسیر نزدیکتر به نظر می رسد، چرا که از آیات فوق نیز اجمالا استفاده می شود موسی راه زیادی را طی نکرده هر چند آماده بود برای رسیدن به این مقصود به همه جا سفر کند. در بعضی از روایات نیز اشاره ای به این معنی دیده می شود. با توجه به زندگی موسی در شام و آذوقه مختصری (ماهی پخته یا نمکین) که همراه داشتند و اینکه پس از پیمودن مقداری راه درخواست غذا (ماهی ) نموده است، می توان حدس زد که مقصود از محل تلاقی دو دریا همین است.
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2- منظور محل پیوند اقیانوس هند با دریای احمر است که در بغاز 'باب المندب' به هم می پیوندند. این احتمال هر چند فاصله کمتری را دربر می گیرد ولی آن هم در حد خود زیاد است زیرا از شام تا جنوب یمن فاصله نسبتا زیادی وجود دارد.

3- محل پیوستگی دریای مدیترانه (که نام دیگرش دریای روم و بحر ابیض است) با اقیانوس اطلس یعنی همان محل تنگه جبل الطارق که نزدیک شهر طنجه است. این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد، زیرا فاصله میان زندگی موسی با جبل الطارق آن قدر زیاد است که از طریق عادی آن زمان رفتن موسی به آنجا شاید ماهها طول می کشید.

4- نقطه پایانی دو دریا: دریای فارس از جانب غرب و دریای روم (مدیترانه) از جانب شرق.

علامه طباطبایی می فرماید: «درباره اینکه مجمع البحرین کجاست؟ بعضی گفته اند منتهی الیه دریای روم (مدیترانه) از ناحیه شرقی، و منتهی الیه خلیج فارس از ناحیه غربی است، که بنابراین مقصود از مجمع البحرین آن قسمت از زمین است که به یک اعتبار در آخر شرقی مدیترانه و به اعتبار دیگر در آخر غربی خلیج فارس قرار دارد، و به نوعی مجاز آن را محل اجتماع دو دریا خوانده اند. این نظر با نقشه کنونی از دریا ها و خشکیها تطبیق نمی کند. زیرا منتهی الیه خلیج فارس، دریای عمان است و آن نیز به دریای سرخ (احمر) متصل می شود و منتهی الیه آن سوئز است که خشکی مانع از اتصال آن با مدیترانه است و اخیرا با کندن کانال، به گونه ای پیوسته شده است. در این صورت چگونه می توان گفت: مقصود منتهی الیه خلیج فارس و آغاز مدیترانه است؟»
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مقصود از جمله «أو أمضی حقبا» کلمه 'حقب' به معنی مدت طولانی است که بعضی آن را به 'هشتاد سال' تفسیر کرده اند و منظور موسی از ذکر این کلمه این بوده است که من دست از تلاش و کوشش خود برای پیدا کردن گم شده ام برنخواهم داشت، هر چند سالها به این سیر خود ادامه دهم. در این جمله لفظ «أو» به کار رفته که حاکی از تردید است و شاید قرینه است که در جمله متقدم برآن، یعنی «حتی ابلغ مجمع البحرین» لفظی مقابل «حقب» در تقدیر است و در حقیقت موسی به آن جوان می گوید: «من یا به زودی به تلاقی دو دریا می رسم و یا باید زمان طولانی را طی کنم تا به آن برسم.»

از استظهاری که درباره نقطه تلاقی انجام گرفت، معلوم می شود که همان شق نخست تحقق پذیرفت و در زمانی نه طولانی به مقصد رسیدند.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'حقب' به معنای دهر و روزگار است، و اگر نکرده آمده بدین جهت است که بر وصفی محذوف دلالت کند چه تقدیر کلام: 'حقبا طویلا؛ روزگاری دراز' است. و معنای آیه این است: به یاد آر آن زمانی را که موسی به جوان ملازم خود گفت مدام راه می پیمایم تا به مجمع البحرین برسم و یا روزگاری طولانی به سیر خود ادامه دهم.»

اختلاف در مورد ماهی مورد استفاده موسی و جوان از مجموع آنچه در بالا گفته شد آشکارا پیدا است که موسی به سراغ گمشده مهمی می رفت و در به در دنبال آن می گشت، عزم خود را جزم و تصمیم خویش را راسخ کرده بود که تا مقصود خود را پیدا نکند از پای ننشیند. گمشده ای که موسی مأمور یافتن آن بود در سرنوشتش بسیار اثر داشت و فصل تازه ای در زندگانی او می گشود. آری او به دنبال مرد عالم و دانشمندی می گشت که می توانست حجابها و پرده هایی را از جلو چشم موسی کنار زند، حقایق تازه ای را به او نشان دهد، و درهای علوم و دانشهایی را به رویش بگشاید. به هر حال هنگامی که به محل پیوند آن دو دریا رسیدند ماهی ای را که همراه داشتند فراموش کردند (فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما). اما عجب اینکه ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت و روان شد (فاتخذ سبیله فی البحر سربا). 'سرب' (بر وزن جرب) به گونه ای که راغب در مفردات گوید به معنی راه رفتن در سراشیبی است و 'سرب' (بر وزن حرب) به معنی راه سراشیبی است.
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علامه طباطبایی می گوید: «کلمه 'سرب' به معنای مسلک و مذهب است. 'سرب' و 'نفق' عبارت است از راهی که در زیر زمین کنده شده و از نظر عموم پنهان است.» گویا راهی را که ماهی موسی پیش گرفته و به دریا رفت تشبیه به نقبی کرده که کسی پیش بگیرد و ناپدید شود. در اینکه آیا این ماهی که ظاهرا به عنوان غذا تهیه کرده بودند ماهی بریان یا نمک زده یا ماهی تازه بوده که معجزه آسا زنده شد و در آب پرید و حرکت کرد، در میان مفسران گفتگو بسیار است.

علامه طباطبایی می فرماید: «از دو آیه بعد استفاده می شود که ماهی مذکور ماهی نمک خورده و یا بریان شده بوده و آن را با خود برداشته اند که در بین راه غذایشان باشد، نه اینکه ماهی زنده ای بوده. ولیکن همین ماهی بریان شده در آن منزل که فرود آمدند زنده شده و خود را به دریا انداخته است و جوان همراه موسی نیز زنده شدن آن را و شنایش را در آب دریا دیده. چیزی که هست یادش رفته بود که به موسی بگوید و موسی هم فراموش کرده بود که از او بپرسد ماهی کجاست، و بنابراین اینکه فرموده 'نسیا حوتهما؛ هر دو، ماهی خود را فراموش کردند' معنایش این می شود که موسی فراموش کرد که ماهی در خورجین است و رفیقش هم فراموش کرد که به وی بگوید ماهی زنده شد و به دریا افتاد.»

این آن معنایی است که مفسرین هم استفاده کرده اند ولی باید دانست که آیات مورد بحث صریح نیست در اینکه ماهی مزبور بعد از مردن زنده شده باشد، بلکه تنها از ظاهر 'فراموش کردند ماهیشان را' و از ظاهر کلام رفیق موسی که گفت: 'من ماهی را فراموش کردم' این معنا استفاده می شود که ماهی را روی سنگی لب دریا گذاشته بوده اند و به دریا افتاده و یا موج دریا آن را به طرف خود کشیده است و در اعماق دریا فرو رفته و ناپدید شده است. این معنا را روایات تایید می کند، زیرا در آنها آمده که قضیه گم شدن ماهی علامت دیدار با خضر بوده نه زنده شدن آن است.
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در پاره ای از کتب تفاسیر نیز سخن از وجود چشمه آب حیات در آن منطقه و پاشیده شدن مقداری از آن بر ماهی، و جان گرفتن ماهی، به میان آمده، ولی این احتمال نیز وجود دارد که ماهی هنوز کاملا نمرده بود زیرا هستند ماهیهایی که بعد از خارج شدن از آب مدت قابل ملاحظه ای به صورت نیمه جان باقی می مانند و اگر در این مدت در آب بیفتند حیات عادی خود را از سر می گیرند.

پاسخ یک اشکال در مورد نسیان و فراموشی و نسبت آن به شیطان در اینجا یک سؤال پیش می آید که مگر پیامبری همچون موسی ممکن است گرفتار نسیان و فراموشی شود که قرآن می گوید 'نسیا حوتهما' (ماهیشان را فراموش کردند) به علاوه چرا همسفر موسی نسیان شخص خودش را به شیطان نسبت می دهد؟

پاسخ این است که مانعی ندارد در مسائلی که هیچ ارتباطی به احکام الهی و امور تبلیغی نداشته باشد یعنی در مسائل عادی در زندگی روزمره گرفتار نسیان شود (مخصوصا در موردی که جنبه آزمایش داشته باشد آن گونه که درباره موسی در اینجا گفته اند). و اما نسبت دادن نسیان همسفرش به شیطان ممکن است به این دلیل باشد که ماجرای ماهی ارتباط با یافتن آن مرد عالم داشت، و از آنجا که شیطان اغواگر است خواسته است با این کار آنها دیرتر به ملاقات آن عالم دست یابند، و شاید مقدمات آن از خود او (یوشع) نیز آغاز گردیده که دقت و اهتمام لازم را در این رابطه به خرج نداده است. شاید وجه اینکه فراموشی را به هر دو نسبت می دهد، این است که: وقتی به مأمور و متصدی چیزی نسیان رخ دهد، نسیان به همه اعضاء نسبت داده می شود و می گویند: فراموش کردیم، در حالی که فراموشکار اصلی مأمور و متصدی آن بوده است.
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علامه طباطبایی می فرماید: «در جمله 'فإنی نسیت الحوت' حال در تقدیر است، و تقدیر کلام 'من حال ماهی را فراموش کردم' است. دلیل این تقدیر به طوری که دیگران هم گفته اند جمله 'و ما أنسانیه' است، و تقدیرش 'و ما انسانی ذکر الحوت لک الا الشیطان؛ یادآوری ماهی را برای تو از یادم نبرد مگر شیطان' می باشد. پس معلوم می شود وی خود ماهی را فراموش نکرده بوده، بلکه ذکر آن را فراموش کرده، یعنی یادش رفته که برای موسی تعریف کند.»

اگر مساله فراموشی را به شیطان و تصرفات او نسبت داده عیبی و اشکالی ندارد، و با عصمت انبیاء از تصرف شیطان منافات ندارد، زیرا انبیاء (ع) از آنچه برگشتش به نافرمانی خدا باشد (از آن جمله سهل انگاری در اطاعت خدا) معصومند، نه مطلق ایذاء و آزار شیطان حتی آنهایی که مربوط به معصیت نیست، زیرا در نفی اینگونه تصرفات دلیلی در دست نیست، بلکه قرآن کریم اینگونه تصرفات را برای شیطان در انبیاء اثبات نموده است. آنجا که می فرماید: «و اذکر عبدنا أیوب إذ نادی ربه أنی مسنی الشیطان بنصب و عذاب؛ به یاد آر بنده ما ایوب را که پروردگار خود را ندا کرد که شیطان مرا به شکنجه و عذاب مبتلا کرد.» (ص/ 41)
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 480- 505 

ملا فتح الله کاشانی- منهج الصادقین- جلد 5 صفحه 365 
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عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی- نور الثقلین- جلد 3 صفحه 286- 287 

رسول محلاتی- تاریخ انبیاء 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 213-237

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی پیامبران حضرت خضر (ع) حضرت موسی (ع) علم الهی تأویل


ماجرای موسی و خضر در منابع یهود و مسیحیت

سؤالی مطرح است که: آیا داستان موسی و عالم بزرگ خضر در منابع یهود و مسیحیت نیز وجود دارد؟

پاسخ سؤال این است که اگر منظور کتب 'عهدین' (تورات و انجیل) باشد، نه در آنها نیست، اما از پاره ای از کتب دانشمندان یهود که در قرن یازدهم میلادی تدوین گردیده داستانی نقل شده که شباهت نسبتا زیادی به سرگذشت موسی و عالم زمانش دارد، هر چند قهرمان آن داستان 'الیاس' و 'یوشع بن لاوی' است که از مفسران ' تلمود' در قرن سوم میلادی می باشند و از جهات مختلفی نیز با سرگذشت موسی و خضر متفاوت است، آن داستان چنین است:

یوشع از خدا می خواهد که با 'الیاس' ملاقات کند، و چون دعایش مستجاب می شود، و به ملاقات الیاس مفتخر می گردد از وی می خواهد که به برخی از اسرار اطلاع یابد، الیاس به وی می گوید تو را طاقت تحمل نیست، اما یوشع اصرار می ورزد، و الیاس در خواست او را اجابت می کند، مشروط بر آن که راجع به هر چه می بیند پرسشی نکند، و اگر یوشع تخلف ورزد الیاس او را ترک کند، با این قرار داد، یوشع و الیاس همسفر می شوند.

در خلال مسافرت خویش اول به خانه ای وارد می شوند که صاحب خانه از آنها گرم پذیرایی می کند، خانواده ساکن این خانه از مایملک دنیا تنها یک گاو داشتند که از فروش شیر آن گذران می کردند، الیاس دستور می دهد که صاحب خانه آن گاو را بکشد، و یوشع از این کردار سخت دچار تعجب و شگفتی می گردد، و از وی علت آن را می پرسد.
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الیاس قرارداد را به وی متذکر شده و او را به مفارقت تهدید می کند، لاجرم یوشع دم برنمی آورد. از آنجا هر دو به قریه دیگری سفر می کنند و به خانه توانگری وارد می شوند، در این خانه الیاس دست به کار گل می شود، و دیواری را که در شرف ویرانی بود مرمت می کند.

در قریه دیگری چند نفر از مردم آن ده در محلی اجتماع داشتند و از این دو نفر خوب پذیرایی نمی کنند الیاس ایشان را دعا می کند که همگی ریاست یابند.

در قریه چهارم از آنان پذیرایی گرم می شود، الیاس دعا می کند که فقط یکی از آنان به ریاست برسد!

بالاخره 'یوشع بن لاوی' طاقت نمی آورد، و راجع به چهار واقعه می پرسد، الیاس می گوید: «در خانه اول زوجه صاحب خانه بیمار بود و اگر آن گاو به رسم صدقه قربانی نمی شده آن زن در می گذشت، و خسارتش برای صاحب خانه بیش از خسارتی بود که از ذبح گاو حاصل می گردید. در خانه دوم زیر دیوار گنجی بود که می بایست برای کودکی یتیم محفوظ بماند.

برای مردم قریه سوم ریاست همه را خواستم تا کارشان دچار پریشانی و اختلال گردد.

بر عکس، مردم قریه چهارم زمام کارشان در دست یک نفر قرار می گیرد و امورشان منظم و به سامان می رسد.»

اشتباه نشود هرگز نمی خواهیم بگوئیم این دو داستان یکی است بلکه منظور این است که داستانی را که دانشمندان یهود نقل کرده اند ممکن است داستان مشابهی باشد و یا تحریفی از سرگذشت اصلی موسی و خضر که بر اثر گذشت زمان ممتد دگرگون شده و به این صورت درآمده است.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 511-512

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی حضرت موسی (ع) حضرت خضر (ع) یهودیت مسیحیت


شبهه منافات عصمت موسی علیه السلام با نسیان او در ماجرای خضر

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد حضرت موسی (ع) مطرح می کنند که در ماجرای موسی و خضر که در سوره کهف آیات 60 الی 70 بیان شده، کرارا به مساله نسیان موسی برخورد می کنیم، یکی در مورد آن ماهی که برای تغذیه فراهم ساخته بودند، و دیگر سه بار در ارتباط با تعهدی که دوست عالمش از وی گرفته بود. اکنون این موضوع پیش می آید که آیا نسیان برای انبیاء امکان دارد؟ لذا نتیجه می گیرند که حضرت موسی در این جریان دچار نسیان و غفلت شده که این با موضوع عصمت ایشان سازگاری ندارد.

عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان معتقدند موسی (ع) دارای عصمت بوده است.

2- در حالی که طبق آیات 60 الی 70 سوره کهف حضرت موسی دچار نسیان و فراموشی شده است.

3- این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه جمعی معتقدند که صدور چنین نسیانی از پیامبران بعید نیست چرا که نه مربوط به اساس دعوت نبوت است، و نه فروع آن، و نه تبلیغ دعوت، بلکه در یک مساله صرفا عادی و مربوط به زندگانی روزمره است، آنچه مسلم است هیچ پیامبری در دعوت نبوت و شاخ و برگ آن مطلقا گرفتار خطا و اشتباه نمی شود و مقام عصمت او را از چنین چیزی مصون می دارد.اما چه مانعی دارد که موسی به خاطر اینکه مشتاقانه و با عجله به دنبال این مرد عالم می رفت غذای خود را که یک مساله عادی بوده فراموش کرده باشد؟ و نیز چه مانعی دارد که عظمت حوادثی همچون شکستن کشتی، و کشتن یک نوجوان، و تعمیر بی دلیل یک دیوار در شهر بخیلان، او را چنان هیجان زده کند که تعهد شخصی خود را با دوست عالمش بدست فراموشی سپرده باشد؟ این نه از یک پیامبر بعید است، و نه با مقام عصمت منافات دارد.
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بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که نسیان در اینجا به معنی مجازی (یعنی ترک) بوده باشد، چرا که انسان هنگامی که چیزی را ترک می کند شبیه آنست که آن را نسیان کرده باشد، اما چرا موسی غذای خود را ترک گفت، برای اینکه نسبت به چنین مساله ای بی اعتنا بود، و در مورد تعهدش با دوست عالمش به خاطر این بود که برای او که از دریچه ظاهر به حوادث می نگریست اصلا قابل قبول نبود که انسانی بی جهت آسیب به اموال یا جان مردم برساند بنا بر این خود را موظف به اعتراض می دید و فکر می کرد اینجا جای آن تعهد نیست. ولی پیداست که این گونه تفسیرها با ظاهر آیات سازگار نمی تواند باشد. موسی که از عجله و شتابزدگی خود که طبعا به خاطر اهمیت حادثه بود پشیمان گشت و به یاد تعهد خود افتاد در مقام عذرخواهی برآمده رو به استاد کرد و چنین گفت «مرا در برابر فراموش کاری که داشتم مؤاخذه مکن و بر من به خاطر این کار سخت مگیر.» «قال لا تؤاخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من أمری عسرا» (کهف/ 73) یعنی اشتباهی بود و هر چه بود گذشت تو با بزرگواری خود صرف نظر فرما.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'رهق' به معنای احاطه و تسلط یافتن به زور است، و 'ارهاق' به معنای تکلیف کردن است. و معنای جمله این است که مرا به خاطر نسیانی که کردم و از وعده ای که دادم غفلت نمودم مؤاخذه مکن و در کار من تکلیف را سخت مگیر. و چه بسا نسیان را به ترک تفسیر کنند، لیکن تفسیر اول روشن تر است، و به هر حال جمله مورد بحث عذرخواهی موسی (ع) است.»
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از داستان های جالب زندگی موسی (ع) ماجرای شیرین او با حضرت خضر (ع) است که در قرآن سوره کهف آمده و دارای نکات و درسهای آموزنده گوناگونی است.

سخنرانی موسی (ع) و ترک اولی او هنگامی که فرعون و فرعونیان در دریای نیل غرق شده و به هلاکت رسیدند، بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی (ع) پس از سالها مبارزه، پیروز شدند و زمام امور رهبری به دست موسی (ع) افتاد. او در یک اجتماع بسیار بزرگ (که می توان آن را به عنوان جشن پیروزی نامید) در حضور بنی اسرائیل سخنرانی کرد، مجلس بسیار باشکوه بود، ناگاه یک نفر از موسی (ع) پرسید: «آیا کسی را می شناسی که نسبت به تو اعلم (عالم تر) باشد؟» موسی (ع) در پاسخ گفت: «نه.» و مطابق بعضی از روایات، پس از نزول تورات و سخن گفتن مستقیم خدا با موسی (ع)، موسی در ذهن خود به خودش گفت: «خداوند هیچکس را عالم تر از من نیافریده است.» در این هنگام خداوند به جبرئیل وحی کرد موسی را دریاب که در وادی هلاکت افتاده. (یعنی بر اثر حالتی شبیه خودخواهی، در سراشیبی نزول از مقامات عالیه معنوی قرار گرفته، به یاریش بشتاب تا اصلاح شود. جبرئیل به سراغ موسی آمد) خداوند همان دم به موسی (ع) وحی کرد: «آری داناتر از تو عبد و بنده ما خضر (ع) است، او اکنون در تنگه دو دریا، در کنار سنگی عظیم است.»

موسی (ع) عرض کرد: «چگونه به حضور او نایل شوم؟» خداوند فرمود: «یک عدد ماهی بگیر و در میان زنبیل خود بگذار، و به سوی آن تنگه دو دریا برو، در هر جا که آن ماهی را گم کردی، آن عالم در همانجا است.»
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موسی (ع) در جستجوی استاد موسی (ع) که دانش دوست بود، گفت: «من دست از جستجو برنمی دارم تا به محل آن تنگه دو دریا برسم هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم.» موسی دوست و همسفری برای خود انتخاب کرد که همان مرد رشید و شجاع و با ایمان بنی اسرائیل به نام یوشع بن نون بود، موسی یک عدد ماهی در میان زنبیل نهاد و اندکی زاد و توشه راه برداشت و همراه یوشع به سوی تنگه دو دریا حرکت کردند. هنگامی که به آنجا رسیدند در کنار صخره ای اندکی استراحت کردند، در همان جا موسی و یوشع، ماهی ای را به همراه داشتند، فراموش کردند. بعد معلوم شد که ماهی براثر رسیدن قطرات آب به طور معجزه آسایی خود را در همان تنگه به دریا افکنده و ناپدید شده است. موسی و همسفرش از آن محل گذشتند، طولانی بودن راه و سفر موجب خستگی و گرسنگی آنها گردید، در این هنگام موسی (ع) به خاطرش آمد که غذایی به همراه خود آورده اند، به یوشع گفت: «غذای ما را بیاور که از این سفر سخت خسته شده ایم.» یوشع گفت: «آیا به خاطر داری هنگامی که ما به کنار آن صخره پناه بردیم، من در آنجا فراموش کردم که ماجرای ماهی را بازگو کنم، و این شیطان بود که یاد آن را از خاطر من ربود، و ماهی راهش را به طرز شگفت انگیز در دریا پیش گرفت و ناپدید شد.» و از آنجا که این موضوع به صورت نشانه ای برای موسی (ع) در رابطه با پیدا کردن عالم، بیان شده بود موسی (ع) مطلب را دریافت و گفت: «این همان چیزی است که ما می خواستیم و به دنبال آن می گشتیم.» در این هنگام از همانجا بازگشتند و به جستجوی آن عالم پرداختند، وقتی که به تنگه رسیدند حضرت خضر (ع) را در آنجا دیدند.
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پس از احوالپرسی، موسی (ع) به او گفت: «آیا من از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟» خضر: «تو هرگز نمی توانی همراه من صبر و تحمل کنی، و چگونه می توانی در مورد رموز و اسراری که به آن آگاهی نداری شکیبا باشی؟» موسی: «به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت، و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو را نخواهم کرد.» خضر: «پس اگر می خواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز سؤال نکن، تا خودم به موقع، آن را برای تو بازگو کنم.» موسی (ع) مجددا این تعهد را داد که با صبر و تحمل همراه استاد حرکت کند و به این ترتیب همراه خضر (ع) به راه افتاد. (مضمون آیات 60 تا 70 سوره کهف)

دیدار موسی از سه حادثه عجیب موسی و یوشع و خضر (ع) با هم به کنار دریا آمدند و در آنجا سوار کشتی شدند آن کشتی پر از مسافر بود، در عین حال صاحبان کشتی آنها را سوار کردند. پس از آنکه کشتی مقداری حرکت کرد، خضر (ع) برخاست و گوشه ای از کشتی را سوراخ کرد و آن قسمت را شکست و سپس آن قسمت ویران شده را با پارچه و گل محکم نمود که آب وارد کشتی نشود. موسی (ع) وقتی این منظره نامناسب را که موجب خطر جان مسافران می شد دید، بسیار خشمگین شد و به خضر گفت: «آیا کشتی را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی، راستی چه کار بدی انجام دادی؟»

حضرت خضر (ع) گفت: «آیا نگفتم که تو نمی توانی همراه من صبر و تحمل کنی؟!»
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موسی گفت: «مرا به خاطر این فراموشکاری، بازخواست نکن و بر من به خاطر این اعتراض سخت نگیر.» از آنجا گذشتند و از کشتی پیاده شدند به راه خود ادامه دادند، در مسیر راه خضر (ع) کودکی را دید که همراه خردسالان بازی می کرد، خضر به سوی او حمله کرد و او را گرفت و کشت.

موسی (ع) با دیدن این منظره وحشتناک تاب نیاورد و با خشم به خضر (ع) گفت: «آیا انسان پاک را بی آنکه قتلی کرده باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی.» حتی موسی (ع) بر اثر شدت ناراحتی به خضر (ع) حمله کرد و او را گرفت و به زمین کوبید که چرا این کار را کردی؟ خضر گفت: «به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی؟»

موسی (ع) گفت: «اگر بعد از این از تو درباره چیزی سؤال کنم، دیگر با من مصاحبت نکن، چرا که از ناحیه من معذور خواهی بود.»

از آنجا حرکت کردند تا اینکه شب به قریه ای به نام ناصره رسیدند، آنها از مردم آنجا غذا و آب خواستند، مردم ناصره، غذایی به آنها ندادند و آنها را مهمان خود ننمودند، در این هنگام خضر (ع) به دیواری که در حال ویران شدن بود نگاه کرد و به موسی (ع) گفت: «به اذن خدا برخیز تا این دیوار را تعمیر و استوار کنیم تا خراب نشود.» خضر (ع) مشغول تعمیر شد.

موسی (ع) که خسته و کوفته و گرسنه بود، و از همه مهمتر احساس می کرد شخصیت والای او و استادش به خاطر عمل نامناسب اهل آن آبادی سخت جریحه دار شده و در عین حال خضر (ع) به تعمیر دیوار آن آبادی می پردازد، بار دیگر تعهد خود را به کلی فراموش کرد و زبان به اعتراض گشود، اما اعتراضی سبکتر و ملایمتر از گذشته، گفت: «می خواستی در مقابل این کار اجرتی بگیری؟» (مضمون کهف/ 71- 77) اینجا بود که خضر (ع) به موسی (ع) گفت: «هذا فراق بینی و بینک؛ اینک وقت جدایی من و تو است، اما به زودی راز آنچه را که نتوانستی بر آن صبر کنی، برای تو بازگو می کنم.» (کهف/ 78)
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روایت شده پیامبر اکرم (ص) فرمود: «خدا برادرم موسی (ع) را رحمت کند، اگر تحمل می کرد، عجیبترین شگفتیها را (از دست خضر) می دید و نیز فرمود: اگر صبر می کرد، هزار شگفتی می دید.» و از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقل شده فرمود: «لو صبر موسی لاراه العالم سبعین اعجوبه؛ اگر موسی (ع) صبر و تحمل می کرد، آن عالم (خضر) هفتاد حادثه عجیب به موسی (ع) نشان می داد.» (بحارالانوار، ج 13، ص 284 و 301)

نیز روایت شده از موسی (ع) پرسیدند: «سخت ترین حادثه زندگی تو چه بود؟» موسی (ع) در پاسخ گفت: «هیچ یک از آن همه مشکلات (عصر فرعون و عصر حکومت بنی اسرائیل با آن همه رنجها) همانند گفتار خضر (ع) برایم رنج آور نبود که خبر از فراق و جدایی خود از من داد و مرا از علوم خود محروم ساخت.»

موسی (ع) سخنی نگفت، و دریافت که نمی تواند همراه خضر (ع) باشد و در برابر کارهای عجیب او صبر و تحمل داشته باشد.

توضیحات خضر (ع) در مورد سه حادثه عجیب حضرت خضر (ع) راز سه حادثه شگفت انگیز فوق را برای موسی (ع) چنین توضیح داد: «اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند، و من خواستم آن را معیوب کنم و به این وسیله آن کشتی را از غصب ستمگر زمان برهانم. چرا که پشت سرشان پادشاه ستمگری بود که هر کشتی سالمی را به زور می گرفت. معیوب کردن من، برای نگهداری کشتی برای صاحبانش بود. و اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد، از این رو خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزندی پاک سرشت و با محبت به آن دو بدهد.»
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کارهای خضر (ع) به خصوص کشتن نوجوان گرچه ظاهری بسیار زننده داشت، ولی باید توجه داشت که فرق است بین نظام تشریع و تکوین، خداوند حاکم بر هر دو نظام است، در این صورت هیچ مانعی ندارد که خداوند گروهی مانند موسی (ع) را مأمور اجرای نظام تشریع کند، و گروهی یا شخصی (مانند خضر) را مأمور اجرای نظام تکوین، از نظر نظام تکوین، هیچ مانعی ندارد که خداوند حتی کودک نابالغی را دچار حادثه ای کند که جان بسپارد، چرا که وجودش ممکن است در آینده موجب خطرهای عظیم گردد، مانند اینکه پزشک دست یا پای کسی را قطع می کند تا میکروب سرطان از آن به سایر اعضاء سرایت ننماید.

کارهای حضرت خضر (ع) در ماجرای فوق در محدوده نظام تکوین بوده، ولی حضرت موسی (ع) مأمور کارها در محدوده تشریع بود، از این رو مقام موسی (ع) در این راستا از حضرت خضر (ع) بالاتر بود، اگرچه در محدوده نظام تکوین، مقام خضر (ع) بالاتر بود. از سوی دیگر این کار خضر (ع) از نشانه های رحمت الهی و پاداش او به پدر و مادر با ایمان بود، خضر به دستور خدا آن کودک کافر را که اگر می ماند موجب کفر و انحراف پدر و مادر می شد، کشت، ولی به جای آن کودک، خداوند دختری به آن پدر و مادر مرحمت فرمود، که کانون ایمان و تقوا بود و به فرموده امام صادق (ع) از نسل او هفتاد پیامبر، به وجود آمد.

«و اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، گنجی متعلق به آن یتیمان در زیر دیوار وجد داشت، و پدرشان مرد صالحی بود، و پروردگار تو می خواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمتی از پروردگار تو بود، من آن کارها را انجام دادم تا زیر دیوار محفوظ بماند و آن گنج خارج نشود و به دست بیگانه نیفتد، من این کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنها تحمل کنی.» (کهف/ 79- 83)
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موسی (ع) از توضیحات حضرت خضر (ع) قانع شد.

توصیه خضر (ع) و نوشته لوح گنج هنگام جدایی خضر (ع) از موسی (ع)، موسی به او گفت: «مرا سفارش و موعظه کن.»

خضر مطالبی فرمود از جمله گفت: «از سه چیز بپرهیز و دوری کن: 1. لجاجت 2. و از راه رفتن بی هدف و بدون نیاز 3. و از خنده بدون تعجب، خطاهایت را به یاد بیاور و از تجسس در خطاهای مردم پرهیز کن.»

از حضرت رضا (ع) نقل شده آن گنجی که زیر دیوار مخفی بود، لوح طلایی بود که در آن چنین نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن؟ و عجبت لمن رأی الدنیا و تقلبها باهلها کیف یرکن الیها، و ینبغی لمن غفل عن الله الا یتهم الله تبارک و تعالی فی قضائه و لا یستبطئه فی رزقه؛ به نام خداوند بخشنده مهربان تعجب می کنم برای کسی که یقین به مرگ دارد چگونه شادی مستانه می کند؟ تعجب می کنم برای کسی که یقین به قضا و قدر الهی دارد، چگونه اندوهگین می شود، تعجب می کنم برای کسی که دنیا و دگرگونیهای آن را با اهلش می نگرد، چگونه بر آن اعتماد می کند؟ و سزاوار است آن کسی که از خداوند غافل می گردد، خداوند متعال را در قضاوتش متهم نکند، و در رزق و روزی رساندن او را به کندی و تأخیر یاد ننماید.» (بحارالانوار، ج 13، ص 294)

من_اب_ع

شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی- تفسیر نور الثقلین- جلد 3 صفحه 282- 286 

ص: 2815





ابوالفتوح رازی- تفسیر- ذیل آیه 78 کهف 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 6 صفحه 484 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 514 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 13 صفحه 478 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت شبهه حضرت موسی (ع) داستان قرآنی حضرت خضر (ع) فراموشی


داستان موسی و خضر علیه السلام در روایات

سخنرانی موسی (ع) و ترک اولی او هنگامی که فرعون و فرعونیان در دریای نیل غرق شده و به هلاکت رسیدند، بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی (ع) پس از سالها مبارزه، پیروز شدند و زمام امور رهبری به دست موسی (ع) افتاد. او در یک اجتماع بسیار بزرگ (که می توان آن را به عنوان جشن پیروزی نامید) در حضور بنی اسرائیل سخنرانی کرد، مجلس بسیار باشکوه بود، ناگاه یک نفر از موسی (ع) پرسید: «آیا کسی را می شناسی که نسبت به تو اعلم (عالم تر) باشد؟» موسی (ع) در پاسخ گفت: «نه.» در حدیثی از ابن عباس از ابی بن کعب می خوانیم که از رسول خدا (ص) چنین نقل می کند: «یک روز موسی در میان بنی اسرائیل مشغول خطابه بود، کسی از او پرسید در روی زمین چه کسی از همه اعلم است؟ موسی گفت کسی عالمتر از خود سراغ ندارم، در این هنگام به موسی وحی شد که ما بنده ای داریم در مجمع البحرین که از تو دانشمندتر است، در اینجا موسی از خدا تقاضا کرد که به دیدار این مرد عالم نائل گردد، و خدا راه وصول به این هدف را به او نشان داد.»
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نظیر این حدیث از امام صادق (ع) نیز نقل شده است. در حقیقت این هشداری بود به موسی که با تمام علم و دانشش هرگز خود را برترین شخص نداند.

مطابق بعضی از روایات، پس از نزول تورات و سخن گفتن مستقیم خدا با موسی (ع)، موسی در ذهن خود به خودش گفت: «خداوند هیچکس را عالم تر از من نیافریده است.» در این هنگام خداوند به جبرئیل وحی کرد موسی را دریاب که در وادی هلاکت افتاده. (یعنی براثر حالتی شبیه خودخواهی، در سراشیبی نزول از مقامات عالیه معنوی قرار گرفته، به یاریش بشتاب تا اصلاح شود. جبرئیل به سراغ موسی آمد.)

جبرئیل بر موسی نازل شد و پیام خدای را به او رسانید. خداوند به موسی (ع) وحی کرد: آری داناتر از تو عبد و بنده ما خضر (ع) است، او اکنون در تنگه دو دریا، در کنار سنگی عظیم است. موسی (ع) عرض کرد: «چگونه به حضور او نایل شوم؟» خداوند فرمود: «یک عدد ماهی بگیر و در میان زنبیل خود بگذار، و به سوی آن تنگه دو دریا برو، در هر جا که آن ماهی را گم کردی، آن عالم در همانجا است.»

موسی (ع) فهمید که این دستور به خاطر آن خیالی است که در دل کرده، لاجرم با همراه خود یوشع بن نون به راه افتاد تا به مجمع البحرین رسیدند. در آنجا به خضر برخوردند که مشغول عبادت خدای عز و جل بود. بیضاوی صاحب تفسیر معروف ماجرا را اینگونه نقل می کند که موسی به خدا عرض کرد: «کدام یک از بندگانت نزد تو محبوب تر است؟» وحی شد: «آن که مرا یاد کند و فراموشم نکند.» موسی عرض کرد: «کدام یک از بندگانت در قضاوت برتر از دیگران است؟» خداوند فرمود: «آن کس که به حق قضاوت کند و از هوای نفس پیروی نکند؟» موسی عرض کرد: «کدام یک از بندگانت دانشمندتر است؟» فرمود: «آن کس که علم دیگران را به علم خود بیفزاید، شاید در این میان به سخنی برخورد که او را به هدایت راهنما گردد یا از هلاکت بازدارد.» موسی عرض کرد: «چگونه او را بیابم؟» بدو وحی شد: «یک ماهی در زنبیل بگذار و حرکت کن و در هر جا که ماهی را گم کردی، خضر آن جاست.»
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موسی (ع) در جستجوی استاد موسی (ع) که دانش دوست بود، گفت: «من دست از جستجو برنمی دارم تا به محل آن تنگه دو دریا برسم، هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم.»

موسی دوست و همسفری برای خود انتخاب کرد که همان مرد رشید و شجاع و با ایمان بنی اسرائیل به نام یوشع بن نون بود، موسی یک عدد ماهی در میان زنبیل نهاد و اندکی زاد و توشه راه برداشت و همراه یوشع به سوی تنگه دو دریا حرکت کردند. هنگامی که به آنجا رسیدند در کنار صخره ای اندکی استراحت کردند، در همان جا موسی و یوشع، ماهی ای را به همراه داشتند، فراموش کردند. بعد معلوم شد که ماهی بر اثر رسیدن قطرات آب به طور معجزه آسایی خود را در همان تنگه به دریا افکنده و ناپدید شده است. موسی و همسفرش از آن محل گذشتند، طولانی بودن راه و سفر موجب خستگی و گرسنگی آنها گردید، در این هنگام موسی (ع) به خاطرش آمد که غذایی به همراه خود آورده اند، به یوشع گفت: «غذای ما را بیاور که از این سفر سخت خسته شده ایم.» یوشع گفت: «آیا به خاطر داری هنگامی که ما به کنار آن صخره پناه بردیم، من در آنجا فراموش کردم که ماجرای ماهی را بازگو کنم، و این شیطان بود که یاد آن را از خاطر من ربود، و ماهی راهش را به طرز شگفت انگیز در دریا پیش گرفت و ناپدید شد.» و از آنجا که این موضوع به صورت نشانه ای برای موسی (ع) در رابطه با پیدا کردن عالم، بیان شده بود موسی (ع) مطلب را دریافت و گفت: «این همان چیزی است که ما می خواستیم و به دنبال آن می گشتیم.»
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در این هنگام از همانجا بازگشتند و به جستجوی آن عالم پرداختند، وقتی که به تنگه رسیدند حضرت خضر (ع) را در آنجا دیدند. در حدیثی از پیامبر (ص) نقل شده فرمود: «هنگامی که موسی (ع) با خضر (ع) در کنار دریا ملاقات کرد، پرنده ای در برابر آن دو ظاهر شد، قطره ای آب دریا با منقارش برداشت، خضر به موسی (ع) گفت: آیا می دانی این پرنده چه می گوید؟ موسی گفت: چه می گوید؟ خضر گفت: می گوید و رب السماوات و الارض و رب البحر ما علمکما من علم الله الا قدر ما اخذت بمنقاری من هذا البحر؛ و سوگند به پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار دریا، دانش شما دو نفر (موسی و خضر) در مقایسه با علم خدا نیست مگر به اندازه آنچه از آب در منقارم گرفته ام نسبت به این دریا.» (بحارالانوار، ج 13، ص 302)

در روایت دیگر آمده این پرنده کوچکتر از گنجشک بود و از نوع پرستو بود و گفت: «علم شما در مقابل علم محمد و آل محمد (ص) به اندازه مقدار آبی است که به منقار گرفته ام نسبت به دریا.»

به هر حال پس از احوالپرسی، موسی (ع) به او گفت: «آیا من از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟»

خضر: «تو هرگز نمی توانی همراه من صبر و تحمل کنی، و چگونه می توانی در مورد رموز و اسراری که به آن آگاهی نداری شکیبا باشی؟»

موسی: «به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت، و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو را نخواهم کرد.»
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خضر: «پس اگر می خواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز سؤال نکن، تا خودم به موقع، آن را برای تو بازگو کنم.» موسی (ع) مجددا این تعهد را داد که با صبر و تحمل همراه استاد حرکت کند و به این ترتیب همراه خضر (ع) به راه افتاد.

دیدار موسی از سه حادثه عجیب موسی و یوشع و خضر (ع) با هم به کنار دریا آمدند و در آنجا سوار کشتی شدند آن کشتی پر از مسافر بود، در عین حال صاحبان کشتی آنها را سوار کردند. پس از آنکه کشتی مقداری حرکت کرد، خضر (ع) برخاست و گوشه ای از کشتی را سوراخ کرد و آن قسمت را شکست و سپس آن قسمت ویران شده را با پارچه و گل محکم نمود که آب وارد کشتی نشود. موسی (ع) وقتی این منظره نامناسب را که موجب خطر جان مسافران می شد دید، بسیار خشمگین شد و به خضر گفت: «آیا کشتی را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی، راستی چه کار بدی انجام دادی؟»

حضرت خضر (ع) گفت: «آیا نگفتم که تو نمی توانی همراه من صبر و تحمل کنی؟!»

موسی گفت: «مرا به خاطر این فراموشکاری، بازخواست نکن و بر من به خاطر این اعتراض سخت نگیر.» از آنجا گذشتند و از کشتی پیاده شدند به راه خود ادامه دادند، در مسیر راه خضر (ع) کودکی را دید که همراه خردسالان بازی می کرد، خضر به سوی او حمله کرد و او را گرفت و کشت.

موسی (ع) با دیدن این منظره وحشتناک تاب نیاورد و با خشم به خضر (ع) گفت: «آیا انسان پاک را بی آنکه قتلی کرده باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی.» حتی موسی (ع) بر اثر شدت ناراحتی به خضر (ع) حمله کرد و او را گرفت و به زمین کوبید که چرا این کار را کردی؟ خضر گفت: «به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی؟»
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موسی (ع) گفت: «اگر بعد از این از تو درباره چیزی سؤال کنم، دیگر با من مصاحبت نکن، چرا که از ناحیه من معذور خواهی بود.»

از آنجا حرکت کردند تا اینکه شب به قریه ای به نام ناصره رسیدند، آنها از مردم آنجا غذا و آب خواستند، مردم ناصره، غذایی به آنها ندادند و آنها را مهمان خود ننمودند، در این هنگام خضر (ع) به دیواری که در حال ویران شدن بود نگاه کرد و به موسی (ع) گفت: به اذن خدا برخیز تا این دیوار را تعمیر و استوار کنیم تا خراب نشود. خضر (ع) مشغول تعمیر شد.

موسی (ع) که خسته و کوفته و گرسنه بود، و از همه مهمتر احساس می کرد شخصیت والای او و استادش به خاطر عمل نامناسب اهل آن آبادی سخت جریحه دار شده و در عین حال خضر (ع) به تعمیر دیوار آن آبادی می پردازد، بار دیگر تعهد خود را به کلی فراموش کرد و زبان به اعتراض گشود، اما اعتراضی سبکتر و ملایمتر از گذشته، گفت: «می خواستی در مقابل این کار اجرتی بگیری؟» اینجا بود که خضر (ع) به موسی (ع) گفت: «هذا فراق بینی و بینک...» اینک وقت جدایی من و تو است، اما به زودی راز آنچه را که نتوانستی بر آن صبر کنی، برای تو بازگو می کنم». روایت شده: پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ فرمود: «خدا برادرم موسی (ع) را رحمت کند، اگر تحمل می کرد، عجیبترین شگفتیها را (از دست خضر) می دید و نیز فرمود: اگر صبر می کرد، هزار شگفتی می دید. و از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) نقل شده فرمود: «لو صبر موسی لاراه العالم سبعین اعجوبه؛ اگر موسی (ع) صبر و تحمل می کرد، آن عالم (خضر) هفتاد حادثه عجیب به موسی (ع) نشان می داد». نیز روایت شده: از موسی (ع) پرسیدند: سخت ترین حادثه زندگی تو چه بود؟ موسی (ع) در پاسخ گفت: «هیچیک از آن همه مشکلات (عصر فرعون و عصر حکومت بنی اسرائیل با آن همه رنجها) همانند گفتار خضر (ع) برایم رنج آور نبود که خبر از فراق و جدایی خود از من داد و مرا از علوم خود محروم ساخت.» موسی (ع) سخنی نگفت، و دریافت که نمی تواند همراه خضر (ع) باشد و دربرابر کارهای عجیب او صبر و تحمل داشته باشد.
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توضیحات خضر (ع) در مورد سه حادثه عجیب حضرت خضر (ع) راز سه حادثه شگفت انگیز فوق را برای موسی (ع) چنین توضیح داد: «اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند، و من خواستم آن را معیوب کنم و به این وسیله آن کشتی را از غصب ستمگر زمان برهانم. چرا که پشت سرشان پادشاه ستمگری بود که هر کشتی سالمی را به زور می گرفت. معیوب کردن من، برای نگهداری کشتی برای صاحبانش بود. و اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد، از این رو خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزندی پاک سرشت و با محبت به آن دو بدهد. و اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، گنجی متعلق به آن یتیمان در زیر دیوار وجد داشت، و پدرشان مرد صالحی بود، و پروردگار تو می خواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمتی از پروردگار تو بود، من آن کارها را انجام دادم تا زیر دیوار محفوظ بماند و آن گنج خارج نشود و به دست بیگانه نیفتد، من این کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آنها تحمل کنی.»

موسی (ع) از توضیحات حضرت خضر (ع) قانع شد.

توصیه خضر (ع) و نوشته لوح گنج هنگام جدایی خضر (ع) از موسی (ع)، موسی به او گفت: «مرا سفارش و موعظه کن.» خضر مطالبی فرمود از جمله گفت: «از سه چیز بپرهیز و دوری کن: 1. لجاجت 2. و از راه رفتن بی هدف و بدون نیاز 3. و از خنده بدون تعجب، خطاهایت را به یاد بیاور و از تجسس در خطاهای مردم پرهیز کن.»
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صدوق از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «هنگامی که موسی خواست از خضر جدا شود رو به آن حضرت کرد و گفت: به من وصیتی کن. از جمله وصیت هایی که خضر به موسی کرد آن بود که از لجاجت و از این که بدون هدف به کاری دست زنی یا این که بی علت بخندی بپرهیز و خطای خود را در نظر بیاور و از گفتن خطاهای مردم بپرهیز.»

در حدیث دیگری که صدوق از امام سجاد (ع) روایت کرده آن حضرت فرمود: «آخرین وصیتی که خضر به موسی کرد آن بود که بدو گفت: هیچ کس را به گناهش سرزنش نکن و بدان که محبوب ترین چیزها در نزد خدا سه چیز است: میانه روی در هنگام دارایی، گذشت در وقت قدرت، و مدارا کردن با بندگان خدا، و هیچ کس نیست که در دنیا با دیگری مدارا کند، جز این که خدای عز و جل در قیامت با او مدارا کند. اساس فرزانگی ترس از خدای تبارک و تعالی است.»

از حضرت رضا (ع) نقل شده آن گنجی که زیر دیوار مخفی بود، لوح طلایی بود که در آن چنین نوشته شده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن؟ و عجبت لمن رأی الدنیا و تقلبها باهلها کیف یرکن الیها، و ینبغی لمن غفل عن الله الا یتهم الله تبارک و تعالی فی قضائه و لا یستبطئه فی رزقه؛ به نام خداوند بخشنده مهربان. تعجب می کنم برای کسی که یقین به مرگ دارد چگونه شادی مستانه می کند؟ تعجب می کنم برای کسی که یقین به قضا و قدر الهی دارد، چگونه اندوهگین می شود، تعجب می کنم برای کسی که دنیا و دگرگونیهای آن را با اهلش می نگرد، چگونه بر آن اعتماد می کند؟ و سزاوار است آن کسی که از خداوند غافل می گردد، خداوند متعال را در قضاوتش متهم نکند، و در رزق و روزی رساندن او را به کندی و تأخیر یاد ننماید.»
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اختلاف روایات درباره داستان موسی و خضر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید: «در تفسیر برهان از ابن بابویه و او به سند خود از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش از جعفر بن محمد (ع) روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود: خدا وقتی با موسی تکلم کرد، تکلم کردنی، و تورات را بر او نازل کرد و در الواح برایش از همه چیز موعظه و تفصیل بنوشت و معجزه ای در دست او و معجزه ای در عصای او قرار داد، و معجزه هایی در جریان طوفان و ملخ و قورباغه و سوسمار و خون و شکافته شدن دریا و غرق فرعون و لشگرش به دست او جاری ساخت طبع بشری او بر آنش داشت که در دل بگوید: گمان نمی کنم خدا خلقی آفریده باشد که داناتر از من باشد، به محضی که این خیال در دلش خطور نمود خدای عز و جل به جبرئیلش وحی کرد، «بنده ام را قبل از آنکه (در اثر عجب) هلاک گردد دریاب و به او بگو که در محل تلاقی دو دریا مرد عابدی است، باید او را پیروی کنی و از او تعلیم بگیری.»

جبرئیل بر موسی نازل شد و پیام خدای را به او رسانید. موسی (ع) فهمید که این دستور به خاطر آن خیالی است که در دل کرده، لا جرم با همراه خود یوشع بن نون به راه افتاد تا به مجمع البحرین رسیدند. در آنجا به خضر برخوردند که مشغول عبادت خدای عزوجل بود و قرآن کریم در این باره فرموده: «فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما؛ پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خویش رحمتی بدو داده بودیم و از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم.» (کهف/ 65)»
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عیاشی داستان را در تفسیرش به دو طریق و قمی نیز به دو طریق یکی با سند و یکی بی سند روایت کرده اند. و الدرالمنثور آن را به طرق زیادی از ارباب جوامع از قبیل بخاری، مسلم، نسایی، ترمذی و غیر ایشان از ابن عباس و از ابی بن کعب از رسول خدا (ص) روایت کرده است. همه احادیث در آن مضمونی که ما از حدیث محمد بن عماره آوردیم متفقند. و نیز دراینکه آن ماهی که با خود داشته اند در روی تخت سنگ زنده شده و راه خود را در دریا گرفته و ناپدید شده، اتفاق دارند. لیکن در بسیاری از جزئیات که زائد بر آنچه از قصه در قرآن آمده است اختلاف دارند.

یکی آن مطلبی است که از روایت ابن بابویه و قمی به دست می آید که مجمع البحرین در سرزمین شامات و فلسطین واقع بوده، به قرینه اینکه در روایت، این دو بزرگوار آن قریه ای که در کنار آن دیوار ساختند ناصره نامیده شده که نصاری منسوب به آنند و ناصره در این سرزمین است. ولی در بعضی از روایات، مجمع البحرین را اراضی آذربایجان دانسته. این معنا را الدرالمنثور هم از سدی نقل کرده که گفته است: «آن دو بحر عبارت بوده از کر و رس که در دریا می ریختند و قریه نامبرده در داستان باجروان نامیده می شده که مردمش بسیار لئیم و پست بوده اند.» و از ابی روایت شده که آن قریه افریقیه بوده و از قرظی نقل شده که گفته است طنجه بوده است. و از قتاده نقل شده که مجمع البحرین محل تلاقی دریای روم و دریای فارس است اختلاف دیگری که وجود دارد درباره آن ماهی است. در بعضی آمده که ماهی بریان بوده. و در بیشتر روایات آمده که ماهی شور بوده، و در مرسله قمی و در روایات مسلم و بخاری و نسایی و ترمذی و دیگران آمده که نزد تخته سنگ چشمه حیات بوده. حتی در روایت مسلم و غیر او آمده که آن آب، آب حیات بوده که هر کس از آن بخورد همیشه زنده می ماند و هیچ مرده بی جانی به آن نزدیک نمی شود مگر آنکه زنده می گردد، به همین جهت بوده که وقتی موسی و رفیقش نزدیک آن آب نشستند ماهی زنده شد...
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و در غیر این روایت آمده: رفیق موسی از آن آب وضو گرفت، از آب وضویش یک قطره به آن ماهی چکید و زنده اش کرد. و در دیگری آمده که یوشع از آن آب خورد در حالی که حق خوردن نداشت پس خضر چون او را با موسی بدید به جرم اینکه از آن آب نوشیده او را در یک کشتی بست و رهایش کرد او در نتیجه در میان امواج دریا سرگردان هست تا قیامت قیام کند. و در بعضی دیگر آمده: نزدیک صخره، چشمه حیات بوده، همان چشمه ای که خود خضر از آن نوشید این قسمت را سایر روایات ندارند. و از جمله اختلافاتی که در این داستان هست این است که در چهار روایت صحیح مسلم، بخاری، نسایی، و ترمذی، و غیر آنها آمده که: ماهی به دریا افتاد و راه خود را پیش گرفت که برود، پس خداوند متعال آب را بر آن ماهی از جریان انداخت، در نتیجه ماهی در قطعه ای از آب که به صورت اطاقی درآمده بود محبوس شد...

در بعضی دیگر آمده که موسی بعد از آنکه از سفر با خضر برگشت اثر حرکت ماهی را دید، و آن را دنبال کرد، هر جا که می رفت موسی هم روی آب می رفت تا به جزیره ای از جزائر عرب رسیدند.و در حدیث طبری از ابن عباس آمده که او، یعنی موسی، برگشت تا نزد تخته سنگ رسید، در آنجا ماهی را دید، ماهی فرار کرد و در آب به این سو و آن سو می رفت و خود را به دریا می زد. موسی هم او را دنبال نمود، با عصای خود به آب می زد و آب کنار می رفت تا او را بگیرد، از این به بعد ماهی هر جا که از دریا می گذشت خشک می شد و مانند تخته سنگ می گردید. بعضی از روایات هم این قسمت را ندارد. اختلاف دیگر، در محل ملاقات با خضر است، در بیشتر روایات آمده که موسی خضر را نزد تخته سنگ دید. و در بعضی آمده که ماهی را دنبال کرد تا بگیرد، به جزیره ای از جزائر دریا رسید، آنجا خضر را دیدار کرد. و در بعضی آمده که او را دید که روی آب نشسته، و یا تکیه داده است.اختلاف دیگر در این است که آیا رفیق موسی هم با موسی و خضر بود یا آن دو وی را رها نموده پی کار خود رفتند؟.
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اختلاف دیگر در کیفیت سوراخ کردن کشتی و کیفیت کشتن آن کودک و در کیفیت بر پا داشتن دیوار و در گنج نهفته در زیر آن است، لیکن اکثر روایات دارد که گنج مذکور لوحی از طلا بوده که در آن مواعظی چند نوشته شده بوده. و در خصوص پدر صالح ظاهر بیشتر روایات این است که پدر بلافصل آن دو کودک بوده ولی در بعضی دیگر آمده که جد دهمی و در بعضی هفتمی بوده. و در بعضی آمده که میان آن کودک و آن پدر صالح هفتاد پدر فاصله بوده. و در بعضی از روایات آمده که هفتصد سال فاصله بوده. و اختلافات دیگری از این قبیل که در جهات مختلف این داستان وجود دارد.

و در تفسیر قمی از محمد بن بلال از یونس در نامه ای که به حضرت رضا (ع) نوشته اند از آن جناب پرسیده اند «از موسی و آن عالمی که نزدش رفت کدام عالم تر بودند؟ دیگر اینکه آیا جائز است که پیغمبری چون موسی که خودش حجت خدا بوده حجتی دیگر در زمان خود او بوده باشد؟» حضرت فرموده است: «موسی نزد آن عالم رفت و او را در جزیره ای از جزایر دریا دیدار نمود که یا نشسته بود و یا تکیه داده بود، موسی سلام داد، و او معنای سلام را نفهمید، چون در همه روی زمین سلام دادن معمول نبود. پرسید تو کیستی؟ گفت: من موسی بن عمرانم، پرسید تو آن موسی بن عمرانی که خدا با او تکلم کرده؟ گفت آری. پرسید چه حاجت داری؟ گفت: آمده ام تا مرا از آن رشدی که تعلیم داده شده ای تعلیمم دهی. گفت: من موکل بر امری شده ام که تو طاقت آن را نداری، هم چنان که تو موظف به امری شده ای که من طاقتش را ندارم.» تا آخر حدیث.
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این معنا در اخبار دیگری، هم از طرق شیعه و هم سنی روایت شده است. و در الدرالمنثور است که حاکم، وی حدیث را صحیح دانسته، از ابی روایت کرده که رسول خدا (ص) فرمود: «وقتی موسی خضر را دید مرغی آمد و منقار خود را در آب فرو برد، خضر به موسی گفت: می بینی که این مرغ با این عمل خود چه می گوید؟ گفت: چه می گوید. گفت می گوید: علم تو و علم موسی در برابر علم خدا در مثل مانند آبی می ماند که من با منقارم از دریا برمی دارم.»

در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از ابوعبدالله (ع) روایت کرده که فرمود: «موسی عالمتر از خضر بود.» و در همان کتاب از ابوحمزه از امام باقر (ع) روایت شده که فرموده: «جانشین موسی یوشع بن نون بوده و مقصود از فتی که در قرآن کریم آمده همو است.»

باز در آن کتاب از عبدالله بن میمون قداح از امام صادق از پدرش (ع) روایت آورده که فرمود: «روزی موسی در میان جمعی از بزرگان بنی اسرائیل نشسته بود، مردی به او گفت: من احدی را سراغ ندارم که به خدا عالم تر از تو باشد. موسی هم گفت: من نیز سراغ ندارم. خدا بدو وحی فرستاد که چرا، بنده ام خضر از تو به من داناتر است. موسی تقاضا کرد تا بدو راهش بنماید. قضیه ماهی، نشانی میان موسی و خدا بود برای یافتن خضر که داستانش را قرآن کریم آورده است.»

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 13 صفحه 491- 494 
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محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 13 صفحه 278، 294، 280، 284 و 301 

عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی- نور الثقلین- جلد 3 صفحه 282 

سایت اندیشه قم- مقاله داستان موسی و خضر 

رسول محلاتی- تاریخ انبیاء 

حسین فعال عراقی6- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 515

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی پیامبران حضرت موسی (ع) حضرت خضر (ع) روایات هدایت حقیقت صبر علم الهی


ماجرای موسی و خضر علیه السلام در قرآن (ملاقات)

ملاقات موسی (ع) با حضرت خضر (ع)

خداوند در سوره کهف می فرماید: «فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما* قال له موسی هل أتبعک علی أن تعلمن مما علمت رشدا* قال إنک لن تستطیع معی صبرا* و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا* قال ستجدنی إن شاء الله صابرا و لا أعصی لک أمرا* قال فإن اتبعتنی فلا تسئلنی عن شیء حتی أحدث لک منه ذکرا؛ (در آنجا) بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود ساخته و از سوی خود علم فراوانی به او تعلیم داده بودیم. موسی به او گفت آیا من از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده است و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟! گفت تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی! و چگونه می توانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی. (موسی) گفت انشاء الله مرا شکیبا خواهی یافت، و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم کرد. (خضر) گفت پس اگر می خواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز سؤال مکن تا خودم (به موقع) آن را برای تو بازگو کنم.» (کهف/ 65- 70)
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هنگامی که موسی و یار همسفرش به جای اول، یعنی در کنار صخره و نزدیک 'مجمع البحرین' بازگشتند ناگهان بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود ساخته، و علم و دانش قابل ملاحظه ای تعلیمش کرده بودیم. تعبیر به 'وجدا' نشان می دهد که آنها در جستجوی همین مرد عالم بودند و سرانجام گمشده خود را یافتند. و تعبیر به 'عبدا من عبادنا' (بنده ای از بندگان ما) نشان می دهد که برترین افتخار یک انسان آن است که بنده راستین خدا باشد و این مقام عبودیت است که انسان را مشمول رحمت الهی می سازد، و دریچه های علوم را به قلبش می گشاید. تعبیر به 'من لدنا' نیز نشان می دهد که علم آن عالم یک علم عادی نبود بلکه آگاهی از قسمتی از اسرار این جهان و رموز حوادثی که تنها خدا می داند بوده است. تعبیر به 'علما' که نکره است، و در این گونه موارد معمولا برای تعظیم می آید، نشان می دهد که آن مرد عالم بهره قابل ملاحظه ای از این علم یافته بود.

در اینکه منظور از 'رحمة من عندنا' در آیه فوق چیست مفسران تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: بعضی آن را به مقام نبوت، و بعضی به عمر طولانی تفسیر کرده اند، ولی این احتمال نیز وجود دارد که منظور استعداد شایان و روح وسیع و شرح صدری است که خدا به آن مرد داده بود تا پذیرای علم الهی گردد. در این هنگام موسی با نهایت ادب و به صورت استفهام به آن مرد عالم چنین گفت: آیا من اجازه دارم از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده، و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟ «قال له موسی هل أتبعک علی أن تعلمن مما علمت رشدا». از تعبیر 'رشدا' چنین استفاده می شود که علم هدف نیست، بلکه برای راه یافتن به مقصود و رسیدن به خیر و صلاح می باشد، چنین علمی ارزشمند است و باید از استاد آموخت و مایه افتخار است.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'رشد' در معنا مخالف 'غی' است، آن به معنای اصابت به واقع و صواب و این به معنای خطا رفتن است. و معنای آیه این است که موسی گفت آیا اجازه می دهی که با تو بیایم، و تو را بر این اساس پیروی کنم که آنچه خدا به تو داده برای اینکه من هم به وسیله آن رشد یابم به من تعلیم کنی؟ و (یا) آنچه را که خدا از رشد به تو داده به من هم تعلیم کنی؟. ولی با کمال تعجب آن مرد عالم به موسی گفت تو هرگز توانایی نداری با من شکیبایی کنی (قال إنک لن تستطیع معی صبرا). در این جمله خویشتن داری و صبر موسی را در برابر آنچه از او می بیند با تاکید نفی می کند، و خلاصه می گوید: تو نمی توانی آنچه را که در طریق تعلیم از من می بینی تحمل کنی و دلیل بر این تاکید چند چیز است:

اول کلمه 'ان'. دوم آوردن کلمه صبر است به صورت نکره در سیاق نفی، چون نکره در سیاق نفی، افاده عمومیت می کند. سوم اینکه گفت: تو استطاعت و توانایی صبر را نداری و نفرمود 'نسبت به آنچه که تو را تعلیم دهم صبر نداری'.

چهارم اینکه قدرت بر صبر را با نفی سبب قدرت که عبارت است از احاطه و علم به حقیقت و تاویل واقع نفی می کند پس در حقیقت فعل را با نفی یکی از اسبابش نفی کرده، و لذا می بینیم موسی در هنگامی که آن عالم معنا و تاویل کرده های خود را بیان کرد تغیری نکرد، بلکه در هنگام دیدن آن کرده ها در مسیر تعلیم بر او تغیر کرد، و وقتی برایش معنا کرد قانع شد. آری، علم حکمی دارد و مظاهر علم حکمی دیگر. نظیر این تفاوتی که در علم و در مظاهر علم رخ داده داستان موسی (ع) است در قضیه گوساله که در سوره اعراف آمده، با اینکه خدای تعالی در میقات به او خبر داد که قوم تو بعد از آمدنت به وسیله سامری گمراه شدند، و خبر دادن خدا از هر خبر دیگری صادق تر است، با این وصف آنجا هیچ عصبانی نشد ولی وقتی به میان قوم آمد و مظاهر آن علمی را که در میقات به دست آورده بود با چشم خود دید پر از خشم و غیظ شده الواح را انداخت، و موی سر برادر را گرفت و کشید. پس جمله 'إنک لن تستطیع معی صبرا' اخبار به این است که تو طاقت روش تعلیمی مرا نداری، نه اینکه تو طاقت علم را نداری.»
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بلافاصله دلیل آن را بیان کرد و گفت: 'تو چگونه می توانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی'؟! (و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا). کلمه 'خبر' به معنای علم است، و علم هم به معنای تشخیص و تمیز است، و معنا این است که خبر و اطلاع تو به این روش و طریقه احاطه پیدا نمی کند.این مرد عالم به ابوابی از علوم احاطه داشته که مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و پدیده ها بوده، در حالی که موسی نه مامور به باطن بود و نه از آن آگاهی چندانی داشت و در چنین مواردی بسیار می شود که چهره ظاهر حوادث با آنچه در باطن و درون آنها است متفاوت است، چه بسا ظاهر آن بسیار زننده و یا ابلهانه است، در حالی که در باطن بسیار مقدس، حساب شده و منطقی است.

در چنین موردی آن کس که ظاهر را می بیند عنان صبر و اختیار را از کف می دهد، و به اعتراض و گاهی به پرخاش برمی خیزد. ولی استادی که از اسرار درون آگاه است و چهره باطن را می نگرد با خونسردی به کار خویش ادامه می دهد، و به اعتراض و فریاد او گوش نمی دهد، بلکه در انتظار فرصت مناسبی است که حقیقت امر را بازگو کند، اما شاگرد هم چنان بی تابی می کند، ولی به هنگامی که اسرار برای او فاش شد کاملا آرام می گیرد. موسی از شنیدن این سخن شاید نگران شد و از این بیم داشت که فیض محضر این عالم بزرگ از او قطع شود، لذا به او تعهد سپرد که در برابر همه رویدادها صبر کند و گفت: به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و قول می دهم که در هیچ کاری با تو مخالفت نکنم. (قال ستجدنی إن شاء الله صابرا و لا أعصی لک أمرا). باز موسی در این عبارت نهایت ادب خود را آشکار می سازد، تکیه بر خواست خدا می کند، به آن مرد عالم نمی گوید من صابرم بلکه می گوید انشاء الله مرا صابر خواهی یافت.
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علامه طباطبایی می فرماید: «موسی (ع) در این جمله وعده می دهد که به زودی خواهی دید که صبر می کنم و تو را مخالفت و عصیان نمی کنم، ولی وعده خود را مقید به مشیت خدا کرد تا اگر تخلف نمود دروغ نگفته باشد. و جمله 'و لا أعصی' عطف است بر کلمه 'صابرا' چون کلمه مزبور هر چند وصف است، ولی معنای فعل را می دهد، و بنابراین وعده 'لا اعصی' هم مقید به مشیت هست. پس اگر نهی او را از سؤال مخالفت کرد باری وعده 'لا اعصی' را خلف نکرد، چون این وعده نیز مقید بوده است.

ولی از آنجا که شکیبایی در برابر حوادث ظاهرا زننده ای که انسان از اسرارش آگاه نیست کار آسانی نمی باشد بار دیگر آن مرد عالم از موسی تعهد گرفت و به او اخطار کرد: و گفت پس اگر می خواهی به دنبال من بیایی سکوت محض باش، از هیچ چیز سؤال مکن تا خودم به موقع آن را برای تو بازگو کنم! (قال فإن اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی ء حتی أحدث لک منه ذکرا) ظاهر این است که کلمه 'منه' متعلق به کلمه 'ذکرا' باشد، و احداث ذکر از هر چیز به معنای ابتداء و آغاز به ذکر آن است بدون اینکه از طرف مقابل تقاضایی شده باشد. و معنای جمله این است که اگر پیروی مرا کردی باید از هر چیزی که دیدی و برایت گران آمد سؤال نکنی تا خودم در بیان معنا و وجه آن ابتداء کنم. و در این جمله اشاره است به اینکه به زودی از من حرکاتی خواهی دید که تحملش بر تو گران می آید، ولی به زودی من خودم برایت بیان می کنم. اما برای موسی مصلحت نیست که ابتداء به سؤال و استخبار کند، بلکه سزاوار او این است که صبر کند تا خضر خودش بیان کند. موسی این تعهد مجدد را سپرد و در معیت این استاد به راه افتاد.
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ادب و تواضع موسی (ع) در برابر استاد خویش

مطلب عجیبی که از این داستان استفاده می شود رعایت ادبی است که موسی (ع) در مقابل استادش حضرت خضر نموده، و این آیات آن را حکایت کرده است، با اینکه موسی (ع) کلیم الله، و یکی از انبیای اولوالعزم و آورنده تورات بوده، مع ذلک در برابر یک نفر که می خواهد به او چیز بیاموزد چقدر رعایت ادب کرده است! از همان آغاز برنامه تا به آخر سخنش سرشار از ادب و تواضع است، مثلا از همان اول تقاضای همراهی با او را به صورت امر بیان نکرد، بلکه به صورت استفهام آورده و گفت: آیا می توانم تو را پیروی کنم؟ دوم اینکه همراهی با او را به مصاحبت و همراهی نخواند، بلکه آن را به صورت متابعت و پیروی تعبیر کرد. سوم اینکه پیروی خود را مشروط به تعلیم نکرد، و نگفت من تو را پیروی می کنم به شرطی که مرا تعلیم کنی، بلکه گفت: تو را پیروی می کنم باشد که تو مرا تعلیم کنی. چهارم اینکه رسما خود را شاگرد او خواند. پنجم اینکه علم او را تعظیم کرده به مبدئی نامعلوم نسبت داد، و به اسم و صفت معینش نکرد، بلکه گفت از آنچه تعلیم داده شده ای و نگفت از آنچه می دانی.

ششم اینکه علم او را به کلمه 'رشد' مدح گفت و فهماند که علم تو رشد است (نه جهل مرکب و ضلالت). هفتم آنچه را که خضر به او تعلیم می دهد پاره ای از علم خضر خواند نه همه آن را و گفت: پاره ای از آنچه تعلیم داده شدی مرا تعلیم دهی و نگفت آنچه تعلیم داده شدی به من تعلیم دهی. هشتم اینکه دستورات خضر را امر او نامید، و خود را در صورت مخالفت عاصی و نافرمان او خواند و به این وسیله شأن استاد خود را بالا برد. نهم اینکه وعده ای که داد وعده صریح نبود، و نگفت من چنین و چنان می کنم، بلکه گفت: ان شاء الله به زودی خواهی یافت که چنین و چنان کنم. و نیز نسبت به خدا رعایت ادب نموده ان شاء الله آورد.
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خضر (ع) هم متقابلا رعایت ادب را نموده اولا با صراحت او را رد نکرد، بلکه به طور اشاره به او گفت که تو استطاعت بر تحمل دیدن کارهای مرا نداری و ثانیا وقتی موسی (ع) وعده داد که مخالفت نکند امر به پیروی نکرد، و نگفت: 'خیلی خوب بیا' بلکه او را آزاد گذاشت تا اگر خواست بیاید، و فرمود: 'فإن اتبعتنی؛ پس اگر مرا پیروی کردی'. و ثالثا به طور مطلق از سؤال نهیش نکرد، و به عنوان صرف مولویت او را نهی ننمود بلکه نهی خود را منوط به پیروی کرد و گفت: 'اگر بنا گذاشتی پیرویم کنی نباید از من چیزی بپرسی' تا بفهماند نهیش صرف اقتراح نیست بلکه پیروی او آن را اقتضاء می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت خضر (ع) تأویل علم الهی


ماجرای موسی و خضر علیه السلام در قرآن (اتفاقات)

اعمال شگفت انگیز خضر و صبر نیاوردن موسی (ع) به سکوت در برابر این اعمال در ادامه آیات قبل می فرماید: «فانطلقا حتی إذا رکبا فی السفینة خرقها قال أ خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شیئا إمرا* قال أ لم أقل إنک لن تستطیع معی صبرا* قال لا تؤاخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من أمری عسرا* فانطلقا حتی إذا لقیا غلاما فقتله قال أ قتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا* قال أ لم أقل لک إنک لن تستطیع معی صبرا* قال إن سألتک عن شی ء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا* فانطلقا حتی إذا أتیا أهل قریة استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید أن ینقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت علیه أجرا* قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا؛ آنها به راه افتادند تا اینکه سوار کشتی شدند و او کشتی را سوراخ کرد، (موسی) گفت آیا آن را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی، راستی چه کار بدی انجام دادی؟! گفت نگفتم تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی؟! (موسی) گفت مرا به خاطر این فراموشکاری مؤاخذه مکن، و بر من به خاطر این امر سخت مگیر. باز به راه خود ادامه دادند تا اینکه کودکی را دیدند و او آن کودک را کشت! (موسی) گفت: آیا انسان پاکی را بی آنکه قتلی کرده باشد کشتی؟! به راستی کار منکر و زشتی انجام دادی! (باز آن مرد عالم) گفت به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی؟! (موسی) گفت اگر بعد از این از تو در باره چیزی سؤال کنم دیگر با من مصاحبت نکن، چرا که از ناحیه من دیگر معذور خواهی بود! باز به راه خود ادامه دادند، تا به قریه ای رسیدند، از آنها خواستند که به آنها غذا دهند، ولی آنها از مهمان کردنشان خودداری نمودند (با این حال) آنها در آنجا دیواری یافتند که می خواست فرود آید، (آن مرد عالم) آن را برپا داشت، (موسی) گفت (لا اقل) می خواستی در مقابل این کار اجرتی بگیری؟! او گفت اینک وقت جدایی من و تو فرارسیده است، اما به زودی سر آنچه را که نتوانستی در برابر آن صبر کنی برای تو بازگو می کنم.» (کهف/ 71- 78)
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سوراخ کردن کشتی موسی به اتفاق این مرد عالم الهی به راه افتاد تا اینکه سوار بر کشتی شدند. (فانطلقا حتی إذا رکبا فی السفینة). از اینجا به بعد می بینیم که قرآن در تمام موارد ضمیر تثنیه به کار می برد که اشاره به موسی و آن عالم است و این نشان می دهد که ماموریت همسفر موسی، یوشع در آنجا پایان یافت، و از آنجا بازگشت، و یا به خاطر اینکه او در این ماجرا مطرح نبوده است نادیده گرفته شده، هر چند در حوادث حضور داشته، ولی احتمال اول قویتر به نظر می رسد.

علامه طباطبایی می نویسد: «جمله 'فانطلقا' تفریع بر مطلب قبلی است، و مقصود از آن، روانه شدن موسی و خضر است. از این جمله برمی آید که از اینجا به بعد دیگر جوان همراه موسی با آن دو روانه نشده است. به هر حال هنگامی که آن دو بر کشتی سوار شدند 'آن مرد عالم کشتی را سوراخ کرد'! 'خرقها'. 'خرق' همانگونه که راغب در مفردات می گوید، به معنی پاره کردن چیزی از روی فساد است بدون مطالعه و فکر، و ظاهر کار این مرد عالم راستی چنین بود.»

اعتراض موسی در برابر سوراخ کردن کشتی از آنجا که موسی از یک سو پیامبر بزرگ الهی بود و باید حافظ جان و مال مردم باشد، و امر به معروف و نهی از منکر کند، و از سوی دیگر و جدان انسانی او اجازه نمی داد در برابر چنین کار خلافی سکوت اختیار کند تعهدی را که با خضر داشت به دست فراموشی سپرد، و زبان به اعتراض گشود و گفت آیا کشتی را سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی؟ راستی چه کار بدی انجام دادی! (قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شیئا إمرا). بدون شک مرد عالم هدفش غرق سرنشینان کشتی نبود ولی از آنجا که نتیجه این عمل چیزی جز غرق کردن به نظر نمی رسید موسی آن را با 'لام غایت' که برای بیان هدف می باشد بازگو می کند. این درست به آن می ماند که شخصی در خوردن غذا بسیار زیاده روی می کند می گوئیم می خواهی خودت را بکشی؟! مسلما او چنین قصدی را ندارد، ولی نتیجه عملش ممکن است چنین باشد.
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'امر' (بر وزن شمر) به کار مهم شگفت آور و یا بسیار زشت گفته می شود. و به راستی ظاهر این کار شگفت آور و بسیار بد بود، چه کاری از این خطرناکتر می تواند باشد که یک کشتی را با داشتن سرنشینهای متعدد سوراخ کنند؟! در بعضی از روایات می خوانیم که اهل کشتی به زودی متوجه خطر شدند و شکاف موجود را موقتا با وسیله ای پر کردند ولی دیگر آن کشتی یک کشتی سالم نبود.

در این هنگام مرد عالم الهی با متانت خاص خود نظری به موسی افکند و گفت نگفتم تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی؟! (قال أ لم أقل إنک لن تستطیع معی صبرا). در این جمله سؤال موسی (ع) را بیجا قلمداد نموده می گوید: آیا نگفتم که تو توانایی تحمل با من بودن را نداری؟ و با این جمله همین گفته خود را که در سابق نیز خاطر نشان ساخته بود مستدل و تایید می نماید.

عذرخواهی موسی از خضر موسی که از عجله و شتابزدگی خود که طبعا به خاطر اهمیت حادثه بود پشیمان گشت و به یاد تعهد خود افتاد در مقام عذرخواهی برآمده رو به استاد کرد و چنین گفت مرا در برابر فراموش کاری که داشتم مؤاخذه مکن و بر من بخاطر این کار سخت مگیر (قال لا تؤاخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من أمری عسرا).

یعنی اشتباهی بود و هر چه بود گذشت تو با بزرگواری خود صرف نظر فرما. 'لا ترهقنی' از ماده 'ارهاق' به معنی پوشاندن چیزی است با قهر و غلبه، و گاه به معنی تکلیف کردن آمده است، و در جمله بالا منظور این است که بر من سخت مگیر و مرا به زحمت میفکن و به خاطر این کار فیض خود را قطع منما!
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'رهق' به معنای احاطه و تسلط یافتن به زور است، و 'ارهاق' به معنای تکلیف کردن است. و معنای جمله این است که مرا به خاطر نسیانی که کردم و از وعده ای که دادم غفلت نمودم مؤاخذه مکن و در کار من تکلیف را سخت مگیر.» و چه بسا نسیان را به ترک تفسیر کنند، لیکن تفسیر اول روشن تر است، و به هر حال جمله مورد بحث عذرخواهی موسی (ع) است.

قتل کودک توسط خضر (ع) سفر دریایی آنها تمام شد از کشتی پیاده شدند، و به راه خود ادامه دادند، در اثناء راه به کودکی رسیدند ولی آن مرد عالم بی مقدمه اقدام به قتل آن کودک کرد! (فانطلقا حتی إذا لقیا غلاما فقتله). کلمه 'فقتله' در این جمله با حرف فاء عطف شده بر شرط 'اذا' و کلمه 'قال' جزاء شرط است. این آن نکته ای است که از ظاهر کلام استفاده می شود، و از همین جا معلوم می شود که عمده مطلب و نقطه اتکاء کلام بیان اعتراض موسی است، نه بیان قضیه قتل، و نظیر این نکته در آیه بعد که می فرماید: 'فانطلقا حتی إذا أتیا أهل قریة... لو شئت' نیز به چشم می خورد، بر خلاف آیه قبلی که می فرمود: 'فانطلقا حتی إذا رکبا فی السفینة خرقها قال' که جزاء 'اذا' در آن، جمله 'خرقها' است. و جمله 'قال' کلامی جداگانه و جدید است.

بنابراین، این آیات می خواهد یک داستان را بیان کند که موسی سه مرتبه یکی پس از دیگری به خضر اعتراض کرده است نه اینکه خواسته باشد سه داستان را بیان کرده باشد که موسی در هر یک اعتراضی نموده، پس کانه گفته شده: داستان چنین و چنان شد و موسی بر او اعتراض کرد، دوباره اعتراض کرد، بار سوم هم اعتراض کرد. پس غرض و نقطه اتکاء کلام، بیان سه اعتراض موسی است، نه عمل خضر و اعتراض موسی تا سه داستان بشود.
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عکس العمل و اعتراض موسی در برابر این قتل در اینجا بار دیگر موسی از کوره در رفت، منظره وحشتناک کشتن یک کودک بی گناه، آن هم بدون هیچ مجوز، چیزی نبود که موسی بتواند در مقابل آن سکوت کند، آتش خشم در دلش برافروخته شد، و گویی غباری از اندوه و نارضایی چشمان او را پوشانید، آن چنان که بار دیگر تعهد خود را فراموش کرد، زبان به اعتراض گشود، اعتراضی شدیدتر و رساتر از اعتراض نخست، چرا که حادثه وحشتناکتر از حادثه اول بود و گفت آیا انسان بیگناه و پاکی را بی آنکه قتلی کرده باشد کشتی؟! (قال أ قتلت نفسا زکیة بغیر نفس). به راستی که چه کار منکر و زشتی انجام دادی، (لقد جئت شیئا نکرا).

کلمه 'غلام' به معنی جوان نورس است خواه بحد بلوغ رسیده باشد یا نه. در اینکه نوجوانی را که آن مرد عالم در اینجا به قتل رسانید به سرحد بلوغ رسیده بود یا نه، در میان مفسران گفتگو است، بعضی تعبیر به 'نفسا زکیة' (انسان پاک و بیگناه) را دلیل بر آن گرفته بودند که بالغ نبوده است.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'زکیة' در جمله 'أ قتلت نفسا زکیة' به معنای طاهره است، و مراد، طهارت و پاکی او از گناه است، چون آن کسی که به دست خضر کشته شد کودکی بوده که به طوری که از کلمه 'غلاما' استفاده می شود به سن بلوغ نرسیده بوده، و این پرسش موسی پرسش انکاری بوده است. و بعضی تعبیر 'بغیر نفس' را دلیل بر این گرفته اند که او بالغ بوده، زیرا تنها قصاص در حق بالغ جایز است، ولی رویهم رفته نمی توان به طور قطع در این زمینه با توجه به خود آیه قضاوت کرد.»
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علامه طباطبایی می فرماید: «جمله 'بغیر نفس' معنایش این است که بدون اینکه او کسی را کشته باشد تا مجوز کشته شدنش به قصاص باشد چون این بچه غیر بالغ کسی را نکشته بود. و چه بسا از جمله 'بغیر نفس' استفاده شود که مقصود از نفس اولی هم جوانی بالغ است یعنی آنکه به دست خضر کشته شده نیز بالغ بوده، و کلمه 'غلام' هم مطلق است، یعنی هم جوان نابالغ شامل می شود و هم بالغ را، و بنابراین احتمال، معنا چنین می شود آیا بدون قصاص نفس بری از گناه مستوجب قتل را کشتی؟»

'نکر' به معنی زشت و منکر است، و بازتاب آن قویتر از کلمه 'امر' که در ماجرای سوراخ کردن کشتی بود می باشد، دلیل آن هم روشن است، زیرا کار اول او زمینه خطری برای جمعی فراهم کرد که به زودی متوجه شدند و خطر را دفع کردند ولی در اقدام دوم ظاهرا او مرتکب جنایتی شده بود.

علامه طباطبایی می فرماید: «'لقد جئت شیئا نکرا' یعنی کاری بس منکر و زشت کردی، که طبع آن را ناشناس می داند، و جامعه بشری آن را نمی شناسد. و اگر سوراخ کردن کشتی را 'امر' یعنی کاری خطرناک خواند که مستعقب مصائبی است و کشتن جوانی بی گناه را کاری منکر خواند بدین جهت است که آدم کشی در نظر مردم کاری زشت تر و خطرناکتر از سوراخ کردن کشتی است. گو اینکه سوراخ کردن کشتی مستلزم غرق شدن عده زیادی است، و لیکن در عین حال چون به مباشرت نیست، و آدم کشی به مباشرت است، لذا آدم کشی را 'نکر' خواند.
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باز آن عالم بزرگوار با همان خونسردی مخصوص به خود جمله سابق را تکرار کرد و گفت: 'به تو گفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی' (قال أ لم أقل لک إنک لن تستطیع معی صبرا). تنها تفاوتی که با جمله گذشته دارد اضافه کردن کلمه 'لک' است که برای تاکید بیشتر است، یعنی من این سخن را به شخص تو گفتم. زیادی کلمه 'لک' یک نوع اعتراضی است به موسی که چرا به سفارشش اعتناء نکرد. و نیز اشاره به این است که گویا نشنیده که در اول امر به او گفته بود: 'إنک لن تستطیع معی صبرا'. و یا اگر شنیده خیال کرده که شوخی کرده است، و یا با او نبوده، و لذا گویا می گوید: اینکه گفتم 'إنک لن تستطیع معی صبرا' با تو بودم، و غیر از تو منظوری نداشتم.»

عذرخواهی و مهلت خواهی موسی از خضر موسی (ع) به یاد پیمان خود افتاد، توجهی توأم با شرمساری، چرا که دو بار پیمان خود را (هر چند از روی فراموشی) شکسته بود، و کم کم احساس می کرد که گفته استاد ممکن است راست باشد و کارهای او برای موسی در آغاز غیر قابل تحمل است، لذا بار دیگر زبان به عذرخواهی گشود و چنین گفت: این بار نیز از من صرفنظر کن، و فراموشی مرا نادیده بگیر، اما 'اگر بعد از این از تو تقاضای توضیحی در کارهایت کردم (و بر تو ایراد گرفتم) دیگر با من مصاحبت نکن چرا که تو از ناحیه من دیگر معذور خواهی بود' (قال إن سألتک عن شی ء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا).
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علامه می فرماید: «معنای این آیه این است که اگر بعد از این دفعه و یا بعد از این سؤال بار دیگر سؤالی کردم دیگر با من مصاحبت مکن، یعنی دیگر می توانی با من مصاحبت نکنی. 'قد بلغت من لدنی عذرا' یعنی به عذری که از ناحیه من باشد رسیدی، و به نهایتش هم رسیدی. این جمله حکایت از نهایت انصاف و دورنگری موسی می کند، و نشان می دهد که او در برابر یک واقعیت، هر چند تلخ، تسلیم بود، و یا به تعبیر دیگر بعد از سه بار آزمایش برای او روشن می شد که ماموریت این دو مرد بزرگ از هم جدا است، و به اصطلاح آبشان در یک جوی نمی رود!»

رسیدن به قریه و ماجرای تعمیر دیوار بعد از این گفتگو و تعهد مجدد موسی با استاد به راه افتاد، تا به قریه ای رسیدند و از اهالی آن قریه غذا خواستند، ولی آنها از میهمان کردن این دو مسافر خودداری کردند (فانطلقا حتی إذا أتیا أهل قریة استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما). بدون شک موسی و خضر از کسانی نبودند که بخواهند سربار مردم آن دیار شوند، ولی معلوم می شود زاد و توشه و خرج سفر خود را در اثناء راه از دست داده یا تمام کرده بودند و به همین دلیل مایل بودند میهمان اهالی آن محل باشند (این احتمال نیز وجود دارد که مرد عالم عمدا چنین پیشنهادی به آنها کرد تا درس جدیدی به موسی بیاموزد). یادآوری این نکته نیز لازم است که 'قریه' در لسان قرآن مفهوم عامی دارد و هر گونه شهر و آبادی را شامل می شود، اما در اینجا مخصوصا منظور شهر است، زیرا در چند آیه بعد تعبیر به 'المدینه' شده است. جمله 'استطعما أهلها' صفت آن قریه است، و اگر فرمود: 'تا آمدند به آن دهی که (این صفت داشت که) از اهلش غذا خواستند' و نفرمود 'بدهی که از ایشان غذا خواستند' برای این است که تعبیر 'دهی که از ایشان غذا خواستند' تعبیر بدی است، به خلاف اینکه اول گفته شود آمدند نزد دهی و اهل در تقدیر گرفته شود، چون قریه هم نصیبی از آمدن به سویش دارد، لذا جائز است مجازا همان قریه را در جای اهل بگذاریم، به خلاف غذا خواستن از قریه که مخصوص اهل قریه است، و بنابراین کلمه 'اهلها' از باب به کار بردن اسم ظاهر در جای ضمیر نیست. و اگر نفرمود: 'حتی اذا اتیا قریة استطعما اهلها' بدین جهت بود، هر چند که اگر اینطور فرموده بود کلمه 'قریة' در معنای حقیقیش استعمال شده بود، ولیکن از آنجایی که غرض عمده از این کلام مربوط به جزاء یعنی جمله 'قال لو شئت لاتخذت علیه أجرا' بوده، و گرفتن مزد از قریه معنا نداشته، لذا فرموده: 'حتی إذا أتیا أهل قریة'.و همین خود دلیل بر این است که اقامه جدار در حضور اهل ده بوده، و به همین جهت احتیاجی نبوده که بفرماید 'لو شئت لتخذت علیه منهم اجرا' و یا 'من اهلها اجرا' یعنی چه می شد که از ایشان (و یا از اهل این ده) در برابر این عمل مزدی می گرفتی، و کلمه: 'از ایشان' و یا 'از اهل ده' را انداخته است و مراد از 'استطعام' طلب طعام است به عنوان میهمانی و لذا دنبالش فرمود: 'فابوا؛ پس از اینکه میهمانشان کنند مضایقه نمودند'.
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به هر حال در اینکه این شهر کدام شهر و در کجا بوده است؟ در میان مفسران گفتگو است.

از ابن عباس نقل شده که منظور 'انطاکیه' است.

بعضی دیگر گفته اند منظور ایله است که امروز به نام بندر ایلات معروف است و در کنار دریای احمر نزدیک خلیج عقبه واقع شده است.

بعضی دیگر معتقدند که منظور شهر 'ناصره' است که در شمال فلسطین قرار دارد و محل تولد حضرت مسیح (ع) بوده است. مرحوم طبرسی در اینجا حدیثی از امام صادق (ع) نقل می کند که تاییدی است بر احتمال اخیر. و با توجه به آنچه در معنی 'مجمع البحرین' گفته شد که منظور محل پیوند 'خلیج عقبه' و 'خلیج سوئز' است، روشن می شود که شهر 'ناصره' و بندر 'ایله' به این منطقه نزدیکتر است تا انطاکیه. و در هر صورت از آنچه بر سر موسی و استادش در این قریه آمد می فهمیم که اهالی آن خسیس و دون همت بوده اند، لذا در روایتی از پیامبر (ص) می خوانیم که درباره آنها فرمود: «کانوا اهل قریة لئام؛ آنها مردم لئیم و پستی بودند.» سپس قرآن اضافه می کند: با این حال آنها در آن آبادی دیواری یافتند که می خواست فرود آید، آن مرد عالم دست به کار شد تا آن را برپا دارد و مانع ویرانیش شود (فوجدا فیها جدارا یرید أن ینقض فأقامه).

معنای 'انقضاض' در این جمله سقوط و فرو ریختن است، و اینکه فرموده می خواست سقوط کند معنایش این است که در شرف سقوط بود. و اینکه فرموده: 'فاقامه' معنایش این است که خضر آن را درست کرد ولی دیگر نفرمود: چگونه درستش کرد، آیا به طور معجزه و خرق عادت بوده یا از طریق معمولی خرابش کرده و از نو بنیانش نهاده، و یا با بکار بردن ستون از سقوطش جلوگیری نموده است. چیزی که هست از اینکه موسی به وی گفت: چرا مزد از ایشان نگرفتی شاید استفاده شود که از راه ساختمان آن را اصلاح کرده اند، نه از راه معجزه، چون معهود از مزد گرفتن در صورت عمل کردن معمولی است.

ص: 2843





اعتراض موسی به تعمیر دیوار از سوی خضر موسی که قاعدتا در آن موقع خسته و کوفته و گرسنه بود، و از همه مهمتر احساس می کرد شخصیت والای او و استادش به خاطر عمل بی رویه اهل آبادی سخت جریحه دار شده، و از سوی دیگر مشاهده کرد که خضر در برابر این بی حرمتی به تعمیر دیواری که در حال سقوط است پرداخته مثل اینکه می خواهد مزد کار بد آنها را به آنها بدهد، و فکر می کرد حد اقل خوب بود استاد این کار را در برابر اجرتی انجام می داد تا وسیله غذایی فراهم گردد. لذا تعهد خود را بار دیگر به کلی فراموش کرد، و زبان به اعتراض گشود اما اعتراضی ملایمتر و خفیفتر از گذشته، و گفت می خواستی در مقابل این کار اجرتی بگیری! (قال لو شئت لاتخذت علیه أجرا). در این جمله کلمه 'تخذ' به معنای اخذ است، و ضمیر در 'علیه' به اقامه ای برمی گردد که از مفهوم 'فاقامه' استفاده می شود، چون اقامه مصدر است، هم ضمیر مذکر به آن برمی گردد، و هم مؤنث، و سیاق گواهی می دهد بر اینکه موسی و خضر گرسنه بوده اند. و مقصود موسی از اینکه گفت 'خوب است در برابر عملت اجرتی بگیری' این بوده که با آن اجرت غذایی بخرند تا سد جوع کنند. در واقع موسی فکر می کرد این عمل دور از عدالت است که انسان در برابر مردمی که این قدر فرومایه باشند این چنین فداکاری کند، و یا به تعبیر دیگر نیکی خوبست اما در جای خود. درست است که در برابر بدی، نیکی کردن، راه و رسم مردان خدا بوده است، اما در آنجایی که سبب تشویق بدکار به کارهای خلاف نشود.
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جدا شدن موسی و خضر (ع) اینجا بود که آن مرد عالم، آخرین سخن را به موسی گفت، زیرا از مجموع حوادث گذشته یقین کرد که موسی، تاب تحمل در برابر اعمال او ندارد فرمود: اینک وقت جدایی من و تو است! اما به زودی سر آنچه را که نتوانستی بر آن صبر کنی برای تو بازگو می کنم (قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا).

کلمه 'هذا' اشاره است به گفته موسی، یعنی این حرف تو سبب فراق میان من و تو شد. و یا به قول بعضی اشاره به وقت است، یعنی حالا دیگر وقت فراق میان من و تو رسید. و ممکن است اشاره به خود فراق باشد، یعنی این فراق میان من و تو است که فرا رسید. کانه فراق، امری غایب بوده حالا یعنی به محض گفتن موسی که خوب است مزدی بگیری فرا رسیده است. و اگر گفت: 'فراق بین من و بین تو' و نفرمود: 'فراق بین ما' به خاطر تاکید بوده است. و اگر خضر این حرف را بعد از سؤال سوم موسی گفت و جلوتر نگفت برای این بوده که در آن دو نوبت موسی (ع) یا عذرخواهی می کرده هم چنان که در نوبت اول چنین کرده و یا از او مهلت می خواسته هم چنان که در نوبت دوم چنین کرد.

خود موسی خضر را برای نوبت سوم معذور داشت و گفت بعد از سؤال دوم اگر بار سوم از چیزی پرسیدم دیگر با من مصاحبت مکن. البته موسی هم هیچگونه اعتراضی بر این سخن نکرد، زیرا درست همان مطلبی بود که خودش در ماجرای قبل پیشنهاد کرده بود، یعنی بر خود موسی نیز این واقعیت ثابت گشته بود که آبشان در یک جوی نمی رود. ولی به هر حال خبر فراق همچون پتکی بود که بر قلب موسی وارد شد، فراق از استادی که سینه اش مخزن اسرار بود، و مصاحبتش مایه برکت، سخنانش درس بود، و رفتارش الهام بخش، نور خدا در پیشانیش می درخشید و کانون قلبش گنجینه علم الهی بود. مفسر معروف ابو الفتوح رازی می گوید در خبری است که از موسی پرسیدند از مشکلات دوران زندگیت از همه سخت تر را بگو، گفت: «سختیهای بسیاری دیدم (اشاره به ناراحتیهای دوران فرعون، و گرفتاریهای طاقت فرسای دوران حکومت بنی اسرائیل) ولی هیچ یک همانند گفتار خضر که خبر از فراق و جدایی داد بر قلب من اثر نکرد.»
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت خضر (ع) تأویل عهد شکنی


ماجرای موسی و خضر علیه السلام در قرآن (تأویل)

بیان اسرار درونی این حوادث از طرف خضر به موسی خداوند در ادامه آیات قبل به اسرار درونی این حوادث پرداخته و می فرماید: «أما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا* و أما الغلام فکان أبواه مؤمنین فخشینا أن یرهقهما طغیانا و کفرا* فأردنا أن یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و أقرب رحما* و أما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما و کان أبوهما صالحا فأراد ربک أن یبلغا أشدهما و یستخرجا کنزهما رحمة من ربک و ما فعلته عن أمری ذلک تأویل ما لم تسطع علیه صبرا؛ اما آن کشتی متعلق به گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند و من خواستم آن را معیوب کنم (چرا که) پشت سر آنها پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی را از روی غصب می گرفت. و اما آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند، ما نخواستیم او آنها را به طغیان و کفر وادارد. ما اراده کردیم که پروردگارشان فرزند پاکتر و پرمحبت تری به جای او به آنها بدهد. و اما آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، و زیر آن گنجی متعلق به آنها وجود داشت، و پدرشان مرد صالحی بود، پروردگار تو می خواست آنها به حد بلوغ برسند، و گنجشان را استخراج کنند، این رحمتی از پروردگارت بود، من به دستور خود این کار را نکردم، و این بود سر کارهایی که توانایی شکیبایی در برابر آنها نداشتی.» (کهف/ 79- 82)
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بعد از آنکه فراق و جدایی موسی و خضر مسلم شد، لازم بود این استاد الهی اسرار کارهای خود را که موسی تاب تحمل آن را نداشت بازگو کند، و در واقع بهره موسی از مصاحبت او فهم راز این سه حادثه عجیب بود که می توانست کلیدی باشد برای مسائل بسیار، و پاسخی برای پرسشهای گوناگون.

هدف از سوراخ نمودن کشتی نخست از داستان کشتی شروع کرد و گفت: «اما کشتی به گروهی مستمند تعلق داشت که با آن در دریا کار می کردند، من خواستم آن را معیوب کنم زیرا می دانستم در پشت سر آنها پادشاهی ستمگر است که هر کشتی سالمی را از روی غصب می گیرد.» (أما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن أعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا). و به این ترتیب در پشت چهره ظاهری زننده سوراخ کردن کشتی، هدف مهمی که همان نجات آن از چنگال یک پادشاه غاصب بوده است، وجود داشته، چرا که او هرگز کشتیهای آسیب دیده را مناسب کار خود نمی دید و از آن چشم می پوشید، خلاصه این کار در مسیر حفظ منافع گروهی مستمند بود و باید انجام می شد.

کلمه 'وراء' (پشت سر) مسلما در اینجا جنبه مکانی ندارد بلکه کنایه از این است که آنها بدون اینکه توجه داشته باشند گرفتار چنگال چنین ظالمی می شدند، و از آنجا که انسان حوادث پشت سر خود را نمی بیند این تعبیر در اینجا به کار رفته است. به علاوه هنگامی که انسان از طرف فرد یا گروهی تحت فشار واقع می شود تعبیر به پشت سر می کند، مثلا می گوید طلبکاران پشت سر منند، و مرا رها نمی کنند، در آیه 16 سوره ابراهیم می خوانیم «من ورائه جهنم و یسقی من ماء صدید؛ گویی جهنم این گنهکاران را تعقیب می کند.» که از آن تعبیر به 'وراء' شده است.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'وراء' به معنای پشت سر است، و ظرفی است در مقابل ظرفی دیگر که همان روبروی آدمی است که به آن 'قدام' و 'امام' می گویند، ولیکن گاهی کلمه 'وراء' بر جوی که در آن جو دشمنی خود را پنهان کرده و آدمی از آن غافل باشد اطلاق می شود، هر چند که پشت سر نباشد، بلکه روبرو باشد. و نیز بر جهتی که در آن چیزی باشد که آدمی از آن روگردان است و یا در آن چیزی باشد که آدمی را از غیر خودش به خودش مشغول می کند، هر چند که پشت سر نباشد. کانه آدمی روی خود را از آن چیز به طرف خلاف آن برمی گرداند، هم چنان که خدای تعالی هر سه معنا را استعمال کرده و فرموده: «فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون؛ هر کس ماوراء این رای بخواهد چنین کسانی تجاوزکارانند.» (مؤمنون/ 7) و نیز فرموده: «و ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب؛ هیچ بشری را نمی رسد که خدا با او تکلم کند، مگر از راه وحی، یا از ورای حجاب.» (شوری/ 51) و نیز فرموده: «و الله من ورائهم؛ و خدا از ورای ایشان است.» (بروج/ 20) و خلاصه معنای آیه این است که: کشتی مزبور مال عده ای از مستمندان بوده که با آن در دریا کار می کردند، و لقمه نانی به دست می آوردند، و در آنجا پادشاهی بود که کشتی های دریا را غصب می کرد، من خواستم آن را معیوب کنم تا آن پادشاه جبار بدان طمع نبندد، و از آن صرفنظر کند.»
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ضمنا از تعبیر 'مساکین' (مسکینها) در این مورد استفاده می شود که مسکین کسی نیست که مطلقا مالک چیزی نباشد، بلکه به کسانی نیز گفته می شود که دارای مال و ثروتی هستند ولی جوابگوی نیازهای آنها نمی باشد.این احتمال نیز وجود دارد که اطلاق مسکین بر آنها نه از نظر فقر مالی بوده است بلکه از نظر فقر قدرت بوده، و این تعبیر در زبان عرب وجود دارد، و با ریشه اصلی لغت مسکین که سکون و ضعف و ناتوانی است نیز سازگار است.

در نهج البلاغه می خوانیم «مسکین ابن آدم... تؤلمه البقة و تقتله الشرقة و تنتنه العرقة؛ بیچاره فرزند آدم!... پشه ای او را آزار می دهد، مختصری آب او را گلوگیر می شود، و عرق او را متعفن می سازد.»

راز و سر قتل نوجوان سپس به بیان راز حادثه دوم یعنی قتل نوجوان پرداخته چنین می گوید: 'اما آن نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند، و ما نخواستیم که این نوجوان، پدر و مادر خود را از راه ایمان بیرون ببرد و به طغیان و کفر وادارد' (و أما الغلام فکان أبواه مؤمنین فخشینا أن یرهقهما طغیانا و کفرا). این احتمال نیز در تفسیر آیه از طرف جمعی از مفسران ذکر شده است که منظور این نیست که نوجوان کافر و طغیانگر پدر و مادر خود را از راه به در برد، بلکه منظور این است که او پدر و مادر خود را به خاطر طغیان و کفرش اذیت و آزار فراوان دهد ولی تفسیر اول نزدیکتر به نظر می رسد. به هر حال آن مرد عالم، اقدام به کشتن این نوجوان کرد و حادثه ناگواری را که در آینده برای یک پدر و مادر با ایمان در فرض حیات او رخ می داد دلیل آن گرفت.
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تعبیر به 'خشینا' (ما ترسیدیم که در آینده چنین شود...) تعبیر پر معنایی است، این تعبیر نشان می دهد که این مرد عالم خود را مسئول آینده مردم نیز می دانست، و حاضر نبود پدر و مادر با ایمانی به خاطر انحراف نوجوانشان دچار بدبختی شوند. ضمنا تعبیر به 'خشینا' (ترسیدیم) در اینجا به معنی 'ناخوش داشتیم' آمده است، زیرا برای چنین کسی با این علم و آگاهی و توانایی، ترس از چنین موضوعاتی وجود نداشته است. و به تعبیر دیگر هدف پرهیز از حادثه ناگواری است که انسان روی اصل محبت، می خواهد از آن اجتناب ورزد. این احتمال نیز وجود دارد که به معنی 'علمنا' (دانستیم) بوده باشد چنان که از ابن عباس نقل شده است یعنی ما می دانستیم که اگر او بماند چنین حادثه ناگواری در آینده برای پدر و مادرش اتفاق می افتد.

علامه طباطبایی می فرماید: «مراد از 'خشیت' به طور مجاز پرهیز از روی رأفت و رحمت باشد، نه معنای حقیقیش که همان تاثر قلبی خاص است. چون خدای تعالی در آیه «و لا یخشون أحدا إلا الله؛ از احدی جز خدا نمی ترسند.» (احزاب/ 39) معنای حقیقی خشیت را از انبیای عظامش نفی کرده است. و نیز به طور روشن چنین به نظر می رسد که منظور از جمله 'أن یرهقهما طغیانا و کفرا' این باشد که پدر و مادر خود را اغواء نموده و از راه تاثیر روحی وادار بر طغیان و کفر کند، چون پدر و مادر محبت شدید نسبت به فرزند خود دارند. لیکن جمله 'و أقرب رحما' که در آیه بعدی است تا حدی تایید می کند که دو کلمه 'طغیانا' و 'کفرا' دو تمیز باشند برای 'ارهاق' یعنی در حقیقت دو وصف باشند برای غلام نه برای پدر و مادرش. و اما اینکه چگونه ضمیر جمع متکلم برای یک فرد آمده است پاسخش روشن می باشد این اولین بار نیست که در قرآن به چنین تعبیری برخورد می کنیم هم در قرآن و هم در سایر کلمات زبان عرب و غیر عرب، اشخاص بزرگ گاهی به هنگام سخن گفتن از خویشتن ضمیر 'جمع' به کار می برند، و این به خاطر آن است که آنها معمولا نفراتی در زیر دست دارند که به آنها ماموریت برای انجام کارها می دهند، خدا به فرشتگان دستور می دهد و انسانها به نفرات زیردست خویش.»
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و بعد اضافه کرد: 'ما چنین اراده کردیم که پروردگارشان فرزندی پاکتر و پرمحبت تر به جای او به آنها عطا فرماید' (فأردنا أن یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و أقرب رحما). مقصود از اینکه فرمود 'ما خواستیم خدا به جای این فرزند فرزندی دیگر به آن دو بدهد که از جهت زکات (طهارت) بهتر از او باشد' این است که از جهت صلاح و ایمان بهتر از او باشد، چون در مقابل طغیان و کفر که در آیه قبلی بود همان صلاح و ایمان است، اصل کلمه 'زکات' در اینجا به معنی پاکیزگی و طهارت است، و مفهوم وسیعی دارد که ایمان و عمل صالح را شامل می شود، هم در امور دینی و هم در امور مادی، و شاید این تعبیر پاسخی بود به اعتراض موسی که می گفت تو 'نفس زکیه' ای را کشتی، او در جواب می گوید: نه این پاکیزه نبود می خواستیم خدا به جای او فرزند پاکیزه ای به آنها بدهد!. در چندین حدیث که در منابع مختلف اسلامی آمده است می خوانیم: «ابدلهما الله به جاریة ولدت سبعین نبیا؛ خداوند به جای آن پسر، دختری به آنها داد که هفتاد پیامبر از نسل او به وجود آمدند.»

و مراد از اینکه فرمود 'نزدیک تر از او از نظر رحم باشد' این است که از او بیشتر صله رحم کند، و بیشتر فامیل دوست باشد، و به همین جهت پدر و مادر را وادار به طغیان و کفر نکند. و اما اگر بگوییم 'یعنی مهربان تر به پدر و مادر باشد ' با جمله 'اقرب منه' مناسب نیست، چون معمولا نمی گویند در مهر و محبت نزدیکتر باشد، و معنای قبلی مناسب تر است. و این معنا، تایید می کند که منظور از جمله 'أن یرهقهما طغیانا و کفرا' که در آیه قبلی بود این باشد که فرزند نامبرده پدر و مادر را با طغیان و کفر خود ارهاق کند، یعنی طاغی و کافر کند، نه اینکه به آنها تکلیف کند که طاغی و کافر شوند و این آیه به هر حال اشاره به این دارد که ایمان پدر و مادرش نزد خدا ارزش داشته، آن قدر که اقتضای داشتن فرزندی مؤمن و صالح را داشته اند که با آن دو صله رحم کند، و آنچه در فرزند اقتضاء داشته خلاف این بوده، و خدا امر فرموده تا او را بکشد، تا فرزندی دیگر بهتر از او و صالح تر و رحم دوست تر از او به آن دو بدهد
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راز تعمیر دیوار در آخرین آیه مورد بحث، مرد عالم پرده از روی راز سومین کار خود یعنی تعمیر دیوار برمی دارد و چنین می گوید: 'اما دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در شهر بود، و زیر آن گنجی متعلق به آنها وجود داشت و پدر آنها مرد صالحی بود' (و أما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما و کان أبوهما صالحا). پروردگار تو می خواست آنها به سرحد بلوغ برسند، و گنجشان را استخراج کنند (فأراد ربک أن یبلغا أشدهما و یستخرجا کنزهما). این رحمتی بود از ناحیه پروردگار تو (رحمة من ربک). و من مامور بودم به خاطر نیکوکاری پدر و مادر این دو یتیم آن دیوار را بسازم، مبادا سقوط کند و گنج ظاهر شود و به خطر بیفتد.

علامه طباطبایی می فرماید: «بعید نیست که از سیاق استظهار شود که مدینه (شهر) مذکور در این آیه غیر از آن قریه ای بوده که در آن دیواری مشرف به خرابی دیده و بنایش کردند، زیرا اگر مدینه همان قریه بوده دیگر زیاد احتیاج نبوده که بفرماید: دو غلام یتیم در آن بودند، پس گویا عنایت بر این بوده که اشاره کند بر اینکه دو یتیم و سرپرست آن دو در قریه حاضر نبوده اند. ذکر یتیمی دو پسر، و وجود گنجی متعلق به آن دو در زیر دیوار، و این معنا که اگر دیوار بریزد گنج فاش گشته از بین می رود، و اینکه پدر آن دو یتیم مردی صالح بوده، همه زمینه چینی برای این بوده که بفرماید: 'فأراد ربک أن یبلغا أشدهما و یستخرجا کنزهما'، و جمله 'رحمة من ربک' تعلیل این اراده است. پس رحمت خدای تعالی سبب اراده او است به اینکه یتیم ها به گنج خود برسند، و چون محفوظ ماندن گنج منوط به اقامه دیوار روی آن بوده، لاجرم خضر آن را به پا داشت، و سبب برانگیخته شدن رحمت خدا همان صلاح پدر آن دو بوده که مرگش رسیده و دو یتیم و یک گنج از خود به جای گذاشته است.»
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در موافقت دادن میان صلاح پدر ایتام و دفینه کردنش گنج را برای فرزندان بحثهایی طولانی کرده اند با اینکه خدای تعالی دفینه کردن پول را مذمت نموده و فرموده: «و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم؛ کسانی که طلا و نقره را دفینه می کنند و در راه خدا انفاقش نمی کنند به عذاب دردناکی نویدشان ده.» (توبه/ 34) لکن آیه مورد بحث متعرض بیش از این نیست که در زیر دیوار گنجی از برای آن دو یتیم بوده، و دیگر دلالت ندارد بر اینکه پدرشان آن را دفن کرده باشد. علاوه بر اینکه به فرضی هم که پدر آنان دفن کرده باشد توصیف پدر آنان به اینکه مردی صالح بوده خود دلیل بر این است که گنج مزبور هر چه بوده مذموم نبوده. از این هم که بگذریم ممکن است پدر صالح آن دو گنجی را به ملاک جایزی برای فرزندانش دفن کرده باشد. این کار بالاتر از سوراخ کردن کشتی نیست، چطور آن دو کار با تاویل امر الهی جائز باشد اینهم لا بد تاویلی داشته است.این آیه دلالت دارد بر اینکه صلاح انسان گاهی در وارث انسان اثر نیک می گذارد، و سعادت و خیر را در ایشان سبب می گردد، هم چنان که آیه شریفه «و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم؛ باید بترسند کسانی که اگر بعد از خود وارثی و ذریه صغیری باقی می گذارد، و از ناملایمات به جان آنان می ترسند.» (نساء/ 9) نیز دلالت دارد بر اینکه صلاح پدر و مادر در سرنوشت فرزند مؤثر است.
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در پایان برای رفع هر گونه شک و شبهه از موسی، و برای اینکه به یقین بداند همه این کارها بر طبق نقشه و ماموریت خاصی بوده است اضافه کرد: 'و من این کار را به دستور خودم انجام ندادم' بلکه فرمان خدا و دستور پروردگار بود (و ما فعلته عن أمری). این جمله کنایه است از اینکه حضرت خضر هر کاری که کرده به امر دیگری یعنی به امر خدای سبحان بوده نه به امری که نفسش کرده باشد.

آری 'این بود سر کارهایی که توانایی شکیبایی در برابر آنها نداشتی' (ذلک تأویل ما لم تسطع علیه صبرا). کلمه 'تستطع' از 'استطاع، یسطیع' به معنای 'استطاع، یستطیع' است. تاویل در عرف قرآن عبارت است از حقیقتی که هر چیزی متضمن آن است و وجودش مبتنی بر آن و برگشتش به آن است، مانند تاویل خواب که به معنای تعبیر آن است، و تاویل حکم که همان ملاک آن است، و تاویل فعل که عبارت از مصلحت و غایت حقیقی آن، و تاویل واقعه علت واقعی آن است، و همچنین است در هر جای دیگری که استعمال شود. پس اینکه فرمود: ' ذلک تأویل ما لم تسطع...' اشاره ای است از خضر به اینکه آنچه برای وقایع سه گانه تاویل آورد و عمل خود را در آن وقایع توجیه نمود سبب حقیقی آن وقایع بوده نه آنچه که موسی از ظاهر آن قضایا فهمیده بود، چه آن جناب از قضیه کشتی تسبیب هلاکت مردم، و از قضیه کشتن آن پسر، قتل بدون جهت، و از قضیه دیوار سازی سوء تدبیر در زندگی را فهمیده بود.
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بعضی از مفسرین گفته اند خضر (ع) در کلام خود ادبی زیبا نسبت به پروردگار خود رعایت کرده و آن قسمت از کارها را که خالی از نقص نبوده به خود نسبت داده مثلا گفته است: 'فأردت أن أعیبها' و آنچه انتسابش هم به خود و هم به خدا جائز بوده با صیغه متکلم مع الغیر تعبیر کرده، و مثلا گفته است: 'فأردنا أن یبدلهما ربهما' و یا فرموده: 'فخشینا' و آنچه که مربوط به ربوبیت و تدبیر خدای تعالی بوده به ساحت مقدس او اختصاص داده، و فرموده: 'فأراد ربک أن یبلغا أشدهما'.

پاسخ به یک سوال در مورد گنج یکی از سؤالاتی که پیرامون این داستان به وجود آمده این است که اصولا گنجی را که دوست عالم موسی اصرار بر نهفتنش داشت چه بود؟ وانگهی چرا آن مرد با ایمان یعنی پدر یتیمان چنین گنجی اندوخته بود؟!

بعضی گفته اند که این گنج در حقیقت بیش از آنچه جنبه مادی داشته، جنبه معنوی داشت، این گنج طبق بسیاری از روایات شیعه و اهل تسنن لوحی بوده که بر آن کلمات حکمت آمیزی نقش شده بود.

و در اینکه این کلمات حکمت آمیز چه بوده؟ در میان مفسران گفتگو است. در کتاب کافی از امام صادق (ع) چنین نقل شده که فرموده این گنج طلا و نقره نبود، تنها لوحی بود که چهار جمله بر آن ثبت بود: «لا اله الا الله، من ایقن بالموت لم یضحک، و من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه، و من ایقن بالقدر لم یخش الا الله؛ معبودی جز الله نیست، کسی که به موت ایمان دارد (بیهوده) نمی خندد، و کسی که یقین به حساب الهی دارد (و در فکر مسئولیتهای خویش است) خوشحالی نمی کند، و کسی که یقین به مقدرات الهی دارد جز از خدا نمی ترسد.»
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ولی در بعضی دیگر از روایات آمده لوحی از طلا بود، و به نظر می رسد این دو با هم منافات ندارد، زیرا هدف روایت اول این است که انبوهی از درهم و دینار آن چنان که از مفهوم گنج به ذهن می آید نبوده است. و به فرض که ما ظاهر کلمه 'کنز' را بگیریم، و به معنی اندوخته ای از زر و سیم تفسیر کنیم باز مشکلی ایجاد نمی کند، زیرا آن گنجی ممنوع است که انسان مقدار قابل ملاحظه ای از اموال گرانقیمت را برای مدتی طولانی اندوخته کند در حالی که در جامعه نیاز فراوان بان باشد، اما اگر فی المثل برای حفظ مال، مالی که در گردش معامله است، یک یا چند روز آن را در زیر زمین مدفون کنند (آن چنان که در زمانهای گذشته بر اثر ناامنی معمول بوده که حتی برای یک شب هم اموال خود را گاهی دفن می کردند) و سپس صاحب آن بر اثر حادثه ای از دنیا برود چنین گنجی هرگز نمی تواند مورد ایراد باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت خضر (ع) تأویل راز


اقدامات فرعون برای جلوگیری از نفوذ آیین توحید به درون کاخ خود

فرعون از نفوذ آیین توحید به درون کاخش فوق العاده وحشت زده شد و برای اینکه از دیگران زهر چشمی بگیرد، گرامیترین و زیباترین زنان مصر را به دار آویخت. و سخت ترین مجازات را در حق او روا داشت تا برای دیگران درس عبرت باشد. او به این هم اکتفا نکرد، دو نقشه دیگر برای مبارزه با آیین توحید ریخت.

با سران درباره قتل موسی به مشاوره پرداخت خداوند در این باره می فرماید: «و قال فرعون ذرونی أقتل موسی و لیدع ربه إنی أخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر فی الأرض الفساد* و قال موسی إنی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب؛ و فرعون گفت: مرا بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را [به یاری] بخواند. و موسی گفت: من از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم.» (غافر/ 26- 27)

درگیری و نزاع میان موسی (ع) و پیروانش از یک سو، و فرعون و طرفدارانش از سوی دیگر بالا گرفت، و حوادث بسیاری در این میان واقع شد که قرآن در این مقطع از بحث از ذکر آنها صرف نظر می کند، و برای رسیدن به هدف خاصی به سراغ این نکته می رود که وقتی کار به جای باریکی کشید فرعون برای جلوگیری از پیشرفت حرکت انقلابی موسی (ع) تصمیم بر قتل او گرفت، ولی گویا مشاوران و ملاء او مخالفت می کردند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «جمله 'ذرونی' به معنای 'اترکونی' است، یعنی مانع من نشوید و بگذارید موسی را بکشم، و این خطابی است که فرعون به درباریان خود کرده. و در آن این دلالت است که در برابرش مردمی بوده اند که با کشتن موسی مخالفت می کرده اند و به وی می گفته اند: او را مکش و دست از او بردار، هم چنان که آیه 'قالوا أرجه و أخاه؛ گفتند از او و برادرش مهلت بخواه.' (شعراء/ 36) نیز این اشاره را دارد و جمله: 'و لیدع ربه' سخنی است که فرعون از روی تکبر و طغیان گفته. می گوید: بگذارید من موسی را بکشم، آن وقت او پروردگار خود را بخواند، تا اگر توانست از دست من نجاتش دهد و از کشتن خلاصش کند. قرآن می گوید: 'فرعون گفت: بگذارید من موسی را به قتل برسانم و او پروردگارش را بخواند تا نجاتش دهد'! (و قال فرعون ذرونی أقتل موسی و لیدع ربه) از این تعبیر استفاده می شود که اکثریت مشاوران که مانع قتل موسی بودند یا لا اقل بعضی از آنان به این امر استدلال می کردند که با توجه به کارهای خارق العاده موسی ممکن است نفرینی کند و خدایش عذاب بر ما نازل کند، اما فرعون مغرور می گوید: من او را می کشم هر آنچه باداباد! البته معلوم نیست انگیزه واقعی اطرافیان و مشاوران در این ممانعت چه بود؟ در اینجا احتمالات زیادی وجود دارد که ممکن است همه آنها با هم صحیح باشد.»

نخست ترس از عذاب احتمالی پروردگار.

دوم ترس از اینکه موسی بعد از کشته شدن به عنوان یک شهید و قهرمان در هاله ی از قدس فرو رود و آئین او مؤمنان و هواخواهان بسیاری پیدا کند، مخصوصا اگر این ماجرا بعد از داستان مبارزه موسی با ساحران و غلبه عجیب و خارق العاده او بر آنان رخ داده باشد، و ظاهرا چنین است زیرا موسی در نخستین برخورد با فرعون دو معجزه بزرگ خود (معجزه عصا و ید بیضاء) را نشان داده بود، و همین امر سبب شد که فرعون او را ساحر بخواند، و دعوت برای مبارزه با جمع ساحران بنماید، و امیدوار بود از این طریق بتواند بر موسی غلبه کند لذا در انتظار روز موعود به سر می برد.با این حال دلیلی ندارد که فرعون در این فاصله زمانی تصمیم قتل موسی را گرفته باشد، یا از تبدیل دین و آئین مردم مصر در وحشت فرو رود.
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خلاصه اینکه آنها معتقد بودند موسی شخصا یک 'حادثه' است، اما اگر در آن شرایط کشته شود تبدیل به یک 'جریان' خواهد شد، جریانی بزرگ و پرشور که کنترل آن بسیار مشکل خواهد بود. بعضی دیگر از اطرافیان فرعون که دل خوشی از او نداشتند مایل بودند موسی زنده بماند و فکر فرعون را به خود مشغول دارد، تا آنها آسوده خاطر زندگی کنند و دور از چشم فرعون به سوء استفاده مشغول باشند، چرا که این یک برنامه همیشگی است که اطرافیان شاهان مایلند همیشه فکر آنها مشغول کاری باشد و آنها آسوده خاطر به تامین منافع نامشروع خود بپردازند، لذا گاهی دشمنان خارجی را تحریک می کردند تا از شر فراغت 'شاه' در امان بمانند!

دلایل فرعون برای تصمیم قتل موسی سپس فرعون برای توجیه تصمیم قتل موسی دو دلیل برای اطرافیانش ذکر می کند: یکی جنبه به اصطلاح دینی و معنوی دارد، و دیگر جنبه دنیوی و مادی می گوید: 'من از این می ترسم که آئین شما را عوض کند! و دین نیاکانتان را بر هم زند'! (إنی أخاف أن یبدل دینکم). 'یا اینکه فسادی بر روی زمین آشکار سازد' (أو أن یظهر فی الأرض الفساد) اگر سکوت کنم آئین موسی به سرعت در اعماق قلوب مردم مصر نفوذ می کند، و آئین مقدس بت پرستی که حافظ قومیت و منافع شما است جای خود را به یک آئین توحیدی بر ضد شما می دهد! و اگر امروز سکوت کنم و بعد از مدتی اقدام به مبارزه با موسی نمایم هواخواهان بسیاری پیدا می کند و درگیری شدیدی به وجود می آید که مایه خونریزی و فساد و ناآرامی در سطح کشور خواهد بود، بنابراین مصلحت این است که هر چه زودتر او را به قتل برسانم.
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علامه طباطبایی می فرماید: «در جمله 'إنی أخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر فی الأرض الفساد' تصمیم خود را توجیه و تعلیل می کند، می گوید: من از موسی بر شما می ترسم که مبادا دین و دنیای شما را تباه کند. اما از جهت دین (یعنی پرستش بت ها) برای اینکه می ترسم او دین دیگری به جای آن رواج دهد و آن پرستش خدای یگانه است. و اما از جهت دنیا چون می ترسم کار او بالا بگیرد و نیرومند شود و پیروانش زیاد گشته، به آسانی سر از اطاعت ما برتابد و کار منجر به مشاجره و جنگ و از بین رفتن امنیت گردد. البته 'دین' از دریچه فکر 'فرعون' چیزی جز پرستش او و یا بتهای دیگر نبود، آئینی در مسیر تخدیر و تحمیق مردم، و وسیله ای برای مقدس شمردن سلطه جابرانه آن مرد خونخوار! و 'فساد' نیز از نظر او به وجود آمدن یک انقلاب ضد استکباری برای آزاد ساختن توده های اسیر و در بند و محو آثار بت پرستی و احیای توحید بود. و همیشه جباران و مفسدان برای توجیه جنایات خود و مبارزه با مردان خدا به این دو بهانه دروغین دست زده اند که هم امروز نیز نمونه هایش را در گوشه و کنار دنیا با چشم خود می بینیم.»

عکس العمل موسی (ع) موسی (ع) که ظاهرا در آن مجلس حضور داشت عکس العملی نشان می دهد و می گوید: «و قال موسی إنی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب؛ موسی گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد.» (غافر/ 27)
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موسی این سخن را با قاطعیت و اطمینانی که مولود از ایمان نیرومند و اتکای او بر ذات پاک پروردگار بود بیان کرد و نشان داد که از چنین تهدیدی ترسی به خود راه نداده است. علامه طباطبایی می فرماید: «این آیه شریفه حکایت کلام موسی (ع) است، کلامی که با آن تهدید فرعون را با تهدید خود مقابله می کند، او تهدید به کشتن وی کرده بود و آن جناب تهدیدش کرده به اینکه به پروردگارش پناه می برد. و جمله 'عذت بربی و ربکم' در مقابل گفتار فرعون است که گفت: 'و لیدع ربه'، چون فرعون در این جمله رب را اختصاص به موسی داد و گفت: 'موسی پروردگار خود را بخواند'. و موسی (ع) در پاسخش پروردگار خود را پروردگار ایشان نیز خواند، و گفت: 'من پناه می برم به پروردگار خودم و پروردگار شما' و فهماند که خدای تعالی همانطور که پروردگار من است، پروردگار شما هم هست، همانطور که حکمش در من نافذ است، در شما نیز نافذ است. پس چون چنین است می تواند پناهنده خود را از شر شما حفظ کند، هم چنان که تا کنون حفظ فرموده است. از اینجا روشن می شود که خطاب در جمله 'ربکم' به فرعون و درباریان او بوده، نه به قوم اسرائیلی خودش. و در جمله 'من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب'، اشاره می کند به فرعون و هر کس دیگری که در دو صفت تکبر و بی ایمانی به روز حساب با او شرکت دارد و معلوم است کسی که این دو صفت را داشته باشد، از هیچ شری پروا ندارد.»
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این گفتار موسی (ع) به خوبی نشان می دهد افرادی که دارای این دو ویژگی باشند آدمهای خطرناکی محسوب می شوند: ' تکبر' و 'عدم ایمان به روز قیامت' و باید از چنین افرادی به خدا پناه برد! تکبر سبب می شود که انسان جز خود و افکار خودش را نبیند، آیات و معجزات خدا را سحر بخواند، مصلحان را مفسد، و اندرز دوستان و اطرافیان را محافظه کاری و ضعف نفس بشمرد! و 'عدم ایمان به روز حساب' سبب می شود که هیچ حسابی در برنامه و کار او نباشد، و حتی در برابر قدرت نامحدود پروردگار، با قدرت بسیار ناچیزش به مبارزه برخیزد، و به جنگ پیامبران او برود، چرا که حسابی در کار نیست.

همچنین خداوند در سوره اعراف به این موضوع اشاره نموده و می فرماید: «و قال الملأ من قوم فرعون أ تذر موسی و قومه لیفسدوا فی الأرض و یذرک و ءالهتک قال سنقتل أبناءهم و نستحی نساءهم و إنا فوقهم قهرون؛ سران قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قوم او را وا می گذاری که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را واگذارد؟ گفت: به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده می گذاریم که بی تردید ما بر آنان تسلط داریم.» (اعراف/ 127)

در این آیه صحنه دیگری را از گفتگوی فرعون و اطرافیانش پیرامون وضع موسی (ع) بیان می کند، و از قرائنی که در خود آیه است، چنین برمی آید که محتوای این آیات مربوط به مدتی پس از جریان مبارزه موسی با ساحران است. در نخستین آیه می گوید: «جمعیت اشراف و اطرافیان فرعون به عنوان اعتراض به او گفتند، آیا موسی و بنی اسرائیل را به حال خود رها می کنی که در زمین فساد کنند، و تو و خدایانت را رها سازند؟!»
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از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که فرعون بعد از شکست در برابر موسی (ع) مدتی او و بنی اسرائیل را آزاد گذارد (البته آزادی نسبی) و آنها نیز بیکار ننشستند و به تبلیغ آئین موسی (ع) پرداختند تا آنجا که قوم فرعون از نفوذ و پیشرفت آنها بیمناک شدند، و نزد فرعون آمدند و او را تشویق به شدت عمل در برابر موسی و بنی اسرائیل کردند. آیا این دوران آزادی نسبی بخاطر ترس و وحشتی بود که در دل فرعون از معجزه کوبنده موسی (ع) به وجود آمد؟ و یا اختلافی بود که میان مردم مصر و حتی قبطیان درباره موسی (ع) و آئین او پیدا شده بود، و جمعی به او تمایل پیدا کرده بودند، و فرعون مشاهده می کرد، نمی تواند در چنین شرائطی دست به کار شود و شدت عمل به خرج دهد؟هر دو احتمال به ذهن فرعون نزدیک است و ممکن است هر دو توأما چنین اثری در فکر فرعون گذارده باشد. به هر حال فرعون با اخطار اطرافیان، تشویق به شدت عمل در برابر بنی اسرائیل شد و در پاسخ هواخواهانش چنین گفت: «به زودی پسران آنها را به قتل می رسانیم و نابود می کنیم و زنانشان را (برای خدمت) زنده می گذاریم، و ما بر آنها تسلط کامل داریم.»

علامه طباطبایی می فرماید: «جمله 'و قال الملأ من قوم فرعون أ تذر موسی...' حکایت گفتاری است که قومش با فرعون داشته و می خواستند او را فریب دهند و به قتل موسی و قوم او تحریکش کنند، لذا فرعون در رد پیشنهاد آنان گفت: کشتن موسی و بنی اسرائیل برای ما مهم نیست، برای اینکه فعلا قدرت در دست ما است، و در هر حال برایشان تسلط داریم، پس چه بهتر همان عذاب قبلی را در حق ایشان اجراء نموده فرزندانشان را کشته و زنانشان را زنده نگهداریم. و این جواب خود دلیل روشنی است بر اینکه قوم فرعون از او خواستند تا موسی و قومش را بکشد، زیرا اگر پیشنهاد ایشان چیز دیگری غیر از کشتن بود جمله 'و إنا فوقهم قاهرون' آن موقعیتی را که می بایست داشته باشد نمی داشت. در اینکه منظور او 'الهتک' (خدایان تو) چیست؟ در میان مفسران گفتگو است، آنچه با ظاهر آیه موافقتر است این است که فرعون هم برای خود بتها و معبودها و خدایانی داشت، اگر چه با توجه به آیه 24 سوره نازعات «أنا ربکم الأعلی؛ پروردگار بزرگتر شما منم.» و آیه 38 سوره قصص «ما علمت لکم من إله غیری؛ من جز خویشتن برای شما خدایی نمی شناسم.» معلوم می شود که مردم مصر بزرگترین خدایشان فرعون بود و یا حد اقل او خود را بزرگ ترین معبود مصر می دانست و معبودی برای آنها در ردیف خودش قائل بود، اما با این حال او برای خویش معبودهایی انتخاب کرده بود که آنها را پرستش می کرد.»
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علامه می فرماید: «اینکه گفتند: 'و یذرک و آلهتک' تاکید در تحریک وی بر قتل ایشان است، و معنایش این است که: ای فرعون! این شخص علاوه بر فسادی که او و قومش در زمین انگیخته اند زیر بار پرستش تو و خدایانت هم نرفته اند.»

از این جمله به خوبی بر می آید که فرعون هم ادعای الوهیت می کرده و مردم را به پرستش خود می خوانده و هم خودش خدایانی برای خود داشته و آنها را می پرستیده. تاریخ هم این معنا را درباره پاره ای از امت های گذشته اثبات کرده، از آن جمله نقل شده که در روم و ممالک دیگر، مردم، بزرگ خانواده و رؤسای قبائل و عشایر را می پرستیدند، و آن بزرگان و رؤسا هم، پدران نخستین و بت ها را پرستش می کرده اند. نکته دیگر اینکه فرعون در اینجا دست به یک مبارزه ریشه دار و عمیق می زند و تصمیم بر کاری می گیرد که در آینده به کلی قدرت بنی اسرائیل را درهم بشکند و آن اینکه مردان جنگی و مبارز را با کشتن فرزندان بنی اسرائیل ریشه کن سازد و تنها زنان و دختران را برای کنیزی و خدمتکاری باقی بگذارد، و این آئین هر استعمار نو و کهنه ای است، که افراد مثبت و فعال را از میان برمی دارند، و یا روح مردانگی و شهامت را با وسائل گوناگون در آنها می کشند و افراد غیر فعال را زنده نگه می دارند.

البته این احتمال نیز هست که فرعون می خواسته است این سخن به گوش بنی اسرائیل برسد و از دو جهت روحیه آنها درهم شکسته شود، یکی از نظر کشته شدن پسران و مردان آینده و دیگری از نظر اینکه نوامیسشان به چنگال دشمن خواهد افتاد. و در هر حال با جمله 'إنا فوقهم قاهرون' می خواهد وحشت و اضطراب را از دل پیروان خود بردارد و به آنها اطلاع دهد که کاملا بر اوضاع مسلط است!
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آسمان خراش برای نمایش و فریب ساده لوحان، به وزیر خود هامان دستور داد که آسمان خراشی برای او بسازد تا از خدایی که موسی به آن دعوت می کند خبری بگیرد.

خداوند در قرآن به این موضوع اشاره نموده و می فرماید: «و قال فرعون یهمن ابن لی صرحا لعلی أبلغ الأسباب*أسباب السماوات فأطلع إلی إلاه موسی و إنی لأظنه کذبا و کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون إلا فی تباب؛ و فرعون گفت: ای هامان! برای من بنای مرتفعی بساز، شاید من به آن راه ها دست یابم راه های آسمان ها، تا از خدای موسی اطلاعی حاصل کنم. همانا من او را سخت دروغپرداز می پندارم. و این گونه برای فرعون، زشتی کارش آراسته شد و از راه [راست] بازماند. و نیرنگ فرعون جز در زیان و تباهی نبود.» (غافر/ 36- 37)

گرچه سخنان 'مؤمن آل فرعون' این اثر را گذاشت که فرعون را از تصمیم قتل موسی باز داشت، ولی نتوانست فرعون را از مرکب غرور پائین آورد و از شیطنت باز دارد، و در مقابل حق به تسلیم وادار کند، چرا که فرعون شایستگی و لیاقت آن را نداشت، لذا در ادامه اعمال شیطنت آمیز خود به کار تازه ای دست زد و آن مساله ساختن برج بلند برای صعود به آسمانها و آگاهی از خدای موسی بود! چنان که در آیات مورد بحث می خوانیم: 'فرعون گفت: ای هامان! برای من بنای مرتفعی بساز شاید با وسائل و اسبابی مجهز شوم'.

'اسبابی که مرا به آسمانها برساند تا از خدای موسی آگاه شوم، هر چند گمان می کنم او دروغگو باشد'.
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آری 'این چنین اعمال بد فرعون در نظرش زینت داده شده بود و او را از راه حق باز داشت'.

'اما توطئه و مکر فرعون جز به زیان و نابودی نمی انجامد'.

'صرح' در اصل به معنی وضوح و روشنی و 'تصریح' به معنی آشکار نمودن، سپس به بناهای بلند و به قصرهای زیبا و مرتفع این کلمه اطلاق شده، چرا که کاملا واضح و روشن و آشکار است، بسیاری از مفسران و ارباب لغت به این معنی تصریح کرده اند. و 'تباب' به معنی خسارت و هلاکت است.

هدف فرعون از این کار آیا او واقعا در این حد از حماقت بود که فکر می کرد خدای موسی (ع) در آسمان است و به فرض که در آسمان باشد با ساختن یک بنای بلند که در مقابل کوه های سطح زمین ارتفاع بسیار ناچیزی دارد می تواند به آسمان برود؟! این مسأله بسیار بعید به نظر می رسد، چرا که فرعون با تمام غرور و تکبری که داشته مرد هوشیار و سیاستمداری بود که سالیان دراز ملت عظیمی را در بند نگه داشته بود و با قدرت بر آنها حکومت می کرد، و در مورد چنین اشخاصی هر حرکتی جنبه شیطانی دارد، باید قبل از هر چیز به سراغ تحلیل انگیزه سیاست شیطانی این امر رفت.

علامه طباطبایی در مورد مقصود فرعون از اینکه به وزیر خود گفت: 'یا هامان ابن لی صرحا لعلی أبلغ الأسباب...' می فرماید: «در این آیه فرعون به وزیر خود هامان دستور می دهد: برایش بنای بلندی بسازد، تا به وسیله آن از اله موسی اطلاعی به دست آورد، و گویا این دستور را در اثنای بگومگویش با مؤمن آل فرعون، و بعد از منصرف شدن از کشتن موسی داده، و به همین جهت در بین موعظه های مؤمن نامبرده و احتجاجات او واقع شده است. کلمه 'صرح' به طوری که صاحب مجمع البیان گفته به معنای بنایی است که از چشم بیننده، هر قدر هم دور باشد پوشیده نماند. و کلمه 'اسباب' جمع 'سبب' است که به معنای هر چیزی است که به وسیله آن به مقصد و هدف دور خود برسی. و جمله 'لعلی أبلغ الأسباب' به منزله تعلیلی است برای دستور مزبور، و معنایش این است که: اگر به تو دستور می دهم برای من برج بلندی بسازی، علتش این است که امیدوارم به وسیله آن و با صعود بر بالای آن به اسباب دست یابم. آن گاه خودش اسباب را تفسیر کرده، به 'اسباب السماوات'، و بر آن متفرع کرده که: 'فأطلع إلی إله موسی' تا بر خدای موسی مشرف شوم. گویا خواسته بگوید: آن اله که این مرد به سوی آن دعوت می کند، و موسی هم به سوی آن می خواند، در زمین نیست، چون در زمین، غیر از من اله دیگر وجود ندارد، پس اگر باشد لابد در آسمان است، پس برایم برجی بساز، شاید که من با صعود بر بالای آن، به اسباب آسمانی که نهانی های آسمان را کشف می کند، دست یابم، و از راه آن اسباب کشف کنم که اله موسی کجا است، چون من موسی را دروغگو می پندارم.»
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بعضی از مفسرین گفته اند: مراد فرعون این بوده که برایش رصد خانه ای بسازند و در آن رصد خانه اوضاع آسمانی را زیر نظر بگیرند، باشد که به این وسیله به چیزی دست یابد که با آن بر وجود اله موسی استدلال کند، چون از وسایل زمینی مأیوس شده، و از این راه نتوانسته دلیلی پیدا کند. و این توجیه توجیه خوبی است.به هر حال معنای سخن فرعون هر چه باشد، با هیچ یک از مذاهب وثنیت سازگار نیست و بعید نیست که خواسته به این وسیله مردم را نومید کند، و یا آنکه اصلا از مذاهب وثنیت آگاهی نداشته و از ستمگران هر چه بگویی برمی آید.

به هر حال ظاهر این است فرعون به عنوان چند هدف دست به چنین کاری زد:

1- او می خواست وسیله ای برای اشتغال فکری مردم و انصراف ذهن آنها از مسأله نبوت موسی (ع) و قیام بنی اسرائیل فراهم آورد، و مسأله ساختن این بنای مرتفع که به گفته بعضی از مفسران در زمینی بسیار وسیع با پنجاه هزار مرد بنا و معمار، و کارگران زیاد برای فراهم آوردن وسائل ساخته می شد می توانست مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، و هر چه بنا بالاتر می رود توجه مردم را بیشتر به خود جلب کند، و نقل همه محافل و خبر روز همین موضوع باشد و مساله پیروزی موسی را بر ساحران که ضربه عظیمی بر پیکر قدرت فرعونیان وارد ساخت موقتا به طاق نسیان زند.

2- او می خواست از این طریق کمک مادی و اقتصادی به توده های زحمت کش کند، و کاری هر چند موقت برای بیکاران فراهم سازد تا کمی مظالم او را فراموش کنند و وابستگی مردم از نظر اقتصادی به خزینه او بیشتر گردد.
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3- برنامه این بود که بعد از پایان بنا بر فراز آن رود و نگاهی به آسمان کند و احتمالا تیری در کمان گذارد و پرتاب کند و باز گردد، و برای تحمیق مردم بگوید: خدای موسی هر چه بود تمام شد! به سراغ کار خود بروید، و فکرتان راحت باشد! وگرنه برای فرعون روشن بود بنای عظیم او که از چند صد متر تجاوز نمی کرد سهل است از فراز کوه های بسیار مرتفع نیز اگر به آسمان نگاه شود منظره آن همان است که از روی زمین صاف دیده می شود بدون کمترین تغییر.

قابل توجه این که فرعون در برابر موسی (ع) با گفتن این سخنان و بیان این دستور یک گام عقب نشینی می کند و می گوید: من می خواهم درباره خدای موسی تحقیق کنم 'فأطلع إلی إله موسی' و می افزاید: 'هر چند او را دروغگو گمان می کنم' و به این ترتیب از مرحله یقین به خلاف مرحله گمان و شک تنزل می کند. و نیز قابل توجه اینکه قرآن با جمله 'کذلک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون إلا فی تباب' نخست ریشه اصلی انحراف فرعون را که همان زینت یافتن اعمال زشتش در نظرش به خاطر کبر و غرور و خود خواهی بیان می دارد، سپس نتیجه آن را که گمراهی از طریق حق است، و در مرحله سوم شکست نهایی نقشه های او را اعلام می کند، سه جمله کوتاه با سه محتوای غنی. مسلما این بازیهای سیاسی برای مدت کوتاهی می تواند مؤثر واقع شود، ولی در دراز مدت قطعا با شکست روبرو خواهد شد.

ص: 2868





علامه طباطبایی می فرماید: «مفاد سیاق این است که جمله 'و کذلک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل' به منزله یک قاعده و ضابطه کلی باشد و بفهماند چرا فرعون در مقابل حقی که موسی وی را به سوی آن می خواند این طور دست و پا می زد؟ برای اینکه شیطان عمل زشت او را در نظرش زیبا جلوه داده بود و او را از راه رشاد باز داشته بود، ناگزیر احساس کرد که در بن بستی قرار گرفته است، لذا با اباطیل خود در برابر آن مجادله کرد و دست به اینگونه کارهای ناشایست و نقشه های سفیهانه زد تا شاید حق را از بین ببرد. و به همین مناسبت آیه شریفه با جمله 'و ما کید فرعون إلا فی تباب' ختم شد، یعنی کید فرعون جز به سوی هلاکت و بی نتیجگی ره نمی برد.»

در بعضی از روایات آمده است که 'هامان' بنای برج فرعونی را آن قدر بالا برد که دیگر تندبادها اجازه ادامه کار به بناها نمی دادند، نزد فرعون آمد و به او گفت: دیگر ما قادر نیستیم بر ارتفاع بنا بیفزائیم، و چیزی نگذشت که تندباد سهمگینی وزید و بنا را واژگون کرد و معلوم شد تمام قدرت نمایی فرعون به یک باد بند است!

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 20 صفحه 79- 81، 102- 103، 310 - 309 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 8 ص 285 و 524، جلد 17 ص 498- 503 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 107-108

کلی__د واژه ه__ا

ص: 2869





ویژگی های پیامبران تبلیغ توحید حضرت موسی (ع) فرعون داستان قرآنی


شخصیت و اعتقادات فرعون زمان موسی علیه السلام (مذهب)

فرعون لفظ فرعون از ریشه قبطی «په ر» که معنای ساختمان بزرگ را می دهد و لقب پادشاهان مصر در روزگار باستان بوده، گرفته شده است. علامه طباطبایی می فرماید: «لفظ 'فرعون' اسم پادشاه مصر نبوده، بلکه لقبی بوده مانند 'خدیو' که مصری ها به طور کلی پادشاهان خود را به آن لقب می خوانده اند، هم چنان که رومیان پادشاهان خود را 'قیصر' و ایرانیان 'کسری' و چینی ها 'فغفور' لقب می داده اند، و اما اینکه اسم فرعون معاصر با موسی بن عمران (ع) و آن شخصی که به دست موسی غرق شده چه بود؟ قرآن درباره آن تصریح نکرده است.

اولین شخصی که در تاریخ مصر باستان به نام فرعون مشهور است، شخصی است به نام پادشاه عقرب که نام اصلی وی مشخص نیست؛ ولی در نقشی که از او روی یک گرز سنگی وجود دارد، عقربی روبروی صورت او دیده می شود و به این دلیل او را به این نام می خوانند. از فراعنهٔ مصر می توان خوفو، خفرع، منکورع، رامسس دوم، آخناتون، توتانخامون، ملکه هاتشپسوت، توتموس سوم و خئوپس را نام برد.

در بین تمامی این فراعنه، خوفو، خفرع و منکورع به خاطر ساختن اهرام ثلاثه، توتموس سوم و رامسس دوم به خاطر قدرت بیش از حد در اداره کشور و کشورگشایی، آخناتون به خاطر مخالفت و ضدیت با تمام عقاید فراعنه گذشته و ساختن شهر آخن آتون (افق آتون) به همین منظور و توت عنخ آمون به خاطر مرگ عجیبش در سن هیجده سالگی و گنجینه دست نخوردهٔ مقبره خود بیش از بقیه فراعنه شهرت دارند.
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اعتقادات فرعون خداوند در سوره اعراف می فرماید: «و قال الملأ من قوم فرعون أ تذر موسی و قومه لیفسدوا فی الأرض و یذرک و آلهتک قال سنقتل أبناءهم و نستحیی نساءهم و إنا فوقهم قاهرون؛ بزرگان قوم فرعون گفتند چرا موسی و قوم او را می گذاری که در این سرزمین فساد کنند و تو را و خدایانت را واگذارند، گفت پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را نگه خواهیم داشت که ما بالا دست آنهاییم و نیرومند.» (اعراف/ 127)

فرعون، هم مدعی خدایی بوده و هم خدایانی را می پرستیده است.

علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه بزرگان قوم فرعون گفتند: 'و یذرک و آلهتک' تاکید در تحریک وی بر قتل موسی (ع) است، و معنایش این است که ای فرعون! این شخص علاوه بر فسادی که او و قومش در زمین انگیخته اند زیر بار پرستش تو و خدایانت هم نرفته اند. از این جمله به خوبی برمی آید که فرعون هم ادعای الوهیت می کرده و مردم را به پرستش خود می خوانده و هم خودش خدایانی برای خود داشته و آنها را می پرستیده است. تاریخ هم این معنا را درباره پاره ای از امت های گذشته اثبات کرده، از آن جمله نقل شده که در روم و ممالک دیگر، مردم، بزرگ خانواده و رؤسای قبائل و عشایر را می پرستیدند، و آن بزرگان و رؤسا هم، پدران نخستین و بت ها را پرستش می کرده اند.

و نیز در تاریخ دارد که بعضی از بت پرستان برای بت هایی که می پرستیدند بت ها و ارباب دیگری قائل بودند، و معتقد بودند که بت های مورد پرستش آنان آن بت ها را می پرستند، از آن جمله پدر و مادر را رب خود می دانستند و برای پدر و مادر ارباب دیگری قائل بودند. این آن چیزی است که از جمله مورد بحث به دست می آید، الا اینکه از کلامی که فرعون با قوم خود داشته و قرآن از او چنین حکایت می کند: «أنا ربکم الأعلی؛ من بزرگترین پروردگار شمایم.» (نازعات/ 24) و هم چنین از جمله دیگری که گفت: «ما علمت لکم من إله غیری؛ معبود دیگری غیر خودم برای شما سراغ ندارم.» (قصص/ 38) بر می آید که او برای خود معبودی اتخاذ نکرده بوده، و تنها خود را معبود مردم می دانسته است.»
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لذا بعضی از مورخین نوشته اند که خود فرعون دهری مسلک بوده، و اصلا برای عالم صانعی قائل نبوده، و مردم را هم از پرستش بت ها منع می کرده، و می گفته که تنها باید مرا بپرستید، و به همین جهت بعضی از ایشان به طوری که شنیده می شود آیه مورد بحث را 'و الهتک' (به کسر همزه و فتح لام با الف بعد از لام) قرائت کرده اند که هم بر وزن عبادت است و هم به معنای آن. لیکن صحیح تر همان چیزی است که از ظاهر جمله مورد بحث استفاده می شود و از جمله 'ما علمت لکم من إله غیری' هم بیش از این بر نمی آید که می خواسته اله و معبود دیگری که مالک و مدبر امور خصوص قبطیان باشد نفی کرده و تدبیر امور آنان را به خود اختصاص دهد. و این حرف هم تنها از او نبوده، همه بت پرستان همین را می گفته اند، یعنی برای هر صنفی از اصناف خلائق از قبیل آسمان و زمین، دریا و خشکی و اقوام و همچنین برای اقسام مختلف حوادث از قبیل صلح و جنگ، دوستی و دشمنی و زشتی و زیبایی خدای جداگانه ای قائل بودند، و خود از میان همه آن خدایان آن خدایی را می پرستیدند که مورد حاجت و نیازشان بوده، مثلا سکنه سواحل دریاها بیشتر پروردگار دریا و طوفان را می پرستیدند.

بنابراین، معنای گفتار فرعون که گفت: 'ما علمت لکم من إله غیری' این است که: من برای شما قبطی ها پروردگاری غیر از خودم سراغ ندارم، پروردگار شما قبطی ها منم نه آنکه موسی ادعا می کند که از طرف او مبعوث شده، و خودش هم او را می پرستد. مؤید این معنا قرینه ای است که همراه کلام او است، و آن این است که بعد از جمله مزبور بنا به حکایت قرآن اضافه کرده: «فأوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی أطلع إلی إله موسی و إنی لأظنه من الکاذبین؛ پس ای هامان خشت خام را پخته کن و با آن برایم برجی بساز، باشد که از آن بالا رفته از الله موسی اطلاعی حاصل کنم، من او را از دروغگویان می پندارم.» (قصص/ 38)
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از این کلام به خوبی بر می آید که فرعون در معبود بودن خود برای موسی شک داشته و این خود قرینه است بر اینکه در جمله قبلی نمی خواسته وجود خدایی غیر خود را انکار کرده و بگوید: «من علم به عدم وجود آن دارم» بلکه می خواسته علم به وجود چنین خدایی را نفی و انکار کند. و کوتاه سخن اینکه خواسته است بگوید: «من خدایی به جز خودم برای شما سراغ ندارم.» نه اینکه شما خدایی به غیر من ندارید.

اقوال مختلف درباره مذهب و اعتقاد فرعون خلاصه مذهب بت پرستان این است که ایشان خدای را منزه از این می دانند که کسی او را عبادت کند، و به درگاهش تقرب جوید، و اگر بخواهند به درگاه او تقرب جویند، بعضی از خلق خدای را شفیع او قرار می دهند، و آن واسطه را که یا ملائکه است و یا جن و یا قدیسین از بشر عبادت می کنند، و بسیاری از بت پرستان سلاطین بزرگ را هم معبود خود بر می گزینند، و آنها را مظاهر عظمت خدا می دانند ولی در عین حال معبود بودن یک سلطان را مانع از این نمی دانند که خود آن سلطان نیز معبودی دیگر داشته باشد یعنی از یک سو عابد رب خود و از سوی دیگر معبود دیگران باشد، هم چنان که در روم قدیم که بیشترشان از وثنیت صابئه بودند، صاحب خانه را رب اهل خانه می دانستند، فرعون زمان موسی هم از آنها بود، که از یک سو معبود مردم بود، و از سوی دیگر ادعای الوهیت می کرد، و مردم او را می پرستیدند، و همین معنا از خلال آیات قرآن کریم نیز به دست می آید. اشکالی که به بسیاری از مفسرین متوجه می شود از اینجا روشن می گردد.
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در روح المعانی گفته: «بعضی از مفسرین معتقدند که فرعون عارف به خدای عز و جل بود، چیزی که هست چون معاند و لجباز بود، زیر بار دعوت موسی نمی رفت. این گروه از مفسرین بر مدعای خود به عده ای از آیات استدلال کرده اند و نیز استدلال کرده اند به اینکه سلطنت فرعون از قبطیان تجاوز نکرد و به حدود شام نرسید، به شهادت اینکه موسی (ع) وقتی از نزد او فرار کرد به مدین آمد و شعیب (ع) به او گفت: 'نترس که از مردم ستمکار نجات یافتی' آن وقت چطور ممکن است معتقد باشد به اینکه الهه همه عالم است؟ و نیز دلیل آورده اند به اینکه فرعون قطعا مردی عاقل بوده، چون به حد تکلیف رسیده بود و هر عاقلی به بداهت و ضرورت می داند که نیست بوده و هست شده، و کسی که چنین باشد به مدبری محتاج است پس در نتیجه معتقد به مدبر خواهد بود.

بعضی دیگر از مردم گفته اند: فرعون خدا را نمی شناخته، با اینکه اتفاق دارند که هیچ عاقلی معتقد به این نمی شود که خودش خالق آسمان و زمین و آنچه بین آن دو است باشد، چیزی که هست در کیفیت جهل او به خدا اختلاف کرده اند، عده ای احتمال داده اند دهری و منکر وجود صانع بوده و یا ممکن است معتقد بوده که ممکن الوجود احتیاجی به مؤثر ندارد و عالم به طور اتفاقی موجود شده است، هم چنان که از ذی مقراطیس و پیروانش نقل شده که چنین اعتقادی داشته اند. بعضی دیگر احتمال داده اند که او مردی فلسفی بوده، یعنی قائل به وجود علتی برای ایجاد عالم بوده، جمعی دیگر احتمال داده اند که از ستاره پرستان بوده است، و یا احتمال داده اند بت پرست بوده، و یا احتمال داده اند از حلولی مذهبان بوده که برای خدا جسم قائل بوده اند، و اگر برای خود ادعای ربوبیت می کرده منظورش این بوده که زیر دستانش باید طوق اطاعت او را گردن نهند و از غیر او اطاعت نکنند. انسان با رجوع به حقیقت مذهب وثنی ها متوجه می شود که هیچ یک از این اقوال و احتمالات، و هیچ یک از ادله ای که بدان استدلال کرده اند مطابق با واقع نیست.»
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سخن فخر رازی درباره معتقدات فرعون و اشکال وارد بر آن بعضی ها احتمال داده و گفته اند فرعون مردی دهری مسلک بوده، ظاهرا این احتمالی است که فخر رازی داده و در تفسیر خود چنین گفته است: «آنچه به نظر من می رسد این است که فرعون یا مرد عاقلی بوده و یا عقل نداشته، اگر عقل نمی داشت از حکمت خدا دور بود که به سوی چنین کسی پیغمبری گسیل بدارد، و اگر عقل داشته و عقلش هم کامل بوده، معقول نیست که چنین کسی واقعا معتقد به الوهیت خود باشد، و خود را خالق آسمان و زمین بداند، از خود او هم که بگذریم معنا ندارد خلق کثیری از عقلا چنین اعتقادی درباره او داشته باشند، چون فساد این عقیده از ضروریات عقل است.

پس بهتر این است که بگوییم فرعون مردی دهری و منکر وجود صانع بوده، و کواکب را مدبر این عالم خاکی و خود را مدبر و مربی آدمیان می دانسته، پس اینکه گفته: 'أنا ربکم الأعلی' مقصودش این بوده که من مربی و ولی نعمت و روزی دهنده شمایم. و اینکه گفت: 'ما علمت لکم من إله غیری' مقصودش این بوده که من جز خود کسی را سراغ ندارم که پرستش و عبادتش بر شما واجب باشد. و وقتی مسلک و مرامش این بوده بعید نیست که بگوییم وی بت هایی به صورت کواکب برای خود درست کرده و می پرستیده، و مانند سایر ستاره پرستان به آن بتها تقرب می جسته است.»

اشکال بر کلام فخر رازی اشکالی که ما بر گفتار وی داریم این است که این شخص اینقدر نفهمیده که معنای الوهیت و ربوبیت در نظر بت پرستان و ستاره پرستان آفریدن آسمانها و زمین نیست، و هیچ بت پرست و ستاره پرستی بت و ستاره خود را آفریدگار و خالق آسمانها و زمین نمی داند، بلکه معنای الوهیت در نظر آنان تدبیر یک قسمت از امور عالم است که خود فخر هم در آخر کلامش احتمال آن را داده، و این اشتباه را هم کرده که هیچ دهری مذهبی ستاره پرست و هیچ ستاره پرستی دهری و منکر وجود صانع نمی شود.
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پس حق مطلب همان است که گفتیم فرعون خود را پروردگار مصر و مصریان می دانسته، و اگر مربوب بودن آنان را برای رب و پروردگاری دیگر انکار می کرده روی قاعده و اعتقاد خود آنان بوده، نه اینکه مخلوق بودن آنان و خالقیت خدای سبحان را انکار کرده باشد. «قال سنقتل أبناءهم و نستحیی نساءهم و إنا فوقهم قاهرون؛ گفت به زودی پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده نگاه می داریم و ما بر آنان مسلطیم.» (اعراف/ 127) این جمله وعده ای است که فرعون به کرسی نشینان خود داده، و آنان را به این معنا دلخوش کرده که به زودی همان سخت گیریها و عذابی که درباره بنی اسرائیل داشت از سر می گیرد، پسران آنان را می کشد و دخترانشان را برای کلفتی و خدمتگزاری قبطیان زنده می گذارد، و در آخر هم برای فرو نشاندن خشم و از بین بردن اضطراب درونی آنان اضافه کرده است که: 'ما مسلط و قاهر بر ایشانیم'.
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تاریخ فرعون حضرت موسی (ع) اعتقاد مذهب بت پرستی داستان قرآنی


گفتگوها و احتجاجات موسی علیه السلام با فرعون (قصر فرعون)

روبرویی با فرعون موسی پس از دریافت پیام های الهی به سفر خود به سوی مصر ادامه داد و وارد مصر شد و با برادر خود هارون و بنی اسرائیل دیدار کرد و مأموریت خود را با او در میان نهاد. هر دو برادر به سوی قصر فرعون حرکت کردند و پس از انجام تشریفات با فرعون مصر روبرو شدند و پیامهای الهی را به وی ابلاغ نمودند:

ص: 2876






1- در سوره اعراف خداوند می فرماید: «و قال موسی یا فرعون إنی رسول من رب العلمین* حقیق علی أن لا أقول علی الله إلا الحق قد جئتکم ببینة من ربکم فأرسل معی بنی إسرائیل؛ و موسی گفت: ای فرعون! بی تردید من فرستاده ای از جانب پروردگار عالمیانم. شایسته است که درباره ی خداوند جز حق نگویم. همانا برای شما معجزه ای از جانب پروردگارتان آورده ام، پس بنی اسرائیل را با من بفرست.» (اعراف/ 104- 105) موسی (ع) خود را به رسالت معرفی کرده تا زمینه برای بیان چیزهایی که مامور ابلاغ آن است فراهم سازد، و اگر از اسامی خدای تعالی اسم 'رب العالمین' را ذکر کرده برای این است که مناسب ترین اسم خدای تعالی در مقابل بت پرستانی که برای هر قوم و هر شأنی از شؤون عالم و هر ناحیه ای از نواحی آن پروردگاری علیحده قائل بودند همان اسم رب العالمین است.

'حقیق علی أن لا أقول علی الله إلا الحق' این آیه صدق موسی را در ادعای رسالتش تاکید می کند، و معنایش این است که من سزاوارم به اینکه حرف حق بزنم و در رسالتی که به من داده باطلی به او نسبت ندهم و در خلال چیزهایی که مامور به ابلاغ آنم چیزی را که مامور نیستم نگنجانم.

'قد جئتکم ببینة من ربکم' این جمله نسبت به جملات گذشته و یا نسبت به خصوص جمله 'إنی رسول من رب العالمین' که در حقیقت اصلی است که بقیه جملات متفرع بر آن است به منزله تعلیل و بیان چرایی است. بعید نیست که متعدی شدن کلمه 'حقیق' با لفظ 'علی' از این جهت باشد که این کلمه معنای حریص را می دهد و بنابراین احتمال معنا چنین می شود: 'من حریصم بر اینکه بر خدا جز حق نگویم در حالی که سزاوار هم همین است'. و اگر به معنای سزاوار بود جا داشت با لفظ 'باء' متعدی شود، چه معروف در لغت چنین است، مثلا گفته می شود: 'فلان حقیق بالاکرام' فلانی سزاوار احترام است.البته بعضی هم لفظ 'علی' را 'علی' با تشدید خوانده اند، بنابراین قرائت، کلمه حقیق هم ماخوذ از'حق علیه کذا' و معنایش این خواهد بود که بر من واجب است که از ناحیه خدای تعالی جز حق نگویم. بنابراین کلمه 'حقیق' خبر و مبتدای آن جمله 'أن لا أقول' خواهد بود.
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2- خداوند در سوره دخان می فرماید: «و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم* أن أدوا إلی عباد الله إنی لکم رسول أمین* و أن لا تعلوا علی الله إنی ءاتیکم بسلطان مبین؛ و البته پیش از آنها نیز قوم فرعون را بیازمودیم و پیامبری بزرگوار برایشان آمد. که [به آنها گفت:] بندگان خدا را به من تسلیم کنید، همانا من برای شما پیامبری امینم. و این که بر خدا گردنکشی نکنید که من برای شما حجتی آشکار آورده ام.» (دخان/ 17- 19)

کلمه 'فتنا' ماضی از مصدر 'فتنه' است. و 'فتنه' به معنای امتحان و ابتلاء است تا به وسیله آن حقیقت آن چیزی که مورد امتحان واقع شده روشن گردد. و 'رسول کریم' موسی (ع) است 'کریم' کسی را گویند که متصف به خصال حمیده باشد. راغب می گوید: «لفظ کریم چون صفت خدای عز و جل قرار گیرد نامی از احسان و انعام های روشن او می شود، هم چنان که در آیه 'فإن ربی غنی کریم' واقع شده. و چون صفت انسانی قرار گیرد اسم می شود برای اخلاق و افعال پسندیده که به وسیله عمل ظاهری جلوه می کند. البته کسی را کریم نمی گویند مگر وقتی که عملی حاکی از کرامت نفسش از او سر بزند.»

نیز گفته: «هر چیزی که در نوع خودش شرافتی داشته باشد آن را هم کریم می گویند. آیه 'أن أدوا إلی عباد الله إنی لکم رسول أمین' تفسیری است برای آمدن رسول در جمله 'و جاءهم رسول کریم' چون معنای 'آمدن رسول' تبلیغ رسالت است، نه اینکه از جایی بیاید. و از جمله پیامهای الهی و رسالت های موسی به فرعون و قوم او یکی این بوده که بنی اسرائیل را به دست موسی بسپارند. و از آزار و شکنجه آنان دست بردارند. و مراد از کلمه 'عباد الله' همان بنی اسرائیل است، و اگر از آنان این طور تعبیر کرده برای این بوده که هم نسبت به آنان اظهار ترحمی کرده باشد، و هم به فرعونیان فهمانده باشد که استکباری که نسبت به بنی اسرائیل می کنید، و تعدی و تجاوزی که به حقوق آنان روا می دارید خود استکبار بر خدا است، برای اینکه بنی اسرائیل بندگان خدایند. و در جمله 'إنی لکم رسول أمین' که موسی خود را به امانت توصیف می کند، این احتمال دفع شده که: مبادا در رسالتش خیانت کند و مامور نجات بنی اسرائیل از سیطره فرعونیان و بیرون کردن آنان از سرزمین فرعونیان نباشد، و از پیش خود این ادعاها را کند. هم چنان که بنا به حکایت قرآن، فرعون این احتمال را در ذهن قومش تقویت می کرد و به بزرگان قوم خود می گفت: 'إن هذا لساحر علیم* یرید أن یخرجکم من أرضکم بسحره؛ این ساحر زبردستی است که می خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند (شعراء/ 34- 35)»
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بعضی از مفسرین گفته اند: کلمه 'عباد الله' ندایی است به فرعون و قومش، و تقدیرش 'ان أدوا الی ما آمرکم به یا عبادالله' می باشد، یعنی ای بندگان خدا آنچه دستورتان می دهم عمل کنید. لیکن این تفسیر خیلی مناسب نیست. چون کلمات زیادی تقدیر گرفته شده که خلاف ظاهر است. 'و أن لا تعلوا علی الله إنی آتیکم بسلطان مبین' یعنی با تکذیب رسالت من و اعراض از آنچه خدا دستورتان می دهد بر خدا تجبر و تکبر مکنید، چون تکذیب یک رسول در رسالتش استعلاء و تجبر بر کسی است که آن رسول را فرستاده. و دلیل بر اینکه مراد این است، تعلیل نهی مذکور است با جمله 'إنی آتیکم بسلطان مبین' چون معنای این جمله این است که آیات و یا معجزاتی که من آورده ام دلالتش بر نبوت و رسالت من بارز و روشن است.

بعضی از مفسرین گفته اند: در این جمله فصاحت و شیرینی تعبیر به کار رفته، چون از یک سو بین اداء رسالت و امانت جمع کرده، و از سوی دیگر بین علو و سلطان.

گفتگوی موسی (ع) با فرعون خداوند در سوره شعراء می فرماید: «فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین* أن أرسل معنا بنی إسر ءیل* قال أ لم نربک فینا ولیدا و لبثت فینا من عمرک سنین* و فعلت فعلتک التی فعلت و أنت من الکافرین* قال فعلتها إذا و أنا من الضالین* ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین* و تلک نعمة تمنها علی أن عبدت بنی إسرائیل؛ پس به سوی فرعون بیایید [من آنجا حاضرم] و بگویید: ما فرستاده ی پروردگار جهانیانیم،که فرزندان اسرائیل را با ما بفرست. فرعون گفت: آیا تو را از کودکی در میان خود بزرگ نکردیم، و سالیانی از عمرت را در میان ما نبودی؟ و آن کرده ی خویش را کردی [و کسی را کشتی] در حالی که تو از ناسپاسان بودی. گفت: آن را هنگامی مرتکب شدم که از ناآگاهان بودم [نمی دانستم مشتی سبب قتل است]. و چون از شما ترسیدم گریختم، پس پروردگارم به من داوری و دانش داد و مرا از پیامبران قرار داد. و آن هم نعمتی است که بر من منت می نهی که فرزندان اسرائیل را بنده ی خود ساخته ای؟» (شعراء/ 16- 22)
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در آیات مورد بحث روبرو شدن با فرعون و گفتگوی سرنوشت سازی که در آن میان انجام گرفت مطرح شده است. نخست به عنوان مقدمه می فرماید: 'اکنون که همه چیز روبراه است به سراغ فرعون بروید، و به او بگوئید ما رسول پروردگار جهانیان هستیم.' جمله 'فاتیا' نشان می دهد که باید به هر قیمتی هست با خود او تماس بگیرید، و تعبیر به 'رسول' به صورت مفرد با اینکه هر دو پیامبر بودند، اشاره به یگانگی و وحدت دعوت آنها است، گویی آنها دو روحند در یک بدن، با یک برنامه، و یک هدف.

علامه طباطبایی می فرماید: «جمله «قولا إنا رسول رب العالمین» تفریع بر رفتن نزد فرعون است و اگر کلمه 'رسول' را مفرد آورد، با اینکه دو نفر بودند، یا به این اعتبار است که هر یک از آن دو رسول بودند، و یا به این اعتبار که رسالتشان یکی بوده و آن این بوده که 'أن أرسل؛ بنی اسرائیل را با ما بفرستی' و یا به این اعتبار که کلمه رسول در اصل مصدر بوده و مصدر در مفرد و جمع یکسان می آید و تقدیر کلام این است که: 'ما دو نفر صاحب رسول رب العالمینیم' یعنی صاحب رسالت او هستیم. و این احتمال آخری را دیگران نیز آورده اند. و جمله 'أن أرسل معنا بنی إسرائیل' تفسیر رسالتی است که از سیاق استفاده می شود، و مقصود از این رسالت (که بنی اسرائیل را با ما بفرستی) این است که دست از آنان برداری و آزادشان کنی، ولی چون مقصود اصلی این بوده که بنی اسرائیل را از مصر به سرزمین مقدس منتقل کنند، سرزمینی که خدای تعالی وعده اش را به ایشان داده بود به همانجایی که موطن اصلی پدرانشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب (ع) بود، به همین جهت نگفتند: 'بنی اسرائیل را آزاد کن'، بلکه گفتند: 'با ما بفرست' یعنی با ما به سرزمین فلسطین بفرست.»
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وقتی که فرعون متوجه سخنان موسی و هارون می شود و سخنان آن دو را می شنود، موسی را می شناسد و لذا خطاب را متوجه او به تنهایی می کند و می گوید: 'آیا تو نبودی که ما، در کودکی تو را تربیت کردیم' و مقصودش از این سخن اعتراض بر موسی بود از جهت دعایی که موسی کرد، خلاصه منظورش این است که تو خیال کرده ای ما تو را نمی شناسیم؟ مگر تو همان نبودی که ما، در آغوش خود بزرگت کردیم در حالی که کودک بودی و سالها از عمرت را در میان ما به سر بردی؟ ما اسم و رسم تو را می شناسیم و هیچ خاطره ای از تو و احوال تو را فراموش نکرده ایم، آن وقت چطور شد که ناگهان رسول شدی، تو کجا و رسالت کجا؟ با اینکه اصل و فرعت را می شناسیم.

سپس به ایراد دیگری نسبت به موسی پرداخته و می گوید: 'تو آن کار مهم (کشتن یکی از قبطیان و طرفداران فرعون) را انجام دادی' (و فعلت فعلتک التی فعلت). اشاره به اینکه تو چگونه می توانی پیامبر باشی که دارای چنین سابقه ای هستی. و از همه اینها گذشته 'تو کفران نعمتهای ما می کنی' (و أنت من الکافرین). سالها بر سر سفره ما بودی، نمک خوردی و نمکدان را شکستی!، با چنین کفران نعمت چگونه می توانی پیامبر باشی؟ در حقیقت می خواست با این منطق و این گونه پرونده سازی موسی را به پندار خود محکوم کند. علت اینکه فعله را توصیف کرد به جمله 'التی فعلت؛ آن یک عملت که انجام دادی' این بود که بفهماند آن یک عملت جرم بسیار بزرگ و رسوا بود و نظیر این تعبیر در آیه «فغشیهم من الیم ما غشیهم؛ فرا گرفت از دریا ایشان را آنچه فرا گرفت.» (طه/ 78) است و منظور فرعون، از آن یک عملی که موسی (ع) کرد همان داستان کشتن مرد قبطی بود.
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اینکه گفت: 'و أنت من الکافرین؛ و تو از کافران بودی'، از ظاهر سیاق بر می آید که مراد فرعون از کفر موسی، کفران نعمت است و اینکه تو نمک پرورده ما بودی و مع ذلک آن مرد قبطی ما را کشتی، و در سرزمین ما فساد انگیختی با اینکه سالها از نعمت ما برخوردار بودی و ما تو را مانند سایر موالید بنی اسرائیل نکشتیم و در عوض در خانه خود تربیت کردیم، از این همه بالاتر (البته به زعم فرعون) تو مانند سایر بنی اسرائیل برده ما بودی، چون بنی اسرائیل همه بندگان ما هستند و من به آنان نعمت می دهم، آن وقت تو که یکی از همین بردگان هستی مردی از قوم و فامیل مرا کشتی و از رسم عبودیت و شکر نعمت من سرباز زدی؟!

پس، خلاصه اعتراض فرعون در این دو آیه این است که تو همان کسی هستی که ما در کودکی و خردسالی ات تو را تربیت کردیم و سالهایی چند از عمرت را نزد ما به سر بردی و با کشتن مردی از دودمان من کفران نعمت من کردی با اینکه تو عبدی از عبید من، یعنی از بنی اسرائیل بودی آن وقت با این سوابق سویی که داری، ادعای رسالت هم می کنی تو را چه به رسالت؟ اگر تو را نمی شناختیم باز مطلبی بود، ما که تو را و نمک نشناسی ها و فسادت را می دانیم و کاملا تو را می شناسیم. با این بیان روشن می شود اینکه بعضی از مفسرین کلمه کفر را در مقابل ایمان گرفته و گفته اند: معنای آیه این است که تو به الوهیت من کافر بودی و یا این است که تو به همان خدایی که ادعای رسالتش را می کنی، کافری و به آن خدا هم ایمان نداری برای اینکه تو سالها نزد ما بودی و با ما معاشرت داشتی و در کیش ما و ملت ما بودی معنای درستی نیست.
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پاسخ موسی (ع) به سه اشکال و اعتراض فرعون موسی (ع) بعد از شنیدن سخنان شیطنت آمیز فرعون به پاسخ از هر سه ایراد پرداخت، ولی از نظر اهمیت پاسخ ایراد دوم فرعون را مقدم شمرد (و یا اصولا ایراد اول را درخور پاسخ نمی دانست، چرا که پرورش دادن کسی هرگز دلیل آن نمی شود که اگر شخص پرورش دهنده گمراه بود او را به راه راست هدایت نکنند) به هر حال چنین گفت: «قال فعلتها إذا و أنا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین و تلک نعمة تمنها علی أن عبدت بنی إسرائیل». این آیات سه گانه جوابی است که موسی (ع) از اعتراض فرعون داده و از تطبیق این جواب با اعتراضی که فرعون کرد بر می آید که موسی (ع) اعتراض فرعون را تجزیه و تحلیل کرده و از آن سه تا اشکال فهمیده و در نتیجه به هر سه پاسخ گفته است:

اول اینکه، فرعون از رسالت وی استبعاد کرده، که چنین چیزی ممکن نیست، مگر ممکن است کسی که ما سوابق او را کاملا می شناسیم و می دانیم که مردی است چنین و چنان، رسول خدا شود؟ که جمله: 'أ لم نربک فینا ولیدا و لبثت فینا من عمرک سنین' متضمن آن است.

دوم اینکه، عمل او را زشت دانسته، و او را مفسد و مجرم خوانده، که جمله: 'فعلت فعلتک التی فعلت' متضمن آن است.

سوم اینکه، بر او منت نهاده که تو یکی از بردگان مایی، که جمله 'و أنت من الکافرین' اشاره به آن است و طبع کلام اقتضاء می کرده که نخست از اشکال دوم پاسخ گوید سپس از اعتراض اولش و در آخر از اعتراض سومش و موسی (ع) همین طور پاسخ داد. پس، جمله 'فعلتها إذا و أنا من الضالین' جواب از اعتراض دوم او است که موسی (ع) را مجرم دانست و جرمش را بزرگ جلوه داد و به خاطر اینکه، به اصطلاح، احساسات علیه او تحریک نشود نامی از کشتن نبرد تا قبطیان حاضر در جلسه متاثر نشوند. دقت در متن جواب و مقابله آن با اعتراض فرعون، این معنا را می رساند که جمله: 'ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما' تتمه جواب از قتل باشد، تا حکم 'نبوت' در مقابل ضلال قرار گرفته باشد و در این صورت به خوبی روشن می شود که مراد از ضلال، جهل در مقابل حکم است، زیرا حکم به معنای اصابه نظر و درک حقیقت هر امری و متقن بودن نظریه در تطبیق عمل با نظریه است.
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در نتیجه معنای حکم، قضاوت به حق در خوبی و یا بدی یک عمل، و تطبیق عمل با آن قضاوت است و این قضاوت به حق همان است که به انبیاء داده می شود.

هم چنان که قرآن کریم درباره آنان فرمود: «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله؛ هیچ رسولی نفرستادیم مگر برای اینکه به اذن خدا مطاع قرار گیرد.» (نساء/ 64) بنابراین، مراد موسی (ع) این است که اگر آن روز آن عمل را کردم، در حالی کردم که به خاطر جهل گمراه بودم و مصلحت کار را نمی دانستم و نمی دانستم در این عمل، حق چیست تا پیروی کنم. و خلاصه: حکم خدا را نمی دانستم، یک نفر از بنی اسرائیل مرا به یاری خود خواند و من او را یاری کردم و هرگز احتمال نمی دادم که این یاری او به کشته شدن مرد قبطی می انجامد و عاقبت وخیمی به بار می آورد و مرا ناگزیر می کند که از مصر بیرون شده به مدین بگریزم و سالها از وطن دور شوم. از اینجا روشن می شود اینکه بعضی گفته اند: مراد از ضلالت، جهل است، البته جهل به این معنا که آدمی بدون پروا اقدام به عملی کند و درباره عواقب آن نیندیشد و هم چنین اینکه بعضی دیگر گفته اند: مراد از ضلالت، محبت است هم چنان که کلام فرزندان یعقوب که به پدرشان گفتند: «تالله إنک لفی ضلالک القدیم؛ قسم به خدا تو هم چنان در گمراهی سابقت هستی.» (یوسف/ 95) به معنای محبت تفسیر شده، یعنی تو هم چنان بر محبت یوسف باقی هستی.
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در آیه مورد بحث معنای کلام موسی (ع) این است که آن روز که من آن قبطی را کشتم، از این جهت بود که من از دوستداران خدا بودم، و دوستی با خدا، اجازه نداد که در عاقبت عمل خود بیندیشم، معنای صحیحی نیست. اما وجه اول صحیح نیست برای اینکه در این وجه موسی (ع) اعتراف به جرم و نافرمانی خدا کرده و حال آنکه آیات سوره قصص تصریح دارد بر اینکه خدای تعالی قبل از واقعه قتل مزبور هم به او حکم و علم داده بود و داشتن حکم و علم با ضلالت به این معنا نمی سازد و اما وجه دوم صحیح نیست چون علاوه بر اینکه با سیاق نمی سازد از ادب قرآن به دور است که محبت خدای را ضلالت بخواند.

جمله 'ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما' متفرع است بر داستان قتل، و علت ترس موسی و فرار کردن وی همان است که خدای تعالی در سوره قصص ذکر کرده و فرموده است: «و جاء رجل من أقصی المدینة یسعی قال یا موسی إن الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج إنی لک من الناصحین فخرج منها خائفا یترقب؛ مردی از بالای شهر دوان دوان آمد و گفت: ای موسی درباریان سرگرم مشورتند که تو را به قتل برسانند، هر چه زودتر بیرون شو که من از خیرخواهان تو هستم، پس موسی ترسان و نگران بیرون شد.» (قصص/ 20- 21)

پاسخ اعتراض اول فرعون جمله 'و جعلنی من المرسلین' پاسخ از اعتراض اول فرعون است، که از رسالت موسی (ع) تعجب و استبعاد می کرد، چون او و درباریانش وی را می شناختند، و ناظر احوال او در ایامی که تربیتش می کردند بودند و حاصل جواب این است که: استبعاد ایشان از رسالت وی مربوط به سوابقی است که از حال وی داشتند و این استبعاد وقتی بجاست که رسالت، امری اکتسابی باشد و به دست آمدنش با حصول مقدمات اختیاریش ممکن و قابل حدس باشد، تا فرعون تعجب کند که چطور ممکن است تو پیامبر شوی؟ لذا در پاسخش گفت خدا او را رسول کرده، و مساله رسالت اکتسابی نیست بلکه موهبتی است خدایی، هم چنان که حکم نیز چنین است و خدا او را بدون هیچ اکتسابی رسالت و حکم داده، این آن معنایی است که از سیاق بر می آید.
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اما اینکه بعضی از مفسرین گفته اند: جمله 'أ لم نربک فینا ولیدا' از باب استبعاد نبوده، بلکه خواسته است بر موسی (ع) منت بگذارد هر چند که آیه شریفه فی نفسها با این احتمال هم می سازد ولی سیاق مجموع جواب، مساعد با آن نیست و حمل آیه بر این احتمال سیاق را در هم می ریزد، چون در این صورت حتما باید جمله 'و تلک نعمة تمنها علی' را جواب از منت مذکور گرفت و حال آنکه این جواب نمی تواند جواب آن باشد. (چون در خود جمله منت یادآور شده می فرماید تو بر من منت می نهی که بنی اسرائیل را برده خود کرده ای) و نیز باید جمله 'فعلتها إذا...' را جواب از اعتراض به قتل گرفت آن وقت جمله 'و جعلنی من المرسلین' زاید می شود و احتیاجی بدان نیست.

دقت فرمایید. جمله 'و تلک نعمة تمنها علی أن عبدت بنی إسرائیل' جواب از منتی است که فرعون بر او نهاده از در سرزنش او را برده خود خواند، برده ای که کفران نعمت مولای خود کرده، و بیان جواب این است که این چیزی که تو آن را نعمتی از خود بر من می خوانی و مرا به کفران آن سرزنش می کنی این نعمت نبود، بلکه تسلط جابرانه ای بود که نسبت به من و به همه بنی اسرائیل داشتی و برده گرفتن مردم به ظلم و زور کجایش نعمت است؟! پس، جمله مورد بحث جمله ای است استفهامی که معنای انکار را می رساند و جمله 'أن عبدت بنی إسرائیل' بیان مطلبی است که کلمه 'تلک' به آن اشاره می کند و حاصلش این است که این مطلبی که تو با جمله 'و أنت من الکافرین' بدان اشاره کردی و منتی بر من نهادی، نعمتی که من آن را کفران کردم و سپاس ولی نعمت خود و ولی نعمت همه بنی اسرائیل را نگاه نداشتم، صحیح نیست، زیرا ولی نعمت بودن تو مستند به ظلم بود و تو با ظلم و زور، خود را ولی نعمت ما کردی و ولایتی هم که با ظلم و زور درست شده باشد ظلم است و حاشا بر اینکه ولی نعمت مظلومان و زیر دستان خود باشد وگرنه باید برده گیری هم نعمت باشد و حال آنکه نیست، پس در حقیقت در جمله 'أن عبدت بنی إسرائیل' سبب، در جای مسبب به کار رفته (و به جای اینکه فرموده باشد تو بر من منت می گذاری که ولی نعمتم بودی، فرموده تو بر من منت می گذاری که ما بنی اسرائیل را برده خود کرده ای؟).
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کلی__د واژه ه__ا

فرعون حضرت موسی (ع) خدا تبلیغ توحید رسالت گفتگو داستان قرآنی


مأموریت موسی و هارون برای دعوت فرعون

هارون (ع) حضرت موسی به مصر نزدیک شد، خداوند به هارون برادر موسی که در مصر زندگی می کرد، الهام نمود که برخیز و به برادرت موسی (ع) بپیوند. هارون به استقبال برادر شتافت و کنار دروازه مصر، با موسی ملاقات کرد، همدیگر را در آغوش گرفتند و با هم وارد شهر شدند. یوکابد مادر موسی از آمدن فرزندش آگاه شد، دوید و موسی (ع) را دربر کشید و بوسید و بویید. حضرت موسی (ع) برادرش هارون را از نبوت خود آگاه ساخت و سه روز در خانه مادر ماند و در آنجا با بنی اسرائیل دیدار کرد و مقام پیامبری خود را به آنها ابلاغ نمود و به آنها گفت: «من از طرف خدا به سوی شما آمده ام تا شما را به پرستش خداوند یکتا دعوت کنم.» آنها دعوت موسی را پذیرفتند و بسیار شاد شدند. از جانب خداوند به موسی (ع) خطاب شد که همراه هارون نزد فرعون بروید، و او را با نرمی و اخلاق نیک به سوی خدا دعوت کنید، شاید پند گیرد و ایمان آورد. موسی و هارون عرض کردند: «پروردگارا! از این می ترسیم که او بر ما پیشی گیرد یا طغیان کند.» خداوند فرمود: «نترسید من با شما هستم، همه چیر را می شنوم و می بینم.»
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«اذهب أنت و أخوک بآیاتی و لا تنیا فی ذکری* اذهبا إلی فرعون إنه طغی* فقولا له قولا لینا لعله یتذکر أو یخشی* قالا ربنا إننا نخاف أن یفرط علینا أو أن یطغی* قال لا تخافا إننی معکما أسمع و أری؛ تو و برادرت با آیات من به سوی فرعون بروید، و در یاد من کوتاهی نکنید. به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است. اما به نرمی با او سخن بگوئید شاید متذکر شود یا از (خدا) بترسد. (موسی و هارون) گفتند: پروردگارا! از این می ترسیم که او بر ما پیشی بگیرد یا طغیان کند. فرمود نترسید، من با شما هستم (همه چیز را) می شنوم و می بینم.» (طه/ 42- 46)

وقتی که تمام وسائل لازم در اختیار موسی قرار گرفت، خداوند او و برادرش هارون را هر دو با هم مخاطب ساخته می گوید: 'تو و برادرت با آیات من که در اختیارتان گذارده ام بروید' (اذهب أنت و أخوک بآیاتی).

آیاتی که هم شامل دو معجزه بزرگ موسی می شود، و هم سایر نشانه های پروردگار و تعلیمات و برنامه هایی که خود نیز بیانگر حقانیت دعوت او است، بخصوص اینکه این تعلیمات پر مغز به وسیله مردی که ظاهرا قسمت عمده عمرش را به چوپانی پرداخته اظهار می شود. و برای تقویت روحیه آنها و تاکید بر تلاش و کوشش هر چه بیشتر، اضافه می کند 'در ذکر و یاد من و اجرای فرمانهایم سستی به خرج ندهید' (و لا تنیا فی ذکری). چرا که سستی و ترک قاطعیت تمام زحمات شما را بر باد خواهد داد، محکم بایستید و از هیچ حادثه ای نهراسید، و در برابر هیچ قدرتی، سست نشوید. بعد از آن، هدف اصلی این حرکت و نقطه ای را که باید به سوی آن جهت گیری شود، مشخص میسازد و می گوید 'به سوی فرعون بروید، چرا که او طغیان کرده است' (اذهبا إلی فرعون إنه طغی) درست است که هارون در آن موقع در آن بیابان حاضر نبود، و به طوری که مفسران گفته اند خداوند او را از این ماجرا آگاه ساخت و او به استقبال برادرش موسی برای انجام این ماموریت به بیرون مصر آمد، ولی به هر حال هیچ مانعی ندارد که دو نفر مخاطب قرار گیرند و ماموریت برای انجام کاری پیدا کنند، در حالی که تنها یکی حاضر باشد و در تعبیرات فارسی روزانه نیز از این نمونه بسیار داریم، مثل اینکه می گوئیم: 'تو و برادرت که فردا از سفر می آید نزد من آئید'. سپس طرز برخورد مؤثر با فرعون را در آغاز کار به این شرح، بیان می فرماید برای اینکه بتوانید در او نفوذ کنید و اثر بگذارید 'با سخن نرم با او سخن بگوئید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد' (فقولا له قولا لینا لعله یتذکر أو یخشی) فرق میان 'یتذکر' و 'یخشی' در اینجا این است که اگر با سخن نرم و ملایم با او روبرو شوید و در عین حال مطالب را با صراحت و قاطعیت بیان کنید یک احتمال اینست که او دلائل منطقی شما را از دل بپذیرد و ایمان آورد احتمال دیگر اینکه لا اقل از ترس مجازات الهی در دنیا یا آخرت و بر باد رفتن قدرتش، سر تسلیم فرود آورد و با شما مخالفت نکند.

ص: 2888





البته احتمال سومی نیز وجود دارد و آن اینکه نه متذکر شود و نه از خدا بترسد، بلکه راه مخالفت و مبارزه را پیش گیرد که با تعبیر 'لعل' (شاید) به آن اشاره شده است. و در این صورت نسبت به او اتمام حجت شده است، و در هیچ حال اجرای این برنامه بی فایده نیست. بدون شک خداوند می دانست سرانجام کار او به کجا خواهد رسید ولی تعبیرات فوق، درسی است برای موسی و هارون و همه رهبران راه الهی. اما با این حال موسی و هارون از این معنی نگران بودند که ممکن است این مرد قلدر و زورمند مستکبر که آوازه خشونت و سرسختی او همه جا پیچیده بود قبل از آنکه موسی (ع) و هارون (ع) ابلاغ دعوت کنند، پیش دستی کرده، آنها را از بین ببرد، لذا 'عرضه داشتند پروردگارا! ما از این می ترسیم که او قبل از آنکه به سخنان ما گوش فرا دهد، فرمان مجازات صادر کند و پیام تو به گوش او و اطرافیانش نرسد، و یا بعد از شنیدن طغیانگری آغاز نماید' (قالا ربنا إننا نخاف أن یفرط علینا أو أن یطغی). 'یفرط' از ماده 'فرط' (بر وزن شرط) به معنی پیش افتادن است و به همین جهت به کسی که قبل از همه وارد آبگاه می شود، 'فارط' می گویند در سخنان علی (ع) که در برابر قبرهای مردگان، پشت دروازه کوفه فرمود می خوانیم: «انتم لنا فرط سابق؛ شما پیشگامان این قافله بودید و قبل از ما به دیار آخرت شتافتید.»

به هر حال موسی و برادرش از دو چیز بیم داشتند، نخست آنکه فرعون قبل از آنکه سخنانشان را بشنود شدت عمل به خرج دهد، و یا بعد از شنیدن بلافاصله و بدون مطالعه دست به چنین اقدامی بزند و در هر دو حال ماموریت آنها به خطر بیفتد و ناتمام بماند. اما خداوند به آنها به طور قاطع فرمود: 'شما هرگز نترسید، من خود با شما هستم می شنوم و می بینم' (قال لا تخافا إننی معکما أسمع و أری). بنابراین با وجود خداوند توانایی که همه جا با شما است و به همین دلیل همه چیز، همه سخنها را می شنود، و همه چیز را می بیند و حامی و پشتیبان شما است، ترس و وحشت معنایی ندارد.
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در راه انجام فرمان الهی طبق نقلی موسی پس از این که مأموریت الهی را دریافت و به مقام پیامبری برگزیده شد، نزد همسرش بازگشت پس از چند روز او را با نوزادی که تازه به دنیا آورده بود، به مدین فرستاد و خود به طرف مصر روان شد. برخی گفته اند، آن ها را در همان صحرا رها کرد و رفت. تا پس از چند روز یکی از چوپانان مدین بدان جا آمد و آن ها را شناخت با خود به مدین و نزد شعیب برد و آن ها هم چنان نزد شعیب بودند تا وقتی که قرعون غرق شد و موسی بنی اسرائیل را از دریا عبور داد. وقتی خبر به شعیب رسید، آن ها را نزد موسی فرستاد.

هم چنین نقل دیگر آن است که موسی آن ها را همراه خود به مصر برد. خدای تعالی چنان که به موسی وعده داده بود، هارون را به کمک وی فرستاد و بدو الهام کرد تا به موسی بپیوندند و در انجام مأموریت خطیر او شرکت داشته باشد. بعضی گفته اند که هارون به دنبال وحی الهی از شهر مصر خارج شد و به استقبال موسی شتافت تا وقتی که در کنار رود نیل او را دیدار کرد.

طبری در تاریخ خود از سدی نقل می کند که وی گفته است: «موسی خاندان خود را به مصر آورد و شبانه به خانه مادرش برد. مادر موسی او را نشناخت و جایگاهی به آن ها داد تا وقتی که هارون وارد خانه شد و حال میهمان تازه وارد را پرسید. او گفت: میهمانی است که به خانه ما آمده است. وقتی هارون پیش وی آمد و حالش را پرسید، متوجه شد که برادرش موسی است. برخاست و دست به گردن هم انداختند و یکدیگر را در آغوش کشیدند و پس از احوال پرسی، موسی به هارون گفت: بیا تا نزد فرعون برویم که خداوند ما را به سوی او به رسالت فرستاده است. هارون نیز پذیرفت، اما مادرشان فریاد زد که اگر به نزد وی بروید، شما را به قتل خواهد رسانید. ولی آن دو برخاستند و به دربار فرعون رفتند.»
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موسی و هارون در قصر فرعون متن فرمانی را که خدای تعالی به موسی و هارون داد چنین است: «تو و برادرت (هارون) با آیات (و نشانه های) من بروید و در یاد کردن من سستی نکنید. به سوی فرعون بروید که به راستی او طغیان کرده است، اما با وی به نرمی سخن گویید شاید متذکر گردد یا از من بترسد.» وقتی موسی و هارون عرض کردند: «پروردگارا! ما ترس داریم که او بر ما ستم کند یا سرکشیش زیادتر گردد.» خدای تعالی در پاسخشان فرمود: «نترسید که من با شما هستم، می شنوم و می بینم.» این وعده روشن الهی بود که آن دو را دلگرم ساخت و با اراده های آهین به سوی قصر فرعون به راه افتادند وگرنه فرعون چنان قدرتی در مصر پیدا کرده و به مردم مصر «انا ربکم الاعلی؛ پروردگار بزرگتر شما منم.» (نازعات/ 24) می گفت و همه را به پرستش خود واداشته بود و مخالفان خود را با سخت ترین شکنجه ها نابود می کرد.

جمعی از مفسران در ذیل آیه «و فرعون ذوالأوتاد؛ فرعون صاحب میخ ها.» (ص/ 12 و فجر/ 10) طبق روایاتی گفته اند که فرعون میخ های سختی داشت که وقتی می خواست کسی را شکنجه کند، دستور می داد او را بر زمین بخوابانند و دست ها و پاهای او را با آن میخ ها به زمین بکوبند. در داستان ساحرانی که به موسی ایمان آوردند، آن ها را به همین شکنجه سخت تهدید کرد و به گفته برخی این کار را نیز کرد و دستور داد آن ها را به همین ترتیب به درخت ها بیاویزند و دست ها و پاهای آن ها را با میخ به درخت بکوبند. درباره آسیه همسر خود نیز که پس از ساحران به موسی ایمان آورد همین شکنجه را در نظر گرفت و فرمان داد او را در آفتاب بخوابانند و دست و پایش را به زمین بکوبند و سنگ بسیار سنگین و سختی را روی سینه اش بگذارند و به همان وضع رهایش کنند تا جان دهد. ستم فرعون به جایی رسید که گفته اند و پیش از این نیز گذشت که وقتی ستاره شناسان به او خبر دادند نطفه موسی در فلان شب بسته خواهد شد، دستور داد هیچ مردی از بنی اسرائیل در آن شب پیش همسرش نرود.
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بیدادگری او به حدی بود که شکم زنان حامله را می درید تا به موسی دست یابد و کودکان بی گناه بنی اسرائیل را سر می برید و کسی نبود که بتواند در برابر این همه جنایت زبان به اعتراض بگشاید یا از کسی دفع ستم بنماید. تاریخ نویسان نوشته اند: قصری که موسی و هارون برای راهنمایی فرعون بر در آن آمدند، میان هفت قلعه محصور و مرتفع قرار داشت که قلعه های مزبور تو در تو ساخته شده و حلقه وار قصر اصلی را در بر گرفته بودند و برای ساختن این قصر بزرگ و قلعه های مزبور، هزاران نفر به خاک و خون کشیده شده بودند. میان هر قلعه تا قلعه دیگر صدها سرباز مسلح شب و روز پاس می دادند و در بعضی از قسمت ها نیز شیرانی درنده و تربیت شده وجود داشتند که اگر دشمن بدان جا راه می یافت، طعمه آن ها می شد. هنگامی که موسی و هارون بر در قصر آمدند، آن دو را به درون راه ندادند و به گفته برخی روزها و بلکه ماه ها گذشت تا به درون قصر راه یافتند.

از محمدبن اسحاق بن یسار نقل شده است: «دو سال تمام موسی و هارون هر روز صبح بر در قصر فرعون می آمدند و شام باز می گشتند و کسی جرئت نداشت سخن آن دو را به گوش فرعون برساند و حال آن دو را گزارش دهد تا سرانجام روزی دلقک مخصوص فرعون، سخنشان را اظهار کرد و پیغامشان را رسانید. همین سبب شد که فرعون آن دو را نزد خویش بخواند و گفتارشان را بشنود.» البته بعضی هم معتقدند که همان روز اول که موسی بر در قصر آمد، برای او اجازه گرفتند و به درون قصر راه یافت. در چند حدیث نیز آمده است که موسی عصای خود را بر در قصر زد و درهای تو در تو همه باز شد تا جایی که فرعون موسی را بدید و دستور داد وارد قصرش کنند. به هر صورت دسترسی به فرعون و رساندن پیام آسمانی حق به گوش او، کار آسانی نبود و مشکلات و خطرهای زیادی در پیش داشت که موسی به کمک برادرش هارون و با پشت گرمی به وعده صریح خدای تعالی که فرمود: «من با شما هستم.» این مشکلات را از پیش راه برداشت و خود را به حضور فرعون رسانده و پیام حق را به وی ابلاغ کرد. به گفته بعضی، فرعون دستور داد شیران تربیت شده را به سوی موسی و هارون رها کنند، ولی با کمال تعجب دید که آن ها چون مقابل آن دو رسیدند، صورت را بر خاک نهاده و رام شدند. این منظره ابهتی از موسی در دل فرعون انداخت که ناچار شد او و برادرش را به حضور بخواند و به سخنانشان گوش دهد.
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محتوای مأموریت موسی و هارون خداوند در سوره طه می فرماید: «فأتیاه فقولا إنا رسولا ربک فأرسل معنا بنی إسرائیل و لا تعذبهم قد جئناک بآیة من ربک و السلام علی من اتبع الهدی* إنا قد أوحی إلینا أن العذاب علی من کذب و تولی؛ شما به سراغ او بروید و بگوئید: ما فرستاده های پروردگار توایم، بنی اسرائیل را با ما بفرست، و آنها را شکنجه و آزار مکن، ما آیت روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و سلام و درود بر آن کس باد که از هدایت پیروی می کند. (به او بگوئید) به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که (آیات الهی) را تکذیب کند و سرپیچی نماید.» (طه/ 47- 48)

موسی و هارون با زحمات بسیار توانستند با شخص فرعون روبرو شوند، آن دو، دعوت خود را در پنج جمله کوتاه اما پرمحتوا و قاطع بیان کردند:

1- ما فرستادگان پروردگار توایم.

2- بنی اسرائیل را همراه ما بفرست و به آنها آزار نرسان.

3- ما بیهوده و بی دلیل سخن نمی گوییم، بلکه از طرف پروردگارت نشانه (و معجزه)ای برای تو آورده ایم.

4- سلام و درود بر آنها که از راه هدایت پیروی کنند.

5- به ما وحی شده است که عذاب الهی دامان کسانی را که آیاتش را تکذیب کنند، و سرکشی نمایند خواهد گرفت.

از بررسی مجموع آیات استفاده می شود که مأموریت موسی در این مرحله، در دو مطلب خلاصه می شود:

1- دعوت قبطیان به خداپرستی و ترک بت پرستی و سرانجام مبارزه با خدایی فروشی فرعون.
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2- آزاد ساختن بنی اسرائیل از تحت ستم تا آنان را به ارض موعود ببرد.

جز این دو مسأله، مسائل دیگری در آن زمان مطرح نبود. زیرا هنوز موسی دارای شریعتی نبوده تا در آن باره دعوتی انجام بگیرد. موسی پس از ورود به مصر مأمور شد که با بنی اسرائیل نماز را در خانه های خود به پا دارند: «و أوحینا إلی موسی و أخیه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة و أقیموا الصلوة و بشر المؤمنین؛ و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود در مصر خانه هایی ترتیب دهید و خانه های خویش را [به خاطر امنیت] رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده. »(یونس/ 87) و خود موسی نیز در طور مأمور به پرستش خدا از طریق اقامه نماز گردید (طه/ 14) و همگی می دانیم که تورات برای موسی پس از نابودی فراعنه و خروج از مصر نازل شده است. از این جهت عنصر بزرگ مأموریت او، دو مطلب بیش نبوده که در قرآن به آن اشاره شده است:

الف: قرآن روی طغیان فرعون تکیه می کند و بزرگترین مظهر طغیان او جز خدایی فروشی و ترویج بت پرستی است. چنانکه می فرماید: «اذهب إلی فرعون إنه طغی؛ به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است.» (طه/ 24) و نیز می فرماید: «اذهب أنت و أخوک بایاتی و لا تنیا فی ذکری* اذهبا إلی فرعون إنه طغی؛ اینک تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من سستی مکنید. به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته است.» (طه/ 42- 43) و باز می فرماید: «اذهب إلی فرعون إنه طغی* فقل هل لک إلی أن تزکی* و أهدیک إلی ربک فتخشی؛ به سوی فرعون برو که او سر برداشته است. پس بگو: آیا می خواهی پاکیزه شوی؟ و من تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا خداترس شوی؟» (نازعات/ 17- 19)
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ب: قرآن در شیوه تبلیغ او بر نرم گویی تکیه می کند، چنانکه می فرماید: «فقولا له قولا لینا لعله یتذکر أو یخشی؛ و با او سخنی نرم گویید، شاید پند گیرد یا بترسد.» (طه/ 44)

ج: مسأله آزادی بنی اسرائیل از تحت ستم. هر چند در ضمن آیاتی که در طور نازل شده نیامده است، ولی آنگاه که موسی با فرعون سخن می گوید، روی این مسأله تکیه می کند و می گوید: «حقیق علی أن لا أقول علی الله إلا الحق قد جئتکم ببینة من ربکم فأرسل معی بنی إسرائیل؛ شایسته است که درباره ی خداوند جز حق نگویم. همانا برای شما معجزه ای از جانب پروردگارتان آورده ام، پس بنی اسرائیل را با من بفرست.» (اعراف/ 105)

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 13 صفحه 207- 216 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 67-68 

رسول محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت موسی (ع) حضرت هارون (ع) رسالت داستان قرآنی دستورات الهی هدایت بنی اسرائیل


درسهای داستان موسی و هارون در زمینه رهبری و مدیریت

درسهای داستان موسی و هارون در زمینه رهبری و مدیریت قرآن کریم بسیاری از مطالب مورد نیاز بشر را به صورت داستان مطرح کرده که از جمله این داستانها داستان موسی و هارون است. این داستان حاوی مطالبی است در ارتباط با رهبری. از جمله این مطالب می توان به نحوه اثربخش کردن تبلیغات تأکید کرد. در قرآن کریم نکات بسیار ارزنده ای در قالب داستانهای مختلف برای بشر مطرح شده است؛ از جمله داستان موسی (ع) و هارون (ع) درسهایی ارزشمند در زمینه رهبری و هنر کار با دیگران را به ما می آموزد. در این درسها ما ریشه های اسلامی مفاهیم معاصر را در پیشرفت انسانی کشف می کنیم. درک و عمل به این درسها توانایی ما را برای به کارگیری و موفقیت در آنها افزایش خواهد داد. قرآن در چندین سوره مختلف داستان موسی (ع) و هارون (ع) را نقل کرده است؛ از جمله در سوره طه آیات 24 تا 36.
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به هر حال، داستان، یک یا چند بعد از ابعاد نقش پیامبران و عملکرد آنها را به گونه ای مناسب در قالب پیام قرآنی بیان می کند. وقتی ما این اطلاعات روشن را در مورد این پیامبران در کنار هم قرار می دهیم، به کلیت داستان ازجمله اصول کلیدی ارتباطات، کار گروهی و تفویض و تمامی عناصر حیاتی رهبری اثربخش پی می بریم. در سوره طه آمده «اذهب الی فرعون انه طغی* قال رب اشرح لی صدری* و یسر لی امری* و احلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی* و اجعل لی وزیرا من اهلی* هارون اخی* و اشدد به ازری* و اشرکه فی امری* کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا* انک کنت بنا بصیرا* قال اوتیت سؤلک یا موسی؛ اینک به رسالت به جانب فرعون روانه شو که وی در کفر، سخت طغیان کرده است. موسی به خدا عرضه داشت پروردگارا! پس شرح صدرم عطا فرما که از جفا و آزار مردم تنگدل نشوم. و کار مرا آسان گردان و سختیهایی که در انجام دادن این وظیفه بر من پیش می آید برطرف ساز. و عقده را از زبانم بگشا. تا مردم سخنم را نیکو فهم کرده و خوش بپذیرند. و نیز از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون من فرما. برادرم هارون را وزیر من گردان. و به او پشت من محکم کن. و او را در امر رسالت با من شریک ساز. تا دائم به سپاس تو پردازیم. و تو را بسیار یاد کنیم. که همانا بس تویی بصیر و مهربان به احوال ما (و ما به جز تو کسی را نداریم). پروردگار فرمود ای موسی آنچه از ما خواستی همه به تو عطا گردید.» (طه/ 24- 36)
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با بررسی این آیات، نکات مهمی را در زمینه رهبری و مدیریت می توان استخراج نمود.

دستور به موسی (ع) در سوره طه خداوند به موسی (ع) دستور داد که با فرعون، پادشاه قدرتمند و ستمگر آن زمان، مقابله کند: «اذهب الی فرعون انه طغی؛ اینک به رسالت به جانب فرعون روانه شو که وی در کفر، سخت طغیان کرده است.» (طه/ 24) در این مرحله به موسی (ع) به تنهایی و به عنوان یک فرد از جانب خداوند دستور داده شده است. موسی دریافت که این شروع چالش و مبارزه طلبی بزرگ و انجام دادن کاری سخت است. پاسخ او به این تکلیف خیلی از درسها را در رهبری ارائه می دهد. این پاسخها ریشه های مفاهیم مهم مرتبط با کار گروهی و تعاون را شکل می دهد.

1- استمداد از خداوند. در پاسخ به دستور خداوند، موسی (ع) در ابتدا از خداوند خواست تا به او در افزایش تواناییهای وی و قادر ساختن وی در فائق آمدن بر انجام دادن این وظیفه کمک کند. درخواست او برای کمک، نشاندهنده ویژگی رهبر مسلمان و کمال عبودیت و وابستگی او به پروردگارش در تمام زمینه هاست.

«قال رب اشرح لی صدری* و یسر لی امری؛ شرح صدرم عطا فرما که از جفا و آزار مردم تنگدل نشوم. و کارم را آسان گردان و سختیهایی که در انجام این وظیفه بر من پیش می آید برطرف ساز.» (طه/ 25- 26)

2- تشخیص محدودیتهایی که در انسان وجود دارد. سپس موسی (ع) فهرستی از تمام مهارتهای لازم را برای این کار برشمرد و تمام مهارتهای خودش را ارزیابی کرد و به محدودیتهای خویش اعتراف کرد. درک اینکه چه مهارتهایی مورد نیاز است و تعیین نقاط ضعف و قوت فرد در متن کاری که قصد انجام دادن آن را دارد، برای موفقیت در هر مأموریت ضروری است. رهبران مطمئن از رویارویی با محدودیتهایشان گریزان نیستند. بلافاصله موسی(ع) فهمید که مهارتهای ارتباطی او به اندازه لازم اثربخش نبوده است. او از خداوند خواست که مشکل او را در بیان اثربخش برطرف کند. «و احلل عقدة من لسانی؛ و عقده را از زبانم بگشا.» (طه/ 27) در جای دیگری نیز، قرآن به درخواست موسی (ع) به صورت زیر اشاره می کند: «و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی فارسل الی هارون؛ و از کفر آنها دلتنگ شوم و عقده زبانم به هدایت آنان بازنگردد پس هارون برادرم را نیز با رسالت بفرست.» (شعرا/ 13)
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موسی (ع) در بیان درخواست خود از خداوند توانایی خود را در ارزیابی مسائل بالقوه آشکار ساخت. همچنین او آگاهی از محدودیتهای خودش را نشان می دهد. این ویژگی عبرت آمیز برای رهبر خوب است. او با وجود مشکلات و محدودیتهای ذهنی یک راه حل پیشنهاد می کند: تشکیل یک گروه برای انجام دادن کار با دسته بندی مهارتهای رهبر.

3- تأکید بر تبلیغ اثربخش. موسی(ع) به دلیلی که نشاندهنده اصل مهمی در تبلیغ، و درواقع، جوهره تبلیغ است، تقاضا کرد که: «لکنت را از زبانم برطرف فرما»، دلیل او به این شرح بود: «یفقهوا قولی؛ تا مردم سخنم را بفهمند.» (طه/ 28) او نمی خواست برطرف شدن لکنت از سخنش به گونه ای باشد که بهتر و احساساتی تر صحبت کند. برعکس از خداوند خواست که لکنت در سخنرانی او را به گونه ای برطرف سازد که کسانی که به سخن او گوش می دهند بتوانند سخن او را درک کنند. این اصل کلام است که دریافت کننده پیام باید از آن، آن گونه که مورد نظر گوینده است، دریافت کند و بفهمد. تبلیغ زمانی انجام می گیرد که دریافت کننده آن معنی را از آن می گیرد نه زمانی که فرستنده پیام را می فرستد. همچنین برای تبلیغ با نتایج مطلوب، شخص نباید جذب توانایی گوینده یا ارائه دهنده شود، بلکه باید روی تفسیر و فهمیدن پیغام به وسیله دریافت کننده یا دریافت کنندگان مورد نظر تأکید کند.

گوینده باید در جهت درکی واضح از پیام مورد نظر، توانایی ارتباط خود را اصلاح کند.این اصل می تواند به سایر حوزه های فعالیت انسانی تعمیم داده شود. هر کاری براساس منافعی که افراد تحت تأثیر آن از آن می برند باید مورد قضاوت قرار گیرد، نه براساس چگونگی انجام دادن آن؛ به عبارت دیگر، تمام اعمال ما باید در جهت نتیجه انجام شود و البته شخص باید قصد رسیدن به نتیجه مفید را داشته باشد. روایت شده است که پیامبر (ص) فرمودند: «مردم به خداوند وابسته هستند. کسانی که به او نزدیکترند بیشترین استفاده را از وابستگی به او می برند.» (صحیح مسلم)
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در اینجا ممکن است که ویژگیهای شنونده به ذهن بیاید. خداوند (تبارک و تعالی) به موسی (ع) دستور داد که به سوی فرعون برو، چون او «طغیان کرده است»، در عین حال خداوند شیوه ای برای اجرای این قانون مشخص کرد: «فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی؛ و با او با کمال آرامی و نرمی سخن گویید، باشد که او متذکر شود یا از خدا بترسد.» (طه/ 44) درسی که در اینجا وجود دارد این است که هم محتوای تبلیغ ما و هم رسانه آن، مثلا چگونگی بیان آن باید متناسب دریافت کننده پیام باشد. به علاوه گاهی اوقات راه صحیح برخورد با دریافت کننده سختدل و بی میل به توبه، روشی مشابه نیست بلکه کاملا برعکس، مانند آنچه در این داستان است، باید با صحبت ملایم با او برخورد کنیم. محتوای تبلیغ، پیام را می فهماند، نه سلسله ای از کلمات را.

4- کار گروهی. موسی (ع) همچنین پی برد که به کار گروهی نیازمند است. او فهمید که نیازمند تکمیل تواناییهایش برای کسب موفقیت است. «و اجعل لی وزیرا من اهلی* هارون اخی؛ و نیز از اهل بیت من یکی را وزیر من گردان، برادرم هارون را وزیر من فرما.» (طه/ 29- 30)

رهبرانی که اعتماد به نفس ندارند اغلب برای جلوگیری از بروز مشکل در زمینه ضعفهای خود، افرادی را که دارای تواناییهای کمتری نسبت به خود هستند به کار می گیرند. به هر حال رهبران اثربخش اعتماد به نفس دارند و بر تلاششان بر انجام دادن مأموریت تأکید می کنند، از اینرو افرادی را جستجو می کنند که به گونه ای شایسته آنها را در زمینه ضعفها و کمبودهایی که در خود احساس می کنند، تکمیل کنند. موسی (ع) به دنبال فردی بود که از توانایی او آگاه بود. این شخص برادرش هارون (ع) بود. دلیل آن را بعدا توضیح خواهیم داد.با توجه به این بحث انتظار می رود که موسی (ع) برادرش را به عنوان عضو یک تیم برای تقویت تواناییها و تلاشهایش و افزایش مهارتهای خود به کار گیرد.
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«و اشدد به ازری؛ و به او پشت مرا محکم گردان.» (طه/ 31) موسی (ع) برای اینکه تیم، اثربخشی داشته باشد انتظار داشت همکارش در انجام دادن کار مشارکت داشته باشد، نه اینکه صرفا تماشاچی باشد. «و اشرکه فی امری؛ و او را در امر رسالت با من شریک گردان.» (طه/ 32)

قرآن توجه ما را به یک دلیل مهم برای اینکه موسی (ع) از خداوند تبارک و تعالی خواست که کمک به او را به هارون واگذار نماید، جلب می کند. «و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رذءا یصدقنی انی افاف ان یکذبون؛ و برادرم هارون را نیز که ناطقه اش از من فصیحتر است با من یار و شریک در کار رسالت فرما تا مرا تصدیق و ترویج کند که می ترسم این فرعونیان، سخت تکذیب رسالتم کنند.» (قصص/ 34)

تیم اثربخش به وسیله اعضایی که مهارتهای آنها مهارتهای رهبر را مانند سایر اعضای تیم تکمیل می کند قابل تشخیص است. همانگونه که قبلا دیدیم، موسی (ع) ترسید که کلام او برای وظیفه ای که در دست دارد کافی نباشد. بنابراین او به دنبال فردی گشت که به نظرش در آن زمینه خاص تواناتر است. این نشانه رهبر اثربخش است. به علاوه، موسی (ع) اظهار کرد که منظور از تشکیل تیم صرفا کاهش بار کاری نبود، بلکه به دست آوردن کمک و نیرو از شخص دیگری بود. چنین تیمی به سمت یک هدف و رویارویی با یک چالش هدایت می شود که در این مورد به سمت پذیرش خطر، رویارویی با ترویج دروغ جهت می گیرد.

5- جهت دهی به رسالت. تیم باید مأموریتی داشته باشد که تمام تلاشهایش را به سمت آن جهت دهد. موفقیت گروه به وضوح رسالت و به میزان تعهد اعضا برای انجام دادن آن وابسته است. موسی (ع) رسالت گروه خود را تبیین کرد: «کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا* انک کنت بنا بصیرا؛ تا دائم به ستایش و سپاس تو پردازیم و تو را بسیار یاد کنیم که همانا بس تویی بصیر و مهربان به احوال ما.» (طه/ 33- 35)
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انسان باید رابطه تسبیح (حمد) و ذکر (یاد) را از یک سو و ساختن جامعه را از سوی دیگر درنظر داشته باشد. رسالتی که موسی (ع) و هارون (ع) در جهت آن حرکت می کردند رهانیدن بنی اسرائیل از سلطه فرعون بود. این مأموریت برای آنها حمد و یاد خدا را دربر داشت. از آنجا که تمام کارهایشان را برای پایبندی به خواست خدا انجام دادند لذا به حمد و یاد خدا می رسیدند. حمد خدا و یاد او که ما را به سمت انجام دادن رسالت حرکت می دهد روحیه تحمل را که در رسالت ما متبلور می شود، ایجاد می کند.

6- مشروعیت خواسته. خداوند (تبارک و تعالی) با اعطای آنچه موسی (ع) خواسته بود به خواسته و نگرش او مشروعیت داد.

«قال اوتیت سؤلک یا موسی؛ پروردگار فرمود: ای موسی آنچه از ما خواستی، همه به تو عطا کردیم.» (طه/ 36) همچنین قرآن به قبول خواسته موسی (ع) در جای دیگر اشاره می کند: «و لقد اتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا؛ و همانا به موسی کتاب تورات را عطا کردیم و برادرش هارون را وزیر او قرار دادیم.» (فرقان/ 35)

تیم موسی (ع) و هارون (ع) 1- تأکید بر کار گروهی. اینکه به خاطر داشته باشیم که خواسته موسی (ع) مبنی بر واگذاری همکاریش به هارون (ع) به او داده شد از اهمیت بسیاری برخوردار است. خداوند در آیات متعددی در قرآن بر این رابطه تأکید می کند. گروه موسی (ع) و هارون (ع) برای ما به عنوان یک واحد بیان شده و توسط خداوند این چنین نشان داده، و به وسیله دیگران نیز این گونه تشخیص داده می شود. «ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملائه بایاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین؛ آنگاه بعد از آن موسی و هارون را به سوی فرعون و اشراف مملکت او فرستادیم.» (یونس/ 75)
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«و اوحینا الی موسی و اخیه؛ و به موسی و برادرش (هارون) وحی کردیم.» (یونس/ 87)

«قال قد اجیبت دعوتکما؛ خداوند به موسی و هارون فرمود: دعای شما را مستجاب کردم.» (یونس/ 89)

«فقلنا اذهبا الی قوم الذین کذبوا بایاتنا؛ و آن گاه موسی و هارون را گفتیم: رو به جانب آن قوم که آیات ما را تکذیب کرده اند، کنید.» (فرقان/ 36)

«و لقد مننا علی موسی و هارون*...* سلام علی موسی و هارون؛ و ما بر موسی و هارون منت گذاردیم... و سلام و تحیت بر موسی و هارون باد.» (صافات/ 114 و 120) به طور مشابه، قرآن برای یاد کردن دو پیامبر در سوره طه آیات 42 تا 49 از این ترکیب دوگانه استفاده کرده، مجددا این واقعیت را که آنها یک تیم هستند، بیان می کند.

2- عمل کردن به عنوان یک تیم. موسی (ع) و هارون (ع) به عنوان یک گروه عمل می کردند. کلمات «آنها گفتند» و «ما می ترسیم» در آیه زیر نشاندهنده فرایند مشورت پویا بین هر دوی آنهاست. «قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا اوان یطغی؛ موسی و هارون عرض کردند بارالهی می ترسیم که فرعون با آن قدرت و نخوت، بیدرنگ بر ما ظلم و عقوبت کند یا بر کفر و سرکشی خود بیفزاید.» (طه/ 45)

3- تشخیص تیم. هارون (ع) صرفا یک همراه برای موسی (ع) نبود بلکه بخش مهمی از گروه بود. این واقعیت توسط فرعون تشخیص داده شده بود. قرآن می فرماید: (وقتی که این فرمان به فرعون ابلاغ شد): «قال فمن ربکما یا موسی؛ گفت ای موسی خدای شما (دو نفر) کیست؟» (طه/ 49) جادوگران به پرستش خدا بازگشتند، نه فقط به سمت خداوند موسی (ع) بلکه خداوند موسی و هارون. دومی (هارون) را به عنوان شریک مهمی برای اولی (موسی) یافتند.
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«فالقی السحرة ساجدین* قالوا آمنا برب العالمین* رب موسی و هارون؛ ساحران که این معجزه بدیدند پیش موسی به سجده افتادند و گفتند ما به خدای عالم ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون.» (شعرا/ 46- 48)

عناصر تفویض 1- وظیفه. وقتی خداوند از موسی (ع) خواست تا قومش را برای چهل روز ترک کند، آنها را تحت سرپرستی هارون (ع) قرار داد؛ به عبارت دیگر، او رهبری جامعه و مدیریت امور را به همکارش واگذار کرد. بنابراین در انجام دادن این کار، موسی (ع) کار واگذار شده را در قالبی کلی به صورت زیر تعریف کرد: «و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لاتتبع سبیل المفسدین؛ و موسی به برادر خود هارون گفت تو اکنون پیشوای قوم و جانشین من باش و راه صلاح پیش گیر و پیرو اهل فساد مباش.» (اعراف/ 142) در این قضیه موسی (ع) سه بعد مهم واگذاری اثربخشی را نشان می دهد: اول اینکه او با سفارش به هارون (ع) برای جانشینی در میان قومش به طور فراگیر و واضح جانشینی را به او واگذار کرد. ثانیا او با درخواست از هارون (ع) برای انجام دادن صحیح کارش انتظار خود را از او (هدف مورد نظرش را) تبیین کرد. ثالثا او با درخواست از هارون برای پیروی نکردن از افراد شرور، محدودیتهای مناسبی را در اختیارات واگذار شده به هارون (ع) اعمال کرد.

2- مسئولیت. وقتی موسی (ع) به سمت قومش بازگشت و فهمید که هارون نتوانسته است از گمراهی آنها توسط سامری جلوگیری کند ناراحت شد. او هارون را پاسخگو می دانست اما مسئولیت را خود قبول کرد. این کار نشاندهنده یکی از اساسیترین قوانین واگذاری است؛ به بیان دیگر، انسان [مدیر] نمی تواند مسئولیت را واگذارد بلکه تنها اختیار را واگذار می کند. «قال رب اغفرلی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین؛ موسی گفت: من و برادرم را بیامرز و در ظل رحمت خود داخل گردان که تو مهربانترین مهربانان عالمی.» (اعراف/ 151)
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موسی (ع) به دلیل عصبانیت خود و ناتوانی در انجام دادن مسئولیتش و همچنین به دلیل ناکامی برادرش در انجام دادن وظیفه واگذار شده به او طلب مغفرت کرد. موسی (ع) به عنوان یک رهبر اثربخش جلوتر رفت و خود را به قومش معرفی، و نقش آنها را در این موقعیت مشخص کرد. «قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء؛ موسی (ع) گفت: پروردگارا اگر مشیت نافذت تعلق گرفته بود که همه آنها و مرا هلاک کنی پیشتر می کردی آیا ما را به فعل سفیهان ما هلاک خواهی کرد، این کار جز فتنه و امتحان تو نیست. در این امتحان هر که را خواهی گمراه و هر که را خواهی هدایت می کنی.» (اعراف/ 155)

3- اختیار. خداوند تبارک و تعالی اصل دیگر واگذاری را در این داستان به ما می آموزاند؛ به بیان دیگر می آموزیم که فردی که وظیفه ای به او محول می شود باید اختیار و منابع کافی برای انجام دادن آن وظیفه نیز در اختیار او قرار گیرد. این اصل در آیه زیر بیان می شود: «ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بایاتنا و سلطان مبین؛ پس آنگاه موسی و برادرش هارون را فرستادیم با آیات و معجزات و حجت روشن.» (مومنون/ 45)

در آیه بالا و همچنین در آیه زیر خداوند به دو پیامبر با هم اشاره، و بر دو اصل دیگر واگذاری تأکید می کند. این اصول عبارت است از: کسانی که کار به آنها واگذار می شود باید حمایت شوند (ما با شماییم) و باید به آنها گوش داد (توجه کرد) و در صورت لزوم به آنها پاسخ داد ( «گوش خواهم داد» «به صدای شما»). «قال کلا فاذهبا بایاتنا انا معکم مستمعون؛ خداوند به موسی فرمود هرگز نترس و با برادرت هارون به این معجزات و آیات من به سوی آنان بروید که من همه جا با شما هستم و گفته های شما را می شنوم.» (شعرا/ 15)
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این پیام حمایت و کمک در موارد دیگری نیز در قرآن آمده است: «فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین؛ هر دو به اتفاق به جانب فرعون بروید و بگویید که ما دو رسول پروردگار جهانیم.» (شعرا/ 16)

«قال سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بایاتنا انتما و من اتبعکما الغالبون؛ خداوند به او فرمود که تقاضای تو را پذیرفته، به همدستی برادرت هارون بازویت را قوی می گردانیم و به شما در عالم قدرت و حکومت می دهیم که هرگز دشمن به شما دست نیابد. اینک با این آیات و معجزاتی که شما را عطا کردیم به رسالت بروید که شما و پیروانتان غالب خواهید بود.» (قصص/ 35)

درسهایی دیگر وقتی موسی به ملاقات خداوند (تبارک و تعالی) رفته بود، سامری سبب تمرد در میان مردم در برابر رهبری مشروع هارون (ع) شد و آنها را از پرستش خداوند گمراه کرد. وقتی موسی (ع) برگشت برای محاکمه کسی عجله نکرد. او به سامری فرصت داد تا قبل از اینکه تصمیم به راندن او از آن سرزمین بگیرد در مورد عمل خود توضیح دهد.

«قال فما خطبک یا سامری؛ (موسی) گفت: توضیح تو در این مورد چیست ای سامری؟» (طه/ 95) محیطی که هارون با آن روبرو بود شبیه محیط موسی نبود. لذا اولویتهایش نیز متفاوت بود. ما این تفاوت را در تبادل نظر بین آنها در زمانی که موسی (ع) فقط به دلیل اطلاع از گمراهی قومش به سوی آنها بازگشت می بینیم. موسی (ع) وقتی دید قومش به گمراهی افتاده اند از هارون (ع) سؤال کرد که چه چیزی باعث شده که او از دستور موسی (ع) پیروی نکند. (هارون) پس از اینکه از موسی خواست تا او عصبانی نباشد پاسخ داد: «انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل و لم ترقب قولی؛ عذر من این بود که ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و به سخنم وقعی ننهادی.» (طه/ 94) اولویت هارون (ع) حفظ وحدت در میان بنی اسرائیل بود. اولویت موسی (ع) که بالاتر از این بود حفظ خلوص در عبودیت در میان مردم بود.
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همچنین این حادثه مهم در زندگی موسی (ع) نشان می دهد، فردی را که ما می خواهیم کاری را به او واگذار کنیم چگونه باید انتخاب کنیم. شخصی که انتخاب می شود باید دو خصوصیت عمده داشته باشد: صلاحیت و قابلیت اطمینان. در زمان سفر موسی به سرزمین مدین وقتی که او به دختران آن پیرمرد کمک کرد و به خدمت آن پیرمرد درآمد این ویژگیها در او مشاهده شد. «قالت احدیهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین؛ یکی از آن دو دختر گفت: ای پدر این مرد را به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید به خدمت برگزید کسی است که امین و توانا باشد.» (قصص/ 26)

من_اب_ع

اینترنت- مقاله داستان موسی (ع) و هارون (ع) درسهایی در زمینه رهبری

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت هارون (ع) مدیریت تبلیغ رسالت


شبهه منافات مشاجره حضرت موسی علیه السلام با هارون با عصمت ایشان

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد حضرت موسی (ع) ذکر نموده اند که: حضرت موسی (ع) برای دریافت تورات و قوانین و احکام آئین خود مامور شد که به میقات برود و در غیاب خود، هارون را جانشین خود قرار داد ولی قوم موسی در غیاب وی گوساله طلائی را پرستش کردند، وقتی موسی به میان قوم خود آمد، و جریان را دید به قدری خشمگین شد که «الواح» را انداخت و سر برادر خود را گرفت به سوی خود کشید چنانکه می فرماید: «ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئسما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و الفی الالواح واخذ براس اخیه یجره الیه؛ آنگاه که موسی خشمگین به سوی قوم خود بازگشت، گفت: پس از من بد جانشینانی برای من بودید: آیا در فرمان پروردگار خود عجله نمودید؟ الواح را انداخت و سر برادر را گرفت و به سوی خود کشید.» (اعراف/ 150) و از آیه سوره طه استفاده می شود که سر و ریش برادر خود را گرفت، چنانکه قرآن از زبان هارون می فرماید: «یابن ام لاتاخذ بلحیتی ولابراسی؛ فرزند مادرم! ریش و سر مرا مگیر!» (طه/ 94)
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آنها این شبهه را مطرح نموده اند که آیا گلاویز شدن حضرت موسی (ع) با هارون برادر خویش با مقام عصمت پیامبران سازگار است؟

عناصر منطقی شبهه 1- حضرت موسی (ع) از عصمت برخوردار است.

2- در آیه 150 سوره اعراف و آیه 94 سوره طه آمده که حضرت موسی (ع) خشمگین شده و با برادر خویش گلاویز شده است.

3- این با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه قبل از ذکر پاسخ شبهه یادآوری چند نکته لازم است:

1- هنگامی که موسی (ع) به میقات پروردگار خود می رفت، برادر خود را جانشین خود قرار داد و به او چنین سفارش کرد: «اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین؛ جانشین من در میان قوم من باش و اصلاح کن و از مفسدان مباش» (اعراف/ 142)

2- هارون علاوه بر داشتن مقام نبوت به سفارش موسی کاملا عمل کرد و وقتی قوم وی خواستند گوساله طلائی را بپرستند رو به آنان کرد و گفت: «یا قوم انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری؛ ای قوم من! شما به وسیله این گوساله مورد آزمایش قرار گرفتید پروردگار شما «رحمان» است، از من پیروی کنید! امر مرا اطاعت نمائید.» (طه/ 90)

البته همان طور که لحن آیه حاکی است وی تا آنجا که شرائط اجازه می داد انجام وظیفه کرد، اگر شدت عمل به خرج نداد برای این است که خواست در غیاب موسی، میان آنان تفرقه ای ایجاد نکند چنانکه می فرماید: «انی خشیت ان نقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی؛ اگر شدت عمل به خرج ندادم از آن ترسیدم که بگوئی چرا میان بنی اسرائیل دو دستگی ایجاد کردی و سفارش مرا رعایت نکردی؟» (طه/ 94)
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3- موسی در میقات از طریق وحی الهی از انحراف بنی اسرائیل آگاه شد، و خداوند به او اعلام فرمود که: «فانا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری؛ ما قوم تو را در غیاب تو آزمودیم و سامری آنان را گمراه کرد.» (طه/ 85)

4- موسی از شنیدن این خبر سخت اندوهگین شد و زحمات چندین ساله خود را در آستانه فنا و نابودی دید، وقتی به میان قوم خود آمد، آتش خشم او از وضع اسفناکی که حاکی از زحمات و نادانی قوم او بود، شعله ور گشت، از این جهت رو به قوم خود کرد و گفت: «بئسما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم؛ چه بد جانشینانی در غیاب من، برای من بودید آیا در فرمان پروردگار شتاب کردید؟» (اعراف/ 150) و در سوره طه این حقیقت را به صورت دیگربیان می کند و آن اینکه به آنان گفت: «الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطان علیکم العهد؛ آیا پروردگار شما وعده نیکی به شما نداد، آیا عهد او طولانی شد؟» (طه/ 86)

5- در این شرائط خشم و ناراحتی درون خود را از این وضع اسفناک به دو صورت اظهار کرد:

الف- الواح تورات را به دور افکند.

ب- به گمان اینکه هارون در برابر این عمل بد، عکس العملی کافی نشان نداده، به او گفت: «ما منعک اذ رایتهم ضلوا* الا تتبعن افعصیت امری؛ چه باعث شد وقتی دیدی آنان گمراه شدند از من پیروی نکردی؟ آیا با فرمان من مخالفت ورزیدی؟» (طه/ 92- 93)

دیدگاههای مختلف مفسرین در مورد رفتار حضرت موسی (ع) با برادر خویش مفسرین برای این عمل موسی بن عمران (ع) وجوه دیگری ذکر کرده اند:
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1- موسی (ع) این کار را برای این کرد که به قوم خود بفهماند عملی که در غیاب او کرده اند خطای بسیار بزرگی بوده، عملی بوده که او را سخت در اندیشه و اندوه فرو برده، چون انسان در اینگونه مواقع که به نهایت درجه خشم و اندوه دچار می شود از این سنخ کارها از خود نشان می دهد، مثلا ریش خود را می کند و یا لبان خود را با دندانهایش فشار می دهد. موسی (ع) هم هارون را به جای خود فرض کرده همان کارهایی را که دیگران به خود می کنند او به هارون کرد.

2- موسی (ع) مقصودش این بود که به مردم بفهماند عملی که کرده اند کوچک و ناچیز نبوده، بلکه کفر و برگشتن از دین بوده و این خود انحراف بسیار بزرگی است، و خواست تا بار دیگر امثال و نظائر این کار را تکرار نکنند.

3- مقصودش از اینکه هارون را به طرف خود کشید این بود که آهسته از او حال قوم را بپرسد، و لذا وقتی هارون جریان حال مردم را برایش شرح داد عذرش را پذیرفته و برایش دعا کرد.

4- موسی (ع) دید که برادرش هارون مانند خودش دچار خشم و تاسف شده لذا دست بر سر او گذاشت و او را نوازش نمود، باشد که بدین وسیله قلق و اضطرابش را تسکین دهد، از طرفی هارون دید ممکن است مردم این عمل موسی (ع) را حمل بر توهین و استخفاف وی کنند لذا شروع کرد به اظهار برائت و بی تقصیری خود، موسی هم که از منظور وی آگاه بود او را دعا فرمود.
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علامه طباطبایی در مورد این تفسیر ها می فرماید: «اگر نگوییم همه آنها لا اقل بیشتر آنها وجوهی هستند که با سیاق آیات راجع به این داستان سازگاری ندارند.»

علت چنین واکنش حضرت موسی (ع) اکنون باید دید چرا پیامبر عظیم الشانی مانند موسی (ع) این دو واکنش را از خود نشان داد؟ در اینجا می توان چنین گفت شکی نیست که عمل بنی اسرائیل از نظر وقاحت و زشتی خارج از حد و اندازه بوده و هرگز صحیح نبود که موسی بن عمران دراین مورد، ملایمت و نرمش به خرج بدهد و اگر چه بنی اسرائیل به عمق خطا و زشتی کار خود پی نمی بردند ولی پیامبر خدا متوجه بود که چه حادثه بس خطرناکی رخ داده که اگر واکنشی حاد و عکس العملی تند از خود نشان ندهد، چه بسا ممکن است قوم او به این آسانی از کردار زشت خود دست برندارند و یا در صورت دست برداشتن و بازگشت به توحید، باز اثر سوء آن در اعماق ذهن آنان باقی بماند. از این جهت وقتی با قوم خود روبرو شد، و وضع بس اسفبار و ناراحت کننده آنها را مشاهده کرد بسان کسی واکنش نشان داد که در محیط کار و قلمرو اداره خود، کار نامطلوبی را ببیند چنین کسی نخست، نزدیک ترین فرد را که سرپرستی آنجا را بر عهده دارد مورد مواخذه قرار می دهد؛ زیرا او از خود، و خود را از او می داند آنگاه که برائت و پیراستگی او ثابت شد، به دنبال عوامل و مسبب های دیگر می رود تا ریشه های فساد را به دست آورد و در قطع آن بکوشد.
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موسی نیز نخست سراغ «هارون» رفت و او را مورد بازجوئی قرار داد و اگر او را رها می کرد، و به اصطلاح «یقه» دیگری را می گرفت، کار او اصولی و صحیح شمرده نمی شد. ولی علت اینکه الواح را به دور انداخت و سر و ریش هارون را گرفت و به سوی خود کشید، گذشته از اینکه از اقدام هارون و انجام وظیفه او آگاه نبود، این کار، کاملا جنبه تربیتی داشت تا از این راه ملت لجوج به عمق خطای کار خود و یا به زشتی کردار خود پی ببرند تا هر چه زودتر صحنه را عوض کنند، و از گوساله پرستی به خداپرستی باز گردند. مشاهده اینکه موسی الواح را به دور انداخت (الواحی که برای دریافت آن چهل روز در میقات به سر برده بود) و با برادر این گونه گلاویز شد، سبب می شود که دیگران حساب کار خود را بکنند و دگرگونی عمیقی در روح و روان آنان پدید آید و عملا عمق خطای خود را درک نمایند.

از این جهت وقتی بی گناهی برادر ثابت شد و هارون اقدام معقولانه خود را بیان کرد و گفت: «ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین؛ این گروه مرا تنها و ناتوان دیدند و نزدیک بود مرا بکشند و کاری مکن که شماتت دشمنان بر ضد من تحریک شود و مرا از قوم ستمگر قرار مده!» (اعراف/ 149)

«فورا عواطف موسی تحریک شد، رو به درگاه الهی کرد و گفت: «رب اغفرلی ولاخی وادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین؛ پروردگارا! من و برادرم را ببخش و ما را در رحمت خود وارد ساز، تو ارحم الراحمینی.» (اعراف/ 150) این طلب مغفرت برای خود و برادر که کوچک ترین گناهی را در این مورد مرتکب نشده بودند، نشانه توجه آنان به عظمت مسوولیتشان است و پیوسته پیامبران از خدا طلب مغفرت می کردند، نه به خاطر صدور گناه، بلکه به خاطر بزرگی مسوولیتی که در برابر خدای بزرگ داشتند. آنگاه چهره خشمگین خود را متوجه گنهکاران واقعی کرد و گفت: «ان الذین اتخذوا العجل سیئاتهم غضب من ربهم ذلة فی الحیوة الدنیا و کذلک نجزی المفترین؛ آنان که گوساله را پروردگار خود قرار داده اند، به همین زودی مشمول خشم و غضب خدای خود قرار گرفته و ذلت و خواری در این جهان آنان را فرا می گیرد کسانی را که بر خدا افتراء می بندند این گونه کیفر می دهیم.» (اعراف/ 152)
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عکس العمل شدید در برابر گوساله پرستان در آیات سوره اعراف و سوره طه عکس العمل شدید موسی (ع) که برای بیدار ساختن این جمعیت انجام داد، منعکس گردیده است. نخست می گوید هنگامی که موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت و صحنه زننده و نفرت انگیز گوساله پرستی را مشاهده نمود، به آنها گفت بد جانشینانی برای من بودید و آئین مرا ضایع کردید. (اعراف/ 150)

این آیه به خوبی نشان می دهد که موسی (ع) به هنگام بازگشت از میعادگاه پروردگار و قبل از آنکه با بنی اسرائیل روبرو بشود، خشمناک و اندوهگین بود، و این به خاطر آن است که خداوند در میعادگاه، جریان را به موسی (ع) گفته بود که من قوم تو را بعد از تو آزمودم، و سامری آنها را گمراه ساخت «قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک و أضلهم السامری» (طه/ 85) سپس موسی (ع) به آنها گفت: آیا در فرمان پروردگار خود، عجله نمودید (أ عجلتم أمر ربکم). ظاهر آیات نشان می دهد که منظور این است که شما در برابر فرمان خدا به نسبت تمدید مدت سی شب به چهل شب، عجله به خرج دادید و در قضاوت شتاب نمودید، نیامدن مرا دلیل بر مرگ و یا خلف وعده گرفتید، در حالی که لازم بود حداقل کمی تامل کنید تا چند روزی بگذرد و حقیقت امر روشن گردد. در این هنگام که موسی (ع) در برابر لحظاتی بحرانی و طوفانی از زندگی بنی اسرائیل قرار گرفته بود، سر تا پایش از شدت خشم برافروخته و اندوه عمیقی بر روح او سنگینی می کرد، و شدیدا نگران آینده بنی اسرائیل بود، زیرا تخریب و فساد کار آسانی است، و گاه از دست یک نفر خرابی های بزرگی ساخته است، ولی اصلاح و ترمیم کار مشکلی است. مخصوصا در میان یک ملت نادان و لجوج و متعصب، اگر نغمه مخالفی سر داده شود، برچیدن آثار شوم آن به این آسانی ممکن نیست.
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موسی (ع) در اینجا باید خشم شدید خود را آشکار سازد و دست به بالاترین عکس العمل ها بزند آن چنان که افکار تخدیر شده بنی اسرائیل را به هم بریزد و انقلابی در آن جامعه منحرف شده از حق ایجاد کند، در غیر این صورت بازگشت آنها به آسانی ممکن نیست. قرآن عکس العمل شدید موسی (ع) را در برابر این صحنه و در این لحظات بحرانی و طوفانی چنین بازگو می کند موسی بی درنگ الواح تورات را از دست خود بیفکند و به سراغ برادرش هارون رفت و سر و ریش او را گرفت و به سوی خود کشید! (و ألقی الألواح و أخذ برأس أخیه یجره إلیه).

چنان که از آیات دیگر قرآن مخصوصا سوره طه استفاده می شود علاوه بر اینها شدیدا هارون را مورد سرزنش و ملامت قرار داد و بر او بانگ زد که آیا در حفظ عقائد جامعه بنی اسرائیل کوتاهی کردی و با فرمان من مخالفت نمودی؟ (طه/ 92- 93) در حقیقت این واکنش از یک سو روشنگر حال درونی موسی (ع) و التهاب و بیقراری و ناراحتی شدید او در برابر بت پرستی و انحراف آنها بود، و از سوی دیگر وسیله مؤثری برای تکان دادن مغزهای خفته بنی اسرائیل و توجه دادن آنها به زشتی فوق العاده اعمالشان. بنابراین اگر فرضا حمله به سوی برادر کار صحیحی به نظر نرسد. اما با توجه به این حقیقت که بدون ابزار این واکنش شدید، و عکس العمل پر هیجان، هیچگاه بنی اسرائیل به اهمیت و عمق خطای خویش پی نمی بردند و ممکن بود آثار بت پرستی در اعماق ذهنشان باقی بماند، این کار نه تنها نکوهیده نبود بلکه واجب و لازم محسوب می گردید. و از اینجا روشن می شود که هیچ نیازی به توجیهاتی که بعضی از مفسران برای سازش دادن واکنش موسی (ع) با مقام عصمت انبیاء ذکر کرده اند، دیده نمی شود. زیرا می توان گفت در اینجا موسی (ع) به قدری ناراحت شد که در هیچ لحظه از تاریخ بنی اسرائیل چنین ناراحتی و خشم شدیدی برای او رخ نداد، چون خود را در برابر بدترین صحنه ها یعنی انحراف از خداپرستی به سوی گوساله پرستی می دید و تمام آثار را در خطر مشاهده می کرد. بنابراین انداختن الواح و مؤاخذه شدید برادر در چنین لحظه ای کاملا طبیعی بود.
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این واکنش شدید و اظهار خشم اثر تربیتی فوق العاده ای در بنی اسرائیل گذارد، و صحنه را به کلی منقلب ساخت، در حالی که اگر موسی (ع) می خواست با کلمات نرم و ملایم آنها را اندرز دهد شاید کمتر سخنان او را می پذیرفتند. سپس قرآن می گوید: هارون برای برانگیختن عواطف موسی (ع) و بیان بی گناهی خود گفت: «فرزند مادرم! این جمعیت نادان مرا در ضعف و اقلیت قرار دادند آن چنان که نزدیک بود مرا به قتل برسانند بنابراین من بیگناهم بیگناه، کاری نکن که دشمنان به شماتت من برخیزند و مرا در ردیف این جمعیت ظالم و ستمگر قرار مده.» «قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الأعداء و لا تجعلنی مع القوم الظالمین»

تعبیر به ابن ام در این آیه و یا یا ابن ام در آیه 94 سوره طه (فرزند مادرم) با اینکه موسی و هارون از یک پدر و مادر بودند، به خاطر تحریک عواطف موسی (ع) در این حال بوده است، سرانجام این جریان اثر خود را گذارد و بنی اسرائیل به زودی متوجه زشتی اعمال خویش شدند و تقاضای توبه کردند. آتش خشم موسی کمی فرو نشست و به درگاه پروردگار متوجه شد و عرض کرد پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت بی پایانت داخل کن، تو مهربانترین مهربانانی (قال رب اغفر لی و لأخی و أدخلنا فی رحمتک و أنت أرحم الراحمین). تقاضای بخشش و آمرزش برای خود و برادرش نه به خاطر آن است که گناهی از آنها سرزده بلکه یک نوع خضوع به درگاه پروردگار و بازگشت به سوی او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت پرستان و همچنین سرمشقی است برای همگان تا فکر کنند جایی که موسی و برادرش که انحرافی پیدا نکرده بودند چنین تقاضایی از پیشگاه خدا کنند، دیگران باید حساب خود را برسند و سرمشق بگیرند و رو به درگاه پروردگار آورده، از گناهان خود تقاضای عفو و بخشش کنند، و چنان که دو آیه قبل نشان می دهد، بنی اسرائیل نیز چنین کردند.
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پاسخ علامه طباطبایی به این شبهه علامه طباطبایی می فرماید: «موسی (ع) وقتی از جریان کار قومش آگاه شد عصبانی شد و از در توبیخ و مذمت روی به آنان کرد و به طور استفهام انکاری پرسید: «بئسما خلفتمونی من بعدی أ عجلتم أمر ربکم؟ و ألقی الألواح؛ آن گاه الواح را که همان الواح تورات بود از دست خود انداخت.» «و أخذ برأس أخیه» و موی سر برادر خود را در دست گرفت «یجره إلیه» و او را به طرف خود می کشید. و به طوری که در سوره طه حکایت شده به وی گفت: «ای هارون! چه مانع شد تو را از اینکه وقتی دیدی گمراه می شوند دستور مرا پیروی نکنی؟ آیا امر مرا عصیان ورزیدی؟» هارون گفت: «ا بن أم؛ ای فرزند مادر!» و اگر در این خطاب اسم مادرش را برد، و نگفت ای برادر و یا ای پسر پدر برای اینکه شفقت و رحمت او را تحریک کند «إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی» من در باره گوساله پرستیدن ایشان اظهار مخالفت نمودم، و ایشان را از این عمل منع کردم، ولیکن دیدم اعتنایی به حرفهای من نکردند و نزدیک بود مرا بکشند، «فلا تشمت بی الأعداء و لا تجعلنی مع القوم الظالمین» پس مرا پیش روی این دشمنان خوار مکن و زبان شماتت ایشان را بر من دراز مساز، و مرا یکی از دشمنان خود مپندار. و در سوره طه آیه 94 عذر او را چنین ذکر می کند: «انی خشیت أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل و لم ترقب قولی» من ترسیدم بگویی تو در میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و رعایت دستورات مرا نکردی.»
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توضیح در مورد رفتار موسی (ع) با برادر خویش به طوری که از ظاهر سیاق آیه مورد بحث و همچنین آیات راجع به این داستان از سوره طه بر می آید موسی (ع) همان مقدار که بر بنی اسرائیل غضب کرد بر هارون نیز غضب کرد و معلوم می شود وی چنین پنداشته که هارون در مبارزه علیه بنی اسرائیل کوتاه آمده، و همه جد و جهد خود را به کار نبرده، و به نظر خود چنین صلاح دانسته، با اینکه موقع جدا شدن از او سفارش کرده و به طور مطلق گفته بود: «و أصلح و لا تتبع سبیل المفسدین؛ در میان قوم به اصلاح امر ایشان بپرداز و راه مفسده جویان را پیروی مکن.»

در اینجا ممکن است کسی بپرسد آیا این مقدار اشتباه از موسی بن عمران (ع) با عصمت آن جناب منافات ندارد؟ جوابش این است که: نه، ادله عصمت انبیاء این سنخ اشتباهات را که در حقیقت اختلاف در سلیقه و مشی است نفی نمی کند، تنها اموری را نفی می کند که مربوط به حکم خدای سبحان باشد، نه چیزهایی که مربوط به زندگی و مشی در زندگی است. و همچنین است گرفتن موی سر هارون و کشیدن آن، چون این نیز اثر آن خیالی بود که موسی (ع) درباره هارون کرد، و مقدمه زدن او بود، موسی (ع) می خواسته برادر خود را در یک امر ارشادی تادیب کرده باشد نه در یک حکمی از احکام مولوی پروردگار، تا اشتباه در آن منافات با عصمت داشته باشد، و لذا می بینیم وقتی هارون جریان را برایش شرح داد و موسی فهمید که وی بی تقصیر و معذور بوده برای خودش و او دعا نمود و عرض کرد: «رب اغفر لی و لأخی».
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علامه می گوید: «مطلبی که ممکن است مورد سؤال واقع شود این است که موسی (ع) قبل از مراجعت به سوی قوم در همان میقات از جریان کار قومش خبردار بود، به شهادت اینکه آیه شریفه می فرماید: «و لما رجع موسی إلی قومه غضبان أسفا؛ وقتی که موسی با خشم و اندوه به سوی قوم خود بازگشت.» (اعراف/ 150) علاوه بر این، آیه «فإنا قد فتنا قومک من بعدک و أضلهم السامری» صریحا می فرماید که خداوند در میقات جریان کار قوم موسی را به موسی خبر داد، موسی در میقات عصبانی و خشمناک نشد، وقتی به سوی قوم بازگشت غضب کرد و الواح را به زمین زد و موی سر هارون را گرفت و می کشید. و حال آنکه خبری را که خداوند بدهد حتی از حس صادق تر است، چون حس ممکن است خطا تشخیص دهد ولیکن خدای تعالی جز به حق چیزی نمی فرماید، پس چه شد که موسی در میقات از شنیدن خبر قوم خود خشمناک نشد، و وقتی خبر مزبور را به حس دید خشمناک گردید؟

جواب این است که اطلاع پیدا کردن به یک مطلبی غیر از مشاهده و احساس آن است، و هر کدام حکم جداگانه ای دارد، و هرگز غضب که همان هیجان قوه دافعه است به صرف علم و اطلاع، تحقق پیدا نمی کند بلکه وقتی صورت خارجی پیدا می کند که شخص مورد غضب در برابر انسان قرار بگیرد، آن موقع است که قوه دافعه به هیجان می آید و انسان با بد و بیراه گفتن و یا احیانا با زدن آن شخص خشم خود را فرو می نشاند. و همچنین علم به یک پیش آمد خیر حکمی دارد و رسیدن به آن و احساس آن، حکمی دیگر، مثلا وقتی خبردار شوید از اینکه دوست مورد علاقه تان از سفر آمده حالی پیدا می کنید، و موقعی که به دیدار آن دوست نائل می شوید حال دیگری به شما دست می دهد، موقعی که خبر را می شنوید تنها خوشحال می شوید، ولیکن اعضاء و جوارح اثری از خود نشان نمی دهد، و اما موقعی که خبر را به حس مشاهده می کنید یعنی دوست خود را زیارت می کنید دست به گردنش انداخته و او را در آغوش می گیرید. و همچنین موقعی که به تنهایی امر عجیبی می بینید تنها تعجب می کنید، و اما اگر کسی همراه شما باشد علاوه بر تعجب خنده هم می کنید، و نظائر این معنا بسیار است.
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نتیجه اینکه رفتار موسی (ع) با برادر خویش از اموری است که به حکم الهی مربوط نیست و اشتباه در اموری که به حکم الهی مربوط نیست از امور زندگی، با عصمت منافات ندارد، زیرا حضرت موسی کار زشت و ناپسند بنی اسرائیل را دید، هرگز جای نرمش و ملاطفت نبود و اگر با ملایمت رفتار می نمود، معلوم نبود که آن قوم لجوج از کار خود به آسانی دست بردارند و دوباره به پذیرش توحید گردن نهند. به این دلیل، در قدم اول با برادرش که تنها مأمور هدایت بنی اسرائیل بود و هیچ تقصیری نداشت، برخورد شدید کرد تا سایر مردم که گرفتار خلاف شده بودند متوجه کار زشت خود بشوند. این جریان مانند آن است که کسی در قلمرو اداره و حوزه ی مسئولیت خود هنگامی که با کار ناپسندی مواجه می شود، اولین بار با نزدیک ترین فرد نسبت به خود که عهده دار مسئولیت آن اداره است، برخورد کرده و او را مواخذه می کند. این کار از نظر تربیتی تأثیر فراوانی بر روحیه ی سایر افراد دارد. جریان موسی شبیه این است، او خواست به مردم بفهماند که مسئله ی گوساله پرستی آنان هرگز قابل گذشت و مسامحه نیست.»
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ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) عصمت شبهه حضرت هارون (ع) خشم بداخلاقی داستان قرآنی


گفتگوها و احتجاجات موسی علیه السلام با فرعون (اعتراض)

احتجاج موسی (ع) با فرعون تا اینجا فرعون در برابر دعوت موسی به گله گذاری اکتفا کرد. ولی بعد مسأله احتجاج پیش آمد و فرعون از میان دو مأموریت موسی روی مسأله ربوبیت خدا حساسیت بیشتری نشان می دهد و از آزاد سازی بنی اسرائیل سخن به میان نمی آورد و مذاکره آنان این چنین آغاز می شود:

1- در سوره شعراء می فرماید: «ال فرعون و ما رب العالمین* قال رب السماوات و الأرض و ما بینهما إن کنتم موقنین* قال لمن حوله أ لا تستمعون* قال ربکم و رب ءابائکم الأولین* قال إن رسولکم الذی أرسل إلیکم لمجنون* قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما إن کنتم تعقلون؛ فرعون گفت: رب العالمین چیست؟ گفت: او پروردگار آسمان ها و زمین و پدیده های میان آن دو است، اگر اهل یقین باشید. فرعون به اطرافیان خود گفت: آیا نمی شنوید [چه می گوید]؟ [موسی دوباره] گفت: پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست. گفت: واقعا این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. موسی گفت: اوست پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آنهاست، اگر تعقل کنید.» (شعراء/ 23- 28)

بعد از آنکه فرعون درباره رسالت موسی (ع) سخن گفت و از رسالتش انتقاد کرد و موسی (ع) پاسخ او را داد، ناگزیر اشکال را متوجه مرسل و فرستنده او کرد، که چه کسی تو را فرستاده؟ موسی در پاسخ گفت: «مرا رب العالمین فرستاده.» فرعون دوباره بر می گردد و از او توضیح می خواهد که رب العالمین چیست؟ که این استیضاح تا آخر آیه هفتم ادامه دارد.
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وثنیت (مانند ادیان توحید) وجود تمامی موجودات را منتهی به پدید آورنده ای واحد می داند و کسی را با او در وجوب وجود شریک ندانسته، وجود او را بزرگتر از آن می داند که به احدی تحدید شود، و عظیم تر از آن می داند که فهم و درک بشر بدان احاطه یابد و به همین جهت او را بزرگتر و بشر را کوچکتر از آن می داند که عبادت خود را متوجه او سازند، پس جایز نیست او را عبادت کنند، چون عبادت نوعی توجه به سوی معبود است و توجه هم نوعی ادراک. و به همین دلیل از پرستش خدا و تقرب به درگاه او عدول نموده، به اشیای دیگری تقرب جستند، اشیایی از مخلوقات خدا که وجودات شریف نوری و یا ناری دارند و خود از نزدیکان درگاه خدا و فانی در او هستند، مانند ملائکه و جن، و قدیسین از بشر که از لوث و آلایش های مادی دور بوده و فانی در لاهوتند و به وسیله همان لاهوت باقی اند که یک طبقه از آنان پادشاهان بزرگ و یا بعضی از ایشانند، که البته قدمای وثنیت، این طبقه اخیر را معبود می دانستند که یکی از ایشان فرعون زمان موسی بوده است.

کوتاه سخن اینکه وثنیت به منظور پرستش نامبردگان، برای هر یک بتی ساخته بودند تا آن بتها را بپرستند و معبودهای نامبرده در ازای عبادتی که می شوند، صاحبان عبادت را به درگاه خدا نزدیک نموده، برایشان شفاعت کنند، شفاعت در اینکه خیراتی را که از آن درگاه می گیرند به سوی ایشان سرازیر کنند و برای جلب این خیرات ملائکه را می پرستیدند و یا آنکه شروری که از ایشان صادر می شود به سوی صاحبان عبادت نفرستند و به این منظور جن را (که به زعم ایشان موجوداتی شرور بودند) می پرستیدند، آری به زعم وثنیت کارها و تدبیرامور عالم هر قسمتش واگذار به یک طبقه از معبودها بود، مثلا حب و بغض، و صلح و جنگ، و آسایش و امثال اینها هر یک به یک طبقه واگذار شده بود، بعضی ها هم معتقد بودند تدبیر نواحی مختلف عالم هر قسمت به یک طبقه از معبودین واگذار شده، مثلا آسمان به دست یکی، و زمین به دست دیگری، و انسان به دست یکی، و سایر انواع موجودات به دست دیگری واگذار شده است، در نتیجه برای وثنی مسلکان یک رب مطرح نبوده، بلکه ارباب متعدد و آلهه بسیاری قائل بودند که هر یک عالمی را که به او واگذار بود تدبیر می کرد، الهی مدبر امور زمین و الهی دیگر مدبر امور آسمان و الهی مدبر امور جایی دیگر بود و همه این آلهه، یعنی ملائکه و جن و قدیسین از بشر، خود نیز الهی دارند که او را می پرستند و او خدای سبحان است که اله الآلهه و رب الارباب است.
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در برابر یک وثنی، کلمه رب العالمین کلامی بی معناست و با اصول مذهب آنان هیچ معنایی ندارد، چون اگر مقصود از این کلمه یکی از مقدسات مذکور باشد که هیچ یک از آنها رب العالمین نیست، بلکه رب عالم خودش می باشد که مسئول تدبیر و مباشر در تصرف همان عالم است، مانند عالم آسمان و عالم زمین و امثال آن، و اگر منظور از این کلمه خدای سبحان باشد که باز او رب العالمین نیست و اصلا با عالمیان سر و کاری ندارد، زیرا امور عالمیان به زعم فرعونیان واگذار به دیگران شده است و خدای سبحان رب آنان و به عبارت دیگر رب الارباب و تنها اله عالم الهه است و اگر غیر این دو طایفه منظور باشد، یعنی کسی منظور باشد که نه رب واجب الوجود باشد و نه ارباب ممکن الوجود، که چنین ربی مصداق خارجی و معقول ندارد.

پس در جمله 'قال فرعون و ما رب العالمین' فرعون از موسی (ع) از حقیقت رب العالمین می پرسد، چون فرعون وثنی مذهب بود و خود بت می پرستید و مع ذلک ادعای الوهیت هم داشت. اما اینکه بت می پرستید، برای اینکه در سوره اعراف درباره اش فرموده: «یذرک و آلهتک؛ آیا موسی و قومش را رها می کنی تا تو و آلهه ات را رها کند؟» (اعراف/ 127)، پس معلوم می شود آلهه داشته و اما ادعای الوهیتش از همان آیه و آیه «فقال أنا ربکم الأعلی؛ پس (فرعون) گفت من بزرگترین رب شمایم.» (نازعات/ 24) استفاده می شود. و در اعتقاد وثنی ها منافاتی میان رب و مربوب بودن یک نفر نیست و ممکن است شخص واحدی مانند فرعون، مثلا از یک سو خودش رب سایر مردم باشد و از سوی دیگر مربوب ربی دیگر بوده باشد، چون ربوبیت در نظر آنان به معنای استقلال در تدبیر ناحیه ای از عالم است و با امکان و مربوبیت هیچ منافات ندارد، بلکه اصولا همه رب های وثنی ها مربوب ربی دیگرند، که او خدای سبحان است، که رب الارباب است و دیگر هیچ الهی ما فوق او نیست، او الهی ندارد.
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در اعتقاد وثنیت، پادشاهی عبارت است از ظهور و جلوه ای از لاهوت در نفس بعضی از افراد بشر یعنی پادشاه، که آن ظهور عبارت است از تسلط بر مردم و نفوذ حکم، و به همین جهت پادشاهان را می پرستیدند، همانطور که ارباب بتها را می پرستیدند و نیز رؤسای خانواده ها را در خانه می پرستیدند و فرعون یکی از همین وثنی ها بود، که آلهه ای می پرستید و چون خودش پادشاه قبطیان بود، قومش او را مانند سایر آلهه می پرستیدند. و این فرعون با چنین وصفی وقتی از موسی و هارون شنید که می گویند: 'انا رسول رب العالمین' تعجب کرد، چون معنای معقولی برای گفتار آنان به نظرش نرسید، زیرا اگر منظورشان از رب عالمیان خدای واجب الوجود است که او رب عالمیان نیست بلکه تنها رب یک عالم است آن هم عالم ارباب، نه رب همه عالمیان و اگر منظورشان بعضی از ممکنات شریف و قابل پرستش است، مانند بعضی از ملائکه و غیر ایشان آن نیز رب یک عالم از عوالم خلقت است، نه رب همه عالمیان، پس معنای رب العالمین چیست؟

به همین جهت پرسید: 'رب العالمین چیست؟' و از آن حقیقت که موصوف به صفت رب العالمین است پرسش نمود. خلاصه: منظورش از سؤال این است، نه اینکه بخواهد از حقیقت خدای سبحان بپرسد، چون فرعون به خاطر اینکه وثنی مذهب بود، معتقد به خدای تعالی و مؤمن به او بود، چیزی که هست مانند سایر وثنی ها معتقد بود که هیچ راهی به درک و فهم حقیقت خدا نیست، پس دیگر معنا ندارد او از وجود خدا پرسش کند، با اینکه وجود خدا اساس مذهب ایشانست، و اگر سایر آلهه را هم می پرستند، برای خاطر او می پرستند.
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جواب موسی (ع) به سؤال فرعون جمله 'قال رب السماوات و الأرض و ما بینهما إن کنتم موقنین' پاسخ موسی (ع) از سؤال اوست که پرسید 'رب العالمین چیست؟' و جمله، خبری است از مبتدایی که حذف شده و حاصل معنایش (به طوری که از سیاق مطابقت بین سؤال و جواب بر می آید) این است که: رب العالمین همان رب آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است می باشد که تدبیر موجود در آنها به خاطر اینکه تدبیری است متصل و واحد و مربوط به هم، دلالت می کند بر اینکه مدبر و ربش نیز واحد است و این همان عقیده ای است که اهل یقین و آنهایی که غیر اعتقادات یقینی و حاصل از برهان و و جدان را نمی پذیرند، بدان معتقدند.

به تعبیر دیگر، مراد من از 'عالمین'، آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو است، که با تدبیر واحدی که در آنها است دلالت می کنند بر اینکه رب و مدبری واحد دارند و مراد از 'رب العالمین'، همان رب واحدی است که تدبیر واحد عالم بر او دلالت دارد و این دلالت یقینی است، که و جدان اهل یقین آن را درک می کند، اهل یقینی که جز با برهان و و جدان سر و کاری ندارند. حال اگر گفته شود فرعون از موسی جز این را نخواست که رب العالمین را برایش معرفی کند که حقیقت او چیست؟ چون در نظر او این کلمه معنای معقولی نداشت، پس او تنها می خواست معنای این کلمه را تصور کند، با این حال چه معنا دارد که موسی (ع) در پاسخش بفرماید: 'إن کنتم موقنین؛ اگر اهل یقین باشید؟' چون یقین علم تصدیقی است، که تصور، هیچ توقفی بر آن ندارد، و (حال آنکه) موسی (ع) در پاسخ خود، تصور رب العالمین را مشروط و موقوف بر یقین کرد.
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علاوه بر این آن جناب در پاسخ فرعون مطلبی نفرمود، جز اینکه لفظ عالمین را برداشته (سماوات و الارض و ما بینهما) را به جایش نهاد و به جای رب العالمین که فرعون نفهمیده بود، گفت: 'رب السماوات و الأرض و ما بینهما' و خلاصه لفظ 'عالمین' را که جمع بود تفسیر کرد به اسمای مفردات آن جمع، مثل اینکه ما کلمه رجال را تفسیر کنیم به زید و عمرو و بکر، و چنین تفسیری هیچ فایده ای به شنونده نمی دهد و شنونده به جز همان تصوری که از شنیدن لفظ رجال داشت، تصور دیگری برایش دست نمی دهد و یقینی برایش حاصل نمی شود. در جواب باید گفت: اینکه فرعون از موسی (ع) خواست که برایش کلمه 'رب العالمین' را تصویر کند مسلم است و هیچ شکی در آن نیست، ولیکن موسی (ع) به جای اینکه در پاسخ همان لفظ رب العالمین را بیاورد، لفظ 'سماوات و الارض و ما بینهما' را آورد، تا بر ارتباط بعضی اجزای عالم به بعضی دیگر و اتصال آنها دلالت کند، اتصالی که از وحدت تدبیر واقع در آنها و نظام جاری در آنها خبر دهد، آن گاه کلام خود را مقید کرد به اینکه: 'اگر اهل یقین باشید'، تا دلالت کند بر اینکه اهل یقین، از همین وحدت تدبیر به وجود مدبری واحد برای همه عالم، یقین پیدا می کنند.

پس گویا فرعون گفته است: مقصودت از رب العالمین چیست؟ و او در پاسخ گفته: همان است که مقصود اهل یقین است، که از راه ارتباطی که در تدبیر عوالم سماوات و ارض و آنچه بین آن دو است استدلال می کنند بر اینکه همه این عوالم یک مدبر و یک رب دارند، که در ربوبیت خود شریکی ندارد و چون قائل به وجود ربی واحد برای عالمیان بوده اند، ناچار از کلمه 'رب العالمین' تصوری در ذهنشان می آید، چون معنا ندارد بدون تصور چیزی، تصدیق به آن کنند. و به عبارت خلاصه تر اینکه: رب العالمین کسی است که اهل یقین، وقتی به آسمانها و زمین و ما بین آن دو می نگرند و نظام واحد را در آنها می بینند به وی و به ربوبیتش نسبت به همه آنها یقین پیدا می کنند. و استدلال به تحقق تصدیق بر تحقق تصور قبل از آن، قوی ترین استدلالی است که ممکن است اقامه شود بر اینکه خدای تعالی به وجهی قابل درک و به تصوری صحیح قابل تصور است هر چند که به حقیقت و کنهش قابل درک نیست و محال است احاطه علمی به وی یافت.
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پس با آنچه گفته شد دو نکته به خوبی روشن گردید:

اول اینکه: موسی (ع) در پاسخ به فرعون وی را در آنچه پرسید به چیزی حواله داد که اهل یقین می توانند تصورش کنند، چون به وجودش یقین دارند (و خلاصه فرمود اگر می خواهی رب العالمین را تصور کنی و بدانی که کیست، باید اهل یقین شوی).

دوم اینکه: آن حجیت و برهانی که در سخن خود بدان اشاره کرد، برهانی بود بر توحید ربوبیت، که آن را از وحدت تدبیر گرفته بود، چون در قبال وثنی ها باید همین مساله توحید ربوبیت اثبات شود، زیرا وثنی ها (همانطور که مکرر گفته شد) قائل به توحید ذات هستند، و در ربوبیت خدا شریک قائل شده اند.

با این بیان، فساد گفتار بعضی از مفسرین روشن می شود که گفته اند: از آنجایی که علم به حقیقت ذات خدا ممتنع و محال بوده، موسی (ع) از تعریف حقیقت رب العالمین عدول کرده، متعرض تعریف او به صفاتش شده است و گفته رب العالمین همان رب آسمانها و زمین و ما بین آن دو است و با جمله 'إن کنتم موقنین' اشاره کرد به اینکه سراپای عالم، با حدوث خود دلالت می کند بر اینکه دارای محدث و پدید آورنده است، و پدید آورنده اش ذاتی است واحد و واجب الوجود که هیچ چیز در وجوب وجود شریک او نیست. وجه فساد این گفتار همان است که وثنیت همه این حرفها را قبول دارند، یعنی به وجود خدای تعالی و به محال بودن درک حقیقت ذات او، و به اینکه پدید آورنده عالم، ذاتی است واجب الوجود و احدی در وجوب وجود، شریک او نیست قائل هستند و آلهه ای را که خیال کرده است هر یک مدبر یک ناحیه از عالمند همه را مخلوق خدا می دانند. بنابراین، گفتار مذکور در تقریر آیه، گفتاری است که هیچ ربطی به مقام احتجاج و مخاصمه علیه وثنی ها ندارد.
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عکس العمل فرعون در برابر جواب موسی فرعون گفت: 'قال لمن حوله أ لا تستمعون' یعنی آیا گوش نمی دهید به این موسی که چه می گوید؟ و این استفهام برای تعجب است، و منظورش این است که حاضران نیز خوب گوش بدهند و مانند او تعجب کنند، که ادعای رسالت از طرف رب العالمین می کند و چون می پرسم رب العالمین چیست دوباره همان سخن اولش را اعاده می کند و چیزی علاوه بر آن نمی گوید.این عکس العملی که فرعون بروز داد، نقشه ای بود که بر روی حق پرده بپوشاند چون از کلام موسی (ع) حق برایش روشن شده بود، زیرا موسی گفت تمامی عالم دلالت دارد بر یک تدبیر، که اهل یقین آن را مشاهده می کنند و این وحدت تدبیر، دلالت دارد بر اینکه رب و مدبری واحد دارد، و این رب واحد، همان رب العالمین است که درباره او از من سؤال کردی، ولی فرعون گفتار موسی را این طور تفسیر کرد که وی می گوید: ما رسول رب العالمینیم، و چون از او می پرسم رب العالمین چیست؟ جوابم می دهد که او رب العالمین است.

از آنچه گذشت روشن گردید اینکه بعضی از مفسرین در تفسیر جمله 'اذ تسمعون' گفته اند که مرادش این بوده که: من از ذات رب العالمین می پرسم و او از صفاتش خبر می دهد تفسیر صحیحی نیست، برای اینکه سؤال فرعون از ذات، ذات از حیث صفت بود، که بیانش گذشت، تازه موسی (ع) در پاسخ، ذات را به وصف هم تفسیر نکرد، بلکه عبارت رب العالمین را عوض کرده به جایش 'رب السماوات و الأرض' آورده، خلاصه، در عبارت دومی، سماوات و ارض را به جای عالمین در عبارت اول آورد و گویا اشاره کرد به این که فرعون معنای کلمه عالمین را نمی فهمد.
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جواب دوم موسی (ع) به سؤال فرعون از حقیقت رب العالمین جمله 'قال ربکم و رب آبائکم الأولین' پاسخ دوم موسی (ع) از پرسش فرعون است، وقتی موسی دید فرعون دارد مغلطه می کند و امر را بر حاضرین مجلس مشتبه می سازد لذا با اینکه کلمه عالمین را به تمامی عالم از آسمانها و زمین و ما بین آن دو (که انسانها جزو آن است) تفسیر کرده بود، مع ذلک برای اینکه نقشه فرعون را خنثی کرده باشد، صریح تر جواب داد و گفت: رب العالمین همان رب شما و رب پدران گذشته شما است. شاید گفته شود: عالم انسانی که چندین عالم نیست، بلکه یک عالم است با این حال چطور آن جناب کلمه عالمین را در پاسخ دومش به عالم انسانها تفسیر کرد؟ در جواب باید گفت: کلمه عالم به معنای جماعتی از مردم و یا موجوداتی دیگر است، پس عالمهای انسان عبارت می شود از جماعتهای انسان، از جماعت حاضر در جلسه، و جماعت گذشته ایشان که فرمود: 'پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شما'.

توضیح بیشتر این محاوره اینکه فرعون نمی خواست از حریم ارباب دفاع کند، بلکه در حقیقت می خواست از ربوبیت خود دفاع کند و این حیله را به کار برد که تعلق ربوبیت خدا نسبت به خود را باطل کند و بگوید اصلا دامنه ربوبیت خدا مرا نمی گیرد، ولی این معنا را اینطور بیان کرد که ربوبیت خدا به عالمیان تعلق نمی گیرد و گرنه ربوبیت همه رب ها باطل می شود، که یکی از آنها منم، هر چند فرعون خود را بزرگترین رب ها می دانست، که خدای تعالی از وی حکایت فرموده که گفت: 'أنا ربکم الأعلی' (نازعات/ 24) و نیز حکایت فرموده «قال فرعون یا أیها الملأ ما علمت لکم من إله غیری؛ ای بزرگان قوم من برای شما هیچ الهی غیر از خودم سراغ ندارم.» (قصص/ 38)
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پس گویا به موسی گفته است: اگر مقصودت از رب العالمین، خدای تعالی است، که او رب العالمین نیست، بلکه رب ارباب است و بس، و اگر مقصودت الهی دیگر است که آن هم باطل است، زیرا هیچ الهی رب العالمین نیست بلکه هر الهی رب العالم خودش است، پس دیگر رب العالمین چه معنایی دارد؟ و موسی (ع) در پاسخ جوابی داده که حاصلش این می شود که در عالم هستی جز یک رب وجود ندارد، در نتیجه رب العالمین رب شما هم هست و او مرا نزد شما فرستاده است. و حاصل مغلطه فرعون این است که موسی جوابی به من نداد، تنها عبارت رب العالمین را عوض کرد، لذا موسی برای بار دوم به طور صریح فرمود: رب العالمین همان رب عالم انسانیت عصر حاضر و عالم انسانیت عصرهای گذشته است و با این بیان حیله و نقشه فرعون خنثی شد.

برچسب دیوانگی فرعون به موسی (ع) «قال إن رسولکم الذی أرسل إلیکم لمجنون» این جمله، حکایت کلام دوم فرعون است، که از در هوچی گری و مسخره، رسالت او را به حاضرین نسبت داد و گفت رسولی که نزد شما فرستاده شده، چون خواست بگوید شان من اجل است از اینکه رسولی نزد من فرستاده شود، در نهایت هم به او نسبت دیوانگی داد، که چرا گفت: پروردگار شما و پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شما... و اگر این گفتار وی را تشریح کنیم چنین می شود که گویا خواسته است بگوید: این مرد دیوانه است، برای اینکه سخنانش آشفته است و حکایت می کند از اینکه نیروی تعقلش پریشان و آشفته شده، برای اینکه می گوید: من رسول رب العالمینم و چون می پرسم رب العالمین چیست؟ دوباره همان رب العالمین را با عبارتی دیگر تکرار می کند و وقتی از سخن او تعجب می کنم، دوباره گفتار خود را تفسیر کرده می گوید: رب شما و پدران گذشته شما.
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جواب موسی به تهمت فرعون موسی فرمود: «قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما إن کنتم تعقلون» از ظاهر سیاق بر می آید که مراد از 'مشرق' آن طرفی است که آفتاب و سایر ستارگان آسمان، طلوع می کنند و مراد از 'مغرب' آن جهتی است که بر حسب حس ظاهری ما، در آن طرف غروب می کنند، و مراد از 'ما بین آن دو'، ما بین مشرق و مغرب است که شامل همه عالم محسوس شده، در نتیجه عبارت اخرای همان عبارت قبلی می شود، که فرمود: 'رب السماوات و الأرض و ما بینهما'. پس این جواب، اعاده همان جواب اول است، و همان غرض را که عبارت بود از اتصال تدبیر و اتحاد آن، دنبال می کند، البته به بیانی دیگر و آن این است که: هر طلوعی وقتی طلوع است که غروبی هم در مقابلش باشد و وقتی هر طلوعی غروبی داشت، ناگزیر هر مشرق و مغربی وقتی متصور است که وسطی هم بین آن دو باشد، هم چنان که در پاسخ اول، وقتی آسمان قابل تصور است که زمینی در مقابلش باشد و وقتی آسمان و زمینی، متصور است که واسطه ای هم بین آن دو باشد و وقتی مشرقی به مغربی مرتبط می شود و هر دوی آنها به وسطی مرتبط می گردند که تنها یک تدبیر در آنها به کار رود. و خلاصه، این قسم از ارتباط و اتحاد غیر از یک تدبیر نمی پذیرد، هم چنان که در عالم انسانیت نیز هر امت موجودی ارتباط وجودی به امتهای گذشته دارد، ارتباط پدر، فرزندی، و همه انسانهای گذشته و حاضر یک نوعند و چون نوع یکی است، تدبیر در آن نیز یکی است، پس مدبر هم یکی است.
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در آخر جواب اول که گفت: 'اگر اهل یقین باشید'، و در آخر جواب مورد بحث که فرموده: 'اگر تعقل کنید'، خواسته است جواب عبارت فرعون را بدهد که از باب استهزاء و اهانت به حاضرین رو کرد که: 'هیچ می شنوید این مرد چه می گوید؟' و در آخر هم او را دیوانه معرفی کرد، به این بیان که با جمله 'اگر نیروی تعقل می داشتید' اشاره کرد به اینکه تو و حاضرین در مجلست از نعمت تعقل محرومید و درک و فهم ندارید، و گرنه، اگر فهم می داشتید پاسخ اول مرا می فهمیدید و می فهمیدید که پاسخ من تکرار بدون فایده نبود و برای پی بردنتان به توحید پروردگار کافی بود و متوجه می شدید به اینکه آن کس که قائم به تدبیر همه عالمیان از آسمانها و زمین و ما بین آن دو است، مدبر واحدی است و غیر او مدبر و ربی دیگر نیست.

پس از آنچه گذشت روشن شد که آیه شریفه، یعنی آیه 'رب المشرق...' بیان دیگری است بر همان پاسخ اولی که فرمود: 'رب السماوات و الأرض و ما بینهما'، و برهانی است بر وحدت مدبر از راه وحدت تدبیر، که در آن رب العالمین را تعریف کرده به اینکه رب العالمین آن مدبر واحدی است که تدبیر واحد تمامی عوالم بر وجودش دلالت می کند، چیزی که هست بیان در آیه مورد بحث، روشنتر است، چون مشتمل بر معنای طلوع و غروب است، و تدبیر آن دو برای همه روشن است.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون پرستش توحید گفتگو


گفتگوها و احتجاجات موسی علیه السلام با فرعون (رب العالمین)

رب العالمین از آیات سوره طه استفاده می شود که مناظره آن دو به گونه دیگر نیز برگزار شده است. در سوره طه آمده: «قال فمن ربکما یا موسی* قال ربنا الذی أعطی کل شی ء خلقه ثم هدی* قال فما بال القرون الأولی* قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی و لا ینسی* الذی جعل لکم الأرض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتی* کلوا و ارعوا أنعامکم إن فی ذالک لایات لأولی النهی* منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة أخری* و لقد أریناه ءایاتنا کلها فکذب و أبی؛ فرعون گفت: پروردگار شما دو نفر کیست ای موسی!؟ گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او عطا کرده سپس هدایتش نموده است. گفت: پس سرنوشت مردمان نخستین که ایمان نیاوردند، چه می شود؟ گفت: علم آن در کتابی نزد پروردگار من است. پروردگارم نه دچار خطا می شود و نه فراموش می کند. خدایی که زمین را برایتان آسایشگاه قرار داد و برای شما در آن راه ها کشید و از آسمان آبی فرستاد، پس با آن انواع مختلف از روییدنی ها را بیرون آوردیم. بخورید و دام هایتان را بچرانید که قطعا در این ها عاقلان را نشانه هایی [عبرت آور] است. شما را از زمین آفریدیم و [با مرگ] در آن بازتان می گردانیم و بار دیگر از آن بیرونتان می آوریم. البته ما همه آیات خود را به او [فرعون] نشان دادیم ولی او آنها را تکذیب کرد و سر باز زد.» (طه/ 49- 56)
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جمله 'قال فمن ربکما یا موسی' حکایت گفتگوی فرعون و موسی است که حکایت می کند فرعون به آن دو گفت: پروردگار شما کیست؟ ولی کلام موسی را که به فرعون چه بوده حکایت نکرده، چون احتیاجی به حکایت آن نبوده، زیرا از آیات قبل که خدای تعالی آن دو بزرگوار را مأمور کرد که نزد فرعون شده، او را به دین توحید دعوت کنند، و از او بخواهند بنی اسرائیل را به ایشان بسپارد، معلوم بود که آن دو به فرعون چه گفته اند، که او در پاسخ گفته پروردگار شما کیست؟ و حتی از این جواب فرعون هم معلوم می شود که کلام آن دو چه بوده است. و نیز معلوم می شود که موسی و هارون یکدیگر را شریک در دعوت معرفی کرده اند، لیکن موسی اصل در دعوت و قیام آن است و هارون وزیر و یاور او است، و لذا فرعون خطاب را تنها متوجه موسی نموده، و از او می پرسد پروردگار شما (موسی و هارون) کیست؟

مطلب دیگری که از این گفتگو به دست می آید این است که در هنگام تلقی وحی مامور شدند بگویند: «إنا رسولا ربک فأرسل معنا بنی إسرائیل و لا تعذبهم قد جئناک بآیة من ربک» کلمه 'پروردگارت' دو مرتبه تکرار شد، با اینکه فرعون برای خود معتقد به پروردگاری نبود، بلکه خود را پروردگار مردم (حتی موسی و هارون) می دانست، و به حکایت قرآن می گفت: «أنا ربکم الأعلی؛ من پروردگار بزرگتر شمایم.» (نازعات/ 24)، و نیز گفته: «لئن اتخذت إلها غیری لأجعلنک من المسجونین؛ اگر غیر از من معبودی بگیری تو را از زندانیان خواهم کرد.» (شعراء/ 29) بنابراین اگر در پاسخ آن دو گفت: 'پروردگار شما کیست؟' در حقیقت خواسته است از ربوبیت خدای سبحان برای خود تغافل کند و خود را به این راه بزند که من کلمه 'پروردگارت' را نشنیدم لذا می پرسد پروردگاری که شما رسول او هستید کیست؟
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یکی از اصول قطعی و مسلم نزد امم بت پرست این است که آفریدگار تمامی عالم حقیقتی است که بزرگتر از آن است که با مقیاسی اندازه گیری و تحدید شود و عظیم تر از آن است که عقل و یا وهم کسی به او احاطه یابد و محال است کسی با عبادت خود متوجه او شده، و با قربانیش به او تقرب جوید، پس او را نباید اله و رب خود گرفت، بلکه واجب آن است که در عبادت متوجه بعضی از مقربین درگاهش شد و برای آن واسطه قربانی کرد، تا او آدمی را به خدا نزدیک نموده، در درگاهش شفاعت کند، و این واسطه ها همان آلهه و اربابند، و خدای سبحان نه اله است و نه رب، بلکه او اله آلهه و رب ارباب است، پس اینکه کسی بگوید: برای من ربی است، لابد مقصودش یکی از آلهه غیر خدا است، و نمی تواند مقصودش خدای سبحان باشد، و در محاوره وثنی ها و گفتگوهاشان همین معنا مقصود است.

پس اینکه فرعون پرسید 'پروردگار شما کیست؟' نخواست وجود خدای سبحان را که آفریدگار همه عالم است انکار کند، و نیز این سؤال وی انکار اینکه خود او الهی دارد نیست، چون در قرآن کریم در سوره اعراف آیه 127 مضمونی است که می رساند خود فرعون نیز آلهه ای داشته و آن این است که: 'درباریانش می گویند آیا موسی را به حال خود وا می گذاری که مقام تو و آلهه ات را به هیچ بگیرد؟' بلکه منظور او این بوده که بفهمد اله موسی و فرعون کیست؟ آیا غیر فرعون اله و ربی دارند؟ و این همان معنایی است که از تغافل فرعون از دعوت آن دو به خدای سبحان در اولین بار دعوتشان استفاده می شد، پس فرعون چنین فرض کرده (و لو فرض شخص متجاهل) که موسی و برادرش او را به سوی بعضی آلهه غیر خدا که معمول در آن روز بوده می خوانند، لذا می پرسد آن اله و رب کیست؟
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در میان وثنی ها نیز رسم بوده که هر کس از هر اله که خوشش می آمده آن را اله خود می گرفته و چه بسا که در گرفتن اله تفنن می کردند، وقتی از یک اله سیر می شدند رب و الهی دیگر بر می گزیدند. بله، عوام از بت پرستان گاهی سخنانی می گویند که با اصول اعتقادیشان سازگار نیست، مثل اینکه به بعضی از بت های خود نسبت آفریدگاری و تدبیر می دهند، با اینکه از نظر اصول اعتقادی آنان خلقت و تدبیر کار ارباب بتها است نه خود بتها.

نکات و دقائق جواب موسی (ع) موسی فرمود: «ربنا الذی أعطی کل شی ء خلقه ثم هدی» که در قالب برهان خلق و هدایت همه چیز رب العالمین را معرفی نمود. سیاق آیه، یعنی وقوع آن در جواب از سؤال فرعون، که پرسید: 'پروردگار شما کیست' این معنا را می رساند که کلمه 'خلقه' به معنای اسم مصدر باشد و ضمیر آن به کلمه 'شی ء' برگردد، پس مراد، وجود خاص هر چیزی است. کلمه هدایت به معنای این است که راه هر چیز را به آن طوری نشان دهیم که او را به مطلوبش برساند، و یا لا اقل راهی که به سوی مطلوب او منتهی می شود به او نشان دهیم و برگشت هر دو معنا به یک حقیقت بر می گردد و آن عبارت است از نوعی رساندن مطلوب، حال یا رساندن به خود مطلوب، و یا رساندن به طریق منتهی به آن. در این آیه نامی از هدایت برده شده ولی از هدف برده نشده، و در کلام چیزی که بتواند مفعول 'هدی' واقع باشد جز کلمه 'شی ء' نیست، پس ظاهر آیه این می شود که مراد هدایت همه اشیای مذکور در سابق، به سوی مطلوبش باشد و مطلوب آن همان هدفی است که به خاطر آن خلق شده، و معنای هدایتش به سوی آن هدف راه بردن و به کار انداختنش به سوی آن است، همه این استفاده هایی که کردیم از راه مناسبت بعضی از جملات با بعضی دیگر است.
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پس برگشت معنای آیه به این می شود که پروردگار من آن کسی است که میان همه موجودات رابطه برقرار کرده و وجود هر موجودی را با تجهیزات آن یعنی قوا و آلات و آثاری که به وسیله آن به هدفش منتهی می شود، با سایر موجودات مرتبط نموده است، مثلا جنین از انسان را که نطفه است به صورت انسان فی نفسه مجهز به قوا و اعضایی کرده که نسبت به افعال و آثار تناسبی دارد، که همان تناسب او را به سوی انسانی کامل منتهی می کند، کامل در نفس، و کامل از حیث بدن. پس به نطفه آدمی، با استعدادی که برای آدم شدن دارد خلقتی که مخصوص او است داده شده و آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانی است، آن گاه همان وجود با آنچه از قوا و اعضاء که دارد بدان مجهز شده به سوی مطلوبش که همان غایت وجود انسانی و آخرین درجه کمال مخصوص به این نوع است سیر داده می شود.

با این بیان وجه عطف کلمه 'هدی' بر جمله 'أعطی کل شی ء خلقه' به وسیله کلمه 'ثم' معلوم گردید، چون این کلمه نوعی تاخیر را می رساند و در مورد بحث مقصود تاخیر رتبی است، چون سیر و حرکت هر چیزی رتبه بعد از خلقت و وجود او است، گو اینکه همین تاخر در موجودات جسمانی که وجودشان تدریجی است تاخر زمانی هم به خود می گیرد و نیز مراد از هدایت، هدایت عمومی است که دامنه اش تمامی موجودات را گرفته است، نه هدایت مخصوص به انسانها و معنای هدایت عمومی با تجزیه و تحلیل هدایت خاص انسانی و سپس القاء خصوصیت انسانی آن به خوبی معلوم می شود، زیرا اگر این کار را بکنیم می فهمیم که هدایت هر چیزی عبارت از راه نشان دادن به آن است، راهی که آن را به مطلوبش برساند، و به طور کلی 'راه' عبارت است از رابطه میان قاصد و مقصود، پس هر چیزی که مجهز به جهازی شده که او را به چیزی برساند و بدان مربوطش کند در حقیقت به سوی آن چیز هدایت شده است، پس به این اعتبار هر چیزی با جهازی که بدان مجهز گشته به سوی کمالش هدایت شده و هادی او خدا است.
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بنابراین نظام فعل و انفعالی که در همه موجودات هست (و یا به عبارت دیگر) نظام جزئی که مخصوص به هر موجودی است و نظام عامی که جامع همه نظامهای جزئی است، از حیث ارتباطی که اجزای آن به یکدیگر دارند و موجودات از یک جزء آن به سوی جزئی دیگر منتقل می شوند، خود مصداق هدایت خدای تعالی است که به عنایتی دیگر مصداق تدبیر او نیز هست و معلوم است که تدبیر به خلق منتهی می شود، به این معنا که آن کسی که تدبیر موجودات و هدایت آنها منسوب و منتهی به او است همان کسی است که موجودات را ایجاد کرده، پس هر وجودی و هر صفت وجودی منتهی به او و قائم به وجود او است.

پس معلوم شد که کلام مورد بحث یعنی جمله 'الذی أعطی کل شی ء خلقه ثم هدی' مشتمل بر برهانی است که ربوبیت منحصره را برای خدای تعالی اثبات می کند، چون خلقت موجودات و ایجاد آنها فرع این است که مالک وجود آنها باشد، زیرا موجودات به 'وجود' قائمند و نیز مالک تدبیر آنها بوده باشد. اینجا است که خوب روشن می گردد که نظم طبیعی آیه و سیاق آن بر طبق مقتضای مقام جریان یافته است، چون مقام، مقام دعوت به سوی توحید و اطاعت رسول بوده است و فرعون هم بعد از شنیدن دعوت، عکس العملی نشان داده که حاصلش تغافل از داشتن رب است، و چنین وانمود کرده که شما مرا به سوی رب خودتان می خوانید، (چون خود من که ربی ندارم) آن گاه پرسیده 'رب شما دو نفر کیست؟' چون مقام چنین مقامی بوده، جا داشته که در جواب بگویند: 'رب ما همان رب همه عالمیان است' تا ربوبیت ربشان شامل خود آنان و فرعون بشود. ولی اینطور جواب ندادند بلکه بلیغ تر جواب داده و گفتند: 'پروردگار ما آن کسی است که خلقت هر چیزی را به آن چیز داده و سپس هدایتش کرد' و در عین حال که آن مدعا را معرفی نموده برهانش را هم افاده کردند، و اگر جواب اولی را داده بودند یعنی گفته بودند: 'رب ما همان رب همه عالمیان است' تنها مدعا را افاده می کرد، دیگر برهان را نمی رسانید و اگر در کلام تنها هدایت موجودات اثبات شد، و اسمی از تدبیر آنها به میان نیامد، با اینکه مورد هر دو عنوان یکی است، برای این بود که مقام، مقام دعوت و هدایت بوده و هدایت عامه با چنین مقامی مناسبت بیشتری داشت.
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سؤال فرعون از معاد سؤال دیگر فرعون این است که: «فما بال القرون الأولی» که معاد را استبعاد کرده زیر سؤال می برد. بعضی گفته اند: کلمه 'بال' در اصل به معنای فکر است و از همین باب است که می گویند: 'خطر ببالی؛ به ذهنم خطور کرد' و بعدا در معنای حال استعمال شد و در آیه مورد بحث به همین معنا آمده، و معنای آیه این است که 'گفت حال قرون اولی چه بود؟' و این کلمه تثنیه و جمع ندارد و جمع آن به صورت 'بالات' بسیار کم استعمال می شود. از آنجایی که پاسخ موسی مشتمل بر هدایت عمومی بود که در خصوص نوع بشر جز از راه نبوت و معاد صورت نمی گیرد، چون این توحید جز با حساب و جزاء که میان نیکوکار و بدکار فرق بگذارد تمام نمی شود، و این حساب و جزاء هم جز با فرق گذاشتن میان کارهای نیک و بد و آنچه مورد امر و رضایت خدا است، از آنچه مورد نهی و غضب او است میسر نمی شود، و نیز از آنجایی که دعوت موسی و فرعون که مامور شدند آن را به فرعون برسانند مشتمل بر مساله جزاء بود، و در آخرش صریحا داشت: «إنا قد أوحی إلینا أن العذاب علی من کذب و تولی» و چون فرعون مانند سایر وثنی مذهبان منکر معاد بود، لذا گفتگوی از مساله ربوبیت را که از موسی پاسخ دندان شکنی شنیده بود رها کرده، به مساله معاد پرداخت و از در استبعاد و ناباوری از او پرسید مگر چنین چیزی ممکن است؟.

پس اینکه گفت: 'فما بال القرون الأولی؟' معنایش این است که امتها و انسان های ادوار گذشته ای که مردند و نابود شدند و دیگر نه خبری از ایشان هست و نه اثری، چه حالی دارند و چگونه پاداش و کیفر اعمال خود را دیدند با اینکه در عالم هستی نه عاملی از آنان هست و نه عملی، و جز نام و افسانه ای از آنان نمانده است؟ پس در حقیقت آیه شریفه نظیر آن آیه ای است که کلام مشرکین را نقل می کند به اینکه: «و قالوا أ إذا ضللنا فی الأرض أ إنا لفی خلق جدید؛ و گویند چگونه وقتی در زمین گم شدیم دوباره در خلقتی تازه در خواهیم آمد؟» (سجده/ 10) و از سیاق کلام بر می آید که سخن فرعون اساسی جز استبعاد ندارد، و این استبعاد هم تنها به خاطر این بوده که از وضع قرون اولی و اعمال آنها خبری نداشته اند هم چنان که جواب موسی که فرمود: 'علمها عند ربی' شاهد آن است.
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جواب موسی (ع) به سؤال فرعون موسی فرمود: 'قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی و لا ینسی' موسی (ع) در پاسخ از سؤال فرعون، علمی مطلق و به تمام تفاصیل و جزئیات قرون گذشته را برای خدا اثبات می کند و می گوید: 'علم آن نزد پروردگار من است' علم را مطلق آورد تا حتی یک نفر و یک عمل مستثنا نباشد و علم مذکور را نزد خدا قرار داد تا بفهماند که علمی آمیخته با جهل و قابل فنا نیست، هم چنان که خود خدای تعالی فرمود «و ما عند الله باق؛ و آنچه نزد خدا است باقی است.» (نحل/ 96) از سوی دیگر علم مذکور را مقید به کتاب کرد و گفت 'فی کتاب' و گویا این جمله حال از علم است تا ثبوت و محفوظیت آن را تاکید کند و بفهماند که حال آن علم تغییر نمی کند، و کلمه کتاب را نکره و بدون الف و لام آورد تا به عظمت آن از حیث سعه احاطه و دقتش اشاره کرده باشد که هیچ کوچک و بزرگی نیست مگر آنکه آن را شمرده و بدان احاطه دارد.بنا بر این برگشت معنای کلام به این می شود که پاداش و کیفر قرون اولی برای کسی مشکل است که به آن علم نداشته باشد، اما برای پروردگار من که عالم به حال ایشان است و خطا و تغییر در علمش راه ندارد و غیبت و زوال نمی پذیرد، اشکال و استبعادی ندارد.

بعضی از مفسرین گفته اند جمله 'لا یضل ربی و لا ینسی' هم جهل ابتدایی را از خدا نفی می کند و هم جهل بعد از علم را و لیکن ظاهر آیه این است که جمله برای نفی جهل بعد از علم به هر دو قسمش ریخته شده، چون کلمه ضلال به معنای پیمودن راهی است که به هدف مورد نظر منتهی نمی شود، بلکه سر از جای دیگر در می آورد و ضلال در علم نیز این است که غیر علم را به جای علم بگیرند و این وقتی تحقق پیدا می کند که معلوم از آن جهت که معلوم است از آن وضعی که اول در علم ما داشت تغییر کند، و نسیان عبارت است از خروج چیزی از علم آدمی بعد از آنکه داخل در علم بود. پس در معنای ضلال و نسیان هر دو جهل بعد از علم هست، در نتیجه اگر در حق کسی ضلال و نسیان را نفی کنیم در حقیقت خواسته ایم در درجه اول علم را برایش اثبات کنیم، بنابراین مجموع آیه افاده می کند که خدا عالم به قرون اولی است و بعد از علم دیگر جهل به درگاه او راه ندارد، پس او ایشان را بر آنچه که از آنان سراغ دارد سزا می دهد.
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از اینجا است که روشن می شود جمله 'لا یضل ربی و لا ینسی' تتمه بیان آیه است، گویا دفع توهم تقدیری است، مثل اینکه کسی گفته: بر فرض که خدا روزی از عمل قرون اولی آگاه بود، امروز که آنها باطل الذات و نابود گشته اند و هیچ چیز از آنان از هیچ چیز دیگرشان متمایز نیست، دیگر علمی به آن ندارد و در جواب توهمشان فرموده: هیچ چیز از آنها و از آثار و اعمالشان برای خدا قاطی و مشتبه نمی شود، چون ضلال و نسیان در او راه ندارد و به همین جهت جمله مورد بحث را با عطف متصل نیاورده و نفرمود: 'و لا یضل...' بلکه جدا ذکر کرد. و اگر علم را برای خدا اثبات و جهل را از او به عنوان رب نفی کرد، برای این بود که در آن اشاره ای به برهان مدعا نیز بوده است، چون وقتی فرض ربوبیت به میان آمد، دیگر با جهل به مربوب جمع نمی شود، چون فرض ربوبیت او مطلق است پس شامل تمامی موجودات هست، و چون رب عبارت است از مالک و مدبر، در نتیجه تمامی اشیاء مملوک او و از هر جهت قائم به وجود اویند و چون مدبر به هر نحو مفروضی که مدبر برای مدبری باشد معلوم او نیز خواهد بود، لذا اگر فرض کنیم چیزی از آن مدبر برای مدبر مجهول باشد، چه اینکه جهلش ناشی از ضلال باشد یا از نسیان و یا اصلا جهل ابتدایی، در چنین فرضی با اینکه گفتیم هر وقت و هر جا تحقق یابد مملوک او و قائم به وجود او و مدبر به تدبیر او است، دیگر بین آن و او حائل و فاصله ای نخواهد بود و حاضر در نزد او است حضوری که ما آن را علم می نامیم و در عین حال مجهول و غایب از او باشد مرتکب خلف فرض شده ایم. در آیه مورد بحث دو جا کلمه رب را به یای متکلم اضافه کرد و گفت 'پروردگارم' و اگر در دومی با اینکه می توانست به ضمیری که به اولی برگردد اکتفاء کند، اکتفاء نکرد و خود کلمه را آورد، به طوری که گفته اند، از باب به کار بردن اسم ظاهر در جای ضمیر است. و اگر گفت: 'پروردگارم' و نگفت: 'پروردگارمان' هم چنان که در آیه سابق گفت برای این بود که در آیه قبلی از پروردگار آن دو بزرگوار سؤال کرده بود، که وی را به سوی او دعوت می کردند، لذا در پاسخ فرعون جوابی آمده که مطابق سؤال باشد و معنایش (با در نظر گرفتن نکته مزبور) این بود که آن ربی که من و برادرم، تو و همه را به سویش می خوانیم او چنین و چنان است و اما در این آیه سؤال از مطلبی مربوط به قرون اولی است و کسی که در برابر این سؤال قرار گرفته تنها موسی است.
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در نتیجه معنای آیه چنین می شود: آن پروردگاری که من توصیفش می کنم، دانای به وضع قرون اولی است، و آن کلمه ای که این معنا از شکم آن بیرون می شود کلمه 'ربی' است و لا غیر. و نکته در 'ربی' دوم نظیر همان نکته در 'ربی' اول است و اینکه بعضی گفته اند: این کلمه نیز از باب به کار رفتن ظاهر به جای ضمیر است مورد اشکال است چون جمله 'لا یضل ربی...' مستقل و جدای از سابق است.

اقوال مفسرین در تفسیر دو آیه مورد بحث، از جهت توجیه و احتمالات، اختلاف بسیاری دارد و عجیب تر از همه، نظریه ای است که بیشتر این مفسرین به آن معتقدند و آن اینکه: اینجا که فرعون به موسی (ع) گفت: 'فما بال القرون الأولی' پرسش از تاریخ امت های پیشین منقرض شده، است و این را از موسی (ع) پرسید تا او را از آنچه درباره معارف الهی و استدلال بر صریح حق در مساله مبدأ و معاد می گفت که با عقائد وثنی ها نمی ساخت منصرف ساخته و به حرف های بیهوده مانند تاریخ امم گذشته و سرگذشت آنان سرگرمش کند. موسی (ع) هم که در پاسخش گفت: 'علمها عند ربی...' خواست علم به آن تواریخ را جزء علم غیب معرفی نموده بگوید: اینگونه مطالب را جز علام الغیوب کسی نمی داند.

«الذی جعل لکم الأرض مهدا... لآیات لأولی النهی» سؤال فرعون از قرون اولی مربوط به کلمات موسی (ع) در وصف خدای تعالی است که او را دارای هدایتی عمومی و هدایتی مخصوص انسانها معرفی نمود و برای انسان سعادتی که عبارت است از حیات جاودانه آخرت، سراغ دارد و همچنین پاسخی که موسی (ع) به سؤال فرعون داد و گفت: 'علمها عند ربی' نیز مرتبط به گفت و شنود قبلی است، بنابراین جمله 'الذی جعل لکم الأرض مهدا' دنباله همان گفتگو است و تتمه داستان هدایت عمومی، و به رخ کشیدن شواهدی روشن برای آن است.پس خدای سبحان آدمیان را چون کودکی که در گهواره اش می گذراند و برای زندگی دنیا پرورشش می دهند، در گهواره زمین قرار داد تا او را برای زندگی شریف تر و رقاء یافته ای به نام آخرت تربیت کند. و نیز برای انسان در روی زمین راهها و جاده هایی قرار داد تا از این جاده ها منتقل شود به اینکه بین او و هدفش که برای آن هدف خلق شده و عبارت است از تقرب به خدای تعالی و دخول در حظیره کرامت، راهی است که باید آن را بپیماید، همانطور که برای رسیدن به مقاصد دنیا باید راهها و جاده هایی طی کند.و نیز خداوند از آسمان آبی (که همان آب بارانها باشد) نازل کرد و آبهای چشمه ها و نهرها و دریاها را جاری ساخت و به وسیله آن ازواج یعنی انواع و اصناف گیاهان نزدیک به هم را رویانید و شما را به طریقه خوردن آن راهنمایی نمود که در همه اینها آیات و معجزاتی است که هر صاحب خردی را به سوی هدایت او و ربوبیتش راهنمایی می کند. پس جمله 'الذی جعل لکم الأرض مهدا' اشاره است به قرار گرفتن آدمی در زمین و ادامه حیاتش، و همین خود از هدایت است و جمله 'و جعل لکم فیها سبلا' اشاره است به راههایی که آدمیان در زمین و در بین نقاط مختلف آن کشیده و طی می کنند تا به مقاصد خود برسند، که این نیز از باب هدایت است.
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جمله 'و أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتی کلوا و ارعوا أنعامکم' اشاره است به اینکه انسانها و حیوانات را به استفاده از نباتات راهنمایی کرده که اگر نمی کرد نمی توانستند زنده بمانند و نیز آسمان را به فرستادن باران و باران را به باریدن و نبات را به روییدن هدایت فرمود. حرف 'باء' در'به' باء سببیت است، که نظام سببیت و مسببیت میان امور این عالم را تصدیق می کند و مراد از ازواج بودن نباتات، انواع و اصناف داشتن آن است، انواع و اصناف نزدیک به هم، همانطور که مفسرین آن را چنین تفسیر کرده اند و یا مراد از آن حقیقت معنای زوجیت است که دلالت کند بر اینکه نر و مادگی میان گیاهان نیز هست، هم چنان که علم روز نیز همین را می گوید و در حقیقت قرآن کریم در چندین قرن قبل از پیدایش علوم امروز از این حقیقت خبر داده است. در جمله 'فأخرجنا به أزواجا من نبات شتی' التفات از غیبت به تکلم با غیر به کار رفته.

بعضی گفته اند وجه آن این است که می خواهد به بدیع بودن این صنع عجیب و صور گوناگون و ازواج مختلفه آن اشاره کند که هر کدام برای خود یک نوع حیات دارد، در حالی که همه از یک آب ارتزاق می کنند و معلوم است که صنع عظیم، جز از صانعی عظیم سر نمی زند و این نیز معمول است که وقتی عظیمی در باره خود سخن می گوید به 'ما' تعبیر می آورد و از خودش و اعوان و خدم خود صحبت می کند، و این التفات در چند جا از کلام خدای تعالی که از بیرون آوردن نبات به وسیله آب سخن گفته به کار رفته است، مانند آیه «أ لم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؛ آیا ندیده ای که خدا از آسمان آبی فرود آورد و به [وسیله] آن میوه هایی که رنگهای آنها گوناگون است بیرون آوردیم.» (فاطر/ 27) که در اول خدای را غایب گرفته و می فرماید: آیا نمی بینی که خدا آبی از آسمان نازل کرد؟

ص: 2941





آن گاه در آخرش می فرماید: پس به وسیله آن میوه هایی با رنگهای گوناگون بیرون آوردیم. و نیز مانند آیه «و أنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة؛ برایتان از آسمان، آبی فرستاد، پس به وسیله آن باغهای دارای بهجتی رویاندیم.» (نمل/ 60) و آیه «و هو الذی أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شی ء؛ او است کسی که آبی از آسمان فرو می فرستد، پس به وسیله آن بیرون کردیم روئیدنی های هر چیز را.» (انعام/ 99) و در جمله 'إن فی ذلک لآیات لأولی النهی' کلمه 'نهی' جمع نهیة (به ضم نون و سکون هاء) است، که به معنای عقل است، و اگر عقل را نهیه نامیده اند برای این بوده که عقل، آدمی را از پیروی هوای نفس نهی می کند.

«منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة أخری» ضمیر در 'منها' و آن دو تای دیگر به کلمه ارض بر می گردد و آیه شریفه ابتدای خلقت آدمی را از زمین و سپس اعاده او را در زمین و جزئی از زمین و در آخر بیرون شدنش را برای بازگشت به سوی خدا از زمین می داند، پس در زمین یک دوره کامل از هدایت بشر صورت می گیرد. «و لقد أریناه آیاتنا کلها فکذب و أبی» ظاهرا مراد از آیات، عصا و دست و سایر معجزاتی باشد که موسی (ع) در ایام دعوتش به فرعون ارائه داد، نه معجزه غرق. پس مراد تمامی آیات و معجزاتی است که به وی نشان داد، هر چند همه آنها را در ابتدای دعوتش نشان نداده باشد، هم چنان که مراد از جمله 'پس تکذیب کرد و زیر بار نرفت' نیز مطلق تکذیب و امتناع او است نه خصوص آنچه مربوط به آغاز دعوت بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون گفتگو پرستش توحید معاد


چگونگی و اتفاقات برخورد موسی علیه السلام و قارون

قارون اصولا موسی در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر مبارزه کرد: 'فرعون' که مظهر قدرت حکومت بود، و 'قارون' که مظهر ثروت بود، و 'سامری' که مظهر صنعت و فریب و اغفال. گرچه مهمترین مبارزه موسی (ع) با قدرت حکومت بود، ولی دو مبارزه اخیر نیز برای خود واجد اهمیت است و محتوی درسهای آموزنده بزرگ. جالب اینکه از آیه 23 و 24 سوره مؤمن به خوبی استفاده می شود که رسالت موسی (ع) از آغاز هم برای مبارزه با سه کس بود: فرعون، وزیرش هامان، و ثروتمند مغرور قارون: «و لقد أرسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین* إلی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب؛ ما موسی را با آیات خود و دلائل و معجزات روشنی فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون و همگی گفتند موسی ساحر دروغگویی است.» از این آیه استفاده می شود که او همکار فرعونیان بود و در خط آنها، و در تواریخ نیز می خوانیم که او از یک سو نماینده فرعون در بنی اسرائیل بود و از سوی دیگر خزانه دار گنجهای فرعون.

و اینجا است که پرونده قارون روشنتر می شود: فرعون برای اینکه بنی اسرائیل را به زنجیر کشد و تمام هستی آنها را غارت کند یک نفر مرد منافق حیله باز و به اندازه کافی بیرحم، از میان بنی اسرائیل برگزید و زمام اختیار آنها را به دست او سپرد، تا به نفع دستگاه جبارش آنها را استثمار کند و بر خاک سیاه بنشاند، و از این رهگذر ثروت کلانی نیز برای خود کسب کند. قرائن نشان می دهد که بعد از نابودی فرعونیان مقدار عظیمی از ثروت و گنجهای آنها در دست قارون ماند، و موسی (ع) تا آن زمان مجال این را پیدا نکرده بود که این ثروت بادآورده فرعونی را به نفع مستضعفان از او بگیرد. به هر حال خواه او این ثروت را در عصر فرعون پیدا کرده باشد، و یا از طریق غارت گنجهای او، و یا به گفته بعضی از طریق علم کیمیاء، و آگاهی بر فنون تجارت سالم، یا آشنایی به اصول استثمار مستضعفان، هر چه بود قارون بعد از پیروزی موسی بر فرعونیان ایمان اختیار کرد، و به سرعت تغییر چهره داد و با زبردستی خاصی که ویژه این گروه است خود را در صف قاریان تورات و آگاهان بنی اسرائیل جا زد، در حالی که بعید است ذره ای ایمان در چنین قلبی نفوذ کند.سرانجام هنگامی که موسی (ع) تصمیم گرفت زکات از او بگیرد پرده از چهره اش کنار رفت، و قیافه زشت و منحوسی که در پشت ماسک فریبنده ایمان داشت بر همگان ظاهر شد، و دیدیم که این مرد منافق عاقبت کارش به کجا منتهی گشت؟
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سرپیچی قارون از دستور موسی (ع) موسی (ع) پس از نجات از شر فرعون و فرعونیان و سپس سامری، به شر دیگری در رابطه با قارون، دچار شد. قارون بن یصهر بن قاهث پسرعمو یا پسرخاله حضرت موسی (ع) بود و از علم و حکمت بهره وافر داشت، به طوری که جمعیت بنی اسرائیل به دو بخش تقسیم می شد، موسی (ع) عهده دار قضاوت در یک بخش بود، و قارون دادستان بخش دیگر. قارون، دارای ثروت کلانی شد که تنها کلیدهای خزانه های ثروت او را شصت قاطر (و به نقلی چهل قاطر) حمل می کردند. قرآن در این مورد می گوید: «و آتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبه أولی القوه؛ و ما آنقدر گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن، برای یک گروه زورمند، مشکل و زحمت بود.» (قصص/ 76)

تا این زمان، بین او و موسی (ع) دشمنی و جار و جنجال نبود، وقتی که فرمان گرفتن زکات، از طرف خداوند بر موسی (ع) صادر شد، موسی (ع) نزد قارون رفت و از او مطالبه زکات نمود، آن هم زکات اندک یعنی از هر هزار دینار، یک دینار و از هر هزار درهم، یک درهم. و از هر هزار نوع کالا، یک نوع. قارون در آغاز از این دستور، سرپیچی نکرد، ولی به خانه اش آمد و به حسابرسی پرداخت، متوجه شد زکات مالش بسیار می شود. حرص و دنیاپرستی باعث گردید که برای حفظ مال خود، به یک آشوب ناجوانمردانه دست بزند.

خنثی شدن تصمیم ناجوانمردانه قارون قدرت و ثروت روز افزون قارون قارون سبب شد تا اندک اندک به فکر مقابله با موسی برآید و سران بنی اسرائیل را علیه او تحریک کند و بر ضد آن حضرت به دسته بندی پرداخت و به همین منظور خانه وسیعی بنا کرد که خوراکی و طعام برای پذیرایی افراد در آن خانه وجود داشت و بزرگان بنی اسرائیل صبح و شام به خانه او می رفتند و غذا می خوردند و به گفت وگو و مذاکره با او می پرداختند و به طور خلاصه فرعون جدیدی در برابر موسی پدیدار گشته بود.
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موسی نیز به دلیل خویشی که با قارون داشت، با او مدارا می کرد و آزارهای او را بر خود هموار می ساخت، تا این که دستور زکات بر موسی نازل گردید و موسی کسی را برای گرفتن زکات نزد قارون فرستاد. قارون هر چه حساب کرد نتوانست خود را به پرداخت زکات راضی سازد، از این رو در صدد بر آمد تا مخالفت خود را با موسی آشکار نموده و مردم را از اطراف آن حضرت پراکنده سازد.

قارون گروه زیادی از بنی اسرائیل را در خانه خود جمع کرد و برای آنها سخنرانی نمود. در آن سخنرانی گفت: «ای بنی اسرائیل، موسی (ع) شما را به هر چیزی دستور داد، از او اطاعت کردید، ولی اینک می خواهد (به عنوان زکات) اموال و ثروت شما را از دستتان خارج سازد.» جمعیتی از بنی اسرائیل فریب این سخنرانی را خوردند و گفتند: «ای قارون تو سرور و بزرگ ما هستی، ما مطیع تو هستیم. هرگونه تو دستور دهی، اطاعت می کنیم.»

قارون گفت: «به شما دستور می دهم فلان زن بی عفت را به اینجا بیاورید و با او قرار بگذارید تا او (در مقابل گرفتن فلان مبلغ رشوه) در انظار مردم بگوید: موسی با من زنا کرد.»

آنها نزد آن زن رفتند و قراردادی در این مورد با او بستند، و آن زن قبول کرد. و برخی گفته اند طشتی از طلا به او هدیه کرد تا در اجتماع بنی اسرائیل بر خیزد و موسی را به زنای با خود متهم سازد. تا روزی قارون بنی اسرائیل را در یکجا جمع کرد، و سپس نزد موسی (ع) آمد و گفت: «ای موسی! قوم تو برای استماع سخنرانی و موعظه شما، اجتماع کرده اند.» موسی (ع) نزد قوم خود آمد، و شروع به سخن کرد، تا به اینجا رسید، گفت: «ای بنی اسرائیل! کسی که دزدی کند، دستش را جدا می کنیم، کسی که نسبت زنا (از روی دروغ) به کسی بدهد، هشتاد شلاق به او می زنیم، و اگر کسی زنا کند ولی همسر نداشته باشد، صد تازیانه به او می زنیم، ولی اگر همسر داشته باشد، او را سنگسار می کنیم تا جان بدهد.»
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ناگهان قارون در میان جمعیت فریاد زد: «و ان کنت انت؛ اگر چه زناکار خودت باشی؟!» موسی گفت: «و ان کنت انا؛ اگر چه خودم باشم.» قارون گفت: «بنی اسرائیل می گویند تو با فلان زن روسپی زنا کرده ای.» موسی (ع) گفت: «آن زن را به اینجا بیاورید، اگر گفت با من زنا کرده، سخن او را بگیرید و مرا سنگسار کنید.»

عده ای رفتند و آن زن را آوردند، موسی (ع) به او رو کرد و گفت: «ای زن آیا من با تو زنا کرده ام؟! آن گونه که این قوم می گویند؟» زن گفت: «نه، آنها دروغ می گویند، آنها با من قرارداد بستند که این نسبت دروغ را به تو بدهم. حقیقت این است که قارون پولی و وعده ای به من داده است تا چنین تهمتی به تو بزنم.» قارون که این سخن را شنید، به سختی شرمنده شد و در برابر مردم رسوا گردید.

موسی (ع) به خاک افتاد و سجده شکر به جا آورد که خداوند آبرویش را حفظ نمود. در اینجا بود که مجازات قارون زشت سیرت، از طرف خدا صادر شد.

خداوند بر قارون و آن جمعیت، غضب کرد و به موسی (ع) وحی فرمود که زمین را در فرمان تو قرار دادم هر فرمانی خواستی بده که زمین فرمان بردار تو خواهد بود. موسی رو به بنی اسرائیل کرد و فرمود: «هم چنان که خدای تعالی مرا به سوی فرعون فرستاد، اکنون به سوی قارون مبعوث فرموده، پس هر که با اوست در جای خود بایستد و هر که با من است از وی کناره جوید.» بنی اسرائیل که آن سخن را شنیدند، از نزد قارون دور شدند جز دو نفر که ایستادند. موسی (ع) به زمین گفت: «آنها را بگیر.» زمین آنها را تا ساق پایشان گرفت، بار دیگر موسی گفت: «ای زمین آنها را بگیر.» زمین آنها را تا زانوانشان گرفت، بار دیگر موسی (ع) گفت: «ای زمین آنها را بگیر.» زمین آنها را تا گردنهایشان گرفت، آنها ناله و گریه می کردند و به موسی التماس می نمودند که به آنها رحم کند، موسی برای آخرین بار گفت: «ای زمین آنها را بگیر.» زمین همه آنها را در کام خود فروبرد. خداوند به موسی (ع) وحی کرد: «اما لو استغا ثوابی لاجبتهم و لاغثتهم؛ به التماس آنها توجه و ترحم نکردی، ولی اگر آنها به من استغاثه می کردند، من جواب مثبت به آنها می دادم.»
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توهین قارون به موسی (ع) و نفرین موسی طبق بعضی از روایات، هنگامی که بنی اسرائیل در مسیر خود به بیت المقدس، چهل سال در بیابان تیه، ماندند، برای نجات خود از سرگردانی، همواره به قرائت تورات و دعا و گریه اشتغال داشتند. قارون بسیار خوش صدا بود و تورات و دعاها را با صدای شیوای خود می خواند، و براثر آگاهی به علم کیمیاگری، ثروت کلانی به دست آورد. وقتی که ماندگار شدن بنی اسرائیل به طول انجامید، قارون از آنها کناره گرفت و در مجالس مناجات و دعای آنها شرکت نمی کرد. روزی موسی (ع) نزد او رفت و به او هشدار داد که: «اگر از جمعیت ما کناره بگیری و در مجالس ما شرکت نکنی، مشمول عذاب الهی خواهی شد.»

قارون براثر هواخواهی گفتار موسی (ع) را به باد استهزاء گرفت، موسی (ع) با غم و اندوه از نزد او خارج شد، و در کنار قصر او نشست، قارون به خدمتکارانش دستور داد که خاکستری را با آب تر کنند و به سر و صورت موسی (ع) بریزند، آنها این اهانت را به آن حضرت نمودند، موسی (ع) بسیار ناراحت و دل شکسته شد و در مورد قارون نفرین کرد، خداوند آسمانها و زمین را مطیع موسی (ع) قرار داد، موسی (ع) به زمین فرمان داد: «قارون و کاخ قارون را در کام خود فرو ببر. زمین، قارون و کاخش را در کام خود فرو برد.» (بحارالانوار، ج 13، ص 251)

در تفسیر علی بن ابراهیم این ماجرا اینگونه آمده است که سبب خشم موسی بر قارون آن شد که چون بنی اسرائیل در وادی تیه گرفتار شدند و دانستند که چهل سال باید در آن بیابان سرگردان باشند، به تضرع و زاری به درگاه خدا مشغول شده و شب ها را به دعا و گریه و خواندن تورات می گذراندند. قارون تورات را از همه بهتر می خواند، ولی حاضر نشد با آن ها در توبه شرکت کند. موسی او را دوست می داشت و هنگامی که به نزد وی آمد فرمود: «ای قارون! قوم تو مشغول توبه هستند و تو این جا نشسته ای. برخیز و در توبه آن ها شرکت کن وگرنه عذاب بر تو فرود آید.» قارون به سخن موسی اعتنایی ننمود و او را مسخره کرد. موسی غمگین از نزد او خارج شد و پشت قصر او بنشست. قارون دستور داد مقداری خاکستر که با خاک مخلوط بود از بالای بام بر سر آن حضرت بریزند. هنگامی که این کار را کردند، موسی به سختی خشمگین شد و نابودی او را از خدا خواست و چنان که در نقل دیگران بود، خدای تعالی زمین را در فرمان او قرار داد و موسی نیز به زمین فرمان داد تا او را در کام خود فرو برد.از این نقل مشخص می شود که جریان مزبور و داستان هلاکت قارون در وادی تیه اتفاق افتاده ولی معلوم نیست آن گنج های بی حساب و اندوخته ها نیز همراهش بوده یا در جای دیگر بوده و به زمین فرو رفته است و البته احتمال اول بعید است.

ص: 2947





حسرتی که تبدیل به تنفر شد قارون با ثروتهای کلان و اسکورتهای مجلل و مرکبهای راهوار از خانه بیرون می آمد و براثر جنون نمایش ثروت، ثروت خود را به رخ مردم می کشید. درباره اینکه قارون آن همه ثروت را از کجا آورده بود، مطالب گوناگونی گفته شده است، از بعضی از آیات استفاده می شود که او همکار مخفی فرعونیان بود، و مطابق بعضی از تواریخ، او نماینده فرعون در میان بنی اسرائیل بود و از سوی دیگر خزانه دار گنجهای فرعون، فرعون توسط این منافق سرشناس، ثروت بنی اسرائیل را به غارت می برد، و پس از هلاکت فرعونیان، مقدار عظیمی از آن گنجها به دست قارون افتاد، و موسی (ع) تا آن زمان مجال آن را نیافته بود تا آن ثروت بادآورده را، مصادره کرده و به نفع مستضعفان به کار گیرد.

حتی بعضی نوشته اند: قارون با یک جمعیت چهل هزار نفری در میان بنی اسرائیل رژه رفت، در حالی که چهارهزار نفر بر اسبهای گرانقیمت با پوشش های سرخ سوار بودند و نیز کنیزان سپیدرو با خود آورد که بر زینهای طلایی که بر استرهای سفیدرنگ قرار داشت سوار بودند، لباسهایشان سرخ بود و همه غرق در زینت آلات طلا جلوه می کردند، و مطابق گفته بعضی، تعداد آنها هفتادهزار نفر بود. اکثریت دنیاپرست که عقلشان در چشمشان بود، وقتی که آن صحنه پرزرق و برق را دیدند، با حسرت عمیق، آه سوزان از دل برمی کشیدند و چنین آرزو می کردند که ای کاش به جای قارون بودند، و حتی یک روز و یک ساعت و یک لحظه مانند قارون بودند. و می گفتند: «به راستی که قارون دارای بهره عظیمی از نعمتها است. آفرین بر قارون و ثروت سرشارش، چه جاه و جلالی و چه حشمتی که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد؟!»
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در حقیقت هم قارون و هم آن آرزو کنندگان در کوره عظیم امتحان الهی قرار گرفته بودند. ولی در مقابل این اکثریت دنیاپرست، گروه اندکی از آگاهان و پرهیزکاران نیز بودند که می گفتند: «ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا؛ وای بر شما، ثواب و پاداش الهی برای کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند بهتر است.» (قصص/ 80)

اما طولی نکشید که همان اکثریت دنیاپرست نیز، حقیقت را درک کردند، و به جای حسرت و آه، اظهار تنفر به زرق و برق قارون می نمودند، و این در آن هنگام بود که خداوند بر قارون غضب کرد، و همه خانه و تشکیلاتش را در کام زمین فرو برد. در این وقت همان آرزومندان پرحسرت می گفتند: «وای بر ما گویی خداوند روزی را بر هرکس بخواهد گسترش می دهد، و بر هرکس بخواهد تنگ می گیرد، و کلید آن تنها در دست خدا است.»

از این رو در این فکر فرو رفتند که اگر آرزوی مصرانه دیروز آنها به اجابت می رسید، و خدا آنها را به جای قارون قرار می داد، چه خاکی بر سر می کردند. از این رو در مقام شکر برآمده و گفتند: «اگر خداوند بر ما منت نگذارده بود، ما را هم به قعر زمین فرو می برد، ای وای مثل اینکه کافران هرگز رستگار نمی شوند.» (قصص/ 82) اکنون حقیقت را با چشم خود می نگریم، و نتیجه غرور و سرکشی و شهوت پرستی را می بینیم و می فهمیم که این گونه زندگی هایی که دورنمای دل انگیزی دارد، بسیار وحشت زا است. آری قارون که یک روز از دانشمندان مورد احترام بنی اسرائیل بود، امروز بر اثر غرور این گونه به خاک مذلت نشست.
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داستان قرآنی حضرت موسی (ع) قارون ثروت بنی اسرائیل زکات


داستان قارون در آیات و روایات (ثروت)

ثروت خداوند در سوره قصص به داستان قارون ثروتمند زمان موسی (ع) پرداخته است و می فرماید: «إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم و آتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولی القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا یحب الفرحین* و ابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا و أحسن کما أحسن الله إلیک و لا تبغ الفساد فی الأرض إن الله لا یحب المفسدین* قال إنما أوتیته علی علم عندی أ و لم یعلم أن الله قد أهلک من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أکثر جمعا و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون؛ قارون از قوم موسی بود اما بر آنها ستم کرد، ما آن قدر از گنجها به او داده بودیم که حمل صندوقهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود، به خاطر بیاور هنگامی را که قومش به او گفتند: این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد. و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را جستجو کن، بهره ات را از دنیا فراموش منما، و همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز فساد در زمین منما که خدا مفسدان را دوست ندارد. (قارون) گفت: این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام، آیا او نمی دانست خداوند اقوامی را قبل از او هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد) مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند (و مجالی برای عذرخواهی آنان نیست).» (قصص/ 76- 78)
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قارون ثروتمند خودخواه بنی اسرائیل قارون مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور و طغیان بود. معروف است که قارون از بستگان نزدیک موسی (ع) (پسر عمو یا عمو یا پسر خاله او) بود، و از نظر اطلاعات و آگاهی از تورات معلومات قابل ملاحظه ای داشت، نخست در صف مؤمنان بود، ولی غرور ثروت او را به آغوش کفر کشید و به قعر زمین فرستاد، او را به مبارزه با پیامبر خدا وادار نمود و مرگ عبرت انگیزش درسی برای همگان شد. در این آیات داستان قارون بنی اسرائیل را خاطرنشان فرموده، تا از این داستان عبرت بگیرند، چون حال و وضع قارون درست حال و روز مشرکین را مجسم می کند، و چون کفر او، کارش را به آن عاقبت زشت کشانید، پس مشرکین نیز بترسند از اینکه مثل آنچه که بر سر قارون آمد، بر سرشان بیاید زیرا خدای تعالی از مال دنیا آن قدر به او روزی داده بود که سنگینی کلید گنجینه هایش مردان نیرومند را هم خسته می کرد، و در اثر داشتن چنین ثروتی خیال می کرد که او خودش این ثروت را جمع آوری کرده، چون راه جمع آوری آن را می دانسته و خودش فکر بوده و حسن تدبیر داشته، این فکر او را مغرور نمود، پس از عذاب الهی ایمن و خاطر جمع شد، و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده و در زمین فساد برانگیخت، خدای تعالی هم او و خانه او را در زمین فرو برد، نه آن خوش فکری و حسن تدبیرش، مانع از هلاکت او شد و نه آن جمعی که دورش بودند. خلاصه آن چه درباره قارون در تواریخ، روایات و سخنان مفسران آمده، این است: قارون پسر عموی موسی و از بنی اسرائیل بود و پس از موسی و هارون کسی در دانش و زیبایی همانند او نبود و تورات را از همه بهتر می خواند و صدای گرم و گیرایی داشت.
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ابن عباس گفته است: «پیش از آمدن موسی، هنگامی که بنی اسرائیل در مصر بودند، فرعون او را فرمانروای بنی اسرائیل کرده بود. هم چنین نقل کرده اند که او در همان زمان نسبت به بنی اسرائیل سرکشی و تکبر داشت. از نظر مال و ثروت هم در زمان خود بی نظیر بود و کسی پایه ثروتش بدو نمی رسید. انبارهای طلا و نقره و اندوخته اش به قدری زیاد بود که برای آن ها کلیدهای چرمی ساخته بود، زیرا حمل و نقل کلیدهای آهنی برای انبارداران کار دشواری بود و با این حال می بایستی هنگام نقل و انتقال چندین نفر آن کلیدهای چرمی را با خود حمل کنند.»

برخی از مفسران گفته اند: وی به علم کیمیا دست یافته بود و بدین وسیله هر روز به ثروت سرشار و اندوخته طلا و نقره خویش می افزود و همین زیادی ثروت، موجب طغیان بیشتر او گردید تا جایی که در برابر تذکرات دوستانه و نصایح خیرخواهانه مومنان قوم بر طغیان خود افزود و همه آن مال و ثروت را مرهون علم و تدبیر خود دانست و در حقیقت خود را یک سره بی نیاز از حق تعالی پنداشت. روزی برای آن که قدرت خود را به مردم نشان دهد و دارایی بیکران خود را به رخشان بکشد، خود را به بهترین لباس و نفیس ترین جواهرات بیاراست و در میان جمع زیاد از نزدیکان و طرفداران خود با کبکبه و جلال به راه افتاد و چشم مردم را خیره کرد تا جایی که مردم ظاهربین و دنیاپرست آرزوی چنان مقام و شوکتی راکرده، اظهار داشتند که ای کاش ما هم چنین مال و شوکتی داشتیم، ولی افراد حقیقت بین و دانشمندان روشن دل مرعوب آن ظواهر فریتنده نشده و چنان که خدای تعالی در قرآن بیان فرموده، با آنها به بحث و گفتگو پرداختند.
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خداوند در قرآن می گوید: «إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم و آتیناه من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولی القوة؛ قارون از قوم موسی بود اما بر آنها ستم و ظلم کرد علت این بغی و ظلم آن بود که ثروت سرشاری به دست آورده بود، و چون ظرفیت کافی و ایمان قوی نداشت، این ثروت فراوان او را فریب داد و به انحراف و استکبار کشانید.» (قصص/ 76) در مجمع البیان گفته: «کلمه 'بغی' به معنای برتری طلبی بدون حق است.» و نیز گفته: «کلمه 'مفاتح' جمع مفتح است، هم چنان که کلمه 'مفاتیح' جمع مفتاح است، و معنای هر دو یکی است، و آن عبارت است از هر چیزی که قفلها را باز می کند.» و نیز گفته: «ناء بحمله ینوء نوءا، معنایش این است که کسی بارش را با اینکه برایش سنگین بود از زمین بلند کرد.» دیگران گفته اند: «ناء به الحمل معنایش این است که: بار او از شدت سنگینی کمرش را خوابانید.» و این معنا با آیه شریفه موافق تر است.

سپس می گوید: «ما آن قدر اموال و ذخائر و گنج به او دادیم که حمل خزائن او برای یک گروه زورمند، مشکل بود.» مفاتح جمع 'مفتح' (بر وزن مکتب) به معنی محلی است که چیزی را در آن ذخیره می کنند، مانند صندوق هایی که اموال را در آن نگهداری می نمایند. به این ترتیب مفهوم آیه چنین می شود که قارون آن قدر طلا و نقره و اموال گرانبها و قیمتی داشت که صندوق آنها را، گروهی از مردان نیرومند به زحمت جابجا می کردند. و با توجه به اینکه 'عصبه' به معنی جماعتی است که دست به دست هم داده اند و نیرومندند و همچون اعصاب یکدیگر را گرفته اند روشن می شود که حجم جواهرات و اموال گرانقیمت قارون چقدر زیاد بوده است (بعضی می گویند 'عصبه' به ده نفر تا چهل نفر می گویند).
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در مجمع البیان گفته: «کلمه 'عصبة' به معنای جماعتی به هم پیوسته است، ولی در عدد آن اختلاف است.» بعضی گفته اند: 'عصبه' ما بین ده نفر تا پانزده نفر را گویند (نقل از مجاهد). و بعضی دیگر گفته اند: ما بین ده تا چهل را 'عصبه' گویند (نقل از قتاده). و بعضی دیگر گفته اند: 'عصبه' به معنای چهل نفر است. بعضی دیگر گفته اند ما بین سه تا ده نفر است. و بعضی دیگر گفته اند: به معنای جماعتی است که به یکدیگر تعصب بورزند. ولیکن کلام برادران یوسف که به پدر گفتند: «و نحن عصبة؛ ما عصبه هستیم.» (یوسف/ 8) غیر از دو قول اخیر را تضعیف می کند، چون برادران او آن روز نه نفر بودند.

به هر حال معنای آیه این است که: قارون از بنی اسرائیل بود، و در مقام این برآمد که بدون حق بر بنی اسرائیل تجاوز کند، و ما از گنجینه ها آن قدر به او دادیم که حمل کلیدهای آنها جماعتی نیرومند را خسته می کرد. جمله 'تنوء' از ماده 'نوء' به معنی قیام کردن با زحمت و سنگینی است و در مورد بارهای پر وزنی به کار می رود که وقتی انسان آن را حمل می کند از سنگینی او را به این طرف و آن طرف متمایل می سازد! آنچه در بالا در مورد تفسیر 'مفاتیح' گفتیم چیزی است که گروه عظیمی از مفسران و علمای لغت پذیرفته اند، در حالی که بعضی دیگر 'مفاتح' را جمع مفتح (بر وزن منبر به کسر میم) به معنی 'کلید' دانسته اند، و می گویند کلید گنجهای قارون آن قدر زیاد بود که چندین مرد زورمند از حمل آن به زحمت می افتادند! کسانی که این معنی را برگزیدند خودشان برای توجیه آن به زحمت افتاده اند که چگونه اینهمه کلید گنج امکان پذیر است و به هر حال تفسیر اول روشنتر و صحیحتر است. زیرا گذشته از این که اهل لغت برای همین کلمه (مفتح به کسر میم) نیز معانی متعددی گفته اند از جمله خزانه یعنی محل جمع آوری مال است، معنی اول به واقعیت نزدیکتر و دور از هر گونه مبالغه است.و به هر حال این لغت را با 'مفاتیح' که جمع 'مفتاح' به معنی کلید است نباید اشتباه کرد.
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گفتگوی مؤمنین با قارون قرآن می گوید: «إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا یحب الفرحین؛ به خاطر بیاور زمانی را که قومش به او گفتند: این همه خوشحالی آمیخته با غرور و غفلت و تکبر نداشته باش که خدا شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد.» (قصص/ 76) کلمه 'فرح' به معنای 'بطر' تفسیر شده، ولیکن بطر، لازمه فرح و خوشحالی از ثروت دنیا است، البته فرح مفرط و خوشحالی از اندازه بیرون، چون خوشحالی مفرط آخرت را از یاد می برد، و قهرا بطر و طغیان می آورد، و به همین جهت در آیه شریفه: «و لا تفرحوا بما آتاکم و الله لا یحب کل مختال فخور؛ و خوشحال نگردید به آنچه به شما داده است و خداوند دوست ندارد هیچ متکبر فخر کننده ای را.» (حدید/ 23) اختیال، و فخر را از لوازم فرح شمرده، و فرموده به آنچه خدا به شما داده خوشحالی مکنید، که خدا اشخاص مختال و فخور را دوست نمی دارد. و نیز به همین جهت است که در آیه مورد بحث نیز نهی از فرح را تعلیل کرده به اینکه خدا اشخاص خوشحال را دوست نمی دارد.

چهار اندرز پرمایه و سرنوشت ساز به قارون بعد از این نصیحت، چهار اندرز پرمایه و سرنوشت ساز دیگر به او می دهند که مجموعا یک حلقه پنجگانه کامل را تشکیل می دهد.

نخست می گویند: «و ابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة» در آنچه خدا به تو داده است سرای آخرت را جستجو کن. یعنی در آنچه خدا به تو عطا کرده از مال دنیا، خانه آخرت را بطلب، و با آن آخرت خود را تعمیر کن، به اینکه آن مال را در راه خدا انفاق نموده، و در راه رضای او صرف کنی. اشاره به اینکه مال و ثروت بر خلاف پندار بعضی از کج اندیشان، چیز بدی نیست، مهم آن است که ببینیم در چه مسیری به کار می افتد، و اگر به وسیله آن 'ابتغاء دار آخرت' شود، چه چیزی از آن بهتر است؟، اگر وسیله ای برای غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانی و هوسبازی گردد، چه چیز از آن بدتر؟! این همان منطقی است که در جمله معروف امیر مؤمنان علی (ع) درباره دنیا به روشنی از آن یاد شده است: «من ابصر بها بصرته، و من ابصر الیها اعمته؛ کسی که به دنیا به عنوان یک وسیله بنگرد چشمش را بینا می کند، و کسی که به عنوان یک هدف نگاه کند نابینایش خواهد کرد.» و قارون کسی بود که با داشتن آن اموال عظیم، قدرت کارهای خیر اجتماعی فراوان داشت ولی چه سود که غرورش اجازه دیدن حقایق را به او نداد.
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در نصیحت دوم افزودند: «و لا تنس نصیبک من الدنیا» سهم و بهره ات را از دنیا فراموش مکن. این یک واقعیت است که هر انسان سهم و نصیب محدودی از دنیا دارد، یعنی اموالی که جذب بدن او، یا صرف لباس و مسکن او می شود مقدار معینی است، و ما زاد بر آن به هیچوجه قابل جذب نیست و انسان نباید این حقیقت را فراموش کند. مگر یک نفر چقدر می تواند غذا بخورد؟ چه اندازه لباس بپوشد؟ چند مسکن و چند مرکب می تواند داشته باشد؟ و به هنگام مردن چند کفن با خود می تواندببرد؟ پس بقیه خواه و ناخواه سهم دیگران است و انسان امانت دار آنها!.

چه زیبا فرمود امیر مؤمنان علی (ع): «یا بن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک؛ ای فرزند آدم! هر چه بیشتر از مقدار خوراکت به دست می آوری خزانه دار دیگران در مورد آن خواهی بود.» تفسیر دیگری برای این جمله در روایات اسلامی و سخنان مفسران دیده می شود که با تفسیر فوق قابل جمع است و ممکن است هر دو معنی مراد باشد، (چون استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد جایز است)، و آن اینکه در معانی الاخبار از امیر مؤمنان علی (ع) در تفسیر جمله «و لا تنس نصیبک من الدنیا» چنین آمده است: «لا تنس صحتک و قدرتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب بها الآخرة؛ تندرستی و قوت و فراغت و جوانی و نشاطت را فراموش مکن و به وسیله این (پنج نعمت بزرگ) آخرت را بطلب.» طبق این تفسیر جمله فوق هشداری است به همه انسانها که فرصتها و سرمایه ها را از دست ندهند که فرصت چون ابر در گذر است.
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علامه طباطبایی می فرماید: «'و لا تنس نصیبک من الدنیا' یعنی آن مقدار رزقی را که خدا برایت مقدر کرده ترک مکن، (و آن را برای بعد از خودت به جای مگذار)، بلکه در آن برای آخرت عمل کن، چون حقیقت بهره و نصیب هر کس از دنیا همان چیزی است که برای آخرت انجام داده باشد، چون آن چیزی که برایش می ماند همان عمل است.»

بعضی از مفسرین، جمله مورد بحث را چنین معنا کرده اند که فراموش مکن این معنا را که نصیب تو از مال دنیایی که به تو روی آورده، مقدار بسیار اندکی است، و آن همان مقداری است که می پوشی و می نوشی و می خوری، بقیه اش زیادی است، که برای غیر از خودت باقی می گذاری، پس از آنچه به تو داده اند به قدر کفایت بردار، و باقی را احسان کن،و این نیز وجه بدی نیست.

سومین اندرز اینکه: «و أحسن کما أحسن الله إلیک؛ همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است تو هم نیکی کن.» این نیز یک واقعیت است که انسان همیشه، چشم بر احسان خدا دوخته و از پیشگاه او هر گونه خیر و نیکی را تقاضا می کند، و همه گونه انتظار از او دارد، در چنین حالی چگونه می تواند تقاضای صریح یا تقاضای حال دیگران را نادیده بگیرد و بی تفاوت از کنار همه اینها بگذرد؟! و به تعبیر دیگر همانگونه که خدا به تو بخشیده است به دیگران ببخش، شبیه این سخن را در آیه 22 سوره نور در مورد عفو و گذشت می خوانیم: «و لیعفوا و لیصفحوا أ لا تحبون أن یغفر الله لکم؛ مؤمنان باید عفو کنند و صرف نظر کنند آیا دوست نمی دارید خداوند بر شما ببخشد.»
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این جمله را به تعبیر دیگر چنین می توان تفسیر کرد که گاه خداوند مواهب عظیمی به انسان می دهد که در زندگی شخصیش نیاز به همه آن ندارد، عقل توانایی می دهد که نه فقط برای اداره یک فرد، بلکه برای اداره یک کشور کارساز است، علمی می دهد که نه یک انسان، بلکه یک جامعه می تواند از آن استفاده کند، اموال و ثروتی می دهد که درخور برنامه های عظیم اجتماعی است. این گونه مواهب الهی مفهوم ضمنیش این است که همه آن به تو تعلق ندارد بلکه تو وکیل پروردگار در منتقل ساختن آن به دیگران هستی، خدا این موهبت را به تو داده که با دست تو بندگانش را اداره کند.

علامه طباطبایی می فرماید: «جمله 'و أحسن کما أحسن الله إلیک' یعنی زیادی را از باب احسان به دیگران انفاق کن، همان طور که خدا از باب احسان به تو انفاق کرده، بدون اینکه تو مستحق و مستوجب آن باشی، این جمله بنابر وجه اول از قبیل عطف تفسیر است، برای جمله 'و لا تنس نصیبک من الدنیا'، و بنابر وجه دوم به منزله متمم آن است.»

بالآخره چهارمین اندرز اینکه: «و لا تبغ الفساد فی الأرض إن الله لا یحب المفسدین» نکند که این امکانات مادی تو را بفریبد و آن را در راه 'فساد' و 'افساد' به کارگیری: 'هرگز فساد در زمین مکن که خدا مفسدان را دوست ندارد'. این نیز یک واقعیت است که بسیاری از ثروتمندان بی ایمان گاه بر اثر جنون افزون طلبی و گاه برای برتری جویی دست به فساد می زنند جامعه را به محرومیت و فقر می کشانند همه چیز را در انحصار خود می گیرند، مردم را برده و بنده خود می خواهند، و هر کسی زبان به اعتراض بگشاید او را نابود می کنند، و اگر نتوانند از طریق تهمت به وسیله عوامل مرموز خود او را منزوی می سازند، و خلاصه جامعه را به فساد و تباهی می کشند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «جمله «و لا تبغ الفساد فی الأرض إن الله لا یحب المفسدین» یعنی در طلب فساد در زمین مباش، و از آنچه خدا از مال و جاه و حشمت به تو داده استعانت در فساد مجوی، که خدا مفسدان را دوست نمی دارد، چون بنای خلقت بر صلاح و اصلاح است.»

در یک جمع بندی کوتاه به اینجا می رسیم که این اندرزگویان نخست سعی کردند غرور قارون را درهم بشکنند. در مرحله دوم اخطار نمودند که دنیا وسیله است نه هدف. در مرحله سوم به او هشدار دادند که از آنچه داری تنها بخش کمی را می توانی مصرف کنی.در مرحله چهارم این حقیقت را به او گوشزد کردند که فراموش نکن خداوند به تو نیکی کرده تو هم باید نیکی کنی، وگرنه مواهبش را از تو خواهد گرفت. و در مرحله پنجم او را از فساد در ارض که نتیجه مستقیم فراموش کردن اصول چهارگانه قبل است بر حذر داشتند. درست معلوم نیست که این نصیحت کنندگان چه کسانی بودند؟ قدر مسلم اینکه مردانی دانشمند، پرهیزگار، هوشیار، نکته سنج و با شهامت بودند. اما اینکه بعضی احتمال داده اند که خود موسی بوده بسیار بعید است چرا که قرآن می گوید «إذ قال له قومه؛ قوم قارون به او گفتند.»

پاسخ و واکنش مستکبرانه قارون اکنون نوبت آن رسیده است که ببینیم مرد یاغی و ستمگر بنی اسرائیل به این واعظان دلسوز چه پاسخ گفت؟ قارون با همان حالت غرور و تکبری که از ثروت بی حسابش ناشی می شد. چنین گفت: «قال إنما أوتیته علی علم عندی» من این ثروت را به وسیله علم و دانش خودم به دست آورده ام! قارون می گوید: اموال من حاصل کاردانی و مهارت خودم می باشد و کسی در آن سهیم نبوده حق مداخله ندارد. این مربوط به شما نیست که من با ثروتم چگونه معامله کنم! من که با علم و آگاهیم در ایجاد آن دخالت داشته ام در مصرف آن نیاز به ارشاد و راهنمایی کسی ندارم! به علاوه لابد خداوند مرا لایق این ثروت می دانسته که به من عطا کرده است راه مصرف آن را نیز به من یاد داده، از دیگران بهتر می دانم و لازم به دخالت شما نیست! و از همه اینها گذشته من زحمت کشیده ام، رنج برده ام، خون جگر خورده ام تا این ثروت را اندوخته ام، دیگران هم اگر لیاقت و توانایی دارند چرا زحمت نمی کشند؟ من مزاحم آنها نیستیم! و اگر ندارند چه بهتر که گرسنه بمانند و بمیرند اینها منطقهای پوسیده و رسوایی است که غالبا ثروتمندان بی ایمان در مقابل کسانی که آنها را نصیحت می کنند اظهار می دارند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «شکی نیست در اینکه این جمله پاسخی بوده که قارون از همه گفتار مؤمنین از قومش، و نصیحت های آنان، داده، چون اساس گفتار آنان بر این معنا بود که آنچه وی از مال و ثروت داشته، خدا به او داده، و احسان و فضلی از خدا بوده، و خود او استحقاق آن را نداشته، پس واجب است که او هم با این فضل خدا خانه آخرت را طلب کند، و آن را در راه احسان به مردم انفاق نماید، و با تکبر و استعلا و طغیان در زمین فساد برنینگیزد. لذا قارون در پاسخ آنان، این اساس را تخطئه کرده و گفته است که آنچه من دارم احسان خدا نیست، و بدون استحقاق به دستم نیامده، و ادعا کرده که همه اینها در اثر علم و کاردانی خودم جمع شده، پس من از میان همه مردم استحقاق آن را داشته ام، چون راه جمع آوری مال را بلد بودم، و دیگران بلد نبودند، و وقتی آنچه به دستم آمده به استحقاق خودم بوده، پس خود من مستقل در مالکیت و تصرف در آن هستم، هر چه بخواهم می توانم بکنم، می توانم آن را مانند ریک در انواع لذتها و گسترش نفوذ و سلطنت، و به دست آوردن مقام و رسیدن به هر آرزوی دیگری صرف کنم، و سزاوار هم نیست که کسی در کارم مداخله کند. و این پندار غلطی که در مغز قارون جای گرفته بود و کار او را به هلاکت کشانید، کار تنها او نبوده و نیست، بلکه همه ابنای دنیا که مادیات در مغزشان رسوخ کرده، به این پندار غلط مبتلا هستند، هیچ یک از آنان آنچه را که دست تقدیر برایشان نوشته و اسباب ظاهری هم با آن مساعدت کرده، از این فکر غلط به دور نیستند که همه را از لیاقت و کاردانی خود بدانند و خیال کنند مال فراوانشان و عزت زودگذر، و نیروی عاریه ای، همه از هنرمندی و کاردانی و لیاقت خود آنان است، این خودشانند که کار می کنند، و کارشان نتیجه می دهد، و این علم و آگاهی آنان است که ثروت و مقام را به سویشان سوق می دهد، و این کاردانی خودشان است که مال و جاه را برایشان نگه می دارد.»
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آیات زیر هم به همگانی بودن این فکر اشاره نموده و می رساند که این پندار غلط مخصوص قارون نبوده، هر انسانی همین طور است، که وقتی نعمتش زیاد شد، طغیان می کند، و می پندارد که تنها سبب اقبال دنیا به وی، خود او و کاردانی اوست، و آن آیات اینها است که می فرماید: «فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا، قال إنما أوتیته علی علم، بل هی فتنة* و لکن أکثرهم لا یعلمون قد قالها الذین من قبلهم، فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون* فأصابهم سیئات ما کسبوا، و الذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، و ما هم بمعجزین* أ و لم یعلموا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، إن فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون؛ و چون بلایی به انسان برسد ما را می خواند، سپس همین که نعمتی ارزانی اش بداریم، می گوید این از کاردانی و مهارت خودم است، ولی چنین نیست، بلکه این امتحانی است، ولی بیشترشان نمی دانند، این سخن را از نیاکان ایشان نیز می گفتند، ولی کاردانی و مهارتشان به کارشان نخورد، ناگزیر کیفر اعمالشان به ایشان رسید، از مردم امروز هم آن کسانی که ظلم کردند، به زودی کیفر کرده هایشان به ایشان خواهد رسید، و ایشان نمی توانند خدا را عاجز کنند، مگر هنوز نفهمیده اند که این خداست که برای هر کس بخواهد رزق را گسترش می دهد، و برای هر کس بخواهد تنگ می گیرد، در این تفاوت که در بهره های مردم می باشد آیتهایی است برای کسانی که ایمان بیاورند.» (زمر/ 49- 52)
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نیز می فرماید: «أ فلم یسیروا فی الأرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا أکثر منهم، و أشد قوة و آثارا فی الأرض، فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون* فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، و حاق بهم ما کانوا به یستهزؤن؛ مگر در زمین سیر و تماشا نکرده اند، تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از ایشان بودند چگونه بود؟ آنان، هم عده شان بیشتر از اینان بود، و هم نیرومندتر بودند، و هم در زمین آثار بیشتری داشتند، ولی با همه این احوال آنچه می کردند به دردشان نخورد، و این بدان جهت بود که هر چه پیامبرانشان معجزه می آوردند، ایشان خوشحال و دلگرم به زرنگی و کاردانی خود بودند، و معجزات پیامبران را به سخریه می گرفتند، و همین استهزایشان به صورت عذاب ایشان را بگرفت.» (مؤمن/ 82- 83)

اگر این آیات را بر داستان قارون عرضه کنیم جای هیچ شکی نمی ماند که مراد از علم در کلام قارون همان کاردانی و مهارتی است. در آیه مورد بحث خیرخواهان به قارون گفتند: 'و ابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة؛ در این اموالی که خدا به تو داده خانه آخرت را بطلب'، و او در پاسخشان نگفت: 'انما آتانی الله علی علم عندی؛ خدا که اینها را به من داده، به خاطر کاردانی من است'، بلکه اصلا نام خدا را نبرد، و گفت: 'إنما أوتیته؛ تنها و تنها به خاطر کاردانیم داده شده ام'، و این تعبیر می رساند که وی از یاد خدا اعراض داشته، و خواسته است به ساحت کبریای خدا بی اعتنایی کند.
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به هر حال این نکته نیز قابل توجه است که قرآن این معنی را سربسته گذاشته که قارون به کدام علمش در تحصیل این ثروت تکیه می کند؟. آیا به علم کیمیاء، آن چنان که بعضی از مفسران گفته اند؟ یا به علم تجارت و کشاورزی و فنون صنعت؟ و یا به علم مدیریت خاصش که توانسته بود از طریق آن این ثروت عظیم را به چنگ آورد؟ یا همه اینها؟ بعید نیست که مفهوم آیه معنی وسیعی داشته باشد و همه را شامل شود. البته صرف نظر از اینکه علم کیمیاء (علمی است که به وسیله آن می توان از مس و مانند آن طلا بسازند) افسانه است یا واقعیت.
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی قارون حضرت موسی (ع) ثروت تکبر بنی اسرائیل


داستان قارون در آیات و روایات (دنیاطلبی)

جواب خداوند به قارون در اینجا قرآن پاسخ کوبنده ای به قارون (و قارونها) می دهد که: «أو لم یعلم أن الله قد أهلک من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أکثر جمعا؛ آیا او نمی دانست خداوند اقوامی را قبل از او هلاک کرد که از او نیرومندتر و آگاهتر و ثروتمندتر بودند؟!» (قصص/ 78) تو می گویی آنچه داری از طریق علم و دانشت داری، اما فراموش کردی که از تو عالمتر و نیرومندتر و ثروتمندتر فراوان بودند، آیا توانستند از چنگال مجازات الهی رهایی یابند؟ روشن ضمیران بنی اسرائیل به قارون گفته بودند 'ما آتاک الله' (خدا این مال و ثروت را به تو داده) اما این بی ادب جسور با این سخن مقابله کرد و گفت: 'آنچه را دارم از علم خویش دارم' اما خداوند در جمله بالا کوچکی قدر و قوت او را در برابر اراده و مشیتش آشکار می سازد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «استفهام در این آیه توبیخی است، و پاسخی است از اینکه گفته بود: تنها و تنها به خاطر کاردانیم داده شده ام، پاسخی است قابل درک، و آسان، یعنی آسانترین بیانی که ممکن است او را به خطا و فساد گفتارش متنبه کند، چون او خیال می کرد تنها چیزی که مال را برای او فراهم آورده، و هم برای او حفظ می کند، و از آن بهره مندش می کند، علم او و کاردانی اوست، با اینکه او خودش خبر دارد که در قرون قبل از او کسانی بودند که از او کاردانتر و نیرومندتر و مال اندوزتر و دارای کارکنانی بیشتر بودند، و ایشان هم مثل خود وی فکر می کردند، و می پنداشتند مال و نیرو، و مددکاران همه از کاردانی خودشان است، ولی خدا به همین جرم هلاکشان کرد، پس اگر تنها سبب و علتی که مال فراهم می کند و آن را حفظ نموده و وی را از آن برخوردار می سازد علم بوده باشد، همین علمی که او را مغرور ساخته، و اصلا به فضل و احسان خدا نبوده، باید آن اقوام گذشته هلاک نمی شدند، و آن علم و مهارت، ایشان را از هلاکت نجات داده باشد، و هم چنان از اموالشان برخوردار کرده باشد، و با نیروی خود بلاء را از خود دفع کرده باشند، و نفراتشان هم یاریشان کرده باشند، و حال آنکه نه علمشان به کارشان خورد، نه اموالشان، و نه جمعشان.»

در پایان آیه با یک جمله کوتاه و پر معنی هشدار دیگری به او می دهد و می فرماید به هنگام نزول عذاب الهی، مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند، اصلا مجالی برای پرسش و پاسخ نیست، عذابی است قاطع و دردناک و کوبنده و ناگهانی «و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون» (قصص/ 78) یعنی امروز آگاهان بنی اسرائیل به قارون نصیحت می کنند و مجال اندیشه و پاسخ به او می دهند اما هنگامی که اتمام حجت شد و عذاب الهی فرا رسید، دیگر مجالی برای اندیشه یا سخنان ناموزون و کبرآلود نیست، عذاب الهی همان و نابودی همان!
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علامه طباطبایی می فرماید: «از ظاهر سیاق برمی آید مراد از این جمله بیان سنت الهی در عذاب کردن مجرمین و هلاکت ایشان به جرم گناهانشان باشد، در نتیجه کنایه است از اینکه ایشان را مهلت نمی دهیم، و به عذرهایی که بهم ببافند گوش نمی دهیم، و به تذلل و انابه ای که قبلا به امید نجات آماده کرده اند، توجه نمی کنیم، هم چنان که قدرتمندان بشر وقتی می خواهند محکوم خود را شکنجه کنند از جرمش می پرسند، تا جرمش را شناخته و به جرم محکوم کنند و سپس عذابش کنند، و در قوانین حکومتهای بشری بسیار می شود که مجرم عذرهایی می تراشد، و عذاب حکومت را از خود دور می کند، ولی خدای سبحان چنین نیست، چون به حقیقت حال آگاه است، و لذا از مجرم نمی پرسد که گناهت چیست؟ بلکه تنها علیه او حکم می کند و او بدون هیچ درنگی عذاب می شود، عذابی که به هیچ وجه برگشت ندارد.»

بنابراین از ظاهر امر چنین برمی آید که جمله مورد بحث تتمه توبیخ سابق باشد، و پاسخی است به قارون که ثروت خود را به علم و کاردانی خود مستند می کرد، و حاصلش این است که: مؤاخذه الهی مانند مؤاخذه بشر نیست، که وقتی کسی را ملامت و یا نصیحت می کنند، برای برگرداندن ملامت از خود، به علم و کاردانی خود متشبث شده، چیزهایی بهم می بافند، چون خدای سبحان عالم و شاهد اعمال هر کسی است و مؤاخذه او را نمی توان با نیرنگ پاسخ داد، بلکه او به خاطر همین که دانا و ناظر اعمال است، از هیچ مجرمی نمی پرسد که چه کردی؟ بلکه تنها مطابق جرمش مؤاخذه اش می کند، و نیز مؤاخذه او ناگهانی است، به طوری که خود مجرم هیچ اطلاع قبلی از آن ندارد.در اینجا این پرسش پیش می آید که منظور از این سؤال که در مورد مجرمان نفی شده کدام سؤال است؟ در دنیا یا آخرت؟
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بعضی از مفسران، اولی را انتخاب کرده اند، و بعضی دومی را، و مانعی ندارد که هر دو مراد باشد، یعنی هم در موقع مجازات استیصال در دنیا از آنها سؤالی نمی شود تا بخواهند پشت هم اندازی کنند و عذرتراشی نمایند و خود را بی گناه قلمداد کنند، و هم در قیامت، چرا که در آنجا بدون سؤال همه چیز روشن است و به گفته قرآن، چهره ها خود گواهی بر وضع مجرمان می دهد! «یعرف المجرمون بسیماهم» (الرحمن/ 41) و به این ترتیب آیه مورد بحث هماهنگ با آیه 39 سوره رحمان است که می فرماید: «فیومئذ لا یسئل عن ذنبه إنس و لا جان؛ در آن روز از هیچ یک نه انسان و نه جن در باره گناهش سؤال نمی شود.»

در اینجا سؤال دیگری مطرح است که این تعبیر با آیه 92 سوره حجر که می گوید: «قسم به پروردگارت که ما از همه آنها سؤال می کنیم» «فو ربک لنسئلنهم أجمعین» چگونه سازگار است؟ این سؤال را نیز از دو راه می توان پاسخ گفت: نخست اینکه قیامت، مواقف متعددی دارد بعضی از مواقف سؤال می کنند، اما در بعضی از مواقف همه چیز روشن است و نیاز به سؤال ندارد. دیگر اینکه سؤال دو گونه است سؤال تحقیق و سؤال سرزنش، در قیامت نیاز به سؤال تحقیق نیست، چرا که همه چیز عیان است و حاجت به بیان نیست، ولی سؤال سرزنش آمیز در آنجا وجود دارد که این خود یک نوع مجازات روانی برای مجرمان است. درست همانند سؤالی که پدر از فرزند ناخلفش می کند و می گوید: آیا من این همه به تو خدمت نکردم؟ و آیا جزای آن همه خدمت خیانت و فساد بود؟! (در حالی که هر دو از جریانها با خبرند و منظور پدر سرزنش فرزند است).
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بعضی گفته اند: مراد از سؤال در جمله 'و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون'، سؤال در روز قیامت است، و آن سؤالی که نفی شده، سؤال استعلام و خبرگیری است، نه سؤال توبیخ، چون خدای تعالی از خود مجرمین داناتر، و با خبرتر از خود آنان به گناهان آنان است و احتیاج ندارد که از ایشان بپرسد چه گناهی مرتکب شده اند، علاوه بر این ملائکه نیز گناهان ایشان را از نامه های اعمال آنان می فهمند، و مجرمین را از سیمای آنان می شناسند. به خلاف آیه «و قفوهم إنهم مسؤلون؛ نگهشان دارید که بازخواست خواهند شد.» (صافات/ 24) که سؤال در آن سؤال توبیخ است، نه استعلام و خبرگیری، ممکن هم هست سؤال در هر دو آیه به یک معنا باشد، و اگر در یکی نفی و در یکی اثبات شده، به خاطر اختلاف مواقف روز قیامت است. چون در موقفی سؤال نمی شوند و در موقفی دیگر سؤال می شوند، پس تناقضی در آیات نیست. و نیز بعضی از مفسرین گفته اند: ضمیر جمع در جمله 'عن ذنوبهم' به 'من هو أشد؛ کسانی که از قارون نیرومندتر بودند' برمی گردد، و مراد از مجرمین غیر ایشان است، و معنای آیه این است که سایر مجرمین از گناهان اقوام گذشته که خدا هلاکشان کرده پرسش و بازخواست نمی شوند.

قارون و جنون نمایش ثروت! خداوند در ادامه آیات قبل می فرماید: «فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما أوتی قارون إنه لذو حظ عظیم* و قال الذین أوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا و لا یلقاها إلا الصابرون* فخسفنا به و بداره الأرض فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین* و أصبح الذین تمنوا مکانه بالأمس یقولون و یکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لو لا أن من الله علینا لخسف بنا ویکأنه لا یفلح الکافرون؛ (قارون) با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها که طالب حیات دنیا بودند گفتند: ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم! به راستی که او بهره عظیمی دارد! کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما! ثواب الهی بهتر است برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند، اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند. سپس ما، او و خانه اش را در زمین فرو بردیم، و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند، و خود نیز نمی توانست خویشتن را یاری دهد. آنها که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند (هنگامی که این صحنه را دیدند) گفتند: وای بر ما گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد، یا تنگ می گیرد، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی شوند.» (قصص/ 79- 82)
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معمولا ثروتمندان مغرور گرفتار انواعی از جنون می شوند، یک شاخه آن 'جنون نمایش ثروت' است، آنها از اینکه ثروت خود را به رخ دیگران بکشند لذت می برند، از اینکه سوار مرکب راهوار گرانقیمت خود شوند و از میان پابرهنه ها بگذرند و گرد و غبار بر صورت آنها بیفشانند و تحقیرشان کنند احساس آرامش خاطر می کنند! گرچه همین نمایش ثروت غالبا بلای جانشان است زیرا کینه ها در سینه ها پرورش می دهد، و احساسات را بر ضد آنها بسیج می کند، و بسیار می شود که همین عمل زشت و شرم آور طومار زندگی آنها را در هم می پیچد، و یا ثروتشان را بر باد می دهد! ممکن است این کار جنون آمیز انگیزه ای مانند 'تطمیع افراد طمعکار' و 'تسلیم افراد سرکش' داشته باشد، ولی آنها حتی بدون این انگیزه این عمل را انجام می دهند، این یک نوع هوس است نه برنامه و نقشه.

به هر حال قارون از این قانون مستثنی نبود، بلکه نمونه بارز آن محسوب می شد، قرآن در یک جمله در آیات مورد بحث آن را بیان کرده می فرماید: قارون با تمام زینت خود در برابر قومش (بنی اسرائیل) ظاهر شد. «فخرج علی قومه فی زینته» تعبیر به 'فی زینته' گویای این حقیقت است که او تمام توان و قدرت خود را به کار گرفت تا آخرین زینت و بالاترین ثروت خود را به نمایش بگذارد و ناگفته پیدا است که مردی با این ثروت چه ها می تواند انجام دهد؟!

در تواریخ داستانها، یا افسانه های زیادی در این زمینه نقل شده است، بعضی نوشته اند قارون با یک جمعیت چهار هزار نفری در میان بنی اسرائیل رژه رفت، در حالی که چهار هزار نفر بر اسبهای گرانقیمت با پوششهای سرخ سوار بودند کنیزان سپیدروی با خود آورد که بر زین هایی طلایی که بر استرهای سفیدرنگ قرار داشت سوار بودند، لباسهایشان سرخ، و همه غرق زینت آلات طلا! بعضی عدد نفرات او را هفتاد هزار نوشته اند و مسائل دیگری از این قبیل. ولی ما حتی اگر اینها را مبالغه آمیز بدانیم باز نمی توان انکار کرد که او چیزهای بسیاری برای نمایش دادن در اختیار داشت.
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دنیا طلبان غافل و آرزوی ثروت قارون در اینجا (طبق معمول) مردم به دو گروه شدند: اکثریت دنیاپرست که این صحنه خیره کننده قلبشان را از جا تکان داد و آه سوزانی از دل کشیدند و آرزو که ای کاش به جای قارون بودند، حتی یک روز، و یک ساعت، و یک لحظه! چه زندگی شیرین و جذابی چه عالم نشاط انگیز و لذت بخشی؟ چنان که قرآن می گوید: کسانی که طالب زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش ما هم مثل آنچه به قارون داده شده است داشتیم! «قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما أوتی قارون»

به راستی که او بهره عظیمی از نعمتها دارد! «إنه لذو حظ عظیم». آفرین بر قارون و بر این ثروت سرشارش! چه جاه و جلالی؟ و چه حشمتی تاریخ مثل او را به خاطر ندارد، این عظمت خدادادی است!... و مانند این حرفها. در حقیقت در اینجا کوره عظیم امتحان الهی داغ شد، از یک سو قارون در وسط کوره قرار گرفته، و باید امتحان خیره سری خود را بدهد، و از سوی دیگر دنیاپرستان بنی اسرائیل در گرداگرد این کوره قرار گرفته اند. و البته مجازات دردناک، مجازاتی است که بعد از چنین نمایشی باشد، و از آن اوج عظمت به قعر زمین فرو رود!

علامه طباطبایی می فرماید: «'الذین یریدون الحیاة الدنیا' یعنی کسانی که زندگانی دنیا را هدف نهایی و یگانه غایت مساعی خویش می دانند، و غایتی دیگر ورای آن نمی بینند، و خلاصه از آخرت غافل و جاهلند، و نمی دانند که خدا در آخرت چه ثوابها برای بندگان خود فراهم کرده، آیه 'فأعرض عن من تولی عن ذکرنا، و لم یرد إلا الحیاة الدنیا، ذلک مبلغهم من العلم؛ از کسانی که از ذکر ما رویگردانی می کنند، و جز دنیا نمی خواهند، روی بگردان، که اینان علمشان همین قدر است.' (نجم/ 30) نیز به این معنا تصریح دارد، و به همین جهت اموال قارون را سعادتی عظیم شمردند، بدون اینکه قید و شرطی در کلام خود بیاورند، گفتند: ای کاش ما هم می داشتیم آنچه را که قارون دارد، چون او حظی عظیم، و سعادتی بزرگ دارد.»
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دیدگاه گروه عالم و اندیشمند، پرهیزگار و باایمان ولی در مقابل این گروه عظیم گروه اندکی عالم و اندیشمند، پرهیزگار و با ایمان که افق فکرشان از این مسائل برتر و بالاتر بود در آنجا حاضر بودند، کسانی که شخصیت را با معیار زر و زور نمی سنجیدند، کسانی که ارزشها را در امکانات مادی جستجو نمی کردند، کسانی که بر اینگونه نمایشهای مسخره همیشه لبخند تمسخرآمیز می زدند، و این مغزهای پوک را تحقیر می کردند آری گروهی از آنها در اینجا بودند چنان که قرآن می گوید: کسانی که علم و آگاهی به آنها داده شده بود صدا زدند وای بر شما! چه می گوئید؟ ثواب و پاداش الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است. «و قال الذین أوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا».

سپس افزودند: این ثواب الهی تنها در اختیار کسانی قرار می گیرد که صابر و شکیبا باشند «و لا یلقاها إلا الصابرون». آنها که در مقابل زرق و برقهای هیجان انگیز و زینتهای دنیا استقامت به خرج می دهند، آنها که در برابر محرومیتها مردانه می ایستند، و در مقابل ناکسان سر فرو نمی آورند، آنها که در بوته آزمایش الهی، آزمایش مال و ثروت و ترس و مصیبت، همچون کوه پابرجا می ایستند آری اینها لیاقت ثواب الهی را دارند. مسلما منظور از جمله 'الذین أوتوا العلم' دانشمندان مؤمن بنی اسرائیل است که در میان آنها مردان بزرگی همچون 'یوشع' بودند، ولی جالب این است در برابر جمله 'الذین یریدون الحیاة الدنیا' که درباره گروه اول آمده، تعبیر به 'الذین یریدون الحیاة الآخرة' نمی کند بلکه تنها تکیه بر علم می کند، چرا که 'علم' خمیر مایه و ریشه ایمان و استقامت و عشق به ثواب الهی و سرای آخرت است. ضمنا تعبیر به 'الذین أوتوا العلم' پاسخ کوبنده ای است به قارون که خود را عالم می دانست، قرآن می گوید: عالم اینها هستند که افق فکرشان این چنین بلند است، نه تو خیره سر و مغرور! و به این ترتیب باز هم می بینیم که ریشه همه برکات و خیرات به علم و دانش حقیقی بازمی گردد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'ویل' به معنای هلاکت است، که در موارد نفرین به هلاکت و نیز انزجار از هر چه خوش آیند نیست استعمال می شود، و در آیه مورد بحث انزجار از آرزویی است که دنیاطلبان آن را آرزو کردند. گویندگان این حرف مؤمنین بنی اسرائیل بوده اند، که به خدا علم داشتند، و خطابشان در این سخن بر همان نادانهایی است که آرزو کردند ای کاش آنچه قارون دارد آنان نیز می داشتند، و آن را سعادتی عظیم آن هم بدون قید و شرط پنداشتند، و مقصودشان از این سخن این بوده که ثواب خدا که مخصوص اشخاصی است که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، بهتر است از آنچه قارون دارد، پس اگر ایمان دارند و صالح هستند آرزوی آن ثوابها کنند، نه آنچه که قارون دارد. صابران کسانی هستند که در هنگام شدائد و نیز در برابر اطاعتها و هم چنین ترک گناهان خویشتن دار باشند، و وجه اینکه تنها این دسته می توانند به ثواب خدا برسند و این کلمه، یا سیره و یا طریقه را بفهمند، این است که: تصدیق به بهتر بودن ثواب آخرت از حظ دنیوی (که قهرا مستلزم داشتن ایمان و عمل صالح است که آن دو نیز ملازم با ترک بسیاری از هواها و محرومیت از بسیاری از مشتهیات هستند) محقق نمی شود، مگر برای کسانی که صفت صبر دارند، و می توانند تلخی مخالفت طبع و سرکوبی نفس اماره را تحمل کنند.»

نتیجه سلطه جویی و فساد قارون قارون با این عمل طغیان و سرکشی خود را به اوج رسانید، ولی در تواریخ و روایات در اینجا ماجرای دیگری نقل شده است که نشانه نهایت بیشرمی قارون است و آن اینکه روزی موسی (ع) به قارون گفت: «خداوند به من فرمان داده که حق نیازمندان زکات مالت را بگیرم.» قارون هنگامی که از کم و کیف زکات با خبر شد و با یک حساب ساده فهمید چه مبلغ هنگفتی را باید در این راه بپردازد سر باز زد، و برای تبرئه خویش به مبارزه با موسی (ع) برخاست، در میان جمعی از ثروتمندان بنی اسرائیل برخاست و گفت: «مردم! موسی می خواهد اموال شما را بخورد، دستور نماز آورد پذیرفتید، امور دیگر را نیز همه پذیرفتید، آیا زیرا این بار هم می روید که اموالتان را به او بدهید؟!» گفتند: «نه، ولی چگونه می توان با او مقابله کرد؟»
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قارون در اینجا یک فکر شیطانی به نظرش رسید، گفت «من راه خوبی فکر کرده ام، به عقیده من باید برای او پرونده عمل منافی عفت ساخت! باید به سراغ زن بدکاره ای از فواحش بنی اسرائیل بفرستیم تا به سراغ موسی برود و او را متهم کند که با او سر و سری داشته!» آنها پسندیدند و به سراغ آن زن فرستادند و گفتند: «آنچه خودت بخواهی به تو می دهیم که گواهی دهی موسی با تو رابطه نامشروع داشته!» او نیز این پیشنهاد را پذیرفت، این از یک سو. از سوی دیگر قارون به سراغ موسی آمد و گفت: «خوب است بنی اسرائیل را جمع کنی و دستورات خداوند را بر آنها بخوانی.» موسی پذیرفت و آنها را جمع کرد. گفتند: «ای موسی! دستورات پروردگار را بازگو.»

گفت: «خداوند به من دستور داده که جز او را پرستش نکنید، صله رحم به جا آورید و چنین و چنان کنید، و در مورد مرد زناکار دستور داده است اگر زنای محصنه باشد، سنگسار شود!» آنها (ثروتمندان توطئه گر بنی اسرائیل) در اینجا گفتند: «حتی اگر خود تو باشی!!» گفت: «آری، حتی اگر خود من باشم!!» در اینجا وقاحت را به آخرین درجه رساندند و گفتند: «ما می دانیم که تو خود مرتکب این عمل شده ای، و به سراغ فلان زن بدکاره رفته ای.» و فورا به دنبال آن زن بدکاره فرستادند و گفتند: «تو چگونه گواهی می دهی؟» موسی (ع) رو به او کرد و گفت: «به خدا سوگندت می دهم حقیقت را فاش بگو!» زن بدکاره با شنیدن این سخن تکان سختی خورد، لرزید و منقلب شد و گفت: «اکنون که چنین می گویی من حقیقت را فاش می گویم، اینها از من دعوت کردند و پاداش سنگینی قرار دادند که تو را متهم کنم، ولی گواهی می دهم که تو پاکی و رسول خدایی!»
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در روایت دیگری آمده است که آن زن گفت: «وای بر من، من هر کار خلافی را کرده ام اما تهمت به پیامبر خدا نزده ام.» و سپس دو کیسه پولی را که به او داده بودند نشان داد و گفتنیها را گفت. موسی (ع) به سجده افتاد و گریست، در اینجا بود که فرمان مجازات قارون زشت سیرت توطئه گر صادر شد.

در همین روایت آمده است که خدا فرمان 'خسف' (فرو رفتن در زمین) را در اختیار موسی (ع) قرار داد در اینجا قرآن مجید می گوید: ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم «فخسفنا به و بداره الأرض». آری هنگامی که طغیان و سرکشی و تحقیر مؤمنان تهیدست، و توطئه بر ضد پیامبر پاک خدا، به اوج خود برسد، دست قدرت الهی از آستین بیرون می آید و به حیات طغیانگران پایان می دهد، چنان آنها را درهم می کوبد که زندگی آنها عبرتی برای همگان می گردد. مساله 'خسف' که در اینجا به معنی فرو رفتن و پنهان گشتن در زمین است، بارها در طول تاریخ بشر واقع شده است که زمین لرزه شدیدی آمده و زمین از هم شکافته شده و شهر یا آبادی هایی را در کام خود فرو بلعیده است، ولی این خسف با موارد دیگر متفاوت بود، طعمه اصلی او فقط قارون و گنجهای او بود. عجبا! فرعون در امواج نیل فرو می رود، و قارون در اعماق زمین، آبی که مایه حیات است مامور نابودی فرعونیان می شود، و زمینی که مهد آرامش است گورستان قارون و قارونیان.

مسلم است که در آن خانه قارون تنها نبود، او و اطرافیانش، او و هم سنگرانش او و یاران ظالم و ستمگرش همه در اعماق زمین فرو رفتند. اما او گروهی نداشت که وی را در برابر عذاب الهی یاری کنند، و خود نیز نمی توانست خویشتن را یاری دهد! «فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین». نه جیره خوارانش، و نه دوستان صمیمیش و نه اموال و ثروتش، هیچیک او را از چنگال عذاب الهی نجات ندادند، و همه به قعر زمین فرو رفتند!
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'فئة' به معنای جماعتی متمایل به هم است، و در کلمه 'ینصرونه' و کلمه 'منتصرین' در این آیه معنای منع و امتناع نهفته است و حاصل معنا این است که قارون، هیچ جماعتی نداشت که او را از عذاب شدن منع کنند، و خودش هم از ممتنعین نبود، که زیر بار عذاب نرود، و این درست بر خلاف پنداری بود که یک عمر در سر می پرورانید، و خیال می کرد که آن عامل که ثروت و خیر را به سویش جلب نموده و شر را از او دفع می کرد، حول و قوت خودش و جمعیت و خدم و حشمش بود، که آنها را هم به علم خود کسب کرده بود، ولی نه آن جمعش نگهش داشت، و نه آن قوت و نیرویش از عذاب خدا نجاتش بخشید، و معلوم شد که آنچه داشته خدا به او داده بود. بنا براین حرف 'فاء' در جمله 'فما کان' تفریع این جمله را بر جمله 'فخسفنا به...' می رساند، و چنین معنا می دهد که ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم، پس برایش روشن شد بطلان آنچه ادعا می کرد، و می گفت من خودم مستحق این ثروت هستم، و حاجتی به خدا ندارم، و این نبوغ علمی و نیروی خودم است که جلب خیر و رفع ضرر از من می کند.»
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی قارون حضرت موسی (ع) ثروت دنیاپرستی تکبر


داستان قارون در آیات و روایات (زکات)

آشکار شدن علت وسعت و تنگی رزق بر آرزومندان ثروت آخرین آیه مورد بحث دگرگونی عجیب تماشاچیان دیروز را که از مشاهده جاه و جلال قارون به وجد و سرور آمده بودند و آرزو می کردند که ای کاش برای همیشه یا لا اقل یک لحظه به جای او بودند منعکس می کند که به راستی عجیب و آموزنده است، می گوید: آنها که دیروز آرزو داشتند که به جای او باشند آن گاه که صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر زمین دیدند می گفتند: وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می دهد و بر هر کس بخواهد تنگ می گیرد و کلید آن تنها در دست او است «و أصبح الذین تمنوا مکانه بالأمس یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر» (قصص/ 82) امروز بر ما ثابت شد که هیچکس از خود چیزی ندارد، هر چه هست از ناحیه او است، نه عطایش دلیل بر رضایت و خشنودی از کسی است و نه منعش دلیل بر عدم ارزش او در پیشگاه خدا است.او با همین ثروتها افراد و اقوام را به آزمایش می کشد و نهاد و سیرت آنان را آشکار می سازد.
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علامه می گوید: «در جمله 'ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر' همان کسانی که دیروز آرزو می کردند ای کاش به جای قارون بودند، بعد از خسف قارون، اعتراف کرده اند به اینکه آنچه قارون ادعا می کرد و ایشان تصدیقش می کردند، باطل بوده، و وسعت و تنگی رزق به مشیت خدا است، نه به قوت و جمعیت و داشتن نبوغ فکری در اداره زندگی. معمولا کلمه 'کان' برای تشبیه چیزی است به چیزی، می گوییم: فلانی کانه شیر است، یعنی مثل اوست در شجاعت، ولی مقام در آیه مورد بحث مقام تحقیق است نه تشبیه، تا با شک و تردید مناسبت داشته باشد، لذا کلمه 'کان' در این آیه برای تشبیه نیست، بلکه گویندگان این سخن، کلمه مذکور را به این منظور آورده اند که بفهمانند همین الآن ابتداء و اولین لحظه ای است که ما، در سخن قارون دچار تردید شدیم، با اینکه قبلا او را تصدیق کرده بودیم، و به کار بردن کلمه 'کان' به این منظور شایع است. سپس در این فکر فرو رفتند که اگر دعای مصرانه آنها دیروز به اجابت می رسید و خدا آنها را به جای قارون می گذاشت، امروز چه خاکی بر سر می کردند؟ لذا در مقام شکر این نعمت بر آمدند و گفتند: اگر خداوند بر ما منت نگذارده بود، ما را هم به قعر زمین فرو می برد! 'لو لا أن من الله علینا لخسف بنا' ای وای! مثل اینکه کافران هرگز رستگار نمی شوند. 'ویکأنه لا یفلح الکافرون' (قصص/ 82)»

الان حقیقت را با چشم خود می بینیم، و نتیجه غرور و غفلت و سرانجام کفر و شهوت را. و نیز می فهمیم که این گونه زندگانیهایی که دورنمای دل انگیزی دارد چه وحشتزا است؟ ضمنا از جمله اخیر این داستان به خوبی روشن می شود که سرانجام، قارون مغرور با کفر و بی ایمانی از دنیا رفت، هر چند یک روز در اعداد قاریان تورات و دانشمندان بنی اسرائیل بود و خویشاوندی نزدیکی با موسی داشت.
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علامه طباطبایی می گوید: «در جمله 'ویکأنه لا یفلح الکافرون' برای بار دوم اظهار ندامت کرده اند، و اینکه گفته اند: وای! گویا کافران رستگار نمی شوند، رد مطلبی است که لازمه آرزوی قلبی ایشان است، که گفتند: ای کاش ما جای قارون بودیم، چون لازمه این آرزو این است که قارون ها رستگارند.»

نتیجه داستان قارون خداوند در ادامه آیات قبل می فرماید: «تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقین* من جاء بالحسنة فله خیر منها و من جاء بالسیئة فلا یجزی الذین عملوا السیئات إلا ما کانوا یعملون؛ (آری) این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند، و عاقبت نیک برای پرهیزکاران است. کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کار بدی انجام دهند مجازاتی جز اعمالشان داده نمی شود.» (قصص/ 83- 84)

بعد از ذکر ماجرای تکان دهنده ثروتمند جنایتکار و مستکبر یعنی قارون، در نخستین آیه مورد بحث بیانی آمده است که در حقیقت یک نتیجه گیری کلی از این ماجرا است، می فرماید: سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که نه اراده برتری جویی در زمین دارند، و نه فساد می کنند. نه تنها برتری جوی و مفسد نیستند که 'اراده' آن را نیز نمی کنند، قلبشان از این امور پاک، و روحشان از این آلودگیها منزه است.

علامه طباطبایی می فرماید: «این آیه و آیه بعدش به منزله نتیجه گیری از داستان قارون است. و در جمله ' تلک الدار الآخرة' کلمه ' تلک' که مخصوص اشاره به دور است، شرافت و ارجمندی و علو مکان آخرت را می رساند، و همین خود شاهد است بر اینکه مراد از دار آخرت، دار آخرت سعیده است، نه هر آخرتی، و نیز به همین جهت مفسرین دار آخرت را در آیه مورد بحث به بهشت تفسیر کرده اند. و معنای اینکه فرمود: 'نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض و لا فسادا؛ قرارش می دهیم برای کسانی که نمی خواهند در زمین گردن فرازی کنند، و فساد انگیزند' این است که ما بهشت را اختصاص به چنین کسانی می دهیم، و منظور از گردن فرازی این است که: بر بندگان خدا استعلا و استکبار بورزند، و منظور از فسادانگیزی این است که: خواستار گناهان و نافرمانی خدا باشند، چون خدای تعالی شرایعش را، که انسانها را به آنها مکلف فرموده، بر اساس آنچه که فطرت و خلقت آنان اقتضاء دارد بنا نهاده، و فطرت انسان تقاضا ندارد مگر آن کار و آن روشی را که موافق با نظام اتم و احسن در حیات زمینی انسانهاست، پس هر معصیتی، بی واسطه و یا با واسطه در فساد این زندگی اثر دارد، هم چنان که قرآن کریم می فرماید: 'ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت أیدی الناس؛ فساد در بر و بحر عالم پدید آمد به خاطر آنچه مردم به دست خود کردند.' (روم/ 41)»
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از اینجا روشن می شود که علو خواهی یکی از مصادیق فساد خواهی است، و اگر از میان فسادها خصوص علوخواهی و برتری جویی را نام برده، برای این است که نسبت به خصوص آن عنایت داشته است، و حاصل معنای آیه این است که: این خانه آخرت، یعنی بهشت را اختصاص به افرادی می دهیم، که نمی خواهند با برتری جویی بر بندگان خداوند و با هر معصیتی دیگر در زمین فساد راه بیندازند. این آیه شریفه عمومیت دارد، و می رساند که تنها کسانی به بهشت می روند، که در زمین، هیچ یک از مصادیق فساد و یا به عبارتی دیگر هیچ یک از گناهان را مرتکب نشوند، به طوری که حتی اگر در همه عمر یک گناه کرده باشند، از بهشت محروم می شوند، ولیکن آیه دیگری از قرآن کریم این عموم را تخصیص زده و فرموده: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، نکفر عنکم سیئاتکم، و ندخلکم مدخلا کریما؛ اگر از آنچه نهی شده اید گناهان بزرگ را ترک کنید، ما گناهان دیگرتان را جبران نموده، و شما را به منزلی آبرومند می بریم.» (نساء/ 31) 'و العاقبة للمتقین'، یعنی عاقبت نیک و پسندیده، که همان خانه سعید آخرت، و یا عاقبت سعید در دنیا و آخرت است، از آن مردمی است که تقوی پیشه کنند، چیزی که هست از دو احتمال مزبور احتمال اول مورد تایید سیاق هر دو آیه است.

آنچه سبب محرومیت انسان از مواهب سرای آخرت می شود در حقیقت همین دو است، برتری جویی (استکبار) و 'فساد در زمین' که همه گناهان در آن جمع است، چرا که هر چه خدا از آن نهی کرده حتما بر خلاف نظام آفرینش انسان و تکامل وجود بوده، بنابراین ارتکاب آن نظام زندگی او را بر هم می زند لذا مایه فساد در زمین است. حتی مساله 'استعلاء' و برتری جویی خود یکی از مصادیق 'فساد در ارض' است، ولی اهمیت فوق العاده آن سبب شده است که بالخصوص مطرح گردد. در شرح حال و سرنوشت قارون دیدیم آنچه مایه بدبختی و هلاک و نابودی او شد همان استکبار و برتری جویی بود.
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در روایات اسلامی مخصوصا روی این مساله بسیار تکیه شده است، تا آنجا که در حدیثی از امیر مؤمنان علی (ع) می خوانیم: «ان لرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه فیدخل تحتها؛ گاه می شود که انسان از این لذت می برد که بند کفش او از بند کفش دوستش بهتر باشد و به خاطر همین داخل تحت این آیه می شود، (چرا که اینهم شاخه کوچکی از برتری جویی است!)» جالب اینکه صاحب تفسیر 'کشاف' بعد از ذکر این حدیث جمله ای می گوید که: «بعضی از طمعکاران علو را در آیه مورد بحث به فرعون می زنند به مقتضی «إن فرعون علا فی الأرض» (قصص/ 4) و فساد را به قارون به مقتضای «و لا تبغ الفساد فی الأرض» (قصص/ 77) و می گویند کسی که مثل فرعون و قارون نباشد بهشت و سرای جاویدان از آن او است، و به این ترتیب تنها فرعون و قارون و امثال این دو را از بهشت بیرون می فرستند، و بقیه را از آن خود می دانند! اینها جمله «و العاقبة للمتقین» که در ذیل این آیه آمده است مورد دقت قرار نداده اند، آن گونه که علی (ع) در آن دقت فرموده.»

مطلبی را که باید بر این سخن بیفزائیم این است که این گروه حتی در شناخت فرعون و قارون گرفتار اشتباه شده اند، چرا که فرعون هم علو در ارض کرد و هم مفسد بود «إنه کان من المفسدین» (قصص/ 4) و قارون نیز فساد در زمین کرد و هم علو و برتری جویی به مقتضای »فخرج علی قومه فی زینته؛ پس [قارون] با کوکبه خود بر قومش نمایان شد کسانی که خواستار زندگی دنیا بودند.» (قصص/ 79)
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در حدیث دیگری از امیر مؤمنان علی (ع) چنین آمده است که به هنگام خلافت ظاهری شخصا در بازارها قدم می زد، گمشده ها را راهنمایی می کرد، ضعیفان را کمک می نمود و از کنار فروشندگان و کسبه رد می شد و این آیه را برای آنها می خواند: «تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض و لا فسادا؛ آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام [خوش] از آن پرهیزگاران است.» (قصص/ 83) سپس می فرمود: «نزلت هذه الایة فی اهل العدل و التواضع من الولاة، و اهل القدرة من الناس؛ این آیه درباره زمامداران عادل و متواضع و همچنین سایر قدرتمندان از توده های مردم نازل شده است یعنی همانگونه که من حکومت را وسیله برتری جویی خودم قرار نداده ام شما نیز نباید قدرت مالی خود را وسیله سلطه بر دیگران قرار دهید که سرانجام و عاقبت نیک از آن گروهی است که نمی خواهند برتری جویی و فساد کنند.» همانگونه که قرآن در پایان آیه مورد بحث می فرماید: و عاقبت از آن پرهیزکاران است «و العاقبة للمتقین». 'عاقبت' به مفهوم وسیع کلمه، سرانجام نیک، پیروزی در این جهان، بهشت و نعمتهایش در جهان دیگر است، دیدیم که قارونها و فرعونها چه عاقبتی پیدا کردند با اینکه قدرت آنها بی نظیر بود؟ چون تقوی نداشتند به دردناکترین سرنوشت مبتلا شدند.

سخن را درباره این آیه با حدیثی که از امام صادق (ع) نقل شده پایان می دهیم و آن اینکه هنگامی که امام (ع) این آیه را تلاوت نمود شروع به گریه کرد و فرمود: «ذهبت و الله الامانی عند هذه الایة؛ با وجود این آیه همه آرزوها بر باد رفته است.» و دسترسی به سرای آخرت مشکل است! بعد از ذکر این واقعیت که سرای آخرت و نعمتهایش از آن سلطه جویان و مستکبران نیست بلکه مخصوص پرهیزکاران متواضع و حق طلب است، در دومین آیه مورد بحث به بیان یک قانون کلی که آمیزه ای است از 'عدالت' و 'تفضل' در مورد پاداش و کیفر پرداخته می گوید: کسی که کار نیکی انجام دهد، پاداشی بهتر از آن دارد. «من جاء بالحسنة فله خیر منها» این همان مرحله 'تفضل' است یعنی خداوند همچون مردم تنگ چشم نیست که به هنگام رعایت عدالت، سعی می کنند مزد و پاداش درست به اندازه عمل باشد او گاهی ده برابر و گاه صدها برابر و گاه هزاران برابر، از لطف بیکرانش پاداش عمل می دهد، و حد اقل آن همان ده برابر است، چنان که در آیه 160 سوره انعام می خوانیم: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؛ و حد اکثر آن را تنها خدا می داند.» که گوشه ای از آن در مورد انفاق در راه خدا، در آیه 261 سوره بقره آمده است. البته این مضاعف ساختن اجر و پاداش بی حساب نیست، بستگی به میزان پاکی عمل و اخلاص و حسن نیت و صفای قلب دارد، این مرحله تفضل الهی در باره نیکوکاران سپس به ذکر مجازات بدکاران پرداخته، می گوید به کسانی که کار بد کنند مجازاتی جز اعمالشان داده نمی شود! «و من جاء بالسیئة فلا یجزی الذین عملوا السیئات إلا ما کانوا یعملون» و این مرحله 'عدل' پروردگار است، چرا که ذره ای بیش از آنچه انجام داده اند کیفر نمی شوند.
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جالب این است که می گوید: اعمال خود آنها کیفر آنها است، یعنی این عملشان که طبق قانون بقاء موجودات در عالم هستی، آثارش چه در درون جان، و چه در بیرون، در این عالم باقی می ماند و در قیامت که روز آشکار شدن پنهانیها (یوم البروز) است در شکلی مناسب خود تجسم می یابد و با گنهکاران همراه خواهد بود و آنها را شکنجه و آزار می دهد.

قارونهای دیروز و امروز! داستان قارون سمبل ثروتمند مغرور که قرآن مجموع آن را ضمن هفت آیه به طرز بسیار جالبی بیان کرده است، پرده از روی حقایق بسیاری در زندگی انسانها برمی دارد. این داستان روشنگر این حقیقت است که غرور و مستی ثروت گاه انسان را به انواع جنون می کشاند، جنون نمایش دادن ثروت و به رخ دیگران کشیدن جنون لذت بردن از تحقیر تهیدستان! و باز همین غرور و مستی و عشق بی حد و حصر به سیم و زر، گاه سبب می شود که دست به زشتترین و ننگین ترین گناهان بزند، در مقابل پیامبر پاک خدا، قیام کند و به مبارزه و ستیز با حق و حقیقت برخیزد، و حتی بی شرمانه ترین تهمتها را به پاکترین افراد ببندد حتی با استفاده از ثروت خود از زنان آلوده هر جایی برای رسیدن به مقصدش کمک گیرد. غرور و مستی ناشی از ثروت به انسان اجازه نمی دهد که نصیحت اندرزگویان را بشنود و سخن خیرخواهان را به کار بندد. این مغروران بیخبر، خود را از همه دانشمندتر و آگاهتر می دانند، و به گمان اینکه ثروتشان که گاه از طریق غصب حقوق دیگران به دست آمده است دلیل بر عقل و هوش و درایت آنها است، همه را نادان و خود را دانا می پندارند!
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حتی کارشان به جایی می رسد که در برابر پروردگار اظهار وجود می کنند و دم از استقلال می زنند و می گویند: آنچه را پیدا کرده ایم به ابتکار و هوش سرشار و خلاقیت و استعداد و اطلاعات بی نظیر خودمان بوده است. و دیدیم سرانجام این گونه مغروران تبهکار به کجا می رسد؟! اگر قارون با اطرافیانش و تمام ثروتش به قعر زمین فرو رفت و نابود شد دیگران به اشکال دیگری نابود می شوند، و گاه حتی زمین، ثروتشان را به شکل دیگری می بلعد، یعنی ثروتهای عظیم خود را تبدیل به کاخها، باغها و زمینهایی می کنند که هرگز از آن استفاده نخواهند کرد، و گاه حتی اموال خود را می دهند و زمینهای بایر و موات را خریداری می کنند، به این خیال که آن را تقسیم کرده و به قیمتهای گزافی بفروشند و به این ترتیب، زمین ثروتشان را می بلعد!. این گونه افراد سبک مغز، چون راهی برای خرج کردن ثروت عظیم خود پیدا نمی کنند رو به سوی ارزشهای خیالی می آورند، مجموعه ای از کاسه کوزه های شکسته قدیمی را، به عنوان عتیقه های گرانبها!، و گاه مجموعه ای از تابلوهای بیرنگ و یا حتی مجموعه ای از تمبرهای پستی، اسکناسها و مانند آن که متعلق به سالها و یا قرون گذشته است، به عنوان با ارزشترین کالاها در قصر و کاخ خود جمع آوری می کنند که اگر به دقت به آنها نگاه کنیم گاهی می بینیم جای آنها فقط در زباله دان است!

آنها این زندگی تجملی و تخیلی را در حالی فراهم آورده اند که در شهر و دیار آنها و گاه در همسایگی دیوار به دیوارشان افراد محرومی هستند که شب گرسنه می خوابند، و عجب اینکه چنان و جدان آنها تحلیل رفته که حتی کمترین ناراحتی از این وضع احساس نمی کنند! گاه حیوانات آنها دارای مرفه ترین زندگی هستند، و حتی از معلم و پزشک و دارو بهره می گیرند، در حالی که انسانهای مظلومی در نزدیکی آنها در بدترین شرائط زندگی می کنند، و یا در بستر بیماری ناله سرداده اند، نه پزشکی بر بالین آنها حاضر می شود و نه قطره دوائی.
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تمام این بحثها گاه درباره افراد معینی در یک جامعه است و گاه درباره یک کشور، یعنی یک کشور قارونی می شود در مقابل دیگر کشورهای دنیا! همانگونه که در عصر خود در مورد کشورهایی همچون آمریکا و بسیاری از ممالک اروپایی می بینیم. آنها مجلل ترین زندگی را به قیمت استثمار مردم جهان سوم و کشورهای فقیر و تهیدست برای خود فراهم ساخته اند، به طوری که گاه مواد غذایی اضافی آنها که به زباله دانها ریخته می شود اگر به طور صحیحی جمع آوری می شد برای تغذیه ملیونها انسان گرسنه کافی بود. اینکه می گوئیم کشورهای فقیر نه این است که حقیقتا فقیر باشند اینها در حقیقت دزد زده و غارت شده اند، گاهی بهترین و گرانبهاترین منابع زیر زمینی در اختیار آنها است، اما این ابر غارتگران همه را می برند و آنها را بر خاک سیاه می نشانند. اینها قارونهای زالوصفتی هستند که پایه های کاخ بیدادگری خود را بر ویرانه های کوخهای مستضعفین بنا نهاده اند، و تا مستضعفین جهان دست به دست هم ندهند و آنها را همچون قارون به قعر زمین نفرستند اوضاع دنیا به همین صورت خواهد بود، آنها باده می نوشند و خنده مستانه سر می دهند، و اینها باید زانوی غم در بغل گیرند و گریه کنند!

داستان قارون در روایات در الدرالمنثور است که ابن ابی شیبه در کتاب مصنف و ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاکم (وی حدیث را صحیح دانسته) و ابن مردویه، از ابن عباس روایت آورده اند که گفت: «قارون مردی از قوم موسی (ع)، و پسر عموی آن جناب بود، و همواره در جستجوی علم بود، تا آنکه علم بسیاری جمع آوری نمود، و همچنان به کار خود ادامه داد تا روزی که بر موسی (ع) طغیان کرد، و به وی حسد ورزید. موسی (ع) به او فرمود: خدای تعالی به من دستور داده که از بندگانش زکات بگیرم، تو هم باید زکات مالت را بدهی، قارون از اطاعت این دستور سرباز زد، و به مردم گفت: موسی (ع) می خواهد مال مردم را بخورد، اول دم از نماز زد، شما اطاعتش کردید، و دستورهایی دیگر داد همه را اطاعت کردید، آیا باز او را اطاعت می کنید و اموالتان را به او می دهید، مردم گفتند: نه ما نمی خواهیم به این کار تن در دهیم، ولی چه چاره ای داریم؟ گفت: من نظرم این است که بفرستم به سراغ یکی از زنان فاحشه بنی اسرائیل، و وقتی آمد او را تحریک کنیم، و به سر وقت موسی بفرستیم که او را متهم کند به اینکه خواسته ای با من زنا کنی. مردم این نظریه را پسندیده، شخصی نزد آن زن فاحشه فرستادند و بدو گفتند: اگر شهادت دهی که موسی با تو زنا کرده است هر چه بخواهی به تو می دهیم، زن پذیرفت. قارون نزد موسی (ع) آمد، و گفت: دستور بده بنی اسرائیل جمع شوند، و آنان را به آنچه خدایت فرموده آگاه کن، موسی (ع) قبول کرد، و بنی اسرائیل را جمع کرد، و به ایشان فرمود: شما را جمع کرده ام تا به اطلاعتان برسانم که پروردگارم چه دستوراتی داده.
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بنی اسرائیل گفتند: چه دستور داده؟ فرمود: مرا دستور داده تا به شما بگویم تنها خدا را بپرستید، و چیزی را شریک او مگیرید، و صله رحم کنید، و چه و چه کنید، تا آنکه فرمود: و اینکه اگر کسی زنا کرد در صورتی که زن داشته باشد سنگسارش کنید، گفتند: هر چند که خودت باشی؟ فرمود بله اگر خودم نیز زنا کنم باید سنگسار شوم، گفتند: خوب تو زنا کرده ای، و باید سنگسار شوی، موسی (ع) با تعجب پرسید: من زنا کرده ام؟ اطرافیان قارون فرستادند نزد آن زن که بیا و شهادت بده، چون آمد، پرسیدند درباره موسی (ع) چه شهادت می دهی؟ موسی (ع) از او پرسید تو را به خدا سوگند راست بگو، زن گفت: چون مرا به خدا سوگند می دهی (راستش را می گویم) این مردم مرا خواستند و مزدی برایم مقرر کردند تا در برابرش من تو را متهم به زنای با خود کنم، و اینک شهادت می دهم تو از این تهمت بری هستی، و نیز شهادت می دهم بر اینکه تو رسول خدایی.موسی با چشم گریان به سجده افتاد، خدای تعالی به وی وحی فرستاد که چرا می گریی؟ با اینکه من زمین را مسخر تو کرده ام، به زمین فرمان بده تا قارون را ببلعد، که اگر فرمانش دهی اطاعتت می کند.

موسی (ع) سر از سجده برداشت، و به زمین فرمود: قارون و اطرافیانش را بگیر، زمین آنان را تا اعقاب پاهایشان در خود فرو برد، همینکه وضع را چنین دیدند، از در التماس فریاد زدند: ای موسی ای موسی! موسی (ع) مجددا فرمان داد بگیر ایشان را، پس زمین آنان را تا گردنهایشان فرو برد، مجددا فریادشان به یا موسی یا موسی بلند شد، بار سوم موسی (ع) فرمان داد که بگیر ایشان را، پس زمین همه شان را در خود فرو برد، و خدای تعالی به موسی وحی فرستاد که: بندگان من هر چه تو را خواندند و تضرع کردند اجابت نکردی، به عزتم سوگند اگر مرا می خواندند اجابتشان می کردم.»

ص: 2984





ابن عباس می گوید این است معنای آیه شریفه که می فرماید: «فخسفنا به و بداره الارض؛ آنگاه [قارون] را با خانه اش در زمین فرو بردیم.» (قصص/ 81) که زمین قارون و اتباعش را تا طبقه تحتانی خود فرو برد. در کتاب مزبور از عبدالرزاق، و ابن ابی حاتم، از ابن نوفل هاشمی، نیز همین قصه روایت شده، چیزی که هست در روایات مذکور آمده که آن زن را در مجلس قارون آوردند، تا به عنوان شکایت از موسی آن تهمت را پیش قارون بزند، ولی وقتی حضور بهم رسانید، نزد همه حضار شهادت داد به برائت موسی، و این خبر به گوش موسی رسید، و نزد خدا از قارون و رفقایش شکوه کرد، خدا هم او را بر قارون مسلط کرد.

مرحوم قمی در تفسیر خود در این داستان گفته: «موسی (ع) خودش نزد قارون آمد، و حکم زکات را به وی ابلاغ نمود، قارون او را استهزاء کرده و از خانه اش بیرون راند، موسی (ع) نزد پروردگارش از رفتار قارون شکوه کرد، خدا هم او را بر وی مسلط ساخت و زمین به فرمان وی قارون و خانه اش را در خود فرو برد.»

در مجمع البیان در ذیل آیه «ان قارون کان من قوم موسی» گفته است که «وی پسر خاله موسی (ع) بود.» نقل از عطاء از ابن عباس، و از روایت امام صادق (ع).

در تفسیر قمی در ذیل جمله «ما ان مفاتحه لتنوء» گفته: «کلید گنجینه هایش را جمعی نیرومند نمی توانستند حمل و نقل کنند.» و در معانی الاخبار به سند خود از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر (ع) از پدرش از جدش از آبای گرامش از علی (ع) روایت کرده که در ذیل جمله «و لا تنس نصیبک من الدنیا» فرمود: «سلامتی و نیرومندی و فراغت و جوانیت و نشاطت را فراموش مکن، و با این سرمایه های گرانبها آخرت خود را تامین نما.»
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و نیز در تفسیر قمی در ذیل جمله «فخرج علی قومه فی زینته» گفته: «قارون با جامه های رنگین، و دامن بلند از خانه بیرون می آمد، و دامن خود را به زمین می کشید.»

در مجمع البیان می گوید: «زاذان از امیرالمؤمنین (ع) روایت کرده که در دوران خلافتش در بازارها قدم می زد و گمشدگان را به مقصد می رساند، و ضعیفان را کمک می کرد، و به فروشندگان و بقالان می گذشت، و قرآن را پیش رویش باز می کرد، و می خواند: «تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا» و می فرمود: این آیه درباره اهل عدالت و تواضع از والیان امور، و درباره قدرتمندان از سایر مردم نازل شده.»

نیز در مجمع البیان آمده که سلام اعرج از امیرالمؤمنین (ع) روایت کرده که فرمود: «بند کفش کسی باعث عجب او می شود.» و به همین جهت مشمول این آیه می شود، که می فرماید: «تلک الدار الاخره». سید بن طاووس در کتاب سعد السعود خود روایت را به این صورت از مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان نقل کرده، که فرمود: «مردی به همین مقدار که بند کفش او بهتر از بند کفش رفیقش است باعث عجب او می شود، لذا مشمول این آیه می شود.» و در الدرالمنثور است که محاملی و دیلمی از ابی هریره روایت کرده اند که رسول خدا (ص) فرمود: «جباری در زمین و اخذ بدون حق از مصادیق این آیه است.»
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی قارون حضرت موسی (ع) ثروت دنیاپرستی تکبر روایات زکات


سرگذشت و نحوه دفاع مؤمن آل فرعون از موسی علیه السلام (شخصیت)

شخصیت مؤمن آل فرعون از آیات قرآن همین قدر استفاده می شود که او مردی بود از فرعونیان که به موسی ایمان آورده بود اما ایمان خود را مکتوم می داشت، در دل به موسی عشق می ورزید و خود را موظف به دفاع از او می دید.

او مردی بود هوشیار و دقیق و وقت شناس و از نظر منطق بسیار نیرومند و قوی که در لحظات حساس به یاری موسی شتافت، و چنان که در دنباله این آیات خواهد آمد او را از یک توطئه خطرناک قتل رهایی بخشید. این شخص بنابر روایات و تفاسیر پسر عمو و پسر خاله فرعون بوده و حزقیل نامیده می شده است. امام فخر رازی می نویسد: «گفته اند پسر عم فرعون بود. او مسئولیت حفاظت از خزائن و گنجینه های فرعون را بر عهده داشت.» قرآن کریم از او به عنوان «مؤمن من آل فرعون» یاد کرده و در آیات 28 الی 45 سوره مؤمن از دفاع جانانه او از حضرت موسی و خنثی شدن توطئه ترور حضرت موسی توسط او سخن می گوید. همچنین قرآن ایمان کامل او را به خدا، معاد و دعوت انبیاء و خصوصا موسی را گوشزد می کند.
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اما در روایات اسلامی و سخنان مفسران توصیفات بیشتری در باره او آمده است. از جمله اینکه بعضی گفته اند: او پسر عمو یا پسر خاله فرعون بود، و تعبیر به 'آل فرعون' را نیز شاهد بر این معنی دانسته اند زیرا تعبیر به آل معمولا در مورد خویشاوندان به کار می رود هر چند در مورد دوستان و اطرافیان نیز گفته می شود. بعضی دیگر او را یکی از پیامبران خدا به نام 'حزبیل' یا 'حزقیل' می دانند بعضی روایت کرده اند که او خازن (سرپرست خزائن و گنجینه های) فرعون بوده است.

از ابن عباس نقل شده که «در میان فرعونیان تنها سه کس به موسی ایمان آوردند: مؤمن آل فرعون، و همسر فرعون و آن مردی که قبل از نبوت موسی به او خبر داد که فرعونیان تصمیم دارند تو را به خاطر قتل یکی از اتباعشان به قتل برسانند و هر چه زودتر از مصر بیرون رو.» (قصص/ 20)

ولی قرائتی در دست است که نشان می دهد بعد از ماجرای موسی با ساحران گروه قابل ملاحظه ای به موسی ایمان آوردند و ظاهر این است که ماجرای مؤمن آل فرعون بعد از جریان ساحران بود. بعضی نیز احتمال داده اند که او از بنی اسرائیل بوده که در میان فرعونیان می زیسته و مورد اعتمادشان بوده است، ولی این احتمال بسیار ضعیف به نظر می رسد چرا که با تعبیر 'آل فرعون'، و همچنین 'یا قوم' (ای قوم من) سازگار نیست، ولی به هر حال نقش مؤثر او در تاریخ موسی و بنی اسرائیل کاملا روشن است، هر چند تمام خصوصیات زندگی او امروز برای ما روشن نیست.
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در بعضی از روایات از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده: «الصدیقون ثلاثه 'حبیب النجار' مؤمن آل یس الذی یقول 'فاتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسالکم اجرا' و 'حزقیل' مؤمن آل فرعون و 'علی بن ابی طالب' (ع) و هو افضلهم؛ نخستین تصدیق کنندگان (پیامبران بزرگ) سه کس بودند: حبیب نجار، مؤمن آل یس همان کسی که به مردم (انطاکیه) می گفت از فرستادگان خدا پیروی کنید، از کسانی پیروی کنید که پاداشی از شما نمی خواهند و خود هدایت یافته اند، و حزقیل مؤمن آل فرعون، و علی بن ابی طالب (ع) و او از همه برتر است.»

این حدیث هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت به چشم می خورد. و به راستی این هر سه در بحرانی ترین لحظات به پیامبران الهی ایمان آوردند و پیشگام و پیشقدم بودند و شایسته نام صدیقند، آنها در رأس کسانی قرار دارند که پیامبران الهی را تصدیق کردند، مخصوصا علی (ع) که از آغاز عمر تا پایان همواره یار و یاور پیامبر اسلام (ص) بود، و در حیات پیامبر و حتی بعد از رحلت او فداکاری و ایثارگری را به آخرین حد ابراز داشت.

نحوه شهادت همسر مؤمن آل فرعون در روایات آمده که فرعون در کاخش برای دخترانش آرایشگر مخصوصی داشت که همسر حزقیل (مؤمن آل فرعون) بود که ایمان خود را مخفی می داشت. در چندین روایت آمده، به دستور فرعون، حزقیل را نیز به شهادت رساندند و بدنش را قطعه قطعه کردند. روزی او در قصر فرعون مشغول آرایش کردن سر و صورت دختر فرعون بود ناگهان شانه از دستش افتاد و او طبق عادت خود گفت: «بسم الله؛ به نام خدا.»
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دختر فرعون گفت: «آیا منظور از خدا، در این کلمه پدرم فرعون بود؟»

آرایشگر: «نه، بلکه منظورم پروردگار خودم، پروردگار تو و پروردگار پدرت بود.»

دختر فرعون: «این مطلب را به پدر خبر خواهم داد.»

آرایشگر: «برو خبر بده، باکی نیست.»

او نزد پدر رفت و ماجرا را گزارش داد. فرعون آرایشگر و فرزندانش را طلبید و به او گفت: «پروردگار تو کیست؟»

آرایشگر: «پروردگار من و تو خداست!»

فرعون دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند پر از آتش کردند تا او و فرزندانش را در آن تنور بسوزانند. آرایشگر به فرعون گفت: «من یک تقاضا دارم و آن اینکه استخوانهای من و فرزندانم را در یکجا جمع کرده و دفن کنید.»

فرعون گفت: «چون بر گردن ما حق داری، این کار را انجام می دهم!»

فرعون برای اینکه زن اعتراف به خدا بودنش کند، فرمان داد نخست فرزندان آرایشگر را یکی یکی در درون تنور انداختند، ولی او همچنان مقاومت کرد و فرعون را خدا نخواند، سپس نوبت به کودک شیرخوارش، که آخرین فرزندش بود رسید، جلادان او را از آغوش مادر کشیدند تا به درون تنور بیفکنند (مادر بسیار مضطرب شد) کودک به زبان آمد و گفت: «اصبری یا اماه! انک علی الحق؛ مادرم صبر کن تو بر حق هستی.» آنگاه او و کودکش را در میان تنور انداخته، سوزاندند. رسول خدا (ص) پس از نقل این حادثه جگرسوز فرمود: «در شب معراج در آسمان بوی بسیار خوشی به مشامم رسید، از جبرئیل پرسیدم این بوی خوش از چیست؟ جبرئیل گفت: این بوی خوش (از خاکستر) آرایشگر دختران فرعون است که به شهادت رسید.» (بحارالانوار، ج 13، ص 163)
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دفاع مؤمن آل فرعون از حضرت موسی مؤمن آل فرعون انسان وارسته ای بود که به خاطر یک سری مصالح، ایمان خود را مکتوم می داشت تا از این طریق به موسی کمک کند. خداوند سرگذشت او را چنین بیان می کند: «و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه أ تقتلون رجلا أن یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم و إن یک کاذبا فعلیه کذبه و إن یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم إن الله لا یهدی من هو مسرف کذاب* یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الأرض فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أریکم إلا ما أری و ما أهدیکم إلا سبیل الرشاد؛ مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت، آیا می خواهید کسی را به قتل برسانید به خاطر اینکه می گوید پروردگار من الله است در حالی که دلائل روشنی از سوی پروردگارتان آورده، اگر دروغگو باشد دروغش دامن خود او را خواهد گرفت، و اگر راستگو باشد (لا اقل) بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد به شما خواهد رسید، خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگو است هدایت نمی کند.ای قوم من! امروز حکومت از آن شماست، و در این سرزمین پیروزید، اگر عذاب الهی به سراغ ما آید، چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟! فرعون گفت: من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی دهم، و شما را جز به طریق حق و پیروزی دعوت نمی کنم (دستور همان قتل موسی است).» (غافر/ 28- 29)

در اینجا فراز دیگری از تاریخ موسی (ع) و فرعون شروع می شود که در قرآن مجید تنها در این سوره مطرح شده است و آن داستان 'مؤمن آل فرعون' است، که از نزدیکان فرعون بود دعوت موسی (ع) را به توحید پذیرفت ولی ایمان خود را آشکار نمی کرد، زیرا خود را موظف به حمایت حساب شده از موسی (ع) می دید، هنگامی که مشاهده کرد با خشم شدید فرعون جان موسی (ع) به خطر افتاده مردانه قدم پیش نهاد و با بیانات مؤثر خود توطئه قتل او را بر هم زد.
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در یک بررسی اجمالی در آیات مبربوط به سرگذشت مؤمن آل فرعون چنین به نظر می رسد که 'مؤمن آل فرعون' برای نفوذ در قلب تیره فرعون و فرعونیان و زدودن زنگار کبر و کفر از آنها سخنان خود را در پنج شکل و مقطع مطرح کرد:

'مقطع اول' سخنان دو جانبه و احتیاط آمیز و دعوت آن قوم کافر طغیانگر به پرهیز از ضرر محتمل بود دائر بر اینکه 'اگر موسی دروغ بگوید دامن خودش را می گیرد، و اگر راست بگوید دامان ما را می گیرد، بترسید و احتیاط را از دست ندهید'.

در 'مقطع دوم' آنها را به سیر و مطالعه در احوال اقوام پیشین دعوت می کند، و از اینکه آنها نیز گرفتار چنان سرنوشت شومی شوند آنها را بر حذر می دارند.

در 'مقطع سوم' قسمتی از تاریخ خودشان را متذکر می شود، تاریخی که چندان فاصله از آنها ندارد و روابط و پیوندهای آن به هم نخورده است، و آن مساله نبوت 'یوسف' است که از اجداد موسی بود، و طرز برخورد آنها با دعوت او را مطرح می کند.

در 'چهارمین مقطع ' مقصود خود را از طریق دیگری دنبال می کند، و آن توجه دادن به 'ناپایداری زندگی دنیا' و 'مساله معاد و حشر و نشر' است و توجه به آنها بدون شک تاثیر عمیقی در تربیت انسانها دارد.

در پنجمین و آخرین مقطع، 'مؤمن آل فرعون' پرده ها را کنار زد، و بیش از آن نتوانست ایمان خود را مکتوم دارد، آنچه گفتنی بود گفت، و آنها نیز تصمیم خطرناکی درباره او گرفتند.
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دعوت آن قوم کافر طغیانگر به پرهیز از ضرر محتمل در نخستین آیه می فرماید: 'مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را کتمان می کرد گفت: آیا می خواهید کسی را به قتل برسانید به خاطر این که می گوید پروردگار من 'الله' است'؟!. در حالی که معجزات و دلائل روشنی از سوی پروردگارتان با خود آورده است (و قد جاءکم بالبینات من ربکم). آیا شما می توانید معجزات او را مانند معجزه عصا و ید بیضا انکار کنید؟ آیا همه با چشم خود غلبه او را بر ساحران ندیدید تا آنجا که ساحران در برابر او تسلیم شدند، و به تهدیدهای ما گوش ندادند، و جان خود را بر سر ایمانشان به خدای موسی (ع) نهادند؟ آیا به راستی چنین کسی را می توان ساحر خواند؟! خوب فکر کنید، دست به کار عجولانه و شتاب زده ای نزنید، و در عاقبت کار خود درست بیندیشید و گرنه پشیمان خواهید شد.از همه اینها گذشته از دو حال خارج نیست: اگر او دروغگو باشد دروغش دامن خود او را خواهد گرفت، و اگر راستگو باشد لا اقل بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد دامن شما را خواهد گرفت.

خلاصه اگر او دروغگو است دروغ فروغی ندارد، سرانجام مشت او باز می شود و رسوا می گردد، و به کیفر دروغ خود گرفتار خواهد شد، اما این احتمال نیز وجود دارد که راستگو باشد و از سوی الله ماموریت دارد، بنابراین وعده های عذاب او خواه ناخواه به وقوع می پیوندد، با این حال کشتن او از عقل و درایت دور است. سپس افزود: «خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگو است هدایت نمی کند» (إن الله لا یهدی من هو مسرف کذاب). اگر موسی راه تجاوز و اسراف و دروغ را پیش گرفته باشد مسلما مشمول هدایت الهی نخواهد شد، و اگر شما چنین باشید شما نیز از هدایتش محروم خواهید گشت.

ص: 2993





این عبارت اخیر گرچه دو پهلو است، اما پیدا است که نظر مؤمن آل فرعون بیان حال فرعونیان بوده، ولی به هر حال تکیه او بر ربوبیت 'الله' در این عبارت و عبارت بعد بیانگر این واقعیت است که فرعون یا لا اقل گروهی از فرعونیان به طور اجمال اعتقادی به 'الله' داشته اند، وگرنه این تعبیرات نشانه ایمان او به خدای موسی و همکاری با بنی اسرائیل محسوب می شد و با اصول 'تقیه تاکتیکی' که او در پیش گرفته بود سازگار نبود.

علامه طباطبایی می فرماید: «از ظاهر سیاق برمی آید که جمله 'من آل فرعون' صفت آن مرد باشد و جمله 'یکتم إیمانه' صفت دیگری از او باشد، در نتیجه معلوم می شود مؤمن آل فرعون از دودمان خود فرعون، یعنی از نژاد قبطیان بوده و نیز از خواص درباریان وی بوده و کسی از ایمان درونی او خبردار نشده، چون ایمان خود را از آنان مخفی می کرده و تقیه می نموده است. 'أ تقتلون رجلا أن یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم' در این قسمت فرعونیان را نهی و توبیخ می کند، از اینکه تصمیم بر قتل او گرفته اند. و از اینکه جمله 'من ربکم' را به کار برد، فهمیده می شود آن معجزات و بیناتی که موسی (ع) آورده معجزات و بیناتی بوده که دلالت داشته بر اینکه الله تعالی رب ایشان نیز هست، همانطور که او الله را رب خود گرفته. پس کشتن او کشتن مردی است که از ناحیه پروردگار فرعونیان حق را برایشان آورده است.»

'و إن یک کاذبا فعلیه کذبه' بعضی از مفسرین گفته اند: فرضی که در این جمله کرده، تلطفی از ناحیه او بوده، نه اینکه راستی احتمال می داده که موسی دروغگو باشد و در راستگویی وی شک داشته، خواسته است از در مهربانی سخن گفته باشد. 'و إن یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم' در این جمله مخاصمه را تا آسان ترین فرض تنزل داده، گویا می گوید: 'و اگر صادق باشد آن وقت آن انواع عذابهایی که وعده اش را داده به شما می رسد و اگر همه آن عذابها نرسد، لا اقل بعضی از آنها به شما خواهد رسید.' پس منظور تنزل دادن مخاصمه بوده، وگرنه لازمه صدقش این است که تمامی آن عذابهایی که وعده اش را داده به ایشان می رسید. 'إن الله لا یهدی من هو مسرف کذاب' این جمله تنها فرض دومی را تعلیل می کند و معنایش این است که اگر موسی در ادعای خود دروغگو باشد، همان دروغ خودش برایش بس است. و اگر راستگو باشد، آن وقت به فرضی که همه عذابهایی که وعده اش را داده به شما نرسد، لا اقل مقداری از آن به شما خواهد رسید، چون در این فرض شما مسرف و متجاوز هستید که پا از گلیم خود فراتر نهاده اید. و نیز کذاب هستید، چون ربوبیت پروردگار خود را انکار کرده، اربابی دیگر به جای خدا اتخاذ نموده اید و خدا کسی را که مسرف و کذاب باشد هدایت نمی کند. و اما بر فرضی که او دروغ بگوید، در آن صورت پروردگاری که معرفی می کند ربوبیت ندارد تا آنکه درباره هدایت کردنش و نکردنش گفتگو شود. از این بیان روشن می گردد، اینکه بعضی گفته اند: 'جمله مزبور تعلیل هر دو فرض است و به هر دو جمله ارتباط دارد' حرف صحیحی نیست.
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در اینجا دو سؤال از سوی بعضی از مفسران مطرح شده است: نخست اینکه اگر موسی (ع) دروغگو باشد دروغش تنها به زیان خود او تمام نمی شود بلکه دامان جامعه را نیز می گیرد زیرا باعث انحراف آنها است. دیگر این که اگر راستگو باشد تمام تهدیدهای او تحقق خواهد یافت نه پاره ای از آنها. در پاسخ سؤال نخست می توان گفت که منظور فقط مجازات دروغ است که تنها دامن دروغگو را می گیرد، و عذاب الهی برای دفع شر او کافی است، چگونه ممکن است کسی بر خدا دروغ ببندد و خدا او را به حال خود واگذارد تا مایه گمراهی مردم شود؟! و در پاسخ سؤال دوم می توان گفت: منظور این است که او شما را تهدید به عذابهای دنیا و آخرت می کند بنابراین اگر راستگو باشد قسمتی از آن که مربوط به دنیا است هم اکنون دامن شما را خواهد گرفت، یا این که منظور بیان حد اقل است که اگر همه سخنان او را باور نکنید لا اقل ممکن است بخشی از آن صدق باشد.

به هر حال مؤمن آل فرعون ضمن این سخنان از چند طریق برای نفوذ در فرعون و اطرافیان او وارد شد: نخست این که عمل موسی (ع) درخور چنین عکس العمل شدیدی نیست. دیگر این که فراموش نکنید او با خود دلائلی دارد که ظاهر آن موجه به نظر می رسد، و مبارزه با چنین مردی خطرناک است. سوم اینکه نیازی به اقدام شما نیست، چرا که اگر دروغگو باشد خدا کار او را می سازد، اما این احتمال را هم بدهید که راست بگوید و خدا کار ما را بسازد! مؤمن آل فرعون به این مقدار هم قناعت نکرد و باز ادامه داد، با لحنی دوستانه و خیرخواهانه آنها را مخاطب ساخته، چنین گفت: 'ای قوم من! امروز حکومت در این سرزمین پهناور مصر به دست شما است، و از هر نظر غالب و پیروزید، این نعمتهای فراوان را کفران نکنید، اگر عذاب الهی به سراغ ما آید چه کسی ما را یاری خواهد کرد'؟!
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سپس فرمود: «یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الأرض فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءنا» معنای کلمه 'ظاهرین' غلبه و علو در ارض است. و منظور از 'ارض' سر زمین مصر و منظور از 'باس الله' اخذ خدا و عذاب اوست. و استفهام در آیه انکاری است. معنایش این است که: مؤمن آل فرعون به فرعونیان می گوید: ای قوم و قبیله من، امروز ملک و سلطنت در دست شماست، و شما بر سایر مردم یعنی بنی اسرائیل غلبه دارید و در زمین علو و بلندپروازی می کنید، فردا اگر عذاب خدا به سوی ما آید، هم چنان که موسی وعده اش را داده، چه کسی ما را یاری می کند؟ در این بیان خودش را هم داخل در آنان و جزو آنان قرار داده تا در ترساندنشان از عذاب خدا مؤثرتر و در خیرخواهی آنان رساتر سخن گفته باشد و سخن بهتر در دلهایشان جای بگیرد، و خلاصه بفهماند که عاقبتی را که برای خودش می خواهد، برای آنان نیز می خواهد.

این احتمال نیز وجود دارد که منظور وی این بوده: شما امروز همه گونه قدرت در دست دارید و هر تصمیمی بخواهید در باره موسی (ع) می گیرید، ولی مغرور این قدرت نشوید، و پیامدهای احتمالی آن را فراموش نکنید. این سخنان ظاهرا در 'اطرافیان فرعون' بی اثر نبود، آنها را ملایم ساخت، و از خشمشان فرو کاست. ولی فرعون در اینجا سکوت را برای خود جایز ندید کلام او را قطع کرده چنین گفت: 'مطلب همان است که گفتم من جز آنچه را که معتقدم به شما دستور نمی دهم به آن معتقدم که موسی حتما باید کشته شود و راهی غیر از این نیست'! «قال فرعون ما أریکم إلا ما أری و ما أهدیکم إلا سبیل الرشاد؛ فرعون در پاسخ گفت: من شما را جز به طریق صواب و مطابق واقع راهنمایی نمی کنم.» و منظورش این بوده که بگوید: خودم بدانچه مردم را به سویش راهنمایی می کنم یقین دارم، و آن طریقه علاوه بر اینکه برایم معلوم است، با واقع هم مطابق است، و این سخن از فرعون یک فریبکاری و زرنگی عجیبی است و چنین است حال همه جباران و طاغوتها در طول تاریخ، و در گذشته و امروز که همیشه رای صواب را رای خود می پندارند و به احدی اجازه اظهار نظر در برابر رای خود نمی دهند، آنها به پندارشان عقل کل هستند، و دیگران مطلقا عقل و دانشی ندارند! و این نهایت جهل و حماقت است.
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تقیه یک وسیله مؤثر مبارزه 'تقیه' یا 'کتمان عقیده باطنی' بر خلاف آنچه بعضی می پندارند به معنی ضعف و ترس و محافظه کاری نیست، بلکه غالبا به عنوان یک وسیله مؤثر برای مبارزه با زورمندان و جباران و ظالمان مورد استفاده قرار می گیرد، کشف اسرار دشمن جز از طریق افرادی که از روش تقیه استفاده می کنند ممکن نیست.ضربات غافلگیرانه بر پیکره دشمن جز از طریق تقیه و کتمان نقشه ها و طرحهای مبارزه صورت نمی گیرد و مؤمن آل فرعون نیز تقیه اش برای خدمت به آئین موسی (ع) و دفاع از حیات او در لحظات سخت و بحرانی بود، چه چیز از این بهتر که انسان فرد مؤمنی در دستگاه دشمن داشته باشد که تا اعماق تشکیلات او نفوذ کند، و از همه چیز با خبر گردد و به موقع دوستان را در جریان بگذارد، و حتی در موقع لزوم در فکر جباران نفوذ کند و نقشه های آنها را دگرگون سازد؟! آیا اگر مؤمن آل فرعون از روش تقیه استفاده نمی کرد هرگز توانایی انجام این خدمات را داشت؟

لذا در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «التقیة دینی و دین آبائی، و لا دین لمن لا تقیة له، و التقیة ترس الله فی الأرض، لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل؛ تقیه دین من و دین پدران من است، کسی که تقیه ندارد دین ندارد، تقیه سپر خداوند در روی زمین است، چرا که اگر مؤمن آل فرعون ایمان خود را اظهار داشته بود کشته می شد.» مخصوصا در زمانی که جمعیت مؤمنان در منطقه ای در اقلیت باشند و در چنگال اکثریتی بی منطق و بیرحم گرفتار شوند هیچ عقلی اجازه نمی دهد که با اظهار ایمان جز در مورد ضرورت نیروهای فعال خود را به هدر دهند، بلکه باید در این مقطع خاص با کتمان عقیده نیروها را متشکل و متمرکز و برای قیام نهایی آماده سازند.
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شخص پیامبر اسلام (ع) در آغاز قیامش در مدت چند سال دعوت پنهانی داشت و از همین روش استفاده می کرد، و بعد از مدتی که یارانش فزونی گرفتند و هسته بندی اصلی محکم شد اسلام را رسما اعلام نمود. در میان پیامبران دیگر ابراهیم (ع) با تمام شجاعت و قهرمانی که داشت به هنگام تصمیم بر شکستن بتها از روش تقیه استفاده کرد و برنامه خود را از بت پرستان کتمان نمود، وگرنه هرگز موفق نمی شد. ابوطالب عموی پیامبر اسلام (ص) شاید تا آخر عمر روش تقیه را از دست نداد، تنها در مقطعهای خاصی ایمان خود را آشکار ساخت، ولی در مواقع دیگر صریحا چیزی نمی گفت تا بتواند نقش مؤثر خود را در حفظ جان پیامبران (ص) در مقابل بت پرستان لجوج و بیرحم و کینه توز ایفا کند. به هر حال آنچه بعضی از جاهلان و ناآگاهان پنداشته اند که تقیه مخصوص مذهب شیعه است، یا تقیه نشانه ضعف و زبونی است، کاملا بی اساس و دور از منطق است، تقیه در تمام مکتبها بدون استثنا وجود دارد.
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مؤمن آل فرعون زندگینامه حضرت موسی (ع) حوادث تاریخی داستان قرآنی شهادت تقیه
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سرگذشت و نحوه دفاع مؤمن آل فرعون از موسی علیه السلام (تبلیغ)

اخطار مؤمن آل فرعون و دعوت به سیر و مطالعه در احوال اقوام پیشین مؤمن آل فرعون، فرعونیان را از قتل موسی (ع) نهی و نسبت به تصمیم بر آن توبیخ می کند و بدانان هشدار می دهد: «و قال الذی آمن یا قوم إنی أخاف علیکم مثل یوم الأحزاب* مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد* و یا قوم إنی أخاف علیکم یوم التناد* یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد؛ آن مرد با ایمان گفت: ای قوم من، من بر شما از روزی همانند روز (عذاب) اقوام پیشین خائفم!. از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند (از شرک و کفر و طغیان) می ترسم و خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمی خواهد. ای قوم! من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا می زنند (و از هم یاری می طلبند و صدایشان به جایی نمی رسد) بیمناکم! همان روز که روی می گردانید و فرار می کنید، اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند برای شما وجود ندارد، و هر کس را خداوند (به خاطر اعمالش) گمراه سازد، هدایت کننده ای برای او نیست.» (غافر/ 30- 33)

مردم مصر به حکم اینکه در آن زمان نیز نسبتا متمدن و با سواد بودند گفتگوهای مورخان را درباره اقوام پیشین، اقوامی همچون قوم نوح و عاد و ثمود که سرزمین آنها غالبا فاصله زیادی از آنها نداشت شنیده بودند، و از سرنوشت دردناک آنها کم و بیش خبر داشتند. لذا مؤمن آل فرعون بعد از آنکه با نقشه قتل موسی به مخالفت پرداخت و با مقاومت سرسختانه فرعون روبرو شد که دستور قتل را مجددا تایید کرد دست از تلاش و کوشش خود بر نداشت، و نمی بایست بردارد، لذا به این فکر افتاد که این بار دست این قوم سرکش را گرفته و به اعماق تاریخ پیشینیان ببرد، و آنها را از تکرار چنان مصائبی در مورد خودشان بیم دهد، شاید بیدار شوند و در تصمیم خود تجدید نظر کنند، سخن خود را از اینجا شروع کرد 'و گفت: ای قوم من! من بر شما از روزی همانند روز مجازات اقوام پیشین می ترسم' سپس به شرح این سخن پرداخت و گفت 'من از عادت شومی همانند عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند بیمناکم'.
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این اقوام عادتشان شرک و کفر و طغیان بود، و دیدیم به چه سرنوشتی گرفتار شدند؟ گروهی با طوفان کوبنده نابود گشتند، گروهی با تندباد وحشتناک، جمعی با صاعقه های آسمانی، و عده ای با زمین لرزه های ویرانگر! آیا احتمال نمی دهید که شما هم با این اصراری که بر کفر و طغیان دارید گرفتار یکی از این بلاهای عظیم الهی شوید؟! پس به من اجازه دهید که بگویم من از چنین آینده شومی در مورد شما خائفم! آیا دلیلی دارید که شما تافته جدا بافته اید؟ و اینگونه عذابهای الهی دامانتان را نخواهد گرفت؟ مگر آنها چه کرده بودند که آن چنان گرفتار شدند؟جز اینکه در برابر دعوت پیامبران الهی ایستادند و گاهی پیامبران را کشتند، و یا تکذیب کردند؟ ولی بدانید هر چه بر سر شما آید از ناحیه خود شما است' چرا که خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمی خواهد'. آنها را به فضل و کرمش آفریده، و نعمتهای بیشمار به آنها بخشیده، و پیامبرانش را برای هدایت آنها فرستاده است، مخالفت و طغیان بندگان است که موجب آن عذابهای دردناک می شود. سپس افزود: 'ای قوم! من بر شما از روزی می ترسم که مردم یکدیگر را صدا می زنند از هم یاری می طلبند و صدایشان به جایی نمی رسد!'

علامه طباطبایی می فرماید: «مراد از جمله 'الذی آمن' همان مؤمن آل فرعون است و نباید به گفته بعضی که آن را عبارت از موسی (ع) دانسته اند، به این دلیل که کلام کلامی است محکم، اعتناء کرد. و مراد از 'احزاب' امت های مذکور در آیه بعدی است، یعنی قوم نوح، عاد، ثمود، و آنهایی که بعد از ایشان بوده اند. و جمله 'مثل دأب قوم نوح'، بیانی است برای مثل قبلی و کلمه 'دأب' به معنای عادت است. و معنای آیه چنین است: مؤمن آل فرعون مجددا رو به مردم کرده گفت: ای قوم و قبیله من به راستی من بر شما از همان عذاب می ترسم که بر سر اقوام گذشته آمد، من از روزی می ترسم که مانند یک عادت همیشگی بر اقوام گذشته یکی پس از دیگری گذشت، به خاطر اینکه کفر ورزیدند و پیامبران خود را تکذیب کردند، ممکن هم هست کلمه 'جزا' در تقدیر بگیریم، و آیه را چنین معنا کنیم: من بر شما می ترسم از روزی که برسد بر شما مثل جزای عادت دائمی گذشتگان، عادت دائمیشان بر کفر و تکذیب، و خداوند هرگز نمی خواهد بر بندگان ستم کند.»
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قیامت سپس می فرماید: «و یا قوم إنی أخاف علیکم یوم التناد» 'التناد' (در اصل 'التنادی' بوده که یای آن حذف شده و کسره دال که دلیل بر آن است بر جای مانده) از ماده 'ندا' به معنی صدا زدن است.

علامه طباطبایی می فرماید: «منظور از 'یوم التناد' روز قیامت است. و تسمیه قیامت به این اسم، به خاطر این است که در آن روز ستمگران یکدیگر را با صدای بلند صدا می زنند، و داد و فریادشان به واویلا بلند می شود، همانطور که در دنیا به داد و فریاد عادت کرده بودند.»

مشهور و معروف در میان مفسران این است که 'یوم التناد' از اسامی قیامت است، و هر یک برای نامگذاری قیامت به این نام توجهی ذکر کرده، که با هم شباهت زیادی دارند. یکی می گوید: به خاطر صدا زدن دوزخیان نسبت به بهشتیان است چنان که قرآن می گوید «و نادی أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله؛ دوزخیان، بهشتیان را صدا می زنند که مقداری از آب و روزیهایی که خدا به شما داده است به ما ببخشید.» آنها نیز در پاسخ می گویند: «إن الله حرمهما علی الکافرین؛ خداوند اینها را بر کافران تحریم کرده است.» (اعراف/ 50) و یا به خاطر اینکه مردم یکدیگر را صدا می زنند و به هم پناه می برند و از هم کمک می خواهند. و یا اینکه فرشتگان آنها را برای حساب صدا می زنند و آنها نیز از فرشتگان استمداد می کنند. و یا اینکه منادیان محشر ندا می دهند «ألا لعنة الله علی الظالمین؛ لعنت خدا بر ظالمان است.» (هود/ 18) یا اینکه مؤمن هنگامی که نامه اعمال خود را می بیند از روی شوق فریاد می زند: «هاؤم اقرؤا کتابیه؛ این نامه اعمال من است، بیایید ای مردم و آن را بخوانید.» (حاقه/ 19) و کافر در همین هنگام از وحشت فریاد می کشد: «یا لیتنی لم أوت کتابیه؛ ای کاش نامه اعمال ما به دست ما داده نمی شد.» (حاقه/ 25)
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ولی می توان برای این آیه معنی وسیعتری را در نظر گرفت که 'یوم التناد' این دنیا را نیز شامل شود، چرا که 'یوم التناد' مفهومش تنها 'روز ندا دادن یکدیگر' است، و این تعبیر نشانه نهایت عجز و بیچارگی است در زمانی که کاردبه استخوان می رسد، و افرادی که دستشان از همه جا بریده یکدیگر را صدا می کنند و فریادشان به جایی نمی رسد. در این جهان نیز 'یوم التناد' فراوان است، روزهایی که عذاب الهی نازل می شود، روزهایی که جامعه ها بر اثر گناهان و خطاهایشان به بن بست کشیده می شوند، روزهایی که بحرانها و حوادث سخت همه را تحت فشار قرار می دهد، فرار می کنند و پناهگاهی می جویند اما پناهگاهی وجود ندارد، و همه فریاد می کشند! آیه بعد در تفسیر یوم التناد می گوید: 'روزی که روی می گردانید و فرار می کنید، اما هیچ پناهگاه و نگهدارنده ای در برابر عذاب الهی برای شما نیست' آری کسی را که خدا (بر اثر اعمالش) گمراه ساخته هدایت کننده ای برای او نیست' (و من یضلل الله فما له من هاد) آنها در این دنیا از طریق هدایت گمراه می شوند و در حجابی از جهل و ضلالت فرو می روند، و در آخرت از طریق بهشت و نعمتهای الهی گمراه خواهند شد. تعبیر فوق ممکن است تلویحا اشاره ای به گفتار فرعون باشد که می گفت: «ما أهدیکم إلا سبیل الرشاد؛ من شما را جز به راه هدایت و راستی دعوت نمی کنم.»

علامه می گوید: «این جمله به منزله تعلیلی است برای جمله 'ما لکم من الله من عاصم'، و معنایش این است که شما پشت کرده و فرار می کنید ولیکن هیچ پناهی ندارید، چون اگر پناهی باشد از ناحیه خداست، و از آن ناحیه هم پناهی نیست، برای اینکه خدا شما را گمراه کرده و کسی که خدا گمراهش کرده باشد، دیگر راهنمایی نخواهد داشت.»
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توجه به تاریخ بنی اسرائیل و مسأله نبوت یوسف خداوند در ادامه سخنان مؤمن آل فرعون می فرماید: «و لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی إذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب* الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان أتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار؛ پیش از این یوسف با دلائل روشن به سراغ شما آمد، ولی شما هم چنان در آنچه او آورده بود تردید داشتید، تا زمانی که از دنیا رفت، گفتید: هرگز خداوند بعد از او رسولی مبعوث نخواهد کرد، اینگونه خداوند هر اسرافکار تردید کننده ای را گمراه می سازد. همانها که در آیات الهی بی آنکه برای آنها آمده باشد به مجادله برمی خیزند، کاری که خشم عظیمی نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان آورده اند بار می آورد، اینگونه خداوند بر قلب هر متکبر جباری مهر می نهد.» (غافر/ 34- 35)

در این آیات هم چنان سخنان مؤمن آل فرعون ادامه می یابد. در این آیات قسمتی از تاریخ خودشان را متذکر می شود، تاریخی که چندان فاصله از آنها ندارد و روابط و پیوندهای آن به هم نخورده است، و آن مساله نبوت 'یوسف' است که از اجداد موسی بود، و طرز برخورد آنها با دعوت او را مطرح می کند. در آیه اول می گوید: 'پیش از این، یوسف با دلائل روشن برای هدایت شما آمد'. ' اما شما هم چنان در دعوت او شک و تردید داشتید. نه از این جهت که دعوت او پیچیدگی داشت، و نشانه ها و دلائل او کافی نبود، بلکه به خاطر ادامه خودکامگیها، سرسختی نشان دادید، و پیوسته اظهار شک و تردید نمودید. سپس برای اینکه خود را از هر گونه تعهد و مسئولیت خلاص کنید و به خودکامگی و هوسرانی خویش ادامه دهید' هنگامی که یوسف از دنیا رفت گفتید هرگز خداوند بعد از او رسولی مبعوث نخواهد کرد. و به خاطر این روش نادرستتان مشمول هدایت الهی نشدید، آری' اینگونه خداوند هر اسرافکار تردید کننده وسوسه گر را گمراه می کند.
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شما از یک سو راه اسراف و تجاوز از حدود الهی را پیش گرفتید، و از سوی دیگر در همه چیز شک و تردید و وسوسه نمودید، و این دو کار سبب شد که خداوند دامنه لطفش را از شما برگیرد، و شما را در وادی ضلالت رها سازد، و جز این سرنوشتی در انتظارتان نبود. اکنون هم اگر در برابر دعوت موسی همان روش را پیش گیرید و به بحث و تحقیق نپردازید، ممکن است او پیامبری باشد از سوی خدا اما نور هدایتش هرگز بر قلوب مستور و محجوب شما نتابد.

علامه طباطبایی می گوید: «در این آیه بعد از آنکه گفت خدا ایشان را گمراه کرده و دیگر راهنمایی ندارند، به عنوان شاهد، داستان یوسف (ع) که در مصر مبعوث شد و رفتاری که مصریان با او داشتند را ذکر می کند که مادام در بین آنان بود، در نبوتش شک می کردند، و بعد از آن که از دنیا رفت گفتند: دیگر پیامبری بعد از او نیست. بنابراین معنای آیه چنین می شود: سوگند می خورم که قبل از این هم یوسف به سوی شما مصریان آمد، و آیاتی بینات آورد، آیاتی که دیگر هیچ شکی در رسالتش برای کسی باقی نمی گذاشت، ولی تا او زنده بود شما همواره در باره دعوت او در شک بودید و همین که از دنیا رفت گفتید: دیگر بعد از یوسف، خدای سبحان، رسولی مبعوث نمی کند، و با این سخن گفتار خود را نقض کردید و هیچ پروایی هم نکردید. آن گاه بیان خود را تاکید و در عین حال تعلیل کرده و فرموده: 'کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب؛ آری این چنین خداوند هر اسرافگر شکاکی را گمراه می کند'. آیه بعد به معرفی 'مسرفان مرتاب' پرداخته می گوید: آنها کسانی هستند که در آیات الهی بدون اینکه دلیلی برای آنها آمده باشد به مجادله برمی خیزند. بی آنکه هیچ دلیل روشنی از عقل و نقل برای سخنان خود داشته باشند، در برابر آیات بینات الهی موضعگیری می کنند، و با احتمالات نیش غولی و وسوسه های بی اساس و بهانه جوئیها به مخالفت خود ادامه می دهند.»
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بنابراین این آیه توصیف همان 'مسرف مرتاب' آیه قبلی است، چون کسی که پا از گلیم خود بیرون کند و از زی خود خارج شود، یعنی از حق اعراض نماید و از هوای نفس پیروی کند و در نتیجه شک و تردید در دلش جایگزین گردد، و بر هیچ سخنی هر چه هم علمی باشد اعتماد نمی کند و به هیچ حجتی که او را به سوی حق راهنمایی می کند دل نمی بندد، چنین کسی آیات خدا را هم در صورتی که با مقتضای هوای نفسش مخالف باشد، بدون هیچ برهانی رد می کند و برای رد آن، به باطل جدال می نماید. سپس برای نشان دادن زشتی این عمل می افزاید: 'اینگونه جدال بی اساس در مقابل حق خشم عظیمی نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان آورده اند برمی انگیزد' چرا که 'جدال به باطل' و موضعگیری بی دلیل و بی منطق در برابر آیات الهی هم مایه گمراهی مجادله کنندگان، و هم اسباب ضلالت دیگران است، نور حق را در محیط خاموش می کند و پایه های حاکمیت باطل را محکم می سازد.و در پایان آیه به دلیل عدم تسلیم آنها در مقابل حق اشاره کرده می فرماید 'اینگونه خداوند بر قلب هر متکبر جباری مهر می نهد'!

لجاجتها و عناد در برابر حق پرده ای ظلمانی بر فکر انسان می اندازد و حس تشخیص را از او می گیرد، کار به جایی می رسد که قلب او همچون یک ظرف در بسته مهر شده می گردد که نه محتوای فاسد آن بیرون می آید و نه محتوای صحیح و جانپروری وارد آن می شود. آری کسانی که به خاطر داشتن این دو صفت زشت 'تکبر و جباریت' تصمیم گرفته اند در مقابل حق بایستند و هیچ واقعیتی را پذیرا نشوند خداوند روح حق طلبی را از آنها می گیرد، آن چنان که حق در ذائقه آنها تلخ، و باطل شیرین می آید. مؤمن آل فرعون با این بیانات کار خود را کرد، و چنان که از آیات بعد نیز استفاده می شود تصمیم فرعون را دائر بر قتل 'موسی' (ع) متزلزل ساخت، و یا حداقل آن را به تاخیر انداخت، همان تاخیری که سرانجام خطر را از موسی برطرف ساخت و این رسالت بزرگی بود که این مرد هوشیار و شجاع در این مرحله حساس انجام داد، و احتمالا جان خود را بر سر این کار نهاد.

ص: 3005





ارکان دین حق و سبیل رشاد در سخن کوتاه مؤمن آل فرعون می فرماید: «و قال الذی آمن یا قوم اتبعون أهدکم سبیل الرشاد* یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع و إن الآخرة هی دار القرار* من عمل سیئة فلا یجزی إلا مثلها و من عمل صالحا من ذکر أو أنثی و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب؛ کسی که (از قوم فرعون) ایمان آورده بود گفت: ای قوم! از من پیروی کنید تا شما را به راه صحیح هدایت کنم. ای قوم من! این زندگی دنیا متاع زودگذری است، و آخرت سرای همیشگی است. هر کس عمل بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر داده نمی شود، ولی کسی که عمل صالحی انجام دهد، خواه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد وارد بهشت می شود و روزی بیحسابی به او داده خواهد شد.» (غافر/ 38- 40)

در این آیات چهارمین مقطع از سخنان 'مؤمن آل فرعون' آمده است که مقصود خود را از طریق دیگری دنبال می کند، و آن توجه دادن به 'ناپایداری زندگی دنیا' و 'مساله معاد و حشر و نشر' است و توجه به آنها بدون شک تاثیر عمیقی در تربیت انسانها دارد. نخست می گوید: 'کسی که ایمان آورده بود صدا زد ای قوم من! از من پیروی کنید تا من شما را به راه حق ارشاد کنم'. 'سبیل رشاد' عبارت است از راهی که سلوک آن آدمی را به حق می رساند، و به سعادت دست می یابد. و کلمه 'هدایت' در اینجا به معنای نشان دادن راه است. و جمله 'أهدکم سبیل الرشاد'، طعن بر فرعون است که طریقه خود را 'ارشاد' می خواند و می گفت: 'و ما أهدیکم إلا سبیل الرشاد'.
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در چند آیه قبل از این خواندیم که فرعون می گفت: «آنچه من می گویم راه رشد و صلاح است.» مؤمن آل فرعون با این سخنش به مقابله و تکذیب فرعون پرداخته، و به جمعیت می فهماند که فریب سخنان وسوسه انگیز فرعون را نخورید که برنامه های او به شکست و بدبختی می انجامد، راه این است که من می گویم، راه تقوا و خدا پرستی. سپس افزود: 'ای قوم من! به این دنیا دل نبندید که این زندگی دنیا متاع زودگذری است، و آخرت سرای همیشگی و ابدی شما است'. این مهمترین سندی است که مؤمن آل فرعون سلوک سبیل رشاد و تدین به دین حق را به آن مستند نموده، که در هیچ حالی آدمی از آن بی نیاز نیست و آن عبارت است از این عقیده که آدمی بعد از زندگی ناپایدار دنیا زندگی ابدی و جاودانی دارد که عبارت است از زندگی آخرت، و این زندگی دنیا در آخرت متاعی است، و در حقیقت مقدمه ای است برای آن، و به همین جهت در بیان معنای سبیل رشاد اول این معنا را خاطرنشان ساخت و بعدا به ذکر عمل زشت و صالح پرداخت.

مسأله تنها فانی بودن این دنیا و باقی بودن سرای آخرت نیست، مسأله مهم مساله حساب و جزاست: 'هر کس عمل بدی انجام دهد فقط به اندازه آن به او کیفر داده می شود، اما کسی که عمل صالحی انجام دهد خواه مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن باشد وارد بهشت می شود و روزی بی حسابی به او داده خواهد شد.'

علامه طباطبایی می فرماید: «'من عمل سیئة فلا یجزی إلا مثلها' یعنی آنچه در آخرت به آدمی می رسد و با آن زندگی می کند، نظیر همان اعمالی است که در زندگی دنیا می کند، دنیایی که در آخرت متاعی است، آری دنیا جای عمل است و آخرت محل جزا. کسی که در دنیا عمل زشت انجام دهد، عملی که دارای صفتی زشت باشد، در آخرت جزا داده نمی شود، مگر مثل آن عمل، یعنی جزایی که او را بد حال و گرفتار کند. و کسی که عمل صالحی انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، بدون هیچ فرقی بین آن دو، البته به شرطی که ایمان هم داشته باشد، چنین کسانی در آخرت داخل بهشت گشته و در آن رزقی بی حساب خواهند داشت.در این آیه اشاره ای هم به یکسان بودن زن و مرد در قبولی عمل کرده. و اگر عمل صالح را در تاثیرش مقید به ایمان کرد، برای این است که عمل هر چه هم صالح باشد، بدون ایمان حبط و بی اجر می شود، هم چنان که قرآن کریم در جای دیگر فرموده: «و من یکفر بالإیمان فقد حبط عمله؛ و کسی که ایمان را قبول نداشته باشد، اجر عملش حبط می شود.» (مائده/ 5) و آیاتی دیگر نظیر آن.»
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مؤمن آل فرعون در کوتاهترین عبارت، تمامی ارکان دین حق و سبیل رشاد را جمع کرده و آن این است که آدمی حیاتی دارد پایدار و دارای قرار، بر خلاف حیات ناپایدار دنیا که در آن حیات به آنچه در دنیا کرده جزا داده می شود، چه عمل زشتش و چه صالحش. و چون چنین است، آدمی باید عمل صالح کند و عمل زشت مرتکب نگردد. و برای مزید بیان این را هم اضافه کرد که اگر کسی عمل صالح کند بدون حساب روزی داده می شود. او در این سخنان حساب شده اش از یک سو اشاره به عدالت خداوند در مورد مجرمان می کند که تنها به مقدار جرمشان جریمه می شوند. و از سوی دیگر اشاره به فضل بی انتهای او که در مقابل یک عمل صالح پاداش بیحساب به مؤمنان داده می شود و هیچگونه موازنه ای در آن رعایت نخواهد شد، پاداشی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و حتی به فکر انسانی خطور نکرده است. و از سوی سوم لزوم توام بودن ایمان و عمل صالح را یاد آور می شود. و از سوی چهارم مساوات مرد و زن در پیشگاه خداوند و در ارزشهای انسانی.

به هر حال او با این سخن کوتاه خود این واقعیت را بیان می کند که متاع این جهان گرچه ناچیز است و ناپایدار، ولی می تواند وسیله رسیدن به پاداش بیحساب گردد، چه معامله ای از این پرسودتر؟! ضمنا تعبیر به 'مثلها' اشاره به این است که مجازاتهای عالم دیگر شبیه همان کاری است که انسان در این دنیا انجام داده است، شباهتی کامل و تمام عیار. تعبیر به 'غیر حساب' ممکن است اشاره به این مطلب باشد که نگاهداشتن حساب عطایا مخصوص کسانی است که مواهب محدودی دارند و می ترسند اگر حساب را نگه ندارند گرفتار کمبود شوند، اما کسی که خزائن نعمتهای او نامحدود و بی پایان است و هر قدر ببخشد کاستی در آن پیدا نمی شود (زیرا هر قدر از بی نهایت بر دارند باز هم بی نهایت است!) نیاز به حسابگری ندارد در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا این آیه با آیه ای که می گوید: هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر پاداش به او عطا می شود، منافات ندارد؟ «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» (انعام/ 160) در پاسخ باید به این نکته توجه کرد که ده برابر حد اقل پاداش الهی است و لذا در مورد انفاق به هفتصد برابر و بیشتر ارتقا می یابد، و سرانجام به مرحله پاداش بی حساب می رسد که هیچ کس جز خدا حد آن را نمی داند.
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کلی__د واژه ه__ا

مؤمن آل فرعون زندگینامه تبلیغ حضرت موسی (ع) داستان قرآنی فضایل اخلاقی آخرت


سرگذشت و نحوه دفاع مؤمن آل فرعون از موسی علیه السلام (ایمان)

آخرین سخن مؤمن آل فرعون در پنجمین و آخرین مرحله 'مؤمن آل فرعون' پرده ها را کنار زد، و بیش از آن نتوانست ایمان خود را مکتوم دارد، آنچه گفتنی بود گفت: «و یا قوم ما لی أدعوکم إلی النجاة و تدعوننی إلی النار* تدعوننی لأکفر بالله و أشرک به ما لیس لی به علم و أنا أدعوکم إلی العزیز الغفار* لا جرم أنما تدعوننی إلیه لیس له دعوة فی الدنیا و لا فی الآخرة و أن مردنا إلی الله و أن المسرفین هم أصحاب النار* فستذکرون ما أقول لکم و أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد* فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب *النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؛ ای قوم! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم، اما شما مرا به سوی آتش می خوانید؟! مرا دعوت می کنید که به خدای یگانه کافر شوم، و شریکهایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می کنم. قطعا آنچه مرا به سوی آن می خوانید نه دعوت (و حاکمیتی) در دنیا دارند و نه در آخرت، و تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خدا است، و مسرفان اهل دوزخند. و به زودی آنچه را می گویم به خاطر خواهید آورد، من کار خود را به خداوند یکتا واگذار می کنم که او نسبت به بندگانش بیناست. خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگهداشت، و عذابهای شدید بر آل فرعون نازل گردید. عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند، و روزی که قیامت برپا می شود دستور می دهد آل فرعون را در سخت ترین عذابها وارد کنید.» (غافر/ 41- 46)
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در آخرین مرحله، 'مؤمن آل فرعون' پرده ها را کنار زد، و بیش از آن نتوانست ایمان خود را مکتوم دارد، آنچه گفتنی بود گفت، و آنها نیز تصمیم خطرناکی درباره او گرفتند. از قرائن برمی آید که آن قوم لجوج و مغرور و خودخواه در برابر سخنان این مرد شجاع و با ایمان سکوت نکردند، و متقابلا از مزایای شرک سخن گفتند، و او را به بت پرستی دعوت نمودند. لذا او فریاد زد و گفت: 'ای قوم! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش می خوانید'؟! من سعادت شما را می طلبم، و شما بدبختی مرا، من شما را به شاهراه هدایت می خوانم و شما مرا به بیراهه می خوانید. آری شما مرا دعوت می کنید که به خدای یگانه کافر شوم و شریکهایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می کنم.

علامه طباطبایی می فرماید: «از کلام 'و یا قوم ما لی أدعوکم إلی النجاة و تدعوننی إلی النار... العزیز الغفار' برمی آید که گویا مؤمن آل فرعون بعد از سخنان و نصایح قبلیش، با دعوت مردم به پرستش آلهه ایشان روبرو شده و به جای اینکه دعوت او را بپذیرند، او را به پرستش خدایان خود دعوت کرده اند، لذا در پاسخ گفته: من شما را به سوی نجات می خوانم و شما مرا به سوی آتش؟ ممکن است از وضع مردم که به باطل جدال می کرده. و بر شرک اصرار می ورزیدند، چنین استنباط کرده که می خواهند این طور بگویند و خلاصه زبان حالشان این بوده، لذا این زبان حال را به ایشان نسبت داده و آن گاه اظهار تعجب کرده از این که با دعوت به حق او، با دعوت به باطل خود مقابله کردند. و بدین جهت گفت: ای قوم من! چرا باید چنین باشد که من شما را به سوی نجات یعنی نجات از آتش دعوت کنم، و شما مرا به سوی آتش بخوانید؟ در اینجا سؤال پیش می آید که مؤمن مذکور مردم را به سوی سبب نجات دعوت می کرد و مردم او را به سوی سبب آتش دعوت می نمودند، نه خود آتش، پس به چه جهت او گفت من شما را به سوی نجات می خوانم و شما مرا به سوی آتش؟ جوابش این است که آوردن مسبب و اراده سبب متداول است. و یا برای این است که جزای عمل به وجهی خود عمل است. آن گاه به تفسیر دعوت ایشان و دعوت خود پرداخته، می گوید: 'تدعوننی لأکفر؛ شما مرا دعوت می کنید که کفر بورزم' یعنی به خدا کفر بورزم و برایش شریکی قائل شوم که علمی بدان ندارم، یعنی دلیلی ندارم که دلالت کند بر اینکه آن چیز، شریک خدا است و در نتیجه دعوتم می کنید که بدون علم بر خدا افترا ببندم و اما من شما را دعوت می کنم به پرستش خدایی که 'عزیز' است، یعنی غالبی است که هرگز مغلوب نمی شود و 'غفار' است، یعنی آن کس را که توبه کند و به سویش بازگردد و به وی ایمان آورد، می آمرزد. و خلاصه من شما را دعوت می کنم به ایمان به خدا و تسلیم شدن در برابر او.»

ص: 3010





از آیات مختلف قرآن و نیز تاریخ مردم مصر به خوبی استفاده می شود که آنها علاوه بر پرستش فراعنه بتهای فراوانی نیز داشتند، چنان که در آیه 127 سوره اعراف می خوانیم که اطرافیان فرعون به او گفتند: «أ تذر موسی و قومه لیفسدوا فی الأرض و یذرک و آلهتک؛ آیا اجازه می دهی که موسی و قومش در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را ترک گویند؟!» یوسف نیز در زندان فراعنه به همبندهای خود گفت: «أ أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛ آیا معبودهای پراکنده بهترند یا خداوند یگانه قهار؟!» (یوسف/ 39)

به هر حال مؤمن آل فرعون در یک مقایسه روشن به آنها یاد آوری کرد که دعوت شما دعوت به سوی شرک است، چیزی که حد اقل دلیلی بر آن وجود ندارد، و راهی است تاریک و خطرناک، اما من شما را به راهی روشن، راه خداوند عزیز و توانا، راه خداوند غفار و بخشنده دعوت می کنم. تعبیر به 'عزیز' و 'غفار' از یک سو اشاره به این مبدء بزرگ بیم و امید است و از سوی دیگر اشاره ای به نفی الوهیت بتها و فراعنه که نه عزتی در آنان است و نه عفو و گذشتی!

نفی شریک برای خدای سبحان مومن آل فرعون به نفی شریک برای خدای سبحان پرداخت با بیان اینکه شریک ادعایی فرعونیان برای خدا، نه در دنیا و نه در آخرت دعوتی ندارد. 'لا جرم أنما تدعوننی إلیه لیس له دعوة فی الدنیا و لا فی الآخرة' کلمه 'لا جرم' به معنای 'حقا' و یا به معنای 'لا بد' است. و مفاد آیه این است که می خواهد حجت اقامه کند بر اینکه آنچه شما مرا به سویش می خوانید اله نیست و این حجت را از این راه اقامه می کند که خدایان شما دعوتی ندارند. و این خود تایید کلام سابقش نیز هست، که گفت: «مرا دعوت می کنید برای خدا شریکی بگیرم که علمی به شرکت او ندارم،» چون اگر خدایان مشرکین دعوت می داشتند، مؤمن آل فرعون هم به خدایی آنها علم پیدا می کرد. و معنای آیه این است که به روشنی ثابت شد که آنچه شما مرا به سویش می خوانید و نامش را شریک خدای سبحان می گذارید، هیچ دعوتی در دنیا ندارد، چون سابقه ندارد که پیغمبری به سوی مردم فرستاده باشد تا مردم را به پرستش او دعوت کند و نیز در آخرت هم دعوتی ندارد، چون احدی از خلق به سوی او برنمی گردد. به خلاف آن خدایی که من شما را به سویش می خوانم که هم در دنیا دعوت دارد و هم در آخرت و آن خدای سبحان است که در دنیا انبیا و رسولان متصدی ابلاغ دعوت اویند و از طرف او مبعوثند و از ناحیه او مؤید به حجت ها و معجزاتند و در آخرت هم مردم به سویش باز می گردند، تا در بینشان فصل قضا کند، هم چنان که درباره دعوت آخرت خودش فرموده: «یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده؛ روزی که شما را دعوت می کند و شما با حمد او را اجابت می کنید.» (اسری/ 52)
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این معنا مسلم و معلوم است که ربوبیت بدون دعوت در دنیا و نظیر آن دعوت در آخرت تمام نمی شود، و چون خدایی که مؤمن آل فرعون مردم را به سوی او می خواند، هم دعوت در دنیا دارد و هم در آخرت، ناگزیر اله تنها همو است، نه آن بت هایی که مشرکین وی را به پرستش او می خواندند، برای اینکه بت ها نه در دنیا دعوت دارند و نه در آخرت، پس اله نیستند.

«و أن مردنا إلی الله و أن المسرفین هم أصحاب النار» این جمله عطف است بر جمله 'أنما تدعوننی'، در نتیجه معنایش این می شود: «ناگزیر برگشتگاه ما به سوی خدا خواهد بود، پس باید در برابر او تسلیم شویم و طریقه او را پیروی کنیم و حدود عبودیتش را رعایت نماییم و ناگزیر اسرافکاران که از زی عبودیت تجاوز می کنند (همین شما مردم هستید) اصحاب دوزخند. پس آن خدایی که من شما را به سویش می خوانم، مایه نجات شماست، نه آنچه که شما مرا بدان می خوانید.»

به این ترتیب 'مؤمن آل فرعون' سرانجام ایمان خود را آشکار ساخت، و خط توحیدی خویش را از خط شرک آلود آن قوم جدا کرد، دست رد بر سینه آن نامحرمان زد و یک تنه با منطق گویایش در برابر همه آنها ایستاد.

اشاره به مقامات سه گانه عبودیت: توکل، تفویض و تسلیم «فستذکرون ما أقول لکم و أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد» صدر آیه شریفه ایشان را موعظه و تهدید می کند و به عنوان نتیجه گیری از جمله 'و أن مردنا إلی الله' می گوید: «حال که به ناچار باید به سوی خدا برگشت کنیم و حال که عذاب خدا بر اسرافگران خواهد رسید که شما هم از آنهایید، و هر چه امروز به شما می گویم گوش نمی دهید، پس هم چنان باشید تا به زودی وقتی که عذاب را به چشم خود ببینید متوجه گفته های من بشوید، آن وقت می فهمید که من خیرخواه شما بودم.»
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'و أفوض أمری إلی الله' راغب کلمه 'تفویض' را به معنای رد دانسته. و بنا به گفته وی تفویض امر به خدا، برگرداندن و واگذاری امر است به او، در نتیجه تفویض با توکل و تسلیم قریب المعنی می شود، چیزی که هست اعتبارها مختلف است و اگر آن را تفویض می گویند به این اعتبار است که بنده خدا آنچه را که به ظاهر منسوب به خودش است، به خدا برمی گرداند و حال عبد در چنین وضعی حال کسی است که برکنار باشد و هیچ امری راجع به او نباشد و اگر توکلش می خوانند به این اعتبار است که بنده خدا پروردگار خود را وکیل خود می گیرد، تا هر تصرفی را که خواست در امور او بکند و اگر تسلیمش می نامند، به این اعتبار است که بنده خدا رام و منقاد محض است در برابر هر اراده ای که خدای سبحان در باره اش بکند، و هر کاری که از او بخواهد بدون اینکه هیچ امری را به خود نسبت دهد، اطاعت می کند. پس تفویض و توکل و تسلیم مقامات سه گانه ای هستند از مراحل عبودیت، از همه پایین تر و سطحی تر توکل است و از آن دقیقتر و بالاتر تفویض و از آنهم دقیق تر و مهم تر تسلیم است.

'إن الله بصیر بالعباد' این جمله، واگذاری امر به خدا را تعلیل می کند که چرا من امور خود را به خدا واگذار کردم؟ و در اینکه فرمود: 'ان الله' و نام خدا را برد، با اینکه مقتضای ظاهر عبارت و سیاق این بود که بفرماید: 'انه بصیر بالعباد'، برای این است که علت بصیر بودن خدا را هم بیان کرده باشد، گویا گفته: خدا بینای به حال بندگان است برای اینکه الله عز اسمه است.
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مؤمن آل فرعون در آخرین سخنش با تهدیدی پر معنی گفت: «به زودی آنچه را من امروز به شما می گویم به خاطر خواهید آورد، و هنگامی که آتش خشم و غضب الهی دامانتان را در این جهان و آن جهان می گیرد به صدق گفتار من پی می برید (فستذکرون ما أقول لکم). اما افسوس که آن زمان دیر است، اگر در آخرت باشد راه بازگشت وجود ندارد، و اگر در دنیا باشد به هنگام نزول عذاب تمام درهای توبه بسته می شود.»

سپس افزود: «من تمام کارهای خود را به خداوند یگانه یکتا واگذار می کنم که او نسبت به بندگانش بینا است. و به همین دلیل نه از تهدیدهای شما می ترسم، و نه کثرت و قدرت شما و تنهایی من مرا به وحشت می افکند، چرا که سرتاپا خود را به کسی سپرده ام که قدرتش بی انتها است و از حال بندگانش به خوبی آگاه است.» این تعبیر ضمنا دعای مؤدبانه ای بود از این مرد با ایمان که در چنگال قومی زورمند و بیرحم گرفتار بود، تقاضایی بود مؤدبانه از پیشگاه پروردگار که در این شرائط او را در کنف حمایت خویش قرار دهد.خداوند هم این بنده مؤمن مجاهد را تنها نگذاشت، و چنان که در آیه بعد می خوانیم: خداوند او را از نقشه های شوم و سوء آنها نگه داشت (فوقاه الله سیئات ما مکروا). تعبیر به 'سیئات ما مکروا' نشان می دهد که اجمالا توطئه های مختلفی بر ضد او چیدند، اما این توطئه ها چه بود؟ قرآن سر بسته بیان کرده است، طبعا انواع مجازاتها و شکنجه ها و سرانجام قتل و اعدام بوده است، اما لطف الهی همه آنها را خنثی کرد.
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در بعضی از تفاسیر آمده است که او با استفاده از یک فرصت مناسب خود را به موسی رسانید، و همراه بنی اسرائیل از دریا عبور کرد و نیز گفته شده است که وقتی تصمیم بر قتل او گرفتند او به کوهی متواری شد و از نظرها پنهان گشت این دو منافاتی با هم ندارند ممکن است نخست در بیرون شهر مخفی شده باشد، تا بعدا به بنی اسرائیل ملحق گردد.

جزئی از این توطئه ها ممکن است توطئه تحمیل بت پرستی و بیرون کردن او از خط توحید بوده که خداوند این را هم از او بر طرف ساخت، و او را در مسیر ایمان و توحید و تقوا راسخ قدم کرد. ولی در مقابل 'عذابهای شدیدی بر آل فرعون نازل گردید' (و حاق بآل فرعون سوء العذاب) عذاب و مجازات الهی همه اش دردناک است، اما تعبیر به 'سوء العذاب' نشان می دهد که خداوند عذاب دردناک تری برای این گروه انتخاب فرمود این همان چیزی است که در آیه بعد به آن اشاره می کند. و می فرماید 'مجازات دردناک آنها همان آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند' (النار یعرضون علیها غدوا و عشیا) و روزی که قیامت برپا می گردد دستور می دهد آل فرعون را در اشد عذاب وارد کنید.

درس بزرگ سرگذشت مؤمن آل فرعون ادیان الهی و مکتبهای آسمانی که در برابر طاغوتها و جباران ظاهر شدند در آغاز به وسیله گروه اندکی عرضه شد آنها اگر می خواستند از کمی نفرات وحشت کنند و کثرت مخالفان را دلیل بر حقانیت آنها بشمرند هرگز این مکتبها رشد نمی کرد. اصل اساسی که بر تمام برنامه های آنها حاکم بود همان است که امیر مؤمنان علی (ع) در گفتار پرمحتوایش بیان فرموده: «ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله؛ ای مردم در طریق هدایت از کمی نفرات هرگز وحشت نکنید.» مؤمن آل فرعون سمبلی بود از این مکتب، و رهروی بود از پیشقدمان این راه، و نشان داد که یک انسان با عزم و اراده راسخ ناشی از ایمان می تواند حتی در اراده فراعنه جبار اثر بگذارد و پیامبر بزرگی را از خطر برهاند.
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تاریخ زندگی این مرد شجاع و هوشیار نشان می دهد که همیشه باید حرکات طرفداران حق حساب شده باشد، گاه باید ایمان را اظهار کرد و فریاد کشید، گاه باید برای هدفهای 'کوتاه مدت' و 'دراز مدت' ایمان را مکتوم داشت. و تقیه چیزی جز این نیست که انسان به خاطر هدفهای مقدسش اعتقاد خود را در مقطع خاصی مکتوم دارد. همانگونه که مجهز بودن به سلاح ظاهری برای درهم کوبیدن دشمن لازم است سلاح برنده منطق نیز ضروری است که تاثیرش از سلاح ظاهر به مراتب بیشتر است: لذا کاری را که مؤمن آل فرعون با منطق خود انجام داد در آن شرائط خاص از هیچ سلاحی ساخته نبود. و بالاخره داستان مؤمن آل فرعون نشان می دهد که خدا اینگونه افراد با ایمان را تنها نمی گذارد و در برابر خطرات در پناه لطف خودش قرار می دهد. این نکته نیز قابل توجه است که 'مؤمن آل فرعون' طبق بعضی از روایات سرانجام به شهادت رسید، و اینکه قرآن می گوید خداوند او را از توطئه های شوم فرعونیان رهایی بخشید، منظور این است که او را از انحراف عقیده و تحمیل کفر و شرک بر او حفظ کرد.
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کلی__د واژه ه__ا

مؤمن آل فرعون زندگینامه حضرت موسی (ع) تبلیغ توحید ایمان مذهبی داستان قرآنی


شیوه های تبلیغی مؤمن آل فرعون

مؤمن آل فرعون قرآن مجید در معرفی چهره های برتر انسانیت به انبیا اکتفا نکرده و چهره مصلحان دیگری را نیز برای جامعه انسانی ترسیم کرده است. مؤمن آل فرعون از جمله درخشان ترین چهره های قرآنی است که به موازات پیامبر زمانش در راه دعوت الی الله کوشیده و هر گزندی را به جان خریده است. مؤمن آل فرعون در قرآن به خاطر تلاش برای حفظ جان موسی، پیامبر زمانش، و نیز مخالفت با فرعون قدرتمند و ستمگر مورد ستایش قرار گرفته و داستان اعتراض و ارشاد او در برابر فرعونیان، با شکوه و جلوه خاصی در آیات سوره مؤمن بیان شده است.

از همین رو در لسان مبارک رسول خدا (ص)، وی یکی از صدیقان و پیشتازان شمرده شده است؛ «قال رسول الله (ص): الصدیقون ثلاثة: مؤمن آل یاسین و حزقیل مؤمن آل فرعون و علی بن أبی طالب و هو افضلهم؛ رسول خدا (ص) فرمود: صدیقان سه تنند؛ مؤمن آل یاسین و حزقیل، مؤمن آل فرعون و علی بن ابی طالب که با فضیلت ترین آنهاست.»

عن رسول الله (ص): «سباق الأمم ثلاثة علی بن أبی طالب و صاحب یاسین و مؤمن آل فرعون.»

صاحب تفسیر کشاف درباره این شخصیت قرآنی می گوید: «وی از قبطیان بوده و پسرعموی فرعون محسوب می شده و نیز گفته اند: وی از بنی اسرائیل بوده است. به هرحال وی به موسی ایمان آورد، و گفته شده: نامش سمعان یا حبیب بوده است. نیز نامش را بعضی خربیل یا حزبیل دانسته اند.»
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مؤمن آل فرعون را باید یک مصلح کامل قلمداد کرد، چرا که در محیطی شرک آلود و طغیان زده و پر از ستم، و با وجود برخورداری از مکنت و دارایی دنیوی به همه تعلقات و مظاهر دنیا پشت می کند و با تمام وجود ندای دفاع از پیامبر زمان را سر می دهد و با فریادی رسا و قاطع، سردمداران کفر را به ایمان فرا می خواند. او به بهانه دفاع از یک بیگناه وارد عرصه ای تبلیغی می شود و با بهره برداری مناسب از فرصت به دست آمده و توجه عموم، به بیان اندیشه های اصلاحی خود می پردازد؛ اندیشه هایی که شامل توحید، معاد و تشویق به ایمان و عمل صالح و غیره است.

شیوه های تبلیغی مؤمن آل فرعون 1. فعالیت پنهانی برای دعوت: گاهی شدت فشار مخالفان به حدی است که اظهار دعوت به مفهوم قرار دادن آن در معرض خطر قطعی است، پس برای مؤمن آل فرعون که دارای منصبی حکومتی و از نزدیکان فرعون است و می تواند حمایت عملی مؤثری برای دعوت فراهم سازد، کتمان ایمان در شرایطی بسیار بجاست، تا زمانی که به اقتضای شرایط جدید، صورت علنی یابد. زمانی که جان موسی از سوی فرعون تهدید می شود فعالیت جدی او آغاز می گردد: «و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله؛ و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می داشت، گفت: آیا مردی را می کشید که می گوید: پروردگار من خداست؟» (مؤمن/ 28)

در مجموعه قصص القرآن الکریم نوشته محمدعلی دخیل چنین آمده است: «او حزبیل پسرعموی فرعون و ولی عهد او بوده که ایمانش را در هنگام ضرورت پنهان می داشت و چون شرایط مساعد گشت، ایمان خود را علنی ساخت. ولی در هر شرایط تابع دستورهای الهی بود.»
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2. منطق کوبنده و استدلال خدشه ناپذیر: مؤمن به خوبی می داند با اندک دفاعی از موسی و رسالت او، امنیتی برای او نخواهد ماند، اما، مع الوصف به دفاعی جانانه و همه جانبه می پردازد که نخستین مرحله آن متزلزل ساختن منطق فرعونیان است. می گوید: به مجرد این که کسی بگوید: خدا پروردگار من است، او را می کشید؟ این جمله خود حاوی استدلال است «أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم؛ آیا مردی را می کشید که می گوید: پروردگار من خداست؟ و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده است.» (مؤمن/ 28)

استدلال های دیگر او به قرار زیر است: «و إن یک کاذبا فعلیه کذبه وإن یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم إن الله لایهدی من هو مسرف کذاب؛ و اگر دروغگو باشد، دروغش به زیان اوست، و اگر راستگو باشد، برخی از آنچه به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید، چرا که خدا کسی را که افراط کار دروغزن باشد هدایت نمی کند.» (مؤمن/ 28)

«یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الأرض فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءنا؛ ای قوم من، امروز فرمانروایی از آن شماست و در این سرزمین مسلطید، ولی چه کسی ما را از بلای خدا (اگر به ما برسد) حمایت خواهد کرد؟» (مؤمن/ 29) این انکار شدیدی از جانب مؤمن است که می خواهید جنایت بزرگی مانند قتل یک نفس محترم مرتکب شوید و هیچ دلیلی برای آن ندارید مگر کلمه حقی که گفته و برای سخن حقش نه یک دلیل بلکه دلایل روشن متعددی از جانب آن که خدایش می خواند آورده است، و این نوعی آماده سازی مخاطبان برای اعتراف آنها به حقانیت دعوت موسی و آرام کردن خشم آنهاست.
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در مرحله ای دیگر از تبلیغ خود، دعوت فرعونیان را پوچ و بی معنا و بدین سبب غیر قابل اعتنا می شمرد: «لاجرم أنما تدعوننی إلیه لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وأن مردنا إلی الله؛ آنچه مرا به سوی آن دعوت می کنید، به ناچار نه در دنیا و نه در آخرت (درخور) خواندن نیست و در حقیقت، برگشت ما به سوی خداست.» (مؤمن/ 43)

3. انذار همراه با یادآوری: همان گونه که در سیره برخی از انبیا دیدیم، مؤمن آل فرعون نیز گاهی با یادآوری و انذار توأمان، آهنگ تحریک و اقناع مخاطبان را می نماید، دو شیوه ای که به خوبی یکدیگر را تکمیل می کنند: «و قال الذی آمن یا قوم إنی أخاف علیکم مثل یوم الأحزاب* مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما الله یرید ظلما للعباد؛ و کسی که ایمان آورده بود گفت: ای قوم من، من از روزی مثل روز دسته های مخالف خدا بر شما می ترسم.» (مؤمن/ 30- 31)

در این آیات، انذار و یادآوری سرگذشت اقوام پیشین به همراه یکدیگر، یک روند تبلیغی مؤثر را به وجود آورده است که می تواند هر مخاطب حق پذیری را به تأثر وادارد. «و یا قوم إنی أخاف علیکم یوم التناد* یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم ومن یضلل الله فما له من هاد؛ و ای قوم من، من شما را از روزی که مردم یکدیگر را ندا در می دهند، بیم دارم.» (مؤمن/ 32- 33)

در پایان یادآوری ها، استدلال ها و نصیحت ها، برای اتمام حجت، انذاری صریح و تکان دهنده را ارائه می کند که حاوی نوعی برائت نیز هست: «الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان أتاهم کبر مقتا عند الله وعند الذین آمنوا کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار؛ کسانی که درباره آیات خدا (بدون حجتی که برای آنان آمده باشد) مجادله می کنند، این ستیزه در نزد خدا و کسانی که ایمان آورده اند عداوت بزرگی است. این گونه خدا بر دل هر متکبر زورگویی مهر می نهد.» (مؤمن/ 35)
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آیه 34 سوره مؤمن نیز بر یادآوری ماجرای دعوت پر از اعجاز و عبرت یوسف آغاز می شود و با انذار گمراهی دائم مشرکان پایان می یابد: «ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به؛ و به یقین، یوسف پیش از این، دلایل آشکار برای شما آورده، و از آنچه برایتان آورد همواره در تردید بودید.»

4. خیرخواهی و دلسوزی بسیار: از شیوه های مشترک انبیا و اولیا در تبلیغ دین این است که سرنوشت خودشان و مخاطبان را یکسان به حساب آورند و برای آن ناصحانه دلسوزی کنند. از این رو مؤمن آل فرعون، این گونه به مردم هشدار می دهد: «فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءنا؛ پس چه کسی ما را از بلای خدا (اگر به ما رسد) حمایت خواهد کرد؟» (مؤمن/ 29)

«إنی أخاف علیکم مثل یوم الأحزاب؛ من بر شما از مثل روز عذاب دسته های مخالف خدا می ترسم.» (مؤمن/ 30) «یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة هی دار القرار؛ ای قوم من، این زندگی دنیا تنها کالایی ناچیز است، و در حقیقت، آن آخرت است که سرای پایدار است.» (مؤمن/ 39)

«و یا قوم ما لی أدعوکم إلی النجاة وتدعوننی إلی النار؛ و ای قوم من، چه شده است که من شما را به نجات می خوانم و شما مرا به آتش می خوانید؟» (مؤمن/ 41)

بیش از هر چیز باید به لحن و سیاق آیات فوق دقت کرد تا عمق دلسوزی و خیرخواهی مؤمن برای مردم روشن گردد.

تبلیغ و همراهی 5. تبلیغ در مراحل متعدد: از ظاهر آیات برمی آید که تبلیغ مؤمن دارای مراحل متعدد بوده است و با طی یک مرحله، در صدد یافتن فرصت دیگر بوده و پیام های خود را در فراگرد تبلیغی جدید عرضه می کرده است. آیات 28 تا 35 سوره مؤمن را می توان حکایت کننده مرحله اول دعوت وی دانست و آیات 38 تا 46 بازگو کننده مرحله دوم می باشند. گفتنی آن که به نظر می رسد با مردد شدن فرعونیان در مورد قتل موسی مرحله اول دعوت او به توفیق نایل شد، و در مرحله دوم وقت آن رسیده که مبلغ ضمن تقویت این نتیجه، در پی تثبیت عقاید و پیام های دیگر خویش باشد. جالب است که ترتیب شیوه های اتخاذ شده در دو مرحله متفاوت است؛ به عنوان مثال در مرحله دوم شیوه ترغیب و تشویق بسیار بیشتر از مرحله اول به کار رفته و در عوض انذار در مرحله اول بیشتر به چشم می خورد.
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6. شیوه همراهی و مدارا با مخاطبان: از آن جا که یکباره نمی توان تمامیت عقل و دل مخاطبان را در اختیار گرفت، در مراحل اولیه دعوت، نوعی همراهی و امید هدایت تدریجی ضرورت می یابد. مؤمن از ابتدا سخن نهایی و اعتقاد کامل را بازگو نکرد، چه، مخاطبان از تلقی و تحمل آن عاجز بودند. پس نوعی همراهی و تسهیل امر موجب تمایل آنان به پیام او گردید، به این ترتیب که، هرچند می داند تمام گفتار موسی راست و صحیح است با ظاهر شک و دودلی می گوید: وإن یک کاذبا فعلیه کذبه، و اگر دروغگو باشد، دروغش به زیان اوست. و نیز به جای آن که به تمام آنچه موسی وعده داده اشاره کند، بعضی از آن را متعرض شده است: «وإن یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم؛ و اگر راستگو باشد، بعضی از آنچه شما را وعده داده به شما می رسد.» (مؤمن/ 28) اگر پرسیده شود چرا گفت: بعضی از آنچه وعده تان داده به شما می رسد، در حالی که او نبی راستگویی است و هر چه وعده داده بدون استثنا باید عملی شود، پاسخ این است که چون او در مقابل دشمنان موسی و منکران دعوتش نیاز داشت تا قدری با آنان مدارا و ملایمت کند و راه میانه را بپیماید و از در خیرخواهی درآید، طوری که زمینه برای قبول آنها فراهم تر شود و چون از او شنیدند پیامش را رد نکنند.

7. تشویق و ترغیب: بخش قابل توجهی از آیات دعوت مؤمن آل فرعون را تشویق ها و امیدبخشی های او به مخاطبان تشکیل می دهد. وی آن گاه که شیوه های استدلال و انذار و یادآوری را بی اثر یا کم اثر می بیند، در دومین فرآیند تبلیغی خود، بیش از هر روش، به تشویق و اظهار خیرخواهی می پردازد و با بیان نعمت ها و پاداش های الهی، آنان را به پذیرش و التزام به پیام ها سوق می دهد؛
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تشویق به یافتن راه رشد: «و قال الذی آمن یا قوم اتبعون أهدکم سبیل الرشاد؛ و آن کس که ایمان آورده بود گفت: ای قوم من، مرا پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم.» (مؤمن/ 38)

تشویق به ورود به بهشت: «و من عمل صالحا من ذکر أو أنثی و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیرحساب؛ و هر کس که کار شایسته ای کند، چه مرد باشد یا زن، در حالی که ایمان داشته باشد، در نتیجه، آنان داخل بهشت می شوند و در آن جا بی حساب روزی می یابند.» (مؤمن/ 40)

ترغیب به آرامش سرای دیگر: «یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة هی دار القرار؛ ای قوم من، این زندگی دنیا تنها کالایی ناچیز است و در حقیقت، آن سرای آخرت است که سرای پایدار است.» (مؤمن/ 39)

شیوه مقایسه درباره تأثیر و کاربرد روش مقایسه در دعوت های انبیا مطالبی در پیش گفته ایم. در دعوت مؤمن نیز، اسلوب مقایسه به نیکوترین وجه مورد بهره برداری قرار گرفته تا ضمن روشنگری و آگاهی بخشی، فطرت و روان مخاطبان را به پذیرش حق و ندای توحید تحریک و تحریض نماید. گاهی حیات دنیوی و اخروی را مقایسه می کند تا عنایت مخاطب را به آخرت جلب نماید: «یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة هی دار القرار؛ ای قوم من، این زندگی دنیا تنها کالایی ناچیز است و آن آخرت است که سرای پایدار است.» (مؤمن/ 39)

در سخنی دیگر، کار بد و خوب و جزای هر یک در پیشگاه خدا را مقایسه می کند، تا به نیکی تشویق نماید: «من عمل سیئة فلا یجزی إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر أو أنثی وهو مؤمن فأولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب؛ هر که بدی کند، جز به مانند آن کیفر نمی یابد. و هر که کار شایسته کند (چه مرد باشد یا زن) در حالی که ایمان داشته باشد، در نتیجه آنان وارد بهشت می شوند و در آن جا بی حساب روزی می یابند.» (مؤمن/ 40)
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گاهی نیز دعوت بی محتوای جبهه مقابل را با دعوت نجات بخش خویش مقایسه می کند تا آنان را به قبول آن سوق دهد: «ویا قوم ما لی أدعوکم إلی النجاة وتدعوننی إلی النار* تدعوننی لأکفر بالله وأشرک به مالیس لی به علم وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار؛ و ای قوم من، چه شده است که من شما را به نجات فرا می خوانم و شما مرا به آتش می خوانید؟ مرا دعوت می کنید که به خدا کافر شوم و چیزی را که بدان علم ندارم با او شریک گردانم و من شما را به سوی آن ارجمند آمرزنده دعوت می کنم.» (مؤمن/ 41- 42)

زمخشری در این خصوص می گوید: «آن گاه به مقایسه دو دعوت پرداخت؛ دعوتی به دین خدا که نتیجه آن رهایی است و دعوتی به اعتقاد به شرکا که عاقبت آن آتش است، و مردم را با تلاش زیاد به هشیاری فراخواند و بدین ترتیب خداوند او را حجت و مایه عبرت آل فرعون قرار داد.»

در انتها، نتیجه گیری او نیز دربردارنده مقایسه ای مؤثر است: «لاجرم أنما تدعوننی إلیه لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وأن مردنا إلی الله وأن المسرفین هم أصحاب النار؛ آنچه مرا به سوی آن می خوانید به ناچار نه در دنیا و نه در آخرت، درخور خواندن نیست و در حقیقت، برگشت ما به سوی خداست و افراط گران همدمان آتشند.» (مؤمن/ 43)

در تفسیر آیه فوق، مؤلف تفسیر کشاف می نویسد: «یعنی آنچه مرا بدان می خوانید حتی نمی تواند کسی را به سوی خودش بخواند، چرا که لازم است معبود واقعی، بندگان را به طاعت خویش فرا خواند و سپس بندگان برای عبادت او تبلیغ کنند، در حالی که این معبود شما نه خود دعوت می کند و نه مدعی ربوبیت است... در دنیا جمادی بیش نیست و در آخرت هم، اگر خدا به او نیرویی دهد از پرستش کنندگانش بیزاری خواهد جست.»
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مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

یهودیت حضرت موسی (ع) تبلیغ مؤمن آل فرعون داستان قرآنی


اتهامات فرعونیان در برابر موسی علیه السلام (ساحر)

تهمت از بررسی آیات قرآن استفاده می شود که فرعون و اطرافیان او در برابر موسی عکس العملهای گوناگونی نشان دادند که در ذیل به آنها اشاره می شود.

تهمت زدن شیوه مخالفان پیامبران در طول تاریخ بود. زیرا تهمت آسانترین حربه است که می توانستند در برابر آنان به کار برند و مردم را از گرایش بازدارند. این تهمت ها در امور یاد شده در زیر خلاصه می شود.

ساحر خداوند در چند جای قرآن به این تهمت فرعون و فرعونیان اشاره می کند از جمله:

الف: در سوره شعراء می فرماید: «قال للملا حوله إن هاذا لساحر علیم؛ فرعون به سران قومش که اطراف او بودند گفت: واقعا این ساحری بسیار داناست.» (شعراء/ 34) فرعون از مشاهده صحنه معجزات موسی، سخت جا خورد و در وحشت عمیقی فرو رفت اما برای حفظ قدرت شیطانی خویش که با ظهور موسی (ع)، سخت به خطر افتاده بود و همچنین برای حفظ اعتقاد اطرافیان و روحیه دادن به آنها در صدد توجیه معجزات موسی برآمد، نخست به اطرافیان خود چنین گفت: این مرد ساحر آگاه و ماهری است! «قال للملإ حوله إن هذا لساحر علیم».

همان کسی را که تا چند لحظه قبل مجنونش می خواند اکنون به عنوان 'علیم' از او نام می برد! و چنین است راه و رسم جباران که گاه در یک جلسه چندین بار چهره عوض می کنند، و هر زمان برای رسیدن به مقصد خود به دستاویز تازه ای متشبث می شوند. فرعون فکر می کرد چون در آن زمان سحر رایج بود، این اتهام و برچسب بهتر از هر چیز به موسی بعد از نشان دادن این معجزات می چسبد. سپس برای اینکه جمعیت را بر ضد او بسیج کند چنین ادامه داد: او می خواهد شما را از سرزمینتان با سحرش بیرون کند! «یرید أن یخرجکم من أرضکم بسحره». شما چه می اندیشید و چه دستور می دهید؟! «فماذا تأمرون».
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این همان فرعونی است که قبلا تمام مصر را ملک مسلم خود می دانست، و می گفت «أ لیس لی ملک مصر؛ آیا حکومت و مالکیت این سرزمین مصر از آن من نیست؟» (زخرف/ 51) اکنون که پایه های تخت خود را لرزان می بیند، مالکیت مطلقه این سرزمین را به کلی فراموش کرده، و آن را ملک مردم می شمرد می گوید: سرزمین شما به خطر افتاده، چاره ای بیندیشید! فرعونی که تا یک ساعت پیش از این حاضر نبود گوش به سخن کسی بدهد و همیشه فرمان دهنده مطلق العنان بود و آمر بلا منازع، اکنون چنان درمانده شده است که به اطرافیان می گوید شما چه امر می کنید؟! مشورتی بسیار عاجزانه و از موضع ضعف! از آیه 110 سوره اعراف چنین برمی آید که اطرافیان نیز در میان خود به مشورت پرداختند، و آن چنان دستپاچه شده بودند که قدرت تفکر را از دست داده و هر یک رو به دیگری می کرد و می گفت: «تو چه دستور می دهی؟!»

ب: در سوره یونس می فرماید: «فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هاذا لسحر مبین؛ پس چون حق از نزد ما سویشان آمد، گفتند: به راستی این جادویی آشکار است.» (یونس/ 76) این آیه، از مبارزات چند مرحله ای فرعونیان با موسی و برادرش هارون سخن می گوید که مرحله نخستین آن انکار و تکذیب و افترا و متهم ساختن آنان به سوء نیت و به هم ریختن سنت نیاکان و اخلال در نظام اجتماعی بوده است، چنان که قرآن می گوید: هنگامی که حق از نزد ما به سوی آنها آمد (با اینکه آن را از چهره اش شناختند) گفتند این سحر آشکاری است! «فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبین». جاذبه و کشش فوق العاده دعوت موسی از یک طرف و معجزات چشمگیرش از طرف دیگر، و نفوذ روز افزون و خیره کننده اش از طرف سوم، سبب شد که فرعونیان به فکر چاره بیفتند و وصله ای بهتر از این پیدا نکردند که او را ساحر و عملش را سحر بخوانند، و این تهمت چیزی است که در سرتاسر تاریخ انبیاء مخصوصا پیامبر اسلام (ص) دیده می شود.
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ج: در سوره نمل می فرماید: «فلما جاءتهم ءایاتنا مبصرة قالوا هاذا سحر مبین؛ پس هنگامی که آیات ما روشنگرانه به سویشان آمد، گفتند: این سحری آشکار است.» (نمل/ 13) موسی (ع) با قویترین سلاح معجزه، مسلح شد، و به سراغ فرعون و فرعونیان آمد و آنها را به سوی آئین حق دعوت کرد قرآن در آیه بعد می گوید: هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنان آمد گفتند: این سحر آشکاری است. و می دانیم این تهمت تنها در مورد موسی (ع) نبود، بلکه متعصبان لجوج برای توجیه مخالفتهای خود با انبیاء و برای اینکه سدی بر سر راه دیگران ایجاد کنند تهمت سحر را مطرح می نمودند که خود نشان روشنی بر عظمت کار خارق العاده آنها بود.

در حالی که می دانیم پیامبران مردانی وارسته و حق طلب و پارسا بودند و ساحران افرادی منحرف، مادی و واجد تمام صفاتی که یک انسان 'تزویرگر' دارد. به علاوه ساحران همیشه قدرت بر انجام کارهای محدودی داشتند اما پیامبران که محتوای دعوت و همچنین راه و رسم آنها بیانگر حقانیتشان بود و به گونه ای نامحدود دست به اعجاز می زدند و هیچ شباهتی به ساحران نداشتند.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'مبصرة' به معنای واضح و روشن است و اینکه در مقابل گفتند: 'هذا سحر مبین'، در حقیقت اهانتی بوده که به آیات خدا کردند و دلالت واضح آنها را بر حقانیت دعوت موسی، به هیچ گرفتند و حتی نسبت به عدد آنها هم توجهی نکردند و جز به این مقدار که این کارها هم کاری است، عنایتی بدان نورزیدند.»
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جادوگر ماهر د: در سوره اعراف می فرماید: «قال الملأ من قوم فرعون إن هاذا لساحر علیم؛ سران قوم فرعون گفتند: به راستی این جادوگری ماهر است.» (اعراف/ 109) آیه از قول اطرافیان فرعون چنین نقل می کند که آنها با مشاهده اعمال خارق العاده موسی فورا وصله سحر به او بستند 'و گفتند این ساحر دانا و کهنه کار و آزموده ای است!' ولی از آیات سوره 'شعراء' استفاده می شود که این سخن را فرعون درباره موسی گفت «قال للملإ حوله إن هذا لساحر علیم؛ فرعون به اطرافیان خود گفت این مرد ساحر دانایی است.» (شعراء/ 34)

اما این دو آیه هیچگونه منافاتی با هم ندارند، زیرا بعید نیست که این سخن را نخست فرعون گفته باشد، چون همه چشمها به دهان او دوخته شده بود سپس اطرافیان متملق و چاپلوسش که هیچ هدفی جز ارضای رئیس خود نداشتند، و چشمشان همواره به دهان و قیافه و اشاره او دوخته شده است، سخن او را تکرار کردند و یک زبان گفتند: 'صحیح است، این مرد ساحر آزموده ای است' این برنامه اختصاص به فرعون و اطرافیان او ندارد، بلکه درباره همه ستمگران جهان و کارگردانان آنها صادق است.

علامه طباطبایی می فرماید: «خدای تعالی در اینجا کلام فرعون را نقل نکرده که او در این هنگام چه گفته، بلکه گفتگویی را که بزرگان قومش با یکدیگر داشته اند نقل کرده، و از آن چنین بر می آید که این بزرگان در هر امر مهمی مجلس شور تشکیل داده و با یکدیگر شور می کرده اند و آنچه را که به اتفاق تصویب می کردند به نظر فرعون می رسانده اند تا او آن را به مرحله اجراء در آورد. درباره این معجزه هم با هم مشورت کردند و رأی نهایی خود را چنین اظهار کردند که: 'إن هذا لساحر علیم' این مرد به یقین ساحری است استاد، که مسأله رسالت را بهانه کرده تا بدین وسیله بنی اسرائیل را از چنگ ما نجات داده و آنان را مستقل کرده و به دستیاری آنان شما را از سرزمینتان بیرون کند و دین و طریقت شما را هم باطل سازد، اینک برای باطل کردن نقشه های او و خاموش کردن این آتشی که افروخته هر امری که می خواهی بفرما تا اجراء شود، آیا می فرمایی تا او را بکشیم و یا بدار زنیم و یا به زندانش افکنیم؟ و یا در مقام معارضه به مثل در آمده سحری مثل سحر او فراهم سازیم. آن گاه در این باره نیز با یکدیگر مشورت نموده و به عنوان آخرین رأی تصویب شده اظهار داشتند: 'أرجه و أخاه و أرسل فی المدائن حاشرین* یأتوک بکل ساحر علیم؛ او و برادرش را نگهدار و مامورینی به شهرستانها بفرست تا هر چه ساحر درس خوانده و استاد هست همه را حاضر سازند.' (اعراف/ 111- 112)»

ص: 3028





از اینجا معلوم می شود که جمله 'فما ذا تأمرون' کلامی است که بعضی از بزرگان قوم فرعون به بعضی دیگر گفته اند، و جمله 'قالوا أرجه' حکایت آخرین رأیی است که همه کرسی نشینان فرعون متفقا به عرض او رسانده اند، در موضع دیگری از قرآن همین حرف را از خود فرعون حکایت کرده و فرموده: «قال للملإ حوله إن هذا لساحر علیم* یرید أن یخرجکم من أرضکم بسحره فما ذا تأمرون* قالوا أرجه و أخاه و ابعث فی المدائن حاشرین* یأتوک بکل سحار علیم؛ به بزرگان اطراف خویش گفت این جادوگری ماهر است که می خواهد شما را به جادوی خویش از سرزمینتان بیرون کند بنابراین چه رأی می دهید؟ گفتند وی را با برادرش نگهدار و مامور جمع آوری به شهرها فرست که همه جادوگران ماهر را پیش تو آورند.» (شعراء/ 34- 37)

از این آیه و از آیه مورد بحث بر می آید که این کلام را اول خود فرعون پیشنهاد کرده و سپس کرسی نشینان او در اطراف آن مشورت کرده و سرانجام همان را تصویب نموده اند. و از آیه «قال أ جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرک یا موسی فلنأتینک بسحر مثله؛ گفت ای موسی مگر سوی ما آمده ای که به جادوی خویش از سرزمینمان بیرونمان کنی ما نیز جادویی مانند آن برای تو می آوریم.» (طه/ 57) که همین حرف را از فرعون نقل می کند (که در خطاب به موسی گفته) بر می آید که فرعون آن سخن را بعد از مطالعه کرسی نشینان و تصویب کردن آنان گفته است. از آیه «فتنازعوا أمرهم بینهم و أسروا النجوی* قالوا إن هذان لساحران یریدان أن یخرجاکم من أرضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلی؛ میان خودشان در کارشان مناقشه کردند و آهسته راز گفتند گفتند اینان دو جادوگرند که می خواهند به جادوی خویش از سرزمینتان بیرونتان کنند و آیین خوب شما را از بین ببرند.» (طه/ 62- 63) بر می آید که وزرای فرعون غیر از آن جلسه مشاوره یک جلسه دیگری بعد از جمع شدن ساحران در نزد فرعون تشکیل داده و محرمانه با یکدیگر مشورت کرده اند.
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از آنچه گفته شد معلوم شد که اصل این حرف از خود فرعون بوده، و او آن را به وزرای خود داده تا در پیرامونش مشورت کرده و روی آن رأی دهند، وزراء هم در اطرافش مطالعه کرده و گفتند: «باید آن دو را توقیف نموده و ساحران مملکت را برای معارضه با سحر او جمع کنی.» او نیز قبول کرده و آن را به رخ موسی کشید. بعد از آنکه ساحران مملکت در نزد فرعون گرد آمدند باز وزراء برای مشورت دور هم نشسته و به اتفاق رأی دادند که باید تمام قوا را در راه معارضه به مثل به کار برند.

کذاب (دروغگو) خداوند در آیات سوره غافر و قصص به این تهمت فرعون اشاره نموده و در سوره غافر می فرماید: «إلی فرعون و هامان و قارون فقالوا سحر کذاب؛ به سوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنها گفتند: او جادوگری دروغزن است.» (غافر/ 24)

خداوند در آیه قبل می فرماید: ما موسی را با آیات خود و سلطان مبین فرستادیم «و لقد أرسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین» به سوی فرعون و هامان و قارون، اما آنها گفتند: او ساحر بسیار دروغگویی است! تعبیر به 'آیات' اشاره به 'معجزات موسی' و 'سلطان مبین' به معنی منطق نیرومند و دلائل دندان شکنی است که موسی در برابر فرعونیان داشت. به هر حال 'موسی' هم مجهز به منطق عقل بود، و هم کارهای خارق العاده ای که نشانه ارتباط او با عالم ماوراء طبیعت بود انجام می داد، ولی موضعگیری سرکشان فرعونی در مقابل او چیزی جز این نبود که او را متهم به سحر و کذب می کردند. اتهام سحر در برابر آیات و معجزات بود، و تکذیب در برابر استدلالات منطقی. آری همیشه سردمداران کفر برای خنثی کردن دلائل صدق مردان حق بر چسبهای دروغین از این قبیل پیدا می کردند که امروز هم نمونه های فراوانی از آن با چشم خود می بینیم. قابل توجه اینکه نام سه کس در این آیه آمده است که هر کدام مظهر و سمبل چیزی بودند:
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'فرعون' سمبل طغیان و سرکشی و حاکمیت ظلم و جور.

'هامان' مظهر شیطنت و طرحهای شیطانی.

و 'قارون' مظهر ثروتمند یاغی و استثمارگر که برای حفظ ثروت خویش از هیچ کاری ابا نداشت. به این ترتیب موسی (ع) مأمور بود به ظلم حاکمان بیدادگر، و شیطنت سیاستمداران خائن، و تعدی ثروتمندان مستکبر پایان دهد و جامعه ای بر اساس عدالت و داد از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بسازد، اما آنها که منافع نامشروعشان در خطر بود سخت به مقاومت برخاستند.

همچنین خداوند در سوره قصص به این تهمت فرعونیان اشاره می کند و می فرماید: «فلما جاءهم موسی بایاتنا بینات قالوا ما هذا إلا سحر مفتری و ما سمعنا بهاذا فی ءابائنا الأولین؛ پس چون موسی معجزات روشن ما را برای آنها آورد، گفتند: این جز سحری ساختگی نیست و ما این را در میان پدران نخستین خود نشنیده ایم.» (قصص/ 36)

قرآن در آیه مورد بحث می گوید: هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سراغ آنها آمد، آنها گفتند: این چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده است! ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده ایم! آنها در برابر معجزات بزرگ موسی به همان حربه ای متوسل شدند که همه جباران و گمراهان در طول تاریخ در برابر معجزات انبیاء به آن متوسل می شدند حربه سحر، چرا که آن خارق عادت بود و این هم خارق عادت، لکن این کجا و آن کجا؟!

ساحران، افراد منحرف و دنیاپرستی هستند که اساس کارشان بر تحریف حقایق است، و با این نشانه به خوبی می توان آنها را شناخت، در حالی که دعوت انبیاء و محتوای آن گواه صدق معجزات آنها است. وانگهی ساحران چون به نیروی بشری متکی هستند همیشه کارشان محدود است، اما پیامبران که از نیروی الهی بهره می گیرند، معجزاتشان عظیم و نامحدود. تعبیر به 'آیات بینات' که اشاره به معجزات موسی است از این جهت به صیغه جمع آمده که ممکن است موسی علاوه بر این دو معجزه، معجزات دیگری هم به آنها ارائه داده باشد، و یا هر یک از این دو معجزه خود ترکیبی از معجزه های متعدد بوده: تبدیل شدن عصا به مار عظیم معجزه ای است، و بازگشت آن به حال اول معجزه ای دیگر، و همچنین درخشندگی دست موسی در یک لحظه معجزه ای است، و بازگشتش به حال اول معجزه ای دیگر! تعبیر به 'مفتری' از ماده 'فریه' به معنی تهمت و دروغ از این نظر است که می خواستند بگویند: موسی این نسبت را به دروغ بر خدا بسته!
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تعبیر به اینکه ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده ایم با اینکه قبل از موسی، آوازه دعوت نوح و ابراهیم و یوسف در آن سرزمین پیچیده بود یا به خاطر فاصله زیاد و بعد عهد و یا به خاطر این است که می خواهند بگویند نیاکان ما نیز در مقابل چنین دعوتهایی هرگز تسلیم نشده اند.

علامه طباطبایی می فرماید: «اشاره 'هذا' در جمله 'ما هذا إلا سحر مفتری' اشاره است به معجزاتی که آن جناب آورد، یعنی اینها جز سحری من درآوردی نیست، چشم بندی یی است که خودش درست کرده، و به دروغ به خدا نسبت می دهد. و اما اشاره 'هذا' در جمله 'ما سمعنا بهذا فی آبائنا الأولین' اشاره است به دعوتی که آورده، که معجزات مزبور را حجت و دلیل بر آن قرار داده، و اما احتمال اینکه مراد از این اشاره هم همان معجزات بوده باشد، احتمال صحیحی نیست، چون با تکرار اسم اشاره نمی سازد، علاوه بر این فرعونیان وقتی معجزات آن جناب را دیدند، بنابر حکایت قرآن گفتند: 'فلنأتینک بسحر مثله؛ گفتند ما نیز نظیر آن را خواهیم آورد.' (طه/ 58) و حال آنکه در پاسخ موسی گفتند: 'ما چنین چیزی در پدران گذشته خود سراغ نداشته، و از آنان نشنیده ایم'.

پس معلوم می شود مراد از 'هذا؛ این' در این جمله دعوت موسی (ع) است، نه معجزات وی، از این هم که بگذریم در مقابل معجزات موسی (ع) معنا ندارد که بگویند: ما سابقه نظیر این را نداریم، چون سابقه نداشتن از امثال آن معجزات پاسخگوی آن معجزات، و رد دعوت آن جناب نمی شود. پس معنای آیه این است که آنچه موسی آورده دینی است نوظهور، که از پدران گذشته و قدیمی ما برایمان نقل نشده، که در عصری از اعصار به آن معتقد بوده باشند، و با این معنا، جمله 'ربی أعلم بمن جاء بالهدی؛ گفت پروردگارم به [حال] کسی که از جانب او رهنمودی آورده.' (قصص/ 37)، نیز تناسب دارد.»
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) ویژگی های پیامبران معجزه سحر و جادو تهمت فرعون


انواع بلاها و گرفتاریهای خداوند برای آل فرعون (قحطی)

فرعون پس از ماجرای پیروزی موسی (ع) بر ساحران، گروههای بسیاری از بنی اسرائیل و... به موسی (ع) ایمان آوردند. موسی (ع) طرفداران بسیاری پیدا کرد و از آن پس بین بنی اسرائیل (پیروان موسی) و قبطیان (فرعونیان) همواره درگیری و کشمکش بود، فرعونیان همواره به ظلم و آزار بنی اسرائیل می پرداختند، و موسی (ع) همواره پیروان خود را به صبر و مقاومت دعوت می کرد، و امدادهای غیبی الهی را به یاد آنها می آورد، و به آنها مژده می داد که به زودی وارث زمین می شوند و دشمنان دستخوش بلاهای گوناگون و سخت خواهند گردید. آفریدگار مهربان با همه بندگان خود از طریق رأفت و مهربانی رفتار می کند. حتی به انسان ستمگر و جباری مانند فرعون سالها مهلت می دهد که شاید به راه راست هدایت شود و با وسایل گوناگون، زمینه های بازگشت او را فراهم می سازد، اما انسان خودخواه بر عناد و لجاجت خود اصرار می ورزد. خدا حجت را بر فرعون تمام کرد. موسی را با دلایل روشن برای هدایت او فرو فرستاد. در مقام مناظره همه راهها را به روی او بست. در این مورد آخرین سیلی باقی مانده که شاید او را از این خواب گران بیدار سازد، نزول انواع بلاها و گرفتاریها بود. خداوند در آیات مختلف به این موضوع اشاره نموده است.
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خداوند در سوره اعراف می فرماید: «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هاذه و إن تصبهم سیئة یطیروا بموسی و من معه ألا إنما طئرهم عند الله و لاکن أکثرهم لا یعلمون* و قالوا مهما تأتنا به من ءایة لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین.... و لما وقع علیهم الرجز قالوا یاموسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی إسر ءیل* فلما کشفنا عنهم الرجز إلی أجل هم بالغوه إذا هم ینکثون؛ و چون ناز و نعمت به آنها می رسید می گفتند: این حق ماست، و چون گزندی به ایشان می رسید، به موسی و پیروان او فال بد می زدند. آگاه باش که بخت بد آنها نزد خداست ولی اکثرشان نمی فهمند. و گفتند: هرگاه که معجزه ای برای ما بیاوری که به وسیله آن سحرمان کنی ما به تو ایمان نخواهیم آورد. و چون بلا بر آنها واقع شد، گفتند: ای موسی! پروردگار خویش را بدان عهدی که با تو دارد برای ما بخوان که: اگر عذاب را از ما برداری قطعا به تو ایمان می آوریم و حتما بنی اسرائیل را با تو می فرستیم. اما هنگامی که عذاب را تا موعدی که آنان به آن می رسیدند از آنها برمی داشتیم، باز هم پیمان خود می شکستند.» (اعراف/ 131- 135)

به هر حال خداوند برای بازداری آل فرعون از شرک و طغیان، آنها را به انواع گرفتاریها و بلاها گرفتار می ساخت و بلایی پس از رفع بلایی فرود می آورد، و هر موقع به نوعی از عذاب گرفتار می شدند. به موسی می گفتند که اگر دعا کند و خدا عذاب را از آنان برطرف کند به او ایمان خواهند آورد. موسی نیز پس از نزول بلا دعا می کرد و بلا برطرف می گشت ولی آنان به همان کفر و شرک خود ادامه می دادند. خداوند در سوره زخرف می فرماید: «و ما نریهم من ءایة إلا هی أکبر من أختها و أخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون* و قالوا یأیه الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندک إننا لمهتدون* فلما کشفنا عنهم العذاب إذا هم ینکثون؛ و ما هیچ معجزه ای به آنها نشان ندادیم مگر آن که از مشابهش عظیم تر بود، و آنها را به عذاب گرفتار کردیم تا مگر باز گردند.و گفتند: ای افسونگر! پروردگار خود را به آن عهدی که با تو کرده برای ما بخوان [که این عذاب را از ما بردارد] که ما حتما هدایت پذیر خواهیم بود. پس هنگامی که عذاب را از آنها برداشتیم به ناگاه ایشان پیمان می شکستند.» (زخرف/ 48- 50) ما برای اتمام حجت آیات خود را یکی بعد از دیگری فرستادیم 'و هیچ آیه ای و معجزه ای به آنها نشان نمی دادیم مگر اینکه از دیگری بزرگتر و مهمتر بود' «و ما نریهم من آیة إلا هی أکبر من أختها».
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خلاصه نشانه های خود را که هر یک از دیگر مهمتر و گویاتر و کوبنده تر بود به آنها ارائه دادیم، تا هیچ بهانه ای برای آنها باقی نماند، و از مرکب غرور و نخوت و خودخواهی پیاده شوند. و به این ترتیب بعد از معجزه 'عصا' و 'ید بیضا' معجزات 'طوفان' و 'جراد' و 'قمل' و 'ضفادع' و غیر اینها را به آنها نشان دادیم. سپس می افزاید: آنها را به عذابها و مجازاتهای هشدار دهنده گرفتار نمودیم شاید بیدار شوند و به راه حق بازگردند «و أخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون».

این حوادث تلخ و دردناک گر چه موقتا آنها را بیدار می کرد و دست به دامن موسی می زدند هنگامی که طوفان حادثه فرو می نشست همه چیز را به دست فراموشی می سپردند و موسی را آماج انواع تیرهای تهمت قرار می دادند. چنان که در آیه بعد می خوانیم: «آنها گفتند ای ساحر! پروردگارت را به عهدی که با تو کرده است بخوان، تا ما را از این درد و رنج و بلا و مصیبت رهایی بخشد، و مطمئن باش که ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت!»

چه تعبیر عجیبی؟ از یک سو ساحرش می خوانند، و از سوی دیگر برای رفع بلا دست به دامنش می زنند! و از سوی سوم به او وعده قبول هدایت می دهند! از لحن آنها پیدا بوده که در عین احساس نیاز به موسی (ع) وعده دروغین به او می دادند، و حتی به هنگام بیچارگی و عرض حاجت باز از مرکب غرور پیاده نمی شدند، به همین جهت تعبیر به 'ربک' (پروردگارت) و 'بما عهد عندک' (به عهدی که با تو کرده) کردند، و هرگز نگفتند پروردگار ما، و وعده ای که به ما فرموده، با اینکه موسی (ع) به آنها صریحا گفته بود من فرستاده پروردگار عالمیانم، نه پروردگار خودم. آری سبک مغزان مغرور هنگامی که بر اریکه قدرت می نشینند چنین است منطقشان و راه و رسمشان. ولی به هر حال موسی به خاطر این تعبیرات نیش دار و موهن هرگز دست از هدایت آنها برنداشت، و از خیره سری آنها مایوس و خسته نشد، هم چنان به کار خود ادامه داد بارها دعا کرد تا طوفان بلاها فرونشیند و فرو نشست، اما چنان که آیه بعد می گوید: «هنگامی که عذاب را از آنها بر طرف می ساختیم آنها پیمانهای خود را می شکستند و به لجاجت و انکار خود ادامه می دادند.»
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نوع بلاهای نازل شده بر آل فرعون یک قانون کلی الهی در مورد تمام پیامبران این بوده است، که به هنگامی که با مخالفتها روبرو می شدند، خداوند برای تنبه و بیداری اقوام سرکش، آنها را گرفتار مشکلات و ناراحتیها می ساخته تا در خود احساس نیاز کنند، و فطرت توحید که به هنگام رفاه و آسایش زیر پوشش غفلت قرار می گیرد، آشکار گردد و به ضعف و ناتوانی خویش پی ببرند و متوجه مبداء قادر و توانایی که تمام نعمتها از ناحیه او است بشوند.

این بلاها و گرفتاری ها با توجه به این آیات عبارتند از:

قحطی و خشکسالی و کم شدن میوه ها در نخستین آیه مورد بحث، اشاره به همین مطلب در مورد پیروان فرعون می کند و می گوید: «ما آل فرعون را به قحطی و خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار ساختیم، شاید متذکر گردند و بیدار شوند» «و لقد أخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون»

'سنین' جمع 'سنة' به معنی سال است، ولی معمولا هنگامی که با کلمه 'اخذ' (گرفتن) به کار می رود، به معنی گرفتار قحطی و خشکسالی شدن می آید، بنابراین اخذه السنة (سال او را گرفت) یعنی گرفتار خشکسالی شد، و شاید علت آن این باشد که سالهای قحطی در برابر سالهای عادی و معمولی کم است، بنابراین اگر منظور از سال، سالهای عادی باشد، چیز تازه ای نیست، و از آن معلوم می شود که منظور سالهای فوق العاده یعنی قحطی است. کلمه 'آل' در اصل، 'اهل' بوده و سپس به اصطلاح 'قلب شده' و به این صورت درآمده است، و اهل به معنی نزدیکان و خاصان انسان است، اعم از اینکه بستگان نزدیک او باشند و یا همفکران و همگامان و اطرافیان.
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با اینکه خشکسالی و قحطی، دامان همه فرعونیان را گرفت ولی در آیه فوق، تنها سخن از نزدیکان و خاصان او به میان آمده است، اشاره به اینکه آنچه مهم است این است که آنها بیدار شوند زیرا نبض سایر مردم به دست آنها است، آنها هستند که می توانند دیگران را گمراه سازند و یا به راه آورند، و به همین جهت تنها سخن از آنان به میان آمده، اگر چه دیگران هم گرفتار همین عواقب بودند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که خشکسالی برای مصر بلای بزرگی محسوب می شد، زیرا مصر یک کشور کاملا کشاورزی بود و خشکسالی همه طبقات آن را تحت فشار شدید قرار می داد، ولی مسلما آل فرعون که صاحبان اصلی زمینها و منافع آن بودند بیش از همه زیان می دیدند.

ضمنا از آیه فوق معلوم می شود که خشکسالی، چند سال ادامه یافت زیرا کلمه 'سنین' جمع است، به خصوص اینکه 'نقص من الثمرات' (کمبود میوه ها) نیز به آن اضافه شده، زیرا خشکسالیهای موقت ممکن است در درختان کمتر اثر بگذارد، اما هنگامی که طولانی گردد، درختان را نیز از بین می برد، این احتمال نیز وجود دارد که علاوه بر خشکسالی، آفتی میوه های آنها را فرا گرفته باشد. جمله لعلهم یذکرون گویا اشاره به این نکته است که توجه به حقیقت توحید در روح آدمی از آغاز وجود دارد، سپس به خاطر تربیتهای نادرست و یا مستی نعمت، آن را فراموش می کند، اما به هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات مجددا یادآور می شود و ماده تذکر که به مفهوم یادآوری است، مناسب همین معنی می باشد. قابل توجه اینکه در ذیل آیه 94 اعراف جمله «لعلهم یضرعون؛ شاید در پیشگاه خدا خضوع کنند و تسلیم شوند» آمده، که در واقع یکی مقدمه دیگری می باشد، زیرا نخست، انسان 'متذکر' می شود و بعد در مقام 'خضوع و تسلیم' و یا تقاضا از پروردگار برمی آید.
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علامه طباطبایی می فرماید: «خدای سبحان در این آیه می فرماید (و قسم هم یاد می کند) که آل فرعون را یعنی همان قبطی ها را که فامیل او بودند به قحطی های متعدد و کمی میوه ها دچار کرد تا شاید بدین وسیله متذکر شوند.و اینکه گفتیم 'قحطی متعدد' برای این است که از ظاهر سیاق برمی آید که این قحطی ممتد در امتداد چند سال نبوده، بلکه بین دو سال قحطی یک و یا چند سال فاصله می شده، زیرا اگر اینطور نبود 'سنة قحط سالی' را به صیغه جمع نمی آورد، زیرا قحطی ممتد به امتداد چند سال یک قحطی است، نه قحطی های متعدد. علاوه بر اینکه جمله 'فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه' ظهور دارد در اینکه حسنه مذکور در آن، بعد از سیئه (قحطی) بوده و بعد از آن حسنه مواجه با سیئه دیگری شدند.»

خداوند در ادامه سوره اعراف به بلاهای دیگر اشاره می کند و می فرماید: «فأرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم ءایات مفصلات فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین؛ پس طوفان و ملخ و شپش و وزغ ها و خون را که معجزاتی از هم جدا بودند برایشان فرستادیم، باز هم سرکشی کردند و قومی بزهکار بودند.» (اعراف/ 133)

از آنجا که خداوند بدون اتمام حجت کافی، هیچ جمعیتی را کیفر نمی دهد در این آیه می فرماید که ما چندین بلا بر آنها نازل کردیم شاید بیدار شوند.

نخست طوفان را بر آنها فرستادیم «فأرسلنا علیهم الطوفان».

سپس ملخ را بر زراعتها و درختان آنها، مسلط ساخت «و الجراد».
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بار سوم 'قمل' را بر آنها مسلط ساخت «و القمل».

بار دیگر خداوند، نسل قورباغه را آن چنان افزایش داد که به صورت یک بلا زندگی آنها را فرا گرفت (و الضفادع) ضفادع جمع 'ضفدع' است ضفدع به معنی قورباغه است، این کلمه به صورت جمع در آیه فوق آمده ولی عذابهای دیگر به صورت مفرد ذکر شده است و شاید دلیل بر آن باشد که انواع مختلفی از قورباغه را خداوند بر اینها مسلط ساخت. به هر حال همه جا قورباغه های بزرگ و کوچک، حتی در خانه ها و اطاقها و سفره ها و ظروف غذا مزاحم آنان بودند، آن چنان که دنیا بر آنان تنگ شد ولی باز در برابر حق زانو نزدند و تسلیم نشدند. در این هنگام خداوند خون را بر آنها مسلط ساخت (و الدم)! و در پایان می فرماید: 'این آیات و معجزات آشکار و نشانه های حقانیت موسی را به آنها نشان دادیم، اما آنها در برابر آن تکبر ورزیدند و از قبول حق سرباز زدند و جمعیت مجرم و گنهکاری بودند' «آیات مفصلات فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین».

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'مفصلات' از تفصیل به معنای جدا جدا کردن اجزای یک شی ء متصل است، که لازمه آن متمایز شدن هر جزئی است از اجزای دیگر. پس بنابراین، از اینکه فرمود: 'آیات مفصلات' استفاده می شود آیاتی که به سوی قوم فرعون فرستاده می شده یک جا و یک دفعه نبوده، بلکه هر کدام جدای از ما بقی فرستاده می شده، و این خود دلیل بر این است که این آیات آیاتی است الهی که هر کدام در موقع مناسبش نازل می شود، چون اگر یک جا نازل می شد ممکن بود خیال کنند یک امر اتفاقی و جزافی بوده و ربطی به موسی و نفرین او نداشته است.»
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طبق این آیه بلاهای نازل شده از طرف خداوند برای آل فرعون عبارتند از:

طوفان 'طوفان' از ماده 'طوف' (بر وزن خوف) به معنی موجود گردنده و طواف کننده است، سپس به هر حادثه ای که انسان را احاطه کند، طوفان گفته شده، ولی در لغت عرب، بیشتر به سیلابها و امواج گردنده و کوبنده ای گفته می شود که خانه ها را ویران می کند و درختان را از ریشه برمی کند (اگر چه در زبان فارسی امروز، طوفان بیشتر به بادهای شدید و کوبنده اطلاق می گردد). علامه طباطبایی می گوید: «کلمه 'طوفان' به گفته راغب به معنای هر حادثه ای است که انسان را احاطه کند، ولیکن بیشتر متعارف شده که در آب بسیار زیاد استعمال شود.»

و در مجمع البحرین می گوید: «این کلمه به معنای سیلی است که زمین را در خود غرق کند، و اصل آن، ماده 'طوف' است که به معنای طواف و دور زدن می باشد. شاید مقصود سیلهای بنیان کن است که خانه ها و زراعت ها را نابود می کند و سلما طوفان، پیامدهای بدی نیز دارد. مانند بیماریهای طاعون، آبله و غیره. همان طور که پایین رفتن آب نیل سبب قحطی و خشکسالی می گردید، طغیان بیش از حد آن نیز موجب توفان و بیچارگی آنها بود و شاید توفان مزبور نیز از طغیان رود نیل بوده که خانه های فرعونیان و زمین های کشاورزی آن ها را فراگرفت و سکونت در خانه و زراعت زمین ها برای ایشان مقدور نبود.»

مفسران نوشته اند: «طوفان مزبور خانه های فرعونیان را ویران کرد و محل سکونتی در شهر برای آن ها باقی نگذاشت، به حدی که مجبور شدند از شهر خارج شده و در بیابان چادر بزنند و در آن سکونت کنند، هم چنین زمین های زراعتی آن ها را آب فرا گرفت که تنوانستند در آن سال زراعت کنند، اما توفان مزبور به خانه های بنی اسرائیل و زمین های آن ها هیچ صدمه ای وارد نکرد و قطره ای از آن آب به زمین های ایشان وارد نشد. احتمال دارد که توفان مزبور بر اثر آمدن باران های زیاد و سیل ها نیز پدید آمده باشد. به هر حال فرعونیان به تنگ آمده و نزد موسی آمدند و از او خواستند از خدای خود بخواهد تا آن توفان را برطرف سازد تا آنها بنی اسرائیل و زندانیان را آزاد کرده و به وی ایمان آورند. هنگامی که موسی دعا کرد و توفان برطرف شد، فرعونیان به وعده خود عمل نکرده و به ظلم بر آنان ادامه دادند.»
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ملخ که آفت زراعت است به دنبال توفان، خدای تعالی در سال دیگر ملخ را بر زراعت و درخت و اموال فرعونیان مسلط کرد که دیگر برگ سبزی به جای نگذاشتند. و وقتی درخت ها و کشاورزی را از بین بردند، به خانه و اثاث آن ها هجوم آوردند و به خوردن درها و لباسهایشان رو کردند. به طوری که فرعونیان را به ستوه آوردند و فرعون نیز سخت درمانده گردید و به موسی گفت: «و لما وقع علیهم الرجز قالوا یاموسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی إسرائیل؛ از پروردگارت بخواه به آن پیمان که با تو نهاده رفتار کند. اگر عذاب را از ما برطرف کنی به تو ایمان آورده و بنی اسرائیل را به همراه تو می فرستیم.» (اعراف/ 134) موسی نیز از خدا خواست تا ملخ ها رفتند، ولی باز هم فرعونیان به عهد خود وفا نکردند و ایمان نیاوردند و از ظلم و آزار بنی اسرائیل دست نکشیدند.

در روایات وارد شده است، آن چنان ملخ به جان درختان و زراعتها افتاد که همه را از شاخ و برگ خالی کرد، حتی بدن آنها را نیز آزار می داد آن چنان که داد و فریاد آنها بلند شده بود. هر بار که بلائی فرا می رسید، دست به دامن موسی (ع) می زدند، تا از خدا بخواهد رفع بلا کند، بعد از طوفان و ملخ خوارگی نیز همین تقاضا را کردند، و موسی (ع) پذیرفت و بلا برطرف شد، ولی باز دست از لجاجت خویش برنداشتند. طبق گفتار مفسران یک هفته تمام یعنی از روز شنبه تا شنبه دیگر ملخ بر آن ها مسلط شده بود. و در نقلی است که موسی به صحرا رفت و با عصای هود به سوی مشرق و مغرب اشاره کرد و ملخ ها پراکنده شدند و فرعون خواست تا به وعده خود عمل کند، اما هامان مانع شده و نگذاشت.
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بلای دیگر قمل بود قمل جمع قمله، جانوری است که از آفات گیاهی می باشد و گاهی از آن به پشه های کوچک تعبیر می کنند (صغار الذباب) و گاهی به «کنه» که مایه نابودی حیوانات است تفسیر شده است. در اینکه منظور از 'قمل' چیست؟ میان مفسران گفتگو است، ولی ظاهر این است که یک نوع آفت نباتی بوده که به غلات آنها افتاد، و همه را فاسد کرد. هنگامی که امواج این بلا فرو نشست و باز ایمان نیاوردند. از این موجو به شپش هم تعبیر شده است. این بار خدای تعالی شپش را بر فرعونیان مسلط کرد که جامه ها و بسترهای خواب و ظرف های خوراک و خلاصه همه زندگی آنها را گرفت و از سر و روی آنها بالا می رفت و خواب و خوراک و آسایش را از آنها سلب کرد و از توفان و ملخ بر آن ها سخت تر بود.

سعیدبن جبیر گفته است: «حشرات ریزی بودند که در برنج و گندم و آرد تولید می شدند و این ها به قدری زیاد شده بود که اگر مردی ده خورجین گندم برای آرد کردن به آسیا می برد، سه خورجین آن را سالم باز نمی گرداند و کم کم از آرد و گندم، به خانه و اثاث و جامه و سر و صورتشان بالا رفتند و به هر چه نگاه می کردند، از زیادی حشرات مزبور به سیاهی درآمده بود و سر و صورتشان هم چون اشخاص آبله رو شده بود و قرار و آرام را از آن ها گرفتند، به حدی که کارشان به شیون و فریاد رسید. فرعون ناچار شد برای چندمین بار به موسی پناه ببرد و مانند دفعات گذشته دفع آن را از وی بخواهد و وعده ایمان و آزادی بنی اسرائیل را آشکارا به او بدهد، ولی باز هم پس از دعای موسی و برطرف شدن عذاب، تغییری در روش ظالمانه او پدیدار نشد.»
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بلای دیگر ضفادع بود ضفادع جمع ضفدع، وزغ یا غورباغه است. بار دیگر خدای تعالی برای تنبیه فرعونیان، وزغ را بر آن ها مسلط ساخت و هر چه خوراکی و آشامیدنی داشتند، مملو از وزغ شد و خانه ها و ظرف هایشان را فرا گرفت. دست به هر جامه و خوراکی یا ظرفی که می زدند، وزغ هایی در آن می دیدند و هر غذایی که می پختند، وزغ ها در آن می ریختند و آن را تباه می ساختند. چون در جایی می نشستند، وزغ ها از لباس سر و صورتشان بالا می رفتند. اگر برای سخن گفتن یا غذا خوردن دهان باز می کردند، پیش از آن که سخنی از دهانشان خارج گردد یا لقمه ای در دهان بگذارند، وزغی به دهانشان می رفت. خلاصه آن قدر از وزغ ها سختی کشیدند تا به ناچار این بار نزد موسی آمده و از پیمان شکنی های گذشته عذرخواهی کردند و پیمان محکمی بستند که دیگر خلف وعده نکنند، ولی با تمام این احوال وقتی به دعای موسی وزغ ها برطرف شدند، باز هم به وعده خود عمل نکردند.

خون که گاهی در نوشیدنی ها ظاهر می شده است یا ابتلای عموم مردم به خون دماغ بعضی گفته اند بیماری رعاف (خون دماغ شدن) به صورت یک بیماری عمومی درآمد و همگی گرفتار آن شدند، ولی بیشتر روات و مفسران گفته اند رودخانه عظیم نیل به رنگ خون درآمد، آن چنان که برای هیچ مصرفی قابل استفاده نبود. به هر حال داستان خون را به دو صورت نقل کرده اند: گروهی از مفسران و تاریخ نگاران گفته اند که آب نیل برای فرعونیان و قبطیان تبدیل به خون شد. نوشته اند: گاه رنگ آب نیل به 'رنگ خون' درآمد که نه برای شرب قابل استفاده بود، و نه برای کشاورزی.
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در نقلی آمده است که موسی به کنار رود نیل آمد و عصای خود را به آب زد و همان دم آب نیل برای قبطیان تبدیل به خون شد، ولی برای بنی اسرائیل آب گوارا و زلال بود. هرگاه یکی از قبطیان از آن برمی داشت یا دست بدان می زد خون بود، ولی برای بنی اسرائیل آب بود تا جایی که زنان قبطی نزد زنان بنی اسرائیل آمده و از آن ها می خواستند تا به دست خود ظرف ها را از آب پر کرده و در ظرف آن ها بریزند. زنان بنی اسرائیلی هم ظرف ها را به دست می گرفتند و از آب پر می کردند، ولی به محض آن که آب را در ظرف زنان قبطی می ریختند، تبدیل به خون می شد و در تاریخ طبری و دیگر کتاب ها آمده است که کار به جایی رسید زن قبطی نزد زن اسرائیلی می آمد و بدو می گفت تو آب را در دهان خود بگیر و آن گاه به دهان من بریز. زن اسرائیلی آب را به دهان می گرفت و تا وفتی که در دهان او بود، آب بود، ولی هنگامی که به دهان زن قبطی می ریخت در دهان او خون می شد. هشت روز تمام دچار این وضع شدند که خوردنی و آشامیدنی آن ها همه خون بود و از شدت تشنگی در شرف هلاکت بودند. خود فرعون برای رفع تشنگی ناچار شد از میوه های تازه استفاده کند، اما چون میوه ها را در دهان می جوید آب آن خون بود.

در مقابل این قول، زیدبن اسلم و برخی گفته اند: به رعاف (یعنی خون دماغ) مبتلا شدند که پیویته از بینی آن ها خون می آمد و چاره ای ندیدند، جز آن که باز هم به موسی پناه ببرند و دفع آن بلای مهلت را از او بخواهند و وعده ایمان بدو و رفع ظلم بنی اسرائیل را بدهند، ولی متأسفانه برای چندمین بار پیمان شکنی کردند و به موسی ایمان نیاوردند و بنی اسرائیل را هم آزاد نکردند.
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برخی چون سعیدبن جبیر گفته اند: «آخرین بلایی که فرعونیان دچار آن شدند، مرض طاعون بود که در آن بیماری هفتاد هزار نفرشان مردند و سرانجام هم این بلا مانند بلاهای گذشته به دعای موسی برطرف گردید، ولی سبب تنبیه آن ها نشد و دست از کفر و آزار بنی اسرائیل برنداشتند.»
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون عذاب الهی باورها در قرآن بنی اسرائیل


تهدیدها و نحوه برخورد فرعونیان در برابر موسی علیه السلام

نحوه برخورد فرعونیان در برابر موسی این بخش را در دو قسمت می توان خلاصه نمود:

1- استهزاء: خداوند در مورد استهزاء فرعونیان در سوره زخرف می فرماید: «فلما جاءهم بایاتنا إذا هم منها یضحکون؛ پس چون آیات ما را برای آنها آورد، به ناگاه آنها به آن [آیات از روی تمسخر] می خندیدند.» (زخرف/ 47) اولین برخورد فرعون و فرعونیان با دلائل منطقی و معجزات روشن موسی چه بود؟ قرآن در این آیه می گوید: «هنگامی که موسی با آیات ما به سراغ آنها آمد همگی از آن می خندیدند» این نخستین برخورد همه طاغوتها و جاهلان مستکبر در برابر رهبران راستین است، جدی نگرفتن دعوت و دلائل آنها، و همه را به سخریه و مضحکه پاسخ گفتن، تا به دیگران بفهمانند که اصلا دعوت آنها قابل بررسی و مطالعه و جوابگویی نیست، و ارزش یک برخورد جدی را ندارد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «منظور از عبارت همین که آیات ما را آورد اظهار معجزاتی است که بر رسالت آن جناب دلالت می کرد. و مراد از اینکه فرمود 'ناگهان از آن به خنده درآمدند' این است که به منظور استهزاء و خوار شمردن آیات خدا خندیدند.»

2- عناد و لجاج: خداوند در سوره نمل می فرماید: «و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عقبة المفسدین؛ و با آن که باطنشان بدان یقین داشت، از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. پس ببین عاقبت مفسدان چگونه شد.» (نمل/ 14)

راغب گفته است: «کلمه 'جحد' به معنای انکار چیزی است که در دل ثبوتش مسلم شده و یا اثبات چیزیست که در قلب نفی آن به ثبوت رسیده است، و کلمه استیقان و یقین هر دو به یک معناست.» آنها معجزات را از روی ظلم و برتری جویی انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین و اطمینان داشتند. از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که ایمان واقعیتی غیر از علم و یقین دارد، و ممکن است کفر از روی جحود و انکار در عین علم و آگاهی سر زند.و به تعبیر دیگر حقیقت ایمان 'تسلیم در ظاهر و باطن' در برابر حق است، بنابراین اگر انسان به چیزی یقین دارد اما در باطن یا ظاهر تسلیم در مقابل آن نیست ایمان ندارد، بلکه دارای کفر جحودی است، و این مطلبی است دامنه دار که فعلا با همین اشاره از آن می گذریم.

لذا در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم که ضمن برشمردن اقسام پنجگانه کفر یکی از اقسام آن را 'کفر جحود' می شمرد، و یکی از شعبه های جحود را چنین بیان می فرماید: «هو ان یجحد الجاحد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده؛ آن عبارت از چیزی است که انسان آن را انکار کند در حالی که می داند حق است و نزد او ثابت است.» سپس به آیه مورد بحث استشهاد می کند. قابل توجه اینکه قرآن انگیزه انکار فرعونیان را دو چیز می شمرد: یکی 'ظلم' و دیگری 'برتری جویی'. ممکن است ظلم اشاره به غصب حقوق دیگران باشد، و برتری جویی اشاره به تفوق طلبی آنها نسبت به بنی اسرائیل، یعنی آنها می دیدند اگر در برابر آیات و معجزات موسی سر تسلیم فرود آورند هم منافع نامشروعشان به خطر می افتد، و هم باید همردیف بردگانشان بنی اسرائیل قرار گیرند، و هیچ یک از این دو برای آنها قابل تحمل نبود. و یا منظور از ظلم، ظلم بر خویشتن یا ظلم بر آیات بوده و منظور از علو ظلم بر دیگران، همانگونه که در سوره اعراف آیه 9 آمده «بما کانوا بآیاتنا یظلمون؛ به خاطر آنکه آنها به آیات ما ستم می کردند.» به هر حال در پایان این آیه به عنوان یک درس عبرت با یک جمله کوتاه و بسیار پر معنی به سرانجام شوم فرعونیان و غرق و نابودی آنها اشاره کرده چنین می گوید بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود؟ «فانظر کیف کان عاقبة المفسدین»
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تهدید ها فرعونیان در برابر موسی او را تهدید نمودند که این خودش شامل دو بخش است:

1- تهدید به زندانی کردن: خداوند در این بخش می فرماید: «قال لئن اتخذت إلاها غیری لأجعلنک من المسجونین؛ گفت: اگر خدایی غیر از من اختیار کنی، قطعا تو را از زندانیان قرار می دهم.» (شعراء/ 29)

منطق نیرومند و شکست ناپذیر موسی، فرعون را سخت خشمگین ساخت و سرانجام به حربه ای متوسل شد که همه زورمندان بی منطق به هنگام شکست و ناکامی به آن متوسل می شوند و چنین گفت: اگر معبودی غیر من انتخاب کنی تو را از زندانیان قرار خواهم داد «قال لئن اتخذت إلها غیری لأجعلنک من المسجونین» من این سخنان تو را نمی فهمم، همین می دانم که یک اله و معبود بزرگ وجود دارد و آن منم! و هر کس غیر از این بگوید محکوم به مرگ، یا زندان مرگ آفرین است!

بعضی از مفسران معتقدند که الف و لام در 'المسجونین' الف و لام عهد است، و اشاره به زندان مخصوصی است که هر کس را به آن می افکندند، برای همیشه در آن می ماند تا جنازه او را از زندان بیرون آورند. در واقع فرعون با این سخن تند و تهدید ظالمانه می خواست موسی (ع) را خاموش کند چرا که ادامه این بحثها سبب بیداری مردم می شد، و برای جباران چیزی خطرناکتر از بیداری و هشیاری مردم نیست!

علامه طباطبایی می فرماید: «در این آیه فرعون موسی را تهدید می کند که اگر بار دیگر از ربوبیت رب العالمین و رسالت خودش از طرف او سخن به میان آورد، او را به زندان خواهد انداخت، و این داب و روش همه جاهلان است، که وقتی حرف حسابی نداشته باشند، متوسل به زور شده، تهدید می کنند و وعید می دهند. و اینکه فرعون گفت: اگر الهی غیر از من بگیری چنین و چنان می کنم، منظورش از گرفتن الهی غیر از او، قائل شدن به ربوبیت رب العالمین است که موسی فرعون را به سوی آن می خواند، و اگر خود آن را نگفت و کنایه آورد، برای این بود که حتی زبان خود را به گفتن آن نگرداند و اسم رب العالمین را به زبان نیاورد و اگر نامی از سایر آلهه نیاورد، برای این بود که خود را بزرگترین آلهه می دانست و عار داشت که نامی از آنها ببرد و گویا مجازات هر کس که منکر الوهیت او می شد زندان بوده که گفته تو را از زندانیان قرار می دهم. و ظاهرا الف و لام در 'المسجونین' برای عهد است و جمله چنین معنا می دهد که: اگر بر این سخنت پافشاری کنی، تو را در زمره همان کسانی قرار می دهم که می دانی در زندان من چه حال و روزی دارند و چه شکنجه ها که می بینند، و چون می خواست، به این نکات اشاره کند، گفت: 'من المسجونین' و نگفت 'لاسجننک' با اینکه تعبیر دوم مختصرتر بود.»
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عکس العمل موسی (ع) در برابر تهدید زندانی نمودن موسی (ع) پیشنهاد اظهار معجزه می کند و معجزه عصا و ید بیضاء را نشان می دهد و فرعون او را متهم به توطئه می کند. «قال أ و لو جئتک بشی ء مبین» گوینده این جمله موسی (ع) است و مراد از 'شی ء مبین' چیزی است که ادعای او را روشن کند و آن عبارت است از آیت رسالت، که بر صحت ادعای رسالتش دلالت کند، نه صحت معارف الهی که رسالتش برای آن است، از قبیل توحید و معاد و متعلقات آن، برای اینکه بیانگر آن معارف، حجت و برهان است و سیره انبیاء در دعوتشان بر همین روش جریان داشته، که در جلد اول این کتاب گفتاری پیرامون آن گذشت. و معنای جمله مورد بحث این است که موسی گفت: مرا از زندانیان می کنی هر چند که من چیزی ارائه دهم که راستگویی و صدق ادعای رسالتم را روشن سازد؟ «قال فأت به إن کنت من الصادقین» گوینده این سخن فرعون است و سخن خود را متفرع بر سؤال موسی کرد، که از سؤالش برمی آمد نزد او چیزی است که روشنگر ادعای او است و به همین جهت فرعون دستور خود را مقید کرد به جمله 'اگر راست می گویی' و حاصلش این است که پس حالا که ادعا می کنی چیزی بیانگر صدق ادعای تو است، آن را بیاور اگر راست می گویی.

2- تهدید به قتل: در سوره غافر به این مورد اشاره شده که: «فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذین ءامنوا معه و استحیوا نساءهم و ما کید الکافرین إلا فی ضلل* و قال فرعون ذرونی أقتل موسی و لیدع ربه إنی أخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر فی الأرض الفساد؛ پس وقتی حقیقت را از جانب ما برای آنان آورد، گفتند: پسران کسانی را که با او ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را [برای بیگاری] زنده بگذارید. ولی نیرنگ کافران جز در تباهی نیست. و فرعون گفت: مرا بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را [به یاری] بخواند. من می ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در زمین شورش پدید آورد.» (غافر/ 25- 26) در این آیه مابین آنچه موسی برایشان آورد و بدان دعوتشان کرد، با مقابله ای که آنان کردند و نقشه های شیطانی که ریختند، مقابله و مقایسه شده است.
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می فرماید: موسی برای آنان حق را آورده بود و جا داشت حق را بپذیرند، به خاطر همین که حق است و نیز به خاطر اینکه آنچه آورده بود از ناحیه خدای تعالی بود، بدین جهت لازم بود آن را قبول کنند و رد نکنند، ولی در عوض کید کردند و آنچه که گفتند بدین منظور گفتند که کسی به موسی ایمان نیاورد. اما خدای عزیز کید ایشان را بی نتیجه و خنثی ساخت و نگذاشت آن کید به گروندگان به موسی اصابت کند. سیاق آیه این اشعار را دارد که یکی از گویندگان این حرف قارون بوده که خود از بنی اسرائیل بوده است و اشکالی هم ندارد، چون فرمان به کشتن پسران بنی اسرائیل و زنده نگهداشتن دختران از ناحیه فرعونیان و قبل از دعوت موسی (ع) بوده، و فرمان در این آیه که گفتیم قارون هم در آن شریک بوده، بعد از دعوت موسی و در خصوص فرزندان مؤمنین به وی بوده است و هیچ مانعی ندارد که قارون هم در این فرمان با فرعونیان موافقت کرده باشد، چون او با موسی و مؤمنین عداوت می ورزیده است و در اینکه فرمود: «الذین آمنوا معه» و نفرمود: 'آمنوا به' اشاره است به اینکه گروندگان به موسی از آن جناب پشتیبانی هم می کردند و در دعوتش کمکش می نمودند.

«و قال فرعون ذرونی أقتل موسی و لیدع ربه» جمله 'ذرونی' به معنای 'اترکونی' است، یعنی مانع من نشوید و بگذارید موسی را بکشم، و این خطابی است که فرعون به درباریان خود کرده. و در آن این دلالت است که در برابرش مردمی بوده اند که با کشتن موسی مخالفت می کرده اند و به وی می گفته اند: او را مکش و دست از او بردار، هم چنان که آیه «قالوا أرجه و أخاه؛ گفتند از او و برادرش مهلت بخواه.» (شعراء/ 36) نیز این اشاره را دارد. و جمله: 'و لیدع ربه' سخنی است که فرعون از روی تکبر و طغیان گفته. می گوید: بگذارید من موسی را بکشم، آن وقت او پروردگار خود را بخواند، تا اگر توانست از دست من نجاتش دهد و از کشتن خلاصش کند.و در جمله «إنی أخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر فی الأرض الفساد» تصمیم خود را توجیه و تعلیل می کند، می گوید: من از موسی بر شما می ترسم که مبادا دین و دنیای شما را تباه کند. اما از جهت دین، یعنی پرستش بت ها، برای اینکه می ترسم او دین دیگری به جای آن رواج دهد و آن پرستش خدای یگانه است. و اما از جهت دنیا چون می ترسم کار او بالا بگیرد و نیرومند شود و پیروانش زیاد گشته، به آسانی سر از اطاعت ما برتابد و کار منجر به مشاجره و جنگ و از بین رفتن امنیت گردد.
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عکس العمل موسی (ع) در برابر تهدید قتل موسی (ع) از شر هر متکبر بی ایمان به روز حساب به خدا پناه می برد و می فرماید: «و قال موسی إنی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب؛ و موسی گفت: من از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم.» (غافر/ 27) این آیه شریفه حکایت کلام موسی (ع) است، کلامی که با آن تهدید فرعون را با تهدید خود مقابله می کند، او تهدید به کشتن وی کرده بود و آن جناب تهدیدش کرده به اینکه به پروردگارش پناه می برد. و جمله 'عذت بربی و ربکم' در مقابل گفتار فرعون است که گفت: 'و لیدع ربه'، چون فرعون در این جمله رب را اختصاص به موسی داد و گفت: 'موسی پروردگار خود را بخواند'. و موسی (ع) در پاسخش پروردگار خود را پروردگار ایشان نیز خواند، و گفت: 'من پناه می برم به پروردگار خودم و پروردگار شما' و فهماند که خدای تعالی همانطور که پروردگار من است، پروردگار شما هم هست، همانطور که حکمش در من نافذ است، در شما نیز نافذ است.

پس چون چنین است می تواند پناهنده خود را از شر شما حفظ کند، هم چنان که تا کنون حفظ فرموده. از اینجا روشن می شود که خطاب در جمله 'ربکم' به فرعون و درباریان او بوده، نه به قوم اسرائیلی خودش. و در جمله 'من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب'، اشاره می کند به فرعون و هر کس دیگری که در دو صفت تکبر و بی ایمانی به روز حساب با او شرکت دارد و معلوم است کسی که این دو صفت را داشته باشد، از هیچ شری پروا ندارد.
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بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) تبلیغ توحید مجازات داستان قرآنی فرعون


نحوه هلاکت و نابودی آل فرعون (عذاب الهی)

فرعون

هربار که بلا می آمد، فرعونیان دست به دامن موسی (ع) می شدند، تا از خدا بخواهد بلا برطرف گردد و قول می دادند که در صورت رفع بلا، ایمان بیاورند، چندین بار براثر دعای موسی (ع)، بلا برطرف شد، ولی آنها پیمان شکنی کردند و به کفر خود ادامه دادند، سرانجام بلای عمومی غرق شدن فرعونیان در دریا و نجات بنی اسرائیل پیش آمد. سرانجام قطعی شد که آنان به هیچ قیمت ایمان نخواهند آورد و اینجا بود که باید این رشته سرطانی از سرزمین هستی قطع می شد و پیامبر رحمت، این بار مظهر خشم حق گردد، و از خداوند بزرگ بخواهد که اموال آنان را نابود و بر قلوبشان مهر بزند و به همین حالت بمانند تا عذاب قیامت را ببینند، چنانکه می فرماید: «و قال موسی ربنا إنک ءاتیت فرعون و ملأه زینة و أموالا فی الحیوة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی أموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم؛ و موسی گفت: پروردگارا! تو فرعون و مهترانش را در زندگی دنیا زینت و مال و منال داده ای، پروردگارا، تا [بندگانت را] از راه تو گمراه کنند. پروردگارا! اموالشان را نابود و دل هایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند.» (یونس/ 88)
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کلمه 'زینة' بناء نوع از مصدر 'زین' به معنای آراستن است، و آن حالت و وضعی است که موجودی، آن را به خود می گیرد و باعث می شود که موجودی دیگر جذب به آن شود. و نسبت بین زینت و مال نسبت 'عموم من وجه' است، زیرا بعضی از زینت ها مال نیست و چیزی نیست که مورد معامله قرار گیرد و در مقابل آن، مالی بدهند، مانند خوش صورتی و قامت موزون، و بعضی از مالها هم زینت نیست، مانند چهار پایان و اراضی، و بعضی از زینت ها هم مال و هم زینت است، مانند زیور آلات. و اینکه در آیه شریفه بین زینت و مال مقابله شده و آن را در مقابل این قرار داده به ما می فهماند که منظور از زینت تنها جهت زینت است، با قطع نظر از مالیت آن. و خلاصه کلام، منظورش چیزهایی از قبیل جواهرات و زیور آلات و جامه فاخر و اثاث تجملی و ساختمانهای زیبا و امثال آن است. «ربنا لیضلوا عن سبیلک» بعضی از مفسرین گفته اند لام در جمله 'لیضلوا' لام عاقبت است، و معنای آیه اینست که 'خدایا! تو به فرعون و فرعونیان زینت و اموال دادی، و نتیجه و عاقبتش این شد که بندگانت را از راهت گمراه کنند'، نه لام تعلیل و یا به عبارتی لام غرض تا معنایش این شود که 'تو به همین منظور مال و زینت به آنان داده ای' چون ما با ادله ای روشن می دانیم که خدای تعالی چنین کاری نمی کند، یعنی به غرض گمراهی بندگانش به دشمنانش مال و زینت نمی دهد.
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همانطور که می دانیم هیچ رسولی را مبعوث نمی کند به اینکه مردم را به ضلالت وادار کند، و نیز می دانیم که خدای تعالی از مردم ضلالت را نخواسته و به این منظور مال دنیا به آنان نمی دهد. کلمه 'طمس'، به معنای آنست که چیزی به طرف پوسیدگی و کهنه شدن دگرگونی یابد. پس معنای اینکه موسی (ع) از خدای تعالی خواست: 'اطمس علی أموالهم' اینست که وضع اموال فرعونیان را به سوی فنا و زوال تغییر دهد.

اینکه درخواست کرد: 'و اشدد علی قلوبهم' منظور از 'شد' (گره زدن و بستن) معنایی در مقابل 'حل' (گشودن و باز کردن) است، و معنای گره زدن بر دلها اینست که خدایا دلهایشان را قساوت بده و آن چنان دلهایشان را ببند که به هیچ وجه راهی برای هدایت در آن نماند و گنجایش پذیرفتن حق را نداشته باشد و تا ابد ایمان نیاورند تا آنکه عذاب الیم را ببینند. و بنابراین، شد بر دلها همان طبع کردن دلهاست که در قرآن بسیار آمده است و برای کلام موسی دو معنای دیگر کرده اند که معانی بعیدی است، یکی اینکه گفته اند: منظورش از شد بر قلوب پای بند کردن دلهایشان نسبت به اقامت در مصر است به طوری که به هیچ وجه از اقامت در آن منصرف نگردند تا بعد از طمس اموال بیشتر رنج ببرند، جای خالی آن اموال را ببینند و پیوسته تاسف بخورند.

دوم اینکه گفته اند: منظور از شد بر دلها، کنایه از میراندن و هلاک کردن است. بنابراین معنای آیه چنین می شود: موسی، بعد از آنکه از ایمان آوردن فرعون و درباریانش مأیوس شد و به طوری که از سیاق گفتارش در دعا استفاده می شود یقین کرد که جز بر ضلات خود و اضلال دیگران ادامه نمی دهد، عرضه داشت: «پروردگارا! تو فرعون و هوادارانش را در برابر کفر و طغیانشان کیفر بدی دادی، و آن کیفر این است که به آنان زینت و اموالی در زندگی دنیا دادی. پروردگارا! و این اراده تو بود که آنان با این زینت و اموال مغرور گشته پیروان خود را از راه تو منحرف سازند، و اراده تو باطل شدنی نیست و غرضت هرگز لغو نمی باشد. پروردگارا! به همین اراده ات و خشمی که بر آنان گرفته ای ادامه بده و اموالشان را از مجرای نعمت بودن به مجرای نقمت و عذاب تغییر ده و دلهایشان را مسدود کن تا در نتیجه ایمان نیاورند و به کفر خود ادامه بدهند، تا برسند به موقفی که در آن موقف دیگر ایمان سودی به حالشان ندارد، و آن زمانی است که عذاب الهی را ببینند.»
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این دعا از موسی (ع) علیه فرعون و درباریانش همانطور که گفتیم بعد از آن بود که به طور کامل از ایمان آوردن آنها مأیوس شد و یقین کرد که از زنده بودنشان انتظاری جز گمراهی و گمراه کردن وجود ندارد، نظیر دعایی که نوح (ع) علیه قومش کرد، و بنا به حکایت قرآن گفت: «رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا؛ پروردگارا از کافران کسی را بر روی زمین باقی مگذار که اگر باقی بگذاری محققا و حتما بندگانت را گمراه نموده و از نسلشان هم غیر از کافر و فاجر انسانی پدید نمی آید.» (نوح/ 27)

حاشا بر ساحت مقدس انبیاء (ع) که سخنی بگویند که منشاش صرف حدس و گمان باشد، آن هم در موقعی که با رب العالمین سخن می گویند.

استجابت نفرین موسی و هارون علیه فرعونیان

به هر حال دعای موسی نیز مستجاب گشت، چنانکه می فرماید: «قال قد أجیبت دعوتکما فاستقیما و لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون؛ فرمود: دعای شما دو تن اجابت شد، پس استقامت کنید و به راه جاهلان نروید.» (یونس/ 89)

به طوری که سیاق دلالت می کند خطاب در این آیه به موسی و هارون (ع) است، می فرماید: دعای شما دو نفر مستجاب شد. با اینکه در آیه قبلی دعا را تنها از موسی حکایت کرد، و این خود مؤید گفته مفسرین است که گفته اند موسی هر زمان دعا می کرد هارون آمین می گفت، چون آمین هم خود دعا است، قهرا هر دو با هم دعا کرده اند، هر چند که متن دعا را تنها موسی (ع) گفته است.
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کلمه 'استقیما' تثنیه امر حاضر از مصدر 'استقامت'، و استقامت به معنای ثبات به خرج دادن در کاری است که در حال انجام است، و کاری که موسی و هارون به عهده گرفته بودند دعوت به سوی خدا و احیای کلمه حق بود. و منظور از جمله 'الذین لا یعلمون' جاهلان از بنی اسرائیل است، و خدای تعالی در جای دیگر همه آنان را جاهل خوانده و فرموده: «قال إنکم قوم تجهلون؛ گفت راستی شما نادانی می کنید.» (اعراف/ 138)

معنای آیه این است که خدای تعالی موسی و هارون را مخاطب قرار داد و فرمود: «دعای شما دو تن مستجاب شد، اینکه عذاب الیم را بر فرعون و در باریانش درخواست کرده بودید، و اینکه خواستید اموالشان را طمس و دلهایشان را سخت کنم پذیرفتم، پس استقامت به خرج دهید، و بر کاری که به عهده شما نهاده ام، یعنی دعوت به سوی الله و احیای کلمه حق ثبات قدم داشته باشید، و زنهار، زنهار راه آنهایی را که نادانند پیروی مکنید، آنها می خواهند که شما دو تن هر چه را که آنها به هوای دلشان و با انگیزه شهواتشان از شما خواستند برایشان انجام دهید.»

در این تعبیر نوعی اشاره است به اینکه چیزی نخواهد گذشت که نادانها چیزهایی از موسی و هارون خواهند خواست که جامع همه آنها زنده کردن سنت جاهلانه و سیره قومی آنهاست و کوتاه سخن، آیه شریفه اجابت دعای موسی و هارون را ذکر می کند، دعایی که متضمن عذاب فرعون و درباریان او و موفق نشدن آنها به ایمان آوردن است، و به همین جهت در آیه بعدی وفای به این وعده را با خصوصیاتی که در آن بود ذکر می کند.
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و در دعای موسی (ع) چیزی نبود که دلالت بر فوریت و یا تاخیر در نازل کردن عذاب داشته باشد، آیه بعدی هم که اجابت و قبول دعای موسی را متضمن است، و همچنین آیه ای هم که از وقوع حتمی آن وعده خبر می دهد، چیزی در این باب ندارد و روایات هم مطابق با آیات است.

صاحب مجمع البیان از ابن جریح روایت آورده که گفت: «فرعون بعد از نفرین موسی (ع) چهل سال زندگی کرد.»

آن گاه اضافه کرده که این معنا از امام صادق (ع) روایت شده، و در احتجاج همین روایت را از آن جناب نقل کرده و همچنین کلینی در کافی و عیاشی در تفسیر خود آن را از هشام بن سالم از آن جناب نقل کرده اند، و در تفسیر قمی از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق (ع) همین معنا را روایت کرده است.

در آیه دیگر می فرماید: «فلما ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعین؛ و چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همگی شان را غرق کردیم.» (زخرف/ 55)

کلمه 'آسفوا' از مصدر 'ایساف' است، که به معنای خشمگین کردن دیگری است. و معنای آیه چنین است: بعد از آنکه با فسوق خود ما را به خشم در آوردند، از ایشان انتقام گرفتیم و همه شان را غرق کردیم. البته این نکته را باید در نظر داشت که خشم در خدای تعالی به معنای اراده عقوبت است.

نحوه غرق شدن آل فرعون و نجات موسی و بنی اسرائیل خداوند در آیات مختلف نحوه هلاکت آل فرعون را بیان نموده است.
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در سوره یونس می فرماید: «و جاوزنا ببنی إسر ءیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی إذا أدرکه الغرق قال ءامنت أنه لا إلاه إلا الذی ءامنت به بنوا إسر ءیل و أنا من المسلمین* ءالان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین* فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک ءایة و إن کثیرا من الناس عن ءایاتنا لغافلون؛ و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. پس فرعون و سپاهش از سر ظلم و تجاوز آنها را دنبال کردند، تا چون غرق شدنش در رسید، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من از تسلیم شدگانم. آیا حالا [ایمان می آوری؟] در حالی که پیش از این نافرمانی کردی و از تباهکاران بودی. ما امروز پیکرت را [از آب] می رهانیم تا عبرت آیندگان شوی، و همانا بسیاری از مردم از آیت های ما بی خبرند.» (یونس/ 90- 92)

در این آیات آخرین مرحله مبارزه بنی اسرائیل با فرعونیان و سرنوشت آنها، در عباراتی کوتاه اما دقیق و روشن، ترسیم شده است، و آن چنان که روش قرآن است، مطالب اضافی را که از جمله های قبل و بعد فهمیده می شود، ترک نموده است.

نخست می گوید: 'ما بنی اسرائیل را به هنگام مقابله با فرعونیان در حالی که تحت فشار و تعقیب آنها قرار گرفته بودند از دریا (شط عظیم نیل که به خاطر عظمتش کلمه 'بحر' بر آن اطلاق شده) عبور دادیم'.

'فرعون و لشگرش برای کوبیدن بنی اسرائیل و ظلم و ستم و تجاوز بر آنان به تعقیب آنها پرداختند، اما به زودی همگی در میان امواج نیل غرق شدند'.
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'بغی' به معنی ستم و 'عدو' به معنی تجاوز است، یعنی آنها به خاطر ستم و تجاوز به بنی اسرائیل به تعقیبشان پرداختند.

جمله فاتبعهم نشان می دهد که فرعون و لشکرش به اختیار خود به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند، بعضی از روایات نیز این معنی را تایید می کند و پاره ای دیگر چندان با آن سازگار نیست، ولی به هر حال آنچه از ظاهر آیه استفاده می شود برای ما مدرک است.





من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 18 ص 213- 214، جلد 15 ص 388، جلد 10 ص 169- 173 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 13 ص 257-258، جلد 12 ص 309، جلد 8 ص 376 - 377 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 5 صفحه 130 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 125-132

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون عذاب الهی گمراهی نفرین


انواع بلاها و گرفتاریهای خداوند برای آل فرعون (عهد شکنی)

گوشه ای از بلای خون فرعونیان دیدند آب رود نیل به خون مبدل شد که نه برای آشامیدن قابل استفاده بود و نه برای کشاورزی. این آب به طور معجزه آسایی فقط برای فرعونیان چنین بود، ولی برای موسی و پیروانش آب سالم و گوارا بود. روزی یکی از قبطیان از شدت تشنگی نزد یکی از سبطی ها (پیروان موسی) آمد و گفت: «من از دوستان و خویشان توام، امروز از روی نیاز به تو روآورده ام، موسی (ع) جادویی کرده و آب نیل را به خون تبدیل نموده است، ولی آن آب برای سبطی ها صاف و گوارا است. من یار دیرین تو هستم، این کاسه را بگیرد و پر از آب کن و به من بده بلکه به طفیل تو، آب صاف بیاشامم و از خطر تشنگی نجات یابم.»
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سبطی جواب مثبت به او داد. کاسه را گرفت و از آب رود نیل پر کرد و نیمی از آب آن را خود نوشید، و نیم دیگر را به قبطی داد و گفت: «این آب صاف است، آن را بیاشام.» ولی همان لحظه، آب آن کاسه به خون مبدل شد، قبطی خشمگین شد. ساعتی بعد که خشمش فرو نشست، به سبطی گفت: «چاره چیست؟ چگونه از این بدبختی نجات یابم؟» سبطی گفت: «از پیروی فرعون خارج شو، و در صف پیروان موسی درآی.» قبطی گفت: «من لیاقت آن را ندارم، تو برایم دعا کن تا به این توفیق دست یابم.» سبطی برای او بسیار دعا کرد، سرانجام دعایش مستجاب شد، و قبطی به موسی (ع) ایمان آورد، آنگاه آب برای او صاف و گوارا گردید، از آن آب آشامید و گفت: «چون من شربتی از عطایای خداوند خریدار انسانها نوشیدم، دیگر تا قیامت، تشنه نخواهد شد! چشمه معنویت از طرف خدای چشمه آفرین در درونم جوشید، در این صورت آب مادی نزدم خوار گشت.»

ش_رب_تی خ_وردم ز الله اش_تری *** ت_ا ب_ه محشر ت_شنگی ن_اید مرا

آنکه جوی و چشمه ها را آب داد *** چ_شمه ای ان_در درون من گشاد

ای_ن ج_گر ک_ه بود گرم و آبخور *** گشت پیش همت او آب، خوار

بیشتر مفسران گفته اند: یکی از عذاب های خدا بر فرعونیان این بود که اموالشان تبدیل به سنگ گردید. این به دنبال همان نفرینی بود که موسی درباره آنها کرد و به درگاه الهی عرض کرد: «و قال موسی ربنا إنک ءاتیت فرعون و ملأه زینة و أموالا فی الحیوة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی أموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم؛ و موسی گفت: پروردگارا! تو فرعون و مهترانش را در زندگی دنیا زینت و مال و منال داده ای، پروردگارا، تا [بندگانت را] از راه تو گمراه کنند. پروردگارا! اموالشان را نابود و دل هایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند.» (یونس/ 88) و گروهی همین سنگ شدن اموال و به اصطلاح طمس را یکی از آیات نه گانه شمرده اند.
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طبری از محمدبن کعب نقل کرده که وی گفت: «عمربن عبدالعزیز از من پرسید که آیات نه گانه که خداوند به فرعون نشان داد چه بود؟ گفتم: توفان، ملخ، شپش، وزغ، عصا، ید بیضا، طمس و دریا. عمر گفت: آری من می دانستم که طمس یکی از آن آیات بوده است. من گفتم: موسی بر آن ها نفرین کرد و هارون آمین گفت و خدای تعالی اموال آن ها را به سنگ تبدیل کرد.»

محمدبن کعب گوید: «سپس عمربن عبدالعزیز دستمالی را آورد که در آن چیزهایی بود که عبدالعزیز بن مروان از مصر آورده بود و در آن دستمال آثاری از قبطیان و فرعونیان مصر نیز وجود داشت. آن گاه تخم مرغی بیرون آورد که دو نیم شده و سنگ شده بود و هم چنین گردو و نخود و عدس هایی که خرد شده و سنگ شده بود. باری آیات الهی به صورت عذاب های گوناگون بر فرعونیان فرود آمد، ولی سبب بیداری آن ها نشد و به جای این که با مشاهده آن به موسی ایمان بیاورند و او را تصدیق کنند، به تکذیب او پرداختند و زبان به تمسخر و استهزای آن حضرت گشودند.»

چنان که قرآن کریم نقل فرموده تا پایان کار او را جادوگر خواندند و خیال می کردند آن چه او می آورد، سحر و جادو است. نتیجه این تمسخرها و تکذیب ها آن شد که در سوره مبارکه قمر می گوید: «و لقد جاء ءال فرعون النذر* کذبوا بایاتنا کلها فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر؛ همانا فرعونیان را آیات بیم دهنده آمد ولی همه را تکذیب کردند و ما نیز هم چون برگرفتن نیرومند مقتدری گرفتیمشان.» (قمر/ 41- 42)
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در سوره نمل نیز درباره آن ها فرموده است: «فلما جاءتهم ءایاتنا مبصرة قالوا هاذا سحر مبین* و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عقبة المفسدین؛ چون آیات ما هویدا (و آشکار) به سویشان آمد، گفتند: این سحری آشکار است. اینان با این که دل هایشان بدان ها یقین داشت، از روی ظلم و سرکشی آن را منکر شدند، پس بنگر که عاقبت تباه کاران چگونه بود؟» (نمل/ 13- 14)

عهد شکنی قوم فرعون بعد از برداشته شدن عذاب از آنان آیه بعد می فرماید: «و لما وقع علیهم الرجز قالوا یاموسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی إسرائیل* فلما کشفنا عنهم الرجز إلی أجل هم بالغوه إذا هم ینکثون؛ و چون بلا بر آنها واقع شد، گفتند: ای موسی! پروردگار خویش را بدان عهدی که با تو دارد برای ما بخوان که: اگر عذاب را از ما برداری قطعا به تو ایمان می آوریم و حتما بنی اسرائیل را با تو می فرستیم. اما هنگامی که عذاب را تا موعدی که آنان به آن می رسیدند از آنها برمی داشتیم، باز هم پیمان خود می شکستند.» (اعراف/ 134- 135)

کلمه 'نکث' به معنای عهد شکستن است، و جمله 'إلی أجل هم بالغوه' متعلق است به جمله 'کشفنا'، و از این دو جمله بر می آید عهدهایی که بین موسی و قوم فرعون می گذشته مؤجل به مدت معینی بوده، مثلا اگر موسی (ع) می گفته که خداوند این عذاب را از شما برمی دارد به شرطی که ایمان بیاورید و بنی اسرائیل را با من روانه کنید در آخر اضافه می کرده که اگر تا فلان مدت به این عهد وفا نکردید عذاب مرتفع نخواهد شد.و همچنین اگر بنی اسرائیل با وی عهد می بسته اند آنان نیز عهد خود را محدود به مدت معین می کردند، لذا آیه شریفه می فرماید: «پس از آنکه عذاب برداشته می شد و آن اجل معین سر می رسید عهد خود را که با موسی بسته بودند، می شکستند.»
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این آیه شاهد بر این است که معنای 'مفصلات' همان معنای فوق است، برای اینکه از آن آیه استفاده می شود: هر کدام از آیات که فرستاده می شده قبلا موسی از آمدن آن آیه و آن عذاب خبر می داده، لذا وقتی به آن برخورد می کردند دست به دامن موسی می شدند تا بلکه دعائی کند و آن عذاب را از ایشان برگرداند، و با موسی عهد می بستند که اگر این عذاب را از آنان بر دارد به وی ایمان می آورند و دست از بنی اسرائیل برداشته و ایشان را به موسی می سپارند، ولی وقتی به دعای موسی عذاب برداشته می شد عهد خود را می شکستند. در بعضی از روایات می خوانیم که هر کدام از این بلاها، در یک سال واقع می شد یعنی یک سال طوفان و سیلاب، سال دیگر ملخ خوارگی، و سال بعد آفات نباتی و همچنین، ولی در بعضی دیگر از روایات می خوانیم که میان هر یک از اینها با دیگری یک ماه بیشتر فاصله نبود، ولی در هر حال شک نیست که در فواصل مختلف و جدا از یکدیگر (چنان که قرآن می گوید مفصلات) صورت گرفت، تا مهلت کافی برای تفکر و تنبه و بیداری داشته باشند. بنابراین باید گفت آنان پنج بار با او پیمان بستند و در هر مرحله پیمان شکنی کردند.

قابل توجه اینکه در روایات می خوانیم که این بلاها تنها دامان فرعونیان را می گرفت و بنی اسرائیل از آن برکنار بودند، شک نیست که این یک نوع اعجاز بوده، اما قسمتی از آن را می توان با توجه به نکته زیر توجیه علمی نمود، زیرا می دانیم در کشوری با مشخصات مصر، بهترین نقطه زیبا و مورد توجه همان دو طرف شط عظیم نیل بوده است که در اختیار فرعونیان و قبطیها قرار داشت، قصرهای زیبا و خانه های مجلل و باغهای خرم و مزارع آباد را در همین منطقه می ساختند و طبعا به بنی اسرائیل که بردگان آنها بودند، از زمینهای دور افتاده و بیابانها و نقاط کم آب، سهمی می رسید.طبیعی است هنگامی که طوفان و سیلاب برخاست، از همه نزدیکتر به کام خطر دو طرف شط عظیم نیل بوده و همچنین قورباغه ها از شط برخاستند و اثر خونابه شدن شط قبل از همه در خانه های فرعونیان نمایان شد، و اما ملخ و آفات نباتی نیز در درجه اول متوجه نقاط سرسبزتر و پربرکت تر می شود.
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عذاب های متعدد و عهد شکنی قوم فرعون از دیدگاه روایات در مجمع البیان است که ابن عباس و سعید بن جبیر و قتاده و محمد بن اسحاق بن بشار مطلبی را گفته اند، و علی بن ابراهیم هم همان مطلب را به سند خود از ابی جعفر و ابی عبدالله (ع) روایت کرده، و آن مطلب که از مجموع روایات گرفته شده این است که بعد از ایمان ساحران به موسی و شکست خوردن فرعون و اصرار بر کفر خود، هامان به فرعون گفت: «مردم به طوری که می بینی یکی پس از دیگری به موسی ایمان می آورند، باید فکری کرد، من فکر می کنم صلاح در این باشد که مامور بگذاری تا هر کس را که به دین موسی در آمده زندانیش کنند.»

پس فرعون هر کس را که به موسی ایمان آورده بود حبس نمود. خداوند هم فرعونیان را به عذاب های گوناگونی از قبیل کمبود زراعت و امثال آن مبتلا نمود، و در آخر طوفانی بر آنان مسلط کرد تا تمامی خانه های آنان را در هم فرو ریخت، فرعونیان ناگزیر به بیابان گریختند، و خیمه ها به پا کردند، و اما خانه های بنی اسرائیل یک قطره از آب سیل به آنها نرسید، و زمین های زراعتی آنان نیز آسیبی ندید، بر عکس برای فرعونیان هیچ زمین زراعتی نماند، لذا به موسی گفتند: «از خدایت بخواه این بارندگی هولناک را از ما قطع کند، که اگر چنین کنی ما به تو ایمان آورده و بنی اسرائیل را از زندانها رها کرده با تو روانه می سازیم.» موسی (ع) از خدا خواست و خداوند هم عذاب را از آنان برداشت، ولیکن متاسفانه به وعده خود وفا ننموده و ایمان نیاوردند.
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این بار هامان به فرعون گفت: «اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی به دست خود، موسی را بر خود غلبه داده ای، و او به طور مسلم سلطنت تو را از بین خواهد برد.» لذا فرعون بنی اسرائیل را رها ننمود و درباره باران های خطرناک گفت: «بارانی که آمد عذاب نبود، بلکه نعمتی بود برای ما زیرا دشت و صحرای ما را پس از خشکی و مردگی زنده و سرسبز و خرم نمود.» و چون چنین کردند خداوند هم به روایت علی بن ابراهیم در سال دوم و به روایت دیگران در ماه دوم ملخ را بر زراعتها و اشجار ایشان مسلط کرد، به طوری که از زراعت و درختان چیزی باقی نگذاشت بلکه موی سر و ریش آنان و لباس و فرش و زندگیشان را هر چه بود خوردند، و حال آنکه همین ملخ ها به خانه های بنی اسرائیل داخل نمی شدند و هیچگونه آزاری نمی رساندند.

مردم همه سر و صدایشان بلند شد، و فرعون شدیدا به جزع و فزع در آمد، و به موسی (ع) گفت: «این بار هم از پروردگارت بخواه این بلا را از ما بگرداند، و به طور قطع من نیز دست از بنی اسرائیل بر می دارم.» موسی (ع) دعا کرد و ملخ بعد از آنکه یک هفته یعنی از شنبه تا شنبه دیگر بر ایشان مسلط بود از آنان برطرف گردید.

دعای موسی (ع) بعضی ها در کیفیت دعای موسی (ع) گفته اند که وی نگاهی به آسمان نمود و سپس عصای خود را به طرف مشرق و مغرب به حرکت درآورد، و بدون درنگ ملخ ها از همان طرف که آمده بودند برگشتند، تو گویی اصلا ملخی نیامده بوده. این بار هم هامان نگذاشت فرعون به وعده خود وفا کند و بنی اسرائیل را آزاد سازد، لذا در سال سوم (به روایت علی بن ابراهیم و در ماه سوم به روایت دیگران) خداوند 'قمل' را که عبارت است از ملخ ریز و بدون بال و خیلی خبیث تر و خطرناک تر از سایر انواع ملخ بر همه زراعت آنان مسلط نمود، به این معنی که این بار ملخ ساقه و ریشه ها را هم خورد، و خلاصه زمین را لیسید.
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بعضی دیگر گفته اند موسی (ع) مأمور شد تا به تلی خاکی که در دهی از دهات مصر معروف به عین شمس قرار داشت برود، موسی بدانجا رفت و عصای خود را به آن تل خاک زد و بلافاصله ملخ های نام برده سراسر مصر را پر کرده حتی به جامه های فرعونیان در آمده و آنان را گزیدند، و اگر کسی مشغول غذا خوردن بود قمل در غذایش شده و ظرف غذایش از آن پر می شد.

سعید بن جبیر گفته است: «'قمل' همان پشه ای است که به حبوبات می افتد.» و نیز گفته است: «اگر کسی ده جراب (مشک) گندم به آسیاب می برد از آن ده مشک بیش از سه قفیز (پیمانه) عایدش نمی شد، و این بلا شدیدترین بلائی بود که فرعونیان بدان دچار شدند، زیرا نه تنها حبوبات آنان به خطر افتاد بلکه موی بدن و حدقه و پلک چشم و ابروهای آنان نیز دستخوش این بلا شد. وقتی به بدنهایشان حمله می کرد هر که میدید خیال می کرد پوست بدن های آنان مبتلا به گری شده.»

خلاصه خواب و آرامش از آنان سلب شد، همه به ناله و فریاد در آمدند. ناچار فرعون موسی را طلبید و گفت: «اگر این بار از خدایت بخواهی تا عذاب را از ما بردارد به طور قطع و مسلم دست از بنی اسرائیل بر می دارم.» موسی این بار نیز پذیرفت و دعا کرد، و به دعای او قمل که هفت روز تمام یعنی از روز شنبه ای تا شنبه بعد مسلط بر آنان شده بود بر طرف گردید. و این بار هم عهد خود را شکسته خداوند در سال چهارم و به آن روایت دیگر در ماه چهارم ضفدع (قورباغه) را بر آنان مسلط کرد. تمام زندگی آنان مالامال از ضفدع شد، لباس و یا ظرف و یا طعام و یا آبی نماند مگر اینکه پر از ضفدع بود، غذا می پختند چیزی نمی گذشت که می دیدند پر از ضفدع شده، می خواستند با یکدیگر صحبت کنند تا دهن باز می کردند ضفدع به دهانشان می افتاد، لقمه برمی داشتند تا دهانشان باز می شد ضفدع قبل از لقمه دهانشان را پر کرده بود. این بار به گریه در آمده به شکایت نزد موسی آمدند، و گفتند «این بار توبه کرده و دیگر به کردار زشت خود بر نمی گردیم، از خدا بخواه تا ما را از شر قورباغه ها رهایی دهد.» موسی دعا کرد و خداوند ضفدع را پس از آنکه هفت روز یعنی از روز شنبه تا شنبه دیگر بر ایشان مسلط بود از آنان بر داشت.
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و چون این بار نیز عهد خود را شکستند خداوند در سال پنجم خون را روانه به سوی ایشان کرد، به این معنا که آب نیل را برای ایشان خون گردانید، بنی اسرائیل آن را آب و قبطی ها آن را خون می دیدند، حتی قبطی ها به بنی اسرائیل التماس می کردند که ایشان آب را در دهان خود ریخته و از دهان خود به دهان قبطی ها بریزند، با این حال تا در دهن اسرائیلی ها بود آب بود و به محضی که به دهان قبطی ها منتقل می شد خون می گردید. فرعون که دید از عطش هلاک می شود، ناچار شد برگ درختان را بجود ولی مع الوصف رطوبت برگ درختان هم در دهانش خون می شد، هفت روز هم به این عذاب دچار بودند، هیچ آب و غذایی نمی خوردند مگر آنکه خون بود.

زید بن اسلم گفته است خونی که خداوند مسلط بر فرعونیان کرد عبارت از خون دماغ (رعاف) بود. به هر حال به نزد موسی آمدند که از خدایت رفع این پریشانی و عذاب را بخواه تا به تو ایمان آورده دست از بنی اسرائیل برداشته و با تو روانه شان کنیم، موسی این بار نیز دعا کرد و عذاب از ایشان برداشته شد مع ذلک دست از بنی اسرائیل برنداشتند.
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رسول محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون عذاب الهی عهد شکنی بنی اسرائیل باورها در قرآن


اقدامات موسی علیه السلام برای بنی اسرائیل پس از شکست فرعون و ساحران

شکست فرعون در میدان مبارزه، وقتی فرعون مفتضحانه شکست خورد و موسی با پیشانی باز و چهره درخشان از میدان مبارزه بیرون آمد، به این فکر افتاد که پیروان خود را گرد آورده و با برنامه ریزی خاصی آنها را از پاشیدگی حفظ کند. قرآن سرگذشت پس از پیروزی را و اینکه فقط قوم موسی به او ایمان آوردند و دیگران بر شرک خود باقی ماندند، چنین بیان می کند:

«فما ءامن لموسی إلا ذریة من قومه علی خوف من فرعون و ملایهم أن یفتنهم و إن فرعون لعال فی الأرض و إنه لمن المسرفین* و قال موسی یاقوم إن کنتم ءامنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین* فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظلمین* و نجنا برحمتک من القوم الکافرین* و أوحینا إلی موسی و أخیه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة و أقیموا الصلوة و بشر المؤمنین؛ و جز گروهی از فرزندان قوم موسی به او ایمان نیاوردند، آن هم با ترسی از فرعون و اشراف وی که مبادا عقوبتشان کند. به راستی فرعون در [آن] سرزمین خیلی سرکش و از افراطکاران بود. و موسی گفت: ای قوم من! اگر به خدا ایمان آورده اید، فقط بر او توکل کنید اگر سر تسلیم دارید. گفتند: تنها بر خدا توکل کردیم. پروردگارا! ما را مایه آزمون و آزار قوم ستمگر قرار مده. و ما را به رحمت خویش از قوم کافر رهایی بخش. و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود در مصر خانه هایی ترتیب دهید و خانه های خویش را [به خاطر امنیت] رو به روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده.» (یونس/ 83- 87)
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در این آیات مرحله دیگری از داستان مبارزات انقلابی موسی و فرعون منعکس شده است. در آغاز وضع نخستین گروه ایمان آورندگان به موسی را بیان می کند و می گوید: بعد از این ماجرا تنها گروهی که به موسی ایمان آوردند، فرزندانی از قوم او بودند.

بعضی از مفسرین گفته اند ضمیر در کلمه 'قومه' به فرعون برمی گردد، و معنای آیه اینست که: فرعونیان به موسی ایمان نیاوردند مگر ذریه ای از قوم فرعون، و آن ذریه ای که از قوم فرعون ایمان آوردند مادرانشان از بنی اسرائیل و پدرانشان از نژاد قبطی بودند، و ذریه نامبرده راه مادران را پیش گرفته به موسی ایمان آوردند. بعضی دیگر گفته اند: ذریه بعضی از اولادهای همان قبطیان بودند. و بعضی دیگر گفته اند: منظور از این ذریه همسر فرعون و مؤمن آل فرعون است که داستانشان را قرآن هم آورده، و نیز کنیز و زنی آرایشگر بودند که در خدمت همسر فرعون بودند.

بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: ضمیر مذکور به موسی (ع) برمی گردد، و منظور از 'ذریه ای از قوم موسی' جماعتی از بنی اسرائیل است که سحر آموخته بودند و در زمره ساحران در آن صحنه شرکت داشتند و از هواداران فرعون بودند و با دیدن معجزه موسی به وی ایمان آوردند.

بعضی دیگر گفته اند: منظور از ذریه، همه بنی اسرائیل است که ششصد هزار نفر بودند، و اگر آنان را (با اینکه جمعیتی بسیار بودند) ذریه نامیده برای اینست که به ضعف آنان اشاره کند. و بعضی دیگر گفته اند: منظور از ذریه، دودمان اسرائیل است، آنهایی که موسی به سویشان مبعوث شده بود و در طول زمان هلاک شدند. لیکن وجوه و اقوالی که نقل شد وجوه ضعیفی است، چون در این آیات و سایر آیاتی که به این داستان اشاره دارد، هیچ دلیلی لفظ بر این وجوه وجود ندارد.
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آنچه از سیاق و زمینه گفتار برمی آید و آیه شریفه نیز ظهور در آن دارد اینست که ضمیر به موسی برگردد، و منظور از جمله 'ذریة من قومه' بعضی از افراد ضعیف و طبقه ناتوان بنی اسرائیل است، و اما بزرگان و اشراف و توانگران بنی اسرائیل ایمان نیاوردند. اعتبار عقلی هم مؤید این ظهور است، چون ما می دانیم که همگی بنی اسرائیل اسیر و در تحت استعمار و استثمار فراعنه و محکوم به حکم آنان بودند، و معمولا عادت در امثال این موارد بر این جاری است که (طبقه ضعیف سر از اطاعت حاکم برداشته پیرو پیامبرش می گردد و) طبقه اشراف و توانگران به هر وسیله ای که شده مقام اجتماعی و حیثیت خانوادگی خود را حفظ می کنند. آری، تا بوده چنین بوده که در چنین مواقعی طبقه اشراف سعی می کنند به هر وسیله ای به درگاه جباران تقرب بجویند، و آن دستگاه را با دادن مال و تظاهر به خدمتگزاری و وانمود کردن به اینکه خیرخواه دستگاهند و با دوری کردن از هر عملی که خوشایند دستگاه نیست رضایت دستگاه را به دست آورند.

اقویای بنی اسرائیل نیز از این روش مستثناء نبودند و نمی توانستند به طور آشکار و علنی با موسی موافقت نموده تظاهر کنند به اینکه به وی ایمان آورده اند. علاوه بر این، داستانهایی که در قرآن کریم از بنی اسرائیل حکایت شده عادلترین گواه است بر اینکه بسیاری از گردن کلفتان و مستکبرین بنی اسرائیل تا اواخر عمر موسی (ع) به وی ایمان نیاوردند هر چند که به ظاهر تسلیم او شده و در همه دستوراتش اطاعتش می کردند، چون دستوراتی که آن جناب صادر می کرد همه برای نجات بنی اسرائیل بود، از اقویا نیز می خواست که در این راه بذل مساعی کنند، و این چیزی نبوده که اقویا از پذیرفتنش سر باز زنند برای اینکه آنچه موسی می گفت به صلاح قومیت و حریت آنان و به نفع تک تک افراد آنان بود، پس نباید اطاعتشان از این دستورات را پای ایمان به حساب آورد. آری، اطاعت در اینگونه امور امری است، و ایمان آوردن به خدا و بدانچه رسول خدا آورده امر دیگری.
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بنابراین، معنای کلمه 'و ملائهم' روبراه می شود به اینکه ضمیر را به ذریه برگردانیم، و کلام چنین معنا دهد که کسی به موسی ایمان نیاورد مگر ذریه ای از قوم موسی که با ترس و لرز از فرعون و از اقویای بنی اسرائیل ایمان آوردند، و در نتیجه کلام این معنا را افاده کند که: ضعفای از بنی اسرائیل در ایمان آوردن هم از فرعون ترس داشتند و هم از اشراف قوم خود، زیرا چه بسا که اشراف، آنان را از ایمان آوردن منع می کردند، حال یا به خاطر اینکه خودشان ایمان نداشتند و یا به خاطر اینکه پیش فرعون تظاهر کنند که ما هوادار توایم، و به این وسیله او را دلخوش سازند تا او هم بر اینان تنگ نگیرد و یا حد اقل کمی از شدت آزار و اذیتشان بکاهد. و منظور از جمله 'و إن فرعون لعال فی الأرض' اینست که این ترس را داشتند، و ظرف هم چنین ظرفی بود که فرعون تسمه از پشت همه کشیده بود و در ظلم وتفرعن از حد گذشته بود.

بنابراین، معنای آیه چنین می شود که: نتیجه ای که از بعثت موسی و هارون و استکبار فرعون و درباریانش به دست آمد این بود که کسی به موسی ایمان نیاورد مگر ذریه ای و افراد ضعیفی از بنی اسرائیل، و اینان در حالی ایمان آوردند که هم از اقویای خود می ترسیدند و هم از فرعون که مبادا این دو طایفه آنان را به جرم ایمان آوردنشان شکنجه کنند و جای ترس هم داشت، برای اینکه جو زندگی آنان جوی خطرناک بود، فرعون در آن روزگار در زمین علو و دیکتاتوری داشت و بر اهل زمین مسلط بود، و در حکمرانیش نه تنها رعایت عدالت را نمی کرد، بلکه ستمگری را از حد گذرانده بود و برای ظلم و شکنجه حد و مرزی نمی شناخت و به فرض هم که منظور از کلمه 'قومه' تمامی انسانهایی باشند که موسی (ع) مبعوث بر آنان شده و مأمور بوده که رسالت الهی را به آنان برساند، چه قبطی ها و چه بنی اسرائیل، از راه دیگری می توان معنای مناسب تری برای آیه کرد، بدون اینکه احتیاج به آن تکلفاتی باشد که مفسرین مرتکب شده و مصداق آن را قبطیان شمرده اند، با اینکه حاجتی به این مطلب نیست.
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سخن موسی به قوم خود که ایمان آوردند «و قال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین» (یونس/ 84) از آنجا که ایمان به خدا، مؤمن را به مقام پروردگارش هر چند به طور اجمال آشنا می سازد، و مؤمن عالم به این معنا می شود که خدای تعالی سببی است فوق همه اسباب، سببی است که سببیت همه اسباب به او منتهی می شود، و نیز او را آگاه می کند به اینکه تدبیر همه امور به دست خداست، و لذا ایمان، مؤمن را وا می دارد به اینکه امور را تسلیم به خدا کند. و هرگز به ظاهر چیزهایی که از نظر دیگران سبب مستقل است اعتماد نکند، زیرا اعتماد به این سبب های ظاهری جهل محض است. و لازمه این کار آنست که مؤمن همه امور را به خدا ارجاع داده و همه توکلش بر خدا شود، و لذا می بینیم در آیه مورد بحث هم که مؤمنین صاحب تسلیم را امر به توکل بر خدا کرده نخست این امر خود را مشروط به شرطی کرده و آن داشتن ایمان است، و سپس کلام را با شرطی دیگر تمام کرده که آن اسلام است.

بنابراین گفتار، آیه شریفه از نظر معنا در این تقدیر است که فرموده باشد: اگر شما به خدا ایمان دارید و تسلیم او شده اید پس بر او توکل و اعتماد کنید. شایدگفته شود اگر تقدیر کلام چنین است پس چرا در آیه شریفه هر دو شرط را پهلوی هم نیاورده و جمله 'فعلیه توکلوا' را بین دو شرط فاصله قرار داده با اینکه می توانست بفرماید: 'ان کنتم آمنتم بالله و اسلمتم له فتوکلوا علیه' در پاسخ باید گفت: شاید وجهش این باشد که وضع آن دو شرط مختلف است، برای اینکه برخی فقط یکی از این دو شرط را داشته اند، و آن عبارت است از ایمان، و اما اسلام را همه نداشتند، چون تسلیم در برابر خدا شدن از مراتب کمال ایمان است، و چنین نیست که ایمان بدون اسلام فرض نداشته باشد، و واجب و ضروری باشد که هر مؤمنی مسلم هم باشد، بلکه بهتر آن است که مؤمن ایمان خود را به وسیله اسلام تکمیل کند.
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بنابراین، می توان گفت جدا سازی بین دو شرط برای اشعار به این معنا بوده که یکی از این دو شرط واجب و ضروری است و مخاطبین به کلام موسی (ع) آن را دارا بوده اند، و شرط دیگر مستحب است، یعنی چیزی است که سزاوار است هر مؤمنی خود را دارای آن بسازد. پس معنای کلام موسی (ع) اینست که: ای قوم اگر چنانچه به خدای تعالی ایمان دارید (که البته دارید) و اگر تسلیم امر خدا هستید (که جا دارد بوده باشید) پس بر خدا توکل کنید. و بنابراین، در آیه شریفه نکته ای لطیف به کار رفته که لطفش بر کسی پوشیده نیست.

دعای بنی اسرائیل برای رفع ضعف و ذلت از خودشان بنی اسرائیل فرمودند: «فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین... من القوم الکافرین» (یونس/ 85) مؤمنین به موسی (ع) در پاسخ دعوت موسی که فرمود: 'بر خدا توکل کنید گفتند: بر خدا توکل می کنیم، و سپس دعا کردند که پروردگارا ما را فتنه مردم ستمکار مکن'. پس، معلوم می شود دعایی که کردند نتیجه توکلی بوده که بر خدای تعالی کردند، و آن دعا این بود که اولا لباس ضعف و ذلت را از تن آنان برکند و ثانیا آنها را از قوم ستمکار نجات دهد.

خواسته و دعای اولشان همان است که در جمله 'ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین' به آن اشاره کردند، و علت و انگیزه اینکه چنین حاجتی را خواستند اینست که آنچه اقویای ستمگر را بر ضعفای مظلومین غره و مسلط می کند ضعف (و ظلم پذیری) طبقه ضعیف است. پس ضعیف به علت همان ضعفی که در او است فتنه قوی و مورد ستم او است، هم چنان که در قرآن کریم اموال و اولاد را (بدان جهت که جاذبه و محبوبیت دارد) فتنه انسان خوانده و فرموده: «انما أموالکم و أولادکم فتنة؛ اموال و اولاد شما چیزی جز فتنه نیست.» (تغابن/ 15) و معلوم است که دنیا برای طالب آن فتنه است، پس اینکه از پروردگارشان خواستند که آنان را برای قوم ستمکار فتنه قرار ندهد، در حقیقت درخواست این بوده که ضعف و ذلت آنان را با سلب غرض از آن سلب کند.
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ساده تر بگوییم: خواسته اند بگویند ضعف و ذلت ما سبب فتنه ستمکاران است، ولی به جای اینکه رفع سبب را بخواهند رفع غرض و مسبب را خواسته اند. و اما خواسته و دعای دومشان همان بود که خدای تعالی در جمله دوم: 'و نجنا برحمتک من القوم الکافرین' از آنها حکایت کرده است.

امر به خانه سازی برای بنی اسرائیل «و أوحینا إلی موسی و أخیه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا» (یونس/ 87) کلمه 'تبوءا' تثنیه امر از باب تفعل است، و مصدرش تبوی و به معنای مسکن گرفتن و منزل گزیدن است، و کلمه 'مصر' نام شهر و یا کشور فرعون است، و کلمه 'قبلة' در اصل، بنای نوع از مصدر بوده مانند بنای نوع 'جلسة' یعنی حالت نشستن، و قبلة به معنای آن حالتی است که باعث می شود دو چیز مقابل هم قرار گیرد. پس کلمه 'قبلة' مصدری است به معنای فاعل، و معنای جمله 'و اجعلوا بیوتکم قبلة' اینست که خانه های خود را متقابل بسازید بگونه ای که بعضی روبروی بعضی دیگر و در جهتی واحد قرار بگیرند.

منظور از این فرمان این بوده که موسی و هارون بتوانند برای امر تبلیغ دسترسی به آنان پیدا کنند و آنها بتوانند نماز را به جماعت بخوانند، هم چنان که جمله بعدش که می فرماید: 'و أقیموا الصلاة' از آنجا که به دنبال جمله مورد بحث قرار گرفته دلالت و یا حد اقل اشعار بر این معنا دارد که منظور از آن فرمان تمکن از نماز جماعت است. و اما اینکه فرمود: 'و بشر المؤمنین'، سیاق و زمینه گفتار دلالت می کند بر اینکه منظور از آن، بشارت به اجابت خواسته ای است که در دعای مذکور در دو آیه قبل یعنی: 'ربنا لا تجعلنا فتنة' از خدا خواسته بودند.
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معنای آیه مورد بحث این است که ما به موسی و برادرش وحی کردیم که شما برای قومتان خانه هایی در مصر بسازید تا در آن سکونت کنند. از این قسمت بر می آید کانه تا آن موقع بنی اسرائیل زندگی شهری نداشتند، بلکه مانند صحرانشینان در خیمه ها و مکانهایی نظیر خیمه زندگی می کردند، «و شما و قومتان خانه هایتان را روبروی هم و در یک جهت قرار دهید، تا دیوار به دیوار یکدیگر باشد، و امر تبلیغ و مشاوره و تشکیل اجتماع برای نماز ممکن باشد، و نماز را بپا دارید، و تو ای موسی مؤمنین را بشارت بده به اینکه خدای تعالی به زودی آنان را از شر فرعون و قومش نجات خواهد داد.»

تحریک و تشویق بنی اسرائیل به قیام علیه فرعون خداوند در سوره اعراف می فرماید: «قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العقبة للمتقین؛ موسی به قوم خود گفت: از خداوند مدد بجویید و استقامت ورزید که زمین از آن خداست، آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می دهد، و فرجام [نیکو] از آن پرهیزکاران است.» (اعراف/ 128) موسی (ع) در این جمله بنی اسرائیل را بر قیام و شورش علیه فرعون بر می انگیزد و آنان را به استمداد و استعانت از خدای تعالی در رسیدن به هدف که همان رهایی از اسارت و بندگی فرعون است توصیه می نماید، و آنان را به صبر در برابر شدایدی که فرعون خط نشان آن را می کشد سفارش می کند. آری، صبر در برابر شداید راهنمای به سوی خیر و پیشتاز فرج و نجات است. موسی (ع) در آخر کلام خود با جمله 'إن الأرض لله یورثها من یشاء' گفتار خود را تعلیل می کند.
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و حاصل این تعلیل این است که اگر من این نوید را می دهم برای این است که فرعون مالک زمین نیست تا آن را به هر کس بخواهد بدهد و از هر کس بخواهد بگیرد، بلکه زمین ملک خدای سبحان است، او است که به هر کس بخواهد ملک و سلطنت در زمین را می دهد، و سنت او هم بر این جریان دارد که حسن عاقبت را به کسانی از بندگان خود اختصاص دهد که از او بترسند، و از او حساب ببرند، بنابراین شما ای بنی اسرائیل! اگر تقوا پیشه کنید، یعنی از خدای تعالی استعانت جسته و در راه او در شداید صبر کنید خداوند این سرزمین را که امروز در دست فرعونیان است به دست شما خواهد سپرد.

موسی (ع) به منظور فهماندن همین معنا دنباله کلام خود 'إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده' اضافه کرد که: 'و العاقبة للمتقین'، و لفظ 'عاقبة' در لغت به معنای دنباله هر چیز است، هم چنان که لفظ 'البادئة' به معنای آن چیزی است که هر عمل و یا هر چیزی به آن ابتداء و شروع می شود. و اگر به طور مطلق فرمود: 'عاقبت از آن پرهیزکاران است' برای این بود که سنت الهی بر این جریان دارد. آری، خدای تعالی نظام عالم را طوری قرار داده که هر نوعی از انواع موجودات به منتهای سیری که خداوند برایش معلوم کرده برسد، و سعادت مقدر خود را نائل گردد، حال انسان هم که یکی از انواع موجودات است حال همانها است، او نیز اگر در راهی قدم بگذارد که خداوند و فطرت برایش ترسیم کرده و از انحراف از راه خدا یعنی از کفر به خدا و به آیات خدا و فساد انگیختن در زمین بپرهیزد خداوند به سوی عاقبت نیک هدایتش نموده و به زندگی پاک زنده اش داشته و به سوی هر خیری که بخواهد ارشادش می کند. موسی در این آیه به چهار نکته اشاره می کند:
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1- استمداد از نیروی لایزال الهی «استعینوا بالله»

2- پایداری و مقاومت در برابر سختی ها «و اصبروا»

3- حاکمیت مطلقه الهی بر زمین و اینکه هر کسی را بخواهد بر آن مسلط می سازد: «إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده».

4- سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است «و العاقبة للمتقین».

علت اینکه سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است، این است که این گروه در راه فطرت گام بر می دارند و با خواسته های طبیعی انسان مخالفت نمی کنند، ولی گنهکاران که بر خلاف فطرت گام بر می دارند، طبعا بسان افرادی هستند که بر خلاف مسیر آب شنا می کنند و در نیمه راه از حرکت باز مانده و به هدف نمی رسند.

شکوه بنی اسرائیل نزد موسی (ع) و جواب موسی (ع) به ایشان خداوند می فرماید: «قالوا أوذینا من قبل أن تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسی ربکم أن یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الأرض فینظر کیف تعملون؛ گفتند: پیش از آن که سوی ما بیایی و بعد از آن که آمدی همواره آزار شده ایم. [موسی] گفت: امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در [این] سرزمین جانشین [آنان] گرداند تا ببیند چگونه عمل می کنید.» (اعراف/ 129)

کلمه 'اتیان' و کلمه 'مجی ء' در این آیه به یک معنا است و به کار بردن هر دو تنها به منظور تفنن در تعبیر است، و اینکه بعضی از مفسرین این دو کلمه را به دو معنا گرفته و گفته اند 'تاتینا' به معنای 'آوردی برای ما' و 'جئتنا' به معنای 'آمدی ما را' است و تقدیر آیه این است که: 'من قبل أن تاتینا بالآیات و من بعد ما جئتنا قبل؛ از اینکه این آیات را برای ما بیاوری و بعد از آنکه آمدی ما را' صحیح نیست، برای اینکه دلیلی بر تقدیر گرفتن 'بالآیات' در دست نیست.
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علاوه بر اینکه غرض بنی اسرائیل این بوده که شکایت خود را به موسی عرضه داشته و بگویند ما چه قبل از آمدنت و چه بعد از آمدنت آن عذاب و شکنجه ای که از فرعونیان می دیدیم هنوز هم می بینیم، و از آن وعده ای که خداوند داده بود که به دست تو از دست فرعونیان نجات پیدا می کنیم خبری نشد، و معلوم است که در رساندن این غرض حاجتی به ذکر آیات نیست و اصلا آوردن آیات هیچ ربطی به این غرض ندارد، پس تقدیر گرفتن 'بالآیات' درست نیست و مطلب همان است که گفتیم این دو کلمه در آیه به یک معنا و هر دو به معنای آمدن است، نه یکی به معنای آوردن و دیگری به معنای آمدن.

«قال عسی ربکم أن یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الأرض فینظر کیف تعملون» این جمله حکایت جوابی است که موسی از شکایت بنی اسرائیل داده، و خاطر آنان را بدین وسیله تسلیت داده و امیدوارشان ساخته است، در حقیقت تکرار همان کلام قبلی است که فرمود: «استعینوا بالله و اصبروا إن الأرض لله» کانه خواسته است بفرماید: اینکه به شما دستور دادم که در راه رسیدن به هدف از خدا بترسید حرف زنده ای بود که هرگز غیر آن را از من نخواهید شنید، اگر به آن دستور عمل کنید امید این هست که خداوند دشمنان شما را هلاک کرده و زمین را بعد از ایشان به شما واگذار کند. آری، اگر می خواهید خداوند شما را جانشین آنان در زمین قرار بدهد باید بدانید که خداوند چنین کاری را بیهوده نمی کند، و شما را بدون هیچ قید و شرطی بر آنان ترجیح نمی دهد، و اگر شما را به آرزویتان برساند برای این است که ببیند رفتار شما چگونه خواهد بود، و این همان معنایی است که آیه شریفه «و تلک الأیام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء؛ این روزها را با اختلاف احوال گاهی فتح و غلبه و گاهی شکست و مغلوبیت میان مردم می گردانیم تا مقام اهل ایمان با امتحان معلوم گردد.» (آل عمران/ 140) در مقام افاده آن است. و این یکی از آیاتی است که خداوند در آن یهود را که برای خود منصب بلا عزل الهی قائل بودند تخطئه نموده است. آری، توراتی که در دست یهود است یهودیان را دارای کرامتی بدون قید و شرط و آنان را حزب خدا و سرزمین بیت المقدس را سرزمینی دانسته که خداوند به یهود تملیک کرده، آن هم تملیکی که نه نقل و انتقال بردار است و نه اقاله پذیر.
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به هر حال در این آیه می فرماید که: قوم موسی آشکارا گفتند: تو پیوسته به ما وعده نجات می دهی، ولی عذاب فرعونیان برما چه پیش از آمدن تو و چه پس از آمدنت ادامه دارد. این وعده الهی کی تحقق می پذیرد؟ موسی در پاسخ گفت: من به دو چیز امیدوارم:

1- اینکه خداوند دشمن شما را نابود سازد: «ان یهلک عدوکم»

2- شما را جانشین آنان قرار دهد: «و یستخلفکم فی الارض»

ولی باید بدانید در مقابل این نعمت، مسئولیت عظیمی بر دوش شماست. زیرا خداوند به این وسیله شما را می آزماید و می نگرد که چگونه به دستورهای او عمل می کنید: «فینظر کیف تعملون».
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت موسی (ع) بنی اسرائیل داستان قرآنی سحر و جادو معجزه


انواع نعمت های خداوند به بنی اسرائیل (پیامبران)

نعمت های خداوند به بنی اسرائیل قبل از ورود به سرزمین مقدس گرچه همه آفرینش و به ویژه همه انسان ها همواره از نعمت ها و تفضل های الهی بهره مندند، اما بنی اسرائیل از امت هایی بودند که خدا به آنها عنایات ویژه و برجسته ای کرد و از این رهگذر حجت خدا بر آنان تمام گردید. اما آنها به جای اینکه شاکر نعمت ها و عنایات الهی باشند با لجاجت و عناد و بهانه جویی بر مواضع نادرست خود پافشاری کرده، با دنیاپرستی و کفران نعمت، موجبات سخت ترین مجازات و عذاب الهی را برای خود فراهم آوردند.
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پیامبران و هادیان آسمانی فراوان خداوند می فرماید: «لقد أخذنا میثاق بنی إسرائیل و أرسلنا إلیهم رسلا؛ ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم.» (مائده/ 70)

برداشت هایی که می شود از این آیه نمود این است که:

1 - در بین نعمت های خدا، نعمت هدایت که با ارسال رسل و انزال کتب تحقق پیدا می کند از برجسته ترین و بزرگ ترین نعمت های الهی است و لذا قرآن بعثت پیامبر خاتم را منت الهی بر امت اسلامی معرفی می کند.

2 - خدا یکی از برجسته ترین انبیاء را که صاحب شریعت بود و بسیاری از انبیاء دیگر مبلغ و مبین شریعت او بودند از بنی اسرائیل انتخاب کرد. حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم است که قرآن با عظمت و بزرگی از او یاد کرده و نه تنها ولادت و جریان رشد او در خانه فرعون را با معجزه و عنایت الهی می داند بلکه موسی برای هم سخنی با خدا انتخاب شد. و همراه با معجزه ها و نشانه های زیادی برای هدایت بنی اسرائیل به هر اقدام و عملی دست زد و این نعمتی بس بزرگ برای بنی اسرائیل است.

3 - بنی اسرائیل علاوه بر حضرت موسی (ع) از نعمت رسولان فراوان دیگری برخوردار بودند که بر محور تورات و شریعت موسوی هدایت بنی اسرائیل را تعقیب می کردند و بنی اسرائیل می توانستند با پذیرش دعوت آنها و همراهی و پشتیبانی آنان، زمینه تعالی و تکامل خود را فراهم کنند. انبیایی مانند حضرت یعقوب، یوشع، داود، سلیمان، الیاس و یحیی.
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4 - بنی اسرائیل به جای قدردانی و شکر این نعمت بزرگ و اطاعت از انبیا، به بدترین شکل با انبیا برخورد کرده و آنها را مورد اذیت و آزار ساخته بسیاری از آنها را تکذیب و یا به قتل رساندند. هر جا حکمی خلاف هوا و دنیاپرستی خود مشاهده می کردند با خشونت کامل با آن و گوینده اش گرچه یحیای پرهیزکار و پیامبر الهی باشد برخورد می کردند و لذا در ادامه آیه محل بحث فرمود هر زمان پیامبری حکمی بر خلاف هوسها و دلخواه آنها می آورد عده ای را تکذیب می کردند و عده ای را می کشتند.

پیروزی بر فرعون خداوند می فرماید: «و إذ فرقنا بکم البحر فأنجیناکم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون؛ و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما تماشا می کردید.» (بقره/ 50) پیامهای آیه عبارتند از:

1- سال ها و بلکه قرن ها بود بنی اسرائیل و همین طور سایر مردم مصر از ظلم و تعدی فرعون رنج می بردند و به ویژه رامسس دوم وقتی به سلطنت رسید و نگران آینده خود شد از هیچ جنایت و تجاوزی غافل نشد و حتی فرزندان شیرخوار و بلکه بچه های در رحم مادران را به قتل می رساند و خود را پروردگار وصاحب اختیار مردم معرفی می کرد و هلاکت او به بدترین شکل، نعمتی بس بزرگ بود که خدا به بنی اسرائیل داد.

2- فرار موسی (ع) و یارانش در دل شب از دست فرعون و فرعونیان، حاکی از ضعف قدرت و امکانات مادی موسی در برابر فرعون است.
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3- خداوند در لحظه ای رود عظیم و خروشان نیل را برای بنی اسرائیل (که به فرمان خداو برای خدا از شهر خود خارج شده بودند) گشود که آنان به مرز ناامیدی رسیده بودند.

4- نعمت گشوده شدن راه نجات بنی اسرائیل و هلاکت فرعون، در مقابل چشمان بنی اسرائیل رخ داد و امکان فراموشی و تغافل و یا تکذیب آن نبود! لذا فرمود: «و انتم تنظرون»

5- بنی اسرائیل بعد از پیروزی بر فرعون و به امنیت رسیدن به جای شکرگزاری به درگاه خدا و حرکت بر محور دستورات دینی، گویا همه چیز را فراموش کردند، چرا که در فاصله کوتاهی به گوساله پرستی پرداختند و یا از موسی طلب بت نمودند!!

6- یکی از آفات پیروزی، عجب و غرور است اما هرگاه جبهه حق پیروزی خود را نتیجه امدادهای غیبی و عنایت خدا بداند، هرگز گرفتار غرور نمی گردد بلکه بر تعبد و تواضع وخشوعش در برابر خدا افزوده می گردد. این مطلبی است که بنی اسرائیل علی رغم مشاهده حضوری، از آن محروم ماندند.

سه قسم نعمت خداوند برای بنی اسرائیل خداوند در سوره مائده از زبان موسی به نعمت هایی که بر بنی اسرائیل فرستاده می فرماید: «و إذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم إذ جعل فیکم أنبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت أحدا من العالمین؛ و تو ای رسول به یاد آر آن زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای مردم بیاد آرید این نعمت را که خدا به شما ارزانی داشت که انبیایی در میان شما قرار دارد و شما را، پس از سالها و قرنها بردگی فرعون، آزاد و مالک سرنوشت خود کرد و از عنایات و الطاف خود به شما بهره هایی داد که به احدی از اهل زمان نداد.» (مائده/ 20)
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آیاتی که در داستانهای موسی (ع) نازل شده دلالت دارد بر اینکه داستان مورد بحث که موسی (ع) قوم خود را دعوت کرده به اینکه داخل در سرزمین مقدس شوند در زمانی واقع شده که از مصر بیرون آمده بودند، هم چنان که جمله: 'و جعلکم ملوکا' در آیه مورد بحث نیز بر این معنا دلالت دارد. و از جمله: 'و آتاکم ما لم یؤت أحدا من العالمین' به دست می آید که قبل از فرمان داخل شدن در سرزمین مقدس عده ای از معجزات از قبیل من و سلوی و انفجار چشمه های دوازده گانه از یک سنگ و سایه افکندن ابر بر سر آنان رخ داده بوده است. و از اینکه جمله: 'القوم الفاسقین' دو نوبت تکرار شده چنین بر می آید که قبل از این فرمان از ناحیه بنی اسرائیل مخالفت و معصیت رسول مکرر پیش آمده بوده و به قدری این مخالفت را تکرار کرده اند که صفت فسق بر آنان صادق شده. بنابراین همه اینها قرینه هایی است که دلالت می کند بر اینکه داستان داخل نشدنشان به ارض مقدسه و در نتیجه سرگردانیشان در قسمت اخیر زندگی موسی (ع) در بین بنی اسرائیل واقع شده، و غالب داستانهایی که در قرآن کریم از بنی اسرائیل حکایت شده قبل از این قسمت بوده است.

پس اینکه موسی (ع) خطاب به قوم خود فرموده: «اذکروا نعمت الله علیکم» منظور از آن نعمت هایی است که خدای تعالی بر بنی اسرائیل ارزانی داشته و آنان را بدان اختصاص داده و اگر قبل از صدور این فرمان که باید داخل ارض مقدسه شوند نعمت ها را به رخ آنان کشیده و به یادشان آورده، برای این بوده که این فرمان را با نشاط بپذیرند، و آن را مایه زیادتر شدن نعمت و تمامیت نعمت های قبلی خود تلقی کنند، چون خدای تعالی قبل از این فرمان نعمت ها به آنان ارزانی داشته بود موسی را بر آنان مبعوث نموده و به سوی دین خود هدایتشان کرده بود و از شر آل فرعون نجاتشان داده تورات را بر آنان نازل و شریعت را برایشان تشریع کرده بود، دیگر تا تمامیت نعمت چیزی به جز تشکیل حکومت نمانده بود و فرمان داخل شدن در ارض مقدسه به همین منظور بوده که در آن سرزمین توطن نموده آقایی و استقلال به دست آورند.
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خدای تعالی در آیه مورد بحث که می خواهد نعمت ها را به طور تفصیل یاد آور شود آنها را به سه دسته تقسیم کرده و فرمود:

1- قرار دادن دودمان بنی اسرائیل از انبیاء: 'إذ جعل فیکم أنبیاء'، که این یک قسم از نعمت هایی است که به بنی اسرائیل ارزانی داشته بود، و آن یا به این بود که ریشه دودمان آنان را انبیایی چون ابراهیم و اسحاق و یعقوب و انبیای بعد از ایشان قرار داده بود، و یا اینکه انبیایی از خصوص بنی اسرائیل چون یوسف و اسباط و موسی و هارون برگزیده بود، و این نعمت که آغازگر دودمان قومی برگزیدگان از خلق و انبیای عظام باشد خود نعمتی است که هیچ نعمتی به پایه آن نمی رسد.

بنابراین نخستین نعمت وجود پیامبران و رهبران فراوان در میان آنها است که بزرگترین موهبت الهی درباره آنان بود (إذ جعل فیکم أنبیاء) تا آنجا که می گویند تنها در زمان موسی بن عمران بالغ بر هفتاد پیامبر وجود داشت و تمام هفتاد نفری که با او به کوه طور رفتند در زمره پیامبران قرار گرفتند. در پرتو این نعمت بود که از دره هولناک شرک و بت پرستی و گوساله پرستی رهایی یافتند و از انواع خرافات و موهومات و زشتیها و پلیدیها نجات پیدا کردند، و این بزرگترین نعمت معنوی در حق آنها بود.

2- صاحب حکومت و دولت شدن: قسم دوم از نعمت ها را جمله: 'و جعلکم ملوکا' بیان می کند و می فرماید خدای عز و جل شما را استقلال داد و از ذلت رقیت و بردگی فراعنه و تحکم و زورگوئیهای جباران نجات داد، چون کلمه 'ملک' معنایی جز این ندارد، که انسان در کار خودش و اهلش و مالش استقلال داشته باشد، و بنی اسرائیل در سالهایی که زیر سایه موسی (ع) زندگی می کردند بهترین سنت اجتماعی را داشتند و آن عبارت بود از سنت توحید که آنان را به اطاعت خدا و رسولش و به عدالت کامل در مجتمعشان می خواند، بدون اینکه به احدی از امتهای غیر امت خود تجاوزی داشته باشند و یا فردی از افراد خودشان بر آنان سروری و حکمرانی کند، و یا گرفتار اختلاف طبقاتی باشند، آن چنان که امر مجتمعشان مختل گردد و هیچ کسی بر بالای سر آنان نبود به جز موسی (ع) که خود یک پیامبر اولوالعزم بود نه پادشاهی چون سایر پادشاهان، و نه رئیس قبیله که بر ملت و قبیله خود به غیر حق سروری می کنند. در این آیه به بزرگترین موهبت مادی که به نوبه خود مقدمه مواهب معنوی نیز می باشد اشاره کرده می فرماید: «شما را صاحب اختیار جان و مال و زندگی خود قرار داد» زیرا بنی اسرائیل سالیان دراز در زنجیر اسارت و بردگی فرعون و فرعونیان بودند و هیچگونه 'اختیاری' از خود نداشتند، و با آنها همچون حیوانات اسیر معامله می شد، خداوند به برکت قیام موسی بن عمران زنجیرهای بردگی و استعمار را از دست و پای آنها گشود و آنها را صاحب اختیار هستی و زندگی خود ساخت.
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اختلاف مفسرین در معنای ملوک بعضی چنین پنداشته اند که منظور از 'ملوک' در اینجا 'سلاطین و پادشاهانی' است که از بنی اسرائیل برخاستند. در حالی که می دانیم بنی اسرائیل تنها در دوران کوتاهی دارای حکومت و سلطنت بودند و به علاوه تنها بعضی از آنها به چنین مقامی رسیدند، در حالی که آیه فوق می گوید: 'و جعلکم ملوکا؛ خداوند همه شما را این مقام داد'، از این روشن می شود که منظور از آیه همان است که در بالا گفته شد. گذشته از این 'ملک' (بر وزن الف) در لغت هم به معنی سلطان و زمامدار آمده و هم به معنی کسی که مالک و صاحب اختیار چیزی است. در حدیثی در تفسیر درالمنثور از پیامبر (ص) چنین نقل شده است: «کانت بنو اسرائیل اذا کان لاحدهم خادم و دابة و امراة کتب ملکا؛ هنگامی که کسی از بنی اسرائیل دارای همسر و خدمتکار و مرکب بود، به او ملک می گفتند.»

علامه طباطبایی می فرماید: «بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از اینکه فرمود: (شما را ملوک قرار داد) همان صاحب حکومت و دولت شدن است، که به وسیله طالوت و پس از وی داود و پس از آن جناب سلیمان و سایر پادشاهان انجام شد، و بنابراین تفسیر آیه شریفه حکایت از روزگاری دارد که هنوز ملک و سلطنتی در بین بنی اسرائیل به وجود نیامده بود و موسی (ع) می خواسته از پیش و به عنوان یک پیشگویی و اخبار از غیب به آنان وعده دهد که روزگاری خواهد رسید که شما در آن روزگار صاحب تشکیلات حکومتی و پادشاهی در رأس آن تشکیلات خواهید شد، چون در زمان خود موسی (ع) چنین وضعی نداشتند، و اصلا خانه و شهری نداشتند، آواره بیابانها بودند، و این وجه عیبی ندارد، جز اینکه با جمله: 'و جعلکم ملوکا' نمی سازد، زیرا در این صورت باید می فرمود: 'و جعل منکم ملوکا' و از شما اشخاصی را پادشاه شما کرد هم چنان که فرمود: 'إذ جعل فیکم أنبیاء' و در بین شما پیغمبرانی قرار داد. ممکن هم هست که مراد از 'ملک' صرف تمرکز یافتن حکمرانی نزد بعضی از افراد جامعه باشد، که در این صورت شامل سنت ریش سفیدی نیز می شود.
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باز در این صورت موسی (ع) یکی از این افراد ریش سفید خواهد بود، و بعد از آن جناب یوشع پیغمبر نیز یکی دیگر و بعد از او یوسف که علاوه بر عنوان ریش سفیدی پادشاه رسمی نیز بود، آن گاه عنوان ملوک منتهی می شود به کسانی که چون یوسف علاوه بر ریش سفیدی سلطنت نیز داشتند، نظیر طالوت و داود و سلیمان که سلطنتشان معروف است، و غیر ایشان کسانی که این معروفیت را نداشتند، خوب این هم وجهی است برای معنای 'و جعلکم ملوکا'، ولی همان اشکالی که بر وجه قبلی وارد بود بر این نیز وارد است، چون بنابراین وجه نیز همه بنی اسرائیل ملوک نبودند، بلکه بعضی از ایشان دارای چنین منصبی بودند پس باید می فرمود: 'و جعل منکم ملوکا'.

روایاتی درباره ملوک بودن بنی اسرائیل در درالمنثور است که ابن ابی حاتم از ابی سعید خدری از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: «بنی اسرائیل را رسم چنین بود که وقتی فردی از آنان دارای خادم و مرکب سواری و دارای همسر می شد او را ملک می نامیدند.» و در همان کتاب آمده که ابوداود در روایات مرسل خود (که یک جا جمع نموده و نامش را مراسیل نهاده) از زید بن اسلم روایت کرده که در تفسیر 'و جعلکم ملوکا' گفته است رسول خدا (ص) فرموده: «منظور از این 'ملک'، همسر، مسکن و خادم است.»

الدرالمنثور به جز این دو روایت روایاتی دیگر در این معنا نقل کرده ولی چیزی که هست آیه شریفه با در نظر گرفتن سیاق آن با اینگونه تفسیر سازش ندارد، برای اینکه هر چند ممکن است بنی اسرائیل چنین رسمی و اصطلاحی داشته باشند، اما چیزی که هست این معنا بدیهی است که همه افراد بنی اسرائیل که عده کثیری از آنان خدمتکار بودند چنین وضعی نداشتند، یعنی همه آنها دارای خانه و زن و خادم نبودند و کسانی که چنین وضعی داشتند بعضی از بنی اسرائیل بودند نه همه آنان، در حالی که آیه شریفه به طور کلی بنی اسرائیل را ملوک خوانده، از سوی دیگر اگر معنای ملوک این باشد اختصاصی به بنی اسرائیل ندارد، همه امتها و اقوام چنین بوده و چنین هستند که بعضی از آنها دارای خانه و زن و خادمند، داشتن زن و خانه و خادم یک عادت جاریه در میان همه امتها است، هیچ امتی در دنیا وجود نداشته و ندارد که در آن چنین افرادی نباشد، پس مساله، اختصاص به بنی اسرائیل ندارد، تا خدای تعالی بر سر آنان منت بگذارد که خدا شما را دارای خانه و زن و فرزند و خادم کرده، ولی در اینکه آیه در مقام منت نهادن است هیچ حرفی نیست. و شاید همین اشکال باعث شده که بعضی از صاحبان این نظریه متوجه آن شده و در توجیه بعضی از روایات نظیر روایتی که از قتاده نقل شده بگویند: «البته همه امتها زن و خانه و خادم دارند ولی بنی اسرائیل اولین قومی بودند که خدمتکار گرفتند اما تاریخ این سخن را تایید نمی کند.»
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3- عنایات و الطاف الهیه همراه با معجزات بسیار روشن و ارزنده: و در آخر آیه به طور کلی به نعمتهای مهم و برجسته ای که در آن زمان به احدی داده نشده بود اشاره فرموده می گوید: «به شما چیزهایی داد که به احدی از عالمیان نداد.» این نعمتهای متنوع، فراوان بودند، از جمله نجات معجزه آسا از چنگال فرعونیان و شکافته شدن دریا برای آنها و استفاده کردن از غذای مخصوصی به نام «من و سلوی.»

به هر حال جمله 'و آتاکم ما لم یؤت أحدا من العالمین' بیانگر قسم سوم از سه قسم نعمت هایی است که خدای تعالی بر بنی اسرائیل انعام فرمود و آن عبارت است از عنایات و الطاف الهیه ای که همراه بود با معجزات بسیار روشن و ارزنده که اگر بر گفته خود (که ای موسی ما به تو ایمان آوردیم) استقامت می کردند و پیمان الهی را نمی شکستند، زندگیشان را تعدیل می کرد آیاتی که تا در مصر بودند و بعد از آنکه خدا از شر فرعون و قومش نجاتشان داد از هر طرف بر آنان احاطه داشت، آری هیچ امتی از امم عالم که قبل از تاریخ زندگی موسی زندگی کرده بودند مانند قوم موسی این همه معجزات و برهانهای ساطع و نعمت های بی کران نداشتند، این تنها قوم موسی (ع) بود که خدای تعالی چنین معجزاتی و چنان نعمت هایی به آنان ارزانی داشت. بنابراین دیگر وجهی برای گفتار بعضی نمی ماند که گفته اند: مراد از 'عالمین' جمعیت های هم عصر بنی اسرائیل است، برای اینکه آیه شریفه به طور مطلق داشتن چنان معجزات و چنان نعمت ها را از کل طوائف بشر نفی کرده، صریحا می فرماید هیچ جمعیتی آن معجزات و نعمتهایی که خدا به بنی اسرائیل داده بود نداشتند، و همین طور هم هست.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ بنی اسرائیل پیامبران حضرت موسی (ع) نعمت های الهی باورها در قرآن


برخی از ویژگیها و خصوصیات قوم بنی اسرائیل

بنی اسرائیل به روایت قرآن در قرآن به آداب و اوصاف و اعمال و به طور خلاصه سرگذشت «یهود» یا «بنی اسرائیل» به نسبت بیش از دیگر اقوام و امتها اشاره شده است. به طوری که نوشته اند در قرآن کریم 420 آیه درباره ی حضرت موسی و 480 آیه درباره ی انبیاء بنی اسراییل و برخورد و رفتار این قوم با پیامبران خود آمده است و 157 آیه و به قولی دیگر 153 آیه اشاره مستقیم به یهود دارد. همچنین «نام حضرت موسی بیش از دیگر انبیاء الهی در 166 جای قرآن ذکر شده که در 36 سوره قرآن به گوشه هایی از داستانهای آن حضرت به طور اجمال یا تفصیل اشاره شده است.»
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مرحوم علامه طباطبایی درباره ی علت کثرت اشاره به یهود و بنی اسرائیل در قرآن، نوشته است: «بنی اسرائیل از تمام امتها لجوج تر و کینه توزتر بودند و در برابر حق، سرکشی بیشتری داشتند؛ چنانکه کفار عرب که پیغمبر (ص) مبتلا به آنها بود، نیز چنین اوصافی را دارا بودند.»

خصایص و ویژگی های قوم یهود، آنچنان که در قرآن کریم اشاره شده، در ردیف بدترین و زشت ترین رفتار و صفاتی است که ممکن است انسان یا قومی در زندگی دنیایی خویش داشته باشد.

ابراز علاقه و گرایش به بت پرستی، به عنوان ویژگی بارز یهود در قرآن بیان شده است: «و جاوزنا ببنی إسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی أصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا إلها کما لهم آلهة قال إنکم قوم تجهلون؛ و بنی اسرائیل را از دریا (سالم) عبور دادیم در مسیر خود به جمعیتی رسیدند که اطراف بتهایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند (در این هنگام بنی اسرائیل) به موسی گفتند تو، هم برای ما معبودی قرار ده همانگونه که آنها معبودان (و خدایان) دارند! گفت: شما جمعیتی جاهل و نادان هستید.» (اعراف/ 138)

پیمان شکنی یکی از صفات زشت و اقدامات ناپسند بنی اسرائیل و یهود که با تاریخ پیوند خورده و گویا از لوازم ذاتی آنها گشته است، پیمان شکنی و بی اعتنایی به قراردادها و حتی قسم هایی است که خود انشا کننده آن بوده اند. چه بنی اسرائیل زمان حضرت موسی (ع) و انبیای بعد از او و چه یهودیان زمان پیامبر اکرم (ص) بارها و بارها اقدام به پیمان شکنی کردند که قرآن به مواردی از آنها اشاره کرده است. برخی از پیمان هایی که به وسیله بنی اسرائیل شکسته شد و قرآن به آنها اشاره دارد از این قرارند.
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1- پیمانی که در کوه طور بستند و سپس آن را نقض کردند که در سوره بقره آیه 83 تا 85 بیان شده است و مفاد این پیمان بر اساس آیات ذکر شده از این قرار است.

2- بنی اسرائیل با این که با موسی پیمان بسته بودند که او را همراهی و یاری کنند وقتی حضرت موسی از آنها خواست وارد سرزمین مقدس (فلسطین) شده و با طاغوت ها جهاد کنند مخالفت کرده و پیمان خود را شکستند و با گستاخی گفتند تو و خدایت بروید جنگ کنید ما اینجا نشسته ایم!

عصیان و سرپیچی در مقابل پیامبران و دستورات الهی عصیان و سرپیچی در مقابل پیامبران و دستورات الهی، رفتار بسیار ناپسند و مذمومی است که به اعتقاد مفسرین و دانشمندان معارف دینی مختص قوم یهود است. داستان «گاو بنی اسرائیل» (آیات 67 تا 72 سوره بقره) در قرآن نمونه ی بسیار روشن و آشکاری است که این گفته را تائید می کند. نکته حائز اهمیت و بسیار حیرت انگیز در این آیات، نه فقط قصه گاو بنی اسرائیل و معجزه الهی مبنی بر زنده کردن مقتول و مشخص کردن قاتل یهودی و نیز سرکشی و لجبازی و ناسازگاری بنی اسرائیل در مقابل اوامر الهی، بلکه بیش از همه سخت سری و سنگدلی و قساوت قلبی یهود است که در قرآن با صریح ترین بیان و عبارت در آیه 74 سوره بقره آمده است: «پس [از دیدن این معجزه ی بزرگ نیز] سخت دل شدید که دلهایتان چون سنگ بلکه سخت تر از آن شد. زیرا بسا سنگها می شکافد و آب از آن بیرون می ریزد و بعضی از آنها از ترس خدا فرو می ریزد و خدا از آنچه انجام می دهید غافل نیست.»
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تکذیب رسالت انبیاء و حتی کشتن پیغمبران الهی از دیگر افعال و ویژگی های مذموم یهود است که در آیات متعددی به آنها اشاره شده است. خداوند در سوره مائده می فرماید: «لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون؛ کافران بنی اسرائیل، بر زبان داود و عیسی بن مریم، لعن (و نفرین) شدند این به خاطر آن بود که گناه کردند و تجاوز می نمودند.» (مائده/ 78)

بعضی از مفسران می گویند، از آنجا که بسیاری از اهل کتاب افتخار می کردند که فرزندان داوند، قرآن با این جمله اعلام می کند که داود از کسانی که راه کفر و طغیان پیش گرفتند، متنفر بود و بعض مفسرین می گویند این آیه اشاره دارد به واقعه تاریخی که خشم این دو پیامبر بزرگ را برانگیخت که جمعی از بنی اسرائیل را نفرین کردند. اما داود (ع) در مورد ساکنان شهر ساحلی ایله که به اصحاب سبت معروفند و حضرت عیسی در مورد جمعی از پیروان خود که بعد از نزول مائده آسمانی باز هم راه انکار و مخالفت را پیش گرفتند لعن و نفرین نمودند. بالاخره آیه شریفه نشان می دهد که این دو پیامبر بزرگ الهی آنقدر از عصیانگران قوم خود متنفر بودند که آنها را نفرین نمودند.

خداوند در قرآن می فرماید: «افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون؛ آیا چنین نیست که هر زمان، پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید (و از ایمان آوردن به او خودداری نمودید) پس عده ای را تکذیب کرده و جمعی را به قتل رساندید؟!» (بقره/ 78)
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هدف از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی هدایت انسان به جایگاه واقعی و مقصدی است که برای آن آفریده شده است و هوی و هوس و گرایشهای مادی و تعلقات دنیوی، نخستین مانع حرکت و استمرار و استقامت در مسیرهدایت و صراط مستقیم است و نسبت به بنی اسرائیل نیز مهم ترین عامل سرپیچی و بلکه مقابله و درگیری آنها با انبیا هوی پرستی آنها است و لذا هرگاه پیامبری حکمی بر خلاف میل و هوای آنها بیان می کرد یا او را ترور شخصیت کرده و تکذیب می کردند یا او را ترور فیزیکی کرده و به قتل می رساندند.

دنیاگرایی و دلبستگی مفرط و شدید به دنیا دنیاگرایی و دلبستگی مفرط و شدید به دنیا و مطامع دنیوی و عدم اعتقاد و توجه به سرای آخرت و روز قیات، دیگر ویژگی اختصاصی و لاینفک «بنی اسرائیل و یهود» شمرده شده است؛ به طوری که در این زمینه نوشته اند یهود به جهان پس از مرگ معتقد نیست و پاداش و کیفر را منحصر به زندگی دنیا می داند.

بر اساس همین عقیده، یهود ثروت و لذائذ جسمی را هدف اساسی در زندگی خود می داند و برای جمع آوری ثروت می کوشد. البته یهودیان نه تنها موضوع دنیاپرستی و عدم توجه به آخرت را به عنوان اتهام نسبت به خویش قلمداد کرده، بلکه مدعی شده اند که سرای آخرت مختص آنهاست. لذا خداوند متعال در پاسخ به آنها در قرآن کریم فرموده است: «بگو اگر سرای آخرت نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم، اگر راستگو هستید، پس تقاضای مرگ کنید و هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد، زیرا به خاطر کردار بد، عذاب سختی برای خود مهیا کرده اند و خداوند بر همه ستمکاران آگاه است.» (بقره/ 94- 95)
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در قرآن کریم همچنین در این باره آمده است: «و لتجدنهم أحرص الناس علی حیاة و من الذین أشرکوا یود أحدهم لو یعمر ألف سنة و ماهو بمزحزحه من العذاب أن یعمر والله بصیر بما یعملون؛ یهودیان را از همه مردم، حتی مشرکان [که ایمان به قیامت ندارند] حریص تر بر زندگی مادی می یابی، هر یک از آنها دوست دارند هزار سال عمر کنند، در حالی که طول عمر نمی تواند آنان را از عذاب دور سازد و خدا نسبت به آنچه می کنند بیناست.» (بقره/ 96)

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه نوشته است: «دلیل روشن بر این مطلب این است که آنها [بنی اسرائیل] را از همه مردم حریص تر بر زندگی دنیا می بینی، با اینکه یگانه حاجب و مانع از توجه به آخرت همین حرص بر دنیا و دلبستگی آن است [...] یعنی آنها را از مشرکین هم حریص تر به دنیا می یابی... آنها هرگز تمنای مرگ نخواهند کرد و سوگند یاد می کنم که آنها را از تمام مردم حریص تر بر این زندگی پست و دور کننده از آن زندگی پاک و پاکیزه ی عالم آخرت می یابی، بلکه می بینی از مشرکین هم که عقیده به قیامت ندارند حریص ترند، به طوری که هر کدام دوست می دارند طولانی ترین عمر را داشته باشند، با اینکه چنین عمری نمی تواند آنها را از عذاب دور سازد، چه اینکه عمر هر چه باشد، بالاخره محدود است و پایان خواهد پذیرفت.»

علامه طباطبایی در ارتباط با دنیاگرایی افراطی یهود، در شرح آیات 211 و 212 سوره بقره آمده است: «می گوید: هان! این قوم بنی اسرائیل در جلو چشم شمایند؛ اینان همان مردمی هستند که خدا به ایشان کتاب و آئین و پیامبری و سلطنت عطا فرموده و از ارزاق خوب و پاکیزه به آن ها روزی داده و بر عالمیان برتری بخشید. از ایشان بپرس که خدا چه آیات روشنی به ایشان داد؟ و در کارشان دقت کن که آغاز از کجا بود و به کجا انجامید؟ کلمات را تحریف کردند و از جای خودش تغییر دادند و در قبال خدا و کتابش اموری را از پیش خود وضع کردند و با اینکه وظایفشان را می دانستند از حدود خودشان تجاوز نمودند، خدا هم به سخت ترین عقوبتها گرفتارشان کرد. جمعیتشان پراکنده شد؛ آقایی شان زوال پذیرفت، خوشبختی و سعادتشان به باد فنا رفت؛ در دنیا به خواری و گدایی افتادند و رسوایی و عذاب آخرتشان بسی بالاتر است. امروز نیز یهودیان، دنیاگرایی و مطامع دنیوی خود را تحت پوشش به اصطلاح دین (آئین یهود) تفسیر، توجیه و تبلیغ می کنند، در حالی که به اعتقاد عالمان و مفسران علوم قرآنی، یهود نه تنها به ماوراءالطبیعه و ماوراء حس و اصول وحی و معاد بی اعتقاد است، بلکه علت اساسی و منشاء ضلالت و انحراف «یهود»، «ماده پرستی» و «حس گرایی» بوده است.»
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مخالفت با احکام الهی (عدم تعبد) خداوند می فرماید: «قالوا یا موسی إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فیها فاذهب أنت وربک فقاتلا إنا هیهنا قاعدون؛ (بنی اسرائیل) گفتند ای موسی تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و (با آنان) بجنگید، ما همین جا نشسته ایم!» (مائده/ 24)

یکی از لغزش های بزرگ بنی اسرائیل و یهود این بود که با وجود بهره مندی از عنایت خدا و علم به دستورات الهی، از فرمان پیامبر خدا نافرمانی می کردند و با انواع بهانه جویی ها و مطرح کردن شبهات واهی، از تسلیم شدن در برابراحکامی که می دانستند بر اساس مصالح و منافع آنها تشریع شده، امتناع می ورزیدند. و یکی از نمونه های چنین تمردی در این آیه بیان شده است: بعد از پیروزی بر فرعون وقتی حضرت موسی به آنها امر کرد که وارد سرزمین مقدس (فلسطین) بشوند، گفتند در آن سرزمین افراد ستمگر و زورگو وجود دارند (و ما از آنها ترسیده) هرگز وارد آن نمی شویم! تو و خدایت بروید با آنها بجنگید وقتی با پیروزی آنها را از آن شهر خارج کردید ما هم وارد شهر می شویم.تعبیر انت و ربک (تو و پروردگارت) نشان دهنده این است که گویا خدای حضرت موسی را پروردگار خود نمی دانستند. موارد دیگر از تمرد بنی اسرائیل و عدم تعبد آنها در جریان تعطیلی روز شنبه و یا تمرد از طالوت و یا داستان بنی اسرائیل و همین طور حکم زنای محصنه دو نفر از اشراف خیبر مشاهده می شود.

اعتقاد به «اصالت ماده و حس» خداوند در قرآن می فرماید: «و إذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة و أنتم تنظرون؛ و (نیز به یاد آورید) هنگامی را که گفتید ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا (با چشم خود) ببینیم. پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماشا می کردید.» (بقره/ 55)
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به قرینه آیه 155 سوره اعراف، این درخواست کنندگان همان کسانی بودند که موسی آنها را انتخاب کرده و همراه خود به کوه طور برده بود و وقتی حضرت موسی الواح را به آنها عرضه کرد، گفتند ما نمی پذیریم و ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را ببینیم! وقتی خواص و همراهان موسی ایمان خود را به دیدن خدا مشروط کنند از عوام جزاین نباید انتظار داشت که در غیاب او به گوساله پرستی روی آورند! منشأ هر دو انحراف روحیه حس گرایی است. و سامری هم از همین اندیشه مادی و گرایش آنها به معبود محسوس استفاده کرد و گوساله ای را به عنوان خدا و معبود به آنها ارائه کرد. یک نمود دیگر حس گرایی بنی اسرائیل این بود که بعد از پیروزی بر فرعون در مسیر خود به قومی برخورد کردند که با خضوع و تواضع اطراف بت های خود را گرفته بودند. بنی اسرائیل با مشاهده آنها همه چیز را فراموش کرده و خطاب به موسی گفتند: «ای موسی تو هم برای ما معبودی قرار ده همان گونه که آنها معبودانی (و خدایانی) دارند!» گرایش به مادیات و دلبستگی به محسوسات سبب می شود که استدلال و منطق و معجزات و آیات الهی تأثیرگذاری نداشته باشند و اندیشه ها و دلهای مهرشده بیدار نگردند. نتیجه غفلت از خدا و آیات آشکار و لجاجت بر موضع غلط، سبب شد که خدا با صاعقه و عذاب آنها را متنبه سازد. البته در حقیقت صاعقه ای که سبب تنبه و بیداری آنها گردد خود نعمت است نه نقمت.

مرحوم علامه طباطبایی درباره این حس بنی اسرائیل نوشته است: «بنی اسرائیل معتقد به اصالت ماده بودند. احکام ماده را در مورد خدا نیز اجرا می کردند و گمان می کردند که خداوند نیز یک موجود مادی است، منتها با این تفاوت که او یک موجود قوی است که بر ماده حکومت می کند، عینا مانند علل مادی که بر معلولات مادی حکومت دارند. چنانچه در داستانهایی که از بنی اسرائیل در قرآن نقل شده دقت کنیم و اسرار اخلاقی آنهارا که در آنها منعکس شده است مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که آنها مردمی غرق در مادیات و دلباخته ی لذائذ حسی این زندگی صوری بوده اند، لذا در مقابل حقایق ماوراء حس خضوع نمی کردند و جز در برابر لذات و کمالات مادی تسلیم نمی شدند، امروز هم عینا همان طورند،؛ همین روحیه است که عقل و اراده ی آنها را تحت انقیاد حس و ماده قرار داده، به طوری که جز آنچه این دو اجازه می دهند درک نمی کنند و اراده نمی نمایند. با توجه به آنچه ذکر شد، این نتیجه به دست می آید که: اعتقاد به «اصالت ماده و حس» و تسلیم و انقیاد عقلی، فکری و اخلاقی در برابر این دو و بالعکس عدم اعتقاد به باور قلبی نسبت به حقایق ماوراءالطبیعه و ماوراء حس، «عصاره ی اصول و فروع یهود است»؛ که برخی آن را «سیره و سنت یهودی» نامگذاری کرده اند.»
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خداوند می فرماید: «ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة أو أشد قسوة؛ سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد همچون سنگ یا سخت تر!» (بقره/ 74) قرآن مجید بعد از بیان داستان گاو بنی اسرائیل، آن قوم را سنگ دل و قلوب آنها را دارای قساوت معرفی می کند به گونه ای که هیچ گونه انعطاف پذیری ندارند، چرا که با آن همه نشانه ها، معجزات و امدادهای غیبی دلهای آنها نرم نشده و به سوی خدا روی نیاورده بود، بلکه هر چه زمان می گذشت و آیات الهی بیشتر تجلی و ظهور می کرد مخالفت و عناد آنها بیشتر می گشت و کوچک ترین عبرت و تأثیری نمی گرفتند. زمینه ها و عوامل به وجود آورنده سنگ دلی و قساوت قلب که در روایات ما آمده اند فراوان است و قابل توجه اینکه بنی اسرائیل و یهود به همه یا اکثر آنها مبتلا بودند. برخی از این عوامل از این قرارند: کثرت گناه، آرزوها و امیال دست نیافتنی و خیالی، فراموشی مرگ و حوادث بعد از آن، سخنان و رفتار لغو و بیهوده، ترک عبادت و بندگی خدا، تبعیت از سلاطین و طاغوت ها، ثروت اندوزی....

بنی اسرائیل قومی نافرمان خداوند در آیه های 47 تا 96 از سوره بقره، بر نافرمانیهای متعدد قوم بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی (ع) اشاره شده است: «ای فرزندان اسرائیل، از نعمتهایم که بر شما ارزانی داشتم، و [از] اینکه من شما را بر جهانیان برتری دادم، یاد کنید. و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی کند؛ و نه از او شفاعتی پذیرفته، و نه به جای وی بدلی گرفته می شود؛ و نه یاری خواهند شد. و [به یاد آرید] آنگاه که شما را از [چنگ] فرعونیان رهانیدیم؛ [آنان] شما را سخت شکنجه می کردند؛ پسران شما را سر می بریدند؛ و زنهایتان را زنده می گذاشتند، و در آن [امر، بلا و] آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود.و هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم؛ و فرعونیان را (در حالی که شما نظاره می کردید) غرق کردیم.و آنگاه که با موسی چهل شب قرار گذاشتیم؛ آنگاه در غیاب وی، شما گوساله را [به پرستش] گرفتید، در حالی که ستمکار بودید. و چون گفتید: ای موسی، تا خدا را آشکارا نبینیم، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. پس در حالی که می نگریستید صاعقه شما را فرو گرفت. و چون گفتید: ای موسی! هرگز بر یک [نوع] خوراک تاب نیاوریم، از خدای خود برای ما بخواه تا از آنچه زمین می رویاند، از [قبیل] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز، برای ما برویاند [موسی] گفت: آیا به جای چیز بهتر، خواهان چیز پست ترید؟ پس به شهر فرود آیید، که آنچه را خواسته اید برای شما [در آنجا مهیا]ست.
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و [داغ] خواری و ناداری بر [پیشانی] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چرا که آنان به نشانه های خدا کفر ورزیده بودند، و پیامبران را به ناحق می کشتند؛ این، از آن روی بود که سرکشی نموده، و از حد درگذرانیده بودند. و چون از شما پیمان محکم گرفتیم، و [کوه] طور را بر فراز شما افراشتیم، [و فرمودیم:] آنچه را به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید، و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشید، باشد که به تقوا گرایید.. سپس شما بعد از آن [پیمان] رویگردان شدید، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسلما از زیانکاران بودید. و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: خدا به شما فرمان می دهد که: ماده گاوی را سر ببرید، گفتند: آیا ما را به ریشخند می گیری؟ گفت: پناه می برم به خدا که [مبادا] از جاهلان باشم. گفتند: پروردگارت را برای ما بخوان، تا بر ما روشن سازد که آن چگونه [گاوی] است؟ گفت: وی می فرماید: آن ماده گاوی است نه پیر و نه خردسال، [بلکه ] میانسالی است بین این دو. پس آنچه را [بدان] مأمورید به جای آرید. گفتند: از پروردگارت بخواه، تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است؟ گفت: وی می فرماید: آن ماده گاوی است زرد یکدست و خالص، که رنگش بینندگان را شاد می کند. گفتند: از پروردگارت بخواه، تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه [گاوی] باشد؟ زیرا [چگونگی] این ماده گاو بر ما مشتبه شده، و[لی با توضیحات بیشتر تو] ما ان شاء الله حتما هدایت خواهیم شد.» و...
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خداوند در سوره مائده می فرماید: «کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون؛ آنها از اعمال زشتی که انجام می دادند، یکدیگر را نهی نمی کردند، چه بد کاری انجام می دادند.» (مائده/ 79) لغت تناهی در اینجا دو معنا دارد:

1) آن قوم یکدیگر را از منکر نهی نمی کردند.

2) به معنای اینکه آن قوم از منکر سرپیچی نمی کردند و کارهای زشت را بدون توجه به منع خداوند مرتکب می شدند.

ابن عباس می گوید: «بنی اسرائیل سه دسته و سه فرقه بودند، فرقه ای در روز شنبه مرتکب معصیت می شدند، و فرقه ای آنها را از این کار نهی می کردند ولی از معاشرت با آن ها خودداری نمی کردند، و فرقه ای آنها را نهی کردند و از آنها جدا شدند که دو فرقه اول ملعون شمرده شدند.»

از این رو پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «امر به معروف و نهی از منکر کنید، دست نادان را بگیرید و او را به راه حق بیاورید وگرنه خداوند دلهای شما را به هم مربوط می سازد و همه شما را لعنت می کند.» از آیه شریفه استفاده می شود که یکی از گناهان بزرگ این است که دیگران را نسبت به معصیت نهی نکنند و یا اینکه خود بدون توجه به نهی الهی گناهی را مرتکب شود و اصطلاحا نسبت به گناه بی خیال شود.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت بنی اسرائیل صفات باورها در قرآن دنیاپرستی شرک


پیمانهای الهی با بنی اسرائیل پس از توبه و مفاد آنها

کوه طور موسی (ع) الواح و تورات را در کوه طور دریافت کرد و برای بنی اسرائیل آورد و به آن ها اعلام فرمود که کتابی آسمانی آورده ام و حاوی دستورهای مذهبی و حلال و حرام خداست و شما موظف هستید بدان عمل کنید و آن را برنامه کار خود قرار دهید. بنی اسرائیل فکر می کردند که دستورهای آن دشوار و عمل به آن سخت و مشکل است، از این رو زیر بار عمل به آن نرفته و بنای سرکشی و نافرمانی را گذاشتند. خدای سبحان جبرئیل یا فرشتگان دیگری را مأمور کرد تا قطعه بزرگی از کوه را جدا کردند و بالای سر آن ها گرفتند، به طوری که همچون سایبانی بود. آن گاه موسی به آن ها فرمود: «اگر پیمان ببندید که به دستورهای تورات عمل کنید و آن را محکم بگیرید، این عذاب از شما برطرف خواهد شد وگرنه همگی هلاک می شوید.» آن ها که وضع را چنان دیدند، قبول کردند و تورات را گرفتند و عذاب برطرف شد.

ابن اثیر و دیگران نقل کرده اند که بنی اسرائیل در آن حال به سجده افتادند، ولی یک طرف صورت هاشان را به خاک گذاشتند و با چشم کوه را می نگریستند که بر سرشان نیفتد و این عمل، سنتی میان یهود شد که اکنون هم بر یک طرف سجده می کنند. اما از آن جا که بنی اسرائیل طبعا مردانی لجوج و سرکش بودند، طولی نکشید که پیمان خود را شکستند و به دستورهای تورات عمل نکردند.
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داستان پیمان الهی با بنی اسرائیل در قرآن قرآن کریم اجمال داستان را در سه سوره نقل کرده است. یکی در سوره بقره که آن ها را مخاطب ساخته و می گوید: «و إذ أخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون* ثم تولیتم من بعد ذلک فلو لا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین؛ و زمانی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم (و به شما گفتیم) آنچه را (از آیات و دستورات خداوند) به شما داده ایم با قدرت بگیرید، و آنچه را در آن هست به خاطر داشته باشید (و به آن عمل کنید) تا پرهیزگار شوید. سپس شما بعد از این جریان روگردان شدید و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید.» (بقره/ 63- 64) در این آیات مسأله پیمان گرفتن از بنی اسرائیل، برای عمل به محتویات تورات و سپس تخلف آنها از این پیمان اشاره شده است.

منظور از پیمان در اینجا همان است که در آیه 40 همین سوره آمده که «یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم و أوفوا بعهدی أوف بعهدکم و إیای فارهبون؛ ای بنی اسرائیل! نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید و پیمان مرا وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها از من بیم دارید.» (بقره/ 40) و در آیه 83 و 84 نیز می فرماید: «و إذ أخذنا میثاق بنی إسر ءیل لا تعبدون إلا الله و بالوالدین إحسانا و ذی القربی و الیتامی و المساکین و قولوا للناس حسنا و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة ثم تولیتم إلا قلیلا منکم و أنتم معرضون* و إذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون أنفسکم من دیارکم ثم أقررتم و أنتم تشهدون* ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم و العدوان و إن یأتوکم أساری تفدوهم و هو محرم علیکم إخراجهم أ فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذالک منکم إلا خزی فی الحیوة الدنیا و یوم القیامة یردون إلی أشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون؛ و [یاد کن] آن گاه که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و با مردم، نیکو سخن گویید و نماز به پا دارید و زکات بدهید، آن گاه جز تعدادی اندک از شما با حالت اعراض به آن پشت کردید. و چون از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را مریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خویش بیرون نکنید، سپس شما [به این پیمان] اقرار کردید و شما گواهید. سپس همین شما یکدیگر را می کشید و جمعی از خودتان را از دیارشان آواره می سازید و بر ضد آنها به گناه و دشمنی همدست می شوید، و اگر به اسیری نزدتان آیند، با دادن فدیه آزادشان می کنید، در صورتی که بیرون کردنشان [از ابتدا] بر شما حرام بوده است. آیا به بخشی از تورات [که آزاد کردن اسیران است] ایمان می آورید و بخشی را [که تحریم کشتار و اخراج است] انکار می کنید؟ پس سزای کسی از شما که چنین کند، جز خواری در زندگی دنیا نیست و روز قیامت به سخت ترین عذاب بازگردانده می شوند، و خدا از آنچه می کنید غافل نیست.» (بقره/ 83- 84)
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در آیات مورد بحث، خداوند موادی از این پیمان را یادآور شده است، بیشتر این مواد، یا همه آنها، از اموری است که می بایست آن را جزء اصول و قوانین ثابت ادیان الهی دانست، چرا که در همه ادیان آسمانی این پیمانها و دستورات به نحوی وجود دارد. در این آیات، قرآن مجید یهود را شدیدا مورد سرزنش قرار می دهد که چرا این پیمانها را شکستند؟ و آنها را در برابر این نقض پیمان به رسوایی در این جهان و کیفر شدید در آن جهان تهدید می کند.

در این پیمان که بنی اسرائیل خود شاهد آن بودند و به آن اقرار کردند این مطالب آمده است:

1- توحید و پرستش خداوند یگانه، چنان که نخستین آیه می گوید: به یاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم جز الله (خداوند یگانه) را پرستش نکنید، و در برابر هیچ بتی سر تعظیم فرود نیاورید. «و إذ أخذنا میثاق بنی إسرائیل لا تعبدون إلا الله»

2- و نسبت به پدر و مادر نیکی کنید. «و بالوالدین إحسانا»

3- نسبت به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان نیز به نیکی رفتار نمائید. «و ذی القربی و الیتامی و المساکین»

4- و با سخنان نیکو با مردم سخن گوئید. «و قولوا للناس حسنا»

5- نماز را برپا دارید. و در همه حال به خدا توجه داشته باشید. «و أقیموا الصلاة»

6- در ادای زکات و حق محرومان، کوتاهی روا مدارید. «و آتوا الزکاة»

اما شما جز گروه اندکی سرپیچی کردید، و از وفای به پیمان خود، رویگردان شدید. «ثم تولیتم إلا قلیلا منکم و أنتم معرضون»
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7- و به یاد آرید هنگامی که از شما پیمان گرفتیم خون یکدیگر را نریزید. «و إذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم»

8- یکدیگر را از خانه ها و کاشانه های خود بیرون نکنید. «و لا تخرجون أنفسکم من دیارکم»

9- چنانچه کسی در ضمن جنگ از شما اسیر شد، همه برای آزادی او کمک کنید، فدیه دهید و او را آزاد سازید (این ماده از پیمان از جمله «أ فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض» استفاده می شود).

شما به همه این مواد اقرار کردید و بر این پیمان گواه بودید. «ثم أقررتم و أنتم تشهدون»

ولی شما بسیاری از مواد این میثاق الهی را زیر پا گذاشتید، شما همانها بودید که یکدیگر را به قتل می رساندید و جمعی از خود را از سرزمینشان آواره می کردید و در انجام این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می کنید. «تظاهرون علیهم بالإثم و العدوان» اینها همه بر ضد پیمانی بود که با خدا بسته بودید. به هر حال مواد این پیمان عبارت بود از توحید پروردگار نیکی به پدر و مادر و بستگان و یتیمان و مستمندان، گفتار نیک، برپا داشتن نماز اداء زکات، پرهیز از خونریزی، که در تورات نیز بیان شده است.

از آیه 12 سوره مائده نیز استفاده می شود که خدا از یهود پیمان گرفت که به همه پیامبران الهی ایمان داشته باشند و از آنان پشتیبانی کنند، و در راه خدا صدقه و انفاق نمایند، و در ذیل همان آیه برای آنها تضمین می کند که اگر به این پیمان عمل کنند، اهل بهشت خواهند بود. خداوند در این آیه می فرماید: «و لقد أخذ الله میثاق بنی إسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله إنی معکم لئن أقمتم الصلوة و ءاتیتم الزکوة و ءامنتم برسلی و عزرتموهم و أقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الأنهر فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل؛ و همانا خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده سرپرست برانگیختیم، و خدا فرمود: همانا من با شما هستم، اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگان من ایمان بیاورید و یاریشان کنید و به خدا قرض الحسنه بدهید، قطعا بدی هایتان را از شما می پوشانم و حتما شما را به باغ هایی که از زیر درختانش نهرها روان است در می آورم. پس هر که از شما بعد از این [حجت] کافر شود، به یقین از راه راست منحرف شده است.» (مائده/ 12)
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داستان پیمان بنی اسرائیل در سوره نساء در سوره نساء می فرماید: «یسلک أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی أکبر من ذالک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذالک و ءاتینا موسی سلطانا مبینا* و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و أخذنا منهم میثاقا غلیظا* فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بایات الله و قتلهم الأنبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون إلا قلیلا؛ اهل کتاب از تو می خواهند نوشته ای از آسمان بر آنها نازل کنی، البته از موسی، بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما بنمای! پس به سزای ظلمشان صاعقه آنها را گرفت. آن گاه پس از آن همه معجزات روشنگر که برای آنها آمد، گوساله پرستیدند، و ما از این [گناهشان] هم در گذشتیم و به موسی حجتی روشن عطا کردیم.و کوه طور را به اعتبار پیمانشان بالای سرشان برافراشتیم و به ایشان گفتیم: فروتنانه از این دروازه وارد شوید، و گفتیم: حرمت شنبه را نشکنید [و صید نکنید] و از ایشان پیمانی محکم گرفتیم. پس به سزای پیمان شکنی شان، و انکار آیات خدا، و کشتن پیامبران به ناحق، و به خاطر گفتارشان که: دل های ما در غلاف است [لعنتشان کردیم]، بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دل های آنها مهر زد و جز اندکی ایمان نمی آورند.» (نساء/ 153- 155)

آنها پس از مشاهده آن همه معجزات و دلائل روشن، گوساله را به عنوان معبود خود انتخاب کردند! ولی با این همه برای اینکه آنها به راه بازگردند و از مرکب لجاجت و عناد فرود آیند، ما آنها را بخشیدیم و به موسی برتری و حکومت آشکاری دادیم، و بساط رسوای سامری و گوساله پرستان را برچیدیم. باز آنها از خواب غفلت بیدار نشدند و از مرکب غرور پائین نیامدند، به همین جهت ما کوه طور را بر بالای سر آنها به حرکت در آوردیم، و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم و به آنها گفتیم که به عنوان توبه از گناهانتان از در بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد شوید، و نیز به آنها تاکید کردیم که در روز شنبه دست از کسب و کار بکشید و راه تعدی و تجاوز را پیش نگیرید و از ماهیان دریا که در آن روز صیدش حرام بود استفاده نکنید و در برابر همه اینها پیمان شدید از آنان گرفتیم، اما آنها به هیچ یک از این پیمانهای مؤکد وفا نکردند!
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علامه طباطبایی می فرماید: «منظور از این میثاق آن پیمانی است که خدای عز و جل از بنی اسرائیل گرفت و آن گاه کوه طور را بر بالای سر آنان بلند کرد که داستانش در دو جا از سوره بقره یعنی آیه 63 و آیه 93 آمده است. سپس می فرماید: «و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و أخذنا منهم میثاقا غلیظا» این دو داستان یعنی داستان وارد شدن آنان در باب حطه و داستان تجاوزشان در شنبه، در سوره بقره، آیه 58 تا 65 و در سوره اعراف آیه 161 تا 163 آمده و بعید نیست میثاق مذکور راجع به این دو داستان و به غیر از این دو داستان باشد، چون قرآن کریم خاطر نشان کرده که گرفتن میثاق از بنی اسرائیل مکرر اتفاق افتاده، مثلا می فرماید: «و إذ أخذنا میثاق بنی إسرائیل لا تعبدون إلا الله؛ و به یاد آر، آن زمانی را که ما پیمان بنی اسرائیل را اینطور گرفتیم که جز الله کسی را نپرستید.» (بقره/ 83)

و در جای دیگر می فرماید: «و إذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون أنفسکم من دیارکم ثم أقررتم و أنتم تشهدون؛ و چون گرفتیم میثاقی از شما خون یکدیگر را مریزید و خودتان را از وطن خود اخراج مکنید پس اقرار نمودید و شما شهادت می دهید.» (بقره/ 84) حرف 'فاء' بر سر جمله 'فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الأنبیاء بغیر حق و قولهم' می فهماند که جمله نتیجه ای است که از مطالب قبل گرفته می شود و کلمه: 'فبما نقضهم' جار و مجروری است متعلق به کلمه: «حرمنا علیهم؛ چیزهای پاکیزه ای را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم.» (نسا/ 160) که بعد از چند آیه و شمردن جرائم بنی اسرائیل در آن آیات آمده و حاصل معنایش این است که به خاطر پیمان شکنی آنان حرام کردیم بر آنان طیباتی را که... و این آیات در این زمینه سخن دارد که مجازاتهایی که خدا بنی اسرائیل را با آنها مجازات کرد بیان کند، مجازاتهایی که با عواقب وخیم دنیایی بود و یا عواقب شوم اخروی و در این آیات از پاره ای سنت های زشت بنی اسرائیل سخن رفته که در آغاز یادی از آنها نشده بود.
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پس جمله: 'فبما نقضهم میثاقهم' خلاصه گیری است از پیمان شکنی هایی که قبلا از بنی اسرائیل خاطر نشان شده بود و بعدا نیز از آنان ذکر می شود.

جمله: 'و کفرهم بآیات الله' خلاصه گیری از انواع کفرهایی است که این امت به آن گرفتار شدند، کفرشان در زمان موسی (ع) و کفرشان بعد از آن زمان که قرآن کریم بسیاری از آن کفرها را بر شمرده و از جمله آنها دو موردی است که در اول این آیات آمده، یکی در جمله: 'فقد سألوا موسی أکبر من ذلک فقالوا أرنا الله جهرة' و یکی دیگر در جمله: 'ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات' و اگر این دو نوع کفر در آن آیات قبل از سایر کفرهاشان ذکر شده، ولی در آیه مورد بحث در آخر آمده، برای این بوده که مقام صدر آیات با مقامی که آیه مورد بحث دارد مختلف است و به همین جهت مقتضای آن دو نیز مختلف شده، توضیح اینکه از آنجا که در صدر آیات متعرض درخواست بنی اسرائیل شد که از پیامبرشان خواستند: کتابی از آسمان بر ایشان نازل شود لذا یادآوری اینکه درخواستی بزرگتر از این نیز کردند و گوساله را پرستیدند، در اینجا مناسب تر و بهتر بود ولی در آیه مورد بحث و ما بعد آن متعرض مجازات آنان در قبال اعمال زشتشان بود، اعمال زشتی که بعد از اجابت دعوت حق مرتکب شدند و نیز از آنجا که در این آیه سبب این اعمال زشت را بیان می کرد، یادآوری مساله نقض پیمان در این مقام مناسب تر و فهمش به ذهن نزدیکتر بود.
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در سوره اعراف هم فرموده است: «و إذ نتقنا الجبل فوقهم کأنه ظلة و ظنوا أنه واقع بهم خذوا ما ءاتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون؛ و هنگامی که کوه را بکندیم و بالا سرشان بردیم که گویی سایبانی بود و گمان کردند که کوه بر آن ها خواهد افتاد و (بدان ها گفتیم) آن چه را به شما دادیم محکم بگیرید و آن چه را در آن است به خاطر بسپارید شاید پرهیزکارشوید.» (اعراف/ 171)

چگونگی قرار گرفتن کوه بالای سر بنی اسرائیل مفسر بزرگ اسلام مرحوم طبرسی از قول 'ابن زید' چنین نقل می کند: «هنگامی که موسی (ع) از کوه طور باز گشت و تورات را با خود آورد، به قوم خویش اعلام کرد کتاب آسمانی آورده ام که حاوی دستورات دینی و حلال و حرام است، دستوراتی که خداوند برنامه کار شما قرار داده، آن را بگیرید و به احکام آن عمل کنید. یهود به بهانه اینکه تکالیف مشکلی برای آنان آورده، بنای نافرمانی و سرکشی گذاشتند، خدا هم فرشتگان را مامور کرد، تا قطعه عظیمی از کوه طور را بالای سر آنها قرار دهند. در این هنگام موسی (ع) اعلام کرد چنانچه پیمان ببندید و به دستورات خدا عمل کنید و از سرکشی و تمرد توبه نمائید این عذاب و کیفر از شما برطرف می شود وگرنه همه هلاک خواهید شد. آنها تسلیم شدند و تورات را پذیرا گشتند و برای خدا سجده نمودند، در حالی که هر لحظه انتظار سقوط کوه را بر سر خود می کشیدند، ولی به برکت توبه سر انجام این عذاب الهی از آنها دفع شد.»
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همین مضمون در آیه 93 بقره و 154 نساء با مختصر تفاوتی آمده است.

یادآوری این نکته در اینجا نیز ضروری است که در چگونگی قرار گرفتن کوه بالای سر بنی اسرائیل جمعی از مفسران معتقدند که به فرمان خداوند، طور از جا کنده شد و همچون سایبانی بر سر آنها قرار گرفت. در حالی که بعضی دیگر می گویند: زلزله شدیدی در کوه واقع شد و چنان کوه به لرزه درآمد که افرادی که پائین کوه بودند، سایه قسمتهای بالای آن را بر سر خود مشاهده کردند و احتمال می دادند هر لحظه ممکن است بر سر آنها فرود آید، ولی به لطف الهی زلزله آرام گرفت و کوه به جای خود قرار گرفت.

این احتمال نیز وجود دارد که قطعه عظیمی از کوه به فرمان خدا بر اثر زلزله و صاعقه شدید از جا کنده شد، و از بالای سر آنها گذشت به طوری که چند لحظه، آن را بر فراز سر خود دیدند و تصور کردند که بر آنها فرو خواهد افتاد. و در هر حال شک نیست که این یک موضوع خارق العاده بوده است نه یک جریان طبیعی. موضوع دیگری که باید در آیه مورد توجه قرار گیرد این است که نمی گوید کوه بر سر آنها سایبان شد، بلکه می گوید همانند سایبانی گردید (کانه ظلة). این تعبیر یا به خاطر آن است که سایبان را معمولا برای اظهار محبت بالای سر افراد قرار می دهند، در حالی که در آیه مورد بحث این کار به عنوان یک بلا و تهدید بود و یا به خاطر این است که سایبان امری است پایدار در حالی که قرار گرفتن کوه بالای سر آنها جنبه موقتی و ناپایدار داشت.
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آیا پیمان گرفتن در این حال جنبه اجباری ندارد؟ سؤالی که در این جا پیش می آید و صاحب تفسیر المنار و دیگران ذکر کرده اند، این است که ایمان آن ها به تورات با این وضع ایمانی بود که از روی اجبار صورت گرفت و می دانیم که در پذیرش دین اجبار نیست؟

در پاسخ این سؤال گفته اند که اینان اصل پیمان را از روی اکراه بستند و پذیرفتند، اما پس از برطرف شدن اکراه، اعمالی را که انجام می دادند، از روی اختیار بود و رد کارهای بعدی آنها اجباری نبوده و گذشته از این، چه مانعی دارد که از روی اجبار از کسی پیمان بگیرند که به برنامه ای که ضامن سعادتش می باشد عمل کند و وظایف فردی و اجتماعی خود را انجام دهد، زیرا اجبار در جایی ناپسند است که بخواهند او را به کار زشتی وادار کنند و حق او را بدین وسیله از وی بگیرند تا عملی بر خلاف مصلحت خویش انجام دهد، اما این نوع اجبار همانند اجبار و اکراهی است که در وقت بروز بیماری همه را وادار به مایه کوبی بر ضد آن بیماری می کند.

برخی هم در پاسخ این سؤال گفته اند که این نوع اکراه در امت های گذشته جایز بوده و مسئله نفی اجبار در پذیرش دین مخصوص به اسلام است که می گوید: «لا اکراه فی الدین؛ در دین هیچ اجباری نیست.» (بقره/ 256) وگرنه در ادیان گذشته سابقه داشته و جایز بوده است. بنابراین شک نیست که در آن حال یک نوع اضطرار بر آنها حکومت می کرده، ولی مسلما بعدا که خطر برطرف شد ادامه راه را با اختیار خود می توانستند انتخاب کنند. به علاوه اجبار و اکراه در عقیده معنی ندارد، ولی در برنامه های عملی که ضامن خیر و سعادت انسان است چه مانعی دارد که با اجبار مردم را به آن وادار کنند، آیا اگر کسی را به اجبار وادار به ترک اعتیاد و یا رفتن از راه امن و امان و خودداری از راه خطرناک کنند عیب دارد؟
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صحیحتر این است که گفته شود: هیچ مانعی ندارد که افراد متمرد و سرکش را با تهدید به مجازات در برابر حق تسلیم کنند، این تهدید و فشار که جنبه موقتی دارد، غرور آنها را در هم می شکند و آنها را وادار به اندیشه و تفکر صحیح می کند و در ادامه راه با اراده و اختیار به وظائف خویش عمل می کند.و به هر حال، این پیمان، بیشتر مربوط به جنبه های عملی آن بوده است وگرنه اعتقاد را نمی توان با اکراه تغییر داد.

علامه طباطبایی می فرماید: «طور در آیه 'و رفعنا فوقکم الطور' نام کوهی است، هم چنان که در آیه: 'و إذ نتقنا الجبل فوقهم، کأنه ظلة' (اعراف/ 171)، به جای نام آن، کلمه جبل، کوه، را آورده، و کلمه (نتق) به معنای از ریشه کشیدن و بیرون کردن است. از سیاق آیه، که اول پیمان گرفتن را، و امر به قدردانی از دین را، ذکر نموده و در آخر آیه یادآوری آنچه در کتابست خاطر نشان کرده، و مسئله ریشه کن کردن کوه طور را در وسط این دو مسئله جای داده، بدون اینکه علت اینکار را بیان کند، بر می آید: که مسئله کندن کوه، برای ترساندن مردم بعظمت قدرت خدا است، نه برای اینکه ایشان را مجبور بر عمل به کتابی که داده شده اند بسازد، وگرنه اگر منظور اجبار بود، دیگر وجهی برای میثاق گرفتن نبود. پس اینکه بعضی گفته اند: (بلند کردن کوه، و آن را بر سر مردم نگه داشتن، اگر به ظاهرش باقی بگذاریم، آیتی معجزه بوده، که مردم را مجبور و مکره بر عمل می کرده، و این با آیه: 'لا إکراه فی الدین'، (بقره/ 256) و آیه: 'أ فأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین؛ آیا تو می توانی مردم را مجبور کنی، که ایمان بیاورند؟' (یونس/ 99) نمی سازد، حرف صحیحی نیست، برای اینکه همانطور که گفتیم، آیه شریفه بیش از این دلالت ندارد، که قضیه کندن کوه، و بالای سر مردم نگه داشتن آن، صرفا جنبه ترساندن داشته، و اگر صرف نگه داشتن کوه بالای سر بنی اسرائیل، ایشان را مجبور بایمان و عمل می کرد، بایستی بگوئیم: بیشتر معجزات موسی (ع)، نیز باعث اکراه و اجبار شده است.»
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بنی اسرائیل پیمان عهد شکنی صفات حضرت موسی (ع) توبه


سرنوشت و نتیجه اقدامات بنی اسرائیل

بنی اسرائیل و خشم خدا تأمل و دقت در این بحث، عبرت آموزی بیشتری دارد و مهم ترین هدف قصه های قرآنی و تدبر در آثار و داستان امتهای گذشته است و برای امت اسلامی به ویژه طرفداران حاکمیت دینی دارای آثار سازنده ای می باشد، چرا که خدا نه در نعمت دادن به بنی اسرائیل جانب دارانه عمل کرد و نه در مجازات و تعیین سرانجام آنها تعدی و برخورد ویژه ای نمود، بلکه آنچه انجام شد بخشی از سنت الهی بود و ممکن است بارها تکرار شود و لذا با توجه به حدیث نبوی که امت اسلامی همان خواهد کرد که بنی اسرائیل انجام دادند، توجه و تدبر در سرانجام و پایان کار بنی اسرائیل بسیار مفید و عبرت آموز و سازنده است. در یک جمع بندی اجمالی، قرآن نتیجه عملکرد بنی اسرائیل را فروختن آخرت به دنیا دانسته است که نتیجه آن، این است که در عذاب آنها تخفیف داده نشده و هیچ کس را یاور نیابند و به بیان دیگر قرآن، اینان همانهایی هستند که (خودشان) گمراهی را باهدایت و عذاب را با آمرزش مبادله کردند. راستی چقدر می توانند در برابر عذاب خداوند شکیبا باشند؟! و البته این بدترین معامله و زیانبارترین تجارتی است که یک انسان در طول عمر خود انجام می دهد. البته برخی از این مجازاتها کوتاه مدت و مختص برخی از بنی اسرائیل می باشد و برخی همیشگی و تا قیامت ادامه دارد و برخی هم اساسا مربوط به جهان پس از مرگ و دادگاه الهی و رسیدگی به پرونده ها است. برخی از مجازات ها و نتایج موضع گیری ها و عملکرد بنی اسرائیل که در قرآن به تفصیل مطرح شده، بدین قرارند:
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خداوند می فرماید: «و باء و بغضب من الله ذالک بأنهم کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون النبین بغیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون؛ و باز گرفتار خشم خدایی شدند. این بدان سبب بود که آیات الهی را انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند این از آن روی بود که آنها مردمی نافرمان بودند و پیوسته تجاوز می کردند.» (بقره/ 61؛ آل عمران/ 112)

خداوند می فرماید: «و ضربت علیهم الذلة و المسکنة؛ و (مهر) ذلت و مسکنت بر پیشانی آنها زده شد.» (بقره/ 61؛ آل عمران/ 112) از آیه فوق استفاده می شود که آنها به دو جهت گرفتار خواری و ذلت شدند:

یکی برای کفر و سرپیچی از دستورات خدا، و انحراف از توحید به سوی شرک.

دیگر اینکه مردان حق و فرستادگان خدا را می کشتند، این سنگدلی و قساوت و بی اعتنایی به قوانین الهی، بلکه تمام قوانین انسانی که حتی امروز نیز به روشنی در میان گروهی از یهود ادامه دارد، مایه آن ذلت و بدبختی شد. خداوند در سوره آل عمران نیز می فرماید: «ضربت علیهم الذلة أین ما ثقفوا إلا بحبل من الله و حبل من الناس و باءو بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنة ذالک بأنهم کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون الأنبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون؛ هر جا یافته شوند مهر خواری بر آنها خورده، مگر به ریسمانی از جانب خدا [پذیرش اسلام] و یا به ریسمانی از جانب مردم [پناهندگی به مسلمانان تمسک جویند]. آنها به خشم خدا دچار شدند و مهر بیچارگی بر آنها زده شد. این [عقوبت] از آن روست که آنها همواره آیات الهی را انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند، و آن [قتل انبیا] به سبب این بود که نافرمانی کردند و [پیوسته] تعدی می نمودند.» (آل عمران/ 112)
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'ثقفوا' در اصل از ماده 'ثقف' (بر وزن سقف) و 'ثقافت' به معنی یافتن چیزی با مهارت است، و به هر چیزی که انسان با دقت و مهارت به آن دست یابد گفته می شود. در جمله بالا قرآن مجید می گوید آنها در هر کجا یافت شوند مهر ذلت بر پیشانی آنها زده شده است! گرچه در آیات فوق تصریحی به نام یهود نشده اما با قرائنی که در آیه و آیات سابق است و همچنین به قرینه آیه ای که در سوره بقره آیه 61 وارد شده و مشابه این آیه است و در آن تصریح به نام یهود گردیده، استفاده می شود که این جمله در اینجا نیز درباره یهود است. سپس در ذیل این جمله می فرماید: تنها در دو صورت است که می توانند این مهر ذلت را از پیشانی خود پاک کنند نخست بازگشت و پیوند با خدا، و ایمان به آئین راستین او (إلا بحبل من الله) و یا وابستگی به مردم و اتکاء به دیگران (و حبل من الناس).

گرچه درباره این دو تعبیر (حبل من الله و حبل من الناس) مفسران احتمالات متعددی داده اند اما آنچه گفته شد با معنی آیه از همه سازگارتر است زیرا هنگامی که 'حبل من الله' (ارتباط با خدا) در برابر 'حبل من الناس' (ارتباط با مردم) قرار گیرد معلوم می شود منظور از آنها دو معنی متفاوت است، نه اینکه یکی از آنها به معنی ایمان آوردن و دومی به معنی امان و ذمه از طرف مسلمین باشد.

بنابراین خلاصه مفهوم آیه چنین می شود یا باید در برنامه زندگی خود تجدید نظر کنند، و به سوی خدا بازگردند و خاطره ای که از شیطنت و نفاق و کینه توزی، از خود در افکار دارند بشویند، و یا از طریق وابستگی به این و آن به زندگی نفاق آلود خود ادامه دهند. «و باؤ بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنة» 'باءوا' در اصل به معنی 'مراجعت کردند، و منزل گرفتند' می باشد، و در اینجا کنایه از استحقاق پیدا کردن است، یعنی قوم یهود بر اثر خلافکاری خود مستحق مجازات الهی شدند و خشم پروردگار را همچون منزل و مکانی برای خود انتخاب کردند.
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'مسکنت' به معنی بیچارگی است، مخصوصا بیچارگی شدید که راه نجات از آن مشکل باشد، و در اصل از ماده 'سکونت' گرفته شده زیرا افراد مسکین کسانی هستند که بر اثر ضعف و نیاز قادر بر حرکت و جنبشی از خود نمی باشند. ضمنا باید توجه داشت که 'مسکین' تنها به معنی نیازمند از نظر مال و ثروت نیست، بلکه هر نوع بیچارگی آمیخته با ضعف و ناتوانی در مفهوم آن داخل است. بعضی معتقدند که تفاوت 'مسکنت' با 'ذلت' این است که ذلت جنبه تحمیلی از طرف دیگران دارد در حالی که مسکنت حالت 'خود کم بینی درونی' خود شخص را می رساند.

به این ترتیب جمله فوق می گوید: یهود بر اثر خلافکاری ها نخست از طرف دیگران مطرود شدند و به خشم خداوند گرفتار آمدند و سپس تدریجا این موضوع به صورت یک صفت ذاتی در آمد به طوری که با تمام امکاناتی که دارند باز در خود یک نوع احساس حقارت می کنند و به همین دلیل در ذیل این جمله در آیه استثنایی دیده نمی شود. «ذلک بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الأنبیاء بغیر حق» در پایان آیه، دلیل این سرنوشت شوم یهود بیان شده، می فرماید اگر آنها به چنین سرنوشتی گرفتار شدند، نه به خاطر نژاد و یا خصوصیات دیگر آنها است، بلکه بخاطر اعمالی است که مرتکب می شدند، زیرا اولا آیات خدا را انکار می کردند و ثانیا اصرار در کشتن رهبران الهی و پیشوایان خلق و نجات دهندگان بشر، یعنی انبیای پروردگار داشتند و ثالثا آلوده انواع گناهان مخصوصا ظلم و ستم و تعدی به حقوق دیگران و تجاوز به منافع سایر مردم بوده اند. و مسلما هر قوم و ملتی دارای چنین اعمالی باشند سرنوشتی مشابه آنها خواهند داشت.
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لعنت خدا و انبیای الهی خداوند می فرماید: «بل لعنهم الله بکفرهم؛ آری خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته است.» (بقره/ 88) و در آیه دیگر می فرماید: «لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم؛ کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعن (و نفرین) شدند.» (مائده/ 78)

در اینکه چرا تنها نام این دو پیامبر (ص) برده شده است مفسران احتمالاتی داده اند گاهی گفته می شود، علت آن این است که سرشناسترین پیامبران بعد از موسی (ع) این دو پیامبر بودند، و گاهی گفته می شود که بسیاری از اهل کتاب افتخار می کردند که فرزندان داودند، قرآن با این جمله اعلام می کند که داود از کسانی که راه کفر و طغیان پیش گرفتند، متنفر بود، و بعضی گفته اند که این آیه اشاره به دو واقعه تاریخی است که خشم این دو پیامبر بزرگ را برانگیخت و جمعی از بنی اسرائیل را نفرین کردند، داود در مورد ساکنان شهر ساحلی ایله که به 'اصحاب سبت' معروفند و سرگذشت آنها در سوره اعراف خواهد آمد، و حضرت مسیح درباره جمعی از پیروان خود که بعد از نزول مائده آسمانی باز هم راه انکار و مخالفت را پیش گرفتند لعن و نفرین نمود.

در هر حال آیه اشاره به این است که بودن جزء نژاد بنی اسرائیل و یا جزء اتباع مسیح، ما دام که هماهنگی با برنامه های آنها نبوده باشد باعث نجات کسی نخواهد شد بلکه خود این پیامبران از اینگونه افراد ابراز تنفر و انزجار کردند. جمله آخر آیه نیز این مطلب را تاکید می کند و می گوید: 'این اعلام تنفر و بیزاری بخاطر آن بود که آنها گناهکار و متجاوز بودند' (ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون) به علاوه آنها به هیچ وجه مسئولیت اجتماعی برای خود قائل نبودند، و یکدیگر را از کار خلاف نهی نمی کردند، و حتی جمعی از نیکان آنها با سکوت و سازشکاری، افراد گناهکار را عملا تشویق می کردند (کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه) و به این ترتیب برنامه اعمال آنها بسیار زشت و ناپسند بود (لبئس ما کانوا یفعلون).
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در آیه دیگر نیز اشاره می کند که «اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون؛ خدا آنها را لعنت کند و همه لعن کنندگان نیز آنها را لعن می کنند.» (بقره/ 159)

خداوند می فرماید: «و القینا بینهم العداوة و البغضاء الی یوم القیامة؛ و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم.» (مائده/ 64) در اینکه منظور از این 'عداوت و بغضاء' چیست در میان مفسران گفتگو است، ولی اگر ما از وضع استثنایی و ناپایدار کنونی یهود صرفنظر کنیم و تاریخچه زندگی پراکنده و توام با دربدری آنها را در نظر بگیریم خواهیم دید که یک عامل مهم برای این وضع خاص تاریخی عدم وجود اتحاد و صمیمیت در میان آنها در سطح جهانی بوده است، زیرا اگر اتحاد و صمیمیتی در میان آنها وجود می داشت در طول تاریخ این همه شاهد پراکندگی و بدبختی و در به دری نبودند.

تبدیل شدن به بوزینه خداوند می فرماید: «فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین» (بقره/ 65؛ اعراف/ 166) این آیه به روح عصیانگری و نافرمانی حاکم بر یهود و علاقه شدید آنها به امور مادی اشاره می کند: نخست می گوید: 'قطعا حال کسانی را که از میان شما در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند دانستید' (و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت). و نیز دانستید که ما به آنها گفتیم: به صورت بوزینه گان طرد شده ای در آئید و آنها چنین شدند (فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین). خلاصه ماجرا چنین بود: خداوند به یهود دستور داده بود، روز 'شنبه' را تعطیل کنند، گروهی از آنان که در کنار دریا می زیستند به عنوان آزمایش دستور یافتند از دریا در آن روز ماهی نگیرند، ولی از قضا روزهای شنبه که می شد، ماهیان فراوانی بر صفحه آب ظاهر می شدند، آنها به فکر حیله گری افتادند و با یک نوع کلاه شرعی روز شنبه از آب ماهی گرفتند، خداوند آنان را به جرم این نافرمانی مجازات کرد و چهره شان را از صورت انسان به حیوان دگرگون ساخت. ما به آنها گفتیم به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید.

ص: 3114





چهل سال آوارگی و سرگردانی در بیابان خداوند می فرماید: «قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة ینیهون فی الارض؛ خداوند (به موسی) فرمود این سرزمین (مقدس) تا چهل سال بر آنها ممنوع است (و به آن نخواهند رسید و) پیوسته در زمین (در بیابان) سرگردان خواهند بود.» (مائده/ 26) معنای آیه این است که سرزمین مقدس بر آنان حرام شد، یعنی داخل شدنشان به آن سرزمین حرام تکوینی شد، به این معنا که ما چنین مقدر نمودیم که تا چهل سال موفق به داخل شدن در آن نشوند و از صبح تا شام به طرف آن سرزمین راهپیمایی بکنند ولی مانند اسب عصاری در آخر روز ببینند که در همان نقطه ای هستند که صبح از آنجا به راه افتاده بودند، نه قدمی به سوی آن سرزمین نزدیک شده باشند و نه لحظه ای و روزی به شهر دیگری از شهرهای روی زمین برسند و خستگی در آورند، و نه زندگی صحرانشینی داشته باشند تا چون قبائل بدوی و صحرانشین زندگی کنند، پس ای موسی دل تو به حال این مردمی که به قول خودت فاسقند نسوزد و غمشان را مخور که مبتلا به این عذاب یعنی عذاب سرگردانی شده اند برای اینکه اینها فاسقند، و نباید در باره مردم فاسق وقتی که وبال فسق خود را می چشند محزون شد.

خداوند می فرماید: «فها جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیاة الدنیا؛ برای کسی که این عمل (تبعیض در میان احکام و قوانین الهی) را انجام دهد جز رسوایی در این جهان چیزی نخواهد بود.» (بقره/ 85)

قرآن مجید یهود و بنی اسرائیل را در برابر اعمال ضد و نقیض و تبعیضشان در میان احکام خدا شدیدا مورد سرزنش قرار داده و به اشد مجازات تهدید می کند، به خصوص اینکه آنها احکام کوچکتر را عمل می کردند، اما در برابر احکام مهمتر یعنی قانون تحریم ریختن خون یکدیگر و آواره ساختن هم مذهبان از خانه و دیارشان، مخالفت می کردند. در حقیقت آنها تنها برای دستوراتی ارج و بها قائل بودند که از نظر زندگی دنیا به نفعشان بود، آنجا که منافعشان اقتضا می کرد خون یکدیگر را می ریختند اما چون احتمال اسارت برای همگی وجود داشت به منظور نجات از اسارت احتمالی آینده از دادن فدیه برای آزاد ساختن اسیران مضایقه نداشتند.اصولا عمل کردن به دستوراتی که به سود انسان است نشانه اطاعت از فرمان خدا محسوب نمی شود، زیرا انگیزه آن فرمان خدا نبوده بلکه حفظ منافع شخصی بوده است، زمانی فرمانبردار از عاصی و گنهکار شناخته می شود که عمل به دستوری بر خلاف منافع شخصی باشد، آنها که از چنین قانونی پیروی کنند، مؤمنان راستین هستند و آنها که تبعیض کنند سرکشان واقعی می باشند.
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بنابراین تبعیض در اجرای قوانین نشانه روح تمرد و احیانا عدم ایمان است. و به تعبیر دیگر اثر ایمان و تسلیم، آنجا ظاهر می شود که قانونی بر ضد منافع شخصی انسان باشد و آن را محترم بشمرد، وگرنه عمل به دستورات الهی در آنجا که حافظ منافع انسان است نه افتخار است و نه نشانه ایمان، و لذا همیشه مؤمنان را از منافقان از این طریق می توان شناخت، مؤمنان در برابر همه قوانین الهی تسلیمند و منافقان طرفدار تبعیض. و همانطور که قرآن می گوید: نتیجه این عمل، رسوایی و ذلت و بدبختی است، ملتی که جز به جنبه های مادی دین آن هم فقط از دریچه منافع شخصی و خصوصی، نمی اندیشد دیر یا زود در چنگال ملتی قوی پنجه اسیر می گردد، از اوج عزت به زیر می آید و در جوامع انسانی رسوا می گردد. این از نظر دنیا و اما از نظر آخرت همانگونه که قرآن می گوید شدیدترین مجازات در انتظار این گونه تبعیض گران است.

تحریم طیبات و آنچه حلال بوده است خداوند می فرماید: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم؛ به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد (و نیز) به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا بخشی از چیزهای پاکیزه را بر آنها که به آنها حلال بود حرام کردیم.» (نساء/ 160)

خداوند می فرماید: «و اذن ناذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب؛ و (نیز به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد تا دامنه قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد.» (اعراف/ 167) این آیه در حقیقت اشاره به قسمتی از کیفرهای دنیوی آن جمع از یهود است که در برابر فرمانهای الهی قد علم کردند و حق و عدالت و درستی را به زیر پا گذاردند.
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می گوید: به خاطر بیاور زمانی که پروردگار تو اعلام داشت که بر این جمعیت گنهکار، عده ای را مسلط می کند، که به طور مداوم تا دامنه قیامت آنها را در ناراحتی و عذاب قرار دهند. 'تاذن' و 'اذن' هر دو به معنی اعلام کردن است، و نیز به معنی سوگند یاد کردن آمده است، در این صورت معنی آیه چنین می شود که خداوند سوگند یاد کرده است که تا دامنه قیامت چنین اشخاصی در ناراحتی و عذاب باشند. از این آیه استفاده می شود که این گروه سرکش، هرگز روی آرامش کامل نخواهند دید، هر چند برای خود حکومت و دولتی تاسیس کنند، باز تحت فشار و ناراحتی مداوم خواهند بود، مگر اینکه براستی، روش خود را تغییر دهند، و دست از ظلم و فساد بکشند.

خداوند می فرماید: «حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون؛ اعمالشان نابود می گردد، آیا جز آنچه را عمل می کردند پاداش داده می شوند.» (اعراف/ 147) 'حبط' به معنی باطل و بی خاصیت نمودن عمل است، یعنی این گونه افراد حتی اگر کار خیری انجام دهند، نتیجه ای برای آنها نخواهد داشت.

عذاب آسمانی خداوند می فرماید: «فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون؛ از این رو به خاطر ستمی که روا می داشتند بلایی از آسمان بر آنها فرستادیم.» (اعراف/ 162) و مجازاتشان کردیم. در این آیه می فرماید: با اینکه درهای رحمت به روی آنها گشوده بود، و اگر از فرصت استفاده می کردند می توانستند، گذشته و آینده خود را اصلاح کنند، اما ستمکاران بنی اسرائیل نه تنها استفاده نکردند بلکه فرمان پروردگار را بر خلاف آنچه به آنها گفته شده بود عمل کردند (فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم). سرانجام به خاطر این نافرمانی و طغیان و ظلم و ستم بر خویشتن و بر دیگران عذابی از آسمان بر آنها نازل کردیم (فأرسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون).
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باید توجه داشت که مضمون این دو آیه نیز با تفاوت مختصری در سوره بقره آیه 58 و 59 آمده است. واژه 'رجز' چنان که 'راغب' در 'مفردات' می گوید در اصل به معنی اضطراب و انحراف و بی نظمی است، مخصوصا این تعبیر در مورد شتر به هنگامی که گامهای خود را نزدیک به هم و نامنظم، به خاطر ضعف و ناتوانی، برمی دارد گفته می شود.

مفسر بزرگ طبرسی در مجمع البیان می گوید: «'رجز' در لغت اهل حجاز به معنی عذاب است.» و حدیثی از پیامبر (ص) نقل می کند که در مورد طاعون فرمود: «انه رجز عذب به بعض الامم قبلکم؛ آن یک نوع عذاب است که بعضی از امتهای پیشین به وسیله آن معذب شدند.» و از اینجا روشن می شود چرا در بعضی از روایات، 'رجز' در آیه مورد بحث به یک نوع 'طاعون' تفسیر شده که به سرعت در میان بنی اسرائیل شیوع یافت و عده ای را از میان برد. ممکن است گفته شود بیماری طاعون چیزی نیست که از آسمان فرود آید ولی این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که عامل انتقال میکروب طاعون در میان بنی اسرائیل گرد و غبارهای آلوده ای بوده است که به فرمان خدا با وزش باد در میان آنها، پخش گردید. عجیب اینکه یکی از عوارض دردناک طاعون آن است که مبتلایان به آن گرفتار اضطراب و بی نظمی در سخن و در راه رفتن می شوند که با معنی ریشه ای کلمه 'رجز' نیز کاملا متناسب است. این نکته نیز شایان توجه است که قرآن در آیه فوق به جای 'فانزلنا علیهم' می گوید 'فأنزلنا علی الذین ظلموا' تا روشن گردد که این عذاب و مجازات الهی تنها دامان ستمگران بنی اسرائیل را گرفت و هرگز خشک و تر با هم نسوختند.
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علاوه بر این در پایان آیه جمله 'بما کانوا یفسقون' را ذکر می کند تا آن هم تاکید بیشتری بر این موضوع باشد، که ظلم و فسقشان علت مجازاتشان گردید. با توجه به اینکه تعبیرات جمله مزبور، نشان می دهد که آنها بر این اعمال سوء اصرار داشتند و آن را ادامه می دادند، معلوم می شود هنگامی که گناه به صورت یک عادت و حالت در جامعه متمرکز گردید، احتمال نزول عذاب الهی در آن هنگام بسیار است.

خداوند می فرماید: «ضربت علیهم الذلة و المسکنة؛ و (مهر) ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زده شد.» (بقره/ 61)

شدیدترین عذاب جاودان اخروی خداوند می فرماید: «فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون؛ آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود.» (بقره/ 81)

و نیز «یوم القیامة یردون الی اشد العذاب؛ و در روز رستاخیز به شدیدترین عذابها گرفتار می شوند.» (بقره/ 85) و البته همه اینها نتیجه عمل و رفتار خود آنها بود وکسی به آنها ظلم نکرد بلکه بیشترین ظلم را آنها به خود کردند که به فرموده قرآن: «و ما ظلمناهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون؛ اما با همه این معاصی و ظلم ها، باز خدا راه بازگشت را بر آنها نبست و آنها را به ایمان و تقوی دعوت کرد و وعده بخشش داد و اعلام کرد اگر به کتابهای آسمانی عمل کنند نعمت های آسمانی و زمینی را روزی آنها خواهد نمود.» (نحل/ 118)

«ولو أن أهل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم و لأدخلناهم جنات النعیم* ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجیل و ما أنزل إلیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم؛ و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند گناهان آنها را می بخشیم و آنها را در باغهای پرنعمت بهشت وارد می سازیم. و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده قرآن برپا دارند از آسمان و زمین روزی خواهند خورد. و این سنت و قانون الهی است که ایمان و بندگی خدا و تسلیم بودن در برابر حق نعمت ها و الطاف خدا را به دنبال دارد و لجاجت و تکذیب آیات الهی، عذاب را موجب می شود.» (مائده/ 65- 66)
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«و لو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأرض ولکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون؛ و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوی پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم!» (اعراف/ 96)
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ بنی اسرائیل قرآن خشم خدا عذاب الهی مسخ سرنوشت


دو فساد بزرگ تاریخی بنی اسرائیل

بنی اسرائیل از جمله گروه ها و دشمنانی که خداوند در قرآن مکررا به آن ها اشاره کرده است، بنی اسرائیل می باشند. بنی اسرائیل در قرآن بارها به عنوان قومی پیمان شکن، حیله گر، حسود، بهانه گیر، ناسپاس و تنبل معرفی شده است؛ به نحوی که حتی مردم این قوم، عنایات خداوند را نادیده گرفته و به جیفه های پست مادی مشغول بوده اند. خداوند در آیات بسیاری از قرآن به بیان کارشکنی ها و نافرمانی های قوم بنی اسرائیل پرداخته و مسلمانان را از پرداختن به اعمال و رفتار آن ها باز داشته است.

خداوند در سوره اسراء می فرماید: «و قضینا إلی بنی إسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الأرض مرتین و لتعلن علوا کبیرا* فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا* ثم رددنا لکم الکرة علیهم و أمددناکم بأموال و بنین و جعلناکم أکثر نفیرا* إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم و إن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مرة و لیتبروا ما علوا تتبیرا* عسی ربکم أن یرحمکم و إن عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا؛ ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دو بار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد مردانی پیکارجو را بر شما می فرستیم (تا سخت شما را در هم کوبند حتی برای به دست آوردن مجرمان) خانه ها را جستجو می کنند، و این وعده ای است قطعی. سپس شما را بر آنها چیره می کنیم و اموال و فرزندانتان را افزون خواهیم کرد و نفرات شما را بیشتر (از دشمن) قرار می دهیم. اگر نیکی کنید بخودتان نیکی می کنید، و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید، و هنگامی که وعده دوم فرا رسد (آن چنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که) آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می شود و داخل مسجد (اقصی) می شوند، همانگونه که در دفعه اول وارد شدند، و آنچه را زیر سلطه خود می گیرند درهم می کوبند! امید است پروردگارتان به شما رحم کند، هر گاه برگردید ما باز می گردیم، و جهنم را زندان سخت کافران قرار دادیم.» (اسراء/ 4- 8)
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در این آیات به ذکر گوشه ای از تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل پرداخته و می گوید: «ما در کتاب تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما در زمین، دو بار فساد خواهید کرد، و راه طغیان بزرگی را در پیش خواهید گرفت.» 'قضاء' گر چه دارای معانی مختلفی است اما در اینجا به معنی 'اعلام' است. منظور از کلمه 'الارض' به قرینه آیات بعد سرزمین مقدس فلسطین است که 'مسجدالاقصی' در آن واقع شده است.

در آیات بعد به شرح این دو فساد بزرگ و حوادثی که بعد از آن به عنوان مجازات الهی واقع شد پرداخته چنین می گوید. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد و شما دست به فساد و خونریزی و ظلم و جنایت بزنید، ما گروهی از بندگان رزمنده و جنگجوی خود را به سراغ شما می فرستیم، تا به کیفر اعمالتان شما را درهم بکوبد «فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس شدید». این قوم جنگجو آن چنان بر شما هجوم می برند که حتی برای یافتن نفراتتان هر خانه و دیاری را جستجو می کنند «فجاسوا خلال الدیار». و این یک وعده قطعی و تخلف ناپذیر خواهد بود. «و کان وعدا مفعولا».

سپس الطاف الهی بار دیگر به سراغ شما آمد و شما را بر آن قوم مهاجم پیروز کردیم «ثم رددنا لکم الکرة علیهم». و شما را به وسیله اموال و ثروت سرشار و فرزندان و نفرات بسیار تقویت نمودیم. «و أمددناکم بأموال و بنین». آن چنان که نفرات شما بر نفرات دشمن فزونی گرفت «و جعلناکم أکثر نفیرا». این گونه الطاف الهی شامل حال شما می شود شاید به خود آئید و به اصلاح خویشتن بپردازید دست از زشتیها بردارید و به نیکی ها رو آرید، چرا که اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم و إن أسأتم فلها».
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این یک سنت همیشگی است نیکی ها و بدیها سرانجام به خود انسان باز می گردد، هر ضربه ای که انسان می زند بر پیکر خویشتن زده است، و هر خدمتی به دیگری می کند در حقیقت به خود خدمت کرده است، ولی مع الاسف نه آن مجازات شما را بیدار می کند و نه این نعمت و رحمت مجدد الهی باز هم به طغیان می پردازید و راه ظلم و ستم و تعدی و تجاوز را پیش می گیرید و فساد کبیر در زمین ایجاد می کنید و برتری جویی را از حد می گذرانید. سپس وعده دوم الهی فرا می رسد: هنگامی که این وعده دوم فرا می رسد باز گروهی جنگجو و پیکارگر بر شما چیره می شوند، آن چنان بلائی به سرتان می آورند که آثار غم و اندوه از صورتهای شما می بارد «فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤا وجوهکم».

آنها حتی بزرگ معبدتان بیت المقدس را از دست شما می گیرند و در آن داخل می شوند همانگونه که بار اول داخل شدند «و لیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مرة». آنها به این هم قناعت نمی کنند، تمام بلاد و سرزمینهایی را که اشغال کرده اند درهم می کوبند و ویران می کنند «و لیتبروا ما علوا تتبیرا». با این حال باز درهای توبه و بازگشت شما به سوی خدا بسته نیست باز هم ممکن است خداوند به شما رحم کند «عسی ربکم أن یرحمکم». و اگر به سوی ما بازگردید ما هم لطف و رحمت خود را به شما باز می گردانیم، و اگر به فساد و برتری جویی گرائید باز هم شما را به کیفر شدید گرفتار خواهیم ساخت «و إن عدتم عدنا». و تازه این مجازات دنیا است و ما جهنم را برای کافران زندان سختی قرار داده ایم. «و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا».
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دو فساد بزرگ تاریخی بنی اسرائیل در آیات فوق، سخن از دو انحراف اجتماعی بنی اسرائیل که منجر به فساد و برتری جویی می گردد به میان آمده است، که به دنبال هر یک از این دو، خداوند مردانی نیرومند و پیکار جو را بر آنها مسلط ساخته تا آنها را سخت مجازات کنند و به کیفر اعمالشان برسانند.گر چه تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل، فراز و نشیب بسیار دارد، و پیروزیها و شکستها در آن فراوان دیده می شود اما در اینکه قرآن به کدام یک از این حوادث اشاره می کند در میان مفسران گفتگو بسیار زیاد است، که به عنوان نمونه چند قسمت از آنها عبارتند از:

1- آنچه از تاریخ بنی اسرائیل استفاده می شود این است که نخستین کسی که بر آنها هجوم آورد و بیت المقدس را ویران کرد، بخت النصر پادشاه بابل بود، و هفتاد سال بیت المقدس به همان حال باقی ماند، تا یهود قیام کردند و آن را نوسازی نمودند، دومین کسی که بر آنها هجوم برد قیصر روم اسپیانوس بود که وزیرش 'طرطوز' را مامور این کار کرد، او به تخریب بیت المقدس و تضعیف و قتل بنی اسرائیل کمر بست، و این حدود یکصد سال قبل از میلاد بود.

بنابراین ممکن است دو حادثه ای که قرآن به آن اشاره می کند همان باشد که در تاریخ بنی اسرائیل نیز آمده است، زیرا حوادث دیگر در تاریخ بنی اسرائیل آن چنان شدید نبود که حکومت آنها را به کلی از هم متلاشی کند، ولی حمله بخت النصر، قدرت و شوکت آنها را به کلی درهم کوبید، این تا زمان 'کورش' ادامه داشت، و پس از آن بنی اسرائیل مجددا به قدرت رسیدند و این وضع ادامه داشت تا بار دیگر قیصر روم بر آنها هجوم برد و حکومتشان را متلاشی کرد و این در به دری هم چنان ادامه یافت (تا در این اواخر که به کمک قدرتهای جهانخوار و استعمارگر حکومتی برای خود دست و پا کردند).
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2- 'طبری' در تفسیر خود نقل می کند که پیامبر (ص) فرمود: «مراد از فساد اول قتل حضرت زکریا و گروهی دیگر از پیامبران، و منظور از وعده نخستین، وعده انتقام الهی از بنی اسرائیل به وسیله 'بخت النصر' می باشد، و مراد از فساد دوم شورشی است که بعد از'آزادی به وسیله یکی از سلاطین فارس' مرتکب شدند، و دست به فساد زدند، و مراد از وعده دوم هجوم 'انطیاخوس' پادشاه روم است.»

این تفسیر با تفسیر اول تا اندازه ای قابل انطباق است، ولی هم راوی این حدیث مورد وثوق نیست و هم انطباق تاریخ 'زکریا' و 'یحیی' بر تاریخ 'بخت النصر' و 'اسپیانوس یا انطیاخوس' محرز نمی باشد، بلکه بنا به گفته بعضی بخت النصر معاصر 'ارمیا' یا 'دانیال' پیامبر بوده، و قیام او حدود ششصد سال پیش از زمان یحیی صورت گرفته بنا بر این چگونه قیام بخت النصر می تواند برای انتقام خون یحیی اقدام کرده باشد.

3- بعضی دیگر گفته اند بیت المقدس یک بار در زمان داود و سلیمان ساخته شد و بخت النصر آن را ویران کرد که این همان وعده اولی است که قرآن به آن اشاره می کند، و بار دیگر در زمان پادشاهان هخامنشی ساخته و آباد شد و آن را 'طیطوس' رومی ویران ساخت (توجه داشته باشید طیطوس یا طرطوز که در بالا ذکر شد قابل انطباق است) و از آن پس هم چنان ویران ماند تا در عصر خلیفه دوم که آن سرزمین به وسیله مسلمانان فتح شد. این تفسیر نیز چندان منافات با دو تفسیر بالا ندارد.

4- در برابر تفسیرهای فوق و تفاسیر دیگری که کم و بیش با آنها هماهنگ است، تفسیر دیگری داریم که سید قطب در تفسیر فی ظلال احتمال آن را داده است که با آنچه گفته شد به کلی متفاوت می باشد، و آن اینکه این دو حادثه تاریخی در گذشته و در زمان نزول قرآن واقع نشده بوده بلکه مربوط به آینده است که یکی از آنها احتمالا فساد آنها در آغاز اسلام بود که منجر به قیام مسلمانان به فرمان پیامبر (ص) بر ضد آنان شد و به کلی از جزیره عرب بیرون رانده شدند، و دیگری مربوط به قیام نازیهای آلمان به ریاست هیتلر بر ضد یهود بوده است. ولی اشکال این تفسیر این است که در هیچ یک از آنها داخل شدن قوم پیروزمند در بیت المقدس تا چه رسد به ویران کردن آن، وجود ندارد.
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5- اینکه بعضی احتمال داده اند این دو حادثه مربوط به رویدادهای بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل حزبی به نام 'صهیونیسم' و تشکیل دولتی به نام 'اسرائیل' در قلب ممالک اسلامی است، منظور از فساد اول بنی اسرائیل و برتری جویی آنها همین است، و منظور از انتقام اولی آن است که ممالک اسلامی در آغاز که از این توطئه آگاه شدند دست به دست هم دادند و توانستند بیت المقدس و قسمتی از شهرها و قصبات فلسطین را از چنگال یهود بیرون آورند، و نفوذ یهود از مسجد اقصی به کلی قطع شد. و منظور از فساد دوم هجوم بنی اسرائیل با اتکای نیروهای استعماری جهانخوار و اشغال سرزمینهای اسلامی و گرفتن بیت المقدس و مسجد الاقصی است. و به این ترتیب باید مسلمانان در انتظار پیروزی دوم بر بنی اسرائیل باشند به طوری که مسجد اقصی را از چنگال آنها بیرون آورند و نفوذشان را از این سرزمین اسلامی به کلی قطع کنند، این همان چیزی است که همه مسلمین جهان در انتظار آنند و وعده فتح و نصرت الهی است نسبت به مسلمانان.

فتنه شائول در مسیحیت و ابوبکر در اسلام دو فساد بزرگ بنی اسرائیل در زمین در اولین فساد بزرگ، فتنه انحراف در دین حضرت عیسی (ع) را با داخل نمودن شائول برنامه ریزی و اجرا کردند تا جایی که امروزه، وی حتی از حضرت عیسی هم در نزد مسیحیان مقدس تر است و افکار شیطانی او ذره ای از تعالیم و بشارتهای این پیامبر اولوالعزم را در مسیحیت کنونی باقی نگذاشته است و در دومین فساد بزرگ که در زمین انجام دادند یعنی فتنه ورود ابوبکر به جمع یاران پیامبر اسلام و انحراف در دین اسلام را پایه گذاری نمودند و با رحلت رسول اکرم خلافت الهی حضرت علی (ع)، که در روز غدیر خم به مسلمانان ابلاغ گردید را به دموکراسی و حکومت اکثریت جاهل بر اقلیت نخبه و عالم تبدیل نمودند و سرنوشت و آینده بشریت را تا به امروز به نفع خود تغییر دادند تا جایی که در عصر حاضر، اکثریت مسلمانان که اهل تسنن و پیروان ابوبکر و عمر و عثمان و در حقیقت پیروان دین ساختگی یهودیت با لباس اسلامی را تشکیل می دهند از قرآن و احکام اسلام به جز نامی را یدک نمی کشند و حاکمان آنها در مقابل بسیاری از مسائل مهم دنیا فقط سکوت و انفعال را پیش گرفته اند.
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قوم بنی اسرائیل که توسط حضرت موسی (ع) و به دستور خداوند از چنگال فرعون و فرعونیان رهایی یافته بودند، پس از رفع خطر فرعونیان، به ناسپاسی نعمت های خدا پرداختند و گوساله پرستی اختیار کردند. اما مجددا لطف خدا شامل حال آنان شده و به شریعت حضرت موسی (ع) بازگشتند. پس از فوت حضرت موسی (ع)، بنی اسرائیل به جای پیروی از دین آسمانی، شروع به ترویج تعالیم انحرافی مصری کردند که قبلا این تعالیم را در مصر آموخته بودند. آنان تعالیم الحادی مصری و تعالیم الحادی ملل مجاور را به هم آمیختند و از امتزاج آنان تعالیم منحرف و الحادی کابالا را پایه گذاری کردند و با وقاحت تمام، این تعالیم منحرف را عرفان یهودی! نامیدند. آن ها حتی به پیامبران الهی نیز رحم نکرده و حضرت سلیمان (ع) را (نعوذ بالله) کافر و مشرک نامیدند تا برای خود شریک جرم بیافرینند. در ادامه، کاهنان بنی اسرائیل تعالیم الحادی کابالا را به عده ای از جنگجویان صلیبی به نام شوالیه های معبد آموزش دادند و از طریق آنان این تعالیم را در سراسر اروپا و سپس آمریکا منتشر نمودند.

البته در تفسیر پنجم و چهارم باید فعلهای ماضی که در آیه ذکر شده است همه به معنی مضارع باشد، و البته این معنی در جایی که فعل بعد از حروف شرط واقع می شود از نظر ادبیات عرب بعید نیست. ولی ظاهر آیه «ثم رددنا لکم الکرة علیهم و أمددناکم بأموال و بنین و جعلناکم أکثر نفیرا» (اسرا/ 5) آن است که حد اقل فساد اول بنی اسرائیل و انتقام آن در گذشته واقع شده است. از همه اینها گذشته مساله مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که ظاهر تعبیر «بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس شدید» (شعرا/ 5) ما گروهی از بندگان خود را که قدرت جنگی زیادی داشتند بر ضد شما مبعوث کردیم، نشان می دهد که گروه انتقام گیرنده مردان با ایمان بودند که شایسته نام 'عباد' و عنوان 'لنا' و همچنین 'بعثنا' بوده اند و این معنی در بسیاری از تفاسیر که در بالا گفته شد دیده نمی شود.

ص: 3126





البته نمی توان انکار کرد که عنوان بعث (برانگیختن) همیشه در مورد پیامبران و مؤمنان به کار نرفته، بلکه در غیر آنها نیز در قرآن استعمال شده مانند آنچه در داستان هابیل و قابیل می خوانیم: «فبعث الله غرابا یبحث فی الأرض؛ خداوند کلاغی را برانگیخت که زمین را جستجو می کرد.» (مائده/ 31) و در مورد عذابهای زمینی و آسمانی این کلمه به کار رفته است «قل هو القادر علی أن یبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت أرجلکم؛ بگو او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد.» (انعام/ 65) و نیز کلمه 'عباد' و یا 'عبد' در افرادی که مورد مذمتند احیانا به کار رفته است، از جمله به کار رفتن این کلمه در مورد گنهکاران در آیه 58 فرقان «و کفی به بذنوب عباده خبیرا؛ همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است.» و در آیه 27 سوره شوری در مورد طغیانگران «لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الأرض؛ اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ گرداند مسلما در زمین سر به عصیان برمی دارند.» و در مورد خطاکاران و منحرفان از اصل توحید در آیه 118 سوره مائده می خوانیم: «إن تعذبهم فإنهم عبادک؛ اگر عذابشان کنی آنان بندگان تواند.»

ولی با همه اوصاف نمی توان انکار کرد که اگر قرینه قاطعی قائم نشود ظاهر آیات مورد بحث در بدو نظر آنست که جمعیت انتقام گیرنده مردمی باایمانند. به هر حال آیات فوق اجمالا به ما می گوید که بنی اسرائیل دو بار سخت به فساد دست زدند و استکبار ورزیدند و خدا از آنها انتقام سختی گرفت، و هدف از بیان این موضوع درس عبرتی برای آنها و ما و همه انسانها است تا بدانیم ستمگریها و فسادانگیزی ها در پیشگاه خدا بدون مجازات نمی ماند.
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تطبیق آیات بر تواریخ اسلامی در روایات مختلفی می بینیم که آیات فوق بر حوادث تاریخ مسلمانان نیز تطبیق شده است از جمله فساد اول و دوم اشاره به قتل علی (ع) و ضربه بر پیکر امام حسن (ع) است و یا منظور از «بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس شدید» حضرت مهدی (ع) (قائم) و یارانش می باشند و در بعضی دیگر اشاره به جمعیتی گرفته شده است که قبل از مهدی (ع) قیام می کنند. پر واضح است که هرگز مفهوم این احادیث تفسیر آیات فوق در محتوای لفظیش نیست، چرا که این آیات با صراحت تمام از بنی اسرائیل سخن می گوید، بلکه منظور این است که مشابه همان برنامه در این امت از فسادها و مجازاتها رخ می دهد، و این دلیل روشنی است بر این که برنامه فوق هر چند در مورد بنی اسرائیل ذکر شده اما یک قانون کلی است در همه اقوام و ملل و یک سنت جاری عمومی است در طول تاریخ بشر.

در آیات فوق به این اصل اساسی اشاره شده که خوبیها و بدیهای شما به خودتان بازمی گردد، گرچه ظاهرا مخاطب این جمله بنی اسرائیلند ولی بدیهی است بنی اسرائیل در این مساله خصوصیتی ندارند، این قانون همیشگی در طول تاریخ بشر است، و خود تاریخ گواه آن است. بسیار بودند کسانی که سنتهای زشت و ناروا و قوانین ظالمانه و بدعتهای غیر انسانی گذاردند و سرانجام دامان خودشان و دوستانشان را گرفت، و در همان چاهی که برای دیگران کنده بودند افتادند. مخصوصا ایجاد فساد در روی زمین، و برتری جویی و استکبار (علو کبیر) از اموری است که اثرش در همین جهان دامان انسان را می گیرد، و به همین دلیل بنی اسرائیل بارها گرفتار شکست های سخت و پراکندگی و بدبختی شدند، چرا که دست به فساد در ارض زدند.
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کلی__د واژه ه__ا

حوادث تاریخی یهودیت بنی اسرائیل فساد باورها در قرآن بیت المقدس


داستان حضور هفتاد نفر از بنی اسرائیل در میقات

خداوند در سوره اعراف به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: «و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلکتهم من قبل و إیای أ تهلکنا بما فعل السفهاء منا إن هی إلا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء أنت ولینا فاغفر لنا و ارحمنا و أنت خیر الغفرین؛ و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای وعده گاه ما برگزید، و چون زلزله آنها را گرفت، گفت: پروردگارا! اگر می خواستی آنها و مرا پیش از این هلاک می کردی. آیا ما را به خاطر آنچه سفیهان ما کرده اند هلاک می کنی؟ این جز امتحان تو نیست هر که را خواهی بدان گمراه و هر که را خواهی به آن هدایت می کنی. تو یاور و مولای مایی، ما را بیامرز و بر ما رحمت آور، و تو بهترین آمرزندگانی.» (اعراف/ 155)

تقدیر آیه 'و اختار موسی من قومه' است، یعنی موسی از قوم خود هفتاد نفر را انتخاب کرد، و بنابراین، کلمه 'قومه' که به صدای بالا خوانده می شود فتحه آن به خاطر حذف کلمه 'من' و به اصطلاح منصوب به نزع خافض است. و این آیه دلالت دارد بر اینکه خدای سبحان برای بنی اسرائیل میقاتی معین کرده بود تا برای امر عظیمی در آن میقات حاضر شوند، و موسی (ع) هفتاد نفر از ایشان را برای اینکار انتخاب کرد، و اما اینکه این امر عظیم چه بوده آیه شریفه از آن ساکت است، و تنها این جهت را ذکر کرده که بعد از حضور در میقات به خاطر ظلم بزرگی که مرتکب شده بودند زلزله مهیبی ایشان را هلاک کرد، چون در آیه شریفه دارد که موسی عرض کرد: 'پروردگارا اگر می خواستی مرا و این قوم را قبل از این هلاک می کردی آیا ما را به خاطر کار زشتی که سفهایی از ما مرتکب شده اند هلاک می فرمایی'.

ص: 3129






از این جمله به خوبی بر می آید که خداوند ایشان را با رجفه هلاک ساخته است. و همین معنا این احتمال را تایید می کند که قصه مذکور در این آیه همان قصه ای است که خداوند در آیه شریفه «و إذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة و أنتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون؛ و چون گفتند ای موسی تو را باور نکنیم تا خدا را آشکار ببینیم پس صاعقه شما را که می نگریستید بگرفت آن گاه شما رای از پس مرگتان بر انگیختیم شاید سپاس دارید.» (بقره/ 56) و در آیه شریفه «یسئلک أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی أکبر من ذلک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک؛ اهل کتاب از تو خواهند از آسمان نوشته ای بر ایشان نازل کنی، از موسی بزرگتر از این خواستند، گفتند خدا را آشکارا به ما بنما، و به سزای ستم کردنشان به صاعقه دچار شدند، و سپس با وجود آن معجزه ها که به سوی ایشان آمده بود گوساله پرستیدند، پس از آن درگذشتیم و موسی را حجتی آشکار دادیم.» (نساء/ 153) به آن اشاره فرموده است.

وقتی داستان وارده در آیه مورد بحث همان داستان باشد قهرا مقصود از 'رجفه' که در آیه مورد بحث است همان رجفه صاعقه ای خواهد بود که در آن داستان بوده، نه رجفه در اندام ایشان که بعضی از مفسرین احتمالش را داده اند، و این اختلاف در تعبیر در آیات راجع به داستان صالح (ع) نیز دیده می شود.
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یکی می فرماید: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین؛ پس دچار زلزله شدند و در خانه خویش بیجان شدند.» (اعراف/ 78) و یکی می فرماید: «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون؛ صاعقه عذاب خوار کننده بگرفتشان.» (سجده/ 17) و از آیه 153 سوره نساء بر می آید که درخواست رؤیت مربوط به نزول کتاب بوده، و گوساله پرستی ایشان بعدا اتفاق افتاده، و چنین استفاده می شود که همراهان موسی به این منظور در میقات حاضر شدند که نزول تورات را ناظر باشند، و مقصودشان از رؤیت این بود که نزول تورات را به چشم خود ببینند، تا کاملا اطمینان پیدا کنند به اینکه تورات کتابی است آسمانی، و نازل از طرف خدای تعالی شاهد دیگر این معنا این است که از ظاهر آیه بر می آید همراهان موسی که موسی ایشان را از میان بنی اسرائیل انتخاب کرده بود نسبت به اصل دعوت وی ایمان داشته اند، و غرضشان از اینکه گفتند: 'ما هرگز ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم' این بوده که ایمان خود را از جهت نزول تورات مشروط و متعلق بر مشاهده و رؤیت کرده باشند.

همه این قرائن شاهد بر این است که داستان مورد نظر آیه مورد بحث جزئی از داستان میقات و نزول تورات است، و از مجموع آیات بر می آید که موسی وقتی خواست به میقات برود و تورات را بگیرد از میان بنی اسرائیل این هفتاد نفر را انتخاب کرده، و نامبردگان، به شنیدن صدای خدا و اینکه چگونه با پیغمبر خود سخن می گوید قناعت نکرده از وی درخواست کردند تا خدا را به ایشان نشان دهد، و به خاطر همین درخواست صاعقه ای بر ایشان نازل شد و همه را هلاک کرد، و خداوند با دعای موسی دوباره ایشان را زنده نمود، آن گاه خود موسی درخواست رؤیت نموده و آن وقایع پیش آمد، که از جمله آنها داستان گوساله پرستی قوم بود در ایام غیبت موسی. و این معنا در اخبار وارده از ائمه اهل بیت (ع) نیز وارد شده است. البته این مطلب از قرائنی که در سیاق آیات هست استفاده می شود، نه اینکه آیه مورد بحث در مقام بیان آن باشد، ما خود اعتراف داریم که آیه تنها در مقام بیان ظلم بنی اسرائیل و نزول عذاب بر ایشان و دعای موسی در حق ایشان است و اما اینکه این داستان جزئی از داستان میقات است آیه از آن ساکت است، لیکن باید دانست از این هم که غیر آن داستان است ساکت است.
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دیدگاه صاحب المنار مبنی بر اینکه داستان هفتاد نفر غیر داستان میقات موسی (ع) است.

صاحب تفسیر المنار در ذیل آیه مورد بحث گفته: «داستان مذکور در این آیه غیر داستان میقات موسی است، و استدلال کرده به اینکه اولا از فصاحت کلام خدای تعالی به دور است که در وسط نقل داستانی به داستان دیگری بپردازد، و ثانیا اگر رجفه، کیفر درخواست رؤیت بود جا داشت بفرماید: آیا ما را به جرم سخنی که سفهای ما گفته اند هلاک می سازی نه اینکه بفرماید: آیا ما را به جرم عملی که سفهای ما کرده اند... به علاوه در این آیه نفرموده که همراهان موسی چه گفته اند، و معلوم نیست که در اینجا نیز جمله خدا را به ما آشکارا نشان ده را گفته باشند، بلکه حق مطلب این است، که در اینجا سه داستان از بنی اسرائیل نقل شده، یکی داستان درخواست رؤیت و نزول صاعقه، دیگر داستان میقات موسی و صعقه خود او، و سوم داستان میقات رفتن هفتاد نفر و نزول رجفه.»

صاحب المنار سپس اضافه کرده است که: «به خاطر همین اشکالات بوده که جمعی از مفسرین گفته اند میقاتی که در آیه مورد بحث ذکر شده غیر از میقات اول است که میقات خود موسی است، و داستان از این قرار بوده که پس از بازگشتن موسی از میقات و مواجه شدن با گوساله پرستی قوم، خداوند او را مامور کرده تا دوباره به اتفاق جمعی از بنی اسرائیل به میقات برود، و این عده در آنجا از عمل زشتی که مرتکب شده اند عذرخواهی کنند. موسی (ع) هفتاد نفر از ایشان را برگزیده و به طور برده است، و در آنجا بود که به خاطر آن سخنی که گفته بودند به رجفه یعنی لرزه بدنی مبتلا شدند، و وقتی موسی دید نزدیک است همگی از این درد هلاک شوند دعا کرد و به دعای وی نجات یافتند.»
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آن گاه گفته است عده دیگری از مفسرین گفته اند بعد از مرگ هارون، بنی اسرائیل موسی را به قتل وی متهم ساخته و گفتند: تو به وی حسد برده و او را کشتی. موسی وقتی دید در این امر خیلی پافشاری دارند هفتاد نفر از ایشان را که از آن جمله فرزند خود هارون بود انتخاب نمود و به کنار قبر هارون آورد و در این باب با قبر او سخنی گفته و هارون از قبر جواب داده و او را بی گناه معرفی نموده، در اینجا بود که گفتند: ما به برائت تو نزد قوم شهادت نمی دهیم مگر اینکه از خدایت بخواهی تا ما را نیز پیغمبرانی قرار دهد، و به خاطر این حرف دچار رجفه شدند. و بعضی دیگر گفته اند بنی اسرائیل از موسی تقاضای رؤیت خدا را کرده و موسی از میان ایشان هفتاد نفر را انتخاب نموده و به طور برد، در آنجا این تقاضا را کردند و به رجفه دچار شدند، و خداوند دوباره ایشان را زنده کرد، الا اینکه این خود یک جریان مستقل و غیر از جریان میقات موسی بوده است.



اشکال وارد بر کلام صاحب المنار

اقوالی که صاحب المنار نقل کرده مخصوصا دو قول اول هیچ شاهدی بر آنها در خود آیه دیده نمی شود، و روایات وارده در این داستان نیز هیچ یک از آنها را تایید نمی نماید. و اما اینکه گفت اگر داستان وارده در آیه مورد بحث همان داستانی باشد که در آیه 143 یعنی آیه 'لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه' وارد شده، لازمه اش این است که داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در وسط این داستان گنجیده شده باشد و این از فصاحت قرآن به دور است، جوابش این است که وقتی از فصاحت قرآن به دور است که عنایتی در کار نباشد و اما اگر عنایت و خصوصیتی در کار بیاید هیچ مانعی نیست از اینکه در وسط نقل داستانی به داستان دیگری پرداخته شود، و امثال آن در قرآن کریم بسیار است، آری اگر قرآن کریم کتابی تاریخی و رمانی مانند سایر رمانها بود البته این انتقال به داستانی در خلال داستانی دیگر عیب شمرده می شد، ولیکن قرآن کریم کتاب هدایت و دلالت و حکمت است، از هر قضیه و هر اتفاقی که در ادوار گذشته رخ داده تنها آن قسمتش را نقل می کند که به کار هدایت بخورد.
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و اما اینکه گفت: اگر رجفه به خاطر همان سؤال رؤیتی باشد که در آیه 143 بود جا داشت در این آیه بفرماید: 'بما قال السفهاء منا' نه 'بما فعل'، جوابش این است که مؤاخذه ای که خداوند از ایشان کرده و ایشان را به رجفه مبتلا ساخته به خاطر نافرمانی ایشان بوده. و نافرمانی خود عمل و فعلی است، هر چند از قبیل گفتار باشد و لذا می گوییم آیه «إنما تجزون ما کنتم تعملون؛ این کیفرها که می بینید جز کیفر همان اعمالی که در دنیا می کردید نیست.» (تحریم/ 7) بدون تردید شامل گناهان زبانی از قبیل کلمات کفرآمیز و دروغ و افتراء نیز می شود، و علی الظاهر جهتش همین است که عذاب و کیفر در مقابل خود عمل نیست، تا گناهان زبانی را شامل نشود بلکه در مقابل چیزی است که لازمه عمل و قول است، از قبیل اسائه ادب و یا عناد و یا بی اعتنایی به مقام پروردگار که اینها جداگانه عمل شمرده می شوند. علاوه بر این، این اشکال اگر وارد باشد و جواب نداشته باشد تازه اشکالی است که بر اقوال منقول در المنار نیز وارد است. برای اینکه همه آن اقوال عذاب رجفه را در قبال سخن نکوهیده ای می دانستند که از همراهان موسی سر زده بود، پس به خوبی معلوم شد که هیچ یک از اشکالهای المنار وارد نیست. و داستان وارده در آیه مورد بحث همان داستانی است که در چند آیه قبل وارد شده بود.

'قال رب لو شئت أهلکتهم من قبل و إیای... من تشاء' غرض موسی (ع) از این جمله این بود که خداوند همراهانش را دوباره زنده کند، چون می دید اگر تنها به میان قوم برگردد و خبر مرگ همراهان را برای ایشان ببرد او را به قتل آنان متهم ساخته و به همین بهانه از دین بیرون می روند، و دعوتش به کلی از بین می رود، این بود مقصود موسی، ولیکن از آنجایی که موقف و موقعیتی که داشت اجازه نمی داد غرض خود را صریحا به زبان بیاورد، و همراهان خود را به خاطر آن معصیت بزرگی که مرتکب شدند، و در نتیجه مورد غضب شدید الهی قرار گرفته و هلاک گردیدند مستحق این نمی دید که بار دیگر عنایت الهی دستگیرشان شده و چشم به دنیا باز کنند. لذا مطلب را پوست کنده به زبان نیاورد، بلکه برای اینکه رحمت خدا را بر غضبش غلبه داده و رأفتش را بر انگیزد، و به عبارت دیگر برای اینکه زمینه ذکر حاجت را با بر طرف کردن موانع اجابت فراهم ساخته باشد در آغاز سخن اسم ربوبیت را که خود مهیج رحمت است به زبان آورد و آن گاه گفت: 'لو شئت أهلکتهم من قبل' زمام امر این مردگان از پیش هم در دست تو بود. و ایای و همچنین من، اگر می خواستی می توانستی قبل از این همه ما را هلاک کنی، و اگر همراهان مرا قبل از این هلاک می کردی هیچگونه تهمتی متوجه من نمی شد. آن گاه گفت: 'أ تهلکنا بما فعل السفهاء منا' و برای اینکه رعایت ادب را کرده باشد به صورت استفهام گفت از شان تو و رحمت و سنت ربوبیت دور است که مردمی را به خاطر اعمال سفهای آنان مؤاخذه فرمایی.
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سپس گفتار خود را با جمله 'إن هی إلا فتنتک' این نیست جز امتحانی از تو و همچنین با جمله 'تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء' تاکید نموده و خلاصه چنین رسانید که هلاک کردن همراهان من یکی از موارد امتحان عمومی تو است که بندگان خود را با آن می آزمایی تا هر که گمراه شدنی است گمراه شده و هر که هدایت شدنی است هدایت شود، و از سنت تو نیست که هر که در اثر امتحان تو گمراه شد هلاکش سازی. و کوتاه سخن اینکه، تو آن خدایی که رحمتت همواره بر غضبت پیشی دارد، و سنت تو چنین نیست که در عقاب بدکاران از بندگانت عجله کنی، و یا آنان را به خاطر نفهمی های عده ای سفیه و نادان عقاب نمایی، تو آن خدایی هستی که مرا به سوی قومم مبعوث فرمودی، و به من وعده دادی که در پیش بردن دعوتم یاریم کنی، و هلاکت این عده فعلا برای من صلاح نیست و باعث تهمت بر من است.

'أنت ولینا فاغفر لنا و ارحمنا و أنت خیر الغافرین' در این جمله شروع می شود به نقل دعاهایی که موسی (ع) در آن روز کرده بود، موسی (ع) در این جمله کوتاه نیز حاجت و دعای خود را در بین دو صفت از صفات خدای تعالی یکی صفت ولایت که مخصوص به مقام ربوبی است و یکی آمرزش او که بهترین آمرزش ها است قرار داد و بعد حاجت خود را درخواست نمود و چنین گفت: 'فاغفر لنا و ارحمنا' و این بهترین حاجتی است که خدا درخواست آن را از بندگان خود می پسندد. موسی (ع) ذکر این دو صفت را کافی دانست از اینکه به حاجت اصلیش (زنده کردن همراهان) تصریح کند، و خواست تا با تصریح نکردن به آن اظهار تذلل و شرمساری نماید، وگرنه شکی نیست که مقصودش از این کلام اظهار حاجت خود بوده، اگر چه تصریح نکرده، برای اینکه آیه ای که در سوره بقره راجع به این مطلب است می فرماید: خداوند همراهان موسی را زنده کرد، و معلوم است که اگر استجابت دعای موسی در کار نبود خداوند مردمی را که به عذاب خود هلاک کرده دوباره بدون جهت آنان را زنده نمی کند.
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کلی__د واژه ه__ا

بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) داستان قرآنی حوادث تاریخی قوم یهود


داستان درخواست مشاهده خداوند توسط بنی اسرائیل از موسی علیه السلام (میقات)

تبلیغ موسی (ع) تا آن عصر، پیرو آیین ابراهیم (ع) بود، و همان را برای بنی اسرائیل تبلیغ می کرد. قوم موسی (ع) در انتظار برنامه های جدید و کتاب آسمانی جدید موسی (ع) بودند، تا به آن عمل کنند. موسی (ع) به آنها فرمود: «برادرم هارون را در میان شما می گذارم و برای سی روز از میان شما غیبت می کنم، و به کوه طور می روم تا احکام شریعت (و الواح تورات) را برای شما بیاورم.»

خداوند در سوره اعراف به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: «و واعدنا موسی ثلاثین لیلة و أتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعین لیلة و قال موسی لأخیه هرون اخلفنی فی قومی و أصلح و لا تتبع سبیل المفسدین؛ و با موسی سی شب وعده کردیم و آن را به ده شب دیگر کامل نمودیم پس میقات پروردگارش در چهل شب به سر آمد. و موسی به برادرش هارون گفت: میان قوم من نایب من باش و به اصلاح [کارشان] پرداز و طریق مفسدان را پیروی مکن.» (اعراف/ 142)

به هر حال موسی برای گرفتن الواح تورات سی روز روزه گرفت و به کوه طور رفت و هفتاد نفر از بزرگان بنی اسرائیل را نیز انتخاب کرد و با خود به آن جا برد تا شاهد مکالمه او با خدای تعالی و دریافت الواح تورات باشند. پروردگار متعال ده شب بر آن مدت افزود و جمعا چهل شب شد و موسی پس از گذشت چهل شب پس دریافت الواح به نزد قوم خود بازگشت. از جمله اتفاقات کوه طور که در قرآن کریم نقل شده، داستان درخواست دیدار خدای تعالی بود که از جانب همراهان موسی درخداست شد و پاسخ منفی دریافت داشتند و منجر به بیهوشی موسی و مرگ همراهان آن حضرت گردید و سرانجام به دعای موسی دوباره زنده شده و به نزد بنی اسرائیل بازگشتند.

ص: 3136






نمایندگان بنی اسرائیل در میعادگاه خدا خداوند در آیه 155 سوره اعراف می فرماید: «و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا؛ و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای وعده گاه ما برگزید.» (اعراف/ 155)

مفسران و تاریخ نگاران در این باره اختلاف کرده اند که آیا موسی این هفتاد نفر را در همان سفر اول همراه خود به طور برد یا در سفرهای بعد. و در اینکه موسی (ع) یک میقات و میعاد با پروردگار داشته یا بیشتر در میان مفسران گفتگو است و هر کدام برای اثبات مقصود خود شواهدی از آیات قرآن ذکر کرده اند. عقیده برخی آن است که چون بنی اسرائیل گوساله پرست شدند، موسی آن ها را انتخاب کرده و در سفر دوم با خود به طور برد تا به درگاه خداوند توبه کنند و از عمل بنی اسرائیل آمرزش بخواهند. همانطور که در آیه 142 سوره اعراف آمده از مجموع قرائن موجود در آیات قرآن، و روایات، بیشتر چنین به نظر می رسد که موسی (ع) تنها یک میقات داشته، آن هم به اتفاق جمعی از بنی اسرائیل بوده است در همین میقات بود که خداوند الواح تورات را نازل کرد و با موسی (ع) سخن گفت و نیز در همین میقات بود که بنی اسرائیل به موسی (ع) پیشنهاد کردند از خدا بخواهد خود را نشان دهد، و نیز در همین جا بود که صاعقه یا زلزله ای در گرفت و موسی (ع) بیهوش شد و بنی اسرائیل بر زمین افتادند، و در حدیثی که علی بن ابراهیم در تفسیر خود نقل کرده نیز به این موضوع تصریح شده است.
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لذا همان یک بار اتفاق افتاد که آن هم روی تقاضای انتخاب شدگان بنی اسرائیل از موسی بود که بدو گفتند: «ما به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا به ما نشان دهی.» موسی نیز با این که خود می دانست که خدا را با چشم نمی توان دید، ناچار شد از خدا چنین تقاضایی کند، یا این که این تقاضا دوبار صورت گرفت: یک بار از طرف خود موسی و برای خود او، و بار دیگر از طرف همراهان موسی. البته خود موسی نیز منظورش از این تقاضا دیدن با چشم سر و بینایی ظاهری نبود، بلکه منظور علم ضروری بود. به هر حال در آیه فوق می گوید: «موسی (ع) هفتاد نفر از قوم خود را برای میعاد ما انتخاب کرد ولی بنی اسرائیل چون کلام خدا را شنیدند، از موسی (ع) تقاضا کردند از او بخواهد خود را نشان دهد» در این هنگام زلزله عظیمی درگرفت، و جمعیت هلاک شدند و موسی (ع) مدهوش بر زمین افتاد، هنگامی که به هوش آمد عرض کرد: «پروردگارا! اگر تو می خواستی می توانستی آنها و مرا پیش از این هلاک کنی» یعنی من چگونه پاسخ قوم را بگویم که بر نمایندگان آنها چنین گذشته است.

علامه طباطبایی می فرماید: «این آیه دلالت دارد بر اینکه خدای سبحان برای بنی اسرائیل میقاتی معین کرده بود تا برای امر عظیمی در آن میقات حاضر شوند، و موسی (ع) هفتاد نفر از ایشان را برای اینکار انتخاب کرد، و اما اینکه این امر عظیم چه بوده آیه شریفه از آن ساکت است، و تنها این جهت را ذکر کرده که بعد از حضور در میقات به خاطر ظلم بزرگی که مرتکب شده بودند زلزله مهیبی ایشان را هلاک کرد، چون در آیه شریفه دارد که موسی عرض کرد: 'پروردگارا اگر می خواستی مرا و این قوم را قبل از این هلاک می کردی آیا ما را به خاطر کار زشتی که سفهایی از ما مرتکب شده اند هلاک می فرمایی'، از این جمله به خوبی بر می آید که خداوند ایشان را با رجفه هلاک ساخته است. داستان مورد نظر آیه مورد بحث جزئی از داستان میقات و نزول تورات است، و از مجموع آیات برمی آید که موسی وقتی خواست به میقات برود و تورات را بگیرد از میان بنی اسرائیل این هفتاد نفر را انتخاب کرده، و نامبردگان، به شنیدن صدای خدا و اینکه چگونه با پیغمبر خود سخن می گوید قناعت نکرده از وی درخواست کردند تا خدا را به ایشان نشان دهد، و به خاطر همین درخواست صاعقه ای بر ایشان نازل شد و همه را هلاک کرد، و خداوند با دعای موسی دوباره ایشان را زنده نمود، آن گاه خود موسی درخواست رؤیت نموده و آن وقایع پیش آمد، که از جمله آنها داستان گوساله پرستی قوم بود در ایام غیبت موسی.» و این معنا در اخبار وارده از ائمه اهل بیت (ع) نیز وارد شده است.

ص: 3138





درخواست رویت خداوند از موسی به هر حال یکی از صحنه های عبرت انگیز زندگی بنی اسرائیل این است که جمعی از بنی اسرائیل با اصرار و تاکید از موسی (ع) خواستند که خدا را مشاهده کنند و اگر او را مشاهده نکنند، هرگز ایمان نخواهند آورد، موسی (ع) از میان آنها هفتاد نفر را انتخاب کرد و همراه خود به میعادگاه پروردگار برد، در آنجا تقاضای آنها را به درگاه الهی عرضه داشت، پاسخی شنید که همه چیز را برای بنی اسرائیل در این زمینه روشن کرد، قسمتی از این ماجرا در سوره بقره آیه 55 و 56، و قسمتی از آن در سوره نساء آیه 153، و قسمت دیگری در آیات 143 و 155 سوره اعراف بیان شده است.

خداوند در سوره نساء می فرماید: «یسلک أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی أکبر من ذالک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذالک و ءاتینا موسی سلطانا مبینا؛ اهل کتاب از تو می خواهند نوشته ای از آسمان بر آنها نازل کنی، البته از موسی، بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما بنمای! پس به سزای ظلمشان صاعقه آنها را گرفت. آن گاه پس از آن همه معجزات روشنگر که برای آنها آمد، گوساله پرستیدند، و ما از این [گناهشان] هم در گذشتیم و به موسی حجتی روشن عطا کردیم.» (نساء/ 153)

این آیات نخست اشاره به درخواست اهل کتاب (یهود) می کند و می گوید: «اهل کتاب از تو تقاضا می کنند که کتابی از آسمان (یک جا) بر آنها نازل کنی.» شک نیست که آنها در این تقاضای خود حسن نیت نداشتند، زیرا هدف از نزول کتب آسمانی همان ارشاد و هدایت و تربیت است، گاهی این هدف با نزول کتاب آسمانی یک جا تامین می شود، و گاهی تدریجی بودن آن به این هدف بیشتر کمک می کند، بنابراین آنها می بایست از پیامبر (ص) دلیل بخواهند، و تعلیمات عالی و ارزنده، نه اینکه چگونگی نزول کتب آسمانی را تعیین کنند. لذا به دنبال این تقاضا خداوند به عدم حسن نیت آنها اشاره کرده، و ضمن دلداری به پیامبرش، سابقه لجاجت و عناد و بهانه جویی یهود را در برابر پیامبر بزرگشان موسی بن عمران بازگو می کند.
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می گوید: «اینها از موسی چیزهایی بزرگتر و عجیبتر از این خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده!» این درخواست عجیب و غیر منطقی که نوعی از عقیده بت پرستان را منعکس می ساخت و خدا را جسم و محدود معرفی می کرد و بدون شک از لجاجت و عناد سرچشمه گرفته بود، سبب شد که صاعقه آسمانی به خاطر این ظلم و ستم آنها را فرا گیرد.

علامه طباطبایی می فرماید: «طبق این آیه درخواست رؤیت مربوط به نزول کتاب بوده، و گوساله پرستی ایشان بعدا اتفاق افتاده، و چنین استفاده می شود که همراهان موسی به این منظور در میقات حاضر شدند که نزول تورات را ناظر باشند، و مقصودشان از رؤیت این بود که نزول تورات را به چشم خود ببینند، تا کاملا اطمینان پیدا کنند به اینکه تورات کتابی است آسمانی، و نازل از طرف خدای تعالی شاهد دیگر این معنا این است که از ظاهر آیه بر می آید همراهان موسی که موسی ایشان را از میان بنی اسرائیل انتخاب کرده بود نسبت به اصل دعوت وی ایمان داشته اند، و غرضشان از اینکه گفتند: 'ما هرگز ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم' این بوده که ایمان خود را از جهت نزول تورات مشروط و متعلق بر مشاهده و رؤیت کرده باشند.»

در سوره بقره خدای تعالی ضمن برشمردن نعمت هایی که به بنی اسرائیل عطا کرده است، به این درخواست آنها اشاره نموده و می فرماید: «و إذ قلتم یاموسی لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة و أنتم تنظرون؛ و چون گفتید: ای موسی! هرگز برای تو ایمان نیاوریم مگر این که خدا را آشکارا ببینیم. پس صاعقه شما را در حالی که نگاه می کردید بگرفت.» (بقره/ 55) این آیه یکی دیگر از نعمتهای بزرگ خدا را به بنی اسرائیل یادآور می شود، و نشان می دهد چگونه آنها مردمی لجوج و بهانه گیر بودند و چگونه مجازات سخت الهی دامانشان را گرفت ولی بعد از آن باز لطف خدا شامل حالشان شد.آیه می گوید 'به خاطر بیاورید هنگامی را که گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم'. این درخواست ممکن است به خاطر جهل آنها بوده، چرا که درک افراد نادان فراتر از محسوساتشان نیست، حتی می خواهند خدا را با چشم خود ببینند. و یا به خاطر لجاجت و بهانه جویی بوده است که یکی از ویژگیهای این قوم بوده است. به هر حال آنها صریحا به موسی گفتند: تا خدا را بالعیان و با همین چشم نبینیم هرگز ایمان نخواهیم آورد!.
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در اینجا چاره ای جز این نبود که یکی از مخلوقات خدا که آنها تاب مشاهده آن را ندارند ببینند، و بدانند چشم ظاهر ناتوانتر از این است که حتی بسیاری از مخلوقات خدا را ببیند، تا چه رسد به ذات پاک پروردگار: صاعقه ای فرود آمد و بر کوه خورد، برق خیره کننده و صدای رعب انگیز و زلزله ای که همراه داشت آن چنان همه را در وحشت فرو برد که بی جان به روی زمین افتادند. چنان که قرآن در دنبال جمله فوق می گوید: سپس در همین حال صاعقه شما را گرفت در حالی که نگاه می کردید.

تقاضای مشاهده پروردگار از طرف موسی موسی (ع) هرچه آنها را نصیحت کرد، فایده نداشت، سرانجام موسی (ع) از میان آنها هفتاد نفر را برگزید و همراه خود به میعادگاه پروردگار (کوه طور) برد. موسی (ع) در کوه طور تقاضای بنی اسرائیل را چنین به خدا عرض کرد: «رب أرنی أنظر إلیک؛ پروردگارا خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم.» (اعراف/ 143) خداوند فرمود: «هرگز مرا نخواهی دید، ولی به کوه بنگر اگر در جای خود ثابت ماند، مرا خواهی دید.» ناگاه موسی (ع) دید تجلی خداوند باعث شد که کوه نابود شود، و همسان زمین گردد، موسی (ع) از مشاهده این صحنه هول انگیز، چنان وحشت زده شد که مدهوش بر روی زمین افتاد. وقتی که به هوش آمد، عرض کرد: «پروردگارا! تو منزه هستی، من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم، و من از نخستین مؤمنان هستم.»

خداوند در سوره اعراف به این ماجرا اشاره می کند و می فرماید: «و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب أرنی أنظر إلیک قال لن ترئنی و لاکن انظر إلی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترئنی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما أفاق قال سبحنک تبت إلیک و أنا أول المؤمنین؛ و چون موسی به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: بار الها! خود را به من بنمای که تو را بنگرم. گفت: هرگز مرا نخواهی دید، لیکن به این کوه بنگر، پس اگر در جایش برقرار ماند مرا خواهی دید، سپس همین که پروردگار او بر کوه تجلی کرد، آن را متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد و چون به هوش آمد گفت: منزهی تو، به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمن هستم.» (اعراف/ 143)
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معنای این آیه به طوری که از ظاهر نظم و سیاق آن برمی آید این است که: 'لما جاء موسی لمیقاتنا' وقتی موسی به میقات ما که برای او تعیین کرده بودیم آمد 'و کلمه ربه' و پروردگارش با او گفتگو کرد 'قال' موسی گفت: 'رب أرنی أنظر إلیک' پروردگارا خودت را بنمایان تا نگاهت کنم، یعنی وسائل دیدارت را برایم فراهم ساز تا به تو نظر اندازم و تو را ببینم. آری، دیدن فرع نظر انداختن است و نظر انداختن فرع تمکین و تمکین از دیدن است. خدای تعالی به موسی فرمود: 'لن ترانی' تو ابدا مرا نخواهی دید، 'و لکن انظر إلی الجبل' معلوم می شود کوهی در مقابل موسی (ع) مشهود بوده که خدای تعالی با لام عهد (الجبل) اشاره به آن نموده، 'فإن استقر مکانه فسوف ترانی' به این کوه نگاه کن که من اینک خود را برای آن ظاهر می سازم، اگر دیدی تاب دیدار مرا آورد و بر جای خود استوار بماند، بدانکه تو هم تاب نظر انداختن به من و دیدن مرا داری.

'فلما تجلی ربه للجبل' و وقتی تجلی کرد و برای کوه ظاهر گردید 'جعله دکا' با تجلی خود آن را درهم کوبید و در فضا متلاشیش ساخت و پرتابش کرد، 'و خر موسی صعقا' موسی از هیبت منظره افتاد و از دنیا رفت، و یا بیهوش شد، 'فلما أفاق قال سبحانک تبت إلیک' وقتی به هوش آمد گفت: منزهی تو و من درباره درخواستی که کردم توبه نموده 'و أنا أول المؤمنین' و اولین کسی هستم که درباره نادیدنی بودن تو ایمان آورده ام.

ص: 3142





این، آن معنایی است که از ظاهر الفاظ آیه شریفه استفاده می شود، و دقت در آن این معنا را افاده می کند که اگر مساله رؤیت و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مردم متعارف کنیم بدون درنگ آن را حمل بر رؤیت و نظر انداختن به چشم می کنند، ولیکن این حمل صحیح نیست، زیرا ما شک نداشته و نخواهیم داشت در اینکه رؤیت عبارت است از اینکه جهاز بینایی بکار بیفتد و از صورت جسم مبصر، صورتی به شکل آن و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم کند، خلاصه اینکه عملی که ما آن را دیدن می خوانیم عملی است طبیعی و محتاج به ماده جسمی در مبصر و باصر هر دو، و حال آنکه بطور ضرورت و بداهت از روش تعلیمی قرآن بر می آید که هیچ موجودی بهیچ وجهی از وجوده شباهت به خدای سبحان ندارد، پس از نظر قرآن کریم خدای سبحان جسم و جسمانی نیست، و هیچ مکان، جهت و زمانی او را در خود نمی گنجاند، و هیچ صورت و شکلی مانند و مشابه او و لو به وجهی از وجوه یافت نمی شود. و معلوم است کسی که وضعش اینچنین باشد ابصار و دیدن به آن معنایی که ما برای آن قائلیم به وی متعلق نمی شود، و هیچ صورت ذهنیی منطبق با او نمی گردد، نه در دنیا و نه در آخرت.

پس غرض موسی بن عمران (ع) هم از تقاضایی که کرد این نبوده، چون چنین درخواستی لایق مقام رفیع شخصی مثل او که یکی از پنج پیغمبر اولو العزم است، و موقف خطیری که وی داشته با چنین غفلت و جهالتی سازگار نیست. آری، تمنای اینکه خداوند در عین اینکه منزه از حرکت و زمان و مکان و نواقص مادیت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتی دهد که بتواند او را ببیند به شوخی شبیه تر است، تا به یک پیشنهاد جدی. خلاصه کلام اینکه مگر ممکن است خداوند سببی از اسباب مادی را آن قدر تقویت کند که با حفظ حقیقت و اثر خود، در یک امر خارج از ماده و آثار ماده و بیرون از حد و نهایت عمل نموده و اثر باقی بگذارد؟ چشم ما سببی است از اسباب مادی که سببیتش تنها در امور مادی است و محال است عمل آن متعلق به چیزی شود که هیچ اثری از مادیت و خواص مادیت را ندارد.
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علت تقاضای رؤیت از طرف موسی نخستین سؤالی که پیش می آید این است، موسی (ع) که پیامبر بزرگ و اولوالعزم پروردگار بود و به خوبی می دانست، خداوند نه جسم است و نه مکان دارد و نه قابل مشاهده و رؤیت است چگونه چنین درخواستی که حتی در شان افراد عادی نیست از پروردگار کرد؟ گرچه مفسران پاسخهای مختلفی گفته اند، ولی روشنترین جواب این است که موسی (ع) این تقاضا را از زبان قوم کرد، زیرا جمعی از جاهلان بنی اسرائیل اصرار داشتند که باید خدا را ببینند تا ایمان آورند (آیه 153 نساء گواه بر این مطلب است) و او از طرف خدا ماموریت پیدا کرد که این تقاضا را مطرح کند تا همگان پاسخ کافی بشنوند، در حدیثی که در کتاب عیون اخبارالرضا (ع) از امام علی بن موسی الرضا (ع) نقل شده است نیز به این موضوع تصریح شده است.

از قرائن روشنی که این تفسیر را تایید می کند این است که در همین سوره اعراف آیه 155 می خوانیم که موسی (ع) پس از این ماجرا عرض کرد: «أ تهلکنا بما فعل السفهاء منا؛ آیا ما را به خاطر عملی که سفیهان ما انجام دادند، به هلاکت می رسانی؟» از این جمله روشن می شود که نه تنها موسی (ع) چنین تقاضایی را نداشت بلکه شاید هفتاد نفری هم که با او به میعادگاه رفته بودند چنین منطقی نداشتند، آنها تنها افراد دانشمند و نمایندگان بنی اسرائیل بودند، تا مشاهدات خود را برای توده جاهل و بیخبر که پیشنهاد مشاهده پروردگار داشتند بیان کنند.

مراد از رؤیت در درخواست موسی (ع) علامه طباطبایی می فرماید: «مراد از رؤیت در درخواست موسی (ع): 'رب أرنی أنظر إلیک' و در آیات مشابه دیگر، علم ضروری است. به طور مسلم اگر موسی (ع) در آیه مورد بحث تقاضای دیدن خدا را کرده غرضش از دیدن غیر این دیدن بصری و معمولی بوده، و قهرا جوابی هم که خدای تعالی به وی داده نفی دیدنی است غیر این دیدن، چه این نحو دیدن امری نیست که سؤال و جواب بردار باشد، موسی آن را تقاضا کند و خداوند دست رد به سینه اش بزند. شاید گفته شود پس معنای رؤیت خدا در آیه مورد بحث و همچنین در آیه «وجوه یومئذ ناضرة إلی ربها ناظرة؛ بعضی چهره ها آن روز شاداب است و سوی پروردگار خویش نگران است.» (قیامت/ 23) و آیه «ما کذب الفؤاد ما رأی؛ و قلب وی آنچه را بدید تکذیب نکرد.» (نجم/ 11) و آیه «من کان یرجوا لقاء الله فإن أجل الله لآت؛ هر که امید دارد به پیشگاه خدا رود وعده خدا آمدنی است.» (عنکبوت/ 5) و آیه «أ و لم یکف بربک أنه علی کل شی ء شهید ألا إنهم فی مریة من لقاء ربهم ألا إنه بکل شی ء محیط؛ مگر پروردگارت بس نیست که او به همه چیز گواه است. بدانید که آنها از رفتن به پیشگاه پروردگارشان به شک اندرند. بدانید که خدا به همه چیز احاطه دارد.» (سجده/ 54) و آیه «فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادة ربه أحدا؛ هر که امید دارد به پیشگاه پروردگار خویش رود باید عمل شایسته کند، و هیچ کس را در عبادت پروردگار شریک نکند.» (کهف/ 110) و نیز آیات بسیار دیگری که رؤیت خدا و لقای او را اثبات می کند چیست؟ و آیا شما بین این آیات و آیاتی که صریحا امکان رؤیت را نفی می کند مانند جمله 'لن ترانی' از آیه مورد بحث و همچنین مانند آیه «لا تدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار؛ او را هیچ چشمی درک نمی کند و حال آنکه او بینندگان را مشاهده می کند.» (انعام/ 103) و امثال آن چگونه جمع می کنید؟ و به چه بیانی منافاتی را که بین این دو دسته از آیات به چشم می خورد برطرف می سازید؟
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جواب این سؤال را دیگران هم داده و گفته اند: مراد از این رؤیت قطعی ترین و روشن ترین مراحل علم است، و تعبیر آن به رؤیت برای مبالغه در روشنی و قطعیت آن است، چیزی که هست باید دانست حقیقت این علم که آن را علم ضروری می نامیم چیست؟ چون از هر علم ضروری به رؤیت تعبیر نمی شود، مثلا ما به علم ضروری می دانیم که شخصی به نام ابراهیم خلیل و یا به نام اسکندر و یا کسری وجود داشته، و با اینکه علم ما به وجود ایشان ضروری است علم خود را رؤیت نمی خوانیم، و همچنین ما به علم ضروری می دانیم که شهری به نام لندن و یا شیکاگو و یا مسکو وجود دارد، ولیکن صحیح نیست به صرف داشتن این علم بگوییم 'ما لندن را دیده ایم' حتی در مقام مبالغه در عالم بودن خود نیز صحیح نیست چنین تعبیری به کار بریم، اگر هم بخواهیم مبالغه کنیم باید بگوییم: 'وجود ابراهیم و اسکندر و کسری آن قدر برای من روشن است و یقین من به وجود ایشان آن قدر زیاد است که تو گویی من ایشان را دیده ام' نه اینکه بگوییم:' من ایشان را دیده ام' و همچنین در مثال لندن و شیکاگو و مسکو.

از این مثال روشن تر علم ضروری به بدیهیات اولیه از قبیل 'یک نصف عدد دو است' و یا 'عدد چهار جفت است' می باشد، زیرا این بدیهیات به خاطر کلیتی که دارند محسوس و مادی نیستند و چون محسوس نیستند می توانیم اطلاق علم بر آنها بکنیم ولیکن صحیح نیست آنها را رؤیت بنامیم، و همچنین تمامی تصدیقات عقلیی که در قوه عاقله انجام می گیرد و یا معانیی که ظرف تحققش وهم است که ما اطلاق علم حصولی بر آنها می کنیم و لیکن آنها را رؤیت نمی نامیم، و اگر در پاره ای از امور عقلی کلمه 'رأی و رأیت' را به کار می بریم مقصودمان دیدن به چشم نیست بلکه مقصود حکم کردن و اظهار نظر است. بله، در میان معلومات ما معلوماتی است که اطلاق رؤیت بر آنها می شود و آن معلومات به علم حضوری ما است، مثلا می گوییم: 'من خود را می بینم که منم و می بینم که نسبت به فلان امر ارادت و نسبت به آن دیگری کراهت دارم، و می بینم که فلان چیز را دوست و فلان چیز را دشمن می دارم، و می بینم که نسبت به فلان امر امیدوار و آرزومندم' معنای این دیدنها این است که من ذات خود را چنین می یابم و آن را بدون اینکه چیزی بین من و آن حائل باشد چنین یافتم، و من خود ذاتم را یافتم که نسبت به فلان امر ارادت و محبت دارد، کراهت و بغض دارد، امید و آرزو دارد و...، و این امور نه به حواس محسوس اند و نه به فکر، بلکه درک آنها از این باب است که برای ذات انسان حاضرند، و درک آنها احتیاجی به استعمال فکر و یا حواس ندارد.
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البته اشتباه نشود این تعبیر غیر تعبیر 'می بینمت که فلان چیز را دوست می داری و فلان چیز را دشمن می داری' می باشد، برای اینکه معنای جمله اخیر این است که من با چشم خود تو را در هیاتی می بینم که آن هیات و قیافه دلالت دارد بر این که تو در دل، فلان چیز را دوست می داری. و این غیر آن مطلبی است که ما خاطر نشان ساخته و به حب و بغض و ارادت و کراهت نفس مثال آوردیم، چون در آن مثال که می گفتیم: 'من می بینم که نسبت به فلان امر ارادت و نسبت به آن دیگری کراهت دارم...' مقصودمان این است که من خود ارادت و کراهت و حب و بغض را و خلاصه حقیقت و واقعیت این امور را در نفس خود می یابم، نه اینکه از چیزی دیگر پی به وجود آنها برده و به وجود آنها استدلال می کنم.»
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لجاجت و عصیان بنی اسرائیل از ورود به سرزمین مقدس (فلسطین)

فلسطین آن گونه که از آیات سوره مائده 20 تا 22 بر می آید پس از آنکه بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان نجات یافتند، خداوند به آنها فرمان داد که به سوی سرزمین مقدس فلسطین حرکت کنند و در آن وارد شوند، اما بنی اسرائیل زیر بار این فرمان نرفتند و گفتند: «تا ستمکاران (قوم عمالقه) از آنجا بیرون نروند ما وارد این سرزمین نخواهیم شد.» به این هم اکتفاء نکردند، بلکه به موسی گفتند: «تو و خدایت به جنگ آنها بروید پس از آنکه پیروز شدید ما وارد خواهیم شد!» موسی از این سخن سخت ناراحت گشت و به پیشگاه خداوند شکایت کرد سرانجام چنین مقرر شد که بنی اسرائیل مدت چهل سال در بیابان (صحرای سینا) سرگردان بمانند.

خداوند در این سوره می فرماید: «یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التی کتب الله لکم و لا ترتدوا علی أدبارکم فتنقلبوا خاسرین* قالوا یا موسی إن فیها قوما جبارین و إنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون* قال رجلان من الذین یخافون أنعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون و علی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین* قالوا یا موسی إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فیها فاذهب أنت و ربک فقاتلا إنا هاهنا قاعدون* قال رب إنی لا أملک إلا نفسی و أخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین* قال فإنها محرمة علیهم أربعین سنة یتیهون فی الأرض فلا تأس علی القوم الفاسقین؛ ای قوم بنی اسرائیل به این سرزمین مقدس که خدا برایتان مقدر کرده درآئید و از دین خود بر نگردید که اگر برگردید به خسران افتاده اید. بنی اسرائیل گفتند: ای موسی در آنجا مردمی نیرومند و دارای سطوت هست، و ما هرگز بدانجا در نیائیم مگر بعد از آنکه آن مردم از آنجا خارج شوند، اگر خارج شدند البته ما داخل خواهیم شد. دو نفر از میان جمعیتی که ترس خدا در دل داشتند و خدا به آن دو موهبتی کرده، روی به مردم کرده و گفتند: از مرز این سرزمین داخل شوید، و مطمئن باشید که همین که از مرز گذشتید شما غالب خواهید شد، و اگر براستی ایمان دارید توکل و تکیه به خدا کنید. مجددا گفتند ای موسی تا آن مردم در آن سرزمین هستند ابدا ما داخل آن سرزمین نخواهیم شد، و اگر چاره ای جز گرفتن آن سرزمین نیست تو خودت با پروردگارت بروید و با آنان جنگ بکنید ما همین جا نشسته ایم. موسی عرضه داشت: پروردگارا من اختیار جز خودم و برادرم را ندارم و نمی توانم این قوم را به اطاعت فرمان تو مجبور سازم پس بین من و بین این مردم عصیانگر جدایی بینداز. خدای تعالی فرمود: به جرم این نافرمانیشان دست یافتن به آن سرزمین تا چهل سال بر آنان تحریم شد در نتیجه چهل سال در بیابان سرگردان باشند و تو برای این قوم عصیانگر هیچ اندوه مخور.» (مائده/ 20- 25)
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در این آیات موسی به بنی اسرائیل دستور داده که داخل در سرزمین مقدس شوند و خود آن جناب از وضع آنان پیش بینی کرده بود که از این دستور تمرد خواهند کرد و رفتن به آن سرزمین را نخواهند پذیرفت، به همین جهت امر خود را تاکید کرد به اینکه مبادا سرپیچی کنید، و دوباره به دوران سابق خود برگردید که اگر چنین کنید زیانکار خواهید شد، دلیل بر اینکه آن جناب چنین استنباطی داشته این است که وقتی بنی اسرائیل دستور آن جناب را رد کردند، موسی (ع) آنان را به وصف فاسقین توصیف کرد، و اگر بنی اسرائیل مردم درستی بودند و سابقه نافرمانی و تمرد نداشتند و تنها این یک دستور موسی را تمرد کرده بودند، اطلاق فاسق که اسم فاعل است و ثبات و دوام را می رساند بر آنان درست نبود، و می بایست فرموده باشد: 'فافرق بینی و بین الذین فسقوا' خدایا بین من و مردمی که مرتکب فسق شدند جدایی بینداز.

در اینکه 'ارض مقدسه' که در آیه فوق به آن اشاره شده چه نقطه ای است، مفسران گفتگو بسیار کرده اند بعضی آن را سرزمین بیت المقدس و بعضی شام و بعضی دیگر اردن یا فلسطین یا سرزمین طور، می دانند، اما بعید نیست که منظور از سرزمین مقدس تمام منطقه شامات باشد که با همه این احتمالات سازگار است، زیرا این منطقه به گواهی تاریخ مهد پیامبران الهی و سرزمین ظهور ادیان بزرگ، و در طول تاریخ مدتها مرکز توحید و خداپرستی و نشر تعلیمات انبیاء بوده و به همین جهت نام سرزمین مقدس برای آن انتخاب شده است اگر چه گاهی به خصوص منطقه بیت المقدس نیز این نام اطلاق می شود.
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علامه طباطبایی می فرماید: «خدای سبحان در این آیه سرزمین مورد نظر خود را به قداست توصیف کرده و مفسرین مقدس بودن آن سرزمین را تفسیر کرده اند به سرزمینی که به خاطر سکونت انبیاء و مؤمنین در آن مطهر از شرک است، و در قرآن کریم چیزی که این کلمه را تفسیر کند و به ما بفهماند چرا آن سرزمین مقدس است وجود ندارد، و آنچه که ممکن است در این باب مورد استفاده قرار گیرد آیه شریفه: «إلی المسجد الأقصی الذی بارکنا حوله؛ به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد.» (اسراء/ 1) و آیه شریفه: «و أورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التی بارکنا فیها؛ به آن گروهی که پیوسته تضعیف می شدند [بخشهای] باختر و خاوری سرزمین [فلسطین] را که در آن برکت قرار داده بودیم به میراث عطا کردیم و به پاس آنکه صبر کردند وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت.» (اعراف/ 137) است، که در هر دو آیه پیرامون مسجد اقصی سرزمین مبارک معرفی شده، و معلوم است که مبارک بودن آن جز برای این نبوده که خدای عز و جل خیر کثیر در آن سرزمین قرار داده بود، و منظور از خیر کثیر جز اقامه دین و از بین بردن قذارت شرک نمی تواند باشد.»

معنای 'کتب الله لکم' از جمله 'کتب الله لکم' استفاده می شود که خداوند چنین مقرر داشته بود که بنی اسرائیل در این سرزمین مقدس به آرامش و رفاه زندگی کنند (مشروط به اینکه آن را از لوث شرک و بت پرستی پاک سازند و خودشان نیز از تعلیمات انبیا منحرف نشوند) اما اگر این دستور را به کار نبندند زیانهای سنگینی دامان آنها را خواهد گرفت. بنابراین اگر ملاحظه می کنیم که نسلی از بنی اسرائیل که این آیه خطاب به آنها بود بالاخره موفق به ورود در این سرزمین مقدس نشدند بلکه چهل سال در بیابان سرگردان ماندند و نسل آینده آنها این توفیق را یافت منافاتی با جمله 'کتب الله لکم' (خداوند برای شما مقرر داشته) ندارد، زیرا این تقدیر مشروط به شرائطی بود که آنها انجام ندادند همانطور که در آیات بعد استفاده می شود. اما بنی اسرائیل در برابر این پیشنهاد موسی، همانطور که روش افراد ضعیف و ترسو و بی اطلاع است که مایلند همه پیروزیها در سایه تصادفها و یا معجزات برای آنها فراهم شود و به اصطلاح لقمه را بگیرند و در دهانشان بگذارند، به او گفتند: «ای موسی! تو که می دانی در این سرزمین جمعیتی جبار و زورمند زندگی می کنند و ما هرگز در آن گام نخواهیم گذاشت تا آنها این سرزمین را تخلیه کرده و بیرون روند، هنگامی که آنها خارج شوند ما فرمان تو را اطاعت خواهیم کرد و گام در این سرزمین مقدس خواهیم گذاشت.»

ص: 3149





علامه طباطبایی می فرماید: «از ظاهر آیات بر می آید که مراد از این جمله این است که خدای تعالی سکنی گزیدن شما بنی اسرائیل در سرزمین مقدس را مقدر فرموده، و این با جمله آخر آیه که می فرماید: 'فإنها محرمة علیهم أربعین سنة'، منافات ندارد، برای اینکه جمله مورد بحث کلامی است مجمل، و در آن 'وقت' و 'اشخاص' معین نشده، آنهایی که به طور یقین مشمول این قضای الهی بوده اند همان یهودیان عصر موسی (ع) هستند که همه آنان (به طوری که گفته شده) تا آخرین نفرشان در همان مدت چهل سال از دنیا رفتند، و داخل در سرزمین مقدس نشدند، تنها فرزندان و نوه هایشان بودند که همراه با وصی موسی یوشع بن نون (ع) داخل در سرزمین فلسطین شدند.»

سخن کوتاه اینکه جمله: 'فإنها محرمة علیهم أربعین سنة'، خالی از اشعار به این معنا نیست که قضای مذکور برای بعد از چهل سال بوده، و این قضاء همان قضایی است که آیه شریفه زیر متعرض آن است: «و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین، و نمکن لهم فی الأرض؛ ما اراده کرده ایم که بر مستضعفین در زمین منت نهاده و آنان را پیشوایان و وارثان زمین نمائیم و در زمین همه کاره شان کنیم.» (قصص/ 6)، موسی (ع) هم امید چنین روزی را برای امت خود داشت، البته به شرط اینکه امتش به خدا استعانت جویند، و صبر پیشه سازند، و در این باب قرآن کریم از آن جناب حکایت کرده که به قوم خود فرمود: «استعینوا بالله، و اصبروا إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده، و العاقبة للمتقین، قالوا أوذینا من قبل أن تأتینا و من بعد ما جئتنا، قال عسی ربکم أن یهلک عدوکم، و یستخلفکم فی الأرض فینظر کیف تعملون؛ مردم به خدای تعالی استعانت جسته صبر کنید، که به طور مسلم خدای تعالی زمین را در اختیار هر کسی که از بندگانش بخواهد قرار می دهد، و سرانجام تنها از آن پرهیزکاران است، مردم گفتند ما در زمانی که تو، به نبوت به سوی ما نیامده بودی رنجها می کشیدیم، و بعد از آمدنت نیز در شکنجه قرار داریم (پس فائده آمدنت چه بود؟) در پاسخشان گفت امید آن هست که پروردگارتان دشمنان رای هلاک نموده و شما را جانشین در زمین کند تا معلوم کند چه رفتاری خواهید داشت.» (اعراف/ 129)
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این همان معنایی است که آیه دیگری آن را خاطرنشان ساخته و می فرماید: «و أورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التی بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی إسرائیل بما صبروا؛ ما مردمی را که سالها به استضعاف کشیده شده بودند وارث مشارق و مغارب زمینی که پیرامونش مبارک کرده بودیم ساختیم، و اگر کلمه حسنای پروردگارت بر بنی اسرائیل تمامیت یافت، به خاطر آن بود که صبر کردند.» (اعراف/ 137) چون این آیه نیز دلالت دارد بر اینکه استیلای بنی اسرائیل بر سرزمین مقدس و توطنشان در آن کلمه ای الهی و یا قضایی بدون هیچ قید و شرط نبوده، بلکه قضایی بوده مشروط به اینکه بنی اسرائیل در برابر طاعت و ترک معصیت، و ناگواریهای حوادث صبر کنند. و اگر صبر در آیه شریفه را عمومیت داده و شامل هر سه قسم صبر نموده به خاطر این است که صبر در این آیات مطلق آمده، و نیز به این دلیل بوده که عزت در دوران موسایشان اثر هر سه قسم صبرشان بود، صبر در برابر حوادث متراکم و ناگوار زمان موسی و صبر در برابر اوامر و نواهی آن جناب و صبر در برابر معصیت که هر وقت بر گناهی اصرار می ورزیدند بلافاصله مبتلا به تکالیفی طاقت فرسا می گشتند که آیات قرآنی راجع به اخبار و قصص بنی اسرائیل بر این معنا دلالت دارد.

این معنایی که تا کنون برای جمله 'کتب الله لکم' شد، معنایی است که از ظاهر آیات قرآنی استفاده شده، ولی در عین حال آیات در اینکه این کتاب و قضای الهی در چه زمانی و به چه مقداری بوده مبهم است، بله در ذیل آیات سوره اسراء می خوانیم: «و إن عدتم عدنا، و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا؛ و اگر از راه ما برگردید، نیز با عذاب خود بر می گردیم، چون ما جهنم را شکنجه گاه همه کافران کرده ایم، چه شما و چه غیر شما.» (اسراء/ 8)، و نیز در حکایت کلام موسی در ذیل آیات قبل می خوانیم: «عسی ربکم أن یهلک عدوکم، و یستخلفکم فی الأرض فینظر کیف تعملون» (اعراف/ 129) و نیز می خوانیم: «و إذ قال موسی لقومه اذکروا نعمة الله علیکم... و إذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم إن عذابی لشدید؛ به یاد آر زمانی را که موسی به قوم خود گفت نعمت هایی را که خدای تعالی به شما ارزانی داشته به یاد آرید... و به یاد آرید که خدای تعالی به شما اعلام فرمود اگر شکرگزاری کنید به طور یقین نعمت هایم را بر شما بیشتر می کنم، و اگر کفران کنید عذاب من شدید است.» (ابراهیم/ 7)، و از این آیات و نظائر آن استفاده می کنیم که کتابت نامبرده مشروط بوده نه مطلق، و تبدل ناپذیر.
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بعضی از مفسرین گفته اند مراد موسی در جمله مورد بحث که حکایت گفتار او است همان وعده ای بوده که ابراهیم (ع) از سابق داده بود، این مفسر سپس وعده ابراهیم (ع) را از تورات چنین نقل می کند: «در سفر تکوین آمده: که وقتی ابراهیم از سرزمین کنعانیها عبور می کرد، رب (پروردگار) برایش تجلی کرد، و گفت: من این سرزمین را به نسل تو می دهم (سوره 12 آیه 7) و نیز در همان سفر آمده: در این روز رب با ابرام (ابراهیم) میثاقی را قطعی کرد و آن این بود که من این سرزمین را از نهر مصر تا نهر کبیر یعنی نهر فرات به نسل تو می دهم. (سوره 15 آیه 18)، و در سفر تثنیة الاشتراع آمده که رب معبود ما در حوریب با ما تکلم کرد، او می گفت: دیگر نشستنتان در این کوه بس است، باید که تحولی کنید، و از این کوه کوچ نموده و داخل در کوهستان اموریین شوید، و همه زمینهای جلگه و کوه و هموار و جنوب و ساحل دریا را که سرزمین کنعانیان است و نیز لبنان را تا نهر کبیر یعنی نهر فرات در قلمرو خویش قرار دهید، و به دقت نظر کنید که من همه این سرزمین را پیش روی شما قرار دادم، تا زمینی را که رب در سابق برای پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خورده بود که آن را به شما و نسل بعد از نسل شما واگذار می کنم تملک کنید و در تحت سیطره خود در آورید. (سوره 1 آیه 8)»

پاسخ بنی اسرائیل به موسی (ع) «قالوا یا موسی إن فیها قوما جبارین، و إنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون» این پاسخ بنی اسرائیل به خوبی نشان می دهد که استعمار فرعونی در طول سالیان دراز چه اثر شومی روی نسل آنها گذارده بود، و کلمه 'لن' که معمولا به معنی 'نفی ابد' است نشان دهنده وحشت عمیق این جمعیت از دست زدن به مبارزه برای آزاد کردن و پاک ساختن سرزمین مقدس است. ولی بنی اسرائیل می بایست، سرزمین مقدس را با فداکاری و تلاش و کوشش و جهاد به دست آورند و اگر فرضا بر خلاف سنت الهی با یک معجزه تمام دشمنان بدون هیچ گونه اقدامی محو و نابود می شدند و بنی اسرائیل بدون رنج و زحمت و ارث این منطقه آباد و وسیع می شدند تازه از اداره کردن آن عاجز می ماندند و علاقه ای به حفظ چیزی که برای آن زحمتی نکشیده بودند، نشان نمی دادند و آمادگی و شایستگی چنان کاری را نداشتند.
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معنای جبارین منظور از قوم جبار در این آیه (آن گونه که از تواریخ استفاده می شود) جمعیت 'عمالقه' بوده اند که اندامهای درشت و بلند داشتند و گاهی درباره طول قد آنها مبالغه ها شده و افسانه ها ساخته اند و مطالب مضحکی که با هیچ دلیل عملی همراه نیست پیرامون آنها مخصوصا پیرامون 'عوج' در تواریخ ساختگی و آمیخته به خرافات دیده می شود. و چنین به نظر می رسد که این گونه افسانه ها که به پاره ای از کتب اسلامی نیز راه یافته از ساخته های بنی اسرائیل است که معمولا از آنها به عنوان'اسرائیلیات' نام می برند.

علامه طباطبایی می فرماید: «مراد از کلمه 'جبارین' کسانی است که صاحب سطوت و نیرو باشند، و به مردم زور بگویند و هر چه بخواهند به مردم تحمیل کنند. بنی اسرائیل در جمله: 'و إنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها' به موسی شرط کرده اند که ما وقتی دستور تو را عملی نموده و داخل این سرزمین می شویم که آن جباران از آنجا خارج شوند و حقیقت این شرط کردن رد گفتار موسی (ع) است، هر چند که بعد از رد گفتار آن جناب دوباره وعده داده اند که اگر آنها خارج شوند ما داخل خواهیم شد. در تعدادی از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده که سکنه آن سرزمین از عمالقه بودند، که مردمی درشت هیکل و بلندقامت بودند و از درشت هیکلی و بلندقامتی آنان داستانهای عجیبی وارد شده که عقل سلیم نمی تواند آنها را بپذیرد، و در آثار باستانی و بحث های طبیعی نیز چیزی که این روایات را تایید کند وجود ندارد، ناگزیر باید گفت که روایات مذکور ماخذی جز جعل و دسیسه ندارد.»
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دفاع دو نفر با ایمان از موسی سپس قرآن می گوید در این هنگام دو نفر از مردان با ایمان که ترس از خدا در دل آنها جای داشت و به همین دلیل مشمول نعمتهای بزرگ او شده بودند و روح استقامت و شهامت را با دوراندیشی و آگاهی اجتماعی و نظامی آمیخته بودند برای دفاع از پیشنهاد موسی (ع) به پاخاستند و به بنی اسرائیل گفتند: «شما از دروازه شهر وارد بشوید هنگامی که وارد شدید (و آنها را در برابر عمل انجام شده قرار دادید) پیروز خواهید شد.» درباره اینکه این دو نفر چه کسانی بوده اند غالب مفسران نوشته اند که آنها 'یوشع بن نون' و 'کالب بن یوفنا' (یفنه) بوده اند که از نقبای دوازده گانه بنی اسرائیل محسوب می شدند. از باب اول سفر تثنیه تورات کنونی نیز استفاده می شود که نام این دو نفر 'یوشع' و 'کالیب' بوده است. در تفسیر جمله 'من الذین یخافون' گرچه احتمالات متعددی داده شده ولی روشن است که مفهوم ظاهر جمله این است که آن دو مرد از افرادی بودند که از خدا می ترسیدند و به همین دلیل از غیر خدا وحشتی نداشتند، جمله «أنعم الله علیهما؛ خداوند نعمتش را بر آنها ارزانی داشته بود.» نیز شاهد این معنی است، چه نعمتی بالاتر از این که انسان تنها از خدا بترسد، نه از غیر او.

علامه طباطبایی می فرماید: «از ظاهر سیاق و زمینه آیه بر می آید که مراد از 'مخافة' ترس از خدای سبحان است، معلوم می شود در بین آن جمعیت دو نفر بوده اند که از خدا می ترسیده اند و از نافرمانی امر او و دستور پیغمبر او دلواپس بوده اند، و نیز از کلمه 'من الذین' استفاده می شود که خداترسان تنها آن دو نفر نبوده اند، بلکه جماعتی بوده اند که از میان آنان دو نفر بر خاسته و گفته اند ای مردم به شهر درآئید، همین که از در داخل شوید غالب خواهید بود، در سابق هم در چند مورد از این کتاب گذشت که کلمه نعمت هر جا که در قرآن کریم و در عرف آن اطلاق شود منظور از آن ولایت الهیه است، پس این دو نفری که خدا بر آنان انعام کرده بود دو تن از اولیاء الله بوده اند و این خود فی نفسه قرینه است بر اینکه مراد از مخافت مخافة الله سبحانه است، چون اولیای خدا از غیر خدا نمی ترسند هم چنان که خود خدای تعالی فرموده: «ألا إن أولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ آگاه باش که اولیای خدا نه خوفی دارند و نه اندوهناک می شوند.» (یونس/ 62) و نیز ممکن است که متعلق کلمه 'انعم' (یعنی نعمتی که با آن انعام شده اند) یعنی کلمه خوف حذف شده باشد که در این صورت معنا چنین می شود: 'دو تن از کسانی که خدای تعالی با ترس از خودش انعامشان کرده بود، گفتند...'، و اگر مفعول کلمه یخافون' را نیاورد و نفرمود: از چه می ترسند، بدین جهت بود که از جمله: 'أنعم الله علیهما' فهمیده می شد، چون معلوم بود که ترس آن دو تن از مردم جبار آن سرزمین نبوده وگرنه به بنی اسرائیل نمی گفتند: 'ادخلوا علیهم الباب'.»
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بعضی از مفسرین گفته اند ضمیر جمع در کلمه 'یخافون- می ترسند' به بنی اسرائیل بر می گردد، و ضمیری که باید از جمله به موصول 'الذین' برگردد حذف شده، و تقدیر کلام 'و قال رجلان من الذین یخافهم بنو اسرائیل' است، و معنای آیه چنین است: 'و دو نفر از کسانی که بنی اسرائیل از آنان می ترسیدند به یکدیگر گفتند: این جماعت که به اسلام در آمده اند و تسلیم فرمان موسی هستند مورد انعام خدا واقع شده اند' و مفسرین نامبرده گفتار خود را با روایتی که به ابن جبیر منسوب است تایید نموده اند، چون به حسب آن روایت ابن جبیر کلمه 'یخافون' را به صیغه مجهول یعنی با ضمه یا خوانده، در نتیجه معنای 'الذین یخافون' کسانی که مردم از آنها می ترسند. خواهد بود، و در توجیه نظریه خود گفته اند: «دو نفر از عمالقه یعنی اهل سرزمین مقدس قبلا به موسی ایمان آورده، و به بنی اسرائیل پیوسته بودند، آن دو نفر به بنی اسرائیل به عنوان راهنمایی و اینکه چگونه بر عمالقه مسلط شوند و چگونه سرزمین مقدس را موطن خود سازند گفتند: خدا بر ما منت نهاده که به دین اسلام در آمدیم، اینک به شما سفارش می کنیم که چنین و چنان کنید.»

این تفسیر همانطور که مستند به بعضی از اخبار است که در تفسیر این آیات وارد شده، ولیکن از آنجا که همه خبر واحد است و مضمونش هیچ شاهدی از قرآن و غیر قرآن ندارد نمی توان به آن اعتماد نمود.

'ادخلوا علیهم الباب' بعید نیست منظور از اینکه گفتند 'از در بر آنان درآئید' این باشد که اول به اولین شهر عمالقه حمله کنید، که در مرز عمالقه و به منزله دروازه این سرزمین است، و به طوری که گفته اند: اولین شهر آن سرزمین اریحا بوده و استعمال کلمه 'باب' در شهر مرزی شایع است، ممکن هم هست مراد از باب دروازه شهر باشد. 'فإذا دخلتموه فإنکم غالبون' این جمله وعده ای است که آن دو نفر به بنی اسرائیل داده و گفتند آن گاه که داخل شوید پیروز خواهید شد و بر دشمن ظفر خواهید یافت، و اگر دو نفر نامبرده اینطور قاطع وعده داده اند به خاطر ایمانی بوده که به موسی (ع) داشتند، همین که از موسی شنیدند که خدا مقدر کرده سرزمین مقدس از آن بنی اسرائیل باشد یقین پیدا کردند که چنین خواهد شد، ممکن هم هست خود آن دو نفر که در سابق گفتیم از اولیای خدا بودند به نور ولایت این معنا را دریافته باشند.
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بزرگان از مفسرین شیعه و سنی نیز گفته اند که این دو مرد عبارت بودند از یوشع بن نون و کالب بن یوفنا، دو تن از دوازده نقیب بنی اسرائیل. دو تن نامبرده بعد از آن وعده بنی اسرائیل را دعوت کردند به توکل نمودن بر پروردگارشان، و گفتند: 'و علی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین'، چون ایمان داشته اند به اینکه خدای تعالی کفایت و کفالت می کند هر کسی را که به وی توکل کند، و این جمله خود تشویقی است مایه دلگرمی بنی اسرائیل، تا بخود جرأت داده دعوت آن دو را بپذیرند.

در اینجا این سؤال پیش می آید که این دو نفر از کجا می دانستند که اگر بنی اسرائیل با یک حمله غافلگیرانه وارد شهر بشوند عمالقه عقب نشینی خواهند کرد؟.

شاید از این نظر بوده که آنها علاوه بر اطمینانی که به وعده موسی بن عمران دائر بر فتح و پیروزی داشتند می دانستند یک قاعده کلی در تمام جنگها وجود دارد که اگر جمعیت مهاجم بتوانند خود را به مرکز اصلی دشمن برسانند یعنی در خانه او با او بجنگند معمولا پیروز خواهند شد.

به علاوه جمعیت 'عمالقه' همانطور که دانستیم دارای اندامهای درشت بودند (اگر چه جنبه های افسانه ای این مطلب را انکار کردیم) معلوم است چنین جمعیتی در میدانهای جنگ بیابانی بهتر می توانند هنرنمایی کنند اما در پیچ و خم کوچه های شهر آمادگی برای جنگ تن به تن کمتر دارند، از همه گذشته به طوری که می گویند آنها بر خلاف درشتی قامتشان افرادی ترسو بودند که با حمله غافلگیرانه زود مرعوب می شدند، مجموع این جهات سبب شد که آن دو نفر پیروزی بنی اسرائیل را در چنین حمله ای تضمین کنند.
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تاریخ یهودیت بنی اسرائیل فلسطین داستان قرآنی حضرت موسی (ع)


ماجرای داستان گاو بنی اسرائیل (آیات)

ماجرای گاو بنی اسرائیل طبق آیات قرآن این داستان تنها یک بار در قرآن ذکر شده، به علاوه نکات آموزنده فراوانی در آن وجود دارد از جمله بهانه جویی شدید بنی اسرائیل در سراسر این داستان نمایان است، و نیز درجه ایمان آنان را به گفتار موسی مشخص می کند و از همه مهمتر اینکه گواه زنده ای است بر امکان رستاخیز.

خداوند در سوره بقره به این ماجرا اشاره می کند و می فرماید: «و إذ قال موسی لقومه إن الله یأمرکم أن تذبحوا بقرة قالوا أ تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أکون من الجاهلین* قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی قال إنه یقول إنها بقرة لا فارض و لا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون* قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال إنه یقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین* قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی إن البقر تشابه علینا و إنا إن شاء الله لمهتدون* قال إنه یقول إنها بقرة لا ذلول تثیر الأرض و لا تسقی الحرث مسلمة لا شیة فیها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها و ما کادوا یفعلون* و إذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون* فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون* ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة أو أشد قسوة و إن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار و إن منها لما یشقق فیخرج منه الماء و إن منها لما یهبط من خشیة الله و ما الله بغافل عما تعملون؛ (و به خاطر بیاورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما دستور می دهد ماده گاوی را ذبح کنید (و قطعه ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خویش را معرفی کند و غوغا خاموش گردد) گفتند آیا ما را مسخره می کنی؟ (موسی گفت) به خدا پناه می برم از اینکه از جاهلان باشم! گفتند (پس) از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این ماده گاو چگونه ماده گاوی باشد؟
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گفت خداوند می فرماید ماده گاوی که نه پیر و از کار افتاده، و نه بکر و جوان، بلکه میان این دو باشد، آنچه به شما دستور داده شده (هر چه زودتر) انجام دهید. گفتند: از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازد چه رنگی داشته باشد؟ گفت: خداوند می گوید: گاوی باشد زرد یکدست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد! گفتند: از خدایت بخواه برای ما روشن کند بالاخره چگونه گاوی باشد؟ زیرا این گاو برای ما مبهم شده! و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد! گفت: خداوند می فرماید گاوی باشد که برای شخم زدن رام نشده باشد، و برای زراعت آب کشی نکند، از هر عیبی بر کنار و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد، گفتند: الان حق مطلب را برای ما آوردی! سپس (چنان گاوی را پیدا کردند) و آن را سر بریدند ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند! و به خاطر بیاورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید سپس درباره (قاتل) او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی داشته بودید آشکار می سازد. سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید (تا زنده شود و قاتل را معرفی کند) خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما نشان می دهد شاید درک کنید. سپس دلهای شما بعد از این جریان سخت شد، همچون سنگ، یا سختتر! چرا که پاره ای از سنگها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود، و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن تراوش می کند، و پاره ای از خوف خدا (از فراز کوه) به زیر می افتد (اما دلهای شما نه از خوف خدا می طپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است) و خداوند از اعمال شما غافل نیست.» (بقره/ 67- 74)
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ماجرا (آن گونه که از قرآن و تفاسیر بر می آید) چنین بود مرد نیکوکاری به پدر و مادر خود احترام می کرد. در یکی از روزها که پدرش در خواب بود معامله پرسودی برایش پیش آمد، ولی مغازه اش بسته بود و کلید مغازه نزد پدرش بود و پدرش نیز در آن وقت خوابیده بود. فروختن کالا، بستگی به بیدار کردن پدر داشت، تا کلیدی را که در نزد پدر بود بگیرد. مرد نیکوکار آن معامله پرسود را به خاطر بیدار نکردن پدر، انجام نداد (و به خاطر احترام به پدر، از سود کلانی که معادل 70 هزار درهم بود، گذشت) و مشتری رفت. وقتی پدر بیدار شد و از ماجرا اطلاع یافت، از پسر مهربانش تشکر کرد و گاوی را که داشت به پسرش بخشید و گفت: «امیدوارم خیر و برکت بسیار، از ناحیه این گاو به تو برسد.»

این از یک سو، و از سوی دیگر یکی از جوانان نیک بنی اسرائیل از دختری خواستگاری کرد، به او جواب مثبت دادند، پسرعموی او که جوان آلوده به گناه بود، از همان دختر خواستگاری کرد. خواستگاری او را رد کردند، او کینه پسرعمویش را به دل گرفت تا اینکه شبی او را غافلگیر کرده و کشت و جنازه اش را در یکی از محله ها انداخت. فردای آن روز کنار جنازه آمد و با گریه و داد و فریاد، تقاضای خونبها کرد و گفت: «هر کس او را کشته، خونبهایش به من می رسد، و اگر قاتل پیدا نشد، اهل آن محل باید خونبها را بپردازند!»

موضوع پیچیده شد و اختلاف، شدید گردید، چون تعیین قاتل از طریق عادی ممکن نبود و ادامه این وضع ممکن بود موجب فتنه و قتل عظیم شود، نزد موسی (ع) آمدند تا او از خدا بخواهد قاتل را معرفی کند. موسی (ع) حل مشکل را از درگاه خدا خواست، خداوند دستوری به او داد، موسی (ع) آن دستور را به قوم خود چنین بیان کرد: «خداوند به شما دستور می دهد ماده گاوی را ذبح کنید و قطعه ای از بدن آن را به مقتول بزنید، تا زنده شود و قاتل را معرفی کند و درگیری پایان یابد.»
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بنی اسرائیل: «آیا ما را مسخره می کنی؟»

موسی: «به خدا پناه می برم از اینکه از جاهلان باشم.»

بنی اسرائیل اگر کار را در همین جا ختم می کردند، زود به نتیجه می رسیدند، ولی بر اثر سؤالهای مکرر، خودشان کار خود را دشوار نمودند، به موسی گفتند: «از خدا بخواه برای ما روشن کند که این ماده گاو، باید چگونه باشد؟»

موسی: «خدا می فرماید: ماده گاوی که نه پیر و از کار افتاده، و نه جوان باشد، بلکه میان این دو باشد، آنچه به شما دستور داده شد زود انجام دهید.»

بنی اسرائیل: «از خدا بخواه که چه رنگی داشته باشد.»

موسی: «خداوند می فرماید: گاوی زردرنگ که رنگ آن بینندگان را شاد سازد.»

بنی اسرائیل: «از خدا بخواه بیشتر توضیح دهد، زیرا چگونگی این گاو برای ما مبهم است، اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد.»

موسی: «خداوند می فرماید: گاوی باشد که برای شخم زدن رام نشده، و برای زراعت آبکشی ننموده است و هیچ عیب و رنگ دیگری در او نیست.»

بنی اسرائیل: «اکنون مطلب روشن شد. حق مطلب را برای ما آوردی.»

به این طریق موسی با استمداد از لطف پروردگار از طریق اعجازآمیزی به حل این مشکل می پردازد.

پرسشهای فراوان و بیجای بنی اسرائیل بدون شک 'سؤال' کلید حل مشکلات و برطرف ساختن جهل و نادانی است، اما مانند هر چیز اگر از حد و معیار خود تجاوز کند، و یا بی مورد انجام گیرد دلیل انحراف و موجب زیان است، همانگونه که نمونه اش را در این داستان می توان مشاهده نمود. بنی اسرائیل مامور بودند گاوی را ذبح کنند، بدون شک اگر قید و شرط خاصی می داشت تاخیر بیان از وقت حاجت ممکن نبود، و خداوند حکیم در همان لحظه که به آنها امر کرد بیان می فرمود، بنابراین وظیفه آنها در این زمینه قید و شرطی نداشته، و لذا 'بقره' به صورت 'نکره' در اینجا ذکر شده است. ولی آنها بی اعتنا به این اصل مسلم، شروع به سؤالات گوناگون کردند، شاید برای اینکه می خواستند حقیقت، لوث گردد و قاتل معلوم نشود، و این اختلاف هم چنان میان بنی اسرائیل ادامه یابد، جمله «فذبحوها و ما کادوا یفعلون» نیز اشاره به همین معنی است، می گوید: آنها گاو را ذبح کردند ولی نمی خواستند این کار انجام گیرد!
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از ذیل آیه 72 همین داستان نیز استفاده می شود که لا اقل گروهی از آنها قاتل را می شناختند، و از اصل جریان مطلع بودند، و شاید این قتل بر طبق توطئه قبلی میان آنها صورت گرفته بود اما کتمان می کردند، زیرا در ذیل همین آیه می خوانیم: «و الله مخرج ما کنتم تکتمون؛ خداوند آنچه را شما پنهان می دارید آشکار و بر ملا می سازد.» از این گذشته افراد لجوج و خودخواه غالبا پر حرف و پر سؤالند، و در برابر هر چیز بهانه جویی می کنند. قرائن نشان می دهد که اصولا آنها نه معرفت کاملی نسبت به خداوند داشتند و نه نسبت به موقعیت موسی (ع)، لذا بعد از همه این سؤالها گفتند «الان جئت بالحق؛ حالا حق را بیان کردی!» گویی هر چه قبل از آن بوده باطل بوده است!

به هر حال، هر قدر آنها سؤال کردند خداوند هم تکلیف آنها را سخت تر کرد، چرا که چنین افراد، مستحق چنان مجازاتی هستند، لذا در روایات می خوانیم که در هر مورد خداوند سکوت کرده، پرسش و سؤال نکنید که حکمتی داشته و لذا در روایتی از امام علی بن موسی الرضا (ع) چنین آمده اگر آنها در همان آغاز، هر ماده گاوی انتخاب کرده و سر بریده بودند کافی بود. «و لکن شدوا فشدد الله علیهم؛ آنها سختگیری کردند خداوند هم بر آنها سخت گرفت.»

علت بیان اوصاف بسیار برای گاو همانگونه که گفتیم تکلیف بنی اسرائیل در آغاز، مطلق و بی قید و شرط بود، اما سختگیری و سرپیچی آنها از انجام وظیفه، حکم آنها را دگرگون ساخت و سخت تر شد با این حال اوصاف و قیودی که بعدا برای این گاو ذکر شده ممکن است اشاره به یک حقیقت اجتماعی در زندگی انسانها بوده باشد: قرآن گویا می خواهد این نکته را بیان کند که گاوی که باید نقش احیا کننده داشته باشد، ذلول یعنی تسلیم بدون قید و شرط، و باربر و اسیر و زیر دست نباشد، همچنین نباید رنگهای مختلف در اندام آن به چشم بخورد بلکه باید یک رنگ و خالص باشد. به طریق اولی کسانی هم که در نقش رهبری و احیاء کردن اجتماع ظاهر می شوند و می خواهند قلبها و افکار مرده را احیا کنند، باید رام دیگران نگردند، مال و ثروت فقر و غنی، قدرت و نیروی زورمندان در هدف آنها اثر نگذارد، کسی جز خدا در دل آنها جای نداشته باشد، تنها تسلیم حق و پایبند دین باشند، هیچگونه رنگی در وجودشان جز رنگ خدایی یافت نشود، و این افراد هستند که می توانند بدون اضطراب و تشویش به کارهای مردم رسیدگی کرده، مشکلات را حل نموده، و آنها را احیاء کنند. ولی دلی که متمایل به دنیا و رام دنیا است، و این رنگ وی را معیوب ساخته، چنین کسی نمی تواند با این عیب و نقصی که در خود دارد قلوب مرده را زنده سازد و نقش احیا کننده داشته باشد.
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علت و انگیزه قتل آن چنان که از تواریخ و تفاسیر استفاده می شود انگیزه قتل در ماجرای بنی اسرائیل را مال و یا مساله ازدواج دانسته اند. بعضی از مفسران معتقدند یکی از ثروتمندان بنی اسرائیل که ثروتی فراوان داشت و وارثی جز پسرعموی خویش نداشت، عمر طولانی کرد، پسرعمو هر چه انتظار کشید عموی پیرش از دنیا برود و اموال او را از طریق ارث تصاحب کند، ممکن نشد، لذا تصمیم گرفت او را از پای در آورد. بالاخره پنهانی او را کشت و جسدش را در میان جاده افکند، سپس بنای ناله و فریاد را گذاشت و به محضر موسی (ع) شکایت آورد که عموی مرا کشته اند!

بعضی دیگر از مفسران گفته اند که انگیزه قتل این بوده است که قاتل عموی خویش تقاضای ازدواج با دخترش را نمود به او پاسخ رد داده شد و دختر را با جوانی از پاکان و نیکان بنی اسرائیل همسر ساختند، پسرعموی شکست خورده دست به کشتن پدر دختر زد، سپس شکایت به موسی (ع) کرد که عمویم کشته شده قاتلش را پیدا کنید! به هر حال ممکن است در این آیه اشاره به این حقیقت نیز باشد که سرچشمه مفاسد، قتلها و جنایات غالبا دو موضوع است: 'ثروت' و 'بی بندوباریهای جنسی'.

این داستان عجیب، علاوه بر اینکه دلیل بر قدرت بی پایان پروردگار بر همه چیز است، دلیلی بر مساله معاد نیز می باشد، و لذا در آیه 73 خواندیم «کذلک یحی الله الموتی» که اشاره به مساله معاد است، و «یریکم آیاته» که اشاره به قدرت و عظمت پروردگار می باشد. از این گذشته نشان می دهد که اگر خداوند بر گروهی غضب می کند بی دلیل نیست، بنی اسرائیل در تعبیراتی که در این داستان در برابر موسی (ع) داشتند، نهایت جسارت را نسبت به او و حتی خلاف ادب نسبت به ساحت قدس خداوند نمودند. در آغاز گفتند: «آیا تو ما را مسخره می کنی؟» و به این ترتیب پیامبر بزرگ خدا را متهم به سخریه نمودند.
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در چند مورد می گویند از خدایت بخواه... مگر خدای موسی با خدای آنها فرق داشت؟ با اینکه موسی صریحا گفته بود خدا به شما دستور می دهد. در یک مورد می گویند اگر پاسخ این سؤال را بگویی ما هدایت می شویم که مفهومش آنست که بیان قاصر تو موجب گمراهی است و در پایان کار می گویند: «حالا حق را آوردی!» این تعبیرات همه دلیل بر جهل و نادانی و خود خواهی و لجاجت آنها می باشد. از این گذشته این داستان به ما درس می دهد که سخت گیر نباشیم تا خدا بر ما سخت نگیرد به علاوه انتخاب گاو برای کشتن شاید برای این بوده که بقایای فکر گوساله پرستی و بت پرستی را از مغز آنها بیرون براند.

مفسران در اینجا یادآور می شوند که این گاو در آن محیط منحصر به فرد بوده است و بنی اسرائیل آن را به قیمت بسیار گزافی خریدند. می گویند صاحب این گاو مرد نیکوکاری بود و نسبت به پدر خویش احترام فراوان قائل می شد، در یکی از روزها که پدرش در خواب بود معامله پرسودی برای او پیش آمد، ولی او به خاطر اینکه پدرش ناراحت نشود، حاضر نشد وی را بیدار سازد و کلید صندوق را از او بگیرد، در نتیجه از معامله صرفنظر کرد. و به قول بعضی از مفسران فروشنده حاضر می شود آن جنس را به هفتاد هزار بفروشد به این شرط که نقد بپردازد، و پرداختن پول نقد منوط به این بوده است که پدر را بیدار کند و کلید صندوقها را از او بگیرد، ولی جوان مزبور حاضر می گردد که به هشتاد هزار بخرد ولی پول را پس از بیداری پدر بپردازد! بالاخره معامله انجام نشد. خداوند به جبران این گذشت جوان معامله پرسود بالا را برای او فراهم می سازد.
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بعضی از مفسران نیز می گویند پدر پس از بیدار شدن از ماجرا آگاه می شود و گاو مزبور را به پاداش این عمل به پسر خود می بخشد که سر انجام آن سود فراوان را برای او به بار می آورد. پیامبر اسلام در این مورد می فرماید: «انظروا الی البر ما بلغ باهله؛ نیکی را بنگرید که با نیکوکار چه می کند؟!»

علت بیان داستان گاو بنی اسرائیل با اسلوب خاص در قرآن علامه طباطبایی می فرماید: آیه «و إذ قال موسی لقومه: إن الله یأمرکم: أن تذبحوا بقرة» راجع به داستان گاو بنی اسرائیل است، و به خاطر همین قصه بود، که نام سوره مورد بحث، سوره بقره شد، و طرز بیان قرآن از این داستان عجیب است، برای اینکه قسمت های مختلف داستان از یکدیگر جدا شده، در آغاز داستان، خطاب را متوجه رسول خدا (ص) می کند، و می فرماید: «و إذ قال موسی لقومه؛ به یاد آر موسی را، که به قومش گفت» و آن گاه در ذیل داستان، خطاب را متوجه بنی اسرائیل می کند، و می فرماید: «و إذ قتلتم نفسا، فادارأتم فیها؛ و چون کسی را کشتید و درباره قاتلش اختلاف کردید.» از سوی دیگر، یک قسمت از داستان را از وسط بیرون کشیده، و در ابتداء نقل کرده، و آن گاه بار دیگر، صدر و ذیل داستان را آورده، (چون صدر قصه جنایتی است که در بنی اسرائیل واقع شد، و ذیلش داستان گاو ذبح شده بود، و وسط داستان که دستور ذبح گاو است، در اول داستان آمده). باز از سوی دیگر، قبل از این آیات خطاب همه متوجه بنی اسرائیل بود، بعد در جمله: (و إذ قال موسی لقومه)، ناگهان خطاب مبدل به غیب شد، یعنی بنی اسرائیل غایب فرض شد، و در وسط باز بنی اسرائیل مخاطب قرار می گیرند، و به ایشان می فرماید: «و إذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها»، حال ببینیم چه نکته ای این اسلوب را باعث شده است. اما التفات در آیه: «و إذ قال موسی لقومه»، که روی سخن را از بنی اسرائیل به رسول گرامی اسلام برگردانده، و در قسمتی از داستان آن جناب را مخاطب قرار داده، چند نکته دارد.
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اول اینکه به منزله مقدمه ایست که خطاب بعدی را که به زودی متوجه بنی اسرائیل می کند، و می فرماید: «و إذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، و الله مخرج ما کنتم تکتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، کذلک یحی الله الموتی، و یریکم آیاته، لعلکم تعقلون» توضیح می دهد، (و یهودیان عصر قرآن را متوجه به آن داستان می سازد).

نکته دوم اینکه آیه: (و إذ قتلتم نفسا)، که خطاب به بنی اسرائیل است، در سلک آیات قبل از داستان واقع است، که آنها نیز خطاب به بنی اسرائیل بودند، در نتیجه آیه مورد بحث و چهار آیه بعد از آن، جمله های معترضه ای هستند، که هم خطاب بعدی را بیان می کنند، و هم بر بی ادبی بنی اسرائیل دلالت می کند، که پیغمبر خود را اذیت کردند، و به او نسبت دادند: که ما را مسخره می کنی، و با آن توضیح خواهی های بیجای خود که پرسیدند: گاوی که می گویی چطور گاوی باشد؟ اوامر الهی و بیانات انبیاء را نسبت ابهام دادند، و طوری سخن گفتند، که از سراپای سخنشان توهین و استخفاف به مقام والای ربوبیت استشمام می شود، چند نوبت به موسی گفتند: «به پروردگارت بگو» کانه پروردگار موسی را پروردگار خود نمی دانستند، «ادع لنا ربک یبین لنا ما هی؛ از پروردگارت برای ما بپرس: که آن گاو چگونه گاوی باشد؟» و به این اکتفاء نکرده، بار دیگر همین بی ادبی را تکرار نموده گفتند: «ادع لنا ربک یبین لنا: ما لونها؛ از پروردگارت بخواه، تا رنگ آن گاو را برایمان روشن سازد.» باز به این اکتفاء نکرده، بار سوم گفتند: «ادع لنا ربک یبین لنا ما هی؟ إن البقر تشابه علینا؛ از پروردگارت بخواه، این گاو را برای ما مشخص کند، که گاو بر ما مشتبه شده.»
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به طوری که ملاحظه می کنید، این بی ادبان، حتی یک بار هم نگفتند: «از پروردگارمان بخواه»، و از این گذشته، مکرر گفتند: «قضیه گاو برای ما مشتبه شده»، و با این بی ادبی خود، نسبت گیجی و تشابه به بیان خدا دادند. علاوه بر همه آن بی ادبیها، و مهم تر از همه آنها، اینکه گفتند: «إن البقر تشابه علینا؛ جنس گاو برایمان مشتبه شده.» و نگفتند: «ان البقرة تشابهت علینا؛ آن گاو مخصوص که باید به وسیله زدن دم آن بکشته بنی اسرائیل او را زنده کنی، برای ما مشتبه شده» کانه خواسته اند بگویند: همه گاوها که خاصیت مرده زنده کردن ندارند، و این خاصیت مال یک گاو مشخص است، که این مقدار بیان تو آن گاو را مشخص نکرد. و خلاصه تاثیر نامبرده را از گاو دانسته اند، نه از خدا، با اینکه تاثیر همه از خدای سبحان است، نه از گاو معین، و خدای تعالی هم نفرموده بود: که گاو معینی را بکشید، بلکه به طور مطلق فرموده بود: یک گاو بکشید، و بنی اسرائیل می توانستند، از این اطلاق کلام خدا استفاده نموده، یک گاو بکشند.

از این هم که بگذریم، در ابتدای گفتگو، موسی (ع) را نسبت جهالت و بیهوده کاری و مسخرگی دادند، و گفتند: «أ تتخذنا هزوا؛ آیا ما را مسخره گرفته ای؟» و آن گاه بعد از این همه بیان که برایشان کرد، تازه گفتند: «الآن جئت بالحق؛ حالا حق را گفتی» کانه تا کنون هر چه گفتی باطل بوده، و معلوم است که بطلان پیام یک پیامبر، مساوی است با بطلان بیان الهی.
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و سخن کوتاه اینکه: پیش انداختن این قسمت از داستان، هم برای روشن کردن خطاب بعدی است، و هم افاده نکته ای دیگر، و آن این است که داستان گاو بنی اسرائیل، اصلا در تورات نیامده، البته منظور توراتهای موجود فعلی است، و به همین جهت جا نداشت که یهودیان در این قصه مورد خطاب قرار گیرند، چون یا اصلا آن را در تورات ندیده اند، و یا آنکه دست تحریف با کتاب آسمانیشان بازی کرده به هر حال هر کدام که باشد، جا نداشت ملت یهود مخاطب به آن قرار گیرد، و لذا از خطاب به یهود اعراض نموده، خطاب را متوجه رسول خدا (ص) نمود. آن گاه بعد از آنکه اصل داستان را اثبات کرد، به سیاق قبلی کلام برگشته، خطاب را مانند سابق متوجه یهود نمود. در تورات در این مورد حکمی آمده، که بی دلالت بر وقوع قصه نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) معجزه رستاخیز رذایل اخلاقی


داستان درخواست مشاهده خداوند توسط بنی اسرائیل از موسی علیه السلام (روایات)

تقاضای رؤیت خداوند توسط موسی (ع) از دیدگاه روایات در کتاب معانی الاخبار به سند خود از هشام روایت کرده که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که ناگاه معاویة بن وهب و عبدالملک بن اعین بر آن جناب درآمدند، معاویة بن وهب رو به آن حضرت نمود و عرض کرد: «شما درباره روایتی که می گوید رسول خدا (ص) پروردگار خود را دیده چه می گویید؟ و اگر این روایت به نظر شما صحیح است رسول خدا (ص) پروردگار خود را به چه صورتی دیده؟ و همچنین روایتی که می گوید مؤمنین در بهشت پروردگار خود را می بینند؟ اگر این نیز صحیح است به چه صورتی خواهند دید؟»
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حضرت تبسمی نمود و فرمود: «ای معاویه! چقدر زشت است که مردی هفتاد یا هشتاد سال از عمرش بگذرد، و در این مدت در ملک خدا زندگی نموده و از نعمت های خداوندی بهره مند باشد و خدا را آن طور که باید نشناسد؟» آن گاه فرمود: «ای معاویه! محمد بن عبدالله (ص) پروردگار خود را ندید، و خداوند بزرگتر از آن است که به مشاهده چشم ها درآید، باید دانست که رؤیت دو گونه است، یکی رؤیت به چشم و یکی رؤیت به قلب، هرکس مقصودش از رؤیت خدا رؤیت به قلب باشد او مصیب است و به خطا نرفته و هر کس مقصودش از آن رؤیت به چشم باشد او دروغ گفته و به خدای تعالی و آیات او کفر ورزیده، برای اینکه خود رسول خدا (ص) فرمود: 'هر کس خدا را به خلق خدا تشبیه کند کافر شده است.' پدرم نیز از پدرش از حسین بن علی (ع) روایت کرده که فرمود: شخصی از امیرالمؤمنین (ع) پرسید: ای برادر رسول خدا آیا پروردگار خود را دیده ای؟ حضرت فرمود: من هرگز عبادت نمی کنم پروردگاری را که ندیده ام ولیکن چشم ها او را به مشاهده اعیان نمی بیند، بلکه دل ها او را به حقیقت ایمان می بیند.

ای معاویه! چطور ممکن است مؤمن پروردگار خود را به مشاهده بصری ببیند؟ و حال آنکه هر چیزی که در چشم بگنجد و به رؤیت در آید آن چیز بدون شک مخلوق است و مخلوق را هم ناچار خالقی می باید، پس هر کس چنین ادعایی بکند خدا را مخلوق و حادث دانسته، و هر کس او را به مخلوقات او تشبیه کند برای او شریکی اتخاذ نموده است. وای بر چنین مردمی، مگر نشنیده اند کلام خدای را که فرموده: «لا تدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار و هو اللطیف الخبیر؛ چشمها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد و او لطیف آگاه است.» (انعام/ 103)
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و آن کلام دیگرش را که خطاب به موسی نموده و فرموده: «لن ترانی و لکن انظر إلی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا؛ فرمود هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز ریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد.» (اعراف/ 143) تازه آن تجلی هم که به کوه کرد و کوه را به آن صورت درآورد به این نحو بود که از نور بی پایان خود مقداری را که (در مثل) از سوراخ سوزن عبور کند ظاهر ساخت، و سرزمین طور را آن طور متلاشی و کوه ها را منهدم ساخت و موسی از ترس افتاد و مرد، بلکه مرد و افتاد، 'فلما أفاق' یعنی وقتی خداوند جان او را دوباره به کالبدش برگردانید: 'قال سبحانک تبت إلیک' توبه کردم از اینکه به زبان بیاورم گفتار کسانی را که خیال می کنند تو به چشم در می آیی، من به معرفتی که به تو داشتم و می دانستم که تو به چشم ها در نمی آیی بازگشت نموده 'و أنا أول المؤمنین' و من اولین کس هستم که ایمان آورده ام به اینکه تو می بینی و دیده نمی شوی و اینکه تو در منظر اعلی و مسلط بر همه عالمی.»

در کتاب توحید به سند خود از علی بن ابی طالب (ع) روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود: «موسی (ع) در ضمن حمد و ثنائی که بر زبان جاری می ساخت عرض کرد: 'رب أرنی أنظر إلیک' و چون این سؤال، سؤال بزرگی بود لذا مورد عتاب الهی قرار گرفت و جواب آمد: 'لن ترینی' تو در دنیا مرا نخواهی دید تا آنکه بمیری، وقتی مردی در آخرت مرا خواهی دید. ولیکن اگر میل داری در همین دنیا مرا ببینی نظر به کوه کن، اگر کوه بر جای ماند تو نیز مرا خواهی دید. آن گاه خداوند بعضی از آیات خود را اظهار نمود و به کوه تجلی کرد، کوه قطعه قطعه شد و از هم پاشید،'و خر موسی صعقا' و موسی مرد و به زمین افتاد، آن گاه خداوند او را دوباره زنده نمود و مبعوث کرد، موسی وقتی زنده شد عرض کرد: 'سبحانک تبت إلیک و أنا أول المؤمنین' یعنی من اولین کس هستم که ایمان آورده به اینکه تو را نمی توان دید.»
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نکات موجود در این دو روایت این دو روایت همان بیانی را که در ذیل این آیه بیان شد تایید می کنند، زیرا چند نکته از آن دو استفاده می شود:

اول اینکه درخواست موسی رؤیت قلبی بوده نه بصری که بهر معنا تصور شود بر خدای تعالی محال است، و حاشا بر مقام موسی بن عمران و کلیم الله که نسبت به ساحت پروردگار خود از یک امر بدیهی بی خبر بوده باشد، در حالی که او خودش مردمی را که برای میقات انتخاب نموده بود به خاطر همین که درخواست رؤیت خدا را کرده بودند سفیه خواند و به پروردگار خود عرض کرد: «أ تهلکنا بما فعل السفهاء منا؛ آیا ما را به [سزای] آنچه کم خردان ما کرده اند هلاک می کنی این جز آزمایش تو نیست.» (اعراف/ 155) با این حال چطور ممکن است خودش اقدام به کاری کند که مردم را به خاطر همان کار سفیه خوانده؟ از بحثی هم که درباره رؤیت ایراد شد این معنا به دست آمد که:

اولا رؤیت بصری چه به همین نحوی که تا کنون بوده باقی بماند و چه در اثر پیشرفت زندگی مثلا در آخرت تحولاتی به خود بگیرد مادامی که مادی بوده باشد، و تنها به اجسام و اشکال و الوان تعلق بگیرد و خلاصه مادامی که رؤیت عبارت بوده باشد از بکار افتادن عضلات و عدسی های چشم و گرفتن و پس دادن نور، محال است که به خدای تعالی تعلق گرفته و در نتیجه انسان خدا را ببیند، و در این معنا هیچ فرقی بین دنیا و آخرت نیست، برهان عقلی و آیات و روایات هم بر این معنا دلالت دارند. بله، در این میان علمی است ضروری و مخصوص که به خدای تعالی تعلق می گیرد و آن را نیز رؤیت می نامند، و مقصود آیات و روایاتی که رؤیت خدا را اثبات می کند به شهادت قرائن بسیار و صریحی که در آنها است همین علم است که جز در موطن آخرت برای کسی دست نمی دهد، و این غیر آن علم ضروری است که از راه استدلال حاصل می شود.
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و ثانیا جمله 'رب أرنی أنظر إلیک...'، به طور کلی از مساله رؤیت بصری از حیث اثبات و نفی و سؤال و جواب اجنبی است، و اصلا متعرض آن نیست، و مدار کلام در آن رؤیت، به معنای دیگری است که اصطلاح روایات بر آن است، و آن رؤیت به قلب است.

دومین نکته ای که از روایت توحید و روایت معانی الاخبار استفاده می شود این است که خداوند درخواست موسی را اجابت نموده و او را به دیدار خود (به آن معنایی که ما برای رؤیت خدا نمودیم) امیدوار ساخت این اجابت وعده برای ایام زندگی دنیوی موسی نبود، بلکه او را وعده داد که در آخرت به دیدار خود نائل سازد، و از ظاهر روایات بر می آید که ائمه (ع) این معنا را از خود قرآن و از آیه 'فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا' استفاده نموده اند.

آری، از استدراک 'و لکن انظر إلی الجبل' بر می آید که همان تالی فاسد و اثری که در تجلی به کوه فرض شده عینا همان اثر در تجلی به موسی هست، و هم چنان که کوه تاب تجلی خدا را ندارد موسی نیز نمی تواند آن را تحمل کند، به شهادت اینکه وقتی تجلی صورت گرفت کوه از هم پاشیده شد، و اگر این تجلی به موسی می شد موسی نیز مانند کوه از بین می رفت. از اینجا به خوبی معلوم می شود که تجلی خدای تعالی فی حد نفسه امر ممکنی است و تنها اندکاک و از بین رفتن طرف تجلی مانع از این است که خداوند خود را تجلی دهد، و اگر این مانع نبود خداوند خود را برای هر کسی که شایستگی دارد تجلی می داد، هم چنان که در روایات بسیار زیادی از طرق ائمه اهل بیت (ع) دارد که خداوند سبحان برای اهل بهشت تجلی می کند، و اهل بهشت در هر روز جمعه به زیارت خدای تعالی موفق می شوند، و هم چنان که آیه «وجوه یومئذ ناضرة إلی ربها ناظرة؛ و رخساره هایی که در آن روز شکفته و به سوی پروردگار خود ناظرند.» (قیامت/ 23) آن را تایید می کند.
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نکته سومی که از دو روایت مزبور، استفاده می شود این است که صعقه موسی عبارت بود از مردن او و خلاصه اینکه موسی با دیدن تجلی به کوه از دنیا رفت نه اینکه بیهوش شده باشد.

چهارم آنکه مقصود از تحدید نور خدا به مقدار سوراخ سوزن که در روایت معانی الاخبار بود، تشبیه معنا به امور محسوسه است، و گر نه نور خدا نور جسمی نیست تا به سوراخ سوزن و یا اندازه های حسی دیگر تقدیر و تحدید شود، و لذا می بینیم همین معنا را در روایت دیگری که به زودی خواهد آمد به نوک انگشت کوچک مثال زده اند، و به هر حال مقصود از اینگونه مثالها بیان کمی مقدار و کوچکی آن است، می خواسته اند بفهمانند نوری که خداوند آن روز تجلی داد به مقداری بود که برای متلاشی ساختن کوه کافی باشد، و گر نه کمال نور او نامتناهی است، و هیچ امر متناهی و مفروضی نیست که با نور او برابری کند، آری متناهی، محاذی و برابر غیر متناهی قرار نمی گیرد.

روایاتی دیگر در مورد تقاضای رؤیت، تجلی برای جبل، ضعقه موسی، دک جبل و.. در الدرالمنثور است که احمد و عبد بن حمید و ترمذی (ترمذی این روایت را صحیح دانسته) و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن عدی در کتاب کامل و ابوالشیخ و حاکم (وی نیز صحیح دانسته) و ابن مردویه و بیهقی در کتاب رؤیت از چند طریق از انس بن مالک روایت کرده اند که گفت: «رسول خدا (ص) وقتی آیه 'فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی' را قرائت کرد، فرمود: اینطور، و نوک انگشت ابهام را به بند انگشت کوچک (و در روایت دیگری دارد که بر مفصل بالایی انگشت کوچک) گذارد، و فرمود: کوه از هم پاشیده شد و موسی در حالی که دچار صعقه شده بود به زمین افتاد.» و در روایت دیگری دارد که کوه در زمین فرو رفت و تا قیامت هم چنان در زمین نشست می کند.
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در احادیث ائمه اهل بیت (ع) چنین آمده که کوه در اثر اندکاک پوسیده شد. و در بعضی دارد که به دریا فرو رفت و تا روز قیامت در آن فرو می رود. و در بعضی دیگر تا این ساعت هم چنان در دریا فرو می نشیند. و ما اگر این روایات را با یکدیگر تفسیر کنیم حاصل جمع آنها این می شود که کوه مزبور پوسیده شده و در دریا فرو ریخت و دیگر اثری از آن باقی نیست.

و نیز در آن کتاب است که: ابوالشیخ و ابن مردویه از طریق ثابت از انس از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که در ذیل آیه «فلما تجلی ربه للجبل» فرمود: «این مقدار از نور خود را ظاهر ساخت (آن گاه انگشت بزرگ را به روی بند انگشت کوچک قرار داد).» حمید که راوی این حدیث است به ابا محمد که روایت را از انس نقل کرده گفت: «این حرفها چیست که تو به آن دل می بندی؟» ابا محمد به سینه اش زد و گفت: «تو کیستی و چیستی ای حمید!؟ انس بن مالک از رسول خدا (ص) برای من حدیث نقل می کند آن وقت تو می گویی این حرف ها چیست؟!»

و نیز در الدرالمنثور است که حکیم ترمذی در کتاب نوادرالاصول و ابونعیم در کتاب حلیه از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: «رسول خدا (ص) آیه 'رب أرنی أنظر إلیک' را تلاوت کرد و فرمود: خدای تعالی در جواب موسی فرمود: ای موسی! هیچ زنده ای مرا نمی بیند مگر آنکه می میرد، و هیچ خشکی نمی بیند مگر آنکه از جای کنده می شود، و هیچ تری نمی بیند مگر آنکه متلاشی می شود، تنها اهل بهشت مرا می بینند که مرگ ندارند نه چشم هایشان از کار می افتد و نه بدن هایشان می پوسد.»
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و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر، از ابی جعفر و ابی عبدالله (ع) روایت شده که فرمودند: «وقتی موسی (ع) از خدای تعالی درخواست رؤیت نمود و عرض کرد: 'رب أرنی أنظر إلیک' و خطاب آمد: 'لن ترانی و لکن انظر إلی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی' به بالای کوه رفت تا تماشا کند درهای آسمان باز شد و ملائکه فوج فوج با گرزهایی که از نوک آنها نور می درخشید بیرون شده و دسته دسته از جلوی موسی عبور کردند، و هر دسته ای که بر وی عبور می کردند می گفتند: ای پسر عمران! ثابت باش که امر عظیمی درخواست کرده ای، موسی هم چنان در تماشای این صحنه سرگرم بود که خدای عز و جل به کوه جلوه ای کرد و کوه را از هم متلاشی نمود و موسی به زمین در غلتید. بعد از آنکه خداوند دوباره جان او را به او برگردانید و موسی به خود آمد عرض کرد: 'سبحانک تبت إلیک و أنا أول المؤمنین'.»

در بصائرالدرجات به سند خود از ابی محمد عبدالله بن ابی عبدالله فارسی و از غیر او روایت کرده که ایشان بدون ذکر سند از امام صادق (ع) روایت کرده اند که فرمود: «'کروبیین' قومی هستند از شیعیان ما که از خلق اولند و خداوند محل ایشان را پشت عرش خود تعیین نموده، اگر نور یکی از آنان بر اهل زمین تقسیم شود کافی است که همه اهل زمین صاحب نور شوند.» آن گاه فرمود: «موسی (ع) بعد از آنکه آن درخواست را از خدای تعالی کرد خداوند یکی از همین کروبیین را امر کرد تا تجلی کند، و این تجلی بود که کوه را متلاشی ساخت.»
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از این روایت بر می آید که تجلی خداوند هم مانند سایر اموری که منسوب است به او از قبیل قبض ارواح، زنده کردن، روزی دادن و وحی و غیر آن قابل وساطت هست، همانطوری که سایر امور را به واسطه فرشتگان خود انجام می دهد، مثلا قبض ارواح را به وسیله ملک الموت و زنده کردن مردگان را به وسیله صاحب صور و رزق را به وسیله میکائیل و وحی را به وسیله جبرئیل روح الامین انجام می دهد، تجلی را نیز به وسیله یکی از ملائکه کروبیین می کند.

استفاده از این داستان در باب امامت مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج حدیثی از احمدبن اسحاق نقل می کند که وی از حضرت بقیة الله (ع) مسائلی پرسید. برای مثال سؤال کرد: «علت این که مردم نمی توانند خودشان برای خود امام انتخاب کنند و امام باید از طرف خدا تعیین شود چیست؟» حضرت در پاسخش فرمود «امام مصلح یا مفسد؟» عرض کرد: «البته مصلح!» حضرت فرمود: «در صورتی که جز خدا کسی از درون اشخاص و صلاح و فسادشان اطلاعی نداد، آیا این احتمال در کار نیست که مردم بر اثر بی اطلاعی مفسدی را به جای مصلح انتخاب کنند؟»

احمدبن اسحاق کفت: «آری.»

حضرت فرمود: «علتش همین است. اکنون برای تو شاهد و دلیل می آورم که عقل تو آ را به خوبی بپذیرد.» و سپس همین داستان را برای نمونه ذکر فرمود و خلاصه فرمایش آن حضرت این است که این حضرت موسی است که با وفور عقل و کمال دانشی که داشت و با این که بر او وحی می شد (و با عالم غیب ارتباط داشت) هفتاد نفر از بزرگان قوم خود را برای میقات پروردگارش انتخاب فرمود و آن ها افرادی بودند که موسی در ایمان و اخلاصشان شک و تردید نداشت و با این حال در انتخاب او منافقان هم قرار گرفتند و آن موضوع که خدا در قرآن نقل فرموده پیش آمد. یعنی وقتی بنا شد منتخب شخصی که خداوند او را به نبوت برگزیده، فاسد باشد با این که آن حضرت تصور می کرد آن ها شایستگی دارند و اصلح هستند، می فهمیم که جز خدایی که از درون سینه ها و دل ها آگاه است و ضمیر اشخاص را می داند، دیگری نمی تواند امام مردم را انتخاب و تعیین نماید و مصلح را از مفسد تشخیص دهد.
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روایتی در عیون الاخبار که متضمن سؤالات مأمون است از حضرت رضا (ع) وجود دارد که در آن آمده که: «حضرت رضا (ع) در جواب از مساله درخواست رؤیت فرمود: موسی این سؤال را از زبان قومش کرد، چون قوم او اصرار داشتند خدا را ببینند و می گفتند: 'أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة' و وقتی خداوند دوباره زنده شان کرد ناچار موسی را وادار کردند که این درخواست را برای خود کند، و موسی قبول نمی کرد ولی وقتی دید اصرار می کنند عرض کرد: 'رب أرنی' یعنی خدایا اینها می گویند که تو خودت را به من بنمایی.»

سندش ضعیف است. علاوه بر این مضمون آن با اصول مسلم اخبار ائمه اهل بیت (ع) سازگار نیست، زیرا اخبار آن حضرات و مخصوصا خطبه های امیرالمؤمنین و حضرت رضا (ع) مملو است از داستان تجلی و رؤیت به قلب، و با این حال جهت ندارد که آن حضرت رؤیتی را که در آیه مورد بحث مورد سؤال و جواب واقع شده حمل بر رؤیت بصری نموده، آن گاه به امثال جوابهای جدلی متوسل شده و آیه را توجیه کنند، توجیهی که هم خلاف ظاهر خود آیه است و هم خلاف ظاهر حال موسی (ع) است، زیرا اگر بنی اسرائیل از او درخواست کرده بودند که رؤیت خدا را برای خود تقاضا کند، به طور مسلم درخواستشان را رد می کرد. هم چنان که وقتی از او خواستند که برایشان بتی تعیین کند و گفتند: «اجعل لنا إلها کما لهم آلهة؛ گفتند ای موسی همان گونه که برای آنان خدایانی است برای ما [نیز] خدایی قرار ده.» (اعراف/ 138) درخواستشان را رد نموده و فرمود: «إنکم قوم تجهلون؛ گفت راستی شما نادانی می کنید.» (اعراف/ 138)
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کلی__د واژه ه__ا

یهودیت بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) داستان تاریخی روایات خدا مشاهده


داستان درخواست مشاهده خداوند توسط بنی اسرائیل از موسی علیه السلام (رؤیت)

خصوصیات تعبیر 'رؤیت خدا' تعبیر از اینگونه معلومات به رؤیت تعبیری است شایع. هر جا که خدای تعالی گفتگو از دیده شدنش کرده در همانجا خصوصیاتی ذکر کرده که از آن خصوصیات می فهمیم منظور از دیده شدن خدای تعالی همین قسم از علمی است که خود ما هم آن را رؤیت و دیدن می نامیم: مثلا در آیه «أولم یکف بربک أنه علی کل شی ء شهید* ألا إنهم فی مریة من لقاء ربهم ألا إنه بکل شی ء محیط؛ به زودی نشانه های خود را در افقها[ی گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است. آری آنان در لقای پروردگارشان تردید دارند آگاه باش که مسلما او به هر چیزی احاطه دارد.» (فصلت/ 53- 54) که یکی از آیات اثبات کننده رؤیت است، قبل از اثبات رؤیت نخست اثبات کرده که خدا نزد هر چیزی حاضر و مشهود است، و حضورش به چیزی و یا به جهتی معین و به مکانی مخصوص اختصاص نداشته بلکه نزد هر چیزی شاهد و حاضر و بر هر چیزی محیط است، به طوری که اگر به فرض محال کسی بتواند او را ببیند می تواند او را در وجدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چیز و در باطن آن ببیند، این است معنای دیدن خدا و لقای او نه دیدن به چشم و ملاقات به جسم که جز با روبرو شدن حسی و جسمانی و متعین بودن مکان و زمان دو طرف صورت نمی گیرد.
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آیه شریفه «ما کذب الفؤاد ما رأی؛ آنچه را دل دید انکار[ش] نکرد.» (نجم/ 11) نیز به این معنا اشعار دارد. چون نسبت رؤیت را به فؤاد می دهد که بدون تردید مراد از آن نفس انسانیت و آن حقیقتی است که انسان را از سایر حیوانات متمایز می سازد نه قلب صنوبری شکل که در قسمت درونی طرف چپ سینه قرار دارد.

نظیر آیه فوق آیه شریفه «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون* کلا إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون؛ اصلا اعمالی که می کردند زنگار قلوبشان شده است. اصلا آن روز از قرب به پروردگارشان دورند.» (مطففین/ 15) است که دلالت دارد بر اینکه آن مانعی که میان مردم و خدا حائل شده همانا تیرگی گناهانی است که مرتکب شده اند و این تیرگی ها است که دیده دل ها (جان ها) ی ایشان را پوشانده و نمی گذارد که به مشاهده پروردگار خود تشرف یابند، پس معلوم می شود که اگر گناهان نباشد جانها خدا را می بینند نه چشمها.

خدای تعالی در کلام مجید خود یک قسم دیگر از رؤیت را هم اثبات کرده که در آن رؤیت، مانند رؤیت مورد بحث حاجتی به عضو بینایی نیست، و آن رؤیتی است که در آیه شریفه «کلا لو تعلمون علم الیقین* لترون الجحیم* ثم لترونها عین الیقین؛ حقا اگر به طور یقین می دانستید، البته دوزخ را مشاهده خواهید کرد و سپس به چشم یقین می بینید.» (تکاثر/ 5- 7) و آیه «و کذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات و الأرض و لیکون من الموقنین؛ بدینسان ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود.» (انعام/ 75) ذکر شده است. مقصود از 'ملکوت' باطن اشیاء است، نه ظاهر محسوس آنها.
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پس به وجوهی که ذکر شد معلوم گردید که خدای تعالی در کلام خود رؤیتی را اثبات کرده که غیر از رؤیت بصری و حسی است، بلکه یک نوع درک و شعوری است که با آن حقیقت و ذات هر چیزی درک می شود، بدون اینکه چشم و یا فکر در آن به کار رود، شعوری اثبات کرده که آدمی با آن شعور به وجود پروردگار خود پی برده معتقد می شود، غیر آن اعتقادی که از راه فکر و استخدام دلیل به وجود پروردگار خود پیدا می کند، بلکه پروردگار خود را به و جدان و بدون هیچ ستر و پرده ای درک می کند، و اگر نکند به خاطر این است که به خود مشغول شده و دستخوش گناهانی شده است که ارتکاب نموده، و این درک نکردن هم غفلت از یک امر موجود و مشهود است نه اینکه علم به کلی از بین رفته باشد. در هیچ جای از قرآن هم آیه ای که دلالت کند بر زوال علم دیده نمی شود بلکه همه جا از این جهل به غفلت تعبیر شده که معنایش اشتغال به علمی دیگر و در نتیجه از یاد بردن او است نه اینکه علم به وجود او به کلی از بین رفته باشد، و این آن چیزی است که کلام خدای سبحان آن را بیان نموده و عقل هم با براهین روشن خود، آن را تایید می کند و همچنین با روایات وارده از ناحیه مقدسه ائمه اهل بیت (ص) صدق این ادعا روشن می شود.

البته به طوری که از کلام مجید خدای تعالی استفاده می شود، این علم که از آن به رؤیت و لقاء تعبیر شده تنها برای صالحین از بندگانش آن هم در روز قیامت دست می دهد، هم چنان که فرمود: «وجوه یومئذ ناضرة إلی ربها ناظرة؛ بعضی چهره ها آن روز شاداب و سوی پروردگار خویش نگران است.» (قیامت/ 23) آری، قیامت ظرف و مکان چنین تشرفی است، نه دنیا که آدمی در آن مشغول و پابند به پروراندن تن خویش و یکسره در پی تحصیل حوائج طبیعی خویشتن است، دنیا محل سلوک و پیمودن راه لقای خدا و به دست آوردن علم ضروری به آیات او است، و تا به عالم دیگر منتقل نشود به ملاقات پروردگارش نائل نمی شود، هم چنان که فرموده: «یا أیها الإنسان إنک کادح إلی ربک کدحا فملاقیه؛ ای انسان تو در راه پروردگارت کوشش بسیار می کنی و نتیجه آن را خواهی دید.» (انشقاق/ 6) و در این معنا آیات بسیار دیگریست که دلالت دارند بر اینکه مرجع و بازگشت و منتهای همه به سوی اوست. و همه در تلاش رسیدن به اویند. این است آن علم ضروری مخصوصی که خدای تعالی آن را درباره خود اثبات نموده و از آن به رؤیت و لقاء تعبیر فرموده است، حال این تعبیر به نحو حقیقت است یا مجاز، بحث از آن خیلی دارای اهمیت و مورد احتیاج ما نیست، هر چه هست باشد، ما اینقدر می دانیم که به شهادت قرائنی که ذکر کردیم مقصود از رؤیت، آن علم ضروری مخصوص است، حال اگر این تعبیر به نحو حقیقت باشد قهرا قرائن مذکور قرائن معینه می شود، و اگر به نحو مجاز باشد قرینه های صارفه خواهد بود. آن نکته ای که قابل توجه است این است که قرآن کریم اولین کتابی است که از روی این حقیقت پرده برداشته، و به بی سابقه ترین بیانی این راز را آشکار ساخته است، چون در کتابهای آسمانی قبل از قرآن اثری از این راز دیده نمی شود و اصلا در پی اثبات این قسم علم به خدا بر نیامده اند، کتب فلاسفه ای هم که در پیرامون اینگونه مسائل صحبت می کنند از این نکته و این حقیقت خالی است، چرا که در نزد فلاسفه علم حضوری منحصر است به علم هر چیزی به خودش، آری این منتی است که اسلام و کتاب آسمانیش در تنقیح معارف الهی بر بشر دارد.

ص: 3179





بنابر آنچه که گذشت موسی (ع) در جمله 'رب أرنی أنظر إلیک' از پروردگار متعال درخواست کرده که او را علم ضروری به مقام پروردگارش ارزانی بدارد، چون خدای تعالی قبلا به وی علم نظری (پی بردن از آیات و موجودات او به خود او) را به وی ارزانی داشته بود، از این هم بیشتر و بالاتر، او را برای رسالت و تکلم که همان علم به خدا از طریق سمع است برگزیده بود، موسی (ع) می خواست از طریق رؤیت که همان کمال علم ضروری است نیز علم به او پیدا کند، و خداوند بهترین مایه امید است.

آیا مشاهده خدا امکان پذیر است! در آیه فوق می خوانیم که خداوند به موسی (ع) می گوید «به کوه بنگر اگر در جای خود باقی ماند مرا خواهی دید» (اعراف/ 143) آیا مفهوم این سخن این است که به راستی خداوند قابل مشاهده است؟ پاسخ این است که این تعبیر در حقیقت کنایه از محال بودن چنین موضوعی است، همانند جمله «حتی یلج الجمل فی سم الخیاط؛ کافران در بهشت نمی روند مگر آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد.» (اعراف/ 40) و از آنجا که معلوم بوده کوه در برابر جلوه خداوند محال است پایدار بماند، چنین تعبیری ذکر شده است.

این آیه از آیاتی است که به خوبی گواهی می دهد که به هیچ وجه خدا را نمی توان دید زیرا کلمه 'لن' طبق مشهور در میان ادباء برای نفی ابد است، بنابراین جمله لن ترانی مفهومش چنین می شود که نه در این جهان و نه در جهان دیگر مرا نخواهی دید. و اگر (فرضا) کسی در این موضوع تردید کند که 'لن' برای نفی ابد است، باز اطلاق آیه و اینکه نفی رؤیت بدون هیچ قید و شرطی ذکر شده، دلیل بر این است که در هیچ زمان و در هیچ شرائطی خداوند، قابل رؤیت نیست. دلائل عقلی نیز ما را به همین حقیقت رهنمون می گردد، زیرا رؤیت مخصوص اجسام است، بنابراین اگر در روایات اسلامی یا آیات قرآن تعبیر 'لقای پروردگار' آمده است، منظور همان مشاهده با چشم دل و دیده خرد است زیرا قرینه عقلی و نقلی بهترین شاهد برای این موضوع می باشد.
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نفی رؤیت خدا مربوط به دنیا علامه طباطبایی می فرماید: «نفی رؤیت خدا 'لن ترانی' مربوط به دنیا است و معنای نفی رؤیت نفی طاقت و قدرت بر آن است. و قهرا وقتی مساله رؤیت خدا به آن معنا که گفته شد در چند جای قرآن برای روز قیامت اثبات شد نفی ابدی آن در جمله 'لن ترانی' راجع به دنیا خواهد بود، و معنایش این می شود: مادامی که انسان در قید حیات دنیوی و به حکم اجبار سرگرم اداره جسم و تن خویش و بر آوردن حوائج ضروری آن است هرگز به چنین تشریفی مشرف نمی شود، تا آنکه بطور کلی و به تمام معنای کلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد (یعنی بمیرد) و تو ای موسی هرگز توانایی دیدن من و علم ضروری مرا در دنیا نداری، مگر اینکه بمیری و به ملاقات من آیی، آن وقت است که آن علم ضروری را که درخواست می کنی نسبت به من خواهی یافت. و کسی خیال نکند که ثبوت رؤیت در آخرت منافات با تعبیر'لن ترانی' دارد به توهم اینکه کلمه 'لن' نفی ابدی را می رساند، زیرا برای نفی، امکان رؤیت در سراسر زندگی دنیایی موسی و غیر موسی تعبیر به 'لن ترانی' کافی است، هم چنان که کلمه مذکور در آیه «إنک لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا؛ هرگز زمین را نخواهی شکافت و هرگز به بلندی کوه ها نخواهی رسید.» (اسری/ 37) و آیه «إنک لن تستطیع معی صبرا؛ گفت: تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد.» (کهف/ 67) نیز در معنای نفی ابد در دنیا استعمال شده است و به فرضی که این جمله ظاهر در نفی ابد در دنیا و آخرت باشد تازه بیش از یک ظهور نیست، که قابل تقیید است، هم چنان که در آیه «و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم؛ یهود و نصارا از تو راضی نشوند مگر پیرو آیین آنها شوی، بگو هدایت هدایت خداست، اگر با وجود این دانش که سوی تو آمده هوس هایشان را پیروی کنی در قبال خدا دوست و یاوری نخواهی داشت.» (بقره/ 120) با جمله 'حتی...' تقیید شده است، با این حال چه مانعی دارد امثال آیه «وجوه یومئذ ناضرة إلی ربها ناظرة» نیز مقید آیه مورد بحث و مفسر معنای نفی ابدی آن بوده باشد؟ مؤید اینکه برگشت نفی رؤیت به نفی طاقت و قدرت بر آن است جمله 'و لکن انظر' است که در آن نشان دادن خود را به موسی تشبیه کرده به نشان دادن خودش را به کوه، و فرموده: ظهور و تجلی من برای کوه عینا مانند ظهوری است که من برای تو کنم، اگر کوه با آن عظمت و محکمیش توانست به حال خود باقی بماند تو نیز می توانی تجلی پروردگارت را تحمل کنی.»
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منظور از جلوه خدا مفسران در اینجا گفتگوی بسیار کرده اند، ولی آنچه از مجموع آیات به نظر می رسد این است که خداوند، پرتوی از یکی از مخلوقات خود را بر کوه ظاهر ساخت (و آشکار شدن آثار او به منزله آشکار شدن خود او است) آیا این مخلوق یکی از آیات عظیم الهی بوده که برای ما ناشناخته مانده؟ و یا نمونه ای از نیروی عظیم اتم و یا امواج مرموز و تکان دهنده یا صاعقه ای عظیم و وحشتناک که که بر کوه زد و برقی خیره کننده و صدایی مهیب و وحشتناک و نیرویی عظیم از آن برخاست، آن چنان که کوه به کلی از هم پاشید. گویا خداوند با این کار می خواست دو چیز را به موسی (ع) و بنی اسرائیل نشان دهد: نخست اینکه آنها قادر نیستند، پدیده کوچکی از پدیده های عظیم جهان خلقت را مشاهده کنند، با این حال چگونه تقاضای مشاهده پروردگار و خالق را می کنند. دیگر اینکه همانطور که این آیت عظیم الهی با اینکه مخلوقی بیش نبود خودش قابل مشاهده نبود بلکه آثارش یعنی لرزه عظیم، و صدای مهیب او شنیده می شد، اما اصل آن یعنی آن امواج مرموز یا نیروی عظیم، نه با چشم دیده می شد و نه با حواس دیگر قابل درک بود، با این حال آیا هیچکس در وجود چنین آیتی می توانست تردید کند و بگوید چون خودش را نمی بینم و تنها آثارش را می بینم نمی توانم به آن ایمان بیاورم؟ جایی که درباره یک مخلوق چنین قضاوت کنیم درباره خداوند بزرگ چگونه می توانیم بگوئیم چون قابل مشاهده نیست به او ایمان نمی آوریم با اینکه آثارش همه جا را پر کرده است.
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احتمال دیگری در زمینه تفسیر آیه داده شده است و آن اینکه موسی (ع) به راستی برای خودش تقاضای مشاهده کرد ولی منظور او مشاهده با چشم نبود که لازمه آن جسمیت بوده باشد و با مقام موسی (ع) سازگار نباشد، بلکه منظور یک نوع ادراک و مشاهده باطنی بوده است، یک شهود کامل روحی و فکری، زیرا بسیار می شود که کلمه رؤیت در این معنی به کار می رود، مثلا می گوئیم: 'من در خودمان این قدرت را می بینم که این کار را انجام دهیم' در حالی که قدرت، چیز قابل مشاهده ای نیست، بلکه منظور این است ما به وضوح این حالت را در خودمان می یابیم. موسی ع می خواست به چنین مقامی از شهود و معرفت برسد، در حالی که رسیدن به چنین مقامی در دنیا ممکن نیست، اگر چه در آخرت که عالم شهود و عالم بروز است، امکان دارد. ولی خداوند در پاسخ موسی (ع) گفت: چنین رؤیتی هرگز برای تو ممکن نیست و برای اثبات مطلب، جلوه ای بر کوه کرد و کوه از هم متلاشی شد، و بالاخره موسی (ع) از این درخواست توبه نمود. ولی این تفسیر از جهاتی بر خلاف ظاهر آیه مورد بحث است، و لازمه آن ارتکاب مجاز از چند جهت می باشد به علاوه با بعضی از روایات که در تفسیر آیه نیز وارد شده، سازگار نیست، و حق همان تفسیر اول است.

علامه طباطبایی می فرماید: «جمله 'و لکن انظر إلی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی' استدلال بر محال بودن تجلی نیست، به شهادت اینکه برای کوه تجلی کرد، بلکه غرض از آن نشان دادن و فهماندن این معنا است که موسی قدرت و استطاعت تجلی را ندارد و اگر تجلی خدا واقع شود او در جای خود قرار نمی گیرد، و خواسته است به وی بفهماند اگر تجلی کنم وجودت به کلی از بین می رود، همانطوری که دیدی کوه از بین رفت. جمله 'فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا' این معنا را به خوبی افاده می کند، چون خدای تعالی وقتی که برای کوه تجلی نمود کوه را مدکوک و متحول به صورت ذراتی از خاک گردانید، و هویت کوه بودنش را نیز به کلی از بین برد.
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و به طوری که از ظاهر سیاق بر می آید بیهوشی موسی از هول و هیبت آن منظره ای بوده که مشاهده کرده، ولیکن این ظاهر قابل قبول نیست، برای اینکه موسی از مظاهر قدرت پروردگارش چیزهایی دیده بود که مسأله از هم پاشیدن کوه در مقابل آن خیلی مهم نبود، موسی همان کسی است که عصای خود را می انداخت و فورا اژدهایی دمان می شد و هزاران هزار مارها و طناب ها را می بلعید، این همان کسی است که دریا را شکافت و در یک لحظه هزاران هزار از آل فرعون را در آن غرق کرد، و کوه را از ریشه کند و بر بالای سر بنی اسرائیل مانند سایه نگه داشت، موسی صاحب چنین معجزاتی بود که به مراتب هول انگیزتر از متلاشی شدن کوه بوده، پس چگونه تصور می شود در این قضیه از ترس مرده و یا بیهوش شده باشد، با اینکه بر حسب ظاهر می دانسته که در این تجلی آسیبی به خود او نمی رسد، و خدا می خواهد او سالم باشد، و تجلی به کوه را ببیند. پس معلوم می شود که غیر از مساله متلاشی شدن کوه چیز دیگری او را به این حالت در آورده، گویا در آن صحنه، قهر الهی برای او و در مقابل درخواستش مجسم گردیده و او خود را به مشاهده آن مشرف دیده، که چنان اندکاک عجیبی به او دست داده و نتوانسته حتی یک چشم بر هم زدن در جای خود و به روی پاهایش قرار بگیرد، استغفاری هم که بعد از به حال آمدن کرده شاهد این معنا است.»
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توبه موسی (ع) آخرین سؤالی که در این باره، مطرح می شود این است که موسی (ع) چرا پس از به هوش آمدن عرضه داشت 'تبت الیک' (اعراف/ 143) در حالی که کار خلافی انجام نداده بود؟ چه اینکه اگر این درخواست را از طرف بنی اسرائیل کرده عملی بر طبق ماموریت بوده است و انجام وظیفه نموده، و اگر برای خودش به منظور شهود باطنی سؤال کرده، این هم کار خلافی محسوب نمی شود؟ولی از دو جهت می توان این سؤال را پاسخ گفت، نخست اینکه موسی (ع) به عنوان 'نمایندگی' از بنی اسرائیل چنین درخواستی را کرد و باز در همین مقام و به همین صورت نمایندگی، تقاضای توبه و اظهار ایمان نمود.دیگر اینکه موسی ع اگر چه ماموریت داشت که تقاضای بنی اسرائیل را مطرح کند، ولی به هنگامی که جریان تجلی پروردگار پیش آمد و حقیقت امر آشکار شد، مدت این ماموریت پایان یافته بود، در این موقع باید به حالت نخست، یعنی قبل از ماموریت بازگردد، و ایمان خویش را ابراز دارد تا اشتباهی برای کسی باقی نماند، و آن را به صورت توبه و با جمله 'انی تبت إلیک و أنا أول المؤمنین' بیان فرمود.

علامه طباطبایی می فرماید: «'فلما أفاق قال سبحانک تبت إلیک و أنا أول المؤمنین' توبه ای است که وی بعد از به هوش آمدن کرده، چون فهمید درخواستی که کرده بود بی موقع بوده و خداوند او را به اشتباهش واقف ساخته، و به عنایت الهی خود، او را عملا تعلیم داد و به او فهماند که تقاضای غیر ممکنی کرده است.
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لذا موسی (ع) نخست شروع کرد به تقدیس خدای تعالی و منزه دانستن او از آن خیالی که وی درباره اش نموده و سپس، از اقدام به آن تقاضا، توبه نمود و اظهار امیدواری کرد که خدا توبه اش را بپذیرد. توبه لازم نیست همیشه از معصیت بوده باشد، بلکه معنای آن بازگشت به خدا است که ممکن است از کوچکترین شائبه دوری از خدا بوده باشد.موسی سپس اقرار نمود و چنین شهادت داد: 'و أنا أول المؤمنین' یعنی من در میان قوم خودم اولین کسی هستم که به عدم امکان رؤیت تو ایمان آورده ام.

این آن معنایی است که از مقام و سیاق آیه استفاده می شود، البته احتمال هم هست که معنای جمله مورد بحث، اولین ایمان آورنده به دین و هدایت بوده باشد و مقصود موسی (ع) هم این باشد که: من به تو ایمان آوردم قبل از آنکه دیگران به تو ایمان بیاورند، پس جا دارد در هر قصور و یا تقصیری به تو بازگشت کنم. و لیکن این احتمال خیلی بعید است.»

خداوند همچنین در آیه 155 سوره اعراف می فرماید: «فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلکتهم من قبل و إیای أ تهلکنا بما فعل السفهاء منا إن هی إلا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء أنت ولینا فاغفر لنا و ارحمنا و أنت خیر الغفرین؛ و چون زلزله آنها را گرفت، گفت: پروردگارا! اگر می خواستی آنها و مرا پیش از این هلاک می کردی. آیا ما را به خاطر آنچه سفیهان ما کرده اند هلاک می کنی؟ این جز امتحان تو نیست هر که را خواهی بدان گمراه و هر که را خواهی به آن هدایت می کنی. تو یاور و مولای مایی، ما را بیامرز و بر ما رحمت آور، و تو بهترین آمرزندگانی.» (اعراف/ 155)
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این همان تجلی قدرت خدا بر کوه بود، چرا که قوم موسی (ع) از موسی (ع) خواسته بودند از خدا بخواهد که خود را نشان دهد، با اینکه خداوند دیدنی نیست، تجلی خدا بر کوه طور و هلاکت هفتاد نفر از قوم موسی (ع) و مدهوش شدن خود موسی (ع)، همه مجازات آنها بود که چرا چنین تقاضایی کرده اند و هم نشان دادن قدرت الهی بود، تا آنجا با دیدن جلوه های قدرت الهی، با چشم باطن خدا را بنگرند. موسی (ع) وقتی که به هوش آمد و هلاکت نمایندگان بنی اسرائیل را دید، عرض کرد: «پروردگارا! اگر تو می خواستی می توانستی آنها و مرا پیش از این هلاک کنی (یعنی من چگونه پاسخ قوم را بگویم که بر نمایندگان آنها چنین گذشت) آیا ما را به خاطر کار سفیهان از ما هلاک می کنی؟» سپس با تضرع و زاری گفت: «پروردگارا می دانیم که این آزمایش تو بود که هر که را بخواهی (و سزاوار بدانی) با آن گمراه می کنی، و هرکس را بخواهی (و شایسته ببینی) هدایت می نمایی. بارالها! تنها تو ولی و سرپرست ما هستی، ما را ببخش و مشمول رحمت خود قرار ده، تو بهترین آمرزندگان هستی.» (اعراف/ 155- 156)

سرانجام هلاک شدگان زنده شدند و به همراه موسی (ع) به سوی بنی اسرائیل بازگشتند و آنچه را دیده بودند برای آنها بازگو کردند. موسی (ع) در همین سفر الواح تورات را از خداوند گرفت. و خداوند در کوه طور به موسی (ع) فرمود: «ای موسی! من تو را با رسالتهای خویش و سخن گفتنم (با تو) بر مردم برگزیدم، پس آنچه را به تو داده ام محکم بگیر و از شکرگزاران باش.»

ص: 3187







من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 8 صفحه 329- 335، 305 - 313 

سید هاشم بحرانی- تفسیر برهان- جلد 2 صفحه 34 ح 3 

شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی- تفسیر نور الثقلین- جلد 2 صفحه 65 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 6 ص 359، جلد 5 ص 381، جلد 1 ص 258، جلد 4 ص 194، جلد 6 ص 389 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 153-161 

رسول محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) بنی اسرائیل مشاهده خدا


ماجرای پیشنهاد بت سازی بنی اسرائیل به موسی علیه السلام

ماجرای پیشنهاد بت سازی بنی اسرائیل به موسی (ع) خداوند در سوره اعراف به این ماجرا اشاره نموده و می فرماید: «و جاوزنا ببنی إسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی أصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا إلها کما لهم آلهة قال إنکم قوم تجهلون* إن هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون* قال أ غیر الله أبغیکم إلها و هو فضلکم علی العالمین* و إذ أنجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون أبناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم؛ و بنی اسرائیل را از دریا (سالم) عبور دادیم در مسیر خود به جمعیتی رسیدند که اطراف بتهایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند (در این هنگام بنی اسرائیل) به موسی گفتند تو، هم برای ما معبودی قرار ده همانگونه که آنها معبودان (و خدایان) دارند! گفت: شما جمعیتی جاهل و نادان هستید. اینها (را که می بینید) سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام می دهند باطل (و بیهوده) است. (سپس) گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بطلبم، خدایی که شما را بر جهانیان (و مردم عصرتان) برتری داد. به خاطر بیاورید زمانی را که از (چنگال) کسان فرعون نجاتتان بخشیدیم آنها که مرتبا شما را شکنجه می دادند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را (برای خدمتکاری) زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از ناحیه خدا برای شما بود.» (اعراف/ 138- 141)
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در این آیات به قسمت حساس دیگری از سرگذشت بنی اسرائیل که به دنبال پیروزی آنها بر فرعونیان واقع شد، اشاره شده است، و آن مساله توجه آنها به بت پرستی است که نخستین جوانه آن در این آیات، مورد بحث قرار گرفته، در واقع، با پایان گرفتن جریان فرعون، گرفتاری بزرگ داخلی موسی، یعنی درگیری او با جهال بنی اسرائیل و افراد سرکش و لجوج آغاز گردید، و به طوری که این گرفتاری برای موسی (ع) به درجات، سختتر و سنگینتر و طاقت فرساتر از درگیری با فرعون و فرعونیان بود! و همین است خاصیت درگیریهای داخلی.

در آیه نخست می گوید: «ما بنی اسرائیل را از دریا (رود عظیم نیل) عبور دادیم.» اما در مسیر خود به قومی برخورد کردند که با خضوع و تواضع، اطراف بتهای خود را گرفته بودند. 'عاکف' از ماده عکوف به معنی توجه به چیزی و ملازمت آمیخته با احترام به آن می باشد. افراد جاهل و بیخبر آن چنان تحت تاثیر این صحنه قرار گرفتند که بلافاصله نزد موسی آمدند و گفتند برای ما هم معبودی قرار بده همانطور که آنها معبودان دارند!

زمینه بت پرستی در روان بنی اسرائیل شک نیست که بنی اسرائیل قبل از مشاهده این گروه بت پرستان زمینه فکری مساعدی بر اثر زندگی مداوم در میان مصریان بت پرست برای این موضوع داشتند، ولی مشاهده این صحنه تازه گویا جرقه ای شد که زمینه های قبلی، خود را نشان دهند، اما در هر حال این جریان نشان می دهد که انسان تا چه اندازه، تحت تاثیر محیط قرار دارد، محیط است که می تواند او را به خداپرستی سوق دهد، و محیط است که می تواند او را به بت پرستی بکشاند، محیط است که منشا انواع مفاسد و بدبختیها و یا سرچشمه صلاح و پاکی می گردد (اگر چه انتخاب خود او نیز عامل نهایی است) و به همین جهت اصلاح محیط در اسلام فوق العاده مورد توجه قرار دارد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «بنی اسرائیل مردمی مادی و حس گرا و تحت تاثیر مرام بت پرستی قبطیان بوده اند و معنای اینکه فرمود: 'اجعل لنا إلها کما لهم آلهة' این است که تو برای ما معبودی قرار بده هم چنان که این قوم برای خود معبودی قرار داده و درست کرده اند.»

برای اینکه زمینه این فقره از کلام الهی را مشخص شود، باید سیر تاریخی بنی اسرائیل را بیان نمود، و آن این است که بنی اسرائیل بعد از جدشان ابراهیم (ع) به دین همان جناب باقی بوده و از میان آنان اسحاق، یعقوب و یوسف (ع) برگزیده شدند که ایشان را به آن دین یعنی به دین توحید دعوت نموده و چنین اعلام می کردند که در دین توحید جز خدای سبحان کسی و یا چیزی نباید پرستش شود، و خدا را در این باره شریکی نیست، او بزرگتر از آن است که جسم و یا جسمانی بوده باشد و متشکل به اشکال و محدود به حدود و اندازه ها گردد، و لیکن از داستان بنی اسرائیل بر می آید که مردمی مادی و حسی بوده اند، و در زندگی هیچ وقت از مساله اصالت حس تجاوز نمی کردند، و اعتنایی به ما ورای حس نداشته اند، و اگر هم داشته اند از باب تشریفات بوده، و اصالت حقیقی نداشته. یهودیها با داشتن چنین عقایدی سالهای دراز تحت اسارت قبطی ها که رسمشان بت پرستی بود، و در عین اینکه عصبیت ایلی و خانوادگی مجبورشان می کرده که دین آباء و اجدادی خود را تا اندازه ای حفظ کنند باری تحت تاثیر بت پرستی آنان نیز بودند، و این تقریبا یک طبیعتی برای ایشان شده، و خلاصه در ارواحشان اثر عمیقی باقی گذاشته بود.
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به همین جهت بیشترشان خدای تعالی را جز جسمی از اجسام تصور نمی کردند، بلکه به طوری که از ظاهر تورات های موجود امروز بر می آید او را جوهر الوهی می پنداشتند که از نظر شکل شبیه به انسان است، و هر چه موسی (ع) ایشان را به معارف دینی و به حق نزدیک می کرد نتیجه اش تنها این می شد که صورت و شکل خدا را در ذهن خود تغییر دهند، به همین علت وقتی در مسیر راه به قومی برخوردند که دارای بت هایی بوده و آن بت ها را می پرستیدند، عمل ایشان را پسندیده یافته و آرزو کردند که آنان نیز چنین بت هایی می داشتند، لذا از موسی (ع) تقاضا کردند برای ایشان بت هایی درست کند هم چنان که آن قوم برای خود درست کرده بودند.

جهل و نادانی، سرچشمه بت پرستی موسی (ع) از این پیشنهاد جاهلانه و نابخردانه، بسیار ناراحت شد، به آنها رو کرد و گفت: 'شما جمعیت جاهل و بی خبری هستید'! (قال إنکم قوم تجهلون) از این آیه به خوبی استفاده می شود، که سرچشمه بت پرستی، جهل و نادانی بشر است، از یک طرف جهل او نسبت به خداوند و عدم شناسایی ذات پاک او و اینکه هیچگونه شبیه و نظیر و مانند برای او تصور نمی شود. از سوی دیگر جهل انسان نسبت به علل اصلی حوادث جهان که گاهی سبب می شود حوادث را به یک سلسله علل خیالی و خرافی از جمله بت، نسبت دهد. از سوی سوم جهل انسان به جهان ما وراء طبیعت و کوتاهی فکر او تا آنجا که جز مسائل حسی را نمی بیند و باور نمی کند، این 'نادانی ها' دست به دست هم داده و در طول تاریخ، سرچشمه بت پرستی شده اند و گر نه چگونه یک انسان آگاه و فهمیده، آگاه به خدا و صفات او، آگاه از علل حوادث، آگاه از جهان طبیعت و ما وراء طبیعت، ممکن است قطعه سنگی را فی المثل از کوه جدا کند، قسمتی از آن را در ساختمان منزل، و یا پله های خانه مصرف کند، و قسمت دیگری را معبودی بسازد، و در برابر آن سجده نماید و مقدرات خویش را به دست او بسپارد؟!
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جالب اینکه در گفتار موسی (ع) در آیه فوق می خوانیم که به آنها می گوید شما جمعیتی هستید که در جهالت به طور مستمر غوطه ورید (چون تجهلون فعل مضارع است و غالبا دلالت بر استمرار می کند) به خصوص اینکه متعلق جهل، در آن بیان نشده و این خود دلیل بر عمومیت و توسعه آن می باشد. از همه جالبتر اینکه بنی اسرائیل، با جمله 'اجعل لنا إلها' (معبودی برای ما قرار بده) نشان دادند که ممکن است چیزی که هرگز منشأ اثری نبوده، نه زیانی داشته و نه سودی دارد، با انتخاب و قرارداد و گذاردن نام بت و معبود بر آن، ناگهان سرچشمه آثاری گردد، پرستش آن انسان را به خدا نزدیک کند، و بی احترامی به آن دور، عبادتش سرچشمه خیر و برکت، و تحقیرش منشا ضرر و زیان گردد، و این نهایت جهل و بی خبری است. درست است که منظور بنی اسرائیل این نبوده برای ما معبودی بساز که خالق جهان باشد، بلکه منظورشان این بوده معبودی بساز که با پرستش آن به خدا نزدیک شویم و مایه خیر و برکت گردد، ولی آیا با یک نام گذاری و یا مجسمه سازی، ممکن است یک موجود بی روح و بی خاصیت، ناگهان سرچشمه این خواص و آثار گردد؟ آیا چیزی جز خرافه و جهل و خیالات واهی و پندارهای بی اساس می تواند چنین کاری را توجیه کند؟!

افراد ناسپاس در میان بنی اسرائیل موضوع دیگری که از آیه به خوبی استفاده می شود این است که در میان بنی اسرائیل به راستی افراد ناسپاس فراوانی بودند، با آنکه آن همه معجزات موسی را مشاهده کردند و آن همه مواهب الهی شامل حالشان شده بود، چیزی از نابودی دشمن سرسختشان فرعون در میان امواج نگذشته بود، و آنها به لطف پروردگار از دریا گذشتند، اما ناگهان همه این مسائل را به دست فراموشی سپرده، از موسی تقاضای بت سازی کردند!
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در نهج البلاغه می خوانیم یکی از یهودیان در حضور علی (ع) به مسلمانان ایراد کرد و گفت: «شما هنوز پیامبرتان را به خاک نسپرده بودید که اختلاف کردید؟» علی (ع) این پاسخ دندان شکن را در جواب یهودی فرمود: «انما اختلفنا عنه لا فیه و لکنکم ما جفت ارجلکم من البحر حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا إلها کما لهم آلهة فقال إنکم قوم تجهلون؛ ما درباره دستورات و سخنانی که از پیامبرمان رسیده اختلاف کرده ایم، نه درباره خود پیامبر و نبوتش (تا چه رسد به الوهیت پروردگار) ولی شما پایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیامبرتان پیشنهاد کردید، برای ما معبودی قرار بده آن چنان که این بت پرستان معبودانی دارند، و او در جواب به شما گفت: شما جمعیتی هستید که در جهل غوطه ورید.»

جواب موسی در قبال پیشنهاد قوم موسی (ع) چاره ای جز این ندید که بیان توحید خدای سبحان را تا افق فهم ناقص و قاصر ایشان تنزل دهد، لذا نخست بر جهلی که به مقام پروردگار خود داشتند و با اینکه بطلان روش بت پرستی روشن و واضح بود چنین تقاضایی کردند توبیخشان نمود، آن گاه پروردگارشان را برایشان تعریف و توصیف کرد، و در جملات بعدی خاطر نشان ساخت که خدای تعالی پرستش این بت ها را قبول نمی کند، و خداوند به هیچ شبه و مثالی تشبیه نمی شود.

'إن هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون' کلمه 'متبر' از ماده 'تبار' به معنای هلاک است، و مقصود از 'ما هم فیه' روش بت پرستی است که آن را معمول می داشتند، و مراد از 'ما کانوا یعملون' طرز عبادت کردن آنان است، و معنای آیه این است که این بت پرستان طریقتشان هالک و اعمالشان باطل است، پس سزاوار نیست هیچ انسان عاقلی به آن متمایل شود، چون غرض از عبادت خدای تعالی این است که انسان به سعادت دائمی و خیر همیشگی هدایت شود، در حالی که پرستش این بت ها چنین اثری ندارد.
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در این آیه موسی (ع) برای تکمیل سخن خود به بنی اسرائیل گفت: «این جمعیت بت پرست را که می بینید، کارشان به هلاکت می انجامد و عملشان باطل و بی اساس است.» یعنی هم عملشان بیهوده و رنجهایشان بی نتیجه است و هم سرانجام یک قوم بت پرست و مشرک، به هلاکت و نابودی می کشد (زیرا 'متبر' از ماده 'تبار' به معنی هلاکت است). و باز برای تاکید اضافه کرد 'آیا معبودی غیر از خدا برای شما انتخاب کنم؟ همان خدایی که شما را بر جهانیان (مردم عصر خود) برتری داد.'

برهانی کوتاه و لطیف در بیان مصنوع نبودن خدای تعالی «قال أ غیر الله أبغیکم إلها و هو فضلکم علی العالمین» یعنی اگر انگیزه پرستش خدا، حس شکرگزاری باشد، همه نعمتهای شما از ناحیه خدا است و اگر انگیزه پرستش و عبودیت، منشا اثر بودن باشد، باز آن هم مربوط به خدا است، بنا بر این به هر حسابی باشد جز خداوند قادر منان شایسته پرستش نیست.

در آیه بعد خداوند یکی از نعمتهای بزرگ خود را به بنی اسرائیل، یاد آور می شود، تا با توجه به این نعمت بزرگ حس شکرگزاری در آنها تحریک گردد، و بدانند شایسته پرستش و خضوع و عبادت، تنها ذات پاک او است، و هیچ دلیلی ندارد که در مقابل بتهایی که کمترین سود و زیانی ندارند، سر تعظیم فرود آورند. کلمه 'ابغیکم' به معنای 'درخواست کنم برای شما' است و موسی (ع) در این جمله، پروردگار ایشان را بر ایشان تعریف و توصیف می کند، و در آن حکم و قاعده ای کلی تاسیس نموده و می فرماید: به طور کلی هر معبودی که من برای شما قرار دهم و یا به فرض محال برایتان بسازم آن معبود غیر خدای سبحان خواهد بود، و آن کسی نخواهد بود که عبادتش بر شما جایز و واجب باشد، زیرا آنچه که بر شما واجب است این است که خدای تعالی را که پروردگار شما است به صفت ربوبیتش که شما را بر عالمیان برتری داده عبادت کنید.
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تو گویی در جواب آنان که گفته بودند: 'برای ما معبودی قرار ده هم چنان که این قوم برای خود معبودهایی درست کرده اند' فرموده: چطور من برای شما غیر از خدا معبودی مصنوع تهیه کنم و حال آنکه معبود مصنوع معبود نیست چون سمت پروردگاری ندارد، و پرستش غیر پروردگار باطل است. قوم برگشته و گفته اند: ما چطور خدایی را بپرستیم که نه او را می بینیم و نه بدو راهی می یابیم. موسی (ع) فرموده: او را به صفاتی که از او سراغ دارید بپرستید، و آن صفت این است که او شما را با آیات باهره و دین حقی که برای شما فرستاده و همچنین با نجات دادن شما از چنگ فرعون و عمل او شما را بر عالمیان برتری داده است. این آن معنایی است که از آیه شریفه استفاده می شود، و همانطور که ملاحظه گردید آیه شریفه در عین کوتاه بودن، متضمن لطیف ترین بیان و کوتاه ترین برهان است، و حقیقت را برای ذهن هایی که قوه تعقل شان ضعیف است به طور صریح و روشن جلوه می دهد.

اشاره به شکنجه ها و مجازات های بنی اسرائیل نخست می گوید: «و إذ أنجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب» به خاطر بیاورید هنگامی که شما را از چنگال آل فرعون نجات دادیم آنها مرتبا شما را شکنجه می دادند و مجازات می کردند. یسومون از ماده 'سوم' و اصل آن چنان که 'راغب' در 'مفردات' می گوید دنبال چیزی رفتن است و به طوری که از قاموس استفاده می شود یک نوع معنی استمرار و ادامه نیز در آن افتاده، بنابراین معنی 'یسومونکم سوء العذاب' این است که آنها به طور مستمر به دنبال مجازاتهای دردناک و شکنجه دادن شما بودند. از ظاهر آیه بر می آید که جمله 'و فی ذلکم' اشاره به شکنجه هایی باشد که بنی اسرائیل از آل فرعون می دیدند.
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بعضی از مفسرین گفته اند: این آیه خطاب به اسرائیلی های زمان رسول خدا (ص) است، و برایشان منت می گذارد آن رفتاری را که خداوند با پدران ایشان در زمان فرعون کرده بود، ولیکن مناسب تر با سیاق کلام این است که خطاب به همان بنی اسرائیل زمان فرعون بوده باشد که چنان نعمت بزرگی را از یاد برده و نجات از آن بلای عظیم را فراموش کردند، و از این قبیل خطاب ها یعنی خطاب به مردمی که در زمان خطاب وجود نداشته اند در قرآن یافت می شود، مانند آیه 'أ لم یروا أنه لا یکلمهم و لا یهدیهم سبیلا' که در همین آیات مورد بحث است و روی سخن در آن با اسرائیلی های همان دوره است.

سپس، همانطور که روش قرآن در بیان تفصیلی مطالب پس از بیان اجمالی آنها است، این عذاب و شکنجه مستمر را چنین شرح می دهد که آنها 'پسران شما را به قتل می رسانیدند، و زنان و دخترانتان را (برای خدمتگزاری و بردگی) زنده نگه می داشتند' (یقتلون أبناءکم و یستحیون نساءکم). و در این آزمایش بزرگی از ناحیه خداوند برای شما بود (و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم). ظاهر آیات قبل و بعد نشان می دهد که این جمله را موسی (ع) از طرف خداوند برای بنی اسرائیل که پس از عبور از دریای نیل به هوس بت پرستی افتادند بیان کرده است.

اگر چه بعضی از مفسران احتمال داده اند که مخاطب این آیه یهودیان عصر پیامبر اسلام (ص) بوده باشند، زیرا تفسیر اول احتیاج به تقدیر دارد و اینکه آیه در اصل 'قال موسی قال ربکم؛ موسی گفت پروردگار شما چنین گفته است' بوده است و این بر خلاف ظاهر است. ولی با توجه به اینکه اگر روی سخن در این آیه به یهودیان معاصر پیامبر (ص) باشد ارتباط آیات قبل و بعد به کلی بریده می شود، این آیه به صورت جمله معترضه ای درمی آید، تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ بنی اسرائیل بت پرستی حضرت موسی (ع) داستان قرآنی قوم یهود جهل


ماجرای بلعم باعورا (آیات)

بلعم باعورا بلعم باعورا از علمای بنی اسرائیل بود، و کارش به قدری بالا گرفت که اسم اعظم می دانست و دعایش به استجابت می رسید از بسیاری از روایات و کلمات مفسران استفاده می شود که این شخص در عصر موسی (ع) زندگی می کرد و از دانشمندان و علمای مشهور بنی اسرائیل محسوب می شد، و حتی موسی (ع) از وجود او به عنوان یک مبلغ نیرومند استفاده می کرد، و کارش در این راه آن قدر بالا گرفت که دعایش در پیشگاه خدا به اجابت می رسید، ولی بر اثر تمایل به فرعون و وعد و وعیدهای او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد، تا آنجا که در صف مخالفان موسی (ع) قرار گرفت.

خداوند ماجرای انحراف بلعم باعورا را به طور اشاره و سربسته در آیه 175 و 176 سوره اعراف ذکر کرده، در آیه 176 می فرماید: «و اتل علیهم نبأ الذی ءاتیناه ءایاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطن فکان من الغاوین* و لو شئنا لرفعناه بها و لکنه أخلد إلی الأرض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب إن تحمل علیه یلهث أو تترکه یلهث ذلک مثل القوم الذین کذبوا ب آیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون؛ و خبر آن کس (بلعم باعورا) را که آیات خویش (اجابت دعا) را به او داده بودیم برایشان بخوان که از آن عاری گشت، و شیطان در پی او افتاد پس از گمراهان شد. و اگر می خواستیم مقام او (بلعم باعورا) را با این آیات و علوم و دانشها بالا می بردیم، اما اجبار بر خلاف سنت ما است، او را به حال خود رها کردیم، و او به پستی گرایید و از هوای نفس پیروی کرد، مثل او همچون سگ (هار) است، اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد، و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را می کند (گویی چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود) این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند، این داستان ها را (برای آنها) بازگو کن شاید بیندیشند و بیدار شوند.»
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آری این است نتیجه فرهنگ بی عفتی و انحراف جنسی، که وقتی نیرنگبازان از راههای دیگر شکست خوردن با رواج دادن فرهنگ غلط، دین و دنیای مردم را تباه می سازند، که به گفته بعضی طاعون موجب هلاکت 90 هزار نفر از لشکر موسی (ع) گردید.

بنی اسرائیل این آیات داستان دیگری از داستانهای بنی اسرائیل را شرح می دهد، و آن داستان 'بلعم بن باعورا' است، خدای تعالی پیغمبر خود رسول اکرم (ص) را دستور می دهد که داستان مزبور را برای مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشتن اسباب ظاهری و وسایل معمولی برای رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش کافی نیست، بلکه مشیت خدا هم باید کمک کند، و خداوند، سعادت و رستگاری را برای کسی که به زمین چسبیده (سر در آخور تمتعات مادی فرو کرده) و یکسره پیرو هوا و هوس گشته و حاضر نیست به چیز دیگری توجه کند، نخواسته است، زیرا چنین کسی راه به دوزخ می برد. آن گاه نشانه چنین اشخاص را هم برایشان بیان کرده و می فرماید: «علامت اینگونه اشخاص این است که دلها و چشمها و گوشهایشان را در آنجا که به نفع ایشان است به کار نمی گیرند، و علامتی که جامع همه علامتها است این است که مردمی غافلند.»

در آیه نخست روی سخن را به پیامبر کرده می گوید: داستان آن کس را که آیات خود را به او دادیم ولی سرانجام از آنها خارج شد و گرفتار وسوسه های شیطان گشت و از گمراهان گردید، برای آنها بخوان. (و اتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین) این آیه به روشنی اشاره به داستان کسی می کند که نخست در صف مؤمنان بوده و حامل آیات و علوم الهی گشته، سپس از این مسیر گام بیرون نهاده، به همین جهت شیطان به وسوسه او پرداخته، و عاقبت کارش به گمراهی و بدبختی کشیده شده است. تعبیر 'انسلخ' که از ماده 'انسلاخ' و در اصل به معنی از پوست بیرون آمدن است، نشان می دهد که آیات و علوم الهی در آغاز چنان به او احاطه داشت که همچون پوست تن او شده بود، اما ناگهان از این پوست بیرون آمد و با یک چرخش تند، مسیر خود را به کلی تغییر داد! از تعبیر 'فأتبعه الشیطان' چنین استفاده می شود که در آغاز شیطان تقریبا از او قطع امید کرده بود، چرا که او کاملا در مسیر حق قرار داشت، اما پس از انحراف مزبور، شیطان به سرعت او را تعقیب کرد و به او رسید و بر سر راهش نشست و به وسوسه گری پرداخت، و سرانجام او را در صف گمراهان و شقاوتمندان قرار داد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «به طوری که از سیاق کلام بر می آید معنای آوردن آیات، تلبس به پاره ای از آیات انفسی و کرامات خاصه باطنی است، به آن مقداری که راه معرفت خدا برای انسان روشن گردد، و با داشتن آن آیات و آن کرامات، دیگر درباره حق شک و ریبی برایش باقی نماند. و معنای 'انسلاخ' بیرون شدن و یا کندن هر چیزی است از پوست و جلدش، و این تعبیر کنایه استعاری از این است که آیات چنان در بلعم باعورا رسوخ داشت و وی آن چنان ملازم آیات بود که با پوست بدن او ملازم بود، و به خاطر حبث درونی که داشت از جلد خود بیرون آمد. و 'اتباع' مانند 'اتباع' و 'تبع' پیروی کردن و بدنبال جای پای کسی رفتن است، و کلمات: 'تبع' و 'أتبع' و 'اتبع' هر سه به یک معنا است. و 'غی' و 'غوایة' ضلالت را گویند، و گویا بیرون شدن از راه به خاطر نتوانستن حفظ مقصد باشد، پس فرق میان 'غوایت' و 'ضلالت' این است که اولی دلالت بر فراموش کردن مقصد و غرض هم می کند، پس کسی که در بین راه درباره مقصد خود متحیر می شود 'غوی' است و کسی که با حفظ مقصد از راه منحرف می شود 'ضال' است، و تعبیر اولی نسبت به خبری که در آیه است مناسب تر است، برای اینکه بلعم بعد از انسلاخ از آیات خدا و بعد از اینکه شیطان کنترل او را در دست گرفت راه رشد را گم کرد و متحیر شد، و نتوانست خود را از ورطه هلاکت رهایی دهد، و چه بسا هر دو کلمه یعنی غوایت و ضلالت در یک معنا استعمال شود، و آن خروج از طریق منتهی به مقصد است. و معنای آیه چنین است: 'و اتل علیهم' بخوان بر ایشان، یعنی بر بنی اسرائیل و یا همه مردم، خبر از امر مهمی را و آن 'نبا' داستان مردی است که 'الذی آتیناه آیاتنا' ما آیات خود را برایش آوردیم، یعنی در باطنش از علائم و آثار بزرگ الهی پرده برداشتیم، و به همین جهت حقیقت امر برایش روشن شد 'فانسلخ منها' پس بعد از ملازمت راه حق آن را ترک گفت. 'فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین' شیطان هم دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از هلاکت نجات دهد.»
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مشیت الهی آیه بعد این موضوع را چنین تکمیل می کند که اگر می خواستیم، می توانستیم او را در همان مسیر حق به اجبار نگاه داریم و به وسیله آن آیات و علوم، مقام والا بدهیم (و لو شئنا لرفعناه بها). ولی مسلم است که نگاهداری اجباری افراد در مسیر حق با سنت پروردگار که سنت اختیار و آزادی اراده است، سازگار نیست و نشانه شخصیت و عظمت کسی نخواهد بود، لذا بلافاصله اضافه می کند: ما او را به اختیارش واگذاردیم و او به جای اینکه با استفاده از علوم و دانش خویش هر روز مقام بالاتری را بپیماید به پستی گرائید و بر اثر پیروی از هوی و هوس مراحل سقوط را طی کرد (و لکنه أخلد إلی الأرض و اتبع هواه).

'اخلد' از ماده 'اخلاد' به معنی سکونت دائمی در یک جا اختیار کردن است، بنابراین 'أخلد إلی الأرض' یعنی برای همیشه به زمین چسبید که در اینجا کنایه از جهان ماده و زرق و برق و لذات نامشروع زندگی مادی است. کلمه 'لهث' وقتی در سگ استعمال می شود به معنای بیرون آوردن و حرکت دادن زبان از عطش است. پس اینکه فرمود: 'و لو شئنا لرفعناه بها' معنایش این می شود که اگر ما می خواستیم او را به وسیله همین آیات به درگاه خود نزدیک می کردیم (آری در نزدیکی به خدا ارتفاع از حضیض و پستی این دنیا است هم چنان که دنیا به خاطر اینکه انسان را از خدا و آیات او منصرف و غافل ساخته و به خود مشغول می سازد اسفل سافلین است) و بلند شدن و تکامل انسان به وسیله آیات مذکور که خود اسباب ظاهری الهی است باعث هدایت آدمی است، ولیکن سعادت را برای آدمی حتمی نمی سازد زیرا تمامیت تاثیرش منوط به مشیت خدا است و خداوند سبحان مشیتش تعلق نگرفته به اینکه سعادت را برای کسی که از او اعراض کرده و به غیر او که همان زندگی مادی زمینی است، اقبال نموده حتمی سازد.
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آری، زندگی زمینی آدمی را از خدا و از بهشت که خانه کرامت او است باز می دارد، و اعراض از خدا و تکذیب آیات او ظلم است، و حکم حتمی خدا جاری است به اینکه مردم ظالم را هدایت نکند، «و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون؛ و[لی] کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را دروغ انگاشتند آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.» (بقره/ 39) و لذا بعد از جمله 'و لو شئنا لرفعناه بها' فرمود: 'لکنه أخلد إلی الأرض و اتبع هواه' و بنابراین بیان، تقدیر کلام این می شود: 'لکنا لم نشاء ذلک لانه اخلد الی الارض و اتبع هواه؛ ولیکن ما چنین چیزی را نخواستیم برای اینکه او به زمین چسبیده و هوای دل خود را پیروی کرده، و چنین کسی مورد اضلال ما است نه مورد هدایت'. هم چنان که فرموده: «و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء؛ خدا ظالمین را گمراه می کند و خدا هر چه را که بخواهد می کند.» (ابراهیم/ 27)

سپس این شخص را تشبیه به سگی می کند که همیشه زبان خود را همانند حیوانات تشنه بیرون آورده، می گوید: او همانند سگ است که اگر به او حمله کنی دهانش باز و زبانش بیرون است و اگر او را به حال خود واگذاری باز چنین است، (فمثله کمثل الکلب إن تحمل علیه یلهث أو تترکه یلهث). یعنی او دارای چنین خویی است، و از آن دست بر نمی دارد، چه او را منع و زجر کنی و چه به حال خود واگذاریش. و کلمه 'تحمل' از حمله کردن است نه از حمل و به دوش کشیدن. او بر اثر شدت هوا پرستی و چسبیدن به لذات جهان ماده، یک حال عطش نامحدود و پایان ناپذیر به خود گرفته که همواره دنبال دنیا پرستی می رود، نه به خاطر نیاز و احتیاج بلکه به شکل بیمار گونه ای همچون یک 'سگ هار' که بر اثر بیماری هاری حالت عطش کاذب به او دست می دهد و در هیچ حال سیراب نمی شود این همان حالت دنیا پرستان و هوا پرستان دون همت است، که هر قدر بیندوزند باز هم احساس سیری نمی کنند. سپس اضافه می کند که این مثل مخصوص به این شخص معین نیست، بلکه 'مثالی است برای همه جمعیتهایی که آیات خدا را تکذیب کنند' (ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا).
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پس تکذیب از آنان سجیه و هیئت نفسانی خبیثی است که دست بردار از صاحبش نیست، زیرا آیات ما یکی دو تا نیست، همواره آیات ما را به حواس خود احساس می کنند و در نتیجه تکذیب ایشان نیز مکرر و دائمی است. این داستانها را برای آنها بازگو کن، شاید در باره آن بیندیشند و مسیر صحیحی را پیدا کنند (فاقصص القصص لعلهم یتفکرون). کلمه 'القصص' مصدر است، و به معنای 'اقصص قصصا؛ داستان بگو داستان گفتنی' است و ممکن هم هست اسم مصدر و به معنای 'اقصص القصة؛ داستان کن این قصه را' بلکه تفکر کنند و در نتیجه برای حق منقاد شده و از باطل بیرون آیند.

احتمالات متعدد مفسران در مورد این شخص مفسران احتمالات متعددی درباره کسی که این آیات پیرامون او سخن می گوید داده اند، ولی بدون شک مفهوم آیه همانند سایر آیاتی که در شرائط خاصی نازل می گردد، کلی و همگانی و عمومی است. آیات فوق نامی از کسی نبرده بلکه سخن از یک عالم و دانشمند می گوید که نخست در مسیر حق بود، آن چنان که هیچکس فکر نمی کرد روزی منحرف شود اما سرانجام دنیا پرستی و پیروی از هوای نفس چنان به سقوطش کشانید که در صف گمراهان و پیروان شیطان قرار گرفت. ولی از بسیاری از روایات و کلمات مفسران استفاده می شود که منظور از این شخص مردی به نام 'بلعم باعورا' بوده است که در عصر موسی (ع) زندگی می کرد و از دانشمندان و علمای مشهور بنی اسرائیل محسوب می شد، و حتی موسی (ع) از وجود او به عنوان یک مبلغ نیرومند استفاده می کرد، و کارش در این راه آن قدر بالا گرفت که دعایش در پیشگاه خدا به اجابت می رسید، ولی بر اثر تمایل به فرعون و وعد و وعیدهای او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد، تا آنجا که در صف مخالفان موسی (ع) قرار گرفت.
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اما اینکه بعضی احتمال داده اند شخص 'امیة بن ابی الصلت' همان شاعر معروف زمان جاهلیت است که نخست بر اثر آگاهی از کتب آسمانی پیشین در انتظار ظهور آخرین پیامبر بود، ولی کم کم به این فکر فرو رفت که ممکن است پیامبر خودش باشد و به همین دلیل پس از بعثت پیامبر اسلام (ص) نسبت به او حسد ورزید و بنای مخالفت را گذاشت. و یا اینکه منظور 'ابو عامر' راهب معروف است که در زمان جاهلیت، مردم را نوید به ظهور پیامبر اسلام (ص) می داد، اما پس از ظهور پیامبر، راه مخالفت را پیش گرفت، هر دو احتمال بسیار بعید به نظر می رسد. زیرا جمله 'و اتل' و کلمه 'نبا' و جمله 'فاقصص القصص' نشان می دهد که این جریان مربوط به افراد معاصر پیامبر (ص) نبوده بلکه از سر گذشت اقوام پیشین است، به علاوه سوره اعراف از سوره هایی است که در مکه نازل شده و داستان 'ابو عامر'، راهب و 'امیة بن صلت' مربوط به مدینه است.

ولی از آنجا که افرادی همانند 'بلعم' در عصر و زمان پیامبر (ص) همانند 'ابو عامر' و 'امیة بن ابی الصلت' وجود داشته اند، مفهوم آیات بر آنها تطبیق شده است، همانگونه که بر افراد مشابه او در هر عصر و زمان نیز منطبق خواهد شد وگرنه اصل داستان مربوط به غیر 'بلعم' نیست. در تفسیر المنار از پیامبر اسلام (ص) چنین نقل شده که مثل بلعم بن باعورا در بنی اسرائیل همانند امیة بن ابی الصلت در این امت است. همچنین از امام باقر (ع) روایت شده که فرمود: «الاصل فی ذلک بلعم، ثم ضربه الله مثلا لکل مؤثر هواه علی هدی الله من اهل القبلة؛ اصل آیه درباره بلعم است، سپس خداوند آن را به عنوان یک مثال درباره کسانی که هواپرستی را بر خداپرستی و هدایت الهی در این امت مقدم بشمرند، بیان کرده.»
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اصولا کمتر خطری در جوامع انسانی به اندازه خطر دانشمندانی است که علم و دانش خود را در اختیار فراعنه و جباران عصر خود قرار می دهند و در اثر هوا پرستی و تمایل به زرق و برق جهان ماده (و اخلاد الی الارض) همه سرمایه های فکری خود را در اختیار طاغوتها می گذارند، و آنها نیز برای تحمیق مردم عوام از وجود اینگونه افراد حد اکثر استفاده را می کنند.

این موضوع اختصاص به زمان موسی (ع) یا سایر پیامبران نداشته، بعد از عصر پیامبر اسلام (ص) و تا به امروز نیز ادامه دارد که 'بلعم باعوراها' و 'بو راهب ها' و 'امیة بن ابی الصلت ها' علم و دانش و نفوذ اجتماعی خود را در برابر درهم و دینار یا مقام و یا به خاطر انگیزه حسد در اختیار گروه های منافق و دشمنان حق و فراعنه و بنی امیه ها و بنی عباس ها و طاغوتها داده و می دهند. این گروه از دانشمندان نشانه هایی دارند که در آیات فوق بیان شده و به وسیله آن می توان آنها را شناخت، آنها هواپرستانی هستند که خدای خود را فراموش کرده اند، آنها همتهایی پست دارند که به جای توجه به شخصیت برتر و مقام والا در پیشگاه خدا و خلق خدا به پستی می گرایند، و به خاطر همین دون همتی همه چیز خود را از دست می دهند.

آنها تحت وسوسه های شدید شیطان قرار دارند و به آسانی قابل خرید و فروشند آنها همانند سگهای بیماری هستند که هرگز سیراب نمی گردند و روی این جهات مسیر حق را رها کرده، در بیراهه ها سرگردان می شوند و پیشوای گمراهانند باید این گونه افراد را شناخت و به شدت از آنها بر حذر بود.
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کلی__د واژه ه__ا

بلعم باعورا داستان قرآنی زندگینامه بنی اسرائیل هوای نفس وسوسه


لجاجت و عصیان بنی اسرائیل از ورود به سرزمین مقدس (مناجات)

پاسخ جسارت آمیز دیگر بنی اسرائیل به موسی (ع) بنی اسرائیل هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفتند و به خاطر ضعف و زبونی که در روح و جان آنها لانه کرده بود، صریحا به موسی خطاب کرده، گفتند: «قالوا یا موسی إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فیها؛ ما تا آنها در این سرزمینند هرگز و ابدا وارد آن نخواهیم شد تو و پروردگارت که به تو وعده پیروزی داده است بروید و با عمالقه بجنگید هنگامی که پیروز شدید به ما خبر کنید ما در اینجا نشسته ایم!» (مائده/ 24)

این آیه نشان می دهد که بنی اسرائیل جسارت را در مقابل پیامبر خود به حد اکثر رسانیده بودند، زیرا اولا با کلمه 'لن' و ابدا مخالفت صریح خود را اظهار داشتند و ثانیا با این جمله که 'تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید، ما در اینجا نشسته ایم'، موسی (ع) و وعده های او را در واقع تحقیر کردند، و حتی به پیشنهاد آن دو مرد الهی نیز اعتنا نکردند و شاید کمترین جوابی نگفتند. جالب اینکه تورات کنونی نیز قسمتهای مهمی از این داستان را در باب چهاردهم از سفر اعداد آورده است آنجا که می گوید: «و تمامی بنی اسرائیل بر موسی و هارون گله جو (اعتراض کننده) شدند و همگی جماعت به ایشان گفتند: ای کاش در زمین مصر می مردیم و یا اینکه در بیابان وفات می کردیم که خداوند چرا ما را به این مرز بوم آورده است تا آنکه به شمشیر افتاده، زنان ما و اطفال ما به یغما برده شوند... پس موسی و هارون در حضور جمهور جماعت بنی اسرائیل بر رو افتادند و یوشع بن نون و کالیب بن یفنه که از جمله متجسسان زمین بودند لباس خود را دریدند.»
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علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه در این آیه شریفه (البته به حکایت قرآن کریم) عبارت 'هرگز داخل آن نمی شویم' را تکرار کرده اند برای این بوده که موسی (ع) را برای همیشه مایوس سازند، تا در نتیجه موسی دیگر نسبت به دعوتش اصرار نورزد، و دعوت خود را تکرار نکند و در این گفتار بنی اسرائیل وجوهی از اهانت و عتاب و زورگویی نسبت به مقام موسی (ع) و نسبت به تذکری که آن جناب درباره امر خدای تعالی داد، دیده می شود و این عبارت نظامی عجیب دارد:

اولا: با اینکه علی القاعده باید روی سخن خود به آن دو نفر کنند که گفته بودند: 'ای مردم دعوت موسی (ع) را بپذیرید و داخل در این سرزمین بشوید'، بنی اسرائیل چنین نکردند بلکه خطاب را متوجه موسی ساختند سپس در این نوبت به اختصار برگزار نموده طول و تفصیل سابق را ندادند و این قسم سخن گفتن را ایجاز بعد از اطناب می گویند، یعنی مختصر گویی بعد از تفصیل گویی و از نظر ادبیات جای ایجاز بعد از اطناب مقام تخاصم و بگو مگو کردن است، و به این منظور بعد از تفصیل به اجمال گویی پرداخته می شود که به طرف بفهماند دیگر حوصله گفتگوی با تو را ندارم، و از شنیدن سخنان تو خسته شدم.

ثانیا: سخن بی ادبانه و عصیانگرانه خود را دوباره تکرار و تاکید کردند که ما هرگز داخل این سرزمین نخواهیم شد.

و ثالثا: جهالتشان آن قدر جرأت و جسارتشان داد که از بی ادبی های قبلی خود نتیجه ای گرفتند که از سخنان سابقشان زشت تر بود، و آن این بود که 'تو و پروردگارت بروید با مردم این سرزمین قتال کنید ما همین جا نشسته ایم'. و این گفتارشان به روشن ترین وجهی دلالت دارد بر اینکه درباره خدای تعالی همان اعتقاد باطلی را داشته اند که بت پرستان دارند، و آن این است که پنداشته اند خدای تعالی هم موجودی شبیه به یک انسان است، و واقعا هم یهود چنین اعتقادی داشته اند، برای اینکه همین یهود بود که بنا به حکایت قرآن کریم بعد از عبور از دریا و رسیدن به قومی که بت می پرستیدند به موسی گفتند: تو نیز برای ما خدایانی چند درست کن، همانطور که اینها خدایان زیاد دارند، موسی در پاسخشان فرمود: به راستی که شما مردمی نادان هستید (اعراف/ 138) و این اعتقاد به جسمانی بودن خدا و شباهتش به انسانها همواره در یهود بوده و امروز نیز بر همان اعتقاد هستند، به دلیل کتابهایی که در بین آنان دائر و رائج است.»
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عکس العمل موسی در برابر عصیان قوم در آیه بعد می خوانیم که موسی به کلی از جمعیت مایوس گشت و دست به دعا برداشت و جدایی خود را از آنها با این عبارت تقاضا کرد: «قال رب إنی لا أملک إلا نفسی و أخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین؛ پروردگارا! من تنها اختیاردار خود و برادرم هستم، خداوندا! میان ما و جمعیت فاسقان و متمردان جدایی بیفکن تا نتیجه اعمال خود را ببینند و اصلاح شوند.» زمینه گفتار دلالت دارد بر اینکه جمله: 'إنی لا أملک إلا نفسی و أخی' کنایه از ناتوانی است، ناتوانی از وادار کردن مردم بر قبول دعوتی که برایشان آورده، خلاصه کلام اینکه نمی خواسته بگوید: من تنها مالک نفس خودم و برادرم هستم زیرا هیچکس مستقلا مالک نفس خود نیست، بلکه خواسته است بگوید من تنها می توانم خود را به امضای دعوتم وادار ساخته، و برادرم هارون را نیز وادار کنم چون او نیز پیغمبری مرسل بود، و جانشین موسی در حیات او بود، او هرگز از امر خدای تعالی سر پیچی نمی کند، پس یا همانطور که گفتیم مراد جمله مورد بحث کنایه از نداشتن قدرت بر غیر خود و برادرش است و یا مراد این است که من جز بر خودم قدرت ندارم، و برادرم نیز جز بر خودش قدرت ندارد.

منظور از گفتار مورد بحث این نبوده که قدرت را بطور مطلق از خود نفی کند، چون ما می دانیم که موسی (ع) این مقدار قدرت داشته که بعضی از مردم را وادار به اجابت مسئول خود بسازد، مثلا عده ای به وی ایمان بیاورند، و یا خواسته دیگر او را انجام دهند پس منظور این نبوده که بفرماید: من اصلا نسبت به غیر خودم و برادرم هیچگونه قدرتی ندارم، زیرا این معنا منافات دارد با اینکه می دانیم عده ای و از آن جمله آن دو مرد به وی ایمان آورده بودند، و دعوتش را پذیرفته بودند و نیز منافات دارد با اینکه خانواده اش به وی ایمان آورده باشند، با اینکه از ظاهر امر بر می آید که خانواده او و خانواده برادرش هرگز از انجام دستورات او و پذیرفتن دعوتش سر پیچی نداشته اند. و اگر به طور مطلق عرضه داشته که پروردگارا من بر بیش از خودم و برادرم قدرت ندارم مقام مناجات، اقتضای اینطور سخن گفتن را داشته، چون موسی (ع) بنی اسرائیل را به دینی فطری و همه کس فهم، خوانده و در ابلاغ رسالت خود هیچگونه کوتاهی نکرده ولی مجتمع بنی اسرائیل دعوتش را رد کرده، آن هم به بدترین و بی ادبانه ترین وجه، خوب در چنین مقامی اقتضا داشته که بگوید پروردگارا من رسالت تو را ابلاغ کردم، و عذر را از گردنم افکندم، و در اقامه امر تو صاحب اختیار و مالک غیر خودم نیستم، برادرم نیز مثل من و ما هر دو آن مقدار تکلیف را که متوجه ما بود انجام دادیم، ولی قوم با شدیدترین وجه انکار و امتناع در برابر ما جبهه گیری کردند، و ما الان در حالی هستیم که به کلی از بنی اسرائیل مایوسیم، و خلاصه راه قطع شده، تو خودت به ربوبیت گره از اینکار بگشا، و راه را برای رسیدن آنان به وعده ای که به ایشان داده ای هموار ساز، وعده اتمام نعمت، و به ارث دادن زمین، و جانشین کردن آنان در زمین، و بین ما و قوم فاسق ما حکمی قاطع بفرما.
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آری بنی اسرائیل در خصوص دستور مورد بحث یعنی داخل شدن در سرزمین مقدس عصیانی ورزیدند که شباهت به سایر عصیانهای آنان یعنی نافرمانی در مساله دیدن خدا، و پرستش گوساله و داخل شدن باب و گفتن حطه و موارد دیگر نداشت، زیرا در خصوص این مورد خیلی صریح و بدون هیچ ملایمت و رو در بایستی گفتند و دو بار هم گفتند که ما به هیچ وجه داخل این سرزمین نمی شویم، و این برخورد خشن موسی (ع) را بیچاره کرد، چون نمی توانست بنی اسرائیل را به حال خودشان واگذارد و از دستوری که داده بود چشم پوشی نماید، برای اینکه اگر چنین می کرد دعوتش از اصل باطل می شد، و دیگر از این به بعد هم نمی توانست امر و نهیی به آنان بکند، و ارکان آن وحدتی که تا امروز در بین آنان ایجاد کرده بود به کلی متلاشی می شد.

نکات مناجات موسی (ع) با خدا بعد از عصیان بنی اسرائیل با این بیان چند نکته روشن می شود:

اول اینکه مقتضای چنین حالی این بوده که موسی (ع) در شکایت به درگاه پروردگارش فقط متعرض حال خود و برادرش بشود، چون آن دو بزرگوار مبلغ از طرف خدای تعالی بودند، مسئولیت تنها به عهده آنان بود، و سایر مؤمنین حتی آنهایی هم که تمرد نکردند در این جریان دخالتی نداشتند، چون در مساله تبلیغ و دعوت مسئول نبودند، و مقام اقتضا می کرد تنها متعرض حال مبلغ حکم بشود، نه عامل و کسی که به آن حکم اخذ نموده و آن را اجابت کرده است، و موسی (ع) همین اقتضا را رعایت نموده تنها متعرض حال خود و برادرش شد.
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دوم اینکه مقام اقتضا می کرده که موسی چنین رجوعی به پروردگار خود بکند و از وضعی که در کار تبلیغ و رسالتش دچار آن شده شکایت بنماید، چون شکوه در حقیقت یاری طلبیدن در اجرای امر الهی است، و پای منافع شخصی در بین نیست.

سوم اینکه کلمه 'و اخی' عطف است بر یا در کلمه 'انی'، و معنای عبارت این است که 'برادر من نیز مثل من است' او نیز اختیار جز خودش را ندارد، گو اینکه اگر عطف بر کلمه 'نفسی' هم بگیریم معنایش به همان بیانی که گذشت صحیح است، ولیکن به خلاف آن چیزی است که سیاق اقتضای آن را دارد، برای اینکه موسی و هارون همانطور که هر یک مالک اطاعت و امتثال خود بودند موسی مالک اطاعت و امتثال برادرش بود، برای اینکه هارون خلیفه آن جناب در حال حیات او بود و این دو بزرگوار مالک اطاعت و امتثال مؤمنین خالص نیز بودند.

چهارم اینکه جمله: 'فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین' نفرین آن جناب بر بنی اسرائیل نبوده و نخواسته است که خدای تعالی بین آن جناب و بنی اسرائیل حکم فصل کند که مستلزم نزول عذاب بر آنان و یا مستلزم آن است که بین موسی و هارون و بین بنی اسرائیل جدایی بیفتد، و به دستور آن دو بزرگوار از میان بنی اسرائیل بیرون روند، و یا مرگ بین آن دو و ایشان جدایی بیندازد، برای اینکه موسی داشت ایشان را دعوت می کرد به قبول سرنوشتی که خدا به نفع آنان مقدر کرده بود (یعنی تمام کردن نعمت بر آنان) موسی همان کسی بود که باید به دست او این سر نوشت خوب برای بنی اسرائیل صورت گیرد و به دست او نجات یابند و در زمین جانشین دیگران شوند، هم چنان که خدای تعالی در همین باره فرموده: «و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین؛ و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم.» (قصص/ 5) و بنی اسرائیل هم این معنا را از آن جناب می دانستند، به شهادت اینکه بنا به حکایت قرآن کریم گفته بودند: «أوذینا من قبل أن تأتینا و من بعد ما جئتنا؛ ما قبل از آمدن تو شکنجه دیدیم، بعد از آمدنت نیز در شکنجه هستیم.» (اعراف/ 129)، که از آن پیدا است انتظار نجات به وسیله آن جناب را می کشیدند.
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شاهد دیگر این معنا آیه شریفه زیر است که می فرماید: 'فلا تأس علی القوم الفاسقین'، که از آن بر می آید موسی از اینکه مبادا عذاب الهی بر آنان نازل شود غمگین بوده، و مردم هم همین انتظار را از او داشته اند، که به خاطر نازل شدن عذاب تیه به حال آنان غمناک شود.

نتیجه عصیان و لجاجت قوم از ورود به سرزمین مقدس سرانجام دعای موسی (ع) به اجابت رسید و بنی اسرائیل نتیجه شوم اعمال خود را گرفتند، زیرا از طرف خداوند به موسی چنین وحی فرستاده شد که: «قال فإنها محرمة علیهم أربعین سنة؛ این جمعیت از ورود در این سرزمین مقدس که مملو از انواع مواهب مادی و معنوی بود تا چهل سال محروم خواهند ماند.» به علاوه در این چهل سال باید در بیابانها سرگردان باشند (یتیهون فی الأرض). سپس به موسی می گوید: 'هر چه بر سر این جمعیت در این مدت بیاید به جا است هیچگاه درباره آنها از این سرنوشت غمگین مباش'. ضمیر در کلمه'فانها' به ارض مقدس بر می گردد، و مراد از این جمله که فرمود: آن سرزمین محرم شده، حرمت شرعی نیست، بلکه منظور حرمت تکوینی است، یعنی خدای تعالی (به خاطر سر پیچی بی ادبانه و بی شرمانه که کردید) چنین مقدر فرموده که تا چهل سال نتوانید داخل آن سرزمین شوید و گرفتار سرگردانی گردید، و الف و لامی که در کلمه 'الارض' است الف و لام عهد است، و معنای 'همان سرزمین' را می دهد، و جمله: 'فلا تاس' نهی از أسی است که به معنای اندوه است، و خدای تعالی در این آیه نظریه و کلام موسی را که آن مردم را فاسق خوانده بود امضا و تصدیق نموده و خود او نیز آنان را فاسق خواند.
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و معنای آیه این است که سرزمین مقدس بر آنان حرام شد، یعنی داخل شدنشان به آن سرزمین حرام تکوینی شد، به این معنا که: 'ما چنین مقدر نمودیم که تا چهل سال موفق به داخل شدن در آن نشوند و از صبح تا شام به طرف آن سرزمین راهپیمایی بکنند ولی مانند اسب عصاری در آخر روز ببینند که در همان نقطه ای هستند که صبح از آنجا به راه افتاده بودند، نه قدمی به سوی آن سرزمین نزدیک شده باشند و نه لحظه ای و روزی به شهر دیگری از شهرهای روی زمین برسند و خستگی در آورند، و نه زندگی صحرانشینی داشته باشند تا چون قبائل بدوی و صحرانشین زندگی کنند، پس ای موسی دل تو به حال این مردمی که به قول خودت فاسقند نسوزد و غمشان را مخور که مبتلا به این عذاب یعنی عذاب سرگردانی شده اند برای اینکه اینها فاسقند، و نباید در باره مردم فاسق وقتی که وبال فسق خود را می چشند محزون شد.'

خداوند در سوره بقره به این ماجرا اشاره می کند و می فرماید: «و إذ قلنا ادخلوا هذه القریة فکلوا منها حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین* فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون؛ و آن زمان که گفتیم: به این شهر [بیت المقدس] درآیید و از [نعمت های] آن هر جا خواستید فراوان بخورید و از این دروازه خاضعانه وارد شوید و بگویید: خدایا! گناهان ما را فرو ریز. تا خطاهای شما را ببخشاییم، و [البته پاداش] نیکوکاران را خواهیم افزود. پس ستمکاران سخن را به غیر از صورتی که دستور داشتند تغییر دادند. پس بر آنان که ستم کردند، به سزای نافرمانیشان بلایی از آسمان نازل کردیم.» (بقره/ 58- 59)
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لجاجت شدید بنی اسرائیل در اینجا نیز به فراز دیگری از زندگی بنی اسرائیل برخورد می کنیم که مربوط به ورودشان در سرزمین مقدس است. آیه نخست می گوید: 'به خاطر بیاورید زمانی را که به آنها گفتیم داخل این قریه (یعنی سرزمین قدس) شوید'. 'قریه' گرچه در زبان روزمره ما به معنی روستا است، ولی در قرآن و لغت عرب به معنی هر محلی است که مردم در آن جمع می شوند، خواه شهرهای بزرگ باشد یا روستاها، و منظور در اینجا بیت المقدس و اراضی قدس است. سپس اضافه می کند: 'از نعمتهای آن به طور فراوان هر چه می خواهید بخورید. و از در (بیت المقدس) با خضوع و تواضع وارد شوید' و بگوئید: خداوندا گناهان ما را بریز (و قولوا حطة). تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد.' باید توجه داشت که 'حطه' از نظر لغت به معنی ریزش و پائین آوردن است، و در اینجا معنی آن این است که: 'خدایا از تو تقاضای ریزش گناهان خود را داریم'.

خداوند به آنها دستور داد که برای توبه از گناهانشان این جمله را از صمیم قلب بر زبان جاری سازند، و به آنها وعده داد که در صورت عمل به این دستور از خطاهای آنها صرفنظر خواهد شد، و شاید به همین مناسبت یکی از درهای بیت المقدس را 'باب الحطه' نامگذاری کرده اند، چنان که ابوحیان اندلسی می گوید که منظور از 'باب' در آیه فوق یکی از بابهای بیت المقدس است که معروف به 'باب حطه' است. در پایان اضافه می کند 'برای افراد پاک و نیکوکار، علاوه بر مغفرت و بخشش گناهان، اجر دیگری نیز اضافه خواهیم داد' (و سنزید المحسنین). به هر حال، خداوند به آنها دستور داد که برای توبه از گناهانشان ضمن خضوع در پیشگاه خداوند، این جمله را که دلیل بر توبه و تقاضای عفو بود از صمیم دل بر زبان جاری سازند و به آنها وعده داد که در صورت عمل به این دستور گناهانشان را خواهد بخشید، و حتی به افراد پاک و نیکوکارشان علاوه بر بخشش گناهان اجر دیگری خواهد داد. ولی چنان که می دانیم، و از لجاجت و سرسختی بنی اسرائیل اطلاع داریم، عده ای از آنها حتی از گفتن این جمله نیز امتناع کردند و به جای آن کلمه نامناسبی به طور استهزاء گفتند لذا قرآن می گوید: 'اما آنها که ستم کرده بودند این سخن را به غیر آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند.'
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نتیجه نافرمانی آنها خداوند می فرماید: «فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون؛ ما نیز بر این ستمگران به خاطر فسق و گناهشان، عذابی از آسمان فرو فرستادیم.» واژه 'رجز' چنان که راغب در مفردات می گوید: «در اصل به معنی اضطراب و انحراف و بی نظمی است، مخصوصا این تعبیر در مورد شتر به هنگامی که گامهای خود را نزدیک به هم و نامنظم (به خاطر ضعف و ناتوانی) بر می دارد گفته می شود.»

مفسر بزرگ طبرسی در مجمع البیان می گوید: «'رجز' در لغت اهل حجاز به معنی عذاب است.» و حدیثی از پیامبر (ص) نقل می کند که در مورد طاعون فرمود: «انه رجز عذب به بعض الامم قبلکم؛ آن یک نوع عذاب است که بعضی از امتهای پیشین به وسیله آن معذب شدند.» و از اینجا روشن می شود چرا در بعضی از روایات، 'رجز' در آیه مورد بحث به یک نوع 'طاعون' تفسیر شده که به سرعت در میان بنی اسرائیل شیوع یافت و عده ای را از میان برد. ممکن است گفته شود بیماری طاعون چیزی نیست که از آسمان فرود آید ولی این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که عامل انتقال میکرب طاعون در میان بنی اسرائیل گرد و غبارهای آلوده ای بوده است که به فرمان خدا با وزش باد در میان آنها، پخش گردید.

عجیب اینکه یکی از عوارض دردناک طاعون آن است که مبتلایان به آن گرفتار اضطراب و بی نظمی در سخن و در راه رفتن می شوند که با معنی ریشه ای کلمه 'رجز' نیز کاملا متناسب است. این نکته نیز شایان توجه است که قرآن در آیه فوق به جای 'فانزلنا علیهم' می گوید 'فأنزلنا علی الذین ظلموا' تا روشن گردد که این عذاب و مجازات الهی تنها دامان 'ستمگران' بنی اسرائیل را گرفت و هرگز خشک و تر با هم نسوختند. علاوه بر این در پایان آیه جمله 'بما کانوا یفسقون' را ذکر می کند تا آن هم تاکید بیشتری بر این موضوع باشد، که ظلم و فسقشان علت مجازاتشان گردید. با توجه به اینکه تعبیرات جمله مزبور، نشان می دهد که آنها بر این اعمال سوء اصرار داشتند و آن را ادامه می دادند، معلوم می شود هنگامی که گناه به صورت یک عادت و حالت در جامعه متمرکز گردید، احتمال نزول عذاب الهی در آن هنگام بسیار است.
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تاریخ یهودیت بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) معصیت فلسطین


داستان ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس

بنی اسرائیل سرانجام به رهبری یوشع بن نون (جانشین موسی) به ارض موعود وارد شدند. خدا برای ایجاد روح طاعت در آنها فرمان داد در حال خضوع و خشوع از در وارد شوید و به هنگام ورود بگویید: پروردگارا گناهان ما را بریز. تاریخ در اینجا می گوید آنان به هنگام ورود، فاقد حالت خضوع و خشوع بودند و به جای اینکه از خداوند طلب آمرزش نمایند، گفتار پیامبر خود را به مسخره گرفته و به جای آن چیز دیگری گفته اند. در برخی تفاسیر آمده است که به جای کلمه «حطه» لفظ «حنطه» را به کار بردند و این نقل بعید نیست. زیرا قرابت و خویشاوندی خاصی میان زبان عبری و عربی وجود دارد. خداوند می فرماید: «و إذ قلنا ادخلوا هذه القریة فکلوا منها حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین* فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون؛ و آن زمان که گفتیم: به این شهر [بیت المقدس] درآیید و از [نعمت های] آن هر جا خواستید فراوان بخورید و از این دروازه خاضعانه وارد شوید و بگویید: خدایا! گناهان ما را فرو ریز. تا خطاهای شما را ببخشاییم، و [البته پاداش] نیکوکاران را خواهیم افزود. پس ستمکاران سخن را به غیر از صورتی که دستور داشتند تغییر دادند. پس بر آنان که ستم کردند، به سزای نافرمانی شان بلایی از آسمان نازل کردیم.» (بقره/ 58- 59) در اینجا به فراز دیگری از زندگی بنی اسرائیل برخورد می کنیم که مربوط به ورودشان در سرزمین مقدس است.
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آیه نخست می گوید: به خاطر بیاورید زمانی را که به آنها گفتیم داخل این قریه (یعنی سرزمین قدس) شوید. قریه گرچه در زبان روزمره ما به معنی روستا است، ولی در قرآن و لغت عرب به معنی هر محلی است که مردم در آن جمع می شوند، خواه شهرهای بزرگ باشد یا روستاها، و منظور در اینجا بیت المقدس و اراضی قدس است. سپس اضافه می کند: از نعمتهای آن به طور فراوان هر چه می خواهید بخورید. و از در (بیت المقدس) با خضوع و تواضع وارد شوید. «و ادخلوا الباب سجدا» و بگوئید: خداوندا گناهان ما را بریز «و قولوا حطة» تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد.

باید توجه داشت که حطه از نظر لغت به معنی ریزش و پائین آوردن است، و در اینجا معنی آن این است که: خدایا از تو تقاضای ریزش گناهان خود را داریم. خداوند به آنها دستور داد که برای توبه از گناهانشان این جمله را از صمیم قلب بر زبان جاری سازند، و به آنها وعده داد که در صورت عمل به این دستور از خطاهای آنها صرفنظر خواهد شد، و شاید به همین مناسبت یکی از درهای بیت المقدس را باب الحطه نامگذاری کرده اند، چنان که ابوحیان اندلسی می گوید که منظور از باب در آیه فوق یکی از بابهای بیت المقدس است که معروف به باب حطه است.

در پایان اضافه می کند برای افراد پاک و نیکوکار، علاوه بر مغفرت و بخشش گناهان، اجر دیگری نیز اضافه خواهیم داد «و سنزید المحسنین» به هر حال، خداوند به آنها دستور داد که برای توبه از گناهانشان ضمن خضوع در پیشگاه خداوند، این جمله را که دلیل بر توبه و تقاضای عفو بود از صمیم دل بر زبان جاری سازند و به آنها وعده داد که در صورت عمل به این دستور گناهانشان را خواهد بخشید، و حتی به افراد پاک و نیکوکارشان علاوه بر بخشش گناهان اجر دیگری خواهد داد.
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لجاجت شدید بنی اسرائیل

ولی چنان که می دانیم، و از لجاجت و سرسختی بنی اسرائیل اطلاع داریم، عده ای از آنها حتی از گفتن این جمله نیز امتناع کردند و به جای آن کلمه نامناسبی به طور استهزاء گفتند لذا قرآن می گوید: «فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم» اما آنها که ستم کرده بودند این سخن را به غیر آنچه به آنها گفته شده بود تغییر دادند.



نزول عذاب بر آنها

«فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون؛ ما نیز بر این ستمگران به خاطر فسق و گناهشان، عذابی از آسمان فرو فرستادیم.» واژه رجز چنان که راغب در مفردات می گوید: «در اصل به معنی اضطراب و انحراف و بی نظمی است، مخصوصا این تعبیر در مورد شتر به هنگامی که گامهای خود را نزدیک به هم و نامنظم به خاطر ضعف و ناتوانی بر می دارد گفته می شود.»

مفسر بزرگ طبرسی در مجمع البیان می گوید: رجز در لغت اهل حجاز به معنی عذاب است، و حدیثی از پیامبر (ص) نقل می کند که در مورد طاعون فرمود: «انه رجز عذب به بعض الامم قبلکم؛ آن یک نوع عذاب است که بعضی از امتهای پیشین به وسیله آن معذب شدند.» و از اینجا روشن می شود چرا در بعضی از روایات، رجز در آیه مورد بحث به یک نوع طاعون تفسیر شده که به سرعت در میان بنی اسرائیل شیوع یافت و عده ای را از میان برد. ممکن است گفته شود بیماری طاعون چیزی نیست که از آسمان فرود آید ولی این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که عامل انتقال میکرب طاعون در میان بنی اسرائیل گرد و غبارهای آلوده ای بوده است که به فرمان خدا با وزش باد در میان آنها، پخش گردید.
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عجیب اینکه یکی از عوارض دردناک طاعون آن است که مبتلایان به آن گرفتار اضطراب و بی نظمی در سخن و در راه رفتن می شوند که با معنی ریشه ای کلمه رجز نیز کاملا متناسب است. این نکته نیز شایان توجه است که قرآن در آیه فوق به جای 'فانزلنا علیهم' می گوید «فأنزلنا علی الذین ظلموا» تا روشن گردد که این عذاب و مجازات الهی تنها دامان ستمگران بنی اسرائیل را گرفت و هرگز خشک و تر با هم نسوختند. علاوه بر این در پایان آیه جمله بما کانوا یفسقون را ذکر می کند تا آن هم تاکید بیشتری بر این موضوع باشد، که ظلم و فسقشان علت مجازاتشان گردید.با توجه به اینکه تعبیرات جمله مزبور، نشان می دهد که آنها بر این اعمال سوء اصرار داشتند و آن را ادامه می دادند، معلوم می شود هنگامی که گناه به صورت یک عادت و حالت در جامعه متمرکز گردید، احتمال نزول عذاب الهی در آن هنگام بسیار است.

خداوند در سوره اعراف نیز به این ماجرا اشاره می کند و می فرماید: «و إذ قیل لهم اسکنوا هذه القریة و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حطة و ادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیاتکم سنزید المحسنین* فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فأرسلنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون؛ و آن گاه که به ایشان گفته شد: در این شهر مسکن گزینید و در هر جا از آن خواستید بخورید و بگویید: [بار الها!] گناهان ما را فرو ریز، و از این دروازه فروتنانه وارد شوید تا گناهانتان را بیامرزیم و البته به پاداش نیکوکاران خواهیم افزود. پس کسانی از آنها که ستم کردند، سخن را به غیر آنچه که به آنها گفته شده بود تغییر دادند. پس ما به سزای آن ستم ها که می کردند، از آسمان عذابی برایشان فرستادیم.» (اعراف/ 161- 162)
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در این آیات قسمت دیگری از داستانهای بنی اسرائیل و نافرمانی های ایشان نقل شده که به خاطر نقض عهدی که کردند خداوند به عقوبت گرفتارشان کرده است، و از ستمگران کسانی برایشان مسلط کرده که شکنجه شان داده اند، این حال اسلاف ایشان بوده از این اسلاف و نیاکان بنی اسرائیل نسلهایی به وجود آمدند که آیات خدا را به بهای اندکی فروخته و در امر دین بی اعتنایی کردند، مگر عده کمی که از حق نگذشتند. باید توجه داشت که مضمون این دو آیه نیز با تفاوت مختصری در سوره بقره آیه 58 و 59 آمده است. تنها تفاوت مهمی که میان آیات مورد بحث و آیات سوره بقره است این است که در اینجا در پایان می گوید 'بما کانوا یظلمون' و در آنجا 'بما کانوا یفسقون' و شاید تفاوت این دو به خاطر آن باشد که گناهان دارای دو جنبه است، یکی جنبه مربوط به پروردگار و دیگری جنبه مربوط به خود انسان، قرآن در آیه سوره بقره با تعبیر به فسق که مفهومش خروج از اطاعت و فرمان خدا است، اشاره به جنبه اول کرده و در آیه مورد بحث با تعبیر به ظلم اشاره به جنبه دوم نموده است. ظاهر آیه سوره اعراف حاکی است که عذاب الهی این گروه را پس از ورود به بیت المقدس گرفت. زیرا آنان بر خویشتن ستم کردند.: «بما کانوا یظلمون؛ و از اطاعت خدا سر باز زدند.» چنانکه در آیه سوره بقره می فرماید: «بما کانوا یفسقون» (بقره/ 58)

مقصود از قریه در جمله 'و إذ قیل لهم اسکنوا هذه القریة...' همان سرزمینی است که در بیت المقدس واقع بوده و بنی اسرائیل مامور شدند تا آن شهر را فتح نموده و با اهل آنجا که از عمالقه بوده اند جنگیده و ایشان را هزیمت دهند و شهر را تصرف کنند، بنی اسرائیل از این ماموریت سر باز زده و در نتیجه به سرگردانی در بیابان تیه مبتلا شدند.
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مفهوم حطه

قابل توجه اینکه بنی اسرائیل، مامور بودند که به هنگام ورود به بیت المقدس دل و جان و روح خود را با یک توبه خالصانه و واقعی که در کلمه حطه خلاصه می شد، از آلودگی به گناهان گذشته بشویند، و از آن همه جرائمی که قبل از ورود به بیت المقدس مخصوصا آزارهایی که به پیامبر بزرگشان موسی بن عمران نمودند از خدا تقاضای بخشش کنند. کلمه حطه که در واقع شعار آنها به هنگام ورود به بیت المقدس بود، صورت اختصاری از جمله مسئلتنا حطه یعنی تقاضای ما ریزش گناهان ما و یا ریزش باران عفو و رحمتت بر ما است زیرا حطه در اصل به معنی نزول چیزی از طرف بالا است. اما این شعار مانند همه شعارها به این مفهوم نبود که تنها الفاظی را بر زبان جاری کنند بلکه می بایست زبانشان ترجمان روح و تمام ذرات وجودشان باشد اما همانطور که در آیه بعد آمده است بسیاری از آنها حتی این شعار تربیتی را مسخ کردند، و به شکل زننده ای در آوردند و آن را یک وسیله مسخره و تفریح ساختند.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت بنی اسرائیل اخلاق بیت المقدس داستان تاریخی غرور قرآن


ماجرای داستان گاو بنی اسرائیل (روایات)

داستان گاو در تورات

در فصل بیست و یکم، از سفر تثنیه اشتراع تورات می گوید: «هر گاه در آن سرزمینی که رب معبود تو، به تو داده، کشته ای در محله ای یافته شد، و معلوم نشد چه کسی او را کشته، ریش سفیدان محل، و قاضیان خود را حاضر کن، و بفرست تا در شهرها و قرای پیرامون آن کشته و آن شهر که به کشته نزدیک تر است، به وسیله پیرمردان محل، گوساله ای شخم نکرده را گرفته، به رودخانه ای که دائما آب آن جاری است، ببرند، رودخانه ای که هیچ زراعت و کشتی در آن نشده باشد، و در آنجا گردن گوساله را بشکنند، آن گاه کاهنانی که از دودمان لاوی باشند، پیش بروند، چون رب که معبود تو است، فرزندان لاوی را برای این خدمت برگزیده، و ایشان به نام رب برکت یافته اند، و هر خصومت و زد و خوردی به گفته آنان اصلاح می شود، آن گاه تمام پیرمردان آن شهر که نزدیک به کشته هستند، دست خود را بالای جسد گوساله گردن شکسته، و در رودخانه افتاده، بشویند، و فریاد کنند، و بگویند: 'دستهای ما این خون را نریخته، و دیدگان ما آن را ندیده، ای رب! حزب خودت اسرائیل را که فدا دادی، بیامرز، و خون به ناحقی را در وسط حزبت اسرائیل قرار مده' که اگر اینکار را بکنند، خون برایشان آمرزیده می شود.»
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این بود آن عبارتی که تا حدی دلالت بر وقوع داستان بقره در بنی اسرائیل دارد.

بنابراین بیان این داستان در قرآن کریم، به این نحو، از قبیل قطعه قطعه کردن یک داستان نیست، بلکه اصل نقل داستان بنایش بر اجمال بوده، که آن هم در آیه: «و إذ قتلتم نفسا؛ چون شخصی را کشتید.» (بقره/ 72) آمده، و قسمت دیگر داستان، که با بیان تفصیلی، و به صورت یک داستان دیگر نقل شده، به خاطر نکته ای بوده، که آن را ایجاب می کرده است. «و إذ قال موسی لقومه؛ هنگامی که موسی به قوم خود گفت .» (بقره/ 67) خطاب در این آیه به رسول خدا (ص) است و کلامی است در صورت داستان، و مقدمه ایست توضیحی، برای خطاب بعدی، و در آن نامی از علت کشتن گاو، و نتیجه ای که از آن منظور است، نبرده، بلکه سربسته فرموده: خدا دستور داده گاوی را بکشید، و اما اینکه چرا بکشید، و کشتن آن چه فائده ای دارد؟ هیچ بیان نکرد، تا حس کنجکاوی شنونده تحریک شود، و در مقام تجسس بر آید، تا وقتی علت را شنید، بهتر آن را تحویل بگیرد، و ارتباط میان دو کلام را بهتر بفهمد. و به همین جهت وقتی بنی اسرائیل فرمان: «إن الله یأمرکم أن تذبحوا بقرة؛ خدا به شما فرمان می دهد که ماده گاوی را سر ببرید.» (بقره/ 67) را شنیدند، تعجب کردند، و جز اینکه کلام موسی پیغمبر خدا را حمل بر این کنند که مردم را مسخره کرده، محمل دیگری برای گاوکشی نیافتند، چون هر چه فکر کردند، هیچ رابطه ای میان درخواست خود، یعنی داوری در مسئله آن کشته، و کشف آن جنایت، و میان گاوکشی نیافتند، لذا گفتند: آیا ما را مسخره می کنی؟
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منشا این اعتراضشان، نداشتن روح تسلیم، و اطاعت، و در عوض داشتن ملکه استکبار، و خوی نخوت و سرکشی بود، و به اصطلاح می خواستند بگویند: ما هرگز زیر بار تقلید نمی رویم، و تا چیزی را نبینیم، نمی پذیریم، هم چنان که در مسئله ایمان به خدا به او گفتند: «لن نؤمن لک، حتی نری الله جهرة؛ ما به تو ایمان نمی آوریم، مگر وقتی که خدا را فاش و هویدا ببینیم.» (بقره/ 55) و به این انحراف مبتلا نشدند، مگر به خاطر اینکه می خواستند در همه امور استقلال داشته باشند، چه اموری که درخور استقلالشان بود، و چه آن اموری که درخور آن نبود، لذا احکام جاری در محسوسات را در معقولات هم جاری می کردند، و از پیامبر خود می خواستند که پروردگارشان را به حس باصره آنان محسوس کند، و یا می گفتند: «یا موسی اجعل لنا إلها، کما لهم آلهة، قال إنکم قوم تجهلون؛ ای موسی برای ما خدایی درست کن، همانطور که آنان خدایانی دارند، گفت: به راستی شما مردمی هستید که می خواهید همیشه نادان بمانید.» (اعراف/ 138) و خیال می کردند پیغمبرشان هم مثل خودشان بوالهوس است، و مانند آنان اهل بازی و مسخرگی است، لذا گفتند: آیا ما را مسخره می کنی؟ یعنی مثل ما سفیه و نادانی؟ تا آنکه این پندارشان را رد کرد، و فرمود: «أعوذ بالله أن أکون من الجاهلین؛ گفت پناه می برم به خدا که [مبادا] از جاهلان باشم.» (بقره/ 67) و در این پاسخ از خودش چیزی نگفت، و نفرمود: من جاهل نیستم، بلکه فرمود: پناه به خدا می برم از اینکه از جاهلان باشم، خواست تا به عصمت الهی که هیچ وقت تخلف نمی پذیرد، تمسک جوید، نه به حکمت های مخلوقی، که بسیار تخلف پذیر است، (به شهادت اینکه می بینیم، چه بسیار آلودگانی که علم و حکمت دارند، ولی از آلودگی جلوگیر ندارند).
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بنی اسرائیل معتقد بودند آدمی نباید سخنی را از کسی بپذیرد، مگر با دلیل، و این اعتقاد هر چند صحیح است، ولکن اشتباهی که ایشان کردند، این بود که خیال کردند آدمی می تواند به علت هر حکمی به طور تفصیل پی ببرد، و اطلاع اجمالی کافی نیست، به همین جهت از آن جناب خواستند تا تفصیل اوصاف گاو نامبرده را بیان کند، چون عقلشان حکم می کرد که نوع گاو خاصیت مرده زنده کردن را ندارد، و اگر برای زنده کردن مقتول، الا و لابد باید گاوی کشته شود، لابد گاو مخصوصی است، که چنین خاصیتی دارد، پس باید با ذکر اوصاف آن، و با بیانی کامل، گاو نامبرده را مشخص کند. لذا گفتند: «از پروردگارت بخواه، تا برای ما بیان کند این گاو چگونه گاوی است» و چون بی جهت کار را بر خود سخت گرفتند، خدا هم بر آنان سخت گرفت، و موسی در پاسخشان فرمود: «باید گاوی باشد که نه لاغر باشد، و نه پیر و نازا، و نه بکر، که تا کنون گوساله نیاورده باشد، بلکه متوسط الحال باشد.»

کلمه (عوان) در زنان و چارپایان، عبارتست از زن و یا حیوان ماده ای که در سنین متوسط از عمر باشد، یعنی سنین میانه باکرگی و پیری. آن گاه پروردگارشان به حالشان ترحم کرد، و اندرزشان فرمود، که اینقدر در سؤال از خصوصیات گاو اصرار نکنند، و دائره گاو را بر خود تنگ نسازند، و بهمین مقدار از بیان قناعت کنند، و فرمود: «فافعلوا ما تؤمرون؛ همین را که از شما خواسته اند بیاورید.» (بقره/ 68) ولی بنی اسرائیل با این اندرز هم از سؤال باز نایستادند، و دوباره گفتند: «از پروردگارت بخواه، رنگ آن گاو را برای ما بیان کند» فرمود: «گاوی باشد زرد رنگ، ولی زرد پر رنگ، و شفاف، که بیننده از آن خوشش آید» در اینجا دیگر وصف گاو تمام شد، و کاملا روشن گردید، که آن گاو عبارت است، از چه گاوی، و دارای چه رنگی. ولی با این حال باز راضی نشدند، و دوباره همان حرف اولشان را تکرار کردند، آن هم با عبارتی که کمترین بویی از شرم و حیا از آن استشمام نمی شود، و گفتند «از پروردگارت بخواه، برای ما بیان کند که این گاو چگونه گاوی باشد؟ چون گاو برای ما مشتبه شده، و ما انشاء الله هدایت می شویم.»
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موسی (ع) برای بار سوم پاسخ داد و در توضیح ماهیت آن گاو، و رنگش فرمود: «گاوی باشد که هنوز برای شخم و آب کشی رام نشده باشد، نه بتواند شخم کند، و نه آبیاری» وقتی بیان گاو تمام شد، و دیگر چیزی نداشتند بپرسند، آن وقت گفتند: «حالا درست گفتی»، عینا مثل کسی که نمی خواهد سخن طرف خود را بپذیرد، ولی چون ادله او قوی است، ناگزیر می شود بگوید: بله درست است، که این اعترافش از روی ناچاری است، و آن گاه از لجبازی خود عذرخواهی کند، به اینکه آخر تا کنون سخنت روشن نبود، و بیانت تمام نبود، حالا تمام شد، دلیل بر اینکه اعتراف به (الآن جئت بالحق) ایشان، نظیر اعتراف آن شخص است این است که در آخر می فرماید: «فذبحوها، و ما کادوا یفعلون؛ گاو را کشتند، اما خودشان هرگز نمی خواستند بکشند.» (بقره/ 71)

خلاصه هنوز ایمان درونی به سخن موسی پیدا نکرده بودند، و اگر گاو را کشتند، برای این بود که دیگر بهانه ای نداشتند، و مجبور به قبول شدند. «و إذ قتلتم نفسا، فادارأتم فیها؛ چون شخصی را کشتید و در باره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید.» (بقره/ 72) الخ در اینجا به اصل قصه شروع شده، و کلمه (ادارأتم) در اصل تدارأتم بوده، و تدارأ به معنای تدافع و مشاجره است، و از ماده (دال- را همزه) است، که به معنای دفع است، شخصی را کشته بودند، و آن گاه تدافع می کردند، یعنی هر طائفه خون او را از خود دور می کرد، و به دیگری نسبت می داد. و خدا می خواست آنچه آنان کتمان کرده بودند، بر ملا سازد، لذا دستور داد: «فقلنا اضربوه ببعضها؛ پس فرمودیم پاره ای از آن [گاو سر بریده را] به آن [مقتول] بزنید.» (بقره/ 73) ضمیر اول به کلمه (نفس) بر می گردد، و اگر مذکر آورد، به اعتبار این بود که کلمه (قتیل) بر آن صادق بود، و ضمیر دومی به بقره بر می گردد، که بعضی گفته اند: مراد به این قصه بیان حکم است، و می خواهد مانند تورات حکمی از احکام مربوط به کشف جنایت را بیان کند، و بفرماید به هر وسیله شده باید قاتل را به دست آورد، تا خونی هدر نرفته باشد، نظیر آیه: «و لکم فی القصاص حیاة؛ قصاص مایه زندگی شماست.» (بقره/ 179) نه اینکه راستی راستی موسی (ع) با دم آن گاو به مرده زده باشد، و به معجزه نبوت مرده را زنده کرده باشد.
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اصل سیاق کلام، و مخصوصا این قسمت از کلام، که می فرماید: «پس گفتیم او را به بعضی قسمتهای گاو بزنید، که خدا اینطور مردگان را زنده می کند»، هیچ سازگاری ندارد. «ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، فهی کالحجارة، أو أشد قسوة؛ سپس دلهای شما بعد از این [واقعه] سخت گردید همانند سنگ یا سخت تر.» (بقره/ 74) کلمه قسوة وقتی در خصوص قلب استعمال می شود، معنی صلابت و سختی را می دهد، و به منزله صلابت سنگ است، و کلمه (أو) به معنای (بل) است، و مراد به اینکه به معنای (بلکه) است، این است که معنایش با مورد (بلکه) منطبق است. آیه شریفه شدت قساوت قلوب آنان را، اینطور بیان کرده که (بعضی از سنگها احیانا می شکافند، و نهرها از آنها جاری می شود)، و میانه سنگ سخت، و آب نرم مقابله انداخته، چون معمولا هر چیز سختی را بسنگ تشبیه می کنند، هم چنان که هر چیز نرم و لطیفی را باب مثل می زنند، می فرماید: سنگ با آن صلابتش می شکافد، و انهاری از آب نرم از آن بیرون می آید، ولی از دلهای اینان حالتی سازگار با حق بیرون نمی شود، حالتی که با سخن حق، و کمال واقعی، سازگار باشد. «و إن منها لما یهبط من خشیة الله؛ برخی از آنها از بیم خدا فرو می ریزد و خدا از آنچه می کنید غافل نیست.» (بقره/ 74) هبوط سنگها همان سقوط و شکافتن صخره های بالای کوه ها است، که بعد از پاره شدن تکه های آن در اثر زلزله، و یا آب شدن یخهای زمستانی، و جریان آب در فصل بهار، به پائین کوه سقوط می کند و اگر این سقوط را که مستند به عوامل طبیعی است، هبوط از ترس خدا خوانده، بدین جهت است که همه اسباب به سوی خدای مسبب الاسباب منتهی می شود، و همین که سنگ در برابر عوامل خاص به خود متاثر گشته و تاثیر آنها را می پذیرد، و از کوه می غلطد، همین خود پذیرفتن و تاثر از امر خدای سبحان نیز هست، چون در حقیقت خدا به او امر کرده که سقوط کند، و سنگها هم به طور تکوین، امر خدای را می فهمند.
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قرآن کریم می فرماید: «و إن من شی ء إلا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم؛ هیچ موجودی نیست، مگر آنکه با حمد خدا، پروردگارش را تسبیح می گوید، ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید.» (اسری/ 44) و نیز فرموده: «کل له قانتون؛ همه در عبادت اویند.» (بقره/ 116) و خشیت جز همین انفعال شعوری، چیز دیگری نیست، و بنابراین سنگ کوه از خشیت خدا فرو می غلطد، و آیه شریفه جاری مجرای آیه: «و یسبح الرعد بحمده، و الملائکة من خیفته؛ رعد به حمد خدا و ملائکه از ترس، او را تسبیح می گویند.» (رعد/ 13) و آیه «و لله یسجد من فی السماوات و الأرض، طوعا و کرها، و ظلالهم بالغدو و الآصال؛ برای خدا همه آن کسانی که در آسمانها و زمینند سجده می کنند، چه با اختیار و چه بی اختیار، و حتی سایه هایشان در صبح و شب.» (رعد/ 15) می باشد که صدای رعد آسمان را، تسبیح و حمد خدا دانسته، سایه آنها را سجده خدای سبحان معرفی می کند و از قبیل آیاتی دیگر، که می بینید سخن در آنها از باب تحلیل جریان یافته است. و سخن کوتاه اینکه جمله «و إن منها لما یهبط» بیان دومی است برای این معنا که دلهای آنان از سنگ سخت تر است، چون سنگها از خدا خشیت دارند، و از خشیت او از کوه به پائین می غلطند، ولی دلهای اینان از خدا نه خشیتی دارند، و نه هیبتی.

داستان گاو بنی اسرائیل از دیدگاه روایات

در الدرالمنثور است که، از ابی هریره روایت شده که گفت رسول خدا (ص) فرمود: «اگر بنی اسرائیل در قضیه ذبح بقره نگفته بودند: (و إنا إن شاء الله لمهتدون) هرگز و تا ابد هدایت نمی شدند، و اگر از همان اول به هر گاو دسترسی می یافتند، و ذبح می کردند، قبول می شد، ولکن خودشان در اثر سؤالهای بی جا، دائره آن را بر خود تنگ کردند، و خدا هم بر آنها تنگ گرفت.»
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و در تفسیر عیاشی از علی بن یقطین روایت کرده که گفت از ابی الحسن (ع) شنیدم می فرمود: «خداوند بنی اسرائیل را دستور داد: یک گاو بکشند، و از آن گاو هم تنها به دم آن نیازمند بودند، ولی خدا بر آنان سخت گیری کرد.»

و در کتاب عیون اخبارالرضا، و تفسیر عیاشی، از بزنطی روایت شده که گفت از حضرت رضا (ع) شنیدم، می فرمود: «مردی از بنی اسرائیل یکی از بستگان خود را بکشت، و جسد او را برداشته در سر راه وارسته ترین اسباط بنی اسرائیل انداخت، و بعد خودش به خونخواهی او برخاست. به موسی (ع) گفتند: که سبط آل فلان، فلانی را کشته اند، خبر بده ببینیم چه کسی او را کشته؟ موسی (ع) فرمود: بقره ای برایم بیاورید، تا بگویم آن شخص کیست، گفتند: مگر ما را مسخره کرده ای؟ فرمود: پناه می برم به خدا از این که از جاهلان باشم، و اگر بنی اسرائیل از میان همه گاوها، یک گاو آورده بودند، کافی بود، ولکن خودشان بر خود سخت گرفتند، و آن قدر از خصوصیات آن گاو پرسیدند، که دائره آن را بر خود تنگ کردند، خدا هم بر آنان تنگ گرفت. یک بار گفتند: از پروردگارت بخواه تا گاو را برای ما بیان کند که چگونه گاوی است، فرمود خدا می فرماید: گاوی باشد که نه کوچک و نه بزرگ بلکه متوسط و اگر گاوی را آورده بودند کافی بود بی جهت بر خود تنگ گرفتند خدا هم بر آنان تنگ گرفت.

یک بار دیگر گفتند: از پروردگارت بپرس رنگ گاو چه جور باشد، با اینکه از نظر رنگ آزاد بودند، خدا دائره را بر آنان تنگ گرفت، و فرمود: زرد باشد، آن هم نه هر گاو زردی، بلکه زرد سیر، و آن هم نه هر رنگ سیر، بلکه رنگ سیری که بیننده را خوش آید، پس دائره گاو بر آنان تا این مقدار تنگ شد، و معلوم است که چنین گاوی در میان گاوها کمتر یافت می شود، و حال آنکه اگر از اول یک گاوی را به هر رنگ و هر جور آورده بودند کافی بود. باز به این مقدار هم اکتفاء ننموده، با یک سؤال بی جای دیگر همان گاو زرد خوش رنگ را هم محدود کردند، و گفتند: از پروردگارت بپرس خصوصیات این گاو را بیشتر بیان کند، که امر آن بر ما مشتبه شده است، و چون خود بر خویشتن تنگ گرفتند، خدا هم بر آنان تنگ گرفت، و باز دائره گاو زرد رنگ کذایی را تنگ تر کرد، و فرمود: گاو زرد رنگی که هنوز برای کشت و زرع و آب کشی رام نشده، و رنگش یک دست است خالی در رنگ آن نباشد.
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گفتند: حالا حق مطلب را اداء کردی، و چون به جستجوی چنین گاوی برخاستند غیر از یک رأس نیافتند، آن هم از آن جوانی از بنی اسرائیل بود، و چون قیمت پرسیدند گفت: به پری پوستش از طلا، لا جرم نزد موسی آمدند، و جریان را گفتند: دستور داد باید بخرید، پس آن گاو را به آن قیمت خریداری کردند، و آوردند. موسی (ع) دستور داد آن را ذبح کردند، و دم آن را به جسد مرد کشته زدند، وقتی اینکار را کردند، کشته زنده شد، و گفت: یا رسول الله مرا پسرعمویم کشته، نه آن کسانی که متهم به قتل من شده اند. آن وقت قاتل را شناختند، و دیدند که به وسیله دم گاو زنده شد، به فرستاده خدا موسی (ع) گفتند: این گاو داستانی دارد، موسی پرسید: چه داستانی؟ گفتند: جوانی بود در بنی اسرائیل که خیلی به پدر و مادر خود احسان می کرد، روزی جنسی را خریده بود، آمد تا از خانه پول ببرد، ولی دید پدرش سر بر جامه او نهاده، و بخواب رفته، و کلید پولهایش هم زیر سر اوست، دلش نیامد پدر را بیدار کند، لذا از خیر آن معامله گذشت و چون پدر از خواب برخاست، جریان را به پدر گفت، پدر او را احسنت گفت، و گاوی در عوض به او بخشید، که این به جای آن سودی که از تو فوت شد، و نتیجه سخت گیری بنی اسرائیل در امر گاو، این شد که گاو دارای اوصاف کذایی، منحصر در همین گاو شود، که این پدر به فرزند خود بخشید، و نتیجه این انحصار هم آن شد که سودی فراوان عاید آن فرزند شود، موسی گفت ببینید نتیجه احسان چه جور و تا چه اندازه به نیکوکار می رسد.»
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در بحارالانوار نیز روایتی به این مضمون وارد شده که بنی اسرائیل به جستجو پرداختند تا گاوی را با همین اوصاف بیابند، سرانجام چنین گاوی را از خانه همان مرد نیکوکاری که به پدر و مادر احترام می کرد و پدرش گاوی به او بخشیده بود یافتند، آن گاو را پس از چانه زنی های مکرر به قیمت بسیار گران یعنی به پر بودن پوست آن از طلا، خریدند و گاو را آوردند. به دستور موسی (ع) آن گاو را ذبح کرده، دم او را قطع کردند و به مقتول زدند، او به اذن خدا زنده شد و گفت: «فلان پسرعمویم که ادعای خونبهای مرا دارد، قاتل من است.» معما حل شد و قاتل به مجازات رسید و مقتول زنده شده با دخترعموی خود ازدواج کرد و مدت زمانی با هم زندگی کردند و آن مرد نیکوکار، که به پدر و مادر نیکی می کرد به سود کلانی رسید و پاداش نیکوکاریش را گرفت، حضرت موسی (ع) فرمود: «انطروا الی البر ما بلغ باهله؛ به نیکی بنگرید که چه پاداش سودمندی به صاحبش می بخشد!» روایات به طوری که ملاحظه می شود، با اجمال آنچه که می توان از آیات شریفه استفاده نمود، منطبق است.
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ماجرای سامری منافق و داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل (اصل و نسب)

بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) اکنون که از دست فرعونیان نجات یافته، می خواهد برای ملت بنی اسرائیل، حکومت تشکیل دهد و هر حکومتی نیاز به قانون دارد. او با گروهی از برجستگان بنی اسرائیل به کوه طور رفت، تا الواح تورات را از درگاه خدا بگیرد، تا همان کتاب آسمانی، قانون اساسی مردم گردد. به طوری که مفسران و تاریخ نگاران نوشته اند هنگامی که موسی در مصر بود، طبق وحی الهی به بنی اسرائیل وعده داد هر زمان خدای تعالی فرعون را نابود کرد، کتابی برای آن ها بیاورد که دربر دارنده حلال، حرام، شرایع و احکام باشد. وقتی خدای تعالی فرعون را نابود کرد، بنی اسرائیل از موسی کتاب خواستند و موسی نیز از پروردگار خود خواست تا به وعده ای که به او داده بود عمل کند و به او کتاب عطا فرماید. خدای تعالی به موسی دستور داد سی روز روزه بگیرد و بدن و جامه خود را پاک و پاکیزه کند و برای دریافا کتاب به طور سینا بود. موسی برادر خود هارون را به جای خویش گماشت تا در غیبت او سرپرستی بنی اسرائیل را به عهده بگیرد و سپس هفتاد نفر از نیکان و بزرگان قوم را برگزید که همراه خود به کوه طور ببرد تا هنگام دریافت کتاب از خدای تعالی و مکالمه اش با پروردگار متعال شاهد و ناظر او باشند و در بازگشت، موضوع را به بنی اسرائیل گزارش دهند و در نتیجه، آن ها کتاب الهی را تکذیب نکنند.

موسی طبق دستور الهی سی روز روزه گرفت و چون برای گرفتن الواح تورات به کوه طور رفت، خدای تعالی ده شب دیگر بر آن افزود که در مجموع غیبت موسی چهل شب طول کشید. بیشتر مفسران اهل سنت نوشته اند علت افزوده شدن آن ده شب این بود که موسی پس از سی روز روزه، شب آخر که خواست به کوه طور برود متوجه بوی بد دهانش شد و برای رفع آن با چوب درختی که برخی گفته اند درخت خرنوب بود دندان های خود را مسواک کرد و یا به گفته بعضی گیاه خوشبویی خورد که بوی دهانش را برطرف سازد. پس خدای متعال فرمود: «ای موسی! مگر ندانسته ای که بوی دهان روزه دار نزد من خوشبوتر از بوی مشک است. اکنون بازگرد و ده روز دیگر روزه بگیر، آن گاه به نزد ما بیا.» موسی نیز چنان کرد. همین افزوده شدن ده شب سبب آزمایش و فتنه بنی اسرائیل گردید و سامری را واداشت تا برای آن ها گوساله ای بسازد و آن ها را به گوساله پرستی وادار کند. از آنجا که در آغاز هر انقلابی، حوادثی انحرافی رخ می دهد، و خود انقلاب کرده ها، گاهی حزب و گروه خاصی را به دور خود جمع می کنند، قوم موسی (ع) نیز از این انحراف مصون نماندند.

ص: 3229






موسی بن ظفر که بعدا به نام «سامری» معروف شد، از بنی اسرائیل بود (او همان کسی بود که در ماجرای درگیری او با قبطی، موسی به کمک او شتافت و قبطی را کشت) سامری با اینکه سابقه انقلابی داشت، و از یاران موسی بود، پس از پیروزی موسی (ع) جزء منافقین گردید و در غیاب موسی (ع)، و از زمینه ای که در میان بنی اسرائیل وجود داشت سوء استفاده کرده و از طلاهای فرعونیان، که جمع شده بود، با زیرکی خاصی مجسمه گوساله ای درست کرد، و مردم را به پرستش آن دعوت نمود. براثر وزش باد از سوراخهای بدن این مجسمه صدایی همچون صدای گوساله بیرون می آمد و به این ترتیب اکثریت قاطع جاهلان بنی اسرائیل، از راه توحید خارج شده و گوساله پرست شدند. هارون هرچه قوم را نصیحت کرد، و آنها را از گوساله پرستی برحذر داشت، به سخنش اعتنا نکردند، حتی با جوسازی ها و هیاهوی خود نزدیک بود او را بکشند.

سامری کیست؟ درباره اصل و نسب سامری اختلاف است. جمعی او را فرزند زنا دانسته و گویند نام اصلی او موسی بوده است و انتساب او به سامری نیز به این دلیل بوده که او منسوب به شامره یا شامرون بوده که چون در ترجمه زبان عبری به عربی شین تبدیل به سین می شود، به سامری معروف شده است. چنان که یشوع و شموئیل و موشی در عربی یسوع و سموئیل و موسی خوانده می شود. شامره یا شامرون را نیز نام شهر یا یکی از فرزندان یعقوب یا قبیله ای از بنی اسرائیل دانسته اند که سامری بدان منسوب بوده است. البته در این که او از بنی اسرائیل بوده یا از مردم مصر و قبطیان، یا اهل سایر شهرها نیز اختلاف است. مسعودی گفته است که وی زرگر بود و از علم کهانت نیز اطلاع داشت و از روی اوضاع ستارگان به دست آورد که بنی اسرائیل از دریا عبور خواهد کرد و از فرعونیان نجات خواهند یافت. ازاین رو در گروه آن ها داخل شد، در صورتی که از آن ها نبوده و اصل او از روستایی از روستاهای شهر موصل بود که مردم آن گوساله پرست بودند.
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ابن اثیر و برخی دیگر گفته اند که وی اهل شهری به نام باجرمی بوده و نامش میخاست، ولی سعیدبن جبیر گفته است که وی اهل کرمان بود. درباره ایمان او نیز که آیا حقیقتا به موسی ایمان آورده بود و یا ایمان او ظاهری و همراه نفاق بود بحث شده و بیشتر او را مردی منافق دانسته اند که تظاهر به ایمان می کرد وگرنه در دل جزء همان گوساله پرستان بوده است. البته در مقابل گفتار اینان، در برخی از کتاب ها مانند تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که وی از نیکان اصحاب موسی بود، ولی هنگام رفتن حضرت موسی به کوه طور، فریب شیطان را خورد و با وسوسه او، آن گوساله را ساخت و بنی اسرائیل را به گوساله پرستی واداشت.

داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در قرآن اهمیت این داستان به اندازه ای است که قرآن در چهار سوره به آن اشاره کرده است، در سوره بقره آیه 51 و 54 و 92 و 93 و در سوره نساء آیه 153 و در سوره اعراف آیات 147 و 148، و در سوره طه آیه 88 به بعد. البته این حادثه، همانند سایر پدیده های اجتماعی، بدون زمینه و بدون مقدمه نبوده است، زیرا از یک سو بنی اسرائیل سالیان دراز در مصر شاهد گاوپرستی یا گوساله پرستی مصریان بودند، و از سوی دیگر به هنگامی که از رود نیل عبور کردند، صحنه بت پرستی (گاوپرستی) قومی که در آن سوی نیل زندگی می کردند، توجه آنها را جلب کرد، و چنان که در آیات قبل گذشت، از موسی ع تقاضای بتی همانند آنها کردند، که موسی (ع) شدیدا آنان را ملامت و سرزنش کرد. تمدید میقات موسی (ع) از سی شب به چهل شب، نیز سبب شد که شایعه مرگ موسی (ع)، آن چنان که در بعضی از تفاسیر آمده به وسیله بعضی از منافقان، در میان بنی اسرائیل نشر شود. جهل و نادانی بسیاری از این جمعیت و مهارت و زبردستی سامری در پیاده کردن نقشه خود نیز به این موضوعات کمک کرد و مجموعا سبب شد در مدت کوتاهی اکثریت بنی اسرائیل به بت پرستی روی آورند و غوغایی اطراف گوساله به راه اندازند.
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سامری در سوره بقره بعد از نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان و غرق شدن آنها در نیل، موسی ماموریت پیدا می کند برای گرفتن الواح تورات، مدت سی شب به کوه طور برود، ولی بعدا برای آزمایش مردم، ده شب تمدید می گردد، سامری که مردی نیرنگ باز بود از این فرصت استفاده کرده، از طلا و جواهراتی که نزد بنی اسرائیل از فرعونیان به یادگار مانده بود گوساله ای می سازد که صدای مخصوصی از آن به گوش می رسد و بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت می کند. اکثریت قاطع بنی اسرائیل به او می پیوندند، هارون (ع) جانشین و برادر موسی (ع) با اقلیتی بر آئین توحید باقی می مانند، اما هر چه می کوشند دیگران را از این انحراف بزرگ بازگردانند توفیق نمی یابند، بلکه چیزی نمانده بود که خود هارون را هم از بین ببرند. خداوند در سوره بقره در مورد این ماجرا می فرماید: «و إذ واعدنا موسی أربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون؛ و [یاد کنید] آن گاه که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم، آن گاه شما در غیاب وی گوساله را به پرستش گرفتید و شما [واقعا] ستمکارید.» (بقره/ 51) این آیه از بزرگترین انحراف بنی اسرائیل در طول تاریخ زندگیشان سخن می گوید، و آن انحراف از اصل توحید، به شرک و گوساله پرستی است، و به آنها هشدار می دهد که شما یک بار در تاریختان بر اثر اغواگری مفسدان گرفتار چنین سرنوشتی شدید اکنون بیدار باشید راه توحید خالص (راه اسلام و قرآن) به روی شما گشوده شده، آن را رها نکنید. نخست می گوید: 'به خاطر بیاورید زمانی را که با موسی چهل شب وعده گذاشتیم'. هنگامی که او از شما جدا شد، و میعاد سی شبه او به چهل شب تمدید گردید 'شما گوساله را بعد از او به عنوان معبود انتخاب کردید، در حالی که با این عمل، به خود ستم می کردید'.
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خداوند در آیات 92 و 93 همین سوره می فرماید: «و لقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون* و إذ أخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما ءاتیناکم بقوة و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و أشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسما یأمرکم به إیمانکم إن کنتم مؤمنین؛ و محققا موسی حجت های روشن را برای شما آورد، ولی شما در غیاب او گوساله را [معبود] گرفتید و شما ستمکار بودید. و آن گاه که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را [به علامت جدیت موضوع] بر فرازتان بداشتیم [و گفتیم:] آنچه به شما داده ایم محکم بگیرید و گوش فرا دهید. گفتند: شنیدیم و [به دل گفتند] نافرمانی کردیم! آری، در اثر کفرشان دل به گوساله باختند. بگو: اگر دعوی ایمان دارید، چه بد است آنچه ایمانتان شما را به آن امر می کند.»

قرآن برای روشنتر ساختن دروغ و کذب بنی اسرائیل، در این آیه می گوید: 'موسی آن همه معجزات و دلائل روشن را برای شما آورد، ولی شما بعد از آن گوساله را انتخاب کردید و با این کار ظالم و ستمگر بودید'! اگر شما راست می گوئید و به پیامبر خودتان ایمان دارید پس این گوساله پرستی بعد از آن همه دلائل روشن توحیدی چه بود؟ این چه ایمانی است که به محض غیبت موسی و رفتنش به کوه طور از دلهای شما پرواز می کند و کفر جای آن، و گوساله جای توحید را می گیرد؟آری شما با این کارتان هم به خود ستم کردید و هم به جامعه خود و نسلهای آینده تان.
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در آیه بعد سند دیگری بر بطلان این ادعای آنها ذکر کرده مساله پیمان کوه طور را به میان می کشد و می گوید: 'ما از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سرتان قرار دادیم و به شما گفتیم دستوراتی را که می دهیم محکم بگیرید و درست بشنوید اما آنها گفتند شنیدیم و مخالفت کردیم'. آری دلهای آنها به خاطر کفرشان با محبت گوساله آبیاری شده بود! جمله 'و أشربوا فی قلوبهم العجل' کنایه جالبی را منعکس می کند که بیانگر حال قوم یهود است. توضیح اینکه: کلمه 'اشراب' همانگونه که از 'مفردات راغب' بر می آید دو معنی دارد: اگر از باب 'اشربت البعیر' باشد یعنی ریسمان را به گردن شتر بستم بنابراین معنی جمله بالا این می شود که ریسمانی محکم از علاقه و محبت قلب آنها را با گوساله ارتباط داده بود. و اگر از ماده 'اشراب' به معنی آبیاری کردن یا دیگری را آب دادن باشد و در این صورت کلمه 'حب' در تقدیر خواهد بود و معنی جمله رویهمرفته چنین است: بنی اسرائیل قلوب خود را با محبت گوساله سامری آبیاری کردند.

این جزو عادات عرب است که هر گاه علاقه ای سخت و یا کینه زیادی نسبت به چیزی را بخواهند برسانند تعبیری همانند تعبیر بالا می آورند. ضمنا از تعبیر فوق نکته دیگری نیز استفاده می شود و آن اینکه نباید از این کارهای نادرست بنی اسرائیل تعجب کرد، زیرا این اعمال محصول سرزمین قلب آنها است که با آب شرک آبیاری شده، و چنین سرزمینی که با چنان آبی آبیاری شود محصولی جز خیانت و قتل پیامبران و گناه و ظلم نخواهد داشت. اهمیت این موضوع وقتی روشنتر می شود که به زشتی قتل و کشتار انسان در آئین یهود که با اهمیت خاصی از این موضوع سخن گفته توجه گردد، آئین یهود به قدری این جنایت را بد می دانست که بنا به نوشته قاموس کتاب مقدس صفحه 687: «قتل عمد و قباحت آن به طوری در نزد اسرائیلیان اهمیت داشت که به مرور ایام با بست نشستن در شهرهای بست، و یا ملتجی شدن به اماکن مشرفه سبب استخلاص و برائت ذمه قاتل نمی شد، بلکه در هر صورت وی را قصاص می نمودند.» این است معنی کشتن انسانها از نظر تورات تا چه رسد به کشتن پیامبران خدا.آری شرک و دنیا پرستی که نمونه آن عشق به گوساله طلایی سامری بود در تار و پود قلبشان نفوذ کرد، و در سراسر وجودشان ریشه دواند، و به همین دلیل خدا را فراموش کردند. شگفتا! این چگونه ایمانی است که هم با کشتن پیامبران خدا می سازد و هم گوساله پرستی را اجازه می دهد، و هم میثاقهای محکم الهی را به دست فراموشی می سپرد؟! آری اگر شما مؤمنید ایمانتان بد دستوراتی به شما می دهد. «قل بئسما یأمرکم به إیمانکم إن کنتم مؤمنین» (بقره/ 93)
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داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره نساء خداوند در این سوره می فرماید: «ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذالک و ءاتینا موسی سلطانا مبینا؛ آن گاه پس از آن همه معجزات روشنگر که برای آنها آمد، گوساله پرستیدند، و ما از این [گناهشان] هم در گذشتیم و به موسی حجتی روشن عطا کردیم.» (نساء/ 153)

در این آیه به یکی دیگر از اعمال زشت آنها که مساله 'گوساله پرستی' بود، اشاره می کند و می گوید: «آنها پس از مشاهده آن همه معجزات و دلائل روشن، گوساله را به عنوان معبود خود انتخاب کردند! ولی با این همه برای اینکه آنها به راه باز گردند و از مرکب لجاجت و عناد فرود آیند» ما آنها را بخشیدیم و به موسی برتری و حکومت آشکاری دادیم، و بساط رسوای سامری و گوساله پرستان را برچیدیم. باز آنها از خواب غفلت بیدار نشدند و از مرکب غرور پائین نیامدند.

علامه طباطبایی می فرماید: «منظور از 'اتخاذ گوساله' بت پرستی است، آن هم بعد از ظهور و وضوح بطلان آن و یا منظور بیان این حقیقت است که خدای سبحان منزه از شائبه جسمیت و حدوث است و چنین عقیده ای از رسواترین جهالت های بشری است و منظور از (عفو) این است که موسی (ع) به آنان دستور داد که به سوی خالق خود توبه برده، یکدیگر را به قتل برسانند، همین که به جان هم افتادند خدا از آنان عفو کرد و دستور متارکه را داد، نگذاشت تا به آخر یکدیگر را بکشند و منظور از دادن 'سلطان مبین' به موسی (ع) این است که آن جناب را بر گوساله پرستان و بر سامری و گوساله اش مسلط کرد.»
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داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره اعراف در آیات این سوره، یکی از حوادث اسفناک و در عین حال تعجب آوری که بعد از رفتن موسی (ع) به میقات در میان بنی اسرائیل رخ داد، بازگو شده است و آن جریان گوساله پرستی آنها است که به دست شخصی به نام سامری و با استفاده از زیورآلات بنی اسرائیل، انجام گرفت: «و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار أ لم یروا أنه لا یکلمهم و لا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظلمین* و لما سقط فی أیدیهم و رأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین؛ و قوم موسی در غیاب او از زیورهای خود تندیس گوساله ای ساختند که صدای گاو داشت. مگر نمی دیدند که با آنها سخن نمی گوید و به راهی هدایتشان نمی کند؟ آن را [معبود] گرفتند در حالی که ستمکار بودند.و چون پشیمان شدند و دیدند که واقعا گمراه شده اند گفتند: اگر خدایمان بر ما رحم نیاورد و ما را نیامرزد قطعا از زیانکاران خواهیم شد.» (اعراف/ 148- 149)

این آیه داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل را ذکر می کند، و تفصیل آن به طوری که در سوره 'طه' آمده این است که بعد از رفتن موسی (ع) به میقات پروردگار، بنی اسرائیل از دیر آمدنش به تنگ آمدند و سامری از ناشکیبایی ایشان استفاده نمود و آنان را بفریفت، به این طریق که زینت آلات ایشان را گرفت و از آن مجسمه گوساله ای ریخت که مانند سایر گوساله ها صدا می کرد، و آن را معبود ایشان خواند و گفت: این است اله شما و اله موسی. بنی اسرائیل هم گفته او را پذیرفته و در برابر آن به سجده درآمدند و آن را معبود خود پنداشتند.
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بنابراین اینکه فرمود: «و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا» معنایش این است که قوم موسی بعد از رفتن وی به میقات پروردگار خود و قبل از آنکه برگردد (چون بعد از ذکر این داستان مراجعت موسی را بیان می کند) گوساله ای را برای خود معبود گرفتند، و این گوساله مجسمه ای بود دارای آواز. با این که این کار از سامری سرزد (چنان که آیات سوره طه گواهی می دهد) ولی این عمل به قوم موسی (ع) نسبت داده شده است، به خاطر اینکه عده زیادی از آنها سامری را در این کار یاری کردند، و در واقع شریک جرم او بودند، و عده بیشتری به عمل او راضی شدند.

گرچه ظاهر آیه در بدو نظر این است که همه قوم موسی (ع) در این کار شرکت داشتند، ولی با توجه به آیه 159 همین سوره که می گوید «و من قوم موسی أمة یهدون بالحق و به یعدلون؛ از قوم موسی، جمعیتی بودند که به سوی حق هدایت می کردند، و به آن توجه داشتند.» استفاده می شود که منظور از آیه مورد بحث همه آنها نیست، بلکه اکثریت عظیمی از آنها، این راه را تعقیب کردند، به گواهی آیات بعد که ناتوانی هارون را از مقابله با آنها منعکس ساخته است.

چگونه گوساله طلایی صدا کرد؟ کلمه خوار به معنی صدای مخصوصی است که از گاو یا گوساله برمی خیزد، جمعی از مفسران معتقدند که سامری با اطلاعاتی که داشت، لوله های مخصوصی در درون سینه گوساله طلایی کار گذاشته بود که هوای فشرده از آن خارج می شد و از دهان گوساله، صدایی شبیه صدای گاو بیرون می آمد! بعضی دیگر می گویند: گوساله را آن چنان در مسیر باد گذارده بود که بر اثر وزش باد به دهان او که به شکل مخصوصی ساخته شده بود، صدایی به گوش می رسید. اما اینکه جمعی از مفسران گفته اند گوساله سامری به خاطر مقداری خاک که از زیر پای جبرئیل برداشت و در آن ریخته بود، به صورت گوساله زنده ای درآمد و صدای طبیعی سرداد، شاهدی در آیات قرآن ندارد، چنان که به خواست خدا در تفسیر آیات سوره طه خواهد آمد، و کلمه 'جسدا' گواه بر این است که حیوان زنده ای نبود، زیرا در تمام مواردی که این کلمه در قرآن به کار رفته است به معنی جسم بی جان آمده است.از همه اینها گذشته، بعید به نظر می رسد که خداوند چنین قدرتی به مرد منافقی همچون سامری بدهد که بتواند کاری همانند معجزه موسی (ع) انجام دهد و جسم بی جانی را جاندار سازد، کاری که برای توده مردم مسلما گمراه کننده است و دلائل بطلان آن در نظرشان روشن نیست، ولی اگر گوساله به شکل یک مجسمه طلایی بوده باشد دلائل بطلان آن روشن است و تنها می تواند وسیله ای برای آزمایش افراد بوده باشد، نه چیز دیگر. نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که سامری از آنجا که می دانست قوم موسی (ع) سالها در محرومیت به سر می بردند و به علاوه روح مادیگری چنان که در بسیاری از نسلهای امروز آنها نیز می بینیم بر آنها غلبه داشت و برای زر و زیور احترام خاصی قائل بودند، لذا او گوساله خود را از طلا ساخت، تا توجه شیفتگان و بردگان را به سوی آن جلب کند.اما اینکه این ملت فقیر و محروم در آن روز آن همه زر و زیورها را از کجا آورده بودند؟ در روایات چنین آمده که زنان بنی اسرائیل برای بزرگداشت یکی از اعیاد خود، مقدار قابل ملاحظه ای از زیورآلات فرعونیان را به عاریت گرفته بودند و این جریان مقارن غرق و نابودی آنها واقع شد، و زیورآلات مزبور در دست بنی اسرائیل باقی ماند.
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جمله 'أ لم یروا أنه لا یکلمهم و لا یهدیهم سبیلا' ایشان را مذمت می کند به اینکه چطور یک مطلب روشن و واضحی را که عقل هر کس در اولین نظر آن را درک می کند درک نکردند و هیچ به خود نگفتند: اگر این گوساله خدای ما بود لابد و لاجرم با ما حرفی می زد و ما را به راه راست هدایت می کرد. و اگر از میان همه صفاتی که منافی با الوهیت گوساله است، خصوص حرف نزدن و هدایت نکردن آن را ذکر نمود و از سایر صفات آن از قبیل جسمیت، مصنوع بودن، محدودیت و گنجیدنش در مکان و زمان و امثال اینها سکوت کرد، با اینکه اینها نیز منافات با الوهیت آن دارد، برای این بود که این دو صفت یعنی تکلم و هدایت از روشن ترین صفاتی است که الوهیت مستلزم آن است، زیرا هر کس هر چیزی را اله و معبود خود می داند ناگزیر است از اینکه آن اله را به آن نحوی که خود او دوست می دارد پرستش کند، لاجرم آن اله می بایستی راه پرستش مورد علاقه خود را به بندگان خود معرفی کند و این خود مستلزم تکلم و تفهیم است، و بنی اسرائیل با اینکه می دیدند گوساله حرف نمی زند و آنان را هدایت نمی کند با این همه پیشنهاد الوهیت آن را از سامری پذیرفتند.

جهت دیگری که باعث شد از میان همه صفات گوساله مزبور این دو صفت ذکر شود این بود که در ذهن بنی اسرائیل این مشخصه از موسی (ع) مرکوز و معهود بود که او با خداوند حرف می زند و مردم را به راه او هدایت می کند و خداوند با او حرف می زند و او را به راه خود دلالت می نماید و چون چنین ارتکازی را داشتند می بایست این معنا را فهمیده باشند که اگر گوساله مزبور خدای ایشان و خدای موسی بود، قدرت بر سخن گفتن می داشت و مردم را هدایت می کرد، و چون این سؤال بود که چطور بنی اسرائیل مطلبی به این روشنی را نفهمیدند لذا فرمود: 'اتخذوه و کانوا ظالمین'.
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جمله 'و لما سقط فی أیدیهم' (به معنی هنگامی که حقیقت به دستشان افتاد، یا هنگامی که نتیجه شوم اعمالشان به دستشان افتاد، و یا هنگامی که چاره از دست آنها ساقط شد) در ادبیات عرب کنایه از ندامت و پشیمانی است، زیرا هنگامی که واقعیات به دست انسان بیفتد و از حقیقت امر آگاه گردد، و یا به نتائج نامطلوب برسد، و یا راه چاره بر او بسته شود، طبعا پشیمان خواهد شد، بنابراین پشیمانی از لوازم مفهوم این جمله است.

در مجمع البیان فرموده: «معنای جمله 'سقط فی أیدیهم' این است که بلا در دست هایشان قرار گرفت، یعنی طوری بلا بر ایشان مسلط شد که گویی دستهایشان در آن بود، و این تعبیر را غالبا درباره نادمینی که به آثار سوء عمل گذشته شان مبتلا شده اند و این ابتلاء را پیش بینی نمی کردند به کار برده و گفته می شود 'سقط فی یده'، البته 'اسقط فی یده' هم گفته می شود، ولیکن اولی فصیح تر است.»

بعضی هم گفته اند معنای جمله مزبور این است که اثر سویی که او را زیان می رساند در دستش افتاد. البته در تفسیرهای مطول وجوه بسیاری در توجیه این جمله ذکر شده ولیکن بیشتر آن وجوه خالی از تکلف نیست، و از همه آنها نزدیک تر به ذهن همان وجه فوق است، چون از ظاهر سیاق آیه برمی آید که مراد از جمله مورد بحث این است که بنی اسرائیل وقتی به خود آمدند و فهمیدند که چه عملی کرده اند، و به دست آوردند که در این عمل گمراه بوده اند گفتند: 'چه و چه'. پس ظاهر سیاق، معنای تنبه و توجه به غفلت گذشته را افاده می کند، گویا عملی را که کرده اند به حضور آن کسی که برای او کرده اند تقدیم نموده اند و او عملشان را زشت و نکوهیده یافته و آن را جلو صاحبانشان پرت کرده، و صاحبان عمل آن را برداشته و از نزدیک در آن نظر انداخته و دیده اند که سخت گمراه بوده اند و در انجام این عمل آن امری را که نمی بایست در آن اهمال کنند رعایت ننموده و در نتیجه عملشان فاسد شده است، و به هر حال جمله مورد بحث به منزله یک مثل معروف است.
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آیه شریفه از جهت معنا مترتب بر آیات بعدی است که داستان مراجعت موسی را ذکر می کند، چون بنی اسرائیل بعد از مراجعت موسی متنبه شدند. و در آیات سوره 'طه' نیز تنبه ایشان را بعد از مراجعت موسی (ع) ذکر می کند، و اگر در اینجا جلوتر ذکر کرده برای این است که در اینجا تنها خواسته است ندامت ایشان را از کرده خود ذکر نماید و به دنبال آن، اظهارات ایشان را که گفتند: 'لئن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین' نقل نماید، چون هر گوینده ای وقتی بخواهد ندامت و پشیمانی قومی را حکایت کند مناسب تر آن است که خطای آنها را ذکر نموده آن گاه بلافاصله اظهار ندامتشان را نقل کند، و میان این دو فاصله زیاد نیندازد، خدای تعالی هم به همین ملاحظه وقتی در آیه قبلی گوساله پرستی ایشان را ذکر نمود بلا فاصله و بدون پرداختن به جریان برگشتن موسی (ع) در آیه بعد، ندامت و حسرت ایشان را نقل نمود.

علاوه بر این، از آنجایی که اظهار ندامت بنی اسرائیل صورت دعا را دارد، و در ذیل داستان مراجعت موسی (ع) هم صحبت از دعای موسی به خود و برادرش به میان آمد لذا اظهار ندامت بنی اسرائیل را جلوتر ذکر کرد تا این دو دعا با هم نقل نشده باشد. به هر حال بنی اسرائیل از کرده خویش پشیمان گشتند.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) سامری بت پرستی منافقان


وضع بنی اسرائیل در مصر قبل از تولد حضرت موسی علیه السلام

یوسف (ع) در شرح زندگانی یوسف (ع) گفته شده که وقتی برادران، آن حضرت را شناختند، یوسف به آنها دستور داد به کنعان بازگردید و خاندان خود را همگی نزد من آرید. پس از آن که یعقوب با خاندان خود به مصر آمد، یوسف از فرعون و پادشاه آن زمان مصر خواست تا سرزمینی را به نام جاسان که چراگاه هایی برای گوسفندان و شترانشان داشت به آن ها بدهد و آنان را در آن سرزمین سکونت دهد.

برخی احتمال داده اند علت دیگر این درخواست یوسف، آن بود که می خواست تا حد توان فرزندان یعقوب را از آمیزش با مردم مصر که به آیین بت پرستی می زیسته اند برحذر دارد و سعی می کرد به هر ترتیبی که شده، یکتاپرستی در آن ها پابرجا بماند. یعقوب و فرزندانش بدان سرزمین رفتند و زندگانی جدیدی را در کشور مصر آغاز کردند. تعداد افراد خاندان اسرائیل در آن روز طبق آن چه از تورات نقل شده است هفتاد نفر بود، ولی روز به روز بر تعدادشان افزوده می شد و فرزندان بیشتری پیدا می کردند تا پس از هفده سال که از ماندن آن ها در آن سرزمین گذشت، یعقوب از دنیا رفت و طبق وصیتی که کرده بود، جنازه اش را به فلسطین منتقل کرده و در آنجا دفن کردند. فرزندان یعقوب پس از درگذشت او تحت سرپرستی یوسف که مورد علاقه و محبت شدید مردم مصر بود به زندگی باشکوه خود ادامه دادند و بر اثر ازدیاد نسل و فرزندان بسیاری که پیدا کردند، به تدریج گروه زیادی شدند و زمین های زیادتری را در آن نواحی اشغال کردند. این شکوه، امنیت و آسایش چندان طول نکشید و با مرگ یوسف که به اختلاف روایات، بین بیست تا سی سال پس از فوت یعقوب اتفاق افتاد کم کم مقدمات خواری و آزار آن ها به دست فراعنه مصر آغاز کردید.
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پادشاهان یا فراعنه مصر که پس از یوسف روی کار آمده و به سلطنت رسیدند، از زیادی فرزندان یعقوب و کثرت آنان در آن سرزمین، به وحشت افتادند و به گفته تورات، ترسیدند که اینان با دشمنان مملکت مصر هم دست شده و علیه آنان قیام کنند و حکومت را از آنها بگیرند. از این رو به آزار، قتل و پراکنده کردن آنان اقدام کردده و انواع اهانت، تمسخر و اذیت را به آنان روا می داشتند. به خصوص فرعونی که موسی در زمان او به دنیا آمد، از همه بیشتر آنها را آزار داد و کودکانشان را به قتل رسانید و در صدد نابودی آنها بوده و دستور داده بود همه کارهای سخت و پرمشقت، مانند عملگی و بنایی و شغل های پست و اهانت آمیز مانند تمیز کردن کوچه ها و چاه کنی را به آنان واگذار کنند. او مأمورانی گمارده بود که پیوسته آنان را به کارگمارند و همیچ گاه نگذارند ایشان روی خوشی و استراحت را ببینند.

هر گاه خدمت می کردند و هر زمان می خواستند زمینی را برای زراعت و کشت محصول آماده سازند، از وجود مردان و زنان بنی اسرائیل استفاده می کردند. حفاظت قصرهای سلطنتی و خانه های مردم به عهده آن ها بود و نظافت محوطه کاخ ها و معابر، وظیفه مسلم آنان شده بود. خلاصه هر کر سخت و دشوار و هر عمل پستی، انجامش به عهده آن ها بود. قرآن کریم در سوره های متعددی، ضمن تذکر نعمت های بسیاری که به بنی اسرائیل عطا فرمود، همین نجاتشان را از آن وضع طاقت فرسا می داند و چنین می گوید: «و إذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون أبناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم؛ به یاد بیاورید که ما شما را از فرعونیان نجات دادیم که به شکنجه سخت و بد دچارتان کرده بودند، پسرانتان را می کشتند و زنان (و دخترانتان) را زنده می گذاشتند و در این کار بلایی بزرگ از پروردگارتان بود.» (بقره/ 49، ابراهیم/ 6، اعراف/ 141)
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در سوره قصص به همین شکنجه ها و اهانت هایی که فرعون به بنی اسرائیل روا می داشت اشاره کرده و می فرماید: «إن فرعون علا فی الأرض و جعل أهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح أبناءهم و یستحیی نساءهم إنه کان من المفسدین؛ به راستی که فرعون در آن سرزمین بزرگی نمود و مردم آنجا را فرقه ها کرد که دسته ای از ایشان را زبون و خوار می شمرد، پسرانشان را می کشت و زنان (و دخترانشان) را زنده نگه می داشت، به راستی که او از فسادگران بود.» (قصص/ 4)

انگیزه فرعون از این سخت گیری ها در اینکه چرا فرعون به این اندازه در مورد بنی اسرائیل سخت گیری می کرد و انگیزه اش از این همه آزار و شکنجه چه بود، اختلاف است. قدر مسلم آن است که همان طور که گفته شد، می ترسید آنها به علت تعداد زیادشان، موجبات سقوط او را فراهم سازند و حکومت مصر را از وی بگیرند و این مطلبی است که از قرآن کریم هم استفاده می شود، در آن جا که می فرماید: «و اراده کردیم بر آنها که در آن سرزمین زبون و ناتوان به شمار رفته بودند منت نهیم و پیشوایشان کنیم و آنان را وارث (سرزمین های فرعونیان و اموالشان) قرار داده و قدرت را در آن سرزمین به آنان بسپاریم و آن چه را از ناحیه ایشان می ترسیدند، به فرعون و هامان و لشکریانشان بنمایانیم.»

یعنی به فرعون و دار و دسته اش نشان دهیم که کار به دست آنها نیست و چنان که اراده ما تعلق گیرد، با تمام سخت گیری ها، شکنجه و آزارها، سربریدن ها و زنده به گور کردن ها، سرانجام باز هم بدان چه از آن بیم داشتند، دچار خواهند شد و حکومت و شوکتشان را به دست همان بنی اسرائیل و فرزندان یعقوبی، که آن همه اهانت درباره ایشان روا می داشتند و پست و زبونشان می شمردند، درهم می کوبیم. به گفته برخی از مفسران و مورخان، انگیزه فرعون در کشتن نوزادان بنی اسرائیل خوابی بود که دید. اینان گفته اند فرعون شبی در خواب دید آتشی از طرف بیت المقدس بیامد و خانه های مصر و قبطیان را فراگرفت و همه را سوزاند و ویران کرد و تنها بنی اسرائیل را فرا نگرفت. وقتین که صبح خواب خود را برای منجمان، جادوگران و خواب گزاران نقل کرد و تعبیر آن را از ایشان جویا شد، بدو گفتند: «در بنی اسرائیل نوزادی به دنیا خواهد آمد که نابودی سلطنت تو به دست او خواهد بود و تو و پیروانت را از این سرزمین بیرون خواهد کرد و هم اکنون زمان ولادت او فرا رسیده است.» فرعون که این سخن را شنید، قابله های مصر را فرا خواند و به آنها دستور داد که هر پسری از بنی اسرائیل به دنیا آمد، فورا او را به قتل برسانند و اگر دختر بود او را زنده بگذادند و برای انجام این دستور افرادی را مأمور کرد.
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برخی دیگر گفته اند فرعون خوابی ندید، ولی وقتی زمان ولادت حضرت موسی فرا رسید، منجمان به او خبر دادند که ما در علم خود یافته ایم که نوزادی در بنی اسرائیل به دنیا می آید و بر تو پیروز می شود و سلطنت تو را از بین می برد و هم اکنون زمان ولادت او فرا رسیده است. فرعون که این سخن را شنید، دستور سر بریدن نوزادان و پسران بنی اسرائیل را صادر کرد. از ابن عباس نقل شده است که وقتی تعداد بنی اسرائیل در مملکت مصر زیاد شد، بنای سرکشی گذاشتند و گناه می کردند. بعد نیکان آنها نیز با اشرار و بدان همگام شده و امر به معروف و نهی از منکر را رها کردند، پس خدای تعالی قبطیان را بر آنها مسلط کرد که به آن عذاب های سخت معذبشان کنند.

کار به کجا رسید کار سر بریدن فرزندان بنی اسرائیل به جایی رسید که بزرگان مصر و نزدیکان فرعون نزد وی آمدند و گفتند: «با این ترتیب طولی نخواهد کشید که با کشتن فرزندان و مردن پیران بنی اسرائیل، نسل ذکور آنان از بین خواهد رفت و کارهای آنان به عهده ما خواهد افتاد. خوب است در این باره فکر دیگری بکنی.» فرعون که چنان دید، دستور داد یک سال نوزادان را به قتل برسانند و سال دیگر زنده شان بگذارند و هارون در آن سالی که نوزادان را نمی کشند به دنیا آمد و موسی در سالی که پسران را سر می بریدند، متولد شد.

امام صادق (ع) در حدیثی که صدوق از آن حضرت روایت کرده فرمود: «وقتی فرعون اطلاع یافت که نابودی سلطنت او به دست موسی است، کاهنان و پیشگویان را خواست و نسب موسی را از آنها پرسید. هنگامی که نسب آن حضرت را دانست و فهمید که وی از بنی اسرائیل خواهد بود، دستور داد شکم زنهای حامله بنی اسرائیل را پاره کنند و نوزادان را به قتل برسانند. به این ترتیب بیش از بیست هزار نوزاد را کشت، ولی چون اراده حق تعالی بر این تعلق گرفته بود که موسی را حفظ کند، به وی دست نیافت.» وهب بن منبه گفته است: «برای دست یافتن به موسی هفتاد هزار کودک را سر بریدند.»
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خدا می خواست موسی (ع) به دنیا بیاید اما چون خدا می خواست که موسی به دنیا بیاید و به رشد و کمال برسد و به کمک همه افراد ستمدیده فرعون بیدادگر را نابود کند، با تمام نقشه هایی که طرح کردند و با همه سخت گیری ها و فشاری که بر بنی اسرائیل وارد ساختند، خداوند نطفه ان حضرت را از صلب پدرش عمران به رحم مادرش منتقل فرمود و پس از گذشت دوران آبستنی، او را به دنیا آورد و تقدرات الهی آن حضرت را در دامان خود فرعون تربیت کرد. عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیای خود می نویسد: «عمران (پدر حضرت موسی) یوکابد دختر را به همسری اختیار کرد و خداوند از وی هارون و موسی را بدو داد.» ولی جمعی این مطلب را انکار کرده و گفته اند: «ازدواج با عمه در همه دین ها حرام بوده و گفته اند یوکابد از نوه های لاوی بوده است.»

به هر صورت، برخی از مورخان داستان انعقاد نطقه موسی را این گونه نوشته اند که منجمان به فرعون گزارش دادند که در فلان شب نطفه آن فرزند بنی اسرائیلی که نابودی تو به دست اوست، منعقد خواهدشد و فرعون دستور داد که در آن شب هیچ مردی از بنی اسرائیل در کنار همسر خود نخوابد و مردها را از همسرانشان جدا کرد. عمران، پدر موسی که خود از بنی اسرائیل بود ولی در دستگاه فرعون خدمت می کرد و از نزدیکان و یاران فرعون بود، در آن شب مأموریت یافت که از قصر فرعون نگهبانی کند. نیمه های شب بود که عمران همسرش را دید که به نزد وی می آید، تمایل همبستر شدن در دو طرف به وجود آمد و تقدیر الهی کار خود را کرد و در کنار قصر فرعون نطفه موسی منعقد شد. عمران که احساس کرد آن چه فرعون از آن می ترسید، به وسیله او انجام شده، به همسرش سفارش کرد داستان آن شب را پنهان دارد و دنباله ماجرا را به خدا بسپارد. روز دیگر منجمان به فرعون خبر دادند با تمام پیش بینی ها و سخت گیری ها، نطفه آن نوزاد بنی اسرائیل در شب گذشته منعقد شده و طولی نخواهد کشید آن مولود به دنیا می آید.
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فرعون که چنان دید، دستور داد تا از آن پس هر پسری که در بنی اسرائیل به دنیا آمد، او را بکشند و افرادی را برای این کار تعیین کرد و قابله های شهر را نیز مأمور کرد تا گزارش تولد نوزادان را به مأموران بدهند. مولوی می گوید:

چون زن عمران به عمران در خزید *** تا که شد استاره موسی پدید

بر فلک پیدا شد آن استاره اش *** کوری فرعون و مکر و چاره اش

مرحوم صدوق در روایتی از امام باقر (ع) روایت کرد که وقتی فرعون دستور کشتن نوزادان بنی اسرائیل را صادر کرد، مردان بنی اسرائیل با هم گفتند «حال که پسران را می کشند و دختران را زنده می گذارند، ما هم از زنان خود دوری کرده و با آنها نزدیکی نمی کنیم.» ولی عمران پدر موسی گفت: «این کار را نکنید و با آنان نزدیکی کنید، زیرا امر خدا انجام خواهد شد اگر چه مشرکان نخواهند.» آن گاه رو به درگاه خدای تعالی نمود گفت: «پروردگارا! هر کس نزدیکی زنان را بر خود حرام کند، من بر خود حرام نخواهم کرد و هر کس آن را ترک نماید، من آن را ترک نمی کنم و به دنبال آن با مادر موسی همبستر شد و آن زن به موسی حامله شد.»

من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی بنی اسرائیل تاریخ پیامبران داستان تاریخی حضرت موسی (ع)


نحوه خروج بنی اسرائیل از مصر و ورود به صحرای سینا

نجات بنی اسرائیل زمان نجات بنی اسرائیل از ظلم فرعونیان فرا رسید و موسی مأمور شد بنی اسرائیل را با خود به سوی فلسطین ببرد. در تورات نقل شده که فرعون پس از دیدن آن آیات برای آن که از دست موسی نجات یابد و دوباره به عذاب دیگری دچار نشود، دستور آزادی و خروج آن ها را صادر کرد، اما پس از خروج آن ها پشیمان شد و به تعقیب آنان پرداخت، ولی از قرآن کریم چنین به دست می آید که این خروج به دستور الهی و وحی صورت گرفت. در پاره ای از روایات و تواریخ نقل است که پیش از خروج از مصر، زنان اسرائیلی به دستور موسی، (یا به تصمیم خود) نزد زنان قبطی رفتند و از آن ها خواستند تا طلا و زیورآلات خود را به آن ها عاریه دهند و زنان قبطی نیز روی سابقه ای که از آیات الهی و عذاب های قبلی داشتند، ترسیدند اگر با این تقاضا موافقت نکنند، دوباره عذاب دیگری بر آن ها فرود آید. از این رو هر چه طلا و جواهر داشتند، به زنان اسرائیلی عاریه دادند و خود فرعون نیز آن چه از این اموال در خزینه داشت، به عنوان عاریت به آن ها داد.
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وقتی که روز دیگر شد، موسی با قومش از مصر خارج شدند و زنان اسرائیلی هم زیورآلات عاریه را با خود بردند. وقتی این خبر به گوش فرعون رسید، به سختی ناراحت شد و در صدد تعقیب آنها برآمد و فرمان داد سربازان را از شهرها فراخوانند و همه را برای جنگ با بنی اسرائیل بسیج کنند و پس از تهیه لشکر فراوان به این بهانه که بنی اسرائیل بندگان ما بودند که از بندگی ما گریخته اند و باید آن ها را دستگیر کرده و دوباره به بندگی خود درآوریم، با لشکریان خود به تعقیب آن ها از شهر خارج شد، ولی نمی دانست که این سفر مقدمه نابودی آن هاست. عموما تعداد قوم بنی اسرائیل را که با موسی از مصر خارج شدند، 600، 620 یا 670، هزار نقل کرده اند، اما شماره لشکریان فرعون خیلی بیش از این ها ثبت کرده اند. فقط جلوداران لشکر او را که به همراه هامان فرستاد 600 و در نقلی 700 هزار نفر نوشته اند و بقیه لشکریانش را که فرعون با خود از مصر خارج کرد یک میلیون سرباز نقل کرده اند. ثعلبی گفته است: «هامان را با جلوداران لشکر که یک میلیون و هفتصد خزار سرباز مسلح بود به تعقیب موسی و بنی اسرائیل فرستاد و خود نیز با صد هزار سوار به دنبال آنها حرکت کرد.»

قرآن کریم نقل می کند که فرعون به لشکریانش می گفت: «إن هؤلاء لشرذمة قلیلون؛ اینان گروهی اندک هستند.» (شعراء/ 54) و همین جمله مشخص می کند که لشکریان او چند برابر بنی اسرائیل بوده است. فاصله زمانی مابین خروج موسی و فرعون از شهر مصر معلوم نیست و آن چه نوشته اند آن است که موسی با بنی اسرائیل تا کنار دریای سرخ آمدند و در آن جا اردو زدند. هنگام طلوع آفتاب بود که بنی اسرائیل به پشت سر خود نگریستند و از دور لشکر بی حساب فرعون را که برای جنگ با آن ها می آمدند، مشاهده کردند. بنی اسرائیل که از قدرت فرعون و زیادی لشکریان او مطلع بودند و می دانستند نیروی مقاومت با فرعونیان را ندارند و از آن سو پیش روی خود دریایی ژرف را می دیدند، به سختی هراسان شده و با وحشت نزد موسی آمدند و گفتند: «هم اکنون اسیر لشکریان فرعون می شویم و به دست آن ها گرفتار و کشته خواهیم شد!»
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موسی با دلی آرام و روحی نیرومند به آن ها فرمود: «قال کلا إن معی ربی سیهدین؛ هرگز، که پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد کرد.» (شعراء/ 62) این جملات امیدوار کننده که از قلبی امیدوار و مطمئن برمی خاست، نور امیدی در دل باایمانان دمید، اما افراد سست عقیده نمی توانستند ترس خود را با سخنان موسی برطرف کنند و انتظار ساعات بعد را بکشند، از این رو ولوله و هیجان عجیبی به راه انداخته و اطراف موسی را گرفته هر کدام با عجله راه فراری می جستند. تا جایی که سخن از سرزنش و ایراد موسی به میان آورده و گفتند: «ای موسی! آن وعده پیروزی که به ما می دادی چه شد؟ اکنون دریا پیش روی ما و دشمن پشت سر ماست. اگر جلو برویم در دریا غرق می شویم و لگر بمانیم به دست فرعونیان کشته خواهیم شد.»

در این میان بادی سهمگین دریا را توفانی کرد و موج هایی هم چون کوه برخاست. یوشع بن نون پیش آمد و گفت: «ای موسی! دستور چیست؟ فرعون و سپاهیانش رسیدند و دریا هم در پیش است.» موسی گفت: «دستور این است که از همین نقطه دریا عبور کنیم.» یوشع جلو رفت و اسب خود را نیز به دریا زد، ولی نتوانست عبور کند و به نزد موسی برگشت. به دنبال او دیگران نیز خواستند پیش روند، ولی امواج دریا را پیش روی خود مشاهده کرده و جرئت پیش روی نکردند. در این وقت بود که وحی الهی راه عبود از دریا را نشان داد و هدایت حق بنی اسرائیل را فراگرفت و به موسی وحی شد: عصای خود را به دریا بزن «فأوحینا إلی موسی أن اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم؛ پس به موسی وحی کردیم با عصای خود بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره ای همچون کوهی سترگ بود.» (شعراء/ 63)
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موسی عصای خود را به دریا زد و ناگهان دریا شکافت و طولی نکشید که کف آن نمودار شد. به فرمان الهی باد و آفتاب هم کمک کردند و زمین دریا را خشک و آماده عبور بنی اسرائیل نمودند. و چون بنی اسرائیل دوازده تیره بودند، دوازده شکاف در آب پدیدار شد تا هر تیره ای از داه جداگانه عبور کند. در هر سوی راه ها، آب دریا به صورت کوههای مرتقع روی هم بال رفت و هم چون شیشه ای شفاف مشبک گردند که بنی اسرائیل یک دیگر را از آن سوی آب می دیدند. بدین ترتیب آسوده و سلامت از آب گذشتند. در برخی از تفاسیر آمده که انشعاب آب و شکاف خوردن آن به دوازده شکاف و هم چنین مشبک شدن فواصل، همه به درخواست بنی اسرائیل و روی طبع خرده گیر و بهانه جوی آن ها صورت گرفت، زیرا به موسی گفتند: «ما دوازده تیره هستیم و همه با هم نمی توانیم به دریا وارد شویم.»

وقتی وارد دریا شدند، به موسی گفتند: «ما از همراهان خود خبر نداریم.» موسی به خدا عرض کرد: «پروردگارا! در این اخلاق نکوهیده و خوی ناپسند اینان مرا یاری کن.» خدای تعالی نیز او را مأمور کرد عصای خود را به این طرف و آن طرف متمایل سازد و به دنبال این کار دیوارهای آب به صورت شبکه هایی درآمد تا یک دیگر را ببینند. باری موسی و بنی اسرائیل از دریا گذشتند و وقتی به پشت سر خود و آن سوی دریا نگاه کردند، فرعون و سپاهیانش را دیدند که برای عبور از دریا آماده می شوند. همین سبب شد که بار دیگر مضطرب و از گرفتاری به دست فرعونیان بر خود بیناک گردند و دست تضرع به درگاه الهی بردارند و به گفته برخی از موسی خواستند تا دعا کند و خداوند دریا را به حال اول برگرداند و راه عبور فرعونیان را ببندد. اما باز هم وحی الهی به مدد موسی آمد و پرده از روی کار برداشت تا موسی چنین تقاضایی از خدا نکند و دریا را به حال خود بگذارند.
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این قسمت از فرمان الهی که بعید نیست ادامه همان فرمان قبلی باشد به این صورت به موسی وحی شد که: «و اترک البحر رهوا إنهم جند مغرقون؛ دریا را به حال خود، گشوده واگذار که آنها سپاهی غرق شدنی هستند.» (دخان/ 24) یعنی چنین تقاضایی نکن یا در انتظار بازگشتن دریا به حال سابقش نباش که این شکاف های دریا وسیله نجات شما و نابودی فرعونیان و غرق شدن آنهاست. آن ها که اکنون دریا را شکافته و راه های عبور از آن را آماده می بینند و شما را نیز دیدند که صحیح و سالم از آن گذشته و به این سو آمده اید، به طمع می افتند که به دنبال شما وارد دریا شوند و چون به دریا آمدند، ما آن ها را غرق می کنیم.

باز هم غرور و طغیان در تواریخ آمده که چون فرعون به دریا رسید و آن را شکافته دید و حرکتی به خود داده و از روی غرور و لاف رو به همراهان خود کرد و گفت: «بنگرید که چگونه دریا به خاطر من شکافته شده و راه می دهد تا دشمنان و بندگان فراری خود را تعقیب نمایم.» این سخن را گفته و اسب خود را به سمت دریا پیش راند. اسب که ناگهان دریای خروشان را در پیش روی خود مشاهده کرد، پیش می رفت و از حرکت ایستاد. در این وقت جبرئیل که سوار بر مادیانی بود پیش روی فرعون ظاهر شده و وارد دریا گردند. اسب فرعون که بوی مادیان را احساس کرده بود، به دنبال آن وارد دریا شد و لشکریان فرعون نیز از او پیروی کرده به دریا ریختند. خروج آخرین فرد بنی اسرائیلی از دریا مصادف شد با ورود آخرین سپاهی فرعون به آن و در همین وقت بود که فرمان الهی بر عذاب فرعونیان نازل و به دریا دستور داده شد تا آن ها را به کام خود فرو برد و غرق کند. ناگهان آب های متراکم سر به هم گذاشته و طولی نکشید که در دریا غرق شدند.
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فرعون که بر اثر ستم های بسیاری که کرده و مهلتی که در آن مدت طولانی خدای تعالی به وی داده بود، به سخت دلی مبتلا شده بود و خیال می کرد این وضع پیوسته ادامه دارد و چرخ زمان همیشه به کام او می چرخد، ناگهان خود را در برابر توفان و هلاکت قطعی دید و عذابی را که بارها موسی از آن بیمش می داد، برابر خود دید و این هنگامی بود که راه های چاره از هر سو بر وی مسدود شده و قدرت سپاهیان بیکرانش هم پشیزی ارزش نداشت. لاف و گزاف و دروغ و تزویر هم نمی توانست او را از مهلکه نجات بخشد و حقیقتی را که سال ها از زبان حق گوی موسی و پیروان باایمانش می شنید که بدو می گفتند: جهان هستی و این همه موجودات بی شمار خدایی دارند و تو و دیگران همه مخلوق ناتوان او هستید، ولی پرده های مقام و سلطنت دلش را مهر کرده بود و کاضر به پذیرفت آن نبود، آشکارا مشاهده کرد و سروش وجدانش را که پیوسته بدو می خواند: «دست از این ظلم و طغیان بردار و این اندازه بندگان بی گناه خدا را زیر شکنجه و آزار قرار مده که سرانجام روزی به کیفر این همه بیدادگری دچار خواهی شد.»

در آن لحظه خطرناک درک کرد و راهی نداشت جز آن که به خدای موسی ایمان آورد، تا بلکه بدین وسیله نجات یابد. از این رو فریاد زد: ایمان آوردم که به جز آن خدایی که بنی اسرائیل بدو ایمان آورده اند، معبود دیگری نیست و من از مسلمانان هستم. خداوند می فرماید: «و جاوزنا ببنی إسر ءیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی إذا أدرکه الغرق قال ءامنت أنه لا إلاه إلا الذی ءامنت به بنوا إسر ءیل و أنا من المسلمین؛ و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. پس فرعون و سپاهش از سر ظلم و تجاوز آنها را دنبال کردند، تا چون غرق شدنش در رسید، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من از تسلیم شدگانم.» (یونس/ 90)
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اما خدای سبحان در پاسخ او فرمود: «ءالان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین؛ اکنون ایمان آوردی؟ در صورتی که پیش از این عمری به کفر و نافرمانی زیستی (و جزء مردم ظالم و بدکار بودی)؟» (یونس/ 91) بعید نیست که این سخن او نیز نقشه دیگری بود تا بدین وسیله بتواند خود را از مهلکه نجات بخشد و دوباره به ظلم و بیدادگری های خود ادامه دهد، زیرا ایمان او به خدا قلبی نبوده است وگرنه خدا او را نجات می داد و شاهد بر این مطلب همان گفتار اوست که گفت: به آن خدایی که بنی اسرائیل ایمان آورده اند، ایمان آوردم به تعبیر دیگر ایمان تقلیدی بود نه ایمان واقعی!

غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا بدین ترتیب خدای جهان، فرعون و سپاهیانش را غرق کرد و موجت پند و عبرت دیگران ساخت. برخورد آب ها صدای مهیبی در فضا ایجاد کرد که موجت وحشت بنی اسرائیل گردید و از حضرت موسی پرسیدند: «این صدای هول آور از چیست؟»

موسی در پاسخشان فرمود: «خدای سبحان فرعون و همه همراهانش را غرق و نابود کرد.»

بزرگی فرعون چنان در دل افراد سست عقیده جای گرفته بود که نتوانستند سخن موسی را باور کنند و گفتند: «چگونه فرعون غرق می شود و می میرد؟»

خدای تعالی امواج دریا را مأمور ساخت تا بدن بی جان فرعون را به جای بلندی در ساحل افکندند و بنی اسرائیل به چشم خود پیکرش را مشاهده کردند و خدای سبحان در این باره فرمود: «فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک ءایة و إن کثیرا من الناس عن ءایاتنا لغافلون؛ پس اکنون پیکر بی جانت را مشاهده کردند و به راستی که بسیاری از مردم از آیات ما بی خبرند.» (یونس/ 92)
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پس از نابودی فرعون میان تاریخ نگاران و مفسران اختلاف است که آیا موسی پس از غرق شدن فرعونیان به مصر بازگشت یا هم چنان به راه خود به سوی بیت المقدس ادامه داد.

از حسن بصری نقل کرده اند که موسی بنی اسرائیل را به مصر بازگرداند و در خانه های فرعونیان جای داد. ثعلبی در عرائس گفته: «دو لشکر بزرگ را که هر کدام دوازده هزار نفر بودند به سرکردگی یوشع بن نون و کالب بن یوفنا مأمور کرد تا به شهرهای فرعونیان که به جز زنان، کودکان، سالمندان، از پا افتادگان و بیماران کسی در آن ها نبود بازگردند و اموال و گنج هاشان را با خود حمل کنند و به نزد او آورند. آن ها نیز به دستور آن حضرت عمل کردند و چون خواستند از مصر بیرون آیند، یوشع بن نون مردی را از خود آنها یعنی بازماندگان قوم فرعون برایشان گماشت و به سوی موسی بازگشتند.» و همین است معنای گفتار خدای تعالی که فرمود: «کم ترکوا من جنات و عیون* و زروع و مقام کریم* و نعمة کانوا فیها فاکهین* کذالک و أورثناها قوما ءاخرین؛ چه باغ ها و چشمه سارها که واگذاشتند و چه کشت زارها و جاهای خوب و نعمتی که در آن متنعم بودند و همه را به جای نهادند و ما آن ها را به گروهی دیگر دادیم.» (دخان/ 25- 28)

در داستان خروج موسی از مصر این داستان هم در تواریخ و در روایات با مختصر اختلافی نقل شده که خدای تعالی به موسی وحی کرد تا استخوان های یوسف را از مصر به فلسطین حمل کند. موسی برای انجام این دستور از جایگاه قبر یوسف سؤال کرد. سرانجام پیرزنی سالخورده را آوردند که او جای قبر را می دانست و تقاضاهایی برای نشان دادن آن از موسی کرد و موسی طبق وحی الهی پذیرفت و او قبر را نشان داد و موسی استخوان های یوسف را با خود به فلسطین برد.
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قدر مسلم آن است که اگر موسی به مصر هم بازگشته باشد، در آن جا چندان توقفی نکرد و طبق دستور و فرمان الهی، بنی اسرائیل را با خود برداشته و به عزم سفر فلسطین، قدم به صحرای سینا گذاشتند.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) ظلم فرعون عذاب الهی معجزه


انواع نعمت های خداوند به بنی اسرائیل (طور سینا)

نعمت های خداوند به بنی اسرائیل در بیابان سینا و بعد از آن خداوند می فرماید: «إنا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور یحکم بها النبیون؛ ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن هدایت و نور بود و پیامبران با آن برای یهود حکم می کردند.» (مائده/ 44)

1- بعد از برطرف شدن مانع و هلاکت فرعون، خداوند با دادن نعمتی جدید زمینه سعادت و رشد و کمال جاودانه آنها رافراهم نمود و این نعمت همانا تورات و لوح هایی بود که میثاق خدا با بندگان برگزیده ومؤمنش در آن آمده بود. مبنای احکام تورات دو چیز بود: هدایت و نورانیت.

2- ظاهرا نزول تورات به صورت لوح هایی بوده که مکتوب به موسی داده شده است و قرآن آن را موعظه و بیان هر چیزی معرفی می کند: «و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم و بیانی از هر چیز کردیم. پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو به نیکوترین آنها عمل کنند.»
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3- لوح ها و تورات یکجا و در جریان میقات چهل شبانه روزی موسی نازل شده است و همین نزول دفعی بود که یهودیان زمان پیامبر آن را مورد توجه داشته و نزول تدریجی قرآن را مورد اشکال قرار می دادند که چرا مانند تورات به صورت یک کتاب یکجا نازل نمی شود؟

4- تورات و لوح ها، حکم شریعت حضرت موسی (ع) و نیز مبنای عملی و شریعت انبیا بعد از وی بود.

5- بنی اسرائیل وقتی لوح ها را در دست موسی دیدند، به جای اینکه خشنود گشته و با التزام عملی به آن در مسیر هدایت و عبودیت گام بگذارند، ناسپاسی خود را این گونه نشان دادند که از موسی خواستند خدا را به آنها نشان دهد و رسما اعلام کردند که تا خدا را نبینند ایمان نمی آورند. چنان که بعد از موسی هم در مقابل عمل انبیاء به تورات طاقت نیاورده آنها را تکذیب کرده یا به قتل رساندند.

6- یهود نه تنها به قرآن متعبد نگردیدند بلکه مطیع کتاب آسمانی خود، یعنی تورات نیز نبودند و بارها آن را نقض و از دستورات آن سرپیچی کردند؛ مانند تمرد از ورود به سرزمین مقدس و تمرد از تعطیلی صید در روز شنبه، تمرد از حکم تورات نسبت به حکم زنای محصنه. حتی یهود به تحریف و دگرگون سازی تورات اقدام کردند.

برتری بر سایر اقوام معاصر خداوند در سوره اعراف می فرماید: «قال أ غیر الله أبغیکم إلاها و هو فضلکم علی العلمین؛ گفت: آیا غیر از خدا معبودی برای شما بجویم در صورتی که او شما را بر عالمیان برتری داد؟» (اعراف/ 140) یعنی اگر انگیزه پرستش خدا، حس شکرگزاری باشد، همه نعمتهای شما از ناحیه خدا است و اگر انگیزه پرستش و عبودیت، منشا اثر بودن باشد، باز آن هم مربوط به خدا است، بنابراین به هر حسابی باشد جز خداوند قادر منان شایسته پرستش نیست. در آیه بعد خداوند یکی از نعمتهای بزرگ خود را به بنی اسرائیل، یاد آور می شود، تا با توجه به این نعمت بزرگ حس شکرگزاری در آنها تحریک گردد، و بدانند شایسته پرستش و خضوع و عبادت، تنها ذات پاک او است، و هیچ دلیلی ندارد که در مقابل بتهایی که کمترین سود و زیانی ندارند، سر تعظیم فرود آورند.
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می گوید: «و إذ أنجیناکم من ءال فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون أبناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم؛ و [فراموش نکنید] هنگامی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم. آنان شما را عذاب سختی می کردند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند، و در این [گرفتاری ها] از پروردگارتان امتحان بزرگی بود.» (اعراف/ 141)

'یسومون' از ماده 'سوم' و اصل آن چنان که 'راغب' در 'مفردات' می گوید دنبال چیزی رفتن است و به طوری که از قاموس استفاده می شود یک نوع معنی استمرار و ادامه نیز در آن افتاده، بنابراین معنی یسومونکم سوء العذاب این است که آنها به طور مستمر به دنبال مجازاتهای دردناک و شکنجه دادن شما بودند.

سپس (همانطور که روش قرآن در بیان تفصیلی مطالب پس از بیان اجمالی آنها است) این عذاب و شکنجه مستمر را چنین شرح می دهد که آنها 'پسران شما را به قتل می رسانیدند، و زنان و دخترانتان را (برای خدمتگزاری و بردگی) زنده نگه می داشتند. و در این آزمایش بزرگی از ناحیه خداوند برای شما بود'.

آین آیات بیانگر این است که خداوند بنی اسرائیل را بر جهانیان برتری بخشیده است: «و هو فضلکم علی العالمین» مقصود این نیست که به یکایک آنان برتری داده است، بلکه مقصود این است که امت بنی اسرائیل ویژگیهایی داشتند که این ویژگیها را دیگران نداشتند و یکی از این ویژگیها این است که در آن بیابان گرم و فاقد وسایل زندگی، خدا همگان را مشمول لطف خود قرار داد و هم آب و هم سایبان و هم غذای مناسب در اختیارشان نهاد. و در سوره بقره نیز به این موضوع اشاره نموده می فرماید: «یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم و أنی فضلتکم علی العالمین؛ ای بنی اسرائیل نعمت مرا، که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و (نیز به یاد آورید که) من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم.» (بقره/ 47 و 122)
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تذکر و توجه به نعمت های الهی موجب می شود که روحیه تواضع و تعبد و شکرگزاری و قدردانی از آنچه انسان در اختیار دارد تقویت شود و آنچه دارد را ارزان نفروشد. بعد از تذکر و بیان کلی به نعمت های الهی، نعمت فضیلت و امتیاز دادن بنی اسرائیل را مستقلا ذکر می کند و این نشان دهنده عظمت این نعمت است. خدا با فرستادن رسولان متعدد و انزال تورات و امدادهای غیبی و پیروزی بر دشمن، بنی اسرائیل را مشمول نعمت ها و تفضلاتی قرار داد که سایر امت های معاصر و هم زمان با بنی اسرائیل از آن محروم بودند. و این در حقیقت وظیفه و تکلیف آنها را سنگین ترمی کرد. بنی اسرائیل به جای شکرگزاری نسبت به امتیاز و فرصتی که خدا از بین امت ها، به آنها داده بود، به بدترین شکل کفران نعمت کرده و اولا این عنایت خدا را به حساب امتیاز ذاتی و برتری نژادی خود دانسته (نه لطف و فرصتی که خدابرای هدایت آنها فراهم کرده است) و با روحیه استکباری و طغیان گری با دیگر بندگان خدا برخورد کردند و ثانیا دربرابر خدا هم نافرمانی و عصیان پیشه کردند و لذا ذلت و خواری همیشگی و غضب و لعنت خدا را برای خود خریدند.

نعمت های مادی خدا فرمان داد که موسی بار دیگر با عصای خود معجزه بیافریند و با کوبیدن آن بر یک صخره، چشمه هایی نمایان گردد و هر گروهی از یکی از آن چشمه ها آب بنوشند. زیرا هر طایفه ای از قوم بنی اسرائیل به حکم آیه «و قطعناهم اثنتی عشرة أسباطا أمما؛ و آنان را به دوازده عشیره که هر یک شاخه ای بود تقسیم کردیم (تا نظمی عادلانه و دور از برخوردهای خشونت آمیز در میانشان حکومت کند).» (اعراف/ 160)
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برای خود اجتماع خاصی داشت و برای اینکه تزاحمی در بهره گیری از آب به وجود نیاید، دوازده چشمه و هر چشمه به قبیله ای اختصاص یافت. چنانکه می فرماید: «و إذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل أناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ و هنگامی که موسی برای قومش آب خواست به او گفتیم: با عصایت به این سنگ بزن. آن گاه دوازده چشمه از آن جوشید [به گونه ای که] هر قبیله ای آبگیر خود را می شناخت. [گفتیم:] از رزق خدا بخورید و بنوشید و در زمین سر به فساد برمدارید.» (بقره/ 60) و در سوره اعراف می فرماید: «و أوحینا إلی موسی إذ استسقئه قومه أن اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل أناس مشربهم؛ و به موسی آن گاه که قومش از او آب خواستند وحی کردیم که با عصایت به سنگ بزن. آن گاه از آن دوازده چشمه جوشید که هر گروهی آبخور خویش را بشناخت.» (اعراف/ 160)

از این جمله استفاده می شود که این دوازده چشمه که از آن صخره عظیم جوشید نشانه ها و تفاوتهایی داشته است، آن چنان که هر کدام از اسباط بنی اسرائیل چشمه خود را می شناختند و این خود سبب می شد که اختلافی در میان آنها بروز نکند و نظم و انضباط حکمفرما گردد و آسانتر سیراب شوند. روشن است هنگامی که یک ملت دارای تقسیم بندیهای صحیح و منظم بوده باشد، و هر بخش و یا هر گروه تحت رهبری رهبر لایقی قرار گیرد، اداره آنها آسانتر و رعایت عدالت در میانشان سهلتر خواهد بود، و به همین دلیل تمام کشورهای جهان می کوشند از این اصل پیروی کنند. کلمه 'اسباط' جمع 'سبط' (بر وزن ثبت و همچنین بر وزن سفت) در اصل به معنی توسعه و گسترش چیزی به آسانی و راحتی است، سپس به فرزندان (مخصوصا نوه ها) و شاخه های یک فامیل، سبط و اسباط گفته شده است. در اینجا منظور از اسباط همان تیره های بنی اسرائیل است که هر کدام از یکی از فرزندان یعقوب (ع) منشعب شده بودند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'سبط' در لغت به معنای پسر زاده و یا دختر زاده است، و جمع آن 'اسباط' می آید، ولیکن در بنی اسرائیل به معنای قوم خاصی بوده، سبط در اصطلاح ایشان به منزله قبیله در نزد عرب است.» از ابن حاجب نقل شده که گفته است: «کلمه 'اسباطا' در این آیه بدل از عدد است نه تمیز عدد و گر نه اگر تمیز می بود می بایستی اسباط بنی اسرائیل حداقل سی و شش سبط و تیره می بودند و حال آنکه نبودند، چون سبط در بنی اسرائیل دوازده تیره بود و بنابراین حد اقل جمع سبط سی و شش است، پس ناچار باید بگوییم کلمه 'اسباطا' بدل از عدد است، و تمیز عدد حذف شده چون با بودن اسباطا احتیاجی به ذکر آن نبوده، و تقدیر کلام 'و قطعناهم اثنتی عشرة فرقة اسباطا' است.»

البته کسانی دیگر هم گفته اند که کلمه مذکور تمیز است، و اشکال ابن حاجب هم وارد نیست زیرا اگر چه کلمه به صیغه جمع است ولی در اینجا به معنای مفرد آمده و معنای آن، جماعت و یا طایفه و یا نظیر آن است.

نعمت سایبان و رهایی از گرمای سوزان به دستور خداوند ابرهای متراکم بر بالای سر آنان قرار گرفت که مانع از تابش مستقیم خورشید گردد، چنانکه در سوره اعراف و بقره به این موضوع اشاره می کند. در سوره اعراف خداوند می فرماید: «و ظللنا علیهم الغمام؛ و ابر را سایبانشان نمودیم.» (اعراف/ 160) و در سوره بقره می فرماید: «و ظللنا علیکم الغمام؛ و ابر را سایبان شما کردیم.» (بقره/ 57) پیدا است مسافری که روز از صبح تا غروب در بیابان، در دل آفتاب، راهپیمایی می کند از یک سایه گوارا (همچون سایه ابر که نه فضا را بر انسان محدود می کند و نه مانع نور و وزش نسیم است) چقدر لذت می برد. درست است که همواره احتمال وجود قطعات ابرهای سایه افکن در این بیابانها هست، ولی آیه به روشنی می گوید: «این امر درباره بنی اسرائیل جنبه عادی نداشت بلکه به لطف خدا غالبا از این نعمت بزرگ بهره می گرفتند.»
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در تفسیر قمی در ذیل جمله: «و ظللنا علیکم الغمام، و أنزلنا علیکم» فرموده: «وقتی موسی بنی اسرائیل را از دریا عبور داد، در بیابانی وارد شدند، به موسی گفتند: ای موسی! تو ما را در این بیابان خواهی کشت، برای اینکه ما را از آبادی به بیابانی آورده ای، که نه سایه ایست، نه درختی، و نه آبی، و روزها ابری از کرانه افق برمی خاست، و بر بالای سر آنان می ایستاد، و سایه می انداخت، تا گرمای آفتاب ناراحتشان نکند، و در شب، من بر آنها نازل می شد، و روی گیاهان و بوته ها و سنگها می نشست، و ایشان می خوردند، و آخر شب مرغ بریان بر آنها نازل می شد، و داخل سفره هاشان می افتاد. و چون می خوردند و سیر می شدند، و دنبالش آب می نوشیدند، آن مرغها دوباره پرواز می کردند، و می رفتند. و سنگی با موسی بود، که همه روزه آن را در وسط لشکر می گذاشت، و آن گاه با عصای خود بان می زد، دوازده چشمه از آن می جوشید، و هر چشمه بطرف تیره ای از بنی اسرائیل که دوازده تیره بودند، روان می شد.»

معنا و مفهوم غمام: بعضی 'غمام' و 'سحاب' را هر دو به معنی ابر دانسته اند و تفاوتی میان آن دو قائل نیستند، ولی بعضی معتقدند که 'غمام' مخصوصا به ابرهای سفید رنگ گفته می شود، و در توصیف آن چنین می گویند: «غمام ابری است که سردتر و نازکتر است در حالی که سحاب به گروه دیگری از ابرها گفته می شود که نقطه مقابل آن است، و 'غمام' در اصل از ماده 'غم' به معنی پوشیدن چیزی است و اینکه به ابر، غمام گفته شده است به خاطر آنست که صفحه آسمان را می پوشاند و اگر به اندوه، 'غم' می گوئیم نیز از جهت این است که گویی قلب انسان را در پوشش خود قرار می دهد. به هر حال این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که بنی اسرائیل در عین اینکه از سایه ابرها استفاده می کردند، نور کافی به خاطر سفیدیشان به آنها می رسید، و آسمان تیره و تار نبود!»
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نعمت تأمین غذا در دو مورد یادآور می شود که من و سلوی برای آنان فرستادیم: «و أنزلنا علیکم المن و السلوی؛ و من و سلوی بر شما نازل کردیم.» (بقره/ 57) و «و أنزلنا علیهم المن و السلوی؛ و برایشان من و سلوی نازل کردیم.» (اعراف/ 160)

من و سلوی چه بود؟ مفسران در تفسیر این دو کلمه سخن بسیار گفته اند. بعضی آن دو را به معنای لغوی آن گرفته و از ماده منت به نعمت و تسلی به معنای تسلیت و دل داری دادن دانسته و گفته اند: هر دوی آن ها اشاره به نعمت هایی است که خداوند در صحرای تیه به بنی اسرائیل عطا فرموده و آن دو در حقیقت یک چیز است و این که نامش را من گذاشته به سبب امتنان و نعمت بخشی بر آن هاست. و سلوی موجب دل داری و تسلیت آن ها بوده است.

'من' در لغت به گفته بعضی قطرات کوچکی همچون قطرات شبنم است که بر درختان می نشیند و طعم شیرینی دارد یا به تعبیر دیگر یک نوع صمغ و شیره درختی است با طعم شیرین، و بعضی گفته اند طعم آن شیرین توام با ترشی بوده است. برخی هم آن دو را اسم علم دانسته و برای آن ها معانی مختلفی ذکر کرده اند.

مجاهد درباره من گفته: «چیزی بوده مانند صمغ که بر روی درختان می ریخته و مزه آن شیرین بوده است.»

ضحاک گفته: «ترنجبین بوده است.»

وهب گفته: «نان های نازک بوده است.»

سدی گوید: «عسل بوده که شب ها بر روی درختان می ریخته است.»
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عکرمه گوید: «چیزی مانند رب غلیظ بوده است.»

از تورات نقل شده که چیزی مانند تخم گشنیز بوده که شب ها در آن صحرا می ریخته و بنی اسرائیل آن را جمع می کردند و می کوبنده اند و از آن گردهایی می ساخته اند که طعم نان روغنی داشته است. برخی هم احتمال داده اند منظور عسل های طبیعی بوده که در کوه ها و سنگلاخ ها آن سرزمین وجود داشته است.

'سلوی' در اصل به معنی آرامش و تسلی است، و بعضی از ارباب لغت و بسیاری از مفسران آن را یک نوع 'پرنده' دانسته اند. طبق روایتی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «الکمأة من المن؛ قارچ نوعی از من است.» معلوم می شود 'من' قارچهای خوراکی بوده که در آن سرزمین می روئیده.

همچنین از رسول اکرم نقل شده که آن حضرت فرموده قارچ کوهی از «من» است و آب آن شفای چشم می باشد. بعضی دیگر گفته اند مقصود از 'من' تمام آن نعمتهایی است که خدا بر بنی اسرائیل 'منت' گذارده، و 'سلوی' تمام مواهبی بوده که مایه آرامش آنها می شده است. در تورات می خوانیم که 'من' چیزی مثل تخم گشنیز بوده که شب در آن سرزمین می ریخته، و بنی اسرائیل آن را جمع کرده می کوبیدند و با آن نان درست می کردند که طعم نان روغنی داشته است.

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه در اثر بارانهای نافعی که به لطف خداوند در مدت سرگردانی بنی اسرائیل در آن بیابان می بارید، اشجار آن محیط، صمغ و شیره مخصوصی بیرون می دادند و بنی اسرائیل از آن استفاده می کردند. بعضی دیگر نیز احتمال داده اند که 'من' یک نوع عسل طبیعی بوده که بنی اسرائیل در طول حرکت خود در آن بیابان به مخازنی از آن می رسیدند، چرا که در حواشی بیابان تیه، کوهستانها و سنگلاخهایی وجود داشته که نمونه های فراوانی از عسل طبیعی در آن به چشم می خورده است.این تفسیر به وسیله تفسیری که بر عهدین (تورات و انجیل نوشته شده) تایید می شود آنجا که می خوانیم: «اراضی مقدسه به کثرت انواع گلها و شکوفه ها معروف است، و بدین لحاظ است که جماعت زنبوران همواره در شکاف سنگها و شاخ درختان و خانه های مردم می نشینند، به طوری که فقیرترین مردم عسل را می توانند خورد.» در مجمع البیان آمده: «درباره «من» وجوهی زیر بیان شده است:
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1- همان که روی درخت می ریزد و همه می دانند.

2- مجاهد می گوید: چیزی مانند صمغ و کتیرا که بر درختان قرار می گیرد و مزه اش مانند شهد و عسل است.

3- وهب می گوید نانی بوده است.

4- همه نعمت هایی که خداوند به آنان داد که زحمت و سختی در آن نبود.»

در مورد 'سلوی' گرچه بعضی از مفسران آن را به معنی 'عسل' گرفته اند ولی مفسران دیگر تقریبا همه آن را یک نوع پرنده می دانند، که از اطراف به طور فراوان در آن سرزمین می آمده، و بنی اسرائیل از گوشت آنها استفاده می کردند. در تفسیری که بعضی از مسیحیان به عهدین نوشته اند تایید این نظریه را می بینیم آنجا که می گوید: «بدانکه 'سلوی' از آفریقا به طور زیاد حرکت کرده به شمال می روند که در جزیره کاپری، 16 هزار از آنها را در یک فصل صید نمودند... این مرغ از راه دریای قلزم آمده، خلیج عقبه و سوئز را قطع نموده، در شبه جزیره سینا داخل می شود، و از کثرت تعب و زحمتی که در بین راه کشیده است به آسانی با دست گرفته می شود، و چون پرواز نماید غالبا نزدیک زمین است... راجع به این قسمت در سفر خروج و سفر اعداد (از تورات) سخن رفته است.» از این نوشته نیز استفاده می شود که مقصود از 'سلوی' همان پرنده مخصوص پرگوشتی است که شبیه و اندازه کبوتر است، و این پرنده در آن سرزمین معروف می باشد. البته لطف مخصوص خداوند به بنی اسرائیل در دوران سرگردانیشان در بیابان سینا، سبب شده بود که این پرنده به طور فراوان در طول این مدت در آنجا وجود داشته باشد تا بتوانند از آن استفاده کنند، وگرنه به طور عادی مشکل بود چنین نعمتی نصیبشان شود.
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در پایان این بحث ذکر این نکته لازم است که بعضی از مفسران 'من' و 'سلوی' را به معنی دیگری غیر از آنچه معروف و مشهور است تفسیر کرده اند و همانگونه که اشاره کردیم گفته اند منظور از 'من' مطلق احسان و نعمت بی دریغ خدا است، و منظور از 'سلوی' موجبات آرامش و تسلی خاطر می باشد که خداوند این دو را به بنی اسرائیل بعد از نجات از چنگال فرعونیان مرحمت فرمود. این تفسیر علاوه بر اینکه تقریبا مخالف گفته های همه مفسران اسلامی و حتی کتب عهدین است با متن آیه مورد بحث سازگار نیست، زیرا قرآن بعد از ذکر من و سلوی، بلافاصله می گوید: «کلوا من طیبات ما رزقناکم؛ بخورید از روزیهای پاکیزه ای که به شما دادیم.» (بقره/ 57) زیرا این تعبیر نشان می دهد که من و سلوی از خوراکیها بوده است، این تعبیر نه تنها در این آیه بلکه عینا در آیه 160 سوره اعراف نیز آمده است.

علت تعبیر شدن به 'انزلنا' باید توجه داشت که 'انزلنا' همیشه به معنی فرو فرستادن از مکان بالا نیست، چنان که در آیه 6 سوره زمر می خوانیم: «و أنزل لکم من الأنعام ثمانیة أزواج؛ هشت زوج از چهارپایان برای شما نازل کرد.» معلوم است که انعام (چهار پایان) از آسمان فرود نیامدند، بنابراین'انزلنا' در این گونه موارد یا به معنی 'نزول مقامی' است، یعنی نعمتی که از یک مقام برتر به مقام پائین تر داده می شود. و یا از ماده 'انزال' به معنی مهمانی کردن است، چرا که گاه انزال و نزل (بر وزن رسل) به معنی پذیرایی کردن آمده، چنان که در سوره واقعه آیه 93 درباره جمعی از دوزخیان می خوانیم «فنزل من حمیم؛ آنها با حمیم (نوشابه سوزان دوزخ) پذیرایی می شوند.» و در سوره آل عمران آیه 198 درباره بهشتیان می خوانیم: «خالدین فیها نزلا من عند الله؛ مؤمنان همواره در بهشت خواهند بود که میهمان خدا هستند.» و از آنجا که بنی اسرائیل در حقیقت در آن سرزمین میهمان خدا بودند، تعبیر به انزال من و سلوی در مورد آنها شده است. این احتمال نیز وجود دارد که 'نزول' در اینجا به همان معنی معروفش باشد چرا که این نعمتها مخصوصا پرندگان (سلوی) از طرف بالا به سوی آنها می آمده است.
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در آخر خداوند این دو ماده غذایی را غذای پاکیزه توصیف کرده و می فرماید: «کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا و لاکن کانوا أنفسهم یظلمون؛ [و گفتیم:] از پاکیزه های آنچه روزیتان کرده ایم بخورید، و [با این کارها] بر ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم می کردند.» (بقره/ 57)

در سوره اعراف می فرماید: «کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا و لکن کانوا أنفسهم یظلمون؛ [و گفتیم:] از این چیزهای پاکیزه ای که روزیتان کرده ایم، بخورید. و آنها بر ما ستم نکردند بلکه بر خودشان ستم می کردند.» (اعراف/ 160) و به آنها گفتیم 'از غذاهای پاکیزه ای که در اختیار شما گذارده ایم بخورید' (و فرمان خدا را به کار بندید). اما آنها خوردند و کفران و ناسپاسی کردند، آنها 'به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم روا داشتند'. باید توجه داشت که مضمون این آیه با تفاوت مختصری، در سوره بقره آیات 57 و 60 آمده است، منتهی در آنجا به جای 'انبجست'، 'انفجرت' آمده است، و به عقیده جمعی از مفسران تفاوت این دو عبارت در این است که 'انفجرت' به معنی 'بیرون ریختن آب با فشار و کثرت' است، ولی 'انبجست' به معنی 'بیرون ریختن آب به طور مختصر و کم' است، و این تفاوت شاید اشاره به آن است که چشمه های آب ناگهانی از آن صخره عظیم بیرون نریخت تا مایه وحشت گردد، و توانایی کنترل آن را نداشته باشند بلکه نخست به آرامی بیرون ریخت و سپس گسترش پیدا کرد و به حد وفور رسید. بعضی دیگر از مفسران معتقدند که این دو کلمه هر دو به یک مفهوم است.
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به هر حال در این حیات دوباره و فرصت جدید، خداوند، نیازمندیهای بنی اسرائیل آواره و نیازمند را در اختیارشان قرار داد: ابر را سایبانشان و شیره درختان و مرغ بریان شده را غذایشان و دوازده چشمه جوشان را آب آشامیدنی آنها قرار دادیم. آوارگی و بیابان گردی نتیجه عمل خود یهود بود که از ورود به سرزمین مقدس خودداری کرده بودند، اما در همین مدت هم خدا آنها را تحت پوشش رزاقیت خود قرارداد و بهترین غذاها را برای آنها نازل کرد. بنی اسرائیل حتی نسبت به نعمت های مادی خدا هم شاکر نبوده و به بهانه جویی پرداختند و به جای من و سلوی، از موسی (ع) سبزیجات و خیار و عدس و پیاز خواستند! قدر ناشناسی بنی اسرائیل موجب شد که به آنها گفته شود: حال که چنین فکر می کنید به شهر درآیید که آنچه می خواهید در آن وجود دارد و مهر ذلت و بیچارگی بر پیشانی آنها زده شد و گرفتار خشم و غضب خدا شدند.

عفو عمومی و حیات دوباره خداوند می فرماید: «ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون؛ پس از آن بر شما بخشودیم باشد که شکرگزاری کنید.» (بقره/ 52)

نکات مورد استفاده از آیه عبارتند از:

1- بنی اسرائیل با گوساله پرستی عوام، مرتکب بزرگ ترین گناه و ناسپاسی شدند و عذاب و مرگ آنها را فراگرفت. ولی باز خدا آنها را مورد لطف و عنایت خویش قرار داد و با عفو خویش فرصت دیگری را به آنها داد، شاید شکرگزار این نعمت جدید باشند.

2- بنی اسرائیل در غیاب موسی (ع) به گوساله پرستی روی آوردند، همراهان او نیز در میقات به گونه ای دیگر مرتکب گناه و لغزش شده و ایمان آوردن را مشروط به دیدن خداکردند و لذا صاعقه آنها را فرا گرفت و هلاک شدند. اما خدا آنها را هم مورد لطف مجدد قرار داد و حیات دوباره داد شاید شاکر شوند. «ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون؛ سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم شاید شکر (نعمت او را) به جا آورید.» (بقره/ 56) جالب اینکه در هر دو آیه تعلیل و علت این عفو و حیات دوباره، امید به شکرگزاری و فراهم نمودن فرصت برای شکرگزاری بنی اسرائیل بیان شده است، یعنی این لطف ونعمت تازه برای این بود که روحیه قدردانی از نعمت در آنان به وجود آید.
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3- شگفتا که این فرصت مجدد و نعمت، بعد از ضلالت و هلاکت هم موجب تنبه بنی اسرائیل نگردید و آنان مجددا بنای ناسپاسی و ناسازگاری و تمرد را به صورت های دیگر ایجاد کردند که اولین تمرد آنها بعد از این عفو بزرگ و حیات دوباره، نافرمانی ازورود به سرزمین فلسطین و جهاد با حاکمان ستمگر آنجا بود که با گستاخی و لجاجت آنان، برای همیشه مثال زدنی شد! به موسی گفتند تو و خدایت بروید جنگ کنید ما اینجا نشسته ایم. (و بعد از پیروزی شما وارد شهر می شویم)!

4- روحیه رفاه طلبی و لجاجت گاهی آنچنان انسان را کر و کور می کند که حتی اگر بر اثر گناه بمیرد و دوباره زنده شود باز همان مسیر گذشته را ادامه می دهد و تنبه پیدا نمی کند و کفران نعمت از این بزرگ تر نمی گردد! البته چنین انسانی یا چنین جامعه ای استحقاق ذلت ابدی، غضب خدا و لعنت الهی را داشته، هرگز به وادی سعادت راه نخواهند یافت.

رهایی از بن بست ها و بحرانهای اجتماعی یکی دیگر از عنایات ویژه خدا به بنی اسرائیل این بود که در مشکلات اجتماعی و بحران ها و شرایطی که ممکن بود امنیت و آرامش داخلی تهدید شده، اختلاف و فساد رواج یابد، خداوند به کمک آنها آمده، به بهترین شکل آنها را از بن بست رهایی می بخشید و مشکل آنها را مرتفع می ساخت.

نمونه بارز قرآنی آن، داستان گاو بنی اسرائیل است که قرآن آن را همراه با بهانه جویی ها و ایرادات بنی اسرائیلی ذکر کرده است. خلاصه این داستان از این قرار است: یک نفر از بنی اسرائیل در پنهانی به دست دیگری کشته شد و بین قبیله های مختلف بر سر اینکه قاتل کیست اختلاف شد، این نزاع و اختلاف را به نزد موسی (ع) بردند. حضرت موسی برای حل این فتنه داخلی با استمداد از خدا به آنها دستور داد گاوی را ذبح کنند و قسمتی از گوشت او را به پیکر مقتول بزنند تا زنده شود و قاتل را معرفی کند. بنی اسرائیل ابتدا این دستور را شوخی گرفتند و بعد که قاطعیت موسی را دیدند بهانه ها و سؤالات مشکل زای دیگری را مطرح کردند. سرانجام گاو را پیدا و ذبح کردند و مقتول زنده شد و مشکل خاتمه یافت.
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بشارت و معرفی نشانه های پیامبر خاتم «الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والإنجیل؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می یابند.» (اعراف/ 157) مشرکین از آن بی نصیب بودند، اطلاع آنان از آینده و ظهور پیامبری بود که بهترین و کامل ترین دین و برنامه زندگی را برای آنها می آورد. اوصاف و مشخصات او در کتابهایشان به طور دقیق آمده بود و می توانستند با این خبر خود را برای آمدن او آماده کنند.

اهل کتاب و به خصوص یهودیان به این نعمت و خبر توجه زیادی داشتند و همواره نوید آمدن چنین پیامبری را می دادند و حتی دشمنان خود را تهدید می کردند که با آمدن رسول موعود و منتظر، شما را سرکوب خواهیم کرد. هجرت آنها به یثرب نیز در همین راستا بود. این امید به آینده یکی از نعمت های بزرگ الهی برای اهل کتاب بود. انتظار می رفت اولین گروندگان به اسلام، منتظران آن باشند و شکر این نعمت را باپذیرفتن و ایمان به آن و حمایت از آن به جا آورند اما اینجا هم یهود ناسپاسی خود را با دشمنی و کینه توزی و توطئه علیه مسلمانان نشان دادند و در حالی که به حقانیت اسلام علم داشتند، دنیاطلبی مانع انقیاد و هدایت آنان گردید.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت موسی (ع) بنی اسرائیل نعمت های الهی تورات باورها در قرآن


حوادث و اتفاقات زندگی بنی اسرائیل در بیابان سینا

سرزمین موعود پس از این که بنی اسرائیل از اسارت فرعونیان نجات یافتند، موسی مأمور شد تا آن ها را به سرزمین مقدس و موعود، یعنی سرزمین شام و بیت المقدس کوچ دهد. درست معلوم نیست موسی و بنی اسرائیل چند شبانه روز در صحرای سینا بودند تا به نزدیکی شهرهای شام رسیدند. بیشتر مفسران گفته اند: نخستین شهری که سر راه بنی اسرائیل قرار داشت، اریحا بود و بنی اسرائیل مجبود بودند که با اهل آن شهر بجنگند تا آن جا را فتح نمایند و در آن شهر مردمانی قوی هیکل و نیرومند زندگی می کردند که عموما گفته اند: (عمالقه) یعنی فرزندان عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح بوده اند و در نقلی است که آن ها باقی ماندگان قوم عاد بودند که عوج بن عناق در آن ها بود. موسی دوازده نفر یعنی از هر تیره ای از اسباط بنی اسرائیل یک نفر را انتخاب کرد و آن ها را پیشاپیش بنی اسرائیل فرستاد تا به شهر رفته و از اوضاع مردم شهر اطلاعاتی کسب نموده و به موسی گزارش دهند. این دوازده نفر به نزدیک شهر اریحا آمده و مردمان قوی هیکل و نیرومندی را دیدند و چیزهای عجیبی مشاهده کردند.
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در این جا افسانه هایی گفته اند. ثعلبی می نویسد: «این دوازده نفر سر راه خود به عوج بن عناق برخوردند و او مردی بود که طول قمتش بیست و سه هزار و سیصد زرع بود و کسی بود که آب مشروب خود را از ابرها و ماهی را از آب دریا می گرفت و در برابر خورشید نگاه می داشت و کباب کرده می خورد. در روایت است که در وقت توفان به نزد نوح آمد و بدو گفت: 'مرا در کشتی خود سوار کن.' حضرت بدو فرمود: 'من به سوار کردن تو مأمور نیستم.' وقتی آب تمام کوه و دشت را گرفت، از زانوی او بالاتر نرفت. عوج سه هزار سال عمر کرد تا وقتی که خدا او را به دست موسی هلاک نمود. لشکر موسی یک فرسنگ مربع راه را فرا گرفته بود و چون عوج آن ها را نگریست سنگی به انداره سطح لشکر برگرفت و ا را بیاورد تا بر سر لشکریان موسی بیندازد. خدای تعالی هدهدی را با منقار بیزش فرستاد تا آن سنگ را سوراخ کرده و به گردن عوج افتاد و سنگینی همان سنگ سبب شد که به زمین بیفتد. موسی که طول قامتش ده ذرع و درازی عصایش هم ده ذرع بود، ده ذرع نیز در هوا پرید تا توانست عصای خود را بر کعب عوج بزند و همین ضربت سبب قتل او گردید.

در این وقت گروه بسیاری آمدند و سرش را با خنجرهای خود بریدند، مادرش عنق یا عناق دختر صلبی حضرت آدم بود. هنگامی که آن دوازده نفر برای اطلاع از وضع مردم اریحا رفتند، عوج بار هیزمی بر سر گرفته بود و به خانه خود می رفت. آن دوازده نفر را نیز در دامن خود گرفته و پیش همسرش برد و بدو گفت: 'این مردم را بنگر که می خواهند با ما بجنگند.' سپس آن ها را به زمین ریخته و گفت: 'آیا در زیر لگد خود آن ها را نرم نکنم؟' همسرش گفت: 'نه! آن ها را رها کن تا نزد قوم خود بروند و آن چه را دیده اند به آن ها بگویند.'» به دنبال آن می نویسد: «آن ها مردمی بودند که خوشه انگورشان را می بایستی روی تخته چوبی بگذارند و پنج نفر آن را به دوش بکشند و چون اناری را نصف می کردند و دانه های آن را می خوردند چهار یا پنج نفر در پوست آن نصف انار جای می گرفتند.»

ص: 3270





مرحوم طبرسی از ابن عباس نقل کرده که وقتی عوج آن دوازده نفر را دید، آن ها را در آستین خود گرفت و به نزد پادشاهان آورد و پیش روی او ریخت و از روی تعجب به سلطان گفت: «اینان می خواهند با ما بجنگند.» سلطان به آن دوازده نفر گفت: «به نزد صاحب خود برگردید و نیروی ما را به او گزارش دهید.» و سپس از مجاهد مانند آن چه را ثعلبی گفته نقل کرده است. به هر حال اینان به نزد حضرت موسی بازگشتند و آن چه را دیده بودند، به اطلاع آن حضرت رساندند. موسی به آن ها فرمود: «آن چه را دیده اید به دیگران نگویید.» و به جز دو نفر از آن ها که یکی یوشع بن نون و دیگری کالب بن یوفنا بود، آن ده نفر دیگر آن چه را دیده بودند، به بنی اسرائیل گفتند و این خبر میان آن ها شایع شد و ترس و وحشت آنها را گرفت و با خود گفتند: «اگر ما به جنگ این ها برویم، زنانمان را اسیر و اموالمان را به غنیمت خواهند برد.»

از این رو خویشان خود را از رفتن به اریحا و جنگ با عمالقه ترساندند و تصمیم گرفتند به سوی مصر بازگردند و به گفته ثعلبی صداها را به گریه بلند کردند و گفتند: «ای کاش در سرزمین مصر بودیم یا در این سرزمین بمیریم و به این شهر نرویم.» یوشع بن نون که از سبط بنیامین بود، با کالب بن یوفنا که از سبط یهودا بود و از دل به موسی ایمان آورده و فرمان بردار حق بودند، هر چه خواستند آن ها را آرام کنند و وحشت را از دلشان بیرون ببدند، مؤثر واقع نشد. خدای تعالی از قول آن دو نفر حکایت می کند که به آن ها گفتند: «قال رجلان من الذین یخافون أنعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غلبون و علی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین؛ ای مردم! نترسید و به سوی دروازده شهر حرکت کنید که چون داخل شوید پیروز خواهید شد.» (مائده/ 23) چون خدا وعده پیروزی شما را داده است، به وعده خویش وفا خواهد کرد و ما این مردم را دیده ایم. اینان اگرچه از نظر جسم نیرومند هستند، اما از نظر روحیه ضعیف ناتوانند.
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خداوند برای این دو نفر دو ویژگی ذکر می کند:

1- «یخافون؛ می ترسند.»

2- «انعم الله علیهما؛ خدا به آنان نعمت داده بود.»

مقصود از خوف، خوف از مخالفت است و مقصود از نعمت، ایمان کامل و درایت در حد بالا است.

مشکل پیروزی از نظر این دو نفر این است تا دروازه های شهر برسند. از این به بعد دیگر مشکلی نخواهند داشت. زیرا وصول به دروازه شهر بدون مقاومت، حاکی از غفلت دشمن است و هیچ تاکتیکی از نظر اهمیت به اندازه غافلگیری نیست. در این صورت طرف آنچنان دست و پای خود را گم می کند که به جای کشتن دشمن، خودیها را می کشند.بنی اسرائیل به سخن آن دو گوش نداده و حتی خواستند به دلیل پافشاری آن دو را سنگ سار کنند و از آن سو به نزد موسی آمدند و گفتند: «قالوا یاموسی إن فیها قوما جبارین و إنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون؛ در این شهر مردمانی جبار (و نیرومند) هستند و تا وقتی آن ها در این شهر وجود دارند، ما هرگز داخل آن نخواهیم شد.» (مائده/ 22) و به دنبال آن جمله ای گفتند که حکایت از بی شرمی و بی ایمانی گویندگان آن می کرد و آن جمله این بود که گفتند: «فاذهب أنت و ربک فقتلا إنا هاهنا قعدون؛ تو با پروردگارت بروید و با آن ها بجنگید و ما این جا نشسته ایم!» (مائده/ 24) منظورشان این بود که تو با کمک خدای خودت بروید و جنگ کنید و چون جباران را کشتید و شهر را فتح کردید و دیگر هیچ مانعی نبود، به ما اطلاع دهید تا ما با خیال راحت وارد شهر شویم و از نعمت های آن بهره مند گردیم.
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ناگفته پیداست که این گفتار نا به جا و اظهار ضعف تا چه حد روح باصفای موسی را آزرده و چه اندازه قلب پاک آن بزرگوار را افسرده و ناراحت کرد. مردمی که هیچ چیز نداشتند و فرعون ستمکار آن چنان آن ها را به اسارت خود درآورده بود که رمقی برای آنان به جای نگذاشته بود و حق هیچ گونه اظهار وجودی در برابرش نداشتند، اکنون این پیغمبر بزرگوار با آن همه تلاش و با آوردن آن همه معجزات و آیات الهی، قدرت فرعون را درهم شکسته و خدای تعالی آن جبار ستمگر را نابود کرده و این ها را از زیر بار آن همه ذلت و خواری نجات داده، اکنون با کمال وقاحت مانند افراد بیگانه ای که هیچ گونه سابقه ای با موسی و پروردگار او ندارند، بدو می گویند: تو با پروردگارت بروید و جنگ کنید و ما این جا نشسته ایم! (مائده/ 24)

شاید همان سختی ها و تحمل ستم ها سبب این سخن ناهنجار شد، زبرا ملتی که قرن ها زیر بار ظلم و بیدادگری زندگی کرده و روح شهامت و شجاعت در آن ها کشته شده باشد، از شنیدن اسم جنگ هم وحشت می کند و به قول بعضی چنان به ذلت و پستی خو گرفته که از تحمل ذلت لذت می برند.

چهل سال سرگردانی در بیابان سینا موسی در چنین وضعی چه می توانست انجام دهد جز آن که به درگاه خدای تعالی و تکیه گاه همیشگی خود پناه برد و رفع این مشکل را از او بخواهد و جز آن که در برابر این جسارت و اظهار ضعف مردم، حکم آن ها را از خدای خود درخواست کند. موسی به درگاه الهی رو کرد و گفت: «قال رب إنی لا أملک إلا نفسی و أخی فافرق بیننا و بین القوم الفسقین؛ پروردگارا! تو خود می دانی که من جز خود و برادرم اختیاردار کسی نیستم و کسی را ندارم. پس میان من و این قوم تبه کار حکم کن.» (مائده/ 25)
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خدای تعال نیز دعای موسی را مستجاب کرد و به کیفر آن بی ادبی که کرده بودند، دیدار آن شهر را بر آن مردم حرام کرد و به موسی فرمود: «قال فإنها محرمة علیهم أربعین سنة یتیهون فی الأرض فلا تأس علی القوم الفاسقین؛ این شهر تا چهل سال بر این ها حرام است که در این سرزمین سرگردان شوند و غم این مردم تبه کار را مخور و آن ها را به حال خود واگذار.» (مائده/ 26) از آن روز به بعد، چنان که خدای تعالی فرموده بود، چهل سال تمام در آن قسمت از بیابان سرگردان شدند و هر روز صبح که از خواب برمی خاستند تا شب راه می رفتند، ولی روز دیگر خود را در همان جای دیروز مشاهد می کردند.

یتیهون از ماده 'تیه' به معنی سرگردانی است ولی بعدا این نام (نام تیه) به بیابانی گذارده شد که بنی اسرائیل در آن سرگردان بودند و این بیابان بخشی از بیابان سینا بوده است. سپس به موسی می گوید: هر چه بر سر این جمعیت در این مدت بیاید به جا است هیچ گاه درباره آنها از این سرنوشت غمگین مباش. (فلا تأس علی القوم الفاسقین)

جمله اخیر شاید برای این باشد که پس از صدور فرمان مجازات سرگردانی بنی اسرائیل به مدت چهل سال در بیابانها، عواطف موسی تحریک شد و شاید (همانطور که در تورات کنونی آمده است) درخواست عفو و گذشت از درگاه خداوند درباره آنها نمود، ولی به زودی به او پاسخ داده شد که آنها چنین استحقاقی را دارند، نه استحقاق عفو و گذشت، زیرا آنها همانطور که قرآن می گوید: افراد فاسق و متمرد و سرکشی بودند و هر کس چنین باشد چنین سرنوشتی برای او حتمی است. باید توجه داشت که این محرومیت چهل ساله که هرگز جنبه انتقامی نداشت (همانطور که هیچ یک از مجازاتهای الهی چنین نیست بلکه یا سازنده است و یا نتیجه عمل است) و در حقیقت فلسفه ای داشت و آن اینکه بنی اسرائیل سالیان دراز در زیر ضربات استعمار فرعون به سر برده بودند و رسوبات این دوران به صورت عقده های حقارت و خود کم بینی و احساس ذلت و کمبود در روح آنها لانه کرده بود و حاضر نشدند در مدتی کوتاه زیر نظر رهبری بزرگ همانند موسی (ع) روح و جان خود را شستشو دهند و با یک جهش سریع برای زندگی نوینی که توام با افتخار و قدرت و سربلندی باشد آماده شوند، و آنچه را به موسی (ع) در مورد عدم اقدام به یک جهاد آزادی بخش در سرزمینهای مقدس گفتند، دلیل روشن این حقیقت بود.
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لذا می بایست سالیان دراز در بیابانها سرگردان بمانند و نسل موجود که نسل ضعیف و ناتوان بود تدریجا از میان برود، نسلی نو در محیط صحرا، در محیط آزادی و حریت، در آغوش تعلیمات الهی، و در عین حال در میان مشکلات و سختیها که به روح و جسم انسان توان و نیرو می بخشد پرورش یابد تا بتواند دست به چنان جهادی بزنند و حکومت حق را در سرزمینهای مقدس برپا دارد!

به هر حال در طول این مدت همه آن ها مردند و نسل جدیدی پیدا شد و طبق گفته مشهور، موسی و هارون نیز از دنیا رفتند و پس از گذشتن چهل سال، یوشع بن نون که پس از موسی به نبوت رسید، فرزندان آن ها را با خود به شهر اریحا برد. سر این داستان چنان که ابن خلدون و برخی از مفسران گفته اند آن بود که آن مردم بزدل و کم درکی که به پستی و ذلت خو گرفته بودند، شایسته استقلال و عزت نبودند و خدای تعالی خواست تا این نسل زبون در آن مدت چهل سال از بین برود و نسل جدیدی که روح آزادی داشتند و ذلت اسارت و بندگی را ندیده بودند و از جنگ با مردم اریحا باکی نداشتند از آن ها به وجود آید و زیر سایه شمشیر و جنگ، استقلال خود را بازیابند.

من و سلوی و نعمت های دیگر بنی اسرائیل با زندگی بیابان و صحرای سینا مأنوس نبودند، هم چنین بر اثر نافرمانی موسی به سرگردانی هم مبتلا شدند، اما قهرا برای ادامه زندگی احتیاج به آب و خوراک و پوشش و سایه داشتند و از نداشتن وسایل زندگی رنج می برند. اگر چه خود سبب این بدبختی و رنج شده بودند و بر اثر نافرمانی خدا به عذاب سرگردانی مبتلا گردیدند، اما خدای تعالی در آن جا نیز نیازمندی هاشان را برطرف کرد و نعمت های خو را بر آن ها فرود آورد.
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در سوره بقره ضمن برشمردن نعمت هایی که خداوند به بنی اسرائیل عطا فرموده، یهود را مخاطب ساخته و می گوید: «و ظللنا علیکم الغمام و أنزلنا علیکم المن و السلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا و لاکن کانوا أنفسهم یظلمون؛ و ابر را سایه بان شما کردیم و من و سلوی برای شما فرستادیم و به شما گفتیم از نعمت های پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید. و اینان در این جسارت و نافرمانی موسی به ما ستم نکردند، بلکه به خودشان ستم کردند.» (بقره/ 57) که سبب چهل سال سرگردانی و رنج و زحمت زندگی بیابان گردیدند.

در دو آیه بعد از آن می گوید: «و إذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل أناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ و هنگامی که موسی برای قوم خود آب می خواست ما بدو گفتیم عصای خود را به این سنگ بزن که ناگاه دوازده چشمه از آن سنگ بشکافت که هر گروه (از اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل) آبشخور (چشمه) مخصوص خود را می دانست.» (بقره/ 60)

به این ترتیب خدای تعالی ابر را به صورت سایه بانی برای آن ها فرستاد تا از سوزش گرمای خورشید آسوده باشند و دوازده چشمه آب از دل سنگ برای آن ها بیرون آورد تا از تشنگی هلاک نشوند،. من و سلوی به آن ها عطا فرمود تا از گرسنگی نمیرند. می توان گفت که این دو نعمت را که خداوند تعالی در سوره بقره در ضمن نعمت های دیگر بنی اسرائیل ذکر فرموده، صورت طبیعی داشته است، چنان که می توان گفت: نعمت های دیگر بنی اسرائیل ذکر فرموده، صورت طبیعی داشته است، چنان که می توان گفت: مانند چشمه های دوازده گانه ای که از سنگ بیرون می آمد، جنبه اعجاز داشته و چیزهایی بوده که از اسمان بر آن ها فرود می آمده و آنان نیز به جای غذا از آن استفاده می کرده اند.
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تمنای غذاهای رنگارنگ مدتی بر این منوال گذشت و بنی اسرائیل از نعمت من و سلوی برای غذای خود استفاده می کردند، ولی به علت این که غذای یک نواخت آن ها را خسته کرد یا از روی ناسپاسی و بهانه جویی که شیوه آن ها بود خوراک های دیگری از موسی خواستند و بدو گفتند: «و إذ قلتم یموسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها؛ ما هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم. از پروردگار خود بخواه که از گیاهان زمین مانند خیار و گندم (یا سیر) و عدس و پیاز برای ما برویاند.» (بقره/ 61)

موسی در پاسخشان فرمود: «قال أ تستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خیر؛ آیا غذای پست تر را با بهتر عوض می کنید.» (بقره/ 61) ظاهرا منظور آن حضرت این بود که می خواهید چیزی را که از نظر مواد غذایی و خوراک بهتر، کامل تر و لذیذتر است با آن چه پست تر است عوض کنید! سپس فرمود: «اهبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلة و المسکنة و باءو بغضب من الله ذالک بأنهم کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون النبین بغیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون؛ [اگر چنین می خواهید] به شهری درآیید تا این چیزها که خواستید بیابید. و خواری و مسکنت بر آنان مقرر شد و به خشم خدا گرفتار آمدند. این بدان سبب بود که آیات الهی را انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند این از آن روی بود که آنها مردمی نافرمان بودند و پیوسته تجاوز می کردند.» (بقره/ 61) برای تهیه این چیزهایی که خواستید باید داخل شهر شوید که در آن جا خواسته های شما موجود است. دیگر باید تنبلی را کنار گذارده و هر چیز را از راه دعا از خدا نخواهید.
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آیا 'من' و 'سلوی' از هر غذایی برتر بود؟ بدون شک غذاهای گیاهی مختلفی که بنی اسرائیل از موسی درخواست کردند، غذاهای پر ارزشی است، ولی مساله این است که تنها نباید به زندگی از یک بعد نگاه کرد، آیا سزاوار است انسان برای دستیابی به مواد مختلف غذایی تن به اسارت در دهد؟! وانگهی بنابر اینکه 'من' یک نوع عسل کوهستانی و یا ماده قندی نیرو بخشی مشابه آن باشد یکی از مفیدترین و پرانرژی ترین غذاها است، مواد پروتئینی موجود در گوشت تازه (مانند 'سلوی' پرنده مخصوص) از جهاتی بر مواد پروتئینی موجود در حبوبات برتری دارد، چرا که هضم و جذب اولی بسیار آسان است در حالی که برای جذب دومی دستگاه گوارش با فعالیت خسته کننده ای دست به گریبان خواهد بود. ضمنا 'قوم' را که از غذاهای مورد تقاضای بنی اسرائیل است بعضی به معنی گندم، و بعضی به معنی سیر تفسیر کرده اند، البته هر یک از این دو ماده امتیاز ویژه ای دارد، ولی بعضی معتقدند که معنی گندم صحیحتر است چرا که بعید است آنها مواد غذایی خالی از گندم را خواسته باشند.

منظور از 'مصر' در آیه بعضی از مفسران معتقدند که 'مصر' در این آیه اشاره به همان مفهوم کلی شهر است، یعنی شما اکنون در این بیابان در یک برنامه خودسازی و آزمایشی قرار دارید، اینجا جای غذاهای متنوع نیست، بروید به شهرها گام بگذارید که در آنجا همه اینها هست، ولی این برنامه خودسازی در آنجا نیست. دلیل آن را این می دانند که بنی اسرائیل نه تقاضای بازگشت به 'مصر' را داشتند و نه هرگز به آن باز گشتند. بعضی دیگر همین تفسیر را انتخاب کرده و بر آن افزوده اند که منظور این است ماندن شما در بیابان و استفاده از این غذای غیر متنوع به خاطر ضعف و زبونی شما است، نیرومند شوید و با دشمنان پیکار کنید و شهرهای شام و سرزمین مقدس را از آنها بگیرید تا همه چیز برای شما فراهم گردد.
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سومین تفسیری که برای این آیه ذکر شده، این است که منظور همان کشور مصر است یعنی شما اگر از غذاهای غیر متنوعی در این بیابان بهره می گیرید در عوض ایمان دارید و آزاد و مستقل هستید اگر نمی خواهید بر گردید و باز هم برده و اسیر فرعونیان یا امثال آنها شوید، تا از باقیمانده سفره آنها، از غذاهای متنوعشان بهره گیرید، شما به دنبال شکم و خورد و خوراکید، هیچ نمی اندیشید که آن روز برده و اسیر بودید، و امروز آزادید و سر بلند در واقع اگر شما محرومیت مختصری دارید این بهای آزادی است که می پردازید ولی تفسیر اول از همه مناسبتر به نظر می رسد.

از آیه فوق استفاده می شود که آنها به دو جهت گرفتار خواری و ذلت شدند:

یکی برای کفر و سرپیچی از دستورات خدا، و انحراف از توحید به سوی شرک.

دیگر اینکه مردان حق و فرستادگان خدا را می کشتند، این سنگدلی و قساوت و بی اعتنایی به قوانین الهی، بلکه تمام قوانین انسانی که حتی امروز نیز به روشنی در میان گروهی از یهود ادامه دارد، مایه آن ذلت و بدبختی شد.
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داستان قرآنی پیامبران حضرت موسی (ع) طور سینا بنی اسرائیل نعمت های الهی یهودیت


داستان نهی بنی اسرائیل از فعالیت در روز شنبه و قانون شکنی آنان

بیت المقدس بنی اسرائیل پس از ورود به بیت المقدس در اطراف آن سرزمین پراکنده شدند. گروهی از آنان در شهری به نام «ایله» که یکی از بندرهای دریای سرخ به شمار می رود، زندگی می کردند. یکی از تعالیم تورات این بود که روز شنبه روز فراغت و دوری از کار و کوشش است. گروهی از بنی اسرائیل در ساحل دریا زندگی می کردند. مشاهده نمودند که روزهای شنبه ماهیهای چاق و فربه، نزدیک ساحل می آیند در حالی که در غیر آن روز جریان چنین نبود: یا ماهی چاقی به چشم نمی خورد و اگر هم دیده می شد بسیار کم بود. حالا علت این تبعیض چه بود؟ آیا واقعا ماهیها به حسب مرور زمان در روزهای شنبه احساس ایمنی می کردند و از این رو آن روز در ساحل ظاهر می شدند یا این کار به فرمان الهی بود که گروهی در بوته امتحان قرار گیرند؟
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آنان به فکر افتادند با کلاه شرعی هم شرع را راضی کنند و هم نفس خویش را. در اینکه این جمعیت، قانون شکنی را از کجا شروع کردند، در میان مفسران گفتگو است، از بعضی از روایات چنین استفاده می شود که نخست دست به حیله به اصطلاح شرعی زدند، در کنار دریا حوضچه هایی ترتیب دادند و راه آن را به دریا گشودند، روزهای شنبه راه حوضچه ها را باز می کردند، و ماهیان فراوان همراه آب وارد آنها می شدند، اما به هنگام غروب که می خواستند به دریا بازگردند راهشان را محکم می بستند، سپس روز یکشنبه شروع به صید آنها می کردند و می گفتند: «خداوند به ما دستور داده است صید ماهی نکنید، ما هم صید نکرده ایم بلکه تنها آنها را در حوضچه ها محاصره نموده ایم!»

بعضی از مفسران گفته اند آنها روز شنبه قلابها را به دریا می افکندند، سپس روز بعد آن را از دریا بیرون می کشیدند و به این وسیله صید ماهی می نمودند. و از بعضی از روایات دیگر برمی آید که آنها بدون هیچ حیله ای با بی اعتنایی کامل روزهای شنبه مشغول صید ماهی شدند. ولی ممکن است همه این روایات صحیح باشد به این ترتیب که در آغاز از طریق حیله به اصطلاح شرعی (به وسیله کندن حوضچه ها و یا انداختن قلابها) کار خود را شروع کردند، این کار، گناه را در نظر آنها کوچک و آنان را در برابر شکستن احترام روز شنبه جسور ساخت، کم کم روزهای شنبه علنا و بی پروا به صید ماهی مشغول شدند و از این راه مال و ثروت فراوانی فراهم ساختند.
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قرآن این ماجرا را چنین نقل می کند: «و سلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر إذ یعدون فی السبت إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون* و إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم أو معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلی ربکم و لعلهم یتقون* فلما نسوا ما ذکروا به أنجینا الذین ینهون عن السوء و أخذنا الذین ظلموا بعذاب بیس بما کانوا یفسقون* فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسین؛ و از آنها درباره ی [ساکنان] شهری که در ساحل دریا بود سؤال کن، آنگاه که در روز شنبه سنت می شکستند چون روز شنبه ماهیان آنها روی آب ظاهر می شدند و روزهای غیر شنبه به طرف آنها نمی آمدند. بدین سان ما آنان را به خاطر آن که نافرمانی می کردند آزمایش و گرفتار می کردیم. و آنگاه که گروهی از ایشان [به نهی کنندگان از منکر] گفتند: چرا قومی را پند می دهید که خداوند هلاک کننده یا عذاب کننده ی آنان به عذابی شدید است؟ گفتند: و چون پندی را که به ایشان داده شده بود از یاد بردند، ما نهی کنندگان از منکر را نجات دادیم و ستمکاران را به عذاب بدی گرفتار نمودیم، چرا که نافرمانی می کردند. و چون در برابر آنچه از آن نهی شده بودند، سرکشی کردند، به آنها گفتیم: بوزینگانی رانده شده باشید.» (اعراف/ 161- 166)

در این آیات روی سخن به پیامبر اسلام (ص) است، و به او می گوید که از یهود معاصر خویش درباره این جمعیت سؤال کند یعنی این خاطره را به وسیله سؤال در ذهن آنان مجسم ساز، تا از آن پند گیرند، و از سرکشی و کیفری که در انتظار سرکشان است بپرهیزند. این سرگذشت، چنان که در روایات اسلامی به آن اشاره شده مربوط به جمعی از بنی اسرائیل است که در ساحل یکی از دریاها (ظاهرا دریای احمر بوده که در کنار سرزمین فلسطین قرار دارد) در بندری به نام 'ایله' (که امروز به نام بندر ایلات معروف می باشد) زندگی می کردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش و امتحان دستوری به آنها داده شد و آن اینکه صید ماهی را در آن روز تعطیل کنند اما آنها با آن دستور مخالفت کردند و گرفتار مجازات دردناکی شدند.
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در نخستین آیه می فرماید: از قوم یهود معاصر خویش ماجرای شهری را که در کنار دریا قرار داشت سؤال کن. (و به یاد آنها بیاور زمانی را که در روز شنبه از قانون پروردگار تجاوز می کردند). زیرا روز شنبه تعطیل آنها بود و وظیفه داشتند، دست از کار و کسب و صید ماهی بکشند و به مراسم عبادت آن روز بپردازند، اما آنها این دستور را زیر پا گذاردند. سپس قرآن آنچه را در جمله قبل سربسته بیان کرده بود چنین شرح می دهد به خاطر بیاور آن هنگام را که ماهیان در روز شنبه در روی آب آشکار می شدند و در غیر روز شنبه ماهی کمتر به سراغ آنها می آمد. 'سبت' در لغت به معنی تعطیل عمل برای استراحت است و اینکه در قرآن در سوره 'نبا' می خوانیم «و جعلنا نومکم سباتا؛ خواب شما را مایه راحت شما قرار دادیم.» (نباء/ 9) نیز اشاره به همین موضوع است، و روز شنبه را از این جهت 'یوم السبت' نامیده اند که برنامه های کسب و کار معمولی در آن تعطیل می شد، سپس این نام بر این روز باقی ماند.

بدیهی است جمعیتی که در کنار دریا زندگی می کنند، قسمت مهمی از تغذیه و درآمدشان از طریق صید ماهی است، و گویا به خاطر تعطیل مستمری که قبلا در روز شنبه در میان آنها معمول بود، ماهیان در آن روز احساس امنیت از نظر صیادان می کردند و دسته دسته به روی آب ظاهر می شدند، اما در روزهای دیگر که صیادان در تعقیب آنها بودند در اعماق آب فرو می رفتند! این موضوع خواه جنبه طبیعی داشته، و یا یک جنبه فوق العاده و الهی، وسیله ای بود برای امتحان و آزمایش این جمعیت، لذا قرآن می گوید: ما این چنین آنها را به چیزی که در برابر آن مخالفت می کردند آزمایش می کردیم. در حقیقت جمله 'بما کانوا یفسقون' اشاره به آن است که آزمایش آنها به چیزی بود که آنها را به سوی خود جلب و به نافرمانی دعوت می کرد و همه آزمایشها همین گونه است، زیرا آزمایش باید میزان مقاومت افراد را در برابر کشش گناهان مشخص کند و اگر گناه کششی به سوی خود نداشت، آزمایش مفهومی نمی داشت.
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علامه طباطبایی می فرماید: «مقصود از 'حاضر دریا بودن' در نزدیکی دریا و مشرف به آن قرار داشتن است. 'یعدون' از 'تعدی' و در اینجا مقصود تجاوز از آن حدود و مقرراتی است که خداوند برای روز شنبه یهود جعل فرموده بود، و آن این بود که به خاطر بزرگداشت این روز شکار ماهی را ترک کنند. 'إذ تأتیهم حیتانهم' مقصود از 'ماهی های ایشان' ماهی های سمت ایشان است. 'یوم سبتهم شرعا' کلمه 'شرع' جمع 'شارع' است که به معنای ظاهر و آشکار است، یعنی روزهای شنبه ماهی های سمت ایشان خود را آشکار می کردند و روی آب پیدا می شدند. 'و یوم لا یسبتون لا تأتیهم' یعنی تجاوزشان از حدود خدایی روز شنبه بود که ماهی ها روی آب آشکار می شدند و ایشان ممنوع از صید بودند، و اما بعد از روز شنبه که مجاز در صید بودند ماهی ها نزدیک نمی آمدند، و این خود یک امتحانی بوده از خدای تعالی، و خداوند به این جهت ایشان را به چنین امتحانی مبتلا کرد که فسق و فجور در میان ایشان رواج یافته بود، و حرص بر این اعمال، ایشان را وادار به مخالفت امر خدا و صید ماهی و به دست آوردن هزینه فسق و فجورشان می کرد، و تقوایی که ایشان را از مخالفت باز بدارد نداشتند لذا فرمود: 'کذلک نبلوهم؛ اینچنین ما ایشان را می آزماییم 'بما کانوا یفسقون؛ به خاطر فسقی که مرتکب می شدند.'»

هنگامی که این جمعیت از بنی اسرائیل در برابر این آزمایش بزرگ که با زندگی آنان کاملا آمیخته بود قرار گرفتند، به سه گروه تقسیم شدند:
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'گروه اول' که اکثریت را تشکیل می دادند، به مخالفت با این فرمان الهی برخاستند.

'گروه دوم' که قاعدتا اقلیت کوچکی بودند، در برابر گروه اول به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند.

'گروه سوم'، ساکتان و بی طرفان بودند، که نه همگامی با گناهکاران داشتند و نه وظیفه نهی از منکر را انجام می دادند.

در آیه دوم مورد بحث، گفتگوی این گروه را با نهی کنندگان شرح می دهد و می گوید: به خاطر بیاور هنگامی که جمعی از آنها به جمع دیگری گفتند: «و إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم» چرا قومی را اندرز می دهید که خداوند سرانجام آنها را هلاک می کند و یا به عذاب دردناکی کیفر خواهد داد. آنها در پاسخ گفتند: ما به خاطر این نهی از منکر می کنیم که وظیفه خود را در پیشگاه پروردگارتان انجام داده و در برابر او مسئولیتی نداشته باشیم، به علاوه شاید سخنان ما در دل آنها مؤثر افتد و دست از طغیان و سرکشی بردارند.

از جمله بالا چنین استفاده می شود که اندرز دهندگان برای دو هدف این کار را انجام می دادند یکی به خاطر این که در پیشگاه خدا معذور باشند و دیگر اینکه شاید در دل گنهکاران مؤثر افتد، و مفهوم این سخن چنین است که حتی اگر احتمال تاثیر هم ندهند باید از پند و اندرز خودداری ننمایند، در حالی که معروف این است که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر است. ولی باید توجه داشت که گاهی بیان حقایق و وظائف الهی بدون احتمال تاثیر نیز واجب می شود و آن در موردی است که اگر حکم خدا گفته نشود و از گناه انتقاد نگردد کم کم به دست فراموشی سپرده می شود و بدعتها جان می گیرند و سکوت دلیل بر رضایت و موافقت محسوب می شود، در این گونه موارد لازم است حکم پروردگار آشکارا همه جا گفته شود هر چند اثری در گنهکاران نگذارد. این نکته نیز شایان توجه است که نهی کنندگان می گفتند: می خواهیم در پیشگاه 'پروردگارتان' معذور باشیم، گویا اشاره به این است که شما هم در پیشگاه خدا مسئولیت دارید و این وظیفه تنها وظیفه ما نیست، وظیفه شما نیز می باشد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «معلوم می شود امت دیگری بوده که این امت را موعظه می کرده اند، پس تقدیر آیه چنین است: 'اذ قالت امة منهم لامة اخری کانت تعظهم؛ آن زمان که امتی از ایشان به امت دیگری که ایشان را موعظه می کرد گفتند' و جمله 'لامة اخری کانت تعظهم' برای اختصار حذف شده است. و ظاهر اینکه گفتند: 'چرا موعظه می کنید مردمی را که خدا هلاکشان خواهد کرد' این است که ایشان اهل تقوا بوده اند، و از مخالفت امر خدا پروا داشته اند جز اینکه دیگران را که اهل فسق بودند نهی از منکر نمی کردند، چون اگر خود این امت نیز اهل فسق و تعدی بودند آن قوم دیگر ایشان را نیز موعظه می کردند و در پاسخ اعتراض و ملامتشان نمی گفتند: 'معذرة إلی ربکم؛ تا نزد پروردگار شما معذور باشیم' و نیز از گفتار عده ای که سکوت کردند بر می آید که اهل فسق و فجور مساله تجاوز و عصیان را به حدی رسانده بودند که علنا مرتکب فسق می شدند، و دیگر نهی از منکر در ایشان اثر نمی کرده، چیزی که هست آن امت دیگر که سکوت نکرده و هم چنان نهی از منکر می کردند مایوس از موعظه نبودند و هنوز امیدوار بودند بلکه در اثر پافشاری بر موعظه و نهی از منکر دست از گناه بردارند، و لا اقل چند نفری از ایشان، تا اندازه ای به راه بیایند. علاوه بر این، غرضشان از اصرار بر موعظه این بوده که در نزد خدای سبحان معذور باشند، و بدین وسیله مخالفت با فسق، و انزجار خود را از طغیان و تمرد اعلام داشته باشند. و لذا در پاسخ امت ساکت که به ایشان می گفتند: 'چرا موعظه می کنید' اظهار داشتند: 'معذرة إلی ربکم و لعلهم یتقون؛ تا هم نزد پروردگارتان معذور باشیم و هم شاید ایشان از گناه دست بردارند'.
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در اینکه گفتند: 'نزد پروردگارتان' و نگفتند 'نزد پروردگارمان' اشاره است به اینکه نهی از منکر به ما اختصاص ندارد، شما هم که سکوت کرده اید مسئولید، و باید این سکوت را شکسته و این قوم را نصیحت کنید، برای اینکه اعتذار به سوی پروردگار به خاطر مقام ربوبیتیش بر هر کسی واجب است، و همه مربوبین این پروردگار باید ذمه خود را از تکالیفی که به ایشان شده و وظائفی که به آنان محول گشته فارغ سازند، همانطور که ما مربوب این رب هستیم شما نیز هستید، پس آنچه که بر ما واجب است بر شما نیز واجب است.»

نتیجه سکوت در برابر فسق و فساد سکوت در برابر فسق و فساد و عدم قطع رابطه با ستمگران، شرکت در فسق و ظلم و موجب اشتراک با ظالمین در عذاب می باشد. آیه بعد می گوید: «فلما نسوا ما ذکروا به أنجینا الذین ینهون عن السوء؛ سرانجام، دنیاپرستی بر آنان غلبه کرد و فرمان خدا را به دست فراموشی سپردند، در این هنگام آنها را که از گناه نهی می کردند رهایی بخشیدیم، ولی ستمکاران را به کیفر سختی به خاطر فسق و گناهشان مبتلا ساختیم.» (اعراف/ 165) شک نیست که این فراموشی، فراموشی حقیقی که موجب عذر است نبود، بلکه آن چنان بی اعتنایی به فرمان خدا کردند که گویی به کلی آن را فراموش نموده اند. علامه طباطبایی می فرماید: «مقصود از فراموشی تذکرها بی تاثیر شدن آن در دل های ایشان است، هر چند به یاد آن تذکرها بوده باشند، زیرا اخذ الهی مسبب از بی اعتنایی به اوامر او و اعراض از تذکرهای انبیای او است، وگرنه اگر مقصود فراموشی باشد عقوبت معنا نداشت چون فراموشی به حسب طبع خودش مانع از فعلیت تکلیف و حلول عقوبت است.»
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توضیح اینکه، انسان وقتی به وسایل و وسایط مختلفی که خداوند در اختیارش گذاشته متذکر و متوجه به تکالیفی الهی شود (و حتما می شود) امتثال آن تکالیف یا موافق طبع و میل درونی او است و یا نیست، و در صورتی که موافق طبع او نباشد یا به خاطر خدا از میل نفسانی خود چشم پوشیده و آن تکالیف را انجام می دهد، و یا به حدود الهی و تکالیف او وقعی ننهاده و به خاطر میل نفسانی خود خدا را معصیت می کند، چیزی که هست بار اول از این نافرمانی خود در دل احساس شرمساری و ناراحتی می کند، و در هر بار دیگری که نافرمانی را تکرار کند آن احساس ضعیف تر شده و بی اعتنایی به امر پروردگار در نظرش آسان تر می شود، هم چنان که اثر تذکرهای انبیاء (ع) هم در دلش کمتر می گردد، و خلاصه در هر تکراری امکان معصیت در نظرش قوی تر و اثر تذکرات ضعیف تر شده تا آنجا که به طور کلی تذکرات در دلش بی اثر و وجود و عدمش یکسان می شود، در آیه مورد بحث که فرمود: 'فلما نسوا ما ذکروا به' مقصود از نسیان همین بی اثر شدن تذکرات است. و در خود آیه دلالت هست بر اینکه نجات یافتگان از ایشان تنها همان اشخاصی بوده اند که نهی از منکر می کردند، و خداوند ما بقی ایشان یعنی مرتکبین صید ماهی در روز شنبه و آن کسانی را که سکوت کرده بودند و تازه به دسته اول اعتراض می کردند که چرا ایشان را موعظه می کنید، همه را به عذاب خود هلاک کرده است.
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و نیز آیه دلالت می کند که خداوند اعتراض کنندگان را به خاطر سکوتشان و ترک نکردن مراوده با ایشان شریک ظلم و فسق متجاوزین شناخته است. و نیز آیه شریفه دلالت می کند بر یک سنت عمومی الهی (نه اینکه این روش تنها اختصاص به بنی اسرائیل داشته باشد) و آن سنت این است که جلوگیری نکردن از ستم ستمگران و موعظه نکردن ایشان در صورت امکان، و قطع نکردن رابطه با ایشان در صورت عدم امکان موعظه، شرکت در ظلم است، و عذابی که از طرف پروردگار در کمین ستمگران است در کمین شرکای ایشان نیز هست.

نحوه مجازات آنها سپس مجازات آنها را چنین شرح می دهد: «فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین؛ هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند، سرکشی کردند به آنها گفتیم به شکل میمونهای طرد شده در آئید.» (اعراف/ 166) روشن است که امر 'کونوا' (بوده باشید) در اینجا یک فرمان تکوینی است، همانند «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون؛ چون به چیزی اراده فرماید کارش این بس که می گوید باش پس [بی درنگ] موجود می شود.» (یس/ 82) کلمه 'عتو' به معنای زیاده روی در معصیت است، و 'قردة' جمع 'قرد' است، که حیوانی است معروف (میمون) و کلمه 'خاسئ' به معنای رانده شده است، و از 'خسا الکلب' گرفته شده که به معنای 'سگ رانده شد' است. و اینکه فرمود: «فلما عتوا عن ما نهوا عنه» تقدیرش 'عن ترک ما نهوا' است، برای اینکه از ترک منهیات سرپیچی می شود، نه از خود آنها.
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ظاهر آیات فوق این است که از آن سه گروه (گنهکاران، ساکتان و اندرز دهندگان) تنها گروه سوم از مجازات الهی مصون ماندند و به طوری که در روایات آمده است آنها هنگامی که دیدند اندرزهایشان مؤثر واقع نمی شود ناراحت شدند و گفتند ما از شهر بیرون می رویم، شب هنگام به بیابان رفتند و اتفاقا در همان شب کیفر الهی دامان دو گروه دیگر را گرفت. و اما اینکه بعضی از مفسران احتمال داده اند که تنها گروه گنهکار گرفتار عذاب شدند و ساکتان نیز رهایی یافتند با ظاهر آیات فوق به هیچ وجه سازگار نیست.

از آیات فوق چنین برمی آید که کیفر مسخ شدن، منحصر به گنهکاران بود زیرا می گوید «فلما عتوا عن ما نهوا عنه؛ هنگامی که در برابر آنچه نهی شده بودند سرکشی کردند.» ولی از طرفی از آیات فوق نیز استفاده می شود که تنها اندرز دهندگان از مجازات رهایی یافتند، زیرا می گوید «أنجینا الذین ینهون عن السوء؛ آنها را که نهی از منکر می کردند رهایی بخشیدیم.» از مجموع این دو چنین استفاده می شود که هر دو گروه مجازات شدند، ولی مجازات مسخ، تنها مربوط به گنهکاران بود، و مجازات دیگران احتمالا هلاکت و نابودی بوده است، هر چند گنهکاران نیز چند روزی پس از مسخ شدن (طبق روایات) هلاک شدند.

مسخ، جسمانی یا روحانی؟ 'مسخ' یا به تعبیر دیگر 'تغییر شکل انسانی به صورت حیوان' مسلما موضوعی بر خلاف جریان عادی طبیعت است، البته 'موتاسیون' و جهش و تغییر شکل حیوانات به صورت دیگر در موارد جزئی دیده شده است، و پایه های فرضیه تکامل در علوم طبیعی امروز بر همان بنا نهاده شده، ولی مواردی که در آن موتاسیون و جهش دیده شده صفات جزئی حیوانات است، نه صفات کلی، یعنی هرگز دیده نشده است که نوع حیوانی بر اثر 'موتاسیون' تبدیل به نوع دیگر شود، بلکه خصوصیاتی از حیوان ممکن است دگرگون گردد، و تازه جهش در نسلهایی که به وجود می آیند دیده می شود، نه اینکه حیوانی که متولد شده است با جهش تغییر شکل دهد، بنا بر این دگرگون شدن صورت انسان یا حیوانی به صورت نوع دیگر امری است خارق العاده. مسائلی بر خلاف جریان عادی طبیعی وجود دارد، گاهی به صورت معجزات پیامبران و زمانی به صورت اعمال خارق العاده ای که از پاره ای از انسانها سر می زند، هر چند پیامبر نباشند (که البته با معجزات متفاوت است) بنابراین پس از قبول امکان وقوع معجزات و خارق عادات، مسخ و دگرگون شدن صورت انسانی به انسان دیگر مانعی ندارد. و همانطور که در بحث اعجاز انبیاء آمده، وجود چنین خارق عاداتی نه استثناء در قانون علیت است نه بر خلاف عقل و خرد، بلکه تنها یک جریان 'عادی' طبیعی در اینگونه موارد شکسته می شود که نظیرش را در انسانهای استثنایی کرارا دیده ایم.
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بعضی از نویسندگان معاصر، با ذکر مدارک زنده ای نمونه های فراوانی از انسانها یا حیوانهای استثنایی را جمع آوری کرده اند که کاملا جالب است از جمله کسانی که با انگشتان خود می توانستند خطوط را بخوانند! یا بانویی که به فاصله دو ماه وضع حمل مجدد کرد و در هر نوبت دو فرزند به دنیا آورد! و یا کودکی که قلبش در بیرون قفسه سینه قرار داشت و بانویی که تا لحظه وضع حمل از باردار بودن خود هیچگونه اطلاعی نداشت! و مانند اینها. بنابراین هیچ مانعی ندارد که مفهوم ظاهر کلمه 'مسخ' را که در آیه فوق و بعضی دیگر از آیات قرآن آمده است بپذیریم و بیشتر مفسران هم همین تفسیر را پذیرفته اند. ولی بعضی از مفسران که در اقلیت هستند معتقدند که مسخ به معنی 'مسخ روحانی' و دگرگونی صفات اخلاقی است، به این معنی که صفاتی همانند میمون یا خوک در انسانهای سرکش و طغیانگر پیدا شد، رو آوردن به تقلید کورکورانه و توجه شدید به شکم پرستی و شهوت رانی که از صفات بارز این دو حیوان بود در آنها آشکار گشت. این احتمال از یکی از قدمای مفسرین به نام 'مجاهد' نقل شده است. و اینکه بعضی ایراد کرده اند که مسخ بر خلاف قانون تکامل و موجب بازگشت و عقبگرد در خلقت است، درست نیست، زیرا قانون تکامل مربوط به کسانی است که در مسیر تکاملند، نه آنها که از مسیر انحراف یافته و از محیط شرائط این قانون به کنار رفته اند، فی المثل یک انسان سالم در سنین طفولیت مرتبا رشد و نمو می کند اما اگر نقائصی در وجود او پیدا شود، ممکن است نه تنها رشد و نموش متوقف گردد بلکه رو به عقب برگردد، و نمو فکری و جسمانی خود را تدریجا از دست بدهد.
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ولی در هر حال باید توجه داشت که مسخ و دگرگونی جسمانی متناسب با اعمالی است که انجام داده اند، یعنی چون عده ای از جمعیت های گنهکار بر اثر انگیزه هواپرستی و شهوت رانی دست به طغیان و نافرمانی خدا می زدند و جمعی با تقلید کورکورانه کردن از آنها، آلوده به گناه شدند، لذا به هنگام مسخ، هر گروه به شکلی که متناسب با کیفیت اعمال او بوده ظاهر می شده است. البته در آیات مورد بحث تنها سخن از 'قرده' (میمونها) به میان آمده است و از خنازیر (خوکها) سخنی نیست، ولی در آیه 60 سوره مائده گفتگو از جمعیتی به میان آمده است که به هنگام مسخ به هر دو صورت فوق (بعضی قرده و بعضی خنازیر) تغییر چهره دادند، که به گفته بعضی از مفسران مانند ابن عباس، آن آیه نیز درباره همین اصحاب سبت است که پیرمردان سرجنبانان شکم پرست و شهوت پرستشان به خوک و جوانان مقلد چشم و گوش بسته که اکثریت را تشکیل می دادند به میمون تغییر چهره دادند. ولی در هر حال، باید توجه داشت که طبق روایات، مسخ شدگان تنها چند روزی زنده می ماندند و سپس از دنیا می رفتند، و نسلی از آنها به وجود نمی آمد.

خلافکاری زیر پوشش کلاه شرعی گرچه در آیات فوق اشاره ای به حیله گری اصحاب سبت در زمینه گناه نشده است، ولی همانطور که اشاره کردیم، بسیاری از مفسران در شرح این آیات اشاره به داستان کندن 'حوضچه ها' و یا نصب 'قلابها' در دریا در روز شنبه کرده اند، و در روایات اسلامی نیز این موضوع دیده می شود، بنابراین مجازات و کیفر الهی که با شدت درباره این گروه جاری شد، نشان می دهد که چهره واقعی گناه هرگز با دگرگون ساختن ظاهر آن و به اصطلاح کلاه شرعی درست کردن، دگرگون نمی گردد، حرام، حرام است، خواه صریحا انجام گیرد، یا زیر لفافه های دروغین و عذرهای واهی. آنها که تصور می کنند، گناه را می توان با تغییر چهره صوری تبدیل به یک عمل مجاز کرد در حقیقت خود را فریب می دهند، و بدبختانه این کار در میان بعضی از بیخبرانی که خود را به دین منتسب می کنند، فراوان دیده می شود، و همانست که چهره مذهب را در نظر افراد دور افتاده سخت بدنما کرده است.عیب بزرگی که این عمل دارد (علاوه بر زشت نشان دادن چهره مذهب) این است که گناه را در نظرها کوچک می کند و از اهمیت آن می کاهد و افراد را چنان جسور در برابر گناه می سازد که پس از انجام اینگونه کارها کم کم آماده برای انجام گناهان به طور صریح و آشکار می شوند.
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در نهج البلاغه می خوانیم که علی (ع) از پیامبر (ص) چنین نقل می کند: «روزی فرا می رسد که مردم به وسیله اموالشان آزمایش می شوند، بر خدا منت می گذارند که دیندارند، و در عین حال در انتظار رحمت اویند و از مجازات او خود را در امان می بینند.»

«یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبة و الاهواء الساهیة فیستحلون الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیة و الربا بالبیع؛ حرام خدا را با شبهات دروغین و خیالات واهی حلال می شمرند، شراب را تحت عنوان نبیذ و رشوه را به عنوان هدیه (و حق و حساب) و ربا را به نام بیع، برای خود حلال می پندارند.» (نهج البلاغه آخر خطبه 156) باید توجه داشت که انگیزه اینگونه حیله ها یا پوشیدن چهره زشت باطنی خود در افکار عمومی است، و یا فریب دادن و جدان و کسب آرامش کاذب درونی.

اشکال مختلف آزمونهای الهی درست است که ماهی گرفتن از دریا برای ساحل نشینان کار خلافی نیست گاهی ممکن است خداوند برای امتحان و آزمایش، جمعیتی را موقتا از این موضوع نهی کند، تا مقدار فداکاری آنها روشن شود، و این یکی از اشکال امتحان خداوند است به علاوه روز شنبه در آئین یهود، روز مقدسی بود و دستور داشتند برای احترام آن روز و رسیدن به عبادت و برنامه های مذهبی دست از کسب و کار بکشند، ولی ساحل نشینان 'ایله' همه این مسائل را نادیده گرفتند و آن چنان مجازات شدند که زندگینامه آنها درس عبرتی برای آیندگان شد.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 6 صفحه 419- 430 

ص: 3292





سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 8 صفحه 384- 387 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 192- 195

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بنی اسرائیل مسخ عهد شکنی حضرت موسی (ع) خدا آزمایش الهی تورات


اجتماع ساحران و مبارزه عملی فرعون بر ضد موسی علیه السلام (معجزه)

فرعون فرعون که دید با هوچی گری های خود نمی تواند موسی را از سخن بازدارد و حربه تهمت هم کارگر نیفتاد، به زور و تهدید متوسل شد و به موسی گفت: «اگر معبودی جز من بگیری (و غیر مرا پرستش کنی) تو را در زمره زندانیان قرار خواهیم داد.» موسی که گویا انتظار همین گفتار را می کشید و می خواست تا دشمن را با منطق نیرومند همیش از غرور و نخوت به زیر آورد و عجز و زبونیش را بر وی آشکار سازد، در این جا دنباله سخن را رها کرد و فرمود: «اگر چه برای تو حجتی آشکار (و معجزه و دلیلی روشن بر صدق مدعای خویش) بیاورم؟» فرعون گفت: «آن را بیاور اگر راست می گویی.»

«قال إن کنت جئت بآیة فأت بها إن کنت من الصادقین؛ [فرعون] گفت اگر معجزه ای آورده ای پس اگر راست می گویی آن را ارائه بده.» (اعراف/ 106) شرطی که در اول آیه است یعنی جمله «إن کنت جئت بآیة» صدق موسی (ع) را می رساند، برای اینکه اگر واقعا معجزه ای آورده باشد در این ادعایش راست گفته، لیکن شرط در ذیل آیه یعنی جمله «إن کنت من الصادقین» تعریضی است که به وسیله آن اشاره می کند به اینکه وی معتقد به صدق موسی در اینکه آیه ای آورده نبوده، پس کانه گفته است: اگر معجزه ای آورده ای به ما نشان بده، ولی گمان نمی کنم تو در ادعایت راست بگویی، و بنابراین، در آیه شریفه شرط تکرار نشده و هر کدام معنایی جداگانه افاده می کند.
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ناتوانی فرعون در برابر معجزه موسی (عصا و ید بیضا) موسی بی درنگ عصای خود را به زمین انداخت و ناگاه به صورت اژدهایی عظیم درآمد. به دنبال آن دست به گریبان برد و چون بیرون آورد، نوری از آن برتافت که شعاعش چشم بینندگان را خیره کرد.

خداوند در قرآن می فرماید: «فألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبین؛ پس [موسی] عصایش را افکند و به ناگاه اژدهایی آشکار شد.» (اعراف/ 107) 'ثعبان' به معنای مار بسیار بزرگ است، و هیچ منافاتی بین این آیه که معجزه موسی را 'ثعبان مبین' خوانده با آیه «فلما رآها تهتز کأنها جان ولی مدبرا و لم یعقب؛ چون آن را همچون ماری دید که می جنبد پشت گردانید و به عقب بازنگشت.» (نمل/ 10) نیست، برای اینکه گر چه کلمه 'جان' در زبان عرب به معنای مار کوچک است، ولیکن باید دانست که این کلمه در آیه ای به کار رفته که مربوط به داستان موسی در شب طور است که در جای دیگر درباره آن فرموده: «فإذا هی حیة تسعی؛ پس ناگهان ماری شد و به راه افتاد.» (طه/ 20) و کلمه 'ثعبان مبین' در آیه ای است که مربوط به جریان ملاقات با فرعون است.

«و نزع یده فإذا هی بیضاء للناظرین؛ دستش را بیرون کشید و به ناگاه آن برای تماشاگران سپید می نمود.» (اعراف/ 108) معنای این جمله به قرینه آیه «و اضمم یدک إلی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء؛ و دستت را به زیر بغلت ببر که سفید، بدون علت بیرون آید، این خود معجزه ای دیگر است.» (طه/ 22) و آیه «اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء؛ دستت را به گریبانت بر، تا سپید بدون علت در آید.» (قصص/ 32) این است که موسی دست خود را از گریبان بیرون کرد. گر چه از اخبار وارده در این باب استفاده می شود که وقتی موسی به منظور اعجاز دست خود را بیرون می کرد و نوری به مانند نور آفتاب از بین انگشتانش می درخشید، ولیکن از آیات قرآنی بیش از این استفاده نمی شود که موسی دست به گریبان خود اندر کرده و وقتی بیرونش می آورد برای بینندگان سفید و درخشنده بود، البته این هم هست که این درخشندگی و سفیدی به حدی بوده که برای بینندگان خارق عادت بشمار می رفته است.
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به هر حال داستان سرایان درباره هیبت اژدها و وحشتی که از دیدن آن به فرعون دست داد، داستان ها نوشته اند.

از آن جمله ثعلبی در عرائس الفنون نوشته: «هنگامی که موسی عصا را انداخت و به آن صورت وحشتناک درآمد، فرعون و اطرافیانش دیدند اژدهای مزبور دهان باز کرد و میان دو فک پایین و بالای او به قدری باز بود که تمامی قصر را فراگرفت. یک لب را بر پایین و لب دیگر را بر بالای قصر گذاشت و پس از آن به سوی فرعون حمله کرد و خواست تا او را در کام خود گیرد. تماشاچیان و حاضران مجلس همگی از ترس گریختند و خود فرعون نیز وحشت کرد و فریاد زد: ای موسی! تو را به خدا و حق تربیتی که به گردن تو دارم سوگند می دهم که او را برگیری و شرش را از من دور سازی. من تعهد می کنم که به تو ایمان آورم و بنی اسرائیل را با تو بفرستم.

در این وقت بود که موسی عصا را برگرفت و به حالت نخست بازگشت. به دنبال آن معجزه ید بیضا را نیز نشان داد. فرعون با دیدن آن دو معجزه بزرگ و وعده ای که به موسی داده بود، خواست به وی ایمان آورد. اما هامان! وزیر مشاور و مخصوص فرعون مانع این کار شد و بدو گفت: تو اکنون خدایی هستی که تو را پرستش می کنند، چگونه می خواهی با داشتن این مقام پیرو بنده ای گردی؟»

در پاره ای از روایات نیز نظیر این داستان با مختصر اختلافی نقل شده است.
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احضار ساحران، عکس العمل فرعون و فرعونیان در برابر موسی به هر صورت، فرعون که انتظار نداشت با این دو منظره هولناک و خیره کننده روبرو شود و فکر نمی کرد موسی دارای چنین معجزاتی باشد، در کار خویش فرو ماند و چاره ای ندید جز آن که از راه عوام فریبی و تهمت، حق را پنهان و برای حفظ مقام خود، حس وطن پرستی مردم را تحریک کند و با خود هم دست سازد، باشد که بدین وسیله چند صباح دیگر پایه های لرزان کاخ استبداد و ستمگری خود را استوار سازد و به جنایات خود ادامه دهد.

به همین منظور رو به اطرافیان کرد و گفت: «این مرد جادوگر ماهری است که می خواهد شما را به وسیله جادوی خنویش از سرزمینتان بیرون کند و خود و خویشان و قومش، مالک و فرمان روای این سرزمین گردند. اکنون شما درباره او چه نظری دارید؟» برخی گفته اند نیروی اعجاز چنان او را سرگشته و نگران خویش ساخت که به طور کلی بزرگی مقام خود را فراموش کرد و به اندازه ای عجز و زبونی بر وی چیره شد که ندانست چه می گوید و خود را باخته و گم کرد. اطرافیان فرعون که پروردگار خود را آن چنان برسان دیدند، به وی گفتند: «او و برادرش را مهلت ده و مأموران خود را به شهرها بفرست تا همه جادوگران ماهر را به نزد تو آورند و در روز معینی به نبرد موسی برخیزند و جادو را به جادو پاسخ دهند.» شاید برای بار دوم فرعون از سراسیمگی و پریشانی که پیدا کرده بود، رو به موسی کرد و گفت: «ای موسی! آیا نزد ما آمده ای تا به وسیله جادوی خویش ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ اما بدان که ما نیز جادویی همانند آن برای تو بیاوریم. پس میان ما و خودت وعده گاهی بگذار و موعدی را مقرر کن که ما و تو از آن تخلف نکنیم.» موسی پذیرفت و روز عید را که روز اجتماع و جشن مردم بود برای این کار معین کرد. فرعون هم مأمورانی به سراسر مصر گسیل داشت تا هر ساحر زبردست و جادوگر ماهری را در هر جا که هست برای روز موعود و نبرد با موسی به پایتخت بیاورند.
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خداوند می فرماید: «قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم؛ سران قوم فرعون گفتند بی شک این [مرد] ساحری داناست.» (اعراف/ 109) خدای تعالی در اینجا کلام فرعون را نقل نکرده که او در این هنگام چه گفته، بلکه گفتگویی را که بزرگان قومش با یکدیگر داشته اند نقل کرده، و از آن چنین بر می آید که این بزرگان در هر امر مهمی مجلس شور تشکیل داده و با یکدیگر شور می کرده اند و آنچه را که به اتفاق تصویب می کردند به نظر فرعون می رسانده اند تا او آن را به مرحله اجراء در آورد.

درباره این معجزه هم با هم مشورت کردند و رأی نهایی خود را چنین اظهار کردند که: 'إن هذا لساحر علیم' این مرد به یقین ساحری است استاد که مسأله رسالت را بهانه کرده تا بدین وسیله بنی اسرائیل را از چنگ ما نجات داده و آنان را مستقل کرده و به دستیاری آنان شما را از سرزمینتان بیرون کند و دین و طریقت شما را هم باطل سازد، اینک برای باطل کردن نقشه های او و خاموش کردن این آتشی که افروخته هر امری که می خواهی بفرما تا اجراء شود، آیا می فرمایی تا او را بکشیم و یا بدار زنیم و یا به زندانش افکنیم؟ و یا در مقام معارضه به مثل در آمده سحری مثل سحر او فراهم سازیم.

آن گاه در این باره نیز با یکدیگر مشورت نموده و به عنوان آخرین رأی تصویب شده اظهار داشتند: «أرجه و أخاه و أرسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم؛ او و برادرش را نگهدار و مأمورینی به شهرستانها بفرست تا هر چه ساحر درس خوانده و استاد هست همه را حاضر سازند.» (اعراف/ 111)
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گردآوری ساحران چیره دست برای معارضه با موسی عمل سحر و جادو در سرزمین مصر اهمیت فراوانی داشت و فراعنه مصر نیز برای حفظ مقام و حکومت خود، از وجود آن ها بهره های زیادی برده و جویندگان آن علم را تشویق می کردند و چنان که در حدیث آمده، یکی از اسرار این که خداوند متعال معجزه موسی را نیز عصا و ید بیضاء قرار داد، همین بود که معجزه آن حضرت از سنخ کار ساحران باشد و بر اثر مهارتی که در این علم داشتند، به معجزه بودن کار موسی ایمان بیاورند، چنان که بزرگ ترین معجزه پیغمبر اسلام نیز قرآن بود، زیرا علم فصاحت و بلاغت در زمان آن حضرت (میان عرب) رواج بسیاری داشت و چون فصحای بزرگ عرب قرآن را دیدند، دانستند که این گفتار بشر نیست به معجزه بودن آن اعتراف کردند.

متن حدیث را که صدوق در کتاب عیون و علل الشرائع از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا روایت کرده، این است که ابن سکیت گوید: «به امام عرض کردم چرا خدای عز و جل موسی بن عمران را به عصا و ید بیضاء و آلت سحر مبعوث فرمود و عیسی را به طب و محمد را به کلام و خطب؟» حضرت در پاسخ من فرمودند: «خدای تعالی چون موسی را فرستاد، علم سحر بر مردم زمان وی چیره شده بود. موسی نیز از جانب خدای تعالی معجزه ای آورد که مردم نتوانند مانندش را بیاورند و سحر و جادویشان را باطل سازد و برهان و حجت را بر ایشان ثابت و پابرجا کند و عیسی را در زمانی مبعوث قرمود که بیماری ها در آن زمان بسیار بود و مردم به طبابت احتیاج داشتند. عیسی نیز از همان نمونه معجزه ای آورد که سنخش در نزد آنان نبود، معجزه ای که به اذن خدا مرده را زنده می کرد و کور مادرزاد و برص دار را شفا می داد و بدین ترتیب حجت خود را بر ایشان ثابت می گرد.
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خدای تبارک و تعالی محمد (ص) را در وقتی مبعوث فرمود که خطب و کلام (و شعر و فصاحت و بلاغت در گفتار) بر اهل زمان غلبه کرده بود. آن حضرت نیز از کتاب خدای عز و جل و موعظه ها و احکام آن معجزه ای آورد که گفتار آنان را بدان باطل کرد و حجت را بدان وسیله بر آن ها اثبات کرد. باری در زمان موسی علم سحر و جادو رونق قراوانی داشت و هر که را در این علم مهارتی بود، اهمیت بیشتری در نظر مردم آن زمان پیدا می کرد.»

فرعون نیز خواست تا از وجود آن ها برای تحکیم موقعیت متزلزل خویش استفاده کند، ازاین رو جادوگران ماهر را از سراسر مملکت دعوت کرد و آن ها را برای عید (روز موعود) آماده مبارزه با موسی نمود.درباره تعداد ساحرانی که برای مبارزه با موسی جمع شدند، اختلاف است و اکثرا تعداد آن ها را هفتاد نفر ذکر کرده اند. البته برخی هم آن ها را چندین برابر، یعنی چندین هزار ذکر کرده و گفته اند: این هفتاد نفر را از میان آن ها انتخاب کردند که سرآمدشان بودند.

در آیات مختلف قرآن به این موضوع اشاره شده است:

در سوره اعراف آمده: «قالوا أرجه و أخاه و أرسل فی المدائن حاشرین* یأتوک بکل ساحر علیم؛ گفتند: [کار] او و برادرش را به تأخیر انداز، و مأموران جمع آوری را به شهرها بفرست. تا هر چه ساحر ماهر است نزد تو آورند.» (اعراف/ 111- 112)

در سوره شعراء می فرماید: «قالوا أرجه و أخاه و ابعث فی المدائن حاشرین* یأتوک بکل سحار علیم* فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم؛ گفتند: [تصمیم درباره ی] او و برادرش را تأخیر بینداز و مأموران جمع آوری را به شهرها بفرست. تا هر ساحر ماهری را نزد تو بیاورند. پس ساحران برای موعد روزی معین گردآوری شدند.» (شعراء/ 36- 38)
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در سوره یونس نیز اشاره شده که: «و قال فرعون ائتونی بکل سحر علیم؛ و فرعون گفت: همه جادوگران دانا و ماهر را پیش من آرید.» (یونس/ 79)

تعیین روز مبارزه فرعون از موسی درخواست نمود که روزی را برای چنین مبارزه ای معین کند. موسی هم از فرصت استفاده کرد و روزی را به نام روز زینت که روز عید آنان بود، معین نمود و برای اینکه اجتماع عظیمی تشکیل شود، وقت مسابقه را طوری تنظیم نمود که خرد و کلان از خواب بیدار شده و پس از صرف صبحانه در آن مکان حاضر شوند، چنانکه می فرماید: «فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحن و لا أنت مکانا سوی* قال موعدکم یوم الزینة و أن یحشر الناس ضحی؛ ما هم قطعا برای تو جادویی مانند آن می آوریم پس میان ما و خودت محل قراری بگذار که نه ما آن را خلاف کنیم و نه تو، آن هم در زمینی هموار. گفت: موعد شما روز جشن باشد که مردم پیش از ظهر گردآورده می شوند.» (طه/ 58- 59) معنای آیه این است که سوگند می خورم که سحری در مقابل سحرت بیاورم که حجت تو را قطع و اراده ات را ابطال کند، حال بین ما و خودت روزی را در مکانی وعده بگذار که نه ما تخلف کنیم و نه تو و یا مکانی معین کن که بین ما و شما وسط باشد و یا مکانی تخت و مسطح باشد.

«قال موعدکم یوم الزینة و أن یحشر الناس ضحی» ضمیر در 'قال' به موسی بر می گردد، آن جناب در این جمله روز میعاد را معین کرد که روز زینت باشد، از سیاق هم بر می آید که 'روز زینت' در میان مصریان روزی بوده که همچون روز عید خود را زینت می کردند، و بازارها را آذین می بستند.
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'حشر ناس' به طوری که راغب گفته، به معنای بیرون کردن آنان از مقرشان و بسیج دادن اجباری برای جنگ و امثال آن است و کلمه 'ضحی' به معنای وقت پراکنده شدن نور آفتاب در روز است و جمله 'و أن یحشر الناس ضحی' عطف بر 'زینت' و یا عطف بر 'یوم' به تقدیر یوم یا وقت و امثال آن است، و معنایش این است که موسی گفت: «موعد شما روز زینت و روز پراکنده شدن مردم در هنگام ظهر باشد» و بعید نیست که مفعول معه باشد که معنی آن این است که موعد شما یوم زینت است با حشر مردم در هنگام ظهر، و این جمله اخیر به منزله شرط است، یعنی به شرط اینکه بیرون آیند، و اگر این را شرط کرد برای این بود که آنچه جریان می یابد اولا همه باشند و در ثانی در روشنایی آفتاب همه ببینند.

«فتولی فرعون فجمع کیده ثم أتی؛ پس فرعون برگشت و تمام شگرد خود را گرد آورد، سپس باز آمد.» (طه/ 60) از ظاهر سیاق بر می آید که مراد از تولی فرعون این است که از مجلس مذاکره برخاست و رفت تا خود را برای موعد آماده کند، و مراد از جمع کید، جمع سحره است که در پیاده کردن نقشه اش به آنان محتاج است و همچنین فراهم آوردن سایر وسائلی که برای عوام فریبی و دوز و کلک خود بدانها نیازمند است، و ممکن هم هست مراد از جمع آوری کید، جمع آوری 'ذوی کید' یعنی صاحبان کید باشد، که مضاف آن 'ذوی' حذف شده باشد و مراد از 'ذوی کید' همان ساحران و سایر عمال و یاران فرعون است، 'ثم أتی ' یعنی بعد از آنکه رفت تاکید خود جمع کند برگشت و به میعاد آمد.
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وعده پاداش فرعون به ساحران قرآن کریم نقل می کند که قبل از این که ساحران دست به کار سحر خود شوند، به فرعون گفتند: اگر ما پیروز شویم مزدی هم داریم؟ در سوره اعراف آمده: «و جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن کنا نحن الغلبین؛ جادوگران به حضور فرعون آمدند. گفتند: اگر ما غالب شدیم آیا حتما مزدی خواهیم داشت؟» (اعراف/ 113) و در سوره شعراء نیز به این موضوع اشاره شده که: «فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أ ئن لنا لأجرا إن کنا نحن الغالبین؛ و چون ساحران آمدند به فرعون گفتند: آیا واقعا برای ما مزدی خواهد بود اگر ما غالب آییم؟» (شعراء/ 41)

به منظور اختصار جمله 'پس فرستاد و سحره را از اطراف مملکت جمع کرده و جریان را با آنان در میان گذاشت' حذف شده، و تنها فرموده: 'إن لنا لأجرا' و این کلام سؤالی است که ساحران از فرعون کردند، و در این سؤال تقاضای اجرت نکرده و به منظور تاکید، آن را خبر ادا نموده و گفتند: برای ما اجرتی خواهد بود. و اینگونه تعبیرات یعنی افاده طلب و تقاضا به صورت خبر در کلام عرب خیلی شایع است. ممکن هم هست که جمله مزبور جمله ای استفهامی بوده و حرف استفهام از اولش افتاده باشد، مؤید این احتمال قرائت ابن عامر است که جمله را استفهامی گرفته و آن را 'أ ان لنا لاجرا' خوانده است.

فرعون در ضمن این که وعده بهترین مزدها را به آن ها داد، گفت: «آری شما در آن وقت از مقربان (درگاه من نیز) خواهید بود.» در قرآن اشاره شده: «قال نعم و إنکم لمن المقربین؛ گفت: آری، البته شما از مقربان خواهید بود.» (اعراف/ 114)
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در سوره شعرا نیز همین مضمون را بیان نموده است: «قال نعم و إنکم إذا لمن المقربین؛ گفت: آری و حتما در این صورت از مقربان خواهید شد.» (شعراء/ 42) این جمله اجابت سؤال ساحران است، فرعون در این جمله علاوه بر اینکه تقاضای آنان را اجابت کرده وعده مقرب کردن را هم به آنان داده است. عبدالوهاب نجار از این سؤال و جواب استفاده کرده که معلوم می شود انجام فرمان فراعنه مصر، برای همه واجب بوده و ناچار بوده اند تا دستورهای آن ها را بدون چون و چرا و بدون درخواست مزد اجرا کنند. موضوع دیگری که در قرآن در این قسمت از داستان ذکر شده و گواه بر این است که فرعون بیشترین تشویق را در حق ساحران کرد تا بلکه به دست یاری آن ها تاج و تخت خود را از خطر برهاند، این بود که از طرف فرعون به مردم گفتند: «شما نیز برای تماشا در مرکز موعود حاضر شوید تا اگر ساحران پیروز شدند از آن ها پیروی کنیم.» در صورتی که اگر ساحران پیروز می شدند، مردم از آن ها پیروی نمی کردند بلکه از همان آیین آن ها که پرستش فرعون بود پیروی می کردند؛ سعنی در حقیقت از فرعون اطاعت می کردند، اما مطلب را به این صورت گفتند تا رشوه بیشتری از نظر مقام اجتماعی به آن ها بدهند و آن ها را به کار خود دلگرم تر سازند، گذشته از این که حضور تماشاچیان و شعارهایی که به نفع ساحران می دادند، در پیروزی احتمالی آنان و شکست رقیب بسیار مؤثر بود.
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جادوگران که سرمست اندیشه پیروزی خود بودند هیچ فکر نمی کردند که مغلوب شوند. به درخواست فرعون صف کشان به میدان مبارزه وارد شدند و این خود یک نوع مانور خاصی بود که دلها را مرعوب می ساخت، چنانکه می فرماید: «فأجمعوا کیدکم ثم ائتوا صفا و قد أفلح الیوم من استعلی؛ پس شگردهای خود را فراهم آورید و در یک صف پیش آیید که بی تردید امروز هر که فایق آید رستگار شده است.» (طه/ 64)



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 ص 249 - 251، 241، جلد 8 ص 271- 276 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 87-98 

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) ویژگی های پیامبران معجزه سحر و جادو فرعون


اجتماع ساحران و مبارزه عملی فرعون بر ضد موسی علیه السلام (ساحران)

اندرز موسی و نیرنگ فرعون کوشش فراوانی که فرعون و دار و دسته اش با جمع آوری ساحران برای درهم کوبیدن موسی و هارون و معجزه حیرت انگیزش کرده بودند و تبلیغات زیادی که در مملکت مصر به راه انداخته و پول های گزافی که در این راه خرج کرده بودند، برای توده مردم نادان جای تردید باقی نگذاشته بود که دشمن دستگاه جبار فرعون شکست خواهد خورد و مانند گذشته باز هم پایه های حکومت ظالمانه او محکم خواهد شد. ظواهر امر نیز نشان می داد که پیروزی با ساحران است، تا جایی که خود آن ها نیز هنگامی که به میدان آمده و چشمشان به انبوه جمعیت طرف دار خود و بی کسی و غربت موسی افتاد و جادوهای خود را حاضر کردند، تردیدی در پیروزی خود ندیدند و گفتند: «و قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغلبون؛ سوگند به عزت فرعون که ما پیروزیم.» (شعراء/ 44)
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اما کلیم خدا که به وعده پروردگار خویش دلگرم بود و این طواهر فریبنده تزلزلی در وی ایجاد نمی کرد، وقتی جمع ساحران و مردم مصر و شوکت خیره کننده فرعون را که با اطرافیان خود برای تماشای آن منظره آمده بود و در جایگاه مخصوص قرار داشتند مشاهده فرمود، ابتدا برای اتمام حجت و پند و اندرز آنان، حاضران را که جادوگران و فرعون نیز جزء آن ها بودند مخاطب ساخت و فرمود: «قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب و قد خاب من افتری؛ وای بر شما! (متوجه باشید) به خدا دروغ نبندید که خداوند شما را به عذاب (سخت) نابود کند و هر که افترا و دروغ بندد نومید گردد و به مطلوب و هدف خود نرسد.» (طه/ 61)

این گفتار که از قلبی پاک سرچشمه گرفته بود و بلکه حقیقتی بود که موسی به صورت اندرز به آن ها قرموده بود، تزلزلی در اراده ساحران ایجاد کرد و به فکر فرو رفتند و شاید شیوه همه افرادی که به خدا و روز جزا اینان ندارند، همین باشد که چون از نظر روحی تکیه گاهی ندارند، همیشه در حال اضطراب و نگرانی هستند و با یک تذکر کوتاه که از جانب معتقدان به مبداء و معاد به آن ها داده می شود، تعادل هود را از دست می دهند و در کار خود متزلزل می گردند.

به هر صورت روحیه ساحران با این تذکر کوتاه و گفتار حق تضعیف شد و اختلاف و دو دستگی میان آن ها ایجاد گردید و گروهی از آن ها در کار خود مردد شدند و آثار نخستین شکست در طرفداران فرعون آشکار گردید. این خبر به گوش فرعون و دار و دسته اش رسید و برای جبران آن، دستور دار فورا جلسه ای سری تشکیل دهند و ساحران را در آن مجلس گرد آورند تا فرعون برای آن ها سخنرانی کند. وقتی ساحران حاضر شدند، فرعون و طرف دارانش به آن ها گفتند: «قالوا إن هاذان لساحران یریدان أن یخرجاکم من أرضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلی* فأجمعوا کیدکم ثم ائتوا صفا و قد أفلح الیوم من استعلی؛ اینان دو جادوگرند که می خواهند با جادو خویش شما را از سرزمینتان بیرون کنند و آیین نیک شما را از بین ببرند. تصمیمتان را قطعی کنید و با همدلی در یک صف به مبارزه با آنان برخیزید و بدانید که هر کس برتر شود رستگار (و پیروز) است.» (طه/ 63- 64)
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فرعونیان در این جا باز هم از بی خبری و نداشتن رشد و آگاهی ساحران که توده ای از همان مردم نادان بودند استفاده نموده و آنان را در پیمودن راه باطل خویش محکم و پابرجا کردند و برای تحریک ساحران از غریزه مال دوستی و وطن پرستی و علاقه به ملیت و آیین نیاکانشان به نفع خویش بهره برداری کردند. نخست آن که گفتند: «موسی و هارون می خواهند با جادوی خویش شما را از سرزمینتان بیرون کنند، و دیگر آن که اینان می خواهند آیین مقدس و ملیت شما را از بین ببرند و بدین تربیب شما باید بیشتدین کوشش خود را کرده و کاملا همدل شوید و در یک صف به مقابله با آن دو قیام کنید.»

سحر ساحران و معجزه موسی (ع) ساحران در برابر چشم هزاران نفر که شاید بر اثر جهل و نداشتن رشد اجتماعی، از اعماق دل پیروزی خود را آرزو می کردند، پیش آمدند و به موسی گفتند: «قالوا یاموسی إما أن تلقی و إما أن نکون أول من ألقی؛ تو ابزار سحرت را به کار می اندازی یا ما بیندازیم.» (طه/ 65) ساحران اختیار این را که او نخست عصای خود را بیندازد و یا ایشان سحرهای خود را به کار برند به موسی واگذار نمودند، چون به خیال خود آمادگی مقابله با او را داشتند، لذا گفتند: «اختیار با تو، اگر خواهی تو اول عصایت را بینداز، و اگر خواهی ما طنابها و چوبدستی های خود را به کار بریم.» و این خود یک نوع زرنگی است که انسان در برابر خصم خود را قوی و آماده، و خصم را ضعیف و خوار جلوه دهد.
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فرعونیان نیز با این کلام خود به موسی (ع) فهماندند که نسبت به غلبه خود اطمینان دارند، علاوه بر اینکه رعایت ادب را هم کردند. موسی فرمود: «قال بل ألقوا؛ شما بیندازید.» (طه/ 66) و با این جمله ساحران همه ریسمان ها و عصاهایی را که قبلا آماده کرده بودند، بر زمین انداختند و در نظر موسی (و دیگران) به صورت مارهایی درآمد که راه می رفتند. منظره عجیبی بود، در صحرایی وسیع، ده ها و شاید صدها و هزارها ریسمان و چوب به صورت مارهایی درآمده و شروع به جست و خیز کردند. قرآن کریم می گوید: «دیدگان مردم را مسحور و ترسی در آن ها ایجاد کردند و سحری عظیم آوردند.»

خداوند در سوره اعراف می فرماید: «قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعین الناس و استرهبوهم و جاءو بسحر عظیم؛ گفت: شما بیفکنید. و چون افکندند، مردم را چشم بندی کردند و آنها را ترساندند و سحر بزرگی آوردند.» (اعراف/ 116) منظره به حدی وحشتناک بود که حضرت موسی نیز احساس ترس کرد و مختصر رعبی در دلش ایجاد شد، اما در همان حال، وحی خداوند آن برس اندک را نیز از دلش بیرون برد و بدو خطاب شد: «قلنا لا تخف إنک أنت الأعلی* و ألق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا إنما صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حیث أتی؛ ای موسی! نترس که تو برتری. آن چه در دست راستت داری بیفکن که هر چه را اینان ساخته اند ببلعد، زیرا اینان نیرنگ جادوگری را ساخته اند و جادوگر هرجا باشد (یا هر چه بیاورد) رستگار (و پیروز) نخواهد شد.» (طه/ 68- 69)

ص: 3307





در این جمله به منظور تایید و تقویت موسی (ع) او را از ترسیدن نهی می کند و نهی خود را تعلیل می کند به اینکه 'تو برنده و غالبی' پس معنا این می شود که تو از هر جهت مافوق آنهایی و چون چنین است دیگر هیچ یک از نقشه های شوم آنان و سحرشان به تو کاری نمی کند، پس دیگر موجبی نیست که بترسی. «و ألق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا» در این جمله موسی (ع) مأمور می شود که عصای خود را بیفکند تا همه آنچه را که آنها درست کرده بودند ببلعد و اگر عصا را به 'آنچه در دست داری' تعبیر فرمود برای این است که این تعبیر لطیف تر و عمیق تر است، چون اشاره به این دارد که هیچ چیزی حقیقت ندارد مگر آنچه خدا می خواهد، و اگر خواست آنچه با دست موسی است عصا باشد عصا می گردد و اگر خواست مار باشد مار می شود و موسی از خود چیزی ندارد. و اما اینکه چرا از اژدها و مارهای آنان تعبیر 'بما صنعوا؛ آنچه ساختند' کرد برای این بود که جنگ میان قدرت مطلق که دنبالش اراده ای است که موجودات در اینکه چه اسمی داشته باشند 'عصا یا اژدها؟' و چه حقیقتی دارا باشند تابع آن هستند، و میان این جادوها که ساخته و پرداخته بشر عاجز و ناتوان است کیدی باطل بیش نیست، قرار گرفته بود، و معلوم است که 'کلمة الله هی العلیا' و نیز معلوم است که 'و الله غالب علی أمره' پس دیگر چه جای اینکه ترس به خود راه دهد!
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در این جمله یعنی جمله 'و ألق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا' بیان می کند که موسی (ع) از نظر ظاهر نیز غالب خواهد بود هم چنان که ذیل آیه غلبه او را از نظر باطن و حقیقت می فهماند، چون باطل حقیقتی ندارد، و کسی که بر حق باشد سزاوار نیست از غلبه باطل بر حق خود بهراسد. «إنما صنعوا کید ساحر» این جمله تعلیل لفظی جمله 'تلقف ما صنعوا' است و کلمه 'ما' مصدریه و یا موصوله است و بیان به حسب حقیقت علو و غلبه آن جناب است برای اینکه آنچه آنان دارند کید ساحران است که حقیقتی ندارد و آنچه با موسی است معجزه و حقیقت محض است و معلوم است که حق غالب است و مغلوب نمی شود.

«و لا یفلح الساحر حیث أتی» این جمله به منزله کبرایی است برای صغرای 'إنما صنعوا کید ساحر' و اثبات می کند که آنچه از سحر ساحر عاید او می شود خیالی است از تماشاگران، خیالی باطل و خالی از حقیقت، و معلوم است که در امر موهوم و خالی از واقعیت، فلاح و رستگاری حقیقی نیست.

پس جمله 'و لا یفلح الساحر حیث أتی' نظیر آیه «إن الله لا یهدی القوم الظالمین؛ خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نخواهد کرد.» (انعام/ 144) و آیه «و الله لا یهدی القوم الفاسقین؛ خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند.» (مائده/ 108) و امثال آنها است، و همه آنها از فروعات جمله «إن الباطل کان زهوقا؛ همانا باطل رفتنی است.» (اسری/ 81) و جمله «و یمح الله الباطل و یحق الحق بکلماته؛ و (بالأخره) خداوند باطل را از بین برده حق را به وسیله کلماتش به کرسی می نشاند.» (شوری/ 24) می باشند.
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پس باطل همواره اموری را آرایش می کند و آن را به صورت حق جلوه می دهد و از سوی دیگر حق نیز همواره باطل را رسوا نموده و آنچه را که در برابر ناظران اظهار می دارد می بلعد، چیزی که هست یا به سرعت این کار را می کند و یا با قدری مهلت و کندی. پس مثل داستان موسی و سحر ساحران در تمام جنگ های بین حق و باطل یعنی هر باطلی که خودنمایی کند و هر حقی که آن را نابود سازد جریان دارد.

شکست فرعون و ایمان ساحران موسی بی درنگ عصای خود را بیفکند و ناگهان به صورت اژدهایی عظیم درآمد و در چشم برهم زدنی همه آلات سحر و ابزار کار ساحران را بلعید. تماشاگران که آن اژدهای عظیم را با آن هیبت دیدند، از ترس پا به فرار نهادند و به گفته برخی از مورخان، صدها نفر زیر دست و پا رفتند و غوغای عظیمی برپا شد. مؤلف کتاب عرائس الفنون در اینجا اژدهای مزبور را به اوصافی دهشت انگیز توصیف کرده و از جمله آن که می نویسد: «عصای موسی به صورت اژدهایی درآمد که چهار پای کوتاه و سخت داشت و چون سرش را بلند می کرد، از بام خانه ها می گذشت. دم خود را بر هر چه می زد، آن را خرد کرده و می شکست و با پای خود سنگ های سخت را می شکست و هر چه زیر پای او قرار می گرفت، خرد می شد. چشمانش چون دو تنور آتش خود نمایی می کرد و از سوراخ های بینی اش باد زهرآگینی می وزید. میان دهانش دوازده ذراع بود و دندان هایی در دهانش دیده می شد.»
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البته در هیچ تاریخ معتبری ذکری از این اوصاف به میان نیامده، ولی از مجموع آیات و روایاتی که رسیده معلوم می شود که اژدهای مزبور بسیار مهیب و وحشتناک بوده است.

در مبارزه حق و باطل مسلما حق بر باطل پیروز است. در این جا حق، معجزه موسی است که بر نیروی لایزال الهی تکیه زده و باطل، قدرت محدود بشری است که طبعا محکوم قدرت برتر خواهد بود. لذا به موسی خطاب آمد که عصایت را بیفکن در یک لحظه تمام این باطل های حق نما را می بلعد و تو در میدان مبارزه سر افرازی. او نیز افکند و در یک لحظه همه را بلعید، چنانکه می فرماید: «و أوحینا إلی موسی أن ألق عصاک فإذا هی تلقف ما یأفکون؛ و به موسی وحی کردیم که عصای خویش بیفکن. پس همان دم ساخته های آنها را [یک به یک] می بلعید.» (اعراف/ 117)

کلمه 'أن' در 'أن الق' تفسیریه است. و کلمه 'تلقف' از ماده 'لقف' و 'لقفان' و به معنای چیزی را به سرعت گرفتن است. و 'افک' به معنای گرداندن هر چیزی است از صورت اصلیش، و لذا به دروغ هم 'افک' اطلاق می شود، در این آیه از چند جهت ایجاز و اختصار که خود یکی از نکات ادبی است به کار رفته، و تقدیر آن این است که: ما بعد از آنکه ساحران سحر خود را انداختند به موسی وحی فرستادیم که تو نیز عصای خود را بینداز، وقتی انداخت آنا به صورت مار بزرگی در آمده و شروع به بلعیدن سحرهای ساحران کرد.

در سوره شعراء می فرماید: «فألقی موسی عصاه فإذا هی تلقف ما یأفکون؛ پس موسی عصایش را انداخت و در دم هر چه را به صورت غیر واقعی ساخته بودند می بلعید.» (شعراء/ 45) 'تلقف' از مصدر 'لقف' است که به معنای بلعیدن به سرعت است و 'یافکون' از افک است که به معنای برگرداندن هر چیزی است از وجهه اصلیش، و نشان دادن آن بر خلاف آنچه که هست و اگر سحر را افک خواند، به همین جهت است که سحر هر چیزی را از صورت واقعیش برمی گرداند و صورتی خیالی به آن می دهد.
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آشکار شدن حق و باطل شدن سحر آنها خداوند در سوره اعراف می فرماید: «فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون* فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین؛ پس حقیقت ثابت شد و کاری که می کردند بر باد رفت. این جا بود که شکست خوردند و با خواری برگشتند.» (اعراف/ 118- 119)

جمله 'فوقع الحق' در این آیه استعاره به کنایه است، زیرا حق را به چیزی تشبیه کرده که قبلا پا در هوا و معلق بود، و معلوم نبود بالأخره در زمین قرار می گیرد یا نه؟ لذا فرموده: حق واقع شد، و باطل شد آن سحری که کرده بودند. 'فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین' یعنی فرعون و اصحابش در آن مجمع عظیمی که همه مردم از هر طرف هجوم آورده بودند مغلوب شدند، و لفظ 'هنالک' که برای اشاره به دور است اشاره به همین مجمع است. و جمله 'و انقلبوا صاغرین' به این معنا است که فرعون و اصحابش بعد از آن عزتی که در اجتماع داشتند به حالت ذلت و خواری برگشت نمودند.

ایمان ساحران در این وقت حق برای ساحران آشکار گردید و چنان تحت تأثیر معجزه موسی قرار گرفتند که بدون تأمل، پیش روی موسی به خاک افتاده و ایمان خود را به خدای موسی و هارون اظهار کردند و به عجز و زبونی خود در برابر قدرت الهی اعتراف نمودند.

خداوند در آیات مختلف قرآن از این ماجرا گزارش می دهد از جمله در سوره اعراف می فرماید: «و ألقی السحرة ساجدین* قالوا ءامنا برب العلمین* رب موسی و هرون؛ و ساحران [بی اختیار] به سجده افتادند. گفتند: ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم. پروردگار موسی و هارون.» (اعراف/ 120- 122)
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نفرمود ساحران خود را به سجده انداختند، بلکه فرمود ساحران به سجده افتاده شدند تا کمال تاثیر معجزه موسی و خیره شدن ساحران را برساند، تو گویی فرموده است وقتی عظمت معجزه را دیدند آنقدر دهشت کردند که بی اختیار به سجده در آمدند، به طوری که نفهمیدند چه کسی آنان را به حالت سجده در آورد، لذا خود را ناگزیر از ایمان به رب العالمین دیدند. و اینکه فرمود: 'رب موسی و هارون' برای این است که دلالت کند بر اینکه ایمان به خدا توأم با ایمان به موسی و هارون است.

بعضی گفته و یا شاید بگویند: اینکه 'رب العالمین' را به 'رب موسی و هارون' توضیح داد برای رفع توهمی بوده که در اینجا به ذهن می رسد، توضیح اینکه فرعون داشت ادعای ربوبیت می کرد، و می گفت رب العالمین منم، و با چنین وضعی اگر فقط می گفتند: ما ایمان آوردیم به رب العالمین، ممکن بود کسی توهم کند که مقصودشان ایمان به فرعون است، لذا برای رفع این توهم مقصود خود را با جمله 'رب موسی و هارون' توضیح دادند.

لیکن این وجه خیلی روشن نیست، برای اینکه بت پرستان اصلا قائل به رب العالمین یعنی کسی که حقیقت معنای این کلمه مالک و مدبر بلا واسطه جمیع اجزای عالم باشد نبودند، بلکه اجزای عالم و امور آن را در بین ارباب های مختلفی تقسیم نموده، و برای خدای تعالی تنها مقام 'اله الآلهة' و 'رب الأرباب' قائل بودند، نه اینکه هم رب ارباب باشد و هم رب مربوبهای آن ارباب. و ادعای فرعون بنابر حکایت قرآن که می فرماید: «أنا ربکم الأعلی؛ گفت پروردگار بزرگتر شما منم.» (نازعات/ 24) این بود که وی از جهت اینکه حوائج مردم آن هم تنها مردم مصر را برآورده می ساخت دارای مقام بلندتری است از سایر ارباب، نه اینکه ربوبیت تمامی عالم قائم به ذات او باشد، البته این را هم از نفهمی مردم بت پرست بعید نمی دانیم که مثل فرعون انسانی را پروردگار عالمیان بدانند، و لیکن می گوییم که اصول مذهب و ثنیت این نیست که شخصی را رب العالمین بدانند.
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در سوره طه نیز به این موضوع اشاره شده و خداوند می فرماید: «فألقی السحرة سجدا قالوا ءامنا برب هارون و موسی؛ پس ساحران به سجده افتادند [و] گفتند: به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم.» (طه/ 70) در این کلام حذف و ایجاز (کوتاه گویی) به کار رفته و تقدیر کلام چنین است: «فالقی ما فی یمینه فتلقف ما صنعوا فالقی السحرة؛ موسی آنچه در دست داشت انداخت، پس آنچه ساحران درست کرده بودند بلعید ناگزیر ساحران به سجده انداخته شدند.»

اینکه می بینیم تعبیر به 'سحره؛ به سجده انداخته شدند' کرد که به اصطلاح ادبی صیغه مجهول است و به معلوم تعبیر نکرد و نفرمود: 'به سجده افتادند'، به منظور اشاره به این نکته بوده که قدرت الهی آنان را ذلیل کرد، و خیره کنندگی نور و ظهور حق بی اختیارشان نمود، به طوری که گویی از خود اراده ای نداشتند، و شخصی دیگر ایشان را به سجده انداخت، بدون اینکه بشناسند او چه کسی بود و جمله 'آمنا برب هارون و موسی' شهادتی است از ایشان به ایمان به خدا، و اگر ایمان خود را به پروردگار موسی و هارون نسبت دادند، برای این بود که هم به ربوبیت خدای سبحان شهادت داده باشند و هم به رسالت موسی و هارون (ع)، و جدا آوردن جمله 'قالوا' بدون اینکه با 'واو' و یا 'فاء'، عطف به ما قبل شود، برای این است که جمله جواب از سؤال مقدر است، گویا شخصی پرسیده: چه گفتند؟ در جواب فرموده: 'گفتند.'

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 ص 249 - 251، 241، جلد 8 ص 271- 276 
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جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 87-98 

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) ویژگی های پیامبران معجزه سحر و جادو ایمان فرعون


تهمت ها و تهدیدهای فرعون بر ساحران پس از شکست

شکست فرعون شکست خفت بار فرعون و بازگشت جادوگران به صف موسی، فرعون را سخت عصبانی کرد و نمی دانست چه کند و چگونه این شکست را جبران کند. چاره ای جز این ندید که از حربه خاصی بهره بگیرد.

اولا به آنان اعتراضی کرد که چرا بدون اذن من به او ایمان آوردید؟ تو گویی فرعون مالک القلوب نیز هست که حتی گرایشهای درونی نیز باید به اذن او باشد.

ثانیا اظهار کرد که همگی در مکتب موسی درس خوانده و او استاد آنها است و هدف این است که قبطیان را از این سرزمین بیرون کنند. این تهمت برای این بود که افکار عمومی را بر علیه آنان بشوراند.

ثالثا آنان را به قتل تهدید کرد و گفت همگی را به دار خواهم آویخت.

به هر حال فرعون که در برابر شکستی ناگهانی و عملی انجام شده قرار گرفته بود و انتظار نداشت چنین شکست سختی آن هم از جانب افرادی که امیدوار بود پایه های لرزان حکومت ظالمانه اش را به وسیله آن ها پابرجا و مستحکم سازد نصیبش گردد، بی اندازه خشمناک شد و برای این که سرپوشی بر ناتوانی خود بنهد و شرمندگی خود را مخفی سازد، بر ساحران بانگ زد و گفت: «قال ءامنتم له قبل أن ءاذن لکم إنه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلأقطعن أیدیکم و أرجلکم من خلاف و لأصلبنکم فی جذوع النخل و لتعلمن أینا أشد عذابا و أبقی؛ [فرعون] گفت: آیا پیش از آن که به شما اذن دهم به او ایمان آوردید؟ قطعا او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. پس حتما دست ها و پاهایتان را مخالف [یکدیگر از چپ و راست] قطع می کنم و یقینا شما را بر تنه های نخل دار می زنم و خوب خواهید دانست کیفر کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است.» (طه/ 71)
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فرعون، موسی را می شناخت و می دانست که هیچ تماس قبلی بین موسی و ساحران برقرار نشده و شاید موسی تا آن روز هیچ یک از آنها را ندیده است، اما چه کند که برای حفظ مقام خود ناچار است در آن موقع حساس به هر تهمت و دروغی متوسل شود و به هر ترتیبی شده، بر ناتوانی خود سرپوش نهد و احیانا از ایمان مردم دیگر جلوگیری کند.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'کبیر' در اینجا به معنای رئیس است، و بریدن دستها و پاها از خلاف به این معنا است که دست راست و پای چپ را ببرند، و کلمه 'اصلب' از تصلیب به معنای بسیار دار زدن و به سختی دار زدن است، مانند کلمه 'تقطیع' که به معنای بسیار بریدن و به سختی بریدن است، و کلمه 'جذوع' جمع 'جذع' است، که به معنای تنه درخت خرما است. جمله 'آمنتم له قبل أن آذن لکم' تهدیدی است از فرعون به ساحران که چرا بدون اجازه من به موسی ایمان آوردید و در حقیقت جمله مزبور استفهامیه است ولی حرف استفهامش حذف شده و استفهام آن انکاری و یا خبری به منظور تقریر جرم است. و اینکه گفت: 'إنه لکبیرکم الذی علمکم السحر' تهمتی است که فرعون به ایشان زده که شما یک توطئه سیاسی علیه مجتمع قبطی در سرزمین مصر کرده اید و قبلا با رئیس خود، موسی قرار گذاشته اید که او ادعای نبوت کرده و اهل مصر را به سوی خدا دعوت نماید، سپس به منظور اثبات و استقرار دعوتش سحری بیاورد و مردم مصر مجبور شوند از سحر شما ساحران کمک بگیرند، آن گاه همین که در برابر او اجتماع کردید که سحر او را باطل کنید سحر او سحر شما را باطل کند و شما مغلوب شوید و ایمان بیاورید، تا به دنبال شما عوام مردم هم ایمان آورده، طریقه مثلای خود را رها کنند، آن وقت هر کس که ایمان نیاورد از مصر بیرونش کنید. خدای تعالی در همین باره در جای دیگر فرموده «إن هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها أهلها؛ این نقشه ای است که شما در شهر ریختید تا اهل آن را بیرون کنید.» (اعراف/ 123) و منظور او از این تهمت این بوده که عموم مردم را علیه ساحران بشوراند، همانطور که در روز اول علیه موسی شورانید. و جمله 'فلأقطعن أیدیکم و أرجلکم من خلاف' خط و نشانی است که فرعون برای آنان کشیده که به عذاب سختی شکنجه شان خواهد کرد، ولی قرآن کریم دیگر بیان نکرده که وی این خط و نشان را عملی هم کرد یا نه؟»
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در سوره اعراف آمده است که فرعون رو به ایشان کرد و گفت: «قال فرعون ءامنتم به قبل أن ءاذن لکم إن هاذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون* لأقطعن أیدیکم و أرجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم أجمعین؛ فرعون گفت: پیش از آن که به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید؟! حتما این توطئه ای است که در شهر به راه انداخته اید تا ساکنانش را از آن بیرون کنید، پس به زودی خواهید دانست. حتما، و یقینا دست ها و پاهایتان را چپ و راست قطع می کنم، آن گاه شما را جملگی به دار می زنم.» (اعراف/ 123- 124)

این نقشه ای است که شما کشیده بودید تا مردم را از شهرشان بیرون کنید و بدین ترتیب آن ها را متهم به همکاری با موسی و طرح نقشه و توطئه بر ضد دستگاه سلطنت خود کرد و به دنبال این جمله باز هم خواست احساسات توده مردم را بر ضد آن ها تحریک کند و بدین وسیله حق را بر مردم بپوشاند. از این رو گفت نقشه کشیده بودید تا مردم را از شهرشان بیرون کنید و با این گفتار خواست برای چندمین بار به دروغ به مردم وانمود کند که موسی و یارانش می خواهند شما را از شهر و دیارتان بیرون کنند و خود وارث این سرزمین گردند.

سپس فرعون قیافه خشونت آمیزی به خود گرفت و ساحران را به سخت ترین شکنجه ها تهدید کرده گفت: «دست ها و پاهایتان را برعکس یک دیگر قطع و بر تنه های نخل آویزانتان می کنم تا بدانید عذاب کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است.» به هر حال فرعون بعد از ایمان آوردن ساحران آنان را به توطئه و تبانی قبلی با موسی (ع) متهم و آنان را تهدید می کند. جمله 'قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لکم' خطابی است که فرعون از در خشم و استکبار به ساحران کرده و جمله ای است خبری که به قرینه مقام انکار و توبیخ را افاده می کند، ممکن هم هست بگوییم جمله استفهام انکاری و یا توبیخی است، و علامت استفهام و یا توبیخ در اولش بوده و حذف شده است. جمله 'إن هذا لمکر مکرتموه فی المدینة' تهمتی است که فرعون به ساحران زده و آنان را در توطئه با موسی متهم می سازد، خلاصه فرعون در این جمله می خواسته است بگوید: شما در همین چند روزی که در شهر مجتمع بودید به جای اینکه خود را برای مقابله با موسی آماده کنید پنهانی او را دیده و با او توطئه کرده اید که علیه من و به نفع وی کار کنید، و بدین وسیله بر مصر دست یافته اهلش را بیرون کنید، چون ساحران تا آن روز موسی را ندیده بودند، و اگر توطئه ای در کار بوده مسلما در آن موقعی بوده که ساحران در عاصمه فرعون اجتماع کردند.
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فرعون با جمله 'آمنتم به' ایمان سحره را انکار نموده و با جمله 'إن هذا لمکر' آنان را به توطئه علیه خود متهم ساخت و این تهمت را برای این جهت زد که ساحران را مفسد در مملکت قلمداد کند و با این دستاویز بتواند آنان را به شدیدترین وجهی مجازات نموده و از بین ببرد. لذا نخست با جمله 'فسوف تعلمون' سربسته و به طور اجمال تهدیدشان نموده و آن گاه با جمله 'لأقطعن أیدیکم و أرجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم أجمعین' به طور تفصیل تهدیدشان کرد و گفت: اول دست و پاهاتان را به طور خلاف، یعنی دست راست را با پای چپ و دست چپ را با پای راست قطع می کنم، و در ثانی شما را به دار می آویزم، و دار زدن، بستن مجرم است به چوب و بلند کردن چوب و طرف آن را در زمین کوبیدن است تا همه مردم ماجرای او را ببینند و عبرت گیرند.

جواب بلیغ مؤمنان در مقابل عتاب فرعون و تهدیدات او مومنان در جواب تهدیدات فرعون فرمودند: «قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینت و الذی فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضی هاذه الحیوة الدنیا* إنا ءامنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما أکرهتنا علیه من السحر و الله خیر و أبقی* إنه من یأت ربه مجرما فإن له جهنم لا یموت فیها و لا یحیی*و من یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی* جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خلدین فیها و ذالک جزاء من تزکی؛ گفتند: ما هرگز تو را بر آن نشانه های روشنی که برای ما آمده و بر آن کس که ما را پدید آورده ترجیح نخواهیم داد، پس هر حکمی که می خواهی بکن، تو فقط در این زندگی دنیا حکم می رانی. ما به پروردگار خویش ایمان آوردیم تا از گناهان ما و این سحری که بر ما تحمیل کردی در گذرد، و خداوند بهتر و پایدارتر است. [زیرا] هر که گنهکار به پیشگاه پروردگارش درآید، بی تردید او را جهنم است که در آن نه بمیرد و نه زندگی یابد. و هر که با ایمان نزد وی آید و اعمال صالح کرده باشد، چنین کسانی برایشان درجات والا خواهد بود. بهشت های جاویدی که از پای درختانش نهرها جاری است که در آن جاودانه باشند، و این پاداش کسی است که پاکی بجوید.» (طه/ 72- 76)
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آیه شریفه 'قالوا لن نؤثرک' کلامی است که در لفظ بلیغ و در مفهوم وزین و در معنا بعید و در منزلت رفیع است، کلامی است که علم و حکمت از آن می جوشد و فوران می کند، آری وضع مردمی را حکایت می کند که تا یک ساعت قبل دلهایی آکنده از هیبت و ابهت فرعون داشتند، و نفوس خود را از زینت و زخارف دنیوی که با او بود (و جز خیالهای کاذب و موهوماتی باطل نبود) خیره و پست نموده و او را رب اعلی می پنداشتند، و به او سوگند می خوردند، هم چنان که هنگام انداختن طنابها و چوبدستی ها گفتند: 'بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون' و بعد از یک ساعت که حق برایشان روشن گشت، دیدگانشان باز گردید ناگهان آنچه از فرعون در دل داشتند، و آن عزت و سلطنت و آن زینت و زخرفی که برایش قائل بودند یکباره فراموش گشت، ایمان به خدا در عرض یک ساعت آن چنان تحولی در دلها به وجود آورد که رذیله ترس و تملق پیروی هوی و شیفتگی در برابر سراب زینت زندگی دنیا را به کلی نابود کرده، در همین مدت کوتاه عشق به حق و قدم نهادن در تحت ولایت خدا، و اعتزاز به عزت او را جایگزین آن رذایل نمود، دیگر جز آنچه خدا اراده کند اراده ای ندارند و دیگر جز از خدا امیدی نداشته و جز از او نمی ترسند.

همه اینها از محاوره ای که میان فرعون و ایشان رد و بدل شده و از مقایسه کلام او و پاسخ ساحران به وی فهمیده می شود، در یک سو فرعون است که در تاریکی غفلت از مقام پروردگار خود قرار دارد و جز خود نمی بیند، و به خود نسبت ربوبیت قبط می دهد، آری در یک طرف این محاوره، حاکم مصر است که جنود مجنده دارد، هر چه بخواهد می کند، و هر حکمی بخواهد می راند، ولیکن از نظر حق و حقیقت، هیچ چیز ندارد و جز به دعاوی باطله دلخوش ندارد، آن چنان مست و مغرور جهل خویش است که خیال می کند حق و حقیقت خاضع و پیرو باطل او می شود، و توقع دارد که نفوس مردم، (با اینکه شعور و داوری، جبلی آنها است) بدون اجازه او چیزی را با شعور و درکش درک نکند، و بی اذن او دلها به هیچ حقی یقین پیدا نکند، لذا با تعجب به ساحران می گوید: 'آمنتم له قبل أن آذن لکم' آیا بدون اجازه من به او ایمان آوردید؟.
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و نیز او چنین می پندارد که آدمی جز این ساختمان بدنی و جسمانی که چند صباحی زندگی می کند، و سپس فانی و فاسد می گردد، حقیقت دیگری ندارد و جز رسیدن به لذائذ مادی و فانی همین بدن جسمانی سعادت دیگری برایش نیست، چون در تهدید ساحران می گوید: 'سوگند که دست و پایتان را به عکس قطع می کنم و سوگند که به تنه های درختان خرما به دارتان می آویزم، و به زودی خواهید فهمید که کدام یک از ما عذاب سخت تری و باقی تری خواهد داشت' که اگر در آخر کلام او دقت شود، به دست می آید که غیر از عذابهای دنیوی عذابی دیگر سراغ نداشته است. و در سوی دیگر ساحرانی که ایمان آوردند و به رسیدن به حق موفق گشته، و حق سراپای وجودشان را احاطه نموده پاک و خالصشان ساخته بود، اینان دیگر آنچه را که فرعون حقیقتش می پنداشت سرابی خیالی و زینتی فریب دهنده و باطل می دیدند، و در این عرصه مخیر میان حق و باطل و حقیقت و سراب شده بودند و حاشا بر اهل یقین از اینکه در یقین خود شک کنند و یا باطل را بر حق، و سراب را بر حقیقت مقدم بدارند، با اینکه به شهود و عیان می گویند: 'به آن خدایی سوگند که ما را آفریده، تو را بر آنچه از معجزات و دلائل که بر خورده ایم معاوضه نمی کنیم و مقدم نمی داریم'، پس مقصودشان از کلمه 'تو را' جسد انسانی دارای روح فرعون نبوده، بلکه مقصود دنیای عریض و مال و منال آن که فرعون به آن می بالید بوده است. فرعون که ساحران را به قتل فجیع و عذاب شدید، و محرومیت از حیات دنیا تهدید می کرد از نظر دید خود بود که برای آدمی حیات و سعادت و شقاوتی غیر دنیایی سراغ نداشت وگرنه ساحران قضیه را به عکس می دیدند، یعنی برای آدمی زندگی ای دائمی و جاودان سراغ داشتند که در مقابل آن، زندگی دنیای فانی و معجل قدر و قیمتی ندارد، اگر در آن زندگی سعادتی داشته باشند، شقاء این زندگی شقاء نیست، و اگر نداشته باشند سعادت این دنیا سعادت و نافع نیست.
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بنابراین چنین کسانی دیگر از تهدید فرعون نخواهند ترسید چون خسران زندگی دنیای فانی در نظرشان (اگر در آخرت که زندگی جاوید است سعادتی داشته باشند) خسران نیست، و لذا در پاسخ فرعون گفتند: 'فاقض ما أنت قاض إنما تقضی هذه الحیاة الدنیا؛ هر چه می خواهی بکن که تو جز بر زندگی دنیایی ما دسترسی نداری'.

آیات بعدی هم که تتمه کلام ایشان با فرعون را حکایت می کند همه تعلیل این گفتار ایشان است که گفتند: 'لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات و الذی فطرنا'. و در اینکه گفتند: 'ما جاءنا من البینات' اشاره است به اینکه ایشان آنچه را از جریان عصا مشاهده کردند معجزاتی شمردند که از موسی (ع) دیده بودند که هر کدام در جای خود معجزه ای مستقل بوده، مانند اژدها شدن آن و خوردنش طنابها و عصاها را، و برگشتنش به صورت عصا و به حالت اول و لذا گفتند: 'ما جاءنا من البینات؛ آنچه از معجزه ها که دیدیم'. ممکن هم هست که کلمه 'من' برای تبعیض باشد و بفهماند که ایشان هر چند یک معجزه دیده اند ولی ایمان دارند که برای خدا معجزات زیاد دیگری نیز هست، ولی این احتمال خالی از بعد نیست.

'إنا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما أکرهتنا علیه من السحر و الله خیر و أبقی'. کلمه 'خطایا' جمع خطیئه است که قریب المعنا با کلمه سیئة است، و جمله 'ما أکرهتنا علیه' عطف است بر 'خطایانا'، و کلمه 'من السحر' بیان آن است و معنایش این است که ما به پروردگارمان ایمان آوردیم، تا خطاهای ما را و آن سحری که تو ما را بر آن مجبور کردی بیامرزد، و این خود دلیل بر این است که فرعون ایشان را بر به کار بردن آن سحرها مجبور کرده بود، حال یا موقعی که از شهر و ده خود احضار شده اند به جبر بوده و یا در موقعی که در بین خود نزاع نموده و محرمانه گفتگو می کرده اند مجبور به مقابله و مسابقه با موسی (ع) شده اند. اول آیه تعلیل جمله 'لن نؤثرک...' است، یعنی اگر ما خدای را که خالق ما است بر تو اختیار کردیم و به او ایمان آوردیم برای این بود که خطایای ما و آن سحری که تو ما را بر آوردن آن مجبور کردی بیامرزد.
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و ذیل آیه یعنی جمله 'و الله خیر و أبقی ' تتمه بیان و به منزله تعلیل برای صدر آن است، گویا گفته اند: 'اگر ما آمرزش خدا را بر احسان و جائزه تو ترجیح دادیم، برای این بود که آمرزش خدا، هم بهتر و هم دائمی تر است، یعنی از هر خیری بهتر و از هر باقی یی باقی تر است (و این عمومیت را از اطلاق کلام می فهمیم) پس هیچ چیزی را بر آن ترجیح نباید داد'، و در ذیل آیه نوعی مقابله با ذیل کلام فرعون به کار رفته که گفت: 'و لتعلمن أینا أشد عذابا و أبقی'. در نوبت نخست از خدای تعالی تعبیر کردند به 'الذی فطرنا؛ آن کس که ما را آفرید' و در نوبت دوم به 'ربنا؛ پروردگار ما' و در نوبت سوم به 'الله' و این اختلاف تعبیرها به خاطر اختلاف مقامات است، زیرا در نوبت اول خواستند بفهمانند اینکه خدای تعالی فاطر و خالق ما است، یعنی ما را از کتم عدم به عالم وجود آورده، قهرا تمامی خیراتی که در این عالم است مانند هستی خود ما منتهی به او می گردد، یعنی او ایجادش کرده و در نتیجه برای غیر او باقی نمی ماند مگر باطل و سراب، و این خود باعث آن شده که از هر جهت جانب خدای تعالی بر غیر او ترجیح داده شود، حال که معلوم شد مقام، مقام ترجیح است، لذا در ترجیح خدای تعالی بر فرعون تعبیر کردند به 'الذی فطرنا'. و اما نوبت دوم که گفتند: 'ربنا' نکته اش این بوده که در این مقام خواسته اند از ایمان خود به او خبر دهند و در میان صفات خدای تعالی آن صفتی که ارتباطش با ایمان خلق بیشتر است صفت ربوبیت است که در بر دارنده معنای ملک و تدبیر است.
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و اما نوبت سوم که به کلمه جلاله 'الله' تعبیر کردند، بدین جهت بود که می خواستند بگویند خدا بهتر و باقی تر از هر چیزی است و چون ملاک خوبی و خوبتری، کمال است و کلمه 'الله' به معنای ذات دارای جمیع صفات کمال است، در نتیجه خیر مطلق است، لذا مقام مناسبت داشت که اسم جلاله را تعبیر کنند. بنابراین کلام در هر یک از سه مقام در عین سادگیش مشتمل بر حجت بر مدعا است، و معنای آیه در حقیقت این است که: ما تو را بر خدایی که ما را آفریده به همین دلیل که آفریده ترجیح نمی دهیم، و ما به او به دلیل اینکه رب 'مالک و مدبر' ما است ایمان آوردیم، و خدا خیر است به دلیل اینکه الله 'ذات دارنده تمامی صفات کمال' است. 'إنه من یأت ربه مجرما فإن له جهنم لا یموت فیها و لا یحیی' این آیه تعلیل این مطلب است که در سخن خود غفران خدای را نتیجه ایمان به او قرار دادند و می رساند که این بدان جهت است که کسی که خدا او را نیامرزد قهرا مجرم است و کسی که مجرم به دیدار پروردگارش بیاید جهنمی دارد که در آن نه می میرد و نه زنده می شود.

جواب مؤمنان به تهدیدات فرعون در سوره اعراف خداوند می فرماید: «قالوا إنا إلی ربنا منقلبون* و ما تنقم منا إلا أن ءامنا بایات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین؛ گفتند: [هر چه می خواهی بکن] ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. و تو از ما انتقام نمی گیری مگر برای این که ما به آیات پروردگارمان (وقتی برای ما آمد) ایمان آوردیم. بار الها! بر ما صبوری ببار و مسلمانمان بمیران.» (اعراف/ 125- 126) جمله 'قالوا إنا إلی ربنا منقلبون' پاسخی است که ساحران به فرعون داده و با این گفتار خود حجت او را ابطال و راه استدلال را از هر طرف بر او بستند، زیرا حاصل معنایش این است که: تو ما را در برابر ایمان به پروردگارمان تهدید به عذاب می کنی، خیال کرده ای که اگر با این عذاب رشته حیات ما را پاره کنی ما را آسیب رسانده و شری متوجه ما کرده ای، و حال آنکه مردن در راه ایمان شر نیست، چرا که ما پس از کشته شدن به سوی پروردگارمان بازگشت نموده و نزد او به زندگی قرب و سعادت زنده خواهیم شد، زیرا ما در خود جرم و گناهی جز همان ایمانمان به خدا که تو آن را جرم پنداشته ای سراغ نداریم، پس آینده ما جز خیر نخواهد بود. این آن معنایی است که از جمله 'قالوا إنا إلی ربنا منقلبون' استفاده می شود، و از آن نیز بر می آید که سحره به مسأله معاد هم ایمان داشتند، و اگر در جمله 'و ما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا' معجزه عصا را علی الظاهر معجزات خوانده برای این بوده که همین یک معجزه از چند جهت معجزه بوده، یکی اینکه چوب اژدها شده، دوم اینکه طناب ها و چوبدستی های سحره را بلعیده، سوم اینکه مجددا به حالت اولی برگشته است. کلمه 'تنقم' از 'نقم' به معنای کراهت و خشم است، گفته می شود 'نقم منه کذا' از باب 'ضرب، یضرب' و 'علم، یعلم'.
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در اینجا جذبه معنوی و الهی سحره را گرفت و با کمال دلیری و بدون اینکه از تهدید فرعون اندیشه ای بکنند به درگاه پروردگار خود استغاثه برده و از آن درگاه صبر و تحمل در برابر شکنجه فرعون را مسألت نموده و گفتند: 'ربنا أفرغ علینا صبرا' پروردگارا ما را در برابر عذابی که فرعون اراده آن را کرده صبر و تحمل ده 'و توفنا مسلمین' و اگر ما را کشت ما را مسلم بمیران. و تعبیر دادن 'صبر' به 'افراغ' استعاره به کنایه است، به این معنا که خود را به ظرف و صبر را به آب و دادن خدا را به ریختن آب در ظرف و لب ریز کردن آن تشبیه کردند، و منظورشان این بوده که دل های ما را لب ریز و سرشار از صبر کن تا در برابر نزول هیچ عذابی جزع نکنیم.

به راستی ساحران در برابر فرعون که مردی دیکتاتور و جباری متکبر بود شجاعت عجیبی از خود نشان دادند، برای اینکه قدرت و سلطنت مردی را که کوس «أنا ربکم الأعلی؛ پروردگار بزرگتر شما منم.» (نازعات/ 24) می کوبید و مردم مصر او را می پرستیدند به هیچ گرفته و با کمال قدرت و اطمینان حجت خود را در برابرش ایراد نمودند، و اینچنین دل های مطمئن و عزمهای راسخ و ایمان های ثابت و برهان قوی و بلاغت گفتار، کم نظیر و مایه شگفت است، و اگر آیات این سوره و سوره 'طه' و 'شعراء' که محاوره و گفتگوی ساحران را با فرعون حکایت می کند دقیقا مورد مطالعه قرار دهید خواهید دید که چه معلومات پایدار و چه حالات روحی و اخلاق کریمی را متضمن است، و اگر محذور خروج از رسم تفسیر نبود پاره ای از این حقایق را که از خلال آیات این داستان استفاده می شود در اینجا مورد بحث قرار می دادیم، اینک ایراد آن مباحث را موکول به محل مناسب نموده و می گذریم.

ص: 3324





نتیجه فرعون که تا آن روز جمعی چاپلوس را اطراف خود دیده بود که برای گذراندن زندگی چند روزه دنیا به هر جنایتی تن داده بودند و دستورهای او را بی چون و چرا اجرا می کردند، آن ها را به کشتن و بستن و گرفتن جان تهدید کرد، ولی غافل از آن که ساحران با دیدن آن معجزه هجیب و بلکه معجزات دیگری که ضمن آن معجزه مساهده کردند، دانستند که ادعای فرعون که خود را پروردگار آنان می داند، پوچ و واهی است و پروردگار حقیقی همان پروردگار موسی و هارون است و زندگی دنیا مقدمه زندگی جهان دیگر است و چنان نیست که انسان با از دست دادن زندگی این جهان از بین برود، از این رو با کمال شهامت و بینش در پاسخ او گفتند: ما هرگز تو را بر این معجزه ها که برای ما آمده و آن خدایی که ما را آفریده است ترجیح نمی دهیم. پس تو هر چه می کنی بکن که فقط زندگی این دنیا را از ما می گیری و در سرای ابدیت و جهان آخرت فرمان تو نافذ نیست سعادت آن جهان را نمی توانی از ما برگیری و ما زیانی نخواهیم کرد که به سوی پروردگارمان می رویم. و به دنبال این گفتار ادامه دادند: «ما به پروردگار خود ایمان آورده ایم تا گناهان ما و آن جادوگری که ما را بدان مجبور کردی را بیامرزد و خدا بهتر و پایدارتر است.»

شاید این جمله اخیر پاسخ آن قسمت از گفتار فرعون بود که به آن ها وعده داد در صورت پیروزی همه گونه احسانی درباره آن ها بنماید و در وقت تهدید نیز به آن ها گفت: تا بدانید عذاب کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است. به هر صورت، اینان که پیش از دیدن معجزه موسی هیبت و ابهت فرعون دلهاشان را احاطه کرده بود و رد باطل خود چنان محکم بودند که گفتند: به عزت فرعون که ما پیروزیم با دیدن آیات حق چنان بصیرتی پیدا کردند که برای فرعون عزتی نمی دیدند و دنیا و اموال بی حساب او نزد ایشان منزلتی نداشت و آن جملات زیبا و کلمات حکمت آمیزی را که حکایت از یک جهان ایمان و استقامت می کرد، با کمال شهامت در برابر فرعون اظهار کردند.
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از آیات قرآنی که به دست نمی آید که سرانجام فرعون با ساحران چه کرد و آیا تهدید خود را درباره آنان عملی کرد یا نه؟ ولی طبری و ابن اثیر در تاریخ خود نقل کرده اند که فرعون به تهدید خود عمل کرد و دست و پای آن ها را همان طور که گفته بود قطع کرد و به درخت آویزان نمود و این جمله را که خدای تعالی در سوره اعراف از آن ها نقل کرده که گفتند: «ربنا أفرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین؛ پروردگارا! صبری به ما عطا کن و ما را مسلمان بمیران.» (اعراف/ 126) در همان حال شکنجه و مرگ به درگاه خدا عرض کردند و آن ها که در آغاز روز کافر بودند، در پایان شب شهید از دنیا رفتند.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی پیامبران حضرت موسی (ع) فرعون سحر و جادو ایمان معجزه


شیوه های تبلیغی ساحران بنی اسرائیل

ساحران یکی از گروههایی که در قرآن سرگذشت افتخارآمیزشان نقل، و از شخصیتشان تجلیل شده، ساحران فرعون اند که پس از استماع براهین توحیدی و رؤیت آیات الهی و اعجاز غیبی به دست موسی، ایمان آوردند و علی رغم همه فشارها و شکنجه ها، بر این ایمان پای فشردند. سرگذشت این گروه انقلابی و پیشتاز طی حدود پنجاه آیه از سوره های اعراف، طه، شعراء و یونس در ضمن داستان موسی نقل شده است. برخی از این آیات حاوی مدحی رسا درباره این گروه است:
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«قالوا آمنا برب العالمین؛ و گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم.» (اعراف/ 121)

«قالوا لا ضیر إنا إلی ربنا منقلبون؛ گفتند: باکی نیست، ما روی به سوی پروردگار خود می آوریم.» (شعرا/ 50)

«إنا نطمع أن یغفر لنا ربنا خطایانا أن کنا أول المؤمنین؛ ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، چرا که نخستین ایمان آورندگان بودیم.» (شعرا/ 51)

فرعون، پس از آن که موسی را به سحر متهم ساخت، با مشورت درباریان، تصمیم به گردآوری تمام ساحران بزرگ مصر گرفت و به آنان وعده ورود به دربار و جرگه مقربان را داد، اما این گروه حقجو که از هوشمندان بنی اسرائیل بوده و به سبب جایگاه ارزشمند این حرفه بدان روی آورده بودند، پس از مشاهده بی پرده آیات الهی و معجزات موسوی، ایمان خویش را به فرعون اعلام کردند و توطئه او را نقش بر آب ساختند. از سویی، ایمان این گروه برجسته و متخصص توانست نظر برخی از آحاد آن جامعه را به سوی موسی و ایمان به رسالتش جلب نماید.

ساحران بنی اسرائیل، اسوه مقاومت در برابر تهدیدهای جبهه کفر شاید بتوان گفت برجسته ترین ویژگی ساحران فرعون که به طور قطع دارای تأثیر تبلیغی می باشد مقاومت ایشان در برابر تهدیدها و وعیدهای متعدد دستگاه ستم فرعون است. ساحران با ایمان خود اصحاب کفر را غافلگیر نموده و توان عکس العمل را از آنان گرفتند و صحنه ترتیب یافته با هدف تضعیف موسی را به مؤثرترین عرصه تبلیغی او بدل ساختند و بدین ترتیب خشم و غضب فرعونیان را برانگیختند. این بود که فرعون گفت: « پس بی شک دست های شما و پاهایتان را یکی از راست و یکی از چپ قطع می کنم و شما را بر تنه های درخت خرما به دار می آویزم، تا خوب بدانید عذاب کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است.» (طه/ 71) اما آنها اهمیتی نداده و به راه خویش ادامه دادند.
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شیوه های تبلیغی ساحران بنی اسرائیل 1. اعلام صریح ایمان: ساحران مصر در فضای خفقان حاکم بر دربار فرعونی و در حضور عموم مردمی که جهت مشاهده رقابت ساحران و موسی گرد آمده بودند، هرچند می توانستند ایمان خویش را پنهان دارند و در فرصتی مناسب تر آن را اظهار نمایند، اما با صراحت تمام ابتدا در برابر استدلال کوبنده موسی بر سجده افتادند و سپس به زبان گفتند: «فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون و موسی؛ پس ساحران به سجده افتادند. گفتند: به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم.» (طه/ 70)

روشن است که این اعلام صریح ایمان موجب خشم فرعونیان و تهدید جانی برای ساحران می گشت؛ اما آنان به سوی خدا باز گشته بودند: «قالوا إنا إلی ربنا منقلبون؛ گفتند: ما رو به سوی پروردگار خود می آوریم.» (اعراف/ 125)

2. مقاومت در برابر تهدیدها: هرچند اعلام صریح ایمان در برابر فرعون خود نوعی پذیرش تهدید و شکنجه های بسیار بود، اما تهدیدها و فشارهای جدی تر از آن پس آغاز گردید. «قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لکم إن هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون؛ فرعون گفت: آیا پیش از آن که به شما رخصت دهم، به او ایمان آوردید؟ قطعا این نیرنگی است که در شهر به راه انداخته اید تا مردمش را از آن بیرون کنید. پس به زودی خواهید دانست.» (اعراف/ 123)

«لأقطعن أیدیکم وأرجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم أجمعین؛ دست ها و پاهایتان را یکی از چپ و یکی از راست خواهم برید، سپس همه شما را به دار خواهم آویخت.» (اعراف/ 124)
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این دو آیه شامل تهدیدها و وعیدهایی است که فرعون در عمل به آنها سابقه روشنی داشته است: «ولتعلمن أینا أشد عذابا وأبقی؛ تا خوب بدانید عذاب کدام یک از ما سخت تر و پایدارتر است.» (طه/ 71)

اما ساحران ایمان آورده، تحت تأثیر تحول عمیقی که در درونشان ایجاد شده بود هرگز به این تهدیدها وقعی ننهادند و با دو نوع برخورد و بیان بسیار آموزنده پاسخ او را به استواری دادند؛ نخست آن که با بیانی قاطع بی باکی خود را دربرابر وعیدها و فریادهای خشمگینانه فرعون ابراز داشته و در واقع امید فرعون را به کلی قطع کردند.

«قالوا لا ضیر إنا إلی ربنا منقلبون؛ گفتند: باکی نیست، ما روی به سوی پروردگار خود می آوریم.» (شعرا/ 50)

«قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضی هذه الحیاة الدنیا؛ گفتند: ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و بر آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد؛ پس هر حکمی می خواهی بکن که تنها در این زندگی دنیاست که تو حکم می رانی.» (طه/ 72)

دوم آن که با مقایسه ای منطقی و مؤثر، به رحمت و نعمت الهی که در اثر ایمان به خدا نصیبشان می شود، اشاره کردند و به همگان نشان دادند که حاضرند آن همه تهدیدها و سختی ها را به خاطر نیل به مغفرت و رحمت الهی به جان بخرند: «إنا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما أکرهتنا علیه من السحر والله خیر وأبقی؛ ما به پروردگارمان ایمان آوردیم، تا گناهان ما و آن سحری که ما را بدان واداشتی بر ما ببخشاید، و خدا بهتر و پایدارتر است.» (طه/ 73)
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در این آیه با استدلال به این که پروردگار، می تواند گناهان و جادوگری ایشان را بیامرزد، ایمان خویش را مستدل می کنند و بر این اساس در پاسخ جمله «ولتعلمن أینا أشد عذابا وأبقی» با شیوه مقایسه می گویند: «والله خیر وأبقی؛ خداوند ما الله بهتر و ماندگارتر است.» هم چنین در پاسخ های خود اظهار داشتند که تو در اوج و نهایت قدرت نیز تنها حاکم بر ما در این جهانی و اقتدار آن جهان، مطلقا از آن پروردگار ماست: «إنما تقضی هذه الحیاة الدنیا؛ تنها در این زندگی دنیاست که تو حکم می رانی.» (طه/ 72)

3. شیوه تحول آگاهانه و عمیق: ساحران بنی اسرائیل از ابتدای ورود به صحنه مقابله با موسی، با آگاهی و از روی شناخت حرکت کردند. در حقیقت، هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود، جهنم برای اوست. در آن نه می میرد و نه زندگی می یابد. و هر که مؤمن به نزد او رود، در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد، برای آنان درجات والا خواهد بود. (طه/ 74- 75) با آن که فرعون آنها را برای محکوم کردن موسی به خدمت گرفته و گرد آورد، اما اینان هرگز تن به نقشه فرعونی نداده و از آن جا که با برجسته ترین فنون سحر آشنایی داشته و جزء سرسپردگان فرعون نیز نبودند، با معیار حقیقت و درستی با اعجاز موسی مواجه شدند: «فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملون؛ پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می کردند باطل شد.» (اعراف/ 118) پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می کردند باطل شد. و سرانجام به حقانیت منطق موسی اعتراف، و به رسالتش ایمان آوردند؛ «قالوا إنا إلی ربنا منقلبون؛ گفتند ما به سوی پروردگارمان بازخواهیم گشت.» (اعراف/ 125) این تعبیر حاکی از عمق تحولی است که در آنها به وجود آمده بود.
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جلوه های آگاهی در برخوردهای ساحران در ابتدا چون آگاهانه و بدون تأثیرپذیری نیرنگ های فرعونی، معجزه موسی را نظاره کردند بی اختیار به سجده افتادند: «فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون و موسی؛ پس ساحران به سجده درافتادند، گفتند: به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم.» (طه/ 70) تعبیر قرآن به «ألقی السحرة» که مفهومش افکنده شدن و افتادن است، اشاره به این است که آنچنان تحت تأثیر جاذبه معجزه موسی قرار گرفتند که گویی بی اختیار بر زمین افتاده و سجده کردند.

و همچنین از روی بینشی عمیق نسبت به گناه سحر و زشتی حمایت فرعون، امید به مغفرت الهی را به دلیل ایمان یکباره خود اعلام کردند. «إنا نطمع أن یغفر لنا ربنا خطایانا أن کنا أول المؤمنین؛ ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید، چرا که نخستین ایمان آورندگان بودیم.» (شعرا/ 51)

نیز بر اساس تعالیم موسی شناخت درستی از نظام حسابرسی قیامت یافتند، هنگامی که در برابر فرعون چنین استدلال می کردند: «إنه من یأت ربه مجرما فإن له جهنم لا یموت فیها ولایحیی* ومن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی* جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلک جزاء من تزکی؛ در حقیقت، هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود، جهنم برای اوست. در آن نه می میرد و نه زندگی می یابد. و هر که مؤمن به نزد او رود، در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد، برای آنان درجات والا خواهد بود: بهشت های عدن که از زیر درختان آن جویبارها روان است. جاودانه در آن می مانند، و این است پاداش کسی که به پاکی گراید.» (طه/ 74- 76)
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همچنین در پاسخ تهدیدهای فرعون، دلیل تصمیم قاطع خود را بینات و دلایل روشن موسی معرفی کردند. «قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا؛ گفتند: ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و بر آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد.» (طه/ 72)

این همه در حالی بود که پیش از صحنه رویارویی ساحران و موسی، این گروه دغدغه های دیگری داشتند که هیچ تناسبی با اندیشه های امروزشان نداشت، هنگامی که از سوی فرعون به این میدان دعوت شدند، یکصدا به فرعون گفتند: «فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن کنا نحن الغالبین* قال نعم وإنکم إذا لمن المقربین؛ و چون ساحران پیش فرعون آمدند، گفتند: آیا اگر ما غالب آییم واقعا برای ما مزدی خواهد بود؟ گفت: آری، و در آن صورت شما حتما از زمره مقربان خواهید شد» (شعرا/ 41- 42) بدین ترتیب آرزوهای آنها از پاداش دنیوی و تقرب دربار فرعونی به مغفرت الهی و درجات عالی بهشتی متحول گشت.

4. عدم تردید در پذیرش حق: آن گاه که ساحران از روی روحیه حقیقت جویی به درستی ندای موسی ایمان آوردند، حجم و شدت بسیار تهدیدهای فرعونی می توانست انسان های عادی را از تصمیم خویش منصرف گرداند، اما اینان ذره ای در ایمان و بینش خود تردید نکردند و تا پای جان بر آن ایستادند. جمله های مؤکد ایشان خطاب به فرعون گویای این حقیقت است: «قالوا إنا إلی ربنا منقلبون؛ گفتند: ما رو به سوی پروردگار خود می آوریم.» (اعراف/ 125)

«قالوا لا ضیر إنا إلی ربنا منقلبون؛ گفتند: باکی نیست، ما رو به سوی پروردگار خود می آوریم.» (شعرا/ 50) «قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا؛ گفتند: ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و بر آن کس که ما را پدید آورده است، ترجیح نخواهیم داد.» (طه/ 72)
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توکل به خدا و یاد قیامت ساحران از همان آغاز ایمان به رسالت موسی توجهی دائم و جدی به عظمت الهی و یاد قیامت داشتند و به خوبی از این دو تکیه گاه آرامش بخش برای مقاومت در برابر فشارهای فرعون بهره می جستند، به عبارت دیگر در تحولی سریع و همه جانبه، وجودشان از توحید لبریز شده بود، طوری که کلامشان همواره حول محور توحید، رفتارشان موحدانه و آرزوهایشان نیز خداجویانه شده بود؛ به جای اتکا به فرعون خدای دروغین، از رب العالمین سخن می گفتند: «قالوا آمنا برب العالمین* رب موسی و هرون؛ گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم: پروردگار موسی و هارون.» (شعرا/ 47- 48)

«قالوا آمنا برب هرون و موسی؛ گفتند: به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم.» (طه/ 70) و به جای تسلیم در برابر فرعونیان از صمیم جان می گفتند: «فاقض ما أنت قاض؛ پس هر حکمی می خواهی بکن.» (طه/ 72)

«قالوا إنا إلی ربنا منقلبون؛ گفتند: ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم گشت.» (اعراف/ 125) و به جای آرزوی تقرب به آستان فرعون و نیل به پاداش مادی، آرزوی خشنودی الله را داشتند: «إنا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما أکرهتنا علیه من السحر؛ ما به پروردگارمان ایمان آوردیم، تا گناهان ما و آن سحری که ما را بدان واداشتی برما ببخشاید.» (طه/ 73)

در برابر اعتراض بی اساس و عیبجویی فرعون، توکل و خدامداری خود را چنین ابراز می داشتند: «و ما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین؛ و تو جز برای این ما را به کیفر نمی رسانی که ما به معجزات پروردگارمان (وقتی برای ما آمد) ایمان آوردیم. پروردگارا، بر ما شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان بمیران.» (اعراف/ 126)

ص: 3333





هم چنین یاد قیامت از جانب آنان در آیات 74 تا 76 سوره طه ترسیم شده است: «إنه من یأت ربه مجرما فإن له جهنم لا یموت فیها ولایحیی* ومن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی* جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلک جزاء من تزکی؛ در حقیقت، هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود، جهنم برای اوست. در آن نه می میرد و نه زندگی می یابد. و هر که مؤمن به نزد او رود، در حالی که کارهای شایسته انجام داده باشد، برای آنان درجات والا خواهد بود: بهشت های عدن که از زیر درختان آن جویبارها روان است. جاودانه در آن می مانند، و این است پاداش کسی که به پاکی گراید.»
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مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ یهودیت بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) سحر و جادو داستان قرآنی


تفاوت سامری امت حضرت موسی با سامری امت پیامبر

مناظره امام سجاد (ع) با حسن بصری

حسن بصری یکی از دانشمندان قرن اول هجری است، که دستگاه حکومت بنی امیه از چهره مذهبی او برای توجیه خیانت خود فراوان استفاده می نمود. در زمان حکومت امام علی (ع) حسن بصری جوانی نورس بود. پس از پایان جنگ جمل و فتح بصره به دست ارتش امام، هنگامی که امام در میان هیاهوی مردم و موج جمعیت وارد بصره می شد، در لا به لای مردم، جوانی را دید که قلم و لوحی در دست دارد و چیزهایی را که امام می گوید یادداشت می کند، حضرت با صدای بلند او را صدا زد که: «چه می کنی؟»
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حسن پاسخ داد: «آثار شما را یادداشت می کنم، تا پس از شما برای مردم بازگو کنم.»

امام در اینجا جمله ای فرمود که جالب و قابل توجه است، فرمود: «اما ان لکل قوم سامریا و هذا سامری هذه الامه لانه لایقول لامساس ولکنه یقول لاقتال؛ مردم آگاه باشید که هر ملتی یک سامری دارد که با تزویر خود و با چهره مذهبی خویش، جامعه را از مسیر واقعی خود منحرف می کند و این «حسن بصری» سامری این امت است، و تنها تفاوتش با سامری زمان موسی (ع) این است که اگر او می گفت: «لامساس؛ کسی با من تماس نگیرد.» ولی این می گوید: «لا قتال» مبارزه با حکومت جنایتکار بنی امیه غلط است.»

سامری مردی بود که پیروان حضرت موسی (ع) را به گوساله پرستی دعوت کرد و سبب گمراهی گروهی از آنها شد. نقل شده که پس از این کار مبتلا به وسواس شد و هر کسی را که می دید وحشت می کرد و فرار می نمود و فریاد می زد «لامساس؛ با من تماس نگیرید.» پیش بینی امام درست از آب درآمد و این دانشمند، چنان خدمتی به دستگاه بنی امیه نمود که به گفته یکی از محققین اگر زبان حسن بصری و شمشیر حجاج نبود حکومت مروانی در گهواره، زنده به گور می شد، مگر نمی بینید که حسن نشسته و در جلوی او عده ای بی شمار، صف بسته اند و او با مهارت هایی که در سخن گفتن دارد، ضمن سخنرانی می گوید: «پیامبر خدا فرمود: به زمامداران ناسزا نگویند که آنان اگر نیکی کنند، برای آنها پاداش است و بر شما لازم است سپاسگزاری کنید و اگر بد نمایند، کیفر کردارشان را می بینند، و بر شما لازم است شکیبا باشید، که آنها بلائی هستند که خداوند به وسیله آنها از هر کس که بخواهد انتقام می گیرد.»
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و همین دانشمند بود که فتوا داد «اطاعت از پادشاهان بنی امیه واجب است هر چند ظلم کنند زیرا خداوند به وسیله آنان اصلاحاتی می کند که از جنایات آنان بیشتر است.»

گفتگوی امام سجاد (ع) با حسن بصری

حسن بصری از چهره های مذهبی معروف زمان امامت امام چهارم، علی بن الحسین (ع) بود و امام برای رسوا ساختن او در مجلسی که سخنرانی می کرد با او مناظره و گفتگوی جالبی دارد:

روزی حسن بصری در برابر انبوهی از جمعیت در سرزمین منا مشغول وعظ و سخنرانی بود، امام چهارم از آنجا عبور می کرد، وقتی که منظره این سخنرانی را دید کمی ایستاد و به او فرمود: «مقداری سکوت کن.»

امام: «کردار خودت، بین خود و خدا، طوری هست که اگر فردا مرگ به سراغ تو آید، از عمل خود راضی باشی؟»

حسن بصری: «نه.»

امام: «تصمیم داری کردار کنونی خود را ترک کنی، و کرداری پیش گیری که برای مرگ مورد پسند باشد؟»

حسن بصری کمی سرش را پائین انداخت، سپس سر برداشت و گفت: «با زبان می گویم تصمیم دارم ولی بدون حقیقت.»

امام: «آیا امید داری که پیامبری پس از محمد، بیاید و تو با پیروی او سعادتمند شوی؟»

حسن بصری: «نه.»

امام: «آیا امید داری که جهان دیگری وجود داشته باشد، که در آنجا به مسئولیت های خود عمل کنی؟»

حسن بصری: «نه.»

امام: «آیا کسی را دیده ای که با داشتن کمترین شعور، حال تو را برای خویش بپسندد؟ تو با اعتراف خودت در حالی به سر می بری که از آن راضی نیستی، و تصمیم انتقال از این حال را هم نداری، و به پیامبری دیگر، و جهانی جز این جهان برای عمل، امیدوار نیستی، آن وقت با این وضع اسف انگیز که خود داری مشغول وعظ و نصیحت دیگرانی؟»
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منطق نیرومند امام چنان این سخنور زبردست را کوبید، که دیگر نتوانست چیزی بگوید، همین که امام از آنها دور شد، حسن بصری پرسید: «این که بود؟»

گفتند: «این علی بن الحسین (ع) بود.»

حسن بصری: «حقا او از خاندان علم و دانش است.»

پس از این رسوائی، دیگر ندیدند که حسن بصری مردم را موعظه کند.
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کلی__د واژه ه__ا

سامری مناظره امام سجاد (ع) داستان تاریخی


ماجرای سامری منافق و داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل (بت پرستی)

داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در سوره طه در سوره طه فراز مهم دیگری از زندگی موسی (ع) و بنی اسرائیل مطرح شده و آن مربوط به رفتن موسی (ع) به اتفاق نمایندگان بنی اسرائیل به میعادگاه طور و سپس گوساله پرستی بنی اسرائیل در غیاب آنها است. نام سامری و فتنه او و گوساله ای که آورد در سوره طه ضمن آیات 83 -97 آمده و در موارد دیگر داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل پس از رفتن موسی به کوه طور به نحو اجمال ذکر شده و نامی از سامری ذکر نشده است.

خداوند در این آیات می فرماید: «و ما أعجلک عن قومک یا موسی* قال هم أولاء علی أثری و عجلت إلیک رب لترضی* قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک و أضلهم السامری* فرجع موسی إلی قومه غضبان أسفا قال یا قوم أ لم یعدکم ربکم وعدا حسنا أ فطال علیکم العهد أم أردتم أن یحل علیکم غضب من ربکم فأخلفتم موعدی* قالوا ما أخلفنا موعدک بملکنا و لکنا حملنا أوزارا من زینة القوم فقذفناها فکذلک ألقی السامری* فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهکم و إله موسی فنسی* أ فلایرون ألا یرجع إلیهم قولا و لا یملک لهم ضرا و لا نفعا* و لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم إنما فتنتم به و إن ربکم الرحمن فاتبعونی و أطیعوا أمری* قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع إلینا موسی* قال یا هارون ما منعک إذ رأیتهم ضلوا* ألا تتبعن أ فعصیت أمری* قال یا بن أم لا تأخذ بلحیتی و لا برأسی إنی خشیت أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل و لم ترقب قولی* قال فما خطبک یا سامری* قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها و کذلک سولت لی نفسی* قال فاذهب فإن لک فی الحیاة أن تقول لا مساس و إن لک موعدا لن تخلفه و انظر إلی إلهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا؛ و ای موسی! چه چیز موجب شد تو جلوتر از قومت [به وعده گاه] بشتابی. گفت: اینک آنها پشت سر منند، و من به حضورت شتافتم (ای پروردگار من) تا خشنود شوی. فرمود: ما از پس تو قومت را امتحان کردیم و سامری آنها را گمراه کرد. پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت: ای قوم من! آیا پروردگارتان به شما وعده ی نیکو نداده بود؟ آیا مدت [درنگ من در کوه طور] بر شما طولانی شد؟ یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که وعده ی مرا خلاف کردید؟
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گفتند: ما به اختیار خود وعده ی تو را خلاف نکردیم، ولی محموله هایی از زیور آلات قوم [فرعون] را بر دوش ما نهادند پس آنها را [در کوره ی آتش] انداختیم و سامری نیز [آنچه دانست] انداخت. پس برای آنان پیکر گوساله ای ساخت که صدای گاو داشت، پس [او و پیروانش] گفتند: خدای شما و خدای موسی همین است که فراموش کرد. مگر نمی بینند که [گوساله] پاسخ آنها را بر نمی گرداند و به حالشان سود و زیانی ندارد؟ و پیش از آن هارون نیز با تأکید به آنها گفته بود: ای قوم من! جز این نیست که شما با این گوساله امتحان شده اید و بی تردید پروردگار حقیقی شما خدای رحمان است، پس پیرو من باشید و فرمان مرا اطاعت کنید. گفتند: ما همچنان بر پرستش آن خواهیم بود تا موسی به نزد ما بازگردد. موسی گفت: ای هارون! وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو شد، که از من پیروی نکنی؟ آیا امر مرا نافرمانی کردی؟ گفت: ای پسر مادرم! ریش و سر مرا مگیر، من از آن ترسیدم که بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را رعایت نکردی. گفت: ای سامری! این چه کاری بود که کردی؟ گفت: من چیزی دیدم که آنها ندیدند، پس مشتی از رد پای فرستاده [خدا، جبرئیل] برداشتم و آن را [در آتش] انداختم و نفس من این گونه برایم بیاراست. گفت: پس دور شو که تو تا زنده هستی باید [چنان مریض شوی که] هر کس به تو نزدیک شود بگویی به من دست نزنید! و تو را وعده گاه [عذابی] است که هرگز در مورد آن با تو تخلف نشود، و [اینک] به آن معبودی که در عبادتش بودی بنگر که آن را می سوزانیم سپس [خاکستر] آن را به طور کامل به دریا می پاشیم.» (طه/ 83- 97)
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در این آیات، پس از این که به داستان رفتن موسی به کوه طور و گوساله پرستی بنی اسرائیل اشاره شده، جریان بازگشت موسی و خشمگین شدنش را از بنی اسرائیل و سؤ ال و جوابی که بین آن حضرت و قوم او و هارون و سامری رد و بدل شده ذکر می فرماید.

گفتگوی میان خدای سبحان و موسی برنامه این بود که موسی (ع) برای گرفتن احکام تورات، به کوه طور برود، و گروهی از بنی اسرائیل نیز او را در این مسیر همراهی کنند، تا حقایق تازه ای درباره خداشناسی و وحی در این سفر برای آنها آشکار گردد. ولی از آنجا که شوق مناجات با پروردگار و شنیدن آهنگ وحی در دل موسی شعله ور بود، آن چنان که سر از پا نمی شناخت، و همه چیز حتی خوردن و آشامیدن و استراحت را (طبق روایات) در این راه فراموش کرده بود، با سرعت این راه را پیمود، و قبل از دیگران تنها به میعادگاه پروردگار رسید. در اینجا وحی بر او نازل شد: 'ای موسی چه چیز سبب شد که پیش از قومت به اینجا بیایی و در این راه عجله کنی'؟!. 'و ما أعجلک عن قومک یا موسی... لترضی'. این آیه حکایت گفتگویی است که میان خدای سبحان و موسی درباره میعاد طور واقع شده که آن هنگامی که تورات در طور نازل می شد.

ظاهر سیاق می رساند که پرسش خدای تعالی پرسش از علت جلو افتادن موسی از بنی اسرائیل در رفتن به طور است، گویا جا داشت موسی بایستد تا قوم خود را هم همراه ببرد یعنی با هم بروند، چرا او عجله کرد و جلو افتاد؟ 'و ما أعجلک عن قومک یا موسی؛ ای موسی! چه چیزی تو را بر آن وا داشت که از قومت جلو بیفتی؟' و موسی بلافاصله در پاسخ عرضه داشت: 'هم أولاء علی أثری' یعنی قوم من این است، دارند دنبالم می آیند، و به زودی به من ملحق می شوند،'و عجلت إلیک رب لترضی؛ و من برای رضای تو عجله کردم' (یعنی علت عجله ام تحصیل رضای تو بود). نه تنها عشق مناجات تو و شنیدن سخنت مرا بی قرار ساخته بود، بلکه مشتاق بودم هر چه زودتر قوانین و احکام تو را بگیرم و به بندگانت برسانم و از این راه رضایت تو را بهتر جلب کنم، آری من عاشق رضای توام و مشتاق شنیدن فرمانت.
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ظاهرا مراد از 'قوم' که فرموده دنبال سر موسی بودند، آن هفتاد نفری باشد که برای میقات پروردگارش انتخاب کرده بود، چون از ظاهر اینکه هارون را خلیفه خود در بنی اسرائیل کرد، و نیز از سایر جهات داستان، و اینکه در آیات بعد به قومش می فرماید: 'أ فطال علیکم العهد؛ آیا برای اینکه دیر برگشتم چنین کردید؟' بر می آید که منظور این نبوده که تمامی بنی اسرائیل را در طور حاضر کند، و با همه آنان حرکت نماید.

اما اینکه این سؤال خدای تعالی چه وقت صورت گرفته در ابتدای حضور موسی در میعاد طور یا در اواخر آن؟ آیه شریفه با هر دو می سازد، چون سؤال از اینکه چرا عجله کردی غیر از خود عجله است که مقارن با سیر و ملاقات است، و همین که احتمال دادیم سؤال در ابتدای ورود موسی به طور نبوده باشد این احتمال هم موجه می شود که با در نظر گرفتن اینکه گمراه شدن بنی اسرائیل به وسیله سامری به خاطر دیر کردن موسی بوده، جمله 'فإنا قد فتنا قومک من بعدک' در اواخر روزهای میقات به موسی ابلاغ شده است، و دیگر حاجتی به آن چاره جوییهایی که مفسرین در توجیه آیات ذکر کرده اند نیست.

بدون شک زمینه هایی مانند مشاهده گوساله پرستی مصریان، و یا دیدن صحنه بت پرستی (گاوپرستی) پس از عبور از رود نیل، و تقاضای ساختن بتی همانند آنها، و همچنین تمدید میعاد موسی و بروز شایعه مرگ او از ناحیه منافقان و بالاخره جهل و نادانی این جمعیت در بروز این حادثه و انحراف بزرگ از توحید به کفر اثر داشت، چرا که حوادث اجتماعی معمولا بدون مقدمه، رخ نمی دهد منتها گاهی این مقدمات آشکار است و گاهی مرموز و پنهان. به هر حال شرک در بدترین صورتش دامان بنی اسرائیل را گرفت به خصوص که بزرگان قوم هم در خدمت موسی در میعادگاه بودند و تنها رهبر جمعیت هارون بود، بی آنکه دستیاران مؤثری داشته باشد. بالاخره در آنجا بود که خداوند به موسی (ع) در همان میعادگاه فرمود ما قوم تو را بعد از تو آزمایش کردیم، ولی از عهده امتحان خوب بیرون نیامدند و سامری آنها را گمراه کرد. (قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک و أضلهم السامری)
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کلمه 'فتنه' به معنای امتحان و اختبار است و اگر اضلال را به سامری (که گوساله را درست کرده و بنی اسرائیل را به عبادت آن وا داشت) نسبت داده، به خاطر این بوده که سامری یکی از عوامل ضلالت آنان بوده. و حرف 'فاء' در جمله 'فإنا قد فتنا قومک' برای تعلیل است و مطلبی را که از مفهوم سیاق بر می آید تعلیل می کند، زیرا از قول موسی که گفت: 'هم أولاء علی أثری' فهمیده می شود که مردمش در هنگام بیرون آمدنش وضع خوبی داشته اند، و پیش آمدی که مایه دلواپسی موسی در غیبتش باشد پیش نیامده بود، و چون از ناحیه آنان خاطرش جمع بوده خطاب شده که خیلی خاطر جمع نباش ما بعد از آمدنت آنان را آزمودیم، درست از امتحان در نیامدند و گمراه شدند.

کلمه 'قومک' با اینکه ممکن بود بفرماید: 'فانا قد فتناهم' از باب به کار بردن اسم ظاهر در جای ضمیر است، و شاید مراد از آن غیر قوم در آیه قبلی باشد، یعنی مراد از آن در این آیه عموم مردم باشد، و مراد از قوم در آیه قبلی آن هفتاد نفری باشد که برای بردن میقات انتخاب نموده بود.

بررسی یک روایت در این مورد در تفسیر قمی در ذیل آیه «فإنا قد فتنا قومک من بعدک» (طه/ 85) از امام نقل کرده که فرمود: «'فتنه' به معنای آزمایش است، یعنی 'ما قوم تو را بعد از تو امتحان کردیم و سامری ایشان را گمراه کرد' فرمود: یعنی به وسیله گوساله ای که پرستیدند گمراه کرد. و سبب آن این بود که وقتی خدای تعالی به موسی وعده داد که تورات و الواح را تا سی روز دیگر بر او نازل می کند، به بنی اسرائیل مژده داد و گفت که برای گرفتن تورات سی روز به میقات می روم، برادر خود هارون را جانشین خود کرد، سی روز تمام شد و موسی نیامد بنی اسرائیل سر به طغیان نهاده و از فرمان هارون بیرون شدند و خواستند تا او را بکشند، می گفتند: موسی دروغ گفته و از ما فرار کرده، در این میان ابلیس به صورت مردی نزد ایشان آمد و گفت: موسی از شما فرار کرده و دیگر تا ابد بر نمی گردد، برای اینکه بدون خدا نمانید زیورهاتان را جمع کنید تا برایتان معبودی بسازم که عبادتش کنید.»
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آن روزی که لشگر موسی به دریا زدند و دنبال سر آنان فرعون و یارانش هم به دریا زدند و غرق شدند سامری پیشاپیش لشگر موسی بود، و جبرئیل را دید که در حیوانی به صورت اسب رمکه سوار بود، و دید که آن اسب پای خود را به هر نقطه زمین می گذارد خاک زیر پایش حرکت می کند، سامری که از نیکان اصحاب موسی بود، مقداری از خاک زیر پای اسب جبرئیل را برداشت و چون حرکت می کرد آن را در انبانی ریخت و به عنوان افتخار بر بنی اسرائیل نزد خود نگاه می داشت تا آن روزی که گفتیم ابلیس آمد و پیشنهاد ساختن معبودی کرد، آن روز بعد از آنکه گوساله ساخته شد، ابلیس گفت حالا آن خاک را بیاور، سامری خاک را آورد، ابلیس آن را در جوف گوساله ریخت، به محض اینکه در جوف آن قرار گرفت، گوساله به حرکت در آمده و صدای گوساله معمولی در آورد، پشم و موی بر بدنش رویید، بنی اسرائیل در برابر آن به سجده افتادند، و عدد آنهایی که به سجده افتادند هفتاد هزار نفر بود.

هارون (بنا به حکایت قرآن) به ایشان فرمود: «یا قوم إنما فتنتم به و إن ربکم الرحمن فاتبعونی و أطیعوا أمری* قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع إلینا موسی» (طه/ 89- 90) بعد از این گفت و شنود مردم تصمیم گرفتند هارون را به قتل برسانند که هارون از میان ایشان بگریخت، در همین هنگام بود که میقات موسی (چهل روزش) تمام شد. روز دهم ذی الحجه خدای تعالی الواح را که تورات در آن قرار داشت و مشتمل بر احکام اخلاقی و داستانها بود نازل کرد، و در آن به موسی وحی فرستاد که «ما قوم تو را بعد از آمدنت آزمودیم و سامری آنان را گمراه کرد، گوساله ای که صدای گوساله داشت پرستیدند.»
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موسی پرسید: «پروردگارا گوساله را سامری ساخت، صدا را چه کسی به آن داد؟» فرمود: «من دادم ای موسی، چون دیدم مرا با یک گوساله عوض کردند خواستم به عنوان مجازات آزمایششان را دشوارتر کنم.»

موسی، به حکایت قرآن کریم، با خشم و تاسف به میان قوم خود برگشت و به ایشان فرمود: «مگر پروردگارتان وعده ای نیکو به شما نداد آیا صرفا به خاطر اینکه (ده روز) عهد من طول کشید از راه خدا منحرف شدید یا آنکه می خواستید عذابی از پروردگارتان بر شما نازل گردد و بدین جهت وعده مرا تخلف کردید؟» آن گاه الواح را از شدت خشم به زمین زد وریش و سر برادرش را گرفته کشید، و گفت: «چرا وقتی دیدی گمراه می شوند مرا متابعت نکردی آیا تو هم از دستور من سر برتافتی؟» هارون (به حکایت قرآن کریم) گفت: «ای پسر مادرم ریش و سر مرا مگیر، من ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و رعایت فرمان مرا نکردی.» بنی اسرائیل در پاسخ وی گفتند: «ما به اختیار خودمان از وعده تو تخلف نکردیم، ولیکن زیور آلات قبطیان را با خود حمل می کردیم، پس آنها را انداختیم و آن خاکی که سامری با خود داشت در جوف آن ریختیم، آن گاه سامری گوساله ای ساخت که دارای صدا بود.» موسی گفت: «ای سامری تو چرا اینکار را کردی و چنین امری بزرگ پدید آوردی؟» سامری گفت: «من چیزی دیدم که آنان ندیدند، ناگزیر مشتی از اثر رسول گرفتم، یعنی از زیر پای اسب جبرئیل خاکی بر داشتم، و آن را در گوساله فلزی که درست کرده بودم ریختم.» یعنی در آن نگهداری کردم (و این تسویلی بود که نفسم برایم کرد) یعنی نفسم این عمل را در نظرم جلوه داد.
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پس موسی گوساله را بیرون آورده با آتش سوزاند و به دریا بیفکند، آن گاه به سامری فرمود: «برو که بهره ات از زندگی این باشد که به مردم بگویی نزدیکم نشوید.» یعنی مادامی که زنده هستی چنین باشی، و این علامت در اعقاب تو نیز باشد، تا بدین وسیله همه مردم تو و خاندانت را به عنوان سامری بشناسند، و دیگر کسی فریب شما را نخورد، دودمان سامری تا به امروز در مصر و شام، معروف به 'لامساس' هستند.

آن گاه موسی (ع) تصمیم گرفت سامری را بکشد، لیکن خدای تعالی به او وحی فرستاد که او را مکش چون مردی با سخاوت است، پس موسی بدو گفت: «نگاه کن به معبودت که همواره عبادتش می کردی، چگونه آن را براده می کنیم و خاکش را به دریا می پاشیم، جز این نیست که معبود شما آن خدایی است که معبودی به غیر آن نیست، و علمش همه چیز را فرا گرفته.» ظاهر آنچه را که نقل شد این است که جمله 'و السبب فی ذلک؛ و سبب آن این بود که' ذیل روایت قمی نیست، که داشت «یعنی به وسیله گوساله ای که پرستیدند گمراه کرد» بلکه از جمله مورد بحث به بعد کلام از خود قمی است که از اخباری دیگر اقتباس کرده، هم چنان که عادت او در اغلب مطالبی که در تفسیرش آورده، و به عنوان شان نزول آیات ذکر کرده همین است، که کلام ائمه را نقل به معنا می کند و برای این مدعا شواهدی در خلال داستانی که وی آورده وجود دارد.

چند جمله زیر مضمون روایتی است که از امام صادق (ع) آورده، بقیه هر چه هست کلام خود او است، یکی جمله «ما به اختیار خود مخالفت نکردیم» است که در معنای «ما أخلفنا موعدک» فرموده، دوم جمله «آن خاکی که سامری با خود داشت در جوف آن ریختیم» است سوم جمله «آن گاه موسی تصمیم گرفت سامری را بکشد» می باشد. و به فرض هم که همه مطالب آن روایت باشد، یعنی تتمه روایت قبلی باشد، تازه به خاطر اینکه روایتی مرسل و بدون سند است، و نام امامی را که از او نقل کرده نبرده، قابل اعتماد نیست.
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مکالمه موسی با بنی اسرائیل موسی با شنیدن این سخن آن چنان برآشفت که تمام وجودش گویی شعله ورگشت، شاید به خود می گفت سالیان دراز خون جگر خوردم زحمت کشیدم با هرگونه خطر روبرو شدم تا این جمعیت را به توحید آشنا ساختم، اما افسوس و صد افسوس، با چند روز غیبت من، زحماتم بر باد رفت!

لذا بلافاصله موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت (فرجع موسی إلی قومه غضبان أسفا). کلمه 'غضبان' صفت مشبهه از ماده غضب است، و همچنین کلمه 'اسفا' که از اسف با دو فتحه و به معنای اندوه و شدت غضب است، و کلمه 'موعد' به معنای وعده، و 'اخلاف موعد' به معنای خلف وعده است، موسی (ع) وقتی از میقات برگشت و آن وضع را دید سخت در خشم شد و پس از چند جمله گفت: چرا وعده ای که دادید که بعد از من نیکو جانشینیم کنید تا من برگردم خلف کرده عهد مرا شکستید؟ مؤید این معنا آیه دیگری است که همین معنا را می رساند و می فرماید: «بئسما خلفتمونی من بعدی؛ بعد از من خیلی بد جانشینیم کردید.» (اعراف/ 150)

این وعده نیکو یا وعده ای بوده که در زمینه نزول تورات و بیان احکام آسمانی در آن، به بنی اسرائیل داده شده بود، یا وعده نجات و پیروزی بر فرعونیان و وارث حکومت زمین شدن، و یا وعده مغفرت و آمرزش برای کسانی که توبه کنند و ایمان و عمل صالح داشته باشند و یا همه این امور. معنای آیه مورد بحث این است که موسی به قوم خود برگشت در حالی که غضبناک و سخت خشمگین (و یا اندوهناک) بود و شروع کرد به ملامت ایشان بر کاری که کرده بودند و گفت: ای قوم مگر پروردگارتان وعده نیکو نداد و آن این بود که تورات را بر ایشان نازل کند که در آن حکم خدا است و عمل به آن مایه سعادت دنیا و آخرت ایشان است و یا این بود که ایشان را از شر دشمن نجات داده، در زمین مکنتشان دهد، و به نعمتهایی بزرگ اختصاصشان بدهد.
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سپس افزود: آیا مدت جدایی من از شما به طول انجامیده؟! «أ فطال علیکم العهد» (طه/ 86) مقصود دیر شدن، دیر شدن مدت مفارقت موسی از ایشان است، به طوری که از برگشتن وی مایوس شده، نظامشان مختل شده است.اشاره به اینکه: گیرم مدت وعده بازگشت من از سی روز به چهل روز تمدید شد، این زمانی طولانی نیست، آیا شما نباید در این مدت کوتاه خودتان را حفظ کنید حتی اگر سالها من از شما دور بمانم آئین خدا را که به شما تعلیم داده ام و معجزاتی را که با چشم خود مشاهده کرده اید باید بر شما حاکم باشد. و یا خواستید غضبی از پروردگارتان به شما برسد؟ پس به این منظور با کفر به خدا راه طغیان پیش گرفتید، و بعد از ایمان به خدا به پرستش گوساله پرداختید، 'فأخلفتم موعدی'، و وعده ای که به من دادید که بعد از رفتنم نیکو جانشینیم کنید تخلف کردید.من با شما عهد کرده بودم که بر خط توحید و راه اطاعت خالصانه پروردگار بایستید و کمترین انحرافی از آن پیدا نکنید، اما شما گویا همه سخنان مرا در غیاب من فراموش کردید و از اطاعت فرمان برادرم هارون نیز سرپیچی کردید.

وقتی حضرت موسی علت گوساله پرستی و پیمان شکنی شان را پرسید، در پاسخ اظهار داشتند: «قالوا ما أخلفنا موعدک بملکنا و لاکنا حملنا أوزارا من زینة القوم فقذفناها فکذالک ألقی السامری؛ ما به اختیار خود از وعده با تو تخلف نکردیم، اما تعدادی از زیور قوم را که ظاهرا منظور قوم فرعون است با خود برداشته بودیم که آن ها را افکندیم، و سامری این چنین القا کرد و برای آنان پیکر گوساله ای بیرون آورد که صدا داشت و گفتند: این خدای شما و خدای موسی است و فراموش کرد پیمانی را که با خدا داشت.» (طه/ 87)
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در اینکه بنی اسرائیل چه کردند و سامری چه کرد و جمله های آیات فوق دقیقا چه معنی دارد؟ مفسران بحثهایی دارند که در مجموع فرق زیادی از نظر نتیجه ندارد. بعضی گفته اند 'قذفناها' یعنی ما زینت آلاتی را که قبل از حرکت از مصر از فرعونیان گرفته بودیم در آتش افکندیم، سامری هم آنچه داشت نیز در آتش افکند تا ذوب شد و از آن گوساله ساخت. بعضی گفته اند معنی جمله این است ما زینت آلات را از خود دور ساختیم و سامری آن را برداشت و در آتش افکند تا از آن گوساله بسازد.

این احتمال نیز وجود دارد که جمله 'فکذلک ألقی السامری' اشاره به مجموع برنامه و طرحی است که سامری اجرا کرد.به هر حال معمول است که وقتی بزرگی زیردستان خود را در باره گناهی که مرتکب شده اند ملامت می کند، آنها سعی دارند، گناه را از خود رد کنند و به گردن دیگری بیفکنند، گوساله پرستان بنی اسرائیل که با میل و اراده خود از توحید به شرک گرائیده بودند خواستند تمام گناه را بر گردن سامری بیفکنند.

علامه طباطبایی می فرماید: «گویا مراد از جمله، 'ما أخلفنا موعدک بملکنا' این باشد که ما با اختیار خود تو را مخالفت و وعده ات را خلف نکردیم، (هم چنان که بعضی اینطور معنا کرده اند) و ممکن هم هست مراد این باشد که ما از اموال و ملک خود چیزی برای ساختن گوساله مصرف نکردیم، تا در این امر قصد عمدی داشته باشیم ولیکن ما اموال و اثقال و زیور آلات قوم را حمل می کردیم، (چون خسته شدیم) آن را انداختیم سامری برداشت و در کوره ریخت، و با آن این گوساله را درست کرد. کلمه 'اوزار' جمع 'وزر'، به معنای ثقل و سنگینی است و کلمه 'زینت' به معنای زیور است، مانند گردن بند و گوشواره و دستبند، و کلمه 'قذف' و 'القاء' و 'نبذ' هر سه به یک معنا است و آن عبارت است از طرح و انداختن.»
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و معنای اینکه گفتند: 'ولکنا حملنا أوزارا' این است که 'لیکن بارهایی از زیور آلات قوم با ما بود' و بعید نیست که مقصود قوم فرعون باشد (و ما آنها را انداختیم و این چنین سامری آنها را بینداخت) یعنی در آتش بینداخت و یا او نیز هر چه در دست داشت مانند ما بینداخت و آن گاه گوساله را بیرون آورد. در هر صورت سامری از زینت آلات فرعونیان که از طریق ظلم و گناه در دست فرعونیان قرار گرفته بود و ارزشی جز این نداشت که خرج چنین کار حرامی بشود، آری از مجموع این زینت آلات مجسمه گوساله ای را برای آنها تهیه کرد جسد بی جانی که صدایی همچون گوساله داشت. (فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار).

'خوار'، به معنی صدای گاو و گوساله است و گاهی به صدای شتر نیز گفته می شود. بنی اسرائیل که این صحنه را دیدند، ناگهان همه تعلیمات توحیدی موسی را به دست فراموشی سپردند و به یکدیگر گفتند این است خدای شما و خدای موسی. این احتمال نیز وجود دارد که گوینده این سخن سامری و دستیاران و مؤمنان نخستین او بوده اند. و به این ترتیب، سامری عهد و پیمانش را با موسی بلکه با خدای موسی فراموش کرد و مردم را به گمراهی کشاند (فنسی). اینکه بعضی از مفسران، نسیان را در اینجا به معنی گمراهی و رفتن از بیراهه، تفسیر کرده اند، یا فاعل نسیان را موسی دانسته اند و گفته اند این جمله سخن سامری است، می خواهد بگوید:موسی فراموش کرده است که این گوساله خدای شما است، همه اینها مخالف ظاهر آیه است، ظاهر همان است که در بالا گفتیم که منظور این است سامری عهد و پیمانش را با موسی و خدای موسی به دست فراموشی سپرد و راه بت پرستی پیش گرفت.
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علامه طباطبایی می فرماید: «در کلمه 'اخرج' دلالتی است بر اینکه کیفیت ساختن گوساله پنهانی و دور از مردم بوده، چون فرموده گوساله ای برایشان بیرون آورد، و کلمه 'جسد' به معنای جثه ای است که جان نداشته باشد، و به هیچ وجه بر بدن جاندار اطلاق نمی شود، این نیز دلالت دارد بر اینکه گوساله مذکور بی جان بوده، و در آن هیچ اثری از آثار حیات نبوده، و کلمه 'خوار' به ضمه خاء به معنای آواز گوساله است. و چه بسا مفسرین جمله 'فکذلک ألقی السامری فأخرج لهم' را کلامی مستقل گرفته اند که یا کلام خدای سبحان و بعد از خاتمه کلام قوم است که گفتند 'فقذفناها' و یا از کلام خود قوم است، و بنابر نظریه این مفسرین ضمیر در کلمه 'قالوا' به بعض قوم بر می گردد، و ضمیر در' فأخرج لهم' به بعض دیگر قوم، هم چنان که ظاهر هم همین است. و ضمیر در' نسی' به قول بعضی از مفسرین به موسی بر می گردد، و معنا این است که گفتند: این است معبود شما و معبود موسی، ولی موسی این معبود خود را فراموش کرده و با اینکه اینجا است او به جستجوی آن به (کوه) طور رفته. بعضی دیگر گفته اند ضمیر آن به سامری بر می گردد و مراد از آن فراموش کردن خدای تعالی است بعد از آنکه به یاد او بود، چون به او ایمان آورده بود و معنایش این است که سامری بعد از آنکه به پروردگارش ایمان آورده بود او را فراموش کرده، عملی انجام داد که قوم را گمراه نمود. و ظاهر جمله 'فقالوا هذا إلهکم و إله موسی' از آنجا که نسبت گفتن را به جمع داده و فرمود: 'گفتند' این است که در قضیه ساختن گوساله، افراد دیگری همدست سامری بوده اند.»
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توبیخ و سرزنش بت پرستان از ناحیه خداوند در اینجا خداوند به عنوان توبیخ و سرزنش این بت پرستان می گوید: آیا آنها نمی بینند که این گوساله پاسخ آنها را نمی دهد و هیچگونه ضرری از آنها دفع نمی کند و منفعتی برای آنها فراهم نمی سازد. «أ فلا یرون ألا یرجع إلیهم قولا و لا یملک لهم ضرا و لا نفعا» (طه/ 88) یک معبود واقعی حداقل باید بتواند سؤالات بندگانش را پاسخ گوید آیا تنها شنیده شدن صدای گوساله از این مجسمه طلایی، صدایی که هیچ اراده و اختیاری در آن احساس نمی شد می تواند دلیل پرستش باشد و به فرض که پاسخ سخنان آنها را هم بدهد، تازه موجودی می شود همچون یک انسان ناتوان که مالک سود و زیان دیگری و حتی خودش نیست آیا با این حال می تواند معبود باشد؟! کدام عقل اجازه می دهد که انسان یک مجسمه بی جان را که گاهگاه صدایی نامفهوم از آن برمی خیزد پرستش کند و در برابرش سر تعظیم فرود آورد؟

به هر حال این فقره از آیات مورد بحث، پرستندگان گوساله را توبیخ می فرماید به اینکه چیزی را پرستیدند که می دانند جوابگوی ایشان نیست و دعایشان را مستجاب نمی کند، و مالک نفع و ضرری از ایشان نیست تا ضرری را از آنان دفع و نفعی را به سویشان جلب کند و از ضروریات عقل های خود ایشان است که رب و معبود باید دعای پرستنده خود را مستجاب کند و ضرر او را دفع نموده منافع را به سویش جلب نماید و خلاصه مالک نفع و ضرر معبود و مربوبش باشد. در این قال و غوغا، هارون جانشین موسی (ع) و پیامبر بزرگ خدا دست از رسالت خویش برنداشت و وظیفه مبارزه با انحراف و فساد را تا آنجا که در توان داشت انجام داد، چنان که قرآن می گوید: «و لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم إنما فتنتم به و إن ربکم الرحمن فاتبعونی و أطیعوا أمری» (طه/ 90) هارون قبل از آمدن موسی از میعادگاه به بنی اسرائیل این سخن را گفته بود که شما مورد آزمایش سختی قرار گرفته اید فریب نخورید و از راه توحید منحرف نشوید.

ص: 3350





در این فقره توبیخ و سرزنش ایشان را تاکید نموده و تقریر جرم آنان را بیشتر می کند، و معنایش این است که ایشان علاوه بر اینکه به احکام ضروری عقولشان و تذکرات آن متذکر نگشته از پرستش گوساله دست بر نمی دارند، و به چشم خود نمی بینند، و به عقل خود تعقل نمی کنند، از طریق گوش نیز متذکر نگشته و به آنچه که به گوششان می رسد اعتناء نمی نمایند، چون پیامبرشان هارون به ایشان گفت که این گوساله فتنه ای است که بدان مبتلا شده اند، و پروردگارشان خدای رحمان عز و جل است و واجب است او را که پیامبرشان است پیروی و اطاعت کنند. ولی بنی اسرائیل چنان لجوجانه به این گوساله چسبیده بودند که منطق نیرومند و دلائل روشن این مرد خدا و رهبر دلسوز در آنها مؤثر نیفتاد، با صراحت اعلام مخالفت با هارون کردند و گفتند ما هم چنان به پرستش این گوساله ادامه می دهیم تا موسی به سوی ما بازگردد (قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع إلینا موسی). خلاصه دو پا را در یک کفش کردند، و گفتند مطلب همین است و غیر این نیست، باید برنامه گوساله پرستی هم چنان ادامه یابد تا موسی برگردد، و از او داوری بطلبیم ای بسا خود او هم همراه ما در برابر گوساله سجده کند!! بنابراین خودت را زیاد خسته مکن و دست از سر ما بردار! و به این ترتیب هم فرمان مسلم عقل را از زیر پا گذاشتند، و هم فرمان جانشین رهبرشان را.

ولی به طوری که مفسران نوشته اند (و قاعده نیز چنین اقتضا می کند) هنگامی که هارون رسالت خود را در این مبارزه انجام داد و اکثریت پذیرا نشدند، به اتفاق اقلیتی که تابع او بودند، از آنها جدا شد و دوری گزید، مبادا اختلاط آنها با یکدیگر دلیلی بر امضای برنامه های انحرافیشان گردد.
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عجیب اینکه بعضی از مفسران نقل کرده اند که این دگرگونیهای انحرافی در بنی اسرائیل تنها در چند روز کوتاه واقع شد، هنگامی که 35 روز از رفتن موسی به میعادگاه گذشت، سامری دست به کار شد و از بنی اسرائیل خواست تا تمام زیورآلاتی را که از فرعونیان به عاریت گرفته بودند و بعد از داستان غرق آنها با خود داشتند جمع کنند، در روز سی و ششم و سی و هفتم و سی و هشتم همه آنها را در بوته ریخت و آب کرد و مجسمه گوساله را ساخت، و در روز سی و نهم آنها را به پرستش آن دعوت کرد و گروه عظیمی (طبق پاره ای از روایات ششصد هزار نفر!) آن را پذیرا گشتند و یک روز بعد، یعنی با پایان گرفتن چهل روز موسی بازگشت. ولی به هر حال، هارون با اقلیتی در حدود دوازده هزار نفر از مؤمنان ثابت قدم از جمعیت جدا شدند در حالی که اکثریت جاهل و لجوج نزدیک بود او را به قتل برسانند.بدون شک هارون در غیاب موسی در انجام رسالت خویش کمترین سستی به خرج نداد، ولی جهالت مردم از یک سو، و رسوبات دوران رقیت و بردگی و بت پرستی در مصر از سوی دیگر کوششهای او را خنثی کرد.

او طبق آیات فوق وظیفه خود را در چهار مرحله پیاده نمود:

نخست به آنها اعلام کرد که این جریان یک خط انحرافی و یک میدان آزمایش خطرناک برای همه شما است، تا مغزهای خفته بیدار شود و مردم به اندیشه بنشینند و مهم همین بود (یا قوم إنما فتنتم به).
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مرحله دوم این بود که نعمتهای گوناگون خداوند را که از بدو قیام موسی تا زمان نجات از چنگال فرعونیان شامل حال بنی اسرائیل شده بود بیاد آنها آورد، و مخصوصا خدا را با صفت رحمت عامه اش توصیف کرد، تا اثر عمیقتری بگذارد و هم آنها را به آمرزش این خطای بزرگ امیدوار سازد (و إن ربکم الرحمن).

مرحله سوم این بود که آنها را متوجه مقام نبوت خویش و جانشینی از برادرش موسی کرد (فاتبعونی).

و بالاخره مرحله چهارم این بود که آنها را به وظائف الهیشان آشنا ساخت (و أطیعوا أمری).

گفتگوی موسی با هارون موسی (ع) به میان قوم برگشته و با آنان درباره گوساله صحبت کرد و سپس رو به برادرش کرده با او صحبت نمود، چون او یکی از مسئولین سه گانه در این آزمایش و محنت بوده، و موسی او را خلیفه خود در میان آنان کرده، سفارش کرده بود که «اخلفنی فی قومی و أصلح و لا تتبع سبیل المفسدین؛ تو در میان قوم من جانشین من باش و اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی مکن.» (اعراف/ 142)

گویا اینکه فرمود: «ما منعک إذ رأیتهم ضلوا ألا تتبعن أ فعصیت أمری» متضمن این معنا است که چه چیز تو را بر آن واداشت یعنی چه چیز تو را واداشت که از من پیروی نکنی و چه چیز مانع پیروی تو از من شد؟ و یا چه چیز تو را با دعوت به سوی خود از پیروی من منع کرد؟ پس این تعبیر نظیر آیه «قال ما منعک ألا تسجد إذ أمرتک؛ (خداوند به او) فرمود: چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی در آن هنگام که به تو فرمان دادم؟» (اعراف/ 12) است و معنای آن این است که موسی در عتاب به هارون گفت: 'چه چیز تو را از پیروی طریقه و روش من که جلوگیری قوم از ضلالت و غیرت به خرج دادن در راه خدا است باز داشت، آیا دستور مرا عصیان کردی که گفته بودم سبیل مفسدان را پیروی مکن؟'
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بنابراین منظور از جمله 'ألا تتبعن' این است که چرا از روش و سنت من در شدت عمل نسبت به بت پرستی پیروی نکردی. اما اینکه بعضی گفته اند منظور از این جمله این است که چرا به همراه اقلیتی که بر توحید ثابت قدم مانده بودند به دنبال من به کوه طور نیامدی، بسیار بعید به نظر می رسد و با پاسخی که هارون در آیات بعد می گوید، چندان تناسب ندارد.

هارون که ناراحتی شدید برادر را دید، برای اینکه او را بر سر لطف آورد، و از التهاب او بکاهد و ضمنا عذر موجه خویش را در این ماجرا بیان کند گفت: «قال یبنؤم لا تأخذ بلحیتی و لا برأسی إنی خشیت أن تقول فرقت بین بنی إسر ءیل و لم ترقب قولی» فرزند مادرم! ریش و سر مرا مگیر، من فکر کردم که اگر به مبارزه برخیزم و درگیری پیدا کنم تفرقه شدیدی در میان بنی اسرائیل می افتد، و از این ترسیدم که تو به هنگام بازگشت بگویی چرا در میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و سفارش مرا در غیاب من به کار نبستی.

کلمه ا بن أم در اصل 'یا بن امی' بوده و این تعبیری است که برای به رحم آوردن طرف برای تحریک کردن و رأفت او آورده می شود، هارون آن را گفت تا شاید غضب موسی را فرو بنشاند، و از اینکه گفت: 'سر و ریش مرا مگیر' معلوم می شود که موسی از شدت غضب موسی سر و ریش هارون را گرفت تا او را بزند، هم چنان که قرآن کریم در جای دیگر نیز فرموده: «و أخذ برأس أخیه یجره إلیه؛ سر برادر را گرفت و به طرف خود کشید.» (اعراف/ 150)
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'إنی خشیت أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل و لم ترقب قولی' این جمله، تعلیل مطلبی است که حذف شده، چون کلام دلالت بر آن داشته، و حاصل آن مطلب این است که اگر می خواستم از پرستش گوساله جلوگیرشان شوم و مقاومت کنم هر چند به هر جا که خواست منجر شود، مرا جز عده مختصری اطاعت نمی کردند، و این باعث می شد بنی اسرائیل دو دسته شوند، یکی مؤمن و مطیع و دیگری مشرک و نافرمان و این دودستگی باعث می شد که وحدت کلمه شان از بین برود و اتفاق ظاهری شان جای خود را به تفرقه و اختلاف بسپارد و چه بسا کار به کشتار هم می انجامید لذا به یاد سفارش تو افتادم که مرا دستور به اصلاح دادی و فرمودی: 'أصلح و لا تتبع سبیل المفسدین' و لذا ترسیدم وقتی که بر می گردی تفرقه و دو دستگی قوم را ببینی اعتراض کنی که: 'رقت بین بنی إسرائیل و لم ترقب قولی رعایت سفارش مرا نکردی و میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی'.

در حقیقت نظر هارون به همان سخنی است که موسی به هنگام حرکت به سوی میعادگاه به او گفته بود که محتوای آن، دعوت به اصلاح است (اعراف/ 142) او می خواهد بگوید من اگر اقدام به درگیری می کردم، بر خلاف دستور تو بود، و حق داشتی مرا مؤاخذه می کردی. این آن عذری است که هارون به آن تمسک جست، و موسی (ع) عذرش را پذیرفت، هم او را و هم خود را دعا کرد که دعایش در سوره اعراف چنین آمده: «رب اغفر لی و لأخی و أدخلنا فی رحمتک و أنت أرحم الراحمین؛ پروردگارا مرا و برادرم را بیامرز و ما را مشمول رحمت خود گردان که تو ارحم الراحمینی.» (اعراف/ 151)
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به این ترتیب هارون بی گناهی خود را اثبات کرد، مخصوصا با توجه به جمله دیگری که در سوره اعراف آیه 150 آمده: «إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی؛ این جمعیت نادان، مرا در ضعف و اقلیت قرار دادند و نزدیک بود مرا بکشند.» من بی گناهم، بی گناه.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بنی اسرائیل بت پرستی حضرت موسی (ع) سامری منافقان


ماجرای سامری منافق و داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل (توبه)

گفتگوی موسی با سامری موسی (ع) از پایان گفتگو با برادرش هارون و تبرئه او، به محاکمه سامری پرداخت و گفت: «قال فما خطبک یاسمری* قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی؛ وقتی به صورت سرزنش و بازخواست از وی پرسید: این چه کاری بود که تو انجام دادی و چه چیز انگیزه تو بود ای سامری؟! او در پاسخ گفت: من از مطالبی آگاه شدم که آنها ندیدند و آگاه نشدند. من چیزی از آثار رسول و فرستاده خدا را گرفتم، و سپس آن را به دور افکندم و این چنین نفس من مطلب را در نظرم زینت داد.» (طه/ 95- 96) در اینکه منظور سامری از این سخن چه بوده؟ در میان مفسران دو تفسیر معروف است:
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نخست اینکه: مقصودش آن است که به هنگام آمدن لشکر فرعون به کنار دریای نیل، من جبرئیل را بر مرکبی دیدم که برای تشویق آن لشکر به ورود در جاده های خشک شده دریا در پیشاپیش آنها حرکت می کرد، قسمتی از خاک زیر پای او یا مرکبش را بر گرفتم، و برای امروز ذخیره کردم، و آن را در درون گوساله طلایی افکندم و این سر و صدا از برکت آن است! طبق این تفسیر سامری می گوید: من راه تدلیس و حیله بازی را بهتر بلد بودم و به مراحلی آشنایی داشتم که مردم آشنایی نداشتند.

تفسیر دیگر اینکه: من در آغاز به قسمتی از آثار این رسول پروردگار (موسی) مؤمن شدم، و سپس در آن تردید کردم و آن را به دور افکندم، و به سوی آئین بت پرستی گرایش نمودم، و این در نظر من جالبتر و زیباتر بود! من توجه به چیزی داشتم که بنی اسرائیل بدان متوجه نبودند و آن این که موقع نجات بنی اسرائیل از دریای احمر و غرق شدن فرعون و فرعونیان در آن دریا، جبرئیل دخالت داشت. سامری، جبرئیل را شناخت و خاک جای پای او و یا خاک جای پای اسبش را برداشت و آن را به آن صورت درآورد و مردم را به اضلال خویش گرفتار ساخت و این عمل را دشمن ترین دشمن او (نفسش) برای او آراست.

طبق تفسیر اول، 'رسول' به معنی 'جبرئیل' است، در حالی که در تفسیر دوم 'رسول' به معنی موسی است. 'اثر' در تفسیر اول به معنی 'خاک زیر پا' است، و در تفسیر دوم به معنی 'بخشی از تعلیمات است'، 'نبذتها' در تفسیر اول به معنی افکندن خاک در درون گوساله است، و در تفسیر دوم به معنی رها کردن تعلیمات موسی (ع) است و بالاخره 'بصرت بما لم یبصروا به' در تفسیر اول اشاره به مجاهده جبرئیل است که به صورت اسب سواری آشکار شده بود (شاید بعضی دیگر هم او را دیدند، ولی نشناختند) ولی در تفسیر دوم اشاره به اطلاعات خاصی درباره آئین موسی (ع) است. به هر حال هر یک از این دو تفسیر، طرفدارانی دارد و دارای نقاط روشن و یا مبهم است، ولی روی هم رفته تفسیر دوم از جهاتی بهتر به نظر می رسد، به خصوص اینکه در حدیثی در کتاب 'احتجاج طبرسی' می خوانیم هنگامی که امیر مؤمنان علی (ع) بصره را فتح کرد، مردم اطراف او را گرفتند و در میان آنها حسن بصری بود، و الواحی با خود آورده بود که هر سخنی را امیر مؤمنان علی (ع) می فرمود فورا یادداشت می کرد، امام با صدای بلند او را در میان جمعیت مخاطب قرار داد و فرمود: «چه می کنی؟!» عرض کرد «آثار و سخنان شما را می نویسم تا برای آیندگان بازگو کنم.» امیر مؤمنان فرمود: «اما ان لکل قوم سامریا و هذا سامری هذه الامة! انه لا یقول لا مساس و لکنه یقول لا قتال؛ بدانید هر قوم و جمعیتی سامری دارد، و این مرد (حسن بصری) سامری این امت است! تنها تفاوتش با سامری زمان موسی (ع) این است که هر کس به سامری نزدیک می شد می گفت لا مساس (هیچ کس با من تماس نگیرد) ولی این به مردم می گوید لا قتال (یعنی نباید جنگ کرد حتی با منحرفان، اشاره به تبلیغاتی است که حسن بصری بر ضد جنگ جمل داشت).» از این حدیث چنین استفاده می شود که سامری نیز مرد منافقی بوده است که با استفاده از پاره ای مطالب حق به جانب، کوشش برای منحرف ساختن مردم داشته است و این معنی با تفسیر دوم مناسبتر می باشد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «بیشتر مفسرین بر طبق روایات وارده در این داستان گفته اند: سامری جبرئیل را در هنگامی که به موسی (ع) نازل می شد، تا به او وحی برساند دید و یا دید که بر اسبی بهشتی سوار است و نازل شد تا فرعون و لشکریانش را برای غرق شدن به دریا راهنمایی کند، در آن موقع مشتی از خاک زیر پای اسب او یا زیر پای خود جبرئیل برداشته، با خود نگه داشت. و از خاصیت های این خاک این بوده که به هر چیز می ریختند جان می گرفت و زنده می شد، سامری خاک را هم چنان داشت، تا روزی که آن گوساله را ساخت و خاک را در آن ریخت و در دم جان گرفت و حرکت کرد و به صدا در آمد. پس مراد از اینکه فرمود: 'بصرت بما لم یبصروا به؛ من چیزی دیدم که مردم ندیدند' دیدن جبرئیل است در هنگامی که یا پیاده و یا سواره نازل می شد، خلاصه مفادش این است که من او را شناختم و مردم نشناختند و مراد از اینکه گفت: 'فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها' این است که من مشتی از خاک زیر پای جبرئیل و یا خاک زیر پای اسب جبرئیل گرفتم، و مقصود از 'رسول' جبرئیل است، و مراد از 'نبذتها' این است که آن را بر طلاهایی که آب کرده و به صورت گوساله در آورده بودم ریختم، زنده شد و صدای گوساله در آورد..»

بزرگترین اشکالی که به این روایات وارد می شود این است که به طوری که در بحث روایتی خواهید دید مخالف با ظاهر کتاب است، برای اینکه کلام خدای تعالی تصریح دارد بر اینکه گوساله مذکور جسدی بوده که صدای گوساله داشته و کلمه جسد به معنای جثه ای است که روح نداشته باشد. و بر جسم جاندار و زنده اطلاق نمی شود. و از ابومسلم نقل شده که در تفسیر آیه گفته است: «در قرآن تصریحی به این معنا (که مفسرین گفته اند) نشده و در اینجا وجه دیگری است، و آن این است که مراد از 'رسول'، موسی (ع) و مراد از 'اثر رسول'، سنت و رسم او باشد که بدان امر شده بود و بر آن روش عمل می کرد، زیرا گاهی گفته می شود: 'فلان یقفو اثر فلان و تفیض اثره' یعنی فلانی امر فلان کس را امتثال و مرام او را پیروی می کند. و بیان آن در آیه شریفه این می شود که وقتی موسی روی به سامری آورد، و شروع به ملامت و باز خواست کردن وی نمود در برابر عملی که کرد و مردم را گمراه نمود، سامری گفت: 'بصرت بما لم یبصروا به' یعنی من به دست آوردم که آنچه مردم بر آن شده اند حق نیست و من چیزی را که از دین تو گرفته بودم آن را طرح کردم و بدان تمسک ننمودم، و اگر به جای تعبیر از لفظ موسی، به غایب تعبیر کرد، از باب سخن گفتن رعیت در برابر سلطان است که با اینکه در برابر او قرار دارد می گوید: 'فرمایش امیر در این باره چنین و چنان است' و اگر از ناحیه سامری به موسی اطلاق رسول کرده برای این بوده که نوعی استهزاء را برساند، چون مردی کافر بوده و رسالت موسی را قبول نداشته، هم چنان که قرآن کریم از کفار حکایت کرده که به رسول خدا (ص) گفتند: «یا أیها الذی نزل علیه الذکر إنک لمجنون؛ ای کسی که ذکر بر او نازل شده! تو دیوانه ای.» (حجر/ 6) معلوم است که بنابراین وجه، صدای گوساله تصنعی و ساختگی بوده، نه اینکه گوساله مزبور جان پیدا کرده باشد.»
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اشکال آن این است که اولا: سیاق آیه شهادت می دهد بر اینکه ریختن متفرع بر گرفتن بوده و گرفتن هم متفرع بر دیدن بوده، خلاصه چون چیزی دیدم که دیگران ندیدند، قبضه ای از آن برداشتم، و چون برداشتم آن را ریختم و لازمه وجه مزبور این می شود که ریختن متفرع بر دیدن و دیدن متفرع بر قبض بوده (یعنی چون دیدم آن را ریختم، و چون ریختم آن را گرفتم) و اگر کلام مذکور صحیح بود جا داشت بگوید: 'بصرت بما لم یبصروا به فنبذت ما قبضته من اثر الرسول؛ چون به رازی بر خوردم که دیگران ندیده بودند آنچه را که از دین رسول گرفته بودم رها کردم' و یا بگوید: 'قبضت قبضة من اثر الرسول فبصرت بما لم یبصروا به فنبذتها؛ اثری از دین رسول گرفته بودم ولی چون چیزی دیدم که دیگران ندیده بودند آن را رها کردم'.

و ثانیا: لازمه توجیه آن این است که جمله 'و کذلک سولت لی نفسی' اشاره باشد به علت ساختن گوساله، و جواب باشد از پرسش موسی که پرسید: 'فما خطبک' و حاصل آن این باشد که اگر گوساله را ساخته تنها از این جهت بوده که نفسش او را تسویل کرد تا مردم را گمراه کند، پس مدلول صدر آیه این است که او موحد نبوده، و مدلول ذیلش این می شود که او وثنی هم نبوده، نه موحد بوده و نه بت پرست، با اینکه کلام موسی (ع) به حکایت قرآن که می فرماید: «و انظر إلی إلهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه؛ معبودت نگاه کن که او را می پرستیدی که چگونه آتشش می زنیم.» (طه/ 97) دلالت دارد بر اینکه سامری وثنی بوده.
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و ثالثا: تعبیر از موسی به رسول با اینکه با خود او حرف می زد بعید است.

ممکن است برای آیه معنایی دیگر تصور کرد (که دیگران هم احتمالش را داده اند) و آن اینکه مقصود از (أوزاری از زینت قوم) زیورهایی از طلا که از قبطیان بوده باشد و موسی دستور داده بوده که آنها را جمع آوری نموده و با خود حمل کنند و چون طلاهای مذکور مال موسی (ع) و یا منسوب به او بوده، لذا مراد از اثر رسول، همانها باشد پس سامری در جمله 'فقبضت قبضة من أثر الرسول' می خواهد بگوید من در کار ریخته گری و مجسمه سازی ماهرم مقداری از اموال رسول را گرفته ریخته گری کردم و اطلاعاتی دارم که مردم ندارند، پس وسوسه مرا گرفت که خوب است با طلاهای رسول مجسمه ای بسازم، پس مشتی از اثر رسول را (که همان زیورهای طلایی باشد) گرفتم و در آتش انداختم، و برای مردم گوساله ای در آوردم که صدا می کرد، طوری ساختم که هر وقت هوا در جوف آن وارد می شد و با فشار از دهانش بیرون می آمد صدای گوساله در می آورد.

اختلاف مفسرین در مورد گوساله سامری و سخن او چنان که ملاحظه می شود، داستان در قرآن به طور اجمال و ایجاز نقل شده و حقیقت آن گوساله و چگونگی آن به طور کامل روشن نیست و معلوم نیست منظور از گفتار سامری که گفت: چیزی را دیدم که آن ها ندیدند و مشتی از اثر آن رسول را گرفتم و آن ها را افکندم چیست؟
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بیشتر مفسران گفته اند: هنگامی که جبرئیل آمد و سوار بر مادیانی در جلوی لشکریان فرعون ظاهر گردید و وارد دریا شد سامری دید که اسب جبرئیل قدم در هرجا می گذارد، آثار حیات و زندگی در آن نقطه پدیدار می شود، همین سبب شد که سامری مشتی از خاک جای پای اسب یا جای پای خود جبرئیل را بردارد و آن را با خود نگاه دارد تا در جای دیگر از آن استفاده کند. هنگامی که بازگشت موسی از کوه طور به تأخیر افتاد و بنی اسرائیل به دستور هارون، یا به دستور خود سامری جواهرات خود را که از فرعونیان به عاریت گرفته بودند در کوره آتش ریختند، سامری نیز آن مشت خاک را در آتش ریخت و همان سبب شد که جواهرات مزبور به صورت گوساله ای درآید و زنده شود و صدای گوساله درآورد و سامری هم به دنبال این کار آن ها را به گوساله پرستی واداشت و به ایشان گفت: آن خدایی که موسی شما را بدو دعوت می کرد و آن همه آیات را بدو می داد، همین گوساله است و این است خدای شما و خدای موسی که فراموش کرد آن را با خود ببرد و این جا گذاشت. اکنون بیایید تا او را پرستش کنیم.

بدین ترتیب گفته اند منظورش از این که گفت: من چیزی را دیدم که آن ها ندیدند یعنی من جای پای جبرئیل یا جای پای اسب او را دیدم که مردم آن را ندیدند و منظورش از این جمله نیز که گفت: پس مشتی از اثر آن رسول (و فرستاده) را گرفتم و آن را افکندم همین بود که من مشتی از آن خاک را برداشتم و رد آتش انداختم و جواهرات آب شده در آتش زنده شد و به صورت گوساله زنده ای درآمد که صدا می کرد.
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اشکال عمده ای که بر این تفسیر شده، این است که قرآن می گوید پیکر گوساله ای را بیرون آورد که به جسد تعبیر شده است و روشن است که جسد به پیکری اطلاق می شود که روح و حیات در آن نیست، اما مطابق گفتار اینان، گوساله مزبور زنده و دارای گوشت و پوست و جان شد و خلاصه این تفسیر با ظاهر آیه مخالفت دارد. گذشته از این، سامری در آن وقت که جبرئیل پیشاپیش لشکریان فرعون ظاهر شد، در زمره همراهان موسی بود که از آن دریای پهناور خارج شده بود و فاصله زیادی با فرعونیان داشت و او در آن وقت جبرئیل را چگونه مشاهده کرد و توانست از جای پای او یا اسبش مشت خاکی بردارد و سپس آن عمل را انجام دهد. به همین دلیل برخی از مفسران چون ابومسلم اصفهانی و فخر رازی قسمت دوم را این گونه معنا کرده اند که سامری به موسی گفت: «من پیش از این، مقداری از آیین تو را گرفته و پذیرفته بودم، ولی چون تو به کوه طور رفتی، دریافتم که آیین تو باطل است و همان آیین گوساله پرستی حق است، ازاین رو آیین تو را بیفکندم و به پیروی از خواهش دل این کار را کردم.»

طبق این معنا، گرچه بعضی از اشکالات برطرف می شود، اما اشکالات دیگری بر آن وارد است که از مجموع اشکالات تفسیر نخست کمتر نیست، زیرا گذشته از این که اشکال عمده ای که ذکر کردیم برطرف نمی شود، این معنایی که اینان کرده اند با قسمت سوم نیز سازگار نیست، چون از این جمله که موسی فرمود: «و معبودت را که پیوسته به خدمتش کمر بسته بودی (و پرستش می کردی) بنگر که ما آن را بسوزانیم و در دریا پراکنده اش سازیم.» (طه/ 97) برمی آید که سامری هیچ گاه به موسی ایمان نیاورد و پیوسته گوساله پرست بود، در حالی که لازمه تفسیری که این ها کرده اند، آن است که وی به طور موقت ایمان آورده باشد و دیگر آن که از تعبیر موسی که طرف خطاب اوست به لفظ رسول بعید به نظر می رسد و ممکن است بگویند داستان از این قرار بوده که سامری هنگامی که در مصر بود، گوساله می پرستید و چون از قوم بنی اسرائیل بود یا از روی کهانت و علم ستاره شناسی می دانست که بنی اسرائیل نجات می بابند و فرعونیان غرق می شوند، خود را در زمره اسرائیلیان درآورد و هنگام خروج بنی اسرائیل از مصر همراه آنان خارج شد و در راه یا پیش از خروج از مصر مجسمه گوساله ای را دید که شاید جواهر نشان هم بوده و دور از چشم اسرائیلیان آن را خریداری کرده و با خود برداشت و چون آمدنه موسی از کوه طور به تأخیر افتاد، تصمیم گرفت که نفاق خود را آشکار سازد و آن چه در ظاهر از موسی تعلیم گرفته بود، به یک سو افکند و بنی اسرائیل را نیز گمراه سازد.
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از این رو نزد ایشان آمد و اظهار کرد که موسی وعده کرد پس از گذشتن سی شب به نزد شما بازگردد و اکنون که وعده او تمام شد، دیگر نخواهد آمد. بیایید همگی خدای او را که فراموش کرده بود همراه ببرد پرستش کنیم و چون بنی اسرائیل را آماده این کار دید، جواهرات و طلاهایی را که همراه داشتند و شاید چنان که گفته اند از قبطیان به عاریت گرفته بودند، هنه را با نیرنگ از ایشان گرفت و به آن ها چنین وانمود کرد که آن ها را در آتش ریخته است، ولی در حقیقت برای خود برداشت و به جای آن، همان مجسمه گوساله ای را که با خود آورده بود برای ایشان آورد و آن را طوری در زمین قرار داد که چون باد در درون آن می رفت، صدایی از آن خارج می شد و این عمل را یا از روی شغل زرگری که داشت یاد گرفته بود، یا از روی سحر و کهانت. در نتیجه به پرستش آن کمر بستند و هر چه هارون خواست جلوی آن ها را بگیرد، تنوانست و سرانجام بیشترشان فریت سامری را خوردند.

آن چه در بالا گفته شد، خلاصه یا مجموعه ای است از گفتار جمعی از علمای تفسیر و تاریخ نگارانی چون ابومسلم اصفهانی، فخر رازی، عبدالوهاب نجار و دیگران و اگر بتوانند آن را با آیات کریمه قرآنی منطبق سازند، تا اندازه ای از اشکال و ایراد خالی است.

داستان کیفر سامری حضرت موسی (ع) تصمیم داشت سامری را بکشد، اما جبرئیل به او وحی کرد که او را نکش؛ زیرا دارای سخاوت است! موسی به احترام این صفت سامری را نکشت؛ ولی او را مطرود خویش ساخت. پاسخ و عذر سامری در برابر سؤال موسی (ع) به هیچ وجه قابل قبول نبود، لذا موسی فرمان محکومیت او را در این دادگاه صادر کرد و سه دستور در باره او و گوساله اش داد: «قال فاذهب فإن لک فی الحیوة أن تقول لا مساس و إن لک موعدا لن تخلفه وانظر إلی إل_هک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا؛ نخست اینکه به او گفت: باید از میان مردم دور شوی با کسی تماس نگیری، و بهره تو در باقیمانده عمرت این است که هر کس به تو نزدیک می شود خواهی گفت: با من تماس نگیر.» (طه/ 97) و به این ترتیب با یک فرمان قاطع سامری را از جامعه طرد کرد و او را به انزوای مطلق کشانید.
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اختلاف مفسرین در معنای این عبارت در معنای این گفتار حضرت موسی چند قول است که خلاصه اش را در فرهنگ قصص قرآن بلاغی این گونه ذکر کرده است: «گروهی از مفسران در تفسیر این بیان الهی گفته اند که موسی سامری را از نزد خود براند و او را محکوم کرد که با هیچ کس تماس نگیرد، از این رو اگر با کسی تماس می گرفت، تب می کرد و بدنش ملتهب می شد.»

ولی گروه دیگر از مفسران گفته اند: «معنای لامساس، یک نوع محرومیت اجتماعی است که موسی آن را بر سامری مقرر ساخت و او را از منافع اجتماعی، گفت و شنید، داد و ستد و رفت و آمد با ببنی اسرائیل ممنوع کرد.» مقاتل که از قدمای مفسران است در این باره می گوید: «موسی سامری و خانواده اش را فرمان داد تا از محله بنی اسرائیل بیرون روند، پس او به ناچار در بیابان ها متواری شد.»

استاد عبدالرحیم مصری در کتاب معجم القرآن می نویسد: «قانون لامساس به قانون تابو معروف است و این قانون دسته ای از اشخاص یا حیوانات یا اشیاء دیگر را در هاله ای از قداست و جلال یا در صورتی از پلیدی و ناپاکی قرار می دهد و در هر دو صورت تماس گرفتن یا نزدیک شدن با آن ها ممنوع است تا اگر شخص یا حیوان یا چیزی که حکم لامساس درباره اش صادر شده دارای قداست و جلال باشد، از بی احترامی مصون بماند و اگر از اشخاص و اشیاء شریر و پلید باشد، مردم از آلودگی و پلیدی اش محفوظ باشند. وقتی کسی به دلیل پلیدی و ناپاکی محکوم به حکم لامساس شو، جز با ادای کفاره بسیار سخت از آن تبرئه نخواهد شد و کفاره لامساس به نسبت گناه و حالات مختلف است، چنان که در بعضی موارد کفاره آن شکنجه های سخت وتبعید با قطع پاره ای از اعضاست و گاهی شخص برای تبرئه خود محکوم به خودکشی می شود. قانون لامساس در عقیده ایرانیان قدیم نظام و آیین خاصی دارد و مموارد و امثال آن در کتب مذهبی ایشان بیان شده است. سامری چون که به علت گمراه ساختن بنی اسرائیل گناه بزرگی مرتکب شده بود، به حکم لامساس محکوم و مقرر شد که هر کس با او تماس بگیرد نجس و پلید به شمار آید.»
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در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که «فرزندان و اعقاب سامری نیز محکوم به این قانون شدند و اکنون نیز در شام و مصر از اعقاب سامری افرادی هستند که به لامساس معروفند.» نظیر این روایت از ابن عباس نیز نقل شده و در خبر است که موسی خواست سامری را به جرم این عمل به قتل برساند، ولی خدای تعالی بدو وحی فرمود که او را نکش زیرا مرد سخاوت مندی است.

علامه طباطبایی می فرماید: «جمله 'قال فاذهب' حکم به طرد او از میان اجتماع است، او را از اینکه با کسی تماس بگیرد و یا کسی با او تماس بگیرد ممنوع کرد و قدغن نمود از اینکه کسی به او منزل دهد و با او همکلام شود، و با او بنشیند و به طور کلی آنچه از مظاهر اجتماع انسانی است از وی قدغن نمود، و این خود یکی از سخت ترین انواع شکنجه ها است. و در جمله' فإن لک فی الحیاة أن تقول لا مساس' حاصل کلام این است که موسی چنین مقرر کرد که تا زنده است تنها و تک زندگی کند و این تعبیر کنایه است از حسرت دائمی و تنهایی و وحشت بی سر انجام.»

مجازات دوم سامری این بود که موسی (ع) کیفر او را در قیامت به او گوشزد کرد و گفت 'تو وعده گاهی در پیش داری، وعده عذاب دردناک الهی، که هرگز از آن تخلف نخواهد شد'. علامه طباطبایی می فرماید: «در جمله 'و إن لک موعدا لن تخلفه' ظاهرش این است که از هلاکت وی و سرآمدی که خدای تعالی برایش معین و حتمی نموده خبر می دهد، البته احتمال هم دارد که این نیز نفرین باشد.» بعضی گفته اند مراد از آن عذاب آخرت است.
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سومین برنامه این بود که موسی به سامری گفت: «و انظر إلی إلهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا» به این معبودت که پیوسته او را عبادت می کردی نگاه کن و ببین ما آن را می سوزانیم و سپس ذرات آن را به دریا می پاشیم (تا برای همیشه محو و نابود گردد). علامه طباطبایی می فرماید در مجمع البیان می گوید: «وقتی گفته می شود فلانی گندم را نسف کرد، معنایش این است که آن را با منسف بالا انداخت تا پوستهایش بپرد، (خلاصه همان کاری را که با غربال انجام می دهند، و گندم را به طرف بالا پرتاب می کنند تا کاه و سبوسش بپرد). و معنای جمله 'و انظر إلی إلهک الذی ظلت علیه عاکفا' این است که دائما برای آن اله خود عبادت می کردی و ملازم آن بودی، و این جمله دلالت دارد بر اینکه سامری گوساله را برای آن ساخت تا او را معبود خود بگیرد و عبادتش کند. و معنای اینکه فرمود 'لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا' این است که سوگند که ما آن را می سوزانیم و او را در دریا می ریزیم.»

بعضی ها به این سخن که فرمود آن را می سوزانیم استدلال کرده اند بر اینکه گوساله مزبور حیوانی دارای گوشت و خون بوده، چون که اگر طلا بود سوزاندن آن معنا نداشت و این خود مؤید تفسیری است که گفتیم بیشتر مفسرین کرده اند که با ریختن آن خاک، گوساله مزبور حیوانی جاندار شده، ولیکن حق مطلب این است که این قدر دلالت دارد که طلای خالص نبوده و اما اینکه خون و گوشت داشته باشد، نه. بعضی از مفسرین هم احتمال داده اند که جمله' لنحرقنه' از باب حرق الحدید باشد و حرق الحدید به این معنا است که آهن را با سوهان براده کنند و در آیه شریفه به این معنا است که ما گوساله را با سوهان براده می کنیم و سپس براده آن را در دریا می پاشیم. و این احتمال مناسب تر است.
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«إنما إلهکم الله الذی لا إله إلا هو وسع کل شی ء علما» ظاهر چنین می نماید که این آیه تتمه کلام موسی (ع) در خطاب به سامری و بنی اسرائیل باشد، و با این جمله از کلام خود، خدای را در الوهیت یکتا دانسته می فهماند که هیچ چیز نه گوساله و نه چیزی دیگر شریک او نیست، و این طرز سخن در چنین سیاقی لطیف ترین استدلال است، چون (در کوتاهترین بیان) بر دو مساله استدلال کرده است، یکی بر اینکه معبودی جز خدا نیست، به این دلیل که چون او الله است، و دوم بر اینکه معبودی غیر خدا برای ایشان نیست، به این دلیل که جز او معبودی نیست چون الله است. بعضی از مفسرین گفته اند جمله 'وسع کل شی ء علما' دلالت می کند بر اینکه معدوم، نیز شی ء نامیده می شود، چون معدوم هم معلوم خدا است. ولی این سخن مغالطه است، چون آیه بیش از این دلالت ندارد که هر چیزی که شی ء نامیده شود معلوم خدا است و مشمول علم او است، و اما اینکه هر چیزی که علم او شامل شود شی ء است، مطلبی است که هیچ ربطی به مدلول آیه و هیچ سودی برای مستدل ندارد.

گناه عظیم و توبه بی سابقه روایت شده سامری به بیماری مرموز و واگیردار «لامساس» گرفتار شد، هرکس با او تماس می گرفت به آن بیماری مبتلا شده و بدنش آن چنان می سوخت که گویی در میان آتش افتاده است. او سر به بیابانها نهاد و همچنان گرفتار بیماری و نفرت جامعه بود تا به هلاکت رسید.
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گرچه سامری، ضربه شدیدی بر وحدت و انسجام بنی اسرائیل وارد ساخت، ولی موسی (ع) به زودی به فریاد آنها رسید، و با مقاومت و شدت عمل و برنامه های انقلابی غائله سامری را به زباله دان تاریخ سپرد، و فریب خوردگان را بازسازی نمود و برای چندمین بار، بنی اسرائیل را از انحراف و سقوط نجات داد، آنها از کرده خود پشیمان شده و توبه کردند، و به فرمان موسی (ع) مجسمه گوساله را خرد کرده و ریزه های آن را به رود نیل انداختند. آنها متوجه زشتی کار خود می شوند و در صدد توبه بر می آیند، موسی از طرف خداوند پیشنهاد یک توبه بی سابقه به آنها می دهد.

در آیه 54 سوره بقره می فرماید: «و إذ قال موسی لقومه یاقوم إنکم ظلمتم أنفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا إلی بارئکم فاقتلوا أنفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم إنه هو التواب الرحیم؛ و آن گاه که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! شما با گوساله پرستی به خود ستم کردید، اینک به سوی آفریدگار خود بازگردید و [توبه نمایید و خطاکاران] خود را [به کیفر ارتداد] بکشید که این کار نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است، پس بر شما بخشود که او توبه پذیر مهربان است.» (بقره/ 54)

در زمینه تعلیم توبه از این گناه می گوید: 'به خاطر بیاورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: ای جمعیت شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید'. 'اکنون که چنین است توبه کنید و به سوی آفریدگارتان بازگردید'. 'باری' به معنی خالق است و در اصل به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر می باشد، چون آفریدگار مخلوقات خود را از مواد اصلی و نیز از یکدیگر جدا می کند، اشاره به اینکه دستور این توبه شدید را همان کسی می دهد که آفریننده شما است. 'توبه شما باید به این گونه باشد که یکدیگر را به قتل برسانید'! (فاقتلوا أنفسکم).
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'این کار برای شما در پیشگاه خالقتان بهتر است'. 'و به دنبال این ماجرا خداوند توبه شما را پذیرفت که او تواب رحیم است.' شک نیست که پرستش گوساله سامری، کار کوچکی نبود، ملتی که بعد از مشاهده آن همه آیات خدا و معجزات پیامبر بزرگشان موسی (ع) همه را فراموش کنند و با یک غیبت کوتاه پیامبرشان به کلی اصل اساسی توحید و آئین خدا را زیر پا گذارده بت پرست شوند. اگر این موضوع برای همیشه از مغز آنها ریشه کن نشود وضع خطرناکی به وجود خواهد آمد، و بعد از هر فرصتی مخصوصا بعد از مرگ موسی (ع)، ممکن است تمام آیات دعوت او از میان برود، و سرنوشت آئین او به کلی به خطر افتد در اینجا باید شدت عمل به خرج داده شود، و هرگز تنها با پشیمانی و اجرای صیغه توبه بر زبان نباید قناعت گردد، لذا فرمان شدیدی از طرف خداوند، صادر شد که در تمام طول تاریخ پیامبران مثل و مانند ندارد، و آن اینکه ضمن دستور توبه و بازگشت به توحید، فرمان اعدام دسته جمعی گروه کثیری از گنهکاران به دست خودشان صادر شد.

این فرمان به نحو خاصی می بایست اجرا شود، یعنی خود آنها باید شمشیر به دست گیرند و اقدام به قتل یکدیگر کنند که هم کشته شدنش عذاب است و هم کشتن دوستان و آشنایان. طبق نقل بعضی از روایات موسی دستور داد در یک شب تاریک تمام کسانی که گوساله پرستی کرده بودند غسل کنند و کفن بپوشند و صف کشیده شمشیر در میان یکدیگر نهند!

این اجمال دستوری بود که خدای تعالی در سوره بقره حکایت می کند و به دنبال آن می فرماید که خداوند پس از این کار توبه آن ها را قبول کرد، اما تفصیل و چگونگی آن به طور مختلف در تفاسیر و روایات ذکر شده است. برای مثال در روایتی آمده است که موسی دستور داد در دو صف بایستند و غسل کرده و کفن پوشند. آن گاه هارون دوازده هزار نفر از کسانی را که گوساله را نپرستیده بودن بیاورد و شمشیرهای بران به دستشان داد و فرمان کشتن آن ها را به این دوازده هزار نفر داد و آن ها شروع به کشتن کردند تا پس از آن که هفتاد هزار نفرشان را کشتند، خدا توبه شان را پذیرفت و دست از کشتار دیگران کشیدند. نقل دیگر آن است که آن هفتاد نفری که همراه موسی بودند، مأمور قتل دیگران شدند و هفتاد هزار نفر از گوساله پرستان را کشتند.
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برخی گفته اند: آن ها در دو صف روبه روی هم ایستادند و شروع به کشتار یکدیگر کردند تا این که هفتاد هزار نفر از خود را کشتند. نقل دیگری است که تاریکی شدیدی آن ها را فراگرفت، آن گاه ماءمور شدند در آن تاریکی هم دیگر را بکشند. هنگامی که تاریکی برطرف شد، هفتاد هزار نفرشان کشته شده بودند.در حدیث است که موسی و هارون در کناری ایستاده بودند و برای آمرزش و قبول توبه آن ها به درگاه خدای تعالی دعا و تضرع می کردند تا این که خداوند به موسی وحی کرد که از آن ها درگذشته و توبه شان را پذیرفته است. حضرت موسی به آن ها این مژده را داده و دستور داد که دست از کشتار بردارند.

در نقل دیگری سیوطی از امیر مؤمنان روایت کرده است که آن حضرت فرمود «بنی اسرائیل به موسی گفتند: توبه ما چیست؟ حضرت موسی فرمود: آن است که هم دیگر را بکشید. آن ها کاردها را دست گرفته و شروع به کشتن یکدیگر کردند در این میان مردی بود که برادر و پدر و فرزند خود را می کشت تا این که هفتاد هزار نفر از ایشان کشته شد. آن گاه خدای تعالی به موسی وحی فرمود که به آنها بگو دست از کشتار بردارند و خدا کشتگان را آمرزید و توبه باقی ماندگان را نیز قبول کرد.»

اما این که چرا چنین دستور سختی آمد و توبه آن ها این قدر مشکل بود؟ پاسخ این سؤ ال را برخی این گونه گفته اند که چون انحراف از اصل توحید و گرایش به بت پرستی، مسئله ساده ای نبود که به این آسانی قابل گذشت باشد، آن هم بعد از مشاهده آن همه دلایل حسی و معجزات روشن، و در حقیقت همه چیز دین را می توان در همان کلمه توحید و خداشناسی خلاصه کرد و از بین رفتن توحید، معادل از بین رفتن تمام مبانی دینی است. اگر مسئله بت پرستی ساده تلقی می شد، سنتی برای آیندگان می گردید، به ویژه این که بنی اسرائیل به شهادت تاریخ، مردمی لجوج، مادی نگر و بهانه جو بودند و این سابقه خطرناک یعنی گوساله پرستی آن هم در زمان زندگی موسی بن عمران، سرمشق شومی برای آیندگان محسوب می شد، ازاین رو لازم بود شدت عمل به خرج داده شود به طوری که آثار آن در طی قرون و اعصار در خود آن ها و اقوام آینده باقی بماند.
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این موضوع منحصر به مسائل دینی و مذهبی نیست. در قوانین دنیای امروز نیز اگر کسانی دست به کاری بزنند که موجودیت ملتی را به خطر افکنند و مقدمات نابودی یا استعمار آن ها را فراهم کنند، مسلما در برابر آن ها شدت عمل به خرج می دهند و تنها به اظهار پشیمانی قناعت نمی کنند. منظور از این شدت عمل نیز آن است که هم خود آن ها و هم آیندگانشان چنین فکری را برای همیشه از سر به در کنند و شاید جمله «ذلکم خیر لکم عند بارئکم؛ این کشتار نزد خالقتان برای شما بهتر است.» اشاره به همین معنی باشد.

قرار گرفتن کوه بر بالای سر بنی اسرائیل، و رفع آن به برکت توبه هنگامی که موسی (ع) از کوه طور بازگشت، تورات را با خود آورد و آن را به قوم خود عرضه کرد و فرمود: «کتاب آسمانی آورده ام که حاوی دستورهای دینی و حلال و حرام است، دستورهایی که خداوند آن را برنامه کار شما قرار داده است. آن را بگیرید و به احکام آن عمل کنید.»

یهود به بهانه اینکه موسی (ع) تکالیف دشواری برای آنان آورده بنای نافرمانی و سرکشی گذاشتند، خداوند فرشتگانی را مأمور کرد تا قطعه عظیمی از کوه طور را بالای سر آنها قرار دهند. فرشتگان چنین کردند. یهودیان وحشت زده شدند.

موسی (ع) در این هنگام به آنها چنین اعلام کرد: «چنانچه پیمان ببندید و به دستورهای خدا عمل کنید و از تمرد و سرکشی توبه نمایید، این عذاب و کیفر از شما برداشته و برطرف می شود وگرنه همه به هلاکت می رسید.»
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آنها تسلیم شدند و برای خدا سجده نمود و تورات را پذیرفتند و در حالی که هر لحظه انتظار سقوط کوه بر سر آنها می رفت، به برکت توبه، آن عذاب از سر آنها برطرف گردید. خداوند در سوره های بقره و اعراف به این موضوع اشاره می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بنی اسرائیل بت پرستی حضرت موسی (ع) سامری منافقان کیفر توبه


شبهه منافات عصمت حضرت موسی علیه السلام با قتل قبطی

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد حضرت موسی (ع) ذکر نموده اند که: ما با توجه به آیات قرآن در زندگی موسی بن عمران می خوانیم: وی وارد شهر شد دو نفر را که یکی از بنی اسرائیل و دیگری از فراعنه بود، دید که به شدت مشغول زد و خورد هستند، آن مرد اسرائیلی موسی را به کمک خود طلبید، موسی نیز به کمک او برخاست و با زدن مشتی بر سینه او، مرد قبطی به زمین افتاد و مرد. در این موقع وی عمل خود را چنین توصیف کرد:

ص: 3372






1- «هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین؛ این کار شیطان است او دشمن و گمراه کننده آشکار است.» (قصص/ 15)

2- بعدا خود را ظالم بر خویشتن خواند و سپس از خداوند طلب مغفرت کرد و گفت: «رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی فغفرله انه هو الغفورالرحیم؛ پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم مرا ببخش، خدا او را بخشید او بخشاینده و رحیم است.» (قصص/ 16)

3- وقتی فرعون، قتل قبطی را به رخ او کشید، او عمل خود را چنین توجیه کرد: «فعلتها اذا و انا من الضالین؛ انجام دادم در حالی که من از افراد ضال بودم.» (شعراء/ 20)

آنها بیان می کنند که این داستان چگونه با عصمت انبیاء حتی قبل از بعثتشان سازگار است؟ این جمله ها که همگی از خود آن حضرت است، چگونه با عصمت وی سازگار می باشد؟

عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان حضرت موسی (ع) را معصوم می دانند.

2- در حالی که طبق آیات سوره قصص و شعراء وی مرتکب قتل قبطی شده و از خداوند به این خاطر طلب مغفرت می نماید.

3- در نتیجه این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه قرآن داستان قتل قبطی را به وسیله موسی در دو سوره بیان کرده است: «ولما بلغ اشده واستوی آتیناه حکما وعلما و کذلک نجزی المحسنین؛ وقتی نیرومند و کامل شد، به او حکمت و دانش دادیم، این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (قصص/ 14) «و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین؛ او هنگامی مردم شهر در حال غفلت بودند (کار و کسب خود را تعطیل کرده و به خانه های خود رفته بودند) وارد شهر شد دید، دو نفر مشغول زدوخوردند یکی از پیروان او و دیگری از دشمنان او است، ناگهان کسی که از پیروان او بود، موسی را به کمک خود طلبید، موسی مشتی بر او زد و کار او را ساخت، موسی گفت این از کار شیطان بود و او دشمن و گمراه کننده آشکار است.» (قصص/ 15) «قال رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی فغفرله انه هو الغفور الرحیم؛ گفت پروردگارا! من بر نفس خود ستم کردم، مرا ببخش، او را بخشید، او بخشاینده و رحیم است.» (قصص/ 16) «قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین؛ گفت: پروردگارا! به شکرانه نعمتی که بر من ارزانی داشته ای، هرگز برای مجرمان پشتیبان نمی باشم.» (قصص/ 17)
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در سوره شعراء نیز همین سرگذشت به صورت فشرده بیان شده است و چنین می فرماید: «الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین؛ فرعون به موسی گفت: آیا تو را از روز تولد تربیت نکردیم و سالها در میان ما زندگی نکردی؟» (شعرا/ 18)

«و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین؛ و کردی آنچه را که کردی در حالی که به خدمات و نعمت های خدا کافر هستی (کفران نعمت می کنی).» (شعرا/ 19)

«قال فعلتها اذا وآنا من الظالین؛ موسی گفت: انجام دادم در حالی که من از افراد ضال بودم.» (شعراء/ 20)

پاسخ به استدلال به «هذا من عمل الشیطان» شکی نیست که فراعنه جز یک فرد مومن در دربار فرعون، فرزندان اسرائیل را به استضعاف کشانیده و فرزندان آنان را سربریده و زنان آنان را به کنیزی می گرفتند؛ در این مورد به دو آیه می توان توجه نمود: «ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین؛ فرعون تفوق طلبی کرد و اهل آنجا را به گروههائی تقسیم کرد، گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشانید، پسران آنها را سر می برید و زنان آنها را به کنیزی می گرفت او از مفسدان بود.» (قصص/ 4)

در سوره شعراء آیه 22 چنین می خوانیم: «و تلک نعمه تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل؛ این چه نعمتی است که بر من منت می گذاری (تو را تربیت کردیم و...) در حالی که تمام بنی اسرائیل را بردگان خود قرار داده ای.» بنابراین، کشتن یک فرد قبطی و وابسته به گروهی که هزاران کودک بی گناه را سربریده و زنان آنان را به بردگی گرفته است، در پیشگاه عقل و خرد و وجدان بیدار موسی کوچکترین جرمی به حساب نمی آید (تاریخ نگاران می گویند آن مرد قبطی خباز بود و مقداری هیزم خریده بود، و اصرار داشت که آن را به محل کار او ببرد، مرد اسرائیلی نیز از حمل آن امتناع می ورزید، در این کشاکش چشمش به موسی (ع) افتاد و دادخواهی کرد. (بحارالانوار، ج13، ص 57) آن هم در حالی که می خواست، آن فرد اسرائیلی را بکشد و اگر موسی به داد او نمی رسید بسان هزاران اسرائیلی دیگر، جان خود را از دست می داد و چون او وابسته به نظام حاکم بود، کار او کوچک ترین واکنشی ایجاد نمی کرد، اگر نگوئیم که کار او را همگان تحسین می نمودند.
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تفسیر الفاظ و جمله هائی است که موسی در این مورد فرموده است:

درباره جمله: «هذا من عمل الشیطان» دو احتمال وجود دارد.

الف- لفظ «هذا» اشاره به نزاع طرفین و کشمکش آن دو و سرانجام عمل مقتول است که بر اثر زورگوئی بر یک فرد اسرائیلی، مقدمات قتل خود را فراهم آورد، و اگر متعرض اسرائیلی نمی شد دچار چنین سانحه ای نمی گشت. بنابراین تفسیر، در آیه جای سوال نیست.

ب- لفظ «هذا» اشاره به کار خود می باشد یعنی کار خودم، یک کار شیطانی است. و علت اینکه کار خود را چنین توصیف کرد این است که قتل یک قبطی آن هم در آن شرائط، کاری بی موقع و کاملا عجولانه بود، زیرا اگر موسی شکیبایی به خرج می داد، این قبطی با سایر قبطیان پس از چند سال، طعمه امواج دریا می شد و موسی دچار دربدری نمی گشت. قتل یک قبطی با بودن نظام، بسان قطع شاخه درخت با نگهداری اصل آن است، باید به جای قطع شاخه، ریشه را زد و گرنه قطع شاخه سبب گرفتاری می شود، همچنانکه درباره موسی شد (لذا) وقتی عامل قتل شناسائی شد، فورا جلسه «امنیت» شهر تشکیل گردید و حکم قتل موسی صادر شد و اگر فردی از بیت فرعون، موسی را از نتیجه شورا آگاه نساخته بود، او را دستگیر می کردند و رای شورا را به اجرا می گذاشتند چنانکه می فرماید: «و جاء رجل من اقصی المدینه یسعی قال یا موسی ان الملاء یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین؛ مردی از نقطه دور شهر (مرکز سران فراعنه) آمد و گفت: این جمعیت برای قتل تو، به مشورت نشسته اند فورا از شهر خارج شو، من خیرخواه تو هستم.» (قصص/ 20)
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بنابراین قتل یک مفسد که کمتر اثری در اصلاح نظام نمی گذارد و مایه گرفتاری و دربدری انسان می گردد کار شتابزده و عجولانه ای بود که موسی مرتکب شد که به حق باید آن را به «شیطان» نسبت داد و در حدیث آمده است «العجله من الشیطان؛ شتابزدگی در کار، کار شیطانی است.» از این بیان مفاد جمله دوم نیز روشن می گردد. در حدیثی که در عیون الاخبار از امام علی بن موسی الرضا (ع) در تفسیر این آیات آمده چنین می خوانیم: «منظور از جمله «هذا من عمل الشیطان» نزاع و جدال آن دو مرد با یکدیگر بوده که عمل شیطانی محسوب می شده، نه عمل موسی، و منظور از جمله رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی این است که من خود را در آنجا که نباید بگذارم گذاردم، من نباید وارد این شهر می شدم، و منظور از جمله فاغفر لی این است که مرا از دشمنانت مستور دار تا بر من دست پیدا نکنند (یکی از معانی غفران پوشانیدن است).»

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد این آیه ایشان (علامه) می فرماید: «لفظ هذا اشاره به آن کتک کاری است، که در میان آن دو مخاصم واقع شده، و منجر به مرگ آن قبطی شده بود، و اینکه آن را به نوعی نسبت به عمل شیطان نسبت داد، و صریحا نفرمود این عمل شیطانست بلکه فرمود: این از عمل شیطانست، و با در نظر گرفتن اینکه کلمه من ابتدایی است، و معنای جنس و یا منشا بودن را می رساند، این معنا را افاده می کند که: این کتک کاری که در میان آن دو اتفاق افتاده بود، از جنس عملی است که به شیطان نسبت داده می شود، و یا از عمل شیطان ناشی می گردد، چون شیطان است که در میان آن دو عداوت و دشمنی افکنده و به کتک کاری یکدیگر وادارشان کرده است و کار بدانجا منجر شد که موسی مداخله کرد. و مرد قبطی به دست او کشته شد، و موسی دچار خطر و گرفتاری سختی گردید. آری موسی می دانست که این جریان پنهان نمی ماند، و به زودی قبطیان علیه او می شورند. و اشراف و درباریان و فرعون از او و از هر کسی که در جریان مزبور مداخله داشته، شدیدترین انتقام را خواهند گرفت.
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اینجا بود که متوجه شد در آن مشتی که به آن مرد قبطی زد که این کار او را در معرض هلاکت قرار داد، اشتباه کرده و این وقوع در اشتباه را به خدا نسبت نمی دهد، برای اینکه خدای تعالی جز به سوی حق و صواب راهنمایی نمی کند لذا حکم کرد به اینکه این عمل منسوب به شیطان است. و این عمل (کشتن قبطی) هر چند نافرمانی موسی نسبت به خدای تعالی نبود، برای اینکه اولا خطای بود نه عمدی، و ثانیا جنبه دفاع از مرد اسرائیلی داشت، و مرد کافر و ظالمی را از او دفع کرد، و لیکن در عین حال این طور هم نبوده که شیطان در آن هیچ مداخله ای نداشته باشد، چون شیطان همان طور که از راه وسوسه آدمی را به گناه و نافرمانی خدا وا می دارد، همچنین او را به هر کار مخالف صواب نیز وادار می کند، کاری که گناه نیست، لیکن انجامش مایه گرفتاری و مشقت است، هم چنان که آدم و همسرش را از راه خوردن آن درخت ممنوع، گرفتار نمود، و کار آنان را به آنجا کشانید که از بهشت بیرون شوند.

پس در حقیقت جمله هذا من عمل الشیطان اظهار انزجار موسی (ع) است از آنچه واقع شد که آن دو نفر به جان هم افتادند و او ناگزیر به مداخله گردید و کار به کشته شدن قبطی انجامید و خلاصه، انزجار از این گرفتاری سخت و ندامت از آن است، و اینکه فرمود: «إنه عدو مضل مبین» اشاره است از آن جناب به اینکه این کاری که از او سرزد نوعی ضلالت است، که به شیطان منسوب است، هر چند که نافرمانی که موجب مؤاخذه است نبود، بلکه صرفا اشتباه بود، لیکن همین اشتباه هم منسوب به خدا نیست. بلکه منسوب به شیطان است که دشمن و گمراه کننده آشکار است، و این واقعه کار اشتباه و از سوء تدبیر او بود، که او را به عاقبت وخیم مبتلا می کرد، و به همین جهت وقتی فرعون به وی اعتراض کرد و گفت: «و فعلت فعلتک التی فعلت و أنت من الکافرین؛ تو همانی که آن کار را کردی، و نعمت و خوبیهای مرا در حق خودت کفران نمودی.» (شعرا/ 19) در پاسخ فرمود: «فعلتها إذا و أنا من الضالین؛ من اگر آن کار را کردم، وقتی کردم که از گمراهان بودم.» (شعراء/ 20)»
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پاسخ به استدلال به «رب انی ظلمت نفسی» موسی می فرماید: «رب انی ظلمت نفسی؛ پروردگارا من بر نفس خویش ستم کردم.»

«ظلم» در لغت عرب کار بی موقع و به تعبیر فرهنگ نویسان عرب «وضع الشیء فی غیر موضعه» می باشد و اگر به ستمگری و تعدی و تجاوز «ظلم» می گویند، برای این است که کار ستمگر کار بی موردی است. شکی نیست که کار موسی، کاری عجولانه، بی مورد و بی موقع بود؛ کاری بود که دوری از وطن و دربدری برای او فراهم آورد، شایسته توجه این است که می گوید: بر نفس خویش ستم کردم: «ظلمت نفسی» نه بر خدا، و نه بر فرد دیگر. کار موسی بسان کار حضرت آدم ترک اولائی بود که اثر وضعی هر دو عمل دامن آن دو را گرفت، و در نتیجه آدم را از راحتی به زحمت افکند، موسی را از خانه و زندگی در میان اقوام، به غربت و رنج شبانی در مدین کشانید و جالب این جاست که هر دو نفر (موسی و آدم) پس از کار خود بر ستم خویش بر نفس اعتراف کردند موسی گفت: «ظلمت نفسی» آدم و حواء گفتند: «ربنا ظلمنا انفسنا؛ پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم.» (اعراف/ 23)

پاسخ به استدلال طلب مغفرت حضرت موسی (ع) حضرت موسی پس از اعتراف به ظلم بر نفس از خداوند درخواست مغفرت کرد و گفت: «فاغفرلی فغفرله انه هو الغفور الرحیم؛ مرا ببخش! او نیز بخشید، او بخشاینده و رحیم است.» همچنین آدم و حوا پس از اعتراف بر ستم خویش گفتند: «وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ اگر ما را نبخشی و بر ما رحم ننمائی از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23) تفسیر «طلب مغفرتها» این است که: شایسته مقام بزرگ پیامبران است که از چنین کارهای بیجا (هرچند معصیت و گناه نباشد) خودداری نمایند و درخواست مغفرت نشانه صدور جرم و گناه و انجام عمل محرم و مخالف با نهی صریح نیست؛ ولی با توجه به مقام و موقعیتی که موسی داشت، شایسته نبود که چنین کاری از او سربزند و این کار در خور مقام او نبود از این جهت وقتی عمل خود را با مقام بزرگ خود سنجید آن را متناسب و هماهنگ نیافت، از این جهت از خدا درخواست بخشایش کرد و چه بسا آن را یک «عصیان نسبی» و «ذنب مقام» تلقی نمود و بزرگان گفته اند «حسنات الابرار سیئات المقربین؛ کارهای نیک نیکوکاران، گناهان مقربین درگاه الهی است.» زیرا انتظار از افراد مقرب مافوق انتظار از افراد عادی است، چه بسا صدور عملی از یک فرد عادی مستحسن باشد، در حالی که همان عمل از یک فرد دیگرنازیبا تلقی گردد.
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گذشته از این، احتمال دارد که مقصود از طلب مغفرت نجات او از اثر وضعی عملش باشد؛ زیرا چنین عملی آن هم در آن محیط، بدون واکنش نمی ماند، از این جهت در سوره طه پس از نقل قتل او، نجات او را یادآور می شود و می فرماید: «و قتلت نفسا فنجیناک من الغم؛ انسانی را کشتی، پس تو را از غم و اندوه نجات دادم.» (طه/ 40) این احتمال درباره طلب مغفرت حضرت آدم نیز حاکم است.

علامه طباطبایی می فرماید: «جمله «قال رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له إنه هو الغفور الرحیم» اعترافی از آن جناب نزد پروردگارش است به اینکه: به نفس خود ستم کرده، چون نفس خود را به خطر انداخته بود، و از این اعتراف برمی آید که درخواست کرده و گفته: فاغفر لی معنایش مغفرت مصطلح، و آمرزش گناه نیست، بلکه مراد از آن این است که: خدایا اثر این عمل را خنثی کن، و مراد از عواقب وخیم آن خلاص گردان، و از شر فرعون و درباریانش نجات بده، و این معنا از آیه «و قتلت نفسا فنجیناک من الغم؛ و کشتی مردی را و ما از اندوهت نجات دادیم.» (طه/ 40) به خوبی استفاده می شود و این اعتراف به ظلم، و درخواست مغفرت، نظیر همان طلب مغفرتی است که قرآن کریم از آدم و همسرش حکایت کرده. و فرموده: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین؛ گفتند پروردگارا ما به نفس خود ستم کردیم، و اگر تو ما را نیامرزی، و رحم نکنی، به طور مسلم از زیانکاران خواهیم بود.» (اعراف/ 23)»
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پاسخ به استدلال به جمله: «فعلتها اذا و انا من الضالین» آخرین جمله ای که در سرگذشت موسی باقی می ماند، جمله: «فعلتها اذا و انا من الضالین» است. در تفسیر این جمله ذکر دو نکته قابل ذکر است:

الف- خداوند موسی را پیش از صدور این عمل با جمله: «آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین» (قصص/ 14) توصیف می کند.

ب- موسی پس از ارتکاب قتل و پس از اعتراف بر ستم خویش و درخواست مغفرت باز ماهیت عمل خود را دفاع از مظلوم و ستیزه با مجرم می داند، هر چند از نظر موقع و زمان کار بی موردی بوده است آنجا که می فرماید: «رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین؛ پروردگارا به شکرانه نعمتی که به من لطف فرمودی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود.» (قصص/ 17) یعنی همان طور که تا کنون در خدمت مظلومان و رنجدیدگان بودم و به کمک آنها می شتافتم باز هم خواهم شتافت. این جمله حاکی است که عمل از نظر ماهیت کاملا صحیح و استوار بود، هر چند از نظر زمانی در غیر موقع خود انجام گرفته است.

علامه طباطبایی در مورد جمله: «قال رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین» می فرماید: «حرف 'باء' در جمله 'بما أنعمت' برای سببیت است، و معنایش این است که: پروردگارا به سبب آنچه بر من انعام کردی، این عهد برای تو بر عهده من باشد که هرگز یاور مجرمین نباشم، و بنا بر این معنا، جمله مورد بحث عهدی است از آن جناب با خدای تعالی. برای اینکه مراد از جمله «بما أنعمت علی» انعام خدا به وی است، یا به این که او را در کودکی از شر فرعون حفظ کرد، و به مادرش برگردانید، و یا به این که توبه اش را از قتل قبطی قبول نمود و او را بخشید البته بنابر اینکه از راه الهام یا خواب و امثال آن علم پیدا کرده باشد به این که خدای تعالی او را آمرزیده است و هر یک از این دو احتمال باشد، سوگند او سوگند به غیر خدای تعالی بوده، و معنای کلامش این می شود که سوگند می خورم به اینکه مرا حفظ کردی که... و یا سوگند می خورم به اینکه مرا آمرزیدی که...، و این قسم سوگند در کلام خدای تعالی سابقه ندارد، و هیچ معهود نیست که از کسی حکایت کرده باشد، که به غیر خود او سوگند خورده باشد.
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بنابراین جمله 'رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین' عهد و پیمانی است از سوی موسی که دیگر هیچ مجرمی را در جرمش کمک نکند، تا شکر نعمتهایی را که به وی ارزانی داشته به جا آورده باشد، و مراد از'نعمت' با در نظر گرفتن اینکه قیدی به آن نزده ولایت الهی است، زیرا جمله «فأولئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین؛ در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.»(نساء/ 69)، شهادت می دهد بر اینکه «الذین أنعم الله علیهم» عبارتند از: نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. و این نامبردگان اهل صراط مستقیمند، که به حکم آیه «اهدنا الصراط المستقیم* صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین؛ ما را به راه راست هدایت فرما راه آنان که گرامی شان داشته ای نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان.» (فاتحه/ 6- 7) از ضلالت و غضب خدا ایمنند و ترتب امتناع از یاری کردن مجرمین، بر انعام به این معنا، ترتب روشنی است، که هیچ خفایی در آن نیست.

از همین جا معلوم می شود که مراد از مجرمین امثال فرعون و درباریان اویند، نه امثال آن مرد اسرائیلی که حضرت او را یاری کرد، چون نه یاری کردن موسی از اسرائیلی جرم بود و نه سیلی زدنش به قبطی، تا از آن اعمال توبه کند، و چگونه ممکن است مرتکب جرم شده باشد، با اینکه او از اهل صراط مستقیم است که هرگز معصیت خداوند نمی کنند تا گمراه شوند و خداوند در قرآن تصریح کرده بر اینکه آن جناب از مخلصانی بوده، که شیطان راهی به اغوای آنان ندارد، و فرموده: «إنه کان مخلصا و کان رسولا نبیا؛ او پاکدل و فرستاده ای پیامبر بود.» (مریم/ 51) و نیز در همین چند آیه قبل تصریح کرد بر اینکه به او حکم و علم داد و او از نیکوکاران و از متقیان بود، و چنین کسی را هرگز تعصب فامیلی و یا غضب بیجا گمراه نمی کند. و او را به یاری مجرم در جرمش وانمی دارد و اگر قرآن کلمه 'قال' را در حکایت کلام آن جناب سه مرتبه تکرار کرده و فرمود: «قال هذا من عمل الشیطان» و «قال رب إنی ظلمت نفسی» و «قال رب بما أنعمت علی» برای این است که سیاق در این سه جمله، مختلف است، چون در جمله اول حکم و قضاوت او را حکایت کرده و در جمله دوم استغفار و دعایش را. و در جمله سوم عهد و پیمانش را.»
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ابن عباس می گوید: «آیه «رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین» از جمله آیاتی است که گواهی می دهد بر اینکه پشتیبانی مجرمان، جرم و گناه است و کمک به مؤمنان اطاعت فرمان خدا.»

به یکی از علما گفتند: فلان کس نویسنده فلان ظالم شده است و تنها چیزی را که می نویسد، دخل و خرج او است، اگر حقوقی در برابر این کار بگیرد زندگیش تامین می شود، و الا خود و خانواده اش شدیدا گرفتار فقر خواهند شد. مرد عالم در پاسخ این سؤال تنها این جمله را بیان کرد: آیا گفتار آن مرد صالح (موسی) را نشنیده ای که گفت: «رب بما أنعمت علی فلن أکون ظهیرا للمجرمین؛ خداوندا به شکرانه نعمتهایی که به من بخشیدی هرگز پشتیبانی از مجرمان نمی کنم.»

توضیح معنی «ضال» در این آیه با توجه به توصیفی که خدا از موسی بن عمران در آغاز سرگذشت می نماید، هرگز نمی توان آن را به معنای «گمراه از راه حق» تفسیر کرد، بلکه لفظ «ضل» و «ضال» به مناسبتی در معنای «نسیان» و «غفلت» و «بی خبری از عواقب کار و سرانجام عمل» به کار می رود. خداوند دستور می دهد هنگامی که افراد به یکدیگر وام می دهند، کاتبی آن را بنویسد و دو نفر به عنوان شاهد آن را تصدیق کنند، آنگاه علت تعدد شهود را چنین تفسیر می کند: «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری؛ تا اگر یکی فراموش کرد و از خاطر او رفت آن دیگری یادآوری کند.» (بقره/ 282)

لفظ «تضل» در این آیه به معنی «نسیان» و «غفلت» به کار رفته است. گاهی این لفظ به مناسبتی به معنی «غائب» و «مخفی» شدن به کار می رود، و عرب در مورد پنهان و غائب شدن آن را به کار می برد، چنانکه می فرماید: «ءاذا ضللنا فی الارض ءانا لفی خلق جدید؛ اگر در روی زمین مخفی و پنهان شدیم باز در آفرینش مجددی هستیم.» (سجده/ 10) با توجه به این نوع استعمالات باید گفت مقصود موسی در این مورد که آن را در مقام «اعتذار» به فرعون می گوید این است که من در لحظه (مشت زدن) از عواقب کار غافل و بی خبر بودم و نمی دانستم که کار من منجر به قتل او می گردد و گرنه مرتکب نمی شدم و برای خود این همه دردسر فراهم نمی آوردم. یعنی یک نوع غفلت و بی خبری مرا فرا گرفت و سرانجام کار از من مخفی و پنهان گشت، و کار خارج از کنترل من صادر گردید.
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در نتیجه باید گفت:

اولا قتل فرد قبطی، عمدی نبود بلکه در اثر نواختن مشتی بر وی اتفاق افتاد. ثانیا جمله و لهم علی ذنب بر طبق نظر فرعونیان گفته شده و منظور این است که ایشان مرا قاتل و گنهکار می دانند و می ترسم به عنوان قصاص مرا بکشند. و ثالثا جمله 'و انا من الضالین' یا از روی مماشات با فرعونیان گفته شده که گیرم در آن موقع، من گمراه بودم ولی اینک خدا مرا هدایت کرده و با براهین قاطع به سوی شما فرستاده است، و یا منظور از «ضلال» ناآگاهی از عواقب آن کار بوده است و در هر صورت، دلالتی بر مخالفت حضرت موسی (ع) با تکلیف الزامی الهی ندارد. آنچه از موسی سر زد ترک اولایی بیش نبود، او با این عملش خود را به زحمت انداخت چرا که قتل یک قبطی به وسیله موسی چیزی نبود که فرعونیان به آسانی از آن بگذرند، و می دانیم ترک اولی به معنی کاری است که ذاتا حرام نیست، بلکه موجب می شود که کار خوبتری ترک گردد، بی آنکه عمل خلافی انجام شده باشد. نظیر این تعبیر در سرگذشت بعضی دیگر از انبیاء از جمله حضرت آدم (ع) نیز آمده است. بنابراین این موضوع هیچ تعارضی با عصمت حضرت موسی (ع) ندارد.
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ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) عصمت داستان قرآنی قتل شبهه


شباهت حضرت مهدی عج الله با حضرت موسی علیه السلام

هنگامی که ولادت مهدی نزدیک گشت، و خطر او در نظر جباران قوت گرفت، در صدد برآمدند تا از پدیدآمدن این نوزاد جلوگیری کنند. و اگر پدید آمد و بدین جهان پای نهاد، او را از میان بردارند. بدین علت بود که چگونگی احوال مهدی، دوران حمل، و سپس تولد او، همه و همه، از مردم نهان داشته می شد، و جز چند تن معدود، از نزدیکان، یا شاگردان و اصحاب خاص امام عسکری، کسی او را نمی دید. آنان نیز مهدی را گاه به گاه می دیدند، نه پیوسته و به صورت عادی. نوشته اند:

راز مخفی داشتن ولادت مهدی این بود: خلفای بنی عباس، از طریق روایاتی که از پیامبر (ص) و ائمه طاهرین (ع) نقل شده بود، دانستند که دوازدهمین امام، همان مهدی است، که زمین را پر از عدل و داد می کند، و دژهای گمراهی و فساد را درهم می کوبد، و دولت جباران را سرنگون می سازد، و طاغوتان را به قتل می رساند، و خود امیر مشرق و مغرب جهان می شود. چون این امر را دانستند، درصدد برآمدند تا این نوررا خاموش کنند، و این امام را به قتل رسانند. از این رو، جاسوسان و مراقبانی چند گماشتند، و حتی قابله هایی را مامور کردند تا داخله امام عسکری را زیر نظر بگیرند. لیکن خداوند، در هر حال، نور هدایت را پاینده خواهد داشت.

این بود که خدا به اراده خویش، دوران بارداری مادر او را پنهان ساخت. مورخان گفته اند: معتمد عباسی، قابلگان را امر داده بود تا وقت و بی وقت، سرزده، وارد خانه سادات شوند، به ویژه خانه امام حسن عسکری (ع)، و در دورن خانه بگردند و تفتیش کنند، و از حال همسر او باخبر گردند، و گزارش دهند، اما آنان از هیچ چیز آگاه نگشتند.
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خداوند درباره مهدی، همان کار را کرد که درباره موسی کرد. چنانکه دشمنان مهدی نیز، همان روش فرعونی و سیاست فرعونی را دنبال کردند. فرعون دانست که زوال سلطنت او به دست مردی از بنی اسرائیل خواهد بود. این بود که بازرسانی گماشت تا زنان حامله بنی اسرائیل را زیر نظر گیرند. و کودکانی را که متولد می شوند تحت مراقبت شدید قرار دهند، و اگر کودک پسر بود او را بکشند. بدینگونه کودکان بسیاری را کشتند تا موسی پدید نیاید، چنانکه در قرآن کریم در سوره اعراف ذکر شده است. و با اینهمه، خدای متعال، پیامبر خود موسی را حفظ کرد، و ولادت او را مخفی داشت، و سپس به مادر موسی امر فرمود تا او را در صندوقی گذارد، و به رود نیل سپارد. در احادیث بسیاری آمده است که مهدی، شباهتهایی به حضرت ابراهیم و حضرت موسی دارد.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی امام مهدی (عج) حضرت موسی (ع) ولادت


تفسیر و بررسی قسمتی از آیه نسخ

نخست- نسخ

نسخ در لغت، از بین بردن چیزی با چیز دیگر است که پس از آن می آید، مثلا می گویند: «نسخت الشمس الظلل؛ خورشید سایه را از بین برد.»

نسخ در اصطلاح اسلامی، از بین بردن احکام یک شریعت با احکام شریعت دیگر است، مانند: نسخ برخی احکام شرایع گذشته با احکامی که در شریعت خاتم انبیا (ص) آمده است. همچنین، نسخ حکم موقت با حکم دایم در شریعت خاتم انبیا (ص) مانند: حکم ارث بردن از یکدیگر بر اساس عقد اخوت میان مهاجرین و انصار پیش از فتح مکه در مدینه، که با حکم ارث بردن خویشاوندان از یکدیگر پس از فتح مکه، نسخ گردید.
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دوم- آیه

آیه در اصطلاح اسلامی لفظی است مشترک میان سه معنی:

1- به معنای معجزه انبیا، چنانکه در سوره نمل به موسی بن عمران می فرماید:

«و أدخل یدک فی جیبک تخرج بیضآء من غیر سوء فی تسع آیات إلی فرعون و قومه؛ دستت را در گریبان ببر تا سفید و درخشنده بی عیب بیرون آید، این در زمره معجزات نه گانه ای است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی.» (نمل/ 12)

2- ترکیبی از الفاظ قرآنی که با شماره مشخص شده اند، چنانکه در سوره نمل می فرماید:

«طس تلک آیات القرآن و کتاب مبین؛ طا، سین. این آیه های قرآن و کتابی مبین است.» (نمل/ 1)

3- بخش یا بخش هائی از کتاب خدا که حکمی از احکام شریعت را بیان می کند.

پس، ملاحظه شد که مقصود از نامگذاری بخشی از قرآن به 'آیه' مدلول و معنای آن، یعنی حکمی است که در آن بخش آمده، و 'نسخ ' متوجه همان حکم است، و الفاظ قرآنی در بردارنده آن حکم را شامل نمی شود.

و نیز دانسته شد که معنی در لفظ مشترک با قرینه ای که در کلام است و بر مقصود دلالت دارد، مشخص می شود.

این معنای 'نسخ و آیه' در اصطلاح اسلامی بود، اما تفسیر دو آیه مورد بحث



تفسیر آیه نسخ

آیه نسخ در ضمن آیات (40-152) سوره بقره آمده که آنچه مربوط به بحث ماست می آوریم:

«یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم و أوفوا بعهدی أوف بعهدکم إیای فارهبون* و آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معکم و لا تکونوا أول کافر به و لا تشتر بایاتی ثمنا و ایای فاتقون* و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و أنتم تعلمون *... یا بنی إسرائیل اذکرا نعمتی التی أنعمت علیکم و أنی فضلتکم علی العالمین* و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا و لایقبل منها شفاعه و لا یوخذ منها عدل و لا هم ینصرون* و إذ أخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون؛ ای بنی اسرائیل! نعمت هائی را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید! و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم، و تنها از من بترسید* و آنچه فرستاده ام ایمان بیاورید که نشانه های آن با آنچه در کتب شماست مطابقت دارد، و شما نخستین کافر به آن نباشید، و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید، و تنها از من بترسید* و حق را با باطل نیامیزید، و حقیقت را که می دانید کتمان نکنید* ای بنی اسرائیل! نعمت هائی را که ارزانی تان داشتم و شما را بر جهانیان برتری بخشیدم، به یاد آورید* و بترسید از روزی که هیچ کس، دیگری را به کار نیاید و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نشود و هیچ غرامتی از کسی قبول نگردد، و به هیچ روی یاری نخواهند شد* و به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم، و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم، آنچه را به شما داده ایم، با قدرت بگیرید، و آنچه در آن است به یاد داشته باشید شاید پرهیزکار شوید.»(بقره/ 40 تا 63)
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«و لقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی بن مریم البینات و ایدناه بروح القدس أفکلما جاء کم رسول بما لا تهوی أنفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون* و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یومنون* و لما جآءهم کتاب من عندالله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنه الله علی الکافرین* بئسما اشتروا به أ نفسهم أن یکفروا بما أنزل الله بغیا أن ینزل الله من فصله علی من یشاء من عباده فباوا بغضب علی و للکافرین عذاب مهین* و إذا قیل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نومن بما أنزل علینا و یکفرون بما ورآءه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبیاء الله من قبل إن کنتم مومنین* و لقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخدتم العجل من بعده و أنتم ظالمون؛ ما به موسی کتاب دادیم، و از پی او پیامبران فرستادیم، و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم. و او را به روح القدس تایید کردیم. آیا چنین نیست که هر گاه پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، سرکشی کردید، گروهی را تکذیب نموده و جمعی را به قتل رساندید؟!* و گفتند: دلهای ما در غلاف است! نه، بلکه خداوند آنان را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته، و خیلی کم ایمان می آورند* و هنگامی که از طرف خداوند، کتابی برایشان آمد که موافق نشانه هائی بود که با خود داشتند، و پیش از این، به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند، با این همه، آنگاه که این کتاب، و پیامبر شناخته شده نزد آنها آمد، به او کافر شدند؛ پس لعنت خدا بر کافران باد* خیلی بد خود را فروختند که به ناروا به آیات نازله خدا کافر شدند، و از اینکه خداوند به هرکس از بندگانش که بخواهد، آیات خود را می فرستد، معترض بودند، از این رو به خشمی افزون بر خشم دیگر گرفتار آمدند، و کافران را عذابی است خوار کننده* و چون به آنان گفته شود: به آنچه خداوند فرستاده ایمان بیاورید، می گویند: ما به آنچه بر خودمان نازل شده ایمان می آوریم، و به غیر آن کافر می شوند، در حالی که حق است، کتابشان را هم تصدیق می کند، بگو: اگر شما ایمان دارید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می کشتید؟!* و موسی آن همه معجزات را برای شما آورد. و شما پس از او ستمکارانه گوساله را برگرفتید.» (بقره/ 87 تا 92)
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«و لقد أنزلنا إلیک آیات بینات و ما یکفر إلا الفاسقون* و لو أنهم آمنوا و اتقوا لمثو به من عندالله خیر لو کانوا یعلمون* ما یود الذین کفروا من أهل الکتاب و لا المشرکین أن ینزل علیکم من خیر من ربکم و الله یختص برحمته من یشآء و الله ذوالفضل العظیم* ما ننسخ من آ یه أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها ألم تعلم أن الله علی کل شیء قدیر؛ ما نشانه های روشنی برای تو فرستادیم؛ و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد* و اگر آنان ایمان آورده و پرهیزکار می شدند، پاداشی که نزد خداست برای آنان بهتر بود، اگر می دانستند* کافران اهل کتاب و مشرکان، دوست ندارند که از سوی خداوند، خیر و برکتی بر شما نازل گردد، در حالی که خداوند، رحمت خود را به هر کس بخواهد اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است* هر حکمی را نسخ کنیم یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن را می آوریم. آیا نمی دانستی که خداوند بر هر چیز تواناست؟!» (بقره/ 99- 106)

«ود کثیر من أهل الکتاب لو یردونکم من بعد إیمانکم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق* و قالوا لن یدخل الجنه إلا من کان هودا أو نصاری تلک أمانیهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین* بلی من أ سلم وجهه الله و هو محسن فله أجره عند ربه و لاخوف علیهم و لا هم یحزنون* و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل إن هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت أهوآء هم بعد الذی جآءک من العلم مالک من الله من ولی و لا نصیر؛ بسیاری از اهل کتاب، از روی حسد که در جانشان ریشه کرده آرزو دارند شما را بعد از اسلام و ایمان، به کفر بازگردانند، با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است* و گفتند: هیچ کس جز یهود یا نصاری، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. این آرزوی آنهاست، بگو: اگر راست می گوئید، دلیل خود را بیاورید* آری، هرکس که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند* هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد تا از آیین آنان پیروی کنی، بگو: هدایت، تنها هدایت الهی است. و اگر از تمایلات آنان پیروی کنی (بعد از آنکه آگاه شده ای) هیچ یار و یاوری از سوی خدا نخواهی داشت.» (بقره/ 109- 120)
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«یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم و أنی فضلتکم علی العالمین* و اتقوا یوما لا تجزی نفس شیئا و لا یقبل منها عدل و لا تنفعها شفاعه و لا هم ینصرون؛ ای بنی اسرائیل! نعمت هائی را که به شما ارزانی داشتم و شما را بر جهانیان برتری بخشیدم به یاد آورید* و بترسید از روزی که هیچ کس دیگری را به کار نیاید، و غرامتی از کسی پذیرفته نشود. و شفاعت سودش نرساند، و به هیچ روی یاری نگردند.»(بقره/ 122- 123)

خداوند، پس از بیان این آیات فرمود:

الف- «و إذ یرفع إبراهیم القواعد من البیت و إسماعیل...؛ و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های کعبه را بالا می بردند....» (بقره/ 127)

ب- «و إذ جعلنا البیت مثا به و أمنا؛ و هنگامی که خانه را محل مراجعه و مرکز امن و امان مردمان قرار دادیم.»(بقره/ 125)

ج- «و عهدنا إلی إبراهیم و إسماعیل أن طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود؛ و به ابراهیم و اسماعیل فرمودیم: خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان، پاک و پاکیزه نمائید.» (بقره/ 125)

خداوند، با چنین تمهیدی، موضوع مورد 'نسخ' را معین می کند، و می فرماید:

«قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبله ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیت ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و إن الذین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من ربهم و مالله بغافل عما یعملون* و لئن أتیت الذین أوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک و ما أنت بتابع قبلتهم* الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون أبناء هم و إن فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون؛ ما نگاههای انتظارآمیز تو را به سوی آسمان می بینیم! و یقینا تو را به سوی قبله ای که دوستش داری باز می گردانیم، پس، روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردان، و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن کنید، به یقین آنانی که کتاب آسمانی داده شده اند، به خوبی می دانند این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده، و خداوند از آنچه می کنند غافل نیست* سوگند که اگر برای اهل کتاب هرگونه آیه ای بیاوری، از قبله تو پیروی نخواهند کرد؛ و تو نیز از قبله آنها پیروی نمی کنی* آنان که کتاب آسمانی شان داده ایم، او (پیامبر) را، همچون فرزندان خود می شناسند، به راستی که جمعی از ایشان حق را دانسته کتمان می کنند.» (بقره/ 144- 146)
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خداوند از جدال اهل کتاب با مسلمانان درباره عوض شدن قبله نیز، خبر داده و می فرماید:

«سیقول السفهاء من الناس ما ولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل الله المشرق و المغرب یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم* و ما جعلنا القبله التی علیها إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و إن کانت لکبیره إلا علی الذین هدی الله و ما کان الله لیضیع إیمانکم إن الله بالناس لرووف رحیم؛ به زودی سفیهان مردم می گویند: چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن بودند بازگردانید؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست و خداوند هرکس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند* ما آن قبله ای را که قبلا بر آن بودید تنها برای این قرار دادیم تا افرادی که از پیامبر پیروی می کنند، از کسانی که به جاهلیت بازمی گردند، و راستی را که این حکم (جز بر کسانی که خداوند هدایتشان کرده) دشوار بود. و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند، زیرا خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان است.» (بقره/ 142- 143)

خدای متعال در این آیات فرموده:

ای بنی اسرائیل! نعمت های خدا را بر خود به یاد آورید و به پیمان او وفا کنید، پیمانی که گاه فرستادن تورات به شما فرمود: 'آنچه به شما دادیم پر توان بگیرید و آنچه را در آن است یاد کنید'، و در آن بشارت بعثت خاتم انبیا بود. به پیمان خود با خدا وفا کنید تا خداوند نیز، به عهدی که با شما بسته وفا نماید، و نعمتش را در دنیا و آخرت بر شما فزونی بخشد. آنچه بر خاتم رسولان فرستادیم ایمان آورید که او درستی آنچه را نزد شما، در کتابهای خداست، همه را اثبات می کند. حق را کتمان نکنید، و آن را دانسته با باطل نپوشانید. خداوند به موسی (ع) کتاب داد. و پس از او نیز، رسولانی فرستاد که عیسی بن مریم از آنان بود، همو که با براهین روشن و با روح القدس تأییدش فرمود. آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، تکبر ورزیدید، عده ای را دروغزن نامیدید و جمعی را به قتل رساندید؟! و گفتید: دلهای ما در غلاف است، و این چیزها را نمی فهمیم! حالا هم که قرآن از سوی خدا برای شما آمده، و اخباری را که نزد شماست محقق می کند به آن کافر می شوید، در حالی که پیش از این، برای پیروزی بر کفار، نام او را شفیع خود قرار می دادید، حال که پیامبر آمده و شما او را شناخته اید، و به او و آنچه خدا وحی کرده کافر شدید! خود را به بهای بدی فروختید که به آنچه خدا فرستاده کافر شدید، کافر شدید که چرا خداوند پیامبری را در نسل اسماعیل قرار داده و در ذریه یعقوب نگذارده؟ پس به غضب خدا گرفتار شدند، و برای کافران عذاب خوار کننده است.
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و هرگاه به یهود گفته شد: به آنچه که خداوند بر خاتم پیامبران فرستاده ایمان آورید، گفتند: ما تنها به آنچه بر خودمان نازل شده ایمان آورده و به آنچه بر غیر ما نازل گردیده کافریم! در حالی که آن حق است و اخبار کتب انبیا را تصدیق و اثبات می کند. اخباری که درباره بعثت خاتم انبیاست و در نزد آنان می باشد.

ای پیامبر! به آنان بگو: اگر خود را مومن به خدا می دانید چرا انبیای الهی را که پیش از این نزد شما آمدند کشتید؟! چگونه می گوئید به آنچه بر شما فرستاده شده ایمان می آورید در حالی که موسی (ع) با آیات روشنی نزد شما آمد و شما به جای ایمان به خدا گوساله را پرستیدید؟! اکنون هم، خداوند همانگونه که آیات روشن خود را بر موسی (ع) نازل کرد، آن آیات را بر خاتم انبیای خود محمد (ص) نیز فرستاده است، و جز فاسقان، هیچکس به آن کافر نخواهد شد.

اگر یهود ایمان آورند و از خدا بترسند، یقینا خداوند پاداش آنان را خواهد داد، ولی چه سود که کافران اهل کتاب و مشرکین مکه، خوش ندارند هیچگونه خبر و کتاب آسمانی بر شما مسلمانان نازل گردد، حال آنکه خداوند هر که را بخواهد به رحمت خود ویژگی می بخشد.

خداوند هر حکمی را نسخ کند یا آن را به تأخیر اندازد، بهتر از آن یا همانند آن را می آورد، خداوند بر هر کاری تواناست.

بسیاری از اهل کتاب، بدان سبب که وحی الهی بر غیر بنی اسرائیل نازل شده، حسودانه دوست دارند شما را از ایمانی که به خاتم انبیا دارید به سوی کفر بازگردانند، و این در حالی است که حق بودنش بر آنان آشکار شده است! به شما گفتند: هیچ کس جز یهود یا نصاری داخل بهشت نمی شود، یعنی شما با اسلامتان از بهشت محرومید! بگو: دلیلتان را بیاورید. آری، هر که اسلام آورد و کارهای شایسته انجام دهد پاداش او نزد خدا محفوظ است، و یهود نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند مگر آنکه پیرو دینشان گردی.
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پس از آن یهود را مخاطب ساخته و فرموده: ای بنی اسرائیل! نعمت هائی را که بر شما بخشیدم و شما را بر مردم عصر خودتان برتری دادم به یاد آورید و از روز قیامت پروا کنید.

سپس مورد نزاع و سبب دشمنی میان پیامبر (ص) و یهود، و چگونگی آن را بیان داشته، و می فرماید: ما نگاه های انتظار آمیز تو به سوی آسمان برای تحویل قبله از بیت المقدس را می بینیم، اکنون تو را به سوی قبله ای که از آن خشنود باشی باز می گردانیم. هرجا که هستی، تو و همه مسلمانان، روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردانید. اهل کتاب، یهود که با دشمنی می کنند و نصاری، خوب می دانند که گرداندن قبله به سوی کعبه، حق، و از جانب پروردگارشان می باشد، و تو هرگاه دلیل و آیتی برای آنان آوردی سخنت را نپذیرفته و از قبله ات پیروی نمی کنند.

به زودی سبک مغزان از مردم می گویند: چه چیز آنان را از بیت المقدس قبله سابق بازگردانید؟!

بگو: فرمان، فرمان خداست و مشرق و مغرب از آن اوست، هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می کند، قبله قرار دادن بیت المقدس و گرداندنش به سوی مکه برای امتحان مردمان است، مردم مکه را با گرداندن قبله از کعبه به سوی بیت المقدس، در مکه، و یهود را با گرداندن قبله از بیت المقدس به سوی مکه، در مدینه، امتحان می کند تا عیان نماید که آیا پس از آنکه دانستند این موضوع حق و از جانب پروردگارشان می باشد، از عصبیت قومی قبیلگی و اسرائیلی خود دست می کشند و به سوی بیت المقدس و کعبه رو می کنند یا خیر!
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امتحان این گروه و آن گروه برای آن است تا پیروی رسول الله (ص) از کسانی که به جاهلیت خویش باز می گردند مشخص شوند. چنانکه نمازهائی را که پیش از این به سوی بیت المقدس گزارده اند، نزد خدا تباه نخواهد شد.

و بدینگونه روشن می شود که، مراد از تبدیل آیه ای با آیه دیگر که در آیات مکی سوره نحل، در یادآوری مجادله قریش آمده، تبدیل حکمی با حکم دیگر از سوی خداست. مشروح این مجادله در آیات (138-146) سوره انعام آمده است.

و نیز، روشن می شود که، مقصود از نسخ آیه و پایان مدت آن، در داستان یهود مدینه، نسخ حکم در شریعت موسی (ع) یا پایان مدت حکم یک شریعت خاص (برای حکمتی که خدا می داند) بوده است.

راغب اصفهانی در تفسیر واژه (آیه) راه صواب را یافته است. او می گوید:

«هر جمله ای که دلالت بر حکمی کند ' آیه' است، یک سوره کامل باشد یا بخشی از یک سوره (به اعتبار معنای آیه در سوره) یا بخش های چند.»

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 340-347 و 355-358

کلی__د واژه ه__ا

نسخ احکام قبله اهل کتاب قرآن آزمایش الهی یهودیت


تفسیر و بررسی قسمتی از آیه تبدیل

آیه تبدیل در ضمن مجموعه ای از آیات (101 تا 124) سوره نحل آمده است که ما آنچه را این بحث اختصاص دارد می آوریم. خداوند می فرماید:

«و إذا بدلنا آیه مکان آیه و الله أعلم بما ینزل قالوا إنما أنت مفتر بل أکثرهم لایعلمون* قل نزله روح القدس من ربک، بالحق ل_ی_ثبت الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمین*...إنما یفتری الکذب الذین لا یومنون بایات الله و أولئک هم الکاذب_ون*...فک_لوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اشکروا نعمت الله إن کنتم إی_اه تعبدون* إنما ح_رم علیکم المیته و الدم لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله ب_ه فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فإن الله غفور رحیم* و لا تقولوا لما تصف ألسن_تکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب إن الذین یفترون علی الله الکذب لایفلحون* و علی الذین هادوا حرمنا ما قصص_نا علیک من قبل....* ثم أوحینا إلیک أن اتبع مله إبراهیم حنی_فا و ما کان من المشرکین* إنما جعل السبت علی الذین اخت_ل_فو فیه؛ و هنگامی که آیه ای را به آیه دیگر مبدل کنیم (حکمی را جایگزین حکمی نمائیم) و خدا بهتر می داند چه حکمی را نازل کند، می گویند: تو افترا می بندی! نه، بلکه بیشترشان نمی دانند* بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده، تا افراد با ایمان را ثابت قدم بدارد، و هدایت و بشارتی برای مسلمانان باشد*.... تنها کسانی افترا می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ آنها خود دروغگویان واقعی هستند*....پس، از آنچه خدا روزی تان کرده است، حلال و پاکیزه بخورید؛ و شکر نعمت خدا را به جا آورید اگر او را می پرستید* خداوند، تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اند، بر شما حرام کرده است؛ اما کسی که ناچار شود، در حالی که تجاوز و تعدی از حد ننماید، خداوند بخشنده و مهربان است* و به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می شود، نگوئید: این حلال است و آن حرام، تا بر خدا افترا بندید، یقینا کسانی که بر خدا دروغ می بندند، رستگار نخواهند شد* آنچه را پیش از این برای تو شرح دادیم، بر یهود حرام کردیم* سپس بر تو وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم (که ایمانی ناب و استوار داشت و از مشرکان نبود) پیروی کن* روز شنبه فقط بر علیه کسانی بود که در آن اختلاف کردند.»
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اما آنچه را خداوند در گذشته برای پیامبر حکایت کرده بود و در آیه 118 این سوره یادآوری فرموده، اینهاست:

الف- آیه 93 سوره آل عمران:

«کل الطعام کان حلا لبنی إسرائیل إلا ما حرم إسرائیل علی نفسه؛ همه غذاها برای بنی اسرائیل حلال بود، جز آنچه اسرائیل (یعقوب) بر خود حرام کرده بود.»

ب- آیه 146 سوره انعام:

«و علی الذین هادوا حرمتا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما إلا ماحملت ظهور هما أو الحوایا أو ما اختلط بعظم ذلک جزیناهم ببغیهم و إنا لصادقون؛ و بر یهودیان هر حیوان ناخن دار (حیواناتی که سم یکپارچه دارند) را حرام کردیم، و از گاو و گوسفند، پیه و چربی آنها را برایشان تحریم نمودیم؛ مگر چربیهائی که بر پشت آنها قرار دارد، و یا در دو طرف پهلوهاست، و یا آنها که با استخوان آمیخته است؛ این کیفر را به خاطر ستمکاری شان به آنها دادیم؛ و ما راستگو هستیم.»

خدای سبحان در این آیات فرموده:

هرگاه آیه ای را جایگزین آیه دیگر کنیم، یعنی حکمی از شریعت سابق را برداشته و حکم دیگری را که در قرآن آمده به جای آن بگذاریم، به رسول ما می گویند: تو دروغزنی! ای پیامبر! بگو: احکام قرآنی را فرشته مخصوص از جانب خدا به حق می آورد تا مومنان را بر ایمان خود ثابت قدم بدارد، و برای مسلمانان هدایت و بشارت باشد، تو دروغزن نیستی! دروغزن کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند (یعنی مشرکان) آنان خودشان دروغگویانند!

خداوند پس از این، مورد نزاع را شرح داده و می فرماید: از آنچه روزیتان داده ایم، مانند: گوشت شتر و چربی های حیوان و امثال آن را که بر بنی اسرائیل حرام کرده بودیم، حلال و پاکیزه، بخورید، زیرا خداوند آنها را بر شما حرام نکرده، بلکه تنها خوردن مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که برای غیر خدا قربانی کنند، بر شما حرام کرده (مگر برای مضطر که ناچار از خوردن باشد) اینهاست که بر شما حرام شده، شما از پیش خود نگوئید: «این حرام و آن حلال است»، چنانکه مشرکان می گفتند و خداوند در سوره (انعام/ 138-140) از آن خبر داده است. اینها کار مشرکان است. اما یهود، خداوند بر آنان حرامهای ویژه قرار داده که در آیه 146 سوره انعام آمده است.
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اما تو ای پیامبر! ما به تو وحی کردیم: در حلال و حرام پیرو و ملت ابراهیم باش، و از جمله اموری که در شریعت ابراهیم بود، روز جمعه روز استراحت هفته است. اما شنبه را تنها بر بنی اسرائیل تعطیل کردیم و کار در آن برایشان حرام بود، چنانکه در آیه 163 سوره اعراف آمده است.

بنابر آنچه آوردیم، معنای تبدیل آیه در اینجا، تنها تبدیل برخی احکام تورات با احکام قرآن، و بازگشت به شریعت ابراهیم خلیل (ع) است.

آنچه بیان ما را تأکید می کند، فرموده خدای سبحان که می فرماید: «و إذا بدلنا آیه مکان آیه..... قالوا إنما أنت مفتر...قل نزله روح القدس» زیرا، ضمیر مذکر در «نزله» به معنای (آیه) یعنی به 'حکم' باز می گردد، و اگر بحث بر محور تبدیل آیه ای بود که جزء سوره است، شایسته آن بود که خدای سبحان می فرمود: «قل نزلها روح القدس» یعنی ضمیر مونث می آورد نه مذکر.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 347-349 و 354-355

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر قرآن تورات فلسفه احکام پیامبران دستورات الهی


تفسیر آیات مربوط به قوم بنی اسرائیل

فرعون، از نوزادان بنی اسرائیل آن را که پسر بود سر می برید، زیرا به او گفته بودند که در میان بنی اسرائیل پسری به دنیا می آید که هلاک او و قوم او به دست آن پسر خواهد بود. حکمت بالغه پروردگار بر این قرار گرفت که فرعون خود تربیت آن پسر را بر عهده بگیرد، و خواست خدا چنان بود که آن کودک در خانه فرعون نشو و نما کند تا آنگاه که رشید گردد و نیرویی تمام یابد.
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موسی روزی از کاخ فرعون پای بیرون نهاد و بدون اینکه کسی متوجه او شود وارد شهر شد. در آنجا مردی قبطی با مردی از بنی اسرائیل دست به گریبان شده یکدیگر را به باد کتک گرفته اند. چون آن مرد قبطی بر حریف خود پیروز شده بود، لذا آن اسرائیلی از موسی عاجزانه کمک طلبید موسی قدمی به جلو گذاشت و مشتی حواله آن مرد قبطی کرد که بر اثر همان ضربت به زمین افتاد و در دم جان داد!

فرعونیان بر انتقام و کشتن موسی هماهنگ شدند، از این رو او به ناچار ترسان و گریزان در حالی که سخت مراقب اطراف خود بود پای از مصر بیرون نهاد و همینطور می رفت تا به مدین رسید. در آنجا به کارمزدی شعیب پیامبر درآمد و چوبانی گوسفندان او را برای هشت یا ده سال خدمت در ازای ازدواج با یکی از دختران حضرت شعیب بر عهده گرفت. موسی ده سال خدمت کرد و در پایان، شعیب علاوه بر وفای به قرارداد، عصایی را که از پیامبران به ارث برده بود و به کار شبانی گوسفندان می آمد به وی بخشید.

موسی در پایان مدت خدمت، با همسر و گوسفندانش روی صحرای سینا نهاد که در آنجا در شبی سرد و ظلمانی آتشی مشاهده کرد. او روی به جانب آن آتش نهاد تا مگر از آن شعله ای برگیرد (و خانواده خود را گرم کند) و یا بر آن آتش کسی را بیابد تا وی را در مسیر درست راهنمایی کند. اما همین که موسی به آنجا رسید، ندایی شنید که می گفت: ای موسی! من پروردگار جهانیانم، عصایت را بینداز. چون چشم موسی به عصا افتاد که چون جانداری می جنبد پشت کرد و گریخت و پشت سر خود را هم نگاه نکرد. خداوند او را ندا داد: ای موسی! مترس که ما آن را به حال اولش بر می گردانیم. پس موسی دست به سوی عصا دراز کرد و ناگاه دید که همان عصای چوبینی شد که اول بود.
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باز خداوند به او فرمود: دستت را به گریبانت فرو بر و حالا بیرون آور: دستت از سفیدی درخشان می گردد. بدون اینکه لکه ای در آن باشد. آنگاه خداوند به او فرمود: این دو معجزه، در میان نه آیه و نشانه است و با آنها به (رسالت از جانب من) نزد فرعون و قوم او برو. موسی گفت: پروردگارا! هارون، برادرم را که از من زبانی گویاتر دارد همراه من کن. و خداوند فرمود: بازوانت را به برادرت محکم گردانیدیم. اینک به سوی فرعون بروید که او طغیان کرده است. و با او به نرمی سخن بگویید که او پند گرفته (از خدا) بترسد. نزد او بروید و بگویید ما پیامبران پروردگار تو هستیم، بنی اسرائیل را همراه ما کن و ایشان را بیش از این آزار و اذیت مرسان.

موسی کلیم الله پیام خداوند را به فرعون و اشراف درگاهش رسانید، و خداوند هم بر دست موسی آیات نه گانه اش را به آنها نشان داد. ولی فرعون همه را تکذیب کرد و از پیروی از فرمان خدا شانه خالی کرد و گفت: ای موسی! آیا آمده ای که ما را با سحر و جادویت از سرزمینمان بیرون کنی؟! ما هم می توانیم سحری همانند جادوی تو آوریم. سپس فرمان داد همه ساحران را برای روز عید خودشان حاضر کردند.

جادوگران به موسی (ع) گفتند: ای موسی! تو عصایت را می اندازی یا اول ما بیندازیم؟ موسی (ع) پاسخ داد: شما بیندازید. جاوگران چون ریسمانها و عصاهایشان را انداختند، جادویشان چشم مردم را گرفت و آنها را سخت بترسانید. جادوگران فرعون، سحری بس عظیم عرضه کردند. میدان نمایشگاه در چشم مردمان، از مارهای خشمگین حمله کننده موج می زد! در این حال خدای تعالی به موسی فرمان داد: عصایت را بیفکن که او به تنهایی همه آنچه را که جادوگران به دروغ و خلاف واقع در چشم دیگران کشیده اند خواهند بلعید.
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موسی (ع) فرمان برد و عصایش را انداخت. عصای آن حضرت به اژدهایی مهیب تبدیل شد که با یک حمله او، دیگر اثری از آن همه ساخته ها و پرداخته های جادوگران در پهنه میدان وسیع چیزی دیده نمی شد. سپس موسی (ع) دست به سوی اژدهای عظیمی که آن همه طناب و عصا را بلعید بود دراز کرد، که آن اژدهای دمان در دست او همان عصایی شد که بود.

جادوگران دریافتند که بلعیدن آن همه طناب و عصا به وسیله عصای موسی و نابود شدن آنها برای همیشه نمی توانند سحر و جادو باشد، بلکه معجزه ای است از معجزات بزرگ الهی، این بود که همگی به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار جهانیان، پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. فرعون چون ایمان آوردن آنها را بدید گفت: پیش از آنکه من به شما اجازه بدهم به او ایمان آورید؟ (به سزای این کار) دست و پایتان را مخالف هم بریده به دارتان می کشم. ساحران گفتند: اهمیتی ندارد، ما به سوی پروردگارمان می رویم.

فرعون و فرعونیان پس از آن، پشت سر هم عذاب الهی چون طوفان، هجوم ملخ، شپش، قورباغه و خون (خون شدن آب) را دریافت می کردند و هرگاه که یکی از این عذابها برایشان نازل می شد می گفتند: ای موسی! پروردگارت را بخوان که اگر این عذاب را از ما بگرداند، ما به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را هم حتما با تو همراه می کنیم. خداوند به دعای موسی بلا را (بعد از گوشمالی لازم) از ایشان بر می داشت اما فرعونیان پیمان خود را می شکستند.
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بعد از این جریانات خداوند به موسی وحی فرستاد که بندگان مرا حرکت بده، موسی نیز بنی اسرائیل را شبانه حرکت داد تا به دریای سرخ رسید. فرعون و سپاهیانش آنها را تعقیب کردند تا اینکه سرانجام بامدادان به ایشان رسیدند بنی اسرائیل فریادشان برخاست که: گرفتار شدیم. اینجا بود که خداوند به موسی (ع) فرمان داد که عصایت را به دریا بزن. موسی (ع) فرمان برد و عصایش را به دریا زد. دریا از هم بشکافت و دوازده راه خشک برابر تعداد اسباط بنی اسرائیل پدید آمد و هر سبط قدم به راهی مخصوص نهاد و پیش رفت. فرعون و سپاهیانش نیز آنها را در راههای خشک ایجاد شده در دریا تعقیب کردند. هنگامی که آخرین فرد بنی اسرائیل از آن سوی دریا بیرون آمد و آخرین نفر از سپاهیان فرعون وارد راههای دریایی شد، ناگهان آبها به هم پیوستند و فرعون و تمامی افراد سپاه او را در کام خود فرو بردند. در این حالت بود که فرعون گفت: ایمان آوردم که خدایی به جز خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند نمی باشد و من تسلیم اویم. به او گفته شد: حالا! که تا لحظه ای پیش عصیان می ورزیدی؟! امروز بدن را به ساحل نجات می رسانیم تا برای آیندگان عبرتی بشود. خدای عظیم راست فرموده است، چه، بدن مومیایی شده همین فرعون در موزه آثار باستانی مصر در معرض تماشای بازدید کنندگان قرار دارد.

بعد از آنکه خداوند بنی اسرائیل را از دریا گذراند و دشمنانشان را در دریا غرق فرمود، و به جانب صحرای سینا پیش رفتند، به مردمی برخوردند که بتهایشان را پرستش می کردند. بنی اسرائیل به موسی گفتند: ای موسی! برای ما هم خدایی قرار ده، همچنانکه اینان را خدایانی است!
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موسی فرمود: شما مردمی سخت نادانید، کار اینان باطل و لغو است، آیا من برای شما به غیر از خدای واحدی که شما را (در دوره خودتان) بر جهانیان برگزیده است. خدای دیگری بجویم؟! این برگزیدگی که حضرت موسی به آن اشاره می کرد و از آن رو بود که خداوند پیامبرانی را از خودشان و در میانشان فرستاده بود و انواع نعمتهایش را چون سایه انداختن ابر بر سر آنها و جلوگیری از سوزندگی آفتاب، و اطعامشان از من و سلوی را به آنها ارزانی داشته بود.

با این همه آنها از فرمان خدا که به ایشان فرمان داده بود از دروازه، در حال سجده و شکرگزاری خدای تعالی وارد شوند و بگویند: «گناهان ما را کاملا بریز» بر عکس عقب عقب وارد درگاه شدند و گفتند: «گندم سرخ!»

و نیز ساحل نشینان دریا، که خدایشان از صید ماهی در روز شنبه منعشان کرده بود (آنگاه که در آن روز ماهیان گروه گروه بر سطح آب ظاهر می شدند) خدای را نافرمانی کرده در روز شنبه به شکار و صید آنها پرداختند که خداوند بر آنها خشم گرفت و به شکل بوزینه شان در آورد.

پس از آنکه بنی اسرائیل صحرای سینا را اشغال کردند و در آنجا مجتمع عظیم انسانی تشکیل دادند، نیاز به نظام مقرراتی برای اجتماعشان پیدا کردند. در این هنگام بود که خداوند جانب راست کوه طور را با پیامبرش موسی میقات نهاد تا بعد از سی شبانه روز تورات را به او عطا کند. موسی فرمان برد و برای مناجات با پروردگارش به میقات شتافت و برادرش هارون را جانشینی خود در قومش برگزید. پروردگار جهانیان موعد خود با موسی را به ده شب دیگر تکمیل فرمود، و این میقات به چهل شب تمام شد.
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در غیاب موسی (ع) سامری به فریب دادن و گمراه ساختن بنی اسرائیل پرداخت و در این راه، زینتهای طلایی را که از فرعونیان به عاریت گرفته بودند از آنها گرفت و ذوب کرد و از آن مجسمه ای به شکل گوساله ساخت، و در دهان آن مجسمه، خاکی از جای نعل اسب جبرئیل که به هنگام فرود بر حضرت موسی (ع) به شکل انسانی اسب سوار در آمده بود بریخت. بر اثر این کار از دهان مجسمه گوساله صدایی همانند بانگ گوساله بیرون می آمد و همین بانگ تنها امتیازی بود که آن گوساله طلایی داشت. نفس سامری این کار وی را برایش زیبا و جالب جلوه داده، وی را به انجام آن تشویق کرده بود. حضرت موسی (بعد از اتمام چهل شب و رجوع به قوم خود) به سامری فرمود: تک و تنها سر به بیابانها بگذار که اگر کسی با تو تماس پیدا کند هر دو به تب مبتلا خواهید شد؛ و مرتب خواهی گفت که با من تماس نگیرید. بعد از آن هم تو را نوید عذاب خدا در روز قیامت می دهم. اینکه به خدایی که ساخته و به عبادت آن پرداخته بودی بنگر که آن را به آتش می کشم و به دریایش می افکنم؛ همانا خدای شما، خداوند جل و علاست.

بعد از اینکه گوساله معبود نابود شد و سامری به بیابانها گریخت، آن دسته از بنی اسرائیل که گوساله او را پرستش کرده بودند به گناه خود پی بردند. آنان سر به فرمان خداوند فرود آوردند تا مومنانی که گوساله را نپرستیده بودند آنها را بکشند، و همین توبه ایشان از گناهی بود که مرتکب شده بودند، و چون این جزا را پذیرفتند و تمکین کردند خداوند بنا به شفاعت حضرت موسی توبه شان را پذیرفت.
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با این همه، بنی اسرائیل نپذیرفتند که موسی کلیم الله است، و توراتی که آورده خداوند به او داده است، این بود که از وی خواستند که خود شاهد باشند و خداوند را به چشم خویش ببینند. لذا موسی هفتاد تن از آنها را برگزید و با آنها به جانب کوه طور رفت. این عده چون کلام خدا را شنیدند گفتند: خدا را آشکارا به ما بنما؛ که زلزله ایشان را فرا گرفت و جملگی هلاک شدند. موسی از آن ترسید که اگر خبر این واقعه را به بنی اسرائیل برساند آنها باور نکنند، این بود که به پیشگاه خداوند تضرع و زاری کرد تا اینکه خداوند دعایش را اجابت فرمود و آنها را دوباره زنده ساخت.

و نیز حضرت موسی (ع) به آنها فرمود: ای قوم من! به سرزمین مقدسی که خدای تعالی آن را برای شما مقرر فرموده است وارد شوید. آنها در پاسخ وی گفتند: ای موسی! در آنجا مردمی سخت گیر و ستمگر وجود دارد و ما هرگز وارد آنجا نمی شویم مگر وقتی که آنها از آنجا بیرون شوند. تو با خدایت برو و با آنها بجنگ ما همین جا نشسته منتظر می مانیم!! کالب و یوشع و دوتن از نیکان آنها به ایشان گفتند: شما همین که از دروازه شهر بر آنها وارد شوید پیروز خواهید بود. و موسی گفت: بار پروردگارا! من جز بر خودم و برادرم قدرت و تسلطی ندارم، و تو بین ما و این قوم فاسق و تبهکار جدایی انداز. خدای تعالی نیز فرمود: تسلط بر چنان مکانی به مدت چهل سال بر آنها حرام گردید. آنها در این مدت سرگردان بیابانها خواهند بود، تو بر این قوم تبهکار دل مسوزان و اندوهگین مباش.
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در نتیجه بنی اسرائیل مدت چهل سال در سرمای شبانگاه از ناحیه ای کوچ می کردند و تا بامدادان به جلو می راندند، اما صبحگاهان خود را در همان ناحیه که کوچ کرده بودند می یافتند! در این سرگردانی، نخست هارون و سپس موسی (ع) دیده از جهان فرو بستند، و یوشع وصی آن حضرت رهبری بنی اسرئیل را بر عهده گرفت.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 803-809

کلی__د واژه ه__ا

معجزه سحر و جادو فرعون حضرت موسی (ع) بنی اسرائیل عذاب الهی باورها در قرآن


قبور انبیای بنی اسرائیل

در باب بیست و پنجم سفر پیدایش «تورات» روایتی است که فشرده آن چنین است:

ابراهیم (ع) وفات کرد و «اسحاق و اسماعیل» او را در غار «مکفیله» در صحرای عفرون بن صوحار در مقابل «قمرا» دفن کردند.

و در باب پنجاهم آمده است: هنگامی که «یعقوب» در مصر وفات کرد فرزندش «یوسف» او را به غار «مکفیله» آورد و در کنار پدر و جدش دفن کرد.

و در باب دهم از سفر اعداد آمده است: «هارون» وفات کرد و برادرش «موسی» او را بر فراز کوه هور دفن کرد.

و در باب سی و چهارم از سفر تثنیه آمده است: «موسی (ع) در سرزمین «مواب» وفات کرد و در «جواء» مقابل خانه فغور دفن گردید و هیچ انسانی تا به امروز قبر او را نمی داند.

و در باب بیست و چهارم از سفر یوشع آمده است او را به در کوه افرایم دفن کردند.

و استخوانهای یوسف در «شکیم» دفن شده است. و از مدفن «داود و سلیمان» در اسفار تورات ذکری نیست. صاحب کتاب «قاموس کتاب مقدس» در معرفی و ترجمه «صهیون» گوید: «مدفن داود و سلیمان شناخته نشده است.»
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در ماده «الخلیل» معجم البلدان آمده است: «الخلیل» نام موضع و شهری است نزدیک «بیت المقدس» به فاصله یک روز راه، دارای قلعه ها و ساختمانها و بازار که قبر ابراهیم خلیل (ع) در آنجا و در غاری زیر زمین است.

آنجا زیارتگاه و محل اجتماع و مهانسرای زائران است و آن موضع را «الخلیل» گویند؛ نام اصلی اش «حبرون» یا «حبری» است. در تورات است که خلیل (ع) محلی را از «غفرون بن صوحار حتی» به مبلغ چهارصد درهم نقره خریداری و «ساره» را در آن دفن کرده است.

گروهی از اهل حدیث بدانجا منسوبند. آنجا محلی پاک و روح افزاست که آثار برکت بر آن هویداست. می گویند: قلعه آن از بنای سلیمان بن داود (ع) است.

«هروی» گفته است: در سال 567 هجری قمری وارد «بیت المقدس» شدم. در آنجا در شهر «الخلیل» با بزرگانی از اهل حدیث گرد آمدم. آنان برای من روایت کردند که در سال 513 هجری قمری در دوران «ملک بر دویل» محلی در غار «الخلیل» فرو رفت؛ گروهی از فرنگیان با اجازه شاه وارد آن شدند و ابراهیم و اسحاق و یعقوب (ع) را در آنجا یافتند؛ کفن هایشان پوشیده بود و آنان به دیواری تکیه داشتند؛ بالای سرشان قندیل های آویزان و سرهایشان باز بود؛ پادشاه دوباره بر آنان کفن پوشانید و محل فرو رفته را مسدود کرد.

گوید: نزد «سلفی» خواندم: «مردی که ارمنی اش می گفتند، قصد زیارت «الخلیل» کرد و هدایای فراوانی به متولی آن محل داد و از او خواست تا امکان فرود و دیدار جسد ابراهیم (ع) را برایش فراهم کند. پاسخ شنید: «اکنون نمی شود ولی اگر بمانی تا خلوت شود و زائران بروند؛ انجام خواهم داد.» هنگامی که زائران رفتند سنگی را کنار زد و چراغی برگرفت و با یکدیگر به اندازه هفتاد درجه به سوی غاری که هوای فراوانی در آن جریان داشت فرود آمدند. در غار سکویی بود که ابراهیم (ع) بر روی آن خوابیده و جامه سبزی بر روی او پوشیده بود و هوای جاری در غار با ریش سفیدش بازی می کرد؛ «اسحاق و یعقوب» نیز در کنار او بودند. سپس او را به نزدیک دیوار غار آورد و به او گفت: «ساره» پشت این دیوار است. او خواست تا پشت دیوار را نظاره کند که ناگهان صدایی برخاست: «از نزدیک شدن به حرم بپرهیز!» او گفته است: (با شنیدن) صدا از همان جا که پایین رفته بودم بازگشتم.»
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در جلد اول «تاریخ ابن عساکر» در این باره مطلبی آمده که فشرده آن چنین است:

«هنگامی که پس از سال (86 ه_) جامع دمشق را به دستور «ولید بن عبدالملک» (متوفای: 96 ه_) حفر می کردند، سر «یحیی بن زکریا» را در سبدی در صندوق و در زیر یکی از پایه های گنبد یافتند و آن را به همان گونه در زیر ستونی از ستون ها قرار دادند».

در تورات و غیر تورات ذکری از قبور دیگر انبیای بنی اسرائیل نیامده و مدفن، لوط و یوشع و ایوب و عزیر و زکریا (ع) شناخته نشده است. عیسی بن مریم (ع) را هم که خداوند به سوی خود بالا برد.

آنچه گذشت، اخبار قبور «انبیای بنی اسرائیل» یهود بود. ما نه دیده و نه شنیده ایم و نه کسی نوشته است که «یهود» قبور انبیای خویش را «بت» گرفته باشند و می دانیم که «بت» کردن قبر با احترام قبر و زیارت آن تفاوت دارد. «بت» گرفتن و «بت» ساختن قبر معنایش آن است که در نمازها قبر را همانند کعبه قبله گاه خویش فراهم دهند. پس مقایسه این با هم قیاسی باطل است.

من_اب_ع

بر گستره کتاب و سنت، علامه سیدمرتضی عسگری، صفحه 309-311

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل مرگ تورات یهودیت


نمونه ای از دفاع زنان از دین در قرآن

قرآن کریم برای مسأله غضب و مبارزه علیه ستم، مردانی را به عنوان الگو ارائه داده است، اما آنچه که در جریان مبارزه با ستم فرعونی مطرح می شود، مبارزات زنان است. قرآن کریم از سه زن که موسی را از کشته شدن حفظ نموده و تربیت کردند به عنوان نمونه یاد
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می کند. جریان پرورش موسی کلیم، به عهده این سه زن بوده است، مادر موسی، خواهر موسی و زن فرعون و این سه زن با وضع سیاسی آن روز مبارزه کردند، تا این مرد پرورش یافت. قرآن می فرماید: «و اوحینا الی أم موسی؛ و به مادر موسی وحی کردیم.» (قصص/ 7)

از یکسو، وقتی مادر موسی (س) فرزند را به دستور الهی به دریا انداخت، به خواهر موسی گفت: این جعبه را تعقیب کن. «و قالت لاخته قصیه؛ و به خواهر [موسی] گفت از پی او برو.» (قصص/ 11) از سوی دیگر همسر فرعون گفت: «لاتقتلوه عسی ان ینفعنا او نتخذ ولدا؛ نکشید او را شاید سودی به ما رساند یا او را به فرزندی بگیریم.» (قصص/ 9) و در مجموع این سه زن، زمینه رشد و تربیت موسی (ع) را فراهم کردند، تا بساط فرعون برچیده شد.

لذا به خوبی روشن است که، به دنبال جعبه تا قصر فرعون رفتن کار آسانی نیست. چه این که اگر مادری به دخترش بگوید، این جعبه را تعقیب کن و از منتهای مسیر آن، اطلاع به دست آور و اگر منتهای مسیرش خانه فرعون بود، برو و پیشنهاد دایه بده و بگو: «هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون؛ آیا راهنمایی کنم شما را به خانواده ای که او را برای شما نگه دارند و دلسوزش باشند؟» (قصص/ 12) نیز، امر سهلی نمی باشد. آن روز که هر زن شیرده را تعقیب می کردند تا بفهمند که نوزاد او پسر بوده یا دختر- چون فقط زنی که مادر می شود شیر می دهد، نه هر زنی- در چنین وضعیتی پیشنهاد و معرفی یک زن شیرده به عنوان اجیر یک امر عادی نیست بلکه قدم نهادن در عرصه خطر و روبرو شدن با مرگ و اعدام است. علاوه بر این که مادر شدن مادر موسی (ع) نیز مخفیانه بود و به هر حال فرعونیان از نوزاد و جنسیت آن سؤال می کردند، چون آنها مرتبا در تعقیب بودند، تا هر نوزاد پسری را از بین ببرند چنانچه می فرماید: «یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم؛ پسرانشان را می کشت و دخترانشان را زنده نگه می داشت.» (قصص/ 4) پس این، یک امر عادی نبود که خواهر موسی (ع) به عهده بگیرد و آن هم کار کوچکی نبود که مادر موسی دستور بدهد. آن پیشنهاد زن فرعون هم یک پیشنهاد سهلی نبود و کسی که با خون آشام ترین مردم عصر به سر می برد، در این مقطع حساس بگوید: «لاتقتلوه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا» این پیشنهاد، شهامت و شجاعت این زن را جلوه گر می سازد.
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بنابر آنچه گذشت روشن شد که در مقام غضب و شهوت و عفاف، زنان ممتازترین کار را برای حفظ ادیان ابراهیمی عهده دار بودند و در بخش علم نیز، زنان در حد مردان جزو کلمات الهی بودند که آدم (ع) را نجات دادند.

بنابراین، بخشی از قوای روحی وجود ندارد که در آن بخش صرفا مردان پیشتاز بوده و زنان سهمی نداشته باشند، ولکن اولا باید خود زن موقعیت خویش را درک کند و ثانیا، دیگران به این موقعیت حرمت بنهند و ثالثا، امکانات را فراهم بکنند، آنگاه ارزیابی شود که در میدان آزمون، چه اندازه، زن می تواند موفق بشود و چه اندازه مرد می تواند پیشرفت کند.

من_اب_ع

آیت الله عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 149-151

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران مبارزه شجاعت داستان قرآنی حضرت موسی (ع) دفاع دین زن اسلام


داستان حضرت موسی علیه السلام در دیدار با محبوب ترین خلق خدا

مرحوم محدث قمی (رض) نقل می کند: حضرت موسی (ع) گفت: خدایا! می خواهم عابدترین و محبوب ترین خلق را ببینم. فرمودند: برو کنار دریاچه، آنجا قریه ای است. در آن قریه با این نشانی مردی هست، او را ببین. حضرت موسی (ع) رفت و در آن قریه با نشانی ای که داشت مرد بیچاره ای را دید که بیماری جذام و برص او را از پا در آورده و زمین گیرش کرده است و او در همان حالت تسبیح خدا می گوید! حضرت موسی (ع) گفت: خدایا! من دنبال اعبد و احب خلق می گردم. پیش خودم فکر می کردم مردی را خواهم دید صوام و قوام است. اینکه بینوای گوشه نشینی است که نه حال صیام دارد و نه حال قیام! نه حال رکوع دارد و نه حال سجود!

ص: 3407






جبرئیل نازل شد و گفت که خدا می فرماید: آنکه دنبالش می گردی همین است. عابدترین و محبوبترین خلق من همین است، حال بنگر و بشنو که من چه می کنم و او چه می گوید. جبرئیل گفت: من از طرف خدا مأمورم چشمهایش را از او بگیرم. با این همه بلاهای فراوان که دارد نابینایش هم بکنم. اشاره به چشمان او کرد و چشم ها از حدقه بیرون آمد و به رخسارش غلتید و بیچاره تر شد ولی او دست به دعا برداشت و گفت: «رب متعتنی بهما حیث شئت و سلبتنی ایاهما حیث شئت لک الحمد و لک الشکر یا بار یا وصول؛ خدایا! تا خواسته بودی؛ بینا بودم. اکنون خواستی نابینا شدم. نعمت از تو و گرفتن نیز از توست. در هر حال شکرت می کنم، ای خداوند مهربان نعمت بخش»

حضرت موسی (ع) گفت: ای بنده ی خدا! من مستجاب الدعوه ام. دعایم مستجاب می شود. آیا دوست داری دعا کنم و از خدا بخواهم آنچه را که از تو گرفته به تو برگرداند و از تمام این بیماریها شفایت دهد؟ گفت: «لا ارید شیئا من ذلک اختیاره لی احب الی من اختیاری لنفسی؛ من هیچ کدام از اینها را که گفتی نمی خواهم! آنچه او برای من خواسته است در نظر من محبوب تر است از آنچه که من برای خودم می خواهم»

این سخنان نقلش آسان و شنیدنش نیز آسان است؛ اما مرد می خواهد که از عمق جانش بگوید: «اختیاره لی احب الی من اختیاری لنفسی» بعد حضرت موسی (ع) فرمود: ای عبد صالح پروردگار، شنیدم که می گفتی: «یا بار یا وصول؛ ای خدای مهربان و نعمت بخش» خدا به تو چه نعمتی داده و چه مهربانی ای درباره ات کرده است که این چنین او را می ستایی؟ گفت: در این قریه جز من نه کسی خداشناس است و نه خداپرست. در این آبادی تنها منم که خدا را می شناسم و عبادتش می کنم. بنابراین چه نعمتی از این بالاتر و چه عطایی از این والاتر که مرا شایسته ی معرفت و محبت خود دیده و شناخت و محبتش را در عمق جانم نشانده است.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 3- صفحه 54-56

کلی__د واژه ه__ا

دعا انسان خداشناسی تسلیم عبادت صبر حضرت موسی (ع) شکر خدا


گنج پنهان در ماجرای حضرت موسی و خضر علیهماالسلام

در قرآن در قصه ی خضر و موسی علیهماالسلام آمده که جناب خضر آن دیوار در شرف انهدام را مستقیم کرد تا گنجی که زیر آن نهفته و مال دو پسر بچه ی یتیم بود باقی بماند و آنها پس از رسیدن به سن رشد آن را تصرف کنند. چنان که فرموده است: «و اماالجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لها..؛ و اما دیوار از آن دو پسر بچه ی یتیم بود در شهر و زیر آن گنجی بود از آن دو یتیم..» (کهف/ 82)

در روایت آمده است که آن گنج زیر دیوار طلا و نقره نبود، بلکه لوحی بود که بر آن چهار کلمه ی حکمت نوشته شده بود:

(عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح و یضحک)

(عجبت لمنایقن بالحساب کیف یذنب)

(عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن)

(عجبت لمن یری الدنیا و تقلبها باهلها کیف یطمئن الیها)

«تعجب می کنم از کسی که یقین به مرگ دارد؛ چطور خوشحال است و می خندد»؟

تعجب می کنم از کسی که یقین به حساب روز جزا دارد؛ چطور مرتکب گناه می شود؟ با آنکه می داند که خدایش فرموده است:

«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره * و من یعمل مثقال ذره شر یره؛ پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید.» (زلزال/ 7-8)
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اعمال آدمی را هر چند به قدر سنگینی ذره ای باشد، به حساب می آورند. آیا این آدم با چنین باوری چگونه ممکن است در ارتکاب گناه بی پروا باشد؟ در نگاه و گفتارش، در خوراک و پوشاکش، در معاملات و معاشراتش، در زندگی خانوادگی و اجتماعی اش، در همه جا، بی پروا و بی حساب؛ آیا این روش با یقین ناسازگار نیست؟

تعجب میکنم از کسی که یقین به مقدرات الهی دارد؛ چطور از پیش آمدن حوادث غمگین می شود؟ در صورتی که همه ی وقایع ابتدا از تقدیر حکیمانه ی الهی گذشته سپس در عالم به وقوع می پیوندد. دنیای زشت کاری ها قبلا مقدر گشته و دنبال فرمانبرداری ها نعمت؛ و احیانا صحنه های امتحانی حتی برای صالحان نیز مقدر شده است و کلا بر اساس مصالحی در جریان است. وظیفه ی انسان مؤمن مؤقن تطبیق اخلاق و اعمال خود با مقدرات حضرت حق است که به صورت احکام دین به دست او رسیده است. در این موقع است که می گوید: هرچه از سوی خدا آمد، خوش آمد.

تعجب می کنم از کسی که دنیا را شناخته و دگرگونی های آن را نادیده [که چگونه یک روز می خنداند و روز دیگر می گریاند و در عین حال، دل به آن می بندد] و اطمینان به آن پیدا می کند.

حال، دو بچه یتیم در شهر وجود ما زندگی می کنند به نام های عقل و فطرت که سایه ی پدر، یعنی امام زمان (عج) بر حسب ظاهر، از سرشان کوتاه شده است. خضر عالم هستی این دیوار وجود آدمی را سرپا نگه داشته تا آن دو بچه یتیم به مرحله ی رشد خود برسند و آن گنج ایمان و یقین به خدا و روز جزا را به تصرف خود درآورند و به تجارت بپردازند. آری؛ ما را برای بدست آوردن همین گنچ آورده و نگه داشته اند اما اصلا توجهی به آن نمی کنیم.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 4- صفحه 80-83

کلی__د واژه ه__ا

عقل ایمان اخلاق فطرت قضا و قدر داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت خضر (ع)


مبارزه حضرت موسی (ع) با فرعون پیرامون ربوبیت

داستان موسی (ع) و طاغوت زمانش فرعون، بارها و بارها در قرآن کریم آمده است، از جمله در سوره نازعات است که: فرعون پس از آنکه آیات الهی را دید و موسی (ع) حجت را بر او تمام کرد، گروه بزرگی از اهل مصر را گرد آورد و در میان آنان ندا داد: «أنا ربکم الأعلی؛ من رب برتر شما هستم.» (نازعات/ 24) فرعون با این شعار خود در واقع می گوید:- مثلا - اگر مرغ پرورشی پرورش دهنده ای دارد که مالک آن است و آب و دانه اش داده، و نظام زیستن برای زندگی و رشدش قرار می دهد، من فرعون نیز نسبت به شما چنینم! او می گوید: «ألیس ملک مصر و هذه الأنهار تجری من تحتی؛ آیا حکومت مصر از آن نیست، و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟» (زخرف/ 51) فرعون مصر، در آن دوران، مالک تمامی مصر و متعلقات آن بود، بنابراین چنان می دید که مصریان را او تغذیه می کند، و اوست که نیازهای همه آنان را برطرف کرده و به آنان امداد می رساند، پس، او پرورش دهنده آنان است، و نظام زیستی ایشان باید از طرف او تعیین گردد، و هرگاه قانونی گذارد که- مثلا بنی اسرائیل باید خادم مصریان باشند، این همان شرع و دین بوده و عمل بدان واجب است. معنای سخن فرعون که گفت: «أنا ربکم الأعلی» همین است. او در سخن خود ادعای آفرینش آسمانها و زمین و موجودات آنها را نداشت.
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اما اینکه موسای کلیم به او چه می گوید؟ و رسالت او و برادرش هارون در رساندن پیام الهی به فرعون چیست؟ خداوند هر دو موضوع را در این خطاب معین کرده و فرموده: «اذهبا الی فرعون انه طغی... ف__أت_ی_اه فقولا إنا رسولا ربک ف__أرسل معنا بنی إسرائ_یل و لاتعذ بهم قد جئناک بایة من ربک؛ بروید به سوی فرعون که سرکشی کرده است .... نزد او بروید و بگوئید: ما فرستادگان پروردگار توییم، پس بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنان را شکنجه و عذاب مکن، ما با نشانه های روشن از پروردگارت نزد تو آمده ایم» (طه/ 47-43) خداوند در این آیه می فرماید: ای موسی و ای هارون! نزد فرعون بروید و بگوئید ما دو فرستاده پروردگار توایم، آنکه تو را پدید آورد و پرورش داد و به کمال رسانید، به او بگوئید: جناب فرعون! تو در ادعای «ربوبیت» خود اشتباه می کنی! ما برای درستی گفتار خود دلیل و نشانه ای از پروردگار تو همراه داریم. ولی فرعون پس از مشاهده آیات و نشانه های خدا با موسی به جدال و احتجاج برخاست و گفت: اگر شما «ربوبیت» مرا قبول نمی کنید، و می گوئید «ربوبیت» از آن دیگری غیر من است و ما باید نظام زیستن را از او بگیریم، این «رب» مورد ادعای شما کیست «فمن ربکما یا موسی؛ پروردگار شما دو نفر کیست ای موسی؟» (طه/ 49)

قرآن کریم در اینجا جواب موسی به فرعون را در کمال ایجاز بیان داشته و فرموده: «رب___نا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی؛ پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودی، آنچه لازمه آفرینش او بوده داده، سپس هدایت کرده است.» (طه/ 50) یعنی خلقت هر چیزی را تام و تمام به انجام رسانده است. خداوند در سوره اعلی این تمامیت را با تفصیل بیشتر بیان داشته و فرموده: «فسوی؛ میزان و منظم کرد». یعنی او را برای پذیرش هدایت آماده ساخت، سپس «ق_در فهدی؛ اندازه گیری کرد و هدایت نمود» (اعلی/ 2-3) یعنی هر صنفی از مخلوقات را متناسب با فطرت و ذات او در اندازه مناسب آفریده و هدایت کرد، و آدمیان را، در مجموعه خلقت، به وسیله پیامبران هدایت نمود. فرعون بر آن شد تا در استدلال موسی (ع) القای شبهه نماید، بدین خاطر گفت: «فما بال القرون الأولی؛ پس تکلیف نسلهای گذشته چه خواهد شد؟» (طه/ 51) یعنی اگر پروردگار تو مردم را به وسیله پیامبران به سوی نظامی که برای آنان قرار داده، هدایت می کند، این پروردگار، نسل های گذشته را چگونه هدایت کرده است؟ رسولانی که به سوی آنان ارسال شده اند کیانند؟ دستورات و شرایع آنان چگونه است؟ موسی (ع) گفت: «علمها عند ربی فی کتاب لایضل ربی و لاینسی؛ علم آن نزد پروردگارم در کتابی محفوظ است. پروردگار من هرگز گمراه نمی شود و فراموش نمی کند» (طه/ 52) یعنی علم و آگاهی این دورانها نزد پروردگار در کتابی نوشته است و او هرگز به گمراهی و فراموشی دچار نخواهد شد. موسی (ع) پس از آن به شرح صفات و ویژگیهای پروردگار پرداخت و گفت: «الذی جعل لکم الأرض مهدا و سلک لکم فیها س_بلا و أنزل من السماء مآء ف_أخرجنا به أزواجا من نبات* کلوا و ارعوا أنعامکم إن فی ذلک لأیات لأولی النهی؛ همان خداوندی که زمین را محل آسایش شما قرار داد، و راههایی در آن ایجاد کرد، و از آسمان آبی فرستاد که با انواع گوناگون گیاهان را برآوردیم. بخورید و چهارپایانتان را در آن بچرانید، راستی را که در اینها نشانه های روشنی برای خردمندان است.» (طه/ 54-53)
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قرآن کریم، در این مقطع، پاسخ موسی (ع) به فرعون را یاد کرده و می فرماید: جناب فرعون! تو که می گوئی: «ألیس لی ملک مصر و هذه الأنهار تجری من تحتی؛ آیا پادشاهی مصر و این نهرها که از زیر [کاخهای] من روان است از آن من نیست.» (زخرف/ 51) تو، و همه درباریان و حاشیه نشینان دربارت باید بدانید که: پروردگار شما همان آفریننده ای است که زمین را آفرید و به مقتضای "ربوبیت" خود را مهد آرامش انسان قرار داد، و در آن راهها ایجاد کرد- زمینی که مملکت مصر هم جزئی از آن است- و از آسمان بارانی را فرستاد که نهرها از آن به وجود آید- و نهر نیل یکی از آنهاست – و به واسطه همین آب از زمین گیاهان گوناگون بیرون آورد تا خوراک انسان و حیوانات باشد. فرعون که در برابر این منطق موسی (ع) عاجز و درمانده شده بود، مصمم شد تا دوباره به القای شبهه پردازد و براهین روشن موسی (ع) را تحت الشعاع قرار دهد. خداوند درباره او و موضع گیری دوباره اش می فرماید: «و لقد أریناه آیاتنا کلها؛ به راستی که ما همه آیات خود را با او نشان دادیم.» (طه/ 56) یعنی پس از آنکه ما آیات عامه هستی و آیات خاص و ویژه ای را که موسی آورده بود به او نشان دادیم، «فکذب و ابی؛ او تکذیب کرد و سرباز زد»، و گفت: «أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرک یا موسی* فلنأتینک بسحر م_ثله فاجعل بیننا و بینک موعدا لانخلفه نحن و لا أنت مکانا سوی؛ ای موسی! آمده ای که با سحر خود، ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟! مسلما ما هم سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد، اکنون تاریخ معینی را میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو، هیچیک از آن تخلف نکنیم، در مکانی که نسبت به همه مساوی باشد.» (طه/ 58-57)
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موسی (ع) از قوم بنی اسرائیل بود، آنان در سرزمین مصر غریبانه به بردگی گرفته شده بودند، و فرعون با این سخن که: - آمده ای تا ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟ می خواست اطرافیان گردنکش خود را بر علیه موسای غریب بشوراند، و در آیات و نشانه های الهی – عصا و ید بیضا – با این سخن که اینها سحر تو هستند، القای شبهه نماید. و این بدان خاطر بود که سحر در سرزمین مصر گسترده بود و بسیاری از ساحران پیروان فرعون بودند. سحر، خیال و پنداری بی حقیقت است که چشم و حواس آدمی را فریب می دهد، همانگونه که گاهی احساس انسان فریب می خورد و در خیال خود چیزهائی را می بیند که وجود خارجی ندارند، اما نشانه های همراه موسی ساخته قدرت خدای سبحان بود، قدرتی که آتش را بر ابراهیم (ع) سرد و سلام کرد، ولی عامه مردم نوعا قوه تمیز و تشخیص حق و باطل و خیال و واقع را ندارند، به علاوه که گاهی کثرت و زیادتی غالب آید، فرعون نیز با توجه به حال مردم و نیروی فریبنده سحر بود که از موضع قدرت با موسی برخورد کرد و گفت: «مسلما ما هم سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد اکنون تاریخ مشخصی بین ما و خود قرار ده که هیچ یک از آن تخلف نکنیم، در مکانی مساوی و برابر!»

فرعون از موضع قدرت و برتری با موسی به مبارزه پرداخت، و تعیین زمان را در اختیار موسی گذاشت، موسی مبارزه را پذیرفت و روز موعد را یکی از اعیادی قرار داد که مردم جشن می گرفتند و در میادین روباز اجتماع می کردند و گفت: «موعدکم یوم الزینة و أن یحشر الناس ضحی؛ میعاد ما و شما روز زینت و عید باشد، با این شرط که همه مردم در روشنای روز جمع آیند». «ضحی» هنگامی است که آفتاب بالا می آید و شعاع آن گسترش می یابد. «فتولی فرعون فجمع کیده؛ فرعون مجلس را ترک گفت و به جمع آوری مکر و کید خود پرداخت.» (طه/ 60-59)
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بخش دیگری از مواجهه موسای کلیم با فرعون در سوره شعراء است، آنجا که خدای سبحان از فرستادن موسی و هارون به سوی فرعون و نتیجه رویاروئی خبر می دهد و می فرماید: «ف__أتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین* قال فرعون و ما رب العالمین* قال رب السموات و الأرض و ما بینهما إن کنتم موقنین* قال لمن حوله ألا تستمعون* قال ربکم و رب ابائکم الأولین* قال إن رسولکم الذی أرسل إلیکم لمجنون* قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما إن کنتم تعقلون؛ به سراغ فرعون بروید و بگوئید: ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم... فرعون گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ موسی گفت: پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید! فرعون به اطرافیانش گفت: آیا نمی شنوید؟ موسی گفت: او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست! فرعون گفت: پیامبری که به سوی شما فرستاده شد مسلما دیوانه است! موسی گفت: او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است می باشد اگر عقل و اندیشه خود را به کار بگیرید!» (شعرا/ 28-16)

پس از آنکه فرعون از موسی (ع) دلیل و نشانه خواست، و عصای موسی و ید بیضای او را دید، به اطرافیانش گفت: «ان هذا لساحر علیم؛ این ساحر آگاه و ماهری است!» (شعرا/ 34)، «یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون* قالوا ارجه و اخاه و ابعث فی المدائن حاشرین* یأتوک بکل سحار علیم* فجمع السحره لمیقات یوم معلوم* و قیل للناس هل انتم مجتمعون* لعلنا نتبع السحره ان کانوا هم الغالبین* فلما جاء السحره قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا کنا نحن الغالبین * قال نعم و انکم اذا لمن المقربین* قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون* فالقوا حبالهم و عصیهم و قالوا بعزة فرع_ون انا لنحن الغالبون؛ او می خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند! شما چه نظر می دهید؟ گفتند: او و برادرش را مهلت ده، و مأموران را برای بسیج به تمامی شهرها اعزام کن، تا هر ساحر ماهر و دانائی را نزد تو آرند! سرانجام ساحران برای وعده گاه روز معینی جمع آوری شدند. و به مردم گفته شد: آیا شما نیز اجتماع می کنید تا اگر ساحران پیروز باشند، از آنان پیروی کنیم؟! هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند: اگر ما پیروز شویم، پاداش مهمی خواهیم داشت؟ گفت: آری، و در آن صورت شما از مقربان خواهید بود! موسی به ساحران گفت: آنچه را میخواهید بیفکنید، بیفکنید! آنان طنابها و عصاهای خود را افکندند و گفتند: به عزت فرعون یقینا ما پیروزیم!» (شعرا/ 35-44)
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در سوره اعراف درباره کیفیت سحر آنان و تأثیرش بر مردم می فرماید: «فلما القوا سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاء و بسحر عظیم* و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون * فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون* فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین* و القی السحرة ساجدین* قالوا امنا برب العالمین* رب موسی و هرون* قال فرعون امنتم به قبل ان ءاذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون* لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین* قالوا انا الی رب___ن___ا منقلبون* و ماتنقم منا الا امنا بایات رب___ن___ا لما جاءتنا رب___ن___ا افرع علینا صبرا و توفنا مسلمین؛ هنگامی که وسایل سحر خود را افکندند، مردم را چشم بندی کردند و ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند. ما به موسی وحی کردیم: عصای خود را بیفکن که ناگهان این عصا وسائل آنان را به سرعت برمی گرفت! ...ساحران به سجده افتادند، و گفتند: ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟ یقینا این توطئه ای است که در این شهر چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید؛ ولی بزودی خواهید دانست! سوگند که دست ها و پاهای شما را در جهت خلاف قطع می کنم؛ سپس همگی تان را به دار می آویزم. ساحران گفتند: ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. انتقام تو از ما بدان روست که ما به آیات پروردگار خویش- که سراغ ما آمد- ایمان آوردیم، پروردگارا! صبر و استقامت بر ما فرو ریز، و ما را مسلمان بمیران.» (اعراف/ 116-126)
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در سوره شعراء می فرماید: «انه لکبیرکم الذی عملکم السحر؛ یقینا او بزرگ و استاد شماست که سحر را به شما آموخته!» (شعرا/ 49)

در آیات گذشته آمده بود: فرعون به مردم مصر گفت: «أنا ربکم الأعلی؛ من پروردگار برتر شما هستم.» به موسی (ع) وحی شد به فرعون بگوید: «إنا رسولا ربک.... و جئناک بایة من ربک؛ ما فرستادگان پروردگارت هستیم.. ما نشانه ای از او نزد تو آوردیم». (طه/ 47) فرعون گفت: «فمن ربکما یا موسی؛ پروردگار شما کیست ای موسی!» (طه/ 49) موسی (ع) به او گفت: «ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی؛ پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنجه لازمه آفرینش آن بوده، داده، سپس هدایت کرده است». پاسخ او که پرسید: تکلیف نسل های گذشته چه خواهد شد؟ گفت: علم آن نزد پروردگارم می باشد... آنکه زمین را محل آسایش شما قرار داد و ... خداوند در مورد دیگری به موسی و هارون فرمود: به فرعون بگوئید: ما فرستادگان «رب العالمین» هستیم! فرعون گفت: «رب العالمین» موسی (ع) جواب داد: «رب» آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست. «رب» شما و «رب» پدران گذشته شما. «رب» مشرق و مغرب و آنچه میان آنهاست.

اما ساحران، آنان هنگامی که معجزه عصا را دیدند، و دیدند هر چه را به دروغ واقعی جلوه داده بودند، بلعید، گفتند: «إمنا برب العالمین* رب موسی و هارون؛ ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون!» و در پاسخ فرعون که گفت: دست ها پاهای شما را در جهت خلاف قطع می کنم، گفتند: «لاضیر إنا الی رب___نا منقلبون؛ » (شعرا/ 50)، «و ما تنقم منا الا امنا بایات رب___ن___ا لما جاءتنا رب___ن___ا افرع علینا صبرا و توفنا مسلمین؛ مهم نیست! ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. انتقام تو از بدان روست که ما به آیات پروردگارمان – که به سراغ ما آمد- ایمان آوردیم. پروردگارا! صبر و استقامت را بر ما فرو ریز، و ما را مسلمان بمیران». از آنچه در قرآن کریم آمده، به خوبی روشن می شود که: رویاروئی موسی و هارون با فرعون و اطرافیان سرکش او بارها تکرار شده، چنانکه آیات و نشانه های الهی نیز متعدد بوده است: طوفان، ملخ، آفت گیاهی، قورباغه و خون، و اینکه همه درگیری ها در اطراف ربوبیت بوده و موسی و هارون به او می گفتند: پروردگار ما و شما همان پروردگار جهانیان است، پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار نسل های گذشته، پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آنهاست و پروردگار پدران پیشین شما. و می گفتند: پروردگار همه یکی است، و او همان است که به هر موجودی هر چه لازمه خلقت او بوده داده، سپس هدایت کرده، و اینکه: ساحران فهمیدند سحرشان امری موهوم و خیالی است و حقیقت ندارد، و آثار آن موقتی است، و چوب و ریسمانی که در میدان همچون مار موج می زند به حالت اول خود بازگشته، و چوب و ریسمان باقی می مانند، ولی معجزه عصا همه را می بلعد و اصل و فرعی بر جای نمی گذارد، و این جز از خالق عصا، «رب العالمین» نشاید، لذا گفتند: ما به پروردگار جهانیان، پروردگار موسی و هارون، ایمان آوردیم پروردگار که آن دو را برای هدایت مردمان فرستاده است.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 302-310

کلی__د واژه ه__ا

ایمان خداشناسی ربوبیت معجزه داستان قرآنی حضرت موسی (ع) سحر و جادو مبارزه طاغوت


اتهامات فرعونیان در برابر موسی علیه السلام (جنون)

جنون خداوند در آیات مختلف به این تهمت فرعون اشاره نموده است:

الف: در سوره اسراء می فرماید: «و لقد ءاتینا موسی تسع ءایات بینات فسل بنی إسرائیل إذ جاءهم فقال له فرعون إنی لأظنک یاموسی مسحورا؛ و همانا ما به موسی نه معجزه ی آشکار دادیم (پس از بنی اسرائیل بپرس) آن گاه که موسی نزد آنها آمد و فرعون به او گفت: ای موسی! من جدا تو را جادو شده می پندارم.» (اسراء/ 101)

در این آیه می گوید: ما به موسی نه آیه و نشان روشن دادیم. سپس برای تاکید بیشتر اضافه می کند: اگر مخالفانت حتی این موضوع را انکار کنند برای اتمام حجت به آنها 'از بنی اسرائیل سؤال کن که در آن زمان که این آیات به سراغشان آمد چگونه بودند'. ولی با این حال فرعون گردنکش جبار و طغیانگر نه تنها تسلیم نشد بلکه موسی را متهم به ساحر بودن و یا دیوانه بودن کرد و گفت: 'من گمان می کنم ای موسی تو ساحر یا دیوانه ای'.

در بیان معنی 'مسحور' مفسران دو تفسیر گفته اند بعضی آن را به معنی ساحر دانسته اند به شهادت آیات دیگر قرآن که می گوید فرعون و فرعونیان همه جا او را متهم به ساحر بودن کردند، و آمدن اسم مفعول به معنی فاعل در لغت عرب شبیه و نظیر دارد مانند 'مشئوم' به معنی 'شائم' کسی که مایه بدبختی است، و 'میمون' به معنی 'یامن' کسی که مایه خوشبختی است ولی جمعی دیگر از مفسران 'مسحور' را به همان معنی مفعولی واگذاشته اند، به معنی کسی که سحر در او اثر گذاشته، چنان که از آیه 39 ذاریات استفاده می شود که هم نسبت سحر به او دادند هم جنون.
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به هر حال این روش همیشگی مستکبران است که مردان الهی را به خاطر نوآوریها، و حرکت بر ضد مسیر جامعه های فاسد، و همچنین نشان دادن خارق عادات متهم به سحر و یا جنون می کردند، تا در افکار مردم ساده دل نفوذ کنند و آنها را از گرد پیامبران پراکنده سازند. علامه طباطبایی در معنای 'إنی لأظنک یا موسی مسحورا' می گوید: «یعنی من گمان می کنم که تو را سحر کرده باشند و در نتیجه خللی به عقلت وارد آمده باشد.» و این همان معنایی است که در جای دیگر نقل نموده فرموده است: «إن رسولکم الذی أرسل إلیکم لمجنون؛ رسولتان که به سوی شما گسیل شده مجنون است.» (شعراء/ 27)

ب: در سوره شعراء آمده: «قال إن رسولکم الذی أرسل إلیکم لمجنون؛ گفت: رسولتان که به سوی شما گسیل شده مجنون است.» (شعراء/ 27)

این جمله، حکایت کلام دوم فرعون است، که از در هوچی گری و مسخره، رسالت او را به حاضرین نسبت داد و گفت رسولی که نزد شما فرستاده شده، چون خواست بگوید شان من اجل است از اینکه رسولی نزد من فرستاده شود، در نهایت هم به او نسبت دیوانگی داد، که چرا گفت: پروردگار شما و پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته شما و اگر این گفتار وی را تشریح کنیم چنین می شود که گویا خواسته است بگوید: این مرد دیوانه است، برای اینکه سخنانش آشفته است و حکایت می کند از اینکه نیروی تعقلش پریشان و آشفته شده، برای اینکه می گوید: من رسول رب العالمینم و چون می پرسم رب العالمین چیست؟ دوباره همان رب العالمین را با عبارتی دیگر تکرار می کند و وقتی از سخن او تعجب می کنم، دوباره گفتار خود را تفسیر کرده می گوید: رب شما و پدران گذشته شما.

ص: 3419





جالب اینکه این فریبکار مغرور حتی حاضر نبود بگوید 'فرستاده ما' و 'به سوی ما' بلکه می گوید 'پیامبر شما' که 'به سوی شما' فرستاده شده است، چرا که حتی تعبیر 'پیامبر شما' جنبه سخریه داشت، سخریه ای توأم با خود برتر بینی که من بالاتر از آنم که پیامبری، برای دعوتم بیاید، و هدفش از نسبت جنون به موسی (ع) این بود که اثر منطق نیرومند او را در افکار حاضران خنثی کند.

ج: در سوره ذاریات می فرماید: «فتولی برکنه و قال ساحر أو مجنون؛ پس [فرعون] با ارکان [و نیروی] خود روی برتافت و گفت: [این شخص] ساحری یا دیوانه ای است.» (ذاریات/ 39)

کلمه 'تولی' از مصدر 'تولی' است، که به معنای اعراض است. و حرف 'باء' در جمله 'برکنه' بای مصاحبت است. و منظور از 'رکن فرعون' جنود او است، هم چنان که آیه بعدی نیز این معنا را تایید می کند. و معنای آیه این است که فرعون با لشکریانش از موسی روی گردانده دعوتش را نپذیرفتند. فرعون نه تسلیم معجزات بزرگ موسی (ع) که گواه ارتباطش با خدا بود شد، و نه در مقابل دلائل منطقی او سر تعظیم فرود آورد، بلکه به خاطر غرور و تکبری که داشت با تمام وجودش از او رویگردان شد و گفت این مرد ساحر یا دیوانه است!

'و قال ساحر أو مجنون' یعنی فرعون یک بار گفت که موسی مجنون است، که حکایت این گفتارش در آیه «إن رسولکم الذی أرسل إلیکم لمجنون؛ این رسولی که به سوی شما ارسال شده قطعا دیوانه است.» (شعراء/ 27) آمده، و یک بار دیگر گفت که وی ساحر است، و حکایت این تهمتش در آیه «إن هذا لساحر علیم؛ این مرد محققا ساحری زبردست است.» (شعراء/ 34) آمده است.
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برتری جویی و بازداری از روش نیاکان خداوند در مورد این تهمت در سوره یونس می فرماید: «قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه ءاباءنا و تکون لکما الکبریاء فی الأرض و ما نحن لکما بمؤمنین؛ گفتند: آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از آیینی که پدرانمان را بر آن یافته ایم بازگردانی و در این سرزمین بزرگی مخصوص شما دو تن باشد؟ و ما هرگز به شما ایمان آور نیستیم.» (یونس/ 78)

کلمه 'لفت' مصدر و به معنی صرفنظر کردن از چیزی است، و معنای جمله 'لتلفتنا' در این آیه این است که فرعون و درباریان او موسی (ع) را مورد عتاب و نکوهش قرار داده به او گفتند: «أجئتنا لتلفتنا؛ آیا به سر وقت ما آمده ای تا ما را منصرف سازی»، «عما وجدنا علیه آباءنا؛ از آن دین و سنتی که پدرانمان را بر آن دین یافتیم؟» و منظورشان از کلمه 'عما: از آنچه' همان سنت و طریقه نیاکانشان بوده، «و تکون لکما الکبریاء فی الأرض؛ تا در نتیجه کبریایی در زمین از آن خودتان شود؟»

منظورشان از کبریایی، ریاست و حکومت و گسترده شدن قدرت و نفوذ اراده است، و خواسته اند بگویند: شما دو تن منظورتان از دعوت دینی اینست که آن را وسیله قرار دهید برای اینکه طریقه ما را که در سرزمین ما مستقر گشته باطل و بی اعتبار ساخته، طریقه جدیدی که خودتان مبتکر آن هستید جایگزین طریقه ما کنید، و با اجرای آن در بین مردم و ایمان آوردن ما طبقه حاکم به شما و مطیع شدنمان برای شما کبریاء و عظمتی در مملکت کسب کنید.
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به عبارتی دیگر: شما آمده اید برای اینکه دولت فرعونی و حکومت ریشه دار و چند ساله قبطیان را مبدل به دولتی اسرائیلی کنید، دولتی که قائم به امامت و قیادت شما دو تن باشد، و ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد و نخواهیم گذاشت به آرزویی که از این دعوت مزورانه دارید برسید.

تصاحب زمین ها خداوند در مورد این تهمت در سوره شعراء می فرماید: «یرید أن یخرجکم من أرضکم بسحره فما ذا تأمرون؛ می خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان بیرون کند، اکنون چه رأی می دهید؟» (شعراء/ 35) گوینده این سخن نیز فرعون است، که خودش دستور داد بیاور آنچه را که می گویی بیانگر صدق ادعای تو است، چیزی که هست او به این امید گفت بیاور، که موسی (ع) چیزی بیاورد که برای او سوژه بهتری باشد، ولی وقتی آن دو معجزه را آورد و فرعون دید هیچ چاره ای ندارد، ناچار متوسل به تهمت شد، و آن جناب را ساحری دانا خواند و لذا دنباله تهمتش اضافه کرد که او می خواهد با سحر خودش شما را از سرزمینتان بیرون کند، و با این جمله خواست مردم را علیه او بشوراند و تحریکشان کند تا با وی همدست شده، او را به هر وسیله ای که ممکن است از خود دفع کنند.

عکس العمل موسی (ع) در برابر تهمت سحر موسی (ع) در مقام دفاع از خویش برآمد، با بیان دو دلیل پرده ها را کنار زده و دروغ و تهمت آنها را آشکار ساخت. نخست به آنها گفت آیا شما نسبت سحر به حق می دهید؟ آیا این سحر است و هیچ شباهتی با سحر دارد «قال موسی أ تقولون للحق لما جاءکم أ سحر هذا؛ موسی گفت آیا وقتی حق به سوی شما آمد می گویید [این سحر است] آیا این سحر است.» (یونس/ 77) یعنی درست است که 'سحر' و 'معجزه' هر دو نفوذ دارند این'حق' و 'باطل' هر دو ممکن است مردم را تحت تاثیر قرار دهند ولی چهره سحر که امر باطلی است با چهره معجزه که حق است کاملا از هم متمایز می باشد، نفوذ پیامبران با نفوذ ساحران قابل مقایسه نیست، اعمال ساحران کارهایی بی هدف، محدود و کم ارزش است، ولی معجزات پیامبران هدفهای روشن اصلاحی و انقلابی و تربیتی دارد و در شکلی گسترده و نامحدود، عرضه می شود. به علاوه 'ساحران هرگز رستگار نمی شوند' «و لا یفلح الساحرون». (یونس/ 77)
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این تعبیر در واقع دلیل دیگری بر تمایز کار انبیاء از سحر است، در دلیل سابق از تفاوت سحر و معجزه و چهره و هدف این دو، جداییشان از یکدیگر اثبات شده، اما در اینجا از تفاوت حالات و صفات آورندگان سحر و آورندگان معجزه برای اثبات مطلب استمداد می شود. ساحران به حکم کار و فنشان که جنبه انحرافی و اغفال گرانه دارد، افرادی سودجو، منحرف، اغفال گر و متقلبند که آنها را از خلال اعمالشان می توان شناخت اما پیامبران مردانی حق طلب، دلسوز، پاکدل، با هدف و پارسا و بی اعتنا به امور مادی هستند. ساحران هرگز روی رستگاری را نمی بینند و جز برای پول و ثروت و مقام و منافع شخصی کار نمی کنند، در حالی که هدف انبیاء هدایت و منافع خلق خدا و اصلاح جامعه انسانی در تمام جنبه های معنوی و مادی است.

علامه طباطبایی می فرماید: «موسی (ع) وقتی سخنان آنان را شنید که به معجزه حق، تهمت سحر زدند، آن هم سحری واضح، از در انکار به آنان پاسخ داد، پاسخی در شکل سؤال و استفهام و پرسید: 'أ تقولون للحق لما جاءکم' (یونس/ 77) که تقدیرش: 'ا تقولون للحق لما جاءکم انه لسحر مبین؛ بعد از آنکه حق نزدتان آمد می گویید آن سحری واضح است' می باشد آن گاه همین استفهام انکاری را تکرار کرده می پرسد: 'اسحر هذا؛ آیا این سحر است؟' بنابراین، مقول قول یعنی جمله 'انه لسحر مبین' در جمله استفهامی به جهت اختصار حذف شده، چون استفهام دوم بر آن حذف شده دلالت می کرد. و جمله 'و لا یفلح الساحرون' ممکن است جمله ای حالیه باشد تا انکاری که جمله 'اسحر هذا' بر آن دلالت می کرد را تعلیل کند، و بفهماند اگر تهمت شما مورد انکار ما واقع شده برای اینست که ساحران رستگار نمی شوند. و ممکن هم هست جمله ای اخباری و بیانی مستقل باشد، و رسول خدا (ص) خواسته است در این جمله خود را مبرای از ارتکاب سحر و نزدیک شدن به آن سازد، چون آن جناب معتقد بود که خودش رستگار و ساحران محروم از رستگاریند.»
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عکس العمل موسی (ع) در برابر تهمت جنون موسی فرمود: «قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات و الأرض بصائر و إنی لأظنک یفرعون مثبورا؛ گفت: تو نیک می دانی که این آیات را که مایه بینش هاست جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است، و راستی ای فرعون! من تو را هلاک شده می پندارم.» (اسراء/ 102)

موسی در برابر این تهمت ناروا سکوت نکرد و با قاطعیت هر چه تمامتر گفت «ای فرعون تو به خوبی می دانی که این آیات روشنی بخش را جز پروردگار آسمانها و زمین نازل نکرده است، بنابراین تو با علم و اطلاع و آگاهی حقایق را انکار می کنی، تو به خوبی می دانی که اینها از طرف خدا است، و من هم می دانم که می دانی!

اینها 'بصائر' است، دلائلی است آشکار که به وسیله آن مردم راه حق را پیدا کنند و برای پیمودن جاده سعادت بصیرت می یابند. و به همین دلیل چون حق را دانسته انکار می کنی. من فکر می کنم ای فرعون تو سرانجام هلاک خواهی شد. 'و إنی لأظنک یا فرعون مثبورا'.»

'مثبور' از ماده 'ثبور' به معنی هلاکت است. چون فرعون نتوانست در برابر استدلالهای دندان شکن موسی مقاومت کند به همان چیزی متوسل شده که همه طاغوتیان بی منطق در تمام قرون و اعصار به آن متوسل می شدند یعنی: 'اراده کرد که آنها را از آن سرزمین بیرون کند اما ما او و همه همراهانش را غرق کردیم.'

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'مثبور' به معنای هالک است زیرا از ماده 'ثبور' است که به معنای هلاکت است، و معنا این است که موسی فرعون را مخاطب نموده گفت: تو خوب می دانی که این معجزات روشن را غیر پروردگار آسمانها و زمین کسی نازل نکرده، و او به منظور بصیرت یافتن مردم نازل کرده، تا چشم دلشان روشن گشته میان حق و باطل را تمیز دهند، و من گمان می کنم که تو به خاطر عناد و انکارت سرانجام هلاک شوی ای فرعون. و اگر در پاسخ فرعون فرمود: من گمان می کنم که تو هلاک می شوی بدین جهت بود که اولا حکم دست خداست و نمی شود به طور یقین حکم کرد و ثانیا خواست تا کلامش مطابق با کلام فرعون باشد که گفت: من گمان می کنم که تو جادو شده ای، به علاوه، استعمال کلمه: 'ظن' در مورد یقین در پاره ای موارد جائز است.»
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 8 ص 273، جلد 16 ص 50، 13، 303، جلد 15 ص 382، جلد 10 ص 160 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 81-86

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی معجزه حضرت موسی (ع) تهمت سحر و جادو بنی اسرائیل


ماجرای حضرت موسی (ع) و کوه طور

می دانیم که ارزش هر مکانی در منطق قرآن به خاطر به وقوع پیوستن قضیه ای الهی و حیاتبخش در آن می باشد، بنابراین ارزش و قداست کوه طور به خاطر واقع شدن قضایا و حوادثی عظیم در طول رسالت موسی پیامبر علیه السلام در آن می باشد. حال برای دریافت این معنی، باید زندگی سراسر رنج و تلاش و مبارزه ی این پیامبر بزرگ را از نظر گذراند تا فرازهای حساس آن را به دست آورد و در نتیجه، عظمت کوه طور که مورد سوگند قرآن قرار گرفته، روشن شود.



از همه حوادث و فرازهای زندگی موسی چشم می پوشیم و فقط یک حادثه را یاد آور می شویم. مهمترین حادثه ی درخشان در طول رسالت موسی علیه السلام در این سرزمین مقدس طور سینا، مسئله وحی الهی است که بر او نازل می گردید که برای توضیح این معنی اشاره کوتاهی به تاریخ آن می شود.



موسی پس از آنکه مدتی در مصر کنار دستگاه فرعون زیست و به قدرت جوانی رسید، قصد سرزمین «مدین» نموده و متوجه آن سامان گردید و پس از آنکه با مشقتی وارد مدین شد، خواست الهی وی را به خانه شعیب (ع) رهنمون ساخت. برنامه ی ازدواج موسی با دختر شعیب «صفورا» تهیه شد، بدین قرار که مهریه ی ازدواج، ماندن موسی به مدت هشت یا ده سال پیش شعیب تعیین شد و موسی پذیرفت. آنگاه موسی مدت خدمت را به پایان رسانید و با اهلبیت خود از حضور شعیب رو به دیار خود کرد، ناگاه آتشی از جانب طور دید، به خانواده ای خود گفت: شما در اینجا توقف کنید که آتشی به نظرم رسید میروم تا شاید از آن خبری بیاورم یا برای گرم شدن شما، شعله هایی برگیرم شاید شما گرم شوید. چون موسی به آن نزدیک شد، باز از جانب وادی ایمن در آن بارگاه مبارک از آن درخت مقدس ندایی رسید که ای موسی هشدار که منم خدای یکتا و پروردگار جهانیان، 'فاخلع نعلیک': همه ی علایق غیر مرا از خود دور کن که اکنون در وادی مقدس و مقام قرب ما قدم نهادی و من تو را به رسالت خود برگزیدم. در این صورت به سخن وحی گوش فرا دار تا کلام مرا بشنوی: 'إننی أنا الله لا إله إلا فاعبدنی و أقم الصلوه لذکری'.
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سپس خداوند وی را به دو معجزه ی بزرگ (عصا به صورت اژدها و ید بیضا ) مجهز فرموده و به سوی فرعون و فرعونیان مأمور نمود. موسی علیه السلام پس از آن که مبارزات پیگیری علیه حکومت ظالمانه و ظاغوتی فرعون و فرعونیان نمود و معجزاتی به بنی اسرائیل نشان داد، به بنی اسرائیل خبر داد که خداوند به زودی فرعون را هلاک می نماید، و همچنین به زودی کتابی از جانب خداوند برای هدایت آنها به وی نازل می گردد. پس ازآنکه خداوند فرعون را هلاک نمود، موسی از درگاه الهی خواستار کتاب گردید. خداوند به وی امر فرمود به دامنه ی کوه طور ایمن حرکت کرده به مدت سی روز با حالت روزه داری در آنجا اقامت و خدای را عبادت نماید. وقتی که موسی برنامه ی سی روز خود را به پایان برد، خداوند امر نمود که ده روز دیگر نیز روزه بگیرد و عبادت خود را کامل نماید. بعد از تمام شدن چهل روز، خداوند به او وحی فرستاد. هنگامی که موسی با هفتاد نفر از بزرگان قومش که انتخاب شده بودند، در وقت معین به وعدگاه آمدند، خدا با وی سخن گفت. خدا فرمود ای موسی! من ترا برای اینکه پیغامهای مرا به خلق برسانی برگزیدم و به کلام (و هم صحبتی خویش) انتخاب کردم پس آنچه را که به تو فرستادم فرا گیر و شکر الهی به جای آور. بنابراین موسی همه ی حقایق و تعالیم تورات را در این سرزمین از مبدء وحی الهی فرا گرفته، و این سرزمین محل ارتباط وی با مبداء اعلی بوده و در واقع سرزمین طور سینا، فرودگاه وحی بر موسی می باشد و بدین جهت است که این سرزمین دارای این همه عظمت و ارزش و قداست می گردد که در دو مورد در قرآن مجید مورد سوگند قرار می گیرد: 1.. 'والطور' سوره طور آیه 1، 2. 'وطور سنین' سوره تین آیه 2
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من_اب_ع

ابوالقاسم رزاقی- سوگندهای قرآن - از صفحه 380 تا 382

کلی__د واژه ه__ا


داستان ورود موسی به مدین و ملاقات با شعیب از دیدگاه آیات و روایات (نبوت)

ازدواج موسی (ع) با دختر شعیب (ع) شعیب (ع) به موسی (ع) گفت: «من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار (چوپانی) کنی، و اگر تا ده سال کار خود را افزایش دهی محبتی از طرف تو است، من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو نهم، ان شاء الله مرا از شایستگان خواهی یافت. موسی (ع) با پیشنهاد شعیب موافقت کرد.» (قصص/ 27- 28)

گرچه در ظاهر به نظر می رسد که شعیب (ع) برای موسی (ع) مهریه سنگینی قرار داد (با اینکه مهریه سنگین مکروه است) ولی با توجه به اینکه همه مخارج زندگی موسی (ع) بر عهده شعیب بود، و شعیب می خواست با این کار، مهمان عزیز خود را نزد خود نگهدارد، و برای موسی (ع) مصلحت مادی و معنوی بود که در خدمت شعیب پیر تجربه، کلاس ببیند و تجربه ها بیاموزد، پاسخ به سؤال فوق (مهریه سنگین) روشن می شود. به این ترتیب موسی (ع) با کمال آسایش در مدین ماند و با صفورا ازدواج کرد و به چوپانی و دامداری پرداخت و به بندگی خدا ادامه داد تا روزی فرارسد که به مصر بازگردد و در فرصت مناسبی، بنی اسرائیل را از یوغ طاغوتیان فرعونی رهایی بخشد.

خداوند در سوره قصص ماجرا را اینگونه بازگو می نماید: «قال إنی أرید أن أنکحک إحدی ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج فإن أتممت عشرا فمن عندک و ما أرید أن أشق علیک ستجدنی إن شاء الله من الصالحین* قال ذلک بینی و بینک أیما الأجلین قضیت فلا عدوان علی و الله علی ما نقول وکیل؛ (شعیب) گفت: من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی، و اگر آن را تا ده سال افزایش دهی محبتی از ناحیه تو است، من نمی خواهم کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت. (موسی) گفت (مانعی ندارد) این قراردادی میان من و تو باشد، البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود (و من در انتخاب آن آزادم) و خدا بر آنچه ما می گوئیم گواه است.» (قصص/ 27-28)
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شعیب از پیشنهاد دخترش استقبال کرد، رو به موسی نموده چنین گفت: 'من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی!' سپس افزود 'و اگر هشت سال را به ده سال تکمیل کنی محبتی کرده ای، اما بر تو واجب نیست'! و به هر حال 'من نمی خواهم کار را بر تو مشکل بگیرم، و انشاء الله به زودی خواهی دید که من از صالحانم'. من به عهد و پیمانم وفادارم و هرگز سختگیری نخواهم کرد و با خیر و نیکی با تو رفتار خواهم نمود. موسی به عنوان موافقت و قبول این عقد گفت: 'این قراردادی میان من و تو باشد' (قال ذلک بینی و بینک). البته 'هر کدام از این دو مدت (هشت سال یا ده سال) را انجام دهم ظلمی بر من نخواهد بود و در انتخاب آن آزادم' (أیما الأجلین قضیت فلا عدوان علی). و برای محکم کاری و استمداد از نام پروردگار افزود: 'و خدا بر آنچه ما می گوئیم شاهد و گواه است' (و الله علی ما نقول وکیل). و به همین سادگی موسی داماد شعیب شد.

موسی (ع) چوپانی مهربان! و پاداش او روزی حضرت موسی (ع) در صحرا و دامنه کوه به چراندن گوسفندها سرگرم بود، یکی از گوسفندها از گله خارج شد و تنها به سوی بیابان دوید، موسی به طرف او رفت تا او را گرفته و برگرداند، موسی (ع) به دنبال او، بسیار دوید و از گله, فاصله زیادی گرفت تا شب شد، سرانجام موسی (ع) به گوسفند رسید, با اینکه بسیار خسته شده بود, به آن گوسفند مهربانی کرد و دست مرحمت بر پشت او کشید و مانند مادر نسبت به فرزندش, او را نوازش داد، ذره ای نامهربانی با او نکرد، به او گفت: «گیرم به من رحم نکردی، ولی چرا به خود ستم نمودی؟» وقتی که خداوند این صبر، تحمل و مهر را از موسی (ع) دید، به فرشتگان فرمود: «موسی (ع) شایسته مقام پیامبری است.»
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روایت شده آن روز هوا تابستانی و بسیار گرم بود، و آن گوسفند فراری بز بود، موسی (ع) در بالای کوه او را گرفت و صورتش بوسید و دست نوازش بر سر پشتش کشید و با زبان عذرخواهی به او گفت: «ای حیوان امروز تو را به زحمت افکندم، ولی منظورم حفظ تو از حمله گرگ بود.» سپس آن را به دوش گرفت و به گله رسانید. روزی موسی (ع) عرض کرد: «خدایا! برای چه مرا شایسته مقام پیامبری دانستی و هم کلام خود نمودی؟!» خداوند فرمود: «به خاطر مهربانیت در فلان روز به آن بز».

با ملائک گفت یزدان آن زمان *** که نبوت را همی زیبد فلان

ب_ی شبانی ک_ردن و آن امتحان *** حق ندادش پیشوایی ج_هان

پیامبر اسلام (ص) فرمود: «خداوند همه پیامبران را مدتی چوپان کرد و تا آنها را در مورد چوپانی نیازمود، رهبر مردم نکرد، هدف این بود که آنها صبر و وقار را در عمل بیازمایند، تا در رهبری انسانها، باپای آزموده قدم به میدان نهند.» جابربن عبدالله انصاری می گوید: «ما به رسول خدا (ص) عرض کردیم: گویا چوپانی گوسفندان کرده ای؟ فرمود: آری مگر پیامبری هست که چوپانی نکرده باشد؟» (صحیح مسلم، ج 6، ص 125)

گفت سائل که تو هم ای پهلوان *** گفت: من هم بوده ام دیری شبان

بازگشت موسی به مصر با عصای مخصوص و گوسفندان بسیار موسی پس از ده سال سکونت در مدین، در آخرین سال سکونتش، به شعیب (ع) چنین گفت: «من ناگزیر باید به وطنم بازگردم و از مادر و خویشانم دیدار کنم، در این مدت که در خدمت تو بودم، در نزد تو چه دارم؟» شعیب گفت: «امسال هر گوسفندی که زائید و نوزاد او ابلق (دو رنگ و سیاه و سفید) بود مال تو باشد.» موسی (ع) (با اجازه شعیب) هنگام جفت گیری گوسفندان، چوبی را در زمین نصب کرد و پارچه دورنگی روی آن افکند، همین پارچه دورنگ در روبروی چشم گوسفندان بود، هنگام انعقاد نطفه، در نوزاد آنها اثر کرد و آن سال همه نوزادهای گوسفندها، ابلق شدند، آن سال به پایان رسید، موسی اثاث و گوسفندان و اهل و عیال خود را آماده ساخت تا به سوی مصر حرکت کنند.
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می گویند هنگامی که موسی خواست گوسفندان شعیب را به چراگاه ببرد، از وی عصایی درخواست کرد که درندگان را به وسیله آن از از گوسفندان دور کند و آن ها را در وقت چرانیدن، رام خویش گرداند. شعیب نیز همان عصای تاریخی و معجزه آسا را به موسی داد که پیوسته همراه موسی بود تا وقتی که به مصر آمد و آن را در دربار فرعون بیفکند و به صورت اژدهایی عظیم درآمد. در نقل دیگری است که آن عصا را فرشته ای به شعیب داده بود. وقبن موسی عصایی از وی خواست، شعیب به دخترش دستور داد که به خانه رفت و همان عصا را آورد. وقتی چشم شعیب به آن عصا افتاد گفت: «این را ببر و عصای دیگری بیاور.» دختر برفت و آن را در جای خود گذاشت و خواست عصای دیگر بیاورد؛ ولی دید همان عصا در دست او قرار گرفت. این جریان چند بار تکرار شد تا سرانجام شعیب همان عصا را به موسی داد.

طبرسی از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: «عصای موسی از چوب آس بخشت بود که جبرئیل آن را برای موسی آورد.» کلینی در کتاب شریف کافی از امام باقر (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: «عصای موسی از آدم به شعیب و از شعیب به موسی بن عمران رسید و همان عصا اکنون در نزد ماست و به دست قائم ما (ع) خواهد رسید.»

در حدیثی در کتاب عرائس الفنون داستان های عجیت و کارهای خارق العاده بسیاری برای عصای مزبور نقل کرده است؛ مانند این که موسی در بیابان به جای چراع از آن استفاده می کرد و عصا برای او نور می داد یا هرگاه سر چاهی می رسید و به آب نیاز داشت، آن را داخل چاه می کرد و آن عصا به شکل طناب و دلوی می شد و به وسیله آن آب می کشید و یا هرگاه محتاج به غذا می شد، آن را به زمین می زد و هر چه می خواست از زمین بیرون آمده و می خورد و چیزهای دیگری که قسمت هایی از آن به افسانه شبیه تر است تا به حقیقت. همچنین گفته اند: موسی هنگام خروج به شعیب گفت: «یک عدد عصا به من بده تا همراه من باشد.»
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با توجه به اینکه چندین عصا از پیامبران گذشته مانده بود، و شعیب آنها را در خانه مخصوصی نگهداری می کرد، شعیب به موسی گفت: «به آن خانه برو، و یک عصا از میان آن عصاها برای خود بردار.» موسی (ع) به آن خانه رفت، ناگاه عصای نوح و ابراهیم (ع) به طرف موسی (ع) جهید و در دستش قرار گرفت، شعیب گفت: «آن را به جای خود بگذار و عصای دیگری بردار.» موسی (ع) آن را سرجای خود نهاد تا عصای دیگری بردارد، باز همان عصا به طرف موسی جهید و در دست او قرار گرفت، و این حادثه، سه بار تکرار شد. وقتی که شعیب آن منظره عجیب را دید، به موسی (ع) گفت: «همان عصا را برای خود بردار، خداوند آن را به تو اختصاص داده است.»

موسی (ع) آن عصا را به دست گرفت و با همان عصا گوسفندان خود را به سوی مصر حرکت می داد، همین عصا بود که در مسیر راه نزدیک کوه طور، به اذن خدا به صورت ماری درآمد، و از نشانه های نبوت موسی (ع) گردید که در قرآن آیه 17 تا 21 سوره طه می خوانیم: «خداوند به موسی فرمود: آن چیست که در دست راستت است؟ موسی گفت: این عصای من است، بر آن تکیه می کنم، برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می ریزم، و نیازهای دیگری را نیز با آن برطرف می سازم. خداوند فرمود: ای موسی! آن را بیفکن. موسی آن را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و به حرکت درآمد. خدا فرمود: آن را بگیر و نترس، ما آن را به همان صورت اول باز می گردانیم.»
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بازگشت به وطن باری موسی چنان که وعده کرده بود، ده سال نزد شعیب ماند و در کمال درست کاری به او خدمت کرد. هنگامی که ده سال سپری شد، نزد شعیب آمد و گفت: «من باید به وطن خود بازگردم و مادر، برادر و خاندانم را دیدار کنم.» شعیب با مراجعت او به وطن موافقت کرده و طبق قرارداد قبلی یا بدون آن، گوسفندانی به موسی داد و موسای کلیم به همراه همسر خود که حامله بود و روزهای آخر بارداری را می گذرانید بار سفر بست و با گوسفندانی که شعیب به او داده بود، راه مصر را در پیش گرفت.

موسی از ترس آن که گرفتار فرمانروایان شام شود، از بیراهه می رفت و همه جا سعی می کرد که به شهر و آبادی های سر راه برخورد نکند، به همین سبب در یکی از شب های بسیار سرد و تاریک، راه را گم کرد و باران شدید نیز سبب شد تا گوسفندانش پراکنده شوند و در کار خود سرگردان شود. در این میان مشکل دیگری هم برای وی پیش آمد که بر حیرت و نگرانی او در آن بیابان تاریک افزود و آن این بود که همسرش را درد زایمان گرفت. و بعد ماجرای وادی طور برای موسی (ع) پیش آمد.

داستان ورود موسی (ع) به مدین و ملاقات با شعیب (ع) از دیدگاه روایات در کتاب کمال الدین به سندی که وی به سدیر صیرفی دارد، از او از امام صادق (ع) روایت کرده که در حدیثی طولانی فرمود: مردی از اقصای شهر دوان دوان آمد، و گفت: «ای موسی درباریان در مشورتند که تو را به قتل برسانند، پس بی درنگ بیرون شو، که من از خیرخواهان توام.» پس موسی ترسناک و اندیشناک از مصر بیرون شد، و بدون اینکه مرکبی و حیوانی و خادمی با خود بردارد، پستی ها و بلندیهای زمین را پشت سر گذاشت، تا به سرزمین مدین رسید، در آنجا به درختی رسید، و دید که در زیر آن، چاهی است، و مردمی پیرامون چاه هستند، و آب می کشند، و دو دختر ضعیف هم دید که با خود رمه ای گوسفند دارند، پرسید «شما چرا ایستاده اید؟» گفتند، «پدر ما پیری سالخورده است و ما دو دختر ناتوانیم، نمی توانیم با این مردان بر سر نوبت در بیفتیم، منتظریم تا آنان از آب کشیدن فارغ شوند، ما مشغول شویم.»
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موسی دلش به حال آن دو دختر بسوخت، پس دلو را از آنان گرفت و به آن دو گفت گوسفندانتان را نزدیک بیاورید، پس همه آنها را سیراب کرد، دختران همان صبح زود که آمده بودند، برگشتند، در حالی که هنوز مردان برنگشته بودند. موسی سپس به زیر درخت رفت، و در آنجا نشست، و گفت: «پروردگارا من بدانچه که به من از خیر نازل کرده ای محتاجم.» و روایت کرده که این را وقتی گفت که حتی به نیم دانه خرما هم محتاج بود، از سوی دیگر وقتی دختران نزد پدر برگشتند از آن دو پرسید امروز چطور به این زودی برگشتید؟ گفتند «بر سر چاه مردی صالح دیدیم، که دلش به حال ما سوخت، و برایمان آب کشید،» پدر به یکی از دختران خود گفت، «برو آن مرد را نزد من آور،» یکی از آن دو دختر با حالت شرم و حیا نزد آن جناب آمد، گفت «پدرم تو را می خواند تا مزد آب کشیدن تو را به تو بدهد.»

روایت کرده که موسی به دختر گفت راه را به من نشان بده، خودت از پشت سرم بیا، برای اینکه ما دودمان یعقوب به پشت زنان نگاه نمی کنیم، پس وقتی نزد شعیب آمد و ماجرای خود را بدو گفت شعیب گفت «مترس که از شر مردم ستمکار نجات یافتی.» آن گاه گفت: «من می خواهم یکی از این دو دختر را به عقد تو درآورم، به شرط اینکه تو هم هشت سال، خودت را اجیر من کنی، اگر این مدت را به ده سال رساندی اختیار با خود تو است.» پس روایت فرموده که: موسی همان ده سال را خدمت کرد، چون انبیاء همواره طرف فضل و تمامیت را اختیار می کنند.
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در کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از شخصی که نامش را برد، از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل حکایت کلام موسی که گفت: «رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر» فرمود: «منظورش طعام بوده.» (فروع کافی، ج 6، ص 287) عیاشی هم نظیر آن را از حفص از آن جناب روایت کرده، و عبارت روایت او چنین است: «طعام مقصودش بوده است.» و نیز از لیث از امام باقر (ع) نظیر آن را آورده و در نهج البلاغه هم مثل آن را فرموده، یعنی فرمود: «به خدا قسم درخواست چیزی جز نانی که آن را بخورد نکرد.»

در الدرالمنثور است که ابن مردویه از انس بن مالک روایت کرده که گفت رسول خدا (ص) فرمود: «وقتی موسی برای آن دو دختر آب کشید و سپس به طرف سایه رفت، و گفت: 'رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر' آن روز موسی به یک مشت خرما محتاج بود.» و در تفسیر قمی می گوید: «یکی از دو دختر شعیب (ع) به پدر گفت: ای پدر او را اجیر خود کن، چون بهترین اجیر آن کسی است که قوی و امین باشد، شعیب در پاسخ گفت: به من گفتی که قوتش را از آب کشیدنش فهمیدی، که به تنهایی آن همه دلو از چاه کشید، اما امانتش را از کجا به دست آوردی در پاسخ گفت: از اینجا که به من گفت: تو پشت سر من بیا، و مرا راهنمایی کن، چون من از دودمانی هستم که به پشت زنان نظر نمی کنند، من از اینجا فهمیدم او مردی امین است، چون همین نظر نینداختن به دنبال زنان، خود از امانتداری است.»
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نظیر این را صاحب مجمع البیان از علی (ع) روایت کرده است. و نیز در مجمع البیان است که حسن بن سعید، از صفوان، از ابی عبدالله امام صادق (ع) روایت کرده، که در پاسخ شخصی که پرسید: «کدام یک از آن دو دختر بود که آمد و به موسی (ع) گفت: پدرم تو را می خواند؟» فرمود: «همان دختر که بعدا با او ازدواج کرد،» یکی دیگر پرسید «کدام یک از دو مدت را خدمت کرد؟» در پاسخ فرمود: «مدت بیشتر را، یعنی مدت ده سال را،» شخص دیگر پرسید: «آیا قبل از ده سال با او عروسی کرد، یا بعد از آن؟» فرمود: «قبل از آن.» شخص دیگر پرسید: «مگر می شود کسی با زنی ازدواج کند و شرط کند که مدت دو ماه مثلا برای پدرش خدمت کند، و آن گاه قبل از تمام شدن دو ماه با دختر عروسی کند؟» فرمود: «موسی می دانست که شرط را به اتمام می رساند.» شخص دیگر پرسید: «از کجا می دانست؟» فرمود: «می دانست زنده می ماند تا شرط شعیب را وفا کند.»

مساله اینکه موسی ده سال خدمت را به اتمام رسانید، در الدرالمنثور به چند طریق از رسول خدا (ص) نیز روایت شده است. و در تفسیر عیاشی می گوید حلبی گفته شخصی از امام صادق (ع) پرسید: «آیا قبل از بعثت رسول خدا (ص) خانه کعبه زیارت می شد؟» فرمود: «آری، و تصدیق این معنا در قرآن است، که از شعیب (ع) حکایت می کند که به موسی (ع) در داستان ازدواجش شرط کرد هشت حج، او را خدمت کند،» و فرموده: «علی أن تأجرنی ثمانی حجج؛ به این [شرط] که هشت سال برای من کار کنی.» (قصص/ 27) و نفرمود: «علی ان تاجرنی ثمانی سنین»
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) حضرت شعیب (ع) ازدواج فضایل اخلاقی نبوت


شبهه منافات عصمت موسی علیه السلام با درخواست مشاهده خداوند (رؤیت)

معنای رؤیت خدا در آیات مختلف قرآن خداوند در آیات مختلف به مسئله رؤیت خدا اشاره نموده است از جمله در آیه مورد بحث و همچنین در آیه «وجوه یومئذ ناضرة إلی ربها ناظرة؛ بعضی چهره ها آن روز شاداب است و سوی پروردگار خویش نگران است.» (قیامت/ 23) و آیه «ما کذب الفؤاد ما رأی؛ و قلب وی آنچه را بدید تکذیب نکرد.» (نجم/ 11) و آیه «من کان یرجوا لقاء الله فإن أجل الله لآت؛ هر که امید دارد به پیشگاه خدا رود وعده خدا آمدنی است.» (عنکبوت/ 5) و آیه «أولم یکف بربک أنه علی کل شی ء شهید ألا إنهم فی مریة من لقاء ربهم ألا إنه بکل شی ء محیط؛ مگر پروردگارت بس نیست که او به همه چیز گواه است. بدانید که آنها از رفتن به پیشگاه پروردگارشان به شک اندرند. بدانید که خدا به همه چیز احاطه دارد.» (سجده/ 54) و آیه «فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادة ربه أحدا؛ هر که امید دارد به پیشگاه پروردگار خویش رود باید عمل شایسته کند، و هیچ کس را در عبادت پروردگار شریک نکند.» (کهف/ 110) و نیز آیات بسیار دیگری که رؤیت خدا و لقای او را اثبات می کند و آیاتی که صریحا امکان رؤیت را نفی می کند مانند جمله «لن ترانی؛ پروردگارا خود را به من بنمای.» (اعراف/ 143) از آیه مورد بحث و همچنین مانند آیه «لا تدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار؛ او را هیچ چشمی درک نمی کند و حال آنکه او بینندگان را مشاهده می کند.» (انعام/ 103)
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مراد از این رؤیت قطعی ترین و روشن ترین مراحل علم است، و تعبیر آن به رؤیت برای مبالغه در روشنی و قطعیت آن است، چیزی که هست باید دانست حقیقت این علم که آن را علم ضروری می نامیم چیست؟ چون از هر علم ضروری به رؤیت تعبیر نمی شود، مثلا ما به علم ضروری می دانیم که شخصی به نام ابراهیم خلیل و یا به نام اسکندر و یا کسری وجود داشته، و با اینکه علم ما به وجود ایشان ضروری است علم خود را رؤیت نمی خوانیم، و همچنین ما به علم ضروری می دانیم که شهری به نام لندن و یا شیکاگو و یا مسکو وجود دارد، ولیکن صحیح نیست به صرف داشتن این علم بگوییم 'ما لندن را دیده ایم' حتی در مقام مبالغه در عالم بودن خود نیز صحیح نیست چنین تعبیری به کار بریم، اگر هم بخواهیم مبالغه کنیم باید بگوییم: 'وجود ابراهیم و اسکندر و کسری آن قدر برای من روشن است و یقین من به وجود ایشان آن قدر زیاد است که تو گویی من ایشان را دیده ام' نه اینکه بگوییم: 'من ایشان را دیده ام' و همچنین در مثال لندن و شیکاگو و مسکو.

از این مثال روشن تر علم ضروری به بدیهیات اولیه از قبیل 'یک نصف عدد دو است' و یا 'عدد چهار جفت است' می باشد، زیرا این بدیهیات به خاطر کلیتی که دارند محسوس و مادی نیستند و چون محسوس نیستند می توانیم اطلاق علم بر آنها بکنیم ولیکن صحیح نیست آنها را رؤیت بنامیم، و همچنین تمامی تصدیقات عقلیی که در قوه عاقله انجام می گیرد و یا معانیی که ظرف تحققش وهم است که ما اطلاق علم حصولی بر آنها می کنیم ولیکن آنها را رؤیت نمی نامیم، و اگر در پاره ای از امور عقلی کلمه 'رأی و رأیت' را به کار می بریم مقصودمان دیدن به چشم نیست بلکه مقصود حکم کردن و اظهار نظر است.
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تعبیر 'رؤیت خدا' همراه با خصوصیات آن هر جا که خدای تعالی گفتگو از دیده شدنش کرده در همانجا خصوصیاتی ذکر کرده که از آن خصوصیات می فهمیم منظور از دیده شدن خدای تعالی همین قسم از علمی است که خود ما هم آن را رؤیت و دیدن می نامیم: مثلا در آیه «أ و لم یکف بربک أنه علی کل شی ء شهید* ألا إنهم فی مریة من لقاء ربهم ألا إنه بکل شی ء محیط؛ آیا کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است آری آنان در لقای پروردگارشان تردید دارند آگاه باش که مسلما او به هر چیزی احاطه دارد.» (فصلت/ 53- 54) که یکی از آیات اثبات کننده رؤیت است، قبل از اثبات رؤیت نخست اثبات کرده که خدا نزد هر چیزی حاضر و مشهود است، و حضورش به چیزی و یا به جهتی معین و به مکانی مخصوص اختصاص نداشته بلکه نزد هر چیزی شاهد و حاضر و بر هر چیزی محیط است، به طوری که اگر به فرض محال کسی بتواند او را ببیند می تواند او را در و جدان خودش و در نفس خود و در ظاهر هر چیز و در باطن آن ببیند، این است معنای دیدن خدا و لقای او نه دیدن به چشم و ملاقات به جسم که جز با روبرو شدن حسی و جسمانی و متعین بودن مکان و زمان دو طرف صورت نمی گیرد.

آیه شریفه «ما کذب الفؤاد ما رأی؛ آنچه را دل دید انکار[ش] نکرد.» (نجم/ 11) نیز به این معنا اشعار دارد. چون نسبت رؤیت را به فؤاد می دهد که بدون تردید مراد از آن نفس انسانیت و آن حقیقتی است که انسان را از سایر حیوانات متمایز می سازد نه قلب صنوبری شکل که در قسمت درونی طرف چپ سینه قرار دارد.

ص: 3438





نظیر آیه فوق آیه شریفه «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون؛ اصلا اعمالی که می کردند زنگار قلوبشان شده است. اصلا آن روز از قرب به پروردگارشان دورند.» (مطففین/ 15) است که دلالت دارد بر اینکه آن مانعی که میان مردم و خدا حائل شده همانا تیرگی گناهانی است که مرتکب شده اند و این تیرگی ها است که دیده دل ها (جان ها) ی ایشان را پوشانده و نمی گذارد که به مشاهده پروردگار خود تشرف یابند، پس معلوم می شود که اگر گناهان نباشد جانها خدا را می بینند نه چشمها.خدای تعالی در کلام مجید خود یک قسم دیگر از رؤیت را هم اثبات کرده که در آن رؤیت، مانند رؤیت مورد بحث حاجتی به عضو بینایی نیست، و آن رؤیتی است که در آیه شریفه «کلا لو تعلمون علم الیقین* لترون الجحیم* ثم لترونها عین الیقین؛ حقا اگر به طور یقین می دانستید، البته دوزخ را مشاهده خواهید کرد و سپس به چشم یقین می بینید.» (تکاثر/ 5- 7)

آیه «و کذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات و الأرض و لیکون من الموقنین؛ بدینسان ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود.» (انعام/ 75) ذکر شده، زیرا مقصود از 'ملکوت' باطن اشیاء است، نه ظاهر محسوس آنها. پس به وجوهی که ذکر شد معلوم گردید که خدای تعالی در کلام خود رؤیتی را اثبات کرده که غیر از رؤیت بصری و حسی است، بلکه یک نوع درک و شعوری است که با آن حقیقت و ذات هر چیزی درک می شود، بدون اینکه چشم و یا فکر در آن به کار رود، شعوری اثبات کرده که آدمی با آن شعور به وجود پروردگار خود پی برده معتقد می شود، غیر آن اعتقادی که از راه فکر و استخدام دلیل به وجود پروردگار خود پیدا می کند، بلکه پروردگار خود را به وجدان و بدون هیچ ستر و پرده ای درک می کند، و اگر نکند به خاطر این است که به خود مشغول شده و دستخوش گناهانی شده است که ارتکاب نموده، و این درک نکردن هم غفلت از یک امر موجود و مشهود است نه اینکه علم به کلی از بین رفته باشد.
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در هیچ جای از قرآن هم آیه ای که دلالت کند بر زوال علم دیده نمی شود بلکه همه جا از این جهل به غفلت تعبیر شده که معنایش اشتغال به علمی دیگر و در نتیجه از یاد بردن او است نه اینکه علم به وجود او به کلی از بین رفته باشد، و این آن چیزی است که کلام خدای سبحان آن را بیان نموده و عقل هم با براهین روشن خود، آن را تایید می کند. البته به طوری که از کلام مجید خدای تعالی استفاده می شود، این علم که از آن به رؤیت و لقاء تعبیر شده تنها برای صالحین از بندگانش آنهم در روز قیامت دست می دهد، هم چنان که فرمود: «وجوه یومئذ ناضرة إلی ربها ناظرة؛ بعضی چهره ها آن روز شاداب و سوی پروردگار خویش نگران است.» (قیامت/ 23)

آری، قیامت ظرف و مکان چنین تشرفی است، نه دنیا که آدمی در آن مشغول و پابند به پروراندن تن خویش و یکسره در پی تحصیل حوائج طبیعی خویشتن است، دنیا محل سلوک و پیمودن راه لقای خدا و به دست آوردن علم ضروری به آیات او است، و تا به عالم دیگر منتقل نشود به ملاقات پروردگارش نائل نمی شود، هم چنان که فرموده: «یا أیها الإنسان إنک کادح إلی ربک کدحا فملاقیه؛ ای انسان تو در راه پروردگارت کوشش بسیار می کنی و نتیجه آن را خواهی دید.» (انشقاق/ 6) و در این معنا آیات بسیار دیگریست که دلالت دارند بر اینکه مرجع و بازگشت و منتهای همه به سوی اوست. و همه در تلاش رسیدن به اویند. این است آن علم ضروری مخصوصی که خدای تعالی آن را درباره خود اثبات نموده و از آن به رؤیت و لقاء تعبیر فرموده است.
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به شهادت قرائنی که ذکر شد مقصود از رؤیت، آن علم ضروری مخصوص است، حال اگر این تعبیر به نحو حقیقت باشد قهرا قرائن مذکور قرائن معینه می شود، و اگر به نحو مجاز باشد قرینه های صارفه خواهد بود.آن نکته ای که قابل توجه است این است که قرآن کریم اولین کتابی است که از روی این حقیقت پرده برداشته، و به بی سابقه ترین بیانی این راز را آشکار ساخته است، چون در کتابهای آسمانی قبل از قرآن اثری از این راز دیده نمی شود و اصلا در پی اثبات این قسم علم به خدا بر نیامده اند، کتب فلاسفه ای هم که در پیرامون اینگونه مسائل صحبت می کنند از این نکته و این حقیقت خالی است، چرا که در نزد فلاسفه علم حضوری منحصر است به علم هر چیزی به خودش، آری این منتی است که اسلام و کتاب آسمانیش در تنقیح معارف الهی بر بشر دارد.

منظور از جلوه خدا در کوه مفسران در اینجا گفتگوی بسیار کرده اند، ولی آنچه از مجموع آیات به نظر می رسد این است که خداوند، پرتوی از یکی از مخلوقات خود را بر کوه ظاهر ساخت (و آشکار شدن آثار او به منزله آشکار شدن خود او است) آیا این مخلوق یکی از آیات عظیم الهی بوده که برای ما ناشناخته مانده؟ و یا نمونه ای از نیروی عظیم اتم و یا امواج مرموز و تکان دهنده یا صاعقه ای عظیم و وحشتناک که که بر کوه زد و برقی خیره کننده و صدایی مهیب و وحشتناک و نیرویی عظیم از آن برخاست، آن چنان که کوه به کلی از هم پاشید. گویا خداوند با این کار می خواست دو چیز را به موسی (ع) و بنی اسرائیل نشان دهد: نخست اینکه آنها قادر نیستند، پدیده کوچکی از پدیده های عظیم جهان خلقت را مشاهده کنند، با این حال چگونه تقاضای مشاهده پروردگار و خالق را می کنند.
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دیگر اینکه همانطور که این آیت عظیم الهی با اینکه مخلوقی بیش نبود خودش قابل مشاهده نبود بلکه آثارش یعنی لرزه عظیم، و صدای مهیب او شنیده می شد، اما اصل آن یعنی آن امواج مرموز یا نیروی عظیم، نه با چشم دیده می شد و نه با حواس دیگر قابل درک بود، با این حال آیا هیچکس در وجود چنین آیتی می توانست تردید کند و بگوید چون خودش را نمی بینم و تنها آثارش را می بینم نمی توانم به آن ایمان بیاورم؟ جایی که درباره یک مخلوق چنین قضاوت کنیم درباره خداوند بزرگ چگونه می توانیم بگوئیم چون قابل مشاهده نیست به او ایمان نمی آوریم با اینکه آثارش همه جا را پر کرده است.

نفی رؤیت خدا در 'لن ترانی' مربوط به دنیا است علامه می فرماید: «نفی رؤیت خدا 'لن ترانی' مربوط به دنیا است و معنای نفی رؤیت نفی طاقت و قدرت بر آن است و کسی خیال نکند که ثبوت رؤیت در آخرت منافات با تعبیر 'لن ترانی' دارد به توهم اینکه کلمه 'لن' نفی ابدی را می رساند، زیرا برای نفی، امکان رؤیت در سراسر زندگی دنیایی موسی و غیر موسی تعبیر به 'لن ترانی' کافی است، هم چنان که کلمه مذکور در آیه «إنک لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا؛ هرگز زمین را نخواهی شکافت و هرگز به بلندی کوه ها نخواهی رسید.» (اسری/ 37) و آیه «إنک لن تستطیع معی صبرا؛ گفت: تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد.» (کهف/ 67) نیز در معنای نفی ابد در دنیا استعمال شده است. مؤید اینکه برگشت نفی رؤیت به نفی طاقت و قدرت بر آن است، جمله 'و لکن انظر' است که در آن نشان دادن خود را به موسی تشبیه کرده به نشان دادن خودش را به کوه، و فرموده: ظهور و تجلی من برای کوه عینا مانند ظهوری است که من برای تو کنم، اگر کوه با آن عظمت و محکمیش توانست به حال خود باقی بماند تو نیز می توانی تجلی پروردگارت را تحمل کنی. پس جمله 'و لکن انظر إلی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی' استدلال بر محال بودن تجلی نیست، به شهادت اینکه برای کوه تجلی کرد، بلکه غرض از آن نشان دادن و فهماندن این معنا است که موسی قدرت و استطاعت تجلی را ندارد و اگر تجلی خدا واقع شود او در جای خود قرار نمی گیرد، و خواسته است به وی بفهماند اگر تجلی کنم وجودت به کلی از بین می رود، همانطوری که دیدی کوه از بین رفت. جمله 'فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا؛ چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز ریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد.' (اعراف/ 143) این معنا را به خوبی افاده می کند، چون خدای تعالی وقتی که برای کوه تجلی نمود کوه را مدکوک و متحول به صورت ذراتی از خاک گردانید، و هویت کوه بودنش را نیز به کلی از بین برد.»
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به طوری که از ظاهر سیاق بر می آید بیهوشی موسی از هول و هیبت آن منظره ای بوده که مشاهده کرده، ولیکن این ظاهر قابل قبول نیست، برای اینکه موسی از مظاهر قدرت پروردگارش چیزهایی دیده بود که مساله از هم پاشیدن کوه در مقابل آن خیلی مهم نبود، موسی همان کسی است که عصای خود را می انداخت و فورا اژدهایی دمان می شد و هزاران هزار مارها و طناب ها را می بلعید، این همان کسی است که دریا را شکافت و در یک لحظه هزاران هزار از آل فرعون را در آن غرق کرد، و کوه را از ریشه کند و بر بالای سر بنی اسرائیل مانند سایه نگهداشت، موسی صاحب چنین معجزاتی بود که به مراتب هول انگیزتر از متلاشی شدن کوه بوده، پس چگونه تصور می شود در این قضیه از ترس مرده و یا بیهوش شده باشد، با اینکه بر حسب ظاهر می دانسته که در این تجلی آسیبی به خود او نمی رسد، و خدا می خواهد او سالم باشد، و تجلی به کوه را ببیند. پس معلوم می شود که غیر از مساله متلاشی شدن کوه چیز دیگری او را به این حالت در آورده، گویا در آن صحنه، قهر الهی برای او و در مقابل درخواستش مجسم گردیده و او خود را به مشاهده آن مشرف دیده، که چنان اندکاک عجیبی به او دست داده و نتوانسته حتی یک چشم بر هم زدن در جای خود و به روی پاهایش قرار بگیرد، استغفاری هم که بعد از به حال آمدن کرده شاهد این معنا است.
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علت توبه موسی (ع) در جواب این که موسی (ع) چرا پس از به هوش آمدن عرضه داشت «تبت الیک؛ به درگاهت توبه کردم.» (اعراف/ 143) در حالی که کار خلافی انجام نداده بود؟ چه اینکه اگر این درخواست را از طرف بنی اسرائیل کرده عملی بر طبق ماموریت بوده است و انجام وظیفه نموده، و اگر برای خودش به منظور شهود باطنی سؤال کرده، این هم کار خلافی محسوب نمی شود؟ از دو جهت می توان پاسخ گفت:

نخست اینکه موسی( ع) به عنوان 'نمایندگی' از بنی اسرائیل چنین درخواستی را کرد و باز در همین مقام و به همین صورت نمایندگی، تقاضای توبه و اظهار ایمان نمود.

دیگر اینکه موسی (ع) اگر چه ماموریت داشت که تقاضای بنی اسرائیل را مطرح کند، ولی به هنگامی که جریان تجلی پروردگار پیش آمد و حقیقت امر آشکار شد، مدت این ماموریت پایان یافته بود، در این موقع باید به حالت نخست، یعنی قبل از ماموریت بازگردد، و ایمان خویش را ابراز دارد تا اشتباهی برای کسی باقی نماند، و آن را به صورت توبه و با جمله «انی تبت إلیک و أنا أول المؤمنین» بیان فرمود.

علامه طباطبایی می فرماید: «توبه موسی (ع)، توبه ای است که وی بعد از به هوش آمدن کرده، چون فهمید درخواستی که کرده بود بی موقع بوده و خداوند او را به اشتباهش واقف ساخته، و به عنایت الهی خود، او را عملا تعلیم داد و به او فهماند که تقاضای غیر ممکنی کرده است. لذا موسی (ع) نخست شروع کرد به تقدیس خدای تعالی و منزه دانستن او از آن خیالی که وی درباره اش نموده و سپس، از اقدام به آن تقاضا، توبه نمود و اظهار امیدواری کرد که خدا توبه اش را بپذیرد. توبه لازم نیست همیشه از معصیت بوده باشد، بلکه معنای آن بازگشت به خدا است که ممکن است از کوچکترین شائبه دوری از خدا بوده باشد. موسی سپس اقرار نمود و چنین شهادت داد: 'و أنا أول المؤمنین' یعنی من در میان قوم خودم اولین کسی هستم که به عدم امکان رؤیت تو ایمان آورده ام. این آن معنایی است که از مقام و سیاق آیه استفاده می شود، البته احتمال هم هست که معنای جمله مورد بحث، اولین ایمان آورنده به دین و هدایت بوده باشد و مقصود موسی (ع) هم این باشد که: من به تو ایمان آوردم قبل از آنکه دیگران به تو ایمان بیاورند، پس جا دارد در هر قصور و یا تقصیری به تو بازگشت کنم. ولیکن این احتمال خیلی بعید است.»
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نتیجه آن چه در مرحله نخست فهمیده می شود این است که حضرت موسی (ع) چه از جانب خود و چه با اصرار قومش، تقاضای دیدن خداوند را کرده و خداوند متعال به او فهماند که من هرگز دیده نخواهم شد و با جلوه کردن در کوه، آن حضرت بیهوش شد و پس از به هوش آمدن توبه کرد، لکن واقعیت امر این است که غرض از تقاضای دیدن، غیر از دیدن با چشم سر و ابزار معمولی بوده است; یعنی تقاضای دیدن، با چشم دل (دیدن قلبی = بصیرت باطنی) صورت گرفته است و به طور قهری پاسخی هم که خدای تعالی به او داده، نفی دیدن قلبی است، نه این که دیدن با چشم سر را نفی کرده باشد، زیرا اگر فرض کنیم منظور، دیدن با چشم سر باشد، لازمه اش آن است که چشم سر، جسمی را ببیند و صورتی از شکل و رنگ آن را برداشته، در ذهن رسم کند و آن را به خداوند تشبیه کند و حال آن که هیچ موجودی به هیچ وجه، به خدای سبحان شباهت ندارد، زیرا خدای متعال نه جسم و جسمانی و نه مکانی و زمانی است و هیچ صورت و شکلی مانند و شبیه او یافت نمی شود، و این در حالی است که حضرت موسی یکی از پنج پیامبر 'اولوالعزم' می باشد به یقین چنین تقاضایی را نکرده است، زیرا ممکن نیست خداوند سببی از اسباب مادی را آن قدر تقویت کند که با حفظ حقیقت و اثر خود، در یک امر خارج از ماده و آثار ماده و بیرون از اندازه و نهایت عمل نموده و اثر باقی بگذارد; چشم ما، سببی از اسباب مادی است که سببیتش تنها در امور مادی است و محال است عمل آن به چیزی متعلق شود که هیچ اثری از ماده و خواص آن را ندارد و این کمترین چیزی است که حضرت موسی از آن آگاه بود. با توجه به این که تقاضا، قلبی بوده است; وقتی خداوند در کوه جلوه می کند، حضرت موسی به همین اندازه هم طاقت نیاورد و بی هوش بر روی زمین افتاد و به هنگام به هوش آمدن از این که چنین تقاضایی کرده و نتوانسته طاقت بیاورد، توبه کرد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) عصمت مشاهده خدا باورها در قرآن توبه


شخصیت و اعتقادات فرعون زمان موسی علیه السلام (جهل)

جهل و نادانی فرعون خداوند در سوره قصص می فرماید: «و قال فرعون یا أیها الملأ ما علمت لکم من إله غیری فأوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی أطلع إلی إله موسی و إنی لأظنه من الکاذبین؛ و فرعون گفت: ای بزرگان قوم! من برای شما معبودی جز خویشتن نمی شناسم پس ای هامان! برایم بر گل آتش بیفروز [و آجر بپز] و برجی [بلند] برای من بساز تا شاید به سوی خدای موسی سرکشم، و من جدا او را از دروغگویان می انگارم.» (قصص/ 38)

در این جمله فرعون به موسی کنایه می زند، که برای مردم دعوت به حق آورده، و آن دعوت را با معجزاتی تایید کرده، می خواهد بگوید: حقیقت و صحت آنچه تو به سوی آن دعوت می کنی برای ما ثابت نشده، و همچنین خوارق عاداتی که آوردی برای ما ثابت نشده که از طرف خدای تعالی باشد، و اصلا من معبودی غیر از خودم برای مردم سراغ ندارم. پس اینکه گفت: 'من معبودی غیر از خودم برای شما سراغ ندارم'، مطلب را در سیاق و عبارتی حق به جانب آورده، تا در دل مردم جا باز کند، و مورد قبول قرار گیرد، هم چنان که ظاهر قول دیگری از وی که در جای دیگر حکایت شده همین است، می گوید: «ما أریکم إلا ما أری و ما أهدیکم إلا سبیل الرشاد؛ من به شما نشان نمی دهم مگر آنچه را که خودم می بینم، و شما را جز به راه رشاد راهنمایی نمی کنم.» (مؤمن/ 29)
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پس حاصل معنا این است که فرعون برای بزرگان قوم خود چنین اظهار کرد که از آیات و معجزات موسی و دعوت او برایش روشن نشده که معبودی در عالم هست، که رب همه عالمیان باشد، و اصلا اطلاع از معبودی غیر از خودش در عالم ندارد، آن گاه به هامان دستور می دهد که برجی بسازد، بلکه از بالای آن از 'اله و معبود موسی' اطلاعی پیدا کند. با این بیان روشن می شود که جمله 'ما علمت لکم من إله غیری' از قبیل قصر قلب است (یعنی آنچه را که موسی منحصر در خدا می کرد او منحصر در خود کرد)، موسی الوهیت را تنها برای خدا اثبات می کرد، و از غیر خدا نفی می نمود، فرعون درست به عکس، الوهیت را برای خود اثبات، و از خدای تعالی نفی می کرد، و اما سایر الهه که او و قومش آنها را می پرستیدند، آیه متعرض آنها نیست.

'فأوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا' یعنی ای هامان آتش بیفروز بر گل، و مراد از این عبارت این است که خشت خام را در آتش بپز و آجر بساز. کلمه 'صرح' به معنای برجی بلند است، که از همه جا پیدا باشد، و این نام از فعل 'صرح الشی ء' گرفته شده، که به معنای این است که چیزی ظاهر شد، بنابراین، در جمله مورد بحث دستور داده آجر بسازد و قصری بلند برایش بسازد.

در این آیه شمه ای از تفکرات پست و کوته فکری های فرعون را به نمایش می گذارد که با نادانی خود باعث از بین رفتن خودش شد. 'لعلی أطلع إلی إله موسی' در این جمله 'اله' را نسبت به موسی داده، و گفته اله موسی، به این عنایت که خود او آن را نمی شناسد، و این موسی است که مردم را به سوی او می خواند، و این کلام از باب قرار دادن نتیجه در جای مقدمه است، و تقدیر کلام چنین است: «اجعل لی صرحا اصعد الی اعلی درجاته، فانظر الی السماء لعلی اطلع الی اله موسی؛ برایم برجی بساز، تا بر آخرین پله آن بالا روم، و به آسمانها نظر کنم، شاید از اله موسی اطلاعی یابم.» و گویا او خیال می کرده که خدای تعالی جسمی است که در بعضی از طبقات جو یا افلاک منزل دارد، لذا اظهار امید می کند که اگر چنین برجی برایش درست کنند از بالای آن به خدای تعالی اشراف و اطلاع پیدا کند.
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ممکن هم هست که او چنین خیالی نمی کرده بلکه می خواسته مطلب را بر مردم مشتبه نموده و گمراهشان سازد. و نیز ممکن است مرادش این بوده باشد که برایش رصد خانه ای بسازند، تا ستارگان را رصدبندی نموده، از اوضاع کواکب استنباط کند، آیا رسولی مبعوث شده تا با رسالت موسی تطبیق کند یا نه، و یا آنچه موسی ادعا می کند حق است یا نه؟

مؤید این احتمال گفتار دیگر اوست که قرآن کریم در جای دیگر آن را چنین حکایت فرموده: «یا هامان ابن لی صرحا لعلی أبلغ الأسباب* أسباب السماوات فأطلع إلی إله موسی، و إنی لأظنه کاذبا؛ ای هامان برایم برجی بساز باشد که من به آنچه از عوامل آسمانی سبب حوادثی در زمین است اطلاع پیدا کنم، در نتیجه از اله موسی اطلاع یابم، چون من خیال می کنم او دروغگو است.» (مؤمن/ 36- 37)

«و إنی لأظنه من الکاذبین» در این جا از مطلبی که قبلا گفته بود که من معبودی غیر از خودم سراغ ندارم، ترقی نموده، می گوید: نه تنها نسبت به اله دیگر غیر از خودم جهل دارم، بلکه از این طرف گمان به عدم چنین معبودی دارم، و گمان دارم که موسی دروغ می گوید، و این مدعا را برای تلبیس و گمراه کردن مردم کرده. و اگر گفته شود در آیه مورد بحث فرعون، موسی (ع) را دروغگو خوانده، با اینکه در این آیه سخنی از موسی حکایت نشده، پس چرا فرعون گفته: او دروغگو است، پاسخ این آن است که موسی این را گفته بود، لیکن قرآن کریم سخن او را در سوره اسری آیه 102 حکایت فرموده، که گفته بود: «لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات و الأرض؛ تو خودت یقین داری که این آیات را جز رب آسمانها و زمین کسی نازل نکرده است.»
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بعضی از مفسرین در توجیه جمله «ما علمت لکم من إله غیری» گفته اند: 'از قبیل نفی معلوم به نفی علم است' و این گونه تعبیر در جایی می آید که اگر حقیقتی وجود می داشت حتما همه می فهمیدند، در چنین مواردی گفته می شود که من چنین چیزی نمی دانم، یعنی چنین چیزی نیست، و نظیر این تعبیر در آیه «قل أ تنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات و لا فی الأرض؛ بگو آیا به خدا خبر از چیزی می دهند که خود او از وجود آن در آسمانها و زمین اطلاعی ندارد.» (یونس/ 18) است ولیکن این توجیه با ذیل آیه سازگار نیست، چون فرعون دنبال این جمله می گوید: «برایم برجی بساز، تا بلکه از اله موسی اطلاعی پیدا کنم.»

«و استکبر هو و جنوده فی الأرض بغیر الحق و ظنوا أنهم إلینا لا یرجعون» یعنی حالشان حال کسی است که برنگشتن به سوی ما در نظرش رجحان دارد، چون در سویدای دل یقین به رجوع داشتند، هم چنان که خدای تعالی درباره شان فرموده: «و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم ظلما و علوا؛ معاد را انکار کردند در حالی که دلهایشان به آن یقین داشت، و این انکارشان از ظلم و گردنکشی بود.» (نمل/ 14)

«فأخذناه و جنوده» کلمه 'نبذ' به معنای طرح و دور انداختن است، و کلمه 'یم' به معنای دریا است، و بقیه الفاظ آیه روشن است، چیزی که هست باید نکته ای که در آن است از نظر دور نداشت، و آن لحن توهین آمیز به فرعون و لشکریان او، و هول انگیزی عذابی است که بر سر آنان آورد. «و جعلناهم أئمة یدعون إلی النار و یوم القیامة لا ینصرون» معنای دعوت به آتش، دعوت به کارهایی است که مستوجب آتش است، و آن کارها عبارت است از: کفر و گناهان گوناگون، چون اینها است که قیامتشان را به صورت آتشی تصویر می کند، که در آن معذب خواهند شد، ممکن هم هست مراد از کلمه 'نار' همان کارهای مستوجب آتش باشد، که به طور مجاز و از باب اطلاق مسبب و اراده سبب، آتش نامیده شده. مراد از اینکه فرمود: فرعونیان را پیشوایانی که به سوی آتش می خوانند قرار دادیم و معنای پیشوا کردن آنان برای دعوت به آتش این است که: ایشان را پیشقدم در کفر و گناه کرد، در نتیجه دیگران به ایشان اقتداء کرده، و به آنان پیوستند، و اگر بپرسی که چرا خداوند ایشان را پیشوای کفر کرد؟ و آیا این کار به عدالت خدا برخوردی ندارد؟ در پاسخ باید گفت: «وقتی برخورد دارد که این اضلال خدا ابتدایی باشد، یعنی خود آنان قبلا کاری نکرده باشند که مستوجب این اضلال باشند، و اما اگر این اضلال، به عنوان مجازات کفر و جحودی باشد که آنان قبل از دیگران مرتکب شدند، به عدالت خدا برخورد ندارد.»

ص: 3449





بعضی از مفسرین گفته اند مراد از پیشوا کردن آنان برای دعوت به آتش صرف نامگذاری است، مانند نامگذاری در آیه «و جعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن إناثا؛ ملائکه را که بندگان رحمانند اناث خواندند.» (زخرف/ 19) و این تفسیر صحیح نیست، برای اینکه با معنای آیه بعد نمی سازد، چون می فرماید: در آخرت لعنت دیگران نیز به ایشان می رسد.

پس معلوم می شود که صرف نامگذاری نیست، بلکه آنان واقعا پیشوای ضلالت بوده اند، علاوه بر این در آن آیه دیگر هم که مفسر نامبرده بدان استشهاد کرد، مسلم نیست که کلمه 'جعل' به معنای نامگذاری باشد. و اینکه فرمود: 'و یوم القیامة لا ینصرون'، معنایش این است که شفاعت هیچ ناصری به ایشان نخواهد رسید.

«و أتبعناهم فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة هم من المقبوحین» این آیه شریفه بیان می کند لازمه آن وصفی را که در آیه قبلی برای فرعونیان ذکر کرده بود، می فرماید: چون پیشوایان بودند، و دیگران در کفر و گناهان پیرو ایشان بودند لذا همواره در ضلالت و کفر و گناه از ایشان الهام می گرفتند، و پیروی آنان می کردند، و به همین جهت همانند وزر و گناه پیروان نیز به گردن ایشان است، پس مادام که کفر و گناه بعد از آنان ادامه یابد، لعن خدا به ایشان نیز ادامه می یابد.

پس در حقیقت آیه شریفه در معنای آیه «و لیحملن أثقالهم و أثقالا مع أثقالهم؛ هر آینه به دوش خواهند کشید وزر و بار گناه خود و گناه دیگران را.» (عنکبوت/ 13) و آیه «و نکتب ما قدموا و آثارهم؛ می نویسیم آنچه از پیش فرستاده اند و آنچه از دنبال آنان می رسد.» (یس/ 12) است، و اگر در آیه مورد بحث کلمه 'لعن' را نکره آورده برای این است که دلالت کند بر اهمیت و استمرار آن. و همچنین از آنجا که در روز قیامت به نصرت هیچ ناصری نمی رسند، ناگزیر حالتی خواهند داشت که دلهای اهل محشر از آنها متنفر و منزجر خواهد بود، و مردم از ایشان خواهند گریخت، و احدی نزدیک ایشان نمی شود، و این همان معنای قبح و زشت رویی است، که خدای تعالی در کلام مجیدش درباره اشخاصی که منظر آنان قبیح است در مواردی بسیار اشاره فرموده است.
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شیطان و فرعون فرعون، که ادعای خدایی می کرد و مردم را بنده خویش می دانست، روزی به استراحت مشغول بود. برای او، ظرفی از انگور آورده بودند. فرعون، خوشه ای از انگور برداشته و حبه های سبز و شفاف آن را به دهان می گذاشت. در آن هنگام مردی در مقابل او ظاهر شد، کسی که فرعون او را ندیده بود و نمی دانست چگونه توانسته است به خلوت کاخ راه یابد. پس، از خوردن انگور دست کشید و پرسید:

_ «تو کیستی و چطور به اینجا آمده ای؟!»

مرد ناشناس، با صدایی غریب و وهم آلود، پاسخ داد:

_ «شیطان هستم؛ شیطان!»

فرعون بر خویشتن لرزید، ظرف انگور را که در کنارش بود، عقب برد و دست ها را روی زمین ستون کرد. این گونه، می توانست لرزش اندام های خود را مخفی بدارد. لبهایش که لرزش داشت و رنگ پریده می نمایاند، تکان می خورد و کلماتی نامفهوم، از بین آنها خارج می شد.

شیطان، خنده ای بلند سر داد و گفت: «تو ترسیده ای!»

فرعون به زحمت پاسخ داد: «آری، چون منتظر تو نبودم.»

بعد، بدون آنکه بتواند به چهره شیطان نگاه کند، پرسید: «برای چه پیش من آمده ای؟!»

شیطان دست به ظرف انگور دراز کرد، خوشه ای را برداشت و مقابل نگاه فرعون نگه داشت و پرسید: «آیا کسی می تواند این خوشه انگور را به خوشه ای از مروارید گرانبها تبدیل کند؟»

فرعون بدون درنگ پاسخ داد: «نه کسی نمی تواند.»

شیطان، با سحر و جادوی خویش، کاری کرد که خوشه انگور به چشم فرعون به مروارید تبدیل شود! خوشه ای از مروارید. فرعون در حالی که بسیار حیرت زده شده بود، گفت: «آفرین بر استادی و مهارت تو باد!»
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شیطان خوشه انگور را به درون ظرف پرتاب کرد و با همان دست، در حال حرکت، یک پس گردنی محکم به فرعون زد. شدت ضربه به حدی بود که سر فرعون پایین کشیده شد و نوک دماغش با زمین برخورد کرد. شیطان بار دیگر، خنده بلند خود را سر داد و گفت: «ای بیچاره! من با این استادی و توانی که می بینی، از پیشگاه خدا رانده شدم و به بندگی قبولم نکردند. تو چگونه با این حماقت خودت، ادعای خدایی می کنی؟!»

نابودی فرعون خداوند در پایان می فرماید: «فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم؛ فرعون و سپاه او موقعی رسیدند که تمام بنی اسرائیل وارد دریا شده بودند.» (طه/ 78)

راهی هموار در دریا دید، به پیروی بنی اسرائیل وارد دریا شد. تمام سپاه فرعون هم به متابعت او وارد دریا شدند. پس از گذشتن موسی و بنی اسرائیل آب دریا به هم پیوست و در میانه ی راه کار فرعونیان تمام شد. همگی در دریا غرق شدند و به کام امواج سهمگین دریا درافتادند. خداوند متعال سپس به وضع انحراف فرعون اشاره می کند: «و أضل فرعون قومه و ما هدی؛ فرعون باعث گمراهی قومش شد و آن ها را از راه سعادت منحرف کرد و هدایت ننمود.» (طه/ 79)

این جمله برهان محکمی است بر ضد بیانی که فرعون داشت و می گفت: «ما أهدیکم إلا سبیل الرشاد؛ فرعون می گفت: من، فقط شما را به راه رستگاری دعوت می کنم.» (مؤمن/ 29)

آیه ی یاد شده این گفتار او را تخطئه می فرماید.
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تفاوت قرآن با تورات و انجیل در سرنوشت فرعون در هیچ کدام از آیات قرآن به اسم فرعونی که در زمان حضرت موسی بر مصر فرمانروایی می کرده اشاره نشده است. هویت این فرعون که از مظاهر مهم ظلم، ستم و طغیان در برابر خداوند است در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در واقع نه تنها قرآن، بلکه تورات و انجیل هم او را به سادگی فرعون خطاب کرده اند. این ابهام خود انگیزه ای بوده که سالیان سال مسلمانان به همراه مسیحیان و یهودیان در پی یافتن هویت این فرعون باشند.

داستان زندگی موسی، از بزرگ شدنش در خانواده سلطنتی مصر تا برگزیده شدنش به نبوت در سرزمین مقدس طوی و تا آشکار کردن معجزات خداوند در برابر فرعون کمابیش با جزییات یکسان در قرآن و تورات و انجیل آمده است. شاید مهمترین تفاوتی که روایت موسی در قرآن با دو کتاب آسمانی دیگر دارد، در سرنوشت فرعون پس از تعقیب موسی و بنی اسرائیل است.

در دو کتاب آسمانی دیگر، سرنوشت فرعون به روشنی بیان نشده است در حالی که خداوند در قرآن می فرماید: «و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند نیست و من از تسلیم شدگانم اکنون در حالی که پیش از این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی پس امروز تو را با زره [زرین] خودت به بلندی [ساحل] می افکنیم تا برای کسانی که از پی تو می آیند عبرتی باشد و بی گمان بسیاری از مردم از نشانه های ما غافلند. پس [فرعون] تصمیم گرفت که آنان را از سرزمین [مصر] برکند پس او و هر که را با وی بود همه را غرق کردیم بنا بر آیات بالا نه تنها فرعون غرق شد، بلکه بدنش هم برای عبرت بقیه بر ساحل افکنده شد.» (یونس/ 90- 92)
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این خود محرکی بوده است که مسلمانان در پی یافتن مومیایی فرعونی باشند که عامل مرگش غرق شدن باشد. متاسفانه هیچ کدام از این تلاشها به نتیجه قابل قبولی نرسیده است. هر از گاهی عده ای به خیال خوش خدمتی به اسلام و قرآن دم از یافتن چنین مومیایی بر اساس مدارک سست علمی می زنند. مشخصا همه این ادعاها با شکست مواجه شده اند. از طرفی چون دانشمندان مسیحی و یهودی به دنبال فرعونی نیستند که غرق شده باشد، تلاشهایشان بی نتیجه بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

فرعون داستان قرآنی حضرت موسی (ع) اعتقاد بت پرستی جهل شیطان


علت و نحوه مهاجرت موسی علیه السلام به مدین (مؤمن آل فرعون)

فرعون وقتی خبر قتل مرد قبطی به گوش فرعون رسید، مأمورانی برای شناختن و دستگیری او در شهر گماشت و جاسوسانی را برای پیدا کردن وی به گوشه و کنار شهر فرستاد. موسی که نگران اتفاق روز گذشته بود که مبادا او را بشناسند و دستگیرش سازند، در شهر گردش می کرد که ناگهان همان مرد اسرائیلی را که با قبطی دیگری درگیر شده و به زد و خورد مشغول است. وقتی آن شخص چشمش به موسی افتاد دوباره از موسی کمک طلبید و او را به یاری خواست. موسی که از اتفاق و پیش آمد روز گذشته دل خوشی نداشت و هم چنان نگران بود، رو بدان مرد کرد و فرمود: «به راستی که تو مرد گمراه آشکاری هستی.» منظورش این بود که تو هر روز با یکی از قبطیان درگیر می شوی و به کاری که تاب و توان آن را نداری دست می زنی، به این ترتیب تو شخص گمراهی هستی. این سخن را فرمود و به دنبال آن برای یاری او پیش آمد و می خواست به مرد قبطی حمله کند.
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مرد اسرائیلی که آن سخن را از موسی شنید و دید که آن حضرت به قصد حمله پیش می آید، خیال کرد موسی می خواهد خود او را مورد حمله قرار دهد، ازاین رو با فریاد گفت: «می خواهی همان طور که دیروز شخصی را به قتل رساندی، مرا هم به قتل رسانی؟» با اظهار این جمله مرد قبطی دانست که قاتل مرد قبطی در روز گذشته موسی بوده و کسی که جاسوسان فرعون و مأموران در جستجوی وی هستند، از این رو خود را به مأموران رساند و ماجرا را به آن ها اطلاع داد. آن ها نیز برای دستگیری و کشتن موسی بسیج شده و به تعقیب آن حضرت پرداختند.

خداوند در قرآن ماجرا را اینگونه بازگو می کند: «فأصبح فی المدینة خائفا یترقب فإذا الذی استنصره بالأمس یستصرخه قال له موسی إنک لغوی مبین* فلما أن أراد أن یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی أ ترید أن تقتلنی کما قتلت نفسا بالأمس إن ترید إلا أن تکون جبارا فی الأرض و ما ترید أن تکون من المصلحین؛ موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای (و در جستجوی اخبار) ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می زند و از او کمک می خواهد، موسی به او گفت تو آشکارا انسان گمراهی هستی! و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد، (فریادش بلند شد) گفت: ای موسی! می خواهی مرا بکشی، همانگونه که دیروز انسانی را به قتل رساندی؟ تو می خواهی فقط جباری در روی زمین باشی، و نمی خواهی از مصلحان باشی!» (قصص/ 18- 19)
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کلمه 'اصبح' را مقید کرد به 'فی المدینة' تا دلالت کند بر اینکه موسی (ع) بعد از آن جریان دیگر به سوی قصر فرعون (خانه ای که تا آن روز از عمرش در آنجا زندگی می کرد)، برنگشت، و شب را در شهر مصر به سر برد. و کلمه 'استصراخ' به معنای استغاثه به صدای بلند است، که از 'صراخ' به معنای صیحه و فریاد مشتق شده، و کلمه 'غوایت' به معنای خطای از راه راست و صواب است به خلاف 'رشد' که به معنی راه راست یافتن است.و معنای آیه این است که: موسی آن شب را در شهر به صبح رسانید، (و به کاخ فرعون برنگشت) و همه شب را با ترس و نگرانی به سربرد، و همین که صبح شد، دوباره همان مردی که دیروز او را به یاری خود طلبید، با صدای بلند از او یاری خواست، که اینک مرا از چنگال یک قبطی دیگر نجات بده، موسی از در توبیخ و سرزنش به او گفت: «راستی که تو آشکارا گمراه هستی، که نمی خواهی راه رشد و صواب را پیش گیری.» و این توبیخ بدین جهت بود که او با مردمی دشمنی و مقاتله می کرد که از دشمنی و کتک کاری با آنان جز شر و فساد برنمی خاست.

بیشتر مفسرین گفته اند ضمیر (قال- گفت) در جمله 'فلما أن أراد أن یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی أ ترید أن تقتلنی کما قتلت نفسا بالأمس' به مرد اسرائیلی، همان کسی که موسی (ع) را به کمک می طلبید، برمی گردد، برای اینکه مرد اسرائیلی خیال کرده بود موسی با این توبیخ و عتابش بنا دارد او را مانند قبطی دیروز به قتل برساند، لذا از خشم او بیمناک شد، و گفت: «ای موسی آیا می خواهی مرا بکشی، همان طور که دیروز یک نفر را کشتی؟» از سخن او، قبطی طرف دعوایش فهمید که قاتل قبطی دیروز موسی بوده، لذا به دربار فرعون برگشت، و جریان را به وی گزارش داد، فرعون و درباریانش به مشورت نشستند، و سر انجام تصمیم بر قتل موسی گرفتند. و این تفسیر، تفسیر درستی است، برای اینکه سیاق هم بدان شهادت می دهد، لیکن بعضی ها آیه را چنین تفسیر کرده اند که گوینده این سخن قبطی بوده، نه اسرائیلی، ولیکن این تفسیر قابل اعتناء نیست، و معنای بقیه الفاظ آیه روشن است. و در اینکه فرمود: 'أن یبطش بالذی هو عدو لهما' تعریضی است به تورات موجود در عصر نزول قرآن، چون در آن تورات آمده که دو طرف مخاصمه در آن روز اسرائیلی بوده اند این جمله می فرماید که نه، موسی خواست خشم بگیرد، بر کسی که هم دشمن مرد اسرائیلی بود و هم دشمن خودش، پس هر دو اسرائیلی نبوده اند و نیز این جمله تایید می کند که گوینده جمله 'ای موسی می خواهی چنین و چنان کنی' اسرائیلی بوده، نه قبطی، برای اینکه سیاق این جمله سیاق ملامت و شکایت است.
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به هر حال مساله کشته شدن یکی از فرعونیان به سرعت در مصر منعکس شد و شاید کم و بیش از قرائن معلوم بود که قاتل او یک مرد بنی اسرائیلی است، و شاید نام موسی هم در این میان بر سر زبانها بود. البته این قتل یک قتل ساده نبود، جرقه ای برای یک انقلاب و یا مقدمه آن محسوب می شد، و دستگاه حکومت نمی توانست به سادگی از کنار آن بگذرد که بردگان بنی اسرائیل قصد جان اربابان خود کنند! لذا در نخستین آیه می خوانیم: به دنبال این ماجرا، موسی در شهر، ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای، و در جستجوی اخبار، ناگهان با صحنه تازه ای روبرو شد و دید همان بنی اسرائیلی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد می کشد و از او کمک می خواهد (و با قبطی دیگری گلاویز شده است) (فإذا الذی استنصره بالأمس یستصرخه) اما موسی به او گفت: «تو به وضوح، انسان جاهل و گمراهی هستی. هر روز با کسی گلاویز می شوی و دردسر می آفرینی و دست به کارهایی می زنی که الان موقع آن نیست، ما هنوز گرفتار پیامدهای برنامه دیروز توایم که امروز نیز تجدید برنامه کردی!»

ولی به هر حال مظلومی بود که در چنگال ستمگری گرفتار شده بود (خواه در مقدمات تقصیر کرده باشد یا نه) می بایست موسی به یاری او بشتابد و تنهایش نگذارد اما هنگامی که موسی خواست آن مرد قبطی را که دشمن هر دو آنها بود با قدرت بگیرد و از بنی اسرائیلی دفاع کند، فریادش بلند شد و گفت: «ای موسی تو می خواهی مرا بکشی همانگونه که انسانی را دیروز کشتی؟! از قرار معلوم تو می خواهی فقط جباری در روی زمین باشی، و نمی خواهی از مصلحان باشی!» (إن ترید إلا أن تکون جبارا فی الأرض و ما ترید أن تکون من المصلحین).
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این جمله نشان می دهد که موسی قبلا نیت اصلاح طلبی خود را چه در کاخ فرعون و چه در بیرون آن، اظهار کرده بود، و در بعضی از روایات می خوانیم که درگیریهایی در این زمینه نیز با فرعون داشت، لذا مرد قبطی می گوید: «تو هر روز می خواهی انسانی را به قتل برسانی، این چه اصلاح طلبی است؟!» در صورتی که اگر موسی می خواست این جبار را نیز به قتل برساند، گامی در مسیر اصلاح بود. به هر حال موسی متوجه شد که ماجرای دیروز افشا شده است و برای اینکه مشکلات بیشتری پیدا نکند، کوتاه آمد. ماجرا به فرعون و اطرافیان او رسید و تکرار این عمل را تهدیدی بر وضع خود گرفتند، جلسه مشورتی تشکیل دادند و حکم قتل موسی صادر شد

آمدن مؤمن آل فرعون در این جا بود که همان حزبیل (یا حزقیل) که به مؤمن آل فرعون مشهور بود، خود را به موسی رسانید و از روی خیرخواهی، پیشنهاد فرار از شهر را به آن حضرت داد. خدای تعالی در سوره قصص داستان آمدن او به نزد موسی و پیشنهادش را این گونه بیان می فرماید: «و جاء رجل من أقصی المدینة یسعی قال یا موسی إن الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج إنی لک من الناصحین؛ و مردی از انتهای شهر شتابان بیامد و گفت که ای موسی سرکردگان قوم درباره تو رأی می زنند (و نقشه کشیده اند) که تو را به قتل برسانند، پس از شهر خارج شو که من خیرخواه تو هستم.» (قصص/ 20)

کلمه 'یاتمرون' از مصدر 'ائتمار' مشتق است، که به معنای مشورت و خیرخواهی، و ضد خیانت است. و ظاهرا جمله 'من أقصی المدینة' قید است برای جمله 'جاء'.
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و ظاهر آیه این است که این ائتمار و مشورت در حضور فرعون و به دستور او صورت گرفته، و این مردی که آمد و به موسی خبر داد که تصمیم گرفته اند تو را بکشند، از همان مجلس آمده، و قصر فرعون در اقصی و بیرون شهر مصر بوده، موسی را از تصمیم خطرناک آنان خبردار کرد، و اشاره کرد که از شهر بیرون شود. این مرد ظاهرا همان کسی بود که بعدا به عنوان 'مؤمن آل فرعون' معروف شد، می گویند نامش 'حزقیل' بود و از خویشاوندان نزدیک فرعون محسوب می شد و آن چنان با آنها رابطه داشت که در این گونه جلسات شرکت می کرد. او از وضع جنایات فرعون رنج می برد و در انتظار این بود که قیامی بر ضد او صورت گیرد، و او به این قیام الهی بپیوندد. ظاهرا چشم امید به موسی دوخته بود و در چهره او سیمای یک مرد الهی انقلابی را مشاهده می کرد، به همین دلیل هنگامی که احساس کرد او در خطر است با سرعت خود را به او رسانید و موسی را از چنگال خطر نجات داد، و بعدا خواهیم دید که نه تنها در این ماجرا، که در ماجراهای دیگر نیز تکیه گاهی برای موسی (ع) بود، و دیده تیزبینی برای بنی اسرائیل در قصر فرعون محسوب می شد. و او همان کسی است که رسول خدا طبق روایتی که در ایمان به خدا از همگان سبقت جستند و چشم برهم زدنی به خدا کافر نشدند:

1- حزقیل، مؤمن آل فرعون.

2 - حبیب نجار، صاحب یاسین.
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3 - علی بن ابی طالب، و او برتر از دیگران است.

خروج موسی از مصر موسی این خبر را کاملا جدی گرفت، به خیرخواهی این مرد با ایمان ارج نهاد، و به توصیه او از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای! خداوند در قرآن می فرماید: «فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین* و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل؛ موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود، و هر لحظه در انتظار حادثه ای، عرض کرد پروردگارا! مرا از این قوم ظالم رهایی بخش و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.» (قصص/ 21- 22)

موسی (ع) تمام قلب خود را متوجه پروردگار کرد و برای حل این مشکل بزرگ دست به دامن لطف او زد و گفت: «پروردگار من مرا از این قوم ظالم رهایی بخش (قال رب نجنی من القوم الظالمین). من می دانم آنها ظالم و بیرحمند، و من به دفاع از مظلومان برخاستم و از ظالمان بیگانه بودم، و همانگونه که من بقدر توانایی شر ظالمان را از مظلومان کوتاه کرده ام تو نیز ای خدای بزرگ شر ظالمان را از من دفع نما.»

موسی تصمیم گرفت که به سوی سرزمین مدین که شهری در جنوب شام و شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و حکومت فرعونیان جدا محسوب می شد برود، اما جوانی که در ناز و نعمت بزرگ شده، و به سوی سفری می رود که در عمرش سابقه نداشته، نه زاد و نه توشه ای دارد نه مرکب و نه دوست و راهنمایی، و پیوسته از این بیم دارد که ماموران فرا رسند و او را دستگیر کرده به قتل رسانند، وضع حالش روشن است. آری موسی باید یک دوران سختی و شدت را پشت سر بگذارد، و از تارهایی که قصر فرعون بر گرد شخصیت او تنیده بود بیرون آید، در کنار مستضعفان قرار گیرد، درد آنها را با تمام وجودش احساس کند، و آماده یک قیام الهی به نفع آنها و بر ضد مستکبران گردد. ولی در این راه یک سرمایه بزرگ همراه داشت، سرمایه ایمان و توکل بر خدا! لذا هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت امیدوارم که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.
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ناگفته پیداست که شخصی مانند موسی که تا به آن روز از مصر خارج نشده و مسافرتی نکرده بود تا چه حد این سفر برای او دشوار به نظر می رسید. نه زاد و توشه ای داشت که بتواند با آن از گرسنگی برهد و نه مرکبی که بر آن سوار شود و طی راه کند و اساسا نمیدانست به کدام جهت برود از این رو در برخی از روایات و تواریخ آمده که چون از شهر خارح شد، سرگردان ماند که به چه سمتی برود؟ ناگهان فرشته ای بیامد و او را به سوی مدین راهنمایی کرد. برخی هم گفته اند که هم چنان با تحیر و بی اطلاعی پیش رفت تا به طور تصادفی به مدین رسید. به هر صورت برای این که در بیابان ها سرگردان نشو، باز هم از خدای تعالی کمک طلبیده و راهنمایی خواست و خدا هم او را به مدین هدایت فرمود.

بیشتر تاریخ نویسان گفته اند که مسیر آن حضرت از مصر تا مدین هشت روز راه و به مقدار فاصله کوفه تا بصره بوده است. البته در حدیثی هم آمده که فاصله، سه روز راه بوده و در این مدت خوراک آن بزرگوار علف سبز صحرا و برگ درختان بود و پیاده طی طریق می کرد. آن قدر علف و برگ سبز خورده بود که سبزی آن از پوست شکم لاغرش نمودار بود. و آن قدر با پای برهنه راه رفته بود که پاهایش زخم شده و خون از کف پایش می ریخت، اما در هر حال به یاد خدا بود و در هر پیش آمد سخت و ناگواری از او کمک می طلبید و رفع مشکل خود را از خدای خود درخواست می کرد.
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خروج موسی از مصر به سوی مدین از دیدگاه روایات در تفسیر قمی می گوید: «موسی هم چنان نزد فرعون با ناز و نعمت زندگی می کرد، تا به حد بلوغ و مردی رسید، و موسی (ع) در این مدت با فرعون گفتگو از توحید می کرد، و فرعون سخت او را از این سخنها بازمی داشت، تا آنکه تصمیم گرفت او را از بین ببرد، موسی ناگزیر از کاخ او بیرون گشته، و وارد شهر شد، در شهر دو نفر را دید که یکدیگر را کتک می زدند، یکی در دین موسی بود، و دیگری در دین فرعون، آن مردی که در دین موسی بود موسی را به کمک طلبید، موسی (ع) او را کمک کرد، و دشمنش را سیلی زد، ولی همین سیلی به زندگی او خاتمه داد، ناگزیر موسی در شهر متواری شد. همین که فردای آن روز شد، دوباره مرد دیروزی را دید که گرفتار مردی قبطی شده، و او را محکم گرفته، آن مرد دست به دامن موسی شد، قبطی وقتی موسی را دید به او گفت: آیا می خواهی مرا هم بکشی همان طور که دیروز یک نفر را کشتی، ناگزیر اسرائیلی را رها کرده و پا به فرار گذاشت.»

در کتاب عیون الاخبار به سند خود از علی بن محمد بن جهم روایت کرده که گفت: «من در مجلس مأمون حضور یافتم، وقتی که امام رضا (ع) هم نزد او بود، مأمون به آن جناب عرضه داشت: یا بن رسول الله آیا اعتقاد تو آن نیست که انبیاء معصوم از گناهند؟ فرمود: بلی، عرضه داشت پس بگو ببینم معنای آیه 'فوکزه موسی فقضی علیه قال هذا من عمل الشیطان' چیست؟ فرمود: موسی (ع) وارد یکی از شهرهای فرعون شد، هنگامی وارد شد که مردم از ورودش غافل بودند، یعنی بین مغرب و عشا بود، و در همان موقع دو نفر را دید که یکدیگر را می زدند، یکی از پیروانش، و یکی از دشمنانش، دشمن را به حکم خدای تعالی دفع کرد، و لطمه ای به او زد، که منجر به مرگش شد، با خود گفت: این از عمل شیطان بود، یعنی این نزاع که بین این دو نفر درگرفت نقشه شیطان بود، نه اینکه کشتن من از عمل شیطان بود، 'إنه'، یعنی شیطان دشمنی گمراه کننده و آشکار است.
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مأمون گفت: بنابراین پس چه معنا دارد که موسی بگوید: 'رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی؛ پروردگارا من به خود ستم کردم مرا بیامرز'؟ امام فرمود: معنایش این است که پروردگارا من خود را در غیر آن موقعیتی که باید قرار دادم، که وارد این شهر شدم، 'فاغفر لی' یعنی پس مرا از دشمنانت پنهان کن، (چون غفران به معنای پوشاندن است) تا به من دست نیابند، و مرا به قتل نرسانند، خدا هم 'فغفر له إنه هو الغفور الرحیم؛ او را از چشم دشمنان پوشانید، که او پوشاننده رحیم است.' موسی گفت: 'رب بما أنعمت علی' خدایا به پاس این نعمت و نیرو که با یک سیلی یکی از دشمنان را از پا درآوردم و به شکرانه آن تا زنده ام، پشتیبان مجرمین نخواهم شد، بلکه با این نیرو همواره به مجاهدت و مبارزه ایشان برمی خیزم تا تو راضی گردی. 'فأصبح فی المدینة خائفا یترقب' آن شب را موسی با ترس و نگرانی به صبح رسانید، 'فإذا الذی استنصره بالأمس یستصرخه' که ناگهان همان مرد دیروزی باز او را به کمک طلبید، و دست به دامنش شد، موسی گفت: تو به راستی مردی گمراه آشکاری، دیروز با مردی دعوا کردی، امروز با این مرد دعوا می کنی، سوگند که تو را ادب خواهم کرد، و خواست تا بر او خشم بگیرد، همین که با خشم به سوی او که از پیروان او و دشمن قبطی امروز و قبطی دیروز بود رفت، گفت: ای موسی آیا می خواهی مرا بکشی هم چنان که دیروز یک نفر را کشتی؟ تو به نظرم به غیر این منظوری نداری که در زمین جباری باشی، و تو نمی خواهی اصلاح جو بوده باشی. مامون از این بیان لذت برد و گفت: خدا تو را از جانب انبیایش جزای خیر دهد ای ابا الحسن.»
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت موسی (ع) داستان قرآنی هجرت قتل بنی اسرائیل مؤمن آل فرعون


ماجرای بلعم باعورا (روایات)

داستان بلعم باعورا در روایات در روایت آمده: موسی (ع) با جمعیتی از بنی اسرائیل به فرماندهی یوشع بن نون و کالب بن یوفنا از بیابان تیه بیرون آمده و به سوی شهر (بیت المقدس و شام) حرکت کردند، تا آن را فتح کنند و از زیر یوغ حاکمان ستمگر عمالقه خارج سازند. وقتی که به نزدیک شهر رسیدند، حاکمان ظالم نزد بلعم باعورا (عالم معروف بنی اسرائیل) رفته و گفتند «از موقعیت خود استفاده کن و چون اسم اعظم الهی را می دانی، در مورد موسی و بنی اسرائیل نفرین کن.»

بلعم باعورا گفت: «من چگونه در مورد مؤمنانی که پیامبر خدا و فرشتگان، همراهشان هستند، نفرین کنم؟ چنین کاری نخواهم کرد.» آنها بار دیگر نزد بلعم باعورا آمدند و تقاضا کردند نفرین کند، او نپذیرفت، سرانجام همسر بلعم باعورا را واسطه قرار دادند، همسر او با نیرنگ و ترفند آنقدر شوهرش را وسوسه کرد، که سرانجام بلعم حاضر شد بالای کوهی که مشرف بر بنی اسرائیل است برود و آنها را نفرین کند. بلعم سوار بر الاغ خود شد تا بالای کوه رود، الاغ پس از اندکی حرکت سینه اش را بر زمین می نهاد و برنمی خاست و حرکت نمی کرد، بلعم پیاده می شد و آنقدر به الاغ می زد تا اندکی حرکت می نمود.
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بار سوم همان الاغ به اذن الهی به سخن آمد و به بلعم گفت: «وای بر تو ای بلعم کجا می روی؟ آیا نمی دانی فرشتگان از حرکت من جلوگیری می کنند.»

بلعم در عین حال از تصمیم خود منصرف نشد، الاغ را رها کرد و پیاده به بالای کوه رفت، و در آنجا همین که خواست اسم اعظم را به زبان بیاورد و بنی اسرائیل را نفرین کند اسم اعظم را فراموش کرد و زبانش وارونه می شد به طوری که قوم خود را نفرین می کرد و برای بنی اسرائیل دعا می نمود.

به او گفتند: «چرا چنین می کنی؟»

گفت: «خداوند بر اراده من غالب شده است و زبانم را زیر و رو می کند.»

در این هنگام بلعم باعورا به حاکمان ظالم گفت: «اکنون دنیا و آخرت من از من گرفته شد، و جز حیله و نیرنگ باقی نمانده است.»

آنگاه چنین دستور داد: «زنان را آراسته و آرایش کنید و کالاهای مختلف به دست آنها بدهید تا به میان بنی اسرائیل برای خرید و فروش ببرند، و به زنان سفارش کنید که اگر افراد لشکر موسی (ع) خواستند از آنها کامجویی کنند و عمل منافی عفت انجام دهند، خود را در اختیار آنها بگذارند، اگر یک نفر از لشکر موسی (ع) زنا کند، ما بر آنها پیروز خواهیم شد.»

آنها دستور بلعم باعورا را اجرا نمودند، زنان آرایش کرده به عنوان خرید و فروش وارد لشکر بنی اسرائیل شدند، کار به جایی رسید که «زمری بن شلوم» رئیس قبیله شمعون دست یکی از آن زنان را گرفت و نزد موسی (ع) آورد و گفت: «گمان می کنم که می گویی این زن بر من حرام است، سوگند به خدا از دستور تو اطاعت نمی کنم.»
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آنگاه آن زن را به خیمه خود برد و با او زنا کرد، و این چنین بود که بیماری واگیر طاعون به سراغ بنی اسرائیل آمد و همه آنها در خطر مرگ قرار گرفتند. در این هنگام «فنحاص بن عیزار» نوه برادر موسی (ع) که رادمردی قوی پنجه از امرای لشکر موسی (ع) بود از سفر سررسید، به میان قوم آمد و از ماجرای طاعون و علت آن باخبر شد، به سراغ زمری بن شلوم رفت. هنگامی که او را با زن ناپاک دید، به آنها حمله نموده هر دو را کشت، در این هنگام بیماری طاعون برطرف گردید. در عین حال همین بیماری طاعون بیست هزار نفر از لشکر موسی (ع) را کشت. موسی (ع) بقیه لشکر را به فرماندهی یوشع بازسازی کرد و به جبهه فرستاد و سرانجام شهرها را یکی پس از دیگری فتح کردند.

علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود در ذیل آیه «و اتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا؛ و خبر آن کس (بلعم باعورا) را که آیات خویش (اجابت دعا) را به او داده بودیم برایشان بخوان که از آن عاری گشت.» (اعراف/ 175) می گوید: «پدرم از حسین بن خالد از ابی الحسن امام رضا (ع) برایم نقل کرد که آن حضرت فرمود: «بلعم باعورا دارای اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا می کرد و خداوند دعایش را اجابت می کرد، در آخر به طرف فرعون میل کرد، و از درباریان او شد، این بود تا آن روزی که فرعون برای دستگیر کردن موسی و یارانش در طلب ایشان می گشت، عبورش به بلعم افتاد، گفت: از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیندازد، بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نیز به جستجوی موسی برود الاغش از راه رفتن امتناع کرد، بلعم شروع کرد به زدن آن حیوان، خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد و گفت: وای بر تو برای چه مرا می زنی؟ آیا می خواهی با تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمی با ایمان نفرین کنی؟ بلعم این را که شنید آن قدر آن حیوان را زد تا کشت، و همانجا اسم اعظم از زبانش برداشته شد، و قرآن درباره اش فرموده: «فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین* و لو شئنا لرفعناه بها و لکنه أخلد إلی الأرض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب إن تحمل علیه یلهث أو تترکه یلهث؛ و شیطان در پی او افتاد پس از گمراهان شد. و اگر می خواستیم مقام او (بلعم باعورا) را با این آیات و علوم و دانشها بالا می بردیم، اما اجبار بر خلاف سنت ما است، او را به حال خود رها کردیم، و او به پستی گرایید و از هوای نفس پیروی کرد، مثل او همچون سگ (هار) است، اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد، و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را می کند (گویی چنان تشنه دنیاپرستی است که هرگز سیراب نمی شود) این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند، این داستان ها را (برای آنها) بازگو کن شاید بیندیشند و بیدار شوند.» (اعراف/ 175- 176) این مثلی است که خداوند زده است.»
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ظاهر اینکه امام در آخر فرمود و این مثلی است که خداوند زده است این است که آیه شریفه اشاره به داستان بلعم دارد.

و در الدرالمنثور است که فاریابی و عبدالرزاق و عبد بن حمید و نسایی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابوالشیخ و طبرانی و ابن مردویه همگی از عبدالله بن مسعود نقل کرده اند که در ذیل آیه «و اتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها» گفته است: «این شخص مردی از بنی اسرائیل بوده که او را 'بلعم بن ابر' می گفتند.»

نیز در همان کتاب آمده که عبد بن حمید و ابوالشیخ و ابن مردویه از طرقی از ابن عباس نقل کرده اند که گفت: «این مرد بلعم بن باعورا (و در نقل دیگری بلعام بن عامر) بوده و همان کسی بوده که اسم اعظم می دانسته، و در بنی اسرائیل بوده است.»

اینکه وی اسمش بلعم و از بنی اسرائیل بوده از غیر ابن عباس نیز روایت شده، و از ابن عباس غیر این هم روایت کرده اند.

داستان تفسیر روح المعانی درباره شأن نزول آیات شریفه: 'و اتل علیهم نبأ الذی...' در روح المعانی در آنجا که قول به این را که، آیه در حق امیة بن ابی الصلت ثقفی نازل شده نقل می کند، می گوید: «امیة بن ابی الصلت کتب قدیمه را خوانده و به دست آورده بود که خداوند پیغمبری را خواهد فرستاد، و امیدوار بود بلکه خداوند خود او را مبعوث کند، در این میان سفری به بحرین کرد و در آنجا مدت هشت سال بماند، در همان اوائل ورودش به بحرین بعثت خاتم النبیین (ص) را شنیده بود، بعد از هشت سال به اتفاق عده ای از یارانش به زیارت رسول خدا (ص) آمد، رسول خدا (ص) او را به اسلام دعوت فرمود، و سوره 'یس' را بر او تلاوت کرد، وقتی سوره تمام شد امیه از جای جست و در حالی که پاهایش را می کشید بیرون آمد، قریش به دنبالش بیرون آمده پرسیدند، نظر تو در باره این مرد چیست؟ گفت باید درباره اش فکر کنم. از آنجا به شام رفت و بعد از واقعه جنگ بدر می خواست تا به مدینه آمده و اسلام بیاورد، ولیکن وقتی در بین راه قضیه بدر را شنید از تصمیم خود برگشت و گفت: اگر این مرد پیغمبر بود خویشاوندان خود را نمی کشت، از همان نیمه راه به طرف طائف رفت و در همانجا بماند تا درگذشت. خواهرش فارعة بعد از مرگ برادرش نزد رسول خدا (ص) آمد و آن حضرت از خاطرات هنگام وفات برادرش پرسید، فارعة عرض کرد: برادرم در هنگام مرگ این اشعار را سرود:
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کل عیش و ان تطاول دهرا *** صائر مرة الی أن یزولا

هر زندگی هر چند مدت مدیدی طولانی شود عاقبت یک بار می شود که زائل و تباه گردد

لیتنی کنت قبل ما قد بدا لی *** فی قلال الجبال أرعی الوعولا

ای کاش پیش از آنکه نظرم برگشت در قله های کوه بز کوهی می چراندم.

ان یوم الحساب یوم عظیم *** شاب فیه الصغیر یوما ثقیلا

آری به درستی روز حساب روز بس بزرگی است روزی است که از سنگینی فشارها کودکان پیر می شوند.

آن گاه رسول خدا (ص) فرمود: از اشعار برادرت برایم بخوان، فارعة اشعار زیر را از او نقل کرد:

لک الحمد و النعماء و الفضل ربنا *** و لا شی ء اعلی منک جدا و امجد

مر تو راست حمد و نعمت ها و فضل ای پروردگار ما و نیست چیزی از تو بزرگتر و محترم تر.

ملیک علی عرش السماء مهیمن *** لعزته تعنوا الوجوه و تسجد

پادشاهی هستی مسلط بر عرش آسمان پادشاهی که در برابر عزتش وجوه خاضع گشته به سجده می افتد.

فارعة این اشعار را تا به آخر خواند و آن قصیده ای را که امیه در اولش سروده بود:

وقف الناس للحساب جمیعا *** فشقی معذب و سعید

مردم همگی در موقف حساب ایستاده اند یا بدبختانی هستند معذب و یا نیکبختان.

برای آن حضرت خواند و بعد از آن قصیده دیگری را که چند بیت زیر از آن است انشاد کرد:

عند ذی العرش یعرضون علیه *** یعلم الجهر و السرار الخفیا
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نزد صاحب عرش است که بندگان بر او عرضه می شوند او آشکارا و نهانی های ناپیدا را می داند.

یوم یاتی الرحمن و هو رحیم *** انه کان وعده مأتیا

روزی که بخشایشگر جلوه می کند در حالی که بنای رحمت دارد او همواره وعده هایش عملی بود.

رب ان تعف فالمعافاة ظنی *** او تعاقب فلم تعاقب بریا

پروردگارا اگر عفو کنی همین عفوت را انتظار داشتم و اگر عقاب کنی البته دارد چون تو تا کنون بی گناهی را عقاب نکرده ای.

رسول خدا بعد از شنیدن این اشعار فرمود: اشعار برادرت ایمان آورد ولیکن دلش ایمان نیاورد، و در شأن این جریان بود که آیه مورد بحث نازل شد.»

داستان بالا که روح المعانی آن را نقل کرده مجموعه ای است که از چند روایت به دست آمده، و در مجمع البیان هم اجمال داستان را نقل کرده و گفته: «اینکه این آیه درباره این مرد نازل شده مطلبی است که از روایت عبدالله بن عمر و سعید بن مسیب و زید بن اسلم و ابی روق استفاده می شود. و ظاهرا آیات مورد بحث مکی هستند چون سوره در مکه نازل شده، بنابراین مطلبی که راویان بالا آن را روایت کرده اند از باب تطبیق آیه بر مصداق است، نه اینکه آیه درباره خصوص آن داستان نازل شده باشد.»

صاحب مجمع البیان اضافه کرده است: «بعضیها گفته اند قهرمان این داستان ابو عامر بن نعمان بن صیفی راهب است که رسول خدا (ص) او را به اسم فاسق مسمی کرده بود، و او مردی بود که در جاهلیت در سلک رهبانان در آمد. و لباس خشن می پوشید، و در عهد اسلام به مدینه آمد و از رسول خدا (ص) پرسید: «این چه دینی است که آورده ای؟»
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گفت: «این حنفیت و دین ابراهیم است.»

او گفت: «من نیز بر همان دینم.»

حضرت فرمود: «تو بر دین ابراهیم نیستی، چون در دین ابراهیم چیزی را داخل کرده ای که جزء آن نیست.»

ابو عامر گفت: «خداوند از من و تو آن کس را که دروغگو است به دردی دچار کند که خویشانش او را در بیابان انداخته و او در تنهایی جان بدهد.»

این را بگفت و به میان شامیان در آمد، و از آنجا به منافقین پیغام داد تا اسلحه جمع آوری کنند، آن گاه نزد قیصر روم رفت و از او قشونی گرفت تا بیاید و رسول خدا (ص) را از مدینه بیرون کند، لیکن در شام به نفرین خود مبتلا شد، و تنها و رانده شد و جان بداد (راوی این داستان سعید بن مسیب است).»

نیز در مجمع البیان است که امام ابوجعفر (ع) فرمود: «اصل در داستان مورد نظر آیه بلعم باعورا است، و سپس خداوند آن را برای هر کس از مسلمین که هوای نفس خود را بر هدایت خدا ترجیح دهد مثل زده است.»

سه دعای ناکام در مورد شأن نزول آیه 175 سوره اعراف روایتی به این مضمون ذکر شده است:

در بنی اسرائیل زاهدی زندگی می کرد، خداوند (توسط پیامبر آن عصر) به او ابلاغ کرد که سه دعای تو به استجابت خواهد رسید، آن زاهد بی همت و نادان در این فکر فرورفت که این دعاها را در کجا به کار برد، با همسرش مشورت کرد، همسرش گفت: «سالها است که در خدمت تو هستم و در سختی و آسایش با تو همراهی کرده ام، یکی از آن دعاها را در مورد من مصرف کن و از خدا بخواه مرا از زیباترین زنان بنی اسرائیل گرداند، تا تو از زیبایی من بهره مند گردی.»
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زاهد پیشنهاد او را پذیرفت و دعا کرد، او از زیباترین زنان شد، آوازه زیبایی او به همه جا رسید، مردم از هر سو برای او نامه های عاشقانه نوشتند، و آرزوی ازدواج با او نمودند، او مغرور شد و بنای ناسازگاری با شوهرش نهاد، سرانجام شوهرش خشمگین شد و از دعای دوم استفاده نموده و گفت: «خدایا از دست این زن جانم به لبم رسیده، او را مسخ گردان.»

دعایش مستجاب شد و زن به صورت خرس درآمد.

وقتی که چنین شد، فرزندان او به زاهد اعتراض کردند، اعتراض آنها شدید شد و زاهد ناگزیر از دعای سوم خود استفاده کرد و گفت: «خدایا همسرم را به صورت نخستین خود بازگردان.»

زن به صورت اول بازگشت. به این ترتیب سه دعای مورد اجابت زاهد به هدر رفت. و آن زاهد نادان بر اثر مشورت با زن نادانتر از خود، سه گنجینه را که می توانست به وسیله آن، سعادت دنیا و آخرتش را تحصیل کند، باطل و نابود نمود. از این شوهر و زن به نامهای یوسف و کرسف یاد شده است. ناگفته نماند که در روایات ما، آیه مذکور (175 اعراف) درباره «بلعم باعورا» دانشمند معروف بنی اسرائیل نازل شده که به خاطر داشتن مقام اسم اعظم، دعایش مستجاب می شد و بر اثر سازش با مخالفان موسی (ع) این مقام از او سلب گردید و دیگر دعایش به استجابت نمی رسید.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی بلعم باعورا زندگینامه روایات بنی اسرائیل شیطان هوای نفس مستجاب الدعوه


ماجرای تولد موسی علیه السلام و نگهداری او (قصر فرعون)

موسی (ع) در خانه فرعون فرعون در کاخ خود بود، و همسری به نام «آسیه» داشت. آسیه اصلا از نژاد بنی اسرائیل، و از نوه های پیامبران بود، که فرعون با او ازدواج کرد. آنها فرزندی جز یک دختر (به نام انیسا) نداشتند، و او نیز به یک بیماری شدید و بی درمان «برص» مبتلا بود، و همه طبیب های آن عصر از درمان آن درمانده شده بودند.

فرعون در مورد شفای او به کاهنان متوسل شده بود، کاهنان گفته بودند: «ای فرعون! ما پیش بینی می کنیم که از درون این دریا انسانی به این کاخ گام می نهد که اگر از آب دهانش را به بدن این دختر بیمار بمالند، شفا می یابد.» فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرایی بودند که ناگهان روزی در کنار رود نیل صندوقچه ای را دیدند که امواج دریا آن را حرکت می داد، به دستور فرعون بی درنگ آن صندوقچه را گرفتند و نزد فرعون آوردند، آسیه در صندوق را گشود، ناگاه چشمش به نوزادی نورانی افتاد، همان لحظه محبت موسی (ع) در قلب آسیه جای گرفت. وقتی که فرعون نوزاد را دید، خشمگین شد و گفت: «چرا این پسر کشته نشده است؟» آسیه گفت: «این پسر از بچه های این سال نیست، و تو فرمان داده ای که پسرهای نوزاد این سال را بکشند، بگذار این کودک بماند.»
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در آیه 9 سوره قصص، این مطلب چنین آمده: «همسر فرعون (آسیه) گفت او را نکشید شاید نور چشم من و شما شود، و برای ما مفید باشد و بتوانیم او را به عنوان پسر خود برگزینیم.» انیسا دختر فرعون از آب دهان آن کودک به بدنش مالید و شفا یافت، آن کودک را به بغل گرفت و بوسید، اطرافیان فرعون به فرعون گفتند: «به گمان ما این کودک، همان است که موجب واژگونی تخت و تاج تو خواهد شد، فرمان بده او را به دریا بیفکنند.» فرعون چنین تصمیم گرفت، ولی آسیه نگذاشت و با به کار بردن انواع شیوه ها، که شاید یکی از آنها شفای دخترش بود، از کشتن موسی جلوگیری نمود. به هرحال مشیت نافذ پروردگار موجب شد که این نوزاد در درون کاخ فرعون، مهمترین کانون خطر، پرورش یافت. (بحارالانوار، ج 13، ص 54 و 55)

قرآن کریم در سوره قصص فرموده: «خاندان فرعون او را (از آب) گرفتند تا دشمن و مایه اندوهشان شود. به راستی که فرعون و هامان و سپاهیانشان خطاکار بودند.»

در روایتی که صدوق از امام باقر روایت کرده، آن حضرت تفصیل داستان را این گونه بیان فرمود که همسر فرعون که زنی صالح و از قبیله بنی اسرائیل بود. در آن روزها که مصادف با فصل بهار بود، از فرعون خواسته بود تا جایی برای وی در کنار رود نیل درست کند تا از هوای بهاری دریا بهره مند گردد. فرعون نیز طبق درخواست او، دستور داد قبه ای برای او و همسرش در کنار رود نیل بزنند. روزی چنان که رود نیل را نگاه می کرد، ناگاه چشمش به صندوقی افتاد که آب آن را به جلو می برد و به کنیزکان و نزدیکانش گفت: «آن چه را بر دوی آب می بینم شما نمی بینید؟» گفتند: «چرا ای بانوی محترم! ما هم چیزی بر روی آب می بینیم.» و به دنبال این سخن پیش آمده و صندق را از آب گرفتند و وقتی در صندق را گشودند، نوزادی زیباروی در آن دیدند. به محض دیدن او، علاقه آن نوزاد در دل همسر فرعون جایگیر شد و او را در دامن خود گرفته و گفت: «این پسر من است.»
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طبری و ابن اثیر گفته اند که رود نیل صندوق حامل موسی را هم چنان آورد تا نزدیکی خانه های فرعون و میان دخت های آن جا انداخت. کنیزکان آسیه، همسر فرعون، که برای شستشو و شنا رفته بودند، صندوق مزبور را دیده و آن را برداشتند و نزد آسیه آوردند. آن ها خیال می کردند که در آن مال یا اندوخته ای باشد. وقتی آن را باز کردند و چشم آسیه به آن نوزاد افتاد، محبت او در دلش حای گیر شد و او را نزد فرعون آورده و از وی خواست تا او را نکشند و به فرزندی برگیرند.

این دو مورخ در دنباله داستان گفته اند: به همین سبب این نوزاد را موسی نام نهادند، زیرا مو در لغت عبری به معنای آب و سا به معنای درخت است، پس چون او را از میان آب درخت گرفته بودند، موسی نام نهادند. شیخ صدوق نیز در کتاب علل الشرائع همین معنا را از مقاتل بن سلیمان روایت کرده است.

در اثبات الوصیه گوید: «هنگامی که مادر موسی برای دایگی و شیر دادن او به قصر فرعون آمد و فرزند را در آغوش گرفت، بی اختیار گفت: مادرت به قربانت ای موسی! فرعون که این سخن را شنید، به سختی خشمگین شد و پی برد که آن زن مادر اوست، اما خداوند زبان مادرش را گویا کرد و گفت: چون من شنیدم که شما او را از آب گرفته اید، به این نام خطابش کردم. فرعون که این سخن را شنید خشمش آرام شد و گفت: آری ما نیز او را موسی می نامیم.»
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از این روایت برمی آید که این نام را قبلا روی او گذارده بودند و این قول به درستی نزدیک تر است.

تعقیب و مراقبت خواهر موسی (ع) مادر موسی به خواهر موسی گفت: «به دنبال صندوقچه برو و ماجرا را پیگیری کن.» خواهر موسی (ع) دستور مادر را انجام داد و از فاصله دور به جستجو پرداخت، و از دور دید که فرعونیان آن صندوقچه را از آب گرفتند، بسیار شاد شد که برادر کوچکش از خطر آب نجات یافت.

طولی نکشید که احساس کردند نوزاد گرسنه است و نیاز به شیر دارد، به دستور آسیه و فرعون، مأمورین به دنبال یافتن دایه حرکت کردند، اما عجیب اینکه چندین دایه آوردند، ولی نوزاد پستان هیچ یک از آنها را نگرفت، مأمورین هم چنان در جستجوی دایه بودند که ناگهان در فاصله نه چندان دور به دختری برخورد کردند که گفت: «من خانواده ای را می شناسم که می توانند این کودک را شیر دهند و سرپرستی کنند.» آن دختر، خواهر موسی بود، مأمورین که او را نمی شناختند با راهنمایی او نزد مادر موسی (ع) رفتند و او را به کاخ فرعون آوردند تا به نوزاد شیر دهد، نوزاد را به او دادند، نوزاد با اشتیاق تمام، پستان او را گرفت و شیر خورد، همه حاضران خوشحال شدند، و به مادر موسی (ع) آفرین گفتند.

از آن پس مادر موسی، موسی (ع) را به خانه اش برد و به او شیر داد. (یا به کاخ فرعون رفت و آمد می کرد و به موسی شیر می داد). صدوق روایتی از امام باقر (ع) روایت کرده که خواهر موسی به خانه فرعون رفت و گفت: «شنیده ام که شما برای تربیت کودک خود در جستجوی دایه ای هستید. من زن پاکی را سراغ دارم که می تواند از فرزند شما سرپرستی کند.»
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مأموران، همسر فرعون را از سخن آن دختر مطلع کردند. او دستور داد دخترک را به داخل کاخ ببرند. از وی پرسیدند: «ای دختر! از چه خاندانی هستی؟»

پاسخ داد: «از بنی اسرائیل.»

همسر فرعون گفت: «دخترک برو که ما را به تو نیازی نیست.»

زنانی که حضور داشتند بدو گفتند: «اجازه بده تا او را بیاورند و ببین آیا کودک پستان او را قبول می کند یا نه؟»

زن فرعون گفت: «شما خیال می کنید اگر این کودک پستان این زن را قبول کند، فرعون نیز به این امر تن می دهد که زنی از بنی اسرائیل کودکی از همان ها را در خانه او شیر دهد و بزرگ کند؟ هرگز فرعون به چنین امری راضی نخواهد شد.»

زنان اصرار کردند تا همسر فرعون به دختر گفت: «برو و آن زن را نزد ما بیاور.»

دختر نزد مادر آمد و او را به دربار فرعون برد. هنگامی که موسی را به او سپردند و پستان در دهان وی گذارد، کودک با اشتیاق تمام شروع به شیر خوردن کرد. همسر فرعون که جریان را مشاهده کرد، برخاسته و نزد فرعون رفت بدو گفت: «دایه ای برای فرزندم پیدا کردم که پستانش را به دهان گرفته و شیر می خورد.» فرعون پرسید: «این دایه از چه خانواده ای است؟» گفت: «از بنی اسرائیل.» فرعون گفت: «این هرگز نمی شود که کودک از بنی اسرائیل و دایه نیز از همان ها باشد.» همسرش با اصرار او را راضی کرد که با این امر موافقت کند. از آن جمله بدو گفت: «از این کودک چه بیم داری؟ او فرزند توست که در کنار تو تربیت شده و در فرمان توست.» فرعون قبول کرد و بدین ترتیب خدای مهربان کودک را به مادر خود بازگرداند و مادر با کمال آسودگی خاطر به شیر دادن و تربیت فرزند خود همت گماشت.
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خداوند در قرآن می فرماید: «و قالت لأخته قصیه، فبصرت به عن جنب و هم لا یشعرون؛ مادر به خواهر او گفت وضع حال او را پیگیری کن، او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد، در حالی که آنها بیخبر بودند.» (قصص/ 11)

در مجمع البیان گفته: «کلمه 'قص' به معنای دنباله جای پا و اثر کسی را گرفتن و رفتن است، و قصه را هم که به معنای داستانهای گذشته است، به همین جهت قصه می گویند، که دومی در نقل آن از اولی پیروی می کند. و نیز در معنای جمله 'فبصرت به عن جنب' گفته: یعنی وی او را از دور بدید. و معنای آیه این است که: مادر موسی به خواهر موسی (که دخترش باشد) گفت: دنبال موسی را بگیر، ببین چه بر سرش آمد، و آب، صندوق او را به کجا برد؟، خواهر موسی هم چنان دنبال او را گرفت، تا آنکه موسی را از دور دید که خدام فرعون او را گرفته اند، در حالی که فرعونیان متوجه مراقبتش نشدند.»

«و حرمنا علیه المراضع من قبل، فقالت هل أدلکم علی أهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون؛ ما همه زنان شیرده را از قبل بر او تحریم کردیم (تا تنها به آغوش مادر برگردد) خواهرش (که بیتابی ماموران را برای پیدا کردن دایه مشاهده کرد) گفت: آیا شما را به خانواده ای راهنمایی کنم که می توانند این نوزاد را کفالت کنند و خیرخواه او هستند؟» (قصص/ 12) کلمه 'حرمنا' از تحریم است، که در این آیه به معنای حرام شرعی نیست، بلکه به معنای تحریم تکوینی است، و معنایش این است که ما او را طوری کردیم که از احدی پستان قبول نکرد، و از مکیدن پستان زنان امتناع ورزید. و اینکه فرمود: 'من قبل' معنایش این است که موسی قبل از آنکه خواهرش نزدیک شود از مکیدن پستان زنان امتناع ورزیده بود، و کلمه 'مراضع' (به طوری که گفته اند) جمع 'مرضعه است' یعنی زن شیرده.
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«فقالت هل أدلکم علی أهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون» این جمله تفریع بر مطالب قبل است، چیزی که هست از سیاق برمی آید که در اینجا چیزی حذف شده، گویا فرموده: «و حرمنا علیه المراضع غیر امه من قبل ان تجی ء اخته فکلما اتوا له بمرضع لترضعه لم یقبل ثدیها فلما جاءت اخته و رأت الحال قالت عند ذلک لال فرعون هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لنفعکم و هم له ناصحون» یعنی ما قبل از آنکه خواهر موسی برسد زنان شیرده را بر او حرام کردیم، و طوری کردیم که پستان غیر مادرش را نگیرد، در نتیجه هر چه زن شیرده آوردند پستانش را قبول نکرد، همین که خواهرش آمد، و وضع را بدید، به آل فرعون گفت: «آیا می خواهید شما را به خاندانی راهنمایی کنم که آنان تکفل و سرپرستی این کودک را به نفع شما به عهده بگیرند؟ خاندانی که خیرخواه وی باشند.»

به هر حال خواهر موسی به مأموران گفت: «من زنی از بنی اسرائیل را می شناسم که پستانی پر شیر و قلبی پر محبت دارد او نوزاد خود را از دست داده، و حاضر است شیر دادن نوزاد کاخ را بر عهده گیرد.»

مأمورین خوشحال شدند و مادر موسی را به قصر فرعون بردند نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید سخت پستانش را در دهان فشرد، و از شیره جان مادر جان تازه ای پیدا کرد، برق خوشحالی از چشمها جستن کرد، مخصوصا مأموران خسته و کوفته که به مقصد خود رسیده بودند از همه خوشحالتر بودند، همسر فرعون نیز نمی توانست خوشحالی خود را از این امر کتمان کند. شاید به دایه گفتند «تو کجا بودی که اینهمه ما به دنبالت گردش کردیم کاش زودتر می آمدی! آفرین بر تو و بر شیر مشکل گشای تو!»
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در بعضی از روایات آمده است که وقتی موسی پستان این مادر را قبول کرد. هامان وزیر فرعون گفت: «من فکر می کنم تو مادر واقعی او هستی! چرا در میان این همه زن تنها پستان تو را پذیرفت؟»

گفت: «ای پادشاه! به خاطر این است که من زنی خوشبو هستم، و شیرم بسیار شیرین است، تا کنون هیچ کودکی به من سپرده نشده مگر اینکه پستان مرا پذیرفته است!»

حاضران این سخن را تصدیق کردند و هر کدام هدیه و تحفه گرانقیمتی به او دادند!

در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم که فرمود: «سه روز بیشتر طول نکشید که خداوند نوزاد را به مادرش بازگرداند!» بعضی گفته اند این تحریم تکوینی شیرهای دیگران برای موسی به خاطر این بود که خدا نمی خواست از شیرهایی که آلوده به حرام، آلوده به اموال دزدی و جنایت و رشوه و غصب حقوق دیگران است این پیامبر پاک بنوشد، او باید از شیر پاکی همچون شیر مادرش تغذیه کند تا بتواند بر ضد ناپاکیها قیام کند و با ناپاکان بستیزد.

و به این ترتیب 'ما موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غم و اندوهی در دل او باقی نماند، و بداند وعده الهی حق است اگر چه اکثر مردم نمی دانند.'

بازگشت موسی به آغوش مادر تاریخ نگاران گفته اند همگامی که همسر فرعون دید کودک پستان آن زن را قبول کرد و فرعون را نیز برای نگهداری و دایگی آن زن اسرائیلی که در حقیقت مادر موسی بود راضی کرد و برای او حقوق ماهیانه مقرر داشت، از وی خواست تا در قصر فرعون و نزد آن ها بماند و آن کودک را شیر داده و سرپرستی کند، ولی مادر موسی که با دیدن فرزند به وعده خدا دل گرم شده بود، از ماندن در قصر فرعون امتناع ورزید و به ایشان گفت: «من دارای خانه و فرزند هستم و نمی توانم به خاطر تربیت این کودک، از خانه و فرزندان خود دست بردارم و از آن ها صرف نظر کنم. اگر مایل باشید من می توانم این کودک را به خانه خود ببرم و در آن جا به او شیر داده و تربیتش را به عهده بگیرم.»
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همسر فرعون با این امر موافقت کرد. بدین ترتیب مادر موسی فرزند دل بند خود را به خانه آورده و با خاطری اسوده و خیالی راحت به تربیت او همت گماشت. و چنان که پیش از این اشاره شد، از روزی که فرزند را در صندوق گذاشته و به دریای نیل افکند تا آن ساعتی که دیده اش به دیدار فرزند روشن شد و او را در خانه فرعون به آغوش کشید، سه روز بیشتر طول نکشید. روزها و ماه ها می گذشت و موسی در دامان پر مهر مادر پرورش می یافت و به زندگی خانواده خود روشنی می بخشید تا هنگامی که دوران شیر خوارگی او به پایان رسید و او را به خانه فرعون باز گردانید.

البته طبیعی است که در طول این مدت نیز که در تاریخ ذکری از مقدار آن نشده به تقاضای همسر فرعون گاه گاهی موسی را به خانه فرعون می بردند و دیداری از وی تازه می کردند. خداوند در قرآن می فرماید: «فرددناه إلی أمه کی تقر عینها و لا تحزن و لتعلم أن وعد الله حق و لکن أکثرهم لا یعلمون؛ ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود، و غمگین نباشد، و بداند وعده الهی حق است ولی اکثر آنها نمی دانند.» (قصص/ 13)

این آیه با حرف فایی که بر سرش آمده تفریع بر مطالب قبل شده، البته با مطالبی که در آیه نیامده، ولی سیاق بر آن دلالت دارد، و حاصل معنایش این است که خواهر موسی گفت: آیا شما را راهنمایی کنم بر اهل بیتی چنین و چنان؟ پس فرعونیان پیشنهادش را پذیرفتند، و او ایشان را راهنمایی به مادر موسی کرد، پس موسی را تسلیم مادرش کردند، در نتیجه او را با این نقشه ها به مادرش برگردانیدیم. 'کی تقر عینها و لا تحزن و لتعلم' این جمله تعلیل و بیان علت این است که چرا او را به مادرش برگرداندیم. و مراد از کلمه 'لتعلم- تا بداند' این است که با مشاهده فرزندش یقین پیدا کند، و تحقق وعده خدا را به چشم ببیند، چون مادر موسی قبل از این جریان وعده خدا را شنیده بود، و می دانست که وعده او حق است، و ایمان به آن نیز داشت، ولی ما موسی را به او برگرداندیم تا با دیدن او یقین به حقانیت وعده خدا کند.
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و مراد از 'وعده خدا' تنها وعده برگرداندن موسی نیست، بلکه مطلق وعده الهی است، به دلیل اینکه فرموده 'ولکن أکثر الناس لایعلمون؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند' یعنی یقین پیدا نمی کنند، و غالبا در وعده های خدا گرفتار شک و ریبند، و دلهایشان مطمئن به آن نیست و حاصل معنای آیه این است که: مادر موسی با مشاهده حقانیت این وعده ای که خدا به او داد، یقین پیدا کرد، به اینکه مطلق وعده های خدا حق است.به این ترتیب خداوند به وعده اش وفا کرد که به مادر موسی (ع) فرموده بود: «او را به دریا بیفکن، ما او را به تو برمی گردانیم.»

بازگشت به خانه فرعون موسی دوباره به قصر فرعون قدم گذاشت و تحت سرپرستی سخت ترین دشمنان خود در بهترین آسایش ها و نعمت ها، نخستین روزهای دوران کودکی را پشت سر نهاد. از اتفاقات دوران کودکی موسی در خانه فرعون که بیشتر مورخان نوشته اند و در روایات غیر معتبر نیز ذکری از آن شده، آن است که روزی هم چنان که موسی در دامان فرعون یا پیش روی او بازی می کرد، دست انداخته و تارهایی از ریش بلند و انبوه فرعون را برکند یا به گفته بعضی چوبی در دست داشت و با آن بازی می کرد که ناگاه آن چوب را بلند کرد و بر سر فرعون زد. فرعون خشمناک شد و گفت که این کودک دشمن من است و می خواهد مرا بکشد. به همین منظور به دنبال مأمورانی که سر فرزندان را می بریدند فرستاد تا کودک را به آن ها بسپارد.
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زن فرعون پیش آمده گفت: «او کودکی است که نمی فهمد و برای این که صدق گفتار مرا بدانی، طبقی خرما و یا به گفته بعضی یاقوت و ظرف دیگری از آتش گداخته پیش روی از می گذاریم. اگر خرما را برداشت، می فهمد و او را به قتل برسان و اگر آتش گداخته را برداشت بدان که وی کودکی است که نمی فهمد.»

فرعون قبول کرد و دستور داد ظرفی خرما و طبقی از آتش گداخته آورده و پیش روی موسی گذاشتند. موسی خواست خرما یا یاقوت را بردارد، ولی جبرئیل بیامد و دست او را به طرف آتش برد و موسی قطعه ای آتش را برداشت و بر زبان نهاد و چون زبانش بسوخت، آن را بینداخت. فرعون که چنان دید از قتل او صرف نظر کرد. اینان گفته اند که همین موضوع سبب شد که در زبان موسی لکنتی پدید آید و به همین علت نیز هنگامی که مأمور ارشاد و هدایت فرعون شد، به خدا عرض می کند «و احلل عقدة من لسانی؛ پروردگارا! گره از زبانم بگشا.» (طه/ 27)

ولی این داستان به افسانه نزدیک تر است تا به حقیقت و روایات معتبری درباره آن نرسیده که ما ناچار به قبول آن باشیم و برخی آن را از ساخته های یهود دانسته اند. هم چنین معنای آیه نیز معلوم نیست که این باشد که آن ها گفته اند، زیرا تفسیر آن در آیه بعدی است که خود موسی به دنبال آن می گوید: «یفقهوا قولی؛ زبانم را بگشا که سخنم را فهم کنند.» (طه/ 28) نه این که لکنت زبانم را بر طرف کن. به هر صورت موسی دوران کودکی را در خانه فرعون پشت سر گذاشت و اندک اندک پا در سنین جوانی گذاشت و به حد رشد و کمال رسید و خدای تعالی به او علم و حکمت آموخت و پاداش نیکوکاری خود را از خدای تعالی این چنین دریافت کرد. خداوند این موهبت را در سوره قصص یادآور شده و می فرماید: «و چون موسی به قوت (و رشد) رسید و کامل شد، حکمت و دانش به او دادیم و نیکوکاران را این چنین پاداش می دهیم.»
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در اینجا سؤالی مطرح است و آن اینکه آیا فرعونیان موسی را به مادر سپردند که او را شیر دهد و در خلال این کار، همه روز یا گاه به گاه، کودک را به دربار فرعون بیاورد تا ملکه مصر دیداری از او تازه کند، و یا کودک را در دربار نگه داشتند و مادر موسی در فواصل معین می آمد و به او شیر می داد؟

دلیل روشنی بر هیچ یک از این دو احتمال نداریم اما احتمال اول نزدیکتر به نظر می رسد. و نیز بعد از پایان دوران شیرخوارگی، آیا موسی به کاخ فرعون منتقل شد یا رابطه خود را با مادر و خانواده نگه می داشت و میان این دو در رفت و آمد بود؟ بعضی گفته اند بعد از دوران شیرخوارگی، او را به فرعون و همسرش آسیه سپرد، و موسی در دامن آن دو و با دست آن دو پرورش یافت، و در اینجا داستانهای دیگری از کارهای کودکانه اما پر معنی موسی نسبت به فرعون نقل کرده اند که ذکر همه آنها به درازا می کشد، اما این جمله که فرعون بعد از مبعوث شدن موسی به نبوت به او گفت: «ألم نربک فینا ولیدا و لبثت فینا من عمرک سنین؛ آیا تو را در کودکی در دامان مهر خود پرورش ندادیم؟ و سالهایی از عمرت را در میان ما نبودی؟» (شعراء/ 17) نشان می دهد که موسی مدتی در کاخ فرعون زندگی کرده و سالهایی در آنجا درنگ نموده است.

از تفسیر علی بن ابراهیم چنین استفاده می شود که موسی با نهایت احترام تا دوران بلوغ در کاخ فرعون ماند، ولی سخنان توحیدی او، فرعون را سخت ناراحت می کرد، تا آنجا که تصمیم قتل او را گرفت، موسی کاخ را رها کرد و وارد شهر شد که با نزاع دو نفر که یکی از قبطیان و دیگری از سبطیان بود روبرو گشت که بعد ماجرای قتل قبطی توسط موسی پیش آمد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون بنی اسرائیل ولادت نبوت


معجزات حضرت موسی علیه السلام (کوه و دریا)

شکافته شدن دریا خداوند در این باره می فرماید: «و إذ فرقنا بکم البحر فأنجیناکم و أغرقنا ءال فرعون و أنتم تنظرون؛ و [یاد کنید] آن گاه که دریا را برایتان بشکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق نمودیم و شما نظاره می کردید.» (بقره/ 50) آیه مورد بحث در حقیقت توضیحی بر چگونگی نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان است که خود نشانه ای است از نعمتهای بزرگ پروردگار بر بنی اسرائیل. می گوید: 'به خاطر بیاورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم' (و إذ فرقنا بکم البحر). 'و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق کردیم در حالی که تماشا می کردید' (فأنجیناکم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون). ماجرای غرق شدن فرعونیان در دریا و نجات بنی اسرائیل از چنگال آنها در سوره های متعددی از قرآن آمده است، از جمله سوره اعراف آیه 136، انفال آیه 54، اسراء آیه 103، شعراء آیه 63 و 66، زخرف آیه 55 و دخان آیه 17 به بعد.

در این سوره ها تقریبا همه جزئیات این ماجرا شرح داده شده، ولی در آیه مورد بحث، تنها اشاره ای از نظر نعمت و لطف خداوند به بنی اسرائیل شده، تا آنها را به پذیرش اسلام، آئین نجات بخش جدید، تشویق کند. موسی پس از تبلیغ فراوان و دعوت فرعون و فرعونیان و ارائه معجزات گوناگون و عدم پذیرش آنها مامور می شود که نیمه شب با بنی اسرائیل از مصر کوچ کند، اما هنگامی که به نزدیک دریا (شط عظیم نیل) می رسد، ناگاه متوجه می شوند که فرعون و لشگرش آنها را از پشت سر تعقیب می کنند، اضطراب و وحشت سراسر وجود بنی اسرائیل را فرا می گیرد. از پیش رو دریا و از پشت سر لشگر نیرومند فرعون که تاب مقاومت با آن را ندارند، در اینجا است که موسی (ع) ماموریت پیدا می کند 'عصا' را به دریا بزند، راههای متعددی از دل دریا گشوده می شود، و جمعیت بنی اسرائیل به سلامت از دریا می گذرند، از آن طرف لشگر مخالف که هم چنان آنها را تعقیب می کردند همه به وسط دریا می رسند، آبها به هم می پیوندند، و همگی هلاک می شوند. جسدهای مرده لشکریان فرعون روی آبها قرار می گیرند، و جمعیت بنی اسرائیل با چشم خویش می بینند که دشمن به چه روزی افتاده است؟
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نزول 'من' و 'سلوی' خداوند می فرماید: «و أنزلنا علیکم المن و السلوی؛ و من و سلوی بر شما نازل کردیم.» (بقره/ 57) آن گونه که از آیات سوره مائده 20 تا 22 بر می آید پس از آنکه بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان نجات یافتند، خداوند به آنها فرمان داد که به سوی سرزمین مقدس فلسطین حرکت کنند و در آن وارد شوند، اما بنی اسرائیل زیر بار این فرمان نرفتند و گفتند: «تا ستمکاران (قوم عمالقه) از آنجا بیرون نروند ما وارد این سرزمین نخواهیم شد.» به این هم اکتفاء نکردند، بلکه به موسی گفتند: «تو و خدایت به جنگ آنها بروید پس از آنکه پیروز شدید ما وارد خواهیم شد.»

موسی از این سخن سخت ناراحت گشت و به پیشگاه خداوند شکایت کرد سر انجام چنین مقرر شد که بنی اسرائیل مدت چهل سال در بیابان (صحرای سینا) سرگردان بمانند. گروهی از آنها از کار خود سخت پشیمان شدند و به درگاه خدا روی آوردند خدا بار دیگر بنی اسرائیل را مشمول نعمتهای خود قرار داد که به قسمتی از آن در آیه مورد بحث اشاره می کند: ما ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم (و ظللنا علیکم الغمام). پیدا است مسافری که روز از صبح تا غروب در بیابان، در دل آفتاب، راهپیمایی می کند از یک سایه گوارا (همچون سایه ابر که نه فضا را بر انسان محدود می کند و نه مانع نور و وزش نسیم است) چقدر لذت می برد. از سوی دیگر رهروان این بیابان خشک و سوزان، آن هم برای یک مدت طولانی چهل ساله نیاز به مواد غذایی کافی دارند، این مشکل را نیز خداوند برای آنها حل کرد چنان که در دنباله همین آیه می فرماید: «ما من و سلوی را (که غذایی لذیذ و نیروبخش بود) بر شما نازل کردیم.»
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جوشیدن چشمه ها از سنگ خداوند می فرماید: «فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا؛ به او گفتیم: با عصایت به این سنگ بزن. آن گاه دوازده چشمه از آن جوشید [به گونه ای که] هر قبیله ای آبگیر خود را می شناخت.» (بقره/ 60)

در این آیه خداوند به یکی دیگر از نعمتهای مهمی که به بنی اسرائیل ارزانی داشت اشاره کرده می گوید: به خاطر بیاورید هنگامی که موسی (در آن بیابان خشک و سوزان که بنی اسرائیل از جهت آب سخت در مضیقه قرار داشتند) از خداوند خود برای قومش تقاضای آب کرد (و إذ استسقی موسی لقومه). و خدا این تقاضا را قبول فرمود، چنان که قرآن می گوید: ما به او دستور دادیم که عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن (فقلنا اضرب بعصاک الحجر). ناگهان آب از آن جوشیدن گرفت و دوازده چشمه آب (درست به تعداد قبائل بنی اسرائیل) از آن با سرعت و شدت جاری شد (فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا). هر یک از این چشمه ها به سوی طایفه ای سرازیر گردید، به گونه ای که اسباط و قبائل بنی اسرائیل هر کدام به خوبی چشمه خود را می شناختند (قد علم کل أناس مشربهم). در اینکه این سنگ چگونه سنگی بوده، و موسی چگونه با عصا بر آن می زده، و جریان آب از آن به چه صورت تحقق می یافته، سخن بسیار گفته اند، آنچه قرآن در این باره می گوید بیش از این نیست که موسی عصای خود را بر سنگ زد، و دوازده چشمه آب از آن جاری گردید.
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بعضی از مفسران گفته اند این سنگ صخره ای بوده است در یک قسمت کوهستانی مشرف بر آن بیابان، و تعبیر به 'انبجست' که در آیه 160 سوره اعراف آمده نشان می دهد که آب در آغاز به صورت کم از آن سنگ بیرون آمده، سپس فزونی گرفت به حدی که هر یک از قبائل بنی اسرائیل و حیواناتی که همراهشان بود از آن سیراب گشتند، و جای تعجب نیست که از قطعه سنگی در کوهستان چنین آبی جاری شود، ولی مسلما همه اینها با یک نحوه 'اعجاز' آمیخته بود. اما اینکه جمعی گفته اند این سنگ قطعه سنگ مخصوصی بود که بنی اسرائیل آن را با خود حمل می کردند، و هر جا نیاز به آب داشتند بر زمین می گذاشتند و موسی با عصای خود بر آن می زد و آب از آن جاری می شد، در آیات قرآن دلیلی بر آن نیست، هر چند در پاره از روایات اشاره ای به آن شده است.

در فصل هفدهم از 'سفر خروج' تورات نیز چنین می خوانیم: «و خداوند به موسی گفت در پیشاپیش قوم بگذر، و بعضی از مشایخ اسرائیل را به همراهت بگیر، و عصائی که به آن نهر را زده بودی به دستت گرفته، روانه شو، اینک من در آنجا در برابر تو، به کوه حوریب می ایستیم و صخره را بزن که آب از آن جاری خواهد شد، تا قوم بنوشند و موسی در حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد.»

به هر حال خداوند از یک سو بر آنها من و سلوی نازل کرد، و از سوی دیگر آب به قدر کافی در اختیارشان گذاشت، و به آنها فرمود: از روزی خداوند بخورید و بنوشید اما فساد و خرابی در زمین نکنید. «کلوا و اشربوا من رزق الله و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛ از روزی خدا بخورید و بیاشامید و[لی] در زمین سر به فساد برمدارید.» (بقره/ 60)
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در حقیقت به آنها گوشزد می کند که حداقل به عنوان سپاسگزاری در برابر این نعمتهای بزرگ هم که باشد لجاجت و خیره سری و آزار پیامبران را کنار بگذارید. در آیه مورد بحث در مورد جوشیدن آب تعبیر به 'انفجرت' شده، در حالی در آیه 160 سوره اعراف به جای آن 'انبجست' آمده است که اولی به معنی جریان شدید آب است و دومی جریان خفیف و ملایم. آیه دوم ممکن است اشاره به مرحله ابتدایی جریان این آب باشد تا مایه وحشت آنها نگردد و بنی اسرائیل به خوبی بتوانند آن را مهار کرده و در کنترل خود در آورند، در حالی که انفجرت به مرحله نهایی آن که شدت جریان آب است ناظر است.

در کتاب مفردات راغب آمده است که 'انبجاس' در جایی گفته می شود که آب از روزنه کوچکی بیرون آید و انفجار به هنگامی گفته می شود که از محل وسیعی بیرون می ریزد، این تعبیر با آنچه قبلا گفتیم کاملا سازگار است. بعضی از کسانی که با منطق اعجاز آشنا نیستند، جوشیدن اینهمه آب و این چشمه ها را از آن صخره، بعید شمرده اند، در حالی که این گونه مسائل که قسمت مهمی از معجزه انبیاء را تشکیل می دهد، چنان که در جای خود گفته ایم، امر محال یا استثناء در قانون علیت نیست، بلکه تنها یک خارق عادت است یعنی مخالف با علت و معلولی است که ما با آن خو گرفته ایم.

بدیهی است تغییر مسیر علل و معلول عادی برای خداوندی که خالق زمین و آسمان و تمام جهان هستی است به هیچ وجه مشکل نخواهد بود، چه اینکه اگر از روز اول این علل و معلول را طور دیگری آفریده بود و ما با آن خو گرفته بودیم وضع کنونی را خارق عادت و محال می پنداشتیم. کوتاه سخن اینکه آفریننده عالم هستی و نظام علت و معلول، حاکم بر آن است نه محکوم آن، حتی در زندگی روزمره ما، موارد استثنایی در نظام موجود علت و معلول کم نیست، و به هر حال مساله اعجاز چه در گذشته چه در حال مشکل عقلی و علمی ایجاد نمی کند.
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جدا شدن قسمتی از کوه و قرار گرفتن همچون سایبانی فوق آنان خداوند می فرماید: «و إذ نتقنا الجبل فوقهم کأنه ظلة و ظنوا أنه واقع بهم خذوا ما ءاتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون؛ و [یاد کن] هنگامی را که کوه را کندیم و بالای سرشان قرار دادیم که گویی سایبانی بود، و پنداشتند که بر سرشان خواهد افتاد. [گفتیم:] آنچه به شما داده ایم با جدیت بگیرید و محتوای آن را به خاطر بسپارید، امید که پرهیزکار شوید.» (اعراف/ 171)

'نتقنا' از ماده 'نتق' (بر وزن قلع) در اصل به معنی کندن چیزی از جایش و به سوی دیگری پرتاب کردن است، به زنانی که زیاد فرزند می آورند نیز 'ناتق' می گویند، زیرا به آسانی فرزند را از محیط رحم جدا کرده و به خارج می گذارند. طبق گفته مفسر معروف طبرسی در مجمع البیان از قول ابن زید، این جریان هنگامی بود که موسی (ع) از کوه طور باز می گشت و احکام تورات را با خود می آورد، موقعی که وظایف واجب و دستورات حلال و حرام را به قوم خود اطلاع داد، آنها تصور کردند عمل به اینهمه وظائف کار مشکلی است و به همین جهت بنای مخالفت و نافرمانی گذاردند، در این هنگام قطعه عظیمی از کوه بالای سر آنها قرار گرفت آنها چنان در وحشت فرو رفتند که دست به دامن موسی (ع) زدند، موسی (ع) در همان حال گفت: «اگر پیمان وفاداری به این احکام ببندید این خطر برطرف خواهد شد، آنها تسلیم شدند و در پیشگاه خدا سجده کردند و بلا از سر آنها گذشت.»

ص: 3489





موسای کلیم معجزات فراوانی از خدای سبحان دریافت کرد، چنانکه در جریان هلاکت فرعونیان بازگو کرده است. اما مهمترین معجزه اش عصا و ید بیضاست. سحر با معجزه پهلو نزند، برای آن است که سحر باطل است و معجزه حق و هرگز باطل در مصاف با حق مقاوم نخواهد بود. البته کسی که معجزه شناس نباشد، همین که ببیند عصای موسی اژدها شد، به او ایمان می آورد، چنانکه در زمان غیبت موسی (ع) با شنیدن بانگ گوساله سامری به وی مؤمن می شود. بنابراین برای پرهیز از تلون در عقاید، باید محقق بود نه مقلد؛ اعجاز را باید با برهان عقلی حل کرد و تفاوت آن را با سحر و شعبده و دیگر علوم غریبه به خوبی شناخت. کسی که گرفتار منطق حس است و فرق اعجاز را با علوم غریبه نمی داند، روزی بر اثر مار شدن عصای موسی به وی معتقد می شود و دیگر روز بر اثر بانگ گوساله سامری به او اعتقاد پیدا می کند.

از این رو همه تلاش انبیا (ع) مخصوصا خاتم انبیا (ص) این است که مسلمان اهل تحقیق باشد. رابطه متواضعانه پیشوا و پیروخدای سبحان بعد از تجهیر موسی (ع) به دو معجزه نیر و نیرومند، فرمود: «واضمم إلیک جناحک من الرهب؛ دست خود را به پهلویت ببر سپید بی گزند برمی آید.» (قصص/ 32) هنگام ترس دست در گریبان بگذار یا وقتی که می خواهی امت خود را هدایت کنی، راهبانه و خاضعانه برخورد کن نه متکبرانه. دستها را باز نکن که این نشانه فخر و کبریایی است، بلکه آنها را به پهلو بچسبان.
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چنانکه خداوند به رسول اکرم (ص) فرمود: «واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین؛ و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده اند بال [محبت] بگستر.» (شعراء/ 215) خفض جناح، گاه برای احترام است، مانند این که قرآن کریم به فرزندان دستور می دهد: در برابر پدر و مادر خفض جناح کنید، یعنی احترام کنید. و گاهی برای ترحم، چنانکه خداوند به پیغمبر فرمود: نسبت به امت خفض جناح کن، یعنی ترحم کن. یعنی تو که می توانی اوج بگیری و به معراجها بار یابی، پرهایت را پهن کن و امتت را زیر پرهایت بپروران. خفض جناح نشانه تواضع است.

رابطه پیشوایان با امتهایشان باید متواضعانه باشد، اگر عالم، خاضع بود، سخن او در دلها اثر می گذارد. خضوع و تواضع زینت علم است. وزیر علم، حلم و تواضع است: «تواضعوا لمن تعملونه العلم؛ نسبت به کسی که به او علم می آموزید متواضع باشید.» 'تواضعوا لمن طلبتم منه العلم' نسبت به کسی که از او علم می آموزید متواضع باشید. محور تعلیم و تربیت، تواضع است؛ معلم و متعلم هر دو باید اهل تواضع باشند. این تعلیمی است که با دریافت اصل وحی آمیخته است، نظیر دستور نماز که با تلقی اصل وحی همراه است.
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جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 12 صفحه 63-66

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت موسی (ع) معجزه نعمت های الهی بنی اسرائیل اثبات نبوت داستان قرآنی


نحوه هلاکت و نابودی آل فرعون (ایمان فرعون)

ایمان فرعون در لحظات غرق شدن غرقاب دامن فرعون را فرو گرفت، و او همچون پر کاهی بر روی امواج عظیم نیل می غلطید، در این هنگام پرده های غرور و بی خبری از مقابل چشمان او کنار رفت، و نور توحید فطری درخشیدن گرفت، فریاد زد: «من ایمان آوردم که معبودی جز آن کس که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند، وجود ندارد، نه تنها با قلب خود ایمان آوردم بلکه عملا هم در برابر چنین پروردگار توانایی تسلیمم.»

«و أنا من المسلمین؛ گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من از تسلیم شدگانم.» (یونس/ 90)

در واقع هنگامی که پیشگوییهای موسی یکی پس از دیگری به وقوع پیوست و فرعون بیش از پیش از صدق گفتار این پیامبر بزرگ آگاه شد، و قدرت نمایی او را مشاهده کرد، ناچار اظهار ایمان نمود، به امید اینکه همانگونه که 'خدای بنی اسرائیل' آنها را از این امواج کوه پیکر رهایی بخشید، او را نیز رهایی بخشد، لذا می گوید: «به همان خدای بنی اسرائیل ایمان آوردم!»

ولی بدیهی است چنین ایمانی که به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در چنگال مرگ اظهار می شود، در واقع یک نوع ایمان اضطراری است، که هر جانی و مجرم و گنهکاری دم از آن می زند، بی آنکه ارزشی داشته باشد و یا دلیل بر تکامل و حسن نیت و صدق گفتار او گردد.به همین جهت خداوند او را مخاطب ساخت و فرمود: اکنون ایمان می آوری در حالی که قبل از این طغیان و گردنکشی و عصیان نمودی، و در صف مفسدان فی الارض و تبهکاران قرار داشتی. «آلآن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین؛ آیا حالا [ایمان می آوری؟] در حالی که پیش از این نافرمانی کردی و از تباهکاران بودی.» (یونس/ 91)
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در آیه 18 سوره نساء آمده: «و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی إذا حضر أحدهم الموت قال إنی تبت الآن؛ برای کسانی که کارهای سوء انجام دهند، و به هنگام فرا رسیدن مرگ توبه کنند، توبه ای نیست.» به همین دلیل بسیار دیده شده که اگر امواج بلا فرو نشیند و از چنگال مرگ رهایی یابند باز به برنامه های سابق بر می گردند.

نظیر این تعبیر که در فوق خواندیم در اشعار و سخنان ادبای عرب و عجم نیز آمده است، مانند 'اتت و حیاض الموت بینی و بینها و جادت بوصل حین لا ینفع الوصل؛ به سراغ من آمد در حالی که امواج مرگ میان من و او قرار گرفته بود، او آماده وصال گشت در آن هنگام که وصال سودی نداشت!'

ولی، 'امروز بدن تو را از امواج رهایی می بخشیم تا درس عبرتی برای آیندگان باشی' برای زمامداران مستکبر و برای همه ظالمان و مفسدان، و نیز برای گروه های مستضعف «فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیة؛ ما امروز پیکرت را [از آب] می رهانیم تا عبرت آیندگان شوی، و همانا بسیاری از مردم از آیت های ما بی خبرند.» (یونس/ 92) در اینکه منظور از بدن در اینجا چیست؟ در میان مفسران گفتگو است، اکثر آنها معتقدند منظور همان جسم بی جان فرعون است، چرا که عظمت فرعون در افکار مردم آن محیط چنان بود که اگر بدنش از آب بیرون نمی افتاد بسیاری باور نمی کردند که فرعون هم ممکن است غرق شده باشد، و ممکن بود به دنبال این ماجرا افسانه های دروغین در باره نجات و حیات فرعون بسازند، لذا خداوند بدن بی جان او را از آب بیرون افکند.
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جالب اینکه بدن در لغت (آن چنان که راغب در مفردات گفته) به معنی جسد عظیم است و این می رساند که فرعون همانند بسیاری از مرفهین که دارای زندگانی پر زرق و برق افسانه ای هستند، اندامی درشت و چاق و چله داشت! ولی بعضی دیگر گفته اند که یکی از معانی بدن 'زره' است و این اشاره به آن است که خداوند فرعون را با همان زره زرینی که بر تن داشت از آب بیرون فرستاد تا به وسیله آن شناخته شود و هیچگونه تردیدی برای کسی باقی نماند.

این نکته نیز شایان توجه است که بعضی از جمله 'ننجیک' چنین استفاده نموده اند که خداوند دستور داد امواج، بدن او را بر نقطه مرتفعی از ساحل بیفکند، زیرا ماده 'نجوة' به معنی مکان مرتفع و زمین بلند است.

نکته دیگری که در آیه به چشم می خورد این است که جمله 'فالیوم ننجیک' با فاء تفریع، آغاز شده و این ممکن است اشاره به آن باشد که آن ایمان بی روح فرعون در این لحظه ناامیدی و گرفتاری در چنگال مرگ، این ایمانی که همانند جسم بی جانی بود این مقدار تاثیر کرد که خداوند جسم بی جان فرعون را از آب نجات داد تا طعمه ماهیان دریا نشود و هم عبرتی باشد برای آیندگان! هم اکنون در موزه های 'مصر' و 'بریتانیا' یکی دو بدن از فراعنه به حال مومیایی باقی مانده است، آیا بدن فرعون معاصر موسی در میان آنها است که بعدا آن را به صورت مومیایی حفظ کرده اند یا نه؟ دلیلی در دست نداریم، ولی تعبیر 'لمن خلفک' ممکن است این احتمال را تقویت کند که بدن آن فرعون در میان اینها است، تا عبرتی برای همه آیندگان باشد، زیرا تعبیر آیه مطلق است و همه آیندگان را شامل می شود و در پایان آیه می فرماید: «اما با اینهمه آیات و نشانه های قدرت خدا و با اینهمه درسهای عبرت که تاریخ بشر را پر کرده است، بسیاری از مردم از آیات و نشانه های ما غافلند.»
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سرزمین موعود خداوند در سوره اسراء می فرماید: «فأراد أن یستفزهم من الأرض فأغرقناه و من معه جمیعا؛ پس فرعون تصمیم گرفت تا آنها را از سرزمین مصر بیرون کند و ما، او و هر که را با وی بود همه را غرق کردیم.» (اسراء/ 103)

چون فرعون نتوانست در برابر استدلالهای دندان شکن موسی مقاومت کند به همان چیزی متوسل شده که همه طاغوتیان بی منطق در تمام قرون و اعصار به آن متوسل می شدند یعنی: 'اراده کرد که آنها را از آن سرزمین بیرون کند اما ما او و همه همراهانش را غرق کردیم'. 'یستفز' از ماده 'استفزاز' به معنی بیرون راندن به زور و عنف است.

هم چنین در آیات سوره طه به این مهم اشاره نموده و می فرماید: «و لقد أوحینا إلی موسی أن أسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخف درکا و لا تخشی* فأتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم* و أضل فرعون قومه و ما هدی؛ و همانا به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه روانه کن و راهی خشک در دریا برای آنان باز کن که نه از تعقیب دشمن خواهی ترسید و نه [از غرق شدن] می هراسی. [پس] فرعون با لشکریانش از پی آنها رفتند و موجی از دریا که بر آنها افتاد، آنها را فرا گرفت و فرعون قوم خود را گمراه کرد و به جایی نرسانید.» (طه/ 77- 79)

بعد از ماجرای مبارزه موسی با ساحران و پیروزی قاطع و چشمگیرش بر آنها و ایمان آوردن آن جمعیت عظیم، موسی و آئین او رسما وارد افکار مردم مصر شد، هر چند اکثریت 'قبطیان' آن را نپذیرفتند، ولی همیشه برای آنها یک مساله بود، و بنی اسرائیل تحت رهبری موسی، به اتفاق اقلیتی از مصریان، به طور دائم با فرعونیان درگیر بودند. سالها بر این منوال گذشت و حوادث تلخ و شیرینی روی داد، که قرآن بخشهایی از آن را در سوره اعراف از آیه 127 به بعد آورده است.
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آیات مورد بحث به آخرین فراز از این ماجراها یعنی برنامه خروج بنی اسرائیل از مصر، اشاره کرده می فرماید: «ما به موسی، وحی فرستادیم که بندگانم را شبانه از مصر بیرون ببر.» بنی اسرائیل آماده حرکت به سوی سرزمین موعود (فلسطین) شدند، اما هنگامی که به کرانه های نیل رسیدند فرعونیان، آگاه گشتند و فرعون با لشگری عظیم آنها را تعقیب کرد، آنها خود را در محاصره دریا و دشمن دیدند، از یک سو رود عظیم نیل، از سوی دیگر دشمن نیرومند خونخوار و خشمگین! اما خدا که می خواست این جمعیت ستم کشیده محروم و با ایمان را از چنگال ظالمان رهایی بخشد، و ستمگران را به دیار فنا بفرستد.

به موسی چنین دستور داد: راهی خشک برای آنها، در دریا بگشا! «فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا؛ راهی خشک در دریا برای آنان باز کن.» (طه/ 77) راهی که هر گاه در آن گام بگذاری 'نه از تعقیب فرعونیان می ترسی، نه از غرق شدن در دریا'. جالب اینکه: نه تنها راه گشوده شد، بلکه این راه، به فرمان خدا، راه خشکی بود، با اینکه معمولا چنین است که اگر آب رودخانه یا دریا کنار برود باز اعماق آن تا مدتها غیر قابل عبور است.

راغب در مفردات می گوید: «'درک' (بر وزن مرگ) به معنی پائینترین عمق دریا است، و به طنابی که متصل به طناب دیگری می کنند تا به آب برسد 'درک' (بر وزن محک) گفته می شود، و همچنین به خساراتی که دامنگیر انسان می شود، درک می گویند.» 'درکات نار' در برابر 'درجات جنت' به معنی مراحل پائین دوزخ است. ولی با توجه به اینکه (طبق آیه 61 سوره شعراء) بنی اسرائیل به هنگامی که از آمدن لشگر فرعون با خبر شدند به موسی گفتند: «إنا لمدرکون؛ ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم.» به نظر می رسد که منظور از درک در آیه مورد بحث آنست که شما چنین گرفتاری پیدا نخواهید کرد، و منظور از 'لا تخشی' آنست که خطری از ناحیه دریا نیز شما را تهدید نمی کند. و به این ترتیب موسی و بنی اسرائیل وارد جاده هایی شدند که در درون دریا با کنار رفتن آبها پیدا شدند، در این هنگام فرعون به همراه لشکریانش به کنار دریا رسید و با این صحنه غیر منتظره و شگفت انگیز روبرو شد 'و فرعون لشکریان خود را به دنبال بنی اسرائیل فرستاد و خود نیز وارد همان جاده ها شد' (فأتبعهم فرعون بجنوده).

ص: 3496





مسلما ارتش فرعون در آغاز اکراه داشت که در این جای خطرناک ناشناخته گام بگذارد و بنی اسرائیل را تعقیب کند، حد اقل مشاهده چنین معجزه شگرفی کافی بود که آنها را از ادامه این راه باز دارد. ولی فرعون که باد غرور و نخوت مغزش را پر کرده بود، و در لجاجت و خیره سری غوطه ور بود، بی اعتنا از کنار یک چنین معجزه بزرگی گذشت، و لشکر خود را تشویق به ورود در این جاده های ناشناخته دریایی کرد! از این سو آخرین نفر لشکر فرعون وارد دریا شد، و از آن سو آخرین نفر از بنی اسرائیل خارج گردید.در این هنگام به امواج آب فرمان داده شد به جای نخستین بازگردند. امواج همانند ساختمان فرسوده ای که پایه آن را بکشند یک بار فرو ریختند' و دریا آنها را در میان امواج خروشان خود پوشاند پوشاندنی کامل'

«فغشیهم من الیم ما غشیهم؛ از دریا آنچه آنان را فرو پوشانید فرو پوشانید.» (طه/ 78) 'یم' به معنی دریا و همچنین رودخانه عظیم است، بعضی از محققان معتقدند این یک لغت قدیم مصری است نه عربی. و به این ترتیب، یک قدرت جبار ستمگر با لشکر نیرومند و قهارش در میان امواج آب غوطه ور شدند و طعمه آماده ای برای ماهیان دریا! آری فرعون، قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایتشان نکرد. درست است که جمله 'اضل' و جمله 'ما هدی' تقریبا یک مفهوم را می رساند، و شاید به همین جهت بعضی از مفسرین آن را تاکید دانسته اند، ولی ظاهر این است که این دو، با هم تفاوتی دارد و آن اینکه 'اضل' اشاره به گمراه ساختن است، و 'ما هدی' اشاره به عدم هدایت بعد از روشن شدن گمراهی است.
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توضیح اینکه یک رهبر، گاهی اشتباه می کند، و پیروانش را به جاده انحرافی می کشاند، اما به هنگامی که متوجه شد فورا آنها را به مسیر صحیح باز می گرداند، اما فرعون آن چنان لجاجتی داشت که پس از مشاهده گمراهی باز حقیقت را برای قومش بیان نکرد، و هم چنان آنها را در بیراهه ها کشاند تا خودش و آنها نابود شدند.و به هر حال، این جمله در واقع سخن فرعون را که در سوره غافر آیه 29 آمده نفی می کند «و ما أهدیکم إلا سبیل الرشاد؛ من شما را جز به راه راست هدایت نمی کنم.» حوادث نشان داد که این جمله دروغ بزرگی بوده همانند دروغهای دیگرش.

نجات بنی اسرائیل خداوند در سوره شعراء به این موضوع اشاره نموده و می فرماید: «و أوحینا إلی موسی أن أسر بعبادی إنکم متبعون؛ و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانه حرکت ده، که شما مورد تعقیب هستید.» (شعراء/ 52)

«فأتبعوهم مشرقین* فلما تر ءا الجمعان قال أصحاب موسی إنا لمدرکون* قال کلا إن معی ربی سیهدین* فأوحینا إلی موسی أن اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم* و أزلفنا ثم الاخرین* و أنجینا موسی و من معه أجمعین* ثم أغرقنا الاخرین؛ پس هنگام برآمدن آفتاب از پی آنها رسیدند. و چون دو گروه همدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما قطعا گرفتار خواهیم شد. گفت: چنین نیست، بی تردید پروردگارم با من است و به زودی هدایتم خواهد کرد. آن گاه به موسی وحی کردیم که با عصای خود بر دریا بزن. پس از هم شکافت و هر قسمت آن چون کوهی عظیم گردید. و گروه دیگر (فرعونیان) را به آن جا نزدیک کردیم. و موسی و همه همراهانش را نجات دادیم. سپس گروه دیگر را غرق کردیم.» (شعراء/ 60- 66)
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از اینجا چگونگی نابودی و عذاب فرعون به کیفر اینکه دعوت موسی و هارون را رد کرد، شروع می شود. کلمه 'اسر' امر از اسراء است، که به معنای سیر دادن و کوچ دادن در شب است و مراد از 'عبادی'، بنی اسرائیل است و این تعبیر نوعی احترام از ایشان است و جمله 'إنکم متبعون' تعلیل امر و دستور به اسراء است که حاصل آن این می شود: بنی اسرائیل را شبانه حرکت بده تا آل فرعون هم دنبال شما راه بیفتند. از این جمله به خوبی بر می آید که خدای تعالی از این فرمان خود منظوری دارد و در این دستور فرج و گشایشی برای بنی اسرائیل هست، که در آیه «فأسر بعبادی لیلا إنکم متبعون و اترک البحر رهوا إنهم جند مغرقون؛ شبانه بندگان مرا حرکت ده، که فرعونیان دنبالتان خواهند آمد و دریا را در حالی که راه فراخی خواهد شد پشت سر بگذارد که آنان لشکری غرق شوندگانند.» (دخان/ 24) به این منظور و نقشه تصریح شده است.

جمله 'أن أسر بعبادی' بر بیرون شدن شبانه موسی و بنی اسرائیل از مصر، که دلالت می کند. 'فأتبعوهم' فرعونیان دنبال بنی اسرائیل را گرفتند 'مشرقین' و در صبحگاهی به ایشان رسیدند، 'فلما تراءا الجمعان' همین که دو صف لشکر یکدیگر را دیدند 'قال أصحاب موسی' یاران موسی از بنی اسرائیل با ترس و لرز گفتند: 'إنا لمدرکون' دارند به ما می رسند. 'قال موسی کلا' موسی گفت حاشا که به ما برسند 'إن معی ربی سیهدین' خدا با من است و به زودی مرا هدایت می کند، و مراد از این معیت حفظ و یاری خداست، همان یاری که خدای تعالی در اول بعثتش و بعثت برادرش به آن دو وعده داده بود که 'إننی معکما'، نه معیت به معنای ایجاد و تدبیر، چون معیت به این معنا در موسی (ع) و فرعون به طور مساوی بود و اختصاص به موسی (ع) نداشت و معنای اینکه فرمود: به زودی مرا هدایت می کند، این است که به زودی مرا دلالت می کند به اینکه چگونه شما را از شر فرعون و فرعونیان نجات دهم.
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«فأوحینا إلی موسی أن اضرب بعصاک البحر فانفلق» (شعراء/ 61)

کلمه 'انفلاق' به معنای پاره شدن چیزی و جدا شدن اجزای آن از یکدیگر است، 'فکان کل فرق' یعنی هر قطعه جدا شده از آن، 'کالطود' مانند پاره کوهی 'العظیم' بزرگ بود، پس موسی داخل دریا شد و بنی اسرائیل هم با وی روانه شدند. 'و أزلفنا ثم' یعنی در آنجا 'الآخرین' دیگران را هم نزدیک کردیم، که منظور از دیگران فرعون و لشکریان او است، 'و أنجینا موسی و من معه أجمعین' ما دریا را هم چنان جدای از هم نگاه داشتیم، تا موسی و همراهانش از آن گذشتند 'ثم أغرقنا الآخرین' و سپس فرعون و قومش را که در وسط دو قطعه آب، قرار گرفته بودند با وصل کردن آبها به یکدیگر غرق نمودیم.

عذاب الهی در سوره دخان آمده: «فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون* فأسر بعبادی لیلا إنکم متبعون* و اترک البحر رهوا إنهم جند مغرقون؛ پس پروردگار خود را بخواند که: اینها مردمی گناهکارند. پس [گفتیم:] بندگان مرا شبانه حرکت بده، که شما مورد تعقیب خواهید بود. و دریا را آرام پشت سر بگذار که آنها سپاهی غرق شدنی هستند.» (دخان/ 22- 24)

موسی (ع) از تمام وسائل هدایت برای نفوذ در دلهای تاریک این مجرمان استفاده کرد، ولی هیچ اثری در فرعونیان نبخشید، هر دری را می توانست کوبید ولی 'عاقبت زان در برون نامد سری'! لذا مایوس شد و چاره ای جز نفرین به آنها ندید، چرا که قوم فاسدی که هیچ امیدی به هدایتشان نباشد حق حیات از نظر نظام آفرینش ندارند، باید عذاب الهی فرود آید و آنها را درو کند و صفحه زمین را از لوث وجودشان پاک سازد. موسی پروردگار خود را خواند که: خدایا این قوم مردمی مجرمند. و در این دعایش علت آن را مجرم بودن آنها معرفی می کند، جرمی که بخاطر آن مستحق هلاکت بودند، ولی در این جمله نیامده که از خدا چه خواسته است، ولی از جمله بعدی که پاسخ خدای تعالی به موسی است، فهمیده می شود که وی درخواست هلاکت ایشان را کرده است.
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«فأسر بعبادی لیلا إنکم متبعون» (دخان/ 23) کلمه 'اسر' امر از مصدر 'اسراء' است که به معنای سیر شبانه است، در نتیجه کلمه 'لیلا' تاکید و تصریح به معنای آن کلمه است. و منظور از کلمه 'عبادی' بنی اسرائیل است. و معنای جمله 'إنکم متبعون' این است که همین که بنی اسرائیل را شبانه حرکت دهی فرعونیان تعقیبتان خواهند کرد. و این جمله در حقیقت جمله ای استینافی است، که منظور از ذکر آن فقط پیشگویی حادثه ای است که به زودی بعد از اسراء واقع می شود. و در این آیه با حذف کلماتی ایجاز به کار رفته و تقدیر کلام چنین است: «أسر بعبادی لیلا انکم متبعون یتبعکم فرعون و جنوده؛ شبانه بندگان مرا در شب حرکت بده که شما تعقیب خواهید شد، فرعون و لشکریانش شما را تعقیب خواهند کرد.»

'و اترک البحر رهوا إنهم جند مغرقون' راغب در مفردات گفته: «کلمه 'رهوا' به معنای 'ساکنا' است. و معنای جمله 'و اترک البحر رهوا' این است که از دریا به آرامش بگذر.

بعضی گفته اند: کلمه 'رهو' به معنای وسعت راه است. و این معنا صحیح است. و جمله 'إنهم جند مغرقون' تعلیل جمله 'و اترک البحر رهوا' است. و در این کلام حذف و ایجاز به کار رفته و تقدیر آن چنین است: «فاسر بعبادی لیلا یتبعکم فرعون و جنوده حتی اذا بلغتم البحر فاضربه بعصاک لینفتح طریق لجوازکم فجاوزوه و اترکه ساکنا او مفتوحا علی حاله فیدخلونه طمعا فی ادراککم فهم جند مغرقون؛ ای موسی بندگان مرا شبانه حرکت بده تا فرعون و لشکریانش به تعقیب شما برخیزند، شما به دریا می رسید، با عصا به دریا بزن تا راهی برای عبورتان باز شود، همین که از دریا گذشتی، آب را هم چنان ساکن و یا هم چنان باز و به حال خود بگذار تا فرعونیان برسند، و به امید رسیدن به بنی اسرائیل داخل دریا شده همگی غرق شوند.»
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در آیه بعد می فرماید: «کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیها فاکهین کذلک» چه بسیار باغ ها و چشمه سارانی که بر جای گذاشتند، و کشتزارها و جایگاه های نیکو،و نعمتی که در آن شادکام بودند. کلمه 'کم' تکثیر را افاده می کند، و به جمله چنین معنا می دهد: 'چه بسا از باغها و چشمه ها و زراعتها که به جا گذاشتند'. و جمله 'من جنات' بیان چیزهایی است که به جای گذاشتند. و منظور از 'مقام کریم' قصرها و خانه های زیبای فرعونیان، و منظور از 'نعمة' به فتح نون، تنعم است. و این کلمه مانند کلمه 'ضربة' که به معنای یک بار زدن است، یک بار تنعم را می رساند، ولی اگر به کسره نون خوانده شود، نوعی از تنعم را افاده می کند، مانند کلمه 'جلسة' به کسر جیم، که به معنای نوعی نشستن است.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت موسی (ع) فرعون عذاب الهی ایمان بنی اسرائیل


حضرت لوط(ع)


حضرت لوط علیه السلام

حضرت لوط پیامبری بود که به حضرت ابراهیم (ع) ایمان آورد و با او از بابل هجرت کرد. او مانند سایر پیامبران، از حکمت و علم برخوردار و از بندگان صالح خدا بود. در نسب او با حضرت ابراهیم اختلاف است. بعضی می گویند: او برادر زاده ابراهیم و بعضی گویند که پسرخاله او یعنی برادر حضرت ساره و بعضی هم حضرت ابراهیم را دایی او می دانند. نام این پیامبر در قرآن کریم در سوره های انعام، اعراف، هود، حج، شعرا، نمل، حجر، ص، عنکبوت، ق، انبیا، تحریم، قمر و صافات آمده است.
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شهری که حضرت لوط در آن زندگی می کرد، شهر 'سدوم' بود که در سرزمین فلسطین قرار داشت. اهالی این شهر و سه چهار شهر دیگر حومه آن که خدا در قرآن آن را «مؤتفکات» گفته، به انحطاط اخلاقی و گمراهی کشیده شده بودند. البته از امام باقر (ع) نقل می کند که فرمودند: آن قوم در اول از بهترین مردم روی زمین بودند که خدا خلق کرده بود. از این رو شیطان، به شدت قصد داشت که آنها را گمراه کند و همین کار را کرد. آنها به گناهی بی سابقه یعنی لواط (همجنس بازی) دست زدند و این عمل زشت در میان آنها شایع شد و این کار زشت را هم در مجالس و مجامع علنی انجام می دادند و هم کسانی را که از آن سرزمین عبور می کردند دستگیر کرده و با او لواط می کردند.

در این زمان خداوند عالم، به لوط پیغمبر وحی فرستاد که ایشان را به عبادت و هدایت راهنمائی کن و از این فحشا و فساد باز دار. لوط که در میان آن قوم هیچ عشیره و فامیل نداشت رسالت خود را آشکار کرد و آنها را به تقوای الهی دعوت نمود و از این کار ترسانید، ولی آنها سرکشی و مخالفت کردند. لوط حرفها و نصیحت های خود را تکرار کرد و بارها و بارها به آنها گفت که چرا از گناه پرهیز نمی کنید؟ من پیامبری خیرخواه و امین برای شما هستم. من از شما هیچ مزد و پاداشی نمی خواهم. پاداش من نزد پروردگارم است. چرا شما همسرانتان را رها می کنید؟ این کار شما تجاوز به سنت آفرینش است. از خدا بترسید که خدا شما را هلاک می کند. اما آن مردم خیره سر و غافل، به رذائل و ضلالت خود ادامه دادند و لوط را تهدید کردند که اگر از حرفهایت دست بر نداری، تو را از این شهر بیرون می کنیم و به طعنه گفتند: اگر راست می گوئی عذاب خدا را بر ما بیاور.
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حضرت لوط وقتی مردم را این چنین دید از خدا خواست تا او را یاری کند و عذابی دردناک برای آنها بفرستد. خداوند هم دعای او را مستجاب کرد. چند فرشته بزرگ خود را مامور کرد تا با عذاب مقرر، آنها را نابود کنند. این ملائک، به صورت پسران زیبا، بر منزل لوط آمدند. مردم به محض این که از این قضیه مطلع شدند به یکدیگر خبر دادند و با عجله به خانه لوط آمدند. حضرت به آنها گفت که اینها میهمانان من هستند. مرا پیش اینها شرمنده نکنید. آنها را موعظه کرد و حتی گفت: بیایید با دختران من ازدواج کنید، ولی آنها لوط را نا امید کردند. در این موقع ملائک به لوط گفتند: ما فرستادگان از طرف خدایت هستیم. تو ناراحت مباش. این قوم به تو دسترسی پیدا نمی کنند. در آن موقع با اشاره ای، نور چشم آن قوم را گرفتند. آنها کور شدند و یکدیگر را لگدمال کرده و متفرق شدند. آنگاه، فرشتگان به لوط گفتند: تو با خانواده ات، در دل شب از این شهر بیرون برو. فقط همسرت را که با این قوم، همدست بود، با خود مبر و او را از این راز آگاه مکن، که صبحگاهان، همه آنها به عذاب خدا گرفتار می شوند.

همین که لوط با خانواده اش از آنجا دور شدند، فرمان الهی صادر شد. در وقت طلوع آفتاب، صیحه ای بلند شد و خدا بارانی از سنگریزه های نشاندار، آمیخته با گل، برای آنها فرستاد. شهرهایشان زیر و رو شد، همه چیز واژگون و هیچ جایی آباد نبود. شهر 'سدوم'به صورت یک بیابان در آمد و جز خانه لوط که خدا پرست و مسلمان بود، همه جا ویران شد و اثری از آنان که به قولی، چهارهزار نفر بودند، باقی نماند. هم اکنون این آثار باقی است و خداوند هم در قرآن می فرماید که از ویرانه های آن، نشانه های روشنی برای خردمندان، باقی گذاردیم. این همان شهر (سدوم) میان مدینه و سوریه می باشد.
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جعفر سبحانی- منشور جاوید

کلی__د واژه ه__ا

لواط حضرت لوط (ع) پیامبران زندگینامه تاریخ عذاب الهی


داستان بشری یا همان میهمانان ابراهیم علیه السلام

قصه بشری قصه بشری که خدای تعالی از آن به قصه میهمانان ابراهیم تعبیر کرده در پنج سوره از سوره های قرآن آمده و این پنج سوره همه در مکه نازل شده اند و به حسب ترتیب قرآنی عبارتند از: سوره هود و حجر و عنکبوت و صافات و ذاریات.

بشارت اول در سوره هود است که از آیه 69 تا آیه 76 می خوانیم: «و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ* فلما رای ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط* و امراته قائمة فضحکت فبشرناها باسحق و من وراء اسحق یعقوب* قالت یا ویلتی ءالد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشی ء عجیب* قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید* فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشری یجادلنا فی قوم لوط* ان ابراهیم لحلیم اواه منیب* یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم اتیهم عذاب غیر مردود؛ و به راستی فرستادگان ما برای ابراهیم مژده آوردند. گفتند: سلام بر تو. [او نیز در جواب] گفت: سلام بر شما. و طولی نکشید که گوساله ای بریان پیش آورد. و چون دید دستشان به غذا نمی رود آنها را غیر عادی یافت و از آنها احساس ترس کرد. گفتند: مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم. و زن او ایستاده بود. [از خوشحالی] بخندید و ما وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم. گفت: ای وای بر من! آیا من فرزند می آورم در حالی که پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است؟ واقعا این چیز بسیار عجیبی است. گفتند: آیا از کار خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما خانواده است. پس وقتی ترس از ابراهیم برفت و بشارت به او رسید، درباره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا می کرد. همانا ابراهیم بردبار و بسیار نیایشگر و توبه کار بود. ای ابراهیم! از این [درخواست] صرف نظر کن که فرمان پروردگارت آمده و عذابی برگشت ناپذیر به سراغشان خواهد آمد.»
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بشارت دوم در سوره حجر آیات 51 تا 60 است که در آنجا می خوانیم: «و نبئهم عن ضیف ابراهیم* اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون* قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم* قال ابشر تمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون* قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین* قال و من یقنط من رحمة ربه الا الضالون* قال فما خطبکم ایها المرسلون* قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین* الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین* الا امراته قدرنا انها لمن الغابرین؛ و آنها را از مهمانان ابراهیم خبر کن. هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند. گفت: همانا ما از شما بیمناکیم. گفتند: مترس که ما تو را به پسری دانا مژده می دهیم. گفت: آیا با این که مرا پیری فرا رسیده است بشارتم می دهید؟ به چه بشارت می دهید؟ گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم، پس از نومیدان مباش. گفت: چه کسی جز گمراهان، از رحمت پروردگارش نومید می شود؟ گفت: ای فرستادگان! پس کار شما چیست؟ گفتند: ما به سوی مردمی گناهکار فرستاده شده ایم. مگر خاندان لوط که ما قطعا همه آنها را نجات می دهیم. جز زنش را که مقدر کرده ایم وی از بازماندگان [در عذاب] باشد.»

بشارت سوم، سوره عنکبوت آیه 31 و 32 است که می فرماید: «و لما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة ان اهلها کانوا ظالمین* قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الا امراته کانت من الغابرین؛ و چون فرستادگان ما برای ابراهیم مژده ی [فرزند] آوردند، گفتند: البته ما هلاک کنندگان اهل این شهر خواهیم بود، چرا که مردمش ستمکار بوده اند. گفت: لوط در آن جاست. گفتند: ما بهتر می دانیم چه کسانی در آن جا هستند. او و کسانش را نجات خواهیم داد، جز زنش را که از باقی ماندگان خواهد بود.»
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سوره صافات بشارت چهارم آیات 99 تا 113 سوره صافات است که می فرماید: «و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین* رب هب لی من الصالحین* فبشرناه بغلام حلیم* فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تومر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین* فلما اسلما و تله للجبین* و نادیناه ان یا ابراهیم* قد صدقت الرویا انا کذلک نجزی المحسنین* ان هذا لهو البلاء المبین* و فدیناه بذبح عظیم* و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤ منین و بشرناه باسحق نبیا من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین؛ و [ابراهیم] گفت: من به سوی پروردگارم روانم، زودا که هدایتم کند. ای پروردگار من! مرا [فرزندی] از شایستگان عطا کن. پس پسری بردبار را به او مژده دادیم. و چون او همراه پدر به [سن] کار و کوشش رسید، گفت: ای پسرک من! من پیوسته در خواب می بینم که تو را سر می برم. بنگر که رأی تو چیست؟ گفت: ای پدر من! آنچه را دستور یافته ای انجام ده، اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. پس وقتی هر دو [بر این کار] تسلیم شدند و پسر را به پیشانی بر خاک افکند. او را ندا دادیم که ای ابراهیم! حقا که خوابت را تحقق بخشیدی. ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. به راستی که این همان آزمایش آشکار بود. و او را در ازای قربانی بزرگ بازخریدیم. و در [میان] آیندگان برای او [آوازه ی نیک] بر جای نهادیم. سلام بر ابراهیم! این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. در حقیقت، او از بندگان مؤمن ما بود. و او را به اسحاق، پیامبری از صالحان بشارت دادیم. و بر او و بر اسحاق برکت دادیم، و از فرزندانشان برخی نیکوکارند و برخی آشکارا بر خود ستمکارند.»
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بشارت پنجم آیاتی است که آیات 24 تا 30 سوره ذاریات آمده و فرموده: «هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین* اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون* فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین* فقربه الیهم قال الا تاکلون* فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم* فاقبلت امراته فی صرة فصکت وجه ها و قالت عجوز عقیم* قالوا کذلک قال ربک انه هو الحکیم العلیم؛ آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ آن گاه که بر او وارد شدند پس گفتند سلام [بر تو]. گفت: سلام! [بر شما که] گروهی ناشناسید. پس آهسته به سوی خانواده خویش رفت و گوساله ای فربه [و بریان] آورد. پس آن را به نزدشان برد [ولی با تعجب دید دست به غذا نمی برند.] گفت: آیا غذا نمی خورید؟ پس [در دلش] از آنان بیمناک شد. گفتند: مترس، و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند. و زنش فریاد کنان سر رسید و بر صورت خود زد و گفت: زنی پیر نازا [چگونه بزاید]؟ گفتند: پروردگارت چنین گفته است. همانا او حکیم داناست.»

بحث پیرامون داستان بشارت اول اینکه آیا این بشارت یکی بود، و همان بوده که در آن نام اسحاق و یعقوب برای ابراهیم و ساره برده شده، و مدتی کوتاه قبل از هلاکت قوم لوط صورت گرفته؟ و یا اینکه بشارت دوبار تحقق یافته و دو قصه دارد: یکی آن داستانی که مشتمل است بر بشارت به میلاد اسماعیل و دیگری آن داستانی که متضمن بشارت به میلاد اسحاق و یعقوب است؟ چه بسا که مفسرینی احتمال دوم را ترجیح داده باشند، البته این احتمال مبنی بر این است که قصه ای که در سوره ذاریات آمده صریح باشد در اینکه حضرت ابراهیم برای آنان گوساله بریان آورده و از نخوردن آنان بترس افتاده باشد و بعد از بشارت، ترسش زایل شده باشد، و همسر عجوز و عقیم آن جناب غیر از ساره کسی نیست چون قطعا مادر اسحاق، ساره، تنها همسر عقیم آن جناب بوده، و ذیل آیات، ظهور در این دارد که این ترس و بشارت بعد از هلاکت قوم لوط بوده چون ملائکه برای ابراهیم شرح دادند که ما مامور به هلاکت قومی مجرم شدیم و چنین و چنان کردیم و چند نفر مومنی که در آن قوم بودند بیرون کردیم و جز یک خانواده از مؤمنین کسی را نیافتیم و از آن قوم آثاری باقی گذاشتیم برای عبرت آیندگان، البته افرادی از آیندگان که از عذاب الیم خدا می ترسند. و نظیر این آیات، آیات سوره هود است که در آن ملائکه برای برطرف کردن ترس از ابراهیم قبل از هر سخن گفتند: «انا ارسلنا الی قوم لوط؛ مترس که ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم.» (هود/ 70)
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اما آنچه در سوره حجر آمده سخنی از داستان گوساله بریان آوردن ندارد بلکه ظاهرش آن است که ابراهیم و خانواده اش به محض دیدن ملائکه دچار وحشت شده اند، و ملائکه برای برطرف ساختن ترس آنها بشارت را داده اند، کما اینکه خداوند تعالی می فرماید: «اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون* قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم؛ به محضی که ملائکه داخل شدند و زبان به سلام گشودند، ابراهیم گفت: ما از شما بیمناکیم گفتند: مترس که ما تو را به فرزندی دانا بشارت می دهیم.» (حجر/ 52- 53) و ذیل آیات ظهور در این دارد که این ملاقات قبل از هلاکت قوم لوط بود، و حاصل دلیل این مفسرین این شد که آیات پنج سوره مذکور از حیث ظهور مختلفند، بعضی از آنها نظیر آیات سوره ذاریات ظهور دارد در اینکه ملاقات با ابراهیم بعد از هلاکت قوم لوط بوده، و بعضی دیگر نظیر آیات سوره حجر ظهور در این دارد که ملاقات آنان با آن جناب قبل از هلاک کردن قوم لوط بوده است.

نظیر آیات سوره حجر آیات سوره عنکبوت است که آن آیات از آیات سوره حجر روشن تر می فهمانند که جریان ملاقات قبل از هلاکت آن قوم بوده چون در آن آیات مساله وساطت ابراهیم (ع) و جدالش با ملائکه آمده... ولیکن حق این است که آیات در همه این چهار سوره یعنی سوره هود و حجر و عنکبوت و ذاریات، متعرض یک قصه است و آن داستان بشارت دادن ملائکه به ابراهیم است به ولادت اسحاق و یعقوب، نه ولادت اسماعیل.
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اما آنچه در ذیل آیات سوره ذاریات داشت: «قالوا انا ارسلنا» ظهور دارد در اینکه از ماجرائی سخن می گوید که واقع شده، و دلیل بر این نیست که منظورش شرح بشارت به ولادت اسماعیل باشد که قبل از ماجرای قوم لوط بوده برای اینکه نظیر این آیات در سوره حجر نیز آمده بود با اینکه مفسرین قبول دارند که آیات سوره حجر داستان قبل از فراغت از کار قوم لوط را شرح می دهد. علاوه بر این، جمله مزبور یعنی جمله «انا ارسلنا» که ملائکه وقتی آن را گفتند که هنوز در بین راه بودند به حسب لغت نمی تواند مانع از این نظریه باشد.

اما جمله «فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین» کلام ملائکه نیست تا دلیل شود بر اینکه مربوط به بعد از واقعه قوم لوط است بلکه کلام خود خدای تعالی است همچنانکه سیاق همه داستان های سوره ذاریات که سراینده آنها خود خدای تعالی است این معنا را تأیید می کند. و اما اینکه مسأله ترسیدن ابراهیم (ع) در آیات سوره حجر، اول داستان و در آیات سوره ذاریات و هود آخر داستان آمده دلیل بر دو تا بودن داستان نیست بلکه وجهش این است که در آیات سوره حجر اصلا مسأله آوردن گوساله بریان ذکر نشده تا در اثر نخوردن ملائکه مسأله ترسیدن ابراهیم (ع) را ذکر کند به خلاف دو سوره ذاریات و هود، علاوه بر این ارتباط تام و شدیدی که بین اجزای داستان برقرار است خود دلیل و مجوزی است برای اینکه بعضی از قسمتهای داستان در جایی و در زمانی، جلوتر و در جایی و زمانی دیگر عقب تر ذکر شود هم چنان که انکار ابراهیم در آیات سوره ذاریات در اول قصه بعد از سلام دادن ملائکه آمده و در سوره هود در وسط داستان یعنی بعد از غذا نخوردن ملائکه ذکر شده، و در نظم قرآنی اینگونه تقدیم و تاخیرها بسیار است.
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از این هم که بگذریم آیات سوره هود صریح در این است که بشارت، مربوط به ولادت اسحاق و یعقوب بوده چون نام آن دو بزرگوار را برده و همین آیات است که میگوید: ابراهیم درباره سرنوشت شوم قوم لوط مجادله کرد، و این مطلب را در سیاقی آورده که هیچ شکی باقی نمی گذارد در اینکه جریان مربوط به قبل از هلاکت قوم لوط است، و لازمه این دو مطلب این است که بشارت به ولادت اسحاق قبل از هلاکت قوم لوط واقع شده باشد.

باز از این هم که بگذریم همه نویسندگان تاریخ اتفاق دارند بر اینکه ولادت اسماعیل قبل از ولادت اسحاق و یعقوب بوده و آن جناب از اسحاق بزرگتر بوده و بین ولادت او و این، سالهایی فاصله شده و اگر بشارتی که قبل از هلاکت قوم لوط واقع شده بشارت به ولادت اسماعیل باشد دیگر نمی تواند بعد از هلاکت قوم لوط بشارتی دیگر به ولادت اسحاق صورت بگیرد زیرا در این صورت فاصله بین دو بشارت، یک روز و دو روز خواهد بود مگر اینکه بگویی بله ممکن است همین طور باشد ولی اسحاق چند سال بعد متولد شده باشد چون بشارت بیش از این دلالت ندارد که چنین امر خیری پیش خواهد آمد و یا چنین و چنان خواهد شد و اما اینکه در چه زمانی واقع می شود بشری از آن ساکت است.

دوم اینکه اصلا در این داستانها سخنی از بشارت به ولادت اسماعیل در میان آمده یا نه؟ حق مطلب این است که بشرائی که در اول آیات سوره صافات آمده تنها بشارت به ولادت اسماعیل است و این غیر آن بشارتی است که در ذیل آن آیات آمده که صریحا نام اسحاق در آن برده شده، دلیل بر این معنا هم سیاق آیات ذیل جمله «فبشرناه بغلام حلیم» است که بعد از این بشارت مسأله رویا و ذبح فرزند و مطالبی دیگر را آورده ناگهان در آخر می فرماید: «و بشرناه باسحق نبیا من الصالحین» و این سیاق جای شک باقی نمی گذارد که منظور از غلام حلیمی که در اول آیات به ولادتش بشارت داده غیر اسحاقی است که بار دوم ولادتش را مژده داده است. طبری در تاریخ خود می گوید: «منظور از بشارت اولی مانند بشارت دومی در این سوره بشارت به ولادت اسحاق است، همچنانکه در سایر سوره ها همین منظور است.» ولی از نظر ما این سخن درست نیست.
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سوم بحثی پیرامون این داستان از این جهت که جدال ابراهیم با ملائکه و تعبیری به مثل «یجادلنا فی قوم لوط» و پاسخی از ملائکه به وی به مثل «یا ابراهیم اعرض عن هذا» چه معنا دارد، آن هم از ابراهیمی که، سیاق آیات و مخصوصا جمله «ان ابراهیم لحلیم اواه منیب» جز به خیر از آن جناب یاد نکرده و چنین بزرگواری چطور با ملائکه جدال می کند پاسخ این سوال این است که جدال آن جناب جز به انگیزه نجات بندگان خدا نبوده به این امید وساطت کرده که شاید بعدها به راه خدا بیایند و به سوی این راه هدایت شوند.

قصه بشارت بر ابراهیم (ع) در روایات در کافی به سند خود از ابی یزید حمار از امام صادق (ع) روایت آورده که خدای عز و جل چهار فرشته مامور کرد برای هلاک کردن قوم لوط و آن چهار فرشته عبارت بودند از: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل، این چهار فرشته در سر راه خود به دیدن ابراهیم رفته بر او سلام کردند در حالی که 'در قالب انسانهایی' معمم بودند و آن جناب ایشان را نشناخت، همین قدر دانست که قیافه هایی جالب دارند، لذا پیش خودش گفت اینگونه اشخاص محترم را باید خودم پذیرایی کنم و به خدمتشان قیام نمایم، و چون او مردی میهمان نواز بود لذا گوساله ای چاق برای آنها کباب کرد آن قدر که کاملا پخته شد و آورده نزد آنان گذاشت ولی دید که دست میهمانان به طرف غذا دراز نمی شود از این رفتار آنان بدش آمد و در خود احساس ترس کرد جبرئیل وقتی آن جناب را چنین دید، عمامه را از سر خود برداشت و ابراهیم او را که در سابق بارها دیده بود شناخت و پرسید: «تو همو هستی؟» گفت: «آری.»

ص: 3512





در این میان همسر آن جناب از آنجا رد می شد جبرئیل او را به ولادت اسحاق بشارت داد و از اسحاق یعقوب را، همسر آن جناب گفت «خداوند چه فرموده است؟» ملائکه جواب دادند به آنچه قرآن کریم آن را حکایت کرده است. ابراهیم (ع) از آنان پرسید: «به خاطر چه کاری آمده اید؟» گفتند: «برای هلاک کردن قوم لوط آمده ایم.» پرسید: «اگر در میان آن قوم صد نفر با ایمان باشد آنان را نیز هلاک خواهید کرد؟» جبرئیل گفت: «نه» پرسید: «اگر پنجاه نفر باشد چطور؟» جبرئیل گفت «نه» پرسید: «اگر سی نفر باشد چطور؟» گفت «نه» پرسید: «اگر بیست نفر باشد چطور؟» گفت: «نه» پرسید: «اگر ده نفر وجود داشته باشد چطور؟» گفت: «نه» پرسید «اگر پنج نفر باشد؟» گفت: «نه» پرسید: «اگر یک نفر باشد چطور؟» گفت: «نه» پرسید: «اگر هیچ مؤمنی در آن قوم نباشد و تنها لوط باشد چطور؟» جبرئیل گفت: «ما بهتر می دانیم که در آن قوم چه کسی هست، ما به طور قطع او و خانواده اش را نجات می دهیم به جز همسرش را که از هلاک شوندگان است.» آن گاه (ابراهیم را به حال خود گذاشتند) و رفتند.

امام (ع) اضافه کرد که حسن بن علی (ع) فرموده: «من هیچ توجیهی برای کلام ابراهیم به نظرم نمی رسد مگر اینکه می خواسته کاری کند که قوم لوط باقی بمانند و از بین نروند و کلام خدای تعالی نیز که می فرماید: 'یجادلنا فی قوم لوط؛ درباره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا می کرد.' (هود/ 74)، به همین نکته اشاره دارد.»
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در اینکه امام حسن (ع) فرموده: «من هیچ توجیهی به نظرم نمی رسد مگر اینکه می خواسته کاری کند که قوم لوط باقی بمانند و از بین نروند.» جای این سؤال هست که این مطلب از کجای داستان استفاده می شود؟ ممکن است بگوییم از جمله: «إن إبراهیم لحلیم أواه منیب؛ همانا ابراهیم بردبار و بسیار نیایشگر و توبه کار بود.» (هود/ 75) استفاده می شود، چون این جمله مناسب تر به آن است که بگوییم منظور ابراهیم (ع) از آن گفتارش درخواست بقای قوم لوط بود نه خود لوط پیغمبر، علاوه بر این جمله «یجادلنا فی قوم لوط» و جمله «إنهم آتیهم عذاب غیر مردود؛ عذابی برگشت ناپذیر به سراغشان خواهد آمد.» (هود/ 76)، سخن از هلاکت قوم دارند، در جمله اول ابراهیم (ع) درباره هلاکت قوم مجادله می کند و در جمله دوم فرشتگان از هلاکت قوم در آینده نزدیک خبر می دهند و این دو جمله مناسبتی با درخواست بقای قوم خود لوط دارد.

در تفسیر عیاشی از عبدالله بن سنان روایت آورده که گفت «از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: 'جاء بعجل حنیذ؛ گوساله ای بریان پیش آورد.' (هود/ 69) یعنی گوساله ای بریان و پخته شده آورد.» و در معانی الاخبار به سند صحیح از عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) روایت کرده که در تفسیر جمله ی «و امرأته قائمة فضحکت فبشرناها بإسحاق؛ همسرش که در آن حال ایستاده بود ناگهان حیض شد و ما به وسیله فرستادگان خود او را به ولادت اسحاق بشارت دادیم.» (هود/ 71) فرموده: «یعنی حیض شد.»

در الدرالمنثور است که اسحاق بن بشر و ابن عساکر از طریق جبیر از ضحاک از ابن عباس روایت کرده که گفت: «وقتی ابراهیم دید دست ملائکه به گوساله نمی رسد بدش آمد و از آنان ترسید و این ترس ابراهیم از این باب بود که در آن روزگاران رسم بر این بود که هر کس قصد آزار کسی را داشت نزد او غذا نمی خورد چون فکر می کرد اگر او مرا با طعام خود احترام کند دیگر جایز نیست من او را بیازارم، ابراهیم (ع) ذهنش به این مساله متوجه شد و ترسید مبادا قصد سویی داشته باشند و به حدی ترسید که بندهای بدنش به لرزه افتاد. در همین میان همسرش ایستاده مشغول خدمتگزاری آنان بود، رسم ابراهیم (ع) هم چنین بود که وقتی می خواست میهمانی را زیاد احترام کند ساره را به خدمت وا می داشت، ساره در این هنگام خندید و بدین جهت خندید که می خواست گفتاری که می خواهد بگوید را با خنده اش گفته باشد، پس گفت: 'از چه می ترسی؟ اینها سه نفرند و تو خانواده و غلامان داری.' جبرئیل در پاسخ ساره گفت: 'ای خانم خنده رو! بدان که تو به زودی فرزندی خواهی آورد به نام اسحاق و از اسحاق فرزندی می شود به نام یعقوب.' ساره که با چند نفر در حال آمدن بود (و یا در حالی که ضجه می کرد) از شدت حیا با همه کف دو دست و انگشتان باز بر صورت خود نهاد و حیرت زده گفت: 'وا ویلتاه' و گفت: 'آیا من که پیرزنی عجوزه ام آن هم از شوهرم که مردی بسیار سالخورده است فرزنددار می شوم؟'»
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ابن عباس اضافه می کند که کلام خدای تعالی که می فرماید: «فلما ذهب عن إبراهیم الروع و جاءته البشری؛ بعد از آنکه حالت ترس از ابراهیم برطرف شد و بشارتی که شنیده بود در دلش جای گرفت و خوشحالش کرد.» (هود/ 74)، مربوط است به بعد از بشارت، و مجادله آن جناب این بود که پرسید: «قصد کجا را دارید، و به سوی چه قومی مبعوث شده اید؟» جبرئیل گفت: «به سوی قوم لوط، و ما مامور شده ایم آن قوم را عذاب کنیم.» ابراهیم (ع) گفت: «آخر لوط در بین آن قوم است؟» گفتند: «ما داناتر از هر کسیم به اینکه چه کسی در آن قوم هست و مطمئن باش که ما او و اهلش را حتما نجات می دهیم مگر همسرش را.» که (به طوری که) بعضی معتقدند نامش والقة بوده است.
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 489

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت ابراهیم (ع) داستان قرآنی مهمانی ولادت فرزند باورها


ویژگیها و اعمال زشت قوم لوط علیه السلام (هواپرستی)

شهرهای قوم لوط نام لوط در 14 سوره از قرآن کریم ذکر شده که در 11 سوره از آن ها نام قوم او و بحث و گفتگوی آن حضرت با آن ها نیز به اجمال و تفصیل آمده است.

آن 14 سوره عبادت است از: اعراف، هود، انعام، حج، شعرا، حجر، نمل، عنکبوت، ص، ق، قمر، تحریم، انبیاء و صافات و به جز صافات، تحریم، و انعام، در سوره های دیگر نام قوم لوط نیز ذکر شده است. برای فهم آیات روایاتی که در این زمینه رسیده و نیز طریقه استدلال آن حضرت با قوم خود، احتیاج به دانستن وضع اجمالی آن مردم و اعمال و رفتارشان داریم، از این رو لازم است اشاره ای به زندگی قوم لوط و شهر و دیار آن ها و موقعیت لوط پیغمبر میان آن ها بشود. درباره شهر و مسکن قوم لوط در تواریخ و هم چنین در روایات اختلاف است.
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معروف است که آن ها در شهری به نام سدوم در سرزمین فلسطین و مابین مدینه و شام سکونت داشتند و لوط پیغمبر نیز در همان شهر سکونت داشت، اما در حدیثی که کلینی و صدوق (ره) روایت کرده اند، امام صادق (ع) فرمود: «شهرهای آن ها چهار شهر به نام های سدوم، صدیم، لدنا و عمیرا بود.»

طبرسی (ره) نقل کرده که «قوم لوط چهار شهر داشتند که مؤتفکات نیز نامیده شده است. و آن ها عبارت بودند از شهرهای سدوم، عامورا، دوما و صبوایم که سدوم بزرگ تر از همه آن ها بود و لوط هم در آن شهر زندگی می کرد.»

مسعودی گفته است که «آن ها پنج شهر به نام های: سدوم، عمورا، اءدوما، صاعورا و سابورا بود.»

ابن اثیر نیز همین را ذکر کرده، لکن نام شهرها را سدوم، صبعه، عمره، دوما، صعوه گفته است. طبری از قتاده نقل کرده که شهرهای مزبور سه شهر بود که به همه آن ها سدوم می گفتند. در جای دیگر آمده که آن ها پنج شهر بود به نام های صبعه، صعره، عمره، دوما و سدوم که بزرگ ترین آن ها بود.

بی منطق و حق ناپذیر خداوند می فرماید: «و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون؛ ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: اینها را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاک دامنی را می طلبند (و با ما همصدا نیستند).» (اعراف/ 82)

نظر به اینکه اهل سدوم در برابر تهدید و سرزنش و سخنان لوط پیامبر (ص) پاسخ نداشته، و گفتار او را نمی توانستند تکذیب نمایند از پاسخ به وی اعراض نموده و به یکدیگر می گفتند این شخص بیگانه که به سرزمین و شهر شما وارد شده و دعوی پیامبری از جانب خدا می نماید را از شهر خود خارج کنید زیرا رفتار جنسی و عمل شما را قبیح و زشت می داند و پیوسته به ملامت و سرزنش شما می پردازد. به عبارت دیگر گفته اند، از آنجایی که قوم جواب درستی در برابر حضرت لوط (ع) نداشتند لاجرم او را تهدید به تبعید و اخراج نمود، و این خود دلیل بر سفاهت قوم لوط است که اصلا متعرض جواب از سؤال لوط نشده بلکه در مقام جواب چیزی گفتند که هیچ ربطی به سؤال او نداشت. بلکه لوط را به خاطر اینکه مردی غریب و خوش نشین در آن شهر بود خوار شمرده و کلامش را بی ارزش داشته و گفتند شهر از ماست و حق نداری که به کارهای ما خرده گیری کنی.
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ظالم و ستمگر خداوند در قرآن می فرماید: «والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فماکان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون؛ و شهرهای زیر و رو شده [قوم لوط] پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند (ولی نپذیرفتند) خداوند به آنها ستم نکرد اما خودشان بر خویشتن ستم می کردند.» (توبه/ 70)

«والمؤتفکات» یعنی شهرهای واژگون شده، که آنها سه شهر بود که قوم لوط در آنها زندگی می کردند، اما خدا آنها را فرو برد و شهر را بر سرشان واژگون ساخت (در حالی که پیامبرشان با حجتها و معجزات آنها را به سوی خدا دعوت می کرد اما آنها انکار و تکذیب کردند پیامبران را همین سبب شد که مورد عذاب قرار گیرند) خدا در مورد نابود کردنشان به آنان ستم نمی کند، بلکه از روی استحقاق آنها را کیفر می کند. بنابراین خداوند به کیفر کفر و نافرمانی آنها را نابودشان ساخت. در نتیجه می توان گفت یکی از مشخصه هایی که سبب نابودی قوم لوط شد ظلم به خود بود که خود برخود کرده بودند. نه هیچ کس دیگر. البته اینها در حق مردم دیگر و در حق خداوند نیز ظالم بودند.

چنانکه در آیه دیگر چنین آمده است. «قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة ان اهلها کانوا ظالمین؛ (فرشتگان الهی) گفتند: ما اهل این شهر و آبادی را [به شهرهای قوم لوط اشاره کردند] هلاک خواهیم کرد. چرا که اهل آن ستمگرند.» (عنکبوت/ 31)

بنابر ظاهر آیه، این قوم به خاطر خصوصیت ستمگری مجازات شدند.

جسور و مصر در ارتکاب معاصی خداوند می فرماید: «وجاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات؛ قوم او (به قصد مزاحمت میهمان) به سرعت به سراغ او آمدند، و قبلا کارهای بد انجام می دادند.» (هود/ 78)
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از جمله «و من قبل کانوا یعملون السیئات» استفاده می شود که قوم لوط همواره مرتکب معاصی می شدند و گناهان و کارهای زشتی می کردند و در ارتکاب فحشاء بی حیا و جسور و بی باک شده بودند و به نوعی عادت و اعتیاد برایشان تبدیل شده بود و هیچ چیز نمی توانست آنها را از معصیت باز دارد، نه حیایی بود که مانعشان نماید، و نه زشتی و قبح عمل برای آنها مطرح بود، و نه موعظه در آنها کارساز واقع می شد. تا آنها را از عمل قبیح و منزجر نماید، انجام هر کار زشتی برایشان آسان و هر عمل منکر و بلکه بی شرمانه ای را زیبا می دیدند.

معنا و مفهوم جمله «یهرعون الیه» راغب می گوید: «هرع، یا، اهرع معنایش این است که فلان کس را با زور و تهدید به جلو سوق می داد» و نیز گفته اند به معنای سوق دادن به شدت است، یعنی قوم لوط به سوی مهمانان لوط هجوم آوردند به صورتی که یکدیگر را هل می دادند تا به آنها زودتر برسند، و با توجه به آن عادت زشت آنها که عمل لواط را بی شرمانه انجام می دادند و جوانان مهمان لوط (ع) بسیار زیبارو بودند معلوم می شود که آنها به چه هدفی به خانه لوط هجوم آورده بودند آنها ملکه فسق و فحشاء در دلهایشان رسوخ کرده بود لذا حضرت لوط به جای آنکه ابتدا نصیحت کند به آنها پیشنهاد ازدواج با دخترانش را داد. اما آنها گفتند خودت می دانی ما برای چیزی آمده ایم و هیچ علاقه ای به ازدواج با دخترانت نداریم.
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استقبال از معصیت خداوند می فرماید: «و جاء اهل المدینة یستبشرون؛ (از سوی دیگر) اهل شهر (از ورود مهمانان باخبر شدند و به طرف خانه لوط) آمدند در حالی که شادمان بودند.» (حجر/ 67)

قوم فاسد، با مشاهده ورود مهمانان زیباروی بر حضرت لوط(ع) به یکدیگر نوید می دادند به انتظار اینکه از وجود آنها کامجوئی کنند و کردار پست شیطانی خود را به وسیله آنها تجدید نمایند. اینکه در آیه شریفه تعبیر به «اهل المدینة» کرده نشان می دهد که حداقل گروه زیادی از مردم شهر به سوی خانه لوط حرکت کردند و این امر روشن می سازد که آنها تا چه حد وقیح و رسوا و جسور شده بودند، مخصوصا که یکدیگر را بشارت می دادند به زشت ترین اعمال، این حکایت از عمق آلودگی آنها می کند، چرا که این عمل ننگین را شاید کمتر کسی حتی در میان حیوانات و چارپایان نظیرش را دیده باشد، اگر هم کسی انجام دهد لااقل با کتمان و اختفاء و احساس شرمساری انجام می دهد، اما این ملت زشتکار و فرومایه آشکارا یکدیگر را به این عمل بشارت می دادند. و منتظر فرصتی برای این عمل بودند.

خداوند می فرماید: «کانت تعمل الخبائث، انهم کانوا قوم سوء فاسقین؛ اعمال زشت و کثیف انجام می دادند، همانا آنها مردم بد و فاسقی بودند.» (انبیا/ 74) جمله (و نجیناه من القریة التی تعمل الخبائث) می فرماید: ما او را (یعنی حضرت لوط (ع) را) از شهر و دیاری که کارهای پلید و زشت انجام می دادند رهایی بخشیدیم، چرا که مردم بدی بودند و از اطاعت فرمان حق بیرون رفته بودند. نسبت دادن اعمال زشت و پلید به قریه و شهر و آبادی، اشاره به این است که آنها آنچنان غرق فساد و گناه بودند که گوئی از در و دیوار آبادیشان گناه و اعمال زشت و پلید می بارید. و تعبیر «خبائث» به صورت جمع اشاره به این نکته است که آنها علاوه بر عمل فوق العاده شنیع «لواط» کارهای زشت دیگری نیز داشتند و تعبیر «فاسقین» بعد از «قوم سوء» ممکن است اشاره به این باشد که آنها هم از نظر قوانین الهی، مردمی فاسق بودند، و هم از نظر معیارهای مردمی و عرفی، حتی قطع نظر از دین و ایمان، افرادی پست و پلید و آلوده و منحرف بودند.
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در آیه دیگری نیز فسق این قوم را علت عذابشان می داند و می فرماید: «انا منزلون علی اهل هذه القریة رجزا من السماء بما کانوا یفسقون؛ ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت.» (عنکبوت/ 34)

آیه شریفه علت عذاب قوم را خو گرفتن به فسق و فجور می داند و با کلمه «یفسقون» که با فعل مضارع آمده می فهماند که اینها پشیمان نمی شدند از کارهای زشت خود و قصد ادامه داشتند که خداوند آنها را مجازات می کند.

منحرف و اسراف گر خداوند می فرماید: «انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون؛ آیا شما از روی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید؟» (اعراف/ 81) شما گروه اسرافکار (و منحرفی) هستید. می فرماید: شما شهوت خود را به وسیله مردان فرو می نشانید و از همبستر شدن با زنان که خداوند برای شما حلال کرده است، خودداری می کنید، شما مردمی هستید مسرف و متجاوز و ستمکار و فاسد و همه عیبها را در خود گرد آورده اید. از آنجایی که این عمل تجاوز و انحراف از قانون فطرت است اسراف نامیده شده است.

خداوند اشاره می کند که: «لعمرک إنهم لفی سکرتهم یعمهون؛ به جان تو سوگند، اینها در مستی خود سرگردانند.» (حجر/ 72) (و عقل و شعور خود را از دست داده اند). هدف اساسی آیه شریفه این است که بگوید «قوم لوط در مستی خود سرگردان بودند، به عبارت دیگر بگوید، قوم لوط در دریای مستی هوا و هوس و شهوت رانی غرق و غوطه ور و سرگردان بودند تا بدین وسیله هشدار دهند به آیندگان که این سرنوشت تنها خاص آن قوم و ملت نیست، بلکه انسانهای دیگری نیز امکان دارد که گرفتار چنین بلایی شوند از این رو با کلمه «یعمهون» عبارت را به پایان می برد تا در آینده شامل حال هرکسی که شهوت پرست و گمراه و هوس راه باشد نیز بشود. در آیه شریفه علاوه بر این هدف اساسی نکته دیگری نیز وجود دارد که مورد اختلاف مفسرین واقع شده است، آن نکته عبارت است از: اینکه آیه شریفه با قسم آغاز شده است.
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اولا چه کسی قسم یاد کرده؟

ثانیا به چه کسی قسم یاد شده است؟

ثالثا، اهمیت این قسم به چیست؟

اما در مورد مطلب اول، اکثر مفسرین می گویند خداوند قسم یاد کرده است، و عده ای نیز گفته اند ملائکی که از سوی خدا به سوی لوط مأمور شده بودند سوگند خوردند.

اما در مورد مطلب دوم: در خصوص فردی که به او قسم یاد شده است، اکثر مفسرین معتقدند خداوند بر خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص) قسم یاد کرده است، اما عده ای نیز می گویند، خداوند برای تسلی خاطر حضرت لوط (ع) او را مورد خطاب قرار داده و بر جان او قسم یاد کرده است و بعضی می گویند ملائک بر لوط قسم خوردند.

اما در مورد مطلب سوم: گفته اند سوگند به چیزی یاد می شود که فوق العاده مورد توجه و مهم و مفید باشد نزد سوگند خورنده گواه بر این مطلب آیاتی از قرآن است که خداوند در آن آیات سوگند یاد کرده است مثلا در سوره مبارکه (والشمس) خداوند به اشیاء مهمی که موجب بقاء انسان و هر ذی روح دیگری است سوگند می خورد که عبارتند از «خورشید، قمر، روز، شب، آسمان، زمین، نفس و...» و در این آیه شریفه خداوند بر جان پیامبر اکرم (ص) قسم یاد می کند بنابراین به این نتیجه می رسیم که حیات و جان مبارک پیامبر (ص) به قدری برای موجودات مفید و مهم بوده است که خداوند به جان آن بزرگوار قسم یاد کرده است. نکته دیگر این است که خداوند از میان یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر فقط به جان مبارک پیامبر اسلام (ص) سوگند یاد کرده است.
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تهدید کننده پیامبر خدا خداوند می فرماید: «قالوا اولم ننهک عن العالمین؛ گفتند: مگر تو را از جهانیان نهی نکردیم (و نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر؟)» (حجر/ 70) شاید اولین مطلبی که از آیه شریفه به روشنی استفاده شود، این باشد که قوم لوط، آن حضرت را در محدودیت خاصی از نظر رفت و آمدهای اجتماعی قرار داده بودند و او را تهدید می کردند که حق نداری به خانه ات مهمان یا فرد ناشناسی را بیاوری و نیز مهمانان او را تهدید به تجاوز و هتک حرمت می کردند. و این رفتار بدترین ظلمی بود که آن قوم به پیامبر خود می کردند. زیرا حق هر پیامبری است که علاوه بر مردم دیار خود که در دست رس او هستند هر تازه واردی را به شهر دعوت به اهداف رسالتش نماید و در این جهت کسی مانع رسالتش نشود.

اما اخلاق آن قوم این بود که متعرض هر تازه واردی می شدند و از او هتک حرمت می کردند و انتظار داشتند که کسی مانع ظلم آنها نشود تا با خیالی آسوده به رفتار بی شرمانه خود ادامه دهند، اما لوط (ع) که رفتار زشت آنها را دائما تقبیح و مذمت می کرد با پناه دادن به تازه واردها (به شهر) هم آنها را به اهداف رسالتش دعوت می کرد و هم از حرمت انسانی مهمانان در برابر تجاوز اهالی حمایت می نمود و به آنان امان می داد، گرچه قوم با همسر لوط هماهنگی کرده بودند که اگر برای لوط مهمانی رسید اگر شب بود با آتش روشن کردن بر پشت بام و اگر روز بود با دودی که بر بام به پا می کرد علامت می داد که برای آن جناب مهمان رسیده است. از این رو همسر لوط هم که در جرم و عمل ناپسند آن قوم شریک بود، به عذاب الهی گرفتار آمد، و به هلاکت رسید.
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بنابر نقلی گفته اند اهالی و مردم قوم لوط با پیامبرشان شرط کرده و قول داده بودند که آن عمل شنیع و زشت (لواط) را با اهالی و همشهریان خود نکنند بلکه با غریبه ها و تازه واردهای به شهر چنین کنند از این رو از لوط خواسته بودند از غریبه ها حمایت نکن و به آنها پناه ندهد و مهمان خود قرار مده تا با غریبه ها هر آنچه خواستند بکنند. از این رو گفته اند مراد از (عالمین) در آیه شریفه افراد تازه وارد و غریبه ها و غیر اهالی هستند. در خصوص اینکه چه عاملی سبب شد تا این قوم به چنین عمل زشتی مخصوصا در مورد مهمانان و تازه واردین به شهر خود دست بزنند، محمدبن اسحاق می گوید: «سبب آن بود که در این شهر مردمان درختان میوه فراوانی داشتند و غریبه ها از جاهای دیگر به آنجا می آمدند و میوه های آنها را می خوردند و با خود می بردند و اهالی از این وضعیت ناراحت بودند تا اینکه ابلیس به صورت پیری درآمد و به این قوم گفت اگر می خواهید از این وضعیت نجات یابید باید با آنها (لواط) کنید اما قوم گفتند چنین نکنیم، لکن چون وضعیت بدتر شد با خود گفتند خوب است این پیشنهاد را بیازمائیم، و این عمل را آنقدر مرتکب شدند تا معتاد گشتند به طوری که برای آنها حالت عادی و بدون قبح و زشتی پیدا کرده بود و بر این عمل جسور و گستاخ گشتند، تا اینکه گرفتار عذاب دردناک الهی گشتند.»

قومی مجرم و گناه پیشه خداوند می فرماید: «قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین؛ گفتند: ما به سوی قومی گنهکار مأموریت یافته ایم (تا آنها را هلاک کنیم).» (حجر/ 58)
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مفسرین گرانقدر «مجرم» را به معنای متعددی بیان کرده اند بعضی مجرم را مساوی با کافر و بعضی به معنای فاسق و بعضی کافر و طغیانگر و بعضی گفته، مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل پیوسته است. و بعضی گفته معنای مجرم بودن قوم لوط این است که این قوم مبتلا به کثرت معاصی و اسراف در معصیت بوده اند که بزرگترین گناهشان که در حضور دیگران در عیان انجام می دادند و از آن شرم نمی کردند، لواط یا همجنس بازی بود. آنهم نه برای ارضاء شهوت بلکه به منظور اذیت و آزار کسانی که وارد بر شهرشان می شدند. بنابراین روشن می شود که هر قوم معصیتکاری را قوم مجرم نمی توان دانست و هر گنهکاری را کافر و فاسق و طغیانگر نمی توان خواند، چه بسیارند انسانهای که عصیانشان در عین کرنش در برابر حق تعالی است یعنی ضمن اینکه مسلم و مؤمن اند گناه می کنند. گناه علل و عواملی دارد که بعضا در محیط زندگی و یا در وجود انسان قرار دارد که سبب لغزش می گردد، از این رو خداوند با توجه به این شرایط راه توبه و بازگشت را اگرچه مکرر اتفاق افتد باز گذاشته است و توبه کننده را دوست دارد «ان الله یحب التوابین» (بقره/ 222)

در حدیث قدسی می فرماید: «لو علم المد برون کیف اشتیاقی بهم لماتوا شوقا؛ اگر آنهایی که پشت کرده اند به من بدانند چقدر اشتیاق بازگشتشان را دارم از شوق می مردند.» پس آن گناهی انسان را مانند قوم لوط مجرم می کند که همراه با کفر و فسق و طغیانگری باشد و بدون هیچگونه احساس شرمی با جسارت تمام انجام شود و از هیچکس در انجام آن گناه به دل هراسی راه ندهد. اینجاست که خداوند در همین عالم گردن این طغیان گر را خرد می کند و پوزه او را به خاک مذلت می مالد و نسل او را قطع می کند چنانکه با اقوام گذشته همچون قوم لوط کرد.
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خداوند می فرماید: «ائنکم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون؛ آیا شما به جای زنان، از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟ شما قومی نادانید.» (نمل/ 55)

در آیه شریفه برای اینکه روشن سازد انگیزه این عمل (لواط) جهالت و نادانی است می افزاید: بلکه شما قومی جاهل و نادان هستید (بل انتم قوم تجهلون) جهل به خداوند، جهل به هدف آفرینش و نوامیس خلقت، و جهل به آثار شوم این گناه ننگین که اگر خودتان خوب بیندیشید به این حقیقت می رسید که این عمل تا چه حد جاهلانه است و ذکر این جمله به صورت استفهامیه «أئنکم...» برای این است که پاسخ را مخاطب از درون وجدان خود بشنود تا مؤثرتر باشد. بنابراین می توان جهل را به عنوان یکی از صفات ریشه ای و اساسی این قوم دانست. که منجر به هلاکت آنها شده است.

پاکدامن را تحمل نمی کردند خداوند می فرماید: «فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون؛ آنها پاسخی جز این نداشتند که (به یکدیگر) گفتند: خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید، که اینها افرادی پاکدامن هستند!» (نمل/ 56)

اوج انحطاط و انهدام اخلاقی در اینجاست که جامعه و قومی نتوانند افراد پاک و وارسته را در میان خود تحمل کنند و به این نتیجه برسند که به نوعی آنها را از جامعه خود حذف کنند. چنانکه بنابر آیه شریفه مذکور در مورد قوم لوط می بینیم که برخوردشان با لوط (ع) این است که می گویند پاک دامنی عیبی است غیر قابل تحمل پس باید آنها را از شهر خود بیرون نماییم. چنانچه مفسرین می گویند: [جواب قوم لوط بیانگر انحطاط فکر و سقوط فوق العاده اخلاقی آنها بود.] آری در محیط آلودگان، پاکی جرم است و عیب، یوسفهای پاکدامن را به جرم عفت و پارسائی به زندان می افکنند، اما زلیخا صفتان آزادند و در شهر و دیار خود آسوده... این احتمال نیز در جمله «اناس یتطهرون» وجود دارد که آنها به خاطر فرو رفتن در این منجلاب فساد و خو گرفتن به آلودگی، این سخن را از روی مسخره کردن خاندان لوط گفتند که اینها تصور می کنند کار ما ناپاکی است و پرهیز آنها پاکدامنی است چه چیز عجیب و مسخره ای؟ و این شگفت آور نیست که حس تشخیص انسان براثر خو گرفتن به یک عمل ننگین دگرگون شود.
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چنان که نقل کرده اند: مرد دباغی که دائما با پوستهای متعفن سر و کار داشت و شامه او با آن خو گرفته بود روزی از بازار عطاران گذر کرد و بیهوش شد، حکیمی دستور داد او را به بازار دباغان ببرید تا به هوش آید و از مرگ نجات یابد زیرا بوی عطر برای او غیر قابل تحمل شده است. چه بد جامعه و چه بد مردمی هستند آنان که اعمال نیک و نیک سیرتان برایشان غیر قابل تحمل و اعمال زشت و زشت سیرتان برایشان مقبول و قابل پذیرشند اینان با بوی متعفن جهنم و جهنمیان خو گرفته و از بوی معطر بهشت و بهشتیان و اعمال صالح متنفر و منزجر شده اند.
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رسول محلاتی-تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت لوط (ع) قوم لوط (ع) رذایل اخلاقی هوای نفس عذاب الهی روابط جنسی لواط


ویژگیها و اعمال زشت قوم لوط علیه السلام (رذایل اخلاقی)

اعمال زشت و کارهای بد آن ها بسیار بود که قرآن به بعضی از آن ها تصریح و برخی را هم به طور اشاره بیان فرموده است. از جمله کارهای ایشان، عمل زشت لواط بود که طبق روایات، پیش از آن چنین عملی در دنیا سابقه نداشت و نخستین کسی هم که این عمل را بدان ها یاد داد شیطان بود.

پیشینه عمل قوم لوط در تاریخ قوم لوط با رذائل اخلاق آلوده بودند، و یکی از اعمال ناستوده آن قوم مقاربت با پسران و انحراف از سنت تناسل بود. این بیماری اخلاقی و انحراف جنسی در میان قوم لوط شایع بود، و به همین مناسبت نام این مرض از اسم همان قوم اشتقاق یافت و «لوط» نامیده شد. نام علمی این بیماری «شذوذ تناسلی» و در زبانهای اروپائی «هوموسیکسوالیتی HomoseXuality» است. رذیله لواط در میان بابلیان و آشوریان و عبرانیان نیز سابقه دارد و در تاریخ قدیم مصر متجاوز از چهارهزار سال قبل درباره آن گفتگو شده است.

در یونان آلودگی به این بیماری بسیار قدیمی است، به طوری که در افسانه های ایشان نفوذ کرده و در اعماق حیات سیاسی و ادبی و فنی آن قوم رسوخ داشته و حتی در آداب دینی و مذهبی ایشان نیز راه یافته بوده، و علت نفوذ و انتشار این مرض در میان ملت یونان اینست که ایشان زن را از جهت روح و مشاعر از جنس مرد پست تر می شمرده اند، و از این جهت رابطه مردان یونان به زنان منحصر به ایجاد نسل و توالد بوده ولی تمتع حقیقی و لذت جنسی را تنها در آمیزش با پسران می دانسته اند، و معتقد بوده اند که جمال مرد بدیع تر و دقیقتر و جاذبه او قویتر از زن است، و چون این فکر نزد یونانیان یک قسم قداست و احترام دینی داشته ملاحظه می کنیم که «سولون» قانون گذار بزرگ آن سرزمین، آمیزش و کامرانی با پسران را بر اسیران حرام کرده تا منزلت و احترام آن کاسته نگردد. در تاریخ روم قدیم نیز این عمل ناستوده همان عنوان و اعتبار را داشته، و شریعت مسیح پس از آنکه به یونان و روم نفوذ نموده این رذیله را نهی کرده است.
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در تاریخ عرب قبل از اسلام نیز این عادت ناپسند بیش و کم وجود داشته ولی اسلام آن را ریشه کن ساخته است. رذیله لواط در کشورهای چین و هند و ژاپن انتشار داشته است، ولی رسواترین بلاد شرق از جهت آلودگی به این رذیله، بلاد ترکستان از سواحل کره تا بحر خزر بوده است. در عصر حاضر با آنکه قوانین اروپا و آمریکا به شدت از ارتکاب این فحشاء جلوگیری می کند ولی با وجود این گروهی از یهود مراکز و منازلی برای اجراء این عمل فراهم می سازند و برای شیوع و انتشار آن مجلاتی منتشر می کنند. زیرا این خوی ناستوده در میان یهود تاریخی بسیار قدیم دارد و ایشان بر حسب شهادت کتب دینی خودشان نزدیک بیت رب خانه ای ساخته و پرداخته بودند و جمعی از بنی اسرائیل به عنوان عبادت در آنجا ساکن و معتکف می شدند و خود را در معرض شهوترانی مسافرین و غرباء قرار می دادند.

شریعتهای آسمانی متفقا با این خوی نکوهیده به مبارره پرداخته اند. زیرا اساس بقاء اجتماع تناسل است و لواط مانع از آنست و در نتیجه این عمل منکر، اجتماع را در معرض فنا و اضمحلال قرار می دهد. به علاوه ارتکاب این عمل موجب آن می شود که روح مردانگی کودک از میان برود و سرانجام از قیام به وظائف حیاتی و اجتماعی که مستلزم داشتن روح رجولیت حقیقی است عاجز ماند. و صدمه ای عظیم از این راه متوجه اجتماع شود، زیرا برای آنکه تناسل براساس صحیح انجام شود لازمست که مرد وزن در جهت رجولت و انوثت کامل و صحیح باشند، و لواط یا نسل را از میان می برد و یا آن را ضعیف می سازد و از این جهت وظیفه هر فرد و حکومتی است که از شیوع آن جلوگیری کند. نظر به این آثار سوء و زیانباری که از این رذیله به وجود می آید قرآن با این عمل ناستوده به شدت مبارزه کرده و کیفر آن در حدود اسلامی قتل است.
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از کارهای زشت دیگر قوم لوط گلوله پرانی با کمان، و هسته انداختن به یکدیگر (و حتی در بعضی موارد شرط بندی می کردند که هسته به هر کسی خورد با او عمل زشت انجام دهند) و آدامس جویدن در معابر عمومی (برای جذب افراد به خاطر شهوترانی). هم چنین لباسهای فاخر بلند می پوشیدند (که امروز رقاصه های دنیا در جهان غرب می پوشند) و دکمه های کت و پیراهنشان را می گشودند (بحار، ج 12، ص 151) و قلم از بیان بعضی از زشتکاریهای آنها شرم دارد.

از آیات قرآن از جمله از آیه 28 سوره عنکبوت استفاده می شود، که زشتکاری قوم لوط به گونه ای زننده بود که در میان هیچ قوم و ملتی سابقه نداشت. چنان که لوط به آنها گفت: «إنکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من أحد من العالمین؛ شما کار بسیار زشتی انجام می دهید که احدی از مردم جهان، قبل از شما آنها را انجام نداده است.» در جای دیگر قرآن نیز ذکر شده که «و لوطا إذ قال لقومه أ تأتون الفاحشة و أنتم تبصرون* أ إنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون؛ و لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا شما به سراغ کار بسیار قبیح می روید در حالی که (زشتی و نتایج شوم آن را) می بینید آیا شما به جای زنان به سراغ مردان از روی شهوت می روید؟ شما قومی جاهل هستید.» (نمل/ 54- 55)

در آیات مورد بحث خداوند به انحراف قوم لوط اشاره می کند و نخست می گوید: 'لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت: آیا شما به سراغ کار بسیار زشت و قبیح می روید در حالی که (زشتی و نتائج شوم آن را) می بینید.' فاحشه به معنی کارهایی است که زشتی و قباحت آن روشن و آشکار است و در اینجا منظور همجنس گرایی و عمل ننگین 'لواط' است. جمله 'انتم تبصرون' اشاره به این است که شما زشتی و شناعت این عمل و عواقب شوم آن را با چشم خود می بینید که چگونه جامعه شما را سر تا پا آلوده کرده، و حتی بچه ها و کودکان شما در امان نیستند، چرا می بینید باز هم بیدار نمی شوید؟! و اما اینکه بعضی احتمال داده اند اشاره به این باشد که در مقابل چشم یکدیگر مرتکب چنین کاری می شوند با ظاهر عبارت چندان سازگار نیست، چرا که لوط می خواهد و جدان آنها را بیدار کرده و ندای درونشان را به گوششان برساند، سخن لوط از بصیرت است و دیدن عواقب مرگبار این عمل و بیدار شدن. سپس می افزاید: 'آیا شما به جای زنان به سراغ مردان از روی شهوت می روید.' در حقیقت نخست به عنوان 'فاحشه' (کار زشت) از این عمل یاد کرده، سپس آن را روشنتر بیان می کند تا جای هیچ ابهامی باقی نماند، و این یکی از فنون بلاغت برای بیان مسائل مهم است.
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و برای اینکه روشن سازد انگیزه این عمل جهالت و نادانی است می افزاید: 'بلکه شما قومی جاهل و نادان هستید. جهل به خداوند، و جهل به هدف آفرینش، و نوامیس خلقت، و جهل به آثار شوم این گناه ننگین، و اگر خودتان خوب بیندیشید به این حقیقت می رسید که این عمل تا چه حد جاهلانه است.'

به این ترتیب آنها چون بنیانگذار این فساد بودند، بار گناه کسانی را که در آینده از آنها پیروی می کنند نیز به دوش خواهند کشید، بی آنکه از گناه آنان چیزی کم شود. از زشتکاری قوم لوط این که کف دست بر پشت یکدیگر می زدند، دشنامهای رکیک و زننده به همدیگر می گفتند، بازیهای بچه گانه داشتند، قمار بازی می کردند، با انواع آلات موسیقی سر و کار داشتند، سنگ پرانی و متلک گفتن از کارهای معمول آنها بود، و در حضور جمع، خود را برهنه می کردند و...

حضرت لوط هر چه آنها را نصیحت کرد، در دل آن آلودگان و منحرفان اثر ننموده، پاسخ آنها به حضرت لوط این بود که: «ائتنا بعذاب الله إن کنت من الصادقین؛ اگر راستی می گویی عذاب خدا را برای ما بیاور.» (عنکبوت/ 29)

لجاجت و هوسبازی آنها تا این حد بود، و سرانجام حضرت لوط با قلبی آکنده از اندوه گفت: «پروردگارا مرا بر این قوم مفسد، پیروز گردان.» (عنکبوت/ 30) نکته قابل توجه این که در حالات قوم لوط نوشته اند یکی از عوامل اصلی آلودگی آنها به گناه زشت لواط این بود که آنها مردم بخیلی بودند و چون شهرهای آنها بر سر راه کاروانهای شام قرار داشت، آنها با انجام این عمل، نسبت به بعضی از عابرین و مهمانانشان، می خواستند آنها را از شهرهای خود دور سازند، ولی کم کم این عمل زشت در میان خودشان نیز رایج گردید. پیامبر (ص) در مسجد مردی را دید به طرف کسی هسته انداخت، فرمود: «او مشمول لعنت است تا آن هسته به زمین بیفتد.» سپس فرمود: «هسته انداختن از شیوه های قوم لوط است.» آن گاه آیه فوق (عنکبوت/ 29) را خواند و از کارهای زشت آنها این بود که محل مدفوع خود را نمی شستند، و خود را از جنابت تطهیر نمی نمودند و بسیار بخیل و دست بسته بودند، هرگز کسی را به غذا دعوت نمی کردند. (سفینه البحار، ج 2، ص 516)
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آری وفور نعمت شامات که فرسخ در فرسخ پر از درختهای میوه دار بود و آن چنان درختها در میان هم رفته بودند که شعاع آفتاب به زمین نمی رسید، به جای این که آنها را شاکر خدا کند و به راه خداوند روند، این چنین غرق در آلودگی شده بودند تا آن جا که کسی جرأت نداشت که از شهرهایشان عبور کند، چرا که اموال او را غارت می کردند، و او را به آلودگی جنسی می کشاندند.

هم چنین آن ها راه زنی می کردند و مسافران آن چند شهر را به انواع مختلف لخت نموده و اموالشان را به یغما می بردند و انواع آزارها و رسوایی ها را نسبت به آن ها روا می داشتند. طبرسی در تفسیر آیه «و تقطعون السبیل» در سوره عنکبوت ذکر کرده است که قوم لوط پای مردم را با عمل زشت لواط از شهرهای خود بریدند، زیرا هرکس را که از شهرشان عبور می کرد، او را هدف قرار داده و هر کدام سنگی به طرف او پرتاب می کرد. هر یک از سنگ ها که به او اصابت می کرد، آن مسافر مال کسی بود که آن سنگ را پرتاب کرده بود. صاحب سنگ مال او را می گرفت و با او لواط می کرد و سه درهم نیز به عنوان غرامت از وی دریافت می کردند و این حکم قاضی آن ها بود که چنین حکمی را صادر می کرد!

از جمله کارهای بسیار زشتی که قرآن در سوره عنکبوت با ذکر جمله «و تأتون فی نادیکم المنکر؛ با یکدیگر در ملأ عام کارهای رکیک و زشت انجام می دادند.» یعنی در مجلستان اعمال زشت انجام می دهید. کنایه وار بدان اشاره کرده است. از جمله از کارهای آنها این بود که راهها را برای زشتکاری می بستند و آشکارا در معرض دید مردم، منکرات را انجام می دادند. در بعضی از تفاسیر، کلمه «منکر» به هسته انداختن آنها تفسیر شده که آن هم به خاطر هوسهایشان بود. اما اهل تفسیر و مورخان تصریح کرده اند، که منظور همان عمل لواط و سایر اعمال زشت بود که آشکارا در حضور یک دیگر انجام می دادند و از هم دیگر شرم نمی کردند. خلاصه انواع کارهای ناشایست را در نهان و آشکار انجامی می دادند و هیچ شرمی و حیایی از هم نداشتند.
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طبرسی در ذیل همین آیه قولی نقل کرده که مجالس آن ها مشتمل بر انواع کارهای زشت و قبیح بود؛ مانند: دشنام و سخنان رکیک، پس گردنی زدن، قمار، شلاق زدن، سنگ پرانی، نواختن تار و تنبور، کشف عورت و لواط. هم چنین طبق نقل طبری و مورخان دیگر و برخی از روایات، در حضور یکدیگر و در مجالس علنی ضرطه می دادند.

اعمال زشت قوم لوط در روایات صدوق در کتاب خصال از امیر مؤمنان روایت کرده که «شش عمل میان این امت، از اخلاق قوم لوط است: مهر بازی، تلنگر (یا پرتاب سنگ های ریز با سرانگشت به سوی مردم)، جویدن سقز (یا آدامس ، بلند کردن جامه ها به خاطر بزرگی کردن و تکبر، بازگذاشتن تکمه قبا و پیراهن.»

علامه مجلسی این روایت را اینگونه نقل نموده است: به سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین (ع) منقول است که: «شش چیز است در این امت که از عملهای قوم لوط است: کمان گلوه انداختن، سنگریزه با انگشتان انداختن، قندران خاییدن، جامه بر زمین انداختن از روی تکبر، و بندهای قبا و پیراهن را گشودن.»

هم چنین امام باقر (ع) از رسول خدا (ص) روایت کرده که آن حضرت در روایتی فرمود: «قوم لوط مردمی بودند که از غائط و مدفوع و نیزاز جنابت خود را پاک نمی کردند (یعنی غسل جنابت و تطهیر نمی کردند). مردمانی بخیل و خسیس به طعام و خوراک بودند.» علامه مجلسی می فرماید: «در روایت دیگر وارد شده است: از اعمال قبیحه ایشان آن بود که در مجالس بر روی یکدیگر باد سر می دادند، لهذا لوط به ایشان گفت: در مجالس خود کارهای بد مکنید.»
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علت شیوع لواط در قوم لوط درباره این که عمل زشت لواط (و به اصطلاح امروز هم جنس بازی) چگونه میان آن ها شیوع یافت (با این که مطابق روایات و تواریخ تا با آن روز سابقه نداشت) و این که علت آن چه بود، اختلاف است در حدیثی که کلینی و دیگران از امام باقر (ع) روایت کرده اند، آن حضرت فرمود: «قوم لوط از برترین اقوامی بودند که خدای تعالی آفریده و به همین جهت که قومی برتر بودند شیطان سخت آن قوم را هدف وساوس خود قرار داد. یکی از برتریها و امتیازات قوم نامبرده این بود که وقتی به سر کار می رفتند دسته جمعی می رفتند و زنان در پشت سرشان باقی می ماندند و ابلیس هم آنان را به این روش معتاد کرد، و وقتی هنگام کشت و زرع و یا هر کار دیگری که داشتند تمام می شد و مردم به شهر بر می گشتند ابلیس می رفت و کشت آنان را خراب می کرد. مردم به یکدیگر گفتند: باید کمین کنیم ببینیم این کیست که متاع ما را خراب می کند یک بار در کمین نشستند دیدند پسری است بسیار زیبا که پسری به آن زیبایی ندیده بودند پرسیدند که نه یک بار و نه دو بار که متاع و مایه زندگی ما را خراب می کنی آنگاه با یکدیگر در خصوص مجازاتش مشورت کردند، بر این رأی دادند که او را بکشند پس آن پسر را به دست کسی سپردند تا شب از او محافظت کند و فردا اعدامش کنند، چون شب فرا رسید پسرک فریادی برآورد، آن شخص پرسید تو را چه می شود؟ گفت: پدر من نیمه شب مرا در روی سینه و شکم خود می خوابانید، و من به این کار عادت کرده ام و امشب چون پدرم نیست خوابم نمی برد. آن شخص گفت: بیا و روی شکم من بخواب.»
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امام فرمود: «پسرک بدن آن شخص را آنقدر مالش داد تا تحریک شد و به او یاد داد که می توانی با من جماع کنی، پس اولین کسی که این عمل زشت را در بشر باب کرد ابلیس بود و دومین کس همان شخصی بود که با آن پسرک لواط کرد و بعد از تحقق یافتن این عمل زشت پسرک از دست آن مردم گریخت، صبح آن شخص به مردم خبر داد که (اگر پسرک گریخت مفت نگریخت) من فلان کار را با او کردم مردم خوششان آمد با اینکه تا آن روز هیچ آشنائی با این عمل نداشتند ولی از آن روز دست به کار آن شدند و کار به جایی رسید که دست از زنان برداشته مردان به یکدیگر اکتفا کردند و به مردان خود بسنده ننموده افرادی را بر سر راه می گماشتند تا اگر مسافرانی از آنجا عبور کردند اطلاع دهند تا با آنان نیز این عمل زشت را مرتکب شوند، کار به جایی رسید که مردم شهرهای دور و نزدیک از این قوم متنفر شدند. ابلیس وقتی دید نقشه اش در مردان کاملا جا افتاد به سر وقت زنان آمد و خود را به شکل زنی مجسم ساخته به آنان گفت آیا مردان شما به یکدیگر قناعت می کنند؟ گفتند: آری خود ما به چشم خود این عمل آنان را دیده ایم و جناب لوط هم از همه ماجرا آگاه شد، آنان را موعظه می کند و توصیه می نماید، مؤثر نمی افتد، ابلیس زنان را نیز گمراه کرد تا جایی که زنها هم به یکدیگر اکتفاء نمودند.»

در حدیث دیگری که صدوق از امام باقر (ع) روایت کرده آن حضرت علت شیوع این عمل را میان آن ها خصلت نکوهیده بخل ذکر فرموده است و به ابوبصیر که راوی حدیث و یکی از اصحاب اوست چنین می گوید: «ای ابامحمد، رسول خدا در هر صبح و شام از بخل به خدا پناه می برد و ما نیز از این صفت به خدا پناه می بریم. خدای تعالی فرمود: و کسی که نفسش از بخل نگه داری شود، آنان رستگارند. و اکنون سرانجام (شوم) بخل را به تو خبر خواهم داد.»
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سپس داستان قوم لوط را برای ابوبصیر به عنوان شاهد نقل فرمود و گفت: «قوم لوط اهل قریه ای بودند که بخل داشتند و همین بخل باعث درد بی درمانی در مورد شهوت جنسی آن ها شد.» ابوبصیر گوید: «پرسیدم که چه دردی برای آن ها به بار آورد؟» فرمود: «قریه قوم لوط سر راه مردمی بود که به شام و مصر سفر می کردند و وقتی کاروانی بر آن ها می گذشت، از آن ها پذیرایی می کردند. هنگامی که این ماجرا ادامه پیدا کرد، از روی بخل و خستی که داشتند، ناراحت شده و در فکر چاره ای افتادند و همان بخل موجب شد که چون میهمانی بر آن ها وارد می شد، با او لواط می کردند بی آن که شهوتی به این کار داشته باشند و تنها این عمل را با مردم انجام می دادند تا کسی به دیار آن ها وارد نشود و همین سبب شد که پای مسافران از سرزمین آن ها قطع شود و دیگر کسی بدانجا نیاید، اما این عمل میان آن ها رسوخ پیدا کرد و سرانجام موجب هلاکت آن ها گردید.»

در حدیثی از تفسیر علی بن ابراهیم، چنین بود: «وقتی از رفت و آمد کاروانیان ناراحت شدند، در صدد چاره برآمدند. شیطان به صورت پیرمردی نزد آن ها آمده و بدان ها گفت: اگر می خواهید دیگر کسی به شهر و دیار شما نیاید، از این پس با آن ها این عمل را انجام دهید. بعد خود به صورت جوانی زیبا روی نزد آن ها آمد و ایشان با او لواط کردند و از این کار خوششان آمد. کم کم این عمل میانشان رسوخ کرد تا جایی که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کردند.»
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در احادیث دیگری هم نظیر این علت ذکر شده است. به هر صورت این خصلت نکوهیده وسیله ای به دست شیطان داد تا آن ها را به کاری زشت و گناهی بزرگ وادار کند و سبب نابودی آن مردم تیره بخت گردد.

داستانی از قوم لوط در کتاب قصص الانبیاء عبدالوهاب نجار عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء خود، داستانی از قوم لوط نقل کرده که ستم فراوان و بیدادگری میان طبقات مختلف آن ها از این داستان به خوبی معلوم می شود. وی می گوید: «در یکی از کتاب های عبری در وصف قوم لوط خواندم که نوشته بود: زمانی ساره (همسر ابراهیم خلیل الرحمان) لعاذر را که بزرگ غلامان ابراهیم بود به شهر سدوم فرستاد تا از سلامتی لوط برای او خبر بیاورد. لعاذر به دنبال دستور ساره به سدوم رفت. وقتی وارد آن شهر شد، مردی جلوی او را گرفت و بدون مقدمه سنگی بر سرش زد و خون زیادی از جای آن بریخت. سپس همان مرد گریبان لعاذر را گرفته و مدعی پاداش خود شد و گفت: اگر این خون ها در بدن تو می ماند، به تو زیان می زد و چون من این زیان را از تو دور کرده ام، مستحق پاداش هستم. سرانجام پس از گفتگو قرار شد نزد قاضی شهر سدوم بروند. هنگامی که نزد وی رفتند، او نیز به نفع آن مرد حکم داد و به لعاذر گفت: باید مزد این مرد را بدهی که سبب شده تا زیانی از تو دور شود و خون تو بر زمین بریزد! لعاذر که این جریان را مشاهده کرد و حکم ظالمانه قاضی و ستم آن مرد را دید، عصبانی شد و بی درنگ سنگی برداشت و بر سر قاضی زد و سر او را شکست و خون او را بریخت. سپس به قاضی گفت: اکنون آن مزدی را که من برای ریختن خونت از تو طلبکارم، به جای مزدی که این مرد سدومی از من طلبکار است به او بده!»
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نجار پس از نقل این داستان می گوید: «من پیش از این که داستان فوق را بخوانم این شعر معری را که می گوید:

وای امری فی الناس القی قاضیا *** ولم یمض احکاما لحکم سدوم

خوانده بودم ولی معنای آن را نفهمیده بودم و نمی دانستم منظورش از سدوم در این شعر چیست و چون این داستان را خواندم معنای آن را فهمیدم.»

باری داوران سدوم به بیدادگری مشهور بوده اند و در امثال عرب نیز آمده است که گفته اند: «فلان اجور من قاضی سدوم؛ فلان بیدادگرتر از قاضی سدوم است.» از جمله احکام ستمگرانه ای که از آن ها نقل کرده اند، این بود که اگر به کسی ستم می شد قاضی دستور می داد چهار درهم از آن شخص ستم دیده به عنوان جریمه بگیرند یا اگر کسی مثلا شکایت می کرد که فلان کس گوش خر مرا کنده است، قاضی می گفت که خرت را به او بسپار تا آنقدر نگاه دارد که گوشش بروید و نیز اگر مردی شکایت می کرد که فلانی زن مرا آنقدر زده است که بچه انداخته، قاضی می گفت که زنت را به او بده تا نزد خود نگه دارد و خرجش بدهد تا بچه دیگری از آن مرد بیاورد و آن بچه را به جای بچه خودت نزد تو آورد. به هر صورت مردم آن ناحیه به انواع ظلم ها، انحرافات، اعمال زشت و کارهای بیهود و قضاوت های ظالمانه آلوده و مبتلا بودند تا این که لوط پیغمبر به میان آن ها آمده و به تبلیغ و ارشاد ایشان همت گماشت و رسالت دشوار خود را ابلاغ فرمود.
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موضعگیری زشت و مغرورانه قوم لوط در برابر حضرت لوط (ع) لوط سی سال در میان قوم خود همچون کوه ایستاد و در برابر آنها قیام کرد، و مکرر و هر روز آنها را با نصیحت و پند و استدلال و ترساندن از عذاب خدا، به سوی حق راهنمایی می نمود و حجت را بر آنها تمام می کرد.

لوط (ع) هم چون استادش ابراهیم (ع) مردی سخی و بزرگوار و مهمان نواز بود، هر کس بر او وارد می شد با کمال احترام از او پذیرایی می کرد.

ولی قوم او، وقتی که مسافران و واردین غریب را می دیدند، سنگ به سوی آنها انداخته، و هر کس که سنگش به کسی اصابت می کرد، اموالش را می گرفت و با او عمل زشت انجام می داد و سه درهم به عنوان غرامت می پرداخت، و قاضی آنها به دادن این سه درهم به مسافر مظلوم، قضاوت می کرد.

و به طور کلی آنها غرق درانحرافات و آلودگیها بودند، در مجالس عمومی با ساز و آواز و رقص و عریان، در هم مخلوط می شدند (همچون مواردی که هم اکنون در کشورهای غربی وجود دارد) و زشتکاری و کثافتکاری را به جایی رساندند که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «زمین گریه کرد تا حدی که اشکش به آسمان رسید و آسمان گریه کرد تا حدی که اشکش به عرش رسید، آن گاه خداوند به آسمان فرمان داد که آنها را سنگباران کند.»

من_اب_ع

جمال الدین ابوالفتوح رازی-روضه الجنان و روح الجنان- جلد 6 ص 409،جلد 3 ص 208، جلد 15 ص 506 
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 8 ص 232- 233،جلد 10 ص 504 - 506 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 13 ص 459،جلد 15 ص 503-505،جلد 16 ص 265- 254،جلد 11 ص 108 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 9 ص 167،جلد 13 ص 199 و 204،جلد 11 ص 150 

ملا فتح الله کاشانی- منهج الصادقین- جلد 5 صفحه 168 

سید محمد صحفی-قصه های قرآن- صفحه 405 تا 406 

سایت اندیشه قم- مقاله قوم لوط 

عین الله ارشادی-سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

علامه مجلسی-حیوه القلوب (تاریخ پیامبران علیهم السلام و بعضی از قصه های قرآن) 

رسول محلاتی-تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت لوط (ع) قوم لوط (ع) رذایل اخلاقی روابط جنسی لواط تاریخ


درسها و عبرتهای سرگذشت لوط علیه السلام و قوم او

چه شد عاقبت مجرمین؟ خداوند می فرماید: «و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبة المجرمین؛ و (سپس چنان) بارانی (از سنگ) بر آنها فرستادیم؛ (که آنها را درهم کوبید و نابود ساخت) پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد.» (اعراف/ 84)

پس (با دیده عبرت و نظر فکرت) بنگر که فرجام کار و عاقبت حال گنهکاران (و کسانی که در حق خودشان و حق پروردگارشان جرم می کنند) چگونه است و باید بدانیم که این عقاب و بی پروائی و فسق و فجوری است که خلق را فاسد و ملتها را معدوم می سازد و این عقاب طبیعی و سنت الهی است و هرگز تغییرپذیر نیست، «و لن تجد لسنة الله تبدیلا؛ هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت.» (فاطر/ 43) خطاب به پیامبر اسلام (ص) است تا او و امتش عبرت بگیرند.

ص: 3539






ظالمین همیشه در تیررس خداوند می فرماید: «مسومة عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید؛ (سنگهایی که) نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از (سایر) ستمگران دور نیست.» (هود/ 83)

منظور از «مسومة» ظاهرا آن است که، این سنگها بر همه نمی بارد بلکه علامتدار و (نام گذاری شده است) فقط برای ظالمان است. و نیز گفته اند، «مسومة» صفت «حجارة» است یعنی آن سنگها نشاندار بود و علامتهای در آنها گذارده شده بود که دلالت داشت بر اینکه آنها مخصوص عذاب است بعضی گفته اند یعنی خط قرمزی بر اطرافش کشیده شده بود و بعضی گفته اند نام صاحبش بر آن نوشته شده بود و نیز گفته اند نشانه ای داشت که از سنگهای زمین متمایز بود و بعضی گفته اند مهر خورده بود، در جمله «و ما هی من الظالمین ببعید» یعنی این سنگها از ستمگران امت تو نیز ای محمد دور نیست، و منظور از این جمله تهدید و ارعاب قریش است و گفته اند پس از قوم لوط خداوند هیچ ستمگری را از آن سنگها پناه نداده است، پس از خدا بترسید و از وی برحذر باشید.

از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: «معنای اینکه خدای عز و جل به محمد (ص) فرمود: ((و ما هی من الظالمین ببعید)) این است که چنین عذابی که بر قوم لوط نازل شد از ظالمان امت تو نیز اگر همان گناه را مرتکب شوند که قوم لوط مرتکب می شدند دور نیست، و رسول خدا (ص) درباره این عمل شنیع فرمود: کسی که بر عمل ((وطی رجال)) اصرار بورزد نخواهد مرد مگر بعد از آنکه مبتلا به این بیماری شود که مردان را به سوی خود دعوت کند.» بنابر این جمله ((و ما هی من الظالمین ببعید)) تهدید قریش است. و قمی در تفسیرش به سند خود از ابی بصیر از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل جمله: «و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود؛ پس همین که امر ما آمد، سرزمینشان را زیر و رو نموده بلندیهایش را پست، و پستیهایش را بلند کردیم و بارانی از کلوخ بر آن سرزمین باریدیم؛ کلوخهایی چون دانه های تسبیح ردیف شده.» (هود/ 82) فرموده «هیچ بنده ای از بندگان خدا که عمل قوم لوط را حلال بداند از دنیا نمی رود مگر آنکه خدای تعالی با یکی از آن سنگها که بر قوم لوط زد او را خواهد زد و مرگش در همان سنگ خواهد بود ولی خلق، آن سنگ را نمی بینند.»
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مرحوم کلینی نیز در کافی به سند خود از میمون البان از آن حضرت نظیر این روایت را نقل کرده و در آن آمده «کسی که اصرار بر عمل لواط داشته باشد نمی میرد مگر بعد از آنکه خدا او را با یکی از این سنگها هدف قرار دهد و مرگش در همان سنگ باشد و احدی آن سنگ را نمی بیند.» و در این دو حدیث اشاره ای هست به اینکه جمله ((و ما هی من الظالمین ببعید)) اختصاصی به قریش ندارد و نیز اشاره دارد به اینکه عذاب مذکور (یعنی رمی به سنگ ریزه) عذابی روحانی بوده نه مادی.

تعقل و تفکر خداوند می فرماید: «و انکم لتمرون علیهم مصبحین* و بالیل افلا تعقلون؛ و شما پیوسته صبحگاهان از کنار (ویرانه های شهرهای) آنها می گذرید. و (همچنین) شبانگاه آیا نمی اندیشید؟» (صافات/ 137- 138) آیه شریفه خطاب به قریش است که می فرماید: «شما ای گروه قریش می گذرید بر منازل ایشان وقتی که به تجارت شام می روید صبحگاهان و نیز شامگاه بر منازل ایشان گذر دارید (روز و شب بر آنها گذر دارید) آیا تعقل و اندیشه نمی کنید که عاقبت تکذیب کنندگان جز به هلاکت ختم نمی شود.»

نشانه ها و علائم عبرت خداوند می فرماید: «ان فی ذلک لأیات للمتوسمین* و انها لبسبیل مقیم* ان فی ذلک لأیة للمومنین؛ در این (سرگذشت عبرت انگیز قوم لوط) نشانه هایی است برای هوشیاران. و ویرانه های سرزمین آنها بر سر راه همیشگی (کاروانها) است. در این نشانه ای است برای مؤمنان.» (حجر/ 75- 77)

گفته اند، یعنی آنچه درباره هلاکت قوم لوط گفته شد برای اهل تفکر و عبرت، دلائل و راهنمایی است، و نیز گفته اند برای اهل فراست دلائل و راهنمایی است. از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که «از فراست مؤمن بپرهیزید که او به نور خداوند می نگرد.» و نیز فرموده «خداوند را بندگانی است که مردم را به نشانه می شناسند.» آنگاه همین آیه را قرائت کرد و امام صادق (ع) فرمودند: «مائیم کسانی که می اندیشیم و عبرت می گیریم. راه سعادت در ما اقامه شده و این راه به سوی بهشت است.» و نیز گفته در حقیقت (در این نزول عذاب قوم لوط) از برای هشیاران بیداردل دلیل و برهان است، یعنی از تنبیه عاصیان و سرکشان پیشین باید عبرت گرفت و مرتکب قبایح نگردید.
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معنا و مفهوم «متوسمین»: گفته اند «متوسم» از وسم» به معنای «نشان» است. و نیز گفته اند متوسمین، به معنای متفکرین، متفرسین (تیزهوشان) که حقیقت هرچیز را به سمت و علامت آن می شناسند. از حضرت امام صادق (ع) مروی است که فرمود: «نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم والسبیل طریق الجنة؛ متوسمین ما هستیم و راه در نزد ما برپا و ثابت است و سبیل راه بهشت است.»

بنابراین آیه اول می فرماید: نابود شدن قوم لوط و به درک اسفل رفتن آنان بهترین وسیله است برای افرادی که لایق عبرت گرفتن باشند. و شهر لوط در رهگذر مردم قرار دارد. آنها برای انجام حوائج زندگی از آنجا می گذرند و به آن عبرت می گیرند، زیرا آثاری که مورد توجه قرار می گیرد در آنجا برقرار و ثابت و پایدار است. این شهر «سدوم» است.

قتاده گوید: «قریه های قوم لوط میان راه مدینه و شام است.» بنابراین معنای آیه دوم این می شود که (وانها) یعنی، و به درستی که شهرهای مؤتفکه (لبسیل مقیم) بر راه دایم السلوک است یعنی راهی که قافله ها همیشه از آن می روند و آثار آن را می بینند. باز هم به عنوان تأکید بیشتر و دعوت افراد با ایمان به تفکر و اندیشه در این داستان عبرت انگیز اضافه می کند که در این داستان نشانه ای است برای افراد با ایمان «ان فی ذلک لآیة للمومنین» چگونه ممکن است انسان ایمان داشته باشد و این سرگذشت تکان دهنده را بخواند و عبرتها نگیرد؟ اختصاص دادن آیت به مؤمنین برای این است که اهل ایمان می فهمند و عبرت می گیرند و درک می کنند و متنبه می شوند که این نوع بلاها از جانب خداوند است که در اثر کفر و شرک و معاصی و مخالفت با انبیا و تکذیب رسل و ارتکاب قبایح بوجود آمده، و اما غیرمؤمنین چنین نیستند.
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خداوند می فرماید: «و لقد اتوا علی القریة التی امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا؛ آنها [مشرکان مکه] از کنار شهری که باران شر [بارانی از سنگهای آسمانی] بر آن باریده بود [دیار قوم لوط] گذشتند؛ آیا آن را نمی دیدند؟ (آری، می دیدند) ولی به رستاخیز ایمان نداشتند.» (فرقان/ 40)

کفار مکه از قریه قوم لوط که سنگباران شد عبور کرده اند، آیا این قریه را در مسافرتها ندیده اند که بترسند و عبرت بگیرند؟ بلکه قریه را دیده اند و عبرت نگرفته اند. زیرا از قیامت نمی ترسند و امید پاداش ندارند و به نشأة بعد از دنیا مؤمن نیستند تا از ارتکاب گناه خودداری کنند. و نیز گفته شده است، پروردگار بر سبیل تنبیه به کفار خطاب می فرماید که آمدید و قریه ای را که باران عذاب بر ایشان نازل نمودیم مشاهده کردید که چگونه اهالی نابود شدند، شما در این مسافرت ها که می کنید از کجا ایمن هستید که گرفتار همان سرنوشت نشوید با وجود این مشاهدات باز کفار از روز رستاخیز و قیامت بی خبر و امیدی به معاد و محشر ندارند.

بیشترشان مؤمن نبودند خداوند می فرماید: «ان فی ذلک لأیة و ما کان اکثرهم مؤمنین* و إن ربک لهوالعزیز الرحیم؛ در این (ماجرای قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) آیتی است؛ اما بیشترشان مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است.» (شعراء/ 174- 175)

از اینجا دو مطلب می توان استفاده نمود، یکی اینکه، آیه خبر می دهد حکمت عذاب این جماعت و نیز باقی مشرکین برای اتمام حجت و ارسال پیامبران بود زیرا که اکثر عذاب شدگان ایمان نیاورده بودند، این بود که مستحق عذاب گردید نه اینکه به اینها بدون استحقاق ستم شده باشد. و دیگر برای تنبه دیگران که شاید وقتی آثار عذاب گذشتگان که در اثر نافرمانی و کفر مبتلا گردیدند ببینند از مخالفت و خودسری بیرون آیند و موافقت نمایند. و نیز گفته اند، چه آیت و نشانه ای از این روشنتر که شما را به مسائل مهم و سرنوشت سازی آشنا می کند، بی آنکه نیاز به تجربه شخصی داشته باشید. آری تاریخ گذشتگان عبرتی است و آیتی برای آیندگان، حتی تجربه هم نیست، زیرا در تجربه باید انسان متحمل ضایعاتی شود تا نتایجی بگیرد، اما در اینجا از ضایعات دیگران نتیجه عاید ما می شود. و خدای تو است که عزیز و رحیم است، غالب است بر کافران و عذاب ایشان، و مشفق و مهربان است بر مؤمنان.
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نیز گفته اند چه رحمتی از این برتر که اقوامی چنین آلوده را فورا مجاز نمی کند و به آنها مهلت کافی برای هدایت و تجدید نظر می دهد و نیز چه رحمتی از این برتر که مجازاتش خشک و تر را با هم نمی سوزاند، حتی اگر یک خانواده با ایمان در میان هزاران هزار خانواده آلوده باشد آنها را نجات می بخشد و چه عزت و قدرتی از این بالاتر که در یک چشم برهم زدن چنان دیار آلودگان را زیر و رو می کند که اثری از آن باقی نمی ماند زمینی را که گاهواره آسایش آنها بود، مأمور مرگشان می کند، و باران حیاتبخش را تبدیل به باران مرگبار می سازد.

نشانه آشکار برای خردمندان خداوند می فرماید: «ولقد ترکنامنها ایةبینة لقوم یعقلون؛ و از این آبادی نشانه روشنی (و درس عبرتی) برای کسانی که می اندیشند باقی گذاردیم.» (عنکبوت/ 35) می فرماید، ما از این قریه (شهر قوم لوط) تنها علامتی روشن باقی گذاشتیم، برای مردمی که تعقل دارند، تا از دیدن آن عبرت گیرند و از خدا بترسند و آن علامت همان آثار و خرابه هایی است که بعد از نزول عذاب از قریه باقی می ماند، ولیکن امروز معلوم نیست که آن آثار کجا است و چه بسا گفته می شود که: بعد از جریان هلاکت آنان، آب دریا آن شهر را گرفت و آن دریا همان بحر لوط است، ولیکن از ظاهر آیه برمی آید که آثار این شهر در زمان نزول آیات مورد بحث معروف بوده. و مردم جای آنها را می دانستند و بر سر راه تجاری مدینه به شام بوده است.
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خداوند می فرماید: «و ترکنا فیها ایة للذین یخافون العذاب الالیم؛ و در آن (شهرهای بلادیده) نشانه ای روشن برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند به جای گذاردیم.» (ذاریات/ 37) خرابه های شهر (مؤتفکه) را باقی گذاشتیم تا آنکه آیت و نشانه باشد برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند. اشاره به اینکه پیامبران کسانی را می توانند ارشاد نمایند که حالت ایمان و تصدیق در آنها باشد یعنی به خدا ایمان داشته باشند و معتقد باشند که خداوند در موقع رحمت کثیر الاحسان و در موقع غضب شدیدالانتقام است، چنین کسانی وقتی آثار عذابی که بر گذشته گان وارد گردیده دیدند بر ایمانشان افزوده می گردد و خوف و هیبت الهی بر قلبشان مستولی خواهد گردید، لکن اشخاص سست عقیده مثل اکثر مسلمان نماهای امروزه که هر آفت و بلایی بر آنها فرود آید حمل بر امور طبیعی می نمایند و ابدا خود را مقصر نمی دانند قابل هدایت نخواهند بود. از این آیات و نشانه های خدا تنها کسانی پند می گیرند که آمادگی پذیرش در وجودشان باشد و احساس مسئولیت کنند.

اختیار انسان خداوند می فرماید: «ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النارمع الداخلین؛ خداوند برای کسانی که کافر شده اند، به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر عذاب الهی) نداشت و به آنها گفته شد: وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند.» (تحریم/ 10)
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آیه شریفه بیان مثل برای همسران پیامبر اسلام حضرت رسول (ص) مبنی بر توبیخ از مخالفت و ایذاء رسول خدا (ص) است که سبب کفر و خروج از حریم اسلام خواهد بود و مصاحبت دو زوجه [عایشه و حفصه] با رسول خدا (ص) همراه با مخالفت او، جز ضرر و زیان برای آن دو نتیجه ای نخواهد داشت... همچنان که همسر نوح (ع) در اثر خیانت و ایذاء نوح [که به آن حضرت نسبت جنون می داد و مردم را از ایمان آوردن به او باز می داشت] و نیز همسر لوط از نظر ایذاء لوط و ترغیب مردم به رفتار زشت و شنیع [وی مردم را از ورود میهمانان بر لوط آگاه می کرد تا آن قوم نسبت به میهمانان لوط هتک حرمت نمایند و بدین شکل آبروی لوط را می ریخت] مورد تهدید و عقوبت و عذاب قرار گرفتند.

نکات قابل استفاده از آیه شریفه:

1- چنانکه بسیاری از مفسرین گفته اند آیه در مقام توبیخ و تهدید همسران پیامبر (ص) به ویژه [عایشه و حفصه] است که مبادا پیامبر (ص) را اذیت نمایند که اذیت و آزار او سبب کفر و خروج از اسلام و در نتیجه ابتلا به عذاب می گردد، همچنانکه همسران نوح و لوط (ع) مبتلا به عذاب شدند.

2- در سرنوشت همسران نوح (ع) و لوط (ع) عبرتی است برای همسران رسول خدا (ص) که تصور نکنند همسر پیامبر بودن تحت هر شرایطی ناجی است.

3- قرابت و نزدیکی با پیامبران و اولیاء الهی (حتی زوجیت) مانع خروج از اسلام و ایمان و سبب منع از عذاب نمی گردد، چه بسا در حال قرابت معصیت کردن سبب مضاعف شدن مجازات گردد چنانکه خطاب به همسران پیامبر در سوره احزاب آیه 31 می فرماید.
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4- از آنجا که انسان موجودی مختار است، هیچ گاه تحت جبر محیط زندگی (خانواده و اجتماع) قرار نمی گیرد، بلکه تحت هر شرایطی می تواند هر راهی را می خواهد انتخاب کند. چنانکه در آیات اشاره شده است همسران نوح و لوط (ع) گمراهی را بر هدایت، و ظلمت را بر نور و طاغوت را بر اولیاء و انبیاء الهی ترجیح دادند اگرچه در جوار پیامبر خدا و تحت امر او می زیستند و نیز در آیات اشاره می کند که آسیه همسر فرعون، هدایت را بر گمراهی و نور را بر ظلمت و اولیاء و انبیاء الهی را بر طاغوت ترجیح داد و راه آنان را برگزید اگرچه در کنار فرعون و تحت حاکمیت او و زیر فشارها و شکنجه های او خورد می شد.

این مثل ها راه عذر و بهانه های بدتر از گناه را بر انسان مسدود می کند، انسان تحت هیچ شرایطی (خانوادگی و اجتماعی) نمی تواند گناه گمراهی خود را به گردن کسی بیندازد، هرکس مسئول انتخاب راه خود است و خداوند این قدرت را به انسان داده. در نتیجه این آیه شریفه تنها سرنوشت همسران نوح و لوط (ع) را برای عبرت همسران پیامبر اسلام (ص) مثال نزده، بلکه برای همه انسانها این مثل را زده، که «ای انسان، تو نه مجبور به هدایت و نه مجبور به گمراهی هستی حتی خدا و پیامبران الهی تو را مجبور نمی کنند.» «انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا؛ ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس.» (انسان/ 3) خداوند راه به انسان نشان داده است، این خود اوست که چه راهی را برگزیند، پس مسؤلیتی خطیر و سرنوشت ساز به دوش انسان قرار داده شده. البته خداوند انسان را در انتخاب مسیر صحیح یاری خواهد کرد اگر انسان از او استمداد بطلبد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت لوط (ع) قوم لوط (ع) رذایل اخلاقی عبرت عذاب الهی نتیجه اعمال اختیار


علت و نحوه نزول عذاب قوم لوط (تکذیب)

بحث و گفتگوی لوط با قومش پس از آن که لوط به میان آن مردم آمد یا پس از آن که مدتی میان آن ها توقف کرد و آن اعمال نکوهیده را دید، طبق فرمان الهی به موعظه و اندرز آن ها پرداخت زشتی های اعمالشان را به آن ها گوشزد فرمود و از عذاب الهی بیمشان داد. از جمله تذکراتی که لوط به آن مردم می داد، همان بود که سایر انبیا نیز در آغاز دعوتشان به مردم خویش تذکر می دادند و آن این بود که می گفت: «مردم چرا پرهیز نمی کنید، من پیغمبر خیرخواهی برای شما هستم از خدا بترسید و اطاعتم کنید.» و برای این که خیال نکنند که از دعوت خویش منظوری مادی و دریافت مزدی دارد، این نکته را نیز متذکر می شد که: «من از شما مزدی برای این کار درخواست نمی کنم که مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است.»
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آن گاه زشتی عملشان را به آن ها گوشزد می کرد و می گفت: «چرا به مردان زمانه رو می کنید و به وسیله آن ها دفع شهوت می نمایید و همسرانی را که خدا برای شما آفریده و روی قانون فطری خلقت و ناموس طبیعت برای این کار خلق فرموده وامی گذارید؟ راستی که شما مردمی متجاوز و ستمگر هستیدکه از حد گذارنده و اسرافگرانید و بلکه خود را به نادانی می زنید، یا از عقاب خدا و کیفر اعمالتان جهالت می ورزید! شما دست به کار زشتی زده اید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما چنین کاری نکرده اند، شما پیش مردان می روید و راه ها را می زنید و در انجمن خود (و در حضور دیگران) کارهای ناروا انجام می دهید این چه رفتار زشتی است که شما دارید، واین چه کارهای ناهنجاری است که می کنید؟»

اما آن مردم خودسر به جای این که سخنان خیرخواهانه لوط را به جان و دل بپزیرند و از غفلت و بی خبری درآیند و از آن کارهای ناپسند دست بردارند، به گمراهی خوش ادامه داده و به تهدید آن پیغمبر بزرگوار پرداختند، تا بلکه زبان حقگوی او را ببندند و آزادانه کارهای زشت خود را دنبال کنند. آنان در جواب لوط گفتند: «ای لوط اگر دست از این سخنان برنداری از این دیار تبعید خواهی شد، و تو را بیرون خواهیم کرد.» و با یکدیگر گفتند که خاندان لوط را از شهر خود بیرون کنید که اینان مردمانی پاکیزه جویند، و رفتار ما را ناپسند می دانند و حتی بی شرمی را از این حد نیز گذارنده و به لوط گفتند: «اگر راست می گویی عذاب خود را بر ما بیاور.» لوط که چنان دید از خدا خواست تا او را بر آن مردم زشت کار پیروز گرداند و خود و خاندانش را از رفتار زشت آن ها نجات بخشد و عذاب دردناک خود را برایشان بفرستد. خدای سبحان نیز دعوت پیغمبر خود را مستجاب فرمود و چند تن از فرشتگان بزرگ خود را مأمور نابودی آنها کرد و ایشان را به کیفر اعمال ناشایست خود رسانید و لوط و پیروانش را نجات بخشید.

ص: 3549





دعوت پیاپی لوط (ع) و لجاجت قوم حضرت لوط (ع) برای هدایت قوم خود، بسیار زحمت کشید و رنج برد و از هر راهی وارد شد، ولی آن قوم هم چنان بر سرکشی و لجاجت خود می افزودند. خداوند در آیات 160 تا 175 سوره شعراء می فرماید: «هنگامی که برادرشان لوط (ع) به آنها گفت: آیا پرهیزکاری را پیشه خود نمی سازید؟ من برای شما رسول امینی هستم. تقوای الهی پیشه کنید و از من پیروی نمایید من از شما پاداشی نمی خواهم، پاداش من نزد پروردگار جهانیان است. آیا در میان جهانیان، شما به سراغ همجنس می روید (چه کار زشتی؟) و همسرانی را که خدا برای شما آفریده است رها می کنید، راستی شما قوم تجاوزگری هستید. قوم لوط در پاسخ گفتند: ای لوط اگر از این گفتار دوری نکنی، از اخراج شوندگان خواهی بود. (تو را از این سرزمین تبعید می کنیم) لوط گفت: من (به هر حال) دشمن شما هستم. پروردگارا من و خاندانم را از آن چه اینها انجام می دهند، رهایی بخش. ما او و خانواده مؤمنش را نجات دادیم جز پیرزنی که در میان آن گروه باقی ماند (این پیرزن همسر لوط بود که از نظر عقیده و مذهب با قوم گمراه بود و هرگز به لوط ایمان نیاورد) سپس دیگران را هلاک کردیم و بارانی (از سنگ) بر آنها فرو فرستادیم، چه باران بدی بود این باران انذار شدگان. در این ماجرا (ی قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) آیتی است اما اکثر آنها ایمان نیاوردند و پروردگار تو عزیز و رحیم است.»

تکذیب، کفر خداوند می فرماید: «و ان یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود* و قوم ابراهیم و قوم لوط.* و اصحاب مدین و کذب موسی فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر؛ اگر تو را تکذیب کنند، (امر تازه ی نیست) پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (پیامرانشان را) تکذیب کردند. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط. و اصحاب مدین (قوم شعیب) و نیز موسی (از سوی فرعونیان) تکذیب شد، اما من به کافران مهلت دادم. سپس آنها را مجازات کردم. دیدی چگونه (عمل آنها را) انکار نمودم (و چگونه به آنان پاسخ گفتم).» (حج/ 42- 44)
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از ظاهر آیات مذکور به دست می آید که کسانی که پیامبران الهی را تکذیب کنند در کفر به سر می برند، و سنت خداوند بر این بوده است که کافران را ابتداء مهلت می دهد (مهلتی که نفعی برای آنان نخواهد داشت) سپس آنان را مبتلا به سخت ترین و دردناک ترین عذابها می کند. بنابراین چنین درس می گیریم که تکذیب فرستادگان خدا منجر به کفر و ابتلاء به عذاب دردناک می شود، از این رو نه تنها باید از هر گفتار و کرداری که منجر به تکذیب پیامبران الهی شود پرهیز نمود بلکه باید هرچه بیشتر خود را تسلیم تعالیم سعادت بخش مکتب انبیا بنماییم تا ما نیز مبتلا به بلاها و مصیبت ها شناخته و ناشناخته نشویم.

در تفاسیر آیات 42 تا 44 را بدین شکل بیان کرده اند: «ای محمد (ص) اگر کافران تو را تکذیب می کنند و به دروغ می دارند، پیش از این هم قوم نوح، نوح را به دروغ داشتند و عاد هود را و ثمود صالح را و قوم ابراهیم، ابراهیم را و قوم لوط، لوط را و اصحاب مدین شعیب را و فرعون و قوم او موسی را، این کاری نیست که خاص تو باشد، با پیامبران دیگر نیز چنین کردند و من کافران را مهلت دادم و در عذابشان تعجیل نکردم تا محبت برایشان مؤکد گردد و عذر ایشان باطل شود، پس از مدتی و مهلتی تمام ایشان را بگرفتم و عذاب را بر آنها فرستادم، پس چگونه بود انکار و مجازات من و تغییر نعمت من برایشان، نعمت را به محنت آنان بدل کردم و راحت را به رنج و امن را به خوفشان بدل کردم.»
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علاوه بر آیات مذکور، آیات دیگر نیز جرم قوم لوط را تکذیب فرستاده خدا و انجام اعمال زشت و قبیح می داند.

تکذیب فرستاده خدا، بی تقوایی، تجاوزگری و فساد = نزول عذاب خداوند می فرماید: «کذبت قوم لوط المرسلین* اذقال لهم اخوهم لوط الا تتقون* انی لکم رسول امین* فاتقواالله واطیعون؛ قوم لوط فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند. هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ من برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.» (شعراء/ 160- 163)

«أتأتون الذکران من العالمین* و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون؛ آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور می روید (و همجنس بازی می کنید) آیا این زشت و ننگین نیست؟ و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید؟» (شعراء/ 165- 166)

«ثم دمرنا الاخرین* و امطرنا علیهم مطرا فساء مطرالمنذرین؛ شما قوم تجاوزگری هستید. سپس دیگران را هلاک کردیم. و بارانی (از سنگ) بر آنها فرستادیم؛ چه باران بدی بود باران انذارشدگان.» (شعراء/ 172- 173 و نمل/ 58)

چنانکه ظاهر آیات دلالت دارد، قوم لوط علاوه بر تکذیب نبوت و رسالت حضرت لوط و نپذیرفتن او به عنوان فرستاده خدا، قومی لاابالی و بی تقوا بودند و هیچگونه اطاعتی از لوط نمی کردند و در امور جنسی مردمی ستمگر، متجاوز و مسرف بودند، به جای آنکه برای ارضاء جنسی خود سراغ ازدواج با زنان بروند به سراغ همجنسان خود (مردان) می رفتند و هرگز انذارهای لوط را توجه نکردند، هرچه لوط آنان را از عذاب الهی بیم داد، باور نکردند تا اینکه مهلت الهی بر آن قوم فاسد به سر آمد و بارانی از سنگ بر آنان باریدن گرفت و چه بد بارانی بود باران قوم لوط، البته خداوند پیش از نزول عذاب مؤمنان را نجات داد اما ظاهرا در آن قوم تنها در یک خانه مؤمن به لوط بود، اما بقیه نابود شدند.
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تکذیب پیامبران خدا مساوی با استحقاق عذاب خداوند می فرماید: «کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاوتاد* و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکة اولئک الاحزاب* ان کل الاکذب الرسل فحق عقاب* و ما ینظر هؤلاء الا صیحة واحدة مالها من فواق* و قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب؛ پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) تکذیب کردند. و (نیز) قوم ثمود و لوط و اصحاب ایکه [قوم شعیب] اینها گروههایی بودند (که به تکذیب پیامبران برخاستند). هر یک (از این گروهها) رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنها تحقق یافت. اینها (با این اعمالشان) جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد (و همگی را نابود می سازد). آنها (از روی خیره سری) گفتند: پروردگارا بهره ما را از عذاب هرچه زودتر قبل از روز حساب به ما بده.» (ص/ 12- 16 و ق/ 13- 14)

در آیه شریفه اقوام و گروههای مانند، قوم نوح، قوم عاد و فرعون و فرعونیان و قوم ثمود و قوم لوط و قوم شعیب را نام می برد که پیامبران خدا را تکذیب کردند که همین عمل سبب تحقق عذاب بر آنها شده است و این عمل نتیجه و حاصلی جز یک صیحه آسمانی و عذاب ناگهانی و یا مهلت به هدف بازگشت و یا سنگین تر شدن مجازات ندارد. و این در حالی است که بعضی از اقوام مهلت داده شده، با خیره سری خاصی که از جهل و نادانی آنها نشأة گرفته است از این مهلت سوء استفاده می کنند و از پیامبرشان تقاضای عذاب و عدم مهلت می کنند و گاهی عذاب وعده داده شده را تکذیب می کنند و از آنجا که باور ندارند عذاب را برای رسیدن به آن بی تابی می کنند.
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ماجرای عذاب قوم لوط از ابتداء تا انتها خداوند می فرماید: «قالوا لا تخف إنا ارسلنا الی قوم لوط؛ گفتند مترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم.» (هود/ 70) «یجادلنا فی قوم لوط؛ (هنگامی که ابراهیم (ع) از مأموریت فرستادگان پروردگارش مطلع شد با آنها شروع به مجادله و چانه زنی کرد) درباره قوم لوط با ما مجادله می کرد. (چون ابراهیم بردبار و دلسوز بود).» (هود/ 74)

«یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم اتیهم عذاب غیر مردود* و لما جاءت رسلنا لوطا سی ء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا یوم عصیب؛ (اما ملائک به او گفتند) ای ابراهیم! از این (درخواست) صرف نظر کن که فرمان پروردگارت فرا رسیده و به طور قطع عذاب الهی به سراغ آنها می آید و برگشت ندارد. و هنگامی که رسولان ما [= فرشتگان عذاب ] به سراغ لوط آمدند، از آمدنشان ناراحت شد؛ و قلبش پریشان گشت؛ امروز روز سختی است! (زیرا آنها را نشناخت؛ و ترسید قوم تبهکار مزاحم آنها شوند).» (هود/ 76- 77)

«قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من الیل و لا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب* فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطر نا علیها حجارة من سجیل منضود* مسومة عند ربک و ماهی من الظالمین ببعید؛ (فرشتگان عذاب) گفتند: ای لوط ما فرستادگان پروردگار توایم؛ آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد؛ در دل شب خانواده ات را (از این شهر) حرکت ده و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند؛ مگر همسرت، که او هم به همان بلایی که قوم گرفتار می شوند، گرفتار خواهد شد، موعد آنها صبح است؛ آیا صبح نزدیک نیست؟ و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم؛ و بارانی از سنگ [گلهای متحجر] متراکم بر روی هم بر آنها نازل نمودیم. سنگهایی که نزد پروردگارت نشاندار بود، و آن، از (سایر) ستمگران دور نیست.» (هود/ 81- 83)
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ماجرای عذاب قوم لوط از آنجا آغاز شد فرستادگان پروردگار به صورت جوانانی زیبا بر ابراهیم (ع) وارد شدند و آن جناب به خوبی از آنها پذیرایی نمود و برایشان غذایی لذیذ طبخ نمود اما آنها نخوردند، آن جناب ناراحت شد اما آنها خود را معرفی کردند که ما مأمور عذاب قوم لوط هستیم، ابراهیم (ع) شروع به چانه زنی کرد تا شاید عذاب از آن قوم برداشته شود، و این چانه زنی نه به خاطر دفاع از آن قوم فاسد بود، بلکه به خاطر دلسوز و مهربان بودن آن حضرت بود که سبب شد برای آنها مهلت بگیرد، اما ملائک گفتند: «فرمان پروردگارت فرا رسیده و درباره آنان با ما مجادله نکن که عذاب آنها قطعی و برگشت ناپذیر است.»

سپس ملائک سراغ لوط آمدند به همان صورت جوانان زیبا، اما لوط چون آنها را نشناخته بود از قوم خود بر آنها ترسید که مبادا مزاحمشان شوند، که اتفاقا چنین شد و گمان لوط را قوم فاسد محقق کردند. اما ملائک به لوط گفتند: «ما فرستادگان خداوند برای عذاب این قوم فاسد هستیم و دست آنها هرگز به ما نمی رسد، بنابراین شبانگاه به اتفاق دخترانت از این شهر برو و هرگز به پشت سرت نگاه نکن، البته همسرت را با خود مبر که او نیز مانند قومت باید مجازات شود، موعد عذاب آنها صبح است صبح نزدیک، (یعنی فردا صبح).»

بالاخره صبح فردا رسید و به امر پروردگار شهر زیر و رو شد و بارانی از سنگ بر آنان باریدن گرفت، و این سنگها پی در پی و منظم بر آنها باریدن گرفت تا همه را معدوم ساخت در عین اینکه شهر توسط مأمورین عذاب الهی از جا کنده شده و کاملا زیر و رو شده بود. زیر و رو کردن قوم بدین دلیل است که این قوم در طریق انحراف جنسی همه چیز را دگرگون کردند خداوند نیز شهرهای آنها را زیر و رو ساخت، و از آنجا که (طبق روایات) آنان بارانی از سخنان رکیک به طور مداوم بر هم می ریختند، خداوند هم بارانی از سنگ بر سر آنان فرو ریخت. در میان مفسران در خصوص اینکه باران سنگ قبل از زیر و رو شدن شهرهای قوم بود یا همزمان با آن بحث است و در آیه هم صراحتی بر هیچکدام وجود ندارد از این رو بعضی از مفسرین مانند صاحب المنار معتقد است این بارش سنگ یا قبل از زیر و رو شدن شهر بوده، و یا در اثناء آن اما فلسفه اش این بود. که افراد پراکنده ای که در گوشه و کنار قرار داشتند و زیر آوار مدفون نشدند سالم نروند و به کیفر اعمالشان برسند. اگرچه مانعی هم وجود ندارد که برای تشدید عذاب و محو آثار آنها سنگریزه حتی پس از زیر و رو شدن بر آنها ببارد به طوری که سرزمینشان زیر آن پنهان گردد و آثارش محو شود.

ص: 3555





بیان دیگر از عذاب قوم لوط از آغاز تا پایان خداوند می فرماید: «قال فما خطبکم ایها المرسلون* قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین* الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعین* الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین؛ (سپس ابراهیم) گفت: مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا؟ (ملائک) گفتند: ما به سوی قومی گنهکار مأموریت یافته ایم (تا آنها را هلاک کنیم). مگر خاندان لوط، که همگی آنها را نجات خواهیم داد. به جز همسرش، که مقدر داشتیم از بازماندگان (در شهر و هلاک شوندگان) باشد.» (حجر/ 57- 60)

«فلما جاء ال لوط المرسلون* قال انکم قوم منکرون* قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون* و اتیناک بالحق و انا لصادقون* فاسر باهلک بقطع من الیل واتبع ادبارهم و لا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون* و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین؛ هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند. لوط گفت: شما گروه ناشناسی هستید. گفتند: ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها [کافران] در آن تردید داشتند (آری، ما مأمور عذابیم). ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده ایم، و راست می گوییم. پس، خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار، و از این جا ببر، و خودت به دنبال آنها حرکت کن و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد، و به همان جا که مأمور هستید بروید. و ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان، همه آنها ریشه کن خواهند شد.» (حجر/ 61- 66)

«فاخذتهم الصیحة مشرقین* فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل؛ سرانجام، هنگام طلوع آفتاب صیحه (مرگبار، به صورت صاعقه یا زمین لرزه) آنها را فرا گرفت. سپس (شهر و آبادی آنها را زیر و رو کردیم) بالای آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ برآنها فرو ریختیم.» (حجر/ 73- 74)
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از سیر و ترتیب آیات مذکور به دست می آید که:

الف) ملائک نزول عذاب قبل از اقدام به مأموریت خود ابتداء بر پیامبر بزرگ خدا حضرت ابراهیم (ع) وارد شدند و آن حضرت را در جریان امر عذاب الهی بر قوم لوط قرار دادند، و مشخص کردند که تمام قوم به جز لوط و خاندانش هلاک خواهند شد و از خانواده لوط (ع) نیز همسرش جزء هلاک شدگان خواهد بود.

ب) ملاک نزول عذاب، سپس بر حضرت لوط (ع) وارد شدند به طوری که آن حضرت همانند حضرت ابراهیم (ع) در بدو امر آنها را نشناخت تا اینکه آنها خودشان را معرفی کردند و هدف از حضور خود را در آن قوم اعلان نمودند که ما بر چیزی مأموریت داریم که قوم در آن تردید داشتند (یعنی نزول عذاب)، سپس از لوط خواستند که شما نگاه به اتفاق خانواده ات از میان این قوم برو به محلی امن (که برایش مشخص کرده بودند) که صبحگاهان این قوم ریشه کن خواهندشد.

ج) و در پایان به نحوه عذاب قوم اشاره می فرماید: که هنگام طلوع خورشید صدائی هول انگیز و وحشتناک آنها را فرا گرفت، و آن این بود که جبرئیل (ع) بر ایشان بانک زد و سپس ما شهرهای ایشان را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ برآنها فرو ریختیم، سنگهای از سجیل.

مقصود از سجیل در مورد معنا و مفهوم سجیل گفته شده است:

1- سجیل از سجل گرفته شده و سجل به معنای کتابت است بنابراین سجیل یعنی سنگهای نشان کرده و نام نوشته شده.
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2- سجیل از سجین است به معنای سنگهای دوزخی.

3- سجیل سنگهای است از گل محکم شده (گلی که با آتش پخته می شود مانند آجر).

عده ای اشکال وارد نموده اند که با توجه به اینکه قرآن می فرماید تمام قوم به استثناء لوط و خانواده اش هلاک شدند، آیا همه قوم مرتکب اعمال زشتی مانند لواط بودند؟ یا زنان به خاطر مردان عذاب شدند؟

در پاسخ گفته اند آنها که عمل (لواط) انجام می دادند کمتر از چهل نفر بودند اما خداوند چهل هزار مرد را هلاک کرد، چون آنها امر به معروف و نهی از منکر نمی کردند. چنانکه در آمده: «لتامرون بالمعروف و لتنهون عن المنکر او لیعمکم الله بعذاب؛ باید امر به معروف و نهی از منکر نمائید، و الا فراگیرد عذاب خدا تمام شما را.»

ابوبکر عباس گفت از حضرت امام باقر (ع) پرسیدم که «در عهد لوط آیا زنان را خدای تعالی به گناه مردان گرفت؟» امام فرمود: «نه، چنانچه مردان به مردان مشغول بودند زنان نیز به زنان مشغول بودند.»

بیان دیگری از نحوه شکل گیری عذاب قوم لوط خداوند می فرماید: «و لوطا اذقال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین* ائنکم لتاتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین؛ و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت: شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است. آیا شما به سراغ مردان می روید و راه (تداوم نسل انسان) را قطع می کنید و در مجالستان اعمال ناپسند انجام می دهید؟ اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راست می گویی عذاب الهی را برای ما بیاور.» (عنکبوت/ 28- 29)
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«قال رب انصرنی علی القوم المفسدین؛ (وقتی لوط سماجت و وقاحت قوم را در اصرار بر گناه دید) گفت: پروردگارا مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما.» (عنکبوت/ 30)

«و لما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة ان اهلها کانوا ظالمین. قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله الا امراته کانت من الغابرین؛ و هنگامی که فرستادگان ما (از فرشتگان) بشارت (تولد فرزند) برای ابراهیم آوردند، گفتند: ما اهل این شهر و آبادی را [و به شهرهای قوم لوط اشاره کردند] هلاک خواهیم کرد، چرا که اهل آن ستمگرند. (ابراهیم) گفت: در این آبادی لوط است! گفتند: ما با کسانی که در آن هستند آگاه تریم، او و خانواده اش را نجات می دهیم، جز همسرش که در میان قوم (گنهکار) باقی خواهد ماند.» (عنکبوت/ 31- 32)

خداوند می فرماید: «و لما ان جاءت رسلنا لوطا سی ء بهم و ضاق بهم ذرعا و قالوا لا تخف و لا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین* انا منزلون علی اهل هذه القریة رجزا من السماء بما کانوا یفسقون؛ و هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد، گفتند: نترس و غمگین مباش ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد جز همسرت که در میان قوم باقی می ماند. ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت.» (عنکبوت/ 33- 34)

آیات مذکور را نیز به سه دسته می توان تنظیم نمود.

الف) مذاکرات لوط و قومش که آن جناب ضمن تقبیح و توبیخ قوم و تهدید آنان به عذاب الهی، تلاش می نماید آنها را از اعمال زشت و ناپسند باز دارد، اما آنان وقیحانه ضمن اصرار بر اعمال زشت خود می گویند اگر راست می گوئی، عذابی را که وعده می دهی محقق نما که ما منتظر آنیم. و لوط (ع) با گفتن این عبارت که، پروردگارا مرا بر این قوم تبهکار پیروز نما نشان می دهد که همه چیز به دست خداست، اگر او بخواهد عذاب می کند و اگر نخواهد مهلت می دهد.
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ب) ملاقات و مذاکره ملائک (مأمورین عذاب قوم لوط) با پیامبر بزرگ خدا حضرت ابراهیم (ع)، و خبر دادن از وعده تغییر ناپذیر خداوند مبنی بر عذاب و هلاکت قوم ستمگر. و اینکه حضور لوط (ع) نمی تواند برای همیشه سبب حفظ آنان از عذاب الهی شود زیرا خداوند با نجات او و خانواده اش اراده برهلاکت آن قوم نموده است.

ج) ورود ملائک بر لوط (ع) و غم و اندوه لوط از حضور آنها و گفتار ملائک مبنی بر نجات لوط و خانواده اش و هلاکت حتمی قوم به خاطر گناهانشان.
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رسول محلاتی-تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی پیامبران حضرت لوط (ع) قوم لوط (ع) عذاب الهی رذایل اخلاقی


شبهه منافات عصمت لوط علیه السلام با عرضه دختران خود به قومی مفسد

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت لوط (ع) ذکر نموده اند که خداوند در قرآن می فرماید: «و جاءه قومه یهرعون إلیه و من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتی هن أطهر لکم فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی أ لیس منکم رجل رشید؛ و قوم او شتابان [به قصد مزاحمت مهمانان] به سوی او هجوم آوردند، در حالی که پیش از آن [هم] مرتکب زشتی ها می شدند. [لوط] گفت: ای قوم من! اینان دختران منند آنان برای شما پاکیزه ترند [با آنها ازدواج کنید]، پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما یک مرد رشید نیست؟» (هود/ 78) و نیز در سوره حجر می فرماید: «قال هؤلاء بناتی إن کنتم فاعلین؛ گفت: اینان دختران منند، [با آنها ازدواج نمایید] اگر کاری می کنید.» (حجر/ 71)

در این آیات شریفه که اشاره به قصه حضرت لوط (ع) دارد، پس از شرح قصه ورود میهمانان که پیامبران الهی بودند و هجوم قوم مفسد خود به خانه اش، می فرماید که لوط (ع) برای دفع شر آنها، به قوم مفسد این پیشنهاد را داد که (ه_ؤلاء بناتی ان کنتم ف_علین) اینان دختران من هستند اگر انجام دهنده اید (به میهمانانم آزار نرسانید). حضرت لوط (ع) به قوم پیشنهاد چه فعلی را داد؟ اگر بگوییم پیشنهاد داد تا با زنای با دختران او شهوات خود را تسکین دهند که این با عصمت ایشان ناسازگار است. و اگر بگوییم امر پیشنهادی ازدواج بوده، چگونه حضرت دختران خود را به نکاح قومی مفسد و فاسق و فاجر درآورد. بنابراین در هر صورت لوط دچار اشتباه شده و این با عصمت ایشان ناسازگار است.
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عناصر منطقی شبهه 1- بنابر اعتقاد مسلمانان حضرت لوط (ع) معصوم می باشد.

2- در حالی که طبق آیه 78 سوره هود و آیه 71 سوره حجر وی دختران خود را به قومی مفسد عرضه داشته و دچار اشتباه شده است.

3- این با موضوع عصمت حضرت لوط (ع) سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه فعل پیشنهادی حضرت لوط (ع) به قوم به طور قطع نکاح با دختران خودش بوده و تصمیم ایشان این بود که آنان را از فحشا باز دارد و منظورشان را از راه حلال تأمین کند، از طریقی که گناهی بر آن مترتب نشود، از این رو به آنان پیشنهاد ازدواج با دخترانش را داد و از آنان خواست که از خداوند بترسند و او را نزد میهمان هایش رسوا نکنند، پس ازدواج با ایشان را ترجیح داده و فرمود: ازدواج با این دختران، پاکیزه تر است. و منظورشان این بوده که ازدواج با دختران من عملی پاک است و هیچ شائبه زشتی و پلیدی در آن نیست. و در آیه دیگر جمله (ه_ؤلاء بناتی) را مقید به (هن اطهر لکم) کرده تا بفهماند منظور لوط (ع) از عرضه کردن دختران خود، این بوده که مردم با آنها ازدواج کنند، نه این که از راه غیر شرعی شهوات خود را تسکین دهند و حاشا بر مقام یک پیغمبر خدا که چنین پیشنهادی بکند، چرا که در زنا هیچ طهارتی وجود ندارد. به هر حال لوط که این جسارت و وقاحت را دید از طریق دیگری وارد شد، شاید بتواند آنها را از خواب غفلت و مستی انحراف و ننگ، بیدار سازد.
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رو به آنها کرده گفت: «چرا شما راه انحرافی می پوئید، اگر منظورتان اشباع غریزه جنسی است چرا از طریق مشروع و ازدواج صحیح وارد نمی شوید این ها دختران منند (آماده ام آنها را به ازدواجتان در آورم) اگر شما می خواهید کار صحیحی انجام دهید راه این است (قال هؤلاء بناتی إن کنتم فاعلین).» بدون شک دختران لوط تعداد محدودی بودند، و آن جمعیت افراد زیادی، ولی هدف لوط این بود که به آنها اتمام حجت کند و بگوید من تا این حد نیز آماده فداکاری برای حفظ حیثیت مهمانان خویش، و نجات شما از منجلاب فساد هستم. بعضی نیز گفته اند منظور از هؤلاء بناتی اشاره به دختران شهر است، که به عنوان یک پدر روحانی و معنوی همه را دختر خویش می خواند (ولی تفسیر اول به معنی آیه نزدیکتر است). ناگفته پیدا است که لوط نمی خواست دختران خود را به ازدواج مشرکان گمراه در آورد بلکه هدفش این بود که بیائید و ایمان بیاورید و بعد هم دختران خودم را به ازدواج شما در می آورم. برخی از مفسران نیز معتقدند مراد از این که گفت: «این دختران من در اختیار شمایند» شاید اشاره به همه دختران و زنان قوم باشد، چون یک پیغمبر، پدر همه امت خویش است و زنان آن امت دختران او هستند، هم چنان که مردان آن امت پسران او هستند. و لوط (ع) می خواست به مردم بفهماند که دفع شهوت به وسیله جنس زن و به طریق نکاح، که خود طریقه ای فطری است، برای شما بهتر و پاک تر است از این که به وسیله مردان و از طریق فحشا صورت بگیرد. مفسدان قوم لوط همان افراد کافری هستند که به آیین حضرت لوط ایمان نیاوردند.
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منظور از دختران لوط این جمله ای که لوط به هنگام حمله قوم به خانه او به قصد تجاوز به مهمانانش گفت که این دختران من برای شما پاک و حلال است از آنها استفاده کنید و گرد گناه نگردید، در میان مفسران سؤالاتی را بر انگیخته است.

نخست اینکه آیا منظور دختران نسبی و حقیقی لوط بوده اند؟ در حالی که آنها طبق نقل تاریخ دو یا سه نفر بیشتر نبودند، چگونه آنها را به این جمعیت پیشنهاد می کند؟ یا اینکه منظور همه دختران قوم و شهر بوده است که مطابق معمول بزرگ قبیله از آنها به عنوان دختران خود یاد می کند. احتمال دوم ضعیف به نظر می رسد چرا که خلاف ظاهر است و صحیح همان احتمال اول است و این پیشنهاد لوط به خاطر آن بود که مهاجمین عده ای از اهل قریه بودند نه همه آنها، به علاوه او می خواهد نهایت فداکاری خود را در اینجا نشان دهد که من حتی حاضرم برای مبارزه با گناه و همچنین حفظ حیثیت میهمانانم دختران خودم را به همسری شما در آورم، شاید آنها با این فداکاری بی نظیر، و جدان خفته شان بیدار شود و به راه حق باز گردند.

دیگر اینکه مگر ازدواج دختر با ایمانی مانند دختران لوط با کفار بی ایمان جائز بود که چنین پیشنهادی را کرد؟! پاسخ این سؤال را از دو راه گفته اند:

یکی اینکه در آئین لوط همانند آغاز اسلام تحریم چنین ازدواجی وجود نداشت، لذا پیامبر (ص) دختر خود زینب را به ازدواج ابی العاص قبل از آنکه اسلام را بپذیرد در آورد، ولی بعد جواز این حکم نسخ شد و مسلمانان مأمور شدند دختران خود را به کافر ندهند.
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دیگر اینکه منظور لوط پیشنهاد ازدواج مشروط بود (مشروط به ایمان) یعنی این دختران من است، بیائید ایمان آورید تا آنها را به ازدواج شما در آورم. و از اینجا روشن می شود که ایراد بر لوط پیامبر که چگونه دختران پاک خود را به جمعی از اوباش پیشنهاد کرد نادرست است زیرا پیشنهاد او مشروط و برای اثبات نهایت علاقه به هدایت آنها بود.

مفهوم کلمه اطهر باید توجه داشت که کلمه اطهر (پاکیزه تر) مفهومش این نیست که عمل زشت و ننگین آنها پاک بوده، و ازدواج از آن پاکیزه تر، بلکه این تعبیری است که در زبان عرب و زبانهای دیگر به هنگام مقایسه گفته می شود، مثلا به کسی که با سرعت سرسام آوری رانندگی می کند می گویند: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. و یا چشم از غذای مشکوک پوشیدن بهتر از آن است که انسان جان خود را به خطر بیندازد.

در روایتی نیز می خوانیم که امام به هنگام شدت تقیه و احساس خطر از ناحیه خلفای بنی عباسی فرمود «و الله افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی؛ یک روز از ماه رمضان را، همانروزی را که خلیفه وقت عید اعلام کرده بود در حالی که عید نبود، افطار کنم (و سپس آن روز را قضا کنم) بهتر از آن است که کشته شوم با اینکه نه کشته شدن خوب است و نه هرگز نرسیدن و مانند آن.» اما این تعبیر گفته می شود. تعبیر لوط که در پایان سخنش گفت: 'آیا در میان شما یک مرد رشید نیست' این حقیقت را بازگو می کند که حتی وجود یک مرد رشید در میان یک قوم و قبیله برای جلوگیری از اعمال ننگینشان کافی است یعنی اگر یک انسان عاقل و صاحب رشد فکری در میان شما بود هرگز به سوی خانه من به قصد تجاوز به میهمانانم نمی آمدید. این تعبیر نقش رجل رشید را در رهبری جوامع انسانی به خوبی روشن می سازد. آن قوم گمراه به لوط گفتند ما به دختران تو حق نداریم این تعبیر بیانگر نهایت انحراف این گروه است، یعنی یک جامعه آلوده کارش به جایی می رسد که حق را باطل و باطل را حق می بیند ازدواج با دختران پاک و باایمان را اصلا در قلمرو حق خود نمی شمارد، ولی به عکس انحراف جنسی را حق خود می شمارد. عادت کردن و خو گرفتن به گناه در مراحل نهایی و خطرناکش چنین است که ننگین ترین و زشت ترین اعمال را حق خود می شمارد و پاکترین تمتع و بهره گیری جنسی را ناحق می داند.
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پاسخ به شبهه طبق دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی می فرماید: «قوم لوط همواره مرتکب معاصی می شدند و گناهان و کارهای زشتی می کردند پس در ارتکاب فحشاء جسور شده بودند، و در انجام فحشاء هیچ باکی نداشته بلکه معتاد به آن بودند و اگر گناهی پیش می آمد به هیچ وجه از آن منصرف نمی شدند نه حیاء مانعشان می شد و نه زشتی عمل، نه موعظه آنها را از آن عمل منزجر می کرد و نه مذمت، برای اینکه عادت، هر کار زشتی را آسان و هر عمل منکر و بلکه بی شرمانه ای را زیبا می سازد. و جمله «و من قبل کانوا یعملون السیئات» در بین جمله «و جاءه قومه یهرعون إلیه» و بین جمله «قال یا قوم هؤلاء بناتی...» معترضه است و در معنا دادن به مضمون هر دو طرفش مفید است اما اینکه جمله قبل خود را معنا می دهد برای این است که وقتی شنونده بشنود که قوم لوط به طرف میهمانان لوط هجوم آوردند به طوری که یکدیگر را هل می دادند خوب نمی فهمد که این هجوم برای چه بوده ولی وقتی دنبال آن بشنود که قوم لوط معتاد به عمل های شنیع و گناهان شرم آور بودند می فهمد که انگیزه آنان بر این هجوم همان عادت زشتی بوده که فاسقان قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته اند آن عمل زشت را با میهمانان لوط انجام دهند.

اما نافع بودنش در مضمون جمله بعدش برای این است که وقتی شنونده بشنود که لوط از در بیچارگی و ناعلاجی به قوم خود می گوید که این دختران من در اختیار شمایند و اینها برای شما بهترند، اگر آن جمله معترضه نبود تعجب می کرد که چرا لوط (ع) نخست به موعظه آنان نپرداخت و ابتداء چنین پیشنهادی را کرد؟ ولی حالا که این جمله معترضه را شنیده سابقه این قوم را دارد و می فهمد که آن قوم به علت اینکه ملکه فسق و فحشاء در دلهایشان رسوخ کرده بوده دیگر گوش شنوایی برایشان باقی نمانده بود و هیچ زاجری منزجرشان نمی کرده و هیچ موعظه و نصیحتی به خرجشان نمی رفته و به همین جهت جناب لوط در اولین کلامی که به آنان گفته دختران خود را بر آنان عرضه کرده و سپس گفته است: «فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی؛ از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا نکنید.» «قال یا قوم هؤلاء بناتی هن أطهر لکم» وقتی لوط (ع) دید که قوم، همگی بر سوء قصد علیه میهمانان یک دست شده اند و صرف موعظه و یا خشونت در گفتار آنان را از آنچه می خواهند منصرف نمی کند تصمیم گرفت آنها را از این راه فحشاء باز بدارد و منظورشان را از راه حلال تامین کند از طریقی که گناهی بر آن مترتب نمی شود و آن مساله ازدواج است، لذا دختران خود را به آنان عرضه کرد و ازدواج با آنان را برایشان ترجیح داد و گفت: ازدواج با این دختران، پاکیزه تر است، و یا این دختران پاکیزه ترند.
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مراد از آوردن صیغه اطهر، (أفعل، که مخصوص برتری دادن چیزی بر چیز دیگر است مانند اکبر یعنی کبیرتر و اصغر یعنی صغیرتر) که به معنای پاکیزه تر است، این نبوده که عمل شرم آور لواط هم پاکیزه است ولی ازدواج با زنان پاکیزه تر است بلکه منظور این است که ازدواج با دختران من عملی است پاک و هیچ شائبه زشتی و پلیدی در آن نیست، و خلاصه مراد این است که ازدواج، طهارت خالص است، و استعمال صیغه أفعل در غیر مورد تفضیل شایع است در قرآن نیز استعمال شده آنجا که فرمود: «ما عند الله خیر من اللهو؛ آنچه نزد خدا است از لهو بهتر است.» (جمعه/ 11) با اینکه در لهو هیچ خیری نیست، و نیز فرموده: «و الصلح خیر؛ صلح بهتر از جنگ است.» (نساء/ 128) که در همه این موارد صیغه أفعل می فهماند اگر این کار را بکنی کاری کرده ای که یقینا اشکالی در آن نیست و اگر آن کارهای دیگر را بکنی چنین یقینی برایت حاصل نمی شود یا یقین به نامشروع بودن آن پیدا می کنی و یا حد اقل در مشروع بودن و پاکیزه بودن آن تردید خواهی داشت.»

مراد از بناتی و أطهر لکم در سخن لوط (ع) اگر جمله هؤلاء بناتی را مقید کرد به قید هن أطهر لکم برای این بود که بفهماند منظور لوط (ع) از عرضه کردن دختران خود این بوده که مردم با آنها ازدواج کنند نه اینکه از راه زنا شهوات خود را تسکین دهند، و حاشا بر مقام یک پیغمبر خدا که چنین پیشنهادی بکند برای اینکه در زنا هیچ طهارتی وجود ندارد هم چنان که قرآن کریم فرموده: «و لا تقربوا الزنی إنه کان فاحشة و ساء سبیلا؛ به زنا نزدیک نشوید که همواره عملی شنیع و طریقه ای زشت بوده است.» (اسری/ 32) و نیز فرموده: «و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؛ به کارهای زشت نزدیک نشوید چه ظاهر آنها و چه باطن آنها.» (انعام/ 151) و طبق تفسیر آیه زنا در سوره انعام، حکم این آیه از احکامی است که خدای تعالی در تمامی شرایع آسمانی که بر انبیایش نازل کرده آن را تشریع نموده است در نتیجه حرمت زنا در زمان جناب لوط نیز تشریع شده بوده پس جمله «هن أطهر لکم» بهترین شاهد است بر اینکه منظور لوط ازدواج بوده نه زنا.
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از اینجا فساد گفتار کسانی که منظور لوط را زنای با دختران خود دانسته اند، روشن می گردد، آنها می گویند: لوط بدون آوردن کلمه نکاح و یا قیدی که بفهماند منظورش نکاح است گفت: این دختران من در اختیار شما و ما نمی فهمیم این چه پیشنهادی است که لوط کرده اگر خواسته است از یک عمل فحشاء جلوگیری کند که فحشاء را با فحشایی دیگر جلوگیری نمی کنند و اگر به راستی خواسته است فحشاء با میهمانان را با فحشاء با دختران خود جلو بگیرد دیگر چه معنا دارد که به مردم بگوید: «فاتقوا الله» از خدا بترسید و اگر می خواسته رسوایی را فقط از خودش دفع کند باید به همان جمله بعدی که گفت: مرا در جلو میهمانانم رسوا نکنید اکتفاء می کرد. و چه بسا که گفته باشند! مراد از این که گفت: این دختران من در اختیار شمایند اشاره باشد به همه زنان قوم، چون یک پیغمبر، پدر همه امت خویش است و زنان آن امت دختران اویند، هم چنان که مردان آن امت پسران وی هستند و لوط (ع) منظورش این بوده که به مردم بفهماند دفع شهوت به وسیله جنس زن و به طریق نکاح که خود طریقه ای است فطری، برای شما بهتر و پاکتر است از اینکه به وسیله مردان و از طریق فحشاء صورت بگیرد.

علامه می فرماید: «این توجیه جنبه دست و پا زدن را دارد و از ناحیه الفاظ آیه هیچ دلیلی بر طبق آن وجود ندارد، و اما اینکه دختران لوط مسلمان و مردم مورد خطاب آن جناب کافر بوده باشند و ازدواج مرد کافر با زن مسلمان جایز نباشد مطلبی است که معلوم نیست در شریعت آن روز که شریعت ابراهیم (ع) بوده، تشریع شده باشد و در نتیجه لوط (ع) موظف به پیروی آن حکم باشد، زیرا این احتمال هست که در شریعت ابراهیم (ع) ازدواج مرد کافر با زن مسلمان جایز بوده باشد، هم چنان که در صدر اسلام نیز جایز بود و حتی شخص رسول خدا (ص) دختر خود را به عقد ابی العاص بن ربیع در آورد، با اینکه قبل از هجرت کافر بود و جواز آن بعد از هجرت نسخ شد و مسلمانان مامور شدند دختران خود را به کفار ندهند.»
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علاوه بر این، کلام مردم در جواب لوط که گفتند: «لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق» تو که می دانی ما رغبتی به دختران تو نداریم با احتمالی که این مفسرین داده اند که منظورش از بنات، جنس زنان قوم باشد نمی سازد زیرا وقتی صحیح است لوط جنس زنان را دختران خود بنامد که مردم قبیله نبوت او را پذیرفته باشند و به دنبال آن قبول داشته باشند که او پدر زن و مرد امت است، و اما قوم لوط که آن جناب را به عنوان یک پیامبر نمی شناختند و به وی ایمان نیاورده بودند، مگر آنکه صاحبان این توجیه خواسته باشند بگویند لوط از باب تهکم، (توقع بیجا) زنان قبیله را دختران خود شمرده که اگر چنین بگویند، می گوییم تهکم، قرینه می خواهد و حال آنکه در کلام هیچ قرینه ای بر آن نیست. ممکن است کسی از ناحیه آن مفسرین به اشکال بگیرد و بگوید: تعبیر به کلمه بنات با اینکه آن جناب بیش از دو دختر نداشته خود دلیل و قرینه است بر اینکه مرادش زنان امت است نه دو دختر خودش چون لفظ جمع برده که بر فرد صادق نیست.

در جواب باید گفت: بر این هم که آن جناب دو دختر داشته از الفاظ آیه هیچ دلیلی نیست نه در کلام خدای تعالی و نه در تاریخی که مورد اعتماد باشد بلکه در تورات موجود آمده که لوط تنها دو دختر داشته ولی گفته تورات مورد اعتماد نیست.

جمله «فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی» بیانگر خواسته لوط (ع) است و جمله «و لا تخزون فی ضیفی» عطفی است تفسیری برای جمله «فاتقوا الله» چون آن حضرت اگر از آنها خواست که متعرض میهمانانش نشوند به خاطر هوای نفسش و عصبیت جاهلیت نبود بلکه به خاطر این بود که می خواست مردم از خدا بترسند، که اگر می ترسیدند نه متعرض میهمانان او می شدند و نه متعرض هیچ کس دیگر، چون در این نهی از منکر، هیچ فرقی میان میهمانان او و دیگران نبود و او سالها بوده که آن مردم را از این گناه شنیع نهی می کرده و بر نهی خود اصرار می ورزیده. و اگر این بار نهی خود را وابسته بر معنای ضیافت کرده و ضیافت را هم به خودش نسبت داده و نتیجه تعرض آنان را رسوایی خود معرفی کرده و گفته: مرا نزد میهمانانم رسوا مسازید همه به این امید بوده تا شاید به این وسیله صفت فتوت و کرامت را در آنها به حرکت و به هیجان در آورد، و لذا بعد از این جمله، به طریقه استغاثه و طلب یاری متوسل شد و گفت: «أ لیس منکم رجل رشید» آیا یک مرد رشد یافته در میان شما نیست؟ تا شاید یک نفر دارای رشد انسانی پیدا شود و آن جناب را یاری نماید و او و میهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد.
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لیکن آن مردم آن قدر رو به انحراف رفته بودند که درست مصداق کلام خدای تعالی شده بودند که فرموده: «لعمرک إنهم لفی سکرتهم یعمهون؛ به جان خودت سوگند که اینها در مستی خود به حد گیجی رسیده اند.» (حجر/ 72) به همین جهت گفته های پیغمبرشان کمترین اثری در آنان نکرد و از گفتار او منتهی نشدند، بلکه پاسخی دادند که او را از هر گونه پافشاری مایوس کردند.

قوم لوط (ع) به او، که گفتند: تو می دانی که ما، در دختران تو حقی نداریم. این جمله پاسخ قوم لوط است در برابر دعوتی که آن جناب می کرد و به آنان می گفت که بیایید با دختران من ازدواج کنید، و حاصل پاسخ آنان این بوده که ما حق نداریم با دختران توازدواج کنیم و اینکه تو خود این را می دانی و می دانی که ما چه می خواهیم و منظورمان از این هجوم چیست. آنچه در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که قوم لوط نگفتند: ما حقی در دختران تو نداریم بلکه گفتند: تو از پیش می دانستی که ما حقی در دختران تو نداریم و بین این دو عبارت فرقی است روشن چون ظاهر عبارت دوم این است که خواسته اند سنت و روش قومی خود را به یاد آن جناب بیاورند و بگویند تو از پیش می دانستی که ما هرگز متعرض ناموس مردم، آن هم از راه زور و قهر نمی شویم و یا بگویند تو از پیش می دانستی که ما اصولا با زنان جمع نمی شویم و جمع شدن با پسران را مباح می دانیم و با پسران دفع شهوت می کنیم.
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لوط (ع) هم همواره آنان را از این سنت زشت منع می کرده و می فرموده: «إنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؛ چه زشت مردمی هستید شما که در دفع شهوت بخ جای زنان به سراغ مردان می روید.» (اعراف/ 81) و نیز می فرموده: «أ تأتون الذکران من العالمین* و تذرون ما خلق لکم ربکم من أزواجکم؛ از میان همه مردم جهان شما بر خلاف همه با مردان جمع می شوید آیا از این کار شرم نمی کنید و همسرانی که پروردگارتان برای شما آفریده وا می گذارید؟!» (شعراء/ 165- 166) و یا می فرموده: «أ إنکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر؛ شما به سر وقت مردان می روید و راه ادامه نسل را قطع می کنید و با کودکان و نونهالان خود عمل زشت انجام می دهید؟» (عنکبوت/ 29) و بدون تردید وقتی انجام عملی (چه خوب و چه بد) در میان مردمی سنت جاریه شد حق هم برای آنان در آن عمل ثابت می شود و وقتی ترک عملی سنت جاریه شد حق ارتکاب آن نیز از آن مردم سلب می شود. و کوتاه سخن اینکه قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب کرده و به یادش آورده اند که از نظر سنت قومی، ایشان حقی به دختران او ندارند زیرا آنها از جنس زنانند، و خود او می داند که منظورشان از حمله ور شدن به خانه اش چیست.

با توجه به مطالب فوق منظور لوط پیشنهاد ازدواج مشروط بود (مشروط به ایمان) یعنی این دختران من است، بیائید ایمان آورید تا آنها را به ازدواج شما در آورم. و از اینجا روشن می شود که ایراد بر لوط پیامبر که چگونه دختران پاک خود را به جمعی از اوباش پیشنهاد کرد نادرست است زیرا پیشنهاد او مشروط و برای اثبات نهایت علاقه به هدایت آنها بود و لذا این هیچ تعارضی با عصمت ایشان ندارد.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران داستان قرآنی حضرت لوط (ع) عصمت روابط جنسی قوم لوط (ع) ازدواج


علت و نحوه نزول عذاب قوم لوط (نجات)

بیان دیگر از نحوه شکل گیری و تحقق عذاب خداوند می فرماید: «قال فما خطبکم ایها المرسلون* قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین* لنرسل علیهم حجارة من طین* مسومة عند ربک للمسرفین؛ (ابراهیم) گفت: مأموریت شما چیست ای فرستادگان (خدا)؟ گفتند: ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم. تا بارانی از «سنگ- گل» بر آنها بفرستیم. سنگهایی که از ناحیه پروردگارت برای اسراف کاران نشان گذاشته شده است.» (ذاریات/ 31- 34)

ملائکی که مأمور عذاب قوم لوط بودند، ابتداء حضرت ابراهیم (ع) را در جریان این مجازات قرار دادند که در دو آیه اول سؤال و جواب ابراهیم (ع) و ملائکه را ذکر نموده، حضرت ابراهیم (ع) سؤال کرد، مأموریت شما چیست؟ آنان گفتند ما برای مجازات قومی مجرم آمده ایم سپس اشاره می کنند به نوع مجازاتی که بر این قوم وضع شده است و آن عبارت است از بارش سنگهای نشان گذارده شده یعنی هر سنگی برای فرد خاصی معین شده و مأمور هلاکت اوست و جنس این سنگها از گل پخته شده بوده است (مثل آجر)، و نیز در این آیات دو مشخصه برای قوم ذکر می کند که هر کدام می تواند علت مجازات نیز باشد که عبارتند از «قوم مجرمین، للمسرفین.»

بیان دیگر از عذاب قوم لوط خداوند می فرماید: «کذبت قوم لوط بالنذر* انا ارسلنا علیهم حاصبا الا ءال لوط نجیناهم بسحر؛ قوم لوط انذارها (ی پی در پی پیامبرشان) را تکذیب کردند. ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم). جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم.» (قمر/ 33- 34)
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«و لقد انذر هم بطشتنا فتماروا بالنذر* و لقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذو قوا عذابی و نذر* و لقد صبحهم بکرة عذاب مستقر* فذوقوا عذابی و نذر؛ او آنها را مجازات ما بیم داد، ولی آنها اصرار بر مجادله و القای شک داشتند. آنها از لوط خواستند مهمانانش را در اختیارشان بگذارد ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم (و گفتیم) بچشید عذاب و انذارهای مرا. سرانجام صبحگاهان و در اول روز، عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد. و گفتیم، پس بچشید عذاب و انذارهای مرا.» (قمر/ 36- 39)

در آیات شریفه مورد بحث ابتداء تکذیب انذارهای لوط (ع) را به عنوان علت نزول عذاب قوم یادآور می شود، سپس اشاره به نوع عذاب می کند و می فرماید ما بر آن قوم حاصب نازل کردیم.

در معنای «حاصب» مفسرین دو دیدگاه دارند:

1- حاصب، تندباد یا ابری سنگ بارنده است، به عبارت دیگر بادی که با خود ریگ و سنگ بیاورد و یا سنگها را به حرکت درآورد.

2- حاصب، خود سنگ است یعنی ما بر ایشان سنگ باریدیم.

سپس در آیه بعد اشاره دارد به نجات لوط و خانواده اش در سحرگاه آن روز موعود، مجددا می فرماید لوط آنها را از مجازات الهی بیم داد اما آنها با اصرار و مجادله خودشان بر نزول عذاب، سعی داشتند در تحقق عذاب القای شک کنند. سپس اشاره دارد به پیش درآمد عذاب، که در آن قوم زشتکار آمدند از لوط خواستند که مهمانانش را در اختیارشان قرار دهد، اما ما آنها را نابینا کردیم [همین نکته می توانست آن قوم زشتکار را از غفلت بیدار کند و آن را پیش درآمد و هشدار به عذاب الهی بدانند اما متنبه نشدند] و در نهایت می فرماید در ابتدای روز خداوند عذابی ثابت و پایدار به سراغشان فرستاد و طعم تلخ این حقیقت را به آنها چشاند.

ص: 3573





بالاخره نحوه عذاب قوم لوط بر اساس آیاتی که ذکر آنها گذشت و به اجمال باید گفت: علاوه بر زلزله که شهرهای آنها را زیر و رو کرد، بارانی از سنگ هم بر آنها فرو ریخت و این سنگها به وسیله تندبادی بر آنها باریدن گرفته است، اما ذکر اجمالی از آیات که مبین این مطالب است: از آیه شریفه «فلما جاء أمرنا جعلنا علیها سافلها و أمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود * مسومة عند ربک و ما هی من الظلمین ببعید؛ و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ [گلهای متحجر] متراکم بر روی هم، بر آنها نازل نمودیم. (سنگهایی که) نزد پروردگارت نشاندار بود و آن، (از سایر) ستمگران دور نیست!» (هود/ 82- 83) به دست می آید که زلزله ای ویرانگر سبب شده است که شهرهای آنها زیر و رو شود.

علامه طباطبایی می فرماید: «در این آیات خداوند به عذاب دردناک قوم لوط اشاره می کند. معنای آیه این است که وقتی امر ما به عذاب بیامد، که منظور، امر خدای تعالی به ملائکه است به اینکه آن قوم را عذاب کنند و این امر همان کلمه 'کن' است که آیه شریفه «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون؛ امر او وقتی چیزی را اراده کرده باشد همین است که بگوید بباش و آن چیز بلافاصله موجود می شود.» (یس/ 82) ما آن قریه را زیر و رو کردیم، بلندی آن سرزمین را پست ساخته و بر سر خود آنان واژگون ساختیم و سنگ هایی از جنس کلوخ بر آنان بباریدیم، سنگ هایی مرتب و پشت سر هم که تک تک آنها نزد پروردگارت و در علم او علامت زده شده بودند و به همین جهت یک دانه از آنها از هدف به خطا نرفت چون برای خوردن به هدف انداخته شده بود.
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هر چه ضمیر مؤنث در این آیه است یعنی ضمایر سه گانه در 'عالیها'، 'سافلها' و 'علیها' همه به زمین و یا قریه و یا بلاد آن قوم برمی گردد و اگر این کلمات قبلا ذکر نشده تا ضمیر به آن برگردد عیب ندارد زیرا معلوم بوده که مرجع ضمیرها چیست، و کلمه 'سجیل' به طوری که در مجمع البیان آمده به معنای سجین یعنی آتش است.

راغب می گوید: «سجین به معنای سنگ و گل به هم آمیخته است و اصل آن به طوری که گفته اند فارسی بوده بعدها عربی شده است. و منظورش اشاره به قولی است که گفته اصل این کلمه 'سنگ گل' بوده است.»

بعضی دیگر گفته اند: این کلمه از سجل گرفته شده که به معنای کتاب است، گویا که در آن سنگ ریزه ها چیزی نوشته شده که مستلزم عمل اهلاک بوده. و بعضی دیگر گفته اند از کلمه 'أسجلت' گرفته شده که به معنای: 'ارسلت' است. و ظاهرا اصل در همه معانی مذکور همان ترکیب فارسی معرب است که معنای سنگ و گل را می رساند و سجل به معنای کتاب نیز از آن گرفته شده چون بطوری که گفته اند: رسم بر این بوده که نوشته ها و مطالب را بر سنگ می نوشته اند که برای همین ساخته می شده آن گاه در استعمال، کتاب را هم سجل نامیدند هر چند که از جنس کاغذ می بود، کلمه 'اسجال' به معنای ارسال نیز از همین اصل گرفته شده است. و کلمه 'نضد' به معنای نظم و ترتیب است و کلمه (مسومه) اسم مفعول از باب 'تسویم' تفعیل است و تسویم به معنای این است که چیزی را با سیمایی، علامت گذاری کنی.
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بعضی از مفسرین گفته اند عذاب زیر و رو شدن مربوط به سرزمین آن قوم و مردم حاضر در آن سرزمین بوده و سنگباران شدن مربوط به مردمی از آن قوم بوده که آن روز در سرزمین خود حاضر نبودند. بعضی دیگر گفته اند باران سنگ نیز در همان قریه بوده و در همان لحظه ای بوده که جبرئیل قریه را بلند کرده تا پشت رو به زمین بزند. بعضی دیگر گفته اند سنگباران در همان قریه واقع شده اما بعد از زیر و رو شدن، تا تشدیدی در عذاب آنان باشد. لیکن به نظر ما همه این اقوال تحکم (بدون دلیل سخن گفتن) است زیرا در عبارت آیات قرآنی دلیلی بر هیچ یک از آنها وجود ندارد.

از آیه شریفه «أخذتهم الصیحة مشرقین* فجعلنا عالیها سافلها و أمطرنا علیهم حجارة من سجیل؛ سرانجام، هنگام طلوع آفتاب، صیحه (مرگبار به صورت صاعقه یا زمین لرزه) آنها را فراگرفت! سپس (شهر و آبادی آنها را زیر و رو کردیم) بالای آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر آنها فرو ریختیم!» (حجر/ 73- 74) بر می آید که غیر از خسف و غیر از سنگباران شدن، عذاب صیحه نیز بر آنان نازل شده حال وضع چگونه بوده و چرا سه جور عذاب بر آنان نازل شده با اینکه برای نابودیشان یکی از آنها کافی بوده خدا می داند، ولی بر حسب تئوری و فرض می توان احتمال داد که در نزدیکی آن سرزمین کوهی بلند بوده که آتشفشان شده و در اثر انفجارش صدایی مهیب برخاسته و در اثر شدت فوران، سنگها بر سر قریه باریدن گرفته و زلزله بسیار مهیبی رخ داده که زمین زیر و رو شده است، و خدا داناتر است.
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از آیات: «و امطرنا علیهم مطرا فساء مطرالمنذرین؛ و بارانی [از سجیل] بر ایشان فرو باریدیم و باران هشدار داده شده گان چه بد بارانی بود.» (شعراء/ 173 و نمل/ 58) و آیه شریفه «لنرسل علیهم حجارة من طین؛ تا سنگهایی از گل رس بر [سر] آنان فرو فرستیم.» (ذاریات/ 33) و آیه شریفه «و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود؛ و سنگ پاره هایی از [نوع] سنگ گلهای لایه لایه بر آن فرو ریختیم.» (هود/ 83) و آیه شریفه «انا ارسلنا علیهم حاصبا؛ ما بر [سر] آنان سنگبارانی [انفجاری] فرو فرستادیم.» (قمر/ 34) و آیه شریفه «انا منزلون علی اهل هذه القریة رجزا من السماء؛ ما بر مردم این شهر به [سزای] فسقی که می کردند عذابی از آسمان فرو خواهیم فرستاد.» (عنکبوت/ 34) به دست می آید علاوه بر زلزله بارش سنگ از آسمان بر آن قوم نیز بوده است حال یا همزمان با زلزله یا پس از آن. برخی ذکر نموده اند که کیفیت خسف و خرابی مساکن قوم لوط ممکن است چنین باشد که چون در بیابان «اردن» منابع و چاههای نفت بسیار است، و طبقه نازکی از قشر زمین روی آن چاهها را پوشیده است، بنابراین می توان چنین تصور کرد که چون خدا برایشان خشم گرفته، صاعقه ای بر آن سرزمین فرو افکنده و در اثر سقوط صاعقه چاهها و منابع دامنه دار نفت مشتعل و منفجر شده و یا آنکه گازهای متصاعد نفت در اثر اتصال با اکسیژن هوا، مشتعل شده و شعله آتش به مخازن زیرزمینی نفت نفوذ کرده و در نتیجه شهرهای سدوم و عموره و توابع آن دو به جهنمی مشتعل در افتاده و مردمش هلاک و بناهایش زیر و رو شده، و عذاب الهی بر اینگونه قوم گناهکار لوط را کیفر داده. تورات درباره هلاک آن قوم می گوید: «پس پروردگار بارانی از کبریت و آتش بر سدوم و عموره ببارید.»
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علامه مجلسی می فرماید در حدیث صحیح از امام محمد باقر (ع) منقول است که رسول خدا (ص) از جبرئیل سؤال فرمود که: «چگونه بود هلاک شدن قوم لوط؟» جبرئیل گفت که: «قوم لوط اهل شهری بودند که خود را از غایط پاکیزه نمی کردند و از جنابت غسل نمی کردند و بخل می ورزیدند به طعام خود، و لوط در میان ایشان سی سال ماند، او در میان ایشان غریب بود و از ایشان نبود و قوم و عشیره ای در میان ایشان نداشت، و ایشان را خواند به سوی خدا و ایمان به او و متابعت خود، و نهی کرد ایشان را از اعمال قبیحه و ترغیب نمود ایشان را به طاعت خدا، پس اجابت او نکردند و اطاعت او ننمودند، چون خدا خواست ایشان را عذاب فرماید فرستاد به سوی ایشان رسولی چند که ایشان را بترسانند و حجت بر ایشان تمام کنند، چون طغیان ایشان زیاده شد فرستاد به سوی ایشان ملکی چند را که بیرون کنند هر که در شهر ایشان است از مؤمنان، پس نیافتند در آن شهر به غیر از یک خانه ای از مسلمانان پس آنها را بیرون کردند و به لوط (ع) گفتند: امشب اهل خود را از شهر بیرون بر به غیر از زنت.

چون نصف شب گذشت لوط با دخترانش روانه شد و زنش برگشت و دوید به سوی قوم خود که ایشان را خبر کند که لوط بیرون رفت، چون صبح طالع شد ندا رسید از عرش الهی به سوی من که: ای جبرئیل! قوم خدا لازم و امر او متحتم شده است در عذاب قوم لوط، پس پائین رو به سوی شهر ایشان و آنچه احاطه کرده است به آن و بکن همه را از طبقه هفتم زمین و بالا بیاور به سوی آسمان و نگهدار تا برسد به تو امر خداوند جبار در برگردانیدن آن، و آیت هویدا باقی بگذار خانه لوط را که عبرتی باشد برای هر که از آن راه عبور کند. پس پائین رفتم به سوی آن گروه ستمکار و بال راست خود را بر طرف شرقی آن شهر زدم و بال چپ را بر طرف غربی آن زدم و کندم. یا محمد از زیر طبقه زمین به غیر از منزل آل لوط که آن را علامتی گذاشتم برای راهگذاران، و بالا بردم آنها در میان بال خود تا بازداشتم آنها را در جائی که اهل آسمان صدای خروسها و سگهای ایشان را می شنیدند. پس چون آفتاب طالع شد از پیش عرش ندا به من رسید: ای جبرئیل! برگردان شهر را بر این قوم، پس برگردانیدم بر ایشان تا اینکه پائینش به بالا آمد و بارید خدا بر ایشان سنگها از سجیل که همه صاحب علامت بودند یا منقط بودند. و این عذاب از ستمکاران امت تو ای محمد که مثل عمل ایشان کنند، بعید نیست.»
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پس حضرت رسول (ص) فرمود: «ای جبرئیل! شهر ایشان در کجا بود؟» جبرئیل عرض کرد: «آنجا که امروز بحیره طبریه است در نواحی شام.» حضرت رسول (ص) پرسید: «چون شهر را بر ایشان برگرداندی به کجا افتاد آن شهر و اهل آن؟» عرض کرد: «یا محمد! در میان دریای شام افتاد تا مصر، پس تلها شد در میان دریا.»

نجات لوط (ع) و خانواده او در قرآن کریم بیش از ده آیه وجود دارد که به صورت صریح و با کنایه می فرماید لوط و خانواده او را نجات دادیم. که به اختصار آنها عبارتند از:

1- خداوند می فرماید: «فاسر باهلک بقطع من الیل واتبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد و امضوا حیث تؤمرون؛ پس، خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار و از این جا ببر و خودت به دنبال آنها حرکت کن و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد و به همان جا که مأمور هستید بروید.» (حجر/ 65)

می فرماید، بعد از آنکه بیشتر شب، گذشت و کمی از آن باقی ماند، با اهل خویش از شهر بیرون رو و مراقب آنها باش، تا ببینی که احدی از آنها از عذاب الهی نجات نمی یابند، و هیچیک از شما نباید به پشت سر خود و شهر التفات و تمایلی پیدا کند، برخی گویند، یعنی به شهر نگاه نکنید که منظره جانسوز عذاب شما را رنجور می سازد و برای شما قابل تحمل نیست، و به جایی بروید که خداوند شما را مأمور کرده است یعنی: شام.

2- خداوند می فرماید: «فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین؛ (چون کار به این جا رسید) ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم جز همسرش که از بازماندگان (در شهر) بود.» (اعراف/ 83)
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از این آیه و نیز آیه «فما وجدنا فیها غیربیت من المسلمین» به دست می آید که جز اهل خانه لوط (ع) هیچ کس در آن قریه ایمان نیاورده بودند، و کلمه «غابرین» به معنای گذشتگان از قوم است، و در اینجا کنایه از هلاکت است یعنی همسر او هم جزو از بین رفتگان است.

3- خداوند می فرماید: «اذنجیناه و اهله اجمعین* الا عجوزا فی الغابرین؛ (به خاطر بیاور) زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم. مگر پیرزنی که از بازماندگان بود (و به سرنوشت آنان گرفتار شد). لوط از جمله پیامبران مرسل بود، چون برهانیدیم وی را و اهل دین وی را از عذابی که کافران را کردیم، الا پیرزنی را که از جمله اهل او بود، وی را نجات ندادیم وی در میان مالکان بود برای آنکه کافر بود، پس دیگران و همه را هلاک کردیم.» (صافات/ 134- 135 و شعراء/ 170- 171)

4- خداوند می فرماید: «فانجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین؛ ما او و خانواده اش را نجات دادیم به جز همسرش که مقدر کردیم جزء باقی ماندگان (در آن شهر) باشد.» (نمل/ 57)

لوط و همه اهل بیتش را جز زن او که مقدربود میان اهل عذاب باقی بماند نجات دادیم. خلاصه و تأویل:

الف. خداوند تعالی مؤمنین را در موقع نزول عذاب و بلای آسمانی نجات می دهد.

ب. نسب (یعنی همسر پیامبر بودن) موجب رهایی از عذاب الهی نمی تواند باشد بلکه عمل هر فرد ملاک کار است.

5- خداوند می فرماید: «الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعین* الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین؛ مگر خاندان لوط، که همگی آنها را نجات خواهیم داد؛ به جز همسرش، که مقدر داشتیم از بازماندگان (در شهر و هلاک شوندگان) باشد.» (حجر/ 59- 60)
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مقصود از آل آل و اهل، یک معنا دارد و آن کسانی را گویند که نزدیک به انسان باشند. نسبا و حسبا و اخلاقا و عملا، حتی پسر نوح را قرآن می فرماید «انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح؛ به خاطر اینکه عمل او غیر عمل نوح بود می فرماید او اهل تو نیست.» (هود/ 48) گرچه پسرت باشد. (الا آل لوط) که پس از سی سال دعوت فقط یک بیت از این هفت شهر اهل ایمان بودند آن هم به استثناء عیال لوط..

6- خداوند می فرماید: «و نجیناه و لوطا الی الارض التی با رکنا فیها للعالمین؛ و او (ابراهیم) و لوط را به سرزمین (شام) که آن را برای همه جهانیان پربرکت ساختیم، نجات دادیم.» (انبیاء/ 71)

خداوند می فرماید: ابراهیم و برادرزاده اش لوط را نجات دادیم و رفعت بخشیدیم و آنها را به سرزمینی بردیم که دارای خیر و برکت بود، برخی گویند: این سرزمین شام بود که همه نعمتها در آن فراوان بود، برخی گویند: سرزمین بیت المقدس بود که جایگاه انبیاست، برخی گویند: مکه بود که در آنجا کعبه مقدس و اولین خانه مردم است.

سرانجام بد همسر لوط (ع) خداوند می فرماید: «ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین؛ خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است، آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر عذاب الهی) نداشت، و به آنها گفته شد: وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند!» (تحریم/ 10)
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در این آیات خداوند به خیانت همسر حضرت نوح و حضرت لوط (ع) اشاره می کند. راغب می گوید: «کلمه 'خیانت' و کلمه 'نفاق' هر دو به یک معنا است، با این تفاوت که خیانت را در خصوص نفاقی به کار می برند که در مورد عهد و امانت بورزند، و نفاق را در خصوص خیانتی به کار می برند که در مورد دین بورزند، این معنای اصلی و موارد استعمال اصلی این دو کلمه بود، ولی بعدها درهم و برهم شد، پس خیانت به معنای مخالفت با حق به وسیله نقض سری عهد است، و مقابل خیانت امانت است.»

هم گفته می شود: 'خنت فلانا- من به فلانی خیانت کردم' و هم گفته می شود: 'خنت امانة فلان- من به امانت فلانی خیانت کردم' درباره جمله 'للذین کفروا' دو احتمال هست، یکی اینکه این جمله متعلق باشد به مثل، که در آن صورت معنا چنین می شود: خدای تعالی مثلی زده که با آن حال کسانی را که کافر شدند ممثل کند، و بفهماند که خویشاوندیشان به بندگان صالح سودی به حالشان ندارد، هم چنان که سودی به حال همسر نوح و همسر لوط نداشت. و احتمال دوم اینکه متعلق به فعل 'ضرب' باشد، که در آن صورت معنا چنین می شود: خدای تعالی زن نوح و لوط و سرگذشت آنان را مثل زده برای کفار تا عبرت بگیرند، و بفهمند که اتصال و خویشاوندی با صالحان از بندگان خدا سودی به حالشان نداشت، دو کلمه 'امرأت نوح' و 'امرأت لوط' مفعولند برای فعل 'ضرب'، و منظور از اینکه فرمود: این دو زن در تحت دو نفر از بندگان صالح ما بودند این است که همسر آن دو بودند.
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'فلم یغنیا عنهما من الله شیئا' ضمیر تثنیه اولی به کلمه 'عبدین'، و تثنیه دومی به کلمه 'امرأتین' برمی گردد، و معنای جمله این است که آن دو بنده صالح ما ذره ای از عذاب خدا را که متوجه آن دو زن شد از آنان دور نکردند. 'و قیل ادخلا النار مع الداخلین' یعنی به ایشان گفته شد، داخل آتش شوید همانطور که سایرین و بیگانگان از انبیا داخل می شوند. و منظور از 'داخلین' قوم نوح و قوم لوط است، هم چنان که آیه زیر که درباره همسر لوط است، و می فرماید: «فأسر بأهلک بقطع من اللیل و لا یلتفت منکم أحد إلا امرأتک إنه مصیبها ما أصابهم؛ پس، خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار، و از اینجا ببر و خودت به دنبال آنها حرکت کن و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد مأمور هستید بروید!» (حجر/ 65) هست منظور از جمله 'مع الداخلین'، خصوص کفار از قوم نوح و لوط نباشد، بلکه عموم کفار باشد (می خواهد اشاره کند: شما با همه اتصالی که با نوح و لوط داشتید، امروز با سایر دوزخیان هیچ فرقی ندارید، و اتصال و همسری با انبیا خردلی در سرنوشت شما دخالت ندارد) و اگر این خطاب را در قالب 'قیل- گفته شد' آورد، و نیز داخلین را مطلق ذکر کرد، برای این بود که به بی مقداری آن دو زن، و همه کفار اشاره کند، و بفهماند نزد خدا هیچ ارزش و کرامتی ندارند، و خدای تعالی هیچ باک و پروایی ندارد، که آن دو در کجا و به چه سرنوشتی هلاک می شوند.
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همسر لوط از غابرین بوده در جایی دیگر خداوند همسر حضرت لوط را جزء غابرین قرار می دهد و می فرماید: «إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعین* إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغبرین؛ مگر خاندان لوط، که همگی آنها را نجات خواهیم داد به جز همسرش، که مقدر داشتیم از بازماندگان (در شهر، و هلاک شوندگان) باشد!» (حجر/ 59- 60)

مؤلف کتاب مفردات می گوید: «کلمه 'غابر' به معنای ماندن کسی بعد از رفتن مصاحب اوست.» در سوره شعرا آیه 171 به همسر حضرت لوط چنین اشاره می کند می فرماید: 'إلا عجوزا فی الغابرین' جز پیرزنی که در میان بازماندگان بود! یعنی آن کسی که عمرش طولانی شده باشد. بعضی هم گفته اند: مقصود از آن، کسی است که باقی مانده و با لوط بیرون نشده است. بعضی دیگر گفته اند: مقصود از آن، کسی است که باقی مانده و با لوط بیرون نشده است. بعضی دیگر گفته اند آنهایی که بعد از عذاب باقی ماندند و در آیه ای دیگر آمده: «إلا امرأتک کانت من الغابرین؛ جز زنش که از باقی ماندگان [در خاکستر آتش] است .» (عنکبوت/ 33) و دراین آیه آمده: «قدرنا إنها لمن الغابرین» (حجر/ 60) تا آنجا که می گوید: 'غبار' به معنای مابقی خاکی است که در فضا پخش شده این کلمه بر وزن 'دخان' و 'عثار' و امثال آن دو می باشد که دلالت بر بقایای چیزی می کنند و شاید از همین جهت است که هم گذشته و هم آینده را زمان غابر گویند.

اما گذشته را زمان غابر گویند به عنایت اینکه آثاری از گذشته باقی مانده و تا زمان حاضر پیش نیامده و اما آینده را زمان غابر می گویند آن هم به این عنایت است که هنوز مانند گذشته فانی و نابود نشده بلکه وجود دارد و باقی است. آیات مورد بحث پاسخ ملائکه به سؤال ابراهیم است که گفتند: «ما از ناحیه خدای سبحان فرستاده شده ایم به سوی قومی مجرم و گناهکار.» و اگر اسم آن قوم را نیاوردند از این باب بود که نخواستند زبان خود را به اسم پلید آنان آلوده کنند.
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آن گاه از آن قوم عده ای را استثناء فرموده: «إلا آل لوط؛ مگر آل لوط را» که عبارتند از لوط و بستگان نزدیکش، همین جمله بود که معلوم کرد مقصود از آن قوم کدام قوم است، آنان را، همه شان را از عذاب نجات خواهیم داد. از ظاهر سیاق بر می آید که استثناء منقطع باشد (چون لوط و اهل او مجرم نبودند تا استثناء آنان متصل باشد). آن گاه از این مستثنی یعنی لوط و بستگانش زنش را استثناء کردند تا بفهمانند نجات شامل حال او نمی شود و بزودی عذاب خدا او را هم خواهد گرفت و هلاکش خواهد ساخت، لذا گفتند: «إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرین» مگر همسرش که او از باقی ماندگان است یعنی بعد از بیرون شدن لوط و نجات یافتن، او با قوم باقی می ماند و دستخوش هلاک می گردد.
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سایت اندیشه قم- مقاله قوم لوط 

عین الله ارشادی-سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

علامه مجلسی-حیوه القلوب (تاریخ پیامبران علیهم السلام و بعضی از قصه های قرآن) 

رسول محلاتی-تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت لوط (ع) قوم لوط (ع) عذاب الهی نتیجه اعمال گناه لواط


ویژگیهای فردی و خانوادگی حضرت لوط علیه السلام (ایمان)

حضرت لوط (ع) رادمردی از تبار انسانهای بزرگ و برگزیده الهی بود که نام شریفش 27 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده و در خصوص آن جناب و قومش در هشتاد آیه و 26 موضع در سوره های «انعام، اعراف، هود، حجر، انبیا، حج، شعراء نمل، عنکبوت، نجم، صافات، ص، ق، قمر و تحریم» مطلب وجود دارد.

آن جناب با همت والا و عزم و اراده و پشت کار مثال زدنی و روحیه ای امیدوار به فضل پروردگارش، از مزرعه دنیا بهترین محصول را برداشت نمود، وی همانند بسیاری از مردم زمان خود در مملکت بابل در عصر و زمانه نمرودیان دیده به جهان گشود و علی القاعده باید مانند همان جماعت و در همان مسیر انتخابی آنان حرکت می کرد اما او با اراده و عزم و اختیار خود و عنایات بی کران الهی راه ابراهیم بت شکن را برگزید و به نمرود و نمرودیان پشت نمود و پس از آنکه به ابراهیم ایمان آورد با صداقت تمام، استقامت کرد، به طوری که برای حفظ ایمان و مکتبش به همراه ابراهیم و خواهرش ساره در راه خدایش هجرت نمود و مشقت و سختی هجرت و آوارگی از وطن را تحمل نمود.
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سپس در کنار ابراهیم برای نشر مکتب توحید به تبلیغ و ترویج یکتاپرستی پرداخت و هیچگاه دچار یأس و نومیدی نگشت، اگرچه پس از 30 سال تبلیغ حتی یک نفر هم به او ایمان نیاورد، اما دائما به تکلیف و اداء وظیفه خود می اندیشید، او با فضیلت و با کرامت بود، او صلاح دین و دنیا و آخرت قومش را می خواست و مانند طبیبی دلسوز هیچ گاه ازمداوای بیمارانش احساس خستگی و یأس نمی کرد، در ضمن او مانند سایر انسانهای زمان خود از دنیا بهره برداری می کرد، همانند دیگران کشت و زرع می کرد، دامداری می کرد اموال قابل توجهی داشت اما کریم بود و مهمان نواز، با مردم معاشرت می کرد غریبه ها را پناه می داد و پذیرایی می کرد، به همین جهت مورد تهدید قوم خود قرار می گرفت.

بالاخره او کسی بود که خدایش برتریش بخشید نسبت به عالمیان و بر خلق رهبر و پیشوا قرارش داد. او راه ابراهیم را ترجیح داد بر راهی که تمامی مردم زمانه خود انتخاب کرده بودند و همین انتخاب صحیح مسیر بود که الطاف واسعه الهی را نصیبش نمود.

از امام باقر (ع) نقل شده فرمود: «حضرت لوط در میان قوم خود سی سال سکونت کرد و آنها را به سوی خدا دعوت نمود و از عذاب الهی برحذر داشت. لوط پسر خاله ابراهیم (ع) و برادر ساره همسر ابراهیم بود. ابراهیم و لوط (ع) هر دو پیامبر مرسل و هشدار دهنده بودند. لوط مردی سخی، بزرگوار و مهمان دوست بود، و مقدم مهمان را گرامی می داشت.»
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مؤمن و مهاجر فی سبیل الله خداوند می فرماید: «فأمن له لوط و قال إنی مهاجر الی ربی انه هوالعزیز الحکیم؛ و لوط به او [= ابراهیم ] ایمان آورد، و (ابراهیم) گفت: من به سوی پروردگارم هجرت می کنم که او صاحب قدرت و حکیم است.» (عنکبوت/ 26)

گفتند، اول کسی که به ابراهیم (ع) ایمان آورد، لوط (ع) بود، هنگامی که دید آتش بر او «برد و سلام» گشت، و به دنبال تصمیم ابراهیم (ع) مبنی بر هجرت، لوط (ع) نیز با او همراه شد. و نیز گفته اند، لوط به ابراهیم ایمان آورد یعنی ابراهیم را تصدیق کرد (و گفته های او را پذیرفت) و او اولین فردی بود که تصدیق (رسالت و گفته های) ابراهیم نمود، سپس ابراهیم به او گفت من به سوی پروردگارم مهاجرت می کنم و به فرمان خداوندم از بین ملت ظالم به منظور هجرت بیرون می روم، زیرا اعمال آنان پلید است.

از جبائی نقل شده که بعضی گفته اند که «لوط می گفت من به سوی پروردگارم مهاجرت می کنم.»

«قتاده» می گوید: «پس ابراهیم با لوط و زنش به نام «ساره» که دختر عمویش بود، از قریه «کوثی» که یکی از دهات اطراف کوفه بود بیرون آمدند و به طرف مملکت «شام» هجرت کردند و لوط به قریه مؤتفکه رفت که آن را سدوم گفتندی.»

علامه طباطبایی می فرماید: «لوط (ع) رسولی بود از ناحیه خدای تعالی بسوی اهالی سرزمین ((مؤتفکات)) که عبارت بودند از شهر ((سدوم)) و شهرهای اطراف آن (و به طوری که گفته شده چهار شهر بوده: 1 - سدوم 2 - عموره 3 - صوغر 4 - صبوییم) و خدای تعالی آن جناب را در همه مدائح و اوصافی که انبیای گرام خود را به وسیله آنها توصیف کرده شرکت داده است و از جمله توصیف ها که برای خصوص آن جناب ذکر کرده این است که فرموده: «و لوطا اتیناه حکما و علما و نجیناه من القریة التی کانت تعمل الخبائث انهم کانوا قوم سوء فاسقین و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین؛ به لوط حکمت و دانش عطا کردیم و او را از آن شهری که [مردمش] کارهای پلید [جنسی] می کردند نجات دادیم به راستی آنها گروه بد و منحرفی بودند.» (انبیا/ 74)»

ص: 3588





بنده ای صالح و بهره مند از رحمت خاص الهی خداوند می فرماید: «ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین؛ و او را در رحمت خود داخل کردیم؛ او از صالحان بود.» (انبیا/ 75)

این آیه به آخرین موهبت الهی درباره «لوط» (ع) اشاره کرده و می گوید: «ما او را در رحمت خاص خویش داخل کردیم، چرا که او از بندگان صالح بود.»

این رحمت ویژه الهی بی حساب به کسی داده نمی شود، این شایستگی و صلاحیت لوط بود که او را مستحق چنین رحمتی ساخت. راستی چه کاری از این مشکل تر، و چه برنامه اصلاحی از این طاقت فرساتر که انسان مدتی طولانی در شهر و دیاری که این همه فساد و آلودگی دارد بماند و دائما به تبلیغ و ارشاد مردم گمراه و منحرف بپردازد، و کارش به جایی برسد که حتی بخواهند مزاحم مهمانهای او نیز بشوند، به راستی این استقامت جز از پیامبران الهی و رهروان آنها ساخته نیست، چه کسی از ما می تواند تحمل چنین شکنجه های روحی جانکاهی بکند؟

بعضی گفته اند شاید مراد از «رحمت» امامت و ولایت باشد و جمله «انه من الصالحین» تعلیل ادخال در رحمت است. و بعضی گفته اند: فرق است بین شمول رحمت و دخول در رحمت از دو جهت: یکی آنکه شمول رحمت می آید شامل او می شود، و دخول این می رود در رحمت، دوم آنکه شمول رحمت ممکن است از یک طرف و یک جهت باشد ولی دخول غرق رحمت می شود، و رحمت الهی شامل هر نعمت و تفضلی می شود چه نعم دنیویه و چه اخرویه لکن شرط شمول رحمت قابلیت محل می خواهد...
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خداوند شرط ادخال لوط را در رحمت، چنین می فرماید که: (انه من الصالحین)، او از صالحین است صالح اطلاقاتی دارد: یکی آنکه، افعال صالحه از او صادر شود و از افعال قبیحه و از لغویات و لهویات و مشتهیات نفسانی شیطانی به کلی اجتناب کند که درجه اعلی آن عصمت است که در انبیاء و اوصیاء شرط اولیه است.

دوم: متخلق به اخلاق حمیده و صفات پسندیده و ملکات حسنه باشد.

سوم: معرفت و علم به جمیع مصالح و مفاسد است (یعنی صالح کسی است که به جمیع مصالح و مفاسد عالم باشد) که انبیاء به تفاوت مراتب عالم به حکم و مصالح بودند به درجات مختلفه.

نجات، پاداش شاکرین است خداوند می فرماید: «انا ارسلنا علیهم حاصبا الاءال لوط نجیناهم بسحر* نعمة من عندنا کذلک نجزی من شکر؛ ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم) جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم، این نعمتی بود از ناحیه ما، این گونه هرکسی را که شکر کند پاداش می دهیم.» (قمر/ 34- 35)

نجات یافتن آل لوط نعمتی بود از طرف ما یعنی از طریق فضل الهی بود که آل لوط از این بلاء مهلک نجات یافتند. «کذلک تجزی من شکر» اینطور ما جزاء می دهیم کسی را که شاکر باشد. اشاره به اینکه کسی که به شکرانه نعمت های حق تعالی از اطاعت او سرنپیچد و در مقام اطاعت و بندگی برآمد، و تسلیم پیامبران و اوامر حق تعالی گردد خداوند در سختی های امور دنیوی و اخروی وی را از نظر لطف خود دریغ نخواهد داشت و همیشه او را یار و مددکار خواهد بود.
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در ادبیات و ضرب المثلهای ما آمده است که، آتش که آمد تر و خشک را با هم می سوزاند اما در این آیه شریفه یک استثنا وجود دارد و می فرماید این نعمت و لطف پروردگار است نسبت به انبیا و مؤمنین و به آنها که به عذاب قومشان گرفتار نشدند چنانکه خداوند نوح و مؤمنین به او را، هود و پیروان او را، صالح و پیروان او را و در این آیه لوط و پیروان او را می فرماید خداوند نجات داد، بنابراین آیه شریفه قاعده کلی به دست می آید که امروز اگر مؤمنین به خدا و پیامبران الهی به ویژه پیامبر خاتم (ص) به وظایف خود رفتار کنند، آسوده خاطر باشند که اگر یک دنیا بلا فرو ریزد (از بلاهای آسمانی و طبیعی تا بلاهایی انسانی) آسیبی به آنها نخواهد رسید. بنابراین یکی از عوامل معنوی که نقش اساسی در نجات انسان دارد عبارت است از شاکر بودن، شکرگذار واقعی نعمتهایی الهی باشد یعنی شاکر به تمامه باشد، شکر زبانی، شکر قلبی، شکر عملی، هر سه را به شکل کامل داشته باشد این انسان به یقین اهل نجات است و نقطه مقابل شکر و شاکر، کفر و کافر است.

اسلام و ایمان وسیله نجات از عذاب است خداوند می فرماید: «فأخرجنا من کان فیها من المؤمنین* فما وجدنا فیها غیربیت من المسلمین؛ ما مؤمنانی را که در آن شهرها (ی قوم لوط) زندگی می کردند (قبل از نزول عذاب) خارج کردیم. ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نیافتیم.» (ذاریات/ 35- 36) پس بیرون خواهیم آورد هر که باشد در شهرهای مؤتفکه، از ایمان آورندگان به حضرت لوط (ع).
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به عبارت دیگر می فرماید: ما تمام مؤمنانی را که در شهرهای قوم لوط زندگی می کردند قبل از نزول بلا خارج کردیم. پس نخواهیم یافت در آن شهرها، غیر از اهل یک خانه مسلمانی را که آن خانه لوط (ع) و دو دختر او بودند، و در مدت بیست و یک سال دعوت قوم، یک نفر هم ایمان نیاورده بود، لذا گفته اند: اگر اهل ایمان زیاده از این می بودند البته حق تعالی ایشان را نجات می داد تا بندگان عالم شوند به آنکه ایمان حافظ اهل خرد است.

بزرگان فرموده اند حقیقت هر شیء حافظ همان شیئی است. (لوط برای اهل هفت قریه مبعوث شده بود از آنها کسی قبول ایمان ننمود مؤمنین فقط خود لوط و دو دختر او بودند) خلاصه و تأویل، خدای تعالی از اهل هفت قریه فقط سه نفر را که مؤمن بودند نجات داده و بقیه را هلاک نمود، و سنت الهی بر همین نهج ثابت است.

در آیه شریفه مورد بحث بر خلاف آیاتی که تصریح کرده «ما لوط و خانواده او به غیر از همسرش را نجات دادیم»، به صورت ریشه ای به علت نجات لوط و خانواده اش اشاره می کند که این نجات از عذاب دلیلش ایمان و اسلام لوط و دخترانش (دو دختر داشت) بود، سنت خداوند بر این است که مؤمنین را نجات دهد اما در آن دیار جز یک خانواده مؤمن و مسلح نبود. و این سنت الهی همچنان مستدام است که ایمان و اسلام حافظان اهل خرد هستند و در هر زمان و هر مکانی ساری و جاری است. و این حرف که آتش که آمد تر و خشک را می سوزاند در عذاب الهی حاکم نیست.
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دیگر امیدی به اصلاح آنها نبود.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت لوط (ع) زندگینامه ایمان مذهبی داستان قرآنی هجرت تبلیغ توحید


ماجرای گفتگوی فرشتگان الهی با ابراهیم و لوط علیه السلام (داستان قرآنی)

آمدن فرشتگان برای عذاب قوم لوط از احادیثی که در داستان عذاب قوم لوط نقل شده، به دست می آید که خدای تعالی هر بار که می خواست قوم لوط را عذاب فرماید، شفاعت ابراهیم و محبت لوط جلوی این را می گرفت، یعنی به خاطر ابراهیم و لوط آن را به تأخیر می انداخت تا هنگامی که عذاب بر آن ها حتم و مقدر گردید. خداوند خواست تا قبل از هلاکتشان ابراهیم را تسلیت و دلداری دهد و اندوه اورا در نابودی قومش به وسیله ای جبران کند. از این رو فرشتگان خود را مأمور کرد تا پیش از رفتن به شهر سدوم، به خانه ابراهیم بروند و او را بشارت دهند که صاحب فرزندی خواهد شد.
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در تعداد فرشتگان مزبور اختلاف است. در بیشتر روایات تعداد آنان چهار نفر به نام های: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و کروبیل ذکر شده است. در بعضی از روایات نیز سه نفر بیشتر ذکر نشده و نام کروبیل را نیاورده اند. برخی از مفسران هم تعدادشان را تا نه یا یازده نفر ذکر کرده اند. این فرشتگان، همگی به صورت جوانانی زیبا صورت و خوش لباس وارد شدند.

گفتگوی ابراهیم (ع) با فرشتگان، در مورد عذاب قوم لوط به فرمان خدا نه نفر یا یازده نفر از فرشتگان مقرب خداوند که جبرئیل در میانشان بود، از سوی خدا برای انجام دو مأموریت به زمین آمدند: نخست برای مژده دادن به ابراهیم (ع) که به زودی از ساره دارای پسری به نام اسحاق خواهد شد دوم عذاب رسانی به قوم لوط..

خداوند در سوره هود می فرماید: «فلما ذهب عن إبراهیم الروع و جاءته البشری یجادلنا فی قوم لوط* إن إبراهیم لحلیم أواه منیب* یا إبراهیم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربک و إنهم آتیهم عذاب غیر مردود؛ بعد از آنکه حالت ترس از ابراهیم برطرف شد و بشارتی که شنیده بود در دلش جای گرفت و خوشحالش کرد، شروع کرد در باره قوم لوط با فرستادگان ما بگو مگو کردن. ابراهیم مردی بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود. فرشتگان به او گفتند: ای ابراهیم از این سخنان که از در شفاعت می گویی درگذر که امر پروردگارت (عذاب قوم لوط) فرا رسیده و عذابی بر آنان نازل می شود که به هیچ وجه برگشتنی نیست.» (هود/ 75- 77)
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وقتی فرشتگان الهی به خانه حضرت ابراهیم آمدند خبر عذاب قوم لوط و بشارت ولادت فرزندی را به ابراهیم و همسرش دادند و آن حالت ترس و اندوهی که به سبب عدم شناخت فرستادگان الهی بر ابراهیم مستولی شده بود رفع گردید. حال به بحث و بگومگو درباره عذاب قوم لوط می پردازد. معنای آیه این است که وقتی حال ابراهیم از آن ترسی که کرده بود به جا آمد و برایش معلوم شد که غذا نخوردن واردین، از باب سوء قصد نبوده و علاوه آن بشارت را از واردین شنید که به زودی خدای تعالی به او و همسرش اسحاق را خواهد داد و از اسحاق یعقوب را، آن گاه شروع کرد درباره قوم لوط بگومگو کردن به این امید که عذاب را از آن قوم برطرف سازد. و بنابراین جمله 'یجادلنا فی قوم لوط' اگر به صیغه مضارع آمده با اینکه در جواب کلمه 'لما' حتما باید فعل ماضی بیاید از باب حکایت حال گذشته است (نه اینکه بخواهد بفرماید بعد از این مجادله می کند) و یا اینکه یک فعل ماضی در تقدیر گرفته شده و تقدیر کلام: 'اخذ یجادلنا' بوده است یعنی ابراهیم (ع) شروع کرد به بگومگو کردن درباره قوم لوط.

از این آیه شریفه برمی آید که ملائکه، نخست به آن جناب خبر داده بودند که ماموریت اصلیشان رفتن به دیار قوم لوط است و سپس این معنا را عنوان کرده بودند که خدای تعالی به شما فرزندی خواهد داد و در مرحله سوم از عذاب قوم لوط خبر داده بودند که ابراهیم (ع) شروع کرده به مجادله کردن، تا شاید عذاب را از آن قوم برطرف سازد، و در آخر به آن جناب گفته اند که کار از کار گذشته و قضاء حتمی شده و عذاب نازل خواهد شد و به هیچ وجه رد شدنی نیست. حال ببینیم مجادله ابراهیم چه بوده؟ در آیات مورد بحث چیزی در این باب نیامده ولی در جای دیگر قرآن کریم فرموده: «و لما جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری قالوا إنا مهلکوا أهل هذه القریة إن أهلها کانوا ظالمین قال إن فیها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فیها لننجینه و أهله إلا امرأته کانت من الغابرین؛ و چون فرستادگان، بشارت را به ابراهیم دادند اضافه کردند که ما اهل این قریه را هلاک خواهیم کرد زیرا اهل آن ستمکار بودند، ابراهیم گفت: آخر در آن قریه لوط پیغمبر هست، گفتند: ما بهتر می دانیم که در آن چه کسی هست، تو دلواپس لوط مباش که به یقین ما او و اهل خانه اش را نجات خواهیم داد مگر همسرش را که از هلاک شوندگان است.» (عنکبوت/ 32)
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'إن إبراهیم لحلیم أواه منیب' 'حلیم' به آن کسی گفته می شود که در عقوبت دشمن و انتقام گرفتن عجله نمی کند و کلمه 'اواه' درباره کسی اطلاق می شود که زیاد از بدی ها و ناملایماتی که می بیند آه می کشد و کلمه 'منیب' اسم فاعل از مصدر انابه به معنای رجوع است و مراد از آن، این است که آدمی در هر امری به خدای تعالی رجوع کند. و این آیه زمینه تعلیل آیه قبلی را دارد و می خواهد بیان کند که چرا ابراهیم (ع) درباره قوم لوط مجادله کرد و در این جمله مدحی بلیغ از ابراهیم (ع) شده، چون می فرماید: آن جناب بدین جهت در باره آن قوم مجادله کرد که پیغمبری حلیم و پر حوصله بود و در نزول عذاب بر مردم ستمکار عجله نمی کرد، امیدوار بود که توفیق الهی شامل حال آنان شده، اصلاح شوند و به استقامت بگرایند، پیغمبری بود اواه یعنی از گمراهی مردم و از اینکه هلاکت بر آنان نازل شود سخت رنج می برد و آه می کشید در نجات انسان به خدای تعالی رجوع می کرد و متوسل می شد پس کسی خیال نکند که آن جناب از عذاب ستمکاران کراهت داشته و بدان جهت که ظالم بودند از آنان طرفداری می کرده، حاشا بر پیغمبری اولوا العزم که طرفدار ستمکاران باشد.

«یا إبراهیم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربک و إنهم آتیهم عذاب غیر مردود» این آیه شریفه حکایت پاسخی است که فرشتگان به ابراهیم (ع) داده و مجادله آن جناب را قطع کردند و آن جناب بعد از شنیدن آن قانع شد و دیگر دنبال نکرد چون فهمید که اصرار کردن در برگرداندن عذاب از قوم لوط هیچ فایده ای ندارد چون قضای الهی در آن باره رانده شده و عذابشان حتمی گشته و خواه ناخواه واقع خواهد شد پس اینکه گفتند: 'یا إبراهیم أعرض عن هذا' معنایش این است که از این وساطت و جدال صرفنظر کن و هیچ طمعی به نجات آنان مبند که طمعی خام و ناشدنی است.
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و معنای اینکه گفتند: 'إنه قد جاء أمر ربک' این است که امر پروردگار تو به مرحله ای رسیده که با هیچ دافعی دفع نمی شود و با هیچ مبدلی تبدیل نمی گردد، و خلاصه منظور ما این است که فعل ماضی 'جاء' نمی خواهد خبر دهد که عذاب آمده، مؤید این معنا هم این است که در جمله بعد می فرماید: 'و إنهم آتیهم عذاب غیر مردود'، چون ظاهر این جمله که اسم فاعل 'آتی' در آن به کار رفته این است که عذاب مذکور بعدها نازل می شود هر چند که امر، صادر شده و قضاء آن رانده شده و قضاء از مقضی به هیچ وجه تخلف نمی پذیرد، و باز مؤید گفته ما جمله ای است که به زودی در همین سوره، در داستان قوم لوط می آید که فرموده «فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها؛ همین که امر ما آمد آن قریه را زیر و رو کردیم.» (هود/ 82)، پس معلوم می شود که کلمه 'جاء' در جمله مورد بحث به معنای آمدن امر الهی نیست بلکه به معنای حتمی شدن آن است. و معنای اینکه فرشتگان گفتند: 'و إنهم آتیهم عذاب غیر مردود' این است که به زودی عذابی بر آنان نازل می شود که به هیچ وجه از آنان دفع شدنی نیست پس حکم، تنها از آن خدا است و هیچ کس که بتواند حکم او را عقب بیندازد وجود ندارد، و این جمله بیانگر آن ماموریتی است که به خاطر آن آمده بودند و در حقیقت جمله سابق را تاکید می کند چون مقام هم مقام تاکید بود و به همین جهت در جمله اول نیز دو وسیله از وسایل تاکید به کار رفته بود یکی ضمیر شان 'انه' و دیگری کلمه 'قد' که تحقیق را افاده می کند و هر دو جمله با یک وسیله دیگر تاکید آغاز شده اند و آن کلمه 'ان' است و اگر در جمله قبلی امر را به رب ابراهیم نسبت دادند نه به خدای تعالی برای این بوده که از این تعبیر در انقطاع جدال ابراهیم کمک گرفته باشند.
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به هر حال در اولین برخوردی که ابراهیم با آنان کرد و به خصوص وقتی متوجه شد که دست های به غذای او نمی زنند، ترسی از ایشان در دل او جایگیر شد، ولی طولی نکشید که آن ها ابراهیم را از هراس و ترس بیرون آوردند و خود را معرفی کردند و بلافاصله او را به پسری دانا بشارت دادند. ابراهیم پرسید: «پس از این بشارت چه مأموریتی دارید و برای چه کار آمده اید؟» گفتند: «ما مأمور عذاب قوم لوط هستیم که مردمانی فاسق و تبه کار هستند و آمده ایم تا سنگ های عذاب را برایشان فرو ریزیم و آن سنگ های نشان داری است که نزد پروردگارت برای اسراف گران آماده و مهیا کردیده است.»

وقتی که این فرشتگان نزد ابراهیم (ع) آمدند و بشارت خود را دادند، مأموریت دوم خود را به ابراهیم (ع) گفتند، ابراهیم (ع) در این مورد با آن فرشتگان به گفتگو نشست، زیرا دل مهربان ابراهیم (ع) می تپید و با خود می گفت: شاید روزنه امید برای اصلاح قوم لوط باشد. در این جا دل ابراهیم به حال آن مردم تیره بخت سوخت و از روی مهربانی به آن ها گفت: «لوط میان آن هاست؟ و با بودن لوط که پیغمبر خداست چگونه آن ها را عذاب می کنید؟» و با این پرسش خواست بداند آیا رهایی آن ها از عذاب وجود دارد یا نه؟ طبق بعضی از روایات، ابراهیم به فرشتگان گفت: «اگر در میان قوم لوط، صد نفر از مؤمنان باشد، آیا باز بر آنها عذاب می رسانید؟»

فرشتگان: «نه.»
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ابراهیم: «اگر پنجاه نفر باشند چطور؟»

فرشتگان: «نه»

ابراهیم: «اگر یک نفر مؤمن باشد چطور؟»

فرشتگان: «قطعا لوط (ع) در میان آنها نیست، ما به او و خاندانش آگاهتر هستیم، لوط و خاندان با ایمانش (جز همسرش) را نجات خواهیم داد.» (عنکبوت/ 32)

وقتی که برای ابراهیم، عذاب قوم لوط قطعی شد، دیگر هیچ نگفت، و تسلیم فرمان خدای بزرگ بود، و گفتگوی فوق نیز برای توضیح بود که از دل مهربان ابراهیم (ع) نشأت می گرفت. و در بعضی از روایات آمده ابراهیم به جبرئیل گفت: در این باره به خدا مراجعه کن (و توضیح بخواه) خداوند در همان لحظه به ابراهیم وحی کرد: «اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود؛ ای ابراهیم از این گفتگوها دوری کن، فرمان خدا صادر شده و آن فرشتگان مأمور عذاب حتمی قوم لوط هستند که در آن، هیچ شفاعتی مقبول نیست.» (بحار، ج 12، ص 156)

دل مهربان ابراهیم آرام گرفت، و فرمان خدا، وجود او را که سراسر تسلیم بود، اطمینان بخشید. فرشتگان جواب دادند که ما بهتر می دانیم در آنجا چه کسی هست و به موقعیت لوط و اهلش از هر کس دیگر مطلع تریم و اضافه کردند که مسأله عذاب قوم لوط حتمی شده و به هیچ وجه برگشتنی نیست. خداوند در قرآن ذکر می کند که: بدو گفتند: ما خود داناتریم که چه کسی میان آن هاست. ما لوط را با خاندانش (به جز همسر بدکارش) نجات خواهیم داد (عنکبوت/ 32) و به دنبال آن ادامه دادند: ای ابراهیم از این موضوع درگذر. (هود/ 76- 77) و درباره عذاب قوم لوط با ما مجادله مکن و در صدد آمرزش و نجات آن ها نباش که عذاب حتمی آن ها آمده و بازگشتی در آن نیست. (هود/ 76- 77)
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ماجرای ورود فرشتگان به حضرت ابراهیم برای عذاب قوم لوط در روایات در کتاب کافی به سند خود از ابی یزید حمار از امام صادق (ع) روایت آورده که فرمود: «خدای عز و جل چهار فرشته مامور کرد برای هلاک کردن قوم لوط و آن چهار فرشته عبارت بودند از: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل، این چهار فرشته در سر راه خود به دیدن ابراهیم رفته بر او سلام کردند در حالی که 'در قالب انسانهایی' معمم بودند و آن جناب ایشان را نشناخت، همین قدر دانست که قیافه هایی جالب دارند، لذا پیش خودش گفت: اینگونه اشخاص محترم را باید خودم پذیرایی کنم و به خدمتشان قیام نمایم، و چون او مردی میهمان نواز بود لذا گوساله ای چاق برای آنها کباب کرد آن قدر که کاملا پخته شد و آورده نزد آنان گذاشت ولی دید که دست میهمانان به طرف غذا دراز نمی شود از این رفتار آنان بدش آمد و در خود احساس ترس کرد جبرئیل وقتی آن جناب را چنین دید، عمامه را از سر خود برداشت و ابراهیم او را 'که در سابق بارها دیده بود' شناخت و پرسید: تو همو هستی؟ گفت: آری. در این میان همسر آن جناب از آنجا رد می شد جبرئیل او را به ولادت اسحاق بشارت داد و از اسحاق یعقوب را، همسر آن جناب گفت خداوند چه فرموده است؟ ملائکه جواب دادند به آنچه قرآن کریم آن را حکایت کرده است. ابراهیم (ع) از آنان پرسید: به خاطر چه کاری آمده اید؟ گفتند: برای هلاک کردن قوم لوط آمده ایم. پرسید: اگر در میان آن قوم صد نفر با ایمان باشد آنان را نیز هلاک خواهید کرد؟ جبرئیل گفت: نه، پرسید: اگر پنجاه نفر باشد چطور؟ جبرئیل گفت، نه، پرسید:
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اگر سی نفر باشد چطور؟ گفت، نه، پرسید: اگر بیست نفر باشد چطور؟ گفت: نه، پرسید: اگر ده نفر وجود داشته باشد چطور؟ گفت: نه، پرسید اگر پنج نفر باشد؟ گفت: نه، پرسید: اگر یک نفر باشد چطور؟ گفت: نه، پرسید: اگر هیچ مؤمنی در آن قوم نباشد و تنها لوط باشد چطور؟جبرئیل گفت: ما بهتر می دانیم که در آن قوم چه کسی هست، ما بطور قطع او و خانواده اش را نجات می دهیم بجز همسرش را که از هلاک شوندگان است، آن گاه (ابراهیم را به حال خود گذاشتند) و رفتند.»

امام (ع) اضافه کرد که حسن بن علی (ع) فرموده: «من هیچ توجیهی برای کلام ابراهیم به نظرم نمی رسد مگر اینکه می خواسته کاری کند که قوم لوط باقی بمانند و از بین نروند.» و کلام خدای تعالی نیز که می فرماید: «فلما ذهب عن إبراهیم الروع و جاءته البشری یجادلنا فی قوم لوط؛ هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست، و بشارت به او رسید، درباره قوم لوط با ما مجادله می کرد.» (هود/ 74) به همین نکته اشاره دارد.

ابن عباس می گوید که «کلام خدای تعالی که می فرماید: 'فلما ذهب عن إبراهیم الروع و جاءته البشری' مربوط است به بعد از بشارت، و مجادله آن جناب این بود که پرسید: قصد کجا را دارید، و به سوی چه قومی مبعوث شده اید؟ جبرئیل گفت: به سوی قوم لوط، و ما مامور شده ایم آن قوم را عذاب کنیم.

ابراهیم (ع) گفت: آخر لوط در بین آن قوم است؟ گفتند، ما داناتر از هر کسیم به اینکه چه کسی در آن قوم هست و مطمئن باش که ما او و اهلش را حتما نجات می دهیم مگر همسرش را که (به طوری که) بعضی معتقدند نامش والقة بوده، ابراهیم پرسید: حال اگر در بین آن قوم صد نفر مؤمن باشد آنان را نیز عذاب می کنید؟ جبرئیل گفت: نه، پرسید: اگر نود مؤمن باشد آیا آنها را عذاب می کنید؟ جبرئیل گفت: نه، پرسید: اگر هشتاد نفر باشد چطور، عذابشان می کنید؟ جبرئیل گفت: نه، هم چنان ابراهیم شمرد تا رسید به یک مؤمن و جبرئیل همه را فرمود: نه، و چون به ابراهیم نگفتند که در آن قوم یک مؤمن هست خودش گفت: آخر لوط در آن میان است؟ در پاسخ گفتند: ما بهتر می دانیم چه کسی در آن میان هست و ما بطور حتم او و اهلش را نجات می دهیم مگر همسرش را.»
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در تفسیر عیاشی از ابی حمزه ثمالی از امام ابی جعفر (ع) روایت آورده که فرمود: «خدای تبارک و تعالی وقتی قضاء عذاب قوم لوط را راند و آن را مقدر فرمود، می دانست که ابراهیم بنده حلیمش به سختی اندوهناک می شود، دوست داشت برای تسلیت خاطر او فرزندی دانا به او مرحمت کند تا جریحه دل آن جناب از انقراض قوم لوط التیام یابد.»

امام باقر (ع) اضافه فرمود که: «خدای تعالی به این منظور رسولانی از فرشتگان نزد آن جناب گسیل داشت تا او را به ولادت اسماعیل بشارت دهند.»

سپس امام فرمود: «فرستادگان شبانه بر ابراهیم (ع) وارد شدند، آن جناب ترسید که مبادا دزد باشند، رسولان وقتی حالت ترس و دلواپسی او را دیدند گفتند: 'سلاما' یعنی 'نسلم سلاما؛ سلامت می دهیم سلامی خالص' ابراهیم در پاسخ گفت: 'سلاما قال إنا منکم وجلون؛ پاسخ ما به شما سلام است ولی ما از شما ترس و دلواپسی داریم.' (حجر/ 52) گفتند: 'لا توجل إنا نبشرک بغلام علیم؛ گفتند: نترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم.' (حجر/ 53)»

ایمان در بعضی از احادیث آمده که جبرئیل (که سمت ریاست آنان را داشت) پرسید: «اگر در شهر ایشان صد نفر مرد با ایمان باشد، شما آنان را نیز هلاک می کنید؟»

جبرئیل گفت: «نه.»

ابراهیم پرسید: «اگر پنجاه نفر باشند چطور؟»

جبرئیل پاسخ داد: «نه.»

ابراهیم گفت: «اگر سی نفر باشند؟»

جبرئیل گفت: «نه.»

ابراهیم گفت: «اگر بیست نفر باشند؟»

جبرئیل گفت: «نه.»

ابراهیم پرسید: «اگر ده نفر باشند؟»
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جبرئیل گفت: «نه.»

ابراهیم پرسید: «اگر پنج نفر باشند؟»

جبرئیل گفت: «نه.»

ابراهیم پرسید: «اگر یک نفر باشند؟»

و چون جبرئیل پاسخ داد که «نه»

ابراهیم گفت: «لوط میان آن هاست!»

یعنی وقتی لوط میان آن ها باشد، به طور مسلم یک نفر مرد با ایمان میان ایشان وجود دارد، پس چگونه آن ها را عذاب می کنید؟ اما جبرئیل و همراهانش خیال او را از این نظر آسوده کردند و در ضمن قطعی بودن عذاب را نیز به اطلاع او رساندند و بدو گفتند: «ما خود داناتریم که چه کسی میان آن هاست. ما لوط را با خاندانش (به جز همسر بدکارش) نجات خواهیم داد.»

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 503-5014 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

علامه مجلسی-حیوه القلوب (تاریخ پیامبران علیهم السلام و بعضی از قصه های قرآن) 

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت ابراهیم (ع) حضرت لوط (ع) گفتگو فرشتگان عذاب الهی قوم لوط (ع)


اصل و نسب و خانواده و سرگذشت حضرت لوط علیه السلام

اصل و نسب حضرت لوط (ع) در قرآن 27 بار سخن از حضرت لوط (ع) به میان آمده، و او را به عنوان یکی از پیامبران مرسل و صالح خوانده که در برابر قوم سرکش و شهوت پرستی قرار داشت و آنها را به آیین حضرت ابراهیم (ع) فرا می خواند، ولی آنها از اطاعت دستورهای او سرپیچی می کردند. واژه «لوط» در اصل از لاط یلوط گرفته شده و به معنی ارتباط قلبی است، بنابراین این پیامبر خدا که پیوند محکم قلبی با خدا داشت، با نام لوط خوانده می شد، و به عکس او، قومش به لواط و ارتباطهای نامشروع آلوده بودند. حضرت لوط (ع) از خویشان حضرت ابراهیم (ع) بود. مطابق پاره ای از روایات، برادرزاده یا پسر خاله ابراهیم (ع) بود، و طبق بعضی از روایات، برادر حضرت ساره همسر ابراهیم (ع) بود. به هر حال در نسب لوط و نسبت وی با ابراهیم اختلاف است.
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جمعی او را برادرزاده ابراهیم یعنی فرزند هاران بن تارخ می دانند. قول دیگر آن است که گفته اند: لوط پسرخاله ابراهیم و برادر ساره همسر آن حضرت بوده ودر چند حدیث نیز این قول نقل شده است. برخی هم مانند مسعودی لوط را خواهرزاده ابراهیم دانسته و می گویند ابراهیم دایی لوط بوده است. از وضع زندگی لوط قبل از مقام رسالت و مأموریت به تبلیغ مردم شهر سدوم و شهرهای مجاور آن، در قرآن و رویات به طور مشروح، چیزی ذکر نشده جز آن که در روایت نوادر راوندی از امام هفتم از پدرانش از رسول خدا روایت شده که آن حضرت فرمود: «نخستین کسی که در راه خدا جهاد کرد، ابراهیم خلیل بود که چون لوط به دست رومیان اسیر شد، آن حضرت از شام بیرون رفت و لوط را از اسارت نجات بخشید.»

اما در تورات نقل شده که لوط پسر هاران و برادرزاده ابراهیم بود و با آن حضرت از اورکلده بیرون آمد و با وی به کنعان و مصر سفر کرد. پس از بازگشت از مصر وقتی میان شبانان وی و شبانان ابراهیم زد و خورد در گرفت، لوط از ابراهیم جدا شد و کمی بعد به دست مهاجمان اسیر گردید و ابراهیم او را از اسارت نجات داد.

خداوند در قرآن می فرماید: «و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین* و من ءابائهم و ذریاتهم و اخوانهم واجتبینا هم و هدینا هم الی صراط مستقیم؛ و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، و همه را بر جهانیان برتری دادیم. و از پدران و فرزندان و برادران آنها (افرادی را برتری دادیم) و برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم.» (انعام/ 86- 87) بعضی از مفسرین بزرگوار ذیل تفسیر آیه به اصل و نسب و خانواده آن جناب اشاره کرده اند که مهم آنها عبارتند:
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1- لوط پسر هاران و هاران برادر حضرت ابراهیم (ع) بود.

2- لوط فرزند حاذان برادرزاده ابراهیم (ع)

3- لوط خواهرزاده ابراهیم (ع) بود که بیست و هفت بار نامش در قرآن ذکر شده است.

4- لوط بن هاران بن تارخ، پسر برادر ابراهیم (ع) و به قولی پسرخاله او است و ساره همسر ابراهیم (ع) خواهر لوط بود.

علامه مجلسی می نویسد: «مشهور میان مفسران آن است که حضرت لوط (ع) پسر برادر حضرت ابراهیم (ع) بود، و لوط پسر هاران بن تارخ بود، و بعضی گفته اند پسر خاله ابراهیم بود، و ساره خواهر لوط بود بنابر قول اخیر، و این اقوی است. لوط از پیغمبرانی است که ختنه کرده متولد شده است.»

مشخصات فردی یا شناسنامه ای و زندگینامه آن جناب حضرت لوط بن هاران بن تارخ پسر برادر حضرت ابراهیم (ع) مردی سبزچهره میانه بالا سیاه چشم و تنومند و بلند ساعد و نیرومند بود که مدت 80 سال عمر کرد وی به سال 3422 پس از هبوط حضرت آدم (ع) در کشور بابل دیده به جهان گشود، دوران کودکی و نوجوانی را در همانجا زیست و در همین دوران بر حضرت ابراهیم (ع) ایمان آورد.

هنگامی که حضرت ابراهیم (ع) در سرزمین بابل (عراق کنونی) مردم را به یکتا پرستی دعوت نمود، لوط نخستین مردی بود که در آن شرایط سخت به ابراهیم (ع) ایمان آورد، و همواره در کنار ابراهیم (ع) بود، و یگانه یار و یاور ابراهیم (ع) در دوران مبارزات او با نمرود به شمار می آمد، چنان که ساره نخستین زنی بود که به ابراهیم (ع) ایمان آورد. (سفینه البحار، ج 2، ص 516)
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هجرت لوط (ع) همراه ابراهیم از سرزمین بابل به فلسطین هنگامی که حضرت ابراهیم (ع) از سرزمین بابل به سوی فلسطین، هجرت کرد (یا تبعید شد) حضرت لوط (ع) و خواهرش ساره همراه حضرت ابراهیم (ع) هجرت نمودند، و در مصر سکنا گزیدند. (بنابر نقلی در حبرون شامات سکنا گزیدند) در مصر آنها از راه دام و دامداری معیشت می کردند، ابراهیم و لوط (ع) دارای چهارپایان و گوسفندان و اموال بسیاری گشتند. پس از ورود به مصر، در آن جا یک نفر کنیز به نام هاجر بر تعدادشان افزوده شد، و گروه چهار نفری به طرف فلسطین حرکت نمودند.

ابراهیم و ساره و هاجر در بیابانی کنار راه عمومی یمن و شام و... سکنی گزیدند، هر کسی که از آن جا می گذشت، ابراهیم او را به توحید و آیین حق دعوت می کرد و خبر در آتش افکندن او و نسوختنش، در دنیا شایع شده بود، بعضی به او می گفتند: «با آیین شاه (نمرود) مخالفت مکن، زیرا مخالفانش را می کشد.» اما ابراهیم به راه خود ادامه می داد. یکی از کارهای ابراهیم این بود که هر کس از کنار خیمه اش رد می شد، او را مهمان می کرد، و در محل سکونت او تا هفت فرسخ، شهرها و روستاهای پر از نعمت و درخت و میوه وجود داشت، و وفور نعمت در همه جا به چشم می خورد و هرکس از مسافرین از این شهرها می گذشت، بدون جلوگیری، از میوه های درختان می خورد.

ابلیس که در کمین انسانها است، بخصوص اگر غرق در وفور نعمت باشند، زودتر می تواند آنها را فریب داده و غافل سازد، از عیش و نوش مردم استفاده کرد و به آنها لواط را یاد داد، نخست خودش به صورت انسانی آماده شد که با او لواط کنند و کم کم این کار زشت شایع و عادی گردید، به طوری که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می کردند. عده ای از مردم از این وضع بسیار پست ناراحت شده و به حضور ابراهیم (ع) آمدند و به او شکایت کردند، ابراهیم حضرت لوط را به عنوان مبلغ به سوی آنها فرستاد تا آنها را نصیحت کند و از عواقب شوم این اعمال زشت برحذر دارد.
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حضرت لوط از سرزمین فلسطین و بیت المقدس به شهر «سدوم» که از شهرهای مؤتفکات بود، رفت. در خصوص هجرت لوط (ع) از فلسطین به سدوم دو قول است، اول اینکه به علت کثرت احشام ابراهیم و لوط (ع) هر دو نمی توانستند در یک منطقه باشند از این رو لوط به سدوم که در نزدیکی فلسطین که در مرز کشور اردن قرار داشت، رفت که از نظر احشام در تنگنا نباشند.

دوم: ابراهیم (ع) لوط را برای تبلیغ شریعت خود به سدوم فرستاد. گفته اند منطقه عمومی مؤتفکات که قرآن کریم از آن نام برده از پنج شهر تشکیل شده بود، به نامهای «سدوم، صبغة، عمرة، دوما و صعوة» که سدوم بزرگتر از چهار شهر دیگر بود و حضرت لوط در سدوم مستقر بود و می زیست و مجموعا مؤتفکات چهارصد هزار نفر جمعیت داشت.

زندگی در سدوم لوط به سوی این قوم (که در شهرهای سدوم و عمورا و ادوما و صاعورا و صابورا) بودند روانه شد. ابراهیم در قسمت بلند فلسطین، و لوط در قسمت پایین به فاصله هشت فرسخ قرار گرفتند آنها وقتی که لوط را دیدند، گفتند تو کیستی؟ فرمود: من پسر خاله ابراهیم هستم، همان ابراهیمی که شاه (نمرود) او را به آتش افکند، آتش نه تنها او را نسوزاند بلکه برای او سرد و گوارا شد، و او در چند فرسخی، نزدیک شما است. از خدا بترسید، راه پاکی را بپیمایید، این کارهای زشت را نکنید، خدا شما را هلاک خواهد کرد، گستاخی به خدا نکنید از او بترسید و خوددار باشید و خدا را از یاد نبرید. گاه می شد که مردی که از آن دیار عبور می کرد، مردم زشتکار آن دیار به سوی او می رفتند تا با او عمل زشت لواط انجام دهند، لوط (ع) او را از دست آنها نجات می داد. (بحار، ج 12، ص 163 و 155).
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ازدواج لوط (ع) یکی از سنتهای صحیح آیین های حق، ازدواج است که راه طبیعی برای ارضای غریزه جنسی، و بقای نسل می باشد، حضرت لوط پس از آنکه به شهر سدوم وارد شد، پس از مدتی با دختری از آن قوم به نام «واهله» ازدواج کرد که از او چند فرزند به دنیا آمد اگرچه به ظاهر در هنگام عذاب قوم تنها دو دختر داشته است به نام های «زعوراء و ریتاء». خداوند در قرآن اشاره می نماید که لوط (ع)، دارای دختران متعدد و آماده ازدواج بوده است: «قال ی_قوم ه_ؤلاء بناتی هن اطهر لکم؛ ای قوم من اینان دختران منند آنان برای شما پاکیزه ترند.» (هود/ 78)

«قال ه_ؤلاء بناتی ان کنتم ف_علین؛ گفت اگر می خواهید [کاری مشروع] انجام دهید اینان دختران منند [با آنان ازدواج کنید].» (حجر/ 71) تا اینکه میان همان قوم مبعوث به رسالت شد و مدت 30 سال آن قوم را به خداپرستی و توحید و فضیلت اخلاقی و دوری از شرک و بت پرستی و رذایل اخلاقی دعوت نمود اما هیچ کس حتی همسرش نیز به او ایمان نیاورد و تنها دخترانش به او ایمان آوردند.

وی مردی سخی و مهمان دوست بود و افراد غریب و تازه وارد به شهر را پناه می داد، اگرچه قوم به خاطر رفتار زشتی که با مهمانان داشتند به لوط گفته بودند که حق نداری کسی را مهمان کنی و او را تهدید کرده بودند که اگر مهمان بیاوری با آنان همان رفتار ناپسندی را می کنند که با دیگران داشتند و در این خصوص با همسر لوط هماهنگ کرده بودند که هرگاه لوط کسی را مهمان نمود و او را پناه داد، قوم را از حضور مهمانان مطلع نماید، چنانکه در خصوص ورود ملائک عذاب که به صورت جوانان زیبایی وارد بر لوط شده بودند چنین اتفاقی افتاد.
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بالاخره لوط (ع) تا شامگاه روزی که قوم عذاب شد در میان آنها زیست و قبل از نزول عذاب شامگاهان به اتفاق دخترانش به سوی دیار حضرت ابراهیم در منطقه فلسطین رفت و تا آخر عمر مبارکش در آنجا ماند تا دیده از جهان فرو بست، و در قریه «کفر بریک» در یک فرسخی مسجد خلیل که مقبره 60 پیامبر است دفن شد.

خصوصیات منطقه مؤتفکات و مردم آن منطقه عمومی مؤتفکات که پنج شهر یا چهار شهر را شامل می شد، در منطقه عمومی شامات در دشت اردن نزدیک به دریاچه معروف بحرالمیت واقع شده بود این منطقه پرآب و شبیه به باغی بود که از درختان و اشجار پوشیده شده بود این شهرها در مسیر راههای تجاری و ترانزیستی قرار داشتند که مسافران زیادی از آنجا می گذشتند مردم این شهرها به علت اینکه دارای باغاتی بودند و مسافران به آنها خسارات می زند و به خاطر روحیه خساستی که داشتند از این وضعیت سخت ناراحت بودند و در صدد چاره ای بودند که خود را از این خسارت نجات دهند، شیطان از این موقعیت سوء استفاده کرد و به شکل پیرمردی بر آنها گذر کرد و به آنها گفت اگر می خواهید نجات پیدا کنید با آنان که شما را اذیت می کنند و بر شما خسارت وارد می کنند «لواط» کنید تا دیگر با شما چنین نکنند، آن قوم ابتدا این رأی را ناپسند دانستند اما بعد از مدتی گفتند خوب است رأی او را بیازمائیم شاید از خسارت مسافران نجات یابیم، آرام آرام عده ای چنین کردند، تا اینکه این عمل شیوع یافت و فراگیر شد و عادت گشت برای آن قوم و بدون هیچ شرم و حیایی در حضور یکدیگر چنین می کردند.
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بنابراین، ابتدا از این عمل به عنوان عاملی بازدارنده از خسارت مسافران استفاده می کردند اما به مرور از این عمل برای ارضاء شهوات حیوانی خود استفاده کردند تا اینکه مستحق عذاب دردناک الهی شدند.

حضرت امام باقر (ع) می فرماید: «قوم لوط در بدایت اجتماع خود بهترین قوم بودند، شیطان آنها را فریب داد و همه به تقلید کورکورانه تابع کردار زشت شدند و کار آنها بدین جا رسید که عذاب خدا آنها را رسوای دو جهان گردانید.»

آنچه از اخبار به دست می آید «قبیح ترین و وقیح ترین قوم، و بی ادب ترین و وحشی ترین» مردم جهان قوم لوط بوده اند که در شهر سدوم می زیسته اند، آنان مردمی بخیل، لئیم، مشوق رذایل اخلاقی، رسوا و مفتضح و بی حیا و گستاخ و راهزن بودند و زشت ترین عمل آنها همانا لواط و مساحقه بود یعنی مردان آنها با پسران و زنان آنان با دختران دفع غریزه جنسی می کردند که نسل آنها قطع می شد اگرچه عذاب هم نمی شدند!!
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علامه مجلسی- حیوه القلوب (تاریخ پیامبران علیهم السلام و بعضی از قصه های قرآن)

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت لوط (ع) زندگینامه نسب عذاب الهی داستان قرآنی


داستان حضرت لوط علیه السلام در قرآن و تورات (قرآن)

لوط (ع) یکی از پیامبران الهی که ماجرای او و قومش به تفصیل در قرآن کریم بیان شده، حضرت لوط (ع) است که به گفته صاحب نظران، خویشاوندی ایشان با حضرت ابراهیم (ع) نیز قطعی و مسجل است. داستان حضرت لوط (ع) با اختلاف قابل توجهی در تورات نیز به چشم می خورد که قطعات زیادی از آن جعلی و دور از شأن این پیامبر عظیم الشأن است.

نام این پیامبر، که در زبان عبری به معنای «پوشش» است، در چهارده سوره قرآن کریم و 27 بار ذکر شده است که عبارتند از: سوره های انعام/ 86؛ اعراف/ 80؛ هود/ 70، 74، 77، 81 و 89؛ حجر/ 59 و 61؛ انبیاء/ 71 و 74؛ حج/ 43؛ شعراء/ 160، 161 و 167؛ نمل/ 54 و 56؛ عنکبوت/ 26، 28، 32 و 33؛ صافات/ 132؛ ص/ 13؛ ق/ 12؛ قمر/ 33 و 34؛ و تحریم/ 10.

لوط در تورات در تورات نیز داستان حضرت لوط (ع) به منزله یکی از انبیای الهی آمده است؛ ولی تفاوت هایی با داستان نقل شده در قرآن دارد که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت. درباره واژه لوط در قاموس کتاب مقدس چنین آمده است: «لوط (پوشش) پسر حاران برادر ابرام است که در اور کلدانیان جایی که پدرش درگذشت متولد گردید. پس لوط، ابرام و تارخ را پیروی نموده به اتفاق ایشان به بین النهرین آمد.»
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بر اساس نوشته قاموس کتاب مقدس لوط پس از رسیدن به بین النهرین، تصمیم گرفت به سرزمین کنعان یا به احتمال قوی مصر مسافرت کند.

لوط (ع) از منظر صاحب نظران و مفسران قرآن میان مفسران قرآن کریم و لغت دانان مشهور است که حضرت لوط (ع) پسر برادر حضرت ابراهیم (ع)، و پسر هاران بن تارخ بود. عده ای نیز گفته اند که لوط پسر خاله ابراهیم (ع) بوده، و بنابراین قول، ساره خواهر لوط بوده است. گفته اند لوط از پیغمبرانی بوده که ختنه شده به دنیا آمده است. صاحب نظران بر آنند که حضور لوط (ع) در کنار حضرت ابراهیم (ع) در سفر آن حضرت مسلم بوده و آن دو در سرزمین فلسطین یا اردن فرود آمده اند.

حضرت لوط (ع) در میان قومی به پیامبری مبعوث شد که بر خلاف بیشتر قوم هایی که داستانشان در قرآن کریم آمده و بت پرست و مشرک بودند، اعمال قبیحی چون همجنس بازی (لواط و مساحقه) انجام می دادند، و طبیعی است که تذکرات حضرت لوط (ع) در این زمینه باشد. آن حضرت مردم سرزمین سدوم را مخاطب قرار داده، می فرماید: «اتاتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین* اءنکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون؛ آیا آن کار زشتی را مرتکب می شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است؟ شما از روی شهوت، به جای زنان با مردان درمی آمیزید، آری شما گروهی تجاوزکارید.» (اعراف/ 80- 81)

اما پاسخ قوم در مقابل موعظه های حضرت لوط (ع) پاسخی بود همانند واکنش اقوام گذشته؛ یعنی تکذیب، انکار، تهدید، تمسخر و تقاضای عذاب: «وما کان جواب قومه اءلا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم اءنهم اناس یتطهرون؛ ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید، زیرا آنان کسانی اند که به پاکی تظاهر می کنند.» (اعراف/ 82) آنان حضرت لوط و دخترانش را تهدید به اخراج از شهر و دیارشان کردند؛ زیرا ایشان تنها کسانی بودند که در آن شهر طلب پاکی و تقوا می کردند. آنان حتی به جای طلب رحمت و مغفرت، از حضرت لوط (ع) درخواست کردند که اگرراست می گوید عذاب الهی را که وی آنها را از آن می ترساند، برایشان فرو فرستد: «فما کان جواب قومه اءلا ان قالوا ائتنا بعذاب الله اءن کنت من الصادقین* قال رب انصرنی علی القوم المفسدین؛ ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راست می گویی عذاب خدا را برای ما بیاور. (لوط) گفت: پروردگارا، مرا بر قوم فسادکار غالب گردان.» (عنکبوت/ 29- 30)

ص: 3612





حضرت لوط (ع) هنگامی که از ایمان آوردن قوم خویش ناامید گشت و قطعی شد که تبلیغ وی در آنها تأثیری ندارد، به ناچار از خداوند متعال یاری و نصرت خواست تا او را بر قوم اسرافکارش پیروز گرداند، و در این هنگام، فرشتگان مأمور عذاب الهی وارد سرزمین سدوم شدند. هنگامی که فرشتگان به صورت جوانانی خوش سیما وارد شهر سدوم شدند، حضرت لوط (ع) از آمدن آنها دلتنگ و ناراحت شد؛ چرا که می دانست قومش با شنیدن خبر ورود عده ای جوان خوش سیما به شهر، رهایشان نخواهند کرد. از این روی ناراحتی خود را چنین بیان فرمود که امروز، روز بسیار سختی است: «ولما جاءت رسلنا لوطا سی ءبهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب* وجاءه قومه یهرعون اءلیه ومن قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هولاء بناتی هن اطهر لکم فاتقواالله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید* قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق واءنک لتعلم ما نرید * قال لو ان لی بکم قوه او آوی اءلی رکن شدید؛ و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از (آمدن) آنان ناراحت، و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: امروز، روزی سخت است. و قوم او شتابان به سویش آمدند، و پیش از آن کارهای زشت می کردند. (لوط) گفت: ای قوم من، اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. آیادر میان شما آدمی عاقل پیدا نمی شود؟ گفتند: تو خوب می دانی که ما را به دخترانت حاجتی نیست و تو خوب می دانی که ما چه می خواهیم. لوط گفت: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه گاهی استوار پناه می جستم.» (هود/ 77- 80)
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پس از مدتی که قوم از ورود جوانان خوش سیما باخبر شدند، با سرعت خود را به منزل حضرت لوط (ع) رساندند. حضرت لوط (ع) که چنین وضعیتی را مشاهده کرد، از قومش خواست تا از این کار دست بردارند، و بدین منظور، ازدواج با دختران خود را به آنان پیشنهاد داد؛ ولی آنها پیشنهاد حضرت را رد کرده، گفتند: «تو خود نیک می دانی که ما با دختران تو کاری نداریم و به چه منظوری بدین جا آمده ایم.»

لوط (ع) پس از اینکه با چنین پاسخی مواجه گردید، با حسرت هرچه تمام تر گفت: «ای کاش نیرو یا تکیه گاهی می داشتم تا با شما مبارزه می کردم.»

فرشتگان که ناراحتی حضرت لوط (ع) را دیدند و تا آن هنگام نیز خود را معرفی نکرده بودند به وی گفتند: «ناراحت مباش، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. هرگز دست آنان به تو نخواهد رسید. پس خانواده خود، به جز همسرت را شبانه از شهر خارج کن و کسی از شما پشت سرش را نگاه نکند؛ زیرا که هنگام نزول عذاب، صبح است ووقت تنگ، و اگر کسی برگردد و به پشت سرش نظری بیفکند، چه بسا نتواند تا صبح خود را از محل نزول عذاب دور کند.»

«قالوا یا لوط اءنا رسل ربک لن یصلوا اءلیک فاسر باهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد اءلا امراتک اءنه مصیبها ما اصابهم اءن موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب؛ گفتند: ای لوط، ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت. پس، پاسی از شب گذشته خانواده ات را حرکت ده و هیچ کس از شما نباید واپس بنگرد مگر زنت، که آنچه به ایشان رسد به او نیز خواهد رسید. بی گمان، وعده گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست.» (هود/ 81)
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در این مقام دو مطلب شایان توجه به چشم می خورد: نخست اینکه مراد فرستادگان الهی از ذکر این جمله که به لوط (ع) گفتند: «دست آنان به تو نخواهد رسید» این بود که دسترسی به میهمانان نوعی اهانت به لوط (ع) بود و چنین شری به ایشان نخواهد رسید که این مژده ملازم این بود که قوم لوط به ایشان نیز دست نخواهند یافت.

دوم اینکه «اءلا امراتک» استثنایی است که به جمله اول یعنی «فاسر باهلک» بازمی گردد نه جمله دوم؛ یعنی «ولایلتفت منکم»؛ زیرا در سوره عنکبوت آمده است: «اءنا منجوک واهلک اءلا امراتک کانت من الغابرین؛ ما تو و خانواده ات، جز زنت را که از باقی ماندگان (در خاکستر آتش) است، حتما می رهانیم.» (عنکبوت/ 33) از این رو بعید به نظر می رسد که استثنا مربوط به جمله دوم باشد برخی، استثنا را به جمله دوم مربوط دانسته اند و داستانی شبیه به مطلب نقل شده در تورات ساخته اند: در حینی که فرار می نمودند زوجه لوط به عقب خود نگریسته چون این مطلب خلاف امر الهی بود به ستون نمک مبدل گردید. و این تفسیر درست نیست. ولی به هر حال به دستور فرشتگان، آن شب لوط به همراه دخترانش از شهر خارج شدند تا عذاب الهی به هنگام صبح بر سر قوم ستمکارش فرود آید.

چگونگی عذاب قوم لوط در آیات قرآن به چند نوع عذاب اشاره شده که خداوند متعال قوم لوط را به آنها گرفتار کرد:

1) سنگ باران: «وامطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین؛ و بر سر آنها بارانی (از سنگ) باراندیم. پس بد بارانی بود باران بیم داده شدگان (بی اعتنا به هشدار).» (شعراء/ 173)
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در جای دیگر نوع این سنگ را بارانی از سنگ و گل نشاندار شده می داند: «وأمطرنا علیها حجاره من سجیل منضود* مسومه عند ربک؛ و سنگ پاره هایی از [نوع] سنگ گل های لایه لایه، بر آن فرو ریختیم. [سنگ هایی] که نزد پروردگارت نشان زده بود.» (هود/ 82- 83)

2) زمین لرزه شدید: «فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها؛ پس چون فرمان ما آمد، آن شهر را زیر و رو کردیم.» (هود/ 82)

3) صیحه آسمانی به همراه دو عذاب یاد شده: «فاخذتهم الصیحه مشرقین؛ پس به هنگام طلوع آفتاب، فریاد {مرگبار} آنان را فرو گرفت.» (حجر/ 73)

پناهگاه حضرت لوط و همراهانش در قاموس کتاب مقدس آمده است فرشتگان به اصرار فراوان حضرت لوط (ع)، به ایشان اجازه دادند تا به قصبه ای کوچک به نام «بالع» فرار کند؛ قصبه ای که بعدها به صوغر تغییر نام یافت. پس از آن، لوط از صوغر رفت و در کوهستان موآب سکونت گزید. بنابر برخی قصص، شهر صوغر از عذاب الهی در امان ماند و حضرت لوط (ع) پس از هجرت از سدوم، رهسپار آنجا شد. بر اساس نظریات باستان شناسان، حضرت لوط (ع) و همراهانش، پس از خروج از شهر سدوم، به غاری در غورالصافی اردن پناه بردند که امروزه آن غار توسط موزه بریتانیا با همکاری وزارت سیاحت و باستان شناسی اردن کشف شده است.

داستان لوط (ع ) و قومش در تورات تورات در اصحاح یازدهم و دوازدهم از سفر تکوین می گوید: «لوط برادرزاده «ابرام » (ابراهیم) و نام پدرش (که برادر ابرام باشد) «هاران بن تارخ» بود و هاران با برادرش ابرام در خانه تارخ در «اور کلدانیان» زندگی می کردند و سپس تارخ از «اور» به سوی سرزمین کنعانیان مهاجرت کرد و در شهر حاران اقامت گزید در حالی که ابرام و لوط با او بودند آنگاه ابرام به امر رب، از حاران خارج شد و لوط نیز با او بود و این دو مال بسیار زیاد و غلامانی در حاران به دست آورده بودند، پس به سرزمین کنعان آمدند، و ابرام پشت سر هم به طرف جنوب کوچ می کرد تا آنکه به مصر آمد و در مصر نیز به سمت جنوب به طرف بلندیهای «بیت ایل» آمده و در آنجا اقامت گزید. لوط هم که همه جا با ابرام حرکت می کرد برای خود گاو و گوسفند و خیمه هایی داشت، و یک سرزمین جوابگوی احشام این دو نفر نبود به ناچار بین چوپانهای او و چوپانهای ابرام دشمنی و نزاع درگرفت و از ترس اینکه کار به نزاع بکشد از یکدیگر جدا شدند، لوط سرزمین «دائره» اردن را اختیار کرد و در شهرهای دائره اقامت گزید و خیمه های خود را به سدوم انتقال داد و اهل سدوم مردمی اشرار و از نظر رب بسیار خطاکار بودند و ابرام خیام خود را به بلوطات «ممرا» که در حبرون بود نقل کرد. در این زمان جنگی بین پادشاهان سدوم و عموره و ادمه و صبوییم و صوغر از یک طرف و چهار همسایه آنان از طرف دیگر درگرفت و پادشاه سدوم و دیگر پادشاهانی که با او بودند شکست خوردند و دشمن همه املاک سدوم و عموره و همه مواد غذایی آنان را بگرفت و لوط در بین سایر اسرا، اسیر شد و همه اموالش به غارت رفت، وقتی این خبر به ابرام رسید با غلامان خود که بیش از سیصد نفر بودند حرکت کرد و با آن قوم جنگید و آنان را شکست داده، لوط را از اسارت و همه اموالش را از غارت شدن نجات داد و او را به همان محلی که سکونت گزیده بود برگردانید.»
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تورات در اصحاح هجدهم از سفر تکوین می گوید: «رب برای او (یعنی ابرام) در بلوطات ممرا ظهور کرد در حالی که روز گرم شده بود، و او جلوی در خیمه نشسته بود ناگهان چشم خود را بلند کرد و نگریست که سه نفر مرد نزدش ایستاده اند همینکه آنان را دید از در خیمه برخاست تا استقبالشان کند و به زمین سجده کرد و گفت: ای آقا! اگر نعمتی در چشم خود می یابی پس، از بنده ات رو بر متاب و از اینجا مرو تا بنده ات کمی آب بیاورد پاهایتان را بشویید و زیر این درخت تکیه دهید و نیز بنده ات پاره نانی بیاورد دلهایتان را نیرو ببخشید سپس بروید چون شما بر عبد خود گذر کرده اید ما اینطور رفتار می کنیم همانطور که خودت تکلم کردی. به ناچار ابرام به شتاب به طرف خیمه نزد ساره رفت و گفت: بشتاب سه کیل آرد سفید تهیه کن و نانی مغز پخت بپز، آنگاه خودش به طرف گله گاو رفته، گوساله پاکیزه و چاقی انتخاب نموده به غلام خود داد تا به سرعت غذایی درست کند، سپس مقداری کره و شیر با آن گوساله ای که کباب کرده بود برداشته نزد میهمانان نهاد و خود در زیر آن درخت ایستاد تا میهمانان غذا بخورند.

میهمانان پرسیدند: ساره همسرت کجا است؟ ابرام گفت: اینک او در خیمه است. یکی از میهمانان گفت: من در زمان زندگیت بار دیگر نزد تو می آیم، و برای همسرت ساره پسری خواهد آمد. ساره در خیمه سخن او را که در پشت خیمه قرار داشت شنید و ابراهیم و ساره هر دو پیری سالخورده بودند و دیگر این احتمال که زنی مثل ساره عادتا بچه بیاورد قطع شده بود ساره به ناچار در دل خود خندید و در زبان گفت: آیا سر پیری بار دیگر متنعمی و بچه دار شدنی به خود می بینم با اینکه آقایم نیز پیر شده؟ رب به ابراهیم گفت: ساره چرا خندید و چرا چنین گفت که آیا به راستی من می زایم با اینکه پیری فرتوت شده ام؟ مگر بر رب انجام چیزی محال می شود؟ من در میعاد در طول زندگی به سویت باز می گردم و ساره فرزندی خواهد داشت. ساره در حالی که می گفت: این بار نمی خندم منکر آن شد، چون ترسیده بود ابراهیم گفت: نه بلکه خندید.
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آنگاه مردان نامبرده از آنجا برخاسته به طرف سدوم رهسپار شدند ابراهیم (نیز) با آنها می رفت تا بدرقه شان کند رب با خود گفت: آیا سزاوار است کاری را که می خواهم انجام دهم از ابراهیم پنهان بدارم؟ با اینکه ابراهیم امتی کبیر و قوی است و امتی است که همه امتهای روی زمین از برکاتش برخوردار می شوند؟ نه، من حتما او را آگاه می سازم تا فرزندان و بیت خود را که بعد از او می آیند توصیه کند تا طریق رب را حفظ کنند و کارهای نیک کنند و عدالت را رعایت نمایند تا رب به آن وعده ای که به ابراهیم داده عمل کند. پس رب (به ابراهیم) گفت: سر و صدای سدومیان و عمودیان زیاد شده یعنی چیزهای بدی از آنجا به من می رسد و خطایا و گناهانشان بسیار عظیم گشته، لذا من خود به زمین نازل می شوم تا ببینم آیا همه این گناهانی که خبرگزاران خبر داده اند مرتکب شده اند یا نه و اگر نشده اند حداقل از وضع آنجا با خبر می شوم. آنگاه مردان (میهمانان ابراهیم ) با او خدا حافظی کرده و به طرف سدوم رفتند و اما ابراهیم که تا آن لحظه در برابر رب ایستاده بود به طرف رب جلو آمد و پرسید آیا نیکوکار و گناهکار را با هم هلاک می کنی؟ شاید پنجاه نفر نیکوکار در شهر سدوم باشد آیا آن شهر را یکجا نابود می کنی و به خاطر آن پنجاه نیکوکار که در آنجا هستند عفو نمی کنی؟ حاشا بر تو که چنین رفتاری داشته باشی و نیکوکار را با گنهکار بمیرانی و در نتیجه خوب و بد در درگاهت فرق نداشته باشند، حاشا بر تو که جزا دهنده کل زمینی عدالت را رعایت نکنی؟
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رب گفت من اگر در سدوم پنجاه نیکوکار پیدا کنم از عذاب آن شهر و همه ساکنان آن به خاطر پنجاه نفر صرفنظر می کنم. ابراهیم جواب داد و گفت: من که با مولا سخن آغاز کردم خاکی و خاکستری هستم ممکن است نیکوکاران پنج نفر کمتر از پنجاه نفر باشند و فرض کن چهل و پنج نفر باشد آیا همه شهر را و آن چهل و پنج نفر را هلاک می کنی؟ رب گفت: من اگر در آنجا چهل و پنج نفر نیکوکار بیابم شهر را هلاک نمی کنم، ابراهیم دوباره با رب به گفتگو پرداخت و گفت: احتمال می رود در آنجا چهل نفر نیکوکار باشد رب گفت: به خاطر چهل نفر هم عذاب نمی کنم، ابراهیم با خود گفت حال که رب عصبانی نمی شود سخن را ادامه دهم چون ممکن است سی نفر نیکوکار در سدوم پیدا شود، رب گفت: اگر در آنجا سی نفر یافت شود آن کار را نمی کنم. ابراهیم گفت: من که سخن با مولایم آغاز کردم برای این بود که نکند در آنجا بیست نفر نیکوکار باشد رب گفت: به خاطر بیست نفر هم اهل شهر را هلاک نمی کنم. ابراهیم گفت: (من خواهش می کنم) رب عصبانی نشود فقط یک بار دیگر سخن می گویم و آن سخنم این است که ممکن است ده نفر نیکوکار در آن محل یافت شود رب گفت: به خاطر ده نفر نیز اهل شهر را هلاک نمی کنم، رب بعد از آنکه از گفتگوی با ابراهیم فارغ شد دنبال کار خود رفت ابراهیم هم به محل خود برگشت.»
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حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 
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کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی پیامبران حضرت لوط (ع) قرآن تورات قوم لوط (ع) عذاب الهی


جغرافیای تاریخی داستان حضرت لوط علیه السلام

واژه لوط در معاجم و لغتنامه ها ابن منظور در تعریف این واژه می نویسد: «لوط نام پیامبری است... و لاط الشی ء لواطا و لاوط یعنی اینکه کسی عمل قوم لوط را انجام داد.»

طریحی نیز در مجمع البحرین ذیل این واژه می نویسد: «لوط پیامبر و او نخستین کسی است که به ابراهیم (ع) ایمان آورد. می گویند او پسر هاران بن تارخ، و پسر برادر ابراهیم خلیل (ع) است، و نیز گفته اند وی پسرخاله ابراهیم (ع) است و ساره، همسر ابراهیم (ع)، خواهر لوط (ع) بوده است.»

دهخدا می نویسد: «نام پیغمبری است (ع)، به مؤتفکات.»

مؤلف منتهی الاءرب نیز ایشان را پسر برادر ابراهیم (ع)، یعنی پسر هاران بن تارخ معرفی می کند. همچنین مؤلف مجمل التواریخ و القصص گوید: «لوط بن هامان بن آزر، برادرزادة ابراهیم که با عم خویش از بابل مهاجرت کرد.قوله تعالی: «فآمن له لوط وقال اءنی مهاجر اءلی ربی اءنه هو العزیز الحکیم؛ پس لوط به او ایمان آورد و [ابراهیم] گفت من به سوی پروردگار خود روی می آورم که اوست ارجمند حکیم.» (عنکبوت/ 26) و از بابل به حران رفتند و به شام، و از آنجا به زمین فلسطین رفتند؛ جایی که مؤتفکات خوانند؛ و آنجا پنج پاره دیه بود و قوم لوط آنجا بودند....
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خدای تعالی لوط را پیغامبری داد بر آن پنج دیه و نام آن ها صنعه و صعوه و عمره و دوما و سدوم بود.

در کتاب مفردات راغب اصفهانی نیز آمده است: «لوط، نام معروف لوط پیامبر است و اشتقاقش از (لاط الشی ء بقلبی یلوط لوطا ولیطا) است یعنی وابستگی به دل و جان.»

لوط (ع) از منظر صاحب نظران و مفسران قرآن میان مفسران قرآن کریم و لغت دانان مشهور است که حضرت لوط (ع) پسر برادر حضرت ابراهیم (ع)، و پسر هاران بن تارخ بود. عده ای نیز گفته اند که لوط پسر خاله ابراهیم (ع) بوده، و بنابراین قول، ساره خواهر لوط بوده است. گفته اند لوط از پیغمبرانی بوده که ختنه شده به دنیا آمده است. صاحب نظران بر آنند که حضور لوط (ع) در کنار حضرت ابراهیم (ع) در سفر آن حضرت مسلم بوده وآن دو در سرزمین فلسطین یا اردن فرود آمده اند.

در باب مهاجرت حضرت لوط (ع)، این مطلب که او پس از ایمان به حضرت ابراهیم (ع) با ایشان مهاجرت کرده، مورد اتفاق است، ولی درباره مکان هایی که آن حضرت از آنها عبور کرده تا به محل قوم لوط رسیده، اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نقلی، حضرت لوط (ع) به همراه حضرت ابراهیم (ع) از سرزمین بابل به حران و از آنجا به شام و سپس به فلسطین رفته است؛ و بنابر نقلی دیگر، آن حضرت پس از عبور از نهر فرات در عراق، به سوی شام و سپس به کنعان که شامل نواحی سوریه، نهر اردن، بحرالمیت، لبنان و فلسطین است، مهاجرت کردند.
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در منابع دیگر، مسیر سفر آن حضرت از بابل به فلسطین یا از مصر به فلسطین ذکر شده است؛ در حالی که، قاموس کتاب مقدس مهاجرت آن حضرت را از اورکلدانیان به بین النهرین و سپس به کنعان یا به احتمال قوی به مصر و از آنجا به اردن ذکر کرده است. آنچه از مطالعه متون به دست می آید این است که حضرت لوط (ع)، پیش از مهاجرت و هنگامی که در بابل بوده، هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود و بعثت ایشان پس از ورود به سرزمین فلسطین یا اردن بوده است.

مؤتفکات، شهرک های قوم حضرت لوط (ع) واژه مؤتفکات، محل نهایی مهاجرت حضرت لوط (ع)، سه بار در قرآن تکرار شده که دو بار آن به صورت جمع و یک بار به شکل مفرد آمده است: «ألم یاتهم نبا الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المؤتفکات؛ آیا گزارش حال کسانی که پیش از آنان بودند: قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده، به ایشان نرسیده است؟» (توبه/ 70)

«وجاء فرعون ومن قبله والموتفکات بالخاطئة؛ و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شهرهای سرنگون شده (سدوم و عاموره) مرتکب خطا شدند.» (حاقه/ 9)

«وانه اهلک عادا الاولی* وثمود فما ابقی* و قوم نوح من قبل اءنهم کانوا هم اظلم واطغی* و الموتفکة اهوی؛ و هم اوست که عادیان قدیم را هلاک کرد؛ و ثمود را (نیز هلاک کرد) و (کسی را) باقی نگذاشت؛ و پیش تر (از همه آنها) قوم نوح را، زیرا که آنان ستمگرتر و سرکش تر بودند؛ و شهرها (سدوم و عاموره) را فرو افکند.» (نجم/ 50- 53)
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درباره موقعیت جغرافیایی مؤتفکات گفته اند آن، اردن فعلی است که بلاد قوم لوط بوده است و زمین آن را مقلوبه می خوانند. البته عده ای، از جمله حمدالله مستوفی قزوینی، بلاد قوم لوط را بنا به اکثر روایات، فلسطین، واقع در جنوب شرقی بیت المقدس می دانند. وی می گوید: «و بلاد قوم لوط به اکثر روایات در فلسطین بوده است، در جنوب بیت المقدس مایل به شرق ...» وی همچنین به روایت دیگری اشاره کرده، می نویسد: «و بنا به بعضی روایات این بلاد در مفازه بوده که مابین کرمان و قهستان است، و تمشیت قطاع الطریق، و این روایت ضعیف است.» ولی قول صحیح همان است که پیش تر بدان اشاره شد؛ یعنی اردن هاشمی در سواحل دریای میت.

برای مؤتفکات دو معنا ذکر گردیده که عبارت اند از:

1) بادهایی که از مسیر خود برمی گردند.

2) زیر و زبر شده و فرو افکنده.

دهخدا نیز مؤتفکات را فلسطین فعلی می داند. ولی از آنجا که باستان شناسان، آثار قوم لوط (ع) رادر اردن پیدا کرده اند، قول اردن صحیح است؛ مگر اینکه بخواهیم این دو قول را به این صورت جمع کنیم که کشوراردن واقع در شرق فلسطین، شاید روزگاری به همراه فلسطین کشوری واحد بوده است.

درباره سفر حضرت لوط (ع) به مؤتفکات اقوال مختلفی مطرح شده است که اختلاف بارزی میان داستان آن حضرت در تورات با داستان نقل شده در منابع اسلامی و کتب تفسیری به چشم می خورد. در قاموس کتاب مقدس، پس از بیان مسافرت حضرت ابراهیم و لوط به مصر و کنعان آمده است و چون (ابراهیم ) از مصر مراجعت نمود، اموال و مواشی و حواشی خود و لوط را برون از حوصله حساب دیده، از لوط درخواست نمود که از وی مفارقت گزیند؛ چه که حوصله آن جناب جنگ و نزاع شبانان خود را با شبانان لوط برنتابید لوط را بر اختیار هرجا که به نظرش نیکو آید مخیر فرمود. بنابراین لوط مرغزار اردن را که بهترین و نیکوترین علفزارهای اردن بود اختیار کرد.
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مشابه این داستان را مؤلف کتاب قصص قرآن این گونه روایت می کند: «ابراهیم از مصر کوچ کرد و لوط را در آن سفر همراه برد، و با ثروتی سرشار و اندوخته ای بی شمار به سرزمین فلسطین فرود آمدند، و دیری نگذشت که آن سرزمین بر اغنام و احشامشان تنگ شد. از این رو لوط از سرمنزل عمویش ابراهیم کوچ کرد و در قریة «سدوم» منزل گزید.»

علامه مجلسی داستان مهاجرت حضرت لوط (ع) را این گونه نقل می کند که مردم ماجرای همجنس بازی قوم لوط را به حضرت ابراهیم (ع) خبر دادند و به آن حضرت شکایت کردند، و ایشان حضرت لوط (ع) را به سوی آنان فرستاد تا ایشان را از عذاب الهی بیم داده، انذارشان کند. در جایی دیگر آمده است که حضرت ابراهیم (ع) پس از ورود به سرزمین شام به سوی کنعان رهسپار گردید وچون متوجه شد مردم شهر سدوم و شهرک های اطراف دریای میت دچار انحراف جنسی شده اند، برادرزاده خود لوط (ع) را (که در این سفر همراه ابراهیم (ع) بود) به سوی مردم آن دیار روانه ساخت تا به هدایت و ارشاد مردم بپردازد.

مؤتفکات به چه شهرهایی اطلاق می شد؟ در باب اطلاق مؤتفکات به شهرها یا شهرک ها، اختلاف ناچیزی وجود دارد. برخی آن را چهار شهر و برخی پنج شهر یا ولایت می دانند. در قاموس کتاب مقدس به این مسئله اشاره رفته که عذاب الهی بر شهرهای سدوم، عموره، ادمه، صبوئیم و بالع که همان صوغر است، نازل شد. ملاحظه می شود که این کتاب پنج ولایت برای مؤتفکات برشمرده است. به نظر می رسد مؤلف کتاب باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن، نظر قاموس کتاب مقدس را تأیید کرده است؛ با این تفاوت که وی «سدوم» را شهر، و عموره و ادمه و صبوئیم و بالع (صوغر) را شهرک های اطراف سدوم ودریای میت (دریای لوط) به شمار آورده است.
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عباس مهرین شوشتری در تعریف مؤتفکات می نویسد: «مؤتفکات اشاره به شهرهای قوم لوط است به نام سدوم و گومره.»

یوسف حریری نیز می نویسد: «بنابر قصص، سرزمین سدوم مرکب بود از شهرهای سدوم، عموره، صوغر، صبوئیم. (و بالع و یا ادمه)»

به نظر می رسد وی مرتکب اشتباهی شده و آن اینکه بر اساس دیگر منابع، بالع همان صوغر است؛ در حالی که وی صوغر را شهری غیر از بالع می داند. همچنین وی سرزمین سدوم را متشکل از چهار شهر یاد شده دانسته، در حالی که بهتر بود به جای سرزمین سدوم، نام سرزمین مؤتفکات را به کار می برد.

آیت الله جعفر سبحانی چنین می نویسد: «حضرت لوط از کسانی است که به ابراهیم ایمان آورده بود و هم زمان با مهاجرت ابراهیم از بابل، او نیز مهاجرت کرد، و هر کدام به نقطه ای رفتند. لوط به سرزمینی که قرآن از آن به «مؤتفکات» یاد می کند و از چهار شهر به نام های سدوم، عموره، صوغر و صبوئیم تشکیل یافته بود، مهاجرت کرد.»

وی سپس به جغرافیای تاریخی این سرزمین اشاره کرده، می نویسد: «امروز در سرزمین اردن دریایی است به نام «بحرالمیت». محل این دریا قبلا خشکی بوده و به خاطر زلزله ها، در گودی فرو رفته و آب دریا به آنجا کشیده شده است و اخیرا در ساحل این دریاچه، شهرهای قوم لوط پیدا شده است.»

دهخدا نیز همان گونه که پیش تر اشاره شد، مؤتفکات را پنج پاره دیه اعلام می کند که البته اسامی این پنج پاره دیه تفاوت هایی با اسامی معروف موجود در دیگر کتب دارد که نام آنها صنعه و صعوه و عمره و دوما و سدوم است.
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به نظر می رسد اسامی صنعه و صعوه و عمره و دوما که در مجمل التواریخ و القصص و نیز در لغتنامه دهخدا آمده، همان اسامی ای هستند که امروزه با عناوین عموره، ادمه، صوغر و صبوئیم نامیده می شوند. شاید عمره همان عموره، دوما، همان ادمه، و صعوه و صنعه همان صوغر و صبوئیم باشند.

در جایی دیگر، این اسامی به صورت های دیگری آمده است: «و آن (مؤتفکات) بزرگ ترین بلاد و دارای پنج ولایت بود به نام های: صعبه، صغر، غمره، ادماه و سدوم.»

در اینجا نیز به نظر می رسد صعبه همان صبوئیم، صغر همان صوغر، غمره همان عموره و ادماه همان ادمه باشند. بنابراین درباره شهرک های مؤتفکات بر روی چهار شهر اتفاق نظر وجود دارد؛ ولی درباره یک شهر، برخی آن را جزو شهرک های مؤتفکات دانسته اند و برخی نه.

سدوم این شهر همان دیاری است که حضرت لوط (ع) عازم آن شد تا قوم ستمکارش را از اعمال زشتی که انجام می دادند، برحذر دارد. درباره ویژگی های این شهر گفته اند: نام قریه ای از قریه های قوم لوط، که قاضی آن را «سدوم» می گفتند، و این دلالت می کند بر آنکه وی اسم شهر است نه قاضی، ولی قاضی آن شهر مورد مثل گردیده است. در آن درختان و چشمه های بسیار بود، و در این زمان مقلوب است و در زمین آن گیاه و زرع نروید، و زمینش سیاه باشد و مفروش به سنگ های سیاه، و گویند آن سنگ هایی است که بر قوم لوط باریده شده بود. شهر «سدوم» اکنون «اسدم» نامیده می شود.
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پناهگاه حضرت لوط و همراهانش در قاموس کتاب مقدس آمده است فرشتگان به اصرار فراوان حضرت لوط (ع)، به ایشان اجازه دادند تا به قصبه ای کوچک به نام «بالع» فرار کند؛ قصبه ای که بعدها به صوغر تغییر نام یافت. پس از آن، لوط از صوغر رفت و در کوهستان موآب سکونت گزید. بنابر برخی قصص، شهر صوغر از عذاب الهی در امان ماند و حضرت لوط (ع) پس از هجرت از سدوم، رهسپار آنجا شد. بر اساس نظریات باستان شناسان، حضرت لوط (ع) و همراهانش، پس از خروج از شهر سدوم، به غاری در غورالصافی اردن پناه بردند که امروزه آن غار توسط موزه بریتانیا با همکاری وزارت سیاحت و باستان شناسی اردن کشف شده است.
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سفر تکوین در اصحاح نوزدهم از سفر تکوین آمده که ملائکه هنگام عصر به سدوم رسیدند. لوط در آن لحظه دم دروازه شهر سدوم نشسته بود چون ایشان را بدید برخاست تا از آنان استقبال کند و با صورت به زمین افتاد و سجده کرد و به آنان گفت: «آقای من به طرف خانه بنده خودتان متمایل شوید و در آنجا بیتوته کنید و پاهایتان را بشویید آنگاه صبح زود راه خود پیش بگیرید و بروید.»

آن دو ملک گفتند: «نه، بلکه ما در میدان شهر بیتوته می کنیم.» لوط بسیار اصرار ورزید و آن دو سرانجام قبول نموده با او به راه افتادند و به خانه او در آمدند لوط ضیافتی به پا کرد و نان و مرغی پخت، و آنان خوردند. قبل از اینکه به خواب بروند رجالی از اهل شهر یعنی از سدوم خانه را محاصره کردند، رجالی از پیر و جوان و بلکه کل اهل شهر حتی از دورترین نقطه حمله ور شدند و لوط را صدا زدند که «آن دو مردی که امشب بر تو وارد شده اند کجایند؟ آنان را بیرون بفرست تا بشناسیمشان.» لوط خودش به طرف درب خانه آمد و آن را از پشت ببست و گفت: «ای برادران من شرارت مکنید اینک این دو دختران من در اختیار شمایند و با اینکه تا کنون مردی را نشناخته اند من آن دو را بیرون می آورم، شما با آن دو هر عملی که مایه خوشایند چشم شما است انجام دهید و اما این دو مرد را کار نداشته باشید زیرا زیر سایه سقف من داخل شده اند.»
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مردم گفتند: «تا فلانجا دور شو.» آنگاه گفتند: «لوط یک مرد غریبه ای است که به میان ما آمده و اختیاردار ما شده، ای لوط! ما الان شری به تو می رسانیم بدتر از شری که می خواهیم به آن دو برسانیم.» پس اصرار بر لوط را از حد گذراندند و جلو آمدند تا درب خانه را بشکنند و آن دو مرد میهمان دست خود را دراز کرده و لوط را به طرف خود در داخل خانه بردند و درب را به روی مردم بستند و اما مردان پشت در را، صغیر و کبیرشان را کور کردند و دیگر نتوانستند درب خانه را پیدا کنند. آن دو تن میهمان به لوط گفتند: «غیر از خودت در این شهر چه داری، دامادها و پسران و دختران و هر کس دیگر که داری همه را از این مکان بیرون ببر که ما هلاک کننده این شهریم زیرا خبرگزاریها خبرهای عظیمی از این شهر نزد رب برده اند و رب ما را فرستاده تا آنان را هلاک سازیم.»

لوط از خانه بیرون رفت و با دامادها که دختران او را گرفته بودند صحبت کرده گفت: «برخیزید و از این شهر بیرون شوید که رب می خواهد شهر را هلاک کند.» دامادها به نظرشان رسید که لوط دارد مزاح می کند، ولی همین که فجر طالع شد دو فرشته با عجله به لوط گفتند: «زود باش دست زن و دو دخترت که فعلا در اینجا هستند بگیر تا به جرم مردم این شهر هلاک نشوند.» ولی وقتی سستی لوط را دیدند دست او و دست زنش و دست دو دخترش را گرفته به خاطر شفقتی که رب بر او داشت در بیرون شهر نهادند. و وقتی داشتند لوط را به بیرون شهر می بردند به او گفتند: «جانت را بردار و فرار کن و زنهار، که به پشت سر خود نگاه مکن و در هیچ نقطه از پیرامون شهر توقف مکن، به طرف کوه فرار کن تا هلاک نشوی.»
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لوط به آن دو گفت: «نه، ای سید من، اینک بنده ات شفقت را در چشمانت می بیند لطفی که به من کردی عظیم بود و من توانایی آن را ندارم که به کوه فرار کنم می ترسم هنوز به کوه نرسیده شر مرا بگیرد و بمیرم، اینک در این نزدیکی شهری است به آن شهر می گریزم شهر کوچکی است (و فاصله اش کم است) آیا اگر به آنجا بگریزم جانم زنده می ماند؟» رب بدو گفت: «من در پیشنهاد نیز روی تو را به زمین نمی اندازم و شهری که پیشنهاد کردی زیر و رویش نکنم، زیر و رویش نمی کنم پس به سرعت بدانجا فرار کن که من استطاعت آن را ندارم که قبل از رسیدنت به آنجا کاری بکنم.» به این مناسبت نام آن شهر را صوغر نهادند یعنی شهر کوچک. وقتی خورشید بر زمین می تابید لوط وارد شهر صوغر شد، رب بر شهر سدوم و عموره کبریت و آتش بارید، کبریت و آتشی که از ناحیه رب از آسمان می آمد و آن شهرها و همه اطراف آن و همه ساکنان آن شهرها و همه گیاهان آن سرزمین را زیر و رو کرد، زنش که نافرمانی کرد و از پشت به شهر نظر انداخت ستونی از نمک شد.

روز دیگر ابراهیم به طرف این سرزمین آمده در برابر رب ایستاد و به سوی سدوم و عموره و به سرزمینهای اطراف آن دو شهر نظر انداخت، دید که دود از زمین بالا می رود مانند دودی که از گلخن حمام برمی خیزد. و چنین پیش می آمد که وقتی خدا شهرهای آن دایره (و آن افق) را ویران کرد به ابراهیم اطلاع داد که لوط را از وسط انقلاب و در لحظه ای که شهرهای محل اقامت لوط را ویران می کرد بیرون فرستاد (و خلاصه اینکه به ابراهیم اطلاع داد دلواپس لوط نباشد خدای تعالی او را نجات داده است). و اما لوط از صوغر نیز بالاتر رفت و در کوه منزل کرد و دو دخترش با او بودند، چون از اقامت در صوغر نیز بیمناک بود لذا او و دو دخترش در غاری منزل کردند، دختر بکر بزرگ به (دختر) کوچکتر گفت: «پدر ما پیر شده و در این سرزمین هیچ کس نیست که مانند عادت سایر نقاط به سر وقت ما بیاید و از ما خواستگاری کند بیا تا به پدرمان شرابی بنوشانیم و با او همخواب شویم و از پدر خود نسلی را زنده کنیم.» پس پدر را شراب خوراندند و در آن شب دختر بزرگتر (بکر) به رختخواب پدر رفت و پدر هیچ نفهمید که دخترش با او خوابیده (جماع کرده و) برخاست، فردای آن شب چنین پیش آمد که بکر به صغیره گفت: »من دیشب با پدرم خوابیدم امشب نیز به او شرابی می دهیم تو با او بخواب تا هر دو از او نسلی را زنده کنیم.»
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پس آن شب نیز شرابش دادند و دختر کوچک برخاسته با پدر جمع شد و پدر، نه از همخوابگی او خبردار شد و نه از برخاستن و رفتنش، نتیجه این کار آن شد که هر دو دختر از پدر حامله شدند. دختر بزرگتر (بکر) یک پسر آورد و نام او را ((موآب)) نهاد و این پسر کسی است که نسل دودمان موآبیین به او منتهی می شود و تا به امروز این نسل ادامه دارد.

تفاوت داستان های قرآن با کتب عهدین آنچه قرآن کریم را از کتب عهدین متمایز می سازد، واقعیت، صدق و درستی داستان های آن است. قرآن کریم ،کتابی است الهی و تحریف ناپذیر که هیچ گونه تحریفی در آن صورت نگرفته و این مسئله در میان مسلمانان جهان ومذاهب گوناگون اسلامی مورد اجماع است. شاهد این مدعا، وعده ای است که خداوند متعال، خود در این باره داده است: «اءنا نحن نزلنا الذکر واءنا له لحافظون؛ بی تردید، ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم، و قطعا نگهبان آن خواهیم بود.» (حجر/ 9)

شهید آیت الله سید محمدباقر حکیم می نویسد: «آنچه از اخبار و حوادث گوناگون در قرآن آمده، امور و حقایق ثابتی است که در آنها دروغ، خطا یا اشتباهی راه ندارد؛ مانند اشتباهاتی که در کتب عهدین وجود دارد؛ زیرا قرآن وحیی الهی است، و ذره ای در آسمان و زمین از چشم خداوند دور نمی ماند، و خداوند خیانت ها و انحراف های چشم ها و مکنونات و پوشیده های سینه ها را می داند و حال و گذشته و آینده درنزد او یکسان است.»
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از منظر مرحوم آیت الله معرفت نیز آنچه در کتب عهدین آمده:

▪ اولا، صرفا جنبه تاریخ نگاری دارد و هیچ گونه تعهدی در قبال صحت و سقم قضایا در آن وجود ندارد. بر عکس، قرآن از تاریخ نویسی می پرهیزد، مگر در جایی که در هدایت مردم مؤثر باشد.

▪ ثانیا، داستان های قرآن پاک و منزه است و مقام قداست پیامبران در آنها محفوظ مانده است؛ بر خلاف قصص کتب عهدین که به انبیای عظام توهین کرده است. نمونه های بارز این توهین ها، توهین به حضرت آدم و حوا، حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع) و دیگر پیامبران است.

تفاوت داستان حضرت لوط (ع) در قرآن و کتب عهدین گوشه هایی از داستان حضرت لوط (ع) که در کتب عهدین آمده عبارت است از: در اصحاح نوزدهم از سفر تکوین درباره داستان حضرت لوط (ع) با دو دخترش در کوه آمده است: «و دختر بزرگ به کوچک گفت: پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که برحسب عادت کل جهان به ما درآید* بیا تا پدرخود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاهداریم* پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد* و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینک دوش با پدرم همخواب شدم امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وی همخواب شو تا نسلی از پدرخود نگاهداریم* آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک همخواب وی شد و او از خوابیدن و از برخاستن وی آگاه نشد* پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند* و آن بزرگ پسری زاییده، او را موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبیان است* و کوچک نیز پسری بزاد و او را بن عمی نام نهاد وی تا به حال پدر بنی عمون است.» (کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، ترجمه انجمن کتاب مقدس، سفر پیدایش، باب نوزدهم، ص 25، 26)
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این نمونه کوچکی است از دروغ ها، خرافات و تحریفات تورات محرف فعلی که چنین تهمت های ناروایی را در حق پیامبران و دیگر بندگان صالح خداوند روا می دارد، اما قرآن کریم، که الفاظ و معارفش از جانب خداست، از هر گونه تحریف و نیز نسبت های ناروا به پیامبران به دور است. گفتنی است درباره کلیات ماجرای قوم لوط نیز اختلافاتی میان تورات و قرآن کریم وجود دارد که از باب نمونه به مواردی از آن اشاره می شود:

در کتاب تورات ماجرای ازدواج دختران حضرت لوط (ع) با مردم آن شهر مطرح شده است. در تورات آمده است: «پس لوط بیرون رفته با دامادان خود که دختران او را گرفتند مکالمه کرده گفت برخیزید و از این مکان بیرون شوید زیرا خداوند این شهر را هلاک می کند؛ اما به نظر دامادان مسخره آمد .»(سفر پیدایش، باب نوزدهم، ص 24)

درحالی که قرآن کریم به صراحت این مطلب را رد می کند؛ چرا که وقتی حضرت لوط (ع) تزویج دختران خود را به قومش پیشنهاد داد، آنان با بی شرمی هرچه تمام تر گفتند: «لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق واءنک لتعلم ما نرید؛ توخوب می دانی که ما را به دخترانت حاجتی نیست و تو خوب می دانی که ما چه می خواهیم.» (هود/ 79)

این آیه نشان می دهد قوم لوط با پیشنهاد آن حضرت مخالفت کردند. علامه طباطبایی موارد پرشماری از اختلافات موجود میان قرآن کریم و تورات را در داستان حضرت لوط (ع) بیان می کند که ذکر پاره ای از آنها خالی از وجه نیست. وی می نویسد: «در تورات آمده که فرشتگان مرسل برای بشارت دادن به ابراهیم و برای عذاب قوم لوط دو فرشته بودند، ولی قرآن از آنان به «رسل» تعبیر کرده (هود/ 77) که صیغه جمع است و اقل جمع سه نفر است. در تورات آمده که لوط دو دختر داشت ولی قرآن تعبیر به لفظ «بنات» کرده (هود/ 78) که صیغه جمع است و گفتیم که اقل جمع سه نفر است.
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و در تورات آمده که میهمانان ابراهیم غذایی را که او درست کرده بود خوردند ولی قرآن این را نفی کرده، می فرماید: ابراهیم وقتی دید میهمانان دست به طرف غذا دراز نمی کنند ترسید.

و در تورات آمده که ملائکه لوط را بیرون بردند و قوم را چنین و چنان عذاب کردند و زن او ستونی از نمک شد و جزئیاتی دیگر که قرآن از اینها ساکت است. و در تورات به طور صریح نسبت تجسم به خدای تعالی داده و نسبت زنای با محرم آن هم با دختران را به یک پیامبر داده، ولی قرآن کریم، هم خدای سبحان را منزه از تجسم می داند و هم انبیا و فرستادگان خدای را از ارتکاب گناه بری دانسته و ساحت آنها را از این آلودگی ها پاک می داند.»

نتیجه اختلافات فراوان موجود در مقایسه داستان حضرت لوط (ع) در قرآن کریم با داستان آن حضرت در کتب عهدین نشان دهنده تحریف شدن این داستان در تورات است و این داستان به صورتی که در تورات آمده، بنا به ادله نقلی و عقلی، مردود، و به دور از شأن انبیا است.
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علی بن ابراهیم قمی- تفسیر القمی- تصحیح و تعلیق سیدطیب موسوی جزائری- جلد 1 صفحه 336 

حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

رسول محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی حضرت لوط (ع) قرآن تورات زندگینامه قوم لوط (ع) عذاب الهی تحریف


شیوه های تبلیغی حضرت لوط علیه السلام

لوط (ع) لوط یکی از پیامبران صاحب رسالت است، ولی خود معاصر حضرت ابراهیم بوده و به او ایمان آورده است. داستان او در حدود 82 آیه و نامش 27 بار در قرآن مذکور است.

بنا به مفاد آیات قرآنی، قوم لوط تبهکار بوده اند و به جای زنان با پسران می آمیختند و در ملأ مرتکب کارهای زشت می شدند و از این رو مستحق عذاب شدند. «ان لوطا لبث فی قومه ثلاثین سنة یدعوهم إلی الله عزوجل و یحذرهم عذابه؛ لوط به مدت سی سال در میان قومش آنها را به سوی خدا می خواند و از عذاب الهی برحذر می داشت.» (بحارالأنوار، ج 12، ص 148).

مبارزه با فساد اخلاقی حضرت لوط چون دیگر پیامبران الهی، پیام های توحیدی را به شکل متنوع به قوم خود ارائه فرموده است، اما قرآن بر مهم ترین بخش این رسالت که مبارزه با انحرافات اخلاقی و عادات زشت قوم لوط است تأکید ورزیده و به شرح شیوه های مبارزه با این پدیده های سوء پرداخته است. در قرآن هر جا سخن از لوط به میان آمده، روش های مبارزه بی امان او با این آفات اخلاقی و اجتماعی خطرناک و خانمان سوز مشاهده می گردد.
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برای اقناع مخاطبان با عنایت به شرایط ویژه هر دسته، استدلال ها و برهان های ویژه ضرورت دارد که لوط در مقابله با این نوع انحراف، به انواع استدلال ها دست یازیده است؛ چرا که محور دعوت های الهی روشنگری و جهل زدایی است و چون پرده های جهل و بی خبری برداشته شود نور حقیقت آشکار خواهد گردید. لوط، گاهی با استدلال عرفی و با بهره گیری از مقبولات فطری و عام چنین می گوید: «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالمین* إنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون؛ و لوط را فرستادیم، هنگامی که به قوم خود گفت: آیا آن کار زشت را مرتکب می شوید، که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است؟ شما زنان را ترک کرده، بامردان از روی شهوت در می آمیزید. آری شما قومی فاسد و نابکارید.» (اعراف/ 80- 81)

در آیه دیگر به گناهان دیگر این قوم که از انحراف اصلی ناشی می شود اشاره کرده است. «أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر؛ آیا شما با مردها در می آمیزید و راه (توالد و تناسل) را قطع می کنید و در محافل خود پلیدکاری می کنید؟»(عنکبوت/ 29) و گاهی با استدلال عقلی از آنها می پرسند که چرا از نظام عادی خلقت تعدی می کنید.

«أتأتون الذکران من العالمین* وتذرون ما خلق لکم ربکم من أزواجکم؛ آیا از مردم جهان، با مردها در می آمیزید؟ و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان برای شما آفریده وا می گذارید؟» (شعراء/ 165- 166)
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چون می بیند قوم پلیدش حتی برای مهمانان او سوء نیت دارند با برهان های فطری به تحریک وجدان مخاطبان می پردازد: «فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی ألیس منکم رجل رشید؛ پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما آدمی عقل رس پیدا نمی شود؟» (هود/ 78)

بر مبنای فساد اخلاقی و اجتماعی در پایان چند آیه و پیام تبلیغی، آنان را تجاوزکار، مسرف و نادان می شمرد:

1- در سوره شعراء: «بل أنتم قوم عادون؛ بلکه شما گروهی تجاوز کارید.»

2- در سوره اعراف: «بل أنتم قوم مسرفون؛ بلکه شما قومی اسرافکارید.»

3- در سوره نحل: «بل أنتم قوم تجهلون؛ بلکه شما گروهی هستید که نادانی می کنید؟»

این نسبت ها حاوی استدلال هایی است مبنی بر این که این عادت زشت نوعی تجاوز است و شما بدان مبتلایید و منشأ آن جهل شما به فرجام امور است.

گفتار نرم و دلسوزانه برای رعایت کرامت انسانی و با هدف نفوذ در دل آنان، مبلغ باید به گفتار صمیمی و دلپذیر روی آورد، لوط همواره از آغاز دعوت تا زمانی که اندک امیدی به هدایت مخاطبان مانده بود، با نرمخویی و دلسوزی و خیرخواهی برخورد می کرد: «إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون* إنی لکم رسول أمین* فاتقوا الله وأطیعون؛ آن گاه که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا پروا ندارید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا پروا دارید و فرمانم ببرید.» (شعراء/ 161- 163)

وقتی او را تهدید به اخراج از شهر می کنند تنها از عملشان اظهار ناخشنودی می کند اما به خود آنها تندخویی نمی نماید:
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«قالوا لئن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین* قال إنی لعملکم من القالین؛ گفتند: ای لوط اگر دست برنداری قطعا از اخراج شدگان خواهی بود، گفت: به راستی من دشمن کردار شمایم.» (شعراء/ 167- 168)

جایگزینی معروف پس از نهی از منکر یکی از شیوه های ظریف و درس های مفید دعوت لوط این است که پس از نهی و بازداشتن مکرر و جدی آنها از زشتی های اخلاقی، آنها را به کار معروف و پسندیده راهنمایی می کند؛ وقتی با هجوم خشونت آمیز قوم خطاکار برای اعمال زشت مواجه می شود که حتی به مهمانان او نیز رحم نمی کنند، می گوید: «قال یا قوم هؤلاء بناتی هن أطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی؛ لوط گفت: ای قوم من، اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند. پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید.» (هود/ 78)

شایان ذکر است که در این جا موضوع و مصداق مورد بحث شاید حایز اهمیت زیادی نباشد و آنچه مهم است شیوه برگرفته از این آیه است، بدین معنا که با سلب عادات و صفات زشت ورفع وضعیت های نامطلوب، نمایاندن عادات و صفات نیکو ضرورت دارد، و باید کام تشنه انسان را همواره سیراب داشت و خلأهای موجود را جبران کرد، همان گونه که اصل نفی خدایان متعدد (لا إله) با معرفی خدای واحد (إلاالله) همراه است.

اظهار خشم و برائت از فساد نه از افراد لزوم گفتار نرم و دلپذیر موجب آن نیست که حتی پس از عناد و پافشاری قوم بر شرک و گناه، پیامبر با آنها با گشاده رویی برخورد کند، بلکه در این شرایط که حتی موعظه نافذ و انذار رسا و اندرز روشن بر سنگدلی آنان فایق نمی آید، حداقل از اعمال زشت آنها برائت می جوید و ناخشنودی و غضب خویش را از تبهکاریشان ابراز می کند. «قال إنی لعملکم من القالین؛ گفت: به راستی من با کردار شما دشمنم.» (شعراء/ 168) و چون قوم تبهکار، پیشنهاد حضرت لوط را مبنی بر تزویج دخترانش با آنان به تمسخر می گیرند، این گونه خشم خود را اظهار می کند: «قال لو أن لی بکم قوة أو آوی إلی رکن شدید؛ لوط گفت: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه گاهی استوار پناه می جستم.» (هود/ 80)
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و گاهی نیز به دلیل پاسخ های معاندانه منحرفان، به خدا پناه می برد: «قال رب انصرنی علی القوم المفسدین؛ گفت: ای پروردگار من، مرا در برابر گروه تبهکار یاری فرما.» (عنکبوت/ 30)

سخاوت و مهماندوستی نفوذ در ضمیر مخاطبان طرق گوناگونی دارد که مهربانی و عطوفت از هموارترین آنهاست، و ضیافت و اطعام و مهمانپذیری بیانگر مهربانی عمیق است. در آیات دعوت لوط، از مهماندوستی لوط شرحی نیاورده و تنها در یک جا به مهمان او اشاره شده است. اما روایات توجه بیشتری به این موضوع دارند.

از امام باقر نقل شده که فرمود: «حضرت لوط، با کرامت و سخاوتمند بود و مهمان را گرامی می داشت، به حدی که قومش او را بر حذر می داشتند و چون مهمانان زیادی به خانه او وارد می شدند، قوم تبهکار به او گفتند: ما تورا از این بار عام نهی می کنیم. مهمان نپذیر، که اگر چنین کنی مهمانانت را نیز مفتضح و تو را رسوا خواهیم کرد. اینچنین بود که هرگاه مهمانی به او می رسید، پنهانی از او پذیرایی می کرد.» (بحارالأنوار، ج 12، ص 148)

حضرت لوط نیز همچون غالب پیامبران و مبلغان توحید، با صراحت، خود را از پاداش قوم بی نیاز و بی چشمداشت اعلام می کند تا دل به تطمیع او (به دادن مزد بیشتر) و یا تهدید او (به قطع پاداش و اجر) نبندند و اخلاص و استقامت او را در ادامه مسیر تبلیغی باور دارند. «وما أسألکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و من از شما هیچ پاداشی درخواست نمی کنم، پاداش من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست.» (شعراء/ 164)
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من_اب_ع

خزائلی- اعلام قرآن- صفحه 541 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت لوط (ع) تبلیغ توحید فضایل اخلاقی باورها در قرآن


ادله و مستندات نبوت و رسالت حضرت لوط علیه السلام

حضرت لوط (ع) حضرت لوط (ع) چنان که ظاهر امر نشان می دهد، در بابل به دنیا آمد، و پس از اعتقاد به حقانیت آیین ابراهیم (ع) از مبلغین و مدافعین این آیین بود، و در این مسیر به مقام ارجمندی از نبوت و رسالت رسید.

از امام باقر (ع) نقل شده فرمود: «حضرت لوط در میان قوم خود سی سال سکونت کرد و آنها را به سوی خدا دعوت نمود و از عذاب الهی برحذر داشت. لوط پسر خاله ابراهیم (ع) و برادر ساره همسر ابراهیم بود. ابراهیم و لوط (ع) هر دو پیامبر مرسل و هشدار دهنده بودند.» به هر حال طبق آیات و روایات می توان مستندات نبوت حضرت لوط را به شرح ذیل ذکر نمود:

خداوند می فرماید: «و إن لوطا لمن المرسلین؛ ولوط از رسولان (ما) است.» (صافات/ 133) آیه شریفه با صراحت تمام می فرماید حضرت لوط (ع) پیامبر و فرستاده خداوند است چنانکه در تفاسیر نیز بدین شکل بیان شده است:

1- «و ان لوطا لمن المرسلین؛ همانا لوط از مرسلان است.» یعنی لوط یکی از رسولانی است که خداوند او را فرستاده تا به طاعت او دعوت کند و به امر توحید مردم را آشنا گرداند.

2- و به درستی که لوط (بن هاران) از پیامبران فرستاده شده است.
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3- (و ان لوطا) و به درستی که لوط بن هاران (ع) که برادرزاده ابراهیم (ع) بود (لمن المرسلین) از جمله فرستاده شدگان است به سوی اهل سدوم.

4- از جمله رسولان، لوط فرزند برادر ابراهیم خلیل (ع) است که به همراهی ابراهیم (ع) از شهر بابل به سوی شام عزیمت نمود و در شهر سدوم سکونت نمود و در سه قریه دیگر که نزدیک آن بود قیام به دعوت مردم آن سرزمین نمود.

دریافت، حکمت، نبوت و علم و دانش خداوند در قرآن می فرماید: «و لوطا اتیناه حکما و علما و نجیناه من القریة التی کانت تعمل الخبائث انهم کانوا قوم سوء فاسقین؛ و لوط را (به یاد آور) که به او حکومت و علم دادیم و از شهری که اعمال زشت و کثیف انجام می دادند رهایی بخشیدیم چرا که آنها مردم بد و فاسقی بودند.» (انبیاء/ 47)

آیه شریفه بیانگر آن است که لوط فرزند هاران برادرزاده ابراهیم (ع) در شهر بابل به سر می برد و پس از محکومیت ابراهیم که از بابل به سوی سرزمین شام تبعید و اخراج گردید، لوط نیز به همراه ابراهیم (ع) به سوی شام روان شد پروردگار به وی نیروی حکمت موهبت فرموده و به مقام نبوت نائل گردید و در شهر سدوم سکونت نمود اما هنگامی که ساکنان آن سرزمین در اثر اصرار به عمل زشت محکوم به هلاکت گردیدند پروردگار لوط پیامبر و دخترانش را از آن سرزمین خارج نمود و سپس آن شهر را واژگون کرد.

یا مقصود از «حکم» حکمت است یا نبوت و یا اینکه مقصود این است که خداوند او را حاکم در میان مردم نمود برای فصل خصومت و دانش مورد نیازش را نیز به او عطا کرد (بنابراین بیان مقصود از «حکم» یا نبوت است یا حکمت و یا قضاوت). و نیز گفته اند مقصود از حکم نبوت و علم شریعت است.
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نیز گفته اند، مفسران درباره کلمه (حکم) در این آیه شریفه اقوالی دارند، بعضی فرموده اند: منظور از این حکم مقام پیامبری است و برخی گفته اند: مقصود از آن، قضاوت و داوری است و گروهی معتقدند که معنای آن: عقل و خرد می باشد و چون هر پیامبری دارای همه آنچه گفته شد می باشد، پس شاید بتوان گفت: حضرت لوط هم که یکی از انبیاء بزرگوار به شمار می رود دارای همه این مقام هائی که گفته شد بوده است، و نیز کلمه (علما) شامل همه آن علوم می شود که لایق و شایسته مقام یک پیامبر است و اهم آنها علم توحید و خداشناسی است، چرا که عصر آن بزرگوار، عصر بت پرستی بوده است.

من برای شما پیامبری امین هستم خداوند می فرماید: «کذبت قوم لوط المرسلین* اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون* انی لکم رسول امین* فاتقواالله و اطیعون* و ما اسئلکم علیه من اجران اجری الا علی رب العالمین؛ قوم لوط فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند، هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟، من برای شما پیامبری امین هستم، پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید، من در برابر این (دعوت) اجری از شما نمی طلبم اجر من فقط به پروردگار عالمیان است.» (شعراء/ 160- 164)

قوم لوط پیامبران مرسل را تکذیب کردند به تکذیب لوط از آنجا که تکذیب لوط تکذیب ایشان بود، (اذقال لهم) چون گفت ایشان را لوط که برادر ایشان بود در نسب: «ای قوم آیا از خدا نمی ترسید و از عذاب او حذر نمی کنید؟ من شما را پیامبری امین و با امانت و دیانت و معتمد بوده ام و همیشه صلاح کار شما را خواسته ام از خدای بترسید و طاعت من دارید که صلاح دین و دنیای شما در این است. (و ما اسئلکم) و من شما را بر این سخن که می گویم و پندی که می دهم چیزی نمی خواهم مزد من بر خدای جهانیان است.»
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نیز گفته اند قوم لوط (ع) (یعنی اهل مؤتفکات) مرسلین را یعنی پیامبرانی همچون ابراهیم (ع) و لوط (ع) و غیر ایشان از انبیاء سابق را. تکذیب کردند. و به بیان دیگر گفته اند: قوم لوط رسولان را تکذیب کردند، آنگاه که لوط برادرشان (برادر در شفقت و مهر نه در نسب) برای ایشان گفت: آیا از مخالفت فرمان خدا نمی ترسید (که بت می پرستید) البته من (از جانب خدا) برای (هدایت) شما فرستاده شده ام و (در تبلیغ رسالت) امینم، پس، از مخالفت فرمان خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و (سوء تفاهمی نشود که من طمعی به مال و زندگی شما دارم) من بر این دعوت هیچگونه مزدی از شما نمی خواهم و مزد من پروردگار جهان است و بس.

تکذیب انذارهای لوط (ع) در قرآن ذکر شده: «کذبت قوم لوط بالنذر* انا ارسلنا علیهم حاصبا الا ال لوط نجینا هم بسحر؛ قوم لوط انذارهای (پی در پی پیامبرشان) را تکذیب کردند، ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم) جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم.» (قمر/ 33- 34)

قوم لوط تکذیب کردند بیم کنندگان را و وحی پیامبران را خاصه پیامبر خود را که لوط بود. ما بفرستادیم بر ایشان بادی سخت که سنگ ریزه برایشان می ریخت و گفتند که (حاصب) خود سنگ است، یعنی ما برایشان سنگ بباریدیم. و نیز گفته شده است قوم لوط انذارهای پی در پی پیامبرشان را تکذیب کردند «کذبت قوم لوط بالنذر» نذر جمع «انذار» به معنای تهدید و بیم دادن است و ذکر آن به صیغه جمع ممکن است اشاره به انذارهای پی درپی این پیامبر بزرگ باشد که این قوم لجوج همه آنها را تکذیب کردند و با اشاره به انذار حضرت لوط (ع) و پیامبران پیش از اوست، زیرا دعوتهای انبیاء همگی یک حقیقت را تعقیب می کنند.
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صراط مستقیم عبودیت خداوند می فرماید: «واسمعیل والیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین* ...* اولئک الذین اتیناهم الکتاب والحکم والنبوة؛ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همه را بر جهانیان برتری دادیم. آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم.» (انعام/ 86 و 89)

پروردگار همه پیامبران را در اثر روح قدسی و هدایت فطری که به آنان ارزانی فرموده بر سلسله بشر فضیلت و برتری داده و آنها را از تعلیمات ربوبی و سروشهای غیبی بهرمند نموده و آنان را صراط مستقیم عبودیت معرفی نموده و واسطه در فیوضات تکوینی قرار داده از این رو تعلیم و تربیت بشر را نیز به عهده آنان نهاده و هرگز فضیلت و مزیتی زیاده بر این تصور نمی شود، بر این اساس اهل ایمان و تقوی که از طریق آموزش در مکتب عالی قرآن به مقامی از کمال و استقامت در ایمان نایل می شوند بر پیامبران و رسولان هرگز فضیلت و برتری نخواهند یافت، زیرا میزان در قرب به ساحت پروردگار طهارت روان و صفای طینت و حسن سیرت و خلوص در عبودیت است و برحسب قابلیت ذاتی افراد پروردگار به پیامبران و رجال آسمانی، اقصی درجه صفای طینت و خلوص نیت را موهبت فرموده، و آنان را در خطیر قدس و حاملین علم خود و حقیقت عبودیت قرار داده و وسایط فیوضات تکوینی به طور عموم و نسبت به سلسله بشر به خصوص معرفی نموده و آنان را از لغزش و پیروی از نیروی شهوت و غضب ایمن داشته و به نیروی عصمت و طهارت ذاتی مجهز نموده و در برابر این فضیلت بی مانند وظایف طاقت فرسائی به عهده آنان نهاده که با تمام نیرو و قدرتی که در اختیار دارند با شرکت و کفر مبارزه نمایند و از هیچ خطری گریزان نشوند و در برابر هر پیش آمد ناگواری صابر و بردبار باشند و در انجام وظیفه از فداکاری دریغ ننمایند که عذری از آنان پذیرفته نیست و قدرت این چنین وظایفی را هرگز سایر افراد نخواهند داشت. (اولئک الذین آتیناهم الکتاب)
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اوصاف دیگر پیامبران را بیان نموده و بر آنان منت نهاده است که زیاده بر الهامات غیبی و استقرار معرفت در قلوب آنان، کتاب آسمانی که مشتمل بر معارف الهی و احکام و وظایف عملی و نصایح است برای آنان فرستاده و تعلیم نمودیم که در دسترس مردم گذارند و مکتب تعلیم و تربیت بشر را بنا نهاده و خداپرستی را در جهان نشر دهند، و کتاب آسمانی را به پیامبرانی که پیرو آنان بوده اند نیز نسبت داده است مثلا الواح توریه بر موسی کلیم (ع) نازل شده ولی معارف و احکام آن را به سایر پیامبران مانند هارون، داود و سلیمان و زکریا و دانیال و یحیی (ع) نیز تعلیم و القاء فرموده است.

(والحکم): از جمله وظایف توان فرسای پیامبران دعوت به حق است که مردم را به خداپرستی بخوانند و احکام فردی و وظایف اجتماعی را به مردم اعلام نمایند و نیز در مورد اختلاف مالی و حقوقی بر حسب احکام آسمانی حکمیت و داوری نمایند و بالاخره منصب فرمانروایی از جانب پروردگار در جامعه بشر وظیفه پیامبران و اوصیاء آنها است... (والنبوة) نبوت عبارت از نیروی گیرنده تعلیمات غیبی است که بعضی افراد بشر به نام پیامبران در اثر موهبت روح قدسی با پروردگار ارتباط می یابند.

نزول وحی بر لوط (ع) خداوند در این باره می فرماید: «و قضینا الیه ذلک الامران دابرهولاء مقطوع مصبحین؛ و ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان همه آنها ریشه کن خواهند شد.» (حجر/ 66)

کلمه «قضاء» در آیه آنطور که گفته اند، معنای وحی را متضمن است و به همین جهت با لفظ «الی» متعدی شده. و منظور از «امر» امر عذاب است چون جمله «ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین» آن را تفسیر کرده و کلمه «ذلک» که برای اشاره به دور است عظمت خطر و وحشتناکی عذاب را می رساند. و معنای آن این است که ما امر عظیم خود را نسبت به عذاب ایشان حتمی نمودیم در حالی که آن را از راه وحی به لوط اعلان نمودیم و گفتیم که نسل این قوم صبح این شب قطع شدنی و آثارشان از نسل و بنا و عمل محوشدنی است. و ممکن است چنین معنا کرد که ما وحی کردیم به لوط در حالی که عذاب قوم را حتمی کرده بودیم.
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در پایان قابل ذکر است که یکی از نشانه ها نبوت دریافت وحی است، چنانکه در آیه شریفه تصریح شده است بر حضرت لوط (ع) وحی شده است بنابراین آیه شریفه مذکور می تواند بر نبوت آن جناب دلالت داشته باشد.
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پیامبران حضرت لوط (ع) اثبات نبوت رسالت زندگینامه قرآن قوم لوط (ع) انکار


ماجرای گفتگوی فرشتگان الهی با ابراهیم و لوط علیه السلام (عذاب الهی)

ورود فرشتگان الهی بر حضرت لوط و قوم او در آیات قرآن خداوند در سوره هود ماجرا را اینگونه شرح می دهد که «و لما جاءت رسلنا لوطا سی ء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هاذا یوم عصیب* و جاءه قومه یهرعون إلیه و من قبل کانوا یعملون السیات قال یاقوم هؤلاء بناتی هن أطهر لکم فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی أ لیس منکم رجل رشید* قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و إنک لتعلم ما نرید* قال لو أن لی بکم قوة أو ءاوی إلی رکن شدید* قالوا یالوط إنا رسل ربک لن یصلوا إلیک فأسر بأهلک بقطع من الیل و لا یلتفت منکم أحد إلا امرأتک إنه مصیبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أ لیس الصبح بقریب؛ و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از [آمدن] آنان بدحال شد و در کارشان فرو ماند و گفت: امروز روز سختی است. و قوم او شتابان [به قصد مزاحمت مهمانان] به سوی او هجوم آوردند، در حالی که پیش از آن [هم] مرتکب زشتی ها می شدند. [لوط] گفت: ای قوم من! اینان دختران منند آنان برای شما پاکیزه ترند [با آنها ازدواج کنید]، پس از خدا بترسید و مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید. آیا در میان شما یک مرد رشید نیست؟ گفتند: تو خوب می دانی که ما را به دختران تو حاجتی نیست و تو خوب می دانی که ما چه می خواهیم. [لوط] گفت: ای کاش در برابر شما قدرتی می داشتم یا به تکیه گاهی قوی پناه می بردم. گفتند: ای لوط! ما فرستادگان پروردگار توییم. آنها هرگز به تو دست نخواهند یافت. پس پاسی از شب گذشته خانواده ات را حرکت ده و کسی از شما پشت سرش را نگاه نکند مگر زنت را که هر چه به آنها برسد به او نیز خواهد رسید. همانا موعد آنها صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟» (هود/ 77- 80)
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علامه طباطبایی می فرماید: «وقتی گفته می شود: 'ساءه الامر مساءة' معنایش این است که فلان پیش آمد حال بدی را بر فلانی انداخت، و وقتی با صیغه مجهول تعبیر شود و گفته شود: 'سی ء بالامر' معنایش این است که فلانی خودش به خاطر آن امر ناراحت شد، نه اینکه آن امر وی را ناراحت کرده باشد هم چنان که در آیات مورد بحث حضرت لوط از آمدن ملائکه به صورت جوانانی زیبا روی ناراحت شد، نه اینکه ملائکه او را ناراحت کرده باشند و کلمه 'ذرع' به معنای مقایسه طول اشیاء است، و این کلمه از کلمه 'ذراع' گرفته شده که به معنای دست آدمی از نوک انگشتان تا آرنج است که در قدیم آن را مقیاس طول می گرفتند و فعلا این کلمه بر خود آن آلتی که به وسیله آن طولها اندازه گیری می شود نیز اطلاق می گردد (مثلا بزاز، هم می گوید فلان پارچه چند ذرع است، و هم می گوید ذرع ما گم شده است) و تعبیر: 'ضاق بالامر ذرعا' تعبیری است کنایه ای و معنایش این است که راه چاره آن امر به رویش بسته شد و یا راهی برای خلاصی از فلان امر نیافت، و وجه این کنایه این است که چنین کسی مانند خیاطی می ماند که به هر متری و ذرعی که پارچه را متر می کند لباسی به فلان قامت در نمی آید.

کلمه 'عصیب' بر وزن فعیل به معنای مفعول از ماده 'عصب' است که به معنای شدت است و 'یوم عصیب' آن روزی است که به وسیله هجوم بلا آن قدر شدید شده باشد که عقده هایش بازشدنی نیست و شدایدش آن چنان سر در یکدیگر کرده اند که مانند کلاف سر در گم از یکدیگر جدا و متمایز نمی شوند. و معنای آیه شریفه این است که وقتی فرستادگان ما که همان فرشتگان نازل بر ابراهیم (ع) بودند بر لوط (ع) وارد شدند، آمدنشان لوط را سخت پریشان و بد حال کرد و فکرش از اینکه چگونه آنان را از شر قوم نجات دهد ناتوان شد. چون فرشتگان نامبرده به صورت جوانانی امرد و زیبا منظر مجسم شده بودند و قوم لوط حرص شدیدی داشتند بر اینکه با اینگونه جوانان عمل فحشاء مرتکب شوند و انتظار این نمی رفت که متعرض این میهمانان نشوند، و آنان را به حال خود بگذارند و به همین جهت لوط عنان اختیار را از دست داد و بی اختیار گفت: 'هذا یوم عصیب' یعنی امروز روز بسیار سختی خواهد بود روزی که شرور آن یکی دو تا نیست، و شرورش سر در یکدیگر دارند.»
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'و من قبل کانوا یعملون السیئات' یعنی (قوم لوط) قبل از آن زمان که ملائکه بیایند همواره مرتکب معاصی می شدند و گناهان و کارهای زشتی می کردند پس در ارتکاب فحشاء جسور شده بودند، و در انجام فحشاء هیچ باکی نداشته بلکه معتاد به آن بودند و اگر گناهی پیش می آمد به هیچ وجه از آن منصرف نمی شدند نه حیاء مانعشان می شد و نه زشتی عمل، نه موعظه آنها را از آن عمل منزجر می کرد و نه مذمت، برای اینکه عادت، هر کار زشتی را آسان و هر عمل منکر و بلکه بی شرمانه ای را زیبا می سازد. و این جمله در بین جمله 'و جاءه قومه یهرعون إلیه' و بین جمله 'قال یا قوم هؤلاء بناتی...' معترضه است و در معنا دادن به مضمون هر دو طرفش مفید است اما اینکه جمله قبل خود را معنا می دهد برای این است که وقتی شنونده بشنود که قوم لوط به طرف میهمانان لوط هجوم آوردند به طوری که یکدیگر را هل می دادند خوب نمی فهمد که این هجوم برای چه بوده ولی وقتی دنبال آن بشنود که قوم لوط معتاد به عمل های شنیع و گناهان شرم آور بودند می فهمد که انگیزه آنان بر این هجوم همان عادت زشتی بوده که فاسقان قوم به گناه و فحشاء داشته و خواسته اند آن عمل زشت را با میهمانان لوط انجام دهند.

اما نافع بودنش در مضمون جمله بعدش برای این است که وقتی شنونده بشنود که لوط از در بیچارگی و ناعلاجی به قوم خود می گوید که این دختران من در اختیار شمایند و اینها برای شما بهترند، اگر آن جمله معترضه نبود تعجب می کرد که چرا لوط (ع) نخست به موعظه آنان نپرداخت و ابتداء چنین پیشنهادی را کرد؟ ولی حالا که این جمله معترضه را شنیده سابقه این قوم را دارد و می فهمد که آن قوم به علت اینکه ملکه فسق و فحشاء در دلهایشان رسوخ کرده بوده دیگر گوش شنوایی برایشان باقی نمانده بود و هیچ زاجری منزجرشان نمی کرده و هیچ موعظه و نصیحتی به خرجشان نمی رفته و به همین جهت جناب لوط در اولین کلامی که به آنان گفته دختران خود را بر آنان عرضه کرده و سپس گفته است: 'فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی؛ از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا نکنید.'
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اگر جمله 'هؤلاء بناتی' را مقید کرد به قید 'هن أطهر لکم' برای این بود که بفهماند منظور لوط (ع) از عرضه کردن دختران خود این بوده که مردم با آنها ازدواج کنند نه اینکه از راه زنا شهوات خود را تسکین دهند، و حاشا بر مقام یک پیغمبر خدا که چنین پیشنهادی بکند برای اینکه در زنا هیچ طهارتی وجود ندارد هم چنان که قرآن کریم فرموده: «و لا تقربوا الزنی إنه کان فاحشة و ساء سبیلا؛ به زنا نزدیک نشوید که همواره عملی شنیع و طریقه ای زشت بوده است.» (اسری/ 32) و نیز فرموده: «و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؛ به کارهای زشت نزدیک نشوید چه ظاهر آنها و چه باطن آنها.» (انعام/ 151) و ما در تفسیر آیه زنا در سوره انعام گفته شده که حکم این آیه از احکامی است که خدای تعالی در تمامی شرایع آسمانی که بر انبیایش نازل کرده آن را تشریع نموده است در نتیجه حرمت زنا در زمان جناب لوط نیز تشریع شده بوده پس جمله 'هن أطهر لکم' بهترین شاهد است بر اینکه منظور آن جناب ازدواج بوده نه زنا.

'أ لیس منکم رجل رشید؛ آیا یک مرد رشد یافته در میان شما نیست؟' تا شاید یک نفر دارای رشد انسانی پیدا شود و آن جناب را یاری نماید و او و میهمانان او را از شر آن مردم ظالم نجات دهد، لیکن آن مردم آن قدر رو به انحراف رفته بودند که درست مصداق کلام خدای تعالی شده بودند که فرموده: «لعمرک إنهم لفی سکرتهم یعمهون؛ به جان خودت سوگند که اینها در مستی خود به حد گیجی رسیده اند.» (حجر/ 72) به همین جهت گفته های پیغمبرشان کمترین اثری در آنان نکرد و از گفتار او منتهی نشدند، بلکه پاسخی دادند که او را از هر گونه پافشاری مایوس کردند.
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عکس العمل و جواب قوم لوط «قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و إنک لتعلم ما نرید؛ گفتند: تو که می دانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب می دانی ما چه می خواهیم!» (هود/ 79)

این جمله پاسخ قوم لوط است در برابر دعوتی که آن جناب می کرد و به آنان می گفت که بیایید با دختران من ازدواج کنید، و حاصل پاسخ آنان این بوده که ما حق نداریم با دختران تو ازدواج کنیم و اینکه تو خود این را می دانی و می دانی که ما چه می خواهیم و منظورمان از این هجوم چیست. بعضی از مفسرین، 'حق نداشتن' در کلام آنان را به نداشتن حاجت معنا کرده و گفته اند: وقتی انسان به چیزی احتیاج نداشته باشد گویا حقی هم در آن ندارد. و بنا به گفته این مفسرین، در کلام مورد بحث نوعی استعاره به کار رفته. بعضی دیگر گفته اند: حق نداشتن آنان از این جهت بوده که آنها نمی خواسته اند با دختران وی ازدواج کنند و معنی گفتارشان این است که ما حق نداریم با دختران تو بیامیزیم، برای اینکه آمیزش با آنان مستلزم ازدواج است و ما ازدواج نمی کنیم. پس منظورشان از نفی حق نفی سبب حق یعنی ازدواج است. بعضی دیگر گفته اند: مراد از حق، بهره و نصیب است نه حق قانونی و یا عرفی، و معنی گفتارشان این است که ما رغبتی به دختران تو نداریم چون آنها زن هستند و ما اصلا میلی به جنس زن برای شهوترانی نداریم. و آنچه در اینجا لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که قوم لوط نگفتند: 'ما حقی در دختران تو نداریم' بلکه گفتند: 'تو از پیش می دانستی که ما حقی در دختران تو نداریم' و بین این دو عبارت فرقی است روشن چون ظاهر عبارت دوم این است که خواسته اند سنت و روش قومی خود را به یاد آن جناب بیاورند و بگویند تو از پیش می دانستی که ما هرگز متعرض ناموس مردم، آن هم از راه زور و قهر نمی شویم و یا بگویند تو از پیش می دانستی که ما اصولا با زنان جمع نمی شویم و جمع شدن با پسران را مباح می دانیم و با پسران دفع شهوت می کنیم.

ص: 3650





لوط (ع) هم همواره آنان را از این سنت زشت منع می کرده و می فرموده: «إنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؛ چه زشت مردمی هستید شما که در دفع شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید.» (اعراف/ 81) و نیز می فرموده: «أ تأتون الذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من أزواجکم؛ از میان همه مردم جهان شما بر خلاف همه با مردان جمع می شوید آیا از این کار شرم نمی کنید و همسرانی که پروردگارتان برای شما آفریده وا می گذارید؟!» (شعراء/ 165- 166) و یا می فرموده: «أ إنکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر؛ شما به سر وقت مردان می روید و راه ادامه نسل را قطع می کنید و با کودکان و نونهالان خود عمل زشت انجام می دهید؟» (عنکبوت/ 29)

بدون تردید وقتی انجام عملی (چه خوب و چه بد) در میان مردمی سنت جاریه شد حق هم برای آنان در آن عمل ثابت می شود و وقتی ترک عملی سنت جاریه شد حق ارتکاب آن نیز از آن مردم سلب می شود. و کوتاه سخن اینکه قوم لوط نظر آن جناب را به خاطرات خود او جلب کرده و به یادش آورده اند که از نظر سنت قومی، ایشان حقی به دختران او ندارند زیرا آنها از جنس زنانند، و خود او می داند که منظورشان از حمله ور شدن به خانه اش چیست.

مأیوس شدن لوط از انصراف قوم «قال لو أن لی بکم قوة أو آوی إلی رکن شدید؛ گفت: (افسوس!) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود!» (هود/ 80) (آن گاه می دانستم با شما زشت سیرتان ددمنش چه کنم.) حضرت لوط (ع) وقتی در مقابل یورش وحشیانه آن قوم فاسق قرارگرفت و در مقابل رد پیشنهاد ازدواج با دخترانش اظهار تاسف و افسوس کرد. این آیه بیان این عکس العمل حضرت لوط (ع) در مقابل قومش می باشد. از ظاهر کلام بر می آید که لوط (ع) بعد از آنکه از راه امر به تقوی الله و ترس از خدا و تحریک حس جوانمردی در حفظ موقعیت و رعایت حرمت خویش اندرزشان داد تا متعرض میهمانان او نشوند و نزد میهمانان آبرویش را نریزند و خجالتش ندهند و برای اینکه بهانه را از دست آنان بگیرد تا آنجا پیش رفت که دختران خود را بر آنان عرضه کرد و ازدواج با دخترانش را پیشنهاد نمود و بعد از آنکه دید این اندرز مؤثر واقع نشد استغاثه کرد و یاری طلب نمود تا شاید در میان آنان رشد یافته ای پیدا شود و او را علیه مردم یاری نموده مردم را از خانه او بیرون کند ولی دید کسی اجابتش نکرد و هیچ مرد رشیدی یافت نشد تا از او دفاع کند و به یاری او برخیزد بلکه همه با هم به یک صدا گفتند: 'یا لوط لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و إنک لتعلم ما نرید' لذا دیگر راهی نیافت جز اینکه حزن و اندوه خود را در شکل اظهار تمنا و آرزو ظاهر کند و بگوید ای کاش در میان شما یک یار و یاوری می داشتم تا با کمک او شر ستمکاران را از خود دور می کردم (و منظورش از این یاور همان رجل رشیدی بود که در استغاثه خود سراغ او را می گرفته) و یا رکنی شدید و محکم می داشتم یعنی قوم و قبیله ای نیرومند می داشتم تا آنها شر شما را از من دفع می کردند.

ص: 3651





فرشتگان الهی و معرفی خود به لوط (ع) «قالوا یا لوط إنا رسل ربک لن یصلوا إلیک فأسر بأهلک بقطع من اللیل و لا یلتفت منکم أحد إلا امرأتک إنه مصیبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أ لیس الصبح بقریب؛ (فرشتگان عذاب) گفتند: ای لوط! ما فرستادگان پروردگار توایم! آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد! در دل شب، خانواده ات را (از این شهر) حرکت ده! و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند مگر همسرت، که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می شوند، گرفتار خواهد شد! موعد آنها صبح است آیا صبح نزدیک نیست؟!» (هود/ 81)

در این آیه فرشتگان الهی که مامور عذاب قوم لوط بودند خود رابه حضرت لوط معرفی کردند وبه او خبر آمدن عذاب ونجات او و اهلش را دادند. عبارت 'هرگز به تو نمی رسند' (لن یصلوا إلیک) کنایه است از اینکه بر تحقق دادن خواسته خود قادر نیستند، و معنای جمله این است که وقتی ماجرا بدینجا رسید که گفته های لوط کمترین اثری نبخشید فرشتگان الهی خودشان را به وی معرفی نموده، گفتند 'ما جوان امرد و از جنس بشر نیستیم، ما فرشتگان پروردگار تو هستیم' و بدین وسیله آن جناب را خوشحال کردند و فهمید که مردم دستشان به او نمی رسد و نمی توانند از ناحیه آن جناب به خواسته خود برسند، و تتمه ماجرا چنین بود که قرآن کریم در جایی دیگر فرمود: «و لقد راودوه عن ضیفه فطمسنا أعینهم؛ مردم به قصد سوء به میهمانان او حمله ور شدند، پس ما چشمانشان را کور کردیم.» (قمر/ 37) و به حکم این کلام الهی، خدای تعالی دیدگان آنهایی که به سوی شر سرعت می گرفتند و بر در خانه حضرت لوط (ع) ازدحام کردند نابینا کرد و از دیدن پیش پای خود محرومشان ساخت.
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'فأسر بأهلک بقطع من اللیل و لا یلتفت منکم أحد' آیه مورد بحث حکایت کلام ملائکه است که به عنوان دستوری ارشادی و به منظور نجات او از عذابی که صبح همان شب بر قوم نازل می شود با وی در میان نهاده اند و در این کلام مخصوصا جمله 'إن موعدهم الصبح؛ موعد عذاب این قوم صبح همین شب است' بویی از عجله و شتابزدگی هست. و معنای آیه این است که ما نوجوانانی از جنس بشر نیستیم بلکه فرستادگانی هستیم برای عذاب این قوم و هلاک کردنشان پس تو خود و اهلت را نجات بده، شبانه تو و اهلت در قطعه ای از همین شب حرکت کنید و از دیار این قوم بیرون شوید که اینها در صبح همین شب به عذاب الهی گرفتار گشته هلاک خواهند شد و بین تو و صبح، فرصت بسیاری نیست و چون حرکت کردید احدی از شما به پشت سر خود نگاه نیندازد. در این آیات بیان نشده که منتهای سیر شبانه لوط و اهلش کجا است و باید متوجه چه نقطه ای بشوند در حالی که در جایی دیگر از کلام خدای تعالی آمده: «فأسر بأهلک بقطع من اللیل و اتبع أدبارهم و لا یلتفت منکم أحد و امضوا حیث تؤمرون؛ پس اهل خود را شبانه و در قطعه ای از شب به راه بینداز و از پشت سر قوم برو و احدی از شما به پشت سر خود نگاه نکند و بروید به آنجا که مامور شده اید.» (حجر/ 65) که از ظاهر آن بر می آید ملائکه نقطه نهایی سفر را معین نکرده بودند و مساله را محول کرده بودند به وحیی که بعدا از ناحیه خدای تعالی به لوط می شود.
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ماجرای ورود فرشتگان بر حضرت لوط از دیدگاه روایات در روایات مطرح شده که فرشتگان از خانه ابراهیم بیرون آمدند و به سوی قوم لوط روان شدند و هنگامی که لوط در بیرون شهر به زراعت مشغول بود، نزد وی آمدند و براو سلام کردند. لوط که نگاهش به آن قیافه های زیبا افتاد و از طرفی مردم بد عمل شهر را می شناخت، پیش خود فکر کرد که اگر اینان به شهر درآیند، مردم بدکار دست ازایشان برنمی دارند. پس برای محافظت آنان از شر آن مردم به فکر افتاد که آن ها را به خانه خود ببرد، از این رو به منزل دعوتشان کرد آن ها نیز پذیرفتند. در روایتی است که خود آنان به لوط پیشنهاد کردند که امشب از ما پذیرایی کن و لوط پذیرفت. به هر صورت لوط به جانب منزل به راه افتاد و میهمانان نیز پشت سرش می رفتند. هنوز چند قدمی نرفته بودند که ناگهان پشیمان شد و به فکر افتاد و پیش خود گفت که این چه کاری بود کردم؟ اینان را نزد قومی می برم که من خود ره وضع آن ها آشناترم! کم کم این افکار او را احاطه کرد و از این پیشنهادی که کرده بود. به شدت ناراحت شد به حدی که خدای تعالی می فرماید: «از آمدنشان ناراحت شد و دل تنگ گردید و با خود گفت: امروز برای من روز بسیار سخت و پر شری است.» (هود/ 76- 77)

به دنبال همین افکار بود که برگشت و به آنان گفت: «این را بدانید که شما نزد مردمان پست و شروری می آیید.» جبرئیل گفت: «این یکی!» و علت این گفتار جبرئیل آن بود که خدای تعالی بدو دستور داده بود در عذاب قوم لوط شتاب نکنید تا وقتی که خود لوط سه بار به بدی آن مردم گواهی دهد، از این رو جبرئیل گفت که این یکی. سپس مقداری راه رفتند و برای بار دوم لوط رو بدان ها کرد و گفت: «به راستی که شما نزد بدمردمی می روید!» جبرئیل گفت: «این دوبار.» سپس به راه افتادند. وقتی به دروازه شهر رسیدند، لوط برای سومین بار برگشت و به آنان گفت: «به راستی که شما نزد بد مردمی می آیید!»
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جبرئیل که این سخن را شنید گفت: «این سه بار.» سپس وارد شهر شد و میهمانان نیز پشت سرش وارد شدند تا به خانه رسیدند. زن لوط، که با آن قوم هم عقیده و هماهنگ بود و در قرآن و روایات از وی به بدی یاد شده، وقتی آن ها را با آن قیافه های زیبا و جامه های نیکو مشاهده کرد، بالای بام رفت و فریاد کشید و در روایتی است که سوت کشید، ولی مردم نشنیدند، از این رو آتشی روشن کرد. چون دود بلند شد، مردم فهمیدند که برای لوط میهمان آمده و شتابان و شادان به طرف خانه لوط آمدند.

در حدیثی است که میان آن زن و قوم لوط نشانه و علامت آن بود که اگر روزی میهمانی برای لوط می آمد، آن زن بالای بام دود می کرد و اگر شب میهمان می آمد، آتش روشن می کرد. به هر صورت چون در آن شب آتش روشن کرد مردم فهمیدند و به سرعت اطراف خانه لوط جمع شدند. لوط که چنان دید (و همین پیش بینی را می کرد)، سخت پریشان شد و با لحنی تضرع آمیر بدان ها گفت: «از خدا بترسید و در مورد میهمانانم مرا رسوا نکنید و موجب ننگ و رسوایی من نشوید، آیا یک مرد رشید میان شما نیست؟» آن مردم به جای این که از خدا بترسند و از آن مرد الهی شرم کنند، به طغیان خود افزودند و در پاسخ او گفتند: «مگر ما تو را از حمایت مردمان منع نکردیم (حجر/ 70) و نگفتیم از مسافران این شهر حمایت نکن و کسی را به خانه ات راه نده؟»
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در حدیثی است که با کمال وقاحت به لوط گفتند: «ای لوط تو هم به کار ما دست زده ای!» لوط که آن ها را مست شهوت رانی دید، برای دفع آن، آن ها را به پیروی از قانون مشروع طبیعی دعوت کرد و به کام جویی از همسران خودشان هدایت کرد و از شدت ناراحتی و پریشانی، ازدواج با دختران خود را پیش نهاد کرد و تذکر داد که این، برای آن ها پاک تر است. اما آن مردم بی شرم باز هم زبان به پاسخ پیغمبر بزرگوار الهی گشوده و گفتند: «تو خود دانسته ای که ما را به دختران تو نیازی نیست، و تو خود خواسته ما را بهتر می دانی.» (هود/ 79)

به گفته بعضی منظور آن حضرت شاید دختران صلبی و نسبی وی نبود و نظرش به همان زنان و همسران خودشان بود، چون زنان امت هر پیغمبر به منزله دختران اویند، چنان که مردانشان هم چون پسران او هستند. به هرحال آن مردم باز هم سخن لوط را نپذیرفتند و به خانه او حمله کردند. لوط که چنان دید، دست های خود را به دوطرف در گذارد و دو طرف را محکم گرفت، ولی مردم فشار آورده و در خانه را شکستند و لوط را به کناری انداخته وارد خانه شدند. لوط که در کمال اندوه فرو رفته بود و فشار روحی سختی او را آزار می داد و راه چاره ای هم به نظری نمی رسید، آه سردی از دل کشید و گفت: «ای کاش نیرو (یا فامیلی) داشتم (که با آنان از میهمانان خود دفاع می کردم) یا به پناه گاهی سخت پناه می بردم!» بدین ترتیب ناله غربت و بی کس لوط بلند شد. در حدیث است که پس از لوط خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاد جز آن که او را میان قوم و عشیره ای نیرومند مبعوث فرمود.
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امام صادق (ع) فرمود: «هنگامی که لوط این سخن را بر زبان جاری کرد، جبرئیل گفت: ای کاش می دانست اکنون چه نیرویی در خانه دارد! باری مردم هجوم آوردند و وارد خانه شدند و لوط نیز به هر وسیله می توانست آن ها را دور می کرد. فرشتگان که افسردگی حال و پریشانی خاطر آن بزرگوار را مشاهده کردند و متوجه شدند که برای دفاع از میهمانان عزیز خود چه ناگواری هایی را متحمل شده و چگونه رنج می برد، به منظور دلداری او خود معرفی کردند و بدو گفتند: ای لوط بیمناک مباش و خوفی در دل راه مده که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. که برای نابودی این مردم آمده ایم و این ها هرگز نمی توانند آسیبی به تو برسانند، و خاطرات از این بابت آسوده باشد. ما تو و خاندانت را نجات خواهیم داد، به جز زنت که او از ماندگان است و ما به مردم این دهکده عذابی آسمانی نازل می کنیم به جرم تبه کاری و عصیانی که می کردند، گفتند: خود را اذیت نکن و راه مردم را برای ورود به خانه باز کن (تا کیفر این وقاحتشان را به آن ها بدهیم)! این جملات، برای خاطر افسرده و پریشان لوط (که از بی شرمی آن قوم رنج می برد و از این که می دید وسیله ای برای دفاع از میهمانان خود ندارد و هم اکنون آبروی او را می برند و در آن حال که تحت شکنجه و فشارروحی سختی قرار گرفته بود) دارویی جان بخش و درمانی مؤثر بود که یک باره خیالش آسوده شد و به کنار رفت. مردم وارد خانه شدند، ولی با اشاره ای که جبرئیل با انگشت خویش به سوی آن هاکرد، همه به عقب بازگشتند و قوه بینایی خود را از دست دادند و برای بازگشت به بیرون خانه ناچار شدند دست ها را به دیوار خانه بکشند و بدین ترتیب در خانه را پیدا کنند. مردم که آن وضع را مشاهده کردند، هول و وحشتی در دلشان افتاد و برگشتند: اما لوط را تهدید کردند و گفتند: چون صبح شد، سزای این کارت را به تو می دهیم. بعد با یکدیگر پیمان بستند که اگر صبح شود یک تن از خاندان لوط را باقی نگذارند.»
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در کافی به سند خود از زکریا بن محمد (از پدرش) از عمرو از امام ابی جعفر (ع) روایت کرده که فرمود: «بعد از آنکه (در اثر اندرزها و راهنمائیهای لوط) حجت بر همه قوم تمام شد خدای تعالی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در قیافه پسرانی به سوی آن قوم روانه کرد، پسرانی که قباء بر تن داشتند وقتی به لوط (ع) رسیدند که داشت زمین را برای زراعت شخم می کرد لوط (ع) از آنان پرسید: قصد کجا دارید من هرگز جوانی زیباتر از شما ندیده ام؟ گفتند فرستادگان مولایمان به سوی بزرگ این شهر هستیم. پرسید آیا مولای شما به شما خبر نداده که اهل این شهر چه کارهایی می کنند؟ به خدا سوگند می خورم (تا باور کنید) اهل این شهر مردان را می گیرند و با او اینقدر لواط می کنند تا از بدنش خون جاری شود. گفتند: اتفاقا ما مأمور شده ایم که تا وسط این شهر پیش برویم، لوط (ع) گفت: پس من از شما یک خواهش دارم. پرسیدند: آن چیست؟ گفت: در همین جا صبر کنید تا هوا تاریک شود آن وقت بروید. امام فرمود: فرشتگان همانجا ماندند و لوط دخترش را به شهر فرستاد و به او گفت: مقداری برایم نان و مشکی آب بیاور تا به اینان بدهم و یک عباء بیاور تا اینان خود را در آن بپیچند و سرما نخورند.

همینکه دخترش روانه شد باران باریدن گرفت و سیل راه افتاد لوط با خود گفت الان سیل بچه ها را می برد آنان را صدا زد که برخیزید تا برویم و لوط از کنار دیوار می رفت و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل از وسط کوچه می رفتند. لوط گفت: فرزندان من از اینجا که من می روم بروید. گفتند: مولای ما به ما دستور داده که از وسط برویم و لوط همه دلخوشیش این بود که شب است و تاریک. از سوی دیگر ابلیس خود را به خانه زنی رسانده و کودک او را برداشت و به چاه انداخت، اهل شهر یکدیگر را برای کمک به آن زن صدا زدند و همگی به در خانه لوط جمع شدند (تا از او بخواهند درباره آن کودک تدبیری بیندیشد) که ناگهان در منزل لوط با آن پسران برخوردند به او گفتند: تو هم به کار ما داخل شده ای؟ لوط گفت: نه، اینها میهمانان منند و مرا نزد میهمانانم رسوا مکنید. گفتند میهمانان شما سه نفرند یکی از آنان برای تو باشد دو نفرشان را به دست ما بده.
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لوط در حالی که میهمانان را به داخل اطاق می برد گفت: ای کاش من اهل بیتی می داشتم که شما را از من دفع می کردند. امام سپس فرمود: مردم شهر جلو درب خانه لوط از یکدیگر سبقت گرفته برای داخل شدن در خانه او به طرف در حمله ور شدند تا اینکه درب را شکستند و لوط را که تا آن لحظه به دفاع پرداخته بود به زمین انداختند. جبرئیل به لوط گفت: ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، آنها به تو نخواهند رسید، سپس مشتی ماسه از کف رودخانه گرفت و به طرف صورتهای آن قوم پرتاب کرد و گفت: کور شوند این رویها، پس همه اهل شهر نابینا شدند لوط به آنان گفت: ای رسولان پروردگار من به چه کار بدینجا آمده اید و پروردگارم به شما درباره این قوم چه مأموریتی داده؟ گفتند: ما را مأمور فرموده تا آنان را در هنگام سحر بگیریم (و به عذاب گرفتار سازیم). لوط گفت: پس من یک حاجت به شما دارم. پرسیدند: حاجتت چیست؟ گفت: حاجتم این است که همین الان آنها را بگیرید برای اینکه می ترسم برای خدا در مورد آنان بدایی حاصل شود و از هلاک کردنشان صرف نظر کند.

گفتند: ای لوط موعد هلاک کردن آنان صبح است و مگر صبح برای کسی که می خواهد آنان را بگیرد نزدیک نیست؟ تو در این فرصت دست دخترانت را بگیر و برو و همسرت را بگذار بماند.»

امام ابوجعفر (ع) سپس فرمود: «خدا رحمت کند لوط را اگر می دانست آنانکه در داخل خانه اش بودند چه کسانی هستند هرگز دلواپس نمی شد و می دانست که آنان به یاری وی آمده اند ولی چون آگاه نبود از در حسرت گفت: 'لو ان لی بکم قوة او اوی الی رکن شدید؛ ای کاش به وسیله شما نیرویی برایم حاصل می شد و یا پناهگاهی ایمن می داشتم تا بدانجا پناهنده می شدم' و چه رکن و پناهی محکم تر از جبرئیل که در خانه با او بود؟»
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معنای اینکه خدای عز و جل به محمد (ص ) فرمود: «و ما هی من الظالمین ببعید؛ و [خرابه های] آن از ستمگران چندان دور نیست.» (هود/ 83) این است که چنین عذابی که بر قوم لوط نازل شد از ظالمان امت تو نیز اگر همان گناه را مرتکب شوند که قوم لوط مرتکب می شدند دور نیست، و رسول خدا (ص) درباره این عمل شنیع فرمود: «کسی که بر عمل ((وطی رجال)) اصرار بورزد نخواهد مرد مگر بعد از آنکه مبتلا به این بیماری شود که مردان را به سوی خود دعوت کند.»

و در کافی در حدیث ابی زیاد حمار از امام ابی جعفر (ع) این تتمه آمده که امام فرمود: «ملائکه نزد لوط آمدند زمانی که او در مزرعه ای نزدیک قریه مشغول بود، نخست سلام کردند در حالی که عمامه بر سر داشتند و لوط وقتی آنان را دید که قیافه هایی زیبا و لباسی سفید و عمامه ای سفید بر تن دارند تعارف رفتن به منزل کرد ملائکه گفتند! بله برویم منزل، لوط از جلو و آنان دنبالش به راه افتادند در بین راه لوط از تعارفی که کرده بود پشیمان شد و با خود گفت: این چه پیشنهادی بود که من کردم چگونه این سه جوان را به منزل ببرم با اینکه مردم قریه را می شناسم که چه وضعی دارند، به ناچار رو کرد به میهمانان و گفت: متوجه باشید که به سوی شراری از خلق خدا می روید.

جبرئیل وقتی این کلام را از لوط شنید به همراهانش گفت: ما در نازل کردن عذاب بر این قوم عجله نمی کنیم تا لوط سه بار این شهادتش را اداء کند فعلا یک بارش را اداء کرد، ساعتی به طرف ده راه رفتند باز جناب لوط رو کرد به میهمانان و گفت: شما به سوی شراری از خلق خدا می روید، جبرئیل گفت: این دو بار. و سپس لوط همچنان به راه ادامه داد تا رسیدند به دروازه شهر در آنجا نیز بار دیگر رو کرد به میهمانان و گفت: شما به سوی شراری از خلق خدا می روید. جبرئیل گفت این سه بار. و سپس لوط داخل شد آنان نیز با وی داخل شدند تا اینکه به خانه رسیدند.
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همسر لوط وقتی میهمانان را با آن قیافه های زیبا دید به بالای بام رفت و کف زدن آغاز کرد تا به مردم وضع را بفهماند ولی کسی متوجه نشد و صدای کف زدن او را نشنید به ناچار آتش دود کرد مردم وقتی دود را از خانه او دیدند دوان دوان به سوی درب خانه لوط روی آوردند به طوری که یکدیگر را هل می دادند تا به در خانه رسیدند، زن از بالای بام پایین آمد و گفت: در خانه ما افرادی آمده اند که زیباتر از آنان هیچ قومی را ندیده ام مردم به در خانه آمدند تا داخل شوند.

لوط وقتی دید مردم دارند می آیند برخاسته نزد قوم آمد و گفت: ای مردم! از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا مکنید مگر یک انسان رشد یافته در بین شما نیست؟ آنگاه گفت: این دختران من در اختیار شمایند و آنها برای شما حلالتر و پاکیزه ترند، و با این کلامش مردم را به عملی حلال دعوت کرد، لیکن مردم گفتند: ما به دختران تو حقی نداریم و تو خود می دانی ما چه می خواهیم. لوط از در حسرت به ملائکه گفت: ای کاش نیرویی پیدا می کردم و یا پناهگاهی محکم می داشتم. جبرئیل به همراهانش گفت: اگر لوط می دانست چه نیرویی در داخل خانه اش دارد این آرزو را نمی کرد.

از سوی دیگر لحظه به لحظه تعداد جمعیت فزونتر می شد تا آنکه داخل شوند، جبرئیل صیحه ای بر آنان زد و به لوط گفت: ای لوط رهایشان کن تا داخل شوند همین که داخل شدند جبرئیل انگشت خود را به طرف آنان پایین آورد که ناگهان همه آنها کور شدند این است که خدای تعالی درباره اش فرمود: 'فطمسنا اعینهم؛ پس ما چشم آنان را بی نور، و کور گردانیدیم' آنگاه جبرئیل لوط را که داشت از مردم جلوگیری می کرد صدا زد و به او گفت: ما جوانانی از جنس بشر نیستیم بلکه فرستادگان پروردگار تو هستیم و آنها دستشان به تو نمی رسد، تو دست اهلت را بگیر و در قطعه ای از همین شب بیرون ببر، جبرئیل این را نیز گفت که: ما مأمور شده ایم به اینکه این قوم را هلاک سازیم. لوط گفت: ای جبرئیل حال که چنین است پس عجله کن. جبرئیل گفت: موعدشان صبح است و مگر صبح نزدیک نیست؟ سپس به لوط دستور داد تا اهل خود را بردارد و ببرد مگر همسرش را، آنگاه جبرئیل با بال خود آن شهر را از طبقه هفتم ریشه کن نموده آنقدر به آسمان بالا برد که اهل آسمان صدای عوعو سگها و آواز خروسها را شنیدند آنگاه شهر را زیر و رو به زمین انداخت و بارانی از سنگ و کلوخ بر آن شهر و بر اطراف آن ببارید.»
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 503-5014 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

علامه مجلسی-حیوه القلوب (تاریخ پیامبران علیهم السلام و بعضی از قصه های قرآن) 

رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی پیامبران حضرت لوط (ع) حضرت ابراهیم (ع) فرشتگان عذاب الهی قوم لوط (ع) گفتگو


ویژگیهای فردی و خانوادگی حضرت لوط علیه السلام (نهی از منکر)

شیوه امر به معروف و نهی از منکر حضرت لوط (ع) خداوند می فرماید: «قال ان هؤلاء ضیفی فلاتفضحون* واتقواالله ولا تخزون* ...* قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین؛ (لوط) گفت: اینها میهمانان منند، آبروی مرا نریزید؛ و از خدا بترسید و مرا شرمنده نسازید! (لوط) گفت: دختران من حاضرند اگر می خواهید کار صحیحی انجام دهید (با آنها ازدواج کنید و از گناه و آلودگی بپرهیزید!» (حجر/ 68- 71)

اهل شهر (چون مهمانان لوط را که به صورت جوانانی زیبا بودند دیدند) (به خانه لوط) آمدند در حالی که یکدیگر را (به این امر) مژده می دادند (زیرا به این تازه واردین به شهر طمع کرده بودند و قصد تجاوز به آنها را داشتند). لوط (در دفاع از مهمانان خود) گفت: «البته این گروه مهمانان منند، پس مرا رسوا مکنید و از خدا بترسید و مرا سر به زیر و خوار مسازید.» (اما آنها همچنان بر عمل زشت خود اصرار داشتند)

لوط گفت: «ای رؤسای قوم دست از مهمانان من بدارید و اگر دست بردار نیستید، اینها دختران منند آنها را تزویج کنید اگر سر تزویج دارید.»
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(به عبارت دیگر) وقتی لوط سر و صدای آنها را شنید در وحشت عجیبی فرو رفت و نسبت به مهمانان خود بیمناک شد، زیرا هنوز نمی دانست که این میهمانان مأموران عذابند و فرشتگان خداوند قادر قاهرند لذا در مقابل آنها ایستاد و گفت: «اینها مهمانان منند، آبروی مرا نریزید.»

یعنی از مسأله خدا و پیامبر و جزاء و کیفر اگر صرف نظر کنیم حداقل این صفت انسانی و سنتی که میان همه افراد بشر اعم از مؤمن و کافر وجود دارد که می گویند به مهمان باید احترام گذارد، شما چگونه بشری هستید که حتی ساده ترین مسائل انسانی را نمی فهمید، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. با اندکی تأمل در آیات مذکور دو نکته اساسی و کلی جلب نظر می کند، اول، گسترش ناامنی اخلاقی و شیوع منکردر آن جامعه ضد بشری که کوچکترین و کمترین ملاحظات انسانی را هم نادیده می گرفتند و گرفتار مهلک ترین بیماری شده بودند که بحث آن در بخش ویژگیهای قوم ذکر خواهد شد.

دوم، از برخورد حضرت لوط (ع) با این مردم پست یک شیوه بسیار مناسب در برخورد با منکرات استخراج می شود و آن عبارت است از: تسهیل معروف و تقبیح منکر.

تسهیل معروف و تقبیح منکر یعنی آن حضرت ابتداء سعی کرد قبح این عمل را از ابعاد مختلف بیان نماید:

1- «ان هولاء ضیفی؛ اینها مهمانان منند.»

2- «فلا تفضحون؛ آبروی مرا نریزید.»

3- «واتقواالله؛ از خدا بترسید.»

4- «ولا تخزون؛ مرا شرمنده و خجالت زده مکنید.»

با عبارت اول خواست به آنها بگوید انسان به خاطر خصوصیات انسانیش مهمان هر که باشد گرامی می دارد و حرمت مهمان را حفظ می کند بنابراین بی حرمتی به مهمان قبیح و زشت است.
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با عبارت دوم، خواست به این نکته اشاره کند که بی حرمتی به مهمان اهانت به میزمان است بنابراین اگر برای من حرمتی قایل هستید نباید به مهمان من اهانت کنید.

با عبارت سوم، آنها را به خاطر این عمل زشتشان از خداوند می ترساند که آیا از خدا هراس ندارید که چنین عمل قبیحی را مرتکب می شوید و بر آن اصرار می ورزید.

عبارت چهارم، عمل قبیح آنها را موجب شرمساری و خجالت خود نزد غریبه ها و مهمانان می داند و از آنها می خواهد که بر این عمل زشت اصرار نکنند و از آن صرف نظر نمایند. اما وقتی اصرار آنها را بر منکر می بیند با تسهیل و ایجاد زمینه معروف و عمل صحیح سعی می کند آنها را از راه کج و انحرافی نجات دهد و می فرماید «هؤلاء نباتی ان کنتم فاعلین» اینها دختران من هستند اگر به خاطر نیاز غریزی و جنسی بر این خواسته اصرار دارید راه صحیح ازدواج با زنان است که زمینه اش برای شما آماده است نه عمل زشت لواط و هم جنس گرایی که جامعه را به هلاکت و نابودی می کشاند.

نحوه و چگونگی برخورد با منکر خداوند می فرماید: «قال إنی لعملکم من القالین* رب نجنی و اهلی ممایعملون؛ (لوط) گفت: من دشمن سرسخت اعمال شما هستم. پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می دهند رهایی بخش.» (شعراء/ 168- 169)

به یقین مماشات و مسامحه در برابر منکر خطا و اشتباه بزرگی است که شاید سبب گرایش به سوی آن شود بنابراین تنها راهی که به حتم سبب مبتلا نشدن به منکر است همان راهی است که حضرت لوط (ع) انجام داد، ایشان گرچه در برابر خطری بزرگ قرار گرفته بود اما قاطعانه راه خود را از خیل انسانهای پست جدا می سازد و به شیوه ای مناسب می گوید من دشمن سرسخت اعمال و رفتار شما هستم، به جای اینکه بگوید من دشمن شما هستم که سبب تحریک آنها برای مقابله و دشمنی گردد، از اعمال آنها برائت می جوید و دوری می کند.
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آیا این الگوی مناسبی در برخورد با منکر و انسانهای منکراتی نیست؟ آیا این شیوه کمتر ایجاد تنش و کشمکش نمی کند؟ آیا این شیوه سبب نمی شود که افراد منحرف در صدد مقابله با آمران به معروف و ناهیان از منکر برنیایند؟ و بدین شکل حقیقت را زودتر بفهمند؟ و درک کنند که آمر به معروف دشمن آنها نیست بلکه اعمال آنها را ناپسند می داند؟ این همان شیوه اطبا است که با بیماری مقابله می کنند نه با بیمار! باید درد را شناخت و در صدد مقابله با آن برآمد و تا ریشه کن شدنش مبارزه کرد، نه دردمند را! و در آنجا که مبتلا به بیماری اندک است در صدد برمی آیند که بیماری به دیگران سرایت نکند، اما اگر آنقدر بیماری شیوع پیدا کرد که حضور در آن جامعه با حفظ سلامتی غیرممکن است، باز راه درست همان است که لوط (ع) از خداوند می خواهد.

«رب نجنی و اهلی مما یعملون» پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می دهند رهایی بخش، در اینجا قدرت بشر کمتر از آن است که با این خطر مقابله کند و در برابرش تسلیم نشود، این فرمایش و دعای حضرت لوط (ع) تقریبا مانند دعای حضرت یوسف (ع) که وقتی زنان دیگری همانند زلیخا در آن مجلس بنای مراوده و معاشقه با او گذاشتند به خدا پناه برد و گفت: «تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین؛ پروردگارا اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.» (یوسف/ 33)
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معنا و مفهوم «قالین»: قالین از ماده «قلی» به معنای عداوت شدیدی است که در اعماق دل و جان انسان اثر می گذارد، این تعبیر شدت نفرت لوط را نسبت به اعمال زشت آنها روشن می سازد.

جالب اینکه لوط (ع) می گوید: «من دشمن اعمال شما هستم یعنی عداوت و خرده حسابی با شخص شما ندارم، عملتان ننگین است، اگر این اعمال را از خود دور کنید من دوست صمیمیتان خواهم بود.»

آخرین مرحله مقابله با منکر خداوند می فرماید: «قال لوان لی بکم قوة اوءادی الی رکن شدید؛ (لوط) گفت: (افسوس!) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم، یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود! (آنگاه می دانستم با شما زشت سیرتان ددمنش چه کنم)» (هود/ 80)

و در آیه دیگر می فرماید: «قال رب انصرنی علی القوم المفسدین؛ (لوط) عرض کرد: پروردگارا مرا در برابر این قوم تبهکار یاری فرما.» (عنکبوت/ 30)

از ظاهر کلام (در آیه اول) برمی آید که لوط (ع) بعد از آنکه از راه امر به تقوی الله و ترس از خدا و تحریک حس جوانمردی در حفظ موقعیت و رعایت حرمت خویش، اندرزشان داد تا متعرض میهمانان او نشود و نزد میهمانان آبرویش را نریزند و خجالتش ندهند و برای اینکه بهانه را از دست آنان بگیرد تا آنجا پیش رفت که دختران خود را بر آنان عرضه کرد و ازدواج با دخترانش را پیشنهاد نمود و بعد از آنکه دید این اندرز مؤثر واقع نشد استغاثه کرد و یاری طلب نمود تا شاید در میان آنان رشد یافته ای پیدا شود و او را علیه مردم پست یاری نموده و آنها را از خانه اش بیرون کند ولی دید کسی اجابتش نکرد و هیچ مرد رشیدی یافت نشد تا از او دفاع کند و به یاری او برخیزد بلکه همه با هم گفتند ما را با دختران تو کاری نیست و خودت خوب می دانی که ما چه می خواهیم.
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لذا دیگر راهی نیافت جز اینکه حزن و اندوه خود را در شکل اظهار تمنا و آرزو اظهار کند و بگوید: «ای کاش در میان شما یک یار و یاوری می داشتم تا با کمک او شر ستمکاران را از خود دور می کردم. و یا رکنی شدید و محکم می داشتم یعنی قوم و قبیله ای نیرومند می داشتم تا آنها شر شما را از من دفع می کردند.» (حضرت لوط قوم و قبیله ای نداشت، و مهاجر به آن قوم بود)

برخی اشکال وارد نموده اند که آیا این آرزوی حضرت لوط (ع) با شئونات مختلف نبوت آن حضرت (مانند، علم به اینکه قدرت الهی او را همراهی می کند و یا ایمان و شهود توحید افعالی) منافات ندارد؟

در پاسخ باید گفت تمنای لوط پیامبر (ع) هیچ منافاتی با کمال ایمان و شهود توحید افعالی پروردگار ندارد زیرا خواسته لوط (ع) از جمله وسائل طبیعی بشر است که از خطر دشمن ایمن گردد، نهایت آنکه وجود آنها (وسائل طبیعی) و آثاری که بر آنها مترتب می شود را، از جمله نعمتها و ظهوری از مشیت پروردگار بداند و هیچگونه شائبه استقلال برای انها به ذهنش خطور نکند. و اینکه گفته شود این آرزو منافات با علم او به قدرت الهی که در هر حال او را همراهی می کرده دارد و الا چنین اظهار ضعف و آرزوی قدرت نمی کرد، اولا شاید لوط (ع) به صورت طبیعی و عادی چنین قدرتی را خواستار بود و می گفت ای کاش قدرتی یا قوم و قبیله ای داشتم تا مهمانانم را از شهر شما دفع می کردم، و این آیه دلالتی نداشته باشد بر اینکه ایشان نمی دانست قدرت خدا او را یاری می دهد و یا ایمان به این قدرت نداشته باشد، ثانیا، علم انبیاء علم الهی است از نزد خداست نه از ذات خودشان بنابراین هیچ منافاتی ندارید که لوط نداند جبرئیل او را همراهی می کند و یا نداند که قدرتی در اختیار جبرئیل است که او و مهمانانش را از شر افراد شرور و پست دور نماید.
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امام صادق (ع) فرمود: «در این وقت (یعنی وقتی که او لوط (ع) آرزو کرد ای کاش قدرتی داشتم) جبرائیل گفت: ای کاش می دانست چه نیرویی اکنون دارد؟ آن مردم همچنان با او به مجادله و مکابره پرداختند تا بالاخره داخل خانه شدند، جبرائیل فریاد زد، ای لوط آنها را واگذار تا داخل شوند، و همین که به خانه داخل شدند، جبرائیل با انگشت خود به آنها اشاره کرد که به ناگاه چشمهاشان کور شد.» اما در خصوص آیه شریفه: «قال رب انصرنی علی القوم المفسدین» پس از اینکه لوط پیامبر (ع) ناامید گشت از اینکه قوم او دعوی رسالت او را بپذیرد و از اقدام به عمل زشت لواط خودداری نمایند زبان به شکایت گشود و عرض نمود، بارالها مرا کمک و یاری فرما و آنچه این مردم فرومایه مستحق عقوبت و شایسته عذاب هستند بر این قوم مفسد و فتنه انگیز امضاء فرما زیرا در اثر اقدام به عمل زشت نسل بشر قطع خواهد شد.

تا اینجا اگر بخواهیم نحوه برخورد آن حضرت را با منکرات ذکر کنیم بدین شکل است.

الگوی مناسب برای برخورد با زشت ترین اعمال 1- تحریک خصوصیات و ویژگیهای انسانی به جهت نرفتن به سوی منکر «ان هولاء ضیفی» اینها مهمانان منند، کنایه از اینکه هیچ انسانی نسبت به مهمان بی حرمتی نمی کند پس شما نیز به عنوان یک انسان نباید چنین اعمالی انجام دهید.

2- «فلا تفضحون» آبروی مرا نریزید.

3- «واتقوا الله» از خدا بترسید.

4- «ولا تخزون» مرا شرمنده و خجالت زده مکنید.

5- «هولاء بناتی هن اطهر لکم» اینها دختران منند برای شما پاکیزه ترند (با آنها ازدواج کنید) امر به معروف.
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6- «انی لعملکم من القالین» من دشمن سرسخت اعمال شما هستم.

7- «رب نجنی و اهلی مما یعملون» پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می دهند رهایی بخش.

8- «لوان لی بکم قوة، او اوی الی رکن شدید» ای کاش قدرتی داشتم یا قوم و قبیله ای داشتم تا با اعمال شما مقابله می کردم.

9- «رب انصرنی علی القوم المفسدین» درخواست مجاز الهی برای مفسدین.



من_اب_ع

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- ترجمه تفسیر مجمع البیان- میرباقری، دکتر احمد بهشتی- جلد 19 ص 43، جلد 12 ص 101 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 510 

ملا فتح الله کاشانی- تفسیر منهج الصادقین- جلد 7 صفحه 1523 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 22 ص 356، جلد 11 ص 190، جلد 13 ص 460 

حسین بن احمدالحسینی الشاه عبدالعظیم- تفسیر اثنی عشری- جلد 12 صفحه 271 

حسین بن علی محمدبن احمد الخزاعی النیشابوری- تفسیر روض الجنان و روح الجنان- جلد 15 صفحه 200، 324 

سید محمدحسین الهمدانی- تفسیر انوار درخشان- جلد 8 ص 458، جلد 12 ص 338 

سایت اندیشه قم- مقاله زندگی حضرت لوط 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت لوط (ع) قوم لوط (ع) نهی از منکر داستان قرآنی


حضرت نوح(ع)


نفرین حضرت نوح بر قوم خویش

در کتاب آشنایی با قرآن 5 می خوانیم: وقتی که قوم نوح دعوت پیامبرشان را نپذیرفتند و او را تکذیب کردند «فدعا ربه؛ پروردگار خود را خواند»، که چه؟ «انی مغلوب؛ پروردگارا من دیگر الان مغلوبم»، یعنی اینها از هر جهت بر من غلبه کرده اند (بدیهی است که مقصودش غلبه ظاهری بود) یعنی من دیگر الان چاره ای ندارم، در چنگال اینها بیچاره هستم «فانتصر؛ خودت انتقام بگیر» یعنی عذاب خود را نازل کن.
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همین طور که مفسرین گفته اند این آیه 10 سوره قمر «فدعا ربه انی مغلوب فانتصر» که در سه چهار کلمه در اینجا گفته شده همانهاست که در سوره نوح آیه 1 «انا ارسلنا نوحا؛ همانا ما نوح را فرستادیم» در ضمن چند آیه بیان شده است ولی اینجا چون باید مطلب را به طور اجمال بیان کند به طور مختصر ذکر می کند: «فدعا ربه انی مغلوب فانتصر» به قوم خودش نفرین کرد.

این را من از مرحوم ابوی مان شنیدم، یادم نیست که خودم هم در جایی دیده ام یا نه، و البته بعید هم نیست که از کرامات شهید اول باشد. می دانید که شهید اول را متهم کردند و فتوا به قتلش دادند و قاضی ای به نام جماعه فتوای قتلش را صادر کرد و این مرد بزرگ را به شکل خیلی فجیعی به شهادت رساندند. می گویند آن دم آخر کاغذی را از جیبش درآورد و نوشت: «رب انی مغلوب فانتصر». البته ایشان نقل می کردند که می گویند بعد که کاغذ را دیدند، در زیرش نوشته یافتند: «ان کنت عبدی فاصطبر؛ اگر بنده من هستی صبر کن».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 222-221

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن حضرت نوح (ع) نفرین قوم نوح (ع)


طوفان نوح از منظر قرآن

در آیه 11 تا 14 سوره قمر آمده: «ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر؛ پس درهای آسمان را به آبی سیل آسا گشودیم.» مقصود طوفان نوح است. کلمه 'سماء' در قرآن کریم همیشه آن جهت علو است. گاهی به خود باران گفته می شود، گاهی به ابر، گاهی به بالاتر از ابر و گاهی به امور معنوی. یعنی ما فرمان دادیم باران های پی در پی نازل شد. زمانی داستان طوفان نوح را در کتاب ها حتی کتاب های درسی به عنوان افسانه ذکر می کردند: افسانه طوفان نوح. ولی کم کم این مطلب مسلم شده که (در تاریخ زمین) دوره های طوفانی زیادی بوده است. در یکی از همان کتاب های درسی که رفیق خودمان آقای احمد آرام در فیزیک نوشته بود این مطلب را تحقیق کرده بود.
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«ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر» درهای بالا را گشودیم. مقصود این است که فرمان دادیم به ابر که ببار، ولی نه یک باریدن عادی بود، به آبی که همین جور سرازیر شده بود، به تعبیر ما شرشر آب از آسمان می ریخت.

«و فجرنا الارض عیونا؛ و زمین را منفجر کردیم یعنی شکافتیم» (فجر یعنی شکافتن) نه منفجر به معنایی که امروز می گویند که یعنی شیء متلاشی می شود، نه، انفجار یعنی باز شدن و شکافتن، یعنی دهان ها از زمین شکافتیم در حالی که اینها چشمه ها بودند و چشمه ها از زمین باز کردیم. زمین را شکافتیم در حالی که تبدیل به چشمه ها شده بود. می گویند چشمه را از آن جهت 'چشمه' می گویند که وجه شبهی با چشم دارد. آنجا که آب از زمین بیرون می آید که دور خودش می چرخد (اغلب چشمه ها این طور است) و کأنه گردابی درست می کند، شباهت پیدا می کند به مردمک چشم (انسان یا) حیوان که می چرخد، از این جهت به آن می گویند 'عین'.

«فالتقی الماء؛ آب به هم پیوست، آب با آب ملاقات کرد» آب بالا و آبی که از زمین می آمد، آب آسمان و آب زمین، «علی امر قد قدر؛ بر کاری که قبلا تقدیر و اندازه اش معین شده بود.» گویی این (مطلب) جواب امثال سید احمد خان هندی است که معجزات را اغلب به جریان های عادی طبیعی که به یک سلسله علل طبیعی وابستگی دارد بدون اینکه از بالا برای منظوری حساب شده باشد توجیه می کنند. قرآن می گوید خیال نکنید که (طوفان نوح) طوفانی بود به یک علل مادی و طبیعی بدون آنکه غایت و غرضی در کار باشد، امری بود که مسلم روی آن حساب شده بود.
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«و حملناه علی ذات الواح و دسر؛ خود نوح را (اینجا دیگر صحبت اصحاب و اهل سفینه نیست چون بناست قضیه به اجمال گفته شود) بر کشتی ای سوار کردیم، بر آن موجودی که دارای لوح ها (یعنی تخته های به یکدیگر ترکیب شده) و میخ ها بود، یعنی بر کشتی.» (در جاهای دیگر (دارد که) به نوح دستور دادیم کشتی را بساز «و کلما مر علیه ملأ من قومه؛ و هر بار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند...» (هود/ 38). اینها دیگر در اینجا به اجمال برگزار شده است.) «تجری باعیننا؛ و این کشتی زیر نظر خود ما در جریان بود، ما حافظ و مراقبش بودیم.» چرا ما او را نجات دادیم و قوم را هلاک کردیم؟

«جزاء لمن کان کفر؛ این خودش نوعی پاداش بود برای آن بنده ما که مکفور شده بود یعنی (درباره او) حق ناشناسی و کفران نعمت شده بود.» (این «جزاء لمن کان کفر» همین طور که بیان کرده اند بیشتر به خود آن عذاب بر می گردد. در یک آیه دیگر قرآن هم هست: «انا کذلک نجزی المحسنین؛ ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (صافات/ 80)) ما اینها را عذاب کردیم و کیفر دادیم، برای چه؟ به خاطر کفرانی که نسبت به بنده ما که دست هدایت به سوی آنها دراز کرده بود انجام دادند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 222-223

کلی__د واژه ه__ا

ایمان نبوت حضرت نوح (ع) عذاب الهی باورها در قرآن


مبارزه حضرت رضا (ع) با فکر تحقیر عمل

ما در عصر ائمه هم می بینیم که این فکر (تحقیر عمل)، می خواسته در میان شیعیان رواج پیدا کند و ائمه ما چقدر با آن مبارزه می کردند، دو داستان در این زمینه برای شما نقل می کنم، یکی این است: در زمانی که امام رضا (ع) در مرو بودند، همان وقتی که مأمون حضرت را احضار کرده و می خواست ولایتعهدی را به ایشان واگذارد و حضرت نمی پذیرفتند، و بالاخره بالاجبار یک قبول ظاهری کردند که هر کس دقت می کرد، می فهمید که در واقع قبول نکرده اند و مثل یک آدم معترض بودند و اصلا در هیچ کاری تصرف نمی کردند، جلسه ای بود که افراد زیادی حاضر بودند و حضرت صحبت می کردند.
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حضرت رضا (ع) برادری دارد به نام زیدبن موسی بن جعفر که به او زیدالنار هم می گویند که در مدینه قیام کرد و قیامش سرکوب شد و مأمون به خاطر حضرت رضا او را بخشید، او هم در این جلسه حاضر بود. ما دو زید امامزاده داریم، یکی زیدبن علی بن الحسین برادر امام باقر (ع) و یکی هم زیدبن موسی بن جعفر برادر حضرت رضا (ع) از این دو تا زید، زیدبن علی بن الحسین (ع) جلیل القدر است، اوست که پیشوای زیدیه است شیعیان یمن بعد از حضرت زین العابدین (ع) زید را پیشوا می دانند.

زید به حسب اعتقاد ما شیعیان یعنی به حسب آنچه که از ائمه رسیده است بسیار مرد جلیل القدری بوده و هیچ مدعی امامت نبوده است و این ادعا را بعد به او نسبت داده اند ولی زیدالنار اینجور نیست. حضرت رضا (ع) همین طور که با مردم صحبت می کردند یک وقت متوجه شدند که زید در کناری نشسته و عده ای را مخاطب خودش قرار داده و بطور خصوصی با آنها حرف می زند حضرت گوش کردند دیدند مرتب نحن، نحن، می گوید یعنی ما اهل بیت چنینیم، ما خاندان پیغمبر چنان هستیم، خدا با ما چنین رفتار خواهد کرد، این امتیازها را ذکر می کند. نوشته اند حضرت همین جور که با مردم صحبت می کردند یک مرتبه سخن خودشان را قطع کردند و رو کردند به زید و فرمودند: ای زید! این مهملات چیست که به مردم می گوئی؟ این امتیازات چیست که تو فرض کردی که ما با خدا قوم و خویشی داریم؟ آیا ما چون اهل بیت پیامبر اکرم (ص) هستیم با خدا قوم و خویشی داریم؟ بعد فرمود: ای زید اگر این جور باشد که تو می گوئی، که ما چون اهل بیت پیغمبر هستیم اگر لغزشی هم بکنیم خدا ما را می بخشد، ما تضمین شده و تأمین شده هستیم، اگر این مهملاتی که می بافی درست باشد، تو از پدرت امام کاظم (ع) افضل هستی برای اینکه تو هم تضمین شده ای، تو هم می روی بهشت، پدرت موسی بن جعفر هم می رود بهشت، اما پدرت یک عمر در دنیا عمل و کوشش کرد و اجتهاد و عبادت نمود و تو یک عمر به بطالت گذراندی. آن جور که تو می گوئی لازمه اش این است که تو و پدرت موسی بن جعفر (ع) هر دو در نزد خدا مقرب باشید، پس تو از پدرت خیلی افضل هستی چون او یک عمر عبادت کرد و تو بی عبادت به آنجا می رسی که پدرت رسیده است. بعد حضرت برای اینکه این خیال را از دماغ این آدم بیرون کند رو کرد به 'وشاء' که از روات و اهل کوفه بود و آمده بود خدمت امام رضا (ع)، او از علما و محدثین کوفه بود (یک فکر غلطی آن وقت در کوفه وجود داشته و حضرت هم آگاه بود و اشاره به آن می کند) فرمود: 'وشاء'! در کوفه مردم این آیه قرآن کریم را که راجع به نوح (ع) و پسرش است چگونه می خوانند، آنجا که نوح به خدا خطاب می کند «رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق»؛ «پروردگارا! پسرم از خاندان من است و قطعا وعده تو راست است.» (هود/45)، بعد دنبالش خدا چه خطاب کرد؟ 'وشاء' فهمید، گفت: آقا بعضی در کوفه پیدا شده اند می گویند آیه را این جور باید خواند: «انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح» وقتی که نوح به خدا عرض کرد خدایا این پسرم جزء خاندان من است، او را ببخش (دلش به حال پسرش سوخت، اما پسر، گنهکار است) و اجازه بده من او را با خودم سوار کشتی کنم تا غرق نشود، آیه آمد: «انه لیس من اهلک»؛ این جزو خاندان تو نیست «انه عمل غیر صالح»؛ «او عملی ناصالح است». (هود/ 46)، ولی وشاء گفت: بعضی از مردم کوفه این جور می خوانند انه عمل غیر صالح، آیه را این جور معنی کردند که نوح (ع) گفت خدایا این پسر من است، او را بر من ببخش، بعد آیه را به گونه ای مسخ کردند که معنایش این می شود که خدا گفت: ای نوح! تو اشتباه می کنی، این پسر تو نیست، اگر از نسل تو می بود، به خاطر تو او را می بخشیدم، من یک پیغمبر را به خاطر بچه اش از خودم نمی رنجانم ولی تو اشتباه می کنی، او از نسل تو نیست، عمل تو نیست، فرزند تو نیست، فرزند یک آدم نابکار و فاسق است. حالا این چقدر اهانت به مقام یک پیغمبر است که به او بگویند آقا زنی که در خانه توست بدکاره است و بچه ای را که از تو نیست به ریش تو بسته است!
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گفت بله، بعضی از مردم کوفه آیه را چنین می خوانند حضرت فرمود: دروغ می گویند اینها آیه قرآن را تحریف می کنند آیه این است: «انه عمل غیر صالح» این مجسمه عمل فساد است، باشد پسر تو این، پسر تو از نظر نسلی است ولی واقعا جزء خاندان معنوی تو نیست، جزء خاندان مادی توست ای نوح چرا از چنین پسر فاسد و فاسقی شفاعت می کنی؟! بنابراین تقاضای یک پیغمبر بزرگ، پیغمبری که اولوالعزم است، مبنی بر اینکه خدایا این پسر را به من ببخش پذیرفته نشد و رد شد به طوری که در روایات وارد است نوح سالیان دراز گریه می کرد و از این خواهش نابجائی که کرده بود، استغفار می نمود.

بعد حضرت رضا (ع) فرمود: مگر پسر نوح پیغمبر زاده نبوده؟ ای زید! پس چرا خدای تبارک و تعالی حاضر نشد خواهش یک پیغمبر را درباره یک پیغمبر زاده بپذیرد، و گفت او فاسق و فاسد و مجسمه عمل غیر صالح است شما از این بهتر چه می توانید پیدا کنید؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 106-103

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) روایات ولایتعهدی حق تاریخ اسلام


حضرت نوح علیه السلام

حضرت نوح (ع) شیخ الانبیا، اولین پیامبران اولوالعزم است که کتاب آسمانی آورد. تمام پیامبران، به غیر از حضرت آدم (ع) و حضرت ادریس (ع)، نسبشان به حضرت نوح می رسد. نام اصلی او در روایات، عبدالغفار، عبدالملک و عبدالاعلی آمده و علت این نام نوح، به دلیل کثرت گریه و نوحه زیاد او بوده است. در قرآن کریم 43 مرتبه نام او ذکر شده است. داستان او با قومش در سوره های اعراف، مومنون، شعرا، قمر، نوح و تفصیل بیشتر در سوره هود می باشد.
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بعد از حضرت آدم، مردم به صورت یک امت بر دین توحید بودند و زندگی ساده ای می کردند، اما کم کم روح تکبر در میان آنها شایع شد. قدرتمندان آنها به ضعیفان و زیردستان ظلم می کردند، اختلاف طبقاتی شدید و زورگویی و به دنبال آن، منازعات و مشاجرات زیادی پیدا شد و در نهایت، مردم به شرک و بت پرستی رو آوردند و از دین توحید و عدالت اجتماعی دور شدند. مهم ترین بت های آنان که در سوره نوح به آنها اشاره شده، عبارتند از «ود»، «سواع»، «یغوث، «یعوق» و «نسر». در این هنگام بود که خداوند نوح را به رسالت مبعوث کرد و او را با کتاب آسمانی و دین توحید به سوی مردم فرستاد. از این رو، بقای توحید در روی زمین مرهون آن حضرت است. لذا خداوند آن حضرت را به سلامی خاص اختصاص داده است: «سلام علی نوح فی العالمین؛ درود و سلام بر نوح در میان جهانیان.» (صافات/ 79)

نوح دعوت خود را به خدا و آیات او شروع کرد و در این راه هرچه توانست کوشش نمود. شب و روز، علنی و مخفی، مردم را به سوی خدا و حق، فرا می خواند؛ ولی آن قوم، جز با عناد و تکبرورزی به او پاسخ نمی دادند. هر قدر که نوح در دعوت و ارشاد آنها می افزود، آنها به سرکشی و کفر خودشان می افزودند و نوح را مسخره می کردند و او را دروغگو و مجنون می گفتند؛ تا آنجا که بزرگان آن قوم و مخالفانش گفتند: ای نوح، اگر از این حرفها و دعوت هایت دست برنداری تو را سنگسار می کنیم. این دعوت ها و پایداری های حضرت نوح مدت 950 سال طول کشید، ولی جز خانواده او و تعداد معدودی کسی ایمان نیاورد. در این زمان بود که دیگر حضرت نوح ناامید شد و به پروردگار خود شکایت کرد و از او یاری خواست. خداوند هم به او وحی کرد که جز افرادی که ایمان آورده اند، کس دیگری ایمان نخواهد آورد و به وی دلداری داد. آنگاه نوح قوم خود را نفرین کرد که: خدایا! این قوم را نابود کن و احدی از آنها را باقی مگذار. خدا به او وحی کرد که 'با نظارت و وحی ما کشتی بساز.'

ص: 3675







کشتی حضرت نوح

خداوند به نوح امر کرد که به تایید و کمک الهی، کشتی بسازد. نوح هم در آن سرزمین، که به هیچ وجه آب در حوالی آن نبود، شروع به ساختن کشتی نمود. مردم دسته دسته بر او گذر می کردند و او را مسخره می نمودند و حرف های ناشایست به او می زدند تا بالاخره، ساخت کشتی تمام شد. از طرف خدا به نوح وحی شد که از هر حیوانی یک جفت (نر و ماده) در کشتی سوار کند. همچنین خانواده اش و تمام کسانی که به او ایمان آورده بودند (به غیر از زن خائن و پسرش) به کشتی سوار شدند.



نزول عذاب و طوفان

کم کم نشانه های عذاب پیدا شد و آن این بود که آب از تنور فوران کرد و آنقدر آب از آسمان سرازیر شد که زمین را به صورت چشمه ها در آورد و رودها همه طغیان کردند و این آب ها به هم رسید و بالا آمد و کشتی بر روی آن در میان امواجی چون کوه به راه افتاد و به این ترتیب، طوفان همه گیر شد و تمام آن مردم ستمکار را گرفت و مردم همه غرق شدند. سپس در این موقع خداوند به زمین امر کرد که آب خود را فرو برد و آسمان از باریدن خودداری کند. آنگاه نوح و همراهانش از کشتی خارج شدند و خدا را سپاس گفتند و او را به یگانگی و اسلام، پرستش کردند و دودمان او وارث زمین گشتند.



عمر حضرت نوح

مدت عمر او را از 1000 سال تا 2800 سال گفته اند، زیرا 950 سال، فقط مدت دعوت و رسالتش بود. اگرچه بعضی ها همان 950 سال را عمر آن حضرت دانسته اند. به هر حال در میان پیامبران الهی، کسی به اندازه نوح عمر نکرده است. مدفن او، در داخل ضریح مطهر امام علی (ع) در نجف اشرف در عراق می باشد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان 

هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیا

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت نوح (ع) زندگینامه بت پرستی داستان قرآنی عذاب الهی


مشکلات حضرت نوح در هدایت قوم خویش

داستان قیام حضرت نوح (ع) و مبارزه سر سختانه و پی گیرش با مستکبرین عصر خویش، و سر انجام شوم آنها، یکی از عبرت انگیزترین فرازهای تاریخ بشر است. خداوند می گوید: ''ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، او به آنها اعلام کرد که من بیم دهنده آشکاری هستم'' «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین» (هود/ 25 ) خلاصه می گوید رسالت من این است که ''غیر از الله دیگری را پرستش نکنید.'' «الا تعبدوا الا الله» (هود/ 26)

و بلافاصله پشت سر آن مساله انذار و اعلام خطر را تکرار می کند و می گوید: من بر شما از عذاب روز دردناکی بیمناکم (انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم) (هود/ 26) در حقیقت توحید و پرستش الله (خدای یگانه یکتا) ریشه و اساس و زیر بنای تمام دعوت پیامبران است. نخستین عکس العمل طاغوتها و خودکامگان و صاحبان زر و زور آن عصر در برابر این دعوت بزرگ و اعلام خطر آشکار چیزی جز یک مشت عذرهای واهی، بهانه های دروغین و استدلالهای بی اساس که برنامه همه جباران را در هر عصر و زمان تشکیل می دهد نبود. آنها سه پاسخ در برابر دعوت نوح دادند:

نخست اشراف و ثروتمندانی که از قوم نوح کافر بودند، گفتند ما تو را جز انسانی همانند خود نمی بینیم «فقال الملاء الذین کفروا من قومه ما نریک الا بشرا مثلنا» (هود/ 27) در حالی که رسالت الهی را باید فرشتگان به دوش کشند ، نه انسانهائی همچون ما، به گمان اینکه مقام انسان از فرشته پائین تر است و یا درد انسان را فرشته بهتر از انسان می داند! باز در اینجا به کلمه ملاء برخورد می کنیم که اشاره به صاحبان زر و زور و افراد چشم پرکن تو خالی است که در هر جامعه ای سرچشمه اصلی فساد و تباهی را تشکیل می دهند و پرچم مخالفت را در برابر پیامبران همین ها بر افراشته می دارند.
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دلیل دیگر آنها این بود که گفتند ای نوح ما در اطراف تو، و در میان آنها که از تو پیروی کرده اند کسی جز یک مشت اراذل و جوانان کم سن و سال ناآگاه و بی خبر که هرگز مسائل را بررسی نکرده اند نمی بینیم «و ما نریک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرای» البته شک نیست که گروندگان و ایمان آورندگان به نوح، نه از اراذل بودند و نه حقیر و پست، بلکه به حکم اینکه پیامبران قبل از هر چیز به حمایت مستضعفان و مبارزه با مستکبران می پرداختند، نخستین گروهی که دعوت پیامبران را لبیک می گفتند همان گروه محروم و فقیر و کم درآمد بودند که در نظر مستکبران که مقیاس شخصیت را تنها زر و زور می دانستند، افرادی پست و حقیر به شمار می آمدند.

جمعیت اشرافی ثروتمند و مغرور که چشمها را در ظاهر پر می کنند و از درون خالی هستند، از قوم او گفتند: این مرد تنها بشری همچون شما است با این قید که حس برتری جوئی در او تحریک شده و می خواهد بر شما مسلط شود و حکومت کند! «فقال الملا الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم.»(مومنون/ 24- 30) و به این ترتیب انسان بودنش را نخستین عیبش دانستند و به دنبال آن متهمش ساختند که او یک فرد سلطه جو است و سخنانش از خدا و توحید و دین و آئین، همه توطئه ای است برای رسیدن به این مقصود! سپس افزودند: اگر خدا می خواست رسولی بفرستد حتما فرشتگانی را برای این منظور نازل می کرد. «و لو شاء الله لانزل ملائکة» (مومنون/ 24)
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و برای تکمیل این استدلال واهی گفتند: ''ما هرگز چنین چیزی را از نیاکان پیشین خود نشنیده ایم که انسانی دعوی نبوت کند و خود را نماینده خدا بداند!'' «ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین» (مومنون/ 24) ولی این سخنان بی اساس در روح این پیامبر بزرگ اثر نکرد و نوح همچنان به دعوت خود ادامه می داد و نشانه ای از برتری جوئی و سلطه طلبی در کار او نبود، به همین جهت او را به اتهام دیگری متهم ساختند و آن اتهام جنون و دیوانگی بود که همه پیامبران الهی و رهبران راستین را در طول تاریخ به آن متهم ساختند، گفتند: او فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است باید مدتی درباره او صبر کنید تا مرگ او فرا رسد و یا از این جنون شفا یابد! «ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین.»

جالب اینکه آنها در این تهمت خود نسبت به این پیامبر بزرگ تعبیر به جنة را (دارای نوعی جنون است) به کار بردند، تا بر این واقعیت سرپوش نهند که زندگی این پیغمبر و سخنان او همگی بهترین نشانه عقل و دانش او است در حقیقت آنها می خواستند بگویند همه اینها درست است، ولی جنون فنون و چهره های مختلفی دارد که در بعضی مظاهر عقل نیز هست!! جمله 'فتربصوا به حتی حین' ممکن است اشاره به انتظار مرگ نوح باشد که مخالفان برای آن دقیقه شماری می کردند تا آسوده خاطر شوند، و ممکن است تاکیدی بر نسبت جنون به او باشد یعنی انتظار بکشید تا از این بیماری بهبودی یابد.
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به هر حال آنها در سخنان خود سه نوع اتهام واهی و ضد و نقیض برای نوح قائل شدند ، و هر یک را دلیل بر نفی رسالت او گرفتند. نخست اینکه اصولا ادعای رسالت از ناحیه بشر دروغ است! چنین چیزی سابقه نداشت اگر خدا می خواست باید فرشتگانی بفرستد. دیگر اینکه او مرد سلطه جوئی است و این ادعا را وسیله ای برای رسیدن به این هدف قرار داده است. سوم اینکه او عقل درستی ندارد و آنچه می گوید: از این رهگذر است! پاسخ این ایرادها و اتهامات بی اساس و پریشان همه روشن بود.

در آیات بعد پاسخهای منطقی نوح را در برابر این ماجرا جویان بیان می کند، نخست می گوید: ای قوم! اگر من دارای دلیل و معجزه آشکاری از سوی پروردگارم باشم، و مرا در انجام این رسالت مشمول رحمت خود ساخته باشد، و این موضوع بر اثر عدم توجه بر شما مخفی مانده باشد آیا باز هم می توانید رسالت مرا انکار کنید، و از پیروی من دست بردارید؟! «قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم» (هود/ 28)

این پاسخ جامع می تواند جوابگوی هر سه ایراد گردد. او می گوید: شما بی فکر هستید که این حقیقت روشن را انکار می کنید زیرا دلائلی با من است که برای هر فرد حقیقت جوئی کافی و قانع کننده است، مگر افرادی چون شما که زیر پوشش غرور و خودخواهی و تکبر و جاه طلبی، چشم حقیقت بینشان از کار افتاده باشد. سومین ایراد آنها این بود که می گفتند ما هیچ برتری برای شما بر خود نمی یابیم و او در پاسخ می گوید: چه برتری از این بالاتر که خداوند مرا مشمول رحمتش ساخته و مدارک روشن در اختیارم گذاشته است.
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بنابراین هیچ دلیلی ندارد که شما مرا دروغگو خیال کنید ، زیرا که نشانه های صدق گفتار من آشکار است. و در پایان آیه می گوید: آیا من می توانم شما را بر پذیرش این بینه روشن مجبور سازم در حالی که خود شما آمادگی ندارید و از پذیرش و حتی تفکر و اندیشه پیرامون آن کراهت دارید. «انلز مکموها و انتم لها کارهون.»

سپس می گوید: ای قوم ! من در برابر این دعوت از شما مال و ثروت و اجر و پاداشی مطالبه نمی کنم «و یا قوم لا اسئلکم علیه مالا» اجر و پاداش من تنها بر خدا است خدائی که مرا مبعوث به نبوت ساخته و مامور به دعوت خلق کرده است «ان اجری الا علی الله.» این به خوبی نشان می دهد که من هدف مادی از این برنامه ندارم و جز به پاداش معنوی الهی نمی اندیشم، و هرگز یک مدعی دروغین نمی تواند چنین باشد و اینهمه درد سر و ناراحتی را به خاطر هیچ برای خود بخرد.

و این میزان و الگوئی است برای شناخت رهبران راستین، از فرصت طلبان دروغین، که هر گامی را بر می دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم هدف مادی از آنان دارند. در پایان آیه به آنها اعلام می کند که من شما را مردمی جاهل می دانم «و لکنی اراکم قوما تجهلون.» چه جهل و نادانی از این بالاتر که مقیاس سنجش فضیلت را گم کرده اید و آن را در ثروت و تمکن مالی و مقامهای ظاهری و سن و سال جستجو می کنید، و به گمان شما افراد پاکدل و با ایمان که دستشان تهی و پایشان برهنه است از درگاه خدا دورند، این اشتباه بزرگ شما است و نشانه جهل و بی خبریتان!
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به علاوه شما بر اثر جهل و نادانی چنین می پندارید که پیامبر باید فرشته باشد، در حالی که رهبر انسانها باید از جنس آنها باشد تا نیازها و مشکلات و دردهای آنان را بداند و لمس کند. آخرین سخنی که نوح در پاسخ ایرادهای واهی قوم به آنها می گوید این است که اگر شما خیال می کنید و انتظار دارید من امتیازی جز از طریق وحی و اعجاز بر شما داشته باشم اشتباه است، با صراحت باید بگویم که من نه به شما می گویم خزائن الهی در اختیار من است و نه هر کاری بخواهم می توانم انجام دهم «و لا اقول لکم عندی خزائن الله.»

و نه می گویم از غیب آگاهی دارم «و لا اعلم الغیب» و نه می گویم من فرشته ام «و لا اقول انی ملک.» اینگونه ادعاهای بزرگ و دروغین مخصوص مدعیان کاذب است، و هیچگاه یک پیامبر راستین چنین ادعاهائی نخواهد کرد، چرا که خزائن الهی و علم غیب تنها در اختیار ذات پاک خدا است، و فرشته بودن با این احساسات بشری نیز سازگار نیست. بنابراین هر کس یکی از این سه ادعا یا همه آنها را داشته باشد دلیل بر دروغگوئی او است. سپس آنها گفتند: ای نوح این همه بحث و مجادله کردی بس است، تو بسیار با ما سخن گفتی، دیگر جائی برای بحث باقی نمانده است «قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا.»

اگر راست می گوئی، همان وعده های دردناکی را که به ما می دهی در مورد عذابهای الهی تحقق بخش «فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین.»
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این درست به آن می ماند که شخص یا اشخاصی درباره مساله ای با ما سخن بگویند و در ضمن تهدیدهائی هم کنند و ما می گوئیم پر حرفی بس است بروید و هر کاری از شما ساخته است انجام دهید و هیچ معطل نشوید، اشاره به اینکه: نه به دلائل شما وقعی می نهیم و نه از تهدیدتان می ترسیم و نه حاضریم بیش از این گوش به سخنان شما فرا دهیم! انتخاب این روش در برابر آن همه محبت و لطف پیامبران الهی و گفتارهائی که همچون آب زلال و گوارا بر دل می نشیند حکایت از نهایت لجاجت و تعصب و بی خبری می کند. ضمنا از این گفتار نوح به خوبی بر می آید که مدتی طولانی برای هدایت آنها کوشیده است، و از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف، یعنی ارشاد آنان استفاده کرده است، آنقدر که آن قوم گمراه اظهار خستگی از سخنان و ارشادهایش کردند.

از آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده می شود که اذیت و آزار این قوم سرکش تنها منحصر به این امور نبود بلکه با هر وسیله توانستند او را در فشار قرار دادند و آزار کردند ، عکس العمل این قوم گمراه و لجوج در برابر نوح همان بود که همه زورگویان در طول تاریخ داشتند، و آن تکیه بر قدرت و زور و تهدید به نابودی بود گفتند: ای نوح بس است اگر از این سخنان خودداری نکنی و فضای جامعه ما را با گفتگوهایت تلخ و تاریک سازی به طور قطع سنگسار خواهی شد! «قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین.» (شعراء/ 116- 120)
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نوح که می بیند این دعوت مستمر و طولانی با این منطق روشن و با آن همه صبر و شکیبائی جز در عده قلیلی تاثیر نگذارده، سرانجام شکایت به درگاه خدا می برد و ضمن شرح حال خود تقاضای جدائی و نجات از چنگال این ستمگران بی منطق می کند. عرض کرد پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند. «قال رب ان قومی کذبون»

درست است که خداوند از همه چیز آگاه است ولی به هنگام طرح شکایت و به عنوان مقدمه برای تقاضای بعدی، این سخن را مطرح می کند. قابل توجه اینکه نوح از مصائبی که بر شخص او گذشته اظهار ناراحتی نمی کند بلکه تنها از این ناراحت است که او را تکذیب کرده اند و پیام الهی را نپذیرفته اند. سپس عرض می کند: اکنون که هیچ راهی برای هدایت این گروه باقی نماند میان من و اینها جدائی بیفکن و میان ما خودت داوری کن. «فافتح بینی و بینهم فتحا»

و نوح حداکثر تلاش و کوشش خود را در هدایت و نجات آنها از چنگال شرک و کفر به خرج داد، هنگامی که از تلاشهای خود مایوس شد و جز گروه اندکی ایمان نیاوردند از خدا تقاضای کمک کرد:

گفت: پروردگارا! مرا در برابر تکذیبهائی که کردند یاری کن. «قال رب انصرنی بما کذبون» وقتی که قوم نوح دعوت پیامبرشان را نپذیرفتند و او را تکذیب کردند «فدعا ربه» پروردگار خود را خواند، که چه؟ «انی مغلوب فانتصر»؛ پروردگارا من دیگر الان مغلوبم، یعنی اینها از هر جهت بر من غلبه کرده اند، بدیهی است که مقصودش غلبه ظاهری بود. یعنی من دیگر الان چاره ای ندارم، در چنگال اینها بیچاره هستم «فانتصر» خودت انتقام بگیر یعنی عذاب خود را نازل کن.
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همین طور که مفسرین گفته اند این «فدعا ربه انی مغلوب فانتصر» که در سه چهار کلمه در اینجا گفته شده همانهاست که در سوره «انا ارسلنا نوحا» در ضمن چند آیه بیان شده است ولی اینجا چون باید مطلب را به طور اجمال بیان کند به طور مختصر ذکر می کند: «فدعا ربه انی مغلوب فانتصر» به قوم خودش نفرین کرد. این پیامبر بزرگ تا چه حد استقامت و پایمردی داشت که برای هدایت هر یک از آنها سوی خدا به طور متوسط ده سال زحمت کشید! زحمتی که مردم عادی حتی برای هدایت و نجات فرزندشان تحمل نمی کنند. تا اینکه فرمان پروردگار فرا رسید و مقدمات نجات نوح و یاران اندکش و نابودی مشرکان لجوج فراهم شد.

در این ماجرای نوح و پیروزیش بر ستمکاران و مجازات این قوم سرکش به شدید ترین وجه، آیات و نشانه هائی برای صاحبان عقل و اندیشه است! «ان فی ذلک لایات» و ما به طور مسلم همگان را آزمایش می کنیم «و ان کنا لمبتلین» این جمله ممکن است اشاره به این باشد که ما قوم نوح را کرارا آزمودیم و هنگامی که از عهده آزمایشها بر نیامدند هلاکشان کردیم. درست است که خداوند، رحیم و مهربان است ولی نباید فراموش کرد که او در عین حال، حکیم نیز می باشد، به مقتضای حکمتش هر گاه قوم و ملتی فاسد شوند و دعوت ناصحان و مربیان الهی در آنها اثر نکند، حق حیات برای آنها نیست سرانجام از طریق انقلابهای اجتماعی و یا انقلابهای طبیعی، سازمان زندگی آنها در هم کوبیده و نابود می شود.
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نوح فرستاده بزرگ پروردگار با قاطعیتی که ویژه پیامبران اولواالعزم است، در نهایت شجاعت و شهامت با نفرات کم و محدودی که داشت در مقابل دشمنان نیرومند و سرسخت ایستادگی می کند و قدرت آنها را به باد مسخره می گیرد، و بی اعتنائی خویش را به نقشه ها و افکار و بتهای آنها نشان می دهد و به این وسیله یک ضربه محکم روانی بر افکارشان وارد می سازد. این یک درس است برای همه رهبران اسلامی که در برابر انبوه دشمنان هرگز نهراسند، بلکه با اتکاء و توکل بر پروردگار و با قاطعیت هر چه بیشتر آنها را به میدان فرا خوانند، و قدرتشان را تحقیر کنند که این عامل مهمی برای تقویت روحی پیروان و شکست روحیه دشمنان خواهد بود.
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قوم نوح

حضرت نوح (ع) پس از دعوت به تقوا که خمیر مایه هر گونه هدایت و نجات استدر سوره شعرا آیات 105 تا 120 اضافه می کند من برای شما فرستاده امینی هستم «انی لکم رسول امین». از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید که اطاعت من اطاعت خدا است «فاتقوا الله و اطیعون». باز به دنبال این جمله همان جمله ای را می گوید که بعد از تاکید بر رسالت و امانت خویش بیان کرده بود، می گوید: از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید «فاتقوا الله و اطیعون».
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اما مشرکان لجوج و مستکبران خیره سر هنگامی که راههای بهانه جوئی را به روی خود مسدود دیدند، به این مساله چسبیدند و گفتند که آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کرده اند؟! «قالوا انؤمن لک و اتبعک الارذلون» ارزش یک پیشوا را باید از پیروانش شناخت، و به اصطلاح امامزاده را از زوارش می شناسند، ما وقتی به پیروان تو نگاه می کنیم مشتی بی سر و پا گمنام و فقیر، تهیدست و پا برهنه که کسب های ضعیف و ناچیزی دارند اطرافت را گرفته اند با این حال چگونه انتظار داری ثروتمندان سرشناس و اشراف با نام و نشان سر تسلیم بر آستان تو بسایند؟! اصلا هرگز آب ما با این جمعیت در یک جو نمی رود، ما هیچگاه بر سر یک سفره ننشسته ایم و در زیر یک سقف اجتماع نکرده ایم، چه انتظار نا معقولی داری؟

درست است آنها در این تشخیص صائب بودند که پیشوا را باید از طریق پیروان شناخت، ولی اشتباه بزرگشان این بود که آنها مفهوم و معیار شخصیت را گم کرده بودند، آنها معیار سنجش ارزشها را مال و ثروت، لباس و خانه و مرکب زیبا و گرانقیمت قرار داده بودند، و از پاکی و تقوا و حق جوئی و صفات عالی انسانیت که در طبقات کم درآمد بسیار بود و در اشراف بسیار کم، غافل بودند. روح طبقاتی در بدترین اشکالش بر فکر آنها حاکم بود به همین دلیل طبقه تهیدست را اراذل می شمردند!

و اتفاقا آنها اگر از زندان جامعه طبقاتی بیرون می آمدند به خوبی می توانستند درک کنند که ایمان این گروه خود بهترین دلیل بر حقانیت و اصالت دعوت این پیامبر است. ولی نوح آنها را در اینجا فورا خلع سلاح کرد و گفت: وظیفه من دعوت همگان به سوی حق و اصلاح جامعه است، من چه می دانم آنها چه کاری داشته اند؟! «قال و ما علمی بما کانوا یعملون»
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گذشته آنها هر چه بوده گذشته، مهم امروز است که دعوت رهبر الهی را لبیک گفته اند و در مقام خودسازی برآمده و قلب و دل خود را در اختیار حق گذاشته اند. اگر آنها در گذشته کار خوب یا بدی کرده اند حسابشان بر پروردگار من است اگر شما می فهمیدید و درک و تشخیص می داشتید «ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون».

از این سخن ضمنا استفاده می شود که آنها می خواستند علاوه بر مساله تهیدستی این گروه از مؤمنان را به سوء سابقه اخلاقی و عملی متهم سازند، در حالی که معمولا فساد و آلودگی در طبقات مرفه به درجات بیشتر است، آنها هستند که همه رقم وسائل فساد در اختیار دارند و مست مقام و مالند و کمتر خدا را بنده اند! ولی نوح بی آنکه در این مساله با آنها گلاویز شود، می گوید من از آنها چیز بدی سراغ ندارم و اگر هم چنین باشد که شما می گوئید حسابشان با خدا است! آنچه وظیفه من است این است که من پر و بال خود را برای همه حق جویان بگشایم من هرگز ایمان آورندگان را طرد نخواهم کرد «و ما انا بطارد المؤمنین».

این جمله در حقیقت پاسخ به درخواست ضمنی این ثروتمندان مغرور است که از نوح خواسته بودند این گروه را از خود براند و طرد کند، تا نزد او حاضر شوند! تنها وظیفه من این است که من مردم را انذار کنم من فقط بیم دهنده آشکاری هستم «ان انا الا نذیر مبین». هر کس این هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقیم، بازگردد پیرو من است، هر که باشد و در هر وضع مادی و شرائط اجتماعی.
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عکس العمل این قوم گمراه و لجوج در برابر نوح همان بود که همه زورگویان در طول تاریخ داشتند، و آن تکیه بر قدرت و زور و تهدید به نابودی بود. گفتند: ای نوح بس است اگر از این سخنان خودداری نکنی و فضای جامعه ما را با گفتگوهایت تلخ و تاریک سازی به طور قطع سنگسار خواهی شد! «قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین» (شعراء/ 116)

نوح که می بیند این دعوت مستمر و طولانی با این منطق روشن و با آنهمه صبر و شکیبائی جز در عده قلیلی تاثیر نگذارده، سرانجام شکایت به درگاه خدا می برد و ضمن شرح حال خود تقاضای جدائی و نجات از چنگال این ستمگران بی منطق می کند. عرض کرد پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند. «قال رب ان قومی کذبون»

درست است که خداوند از همه چیز آگاه است ولی به هنگام طرح شکایت و به عنوان مقدمه برای تقاضای بعدی، این سخن را مطرح می کند. قابل توجه اینکه نوح از مصائبی که بر شخص او گذشته اظهار ناراحتی نمی کند بلکه تنها از این ناراحت است که او را تکذیب کرده اند و پیام الهی را نپذیرفته اند. سپس عرض می کند: اکنون که هیچ راهی برای هدایت این گروه باقی نماند میان من و اینها جدائی بیفکن و میان ما خودت داوری کن. «فافتح بینی و بینهم فتحا» (شعراء/ 118)

در آیات دیگر قرآن اشاره شده که: جمعیت اشرافی ثروتمند و مغرور که چشمها را در ظاهر پر می کنند و از درون خالی هستند، از قوم او گفتند: این مرد تنها بشری همچون شما است با این قید که حس برتری جوئی در او تحریک شده و می خواهد بر شما مسلط شود و حکومت کند! «فقال الملا الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم» (مومنون/ 24)
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و به این ترتیب انسان بودنش را نخستین عیبش دانستند و به دنبال آن متهمش ساختند که او یک فرد سلطه جو است و سخنانش از خدا و توحید و دین و آئین، همه توطئه ای است برای رسیدن به این مقصود! سپس افزودند: اگر خدا می خواست رسولی بفرستد حتما فرشتگانی را برای این منظور نازل می کرد. «و لو شاء الله لانزل ملائکة» (مومنون/ 24)

و برای تکمیل این استدلال واهی گفتند: ما هرگز چنین چیزی را از نیاکان پیشین خود نشنیده ایم که انسانی دعوی نبوت کند و خود را نماینده خدا بداند! «ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین» (قصص/ 36) به هر حال آنها در سخنان خود سه نوع اتهام واهی و ضد و نقیض برای نوح قائل شدند، و هر یک را دلیل بر نفی رسالت او گرفتند. نخست اینکه اصولا ادعای رسالت از ناحیه بشر دروغ است! دیگر اینکه او مرد سلطه جوئی است و این ادعا را وسیله ای برای رسیدن به این هدف قرار داده است.

سوم اینکه او عقل درستی ندارد و آنچه می گوید: از این رهگذر است! در آیات بعد پاسخهای منطقی نوح را در برابر این ماجرا جویان بیان می کند، نخست می گوید: ای قوم! اگر من دارای دلیل و معجزه آشکاری از سوی پروردگارم باشم، و مرا در انجام این رسالت مشمول رحمت خود ساخته باشد، و این موضوع بر اثر عدم توجه بر شما مخفی مانده باشد آیا باز هم می توانید رسالت مرا انکار کنید، و از پیروی من دست بردارید؟! «قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم» (هود/ 28)
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این پاسخ جامع می تواند جوابگوی هر سه ایراد گردد. او می گوید: شما بی فکر هستید که این حقیقت روشن را انکار می کنید زیرا دلائلی با من است که برای هر فرد حقیقت جوئی کافی و قانع کننده است، مگر افرادی چون شما که زیر پوشش غرور و خودخواهی و تکبر و جاه طلبی، چشم حقیقت بینشان از کار افتاده باشد. سومین ایراد آنها این بود که می گفتند ما هیچ برتری برای شما بر خود نمی یابیم و او در پاسخ می گوید: چه برتری از این بالاتر که خداوند مرا مشمول رحمتش ساخته و مدارک روشن در اختیارم گذاشته است.

بنابراین هیچ دلیلی ندارد که شما مرا دروغگو خیال کنید، زیرا که نشانه های صدق گفتار من آشکار است. و در پایان آیه می گوید: آیا من می توانم شما را بر پذیرش این بینه روشن مجبور سازم در حالی که خود شما آمادگی ندارید و از پذیرش و حتی تفکر و اندیشه پیرامون آن کراهت دارید. «انلز مکموها و انتم لها کارهون» (هود/ 28)

سپس می گوید: ای قوم ! من در برابر این دعوت از شما مال و ثروت و اجر و پاداشی مطالبه نمی کنم «و یا قوم لا اسئلکم علیه مالا» (هود/ 29) اجر و پاداش من تنها بر خدا است خدائی که مرا مبعوث به نبوت ساخته و مامور به دعوت خلق کرده است. «ان اجری الا علی الله» (هود/ 29)

این به خوبی نشان می دهد که من هدف مادی از این برنامه ندارم و جز به پاداش معنوی الهی نمی اندیشم، و هرگز یک مدعی دروغین نمی تواند چنین باشد و اینهمه دردسر و ناراحتی را بخاطر هیچ برای خود بخرد. و این میزان و الگوئی است برای شناخت رهبران راستین، از فرصت طلبان دروغین، که هر گامی را بر می دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم هدف مادی از آنان دارند. در پایان آیه به آنها اعلام می کند که من شما را مردمی جاهل می دانم. «و لکنی اراکم قوما تجهلون» (هود/ 29)
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چه جهل و نادانی از این بالاتر که مقیاس سنجش فضیلت را گم کرده اید و آن را در ثروت و تمکن مالی و مقامهای ظاهری و سن و سال جستجو می کنید، و به گمان شما افراد پاکدل و با ایمان که دستشان تهی و پایشان برهنه است از درگاه خدا دورند، این اشتباه بزرگ شما است و نشانه جهل و بیخبریتان! به علاوه شما بر اثر جهل و نادانی چنین می پندارید که پیامبر باید فرشته باشد، در حالی که رهبر انسانها باید از جنس آنها باشد تا نیازها و مشکلات و دردهای آنان را بداند و لمس کند.

آخرین سخنی که نوح در پاسخ ایرادهای واهی قوم به آنها می گوید این است که اگر شما خیال می کنید و انتظار دارید من امتیازی جز از طریق وحی و اعجاز بر شما داشته باشم اشتباه است، با صراحت باید بگویم که من نه به شما می گویم خزائن الهی در اختیار من است و نه هر کاری بخواهم می توانم انجام دهم. «و لا اقول لکم عندی خزائن الله» (هود/ 31)

و نه می گویم از غیب آگاهی دارم «و لا اعلم الغیب» (هود/ 31) و نه می گویم من فرشته ام «و لا اقول انی ملک» (هود/ 31) اینگونه ادعاهای بزرگ و دروغین مخصوص مدعیان کاذب است، و هیچگاه یک پیامبر راستین چنین ادعاهائی نخواهد کرد، چرا که خزائن الهی و علم غیب تنها در اختیار ذات پاک خدا است، و فرشته بودن با این احساسات بشری نیز سازگار نیست. بنابراین هر کس یکی از این سه ادعا یا همه آنها را داشته باشد دلیل بر دروغگوئی او است.
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سپس آنها گفتند: ای نوح این همه بحث و مجادله کردی بس است، تو بسیار با ما سخن گفتی، دیگر جائی برای بحث باقی نمانده است. «قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا» (هود/ 32) اگر راست می گوئی، همان وعده های دردناکی را که به ما می دهی در مورد عذابهای الهی تحقق بخش. «فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین» (هود/ 32)

این درست به آن می ماند که شخص یا اشخاصی درباره مساله ای با ما سخن بگویند و در ضمن تهدیدهائی هم کنند و ما می گوئیم پر حرفی بس است بروید و هر کاری از شما ساخته است انجام دهید و هیچ معطل نشوید، اشاره به اینکه: نه به دلائل شما وقعی می نهیم و نه از تهدیدتان می ترسیم و نه حاضریم بیش از این گوش به سخنان شما فرا دهیم!

انتخاب این روش در برابر آن همه محبت و لطف پیامبران الهی و گفتارهائی که همچون آب زلال و گوارا بر دل می نشیند حکایت از نهایت لجاجت و تعصب و بی خبری می کند. ضمنا از این گفتار نوح به خوبی بر می آید که مدتی طولانی برای هدایت آنها کوشیده است، و از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف، یعنی ارشاد آنان استفاده کرده است، آنقدر که آن قوم گمراه اظهار خستگی از سخنان و ارشادهایش کردند.
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سؤال از پیامبران در عرصه قیامت

سؤال و جواب نوح پیغمبر در موقف قیامت: در «کافی» از یوسف بن ابی سعید روایت می کنند که او گفت: من روزی خدمت حضرت صادق (ع) بودم و حضرت به من گفتند: چون روز قیامت بر پا گردد و خداوند تبارک و تعالی خلایق را در آن روز گرد آورد، اولین کسی که او را بخوانند نوح (ص) است. پس به او گفته می شود: آیا تبلیغ نمودی ؟! نوح می گوید: آری. به او گفته می شود: شاهد بر گفتارت کیست؟ نوح میگوید: محمد بن عبدالله (ص)، پس نوح (ص) از مکان خود بر می خیزد و می آید و از مردم سبقت می گیرد تا می آید به نزد محمد (ص)، و او بر روی تلی از مشک قرار دارد و با او علی (ع) است، و این است گفتار خداوند عزوجل: «فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا؛ پس چون او را نزدیک ببینند، چهره های کسانی که کافر شده اند بد میشود.» (ملک/ 27) نوح به محمد (ص) می گوید: ای محمد! خداوند تبارک و تعالی از من سؤال نموده است که آیا تبلیغ نمودی!؟ گفتم: آری. گفت: گواه تو کیست!؟ گفتم: محمد. پس محمد میگوید: ای جعفر و ای حمزه! بروید و شهادت دهید که او تبلیغ خود را کرده است! پس حضرت صادق (ع) گفتند: جعفر و حمزه دو نفر گواهی هستند که برای تبلیغ پیامبران گواهی می دهند. پس من عرض کردم: فدایت شوم! پس علی (ع) در آن موقع کجاست؟! حضرت فرمود: منزله و درجه علی از این بالاتر است. (روضه کافی/ ص 276)
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نصایح خضر (ع) به حضرت موسی (ع)

و نیز در «کافی» از حضرت صادق (ع) روایت است: «قال: قال: الخضر لموسی علیه السلام: یا موسی! إن أصلح یومیک الذی هو أمامک! فانظر أی یوم هو، و أعد له الجواب! فإنک موقوف و مسئول! و خذ موعظتک من الدهر، فإن الدهر طویل قصیر. فاعمل کأن_ک تری ثواب عملک! لیکون أطمع لک فی الآخرة؛ فإنما هو ءات من الدنیا کما هو قد ولی منها؛ خضر (ع) به موسی (ع) گفت ای موسی! صالح ترین روز از دو روز تو، آن روزی است که در پیش داری! پس بنگر که آن چه روزی است، و پاسخ پرسش ها را برای آن روز آماده کن! چون حقا تو را برای پرسش در موقف نگاه می دارند، و تو مورد بازپرسی قرار می گیری! پند و اندرز خود را از روزگار بگیر، چون روزگار بلند و کوتاه است. پس آنطور عمل کن که گویا تو پاداش و ثواب آن را می بینی! این قسم از عمل، ترا بهتر مشتاق به آخرت می کند؛ آنچه از دنیا هنوز نیامده است بعینه مانند آنچه گذشته است، می باشد.» (اصول کافی/ ج2- ص 459)

از آنچه گفته شد دانسته می شود که از پیامبران هم سؤال و حساب به عمل می آید، غایة الامر سؤال و حساب هر کس متناسب با خود او و شؤون اوست. حساب انبیا بسیار دقیق تر و عمیق تر و لطیف تر و خطیرتر است، و هر چه درجه و منزله بالاتر رود تکالیف مهم تر و عظیم تر می شود، و غیر از ذات اقدس حضرت احدیت سبحانه و تعالی همه ممکن الوجودند. انبیا نیز بشرند و بر اساس تکلیف و مجاهده با نفس به این مقامات رسیده اند. و هر جا که تکلیف باشد سؤال و حساب هم هست. و عصمت آنها منافات با تکلیف ندارد، زیرا عصمت، اراده و اختیار آنها را سلب نمی کند، و تا اراده و اختیار باقی است مجاهده و تکلیف نیز هست و سؤال و حساب نیز هست. عصمت موجب سلب اراده از آنها نیست و فعل آنان را اضطراری و اجباری نمی کند؛ بلکه قدر و منزلت ایشان به آنست که در عین اختیار، ارادۀ عمل خطا و گناه را نکنند و گرنه عمل اضطراری شرافتی ندارد. استاد ما علامه طباطبایی مد ظله العالی دربارۀ عدم منافات عصمت انبیا با تکالیف الهیه فرموده اند: عصمت معصوم و حکم ننمودن او مگر به حق، او را از توجه تکالیف الهیه به او (به امر و نهی) باز نمی دارد. چون عصمت سبب سلب اختیار نمی شود، و تا هنگامیکه اختیار باقی است جایز است بلکه واجب است که به او تکالیف الهیه متوجه گردد؛ همچنان که به غیر معصوم از سایر افراد بشر تکلیف متوجه می گردد و اگر بنا بود توجه تکلیف به معصوم نشود، نسبت به او واجب و حرامی متحقق نمی شد و طاعتی از معصیتی متمایز نمی گشت، پس در این صورت معنای عصمت که همان مصونیت از معصیت است لغو می شود.
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سؤال و جواب عیسی بن مریم در موقف قیامت

دربارۀ سؤال از حضرت عیسی بن مریم (ص) و جواب آن پیامبر اولوالعزم در قرآن کریم آیاتی وارد است: «و یاد بیاور ای پیامبر! زمانی را که خداوند به عیسی بن مریم می گوید: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را دو خدا و معبود بگیرید از سوی خدا؟! عیسی می گوید: پاک و منزه هستی تو ای خداوند! در خور و توان من نیست که بگویم چیزی را که برای من حق نیست. اگر من اینچنین بود که گفته بودم، هر آینه حقا تو می دانستی! تو از آنچه در اراده و ذهن من است خبر داری! ولی من از آنچه در علم تو و معلوم تو است خبر ندارم. بدرستی که حقا تو به پنهان ها و رازها علم بسیار داری و بسیار داننده ای! من نگفتم به آنها مگر چیزی را که تو مرا به آن امر کردی، که این که خداوند را که پروردگار من و پروردگار شماست عبادت کنید! و تا وقتی که من در میان آنها بودم، شاهد و گواه بر آنها بودم. پس چون مرا به سوی خود بردی، تنها تو فقط رقیب و پاسدار بر آنان بودی، و تو بر هر چیز شهید و گواهی و حاضر و ناظری! اگر آنان را عذاب کنی (حق توست، چون) آنها بندگان تو هستند! و اگر مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی، پس حقا تو تنها عزیز و مستقل و حکیم می باشی! خداوند می فرماید: این روز، روزی است که راستی و استواریی راستان به آنها فایده می بخشد. از برای آنان باغهاییست که در زیر درخت های انبوه و سر به هم آوردۀ آن نهرهایی جاری است، که صادقان و استواران در آنها بطور جاویدان زیست می کنند. خداوند از آنها راضی است و آنها نیز از خداوند راضی هستند؛ واینست فوز و سعادت بزرگ.»
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 8- صفحه 317 تا 323

کلی__د واژه ه__ا

قیامت پیامبران انسان حسابرسی تکلیف عصمت عذاب الهی پاداش الهی


زحمات نوح برای دعوت قوم خود

قرآن ذکر می کند که حضرت نوح (ع) مدت ها دعوت کرد، جز یک عده کمی ایمان نیاوردند، حالا موقعی رسیده که دیگر نوح هم از این مردم مأیوس شده است. اینجا باز خدا دعاهای نوح را به درگاه الهی یاد می کند: «قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا؛ خدایا من شب و روز این مردم را خواندم» (یعنی خواندن من نه این بود که مثلا بروم یک جمله ادا کنم و بگویم اتمام حجت شد، بلکه شب به سراغ اینها رفتم، روز به سراغ اینها رفتم، دائما کار من این بود)، «فلم یزدهم دعائی الا فرارا؛ هر چه من بیشتر خواندم آنها بیشتر از من دور شدند و فرار کردند»، «و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و استغشوا ثیابهم؛ خدایا! هر چه من اینها را می خوانم که موجبات مغفرت اینها فراهم بشود و می خواهم اینها را از این آلودگی ها پاک کنم، برای اینکه حرف مرا نشنوند انگشتانشان را در گوش هایشان می کنند یا لباسشان را محکم به سرشان می پیچند که گوش هایشان نشنود و چشم هایشان مرا نبیند.» تا می بینند که نوح پیدا شد می گویند باز آن مرد مزاحم پیدا شد، باز می خواهد از همان حرف های آخرت و مانند آن بگوید و عیش ما را منقص کند. برای اینکه حرف هایش را نشنوند انگشت هایشان را در گوش هایشان می کردند. گاهی برای اینکه نه حرفش را بشنوند و نه قیافه اش را ببینند لباس هایشان را به سرشان می کشیدند، سرشان را محکم می گرفتند که چشمشان هم قیافه او را نبیند. می گوید خدایا با من چنین کردند. «و استعشوا ثیابهم؛ یعنی جامه هایشان را محکم بر خودشان (به سرشان) می پیچیدند»، «و اصروا؛ و در کار خودشان نهایت درجه اصرار و لجاجت می ورزند»، و «استکبروا استکبارا؛ چه کبری و چه عنادی می ورزند» (خودشان را از این سخنان برتر می دانند) (نوح/5-7)
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«ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا؛ و آن گاه باز من به آنها علنی گفتم و در خلوت و خصوصی نیز به ایشان گفتم» می خواهد عذرش را در مقابل خدا بگوید: خدایا گاهی آشکار این ها را دعوت کردم، مثل یک خطیب می رفتم علنی اینها را دعوت می کردم. ولی چون همه دعوت ها در علن و در مجامع اثر نمی بخشد گاهی باید افراد را به طور خفیه و یکان یکان گرفت و به طور خصوصی با آنها صحبت کرد. هر دو کار را انجام دادم، هم به طور علن با اینها سخن گفتم و هم به طور سری و خفیه و یکان یکان. «فقلت استغفروا ربکم؛ گفتم به سوی پروردگارتان باز گردید، از او طلب مغفرت کنید و از این گناهان توبه کنید»، «انه کان غفارا؛ او قطعا آمرزنده است». نا امید نباشید، خدا آمرزنده و قبول کننده است. اگر این کار را بکنید دنیای شما هم خوب می شود، اگر مردمی اهل تقوا بشوند اصلا خدای متعال نعمت های دنیا را از زمین و آسمان به روی آنها می جوشاند. «یرسل السماء علیکم مدرارا؛ باران فراوان بر شما می ریزد»، «و یمددکم باموال؛ مال و ثروتتان را زیاد می کند»، «و بنین؛ فرزندان و جمعیتتان زیاد می شود»، «و یجعل لکم جنات و و یجعل لکم انهارا؛ آبادانی پیدا می کنید، بعد چشمه های خیلی زیاد پیدا می کنید» (نوح/9-12) خلاصه به یک تمدن خیلی عالی می رسید که از رفاه کامل برخوردار باشید. پس اینکه من می گویم شما بیایید ایمان بیاورید، حرف من این نیست که شما یک سلسله نعمت ها دارید، همه این نعمت ها را از دست بدهید بروید مثلا در دامن کوه و آنجا عزلت اختیار کنید، ریاضت بکشید و هر چه نعمت می خواهید از آخرت بخواهید، نه، آنچه که من می گویم شما عمل کنید، خدا تمام نعمت های دنیا را هم به شما خواهد داد. خدا همه چیز برای شما فراهم خواهد کرد.
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بعثت نوح در دوره بلوغ بشریت

می دانیم که نوح از قدیم ترین پیغمبران است یعنی از نظر زمانی تقدم دارد. غیر از حضرت آدم (ع) -که خود آدم هم پیغمبر است- و شاید حضرت ادریس (ع) بر همه پیغمبران دیگر زمانا تقدم دارد و ظاهرا اولین پیغمبری است که دارای شریعت و قانون است یعنی قبل از نوح، پیغمبر صاحب شریعت -یعنی قانون- نداشته ایم، برای اینکه دوره هایی بوده است که تقریبا به اصطلاح امروز دوره ها توحش بشریت بوده است و هنوز بشر به این مرحله که صلاحیت قانون گذاری در میان آنها باشد نرسیده بوده و پیغمبرانی که می آمدند در حدود همان دعوت به مسئله توحید و تذکر به امر معاد و یادآوری یک سلسله مسائل اخلاقی سخن می گفتند، بیش از این مسئله ای را مطرح نمی کردند. از نظر آنچه که از قرآن استنباط می شود دوره ما قبل نوح دوره کودکی بشر است، دوره بلوغ بشریت مقارن با زمان نوح است. قرآن شرایع را از نوح شروع می کند، می فرماید نوح دعوت خودش را به این صورت اعلام کرد: «قال یا قوم انی لکم نذیر مبین؛ گفت: ای قوم من! همانا من یک اعلام خطر کننده آشکاری برای شما هستم»، بعد می گوید: «ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون؛ که خدا را بپرستید و از او پروا دارید و مرا اطاعت کنید». دعوت به خدا پرستی و به تقوا و خود را دور نگه داشتن از آلودگی ها می کند. خود امر به تقوا، وقتی به مردم می گوید تقوا داشته باشید یعنی مردمی هستید بسیار آلوده و ناپاک، باید خودتان را از این آلودگی ها بر کنار کنید. بعد می گوید: «و اطیعون» اشاره به مقررات و دستورها و شرایع است که من یک سلسله دستورها از ناحیه خدا آورده ام، این دستورها را به کار بندید. «یغفر لکم من ذنوبکم؛ خدا از گناهان گذشته شما در می گذرد و شما را می آمرزد»، «و یؤخرکم الی اجل مسمی؛ خدا کار شما را تا یک مدت معین به تأخیر می اندازد»، «ان اجل الله اذا جاء لایوخر» به اینها اعلام می کند که عذابی بر شما فرود آمدنی است و می آید (گرچه کلمه عذاب نیامده است). اگر دستورهایی که من می گویم به کار بندید خدا از عواقب گناهان شما در می گذرد و کار شما را به تأخیر می اندازد (نوح/2-4)
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مقصود از این عذاب ها که خدا به تأخیر می اندازد چیست؟ آیا عذاب اخروی است یا عذاب دنیوی؟ عذاب دنیوی همان عکس العمل های قطعی و ضروری است که وضع رفتار یک مردمی به وجود می آورد، خلاصه منقرض می شوید، نیست و نابود می شوید. عذاب های اخروی مسئله دیگری است. تا پیغمبری نیاید و اتمام حجت نکند و مردم مخالفت نکرده باشند عذاب اخروی نمی آید. «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (اسراء/15) قرآن می گوید که امکان ندارد ما مردمی را عقاب کنیم بدون آنکه پیغمبری فرستاده باشیم. پس وقتی که نوح دارد به آنها می گوید که یک عذابی در کمین شما هست و با دستورهایی که من می دهم آن عذاب تأخیر می افتد، معلوم است که عذاب دنیوی است که عکس العمل قهری اعمال است نه عذاب اخروی، چون هنوز پیغمبری در میان آنها مبعوث نشده بوده، برای اولین بار نوح در میان آنها مبعوث می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 156-158 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 160-161

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران تاریخ حضرت نوح (ع) ایمان خدا باورها قرآن


ویژگیهای یک مبلغ دین

شهید مطهری در کتاب خویش میگوید: حضرت نوح (ع) که از اکثریت مردم خودش مایوس می شود، با خدای خود راز و نیاز می کند: خدایا من چنین کردم چنین گفتم. قرآن راز و نیازهای نوح با خدا درباره قومش را بازگو می کند. این برای آن است که نکاتی که در گفته نوح بوده است نکات آموزنده ای است و از این جهت قرآن تکرار می کند که برای ما هم درس باشد. انسان با خدای خودش همه جور حرف می زند و همه چیز را باید در میان بگذارد، ولی اینکه قرآن برای همه مردم نقل می کند برای آن نکاتش است. اولا نوح به عنوان یک مبلغ دین نشان می دهد که چگونه آدمی بوده و در واقع یک مبلغ دین چگونه باید باشد. می گوید خدایا من شب و روز مردم را خواندم و از پا نایستادم. این شب و روز، پی در پی، آن پیگیری یک نفر داعی الی الله و دعوت کننده به دین را نشان می دهد. این تاییدی است که قرآن دارد می کند، یعنی ببینید! نوح اینچنین بوده است. لجاج آن مردم در حدی بوده است که انگشتها را در گوششان می کردند که نشنوند، رداهایشان را به سرشان می کشیدند که چشمشان هم به قیافه نوح نیفتد، با همه اینها می گوید: خدایا! من انواع رنگها و شکلها را در تبلیغ به کار بردم. گاهی علنی، بلند، به صورت سخنرانی، بالای مثلا تپه ها می رفتم داد می کشیدم و برای عموم مردم اعلام می کردم، «دعوتهم جهارا؛ آشکارا دعوت کردم» (نوح/ 8). این یک نوع تبلیغ است که اثر مخصوص به خود دارد ولی یک وقت هم هست که باید افرادی را به طور خصوصی و دردهای آنها را به طور خصوصی دریافت کرد و این دعوت خصوصی گاهی اثری می بخشد که دعوتهای عمومی نمی بخشد. «ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا؛ به هر دو گونه رفتار کردم، علنی و جهار، و سری و خصوصی» (نوح/ 9). می رفتم افراد را می دیدم، در کنارشان می نشستم، با آنها حرف می زدم، به طور خصوصی درد دل می کردم. این کار را هم کردم، چون گاهی این کار اثری دارد که آن دعوتها علنی و عمومی ندارد.
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یک تجربه عینی

این مطلب را به مناسبت «و اسررت لهم اسرارا» می گویم: اوایل تحصیل ما در قم، در حدود سال 1320، من سفری به اصفهان رفتم چون یکی از دوستانمان، هم مباحثه ما (آیت الله منتظری)، اهل نجف آباد بود با همدیگر به نجف آباد رفتیم. در آنجا من با یک آقای پیرمردی آشنا شدم -خدایش بیامرزد- به نام حاج شیخ احمد نجف آبادی. ما در قم می دیدیم هیچ جا به اندازه نجف آباد اصفهان طلبه ندارد. در همان زمان -با اینکه آن وقت طلبه قم مثل حالا زیاد نبود- پنجاه شصت طلبه فقط از نجف آباد بود. هیچ نقطه دیگر که به اندازه آنجا باشد، بلکه شهرهای بزرگ هم، این قدر طلبه نداشت. چطور شده که اینها اینقدر طلبه دارند؟ به مردی در خود نجف آباد که پسر خود او هم طلبه بود -و طلبه خوبی هم بود- برخورد کردم. الآن هم آن مرد، زنده و پیرمرد است. او جریان زندگی خودش را گفت و ما فهمیدیم که این آقا شیخ احمد چه رمزی در این نجف آباد به کار برده که این گونه شده است. آن مرد می گفت من تا حدود بیست و پنج سالگی یک آدمی بودم که نسبت به مسائل مذهبی خیلی لاقید و بی اعتنا بودم، و بالخصوص جریانی را هم نقل می کرد که پدر من مرده بود، وصیش یک آقای پیشنمازی بود و او بعد با ما که صغیر بودیم چگونه رفتار کرد و من دیگر از دین و مذهب و همه چیز تنفر داشتم. روزی ما در باغمان مشغول زراعت بودیم (زارع بود و هنوز هم زراعتکاری داشت) دیدیم یک آقایی برای اولین بار پیدا شد و آمد در باغ. با خود گفتم بلا رسید، حالا این آمده از جان ما چه می خواهد؟ لابد آمده که از ما چیزی به یک عنوانی بگیرد. برعکس تا آمد اول کاری که کرد این بود که پرسید این باغ شما چگونه است و چقدر محصول دارد (خودش هم اول زارع و بچه زارع بوده). در ضمن این صحبتها، او را معاینه و مطالعه می کند و وضع خاص او را در نظر می گیرد. باید آن را در نظر گرفت و افراد را یک یک معالجه کرد (نه اینکه دستور کلی داد). مثل اینکه اطبا از معالجه دست بردارند، فقط بروند پشت رادیو دستورهای کلی بدهند. دستورهای کلی بیمار را معالجه نمی کند، معاینه خصوصی می خواهد. بعد معلوم شد برنامه او برای دیگرن هم در این شهر همین بوده است.
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نجف آباد در واقع یک شهر است، منتها چون در جوار اصفهان است جلوه ای ندارد. الآن شاید هفتاد هزار نفر جمعیت داشته باشد، آن وقت هم حدود چهل هزار نفر جمعیت داشت. آن مرد ادامه داد: کم کم ما را وادار کرد که درس بخوانیم. می گفت در همین حال چه عیبی دارد شما بیایید درس بخوانید. می رفت افرادی را آزمایش می کرد و در این بین عنصرهای مستعد را پیدا می کرد. بعد آمد برای اینها جلسه تشکیل داد و در آن جلسه به اینها سواد می آموخت. اگر سواد فارسی نداشتند سواد فارسی و اگر سواد فارسی داشتند عربی می آموخت. کم کم اینها را بالا می آورد در حدی که از کتابهای عربی از قبیل عروة الوثقی و از کتابهای فارسی اخلاقی کاملا استفاده می کردند و هیچ نمی گذاشت که اینها دست از کارشان بردارند. با ما می رفت هیزم کشی، عصر که از هیزم کشی برمی گشت می آمد در جلسه. همینکه اینها را خوب آماده کرد و واقعا ساخت و به اینها یک معلومات حسابی داد که مسائل را خوب یاد گرفتند در حد یک مسئله دانی که مثلا عروة الوثقی را بفهمد، اخلاق را خوب یاد گرفتند در حدی که یک جامع السعادات را بتوانند بفهمند و بخوانند و معنی کنند، کمی از تاریخ اسلام و تفسیر و امثال اینها را خوانده باشند، همینکه اینها را ساخت، گفت هر کدام از شما باید جلسه تشکیل بدهید. اینها را در این شهر پخش کرد و باز هر کدامشان یک عده دیگر را مثل او پیدا کردند.

نمی دانم هنوز هم ادامه دارد یا نه. نجف آباد به این صورت درآمد که در هر گوشه ای از این شهر یا نیمه شهر جلسه ای بود و فردی مردم را اداره می کرد، کسی که از خود مردم بود و همان برنامه او را اجرا می کرد و این مرد -خدا او را بیامرزد- واقعا توانست یک تحولی در یک شهر به وجود بیاورد. این خودش یک تجربه است و او به قدری آدم ساده زیستی بود و به قدری در تشریفات زندگی لاقید بود که حیرت آور بود و برای مثل ما قابل تحمل نیست. مثلا دیده شده بود که اگر چیزی پیدا نمی کرد که الاغش را ببندد عمامه اش را باز می کرد و به گردن او می بست و سر آن را به درخت می بست یا گاهی عمامه اش را باز می کرد به سر الاغ می بست و مثل یک افسار درست می کرد. این قدر در زندگی بی تشریفات و لاقید و بی اعتنا بود و کوشش می کرد خودش را با مردم یکی کند، یکی کرد و توانست مردمی را حرکت بدهد. این قضیه از همان سالها -که الآن نزدیک سی و شش سال می گذرد- برای من یک تجربه خیلی عینی بود که اگر کسی واقعا بخواهد، ولی به شرط اینکه از خودش بگذرد، هر کسی در هر نقطه ای اگر بخواهد، می تواند مردم خود را به حرکت در آورد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 161-165

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان جامعه داستان اخلاقی حضرت نوح (ع) تربیت تبلیغ دین


نا امیدی از هدایت مردم، امری نکوهیده

شما می بینید قرآن چیزهایی را نقل می کند که انسان می بیند در این زمان نیست. حضرت نوح (ع) بیچاره می گوید خدایا شب و روز به دنبال این مردم دویدم، به صورت علنی دعوتشان کردم، بیخ گوشی، با لطف و خوشی، همه گونه، ولی با همه اینها هر چه من به طرف آنها می رفتم آنها بیشتر از من فرار می کردند، بدگویی می کردند، فحش می دادند. من تا با آنها حرف می زدم انگشت هایشان را به گوششان می کردند، می گفتند حرف های نحست را نمی خواهیم بشنویم. لباسشان را به سرشان «می کشیدند مبادا» چشمشان به من بیفتد... نوح یک پیغمبری بوده که در حدود هزار سال عمر کرده است. به مرحله ای می رسد که دیگر به کلی مأیوس می شود که نه این مردم و نه اولادشان «صالح نخواهند شد.» به دلیل اینکه در خودشان و حتی در نسل اینها آدم صالحی در آینده وجود ندارد نفرین می کند و عذاب الهی نازل می شود، در صورتی که من خیال نمی کنم اکنون مردم در آن حد سرسختی و لجاج داشته باشند یعنی مردم به نسبت بهتر شده اند و البته این را همه مفسرین گفته اند: خدا که این همه لجاج های اقوام گذشته با پیغمبران خودشان را در قرآن بازگو کرده است، برای این است که همه و خود پیغمبر بدانند که ای پیغمبر! اگر مردم تو لجاج و عناد به خرج می دهند گذشتگان از اینها بدتر بودند و مردم مسلمان هم اینقدر یأس و نا امیدی به خودشان راه ندهند.
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یکی از فکرهای بسیار غلط همین است که ما مردم زمان خودمان را جنسا از مردم زمان پیشین بدتر بدانیم، چون وقتی که بدتر بدانیم فورا مأیوس می شویم، وقتی که مأیوس بشویم رها می کنیم، وقتی رها می کنیم بدیهی است که مردم بد می شوند. پس بدترین چیزها یاس و نا امیدی از مردم به این سرعت است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 165-166

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران هدایت امید عذاب الهی باورها در قرآن


آثار باستانی کشتی نوح و توسل به معصومین علیهم السلام

اینک شرحی از دعا و توسل حضرت نوح (ع) را که از اکتشافات اخیر است و سند زنده و تاریخی از جهت نورانیت خمسه طیبه است از مجله «مکتب اسلام» می آوریم و برای آنکه امانت در نقل رعایت شود ما در اینجا عین مطالب مندرجه در این شماره را بدون هیچ کم و کاستی و بدون هیچ زیادتی بیان می کنیم تا بر اهل نظر مطلب روشن شود:



یک سند زنده و تاریخی بر حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع 

مجله رسمی و پر تیراژ «اتفاد نیزوب» شوروی که به طور ماهانه منتشر می شود، گزارش عجیب زیر را که هم از نظر باستانی بسیار ارزنده و جالب است و هم از نظر دینی عالی ترین دلیل بر عظمت قرآن و عقاید دینی ماست، درج نموده است و به دنبال آن عده ای از نویسندگان انگلیسی، مصری، پاکستانی و... آن مقاله را از روسی به انگلیسی و عربی و اردو ترجمه نموده و در مجله ها و روزنامه های محلی خود نقل کرده اند؛ اینک ما خلاصه آن را با توضیح درباره ارزش علمی و دینی آن از نظر خوانندگان ارجمند می گذرانیم:
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گزارش بسیار جالب باستان شناسی شوروی درباره کشتی حضرت نوح 

مجله نامبرده در شماره دوم 1953 می نویسد: «هنگامی که باستان شناسان روسی در منطقه ای معروف به «وادی قاف» مشغول حفاری و جستجوی آثار باستانی بودند، در اعماق زمین به چند پاره تخته قطور و پوسیده ای بر خوردند که بعدا معلوم شد این تخته ها قطعات جدا شده از کشتی نوح بوده و بر اثر تحولات دریایی و زمینی در طول حدود 5000 سال همچنان در دل زمین باقی مانده است. برخورد به این تخته ها نظر محققین باستان شناس را آنچنان به خود جلب نمود که دو سال دیگر به کنجکاوی و تعقیب عملیات حفاری خود پرداخته و بالاخره در همان منطقه به یک قطعه تخته دیگری بر خوردند که به صورت لوحی طبق کلیشه صفحه زیر، چند سطر کوتاه از کهن ترین و ناشناخته ترین خطوط بر روی آن منقوش بود. اما بسیار شگفت آور بود که این تخته لوح بدون اینکه پوسیده یا متحجر شده باشد، آنچنان سالم و دست نخورده باقی مانده که هم اکنون در موزه آثار باستانی مسکو در معرض دید توریست ها و تماشاگران خارجی و داخلی است. بر اثر این اکتشاف، اداره کل باستان شناسی شوروی برای تحقیق از چگونگی این لوح و خواندن آن، هیئتی مرکب از هفت نفر از مهمترین باستان شناسان و اساتید خط شناس و زبان دان روسی و چینی را مأمور تحقیق و بررسی نموده که نام آنها بدین گونه است :

1_ "پرفسور سولی نوف"، استاد زبان های قدیمی و باستانی در دانشکده مسکو.

2_ "ایفاهان خینو"، دانشمند و استاد زبان شناس در دانشکده لولوهان چین.
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3_ "میشانن لوفارنک"، مدیر کل آثار باستانی شوروی.

4_ "تانمول گورف"، استاد لغات در دانشکده کیفزو.

5_ "پرفسور دی راکن"، استاد باستان شناس در آکادمی علوم لنین.

6_ "ایم احمد کولا"، مدیر تحقیقات و اکتشافات عمومی شوروی.

7_ "میچر کولتوف"، رئیس دانشکده استالین.

این هیئت پس از 8 ماه تحقیق و مطالعه و مقایسه حروف آن با نمونه سایر خطوط و کلمات قدیم، متفقا گزارش زیر را در اختیار باستان شناسی شوروی گذاشت:

1_ این لوح مخطوط چوبی از جنس همان پاره تخته های مربوط به کاوش های قبلی و کلا متعلق به کشتی نوح بوده است؛ منتهی لوح مزبور مثل سایر تخته ها آنقدرها پوسیده نشده و طوری سالم مانده که خواندن خط های آن به آسانی امکان پذیر می باشد.

2_ حروف و کلمات این عبارات به لغت سامانی یا سامی است که در حقیقت ام اللغات (ریشه لغات) و به سام بن نوح منسوب می باشد.

3_ معنای این حروف و کلمات بدین شرح است:

«ای خدای من! و ای یاور من! به رحمت و کرمت مرا یاری نما! و به پاس خاطر این نفوس مقدسه: محمد، ایلیا (علی)، شبر (حسن)، شبیر (حسین)،فاطمه، آنان که همه بزرگان و گرامی اند، جهان به برکت آنها برپاست، به احترام نام آنها مرا یاری کن! تنها تویی که می توانی مرا به راه راست هدایت کنی!»

بعدا دانشمند انگلیسی "این ایف ماکس"، استاد زبان های باستانی در دانشگاه منچستر، ترجمه روسی این کلمات را به زبان انگلیسی بر گردانید، و عینا در مجله ها و روزنامه ها نقل و منتشر گردید. سپس دانشمند و محدث عالی مقام پاکستانی حکیم سید محمود گیلانی که یک موقع مدیر روزنامه «اهل الحدیث» پاکستان (و نخست از اهل تسنن بوده و بعدا از روی تحقیق به آئین تشیع گرائیده) آن گزارش را به زبان اردو در کتابی به نام «ایلیا مرکز نجات ادیان العالم» ترجمه و نقل کرده است. (کتاب «ایلیا...» به زبان اردو). آنگاه مجله «بذره» نجف در شماره های شوال و ذوالقعده 1385، سال اول، صفحه 78 الی 81 زیر عنوان نام های مبارکی که حضرت نوح بدان توسل جست، از اردو به عربی ترجمه و نقل کرده است.
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اکتشاف کشتی نوح دلیلی در اثبات حقانیت مذهب تشیع 

اکنون لازم می نماید به طور فشرده توجه خوانندگان ارجمند را به نکاتی چند معطوف نمائیم؛ تا بیشتر به ارزش علمی و تاریخی این اکتشاف باستانی معتقد شوند:

1_ آنکه اکتشاف این تخته ها و لوح، یکی از دلایل بر اصالت و واقعیت داستان های قرآن مجید و احادیث دینی است که مشروحا حاکی از قضیه کشتی نوح و ماجرای آنست؛ همچنان که مورخان اسلامی و غیر اسلامی نیز نوشته اند.

2_ آنکه معتقدات شیعه درباره اهل بیت از روی تمایلات و اغراض شخصی رهبران شیعی و مؤلفین نیست، بلکه بر مبنای یک سلسله حقایق علمی و واقعیت های تاریخی است که شیعه خود را ناگزیر از تسلیم در پابند شدن به آن دیده و در نتیجه پیروی اهل بیت را انتخاب کرده است.

بدیهی است استمداد نوح پیامبر از خاندان رسالت و نقش نام های آنان بر کشتی، چند هزار سال قبل از نزول قرآن و پیدایش اسلام و انشعاب مسلمانان به فرقه های مختلف و متضاد شیعه و سنی بوده و جز از روی الهام از مبدأ اعلی و اشاره غیبی به هیچ چیز نمی توان آن را تفسیر کرد. درست است که حضرت نام های مقدس: محمد (ص)، علی (ع)، حسن (ع)، حسین (ع) و فاطمه (س) را به عنوان دعا و به عنوان تبرک نقش بر لوح نمود؛ اما در حقیقت این یک پیشگویی عجیب از دوران های خیلی دور و دراز، درباره پیدایش خاندان وحی و رسالت بوده است که با فاصله حدود 5000 سال پس از طوفان، قدم به عرصه گیتی گذاشتند.
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جالب آنکه برخورد به یک چنین اثر باستانی در یک کشور غیر دینی و به دست یک عده افراد غیر مسلمان و بالاخره در محیطی اتفاق افتاده که از نیم قرن پیش دین و عقیده به مبدأ و معاد و وحی و رسالت را کنار گذارده و تنها از دیده محدود مادیگری به جهان و آنچه در آنست می نگرند. ناگفته معلوم است که ماجرای این لوح به نسبت ارزش و اهمیتی که از دید باستان شناسان دنیای روز دارد، نیز ارزش دینی و مذهبی برای مسلمانان به ویژه شیعیان داشته و دارد.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 197-204

کلی__د واژه ه__ا

قیامت تشیع تاریخ توسل حضرت نوح (ع) باستان چهارده معصوم (ع)


فرزند نوح نمونه فرزند ناصالح در قرآن

خداوند در سوره هود آیات 45-47 می فرماید: «و نادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی و إن وعدک الحق و أنت أحکم الحاکمین* قال یا نوح إنه لیس من أهلک إنه عمل غیر صالح فلا تسئلن ما لیس لک به علم إنی أعظک أن تکون من الجاهلین* قال رب إنی أعوذ بک أن أسئلک ما لیس لی به علم و إلا تغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین؛ نوح به پروردگارش عرض کرد پروردگارا! پسر من از خاندان من است و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است و تو از همه حکم کنندگان برتری* فرمود: ای نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیرصالحی است، بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستی از من مخواه، من به تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی!* عرض کرد: پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم، و هرگاه مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود».
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سرگذشت دردناک فرزند نوح 

فرزند نوح، نصیحت و اندرز پدر را نشنید و تا آخرین نفس دست از لجاجت و خیره سری بر نداشت و سرانجام در میان امواج طوفان گرفتار و غرق شد. آیات مورد بحث قسمتی از همین ماجرا را بیان می کند و آن اینکه وقتی نوح فرزند خود را در میان امواج دید، عاطفه پدری به جوش آمد و به یاد وعده الهی درباره نجات فرزندش افتاد، رو به درگاه خدا کرد و گفت: پروردگارا! فرزندم از اهل من و خاندان من است، و تو وعده فرمودی که خاندان مرا از طوفان و هلاکت رهایی بخشی، و تو از همه حکم کنندگان برتری، و در وفای به عهد از همه ثابت تری. این وعده اشاره به همان چیزی است که در همین سوره هود آیه 40 آمده است، آنجا که می فرماید: «قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین و أهلک إلا من سبق علیه القول؛ ما به نوح فرمان دادیم که از هر نوعی از انواع حیوانات یک جفت بر کشتی سوار کن و همچنین خانواده خود را جز آن کسی که به فرمان خدا محکوم به نابودی است». نوح چنین فکر می کرد که منظور از جمله «إلا من سبق علیه القول» تنها همسر بی ایمان و مشرک او است، و فرزندش کنعان جزء آنها نیست، و لذا چنین سخنی را به پیشگاه خدا عرضه داشت. اما بلافاصله پاسخ شنید، پاسخی تکان دهنده و روشنگر از یک واقعیت بزرگ واقعیتی که پیوند مکتبی را مافوق پیوند نسبی و خویشاوندی قرار می دهد. ای نوح! او از اهل تو نیست! بلکه او عملی است غیرصالح «إنه عمل غیر صالح». فرد ناشایسته ای است که بر اثر بریدن پیوند مکتبیش از تو، پیوند خانوادگیش به چیزی شمرده نمی شود. حال که چنین است، چیزی را که به آن علم نداری از من تقاضا مکن. من به تو موعظه می کنم تا از جاهلان نباشی. نوح دریافت که این تقاضا از پیشگاه پروردگار درست نبوده است و هرگز نباید نجات چنین فرزندی را مشمول وعده الهی بر نجات خاندانش بداند، لذا رو به درگاه پروردگار کرد و گفت: پروردگارا من به تو پناه می برم از اینکه چیزی از تو بخواهم که به آن آگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی و مشمول رحمتت قرار ندهی از زیانکاران خواهم بود.
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چرا فرزند نوح، عمل غیرصالح بود؟

بعضی از مفسران معتقدند که در این آیه کلمه ای در تقدیر است، و در اصل مفهومش چنین است «انه عمل غیر صالح؛ فرزند تو دارای عمل غیرصالح است». ولی با توجه به اینکه گاهی انسان در انجام یک کار آن چنان پیش می رود که گویا عین آن عمل می شود در ادبیات زبانهای مختلف به هنگام مبالغه این تعبیر فراوان دیده می شود، مثلا گفته می شود فلان کس سراپا عدل و سخاوت است، و یا فلان شخص سراپا دزدی و فساد است، گویی آن چنان در آن عمل غوطه ور گشته که ذات او عین آن عمل گشته است. این پیامبرزاده نیز آن قدر با بدان بنشست و در اعمال زشت و افکار نادرستشان غوطه ور گشت که گویی وجودش تبدیل به یک عمل غیرصالح شد. بنابراین تعبیر فوق در عین اینکه بسیار کوتاه و مختصر است، گویای یک واقعیت مهم در مورد فرزند نوح می باشد، یعنی ای نوح اگر نادرستی و ظلم و فساد در وجود این فرزند سطحی بود، امکان شفاعت درباره او می رفت، اما اکنون که سراپا غرق فساد و تباهی است، جای شفاعت نیست، اصلا حرفش را نزن! و اینکه بعضی از مفسران احتمال داده اند که این فرزند حقیقتا، فرزند او نبود (یا فرزندی نامشروع بود، یا فرزند مشروع همسرش از شوهر دیگری بوده است) مطلب درستی به نظر نمی رسد، زیرا جمله «إنه عمل غیر صالح» در واقع به منزله علت است برای «إنه لیس من أهلک» یعنی اینکه می گویم از اهل تو نیست برای آن است که از نظر عمل و کردار با تو فاصله گرفته است هر چند نسب او با تو پیوند دارد.
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چگونه نوح توجه نداشت که فرزندش مشمول وعده الهی نیست؟

با توجه به گفتار نوح در آیات فوق و پاسخی که خداوند به او داد این سؤال پیش می آید که چگونه نوح توجه به این مساله نداشت که فرزندش کنعان مشمول وعده الهی نیست. پاسخ این سؤال را می توان از این راه داد که این فرزند -همانگونه که سابقا هم اشاره شد- وضع کاملا مشخصی نداشته، گاهی با مؤمنان و گاهی با کافران بود و چهره منافق گونه او، هر کس را ظاهرا به اشتباه می انداخت، به علاوه احساس مسئولیت شدیدی که نوح در رابطه با فرزندش می کرد و عشق و علاقه طبیعی که هر پدری به فرزندش دارد -و پیامبران نیز از این قانون مستثنی نیستند- سبب شد که چنین درخواستی را از خداوند بکند. اما به محض اینکه از واقعیت امر آگاه شد، فورا در مقام عذرخواهی به درگاه خداوند و طلب عفو برآمد، هر چند گناهی از او سر نزده بود، اما مقام و موقعیت پیامبر ایجاب می کند که بیش از این مراقب گفتار و رفتار خود باشد، همین ترک اولی برای او با آن شخصیت، بزرگ بود و به همین دلیل از پیشگاه خدا تقاضای بخشش کرد و از اینجا پاسخ سؤال دیگری نیز روشن می شود که مگر انبیاء گناه می کنند که تقاضای آمرزش نمایند.

آنجا که پیوندها گسسته می شود

آیات فوق یکی دیگر از عالیترین درسهای انسانی و تربیتی را در ضمن بیان سرگذشت نوح منعکس می کند، درسی که در مکتبهای مادی مطلقا مفهوم ندارد اما در یک مکتب الهی و معنوی یک اصل اساسی است. پیوندهای مادی (نسب، خویشاوندی، دوستی و رفاقت) در مکتبهای آسمانی همیشه تحت الشعاع پیوندهای معنوی است. در این مکتب نورچشمی و امتیاز خویشاوندی در برابر پیوند مکتبی و معنوی مفهومی ندارد. آنجا که رابطه مکتبی وجود دارد، سلمان فارسی دور افتاده که نه از خاندان پیغمبر (ص) و نه از قریش و نه حتی از اهل مکه بود، بلکه اصولا از نژاد عرب نبود، طبق حدیث معروف «سلمان منا اهل البیت؛ سلمان از خانواده ما است» جزء خاندان پیامبر محسوب می شود، ولی فرزند واقعی و بلافصل پیامبری همچون نوح بر اثر گسستن پیوند مکتبیش با پدر، آن چنان طرد می شود که با «إنه لیس من أهلک» روبرو می گردد. ممکن است چنین مساله مهمی برای آنها که مادی می اندیشند گران آید اما این واقعیتی است که در تمام ادیان آسمانی به چشم می خورد، به همین دلیل در احادیث اهل بیت (ع) درباره شیعیانی که تنها نام تشیع بر خود می گذارند و اثر چشمگیری از تعلیمات و برنامه های عملی اهل بیت (ع) در زندگانی آنها دیده نمی شود جمله های صریح و تکان دهنده ای می خوانیم که بیانگر همان روشی است که قرآن در آیات فوق، پیش گرفته است.
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امام رضا (ع) در مجلسی به حسن بن موسی الوشاء که از علمای کوفه بود و در آن مجلس حضور داشت، فرمودند: علمای کوفه این آیه را چگونه قرائت می کنند: «قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح» وی پاسخ داد: آنان چنین می خوانند: «انه عمل غیر صالح» یعنی او فرزند تو نیست و از نطفه تو نیست، او فرزند یک مرد زناکار است. امام فرمود: «کلا لقد کان ابنه و لکن لما عصی الله نفاه عن ابیه کذا من کان منا لم یطع الله فلیس منا؛ او واقعا فرزند نوح بود اما هنگامی که گناه کرد و از جاده اطاعت فرمان خدا قدم بیرون گذاشت خداوند فرزندی او را نفی کرد، همچنین کسانی که از ما باشند ولی اطاعت خدا نکنند، از ما نیستند»، آیه را غلط می خوانند و غلط تفسیر می کنند، آیه چنین است: «انه عمل غیر صالح» یعنی فرزند تو خودش ناصالح است.. او بدان جهت از درگاه خدا رانده شد و غرق شد که شخصا ناصالح بود، با اینکه فرزند نوح پیغمبر بود. پس فرزندی و انتساب به پیغمبر و امام سودی ندارد، عمل صالح لازم است.
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 9- صفحه 119-115

کلی__د واژه ه__ا

قرآن خدا تاریخ رذایل اخلاقی حضرت نوح (ع) حدیث تربیت


ادب نوح علیه السلام در گفتگوی با خداوند و قوم خویش

ادب نوح (ع) در گفتگویش با خدای تعالی در داستان دعوت فرزندش 

از جمله آداب انبیا ادبی است که خدای متعال آن را از نوح در داستان دعوت فرزندش نقل کرده و چنین فرموده است: «و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادی نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین* قال سآوی إلی جبل یعصمنی من الماء؛ کشتی، آنها را در آن موجهای کوه پیکر به هر سو می برد، و نوح فرزند خود را که در کناره ای بود بانگ زد: هان ای فرزند با ما سوار شو و در زمره کفار مباش. در جواب گفت من همین ساعت به کوهی که مرا از خطر غرق شدن نگهدارد پناه می برم.» (هود/ 42- 43) تا آنجا که می فرماید: «و نادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی و إن وعدک الحق و أنت أحکم الحاکمین* قال یا نوح إنه لیس من أهلک إنه عمل غیر صالح فلا تسئلن ما لیس لک به علم إنی أعظک أن تکون من الجاهلین* قال رب إنی أعوذ بک أن أسئلک ما لیس لی به علم و إلا تغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین؛ نوح خدای خود را ندا کرد و چنین عرض کرد: پروردگارا به درستی فرزند من از اهل بیت من است، وعده تو هم حق است و تو احکم الحاکمینی، خدای تعالی فرمود: ای نوح او از اهل بیت تو نیست او عمل غیر صالح است و تو بی خبری، پس دم فرو بند و سؤالی که علم بدان نداری مکن، به درستی تو را از اینکه از نادانان باشی بر حذر می دارم. گفت پروردگارا من به تو پناه می برم از اینکه از تو درخواستی کنم که بدان علم نداشته باشم و تو اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود.» (هود/ 45- 47)
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در اینکه ظاهر گفتار نوح این است که می خواهد دعا کند که فرزندش از غرق نجات یابد شکی نیست، لیکن تدبر در آیات این داستان کشف می کند که حقیقت امر غیر آن چیزی است که از ظاهر کلام استفاده می شود، چون از یک طرف خداوند دستور داده که او خودش و اهل بیتش و همه مؤمنین سوار بر کشتی شوند و فرموده: «احمل فیها من کل زوجین اثنین و أهلک إلا من سبق علیه القول و من آمن؛ سوار بر آن کن از هر نر و ماده ای یک جفت را و همچنین اهل خودت را مگر کسانی را که عذاب ما بر آنها حتمی شده، و همچنین هر کسی را که ایمان آورده با خود سوار کن.» (هود/ 40) و آنان را وعده داده که نجاتشان دهد، و از آنان کسانی را که عذاب شان حتمی بوده استثناء کرد.

یکی از آنان همسر اوست و خدای تعالی درباره اش فرموده: «ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط؛ خداوند برای بیداری کفار از خواب غفلت به همسر نوح و همسر لوط مثل می زند.» (تحریم/ 10) و اما فرزندش، معلوم نیست که او هم به دعوت پدر کفر ورزیده باشد، و اگر خدای متعال رفتار او را با پدرش و اینکه او خود را کناری کشید نقل فرموده، معلوم نیست که کناره گیریش از دین و دعوت پدر بوده بلکه ممکن است تنها مخالفت امر پدر را کرده و از سوار شدن کناره گیری کرده و اعراض نموده، پس احتمال می رود که او نیز اهل نجات باشد، برای اینکه ظاهر آیه این است که او از فرزندان وی است نه از کفار و اگر چنین باشد وعده الهی به نجات شامل او هم می شود.
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از طرف دیگر به نوح وحی فرستاده و حکم حتمی خود را درباره امر مردم به وی اعلام نموده و فرموده: «و أوحی إلی نوح أنه لن یؤمن من قومک إلا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. و اصنع الفلک بأعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون؛ و وحی فرستاد به نوح که ای نوح از قوم تو جز کسانی که تا کنون ایمان آورده اند کسی دیگری ایمان نخواهد آورد. پس از تکذیب و آزار آنان غمین مباش، و زیر نظر ما و طبق دستور ما کشتی بساز و راجع به کسانی که ظلم کردند از من درخواست عفو مکن، چه آنان غرق شدنی هستند.» (هود/ 37)

حالا آیا مقصود از آنان که ظلم کردند خصوص کسانیند که به دعوت نوح کفر ورزیدند یا مراد مطلق اقسام ظلم است یا مبهم و مجمل است معلوم نیست. و گویا همین احتمالات، خود نوح (ع) را هم درباره فرزندش به شک و تردید انداخته، وگرنه چطور تصور می شود که با اینکه می دانسته او کافر است و با اینکه نوح یکی از پنج پیغمبر اولی العزم است، از مقام پروردگار خود غفلت بورزد و وحی او را یعنی «و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون» را فراموش کند؟! حاشا بر او که به نجات فرزند خود با اینکه کافر محض است رضایت دهد، با اینکه همو بود که در نفرینی که به قوم خود کرد گفت: «رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا؛ پروردگارا بر روی زمین دیاری از کفار زنده مگذار.» (نوح/ 26) و فرضا اگر نسبت به فرزند خود چنین چیزی را راضی می بود، نسبت به همسرش نیز راضی می شد، از جهت همین شک و تردید بود که جرأت نکرد به طور قطع درباره نجات فرزند درخواست نماید، بلکه سؤال خود را نظیر کسی که چیزی را به کسی نشان دهد یا آن را اظهار کند و بخواهد مزه دهان طرف را در باره آن بفهمد طرح کرد، چون به عواملی که در واقع در باره سرنوشت فرزندش دست به هم داده وقوف و آگهی ندارد.
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به ناچار نخست کلام خود را به ندای 'رب' افتتاح نمود، چون مفتاح دعای مربوب محتاج سائل همان اسم 'رب' است، آن گاه عرض کرد: 'إن ابنی من أهلی و إن وعدک الحق' گویا خواسته است عرض کند: از طرفی او فرزند من است و این خود اقتضا دارد که او هم اهل نجات باشد، 'و أنت أحکم الحاکمین' و از طرفی تو احکم الحاکمینی و در کارهایت خطا نمی کنی و در حکم تو جای هیچ گونه خرده گیری و اعتراض نیست، لذا نمی فهمم سرانجام فرزندم چیست؟ و این نیز ادبی است الهی که بنده از آنچه می داند تجاوز نکند و چیزهایی که مصلحت و مفسده اش معلوم نیست از مولای خود نخواهد. و لذا نوح (ع) تنها آنچه می دانست و به آن ایمان داشت گفت، چنان که جمله 'و نادی نوح ربه' هم اشاره ای به این معنا دارد، آری، تنها وعده الهی را ذکر کرد و چیزی بر آن نیفزود و چیزی درخواست نکرد، در نتیجه این ادب خداوند نیز عصمت و حفظش را شامل حالش نمود.

یعنی قبل از اینکه کلام نوح تمام شود و اسائه ادبی از او سر بزند خداوند کلام خود 'و اهلک' را برایش تفسیر کرد که مراد از اهل، اهل صالح است نه هر خویشاوندی، و فرزند تو صالح نیست. قبلا هم فرموده بود: با من درباره عفو ستمکاران، میانجیگری مکن که آنان به طور حتم غرق شدنی هستند. آری، نوح خیال می کرد مراد از اهل همان معنی ظاهری آن (خویشاوند) است، و فکر می کرد از این خویشاوندان تنها همسرش استثنا شده و دیگران همه اهل نجاتند و لذا برداشت کلامش را طوری کرد که از آن استفاده می شد می خواهد بعدا به طور صریح نجات فرزند را درخواست کند، از این جهت خداوند متعال نهی از درخواست را متفرع بر آن تفسیر نمود، و این خود تادیبی بود که نوح را وادار کرد کلام خود را قطع نموده و دنباله آن را نگیرد بلکه حرف تازه ای از سر گیرد که در ظاهر توبه و در حقیقت شکر همین تادیب (که خود نعمت بزرگی بود) باشد، لذا عرض کرد: «رب إنی أعوذ بک أن أسئلک ما لیس لی به علم» پناه برد به پروردگار خود از چیزی که زمینه کلامش او را به آن وامیداشت، یعنی تقاضای نجات فرزندش در عین اینکه از حقیقت حال بی خبر است
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یکی از شواهدی که دلالت می کند بر اینکه نوح (ع) هنوز حاجت درونی خود را اظهار نکرده، جمله «أعوذ بک أن أسئلک ما لیس» است زیرا اگر این درخواست بیجا را کرده بود، جا داشت در مقام توبه عرض کند: «اعوذ بک من سؤالی ما لیس لی به علم؛ پناه می برم به تو از کیفر سؤالی که کردم در حالی که به آن علم نداشتم» تا از اضافه مصدر به فاعلش (سؤالی) وقوع فعل استفاده شود. شاهد دیگر جمله 'فلا تسئلن' است، چون اگر نوح سؤال مزبور را کرده بود جا داشت خداوند در مقام رد تقاضایش صریحا بفرماید: نه، فرزند تو را نجات نمی دهم. و یا بفرماید: 'بار دیگر این تقاضا را مکن.' چنان که نظیر این دو تعبیر در مواردی از قرآن دیده می شود، مانند: «قال رب أرنی أنظر إلیک قال لن ترانی؛ موسی گفت پروردگارا خودت را نشانم ده تا تماشایت کنم، گفت نه هیچ گاه مرا نخواهی دید.» (اعراف/ 143)

نظیر: «إذ تلقونه بألسنتکم و تقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم؛ وقتی که تهمت را دهان به دهان از یکدیگر می گیرید، و چیزهایی که علم و اطلاعی از آن ندارید به یکدیگر نسبت می دهید.» (نور/ 17) تا آنجا که می فرماید: «یعظکم الله أن تعودوا لمثله أبدا؛ خداوند اندرزتان می دهد که برای همیشه بار دیگر نظیر آن را تکرار نکنید.» (نور/ 17)، یکی دیگر از دعاهای نوح (ع) دعائی است که قرآن از آن جناب چنین حکایت می کند: «رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین إلا تبارا؛ پروردگارا مرا و پدر و مادر مرا و هر کسی را که با داشتن ایمان به خدا به خانه ام درآید و جمیع مؤمنین و مؤمنات را بیامرز و ستمکاران را جز بر هلاکتشان نیفزا.» (نوح/ 28) این دعا را خدای متعال در آخر سوره نوح بعد از آیات زیادی که درباره شکایتهای نوح (ع) ایراد کرده، نقل می فرماید، وی در این آیات، شکایتهای خود را به عرض پروردگار خود می رساند. و دعوت مداوم و شبانه روزی قومش را در تمامی مدت عمر (که قریب هزار سال بوده) و اذیت و آزاری که در برابر آن از آنان دیده و بذل جهدی که در راه خدا کرده و اینکه در راه هدایت قوم خود منتهای طاقت خود را به کار برده و مع الاسف دعوتش جز فرار آنان و نصیحتش جز استکبار آنان اثری نکرده، شرح می دهد.
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آن حضرت همیشه نصیحت و موعظه خود را در بین آنان نشر می داد و حق و حقیقت را به گوششان می خواند و ایشان لجاج و عناد می کردند و بر خطایای خود اصرار می ورزیدند و در مقابل زحمات آن جناب مکر و خدعه به کار می بردند، تا آنکه ناراحتی و تاسفش از حد گذشت و غیرت الهیش به هیجان آمد و قوم خود را اینچنین نفرین نمود: «رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا* إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا؛ پروردگارا در زمین از کفار دیاری باقی مگذار چه اگر تو آنان را مهلت دهی بندگانت را گمراه ساخته و جز کفرپیشه گان و بدکارانی مثل خود، فرزند نمی آورند.» (نوح/ 26- 27) و اینکه گفت: اگر آنان را مهلت دهی بندگانت را گمراه می کنند همان مطلبی است که در ضمن کلمات قبلی خود به آن اشاره کرده و فرموده بود: «و قد أضلوا کثیرا» و از این گفتارش استفاده می شود که کفار عده زیادی از کسانی را که به وی ایمان آورده بودند گمراه کرده بودند و او از این می ترسیده که ما بقی را نیز گمراه کنند.

اینکه عرض کرد: 'و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا' اخبار به غیبی است که از روی تفرس نبوت و وحی الهی کسب کرده و فهمیده بود که استعداد صلب مردان و رحم زنان ایشان از تکوین فرزندان با ایمان باطل شده است. در چنین موقعی که غیرت الهی آن جناب را فرا گرفته و کفار را نفرین کرده، با اینکه پیغمبری کریم و اولین پیغمبری است که کتاب و شریعت آورده و مبعوث به نجات دنیا از گرداب بت پرستی شده و از مجتمع بشری آن روز جز عده قلیلی که بنا به بعضی از روایات بیش از هشتاد نفر نمی شده اند به وی ایمان نیاورده اند، ادب الهی چنین اقتضا می کند که این عده را که به پروردگارش ایمان آورده و به دعوتش گرویده اند از نظر دور نداشته و از خدا خیر دنیا و آخرت را بر ایشان درخواست کند، لذا عرض کرد: 'رب اغفر لی' ابتدا خود را دعا کرد، چون کسی که پیشوا و جلودار مردمی است، دعا به جان خودش دعای به جان آن مردم نیز هست. 'و لوالدی' معلوم می شود پدر و مادر نوح (ع) دارای ایمان بوده اند. 'و لمن دخل بیتی' یعنی مؤمنین معاصرش. 'و للمؤمنین و المؤمنات' یعنی همه اهل توحید چه معاصرینش و چه آیندگان، زیرا آیندگان نیز امت او هستند. و تا قیام قیامت همه اهل توحید، رهین منت اویند. آری آن جناب اولین کسی است که دعوت دینی خود را با کتاب و شریعت اعلام نمود، و پرچم توحید را در بین مردم برافراشت، از همین جهت خدای سبحان او را به بهترین درودی یاد کرده و فرمود: «سلام علی نوح فی العالمین؛ سلام و تحیت باد بر نوح در میان جهانیان.» (صافات/ 79) آری راستی درود بر این پیغمبر کریم باد که تا قیام قیامت هر کسی ایمان به خدا آورد یا عمل صالحی انجام دهد یا اسمی از خدا ببرد. خلاصه تا زمانی که از خیر و سعادت در میان بشر اسم و اثری هست همه از برکت دعوت او و دنباله و اثر نهضت اوست.
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ادب نوح در گفتگوی با قوم خود

یکی دیگر از آدابی که انبیاء داشتند ادبی بود که در محاورات با قوم خود از طرف پروردگار خود رعایت آن را می کردند. این نیز دامنه وسیعی دارد و باید به ادبی که در ثنای خدا رعایت می کردند ملحقش ساخت و در عین حال از جهت دیگری تبلیغ عملیش باید خواند که دست کمی از تبلیغ قولی ندارد، بلکه مؤثرتر از آن است، و در قرآن کریم از این نوع ادب بسیار زیاد دیده می شود، از آن جمله ادبی است که خدای تعالی از نوح (ع) در محاوره ای که بین او و قومش واقع شده چنین حکایت می کند: «قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن کنت من الصادقین* قال إنما یأتیکم به الله إن شاء و ما أنتم بمعجزین* و لا ینفعکم نصحی إن أردت أن أنصح لکم إن کان الله یرید أن یغویکم هو ربکم و إلیه ترجعون؛ گفتند ای نوح با ما مجادله کردی و خیلی هم کردی، اگر راست می گویی بلائی را که ما را بدان می ترسانی بر سرمان بیاور، گفت مطمئن بدانید که اگر خدا بخواهد بر سرتان خواهد آورد و شما نمی توانید خدا را عاجز کنید، و اگر خدا بخواهد شما را گمراه کند نصیحت من هم به شما سودی نمی دهد ولو هر چه نصیحتتان کنم. آری او است پروردگار شما و به سوی او باز خواهید گشت.» (هود/ 32- 34)

نوح (ع) در این محاوره و گفتگو، بلا و عذابی را که آنها خیال می کردند به دست نوح است و او را به آوردن آن می خواندند تا به خیال خود عاجزش کنند از خود نفی کرد و به پروردگار خود نسبتش داد و با گفتن کلمه 'ان شاء' و پس از آن با گفتن 'و ما أنتم بمعجزین' ادب را به نهایت رسانید، و گفت 'الله' و نگفت 'ربی' برای اینکه مدلول لفظ 'الله' کسی است که هر جمال و جلالی به سوی او منتهی می شود، و تنها اکتفاء نکرد به نفی قدرت بر آوردن عذاب از خود و اثبات آن برای خدا بلکه این را هم علاوه کرد که اگر خدا نخواهد که شما از نصیحت من منتفع شوید هرگز منتفع نخواهید شد و به این جمله نفی قدرت را از خود و اثباتش را برای خدا تکمیل کرد و علاوه بر این، آن نفی را با جمله 'هو ربکم و إلیه ترجعون' تعلیل نمود.
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این محاوره و گفتگو محاوره ایست پر از ادب، آری این بزرگواران جمیع گفتار و رفتار و حرکات و سکناتشان بر اساس مراقبت ادب و رعایت مراسم حضور بوده است، اگر چه به ظاهر، رفتار و گفتار آنها مانند کسی بوده که از پروردگار خود غایب و پروردگار او از او غایب است، آری «و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون؛ آنان که در حضور خدایند از عبادتش تکبر نورزیده و به ستوه نمی آیند، و شب و روز بدون سستی و ملال تسبیحش می کنند.» (انبیاء/ 21)



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 6 صفحه 421 و 379 -383 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) فضایل اخلاقی ادب فرزند


تهمت ها و اعتراضات قوم به نوح علیه السلام (اتهامات)

گفتگوها مجموع گفتگو های قوم نوح را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

1- اتهامها

2- اعتراضها

کلیه تهمت های چهارگانه ای که متوجه نوح ساخته اند، همگی حاکی از پیراستگی او از نقاط اجتماعی و اخلاقی است. اگر او نقطه ضعف اخلاقی و اجتماعی داشت، حتما آن را به رخ او می کشیدند، اما برگهای زندگانی او، به قدری پاک بود که نتوانستند او را به به این نوع تهمت ها متهم سازند، ناچار شدند سراغ یک رشته اتهاماتی بروند که هیچ مصلحی در جهان از آن بی نصیب نیست، تهمت هایی که اثبات و نفی آن، هر دو، مشکل است.
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نخستین پیامبر صاحب شریعت را به امور یادشده در زیر، متهم نمودند.

تهمت جنون خداوند می فرماید: «کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر؛ پیش از آن قوم نوح تکذیب کردند و بنده ی ما را دروغگو خواندند و گفتند: دیوانه ای طرد شده [از اجتماع] است.» (قمر/ 9)

علامه طباطبایی می فرماید: «در این آیه کلمه تکذیب دو بار آمده، اولی به منزله انجام دادن دومی است، و معنایش 'فعلت التکذیب' است، و جمله 'فکذبوا عبدنا' آن را تفسیر می کند، و این تعبیر نظیر تعبیر در آیه 'و نادی نوح ربه فقال؛ و نوح پروردگار خود را آواز داد.» (هود/ 45) است، که اول می فرماید نوح پروردگار خود را صدا زد، و بار دوم می فرماید پس بگفت.»

بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از تکذیب اول تکذیب مطلق پیامبران، و مراد از تکذیب دوم تکذیب خصوص نوح است، چون از آیه شریفه «کذبت قوم نوح المرسلین؛ قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند.» (شعراء/ 105) بر می آید که قوم نوح مطلق پیامبران را تکذیب می کردند، بنابراین معنای آیه مورد بحث این است که قوم نوح همه رسولان را تکذیب می کردند، و در نتیجه نوح را هم تکذیب کردند، و این سخن توجیه خوبی است.

بعضی دیگر گفته اند: مراد از اینکه با حرف 'فاء' تکذیب دوم را متفرع بر تکذیب اول کرد، این است که اشاره کند به اینکه تکذیب قوم نوح یکی پس از دیگری و در تمامی طول زمان دعوت آن جناب بوده، هر قرنی که از آنان منقرض می شد و قرنی دیگر روی کار می آمد، آنها نیز وی را تکذیب می کردند. لیکن این معنا از ظاهر آیه بعید است.نظیر این توجیه در دوری از ظاهر آیه گفتار بعضی دیگر است که گفته اند: مراد از تکذیب اول، قصد تکذیب، و از تکذیب دوم، خود تکذیب است و اگر در چنین مقامی از جناب نوح تعبیر کرد به 'بنده ما' و فرمود: 'فکذبوا عبدنا' به منظور تجلیل از آن جناب و تعظیم امر او، و نیز اشاره به این نکته بود که برگشت تکذیب او به تکذیب خدای تعالی است، چون او بنده خدا بود و خودش چیزی نداشت، هر چه داشت از خدا بود.
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مراد از 'ازدجار' در جمله 'و قالوا مجنون و ازدجر' این است که: جن او را آزار رسانده و در او اثری از جنون است، و معنایش این است که: قوم نوح تنها به تکذیب او اکتفاء نکردند، بلکه نسبت جنون هم به او دادند، و گفتند او جن زده ای است که اثری از آزار جن در او هست، در نتیجه هیچ سخنی نمی گوید، مگر آنکه اثری از آن حالت در آن سخنش هست، تا چه رسد به اینکه سخنش وحی آسمانی باشد.بعضی دیگر گفته اند: فاعل فعل مجهول 'ازدجر' جن نیست، بلکه قوم نوح است، که آن جناب را از دعوت و تبلیغ زجر داده، با انواع اذیت ها و تخویف ها مانع کارش شدند، ولی معنای اول شاید روشن تر باشد.

در جای دیگر آمده است: «إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین؛ او نیست جز مردی که جنون دارد، پس تا چندی درباره اش منتظر بمانید.» (مؤمنون/ 25) کلمه 'به جنة' یا مصدر است، و به معنای مجنون است و یا اینکه مفرد جن است، و معنای 'به جنة' این است که فردی از جن در او حلول کرده، و این مرد با زبان آن جن حرف می زند، برای اینکه چیزهایی می گوید که عقل سلیم آن را قبول ندارد، و نیز چیزهایی می گوید که جز دیوانگان آن را نمی گویند، پس ناگزیر مدتی صبر کنید شاید از این کسالت بهبودی یابد و یا بمیرد و شما از شرش راحت شوید. این چهار حجت و یا به اعتبار اینکه اولی تقسیم به دو تا می شود این پنج حجت مختلف، حرفهایی بود که بزرگان قوم نوح در برابر عوام خود زدند و یا هر یک حجت طایفه ای از قوم بوده، و این حجتها هر چند حجتهای جدلی، و دارای اشکال است، و لیکن بزرگان قوم نوح از آنها بهره مند می شدند، چون عوام را از اینکه به گفته های نوح متوجه شوند و دل بدهند، با همین حرفها منصرف می کردند و آنان را در ضلالت باقی می گذاشتند.
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به هر حال این تهمت اختصاص به نوح ندارد، زیرا تهمت به جنون و سحر دامنگیر غالب پیامبران شده است، چنانکه می فرماید: «کذالک ما أتی الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون؛ همچنین، برای کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد جز این که گفتند: ساحری یا دیوانه ای است.» (ذاریات/ 52) در آیه 39 همین سوره آمده که: «فتولی برکنه و قال ساحر أو مجنون؛ پس [فرعون] با ارکان [و نیروی] خود روی برتافت و گفت: این شخص ساحری یا دیوانه ای است.»

فرعون در برابر دعوت موسی (ع) به سوی خداوند یکتا و ترک ظلم و بیدادگری، موسی را متهم ساخت که او 'ساحر' یا 'مجنون' است، این نسبت که از سوی مشرکان به پیامبر اسلام (ص) نیز داده می شد برای مؤمنان اندک نخستین، بسیار گران بود، و روح پاک پیامبر (ص) را آزرده می ساخت.

آیه مورد بحث برای دلداری پیامبر (ص) و مؤمنان می گوید: «تنها تو نیستی که هدف این تیرهای زهرآگین تهمت قرار گرفته ای» اینگونه است که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشده مگر اینکه گفتند: او ساحر یا دیوانه است. آنها را 'ساحر' می خواندند زیرا در برابر معجزات چشمگیرشان پاسخی منطقی نداشتند، و 'مجنون' خطاب می کردند چرا که همرنگ محیط نبودند و در برابر امتیازات مادی سر تسلیم فرود نمی آوردند. بنابراین نگران نباش و غم و اندوه به خود راه مده، و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی خود بیفزا که این گونه گفته ها و نسبتهای بی اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است. متهم ساختن پیامبر اسلام، به جنون در آیات متعددی وارد شده است و تاریخ گواهی می دهد که مصلحان جهان، پیوسته به یک نوع خبط دماغ و جنون متهم می شده اند، زیرا عقل و خرد در نظر آنان، هماهنگی با افکار جامعه است، خواه درست باشد خواه نادرست. کسی که برای دگرگونی افکار جامعه، آستین بالا زند و با ناملایمات بسازد، از نظر آنان دیوانه است.
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اتهام دروغگویی خداوند می فرماید: «وما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین؛ و نمی بینیم که شما را بر ما فضیلتی باشد، بلکه شما را دروغگو می انگاریم.» (هود/ 27) اما چرا و به چه دلیل؟ چیزی در کنار آن ذکر نمی کردند. کلمه 'بل' اعراض از مطالب قبل از خود را می رساند، حاصل معنای این جمله این است که ما نه تنها در شما فضیلتی نمی بینیم که پیرویتان را بر ما واجب کند، بلکه مطلب دیگری اینجا هست که ایجاب می کند ما شما را پیروی نکنیم، و آن این است که ما شما را دروغگو می دانیم.و معنای آیه، آن طور که از سیاق برمی آید این است که وقتی در شما (صاحبان دعوت دینی) چیزی که صحت دعوتتان را نشان دهد دیده نمی شود، و شما با اینکه از مزایای حیات یعنی مال و جاه، تهیدست هستید، مع ذلک اصرار دارید که ما تسلیم شما شده و اطاعتتان کنیم، همین اصرار شما این گمان را در دل ما قوی می سازد که شما در این ادعایتان دروغگو بوده و می خواهید به این وسیله آنچه که از امتیازات دنیوی که در دست ما است از چنگ ما در آورید.

کوتاه سخن اینکه این اصرار شما نشانه و شاهدی است که عادتا این فکر را در دل آدمی می اندازد که دعوت شما صرف یک دروغ، و نیرنگی برای جمع کردن و به دست آوردن ثروت مردم و به دنبالش آقایی و ریاست و حکومت بر مردم بیش نیست و این نظیر گفتار دیگری است که خدای تعالی (در مثل این داستان) از کفار حکایت کرده و فرموده: «فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلکم یرید أن یتفضل علیکم؛ سران قومش که به وی کفر ورزیدند، به مردم گفتند، این مرد جز یک فرد بشر مثل خود شما نیست که می خواهد بر شما آقایی کند.» (مؤمنون/ 24) و با این بیان روشن می شود که چرا دروغگویی را مستند به ظن کردند نه به جزم (چون گفتند: ما می پنداریم که شما دروغگوئید، و نگفتند: ما یقین داریم که شما دروغگویید، برای اینکه از اصرار نوح و یارانش این را حدس زدند) و نیز روشن می شود که مراد از کذب، کذب مخبری است نه کذب خبری. یعنی خواسته اند بگویند شما دروغگوئید، نه اینکه بگویند خبری که می دهید دروغ است چون آن حضرات خبری نداده بودند تا راست باشد یا دروغ.

ص: 3723





اتهام به گمراهی خداوند می فرماید: «قال الملأ من قومه إنا لنرئک فی ضلال مبین؛ سران قومش گفتند: به راستی ما تو را در ضلالتی آشکار می بینیم.» (اعراف/ 60) البته نوع افراد، مخالفان خود را به ضلالت و گمراهی متهم می کنند. اما آنجا سخن پذیرفته می شود که اتهام خود را با دلیل همراه سازند.

علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'ملأ' به معنای اشراف و بزرگان قوم است، و این طبقه از افراد اجتماع را از این نظر ملأ گفته اند که هیبت آنان دل ها، و زینت و جمال شان چشم ها را پر می کند، و اگر با این تاکید شدید نسبت ضلالت به او داده اند، برای این است که این طبقه هرگز توقع نداشتند که یک نفر پیدا شود و بر بت پرستی آنان اعتراض نموده، صریحا پیشنهاد ترک خدایان شان را کند و از این عمل انذارشان نماید، لذا وقتی با چنین کسی مواجه شده اند تعجب نموده، او را با تاکید هر چه تمامتر گمراه خوانده اند، این هم که گفته اند: ما به یقین تو را گمراه می بینیم، مقصود از 'دیدن' حکم کردن است، یعنی به نظر چنین می رسد که تو سخت گمراهی. عین این تهمت را تحت عنوان سفاهت قوم هود به حضرت هود (ع) وارد نمودند که: «إنا لنراک فی سفاهة وإنا لنظنک من الکاذبین؛ گفتند: بی تردید ما تو را در سفاهت می بینیم و جدا تو را از دروغگویان می پنداریم.» (اعراف/ 66)

قوم هود از آنجایی که بر سنت بت پرستی خو کرده بودند، و بت ها در دلهایشان، مقدس و محترم بود، و با این حال کسی جرأت نداشت سنت غلط آنان را مورد اعتراض قرار دهد لذا از کلام هود خیلی تعجب کرده، با تاکید هر چه بیشتر (یعنی با به کار بردن لام در 'لنراک' و استعمال لفظ 'ان' در 'انا' و لام در 'لنظنک') اولا او را مردی سفیه و کم عقل، و رأی او را رأیی غلط خوانده، و ثانیا او را به ظن بسیار قوی از دروغگویان پنداشتند.»
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تهمت برتری طلبی خداوند می فرماید: «و ما نری لکم علینا من فضل؛ و نمی بینیم که شما را بر ما فضیلتی باشد.» (هود/ 27) سخن دیگر قوم نوح (ع) در برابر آن جناب و مؤمنین به او، این بود که گفتند: برتری و امتیازی در شما نمی بینیم. منظور از اینکه به طور مطلق فضیلت نوح را نفی کردند، تنها فضیلت های مادی نیست، یعنی خواسته اند بگویند: تو از متاع دنیا چه داری که ما نداریم؟ و نیز تو چیزی از امور غیبی از قبیل علم غیب و یا تایید به نیرویی ملکوتی نداری، که این عمومیت نفی، از وقوع نکره (فضل) در سیاق نفی استفاده می شود.

کفار در این سخن خود، مؤمنین را نیز شریک نوح (ع) در دعوت او دانسته و همه را مخاطب قرار دادند که: 'ما فضیلتی برای شما بر خود نمی بینیم' و نگفتند: 'ما برای تو که نوح هستی فضیلتی نمی بینیم' و از این تعبیر بر می آید که مؤمنین، کفار را دعوت و تشویق می کردند به اینکه شما نیز نوح را پیروی کنید و طریقه ما را بپذیرید و معنای آیه این است که این دعوت شما از ما (که این همه مزایای حیات دنیوی از قبیل مال و فرزندان و علم و نیرو داریم) وقتی عمل درستی بود و اثر خود را می بخشید که شما حداقل یک مزیت بر ما می داشتید، یا علمتان بیشتر بود، یا از غیب آگاه می بودید و یا نیروی ملکوتیتان بیشتر بود که قهرا ما را در برابر شما خاضع می کرد، ولی ما هیچ یک از این فضائل را در شما نمی بینیم، پس چه علتی ایجاب می کند که ما پیرو شما شویم؟ و اگر ما کلام کفار را عمومیت داده و گفتیم که همه جهات فضل را شامل می شود، (چه جهات مادی و چه جهات معنوی از قبیل علم غیب و نیروی ملکوتی) بر خلاف بیشتر مفسرین که کلمه 'فضل' را تنها بر برتریهای مادی، مانند اموال و نفرات و غیره تفسیر کرده اند، برای این بود که ما از گفتار کفار که کلمه 'فضل' را بدون الف و لام در سیاق نفی قرار دادند عمومیت فهمیدیم.
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همچنین می گفتند: «فقال الملؤا الذین کفروا من قومه ما هاذا إلا بشر مثلکم یرید أن یتفضل علیکم و لو شاء الله لأنزل ملئکة ما سمعنا بهاذا فی ءابائنا الأولین؛ و اشراف قومش که کافر بودند گفتند: این جز بشری همانند شما نیست، می خواهد بر شما برتری جوید، و اگر خدا می خواست قطعا فرشتگانی می فرستاد. ما در میان پدران گذشته خود چنین چیزی نشنیده ایم.» (مومنون/ 24) آنها گفتند: «نوح یک فرد بشر است مثل خود شما، اگر او در ادعای وحی الهی خود راست می گفت و راستی با عالم غیب اتصال داشت، شما هم باید مثل او اتصال می داشتید، چون شما در بشریت و لوازم آن هیچ دست کمی از او ندارید و چون چنین اتصالی در شما نیست پس او در ادعای خود کاذب است؟ زیرا ممکن نیست کمالی درخور طاقت بشر باشد، ولی در میان تمامی افراد بشر فقط بک نفر به آن کمال برسد و بدون هیچ شاهدی مدعی آن گردد، پس دیگر هیچ وجهی برای عمل او نمی ماند، مگر اینکه بخواهد بر شما برتری یافته و ریاست کند. دلیلش هم همین است که به بانگ بلند می گوید: همه باید از من پیروی نموده و مرا اطاعت کنید.» که در حقیقت حجتی که آورده اند منحل به دو حجت می شود.

اعتراضها و خرده گیریهای قوم به نوح (ع) این اعتراض ها و خرده گیریها را می توان تحت سه عنوان در آیات مختلف جمع نمود:

1- بشر بودن. 2- پیروان تهی دست و گمنام. 3- عدم فضیلت نوح بر آنها.
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خداوند در سوره هود می فرماید: «فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک إلا بشرا مثلنا و ما نراک اتبعک إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی و ما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین؛ پس سران قومش که کافر شدند، گفتند: ما تو را جز بشری مثل خود نمی بینیم، و نمی بینیم کسی جز فرومایگان ما بدون تأمل از تو پیروی کرده باشد، و نمی بینیم که شما را بر ما فضیلتی باشد، بلکه شما را دروغگو می انگاریم.» (هود/ 27)

حرف 'فاء' که بر سر این جمله آمده می فهماند که این جواب متفرع است بر کلام نوح (ع) و در این تفریع کردن اشاره ای است به اینکه (قوم نوح) در رد و انکار سخن نوح (ع) شتاب کرده و در این باره هیچ فکر نکردند که رد دعوت او برایشان بهتر است یا قبول آن.آیه مورد بحث می فرماید: جواب دهندگان، سران قوم و اشراف و ریش سفیدان قوم بودند، و این سران در متن پاسخ خود اصلا دلیلی که نوح (ع) بر مساله توحید آورده بود را متعرض نشده و از دستپاچگی حرف خود را زدند که آن نفی رسالت نوح (ع) و تکبر و گردن کشی خود از اطاعت آن جناب بود.

در دو آیه قبل از این آیه آمده: «و لقد أرسلنا نوحا إلی قومه إنی لکم نذیر مبین* أن لا تعبدوا إلا الله إنی أخاف علیکم عذاب یوم ألیم؛ و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم، [که بگوید] من برای شما بیم رسانی آشکارم، که جز خدا را نپرستید همانا من از عذاب روزی دردناک بر شما بیمناکم.» (هود/ 25- 26)
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نوح (ع) در سخن خود که از جمله 'إنی لکم نذیر مبین' آغاز شده و تا آخر دو آیه ادامه دارد، دو ادعا مطرح کرد، یکی ادعای رسالت، و دیگری ادعای اینکه مردم باید او را متابعت کنند، البته ادعای دوم را در آیه مورد بحث به طور اشاره آورده، ولی در کلمات دیگرش که قرآن از آن جناب حکایت کرده به آن تصریح نموده و فرمود: «یا قوم إنی لکم نذیر مبین أن اعبدوا الله و اتقوه و أطیعون؛ ای قوم محققا من برای شما بیم رسانی آشکارم، سخنم این است که خدا را بپرستید و از او بترسید، و مرا اطاعت کنید.» (نوح/ 3) و حاصل پاسخی که خدای تعالی از آنان حکایت کرده این است که (گفتند): هیچ دلیلی نیست بر اینکه اطاعت کردن از تو بر ما واجب باشد، بلکه دلیل بر خلاف آن هست. پس در حقیقت پاسخ کفار منحل به دو حجت می شود که به طریق اصطلاحی 'اضراب و ترقی' ردیف شده، و به همین جهت جمله 'بل نظنکم کاذبین' در آخر ذکر شد.

دلیل اول توانگران و اشراف قوم نوح (ع) این بود که در رد دعوت آن حضرت استدلال کردند به اینکه او نیز چون آنان بشر است. مدلول حجت اول این است که دلیلی بر وجوب متابعت کردن از تو نیست، و این حجت به سه طریق بیان شده:

اول اینکه گفتند: «ما نراک إلا بشرا» نمی بینیم تو را به جز یک بشر معمولی.

دوم اینکه گفتند: «و ما نراک اتبعک» نمی بینم کسی (به جز اراذل) تو را پیروی کند.
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و سوم اینکه گفتند: «و ما نری لکم علینا» نمی بینیم شما بر ما فضیلتی داشته باشید.

و این حجت که گفتیم، دارای سه جزء است، اساس و زیربنایش انکار هر چیزی است که محسوس نباشد و دلیل این معنا این است که در هر سه جزء حجت و دلیل، کلمه 'نمی بینی و نمی بینیم' را آورده اند. پس جمله 'ما نراک إلا بشرا مثلنا' آغاز پاسخ کفار از ادعای رسالتی است که نوح (ع) کرده، و در این جمله به مقابله به مثل تمسک کرده اند. و این سنخ مقابله به طوری که قرآن کریم فرموده و نمونه هایی نیز حکایت کرده عادت و سیره همه امتها در برخورد با پیغمبرانشان بوده، قرآن کریم می فرماید: نوعا امتها در پاسخ پیغمبران خود می گفتند: تو نیز در بشریت مثل مایی و اگر به راستی فرستاده خدا به سوی ما می بودی اینطور نبودی، و ما اصلا از تو چیزی جز این مشاهده نمی کنیم که بشری مثل خود ما هستی، و چون تو بشری مثل خود ما هستی (پس) هیچ سبب و موجبی نیست که پیروی کردن از تو را بر ما واجب کند.

بنابراین، در این گفتار کفار تکذیب رسالت و ادعای نوح (ع) است به اینکه او به جز یک بشر معمولی نیست، و به همین جهت دلیلی نیست که پیروی کردن از او را واجب کند، و دلیلش (نیز) گفتار خود نوح (ع) است که خدای تعالی از آن جناب حکایت می کند که گفت: «یا قوم أ رأیتم إن کنت علی بینة من ربی؛ ای، قوم! شما چه می گویید که اگر ببینید من از ناحیه پروردگارم دارای بینه و بصیرتی باشم.» (هود/ 28) اعتراض به بشر بودن ناشی از یک طرز تفکر خاصی بود. زیرا تصور می کردند که پیامبر الهی، باید فرشته باشد نه بشر و این اعتراض نیز مانند تهمت جنون، مخصوص نوح نبود، بلکه دیگران نیز از آن بی نصیب نماندند. چنانکه می فرماید: «و ما منع الناس أن یؤمنوا إذ جاءهم الهدی إلا أن قالوا أ بعث الله بشرا رسولا؛ و مانع ایمان آوردن مردم (هنگامی که هدایت سویشان آمد) جز این نبود که گفتند: آیا خداوند بشری را به رسالت مبعوث کرده است؟!» (اسراء/ 94) این کوته نظران، غافل از آن بودند که باید میان هدایتگر و هدایت شونده و آموزگار و شاگرد، یک نوع سنخیت خاکم باشد، تا یکدیگر را درک کنند و جذب نمایند.
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استدلال دوم قوم نوح (ع) در رد دعوت آن جناب این بود که افراد پا برهنه و مستمند و پست به تو ایمان آورده اند! آنها گفتند: 'و ما نراک اتبعک إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی' راغب در مفردات گفته: «کلمه 'رذل' (به فتحه راء) و نیز کلمه 'رذال' (به کسره راء) به معنای هر چیز و هر کسی است که به خاطر پستیش مورد تنفر باشد.» در قرآن کریم آمده که: «منکم من یرد إلی أرذل العمر؛ بعضی از شما تا پست ترین مراحل زندگی برگردانده می شوید.» (نمل/ 70) و نیز آمده که «إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی؛ مگر مشتی از افراد (که هر کس آنها را ببیند در همان نظر اول می فهمد) که افراد پست ما هستند.» (هود/ 27) و نیز آمده که: «قالوا أ نؤمن لک و اتبعک الأرذلون؛ گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که پست ترها پیرو تو شدند؟» (شعراء/ 111)، و کلمه 'ارذلون' جمع 'ارذل' است.

در مجمع البیان آمده که کلمه 'رذل' به معنای پشیز و حقیر از هر چیز است و جمع آن 'ارذل' (با ضمه ذال) به معنای رذلها است. صاحب مجمع گفته است: «کلمه 'رأی' به معنای رؤیت (دیدن) است، در جمله 'یرونهم مثلیهم رأی العین'، معنای 'یرونهم مثلیهم رؤیة العین' را می دهد، یعنی جمعیت آنان را در چشم خود به اندازه دو برابر خویش می دیدند.»

معنای دیگر این کلمه، نظریه ای است که آدمی درباره امری می دهد، که در این صورت جمع آن 'آراء' می آید و راغب در مفردات خود کلمه 'بادی الرأی' را به معنی رأی ابتدایی و یا به عبارت دیگر نظریه بدوی و خام گرفته است، بعضی آیه را به صورت 'بادی' بدون همزه، بر وزن شادی، قرائت کرده اند که معنای ظاهر را می دهد، و کلمه 'بادی الرأی' معنایش نظریه دادن بدون تفکر است.
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و در جمله 'بادی الرأی' دو احتمال هست:

احتمال اول اینکه قید باشد برای جمله 'هم أراذلنا'، که در این صورت معنای دو جمله چنین می شود: 'ما به جز افراد پستی که رذالتشان در ظاهر نظر یا در اول نظر پیدا است نمی بینیم کسی تو را پیروی کرده باشد.'

احتمال دوم اینکه قید باشد برای جمله 'اتبعک' که در این صورت معنای جمله چنین می شود: «پیروی کسانی که تو را در ظاهر رأی یا در اولین برخورد پیروی کردند، بدون اینکه در کار خود تعمق و تفکری کرده باشند بوده است که اگر دعوت تو را مورد بررسی قرار داده بودند هرگز پیرویت نمی کردند.»

بنابراین احتمال باید جمله 'اتبعوک' ی دیگری در تقدیر گرفت و گفت: 'و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا اتبعوک بادی الرأی'، وگرنه اگر کلمه 'اتبعوک' تکرار نشود معنای آیه مختل می شود. بعضی دیگر گفته اند: تقدیر آیه 'ما نراک اتبعوک فی بادی الرأی الا الذین هم اراذلنا؛ نمی بینیم کسی تو را به نظر ابتدایی پیروی کرده باشد مگر آنهایی که اراذل ما هستند.' می شود.

سخن کوتاه اینکه خواسته اند بگویند: ما می بینیم که پیروان تو همه افرادی بی سر و پا و پست از این مردمند، و اگر ما نیز تو را پیروی کنیم مثل آنها خواهیم شد، که این با شرافت ما منافات داشته و از قدر و منزلت اجتماعی ما می کاهد، و در این گفتار اشاره ای هست به بطلان رسالت نوح (ع)، و این اشاره از راه دلالت التزامی است، به این معنا که لازمه گفتار آنان این است که رسالت آن جناب باطل باشد، چون عقیده عوام مردم این است که هر سخنی اگر حق و نافع باشد اول پولدارها و اشراف و نیرومندان آن را می پذیرند، و اگر این طبقه سخنی را رد کنند و طبقه پست جامعه یعنی بردگان و مستمندان که بهره ای از مال و جاه و مقام اجتماعی ندارند آن را بپذیرند، آن سخن خیری ندارد.
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این اعتراض در جای دیگر نیز چنین بازگو شده است: «قالوا أ نؤمن لک و اتبعک الأرذلون؛ گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که پست ترها پیرو تو شدند؟» (شعراء/ 111) کلمه 'ارذلون' جمع مصحح 'أرذل' است و ارذل اسم تفضیل از رذالت است و رذالت به معنای پستی و دنائت است. مقصود مردم از اینکه به نوح (ع) گفتند: پیروان تو افراد پستند، این بوده که شغل پست و کارهای کوچک دارند. ظاهرا قوم نوح (ع) ملاک شرافت و احترام را اموال و فرزندان و پیروان بیشتر می دانستند، هم چنان که از دعای نوح (ع) که عرضه داشت: «رب إنهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده إلا خسارا؛ پروردگارا آنان سر از فرمان من برتافتند، و کسی را پیروی کردند که زیادی مال و فرزندانش جز بر خسرانش نمی افزاید.» (نوح/ 21)، این معنا به خوبی بر می آید، یعنی استفاده می شود که مرادشان از ارذلین، بردگان و فقراء و صاحبان مشاغل پست و خلاصه کسانی است که اشراف و اعیانشان ایشان را سفله و فرومایه می خواندند و از مجالست و معاشرت با آنان ننگ داشتند.

سومین سخن قوم نوح (ع) در برابر آن جناب و مؤمنین به او، این بود که گفتند: برتری و امتیازی در شما نمی بینیم . «و ما نری لکم علینا من فضل» کفار در این سخن خود، مؤمنین را نیز شریک نوح (ع) در دعوت او دانسته و همه را مخاطب قرار دادند که: 'ما فضیلتی برای شما بر خود نمی بینیم' و نگفتند: 'ما برای تو که نوح هستی فضیلتی نمی بینیم' و از این تعبیر برمی آید که مؤمنین، کفار را دعوت و تشویق می کردند به اینکه شما نیز نوح را پیروی کنید و طریقه ما را بپذیرید و معنای آیه این است که این دعوت شما از ما (که این همه مزایای حیات دنیوی از قبیل مال و فرزندان و علم و نیرو داریم) وقتی عمل درستی بود و اثر خود را می بخشید که شما حد اقل یک مزیت بر ما می داشتید، یا علمتان بیشتر بود، یا از غیب آگاه می بودید و یا نیروی ملکوتیتان بیشتر بود که قهرا ما را در برابر شما خاضع می کرد، ولی ما هیچ یک از این فضائل را در شما نمی بینیم، پس چه علتی ایجاب می کند که ما پیرو شما شویم؟
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت نوح (ع) قوم نوح (ع) اعتراض تهمت گفتگو


عوامل و نحوه هلاکت قوم نوح علیه السلام

عوامل هلاکت قوم نوح (ع) الف - تکذیب آیات الهی: خداوند می فرماید: «فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلنهم خلئف و أغرقنا الذین کذبوا بایاتنا فانظر کیف کان عاقبة المنذرین؛ اما آنها او (نوح (ع)) را تکذیب کردند و ما، او (نوح) و کسانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنان (پیروان نوح) را جانشین (کافران) قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم، پس ببین عاقبت کار کسانی که انذار شدند (و به انذار الهی اهمیت ندادند) چگونه بودند.» (یونس/ 73)

ب - تکذیب فرستادگان خداوند: هر یک «از این اقوام از جمله قوم نوح رسولان (خدا) را تکذیب کردند، و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت.» (ص/ 14) و نیز می فرماید: «و قوم نوح را هنگامی که رسولان (ما) را تکذیب کردند غرق نمودیم و آنان را درس عبرتی برای مردم قرار دادیم و برای ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته ایم.» (فرقان/ 37) و نیز در آیات دیگری تکذیب رسولان اللهی را به عنوان عامل هلاکت آنها ذکر نموده است. در سوره های غافر آیات 5 و 6 و حاقه 10 به این موضوع اشاره شده است.
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ج - فسق و گناه: خداوند می فرماید: «و إذا أردنا أن نهلک قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا* و کم أهلکنا من القرون من بعد نوح و کفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا؛ و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم، نخست اوامر خود را برای «مترفین» (و ثروتمندان مست شهوت) آنجا بیان می داریم، سپس هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند آنها را به شدت درهم می کوبیم. چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوح زندگی می کردند (و طبق همین سنت) آنها را هلاک کردیم و کافی است که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت به آن بیناست.» (اسراء/ 16- 17 و نوح/ 25)

د - ظلم و ستم اعم از ظلم به خدا، ظلم به ناس (مردم)، ظلم به نفس: خداوند می فرماید: «و لقد أرسلنا نوحا إلی قومه فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسین عاما فأخذهم الطوفان و هم ظلمون؛ و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، و او در میان آنان 950 سال درنگ کرد اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت در حالی که ظالم بودند.» (عنکبوت/ 14) و نیز در جایی دیگر، می فرماید: «فما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون؛ خداوند به قوم نوح (و دیگر اقوام هلاک شده) ستم نکرد، اما خودشان بر خویشتن ستم می کردند.» (توبه/ 70)

ه- ظلم و طغیان: خداوند می فرماید: «و قوم نوح من قبل إنهم کانوا هم أظلم و أطغی؛ آنها از همه ظالم تر و طغیانگرتر بودند.» (نجم/ 52)
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و - استکبار: خداوند می فرماید: «و أصروا و استکبروا استکبارا؛ در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند.» (نوح/ 7)

ز - کفر: خداوند می فرماید: «و قال نوح رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا* إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا؛ نوح گفت پروردگارا، هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. چرا که اگر آنها را باقی بگذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند.» (نوح/ 26- 27) و نیز به عواملی مانند جهل و کوردلی می توان اشاره نمود که قبلا آنها را متذکر شده ایم.

نحوه نزول عذاب و هلاکت قوم نوح (ع) حادثه از اینجا آغاز شد که نوح (ع) به خداوند شکوه کرد: «پروردگارا، شب و روز اینها را می خوانم اما دعوت مرا نمی پذیرند و از دعوت من فرار می کنند.»

خداوند او را دلداری داد و تأیید کرد کلام نوح را و فرمود از این به بعد دیگر اینها ایمان نمی آورند، امید به آنها نداشته باشد. آنگاه نوح (ع) نفرین کرد آنها را و از خداوند خواست که نسل کافرین را از روی زمین بردارد و حتی یک نفر از آنها باقی نگذارد تا دیگران گمراه نشوند. خداوند دعای نوح را اجابت نمود و فرمود: «برو سفینه ای را تحت نظر و با کمک و راهنمایی ما بساز و به کفار نیز خبر بده که به طور حتم غرق خواهند شد و مبادا برای آنها شفاعت کنی که آنها هلاک خواهند شد.»

اما آن قوم جاهل حق ناپذیر ضمن باور نکردن نزول عذاب، نوح و پیروانش را در ساختن کشتی مسخره نمودند تا اینکه ساخت کشتی در کارگاه نوح (ع) [که طبق روایتی در محل مسجد کوفه بوده] و در مرعا و منظر عموم مردم به پایان رسید و آماده بهره برداری شده در اینجا بود که: علائم و نشانه های وقوع عذاب عیان گشت:
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الف - جوشیدن آب از تنوری که حضرت نوح (ع) آن را می شناخت. خداوند می فرماید: «حتی اذا جاء امرنا و فارالتنور؛ (این وضع مسخره کردن نوح و پیروانش از سوی قوم همچنان ادامه یافت) تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید، و تنور جوشیدن گرفت.» (هود/ 40)

مقصود از جوشیدن «تنور» «تنور» از لغات مشترک فارسی و عربی است و احتمال دارد در اصل فارسی بوده و در عرب مورد استعمال قرار گرفته باشد و مقصود همان جایی است که در آن نان می پزند و فوران تنور به معنای جوشیدن آب از داخل تنور و سرازیر شدن آب از تنور است در روایات نیز ذکر شده اولین جایی که آب از آن فوران کرده یک تنور بود که نوح آن را می دانست کجا است و شاید معنای تنور و فوران آن، کنایه از شدت گرفتن عذاب خدا باشد. البته برای «فار التنور» معنای دیگر را نیز ذکر کرده اند.

علامه طباطبایی می فرماید: «وقتی گفته می شود: 'فار القدر یفور فورا و فورانا' معنایش این است که دیگ به جوش آمد و فوران کرد، یعنی به شدت جوشید. و وقتی گفته می شود: 'فار النار' معنایش این است که آتش مشتعل شد و شعله اش بالا رفت، و کلمه 'تنور' از لغات مشترک فارسی و عربی است، احتمال هم دارد که در اصل فارسی بوده و در عرب مورد استعمال قرار گرفته باشد و به معنای محلی است که خمیر را برای پخته شدن به آن می چسبانند و 'فوران تنور' به معنای جوشیدن آب از داخل تنور و سرازیر شدن از تنور است، در روایات نیز آمده که در ماجرای طوفان نوح اولین نقطه ای که آب از آن فوران کرد یک تنور بود و بنابراین روایت، الف و لامی که در آیه شریفه بر سر کلمه تنور آمده الف و لام عهد خواهد بود یعنی آن تنور معهود، در خطاب، فوران کرد. احتمال هم دارد فوران تنور به معنای جوشیدن تنور نانوایی نباشد بلکه کنایه باشد از شدت غضب خدای تعالی که در این صورت نظیر عبارت 'حمی الوطیس' خواهد بود، که وقتی در مورد جنگ استعمال می شود این معنا را می دهد که تنور جنگ گرم شد و آتش جنگ شعله ور گردید.
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پس اینکه فرمود: 'حتی إذا جاء أمرنا و فار التنور' معنایش این است که وضع نوح و قومش به همان منوال ادامه داشت، تا آنکه امر ما آمد، یعنی امر ربوبی تحقق یافته و متعلق به آنان گردید و آب از تنور جوشید، و یا غضب الهی شدت گرفت و در معنای کلمه 'تنور' اقوال دیگری نیز هست که از فهم به دور است، مثل قول آن مفسری که گفته مراد از تنور طلوع فجر است، و معنای آیه این است که 'امر به همان منوال بود تا آنکه امر ما آمد، و فجر که لحظه اول عذاب بود طلوع کرد' و قول آن مفسر دیگر که گفته مراد از تنور بلندترین نقطه زمین و مشرف ترین آن است و معنای آیه این است که آب از نقاط بلند زمین فوران کرد، و قول بعضی دیگر که گفته اند تنور به معنای همه روی زمین است.

در روایت آمده است که تنور مذکور در خانه پیرزنی مؤمن بود و خانه او در پشت محراب مسجد (کوفه) سمت راست قبله مسجد واقع شده بود (در زاویه باب الفیل) و جوشیدن این تنور نشانه و علامت نزول عذاب بود، و به محض اینکه تنور شروع به فوران آب نمود آن زن، حضرت نوح (ع) را خبر نمود.»

ب - باریدن باران سیل آسا: خداوند می فرماید: «ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر؛ در این هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی در پی گشودیم.» (قمر/ 11) منهمر به معنای روان شدن است و این آیه کنایه ای است تمثیلی از شدت ریختن آب و جریان متوالی باران، گویی باران در پشت آسمان انبار شده و به محض اینکه درهای آسمان باز می شود به شدت هرچه تمامتر فرو ریخته است.

ص: 3737





ج - جوشیدن آب از زمین به صورت چشمه: خداوند می فرماید: «و فجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر؛ و زمین را شکافتیم و چشمه های زیادی بیرون فرستادیم و این دو آب (باران و جوشیدن چشمه ها) به اندازه مقدر با هم درآمیختند (و دریای وحشتناکی شد).» (قمر/ 12) در معنای «فجرنا الارض» گفته اند، «تفجیر» به معنای شکافتن است و «تفجیر زمین» به این معنا است که زمین را بشکافند تا آب از آن بجوشد. و معنایش این می شود که: ما زمین را چشمه های شکافته شده کردیم که از تمامی شکافتهایش آب جوشیدن گرفت.

د - متصل شدن و به هم درآمیختن آب آسمان و زمین: خداوند می فرماید: «فالتقی الماء علی امر قد قدر؛ و زمین را به صورت چشمه هایی شکافتیم تا آب [زمین و آسمان] برای امری که تقدیر شده بود به هم پیوست.» (قمر/ 12) از تلاقی و به هم پیوستن آبهای آسمانی (باران سیل آسا) و آبهای زمینی جوشیدن آب از شکافهای زمین، سیل مهیب و هولناکی به وجود آمد و در پی خود طغیان آب و موجهای جانکاه را ایجاد نمود. موجهایی همچون کوه، چنانکه می فرماید: «و هی تجری بهم فی موج کالجبال؛ و آن [کشتی] آنها را در میان امواجی همچون کوه ها می برد.» (هود/ 42)

هلاکت قوم نوح خداوند می فرماید: «مما خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله أنصارا* و قال نوح رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا* إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا* رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین إلا تبارا؛ و آن قوم از کثرت کفر و گناه، عاقبت غرق شدند و به آتش دوزخ در افتادند و جز خدا برای خود هیچ یار و یاوری نیافتند و نوح عرض کرد پروردگارا (اینک که قوم از کفر و عناد دست نمی کشند) تو هم این کافران را هلاک کن و از آنها دیاری بر روی زمین باقی مگذار.که اگر از آنها هر که را باقی گذاری بندگان پاک با ایمانت را گمراه می کنند و فرزندی هم جز بدکار و کافر از آنان به ظهور نمی رسد. (آن گاه به درگاه خدا دعا کرد که) بار الها! مرا و پدر و مادر من و هر که با ایمان به خانه (یا بکشتی) من داخل شود و همه مردان و زنان با ایمان عالم را ببخش و بیامرز و ستمکاران را جز بر هلاک و عذابشان میفزای.» (نوح/ 25- 28)
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کلمه 'من' در 'مما' در عین اینکه ابتدایی است، و ابتدای هدف را می رساند، به حسب مورد، تعلیل را هم افاده می کند، و کلمه 'ما' زایده است، که تنها برای تاکید و پر اهمیت بودن سخن آمده، و کلمه 'خطیئات' به معنای معاصی و ذنوب است، و اگر کلمه 'نار' را نکره آورده، به منظور بزرگ جلوه دادن آن بوده است و معنای آیه این است که: قوم نوح به خاطر معاصی و ذنوبشان به وسیله طوفان غرق شده و داخل آتشی شدند که با هیچ مقیاسی نمی توان عذابشان را اندازه گیری کرد. و در آیه نظم لطیفی به کار رفته، و آن این است که میان غرق شدن به وسیله آب، و سوختن به وسیله آتش جمع کرده. و مراد از 'آتش' در آیه شریفه آتش برزخ است، که مجرمین بعد از مردن و قبل از قیامت در آن معذب می شوند، نه آتش آخرت، و این آیه خود یکی از ادله برزخ است، چون می دانیم که آیه شریفه نمی خواهد بفرماید قوم نوح غرق شدند، و به زودی در قیامت داخل آتش می شوند تا منظور از آتش، آتش قیامت باشد. و اینکه بعضی احتمال داده اند مراد از آتش، آتش آخرت باشد درست نیست، و نباید به آن اعتنا کرد.

«فلم یجدوا لهم من دون الله أنصارا» یعنی جز خدا کسی را نیافتند که در غرق نشدن یاریشان کند، و عذاب را از ایشان بگرداند، و این جمله تعریضی است به اصنام و آلهه آنان. کلمه 'دیار' به معنای کسی است که برای منزل گرفتن پیاده شده باشد، و این آیه تتمه نفرین نوح (ع) بر آنان است، و جمله 'مما خطیئاتهم أغرقوا...'، جمله معترضه ای بود که بین دو فقره از نفرین آن جناب فاصله شده، تا اشاره کند به اینکه هلاکتشان به خاطر آن خطاهایی بوده که نوح (ع) شمرده، و نیز برای این بوده که زمینه را برای نفرین بعدی خود و درخواست هلاکت علیه آنان فراهم سازد، و روشن شود که غرق شدن قوم استجابت نفرین آن جناب بود، و این عذاب تا آخرین نفرشان را هلاک کرد.
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«إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا» این آیه درخواست هلاکت تا آخرین نفر آنان را تعلیل می کند، و حاصلش این است که اگر درخواست کردم که همه آنان را هلاک کنی، برای این بود که هیچ فایده ای در بقای آنان نیست نه برای مؤمنین و نه برای فرزندان خودشان، اما برای مؤمنین فایده ندارد، برای اینکه اگر زنده بمانند آن چند نفر مؤمن را هم گمراه می کنند، و اما برای فرزندان خود فایده ندارد، دلیلش این است که اینان فرزند صالح نمی آورند، اگر بیاورند فرزندانی فاجر و کافر می آورند (و فجور به معنای فسق بسیار شنیع است، و کفار، به فتحه کاف، صیغه مبالغه از کفر است) و نوح (ع) این معنا را که کفار در آینده جز فاجر و کفار نمی زایند را از راه وحی فهمیده بود. منظور از 'لمن دخل بیتی' مؤمنین از قوم او است، و منظور از جمله 'و للمؤمنین و المؤمنات' تمامی زن ها و مردهای مؤمن تا روز قیامت است. کلمه 'تبار' در 'و لا تزد الظالمین إلا تبارا' به معنای هلاکت است، و ظاهرا مراد از 'تبار' آن هلاکتی است که در آخرت باعث عذاب آخرت شود، و چنین هلاکتی همان ضلالت است، و در دنیا باعث نابودی گردد، و آن غرق شدن بود، که هر دو عذاب قبلا در نفرینش آمده بود و این نفرین آخرین کلامی است که قرآن کریم از آن جناب نقل کرده است.

عذاب الهی قوم حضرت نوح تصفیه بود نه انتقام عذابهای الهی از جمله عذاب قوم سرکش و مستبد حضرت نوح (ع) جنبه انتقامی ندارد، بلکه به خاطر تصفیه نوع بشر و از میان رفتن آنها که شایسته حیات نیستند و باقی ماندن صالحان صورت می گیرد. به این معنی که یک قوم مستکبر و فاسد و مفسد که هیچ امید به ایمان آنها نیست از نظر نظام آفرینش حق حیات ندارد و باید از میان برود، و قوم نوح چنین بودند، چرا که آیات فوق می گوید، اکنون که دیگر امیدی به ایمان بقیه نیست آماده ساختن کشتی شو، و درباره ظالمان هیچگونه شفاعت و تقاضای عفو منما. همین موضوع در نفرین این پیامبر بزرگ که در سوره نوح آمده است به چشم می خورد که می فرماید: «پروردگارا احدی از این کافران را بر روی زمین مگذار چرا که اگر آنها بمانند بندگانت را گمراه می سازند، و از نسل آنها نیز جز گروهی فاجر و بی ایمان به وجود نخواهد آمد.» (نوح/ 26) اصولا در سازمان آفرینش هر موجودی برای هدفی آفریده شده است، هنگامی که از هدف خود به کلی منحرف شود و تمام راههای اصلاح را بروی خود ببندد باقیماندن او بی دلیل است و خواه و ناخواه باید از میان برود.
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هلاک شدن همسر نوح (ع) خداوند می فرماید: «ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین؛ خدا برای کسانی که کافر شده اند، زن نوح و زن لوط را مثل آورده که هر دو در نکاح دو بنده ی شایسته از بندگان ما بودند و به آنها خیانت کردند، و آن دو [پیامبر] نتوانستند در برابر خدا کاری برای آن دو [زن] انجام دهند و گفته شد: با داخل شوندگان، داخل آتش شوید.» (تحریم/ 10)

راغب می گوید: «کلمه 'خیانت' و کلمه 'نفاق' هر دو به یک معنا است، با این تفاوت که خیانت را در خصوص نفاقی به کار می برند که در مورد عهد و امانت بورزند، و نفاق را در خصوص خیانتی به کار می برند که در مورد دین بورزند، این معنای اصلی و موارد استعمال اصلی این دو کلمه بود، ولی بعدها درهم و برهم شد، پس خیانت به معنای مخالفت با حق به وسیله نقض سری عهد است، و مقابل خیانت امانت است، هم گفته می شود: 'خنت فلانا- من به فلانی خیانت کردم' و هم گفته می شود: 'خنت امانة فلان- من به امانت فلانی خیانت کردم'.»

درباره جمله 'للذین کفروا' دو احتمال هست، یکی اینکه این جمله متعلق باشد به مثل، که در آن صورت معنا چنین می شود: خدای تعالی مثلی زده که با آن حال کسانی را که کافر شدند ممثل کند، و بفهماند که خویشاوندیشان به بندگان صالح سودی به حالشان ندارد، هم چنان که سودی به حال همسر نوح و همسر لوط نداشت. و احتمال دوم اینکه متعلق به فعل 'ضرب' باشد، که در آن صورت معنا چنین می شود: خدای تعالی زن نوح و لوط و سرگذشت آنان را مثل زده برای کفار تا عبرت بگیرند، و بفهمند که اتصال و خویشاوندی با صالحان از بندگان خدا سودی به حالشان نداشت، اینها نیز با خیانتی که نسبت به رسول خدا (ص) کردند اهل آتش خواهند بود. دو کلمه 'امرأت نوح' و 'امرأت لوط' مفعولند برای فعل 'ضرب'، و منظور از اینکه فرمود: این دو زن در تحت دو نفر از بندگان صالح ما بودند این است که همسر آن دو بودند.
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'فلم یغنیا عنهما من الله شیئا' ضمیر تثنیه اولی به کلمه 'عبدین'، و تثنیه دومی به کلمه 'امرأتین' برمی گردد، و معنای جمله این است که آن دو بنده صالح ما ذره ای از عذاب خدا را که متوجه آن دو زن شد از آنان دور نکردند. 'و قیل ادخلا النار مع الداخلین' یعنی به ایشان گفته شد، داخل آتش شوید همانطور که سایرین و بیگانگان از انبیا داخل می شوند. و منظور از 'داخلین' قوم نوح و قوم لوط است، هم چنان که آیه زیر هم که درباره همسر نوح است به این معنا اشاره دارد، می فرماید: «حتی إذا جاء أمرنا و فار التنور قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین و أهلک إلا من سبق علیه القول؛ تا آنکه عذاب ما رسید، و تنور جوشیدن آغاز کرد، بدو گفتیم از هر جنسی دو فرد رای سوار کشتی کن، اهل خودت رای نیز، مگر آن کسی که قلم قضای ما بر هلاکتش رانده شده.» (هود/ 40) ممکن هم هست منظور از جمله 'مع الداخلین'، خصوص کفار از قوم نوح و لوط نباشد، بلکه عموم کفار باشد (ولی به هر حال لطف این جمله ،این است که می خواهد اشاره کند: شما با همه اتصالی که با نوح و لوط داشتید، امروز با سایر دوزخیان هیچ فرقی ندارید، و اتصال و همسری با انبیا خردلی در سرنوشت شما دخالت ندارد) و اگر این خطاب را در قالب 'قیل- گفته شد' آورد، و نیز داخلین را مطلق ذکر کرد، برای این بود که به بی مقداری آن دو زن، و همه کفار اشاره کند، و بفهماند نزد خدا هیچ ارزش و کرامتی ندارند، و خدای تعالی هیچ باک و پروایی ندارد، که آن دو در کجا و به چه سرنوشتی هلاک می شوند.
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هلاک شدن کنعان پسر نوح (ع) یکی از پسران حضرت نوح (ع) «کنعان» نام داشت که به زبان عربی به او «یام» می گفتند. حضرت نوح (ع) با روش و شیوه ها و گفتار گوناگون او را به سوی توحید دعوت کرد، ولی او با کمال گستاخی و لجاجت به دعوت پدر اعتنا ننمود و مثل سایر مردم به بت پرستی ادامه داد.

هنگامی که بلای جهان گیر طوفان فرا رسید، نوح (ع) دید پسرش کنعان در خطر غرق و هلاکت افتاده، دلش به حال او سوخت، از میان کشتی او را صدا زد و گفت: «یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین؛ پسرم! با ما به کشتی سوار شو و از گروه کافران مباش!» (هود/ 42) ولی کنعان به جای این که به دعوت دلسوزانه پدر پاسخ دهد و خود را که در پرتگاه هلاکت بود نجات بخشد، با کمال غرور و گستاخی تقاضای پدر را رد کرد و در پاسخ او گفت: «سآوی الی جبل یعصمنی من الماء؛ به زودی به کوهی پناه می برم تا مرا از آب حفظ کند.» (هود/ 43)

نحوه اتمام عذاب قوم حضرت نوح (ع) خداوند می فرماید: «و قیل یا أرض ابلعی ماءک و یا سماء أقلعی و غیض الماء و قضی الأمر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین؛ و گفته شد: ای زمین! آب خود فرو بر، و ای آسمان بازایست، و آب فروشد و کار پایان یافت و [کشتی] بر جودی قرار گرفت و گفته شد: مرگ بر ستمگران.» (هود/ 44)

کلمه 'بلع' به معنای اجراء و جریان دادن چیزی در حلق به طرف معده، و یا به عبارت دیگر به طرف جوف بدن است، و کلمه 'اقلاع' که مصدر صیغه امر 'اقلعی' است به معنای این است که چیزی را از اصل و ریشه اش ترک و امساک کنی، و کلمه 'غیض' به معنای این است که زمین آب و هر مایع مرطوب دیگری را از ظاهر خود به باطنش فرو برد نظیر کلمه 'نشف' که آن نیز به همین معنا است، مثلا وقتی گفته می شود: 'غاضت الارض الماء'، معنایش این است که زمین آب را فرو برده و از آن کاست. جمله 'و قیل یا أرض ابلعی ماءک و یا سماء أقلعی' ندایی است که از ساحت عظمت و کبریایی حق تعالی صادر شده، و اگر نام حضرتش را نبرد و نفرمود: 'و قال الله یا ارض ابلعی...' به منظور تعظیم بوده، و دو صیغه امری که در این جمله است یعنی امر 'ابلعی' و امر 'اقلعی' امر تکوینی است، همان امری که کلمه 'کن' حامل آن است، و از مصدر صاحب عرش، خدای تعالی صادر می شود، و همه می دانیم که وقتی این کلمه در مورد چیزی صادر شود بدون فاصله ای زمانی آن امر محقق می شود، و در مورد بلعیده شدن آب طوفان به وسیله زمین نیز چنین شد، زمین دیگر نجوشید، آسمان هم نبارید
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در این آیه دلالتی است بر اینکه در داستان طوفان نوح به امر الهی، هم زمین در طغیان آب دخالت داشته و هم آسمان هم چنان که در جای دیگر فرموده: «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر و فجرنا الأرض عیونا فالتقی الماء علی أمر قد قدر؛ پس درهای آسمان را به آبی ریزان باز نموده و زمین را به صورت چشمه هایی جوشان گردانیدیم پس آن گاه آب بالا و پایین بر سر امری که مقدر شده بود به یکدیگر پیوست.» (قمر/ 12)

جمله: 'غیض الماء' به معنای آن است که آب کم شده و از ظاهر زمین به باطن آن فرو رفت، و زمین که تا آن لحظه در زیر آب فرو رفته بود پدیدار شد، و این حادثه می تواند حادثه ای طبیعی باشد به اینکه مقداری از آب در گودالهای زمین جمع شود، و دریاها و دریاچه هایی را تشکیل دهد، و مقداری هم در داخل زمین فرو رود. و جمله 'و قضی الأمر' معنایش این است که آن وعده ای که خدای تعالی به نوح داده بود که قوم وی را عذاب کند منجر و قطعی شد و آن قوم غرق شده و زمین از لوث وجودشان پاک گردید، و به قول بعضی آنچه أمر 'کن' به آن تعلق گرفته بود محقق گردید، پس تعبیر 'قضاء امر' همانطور که به معنای صادر شدن حکم و جعل آن استعمال می شود، در معنای امضاء و انفاذ حکم و محقق ساختن آن در خارج نیز استعمال می گردد، منتهی چیزی که هست این است که چون قضای الهی و حکم او عین وجود خارجی است، قهرا جعل حکم و انقاذ آن هر دو یکی خواهد بود و اختلافی اگر باشد صرفا از نظر تعبیر است.
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جمله 'و استوت علی الجودی' به این معنا است که کشتی نوح بر بالای کوهی از کوه ها و یا بر بالای کوه جودی که کوهی است معهود نشست. و این جمله خبر می دهد از اینکه ماجرای طوفان که نوح و گروندگان به وی ناظر آن بودند خاتمه یافت.
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سایت اندیشه قم- مقاله ماجرای ساخت کشتی و حوادث بعد از آن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت نوح (ع) قوم نوح (ع) عذاب الهی اراده الهی ظالم نفرین


ویژگیهای مذموم قوم نوح علیه السلام (تکذیب حق)

منکر حق، خدا و نبوت خداوند می فرماید: «کذبت قوم نوح المرسلین؛ قوم نوح رسولان را تکذیب کردند.» (شعراء/ 105) به این آیه اشکال شده که مگر غیر از حضرت نوح (ع) پیامبر دیگری برآن قوم فرستاده شده بود که آیه شریفه می فرماید آن قوم فرستادگان و رسولان خدا را تکذیب کردند؟ در پاسخ باید گفت: خیر، غیر از حضرت نوح (ع) شخص دیگری بر آنها فرستاده نشد و آنها فقط آن حضرت را تکذیب کردند، اما از آنجا که دعوت انبیاء مرسل یکی است و همه در دعوت به توحید متفقند، اگر مردی یکی از ایشان را تکذیب کند در حقیقت همه را تکذیب کرده، به همین جهت خداوند در قرآن کریم ایمان به بعضی انبیاء را بدون ایمان به بعضی دیگر، کفر به همه آنان خوانده است. خداوند می فرماید: «ان الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نومن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا* اولئک هم الکافرون حقا؛ همانا کسانی که خدا و پیامبرانش را انکار می کنند، و می خواهند میان خدا و رسولانش جدایی قائل شوند، و می گویند: ما به برخی ایمان داریم و به برخی نداریم، و می خواهند بین این دو، راهی [جدا] بگیرند،آنان در حقیقت کافرند، و ما برای کافران عذابی خفت بار آماده کرده ایم.» (نساء/ 150- 151)
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نیز از امام باقر (ع) روایت شده که فرمود: «نوح هزار سال مگر پنجاه سال (یعنی 950) در بین مردم بود، در حالی که احدی غیر او در کار نبوت با وی شرکت نداشت ولیکن آن جناب بر مردم رو آورد که به طور کلی مسأله نبوت را منکر بودند و انبیای قبل از نوح تا زمان آدم را نیز قبول نداشتند.» (روضه کافی جح 8 ص 115 - 113 حدیث 92) بین نوح و آدم (ع) ده پدر فاصله بود که همه از پیامبران بودند. و نیز در آیه دیگر می فرماید: «الم یأتکم نبؤا الذین من قبلکم قوم نوح و... قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب* قالت رسلهم افی الله شک فاطرالسموات والارض... قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما کان یعبد اباؤنا؛ آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند، به شما نرسیده؟! قوم نوح و... [که ]گفتند: ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم و نسبت به آنچه ما را به سوی آن می خوانید، شک و تردید داریم. رسولان گفتند: آیا در خدا شک است؟ خدایی که آسمانها و زمین را آفریده... آنها گفتند: شما انسانهایی همانند ما هستید، می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند باز دارید.» (ابراهیم/ 9- 10)

این قوم چنین خصلتی داشتند که وقتی پیامبرشان با حجت و دلیل، حق و حقیقت را برایشان روشن می ساخت، مانع آن می شدند که پیامبرشان لب به کلمه حقی بگشاید و راه سخن گفتن را بر وی مسدود می کردند و در مقابل حجت روشن وی برحق و که جای هیچ شک و تردیی باقی نمی گذارد مگر کسانی که بش واهد لجبازی کنند، ادعا می کردند ما در شما و کلامتان شک و تردید داریم و شما را، نیز مانند خودمان انسانی می دانیم که می خواهی ما را از دین پدرانمان بازداری این قوم با این ویژگی حق ناپذیری در واقع دو چیز را انکار می کردند: نخست رسالت نوح (ع) و دوم توحید در ربوبیت را، که با عبارت «افی الله شک» استدلالی در مقابل انکار توحید ربوبی شده و با عبارت «یدعوکم لیغفر لکم» استدلالی بر اثبات رسالت و حقانیت ادعای انبیاء شده که در مقابل ادعای آن قوم مبنی بر انکار رسالت نوح (ع) بوده است.
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و نیز می فرماید: «فقال الملؤ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یریدان یتفضل علیکم و لوشاءالله لا نزل ملئکة ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاولین* ان هوالا رجل به جنة؛ جمعیت اشراف (و مغرور) قوم نوح که کافر بودند گفتند: این مرد (نوح) جز بشری همچون شما نیست که می خواهد بر شما برتری جوید اگر خدا می خواست (پیامبری بفرستد) فرشتگانی نازل می کرد، ما چنین چیزی را هرگز در نیاکان خود نشنیده ایم. او فقط مردی است که به نوعی جنون مبتلا است.» (مؤمنون/ 24- 25)

شاید یکی از عوامل مهم در ایمان نیاوردن قوم نوح (ع)، ایمان نیاوردن بزرگان و اشراف آن قوم بود که اجازه نمی دادند دیگران نیز ایمان بیاورند، که در این آیه شریفه تصریح می فرماید که این افراد کافر بودند و به ظاهر چهار اشکال، اما در واقع افتراء. با مغالطه بر نوح (ع) وارد می کردند.

1- «ما هذا الا بشر مثلکم یریدان یتفضل علیکم؛ می گفتند نوح هم بشری مثل ماست که می خواهد بدین بهانه بر ما برتری جوید.»

2- «لوشاء الله لانزل ملائکة؛ می گفتند: اگر بنا بود پیامبری فرستاده شود از ملائکه فرستاده می شد.»

3- «ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین؛ می گفتند اگر دعوت نوح حق بود حتما باید در گذشته نظیری برایش بود ولی ما چنین چیزی را تا به حال آباء و اجدادمان برایمان نگفته اند.»

4- «ان هوا لا رجل به جنة فتر بصوابه حتی حین؛ می گفتند نوح جن در وجودش رخنه کرده و دیوانه شده است.» و نیز می فرماید از قول اشراف آن قوم چنین نقل می فرماید: «فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نرئک الا بشر مثلنا و ما نرئک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی و مانری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین؛ اشراف و بزرگان قومش (در پاسخ او) گفتند: ما تو را جز بشری همچون خودمان نمی بینیم و کسانی را که از تو پیروی کرده اند جز گروهی اراذل ساده لوح مشاهده نمی کنیم، و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی ینیم، بلکه شما را دروغگو تصور می کنیم.» (هود/ 27)

ص: 3747





در این آیه شریفه نیز مانند آیه قبلی از این مغالطه استفاده کرده اند که تو نیز مانند ما بشر هستی. و سپس برای اینکه مبادا کسی از قوم به او ایمان بیاورند حملات روانی خود را متوجه آنها می کنند و می گویند آنهایی که به تو ایمان بیاورند ساده لوح اند. و مجددا خود آن حضرت را اتهام و افتراء می زنند و او را دروغگو می پندارند.

و نیز می فرماید: «کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر؛ پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند بنده ما (نوح) را تکذیب کرده و گفتند: او دیوانه است. (و با انواع آزارها از ادامه رسالتش) باز داشته شد.» (قمر/ 9)

با استفاده از آیاتی که ذکر شد و آیات دیگری که به این موضوع اشاره دارد، به خوبی روشن شد که این قوم مخصوصا به خاطر حق ناپذیری اشراف و بزرگانشان در مقابل ادله و حجتهای روشن حضرت نوح(ع) بر اثبات خداوند و نبوت، به لجاجت، افتراء زنی و بدرفتاری با آن حضرت و پیروان انگشت شمارش می پرداختند و حتی حاضر به شنیدن کلام حق هم نبودند. بنابراین می توان با استناد به این آیات آن قوم را متصف به این صفت مذموم دانست و نیز درسی بدانیم سرنوشت آنها را برای خودمان که مبادا ما نیز در مقابل حق به لجاجت و مغالطه گویی و بدرفتاری بپردازیم تا بدین وسیله از حق فرار نمائیم.

ظالم و ستمگر دومین صفت مذموم قوم نوح «ستمگر و ظالم» بودن است این قوم تمامی اقسام ظلم را مرتکب می شدند که به خاطر وجود همین صفت نیز هلاک شدند. آیات متعددی براین نکته دلالت دارد. از جمله:
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«ولا تخاطبن فی الذین ظلموا انهم مغرقون؛ درباره آنها که ستم کردند شفاعت مکن، که (همه) آنها غرق شدنی هستند.» (هود/ 37)

نکته بسیار مهم در این آیه شریفه این است که: اولا، ظالم بودن آنها را تأیید می کند.

ثانیا، ظلمشان را به حدی می داند که به مرحله عذاب الهی [از نوع غرق شدن] رسیده اند.

ثالثا، هیچ راه نجاتی برای آنها باقی نمانده، از این رو حضرت نوح (ع) را از شفاعت آنها نهی می کند.

در ادامه همین آیات وقتی ماجرای پایان یافتن طوفان و پهلو گرفتن کشتی در کنار «کوه جودی» را بیان می فرماید، باز تصریح می کند بر «ظالم و ستمگر» بودن این قوم و می فرماید: «و قیل بعدا للقوم الظالمین؛ گفته شد: دور باد قوم ستمگر (از سعادت و نجات و رحمت خدا).» (هود/ 44)

می فرماید: «و قال الذین کفروالرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیهم ربهم لنهلکن الظالمین؛ و کافران به پیامبران خود گفتند: ما قطعا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما باز گردید، در این حال پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که ما: ظالمان را هلاک می کنیم.» (ابراهیم/ 13)

در این آیه شریفه تهدید کافرین را بر پیامبرانشان ذکر کرده که اینها انبیاءشان را تهدید می کردند که یا به آیین ما باز گردید یا از سرزمینمان بیرونتان می کنیم، خداوند به انبیاء وحی می نماید که اینها به خاطر ظلمشان هلاک خواهند شد. این آیه شریفه اشتراک کافرین در ظلم به پیامبرانشان را متذکر شده و نیز سنت خداوند مبنی بر هلاکت ظالمین به خاطر این عمل مذمومشان را بیان فرموده است، که قطعا یکی از مصادیق محقق شده این آیه شریفه قوم نوح (ع) است که به خاطر ظلمشان هلاک شدند.
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و نیز می فرماید: «و قوم نوح من قبل انهم کانوا هم اظلم واطغی؛ و نیز قوم نوح را پیش از آنها چرا که آنان از همه ظالم تر و طغیانگرتر بودند.» (نجم/ 52)

در این آیه شریفه ضمن مقایسه قوم نوح با قوم عاد و ثمود می فرماید: «این قوم از دو قوم قبل، ظالم تر و طاغی تر بودند، زیرا نوح (ع) نزدیک به هزار سال پند و اندرز نمود اما آنها توجه نکردند و جز اندکی دعوتش را نپذیرفتند.»

بنابراین در این آیه نه تنها متصف بودن آن قوم را به ظلم تأیید می کند. بلکه آنها را از دیگران نیز ستمگرتر و طغیانگرتر می داند.

متکبر خداوند می فرماید: «هم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا واستکبروا استکبارا؛ و من هر زمان آنها را دعوت کردم که (ایمان بیاورند) تو آنها را بیامرزی، انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدند، و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدت استکبار کردند.» (نوح/ 7)

در مورد اینکه می فرماید انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار می دهند و لباسهایشان را بر خود می پیچند، در این دو عبارت مقصود همان ظاهر نیست بلکه مقصود انگشت در گوش کردن، کنایه از این است که: از شنیدن دعوت او استنکاف می ورزیدند و معنای لباس بر سر کشیدن این است که از شنیدن حرف حق تنفر و انزجار داشتند و نمی خواستند گوش دهند. و در امتناع از گوش دادن اصرار ورزیدند و از شنیدن سخن پیامبرشان استکبار نمودند. استکباری عجیب. یکی از موانع بزرگ حق گرایی و حق پذیری، کبر و تکبر است خود بزرگ بینی است، این صفت مذموم به روشنی در این قوم دیده می شد چنانکه اشراف و بزرگان قومشان صریحا به نوح می گفتند: تو هم مثل ما بشری هستی و می خواهی به بهانه پیامبری بر ما برتری جویی. از این عبارت، نهایت کبر و خودبزرگ بینی آنها دیده می شود.

ص: 3750





همین صفت مذموم در نهایت مانع آن شد که دعوت حق را لبیک گویند، چنانکه حضرت نوح (ع) آنها را به این مانع متذکر شده: «یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات الله فعلی الله توکلت فاجمعوا امرکم و شرکاء کم؛ ای قوم من، اگر تذکرات من نسبت به ایات الهی بر شما سنگین (و غیر قابل تحمل [به خاطر کبر و تکبر]) است (هر کاری از دستتان ساخته است بکنید) من بر خدا توکل کرده ام. فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید.» (یونس/ 71)

حضرت نوح (ع) بر اساس این آیه شریفه در دو مسئله بر قوم متکبر و خودخواه خود تحدی نموده به عبارت دیگر مبارزه طلبی نموده و می فرماید: «اگر در باب دعوت من به سوی خدا و توحید اعتراضی دارید و این امر بر شما گران است تحملش و یا اگر در مقام رسالت من و ارتباط من با خدا معترضید و تحملش بر شما سنگین است. من بر خدا توکل می کنم و شما هم با یکدیگر همفکری کنید و هر فکر و کید و نقشه ای دارید به کار ببندید.»

بنابراین: اولا، از آیه شریفه روحیه استکباری و حق ناپذیری قوم استفاده می شود، ثانیا، روحیه قوی و قاطع نوح (ع) در برابر این قوم را نشان می دهد و نیز روح توکل آن حضرت را بیان می کند، به علاوه بیانگر قدرت حق و ضعف باطل است.

جاهل خداوند می فرماید: «و یا قوم... ارئکم قوما تجهلون؛ ای قوم من ... شما را قوم جاهلی می بینم.» (هود/ 29)
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یکی از موانع بزرگ حق گرایی حق پذیری، جهل است و جهل دارای مراتب و اقسامی است که هریک از مراتبش به همان قدر و اندازه خودش انسان را از دست یابی به حق و حقیقت ناکام می نماید، بنابراین در ریشه یابی علل حق گریزی قوم نوح قطعا یکی از علل مهم جهل آنها بوده است چنانکه حضرت نوح می فرماید «من شما را قومی جاهل می بینم.»

در مورد مقصود آن جناب از جهل قوم اقولی وجود دارد:

1- جهل آن قوم به معاد و مسئله جزاء و پاداش دهنده بوده و فکر می کردند به غیر از خدا کس دیگری می تواند در حساب و کتاب آن روز مؤثر باشد.

2- جهل به حق و اهل حق و نیز جهل نسبت به عدم امکان طرد و نفی مؤمنین فقیر.

3- جهل آن قوم، به این معنا است که آنها از عقل و حلم برخوردار نیستند یعنی کفار نسبت به نوح و کار او سفاهت به خرج دادند و عقل را به کار نبستند. و نیز جهل نسبت به امتیاز یک انسان بر سایر انسانها که به پیروی از حق و عمل نیک و آراستگی به فضایل است نه به داشتن مال و جاه که آن قوم تصور می کردند از این رو از پیامبرشان می خواستند که مؤمنین فقیر را از دور خود براند و آنها را طرد کند.



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 15 ص 416 و 38، جلد 12 ص 8 - 32، جلد 20 ص 45- 44 و 51 ، جلد 10 ص 11- 310 و 3- 321 و 39- 337، جلد 8 ص 220، جلد 18 ص 572 

ص: 3752





ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 5 ص 156، جلد 10 ص 364 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 5 ص 292- 293، جلد 2 ص 58، جلد 4 ص 548 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

سایت اندیشه قم- مقاله مشخصات نوح (ع) و قوم او

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت نوح (ع) هدایت قوم نوح (ع) رذایل اخلاقی انکار نبوت


تهمت ها و اعتراضات قوم به نوح علیه السلام (اعتراضات)

اعتراضها و خرده گیریهای قوم به نوح (ع) در سوره مؤمنون خداوند می فرماید: «فقال الملؤا الذین کفروا من قومه ما هاذا إلا بشر مثلکم یرید أن یتفضل علیکم و لو شاء الله لأنزل ملئکة ما سمعنا بهاذا فی ءابائنا الأولین* إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین؛ و اشراف قومش که کافر بودند گفتند: این جز بشری همانند شما نیست، می خواهد بر شما برتری جوید، و اگر خدا می خواست قطعا فرشتگانی می فرستاد. ما در میان پدران گذشته خود چنین چیزی نشنیده ایم. او نیست جز مردی که جنون دارد، پس تا چندی درباره اش منتظر بمانید.» (مؤمنون/ 24- 25)

کلمه 'ملأ' به معنای بزرگان و اشراف قوم است، و اگر آنان را در این آیه به وصف 'الذین کفروا من قومه' توصیف فرموده، این توصیف برای توضیح است نه احتراز، برای اینکه اصلا از اشراف قوم نوح کسی به او ایمان نیاورده بود، به دلیل اینکه بنا به حکایت قرآن کریم به او گفتند: «و ما نراک اتبعک إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی؛ ما تو را جز بشری مثل خود نمی بینیم و جز [جماعتی از] فرومایگان ما آن هم نسنجیده نمی بینیم کسی تو را پیروی کرده باشد.» (هود/ 27) سیاق دلالت می کند بر اینکه ملأ و بزرگان قوم نوح، مطالب این دو آیه را در خطاب به عموم مردم می گفته اند تا همه را از نوح رویگردان نموده علیه او تحریک، و بر آزار و اذیتش تشویق کنند، تا شاید به این وسیله ساکنش سازند. مطالبی که این دو آیه از گفته های آنان حکایت کرده اگر تجزیه و تحلیل شود برگشت به چهار یا پنج اشکال می کند که یا جنبه افتراء دارد، یا مغالطه.
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اول اینکه گفتند: 'ما هذا إلا بشر مثلکم یرید أن یتفضل علیکم' و حاصلش این است که نوح یک فرد بشر است مثل خود شما، اگر او در ادعای وحی الهی خود راست می گفت و راستی با عالم غیب اتصال داشت، شما هم باید مثل او اتصال می داشتید، چون شما در بشریت و لوازم آن هیچ دست کمی از او ندارید و چون چنین اتصالی در شما نیست پس او در ادعای خود کاذب است؟ زیرا ممکن نیست کمالی درخور طاقت بشر باشد، ولی در میان تمامی افراد بشر فقط بک نفر به آن کمال برسد و بدون هیچ شاهدی مدعی آن گردد، پس دیگر هیچ وجهی برای عمل او نمی ماند، مگر اینکه بخواهد بر شما برتری یافته و ریاست کند. دلیلش هم همین است که به بانگ بلند می گوید: همه باید از من پیروی نموده و مرا اطاعت کنید، که در حقیقت حجتی که آورده اند منحل به دو حجت می شود.

دوم اینکه گفتند: 'و لو شاء الله لأنزل ملائکة' که حاصلش این است که اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت غیبی خود بخواند، باید یکی از ملائکة مقرب خود، و یکی از شفعایی که واسطه میان ما و خدا است برای این کار انتخاب کند، و به سوی ما گسیل بدارد نه یک بشری که هیچ نسبت و ارتباطی با او ندارد، علاوه بر این، اگر آن ملائکه را که گفتیم بفرستد، و آنها بشر را به سوی یکتاپرستی دعوت کنند، و بگویند که نباید شما، ما ملائکه را ارباب و معبودهای خود بگیرید، بشر بهتر گفته آنان را می پذیرد و زودتر تصدیق می کند، چون خود آنان می گویند که غیر خدا را نباید پرستید.و اگر از ارسال ملائکه تعبیر به انزال کرد، ارسال با انزال تحقق و خارجیت پیدا می کند. و اگر به لفظ جمع تعبیر کرد نه مفرد، شاید به این جهت باشد که مرادشان از این ملائکه همان ملائکه ای باشد که مشرکین آلهه خود گرفتند، و این گونه فرشتگان در نظر مشرکین بسیارند.
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سوم اینکه گفتند: 'ما سمعنا بهذا فی آبائنا الأولین' و حاصلش این است که اگر دعوت او حق بود، نظیر و مانندی برایش پیدا می شد و تاریخ گذشتگان مانندی برای او سراغ می داد و قطعا پدران و نیاکان ما از ما بهتر و عاقل تر بودند و در اعصار آنان چنین دعوتی اتفاق نیفتاده، پس این دعوت نوظهور و دروغی است.

چهارم اینکه گفتند: 'إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین' فردی از جن در او حلول کرده، و این مرد با زبان آن جن حرف می زند، برای اینکه چیزهایی می گوید که عقل سلیم آن را قبول ندارد، و نیز چیزهایی می گوید که جز دیوانگان آن را نمی گویند، پس ناگزیر مدتی صبر کنید شاید از این کسالت بهبودی یابد و یا بمیرد و شما از شرش راحت شوید.

این چهار حجت و یا به اعتبار اینکه اولی تقسیم به دو تا می شود این پنج حجت مختلف، حرفهایی بود که بزرگان قوم نوح در برابر عوام خود زدند و یا هر یک حجت طایفه ای از قوم بوده، و این حجتها هر چند حجتهای جدلی، و دارای اشکال است، و لیکن بزرگان قوم نوح از آنها بهره مند می شدند، چون عوام را از اینکه به گفته های نوح متوجه شوند و دل بدهند، با همین حرفها منصرف می کردند و آنان را در ضلالت باقی می گذاشتند.

مخالفان نوح پس از اتهام و اعتراض، گام را فراتر نهاده اورا تهدید به مرگ نمودند. قرآن تهدید آنان را چنین نقل می کند: «قالوا لئن لم تنته یانوح لتکونن من المرجومین؛ گفتند: ای نوح! اگر دست برنداری، قطعا از جمله سنگسار شدگان خواهی شد.» (شعراء/ 116) مقصود از اینکه قوم نوح گفتند: 'اگر ای نوح منتهی نشوی' این است که اگر دعوتت را ترک نکنی مرجوم خواهی شد. و مرجوم از رجم است که به معنای سنگسار کردن کسی است، بعضی دیگر گفته اند: 'به معنای ناسزا است'. ولی بعید است و این سخن را در اواخر دعوت نوح گفتند و او را تهدیدی قطعی کردند، چون کلام خود را به چند وجه تاکید نمودند، (یکی لام در لئن، دوم لام در لتکونن، و سوم نون تاکیدی که در آخر لتکونن است).
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پاسخ آرام و منطقی نوح به تهمت ها و اعتراضهای قوم خود خلق و خوی پیامبری اقتضا می کند که در هر حال، مهر و عاطفه بر برخوردهای نوح حاکم باشد. او نه تنها در بیان عقاید، بلکه در پاسخ تهمت ها و شبهه های بی دلیل سرکردگان قومش، هرگز محبت و شفقت را فراموش نکرد و با آرامش و بیان استدلالی و منطق سلیم و ادب وافر به ارایه واقعیت ها و کذب مدعای آنان می پرداخت.

پاسخ نوح در رد تهمت دروغگویی و اعتراض به بشر بودن نوح (ع) در رد تهمت دروغگویی و اعتراض به بشر بودن پاسخ جامعی گفته است. چنانکه می فرماید: «قال یاقوم أ رءیتم إن کنت علی بینة من ربی و ءاتئنی رحمة من عنده فعمیت علیکم أ نلزمکموها و أنتم لها کارهون؛ گفت: ای قوم من! به من بگویید اگر از پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد که بر شما پوشیده است، [باز هم مرا انکار می کنید؟] آیا [می توانیم] شما را به [پذیرفتن] آن مجبور سازیم، در حالی که از آن اکراه دارید؟» (هود/ 28)

این آیه شریفه و سه آیه بعدش پاسخی را که نوح (ع) به استدلال کفار داده بیان می کند، و کلمه 'عمیت' ماضی مجهول از باب تفعیل، یعنی تعمیه است، و تعمیه به معنای پنهان کردن است، می فرماید: «ای قوم اگر من فرضا دارای بصیرتی از ناحیه پروردگارم باشم و او رحمتی از ناحیه خود به من داده و آن را بر شما مخفی کرده باشد، و شما به خاطر جهل و بی رغبتی تان نسبت به پذیرفتن حق، آن رحمت را درک نکرده باشید، آیا می توانم شما را در درک آن مجبور بسازم؟»
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بنابر قرائت کلمه 'عمیت' بدون تشدید، معنای کلمه مذکور 'آن رحمت بر شما مخفی شده' خواهد بود. چون که اساس و پایه حجت کفار منحصر کردن حقایق در محسوسات و انکار غیر محسوسات بوده، از این طرز فکر خود نخست این نتیجه را گرفتند که: دلیلی بر لزوم پیروی کردن از نوح (ع) و وجوب اطاعت از او وجود ندارد، و سپس قدمی فراتر نهاده این نتیجه را گرفتند که بلکه دلیل بر عدم وجوب هست، باز قدمی از این فراتر نهاده گفتند بلکه دلیل داریم بر اینکه واجب است اطاعت نکنیم و چون اساس استدلال کفار این بود لذا نوح (ع) در صدد بر آمد تا اولا آنچه آنها می خواستند نفی کنند اثبات کند، و آن رسالت و توابع رسالت خود بود، و ثانیا آنچه آنها می خواستند اثبات کنند که همان اتهام او و پیروانش به دروغگویی بود را نفی کند.

چیزی که هست قبل از هر سخنی اول با خطاب: 'یا قوم' با اضافه به ضمیر تکلم، یعنی ای قوم من، ای هموطنان من، و امثال آن، عواطف آنان را تحریک نمود، و این خطاب را مکرر و در آغاز هر سخنی تکرار کرد تا بدان وسیله دل ایشان را به سوی خود جلب کرده و در نتیجه خیرخواهی هایش مورد قبول آنان واقع گردد. آیات کریمه مورد بحث در میان حجت نوح (ع) تقریر و بیانی زیبا و بدیع آورده، به این معنا که حجت کفار را فصل فصل و قطعه قطعه کرده و از هر فصلی به دو وجه پاسخ داده، یکی از این جهت که از دلیل خود نتیجه گرفتند که دلیلی بر وجوب اطاعت نوح نیست، و دیگری از این جهت که نتیجه گرفتند دلیل بر خلاف آن هست. اما پاسخ نوح از جهت اول حجت کفار که گفتند: 'تو به جز بشری مثل ما نیستی' جمله 'یا قوم أ رأیتم إن کنت علی بینة' است. و پاسخش از اینکه گفتند: 'نمی بینیم کسی به جز اراذل ما پیرویت کرده باشد' جمله 'و ما أنا بطارد الذین آمنوا' است و پاسخش از اینکه گفتند: 'ما هیچ فضیلتی در شما نمی بینیم' جمله 'و لا أقول لکم عندی خزائن الله' است.
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آن گاه قرآن کریم از هر حجت سابق چیزی نظیر خلاصه گیری ضمیمه حجت بعدی کرده و آن را در آغاز آن حجت قرار داده، در نتیجه حجت ها در عین اینکه هر یک برای خود مستقل و کامل است به هم آمیخته شده است. پس پاسخ آن حضرت از گفتار کفار مشتمل است بر سه حجت تمام که بر سر هر حجتی خطاب: 'یا قوم' را آورده و فرموده است: 'یا قوم أ رأیتم إن کنت علی بینة'، و 'و یا قوم لا أسئلکم علیه مالا'، و 'و یا قوم من ینصرنی من الله إن طردتهم'، و این به عهده خواننده است که در این سه حجت تدبر کند. پس اینکه فرمود: 'یا قوم أ رأیتم إن کنت علی بینة من ربی' جواب از این گفته کفار است که گفتند: 'ما نراک إلا بشرا مثلنا' منظور کفار این بوده که در نوح چیزی به جز بشریت نیست، و بشریت او نیز هیچ فرقی با بشریت ما ندارد، پس به چه ملاکی ادعا می کند که همه بشرها تابع او شوند؟ پس قطعا او در ادعای نبوت کاذب بوده و می خواهد با این رسالت ادعائیش مردم را به دام انداخته اموالشان را ربوده و بر آنها ریاست کند.

چون این قسمت از کلام کفار متضمن نفی رسالت آن جناب بود، دلیلشان در این گفتار این بود که آن جناب بشری معمولی است، و چیزی که دلالت بر رسالتش و اتصالش به عالم غیب بکند با او نیست، لذا لازم بود نوح (ع) آنان را متوجه به چیزی کند که آن چیز صدق گفتار و ادعای رسالتش را ظاهر سازد و آن چیز غیر از معجزه ای که بر صدق رسول در ادعای رسالت باشد نمی توانست باشد. رسالت، نوعی اتصال به عالم غیب است، اتصالی غیر معمولی و خارق العاده و مردم نمی توانند یقین کنند به اینکه فلان مدعی رسالت به راستی چنین اتصالی را دارد مگر به اینکه یک امر خارق العاده دیگری از او ببینند، امری که برای آنان یقین بیاورد بر اینکه او در ادعای رسالت صادق است، به همین جهت نوح (ع) در جمله 'یا قوم أ رأیتم إن کنت علی بینة من ربی' اشاره کرد به اینکه همراه او بینه و آیت و نشانه معجزه آسایی از ناحیه خدای تعالی هست که بر صدق او در ادعایش دلالت می کند. از همین جا روشن می شود که مراد از بینه و آیت، معجزه ای است که بر ثبوت رسالت صاحبش دلالت می کند.
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این معنا آن معنایی است که سیاق کلام به کلمه 'بینه' می دهد، پس نباید به گفته آن مفسری گوش داد که گفته: مراد از بینه در این آیه علم ضروری و بدیهی و مسلمی است که یک پیامبر پیدا می کند به اینکه پیامبر است. چون این معنا از سیاق آیه بیگانه و به دور است. ظاهرا نوح (ع) در جمله 'و آتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم' به کتاب و علمی اشاره کرده که خدای تعالی به وی داده بود، و در قرآن کریم مکرر آمده که نوح (ع) دارای کتاب و علمی بوده، و همچنین در جای دیگر قرآن نیز از 'علم و کتاب' به 'رحمت' تعبیر شده، آنجا که فرموده: «و من قبله کتاب موسی إماما و رحمة؛ قبل از قرآن کتاب موسی بود که امام و رحمت بود.» (هود/ 17)، و نیز فرمود: «و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء و هدی و رحمة؛ ما این کتاب رای بر تو نازل کردیم در حالی که بیانگر هر چیز، و هدایت و رحمت است.» (نحل/ 89)، و نیز فرموده: «فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا؛ موسی و همسفرش بنده ای از بندگان ما رای یافتند که ما به او رحمتی از ناحیه خود داده بودیم.» (کهف/ 65)، و نیز فرموده: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة؛ راسخین در علم و دانایان به علم کتاب می گویند: پروردگارا دلهای ما را بعد از آنکه هدایت فرمودی بار دیگر از راه منحرف مساز، و از ناحیه خود رحمتی به ما ارزانی بدار.» (آل عمران/ 8) و اما اینکه در کلامش گفت: 'فعمیت علیکم' ظاهرا ضمیر مؤنث در 'عمیت' به رحمت برمی گردد، و مراد این است که آن علم و معرفتی که من دارم جهل شما و کراهتتان از حق، آن را بر شما پوشانده، با اینکه من تذکرش را به شما داده و آن را در بین شما منتشر ساختم.
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منظور از اینکه پرسید 'أ نلزمکموها و أنتم لها کارهون؛ آیا من می توانم آن رحمت را به شما الزام کنم با اینکه شما از آن کراهت دارید؟' این است که 'آیا من می توانم شما را به قبول آن و یا به عبارت دیگر به ایمان آوردن به خدا و آیات او اجبار کنم؟ و آیا می توانم شما را به زور وادار سازم که آثار معارف الهی یعنی نور و بصیرت را دارا شوید؟'

معنای آیه این است که شما مردم به من خبر دهید آیا اگر نزد من آیت و نشانه ای به صورت معجزه باشد که رسالتم را با اینکه بشری مثل شما هستم تصدیق کند، و نیز نزد من همه آن چیزهایی که رسالت نیازمند به آن است یعنی کتاب و علمی که شما را به سوی حق هدایت کند موجود باشد، ولیکن عناد و تکبر شما وادارتان کرد به اینکه بدون درنگ و بدون اینکه در کار من تحقیق و فکر کنید دعوتم را رد کنید و در نتیجه آن کتاب و علم بر شما پوشیده ماند، آیا در چنین وصفی باز هم بر ما واجب است که شما را به قبول آن دعوت مجبور کنیم؟.

خلاصه کلام اینکه جناب نوح خواسته است بفرماید نزد من همه چیزهایی که رسالت از ناحیه خدا بدان نیازمند است موجود است و من شما را به آن چیزها آگاه کردم اما شما از در تکبر و طغیان، به آن ایمان نیاوردید، و دیگر بر من لازم نیست که شما را در قبول آن مجبور سازم چون در دین خدای سبحان هیچ اجباری نیست. در این کلام حضرت نوح (ع) تعریضی است به کفار به اینکه حجت بر شما تمام شد و حقیقت امر برایتان معلوم و روشن گردید اما با این حال ایمان نیاوردید، و تازه دارید دنبال چیزی می گردید که به خاطر آن ایمان بیاورید، و آن چیز غیر از اجبار و الزام چیز دیگری نیست، پس اینکه گفتید: 'ما نراک إلا بشرا مثلنا' در حقیقت درخواست اجبار از شما است، و در دین خدا اجبار نیست و این آیه از جمله آیاتی است که اکراه را در دین خدا نفی کرده و دلالت می کند بر اینکه مساله اجبار نکردن، خود یکی از احکام دینی است که در همه شرایع و حتی قدیمی ترین آنها که شریعت نوح (ع) است تشریع شده و تا به امروز نیز به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است. در هر حال نوح در پاسخ آنها یادآور می شود که چگونه مرا متهم به دروغگویی می کنید، در حالی که من از جانب خدا با بینه و معجزه که به روشنی ارتباط مرا با غیب روشن می کند، آمده ام. درست است که من بشری مانند شما هستم، اما اگر بشری با رحمت و نبوت، از جانب خدا به سوی شما آمد و برای نبوت خود، برهانی در دست داشت و شما از طریق عناد و لجاج به آن توجه نکردید، گواه بر دروغگویی او نیست. شما باید به دلیل و برهان او بنگرید و داوری کنید. اگر این راه را نپیمودید، بدانید که ما شما را بر ایمان نمی توانیم اجبار کنیم، زیرا ایمان یک حقیقت قلبی است و برای خود مبادی خاصی داردو با اجبار انجام نمی گیرد. خلاصه اتهام من به دروغگویی و دستاویز بشر بودن، گواه حقانیت شما نیست، در حالی که گواه بر حقانیت من بینه و معجزه من است. اگر راست می گویید درباره آن اظهار نظر کنید.
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و در آیه دیگر می فرماید: «أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم و لتتقوا و لعلکم ترحمون؛ آیا تعجب کردید که بر مردی از خودتان تذکاری از جانب پروردگارتان آمده که شما را هشدار دهد و برای این که پرهیزکار شوید و شاید مورد رحمت قرار گیرید؟» (اعراف/ 63) یعنی بشر بودن نه تنها با پیامبری منافات ندارد، بلکه از شرایط آن است و شاید جمله «رجل منکم» ناظر به همین مطلب است.

پاسخ نوح در رد تهمت ضلالت و گمراهی نوح (ع) در رد خصوص اتهام به ضلالت می فرماید: «قال یا قوم لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمین* أبلغکم رسالات ربی و أنصح لکم و أعلم من الله ما لا تعلمون؛ گفت: ای قوم من! هیچ گونه گمراهی در من نیست، بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار عالمیانم پیام های پروردگار خویش را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم و از خدا چیزها می دانم که شما نمی دانید.» (اعراف/ 61- 62)

نوح (ع) در جواب آنان گمراهی را از خود نفی نموده و در جمله 'و لکنی رسول من رب العالمین' خود را پیغمبری مبعوث از طرف خدای سبحان معرفی می کند، و اگر خدا را به وصف 'رب العالمین' ستوده، برای این است که نزاع بر سر ربوبیت بوده، آنان به غیر از خدا برای هر شانی از شؤون عالم مانند آسمان و زمین و انسان و غیر آن ارباب دیگری داشتند، و آن جناب با ذکر این وصف ربوبیت را منحصر به خدای تعالی نمود، و در این جواب هیچ گونه تاکیدی به کار نبرد، تا بفهماند مطلب یعنی رسالت وی و گمراه نبودنش آن قدر روشن است که هیچ احتیاجی به قسم یا تاکید دیگری ندارد.
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«أبلغکم رسالات ربی و أنصح لکم و أعلم من الله ما لا تعلمون» در این چند جمله اوصاف خود را می شمارد، نخست می فرماید: من از آنجایی که رسولی از ناحیه پروردگار هستم، به مقتضای رسالتم پیام هایی را به شما می رسانم، و رسالت و پیغام را به صیغه جمع ذکر کرد تا بفهماند که او تنها مبعوث به توحید و معاد نشده، بلکه احکام بسیار دیگری نیز آورده، چون نوح (ع) از پیغمبران اولی العزم و صاحب کتاب و شریعت بوده است.

سپس می فرماید: «من خیرخواه شمایم، و با شما نصیحت هایی دارم که شما را به خداوند و اطاعت او نزدیک و از استنکاف از پرستش او دور می سازد.»

آن گاه می فرماید: «و من چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» و مقصودش از آن چیزها معارفی است که خداوند از سنن جاری در عالم و از آغاز و انجام عالم به وی آموخته است، مانند وقایع قیامت، جزئیات مساله ثواب و عقاب، اطاعت و معصیت بندگان، رضا و غضب و نعمت و عذابش.
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پیامبران داستان قرآنی حضرت نوح (ع) قوم نوح (ع) گفتگو اعتراض تهمت


تهمت ها و اعتراضات قوم به نوح علیه السلام (پاسخ)

پاسخ نوح در رد تهیدست و بی نام و نشان بودن پیروان او نوح در پاسخ به اینکه پیروان او را افراد تهیدست و بی نام و نشان، تشکیل می دهند، سه پاسخ می گوید:

1- من پیامبر مال و ثروت نیستم که ثروتمندان را بپذیرم و تهیدستان را طرد کنم. من پیامبر الهی هستم و برای همه طبقات آمده ام، به همین دلیل از شما اجر و پاداش نمی طلبم، از این رو درخواست شما، نشانه جهلتان به اهداف رسالت است. قرآن به این پاسخ چنین اشاره می کند: «و یقوم لا أسلکم علیه مالا إن أجری إلا علی الله و ما أنا بطارد الذین ءامنوا إنهم ملاقوا ربهم و لاکنی أرئکم قوما تجهلون؛ و ای قوم من! بر این [رسالت] مالی از شما درخواست نمی کنم، مزد من فقط با خداست، و کسانی را که ایمان آورده اند از خود نمی رانم [و] آنها قطعا خدای خویش را ملاقات خواهند کرد، ولیکن من شما را مردمی نادان می بینم.» (هود/ 29)

منظور نوح (ع) در این جمله این است که از تهمتی که به وی زده و دروغگویش خواندند پاسخ دهد، چون لازمه تهمت آنان این بود که دعوت آن جناب وسیله و طریقه ای باشد برای جلب اموال مردم و ربودن آنچه دارند به انگیزه طمع، و وقتی نوح (ع) در طول دعوتش چیزی از مردم نخواهد، و اعلام کند که چیزی از شما نمی خواهم، دیگر کفار نمی توانند او را متهم کنند.
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جمله 'و ما أنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا ربهم و لکنی أراکم قوما تجهلون' پاسخ از آن گفتار مشرکین است که گفته بودند: 'و ما نراک اتبعک إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی'، و در این پاسخ، تعبیر زشت کفار از مؤمنین را که آنان را به عنوان تحقیر و تنقیص، اراذل خواندند مبدل کرد به تعبیر محترمانه 'الذین آمنوا' تا در مقابل تحقیر کفار، ایمان مؤمنین را تعظیم نموده، به ارتباطی که مؤمنین با پروردگار خود دارند اشاره کرده باشد. آنها توقع داشتند که نوح (ع) افراد بی بضاعت را که به وی ایمان آورده بودند از خود براند، ولی ایشان در پاسخ فرمود: هرگز این کار را نخواهم کرد.

نوح (ع) در این پاسخش، طرد مؤمنین را نفی کرده و فرمود: این کار را نمی کنم، و علت آن را چنین ذکر کرد که: 'مؤمنین پروردگار خود را دیدار می کنند' و با ذکر این علت اعلام داشت که خود کفار نیز روزی را در پی دارند که در آن روز به پروردگار خود رجوع نموده، پروردگارشان به حساب اعمالشان می رسد و طبق کرده هایشان به آنان جزا می دهد، پس حساب این مؤمنین با پروردگارشان است، و غیر او هیچ کس هیچ اختیاری ندارد، ولیکن قوم نوح به علت نادانیشان توقع داشتند که فقراء و مساکین و ضعفاء از مجتمع خیر دینی طرد و از نعمت دین که در حقیقت شرافت و کرامت آدمی است محروم باشند. پس مراد آن جناب از جمله 'إنهم ملاقوا ربهم' این بوده که اشاره کند به اینکه خود آن کفار نیز مانند مؤمنین به سوی خدای سبحان برمی گردند، و خدای تعالی نیز به حساب آنان رسیدگی خواهد کرد، و نظیر این اشاره در آیه زیر نیز آمده که می فرماید: «و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی ء و ما من حسابک علیهم من شی ء فتطردهم فتکون من الظالمین؛ کسانی را که صبح و شام به منظور رضای خدا، پروردگارشان را می خوانند از خود مران، نه چیزی از حساب آنان بر تو است و نه از حساب تو چیزی بر آنان است، تا به بهانه سبک شدن حسابت آنان را از خود برانی، که اگر برانی از ستمکاران خواهی بود.» (انعام/ 52)
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ارزش انسان 2- در مکتب الهی ارزش انسان به ایمان اوست. کسانی را که شما با دیده حقارت به آنها می نگرید، به دلیل ایمانشان در نزد خدا، مقام و پاداش دارند و خدا از باطن آنها آگاه است. قرآن به این پاسخ چنین اشاره دارد: «و لا أقول للذین تزدری أعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله أعلم بما فی أنفسهم إنی إذا لمن الظلمین؛ و درباره ی کسانی که در چشم شما خوار می آیند، [مثل شما] نمی گویم که خدا هرگز خیرشان نخواهد داد. خدا به آنچه در ضمیر آنهاست آگاه تر است. [پس اگر طردشان کنم] من در آن صورت قطعا از ستمکاران خواهم بود.» (هود/ 31)

راغب در مفردات می گوید: وقتی گفته می شود 'زریت علیه' معنایش این است که من فلانی را به خاطر فلان عملی که کرد تنقیص و توبیخ و تحقیر کردم، و وقتی گفته می شود: 'ازریت به- و یا- ازدریت به' معنایش این است که تصمیم گرفتم او را تحقیر کنم، و اصل کلمه 'أزریت' 'ازتریت' از باب افتعال بوده، در قرآن کریم هم که آمده: 'تزدری اعینکم' یعنی چشمان شما ایشان را حقیر و اندک می بیند، و تقدیر جمله مذکور'تزدریهم اعینکم' است، یعنی چشمان شما حقیرشان می بیند و خوارشان می شمارد و این قسمت از پاسخ نوح (ع) اشاره است به خطایی که سران کفار از قومش مرتکب شدند، و بر اساس سنت اشرافیت و طریقه آقا نوکری، به اعتقادی باطل معتقد شدند، و آن این بود که افراد بشر دو قسمند: یکی اقویا و دیگری ضعفاء، اقویا به خاطر داشتن مال و نفرات مردمی نیرومند و مقتدرند، و اما ضعفاء، سایر طبقات مختلف مردمند، اقویا در مجتمع بشری آبرومند بوده و دارای سیادت و سروری هستند، نعمت و احترام دارند، و اصلا انعقاد مجتمع به خاطر آنها است، و غیر آنان از ازل به خاطر آنان خلق شده اند و مقصود از خلقت ضعفاء این بوده که اقویا آسایش داشته و کارشان لنگ نماند، و جان کلام اینکه ضعفاء قربانیان منافع اقویایند نظیر رعایا نسبت به تخت سلطنت (البته در سلطنت استبدادی، که رعایا نیز قربانیان منافع صاحب تختند) و باز نظیر بردگان نسبت به موالیشان، و خدام و کارگران نسبت به کارفرمایانشان، و زنان نسبت به مردان که همه آن طبقات ضعیف، قربانیان منافع این طبقات زورمند جامعه هستند.
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کوتاه سخن اینکه سران کفار قوم نوح معتقد بودند به اینکه طبقه ضعیف در مجتمع انسانی، به عنوان انسانی منحط و یا حیوانی به صورت انسان است، و اگر به درون مجتمع انسانها داخل شده و در زندگی شریک آنها می شود برای این است که انسانهای واقعی یعنی طبقه اشراف از نیروی کاری او بهره مند شده و کارهای دشواری را که در زندگی دارند به دوش او بگذارند، و معلوم است که عکس این قضیه هرگز رخ نمی دهد، یعنی طبقه اشراف هیچگاه خدمتی به طبقه ضعیف نمی کنند، بلکه این طبقه از هر کرامت و احترامی محروم، و از حظیره شرافت مطرود، و از رحمت و عنایت مایوس هستند.این است آن دیدگاهی که سران قوم کافر داشته و آن را زیربنا و تکیه گاه همه مسائل مجتمع خود قرار داده بودند، و نوح (ع) به مبارزه با این طرز فکر برخاسته و خطاب به ایشان گفت: «و لا أقول للذین تزدری أعینکم لن یؤتیهم الله خیرا» من به طبقه ضعیف که به من ایمان آورده و در نظر شما خوار و حقیر می آیند هرگز نمی گویم که خدا هیچ خیری به آنان نخواهد داد.

آن گاه به منظور اینکه سران کافر را به اشتباهشان و به بطلان اعتقادشان متذکر کند، فرمود: «الله أعلم بما فی أنفسهم؛ خدا بهتر می داند که در دلهای آنان چه ارزشها و یا ضد ارزشهایی وجود دارد.» یعنی از دیدگاه شما، طبقه مؤمن به علت ضعفی که در ظاهر حال آنان مشاهده می شود طبقه ای خوار و بی مقدار می آیند، و برای آنان هیچ ارزش و احترامی قائل نیستید، در حالی که ملاک در احراز خیر واقعی و داشتن کرامت و حرمت، ظاهر حال افراد نیست، بلکه ملاک در این باب و مخصوصا در داشتن خیرات و کرامات الهی نفوس بشر است که اگر به زیور فضائل درونی و مناقب معنوی آراسته باشد دارای کرامت هست، و گرنه، نه، و در تشخیص این که این مؤمنین چگونه باطنی دارند، و خفایای دلهایشان چیست، نه من راهی دارم و نه شما، تنها کسی که از باطن دلها آگاه است خدای تعالی است، پس من و شما حق نداریم به محرومیت آنان از خیر و سعادت حکم کنیم.
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نوح (ع) بعد از بیان آن حقیقت با جمله 'إنی إذا لمن الظالمین؛ در این صورت (که اگر آنها را از خود برانم) از ستمکاران خواهم بود.' سبب دوری گزیدن و اجتنابش از داوری در باره طبقه مؤمن و ضعیف را بیان نمود، و معنای این قسمت از کلام آن جناب این است که داوری در باره باطن دل مردم، بی مدرک حرف زدن است، و من نمی توانم به گزاف و بدون دلیل خیر را بر کسانی که ممکن است مستحق آن باشند تحریم کنم، زیرا این عمل ظلم است، و بر هیچ انسانی نمی سزد که حتی قصد ظلم کرده و خود را در زمره ستمکاران قرار دهد. و این معنا همان معنایی است که خدای تعالی در کلامی که از اهل اعراف در روز قیامت حکایت کرده که به اقویای قوم خود خطاب می کنند، اشاره نموده، می فرماید: «و نادی أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما أغنی عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون* أ هؤلاء الذین أقسمتم لا ینالهم الله برحمة؛ اصحاب اعراف، رجالی را که به سیمایشان می شناسند خطاب کرده و گفتند: دیدید که جمع و عده و عده شما به دردتان نخورد، و دیدید که آن تکبرها که می کردید سودی به حالتان نداد، آیا این فقرای دارای ایمان (که اینک در بهشت منزل گرفته اند) بودند که سوگند می خوردید هرگز خدا مورد رحمت خود قرارشان نمی دهد؟!» (اعراف/ 48- 49)

در این کلام یعنی گفتار نوح (ع) که گفت: 'و لا أقول للذین تزدری أعینکم' تعریضی است بر کفار که آنها همانگونه که ضعفاء را جزء مجتمع خود ندانسته و آنان را از مزایای زندگی محروم کرده اند، از کرامت دینی نیز محروم دانسته و می گویند: ضعفاء حتی به وسیله گرایش و ایمان دینی نیز روی سعادت را نمی بینند، و تنها طبقه اشراف و مخصوصا اقویای آنان هستند که می توانند از کرامت و شرافت دینی برخوردار شوند. در گفتار نوح (ع) علاوه بر آن تعریض، این تعریض نیز هست که کفار را ستمکار خوانده است. نوح (ع) بعد از آنکه توهم های کفار در مورد خود را انکار و نفی کرده و فرمود: 'من به شما نمی گویم که خزائن خدای تعالی نزد من است، و علم غیب هم ندارم و نمی گویم که من فرشته ام'، دنبالش فرمود: 'و در باره کسانی که در چشم شما خوار و بی مقدار آمده اند (یعنی مؤمنین) نمی گویم که هرگز خدا خیری به آنان نمی دهد.' با اینکه این جمله مربوط به مؤمنین بود که ضعفای اجتماع بودند، و این به خاطر آن بود که کفار در کلام خود مؤمنین به نوح را با خود نوح مورد خطاب قرار داده و گفته بودند: 'و ما نری لکم علینا من فضل'.
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توضیح کلام کفار و پاسخ نوح (ع) این است که معنای پیروی کردن ما از تو و از این اراذل که به تو ایمان آورده اند وقتی صحیح است که شما فضیلتی بر ما داشته باشید، و داشتن آن فضیلت، مسلم و مورد اتفاق باشد، و حال آنکه شما چنین فضیلتی ندارید. اما تو ای نوح! فضیلتی بر ما نداری، برای اینکه چیزی از مختصات یک رسول با تو نیست، نه قدرتی ملکوتی داری و نه علمی به غیب و نه فرشته ای هستی که از پلیدیهای ماده و طبیعت منزه باشی، و اما مؤمنین به تو فضیلتی بر ما ندارند برای اینکه آنان مشتی سر و پا برهنه و اراذل و مایوس از کرامت انسانیت و محروم از رحمت و عنایت جامعه اند.و نوح پاسخی داد که معنایش این است که: اما خود من که ادعای هیچ فضیلتی از آن فضائل که شما توقعش را از رسالت من دارید نکرده ام، چون نه من و نه هیچ رسولی دیگر جز رسالت چیزی ندارد، و اما این مؤمنین و ضعفا که به خاطر نداشتن زر و زور در نظر شما خوارند ممکن است خدای تعالی که از سویدا و باطن دل آنان با خبر است خیری در دل آنان سراغ داشته باشد، و به پاداش آن خیر، خیر و فضلی به آنان کرامت بفرماید، پس خدای سبحان داناتر به دلهای ایشان است، و ملاک کرامت دینی و رحمت الهی هم همان فضائل نفسانی یعنی پاک بودن دل و سلامت قلب است، نه ظاهری که چشم شما آن را حقیر و بی مقدار می بیند، و به همین جهت است که من نمی گویم خدای تعالی هرگز خیری به آنان نمی دهد چون گفتن این حرف ظلم است و مرا در زمره ظالمان قرار می دهد.
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گذشته انسانها 3- اگر این گروه در گذشته پیش از ایمان به من از نظر شما کارهای ناروایی انجام داده باشند، سبب نمی شود اکنون که در جرگه مومنان قرار دارند، آنان را طرد نمایم. گویا نوح با این پاسخ به همان سنخی که از رسول گرامی نقل شده است، اشاره دارد که فرمود: «الاسلام یجب ما قبله؛ اسلام رابطه انسان را با ماقبل قطع می کند.»

قرآن به این پاسخ نوح چنین اشاره می کند: «قال و ما علمی بما کانوا یعملون* إن حسابهم إلا علی ربی لو تشعرون* و ما أنا بطارد المؤمنین* إن أنا إلا نذیر مبین؛ نوح گفت: مرا بدانچه آنها می کردند چه دانشی است؟ حسابشان جز بر پروردگار من نیست، اگر می فهمیدید و من طرد کننده ی مؤمنان نیستم من صرفا هشدار دهنده ای آشکار هستم.» (شعراء/ 112- 115)

مقصود از جمله قال و ما علمی بما کانوا یعملون' این است که بفرماید: 'به اعمالی که ایشان قبل از ایمان آوردن به وی داشته اند علمی ندارد' و معنای قبل از ایمان آوردن به وی، از عبارت 'بما کانوا یعملون؛ به آنچه که عمل می کرده اند' استفاده می شود. مقصود از 'ربی' در 'إن حسابهم إلا علی ربی لو تشعرون' همان رب العالمین است، چون تنها فردی که از بین جمعیت به دعوت به سوی رب العالمین اختصاص داشت آن جناب بود و کلمه 'لو' که باید عمل کند و فعل شرط و جزاء شرط را جزم دهد، در اینجا عمل نکرده و در نتیجه معنای جمله چنین می شود که: 'اگر شعوری می داشتید'.
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بعضی گفته اند: جزای آن در تقدیر است و معنایش این است که اگر شعور می داشتید این مطلب را می فهمیدید. ولی این گفتار صحیح نیست و از نظر حصری که در صدر آیه بود، معنای جمله مورد بحث چنین می شود: من اطلاعی از اعمال سابق ایشان ندارم و حسابشان هم بر من نیست، تا به آن خاطر تجسس کنم که تا کنون چه می کرده اند، زیرا حسابشان تنها و تنها بر پروردگار من است، اگر شعوری داشته باشید، پس همو بر حسب اعمالشان مجازاتشان می کند. 'و ما أنا بطارد المؤمنین إن أنا إلا نذیر مبین' جمله دومی به منزله تعلیل جمله اولی است و هر دو جمله متمم بیان سابق است و معنایش این است که من هیچ پست و ماموریتی ندارم مگر انذار و دعوت، در نتیجه کسی را که رو به من بیاورد و دعوتم را بپذیرد هرگز طردش نمی کنم و نیز از اعمال گذشته اش تجسس نمی نمایم، تا به حساب کرده هایشان برسم، چون حسابشان بر پروردگار من است، که پروردگار همه عالم است، نه بر من.

از آیات قرآن استفاده می شود که مؤمنان دست اول پیامبران، غالبا طبقه ضعیف و ناتوان و فقیر و گمنام بوده اند. ثروت و مکنت اگر مهار نشود مایه فساد و زورگویی می گردد، طبعا چنین افرادی، با اصلاحات پیامبران، مخالف می شوند و هرگز دست از مقام شیطانی خود بر نمی دارند. در طبقه فقیر به خاطر نبودن زمینه های فساد، روح گرایش به پیامبران بیشتر است. از این جهت هر نوع ندایی می شنیدند، دور آن گرد می آمدند و اتفاقا مترفین زمان پیامبر اسلام و سایر پیامبران، از آنها همان را درخواست می کردند که از نوح درخواست می نمودند.
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خدا در نقد چنین درخواست ها و پیشنهادهایی متضاد با اهداف رسالت چنین می فرماید: «و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدوة و العشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی ء و ما من حسابک علیهم من شی ء فتطردهم فتکون من الظلمین* و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أ هؤلاء من الله علیهم من بیننا أ لیس الله بأعلم بالشکرین؛ و کسانی را که بامداد و شامگاه پروردگار خود را می خوانند و رضای او را می جویند طرد مکن، نه از حساب آنها چیزی بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنهاست که طردشان کنی و از ستمکاران شوی و بدین گونه آنها را به یکدیگر آزمودیم، تا سرانجام [درباره ی مؤمنان] بگویند: آیا اینانند که خدا از میان ما موهبتشان داده است؟ مگر نه این است که خدا شاکران را بهتر می شناسد؟» (انعام/ 52- 53)

پاسخ نوح در رد اتهام برتری جویی نوح در رد اتهام برتری جویی، از طریق دعوی نبوت، فرموده است: ملاک برتری جویی یکی از این سه چیز است:

1- آفرینش خود را، جدا از آفرینش دیگران بداند و بگوید من فرشته ام و شما بشرید.

2- خود را آگاه از مغیبات و اسرار آفرینش معرفی کند، به گونه ای که این آگاهی از درون بجوشد. خود را مالک ثروت های الهی بداند و بگوید همگی نزد من است. در حالی که من هیچ یک از این ها را مدعی نیستم.

قرآن منطق نوح را چنین نقل می کند: «و لا أقول لکم عندی خزائن الله و لا أعلم الغیب و لا أقول إنی ملک؛ و به شما نمی گویم خزاین الهی نزد من است، و غیب هم نمی دانم و نمی گویم من فرشته ام.» (هود/ 31)
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این جمله پاسخی است از این قسمت گفتار کفار که گفتند: 'و ما نری لکم علینا من فضل' و این چنین گفتار آنان را رد می کند که شما گویا به خاطر اینکه من ادعای رسالت کرده ام انتظار دارید من ادعای فضیلتی بر شما بکنم، و می پندارید بر هر پیغمبری لازم است که خزائن رحمت الهی را مالک و کلیددار باشد، و مستقیما و مستقلا هر فقیری را که خواست غنی کند، و هر بیماری را که خواست شفا دهد، و هر مرده ای را که خواست زنده کند، و در آسمان و زمین و سایر اجزای عالم به دلخواه خود و به هر نحوی که خواست تصرف نماید. و نیز می پندارید که پیغمبر آن کسی است که علم غیب داشته و بر هر چیزی که از نظر دیگران پنهان است آگاه باشد، و بتواند آن چیزها را به طرف خود جلب کند، و نیز بر هر شری که دیگران از آن بی خبرند با خبر باشد، و آن را از خود دفع نماید. و کوتاه سخن اینکه پیغمبر باید دارای خیرات بوده و از شرور مصون باشد.

و نیز می پندارید که یک پیغمبر باید از رتبه بشریت تا مقام فرشتگان بالا برود، به این معنی که مانند فرشتگان از لوث هایی که لازمه بشریت و طبیعت است منزه بوده و از حوائج بشریت و نقائص آن مبرا باشد، نه غذا بخورد، نه آب بنوشد، نه ازدواج بکند، و نه برای کسب روزی و تهیه لوازم و اثاث زندگی خود را به تعب بیندازد. آیا به نظر شما جهات فضل اینها است که می پندارید یک پیامبر باید داشته و در مالکیت آنها مستقل باشد؟ در حالی که اشتباه می کنید و رسول به غیر از مسئولیت رسالت، هیچ یک از این امتیازات را ندارد، و من نیز هیچ ادعایی در این باره نکرده ام، نه ادعا کرده ام که خزائن خدا نزد من است، و نه گفته ام که من فرشته ام و خلاصه کلام اینکه من ادعای داشتن هیچ یک از آن چیزهایی که به نظر شما فضل است را نکرده ام، تا شما تکذیبم کرده و بگویید که تو هیچ یک از این فضل ها را نداری و در ادعایت دروغگویی. تنها ادعایی که من دارم این است که از ناحیه پروردگارم دارای بینه و دلیلی بر صدق رسالتم هستم، و خدای تعالی از ناحیه خود رحمتی به من ارزانی داشته است.
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مراد از جمله 'خزائن الله' همه ذخیره ها و گنجینه های غیبی است که مخلوقات در آنچه در وجود و بقایشان بدان محتاجند از آن ارتزاق می کنند، و به وسیله آن، نقائص خود را تکمیل می نمایند. اینها آن چیزهایی است که عوام الناس معتقدند که کلیدهایش به دست انبیاء و اولیاء است، و می پندارند که آن حضرات مالک مستقل آنها و در نتیجه صاحب قدرتی هستند که هر کاری بخواهند می توانند بکنند، و هر حکمی که بخواهند می رانند، هم چنان که نظیر این توقعات را از نبی گرامی اسلام (ص) داشتند و خدای تعالی آن را در آیه زیر حکایت کرده که گفتند: «لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الأرض ینبوعا* أو تکون لک جنة من نخیل و عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا* أو تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا أو تأتی بالله و الملائکة قبیلا* أو یکون لک بیت من زخرف أو ترقی فی السماء و لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربی هل کنت إلا بشرا رسولا؛ ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا وقتی که از زمین چشمه ای برایمان بجوشانی، و یا باغی از خرما و انگور داشته باشی که در بین آنها نهرها جاری باشد، و تو آن نهرها را از این سو و آن سو جاری کنی، و یا آن طور که می پنداری با آسمان رابطه داری قطعاتی از آسمان را بر سر ما بیفکنی، و یا خدا و ملائکه را رو در روی ما حاضر کنی، و یا خانه ای از طلا داشته باشی، و یا به طرف آسمان بالا بروی، و ما هرگز به افسون تو ایمان نمی آوریم تا کتابی بر ما نازل کنی که خود، آن را بخوانیم. بگو سبحان الله، مگر من به جز بشری که به رسالت مبعوث شده، چیز دیگری هستم.» (اسراء/ 90- 93)
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نوح (ع) در این سخنش درباره همه آنچه از خود نفی کرد اینطور تعبیر کرد که من نمی گویم چنین و چنانم، ولی در نفی علم غیب فرمود: 'و لا أعلم الغیب؛ و من غیب نمی دانم' دیگر نگفت: 'و لا اقول انی اعلم الغیب؛ من نمی گویم غیب می دانم' و این بدان جهت بوده که علم غیب از اسراری است که هر کس دارای آن باشد به آسانی اظهارش نمی کند، بلکه تا بتواند از اظهار آن خودداری می نماید، و اگر کسی بگوید: 'من نمی گویم غیب می دانم' برای شنونده دلیل نمی شود بر اینکه او به راستی نمی داند، (چون ممکن است علم غیب داشته باشد و در عین حال بگوید من نمی گویم غیب می دانم) ولی اگر بگوید 'غیب نمی دانم' دلیل می شود بر اینکه نمی داند، به خلاف آن امور دیگری که از خود دفع کرده و گفت: 'لا أقول لکم عندی خزائن الله' و یا گفت: 'و لا أقول إنی ملک' که در آنها کلمه 'نمی گویم'، شنونده را به تردید نمی اندازد.

نکته دیگری که در این آیه است این است که در سه فقره ای که جمله 'لا اقول' آمده کلمه 'لکم' فقط یک بار در فقره اول آمده، ولی در دو فقره دیگر نیامده، و این بدان جهت بوده که آوردن یک بار کافی بوده است. خدای تعالی رسول گرامی خود را نیز دستور داد تا همان جوابی را که نوح (ع) به قوم خود داد به قوم خود داده و بگوید: «لا أقول لکم عندی خزائن الله و لا أعلم الغیب و لا أقول إنی ملک» و سپس دنباله ای به آن اضافه کرد که به وسیله آن، منظور روشن شود، و آن دنباله این است «إن أتبع إلا ما یوحی إلی قل هل یستوی الأعمی و البصیر أ فلا تتفکرون؛ من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی شده، بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ پس چرا تفکر نمی کنید؟!» (انعام/ 50)
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بنابراین در مجموع می توان اذعان داشت: در قصه نوح پاسخ دادن سفاهت با حلم و بردباری بسیار عبرت آموز است؛ او را به گمراهی نسبت دادند، پاسخ او این بود که در گمراهی نیست بلکه پیامبر خداست. اما اتهام آنها هرگز او را خشمگین نساخت. او با خیرخواهی و انذار و هشدار به جا نشان داد که تنها وظیفه او ابلاغ رسالت های الهی است و هیچ عاملی از جمله تهمت ها، بدگویی ها و الفاظ تند نمی تواند او را از دعوت منصرف کند و عکس العمل های نادرست مخاطبان را جز نتیجه کوری دل آنها نمی داند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت نوح (ع) قوم نوح (ع) گفتگو اعتراض تهمت


شیوه های تبلیغی حضرت نوح علیه السلام (استقامت)

هدایت حضرت نوح، شیخ الانبیا، یکی از پیامبران بزرگ و رسولان اولوالعزم به شمار می رود که پس از حضرت آدم، سکان هدایت بشر را به دست گرفت و از جانب خداوند، حدود ده قرن، انسان ها را به مبدأ و معاد فرا خواند. از همین رو، آنچه بیشتر در دعوت نوح به چشم می خورد، پایداری و مداومت و استقامت در تبلیغ است. وی 950 سال همه شیوه ها و اسالیب اقناع، انذار، القا و تعلیم و تربیت را برای قوم خویش آزمود، اما به لحاظ کورباطنی و حق ناپذیری و لجاجت قومش، جز به ایمان گروهی اندک توفیق نیافت. در حدیث آمده: «سأل الشامی أمیرالمؤمنین عن اسم نوح ماکان؟ فقال: اسمه السکن و إنما سمی نوحا لأنه ناح علی قومه ألف سنة إلا خمسین عاما؛ مرد شامی درباره نام نوح پیامبر از امیر مؤمنان پرسید، حضرت فرمود: نامش سکن بود و چون 950 سال بر گمراهی قومش گریست و اندوه خورد، نوح نامیده شد.» (بحارالأنوار، ج 11، ص 286)
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طبق مشهور میان مفسران، در این مدت طولانی تنها هشتاد نفر به نوح و رسالتش ایمان آوردند و کار دیگران جز استهزا و آزار نبود. نوح بدین ترتیب در طول سالیان دراز و بلکه قرون متمادی، با بهره جویی از شیوه ها و ابزارهای مختلف، به صورت شبانه روزی و خستگی ناپذیر به هدایت و ارشاد مردم و تبلیغ دین الهی پرداخت و اسوه مبلغان و الگوی استقامت در راه تبلیغ گردید. نام آن حضرت، 43 بار در قرآن ذکر شده و حدود 114 آیه از آیات قصص قرآنی درباره شخصیت و دعوت او روشنگری نموده است.

نوح اسوه استقامت در تبلیغ در قرآن مجید، برای زمینه ها و عرصه های گوناگون، اسوه هایی ترسیم و معرفی شده اند که هر یک در عرصه مورد نظر، کامل ترین نمونه و کارآمدترین سرمشق هدایتند. بررسی زندگانی طولانی و تبلیغ متمادی حضرت نوح، که نخستین پیامبر صاحب عزم و دارای شریعت آسمانی است، نشان می دهد که دعوت همه جانبه و جهانی به وسیله او آغاز گردیده است. این پیامبر عظیم الشأن به همراه گروه اندک پیروانش، سعی در توسعه جهانی الهی داشته اند. اما برجسته ترین ویژگی که این دعوت را از سایر دعوت های الهی متمایز می سازد، پایداری و استقامت مثال زدنی نوح و پیروانش در استمرار تبلیغ تا سرحد توان و امکان است. سیره تبلیغی او نشان می دهد که تنها راه پایان دعوتش، ایمان مردم و یا پایان عمر او است و هیچ عامل دیگری باعث توقف دعوت او نمی گردد، چیزی که تمام مبلغان دینی بایستی بدان پای بند باشند.

ص: 3776





استقامت تبلیغی نوح را در ضمن آیات و جملات متعدد قرآنی می توان دریافت:

«ولقد أرسلنا نوحا إلی قومه فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسین عاما؛ و به راستی، نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس در میان آنان 950 سال درنگ کرد.» (عنکبوت/ 14)

«قال رب إنی دعوت قومی لیلا ونهارا؛ پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم.» (نوح/ 5)

«وإنی کلما دعوتهم لتغفر لهم؛ و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزی.» (نوح/ 7)

«ثم إنی دعوتهم جهارا* ثم إنی أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا؛ پس، من آشکارا آنان را دعوت کردم. باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت و پوشیده نیز به ایشان گفتم.» (نوح/ 8- 9)

«قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا؛ ای نوح با ما مجادله کردی و بسیار مجادله کردی.» (هود/ 32)

«أبلغکم رسالات ربی وأنصح لکم؛ پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم.» (اعراف/ 62)

شیوه های تبلیغی حضرت نوح (ع) 1. شیوه کلی استقامت و مداومت در تبلیغ: بی شک، وجه غالب و ویژگی دعوت نوح، پافشاری و پایداری و خستگی ناپذیری در مسیر پرفراز و نشیب و دشوار دعوت، آن هم در میان یک قوم لجوج و حق ناپذیر و باطلگر است؛ طوری که با تلاش نوح، حجت الهی تمام گردید و دهان هر کافر و مشرکی بسته شد. شاید یکی از اسرار عمر طولانی نوح، علاوه بر اعجاز الهی، اثبات عنایت وافر خداوندی به هدایت مردم و مهر بی نهایت او به انسان ها بوده است. شیوه های جزیی مندرج در این بخش عبارتند از:
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الف) بیان صریح عقاید: نخستین مرحله دعوت نوح، که با توجه به سرسختی مخالفان، جلوه ای از استقامت در آن به چشم می خورد، بیان قاطع و بی پروای عقاید از سوی اوست: «لقد أرسلنا نوحا إلی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره؛ همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست.» (اعراف/ 59)

«إنی لکم رسول أمین* فاتقوا الله وأطیعون؛ من برای شما فرستاده ای در خور اعتمادم، پس از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.» (شعرا/ 107- 108)

«هو ربکم وإلیه ترجعون؛ او پروردگار شماست و به سوی او باز گردانیده می شوید.» (هود/ 34)

«ویا قوم لا أسألکم علیه مالا إن أجری إلا علی الله وما أنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا ربهم؛ و ای قوم من، بر این [رسالت] مالی از شما نمی خواهم، مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانی که ایمان آورده اند طرد نمی کنم. قطعا، آنان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد.» (هود/ 29)

ب) مداومت در تبلیغ: بر اساس شواهد تاریخی و قرآنی، قوم نوح بر بت پرستی و استکبار خود پافشاری بسیار می کردند و در برابر دعوت الهی بدون هیچ منطق سلیم و استدلال قومی می ایستادند. نوح نیز که مأموریت ابلاغ کامل رسالت خود را داشت، هرگز تحت تأثیر این لجاجت ها قرار نگرفت و به طور مداوم آنها را به خدا و ارزش های الهی می خواند: او گاه به سراغ مردم در خانه هایشان می رفت و یا در کوچه و بازار، به طور خصوصی و با حوصله و لحن محبت آمیزی تبلیغ می کرد، و گاه در مجالس عمومی که به منظورهایی مثل جشن و عزا تشکیل شده بود می آمد و با صدای بلند و آشکار، فرمان خدا را بر آنها می خواند، اما همیشه با عکس العمل نامطلوب و توهین و استهزا و گاه ضرب و جرح روبه رو می شد، ولی با این حال، هرگز دست از کار خود بر نداشت.نگاهی به آیات نازل شده درباره دعوت نوح به ویژه در سوره های اعراف، هود و نوح به خوبی استمرار و مداومت نوح را در تلاش تبلیغی نشان می دهد.
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با عنایت به این که 950 سال زندگی و دعوت پر فراز و نشیب نوح در قالب 28 آیه در سوره نوح، 16 آیه در سوره شعراء، 24 آیه از سوره هود و 6 آیه از سوره اعراف (در هر سوره به طور مستقل) آمده است، مسلما حاوی مراحل مختلف و سیر طولانی است و بایستی ترتیب وقایع و مراحل را بسیار کندتر از ترتیب آیات دانست.

به عنوان نمونه در سوره نوح، سیر مداوم و دراز مدت دعوت نوح را در مفهوم آیات می توان اینگونه مشاهده نمود: «قال رب إنی دعوت قومی لیلا ونهارا* فلم یزدهم دعائی إلا فرارا* وإنی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم وأصروا واستکبروا استکبارا* ثم إنی دعوتهم جهارا* ثم إنی أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا* فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا؛ نوح گفت: پرورگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم، و دعوت من جز بر گریزشان نیفزود. و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزی، انگشتانشان را در گوش هایشان کردند و ردای خویشتن بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هر چه بیشتر بر کبر خود افزودند. سپس من آنها را آشکارا دعوت کردم. باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت و پوشیده نیز به ایشان گفتم. و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است.» (نوح/ 5- 10) «وقال نوح رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا؛ و نوح گفت: پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار.» (نوح/ 26)

مطابق آیات فوق، سیر و روند دعوت، گاهی با محتوای جملات و گاه با کلماتی مثل «ثم» فای ترتیب «ف» و «واو عطف» بیان می شود که جملگی استمرار و مداومت دعوت نوح را ثابت می نماید. مؤلف المنهج الحرکی فی القرآن الکریم در این زمینه می نویسد: «نوح که شیخ الانبیاست، نخستین کسی است که این راه را عملا پیمود و هر آنچه از نیرو و تصمیم داشت به سختی و با مشقت بسیار به کار بست. گفتگوی او با خدا، این موضوع را آشکار می کند؛ گفتگویی که بیانگر رنج های روحی و دردهای باطنی و مشقت های بدنی او در راه تبلیغ است؛ چرا که هیچ راهی نبود مگر آن که برای هدایت قومش پیش گرفت و تمام فرصت خود را برای این منظور اختصاص داد.»
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ج) بهره برداری از تمام فرصت ها و شیوه ها: قرآن کریم داستان دعوت نوح را به عنوان نمونه دعوت های الهی، با تفصیلی بیشتر از سایر دعوت ها آورده و این بیانگر اهمیت و اعتبار دعوت و شیوه های تبلیغی آن پیامبر بزرگوار است. وی در دوران طولانی دعوت خود، هر شیوه ای را آزموده و هر راه مشروعی را برای راهنمایی قومش پیمود. سید قطب در این باره می گوید: «نوح همه اسلوب های دعوت را به کار گرفته، گاهی با صدای بلند و به طور آشکار، و گاهی در خفا، و گاهی نیز بین دعوت پنهانی و علنی جمع کرده است.»

علامه طباطبایی نیز با اشاره به آیه «ثم إنی أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا» می گوید: «اعلان و اسرار در آیه متقابلند؛ یعنی من به صورت آشکار و پنهانی آنها را دعوت کردم؛ یک بار سری و در خفا و دیگر به صورت علنی به دعوت آنها پرداختم... منظور این است که نوح در امر دعوت هر راهی را رفته و هر شیوه ممکنی را آزموده است. از طرفی، تنوع شیوه ها و ابزارها، لازمه یک تبلیغ 950 ساله است.»

چنان که مؤلف تفسیر فی ظلال القرآن می گوید: «نوح قصد داشت با استفاده از شیوه های متفاوت و وسایل مختلف و اسالیب متنوع، در یک جهاد طولانی با صبری عظیم که 950 سال به طول انجامید، دعوت خود را به گوش و دل قومش وارد کند.»

د) مرحله بندی تبلیغ: هرچند اطلاعات تفصیلی قابل توجهی از دعوت نوح در دست نیست، اما با عنایت به آیات و روایات موجود، (چنان که در شرح دو شیوه قبل اشاره شد) مراحلی چند در دعوت وی آشکار می شود. آن حضرت با شناخت روحیات مردم و شرایط زمانی و مکانی، مراحلی را برای دعوت خویش طراحی نمود.برخی این مراحل را در سه مرحله خلاصه کرده اند، چنان که در التفسیر المبین آمده است:
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نوح همانند کار امر به معروف و نهی از منکر، مراحلی را تجربه کرد. در ابتدا با راه ساده و سپس راه های دشوار و دشوارتر؛ شروع دعوت با دلسوزی و نصیحت محض، و چون نپذیرفتند با دعوت علنی به مسیر دوم گام نهاد، و چون این شیوه نیز مؤثر نیفتاد بین دعوت علنی و سری جمع کرد و کلمه «ثم» بر فاصله میان مراحل سه گانه دلالت دارد.

برخی نیز چهار مرحله را ذکر کرده اند: حضرت نوح در دعوت خود، تمام شیوه های طبیعی برای یک دعوت جدید را به کاربرد؛ دعوت سری، علنی، و جمع میان آن دو را در دستور کار قرار داد. اما آنها انگشت در گوش های خویش نهاده و جامه خود به سر کشیدند و بر استکبار خویش پا فشاری نمودند. آن گاه، دعوت خود را با بیان منفعت ظاهری و معنوی که در پذیرش آن نهفته است ادامه داد و نعمت ها و آیات الهی را بر ایشان یادآورشد، و در یک کلام، از راه تحریک عواطف و هشدار به عقلشان، برهان هایی محکم بر اثبات حقانیت دعوت الهی خویش اقامه کرد.با استفاده از این آرا و با نگاهی دیگر به آیات دعوت نوح به ویژه ترتیب وقایع در سوره نوح، می توان با تفصیل بیشتر، مراحل زیر را در دعوت آن حضرت استخراج کرد:

1. مرحله ابلاغ دعوت: در این مرحله، پیام الهی به گوش مردم، به صورت تک تک یا گروهی ابلاغ شده و رسالت الهی طی آیات متعدد برای آنها تبیین گشته است: «قال یا قوم إنی لکم نذیر مبین* أن اعبدوا الله واتقوه وأطیعون؛ نوح گفت: ای قوم من، من شما را هشدار دهنده ای آشکارم، که خدا را بپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید.» (نوح/ 3- 4) «ولقد أرسلنا نوحا إلی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره أفلا تتقون؛ و به یقین نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس به قومش گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید، شما را جز او خدایی نیست. مگر پروا ندارید؟» (مومنون/ 23)
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2. مرحله دعوت فردی: پس از ابلاغ محورهای اصلی تبلیغی، زمان اتخاذ شیوه های گوناگون برای اقناع و ترغیب مخاطبان فرا می رسد، که حضرت نوح، با تلاش شبانه روزی بدان اهتمام ورزید. از جمله «فلم یزدهم دعائی إلا فرارا» و به ویژه کلمه «فرارا» می توان استنباط نمود که دعوت فردی را حکایت می کند، چرا که احتمال گریز و فرار یک فرد پس از شنیدن دعوت بیش از فرار جمع است و اجتماع نیرومند هرگز در مقام مواجهه از صحنه نمی گریزد. نوح در این مرحله از تمامی شیوه ها و ابزارهای ممکن به منظور القای پیام و اقناع مخاطبین بهره جست.

3. مرحله دعوت جهری و علنی: پس از مدتی که از آزمایش شیوه دعوت انفرادی و مخفی گذشت، روش دعوت علنی، آشکار و با صدای بلند را در پیش گرفت و در هر موقعیت جمعی و اجتماع عمومی، رسالت خویش را به اطلاع مردم رساند. در این مرحله نیز از ابزارها و شیوه های متنوع اقناعی بهره جویی کرد. «ثم إنی دعوتهم جهارا؛ آن گاه من آنان را آشکارا و به صوت بلند خواندم.» (نوح/ 8)

4. مرحله دعوت توأم علنی و سری: در این مرحله، با توجه به عدم موفقیت دعوت آشکار و پنهان در مراحل سابق، تلاش کرد تا با جمع این دو روش و به کار بستن توأم آن دو در شرایط مناسب، اهداف عالی تبلیغی را جامه عمل بپوشاند. «ثم إنی أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا؛ باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت [و] پوشیده نیز به ایشان گفتم.» (نوح/ 9)

5. مرحله خطاب به فطرت و تحریک باطن: تا این جا در مراحل گذشته، خطاب ها متوجه عقل و خرد مردم بود. و چون این نداها، خطاب ها و هشدارها کارگر نیفتاد و قوم نوح بر ضلال و تباهی عقیده خود باقی ماندند، نوح شیوه ای دیگر را اتخاذ کرد، که عبارت بود از خطاب به وجدان و روح خداداد و فطرت حق جوی مخاطبان. او از این طریق سعی کرد وجدان خفته آنها را بیدار و ضمیر ناخودآگاهشان را متوجه ذات لایزال و قادر متعال سازد: «فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا* یرسل السماء علیکم مدرارا؛ و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است. بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد.» (نوح/ 10- 11) دقت در این آیه ها و مقایسه آنها با آیات دیگر نشان می دهد که دارای لحنی آمیخته با عاطفه و شعور باطنی است و تنها حاوی استدلال عقلی نیست.
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2. شیوه کلی نصح: از جمله صفات عمومی پیامبران نصح است که خیرخواهی و خلوص در مفهوم آن نهفته است. بسیاری از پیامبران در خطاب به مردم بر ناصح بودن خود تأکید داشته و بارها آن را اعلام کرده اند. ناصح، خیر خواهی است که همواره با خلوص نیت و صفای باطن و صمیمیت تمام، در جهت صلاح و هدایت کسی می کوشد و چشم داشتی نیز ندارد.

«أبلغکم رسالات ربی وأنصح لکم وأعلم من الله ما لا تعلمون؛ پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم و چیزهایی از خدا می دانم که شما نمی دانید.» (اعراف/ 62)

«ولا ینفعکم نصحی إن أردت أن أنصح لکم إن کان الله یرید أن یغویکم هو ربکم وإلیه ترجعون؛ و اگر بدانم شما را اندرز دهم، در صورتی که خدا بخواهد شما را بیراه گذارد، اندرز من شما را سودی نمی بخشد، او پروردگار شماست و به سوی او بازگردانیده می شوید.» (هود/ 34) روش های متعددی از صفت نصح سرچشمه می گیرد.

عدم درخواست مزد شاید اولین لازمه خیرخواهی مخلصانه، عدم درخواست مزد باشد. چه، اخلاص کامل یعنی نداشتن هیچ گونه چشم داشت دنیوی و پاداش مادی. بنابراین، تمام انبیا، از آن جا که ناصحان بشرند، به صراحت، خود را از مزد و پاداش بی نیاز شمرده اند. «فإن تولیتم فما سألتکم من أجر إن أجری إلا علی الله وأمرت أن أکون من المسلمین؛ و اگر روی گردانیدید، من مردی از شما نمی طلبم، پاداش من جز بر عهده خدا نیست و من مأمورم که از مسلمانان باشم.» (یونس/ 72)
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«ویا قوم لا أسألکم علیه مالا إن أجری إلا علی الله؛ و ای قوم من، بر این رسالت از شما مالی درخواست نمی کنم. مزد من جز بر عهده خدا نیست.» (هود/ 29)

«وما أسألکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست.» (شعرا/ 109)

شکی نیست که این سخن، که یکی از اصول کلی دعوت انبیا و مبلغان است، در صافی شدن مسیر دعوت از شایبه های مادی تأثیر بسزایی دارد، و از سویی طمع ورزان را از نفود به قلمرو دعوت الهی باز می دارد. وقتی گفتار پیامبر در کنار کردار و سلوک او بیانگر مزد نخواستن او در ازای تبلیغ دین بود، اندیشه های خالی از غرض و دل های عاری از مرض، به پذیرش آن دل خوش می دارند و معاندان حربه ای کارا را ازدست می دهند. جالب آن که حضرت نوح، علاوه بر این، اعلام می کند که در مسیر دعوت الهی حاضر به هیچ سودایی نیست، و پاسخی کوبنده به اشراف پر توقع قومش می دهد که می گویند، به این شرط به تو می گرویم که مؤمنان ضعیف و تهیدست را از گرد خود برانی: «وما أنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولکنی أراکم قوما تجهلون؛ و کسانی را که ایمان آورده اند از خود نمی رانم [و] آنها قطعا خدای خویش را ملاقات خواهند کرد، ولیکن من شما را مردمی نادان می بینم.» (هود/ 29)

ترغیب و تشویق از جلوه های مهم نصح و خیرخواهی، ترغیب انسان ها با روش های گوناگون است که در تبلیغ نوح مشهود است. هرچند دعوت نوح به سان بسیاری از مبلغان الهی دیگر با انذار شروع می شود، عنصر تشویق و بیان بشارت نیز در آن بسیار دیده می شود، به ویژه آن که انذار نه به مفهوم ترساندن (تخویف) بلکه به معنای هشدار دادن و آگاهانیدن و پرهیز دادن از خطر است و با ترغیب و تبشیر منافاتی ندارد؛ گاهی این تشویق با بیان نتایج اخروی ایمان و عمل صالح همراه بوده است، مانند: «أن اعبدوا الله واتقوه وأطیعون* یغفرلکم من ذنوبکم ویؤخرکم إلی أجل مسمی؛ که خدا را بپرستید و از او پروا دارید، و مرا فرمان برید. تا برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید و اجل شما را تا وقتی معین به تأخیر اندازد.» (نوح/ 3- 4)
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«فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا؛ و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که همواره آمرزنده است.» (نوح/ 10)

و گاهی با بیان نتایج مادی و پاداش دنیوی، مثل: «یرسل السماء علیکم مدرارا* ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم أنهارا؛ بر شما از آسمان، باران پی در پی فرستد. و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ ها قرار دهد و نهرها برایتان پدید آورد.» (نوح/ 11- 12)

نوح در این جملات، از راه وعده دارایی و فرزندان بسیار و باغ ها و جویبارهای پربرکت، مخاطبان را تشویق کرده است، چه، اینها نعمتهایی است که خداوند به هر که خواهد عطا کند.

من_اب_ع

مصطفی عباسی مقدم-اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان 

عبد علی بن جمعة العروسی-تفسیر نور الثقلین- جلد 2 صفحه 350 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 25 صفحه 66 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 22 صفحه 26-29 

سید قطب- فی ظلال القرآن- جلد 5 صفحه 3515، 3711 – 3712 

محمد جواد مغنیه- تفسیر مبین- صفحه 616، 202 

طبرسی- مجمع البیان- جلد 10 صفحه 543

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) تبلیغ توحید فضایل اخلاقی باورها در قرآن


شبهه افسانه و خرافه بودن داستان طوفان نوح علیه السلام (عذاب الهی)

شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی شبهه ای را در مورد طوفان نوح در قرآن ذکر می کنند که اسطوره انگاری قصص قرآن مبتنی بر دو دسته شواهد است: 1. شواهد تاریخی 2. شواهد متنی.

آنها مطرح می کنند که طبق شواهد تاریخی پیدا شدن نشانه هایی در کاوشهای باستان شناسانه، این فکر را ایجاد می کند که نقل این قبیل داستان ها قبل از ظهور اسلام و حتی سایر ادیان آسمانی سابقه داشته است و بنابراین قصص کتب آسمانی برگرفته از این افسانه هاست. همچنین وجود تشابه های بسیار بین این قصص با متن اسطوره ها یا تورات، موهم این است که قرآن نسخه تورات است و یا مستقیما از اساطیر باستانی گرفته شده است. و طبق شواهد متنی، وجود مواردی مخالف عقل و علم و وجدان در این قصص، آنها را به اوهام و خرافات موجود در اسطوره ها شبیه می کند.
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عناصر منطقی شبهه 1- طوفان نوح در قرآن کریم ذکر شده است.

2- ولی طبق شواهد تاریخی بر اساس کاوشهای باستان شناسانه، قصص کتب آسمانی برگرفته از افسانه های قبل از ظهور اسلام است و طبق شواهد متنی وجود موارد مخالف عقل و علم و وجدان در این قصه، آن را به اوهام و خرافات موجود در اسطوره ها شبیه می کند.

3- بنابراین قصه توفان نوح برگرفته از افسانه ها و اوهام و خرافات موجود در اسطوره ها می باشد.

پاسخ شبهه هدف اصلی کتابهای الهی و به خصوص قرآن این است که ما انسانها از عوامل نزول عذاب الهی غافل نباشیم و تلاش کنیم تا آن عوامل در جامعه ما پیدا نشود و اگر ما نیز مانند آن مردم راه طغیان و عصیان در پیش بگیریم مانند همان مردم گرفتار عذاب الهی می شویم حس کنجکاوی انسان او را وامی دارد که از همه زوایای حوادث دوران گذشته سردرآورد ولی قرآن همه زوایا را نمی آورد و تنها به ذکر آن قسمت ها که در زندگی ما مؤثر است می پردازد بر این اساس توقع نداشته باشیم که تمام مسائل ریز مربوط به طوفان حضرت (ع) در قرآن آمده باشد.

ماجرای حضرت نوح (ع) در شش سوره به طور مفصل ذکر شده است این سوره ها عبارتند از: سوره اعراف، سوره مؤمنون، شعرا، قمر، نوح و هود (ع) سوره نوح همه اش درباره حضرت نوح است ولی با این حال سوره هود مفصلتر از همه سوره ها درباره ماجرای حضرت نوح و طوفانش سخن گفته است.

داستان طوفان نوح در قرآن آنچه درباره نوح، طوفان نوح و مردم آن زمان در قرآن آمده است به این صورت است: در زمان حضرت نوح فساد همه جا را گرفت مردم از دین توحید روی گردانیدند عدالت اجتماعی از بین رفت مردم بت پرست شدند اختلاف طبقاتی بسیار زیاد شد پولداران فقرا را پایمال کردند و حاکمان ستمگر بر همه تسلط یافتند خداوند در این شرایط حضرت نوح(ع) را مبعوث کرد به او کتاب و شریعت داد حضرت نوح مردم را به ترک بتها، پیاده کردن عدالت اجتماعی، امر به معروف، نهی از منکر، نماز، راستگویی، وفای به عهد، دوری از گناهان و تسلیم در برابر فرمان خدا دعوت کرد. آن حضرت شب، روز، در نهان و پنهان با تمام توان مردم را دعوت می کرد با این حال مردم روز به روز بدتر می گردیدند در برابر دعوت او سرسخت تر می شدند و کسی به او ایمان نیاورد جز خاندان خودش و کمی از مردم. حضرت نوح از ایمان آوردن مردم ناامید گردید و از خداوند کمک خواست خداوند به او وحی کرد که بر قوم عذاب نازل خواهد شد و همه غرق خواهند شد از سوی خدا به نوح (ع) دستور رسید که کشتی را بسازد آن حضرت شروع به ساختن کشتی کرد مردم وقتی حضرت نوح را دیدند که کشتی می سازد مسخره کردند و هر بار از آن جا رد می شدند مسخره می کردند و حضرت نوح هم جواب می داد: «ما هم شما را مسخره خواهیم کرد.» خداوند برای نزول عذاب علامتی قرار دارد این علامت فوران تنور بود کشتی ساخته شد.
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آغاز طوفان نوح (ع) ساختن کشتی را به پایان رساند و نشانه های عذاب که جوشیدن آب از زمین بود، آشکار شد؛ از این رو خداوند به نوح (ع) فرمان داد تا از هر کدام از موجودات و حیوانات یک جفت، نر و ماده، گردآورده، آنها را با خود سوار بر کشتی کند تا پس از غرق شدن سایر موجودات در روی زمین، تکثیر نسل کرده، نوع آنها منقرض نشود.

هم چنین خداوند به نوح (ع) دستور داد کلیه اعضای خانواده و نزدیکان خویش، جز همسر و یکی از پسرانش را که به خدا کفر ورزیده بودند، بر کشتی سوار کند. هم چنین بدو فرمان داد تا غیر از نزدیکان خود، مؤمنینی را که تعدادشان اندک بود نیز، با خود حمل کند. نوح (ع) کشتی را آماده ساخت و به مؤمنین گفت: «سوار شوید و هنگام حرکت و توقف کشتی، نام خدای متعال را به عنوان ایمن بر زبان آورید، چون کشتی سبب رهایی نیست، بلکه می بایست دل های خود را متوجه خدا کنید؛ زیرا او به حرکت در آورنده و متوقف کننده کشتی است.»

هم چنین بدان ها یاد آور شد که، دریای مغفرت الهی وسیع و خداوند به بندگان مؤمن خود مهربان است، چون آنان را از هلاکت رهایی بخشید. پس از آن که آب بالا آمد، کشتی در میان امواج خروشانی چون کوه به حرکت در آمد: «حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین وأهلک إلا من سبق علیه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل* وقال ارکبوا فیها بسم الله مجریها ومرساها إن ربی لغفور رحیم* وهی تجری بهم فی موج کالجبال؛ [مسخره کردن ادامه داشت] تا این که فرمان ما فرا رسید و از تنور آتش، آب جوشیدن گرفت. به نوح گفتیم: همراه خانواده ات از هر نوع از موجودات نر و ماده ای با خود در کشتی قرار ده، مگر کسانی که وعده هلاکتشان در علم ازلی گذشته (پسر و همسرت) و گروندگان به آن حضرت عده ای اندک بودند. گفت: سوار شوید تا کشتی به نام خدا روان شده و به ساحل نجات برسد؛ زیرا خدایم آمرزنده و مهربان است. کشتی در دریایی که امواجی چون کوه داشت، روان شد.» (هود/ 40- 42)
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وقوع طوفان آن گونه که از قرآن برمی آید، نوح (ع) از خدای خویش خواست تا از قومش انتقام گیرد. خداوند دعای او را مستجاب کرد و باران شدیدی را فرو فرستاد که زمین مانند آن را به خود ندیده بود، به زمین نیز فرمان داد تا آب ها از گوشه و کنار آن جوشیدن گیرد. بدین ترتیب باران و آب زمین با یکدیگر در آمیخته، طوفان مهیبی به وجود آوردند که برای عبرت حضرت نوح (ع) و هلاکت کافران، مقدر شده بود، هرچند خداوند راه را برای رهایی نوح (ع) و گروندگان با او که در حمایت و حراست خدا بودند، بازکرد. خدای سبحان این ماجرا را چنین بیان می فرماید: «فدعا ربه أنی مغلوب فانتصر* ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر* وفجرنا الأرض عیونا فالتقی الماء علی أمر قد قدر* وحملناه علی ذات ألواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر؛ نوح به پروردگار خود عرضه داشت: به راستی من مغلوب شده ام، یاریم فرما [با استجابت دعای او] درهای آسمان را گشودیم و سیلابی از آب فرو فرستادیم و در زمین چشمه ها جاری ساختیم تا آب آسمان و زمین به طوفانی که مقدر شده بود به هم بپیوندند. نوح را در کشتی که محکم ساخته شده بود سوار کردیم که آن کشتی، زیر نظر ما روان شد تا کافران به سزای خویش برسند. پس از پایان کار آسمان آب خود را قطع کرد زمین آب خود را فرو برد و کشتی در کوه جودی لنگر انداخت همه از کشتی بیرون آمدند خدا را شکر کردند و به عبادت خدا پرداختند.» (قمر/ 10- 14)
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داستان نوح (ع) در تورات فعلی در تورات در 'اصحاح ششم از سفر تکوین' درباره آن جناب چنین آمده که وقتی مردم در روی زمین زاد و ولد را شروع کردند و دخترانی برایشان پیدا شد، پسران خدا (که منظور پیغمبران هستند) دیدند دختران مردم زیبایند لا جرم از آن دختران هر چه را اختیار می کردند همسر خود می ساختند. رب (یعنی خدای تعالی) گفت روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد زیرا که او نیز بشر است (آزاد است و اراده دارد) و روزگار او به صد و بیست سال رسیده بود، و در زمین طاغوتها در آن ایام بودند (هم چنان که بعد از آن نیز بوده اند) چون فرزندان خدا (انبیاء) داخل بر دختران مردم شدند و دختران برای آنان اولاد آوردند، و جبارانی پدید آمد که از همان روزگاران نخستین اسم داشتند و چون رب دید شر انسان در زمین زیاد شد و تمامی خاطرات فکری قلب بشر همه روزه شر شد، رب غصه دار شد که دید عمل انسان در زمین اینطور شده، و در قلب خود تاسف خورد، به ناچار فرمان داد که جنس این بشر را که من آفریده ام از روی زمین محو کنید، هم انسان را و هم همه چهارپایان و جنبندگان و مرغان هوا را، برای اینکه من از اعمالی که آنها کردند محزون شدم، و اما نوح، نعمت را در چشم رب بدید.

اینها همه فرزندان نوحند، و نوح مردی نیکوکار و در میان اقران و نزدیکان خود مردی کامل بود و با خدا سیر می کرد، و برای او سه فرزند متولد شد به نامهای 'سام'، 'حام'، و 'یافث'، و زمین در پیش روی خدا فاسد شده و پر از ظلم گردید، و خدا زمین را دید که فاسد شده، زیرا هر فردی از افراد بشر طریقه اش در زمین فاسد شد. آن گاه خدا به نوح فرمود که عمر کل بشریت به سر آمده و دارم می بینم که به زودی نابود می شوند، برای اینکه زمین از رفتار آنان پر از ظلم شده، و من نابود کننده آنان و نابود کننده زمینم، تو برای خودت از چوب 'جفر' سفینه ای بساز و در آن کشتی خانه هایی جدا جدا بساز، و از داخل و خارج، آن را قیرمالی کن، و آن را بدین منوال می سازی که طولش سیصد ذراع، عرضش پنجاه ذراع و بلندیش سی ذراع باشد، و برای آن پنجره ای به بلندی یک ذراع قرار می دهی، و درب ورودی آن را که می سازی در دو سمت آن مسکن هایی روی هم، یعنی به صورت سه طبقه بالا و پایین و متوسط درست می کنی، که اینک من دارم طوفان آب بر روی زمین را می آورم، تا تمامی اهل زمین و هر جسد دارای روح و حیات را که در زیر آسمان است هلاک کنم، همه جانداران روی زمین می میرند، ولی من عهدم را با تو استوار می دارم، تو و فرزندان و همسرت و همسر فرزندانت داخل کشتی می شوید، و از هر جاندار صاحب جسد یک جفت داخل کشتی می کنی تا نسل آنها از بین نرود، و باید این یک جفت نر و ماده باشند، از مرغان ماده اش از جنس نرش باشد، از چهارپایان نیز همجنس باشد، از تمامی جنبندگان زمین همه همجنس باشند، خود این جنبندگان نزد تو می آیند تا نسلشان باقی بماند، و تو نیز برای خودت از هر طعام خوردنی فراهم بیاور و در کشتی نزد خود جمع کن تا هم طعام تو باشد و هم طعام آن جانداران، نوح بر حسب دستوری که خدای تعالی داده بود عمل کرد.»
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در اصحاح هفتم از سفر تکوین می گوید، رب به نوح گفت: «تو و همه فرزندانت داخل کشتی شوید، زیرا من تو را از میان نسل موجود بشر مردی نیکوکار دیدم، و از همه چهارپایانی که پاک هستند را هفت تا هفت تا به صورت نر و ماده نزد خود نگه دار، و از آنهایی که ناپاکند تنها دو به دو نگه دار، که آنها نیز باید نر و ماده باشند، از مرغان نیز هفت تا هفت تا به صورت نر و ماده پیش خود ببر تا نسل آنها در روی زمین باقی بماند زیرا که من نیز بعد از هفت روز دیگر، چهل روز و چهل شب بر زمین می بارانم، و در روی زمین هر موجود استواری که ساخته ام را محو می کنم.»

نوح بر حسب آنچه خدا امر کرده بود عمل کرد. بعد از آنکه نوح به سن ششصد سالگی رسید طوفان زمین را فرا گرفت و نوه و فرزندان و همسر خودش و همسران پسرانش از روی آب طوفان داخل کشتی شدند، هر جنبنده ای هم که در زمین بود (چه پاکش و چه ناپاکش) همانطور که خدا به نوح فرمان داده بود به صورت نر و ماده و دو تا دو تا داخل کشتی شدند و بعد از هفت روز چنین شد که آبهای طوفان، زمین را فرا گرفت، و این حادثه در ششصدمین سال عمر نوح و در روز هفدهم ماه دوم بود و در آن روز همه چشمه های وسیع و بزرگ جوشیدن گرفت و طاقهای آسمان باز شد، و چهل روز و چهل شب باران ببارید، و در همان روز، نوح و همسرش و فرزندانش 'سام' و 'حام' و 'یافث' با همسرانشان داخل در کشتی شدند، و تمامی مرغان با ماده های همجنس خود، و همه پرندگان کوچک دارای بال داخل بر نوح در درون کشتی شدند، و از هر جاندار دارای جسد جفت جفت به درون کشتی در آمدند، و از هر جنبنده دارای جسد که وارد می شدند نر و ماده وارد می شدند، همانطور که خدا دستور داده بود، آن گاه خدا درب کشتی را بر نوح بست و طوفان چهل روز در زمین ادامه داشت، آب بی اندازه زیاد شد، کشتی آن قدر بالا رفت که بر بالای همه زمین قرار گرفت و روی آبها حرکت می کرد، آب جدا زیاد و عظیم بود حتی تمامی کوه های بلندی که در زیر آسمان بود پانزده ذراع زیر آب فرو رفتند، باز آب رو به فزونی داشت، به طوری که دیگر اثری از کوه ها باقی نماند، در نتیجه تمامی جانداران صاحب جسد از مرغان و چهار پایان و وحشی ها و تمامی خزندگانی که روی زمین می خزیدند و تمامی مردم و تمامی موجوداتی که بویی از روح حیات را در دماغ داشتند همه مردند، البته آنهایی که در خشکی زندگی می کردند، و خدا تمامی موجوداتی که بر روی زمین استوار بود از بین برد، چه انسانها و چه چهار پایان و چه حشرات و چه مرغان، همگی از روی زمین محو شدند تنها نوح و همراهانش در کشتی باقی ماندند، و باز آب هم چنان تا مدت صد و پنجاه روز رو به فزونی داشت.
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تورات، سپس در 'اصحاح هشتم از سفر تکوین' می گوید: «خدا به یاد نوح و همه وحوش و چهار پایانی که در کشتی با او بودند افتاد، و بادی را بر زمین عبور داد که در نتیجه آبها آرام گرفتند و جلو چشمه های زمین و درهای آسمان گرفته شد، آسمان دیگر نبارید و آبهایی که از زمین جوشیده بود به تدریج به زمین برگشت، و بعد از صد و پنجاه روز آب کاهش یافت و کشتی در روز هفدهم در ماه هفتم بر بالای جبال آرارات مستقر گردید، و آب تا ماه دهم، همه روزه فرو می نشست تا اینکه در دهه اول آن ماه قله های کوه ها سر از آب در آورد و بعد از چهل روز چنین شد که نوح پنجره ای را که برای کشتی درست کرده بود باز کرد، و کلاغ را از درون کشتی رها ساخت، کلاغ همه جا سرگردان بال می زد و به نزد نوح برنگشت تا آنکه زمین به کلی خشک شد و آب در آن فرو رفت بعد از کلاغ کبوتر را رها ساخت تا ببیند آیا آب در روی زمین کم شده یا نه، و چون کبوتر جای خشکی نیافت تا منزل کند به ناچار به نزد نوح و به کشتی برگشت چون آب هنوز همه روی زمین را پوشانده بود، نوح دست خود را دراز کرد و کبوتر را گرفته به نزد خود در داخل کشتی برد. و باز هفت روز دیگر در کشتی درنگ کرده مجددا کبوتر را از داخل کشتی رها ساخت، کبوتر هنگام عصر نزد نوح برگشت، در حالی که یک برگ سبز زیتون به منقار داشت، نوح فهمید که آب از روی زمین فروکش کرده و کم شده است هفت روز دیگر مکث کرد، باز کبوتر را رها ساخت این دفعه دیگر به نزد نوح برنگشت.و در اول ماه ششصد و یکمین سال از عمر نوح بود که آب به کلی فرو رفته و نوح پرده کشتی را برداشت و چشمش به زمین افتاد و دید که آب به کلی فرو رفته، و در روز بیست و هفتم ماه دوم بود که زمین خشک شد.
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آن گاه خدای تعالی با نوح چنین گفتگو کرد که ای نوح! تو و همسر و فرزندانت و همسران ایشان از کشتی خارج شوید و همه حیواناتی که صاحب جسد هستند و در کشتی با تو بودند و همه جنبندگانی که در زمین حرکت می کنند را از کشتی خارج کن، و در زمین توالد و تناسل را به راه بینداز، و عده انسانها را زیاد کن، نوح و فرزندانش و همسر خود و همسر فرزندانش و همه حیوانات و جنبندگان و همه مرغان با همجنس و همنوع خود از کشتی خارج شدند.و نوح قربانگاهی برای رب بنا کرد، و از هر چهار پا و پرنده پاک یکی بگرفت، آن گاه سوختنی ها، یعنی هیزمها را به بالای قربانگاه برد، رب چون این را دید نسیم رضایت را وزانید در قلب خودش با خود گفت دیگر هرگز زمین را به خاطر انسان لعنت نمی کنم و به صرف تصور اینکه قلب انسان از روزی که پدید آمده شریر بوده تمامی جانداران زمین را مانند این دفعه هلاک نمی کنم و مقرر می دارم مادامی که زمین برجا است در زمین زراعت باشد و در آن سرما و گرما، تابستان و زمستان، و روز و شب باشد و هرگز این نظام را بر هم نمی زنم.و در اصحاح نهم از سفر تکوین آمده که خدا نوح و فرزندانش را مبارک کرد، و به نسل آنان برکت داد، و به آنان فرمود: توالد کنید وعده نفرات بشر را زیاد کنید و زمین را از انسانها پرسازید، و باید که ترس و وحشت شما (تنها بر جان خودتان نباشد بلکه) حیوانات زمین و کل مرغان آسمان با کل جنبندگان بر روی زمین و کل ماهیان دریا باشد چون من کل جنبندگان زنده را به دست شما سپرده ام تا برای شما طعامی باشد، هم چنان که همه گیاهان سبز را به شما سپرده ام تنها از هر حیوانی خون آن و جنابتش را نخورید، و من، تنها برای شما خونخواهی می کنم (نه برای سایر جانداران) خون شما را طلب می کنم، چه از حیوانی که خونتان را ریخته باشند و چه از انسانی که چنین کرده باشد، خون انسان را از کسی که خون برادرش را ریخته طلب می کنم، آری ریزنده خون انسان خونش ریخته می شود، چون خدا انسان را به شکل خود درست کرده، به همین جهت باید که از راه توالد و تناسل عدد انسانها را در زمین بسیار کنید.
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خدا با نوح و فرزندانش سخن گفت، و در سخنش چنین فرمود: اینک من میثاق خود را با شما می بندم، هم با شما و هم با نسل شما که بعد از شما می آید، و هم با هر نفس زنده ای که با شما (در کشتی) بودند چه مرغان و چه چهار پایان، و همچنین کل وحوش زمین که با شما بودند و با شما از کشتی خارج شدند حتی همه جنبندگان زمین، میثاق خود را با شما محکم کردم که هیچ یک از شما جانداران دارای جسد، نسلش به وسیله طوفان منقرض نشود، و اینکه از این به بعد دیگر طوفانی که زمین را ویران سازد پیش نیاورم، و اما علامت این میثاق که من بین خود و شما بسته و استوار کرده ام (که کل صاحبان نفس زنده که با شما هستند تا قرنهای آینده از طوفان ویرانگر ایمن باشند) این است که من قوس خودم را در ابرها نهادم، تا علامت میثاقی باشد که بین من و بین زمین بسته شد، و در نتیجه از این پس هر گاه ابری را بر زمین بگسترانم قوس خود را در ابر می بینم و به یاد میثاقی که بین خود و شما و هر صاحب نفس زنده و دارای جسد بسته ام می افتم، و همین باعث می شود که طوفان ویرانگر بپا نکنم و هر حیوان صاحب جسد را هلاک نسازم.

پس هر زمان که قوس در ابر باشد من آن را می بینم تا به یاد میثاقی بیفتم که تا ابد بین خدا و بین هر صاحب نفس زنده در کل جسدهای ساکن در زمین بسته شده و خدا به نوح گفت این است آن علامتی که مرا به یاد میثاقی می اندازد که من بین خود و بین هر صاحب جسدی بر روی زمین بسته ام.آن پسران نوح که با نوح از کشتی خارج شدند عبارت بودند از سام و حام و یافث، و حام پدر کنعان است، و این سه نفر، پسران نوح بودند که تمامی انسانهای روی زمین از این سه تن شعبه شعبه شدند و نوح در ابتداء، کشاورز بود و درخت انگور می کاشت، وقتی شراب خورد و مست شد و در حال مستی لخت و عریان داخل خیمه اش شد، حام که پدر کنعان باشد عورت پدرش را دید و به دو برادرش که در خارج خیمه بودند خبر داد، پس سام و یافث ردائی (پوششی) را به دوش خود گرفته از پشت سر به روی پدر انداختند، و عورت پدر خود را پوشاندند، در حالی که صورت خود را به طرف پشت برگردانده بودند که عورت پدر را نبینند.
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همین که پدر از مستی به هوش آمد و ملتفت شد که پسر کوچکش چه کرده، گفت: کنعان ملعون باد، بنده بندگان برادران خود باشد و گفت: مبارک باد 'یهوه' خدای سام، و کنعان بنده او باشد، تا خدا 'یافث' را وسعت دهد و در خیمه های سام، مسکن گزیند و کنعان عبد او باشد. نوح بعد از ماجرای طوفان، سیصد و پنجاه سال زندگی کرد و مجموعا عمر نوح نهصد و پنجاه سال بود، و بعد از آن از دنیا رفت.»

تفاوتهای بیان توراتی و قرآنی داستان موارد تفاوت داستان نوح در تورات با آنچه در قرآن آمده:

1- در تورات هیچ نامی از غرق شدن همسر نوح نیامده بلکه تصریح کرده به اینکه او با شوهرش داخل کشتی شد، و بعضی اینطور توجیه کرده اند که شاید نوح دو همسر داشته، یکی غرق شده و دیگری نجات یافته.

2- در تورات نامی از پسر نوح که غرق شد نیامده در حالی که قرآن کریم سرگذشت او را آورده است.

3- در تورات سخنی از مؤمنین به نوح در میان نیامده و تنها نام نوح و خانواده اش، و فرزندان و همسر فرزندانش آمده است.

4- در تورات، مجموعا عمر نوح را نهصد و پنجاه سال ذکر کرده، در حالی که از ظاهر قرآن عزیز بر می آید که نهصد و پنجاه سال آن مدتی است که نوح (ع) قبل از حادثه طوفان در بین مردمش به کار دعوت پرداخته، و در این زمینه فرموده: «و لقد أرسلنا نوحا إلی قومه فلبث فیهم ألف سنه إلا خمسین عاما فأخذهم الطوفان و هم ظالمون؛ و همانا ما نوح را به سوی قومش گسیل داشتیم و او مدت نهصد و پنجاه سال در بین آنان بود، پس از آن، طوفان ایشان را در حالی که هم چنان ظالم بودند (و به نوح ایمان نیاورده بودند) بگرفت.» (عنکبوت/ 14)

ص: 3794





6- مساله قوس قزحی که تورات آن را وسیله یاد آوری خدا ذکر کرده، و مساله فرستادن کلاغ و کبوتر که به عنوان خبرگیری از فروکش شدن آب آورده، و نیز خصوصیاتی که برای کشتی ذکر کرده، از عرض و طول و ارتفاع و سه طبقه بودن آن، و مدت طوفان و بلندی آب طوفان و غیره، قرآن کریم از ذکر آنها ساکت است، و بعضی از آنها مطالبی است که بعید به نظر می رسد، نظیر مساله قوس قزح، که خدای تعالی با آن میثاق ببندد، و امثال این معانی در قصه سرایی های صحابه و تابعین در داستان نوح (ع) زیاد است که بیشتر آن سخنان به جعلیات اسرائیلی شبیه تر است.

غفلت تورات از مواضع عبرت در عهد عتیق بر عبرتهای قصه تأکیدی نیست و بلکه از اکثر آنها غفلت شده است. نقل قصه در تورات (مثل سایر جریان های تاریخی قدیمی) در هاله ای از خرافات است. اما از آنجا که قرآن کتاب هدایت و عبرت است؛ در نقل حوادث تاریخی بر مواضع عبرت متمرکز است. به عنوان نمونه در تورات از پسر و زن نوح که به خاطر سوء اختیارشان در کمند عذاب افتادند، غفلت شده است. در حالی که در این قسمت عبرتی بسیار بزرگ است: «انسان با پشت کردن به تمام امکانات هدایت و صلاح، خود را در معرض دمار و هلاک قرار می دهد..»

مرحوم سید بن طاووس بر آن است که نوح دو همسر داشت که یکی وفیه (کامل _ بسیار با وفا) و دیگری غبیه (کودن _ سبک مغز)، زن صالح با پسرانش در کشتی سوار شدند و دیگری همراه با گناه کاران هلاک شد. خداوند در مورد او و همسر لوط فرموده است: «ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأه نوح و امرأه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین؛ خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند، زن نوح و زن لوط را مثل آورده [که] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ی ما بودند و به آن ها خیانت کردند، و کاری از دست [شوهران] آن ها در برابر خدا ساخته نبود، و گفته شد: با داخل شوندگان داخل آتش شوید.» (تحریم/ 10)
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ماجرای پسر نوح نیز حاوی عبرت هایی تکان دهنده است. این که چگونه ممکن است انسانی در بالاترین مراتب (از نظر امکانات هدایت و توفیق) در اثر اعمال غیر صالحش عنوان «عمل غیر صالح» بگیرد و صلاحیت عنوان فخیم «اهل نوح» بودن را از دست بدهد، بیانگر جدی بودن سرنوشت بشر است. یعنی خداوند بیرون از دایره سنن خویش که در محدوده ی کنش و منش افراد بروز می یابد با هیچ کس (حتی اگر فرزند پیامبری بلند مرتبه باشد) حسابی ندارد.

بدین سان، در تورات از جنبه های هدایتگری و عبرت گیری داستان (که هدف اصلی نقل قصص است) اثری نیست.
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داستان قرآنی پیامبران حضرت نوح (ع) عذاب الهی قوم نوح (ع) خرافات شبهه تورات


طوفان نوح در تواریخ و اسطوره های سایر ملل (بین النهرین)

طوفان صاحب المنار در تفسیر خود می گوید در تواریخ امت های قدیم نیز جسته و گریخته ذکری از مساله طوفان آمده، بعضی از آن سخنان با مختصر اختلافی مطابق با خبری است که در سفر تکوین تورات آمده و بعضی دیگر با مختصر توافقی مخالف آن است. و از همه اخبار نزدیک تر به خبر سفر تکوین، اخبار کلدانیان است، و اینان همان قومی هستند که حادثه نوح در سرزمینشان رخ داد 'برهوشع' و 'یوسیفوس' از این قوم نقل کرده اند که زمانی که 'زیزستروس' بعد از اینکه پدرش 'اوتیرت' از دنیا رفت، در عالم رؤیا دید که به او گفتند، به زودی آبها طغیان می کند، و تمام افراد بشر غرق می شوند، و به او دستور دادند که سفینه ای بسازد تا به وسیله آن خودش و اهل بیت و خواص و دوستانش را از غرق شدن حفظ کند، او نیز چنین کرد، و این روایت بدین جهت که طوفان را مخصوص دوران جبارانی دانسته که فساد را در زمین گسترش دادند و خدا آنان را با عذاب طوفان عقاب کرد، مطابق روایت سفر تکوین است. بعضی از انگلیسی ها به الواحی از آجر دست یافتند که در آن این روایت با حروف میخی نوشته شده و متعلق به دوره 'آشور بانیپال' بود، یعنی حدود ششصد و شصت سال قبل از میلاد مسیح بوده و خود آن از نوشته ای متعلق به قرن هفتم قبل از میلاد نقل شده بود، در نتیجه نمی تواند از سفر تکوین تورات گرفته شده باشد چون قدیمی تر از آن بوده است.
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یونانیها نیز خبری از طوفان، روایت کرده اند و این خبر را افلاطون در کتابش به این مضمون آورده که: «کاهنان مصری به 'سولون' حکیم یونانی گفتند: آسمان، طوفانی در زمین برپا کرد که وضع زمین را به کلی تغییر داد و چند نوبت و به طرق مختلف بشر روی زمین هلاک گردید، و این امر باعث شد که انسانهای عصر جدید هیچ اثر و معارفی از آثار انسانهای قبل از خود را در دست نداشته باشند.»

'مانیتون' داستان طوفان را آورده و تاریخ آن را بعد از 'هرمس اول' که بعد از 'میناس اول' بوده ذکر کرده است، و به حسب این نقل نیز، تاریخ طوفان قدیم تر از تاریخی است که تورات برای آنان ذکر کرده. و از قدمای یونان روایت شده که در قدیم طوفانی عالم گیر حادث شد و همه روی زمین را فرا گرفت، تنها 'دوکالیون' و همسرش 'بیرا' از آن نجات یافتند.

و از قدمای فرس (ایرانیان) نیز روایت شده که گفته اند خدا طوفانی برپا کرد و زمین را که به دست اهریمن (خدای شرور) مالامال از فساد و شر شده بود غرق کرد، و گفته اند که این طوفان نخست از داخل تنوری آغاز گردید، تنوری که در خانه عجوزه (زول کوفه) واقع بود و این عجوزه همیشه نان خود را در این تنور می پخت، ولیکن مجوسیان منکر طوفانی عالم گیر بوده و گفته اند که طوفان مورد بحث تنها در سرزمین عراق بوده و دامنه اش تا به حدود کردستان نیز کشیده شده بود.

قدمای هند نیز وقوع طوفان را ثبت کرده و آن را به شکلی خرافی روایت کرده و هفت بار دانسته اند، و درباره آخرین طوفان گفته اند: پادشاه هندیان و همسرش در یک کشتی عظیم که آن را به امر الله خود 'فشنو' ساخته و با میخ و لیف خرما محکم کرده بود نشستند و از غرق نجات یافتند، و این کشتی بعد از طوفان و فروکش شدن آب بر کوه 'جیمافات' (هیمالیا) به زمین نشست. ولی 'برهمی ها' مانند مجوسیان منکر طوفانی عمومی هستند که همه سرزمین هند را گرفته باشد، و مساله تعدد وقوع طوفان از ژاپنی ها و چینی ها و برزیلی ها و مکزیکی ها، و اقوامی دیگر نیز روایت شده، و همه این روایات متفقند در اینکه سبب پیدایش این طوفان ظلم و شرور انسانها بوده، که خدای تعالی آنان را به این وسیله عقاب کرده است.
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در کتاب اوستا که کتاب مقدس مجوسیان است در نسخه ای که به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس چاپ شده آمده است که 'اهورامزدا' به 'ایما' (که به اعتقاد مجوسیان همان جمشید پادشاه است) وحی کرد که به زودی طوفانی واقع خواهد شد و همه زمین غرق خواهد گشت، و به او دستور داد تا چهاردیواری بسیار بلندی بسازد به طوری که هر کس داخل آن قرار بگیرد از غرق شدن محفوظ بماند. و نیز به او دستور داد تا از زنان و مردانی که صالح برای نسل باشند جماعتی را برگزیده و در آن چهار دیواری جای دهد، و همچنین از هر جنسی اجناس مختلف حیوانات یک نر و ماده داخل چهار دیواری کند، و در داخل چهار دیواری اطاقها و سالن هایی در چند طبقه بسازد تا انسانهایی که در آنجا جمع می شوند در آن اطاقها منزل کنند، و همچنین حیوانات و جانوران و مرغان نیز در آن جای داشته باشند، و نیز به وی دستور داد تا در داخل آن چهار دیواری، درختان میوه ای که مورد حاجت مردم باشد بکارد و حبوباتی که مایه ارتزاق جانداران است کشت و زرع کند تا در نتیجه زندگی به کلی از روی زمین قطع نشود و کسانی باشند که در آینده زمین را آباد کنند.

در تاریخ ادب هند به طوری که 'عبدالوهاب نجار' در قصص الانبیای خود آورده، درباره داستان نوح آمده: «در هنگامی که 'مانو' (پسر اله به اعتقاد وثنی مسلک ها) داشت دست خود را می شست، ناگهان یک ماهی به دستش آمد که مایه دهشت وی شد، چون ماهی سخن می گفت و از او می خواست که وی را از هلاکت نجات دهد و به او وعده می داد که اگر چنین کند او نیز 'مانو' را در آینده از خطری عظیم نجات می دهد، و آن خطر عظیم و عالم گیر که ماهی از آن خبر می داد عبارت بود از طوفانی که به زودی همه مخلوقات را هلاک می کند، و بنابراین شرط، مانو آن ماهی را در مرتبان حفظ کرد. وقتی ماهی بزرگ شد به 'مانو' از سالی خبر داد که در آن سال طوفان واقع می شود، و سپس راه نجات را نیز به او آموخت و آن این بود که کشتی بزرگی درست کند و هنگام برپا شدن طوفان داخل آن کشتی گردد، و می گفت من تو را از طوفان نجات می دهم، در نتیجه مانو دست به کار ساختن کشتی شد، و ماهی آن قدر بزرگ شد که دیگر در مرتبان جای نگرفت و به ناچار مانو آن را به دریا افکند. چیزی نگذشت که طوفان همانطور که ماهی گفته بود آمد و وقتی مانو داخل کشتی می شد دوباره ماهی نزد او آمد و کشتی مانو را به شاخی که بر سر خود داشت بست و آن را به طرف کوه های شمالی کشید و در آنجا مانو کشتی را به درختی بست و چون آب فروکش نمود و زمین خشک شد مانو تنها ماند.»
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طوفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات هنگامی که جرج اسمیت، دانشمند انگلیسی و از کارکنان موزه بریتانیا، لوحه یازدهم منظومه گیلگمش را کشف کرد و کلید رمز آن را گشود، معلوم شد که داستان طوفان نوح ساخته و پرداخته نویسندگان تورات نبوده است. وی در روز سوم دسامبر 1782م طی بازدیدی از انجمن تازه تاسیس یافته «باستان شناسی کتاب مقدس» نطقی ایراد و در آن اعلام کرد که بر روی یکی از لوحه های کتابخانه کهن آشور بانیپال، پادشاه آشور در قرن هفتم ق م، داستان طوفانی را خوانده که شباهت بسیاری با داستان طوفان در سفر پیدایش دارد.اعلام این موضوع شور و هیجان زایدالوصفی در محافل علمی آن زمان برانگیخت.

پس از اعلام این خبر، اسمیت تفسیر کلدانی طوفان نوح و به همراه آن شرح کلی متن داستان گیلگمش را منتشر کرد، اما لوحه طوفان ناقص بود. بنابراین جستجو برای یافتن لوحه های بیشتر جهت تکمیل لوحه های پیشین آغاز شد. اسمیت بلافاصله پس از رسیدن به نینوا خطوط گمشده شرح طوفان نوح را، که از آن زمان تا کنون کامل ترین و دست نخورده ترین قسمت کل حماسه است، پیدا کرد. لوحه های بیشتری در همان سال و سال بعد یافت شد و اسمیت توانست نواقص طرح کلی متن آشوری را برطرف سازد. او در سال 1876م، به دلیل سازگار نبودن آب و هوای آن منطقه با مزاجش، بر اثر بیماری در سی و شش سالگی در نزدیکی حلب درگذشت. اما در آن هنگام باب جدیدی در زمینه مطالعه و تحقیق متون تورات، خصوصا مقایسه آن با سایر آثار باستانی گشوده بود که راهنمای دانشمندان و پژوهشگران پس از وی شد.
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نام نخستین انسان ها از آدم تا نوح، در باب های چهارم و پنجم سفر پیدایش تورات، تردیدی باقی نمی گذارد که این حکایت همان روایت سومری است که هزاران سال پیش سخن از ده پادشاهی آورده بود که قبل از حدوث طوفان حکمروایی داشتند. بنابرافسانه ها سلطنت این شاهان، که همگی منصوب خدایان بودند، یکصد و بیست سارن یعنی 432000 سال، به طول انجامیده است. آخرین این شاهان قهرمان طوفان بود که سومری ها آن را زی سودرا یا زیوسودرا به معنای «آن که زیستن می داند» و اکدی ها وبابلی ها او را اوتناپیشتیم به معنای «حیات را دید» می نامیدند.

داستان طوفان سومری کشف جرج اسمیت ریشه آشوری- بابلی داستان طوفان نوح مذکور در تورات را بر همگان آشکار کرد. البته باید گفت داستان طوفان بابلی هم به نوبه خود از افسانه های سومری اخذ شده، با این تفاوت که روایت سومری مختصرتر و پراکنده تر است، اما شکل بابلی آن دارای انسجام و شرح و بسط بیشتری است.

پروفسور ساموئل کریمر، سومرشناس برجسته آمریکایی، در کتاب معروف خویش، الواح سومری، متن کامل داستان طوفان سومری را ذکر کرده است. از روایت سومری، که دارای افتادگی های بسیاری است و فقط قطعاتی چند از آن دردسترس است، چنین برمی آید که با و انلیل اراده می کنند بشر را با طوفانی عظیم از میان بردارند. یکی از ایشان، موسوم به انکی، ارزش های زی سودرا شاه، یعنی فروتنی، فرمان برداری و پارسایی را به خدایان یادآور می شود. هموست که پنهانی زی سودرا را در شوروپاک یاشروپک از این تصمیم آن و انلیل آگاه می کند. پروفسور کریمر می نویسد: زی سودرا هنگام خواب و در ساعات خواندن ادعیه و اوراد منتظر وحی و الهام آسمانی است. تا این که روزی که در کنار دیواری ایستاده است، ندای یکی از خدایان او را متوجه می سازد. به وی اطلاع داده می شود که خدایان در مجمع خود مصمم شدند نوع بشر رانابود کنند.
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زی سودرا در کنار همان دیوار ایستاده بود که ندایی شنید: «در کنار دیوار و در سمت چپ بایست;

رازی با تو در میان می نهم، گوش دار; به سخنان من گوش فرا ده: طبق... ما، طوفانی مراکز پرستش را واژگون می کند، و نسل بشر را به نابودی می کشد...; چنین است نظر و رای مجمع خدایان. به فرمان آن و انلیل... سلطنت و حکومتش [به آخر می رسد].»

پروفسور کریمر در ادامه می نویسد: «لابد در متن اصلی افسانه به زی سودرا اندرزمی دهند که کشتی بزرگی بسازد و خود را از مرگ و نیستی نجات دهد. اما شکستگی چهل خط از متن سند مانع دست یافتن به این بخش از داستان شده است. پس از آن که متن سند مفهوم می شود درمی یابیم که پس از هفت شبانه روز طوفان بنیان برانداز، اوتو، خدای خورشید، بار دگر بر جهان می تابد; زی سودرا در پیشگاه وی به خاک می افتد و به درگاهش قربانی می فرستد: گردبادهای بنیان کن یکجا روی آوردند، و در همان حال طوفان پرستشگاه ها را از میان برداشت. پس از هفت شب و هفت روز، طوفان زمین را رفت; طوفان کشتی غول آسا را بر روی آب های ژرف به هر سو پرتاب می کرد; اوتو سر زد و زمین و آسمان را روشن ساخت; زی سودرا پنجره ای در کشتی عظیم خود گشود; اوتوی قهرمان پرتوش را به درون کشتی افکند. زی سودرا شاه، در برابر اوتو سجده کرد; پادشاه گاوی و گوسفندی قربانی کرد.»

پروفسور کریمر در پایان می افزاید: «سی و نه خط دیگر از متن در این جا خرد شده است. در چند خط آخر افسانه به زی سودرا مقام خدایی عنایت می شود. زی سودرا نخست در برابر آن و انلیل سجده می کند. آنان به وی زندگی خدایان و عمر جاویدان می بخشند و سپس او را به «دیلمون»، جایی که خورشید برمی آید، می برند، آن و انلیل زندگی در زمین و آسمان دمیدند و بر اثر... ایشان... روی زمین گسترش یافت; از زمین گیاه رویید. زی سودرا پادشاه، در برابر آن و انلیل سجده کرد. آن و انلیل وی را گرامی داشتند، و زندگی خدایان بدو عنایت کردند، و عمری جاودان بدو بخشیدند. آن گاه زی سودرا پادشاه، کسی که نسل بشر و گیاه را حفظ کرد، در گذرگاه، در سرزمین «دیلمون»، آن جا که آفتاب برمی دمد، سکونت گزید.»
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داستان طوفان بابلی برخلاف داستان طوفان سومری که تا اندازه ای دچار پراکندگی است، شکل بابلی آن تاحد بسیاری بسط یافته است و قسمتی از حماسه مشهور گیلگمش را تشکیل می دهد. این اثر ادبی بسیار برجسته را که در آن تلفیقی از اسطوره، داستان حماسی و تاریخی به چشم می خورد، به حق می توان شاهکار جاویدان ادبیات آشوری- بابلی به شمار آورد. پروفسور اشپایزر در اهمیت و ارزش این حماسه چنین می گوید:

«برای نخستین بار در تاریخ جهان تجربه عمیقی در چنین ابعاد پهلوانی، در سبکی شکوهمند امکان بیان داشته است. چشم انداز و میدان عمل این حماسه، همراه باتوانایی شعری آن سبب شده است که این حماسه جاودانه، توجه همگان را به خود جلب کند. در دوران باستان، زبان ها و فرهنگ های گوناگونی زیر نفوذ این شعر قرارگرفتند. همان طور که اشاره شد، داستان طوفان بابلی با حماسه گیلگمش پیوند یافته و بخشی از ماجراهای این پهلوان اسطوره ای را تشکیل می دهد. این حماسه مشهور در دوازده لوح منقوش شده و در یازدهمین لوح آن داستان طوفان آمده است. البته این نکته قابل ذکراست که از دوازده لوحی که به حماسه گیلگمش می پردازد، لوحه یازدهم از همه طولانی تر و نسبت به الواح دیگر سالم تر باقی مانده است.»

خلاصه داستان طوفان بابلی بزرگ ایزدان آنو، انلیل، نینورتا و انوگی در شهر شوروپاک، که در سواحل فرات واقع است، گرد هم آمدند و بر آن شدند که زمین را طی طوفانی غرقه سازند. اما اآ، که در آن گردهمایی حضور داشت، به حال انسان دل سوزاند و راز تصمیم گیری ایزدان را به کلبه ای نئین سپرد. همان گونه که اآ تصمیم گرفته بود، راز مزبور را یکی از ساکنان شوروپاک به نام اوتناپیشتیم شنید: انسان شوروپاک، فرزند اوبارا- توتو، خانه ات را ویران کن; کشتی ای بساز. ثروت هایت را نجات بده; حیات خویش را بجوی; و بذرهای حیات را در آن انبار کن!
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اوتناپیشتیم به پند اآ گوش فراداد و بی درنگ دست به کار شد. کشتی بزرگی ساخت که: «صد و بیست ذراع اضلاع آن، و صد و چهل ذراع ارتفاع آن بود.»

اوتناپیشتیم بعدها سرگذشت خود را برای گیلگمش پهلوان چنین نقل کرده است: «وقتی از ساختن کشتی، که محوطه کف آن یک جریب و اندازه هر طرف عرشه آن یکصد و بیست ذراع بود و چهارگوشه ای ایجاد می کرد، در مدت هفت روز فارغ شدم، در روز هفتم بدنه کشتی را قیراندود ساختم. آن گاه کسان و خاندان خود را به کشتی بردم، و نیز طلا و نقره و خزندگان مزرعه و دام و دد صحرا، اعم از وحشی و اهلی، وپیشه وران هر صنف را سوار آن کردم. چون زمانی که شمش، ایزد خورشید، مقدر کرده بود، با گفتن «غروب، وقتی که خالق طوفان رگبار نیستی نازل می کند، داخل کشتی شو وتخته هایش را محکم ببند» به سرعت فرا رسید، پس من به درون کشتی رفتم و درها رامحکم فروبستم. لحظه موعود نزدیک شد. از افق ابرهای سیاهی برخاست و رعدی هولناک در محلی که اداد، خداوندگار طوفان، حکم و «هنیش» پیش قراولان طوفان در حرکت بودند. سپس خدایان مغاک ژرف برآمدند; نرگال موانع آب های زیرزمینی را برداشت; نینورتا، خداوندگار جنگ، سدها را در هم شکست و هفت داور جهنم «انوناکی» مشعل افراشتند و همه جا را با نور کبود آن روشن کردند.

فریاد سرگشتگی و اندوه وقتی که خدایان طوفان روشنی روز را به تاریکی بدل کردند، وقتی که او سرزمین را چون جامی درهم شکست، به آسمان برخاست. یک روز تمام طوفان خشمناک به هر سو رفت و آشوب به پا کرد. سیلاب تمام سطح جهان را فرا گرفت و آب از قلل کوه ها بالاتر رفت و آب جاروی فنا بر روی نوع انسان کشید. هیچ کس به یاد دیگری نبود و هیچ کس اقت سربرداشتن و برآسمان نگریستن نداشت. حتی خدایان از سیل به هراس افتادند و به اوج آسمان، به بنای استوار «آنو» گریختند. آنها چون سگ ها به لانه ها خزیدند و در کنار دیوارها قوز کردند.سپس ایشتر، ملکه خوش آوای آسمان، چون زنی در هنگام زایمان فریاد زد: «افسوس که روزگار کهن به خاکستر تبدیل شده است، چرا که اراده ام بر شر قرار گرفت. چرا درهمراهی با خدایان به شر حکم راندم؟ جنگ ها را مامور نابودی مردمان کردم; اما آیا آنهامردم من نبودند، چون من مایه اعتلای آنان شدم؟ اینک آنان چون تخم ماهیان در آب پراکنده اند.» خدایان بزرگ آسمان و دوزخ گریستند و چهره خود را پوشاندند. شش روز و شش شب باد وزید.

ص: 3803





با آغاز سپیده روز هفتم طوفان از سمت جنوب فروکش کرد. دریاها ساکن شدند و سیلاب خاموش گشت. من دریچه کشتی را گشوده، به آن دریای بیکران نظر افکندم و شیون و زاری آغاز کردم، ولی همه آدمیان در گل فرورفته بودند. به عبث در جست و جوی زمین نگریستم، چرا که در هر سو آب بی حاصل بود. لیکن چهارده فرسنگ آن سوتر کوهی نمایان شد و در آن جا کشتی پهلو گرفت. روی کوه نیسیر کشتی ثابت ماند. کشتی شش روز روی کوه نیسیر ماند و تکان نخورد. با آغازسپیده روز هفتم، من کبوتری را رها کردم و به بیرون فرستادم. آن پرنده پرواز کرد و رفت، اما چون جایی برای نشستن نیافت بازگشت. پس پرستویی را پرواز دادم. او نیز به هر سوپرید و چون جایی پیدا نکرد، ناگزیر بازگشت. پس بار دیگر کلاغی را آزاد کردم. او فرورفتن آب ها را دید. پس آوازی داد و دیگر بازنگشت. سپس من هر چه داشتم در معرض چهار باد گذاشتم و بر فراز قله کوه قربانی گذرانیدم و شراب مقدس نوشیدم. در ادامه داستان می خوانیم وقتی خدایان بوی مطبوع قربانی را استشمام می کنند، همچون مگسان برگرد آن حلقه می زنند. آن گاه ایشتر فرا می رسد.

گردنبند لاجوردی خویش را بلند کرده، به آن سوگند یاد می کند که هرگز این رخداد را به فراموشی نسپارد. ایشتر انلیل را به خاطر این که باعث نابودی قوم او شده است سرزنش می کند. آن گاه انلیل بر سر قربانیان می رسد و از این که کسی توانسته از نابودی در امان بماند، بسیارخشمگین می شود، نینورتا اآ را به خاطر افشای راز خدایان مورد عتاب قرار می دهد، و اآ انلیل را دوستانه سرزنش می کند و با وی چنین می گوید: ای خردمندترین خدایان، انلیل دلاور، چگونه توانستی این سان بی رحمانه سیل به راه اندازی؟ گناه را برگردن گناهکار بگذار، تجاوز را بر گردن متجاوز. به هنگام زیاده روی قدری تنبیهش کن، او را زیاد آزار مده که خواهد مرد. شاید اگر شیری بشر را بدراند، که بهتر از سیل. شاید اگر گرگی نوع بشر را بدراند، که بهتر از سیل. شاید اگر خشک سالی جهان را نابود کند، که بهتر از سیل است. لیکن من نبودم که راز خدایان را آشکار کردم، مرد خردمند آن را در رؤیایی آموخت.
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اینک تدبیر کن که با او چه باید کرد؟ سپس انلیل به کشتی درآمد و برای تبرک پیشانی من و همسرم را لمس کرد و گفت: «در روزگاران گذشته اوتناپیشتیم مردی روحانی بود. از این پس او و همسرش در دوردست، در دهانه رودها خواهند زیست.» بدین سان بود که خدایان مرا برگزیدند و در این جا گذاشتند تا در دوردست، در سرچشمه رودها زندگی کنم.»

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 384- 385 

سید حسن حسینی (آصف)- مقاله توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی حضرت نوح (ع) عذاب الهی اسطوره افسانه باستان بین النهرین تمدن


شبهه افسانه و خرافه بودن داستان طوفان نوح علیه السلام (اساطیر)

طوفان نوح در تواریخ و اسطوره های سایر ملل داستان طوفان نوح و به راه افتادن سیل بزرگ و نابودی موجودات زمین، تقریبا قدمتی سه هزارساله دارد و در افسانه ها و داستان های عامیانه از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. این واقعه، بنابر شواهد علمی و نظریه برخی از دانشمندان، در اصل احتمالا به دوره آب شدن آخرین یخچال های دوره یخبندان مربوط می شود. این افسانه در یاد و خاطره ملل مختلف جهان و اقوامی که از دوران ماقبل تاریخ نیز زنده بودند، به اشکال مختلف نمایان شده است. در تعداد بسیاری از این روایات که در سطوح مختلفی از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب بشری در سراسر دنیا مشهود است، توفان نتیجه گناه و یا خطای مذهبی انسان تلقی شده، و نیز گاهی فقط و فقط خواست یک موجود الهی درپایان بخشیدن به وجود بشر است.
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روشن کردن علت حدوث این توفان در روایات بین النهرین کار دشواری است. از بعضی اشارات چنین درک می شود که خدایان به سبب «معصیت کاران» چنین اراده کرده اند، و بر طبق روایتی دیگر هیاهوی غیر قابل تحمل انسان ها موجب شد تا خشم انلیل برانگیخته شود. بنابراین اگر در فرهنگ های دیگر نیز به بررسی اسطوره هایی بپردازیم که توفان قریب الوقوعی را پیش بینی کرده اند، چنین درمی یابیم که علت اصلی این توفان به طور کلی در گناهکاری انسان ها، و یا در کهنگی و فرتوتی عالم خلاصه می شود. به حکم تنها واقعیت موجود، یعنی واقعیتی زنده و سودمند، عالم خود به تدریج ویران می شود و به سبب ناتوانی زوال می یابد و این دلیلی است برای آن که عالم دوباره آفریده و بازسازی شود. به عبارتی دیگر توفان نوح در بعد جهانی وقوع حادثه ای است که به صورت نمادین در جشن سال نو روی می دهد; یعنی «پایان کار عالم» و کار بشری گناهکار، جهت امکان بخشیدن به خلقتی نوین است.

هنگامی که جرج اسمیت، دانشمند انگلیسی و از کارکنان موزه بریتانیا، لوحه یازدهم منظومه گیلگمش را کشف کرد و کلید رمز آن را گشود، معلوم شد که داستان توفان نوح ساخته و پرداخته نویسندگان تورات نبوده است.

وی در روز سوم دسامبر 1782 م طی بازدیدی از انجمن تازه تاسیس یافته «باستان شناسی کتاب مقدس» نطقی ایراد و در آن اعلام کرد که بر روی یکی از لوحه های کتابخانه کهن آشوربانیپال، پادشاه آشور در قرن هفتم ق م، داستان توفانی را خوانده که شباهت بسیاری با داستان توفان در سفر پیدایش دارد. به هر حال درباره توفان نوح بیش از ششصد نوع مختلف افسانه و داستان گوناگون در میان اقوام و ملل باستانی رواج دارد که در چهارگوشه دنیا نسل به نسل به ارث رسیده است. تفاوت هایی که در این افسانه ها دیده می شوند، عموما در نوع برداشت هر قوم از کم و کیف این فاجعه خودنمایی می کند; به طوری که هر یک از آنها نوع کشتی نجات، دلایل تفسیری خشم خدایان و آسمان، روش زندگی بعدی نجات یافتگان و حتی احتمال تکرار مجدد این فاجعه را با توجه به محل جغرافیایی و زیستگاه خود تبیین و تعریف کرده اند. افسانه هایی از این دست که در طول قرون به یاد بشر مانده اند، جملگی نشان می دهند که این فاجعه سیلی عالم گیر بوده و بعضا سیلاب هایی مهیب توام با آتش و زمین لرزه نیزروایت شده است. بنابر روایات، عامل چنین توفانی برخورد زمین با شهابی عظیم و یا آب شدن ناگهانی یخچال ها و کوه های یخ بوده که سبب انحراف سیاره زمین، جابه جایی رشته کوه ها، و همین طور غرق شدن جزایر بزرگ در اقیانوس ها شده است.
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در فرهنگ های جوامع پیش از مسیحیت، در سواحل غربی اروپا، خاطراتی از شهرهایی که ناگهان در اعماق دریاها فرورفته اند باقی مانده است. در این وقایع سیلاب های وحشتناکی همه چیز را غرق کرده و جزایر متعددی از اقیانوس اطلس همراه با ساکنان آنها یکی پس از دیگری به عمق آب ها فروغلتیده و تنها اندکی از فاجعه نجات یافته اند. توصیف واضح تری از این فاجعه هولناک را می توان در حماسه ای از سرزمین ایسلند به نام ادآ یافت: «کوه ها با شدتی بسیار به هم می خورند و آسمان نیز به دو نیم می شود. خورشید به خاموشی می گراید، و زمین به اعماق دریاها فرو می رود. ستارگان تابناک ناپدید شده و همه جا را آتش فراگرفته و شعله های آن زبانه کشیده و تا اوج آسمان بالا می رود.»

در داستان ها و افسانه های آمریکای باستان نیز بارها به بروز حوادث ناگهانی و توفانهایی اشاره شده است که علت اصلی آنها چیزی جز باران آسمان بوده است. در افسانه های قبایل سرخ پوست هوپی ساکن بخش های غربی ایالات متحده، به توفانی اشاره شده است که بدون باریدن باران و تنها بر اثر امواج کوه پیکری که از دریا برخاسته و خشکی ها را فرا گرفته، به وجود آمده است: «قاره ها از هم شکافتند و در اعماق امواج فرو رفتند.» در این حادثه قوم هوپی به کوهی پناه برده و نجات یافتند; در حالی که «تمام شهرهای بزرگ و ساکنان متکبرشان را آب فرا گرفته بود.» بابلیان و سومری ها نیز در اساطیر خویش طوری از امواج کوه پیکر و باران یاد کرده اند که گویی همه از ژرفای اقیانوس سرچشمه گرفته اند. شاید هم هم زمانی فجایع آسمان با امواج سهمگین برخاسته از اقیانوس گویای این واقعیت باشد که در واقع سیل نیز فاجعه اصلی نبوده، بلکه نتیجه مجموعه ای از بلایا و حوادث وحشتناک تری بوده است.
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امم قدیم صاحب المنار در تفسیر خود می گوید در تواریخ امت های قدیم نیز جسته و گریخته ذکری از مساله طوفان آمده، بعضی از آن سخنان با مختصر اختلافی مطابق با خبری است که در سفر تکوین تورات آمده و بعضی دیگر با مختصر توافقی مخالف آن است. و از همه اخبار نزدیک تر به خبر سفر تکوین، اخبار کلدانیان است، و اینان همان قومی هستند که حادثه نوح در سرزمینشان رخ داد 'برهوشع' و 'یوسیفوس' از این قوم نقل کرده اند که زمانی که 'زیزستروس' بعد از اینکه پدرش 'اوتیرت' از دنیا رفت، در عالم رؤیا دید که به او گفتند، به زودی آبها طغیان می کند، و تمام افراد بشر غرق می شوند، و به او دستور دادند که سفینه ای بسازد تا به وسیله آن خودش و اهل بیت و خواص و دوستانش را از غرق شدن حفظ کند، او نیز چنین کرد، و این روایت بدین جهت که طوفان را مخصوص دوران جبارانی دانسته که فساد را در زمین گسترش دادند و خدا آنان را با عذاب طوفان عقاب کرد، مطابق روایت سفر تکوین است. بعضی از انگلیسی ها به الواحی از آجر دست یافتند که در آن این روایت با حروف میخی نوشته شده و متعلق به دوره 'آشور بانیپال' بود، یعنی حدود ششصد و شصت سال قبل از میلاد مسیح بوده و خود آن از نوشته ای متعلق به قرن هفتم قبل از میلاد نقل شده بود، در نتیجه نمی تواند از سفر تکوین تورات گرفته شده باشد چون قدیمی تر از آن بوده است.

یونانیها نیز خبری از طوفان، روایت کرده اند و این خبر را افلاطون در کتابش به این مضمون آورده که: «کاهنان مصری به 'سولون' حکیم یونانی گفتند: آسمان، طوفانی در زمین برپا کرد که وضع زمین را به کلی تغییر داد و چند نوبت و به طرق مختلف بشر روی زمین هلاک گردید، و این امر باعث شد که انسانهای عصر جدید هیچ اثر و معارفی از آثار انسانهای قبل از خود را در دست نداشته باشند.»
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'مانیتون' داستان طوفان را آورده و تاریخ آن را بعد از 'هرمس اول' که بعد از 'میناس اول' بوده ذکر کرده است، و به حسب این نقل نیز، تاریخ طوفان قدیم تر از تاریخی است که تورات برای آنان ذکر کرده. و از قدمای یونان روایت شده که در قدیم طوفانی عالم گیر حادث شد و همه روی زمین را فرا گرفت، تنها 'دوکالیون' و همسرش 'بیرا' از آن نجات یافتند.

و از قدمای فرس (ایرانیان) نیز روایت شده که گفته اند خدا طوفانی برپا کرد و زمین را که به دست اهریمن (خدای شرور) مالامال از فساد و شر شده بود غرق کرد، و گفته اند که این طوفان نخست از داخل تنوری آغاز گردید، تنوری که در خانه عجوزه (زول کوفه) واقع بود و این عجوزه همیشه نان خود را در این تنور می پخت، ولیکن مجوسیان منکر طوفانی عالم گیر بوده و گفته اند که طوفان مورد بحث تنها در سرزمین عراق بوده و دامنه اش تا به حدود کردستان نیز کشیده شده بود.

قدمای هند نیز وقوع طوفان را ثبت کرده و آن را به شکلی خرافی روایت کرده و هفت بار دانسته اند، و درباره آخرین طوفان گفته اند: پادشاه هندیان و همسرش در یک کشتی عظیم که آن را به امر الله خود 'فشنو' ساخته و با میخ و لیف خرما محکم کرده بود نشستند و از غرق نجات یافتند، و این کشتی بعد از طوفان و فروکش شدن آب بر کوه 'جیمافات' (هیمالیا) به زمین نشست. ولی 'برهمی ها' مانند مجوسیان منکر طوفانی عمومی هستند که همه سرزمین هند را گرفته باشد، و مساله تعدد وقوع طوفان از ژاپنی ها و چینی ها و برزیلی ها و مکزیکی ها، و اقوامی دیگر نیز روایت شده، و همه این روایات متفقند در اینکه سبب پیدایش این طوفان ظلم و شرور انسانها بوده، که خدای تعالی آنان را به این وسیله عقاب کرده است.
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در کتاب اوستا که کتاب مقدس مجوسیان است در نسخه ای که به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس چاپ شده آمده است که 'اهورامزدا' به 'ایما' (که به اعتقاد مجوسیان همان جمشید پادشاه است) وحی کرد که به زودی طوفانی واقع خواهد شد و همه زمین غرق خواهد گشت، و به او دستور داد تا چهاردیواری بسیار بلندی بسازد به طوری که هر کس داخل آن قرار بگیرد از غرق شدن محفوظ بماند. و نیز به او دستور داد تا از زنان و مردانی که صالح برای نسل باشند جماعتی را برگزیده و در آن چهار دیواری جای دهد، و همچنین از هر جنسی اجناس مختلف حیوانات یک نر و ماده داخل چهار دیواری کند، و در داخل چهار دیواری اطاقها و سالن هایی در چند طبقه بسازد تا انسانهایی که در آنجا جمع می شوند در آن اطاقها منزل کنند، و همچنین حیوانات و جانوران و مرغان نیز در آن جای داشته باشند، و نیز به وی دستور داد تا در داخل آن چهار دیواری، درختان میوه ای که مورد حاجت مردم باشد بکارد و حبوباتی که مایه ارتزاق جانداران است کشت و زرع کند تا در نتیجه زندگی به کلی از روی زمین قطع نشود و کسانی باشند که در آینده زمین را آباد کنند.

در تاریخ ادب هند به طوری که 'عبدالوهاب نجار' در قصص الانبیای خود آورده، درباره داستان نوح آمده: «در هنگامی که 'مانو' (پسر اله به اعتقاد وثنی مسلک ها) داشت دست خود را می شست، ناگهان یک ماهی به دستش آمد که مایه دهشت وی شد، چون ماهی سخن می گفت و از او می خواست که وی را از هلاکت نجات دهد و به او وعده می داد که اگر چنین کند او نیز 'مانو' را در آینده از خطری عظیم نجات می دهد، و آن خطر عظیم و عالم گیر که ماهی از آن خبر می داد عبارت بود از طوفانی که به زودی همه مخلوقات را هلاک می کند، و بنابراین شرط، مانو آن ماهی را در مرتبان حفظ کرد. وقتی ماهی بزرگ شد به 'مانو' از سالی خبر داد که در آن سال طوفان واقع می شود، و سپس راه نجات را نیز به او آموخت و آن این بود که کشتی بزرگی درست کند و هنگام برپا شدن طوفان داخل آن کشتی گردد، و می گفت من تو را از طوفان نجات می دهم، در نتیجه مانو دست به کار ساختن کشتی شد، و ماهی آن قدر بزرگ شد که دیگر در مرتبان جای نگرفت و به ناچار مانو آن را به دریا افکند. چیزی نگذشت که طوفان همانطور که ماهی گفته بود آمد و وقتی مانو داخل کشتی می شد دوباره ماهی نزد او آمد و کشتی مانو را به شاخی که بر سر خود داشت بست و آن را به طرف کوه های شمالی کشید و در آنجا مانو کشتی را به درختی بست و چون آب فروکش نمود و زمین خشک شد مانو تنها ماند.»
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آثار باستانی کشتی نوح و توسل به معصومین «پنج تن آل عبا» (ع) یک سند زنده و تاریخی بر حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع مجله رسمی و پر تیراژ «اتفاد نیزوب» شوروی که به طور ماهانه منتشر می شود، گزارش عجیب زیر را که هم از نظر باستانی بسیار ارزنده و جالب است، و هم از نظر دینی عالی ترین دلیل بر عظمت قرآن و عقائد دینی ماست، درج نموده است. و به دنبال آن عده ای از نویسندگان انگلیسی، مصری، پاکستانی و... آن مقاله را از روسی به انگلیسی و عربی و اردو ترجمه نموده و در مجله ها و روزنامه های محلی خود نقل کرده اند. گزارش بسیار جالب باستان شناسی شوروی درباره کشتی حضرت نوح مجله نامبرده در شماره تشرین دوم 1953 می نویسد: «هنگامی که باستان شناسان روسی در منطقه ای معروف به «وادی قاف» مشغول حفاری و جستجوی آثار باستانی بودند، در اعماق زمین به چند پاره تخته قطور و پوسیده ای برخوردند که بعدا معلوم شد این تخته ها قطعات جدا شده از کشتی نوح بوده، و بر اثر تحولات دریائی و زمینی در طول حدود 5000 سال همچنان در دل زمین باقی مانده است.»

برخورد به این تخته ها نظر محققین باستان شناس را آنچنان به خود جلب نمود که دو سال دیگر به کنجکاوی و تعقیب عملیات حفاری خود پرداخته، و بالاخره در همان منطقه به یک قطعه تخته دیگری برخوردند که به صورت لوحی طبق کلیشه صفحه زیر، چند سطر کوتاه از کهن ترین و ناشناخته ترین خطوط بر روی آن منقوش بود. اما بسیار شگفت آور بود که این تخته لوح بدون اینکه پوسیده یا متحجر شده باشد، آنچنان سالم و دست نخورده باقی مانده که هم اکنون در موزه آثار باستانی مسکو در معرض دید توریست ها و تماشاگران خارجی و داخلی است. بر اثر این اکتشاف، اداره کل باستان شناسی شوروی برای تحقیق از چگونگی این لوح و خواندن آن، هیئتی مرکب از هفت نفر از مهمترین باستان شناسان و اساتید خط شناس و زبان دان روسی و چینی را مأمور تحقیق و بررسی نموده که نام آنها بدین گونه است:
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1 _ ''پرفسور سولی نوف''، استاد زبان های قدیمی و باستانی در دانشکده مسکو.

2 _ ''ایفاهان خینو''، دانشمند و استاد زبان شناس در دانشکده لولوهان چین.

3 _ ''میشانن لوفارنک''، مدیر کل آثار باستانی شوروی.

4 _ ''تانمول گورف''، استاد لغات در دانشکده کیفزو.

5 _ ''پرفسور دی راکن''، استاد باستان شناس در آکادمی علوم لنین.

6 _ ''ایم احمد کولا''، مدیر تحقیقات و اکتشافات عمومی شوروی.

7 _ ''میچر کولتوف''، رئیس دانشکده استالین.

این هیئت پس از 8 ماه تحقیق و مطالعه و مقایسه حروف آن با نمونه سائر خطوط و کلمات قدیم متفقا گزارش زیر را در اختیار باستان شناسی شوروی گذاشت:

1 _ این لوح مخطوط چوبی از جنس همان پاره تخته های مربوط به کاوش های قبلی، و کلا متعلق به کشتی نوح بوده است؛ منتهی لوح مزبور مثل سائر تخته ها آنقدرها پوسیده نشده، و طوری سالم مانده که خواندن خطهای آن به آسانی امکان پذیر می باشد.

2 _ حروف و کلمات این عبارات به لغت سامانی یا سامی است که در حقیقت ام اللغات (ریشة لغات) و به سام بن نوح منسوب می باشد.

3 _ معنای این حروف و کلمات بدین شرح است: «ای خدای من! و ای یاور من! به رحمت و کرمت مرا یاری نما! و به پاس خاطر این نفوس مقدسه محمد، إیلیا (علی)، شبر (حسن)، شبیر (حسین)، فاطمه آنان که همه بزرگان و گرامیند جهان به برکت آنها برپاست به احترام نام آنها مرا یاری کن! تنها توئی که می توانی مرا به راه راست هدایت کنی.»
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بعدا دانشمند انگلیسی این ایف ماکس، استاد زبان های باستانی در دانشگاه منچستر، ترجمه روسی این کلمات را به زبان انگلیسی برگردانید، و عینا در مجله ها و روزنامه ها نقل و منتشر گردید. سپس دانشمند و محدث عالی مقام پاکستانی حکیم سید محمود گیلانی که یک موقع مدیر روزنامه «أهل الحدیث» پاکستان (و نخست از اهل تسنن بوده و بعدا از روی تحقیق به آئین تشیع گرائیده) آن گزارش را به زبان اردو در کتابی به نام «إیلیا مرکز نجات ادیان العالم» ترجمه و نقل کرده است. (کتاب «ایلیا...» به زبان اردو) آنگاه مجله «بذره» نجف در شماره های شوال و ذوالقعدة 1385، سال اول، صفحه 78 إلی 81 زیر عنوان: نامهای مبارکی که حضرت نوح بدان توسل جست، از اردو به عربی ترجمه و نقل کرده است.

کشف آثار طوفان در عراق زمانی که لئونارد در سال 1920م. در رأس گروهی که در آن کارشناسانی از موزه انگلیس و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا شرکت داشتند، وارد عراق شد، مطمئنا در اندیشه طوفان نبود و هدف این گروه حفاری و کاوش برخی از آثار تاریخی گذشته بود. طی کاوش هایی که بر تپه های کوچکی در چهار میلی شمال شهر «اور»، در منطقه ای به نام «تل العبید» و نیز در گورستان مخصوص پادشاهان در «اور» انجام پذیرفت، در عمق زیاد به طبقاتی از رسوبات برخوردند که مقدار زیادی ظروف سفالی و ابزار سنگی مورد استفاده در عصر حجر را در خود جای داده بود. هم چنین مجسمه های سفالی و قطعاتی از گچ که روی آنها آثار حاصل از فشار چوب های نی نقش بسته بود، به دست آمد. آزمایش هایی نیز توسط میکروسکپ بر روی آب هایی که این رسوبات در آنها ته نشین شده بود، صورت گرفت و مشخص شد که این رسوبات متشکل از موادی است که جریان آب، آن مواد را از منطقه میانی رود فرات با خود آورده اند. همه اینها دلایلی بود بر وجود طوفان که دیر زمانی آن مناطق را فرا گرفته بود.
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به هر حال باید گفت که به هیچ وجه نمی توان داستان توفان نوح را از اصل مورد شک و تردید قرار داد. زیرا همان طور که می دانیم، علاوه بر عقیده پیروان ادیان الهی (یهود، مسیحیت و اسلام)، این داستان در افسانه ها و اساطیر اقوام و ملل مختلف جهان نیز وجود داشته و از جایگاه خاصی برخوردار بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت نوح (ع) عذاب الهی اسطوره افسانه جهان بینی


شبهه عدم امکان علمی طوفان نوح علیه السلام (اصل شبهه)

شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی شبهه ای را در مورد طوفان نوح در قرآن ذکر می کنند که وقوع طوفان در زمان حضرت نوح به دلایل علمی ممکن نیست. آنها بیان می دارند که با مقایسه ای تطبیقی و علمی، باید پرسید که مثلا چگونه جناب نوح موفق شده اند که «از میان پنجاه میلیارد نوع موجود زنده ای که بر روی کره زمین زندگی می کرده اند و به دلیل انقراض بخش اعظمی از این مجموعه عظیم، مجموعه ای عظیم تر مشتمل بر چهل میلیون گونه موجود زنده ای که به وسیله دانشمندان علوم طبیعی به دقت طبقه بندی شده اند» را، از هر گونه یک جفت گردآوری و در یک کشتی آن هم به طول سیصد و عرض پنجاه و ارتفاع سی ذراع نگه داری کرده باشد؟! و چگونه غذا و آب این حیوانات را تأمین کرده است؟ و یا چگونه ممکن است که با ریزش چهل شبانه روز باران، تمامی کره زمینی که در بعضی از مناطق آن حتی بیش از این مدت و مقدار در طول سال باران می بارد را آب پوشانده باشد؟!
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و یا این که چگونه ممکن است طوفانی که در 22 قرن قبل از میلاد مسیح در کره زمین واقع شده، اهرام ثلاثه و هرم معروف و بزرگ آن «کئوپس» را که 29 قرن پیش از میلاد مسیح ساختش به پایان رسیده را از بین نبرده باشد و تمامی آثار موجود از جمله مومیایی ها و سنگ نبشته ها و دیگر اشیای متعلق به دوران فراعنه موجود در اهرام را نابود نکرده باشد؟!

با تحلیل متن فوق، خرده گیری های موجود در آن را می توان به این صورت فهرست کرد:

1- چه طور ممکن است، جفتی از تمامی گونه های موجودات در فضای یک کشتی با ابعاد فوق الذکر جا بگیرند؟

2- چه طور می توان برای چنین جماعت عظیمی از موجودات در این مدت نسبتا طولانی آب و غذا فراهم کرد؟

3- ریزش چهل شبانه روز باران، حجمی از آب تولید نمی کند که تمام کره زمین را آب بپوشاند، همان طور که در بعضی از نقاط بیش از این مقدار در طول سال باران می بارد، اما تمام کره ی زمین را فرا نمی گیرد!

4- چطور این طوفان سهمگین آثار تاریخی مربوط به زمانهایی بس پیشتر از وقوع خود را از بین نبرده است؟

5- محاسبه شده که اگر حجم تمام بخار آب جو زمین به هم ضمیمه شود و بر سطح زمین جاری گردد، ارتفاع آن از چند سانتی متر تجاوز نمی کند. بنابراین؛ این همه آب از کجا آمد که حتی قله های شامخ کوه ها را فرو برد و پرندگان آسمان مردند، چون جایی نیافتند که بر آن بنشینند؟
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6- اولا این همه آب با علم کنونی غیر ممکن است مگر اینکه از کرات دیگر آورده شده باشد. ثانیا این همه آب بعد از فرونشستن طوفان کجا رفت؟! مگر ممکن است که فضای داخلی کره زمین، گنجایش مقداری آب به حجم کراتی با شعاع هایی بسی بزرگتر (که منطقا بر آن محاط بوده) را داشته باشد؟!

7- اگر این گونه باشد که به دلیل ایمان نیاوردن انسانها، خداوند همه موجودات را نابود کرده باشد، این سؤال پیش می آید که آیا نابودکردن مرغان هوا و... به خاطر گناه انسان خلاف حکمت نیست؟

عناصر منطقی شبهه 1- طوفان نوح در قرآن کریم ذکر شده است.

2- ولی به دلایل علمی نمی توان وقوع این توفان را در زمان نوح (ع) ممکن دانست.

3- بنابراین قصه توفان نوح به دلایل علمی ممکن نیست.

پاسخ شبهه در مورد طوفان نوح یاد آوری چند نکته ضروری است:

الف) حادثه طوفان نوح، یک حادثه طبیعی نبوده است تا بتوان آن را در چارچوب حوادث طبیعی زمین بررسی کرد؛ بلکه امری استثنایی و خارق العاده بوده و طبیعتا به طور خارق العاده نیز پایان یافته است.

ب ) اطلاعات بشری در مورد حوادث گذشته زمین، هنوز به آن اندازه نیست که بتواند قضاوتی صحیح و کلی درباره همه رخدادها داشته باشد. بسیاری از مسائل تاریخی و طبیعی، هنوز برای بشر به شکل معما باقی مانده است. چگونگی ساختن اهرام مصر، چگونگی احداث مناطق وسیع و مسطح بر فراز کوه های بعلبک لبنان، سرنوشت جزیره آتلانتیس (که بقایای آن در قعر دریاهاست) و ده ها اثر دیگر که هنوز توجیهی متناسب با علوم و ابزارهای عادی بشری ارائه نشده است.
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ج ) باستان شناسان در بین النهرین، آثار تمدن هایی را از اعماق زمین به دست آورده اند که نشان از مدفون شدن آثارفراوانی در زیر سیلاب های مهیب دارد و احتمال این که مربوط به مردم زمان نوح باشد، بعید به نظر نمی رسد.

با توجه به مقدمات فوق، اکنون به آیات قرآن نظری می افکنیم تا ببینیم که قرآن در این مورد چه فرموده است: در سوره هود آیه 44 می فرماید: «وقیل یا أرض ابلعی ماءک و یا سماء أقلعی؛ به زمین گفته شد آب خود را فرو ببرد، و ای آسمان از بارش باز ایست.» از این آیه چنین برمی آید که بخشی از آب های درونی زمین به روی زمین آمده است می دانیم که در زیر زمین مقادیر بسیار عظیمی آب قرار دارد که گاهی حجم آن چندین میلیون متر مکعب است. این آب ها در طبقات زیرین زمین و به مقادیر بسیار زیاد، یافت می شوند. بخشی از اینها را آب شیرین تشکیل می دهد و در زیر آن منابع عظیم آب شور قرار دارد. حال اگر این منابع فوران کند، هیچ جا از سیلاب در امان نخواهد بود. این موضوعی است که از نظر علمی هیچ منعی ندارد.

نکته دیگر آن که در آیه خداوند خطاب به زمین فرمود: آب ها را فرو ببر و در آیات قبل نیز به فوران آب از زمین اشاره شده است. بنابراین مقادیر زیادی از آب به جای اصلی خود (زیر زمین) باز گشته است. و به آسمان نیز فرمود: «اقلعی» که به معنای جذب کردن چیزی است به گونه ای که اثری از آن باقی نماند. بر این اساس، می توان گفت مقادیر زیادی آب نیز تبخیر شده است.
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در روایتی نیز در همین زمینه آمده است که: «آب زمین در زمین فرو رفت و آب آسمان به سوی دریاها روان شد.» در هر صورت با توجه به این که هم اکنون «سه چهارم» زمین دریا می باشد، ممکن است که در گذشته این رقم حتی بیش از این بوده باشد، هیچ ایرادی از نظر طبیعی برای در خود دادن آب های نازل شده از آسمان، باقی نمی ماند. چنان که در همین دوران نیز، گاه آب دریاها چندین سانتیمتر بالا و پایین می رود (غیر از جزر و مد).

سرانجام آب توفان اما این که آن همه آب کجا رفته؟ مشکل مهمی نیست زیرا:

اولا آب های فراوانی در اقیانوس ها هم اینک وجود دارد.

ثانیا، اگر بخشی از آن آب ها به امر خداوند در زمین فرو رفته باشد برای ما قابل محاسبه نیست پس لزوما آن آب ها معدم نشده اند.

ثالثا، آنچه که محال است معدوم شدن ماده موجود است ولی تبدل ماده ای به ماده دیگر یا حتی ماده ای به مجرد نه تنها امری است ممکن بلکه ضروری و ثابت است. طبق نظر دانشمندان همه کره زمین در ابتدا پوشیده از آب بوده و بعد از زمان های طولانی دحوالارض صورت گرفته و زمین ها از زیر آب بیرون آمده اند. حال آن آب ها یا به صورت یخ در قطب ها درآمده اند. چنانچه اخیرا گفته می شود اگر یخ های قطب ذوب شوند بخش زیادی از زمین ها به زیر آب می روند یا تبدیل به ماده دیگری شده اند و تبدیل و تبدل غیر از مسأله انهدام است بین این دو مسأله خلط شده است.
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با توجه به این نکات کاملا علمی و معقول است که در منطقه حضرت نوح آب های فراوانی (از زمین و آسمان) پدید آمده باشند و بعداز اتمام ماجرا بخشی تبخیر و بخشی به زمین فرو رفته باشند و بخشی به ماده دیگر (از قبیل گاز و بخار تجزیه شده باشند) از نظر جغرافیایی شکی نیست که شهر نجف اشرف دارای دریا بوده (بحر نجف) و مکان این بحر هم اکنون موجود است و در نجف از همان منطقه می باشد. در حالی که در این زمان هیچ آبی در این منطقه عظیم وجود ندارد.

بزرگی کشتی نوح بدون شک کشتی نوح یک کشتی ساده ای نبود و با وسائل آن روز به آسانی و سهولت پایان نیافت، کشتی بزرگی بود که به علاوه بر مؤمنان راستین یک جفت از نسل هر حیوانی را در خود جای می داد و آذوقه فراوانی که برای مدتها زندگی انسانها و حیوانهایی که در آن جای داشتند حمل می کرد، چنین کشتی با چنین ظرفیت حتما در آن روز بی سابقه بوده است، به خصوص که این کشتی باید از دریایی به وسعت این جهان با امواجی کوه پیکر سالم بگذرد و نابود نشود، لذا در بعضی از روایات مفسرین می خوانیم که این کشتی هزار دویست ذراع طول و ششصد ذراع عرض داشت! (هر ذراع حدود نیم متر است)

در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مدت چهل سال قبل از ظهور طوفان یک نوع بیماری به زنان قوم نوح دست داد که دیگر از آنان بچه ای متولد نشد و این در واقع مقدمه ای برای مجازات و عذاب آنان بود.
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سرنشینان کشتی نوح (ع) از آن جا که طوفان نوح (ع) جهانی بود و سراسر کره زمین را فرا می گرفت، بر نوح (ع) لازم بود که برای حفظ نسل حیوانات و حفظ گیاهان، از هر نوع حیوان، یک جفت سوار کشتی کند و از بذر یا نهال گیاهان گوناگون بردارد. روایت شده؛ امام صادق (ع) فرمود: «پس از پایان یافتن ساختمان کشتی، خداوند بر نوح (ع) وحی کرد که به زبان سریانی اعلام کن تا همه حیوانات جهان نزد تو آیند. نوح اعلام جهانی کرد و همه حیوانات حاضر شدند. نوح (ع) از هر نوع حیوانات یک جفت (نر و ماده) گرفت و در کشتی جای داد.»

در قرآن، این مطلب را چنین می خوانیم که خداوند می فرماید: «هنگامی که فرمان ما (به فرا رسیدن عذاب) صادر شد، و آب از تنور به جوشش آمد، به نوح گفتیم: از هر جفتی از حیوانات (نر و ماده) یک زوج در آن کشتی حمل کن، هم چنین خاندانت را بر آن سوار کن، مگر آنها که قبلا وعده هلاکت به آنها داده شده (مانند یکی از همسران و یکی از پسرانش) و هم چنین مؤمنان را سوار کن.» (هود/ 40) به این ترتیب مسافران کشتی عبارت بودند از: نوح (ع) و حدود هشتاد نفر از ایمان آورندگان به او، و یک جفت از هر نوع از انواع حیوانات (از حشرات و پرندگان و چهارپایان و...) و مقداری بذر گیاهان و نهال.

مسافران هر کدام در جایگاه مخصوصی قرار گرفتند و همه آماده یک بلای عظیم بودند که نشانه های مقدمانی آن آشکار شده بود. از جمله در میان تنوری که در خانه نوح (ع) بود آب جوشید و ابرهای تیره و تار هم چون پاره های ظلمانی شب سراسر آسمان را فرا گرفت. صدای غرش رعد و برق از هر سو شنیده و دیده می شد و همه چیز از یک حادثه بزرگ و فراگیر خبر می داد.
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مدت ماندن کشتی نوح روی آب اما در مورد اینکه کشتی حضرت نوح (ع) چه مدتی روی آب مانده و وقتی که به خشکی نشست، در کجا قرار گرفت و انسان ها و حیواناتی که در کشتی بودند, از چه تغذیه می کرده اند، باید گفت: مدت توقف در کشتی را سیزده و برخی شش ماه بیان کرده اند. یکی از نویسندگان می نویسد: مدت توقف در کشتی را سیزده ماه و 27 روز نوشته اند. نوح شش ماه در کشتی بود. کشتی نوح در نوروز در کوه جودی به خاک نشست. کوه جودی و فرات کنار کوفه است. در اینکه نوح و همراهانش چه مدت در کشتی بودند روایات مختلفی وجود دارد.

در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده که هفت روز در آن بودند (بحارالانوار، ج 11، ص 333) و سپس آب فرونشست و کشتی بر کوه جودی، که کوهی است در موصل، قرار گرفت. در روایت دیگر از آن حضرت این مدت بیش از یک ماه ذکر شده است. و در حدیث دیگری است که شش ماه در کشتی بودند و در تاریخ یعقوبی آمده است که از روزی که نوح داخل کشتی شد تا وقتی که از آن بیرون آمده یکسال و ده روز طول کشید.

سیدبن طاووس در کتاب «سعدالسعود» می گوید که در ترجمه تورات آمده که کشتی 150 روز بر روی آب بوده است. و قرآن کریم بدون آن که از مدت توقف نوح در کشتی سخن به میان آورد، جریان فرونشستن آب و قرار گرفتن کشتی را بر کوه جودی در یک آیه کوتاه بیان فرموده است.
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در این آیه آمده است: «وقیل یا أرض ابلعی مائک ویا سماء أقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی؛ و گفته شد: ای زمین! فرو خور آب خویش، و ای آسمان! بایست و مبار بیش از این، و (آن گاه) آب کاسته شد و عذاب به پایان رسید و کشتی برکوه جودی قرار گرفت.» (هود/ 44)

جودی، به هرکوه و زمین سخت اطلاق می شود. در بعضی از تفاسیر، به کوهی در موصل (یکی از شهرهای عراق) اطلاق شده که به ارمنستان منتهی می شود و به آرارات موسوم است. تورات، محل فرود کشتی نوح را کوههای آرارات ذکر کرده است، که «ماسیس» نام دارد و در ارمنستان واقع شده است. از شهرهای عمده ای که در دامنه کوه آرارات قرار دارد، نخجوان است. عده ای نام این شهر را با ماجرای سفینه نوح مرتبط دانسته اند؛ زیرا در زبان ارامنه «نخ» به معنای کشتی و «جوان» به معنای جایگیر است. آنها معتقدند که حضرت نوح (ع) بعد از توفان در این شهر جای گرفت و به قولی دیگر، نوح نبی (ع) در این شهر مدفون است و قبر همسرش نیز در مرند بر سر راه تبریز است.

حیوانات و غذای آنها در مورد غذای نوح و مردم و همین طور آذوقهء حیوانات، مشخص نیست که چه بوده است. این مطلب نیز ثابت نیست که از تمامی حیوانات یک جفت در کشتی جمع کرده باشد. ممکن است از حیوانات اهلی که در دسترس مردم بوده، جمع آوری کرده باشد. البته ظاهر آیه شریفه «قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین؛ به نوح گفتیم از هر زوجی سوار کشتن کن.» (هود/ 40) این است که از تمامی حیوانات روی کره زمین، از هر کدام یک جفت داخل کشتی سوار کرد، ولی به نظر می رسد پرندگان نیازی به سوار شدن در کشتی ندارند.
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جمع آوری تمامی انواع حیوانات برای نوح غیر ممکن بوده مگر این که معجزه وار آن ها را در کشتی جمع کرده باشد. علامه طباطبایی فرموده: «ظاهر آیه این است که از هر نوع حیوانی یک جفت داخل کشتی سوار کرده است.» و از صاحب تفسیر المنار نقل است که مراد از آیه، حیواناتی که در آن منطقه بوده، از هر کدام یک جفت برداشته است.

دیدگاههای مختلف به هر حال گفته اند در تاریخ طبیعی زمین دورانی به نام دوران بارانهای سیلابی دیده می شود که اگر آن را الزاما مربوط به قبل از تولد جانداران ندانیم، قابل تطبیق بر طوفان نوح هست. نظریه دیگری نیز در تاریخ طبیعی زمین هست که به گونه ای مربوط به طوفان زمان حضرت نوح (ع) است که محور کرهء زمین تدریجا تغییر پیدا می کند; یعنی قطب شمال و جنوب تبدیل به خط استوا و خط استوا جای قطب شمال و جنوب را می گیرد. در این صورت، روشن است که به هنگام گرم شدن یخ های متراکم قطبی، آب دریاها به اندازه ای بالا می آید که بسیاری از خشکی ها را فرا می گیرد و با نفوذ در لایه های زمین به صورت چشمه های خروشان از نقاط دیگر سربرمی آورد. گسترش آب ها باعث فزونی ابرها و بارش باران های زیادترمی گردد.

نیز گفته اند در یک دوره از زمین شناسی ثابت شده است که اول روی سطح زمین را آب فرا گرفته بود و بعد به علتی مثلا برخورد شهاب و سیاره ای به کرهء زمین، در زمین شکافی پدید آمد. قارهء آمریکا و آفریقا از دیگر قسمت ها جدا شد و حفره ای در این فاصله پدید آمد و آب های سطح کرهء زمین به این حفرهء بزرگ سرازیر شد و قسمتی از کرهء زمین از آب خالی شد. با این حادثه چند قاره و چند شبه جزیره و هزاران جزیره و ده ها خلیج به وجود آمد. این سخن اگر چه به صورت نظریه است، اما به ملاحظهء نقشهء کرهء زمین، به ویژه جزیرةالعرب و شاخ آفریقا و نیز قارهء آفریقا و قارهء آمریکا وجاهای فرورفتگی و برآمدگی این دو قاره، تا حدودی می توان برای این منظور بهره گرفت.
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دربارهء داستان کشتی حضرت نوح (ع ) تحقیقات زیادی شده است. در این باره بیش از 180000اثر نوشته شده است. در سال 1833 میلادی یک گروه از محققان ترک دربارهء آتشفشانی کوه آرارات تحقیقاتی کردند. این گروه مدعی شدند قسمتی از جلوی کشتی حضرت نوح (ع ) را از میان یخبندان ها که خارج شده بود, کشف کردند. در سال 1892 میلادی دکتر نوری به کوه آرارات رسید و ادعا کرد که به طور تصادفی کشتی نوح را کشف کرده و چوب این کشتی قرمز تیره رنگ بود. در اثنای جنگ جهانی اول یک هوانورد روسی در یک پرواز اکتشافی، بقایای یک کشتی بسیار بزرگ را مشاهده کرد. با توجه به مطالب مذکور باید گفت: شبهات مذکور, پایه و اساسی ندارد, زیرا جزئیات این سیل، تا حدودی روشن نیست. حجم کشتی حضرت نوح (ع) چقدر بود؟ گرچه در تورات مطالبی وجود دارد, لیکن در صحت آن شک و تردید وجود دارد. چه مقدار جانور را در کشتی قرار داد؟ معلوم نیست، اگر چه در تورات آمده است که تعداد حیوانات حلال گوشت، هفت جفت و از پرندگان، هفت جفت و یک جفت از بقیه درون کشتی حضرت نوح (ع) قرار گرفت.
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 9 صفحه 96 

The sedimentary record of sea-Level change ; Cambridge- 2003 Angela L. Coe

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت نوح (ع) عذاب الهی شبهه حقیقت علوم طبیعی افسانه


شبهه عدم عمومیت طوفان نوح علیه السلام

شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی و نقلی شبهه ای را در مورد طوفان نوح در قرآن ذکر می کنند که: آیا طوفان حضرت نوح عالم گیر بود یا فقط در بخشی از زمین اتفاق افتاده بود و اگر عالم گیر بود دو تا بحث مطرح می شود اول اینکه بنا به علم هواشناسی که در ستونی از هوای یک متر مربع حداقل 16 کیلوگرم و حداکثر 25 کیلوگرم بخار آب وجود دارد که اگر داشته باشیم حجم 25 کیلوگرم یا 25000 سانتی متر مکعب است و لایه آب به مسافت یک متر مربع یا 100*100 به عبارتی 10000 سانتی متر مربع همین جرم را می داشت با تقسیم حجم بر مساحت قاعده ضخامت آب به دست می آید سانتی متر مربع 2.5 = 10000 / 25000 یعنی آب از ارتفاع 5/2 سانتی متر نمی توانست بالاتر رود (چون حداکثر را محاسبه کردیم) پس شاید یک مورچه که بالای یک سنگ 3 سانتی متری بود غرق نمی شد حال چگونه این آب کشتی حضرت نوح (ع) را بلند کرده البته اگر طوفان در یک منطقه اتفاق می افتاد می گفتیم که باد بخار آب سایر مناطق را به آن منطقه آورده و اصلأ به آن طوفان نمی توان گفت چون بارانی که 2.5 سانتی متر باشد طوفان نیست و دوم اینکه مساحت کشتی سه طبقه حضرت نوح (ع) برابر است با متر مربع 9120=3*3040 که حتی برای پستانداران روی زمین کافی نیست که هم غذا برایشان بردارند هم حضرت و یارانشان خودشان را جا دهند.
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البته معجزه بودن این اتفاق شاید تمام این محاسبات را با تعریف فوق العاده بودنش حل کند و می باید یک جواب منطقی و علمی داشته باشد که این محاسبات را رد کند چون ماده نه بوجود می آید نه از بین می رود پس آن آب باید هنوز هم موجود باشد که نیست! آنها همچنین بیان می دارند که در قرآن دلالت و حتی اشاره ای به عمومیت و جهانی بودن طوفان نیست. بلکه بر عکس مطالب قرآنی دلالت بر این امر دارند؛ که طوفان فقط ناحیه ای که نوح و قومش در آن زندگی می کردند را فراگرفت.

«لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست، من از عذاب روزی سترگ بر شما بیمناکم.» (اعراف/ 59) تا آن جا که فرمود: «فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوما عمین؛ پس او را تکذیب کردند، و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند، نجات دادیم؛ و کسانی را که آیات ما را دروغ پنداشتند، غرق کردیم، زیرا آنان گروهی کور [دل] بودند.» (اعراف/ 64)

بنابراین کسانی که نوح بر ایشان خوف «عذاب یوم عظیم» را داشت (تکذیب کنندگان قومش)، غرق شدند. حتی دلالتی بر غرق شدن اقوام دیگر (چنانچه موجود بودند و در سایر مناطق زندگی می کردند و نوح بر آنها مرسل نبود و دعوتش به آنها نرسیده بود) نیست؛ چه رسد به سایر حیوانات روی زمین و پرندگان آسمان که رسالتهای انبیا به آنها ربطی ندارد. به عبارت دیگر وجهی نخواهد داشت که عذاب (که عقاب معصیت و مختص انسان است) آنها را فراگیرد.
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عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان به دلایل عقلی و نقلی می گویند: طوفان نوح جهانی و عالمگیر بوده است.

2- ولی طبق دلایل عقلی و نقلی جهانی بودن طوفان نوح امکان ندارد.

3- بنابر این طوفان نوح منطقه ای بوده است و محدود به منطقه نوح (ع) بوده است.

شبهه فوق ریشه در این پیش فرض اساسی دارد که طوفان سراسر زمین را فرا نگرفته بوده است.

داستان طوفان نوح در قرآن ماجرای حضرت نوح (ع) در شش سوره به طور مفصل ذکر شده است این سوره ها عبارتند از: سوره اعراف، سوره مؤمنون، شعرا، قمر، نوح و هود (ع) سوره نوح همه اش درباره حضرت نوح است ولی با این حال سوره هود مفصلتر از همه سوره ها درباره ماجرای حضرت نوح و طوفانش سخن گفته است. آنچه درباره نوح، طوفان نوح و مردم آن زمان در قرآن آمده است به این صورت است: در زمان حضرت نوح فساد همه جا را گرفت مردم از دین توحید روی گردانیدند عدالت اجتماعی از بین رفت مردم بت پرست شدند اختلاف طبقاتی بسیار زیاد شد پولداران فقرا را پایمال کردند و حاکمان ستمگر بر همه تسلط یافتند خداوند در این شرایط حضرت نوح (ع) را مبعوث کرد به او کتاب و شریعت داد حضرت نوح مردم را به ترک بتها، پیاده کردن عدالت اجتماعی، امر به معروف، نهی از منکر، نماز، راستگویی، وفای به عهد، دوری از گناهان و تسلیم در برابر فرمان خدا دعوت کرد. آن حضرت شب، روز، در نهان و پنهان با تمام توان مردم را دعوت می کرد با این حال مردم روز به روز بدتر می گردیدند در برابر دعوت او سرسخت تر می شدند و کسی به او ایمان نیاورد جز خاندان خودش و کمی از مردم.
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حضرت نوح از ایمان آوردن مردم ناامید گردید و از خداوند کمک خواست خداوند به او وحی کرد که بر قوم عذاب نازل خواهد شد و همه غرق خواهند شد از سوی خدا به نوح (ع) دستور رسید که کشتی را بسازد آن حضرت شروع به ساختن کشتی کرد مردم وقتی حضرت نوح را دیدند که کشتی می سازد مسخره کردند و هر بار از آن جا رد می شدند مسخره می کردند و حضرت نوح هم جواب می داد: ما هم شما را مسخره خواهیم کرد. خداوند برای نزول عذاب علامتی قرار دارد این علامت فوران تنور بود کشتی ساخته شد تنور فوران کرد نوح خاندان خود، مؤمنان و حیوانات را بر کشتی سوار کرد آسمان آب خود را ریخت، زمین آب خود را بیرون داد کشتی بالا آمد و در میان امواج کوه پیکر به راه افتاد همه مردم، زن حضرت نوح و پسرش غرق شدند پس از پایان کار آسمان آب خود را قطع کرد زمین آب خود را فرو برد و کشتی در کوه جودی لنگر انداخت همه از کشتی بیرون آمدند خدا را شکر کردند و به عبادت خدا پرداختند.

شروع طوفان خداوند در سوره هود داستان طوفان نوح را به این صورت بیان می کند: «حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین الا من سبق علیه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل* وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم؛ تا آنگاه که فرمان ما در رسید و تنور فوران کرد، فرمودیم: در آن [کشتی] از هر حیوانی یک جفت، با کسانت (مگر کسی که قبلا درباره ی او سخن رفته است) و کسانی که ایمان آورده اند، حمل کن. و با او جز [عده ی] اندکی ایمان نیاورده بودند! �و [نوح] گفت: در آن سوار شوید. به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش، بی گمان پروردگار من آمرزنده ی مهربان است.» �(هود/ 40- 41)
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آن [کشتی] ایشان را در میان موجی کوه آسا می برد، و نوح پسرش را که در کناری بود، بانگ در داد: «ای پسرک من، با ما سوار شود و با کافران مباش.» (هود/ 42) گفت: «به زودی به کوهی پناه می جویم که مرا از آب در امان نگاه می دارد.» (هود/ 43) گفت: « امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاه دارنده ای نیست، مگر کسی که [خدا بر او] رحم کند.» و موج میان آن دو حایل شد و [پسر] از غرق شدگان گردید. �(هود/ 43) و گفته شد: «ای زمین! آب خود را فرو بر، و ای آسمان، [از باران] خودداری کن. و آب فرو کاست و فرمان گزارده شده و [کشتی] بر جودی قرار گرفت.» (هود/ 44) و گفته شد: «مرگ بر قوم ستمکار» � و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت: «پروردگارا، پسرم از کسان من است، و قطعا وعده ی تو راست است و تو بهترین داورانی.» �(هود/ 45) فرمود: «ای نوح، او در حقیقت از کسان تو نیست، او [دارای] کرداری ناشایسته است. پس چیزی را که بدان علم نداری، از من مخواه. من به تو اندرز می دهم که مبادا از نادانان باشی.» �(هود/ 46) گفت: «پروردگارا، من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم، و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی، از زیانکاران باشم.» �(هود/ 47) گفته شد: «ای نوح، با درودی از ما و برکت هایی بر تو و بر گروه هایی که با تواند، فرود آی. و گروه هایی هستند که به زودی بر خوردارشان می کنیم، سپس از جانب ما عذابی دردناک به آنان می رسد.» (هود/ 48)
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علامه طباطبایی می فرماید: «وقتی گفته می شود: 'فار القدر یفور فورا و فورانا' معنایش این است که دیگ به جوش آمد و فوران کرد، یعنی به شدت جوشید. و وقتی گفته می شود: 'فار النار' معنایش این است که آتش مشتعل شد و شعله اش بالا رفت، و کلمه 'تنور' از لغات مشترک فارسی و عربی است، احتمال هم دارد که در اصل فارسی بوده و در عرب مورد استعمال قرار گرفته باشد و به معنای محلی است که خمیر را برای پخته شدن به آن می چسبانند و 'فوران تنور' به معنای جوشیدن آب از داخل تنور و سرازیر شدن از تنور است، در روایات نیز آمده که در ماجرای طوفان نوح اولین نقطه ای که آب از آن فوران کرد یک تنور بود و بنابراین روایت، الف و لامی که در آیه شریفه بر سر کلمه تنور آمده الف و لام عهد خواهد بود یعنی آن تنور معهود، در خطاب، فوران کرد. احتمال هم دارد فوران تنور به معنای جوشیدن تنور نانوایی نباشد بلکه کنایه باشد از شدت غضب خدای تعالی که در این صورت نظیر عبارت 'حمی الوطیس' خواهد بود، که وقتی در مورد جنگ استعمال می شود این معنا را می دهد که تنور جنگ گرم شد و آتش جنگ شعله ور گردید، پس اینکه فرمود: 'حتی إذا جاء أمرنا و فار التنور' معنایش این است که وضع نوح و قومش به همان منوال ادامه داشت، تا آنکه امر ما آمد، یعنی امر ربوبی تحقق یافته و متعلق به آنان گردید و آب از تنور جوشید، و یا غضب الهی شدت گرفت که در آن هنگام ما به نوح چنین و چنان گفتیم.»
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بعضی از مفسرین و مورخین، آیه فوق را به فوران آب از تنور خانه نوح تفسیر کرده اند و گفته اند، این همان تنوری بوده که حضرت حوا آن را برای پختن نان ساخته و تا زمان نوح باقی بوده است. عده ای دیگر از مفسرین، تنور را کنایه از «سطح زمین» بیان کرده اند؛ یعنی زمین فوران کرد. از امام علی (ع) روایت شده که «تنور به معنای فجر است؛ یعنی نور فجر به عنوان علامت طوفان، ظاهر شد.»

احتمالا طوفان با فوران یا نزول سه آب آغاز شد:

1. فوران آبگرم و جوشان از آب فشانهای زمین: «وفارالتنور….»

2. بارش باران سیل آسا از آسمان: «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر؛ پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم.» (قمر/ 11)

3. فوران آب از چشمه های زمین: «وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی أمر قد قدر؛ و از زمین چشمه ها جوشانیدیم تا آب [زمین و آسمان] برای امری که مقدر شده بود به هم پیوستند.» (قمر/ 12)

نمونه چنین فورانی، آب فشانها و چشمه های آب گرمی است که در فواصل معین، آب از آن با شدت به خارج فوران می کند. این چشمه ها در سراسر جهان دیده می شوند. به عنوان نمونه آب فشان معروف پارک ملی یلواستون در ایالت وایومینگ آمریکا است که در هر ساعت یک بار فوران می کند. در هر حال، آب بسیاری که برای طوفانی مقدر بود، به هم برآمد: «فالتقی الماء علی أمر قد قدر» (قمر/ 12) به این ترتیب همه کره زمین را آب فراگرفت.

مسئله عمومیت و جهانی بودن طوفان نوح (ع) درباره مکان طوفان دو احتمال وجود دارد:
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الف. طوفان نوح همه کره زمین را فرا گرفت و خاص یک منطقه نبود به خصوص با توجه به آیه ای که می گوید: به نوح گفتیم از هر حیوانی یک نر و یک ماده بردار و به کشتی سوار کن. اگر طوفان جهانی نبود این کار ضرورتی نداشت.

ب. طوفان جهانی نبود بلکه در منطقه خود حضرت نوح بود. (تفسیر المنار) و دلیل این که به او گفته شد از هر حیوان یک نر و یک ماده بردار، این بود که این مخلوقات در این قسمت کره زمین زندگی می کردند. (همان طور که نسل ابتدایی انسان در منطقه خاورمیانه زندگی می کرده سپس به مناطق دیگر کره زمین مهاجرت نمودند)

دیدگاه تورات و قرآن در مورد فراگیری طوفان تورات نسبت به فراگیری طوفان و اینکه این حادثه حرث و نسل و حتی پرندگان آسمان را نابود کرده است، تصریح دارد. این امری است که تورات سخت بر آن پای می فشارد و مدعی است که آب تمام سطح زمین را گرفت؛ به طوری که از قله های کوههای بلند پانزده ذراع گذشت! از ظاهر بسیاری از آیات قرآن نیز چنین بر می آید که طوفان نوح (ع) جنبه منطقه ای نداشته است، بلکه حاثه ای بوده است برای سراسر روی زمین، زیرا کلمه ارض (زمین) به طور مطلق ذکر شده مانند «خداوندا بر روی زمین از کافران که هرگز امید به اصلاحشان نیست احدی را زنده مگذار» و همچنین «ای زمین آبهای خود را فرو بر...» از بسیاری از تواریخ نیز، جهانی بودن طوفان نوح استفاده می شود، به همین جهت تمام نژادهای کنونی را به یکی از سه فرزند نوح (حام، سام، یافث) که بعد از نوح باقی ماندند باز می گردانند.
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در تاریخ طبیعی نیز دورانی به نام دوران باران های سیلابی دیده می شود که اگر آن را الزاما مربوط به قبل از تولد جانداران ندانیم قابل تطبیق بر طوفان نوح نیز هست. این نظریه نیز در تاریخ طبیعی زمین هست که محور کره زمین تدریجا تغییر پیدا می کند، یعنی قطب شمال و جنوب تبدیل به خط استوا و خط استوا جای قطب شمال و جنوب را می گیرد، روشن است که به هنگام گرم شدن یخ های فوق العاده متراکم قطبی، آب دریاها به اندازه ای بالا می آید که بسیاری از خشکی ها را فرا می گیرد و با نفوذ در لایه های زمین به صورت چشمه های خروشان از نقاط دیگر سر بر می آورد، و همین گسترش آب ها باعث فزونی ابرها و بارش بارانهای زیادتر می گردد. این مطلب که نوح از حیوانات روی زمین نمونه هایی با خود برداشت نیز موید جهانی بودن طوفان است، و اگر محل زندگی نوح را کوفه (آنچنان که در بعضی از روایات آمده است) بدانیم و باز طبق رویات دیگر دامنه طوفان به مکه و خانه کعبه همه کشیده شده باشد، این خود مؤید دیگری بر جهانی بودن این طوفان است.

دیدگاه اهل ادیان و دانشمندان اسلامی در مورد عمومیت طوفان نوح این مسأله از دیرباز موضوع نزاع بین اهل ادیان و صاحب نظران و تاریخ نگاران بوده است و اهل کتاب و دانشمندان اسلامی (بعضی) بر آن بوده اند که طوفان تمام زمین را دربرگرفته است و عمدتا بر این نظر به دو وجه استدلال کرده اند:

1. آثار ژئولوژیکی: در بلندیهای بعضی از کوهها، فسیلها و صدفهایی وجود دارد که بقایای موجودات آبزی است و این دلیل آن است که زمانی آب بر آنها بالا رفته است. این وجه از طرف برخی مفسران و قرآن پژوهان مورد نقد قرار گرفته است. شیخ محمد عبده در این باره می گوید: «وجود صدف ها و حیوانات دریایی فسیل شده در قله های کوه ها، بر این مطلب که آن ها در اثر طوفان در آن محل ها واقع شده باشند، دلالت ندارد، بلکه به احتمال قوی تر به خاطر آن است که کوه ها از درون آب ها سر برآورده اند. چون صعود چند روزه آب بر بالای کوهها، برای چنین پدیده ای کافی نیست.»
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آیه الله معرفت نیز احتمال قوی می دهد که چنین آثاری بقایای رسوبی موجوداتی باشد که روزی زیر دریاها بوده و بعد در اثر تغییرات پوسته زمین و عواملی مانند زلزله و غیر آن به بلندی تبدیل شده اند.

صاحب تفسیر المنار نیز به استدلالی که بعضی از اهل نظر بر عمومیت طوفان کرده و گفته اند: دلیل بر این معنا این است که ما فسیل و اسکلت های سنگ شده ماهیانی را در بالای کوه ها یافته ایم و معلوم است که ماهی بالای کوه زندگی می کرده پس حتما در روزگاری زندگی می کرده که بالای کوه ها نیز زیر آب قرار داشته و این کافی است به اینکه یک بار کوه ها در زیر آب قرار گرفته باشند.آن گاه سخن این اهل نظر را رد نموده و گفته است پیدا شدن صدفها و حیوانات دریایی در بالای قله کوه ها دلیل بر این نمی شود که از آثار باقیمانده از طوفان نوح است بلکه آنچه به ذهن نزدیکتر است این است که گفتیم قلل جبال و همچنین سایر نقاط کره زمین در زیر آب درست شده و تکون یافته است زیرا بالا رفتن آب برای چند روز از کوه ها کافی نیست در اینکه حیوانات زنده ای در بالای قلل جبال بمیرند و فسیل شوند.

علامه می فرماید: «آیات قرآنی ظاهر در این دارد که طوفان نوح همه زمین را فرا گرفته بوده است. اینکه صاحب تفسیر المنار آیات را تاویل کرده و حصر را در آنها اضافه گرفته مرتکب تقییدی شده که هیچ دلیلی بر این تقیید دلالت نمی کند و اما اینکه در رد استدلال بر وجود فسیل حیوانات در بالای قله کوه ها گفته: این معنا دلیل نمی شود بر اینکه طوفان نوح جهانی بوده، زیرا طوفان برای چند صباحی قلل جبال را فرا گرفته و این مدت کوتاه کافی نیست در اینکه حیواناتی در آن بلندیها بمیرند و فسیل شوند، در پاسخش می گوییم که ممکن است امواج طوفان این فسیل ها را که قبلا در دریا مرده و به صورت فسیل شده بودند به بالای کوه ها آورده باشد و این احتمال درباره طوفانی آن چنان عظیم که همه کره زمین و قلل جبال را فرا گرفته باشد احتمال بعیدی نیست.»
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2. شواهدی از آیات قرآن: در برخی از آیات قرآن کریم قراینی بر فراگیری طوفان به چشم می خورد. این موارد عبارتند از:

الف. این که از زبان نوح چنین آمده است: «رب لاتذر علی الارض من الکافرین دیارا؛ پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار.» (نوح/ 26) به این بیان که چون مضمون دعای نوح نابودی تمامی غیرمؤمنان موجود بر پهنه کره خاکی بوده است، این عذابی جهان شمول بوده است.

ب. «لاعاصم الیوم من امر الله»: در آیات «وهی تجری بهم فی موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان فی معزل یابنی ارکب معنا ولاتکن مع الکافرین* قال سآوی الی جبل تعصمنی من الماء قال لا عاصم الیوم من امرالله الا من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین؛ و آن [کشتی] آنها را در میان امواجی همچون کوه ها می برد، و نوح پسرش را که در کناری بود صدا زد: ای پسرک من! با ما سوار شو و با کافران مباش. گفت: به زودی به کوهی پناه خواهم برد که مرا از آب در امان نگاه دارد. [نوح] گفت: امروز از فرمان خداوند هیچ نگاه دارنده ای نیست مگر کسی که [خدا بر او] رحم کند. و موج میانشان حایل شد و از غرق شدگان گردید.» (هود/ 42- 43) دو موضع وجود دارد که ممکن است برای شمول طوفان به آنها استناد شود:

تعبیر از موج حایل به «کالجبال»؛ گفتگوی پسر نوح با پدرش (اینکه گفت در بالای کوهی پناه می گیرم و پدرش گفت امروز پناهی از امر پروردگار نیست) دلیل بر این است که آب، کوه های بلند را هم فراگرفت، به طوری که بلندی نبود که پسر نوح در آن پناه گیرد.
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تعبیر «حال بینهما الموج؛ موج بین آن دو فاصله انداخت»، یعنی به دلیل سرعت رسیدن امواج، او فرصت نیافت (آن چنان که در نظر داشت) به کوهی بلندی پناه برد، نه آن که کوهی بیرون از آب موجود نبوده باشد.

ج: «قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین؛ فرمودیم: از هر جفتی [از حیوانات] دو تا و خاندان خود را در کشتی سوار کن.» (هود/ 40 و مؤمنون/ 27) گفته اند: اینکه در دو موضع به نوح امر شده است که از هر زوجی «اثنین» برگیرد و با خود به کشتی سوار کند، به جهت آن بوده که؛ شمول طوفان، نسلهای انواع جانداران را در مخاطره نابودی قرار داده است. اگر طوفان تمام زمین را فرانگرفته باشد، دلیلی نداشته که از خوف انقراض نسل های گونه های موجودات، این کار را بکند.

د: «وجعلنا ذریته هم الباقین؛ تنها ذریه نوح را بر روی زمین باقی گذاشتیم.» (صافات/ 77) گفته اند این آیه دلیل آن است که تمام بشریت از نسل نوحند و از دیگران حتی مؤمنانی که با نوح به کشتی درآمدند، نسلی باقی نماند و بنابراین نوح پدر دوم کل بشریت است.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد جهانی بودن طوفان نوح علامه طباطبایی در جواب این پرسش که آیا طوفان نوح همه کره زمین را فرا گرفت؟ می فرماید: «وقتی که دعوت آن جناب عمومی بوده، قهرا باید عذاب نازل شده نیز عموم بشر را فرا گرفته باشد و این خود قرینه خوبی است بر اینکه مراد از سایر آیاتی که به ظاهرش دلالت بر عموم دارد همین معنا است، مانند آیه ای که دعای نوح (ع) را حکایت نموده و می فرماید: 'رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا' (نوح/ 26)، و آیه ای که باز گفتار آن جناب را حکایت نموده می فرماید: 'لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم' (هود/ 43)، و آیه شریفه 'و جعلنا ذریته هم الباقین؛ تنها ذریه نوح را بر روی زمین باقی گذاشتیم.' (صافات/ 77) و از شواهدی که در کلام خدای تعالی بر عمومیت طوفان شهادت می دهد این است که در دو جا از کلام مجیدش فرموده که: به نوح دستور دادیم تا از هر نوع حیوان نر و ماده ای یک جفت داخل کشتی کند، چون واضح است که اگر طوفان اختصاص به یک ناحیه از زمین داشت مثلا مختص به سرزمین عراق بود (که بعضی گفته اند) احتیاج نبود که از تمامی حیوانات یک جفت سوار کشتی کند، زیرا فرضا اگر حیوانات عراق منقرض می شدند در نواحی دیگر زمین وجود داشتند.
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سخن صاحب المنار در این باره بعضی این احتمال را اختیار کرده اند که طوفان مخصوص سرزمین قوم نوح بوده است. صاحب تفسیر المنار در تفسیر خود گفته: اما اینکه خدای تعالی بعد از ذکر نجات نوح (ع) و اهلش فرموده: 'و جعلنا ذریته هم الباقین' و باقیماندگان بعد از طوفان را منحصر در ذریه آن جناب نموده ممکن است منظور از آن، انحصاری اضافی و نسبی باشد، و معنایش این باشد که از قوم آن جناب تنها ذریه اش را باقی گذاشتیم نه از کل ساکنان زمین. و اما اینکه آن جناب از خدای تعالی خواست که دیاری از کافران را بر روی زمین باقی نگذارد عبارتی که از آن جناب حکایت شده صریح در این معنا نیست که منظورش از کلمه 'أرض' همه کره زمین است، چون معروف از کلام انبیاء و اقوام و همچنین از اخباری که تاریخ از آنان حکایت می کند این است که منظورشان از کلمه 'أرض' (هر جا که ذکر شده باشد) سرزمین خود آنان یعنی خصوص وطن آنان است، مثل آیه زیر که در حکایت خطاب فرعون به موسی می فرماید: «و تکون لکما الکبریاء فی الأرض؛ شما دو تن در پی آنید که سروری در زمین را به دست آورید.» (یونس/ 78) که منظورش از زمین، کره زمین نیست بلکه سرزمین مصر است، و آیه شریفه «و إن کادوا لیستفزونک من الأرض لیخرجوک منها؛ محققا می خواستند تو را به تنگ آورند تا از این سرزمین بیرونت کنند.» (بنی اسرائیل/ 76)، که در اینجا نیز منظور از کلمه' ارض' خصوص وطن رسول خدا (ص) یعنی شهر مکه است، و آیه شریفه «و قضینا إلی بنی إسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الأرض مرتین؛ ما به بنی اسرائیل وحیی حتمی کردیم که محققا دو نوبت در زمین فساد خواهید کرد.» (بنی اسرائیل/ 4) که منظور از کلمه 'ارض' سرزمینی است که در آنجا موطن کردند و شواهد بر این گفتار بسیار است.
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ولیکن ظواهر آیات با کمک قرائن و تقلیدهایی که از یهود و نصارای قدیم به ارث مانده دلالت دارد بر اینکه در دوران نوح روی کره زمین غیر از نقطه ای که قوم نوح بودند، هیچ نقطه دیگری مسکونی نبوده و جمعیت بشر منحصر بودند در همان قوم نوح که آنها هم در حادثه طوفان هلاک شدند و بعد از آن حادثه به جز ذریه آن جناب کسی نماند و این احتمال اقتضاء دارد که طوفان تنها در قطعه زمینی واقع شده باشد که نوح و قومش (و یا به عبارت دیگر کل بشر) در آن قطعه زندگی می کرده اند و طوفان همه آن بقعه را از کوهستان و دشتش فرا گرفته باشد نه همه کره زمین را، مگر آنکه احتمال دیگری دهیم و بگوییم اصلا در آن روز که قریب العهد به آغاز پیدایش زمین و بشر بوده از کره زمین تنها همان سرزمین نوح و قومش خشک و مسکونی بوده و مابقی هنوز از زیر آب بیرون نیامده بوده، و علمای زمین شناس و ژئولوژیست ها نیز می گویند: زمین در روزگاری که از کره خورشید جدا شد کره ای آتشین و ملتهب بود و به تدریج سرد شده و به صورت کره ای آبی در آمد، کره ای که همه اطرافش را آب فرا گرفته بود و سپس به تدریج نقاط خشکی از زیر آب بیرون آمد.

آن گاه در آخر گفتارش کلامی دارد که خلاصه اش این است که این مسائل تاریخی و باستانی از اهداف و مقاصد قرآن نیست و به همین جهت قرآن کریم آن را بطور صریح و قاطع بیان نکرده ما هم که در این باره اظهار نظری کردیم تنها گفتیم از ظاهر نصوص چنین بر می آید نه اینکه خواسته باشیم اعتقاد دینی خود را اظهار نماییم و یا نتیجه بحث را به عنوان یک عقیده قطعی دینی بپذیریم، بنابراین اگر در فن ژئولوژی خلاف این نتیجه ثابت شده باشد ضرری به حال ما ندارد برای اینکه هیچ نص قطعی، بحث ما را نقض نمی کند.
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نقد سخن صاحب المنار علامه می فرماید: «سخن صاحب المنار بیان نادرستی است چراکه آیات قرآنی ظاهر در این دارد که طوفان نوح همه زمین را فرا گرفته بوده است. اینکه صاحب المنار آیات را تاویل کرده و حصر را در آنها اضافه گرفته مرتکب تقییدی شده که هیچ دلیلی بر این تقیید دلالت نمی کند. صاحب المنار به این معنا توجه نکرده که آیات داستان نوح (ع) صراحت دارد بر اینکه آن جناب مامور شده بود تا از تمامی حیوانات موجود در زمین یک جفت نر و ماده داخل کشتی کند و این خود صریح و یا مثل صریح است بر اینکه طوفان تمامی سطح کره زمین را که به صورت خشک و مسکونی بوده و یا قسمت معظم آن را که به منزله همه آن بوده فرا گرفته است.»

پس مطلب این است که از ظاهر قرآن کریم، آن هم ظهوری که قابل انکار نیست، بر می آید که طوفان نوح تمامی کره زمین را فرا گرفته و آنچه از جنس بشر بر روی زمین بوده همه غرق شده اند مگر آن عده ای که در کشتی بوده و نجات یافتند، و هیچ دلیل قطعی که این ظهور را از آیات بگیرد وجود ندارد.

من_اب_ع

زهرا اخوان صراف- مقاله نگاهی به نشر نوین شبهات کهن در مورد قرآن- نشریه نامه جامعه- بهمن 1383- شماره 5 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 383، 394-396 

سیدرشید رضا- تفسیر المنار- چاپ مصر- صفحه 75

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت نوح (ع) عذاب الهی شبهه دانشمندان علوم طبیعی زمین
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شبهه تناقض آیات قرآن در مورد کشتی نوح

شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد داستان حضرت نوح مطرح نموده اند که: قرآن در سوره هود در آیات 38 و 37 می گوید: «ما به نوح گفتیم: دیگر به تو ایمان نمی آورند و با ساختن کشتی به فکر نجات مؤمنان از عذاب ما باش. او مشغول ساختن کشتی بود و هر گروهی از اشراف و قوم نوح بر او می گذشتند او را مسخره می کردند.»

در حالی که در سوره قمر آیه 9 در تناقضی آشکار می گوید: «آنها نوح را تکذیب کرده و گفتند: او دیوانه است و مانع رسالتش شده و او را راندند.»

چگونه ممکن است که نوح رانده شده را باز می بینند و مسخره اش می کنند؟ او که دیگر در بین قوم خود نبود؟! بنابراین با مقایسه این آیات می فهمیم که داستان نوح یک افسانه ای بیش نیست.

عناصر منطقی شبهه 1- طوفان نوح در قرآن کریم ذکر شده است.

2- ولی طبق بررسی آیات می بینیم که در مورد داستان کشتی نوح بین آیات قرآن تناقض وجود دارد.

3- بنابراین داستان کشتی نوح نمی تواند حقیقت داشته باشد.

پاسخ شبهه قرآن کریم کتابی است که سرگذشت پیشینیان را همان گونه که بوده، شرح می دهد (طه/ 99) و از راه بیان ماجرای زندگی آنان به بیداری و هشیاری مردم و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان کمک می کند، چنانچه امام صادق (ع) فرمود: «بر شما باد به آشنایی و خواندن قرآن، وقتی به آیه ای می رسید که گذشته گان در اثر انجام کاری به نجات و سعادت رسیده اند به آن عمل کنید و وقتی به آیه ای رسیدید که افرادی به واسطه انجام کاری به هلاکت رسیده اند از آن کار دور باشید.»
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اما با کمال تأسف عده ای هم هستند که نه تنها از این سرگذشت ها درس و عبرت نمی گیرند، بلکه بدون در نظر گرفتن شرائط و آداب درک و فهم قرآن، سراغ آیاتی می روند که به پندار خویش آن آیات با هم تناقض دارند و آن وقت بر علیه قرآن موضع گیری می کنند و بر این اساس است که در مورد داستان حضرت نوح با مقایسه سوره هود که می فرماید: «و اصنع الفلک بأعیننا و وحینا و لا تخطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون* و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون؛ و کشتی را زیر نظر ما و به اشاره ی ما بساز، و درباره کسانی که ستم کردند با من سخن مگوی که آنها غرق شدنی هستند و [نوح ] کشتی را می ساخت و هر بار که اشرافی از قومش بر او می گذشتند مسخره اش می کردند. گفت: اگر ما را مسخره کنید، ما [نیز] شما را همان گونه که مسخره می کنید مسخره خواهیم کرد.» (هود/ 37- 38)

سوره قمر که می فرماید: «کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر؛ پیش از آن قوم نوح تکذیب کردند و بنده ی ما را دروغگو خواندند و گفتند: دیوانه ای طرد شده [از اجتماع] است.» (قمر/ 9) این شبهه را مطرح نموده اند. آنچه باعث این توهم شده است کلمه «ازدجر» است که به رانده شد، ترجمه کردند و نتیجه گرفتند که نوح از بین قومش رفته ولی باید دید معنای واقعی این کلمه چیست؟ این کلمه در اصل «ازتجر» بود که «تا» مبدل به «دال» شده است و از ریشه اش «زجر» می باشد، «زجر» در لغت دو معنی دارد: اول: صدای بلند و فریاد زدن. دوم: منع و نهی و جلوگیری کردن. در تفسیر این آیه نیز سه قول وجود دارد که در هیچ کدام همانند معانی لغوی، تبعید شدن نیامده است:
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1. ازدجر یعنی حضرت نوح آزار داده شد چرا که حضرت نوح را خیلی آزار می دادند تا دست از تبلیغ خود بردارد و در روایت نیز آمده که «ازدجر» یعنی او را دشنام دادند و برخی نیز گفته اند که نوح را تهدید به مرگ کردند.

شیخ طوسی نیز گفته است «ازدجر» یعنی او را دشنام داده و گاهی تهدید به مرگ می کردند. و در سوره شعراء آیه 116 آمده که به نوح گفتند: «قالوا لئن لم تنته یانوح لتکونن من المرجومین؛ اگر دست از تبلیغ خدایت بر نداری سنگسارت می کنیم، علاوه بر این تفاسیر در تفسیرهای مجمع البیان طبرسی، روض الجنان شریف لاهیجی، هدایت من هدی القرآن و... هم در ذیل تفسیر این آیه، کلمه «ازدجر» را به آزار دادن با دشنام، کتک و تهدید به کشتن معنی کرده اند.

2. یعنی حضرت نوح را با صدای بلند و فریادها طرد و رد می کردند و نه تنها با فریاد و هیاهو، بلکه با هر عملی مانع می شدند تا نوح دست از تبلیغ یکتاپرستی بردارد.

3. علامه طباطبایی و برخی از دیگر مفسران احتمال سومی نیز داده اند که «ازدجر» توضیح کلمه «مجنون» است یعنی می گفتند: نوح را جن آزار رسانده و عقل او را ربوده است و در نتیجه هرسخنی که می گوید، جن در آن مؤثر است و آثار جن زدگی از سخنانش مشهود است، چه برسد به این که نوح بخواهد وحی الهی را به مردم برساند.

علامه طباطبایی می فرماید: «مراد از 'ازدجار' این است که جن او را آزار رسانده و در او اثری از جنون است، و معنایش این است که قوم نوح تنها به تکذیب او اکتفاء نکردند، بلکه نسبت جنون هم به او دادند، و گفتند او جن زده ای است که اثری از آزار جن در او هست، در نتیجه هیچ سخنی نمی گوید، مگر آنکه اثری از آن حالت در آن سخنش هست، تا چه رسد به اینکه سخنش وحی آسمانی باشد.»
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بعضی دیگر گفته اند: فاعل فعل مجهول 'ازدجر' جن نیست، بلکه قوم نوح است، که آن جناب را از دعوت و تبلیغ زجر داده، با انواع اذیت ها و تخویف ها مانع کارش شدند، ولی معنای اول شاید روشن تر باشد.

نتیجه با توجه به معنی لغوی «ازدجر» و نیز تفسیرها و روایات اسلامی، از این آیات تبعید شدن حضرت نوح استفاده نمی شود و گویا آنها پنداشته اند که رانده شدن یعنی تبعید کردن است، ولی در عرف نیز از رانده شدن این مفهوم فهمیده نمی شود و اگر گفته شود فلانی را از سیاست راندند یا از جامعه راندند به این معنی نیست که او را از کشور اخراج کردند، بلکه مراد این است که دیگر فلانی نفوذ سیاسی و اجتماعی ندارد.

بنابراین هیچ تناقضی در داستان حضرت نوح وجود ندارد، حتی اگر «ازدجر» در لغت و تفسیر هم معنی نمی شد باز باید به تبعید کردن استعمال نشود چرا که خود آیه 38 سوره هود می گوید: «قوم نوح وقتی از کنار کشتی نوح می گذشتند، او را مسخره می کردند» و هیچ وقت نباید صراحت آیات قرآنی را با پندارهای ذهنی در تناقض دید و همه این سرگذشت ها برای عبرت گیری است که خداوند می فرماید: «تلک من أنباء الغیب نوحیها إلیک ما کنت تعلمها أنت و لا قومک من قبل هاذا فاصبر إن العقبة للمتقین؛ این از اخبار غیبی است که قبل از این تو و قومت بی خبر بودید و با وحی آگاهی یافتید، پس (ای رسول خدا) شکیبایی پیشه کن که عاقبت کار با اهل تقوا است.» (هود/ 49)
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من_اب_ع

سایت اندیشه قم- قسمت نقد شبهات اینترنتی- مقاله کشتی نجات و لجاجت برای غرق شدن 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 23 صفحه 30 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 19 صفحه 110- 111

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت نوح (ع) شبهه تفاوت عذاب الهی


ماجرای ساخت کشتی و حوادث بعد از آن در داستان نوح علیه السلام

ساختن کشتی نجات حضرت نوح (ع) هم چنان شب و روز در فکر رستگاری و نجات مردم از چنگال جهل و بت پرستی بود، ولی هر چه آنها را نصیحت کرد نتیجه نگرفت و هر چه آنها را به عذاب الهی هشدار داد و اعلام خطر کرد، دست از اعمال زشت خود برنداشتند، تا آن جا که با کمال گستاخی، بی پرده گفتند: «ای نوح! با ما جر و بحث کردی، و بسیار بر حرف خود پافشاری نمودی (بس است!) اکنون اگر راست می گویی، آن چه را از عذاب الهی به ما وعده می دهی بیاور.» از سوی خدا به نوح (ع) وحی شد: «جز آنان که (تا کنون) ایمان آورده اند، دیگر هیچ کس از قوم تو، ایمان نخواهد آورد، بنابراین از کارهایی که بت پرستان انجام می دهند غمگین مباش.» (هود/ 33 و 36)

در این هنگام بود که خداوند دستور ساختن کشتی را به حضرت نوح (ع) داد، و به او چنین وحی کرد: «و اصنع الفلک بأعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون؛ و اکنون در حضور ما و طبق وحی ما کشتی بساز! و درباره آنها که ستم کردند شفاعت مکن که همه آنها غرق شدنی هستند.» (هود/ 37)
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حضرت نوح (ع) نیز مطابق فرمان خدا، قوم خود را از عذاب سخت الهی و بلای عظیم طوفان برحذر می داشت، ولی آنها به لجاجت خود می افزودند.

تمسخر قوم نوح (ع) حضرت نوح (ع) طبق فرمان خدا برای ساختن کشتی آماده شد. تخته هایی را فراهم ساخت و آنها را بریده و به هم متصل می کرد، و چندین ماه (بلکه چندین سال) به ساختن کشتی پرداخت. توضیح این که این کشتی، بسیار بزرگ بوده است؛ بعضی نوشته اند: دارای هفت طبقه و داخل هر طبقه در جهت عرض، دارای نه بخش بوده و به نقل بعضی دیگر؛ دارای سه طبقه بوده است. حضرت نوح (ع) هنگام طوفان، چهار پایان را در طبقه اول آن جای داد و انسانها را در طبقه دوم و طبقه سوم را جایگاه پرندگان نمود. نخستین حیوانی که وارد این کشتی شد، مورچه بود، و آخرین حیوان، الاغ و ابلیس بود.

نیز روایت شده امیر مؤمنان علی (ع) در پاسخ مردی از اهالی شام که از اندازه کشتی نوح (ع) پرسید، فرمود: «طول آن 800 ذراع، و عرض آن پانصد ذراع، و ارتفاع آن هشتاد ذراع بود.» و نیز فرمود: «در آن بخشی که حیوانات قرار داشتند، دارای نود اطاق بود.» این کشتی در بیابان کوفه ساخته شد، و مطابق بعضی از روایات، حضرت نوح آن را در سرزمین کنونی مسجد اعظم کوفه ساخت. (بحار، ج 11، ص 319 و 335)

حضرت نوح (ع) در ساختن این کشتی همواره مورد تمسخر و آزار و نیشخند قوم قرار می گرفت. آنها نزد نوح می آمدند و با انواع پوزخندها و مسخره ها و سرزنش ها، حضرت نوح (ع) را می آزردند، ولی نوح (ع) به آنها می فرمود: «روزی خواهد آمد که ما نیز شما را مسخره می کنیم و به زودی خواهید دانست که عذاب خوار کننده ای بر شما نازل خواهد شد.» (هود/ 38- 39 و بحار، ج 11، ص 323)
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فرار و گریز خرابکاران از حمله نوح (ع) هنگامی که نوح (ع) طبق فرمان خدا به ساختن کشتی مشغول شد، مشرکان شبها در تاریکی کنار کشتی می آمدند و آن چه را نوح (ع) از کشتی درست کرده بود، خراب می کردند (تخته هایش را از هم جدا کرده و می شکستند). نوح (ع) از درگاه الهی استمداد کرد و گفت: «خدایا! به من فرمان دادی تا کشتی را بسازم، و من مدتی است به ساختن آن مشغول شده ام، ولی آن چه را درست می کنم شبها مخالفان می آیند و خراب می کنند، بنابراین چه زمانی کار من به سامان و پایان می رسد!»

خداوند به نوح (ع) وحی کرد: «سگی را برای نگهبانی کشتی بگمار.» حضرت نوح (ع) از آن پس، سگی را کنار کشتی آورد تا نگهبانی دهد. آن حضرت روزها به ساختن کشتی می پرداخت و شبها می خوابید، وقتی که شبانه مخالفان برای خراب کردن کشتی می آمدند، سگ به طرف آنها می رفت و صدای خود را بلند می نمود، نوح (ع) بیدار می شد و با دسته بیل یا دسته کلنگ به مهاجمان حمله می کرد، و آنها فرار می کردند، مدتی برنامه نوح (ع) این گونه بود تا ساختن کشتی به پایان رسید.

سرنشینان کشتی نوح (ع) از آن جا که طوفان نوح (ع) جهانی بود و سراسر کره زمین را فرا می گرفت، بر نوح (ع) لازم بود که برای حفظ نسل حیوانات و حفظ گیاهان، از هر نوع حیوان، یک جفت سوار کشتی کند و از بذر یا نهال گیاهان گوناگون بردارد. روایت شده؛ امام صادق (ع) فرمود: «پس از پایان یافتن ساختمان کشتی، خداوند بر نوح (ع) وحی کرد که به زبان سریانی اعلام کن تا همه حیوانات جهان نزد تو آیند. نوح اعلام جهانی کرد و همه حیوانات حاضر شدند. نوح (ع) از هر نوع حیوانات یک جفت (نر و ماده) گرفت و در کشتی جای داد.»
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در قرآن، این مطلب را چنین می خوانیم که خداوند می فرماید: «هنگامی که فرمان ما (به فرا رسیدن عذاب) صادر شد، و آب از تنور به جوشش آمد، به نوح گفتیم: از هر جفتی از حیوانات (نر و ماده) یک زوج در آن کشتی حمل کن، هم چنین خاندانت را بر آن سوار کن، مگر آنها که قبلا وعده هلاکت به آنها داده شده (مانند یکی از همسران و یکی از پسرانش) و هم چنین مؤمنان را سوار کن.» (هود/ 40)

به این ترتیب مسافران کشتی عبارت بودند از: نوح (ع) و حدود هشتاد نفر از ایمان آورندگان به او، و یک جفت از هر نوع از انواع حیوانات (از حشرات و پرندگان و چهارپایان و...) و مقداری بذر گیاهان و نهال. مسافران هر کدام در جایگاه مخصوصی قرار گرفتند و همه آماده یک بلای عظیم بودند که نشانه های مقدمانی آن آشکار شده بود. از جمله در میان تنوری که در خانه نوح (ع) بود آب جوشید و ابرهای تیره و تار هم چون پاره های ظلمانی شب سراسر آسمان را فرا گرفت. صدای غرش رعد و برق از هر سو شنیده و دیده می شد و همه چیز از یک حادثه بزرگ و فراگیر خبر می داد.

بلای عظیم طوفان بر اثر نفرین نوح (ع) سالها حضرت نوح (ع) قوم گنهکار خود را از عذاب الهی هشدار داد، ولی آنها همه چیز را به مسخره گرفتند و به هشدارهای حضرت نوح (ع) اعتنا نکردند. نوح (ع) صدها سال برای هدایت قوم خود تلاش کرد، ولی جز گروه اندکی به او ایمان نیاوردند. نوح (ع) به طور کلی از هدایت شدن قوم مأیوس شد، زیرا می دید روز به روز بر لجاجت و آزار آنها افزوده می شود و آنها آن چنان از نظر فکری و روحی مسخ شده اند که هیچ روزنه امیدی برای جذب آنها باقی نمانده است و حتی از فرزندان آینده آنها نیز امیدی نیست. از طرفی خداوند به نوح (ع) وحی کرد که: «لن یؤمن من قومک إلا من قد آمن؛ جز آنان که تا کنون ایمان آورده اند، دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد.» (هود/ 36)
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اینجا بود که نوح (ع) آنها را سزاوار نفرین دید و در مورد آنها چنین نفرین کرد: «رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا؛ پروردگارا! احدی از کافران را روی زمین زنده مگذار چرا که اگر آنها را زنده بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی گنهکار و کافر به وجود نمی آورند.» (هود/ 26- 27)

در این هنگام بود که طوفان عالمگیر و عظیم فرا رسید. از آسمان و زمین، و از هر سو آب و سیل موج می زد. آبی که از آسمان می آمد باران نبود، بلکه چون سیلی بود که بر زمین می ریخت و همه جای زمین تبدیل به آبشارهای عظیم و بی نظیر شده بود، و باد تند از همه جا می ورزید و رعد و برق و ابرهای متراکم همه جا را تیره و تار ساخته بود. طولی نگذشت که کشتی بر روی آب قرار گرفت و همه انسانها و موجوداتی که در بیرون کشتی بودند، غرق شده و به هلاکت رسیدند. همه کوهها و دشتها زیر آب قرار گرفت، گویی همه جا اقیانوس بود و دیگر زمینی یا قله کوهی دیده نمی شد. به تعبیر قرآن: «و هی تجری بهم فی موج کالجبال؛ کشتی نوح (ع) با سرنشینانش، سینه امواج کوه گونه را می شکافت و هم چنان به پیش می رفت.» (هود/ 42)

تنها راه نجات قوم هنگامی که علائم عذاب الهی با جوشیدن آب از زمین و نزول باران سیل آسا روشن شد کشتی تنها وسیله نجات برای مؤمنین بوده که خداوند به نوح وحی نمود: «قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من امن؛ به نوح گفتیم: از هر جفتی از حیوانات (از نر و ماده) یک زوج در آن (کشتی) حمل کن همچنین خاندانت را بر(آن سوار کن) مگر آنها که قبلا وعده هلاک آنان داده شده [همسر و پسرش ] و نیز مؤمنین را.» (هود/ 40)
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و نیز می فرماید: «و قال ارکبوا فیها بسم الله مجرئها و مرسها ان ربی لغفور رحیم؛ نوح گفت: به نام خدا بر آن سوار شوید؛ و هنگام حرکت و توقف کشتی، یاد او کنید که پروردگارم آمرزنده و مهربان است.» (هود/ 41)

نوح به سرعت بستگان و یاران با ایمان خود را جمع کرد، و به آنها دستور داد با نام خدا بر کشتی سوار شوید و به هنگام حرکت و توقف کشتی نام خدا را بر زبان جاری سازید و به یاد او باشید، زیرا پروردگار من آمرزنده و مهربان است و به مقتضای رحمتش این وسیله نجات را در اختیار شما قرار داده و به مقتضای آمرزشش از لغزشهای شما می گذرد همه سوار بر کشتی شدند و با رمز «بسم الله الرحمن الرحیم» حرکت خوف ناک کشتی بر روی موجهای مانند کوه آغاز شد و از همینجا که نقطه نجات مؤمنین بود نقطه هلاکت کافرین نیز آغاز گشت فرمان مجازات این قوم سرکش صادر شده بود، ابرهای تیره و تار آسمان را فرا گرفته بود، صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده برق پی درپی در فضا طنین انداز بود و باران سیل آسا و نیز جوشش زمین، تمام سطح زمین را به اقیانوسی تبدیل کرده بود، و وزش طوفان «فاخذ هم الطوفان و هم ظالمون؛ تا طوفان آنها را در حالی که ستمکار بودند فرا گرفت.» (عنکبوت/ 14) امواج شکننده ای از آبها به وجود آورده و کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج را می شکافت چنانکه می فرماید: «و هی تجری بهم فی موج کالجبال؛ و آن (کشتی) آنها را از میان امواجی همچون کوهها حرکت می داد.» (هود/ 42) و نیز می فرماید: «و حملناه علی ذات الواح و دسر* تجری باعییننا جزاء لمن کان عذابی و نذر؛ و او (نوح) را بر مرکبی از الواح و میخهایی ساخته شده سوار کردیم (مرکبی) که زیر نظر ما حرکت می کرد. این کیفری بود برای کسانی که (به او) کافر شده بودند.» (قمر/ 13- 14)
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هلاک شدن کنعان پسر نوح (ع) یکی از پسران حضرت نوح (ع) «کنعان» نام داشت که به زبان عربی به او «یام» می گفتند. حضرت نوح (ع) با روش و شیوه ها و گفتار گوناگون او را به سوی توحید دعوت کرد، ولی او با کمال گستاخی و لجاجت به دعوت پدر اعتنا ننمود و مثل سایر مردم به بت پرستی ادامه داد.

هنگامی که بلای جهان گیر طوفان فرا رسید، نوح (ع) دید پسرش کنعان در خطر غرق و هلاکت افتاده، دلش به حال او سوخت، از میان کشتی او را صدا زد و گفت: «یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین؛ پسرم! با ما به کشتی سوار شو و از گروه کافران مباش!» (هود/ 42) ولی کنعان به جای این که به دعوت دلسوزانه پدر پاسخ دهد و خود را که در پرتگاه هلاکت بود نجات بخشد، با کمال غرور و گستاخی تقاضای پدر را رد کرد و در پاسخ او گفت: «سآوی الی جبل یعصمنی من الماء؛ به زودی به کوهی پناه می برم تا مرا از آب حفظ کند.» (هود/ 43)

لنگرگاه نوح (ع) عنان کشتی را به دست خدا سپرده بود، و کشتی سوار بر امواج به هر سو می رفت. در روایات آمده است که شش ماه این کشتی سرگردان بود و به نقاط مختلفی از جمله به سرزمین مکه سیر کرد. اما بالاخره فرمان خدا صادر شد: «یا سماء اقلعی؛ ای آسمان خودداری کن و از بارش دست نگاه دار.» (هود/ 44)

و نیز خطاب به زمین فرمود: «یا ارض ابلعی ماءک؛ ای زمین آبت را فرو بر.» (هود/ 44) به دنبال این فرمان حالت عادی شد «و غیض الماء؛ و آب فرو نشست.» (هود/ 44)

ص: 3850





در روایت آمده چون به زمین خطاب شد، آب خودت را فرو بر، زمین تنها آب خود را فرو برد اما آبهایی که از آسمان باریده بود، بر روی زمین باقی ماند که به اقیانوس ها و دریاها پیوسته است، و بالاخره پس از آنکه حالت عادی به زمین برگشت، کشتی نیز به لنگرگاه خود رسید چنانکه می فرماید: «واستوت علی الجودی؛ و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت.» (هود/ 44)

در مورد معنای «جودی» بعضی گفته اند نام کوه است بنابر این معنای آیه این می شود که کشتی بر کوهی پهلو گرفت، بعضی می گویند، به هر کوهی «جودی» نمی گویند، بلکه نام کوه معروفی است در نزدیکی موصل، و بعضی می گویند جزء سلسله کوههای آرارات است که به ارمنستان ختم می شود. قلل کوههای آرارات واقع در مشرق ترکیه است.
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داستان قرآنی حضرت نوح (ع) قوم نوح (ع) عذاب الهی هدایت جهل


شبهه عدم امکان علمی طوفان نوح علیه السلام (زمین شناسی)

توفان نوح، نشانه ای از تغییرات سطح آب دریا شاید یکی از مهمترین پدیده هایی که در مقیاس تاریخ زندگی بشر در کره زمین روی داده باشد و کنجکاوی پژوهشگران به ویژه زمین شناسان را به خود جلب کرده است رویداد توفان نوح باشد، پدیده ای که در فرهنگ ملتها و نیز کتابهای آسمانی به ویژه قرآن مجید به آن اشاره شده و درصد بالایی از افراد جامعه اگر اطلاعات جامعی از این رویداد مهم ندارند حداقل این موضوع را در خطابه های واعظان و سخنوران شنیده اند. بدیهی است زمین شناسان نیز به دنبال شواهدی هستند که حداقل حدود و موقعیت جغرافیائی این رویداد را بدانند.
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توفان نوح یکی از گسترده ترین تغییرات سطح آبهای آزاد گزارش شده در طول تاریخ بشر است. مشهورترین روایت این رویداد، در تورات عهد عتیق آمده است. اما گزارشهای مشابه در نوشته های یونان قدیم و خاورمیانه وجود دارد. با این وجود، نه زمان و نه موقعیت جغرافیایی توفان (در آن منابع) روشن نیست و توضیحاتی چند در این باره فرض شده است. به گونه روائی و نقل قولی، ناحیه توفان نوح در منطقه جنوب بین النهرین و در قسمت بالای دلتای عهد حاضر رودخانه های فرات، دجله و کارون فرض شده است. برای مدت هزاران سال، این منطقه یک ناحیه با تلاقی، هموار و فروافتاده با ارتفاع چند متر از سطح دریا در خلیج فارس بوده است. به نظر می رسد شرح این توفان نخستین بار توسط ساکنان این ناحیه (سومری ها) در 4000 سال قبل از میلاد مسیح نقل شده باشد.

بسیاری از مورخان بر این اعتقادند که این توفان همان رویدادی است که بعدها روی خشت های گلی مجددا در حدود دو هزار سال قبل از میلاد نگاشته بر لوح های گلی Gilgamish یک پادشاه افسانه ای در بابل ثبت شده است. این امر مسجل است که منطقه بین النهرین توسط دریا پوشیده شده که آن رویداد هم پیامد یک زلزله و سونامی های بزرگی که در ناحیه دریا ایجاد کرده، حادث شده است. عرض کم خلیج فارس موجب افزایش ارتفاع امواج شده و در نتیجه قدرت تخریب چنین امواجی فزونی یافته است. با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که محدوده دلتا تحت عوامل زیر به وسیله طغیان آب پوشیده شده باشد:
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- یک طوفانی که از ناحیه دریا سرچشمه گرفته باشد.

- طغیان رودخانه ها در اثر باران سنگین در منطقه

- بالا آمدن سطح آب دریا در اثر ذوب یخچالها

شایان گفتن است پارامتر آخر موجب طغیان تدریجی در ناحیه می شود، زیرا خلیج فارس به اقیانوس مرتبط است. مشکل و مسئله ای که تمام این نظریه ها با آن مواجه می باشند، این است که چون منطقه بین النهرین یک منطقه کم ارتفاع است، تمام این رخدادها تقریبا به بارها می تواند اتفاق افتد و لذا الزاما (با توجه به آمادگی مردم) نمی تواند به عنوان یک تراژدی غم انگیز مطرح و قابل طرح (در این مقیاس) باشد. اخیرا، دو دانشمند امریکایی به نامهای Bill Ryan و Walter Pitman شواهد جدیدی کشف و منتشر کرده اند (1998 Ryan Pitman) مبنی بر اینکه در حدود 7000 سال قبل سطح آب دریای سیاه به نحو آشکاری بالا آمده است (حدود 5600 سال قبل از میلاد مسیح).

آنها بیان می کنند که رویداد توفان در گستره ای متجاوز از یکصدهزار کیلومتر مربع از خشکی ها در طول یک ماه به زیر آب رفته است و عجیب تر آنکه تمام این حجم عظیم آب، تنها از طریق یک باریکه(که Bosporus نامیده می شود) گذر کرده که شدت جریان آن احتمالا معادل دویست برابر آبشار نیاگارا بوده است و سرانجام به دریای سیاه می ریخته است.، شواهد فسیلی خوبی وجود دارد که دریای سیاه قبل از این رویداد در حقیقت یک دریاچه آب شیرین و جدا از آبهای شور مدیترانه بوده است. در زمان توفان (نوح)، سطح آب در دریای Marmara به تدریج بالا آمده تا زمانی که دره Bosporus را فرا گرفته و به تعادل رسیده است. نخست آب از طریق دره Bosporus جریان یافته و خاک و خاشاکی را که در مسیر جمع شده بودند، همراه با خود به اعماق 150 متری دریای سیاه با گودی حدود 150 متر منتقل کرده است.
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سیلاب توفنده و سرشار از خرده های مختلف به سرعت، سنگ بستر در Bosporus را فرسایش داد و افزایش عمق دره باعث کاهش سرعت جریان گردید. از طرفی جریان که با عمیق تر شدن دره همراه بود، زمانی قطع شد که دره ای به پهنای 85 متر و عمق 145 متر ایجاد گردید. Ryan وPitman فرض کردند که این همان طوفانی است که بعدها در مدیترانه رخ داده و سومری ها در سنگ نگاشته های Gilgamish آن را ثبت کرده اند. این احتمال متصور است که این رویداد غم انگیز نقل قول شده و سرانجام به صورت داستان در کتاب مقدس آمده است. دلایل مختلفی می تواند در مورد بالا آمدن سریع سطح آب دریا در هزاران سال قبل مطرح شود: تغییر در وضعیت رسوبات در کف دریای سیاه، دفن خط ساحلی در بخشهای نزدیکتر به میانه های ساحل دریای سیاه نسبت به خط ساحلی کنونی، تغییر وضعیت از یک دریای آب شیرین به دریای شور و سرانجام دفن ساکنان بشری توسط سیل و طغیان آب.

در حقیقت آنچه که Ryau و Pitman در جستجوی آن بودند، در تابستان 1993 اتفاق افتاد. آنها به یک کشتی روسی پیوستند و دیگر تیم محققان علمی دریای سیاه را کامل کردند. آنها گمانه های کم عمق (1 تا 3 متر) زیادی حفر کردند تا نهشته های رسوبی را در کف دریا اکتشاف نمایند و در این باره از ابزاری که امواج صوتی را از آب دریا و رسوبات گذر می داد استفاده می کردند تا نقشه بستر دریا را تهیه کنند. خلاصه ای از نتایج کلیدی نشان می دهد که در 7600 سال قبل یک رویداد ناگهانی سیل و توفان اتفاق افتاده است. شواهد آب و هوائی نشان می دهد که رخداد توفان و سیل حدود 200 سال بعد از آغاز روند افزایش گرمای جهانی کره زمین روی داده (شکل 3.3) که در نهایت به دوره حداکثر دمائی هولوسن ختم می شود. بنابراین آنچه که به نظر می رسد اتفاق افتاده باشد، این است که در طی دوره حداکثر دمایی هلوسن (Holocene) وضعیت به میزان کافی گرم بوده است تا سطح جهانی آب دریاها به حدی برسد که دریای مدیترانه از طریق دره Bosporus طغیان کند و کانالی به دریای سیاه ایجاد کند. در طی این زمان و دیگر دوره های بین یخچالی، آب و هوا گرمتر و مرطوبتر بوده است. این می تواند دلیلی بر خاطرات افسانه ای 40 شبانه روز بارندگی باشد لذا روشن است که همانند بسیاری داستانها مقیاس زمانی تا حدودی کوتاه شده باشد.
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Ryan و Pitman کتاب خود را درباره توفان این گونه به پایان می رسانند که اگر چه شواهد علمی (این موضوع) برای منطقه دریای سیاه خوب است. اما هنوز شواهد مستقیمی در باره ساکنان دوره نوسنگی و حضور بشر در آن ناحیه یافت نشده است، چرا که عمدتا این ناحیه قبلا به زیر آب فرو رفته است. با این وجود، روز یکشنبه 17 ژوئن سال 2001 گزارش شد که مقادیری تیر و کمان، قطعاتی از دیوارها، ابزارسنگی و انباشت زباله در منطقه ای حدود 100 متر زیر سطح آب دریای سیاه کشف شده است و نشان می دهد که منطقه احتمالا در زمان توفان مسکونی بوده است. این شواهد به وسیله همان گروهی کشف شده است که درباره با بقای برجای مانده کشتی تایتانیک کار تحقیق می کردند.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد امکان علمی وقوع طوفان در زمان حضرت نوح علامه می فرماید: «بحث های ژئولوژی که پیرامون این طوفان جهانی شده، نظریه امکان علمی این حادثه و جهانی بودن وقوع آن و عدم مخالفت آن با ظاهر آیات قرآن کریم را به وجه کلی تایید می کند.»

1- سرزمینهای رسوبی: در علم ژئولوژی اصطلاح 'اراضی رسوبی' به طبقاتی از زمین اطلاق می شود که رسوبات آبهای جاری بر روی زمین آنها را پدید آورده مانند دره ها و مسیل ها (سیل راهها) که پوشیده از شن و ماسه می باشند. علامت رسوبی بودن زمین انباشته شدن سنگ و ریگهای مدور و کروی شکل بر روی هم است که این سنگها در آغاز قطعاتی دندانه دار و از هر طرف دارای لبه های تیز بوده که در اثر حرکت در بستر رودخانه ها و اصطکاک با سنگهای اطراف، لبه های تیزش سائیده شده و گرد و مدور شده اند و آب همه آنها را به نقطه ای دور یا نزدیک حمل کرده که فشارش در آن نقطه کاهش یافته و این سنگها و ریگها در آنجا روی هم انباشته شده اند. و این اراضی رسوبی مختص به دره ها نیست بلکه غالب سرزمینهای خاکی نیز از این راه تکون یافته اند یعنی از ته نشین شدن سیل های گل آلود پدید آمده اند، در حقیقت اینها ریگهای بسیار ریزی است که از سائیده شدن سنگها با آب سیل مخلوط شده و چون سبک وزن بوده با آب راه افتاده و در نقطه ای روی هم انباشته شده است.
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دلیل این معنا هم این است که می بینیم اراضی رسوبی از طبقات مختلفی از ریگ و خاک پوشیده شده در حالی که ترتیب و نظمی در این طبقات به چشم نمی خورد و علت این بی نظمی این است که اولا این طبقات در یک زمان درست نشده و ثانیا مسیر سیلها و آبها همیشه در یک نقطه نبوده و شدت جریان نیز همیشه به یک اندازه نبوده در زمانهای مختلف نیز، هم مسیر تغییر می کرده و هم شدت جریان بوده است. با این بیان روشن می شود که اراضی رسوبی در زمانهای قدیم مجرای سیل های مهیب بوده هر چند که امروز در نقطه بلندی واقع شده باشد و نهر و رودخانه ای از آن عبور نکند. و این اراضی که از جریان آبهای بسیار زیاد و برخاستن سیل های مهیب در آنها حکایت می کند در اغلب نقاط زمین و از آن جمله اغلب نقاط ایران از قبیل تهران و قزوین و سمنان و سبزوار و یزد و تبریز و کرمان و شیراز و غیر اینها یافت می شود و بعضی از آنها در مرکز بین النهرین و جنوب آن و در ماوراء النهر و صحرای شام و در هند و جنوب فرانسه و ناحیه شرقی چین و اکثر نقاط آمریکا یافت شده، و ضخامت این طبقه رسوبی در بعضی از نقاط به صدها متر می رسد هم چنان که در زمین تهران متجاوز از چهارصد متر است.

و این بیان دو نتیجه را دست می دهد یکی اینکه سطح زمین در عهدی نه چندان دور مجرای سیل های مهیب و عظیمی بوده که چه بسا معظم نقاط روی زمین را پوشانده است.
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نتیجه دوم اینکه طغیان و طوفان آب (از نظر ضخامت قشر رسوبی در بعضی از اماکن) نه در یک نوبت بوده و نه در یک سال و چند سال، بلکه این حوادث به طور دائم و مکرر در طول صدها سال بوده در هر نوبتی که طوفانی رخ می داده یا سیلی برمی خاسته یک طبقه رسوبی در محل پدید می آمده و چون حادثه تمام و فروکش می شده طبقه ای از خاک روی آن طبقه رسوبی را می پوشانده باز اگر سیل و طوفانی برخاسته روی آن طبقه خاکی طبقه ای رسوبی به جای نهاده، و همین طور. و نیز این نتیجه به دست آمد که اختلاف طبقات رسوبی در خردی و درشتی ریگهایش به ما می فهماند که سیل ها و طوفانها از نظر شدت و ضعف مختلف بوده اند.

ژئولوژی 2- عامل پیدایش قشرها و طبقات ژئولوژی، همان طبقات رسوبی بوده اند: طبقات رسوبی عادتا باید به شکل افقی پدید آیند چون (وقتی سیلی برخاست در نقطه ای که از حرکت باز می ماند مواد غیر آبی خود را در آنجا ته نشین کرده و طبقه ای افقی از رسوب پدید می آورد) لیکن گاهی می شود که اجزای متراکم رسوبی در تحت فشارهای بسیار شدید، فشاری که یا از سمت بالا بر او وارد می آورد (مانند آبشارهای بزرگ) و یا در اثر عوامل درونی زمین از پایین بر آن وارد می شود به تدریج از شکل افقی درآمده و دائره شکل می شود البته چنین چیزی در زمانهای کوتاه رخ نمی دهد بلکه وقتی ممکن است رخ دهد که میلیونها سال ادامه یابد. و پیدایش کوه ها و سلسله جبال به هم پیوسته ای که می بینیم بعضی بر بالای بعضی دیگر قرارگرفته اند و قله بعضی از آن سلسله سر از زیر آب دریاها در آورده، و کوهستانها را تشکیل داده اند در اثر گذشت سالهایی بس طولانی بوده است و ما از این مطلب نتیجه می گیریم که آنچه طبقات رسوبی افقی شکل در روی زمین هست تازه ترین پدیده های کره زمین است و دلائل فنی موجود نیز دلالت می کند بر اینکه عمر این طبقات از ده الی پانزده هزار سال قبل از عصر حاضر تجاوز نمی کند.
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3- توسعه و گسترش دریاها به علت سرازیر شدن سیلابها به طرف آنها: پیدایش قشرهای رسوبی جدید باعث شد که بیشتر دریاها توسعه یافته و زمین های اطراف خود را فرا بگیرد، و آب دریاها بالا آمده بیشتر سواحل خود را بپوشاند و نقاط بلندی که در سواحل بوده را از همه اطراف و یا بیشتر اطرافش محاصره نموده آن نقطه مرتفع را به صورت 'جزیره و یا شبه جزیره' در آورد. یکی از نمونه های این جریان سرزمین بریتانیا است که قبلا به قاره اروپا متصل بوده و بعدها در اثر این جریان از آن قاره جدا شده و بین آن و فرانسه را آب فراگرفته است، و نمونه دیگرش دو قاره اروپا و آفریقا است که به وسیله صحرایی به یکدیگر متصل بودند، صحرا و سرزمینی که اروپا را از ناحیه جنوبش و آفریقا را از ناحیه شمالش به یکدیگر متصل می کرده ولی بعدها در اثر همین جریان یعنی بالا آمدن آب مدیترانه، آن سرزمین خشک زیر آب رفته و دو قاره اروپا و آفریقا از یکدیگر جدا شدند، و نیز در طرف شمال شرقی مدیترانه و یا جنوب شرقی اروپا، شبه جزیره ایتالیا و جزیره 'صقلیه' و 'سردینیا' و در سمت جنوب مدیترانه شبه جزیره تونس و جزایری (کوچک و بزرگ) پدید آمد.

نمونه دیگرش جزائر اندونزی است که از ناحیه 'جاوه' و 'سوماترا' به جزائر جنوبی ژاپن متصل است و نیز قاره آسیا که از ناحیه جنوب به آن سرزمین متصل بوده و در اثر بالا آمدن اقیانوس هند همه این سرزمین زیر آب رفته و نقاط بلندترش به صورت جزائری خشک مانده، همه این تحولات در دورانی واقع شده که گفتیم آب دریاها بالا آمده که آن دوران همان دوران وقوع طوفان است. و نمونه چهارمش آمریکای شمالی است که قبلا به شمال اروپا اتصال داشته اما بعد از حادثه طوفان و بالا آمدن آب دریاها از اروپا جدا شده است. حرکات و تحولات داخلی زمین نیز آثار بسزایی در به راه افتادن آبها و مستقر شدن آن در نقاط گودتر زمین داشته و لذا می بینیم بعضی از نقاط زمین که در دوران 'استیلای طوفان بر زمین'، دورانی که بیشتر نقاط زمین به صورت دریاچه و دریا درآمد، در زیر آب قرار داشته که رفته رفته آب آن به جاهای دیگر منتقل شده و آن نقطه خشک شده است، یکی از نمونه های این جریان همان جنوب سرزمین خوزستان است که در سابق در زیر آب قرار داشته و دریای خلیج فارس از آنها به وجود آمده است.
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4- در عهد طوفان چه عواملی باعث زیاد شدن آبها و شدت عمل آنها شدند؟ شواهدی که در فن ژئولوژی آمده و ما در سابق به بعضی از آنها اشاره نمودیم مؤید این احتمالند که ریزش باران در اوائل دوره حاضر از ادوار حیات بشر که همان دوره وقوع طوفان باشد ریزشی غیر عادی بوده (زیرا ریزش باران به طور عادی، طوفانی پدید نمی آورد که همه کره زمین را غرق کند) و قطعا ریزش باران در آن دوره ناشی از تغیرات جوی مهمی بوده که آن تغیرات نیز به طور قطع، خارق العاده بوده است، یعنی هوا در این دوره بعد از سرمایی شدید نسبتا گرم شده و چون بیشتر نیمکره شمالی پوشیده از برف و یخ بوده احتمال قوی می رود که همان یخهای دوره سابق بر این دوره هنوز باقی بوده و در اکثر نقاط منطقه معتدل شمالی در مرتفعات باقی بوده اند و حرارت در سطح زمین در دوره متوالی باعث شده باشد که تحول شدیدی در جو، و انقلاب عظیمی در بالا رفتن بخار آب به جو به وجود بیاید و ابرهایی بسیار متراکم و غیر عادی و هولناک آورده باشد که این ابرها بارانهایی شدید و هولناک و بی سابقه ریخته باشند.

معلوم است که نزول بارانهای سیل آسا و ادامه داشتن این بارش بر ارتفاعات پوشیده از برف و یخ و مخصوصا بر سلسله جبال جدید الاحداث که در جنوب و مغرب آسیا و جنوب اروپا و شمال آفریقا یعنی سلسله جبال 'البرز' و 'هیمالیا' و 'آلپ' و در مغرب آمریکا چه سیل های عظیم و ویرانگری پدید می آورد، سیل هایی که سنگ های بزرگ را از جای می کند و زمین های هموار را می شوید و گود می کند و گودیهای زمین را از سنگ و خاک پر می کند و بالا می آورد و مسیل های جدیدی پدید می آورد و مسیل های قبلی را گودتر و وسیع تر می سازد، و آنچه از سنگ و شن و ریگ که با خود حمل کرده به صورت پوسته و قشر رسوبی جدیدی پدید می آورد.
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عامل دیگری که باعث شدت این طوفان و سیل شده و حجم آن را بیشتر کرده این است که همه می دانیم که در زیر زمین منابعی از آب وجود دارد که پوسته ای رسوبی روی آن را پوشانده و نمی گذارد آن آبها به راه بیفتند و معلوم است که وقتی سیلی عظیم آن پوسته را بشوید آبهای زیر زمینی نیز بیرون آمده و دست به دست سیلها می دهند و نیروی شکننده آن سیلها را در تخریب و غرق کردن هر چه بر سر راه دارند زیادتر می کنند. چیزی که هست این است که چون آبهای زیرزمینی محدود است قهرا با به راه افتادنش تمام می شود و وقتی آسمان از باریدن باز بایستد و طوفان تمام شود، آبها به طرف گودیها یعنی دریاها و زمین های گود و منابع خالی شده زیر زمین می روند و منابع خالی شده زیر زمین به مقدار ظرفیت خود آن آبها را می مکند.

نتیجه بحث بنابر آنچه در بحث کلی ما گذشت ما می توانیم داستانی را که قرآن کریم از خصوصیات طوفان واقع شده در زمان نوح آورده با نتائجی که از این بحث گرفته می شود تطبیق دهیم نظیر آیه شریفه «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر* و فجرنا الأرض عیونا فالتقی الماء علی أمر قد قدر؛ ما هم (دعای او را مستجاب کرده و) درهای آسمان را گشودیم و سیلابی از آسمان فرو ریختیم و در زمین چشمه هایی جاری ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم به طوفانی که مقدر و حتمی شده بود اجتماع یافت.» (قمر/ 11- 12) و آیه: «حتی إذا جاء أمرنا و فار التنور؛ تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد.» (هود/ 40) و آیه «و قیل یا أرض ابلعی ماءک و یا سماء أقلعی و غیض الماء و قضی الأمر؛ و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان [از باران] خودداری کن و آب فرو کاست و فرمان گزارده شده.» (هود/ 44)
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از جمله مطالبی که مناسب با این مقام است خبری است که نقل کرده اند که عده ای از دانشمندان آمریکایی به راهنمایی یک نفر ارتشی ترکیه، در بعضی از قلل جبال آرارات واقع در مشرق ترکیه در ارتفاع 1400 پایی کوه به چند قطعه چوب برخورده اند که به نظر می رسد قطعاتی از یک کشتی بسیار قدیمی بوده و متلاشی شده و حدس زده اند که عمر بعضی از آن قطعات دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد باشد. و موازین باستان شناسی دلالت می کرده بر اینکه قطعات مذکور قسمتی از یک کشتی ای بوده که حجم آن بالغ بر دو ثلث حجم کشتی 'کوئین ماری' انگلیسی بوده و کشتی کوئین ماری هزار و نوزده پا طول و صد و هجده پا عرض داشته، چوبهای مزبور را از ترکیه به سانفرانسیسکو بردند تا در پیرامون آن تحقیق به عمل آوردند و ببینند آیا با اعتقادی که صاحبان ادیان درباره کشتی نوح (ع) دارند تطبیق می کند یا خیر.
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داستان قرآنی حضرت نوح (ع) علوم طبیعی حقیقت زمین عذاب الهی افسانه


شبهه عدم امکان عمر طولانی نوح علیه السلام (علوم طبیعی)

شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی و علمی شبهه ای را در مورد حضرت نوح ذکر نموده اند که عمر طولانی نوح که در قرآن به آن اشاره شده است به دلایل علمی و منطقی ممکن نیست. آنها بیان می دارند که نوح چگونه توانسته چنین عمر طولانی و دراز مدتی را به دست آورد؟ اساسا چگونه می توان پذیرفت، وی از گستره شمول قوانین طبیعی و زیست شناختی موجب پیری و ناتوانی و سرانجام مرگ، در طول مدت طولانی عمر خویش، برکنار مانده باشد. آنها می گویند به سه دلیل چنین چیزی امکان ندارد:

1- امکان عملی: که تا کنون همچین پدیده ممکنی عملا و بالفعل تحقق نیافته است.

2- امکان علمی: این پدیده صرفا از نظر علمی ممکن شناخته نشده است یعنی دانش بشری وقوع آن را محال ارزیابی می کند. آیا از نظر علمی، طول عمر فوق طبیعی آدمی، پدیده ای امکان پذیر است؟

3- امکان منطقی: این پدیده از اموری است که عقل آن را محال و غیر قابل تحقق می شمارد. آیا صدها سال ادامه یافتن عمر یک انسان از جهت «امکان منطقی» قابل پذیرش است؟ ایا تداوم بخشیدن به حیات آدمی به میزان فوق عادی، امروزه عملا برای ما ممکن است؟ آیا تجارب انسانی بدین سئوال پاسخ مثبت می دهند؟

عناصر منطقی شبهه 1- در قرآن آمده که نوح عمر طولانی داشته است.

2- ولی این موضوع به دلایل عقلی و علمی ممکن نیست.
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3- بنابراین اینکه در قرآن آمده نوح عمر طولانی داشته است، صحت ندارد.

پاسخ منطقی شبهه خداوند متعال درباره مقدار عمر حضرت نوح در میان قومش می فرماید: «و لقد أرسلنا نوحا إلی قومه ی فلبث فیهم ألف سنه إلآ خمسین عاما فأخذهم الطوفان و هم ظ__لمون؛ ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آن ها هزار سال، الا پنجاه سال، درنگ کرد، اما سرانجام، طوفان آن ها را فرو گرفت، در حالی که ظالم بودند.» (عنکبوت/ 14)

بنابر آیه فوق مدت زمان تبلیغ و ارشاد حضرت نوح (ع) پیش از طوفان، 950 سال بوده است. این پیامبر اولوالعزم بر اساس بعضی از روایات پس از طوفان نیز سیصد تا سیصد و پنجاه سال زندگی کرده است.

در سخنی از امام صادق می خوانیم که: «نوح دو هزار و پانصد (2500) سال عمر کرده که (850) سال آن قبل از پیامبری و (950) سال دیگر بعد از پیامبری او بوده است، همچنین (200) سال به کار ساخت کشتی خود مشغول بوده و (500) سال نیز بعد از خارج شدن از کشتی به آبادانی شهرها پرداخته است.» این که قرآن کریم به جای 'نهصد و پنجاه' می فرماید 'هزار سال، الا پنجاه سال' برای این است که به عظمت و زیادی این مدت اشاره کرده باشد، زیرا عدد 'هزار' آن هم به صورت 'هزار سال'، برای 'مدت تبلیغ' یک پیامبر، عدد بسیار بزرگی است.

ظاهر این آیه شریف، آن است که عمر حضرت نوح از 950 سال بیشتر بوده است، زیرا این مقدار فقط زندگی آن حضرت را تا زمان طوفان، نشان می دهد. به گفته بعضی مفسران، حضرت نوح پس از طوفان، سیصد سال دیگر زندگی کرد که با در نظر گرفتن عمر ایشان تا زمان طوفان، روی هم 1250 سال مشهود است.
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به هر حال درباره عمر نوح (ع) اقوال مختلفی وجود دارد که بر اساس بعضی از آنها نوح 2500 تا 000 (س) سال عمر کرده است و این موضوع بعید نیست زیرا که عمر و زندگی در دست خداوند است و افراد فراوانی در تاریخ نام برده شده اند که عمرهای طولانی داشته اند و یا در حال حاضر نیز زندگی می کنند، همچون حضرت خضر و عیسی (ع) که ما مسلمانان اعتقاد به زنده بودن آن ها داریم و نیز مانند امام مهدی (عج) که بر اساس اعتقاد بسیاری از مسلمانان از تولد آن حضرت که در سال 255 ه. ق بوده بیش از 1150 سال می گذرد.

پاسخ به امکان منطقی و عقلی عمر طولانی ادامه یافتن عمر یک انسان و طولانی شدن آن از جهت «امکان منطقی» قطعا قابل پذیرش است و برخورداری از عمر فوق طبیعی در دایره محالات عقیله قرار ندارد؛ هر چند که برای ما ملموس و محسوس نیست.

تاریخ دانان و وقایع نگاران متعددی، حکایات و رخدادهایی را در این باب به ثبت رسانده اند و برخی نشریات علمی نیز، مواردی از این دست را گزارش کرده اند که بدین ترتیب زمینه ای برای انکار و بعید شمردن آن باقی نمی ماند. افزون بر آن که این ناباوری در مورد انسان مسلمان با شنیدن سروش وحی از کلام الله مجید، به کلی از میان می رود، آن جا که درباره نوح نبی (ع) می فرماید: «بی تردید ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس در میان آن ها نهصد و پنجاه سال درنگ کرد.» (عنکبوت/ 14)
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برای روشن تر شدن موضوع مثالی ذکر می کنیم؛ چنانچه فردی ادعا کند که من می توانم بر روی آب این نهر راه بروم و از آن عبور کنم یا بگوید: من قادرم از درون شعله های آتش بدون هیچ مانعی بگذرم، شایسته است که شنوندگان، چنین ادعایی را باور نکرده و آن را نشدنی تلقی کنند، اما اگر این فرد مدعی، در عمل نشان داد که سخن به گزاف نگفته است و واقعا طبق ادعای خود از روی رودی عبور کند یا از آتش بگذرد، آن گاه ناباوری و انکار مخاطبان از میان خواهد رفت. اگر فرد دومی بیاید و چنان ادعایی را تکرار کند، واضح است که از شدت انکار و عدم پذیرش اولیه آن عده، به شکل جدی کاسته می شود و همین طور اگر شخص سوم و چهارمی نیز بدان ترتیب عمل کنند؛ در هر باز میزان انکار و تحاشی ایشان به شدت کاهش خواهد یافت تا جایی که کاملا از میان برود.

موضوع طول عمر نوح (ع) نیز این گونه است، چنانکه قرآن کریم از حضرت نوح (ع) خبر می دهد که نهصد و پنجاه سال زیسته است که این مقدار پیش از مبعوث شدن آن جناب است و همچنین می فرماید: حضرت عیسی (ع) از دنیا نرفته، بلکه خداوند او را به نزد خویش خوانده است: و گفته ایشان که ما مسیح، عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم حال آنکه او را نکشتند و به دار نیاویختند لکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف کردند، قطعا در مورد آن دچار شک شده اند و هیچ علمی بدان ندارند، جز آنکه از گمان پیروی می کنند و یقینا او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود، بالا برد و خدا توانا و حکیم است. (نساء/ 157- 158)
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همچنین در احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که عیسی بن مریم به زمین هبوط خواهد کرد و نیز در آن دو وارد شده که دجال موجود و زنده است.

فخر رازی می گوید: «برخی از پزشکان گفته اند: عمر آدمی از 120 سال نمی تواند تجاوز کند. این آیه بر خلاف این نظریه دلالت می کند و عقل نیز موافق مفاد ایه است. زیرا بقایای ترکیب بدن آدمی فی حد نفسه ممکن است وگرنه نمی پائید، چه آن که اگر علت تحقق آن واجب الوجود باشد، دوام آن روشن خواهد بود و اگر غیر واجب الوجود باشد، علت آن به واجب الوجود منتهی می گردد که باقی و جاودان است. پس بنابراین بقا، ذاتا ممکن است و باقی نماندنش قطعا به جهت عارض خارجی است، اما می دانیم که «عارض» ممکن العدم است وگرنه به این مقدار باقی نمی ماند. زیرا «عارض» مانع آن هر آینه واجب الوجود می بود. بر این اساس، مشخص شد که سخن این عده از پزشکان برخلاف نقل و عقل است.»

در بخش «امکان عقلی» نیز باید گفت تجارب بشری با به کارگیری امکانات فعلی و در شرایط موجود، تا کنون در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است؛ یعنی، دانشمندان تا به حال نتوانسته اند عمر آدمی را تا دو یا سه برابر میزان طبیعی و عادی، افزایش دهند؛ اما این امر نمی تواند بیانگر عدم امکان بهره مندی فردی معین از عمر فوق طبیعی باشد. زیرا این تلاش ها همگی توسط خود آدمی انجام گرفته است. در حالی که زنده کردن و میراندن و طول عمر بخشیدن به دست خداوند سبحان است و دخالت انسان در سرنوشت یک فرد و طولانی ساختن عمر او آن هم بر خلاف تقدیر الهی، ناممکن است.خداوند سبحان اسباب تداوم بخش حیات دیر زیان را تا زمان فرا رسیدن أجل آنان فراهم می سازد و نقش علم در این میان، تنها کشف و شناخت آن اسباب است نه بیشتر، چون ابداع اسباب انسانی جدید در توان آدمی و در تیررس دانش بشری نیست و این اسباب تنها به دست حضرت مسبب الاسباب است.
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چگونگی امکان عمر طولانی در زیست شناسی زیست شناسان می گویند: عمر بشر اندازه و حد ثابتی ندارد. در طبیعت همه گونه عمر بوده و ممکن است، باشد.

'وایزمن'، عالم آلمانی، می گوید: «مرگ لازمه قوانین طبیعی نیست. و در عالم طبیعت از عمر ابدی گرفته تا عمر یک لحظه ای همه نوعش هست. آنچه طبیعی و فطری است، عمرجاودانی و ابدی است. بنابراین، عمر نهصد و شصت و نه ساله 'متوشلح'، نه مردود عقل است و نه مردود علم. در همین دوره ما، میزان طول عمر بالا رفته است، و دلیلی ندارد که از این بالاتر هم نرود.»

تایید طول عمر، از نظر علم جدید، تا جایی است که در این دوره اخیر، درصدد برآمده اند تا حد و مرز را از زندگی انسان بردارند و با پیدا کردن راه سالم نگاهداشتن سلولهای بدن، برطول عمرانسان، سالهای مدید بیفزایند. عده ای پا فراتر نهاده اند، و در راه تحصیل عمر جاودانی برای بشر (با پیدا کردن هورمونهای مخصوص و استعمال آنها در انسان) به کوشش افتاده اند، و حتی می توانند تا حدودی جوانی را به پیران فرتوت بازگردانند.

چگونگی امکان عمر طولانی در قوانین طبیعی قوانین و نوامیس طبیعت نیز، بطلان طول عمر زیاد را به ثبوت نمی رساند. اصولا حکمهایی که راجع به قوانین طبیعت داده می شود، اغلب منشأ آنها استقرائهای ناقص است، و محدود است به حدود دید و درک و تجربه اشخاص، نه شامل همه واقعیات وسیع طبیعت، در همه موارد.

علمای منطق می گویند: استقرای ناقص نمی تواند دلیل حکم کلی گردد. به عنوان مثال: اگر ما در محیط زندگی خود درختانی دیده ایم که تلقیح و بارور شدن آنها، در اثر عوامل خارجی نبوده است، به صرف این، نمی توانیم بگوییم همه درختان جهان اینسان است. زیرا که ما یک یک درختان همه جای جهان را ندیده ایم و از چگونگی ها و کیفیات همه آنها آگاه نیستیم.پس هنگامی می توانیم درباره موضوعی، حکمی کلی بدهیم، که همه موارد آن را رسیدگی کرده باشیم و احکام همه را شناخته باشیم. همچنین هنوز همه قوانین و علوم شناخته نشده است و قوانین و کشفیات و شناختهای علوم، در تکمیل و رد و اثبات مسائل یکدیگر نقش دارند. با این وصف چگونه می توان درباره مسائل مختلف و در موارد کاملا متفاوت، به احکامی کلی و تخلف ناپذیر معتقد گشت؟ و چیزی را صد در صد ممکن، و چیزی را صد درصد محال دانست؟
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قانونهایی که در طبیعت وجود دارد، به طور کلی، دو نوع است:

1- قوانین عام و ظاهر: قانونهایی است که در همه، یا بیشتر افراد دسته یا صنفی که قانون درآن یافت می شود، جاری است و با مطالعه و آزمایشهایی کشف می شود.

2- قوانین خاص و مخفی: قانونهایی که در بعضی افراد، در بعضی شرایط، یافت می شود. برای قوانین نوع دوم، به نمونه های بسیاری می توان دست یافت، درعلوم طبیعی، در رواشناسی، در شیمی و... در اختلافات گوناگونی که حتی در افراد انسان وجود دارد، به عنوان مثال: اختلاف در قوه بینایی، اختلاف در قوه شنوایی، اختلاف در نیروی حافظه و غیره. این امور همه ثابت می کند که ممکن است در طبیعت، بر خلاف آنچه متعارف است و در موارد بسیار دیده شده است، چیزهایی به وقوع برسد و برای قوانین متعارف، استثناهایی پیدا بشود.
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داستان قرآنی حضرت نوح (ع) انسان عمر شبهه علوم طبیعی


اصل و نسب و خانواده حضرت نوح علیه السلام

حضرت نوح (ع) اولین پیامبر اولوالعزم و از بزرگان انبیاء است که خداوند او را بر تمامی بشر مبعوث کرده و با کتاب و شریعت فرستاده است و کتاب او اولین کتاب آسمانی است که مشتمل بر شرایع الهی است و نیز شریعت او اولین شریعت است و آن حضرت پدربزرگ و جد تمامی انبیاء به غیر از «آدم و ادریس» است.
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حضرت نوح (ع) اولین پیامبری است که باب تشریع احکام و کتاب و شریعت را گشوده است بنابراین وی، ریشه و منشأ دین توحید در عالم است و بر تمامی افراد موحد جهان تا قیامت منت دارند و همه مرهون اویند. نام حضرت نوح (ع) در چهل و چند جای قرآن کریم آمده و در آنها به قسمتی از داستان وی (و قومش) اشاره شده، لیکن در هیچ یک از آن موارد مانند داستان نویسان که نام، نسب، دودمان، محل تولد، مسکن، شؤون زندگی، شغل، تاریخ تولد و وفات و غیره که مربوط به زندگی شخصی وی می باشد ذکر نشده زیرا که قرآن کتاب تاریخ نیست بلکه کتاب هدایت است و از امور گذشتگان آنچه مایه سعادت بشر است ذکر گردیده است تا مردم برنامه زندگی خود را در دنیا و آخرت بیابد و رستگار گردند.



اصل و نسب و خانواده حضرت نوح (ع)

عبدالجبار یا عبدالغفار، ملقب به نوح، فرزند لمک بن متوشلخ و مادرش «قینوش» دختر راکیل است. گفته اند علت ملقب شدن او به «نوح» این بوده که برای گناه امت خود نوحه می کرد، و یا مقصود از نوحه گری، دعوت قومش به توحید بود. وی متولد سال 1642 پس از هبوط حضرت آدم (ع) بوده و در سن 400 سالگی به نبوت مبعوث شده، 950 سال مردم را به خداپرستی و توحید دعوت نمود که حاصل این تلاش مسلمان و مؤمن شدن 40 مرد و 40 زن در برابر خداوند بود، در حدود همین سال مسئله نزول عذاب و طوفان بر قومش اتفاق می افتاد.
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وی پس از طوفان 350 سال عمر کرد و در حدود 1290 سالگی رحلت نمود که در نجف اشرف فعلی مدفون گردید. وی در سن 500 سالگی دارای سه فرزند پسر به نامهای «سام، حام و یافث» بود.

از جمله القاب او، شیخ الانبیا است، زیرا پس از آدم هیچ پیامبری به قدر او عمر نکرد. حضرت نوح، اولین پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت است، که در وصفش گفته اند: مردی فصیح و بلیغ بود، که از عقلی سرشار و صبری بسیار برخوردار، و در مناظرات و احتجاجات و برهان و جدل، قوی و بصیر و مطلع بود. آن حضرت به شغل نجاری اشتغال داشت و نیز گفته اند: نوح مردی فصیح، خوش بیان، خردمند و بردبار بود، و نیروی مجادله و احتجاج و قانع نمودن خصم را خداوند به وی عطا فرمود، نوح با کمال بردباری و تحمل، به راهنمایی آن قوم همت گماشت، سخنان شیرین و بیانات دلنشین خود را به کار می برد، امیدوار بود و یأس و نومیدی را در حریم دل خود راه نمی داد، و با بهترین فنون دعوت، در راه تبلیغ رسالت کوشید، شب و روز، گاه و بیگاه، در آشکار و نهان آن قوم را دعوت کرد، توجه آنها را به اسرار جهان و شگفتیهای آفرینش معطوف نمود اما قوم او در مجادله، راه لجاج و عناد را پیمودند و سفسطه را از حد گذراندند.

از این رو باطل را بر حق و هلاکت را بر نجات ترجیح دادند، و کارشان به جایی رسید که آن حضرت با آن عظمت روحی و روانی که داشت کاسه صبرش لبریز شد و دست استغاثه به سوی خداوند بلند کرد و فرمود: «خداوندا اینها دعوت مرا نمی پذیرند.» و خداوند ضمن تأیید گفته نوح، وی را از ایمان آوردن آن قوم مأیوس نمود و فرمود: «از این به بعد دیگر احدی از این مردم ایمان نمی آورند.»
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پیامبران حضرت نوح (ع) زندگینامه نسب خانواده شریعت توحید


شبهه عدم وجود نسل بشر از نسل نوح علیه السلام

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی و نقلی شبهه ای را در مورد حضرت نوح (ع) ذکر نموده اند که با توجه به آیه «و جعلنا ذریته هم الباقین؛ ما فرزندان نوح را بازماندگان در زمین قرار دادیم.» (صافات/ 77)

آیا به راستی تمام انسانهایی که اکنون روی زمین زندگی می کنند از فرزندان نوح هستند؟ و آیه فوق همین را می گوید؟ و اگر این طور است چرا حضرت نوح (ع) را ابوالبشر ثانی می نامند، آیا نسل های بعدی از او است؟ و یا گروه عظیمی از انبیاء و اولیاء و صلحاء از دودمان او باقی ماندند هر چند همه مردم از دودمان او نیستند؟ آیا از مؤمنانی که در کشتی نوح با او بودند، نسلی باقی نمانده است؟

برخی نقل می کنند که از نوح سه فرزند باقی ماند به نام: سام و حام و یافث و تمام نژادهای امروز کره زمین به آنها منتهی می شوند. در اینجا این سؤال پیش می آید که مگر مؤمنان دیگری با نوح در کشتی سوار نشدند سرنوشت آنها چه شد؟ آیا آنها همگی از دنیا رفتند بی آنکه فرزندی از آنها باقی بماند؟ و یا اگر فرزندانی داشتند فرزند دختر بود که با اولاد نوح ازدواج کردند؟ آنها در این زمینه دو اشکال عمده بیان داشته اند که اگر همه نسل امروزی از نسل نوح است پس منشأ تفاوت های نژادی چیست؟
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دیگری اینکه اقوام مختلف انسانی بر سطح کره ی زمین با توجه به ناپیوستگی قاره ها، چگونه پراکنده شده اند. آنها بیان می دارند که این موضوع در داستان نوح مشخص نیست و بین این آیه و دلایل عقلی نمی توان جمع کرد. لذا به دلایل عقلی نمی توان ثابت کرد که نسل بشر امروزی به نوح (ع) برسد.

عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان معتقدند که نسل بشر امروزی به نوح (ع) می رسد و حضرت نوح را ابوالبشر ثانی می نامند.

2- در حالی که راجع به این موضوع بین عقل و نقل نمی توان جمع کرد.

3- لذا این موضوع که نسل بشر امروزی به نوح (ع) می رسد و مردم روی زمین همه از دودمان نوحند، درست نیست.

پاسخ شبهه حضرت نوح (ع) اولین پیغمبر اولوالعزم و از بزرگان انبیاء (ع) است، که خدای عز و جل او و سایر انبیاء اولوالعزم را بر تمامی بشر مبعوث کرده و با کتاب و شریعت فرستاده است، بنابراین، کتاب او اولین کتاب آسمانی است که مشتمل بر شرایع الهی است، و شریعت او نیز اولین شریعت خدایی می باشد. جمعی از بزرگان مفسرین از جمله «و جعلنا ذریته هم الباقین؛ ما فرزندان نوح را بازماندگان در زمین قرار دادیم.» (صافات/ 77) چنین استفاده کرده اند که تمام نسل بشر بعد از نوح از دودمان او به وجود آمدند و هم اکنون همه از فرزندان نوحند. این سخن را بسیاری از مورخان نقل کرده اند که از نوح سه فرزند باقی ماند به نام: 'سام' و 'حام' و 'یافث' و تمام نژادهای امروز کره زمین به آنها منتهی می شوند، نژاد عرب و فارس و روم را نژاد سامی می دانند، و نژاد ترک و گروهی دیگر را از اولاد یافث، و نژاد سودان و سند و هند و نوبه و حبشه و قبط و بربر را از اولاد حام می شمرند.
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بحث در این مساله نیست که این نژاد از کدامین فرزند نوح است چرا که در این مساله در میان مورخان و مفسران تعبیرهای مختلفی دیده می شود، بحث در این است که آیا همه نژادهای انسانی به این سه بازمی گردد؟ این مساله از نظر تاریخی چندان روشن نیست، بلکه از بعضی روایات پاره ای اشارات در آیات قرآن ممکن است استفاده کرد که از مؤمنان دیگری که با نوح در کشتی سوار شدند، نیز فرزندانی در روی زمین مانده، و اقوامی از اولاد آنها هستند.

در حدیثی که در تفسیر علی بن ابراهیم از امام باقر (ع) در توضیح آیه فوق نقل شده چنین می خوانیم: «الحق و النبوة و الکتاب و الایمان فی عقبه، و لیس کل من فی الارض من بنی آدم من ولد نوح (ع) قال الله عز و جل فی کتابه احمل فیها من کل زوجین اثنین و أهلک إلا من سبق علیه القول منهم و من آمن و ما آمن معه إلا قلیل، و قال الله عز و جل ایضا: ذریة من حملنا مع نوح؛ منظور خداوند از این آیه (و جعلنا ذریته هم الباقین) این است که حق و نبوت و کتاب آسمانی و ایمان در دودمان نوح باقیماند، ولی تمام کسانی که از فرزندان آدم در روی زمین زندگی می کنند از اولاد نوح نیستند، چرا که خداوند متعال در کتابش می گوید: ما به نوح دستور دادیم که از هر جفتی از حیوانات یک زوج بر کشتی سوار کن، و همچنین اهل خانواده ات را، مگر آنها که قبلا وعده هلاکشان داده شده (اشاره به همسر نوح و یکی از فرزندانش) و همچنین مؤمنان را، جز گروه اندکی به نوح ایمان نیاوردند، و نیز (خطاب به بنی اسرائیل کرده می گوید:) 'ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم' و به این ترتیب آنچه درباره منتهی شدن تمام نژادهای روی زمین به فرزندان نوح مشهور است ثابت نیست.»
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دیدگاه علامه طباطبایی علامه طباطبایی در مورد معنای آیه 'و جعلنا ذریته هم الباقین' می فرماید: «مفهوم آیه یعنی ذریه او را از بین همه مردم جزو باقی ماندگان قرار دادیم، که بعد از قرن نوح (ع) در زمین باقی بمانند. و آن جناب پدر دوم نسل حاضر بشر است، چون تمامی افراد بشر امروز از طرف پدر و مادر به آن جناب منتهی می شوند و همه ذریه آن حضرتند، که قرآن کریم درباره اش فرمود: 'و جعلنا ذریته هم الباقین؛ نژاد و اولاد او را در روی زمین باقی گذاشتیم.' (صافات/ 77) و آن جناب پدر بزرگ همه انبیاء است، غیر آدم و ادریس (ع)، و خدای تعالی در این باب فرموده: 'و ترکنا علیه فی الآخرین؛ و در میان آیندگان برای او نام نیکویی قرار دادیم.' (صافات/ 78) و آن جناب اولین پیغمبری بوده که باب تشریع احکام و کتاب و شریعت را گشوده و فتح نمود، و علاوه بر طریق وحی، با منطق عقل و طریق احتجاج با مردم صحبت کرد، بنابراین آن جناب ریشه و منشا دین توحید در عالم است، و بر تمامی افراد موحد عالم که تا کنون آمده و تا قیامت خواهند آمد منت داشته و همه مرهون اویند، و به همین جهت است که خدای عز و جل او را به سلامی عام اختصاص داده و هیچ کس دیگر را در آن سلام شریک وی نساخت و فرمود: 'سلام علی نوح فی العالمین؛ سلام بر نوح در همه ادوار عالم بشریت تا روز قیامت.' (صافات/ 79) و باز به همین جهت است که خدای عز و جل او را از همه عالمیان برگزید و از نیکوکارانش شمرد (انعام/ 84 و صافات/ 80)، و او را عبدی شکور خواند (اسری/ 3)، و او را از بندگان مؤمن خود دانست (صافات/ 81) و او را عبدی صالح خواند (تحریم/ 10) و آخرین دعایی که خدای تعالی از آن جناب نقل فرموده این است که به درگاه پروردگارش عرضه داشت: 'رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین إلا تبارا؛ بارالها مرا و پدر و مادرم را و عموم کسانی که با داشتن ایمان به خانه من در می آیند و عموم مؤمنین و مؤمنات را بیامرز، و درباره ستمگران به جز تبار و هلاکت میفزا.' (نوح/ 28).»
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حضرت نوح ابوالبشر ثانی به حضرت نوح ابوالبشر ثانی گویند چون نسل های کنونی به او ختم می شود. در مورد مؤمنان و تعداد انسان هایی که در کشتی نوح بودند و از طوفان نجات یافتند، گزارش های متفاوتی وجود دارد. در متون دینی یهودیان و مسیحیان آمده است: «مجموع انسان هایی که در آن کشتی بودند و نجات یافتند، از هشت تن تجاوز نمی کرد. از این هشت تن چهار مرد؛ یعنی حضرت نوح و سه پسرش حام، سام و یافث و چهار زن؛ یعنی همسران این چهار تن (یا همسران سه پسر و دختر حضرت نوح) بودند. تمامی اقوام و ملل از نسل همین سه پسر می باشند.» (تورات، سفر تکوین، فصل 7 و 9)

در برخی از روایات اسلامی آمده است که در کشتی نوح هشتاد مرد وجود داشت. چهل سال قبل از طوفان بنا به مشیت خدا زنان نازا شدند و فرزندانی یافت نشد تا با طوفان هلاک شوند. جز در اهل و عیال نوح، زنی دیگر وجود نداشت که ایمان بیاورد و در کشتی قرار گیرد و نجات یابد. اگر از مردان نسلی باقی مانده است، مادرانشان به حضرت نوح می رسند، یعنی همه نسل های بشر کنونی یا از طریق پسری به حضرت نوح می رسند و یا از طریق دختری، بدین جهت در روایت نبوی آمده است: «نوح یکی از دو پدر است: ابوالبشر اول حضرت آدم (ع) و ابوالبشر دوم حضرت نوح.» (بحارالانوار، ج 11، ص 312)

جدای از این دو وجه که در روایات ذکر شده، می توان افزود که شاید ابوالبشر ثانی به جهت تغلیب باشد، یعنی حضرت نوح(ع) نسبت به اکثر نسل های کنونی جنبه پدری دارد.
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وجه دیگر: نوح پدر معنوی باشد؛ یعنی اگر رسالت و کشتی او نبود، نسل بشر باقی نمی ماند.

به هر حال درباره آغاز زندگی انسان بر کره ی زمین و پایان کار او نظر قرآن و روایات بسیار صریح و روشن است. سیر حیات بشر بر کره ی زمین از یک زوج انسانی به نام آدم و حوا (س) که از بهشت برزخی هبوط کرده اند آغاز شده است. اولین جامعه ی انسانی روی کره زمین امت واحده ی حضرت آدم (ع) است که در محدوده کنونی مکه و اطراف آن در حدود هفت تا ده هزار سال پیش تشکیل شده است. بین این انسان های اولیه و نسل هایی که فسیل های آنها مورد مطالعه ی تروپولوژیست ها قرار گرفته است، پیوند موروثی وجود ندارد.

آنچنان که از باطن کلام خدا و روایات برمی آید، نسل این انسان ها هزارها سال پیش از هبوط در کره زمین انقراض پیدا کرده است. قرآن مجید و روایات جز در مواردی بسیار معدود، درباره مشخصات مادی و ظاهری زندگی این امت واحده سکوت کرده اند و اصولا نباید هم توقع داشت که قرآن و روایات اصالتا به صورت ظاهری زندگی امت ها و اینکه چه می خورده اند، چه می پوشیده اند یا با چه وسایلی کشاورزی و دامداری می کرده اند نظر داشته باشند. قرآن و روایات تاریخ زندگی بشر را بر محور حرکت تکاملی انبیا بررسی کرده اند و حق هم همین است. به همین علت، فی المثل اگر چه ما نمی دانیم که حضرت ابراهیم خلیل الرحمان (ع) با چه وسایلی کشاورزی می کرده اند، اما از جانب دیگر، جزئیات امتحانات الهی ایشان را در سیر و سلوک طریق خدا به طور کامل می دانیم. زندگی انسان، بر طبق قرآن و روایات، از حجت الله و امت واحده ی توحیدی آغاز می شود و به حجت الله و امت واحده توحیدی نیز منتهی می شود، و با توجه به اینکه همزمان با حضرت آدم (ع) و امت او هیچ انسان دیگری با یک منشأ و مبدأ موروثی دیگر در کره ی زمین نمی زیسته است، باید اذعان داشت که منشأ قبایلی که از آنها با عنوان قبایل ابتدایی یا بدوی یاد می شود همچون دیگر انسان های کره زمین به عصر نوح نبی (ه) باز می گردد.
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آیات تاریخی قرآن مجید دلالت صریح دارند بر اینکه جوامع اولیه با طوفان نوح (ع) از بین رفته اند و زندگی انسان بار دیگر از امتی واحده که پیروان نوح نبی (ع) بوده اند آغاز شده و رفته رفته از توحید به گونه های مختلف شرک و بت پرستی گراییده است. حقیقت این است که جوامع امروز انسانی همگی ابنای امت واحده حضرت نوح (ع) هستند. آیات بسیاری در قرآن مجید بر این معنا دلالت دارند که بعد از طوفان نوح (ع) هیچ انسانی به جز «اصحاب السفین» یعنی آنان که با حضرت نوح(ع) در کشتی بوده اند، بر کره زمین باقی نمانده است. یکی از روشن ترین این آیات، مبارکه ٧٧ از سوره «صافات» است که می فرماید: «و جعلنا ذریته هم الباقین».

پاسخ علامه به اشکالات وارد بر مبدأ نژادی جوامع انسانی در داستان نوح علامه در مورد اشکالات وارد بر مبدأ نژادی جوامع انسانی در داستان نوح می گوید: «جواب این سؤالات را به صورت پراکنده می توان در کتاب هایی که توسط جغرافیدان ها نوشته شده است پیدا کرد؛ از مطالب جغرافیدان ها عموما می گویند: ما باید مبدأ انسان را بیش از یک زوج بدانیم، چه آنکه نمی توان احتمال داد که نسل بومیان آمریکا که با مسافتی طولانی از ساکنین نیمکره ی شرقی جدا بوده اند، با مردم دیگر از یک نسل بوده و از یک مبدأ منشأ گرفته باشند؛ ولی باید گفت که این هر دو دلیل نارساست. اما مسئله اختلاف خون که آن را مولود اختلاف رنگ دانسته اند مفید نیست. چه آنکه بحثهای طبیعی امروز مبنی بر فرضیه ی تطور انواع است، و روی این مبنی چگونه میتوان اطمینان پیدا کرد که اختلاف خون و رنگ مستند به تطورات این نوع نباشد؟
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منظور این است که وقتی در بحث های طبیعی امروز تطور انواع امر مسلمی انگاشته می شود، دیگر بروز تطور در یک نوع و تبدیل آن به نژادهای مختلف ضرورتا محتمل است. و ما می بینیم که در بسیاری از انواع حیوانات مانند اسب و گوسفند و فیل و غیره، تطورات مسلمی رخ داده و کاوش های زمین شناسی هم از این راز پرده برداشته است... و اما موضوع زندگی انسان در این دنیا، باید دانست که عمر انسان آنطور که علماء طبیعی نوشته اند به میلیونها سال میرسد و آنچه را که تاریخ ضبط کرده بیش از شش هزار سال نیست. بنابراین چه مانعی دارد که حوادثی در ماقبل تاریخ قاره آمریکا را از سایر قاره ها جدا کرده باشد.»

علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه بعضی گفته اند نسل حاضر بشر منتهی می شود به چند تن انسان که هر یک دارای رنگ مخصوصی بوده اند، یکی سرخ پوست، دیگری زرد پوست، سومی سفیدپوست، چهارمی سیاه پوست، و چهار نژاد فعلی بشر منتهی می شود به چهار زن و شوهر، و یا آنکه بعضی از این نژادها قدیمی، و بعضی دیگر بعدها پیدا شده اند، مانند نژاد سرخ و زرد، که در آمریکا و استرالیا پدید آمده اند. این سخن باطل است، برای اینکه تمامی آیات قرآنی که متعرض آغاز خلقت بشر است، نسل بشر حاضر را منتهی به یک زن و شوهر می داند، حال چه اینکه مراد از آدم را، آدم شخصی بگیریم، و چه آدم نوعی و طبیعت آدم، و اما چهار زن و شوهر فرضیه ای است که به هیچ وجه آیات قرآنی با آن نمی سازد.
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علاوه بر این، چهار جفت بودن که مبدأ پیدایش چهار نژاد بشر می باشد، مبنی بر این است که این چهار نژاد سفید و سیاه و سرخ و زرد با هم تباین داشته باشند، و چهار نوع جداگانه باشند، تا مثلا نژاد سیاه منتهی به منشای شود غیر منشا و مبدأ پیدایش نژاد سفید و همچنین آن دو نژاد دیگر. و یا قاره های زمین از ازل از یکدیگر جدا بوده باشند، و جداییشان هرگز مسبوق به عدم نبوده باشد، و بطلان این نیز مانند فرضیه های بالا در امروز روشن، و بلکه نزدیک به بدیهی شده است.»
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مرتضی آوینی- مقاله نوح نبی (ع) و تاریخ تمدن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی پیامبران حضرت نوح (ع) شبهه نسل انسان نژاد


شبهه عدم جهانی و همگانی بودن نبوت و شریعت نوح علیه السلام

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی عقلی شبهه ای را در مورد نبوت حضرت نوح مطرح کرده اند که نبوت نوح (ع) جهانی و برای همه بشر نبوده است. و شریعت نوح برای قوم خودش و محدود به عصر خودش بوده است. آنها می گویند: آغاز پیدایش دین و مذهب به معنی واقعی کلمه، همان زمان حضرت آدم بوده است، بنابراین نخستین پیامبر اولوالعزم و صاحب قانون و شریعت، حضرت آدم بوده است نه حضرت نوح (ع). بنابراین شریعت نوح (ع) نخستین شریعت الهی نبوده، و جنبه جهانی و همگانی نداشته است.
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عناصر منطقی شبهه 1- مسلمانان می گویند: نبوت و شریعت نوح (ع) جنبه جهانی و همگانی داشته است.

2- در حالی که اینگونه نیست و آغاز پیدایش دین و مذهب، زمان حضرت آدم بوده است نه زمان حضرت نوح (ع).

3- در نتیجه شریعت نوح (ع) نخستین شریعت الهی نبوده، و جنبه جهانی و همگانی نداشته است.

پاسخ شبهه حضرت نوح (ع) شیخ الانبیا، اولین پیامبران اولوالعزم است که کتاب آسمانی آورد. تمام پیامبران، به غیر از حضرت آدم (ع) و حضرت ادریس (ع)، نسبشان به حضرت نوح می رسد. بشر بعد از حضرت آدم (ع) به صورت یک امت ساده و بسیط زندگی می کرد و فطرت انسانیت خود را راهنمای زندگی خود داشت، تا آنکه رفته رفته روح استکبار در او پیدا شد و گسترده گشت، و در آخر، کارش به استعباد یکدیگر انجامید، بعضی بعض دیگر را تحت فرمان خود گرفتند و زیر دستان، مافوق خود را رب خود پنداشتند و همین پندار، بذری بود که کاشته شد، بذری که هر زمان و در هر جا که کاشته شود و سپس جوانه بزند و سبز شود و رشد کند، چیزی به جز دین و ثنیت و اختلاف شدید طبقاتی یعنی استخدام ضعفا به وسیله اقویا و برده گرفتن و دوشیدن افراد ذلیل به وسیله قدرتمندان را به بار نمی آورد، آری همه اختلافها و کشمکشها و خونریزیهای بشر از آنجا آغاز گردید.

در زمان نوح (ع) فساد در زمین شایع گشت و مردم از دین توحید و از سنت عدالت اجتماعی رویگردان شده و به پرستش بتها روی آوردند، و خدای سبحان نام چند بت آن روز را که عبارت بودند از «ود»، «سواع»، «یغوث»، «یعوق» و «نسر» در سوره نوح ذکر کرده. فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر شد، و آنهایی که از نظر مال و اولاد قویتر بودند حقوق ضعفاء را پایمال کردند و جباران، زیر دستان را به ضعف بیشتر کشانیده و طبق دلخواه خود بر آنان حکومت کردند. در این زمان بود که خدای تعالی نوح (ع) را مبعوث کرده و او را با کتاب و شریعتی به سوی آنان گسیل داشت تا از راه بشارت و انذار، به دین توحید و ترک خدایان دروغین دعوتشان نموده مساوات را در بینشان برقرار سازد. از این رو، بقای توحید در روی زمین مرهون آن حضرت است. لذا خداوند آن حضرت را به سلامی خاص اختصاص داده است: «سلام علی نوح فی العالمین؛ درود و سلام بر نوح در میان جهانیان.» (صافات/ 79)
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دین و شریعت نوح (ع) دین و شریعت نوح (ع) به طوری که از تمامی آیات مربوط به داستان نوح (ع) بر می آید آن جناب همواره قوم خود را به توحید خدای سبحان و ترک شرک دعوت می کرد، و به طوری که از دو سوره نوح و یونس، و سوره آل عمران آیه 19 بر می آید آنان را به اسلام می خواند، و به طوری که از سوره هود آیه 28 استفاده می شود از آنان می خواسته تا امر به معروف و نهی از منکر کنند، و نیز همانطور که از آیه 103 سوره نساء و آیه 8 سوره شورا بر می آید نماز خواندن را نیز از آنان می خواسته و به طوری که از آیه 151 و 152 سوره انعام بر می آید رعایت مساوات و عدالت را نیز از آنان می خواسته، و دعوتشان می کرده به اینکه به فواحش و منکرات نزدیک نشوند، راستگو باشند و به عهد خود وفا کنند، و به طوری که از آیه 41 سوره هود بر می آید آن جناب اولین کسی بوده که مردم را دعوت می کرده به اینکه کارهای مهم خود را با نام خدای تعالی آغاز کنند.

دیدگاههای مختلف در مورد جهانی بودن نبوت نوح در این مساله آراء و نظریه علماء با هم اختلاف دارد، آنچه در نزد شیعه معروف است این است که رسالت آن جناب عمومیت داشته و آن جناب بر کل بشر مبعوث بوده، و از طرق اهل بیت (ع) نیز روایاتی دال بر این نظریه وارد شده، روایاتی که آن جناب را از انبیاء اولوالعزم شمرده، و اولوالعزم در نظر شیعه عبارتند از: 'نوح'، 'ابراهیم'، 'موسی'، 'عیسی'، و 'محمد' (ص) که بر عموم بشر مبعوث بودند. و اما بعضی از اهل سنت معتقدند به عمومیت رسالت آن جناب و اعتقاد خود را مستند کرده اند به ظاهر آیاتی همانند «رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا؛ پروردگارا از کافران دیاری بر روی زمین باقی مگذارد.» (نوح/ 26) و: «لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم؛ امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده ای نیست مگر کسی که [خدا بر او] رحم کند.» (هود/ 43) و: «و جعلنا ذریته هم الباقین؛ تنها ذریه نوح را باقی گذاشتیم.» (صافات/ 77) که دلالت دارند بر اینکه طوفان تمامی روی زمین را فرا گرفت.
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نیز به روایات صحیحی در مساله شفاعت استناد کرده اند که می گوید: نوح اولین رسولی است که خدای تعالی به سوی اهل زمین گسیل داشته است، و لازمه این حدیث آن است که آن جناب بر همه اهل زمین مبعوث شده باشد. بعضی دیگر از اهل سنت منکر این معنا شده و به روایت صحیحی از رسول خدا (ص) استدلال کرده اند که فرموده است هر پیغمبری تنها بر قوم خود مبعوث شده ولی من بر همه بشر مبعوث شده ام، و از آیاتی که دسته اول به آنها استدلال کرده اند پاسخ داده اند به اینکه آن آیات قابل توجیه و تاویل است، مثلا ممکن است که منظور از کلمه 'ارض- زمین' همان سرزمینی باشد که قوم نوح در آن سکونت داشته و وطن آنان بوده است هم چنان که فرعون در خطابش به موسی و هارون گفت: «و تکون لکما الکبریاء فی الأرض؛ منظور شما این است که کبریایی در زمین را از ما بگیرید و به خود اختصاص دهید.» (یونس/ 78)

پس معنای آیه اول این می شود که: پروردگارا! دیاری از کافران قوم مرا در این سرزمین زنده نگذار. و همچنین مراد از آیه دوم این می شود که امروز برای قوم من هیچ حافظی از عذاب خدا نیست. و مراد از آیه سوم این می شود که ما تنها ذریه نوح را باقیمانده از قوم او قرار دادیم.

ولیکن حق مطلب این است که در کلام اهل سنت آن طور که باید حق بحث ادا نشده و آنچه سزاوار است گفته شود این است که پدیده نبوت اگر در مجتمع بشری ظهور پیدا کرده است به خاطر نیازی واقعی بوده که بشر به آن داشته و به خاطر رابطه ای حقیقی بوده که بین مردم و پروردگارشان برقرار بوده است و اساس و منشا این رابطه یک حقیقت تکوینی بوده نه یک اعتبار خرافی، برای اینکه یکی از قوانینی که در نظام عالم هستی حکم فرما است قانون و ناموس تکمیل انواع است، ناموسی که هر نوع از موجودات را به سوی غایت و هدف هستیش هدایت می کند هم چنان که قرآن کریم هم فرمود: «الذی خلق فسوی* و الذی قدر فهدی؛ آن خدایی که (عالم را) بیافرید و هر چه آفرید به بهترین وجه آفرید که از آن بهتر تصور نمی شود و آن خدایی که هر چیزی را تقدیر و اندازه ای داد سپس هدایت فرمود.» (اعلی/ 2- 3)
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نیز فرمود: «الذی أعطی کل شی ء خلقه ثم هدی؛ آن خدایی که خلقت هر چیزی را بداد و سپس هدایت کرد.» (طه/ 50)

نیاز انسان به حیات اجتماعی و تعاونی در مسیر کمال خود هر نوع از انواع موجودات عالم از آغاز تکون و وجودش به سوی کمالش حرکت می کند و رو به سوی آن هدفی دارد که منظور از خلقتش آن هدف بوده، هدفی که خیر و سعاد آن موجود در آن است، نوع انسانی نیز یکی از این انواع است و از این ناموس کلی مستثناء نیست، او نیز کمال و سعادتی دارد که به سوی رسیدن به آن در حرکت است و افرادش به صورت انفرادی و اجتماعی متوجه آن هدفند و به نظر می رسد این معنا ضروری و بدیهی است که این کمال برای انسان به تنهایی دست نمی دهد برای اینکه حوائج زندگی انسان یکی دوتا نیست و قهرا اعمالی هم که باید برای رفع آن حوائج انجام دهد از حد شمار بیرون است در نتیجه عقل عملی که او را وادار می سازد تا از هر چیزی که امکان دارد مورد استفاده اش قرار گیرد استفاده نموده و جماد و نبات و حیوان را استخدام کند، همین عقل عملی او را ناگزیر می کند به اینکه از اعمال غیر خودش یعنی از اعمال همه همنوعان خود استفاده کند.

چیزی که هست افراد نوع بشر همه مثل همند و عقل عملی و شعور خاصی که در این فرد بشر هست در همه افراد نیز هست همانطور که این عقل و شعور، این فرد را وادار می کند به اینکه از همه چیز بهره کشی کند همه افراد دیگر را نیز وادار می کند، و همین عقل عملی، افراد را ناچار ساخته به اینکه اجتماعی تعاونی تشکیل دهند یعنی همه برای همه کار کنند و همه از کارکرد هم بهره مند شوند، این فرد از اعمال سایرین همان مقدار بهره مند شود که سایرین از اعمال وی بهره مند می شوند و این به همان مقدار مسخر دیگران شود که دیگران مسخر وی می شوند، همچنانکه قرآن کریم به این حقیقت اشاره نموده می فرماید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوه الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا؛ ما معیشت آنان را در زندگی دنیا بین آنان تقسیم کرده و بعضی را به درجات ما فوق بعضی دیگر رساندیم تا یکدیگر را مسخر کنند.» (زخرف/ 32)
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اینکه گفته شد، بنای زندگی بشر بر اساس اجتماع تعاونی است، وضعی است اضطراری و اجتناب ناپذیر، یعنی وضعی است که حاجت زندگی از یک سو و نیرومندی رقیبان از سوی دیگر برای انسان پدید آورده. پس اگر انسان مدنی و تعاونی است در حقیقت به طبع ثانوی چنین است نه به طبع اولی زیرا طبع اولی انسان این است که از هر چیزی که می تواند انتفاع ببرد استفاده کند حتی دسترنج همنوع خود را به زور از دست او برباید و شاهد اینکه طبع اولی انسان چنین طبعی است که در هر زمان فردی از این نوع قوی شد و از دیگران بی نیاز گردید و دیگران در برابر او ضعیف شدند به حقوق آنان تجاوز می کند و حتی دیگران را برده خود ساخته و استثمارشان می کند یعنی از خدمات آنها استفاده می کند بدون اینکه عوض آن را به ایشان بپردازد، قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده است: «ان الانسان لظلوم کفار؛ انسان محققا موجودی است ستمکار و کفرانگر.» (ابراهیم/ 34) و نیز فرموده: «ان الانسان لیطغی ان راه استغنی ان الی ربک الرجعی؛ انسان محققا چنین است که هر گاه خود را بی نیاز احساس کند طغیان می کند، در حالی که بازگشتش به سوی پروردگار تو است.» (علق/ 8)

ضرورت وجود قانون در حیات اجتماعی بشر این نیز بدیهی و مسلم است که اجتماع تعاونی در بین افراد وقتی حاصل شده و به طور کامل تحقق می یابد که قوانینی در بین افراد بشر حکومت کند و وقتی چنین قوانینی در بشر زنده و نافذ می ماند که افرادی آن قوانین را حفظ کنند، و این حقیقتی است که سیره مستمره نوع بشر شاهد صدق و درستی آن است و هیچ مجتمعی از مجتمعات بشری چه کامل و چه ناقص، چه متمدن و چه منحط نبوده و نیست مگر آنکه رسوم و سنت هایی در آن حاکم و جاری است حال یا به جریانی کلی و یا به جریانی اکثری، یعنی یا کل افراد مجتمع به آن سنتها عمل می کنند و یا اکثر افراد آن، که بهترین شاهد درستی این ادعا تاریخ گذشته بشر و مشاهده و تجربه است و این رسوم و سنتها، که توی خواننده می توانی نام آنها را قوانین بگذاری مواد و قضایائی فکری هستند که از فکر بشر سرچشمه گرفته اند و افراد متفکر، اعمال مردم مجتمع را با آن قوانین تطبیق کرده اند حال یا تطبیقی کلی و یا اکثری، که اگر اعمال مطابق این قوانین جریان یابد سعادت مجتمع یا بطور حقیقی و قطعی و یا بطور ظنی و خیالی تامین می شود، پس به هر حال، قوانین عبارتند از: اموری که بین مرحله کمال بشر و مرحله نقص او فاصله شده اند، بین انسان اولی که تازه در روی زمین قدم نهاده، و انسانی که وارد زندگی شده و در صراط استکمال قرار گرفته و این قوانین او را به سوی هدف نهایی وجودش راهنمایی می کند.
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علت تشریع دین انسان (این موجودی که به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است) در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود، آن گاه همان فطرتش وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود با یکدیگر اختلاف کنند، از اینجا احتیاج به وضع قوانین که اختلافات پدید آمده را برطرف سازد پیدا شد، و این قوانین لباس دین به خود گرفت، و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید، و برای اصلاح و تکمیلش لازم شد عباداتی در آن تشریع شود، تا مردم از آن راه تهذیب گردند، و به منظور این کار پیامبرانی مبعوث شدند، و رفته رفته آن اختلافها در دین راه یافت، بر سر معارف دین و مبدأ و معادش اختلاف کردند، و در نتیجه به وحدت دینی هم خلل وارد شد، شعبه ها و حزبها پیدا شد، و به تبع اختلاف در دین اختلاف هایی دیگر نیز در گرفت، و این اختلاف ها بعد از تشریع دین به جز دشمنی از خود مردم دین دار هیچ علت دیگری نداشت، چون دین برای حل اختلاف آمده بود، ولی یک عده از در ظلم و طغیان خود دین را هم با اینکه اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام کرده بود مایه اختلاف کردند.

پس در نتیجه اختلاف ها دو قسم شد، یکی اختلاف در دین که منشاش ستمگری و طغیان بود، یکی دیگر اختلافی که منشاش فطرت و غریزه بشری بود، و اختلاف دومی که همان اختلاف در امر دنیا باشد باعث تشریع دین شد، و خدا به وسیله دین خود، عده ای را به سوی حق هدایت کرد، و حق را که در آن اختلاف می کردند روشن ساخت، و خدا هر کس را بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت می کند.
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پس دین الهی تنها و تنها وسیله سعادت برای نوع بشر است، و یگانه عاملی است که حیات بشر را اصلاح می کند، چون فطرت را با فطرت اصلاح می کند، و قوای مختلف فطرت را در هنگام کوران و طغیان تعدیل نموده، برای انسان رشته سعادت زندگی در دنیا و آخرتش را منظم و راه مادیت و معنویتش را هموار می نماید.

ضرورت هدایت تشریعی انسان از راه وحی و نبوت این معنا نیز در جای خود مسلم شده که خدای تعالی بر حسب عنایتش، بر خود واجب کرده که بشر را به سوی سعادت حیات و کمال وجودش هدایت کند همانطور که هر موجود از انواع موجودات دیگر را هدایت کرده و همانطور که بشر را به عنایتش از طریق خلقت (یعنی جهازاتی که بشر را به آن مجهز نموده) و فطرت به سوی خیر و سعادتش هدایت نموده و در نتیجه بشر از این دو طریق نفع و خیر خود را از زیان و شر و سعادتش را از شقاوت تشخیص می دهد و قرآن کریم در این باره فرموده: «و نفس و ما سویها* فالهمها فجورها و تقویها* قد افلح من زکیها* و قد خاب من دسیها؛ قسم به نفس و آنکه او را نیکو بیافرید و به او خیر و شرش را الهام کرد که هر کس نفس ناطقه خود را از گناه و بدکاری پاک و منزه سازد به یقین رستگار خواهد بود.» (شمس/ 7- 10)

همچنین واجب است او را به عنایت خود به سوی اصول و قوانینی اعتقادی و عملی هدایت کند تا به وسیله تطبیق دادن شؤون زندگیش بر آن اصول به سعادت و کمال خود برسد زیرا عنایت الهی ایجاب می کند هر موجودی را از طریقی که مناسب با وجود او باشد هدایت کند.
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مثلا نوع وجودی زنبور عسل، نوعی است که تنها از راه هدایت تکوینی به کمال لایق خود می رسد ولی نوع بشر نوع وجودی است که تنها با هدایت تکوینی به کمال و سعادتش دست نمی یابد و باید که از راه هدایت تشریع و به وسیله قانون نیز هدایت شود. بنابراین علاوه بر بهره مندی او از عقل و تفکر، هدایت تشریعی انسان از راه وحی و نبوت، برای رسیدن به کمال و سعادت ضروری و لازم است. آری برای هدایت بشر این کافی نیست که تنها او را مجهز به عقل کند، چون همین عقل است که بشر را وادار می سازد به استخدام و بهره کشی از دیگران، و همین عقل است که اختلاف را در بشر پدید می آورد، و از محالات است که قوای فعال انسان دوتا فعل متقابل را که دو اثر متناقض دارند انجام دهند، علاوه بر این، متخلفین از سنن اجتماعی هر جامعه، و قانون شکنان هر مجتمع، همه از عقلاء و مجهز به جهاز عقل هستند، و به انگیزه بهره مندی از سرمایه عقل است که می خواهند دیگران را بدوشند. پس روشن شد که در خصوص بشر باید طریق دیگری غیر از طریق تفکر و تعقل برای تعلیم راه حق و طریق کمال و سعادت بوده باشد و آن طریق وحی است که خود نوعی تکلیم الهی است، و خدای تعالی با بشر (البته به وسیله فردی که در حقیقت نماینده بشر است) سخن می گوید، و دستوراتی عملی و اعتقادی به او می آموزد که به کار بستن آن دستورات وی را در زندگی دنیوی و اخرویش رستگار کند.
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بنابراین بر عنایت الهی واجب است که مجتمع بشری را به سوی تعالیمی که مایه سعادت او است و او را به کمال لایقش می رساند هدایت کند، و این همان هدایت به طریق وحی است که در این مرحله عقل به تنهایی کافی نیست، و خدای تعالی نمی باید تنها به دادن عقل به بشر اکتفاء کند.

وقتی معلوم شد که بر عنایت الهی لازم است که انبیائی بفرستد و از طریق وحی بشر را هدایت کند، جاری نشدن تعالیم انسان ساز انبیاء در بین مردم، مگر در بین افراد محدود ضرری به این بحث نمی زند و وجهه بحث و نتیجه آن را تغییر نمی دهد، (پس همانطور که به خاطر عمل نکردن بشر به دستورات عقلی نمی شود گفت چرا خدا به بشر عقل داده، عمل نکردن او به دستورات شرع نیز کار خدای تعالی را در فرستادن انبیاء لغو نمی کند) همچنانکه نرسیدن بسیاری از افراد حیوانات و گیاهان به آن غایت و کمالی که نوع آنها برای رسیدن به آن خلق شده اند باعث نمی شود که بگوییم: چرا خدا این حیوان را که قبل از رسیدنش به کمال قرار بود بمی رد و فاسد شود خلق کرد، با اینکه او می دانست که این فرد، به حد بلوغ نمی رسد و عمر طبیعی خود را نمی کند؟ و کوتاه سخن اینکه طریق نبوت چیزی است که در تربیت نوع بشر نظر به عنایت الهی چاره ای از آن نیست (بلکه این عقل خود ما است که حکم می کند به اینکه باید خدای تعالی بشر را از طریق وحی تربیت کند و گرنه العیاذ به الله خدایی بیهوده کار خواهد بود، هر چند همین عقل ما در مرحله عمل به این حکم خود یعنی به دستورات وحی عمل نکند، و حتی به سایر احکامی که خود در آن مستقل است عمل ننماید). آری عقل حکم می کند به اینکه اگر خدای تعالی بشر را از راه وحی هدایت و تربیت نکند حجتش بر بشر تمام نمی شود،و نمی تواند در قیامت اعتراض کند که مگر من به تو عقل نداده بودم، زیرا وظیفه و کار عقل کار دیگری است، عقل کارش این است که بشر را دعوت کند به سوی هر چیزی که خیر و صلاحش در آن است، حتی اگر گاهی او را دعوت می کند به چیزی که صلاح نوع او در آن است، نه صلاح شخص او، در حقیقت باز او را به صلاح شخصش دعوت کرده، چون صلاح نوع نیز صلاح شخص است.
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خداوند در مورد نوح (ع) می فرماید: «انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هرون و سلیمان و آتینا داود زبورا* و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما* رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما؛ ما به تو وحی کردیم هم چنان که به نوح و انبیاء بعد از او وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی کردیم، و به داود زبور را دادیم و رسولانی گسیل داشتیم که شرح حال آنان را برایت گفته ایم، و رسولانی نیز فرستاده ایم که شرح حالشان را برایت نگفته ایم و خدا با موسی به طریقی ناگفتنی تکلم کرد در حالی که اینها همه فرستادگانی بشارت ده و بیم رسان بودند تا دیگر بعد از این همه رسول، مردم (در قیامت) حجتی علیه خدا نداشته باشند، و خدا مقتدری شکست ناپذیر و حکیمی علی الاطلاق است.» (نساء/ 163- 165)

شریعت نوح (ع) نخستین شریعت الهی و جهانی شریعت نوح (ع) که نخستین شریعت الهی بوده، لزوما جهانی و همگانی بوده است. در عنایت خدای تعالی واجب است که بر مجتمع بشری، دینی نازل کند که به آن بگروند و شریعت و طریقه ای بفرستد که آن را راه زندگی اجتماعی خود قرار دهند، دینی که اختصاص به یک قوم نداشته باشد، و دیگران آن را متروک نگذارند، بلکه جهانی و همگانی باشد لازمه این بیان این است که اولین دینی که بر بشر نازل کرده چنین دینی باشد یعنی شریعتی عمومی و فراگیر باشد و اتفاقا اینطور هم بوده، چون خدای عز و جل فرموده: «کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ مردم همه یک امت بودند، پس آن گاه خدای تعالی انبیاء را که بشارت ده و بیم رسان بودند مبعوث کرد، و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا در بین مردم در آنچه اختلاف دارند حکم کنند.» (بقره/ 213)
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از آیه فوق، به طور ضمنی این حقیقت روشن می شود که آغاز پیدایش دین و مذهب به معنی واقعی کلمه، همان زمان پیدایش جامعه انسانی به معنی حقیقی بوده است، بنابراین جای تعجب نیست که نخستین پیامبر اولوالعزم و صاحب کتاب و قانون و شریعت، حضرت نوح (ع) بوده است نه حضرت آدم. این آیه شریفه بیان می کند: مردم در آغاز پیدایش خود در همان اولین روزی که خلق شدند و شروع به افزودن تعداد و نفرات خود کردند بر طبق فطرت ساده خود زندگی می کردند، و هیچ اختلافی در بینشان نبود، بعدها به تدریج اختلافات و منازعات بر سر امتیازات زندگی در بینشان پیدا شد، و خدای تعالی برای رفع آن اختلافات انبیاء را مبعوث کرد، و شریعت و کتابی به آنان داد تا بین آنان در هر اختلافی که دارند حکم کنند و ماده خصومت و نزاع را ریشه کن نمایند.

آنگاه در ضمن منت هایی که بر محمد خاتم النبیین (ص) نهاده می فرماید: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی؛ خدا برای شما مسلمین از دین، همان را تشریع کرد که به نوح توصیه نمود، و به سوی تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را توصیه نمودیم.» (شوری/ 13) و مقام منت گزاری اقتضا دارد که شرایع الهی نازل شده بر کل بشر، همین شرایع باشد که فرمود: به تو وحی کردیم نه چیز دیگر، و اولین شریعتی که نام برده شریعت نوح بوده و اگر شریعت نوح برای عموم بشر نمی بود بلکه مختص به مردم زمان آن حضرت بود یکی از این دو محذور پیش می آمد: یا اینکه پیغمبر دیگری دارای شریعت برای غیر قوم نوح وجود داشته، که باید در آیه شریفه آن را ذکر می کرد که نکرده، نه در این آیه و نه در هیچ جای دیگر قرآن، و یا اینکه خدای سبحان غیر قوم نوح، اقوامی که در زمان آن جناب بودند و بعد از آن جناب تا مدتها می آمده و می رفته اند مهمل گذاشته و آنان را هدایت ننموده است، و هیچ یک از این دو محذور را نمی توان ملتزم شد.
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پس معلوم می شود که نبوت نوح (ع) عمومی بوده و آن جناب کتابی داشته که مشتمل بر شریعتی رافع اختلاف بوده، و نیز معلوم می شود که کتاب او اولین کتاب آسمانی و مشتمل بر شریعت بوده و همچنین معلوم می شود مراد از اینکه در آیه 213 سوره بقره فرمود: «و أنزل معهم الکتاب بالحق، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ و با آنان کتاب را به حق نازل کرد تا در بین مردم در آنچه اختلاف می کنند حکم نمایند.»

همین کتاب نوح (ع) و یا کتاب غیر او از سایر انبیاء اولوالعزم یعنی ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (ص) است. کلمه (کتاب) صیغه (فعال) از ماده (ک- ت- ب) است، و کتاب هر چند بر حسب اطلاق متعارفش مستلزم نوشتن با قلم بر روی کاغذ است، ولیکن از آنجایی که پیمانها و فرامین دستوری به وسیله کتابت و امضا انجام می شود، از این جهت هر حکم و دستوری را هم که پیرویش واجب باشد، و یا هر بیان و بلکه هر معنای غیر قابل نقض را هم کتاب خوانده اند، قرآن کریم در این باره فرموده: «إن الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا؛ نماز همواره بر مؤمنین وظیفه ای حتمی بوده است.» (نسا/ 102) و احیانا خود قرآن را کتاب خوانده، و فرموده: «کتاب أنزلناه إلیک مبارک؛ کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کرده ایم.» (ص/ 29) و در اینکه فرموده: «فیما اختلفوا فیه»، دلالت بر معنای آیه دارد که (مردم همه یک امت بودند، و سپس اختلاف کردند، و خدا به منظور رفع اختلافشان انبیایی برانگیخت) و لام در کلمه (الکتاب) یا لام جنس است، و یا لام عهد ذهنی است، و مراد از کتاب کتاب نوح (ع) است، به دلیل اینکه در آیه: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا» (شوری/ 13) که در مقام منت نهادن و بیان این حقیقت است که شریعت نازله بر امت اسلام جامع همه متفرقات تمامی شرایع سابقه است، که بر انبیای گذشته نازل شده، به اضافه آن معارفی که به خصوص پیامبر اسلام وحی شده، پس شریعت مختص است به این انبیای عظام، یعنی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (ص).
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و چون جمله: «و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه» دلالت داشت بر اینکه شرایع به وسیله کتاب تشریع شده است. در نتیجه آیه 213 سوره بقره به انضمام آیه سوره شورا دلالت می کند بر اینکه اولا نوح (ع) هم کتابی مشتمل بر شریعت داشته، و در جمله: 'و أنزل معهم الکتاب بالحق' تنها همان کتاب اگر الف و لام برای عهد باشد و یا حد اقل آن کتاب و سایر کتب آسمانی، اگر الف و لام برای جنس باشد، منظور است.

و ثانیا: دلالت دارد بر اینکه کتاب نوح اولین کتاب آسمانی مشتمل بر شریعت بوده، چون اگر قبل از آنهم کتابی بوده، قهرا باید شریعتی هم بوده باشد، و در آیه سوره شوری باید نام آن را برده باشد.

و ثالثا دلالت دارد بر اینکه این عهدی را که خدای تعالی در جمله: (مردم همه امت واحده ای بودند) به آن اشاره کرده، قبل از بعثت نوح (ع) بوده، و نوح (ع) در کتاب خود حل اختلاف آنان را کرده است.

و نیز روشن می شود که آنچه از روایات دلالت دارد بر اینکه نبوت آن جناب عمومی نبوده از آنجا که روایاتی است مخالف با قرآن کریم مردود است، در حالی که روایاتی دیگر صریح در عمومیت نبوت آن جناب است.

در حدیثی از حضرت رضا (ع) در کتاب عیون آمده: «اولوالعزم از این جهت اولوالعزم نامیده شدند، که دارای عزائم و شرایعند، آری همه پیغمبرانی که بعد از نوح مبعوث شدند تابع شریعت و پیرو کتاب نوح بودند، تا وقتی که شریعت ابراهیم خلیل برپا شد، از آن به بعد همه انبیا تابع شریعت و کتاب او بودند، تا زمان موسی (ع) شد، و هر پیغمبری پیرو شریعت و کتاب موسی بود، تا ایام عیسی از آن به بعد هم سایر انبیایی که آمدند تابع شریعت و کتاب عیسی بودند، تا زمان پیامبر ما محمد (ص). پس این پنج تن اولوا العزم انبیا و افضل همه انبیا و رسل (ع) بودند، و شریعت محمد تا روز قیامت نسخ نمی شود، و دیگر بعد از آن جناب، تا روز قیامت پیغمبری نخواهد آمد، پس بعد از آن جناب هر کس دعوی نبوت کند، و یا کتابی بعد از قرآن بیاورد، خونش برای هر کس که بشنود مباح است.»
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طبق این حدیث اولوالعزم از انبیاء پنج نفر بودند که هر یک شریعتی جداگانه و کتابی علی حده داشتند، و نبوتشان عمومی و فراگیر بوده، حتی انبیاء غیر خود آن حضرات نیز مامور به عمل به شریعت آنان بودند، تا چه رسد به غیر انبیاء.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 ص 386-393، جلد 2 ص 218 و 192 
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) شریعت شبهه باورها در قرآن اولوالعزم نبوت هدایت


دلایل نبوت و رسالت حضرت نوح علیه السلام

تصریح بر نبوت و رسالت خداوند می فرماید: «لقد ارسلنا نوحا الی قومه، فقال یا قوم اعبدواالله مالکم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ ما نوح را به سوی قومش فرستادیم او به آنان گفت: ای قوم من، (تنها) خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست (و اگر غیر او را عبادت کنید) من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم.» (اعراف/ 59)

از جمله آیات دیگر دال بر این موضوع عبارتند از:

1- «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه إنی لکم نذیر مبین؛ ما نوح را به سوی قومش فرستادیم (نخستین بار به آنها گفت) من برای شما بیم دهنده ای آشکارم.» (هود/ 25)

2- «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما؛ و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد (دعوت به حق کرد).» (عنکبوت/ 14)
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3- «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال اعبدواالله مالکم من اله غیره افلا تتقون؛ و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم او به آنها گفت: ای قوم من خداوند یکتا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. (آیا از پرستش بتها) پرهیز نمی کنید؟» (مؤمنون/ 23)

4- «و لقد ارسلنا نوحا؛ و ما نوح را فرستادیم.» (حدید / 26)

5- «إنا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب الیم؛ ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم: قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب دردناک به سراغشان آید.» (نوح/ 1)

از آیات مذکور بدون نیاز به هیچگونه استدلالی به دست می آید که حضرت نوح (ع) از فرستادگان و رسولان الهی است و تصریح نموده اند که ما نوح را به سوی قومش فرستادیم علاوه بر اینکه در بسیاری از آیات به نوح و رسالت و مأموریت آن جناب نیز اشاره کرده است البته تنها آیات مذکور نیست که اثبات کننده رسالت و نبوت آن جناب است، بلکه آیات دیگری نیز هست که به «رسول و نبی» بودن آن حضرت تصریح می کند، که نیازی به ذکر آنها نیست.

دریافت وحی خداوند می فرماید: «انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبین من بعده؛ ما به تو وحی فرستادیم، همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم.» (نساء/ 163)

در این آیه شریفه، خداوند خطاب به پیامبر اسلام می فرماید: «ما آنچه به تو دادیم چیز بی سابقه و نوظهوری نبوده، بلکه امر وحی یک نواخت است و هیچ اختلافی بین مصادیق آن نیست، زیرا ما به همان کیفیت به تو وحی می کنیم که به نوح و انبیای بعد از او وحی کردیم و نوح(ع) اولین پیامبری بود که کتاب و شریعت آورد. و جامع همه انحاء نبوت و وحی این است که انبیاء فرستادگانی از ناحیه خدای تعالی هستند، آمده اند تا به بشر بفهمانند در برابر کارهای نیک ثواب دارند و در برابر کارهای زشت عذاب، و خدا آنان را فرستاده تا حجت بر مردم تمام کنند.»
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همچنین می فرماید: «و اوحی الی نوح انه لن یومن من قومک الا من قد امن؛ به نوح وحی شد که: جز آنها که (تا کنون) ایمان آورده اند، دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد.» (هود/ 36)

این آیه شریفه به یکی از مصادیق مهم نزول وحی به حضرت نوح (ع) اشاره می کند که در این مورد وحی خداوند از آینده قوم، به نوح خبر می دهد که این قوم از این به بعد دیگر کسی در بینشان به تو و خدای تو ایمان نمی آورد از این رو به او فرمان ساخت کشتی را می دهد. در نتیجه با ذکر این دو آیه شریفه به دست آمد که اولا: خداوند بر نوح (ع) وحی می کرد و او دریافت وحی داشت.

ثانیا: نوع وحیی که بر ایشان می شد از همان نوع عالی است که بر سایر پیامبران حتی خاتم الانبیاء (ص) شده و هیچ فرقی در ماهیت وحی نازله بر آن پیامبران عظیم الشأن نبوده.

ثالثا: نزول وحی با این ویژگیها، تنها بر پیامبران بزرگ الهی ممکن بوده، پس نزول وحی، خود دلیلی است بر رسالت و نبوت حضرت نوح(ع) و هر پیامبر دیگری از پیامبران خدا. و ما دریافت وحی را که مورد تصریح و تصدیق قرآن کریم قرار گرفته دومین دلیل رسالت و نبوت حضرت نوح (ع) می دانیم.

دریافت «کتاب» و «حکم» خداوند می فرماید: «و نوحا هدینا من قبل؛ و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم.» (انعام/ 84) «اولئک الذین اتیناهم الکتاب والحکم و النبوة؛ آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنها دادیم.» (انعام/ 89)
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در آیات فوق، نام شریف تعدادی از انبیاء عظام را ذکر نمود، سپس می فرماید به اینها کتاب، حکم و نبوت عطا شده است. اولین معنایی که از کتاب به ذهن می آید، همان ورقهایی است که مطالبی در قالب خطوط دستی و یا چاپی در آن گنجانیده شده است، اما اطلاق لفظ کتاب بر معنایی گسترده تر از معنای مذکور، در موارد زیادی، و نیز در قرآن کریم (ص/ 29 و حدید/ 22 و اسراء/ 14)، اتفاق افتاده است [تا آنجا که محفوظات در ذهن را هم با اینکه صفحه، لوح و خطوطی ندارد کتاب گفته اند] و در قرآن کریم نیز به وحیی که بر انبیاء نازل شده مخصوصا آن وحیی که متضمن شریعت است اطلاق کتاب شده، و نیز به آن «حقیقت آسمانی» که حوادث و وقایع جاری را ضبط می کند اطلاق کتاب شده است، البته در سه جای قرآن نیز اطلاق کتاب به ظاهر در نوشته به قلم شده است:

1- و برای وی در آن لوح ها از هر گونه اندرز و شرح همه چیز نوشته بودیم. (اعراف/ 145)

2- لوح ها را انداخته و سر برادر خود را گرفته به سوی خود می کشید. (اعراف/ 150)

3- همینکه خشم موسی فرو نشست لوح ها را بر گرفت که مکتوب آن برای کسانی که از پروردگار خویش می ترسند هدایت و رحمتی بود. (اعراف/ 154)

اما در قرآن چنانکه متذکر شدیم لفظ کتاب را در سه معنای دیگر نیز استعمال کرده و معنای کتاب را از نوشته با قلم توسعه داده به معنای دیگر، که عبارت است از:
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1- وحیی که متضمن شریعت است، عنوان کتاب را بر خود گرفته است مانند کتابی که بر نوح (ع) نازل شده که این آیه بدان اشاره می نماید: «وانزل معهم الکتاب بالحق؛ و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد به آنها نازل نمود.» (بقره/ 213)

2- کتبی است که اعمال بندگان را از نیکی و بدی ضبط می کند. در این مورد چند دسته آیات وجود دارد:

الف: در بعضی آیات از کتابی صحبت می کند که مختص به فرد فرد بشر است مثل این آیه که می فرماید «و کل انسان الزمناه طائره فی عتقه و نخرج له یوم القیامة کتابا؛ و هر انسانی، اعمالش را بر گردنش آویخته ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند.» (اسراء/ 13)

ب: و در بعضی آیات که از کتاب صحبت می کند مرادش کتابی است که اعمال امت ها را ضبط می نماید؛ مانند: «وتری کل امة جاثیة کل امة تدعی الی کتابها؛ هر گروهی را به زانو درآمده بینی و هر گروهی را به سوی کتابش دعوت می کنند.» (جاثیه/ 28)

ج: و تعدادی از آیات راجع به کتبی است که جمیع مردم در آنها مشترکند مثل آیه شریفه: «هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون؛ این نامه ما است که به حق بر ضرر شما سخن می گوید که ما آنچه را عمل می کرده اید نسخه برداشته ایم.» (جاثیه/ 29)

3- کتبی که جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه را در آن ضبط می کند. از بعضی آیات برمی آید که این کتابها نیز چند نوعند:
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قسم اول: کتابی که مطالب نوشته شده آن به هیچ وجه تغییر نمی پذیرد، مثل آیه شریفه: «از پروردگارت در آسمان و زمین [هم وزن ذره ای] نهان نیست، و نه کوچکتر از این و نه بزرگتر مگر اینکه در مکتوبی روشن است.» (یونس/ 61) احتمال دارد این کتاب دو نوع باشد: نخست کتاب عامی که حافظ جمیع موجودات و حوادث جاری است. دوم کتاب خاصی که مخصوص یکایک موجودات و مشتمل بر حوادث هر موجود می باشد.

قسم دوم: کتابی که قلم خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد، چنانکه می فرماید: «یمحوالله مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب؛ خداوند هرچه را بخواهد محو، و هرچه را بخواهد اثبات می کند و ام الکتاب، [لوح محفوظ] نزد اوست.» (رعد/ 39)

مقصود از حکم لفظ «حکم» در لغت به معنای «منع» به منظور اصلاح است. این کلمه وقتی به خدای تعالی نسبت داده شود، اگر در مسأله تکوین و خلقت باشد، به معنای «ایجاد و آفرینش» است. و اگر در تشریع باشد، به معنای قانونگذاری و حکم مولوی است. و هنگامی که این کلمه به انبیاء نسبت داده شود، به معنای «قضاء» است، که یکی از منصبهای الهی است که خداوند به پیامبرانش داده است، چنانکه در این آیه شریفه می فرماید: «فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم عما جاءک الحق؛ پس در میان ایشان حکم کن به آنچه که خدا نازل کرده، و پیروی خواسته ها و آرای ایشان مکن و از حقی که تو را آمده رویگردان مشو.» (مائده/ 48)

و شاید بعضی آیات (شعراء/ 83) اشعار یا دلالت کند بر اینکه «حکم» به معنای «تشریع» به انبیاء داده شد. بنابراین مراد از دادن «کتاب و حکم» به انبیاء، فرستادن شرایع دین و حکم کردن بر طبق آنها میان مردم خواهد بود، چنانکه آیه شریفه می فرماید: «و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوافیه؛ و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند، داوری کنند.» (بقره/ 213)
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گزینش و برتری، بر جهانیان از جمله شواهد و قرائن و حتی دلایل نبوت حضرت نوح (ع)، آیاتی است که دلالت بر گزینش آن جناب از سوی خداوند بر انسانها دارد، و نیز برتری و فضیلت وی نسبت به انسان های دیگر، که دو آیه در این زمینه عبارتند از:

«ان الله اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین؛ خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد.» (آل عمران/ 33)

«اصطفی» به معنای گرفتن خالص هر چیز و جدا کردن آن از چیزهای دیگر است که آن را کدر می سازد. و نزدیک به معنای «اختیار» است. این معنای «اصطفی» در کل است. اما معنای اصطفای نوح، یا برگزیدن نوح (ع) بر جهانیان به این جهت است که، آن جناب اولین پیامبر از پنج پیامبر اولوالعزم است که کتاب و شریعت بر آنان نازل گردید. نکته دیگر اینکه در حقیقت نوح (ع) پدر دوم نوع بشر است زیرا در داستان طوفان کسی جز او و خاندانش زنده نماند، چنانکه قرآن کریم این مطلب را تأیید می فرماید «و جعلنا ذریته هم الباقین؛ ما ذریه او را تنها کسانی قرار دادیم که در زمین بمانند.» (صافات/ 79)

و نیز خداوند به او رسالت طولانی عطا نمود به طوری که بنابر تأیید قرآن آن جناب 950 سال رسول و برگزیده خدا بر مردم بود.

«و نوحا....* و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی....* و کلا فضلنا علی العالمین؛ و نوح و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی را، همه آنها را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 84- 86)
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 7 صفحه 353 - 349 و 258 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) اثبات نبوت رسالت باورها در قرآن وحی


محتوای دعوت و رسالت حضرت نوح علیه السلام

شریعت به طوری که از تمامی آیات مربوط به داستان نوح (ع) بر می آید آن جناب همواره قوم خود را به توحید خدای سبحان و ترک شرک دعوت می کرد، و به طوری که از دو سوره نوح و یونس، و سوره آل عمران آیه 19 بر می آید آنان را به اسلام می خواند، و به طوری که از سوره هود آیه 28 استفاده می شود از آنان می خواسته تا امر به معروف و نهی از منکر کنند، و نیز همانطور که از آیه 103 سوره نساء و آیه 8 سوره شورا بر می آید نماز خواندن را نیز از آنان می خواسته و به طوری که از آیه 151 و 152 سوره انعام بر می آید رعایت مساوات و عدالت را نیز از آنان می خواسته، و دعوتشان می کرده به اینکه به فواحش و منکرات نزدیک نشوند، راستگو باشند و به عهد خود وفا کنند، و به طوری که از آیه 41 سوره هود بر می آید آن جناب اولین کسی بوده که مردم را دعوت می کرده به اینکه کارهای مهم خود را با نام خدای تعالی آغاز کنند. به هر حال محتوای دعوت و شریعت نوح (ع) در زیر بیان می شود.

اقامه دین و حفظ وحدت آن خداوند می فرماید: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا لدین ولا تتفرقوا فیه؛ آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید.» (شوری/ 13)
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با استفاده از این آیه شریفه محتوای وحی را می توان فهمید. محتوای وحی عبارت ست از «دین واحد الهی» که باید تمامی ابناء بشر به آن دین بگروند و آن را سنت و روش زندگی خود و راه رسیدن به سعادت خود بدانند. در این آیه شریفه در مورد حضرت محمد (ص) از عبارت «اوحینا الیک» اما در مورد سایر پیامبران مانند حضرت نوح (ع) از عبارت «وصی به» استفاده نموده است. عبارت «وصی به» و «وصیت» معمولا در جای به کار می رود که بخواهند از بین مسائلی به چند مورد مهم سفارش کنند، و به کار رفتن «وصی» در مورد تشریع دین به پیامبرانی غیر از حضرت رسول اکرم (ص) به این خاطر است که خداوند از بین تمامی مسائل و احکامی که مورد نیاز بشر در سیر به سوی سعادت و کمال لازم بوده تنها به چند حکم سفارش کرده نه به تمامی مسائل، بنابراین از کلمه «وصی» استفاده نموده.

اما در مورد حضرت محمد (ص) که اراده خداوند بر بیان تمامی مسائل (کلی و جزیی، اهم و مهم، واجب و حرام، مستحب و مکروه، مباح) قرار گرفته، از کلمه «اوحینا» استفاده کرده و این نحوه تعبیر هیچگاه دلالت بر اختلاف بین شرایع پیامبران با پیامبر اسلام نمی کند. بلکه از این آیه استفاده می شود:

اولا: محتوای دعوت پیامبران به یک سمت و جهت و در یک راستا بوده.

ثانیا: اسلام و دین خاتم الانبیا جامع جمیع مسائلی است که خداوند در شریعتهای پیشین بر پیامبرانش سفارش فرموده و آن مسائل را یک جا، در غالب اسلام به پیامبر اکرم (ص) وحی نموده است و می فرماید، به تو وحی کردیم آنچه را که به نوح، ابراهیم، موسی و عیسی سفارش نمودیم.
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معنای «اقامه دین» به عنوان یکی از اهداف پیامبران «اقامه دین» به معنای حفظ دین است، به عبارت دیگر به معنای پیروی از دین و عمل به احکامش می باشد. و «الف و لام» که بر سر «دین» آمده به این معنا است که: آنچه به همه انبیاء نامبرده [در آیه شریفه] وصیت و وحی کرده بودیم این بود که این دینی که برای شما تشریع شده پیروی کنید و در آن تفرقه ننمایید و وحدت آن را حفظ نموده و در آن اختلاف نکنید. به عبارت دیگر، اقامه دین به این معناست که: به تمامی آنچه که خدا نازل کرده و عمل بدان را واجب نموده ایمان بیاورند و مجموع شرایعی که بر انبیاء نازل شده را یک دین بدانند و آن را اقامه کنند.

معنای «لا تتفرقوا» در دین به این معنا است که، بر همه مردم واجب است دین خدا را به طور کامل به پا دارند و در انجام این وظیفه تبعیض قائل نشوند که پاره ای از احکام دین را به پا دارند و پاره ای را رها کنند. و این امر به اقامه دین و تفرقه نکردن در دین، شامل همه مردم در همه زمانها می باشد.

الف - دعوت به توحید عملی یا عبادت خدای یکتا: خداوند می فرماید: «فقال یا قوم اعبدوالله مالکم من إله غیره؛ او (نوح) گفت: ای قوم من (تنها) خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست.» (اعراف/ 59؛ مؤمنون/ 23؛ نوح/ 3) و نیز در سوره هود می فرماید: «ان لا تعبدوا الا الله؛ جز «الله» [خدای یگانه یکتا] را نپرستید.» (هود/ 26) یکی از اهداف مهم رسالت انبیاء دعوت به خدای یکتا و یگانه بوده است چنانکه در چهار آیه از قرآن کریم در مورد حضرت نوح (ع) تصریح می فرماید که نوح را فرستادیم تا قومش را به پرستش و عبادت خدای یکتا فرا خواند و از عبادت غیر او آنها را باز دارد و حتی برای باز داشتن آنها از پرستش غیر «الله» قومش را به مجازات دردناک قیامت هشدار دهد. دعوت به توحید عملی جز اولین اصولی است که انبیاء مردم را بدان فرا خوانده اند اگرچه در پاسخ دعوت آنها به ویژه در پاسخ به دعوت حضرت نوح (ع) عده اندکی لبیک گفتند. چنانکه از آیات ما بعد استفاده می شود آن قوم عنود پاسخ منفی به دعوت آن جناب دادند.
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ب - معاد یا روز رستاخیز: خداوند می فرماید: «إنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ (اگر غیر خدا را عبادت کنید) همانا من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم.» (اعراف/ 59) و نیز می فرماید: «انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم؛ همانا من بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم.» (هود/ 26) دومین اصلی که مورد اهتمام جمیع انبیاء در رسالتشان بوده است، تذکر و توجه به روز رستاخیز و توجه به معاد بوده است، در همین راستا دو آیه فوق تصریح می کند که حضرت نوع (ع) قومش را به روز رستاخیز انذار نموده و آنها را متوجه آن روز عظیم و عذاب دردناکش کرده است. تذکر به معاد در رسالت انبیاء از دو بعد مد نظر بوده است:

الف - پیامبران از مسئله معاد به عنوان وسیله ای برای انذار و در نتیجه مهار کردن اعمال و رفتار انسانها بهره می بردند و از تذکر به معاد به عنوان یکی از عوامل مهم تربیتی استفاده می کردند.

ب - انبیاء سعی می کردند بعد از اعتقاد به مبدأ (ذات باری تعالی)، اعتقاد به معاد به عنوان یکی از محکمترین اصول اعتقادی مردم، مطرح باشد و ایمان به معاد را یکی از شرایط اسلام می دانستند.

دعوت به نبوت و رسالت خداوند می فرماید «و لکنی رسول من رب العالمین* ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من الله مالا تعلمون؛ من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم. رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (اعراف/ 61- 62)
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در سوره شعراء آیه 107 می فرماید «انی لکم رسول امین؛ من برای شما پیامبری امین هستم.» سومین اصلی که معمولا بعد از دو اصل (مبدأ معاد) مورد توجه انبیاء بوده است دعوت به نبوت خودشان بوده است، طبیعتا وقتی کسی مردم را به خدا و عالم آخرت دعوت می کرد قطعا باید روشن می نمود که تحت چه عنوانی مردم را فرا می خواند؟ آیا حکیمی است؟ عالمی است؟ یا فرستاده خداست؟ از این رو مردم انتظار داشتند و این انتظار به حق بود که بدانند دعوت کننده تحت چه عنوان یا وظیفه، به چیزی دعوت می کند که قابل درک با حواس پنجگانه نیست بلکه ماوراء عالم ماده است. به سبب همین انتظار بوده که پیامبران بعد از آنکه به مبدأ و معاد فرا خوانده اند در ضمن خود را معرفی نموده و از مردم خواسته اند به هر سه اصل «مبدأ، معاد، نبوت» ایمان و اعتقاد داشته باشند و بدانها اقرار کنند و در عمل به ایمانشان پای بند باشند. در همین راستا نوح(ع) نیز چنانکه آیه مذکور و آیات ماقبلش تصریح می نماید مردم را به توحید و معاد دعوت نمود اما آن قوم نه تنها حرفش را قبول نکردند بلکه گفتند تو در گمراهی هستی. اما آن جناب فرموده من پیامبری مبعوث از طرف خدای عالمین هستم، و به مقتضای رسالتم پیامهایی را از سوی پروردگارم به شما می رسانم.

مقصود آن حضرت از جمله «واعلم من الله ما لا تعلمون» معارفی است که خداوند از سنن جاری در عالم، از آغاز تا انجام عالم به او آموخته است مانند: وقایع قیامت، جزئیات مسأله ثواب و عقاب، اطاعت و مصیبت بندگان رضا و عضب و نعمت و عذابش.
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مأموریت یا دعوت به اسلام خداوند می فرماید: «فإن تولیتم فماسألتکم من اجرا ان اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین؛ اگر (از قبول دعوتم به سوی اسلام) روی بگردانید (کار نادرستی کرده اید چه اینکه) من از شما مزدی نمی خواهم، مزد من تنها بر خداست، و من مأمورم که از مسلمین [تسلیم شدگان در برابر فرمان خدا] باشم.» (یونس/ 72)

حضرت نوح (ع) قومش را دعوت نمود که تسلیم فرمان الهی باشند و از اطاعت و عبادت غیر او پرهیز نمایند، اما آنها آن حضرت را تکذیب کردند و دعوتش را نپذیرفتند، وقتی این بی رغبتی به دعوت عیان گشت، آن جناب خطاب به قوم فرمود: اگر از پذیرفتن دعوت من اعراض کنید، من کمترین ضرری نخواهم دید؛ زیرا وقتی از رویگردانی شما متضرر می شوم که از شما اجر و مزدی خواسته باشم، که با اعراض شما آن پاداش از من فوت شود، پس دیگر چه باک از اعراض شما داشته باشم. و اینکه شما اعراض کردید، چیزی مربوط به خودتان و در اختیار شما است که تسلیم حق باشید یا سرکش در برابر حق. اما آنچه که مربوط به من است این است که، مأمورم از کسانی باشم که امور را تسلیم خدای تعالی کرده اند، چه آن اموری که خدای تعالی به نفع آنان خواسته و چه به ضرر آنان و مأمورم از کسانی باشم که از امر خدا استکبار ندارند و تسلیم ظاهری نگشته و در برابر آنها خاضع نمی شوند و توقع نفع و ضرر از آنها ندارند.

دعوت به تقوی یا پرهیزگاری خداوند می فرماید: «اذا قال لهم اخوهم نوح الا تتقون* انی لکم رسول امین* فاتقوا الله واطیعون؛ هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.» (شعراء/ 106- 108) و نیز می فرماید: «فقال یا قوم... افلا تتقون؛ نوح (ع) گفت ای قوم من... آیا (از پرستش بتها) پرهیز نمی کنید؟» (مؤمنون/ 23) و نیز می فرماید: «ان اعبدواالله واتقوه واطیعون؛ خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت کنید.» (نوح/ 3)
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یکی از بیماریهای خطرناک بشر بی پروایی از خداوند است، بی پروایی از کسی که همه چیز را به انسان داده و می دهد [نه اینکه یک مرتبه داده و تمام است] بلکه احتیاج و نیازمندی انسان به فیوضات پروردگارش، آن به آن می باشد، در عین حال انسان پرده دری می کند، اوامر و نواهی الهی را نادیده می گیرد و از ولی نعمت خود غافل می شود و حتی کسی دیگر را به جای او اطاعت می کند و یا عبادت می کند و در مقابلش خضوع و کرنش می نمایند.در آیات مذکور، حضرت نوح(ع) پروا داشتن از خداوند را در کنار، پرستش و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر خدا، ذکر می فرماید، از این اسلوب به دست می آید که مقصود از تقوی، رها کردن غیر خدا، و حرکت به سوی پروردگار عالم است و تنها او را عبادت و اطاعت باید کرد و در همین راستا، پیامبر او را نیز باید اطاعت کرد زیرا اطاعت پیامبر و گوش کردن به حرف پیامبر خدا، گوش کردن کلام و پیام خدا است.

گفته شده مقصود از «الا تتقون؟» آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ این است که آیا از عذاب خدا در تکذیب رسولش و مخالفت کردن با فرستاده اش نمی ترسید؟ پس خداترس باشید او را اطاعت و عبادت کنید «فاتقوا الله» و مرا در امر به ایمان و توحید اطاعت نمایید. اینکه در آیه اول می فرماید: «اخوهم نوح» برادر آنها نوح، مقصود از برادر آنها، در این آیه شریفه هم نسب و خویشاوند است. نه برادر دینی.

دعوت به فضل خدا، به وسیله توبه و دوری از گناه خداوند می فرماید: «فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا* یرسل السماء علیکم مدرارا* و یمدد کم با موال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا؛ (حضرت نوح می فرماید) به آنها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است تا بارانهای پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد.» (نوح/ 10- 12)
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از جمله عوامل تیره بختی انسان پشت کردن به خداست، [یعنی خدا را فراموش کردن و به دیگران توجه کردن، غفلت از ولی نعمت حقیقی و از یاد بردن او، و وسائط نعم او را به جای آن ذات یگانه گرفتن] این حالتی است بس خطرنانک که می تواند انسان را به مرحله ای برساند که خدا نیز او را فراموش نماید و او را به خودش و به آنچه که اعتماد کرده واگذارد. این همان بیماری است که اقوام هلاک شده به عذاب الهی، به ویژه قوم نوح (ع) بدان مبتلا بودند «پشت کردن به خدا و روی کردن به غیر او». نوح (ع) راه بازگشت را به قومش نشان داد و راه نجات از سیه روزی را مشخص نمودند و می فرماید: «استغفروا ربکم» از پروردگارتان طلب مغفرت و بخشش کنید، زیرا «انه کان غفارا» خدا بسیار آمرزنده است.

برای روشن شدن ثمره و نتیجه این بازگشت می فرماید: اگر چنین نمایید بارانهای پربرکت پی در پی بر شما فرستاده می شود و نیز با بذل اموال و فرزندان شما را یاری می نماید. اینها نعمت ها و ثمرات دنیوی است که در اثر عذرخواهی از خداوند به انسان می رسد و نیز از کلام حضرت نوح(ع) معلوم می شود که استغفار از گناهان اثر فوری در رفع مصائب و گرفتاریها و گشوده شدن درهای نعمت «آسمانی و زمینی» دارد و می فهماند بین صلاح و فساد جامعه انسانی با اوضاع عمومی انسان و جهان ارتباطی مستقیم و تکوینی وجود دارد. از این رو اگر انسان خود را اصلاح نماید و به خدا روی آورد به زندگی پاکیزه و گوار می رسد و اگر به فساد و دوری از خدا کشیده شود عکس آن اتفاق می افتد.
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تذکر به قدرت خدا خداوند می فرماید: «و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، افلا تذکرون؛ ای قوم من، چه کسی مرا در برابر (مجازات) خدا، یاری می دهد، اگر آنان (مؤمنان) را طرد کنم؟ آیا اندیشه نمی کنید؟» (هود/ 30)

تذکر به ذات باری تعالی و ویژگیها و صفات او، از جمله معارفی است که حضرت نوح (ع) به قومش متذکر می شد چنانکه در این آیه شریفه در پاسخ قومش می فرماید: «من ینصرنی من الله» یعنی قدرتی غیر از قدرت لایتناهی او نیست که بخواهد مرا یاری نماید. آن قوم نادان بدون توجه به علم، قدرت و عدالت خداوند خواستار طرد مؤمنین فقیر، مسکین و ضعیف از سوی نوح (ع) شدند، تا ایمان بیاورند، آنها با چنین تقاضای نشان دادند نه تنها خدا را بلکه پیامبر خدا را هم نمی شناسند. آن جناب در پاسخ آنها فرمود: من این کار را نمی کنم زیرا: اولا مؤمنین پروردگار خود را دیدار می کنند، ثانیا خود شما نیز روزی را در پیش روی دارید که به پروردگارتان برای رسیدگی اعمال مراجعه می کنید. به علاوه ای قوم من! اگر مؤمنان را از خود برانیم چه کسی مرا از عذاب خداوند منع می کند و یا نجات می دهد؟ چرا متوجه نمی شوید؟ و فکر نمی کنید که راندن آنان ظلم است و خداوند (چون عادل است) مظلوم را علیه ظالم نصرت داده و انتقامش را از ظالم می گیرد و نزد خداوند ظالم و مظلوم یکسان نیستند و خداوند (چون منتقم است) ظالم را بدون کیفر رها نمی کند (و چون اشد المعاقبین است) کیفری (می دهد) که مایه بدبختی ظالم و خنک شدن دل مظلوم باشد. پس آن جناب قومش را در این خطاب اولا به ذات پروردگار ثانیا به قدرت لایتناهیش ثالثا به عدالت و حمایت از مظلوم و مجازات شدید و غیر قابل فرار برای ظالم و نیز به مسئله بازگشت نزد خداوند و حسابرسی متذکر شده است.
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میثاق الهی خداوند می فرماید: «و إذا أخذنا من النبین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ (به خاطرآور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و (همچنین) از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم (که در ادای مسؤولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند).» (احزاب/ 7)

آنچه در این قسمت اهمیت دارد، این است که با توجه به معنای میثاق به نکته دیگری از محتوای رسالت و مأموریت آن حضرت پی ببریم.

در این آیه شریفه تصریح می فرماید که از حضرت نوح(ع) پیمان محکمی گرفته شده و بین این پیمان و نبوت انبیاء ارتباطی وجود داد، که در بررسی زیر به کشف آن ارتباط می پردازیم تا روشن شود آیا این میثاق با محتوای رسالت آن حضرت ارتباطی داشته یا خیر؟ میثاق و پیمانی که از انبیاء گرفته شد (علاوه بر آن پیمان عمومی بر بشر) میثاقی است خاص که با صفت نبوت آنها ارتباط دارد. این آیه تنها اصل میثاق و اصل ارتباط آن با نبوت را ثابت می کند اما معنای میثاق و رابطه اش با نبوت را روشن نمی کند، لکن در آیه دیگری معنای میثاق و ارتباطش با نبوت بیان شد، و می فرماید: «و اذا اخذالله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتومنن به ولتنصرنه قال، اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا؛ (به یاد آور) هنگامی را که خداوند از انبیاء پیمان گرفت که وقتی کتاب و حکمتی به شما دادم، سپس رسولی دیگر، آن را که نزد شما است تصدیق کرد، باید بدان ایمان بیاورید و آن را یاری کنید، آنگاه (خداوند) پرسید آیا اقرار کردید و تحمل این تکلیف را پذیرفتید؟ (انبیاء) گفتند آری، اقرار داریم.» (آل عمران/ 81)
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با استناد به این آیه که مسئله را بیشتر توضیح داده به دست می آید که میثاق عبارت است از وحدت کلمه در دین و اختلاف نکردن در آن. خداوند از تمامی انبیاء چنین پیمانی گرفته است، زیرا «نبیین» با لفظ عام ذکر شده تا شامل همه انبیاء بشود. از میان انبیاء تنها بنام پنج نفر «حضرت محمد، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی (ع)» تصریح فرموده است. این پنج نبی به خاطر خصوصیاتی که دارند نامشان ذکر شده است تا نسبت به آنها تعظیم و احترامی شده باشد، اینان دارای شأنی عظیم و مقامی رفیع هستند، اینان پیامبران اوالعزم و صاحبان شریعت و کتاب بوده اند. پس در ذکر نام آنها هدفی وجود دارد. در ترتیب ذکر نام آنها، نام خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص) را مقدم نمود به علت برتری و شرافت او بر تمامی انبیاء است، اما نام حضرت نوح را مقدم کرد بر ابراهیم و ابراهیم را بر موسی و موسی را بر عیسی به علت تقدم زمانی آنها بر یکدیگر بوده است و به ترتیب زمان از آنها نام بردار شده است.

میزان و شیوه دعوت خداوند می فرماید: «قال رب إنی دعوت قومی لیلا و نهارا؛ (نوح) گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به سوی تو) دعوت کردم.» (نوح/ 5)

«ثم إنی دعوتهم جهارا* ثم إنی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا؛ سپس من آنها را با صدای بلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت کردم. سپس آشکارا و نهان (حقیقت توحید و ایمان را) برای آنان بیان داشته ام.» (نوح/ 8- 9)

ممکن است از روی استعباد بعضی بگویند چطور امکان دارد پیامبری 950 سال بنابر صریح قرآن کریم مردمی را به سوی خدا بخواند اما آنها به تعداد انگشت شماری دعوت او را بپذیرند. بنابر شهادت تاریخ 80 نفر به او ایمان آوردند.
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این استبعاد از سه ناحیه می تواند به وجود آید:

1- از ناحیه دعوت کننده

2- از ناحیه دعوت شدگان

3- از ناحیه محتوی و ماهیت دعوت

اما در مورد دعوت کننده، شاید بعضی شک کند که «العیاذ بالله» دعوت کننده کم کاری کرده، یا آنطور که انتظار می رفته ابلاغ دعوت ننموده بنابراین مطلب را نتوانسته به همه برساند، و یا روشن و مبرهن دعوت نکرده، شاید بعضیها در ابهام دعوت را رد کرده باشند؟ و یا اینکه دعوت کننده از شیوه مناسبی برای دعوت بهره نجسته باشد؟ در پاسخ به این استبعادها گزارش کار حضرت نوح (ع) به خداوند که در آیات قرآن ذکر شده، بسیار گویا و قانع کننده است. به این بیان که در پاسخ به اشکال اول که شاید کم کاری در دعوت شده است می فرماید: شب و روز آنها را خواندم، کنایه از اینکه دائما و به صورت خستگی ناپذیر. و در پاسخ به اشکال دوم که شاید این دعوت به گوش همه نرسیده باشد و یا مبهم رسیده باشد، می فرماید: «دعوتهم جهارا» یعنی با صدای بلند، به صورتی که همه بشنوند، و به صورتی واضح و مبرهن نه مبهم و پوشیده و غیر قابل تشخیص. و در پاسخ به اشکال سوم که شاید از شیوه مناسبی استفاده نشده باشد. می فرماید: در آشکار و نهان آن را دعوت کردم یعنی به صورت خصوصی و فردی، و به صورت عمومی و جمعی، تا در دعوتم از همه راههایی که ممکن است مؤثر باشد استفاده نموده باشم.بنابراین، ایات مذکور از دعوت کننده رفع استبعاد نمود.
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اما در مورد دعوت شدگان: اگر ویژگیها و خصوصیات آن قوم که در قرآن کریم بدان اشاره شده مورد بررسی و توجه دقیق قرار گیرد به خوبی علت پذیرفته نشدن دعوت روشن می گردد، و با روشن شدن علت، معلوم می شود که نه تنها از آن قوم نپذیرفتن دعوت بعید نبوده، بلکه به غیر از این از آنها انتظار نمی رفته.

برخی گفته اند: پس با توجه به خصوصیات این قوم چه ضرورتی وجود داشته است که 950 سال این مردم دعوت شوند و حال آن که پذیرای دعوت نمی شدند؟ این همه زحمت طاقت فرسا به چه هدفی بوده؟ در پاسخ باید گفت: انبیاء بر مردم سلطه ای نداشته اند، آنها تنها مأمور به ابلاغ دعوت بوده اند نه مأمور به هدایت آنها، که در صورت «هدایت نشدن» از انبیاء سلب مسئولیت شود. آنها مأمور بودند «رشد را از غی» مشخص نمایند و به بشر ابلاغ کنند، راه کدام است و چاه کدام است، نه اینکه آنها را حتما به سوی راه هدایت بکشانند. بنابراین، هیچ پیامبری به علت پذیرفته نشدن دعوتش دست از دعوت برنداشته بلکه بی وقفه دعوتش را ابلاغ می کرده است.

اما مورد سوم: یعنی ماهیت دعوت به کیفیتی باشد که با طبع و گرایش های انسان ناسازگار بوده و سبب عدم پذیرش شده باشد. حضرت نوح (ع) نیز مانند سایر انبیا مروج دین الهی بوده و صاحب شریعت و کتاب و در این راستا به مبدا «توحید» و عبادت خدای یگانه دعوت کرده و نیز به معاد و روز رستاخیز و نیز به رسالت و نبوت خود، و تسلیم فرمان خدا و رسول شدن و تقوی و پرهیزگاری و بهره مندی از فضل و بخشش خداوند و... آن قوم را فرا خوانده است اینها چیزهایی نیست که با طبع و گرایشهای انسان ناسازگار باشد، بلکه ریشه در فطرت و طبع سلیم انسان دارد.
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در نتیجه، اولا: این مسائل در ماهیت و حقیقت هیچ منعی از پذیرش در ساختارشان نیست.

ثانیا: آن قوم هیچ گاه نتوانستند اشکال و خللی واقعی به ارکان و اجزاء دعوت نوح (ع) وارد کنند، سپس ایمان نیاوردنشان را مستند به آن اشکال نمایند. پس دعوت در ماهیت و حقیقت خود هیچ منعی از پذیرش نداشته است از این رو، تنها باید ریشه های نپذیرفتن 950 سال دعوت به سوی خدا را در آن مردم نادان یافت و این مطلب را درس عبرتی برای سایر جوامع انسانی حتی عصر حاضر دانست. تا جوامع امروزی ناخواسته گرفتار جاهلیت پیشرفته نشود.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) تبلیغ توحید رسالت باورها در قرآن شریعت


درسهای تربیتی طوفان نوح علیه السلام

همانگونه که می دانیم هدف اصلی قرآن کریم از بیان سرگذشت پیشینیان بیان درسهای عبرت و نکات آموزنده و تربیتی است که چنانکه می فرماید: «لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب؛ البته در سرگذشت آنها برای خردمندان درس عبرتی است.» (یوسف/ 111) بنابراین قطعا در ماجرای نوح (ع) و عذاب قوم آن جناب نکات بسیار مهمی وجود دارد، از جمله:
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پاکسازی زمین از فساد درست است که خداوند رحیم و مهربان است ولی نباید فراموش کرد که در عین حال «حکیم» نیز می باشد، و به مقتضای حکمتش هرگاه قوم و ملتی فاسد شوند و دعوت ناصحان و مربیان الهی در آنها اثر نکند، حق حیات برای آنها نخواهد بود و سرانجام از طریق انقلابهای اجتماعی و یا طبیعی، سازمان آنها درهم کوبیده و نابود می شود. و این قانون و سنت الهی منحصر به قوم نوح و یا منحصر به زمان و مکان معینی نبوده، بلکه یک سنت عام الهی است که در همه اعصار و قرون «از ابتدا تا انتهای» عالم بوده و خواهد بود. طوفان نوح که همه کافران را دربر گرفت، علاوه بر مجازات، یک نوع پاکسازی محیط انسان بود. در حقیقت هر جامعه ای آنگاه که از نظر فساد به حدی رسید که نتوانست هدف خلقت را ترسیم کند، به وسیله عاملی نابود می شود و عناصر پاکی، جای آنان را می گیرند و همین گروه نیز اگر پس از مدتی به این سرنوشت دچار شدند، عذاب الهی آنان را نیز فرا می گیرد.

چرا مجازات با طوفان؟ درست است که یک قوم و ملت فاسد که باید نابود شوند، تفاوتی ندارد که؟ به چه وسیله ای نابود شوند، لکن دقت در آیات قرآن نشان می دهد که تناسبی میان نحوه مجازاتها و گناهان اقوام نابود شده وجود داشته، مثلا فرعون که تکیه گاه قدرتش را «رود نیل» و آبهای پربرکت آن قرار داده بود به همان وسیله نابود شد.

قوم نوح که جمعیتی کشاورز و دامدار بودند و از بارانها و چشمه ها و رودهای الهی بهره لازم را می بردند سرانجام به وسیله بارانی سیل آسا و زمینی جوشان از آب به هلاکت رسیدند در عصر حاضر نیز قدرتهای بزرگ در جنگهای جهانی اولین قربانیان سلاحهای مخربشان خودشان بوده اند و یا اولین قربانیان فساد و اعتیاد و بی بندوباری و مسائل ضد اخلاقی خودشان بوده و خواهند بود و بالاخره از همین راه جوامع آنها به هلاکت می افتد.
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نام خدا در هر حال و در همه جا نوح به یارانش دستور می دهد که نام خدا را به هنگام حرکت و توقف کشتی فراموش نکنند، همه چیز به نام او، و به یاد او، و با استمداد از ذات پاک او باید باشد، هر حرکتی، هر توقفی، در حال آرامش و در حال طوفان، همه باید با نام او آغاز شود چرا که هر کار بی نام او شروع شود 'ابتر و بریده دم' خواهد بود.

همانگونه که در حدیث معروفی از پیامبر (ص) نقل شده است: «کل امر ذی بال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر؛ هر کار مهمی که نام خدا در آن برده نشود نافرجام خواهد بود.» ذکر نام خدا نه به عنوان تشریفات، بلکه به عنوان انگیزه و هدف یعنی هر کار که انگیزه خدایی ندارد و هدفش خدا نیست ابتر است، چرا که انگیزه های مادی پایان می پذیرد ولی انگیزه های الهی تمام نشدنی است، هدفهای مادی به اوج خود که رسید خاموش می شود، اما هدفهای الهی همچون ذات پاک او جاودانی خواهد بود.

پناهگاههای پوشالی و خیالی معمولا هر کس در مشکلات زندگی به چیزی پناه می برد، گروهی به ثروتشان، گروهی به مقام و منصبشان، عده ای به قدرت جسمانیشان، و جمعی به نیروی فکریشان، ولی همانگونه که آیات فوق به ما می گوید، و تاریخ نشان داده، هیچ یک از اینها در برابر فرمان پروردگار کمترین تاب مقاومت ندارد، و همچون تارهای عنکبوت که در برابر وزش طوفان قرار گیرد به سرعت در هم می ریزد. فرزند نادان و خیره پسر نوح پیامبر (ع) نیز در همین اشتباه بود، گمان می کرد کوه می تواند در برابر طوفان خشم خدا به او پناه دهد، اما چه اشتباه بزرگی؟ حرکت یک موج کار او را ساخت و به دیار عدمش فرستاد.
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به همین دلیل در پاره ای از دعاها می خوانیم «من از خشم تو به سوی تو فرار می کنم.» «هارب منک الیک» یعنی اگر پناهگاهی در برابر طوفان خشم تو باشد باز همان ذات پاک تو است و بازگشت به سوی تو، نه چیز دیگر. باید مثل پسر نوح فکر نکرد، کسی که جرمی مرتکب می شود باید برگردد و جبران نماید و الا از مجازاتش گریزی نیست مخصوصا مجازات الهی آن، پس هنگامی که راه بازگشت را باز نگاه داشته اند عقل سالم حکم می کند که برگرد تا مجازات نشوی اما پسر نوح بازنگشت و مجازاتش انجام شد و امروزه بسیاری مانند او فکر می کنند جرمی را مرتکب می شوند سپس برای نجات از مجازات به پناهگاههای خیالی و پوشالی پناهنده می شوند. فرزند غریق نوح مصداق روشن «یخرج المیت من الحی؛ زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد.» (روم/ 19) می باشد. این فرزند گنهکار تصور کرد که کوه می تواند برای او پناهگاه خوبی باشد، ولی غافل از آنکه نه تنها کوه و روی زمین، بلکه سراسر گیتی در برابر فرمان خدا نمی تواند حافظ و نگهبان انسان باشد و همه آنها منهای خدا، پناهگاهی پوشالی هستند و بشر باید پیوسته به خدا پناه برد و وسایل طبیعی را ابزار و آلاتی بداند که خدا در اختیار او قرار داده است.

کشتی نجات چنانکه یکصد و شصت سال بنابر روایتی نوح مشغول ساختن کشتی بود و مردم می دیدند که نوح مشغول ساختن وسیله نجات است و در این مدت طولانی برآنها اتمام حجت شد که به سوی حق بیایند و از کشتی نجات استفاده کنند. اما آن قوم: «و ما آمن معه الا قلیل؛ به او ایمان نیاوردند جز اندکی.» (هود/ 40) یعنی جز اندکی با او همراه نگشتند. رهایی از هیچ طوفانی بدون کشتی نجات ممکن نیست لزومی ندارد که این کشتی حتما از چوب و آهن باشد، بلکه چه بسا این کشتی نجات یک مکتب کار ساز حیاتبخش مثبت است، که در برابر امواج طوفانهای افکار انحرافی مقاومت می کند و پیروانش را به ساحل نجات می رساند.
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بر اساس روایاتی پیامبر اکرم (ص) نیز خاندان و اهل بیتش را به عنوان کشتی نجات بشریت تا قیام قیامت معرفی نمودند یعنی تمام انسانها پس از پیامبر اسلام (ص) موظفند برای نجات خود از طوفانهای فکری، عقیدتی و اجتماعی که در جامعه رخ می دهد و فتنه هایی مانند شب ظلمانی راه نجات را بر انسان مخفی می نماید، به اهل بیت پیامبر(ص) پناه ببرند.

حنش بن مغیره می گوید: «من به همراه ابوذر کنار خانه کعبه آمدم او دست در حلقه در خانه کرد و صدا زد منم ابوذر غفاری، هر کس مرا نمی شناسد بشناسد. من همان جندب هستم (نام اصلی ابوذر جندب بود) من یار پیامبرم، با گوش خود شنیدم که می فرمود: مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح من رکبها نجی؛ مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر کس به آن پناه برد نجات می یابد.»

در بعضی دیگر از طرق حدیث جمله: «فمن تخلف عنها غرق؛ و هر کس از آن تخلف کند غرق می شود.» یا «من تخلف عنها هلک؛ هر کس از آن تخلف کند هلاک می شود.» اضافه شده است.

این حدیث پیامبر (ص) با صراحت می گوید به هنگامی که طوفانهای فکری و عقیدتی و اجتماعی در جامعه اسلامی رخ می دهد تنها راه نجات پناه بردن به این مکتب است. ما امروز وقتی ماجرای قوم نوح و کشتی نجات را بررسی می کنیم به بی خردی و سبک مغزی آن قوم غبطه می خوریم که چرا باید آن مردم اینچنین بودند، بنابراین نباید از وضعیت خودمان غافل گردیم که گاهی در جامعه ما طوفانهای مختلفی به وجود می آید اما بسیاری از مردم وسیله نجات ندارند و مانند پسر نوح سراغ پناهگاهها و وسیله های خیالی می روند به جای آنکه سراغ کشتی نجات یعنی اهل بیت پیامبر و قرآن کریم بروند. به این جهت در قرآن کریم می فرماید: «و لقد ترکناها آیة فهل من مدکر؛ ما این ماجرا را به عنوان نشانه ای در میان امتها باقی گذاریم، آیا کسی هست که پند گیرد؟» (قمر/ 15)
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ایمان و تقوا، ملاک برتری و فضیلت ملاک برتری و فضیلت، ایمان و تقواست. آنجا که از نوح می خواهند طبقه بی بضاعت و گمنام را که طبعا طبقه کشاورزان و کارگران بودند، از اطراف خود طرد نماید، او با قاطعیت تمام با این کار مخالفت می کند و یادآور می شود که اگر چنین نماید، از ستمگران خواهد بود. (هود/ 31)

استقامت نوح در مدت 950 سال، درس بزرگی برای مصلحان است که به زودی نباید خسته شوند و تسلیم ناملایمات و دشواریها گردند، بلکه پیوسته باید چراغ امید در دل آنان روشن باشد.

همسر نوح با آنکه در محیط زندگی پیامبر بزرگی مانند نوح زندگی می کرد، اهل نجات نبود. کسانی که مجرد مصاحبت با نیکان و واقع شدن در قلمرو نور انبیاء را نشانه پاکی مصاحبان می دانند و بر همه صحابه پیامبر، لباسی از قداست و عدالت می پوشانند، باید از سرگذشت همسر نوح درس بگیرند و چنین داوری را رها کنند و مصاحبان نیکان را به دو گروه متقی و پرهیزگار و عاصی و گنه کار تقسیم کنند.

مجموع سرگذشت قوم نوح می رساند که جهان، آزمایشگاهی عمومی است و خدا علاوه بر آزمایشهای خصوصی، یک نوع آزمایشهای دسته جمعی و گروهی دارد، چنانکه پس از بیان سرگذشت نوح می فرماید: «ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین؛ در این سرگذشت نشانه هاست و ما آزمایش کنندگانیم.» (مؤمنون/ 30)

از این جهت قرآن سرگذشت نوح را آیتی برای جهانیان و وسیله یادآوری برای عبرت آموزان می داند.



من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 9 صفحه 106 – 109 
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 11 صفحه 153-154

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی حضرت نوح (ع) قوم نوح (ع) تربیت فساد عذاب الهی حکمت الهی عبرت


شبهه عدم عصمت نوح علیه السلام با توجه به آیات سوره هود

شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت نوح (ع) ذکر می کنند، آنها به آیات سوره هود، بر عدم پیراستگی او از خلاف، استدلال کرده اند و می گویند خداوند در این سوره می فرماید: «ونادی نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین* قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسئلن ما لیس لک به علم انی اعظک ان نکون من الجاهلین* قال رب انی اعوذبک ان اسئلک مالیس لی به علم والا تغفرلی و ترحمنی اکن من الخاسرین؛ نوح به پروردگار خود گفت: فرزندم از خاندان من است و وعده تو (درباره نجات خانواده ام) حق است و تو برترین حکم کنندگان هستی. خدا گفت: ای نوح! او از اهل تو نیست او عملش عمل غیر صالح است و چیزی را که از آن آگاهی نداری درخواست مکن!، من تو را اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی. گفت من به تو پناه می برم از اینکه چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود.» (هود/ 45- 47)

مخالفان عصمت چه عمدی و چه سهوی به جمله های یاد شده در زیر استدلال کرده اند:
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الف- نوح مدعی شد که فرزندش جزو خاندان او است آنجا که گفت: «ان ابنی من اهلی» ولی خداوند گفتار او را تکذیب کرد و گفت: «انه لیس من اهلک؛ او از خاندان تو نیست» و نتیجه این سوال و جواب این است که نوح در نظریه خود خطا رفته و سخنی بر خلاف واقع گفته است.

ب- جمله «فلا نسئلن مالیس للک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین» حاکی است که نوح، پرسش خارج از شأن و مقام پیامبران، از خدا کرده است، و قرآن به صورت عتاب او را از تکرار چنین پرسشهایی باز می دارد و ناگفته روشن است که یک چنین پرسشها که مایه جهالت است، با عصمت مطلقه پیامبران سازگار نیست.

ج- جمله های «والا تغفرلی وترحمنی» حاکی از لغزش اوست که از خداوند طلب آمرزش می نماید و طلب آمرزش با عصمت سازگار نمی باشد.

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت نوح (ع) معصوم می باشد.

2- ولی بر اساس آیات 45 تا 47 سوره هود حضرت نوح دچار لغزش و خطا شده است.

3- و این با عصمت ایشان ناسازگار است.

پاسخ از استدلال نخست درباره اینکه نوح سخنی بر خلاف واقع گفته است یا نه؟، دو پاسخ می توان گفت:

پاسخ نخست: خداوند قبلا به نوح وعده داده بود که همه خانواده او را (جز کسانی که قبلا هلاک آنان قطعی اعلام شده بود) نجات خواهد داد، چنانکه می فرماید: «قلنا احمل فیها من کل زوجین ائنبین و اهلک الا من سبق علیه القول؛ به نوح گفتیم از هر جانداری، یک زوج و همچنین خاندانت، را مگر آنکه قبلا وعده هلاک آنان داده شده است، در کشتی حمل بنما.» (هود/ 40)
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نوح از جمله «اهلک» یک معنی وسیع فهمید و آن اینکه خداوند کلیه اعضای خاندان او را خواه مومن باشند و خواه کافر، نجات خواهد داد، جز همسرش که وعده هلاک او قبلا داده شده بود. وقتی با هلاک فرزندش روبرو گردید با خود گفت وعده حق خدای دادگر کجا و غرق فرزندش کنعان کجا، و این دو با هم سازگار نیست و باید از طریق پرسش و گفتگو با خدا مشکل را حل کند.

و به تعبیر اصولی: لفظ «اهلک» در نظر نوح از هر نظر اطلاق داشت، و همه را دربرمی گرفت خواه علاوه بر پیوند جسمانی، پیوند ایمانی هم، با نوح داشته باشند، یا نداشته باشند، و چون غرق فرزند با اطلاق «اهلک» سازگار نبود، برای رفع تحیر زبان به دعا و مناجات گشود و گفت: «رب ان ابنی من اهلی وان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین».

بنابراین شیخ الانبیاء جز یک استعلام، و ابراز آنچه که از سخن خدا فهمیده بود، کاری صورت نداد و پاسخ الهی دائر بر اینکه «انه لیس من اهلک» پاسخ استعلام او است و اینکه مقصود از «اهلک» آن گروه از خانواده است که علاوه بر پیوند جسمانی، پیوند روحی و ایمانی نیز داشته باشد و تنها پیوند مادی و تنی در این مورد کافی نیست. اگر مقصود از «اهلک» در جمله «واهلک الا من سبق علیه القول» (هود/ 40) مطلق اعضای خانواده باشد، طبعا مقصود از جمله «الا من سبق علیه القول» تنها همسرش خواهد بود.

اشکالات این پاسخ تحلیل این پاسخ از جهاتی ناتمام است زیرا:

اولا: از ساحت پیامبر بزرگی مانند «نوح» بسیار بعید است که از جمله «واهلک» نجات تمام وابستگان خود را استنباط کند، خواه مومن باشد و خواه کافر، در حالی که وی خواهان نابودی تمام کافران روز زمین بود و در مناجات خود با خدا چنین گفت: «رب لاتذرعلی الارض من الکافرین دیارا* انک ان نذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا؛ خداوندا! بر روی زمین احدی از کافران را زنده مگذار، زیرا اگر آنان را زنده بگذاری بندگان تو را گمراه می کنند و جز کافر و گنهکار کسی را پرورش نمی دهند.» (نوح/ 26- 27) آیا صحیح است پیامبر بزرگواری مانند نوح با چنین دعای گسترده ای، از کلمه «اهلک» مطلق وابستگان خود را استنباط کند، خواه با او پیوند روحی داشته باشند یا نداشته باشند، بلکه می توان گفت با توجه به این دعا وی از جمله «واهلک» تنها گروه با ایمان را استنباط کرده بود لاغیر.
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ثانیا: هیچ گونه گواهی در دست نیست که وی از جمله «الا من سبق علیه القول» تنها همسر خود را استنباط کرده، بلکه می توان گفت این جمله شامل همه وابستگان کافر از اعضای خانواده نوح بود کسانی که در طول رسالت نوح با او از در لجاج وارد شده و ایمان نیاورده بودند.

ثالثا: خداوند قبلا با صراحت هرچه تمامتر به نوح یادآور شده بود که افراد ستمگر همگی نابود خواهند شد آنجا که پس از امر به ساختن کشتی فرمود: «ولاتخاطبنی فی الذین ظلموا انهم معرفون؛ درباره کسانی که از طریق شرک ورزی ستم کرده اند از من چیزی مخواه زیرا همه شان غرق خواهند شد.» (هود/ 37)

بنابراین جمله «الا من سبق علیه القول» در آیه 40 ناظر به همان اصل کلی است که در آیه 37 وارد شده است و آن اینکه اگر من به تو وعده نجات خاندان تو را می دهم و می گویم آنان را بر کشتی سوار کنی در چهار چوبه همان قانون کلی است و آن اینکه از گروه ظالم و ستمگر نباشند که هلاک و نابودی آنان قطعی و حتمی است. با توجه به این شکالات می توان گفت: این پاسخ از اتقان و استواری برخوردار نیست.

پاسخ دوم فرزند نوح به ظاهر مؤمن و در باطن کافر بود و برای همین جهت وقتی نوح خاندان خود را سوار کشتی کرد به فرزند خود نیز خطاب نمود و گفت: «یابنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین؛ فرزندم با ما سوار کشتی شو و با گروه کافر مباش!» (هود/ 42) از اینکه می گوید: «ولا تکن مع الکافرین؛ با کافران مباش» و نمی گوید: «ولا نکن من الکافرین؛ از کافران مباش»، استفاده می شود که پدر به ایمان فرند خود معتقد بود و او را مومن و خداپرست می دانست، وگرنه در مقام دعوت به جای کلمه «مع» لفظ «من» می آورد. روی این اساس، وقتی هلاک و نابودی فرزند را بر روی آب مشاهده کرد در حیرت فرو رفت و با خود گفت چگونه فرزندم طعمه سیل شد، در حالی که او مومن بود و وعده الهی درباره نجات مومنان کاملا استوار می باشد و قابل شک و تردید نیست، آنگاه خلاصه تصورات ذهن خود را در قالب سوال ریخت و گفت: «رب ان ابنی من اهلی» و خدا نیز پاسخ داد که بر خلاف تصور تو او فردی ناصالح است و غرق شدن او با وعده الهی منافات ندارد. بنابراین نه نوح دروغ گفته و نه خدا به نقض وعده متهم شده است، بلکه او دچار اندیشه غیر صحیحی درباره فرزند خود شده بود که خدا او را روشن کرد.
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توضیحی در پاسخ خدا قرآن با صراحت کامل تر، کنعان را جزو خاندان نوح نمی داند و می گوید: «انه لیس من اهلک؛ او جزو خاندان تو نیست» آنگاه در تعلیل این نفی و سلب چنین می فرماید: «انه عمل غیر صالح؛ او (مبدا) کارهای ناشایست است.» این نفی و این تعلیل می رسانند که در موضوع عضو یک خانواده بودن پیوندهای روحی بر پیوندهای نسبی غالب است و آن کس که با انسان پیوند فکری و روحی ندارد، از او نیست هر چند پاره تنش باشد و آن کس که از نظر پیوند جسمی از تو دور باشد، ولی از نظر مکتب و راه روش با تو همفکر باشد، از تو و خاندان تو است.

سلمان فارسی به خاطر داشتن پیوند روحی و ایمان به پیامبر گرامی، از خاندان او محسوب گردید به طوری که رسول خدا درباره او فرمود: «سلمان منا اهل البیت؛ سلمان از خاندان ما است.» در حالی که «ابولهب» عموی نسبی پیامبر به خاطر فقدان پیوند روحی فکری، منفور این خانواده و مطرود آنان گردید تا آنجا که خود پیامبر به امر الهی بر او نفرین فرستاد و از او تبری جست و گفت: «تبت یدا ابی لهب؛ بریده باد دو دست ابولهب.» (مسد/ 1)

در جامعه های مادی، تنها عنصر سازنده «قرابت» و جزو خاندان بودن: همان پیوند نسبی و یا خویشاوندی «حسبی» است در حالی که اسلام، علاوه بر این عنصر، عنصر دیگری را معتبر دانسته و آن را سازنده مفهوم «اهل بودن» «و جزو خاندان شدن» دانسته است. تا آنجا که قرآن از مؤمنان به لفظ «اهل» تعبیر می آورد، و درباره لوط می فرماید: «فانجیناه و اهله الا امراته کانت من الغابرین؛ ما لوط و خاندانش را نجات دادیم مگر زن لوط که آن زن از بازماندگان (در عذاب) بود» (اعراف/ 83)
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درباره نوح می فرماید: «و نجیناه و اهله من الکرب العظیم؛ ما او و خاندان او را از غم بزرگ نجات دادیم.» (صافات/ 75) و لفظ «اهله» در دو مورد علاوه بر خاندان آن دو، گروه مومنان را نیز شامل است. امام هشتم پیرامون جریان فرزند نوح می فرماید: کنعان فرزند نوح بود، وقتی خدا را نافرمانی کرد خدا او را از پدر نفی کرد و هرکس از فرزندان ما خدا را اطاعت نکند، از ما نیست آنگاه رو به راوی کرد و گفت: «تو اگر خدا را اطاعت نمائی از ما اهل بیت پیامبر هستی.» (نورالثقلین ج2، ص 370)

آری نمی توان گفت که قرآن درباره «اهل» تنها این اصطلاح را دارد، بلکه قرآن گاهی این لفظ را در مواردی که تنها پیوند مادی انسان را با طرف پیوند می دهد نیز به کار می برد به گواه اینکه پس از جمله «و اهلک» می فرماید «الا من سبق علیه القول» چنین استثنایی گواه بر این است، که قرآن، کسانی را که تنها پیوند جسمی با انسان دارند، نیز، عضو خانواده می داند، و در حقیقت، در اطلاق دوم، اصطلاح مردم را در نظر گرفته، در حالی که از نظر عرفانی و معنوی، جریان بر خلاف اطلاق دوم است.

نتیجه در هر صورت در پاسخ این قسمت شبهه باید گفت: اولا، از جریان گفتگوی نوح با خداوند درباره ی فرزندش تنها این اندازه معلوم می شود که نوح در حقیقت، از خداوند درباره ی فرزندش استعلام کرد و خداوند پاسخ استعلام او را داده است و هرگز اشتباه و سخن خلاف واقع گفتن نوح از این گفتگو ثابت نمی شود.
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ثانیا، از نحوه ی جریان عمل کرد فرزند نوح معلوم می شود که او در ظاهر مؤمن و در باطن کافر بوده است، لذا حضرت نوح هنگامی که خانواده اش را بر کشتی سوار کرد، خطاب به فرزندش می گوید: «یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین؛ فرزندم با ما سوار بر کشتی شو و با کافران مباش.» از تعبیر «مع الکافرین» به جای «من الکافرین» در کلام نوح به آسانی معلوم می شود که فرزند نوح کفر خود را به پدرش تا آن زمان اظهار نکرده بود و گرنه نوح آن گونه تعبیر نمی کرد. بر این اساس، وقتی نوح نابودی فرزندش را بر روی آب دید، جریان را با خداوند مطرح کرد و خداوند فرمود: برخلاف تصور شما فرزندت فردی ناصالح بود. بنابراین، جریان گفتگو نوح با خداوند منافاتی با عصمت او ندارد.

ثالثا، اگر به خوبی به نحوه ی سؤال حضرت نوح دقت شود، معلوم خواهد شد که استعلام او همانند سخن فرشتگان است، آن گاه که خداوند به فرشته ها فرمود: «من در زمین خلیفه قرار می دهم» فرشته ها سؤال اعتراض گونه ای مطرح کردند و گفتند: «آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ اگر هدف از خلقت او عبادت است، ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم.» خداوند در پاسخ فرشته ها فرمود: «من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.» بعد فرشته ها عرض کردند: «خداوندا تو منزهی، ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده اید، نمی دانیم.»
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جریان گفتگوی نوح با خداوند نیز شبیه گفتگوی فرشته ها با خداوند است، لذا خدا در قرآن می گوید: «و نادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی و إن وعدک الحق و أنت أحکم الحاکمین؛ نوح به پروردگارش عرض کرد: پروردگارا، پسرم از خاندان من است و وعده ی تو در مورد نجات خاندانم حق است و تو از همه حکم کنندگان برتری. خداوند در پاسخ فرمود: او از اهل تو نیست و او فردی ناصالح و ناشایسته است.»

بنابراین، همان طور که جریان گفتگوی فرشته ها با خداوند درباره ی خلقت آدم با عصمت آنها منافات ندارد و هیچ کس این جریان را دلیل بر عدم عصمت فرشته تلقی نکرده، مسئله ی نوح نیز چنین است و هرگز منافاتی با عصمت او ندارد.

رابعا، حضرت نوح مثل سایر انبیا، همه ی علوم و آگاهی های خود را هر لحظه از خداوند دریافت می کرد، پس احتمال دارد، جریان ظهور کفر فرزند نوح و این که او فردی ناصالح است، از این مقوله باشد.

پاسخ قسمت دوم شبهه درست است که خداوند نوح را از سؤال از چیزی که به آن علم ندارد و پرسش آن نشانه جاهل بودن است، نهی کرد ولی هرگز نهی از یک شی دلیل بر صدور آن از مخاطب نیست، بلکه کافی است که زمینه چنین سوالی فراهم باشد و جای چنین سوالی پدید آید، در این صورت صحیح است که مربی حکیم به فرد مورد تربیت هشدار بدهد که چنین سوالی را مطرح نکند تا از افراد جاهل نباشد. اتفاقا زمینه چنین پرسشی در آن شرائط فراهم آمده بود و جا داشت که «شیخ الانبیاء» نجات فرزند خود را از خدا بخواهد، فورا خداوند مبادرت می ورزد، و او را از چنین پرسشی باز می دارد. اینکه گفته شد که زمینه چنین پرسشی در آن لحظه فراهم آمده بود، به خاطر این است که او معتقد به ایمان فرزند خود بود و غرق او را غرق فرد مومن می اندیشید که با وعده الهی دائر برنجات اعضای خانواده مومن او، سازگار نبود در چنین شرائطی خداوند به او دو هشدار می دهد:
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اولا: بر خلاف تصور او، فرزند وی کافر بود نه مومن و او از نظر خلافکاری به پایه ای رسیده بود که مجسمه «عمل غیر صالح» بود نه دارنده و انجام دهنده آن همچنانکه جمله «انه عمل غیر صالح» حاکی از آن است.

ثانیا: مبادا نجات فرزند خود را بطلبد که چنین درخواستی کاری جاهلانه است و از ساحت مقدس پیامبران دور می باشد. گواه براینکه او چنین درخواستی از خداوند نکرده بود این است که خدا به او چنین خطاب می کند، «فلا تسئلن ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین؛ چیزی را که صلاح و فساد آن را نمی دانی از من مخواه، من تو را پند می دهم که مباد از جاهلان باشی.» (هود/ 46)

هرگاه نوح چنین درخواستی از خداوند کرده بود، طبعا از گروه جاهلان شده بود، در حالی که صریح آیه این است که او تا آن لحظه، جزو انی گروه نشده بود.ممکن است تصور شود که: نوح چنین درخواستی از خدا کرده بود و هدف از نهی «فلانسئلن» این است که این نوع پرسش ها تکرار نشود.ولی این پندار، اساس صحیحی ندارد؛ زیرا اگر مقصود این بود باید بگوید «لئلا تعود الی مثله» هم چنانکه در موارد دیگر چنین می فرماید: «یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا؛ خداوند شما را پند می دهد که مبادا مجددا به چنین کاری باز گردید.» (نور/ 17)

روی این اساس، نوح، پس از این خطاب، رو به درگاه الهی آورده و می گوید: «انی اعوذبک ان اسئلک مالیس لی به علم؛ به تو پناه می برم از اینکه از تو چیزی بخواهم که صلاح و فساد آن را نمی دانم.» از این بیان روشن گردید که مقصود از جمله «ما لیس لک به علم» یا «لیس لی به علم» سوال از شیئی مبهم و مجهول نیست (زیرا در این که انسان پیوسته از مجهول و مبهم سوال می کند، نه از شیء معلوم شکی نیست) بلکه مقصود درخواست چیزی از خدا است که هرگز صلاح و فلاح آن را نمی داند و انسان باید چیزی را از خداوند بخواهد که به جوانب آن رسیده و صلاح و فساد آن را سنجیده باشد.
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در هر حال در پاسخ این قسمت شبهه باید گفت: با این که خداوند حضرت نوح را از پرسش چیزی که از آن آگاه نیست، نهی کرده است، ولی اگر کسی از گفتن کلامی نهی می شود به آن معنا نیست که آن شخص آن کلام را اظهار کرده، لکن بعد از اظهار نهی شده است، زیرا چه بسا زمینه ی سؤال برای کسی فراهم می شود و می خواهد سؤالش را مطرح کند، اما مخاطب به دلایل خاصی از طرح شدن سؤال او جلوگیری می کند. جریان نهی خداوند از نوح در مورد طرح سؤالش نیز شبیه این مسئله است. به همین دلیل، آیه ی یاد شده هرگز نمی رساند که نوح سخنی برخلاف شأن و منزلت پیامبری اش گفته باشد، پس این مسئله نیز منافاتی با عصمت نوح ندارد.

پاسخ قسمت سوم شبهه اگر از شیخ الانبیاء خلاف و گناهی سرنزده بود، پس چرا در مقام اعتذار و پوزش می فرماید: «والا تغفرلی و ترحمنی اکن من الخاسرین؛ اگر مرا نبخشی و رحم نکنی از زیانکاران می شوم.»

در پاسخ باید گفت: این جمله، باطنی دارد و ظاهری. ظاهر و برون این نوع آیات هر چند توبه و انابه است؛ ولی اگر دقت کنیم: مقصود از آن شکر و سپاس در لباس توبه می باشد، زیرا درست است که از او گناه و خلافی سرنزده اما زمینه پرسش ناشایست فراهم گردید و اگر لطف الهی شامل حال او نمی گردید، چه بسا چنین سوالی را مطرح می کرد، از اینکه لطف حق شامل حال او گردید، و او را از چنین پرسشی که او را در جرگه جاهلان وارد می ساخت، باز داشت، لازم است در برابر این نعمت به شکر و سپاس پردازد. اصولا معنای عصمت در پیامبران و اولیای الهی این نیست که آنان از تسدید و بازداری و عنایات و الطاف خفی الهی بی نیاز می باشند، بلکه فرد هر چه هم از نظر عصمت به عالی ترین درجه برسد، باز به عنایات و توجهات خاص خدا نیازمند است.
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خداوند درباره پیامبر خاتم می فرماید: «ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا؛ و اگر تو را گامهای ثبات و استواری نمی بخشیدیم، نزدیک بود که کمی به آنان تکیه کنی.» (اسراء/ 74) درست است که زمینه «رکون بر ظالم» در زندگی پیامبر پدید آمده بود، اما لطف الهی دائر بر «تثبیت» پیامبر موجب خنثی گردیدن تمام زمینه ها گردید و در حقیقت تسدیدهای غیبی و الطاف الهی است که شامل حال پیامبران می گردد و آنان را از هر نوع لغزش باز می دارد. شما فرض کنید که برون و درون این آیه، توبه و بازگشت به سوی خدا است، ولی توبه پیامبران نشانه صدور گناه و خلاف از آنان نیست، زیرا پیامبران با عظمت دید و بینشی که دارند وقتی اعمال و کارهای خود را با مقام ربوبی مقایسه می کنند، همگی می گویند: «ما عبدناک حق معرفتک» و لذا در مقابل یک رشته قصور و نارسائیها و یا انجام کارهای مباح و ترک اولی ها که شایسته مقام نبوت نیست، دست به دعا و راز و نیاز برداشته، و از خداوند بزرگ طلب مغفرت و آمرزش می نمایند و نظیر آن در سرگذشت سایر انبیاء موجود است.

در نتیجه دعایی که از حضرت نوح در قرآن نقل شده، هرگز این معنا را نمی رساند که او دچار لغزشی شده است، زیرا اساسا توبه و طلب آمرزش که در کلمات انسان های معصوم آمده، به معنای عذرخواهی و پوزش از گناه نیست، بلکه محمل دیگری دارد.



من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 5 صفحه 90-97 
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محمد أمین صادقی اُرزگانی- پرسش ها و پاسخ هایی درباره ی عصمت- تهیه کننده مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه- صفحه 115

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت حضرت نوح (ع) شبهه داستان قرآنی فرزند کافر


حمایتهای الهی از حضرت نوح علیه السلام (استغاثه)

استغاثه به درگاه الهی خداوند می فرماید: «و لقد نادئنا نوح فلنعمم المجیبون؛ و نوح، ما را خواند (و ما دعای او را اجابت کردیم) و چه خوب اجابت کننده ای هستیم.» (صافات/ 75)

اگر انسان بتواند رابطه خود را با خدا اصلاح نماید و صدق ادعای خود در بندگی خدا را به اثبات برساند، قطعا از سوی خداوند مورد عنایت خاص قرار می گیرد و امدادهای غیبی در مواقعی که انسان نیازمند به آنها است به فریادش می رسد. برای رسیدن به این مهم انسان باید در شناخت تکلیف خود موفق، و در عمل به آن کوشا و ساعی باشد و لحظه ای شانه از تکلیف خالی نکند، در این شرایط است که نصرت خدا قطعا او را از تنگناها نجات می دهد و ندای «یارب» او خریدار دارد و بلافاصله لبیک الهی را به دنبال خواهد داشت، چنانکه در مورد حضرت نوح در آیه شریفه فوق و دیگر آیات که ذکر خواهد شد. لبیک خداوند به دنبال استغاثه و «یارب» آن حضرت به چشم می خورد [و حتی در آیه مذکور خداوند خود را در اجابت کردن (و لبیک گفتن به) ندای نوح مدح کرده و می فرماید: «فلنعم المجیبون» و حتی در مواردی بدون اینکه انسان استغاثه کند و با زبان «یارب» بگوید خداوند او را مدد نموده است چنانکه در مورد حضرت ابراهیم (ع) در هنگام به آتش افتادن اتفاق افتاد و چه موفقیت و پیروزی برای انسان بالاتر از این که در مسیر کمالیش به سوی آن ذات مطلق به جایی برسد که اراده اش در طول اراده خدا قرار گیرد و قدرتش متصل به قدرت خدا گردد. اگرچه اجابت کننده یکی است و علی القاعده باید از صیغه مفرد استفاده می شد و می فرمود «نعم المجیب» لکن به منظور تعظیم از خودش از صیغه جمع استفاده نموده است.
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منظور از ندا و استغاثه حضرت نوح (ع) که می فرماید: «ولقد نادئنا نوح» همان نفرینی است که به قوم خود نمود و به درگاه پروردگار خویش برای هلاکت آنان استغاثه نمود، چنانکه در آیات دیگری نیز بدان اشاره شد که ذکر خواهیم نمود.

و آیاتی چند که ذکر می شود آن حضرت ضمن ارائه گزارشی از کمیت و کیفیت تبلیغش بی ثمر و بی اثر بودن تبلیغ بر آن قوم جاهل را بیان می نماید و در آیه دیگر می فرماید آنها مرا نافرمانی می کنند و پیروی دیگران را می کنند.

1- «قال رب إنی دعوت قومی لیلا و نهارا* فلم یزدهم دعاءی الا فرارا؛ (نوح) گفت: پروردگارا من قوم خود را شب و روز (به سوی تو) دعوت کردم. اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود.» (نوح/ 5- 6)

از آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

الف- کمیت و مقدار تبلیغ بر آن قوم که تصریح می فرماید: شب و روز آنها را (به عبادت خدا و تقوی و اطاعت رسولشان) فرا خواندم. و شب و روز کنایه از دوام و همیشگی بودن دعوت است.

ب- بی ثمر و بی اثربودن تبلیغ بر آن قوم جاهل، که می فرماید: دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود.

ج- درد دل و گلایه: از لحن این دو آیه و آیات بعدی در مجموع استفاده می شود که ایشان از چنین وضعی ناراحت و دل نگران بوده، که در آیات بعدی بیشتر بدان می پردازیم.

2- «قال نوح رب انهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا؛ نوح (بعد از نومیدی از هدایت آنان) گفت: پروردگارا آنها نافرمانی من کردند و از کسانی پیروی نمودند که امو ال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده است.» (نوح/ 21) در این آیه شریفه دو نکته وجود دارد که برگشت به امری خطرناک برای انسان دارد:
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نکته اول: آن حضرت به خداوند شکایت می کند، که این قوم حرف مرا گوش نمی کنند و مرا نافرمانی می کنند.

نکته دوم: نه تنها مرا نافرمانی می کنند و فرمان رسول خدا را ناشنیده می گیرند. بلکه فرمان کسی را می برند که به ضررشان تمام می شود. اما برگشت این دو نکته به مسئله شکر نعمت و کفر نعمت است، در این آیه شریفه به سه نعمت اشاره شده که هر سه را آن قوم کفران نموده اند و از شکر آن فرار کرده اند.

1- نعمت رسول.

2- نعمت فرزند.

3- نعمت مال.

شکر نعمت و کفر نعمت اما رسول را باید فرمانش را می شنیدند و اطاعتش می کردند تا هدایت شوند، اما چنین نکردند بلکه فرمان کسانی را اطاعت کردند که بیشتر گمراهشان کنند. و باید اموال و فرزندان سبب نزدیکی آنها به خدا و عبادت بر خدا می گشت تا بدین شکل شکر آنها را به جا آورده باشند اما چنین نشد بلکه عکس آن اتفاق افتاد و این نعمتها سبب دوری آنها از خدا و نزدیکی به بتها گشت. و عاقبت این بیماری به عذابشان منجر گشت. و اینکه فرمود «من لم یزده ماله و ولده الا خسارا» معنایش این است که آن مال و فرزندی که از نعمت های توست و واجب است شکرش به جا اورده شود، در این قوم جز زیادتر شدن کفرشان ثمره ای نبخشید و به همین جهت مستوجب خسران از رحمت تو شدند. یکی از استغاثه های آن حضرت این است که از خداوند می خواهد بین او و پیروانش با آن قوم عنود جدایی ایجاد نماید، چنانکه می فرماید: «قال رب ان قومی کذبون* فافتح بینی و بینهم و نجنی و من معی من المومنین؛ (نوح) گفت: پروردگارا قوم من، مرا تکذیب کردند. اکنون میان من و آنها جدایی بیفکن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند رهایی بخش.» (شعراء/ 117- 118) از این آیه شریفه استفاده می شود که حضرت نوح (ع) کاملا از قومش مأیوس است و آن قوم به صورت مطلق وی را تکذیب کرده اند، به طوری که دیگر هیچ امیدی به تصدیق و ایمان در آنان نمانده است.
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اینکه می فرماید: «فافتح بینی و بینهم فتحا» بین ما و قوم جدایی افکن، این فرمایش کنایه از درخواست عذاب است که قهرا جز کفار و فاسقین را شامل نمی شود، پس وقتی که عذاب آنها را گرفت باقی می ماند نوح (ع) و پیروانش. و در تأیید این مطلب می فرماید «و نجنی و من معی من المؤمنین» از آنجا که هم نوح (ع) و هم پیروانش داخل آن قوم بودند شاید به همراه آن قوم گرفتار عذاب می شدند اگر نبود عنایت ویژه خداوند بر نجات آنها، از این رو پس از درخواست عذاب به صورت کنایه برای قوم جاهل، دومین درخواستش نجات خود و پیروانش می باشد و از جمله همین نوع استغاثه است، این فرمایش که می فرماید: «فدعا ربه انی مغلوب فانتصر؛ (نوح) به درگاه پروردگار عرضه داشت: من مغلوب (این قوم طغیانگر) شده ام، انتقام مرا از آنها بگیر.» (قمر/ 10)

مقصود حضرت نوح از این عبارت که می فرماید: «انی مغلوب» من شکست خورده ام، این است که از ظلم و قهر و زورگویی این قوم به تنگ آمده ام. [نه اینکه از نظر حجت و دلیل محکوم شده باشد] و کلمه «انتصار» به معنای انتقام است و در واقع این جمله کوتاه نفرینی است بر آن قوم.

در آیات فوق حضرت نوح ضمن استغاثه به درگاه الهی با کنایه و اشاره قومش را نفرین می کرد و برای آنها تقاضای مجازات می نمود اما در این آیه شریفه زیر آن جناب صریحا از خداوند تقاضا می کند که حتی یک کافر را هم در روی زمین باقی مگذار و نابودشان ساز: «و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؛ نوح گفت: پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.» (نوح/ 26) حضرت نوح (ع) در این نفرینش صریحا از خداوند تقاضا می نماید که، تا آخرین نفر کافرین را عذاب کن، مبادا یکی از اینها باقی بماند، زیرا اولا، هیچ فایده ای در بقاء آنها نیست ثانیا، اگر زنده بمانند آن چند نفر مؤمن را هم گمراه می کنند و نیز از نسلشان فرزندانی فاجر و کافر به وجود می آید و تکثیر می شوند.
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حضرت نوح (ع) مانند طبیب حاذقی که بیماری مسری را مشاهده کرده باشد و دستور به قرنطینه شدن بیمار بدهد و یا دستور به جراحی عضو بیمار و یا حتی قطع شدن عضو بیمار بدهد و بدون هیچگونه ترحمی بیمار را قرنطینه و یا عضوش را قطع می کند تا به جای دیگر سرایت نکند. آن جناب نیز با آن رأفت و مهربانی که دارد اما بیماری جامعه اش را به حدی خطرناک و مسری می بیند که می فرماید خدایا احدی از اینها را باقی نگذار چون نه تنها بقایشان فایده ای برایشان ندارد بلکه برای دیگران کشنده است پس آنها را هلاک کن، تا با قطع شدن این عضو از جامعه، سلامتی دیگر اعضا تضمین گردد. مهربانی آن حضرت به حد بود، که خطاب شد «ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا؛ و درباره ی کسانی که ستم کردند با من سخن مگوی.» (هود/ 37) و نیز از جمله استغاثه های آن حضرت که به لحاظ ماهیت متفاوت از بقیه استغاثه هایش می باشد زیرا در آن دعا به «له» پدر و مادر و مؤمنین شده و چنین می فرماید: «رب اغفرلی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین و المؤمنات و لاتزد الظالمین الا تبارا؛ پروردگارا مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز، و ظالمان را جز هلاکت میفزا.» (نوح/ 28)

در این آیه شریفه افرادی مورد دعای حضرت نوح (ع) قرار گرفته اند:

اولا، برای خود طلب مغفرت می نماید.
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ثانیا، برای پدر و مادرش.

ثالثا، برای هر مؤمنی که وارد خانه او شده.

رابعا، برای تمامی مردان و زنان مؤمن تا بر پای قیامت طلب مغفرت و آمرزش نموده است.

در مورد ظالمین می فرماید: عذابشان را زیاد کن.

این آیه شریفه از یک نگاه، مژده و نویدی است برای زنان و مردان مؤمن، که انبیاء بزرگ الهی همچون نوح (ع) برای آنها طلب مغفرت، بخشش و آمرزش کرده اند، این مطلب در دل مؤمنین نور امید را منور می کند و امیدشان را به فضل و رحمت خداوند هرچه بیشتر می گرداند. و از نگاهی دیگر، مهربانی و عنایت ویژه و وسعت دید برگزیدگان الهی را نشان می دهد که تنها به مردم زمان خود نمی اندیشیدند بلکه به بشریت تا قیام قیامت توجه داشتند. از این مطلب به دست می آید که انبیا و انسانهای الهی از جهان بینی وسیع و گسترده برخوردار بودند و خود را هیچگاه مقید به زمان، مکان، قومیت و نژاد خاص نمی کردند، و شاید بتوانیم این نکته را معیاری برای شناخت اینگونه انسانها بدانیم. یعنی یکی از معیارهای شناخت انسانهای الهی را «محدود و مقید نشدن به» زمان، مکا ن، قومیت و نژاد خاص» بدانیم. و از این معیار در کنار معیارهای دیگر برای شناخت این دسته انسانها استفاده نمائیم.

دلجویی خداوند از نوح (ع) خداوند می فرماید: «و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد امن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون؛ به نوح وحی شد که، جز آنها که (تا کنون) ایمان آورده اند، دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد پس از کارهایی که می کردند غمگین مباش.» (هود/ 36)
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از دست دادن چیزی که بر آن سرمایه گذاری کلان شده است بسیار دشوار و غم انگیز است چه آن امر مادی باشد یا معنوی. در مورد انبیا نیز همین مسئله صادق است زیرا یک مربی و معلم، بزرگترین سرمایه اش تعلیم و تربیت است که از جانش مایه می گیرد، این سرمایه بزرگ را صرف انسانها می کند و از این سرمایه گذاری انتظار رشد و تعالی دارد. برای انبیاء که بزرگترین معلم و مربی و مرشد مردم بودند، بسیار سخت بود، هنگامی که از امتشان امری برخلاف رشد و تربیت می دیدند. و در میان انبیاء حضرت نوح (ع) در این جهت استثنایی و منحصر به فرد بود، زیرا وی حدود 950 سال قومش را به سوی خدا دعوت نمود و قطعا امید فراوانی به هدایت و پذیرفتن دعوت از سوی آنها داشت، امید داشت بالاخره روزی آن مردم ندای فطرتشان را بشنوند و دیر یا زود به آن بازگردند، اما در این راه هرچه بیشتر تلاش کرد کمتر نتیجه گرفت و کار به جایی رسید که به خداوند شکوه کرد و فرمود: دعوت من نه تنها دیگر لبیک گویی در این قوم ندارد بلکه سبب فرار آنها می شود [یعنی نتیجه عکس پیدا کرده است].

لکن وی از باب اتمام حجت، باز کلام خداوند را به آنها ابلاغ می کرد، تا اینکه مدت این امت نیز به سر آمد و پس از تمام شدن حجت، سنت خداوند مبنی بر عذاب و مجازات متمردین زمانش فرار رسید، و قطعا نوح (ع) از چنین سرانجامی بر قومش غمگین بود و بر حال آن مردم جاهل ستمگر غبطه می خورد، از این رو خداوند در آیه شریفه مذکور آن حضرت را دلداری می دهد و از او دلجویی می نماید. و در جمله «فلا تبتئس بما کانوا یفعلون» تسلیتی است که خداوند به نوح (ع) داده و آن جناب را دلخوش فرموده و می فرماید از ایمان آوردن آنها مأیوس باش و دیگر به خاطر کردار آنان اندوه مخور و خود را به تعب نینداز که چرا دعوتت را نمی پذیرند و دعوت تو از این به بعد جنبه اتمام حجت دارد.
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نقش امدادهای غیبی در مبارزات و مجاهدتهای نوح (ع) بی شک عوامل مختلفی برای نجات از مشکلات و بن بستها وجود دارد که انسان تحت شرایطی می تواند از آنها مدد بگیرد، این عوامل در یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- عوامل مادی.

2- عوامل معنوی.

اما استفاده از عوامل مادی به عقل و خرد و سعی و تلاش بستگی دارد، به عبارت دیگر هرچه انسان بیشتر بیندیشد و تلاش نماید، نتیجه بیشتری می گیرد. و در عوامل معنوی نیز ضوابط و شرایط خاصی وجود دارد که بر اساس آن از امدادهای خاص غیبی [که خارج از برنامه ریزی و تدبیر انسان می باشد]، می توان بهره مند شد از جمله آن شرایط مجاهدت در راه حق است که انبیاء و پیروانشان در حد اعلا دارا بودند از این رو، مکرر در قرآن کریم به امدادهای خاص خداوند نسبت به انبیاء و پیروانشان اشاره نموده است، که از جمله آنها آیاتی است که در مورد امدادهای خداوند بر حضرت نوح (ع) و پیروانش می باشد.

در این آیات پنج مرتبه به نجات به وسیله کشتی تصریح می فرماید، و دو مرتبه می فرماید از قوم ظالم و ستمگر نجاتشان دادیم و دو مرتبه می فرماید از اندوه بزرگ نجاتشان دادیم و سه مرتبه به صورت دیگری به مسئله امدادهای خداوند اشاره می فرماید.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت نوح (ع) داستان قرآنی امداد غیبی خدا دعا مستجاب الدعوه نفرین


دعاهای حضرت نوح علیه السلام و ویژگیهای آنها

دعای توبه گونه نوح (ع) خداوند در سوره هود می فرماید: «قال رب إنی أعوذ بک أن أسئلک ما لیس لی به علم و إلا تغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین؛ پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم، و اگر مرا نیامرزی و بر من ترحم نکنی از زیانکاران می شوم.» (هود/ 47)

بعد از آنکه نوح (ع) فهمید که سؤال او در جمله: «و نادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی و إن وعدک الحق و أنت أحکم الحاکمین؛ و نوح پروردگار خود را ندا کرد و گفت: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و قطعا وعده ی تو راست است و تو بهترین داورانی.» (هود/ 45) سؤالی بوده که اگر ادامه می یافته طبیعتا منجر به درخواستی می شده که از واقعیت آن خبر نداشته و در نتیجه از جاهلان می شده، و نیز به دست آورد که عنایت خدای تعالی بین او و هلاکت حایل شده، لذا از در شکرگزاری به خدا پناه برده، و از او از چنان سؤال خسران آوری طلب مغفرت و رحمت کرده و عرضه داشته است: «رب إنی أعوذ بک أن أسئلک ما لیس لی به علم»
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استعاذه از عملی که هنوز واقع نشده و پناه بردن به خدا از امور مهلکه و معاصی ساقط کننده ای که هنوز مرتکب نشده، اختصاص به داستان نوح ندارد و خدای تعالی در قرآن کریم مکرر رسول گرامی خود را دستور داده به اینکه از شر شیطان به خدا پناه ببرد، با اینکه شیطان راهی به آن جناب نداشته، از آن جمله فرموده: «قل أعوذ برب الناس* ملک الناس* اله الناس* من شر الوسواس الخناس* الذی یوسوس فی صدور الناس؛ بگو من پناه می برم به پروردگار بشر. پادشاه مردم. معبود مردم. از شر وسواس خناسی که در دل بشر وسوسه می کند.» (ناس/ 1- 5) و نیز فرموده: «و أعوذ بک رب أن یحضرون؛ و پناه می برم به تو از اینکه شیطانها به سراغم آیند.» (مؤمنون/ 98)، با اینکه وحی الهی مصون از دستبرد شیطانها است به شهادت کلام خدای تعالی که فرموده: «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحدا* إلا من ارتضی من رسول فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم؛ او دانای غیب است که احدی را به غیب خود آگاه نمی کند مگر رسولی را که خود پسندیده باشد، پس به درستی که خدای تعالی فرشتگانی را از پیش رو و پشت سر آن رسول در کمین می گذارد تا معلوم کند که رسالت پروردگارش را ابلاغ کرد یا نه.» (جن/ 26- 27)

دعای توبه گونه نوح اظهار شکر است این کلام نوح (ع) که به خدا عرض کرد: «و إلا تغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین» اظهار شکر است. این کلام صورتش صورت توبه است ولی حقیقتش شکر در برابر نعمت تعلیم و تادیبی است که خدای تعالی به وی ارزانی داشت. و اما اینکه به صورت توبه تعبیر شده علتش این است که همین شکرگزاری رجوع به خدا و پناه بردن به او است، و لازمه آن این است که از خدای تعالی طلب مغفرت و رحمت کند، یعنی آن عملی که اگر انسان انجام دهد گرفتار لغزش و سپس دچار هلاکت می گردد بر آدمی بپوشاند، (چون مغفرت به معنای پوشاندن است) و همچنین کلمه 'ذنب' تنها به معنای نافرمانی خدای تعالی نیست بلکه هر وبال و اثر بدی که عمل آدمی داشته باشد هر چند آن عمل نافرمانی امر تشریعی خدای تعالی نباشد نیز ذنب گفته می شود، و در نتیجه 'مغفرت' نیز تنها به معنای آمرزش و پوشاندن معصیت به معنای معروفش در نزد متشرعه نیست بلکه هر ستر و پوششی الهی مغفرت الهی است هر چند ستر آثار سویی باشد که عمل صالح انسان داشته باشد، و اگر خدای تعالی آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگی خاطر از آدمی سلب می شود.
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اما اینکه حقیقت این کلام نوح (ع) اظهار تشکر است برای این است که عنایت الهی که بین آن جناب و بین آن سؤال بیجایی که اگر می کرد داخل در زمره جاهلان می شد حائل گشت و نیز عصمت الهی که وجه صواب را برایش بیان نمود، آن عنایت و این عصمت الهی، ستر و پرده ای الهی بود که آن لغزش و خطای او را در طریقه اش پوشاند، و نعمت و رحمتی بود که خدای سبحان وی را با آن انعام فرمود، پس اینکه عرضه داشت: «و إلا تغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین» در حقیقت ثناء و شکری است در برابر صنعی جمیل که خدای تعالی با وی داشته.

«قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی أمم ممن معک» کلمه 'سلام' هم به معنای سلامت است و هم به معنای تحیت و درود، چیزی که هست در اینجا به قرینه اینکه در آخر آیه سخن از مس عذاب رفته، مراد از آن در صدر آیه همان سلامتی از عذاب است، و همچنین اینکه در آخر آیه برکات در اول آیه را به تمتع مبدل کرد، خود قرینه و دلیل بر این است که مراد از برکات، مطلق نعمت ها و همه متاع های زندگی نیست، بلکه خصوص آن نعمت هایی است که آدمی را به خیر و سعادت رسانیده و به سوی عاقبت پسندیده اش سوق دهد.و اگر در اول آیه فرمود: 'و قیل؛ گفته شد' و نام گوینده یعنی خدای تعالی را نبرد، و نفرمود: 'و قال الله؛ خدا فرمود'، برای این بود که گوینده را تعظیم کند.
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'یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک' معنایش 'و خدا داناتر است' این است که ای نوح از روی آب طوفانی، به روی خاک نازل شو، با سلامتی از عذاب طوفان، و با نعمت هایی پربرکت و خیری که از ناحیه ما بر تو نازل شده. و یا معنایش این است که نازل شو با تحیت و برکاتی که از ناحیه ما بر تو نازل شده است. «و علی أمم ممن معک؛ و بر گروه هایی که با تواند.» (هود/ 48) این جمله عطف است بر جمله 'علیک'، و اگر کلمه 'امم' را نکره آورد، و نفرمود: 'و علی الامم'، برای این است که دلالت بر تبعیض کند، یعنی بفهماند که سلام و برکات ما شامل حال بعضی از امت هایی می شود که در کشتی با تو بودند، به دلیل اینکه دنبال جمله مورد بحث بعضی از امت ها را استثناء نموده و فرمود: «و أمم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب ألیم؛ و گروه هایی نیز هستند که برخوردارشان خواهیم کرد، آن گاه عذاب دردناکی از ما به آنها خواهد رسید.» (هود/ 48)

دعای جهانی حضرت نوح یکی از بهترین مظاهر توحید دعاست. انسان باید خدا را بخواند. ادب عبودیت اقتضا می کند که انسان از ربش چیزی طلب نکند و فقط او را بخواند و تحمید و ثنا کند. البته در برخی از روایات از اوساط مؤمنان خواسته شده است که همه چیز را از خداوند بخواهند، خواستن غیر از خواندن است. آنان که به مقام تسلیم بار یافتند همواره خدا را می خوانند، بدون آن که چیزی از او بخواهند و اگر دستور خواستن رسیده است یا ناظر به اوساط است، نه اوحدی از موحدان و یا اگر موحدان کامل هم چیزی می خواهند برای جنبه عبادی خواستن است چون خود درخواست یک نحوه ی بندگی است وگرنه آنان از خدا چیزی طلب نمی کنند، زیرا به مقام تسلیم محض رسیده اند.
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از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است که: «حاجتی داشتم، خداوند را خواندم و چون لبیکش را شنیدم، از لذت شنیدن آن، خواسته خود را فراموش کردم و ما چون آن لذت را نچشیده ایم، درکش برای ما میسور نیست.» «من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فابتغی عنک بدلا، أذقنی فیه حلاوة ذکرک.»

نوح یکی از پیامبران اولوالعزم است و پیام او جهانی است. کشتی او نیز یک معجزه ی جهانی است: «وجعلناها ایة للعالمین؛ و آن را برای جهانیان عبرتی ساختیم.» (عنکبوت/ 15) انبیای بعد هم ذریه ی او هستند و او ابوالانبیاء است و ادب دعوت به توحید را بشریت از نوح (ع) به ارث برده است. چنین شخصیتی در اواخر زندگی خویش این گونه دعا می کند: «رب اغفر لی ولوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا؛ خدایا من و پدر و مادرم را ببخش و کسانی را که در حالت ایمان وارد خانه ام شدند، و نیز همه مردان و زنان مؤمن را بیامرز و ستمگران را جز هلاکت نصیبی مده.» (نوح/ 28)

منظور از 'لمن دخل بیتی' مؤمنین از قوم او است، و منظور از جمله 'و للمؤمنین و المؤمنات' تمامی زن ها و مردهای مؤمن تا روز قیامت است.

کلمه 'تبار' به معنای هلاکت است، و ظاهرا مراد از 'تبار' آن هلاکتی است که در آخرت باعث عذاب آخرت شود، و چنین هلاکتی همان ضلالت است، و در دنیا باعث نابودی گردد، و آن غرق شدن بود، که هر دو عذاب قبلا در نفرینش آمده بود و این نفرین آخرین کلامی است که قرآن کریم از آن جناب نقل کرده است.
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پیامبری که نه قرن و نیم ستم بدترین و سرکش ترین قوم و طاغیترین امت را تحمل کرده و صبورانه به هدایت آنها اندیشیده است، اکنون خود را در محضر الهی بدهکار می داند و از خدای سبحان طلب مغفرت می کند و این گونه ادب دعا را به ما می آموزد. بزرگان این نه تنها ادب دعا را به ما آموختند، بلکه به ما یاد دادند که در دعا باید جدی بود.

قلمرو نبوت دعای نوح اختصاص به پدر و مادر بلافصل ندارد، بلکه همه ی آباء و اجداد او را نیز دربر می گیرد. آن سلسله ی پاک که فرزندی صالح و محسن و عبدی شکور تربیت کرده اند، شایسته مغفرت خداوند هستند منظور از 'بیت' نیز در جمله «ولمن دخل بیتی مؤمنا» قلمرو نبوت و منطقه ی هدایت و محضر درس نوح (ع) است.

نوح می گوید: «خدایا هر کسی که با ایمان به این جا سر سپرد او را بیامرز.» این همان بیتی است که خداوند با اذن تکوینی خود اجازه رفعت آن را داده است: «فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه؛ آن نور هدایت در خانه هایی است که خدا رخصت داده که ارجمندش دارند و نام خدا در آنها یاد شود.» (نور/ 36)

دعای حضرت نوح دعایی جهانی است و همه ی مردان و زنان با ایمان گذشته و آینده جهان را شامل می شود: «وللمؤمنین والمؤمنات» و آنچه از امام رضا (ع) رسیده است: «واغفر لمن فی مشارق الأرض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات؛ خدایا همه ی مردان و زنان با ایمان مشرق و مغرب عالم را بیامرز.» ادامه همین مکتب است.

ص: 3943





دیدگاه عبد صالح و شکور و محسن، جهانی است. ابن سینا، بزرگ حکیم شیعی نیز با الهام گرفتن از چنین رهنمودهایی می گوید: «استوسع رحمة الله؛ رحمت خدا را گسترده بدار.» در باب قهر و غضب نیز مطلب همین گونه است همان گونه که همه صالحان از دعای خیر رهبران الهی بهره می برند، همه طالحان، گرفتار نفرین آنان خواهند بود و چون آن دعا و این نفرین به اذن خداست، به حتم مؤثر خواهد بود.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت نوح (ع) دعا توبه جهان بینی


ویژگیها و مقامات حضرت نوح علیه السلام (عبودیت)

ویژگیهای حضرت نوح (ع)، عبد و بنده خدا خداوند می فرماید: «فکذبوا عبدنا؛ (آری) بنده ما (نوح) را تکذیب کردند.» (قمر/ 9)

از جمله ویژگیهای بسیار مهم و کلیدی، برای کسی که در مسیر لقاء پروردگار و در حال سیر به کمال مطلق قرار گرفته، رسیدن به مقام عبودیت است و مهمتر از این مطلب، اینکه خداوند نیز بنده نوازی کند و بگوید آن کس بنده ماست، به عبارت دیگر این درجه و مقام از سوی رب الارباب ابلاغ گردد، چنانکه در این آیه شریفه خداوند به منظور تجلیل از آن جناب و تعظیم امر او می فرماید: «بنده ما را تکذیب کردند» و در واقع همین که می فرماید: «بنده ما» و این مقام را اعلان می کند بزرگترین بنده نوازی و لطف پروردگار نسبت به آن فرد است و عظمت آن شخص را می رساند.
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به علاوه خداوند با عبارت «بنده ما» به تکذیب کنندگان نیز می فهماند که شما به واقع من را تکذیب کرده اید نه نوح را زیرا او عبد ماست و از خود چیزی نگفته، هرچه گفته از ما گفته است و نیز، این بیان بزرگترین دلگرمی برای آن حضرت است که احساس غربت و تنهایی در مقابل تکذیب کنندگان نکند.

«عبد شکور» یا «بنده ای شکرگزار» خداوند می فرماید: «انه کان عبدا شکورا؛ همانا او بنده شکرگزاری بود.» (اسراء/ 3) (شما هم مانند او باشید تا نجات یابید). سنت هدایت و ارشاد و طریقه دعوت به توحید، عینا همان سنتی است که نوح (ع) اولین مجری آن در عالم بشری بود، و با قیام به آن، شکر نعمتهای خدا را به جای آورده و عبودیت خود را نسبت به خدا خالص کرد. شکر حقیقی ملازم با اخلاص در عبودیت خدای تعالی است که حضرت نوح (ع) هم در عبودیت و هم در شکرگزاری بنابر نص صریح قرآن کریم مورد تأیید خداوند متعال بود و در مقابل خداوند هم شکر خدمت او را [در هدایت و ارشاد طاقت فرسا 950 ساله] گذارده و سنت او را تا بقاء دنیا بقاء داده و هم در همه عوالم بر او سلام کرده و تا روز قیامت در هر کلمه طیب و عمل صالحی که از نسل بشر سر بزند او را شریک در اجر و مزد نموده است.

قرآن کریم درباره ارتباط نوح و لوط با خدای سبحان می فرماید: «عبدین من عبادنا صالحین؛ خدا برای کسانی که کافر شده اند، زن نوح و زن لوط را مثل آورده که هر دو در نکاح دو بنده ی شایسته از بندگان ما بودند و به آنها خیانت کردند.» (تحریم/ 10) در این آیه نوح و لوط (ع) دو بنده از بندگان صالح معرفی شده اند. خداوند نوح را بنده ای شکور می داند.
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شکر عبارت از اخلاص در توحید و عبادت است. وقتی انسان نعمتی را در جای خود صرف کند، شاکر آن نعمت است و این بدون خلوص در عبادت، به دست نمی آید. شکر کردن، تنها در محدوده ی زبان و در حد گفتن 'الحمدلله' نیست. شکر، هم حیطه زبان و هم محدوده ی قلب و هم محور عمل را شامل می شود. عبد سپاسگزار کسی است که همه نعمتها را در همه مراحل، از آن خدا بداند و همه آنها را در راه خدا صرف کند. بر این اساس باید گفت که بدون خلوص در عبادت، رسیدن به مقام شکر محقق نمی شود. انسان شکور، هم عبد مخلص است و هم مخلص؛ هم خود در عبودیت اخلاص می ورزد و هم خداوند او را انتخاب می کند. یعنی هم از کسانی است که 'استخلصهم الله لنفسه' و هم از آنان که 'اخلص لله عبادته'. شکور بودن نوح بدین معناست که او همه ی نعمتها را از خداوند می داند و همه آنها را در راه او صرف می کند. پس هم معرفت او ناب است، و هم عمل وی خالص.

عبد مؤمن خداوند می فرماید: «إنه من عبادنا المؤمنین؛ (نوح) او از بندگان با ایمان ما بود.» (صافات/ 81)

این جمله تحلیلی است بر جمله قبل که می فرمود: «نوح از نیکوکاران است، زیرا او از بندگان مؤمن ما بود.» [از این عبارت به دست می آید که بین نیکوکاری و ایمان رابطه ای ضروری است، چون در آیه شریفه دلیل نیکوکار بودن آن حضرت را «بنده مؤمن» بودن دانسته است، بنابراین نیکوکاری بدون ایمان یا اتفاق نمی افتد و یا مفید نخواهد بود و سبب رشد و تعالی نیکوکار نخواهد شد] و نوح (ع) اولا با درک حقیقت بندگی، به حق بندگی خدا را نمود و غیر از خواست خدا را نمی خواست، و اراده اش، اراده خدا بود، بنابراین به غیر از دستور خدا به چیزی عمل نمی کرد.
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ثانیا چون از مؤمنین حقیقی بود، از نظر اعتقادات نیز غیر از آنچه که حق بود، معتقد نبود، و این اعتقاد به حق در تمامی ارکان وجودش جریان داشت و به یقین کسی که چنین باشد غیر از حسن و نیکویی از او عملی سر نمی زند. پس او از نیکوکاران است، چون از بندگان مؤمن و معتقد خداوند است.در حقیقت مقام عبودیت و بندگی و همچنین ایمان توأم با احسان و نیکوکاری که در آیه شریفه ذکر شده، دلیل اصلی لطف خداوند نسبت به نوح (ع) و نجاتش از اندوه بزرگ، و سلام و درود الهی بر او بود، که اگر این برنامه از ناحیه دیگران نیز تعقیب شود مشمول همان رحمت و لطفند چرا که الطاف پروردگار جنبه شخصی و خصوصی ندارد.

نیکوکار «محسن» خداوند می فرماید: «سلام علی نوح فی العالمین* انا کذلک نجزی المحسنین؛ درود بر نوح در میان جهانیان. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (صافات/ 79- 80)

جمله «انا کذلک نجزی المحسنین» در آیه شریفه منتی را که خدا بر نوح (ع) نهاده و کرامتی که به وی کرده [از آن جمله ندایش را اجابت نمود و او و اهلش را از کرب عظیم نجات داد و ذریه اش را در قرون بعد باقی نگهداشت و آثارش را در قرون بعد از خودش حفظ کرد و درودی که تا روز قیامت از ناحیه فرد فرد بشر صالح به وی فرستاده] تعلیل می کند و اگر پاداش نوح را به پاداش محسنین و نیکوکاران تشبیه کرده این تشبیه تنها در اصل پاداش است نه در خصوصیات.
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به عبارت دیگر با این تشبیه نمی خواهد بفرماید به همه نیکوکاران همین پاداش را که به نوح دادیم، می دهیم. بالاخره با استفاده از این آیه و آیه دیگری که ذکر می کنیم، به دست می آید که از جمله ویژگیهای مورد تأیید قرآن کریم برای حضرت نوح (ع)، احسان و نیکوکاری است، خداوند در این آیات ضمن ذکر نام آن حضرت در ردیف نیکوکاران، نوع جزایی که دریافت کرده اند را نیز ذکر می نماید و می فرماید اینگونه نیکوکاران را جزا می دهیم. خداوند می فرماید: «و نوحا هدینا من قبل... و کذلک نجزی المحسنین؛ و نوح را نیز پیش از آن هدایت نمودیم... و این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (انعام/ 84)

ظاهر سیاق آیه چنین اقتضاء می کند که مراد از «جزاء» در کلمه «نجزی» همان هدایت الهی باشد که در ابتدا ذکر شد، و اگر با «کذلک» که اسم اشاره به دور است به هدایت اشاره کرده به علت عظمت موضوع است، به عبارت دیگر در جایی که موضوع از عظمت خاصی برخوردار باشد با «کذلک» می توان به آن اشاره نمود. نیکوکاران واقعی کسانی هستند که، نیکی را به خاطر نیک بودنش انجام می دهد نه به خاطر شخص خاصی، برای نیکوکار نباید اهمیت داشته باشد که برای چه کسی نیکی را انجام می دهد، زیرا نیکوکار با انجام عمل نیک قصد تقرب به خداوند را دارد و در مقابل عملش از آن شخص یا اشخاص تقاضای جبران یا مزد نمی کند چنانکه از قول حضرت نوح (ع) ذکر می فرماید: «و ما اسلکم علیه من اجران اجری الاعلی رب العالمین؛ [فرمود] از شما مزدی درخواست نمی کنم، مزد من بر پروردگار عالمین است.» (شعراء/ 109)
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قرآن رابطه بین نوح (ع) و دیگر انسانها را، رابطه احسان می شمارد. او نسبت به دیگران نیکی می کرد چنانکه کارش نیک بود. احسان یا به این معناست که انسان برای دیگران کار خیر انجام بدهد و یا به این معناست که خود فعل حسن و خیر را انجام دهد. در هرحال، نوح از محسنان بود.

امین و درستکار خداوند می فرماید: «انی لکم رسول امین؛ [نوح به قومش گفت] مسلما من برای شما پیامبری امین هستم.» (شعراء/ 107) امین در لغت به معنای، امانت دار و قوی، کسی که بر او اعتماد کنند و از او ایمن باشند امین یکی از اسماء باری تعالی است و نیز لقب پیامبر اکرم (ص) قبل از بعثت وی بوده است. این صفت چهارده مرتبه در قرآن کریم ذکر شده است که هفت مورد آن اثبات این صفت برای هفت پیامبر است. که معمولا به معنای امانت دار، معتمد و مورد اطمینان و خیرخواه آمده است. اما در این آیه شریفه نیز حضرت نوح (ع) خطاب به قومش [که او را تکذیب می کردند و به او اطمینان و اعتماد نمی کردند و دائما به او افترا و کذب و ... می زدند] می فرماید: «من برای شما رسولی از ناحیه پروردگارتان و امینی بر رسالت او هستم، به شما ابلاغ نمی کنم مگر آنچه را که پروردگارم مأمورم کرده و از شما خواسته است، بنابراین مرا اطاعت کنید، زیرا اطاعت من، اطاعت خداست.»

خداوند می فرماید: «و ترکنا علیه فی الاخرین؛ و نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی نهادیم.» (صافات/ 78) مراد از کلمه «ترک» باقی گذاشتن است. و مراد از کلمه «آخرین» امتهای بعد از نوح (ع) است. مراد از «باقی گذاشتن نام نیک در بین امتهای بعد از او این است که خدای تعالی» «دعوت نوح را به سوی توحید» بعد از او هم در بشر زنده نگه می دارد و در هر عصری تا قیامت اثر مجاهدتهای آن جناب در راه خدا باقی و محفوظ می ماند. به عبارت دیگر حاصل زحمات و تلاشهایش حفظ می شود تا پایان عالم.
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توکل بر خدا خداوند می فرماید: «و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ماءاذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون؛ و چرا بر خدا توکل نکنیم، با اینکه ما را به راههای (سعادت) رهبری کرده است و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد. (و دست از رسالت خویش برنمی داریم) و توکل کنندگان، باید فقط بر خدا توکل کنند.» (ابراهیم/ 12)

در این آیه شریفه می فرماید توکل بر خدا واجب است زیرا خداوند به ما راه نشان داده و آن راه دربر گیرنده تمامی خیرات است، بنابراین وقتی که انسان بدون هیچ تلاشی، خداوند تمامی خیرات را برایش فراهم نمود، پس بر انسان لازم است بر این خیرخواه یعنی خداوند توکل نماید. سبل جمع سبیل به معنای راهها است و راه برای انبیاء عبارت است از همان شریعتهایی که مردم را به سوی آن دعوت می کردند.

جمله «ولنصبرن علی ما آذیتمونا» صبر در برابر آزار و اذیت امت را فرع بر وجوب توکل قرار داده است و معنایش این است: حال که توکل بر خدا واجب است و ما به او ایمان داریم و او ما را به راههایمان دلالت و رهبری فرموده جا دارد، در راه دعوت شما به سوی او، در برابر آزار و اذیت شما صبر کنیم تا او به آنچه که می خواهد حکم فرماید و هرچه می خواهد بکند، بدون اینکه به قوه خیالی خودمان اعتمادی بکنیم. و جمله «و علی الله فلیتوکل المتوکلون» می فهماند که نه تنها ما باید چنین باشیم، بلکه هر کسی که دارای توکل به خدا است باید وصفش چنین باشد، زیرا غیر خدا دلیل و راهنمای دیگری نیست، و تنها مؤمن می تواند متوکل حقیقی باشد، چون کسی که دارای توکل حقیقی است فکرش این است که همه امور به دست خدا است و با چنین فکری جز اطاعت در آنچه خدا دستور می دهد و دست برداشتن از آنچه او نهی می کند، و رضا به آنچه که او راضی است و خشم برآنچه که او را به خشم در می آورد، چاره ای ندارد، و این ترجمان ایمان است. به بیان دیگر حضرت نوح استدلالی روشن بر مسئله توکل خود و دیگران بر خدا ذکر می نماید و با این استدلال لزوم و ضرورت آن را بیان می فرماید: چرا بر «الله» توکل نکنیم؟ (و در همه مشکلات به او پناه نبریم؟ چرا ما از قدرتهای پوشالی و تهدیدها بترسیم) در حالی که ما را به راههای سعادتمان هدایت کرده.
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سپس می فرماید: اکنون که تکیه گاه ما خداست و او تکیه گاهی شکست ناپذیر است ما در برابر تمام آزار و اذیتهای شما ایستادگی و شکیبایی خواهیم کرد. معنای توکل این است که در برابر عظمت مشکلات، انسان احساس حقارت و ضعف نکند، بلکه با اتکای بر قدرت بی پایان خداوند، خود را پیروز و فاتح بداند و به این ترتیب توکل امید آفرین نیروبخش و تقویت کننده و سبب فزونی پایداری و مقاومت است و به حق باید نوح (ع) را مصداق اکمل متوکل بر خدا دانست زیرا آن حضرت در رسالت طولانی خود با انبوه مشکلات و آزار و اذیتها، مخصوصا بی رقبتی عامه مردم به ایمان و تکذیب عمومی نسبت به آن حضرت، اما در عین حال مأیوس نشد و همچنان تا پایان عمر مردم را به توحید دعوت می کرد.

خداوند می فرماید: «ولنصبرن علی ما إذیتمونا» (ابراهیم/ 12) و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد (و دست از رسالت خویش برنمی داریم) بزرگترین و روشنترین دلیل بر، بردبار بودن و صبور بودن آن حضرت رسالت طولانی و طاقت فرسا، و بی میلی و بی رقبتی مردم به طور عموم نسبت به ایمان به رسالت و دعوت اوست که این نکته در جای خود منحصر به فرد است که یک پیامبری در این مدت طولانی دعوت نماید و تعداد انگشت شماری به او ایمان بیاورند. چنانکه خداوند می فرماید: «فلبث فیهم الف سنةالاخمسین عاما؛ حضرت نوح نهصد و پنجاه سال در بین مردم ماند و به ارشاد و هدایت آنها پرداخت.» (عنکبوت/ 14) اما کوچکترین ناامیدی و یأسی در وجودش راه پیدا نکرد و در دعوت به رسالت خود ذره ای کوتاهی نکرد. گرچه با قومی لجوج و عنود روبرو بود و معمولا بر انسانهای این چنین هیچ تدبیری کارآیی ندارد و هیچ امیدی به هدایتشان نیست، اما در عین حال آنها را به هدایت دعوت می کرد، با تصور چنین وضعیتی عظمت صبور و بردبار بودن آن حضرت روشن می شود. و می توان او را مظهر صبر و بردباری دانست. و الگوی واقعی برای رسیدن به صبر قرارش داد.
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بردباری نوح در تبلیغ رسالت قوم او همواره به ایذاء و تمسخر وی پرداختند، به گونه ای که خداوند درباره بردباری نوح (ع) می فرماید: «فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون و ازدجر؛ نوح را تکذیب کردند و او را مجنون خواندند و منع کردند.» (قمر/ 9) چنین نبود که وی در تبلیغ آزاد و رها باشد، بلکه آنها او را زجر می دادند و بازمی داشتند؛ اما او خسته نشد و نهصد و پنجاه سال ایذاء و اذیت را تحمل کرد. این بردباری و حلم نهصد و پنجاه ساله به مقام علمی و معرفت نوح (ع) بر می گردد.

صبر و بردباری بدون علم و معرفت و آگاهی از اسرار عالم، میسر نیست. هنگامی هم که نوح لب به نفرین گشود، بر این اساس بود که خداوند او را آگاه کرد که از این پس کسی از قوم تو ایمان نخواهد آورد. آنان که اهل ایمان بودند، تا کنون ایمان آوردند. آنگاه نوح (ع) عرض کرد: «پروردگارا نه تنها اینها ایمان نمی آورند، بلکه نسل اینها هم ایمان نخواهند آورد.» این بیان قاطع در پیشگویی از نسلهای آینده به مدد علم غیب است. صبر شاکران و عالمان اسرار قرآن کریم حضرت نوح را بنده ای شاکر می داند: «إنه کان عبدا شکورا؛ و صبر نوح نیز صبر شاکرانه بود.» (اسراء/ 3) او خدا را شکر می کرد که نزدیک ده قرن رنج را تحمل کرده است. انسان اگر به جریان امور آگاه باشد، فراز و نشیب روزگار برای او چندان خسته کننده نخواهد بود. صبر، بر انسان جاهل دشوارتر است و بر انسان آگاه آسانتر؛ تا جایی که دیگر تلخی صبر از میان می رود.
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وقتی موسی از خضر (ع) درخواست همراهی کرد، خضر گفت: «تو نمی توانی صبر کنی، زیرا از علم ولایت و اسرار غیب آگاه نیستی و صبر برای انسانی که عالم نیست، دشوار است.» «وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا؛ و چگونه می توانی امری را که به اسرارش احاطه نداری تحمل کنی؟» (کهف/ 68) هر اندازه که انسان خبیر به قضا و قدر باشد، صبرش آسانتر است. برای آن که انسان بتواند صابر باشد، چاره ای جز تحصیل علم و معرفت ندارد. علم و معرفت از سختی حادثه می کاهد و تحملش را در ذائقه ی انسان شیرین می کند. بنابراین نوح که قریب ده قرن صبر کرد و هرگز احساس خستگی نمی کرد، برای این بود که به اسرار عالم عالم بود. وقتی اشراف قوم نوح به او گفتند که تو در ضلالتی، وی در پاسخ فرمود: «یا قوم لیس بی ضلالة ولکنی رسول من رب العالمین* واعلم من الله ما لا تعلمون؛ گفت: ای قوم من! هیچ گونه گمراهی در من نیست، بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگارعالمیانم. پیام های پروردگار خویش را به شما می رسانم و اندرزتان می دهم و از خدا چیزها می دانم که شما نمی دانید.» (اعراف/ 61- 62)

آنچه را که من می دانم، نه تنها شما نمی دانید، بلکه نمی توانید آن را از خود بیاموزید. علمی که من آموخته ام، علمی نیست که در مدرسه ها به شما بیاموزند. حضرت نوح که عبد شاکر و عالم به اسرار بود به قوم خود فرمود: «انی علی بینة من ربی؛ بگو: بی تردید، من بر حجتی روشن از پروردگار خود هستم.» (انعام/ 57) برای من حقایق روشن است، اما برای شما معماست. آفتاب روشن برای خفاش معماست و آن کس که حقایق برای او معماست، سرانجام گرفتار هلاکت خواهد شد. البته شب و روز برای نابینا یکسان است؛ شب او شب است و روز او هم شب. اما آن که چشم دارد، روز و شب او هر دو روز است، چنان که شب مردان خدا روز است، زیرا مرد خدا بیناست و نور آسمانها و زمین را می بیند. او نه تنها روز نور آسمانها را می بیند، بلکه در شب بهتر از روز، نور آسمانها و زمین را می نگرد: «ان ناشئة الیل هی اشد وطأ واقوم قیلا؛ مسلما پدیده ی شب [خیزی] دارای استحکام بیشتر و ذکر و قرائت [در آن] استوارتر است.» (مزمل/ 6)
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شب دارای نشئه و عالمی است که انسان در آن سخنش محکمتر و پایش استوارتر و قیامش سودمندتر است. خداوند به رسولش می فرماید: روز حرکتها، رفت و آمدها و تلاشها نمی گذارد تا تو نور معنوی آسمانها و زمین را درست ببینی: «ان لک فی النهار سبحا طویلا؛ پس شب برخیز و با شب زنده داری، ناشئه ی لیل را احیا کن.» (مزمل/ 7) شب زنده داری و بر پاداشن نماز شب به مثابه ی پا بر جای محکم گذاشتن است.

علم چگونگی رابطه ی نوح با خداوند و مردم به دلالت التزامی، مقام شامخ علمی وی را بیان می کند و معلوم می دارد. آنچه دلالتش بر مقام علمی نوح واضح تر است، کلام خود آن حضرت است که فرمود: «بسم الله مجریها ومرسیها؛ به نام خداست حرکت آن و به نام خداست ایستادن آن.» (هود/ 41) از این سخن بر می آید که نوح (ع) درمان همه مشکلات را تنها به دست خداوند می داند و بر همه مشکلات به نام خداوند پیروز می شود و کاری که عبد صالح سالک با کلمه طیبه 'بسم الله' می کند نمودار کار خداوند است که با کلمه 'کن' انجام می دهد. قهرا صرف تلفظ به کلمه بسم الله نخواهد بود.

خداوند همچنین می فرماید: «قال یا قوم... اعلم من الله مالاتعلمون؛ ترجمه: گفت ای قوم... من (از طرف) خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (اعراف/ 62) اینکه نوح (ع) به قومش می فرماید «من به چیزهای از طرف خدا علم دارم که شما آنها را نمی دانید.» مقصود آن حضرت از این جمله ممکن است جنبه تهدید در برابر مخالفتهای آنها داشته باشد که من مجازاتهای دردناکی از خداوند در برابر تبهکاران سراغ دارم که شما هنوز از آن بی خبرید. و یا اشاره به لطف و رحمت پروردگار باشد که اگر در مسیر اطاعت خدا گام بگذارید برکات و پاداشهایی از او سراغ دارم که شما به عظمت و وسعت آن واقف نیستید.
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به عبارت دیگر استاد علامه طباطبایی می فرماید: «آن جناب در این چند جمله (در آیه فوق) اوصاف خود را می شمارد نخست اینکه پیام های خداوند را به شما ابلاغ می کنم، دوم اینکه خیرخواه شما هستم، سوم اینکه، چیزهایی را می دانم که شما نمی دانید و مقصودش از آن چیزها، معارفی است که خداوند از سنن جاری در عالم [از آغاز تا انتها] به وی آموخته است، مانند وقایع قیامت، جزئیات ثواب و عقاب، اطاعت و معصیت بندگان، رضا و غضب و نعمت و عذابش. بالاخره از آیه شریفه به دست می آید که حضرت نوح (ع) خود را متصف به علم الهی می داند و این خصوصیت را به قومش اعلان می کند تا سبب تحریض آن قوم جاهل در اطاعت و پیروی از او گردد و بدین وسیله به مسیر سعادت هدایت شوند.»

سن و سال خداوند می فرماید: «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما فاخذ هم الطوفان و هم ظالمون؛ و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، و او در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فرا گرفت در حالی که ظالم بودند.» (عنکبوت/ 14)

از ویژگیهای منحصر به فرد آن جناب طولانی بودن مدت رسالت و عمر شریفش بوده است اما در مورد مقدار عمرش بحثهایی شده است، که اگر فقط آیه شریفه را در نظر بگیریم عمر وی هزار سال 50 سال کم است که از جمله «لقد ارسلنا» به دست می آید که پیش از بعثت نیز مدتی مثلا حدود چهل سال زندگی کرده و به موجب آیه 48 سوره هود که می فرماید: «گفته شد: ای نوح با سلامت و برکاتی از ناحیه ما بر تو و بر تمام امتهایی که با تواند فرود آی.» قطعا مدتی پس از طوفان نیز آن حضرت همراه قومش زیسته است و اگر آن را هم ده سال بدانیم عمر آن حضرت در حدود هزار سال یا بیشتر بوده است. بنابراین بدون استفاده از تاریخ و روایات نمی توان عمر آن حضرت را معین نمود، گرچه در تاریخ و روایات هم به مدت معین و دقیقی اشاره نکرده است چنانکه در ابتدای این بحث متذکر شده ایم. عمر آن جناب را حدود 1290 سال ذکر کرده اند.
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هدف قرآن زیاد جلوه دادن مدت دعوت بوده است، از این رو فرموده هزار سال پنجاه سال کم. و شاید بتوان گفت که از نظر قرآن نکته مهم طولانی بودن رسالت آن حضرت [با آن همه مشقت و سختی و بی رقبتی مردم به او و خدای متعال] بوده و شاید مهم نبود که بفرماید او چقدر عمر کرده والا آن را هم ذکر می کرد. ضمنا عده ای طولانی بودن عمر آن حضرت را معجزه او ذکر کرده اند تا بدین وسیله عمر زیاد او را توجیه کرده باشند. گرچه نیازی به این توجیه نیست زیرا، مقدار عمر بشر هنوز به لحاظ علمی کشف نشده است و هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که بشر این مقدار عمر ندارد تا بخواهیم برای عمر طولانی آن حضرت دلیل و توجیهی ذکر نماییم.

منذر و مبشری خستگی ناپذیر خداوند می فرماید: «ان أنا الا نذیر مبین؛ (نوح گفت) من تنها انذار کننده ای آشکارم.» (شعراء/ 115) و «انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبین من بعده* ... و رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجة بعدالرسل؛ ما به تو وحی فرستادیم همانگونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم. پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از این پیامبران حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند.» (نساء/ 165- 163)

از جمله خصوصیات انبیاء مبشر و منذر بودن است گرچه از یک نگاه باید گفت انبیاء مأمور به بشارت و تنذیر بوده اند و بدین وسیله بشریت را به سوی سعادت و هدایت سوق می دادند. اما بر اساس همین شیوه کار آنها به مرور زمان متصف به مبشر و منذر می شوند. که در قرآن کریم بسیاری از انبیاء را متصف به این دو صفت نموده و این مأموریت را نوعی اتمام حجت بر بشر ذکر نموده است.
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خداوند می فرماید: «و لقد أرسلنا نوحا إلی قومه إنی لکم نذیر مبین؛ و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم، [که بگوید] من برای شما بیم رسانی آشکارم.» (هود/ 25) در قرائت معروف، کلمه 'انی' با کسره همزه قرائت شده و بنابراین قرائت، چیزی از ماده 'قول' در تقدیر گرفته شده که در نتیجه قرائت تقدیر آیه: «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال انی لکم نذیر مبین» است، یعنی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او گفت من برای شما بیم رسانی روشنم. بعضی از قاریان، این کلمه را با فتحه همزه خوانده اند که بنابراین قرائت، حرف 'باء' در تقدیر گرفته شده و تقدیر کلام: 'بانی لکم...' است، و معنایش این است که: ما نوح را به سوی قومش فرستادیم به اینکه من برای شما نداگری روشنم، و این جمله یعنی جمله 'إنی لکم نذیر مبین' چه به آن قرائت و چه به این قرائت بیانی است اجمالی برای فهماندن اینکه نوح (ع) چه رسالت هایی داشته و آنچه داشته و از ناحیه پروردگارش رسانده، انذارهایی روشن بوده، پس خود آن جناب قهرا نذیری مبین بوده است.

پس همانطور که اگر می گفت: 'ای مردم آنچه من به شما خواهم گفت انذاری مبین است' با بیانی اجمالی و کوتاه ترین بیان فهمانده بود که رسالتش چه جنبه ای دارد، حالا هم که گفته: 'من نذیری مبین هستم' همان اجمال را رسانده است، با این تفاوت که در این تعبیر یک نکته اضافی نیز هست و آن بیان وضع خودش است که فهمانده خیال نکنید من همه کاره عالمم، نه، من تنها پیام و رسالتی از ناحیه خدای تعالی (همه کاره عالم) دارم، و آن این است که شما را از عذاب او انذار کنم. و خلاصه آن نکته این است که من تنها یک نامه رسان و یک واسطه هستم.
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«أن لا تعبدوا إلا الله إنی أخاف علیکم عذاب یوم ألیم؛ که جز خدا را نپرستید همانا من از عذاب روزی دردناک بر شما بیمناکم.» (هود/ 26) این جمله بیان دیگری است برای آن رسالتی که در جمله: 'إنی لکم نذیر مبین' آورده بود، که برگشت هر دو وجه به یک چیز است. و کلمه 'أن' در جمله 'أن لا تعبدوا' به هر حال تفسیری است، و معنای جمله این است که رسالت من 'لا تعبدوا؛ عبادت نکنید' است، رسالتم این است که شما را از راه انذار و تخویف، از عبادت غیر خدای تعالی نهی کنم. پس نظر ما این شد که جمله 'أن لا تعبدوا' تفسیر است برای جمله 'إنی لکم نذیر مبین'، ولی بعضی از مفسرین آن را بدل آن جمله و یا مفعول کلمه 'مبین' گرفته اند که بنابر بدلیت معنا چنین می شود: 'و لقد ارسلنا نوحا الی قومه أن لا تعبدوا'، و بنابر مفعول بودن چنین می شود: 'إنی لکم نذیر مبین أن لا تعبدوا؛ من برای شما بیم دهنده بوده و بیانگر این هستم که غیر خدا را نپرستید' و شاید سیاق آیه از میان این سه وجه قول ما را تایید کند.

منطق در گفتگو یکی از راههای مناسب برای شناخت منطقی بودن کسی این است که، در منش و رفتار او حاکمیت حکمت و مصلحت و خردورزی دیده شود، البته کشف منطقی بودن کسی، از این راه مشکل است. اما راه آسان تر، با توجه به گفتار شخص است، اگر گفتاری به دور از، لجاجت، جهل، تعصب، منیت و تکبر و خودخواهی باشد به علاوه بر اساس قواعد عقلی و فطری استوار و مستدل و متقن باشد. قطعا گفتاری منطقی است و منطقی بودن گوینده را نیز به اثبات می رساند. از باب نمونه چند گفتگو از حضرت نوح (ع) با قومش را نقل می کنیم تا منطق استوار آن حضرت در گفتگو دیده شود، تا برای خوانندگان عزیز به عنوان الگو و سرمشق قرار گیرد.
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«فقال یا قوم اعبدو الله ما لکم من إله غیره*... إنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ گفت: خدای یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست (اگر غیر او را پرستش کنید) من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم. [اما قومش پاسخ او را چنین دادند: ما تو را در گمراهی آشکاری می بینیم.] گفت: ای قوم، هیچ گونه گمراهی در من نیست، ولی من فرستاده از جانب پروردگار جهانیانم. رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (اعراف/ 59- 62)

«انی لکم نذیر مبین* ان لا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم؛ (نوح گفت) من برای شما بیم دهنده ای آشکارم. جز «الله» خدای یکتا را نپرستید، زیرا بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم.» (هود/ 25- 26)

«(نوح گفت) ای قوم به من خبر دهید اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم... (آیا بازهم رسالت مرا انکار می کنید؟) آیا ما می توانیم شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور سازیم با اینکه شما کراهت دارید)؟ ای قوم، من به خاطر دعوتم اجر و پاداشی از شما نمی طلبم اجر من تنها بر خداست. [بعضی از اشراف قوم می گفتند اگر بعضی افراد که ایمان آورده اند از دور خود دور کنی و آنها را طرد نمایی ایمان می آوریم، اما ایشان می فرمود: ] من آنها را که ایمان آورده اند (به خاطر شما) از خود طرد نمی کنم زیرا که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد. ای قوم، چه کسی مرا در برابر (مجازات) خدا یاری می دهد اگر آنان را طرد کنم؟ آیا اندیشه نمی کنید؟» (هود/ 27- 30)
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این است سخنان خردمندانه و حکیمانه نوح (ع) با قومش گرچه در آیات (42) دیگر این نوع گفتگوها ذکر شده که با مطالعه آنها بیشتر به منطق آن حضرت در گفتگوهایش می توان پی برد، اما با ذکر همین مختصر مطالب نیز هم منطق آن جناب روشن می شود و هم منطقی بودنش.
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حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) فضایل اخلاقی بندگی داستان قرآنی رسالت صبر توکل


داستان نوح و پسر او از دیدگاه روایات

روایاتی در داستان نوح (ع) و قوم او در الدرالمنثور است که اسحاق بن بشر و ابن عساکر هر دو از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: «قوم نوح (ع) آن جناب را کتک می زدند (تا از حال می رفت) پس او را در نمدی می پیچیدند، و به خیال اینکه جان داده، به درون خانه اش می انداختند، ولی او به حال می آمد و دوباره برای دعوت آنان از خانه بیرون می شد، و این وضع همچنان ادامه داشت تا اینکه از ایمان آوردن قومش مایوس گشت، در این زمان بود که مردی با فرزندش نزد وی آمد در حالی که آن مرد به عصایی تکیه داشت و به پسرش رو کرد و گفت: 'پسرم مواظب باش که این پیرمرد تو را فریب ندهد.' پسر گفت 'پدر جان عصایت را در اختیارم بگذار تا آن را بر بدن این پیرمرد آشنا سازم.' پدر قبول کرد، و عصا را به پسر داد و گفت: 'مرا روی زمین بنشان و برو.' پسر پدر را روی زمین نشانید و به طرف نوح (ع) رفت و عصا را به فرق سر آن جناب زد، سر آن جناب شکافت، و خون روان گشت.
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نوح (ع) گفت: 'پروردگارا می بینی که بندگانت با من چه معامله ای می کنند، پس اگر به ایشان احتیاج داری هدایتشان کن، و اگر چنین نیست پس به من صبر و توانائی بده تا بین من و آنان حکم کنی، که تو بهترین حکم کنندگانی.' خدای تعالی به آن جناب وحی فرستاد که دیگر منتظر هدایت قومت مباش و او را از اینکه قومش ایمان بیاورند مایوس کرد و به وی خبر داد که حتی در پشت پدران و رحم مادران ایشان نیز مؤمنی پدید نخواهد آمد: «و اوحی الی نوح انه لن یومن من قومک الا من قد امن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون؛ ای نوح به یقین بدان که دیگر تا قیامت کسی جز آنها که ایمان آورده اند ایمان نخواهند آورد، پس دیگر غم مخور و به ساختن کشتی بپرداز.» (هود/ 36)

نوح (ع) پرسید: 'پروردگارا کشتی چیست؟' خطاب رسید 'خانه ای است که از چوب ساخته می شود، به طوری که بتواند روی آب به حرکت در آید، این کار را بکن که به زودی اهل معصیت را غرق می کنم، و زمینم را از لوث وجودشان پاک می سازم.' نوح (ع) پرسید: 'پروردگارا آب کجا است؟' فرمود: 'من بر هر چه بخواهم قادرم.' (نوح/ 26- 27)»

در کافی به سند خود از مفضل روایت کرده که گفت: در آن ایام که امام صادق (ع) برای دیدن ابی العباس به کوفه تشریف آورده بود، در خدمت حضرتش بودم، همینکه به «کناسه» رسیدیم فرمود: «اینجا بود که عمویم زید که خدایش رحمت کند به دار آویخته شد.» امام (ع) از آنجا گذشت تا رسید به «بازار زیتون فروشان» که در آخر آن بازار سراجها (زین سازان) بود، امام در آنجا پیاده شد، و به من فرمود: «پیاده شو که مسجد کوفه سابق در این محل بوده یعنی آن مسجدی که آدم نقشه اش را ریخته بود، و من دوست ندارم در چنین مکانی سوار بر مرکب داخل شوم.»

ص: 3961





عرضه داشتم: «چه کسی آن نقشه را به هم زد؟» فرمود: «اما اولین باری که آن نقشه به هم خورد، زمانی بود که طوفان نوح رخ داد و سپس اصحاب کسری و نعمان آن را تغییر دادند، و بعد از آنها نیز زیاد بن ابی سفیان آن را دگرگون ساخت.» پرسیدم «مگر شهر کوفه و مسجدش در زمان نوح (ع) وجود داشت؟» فرمود: «بله ای مفضل، منزل نوح و قوم او در قریه ای بوده که با فرات یک منزل راه فاصله داشته، و این قریه در سمت مغرب کوفه واقع بوده است.» و نیز فرمود: «نوح مردی نجار بود، که خدای تعالی او را به نبوت برگزید، و نوح (ع) اولین کسی بود که کشتی ساخت، سفینه ای درست کرد که بر روی آب راه می رفت.» و نیز فرمود: «نوح در میان قومش نهصد و پنجاه سال دعوت به توحید کرد، و آنان وی را مسخره و استهزاء می کردند، و آن جناب وقتی چنین دید نفرینشان کرد و عرضه داشت: «رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا* انک ان تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجرا کفارا؛ و نوح گفت: پروردگارا! احدی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار.که اگر تو آنها را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز پلیدکار ناسپاس نمی زایند.» (نوح/ 26- 27) خدای تعالی به آن جناب وحی فرستاد که سفینه ای بسیار بزرگ و جادار بساز و در ساختنش عجله کن، پس نوح نیز در مسجد کوفه به ساختن آن سفینه پرداخت، و چوبها را خود می آورد و می تراشید، تا آنکه (از ناحیه خدای تعالی ) چوب برایش آوردند، تا از ساختن آن فراغت یافت.»
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مفضل می گوید: در این هنگام وقت ظهر شد، و نماز ظهر سخنان آن جناب را قطع کرد، امام برخاست و نماز ظهر و عصر را خواند، و از مسجد بیرون رفته متوجه سمت چپ خود شد و با دست خود به محلی به نام «دارالدارین» اشاره کرد، و آن محل خانه ابن حکیم بود، که بعدها بستر آب فرات شد، و سپس به من فرمود: «ای مفضل قوم نوح در همین جا بتهای خود را نصب کرده بودند، و نام آنها «یغوث» و «یعوق» و «نسر» بود.» آنگاه امام (ع) به طرف مرکب خود رفت و سوار شد. من گفتم «فدایت شوم، نوح کشتی خود را در چه مدتی ساخت؟»

فرمود: «در دو دور.»

عرضه داشتم: «هر دوری چند سال است؟»

فرمود «هشتاد سال.»

عرضه داشتم: «عامه می گویند در پانصد سال آن را تمام کرد؟»

فرمود: «چنین چیزی نیست، و چگونه ممکن است پانصد سال طول کشیده باشد با اینکه خدای تعالی فرموده: کشتی را به وحی ما، یعنی به دستوری که ما به تو وحی می کنیم بساز.»

می گوید: «عرضه داشتم حال بفرمایید معنای جمله «حتی اذا جاء امرنا و فار التنور؛ تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد.» (هود/ 40) چیست؟ و بفرمایید این «تنور» کجا و چگونه بوده است؟» فرمود: «تنور مذکور در خانه پیرزنی مؤمن بود، و خانه او در پشت محراب مسجد، سمت راست قبله مسجد واقع شده بود.»

پرسیدم «در کجای مسجد فعلی واقع بوده؟»

فرمود: «در زاویه باب الفیل امروز.»

آنگاه پرسیدم: «آیا شروع جوشش آب از همین تنور بوده؟»
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فرمود: «آری خدای عز و جل می خواسته قوم نوح نشانه آمدن عذاب را ببینند، بعد از نشان دادن این آیت، بارانی بر آن قوم بارید که به طور حیرت انگیزی نازل می شد، و آنچه چشمه بر روی زمین بود نیز به جوشش در آمد، و خدای تعالی آن قوم را غرق نموده، نوح و کسانی را که در کشتی با او بودند نجات داد. «

در این روایت از جمله «واصنع الفلک با عیننا و وحینا» استفاده شده که نوح کشتی را در کمتر از پانصد سال ساخته، و روایت، نام زیاد را به ابن ابی سفیان اضافه کرده (با اینکه به اعتقاد ما زیاد ولد زنا بوده و پدرش معلوم نبود)، اما شاید لفظ ابی سفیان کلام امام نبوده و راوی آن را از پیش خود اضافه کرده باشد.

ساخت کشتی در همان کتاب به سند خود از رزین اسدی از امیرالمؤمنین (ع) روایت کرده که فرمود: «وقتی نوح (ع) از ساختن کشتی فارغ شد، میعاد و وعده عذابی که بین او و پروردگارش معین شده بود تا قوم او با آن عذاب هلاک شوند فرا رسید و آن تنور معین که بر حسب آن میعاد می بایست در خانه آن زن فوران کند فوران کرد، زن به نوح خبر داد که تنور به فوران در آمده، نوح (ع) برخاست و با مهر مخصوص خود آن را مهر کرد، آنگاه آب بالا آمد و به برکت آن مهر روی هم ایستاد و گسترده نشد و نوح هر کسی را که می خواست بر کشتی سوار کند سوار کرد، و هر کسی را که می خواست بیرون کند بیرون کرد، آنگاه به سراغ مهر خود رفت، و آن را از تنور کند، که ناگهان ریزش آسمان و جوشش زمین شروع شد.»
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خدای تعالی در این باره فرموده: «ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر* و فجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر* و حملناه علی ذات الواح و دسر؛ ما، درهای آسمان را به آبی پر پشت گشودیم، و زمین را به چشمه هایی جوشان شکافتیم، پس آب بالا و پایین به هم پیوست تا امر تقدیر شده محقق شود، و ما نوح را بر تخته چوبها که به وسیله میخ به هم متصل شده بود سوار کردیم.» (قمر/ 11- 13)

آنگاه فرمود: «نجاری نوح و ساختن کشتی در وسط مسجد شما واقع شد، و مساحت مسجد شما از مساحتی که در زمان نوح داشته هفتصد ذراع کاسته شده است.»

اینکه فوران تنور نشانه نزدیک شدن عذاب بوده تنها در این حدیث نیامده بلکه در روایاتی چند از طرق شیعه و سنی نقل شده است، و سیاق آیه شریفه «فلما جاء امرنا و فار التنور قلنا احمل فیها؛ تا آن گاه که فرمان ما در رسید و تنور جوشیدن گرفت، فرمودیم: از هر جفتی [از حیوانات] دو تا و خاندان خود را (مگر کسی که قبلا درباره ی او حکم صادر شده) و نیز کسانی را که ایمان آورده اند در کشتی سوار کن و جز عده ی کمی با او ایمان نیاوردند.» (هود/ 40) خالی از این ظهور نیست که فوران تنور، خود عذاب نبوده، بلکه میعاد آن بوده، به عبارت ساده تر اینکه از سیاق، آن فهمیده می شود که خدای تعالی قبلا به آن جناب خبر داده بوده که هر زمانی که فلان تنور فوران کرد بدان که نزول عذاب نزدیک شده است.
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و در همان کتاب به سند خود از اسماعیل جعفی از امام ابی جعفر (ع) روایت آورده که فرمود: «شریعت نوح (ع) تنها این بوده که خلق خدا را به یگانگی و اخلاص بپرستند، یعنی در پرستش او هواهای نفسانی و اهداف شیطانی را دخالت نداده و خدایان دروغین را از خدایی خلع کنند، و این شریعت، همان شریعت فطرت است، فطرتی که خدای عزوجل مردم را بر آن فطرت آفریده، و نیز خدای تعالی از آن جناب و از همه انبیاء پیمان گرفته بود که تنها او را پرستیده و چیزی را شریک او نگیرند، و دستور به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام داده بود، ولی احکام حدود و فرایض ارث برایش تشریع نشده بود این بود شریعت نوح (ع) و آن جناب نهصد و پنجاه سال در بین قومش زندگی کرد، و آنان را سری و علنی به شریعت خود دعوت فرمود، ولی زیر بار نرفته و سرکشی کردند، در آخر به خدای تعالی شکوه کرد که: «رب انی مغلوب فانتصر؛ پروردگارا من شکست خورده ام پس یاریم کن.» (قمر/ 10) خدای متعال نیز به وی وحی فرستاد که «لن یومن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون؛ و به نوح وحی شد که از قوم تو جز آنها که [تا کنون] ایمان آورده اند دیگر کسی ایمان نخواهد آورد، پس از آنچه می کنند غمگین مباش.» (هود/ 36) و این وحی تصدیق نظریه خود نوح است که عرضه داشته بود: «فلا یلدوا الا فاجرا کفارا؛ که اگر تو آنها را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز پلیدکار ناسپاس نمی زایند.» (نوح/ 27) و چون کار بدین جا کشید خدای تعالی وحی فرستاد که: «ان اصنع الفلک؛ زیر نظر ما و با وحی ما کشتی بساز.» (مومنون/ 27).»
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این روایت را عیاشی نیز از جعفی نقل کرده، ولی سند آن را ذکر نکرده است، و ظاهر روایت این است که نوح (ع) دو نوبت قوم خود را نفرین کرده یکی از آن دو نفرین که همان نفرین نوبت اول یعنی: «فدعا ربه انی مغلوب فانتصر» می باشد، در سوره قمر واقع شده، و دومی آن بعد از مایوس شدن نوح از ایمان آوردن قومش بوده، و در سوره نوح واقع شده، آنجا که عرضه می دارد: «رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجرا کفارا» و مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار به سند خود از حمران از امام ابی جعفر (ع) روایت آورده که در تفسیر جمله «و ما امن معه الا قلیل؛ و جز عده ی کمی با او ایمان نیاوردند.» (هود/ 40) فرمود: «ایمان آورندگان به نوح (ع) هشت نفر بودند.»

این روایت را عیاشی نیز از حمران از آن جناب نقل کرده. و اهل تسنن در عدد مؤ منین به آن جناب اقوال دیگری دارند از قبیل شش نفر، هفت نفر، ده نفر، هفتاد و دو نفر و هشتاد نفر، لیکن بر طبق هیچ یک از این اقوال، دلیلی در دست ندارند و نیز صدوق در کتاب عیون به سند خود از «عبد السلام بن صالح هروی» روایت کرده که گفت حضرت رضا (ع) فرمود: «وقتی کشتی نوح (ع) به زمین نشست، خود و فرزندانش و مؤمنین که با او در کشتی بودند جمعا هشتاد نفر بودند، و در همان محلی که از کشتی پیاده شد قریه ای بنا کرد و نام آن را قریه ثمانین؛ هشتاد گذاشت.»
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مؤلف: بین این روایت و روایت معانی الاخبار منافاتی نیست، زیرا ممکن است منظور از جمله «و ما امن معه الا قلیل» و با او به جز اندکی ایمان نیاورد. هشت نفر از غیر اهل آن جناب باشد و بقیه هشتاد نفر که هفتاد و دو نفر است، همه فرزندان او بوده باشند، چون کسی که نزدیک به هزار سال عمر کرده به خوبی می تواند هفتاد و دو نفر فرزند داشته باشد.

روایاتی درباره پسر نوح (ع) صدوق در کتاب عیون به سند خود از عبدالسلام بن صالح هروی روایت کرده که گفت حضرت رضا (ع) فرمود: «وقتی کشتی نوح (ع) به زمین نشست، خود و فرزندانش و مؤمنین که با او در کشتی بودند جمعا هشتاد نفر بودند، و در همان محلی که از کشتی پیاده شد قریه ای بنا کرد و نام آن را قریه 'ثمانین؛ هشتاد' گذاشت.»

حسن بن علی وشاء از حضرت رضا (ع) روایت کرده که گفت: من از آن جناب شنیدم می فرمود: پدرم موسی بن جعفر فرمود: امام صادق (ع) فرمود: خدای عز و جل به نوح فرمود: «یا نوح إنه لیس من أهلک إنه عمل غیر صالح فلا تسئلن ما لیس لک به علم إنی أعظک أن تکون من الجاهلین؛ ای نوح! در حقیقت او از کسان تو نیست، او عملی ناصالح است، پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه. من به تو اندرز می دهم که مبادا از جاهلان باشی.» (هود/ 46) برای اینکه او مخالف نوح بود، و از سوی دیگر غریبه هایی که تابع او بودند را اهل او خواند.
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راوی می گوید: امام (ع) از من پرسید: «مردم این آیه را که درباره پسر نوح است چگونه قرائت می کنند؟» عرضه داشتم: «مردم آن را به دو جور قرائت می کنند یکی 'إنه عمل غیر صالح؛ او عملی است غیر صالح' و دیگری 'إنه عمل غیر صالح؛ او عمل (به وجود آمده از) شخص ناصالحی است.' حضرت فرمود: «مردم دروغ گفته اند، او پسر حقیقی نوح بود ولیکن خدای تعالی او را بعد از آنکه پدر را در دینش مخالفت کرد نفی نموده و فرمود او اهل تو نیست.»

گویا مراد امام رضا (ع) از اینکه از راوی پرسید: مردم این آیه را که درباره پسر نوح است چگونه قرائت می کنند این بوده که چگونه تفسیرش می کنند، و منظور راوی هم از اینکه گفت: آن را دو جور قرائت می کنند این بود، که به تفسیر بعضی ها اشاره کند که گفته اند: آیه شریفه می خواهد بفهماند که همسر نوح آن پسر را که با کفار هلاک شد از غیر نوح حامله شده، و خلاصه پسری نامشروع بوده و او را به ناحق و به دروغ به شوهرش نوح نسبت داده، و این دسته از مفسرین گفتار خود را تایید کرده گفته اند به همین جهت بعضی از قاریان، جمله «و نادی نوح ابنه؛ و نوح پسر خودش را ندا کرد.» (هود/ 42) را به صورت «و نادی نوح ابنها؛ نوح پسر آن زن را ندا کرد» قرائت کرده اند، و بعضی هم که به شکل 'و نادی نوح ابنه' قرائت کرده اند حرف 'ها' را با فتحه خوانده اند تا مخفف 'ابنها' باشد، و این دو قرائت یعنی 'ابنها' و 'ابنه' را به علی (ع) و به بعضی از امامان اهل بیت (ع) نسبت داده اند.
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از آن جمله زمخشری در کشاف گفته: «علی (رضی الله عنه) آیه شریفه را به صورت 'ابنها' قرائت کرده و ضمیر مؤنث را به همسر نوح برگردانیده، و محمد بن علی (امام پنجم) و عروة ابن زبیر آن را به فتح 'ها' و به شکل 'ابنه' قرائت کرده اند، و منظورشان این بوده که کلمه در اصل 'ابنها' است، ولی الف را حذف کرده و به فتحه اکتفاء کرده اند، و با این قرائت، مذهب حسن تایید می شود چون قتاده گفته است که من از حسن از معنای این آیه پرسیدم که گفت: 'به خدا سوگند پسر مورد بحث، فرزند نوح نبوده.' گفتم: 'آخر اهل کتاب هیچ اختلافی ندارند در اینکه او پسر نوح بوده؟' گفت: 'بله، لیکن مگر کسی دین خود را از اهل کتاب می گیرد؟' آن گاه حسن اینطور بر گفتار خود استدلال کرد که اگر پسر مورد بحث، فرزند واقعی نوح بود، باید نوح می فرمود: 'انه منی؛ او از من است' نه اینکه بفرماید: 'او اهل من است' و دلیلی که وی به آن استدلال کرده دلیلی سخیف و سست است، برای اینکه خدای تعالی به آن جناب وعده نجات اهل او را داده بود نه وعده نجات هر کسی که از او باشد، بله اگر خدای تعالی فرموده بود: 'احمل فیها من کل زوجین و من کان منک؛ از هر نر و ماده ای یک جفت سوار کشتی کن و هر کس هم که از تو است سوار کن'. نوح (ع) ناچار بود هنگام درخواست نجات پسرش بگوید: 'پروردگارا او از من است' ولی خدای تعالی اینطور نفرمود، پس جمله 'إن ابنی من أهلی' هیچ دلالت ندارد بر اینکه پسر مورد بحث فرزند نوح نبوده، در سابق هم بیان کردیم که لفظ آیات با این توجیه سازگاری ندارد و این هم که گفتند: 'اهل کتاب هیچ اختلافی ندارند در اینکه او پسر نوح بوده' محل اشکال است، برای اینکه تورات به کلی از سرگذشت این پسر نوح که غرق شده ساکت است.»
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صدا زدن نوح پسر را در الدرالمنثور است که ابن الانباری در کتابش 'المصاحف' و أبوالشیخ از علی (رضی الله عنه) روایت آورده اند که آیه را به شکل 'و نادی نوح ابنها' قرائت کرده است. و در همان کتاب است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم، و ابوالشیخ از امام ابی جعفر محمد بن علی (ع) روایت کرده اند که در تفسیر آیه 'و نادی نوح ابنه' فرموده: «این قرائت به لغت و زبان قبیله طیء است، و آن پسر، پسر خود نوح نبوده، بلکه پسر زن او بوده است.»

این روایت را عیاشی در تفسیر خود از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آورده. و در تفسیر عیاشی از موسی بن علاء بن سیابة از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل جمله 'و نادی نوح ابنه' فرموده: «وی پسر نوح نبوده، بلکه پسر زنش بوده و آیه به زبان قبیله طیء نازل شده که پسر زن هر کسی را پسر او می خوانند.» و در همان تفسیر از زراره از امام باقر (ع) روایت کرده که در ذیل کلام نوح که گفت: 'یا بنی ارکب معنا؛ پسرم با ما سوار شو' فرموده: «او پسرش نبود. عرض کردم آخر خود نوح او را پسر خود خوانده و گفته 'یا بنی'؟ فرمود: درست است که نوح او را پسر خود خوانده ولی او نمی دانسته که وی پسرش نیست.» بعد از همه این حرفها روایتی که بشود به آن اعتماد کرد روایت حسن وشاء از حضرت رضا (ع) است.

در همان تفسیر، از ابراهیم بن ابی العلاء از یکی از دو امام باقر و صادق (ع) روایت کرده که فرمود وقتی خدای تعالی فرمود: «یا أرض ابلعی ماءک و یا سماء أقلعی؛ و گفته شد: ای زمین! آب خود فرو بر، و ای آسمان بازایست.» (هود/ 44)، زمین با خود گفت «مأمور شده ام تنها آب خودم را فرو ببرم نه آب آسمان را، در نتیجه زمین آب خود را فرو برد، و آب آسمان در اطراف زمین به صورت اقیانوسها باقی ماند.»
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در همان کتاب از ابی بصیر از امام ابی الحسن موسی بن جعفر (ع) روایتی درباره 'جودی' نقل کرده که در آن آمده: «جودی کوهی است در موصل.»

در همان کتاب از مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل جمله «و استوت علی الجودی؛ و [کشتی] بر جودی قرار گرفت.» (هود/ 44) فرمود: «جودی همان فرات کوفه است.» روایت قبلی را روایات دیگری نیز تایید می کند.

در همان کتاب از عبدالحمید بن ابی الدیلم از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود بعد از آنکه نوح سوار بر کشتی شد این خطاب صادر شد که: «بعدا للقوم الظالمین؛ و گفته شد: مرگ بر ستمگران.» (هود/ 44)

در مجمع البیان در ذیل آیه «و قیل یا أرض ابلعی ماءک» می گوید: «چنین روایت شده که کفار قریش می خواستند در مقام معارضه با قرآن برآیند چهل روز دور هم جمع شده طعامهایی از مغز گندم و گوشت گوسفند و شرابی کهنه خوردند تا به خیال خود ذهنشان صاف شود، همین که می خواستند دست به کار شوند این آیه به گوششان خورد، لاجرم به یکدیگر گفتند: این کلام کلامی است که هیچ گفتاری نمی تواند شبیه به آن شود، و به هیچ کلام مخلوقی شباهت ندارد، و به ناچار از تصمیم خود منصرف شدند.»



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 363- 367، 368- 370 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی حضرت نوح (ع) فرزند روایات عذاب الهی داستان قرآنی
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تفاوت داستان نوح علیه السلام در قرآن و تورات (قرآن)

داستان نوح (ع) در قرآن نام نوح (ع) در چهل و چند جای قرآن کریم آمده و در آنها به قسمتی از داستان آن جناب اشاره شده، در بعضی موارد به طور اجمال و در برخی به طور تفصیل، لیکن در هیچ یک از آن موارد مانند داستان نویسان که نام، نسب، دودمان، محل تولد، مسکن، شؤون زندگی، شغل، مدت عمر، تاریخ وفات، مدفن و سایر خصوصیات مربوط به زندگی شخصی صاحب داستان را متعرض می شوند به جزئیات آن جناب پرداخته نشده علتش هم این است که قرآن کریم کتاب تاریخ نیست تا در آن به شرح زندگی فرد فرد مردم و اینکه چه کسی از نیکان و چه کسی از بدان بوده بپردازد.

بلکه قرآن کریم کتاب هدایت است و از امور گذشتگان آنچه مایه سعادت مردم است متعرض می شود، و برای مردم شرح می دهد که حق صریح کدام است تا مردم همان را برنامه زندگی خود کرده و در حیات دنیوی و اخروی رستگار گردند، و بسا می شود که به گوشهای از قصص انبیاء و امتهای آنان اشاره می کند تا مردم بفهمند سنت و روش خدای تعالی در سایر امتها چه بوده، تا اگر کسی هست که مشمول عنایت و موفق به کرامت است عبرت بگیرد، و کسی هم که چنین نیست آن سرگذشتها را بشنود تا حجت بر او تمام شود.

داستان نوح (ع) در شش سوره از سوره های قرآنی به طور تفصیل آمده، و آن سوره ها عبارتند از:

1 - اعراف.
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2 - هود.

3 - مؤمنون.

4 - شعراء.

5 - قمر.

6 - نوح.

و از همه این موارد مفصل تر سوره هود متعرض آن شده، زیرا سرگذشت آن جناب در بیست و پنج آیه یعنی از آیه 25 تا 49 طول کشیده است.

بعثت و رسالت نوح (ع) بشر بعد از حضرت آدم (ع) به صورت یک امت ساده و بسیط زندگی می کرد و فطرت انسانیت خود را راهنمای زندگی خود داشت، تا آنکه رفته رفته روح استکبار در او پیدا شد و گسترده گشت، و در آخر، کارش به استعباد یکدیگر انجامید، بعضی بعض دیگر را تحت فرمان خود گرفتند و زیر دستان، مافوق خود را رب خود پنداشتند و همین پندار، بذری بود که کاشته شد، بذری که هر زمان و در هر جا که کاشته شود و سپس جوانه بزند و سبز شود و رشد کند، چیزی به جز دین و ثنیت و اختلاف شدید طبقاتی یعنی استخدام ضعفا بوسیله اقویا و برده گرفتن و دوشیدن افراد ذلیل بوسیله قدرتمندان را به بار نمی آورد، آری همه اختلافها و کشمکشها و خونریزیهای بشر از آنجا آغاز گردید.

در زمان نوح (ع) فساد در زمین شایع گشت و مردم از دین توحید و از سنت عدالت اجتماعی رویگردان شده و به پرستش بتها روی آوردند، و خدای سبحان نام چند بت آن روز را که عبارت بودند از «ود»، «سواع»، «یغوث»، «یعوق» و «نسر» در سوره نوح ذکر کرده.

فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر شد، و آنهایی که از نظر مال و اولاد قویتر بودند حقوق ضعفاء را پایمال کردند و جباران، زیر دستان را به ضعف بیشتر کشانیده و طبق دلخواه خود بر آنان حکومت کردند. در این زمان بود که خدای تعالی نوح (ع) را مبعوث کرده و او را با کتاب و شریعتی به سوی آنان گسیل داشت تا از راه بشارت و انذار، به دین توحید و ترک خدایان دروغین دعوتشان نموده مساوات را در بینشان برقرار سازد.
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دین و شریعت نوح (ع) دین و شریعت نوح (ع) به طوری که از تمامی آیات مربوط به داستان نوح (ع) بر می آید آن جناب همواره قوم خود را به توحید خدای سبحان و ترک شرک دعوت می کرد، و به طوری که از دو سوره نوح و یونس، و سوره آل عمران آیه 19 بر می آید آنان را به اسلام می خواند، و به طوری که از سوره هود آیه 28 استفاده می شود از آنان می خواسته تا امر به معروف و نهی از منکر کنند، و نیز همانطور که از آیه 103 سوره نساء و آیه 8 سوره شورا بر می آید نماز خواندن را نیز از آنان می خواسته و به طوری که از آیه 151 و 152 سوره انعام بر می آید رعایت مساوات و عدالت را نیز از آنان می خواسته، و دعوتشان می کرده به اینکه به فواحش و منکرات نزدیک نشوند، راستگو باشند و به عهد خود وفا کنند، و به طوری که از آیه 41 سوره هود بر می آید آن جناب اولین کسی بوده که مردم را دعوت می کرده به اینکه کارهای مهم خود را با نام خدای تعالی آغاز کنند.

تحمل زحمات طاقت فرسای نوح (ع) در کار دعوت از آیات سوره های نوح و قمر و مؤمنون بر می آید که آن جناب قوم خود را دائما دعوت می کرده به اینکه به خدای تعالی و آیات او ایمان بیاورند و در این دعوت منتهای جد و جهد را به خرج می داده و شب و روز و آشکارا و پنهان وادارشان می کرده به اینکه حق را بپذیرند، ولی قومش جز به عناد و تکبر خود نمی افزودند، هر قدر او دعوت خود را بیشتر می کرده آنان سرکشی و کفرشان را بیشتر می کردند و به جز اهل و اولادش وعده اندکی که از غیر آنان ایمان نیاوردند، به طوری که دیگر از ایمان آوردن سایرین به کلی مایوس گردید در آن هنگام به درگاه پروردگار خود شکایت برده و از او طلب نصرت کرد.
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مدت زیستن نوح (ع) در میان قوم خود مدت زیستن نوح (ع) در میان قومش از آیات سوره عنکبوت بر می آید که آن جناب نهصد و پنجاه سال مشغول دعوت قوم خود بوده، ولی قوم، او را جز به استهزاء و مسخره کردن و نسبت جنون به او دادن عکس العملی از خود نشان ندادند، آنها وی را متهم می کردند به اینکه منظورش این است که به آقایی و سروری بر ما دست یابد، تا آنکه در آخر از پروردگار خود یاری طلبید. و از آیات سوره هود استفاده می شود که بعد از این استنصار، خدای تعالی به وی وحی کرد که از قومش به جز آن چند نفری که ایمان آورده اند احدی ایمان نمی آورد، و آن جناب را درباره قومش تسلیت گفت و دلگرمی داد، و به طوری که از آیات سوره نوح استفاده می شود نوح (ع) قوم خود را به هلاکت و نابودی نفرین کرد، و از خدای تعالی خواست تا زمین را از لوث وجود همه آنان پاک کرده و احدی از آنان را زنده نگذارد، و به طوری که از آیات سوره هود بر می آید خدای تعالی به آن جناب وحی کرد که زیر نظر ما و طبق وحی ما کشتی را بساز.

کشتی سازی نوح (ع) از آیات سوره هود بر می آید که خدای تعالی به آن جناب دستور داد تا کشتی را با تأیید و تسدید او بسازد، و آن جناب شروع به ساختن آن کرد، که مردم دسته دسته از محل کار آن جناب گذشته و او را مسخره می کردند، چون کشتی آب می خواهد، و کشتی سازی باید در لب دریا باشد، و آن جناب این کار را در بیابانی بدون آب انجام می داد، و همین باعث می شد که مردم او را مسخره کنند، و آن جناب در پاسخشان می فرمود اگر امروز شما ما را مسخره می کنید به زودی خواهید دید که ما شما را مسخره می کنیم و به زودی خواهید فهمید که کسی که دچار عذاب گردد خوار و ذلیل و بیچاره می شود، و عذابی که می آید عذابی است مقیم و غیر قابل زوال و نیز از دو سوره هود و مؤمنون بر می آید که خدای عزوجل برای نزول آن عذاب، علامتی قرار داده بود و آن این بوده که آب از تنوری بالا می زند.
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نزول عذاب و آمدن طوفان نزول عذاب و آمدن طوفان نوح (ع)، همچنانکه از سوره هود و مؤمنون استفاده می شود مشغول ساختن کشتی بود تا اینکه آن را به اتمام رسانید و امر خدای تعالی مبنی بر نزول عذاب صادر شد، و آن تنور شروع به جوشیدن کرد، در این هنگام خداوند متعال به آن جناب وحی فرستاد که از هر حیوان یک جفت نر و ماده سوار کشتی کند و نیز اهل خود را به جز افرادی که مقدر شده بود هلاک شوند یعنی همسرش که خیانت کار بود و فرزندش که از سوار شدن امتناع ورزیده بود و نیز همه آنهایی که ایمان آورده بودند سوار کند. و از سوره قمر بر می آید همین که آنها را سوار کرد خدای تعالی درهای آسمان را به آبی ریزان باز کرد، و زمین را به صورت چشمه هایی جوشان بشکافت، آب بالا و پایین برای تحقق دادن امری که مقدر شده بود دست به دست هم دادند.

نیز از سوره هود استفاده می شود که رفته رفته آب زمین را فرا گرفت و بالا آمد و کشتی را از زمین کند، کشتی در موجی چون کوه های بلند سیر می کرد، و طوفان همه مردم روی زمین را فرا گرفت و همه را در حالی که ستمگر بودند هلاک کرد، و خدای تعالی به آن جناب دستور داده بود همین که در کشتی مستقر شدند خدا را در برابر این نعمت که از شر قوم ستمکار نجاتشان داد حمد بگویند و در پیاده شدن از او برکت بخواهند، و نوح (ع) گفت: «الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین؛ بگو: ستایش خدایی را که ما را از چنگ گروه ستمگران رهانید.» (مومنون/ 28) و نیز گفت: «رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین؛ و بگو: پروردگارا! مرا در جایی پر برکت فرود آور، که تو بهترین فرود آرندگانی.» (مومنون/ 29)
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پایان یافتن داستان و پیاده شدن نوح (ع) و همراهانش به زمین بعد از آنکه طوفان به دلیل آیه 77 سوره صافات عالمگیر شده و مردم روی زمین همه غرق شدند، خدای تعالی به زمین فرمان داد تا آب خود را ببلعد، و به آسمان نیز فرمان داد تا از باریدن بایستد، آب از ظاهر زمین کاسته شد، و کشتی بر بالای کوه جودی قرار گرفت و فرمان «و قیل بعدا للقوم الظالمین؛ دوری باد بر علیه ستمکاران.» صادر شد.

آنگاه خدای تعالی به نوح وحی کرد که: «ای نوح! از کشتی پایین آی و با سلامی از ناحیه ما و برکاتی بر تو و امت هایی که با تواند پیاده شو، که بعد از این طوفان، دیگر هیچگاه دچار طوفانی عالمگیر نخواهند شد.»

چیزی که هست بعضی از این نجات یافتگان امتهایی هستند که خدا در دنیا از متاعهای زندگی دنیا برخوردارشان می کند، و سپس عذابی دردناک آنان را فرا می گیرد، پس نوح و همراهان او از کشتی خارج شده و در زمین قرار گرفتند و خدا را به توحید و اسلام پرستیدند، و زمین را به ارث دست به دست به ذریه های خود سپردند، و خدای سبحان تنها ذریه نوح را باقی گذاشت.

داستان غرق شدن پسر نوح (ع) نوح (ع) هنگامی که سوار کشتی می شد دید که یکی از پسرانش سوار نشده، و علتش این بوده که به وعده پدرش مبنی بر اینکه هر کس از سوار شدن تخلف کند غرق خواهد شد ایمان نداشته، وقتی چشم نوح به او افتاد که در کناری ایستاده، صدا زد که «ای پسرم بیا با ما سوار شو و با کافران مباش.» پسر دعوت پدر را اینطور رد کرد که «من به زودی به یکی از کوهها پناه می برم تا مرا از خطر آب حفظ کند.»
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نوح (ع) گفت: «امروز هیچ چیزی نمی تواند احدی را از عذاب الهی حفظ کند مگر کسی را که خدا به او رحم کرده باشد.» که منظورش همان کسانی است که سوار کشتی بودند. پسر نوح به این پاسخ پدر توجهی نکرد، و چیزی نگذشت که موج، بین پدر و پسر حائل شده و پسر جزء غرق شدگان گردید. نوح (ع) هیچ احتمال نمی داد که پسر در باطن دلش کفر پنهان کرده باشد و تا کنون اگر اظهار اسلام می کرده از باب نفاق بوده باشد، بر خلاف همسرش که نوح از کفر او خبر داشته، و به طور قطع اگر پسرش را نیز مانند همسرش کافر می دانسته هرگز تقاضای نجات او را نمی کرده، برای اینکه این خود نوح (ع) بود که از خدای عز و جل درخواست کرد تا دیاری از کفار را زنده نگذارد، و بنابر حکایت قرآن کریم گفته بود: «رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا* انک ان تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجرا کفارا؛ و نوح گفت: پروردگارا! احدی از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. که اگر تو آنها را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز پلیدکار ناسپاس نمی زایند.» (نوح/ 26- 27) و نیز خود او بوده که به حکایت قرآن در دعایش گفته بود: «فافتح بینی و بینهم و نجنی و من معی من المؤمنین؛ پس میان من و آنها فیصله ده، و من و مؤمنان همراه مرا نجات بخش.» (شعراء/ 118) و چگونه ممکن است خود او با آگاهی از کفر باطنی پسرش مع ذلک نجات او را از خدا بخواهد؟ با اینکه قبلا فرمان خدای تعالی را شنیده بود که فرمود: «و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون؛ درباره ی کسانی که ستم کردند با من سخن مگوی که آنها غرق شدنی هستند.» (هود/ 37)
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نوح (ع) با حائل شدن موج بین او و فرزندش و در حالی که بی خبر از کفر باطنی پسرش بود دچار اندوهی شدید شد، و پروردگار خود را چنین نداء کرد که: «رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق» پروردگارا این پسر من از اهل من است و وعده تو، به اینکه اهل مرا نجات دهی حق است و تو احکم الحاکمینی یعنی حکمت از حکم هر حاکم دیگری متقنتر است، و تو در قضایی که میرانی جور و ستم نمی کنی و حکمت ناشی از جهل به مصالح واقعی نیست، بنابراین لطف کن و به من خبر ده که واقعیت فرزند من چیست و با اینکه او اهل من است چرا مستوجب عقاب شده است؟

در اینجا عنایت الهی شامل حال نوح شد و نگذاشت به طور صریح درخواست نجات فرزند خود را کند (و یا به عبارت دیگر درخواستی کند که به واقعیت آن علمی ندارد) خدای تعالی در پاسخش به وی وحی فرستاد که «ای نوح پسر تو اهل تو نیست، او عمل غیر صالحی است، پس زنهار که مبادا با من درباره نجات او روبرو شوی و درخواست نجات او را بکنی، که اگر چنین درخواستی کنی درخواستی کرده ای که به واقعیت آن آگاهی نداری و من تو را پند می دهم که مبادا از جاهلان باشی.»

بعد از این وحی، نوح (ع) از واقع امر آگاه شد و به پروردگارش ملتجی گشت که: «پروردگارا من پناه می برم به تو از اینکه از تو چیزی بخواهم که علمی به واقعیت آن ندارم، و از تو درخواست می کنم که عنایت شامل حالم بشود و با مغفرتت مرا بپوشانی، و با رحمتت بر من عطوفت کنی، که اگر غیر این کنی از زیانکاران خواهم شد.»
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 378- 382 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت نوح (ع) عذاب الهی قوم نوح (ع) فساد


شیوه های تبلیغی حضرت نوح علیه السلام (شفقت)

شفقت و دلسوزی در همه حال نوح همواره در برخورد با مردم، دلسوزانه و خیرخواهانه در راه هدایت تلاش می کرد و هرچند انذار و هشدار و آگاهی بخشی را محور دعوت قرار داده بود، اما هرگز لحن دلسوزانه آمیخته با مهر ورزی و صمیمیت را ترک نکرد، طوری که در انذارهای او نیز نوعی شفقت و محبت نهفته است؛ «إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ از عذاب روزی سترگ بر شما بیمناکم.» (اعراف/ 59) این جمله، در عین حال که حاوی خبر از وقوع قیامت و عذاب است با عبارت «أخاف علیکم» شفقت نوح را حکایت می نماید. در مورد مؤمنان مستضعف و پابرهنه، هرگز ایمان این گروه مخلص را به گرایش اشراف خودخواه نمی فروشد و قاطعانه درخواست آنان را مبنی بر طرد مؤمنان تهیدست رد می کند: «وما أنا بطارد المؤمنین؛ و من طرد کننده ی مؤمنان نیستم.» (شعراء/ 114) «وما أنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا ربهم؛ من هرگز مؤمنان را از خود نمی رانم، آنان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد.» (هود/ 29) «ولا أقول للذین تزدری أعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله أعلم بما فی أنفسهم؛ و درباره کسانی که دیدگان شما به خواری در آنان می نگرد نمی گویم خدا هرگز خیرشان نمی دهد. خدا به آنچه در دل آنان است آگاه تر است.» (هود/ 31)
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او در گفتگویش با خدا، هدف از دعوت خود را آمرزش قوم می شمرد: «وإنی کلما دعوتهم لتغفرلهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم؛ و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزی، انگشتانشان را در گوشهایشان کردند.» (نوح/ 7)

از جلوه های دیگر مهرورزی نوح، بیان راه توبه و بازگشت برای مردم است: «فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا؛ و به آنان گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است.» (نوح/ 10)

علامه طبرسی در این زمینه می نویسد: «نوح به قومش گفت: بر کفر و معاصی خودتان از خدا آمرزش بخواهید، چرا که او بسیار آمرزنده است؛ قوم نوح دچار قحطی شده و اموال و اولادشان از بین رفته بود و بدین سبب نوح آنها را فرا می خواند که برای به دست آوردن این دونعمت استغفار کنند، تا خداوند باران فراوانی از آسمان بر ایشان بفرستد و اموال و فرزندان ذکورشان را فزونی دهد و چون خداوند متعال به او دستور ساختن کشتی را می دهد، می فرماید: «ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون؛ و درباره کسانی که ستم کرده اند با من سخن مگوی، چرا که آنان غرق شدنی اند.» (هود/ 37) این نهی از خطاب درباره ظالمان بیانگر آن است که آن پیامبر بزرگوار، رفع یا تخفیف عذاب را درباره آنان طلب نموده است، در حالی که بیشترین آزار و رنج را ازجانب آنها دیده و چشیده بود، اما در همین حال، برای آنان دعا و استغاثه می نمود.»

ابن اثیر می گوید: «قوم نوح او را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و گلویش را می فشردند تا وقتی بیهوش می گردید. چون به هوش می آمد، می گفت: 'اللهم اغفر لی و لقومی فإنهم لایعلمون؛ خدایا من و قوم مرا بیامرز، که اینان نمی دانند.'»
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اما این عاطفه و شفقت، که اصلی از اصول دعوت است حد و مرزی دارد؛ و آن جا که با اصول لایتغیر و مبانی دعوت تعارض پیدا می کند، به کناری نهاده می شود. پس از آن که نوح از روی عاطفه پدری از خداوند نجات پسرش را مسألت می کند «فقال رب إن ابنی من أهلی وإن وعدک الحق؛ گفت: پروردگارا، پسر من نیز از خانواده من و وعده تو بر حق است.» (هود/ 45) و وحی الهی حقیقت احوال او را روشن می سازد «إنه لیس من أهلک إنه عمل غیر صالح؛ ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او [دارای] کرداری ناشایسته است.» (هود/ 46)

در چنین شرایطی، با کنار نهادن عاطفه پدری می گوید: «قال رب إنی أعوذ بک أن أسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی أکن من الخاسرین؛ گفت: پروردگارا، من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم و اگر مرا نیامرزی و رحم نکنی از زیانکاران باشم.» (هود/ 47) و به فرزندش گفت: «لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم؛ امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاه دارنده ای نیست، مگر کسی که خدا به او رحم کند.» (هود/ 43)

پرهیز از نومیدی و یأس علی رغم قرن ها دعوت و تبلیغ و تلاش درجهت هدایت مردم و با وجود عنادها و لجاجت های مخاطبان، نوح، امیدوارانه به دعوت ادامه می داد، تا آن که وحی الهی و پیک غیب، او را از ایمان تعداد بیشتری از مردم مأیوس کرد؛ نومیدی هیچ گاه در دل نوح رخنه نکرد و این وحی الهی بود که مأموریت او را پایان یافته قلمداد نمود، آن جا که این چنین وحی الهی در رسید، «أنه لن یؤمن من قومک إلا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون؛ از قوم تو، جز کسانی که تا کنون ایمان آورده اند، هرگز کسی ایمان نخواهد آورد، پس از آنچه می کردند غمگین مباش.» (هود/ 36)
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در پی این ندا، وقتی علی رغم استدلال های قوی و اتمام حجت از ایمان مردم ناامید می گردد، عذاب الهی را برای کافران درخواست می کند. جالب این است که سبب این نفرین را دلسوزی بر سرنوشت فرزندان و خوف از گمراهی دیگران به دست آنان اعلام می نماید: «وقال نوح رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا* إنک إن تذرهم یضلوا عبادک ولایلدوا إلا فاجرا کفارا؛ و نوح گفت: پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار، چرا که اگر تو آنان را باقی گذاری؛ بندگانت را گمراه می کنند و جز پلید کار ناسپاس نزایند.» (نوح/ 26- 27)

زمخشری در تفسیر خود درباره علت این گفتار که فرزندان قومش فاجر و کافر خواهند بود، می گوید: «نوح 950 سال در میان آنها زندگی کرد و طبایع و احوال و گرایش شدیدشان را به کفر می دانست، تا حدی که مردان قوم فرزندانشان را می آوردند و آنها را از نوح برحذر می داشتند، وانگهی خداوند نیز به او خبر داده بود که دیگر کسی از قوم تو ایمان نمی آورد.»

آزاد منشی در دعوت تأکید بر آزادی و اختیار انسان در پذیرش دعوت، از اصول ادیان الهی است و خداوند به هیچ روی پذیرش اجباری هیچ دعوتی را شایسته نمی داند، و اگر چنین بود به امر تکوینی خدایی، ایمان همه انسان ها به دین الهی به چشم بر هم زدنی امکان پذیر و بلکه حتمی می گشت. در این راستا، حتی پیامبران به درخواست های اعجاز که منجر به مجبور شدن مخاطبان و یا نابودی آنان می شده، پاسخ مثبت نمی دادند، چون در صورت جبر یا نابودی مخالف، کار تبلیغ بی معنا می گردد. «قال یا قوم أرأیتم إن کنت علی بینة من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم أنلزمکموها وأنتم لها کارهون؛ گفت: ای قوم من، بگویید، اگر از طرف پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی بخشیده باشد که بر شما پوشیده باشد، آیا ما باید شما را درحالی که بدان اکراه دارید، به آن وادار کنیم؟» (هود/ 28)
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به این ترتیب، به قوم خود خطاب می کند که وقتی مرا بر دلیل روشن می بینید و نمی پذیرید، با شما چه کنم، آیا شما را به قبول نبوت و اعتراف به ایمان وادار کنم، درحالی که از آن کراهت دارید و حاضر به تأمل و تفکر در آن و انتخاب آن نیستید، و در حالی که طبق حکم خداوند «لا إکراه فی الدین؛ اجبار و اکراه در دین نیست.» (بقره/ 256) و راهی برای ورود به دین به دل انسان جز از طریق توجه و پذیرش قلبی وجود ندارد.

برخورد استدلالی و منطقی انبیا در مواجهه با اقشار مختلف مردم، از استدلال عقلی، بسیار بهره می جستند، چرا که اصحاب عقل سلیم از این شیوه بیشتر استقبال می کنند. طرح حقایق و واقعیت های حیات دنیوی و اخروی، تمیز حق و باطل و روشن ساختن پیچیدگی های جهان هستی، از جمله اقدامات روشنگرانه پیامبران بوده است. این استراتژی و شیوه کلی شامل شیوه های عملی زیر است.

الف) یادآوری نعمت های الهی: از آن جا که ضرورت شکر منعم از دریافت های فطری بشر است، زمینه سازی برای سوق دادن انسان ها بدین سو از راه ذکر موهبت های بی پایان الهی، یکی از شیوه های تبلیغ موفق خواهد بود. حضرت نوح در مسیر دعوت، برای رام کردن اندیشه های متمرد و دل های منحرف و زمینه سازی جهت گسترش دعوت، نعمت های الهی را بر می شمرد و سختی های ناشی از فقدان آنها را گوشزد می نمود: «ما لکم لا ترجون لله وقارا* وقد خلقکم أطوارا* ألم تروا کیف خلق الله سبع سموات طباقا* وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا* والله أنبتکم من الأرض نباتا* ثم یعیدکم فیها ویخرجکم إخراجا* والله جعل لکم الأرض بساطا* لتسلکوا منها سبلا فجاجا؛ شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ و حال آن که شما را مرحله به مرحله خلق کرده است. مگر ملاحظه نکرده اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبه تو آفریده است؟ و ماه را در میان آنها روشنی بخش گردانید و خورشید را چراغی قرار داد. و خداست که شما را چون گیاهی از زمین رویانید. سپس شما را در آن باز می گرداند و بیرون می آورد، بیرون آوردنی عجیب. و خدا زمین را برای شما فرشی گسترده ساخت. تا در راه های فراخ آن بروید.» (نوح/ 13- 20)
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همچنین خطاب به مردم می گوید: «فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا* یرسل السماء علیکم مدرارا* و یمددکم بأموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم أنهارا؛ و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است، تا بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد. و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ ها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد.» (نوح/ 10- 14)

نویسنده کتاب دعوة الرسل این شیوه را چنین ترسیم می کند: «آن گاه به روش دیگری برای ترغیب مردم به طاعت خود، رعایت حدود او روی آورد که یادآوری آیات الهی در زمین، آسمان و خلقت نور ماه و روشنی خورشید و رویاندن گیاهان در زمین و بازگرداندن ما به آن و بیرون آوردن ما از آن در روز قیامت است و این که چگونه زمین را فراش و گهواره حیات و محل زراعت قرار داد تا آدمیان در آن راه هایی بسازند و محصولات و معادن گوناگون از آن استخراج کنند.»

ب) انذار و هشدار: حضرت نوح در مواقع مختلف، مخاطبان را با انذارهایی جدی و حقیقی به هوشیاری و عاقبت اندیشی فرا می خواند. از آن جا که انذار به مفهوم هشدار دادن و آگاهانیدن از خطر است، و نوح مردم مشرک و منحرف را در خطری بزرگ می بیند دعوت آنها را با انذار آغاز می نماید: «إن أنا إلا نذیر مبین؛ من جز هشدار دهنده ای آشکار نیستم.» (شعراء/ 115) «ولقد أرسلنا نوحا إلی قومه إنی لکم نذیر مبین* أن لاتعبدوا إلا الله إنی أخاف علیکم عذاب یوم ألیم؛ و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم. گفت: من برای شما هشداردهنده ای آشکارم، که جز خدا را نپرستید، زیرا من از عذاب روزی سهمگین بر شما بیمناکم.» (هود/ 25- 26)
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هرچند، نوح دعوت را با انذار آغاز می کند اما آن را با نوعی عاطفه و شفقت ورزی همراه می سازد، تا دل مخاطبان را نرم سازد؛ می گوید: من برای شما از عذاب روز دردناک می ترسم. در جای دیگر، قرآن هشدار نوح را چنین حکایت می فرماید: «لقد أرسلنا نوحا إلی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت ای قوم من، خدا را بپرستید که برای شما جز او معبودی نیست. من از عذاب روزی سترگ بر شما می هراسم.» (اعراف/ 59)

در سوره نوح می فرماید: «إنا أرسلنا نوحا إلی قومه أن أنذر قومک من قبل أن یأتیهم عذاب ألیم* قال یا قوم إنی لکم نذیر مبین؛ ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، که قومت را پیش از آن که عذابی دردناک به آنها رسد، هشدار ده. نوح گفت: ای قوم من، من شما را هشدار دهنده ای آشکارم.» (نوح/ 1- 2)

در خصوص تأکید بر انذار و شروع دعوت با آن، در دعوت نوح، دیدگاه هایی مطرح شده است؛ از دیدگاه علامه طباطبایی، خلاصه دعوت نوح در انذار او تجلی یافته و جمله های «إن أنا إلا نذیر مبین» و «إنی لکم نذیر مبین» حاکی از این معناست. به اعتقاد ایشان، رسالت نوح به اجمال در امثال این آیات و در آیات بعد به تفصیل بیان شده است.

دیدگاه دیگر از آن سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن است که می گوید: «چون قوم نوح دارای حالتی از اعراض و استکبار و عناد و ضلال بودند، خداوند انذار را مناسب ترین خلاصه و اجمال برای رسالت او و آغاز دعوتش قرار داد.»
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ج) جدال نیکو: از راه های عمده دعوت انبیا در همه دوران ها، جدال به نیکوترین روش بوده است. قرآن در پنج دسته از آیات در سوره های اعراف، هود، نوح، شعراء و مؤمنون، جدال احسن نوح را با اختصار کامل حکایت فرموده است. در این جدال ها، عاطفه و احترام انسانی، روشنگری و استدلال منطقی و قاطعیت و توکل ایمانی رعایت شده است. پس از بیان انذارها و بشارت های متعدد از جانب حضرت نوح، قوم او به ویژه اشراف و بزرگان به پاسخگویی و عکس العمل می پردازند و ضمن بیان اتهاماتی به نوح مانند سفاهت و به پیروانش مثل تهمت فرودستی و فرومایگی، دعوتش را ردمی کنند. نمونه بیانات اولیه نوح عبارت است از: «یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ ای قوم من! خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست. همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم.» (اعراف/ 59) «واتقوه وأطیعون؛ از او پروا دارید و مرا اطاعت کنید.» (نوح/ 3)

«وما أسألکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و بر این [رسالت] اجری از شما طلب نمی کنم اجر من جز بر پروردگار جهانیان نیست.» (شعراء/ 109)

و نمونه پاسخ های اشراف قوم نوح چنین است:

«قال الملأ من قومه إنا لنراک فی ضلال مبین؛ سران قومش گفتند: به راستی ما تو را در ضلالتی آشکار می بینیم.» (اعراف/ 60)

«فقال الملأ الذین کفروا من قومه مانراک إلا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی؛ پس سران قومش که کافر شدند، گفتند: ما تو را جز بشری مثل خود نمی بینیم، و نمی بینیم کسی جز فرومایگان ما بدون تأمل از تو پیروی کرده باشد.» (هود/ 27)
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این پاسخ ها حاوی تهمت هایی است که در این مرحله از مناظره، نوح پاسخ آنها را به آرامی می دهد؛

«قال یا قوم لیس بی ضلالة؛ گفت: ای قوم من! هیچ گونه گمراهی در من نیست، بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار عالمیانم.» (اعراف/ 61)

«أرأیتم إن کنت علی بینة من ربی وآتانی رحمة من عنده؛ گفت: ای قوم من! به من بگویید اگر از پروردگارم حجتی روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد که بر شما پوشیده است، [باز هم مرا انکار می کنید؟]» (هود/ 28)

«وما أنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولکنی أراکم قوما تجهلون* ویا قوم من ینصرنی من الله إن طردتهم أفلا تذکرون؛ و ای قوم من! بر این [رسالت] مالی از شما درخواست نمی کنم، مزد من فقط با خداست، و کسانی را که ایمان آورده اند از خود نمی رانم [و] آنها قطعا خدای خویش را ملاقات خواهند کرد، ولیکن من شما را مردمی نادان می بینم.و ای قوم من! اگر آنها را طرد کنم، چه کسی مرا در برابر خدا یاری خواهد کرد؟ آیا توجه نمی کنید؟» (هود/ 29- 30)

بدین ترتیب، نوح با رعایت ادب، احترام، حق گرایی و استدلال متین و فطرت پذیر به مناظره با مخالفان که اشراف قومش بودند می پرداخت که این همان جدال احسن است و در فرهنگ قرآنی بدان توصیه شده است.

د) پاسخ آرام و منطقی به شبهه ها و تهمت ها: خلق و خوی پیامبری اقتضا می کند که در هر حال، مهر و عاطفه بر برخوردهای نوح حاکم باشد. او نه تنها در بیان عقاید، بلکه در پاسخ تهمت ها و شبهه های بی دلیل سرکردگان قومش، هرگز محبت و شفقت را فراموش نکرد و با آرامش و بیان استدلالی و منطق سلیم و ادب وافر به ارایه واقعیت ها و کذب مدعای آنان می پرداخت.
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ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) تبلیغ توحید داستان قرآنی فضایل اخلاقی


ویژگیها و مقامات حضرت نوح علیه السلام (مقامات)

مقامات حضرت نوح (ع)، مقام اصطفای الهی نوح یکی از چهره های برجسته ی جهان انسانی، حضرت نوح (ع) است، که خداوند از او در ردیف انبیای پنجگانه اولوالعزم نام می برد و درباره ی اصطفای وی می فرماید: «ان الله اصطفی ادم ونوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین؛ همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برگزید.» (آل عمران/ 33) نوح از برگزیدگان خدا و طرف وحی الهی بود. نوح صفوة الله است یعنی در بین بنی آدم که از کرامت برخوردارند، او صفوه، خالص، نخبه و برچین شده است. خود انسانها از دیگر موجودات جهان امکان، برجسته تر و از کرامت خاصی برخوردارند، ولی این بزرگان در بین کاروان عظیم انسانیت از ویژگی نخبه و مصطفا بودن برخوردارند.

خداوند نوح را برگزید و همه اسرار عالم را به وی آموخت. چون کلیدهای آسمانها و زمین به دست اوست: «له مقالید السموات و الارض؛ کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست.» (زمر/ 63) و وقتی روزیها را تقسیم می کند، نصیب بعضی کم و بعضی زیاد است: «الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر؛ خداوند روزی را برای هر که بخواهد وسعت می دهد یا تنگ می کند.» (رعد/ 26) روزیها تنها مادی نیست، بلکه بخش مهمی از آن ارزاق معنوی است و علوم و معارف از بهترین روزیهای معنوی است. البته کیفیت توزیع ارزاق بر اساس حکمت الهی است. خداوند هر کسی را که خود بخواهد بر می گزیند: «الله یجتبی إلیه من یشاء ویهدی إلیه من ینیب؛ خدا هر که را بخواهد به سوی خود بر می گزیند و هر که را [به خدا] روی آورد به سوی خود هدایت می کند.» (شوری/ 13)
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'جبایه' یعنی برچیدن و جمع آوری کردن نخبه ها. خداوند از جهان انسانیت افراد خاص را برمی چیند و اینها مجتبای الهی می شوند. 'صفوه' بودن پیامبران الهی و از جمله حضرت نوح (ع) بدین معناست که آنان صاف شده و منزه از تیرگی و نقص هوس پرستی و عیب هوا مداری اند.نوح از آنچه فراگیریش برای انسان میسر است آگاه بود و از این جهت تیرگی جهل نداشت و اگر خود می گوید: من علم غیب ندارم و خزائن غیب در نزد من نیست، برای آن است که هیچ یک از علوم و معارف از خود او نیست و او به طور استقلالی دارای کمالات نیست، بلکه خداوند این کمالات را به او عطا کرده است و او در ابقای آنها نیز مستقل نیست. موجودات هم در اصل هستی نیازمند به مبدأ فاعلی یعنی خداوند هستند و هم در کمالات هستی؛ هم در اصل حدوث، هم در بقاء. بنابر این پیامبران صفوه ی الهی و مورد اجتبای حق هستند و هرگز ممکن نیست با لحظه ای قطع ارتباط، دارای اصل هستی باشند، چه رسد به کمالات دیگر. موجود امکانی عین حاجت و ربط است همان طور که خداوند عین غنا و استقلال است و صفت حاجت برای ممکن خارج از ذات وی نیست، بلکه عین ذات اوست.

نخستین حامل شریعت الهی خداوند می فرماید: «إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النبین من بعده؛ همانا ما به تو وحی کردیم، چنان که به نوح و پیامبران پس از او وحی نمودیم.» (نساء/ 163)

نوح (ع) نخستین انسانی است که حامل شریعت الهی گردید. حضرت نوح (ع) اولین پیغمبر اولوالعزم و از بزرگان انبیاء (ع) است، که خدای عز و جل او و سایر انبیاء اولوالعزم را بر تمامی بشر مبعوث کرده و با کتاب و شریعت فرستاده است، بنابراین، کتاب او اولین کتاب آسمانی است که مشتمل بر شرایع الهی است، و شریعت او نیز اولین شریعت خدایی می باشد. طبق این آیه نوح (ع) اولین پیامبری بود که کتاب و شریعت آورد.
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علامه طباطبایی می فرماید: «آن جناب اولین پیغمبری بوده که باب تشریع احکام و کتاب و شریعت را گشوده و فتح نمود، و علاوه بر طریق وحی، با منطق عقل و طریق احتجاج با مردم صحبت کرد، بنابراین آن جناب ریشه و منشاء دین توحید در عالم است، و بر تمامی افراد موحد عالم که تاکنون آمده و تا قیامت خواهند آمد منت داشته و همه مرهون اویند، و به همین جهت است که خدای عز و جل او را به سلامی عام اختصاص داده و هیچ کس دیگر را در آن سلام شریک وی نساخت و فرمود: «سلام علی نوح فی العالمین؛ درود بر نوح در میان جهانیان.» (صافات/ 79)»

از نوح (ع) میثاق ویژه پیامبران بزرگ نیز گرفته شد. خداوند می فرماید: «و إذ أخذنا من النبین میثاقهم و منک و من نوح و إبراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و أخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ و [یاد کن] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و از [همه] آنان پیمانی استوار گرفتیم که در تکلیف رسالت کوتاهی نکنند.» (احزاب/ 7)

علامه طباطبایی می فرماید: «اضافه میثاق به ضمیری که به انبیاء بر می گردد، خود دلیل است بر اینکه مراد از میثاق انبیاء، میثاق خاص به ایشان است، هم چنان که بردن نام پیغمبران به لفظ انبیاء این معنا را می فهماند، که میثاق پیغمبران میثاقی است که با صفت نبوت آنان ارتباط دارد، و غیر از آن میثاقی است که از عموم بشر گرفته و آیه «و إذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم
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و أشهدهم علی أنفسهم أ لست بربکم قالوا بلی؛ و چون پروردگارت از بنی آدم از پشتشان ذریه ایشان را بگرفت، و ایشان را گواه علیه خودشان کرد، که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری.» (اعراف/ 172) از آن خبر می دهد.»

مساله میثاق گرفتن از انبیاء در جای دیگر نیز آمده، و فرموده: «و إذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال أ أقررتم و أخذتم علی ذلکم إصری قالوا أقررنا؛ و چون خدا میثاق انبیاء از ایشان بگرفت که وقتی که کتابی و حکمتی به شما دادم و رسولی دیگر آن را که نزد شما است تصدیق کرد باید بدان ایمان بیاورید و آن را یاری کنید، آن گاه پرسید آیا قرار کردید و تحمل این تکلیف را پذیرفتید؟ گفتند آری اقرار داریم.» (آل عمران/ 81)

آیه مورد بحث هر چند بیان نکرده که آن عهد و میثاقی که از انبیاء گرفته شده چیست، و تنها اشاره ای دارد به اینکه عهد مزبور چیزیست مربوط به پست نبوت، لیکن ممکن است از آیه سوره آل عمران استفاده کرد که آن میثاق عبارت است از وحدت کلمه در دین و اختلاف نکردن در آن، هم چنان که آیه «إن هذه أمتکم أمة واحدة و أنا ربکم فاعبدون؛ این است دین شما که دینی است واحد، و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید.» (انبیاء/ 92) و آیه «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی أوحینا إلیک و ما وصینا به إبراهیم و موسی و عیسی أن أقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه؛ برای شما از دین همان را تشریع کرد که نوح را بدان سفارش فرمود، و آنچه به تو وحی کردیم، و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم، این است که دین را بپا دارید، و در آن اختلاف مکنید.» (شوری/ 13) نیز بدان اشاره نموده است.
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در آیه مورد بحث 'نبیین' را به لفظ عام آورد، تا شامل همه شود، آن گاه از بین همه آنان پنج نفر را با اسم ذکر کرده، و به عموم انبیاء عطف کرده، فرموده از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و معنای عطف این پنج نفر به عموم انبیاء این است که ایشان را به خاطر خصوصیاتی که دارند از بین انبیاء بیرون کرده و به خصوص ذکر نموده است، پس گویا فرموده: و چون از شما پنج نفر و از سایر انبیاء میثاق گرفتیم، چنین و چنان شد. و اگر به این اسلوب، این پنج نفر را اختصاص به ذکر داد، تنها به منظور تعظیم و احترام ایشان است، چون شانی عظیم و مقامی رفیع داشتند، برای اینکه اولوالعزم و صاحب شریعت و دارای کتاب بودند، و به همین ملاک بود که چهار نفر از ایشان را به ترتیب عصرشان ذکر کرد، ولی رسول خدا (ص) را بر آنان مقدم داشت، با اینکه آن جناب از لحاظ عصر آخرین ایشان بود، برای اینکه آن جناب برتری و شرافت و تقدم بر همه آنان دارد.

نوح احیاگر معارف الهی از قرآن کریم بر می آید که نوح (ع) اولین پیامبری است که طرز تفکر عقلی و احتجاج را به مردم آموخت و کتاب و شریعت آورد. نیز اولین پیامبری است که علیه فاصله طبقاتی در مورد فراگیری دانشهای نافع، برپا خاست. او بود که فرمود، همه ی مردم در برابر علوم و معارف الهی یکسانند و یادگیری علوم الهی در انحصار گروهی خاص نیست و اغنیا و فقرا در این امر، حقوق مساوی دارند. همگان عبد خداوند هستند و در علوم و معارف به روی همگان باز است.
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اغنیا و مترفان به نوح می گفتند: «طبقه محروم را طرد کن تا ما به سوی تو گام پیش گذاریم.» ولی نوح (ع) از طریق احتجاج، این فکر امتیاز طلبانه را محکوم کرد و به مبارزه با آن برخاست.او اولین کسی بود که حجت قاطع معجزه را برای اثبات وحی و رسالت ارایه کرد. این امور قبل از نوح سابقه نداشت و یا اگر سابقه داشت فراموش شده بود و دوباره توسط نوح (ع) احیا و رواج یافت. به همین جهت می توان گفت که او آغازگر معارفی است که اکنون در جامعه بشری مشهود است. انبیا با سیره توحیدی خود جوامع بشری را به خداوند متوجه کردند و از برکت وجود آنهاست که در جهان بشر سخن از معارف و عدل اجتماعی و دیگر فضایل وجود دارد.

نوح از انبیای اوالوالعزم تفاوت درجات هستی مایه رجحان بعضی موجودات بر بعض دیگر است و این امتیاز گاهی بین دو صنف یا دو شخص از یک نوع است و گاهی بین دو نوع از یک جنس. همان گونه که خداوند آدم را بر فرشتگان تفضیل داده و برخی از ملائکه را بر بعض دیگر، بعضی از رسولان را نیز بر بعضی دیگر تفضیل داده است «تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض؛ این پیامبران، پاره ای از ایشان را بر پاره ای برتری دادیم.» (بقره/ 253)

اما این که کدام پیامبر بر پیامبر دیگر افضل است، در قرآن به طور صریح نیامده و تنها اصل وجود تفاضل و همچنین تفاوت آنان بیان شده است، مثلا می فرماید: ما تکلیم را به موسای کلیم و بینات را به عیسای مسیح دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم. ممکن است بین دو نفر تفاوت باشد، اما تفضیل نباشد؛ یعنی هریک در بعدی خاص مأموریت دارند و همه مظهر یک اسم نیستند، بلکه مظاهر اسامی گوناگونند و ممکن است هرکدام نسبت به دیگری از نظر درجه ی وجودی همسان باشند. از نظر قرآن کریم انبیا نه تنها متفاوتند، بلکه متفاضل و در طول همند نه در عرض هم.
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از قرآن کریم برمی آید که رسول خدا (ص) از دیگر انبیا افضل است، زیرا درباره ی انبیای پیشین آمده است که آنان و کتابهای آسمانی آنان یکدیگر را تصدیق می کنند، ولی درباره ی پیامبر اکرم (ص) می فرماید: وی سخن انبیای پیشین را تصدیق می کند و بر آنها سیطره و سلطه دارد، و این تعبیر نشانه ی عظمت قرآن است، نسبت به کتابهای انبیای پیشین و عظمت مقام رسول اکرم، نسبت به مقام انبیای گذشته. پس انسانهای کامل یکسان نیستند و وجود مبارک رسول الله (ص) برترین آنان است. همان گونه که کتابهای آسمانی همتا نیستند و قرآن کریم از همه ی آنها افضل است. قرآن پنج انسان کامل را پیامبران اولوالعزم می داند، که از دیگر پیام آوران الهی برترند: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی؛ خداوند برای شما امت اسلامی دینی را تشریع کرد که نوح را به آن سفارش کرده و به سوی تو (پیامبر اکرم (ص)) وحی فرستادیم و ابراهیم و موسی و عیسی (ع) را نیز به آن توصیه کردیم.» (شوری/ 13)

پنج پیامبری که به اولوالعزم معروفند از انبیای دیگر برترند و از علوم و معارفی که نصیب انسان کامل شده، بهره ی بیشتری برده اند. اگرچه درباره ی حضرت نوح آمده است که: «سلام علی نوح فی العالمین» (صافات/ 79) و سلام خداوند بدین گونه درباره پیامبران دیگر نیامده است، اما این بدان معنا نیست که نوح از دیگر انبیا افضل است؛ زیرا رسول خدا (ص) به خاطر داشتن قرآن دارای سیطره بر سایر کتابهای آسمانی و در نتیجه بر سایر انبیا و از جمله نوح (ع) است. شریعت، رزق معنوی انسانها است. انسانی که از علوم و معارف سهمی ندارد، روزی معنوی ندارد و از فیض الهی بهره ای نبرده و به حیات انسانی نرسیده است، زیرا حیات انسانی به داشتن علم و معرفت است.
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شعیب پیامبر که از یک زندگی ساده ی شبانی برخوردار بود، از نبوت خود به رزق نیکو یاد می کند: «رزقنی منه رزقا حسنا؛ او مرا موهبتی نیکو (نبوت) عطا کرده باشد.» (هود/ 88) چون رزق مادی را همه حیوانات جهان دارند ولی روزی انسان تنها خوردن و پوشیدن نیست. بهترین رزق جامعه ی بشری روزی معنوی است و رزق معنوی انسان همانند روزی فرشته، معرفت است. زیبایی رزق مادی، با زشتی مادیت آمیخته است و تنها رزق معنوی است که از اختلاط به لوازم سوء مادیت مصون است. «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا» (شوری/ 13) خداوند برای انسانها روزی شریعت را از جهان غیب تعیین کرده است و حضرت نوح با عمل به ظاهر شریعت و معرفت به باطن آن، به جایی رسید که خدای سبحان به گونه خاصی بر او درود فرستاد: «سلام علی نوح فی العالمین» انسان می تواند به جایی برسد که فرشتگان، پیامبران و خدا بر او درود بفرستند چنانکه فرشتگان بر مؤمنان در بهشت سلام می فرستند: «والملائکة یدخلون علیهم من کل باب* سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار؛ فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند [و می گویند:] سلام بر شما به خاطر صبرتان. پس چه نیک است فرجام آن سرای!» (رعد/ 23- 24)

خداوند به پنج شخصیت جهانی (انبیای اولوالعزم) شریعت داد تا روزی انسانها را تأمین کنند: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا» و پیام شریعت این است که: «ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه؛ که دین را برپا دارید و در آن تفرقه نکنید.» (شوری/ 13) باید دین را اقامه کنید و برپا دارید و قدرت بپا داشتن دین را امتی دارد که عالم و عارف و دین شناس باشد و نه تنها احکام آن را بداند و عمل کند، بلکه حکم و مصالح آن را هم بفهمد. برای اقامه دین حضور همگان و هماهنگی نیز لازم است. باید 'با هم' دین را اقامه کرد، نه 'بی هم' وگرنه احیای دین مورد تنازع و اختلاف خواهد شد. سخن همه پیام آوران الهی اقامه دین با حفظ وحدت است و تحقق این مطلب بر اثر توحید است که بهترین رزق است.

ص: 3997





نوح انسان کامل و مظهر سلامت الهی یکی از ویژگیها و مقامات حضرت نوح (ع) این است که خداوند درباره وی فرموده است: «سلام علی نوح فی العالمین؛ درود بر نوح در همه عوالم.» (صافات/ 79) خداوند درباره هیچ پیامبری با این تعبیر درود نفرستاده است.

درباره انبیای دیگر تنها به ذکر اصل درود اکتفا کرده، می فرماید: «سلام علی موسی وهرون؛ سلام بر موسی و هارون.» (صافات/ 120) یا «سلام علی ابراهیم؛ سلام بر ابراهیم.» (صافات/ 109) و این نشانه برجستگی خاص نوح (ع) است، که در همه عوالم مشمول درود خاص خداست. معلوم می شود که نوح جایگاهی دارد که در آن، از سلامت خاص الهی به طور مطلق برخوردار است؛ یعنی انسان کاملی است که از هر نقص و عیب سالم و مشمول سلام مطلق خداست و این سلام که از اسمای خاص خداوند است در حضرت نوح به این نحو ظهور کرده است که او در همه عوالم امکان، مظهر سلامت است. او نه تنها در دنیا و برزخ و قیامت سالم است، بلکه در عوالمی هم که پشت سر گذاشته، با سلامت بوده است. انسانی سالم است که در اندیشه از جهل محفوظ بوده و در عمل از قصور و تقصیر مصون باشد. اگر انسان مشمول سلام خداوند در همه عوالم باشد، معلوم می شود اسرار همه این عوالم را باید بداند.

نوح منادی پروردگار قرآن درباره ی حضرت نوح می فرماید: «ولقد نادینا نوح فلنعم المجیبون؛ و همانا نوح ما را ندا داد و چه نیکو اجابت کننده بودیم.» (صافات/ 75)

نوح ندایی داد و ما اجابت کننده ی خوبی هستیم. سر این که خداوند یکتا و یگانه از خود به صورت جمع یا متکلم مع الغیر یاد می کند دو چیز است: یکی این که مأموران او نیز در این کار نقش و وساطت داشته اند. مانند این که می فرماید: «انا انزلناه فی لیلة القدر؛ همانا ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل کردیم.» (قدر/ 1) یا «وارسلنا الریاح لواقح؛ و بادها را بارور کننده فرستادیم.» (حجر/ 22) مدبرات امر، مأموران الهیند و در انجام این کار شریکند. بدین جهت ضمیر متکلم مع الغیر آورده می شود.
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وجه دیگر این است که خدای سبحان در نهایت علو است و عظمت او اقتضا می کند که درباره او به لفظی تعبیر شود که نشانه شکوه و جلال باشد، چنانکه خداوند می فرماید: «واذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم؛ و آن گاه که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید.» (بقره/ 34) در این جا فرمان مزبور با وساطت فرشتگان صورت نمی گیرد چون خداوند به خود این وسایط دستور سجده می دهد و پیکی در این امر نیست تا گفته شود، خداوند چون آن پیکها را در این کار دخالت داده ضمیر متکلم مع الغیر آورده است. این که درباره حضرت نوح فرمود: 'ما' اجابت کنندگان خوبی هستیم، هر دو وجه می تواند سبب تعبیر به لفظ جمع باشد.

پدر دوم نسل حاضر بشر نوح (ع) پدر دوم نسل حاضر بشر است، چون تمامی افراد بشر امروز از طرف پدر و مادر به آن جناب منتهی می شوند و همه ذریه آن حضرتند، که قرآن کریم درباره اش فرمود: «و جعلنا ذریته هم الباقین؛ و [تنها] نسل او را باقی گذاشتیم.» (صافات/ 77) و آن جناب پدر بزرگ همه انبیاء است، غیر آدم و ادریس (ع)، و خدای تعالی در این باب فرموده: «و ترکنا علیه فی الاخرین؛ و در میان آیندگان [آوازه نیک] او را بر جای گذاشتیم.» (صافات/ 78)
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت نوح (ع) باورها در قرآن رسالت اولوالعزم شریعت


طوفان نوح در تواریخ و اسطوره های سایر ملل (تورات)

طوفان نوح در تورات طوفان نوح در تورات در سفر پیدایش از باب ششم تا نهم (6:1 تا 9:29) چنین آمده است: «چون آدمیان در روی زمین شروع به تزاید کردند و از آنها دخترانی متولد شدند، پسران خدا دیدند که دختران انسان چه زیبا هستند و از آنها برای خود همسرانی اختیار کردند. پس یهوه گفت: «روح من دیگر نباید برای همیشه در انسان باقی بماند، زیرا که او نیز از گوشت است، لیکن عمر او صد و بیست سال خواهد بود.» در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان درآمدند و آنها از ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند. یهوه دید که شرارت بشر در روی زمین افزایش یافته است و توجه و دل او پیوسته به بدی و شر می گراید.

پس یهوه پشیمان شد که انسان را در روی زمین ساخته است و در دل محزون گشت. یهوه گفت: «انسان را که خلق کرده ام از روی زمین محو سازم و با او همه حیوانات، خزندگان و پرندگان هوا را; چون که از خلقت آنها پشیمانم.» اما نوح در نظر یهوه التفات یافت. (پیدایش، 6: 1-9) یهوه برای نابود کردن همه مخلوقات زمین به نوح فرمان می دهد که برای خود یک کشتی بسازد که طول آن سیصد و عرض آن پنجاه و ارتفاعش سی ذراع باشد و درون وبیرونش را قیراندود کند. «زیرا اینک من طوفان آب را بر زمین می آورم تا هر جسدی را که روح حیات در آن باشد از زیرآسمان هلاک گردانم و هر چه بر زمین است خواهد مرد.» (پیدایش، 6:17)
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یهوه عهد خود را با نوح استوار می سازد و به وی اطمینان می دهد که «تو و پسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به کشتی در خواهید آمد.» آن گاه یهوه از نوح می خواهد تا از جمیع حیوانات جفتی به کشتی ببرد تا زنده بماند و از هر آذوقه ای که خوردنی است ذخیره نماید.»

در گزارش دیگری آمده: «از همه بهایم پاک هفت هفت نر وماده با خود بگیر و از بهایم ناپاک دو به دو نر و ماده. و از پرندگان آسمان نیز هفت هفت نر و ماده را تا نسلی بر روی تمام زمین نگاه داری.» (پیدایش، 7: 2-3) آن گاه یهوه به نوح اعلام می کند که بعد از هفت روز دیگر، چهل روز و چهل شب باران می باراند و جمیع موجودات را در زمین از بین می برد. پس آن روز (روز هفدهم ازماه دوم سال ششصدم عمر نوح) فرا رسید. یهوه بارانی عظیم بر روی زمین جاری کرد و جمیع چشمه های لجه آسمان را باز کرده، چهل روز تمام آب بر زمین فرو ریخت تا همه جا را سیل فرا گرفت و قله کوه ها نیز در آب فرو رفتند. و یهوه محو کرد هر موجودی را که بر روی زمین بود از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان; و نوح با آنچه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند. و آب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه یافت. (پیدایش، 7: 23 و 24)

عاقبت به خواست یهوه آب ها ساکن گردید و باران بند آمد و در روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوه های آرارات قرار گرفت. بعد از چهل روز نوح دریچه کشتی را بازکرد. ابتدا زاغی را رها کرد; او بیرون رفت و بازگشت. پس کبوتری را رها کرد تا ببیند آیا آب از روی زمین کم شده است یا نه; اما کبوتر چون مکانی برای نشستن نیافت به کشتی برگشت. هفت روز دیگر باز کبوتر را رها کرد. در وقت عصر کبوتر بازگشت و در منقار وی برگ زیتون تازه ای بود، پس نوح دانست که سطح آب پایین رفته است. پس هفت روز دیگر کبوتر را باز رها کرد و او دیگر برنگشت. عاقبت در روز اول از ماه اول سال ششصد و یکم از عمر نوح زمین خشک شد و نوح و همراهانش به دستور یهوه در روز بیست و هفتم از ماه دوم از کشتی خارج شدند و دوران جدیدی برای نشو و نمای موجودات و آدمیان در جهان آغاز شد.
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در این روز نوح مذبحی برای یهوه برپا کرد و از همه حیوانات و پرندگان پاک گرفته، بر مذبح قربانی های سوختنی تقدیم کرد. یهوه بوی خوش بویید و در دل گفت: «بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم; زیرا باطن انسان از طفولیت با شرارت آمیخته است و بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم، چنان که کردم. مادامی که جهان باقی است زرع و حصاد و سرما وگرما و زمستان و تابستان و روز و شب موقوف نخواهد شد.» (پیدایش، 8: 21 و 22)

در پایان این داستان می خوانیم یهوه با نوح و اولاد او عهد و میثاق می بندد تا آنها را بر روی زمین افزایش دهد و همه موجودات دیگر هراسی از آنان در دل داشته باشند. یهوه فرمود که انسان از همه حیوانات و نباتات می تواند تغذیه کند; فقط از گوشتی که در آن هنوز خون وجود دارد نباید بخورد. یهوه هرگز طوفان دیگری نخواهد فرستاد و زمین را فاسد و خراب نخواهد کرد. نشان این میثاق نیز رنگین کمانی است که یهوه در آسمان ارائه می دهد تا هرگاه بر آن می نگرد به یاد این میثاق افتد.

مقایسه روایات طوفان نوح داستان طوفان نوح و به راه افتادن سیل بزرگ و نابودی موجودات زمین، تقریبا قدمتی سه هزارساله دارد و در افسانه ها و داستان های عامیانه از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. این واقعه، بنابر شواهد علمی و نظریه برخی از دانشمندان، در اصل احتمالا به دوره آب شدن آخرین یخچال های دوره یخبندان مربوط می شود. این افسانه در یاد و خاطره ملل مختلف جهان و اقوامی که از دوران ماقبل تاریخ نیز زنده بودند، به اشکال مختلف نمایان شده است. در تعداد بسیاری از این روایات که در سطوح مختلفی از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب بشری در سراسر دنیا مشهود است، طوفان نتیجه گناه و یا خطای مذهبی انسان تلقی شده، و نیز گاهی فقط و فقط خواست یک موجود الهی در پایان بخشیدن به وجود بشر است. روشن کردن علت حدوث این طوفان در روایات بین النهرین کار دشواری است.
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از بعضی اشارات چنین درک می شود که خدایان به سبب «معصیت کاران» چنین اراده کرده اند، و بر طبق روایتی دیگر هیاهوی غیر قابل تحمل انسان ها موجب شد تا خشم انلیل برانگیخته شود. بنابراین اگر در فرهنگ های دیگر نیزبه بررسی اسطوره هایی بپردازیم که طوفان قریب الوقوعی را پیش بینی کرده اند، چنین درمی یابیم که علت اصلی این طوفان به طور کلی در گناهکاری انسان ها، و یا در کهنگی و فرتوتی عالم خلاصه می شود. به حکم تنها واقعیت موجود، یعنی واقعیتی زنده و سودمند، عالم خود به تدریج ویران می شود و به سبب ناتوانی زوال می یابد و این دلیلی است برای آن که عالم دوباره آفریده و بازسازی شود. به عبارتی دیگر طوفان نوح در بعد جهانی وقوع حادثه ای است که به صورت نمادین در جشن سال نو روی می دهد; یعنی «پایان کار عالم» و کار بشری گناهکار، جهت امکان بخشیدن به خلقتی نوین است.

درباره طوفان نوح بیش از ششصد نوع مختلف افسانه و داستان گوناگون در میان اقوام و ملل باستانی رواج دارد که در چهارگوشه دنیا نسل به نسل به ارث رسیده است. تفاوت هایی که در این افسانه ها دیده می شوند، عموما در نوع برداشت هر قوم از کم و کیف این فاجعه خودنمایی می کند; به طوری که هر یک از آنها نوع کشتی نجات، دلایل تفسیری خشم خدایان و آسمان، روش زندگی بعدی نجات یافتگان و حتی احتمال تکرارمجدد این فاجعه را با توجه به محل جغرافیایی و زیستگاه خود تبیین و تعریف کرده اند. افسانه هایی از این دست که در طول قرون به یاد بشر مانده اند، جملگی نشان می دهند که این فاجعه سیلی عالم گیر بوده و بعضا سیلاب هایی مهیب توام با آتش و زمین لرزه نیزروایت شده است. بنابر روایات، عامل چنین طوفانی برخورد زمین با شهابی عظیم و یاآب شدن ناگهانی یخچال ها و کوه های یخ بوده که سبب انحراف سیاره زمین، جابه جایی رشته کوه ها، و همین طور غرق شدن جزایر بزرگ در اقیانوس ها شده است.
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در فرهنگ های جوامع پیش از مسیحیت، در سواحل غربی اروپا، خاطراتی ازشهرهایی که ناگهان در اعماق دریاها فرورفته اند باقی مانده است. در این وقایع سیلاب های وحشتناکی همه چیز را غرق کرده و جزایر متعددی از اقیانوس اطلس همراه با ساکنان آنها یکی پس از دیگری به عمق آب ها فروغلتیده و تنها اندکی از فاجعه نجات یافته اند. توصیف واضح تری از این فاجعه هولناک را می توان در حماسه ای از سرزمین ایسلند به نام ادآ یافت: «کوه ها با شدتی بسیار به هم می خورند و آسمان نیز به دو نیم می شود. خورشید به خاموشی می گراید، و زمین به اعماق دریاها فرو می رود. ستارگان تابناک ناپدید شده و همه جا را آتش فراگرفته و شعله های آن زبانه کشیده و تا اوج آسمان بالا می رود.» در داستان ها و افسانه های آمریکای باستان نیز بارها به بروز حوادث ناگهانی وطوفانهایی اشاره شده است که علت اصلی آنها چیزی جز باران آسمان بوده است. در افسانه های قبایل سرخ پوست هوپی ساکن بخش های غربی ایالات متحده، به طوفانی اشاره شده است که بدون باریدن باران و تنها بر اثر امواج کوه پیکری که از دریا برخاسته و خشکی ها را فرا گرفته، به وجود آمده است: «قاره ها از هم شکافتند و در اعماق امواج فرو رفتند.» در این حادثه قوم هوپی به کوهی پناه برده و نجات یافتند; در حالی که «تمام شهرهای بزرگ و ساکنان متکبرشان را آب فرا گرفته بود.»

بابلیان و سومری ها نیز در اساطیر خویش طوری از امواج کوه پیکر و باران یاد کرده اند که گویی همه از ژرفای اقیانوس سرچشمه گرفته اند. شاید هم هم زمانی فجایع آسمان با امواج سهمگین برخاسته از اقیانوس گویای این واقعیت باشد که در واقع سیل نیز فاجعه اصلی نبوده، بلکه نتیجه مجموعه ای از بلایا و حوادث وحشتناک تری بوده است. داستان طوفان بابلی، که به طور قطع از روایت سومری اخذ شده، دارای شرح و بسط بیشتری نسبت به داستان سومری هاست، و از سویی در روایت بابلی، همانند آنچه در تورات آمده، در جریان گزارش واقعه به جزئیات حادثه و چگونگی آن توجه بیشتری شده است. در نتیجه می توان نوعی هماهنگی و همانندی بین دو داستان بابلی و روایت تورات مشاهده کرد. این شباهت به قدری آشکار است که محققان متفقا آنها را دو صورت از یک حکایت می دانند. با این همه، موارد اختلافی نیز بین دو داستان مشاهده می شود.
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تشابهات به طور کلی تشابهات موجود بین این دو داستان را می توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:

1. خبر سیل و طوفان قریب الوقوعی توسط خدا به قهرمان داستان (زیوسودرای سومری، اوتناپیشتیم بابلی و نوح تورات) داده می شود.

2. به او ساختن یک کشتی بزرگ، همراه با دادن نقشه و مختصات دقیق آن، توصیه می شود (در روایت بابلی اضلاع این کشتی صد و بیست و ارتفاع آن صد و چهل ذراع، اما در روایت تورات طول آن سیصد و عرضش پنجاه و ارتفاع آن سی ذراع قید شده است).

3. بدنه کشتی برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل قیراندود می شود.

4. وی انواع جانوران را به صورت جفت، اعم از پرنده و چرنده و درنده و خزنده، وحشی و اهلی، با خود به کشتی می برد. البته در گزارش دیگری از تورات [پیدایش، 7: 2و 3] آمده: «از همه بهایم پاک و پرندگان آسمان هفت هفت نر و ماده و از بهایم ناپاک دودو نر و ماده».

5. زمان و مدت طوفان معین می شود (در روایت بابلی طوفان هفت روز به طول می انجامد اما در تورات چهل روز و چهل شب).

6. بر اثر جاری شدن سیل تمامی موجودات و انسان ها که در خارج کشتیند نابود می شوند.

7. پس از انقضای مدت تعیین شده طوفان و سیل فرو می نشیند و کشتی بر قله کوهی آرام می گیرد (نام این کوه در روایت بابلی نیسیر و در تورات آرارات ذکر شده است).

8. شخص نجات یافته جهت اطلاع از وضعیت خشکی، پرندگانی را از کشتی بیرون می فرستد که آخرین آنها باز نمی گردد (در روایت بابلی سه پرنده رها شده به ترتیب کبوتر، پرستو و کلاغند، اما در نقل تورات ابتدا زاغ و پس از آن سه بار و به فاصله هفت روز، کبوتری رها می شود، البته با این تفاوت که کبوتر تورات با آوردن برگ زیتون تازه پیامی از امید می آورد; در حالی که طبق داستان بابلی، کلاغ از کشتی نجات یافته دورشده، به دلیل دست یافتن به غلات و دانه های دورمانده از یغمای سیل دیگر بازنمی گردد).
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9. وی پس از یافتن خشکی و به شکرانه نجات یافتن، برای خدا یا خدایان قربانی می گذراند (در روایت بابلی پس از گذرانیدن قربانی شراب مقدس می نوشد، اما در روایت تورات از تقدس شراب خبری نیست و نوح به شکرانه نجات، فقط از همه حیوانات و پرندگان پاک بر مذبح ساخته خویش قربانی های سوختنی تقدیم می کند).

10. خدا یا خدایان قربانی را می پذیرند.

11. به او از جهت آینده اطمینان داده می شود.

بین این دو روایت از نظر دینی و اخلاقی به اختلافات و تضادهایی نیز برمی خوریم:

1. در سفر پیدایش می خوانیم که طوفان برای تنبیه انسان های گنهکار و نابودی شریران فرستاده شد: «یهوه به نوح گفت: انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است; زیرا که زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت.» (پیدایش، 6:13) در حالی که در روایت بابلی این واقعه به خاطر هوی و هوس خدایان (و به روایتی دیگر به جرم ایجاد سر و صدای آدمیان و بر هم زدن آرامش خدایان) رخ می دهد.

2. به نظر نویسنده یا نویسندگان سفر پیدایش، نوح چون شخص برگزیده ای بود وخدا او را در حضور خود عادل دید، از خطر طوفان محفوظ ماند; در حالی که در داستان بابلی شخص نجات یافته (اوتناپیشتیم) به کمک یکی از خدایان (اآ) که ظاهرا هواخواه ودوستدار او بود و در نقش جاسوسی راز تصمیم خدایان را بر وی فاش کرد، از خطر جان سالم به در می برد.
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3. داستان تورات مبتنی بر یکتاپرستی است، در حالی که روایت بابلی به ابتدایی ترین نوع شرک و اعتقاد به خدایان متعدد متکی است; به این معنا که در روایت بابلی این فکر به طور کاملا آشکار مشهود است که خدایان خود نیز بعد از انگیزش طوفان از آن واقعه سخت به هراس افتادند، چنان که پس از فرار به آسمان «به لانه ها خزیدند و در کناردیوارها قوز کردند» لیکن در روایت تورات خداوند (یهوه) را از شدت طوفان هرگز بیم و هراسی روی نداد.

4. بنا به روایت بابلی یکی از خدایان با وجود خشم و عدم رضایت دیگران شخصی را از خطر سیل می رهاند و در آخر به کسی که نجات یافته، عمر جاوید عطا شده است ودر میان خدایان جایی بدو واگذار می شود، در حالی که به نوح تورات نه عمر جاوید داده می شود و نه مقام خدایی.

نتیجه با این همه، از این اختلافات که بگذریم، باید بگوییم که این دو روایت نقل یک واقعه با شالوده ای یکسان است که یکی مؤید دیگری است. دکتر ادوارد شی یرا این پرسش را مطرح می کند که آیا تطابق این دو داستان، شاهد صحت کلام تورات است یا نه؟ و خود پاسخ می گوید: «بعضی خواهند گفت: آری، چنین است! این خود برهانی مؤکد است بر وقوع حادثه طوفان; ولی بعضی دیگر خواهند گفت: نه، چنین نیست، بلکه این دلیل محکمی است که یهود اساطیر خود را از بابلی ها اقتباس کرده اند.»

این گفته ادوارد شی یرا دقیقا نظریه دکتر هاوارد تیپل و برخی از ناباوران است که اعتقاد به داستان نوح و کشتی او را نه تنها اشتباه، بلکه گمراه کننده می دانند. دکتر تیپل در کتابی موسوم به یاوه ای به نام کشتی نوح آورده که چگونه یهودیان و پیشگامان مسیحیت توانسته بودند افسانه سومری- بابلی را به خود اختصاص داده و در سراسر جهان به عنوان داستان بسیار مهیجی گسترش دهند، در حالی که هیچ گونه مدرک تاریخی و زمین شناسانه ای نداشتند. البته با وجود نظریاتی از این دست، باید گفت که به هیچ وجه نمی توان داستان طوفان نوح را از اصل مورد شک و تردید قرار داد. زیرا همان طور که می دانیم، علاوه بر عقیده پیروان ادیان الهی (یهود، مسیحیت و اسلام)، این داستان در افسانه ها و اساطیر اقوام و ملل مختلف جهان نیز وجود داشته و از جایگاه خاصی برخوردار بوده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 384- 385 

سید حسن حسینی (آصف)- مقاله توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی حضرت نوح (ع) عذاب الهی اسطوره بین النهرین تورات افسانه


سیره و روش حضرت نوح علیه السلام در قرآن

آیاتی از قرآن کریم درباره حضرت نوح (ع) می باشد که در زیر آنها را می آوریم:

1- خداوند سبحان در سوره حدید آیه 26 می فرماید:

«و لقد أرسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون؛ و ما نوح و ابراهیم را (به رسالت) فرستادیم و در میان فرزندانشان کتاب و نبوت را قرار دادیم، پس برخی از ایشان هدایت یافتند و بسیاری به فسق و تباهی روی آوردند.»

2- سوره عنکبوت آیه 14:

«و لقد أرسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما؛ و ما نوح را (به رسالت) به سوی قومش فرستادیم، او نهصد و پنجاه سال در میان آنان زندگی کرد.»

3- سوره مومنون آیات 23- 25:

«فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون* فقال الملوا الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یرید أن یتفضل علیکم و لو شاء الله لأنزل ملائکه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین* ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتی حین؛ (نوح) گفت: ای قوم! خدا را بپرستید که جز او شما را خدایی نیست آیا از خدا نمی ترستید؟!* بزرگان کافر قوم او گفتند: این (نوح) کسی نیست مگر بشری چون شما که می خواهد بر شما سروری کند، و اگر خدا می خواست پیامبری بفرستد فرشته ای فرستاد. ما (ادعای او را) از پدران پیشین خود نشنیده ایم* این مرد جز دیوانه ای بیش نیست. تا مدتی با او (مدارا کنید) و انتظار برید.»
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4- سوره شعراء آیات 106 - 108:

«قال لهم اخوهم نوح الا تتقون* انی لکم رسول امین* فاتقو الله و اطیعون؛ برادرشان نوح به ایشان گفت: آیا خدا ترس و پرهیزکار نمی شوید؟!* من برای شما پیامبری امین هستم* پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید.»

5- سوره یونس آیه 72:

«فإن تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله و أمرت أن أکون من المسلمین؛ (نوح به امتش گفت) پس اگر از حق روی بگردانید، من از شما پاداشی نمی خواهم که اجر و پاداشم بر خداست. و من مأمور هستم که از مسلمانان بوده تسلیم حکم او باشم.»

6- سوره شعراء آیات 111- 116:

«قالوا انومن لک و اتبعک* الأرذلون* قال و ما علمی بما کانوا یعملون* ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون* و ما انا بطارد المومنین* ان انا الا نذیر مبین* قالوا لئن تنته یا نوح لتکونن من المرجومین؛ (قوم نوح به آن حضرت) گفتند: آیا به تو ایمان آوردم و حال آنکه تو را مردمانی پست پیروی می کنند؟!* فرمود: مرا چه کار که احوال و اعمال آنان را بدانم* حساب آنها با پروردگار من است اگر شعور دارید* و مرا نرسد که مومنان را از گرد خود برانم*من فقط انذار کننده آشکار هستم* گفتند: ای نوح! اگر از این سخنان کوتاه نیایی تو را سخت سنگسار می کنیم.»

7- سوره هود آیات 28- 33:

«قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمه من عنده فعمی_ت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون* و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون* و لا اقول لکم عندی خزائن الله و لا اعلم الغیب و لا اقول انی ملک و لا اقول للذین تزدری اعینکم ل___ن یوتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم انی اذا لمن الظالمین* قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدا لنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین* قال انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین؛ (نوح) گفت: ای قوم! چه می گویید هرگاه ببینید که مرا دلیلی روشن از جانب پروردگارم می باشد و رحمت او شامل حالم شده، باز حقیقت از شما پوشیده خواهند ماند؟! آیا شما را علی رغم میلتان مجبور کنم؟! ای قوم! اگر من آن مردمان خداپرست را از خود برانم، چه کسی مرا از خشم خدا یاری خواهد داد؟! آیا پند نمی گیرید؟!* من نمی گویم که خزائن خدا نزد من است، و مدعی نیستم که علم غیب می دانم، و نمی گویم که من فرشته هستم، و نمی گویم که خدا به کسانی که پیش چشم شما بی مقدارند خیری نمی دهد، خدا به حالشان آگاهتر است، و من اگر این سخنان را بگویم از ستمکاران به شمار خواهد آمد* گفتند: ای نوح! تو با ما جدال کردی، و جدال با ما را به درازا کشاندی. اگر راست می گویی آنچه را که به ما وعده داده ای بیاور* نوح گفت: اگر خدا بخواهد آن را بر شما خواهد آورد و شما در برابر آن هیچ قدرت و مفری ندارید.»
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8- سوره نوح آیات 5-28:

«قال رب إنی دعوت قومی لیلا و نهارا* فلم یزدهم دعائی إلا فرارا* و إنی کلما دعوتهم لتغفرلهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و أصروا و استکبروا واستکبارا* ثم إنی دعوتهم جهارا* ثم إنی أعلنت لهم و أسررت لهم إسرارا* فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا* یرسل السماء علیکم مدارا* و یمددکم بأموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم أنهارا* ما لکم لا ترجون لله و قارا* و قد خلقکم أطوارا* ألم تروا کیف خلق الله سبع سموات طباقا* و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا* و الله أنبتکم من الأرض نباتا* ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا* و الله جعل لکم الأرض بساطا* لتسلکوا منها سبلا فجاجا* قال نوح رب إنهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده إلا خسارا* و مکروا مکرا کبارا* و قالوا لا تذرن آلتکم و لا تذرن و دا و لا سوعا و لا یغوث و یعوق و نسرا* و قد أض_لوا کثیرا و لاتزد الظالمین إلا ضلالا* مما خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله أنصارا* و قال نوح رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا* إنک إن تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا إلا فاجرا کفارا* رب اغفرلی و لوالدی و لمن بیتی مومنا و للمومنین و المومنات و لا ت_زد الظالمین إلا تبارا؛ نوح گفت: پروردگارا! من شب و روز قوم را فرا خواندم* اما دعوت من جز فرار بر آنها نیفزود* و من هر وقت دعوتشان کردم تا آنها را بیامرزی، انگشتانشان را در گوشهایشان کردند، و لباسشان را بر سر کشیدند و تکبر کردند، تکبری عظیم* سپس من با صدای بلند آنها را دعوت کردم* و آنگاه آشکارا و پنهان خود را اظهار نمودم* و گفتم: از خدا مغفرت بخواهید که او بسیار آمرزنده است* تا بر شما باران فراوان فرو فرستد* و کمک کند شما را به اموال و پسران، برای شما باغها و نهرهایی قرار دهد* شما را چه شده که به عظمت خدا سر فرود نمی آورید* حال آنکه شما در انواع مختلف آفریده است؟! آیا نمی بینید که چگونه خداوند هفت آسمان را بالای هم آفریده* و ماه را در میان آنها نور، و آفتاب را چراغی بزرگ قرار داده* و خدا شما را از زمین به طرز خاصی رویانید* و سپس شما را به آن باز می گرداند و بطور مخصوصی خارج می کند؟! خداوند زمین را برای شما گستراند* برای آنکه در راههای وسیع و دور آن، قدم گذارید* نوح گفت: پروردگارا! آنها مرا مخالفت کردند، و از کسی فرمان بردند که مال و فرزندش جز گمراهی بر او نیفزود* و نیرنگ به کار بردند، نیرنگی عظیم* و گفتند: از خدایان خود دست برندارید و آنها را رها نکنید: بتهای ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر را* آنها بسیاری را گمراه کردند، بر ظالمان جز ضلالت میفزای* به خاطر گناهانشان غرق شدند و داخل آتش بزرگی گردیدند، و به جز خدا یاوری برای خود نیافتند* نوح گفت: پروردگارا! بر روی زمین احدی از کافران را زنده مگذار* که اگر آنها را زنده بگذاری بندگان تو را گمراه کنند، و به جز بدکار کافر نزایند* پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را بیامرز و نیز کسی را که مومن به خانه من وارد شود، و هم مومنین و مومنات را بر ستمگران به جز هلاکت و نابودی میفزای.»
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9- در سوره هود آیات 37 -48:

«و اصنع الفلک بأعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنهم مغرقون* و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون* فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم* حتی إذا جاء أمرنا و فار التنور قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین و أهلک إلا من سبق علیه القول و من آمن و ما آمن معه إلا قلیل* و قال ارکبوا فیها بسم الله مجریها و مرسها إن ربی لغفور رحیم* و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادی ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا و لا تکن مع الکافرین* قال سآوی إلی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم الیوم من امر الله من رحم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین* و قیل یا أرض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الأمر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین* و نادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی و إن وعدک الحق و أنت أحکم الحاکمین* قال یا نوح إنه لیس من أهلک أنه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم إنی أعظک أن تکون من الجاهلین* قال رب إنی اعوذ بک أن أسالک ما لیس لی به علم و إلا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین قیل یا نوح اهبط بسلام منا و ب___رکات علیک و علی أمم ممن معک و أمم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم؛ و تحت مراقبت و راهنمایی ما کشتی بساز، و درباره ظالمان با من سخن مگو که غرق خواهند شد* نوح کشتی می ساخت، و هرگاه گروهی از قومش بر او می گذشتند مسخره اش می کردند. نوح گفت: اگر ما را مسخره می کنید، ما نیز شما را همانطور مسخره خواهیم کرد* به زودی می دانید کدام است آنکه عذاب خوار کننده به او می رسد، و عذاب دائم بر او وارد می شود* تا وقتی که فرمان رسید و تنور فوران کرد، گفتیم: از هر حیوان یک جفت در کشتی حمل کن. خانواده ات را هم سوار کن، مگر آن کس که وعده عذاب بر او گذشته است، و نیز مومنان را سوار کن؛ و به او (نوح) ایمان نیاورده بودند مگر اندکی* نوح به آنها گفت: در کشتی سوار شوید، حرکت و ایستادن آن به نام خداست که خدای من آمرزنده و مهربان است* کشتی، آنها را در موجی چون به کوه به پیش می برد. نوح پسرش را که در کناری ایستاده بود بانگ زد و گفت: و گفت: پسرم! با ما سوار شو و از کافران مباش* گفت: اینک به کوهی پناه می برم که مرا از سیل محفوظ دارد. نوح گفت: امروز از عذاب خدا نگاهداری نیست، مگر آن کس که خدا مورد رحمتش قرار داده است؛ و موجی میانشان حایل شد و غرق گردید* فرمان رسید که: ای زمین! آبت را فرو بر، و ای آسمان! (از باریدن) باز ایست؛ و آب فرو رفت و آنچه امر شده بود انجام یافت، و کشتی بر جودی قرار گرفت و گفته شد: دور باد ستمگران از رحمت خداوند* و نوح پروردگارش را ندا داد که: پروردگارا! پسرم از خانواده من است و وعده تو نیز حق، و تو عادل ترین داوران هستی* خدا گفت: ای نوح! او از خانواده ات نیست، او عملی ناصالح است. آنچه را که نمی دانی از من مخواه. من تو را موعظه می کنم که مبادا از جاهلان باشی* نوح گفت: پروردگار ا به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که بدان علم ندارم. اگر مرا عفو نکنی و بر من رحم ننمایی از زیانکاران می شوم* گفته شد: ای نوح! فرود آی به سلامت و با فایده هایی بر تو و بر امتهایی از کسانی که با تواند، امتهایی نیز هستند که متاعشان می دهیم، سپس از ما به آنها عذاب خواهد رسید.»
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10- سوره صافات آیات 71-88:

«و جعلنا ذری_ته هم الباقین* و ت__رکنا علیه فی الآخرین* سلام علی نوح فی العالمین* أنا کذلک نجزی المحسنین* إنه من عبادنا المومنین؛ و تنها خانواده او را باقی گذاردیم* و در میان آیندگان نام نیکویش بگذاشتیم* سلام بر نوح در میان مردمان باد* ما نیکوکاران را اینچنین پاداش می دهیم* او از بندگان مومن ماست.»

11- سوره هود آیه 49:

«تلک من أنباء الغیب نوحیها إلیک ما کنت تعلمها أنت و لا قومک من قبل هذا فا صبر إن العاقب_ه للمتقین؛ اینها از خبرهای غیبی است که بر تو وحی کرده ایم، نه تو آنها را پیش از این می دانستی، و نه قوم تو، شکیبایی پیشه کن که پایان کار به سود پرهیزکاران است.»

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 689-695

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت نوح (ع) قرآن داستان قرآنی عذاب الهی ویژگی های پیامبران


سلسله اوصیاء از حضرت آدم تا حضرت نوح علیهم السلام

وصی در کتاب و سنت، انسانی است که دیگری به او وصیت می کند تا پس از مرگش به اموری که مورد توجه اوست، اقدام نماید. چه با این لفظ و عبارت باشد که: "به تو وصیت می کنم" که بعد از من چنین کنی، یا: با این لفظ که: با تو عهد می بندم و بر عهده تو می گذارم که بعد از من چنین و چنان نمائی، فرقی ندارد، همانگونه که در اطلاع رساندن به دیگران درباره وصیت نیز، اشاره به لفظ وصی و وصیت، یا غیر آن، فرقی ندارد، و اگر بگوید: فلانی بعد از من وصی من است یا بگوید: فلانی بعد از من چنین و چنان می کند، و یا هر عبارتی که بر وصیت دلالت کند، کافی است.
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وصی نبی نیز، انسانی است که پیامبر با او عهد بسته تا پس از مرگش، کار شریعت و امت او را بر عهده گیرد و به انجام رساند. از جمله اخبار اوصیای انبیا که به ما رسیده، خبری است که طبری از ابن عباس آورده، فشرده آن چنین است:

حوا برای آدم (ع) "هبة الله" را که نام عبری اش "شیث" به دنیا آورد، و آدم (ع) او را وصی خود قرار داد، برای شیث نیز فرزندی به نام "انوش" زاده شد که به هنگام بیماری او را وصی خود قرار داد و از دنیا رفت. سپس فرزندان انوش، "قینان" و دیگران به دنیا آمدند که وصی پدر "قینان" شد. از قینان هم "مهلائیل الیرد" و گروه دیگری به دنیا آمدند، که بر وصیت بر عهده " یرد" قرار گرفت. از یرد نیز "خنوخ" که همان "ادریس" باشد با دیگر فرزندان به دنیا آمدند و ادریس وصی پدر شد، از ادریس نیز "متوشلخ" و تعداد دیگری به دنیا آمدند، که وصیت بر عهده او قرار گرفت.

ابن سعد در طبقات، درباره ادریس نبی، از ابن عباس آورده که گفت: اولین پیامبری که بعد از آدم برانگیخته شد، "ادریس" بود او "خنوخ بن یرد" است.. از خنوخ نیز "متوشلخ" و تعدادی دیگر به دنیا آمدند، و وصیت بر عهده او قرار گرفت، از متوشلخ نیز "لمک" و عده ای دیگر زاده شدند، و او وصی پدر شد، از لمک نیز " نوح " به دنیا آمد.

مسعودی در «اخبار الزمان» روایتی آورده که فشرده آن چنین است:

خدای سبحان هنگامی که خواست آدم را قبض روح کند، به او دستور داد فرزندش شیث را «وصی» خود قرار دهد. و همه علومی را که به وی داده شده به او بیاموزد، و او چنین کرد. و گفته است: شیث پس آنکه صحف را به فرزندش قینان آموزش داد، و محاسن زمین و ذخائر آن را برایش بیان کرد، او را وصی خود ساخت، و به اقامه نماز و دادن زکات و گزاردن حج و جهاد با فرزندان قابیل فرمان داد. او فرمان پدر را به انجام رسانید و در سن هفتصد و بیست سالگی از دنیا رفت.
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قینان، فرزند خود «مهلائیل» را وصی خود ساخت، و او را به آنچه خود بدان سفارش شده بود سفارش کرد، عمر مهلائیل هشتصد و هفتاد و پنج سال بود. او هم به فرزندش «بوارد» وصیت کرد، صحف را به وی آموخت و او را از ذخائر زمین و حوادث آینده آگاه کرد، و کتاب سر ملکوت را به او سپرد، کتابی که مهلائیل ملک به آدم (ع) آموخته بود، و آن را سربسته و بدون نگاه در آن، از یکدیگر به ارث می بردند، از «بوارد» فرزندش «خنوخ» به دنیا آمد، وی همان ادریس نبی (ع) است که خدای متعال او را مرتبت والا داد، او از آن رو ادریس گفته اند که کتاب خدای عزوجل و سنت های دین را بسیار خوانده و پیروی می کرد. خدای سبحان سی عدد صحیفه بر او نازل کرد که با آنها صحیفه های نازله در آن زمان کامل شد، «بوارد» پسرش «خنوخ» (ادریس) را وصی خود قرار داد و وصیت پدرش را در اختیار او گذاشت، و علومی را که نزدش بود به وی آموخت و مصحف سر را بدو سپرد و...

یعقوبی اخبار اوصیا را سلسله وار با شرحی بیش از طبری و ابن اثیر آورده، او اخبار دیگری را نیز درباره وصیت آورده که- برای مثال – می گوید: به هنگام وفات آدم فرزندش شیث و فرزندان و نوه هایش نزد وی آمدند، او بر آنان درود فرستاد و از خدا برایشان برکت و فزونی خواست و شیث را وصی خود قرار داد، و گفته است: بعد از مرگ آدم، فرزندش شیث به پاخاست و قوم خود را به تقوای الهی و عمل صالح فرمان می داد... تا آنجا که می گوید: هنگام وفات شیث فرزندان و نوه های او که در آن روز، انوش و قینان و مهدئیل و یرد و خنوخ بودند و زنان و فرزندان آنان نزد او آمدند، شیث بر آنان درود فرستاد و از خدای برایشان برکت و فزونی خواست، و به آنان رو کرد و سوگندشان داد که ... با اولاد قابیل ملعون آمیزش نکنند، و فرزند خود انوش را وصی خویش قرار داد.
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یعقوبی بدینگونه اخبار وصیت را سلسله وار، همراه با ذکر وقایع روزگار آنان می آورد تا به خبر وصیت نوح می رسد و می گوید: هنگام وفات نوح، هر سه فرزند وی، سام و حام و یافث، و فرزندان ایشان نزد او جمع شدند، سپس به شرح وصیت نوح به سام پرداخته است. او همچنین تسلسل اخبار اوصیاء، - هر وصی بعد از نبی – را تا آخر انبیای بنی اسرائیل و اوصیای ایشان آورده است که ما تا اینجا به همان فشرده ای که آوردیم بسنده می کنیم.

در زمان نوح (ع) عبادت بت ها در میان فرزندان قابل گسترش یافت.

ادریس فرزند خود متوشلخ را وصی خود قرار داد، زیرا خداوند به او وحی فرستاد که وصیت را در فرزندت متوشلخ قرار ده که من بزودی از صلب او نبی پسندیده کرداری را بیرون خواهم آورد. خداوند ادریس (ع) را به سوی خود بالا برد و بعد از آن وحی منقطع گردید و اختلاف و تنازع پدیدار و فزونی گرفت، و ابلیس شایع کرد که وی مرده است، زیرا او کاهن بوده و می خواسته به فلک بالا رود که آتش گرفته و سوخته است، فرزندان آدم که پیرو دین او بودند شدیدا اندوهگین شدند، ابلیس گفت که بت بزرگ آنان بوده که ادریس را هلاک کرده، پس بت پرستان در عبادت بت ها فزونی یافتند، و به زیور آنها پرداختند، و برایشان قربانی کردند، و جشن عید گرفتند، عیدی که همگان در آن حضور یافتند، آنان در این دوران بت هائی به نام: یغوث و یعوق و نسر و ود و سواع، داشتند، هنگامیکه مرگ متوشلخ فرا رسید، فرزندش لمک را وصی خود قرار داد - لمک به معنای جامع – و از او پیمان گرفت و صحف و کتاب های مختومه ادریس (ع) را به او سپرد، عمر متوشلخ در این هنگام نهصد سال بود.
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وصیت به لمک منتقل شد او (پدر نوح (ع) بود) او یکبار چنان دید که آتشی از دهان او خارج شد و جان را سوزانید، و یکبار دیگر گویا روی درختی در میان دریاست و هیچ چیز دیگری نیست.

نوح (ع) بزرگ شد، و خداوند او را در پنجاه سالگی رفعت مقام داد و نبوت بخشید، و وی را به سوی قومش که بت می پرستیدند فرستاد، او از رسولان صاحب عزم بود.

در برخی از اخبار، عمر او را هزار و دویست و پنجاه سال ذکر کرده اند، او همانگونه که خدای متعال فرمود: نهصد و پنجاه سال در میان قوم خویش درنگ کرد و آنان را به سوی ایمان فرا خواند، شریعت وی: توحید و نماز و روزه و حج و جهاد با دشمنان خدا از فرزندان قابیل بود، او به حلال مأمور، و از حرام نهی شده بود و دستور داشت مردمان را به سوی خدای متعال دعوت نماید و از عذاب او برحذر دارد، و نعمت های خدا را یادآوری شان کند.

مسعودی گفته است: خداوند ریاست و کتابهای انبیا را برای سام بن نوح قرار داد، وصیت نوح ویژه فرزندان او شده است.

بنابراین آنچه از کتاب اخبار الزمان مسعودی نزد ما موجود بود پایان گرفت، مسعودی همچنین در کتاب "اثبات الوصیه" سلسله اوصیاء را، از آدم (ع) تا نبی خاتم (ص)، آورده است، این آن چیزی است که در مدارک های بحث های اسلامی، درباره رسولان و اوصیای ایشان آمده است.

من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 228-232

کلی__د واژه ه__ا

حضرت نوح (ع) اوصیای پیامبران وصی پیامبران تاریخ بشریت
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تفاوت داستان نوح علیه السلام در قرآن و تورات (تورات فعلی)

داستان نوح (ع) در تورات فعلی در تورات در' اصحاح ششم از سفر تکوین درباره آن حضرت چنین آمده که وقتی مردم در روی زمین زاد و ولد را شروع کردند و دخترانی برایشان پیدا شد، پسران خدا (که منظور پیغمبران هستند) دیدند دختران مردم زیبایند لاجرم از آن دختران هر چه را اختیار می کردند همسر خود می ساختند. رب (یعنی خدای تعالی) گفت «روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد زیرا که او نیز بشر است، آزاد است و اراده دارد.» و روزگار او به صد و بیست سال رسیده بود، و در زمین طاغوتها در آن ایام بودند، هم چنان که بعد از آن نیز بوده اند، چون فرزندان خدا (انبیاء) داخل بر دختران مردم شدند و دختران برای آنان اولاد آوردند، و جبارانی پدید آمد که از همان روزگاران نخستین اسم داشتند و چون رب دید شر انسان در زمین زیاد شد و تمامی خاطرات فکری قلب بشر همه روزه شر شد، رب غصه دار شد که دید عمل انسان در زمین اینطور شده، و در قلب خود تاسف خورد.

به ناچار فرمان داد که جنس این بشر را که من آفریده ام از روی زمین محو کنید، هم انسان را و هم همه چهارپایان و جنبندگان و مرغان هوا را، برای اینکه من از اعمالی که آنها کردند محزون شدم، و اما نوح، نعمت را در چشم رب بدید. اینها همه فرزندان نوحند، و نوح مردی نیکوکار و در میان اقران و نزدیکان خود مردی کامل بود و با خدا سیر می کرد، و برای او سه فرزند متولد شد به نامهای 'سام'، 'حام'، و 'یافث'، و زمین در پیش روی خدا فاسد شده و پر از ظلم گردید، و خدا زمین را دید که فاسد شده، زیرا هر فردی از افراد بشر طریقه اش در زمین فاسد شد.
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آن گاه خدا به نوح فرمود که «عمر کل بشریت به سر آمده و دارم می بینم که به زودی نابود می شوند، برای اینکه زمین از رفتار آنان پر از ظلم شده، و من نابود کننده آنان و نابود کننده زمینم، تو برای خودت از چوب 'جفر' سفینه ای بساز و در آن کشتی خانه هایی جدا جدا بساز، و از داخل و خارج، آن را قیرمالی کن، و آن را بدین منوال می سازی که طولش سیصد ذراع، عرضش پنجاه ذراع و بلندیش سی ذراع باشد، و برای آن پنجره ای به بلندی یک ذراع قرار می دهی، و درب ورودی آن را که می سازی در دو سمت آن مسکن هایی روی هم، یعنی به صورت سه طبقه بالا و پایین و متوسط درست می کنی، که اینک من دارم طوفان آب بر روی زمین را می آورم، تا تمامی اهل زمین و هر جسد دارای روح و حیات را که در زیر آسمان است هلاک کنم، همه جانداران روی زمین می میرند، ولی من عهدم را با تو استوار می دارم، تو و فرزندان و همسرت و همسر فرزندانت داخل کشتی می شوید، و از هر جاندار صاحب جسد یک جفت داخل کشتی می کنی تا نسل آنها از بین نرود، و باید این یک جفت نر و ماده باشند، از مرغان ماده اش از جنس نرش باشد، از چهارپایان نیز همجنس باشد، از تمامی جنبندگان زمین همه همجنس باشند، خود این جنبندگان نزد تو می آیند تا نسلشان باقی بماند، و تو نیز برای خودت از هر طعام خوردنی فراهم بیاور و در کشتی نزد خود جمع کن تا هم طعام تو باشد و هم طعام آن جانداران.» نوح بر حسب دستوری که خدای تعالی داده بود عمل کرد.
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در اصحاح هفتم از سفر تکوین می گوید، رب به نوح گفت: «تو و همه فرزندانت داخل کشتی شوید، زیرا من تو را از میان نسل موجود بشر مردی نیکوکار دیدم، و از همه چهارپایانی که پاک هستند را هفت تا هفت تا به صورت نر و ماده نزد خود نگه دار، و از آنهایی که ناپاکند تنها دو به دو نگه دار، که آنها نیز باید نر و ماده باشند، از مرغان نیز هفت تا هفت تا به صورت نر و ماده پیش خود ببر تا نسل آنها در روی زمین باقی بماند زیرا که من نیز بعد از هفت روز دیگر، چهل روز و چهل شب بر زمین می بارانم، و در روی زمین هر موجود استواری که ساخته ام را محو می کنم.»

نوح بر حسب آنچه خدا امر کرده بود عمل کرد. بعد از آنکه نوح به سن ششصد سالگی رسید طوفان زمین را فرا گرفت و نوه و فرزندان و همسر خودش و همسران پسرانش از روی آب طوفان داخل کشتی شدند، هر جنبنده ای هم که در زمین بود (چه پاکش و چه ناپاکش) همانطور که خدا به نوح فرمان داده بود به صورت نر و ماده و دو تا دو تا داخل کشتی شدند و بعد از هفت روز چنین شد که آبهای طوفان، زمین را فرا گرفت، و این حادثه در ششصدمین سال عمر نوح و در روز هفدهم ماه دوم بود و در آن روز همه چشمه های وسیع و بزرگ جوشیدن گرفت و طاقهای آسمان باز شد، و چهل روز و چهل شب باران ببارید، و در همان روز، نوح و همسرش و فرزندانش 'سام' و 'حام' و 'یافث' با همسرانشان داخل در کشتی شدند، و تمامی مرغان با ماده های همجنس خود، و همه پرندگان کوچک دارای بال داخل بر نوح در درون کشتی شدند، و از هر جاندار دارای جسد جفت جفت به درون کشتی در آمدند، و از هر جنبنده دارای جسد که وارد می شدند نر و ماده وارد می شدند، همانطور که خدا دستور داده بود، آن گاه خدا درب کشتی را بر نوح بست.
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طوفان طوفان چهل روز در زمین ادامه داشت، آب بی اندازه زیاد شد، کشتی آن قدر بالا رفت که بر بالای همه زمین قرار گرفت و روی آبها حرکت می کرد، آب جدا زیاد و عظیم بود حتی تمامی کوه های بلندی که در زیر آسمان بود پانزده ذراع زیر آب فرو رفتند، باز آب رو به فزونی داشت، بطوری که دیگر اثری از کوه ها باقی نماند، در نتیجه تمامی جانداران صاحب جسد از مرغان و چهار پایان و وحشی ها و تمامی خزندگانی که روی زمین می خزیدند و تمامی مردم و تمامی موجوداتی که بویی از روح حیات را در دماغ داشتند همه مردند، البته آنهایی که در خشکی زندگی می کردند، و خدا تمامی موجوداتی که بر روی زمین استوار بود از بین برد، چه انسانها و چه چهار پایان و چه حشرات و چه مرغان، همگی از روی زمین محو شدند تنها نوح و همراهانش در کشتی باقی ماندند، و باز آب هم چنان تا مدت صد و پنجاه روز رو به فزونی داشت.

تورات، سپس در 'اصحاح هشتم از سفر تکوین' می گوید: «خدا به یاد نوح و همه وحوش و چهار پایانی که در کشتی با او بودند افتاد، و بادی را بر زمین عبور داد که در نتیجه آبها آرام گرفتند و جلو چشمه های زمین و درهای آسمان گرفته شد، آسمان دیگر نبارید و آبهایی که از زمین جوشیده بود به تدریج به زمین برگشت، و بعد از صد و پنجاه روز آب کاهش یافت و کشتی در روز هفدهم در ماه هفتم بر بالای جبال آرارات مستقر گردید، و آب تا ماه دهم، همه روزه فرو می نشست تا اینکه در دهه اول آن ماه قله های کوه ها سر از آب در آورد. و بعد از چهل روز چنین شد که نوح پنجره ای را که برای کشتی درست کرده بود باز کرد، و کلاغ را از درون کشتی رها ساخت، کلاغ همه جا سرگردان بال می زد و به نزد نوح برنگشت تا آنکه زمین به کلی خشک شد و آب در آن فرو رفت بعد از کلاغ کبوتر را رها ساخت تا ببیند آیا آب در روی زمین کم شده یا نه، و چون کبوتر جای خشکی نیافت تا منزل کند به ناچار به نزد نوح و به کشتی برگشت چون آب هنوز همه روی زمین را پوشانده بود، نوح دست خود را دراز کرد و کبوتر را گرفته به نزد خود در داخل کشتی برد. و باز هفت روز دیگر در کشتی درنگ کرده مجددا کبوتر را از داخل کشتی رها ساخت، کبوتر هنگام عصر نزد نوح برگشت، در حالی که یک برگ سبز زیتون به منقار داشت، نوح فهمید که آب از روی زمین فروکش کرده و کم شده است هفت روز دیگر مکث کرد، باز کبوتر را رها ساخت این دفعه دیگر به نزد نوح برنگشت.و در اول ماه ششصد و یکمین سال از عمر نوح بود که آب به کلی فرو رفته و نوح پرده کشتی را برداشت و چشمش به زمین افتاد و دید که آب به کلی فرو رفته، و در روز بیست و هفتم ماه دوم بود که زمین خشک شد.»
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خروج از کشتی آن گاه خدای تعالی با نوح چنین گفتگو کرد که «ای نوح! تو و همسر و فرزندانت و همسران ایشان از کشتی خارج شوید و همه حیواناتی که صاحب جسد هستند و در کشتی با تو بودند و همه جنبندگانی که در زمین حرکت می کنند را از کشتی خارج کن، و در زمین توالد و تناسل را براه بینداز، و عده انسانها را زیاد کن.»

نوح و فرزندانش و همسر خود و همسر فرزندانش و همه حیوانات و جنبندگان و همه مرغان با همجنس و همنوع خود از کشتی خارج شدند. و نوح قربانگاهی برای رب بنا کرد، و از هر چهار پا و پرنده پاک یکی بگرفت، آن گاه سوختنی ها، یعنی هیزمها را به بالای قربانگاه برد، رب چون این را دید نسیم رضایت را وزانید در قلب خودش با خود گفت «دیگر هرگز زمین را به خاطر انسان لعنت نمی کنم و به صرف تصور اینکه قلب انسان از روزی که پدید آمده شریر بوده تمامی جانداران زمین را مانند این دفعه هلاک نمی کنم و مقرر می دارم مادامی که زمین برجا است در زمین زراعت باشد و در آن سرما و گرما، تابستان و زمستان، و روز و شب باشد و هرگز این نظام را بر هم نمی زنم.»

در اصحاح نهم از سفر تکوین آمده که خدا نوح و فرزندانش را مبارک کرد، و به نسل آنان برکت داد، و به آنان فرمود: «توالد کنید وعده نفرات بشر را زیاد کنید و زمین را از انسانها پر سازید، و باید که ترس و وحشت شما (تنها بر جان خودتان نباشد بلکه) حیوانات زمین و کل مرغان آسمان با کل جنبندگان بر روی زمین و کل ماهیان دریا باشد چون من کل جنبندگان زنده را به دست شما سپرده ام تا برای شما طعامی باشد، هم چنان که همه گیاهان سبز را به شما سپرده ام تنها از هر حیوانی خون آن و جنابتش را نخورید، و من، تنها برای شما خونخواهی می کنم (نه برای سایر جانداران) خون شما را طلب می کنم، چه از حیوانی که خونتان را ریخته باشند و چه از انسانی که چنین کرده باشد، خون انسان را از کسی که خون برادرش را ریخته طلب می کنم، آری ریزنده خون انسان خونش ریخته می شود، چون خدا انسان را به شکل خود درست کرده، به همین جهت باید که از راه توالد و تناسل عدد انسانها را در زمین بسیار کنید.»
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خدا با نوح و فرزندانش سخن گفت، و در سخنش چنین فرمود: «اینک من میثاق خود را با شما می بندم، هم با شما و هم با نسل شما که بعد از شما می آید، و هم با هر نفس زنده ای که با شما (در کشتی) بودند چه مرغان و چه چهار پایان، و همچنین کل وحوش زمین که با شما بودند و با شما از کشتی خارج شدند حتی همه جنبندگان زمین، میثاق خود را با شما محکم کردم که هیچ یک از شما جانداران دارای جسد، نسلش به وسیله طوفان منقرض نشود، و اینکه از این به بعد دیگر طوفانی که زمین را ویران سازد پیش نیاورم، و اما علامت این میثاق که من بین خود و شما بسته و استوار کرده ام (که کل صاحبان نفس زنده که با شما هستند تا قرنهای آینده از طوفان ویرانگر ایمن باشند) این است که من قوس خودم را در ابرها نهادم، تا علامت میثاقی باشد که بین من و بین زمین بسته شد، و در نتیجه از این پس هر گاه ابری را بر زمین بگسترانم قوس خود را در ابر می بینم و به یاد میثاقی که بین خود و شما و هر صاحب نفس زنده و دارای جسد بسته ام می افتم، و همین باعث می شود که طوفان ویرانگر برپا نکنم و هر حیوان صاحب جسد را هلاک نسازم.

پس هر زمان که قوس در ابر باشد من آن را می بینم تا به یاد میثاقی بیفتم که تا ابد بین خدا و بین هر صاحب نفس زنده در کل جسدهای ساکن در زمین بسته شده.» و خدا به نوح گفت «این است آن علامتی که مرا به یاد میثاقی می اندازد که من بین خود و بین هر صاحب جسدی بر روی زمین بسته ام.»
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آن پسران نوح که با نوح از کشتی خارج شدند عبارت بودند از سام و حام و یافث، و حام پدر کنعان است، و این سه نفر، پسران نوح بودند که تمامی انسانهای روی زمین از این سه تن شعبه شعبه شدند. و نوح در ابتداء، کشاورز بود و درخت انگور می کاشت، وقتی شراب خورد و مست شد و در حال مستی لخت و عریان داخل خیمه اش شد، حام که پدر کنعان باشد عورت پدرش را دید و به دو برادرش که در خارج خیمه بودند خبر داد، پس سام و یافث ردائی (پوششی) را به دوش خود گرفته از پشت سر به روی پدر انداختند، و عورت پدر خود را پوشاندند، در حالی که صورت خود را به طرف پشت برگردانده بودند که عورت پدر را نبینند.

همین که پدر از مستی به هوش آمد و ملتفت شد که پسر کوچکش چه کرده، گفت: «کنعان ملعون باد، بنده بندگان برادران خود باشد.» و گفت: «مبارک باد 'یهوه' خدای سام، و کنعان بنده او باشد، تا خدا 'یافث' را وسعت دهد و در خیمه های سام، مسکن گزیند و کنعان عبد او باشد.»

نوح بعد از ماجرای طوفان، سیصد و پنجاه سال زندگی کرد و مجموعا عمر نوح نهصد و پنجاه سال بود، و بعد از آن از دنیا رفت.

تفاوت بیان قرآن و بیان تورات این بیان در تورات از چند جهت مخالف با بیان قرآن است:

1 - در تورات هیچ نامی از غرق شدن همسر نوح نیامده بلکه تصریح کرده به اینکه او با شوهرش داخل کشتی شد، و بعضی اینطور توجیه کرده اند که شاید نوح دو همسر داشته، یکی غرق شده و دیگری نجات یافته است.
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2 - در تورات نامی از پسر نوح که غرق شد نیامده در حالی که قرآن کریم سرگذشت او را آورده است.

3 - در تورات سخنی از مؤمنین به نوح در میان نیامده و تنها نام نوح و خانواده اش، و فرزندان و همسر فرزندانش آمده است.

4 - در تورات، مجموعا عمر نوح را نهصد و پنجاه سال ذکر کرده، در حالی که از ظاهر قرآن عزیز بر می آید که نهصد و پنجاه سال آن مدتی است که نوح قبل از حادثه طوفان در بین مردمش به کار دعوت پرداخته، و در این زمینه فرموده: «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان و هم ظالمون؛ و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس در میان آنها هزار سال جز پنجاه سال بماند، اما سرانجام طوفان آنها را درگرفت در حالی که ستمکار بودند.» (عنکبوت/ 14)

5 - مسأله قوس قزحی که تورات آن را وسیله یاد آوری خدا ذکر کرده، و مسأله فرستادن کلاغ و کبوتر که به عنوان خبرگیری از فروکش شدن آب آورده، و نیز خصوصیاتی که برای کشتی ذکر کرده، از عرض و طول و ارتفاع و سه طبقه بودن آن، و مدت طوفان و بلندی آب طوفان و غیره، قرآن کریم از ذکر آنها ساکت است، و بعضی از آنها مطالبی است که بعید به نظر می رسد، نظیر مسأله قوس قزح، که خدای تعالی با آن میثاق ببندد، و امثال این معانی در قصه سرائیهای صحابه و تابعین در داستان نوح (ع) زیاد است که بیشتر آن سخنان به جعلیات اسرائیلی شبیه تر است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 صفحه 378- 382 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت نوح (ع) تورات عذاب الهی قوم نوح (ع)


حمایتهای الهی از حضرت نوح علیه السلام (امداد غیبی)

نجات به وسیله کشتی خداوند می فرماید: «فاوحینا الیه ان اصنع الفلک بأعیننا و وحینا؛ ما به نوح وحی کردیم که: کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز.» (مؤمنون/ 27)

و نیز می فرماید: «واصنع الفلک بأعیننا و وحینا؛ و (اکنون) در حضور ما و طبق وحی ما، کشتی بساز.» (هود/ 37)

و نیز می فرماید: «فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون؛ ما، او و کسانی را که با او بودند در آن کشتی که پر (از انسان و انواع حیوانات) بود، رهایی بخشیدیم.» (شعراء/ 119)

و نیز می فرماید: «و حملناه علی ذات الواح و دسر* تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر؛ و او را بر مرکبی از الواح و میخهایی ساخته شده سوار کردیم. (مرکبی) که زیر نظر ما حرکت می کرد، این کیفری بود برای کسانی که (به او) کافر شده بودند.» (قمر/ 13- 14)

اینکه می فرماید کشتی را در برابر دیدگان ما بساز و یا در آیه چهارم می فرماید کشتی در برابر دیدگان ما بر روی آب می چرخید. دو احتمال داده شده: نخست اینکه به معنای مراقبت و محافظت است یعنی تحت مراقبت و محافظت ما بساز و کشتی تحت مراقبت و محافظت ما روی آب می چرخید. و دوم، اینکه مقصود از «اعیننا؛ دیدگان ما» دیدگان «اولیاء خدا، ملائکه و مؤمنین» یعنی کشتی تحت دیدگان این افراد ساخته شود و تحت دیدگان این افراد روی آب می چرخید و حراست می شد. اینکه می فرماید کشتی را با وحی ما بساز؟ یعنی با تعلیم و دستورات غیبی خداوند و طبق هدایت و راهنمایی عملی خداوند که به وسیله تأیید «روح القدس» انجام می شد کشتی ساخته می شد.
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کلمه «فلک، به معنای سفینه است که هم برای مفرد به کار می رود و هم برای جمع به عبارت دیگر فلک هم به جای سفینه استفاده می شود و هم به جای «سفن» بنابراین با ایات مذکور که از کلمه «فلک» استفاده نموده اند، معلوم نمی شود که یک کشتی ساخته شده یا بیشتر، بلکه با استناد به ادله دیگر باید تعداد را مشخص نمود.مفسرین معتقدند، مقصود از «فلک مشحون» این است که کشتی از انسان و غیر انسان (از سایر موجودات) پر شد. این معنا منطبق با معنا لغوی «مشحون» نیز می باشد که، پر کردن است» یعنی کشتی را پر کرد.

البته یک قول دیگری مستند به روایتی از امام باقر (ع) هست که می فرماید: «فلک مشحون یعنی، کشتی مجهزی که همه کارهایش انجام شده و آماده به آب انداختن است. الواح، جمع لوح و به معنای تخته هایی است که در ساختن کشتی به یکدیگر متصل می کنند. و کلمه «دسر» جمع دسار و به معنای میخهایی است که با آنها تخته های کشتی را به یکدیگر می کوبند. بنابراین مقصود از «ذات الواح و دسر» کشتی است.»

نجات از دست قوم ظالم و ستمگر نوح (ع) و پیروان انگشت شمارش در بین قومی ستمگر زندگی می کردند و مورد آزار و اذیت و تمسخرشان قرار داشتند، رفته رفته این مسئله به حدی دشوار و طاقت فرسا شد که زندگی در کنار آن قوم غیر ممکن می نمود تا آنجا که آن حضرت در شکوایه اش از آن قوم خطاب به خداوند چنین تقاضا می کند «فافتح بینی و بینهم فتحا؛ میان من و آنها جدایی افکن.» (شعراء/ 118) و خداوند با هلاکت و نابودی آن مردم جاهل، نوح و پیروانش را نجات داد و آنها را بر آن قوم یاری نمود. و خطاب به نوح می فرماید: «حمد و سپاس خدا را به جای آور به خاطر نجات از قوم ظالم.»
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«و نصر ناه من القوم الذین کذبوا بایاتنا؛ و او (نوح) را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم.» (انبیاء/ 77)

گویا معنای «نصرناه» نجات دادن را نیز شامل شود زیرا با حرف «من» متعدی شده و معنایش این است که «او را از قوم یاری کردیم» پس معلوم می شود «نصرت» به معنای نجات است و نیز در این رابطه در آیه ای دیگر می فرماید: «فقل الحمدلله الذی نجینا من القوم الظالمین* و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیرالمنزلین؛ (ای نوح) بگو: ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشیده و بگو: پروردگارا ما را در منزلگاهی پر برکت فرود آور، و تو بهترین فرود آورندگانی.» (مؤمنون/ 28- 29)

از این آیه شریفه دو نکته مهم استفاده می شود:

1- امر به شکر نعمت و حمد و ستایش خداوند

2- تقاضای نعمت

اما نکته اول: آزادی و نجات از چنگال قومی فاسد و ستمگر است که دائما مانند حیواناتی موزی به آزار و اذیت و ظلم و ستم مشغول بودند. خداوند در این آیه شریفه به نوح (ع) که از بندگان مخلصش می باشد فرمان می دهد که به پاس این نعمت خدایت را حمد و ثنای گو.

اما نکته دوم: تقاضای نعمت منزلگاهی پربرکت است، تا بدین نعمت از دو اضطراب نجات یابند و به آرامش و سکون رسند، نخست، خوف و اضطرابی که از آن جامعه پر التهاب بر وجودشان سایه افکنده بود. و دوم، خوف و اضطرابی که از سوار شدن در کشتی بر روی امواج پرتلاطم، سیل و طوفان بر ایشان حاصل می شد. از این رو خداوند به او تعلیم می دهد که منزلگاهی پربرکت تقاضا کن، که او بهترین منزلگاهها را به شما می دهد، تا شاید بدین وسیله آرامش یابید و به خدا نزدیکتر گردید.

ص: 4027





نجات از اندوه بزرگ خداوند می فرماید: «و نوحا اذنادی من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الکرب العظیم؛ و نوح را (به یادآور) هنگامی که پیش از آن (زمان پروردگار خود را) خواند ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم.» (انبیاء/ 76)

قرآن کریم ندای نوح (ع) را حکایت کرده است و می فرماید ندای نوح این بود که گفت: «رب انی مغلوب فانتصر؛ من مغلوب شدم به داد من برس.» (قمر/ 10) از خداوند تقاضای نجات از دست قوم را نمود. مراد از اهلش، خویشاوندان او است، البته غیر از همسرش و آن پسرش که غرق شد. و خلاصه مطلب این است که خداوند، ضمن اجابت تقاضای نوح(ع)، او و اهلش را از اندوه شدید نجات داد.

و نیز می فرماید: «و لقد نادئنا نوح فلنعم المجیبون* و نجینه و اهله من الکرب العظیم؛ و نوح، ما را خواند (و ما دعای او را اجابت کردیم) و چه خوب اجابت کننده ای هستیم. و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم.» (صافات/ 75- 76)

منظور از ندای نوح، همان نفرینی است که به قوم خود کرد و به درگاه پروردگار خویش برای هلاکت آنان استغاثه نمود. چنانکه در سوره نوح آیه 26 و قمر آیه 10 تصریح نمود. در مورد «کرب عظیم» چنانکه علمای لغت گفته اند «کرب» به معنای اندوه شدید. اما در اینجا، اندوه شدید یا آزار و اذیت قوم است و یا نجات از طوفان است. کلمه «اهل» همان طوری که بر همسر مرد و فرزندانش اطلاق می شود بر تمامی خواص و نزدیکان انسان نیز اطلاق می شود پس مراد از اهل نوح، اهل بیت او و پیروانش می باشد.
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آیات الهی یا درسها و عبرتها در جریان حضرت نوح (ع) و قومش اتفاقهایی افتاده است که برخی از آن حوادث از آیات و نشانه های الهی است، که برای بشریت، بعد از قوم نوح قابل توجه و تأمل و درس عبرت می باشد. مثلا: فرصت دادن و مهلت دادن به آن قوم ستمگر و یا مجازات حتمی و قطعی ستمگران و یا فرار ناپذیر بودن مجازاتهای هلاک کننده خداوند. و نیز اجابت شدن تقاضای مؤمنین و اولیاء الهی و یا نصرت و یاری حتمی و قطعی خداوند بر مؤمنین و یا نجات معجزه آسای نوح و پیروانش از آن بلای عظیم عالم گیر، و دهها مورد دیگر در این قطعه پر التهاب تاریخ، جزء نشانه ها و ایات الهی است تا برای بشریت (اعم از مؤمن و کافر) عبرتی باشد تا بدین وسیله، «رشد، را از غی» تشخیص دهند. در قرآن کریم آیاتی ذکر شده که به مواردی از این حادثه عظیم تاریخ به عنوان آیت و نشانه الهی اشاره نموده و هدف ذکر این قطعات تاریخ را عبرت آموزی دانسته است. که در اینجا به پنج آیه اشاره می شود:

خداوند می فرماید: «ان فی ذلک لایات و ان کنا لمبتلین؛ (آری) در این ماجرا (برای صاحبان عقل و اندیشه) آیات و نشانه هایی است و ما مسلما (همگان را) آزمایش می کنیم.» (مؤمنون/ 30)

منظور از «ذلک» یعنی، کار نوح و کشتی و هلاکت دشمنان خدا (قوم نوح). منظور از «لآیات» یعنی نشانه ای است برای صاحبان عقل و خرد تا بدین وسیله بر توحید استدلال نمایند. و در ادامه می فرماید. اگرچه ما، با فرستادن نوح و با پند و اندرزهایش آن قوم را آزمایش کردیم. و نیز در آیه دیگری می فرماید: «ان فی ذلک لآیة و ما کان اکثرهم مؤمنین؛ در این ماجرا نشانه روشنی است؛ اما بیشتر آنان مؤمن نبودند.» (شعراء/ 121)
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قطعا در ماجرای حضرت نوح (ع) و قومش، مخصوصا در آستانه نزول عذاب الهی که علائم و نشانه هایی از عذاب را دیدند، برای آن قوم نشانه ای برای شناخت خدا و ایمان به خدا وجود داشت اما اکثر مردم از آن غفلت کردند و ایمان نیاوردند حتی پسر نوح در آخرین لحظات که در آستانه هلاکت قرار گرفته بود باز دعوت پدر را نپذیرفت و به خدا ایمان نیاورد تا نجات یابد. و نیز در آیه دیگری می فرماید: «فأنجیناه و اصحاب السفینة و جعلنهاء ایة للعالمین؛ ما او (نوح) و سرنشینان کشتی را رهایی بخشیدیم و آن را آیتی برای جهانیان قرار دادیم.» (عنکبوت/ 15)

نجات یافتگان عبارت بودند از نوح و خانواده نوح و عده کمی از کسانی که به وی ایمان آورده بودند و از ظالمان کسی بر کشتی سوار نبود.

در مورد اینکه «و جعلناها آیة» چه چیزی را آیت قرار داده، چند احتمال وجود دارد:

الف، اصل واقعه و حادثه را آیت قرار داده باشد.

ب، نجات نوح و پیروانش را ایت قرار داده باشد.

در مورد معنای «عالمین» نیز دو عبارت وجود دارد:

الف - عالمین، یعنی جماعتهای بسیاری که در قرنهای مختلف و متصل زندگی کرده باشند.

ب - عالمین یعنی تمام خلایق تا قیامت.

ضمنا از «عالمین» استفاده می شود که حوادث گذشته که در قرآن کریم به هدف عبرت آموزی ذکر شده دارای ویژگیهایی است که گذشت زمان آنها را کهنه و غیر قابل استفاده نمی کند وگرنه نمی فرمود، آیتی است برای عالمیان.

از این نمونه آیات این آیه است که می فرماید: «و لقد ترکناها آیة فهل من مدکر؛ و ما این ماجرا را به عنوان نشانه ای در میان امتها باقی گذاردیم؛ آیا کسی هست که پند گیرد؟» (قمر/ 15)
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در مورد اینکه در آیه شریفه می فرماید «ترکناها» مقصودش از باقی گذاشتن چیست؟ مفسرین دو نظر داده اند:

الف - ضمیر «ترکناها» به سفینه برمی گردد، یعنی کشتی نوح را باقی گذاردیم برای عبرت گرفتن و پی بردن به اینکه دعوت انبیاء الهی حق است و به وحدانیت خداوند پی ببرند. در اینجا یک سؤال مطرح می شود که چطور چوب و میخهایی که تبدیل به کشتی شده اند می تواند آیتی از آیات الهی باشد؟ و وسیله ای برای تذکر گردد؟ برای پاسخ به این مسئله باید تحلیلی داشته باشیم تا متوجه شویم که آن چوبها و میخها موضوعیتی ندارند تا آیت خدا باشند زیرا تمام چوبها و میخها و یا حتی تمام مخلوقات در یک نگاه کلی آیت خدا هستند اما در قرآن کریم آنها را وسیله ای برای تذکر، ذکر نکرده اند، پس معلوم می شود که در اینجا جنسیت برای آیت شدن و وسیله تذکر شدن موضوعیت نداشته! بلکه در این امر رازی نهفته وجود دارد که از این کشتی ساخته است!

با اندکی تأمل می توان درک کرد که این کشتی در راستای رسالت نوح (ع) نقش راهبردی و کلیدی داشته یعنی آنهایی که رسالت نوح را پذیرفته بودند و به وسیله پند و اندرزهای نوح، ایمان آورده بودند قطعا باید با کشتی نوح بدون هیچگونه چون و چرایی همراه می گشتند و الا غرق می شدند و در آن روزگار هیچ وسیله ای غیر از سفینه نوح، نجات بخش نبود و مؤمنین را به سر منزل مقصود نمی رساند و با اندکی تفکر به دست می آید همراه کشتی شدن خود آزمایشی برای (اهل نوح) بوده است [چنانکه اکثرا همراه نشدند و هلاک گشتند]. و در آیه دیگری و بر اساس روایتی گفته شد کشتی نوح تذکری است برای امت محمد (ص) چنانکه آن حضرت فرمود: «ان مثل اهل بیتی فی امتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق؛ مثل اهل بیت من در میان امتم همانند کشتی نوح است هرکس وارد آن شد نجات یافت و هرکس به آن پناه نبرد غرق گردید.»
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در مجموع از آیه شریفه و روایات بدست می آید، همانطوری که سفینه نوح در راستای رسالت حضرت نوح امت او را از هلاکت نجات داد، اهل بیت رسول خدا (ص) نیز در راستای رسالت آن حضرت تنها راه نجات امت محمدی هستند پس باید کشتی نوح عبرتی باشد همانطوری که امت نوح همراه آن شدند نجات یافتند، امت محمد (ص) نیز از همراه شدن با اهل بیت که وسیله نجات امت محمدی هستند کوتاهی نکنند. تا نجات یابند.

ب - مقصود از «ترکناها» اصل قصه حضرت نوح و قومش و نجات نوح و پیروانش باشد و معنایش این می شود که خداوند خاطره و قصه نوح را باقی گذاشت تا عبرت بگیرند. از همین قبیل است آیه شریفه ای که می فرماید: «انا لما طغا الماء حملنا کم فی الجاریة* لنجعلها لکم تذکرة و تعیها اذن واعیة؛ و هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم. تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد.» (حاقه/ 11- 12)

«جاریة» به معنای کشتی است، و می فرماید ما شما را بر کشتی سوار کردیم. به ظاهر خطاب در آیه شریفه، «انا لما طغا الماء حملنا کم فی الجاریة» به افرادی است که بر کشتی سوار بودند، اما در حقیقت خطاب به عموم بشر است زیرا بقاء بشریت به خاطر بقاء آنها و وجود کشتی بود و اگر چنانچه آنها نجات نمی یافتند بشریت منقرض می شد. و در آیه بعد «لنجعلها لکم تذکرة...» می فرماید اینکه خدا انسانهای مؤمن را به همراه نوح سوار بر کشتی کرد و آنها را از غرق شدن نجات داد برای این بود که، تذکری باشد و از آن عبرت گرفته شود.و با عبارت «و تعیها اذن واعیة» (تذکری که گوش شنوا آن را دریابد و بفهمد) به دو نوع از هدایت ربوبی اشاره می کند، یعنی «ارائه طریق» و «رساندن به مطلوب». اما کلمه «وعی» به معنای فرا گرفتن است، که یکی از مصادیق هدایت شدن، به هدایت ربوبی است. و منظور از «تذکر» اتمام حجت است.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت نوح (ع) داستان قرآنی قوم نوح (ع) ظالم نفرین عذاب الهی


شبهه عدم امکان عمر طولانی نوح علیه السلام (عصر حاضر)

چگونگی امکان عمر طولانی در زندگی حاضر به جز تجربه تاریخی و واقعیات گذشته و نقلهای مکرر، در روزگار معاصر نیز نمونه هایی از دراز عمری وقوع یافته است، دراز عمریی که بر خلاف میزان متعارف است. در همین 50 سال اخیر، در روزنامه ها و مجلات داخلی و خارجی، موارد فراوانی از عمرهای نسبتا طولانی، و معرفی اشخاص معمر و کهنسال دیده شده است.

حاج شیخ مهدی سراج انصاری در کتاب 'شیعه چه می گوید' چنین آورده است: «لی چینک چینی، که گراور عکس او را بیشتر مجله ها و روزنامه های جهان و کشور چاپ و منتشر نمودند، همه نوشتند که این مرد 252 سال عمر دارد.»

به هر حال در پاسخ به این سئوال که آیا از نظر علمی، طول عمر فوق طبیعی آدمی، پدیده ای امکان پذیر است؟ باید گفت:

اولا _ جواب علم به این سئوال مثبت است، شواهد و ارقام زیادی بر این مهم، صحه می گذارند، از جمله:
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1 _ تجارب و شواهد علمی در باب امکان پذیر بودن عمر طولانی و فوق طبیعی داشتن انسان، رو به ازدیاد است و این نمونه ها برای نقض قانون «پیری»، قاطع و جدی می نمایند.

در مجله مصری المقتطف، جزء دوم از مجلد 59، که به تاریخ آگوست 1921 میلادی مطابق با 26 ذی القعده الحرام سال 1339 هجری، منتشر گشته است، در صفحه 26 تحت عنوان «جاودانگی انسان بر روی کره زمین» مطلبی بدین صورت آمده است. استاد ریموند بول (یکی از اساتید دانشگاه جونز هبکینس امریکا) می گوید: «از خلال نتایج برخی آزمایش های علمی، چنین بر می آید که اجزای جسم انسان از امکان و قابلیت خاصی برای زنده ماندن دراز مدت برخوردارند. بر این اساس، کاملا ممکن است که عمر آدمی تا یکصد سال به درازا بیانجامد و اگر مانعی در کار نباشد، گاه تا هزار سال نیز، امکان ادامه حیات وجود دارد.»

همین مجله در شماره سوم از سال 59 خود، در صفحه 239 می نویسد: «دانشمندان می گویند: تدوام حیات آدمی تا هزاران سال، امری کاملا امکان پذیر است. مشروط بر این که مانعی بر روند طبیعی حیات او، تحمیل نشود که ریسمان زندگانی وی را از هم بگسلد و این سخن ایشان، صرف یک حدس و گمان نیست، بلکه دست آوردی علمی است که توسط آزمایش و تجربه تایید شده است. این مقدار در تایید امکان عملی حیات دراز مدت که دانشمندان سعی در اثبات آن دارند، کافی به نظر می رسد.»

2 _ در جلد اول کتاب حقایقی شگفت تر از خیال که توسط «موسسه الایمان» در بیروت «دارالرشید» در دمشق انتشار یافته است، چنین می خوانیم: «بیرایر در سال 1955 در سرزمین مادرزادی خود «مونتریا» به سن 166 سالگی از دنیا رفت و تمام آشنایان وی و نیز دفاتر ثبت شهرداری، بر مدت عمر او شهادت دادند. بیریرا به روشنی توانست حادثه «کاراجینا» (که به سال 1815 میلادی رخ داده بود) را به یاد آورد! در پایان عمر خود، وی را به «نیویورک» انتقال دادند و عده ای از پزشکان متخصص او را معاینه کردند و فشار خون او چون فشار خون طبیعی یک مرد جوان و نبض وی را عادری و قلبش را در کمال صحت یافتند و در عین حال اعتراف کردند که او مرد کهنسالی است که بیش از 150 سال از عمرش می گذرد. و در صفحه 23 نیز ذکر شده که توماس بار، 152 سال زیسته است. افزون بر این ها، سجستانی نیز در کتاب خود «المعمرون» نام بسیاری از افراد دیرزی را ذکر کرده که سن برخی از 500 سال نیز فراتر رفته است!
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3 _ آزمایش ها و تحقیقات پزشکان درباره پیری و علل مرگ، گفتگوها و موفقیت های هر چند محدود آنان در راه تداوم بخشیدن به حیات آدمی و ازدیاد عمر متوسط او، می تواند دلیلی بر اصل امکان این پدیده به شمار آید، وگرنه این تلاش های طاقت فرسای اطبا، همگی بیهوده و غیر عقلایی خواهد بود.

در پرتو این حقایق، هیچ دلیل منطقی و عقل پسندی برای انکار و ناباوری نسبت به طول عمر نوح باقی نمی ماند و تنها یک احتمال وجود دارد که برخورداری از طول عمر فوق طبیعی، عملا و بالعیان در وجود حضرت نوح (ع) تحقق یافته باشد و بدین ترتیب وجود حضرت نوح بر «علم» پیشی گرفته است. بر این اساس، «امکان علمی» به «امکان عملی» تبدیل شده است. پیش از اینکه علم بتواند به سطح توانایی عملی برسد و این، مطلبی است که توجیه عقلی و منطقی برای انکار آن وجود ندارد؛ زیرا نظیر قضیه فردی است که، پیش از دانش پزشکی، بر کشف داروی سرطان توفیق یابد که چنین سبقت هایی در بستر تفکر اسلامی، بارها رخ داده است.

این قرآن کریم است که به حقایق علمی بسیاری درباره جهان طبیعت و انسان اشاره کرده است، که علوم تجربی معاصر پس از قرن ها گاهی به پرده برداری از چهره آن نایل می شوند. بنابر این کتاب آسمانی آخرین دین توحیدی؛ یعنی قرآن مجید با ذکر طول عمر حضرت نوح (ع) به امکان عملی آن تصریح می ورزد.

همچنین احادیث نبوی به وجود افرادی مانند خضر نبی (ع) عیسی (ع) و دجال که در طول قرون متمادی زنده بوده اند (طبق روایات جساسه که مسلم آن را در صحیح خود آورده است) تصریح می ورزد.
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ثانیا _ اگر «قانون پیری» را قانونی تخلف ناپذیر و از مسلمات علمی به شمار آورده و بیش از عمر طبیعی استقرایی و تجربی بدانیم، آن گاه مسئله درباره عمر نوح (ع) از سنخ «معجزه» خواهد بود که دارای نظایری در تاریخ دینی ماست. از طرفی این قضیه، برای فرد مسلمانی که ایده ها و اعتقادات خود را از قرآن کریم و سنت شریف دریافت می کند، نمی تواند به دور از باور و غیر قابل قبول باشد زیرا وی قوانین طبیعی مستحکم تر و تخلف ناپذیرتری را می یابد که طبق منطق وحی، در مواردی به اذن و مشیت الهی تعطیل شده اند؛ همان گونه که درباره حضرت ابراهیم (ع) و به آتش افکنده شدن او و عنایت خداوند در نجات یابی معجزه وار وی می فرماید: «ما گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت باش.» (انبیاء/ 69) و امثال این معجزه از انبیاء و کرامات اولیاء، امروزه در پرتو داده های نوین علمی و دست آوردهای عظیم و فن آوری پیشرفته و پیچیده کنونی، به یقین در چارچوب مفهوم دینی خود بهتر فهمیده می شوند.

اکنون ما با اکتشافات و اختراعاتی روبرو هستیم که اگر در اعصار پیشین از آنها سخن به میان می آمد، آن را شدیدا انکار می کردیم. در حالی که اکنون آن ها در پیش روی ماست و آن ها را به کار می گیریم، برای مثال درباره «تلویزیون» این نکته قابل توجه است که در روایات باب «ملاحم» «فتنه ها و حادثه ها» آمده است: «در آخرالزمان فردی که در مشرق به سر می برد، شخص مستقر در مغرب را می بیند و کلام وی را می شنود.»
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چه بسا برخی چنین امری را به نوعی نامعقول تلقی می کردند، با آن که امروزه ما به رای العین آن را می بینیم و بدان شهادت می دهیم. بر این اساس انکار و عدم پذیرش یک پدیده به صرف عدم وجود نمونه و نظیر محسوس برای آن، به لحاظ منطقی و علمی کاملا نادرست است و امروزه شواهد گویایی برای تایید این سخن در دست است. مانند روایات موجود در میراث فرهنگی ما که از قرنها پیش، تحقق یافتن اختراعات علمی جدید را خبر داده اند.

چگونگی امکان عمر طولانی در تجربه تاریخی واقعیت دیگری که در شناخت مسئله 'طول عمر' و امکان آن، باید مورد نظر باشد، تجربه تاریخ طولانی بشریت در ادوار و اعصار است. اگر مسئله دراز عمری در تاریخ زندگی بشر اتفاق افتاده باشد، تکرار یافتن موارد، امری طبیعی و معقول خواهد بود. فلاسفه می گویند: «بهترین دلیل، برای امکان چیزی واقع شدن آن چیز است.»

نقل تاریخی، یکی از راههای حصول علم و یقین و یکی از مهمترین منابع اطلاعات بشر است. مثلا ما به استناد نقل تاریخی قبول می کنیم که قرنها پیش، در سرزمین ما، خاندانهایی به نام اشکانی و ساسانی وجود داشته اند. در منابع نقل و کتب تاریخ، نام بسیاری از کسانی که عمر طولانی داشته اند را ذکر کرده اند و شرح نسب و احوال زندگی و فرزندان و حوادث حیات آنان ثبت شده است. این افراد هم در میان مردم عادی هم در میان مشاهیر تاریخ و در میان پیامبران بوده اند. چنانکه در قرآن کریم نیز، عمر طولانی حضرت نوح (ع) به صراحت ذکر شده است.
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معمرین معمرین، جمع معمر است. یعنی انسان دراز عمر، کسی که عمر دراز کرده است. این لغت در کتابهای تاریخ و سیره و انساب، اصطلاح شده است. در مآخذ تاریخی و منابع معتبر، افراد بسیاری معرفی گشته اند که عمرهایی بس طولانی داشته اند. در اینجا نام تعدادی از مورخان مورد اعتبار را که در کتابهای خویش، برخی از معمرین را یاد کرده اند را معرفی می نماییم:

1- احمدبن یحیی بلاذری در کتاب انساب الاشراف.

2- محمد بن جریر طبری در کتاب تاریخ الامم و الملوک.

3- علی بن حسین مسعودی در کتاب مروج الذهب.

4- شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین.

5- شیخ طوسی در کتاب الغیبة.

6- علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار، ج51.

همواره چنین به نظر می آید، که میان پیری و مرگ، ارتباطی حتمی و قطعی وجود دارد، به طوری که به محض رسیدن عمر به مراحل بالا، باید صد در صد، مرگ فرا برسد، این تصور، به دلیل وضع جاری و عرف و عادت است و کلیت ندارد.

میان 'کلیت' و 'عمومیت' فرق است. کلیت آن است که حتی یک مورد استثنا نداشته باشد. حال آنکه در گذشته و حال دیده شده که میان پیری متعارف و مرگ، رابطه ای کلی نبوده است، بلکه در مواردی استثنا پیش آمده است که پیری منجر به مرگ نشده است.

اسرار تغذیه واقعیت این است که علل مرگ و اسرار پیری، مرموزتر از آن است که بتوان درباره همه عوامل و مقتضیات و همه موارد و مصداقهای آن، اطلاعی جزمی حاصل کرد. یکی از امور مهم، در مقابله با پیری و مرگ، تغذیه است. تغذیه دارای چگونگی ها و انواعی است. استفاده از انوار خورشید و کواکب در امر سلامت جسم و توانایی آن برای بقا، تاثیرهایی عظیم دارد. مسئله دیگر، استفاده از ادویه و ترکیبات آن است که از چه گیاهی، چه حیوانی و چه کانی استفاده شود. گاه ممکن است دراز عمری، مستند به رازها و چیزها و خوراکها و آبهای موجود در طبیعت باشد. البته اگر کسی علم آن را داشته باشد.
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نظر ابوریحان بیرونی در مورد طول عمر ابوریحان در باب طول عمر می گوید: «برخی از نادانان حشویه، و دهریان سبکسر، طول عمری را که درباره مردمان گذشته گفته می شود... انکار کرده اند. همچنین این امر را که گذشتگان دارای پیکرهایی عظیم بوده اند، نادرست پنداشته اند و به قیاس مردمی که در عصر خود می بینند، طول عمر و بزرگی جثه برخی از پیشینیان را، بیرون از دایره امکان و داخل در ممتنعات دانسته اند... اینان سخن منجمان را نفهمیده اند و بر خلاف مبانی صحیح تاثیر نجوم در عالم طبیعت، استدلال کرده اند.»

بیرونی، آنگاه به تشریح مبانی صحیح این مقوله می پردازد و عمر نهصد و شصت ساله و هزار ساله را ممکن می شمارد. بعد، این نظر علمی را مطرح می کند، که اتفاقات و حوادث عالم چندین گونه است. و به صرف اینکه ما گونه ای از آنها را می شناسیم، گونه های دیگر را نمی توانیم منکر شویم.

امکان عمر طولانی در قلمرو قدرت الهی در قلمرو قدرت خدای سبحان، هیچ امری ناممکن نیست. همه کسانی که معتقد به خدا هستند، از هر مذهب و ملت، به قدرت مطلقه خدا قائلند و می دانند که همه چیز در ید قدرت الهی است از جمله میزان عمر انسان. عمر یک روزه، یک ماهه، یک ساله، تا عمرهای بسیار طولانی، همه و همه در برابر قدرت خداوند، یکسان است. برای خدا، کوچک و بزرگ، سخت و آسان، کم و بسیار، همه یکی است. در قدرت خدا، عجز و ناتوانی وجود ندارد.

خداوند، همانگونه که به کسی 70 سال عمر می دهد، و او را در این مدت زنده نگاه می دارد، می تواند 170 سال عمر دهد، و زنده نگاه دارد، و می تواند 1700 سال عمر دهد و اجل او را نرساند. خداوند بر همه چیز تواناست. تمام آثار و نتایج نجومی و ارضی و مادی با یک اراده خدا تولید می شود، حکمت کل عالم بر این قرار گرفته است که انسان دارای عمری محدود باشد، زیرا این جهان، سرای عبور و تالار بزرگ امتحان است.
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ولیکن استثنا نیز وجود دارد. گاه همان حکمت کلی عالم، در مواردی، اقتضا می کند که به کسی یا کسانی، عمری درازتر داده شود، مانند عمر حضرت نوح (ع) در پیشینیان و عمر حضرت مهدی (ع) در آخرالزمان. هر چه که اراده الهی به آن تعلق گرفت، شدنی است.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عمر طولانی نوح (ع) علامه می فرماید: «قرآن کریم دلالت دارد بر اینکه نوح (ع) عمری بس دراز داشته و (تنها قبل از حادثه طوفان و بعد از بعثتش) نهصد و پنجاه سال قوم خود را به سوی خدای سبحان دعوت می کرده ولی بعضی از دانشمندان این معنا را بعید دانسته و گفته اند که عمر انسانها اغلب از صد سال، و حد اکثر از صد و بیست سال تجاوز نمی کند حتی بعضی از آنان گفته اند که در قدیم هر یک ماه را یک سال می نامیدند و در نتیجه هزار سال منهای پنجاه سال قرآن بر این حساب معادل هشتاد سال منهای ده ماه می شود لیکن توجیه این آقایان بسیار بعید است (زیرا سابقه ندارد که مردمی و قومی یک ماه را یک سال بنامند).»

بعضی دیگر گفته اند: طول عمر نوح (ع) روی جریان عادی و طبیعی نبوده بلکه (مانند سایر معجزات) جنبه خارق عادت داشته، ثعلبی در قصص الانبیاء در خصائص نوح گفته: «وی از همه انبیاء بیشتر عمر کرده و به همین جهت او را اکبر الانبیاء و شیخ المرسلین می گفته اند و خدای تعالی معجزه او را همین طول عمر او قرار داده بود، چون آن جناب هزار سال عمر کرده بود در حالی که نه یک دندان از دست داده بود و نه هیچ یک از قوای بدنی خود را.»
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لیکن حق مطلب این است که تا به امروز هیچ دلیلی اقامه نشده بر اینکه ممکن نیست انسان با عمر این چنین طولانی زندگی کند، بلکه آنچه به اعتبار عقلی نزدیکتر است این است که انسانهای اولی عمری بسیار زیادتر از عمر طبیعی انسانهای امروز داشته اند برای اینکه زندگی آنان زندگانی ساده، و غم و اندوهشان بسیار کم و قهرا بیماریهایشان نیز محدود بوده، و این همه انواع بیماری که امروز گریبانگیر بشر شده نداشتند و همچنین سایر عواملی که ویرانگر زندگی آدمی است در آنها وجود نداشته دلیل بر این هم که بساطت و سادگی زندگی و نداشتن اندوه فراوان عمر را طولانی می کند این است که در همین زمان نیز هر کسی را که می بینیم صد سال یا صد و بیست سال و یا صد و شصت سال عمر کرده وقتی زندگیش را بررسی می کنیم می بینیم زندگی ساده، و هم و غم اندک و ناچیزی داشته و اصولا فهمی ساده ولی فارغ داشته یعنی بسیاری از صحنه ها که دیگران را پریشان می کند او را پریشان نمی کرده با این حساب چه بعدی دارد که عمر بعضی از افراد بسیار قدیمی به صدها سال بالغ شده باشد.

علاوه بر این، اعتراض کردن به کتاب خدا در خصوص عمر نوح با اینکه این کتاب مقدس معجزات و خارق العادات بسیاری برای انبیاء ذکر می کند اعتراضی عجیب است.
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 16 صفحه 229- 230 
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داستان قرآنی حضرت نوح (ع) انسان عمر علوم طبیعی جهان معاصر


ویژگیهای مذموم قوم نوح علیه السلام (رذایل اخلاقی)

عجول خداوند می فرماید: «قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جادلنا فأتنابما تعدنا ان کنت من الصادقین؛ (آن قوم) گفتند: ای نوح با ما جر و بحث کردی و زیاد هم جر و بحث کردی! (بس است!) اکنون اگر راست می گویی، آنچه را (از عذاب الهی) به ما وعده می دهی بیاور.» (هود/ 32)

این آیه شریفه حکایت می کند گفتار سران کافر قوم نوح (ع) را که بعد از ناتوانیشان از پاسخی منطقی و ابطال حجت نوح و ابطال مسلکی که ایشان را به سوی آن می خواند با این گفتار دو کار را خواستند انجام دهند:

1- حضرت نوح (ع) را از خود مأیوس کنند و از او همان چیزی را بخواهند که هر صاحب دعوتی بعد از نومید شدن از تأثیر دعوتش دست به آن کار می زند. و با این گفتار عجله کردند که هرچه سریعتر به آخر خط برسند.

2- با این گفتار در واقع خواستند «تعجیز» کنند یعنی به نوح (ع) بگویند از تو هیچ کاری ساخته نیست؟ و آنچه که ما را بدان تهدید می کنی (عذاب دردناک) نمی توانی بیاوری! و اگر در واقع هدف قوم از گفتارشان اینها بوده باشد، حکایت از جهل آنها به حقایق می کرده است.

ص: 4042






قومی مسخره کننده خداوند می فرماید: «ویصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروامنه قال ان تسخروا منافانا نسخر منکم کما تسخرون؛ و او (نوح) مشغول ساختن کشتی بود که هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند (ولی نوح) گفت: اگر ما را مسخره می کنید ما نیز شما را همین گونه مسخره خواهیم کرد.» (هود/ 38)

مسخره کردن دیگران عمل زشت و مذمومی است که می تواند ریشه در بسیاری از عیوب داشته باشد از جمله ریشه در جهل یا تکبر یعنی جهل و تکبر سبب مسخره کردن دیگران می شود چنانکه قوم نوح به خاطر جهلی که نسبت به عمل نوح و یارانش در ساختن کشتی داشتند آنها را مسخره می کردند و خود را داناتر از آنها می دانستند و می گفتند ساختن کشتی در جایی که آب نیست بی خردانه است.

آن قوم فقط نوح (ع) را مسخره نمی کردند بلکه کسان دیگری را نیز که با او بودند مورد تمسخر قرار می دادند. از عبارت «ان تسخروا منا فانا نخسر منکم» اگر شما، ما را مسخره می کنید، ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد» به دست می آید که عده ای از مؤمنین و گروندگان به آن حضرت نیز در کار ساختن کشتی وی را یاری می کردند و در گفتن این سخن یارانش نیز حضور داشتند.

عده ای اشکال وارد نموده اند که اگر تمسخر عمل زشتی است، چرا نوح (ع) به کفار فرمود «حال که شما ما را مسخره می کنید ما نیز شما را مسخره می کنیم؟» در پاسخ باید گفت: مسخره کردن ابتدا زشت و قبیح است، اما اگر جنبه مجازات و مقابله به مثل داشته باشد، بالخصوص در جایی که فایده ای عقلانی نیز از قبیل «پیشبرد هدف و اتمام حجت» بر آن مرتب شود زشت و قبیح نیست، به همین دلیل قرآن کریم «سخریه» را در جایی به خداوند نسبت می دهد. خداوند می فرماید: «سخرالله منهم» (توبه/ 79)
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مکار و حیله گر خداوند می فرماید: «قال نوح رب انهم...* مکروا مکرا کبارا؛ نوح گفت پروردگارا آنها (قوم)... مکر عظیمی به کار بردند.» (نوح/ 21- 22)

در این آیه شریفه تصریح شده که نوح (ع) به خداوند شکایت می کند از دست مکر و حیله بزرگ قومش پس آن قوم نه تنها مکار، بودند بلکه مکاری بزرگ بودند. در ذکر مصادیق مکر آن قوم اقوالی وجود دارد و هر قولی مصداقی را ذکر نموده که می توان بین آنها را جمع نمود که تماما از مصادیق مکر آنها باشد.

الف: افتراء بر خدا و تکذیب فرستاده های خدا (ضحاک)

ب: تحریک سبک مغزان قوم (به وسیله سران قوم) به قتل نوح (ع)

ج: آنها طرحهای شیطانی عظیم و گسترده ای برای گمراه ساختن مردم و ممانعت از قبول دعوت نوح ریخته بودند، که احتمال دارد همان مسأله بت پرستی بوده باشد، زیرا طبق بعضی از روایات بت پرستی قبل از نوح سابقه نداشت، بلکه آن قوم بت پرستی را به وجود آوردند.

گمراه و گمراه گر خداوند می فرماید: «و قد اضلوا کثیرا و لا تزد الظالمین الا ضللا؛ و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. (خداوندا)، ظالمان را جز ضلالت میفزا.» (نوح/ 24)

چنانکه آیه شریفه تصریح می فرماید این قوم در بینشان هم اغفالگر وجود داشته و هم اغفال شده و گمراه به علاوه تصریح می فرماید اغفالگران موفق شدند جمع کثیری را گمراه نمایند و مقصود از اغفالگران رؤسا و اشراف قوم بودند که دیگران از آنها پیروی می کردند. قول دیگر این است که بت ها سبب گمراهی شده بودند. و این احتمال اولا، بعید است، ثانیا، بر فرض هم که چنین باشد بتها که نمی توانستند اغفالگری نمایند پس باز عامل گمراهی همان سران و اشراف قوم بودند. منظور از افزودن ضلالت و گمراهی ظالمان و ستمگران، همان سلب توفیق الهی از آنهاست که سبب بدبختی آنها می شود و یا مجازاتی است که آنها به خاطر ظلمشان دریافت می دارند که خدا نور ایمان را از آنها می گیرد و تاریکی کفر را جانشین آن می سازد.
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اهل گناه خداوند می فرماید: «مما خطیئاتهم اغرقوا؛ (سرانجام) همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند.» (نوح/ 25)

در آیه شریفه تصریح می کند که به خاطر گناه غرق شدند. بنابراین به خوبی استفاده می شود که آنها گناه انجام می دادند. و در اینجا یک نکته قابل توجه است که گناه انجام دادن اشکال و اقسامی دارد به عبارت دیگر برای عاصی و گناهکار حالاتی متصور است، گاهی عصیان می کند و این عصیان ریشه در ضعف نفس او دارد، گاهی عصیان می کند و این عصیان ریشه در جهل او دارد یعنی ندانسته گناه می کند، اما گاهی گناه و عصیان می کند و ریشه عصیانش در کبر و خودخواهی است و استکبار می ورزد.

خود را مقید به هیچ قیدی نمی داند خودمختار است زیر بار هیچ قانونی نمی رود قطعا این عاصی و گنهکار با آن دو قسم اول فرق دارد، یک فرقش در این است که آن دو قسم ا ول خود را مقصر می دانند و عذر خواهی می کنند، توبه می کنند اما این قسم سوم هیچگاه توبه نمی کند.

حال بنابر آیه شریفه مذکور این قوم عصیانگری هستند برگشت ناپذیر از این رو به پرتگاه سقوط رسیده اند و راهی جز مجازات دنیوی و اخروی برایشان باقی نمانده. بنابر همین سنت لا یتغیر الهی به مجازات دنیوی غرق شدند و بلافاصله گرفتار آتش برزخی گشتند.

فاجر کافر خداوند می فرماید: «و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا* انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا؛ و نوح گفت: پروردگارا، هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. چرا که اگر آنها را باقی بگذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند.» (نوح/ 26- 27)

ص: 4045





و نیز در آیه دیگر بر کفر آن قوم بر خداوند تصریح می فرماید: «تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر؛ (مرکبی) که زیر نظر ما حرکت می کرد. این کیفری بود برای کسانی که (به او) کافر شده بودند.» (قمر/ 14)

در آیه 27 سوره نوح تصریح می فرماید: «اگر از اینها فرزندی هم پا بگیرد مانند خودشان فاجر و کافر می شود، چون در دامن فاجر کافر چیزی جز مانند خودش به وجود نمی آید و انتظاری جز این نمی رود.»

با این استدلال عقلی می فرماید خدایا حتی یک کافر را هم باقی نگذار و همه آنها را هلاک کن و در آیه آخر می فرماید جزای افرادی که این خصوصیت را دارند که کافراند جز این نیست که هلاک شوند و جمعی از بین آنها که ایمان آوردند سوار بر مرکبی نجات یابند. فاجر کسی است که فجور می کند و فجور به معنای فسق بسیار زشت و شنیع است.

نابینا و کوردل خداوند می فرماید: «انهم کانوا قوما عمین؛ چه اینکه آنها گروهی نابینا و (کوردل) بودند.» (اعراف/ 64)

عمین به کسانی گفته می شود که بصیرت نداشته باشند برعکس اعمی که به فردی می گویند که چشم نداشته باشد. در این آیه شریفه دلیل مجازات هولناک این قوم را کوردل بودنشان می داند که نتوانستند چهره حقیقت را مشاهده نمایند. و این کوردلی نتیجه اعمال شوم و لجاجتهای مستمرشان بود، زیرا چشم پوشی مستمر از حقایق، تدریجا چشم تیزبین عقل را ضعیف کرده و سرانجام نابینا می کند. این نکته نیز درس عبرتی است برای تمامی ره جویان طریق حقیقت که همیشه در برابر حقایق باید خاشع و خاضع بود نه لجوج و طاغی.
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آزاردهنده خداوند می فرماید: «و لنصبرن علی ماء اذیتمونا؛ و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد (و دست از رسالت خویش بر نمی داریم).» (ابراهیم/ 12)

با یک نگاه کلی به تاریخ انبیاء در قرآن کریم در می یابیم که هیچ پیامبری نبود که بر قومی فرستاده شود الا اینکه از سوی افرادی در آن قوم مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و نیز آن پیامبر در مقابل آزار و اذیتها صبر را پیشه خود کرده و در این راه تنها از خداوند مدد جسته است و ثانیا مورد الطاف و حمایتهای الهی قرار گرفته و خداوند ظالمان و ستمگران را در دنیا مجازات نموده. این الگویی است که انبیاء به ما داده اند که اگر در راه انجام وظیفه به سلاح صبر و توکل بر خدا، مسلح شوید هرگز ناکام نمی مانید، به علاوه از امدادهای خاص الهی نیز بهره مند خواهید شد.

در نتیجه این صفت زشت «آزرده کردن نوح (ع)» برای آن قوم روشنتر از آن است که نیازی به دلیل آوردن داشته باشد و تنها با این آیه شریفه خواستیم به صفت مذموم این قوم گوشزد نمائیم، نه اینکه دلیل بیاوریم.

قومی بد «سوء» خداوند می فرماید: «انهم کانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین؛ (نوح) را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم؛ چرا که قوم بدی بودند، از این رو همه آنها را غرق کردیم.» (انبیاء/ 77)

در این آیه شریفه ضمن اینکه یکی از صفات مذموم این قوم را به صورت کلی تصریح می فرماید که اینها قوم بدی بودند، همین ویژگی مذموم را نیز دلیلی بر هلاکتشان ذکر می کند و روشن می کند، هلاکت اقوام گذشته بی ضابطه و دلیل نبوده، بلکه بر اساس سنتهایی است که در هر زمانی محقق شود به مرحله ظهور و بروز می رسد. و این مردم بد بودنشان را با تکذیب آیات الهی و فرستادگان او و انجام معاصی و گناهان به مرحله ظهور رسانند در نتیجه به عذاب دردناک خداوند مبتلا گشتند.
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فاسق خداوند می فرماید: «و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین؛ و همچنین قوم نوح را پیش از آنها (هلاک کردیم) چرا که قوم فاسقی بودند.» (ذاریات/ 46)

فسق در لغت به معنای، بیرون رفتن از راه راست است و فاسق کسی است که از راه راست خارج می شود. و در اصطلاح دین، فاسق به کسی می گویند که از محدوده فرمان خداوند قدم بیرون گذارد و آلوده به فکر باطل یا سایر گناهان شود.از این آیه شریفه معلوم می شود که امر و نهی الهی در زمان حضرت نوح بوده و مردم مکلف بودند دستورات خداوند را اطاعت کنند، اما چون قوم نوح مردمی رویگردان از امر خدا بودند هلاک شدند.

این نکته نیز درس عبرت بزرگی است برای ما، تا به راحتی از اوامر الهی سرپیچی نکنیم و نواهی الهی را نادیده نگیریم که رفته رفته به فسق مبتلا می شویم و هلاکت را به دنبالش برای انجام دهند و جامعه خواهد داشت.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 
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سایت اندیشه قم- مقاله مشخصات نوح (ع) و قوم او

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت نوح (ع) هدایت قوم نوح (ع) رذایل اخلاقی کفر گناه عذاب الهی


حضرت هارون(ع)


حضرت هارون علیه السلام

هارون، برادر بزرگ حضرت موسی پیغمبر و وزیر و سخنگوی او در مصر! هارون، کلمه ای است عبری به معنی «کوه نشین یا روشن شده». روحانیان و احبار (بزرگان یهود) همه از خاندان او هستند. موسی پیغمبر، بعد از رسالتش از خداوند خواست که برادرش (هارون) را وزیر او قرار دهد. به این علت که امر رسالت، سنگین است و او نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد و هم اینکه هارون فصیح است و می تواند در امر این رسالت و دعوت مردم، موفقیتی حاصل کند و مؤید او باشد تا خدا را بسیار تسبیح کنند و ذکر گویند. خداوند دعای موسی را اجابت کرد و به هارون الهام شد که از شهر بیرون برود و در کنار برادرش به طرف فرعون، پادشاه بت پرستان آن زمان به مصر رفتند و در دربار فرعون، مدتها با او صحبت کرده و ارشاد و تبلیغ دین خدا نمودند. او در همه مواقف لازم، همراه برادرش بود و در عموم کارها با او شرکت می کرد و او را در رسیدن به اهدافش یاری نمود. در روایت است که هارون مستقیما با وحی سر و کار نداشته و کتابی برای او نازل نشده ولی در حقیقت پیغمبری بوده که از موسی پیغمبر تبعیت می کرد و در موقع غیبت حضرت موسی و رفتن او به کوه طور جانشین و وصی او بود.
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هارون از زبان قرآن

در قرآن کریم هیچ مسئله ای که مخصوص به آن جناب باشد نیامده مگر همان جانشینی او برای برادرش در آن چهل روزی که موسی پیامبر به 'میقات' رفته بود. اگرچه وقتی موسی برگشت، دید که قوم او گوساله پرست شدند. از این رو خشمناک شد و سر برادرش هارون را به طرف خود کشید. هارون گفت: مردم مرا ستم کردند و نزدیک بود که مرا بکشند. پس جلو آنها مرا شرمنده و خجالت زده نکن و مرا با مردم ستمگر به یک چوب مران! موسی هم گفت: خدایا مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود قرار بده که تو ارحم الراحمینی. خداوند هارون را در قرآن در سوره صافات، در دادن کتاب و هدایت به سوی صراط مستقیم و تسلیم بودن او و منت هایش با موسی (ع) شریک می داند و قرآن او را از مرسلان، انبیا، محسنین، صالحین معرفی و با بقیه پیغمبرانی که صفات جمیل از احسان و صلاح و برگزیدگی و هدایت دارند، یکجا معرفی کرده است. هارون در هور (ظاهرا همان منطقه کوه طور) درگذشت و بر قله شرقی این کوه به ارتفاع 1585 متر قبری به نام هارون است که زیارتگاه اعراب بدوی است.

من_اب_ع

محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 31 صفحه 69 

محمدحسین طباطبایی- تفسیرالمیزان- جلد 27 

دائرةالمعارف فارسی (مصاحب)

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت هارون (ع) زندگینامه


شخصیت و زندگی حضرت هارون علیه السلام

هارون هارون کلمه ای عبری (به عبری: אַהֲרֹן،Ahărōn) به معنای کوه نشین است. پدر حضرت هارون (ع) عمران نام داشت و نام مادرش یوکابد بود. تاریخ ولادت او 3745 سال بعد از هبوط آدم بوده است. (با توجه به اینکه ولادت هارون قبل از موسی بوده، به دلیل تقدم در نبوت حضرت موسی، بعد از وی ذکر شده است). یهودیان، مسیحیان و مسلمانان معتقد به پیامبری او هستند. مدت عمر ایشان را 123 سال ذکر نموده اند آن حضرت با برادر خویش حضرت موسی برای هدایت بنی اسرائیل مبعوث شد. محل دفن وی را کوه هور در طور سینا ذکر کرده اند. نسب حضرت هارون (ع) را اینگونه گفته اند: هارون بن عمران بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم (ع). آن حضرت 4 پسر داشت.
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حضرت هارون نیز مانند حضرت موسی بر قوم بنی اسرائیل مبعوث گردید. روزی که از جانب خداوند خطاب رسید: «ای موسی! مردم بنی اسرائیل را از مصر نجات ده و به کنعان آور.» موسی گفت: «خدایا، برایم شریکی مقرر فرما و او هارون برادر من باشد، زیرا او از من فصیح تر است.» و خداوند نیز چنین کرد. هارون چون بلیغ و رسا سخن می گفت، به همین دلیل شریعت برادرش را به بهترین نحو تبلیغ می کرد. فهرست سوره هایی که نام حضرت هارون در آن ذکر شده عبارتند از: بقره، نساء، انعام، اعراف، یونس، مریم، طه، انبیاء، مومنون، فرقان، شعراء، قصص، صافات.

مقام هارون نزد خدا و پایه عبودیت او خدای تعالی در سوره صافات آن جناب را در منت هایش، و در دادن کتاب، و هدایت به سوی صراط مستقیم، و در داشتن تسلیم، و بودنش از محسنین، و از بندگان مؤمنین به خدا، با موسی (ع) شریک دانسته، و او را از مرسلان دانسته، و از انبیایش معرفی کرده، و او را از کسانی دانسته که بر آنان انعام فرموده، و او را با سایر انبیاء در صفات جمیل آنان از قبیل احسان، صلاح، فضل، اجتباء و هدایت شریک قرار داده و یک جا ذکر کرده است.

خداوند در این سوره می فرماید: «و لقد مننا علی موسی و هارون* و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم* و نصرناهم فکانوا هم الغالبین* و آتیناهما الکتاب المستبین* و هدیناهما الصراط المستقیم* و ترکنا علیهما فی الآخرین* سلام علی موسی و هارون* إنا کذلک نجزی المحسنین* إنهما من عبادنا المؤمنین؛ ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم. آنها و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم. و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند. ما به آنها کتاب (آسمانی) دادیم. آنها را به راه راست هدایت کردیم. و ذکر خیر آنها را در اقوام بعد باقی گذاردیم. سلام بر موسی و هارون. ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. آنها از بندگان مؤمن ما بودند.» (صافات/ 114- 122)
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و در آیه «و اجعل لی وزیرا من اهلی* هرون اخی* اشدد به ازری* و اشرکه فی امری* کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا؛ و برای من دستیاری از کسانم قرار ده، هارون برادرم را. پشت من را بدو محکم کن. و او را در کارم شریک ساز. تا تو را فراوان تسبیح گوییم. و تو را بسیار یاد کنیم. بی تردید تو بر حال ما ناظر بوده ای.» (طه/ 29- 35) موسی (ع) در مناجات شب طور دعا کرده و از خدا خواسته که هارون را وزیر او قرار دهد، و پشتش را به وی محکم نموده و او را شریک او قرار دهد، تا خدا را بسیار تسبیح کنند، و بسیار ذکر گویند، همطراز موسی دانسته. و آن جناب در تمامی مواقف ملازم برادرش بوده، و در عموم کارها با او شرکت می کرده، و او را در رسیدنش به مقاصد یاری می کرد.

و در قرآن کریم هیچ مسأله ای که مختص به آن جناب باشد، نیامده مگر همان جانشینی او برای برادرش، در آن چهل روزی که به میقات رفته بود، «و قال لاخیه هرون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین؛ که به برادر خود هارون گفت: خلیفه من باش در قومم، و اصلاح کن، و راه مفسدان را پیروی مکن.» (اعراف/ 142) و وقتی از میقات برگشت، در حالی که خشمناک و متأسف بود که چرا گوساله پرست شدند، الواح تورات را بیفکند، و سر برادر را بگرفت و به طرف خود بکشید، هارون گفت «ای پسر مادر! مردم مرا ضعیف کردند، (و گوش به سخنم ندادند)، و نزدیک بود مرا بکشند، پس پیش روی دشمنان مرا شرمنده و سرافکنده مکن، و مرا جزو این مردم ستمگر قرار مده.» موسی گفت: «پروردگارا مرا و برادرم را بیامرز، و ما را در رحمت خود داخل کن، که تو ارحم الراحمینی.»
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هارون هبه و رحمت الهی هارون، مصداق هبه و رحمت خاص خداست: «و وهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبیا؛ و به رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم.» (مریم/ 53)

همان طور که اوصاف کمالی درونی رحمت است، انسانهای کامل نیز نسبت به امتهای اسلامی و انسانی رحمتهای الهی هستند. تنها آمرزش گناه و بخششهای ظاهری رحمت نیست. خدا چون وهاب است، هبه ای مانند هارون به موسی (ع) می دهد و چون رحمان و رحیم است، رحمتی همانند هارون دارد. پس هارون هم 'رحمة الله' است و هم 'هبة الله'. و موسای کلیم با هماهنگی این رحمة الله و هبة الله رسالت عظمای خود را به مقصد رساند. قرآن کریم از هارون به عظمت یاد کرده، می فرماید: «و وهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبیا» (مریم/ 53) هارون مصداق عینی رحمت و هبه خدایی بوده و نبی و رسول است و از صراط مستقیم خاص برخوردار می باشد. اگرچه به نصاب اولوالعزمی نرسید، زیرا برای رسالت جهانی شرایطی لازم است که در موسی (ع) جمع بود و در هارون فراهم نبود. مادر، مظهر اعلای رحمت گرچه رحمت الهی مظاهر گوناگون دارد، ولی مادر نسبت به اعضای خانواده مظهر و مثل اعلای رحمت خداست، از این رو وقتی سخن از برادری موسی و هارون به میان می آید، هارون موسی را به عنوان فرزند مادر خطاب کرده، می گوید: «یابن أم» (مریم/ 53) و از او با تعبیر 'برادر' یا 'پسر پدر' یاد نمی کند، با این که نقل شده است که پدر هر دو یکی بود.

شاید لطیفه دیگری هم در تعبیر 'یابن أم' باشد؛ و آن این که چون غضب موسای کلیم (ع) مظهر غضب الهی بود و غضب الهی را رحمت خاص الهی فرو می نشاند نه رحمت احساسی و هارون که مصداق عینی رحمت خاص الهی است از مادری متولد شد که مظهر همان رحمت مخصوص خدایی است: 'المؤمن أبوه النور وأمه الرحمة'، از این رو یاد مادر می تواند غضب کلیم خدا را فرو نشاند، زیرا جنگ و ستیز و غضب موسای کلیم روی مسایل عادی نبود تا با عواطف عادی فرو نشانده شود. هارون نمی خواهد با استفاده از عاطفه برادری، مسئله مهم پیدایش بت پرستی و رواج سحر را حل کند.
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خدای سبحان از فرو نشستن غضب موسی با تعبیر 'سکوت' یاد می کند نه 'سکون': «و لما سکت عن موسی الغضب؛ چون خشم موسی فرو نشست الواح را برگرفت.» (اعراف/ 154) سکوت در برابر نطق است، بر خلاف سکون که در مقابل حرکت است. غضب موسای کلیم آنگاه که شکوفا شد نطق است و آنگاه که فرو نشست سکوت است. و نطق و سکوت غالبا وصف موجود عاقل است؛ یعنی آن غضب عاقلانه در حال ظهور، ناطق است و در حال خمود، ساکت. البته غضب عاقل را باید با رحمت عقلی فرو نشاند نه رحمت احساسی. پس تعبیر عاطفی 'یابن أم' یادآور آن رحمت خاص است. یعنی ای موسی! من از اوج رحمت نصیب تو شده ام و تو را به آن رحمت خاص فرا می خوانم تا غضب عاقلانه تو عاقلانه فروکش کند. آری آن رحمت خاص است که می تواند این غضب را تعدیل کند و اجتماع و هماهنگی جلال و جمال می تواند انسانی را بپروراند که خداوند درباره ی آفرینش وی بگوید: «خلقت بیدی؛ با دستم خلق کردم.» (ص/ 75) انسان مظهر جمال و جلال حق است و مقصود هارون این است که ای موسی! تو مظهر جلال حقی که فراعنه را به کام دریا می فرستی و قارون را به خاک می سپاری؛ آن جمال حق را هم رعایت کن.

ستایش از هارون در غالب مواردی که خداوند بر موسای کلیم درود می فرستد و او را به بسیاری از اوصاف برجسته می ستاید، نام هارون را نیز در کنار نام او یاد می کند. موسی (ع) جزو پیشگامان رسالت و جزو انبیای اولوالعزم است. هارون گرچه این ویژگیها را ندارد، لیکن در بسیاری از برجستگیهای نبوت، رسالت و ولایت سهیم است. آنگاه که حضرت موسی به خدای سبحان عرض کرد: «برادرم هارون را که از من فصیحتر است به همراه من بفرست تا اگر بنی اسرائیل نتوانستند سخن مرا بفهمند برادرم هارون از من دفاع کرده، حجت مرا به آنان تلقین کند و با آنها به احتجاج بپردازد.»
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او زبان وحی را می یابد، می فهمد و می فهماند: «و أخی هرون هو أفصح منی لسانا فأرسله معی ردءا یصدقنی إنی أخاف أن یکذبون؛ برادرم هارون از من زبان آورتر است پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند زیرا می ترسم مرا تکذیب کنند.» (قصص/ 34) خدای سبحان در برابر این درخواست می فرماید: «سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا؛ به زودی بازویت را به وسیله برادرت محکم می کنیم و به شما سلطنت می دهیم.» (قصص/ 35) بنابر این، همه آیات الهی و سلطنتهای نبوت و ولایت نصیب هارون (ع) هم شده است.

در جای دیگر می فرماید: «ولقد مننا علی موسی و هارون؛ ما بر موسی و هارون منت نهادیم.» (صافات/ 114) منت همان نعمت عظیم است که حملش دشوار است. آن منتی که خدای سبحان به موسی و هارون داد نصیب قوم آنها نشد، اما نجات از فراعنه و طاغوت مصر نصیب موسی و هارون و بنی اسرائیل محروم و مستضعف شد.

در سوره صافات، آیات 114 تا 117 می فرماید: ما به آن دو، کتاب روشن بخشیدیم، کتابی که هیچ ابهامی در آن نبود. زیرا زبان وحی، نور است. مشابه تعبیرهایی که خدای سبحان در مورد قرآن دارد که نور و کتاب مبین است، در مورد تورات هم دارد که نور و کتاب مستبین است، زیرا وحی نور است خواه به صورت عبری و سریانی درآید و خواه به صورت عربی. البته اوج معارف قرآن کریم در کتب انبیای پیشین نبوده است، زیرا قرآن مهیمن بر دیگر کتابهاست. اگر آنها به منزلهی ماه یا ستارگان دیگرند، قرآن به منزله خورشید است. چون قرآن گذشته از تصدیق کتابهای انبیای سلف بر آنها هیمنه، سیطره و سلطهی نوری و علمی دارد. به هر تقدیر، قرآن و تورات اصیلی که بر موسای کلیم نازل شده است، هر دو کتاب مستبین است.
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خداوند در ادامهی بیان ویژگیهای مشترک موسی و هارون (ع) فرمود: ما آن دو را به صراط مستقیم هدایت کردیم: «و هدیناهما الصراط المستقیم» (صافات/ 118) هدایت به صراط مستقیم به معنای ارایه ی راه و هدایت تشریعی که خدای سبحان به وسیله ی آن دو پیامبر همگان را به آن راه هدایت کرده، نصیب همه ی انسانها شده است: «هدی للناس» (انعام/ 91)، «للعالمین نذیرا» (فرقان/ 1)

چون اصل هدایت، مخصوص موسی و هارون نیست، بلکه برای توده ی بشر است. اما آن هدایت خاص که به نام هدایت تکوینی است و توان طی طریق را به انسان عطا می کند، بهره همگان نیست و موسی و هارون (ع) از آن متنعم شده اند. کسی که از هدایت تکوینی برخوردار شد، می تواند به خوبی راه سعادت را تشخیص داده، به آسانی آن را مانند برق جهنده طی کند، گرچه از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. آنگاه فرمود آثار پربرکت ایشان را در نسلهای بعد به یادگار گذاشته ایم و درود خدا بر موسی و هارون باد: «و ترکنا علیهما فی الاخرین* سلام علی موسی و هرون» (صافات/ 119- 120)

سلام خدا، فعل خداست و فعل خدا که سلامت است با قلب بیمار سازگار نیست، پس کسی که دلش بیمار است: «فی قلبه مرض» (احزاب/ 32)، از سلام الهی برخوردار نیست ولی آن کسی که قلبی سالم دارد: «جاء ربه بقلب سلیم» (صافات/ 84) «إلا من أتی الله بقلب سلیم» (شعراء/ 89)، مشمول سلام الهی است. درودی که خداوند بر اولیای خود می فرستند متفاوت است. گاهی با ذکر مقاطع سه گانه دنیا، برزخ و قیامت همراه است؛ چنانکه درباره یحیی (ع) آمده است: «سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا؛ و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.» (مریم/ 15) و درباره عیسی (ع) می فرماید: «و السلام علی یوم ولدت و یوم أموت و یوم أبعث حیا؛ و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شوم.» (مریم/ 33) (و گاه بدون قید دنیا و برزخ و قیامت آمده است، مانند سلام بر ابراهیم و موسی و هارون: «سلام علی إبراهیم» (صافات/ 109) «سلام علی موسی و هرون» (صافات/ 120) و گاهی با تصریح به گسترش و همگانی بودن همراه است، مانند: «سلام علی نوح فی العالمین؛ سلام بر نوح در میان جهانیان» (صافات/ 79) و این درودها بر اثر کارهای نیک است: «إنا کذلک نجزی المحسنین؛ ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (صافات/ 80)
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نکته شایان ذکر این که تنها انبیا از جزای خاص برخوردار نیستند، بلکه هر کس راه عبودیت را پیمود و احسان کرد از جزاهای الهی، مانند هبه، رحمت خاص، شرح صدر، هدایت تکوینی و الهامهای غیبی برخوردار است، زیرا خداوند وعده داد: ما به هر کس محسن باشد این چنین جزا خواهیم داد چنانکه استدلال قرآن این است که چون موسی و هارون از بندگان مؤمن ما بودند آنها را از درود خود بهره مند کرده، به این پایگاه رساندیم: «إنهما من عبادنا المؤمنین؛ زیرا آن دو از بندگان با ایمان ما بودند.» (صافات/ 122)

بر این اساس، عبادت و ایمان، یعنی پذیرش قلبی و خضوع عملی است که انسان را به پایگاههای رفیع می رساند، اگرچه میزان بهره مندی افراد به حسب استعداد و لیاقتهای آنان متفاوت است. نمودار تفاوت در مقام این است که قرآن کریم گاهی به «لهم درجات عند ربهم؛ برای آنان نزد پروردگارشان درجات خواهد بود.» (انفال/ 4) تعبیر می کند و گاهی به «هم درجات عند الله؛ درجاتشان نزد خداست.» (آل عمران/ 163)

بنابراین گرچه محال است انسان از راه عبادت به بالاتر از قله امکان برسد، لیکن با سرمایه ی عبادت و ایمان می تواند در بهره مندی از مقام ولایت به جایی برسد که کلیم الله رسید. البته مقام نبوت و رسالت تنها از راه موهبت الهی حاصل می شود، زیرا نبوت و رسالت از مقامهای موهبتی است نه کسبی و جایگاه مناسب منزلتهای موهبتی را تنها خدا می داند: «الله أعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.» (انعام/ 124)
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نبوت هارون (ع) قرآن کریم به پیامبر بودن هارون تصریح نموده می فرماید: «و وهبنا لهو من رحمتنآ أخاه ه_رون نبیا؛ ما از رحمت خود، برادرش هارون را، که پیامبر بود، به او بخشیدیم.» (مریم/ 53)

این آیه اشاره است به اجابت دعایی که موسی (ع) در اولین بار که در طور به او وحی شد کرده و گفته بود «و اجعل لی وزیرا من أهلی* هارون أخی* اشدد به أزری* و أشرکه فی أمری؛ وزیری از خاندانم برای من قرار بده. برادرم هارون را به وسیله او پشتم را محکم کن و او را در کار من شریک گردان.» (طه/ 29- 32)

در آیه ای دیگر بعد از ذکر داستانهای انبیاء و امتهای پیشین به عنوان الگوها و نمونه های زنده نخست سخن از نوح، و سپس پیامبران بعد از نوح، به میان می آورد، سپس نوبت به موسی و هارون و مبارزات پی گیرشان با فرعون و فرعونیان می رسد و می فرماید: سپس بعد از رسولان پیشین، موسی و هارون را به سوی فرعون و ملا او همراه با آیات و معجزات فرستادیم. «ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون إلی فرعون و ملائه بآیاتنا» اما فرعون و فرعونیان از پذیرش دعوت موسی و هارون سرباز زدند، و از اینکه در برابر حق سر تسلیم فرود آورند، تکبر ورزیدند «فاستکبروا». (یونس/ 75)

دشمنان هارون خداوند در سوره اعراف می فرماید: «و لما رجع موسی إلی قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتمونی من بعدی أ عجلتم أمر ربکم و ألقی الألواح و أخذ برأس أخیه یجره إلیه قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الأعداء و لا تجعلنی مع القوم الظلمین؛ و چون موسی خشمناک و اندوهگین به نزد قوم خود بازگشت، گفت: پس از من بد جانشینانی برایم بودید! آیا درباره ی امر پروردگار خویش [و تمدید میعاد] عجله کردید؟ و الواح را بینداخت و سر برادرش را گرفته به سوی خود می کشید. [هارون] گفت: ای پسر مادرم! این قوم، مرا تضعیف کردند و نزدیک بود مرا بکشند. پس مرا دشمن شاد مکن، و مرا در شمار ستمکاران میاور.» (اعراف/ 150)

ص: 4058





در این آیه گوساله پرستان بنی اسرائیل، گروه ظالمان را از دشمنان هارون مطرح نموده است. و در این آیه همچنین به ضعف و ناتوانی هارون (ع) در برابر دشمنان گوساله پرست و درخواست هارون (ع) از موسی (ع) برای توبیخ نکردن وی در برابر دشمنان اشاره شده است.

وفات هارون درباره مدت عمر موسی و هارون و هم چنین کیفیت وفات آن دو اختلافی در روایات و تواریخ دیده می شود. مشهور آن است که عمر موسی هنگام رحلت 120 و عمر هارون 123 سال بوده و در روایتی که صدوق در اکمال الدین از رسول خدا روایت کرده عمر موسی 126 و عمر هارون 123 سال ذکر شده است. قبر موسی را عموما در کوه نبا یا نبو در کنار جاده اصلی، کنار تل قرمز رنگ ذکر کرده و قبر هارون را در کوه هور در طور سینا نوشته اند.

مطابق حدیثی که صدوق از امام صادق (ع) روایت کرده، داستان وفات هارون این گونه بود که موسی با هارون به طور سینا رفتند و در آن جا به خانه ای برخوردند که بر آن درختی بود و دو جامه بر آن درخت آویزان بود. موسی به هارون گفت: «جامه ات را بیرون آر و این دو جامه را بپوش و داخل این خانه شو و روی تختی که در آن قرار دارد بخواب.» هارون چنان کرد و چون روی تخت خوابید خدای تعالی قبض روحش کرد و مرگش فرا رسید.

موسی به نزد بنی اسرائیل بازگشت و داستان قبض روح هارون را به آن ها خبر داد. بنی اسرائیل موسی را تکذیب کردند و گفتند: «تو او را کشته ای» و آن حضرت را متهم به قتل هارون کردند. موسی برای رفع این اتهام به خدای تعالی پناه برد و خداوند به فرشتگان دستور داد جنازه هارون را روی تختی در هوا حاضر کردند و بنی اسرائیل او را دیدند و دانستند که هارون از دنیا رفته است.
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پیامبران بنی اسرائیل حضرت هارون (ع) زندگینامه داستان قرآنی رسالت


شیوه های تبلیغی حضرت هارون علیه السلام

هارون یکی از پیامبران الهی است که قرآن پس از ذکر مقام نبوت، او را به فصاحت در کلام و همکاری با حضرت موسی در دعوت الهی ستوده است. حدیث مشهور منزلت در شأن علی (ع)، که مسلمین بر آن اتفاق نظر دارند نیز گواه نبوت هارون است. نام هارون بیست بار در قرآن و بیشتر به همراه موسی ذکر شده که در مواردی حاوی ستایش شخصیت وی است: «سلام علی موسی و هرون؛ درود بر موسی و هارون!» (صافات/ 120) «و أخی هرون هو أفصح منی لسانا؛ و برادرم هارون از من زبان آورتر است.» (قصص/ 34)

همچنین قرآن او را جلوه ای از رحمت خدا می شمرد: «و وهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبیا؛ و به رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم.» (مریم/ 53) و او را صاحب فرقان و روشنایی معرفی می کند.

«و لقد آتینا موسی و هرون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین؛ و در حقیقت به موسی و هارون فرقان دادیم. و کتابشان برای پرهیزگاران روشنایی و اندرزی است.» (انبیاء/ 48)
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هارون، اسوه هماهنگی و همراهی با مبلغ زمان

در حیات تبلیغی این پیامبر گرامی، نخستین مطلب که اذهان را به خود معطوف می سازد، حضور چشمگیر و فعال هارون در روند دعوت موسی است. موسی چون مأموریت دعوت فرعونیان را بر خود گران یافت، از خداوند پشتیبانی و همراهی و مشارکت هارون نبی را خواستار شد: «واجعل لی وزیرا من أهلی* هرون أخی* أشدد به أزری* و أشرکه فی أمری؛ و برای من دستیاری از کسانم قرار ده، هارون برادرم را، پشتم را به او استوار کن، و او را شریک کارم گردان.» (طه/ 29- 32)

هارون نیز با کمال رغبت به این امر روی آورد و خالصانه و خیرخواهانه همراه موسی شد و بخشی از سنگینی مأموریت موسی را به دوش کشید و اولین تصدیق کننده او بود. «فأرسله معی ردءا یصدقنی؛ پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا مرا تصدیق کند.» (قصص/ 35) و با یکدیگر، فرعون را به یکتا پرستی دعوت کردند و بنی اسرائیل را از مصر نجات بخشیدند و به جانب سرزمین مقدس سوق دادند. همچنین با گفتار شیوای خود در پیشبرد دعوت کوشید. «و أخی هرون هو أفصح منی لسانا؛ و برادرم هارون از من زبان آورتر است.» (قصص/ 34)

زمانی که موسی به میقات کوه طور عزیمت کرده و در غیبت به سر می برد، جانشینی او را به عهده گرفت. «و قال موسی لأخیه هرون اخلفنی فی قومی و أصلح و لاتتبع سبیل المفسدین؛ موسی [هنگام رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشینم باش و [کار آنان را] اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن.» (اعراف/ 142) و موسی هنگام رفتن به کوه طور به برادرش هارون گفت: در میان قوم من جانشینم باش، و کار آنان را اصلاح کن و راه فساد گران را پیروی مکن. در این مشارکت و حضور همه جانبه، نکته اساسی تبعیت محض و اطاعت مطلق و هماهنگی کامل هارون با شیوه های تبلیغی موسی است، چه موسی عهده دار مقام رسالت است و هارون، پیامبری که باید تحت فرمان رسول زمان باشد و در همان حال مکمل دعوت الهی اش، هرچند هارون برادر بزرگ تر موسی بوده باشد.
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هماهنگی و همراهی این دو رسول الهی تا بدان اندازه بود که قرآن در موارد متعدد گفتارشان را با صیغه جمع بیان می کند و خطاب مردم را به آنها به صورت مثنی حکایت می فرماید: «فقولا إنا رسولا ربک فأرسل معنا بنی إسرائیل؛ و بگویید ما دو فرستاده پروردگار توایم، پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست.» (طه/ 47)

مهم تر از همه این که در لسان قرآن، آن دو به نحو یکسان، صاحب این دعوت معرفی شده اند. «ثم أرسلنا موسی و أخاه هرون بآیاتنا و سلطان مبین؛ سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم.» (مومنون/ 45) «و لقد آتینا موسی و هرون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین؛ و در حقیقت، به موسی و هارون فرقان دادیم و کتابشان برای پرهیزگاران روشنایی و اندرزی است.» (انبیاء/ 48)



شیوه های تبلیغی هارون (ع)

1. مبارزه بی امان با شرک

هارون در تمام عرصه های دعوت موسی، یار وفادار و همکار همیشگی اوست، به طوری که گاهی موسی در تضرع به درگاه خدا می گوید: «رب إنی لا أملک إلا نفسی و أخی؛ [موسی] گفت پروردگارا من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم.» (مائده/ 25) که این بیانگر عمق ارتباط و همبستگی میان آن دو است. اما این تمام تلاش تبلیغی هارون نیست، او در هنگام غیبت موسی نیز مصرانه بر حفظ تفکر توحیدی و یکتاپرستی مردم پای می فشرد و به شدت با گوساله پرستی بنی اسرائیل در می افتد، به گونه ای خطر جانی او را تهدید می کند. زمانی که موسی از میقات بازگشت و از مشاهده انحراف و بت پرستی مردم برآشفت و حتی از شدت خشم، محاسن برادرش را کشید، هارون با متانت و خیرخواهی گفت: «قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الأعداء و لاتجعلنی مع القوم الظالمین؛ گفت: ای فرزند مادرم، این قوم، مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند، پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در شمار ستمکاران قرار مده.» (اعراف/ 150)
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در جای دیگر، گفتار نغز او در مواجهه با شرک، گزارش شده است؛ «و لقد قال لهم هرون من قبل یا قوم إنما فتنتم به و إن ربکم الرحمن فاتبعونی و أطیعوا أمری؛ و در حقیقت هارون قبلا به آنان گفته بود: ای قوم من، شما به وسیله این گوساله مورد آزمایش قرار گرفته اید، و پروردگار شما خدای رحمان است، پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا پذیرا باشید.» (طه/ 90)



2. پیشگیری از تفرقه

بنی اسرائیل پس از سالیان دراز خواری و استضعاف، با همت و رشادت موسی و هارون به دوران رهایی، استقلال و شکوفایی رسیده بود. در این شرایط آفت تفرقه می توانست بیشترین زیان را به این نهضت الهی وارد سازد. هارون در برابر این آفت ویرانگر با نگرانی و حساسیت ویژه می ایستد. بدین جهت، هنگامی که موسی با پرسش ها و عتاب های پی در پی از او درباره انحراف جدید بنی اسرائیل و تسلیم شدن در برابر توطئه سامری بت ساز و شرک آفرین توضیح می خواهد و از او به تندی استفسار می نماید، هارون، در پاسخ، به عنوان عذر اصلی و یا یکی از عذرهای خود، خوف از تفرقه را مطرح می سازد؛ «قال یابن ام لاتأخذ بلحیتی و لابرأسی إنی خشیت أن تقول فرقت بین بنی إسرائیل ولم ترقب قولی؛ گفت: ای پسر مادرم، نه ریش مرا بگیر و نه موی سرم را، من ترسیدم بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردی.» (طه/ 94)

از این جملات بر می آید که هارون به دلیل فوق از مبارزه قهر آمیز و درگیری با بت گرایان خودداری کرده تا وحدت اجتماع مصون بماند؛ عذر هارون در حضور موسی این بود که اگر با آنان درگیر می شد، بنی اسرائیل به دو دسته تقسیم شده و دچار تفرقه می گشتند. عذر دیگر این که او در موضع ضعف بوده و هواداران سامری حتی قصد جان او را کرده اند، پس ترجیح داده است که امر را به بازگشت موسی واگذارد تا بر اساس فرمان او عمل کند.
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3. دعوت با استدلال و منطق

هارون در عرصه دعوت با همراهی موسی به زیبایی، استدلال و منطق سلیم را با شیوایی و فصاحت سخن جمع نمود و با این ترکیب خجسته، پیام دعوت را به نحو مطلوب به مخاطبان رساند. همین قرینه دلالت دارد که وی در دعوت انفرادی نیز از استدلال های عقلی و متقن بهره می جسته است. به ویژه آن که قرآن او را صاحب دلایل آشکار می داند. «ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین؛ سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم.» (مومنون/ 45)



من_اب_ع

محمد خزائلی- اعلام قرآن- صفحه 657 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران بنی اسرائیل حضرت هارون (ع) تبلیغ زندگینامه


حضرت هود(ع)


حضرت هود علیه السلام

حضرت هود از پیامبران بزرگ الهی است که نسب او به سام فرزند حضرت نوح (ع) می رسد. وی اولین پیغمبر بعد از نوح است که نامش در قرآن کریم در سوره های اعراف، هود و شعرا آمده است. او هم از نظر حسب و نسب و زیبایی صورت و جمال و هم از نظر اخلاق و صفات انسانی، در میان مردم آن زمان ممتاز بود. هود در میان قوم خودش که بنام 'قوم عاد' مشهور بودند، در سرزمین «احقاف» در جنوب غربی جزیرة العرب، ما بین یمن و حضرموت زندگی می کرد. وی از طرف خدا مامور شده بود تا آن قوم را به توحید و یکتاپرستی دعوت کند و از رذائل اخلاقی و عادات بد و بت پرستی و ظلم و ستم دور کند. آنها مردمی قوی هیکل، ثروتمند و نیرومند بودند، باغهای سرسبز و سرزمینهای آباد و درآمد سرشار و عمر طولانی داشتند و به انواع نعمتها متنعم بودند اما تدریجا غفلت آنها را گرفت و به سرکشی و طغیان و بت پرستی پرداختند. هود آنها را به پرستش خدای یکتا دعوت کرد، زحمات بسیاری کشید و دائما می گفت: من از شما مزد و پاداشی نمی خواهم و بدانید که من به منظور استفاده مادی و ریاست و شئونات دیگر، دست به این کار نزده ام، بلکه تنها برای خیرخواهی و رستگاری شماست. ولی آنها دائما او را اذیت و انکار می کردند و اصرار بر سرکشی و عناد داشتند. به او دیوانه و دروغگو گفتند و از او خواستند که آن عذابی را که وعده می دهد بر آنها نازل کند. حضرت هود برای چندمین مرتبه آنها را موعظه و نصیحت کرد ولی به غیر از عده کمی که به او ایمان آوردند، بقیه آن قوم حرفهای او را رد کردند و به لجاجت خود ادامه دادند.
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کم کم قهر خدا نمایان شد، خشکسالی و قحطی چند سال در بین آنها آمد و باران نبارید، تا روزی که ابری در آسمان پدیدار شد. اول آن قوم خوشحال شدند که الان باران می بارد و تمام زمینهای ما آباد می شود، اما آن ابر، عذابی بود که خداوند بر آنها به صورت باد، نازل کرد. این باد به هر چیز که می وزید، آن را از جا می کند و بر زمین می زد و از بین می برد. گویند که این باد در طی هفت شب و هشت روز، همه چیز را از ریشه کند، مردم مانند تنه های نخل بر زمین می افتادند، و هرچیزی که بر روی زمین قرارداشت به امر پروردگارعالم، نابود شد. همه آن قوم تا آخرین نفر هلاک شدند. فقط حضرت هود و یارانش به رحمت خدا نجات یافتند. هود پس از این واقعه، به طرف حضرموت رفت و تا آخر عمر در آن سرزمین ماند. مدفن این پیغمبر خدا، در قبرستان وادی السلام در نجف می باشد.

من_اب_ع

هاشم رسولی محلاتی- قصص قرآن- صفحه 73 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیرالمیزان- جلد 2 صفحه 157

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت هود (ع) قوم عاد عذاب الهی


احتجاجات و مجادلات حضرت هود علیه السلام با قوم خویش (پرستش)

هود (ع) هود پیغمبر، مانند سایر انبیای الهی رسالت خود را بادعوت به پرستش خدای یکتا و دست کشیدن از پرستش بت ها شروع کرد و به ایشان فرمود: «ای مردم! خدای یگانه را بپرستید که جز او معبودی ندارید؛ چرا تقوا پیشه نمی کنید؟» و به دنبال این دعوت آسمانی و جان بخش این نکته را نیز همانند سایر پیغمبران تذکر می داد که «من از شما اجر و مزدی (برای تبلیغ رسالت خویش) نمی خواهم که مزد من تنها با آن خدایی است که مرا آفریده است؛ چرا نمی اندیشید تا بدانید که من به منظور اندوختن ثروت یا کسب ریاست برشما، دست به کار تبلیغ نشده ام و فقط از روی خیرخواهی و انجام وظیفه است که شما را از بت پرستی نهی و به خداشناسی دعوت می کنم. من رسالت های پروردگار خویش را به شما ابلاغ کرده و خیرخواه امینی برای شما هستم. ای مردم! از خدا بترسید و (حرف مرا بشنوید) از من پیروی کنید. از آن خدایی بترسید که به آن چه می دانید، نیرو و کمکتان داده، به وسیله چهارپایان و پسرانتان کمکتان کرده و به باغ ها و چشمه سارها و به راستی که من از عذاب آن روز بزرگ بر شما ترسانم.» (شعراء/ 126- 136) اما آن مردم خیره سر به جای اطاعت از سخنان خیرخواهانه هود در پاسخ او گفتند: «بر ما یکسان است چه ما را پنددهی و چه پندمان ندهی، که این کار (بت پرستی) رفتار گذشتگان ماست.» (شعراء/ 124) و ما دست بردار نیستیم.
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خداوند در سوره هود می فرماید: «و إلی عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون* یا قوم لا أسئلکم علیه أجرا إن أجری إلا علی الذی فطرنی أ فلا تعقلون* و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة إلی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛ و نیز (ما) به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم و او به قوم خود گفت: ای قوم! خدا را بپرستید که هیچ معبودی غیر او ندارید و به جز افتراء هیچ دلیلی بر خدایی خدایانتان وجود ندارد.. ای مردم من از شما در برابر دعوتم مزدی نمی خواهم، پاداش من جز به عهده خدایی که مرا آفریده نیست آخر چرا تعقل نمی کنید. (و نیز گفت) ای مردم از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگردید تا باران سودمند آسمان را پی در پی به سویتان بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و زنهار، به ناکاری و عصیان روی از خدای رحمان مگردانید.» (هود/ 50- 52)

سخنان جناب هود (ع) به قوم خود «قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون؛ ای قوم! خدا را بپرستید که هیچ معبودی غیر او ندارید و به جز افتراء هیچ دلیلی بر خدایی خدایانتان وجود ندارد.» (هود/ 50) این جمله در مورد جواب از سؤالی مقدر وارد شده گویا شنونده وقتی جمله «و إلی عاد أخاهم هودا» و نیز (ما) به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم را شنیده پرسیده: خوب، هود به آنان چه گفت؟ می فرماید: 'گفت: ای قوم من خدا را بندگی کنید.' و به همین جهت جمله مورد بحث بدون واو عاطفه و به اصطلاح ادبی به فصل آمده است. و جمله 'اعبدوا الله' در مقام حصر است یعنی می خواهد بفرماید: تنها او را بپرستید و خدایان دیگر را که به جای خدا ارباب خود گرفته اید به خیال اینکه شفیعان شما نزد خدا باشند، و آن وقت عبادت خود خدا را رها کردید نپرستید، دلیل گفتار ما که جمله مورد بحث در مقام افاده حصر و استثناء است جمله بعد می باشد که می فرماید: «ما لکم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون؛ شما غیر از او هیچ معبود و جز افتراء هیچ دلیل دیگری ندارید.» که این جمله دلالت دارد بر اینکه مشرکین اگر خدایانی برای خود گرفتند و آنها را به عنوان شریک خدا و شفیع درگاه او عبادت کردند بجز افتراء، دلیلی نداشتند.
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«یا قوم لا أسئلکم علیه أجرا» صاحب مجمع البیان گفته است: «کلمه 'فطر' به معنای شکفته شدن از امر خدا است، آن چنان که برگ از داخل درخت سر در می آورد و شکفته می شود، این هم که آفرینش خلق را فطر خدا خوانده اند برای این است که خلق شدن عالم به منزله شکفته شدن آن از ناحیه خدا و ظاهرشدن آن است. به نظر چنین می رسد که ماده 'فطر' به معنای پدید آوردن از عدم محض است (به خلاف خلقت، که بر پدید آوردن ساختمان از آجر و آهن نیز صادق است) و آن خصوصیتی که از 'فطر الناس' فهمیده می شود از بنا و صیغه 'فعلة' فهمیده می شود چون این صیغه را در جایی به کار می برند که بخواهند بنا و ساختمان نوع را برسانند. پس در جمله «فطرت الله التی فطر الناس علیها؛ (از دین خدا که) فطرت خلق را بر آن آفریده است (پیروی کن).» (روم/ 30) زمینه کلام در آیه مورد بحث رفع تهمت و نفی لغویت از کار خودش (یعنی هود) است و معنایش این است که ای قوم من! بدانید که من از کار دعوتم، از شما مزد و پاداشی نمی خواهم تا مرا متهم کنید به اینکه دعوت خود را بهانه کرده تا با آن وسیله ما را بدوشد، او فکر منافع خودش است هر چند که نفعش مایه ضرر ما باشد و در عین حال کارم بدون اجر هم نیست تا بگویید بیهوده خود را به زحمت افکنده بلکه کارم پاداش دارد و پاداش آن نزد خدایی است که مرا پدید آورده و از عدم محض ایجاد کرده، آیا باز هم به عقل خود بر نمی گردید و آن را برای درک گفتار من به کار نمی زنید تا برای شما معلوم شود که من در دعوتم خیر خواه شما هستم و جز این هدفی ندارم که شما را به حق وادار می کنم.»
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«و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یرسل السماء علیکم مدرارا؛ (و نیز گفت) ای مردم از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگردید تا باران سودمند آسمان را پی در پی به سویتان بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید.» (هود/ 52) و جمله «یرسل السماء علیکم مدرارا» موقعیت جزاء فعل شرط سابق را دارد چون جمله سابق که می فرماید: 'استغفروا...' هر چند به صورت امر است ولیکن در معنای جمله شرطیه است و می خواهد بفرماید: 'ان تستغفروا... ' یعنی اگر از خدای تعالی طلب مغفرت کنید و به سوی او برگردید او از آسمان برای شما رحمت فراوان می فرستد. و مراد از کلمه 'سماء' ابر آسمان است نه خود آن، و اگر ابر را آسمان خوانده از این بابت است که کلمه 'سماء' به معنای هر چیزی است که بالای سر ما قرار گرفته و بر ما سایه افکنده باشد.

«و یزدکم قوة إلی قوتکم؛ نیرویی بر نیرویتان بیفزاید.» بعضی از مفسرین گفته اند مراد از این زیاد کردن قوت، زیادتی در نیروی ایمان بر نیروی بدنها است یعنی اگر چنین کنید ما نیروی شما را دو چندان می کنیم یکی نیروی بدن و یکی هم نیروی ایمانتان را چون مردم قوم هود نیروی بدنی داشتند و بدنهایشان قوی و محکم بود اگر ایمان می آوردند نیروی ایمانشان نیز به نیروی بدنهایشان اضافه می شد. بعضی دیگر گفته اند: مراد همان نیروی بدنیشان است هم چنان که می بینیم نوح (ع) آنجا که همین وعده را به قوم خود می دهد می فرماید: «استغفروا ربکم إنه کان غفارا* یرسل السماء علیکم مدرارا* و یمددکم بأموال و بنین؛ از پروردگار خود طلب مغفرت کنید، که او بسیار آمرزنده است و اگر چنین کنید ابر آسمان را به سوی شما می فرستد و فرمان می دهد تا بر شما بسیار ببارد و نیز شما را با دادن اموال و فرزندان مدد می کند.» (نوح/ 10- 12)
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«و لا تتولوا مجرمین؛ و زنهار به ناکاری و عصیان روی از خدای رحمان مگردانید.» این جمله به منزله تفسیر برای جمله 'استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه' است و چنین معنا می دهد که عبادت کردنتان در برابر آلهه ای که به جای خدای تعالی اتخاذ کرده اید جرمی است از شما، و معصیتی است که شما را مستوجب آن می کند که سخط الهی و عذابش بر شما نازل گردد و چون چنین است پس باید هر چه زودتر از جرمی که کرده اید استغفار نموده و با ایمان آوردنتان به سوی خدا برگردید تا او شما را رحم کند و ابرهای بارنده را با بارانهای مفید برایتان بفرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید.

از این آیه دو نکته استفاده می شود: یکی اینکه آیه شریفه اشعار و بلکه دلالت می کند بر اینکه قوم هود گرفتار خشکسالی بوده اند و آسمان از باریدن بر آنان دریغ می ورزیده و در نتیجه گرانی و قحطی در بین آنان پدید آمده بوده، که این معنا هم از جمله 'یرسل السماء' استفاده می شود و هم از آیه شریفه زیر که می فرماید: «فلما رأوه عارضا مستقبل أودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب ألیم؛ همین که ابری را دیدند که در کرانه افق پیدا شده و به سرزمین آنان می آید شادمانه گفتند: ابری است که ما را سیراب خواهد کرد ولی چنین نیست بلکه این همان عذابی است که در آمدنش عجله می کردید این ابر بادی است که در آن عذابی دردناک هست.» (احقاف/ 24)
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اعمال صالح باعث ازدیاد خیرات و نعمتها است و اعمال زشت بلا و محنت و بدبختی در پی دارد.

نکته دوم اینکه می فهماند ارتباطی کامل بین اعمال انسانها با حوادث عالم برقرار است، حوادثی که با زندگی انسانها تماس دارد، اعمال صالح باعث می شود که خیرات عالم زیاد شود و برکات نازل گردد، و اعمال زشت باعث می شود بلاها و محنت ها پشت سر هم بر سر انسانها فرود آید و نقمت و بدبختی و هلاکت به سوی او جلب شود، و این نکته از آیات دیگر قرآنی نیز استفاده می شود از آن جمله آیه زیر همین مطلب را به طور صریح خاطرنشان نموده، می فرماید: «و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض؛ و اگر اهل شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، برکاتی از آسمان و زمین به رویشان می گشودیم.» (اعراف/ 60)

مجادله هود با قوم خود در رد بت پرستی آنان خداوند در سوره اعراف می فرماید: «أ تجادلوننی فی أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إنی معکم من المنتظرین؛ آیا درباره ی عنوان های بی معنایی که شما و پدرانتان برای بت ها ساخته اید و خدا بر آن هیچ حجتی نازل نکرده است، با من مجادله می کنید؟» (اعراف/ 71)

هود (ع) در این جملات استدلالی را که قوم او بر الوهیت بت ها می کردند رد می کند، چون قومش می گفتند: «پدران ما که این بت ها را می پرستیدند از ما عاقل تر بودند، و ما ناگزیر باید از آنان پیروی کنیم.» هود (ع) در جواب می فرماید: «پدران شما نیز مانند شما برهان و دلیل صحیحی بر خدایی این بت ها نداشتند، و مساله خدا بودن آنها جز نامهایی که شما بر آنها نهاده اید چیز دیگری نیست، این شمایید که به دست خود سنگ یا چوب هایی را تراشیده یکی را خدای ارزانی و فراوانی نعمت، و دیگری را خدای جنگ و سومی را خدای دریا و یا خشکی خوانده اید، جز نامگذاری شما ماخذ دیگری نداشته و خدایی آنها جز در اوهام شما مصداق دیگری ندارد، و آیا با یک مشت اوهام که اسم گذاریش به اختیار خود انسان است، می خواهید ادعای مرا که توأم با دلیل و برهان قطعی است جواب دهید؟» این طرز بیان در استدلال بر بطلان مسلک بت پرستی در قرآن کریم فراوان به چشم می خورد، و این خود لطیف ترین بیان و برنده ترین حجتی است بر بطلان این مسلک، زیرا هر صاحب ادعایی که نتواند بر حقانیت ادعای خود اقامه حجت و برهان کند، در حقیقت برگشت ادعایش به خیال و فرض نامگذاری می شود، و از بدیهی ترین جهالت ها است که انسان در مقابل برهان لجاجت ورزیده به یک مشت موهومات و فرضیات اعتماد کند، و این طرز بیان، تنها در مساله پرستش جریان ندارد، بلکه اگر در آن دقت شود در هر چیزی که انسان به آن اعتماد نماید و آن را در قبال خدای تعالی موجودی مستقل پنداشته، در نتیجه به آن دلبستگی پیدا نماید، آن را اطاعت کند و به سویش تقرب بجوید این بیان جریان دارد. لذا خدای تعالی اطاعت غیر خود را نیز عبادت خوانده، مثلا درباره اطاعت از شیطان فرموده: «أ لم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لکم عدو مبین* و أن اعبدونی هذا صراط مستقیم؛ آیا ای پسران آدم به شما نسپردم که عبادت شیطان نکنید که وی دشمن آشکارای شما است؟ (و آیا سفارش نکردم) که مرا عبادت کنید که راه راست همین است.» (یس/ 60- 61)
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درخواست مبارزه طلبی هود (ع) از قوم خویش خداوند در سوره هود می فرماید: «قال إنی أشهد الله و اشهدوا أنی بری ء مما تشرکون* من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون* إنی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم؛ هود گفت: من الله را شاهد دارم و خود شما نیز شاهد باشید که من از شرک ورزیدنتان بیزارم. شما همه دست به دست هم داده، با من هر نیرنگی که می خواهید بزنید و بعد از اخذ تصمیم مرا مهلتی ندهید. من بر خدا، پروردگار خود و پروردگار شما توکل و اعتماد دارم پروردگاری که هیچ جنبنده ای نیست مگر آنکه زمام اختیارش به دست او است چون سنت او در همه مخلوقات واحد و صراط او مستقیم است.» (هود/ 54- 56)

این آیه پاسخ هود (ع) را حکایت می کند که آن جناب در پاسخ، به نافرمانی قومش از شرکاء آنان بیزاری جسته سپس آنها را به مبارزه می طلبد که اگر راست می گویید که شما صاحب نظر و من بی عقلم پس همه فکرهایتان را جمع کنید و مرا از بین ببرید و مهلتم ندهید. پس اینکه در آغاز پاسخ فرمود: 'أنی بری ء مما تشرکون من دونه' بیان بیزاری است، نه اینکه خواسته باشد از بیزاری خود خبر دهد چون در مقام بیزاری مناسب آن است که بیزاری را بیان کند و این منافات ندارد که آن جناب از سابق یعنی از اول امر نیز بیزار باشد چون به رخ کشیدن بیزاری منافات ندارد که آن جناب در تمامی عمر گذشته اش نیز بیزار بوده باشد و اینکه فرمود: 'فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون' دو امر و نهی هستند که در هر دوی آنها تعجیز است یعنی می خواهد بفرماید: آیا توانایی آن را دارید که با من کید کنید و در از بین بردنم شتاب نمایید. و اگر هود (ع) اینطور پاسخ داد برای این بود که مردم، نخست به بت های خود امید ببندند که با این تحدی که آن جناب کرده زودتر بلایی بر سر او آورند و بعدا که ببینند بت ها هیچ کاری در حق آن جناب نکردند به خود بیایند و بفهمند که بت ها کمترین اثری ندارند و اگر آن طور که آنها معتقد بودند آلهه نامبرده قدرت و علمی می داشتند حتما با هود که آن طور صریح و پوست کنده از آنها بیزاری جست انتقام می گرفتند آن هم در چنین زمینه و زمانی که مریدان آنها به آن جناب گفتند بعضی از خدایان ما به تو آسیب رسانده و این خود حجتی است روشن بر اینکه آن سنگ و چوبها معبود نیستند و نیز دلیلی است قاطع بر اینکه بت ها به آن جناب آسیب نرسانده اند و مردم بیهوده چنین خیالی کرده اند.
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از سوی دیگر درباره خود که مردمی قهرمان، و جنگ آورانی نامدار بودند بیندیشند که ما با اینکه این قدر نیرومند هستیم چرا نتوانستیم به آن جناب صدمه ای وارد آوریم و اگر او پیغمبری از ناحیه خدای تعالی نبوده و در ادعایش صادق نبود و خدای تعالی او را از ناحیه خودش مصونیت نداده بود، ما باید می توانستیم به آسانترین وجه و با سخت ترین شکنجه او را از بین برده و شرش را از خود دفع کنیم.

از این بیان وجه شاهدگیری نوح (ع) بر بیزاریش از بت ها روشن می شود، اما اینکه خدا را شاهد گرفت برای این بود که اظهار بیزاریش از صمیم دل و بر وجه حقیقت باشد نه تزویق و نفاق، و اما اینکه خود کفار را شاهد گرفت برای این بود که کاملا یقین به آن پیدا کنند و سپس ببینند آن جناب چه وضعی پیدا می کند و چگونه خدایانشان سکوت می کنند خودشان هم هیچ انتقامی از او نمی توانند بگیرند و از آزارش عاجز می مانند. و نیز روشن گردید که آن احتمالی که بعضی از مفسرین داده و گفته اند این سخن هود (ع) معجزه ای بوده، احتمال درستی است چون از ظاهر جواب بر می آید که آن جناب خواسته است دلیل مشرکین را رد کند، آنها گفتند: «ما جئتنا ببینة؛ تو هیچ دلیلی و معجزه ای بر دوستی دعوت خود نداری.» و این بعید است که هود پیغمبر (ع) در مقام دعوت و اثبات حجیت دعوتش، متعرض پاسخ به دلیل آنان نشود، با اینکه همین تحدی و تعجیز، خودش فی نفسه می توانسته آیت و نشانه ای معجزه آسا باشد، هم چنان که بیزاری از خدایان دروغین می توانسته کشف کند از اینکه آنها خدا نیستند و از اینکه آنها هیچ آسیبی به آن جناب نرسانده اند.
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پس حق مطلب این است که جمله «إنی أشهد الله و اشهدوا...» هم مشتمل است بر یک حجت عقلی و دلیل قاطعی بر بطلان الوهیت شرکاء و هم آیتی است معجزه آسا برای صحت رسالت هود (ع). و در اینکه فرمود: 'جمیعا' اشاره است به اینکه منظور آن جناب تعجیز آنها به تنهایی نبوده بلکه تعجیز آنها و بت ها هر دو بوده تا دلالتش بر حقانیت خود و بطلان عقاید آنان قاطع تر باشد.

«إنی توکلت علی الله ربی و ربکم؛ من بر خدا، پروردگار خود و پروردگار شما توکل و اعتماد دارم.» از آنجا که در امر 'کیدونی' و نهی 'لا تنظرون' دو احتمال می رفته و کفار درباره آن، دو احتمال می داده اند: یکی اینکه آیتی باشد معجزه بر درستی رسالت آن جناب و اینکه کفار هیچ کاری به او نمی توانند بکنند، و دیگر اینکه آن جناب از ایشان ترسی ندارد هر چند که آنها قادر باشند به اینکه او را طبق دستور خودش از بین ببرند و مهلتش ندهند ولی این قدرتشان او را نمی ترساند و نمی تواند او را تسلیم کند و خلاصه خواسته باشد همان پیشنهادی را بکند که ساحران زمان فرعون کرده و به فرعون گفتند: «فاقض ما أنت قاض إنما تقضی هذه الحیاة الدنیا؛ هر کاری که می خواهی بکن که تو جز به زندگی دنیای ما دسترسی نداری، تنها می توانی آن را از ما بگیری.» (طه/ 72)

لذا هود (ع) برای اینکه احتمال دوم را نفی کند دنبال جمله 'فکیدونی و لاتنظرون' اضافه کرد که: 'إنی توکلت علی الله ربی و ربکم' من در کار خودم بر خدا توکل کرده ام که مدبر امر من و شما است و برای اینکه بفهماند شما هیچ کاری نمی توانید به من بکنید (نه اینکه می توانید ولی من نمی ترسم) اضافه کرد: 'ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم' و فهمانید که من در توکل کردنم به خدا، پیروزم، چون خدای تعالی محیط بر کار من و شما است و او شما را هلاک می کند نه مرا زیرا او بر صراط مستقیم است یعنی در برخورد حق با باطل همواره سنتش یک سنت بوده و آن عبارت بوده از یاری کردن حق و غلبه دادن آن بر باطل. پس بیزاری آن جناب از بت های مشرکین و تعجیزشان با جمله 'فکیدونی و لا تنظرون' در حالی که آنان مردمی نیرومند بودند و اینکه با این تعجیز مع ذلک در کمال عافیت و سلامت در بین آنان رفت و آمد می کرده نه از ناحیه آنان آسیبی دیده و نه از ناحیه خدایان آنان، خود آیتی بوده معجزه و حجتی بوده آسمانی بر اینکه آن جناب رسول و فرستاده ای از ناحیه خدای تعالی به سوی آنان بوده است.
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«ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم» کلمه 'دابه' به معنای هر جنبنده و جانداری است که روی زمین حرکت و جنبشی دارد، و شامل تمامی حیوانات می شود، 'و گرفتن به ناصیه' (سوی جلوی سر) کنایه است از کمال تسلط و نهایت قدرت، و 'بر صراط مستقیم بودن خدای تعالی' به معنای این است که او سنتش در میان مخلوقات یک سنت ثابت است و هرگز، تغییر نمی کند و آن این است که امور را بر یک منوال یعنی بر منوال عدل و حکمت تدبیر کند و چون چنین است پس او همواره حق را به کرسی می نشاند و باطل را هر جا که با حق در بیفتد رسوا می سازد.

پس معنای آیه این شد که: من بر الله توکل می کنم که رب من و رب شما است، او است که می تواند حجتی را که به شما القاء کردم (و آن حجت این بود که علنا از آلهه شما بیزاری جستم و اعلام کردم که نه شما با همه زور و قلدریتان می توانید به من آسیبی برسانید و نه آلهه شما) به ثمر برساند چون او است تنها مالک و صاحب سلطنت بر من و بر شما و بر هر جنبنده، و سنت او عادله و تغییر ناپذیر است پس به زودی دین خود را یاری نموده و مرا از شر شما حفظ می کند.

هود (ع) در این گفتار خود گفت: «پروردگار من بر صراط مستقیم است» و نگفت 'پروردگار من و شما' با اینکه قبلا گفته بود: «توکل من بر پروردگار من و شما است» علت این آن است که مقام آن سخن و این سخن دو مقام است در اینجا هود (ع) در مقام دعا به جان خود و علیه قوم خویش است، در مقامی است که توقع دارد خدای تعالی او را از شر آنان حفظ کند و لازم است خدای تعالی را به عنوان رب و مدبر امور خود یاد کند به خلاف قومش که خدا را رب خود نمی دانستند، پس مناسب همین بود که خدای تعالی را رب خود بشمارد و به رابطه عبودیتی که بین خود و ربش برقرار است تمسک بجوید تا توقعش برآورده شود به خلاف آن مقامی که در آن مقام می گفت: «توکلت علی الله ربی و ربکم» که در آنجا می خواست عمومیت سلطنت الهی و احاطه قدرتش را برساند.
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«فإن تولوا فقد أبلغتکم ما أرسلت به إلیکم» این قسمت از کلام هود (ع) به آخر جدال کفار نظر دارد که گفتند: «إن نقول إلا اعتراک بعض آلهتنا بسوء» که از آن به دست می آید قوم هود خواسته اند به طور قطع بگویند که ایمان نخواهند آورد و بر انکار خود دوام و استمرار خواهند داد، و معنای جمله این است که اگر از ایمان آوردن به من اعراض می کنید و به هیچ وجه حاضر نیستید امر مرا اطاعت کنید، ضرری به من نمی زنید زیرا من وظیفه الهی خود را انجام داده و رسالت پروردگارم را ابلاغ نمودم، و حجت بر شما تمام شده و نزول بلا بر شما حتمی گشت.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 ص 442- 454، جلد 15 ص 420- 427، جلد 8 ص 226- 227

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت هود (ع) زندگینامه هدایت قوم هود (ع) گفتگو بت پرستی


احتجاجات و مجادلات حضرت هود علیه السلام با قوم خویش (تهدید)

توبیخ هود (ع) نسبت به قوم خود

خداوند در سوره شعراء می فرماید: «أ تبنون بکل ریع آیة تعبثون* و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون* و إذا بطشتم بطشتم جبارین* فاتقوا الله و أطیعون* و اتقوا الذی أمدکم بما تعلمون* أمدکم بأنعام و بنین* و جنات و عیون* إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم* قالوا سواء علینا أ وعظت أم لم تکن من الواعظین* إن هذا إلا خلق الأولین* و ما نحن بمعذبین* فکذبوه فأهلکناهم إن فی ذلک لآیة و ما کان أکثرهم مؤمنین* و إن ربک لهو العزیز الرحیم؛ چرا در هر مکانی به بیهوده نشانی بنا می کنید؟ و قصرها می سازید؟ مگر جاودانه زنده خواهید بود؟ و چون سختی می کنید مانند ستمگران سختی و خشم می کنید..از خدا بترسید و اطاعتم کنید.. از آن کسی که آنچه می دانید کمکتان داده است بترسید.. با چهارپایان و فرزندان یاریتان کرده. با باغستانها و چشمه سارها. که من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم. گفتند: چه ما را پند دهی یا از پندگویان نباشی برای ما یکسان است. این (بت پرستی) رفتار گذشتگان است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. و (آنها هود را) دروغگو شمردند و ما هلاکشان کردیم که در این عبرتی هست و بیشترشان مؤمن نبودند و همانا پروردگارت نیرومند و رحیم است.» (شعراء/ 128- 140)
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این آیات به سخنان توبیخ گونه هود (ع) به قومش که همان قوم عاد بودند اشاره می کند. «أ تبنون بکل ریع آیة تعبثون» چرا در هر مکانی به بیهوده نشانی بنا می کنید کلمه 'ریع' به معنای نقطه بلندی است از زمین، و کلمه 'آیت' به معنای علامت و نشانه است و کلمه 'عبث' به معنای آن کاری است که هیچ نتیجه و غایتی بر آن مترتب نمی شود. گویا قوم هود (ع) در بالای کوه ها و نقاط بلند، ساختمانهایی می ساختند، آن هم به بلندی کوه، تا برای گردش و تفریح بدانجا روند، بدون اینکه غرض دیگری در کار داشته باشند، بلکه صرفا به منظور فخر نمودن به دیگران و پیروی هوی و هوس، که در این آیه ایشان را بر این کارشان توبیخ می کند. البته درباره این آیه معانی دیگری ذکر کرده اند، که هیچ دلیلی از لفظ آیه و از سازش سیاق ندارد.

«و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون؛ و قصرها می سازید؟ مگر جاودانه زنده خواهید بود؟» (شعراء/ 129) کلمه 'مصانع' به طوری که گفته اند به معنای قلعه های محکم و قصرهای استوار و ساختمانهای عالی است، که مفرد آن مصنع می باشد. و اینکه فرمود: 'لعلکم تخلدون' در مقام تعلیل مطلب قبل است، یعنی شما این قصرها را بدین جهت می سازید که امید دارید جاودانه زنده بمانید. و الا اگر چنین امیدی نمی داشتید هرگز دست به چنین کارهایی نمی زدید، چون این کارهایی که می کنید و این بناهایی که می سازید طبعا سالهایی دراز باقی می ماند، در حالی که عمر طولانی ترین افراد بشر از عمر آنها کوتاه تر است. بعضی دیگر از مفسرین در معنای آیه و نیز در مفردات آن، وجوهی دیگر گفته اند، که از نقل آنها صرف نظر می کنیم.
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«و إذا بطشتم بطشتم جبارین؛ و چون سختی می کنید مانند ستمگران سختی و خشم می کنید.» (شعراء/ 130) در مجمع البیان گفته کلمه 'بطش' به معنای کشتن با شمشیر و زدن با تازیانه است و کلمه 'جبار' به معنای کسی است که بر دیگران علو و عظمت و سلطنت داشته باشد و این خود یکی از صفات خدای سبحان است که در خصوص ذات مقدس او مدح و در غیر او ذم شمرده می شود، برای اینکه در غیر خدا معنایش این است که بنده خدا جباریت را به خود بندد و بنا به گفته وی معنایش چنین می شود که شما وقتی می خواهید شدتی در عمل از خود نشان دهید، آن قدر مبالغه و زیاده روی می کنید که جباران می کنند. و حاصل معنای آیات سه گانه مورد بحث این است که: در دو سوی شهوت و غضب از حد می گذرید و اسراف می کنید و از حد اعتدال و از هیئت عبودیت خارج می شوید.

«فاتقوا الله و أطیعون؛ از خدا بترسید و اطاعتم کنید.» (شعراء/ 131) این جمله بر مساله اسراف در دو سوی شهوت و غضب و خروجشان از رسم بندگی نتیجه گیری شده است می فرماید: چون چنین هستید، پس از خدا بترسید و او را اطاعت کنید و دستورات او را در خصوص ترک اسراف و استکبار به کار بندید.

«و اتقوا الذی أمدکم بما تعلمون* أمدکم بأنعام و بنین* و جنات و عیون؛ از آن کسی که آنچه می دانید کمکتان داده است بترسید با چهارپایان و فرزندان یاریتان کرده با باغستانها و چشمه سارها.» (شعراء/ 132- 134)
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جمله 'و اتقوا الذی أمدکم ...' در واقع علت پرهیزکاری از خدا را این صفت یاری رساندن خدا معرفی می کند و معنایش این است که بپرهیزید از خدایی که شما را با نعمتهای خود مدد می دهد، چرا بپرهیزید؟ برای همین که شما را مدد می دهد، پس بر شما واجب است که شکرش را به جای آرید و نعمتهایش را در آنجا که باید مصرف کنید، مصرف نمایید، نه اینکه به وسیله آن نعمتها بر دیگران برتری و فخر فروشی کنید چون کفران نعمت، خشم و عذاب خدای را به دنبال دارد، هم چنان که فرمود: «لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم إن عذابی لشدید؛ اگر شکر گزارید، نعمت را بر شما زیاده می کنم و اگر کفران کنید، عذابی سخت دارم.» (ابراهیم/ 7) و آن گاه اجمالی از نعمت ها را ذکر کرده، در اول فرموده: «أمدکم بما تعلمون؛ شما را مدد داد به آنچه خودتان می دانید»، آن گاه همان اجمال را تفصیل داده، بار دوم فرمود: 'أمدکم بأنعام و بنین* و جنات و عیون' با چهارپایان و فرزندان یاریتان کرده با باغستانها و چشمه سارها.

در جمله اولی نکته دیگری نیز هست و آن اینست که خود شما می دانید که این نعمت ها از امداد خدای تعالی و صنع اوست و احدی غیر او در ایجاد آنها و امدادش به شما شرکت نداشته، پس تنها او است که بر شما واجب است از نافرمانیش بپرهیزید و شکرش را به جای آورده، او را بپرستید، نه بتها و اصنام، پس در حقیقت کلامی است که برهان خود را نیز متضمن است. «إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم» این جمله علت دستور به تقوا را بیان می کند و معنایش این است که من که شما را به تقوا دعوت می کنم تا شکر او را به جای آورده باشید، بدین جهت است که من بر شما می ترسم عذاب روزی بزرگ را، که اگر کفران کنید و شکر به جا نیاورید، بدان عذاب مبتلا شوید. و ظاهرا مراد از 'روز عظیم' همان روز قیامت است، هر چند که بعضی ممکن دانسته اند که مراد از آن، روز استیصال و هلاکت باشد.
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تهدید هود (ع) نسبت به قوم خویش

خداوند در سوره هود می فرماید: «فإن تولوا فقد أبلغتکم ما أرسلت به إلیکم و یستخلف ربی قوما غیرکم و لا تضرونه شیئا إن ربی علی کل شی ء حفیظ* و لما جاء أمرنا نجینا هودا و الذین آمنوا معه برحمة منا و نجیناهم من عذاب غلیظ؛ و در صورتی که از پذیرفتن دعوتم اعتراض کنید من رسالت خود را به شما رساندم و آنچه برای ابلاغ آن به سوی شما گسیل شده بودم ابلاغ نمودم (شما اگر نپذیرید) پروردگارم قومی غیر شما را می آفریند تا آن را بپذیرند و شما به خدا ضرری نمی زنید چون پروردگار من نگهدار هر موجودی است او چگونه از ناحیه شما متضرر می شود؟ همین که فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گردید هود و گروندگان به وی را مشمول رحمت خود نموده ما نجات دادیم و به راستی از عذابی غلیظ و دشوار نجات دادیم.» (هود/ 57- 58)

حضرت هود (ع) بعد ازدعوت قومش به سوی خداپرستی و کنار گذاشتن پرستش بتها با انکارو تکذیب آنها مواجه می شود و شروع به نصیحت و راهنمایی آنها می کند و در پایان وقتی پند و اندرز کارگر نیفتاد آنها را تهدید می کند. در این آیات از کلام هود (ع) تهدید قوم و اعلام به آثار سویی است که جرم آنان به دنبال دارد، چون آن جناب قبلا به آنان وعده داده بود که اگر از خدای تعالی طلب مغفرت کرده و به سوی او برگردند، ابر آسمان را مامور می کند تا بر آنان ببارد و نیرویی بر نیروی آنان می افزاید، و نهیشان کرده بود از اینکه از قبول دعوتش سر برتابند و به جرم شرک خود ادامه دهند که در این کار عذابی شدید هست. اینک در این جمله مورد بحث می فرماید: اگر روی برتابید علاوه بر آنچه گفته شد، خدای تعالی شما را از بین می برد و قومی دیگر خلق می کند که جای شما را بگیرند و مانند شما نباشند و خلفای خدا در زمین باشند چون انسان خلیفه خدا در زمین است هم چنان که خودش فرمود: «إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ همانا من در زمین خلیفه خواهم گماشت.» (بقره/ 30)
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خود هود (ع) نیز برای قومش بیان کرده بود که آنان خلفای روی زمین بعد از قوم نوحند و خدای تعالی در کلام مجیدش این بیان آن جناب را آورده و فرموده است: «و اذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بصطة؛ به یاد آورید که خدای تعالی شما را بعد از قوم نوح خلفا قرار داد و نیروی جسمانی و طول قامتتان را بیشتر کرد.» (اعراف/ 69) و از ظاهر سیاق و زمینه کلام برمی آید که جمله خبریه «و یستخلف ربی...» عطف باشد به جمله ای مقدر و تقدیر کلام چنین باشد: 'و سیذهب بکم ربی و یستخلف قوما غیرکم؛ به زودی پروردگار من، شما را از بین می برد و قومی دیگر را غیر شما جانشین می سازد'، هم چنان که در آیه زیر که در چنین زمینه ای قرار دارد جمله تقدیری در اینجا را ظاهر ساخته، فرموده: «إن یشأ یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء؛ اگر بخواهد شما را از بین می برد و جای شما هر جور مردمی که بخواهد جایگزین و جانشین می کند.» (انعام/ 133)

«و لا تضرونه شیئا» از ظاهر سیاق برمی آید که این جمله ادامه جمله قبل باشد و معنای مجموع دو جمله چنین باشد که: شما نمی توانید به خدای تعالی هیچگونه ضرری از قبیل فوت کردن چیزی از او و یا غیر آن برسانید، اگر او اراده کرده باشد که شما را هلاک کند نه هلاکت شما چیزی از خواسته های او را از او فوت می کند و نه عذابتان 'إن ربی علی کل شی ء حفیظ' برای اینکه پروردگار من مسلط بر هر چیز و حافظ آن است نه چیزی از علم او پنهان می ماند و نه چیزی از حیطه قدرت او بیرون گشته، از او فوت می شود. این بود نظر ما در تفسیر این آیه ولی مفسرین دیگر وجوهی دیگر ذکر کرده اند که چون بعید از صواب بود از نقل آن وجوه صرف نظر کردیم.
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«و لما جاء أمرنا نجینا هودا و الذین آمنوا معه برحمة منا و نجیناهم من عذاب غلیظ» منظور از آمدن امر، در جمله 'همین که امر ما آمد' نازل شدن عذاب است و به وجهی دقیق تر صدور امر الهی است که به دنبال آن قضاء فصل و حکم نهایی برای جدا سازی بین یک رسول و قومش صادر می گردد هم چنان که در آیه زیر در باره قضاء فصل فرموده «و ما کان لرسول أن یأتی بآیة إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون؛ هیچ رسولی نمی تواند معجزه ای بیاورد مگر به اذن خدای تعالی، پس وقتی امر خدا آمد بین آن رسول و قومش حکم به حق می شود و معلوم است که در آن هنگام اهل باطل زیانکار می گردند.» (مؤمن/ 78)

'برحمة منا' ظاهرا مراد از این رحمت، آن رحمت عمومی که کل جهان را فرا گرفته نباشد بلکه مراد رحمت خاصه الهی باشد که مخصوص بندگان مؤمن او است، بندگانی که موجب شده اند تا خدا آنان را در دینشان یاری دهد و از شمول غضب الهی و عذاب ریشه کن کننده نجاتشان بخشد هم چنان که در آیه زیر درباره این رحمت فرموده: «إنا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیاة الدنیا و یوم یقوم الأشهاد؛ ما به طور حتم رسولان خود و آن افرادی را که ایمان آوردند، هم در زندگی دنیا و هم در روزی که گواهان به پا خیزند یاری می کنیم.» (مؤمن/ 51)

«و نجیناهم من عذاب غلیظ» از ظاهر سیاق بر می آید که منظور از این عذاب غلیظ، همان عذابی است که کفار قوم هود (ع) را به کام خود کشید، در نتیجه جمله مورد بحث از قبیل عطف تفسیر است نسبت به جمله قبلش. ولی بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از آن، عذاب آخرت است، لیکن این نظریه خیلی قابل اعتنا نیست.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 10 ص 442- 454، جلد 15 ص 420- 427، جلد 8 ص 226- 227

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت هود (ع) قوم عاد گفتگو بت پرستی نعمت های الهی کفر عذاب الهی


درس ها و حکمت ها در هلاکت قوم عاد

خداوند در مورد آیت و نشانه در هلاکت قوم عاد می فرماید: «فکذبوه فاهلکناهم ان فی ذلک لایة و ماکان اکثرهم مؤمنین؛ آنان هود را تکذیب کردند ما هم نابودشان کردیم، و در این آیت و نشانه ای است (برای آگاهان) ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند.» (شعراء/ 139) اگر تحلیل درستی از مردم قوم عاد بنماییم روشن می شود که چرا اکثر آنها ایمان نیاوردند و پیامبرشان را تکذیب کردند.

در یک نگاه کلی منشاء تکذیب قوم را دو چیز تشکیل می داد:

1) بزرگان، سران و اشراف فاسد قوم که به علت خو گرفتن به دنیا و دست یابی به منافع نامشروع و نامعقول نمی خواستند دعوت، هود (ع) را لبیک گویند، از این رو به بهانه های واهی و سستی متوسل می شدند تا دعوت را نپذیرند.

2) اطاعت کورکورانه توده مردم از بزرگان، اشراف و نیاکانشان نیز عامل مهمی در نپذیرفتن دعوت از سوی عامه مردم بوده است.

اما هیچ کدام از این بهانه ها نمی توانست مانع اجرای سنت الهی مبنی بر مجازات تکذیب کنندگان پیامبر خدا گردد. اگرچه آن قوم در آن روزگار معتقد بودند و می گفتند «و ما نحن بمعذبین؛ ما هرگز عذاب نمی شویم.» (سبأ/ 35) اما عذاب شدند و این نکته عبرت و درسی است برای تمام انسان های که تا قیام قیامت مکلف به پذیرش دعوت انبیاء هستند، مبادا که زبانا و عملا دعوت انبیاء الهی مخصوصا خاتم الانبیاء را رد کنند، که در این صورت نباید مثل آن قوم فکر کنند که عذاب نمی شوند، زیرا این سنت الهی است که تکذیب کنندگان را عذاب می کند.
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عاقبت رویگردانی از حق، عذابی مثل عذاب عاد و ثمود است

«فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود؛ اگر آنها رویگردان شوند، بگو: من شما را از صاعقه ای همانند صاعقه عاد و ثمود می ترسانم.» (فصلت/ 13) در این آیه شریفه نیز به روشنی بیان می شود که سنت الهی بر مجازات آنهایی است که از حق روی برمی تابند، بنابراین در هرزمان برای هر قومی که این زمینه و شرایط به وجود بیاید مجازات الهی همانند مجازاتی که بر اقوام عاد و ثمود بوده محقق خواهد شد. پس آیه شریفه به زبان حال و قال هشدار می دهد که از سرنوشت اقوام گذشته عبرت بگیرد، مبادا شرایط آنها را پیدا کنید که عذاب حتمی خواهد بود.

در جای دیگر نظیر آیه فوق می فرماید: «و یا قوم لایجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح اوهود او قوم صالح* و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود؛ (شعیب گفت) و ای قوم من، دشمنی و مخالفت شما با من سبب نشود که شما به همان سرنوشت قوم نوح یا هود و یا صالح گرفتار شوید. از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است.» (هود/ 89- 90)

چنان که آیه شریفه دلالت دارد، حضرت شعیب (ع) از قومش می خواهد که از سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود پند بگیرند و هشدار می دهد که مبادا مبتلا به همان عذابی که آنها شدند، بشوند، و اگر زمینه ای برای عذاب دیدند برای نجات از عذاب از خداوند طلب آمرزش کنند زیرا خداوند مهربان است ودوستدار توبه کنندگان. بنابراین آن حضرت ضمن هشدار به این که مبادا برای عذاب زمینه سازی نمایید، می فرماید اگر علائمی از آن اعمال و رفتار اقوام هلاک شده در خود دیدید راه نجات توبه است، عذر تقصیر بخواهید تا خداوند شما را ببخشد.
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در آیه دیگری در این مورد می فرماید: «و عادا وثمودا و اصحاب الرس و قرونا بین ذلک کثیرا* و کلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا؛ و (همچنین) قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند هلاک کردیم. و برای هریک از آنها مثلها زدیم و (چون سودی نداد) همگی را نابود کردیم.» (فرقان/ 38- 39)

در واقع این آیه شریفه بیانگر قانونمند بودن مجازات های الهی بر اقوام بشری است و می خواهد بیان این مطلب را نماید که مبادا تصور غلطی از هلاکت اقوام گذشته داشته باشید این اقوام، خودشان زمینه هلاکت و نابودی را فراهم نمودند، اینها پند و اندرزهای رسولان الهی را ناشنیده گرفتند و سرنوشت اقوام قبل از خود را نادیده گرفتند، هرچه برایشان مثل و دلیل و برهان آوردند نپذیرفتند و به باد مسخره گرفتند، و بالاتر این که با فرستاده های خدا به مخالفت وستیز پرداختند و به آنها اتهام و افتراء زدند و در حق آنها ظلم ها روا داشتند حتی دست به قتل آنها زدند، و هنگامی که هیچ پند و اندرز و مثل و سرنوشتی برای آنها سودمند نبود، خداوند بر اساس سنت لایتغیر خود مبنی بر مجازات مجرمین آنها را هلاک می نمود. و این مسئله تا قیامت می تواند ادامه داشته باشد اگر انسان ها عبرت نگیرند.

من_اب_ع

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 19 صفحه 6-655 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی قوم عاد عذاب الهی حکمت الهی عبرت


علت نزول عذاب بر قوم عاد

هود (ع) هود پیغمبر، مانند سایر انبیای الهی رسالت خود را با دعوت به پرستش خدای یکتا و دست کشیدن از پرستش بت ها شروع کرد و به ایشان فرمود: «ای مردم! خدای یگانه را بپرستید که جز او معبودی ندارید؛ چرا تقوا پیشه نمی کنید؟» و به دنبال این دعوت آسمانی و جان بخش این نکته را نیز همانند سایر پیغمبران تذکر می داد که «من از شما اجر و مزدی (برای تبلیغ رسالت خویش) نمی خواهم که مزد من تنها با آن خدایی است که مرا آفریده است؛ چرا نمی اندیشید تا بدانید که من به منظور اندوختن ثروت یا کسب ریاست برشما، دست به کار تبلیغ نشده ام و فقط از روی خیرخواهی وانجام وظیفه است که شما را از بت پرستی نهی و به خداشناسی دعوت می کنم. من رسالت های پروردگار خویش را به شما ابلاغ کرده و خیرخواه امینی برای شما هستم. ای مردم! از خدا بترسید و (حرف مرا بشنوید) از من پیروی کنید. از آن خدایی بترسید که به آن چه می دانید، نیرو و کمکتان داده، به وسیله چهارپایان و پسرانتان کمکتان کرده و به باغ ها و چشمه سارها و به راستی که من از عذاب آن روز بزرگ بر شما ترسانم.» (شعراء/ 126- 136)

اما آن مردم خیره سر به جای اطاعت از سخنان خیرخواهانه هود در پاسخ او گفتند: «بر ما یکسان است چه ما را پند دهی و چه پندمان ندهی، که این کار (بت پرستی) رفتار گذشتگان ماست و ما دست بردار نیستیم.»
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آزاری که هود از مردم کشید می گویند نخستین باری که هود در جمع آن مردم بت پرست آمد و آن ها را به خدای یگانه دعوت کرد، بدو گفتند: «ای هود تو نزد ما مورد وثوق و شخص امینی هستی!» هود گفت: «من پیغمبر خدا هستم که نزد شما آمده و می گویم که دست از پرستش بت ها بردارید.» وقتی این سخن را شنیدند، برخواسته و بدو حمله کردند و او را به حدی کتک زدند که یک شبانه روز بیهوش روی زمین افتاد. چون به هوش آمد گفت: «پروردگارا! من مأموریت خود را انجام دادم و رفتار مردم را نیز مشاهده کردی.» در این وقت جبرئیل برآن حضرت نازل شد و عرض کرد: «ای هود! خدای تعالی به تو دستور می دهد که به کار خود ادامه دهی و از دعوت مردم خسته نشوی. خدا وعده فرموده ترس و وحشتی از تو در دل آن ها بیفکند که دیگر قادر به آزار و کتک زدن تو نباشند.»

هود برخاست و برای بار دوم نزد آن ها آمد و گفت: «شما در زمین سرکشی کرده و فساد را از حد گذرانده اید.» قوم او که دیدند دوباره هود به سروقت آن ها آمده گفتند: «ای هود! از این حرف ها دست بردار که اگر این بار به تو حمله کنیم چنان تو را می زنیم که بار اول را از یاد ببری!»

هود گفت: «از این سخن ها دست بردارید. به سوی خدا بازگردید و به درگاه او توبه کنید.» مردم در صدد آزار وی برآمدند و چون از او وحشت داشتند، همگی به صورت دسته جمعی برای آزار او پیش آمدند، ولی هود فریادی بر سرآن ها زد که همه شان فرار کردند. هود به آن ها گفت: «ای مردم! به راستی که شما کفر و ناسپاسی را مانند قوم نوح از حد گذرانده اید و سزاوار هستید تا همان طور که نوح درباره قوم خود نفرین کرد، من هم شما را نفرین کنم.»
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گفتند: «ای هود! خدایان قوم نوح ناتوان بودند، ولی خدایان ما نیرومند هستند و خود ما نیز مردمان قوی پنجه هستیم. تو ما را با قوم نوح یکسان مپندار.» از جمله سخنان ناهنجاری که به هود می گفتند، آن بود که به او می گفتند: «ما تو را آدمی سفیه و نادان می بینیم و گمان داریم که دروغگو هستی.» هود گفت: «ای قوم! من سفیه نیستم، بلکه فرستاده پروردگار جهانیانم.» (هود/ 11) «ای مردم! از پروردگار خود آمرزش بخواهید و سپس به درگاهش توبه آرید تا باران فراوان بر شما ببارد و نیرویی بر نیروی کنونی که دارید بیفزاید (و نیرومندتر شوید) و به حال کفر و نافرمانی از دعوت من رونگردانید.» (هود/ 52)

عکس العمل لجوجانه قوم عاد در برابر هود قوم هود (ع) در برابر اندرزهای پر مهر حضرت هود (ع) به جای این که پاسخ مثبت بدهند، به لجاجت و سرکشی پرداختند، با صراحت او را تکذیب کردند، و گفتند: «برای ما تفاوت نمی کند، چه ما را اندرز بدهی یا ندهی. خود را بیهوده خسته نکن، روش ما همان روش پیشینیان است و از آن دست نمی کشیم، و این تهدیدهای تو، دروغ است و ما هرگز مجازات نمی شویم.» (شعراء/ 136- 139)

نیز به هود گفتند: «آیا آمده ای که ما را (با دروغهایت) از معبودهایمان بازگردانی؟ اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعده داده ای بیاور.» (احقاف/ 22)

حضرت هود (ع) آن چه توانست قوم خود را پند و اندرز داد، و شب و روز به دعوت آنها به سوی حق پرداخت، و راه روشن نجات را به آنها نشان داد، و با اصرار و تکرار، آنها را از انحراف و گمراهی بر حذر می داشت، ولی تنها اندکی از آن قوم، به هود (ع) ایمان آوردند، و اکثریت قاطع مردم، رو در روی هود (ع) قرار گرفتند و نسبت دروغگویی، جنون و ابلهی به هود (ع) دادند و بر کفر و عناد خود افزودند. (اقتباس از آیه 54 هود و آیه 66 اعراف) قرآن گوشه ای از داستان گفتگوی هود (ع) با قومش را چنین بیان می کند: «هود: ای قوم من! تنها خدا را بپرستید، جز او معبودی برای شما نیست، آیا پرهیزکاری پیشه نمی کنید؟
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بزرگان قوم: ما تو را در مقام نادانی و سبک مغزی می نگریم، ما به طور قطع تو را دروغگو می دانیم.

هود: ای قوم من! هیچ گونه ابلهی و سفاهت در من نیست، بلکه من فرستاده ای از سوی خدا به سوی شما هستم، پیامهای خدا را به گوش شما می رسانم و خیرخواه امین برای شما هستم. آیا تعجب می کنید که دستور آگاهی بخش خداوند توسط مردی از میان شما به شما برسد، و او شما را از مجازات الهی بترساند؟

بزرگان قوم: آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم، ولی آن چه را که پدرانمان می پرستیدند، رها سازیم، اگر راست می گویی آن چه را که از عذاب به ما وعده می دهی بیاور.

هود: پلیدی و غضب پروردگارتان، شما را فراگرفته است، آیا با من در مورد نامهایی که شما و پدرانتان بر بتها نهاده اند، ستیز می کنید؟ در حالی که خداوند هیچ دلیلی درباره آن نازل نکرده است؟ پس شما منتظر (شکست من) باشید و من نیز در انتظار عذاب شما خواهم بود.» (اعراف/ 65- 71)

جواب رد قوم هود به آن حضرت خداوند می فرماید: «قالوا یا هود ما جئتنا ببینة و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین* إن نقول إلا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال إنی أشهد الله و اشهدوا أنی بری ء مما تشرکون؛ گفتند: ای هود تو بر نبوت خود شاهدی برای ما نیاوردی و ما هرگز به خاطر گفتار تو از خدایانمان دست بر نداشته و به تو ایمان نخواهیم آورد. و جز این در باره تو نظر نمی دهیم که به نفرین بعضی از خدایان ما دچار بیماری روانی شده ای، هود گفت: من الله را شاهد دارم و خود شما نیز شاهد باشید که من از شرک ورزیدنتان بیزارم.» (هود/ 53- 54)
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هود (ع) در آیه «یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إإن أنتم إلا مفترون؛ گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که شما را هیچ خدایی جز او نیست، [و] شما [در شرک به خدا] دروغ بافانی بیش نیستید.» (هود/ 50) از مردمش دو چیز خواسته بود: یکی اینکه خدایان دروغین را ترک نموده و به عبادت خدای تعالی برگردند و یکتاپرست شوند،، و دوم اینکه به او ایمان بیاورند و اطاعتش کنند و خیرخواهی هایش را بپذیرند. مردم در پاسخ آن جناب هر دو پیشنهادش را رد کردند، هم بطور اجمال و هم بطور تفصیلش را. اما بیانگر رد سربسته آنان جمله کوتاه' ما جئتنا ببینة' است که گفته اند: تو دلیل و معجزه ای بر دعوت خود نداری تا ما ناگزیر باشیم دعوت تو را بپذیریم و هیچ موجبی نیست که گوش دادن به سخنی را که چنین وصفی دارد بر ما واجب کند.

اما بیانگر رد کلی و جامع آنان جمله 'و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک' است که گفته اند: ما دعوت تو را مبنی بر اینکه شرکا و خدایان خود را به صرف دعوت تو رها کنیم نخواهیم پذیرفت، و دعوت دوم آن جناب را مبنی بر اینکه به وی ایمان آورند و اطاعتش کنند اینطور رد کردند که: 'و ما نحن لک بمؤمنین' و با این جمله آن جناب را از قبول هر دو خواسته اش نومید کردند. آن گاه برای اینکه آن جناب به طور کلی از اجابت آنان مایوس شود نظریه خود را برایش شرح داده و گفتند: 'إن نقول إلا اعتراک بعض آلهتنا بسوء' که کلمه 'اعتراء' به معنای برخورد و اصابه است یعنی گفتند: فکر ما در باره تو جز به این نرسیده که بعضی از خدایان ما تو را آسیب رسانده اند و به خاطر اینکه تو به آنها توهین و بدگویی کرده ای بلایی از قبیل نقصان عقل یا دیوانگی بر سرت آورده اند و در نتیجه عقلت را از دست داده ای، پس دیگر اعتنایی به سخنان دعوت گونه تو نیست.

ص: 4089





نزول عذاب بر قوم عاد خداوند در سوره اعراف می فرماید: «قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب... فانتظروا انی معکم من المنتظرین* فانجیناه و الذین معه برحمة منا و قطعنا دابرالذین کذبوا بایاتنا و ماکانوا مؤمنین؛ هود (ع) گفت: پلیدی و غضب از سوی پروردگارتان شما را فراگرفته است... پس منتظر باشید، من هم با شما انتظار می کشم (شما انتظار شکست من و من انتظار عذاب الهی بر شما) سرانجام او و کسانی را که با او بودند به رحمت خود نجات بخشیدیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند قطع کردیم.» (اعراف/ 71- 72)

علاوه بر آیه فوق در آیه دیگری در مورد سرانجام قوم عاد می فرماید: «و لماجاء امرنا نجینا هودا و الذین امنوامعه برحمة منا و نجیناهم من عذاب غلیظ؛ و هنگامی که فرمان ما فرارسید، «هود» و کسانی را که به او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات دادیم و آنها را از عذاب شدید رهایی بخشیدیم.» (هود/ 58)

از آیاتی که در این موضوع ذکر شده این نکته استفاده می شود که سنت خداوند برمجازات ستمگران و منکران نبوت و توحید تغییر ناپذیر است و هیچ قومی که به آن شرایط می رسد نمی تواند راه نجات و فراری داشته باشد و نیز سنت نصرت و امداد خاص خداوند بر مؤمنین و موحدین آشکار است که بالاخره خداوند آنهایی را که دینش را یاری کرده اند نجات می دهد و مدد می رساند.

علت نزول عذاب بر قوم عاد خداوند در سوره عنکبوت می فرماید: «و عادا... زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین؛ ما طایفه عاد را نیز (هلاک کردیم زیرا) شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود، از این رو آنان را از راه (خدا) بازداشت، در حالی که بینا بودند.» (عنکبوت/ 38)
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آیه شریفه تصریح می کند که قوم عاد که ابزار لازم را برای پیمودن راه حق داشتند (از قبیل حضرت هود (ع)) اما در عین حال کارشان به جای کشیده شد که شیطان توانست بر آنها نفوذ کنند و اعمال آنها را نیک جلوه دهد تا نیازی به راهنما احساس نکنند و راه خدا را بر آنها مسدود نمود از این رو به عذاب دردناک خداوند گرفتار شدند. و خداوند در سوره هود می فرماید: «و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا أمر کل جبار عنید * و أتبعوا فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة ألا إن عادا کفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود؛ و این قوم عاد که اثری به جای نگذاشتند آیات پروردگارشان را انکار نموده، فرستادگان او را نافرمانی کردند و گوش به فرمان هر جباری عناد پیشه دادند، و در نتیجه از پروردگار خود غافل شدند.» (هود/ 59- 60) نتیجه اش این شد که برای خود لعنتی در دنیا و آخرت به جای گذاشتند و خلاصه این سرگذشت این شد که قوم عاد به پروردگار خود کفر ورزیدند و گرفتار این فرمان الهی شدند که مردم عاد قوم و معاصر هود پیامبر از رحمت من دور باشند. سه خصلت قوم هود که به خاطر آن ملعون دنیا و آخرت شدند.

انکار آیات الهی، نافرمانی انبیاء و اطاعت از جباران بوده که خداوند در این آیات آن را مطرح می نماید:

«و اتبعوا أمر کل جبار عنید» دستورات هر جبار و زورگوی عنیدی را که داشتند پیروی کردند و همین گوش به فرمان جباران بودن، آنان را از پیروی هود (ع) و پذیرفتن دعوتش باز داشت، و کلمه 'جبار' به معنای گردن کلفتی است که با اراده خود بر مردم غالب گشته و آنان را اجبار می کند تا مطابق دلخواه او عمل کنند، و کلمه 'عنید' به معنای کسی است که عناد و زیر بار حق نرفتنش شدید و بسیار باشد. خدای تعالی سپس وبال امر آنان را بیان کرده، می فرماید: «و أتبعوا فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة» یعنی به خاطر آن سه خصلت نکوهیده، لعنت در همین دنیا و در قیامت دنبالشان کرد و از رحمت خدا دور شدند، مصداق این لعن همان عذابی بود که آن قدر تعقیبشان کرد تا به آنها رسید و از بینشان برد، ممکن هم هست مصداقش آن گناهان و سیئاتی باشد که تا روز قیامت علیه آنان در نامه اعمالشان نوشته می شود و تا قیامت هر مشرکی پیدا شود و هر شرکی بورزد، گناهش به حساب آنان نیز نوشته می شود چون سنت گذار کفر بودند، هم چنان که قرآن کریم در باره همه سنت گذاران فرموده: «و نکتب ما قدموا و آثارهم؛ هر چه را از پیش فرستاده اند و آثارشان را می نویسیم.» (یس/ 13)
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بعضی از مفسرین جمله مورد بحث را اینطور معنا کرده اند که نتیجه آن خصلت های نکوهیده شان این شد که هر انسانی که بعد از آن قوم آمد و از سرگذشت آنان خبردار شد و آثار آنها را دید و یا پیامبران بعد، سرگذشت آنان را برایش بازگو کردند لعنتشان کرد. این معنای لعنتشان در دنیا بود و اما لعنتشان در روز قیامت مصداقش عذاب جاودانه ای است که در آن روز گریبانشان را می گیرد چون روز قیامت روز جزا است نه جز آن.

«ألا إن عادا کفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود» یعنی آگاه باشید که قوم عاد به پروردگار خود کافر شدند، بنابراین، منصوب شدن کلمه 'ربهم' در آیه به خاطر این است که حرف جر 'با' از آن حذف شده، و به اصطلاح اهل ادب، منصوب به خاطر نزع خافض است، و جمله 'ألا إن عادا کفروا ربهم' خلاصه جمله 'و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا أمر کل جبار عنید' است، و جمله 'ألا بعدا لعاد قوم هود' خلاصه جمله 'و أتبعوا فی هذه الدنیا لعنة و یوم القیامة' است. مراد از لعنت، لعنت الهی و دوری از رحمت خدا است نه لعنت مردم، به شهادت اینکه در جمله مورد بحث که خلاصه گیری جمله سابق است که در مقابل کلمه لعنت فرموده: «ألا بعدا لعاد قوم هود؛ آگاه باشید که دوری از رحمت خدا نصیب عاد، قوم هود شد.» پس اینکه بعضی گفتند مراد از لعنت، لعنت آیندگان از بشر است، درست نیست.

خدای سبحان می فرماید: قوم عاد هم در دنیا ملعونند، هم در آخرت. لعنت همان دوری از رحمت است به هر اندازه که انسان به خدا نزدیک باشد، از رحمت خاص برخوردار است و به هر اندازه که از رحمت خاص محروم باشد، ملعون است. همان گونه که رحمت خاص درجاتی دارد، لعنت هم درکاتی دارد. در جوامع روایی ما آمده است که: اگر کسی محیط زیست مردم را آلوده کرد، ملعون است. یعنی رحمت خاص خداوند شامل حالش نمی شود و یا اگر کسی که توفیق شب زنده داری و احیای آثار دینی و خدمت به مسلمین و رفتن به جبهه نبرد حق علیه باطل و یا خدمت در پشت جبهه دفاع اسلامی، نصیبش نمی شود، یا اگر کسی بد دیگری را خواست، یا تلاش کرد که حیثیت کسی را ببرد، ملعون است و رحمت خدا شامل حالش نمی شود و از این رو باید محبت به عموم مؤمنان را از خدا بخواهیم: «لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤف رحیم؛ و در دل هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده اند [هیچ گونه] کینه ای مگذار. پروردگارا! به راستی تو رئوف و مهربانی.» (حشر/ 10) اگر خواستیم ببینیم از رحمت خاص الهی برخورداریم یا نه، باید ببینیم چه فیضی به ما رسیده است و از چه فیضی محروم شده ایم و نسبت به مردم با ایمان در چه حالتیم. راه مراقبت و محاسبت از بهترین موازین تشخیص محروم و مرحوم است.
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پشتوانه های پوشالی قوم عاد خداوند در سوره احقاف می فرماید: «و لقد مکناهم فیما إن مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و أبصارا و أفئدة فما أغنی عنهم سمعهم و لا أبصارهم و لا أفئدتهم من شی ء إذ کانوا یجحدون بآیات الله و حاق بهم ما کانوا به یستهزؤن* و لقد أهلکنا ما حولکم من القری و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون* فلو لا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم و ذلک إفکهم و ما کانوا یفترون؛ با اینکه به آنان مکنت هایی داده بودیم که به شما نداده ایم به آنها نیز گوش و چشم و فهم داده بودیم اما نه گوششان به دردشان خورد و نه از چشم و دل خود کمترین بهره ای بردند، چون آیات خدا را انکار می کردند و همان عذابی که مسخره اش می کردند بر سرشان بیامد. این آثار که پیرامون سرزمین خود می بینید همه اقوامی بودند که ما آیات خود را نشانشان دادیم بلکه برگردند ولی برنگشتند و ما هلاکشان کردیم. کسی نیست از آنان بپرسد چرا پس آن خدایانی که به جای خدای تعالی معبود خود گرفته بودند تا به خدای تعالی نزدیکشان سازند یاریشان نمی کردند بلکه در روز گرفتاری غیبشان زد و این بود نتیجه اعراض و افتراءهایشان.» (احقاف/ 26- 28)

در این آیات خداوند به تکیه ها و پشتوانه های پوشالین قوم عاد و ثروت بی حسابشان اشاره می کند. در آیه اول تعبیر 'مکنا' کنایه است از دادن قدرت و استطاعت در تصرف. و معنایش این است که ما قوم هود را در آن چنان وضعی (و یا در وصفی) از درشتی هیکل و نیروی بدنی و قدرت جنگی و نیروی ملی قرار دادیم که شما کفار مکه و پیرامونتان را در آن وضع قرار ندادیم. «و جعلنا لهم سمعا و أبصارا و أفئدة» یعنی ما آن اقوام را به وسائلی مجهز کردیم که با آن آنچه سودشان می داد، و آنچه مایه ضررشان بود تشخیص می دادند و از هم جدا می کردند، و در نتیجه تا می توانستند برای جلب منافع و دفع مضار خود حیله ها به کار می بردند، همان طور که شما به کار می برید. «فما أغنی عنهم سمعهم و لا أبصارهم و لا أفئدتهم من شی ء إذ کانوا یجحدون بآیات الله» حاصل معنا چنین است: آن اقوام از نظر تمکن در وضعی بودند که شما نیستید، و نیز به وسائل درک و تشخیص و همه انحاء حیله که هر انسانی برای دفع ناملایمات و پرهیز از حوادث مهلک و خانمان برانداز متوسل به آنها می شود مجهز بودند ولی نه آن مکنت ها و نه آن وسائل درک و تشخیص و نه آن حیله ها، هیچ یک دردی از آنان را دوا نکرد، با این حال اگر شما به جرم انکار آیات خدا گرفتار آن حوادث شوید، چه دارید که از عذاب خدا ایمنتان دهد.
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اعمال خلاف قوم عاد از آیات قرآن کریم و سرزنش هود (ع) مشخص می شود که قوم عاد چه کارهایی می کردند. از جمله این که در جاهای بلند و قله های کوه، ساختمان هایی بنا می کردند بدون این که احتیاجی به آن ها داشته باشند و گویا فقط به خاطر فخرفروشی بر دیگران یا تفریح کردن آن ها را می ساختند. از این رو هود در مقام سرزنش می گوید: «آیا در هر جای بلندی (که می رسید) به بیهود سری (و روی سرگرمی و هوس رانی) ساختمانی برای نشانه بنا می کنید.» (شعراء/ 128)

در تفسیر مجمع البیان آمده است: «قوم عاد برج های بلندی برای کبوتران می ساختند کبوتران را برای بازی در آن جا نگهداری می کردند و هود آن ها را از این کار سرزنش می نمود.»

از جمله این که گویا ایشان اصلا به فکر مرگ نبودند و قلعه های بسیار محکم و بناهای مرتفع می ساختند. هود به آن ها می گفت: «و شما خانه های محکم می سازید مثل آن که می خواهید جاویدان در آن باشید. اگر به فکر مرگ و سرانجام زندگی بودید، کجا چنین عمارت های محکمی بنا می کردید. دیگر آن که شما چون دست به سوی کسی بگشایید مانند جباران از حد می گذارنید.» (شعراء/ 130) یعنی وقتی می خواهید کسی را در برابر خطایی که از وی سر زده، تنبیه کنید تا سرحد کشتن او را مورد آزار قرار می دهید و مانند سرکشان و جباران از حد می گذارنید و خلاصه آن که شما در هر دو طرف، شهوت و غضب را از حد گذارنده و زیاده روی می کنید و از مرز بندگی پا فراتر می نهید.
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به دنبال آن، نعمت های خدا برایشان برمی شمرد تا با یادآوری آن نعمت ها، از اعمال خود دست بردارند و به یاد خدا و روز جزا افتند، اما اندرزهای دلنشین آن حضرت، بر آن دل های سخت تر از سنگ اثر نمی کرد و در مقام تکذیب آن حضرت برآمده و می گفتند: «ما عذاب نخواهیم شد و پند دادن و ندادن تو برای ما یکسان است.» خدای تعالی نیز به دنبال تکذیب آن مردم و نپذیرفتن پندهای سودمند هود می فرماید: «هود را تکذیب کردند و دروغ گویش شمردند. ما هم نابودشان کردیم، و در این موضوع عبرتی است و بیشترشان مؤمن نبودند.» (شعراء/ 139)
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی قوم عاد حضرت هود (ع) عذاب الهی کیفر تبلیغ بت پرستی


نحوه عذاب قوم عاد و نجات هود علیه السلام و مومنان

خشکسالی در سرزمین عاد مورخان می نویسند: قوم عاد بر اثر تکذیب هود سه یا هفت سال دچار خشکسالی و قحطی شدند. چشمه ها خشک شد و باران نبارید و برای تهیه آب به سختی افتادند و ناچار به حفر چاه های عمیق شدند، ولی باز هم آب به حد کفایت نبود و زندگی بر آن ها سخت شد. هود برای تبلیغ دین حق از این فرصت استفاده کرد و چنان که در بالا اشاره شد، به آن ها وعده داد که اگر ایمان بیاورید، خداوند باران فراوان بر شما ببارد و نیرویتان افزایش یابد؛ ولی باز هم متنبه نشدند و از بت پرستی دست نکشیدند. آن ها وقتی اصرار هود را در ترویج مرام خویش دیدند، گفتند: «ای هود! برای ما دلیل روشن و برهانی نیاوردی و ما به خاطر گفتار تو از خدایان خود دست بردار نیستیم و به تو ایمان نمی آوریم.» (هود/ 53)
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به تدریج زبان به اهانت و تمسخر آن حضرت گشوند و گفتند: «ما درباره تو چیزی جز این نگوییم که بعضی را از دست داده ای.» پس از این نیز پا را فراتر نهاده گفتند: «آیا تو آمده ای که ما خدای یگانه را بپرستیم و از آن چه پدرانمان می پرستیده اند، دست بداریم. اگر راست می گویی آن عذابی را که بدان تهدیدمان می کنی، برای ما بیاور.» (اعراف/ 70)

هود به ایشان فرمود: «عذاب و غضب پروردگارتان بر شما محقق گشت. آیا در مورد نام هایی که شما و پدرانتان نام گذاری کرده و ساخته اید و خدا درباره آن دلیلی نازل نکرده با من مجادله می کنید؟ پس منتظر (عذاب الهی) باشید که من نیز منتظر ورود آن بر شما هستم.» (هود/ 71) و اگر شما روی بگردانید و سخنم را نپذیرید، من آن چه را مأمور به رسالت آن بودم به شما ابلاغ کردم و خدای من به کیفر تکذیب و شرک و کفرتان شما را نابود کرده و مردم دیگری را جانشین شما خواهد کرد و شما هیچ گونه زیان و ضرری به خدا نمی زنید. (هود/ 57) بلکه به خودتان ضرر می زنید که از کاروان سعادت بازمانده و بدبخت خواهید شد.

نحوه نزول عذاب بر قوم عاد هود پیغمبر روزگاری دراز (که برخی آن را 760 سال نوشته اند) میان قوم خود بماند و رسالت خود را ابلاغ فرمود. گرچه این مدت بعید به نظر می رسد، ولی از آن قوم، جز افرادی کمی از فرزندان سام کسی به وی ایمان نیاورد تا کم کم مستحق عذاب الهی شدند و خدای تعالی بادهای صرصر و عقیم را مأمور نابودی آن ها کرد. عذاب سختی که خداوند بر قوم عاد فرستاد و آنها را به هلاکت رسانید، در آیات متعدد قرآن اشاره شده است. (ذاریات/ 41، حاقه/ 6، قمر/ 18) که از همه آنها چنین بر می آید که عذاب آنها بسیار سخت و وحشتناک بوده است.
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خداوند می فرماید: «ال رب انصرنی بما کذبون* قال عما قلیل لیصبحن نادمین* فاخذ تهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین؛ (هود) گفت: پروردگارا مرا در برابر تکذیب های آنان یاری کن. (خداوند) فرمود: به زودی از کار خود پشیمان خواهند شد (اما زمانی که دیگر سودی به حالشان ندارد) سرانجام صیحه آسمانی آنها را به حق فراگرفت و ما آنها را همچون خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم، دور باد قوم ستمگر (از رحمت خدا).» (مومنون/ 39- 41)

بالاخره قوم عاد بعد از تکذیب آیات الهی، معاد و نبوت و خو گرفتن به فساد و کبر و غرور میوه درخت تلخی را که نشانده بودند چشیدند، این قوم سالیان دراز دعوت پیامبرشان را به تمسخر گرفتند و دائما حق را انکار کردند، حتی وعده مجازات الهی را نیز دروغ دانستند و آن قدر هود (ع) را تکذیب کردند که آن حضرت فرمود پروردگارا مرا در مقابل تکذیب های آنها یاری کن اینها هر تهمتی می خواستند زدند و مرا دروغگو دانستند، تو مرا کمک کن. پس باید گفت اگرچه شرایط عذاب الهی را سالیان متمادی آن قوم برای خودشان فراهم ساختند، اما رمز حمله جنود الهی برآن قوم «رب انصرنی» بود که پیامبرشان فرمودند. اما در مورد شکل حمله در آیات قرآن مختلف ذکر شده است در این آیه شریفه می فرماید، ناگهان صیحه آسمانی آنها را به حق زیر ضربات خود گرفت، صاعقه ای مرگبار با صدایی وحشت انگیز ومهیب که همه جا را تکان داد و درهم کوبید وویران کرد و اجساد بی جان آنها را روی هم ریخت ودر زیر خانه هایشان مدفون نمود [به علت سرعت حادثه فرصت فرار از خانه هایشان را نیافتند از این رو در خانه هایشان مدفون شدند] و در پایان با تشبیه ظریفی کیفیت حادثه را بدین شکل بیان می فرماید: ما آنها را همچون خار و خاشاک درهم کوبیده شده روی سیلاب قرار دادیم، که دور باد قوم ستمگر از رحمت خداوند.
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خداوند در سوره احقاف می فرماید: «فلما رأوه عارضا مستقبل اودینهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب الیم* تدمر کل شی بامر ربها فاصبحوا لایری الامساکنهم کذلک نجزی القوم المجرمین؛ هنگامی که آن (عذاب الهی) را به صورت ابر گسترده ای دیدند که به سوی دره ها و آبگیرهای آنان در حرکت است (خوشحال شدند) گفتند: این ابری است که برما می بارد (ولی به آنها گفته است) این همان چیزی است که برای آمدنش شتاب می کردید، (این) تندبادی است (وحشتناک) که عذاب دردناکی در آن است. همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم می کوبد و نابود می کند (آری) آنها صبح کردند در حالی که چیزی جز خانه هایشان به چشم نمی خورد ما اینگونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم.» (احقاف/ 24- 25)

در این دو آیه به نکات بیشتری از کیفیت شروع عذاب اشاره می فرماید که: ابری به صورت ناگهانی برکرانه افق آشکار شد و به تدریج همه آسمان را پوشاند، آن قوم جاهل به یکدیگر بشارت می دادند، این ابری است که برما خواهد بارید، اما بی خبر بودند از این که این ابر نشانه همان عذابی است که در آمدنش شتاب می کردند، این ابر در خود عذابی دردناک داشت در این ابر بادی تند بود که برسر راه خود هرچیزی را نابود می کرد. و بالاخره به وسیله این گرد باد قوم عاد را هلاک نمود. در پایان آیه دوم سنت خداوند را در مجازات شدید برمجرمین یادآور می شود که این سنت فقط برای این قوم نبوده و نیست بلکه تمام مجرمین چنین سرنوشتی داشته و دارند.
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علاوه براین دو آیه آیات دیگری نیز عذاب این قوم را به وسیله باد ذکر می کنند گرچه اندک تفاوتی با یکدیگر دارند اما در اصل عذاب قوم عاد به وسیله باد اتفاق دارند به غیر از اولین آیه در ابتدای این بحث که عذاب را به وسیله «صیحه آسمانی» ذکر نمود.

خداوند می فرماید: «فی عاد اذارسلنا علیهم الریح العقیم* ما تذر من شئ اتت علیه الا جعلته کالرمیم؛ و (همچنین) در سرگذشت «عاد» (آیتی است) در آن هنگام که تند بادی بی باران بر آنها فرستادیم. که بر هیچ چیز نمی گذشت مگر این که آن را همچون استخوان های پوسیده می ساخت.» (ذاریات/ 41- 42)

در این آیه نیز به بیان کیفیت عذاب قوم عاد به وسیله تندبادی می پردازد و می فرماید به وسیله بادی عقیم عذاب شدند و کیفیت این باد به صورتی بود که برهر چیزی که می گذشت آن را مانند استخوان پوسیده ای قرار می داد، یعنی بادی خورنده بوده، ریشه و اساس اشیاء را نابود می کرده.

مقصود از «ریح العقیم» آن بادی را عقیم گویند، که از آوردن فایده ای که در بادهای مطلوبست عقیم باشد. بادها معمولا ابرها را حرکت می دهند، درختان را تلقیح می کنند در بعضی از کارهای کشاورزی تسهیل می نماید (مثل باد دادن خرمن ها برای جدا کردن کاه از گندم) در تصفیه هوا مؤثر است و ده ها فایده دیگر اما تند بادی که بر قوم عاد وزیدن گرفت جز هلاکت و نابودی هیچ اثر دیگری برآن قوم نداشت. و در آیه دیگر «ریح» را این گونه توصیف می فرماید: «ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و لعذاب الاخرة اخزی و هم لاینصرون؛ سرانجام تندبادی شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهای شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت را از آن هم خوار کننده تر است، و (از هیچ طرف) یاری نمی شوند.» (فصلت/ 16)
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در این آیه شریفه باد را توصیف نموده بر «صرصر» و این کلمه در لغت به معنای، باد سخت بانگ یا نیک سرد است و «صرة» به معنای سختی سرما یا سرمائی که نباتات را بسوزاند و یا بانگ آواز سخت است.

اما کلمه «صرصره» به سه معنا تفسیر شده است:

الف) باد سخت و سهمگین.

ب) باد بسیار سرد.

ج) باد پر سر و صدا.

و اما کلمه «نحسات» نیز به دو معنا بیان شده است:

الف) روزهای شوم.

ب) روزهای غباری و خاک آلود به طوری که مردم یکدیگر را نبینند.

شبیه همین آیه با مختصری تفاوت آیه دیگری است که می فرماید: «انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر* تنزع الناس کانهم اعجاز نحل منقعر؛ ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم. که مردم را همچون تنه های نخل ریشه کن شده از جا برمی کند.» (قمر/ 19- 20)

در این آیه شریفه علاوه برمطالب آیات دیگر به سرعت باد اشاره می کند که به حدی بود که انسان ها را مانند تنه های درخت خرماهرسوی پرتاب می کرد و نیز می فرماید این روز نحس برآن قوم استمرار یافت.

کمیت، کیفیت و مدت زمان عذاب قوم عاد خداوند در سوره حاقه می فرماید: «اما عاد فاهکلوا بریح صرصر عاتیة* سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیة ایام حسوما فتری القوم فیها صرعی کانهم اعجاز نخل خاویة* فهل تری لهم من باقیة؛ و اما قوم «عاد» با تندبادی طغیان گر و سرد و پرصدا به هلاکت رسیدند، (خداوند) این تندباد بنیان کن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت و (اگر آنجا بودی) می دیدی که آن قوم همچون تنه های پوسیده و توخالی درختان محل در میان این تندباد روی زمین افتاده و هلاک شده اند. آیا کسی از آنها را باقی می بینی.» (حاقه/ 6- 8)
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در این آیه شریفه بیشتر از آیات گذشته در مورد کمیت، کیفیت و مدت زمان نزول عذاب گفته است. اولا مانند آیات قبل می فرماید: قوم عاد به وسیله بادی سخت، سرد و بسیار تند هلاک شدند، ثانیا اضافه بر آیات قبل باد سخت و تند را به «عاتیة» نیز توصیف نموده که به معنای بادی طغیان گر و سرپیچی کننده از اطاعت و ناسازگار، کنایه از این که بادی که به هیچ شکلی نمی توان با آن کنار آمد و آن را مهار نمود و هیچ چیزی جلودارش نیست تا به وسیله آن از شرش نجات یابند. و نیز می فرماید «سخرها علیهم» باد را برآنها مسلط کردیم و نیز می فرماید شدت باد به حدی بود که آن مردم مانند تنه های نخل توخالی به روی خاک می افتادند و به دور انداخته می شدند. ثالثا، مهم تر از اینها مدت زمان عذاب را هفت شب و هشت روز ذکر می کند و از این معلوم می شود شروع و پایان عذاب روز بوده است رابعا در مورد کمیت عذاب می فرماید یک نفر هم بعد از نزول عذاب زنده نماند، همه هلاک گشتند.

بنابراین قرآن کریم چند خصوصیت برای بادی که قوم عاد توسط آن عذاب شدند، ذکر فرموده است:

1. باد عقیم یعنی باد نازا (و عقیم به زنی گویند که باردار نمی شود، چنان که به مردی هم که نسلی از وی باقی نماند عقیم گویند). در سبب نام گذاری باد مزبور به این نام گفته اند: بادی بود که حامل خیر نبود و جز شر و عذاب چیزی به همراه نیاورده بود. چنان که در وصف دنیا گویند دنیای عقیم؛ یعنی دنیایی که چیزی به کسی نمی دهد. ممکن است به اصطلاح اهل فن فعیل به معنیا فاعل و عقیم به معنای عاقم باشد. یعنی بادی بود که نه درختی را آبستن می کرد و نه برای لطافت هوا مؤ ثر بود و نه برای حیوانی سودمند بود، بلکه به هرچه می رسید آن را خشک و نابود می کرد.
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2. باد صرصر که معانی متعددی دارد، از آن جمله گفته اند: به معنای باد سرد است و در چند حدیث نیز صرصر را همین گونه معنا کرده اند. هم چنین برخی از اهل لغت گفته اند: بادی است که به شدت بوزد.

3. باد عاتیه یعنی باد سرکش. در روایت تعبیر لطیفی درباره سرکشی آن باد ذکر شده و گفته اند: اختیار آن باد از دست نگهبانان و ماءموران خارج شد و بیش از حد وزیدن گرفت. نگهبانان وحشت زده به خدا عرض کردند: ما می ترسیم که افراد غیر گناهکار را نیز هلاک کند. پس خداوند جبرئیل را مأمور کرد و بیامد زیادی آن را به جای خود بازگرداند.

4. «ریح فیها عذاب الیم؛ بادی که در آن عذابی دردناک بود.» (احقاف/ 24) شدت این باد به حدی بود که آن مردم قوی هیکل و بلند قامت را از جا برمی کند و چون درخت خرما که از بن کنده باشند، به این سو و آن سو پرتاب و هر چه سرراهش بود نابود می کرد. به هیچ چیزی نرسید جز آن که چون استخوان پوسیده و خاکسترش کرد و در مجموع، انسان، حیوان، درخت و خانه ای به جای نگذارد و همه را با خاک یکسان کرد. باد مزبور با همان شدت و سرما، هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها وزید و همه را به مجسمه های بی جانی تبدیل کرد.

از وهب بن منبه نقل شده که این هفت شب و هشت روز همان ایامی است که عرب آن را ایام العجوز گویند که باد و سرمای سختی بود. سبب آن که این باد و سرما را به عجوز و پیرزن نسبت دادند، آن بود که پیرزنی از ترس باد و سرما در غاری پناه گرفت، ولی سرما و باد از او هم دست برنداشته و سرانجام روز هشتم او را کشت. در این میان هود، پیروانش را در زمینی که اطراف آن دیوار کوتاهی بود، جمع کرد. باد شدید به آن نقطه که می رسید، به صورت نسیم جان بخشی در می آمد و سروصورت آن ها را نوازش می داد و موجب لطافت هوا و لذت روحشان می گردید. راستی که روزهای شومی برای بت پرستان قوم هود و دشمنان آن حضرت گذشت و طولی نکشید که مجسمه های بی جانشان چون تنه های درخت خرما برزمین افکنده شد و خانه هاشان به صورت ویرانه هایی در آمد و از آن همه باغ های سرسبز و زمین های حاصل خیز و جمعیت بسیار، جز نامی به جای نماند.
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طبق روایات، استخوان ها و اموالشان و حتی ویرانه های به جا مانده نیز به تدریج در زیر ریگ های بیابان احقاف و خاک ها مدفو ن گردید و امروز هم در روی زمین اثری از آن ها باقی نیست. به علاوه این فقط عذاب خوار کننده دنیا بود که خداوند به آن ها چشانید و عذاب آخرت سخت تر خواهد بود. بدین ترتیب طومار زندگیشان با لعنت دنیا و عذاب آخرت درهم پیچیده شد و برای همیشه از رحمت حق دور گشتند. قرآن کریم پس از نقل داستان قوم عاد، مشرکان مکه و کفار زمان رسول خدا را مخاطب ساخته و به آن ها می فرماید: «و ما به قوم عاد نیرو و قدرتی دادیم که به شما ندادیم و برای آن ها گوش و دیدگان و دست ها قرار دادیم، اما آن گوش و دیدگان و دل ها، به کارشان نیامد. زیرا آیه های خدا را انکار می کردند وعذابی را که مسخره اش می پنداشتند برایشان درآمد.» (احقاف/ 26) و نیز درباره آن ها می فرماید: اگر اینان روی بگردانند، بدان ها بگو شما را از صاعقه عاد و ثمود بیم می دهم.» (فصلت/ 13)

ماجرای هلاکت قوم عاد، در تفاسیر ماجرای هلاکت قوم عاد، در بعضی از تفاسیر چنین آمده است: سرزمین قوم عاد، بسیار پر درخت و خرم و حاصلخیز بود، وقتی که از دعوت حضرت هود (ع) سر پیچی کردند، خداوند باران رحمتش را به مدت هفت سال از آنها باز داشت. خشکسالی و قحطی، همه جا را فرا گرفت. هوا خشک و گرم و خفه کننده شده بود. حضرت هود (ع) به آنها فرمود: «توبه و استغفار کنید، تا خداوند باران رحمتش را به سوی شما بفرستد.»
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ولی آنها بر عناد و سرکشی خود افزودند و دعوت آن حضرت را به مسخره گرفتند. خداوند به هود (ع) وحی کرد که فلان وقت عذاب دردناکی به صورت باد تند و کوبنده بر آنها می فرستم. آن وقت فرا رسید، وقتی ملت گنهکار عاد به آسمان نگریستند ابری را دیدند که به سوی سرزمین آنها حرکت می کند، تصور کردند که ابر نشانه باران است، از این رو شادمان شدند، و گفتند: «این ابری است باران زا که به سوی دره ها و آبگیرهایمان رو می آورد.» به استقبال آن شتافتند، و در کنار دره ها و سیل گیرها آمدند تا منظره نزول باران پر برکت را بنگرند و روحی تازه کنند. ولی به زودی به آنها گفته شد؛ این ابر باران زا نیست، این همان عذاب وحشتناکی است که برای آمدنش شتاب می کردید، این تند باد شدیدی است که حامل عذاب دردناکی خواهد بود.

طولی نکشید که آن باد تند و ویرانگر فرا رسید، و اموال و چهار پایان و خود آنها را نابود کرد. نخستین بار که متوجه ابر سیاه پر گرد و غبار شدند، وقتی بود که آن باد به سرزمین آنها رسید و چهار پایان و چوپانان آنها را که در اطراف بودند، از زمین برداشت و به هوا برد، خیمه ها را از جا می کند و چنان بالا می برد که آنها به صورت ملخی دیده می شدند، هنگامی که آن صحنه وحشت بار را دیدند، فرار کردند و به خانه های خود پناه بردند و درها را به روی خود بستند، ولی باد آن چنان تند بود که درها را از جا می کند، و آنها را بر زمین می کوبید و با خود می برد و پیکرهای بی جان آنها را زیر خروارها شن، پنهان می ساخت. آری آنها آن چنان در چنبره عذاب الهی قرار گرفتند که به فرموده قرآن: «ما تذر من شی ء اتت علیه إلا جعلته کالرمیم؛ آن باد تند از هر چیز که می گذشت، آن را رها نمی کرد، تا این که آن را هم چون استخوانهای پوسیده می نمود.» (ذاریات/ 42)
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نجات هود (ع) و مؤمنان چنان که در قرآن، آیه 58 سوره هود آمده، خداوند می فرماید: «و هنگامی که فرمان عذاب ما فرا رسید، هود و کسانی را که به او ایمان آورده بودند، به رحمت خود نجات دادیم، و آنها را را از عذاب شدید رهایی بخشیدیم.»

مولانا در کتاب مثنوی، ماجرای نجات هود و ایمان آورندگان را در اشعار خود ترسیم نموده که خلاصه شرح آن چنین است: هنگامی که طوفان شدید و تندباد سرکش (هفت شب و هشت روز) بر قوم عاد فرود آمد، به هر کس که می رسید. او را می کوبید و به هلاکت می رسانید، حضرت هود (ع) در همان روز اول عذاب، به دور خود و افرادی که به او ایمان آورده بودند، خط دایره ای کشید و به آنها فرمود: «هشت روز در میان این دایره بمانید، و اعضای متلاشی شده تبهکاران را در بیرون از دایره تماشا کنید.» طوفان سرکش به آنان که در داخل دایره بودند، کوچکترین آسیبی نرساند، بلکه همان طوفان نسیم روح افزایی برای آنها بود، ولی جسدهای کافران در هوا، گاهی با سنگ برخورد می کرد، و گاهی طوفان آن چنان بدن آنها را به یکدیگر می زد که استخوانهایشان مانند دانه های خشخاش ریز ریز، بر زمین می ریخت:

ب_ر ه_وا ب_ردی ف_کندی ب_ر ح_ج_ر *** تا دریدی عظم و لحم از یکدگر

ی_ک گ_ره را ب_ه ه_وا ب_ر ه_م زدی *** تا چو خشخاش، استخوان ریزان شدی

ه_ود گ_رد م_ؤمنان خ_ط م_ی کشی_د *** ن_رم م_ی ش_د ب_اد ک_آنجا م_ی رسی_د

هر که بیرون بود از آن خط جمله را *** پ_اره پ_اره م_ی ش_کست ان_در ه_وا
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ه_م چ_نی_ن ب_اد اج_ل ب_ا ع_ارف_ان *** نرم و خوش هم چون نسیم بوستان



سرگذشت هود پس از نابودی قوم عاد

چنان که گفته اند حضرت هود پس از نابودی قوم عاد به حضرموت آمد و در نزدیکی شهری به نام تریم سکونت اختیار کرد و بقیه عمر خود را در آن جا به سربرد. او در سن 807 سالگی از دنیا رفت و در حضرموت مدفون شد. در روایت دیگری است که آن حضرت پس از هلاکت قوم عاد، با یاران و پیروانش به مکه رفت و در آن جا بود تا از دنیا رفت و در حجر اسماعیل مدفون شد. ولی ظاهرا قول اول به درستی نزدیک تر است و حدیثی از امیر مؤمنان است که قبر هود در حضرموت بر روی تلی از ریگ های قرمز قرار دارد. هم چنین در حدیث دیگری است که در آن جا غاری وجود داری و جسد آن حضرت در آن غار میان سنگی است.

طبرسی در کتاب احتجاج نقل کرده که منصور دوانیقی دستور داد در جایی به نام قصر العبادی چاهی بکنند و یقطین (پدر علی بن یقطین) را مأمور انجام آن کار کرد. یقطین به آن جا رفت و مدت ها دست به کار کندن آن بود، ولی آبی خارج نشد. وقتی منصور از این جهان برفت و مهدی عباسی روی کار آمد، یقطین جریان را بدو گزارش داد. مهدی دستور داد هم چنان چاه مزبور را بکنند تا به آب برسد.

یقطین برادرش ابوموسی را برای این کار بدان نقطه فرستاد و به دستور او هم چنان کندند تا به جایی رسیدند که سوراخی پدیدار گشت و بادی از آن شروع به ورزیدن کرد. جریان را به ابوموسی گفتند. وی گفت: «مرا به درون چاه ببرید» وقتی پایین رفت، سوراخی دید که از آن باد می وزید و چون گوش داد از داخل آن صدای شدید باد شنید. ابوموسی دستور داد سوراخ را به اندازه ای که انسان می توانست به درون آن برود گشاد کنند. سپس دونفر را به طناب بسته به داخل آن جا فرستادند تا ببیند در آن جا چیست. آن دو نفر پایین رفتند و پس از ساعتی طناب ها را حرکت دادند و آن دو را بالا آوردند.
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وقتی از آن ها پرسیدند که چه دیدید، گفتند: «چیز عجیبی مشاهده کردیم. مردان، زنان، خانه ها، ظروف و اثاثیه هایی را دیدیم که همگی به صورت مجسمه بودند و از ایشان جمعی نشسته و گروهی خوابیده و بر تنشان لباس پوشیده بودند و چون به آن ها دست زدیم جامه ها به صورت خاک می شد و می ریخت.»

ابوموسی موضوع را به مهدی نوشت. او نیز نامه ای به مدینه فرستاد و از امام موسی بن جعفر (ع) خواست به بغداد برود. هنگامی که حضرت به بغداد رفت و موضوع را به عرض او رساندند، گریست و فرمود: «اینان باقی ماندگان قوم عاد هستند که خدا بر آن ها خشم گرفت و خانه هاشان را بر سرشان فروریخت. آن ها اصحاب احقاف هستند.»

مهدی پرسید: «احقاف چیست؟»

حضرت فرمود: «ریگ ها.»
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی قوم عاد عذاب الهی حضرت هود (ع) مؤمن انکار معاد سرنوشت


قوم عاد

جایگاه و خصوصیات جسمانی و اخلاقی قوم عاد حدود 700 سال قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) در سرزمین احقاف (بین یمن و عمان، در جنوب عربستان) قومی زندگی می کردند که به آنها قوم عاد می گفتند. زیرا جدشان شخصی به نام «عاد بن عوص» بود و حضرت هود (ع) نیز از همین قوم بود و عاد بن عوص، جد سوم او به شمار می آمد. قوم عاد از نژاد عرب بوده، آنها، سیزده قبیله بودند که نسبشان به عاد از نوادگان نوح بوده می رسیده. با عنوان 'عاد اول' در قرآن کریم معرفی شده اند و ظاهر تعبیر آن است که غیر از آنها و بعد از آنان گروه یا گروههایی به عنوان عاد دوم یا سوم و... بوده اند. از ظاهر آیه 69 سوره اعراف «أ و عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم و اذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بصطة فاذکروا ءالاء الله لعلکم تفلحون؛ آیا تعجب کردید که بر مردی از خودتان تذکاری از جانب پروردگارتان آمده تا شما را هشدار دهد؟ و به یاد آورید زمانی را که خدا شما را از پس قوم نوح جانشین آنان کرد، و در آفرینش بر توانایی شما افزود، پس نعمت های خدا را یاد کنید شاید رستگار شوید.» برمی آید که قوم عاد بعد از قوم نوح می زیستند و حضرت هود بعد از حضرت نوح بوده است، ولی ظاهر آیه ی «وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه؛ در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند.» (احقاف/ 21) آن است که رهبران مذهبی فراوانی قبل از حضرت هود بوده اند، چنانکه انبیای زیادی بعد از آن حضرت آمده اند، و اگر بین حضرت نوح و حضرت هود (ع) پیامبران بوده اند نه اوصیای آنان، نامی از آنها در قرآن نیامد، جزو انبیای مستورند نه مشهور. اکنون آثار تاریخی قوم عاد مضبوط نیست چون جزو ماقبل تاریخ به شمار می آیند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «قوم عاد (ع) مردمی عرب از انسانهای ما قبل تاریخ بوده و در جزیره زندگی می کرده اند، و آنچنان منقرض شده اند که نه خبری از آنها باقی مانده و نه اثری، و تاریخ از زندگی آنان جز قصه هایی که اطمینانی به آنها نیست ضبط نکرده و در تورات موجود نیز نامی از آن قوم برده نشده است. و آنچه قرآن کریم از سرگذشت این قوم آورده چند کلمه است: یکی اینکه قوم عاد، (که چه بسا از آنان به تعبیر عاد اولی نیز تعبیر شده، و از آن به دست می آید که عاد دومی نیز بوده) مردمی بوده اند که در احقاف زندگی می کردند و احقاف که جمع ((حقف)) (شنزار و ناهموار) است و در کتاب عزیز خدا نامش آمده، بیابانی بوده بین عمان و سرزمین مهره واقع در یمن و بعضی گفته اند: بیابان شنزار ساحلی بوده بین عمان و حضرموت و مجاور سرزمین ساحلی شجر.» ضحاک گفته: «احقاف نام کوهی است در شام. و این نام در سوره احقاف آیه 21 آمده و از آیه شریفه 69 از سوره اعراف و آیه 46 سوره ذاریات برمی آید که این قوم بعد از قوم نوح بوده اند. احقاف سرزمینی حاصل خیزز، سرسبز و پرآب بود که در آن زمان در سرزمین های مجاور نظیر نداشت.»

قوم عاد که طبق گفته بعضی سیزده قبیله بودند( و نسبشان به عادبن عوص بن ارم بن سام بن نوح می رسید و به همین سبب به قوم عاد موسوم شده بودند) مردمی ثروتمند، قوی هیکل با عمرهای طولانی بودند. قوای بدنی آن ها به حدی بود که می نویسند قطعه های بزرگ سنگ را از کوه می کندند و به صورت ستون و پایه در زمین کارگذارده و روی آن ساختمان بنا می کردند. بلندی قامت آن ها را در روایات به درخت خرما تشبیه کرده اند و عمر معمولی آنان را بین 400 و500 سال نوشته اند. به هر حال قوم عاد افرادی تنومند، بلند قامت و نیرومند بودند، از این رو به عنوان جنگاورانی برگزیده به حساب می آمدند. از نظر تمدن نیز نسبت به قبایل دیگر تا حدود زیادی پیشرفته تر بودند و شهرهای آباد، زمینهای خرم و سر سبز و باغهای پر طراوت داشتند. از آیه 20 سوره قمر، آیه 7 سوره الحاقه استفاده می شود که آنها مردمی بوده اند بلند قامت چون درخت خرما، و از آیه 69 سوره اعراف برمی آید که مردمی بوده اند بسیار فربه و درشت هیکل، و از آیه 15 سوره سجده و آیه 130 سوره شعراء برمی آید مردمی بوده اند سخت نیرومند و قهرمان، و از آیات سوره شعراء و سوره هایی غیر آن بر می آید که: این قوم برای خود تمدنی داشته و مردمی مترقی بوده اند دارای شهرهایی آباد و سرزمینی حاصلخیز و پوشیده از باغها و نخلستان ها و زراعت ها بوده اند و در آن عصر مقامی برجسته داشته اند و در پیشرفتگی و عظمت تمدن آنان همین بس که در سوره فجر درباره آنان فرموده: «الم تر کیف فعل ربک بعاد* ارم ذات العماد* التی لم یخلق مثلها فی البلاد؛ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ با ارم که دارای کاخ ها و ستون ها بود. که نظیرش در بلاد دیگر ساخته نشده بود.» (فجر/ 6- 8)
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این قوم به طور دوام، در ناز و نعمت به سر می بردند و هم چون شیوه بیشتر سرمایه داران و مرفهین بی درد، مست غرور و غفلت بودند. خداوند درباره تمکن وافر مالی آنها می فرماید: «ولقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه؛ قوم عاد را از تمکنی برخوردار کردیم که شما را از آن برخوردار نکرد.» (احقاف/ 26) آنها از قدرتشان برای ظلم و ستم و استعمار و استثمار دیگران سوء استفاده می کردند و از طاغوتها و مستکبران عنود و سرکش پیروی می نمودند و در میان انواع خرافات و بت پرستی و گناهان غوطه ور بودند. طغیان، بی بند و باری، عیش و نوش و شهوت پرستی، جهل و گمراهی، لجاجت و یکدندگی در سراپای وجودشان دیده می شد و هرگز حاضر نبودند که از روش خود دست بکشند و در برابر حق تسلیم گردند.

همین ثروت بسیار و عمرهای طولانی و نیروهای زیاد، بیشتر آن ها را به غفلت و بی خبری و ظلم و طغیان کشانده بود. تا آن جا که به نقل قرآن کریم، کسی را نیرومندتر از خود نمی شناختند... و می گفتند کیست که از ما نیرومندتر باشد آیا نمی دیدند آن خدایی که آن ها را آفرید نیرومندتر از آن ها بود. (فصلت/ 15)

فاصله طبقاتی میان آن ها زیاد بود. هرکس قدرت و نیروی بیشتری داشت به زیردستان خود ستم می کرد و برای جمع کردن اموال بیشتر، به بیچارگان زور می گفت و به جای آن که در برابر آن همه نعمت های وافر و نیروی بسیاری که خدای تعالی به آن ها عنایت کرده بود، به سپاسگزاری و شکر وی اقدام کنند تا موجب رستگاری آن ها گردد، به سرکشی خود در زمین افزوده و راه گردن کشی پیش گرفتند. کم کم گناه بزرگ دیگری میان آن ها پیدا شد و روی سابقه ای که از بت پرستان پیش در خاطر داشتند، به ساختن پرستش بت ها و پرستش ان ها دست زده و به بزرگ ترین کج روی بشری گرایش پیدا کردند. خدای تعالی به خاطر همین انحرافهایشان برادرشان هود (ع) را مبعوث کرد تا به سوی حق دعوتشان نموده، و ارشادشان کند به اینکه: خدای تعالی را بپرستند و بتها را ترک گویند و از استکبار و طغیان دست برداشته به عدل و رحمت در بین خود رفتار کنند. هود (ع) در پند و اندرز آنان نهایت سعی را کرد و خیرخواهی خود را به همه نشان داد، راه را برایشان روشن و از بیراهه مشخص کرد و هیچ عذری برای آنان باقی نگذاشت، با این حال مردم خیرخواهی آن جناب را با اباء و امتناع مقابله کردند و با انکار و لجبازی با او روبرو شدند، و بجز عده کمی ایمان نیاوردند و اکثریت جمعیت بر دشمنی و لجبازیهای خود اصرار ورزیدند و نسبت سفاهت و دیوانگی به آن حضرت دادند.
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روایات درباره قوم هود (ع) در روایات وارده از ائمه اهل بیت (ع) نیز آمده که خانه ها و بلاد قوم عاد در بیابان بود و دارای زراعتی گسترده و باغ های خرما بودند، عمرهایی طولانی و هیکل هایی بلند داشتند و بتان را می پرستیدند، خدای تعالی جناب هود (ع) را به سوی آنان مبعوث کرد تا به اسلام و خلع شرکائی که برای خدا درست کرده بودند دعوتشان کند، مردم زیر بار نرفته و به آن جناب ایمان نیاوردند، در نتیجه خدای تعالی آسمان را از باریدن باران بر آنان بازداشت، هفت سال باران بر آنان نبارید تا دچار قحطی شدند.

نیز اخباری دیگر از طرق شیعه و اهل سنت آمده که بیانگر وضع باغی است که در این قوم بوده و مردی به نام ((شداد)) پادشاه آنان آن را پدید آورده بودند و این روایات همان است که در تفسیر آیه شریفه «ارم ذات العماد* التی لم یخلق مثلها فی البلاد» وارد شده است.

در کتاب کمال الدین و روضه کافی، با ذکر سند روایتی از ابوحمزه ثمالی از ابی جعفر محمد بن علی باقر (ع) آورده، که در ضمن آن فرموده: «نوح (ع) خبر داده بود که خدای تعالی پیامبری مبعوث می فرماید به نام هود و او قوم خود را به سوی خدای عز و جل می خواند و مردم او را تکذیب می کنند، و خدای تعالی ایشان را به وسیله باد هلاک می کند، پس زنهار که هر یک از شما او را درک کرد از تکذیبش بپرهیزد و به وی ایمان آورد و حتما پیرویش کند، چون خدای تعالی او را از عذاب باد نجات می دهد.»
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ویژگی ها و خصوصیات مذموم قوم عاد 1-کفر: خداوند در سوره هود می فرماید: «الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود؛ بدانید «عاد» نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند. دور باد عاد (قوم هود) از رحمت خدا و خیر و سعادت.» (هود/ 60)

آیه شریفه براین مطلب دلالت دارد که قوم عاد به پروردگارشان کافر بودند و همین کفر ورزیدن سبب شد تا از رحمت خداوند دور شوند. این سنت تغییر ناپذیر الهی است که جوامع کافرین را مهلت می دهد وگرفتار سنت املاء و استدراجشان می کند تا به هلاکت لازم که متناسب با اعمال و رفتارشان هست برسند.

2 -انکار آیات الهی: در سوره هود آمده «و تلک عاد حجدوا بآیات ربهم؛ و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند.» (هود/ 59)

قوم عاد، آیات پروردگار خود را که همه حکمت و موعظه بود انکار کردند و نیز معجزه ای که راه رشد را برایشان روشن می ساخت و حق را از باطل برایشان مشخص می کرد انکار کردند با این که علم به حقانیت آن پیدا کردند. علاوه بر این آیه در جای دیگر نیز این مطلب را بیان فرموده که این قوم پیوسته آیات ما را انکار می کردند: «و کانوا بایاتنا یحجدون؛ (این قوم به خاطر پندار غلتشان که خود را از همه برتر و قوی تر می دیدند) پیوسته آیات ما را انکار می کردند.» (فصلت/ 15) از این آیه استفاده می شود که یکی از علل انکار آیات الهی استکبار و خود بزرگ بینی است.

3-تکذیب، انکار و مخالفت با فرستادگان خدا: در سوره شعراء آمده «کذبت عاد المرسلین؛ قوم عاد (نیز) رسولان (خدا) را تکذیب کردند.» (شعراء/ 123) اگرچه آن قوم تنها یک پیامبر داشته آن هم حضرت هود (ع) بوده لکن چون دعوت هود دعوت همه پیامبران بود. در واقع انکار او برگشت به انکار همه انبیاء دارد، از اینرو می فرماید آن قوم فرستادگان خدا را تکذیب کردند. و در آیه دیگر آن قوم را تکذیب کننده هود (ع) به تنهای معرفی می نماید: «فکذبوه فاهلکناهم؛ آنان (قوم عاد) هود را تکذیب کردند، ما هم نابودشان کردیم.» (شعراء/ 139) و نیز در جای دیگر ضمن نامبردار کردن «قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود و عاد» می فرماید: «کل کذب الرسل فحق وعید؛ هریک از آن (اقوام) فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق یافت.» (ق/ 14) و در آیه دیگر از زبان مردم کافر قوم عاد نقل می فرماید که می گویند: اگر خدا می خواست کسی را بفرستد، ملکی را می فرستاد بنابراین حال که چنین نشده است: «فانابما ارسلتم به کافرون؛ از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافریم.» (فصلت/ 14)
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قوم عاد نه تنها هود (ع) را به پیامبری قبول نداشتند و او را تکذیب می کردند بلکه با وی مخالفت نیز می کردند، چنان که در این آیه شریفه می فرماید: «و تلک عاد... عصوا رسله و اتبعوا امرکل جبار عنید؛ این قوم عاد بود که... پیامبران او (خدا) را معصیت می نمودند و از فرمان هرستمگر دشمن حق، پیروی می کردند.» (هود/ 59)

از جمله خصوصیات مذموم قوم عاد این بود که، علاوه بر تکذیب و باور نکردن فرستادگان و رسولان الهی، با آنها به خصومت و مخالفت نیز می پرداختند و بدتر از این مطلب، دست در دستان جباران و ستمگران قوم می گذاشتند و آنها را در اذیت و آزار پیامبران یاری می دادند، که اگر نبود این مطلب چه بسا جباران یا توان مقابله با حق را نداشتند و یا کمتر داشتند بنابراین قوم عاد در ارتباط با پیامبرشان سه کار مذموم داشتند:

الف) تکذیب و انکار و دروغ دانستن دعوت آنها.

ب) پیروی نکردن از پیامبرشان، بلکه به خصومت و مخالفت با آنها پرداختند.

ج) همکاری و همراهی کردن با جباران و ستمگر قوم علیه پیامبر خدا.

علل انکار نبوت قوم عاد برای انکار و تکذیب هود (ع) مانند بسیاری از اقوام دیگر (که قبل و بعدشان بودند) به علل و عوامل سستی چنگ زده اند که هر انسان عاقلی با کمترین تأمل و دقت می تواند به بطلان دلایلشان پی ببرد. قرآن کریم ضمن ذکر ادله آنها مبنی برانکار هود (ع)، واهی و پوچ بودن کلام آنها را به تصویر می کشد و به قضاوت خواندگان می گذارد.
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1- بشر بودن: خداوند می فرماید: «و قال الملأ من قومه... ما هذا الا بشر مثلکم یا کل مماتاکلون منه و یشرب مما تشربون* و لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون؛ اشراف (فاسد و کافر) قوم گفتند: این بشری است مثل شما، از آنچه می خورید می خورد؛ و از آنچه می نوشید می نوشد (پس چگونه می تواند پیامبر باشد؟). و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید مسلما زیانکارید.» (مؤمنون/ 33- 34 و اعراف/ 69) بر اساس مطلبی که آیه شریفه می فرماید، اشراف و تأثیرگزاران قوم از نادانی مردم سوء استفاده کامل نمودند و به آنها القاء کردند، «هود» هم مانند شما بشری است که می خورد از آنچه شما می خورید و می نوشد از آنچه شما می نوشید، پس او پیامبر نیست و اگر از او که مثل خودتان بشری است اطاعت کنید ضرر می کنید.

در این سخنان سست و واهی چند فریب وجود دارد که بر آن قوم نادان کارآیی خود را ثابت نمود: اول، این که به مردم القاء کردند، چون هود مانند شما می خورد و می نوشد پس مانند شما بشری است و بشر نمی تواند پیامبر باشد (چنان که شما هم نیستید). جا داشت آن قوم پرسش می کردند که چرا بشر نمی تواند پیامبر باشد؟ مگر پیامبری چه می خواهد که بشر دارا نیست؟ اما آن قوم نه تنها چنین سؤالی نکردند بلکه حرف آنها را کاملا پذیرفتند.

دوم، این که به مردم القاء کردند اگر از بشری که مثل خودتان می خورد و می نوشد اطاعت کنید ضرر کرده اید، و با این مغالطه مردم را از اطاعت هود(ع) بازداشتند و به اطاعت خود واداشتند. وحال آن که اگر عاقلی در آن قوم می بود، سؤال می کرد اگر حرف شما درست باشد پس باید حرف شما را نیز اطاعت نکنیم چون شما هم مانند ما هستید.
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2- مأنوس نبودن با توحید: در سوره اعراف آمده «قالوا اجئتنا لنعبدالله وحده؛ گفتند (قوم عاد) آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم.» (اعراف/ 70) از آنجا که در آن جامعه شرک آلود «خداهای» مطرح بوده که آن مردم نادان در مقابلشان کرنش می کردند، دعوت انبیاء به پرسش خدای یکتا و دست کشیدن از خدایان دروغین برای آنان سنگین می نمود، بنابراین پیامبرشان را انکار می کردند چون دعوتشان را قبول نداشتند.

3- اطاعت کورکوانه از پدرانشان: خداوند می فرماید «قالوا اجئتنا... نذرما کان یعبد ءاباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین؛ (قوم عاد) گفتند (ای هود) آیا به سراغ ما آمده ای... تا آنچه را پدران ما می پرستیدند رها کنیم؟ پس اگر راست می گویی آنچه را (از بلا و عذاب الهی) به ما وعده می دهی بیاور.» (اعراف/ 70)

4- مأنوس نبود با قیامت یا روز رستاخیز: در سوره مومنون آمده «ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون* هیهات هیهات لما توعدون* ان هی الاحیا تنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین؛ آیا او (هود) به شما وعده می دهد هنگامی که مردید و خاک و استخوان هایی (پوسیده) شدید، بار دیگر (از قبرها) بیرون آورده می شوید؟ هیهات، هیهات از این وعده هایی که به شما داده می شود! مسلما غیر از این زندگی دنیای ما چیزی در کار نیست؛ پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگری جای ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.» (مومنون/ 35- 37)

معمولا انسان از دو جهت معاد را انکار می کند: یا به خاطر جهل به کیفیت معاد است و به عبارت دیگر شبهه علمی دارد که چگونه موجودی که در خاک به ظاهر محو می شود و زمان طولانی از نابودی آن می گذرد، دوباره زنده می شود. و یا به خاطر آن که به انحراف و تباهی و فساد کشیده شده و می خواهد همچنان به اعمال زشت خود ادامه دهد، معاد را انکار می کند.
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تکذیب و انکار قیامت خداوند می فرماید «و قال الملأمن قومه الذین... کذبوا بلقاء الاخرة؛ ولی اشراف از قوم او (هود (ع)) که دیدار آخرت را تکذیب می کردند.» (مومنون/ 33) از خصوصیات مذموم قوم عاد، انکار معاد بوده است و القاء این مطلب از سوی اشراف فاسد و بی دین قوم صورت می گرفته که به تفصیل آن را بیان نمودیم و گفتیم که ریشه واساس این شبهه در اشراف هم به گرایش آنها به فساد و تباهی بازمی گشت، نه این که قبول کردن معاد، به صورت عقلی وعلمی برای آنها غیرممکن بوده است، بلکه فساد گرایی اجازه نمی داد معاد را پذیرا شوند.

خداوند می فرماید: «قالو سواء علینا او عظت ام لم تکن من الواعظین؛ آنها (قوم عاد) گفتند: برای ما تفاوت نمی کند، چه ما را انذار کنی یا نکنی (بیهوده خود را خسته مکن).» (شعراء/ 136) چنان که از آیه شریفه به دست می آید به گفته خود (قوم عاد) آنها افرادی حق ناپذیر و لجوج در برابر حق بوده اند و پند و اندرزهای پیامبرشان را با این روحیه مذموم که داشتند بی اثر می دانسته و از او می خواستند که خود را خسته نکن و این قدر ما را پند نده که برای ما تفاوتی ندارد پند دهی یا ندهی.

کبر و استکبار در قرآن آمده «فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد مناقوة؛ اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است.» (فصلت/ 15) این آیه شریفه می خواهد وضعیت آن قوم را بیان نماید و بگوید، اگرچه آنها هیچ نشانه ای از بزرگی و بزرگ منشی در هیچ بعدی از ابعاد زندگیشان نداشتند اما در عین حال بدون هیچ گونه استحقاقی خود را بزرگ می شمردند و به دیگران بزرگی می فروختند. از جمله خصوصیات مذموم قوم عاد که مورد مذمت قرآن کریم نیز قرار گرفته «کبر و استکبار» است. در مورد معنا و مفهوم لغوی این دو واژه گفتند: کبر، به معنای گناه بزرگ (رفعت و بلندی در شرف و عظمت) بزرگ منشی و کفر و شرک است. و استکبار، به معنای بزرگی نمودن از خود، گردن کشی و بزرگ منشی نمودن است. کبر و استکبار یکی از مصادیق روشن فساد و مفسده در زمین است و هر قومی که همانند قوم عاد به استکبار مبتلا شود جز هلاکت و نابودی نتیجه ای برایش نیست. کلمه «بغیر الحق» در آیه شریفه قید توضیحی است، زیرا استکبار در زمین دو قسم نیست که یکی به حق و یکی به غیر حق باشد، بنابراین با قید به غیر حق می خواهد استکبار آنها را توضیح دهد، و شاید این قید می خواهد بیانگر پستی و حقارت باشد.
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جاهل، نادان و عجول خداوند می فرماید: «قالوا اجئتنا لتأفکنا عن ءالهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین* و لکنی ارئکم قوما تجهلون؛ آنها (قوم عاد) گفتند: آیا آمده ای که ما را (با دروغ هایت) از معبودانمان بازگردانی؟ اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور! (هود گفت) من شما را قومی می بینم که پیوسته در نادانی هستید.» (احقاف/ 22- 23)

از آیه شریفه مورد بحث و آیات دیگری که ذکر می نمایم دونکته استفاده می شود:

الف) جهل و نادانی: شاید این قوم جاهل درک درستی از رسالت هود (ع) نداشتند و تصورشان این بود که آن حضرت آمده تا آنها را از منافعی که دارند محروم سازد و به عبارت دیگر، تصور می کردند هدف از رسالت وی این است که آنها را از سرمایه هایشان جدا نماید، از این رو دائما می گفتند: تو آمده ای تا ما را از خدایانمان جدا کنی و یا از آنچه که پدرانمان می پرستیدند دور نمایی. اینها نشانه جهل به رسالت آن حضرت است، والا باید درک می کردند که هدف هود (ع) نجات آنها از هلاکت است، آن هلاکتی که به سبب شرک، ظلم و ستم، آنها را به کام خود فرومی برد. بنابراین همین که از زبان آنها می گوید: تو آمده ای تا ما را از خدایانمان جدا کنی حکایت از جهل آنها می کند و به شهادت آن جناب، قوم عاد پیوسته جاهل و نادان بودند.

ب) عجول: اما عجول بودن این قوم که باز ریشه در جهل و نادانیشان دارد از این قسمت به دست می آید که اینها چون به گفتار هود (ع) مبنی برنزول عذاب جاهل بودند و به زعم باطلشان این عذاب محقق شدنی نبود و از آنجا که مردمی عجول بودند، بارها تقاضای عذابی را که هود وعده آن را داده بود می کردند و به زغم باطلشان می خواستند کذب گفتار هود را هرچه زودتر ثابت کنند. آیات دیگری دال بر این مطلب:
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«قالوا یا هود ماجئتنا ببینة و ما نحن بتارکی ءالهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین؛ آنها (قوم عاد) گفتند: ای هود تو دلیل روشنی برای ما نیاورده ای و ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد و ما (اصلا) به تو ایمان نمی آوریم.» (هود/ 53) در این آیه شریفه اگرچه در یک قسمتش از هود تقاضا دلیل می کنند و این کلامی منطقی است لکن این قوم علاوه بر این که ادله هود را به تمامی رد کرده اند در همین کلام اضافه می کنند که بر فرض هم که دلیل بیاوری ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد و اصلا به تو ایمان نمی آوریم. نظیر این دو آیه در اثبات جهل و نادانی آن قوم آیه ای است که قبلا آن را ذکر نمودیم که آن قوم به خاطر جهل به رسالت آن جناب به صورت مظنون و مشکوکی به وی می گویند آیا آمده ای تا ما را از آنچه که پدرانمان می پرستیدند جدا کنی [و به خاطر جهل وروحیه عجولیت که داشتند می گویند] اگر راست می گویی آن عذابی را که وعده می دهی بیاور.

«قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد ءاباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین؛ گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه را پدرانمان می پرستیدند رها کنیم؟ پس اگر راست می گویی آنچه را (از بلا و عذاب الهی) به ما وعده می دهی بیاور.» (اعراف/ 70)

دنیاگرا خداوند می فرماید «اتبنون به کل ریع ءایة تعبثون* وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون؛ آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید؟ و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید شاید در دنیا جاودانه بمانید؟» (شعراء/ 128- 129)
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و در جای دیگر در توصیف اشراف قوم عاد می فرماید: «الذین... اترفناهم فی الحیوة الدنیا؛ آنها که در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم.» (مومنون/ 33) در ناز و نعمت زندگی می کردند که طبیعتا اگر انسان در این حالت از ایمان تهی باشد به دنیا گرایی کشیده می شود.

با استفاده از آیات فوق و دیگر شواهد موجود که نیازی به ذکر ندارد یکی دیگر از خصوصیات مذموم این قوم دنیاگرایی بوده به عبارت دیگر حب دنیا بوده، که گفته اند حب دنیا سر منشاء تمامی گرفتاری ها و خطاهاست. که مع الاسف بسیاری از انسان ها بدان مبتلا بوده و هستند و بسیاری از بلاها که برسر بشر می آید از این بیماری نشأت می گیرد.

افتراء و تهمت زننده خداوند می فرماید: «ان هوالارجل افتری علی الله کذبا؛ [اشراف فاسد قوم عاد می گفتند] او (هود) فقط مردی دروغگوست که بر خدا افتراء بسته.» (مومنون/ 38)

و نیز می فرماید: «قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنرئک فی سفاهة و انا لنظنک من الکاذبین؛ اشراف کافر قوم او گفتند، ما تو را در سفاهت (و نادانی و سبک مغزی) می بینیم و ما مسلما تو را از دروغگویان می دانیم.» (اعراف/ 66)

و بالاخره در جای دیگر حضرت هود (ع) قومش را تهمت زنند می خواند: «قال یا قوم... ان انتم الا مفترون؛ (هود (ع)) گفت: ای قوم من... شما فقط تهمت می زنید.» (هود/ 50)

از خصوصیات زشت این قوم آن بود که هرگاه سخن منطقی و قانع کننده ای نداشتند به تهمت و افتراء متوسل می شدند، وقتی نمی توانستند در مقابل کلام منطقی الهی پیامبر خدا سخنی بگویند، پیامبر خدا را دروغگو و افترا زنده برخدا می خوانند و هرگاه پوچ بودن این اتهام مبرهن و روشن می گشت پیامبر خدا را سفیه و سبک مغز می خوانند. و بالاخره هود (ع) نظرش را درباره آنها به صراحت بیان می فرماید: که شما مردم فقط اتهام می زنید. که طبیعتا این خصوصیت زشت قوم عاد گسترده بود یعنی آنها تنها به هود (ع) اتهام نمی زدند، بلکه به خدا هم اتهام می زدند.
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خداوند می فرماید: «ان هذا الا خلق الاولین* و ما نحن بمعذبین؛ (قوم عاد می گفتند) این (انذار به عذاب الهی) همان روش (و افسانه های) پیشینیان است. ما هرگز مجازات نخواهیم شد.» (شعراء/ 137- 138)

از جمله خصوصیات مذموم این قوم انکار مجازات الهی بود آنها نه تنها مجازات عالم دیگر را منکر بودند، مجازات در این دنیا را هم انکار می کردند از این رو علاوه برآیه فوق الذکر، در آیات دیگری هم اشاره شده که این قوم بارها به پیامبرشان می گفتند اگر راست می گویی عذابی را که وعده می دهی بیاور. که این لحن سخن گفتن بیانگر آن است که هم عذاب را منکر بودند و هم وعده دهند را دروغگو می دانستند و می گفتند چیزی نیست که ما را به آن بترسانی.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی قوم عاد رذایل اخلاقی انکار نبوت بت پرستی حضرت هود (ع) عذاب الهی


اصل و نسب و خانواده حضرت هود علیه السلام

یکی از پیامبرانی که نام او در قرآن (ده بار) آمده، و یک سوره به نام او نامیده شده، حضرت هود (ع) است. حضرت نوح (ع) هنگام رحلت، به پیروان خود چنین بشارت داد: «بعد از من غیبت طولانی رخ می دهد. در طول این مدت طاغوت هایی بر مردم حکومت می کنند و بر آنها ستم می نمایند، سرانجام خداوند آنها را به وسیله قائم بعد از من که نامش هود (ع) است نجات می دهد. هود (ع) رادمردی با وقار، صبور و خویشتن دار است. در ظاهر و باطن به من شباهت دارد و به زودی خداوند هنگام ظهور هود (ع)، دشمنان شما را با طوفان شدید به هلاکت می رساند.»
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بعد از رحلت حضرت نوح (ع)، مؤمنان و پیروان او همواره در انتظار حضرت هود (ع) به سر می بردند، تا این که به اذن خدا ظاهر شد و سرانجام دشمنان لجوج حق بر اثر طوفان کوبنده و شدید، به هلاکت رسیدند. از این رو به او هود گفته شد، که از ضلالت قومش هدایت یافته بود و از سوی خدا برای هدایت قوم گمراهش برانگیخته شده بود. هود (ع) در قیافه و قامت همشکل حضرت آدم (ع) بود. سر و صورتی پرمو و چهره ای زیبا داشت. هود (ع) دومین پیامبری است که در برابر بت و بت پرستی قیام و مبارزه کرد، که اولی آنها حضرت نوح (ع) بود.



اصل و نسب حضرت هود

حضرت هود (ع) فرزند عبدالله بن رباح بن جلود بن عاد بن عوض است و بنابر نقل دیگری پس از عوض نام سام و نوح نیز ذکر شده است.

سلسله نسب او را چنین ذکر نموده اند: «هود بن عبدالله بن رباح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح».

بنابراین نسب او با هفت واسطه به حضرت نوح (ع) می رسد. ابن بابویه و قطب راوندی گفته اند: «هود پسر عبدالله پسر ریاح پسر جلوث پسر عاد پسر عوض پسر سام پسر نوح (ع) است.» و بعضی گفته اند: «اسم هود عابر است و پسر شالخ ارفخشد پسر سام پسر نوح است.» و ابن بابویه رحمة الله گفته است: «آن حضرت را برای این هود گفتند که هدایت یافت در میان قوم خود به امری که آنها از آن گمراه بودند.» و به سند معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است که «چون هنگام وفات حضرت نوح شد، شیعیان خود و تابعان حق را طلبید و فرمود: بدانید بعد از من غیبتی خواهد بود که در آن غیبت غالب خواهند شد پیشوایان باطل و سلاطین جابر، و حق تعالی آن شدت را از شما رفع خواهد فرمود به قائم از فرزندان من که نام او هود است، و او را هیئت نیکو و اخلاق پسندیده و سکینه و وقار خواهد بود، و شبیه خواهد بود به من در صورت و خلق، و چون او ظاهر شود خدا دشمنان شما را به باد، هلاک گرداند. پس شیعیان پیوسته انتظار قدوم هود (ع)م می کشیدند تا آنکه مدت بر ایشان طولانی شد و دلهای بسیاری از ایشان قساوت به هم رسانید، پس خدا هود را ظاهر گردانید در هنگامی که ایشان ناامید شده بودند و بلای ایشان عظیم شده بود، پس خدا هلاک کرد دشمنان ایشان را به باد عقیم که در قرآن یاد فرموده است، پس باز غیبتی به هم رسید و طاغیان غالب شدند تا حضرت صالح (ع) ظاهر شد.»
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ایشان بر قوم عاد اولی که مردمی قومی هیکل، بلند قامت و جبار بودند و مابین شحر و عمان و حضرموت در سرزمین احقاف زندگی می کردند مبعوث شدند.

در مورد مشخصه زمانی تولد و زیست آن حضرت گفته شده، وی 3044 سال پس از هبوط حضرت آدم (ع) به دنیا آمد و می زیست. و اما در مورد عمر و مدت رسالت آن جناب گفته شده مدت عمر 807 سال و رسالتش 150 سال بوده است و نیز گفته شده در آن روزگار و در آن قوم مردم عمرهای طولانی چهارصد سال نیز داشته اند. محل دفن ایشان بنابر نقلی در حضرموت و بنابر نقلی در حجر مکه است. و بنابر نقلی در سال 1250 در قبرستان وادی السلام مکه دو قبر ظاهر شد که یکی قبر هود (ع) و دیگری قبر صالح (ع) بود که اکنون دارای قبه کاشی کاری شده است.

وی در میان قومش از اصل و نسبی عالی و خلقی پسندیده برخوردار بود و حلم و بردباریش از همه بیشتر بود. در مورد وجه تسمیه ایشان به هود گفته شده چون ایشان در میان آن قوم گمراه هدایت یافته بود و قوم را به اوامر الهی هدایت می کرد او را هود گفتند. و این مفهوم با معنای لغوی آن نیز سازگار است و نیز گفته شده قوم عاد جزء اقوام ماقبل تاریخند که در بسیاری از تواریخ ذکری از آنان به میان نیامده است، و حتی در کتب آسمانی نظیر تورات فعلی اشاره ای به این قوم نشده لکن در قرآن کریم هفت مرتبه از هود (ع) نام برده به علاوه که یک سوره قرآن به نام این پیامبر بزرگ است و نیز 24 مرتبه از قوم عاد سخن میان آورده است و نام این قوم را برده است.
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جایگاه حضرت هود نبی (ع) در میان قومش قبل از بعثت

حضرت هود نبی (ع) قبل از بعثتش شخصیتی مقبول، وارسته و به تمام معنا انسانی در میان قومش داشت، و بنابر نقلی از رؤسا قوم محسوب می شد. و قوم عاد نیز از اعراب پیش از تاریخ، ساکن در جزیرةالعرب به حساب می آیند، این قوم از مردمی قوی و قدرتمند با قامت های بلند همچون نخل با عمر طولانی برخوردار بود، قوم عاد مردمی کشاورز بودند که از مزارع و نخیلات سرسبز و نافع درآمد لازم را کسب می کردند و شهرها و آبادی های زیبا با بناهای رفیع و مستحکم برای خود ساخته بودند که این مطلب می تواند نشانگر وضع خوب اقتصادی و نیز تمدن آن قوم باشد.

از دیدگاه قرآن کریم این مردم با تمام امکانات مناسب و برکات فراوانی که داشتند از معایب و دردهای همچون بت پرستی، جهل و اطاعت کورکورانه از نیاکان و اشراف فاسدشان و ظلم و ستم نیز رنج می بردند. از این رو خداوند انسان تربیت شده و صالحی را از میانشان برگزید تا آنها را پند و اندرز دهد، درد آنها را مداوی کند و از بت پرستی و جهل و غیره... نجاتشان دهد، لکن دو مانع بزرگ برسر راه هود (ع) خودنمایی می کرد:

1- اشراف فاسد که عنان مردم را به دست گرفته و براساس منافع خود به هرسمتی می کشیدند.

2- اطاعت متعصبانه و کورکورانه عامه مردم از این سران فاسد و نیاکان گمراه.

و اگرچه بنابر نقلی آن حضرت نیز از سران قوم محسوب می شد و طبعا باید مردمی نیز از وی متابعت می کردند، لکن اشراف و سران فاسد دیگر قوم مانع این می شدند که مردم به سوی هود (ع) بروند. اما آن جناب با این که مردم را خوب می شناخت و آن دو مانع بزرگ را هم می دید اما به وظیفه می اندیشید از این رو با صبر و بردباری و استقامت و پایداری دعوت خود را آغاز نمود و بدون کوچکترین ترس و واهمه ای از ظالمان ستمگر در پند و اندرز قوم نهایت سعی را کرد و خیرخواهی خود را به همه آنها نشان داد و راه حق را از باطل برای آنان روشن نمود تا هیچ عذری برای آنان نماند با این حال مردم خیرخواهی آن جناب را رد کردند و به انکار و مقابله با آن پرداختند و به جز عده کمی به او ایمان نیاوردند و اکثریت قوم به طبع اشراف فاسد به لجاجت و عناد نسبت به وی پرداختند و تا آنجا پیش رفتند که از او خواستند اگر راست می گویی عذابی را که وعده می دهی بیاور.
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من_اب_ع

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

سایت اندیشه قم- مقاله مشخصات هود (ع) و قوم او 

علامه مجلسی- حیوة القلوب (تاریخ پیامبران علیهم السلام و بعضی از قصه های قرآن) 

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت هود (ع) زندگینامه نسب قرآن نبوت


شیوه های تبلیغی حضرت هود علیه السلام

هود (ع) حضرت هود (ع)، پیامبر قوم عاد و از نسل نوح و از انبیای عهد قدیم است. حدود 58 آیه در قرآن درباره حیات و دعوتش نازل شده و نامش هفت بار در لا به لای آیات آمده است. آیات 65 تا 72 سوره اعراف، 50 تا 60 سوره هود، و آیات 123 تا 140 سوره شعراء به تفصیل، ماجرای دعوت هود را شرح می دهند. در لسان قرآن، شباهت بسیاری میان دعوت هود و حضرت صالح وجود دارد و شیوه های آنان عمدتا مشترک می باشند.

شکی نیست که شرایط و احوال مخاطبان از عوامل مهم تعیین شیوه های دعوت است. در دعوت هود، مخاطبان بیشترین عناد و اصرار بر کفر را از خود نشان دادند، به طوری که هر مبلغی از هدایتشان ناامید می گشت: «و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و فرستادگانش را نافرمانی نمودند و به دنبال فرمان هر زورگویی ستیزه جوی رفتند و سرانجام در این دنیا و روز قیامت، لعنت بدرقه آنان گردید. آگاه باشید که عادیان به پروردگارشان کفر ورزیدند. هان، مرگ بر عادیان، قوم هود.» (هود/ 59- 60)
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هود با مشاهده چنین صفاتی، ضمن رعایت خیر خواهی و اخلاص (نصح) استراتژی خود را بر صراحت بیان و تبلیغ بی پرده و بی پروا بنا می نهد. در معدود آیات حکایتگر دعوت هود، نمونه های این صراحت در تبلیغ را به ویژه در جملات پایانی خطاب های حضرت هود شاهدیم:

1- پس از آن که آنها را به عبادت خدای یگانه و نفی بتان فرا می خواند، آنها را دروغزن قلمداد می کند: «إن أنتم إلا مفترون» (هود/ 50)

2- آنها را برای برائت از شرک به گواهی می خواند: «قال إنی أشهد الله واشهدوا أنی بری ء مماتشرکون* من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون؛ گفت: من خدا را گواه می گیرم و شما شاهد باشید، من از آنچه جز او شریک می گیرید، بیزارم، پس همه شما در کار من نیرنگ کنید و مرا مهلت ندهید.» (هود/ 54- 55)

3- پس از اعتراض به پرستش بتان می گوید: «فانتظروا إنی معکم من المنتظرین؛ پس منتظر باشید. من هم با شما از منتظرانم.» (اعراف/ 71)

و به صراحت از نافرمانی و جرم منع می کند: «ولا تتولوا مجرمین؛ و تبهکارانه روی برمگردانید.» (هود/ 52) البته باید توجه داشت که این صراحت لهجه و بی پروایی هرگز به مفهوم اهانت و گستاخی به مخاطبان نیست و تنها به منظور القای صلابت و قطعیت دعوت است، چنان که وقتی او را به سفاهت و دروغگویی متهم می سازند، آرام و با احترام تنها به دفع تهمت از خود می پردازد: سران قومش که کافر بودند گفتند: ما تو را در نوعی سفاهت می بینیم و جدا تو را از دروغگویان می پنداریم. گفت: ای قوم من، در من سفاهتی نیست ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم. (اعراف/ 66- 67)
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تعابیر فوق، بیش از هر چیز صراحت و جسارت حضرت هود را دربرابر سرکشی و سبکسری قوم عاد نشان می دهد، از این رو او را اسوه صراحت در تبلیغ لقب داد.

تأکید بر توحید و نفی آلهه سرلوحه پیام های تبلیغی حضرت هود را دعوت به توحید تشکیل می دهد که در هر فرصتی به مخاطبان ابلاغ می نمود. چرا که با پذیرش توحید واقعی، راه دستیابی به کلیه فضیلت های فکری و اخلاقی برای مخاطبان گشوده می شود: «وإلی عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون؛ و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم. هود گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید، جز او هیچ معبودی برای شما نیست، شما فقط دروغ پردازید.» (هود/ 50)

«وإلی عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره أفلا تتقون؛ و به سوی قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم؛ گفت: ای قوم من، خدا را بپرستید، که برای شما معبودی جز او نیست، پس آیا پرهیزگاری نمی کنید؟» (اعراف/ 65)

«أتجادلوننی فی أسماء سمیتموها أنتم وآباؤکم مانزل الله بها من سلطان؛ آیا درباره نامهایی که خود و پدرانتان برای بتها نامگذاری کرده اید، و خدا بر حقانیت آنها برهانی فرو نفرستاده با من مجادله می کنید؟» (اعراف/ 71)

«إن أجری إلا علی الذی فطرنی أفلا تعقلون؛ پاداش من جز بر عهده کسی که مرا آفریده است، نیست. پس آیا نمی اندیشید؟» (هود/ 51)

برائت از شرک و تحدی برای جلوگیری از طمع مشرکان در ایمان مؤمنان، بر مبلغ الهی لازم است به صراحت، برائت خود را از شرک و مشرکان ابراز کند تا صف مؤمنان از جمع مشرکان جدا شود و با این اعلام شجاعانه، اهل ایمان احساس عزت و استقلال نمایند؛ هنگامی که به هود می گویند تو در اثر آسیبی که خدایان ما به تو زده اند سخن به گزاف می گویی، وی بیزاری خود را از این گونه ادعاها اعلام می نماید: «أن نقول إلا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال إنی أشهد الله واشهدوا أنی بری ء مما تشرکون* من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون* إنی توکلت علی الله ربی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم؛ گفت: من خدا را گواه می گیرم، و شاهد باشید که من از آنچه جز او شریک وی می گیرید، بیزارم. پس، همه شما در کار من نیرنگ کنید و مرا مهلت مدهید، در حقیقت، من بر خدا، پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کرده ام. هیچ جنبنده ای نیست مگر این که او مهار هستی اش را در دست دارد. به راستی پروردگار من به راه راست است.» (هود/ 54- 56)
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در آیات و جملات فوق شاهد برائت و تحدی شجاعانه و همراه با توکل و اعتماد به ذات لایزال الهی از سوی هود می باشیم که در تثبیت اعتقاد توحیدی در جان مخاطبان مؤثر است و از شیوه های دعوت محسوب می شود.

یادآوری به همراه انذار در بسیاری موارد، در قرآن یادآوری الطاف و نعم خداوندی با انذار همراه شده است. هود پس از ذکر برخی از نعمتهای عظیم الهی، مخاطبان را با بیان عذاب نافرمانان و حق ناپذیران بیم می دهد: «واتقوا الذی أمدکم بما تعلمون* أمدکم بأنعام وبنین* وجنات وعیون* إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ و از آن کس که شما را به آنچه می دانید مدد کرد پروا دارید: شما را به دادن دام ها و پسران مدد کرد، و به دادن باغ ها و چشمه ساران، من از عذاب روزی هولناک بر شما می ترسم.» (شعراء/ 132- 135)

و گاهی نعمت های بزرگ اجتماعی را بر می شمرد: «واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون؛ و به خاطر آورید زمانی را که خداوند شما را پس از قوم نوح، جانشینان آنان قرارداد، ودر خلقت، بر قوت شما افزود. پس نعمت های خدا را به یاد آورید، باشد که رستگار شوید.» (اعراف/ 69)

نصح و امانت از آن جا که خیرخواهی از صفات و شیوه های مشترک انبیاست، حضرت هود همواره این اصل را در ارتباط با مخاطبان رعایت می کرد: «إنی لکم رسول أمین؛ من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم.» (شعراء/ 125) شاید در این جا این پرسش مطرح شود که این امانت از چه راهی برای آن پیامبر الهی قابل اثبات است. در پاسخ باید گفت با توجه به بدبینی مشرکان به پیامبرشان، اگر این صفت در او نبود قطعا او را به خیانت متهم می کردند. «ابلغکم رسالات ربی وأنا لکم ناصح أمین؛ پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خیرخواهی امینم.» (اعراف/ 68)
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گاهی نیز خیرخواهی هود به شکل تشویق و ترغیب ظهور می یابد؛ وی در خطاب به فطرت و باطن مخاطبان دلسوزانه می گوید: «ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة إلی قوتکم ولا تتولوا مجرمین؛ و ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید تا از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نیز نیرویی بر نیروی شما بیفزاید، و تبهکارانه روی برمگردانید.» (هود/ 52)

رعایت ادب و احترام در برابر ناسزا و تهمت اوج ادب و احترام در برابر مردم را در سیره نورانی پیامبر اسلام (ص) دیدیم. هود و دیگر پیامبران نیز همواره کرامت ذاتی و عزت معنوی انسان را در نظر داشته و در برخوردها جانب ادب و حرمت اشخاص را در هر شرایط نگاهداشته اند. از طرفی، التزام حقیقی به ادب درمواجهه با طعن و لعن ها و تهمت های بی اساس ثابت می گردد و هود این گونه بود. وی به جای تندخویی و درشتخویی و حتی برخورد مشابه با آنها فقط اتهام مطرح شده را نفی می کند، البته با اعتماد و اطمینانی تحسین بر انگیز: «قال الملأ الذین کفروا من قومه إنا لنراک فی سفاهة وإنا لنظنک من الکاذبین* قال یا قوم لیس بی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین؛ سران قومش که کافر بودند گفتند: در حقیقت، ما تو را در نوعی سفاهت می بینیم و جدا تو را از دروغگویان می پنداریم. گفت: ای قوم من، در من سفاهتی نیست، ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم.» (اعراف/ 66- 67)

وقتی او را کاذب و غرق در نادانی دانستند، او مقابله به مثل نکرد و پاسخی در نهایت ادب و اغماض داد با آن که می دانست دشمنانش از پست ترین سفیهانند، و این از ادب نیکو و حسن خلق مبلغانی است که دعوت الهی و ارشاد آدمیان بر محور تلاش آنان جریان دارد.
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عدم درخواست مزد دعوت مبلغ چون از سر اخلاص باشد خداوند راه نفوذ آن را در دل ها باز می کند. اعلام بی نیازی مبلغ از پاداش و اجر دنیوی از مهم ترین نشانه های خلوص نیت است. حضرت هود بدین منظور و برای عقیم کردن تمام تلاش های مخالفان، صریحا اعلام می دارد که پاداش من جز بر عهده خدای جهانیان نیست و از شما مزدی نمی طلبم که در ازای آن مجبور به سازشی باشم، از این رو به عنوان دومین موضوع، پس از بیان توحید می گوید: «یا قوم لا أسألکم علیه أجرا إن أجری إلا علی الذی فطرنی أفلا تعقلون؛ ای قوم من، برای این رسالت پاداشی از شما درخواست نمی کنم پاداش من جز بر عهده کسی که مرا آفریده است، نیست. پس آیا نمی اندیشید؟» (هود/ 51)

«وما أسألکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ و بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست.» (شعراء/ 127)

ضمن آن که نوع برخوردها و کیفیت مباحثات و مناظره های او نشان دهنده استغنا و بی نیازی کامل او از یاری، پاداش و یا حتی کمترین عنایت مخاطبان است، تا این نیازمندی به تضعیف جبهه دعوت الهی نینجامد.

من_اب_ع

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت هود (ع) قوم عاد تبلیغ داستان قرآنی نبوت رسالت


ویژگی ها و خصوصیات حضرت هود نبی علیه السلام

حضرت هود (ع) هود (ع) از پیغمبران بزرگواری است که گذشته از ملکات عالی نفسانی و اخلاق پسندیده انسانی که در وجود او بود، از نظر فضایل، نسب، زیبایی صورت و آراستگی اندام نیز میان مردم زمان خود ممتاز بود و خدای بزرگ کمالات ظاهری و معنوی را یک جا در او جمع کرده بود. از سخنانی که میان آن حضرت و قوم بت پرست و سرکش وی رد و بدل شده و خداوند در قرآن کریم نقل فرموده، می توان فهمید که تا چه حد برای ارشاد مردم گمراه، بردباری به خرج داد و چه اندازه در برابر نادانی مردم، صبر و شکیبایی کرد که نظیر آن جز میان پیغمبران الهی دیده نمی شود. به هر حال با توجه به آیات قرآن، ویژگی ها و خصوصیات ذیل را می توان برای آن حضرت برشمرد:

ص: 4128






1- ناصحی امین: خداوند می فرماید: «و انا لکم ناصح امین؛ و من خیرخواه امینی برای شما هستم.» (اعراف/ 68)

حضرت هود (ع) در مقابل سخن نابخردانه اشراف قومش که او را سفیه خواندند، با مهربانی فرمود: «ای قوم من، من فرستاده پروردگار عالم هستم و کاری جز تبلیغ پیام های پروردگارم ندارم و از آنچه شما درباره ام می پندارید به کلی منزه ام. من در آنچه شما را به سوی آن می خوانم حیله گر نبوده و نسبت به آن دین حقی که به آن مبعوث شده ام خائن نیستم و چیزی از آن را زیر و رو نکرده و جز تدین شما به دین توحید (دینی که نفع و خیر شما در آن است) چیز دیگری نمی خواهم.» وی در برابر آنان که او را دروغگو شمردند خود را امین نامید.

معنا و مفهوم ناصح و امین ناصح در لغت به معنای پند دهنده و نصیحت کننده است. و امین به معنای کسی است که از او ایمن باشند و قابل اعتماد باشد و ظاهرا آن جناب در مقابل تهمت سفاهت ضمن رد آن، خود را پند دهند، نصحیت کننده و خیرخواه معرفی می نماید و در مقابل اتهام دروغگویی خود را امین می نامد.

2- منطقی و مستدل: خداوند در سوره اعراف می فرماید: «قال یا قوم اعبدوا الله...* قال الملأ الذین کفروا من قومه انالنرئک فی سفاهة و انا لنظنک من الکاذبین* قال یا قول لیس بی سفاهة و لکنی رسول من رب العالمین... انا لکم ناصح امین* قالوا اجتنا لنعبدالله وحده ونذر ماکان یعبد ءاباؤنا... * قال قد و قع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجاد لوننی فی اسماء سمیتموها انتم؛ هود گفت: ای قوم من، خدا را عبادت کنید که جزا و معبودی برای شما نیست. اشراف کافر قوم گفتند: تو سفیه و دروغگو هستی. هود گفت: ای قوم من، هیچ گونه سفاهتی در من نیست من فرستاده پروردگار جهانیانم و برای شما پند دهنده ای خیرخواه و امین هستم. قوم گفتند: آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه را پدران ما می پرستیدند رها کنیم اگر راست می گویی آنچه را (از بلا و عذاب) به ما وعده می دهی بیاور. هود گفت پلیدی و غضب از سوی پروردگارتان شما را فراگرفته است. آیا با من در مورد نام هایی مجادله می کنید که شما و پدرانتان (به عنوان معبود و خدا بر بت ها) گذارده اید در حالی که خداوند هیچ دلیلی درباره آن نازل نکرده است.» (اعراف/ 65- 71)
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بدون این که نیازی به توضیح و تفسیر باشد به روشنی منطق واستدلال از کلام هود (ع) و اتهام و افتراء و بی منطقی از کلام قوم آشکار است. هنگامی که قوم را به خدا فراخواند و قوم او را سفیه و دروغگو خطاب کردند جا داشت که وی نیز این مطلب را به قوم نسبت دهد زیرا که قوم به واقع سزاوار این مطلب بودند، سفاهت و دروغگویی در مورد آن قوم یک واقعیت بود اما در مورد حضرت هود(ع) اتهام و افتراء بود، اما در عین حال آن جناب جز به نیکی با آنها سخن نگفت و در مقابل اتهامات فقط خود را معرفی کرد و از خود رفع اتهام نمود. سپس آنها را به خدای یکتا دعوت می کند اما آنها بنابر پیروی کورکورانه ای که از پدرانشان داشتند، سخن از بت هایشان گفتند، اما آن حضرت فرمودند هیچ دلیلی بر پرستش بت ها و پیروی از پدرانتان ندارید.

3- اخلاص: خداوند می فرماید: «یا قوم لا اسئلکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلاتعقلون؛ ای قوم من، من از شما برای این (رسالت) پاداشی نمی خواهم، پاداش من، تنها بر کسی است که مرا آفریده است، آیا نمی فهمید؟» (هود/ 51) و در آیه دیگری نیز با تفاوت اندکی در آخر آیه این مطلب را بدین شکل بیان فرمود: «و ما اسئلکم علیه من اجران اجری الا علی رب العالمین؛ من در برابر این دعوت هیچ اجر و پاداشی از شما نمی طلبم؛ اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است.» (شعراء/ 127)

از آیات فوق چند نکته استفاده می شود:
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1- اخلاص و خلوص نیت انبیاء، که کارشان را برای خدا انجام می دهند و هیچ کسی را شریک خداوند قرار نمی دهند.

2- عمل خود را شایسته مزد می دانند اما به خاطر دو مطالب می گویند ما از شما مزدی مطالبه نمی کنیم:

الف) به خاطر این که متهم به این نشوند که برای کسب مال چنین و چنان می گویند بنابراین این موضع، موضع تهمت است و انبیاء از آن اعراض می کنند.

ب) به خاطر این که عده ای عذر تقصیر نیاورند که ما به واسطه نداشتن امکانات مادی نتوانستیم به رسالت شما ایمان بیاوریم. از مردم مزدی مطالبه نمی کنند.

3- مزد عمل طاقت فرسای خود را فقط از خداوند مطالبه می کنند و خداوند است که می تواند مزد عمل عظیم آنها را عطا نماید.

4- صراحت لهجه: خداوند می فرماید: «قال انی اشهدالله و اشهدوا أنی برئ مما تشرکون؛ (هود) گفت: من خدا را به شهادت می طلبم، شما نیز گواه باشید که من بیزارم از آنچه شریک (خدا) قرار می دهید.» (هود/ 54)

حضرت هود (ع) با صراحت کامل اولا خدا را و ثانیا قوم را شاهد می گیرد بر این که از شرکائی که آن قوم بر خدا قرار داده اند بیزار است.

علت بیزاری جستن حضرت هود (ع) از بت های آن قوم با صراحت کامل علت این نحوه سخن گفتن این بود که، مردم نخست به بت های خود امید ببندند که (چون هود با آنها چنین سخن گفته) به زودی بلایی بر سرش می آید. اما بعدا که ببینند. بت ها هیچ بلایی بر سر آن جناب نیاوردند به خود بیایند و بفهمند آن بت ها کمترین اثری ندارند. بنابراین آن حضرت با این لحن سخن گفت تا ضعف بت ها را به آنها بنمایاند این موضع گیری صریح و قاطع به خاطر آن بود که آن قوم برای بت ها اثری قایل بودند و به هود می گفتند بت های ما بلایی به سر تو آورده اند که این چنین سخن می گویی. در این شرایط بود که آن جناب این گونه نسبت به بت ها صریح بی زاری جست تا به آن قوم نشان دهد که بت ها کوچکترین اثری ندارند، تا برسر کسی بلایی بیاورند. این که خدا را شاهد گرفت برای این بود که اظهار بیزاریش از صمیم دل و بر وجه حقیقت باشد. دلیل اینکه کفار را شاهد گرفت، برای این بود که کاملا یقین به آن پیدا کنند و سپس ببینند آن جناب چه وضعی پیدا می کند و چگونه خدایانشان سکوت می کنند و توانی برای عکس العمل ندارند و حتی خود آن قوم هم نمی توانند کاری انجام دهند که مانع او بشوند.
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5- شجاعت و شهامت: خداوند می فرماید: «من دونه فکیدونی جمیعا ثم لاتنظرون؛ از (آنچه) غیر او (می پرستید) حال که چنین است همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید (اما بدانید کاری از دست شما ساخته نیست).» (هود/ 55) نکات: کلمه «کیدونی» برای من نقشه بکشید. و کلمه «لاتنظرون» مهلت ندهید. این که حضرت هود (ع) با شجاعت و شهامت کامل به کفار می گوید هر نقشه ای می توانید برایم بکشید و مهلتم ندهید. کفار در این نحوه سخن گفتن او دو احتمال می دادند:

الف) هود می خواهد با معجزه مانع کارهای آنها بشود بنابراین با اتکا به این قدرت می گوید هرچه از دستتان می آید انجام دهید.

ب) این نحوه سخن گفتن را حمل بر شجاعت و شهامت وی می کردند که وی از کارها کفار هیچ ترس و هراسی ندارد هرچند کفار قادر باشند مکر و حیله ای برای او بکنند. اما با اضافه شدن «انی توکلت علی الله ربی و ربکم؛ در حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم.» (هود/ 56) به دست می آید که این ادعا و این شکل سخن گفتن نوح حالت معجزه برای آن حضرت داشته و وی می خواسته عجز کفار را نمایان نماید.

توکل 6- توکل: خداوند می فرماید: «انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو ءاخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم؛ من، بر «الله» که پروردگار من و شماست توکل کرده ام. هیچ جنبنده ای نیست مگر این که او بر آن تسلط دارد؛ (اما سلطه ای با عدالت، چراکه) پروردگار من به راه راست است.» (هود/ 56)
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از آیه شریفه چند مطلب به دست می آید: نخست این که در آیه قبل آن قوم کافر را عاجزتر از آن دانست که بتواند کوچکترین غلطی بکنند [چه خودشان و چه بت هایشان] و در این آیه به واقع علت آن عجز را بیان می کند که من به قدرتی لایتناهی متکی هستم و تدبیر امورم را به او واگذار نموده ام اگرچه او پروردگار من و شما است و اختصاص به شخص خاصی ندارد.

دوما: آن قدرت لایتناهی برهرچیزی و بر هر موجودی احاطه کامل دارد و هر چیزی در دست قدرت اوست.

سوما: پروردگار من بر صراط مستقیم است، به این معنا که او سنتش در میان مخلوقات یک سنت ثابت است و هرگز تغییر نمی کند و آن این است که امور را بر منوال «عدل و حکمت» تدبیر می کند. بر این اساس همواره حق را به کرسی می نشاند و باطل را هرگاه با حق درافتد رسوا می کند.

در کل معنای آیه این می شود که فرمود: من بر الله توکل می کنم که پروردگار من و شما است و او می تواند من را در برابر تهدیدهای جبارانه شما و قدرت خیالی بت هایتان حفظ کند زیرا او تنها مالک و صاحب اختیار من و شما و هر جنبنده ای است و سنت عادله او تغییر ناپذیر است پس به زودی دین خود را یاری نموده و مرا از شر شما حفظ می کند.

7- انعطاف ناپذیر: خداوند فرموده: «فان تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم و لا تضرونه شیئا ان ربی علی کل شی ء حفیظ؛ پس اگر روی برگردانید من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید؛ پروردگارم حافظ و نگاهبان هر چیز است.» (هود/ 57)
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این آیه شریفه بیانگر آخرین مرحله مبارزه حضرت هود (ع) با کفار است وی یک تنه تا آخرین لحظات این گونه و بدون هیچ گونه هراسی قوم را به خدا دعوت می کند اما آنها از پذیرفتن دعوت به حق آن حضرت سرباز می زنند و به طور قطع روشن می کنند که ایمان نمی آورند.

از این رو حضرت هود (ع) می فرماید: «اگر از ایمان آوردن به من اعراض می کنید و حاضر نیستید امر مرا اطاعت کنید، ضرری به من نمی زنید زیرا من وظیفه الهی خود را که ابلاغ رسالت پروردگارم می باشد انجام دادم و حجت را بر شما تمام نمودم و نزول بلا بر شما حتمی گشته است.»

در قسمت آخر آیه می فرماید «شما به جرم ادامه دادن بر کفرتان و نپذیرفتن حق از بین خواهید رفت و قوم دیگری به جای شما خلق می شوند و خلفای خدا در روی زمین خواهند شد و شما به جرم شرک عذاب شدیدی خواهید شد، و این در حالی است که شما هیچ گونه ضرری به خدا نمی توانید بزنید زیرا پروردگار من بر هر چیزی مسلط است.»

در این کلمات آخرین که هود (ع) با قوم کافر و مشرک خود زده است، اوج قاطعیت و انعطاف ناپذیری مشهود است. اگرچه در چنین لحظاتی که معمولا انسان دچار یأس و نومیدی از مطلبی می شود شاید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد تا از آن وضعیت خارج گردد، اما آن حضرت حتی در چنین لحظاتی هم صلابت و قاطعیت خاص پیامبران را عیان می نماید. و همچنان استقامت می ورزد.
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حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت هود (ع) فضایل اخلاقی توکل داستان قرآنی تبلیغ توحید بت پرستی


ادله رسالت و نبوت حضرت هود علیه السلام (ابلاغ)

زمان رسالت حضرت هود (ع) خداوند می فرماید «و اذکروا اذجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح؛ و به یاد آورید هنگامی که شما را جانشیان قوم نوح قرار داد.» (اعراف/ 69) در آیه شریفه مذکور، هود (ع) دو نعمت الهی بر قومش را متذکر می شود که مورد کلام این نعمت است که می فرماید: خداوند پس از انقراض قوم نوح (ع) شما را خلیفه خود قرار داده است. بنابراین چیزی که روشن است این است که قوم هود (ع) جانشین و خلیفه خدا در زمین بعد از قوم نوح بوده اند اگرچه مشخص نیست چه مدت زمانی بعد از انقراض قوم نوح بوده اند اما این ابهام خدشه ای به اصل مطلب وارد نمی کند که این قوم در چه مقطع و محدوده از زمان می زیستند و در واقع مبدأ تاریخ را انقراض قوم نوح (ع) قرار داده اند و سپس می فرماید شما خلفاء خدا بعد از قوم نوح هستید. و نیز گفته اند احتمالا این قوم حدود هفتصد سال قبل از میلاد مسیح (ع) می زیستند.
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خداوند در این باره می فرماید: «واذکر اخاعاد اذانذر قومه بالاحقاف؛ (سرگذشت هود) برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان که قومش را در سرزمین «احقاف» بیم داد.» (احقاف/ 21)

احقاف جمع حقف به معنای تپه های مستطیل ریگ است که پیچ و خم ها در آن پدیدار باشد. سرزمین احقاف در جنوب جزیرةالعرب «یمن» قرار دارد که از طرف شمال به حضرموت و وادی ربع الخالی متصل می شود و در شرق عمان که اکنون شهرهای رمال است قرار دارد. و نیز گفته شده احقاف مابین «شحر، عمان و حضرموت» است.

در آن وادی شهرهای بزرگی در دشت بنا کرده بودند و در کنار شهرها باغ های از نخل های خرما داشتند، و بالاخره سرزمینی آباد و خرم بوده است. چنان که قرآن کریم می فرماید: «الم تر کیف فعل ربک بعاد* ارم ذات العماد* التی لم یخلق مثلها فی البلد؛ آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟ و با آن شهر «ارم» با عظمت همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود.» (فجر/ 6- 8)

در این آیه شریفه به صورت مشخص تری محل سکونت قود هود (ع) را ذکر می کند که این قوم در شهر «ارم» زندگی می کردند، به علاوه کیفیت آن شهر را نیز متذکر می شود که آن شهری با عظمت بود که از بناهای مستحکم و زیبا و بی نظیر برخوردار بود، به طوری که در بین شهرهای آن زمان، مثل و مانند نداشته است.

مقصود از «ذات العماد» عماد به معنای پایه ای است که ساختمان بدان تکیه دارد. این کلمه توصیف می کند شهر ارم را که این شهر دارای قصرها و بناهای بود با ستون های کشیده. در زمان نزول آیات قرآن هیچ اثری از آن قوم باقی نمانده بود و هیچ دسترسی بر جزئیات تاریخ آن قوم نمانده بود به جز مطالب و اطلاعاتی را که قرآن کریم در مورد آنها عرضه نمود. لکن یکی از مکتشفین اروپایی در آن منطقه که در حال حاضر مجاور شهرهای «رمال» در شرق عمان است در حفاری هایش به جواهرات و اموال و اثاثیه های در زیرزمین دست یافته است که از آثارش پی برده بود که از سرزمین عاد است و نیز سید عبدالرحمن احمدبن عمربن یحیی العلوی حضرموتی که یکی از علمای آنجا بود به عبدالوهاب نجار صاحب قصص الانبیاء نوشته بود که در یکی از حفریات حضرموت آثار ظروفی از مرمر پیدا شد که با خط میخی بر آن نوشته که از زمان عاد است.
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نیز گفته شده قوم هود بین رمال مشرف بر دریای «بحرالشجر یمن» سکنی داشتند نه «رمال حضرموت» که در کنار دریای هند قرار داشته. این قول خلاف قول مشهور است که می گوید محل سکونت این قوم در رمال بین احقاف و حضرموت است. چنان که بنابر قول محمدبن اسحاق، احقاف نام ریگزاریست که از عمان تا حضرموت ادامه دارد.

دعوت و مبارزه هود (ع) با بت پرستی حضرت هود (ع) در میان قوم، دعوت خود را چنین آغاز کرد: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، چرا که هیچ معبودی برای شما جز خدای یکتا نیست، شما در اعتقادی که به بتها دارید در اشتباهید، و نسبت دروغ به خدا می دهید. ای قوم من! من از شما پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر کسی است که مرا آفریده است. آیا نمی فهمید؟ ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید، تا باران رحمتش را پی در پی بر شما بفرستد، و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید، روی از حق نتابید و گناه نکنید.» قوم هود گفتند: «ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده ای و ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد، و ما اصلا به تو ایمان نمی آوریم، ما فقط درباره تو می گوییم؛ بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده و عقلت را ربوده اند.»

هود گفت: «من خدا را به گواهی می طلبم، شما نیز گواه باشید که من از آن چه شریک خدا قرار دهید بیزارم. من در برابر شما هستم، هر چه می خواهید در مورد من نقشه بکشید و مرا تهدید کنید، ولی از دست شما کاری ساخته نیست، من بر «الله» که پروردگار من و شما است توکل کرده ام، هیچ جنبنده ای نیست، مگر این که او بر آن تسلط داشته باشد، اما سلطه ای براساس عدالت چرا که پروردگار من بر راه راست است. من رسالتی را که مأمور بودم به شما رساندم، پس اگر روی بگردانید، پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما می کند، و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید، پروردگارم حافظ و نگاهبان هر چیز است.» (هود/ 50- 56)

ص: 4137





ادله رسالت و نبوت حضرت هود (ع) 1- مبعوث به سوی قوم عاد: خداوند در قرآن می فرماید: «و الی عاد اخاهم هودا؛ و به سوی قوم عاد، برادرشان «هود» را (فرستادیم).» (اعراف/ 65)

در این آیه شریفه خداوند تصریح می فرماید که حضرت هود (ع) را به سوی قوم عاد فرستادیم، بنابراین آیه شریفه گویای سه نکته است:

1- هود (ع) از پیامبران و فرستادگان خداوند است.

2- آن جناب به سوی قوم عاد فرستاده شده و پیامبر قوم عاده بوده.

3- ایشان از قوم عاد محسوب می شده و در میان آن قوم می زیسته است.

در این آیه شریفه که حضرت هود را برادر قوم عاد خوانده، این اطلاق همان معنای اصلی برادر است لیکن به طور استعاره نسبت برادری هود را به قوم اطلاق نموده به عبارت دیگر عرفا به هر کسی که با قومی یا شهری نسبت داشته باشد یا در بین آنها زندگی کند او را برادر آن قوم یا شهر می خوانند.

و نیز علاوه برآیه شریفه مورد بحث در سوره هود عینا این عبارت ذکر می شود و می فرماید: «والی عاد اخاهم هودا؛ (ما) به سوی (قوم) عاد، برادرشان «هود» را فرستادیم.» (هود/ 50)

این آیه شریفه نیز مانند آیه قبل سندی است اولا بر رسالت و نبوت حضرت هود (ع) ثانیا گواهی است بر این که ایشان از بین آن قوم و به جهت هدایت آنها (به سوی خدا) از طرف باری تعالی برگزیده شده است. این که از «هود» تعبیر به برادر می کند، یا به خاطر آن است که عرب از تمام افراد قبیله تعبیر به برادر می کند و یا اشاره به این است که رفتار هود مانند سایر انبیاء با قوم خود کاملا برادرانه بود، نه در شکل یک امیر و فرمانده و یا حتی یک پدر نسبت به فرزندان، بلکه همچون یک برادر در برابر برادران دیگرش بدون هرگونه امتیاز و برتری جویی. و یا این که با این تعبیر خداوند خواسته نهایت مهربانی، دلسوزی و صمیمیت هود (ع) نسبت به قومش را بیان نماید، که به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم.
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2- فرستاده پروردگار عالم: خداوند می فرماید: «اذقال لهم اخوهم هود* انی لکم رسول امین؛ هنگامی که برادرشان هود گفت مسلما من برای شما پیامبری امین هستم.» (شعراء/ 124- 125)

این آیه شریفه نیز سندی است بر رسالت حضرت هود (ع) که به بیان خود آن حضرت می فرماید: من برای شما فرستاده ای امین هستم و اما کلمه رسول گویای رسالت ایشان است، زیرا که هیچ فرستاده ای بدون هدف و رسالت نمی باشد وگرنه فرستاده شدنش عبث می باشد. آن جناب با این بیان در واقع به سابقه نیک خود قبل از رسالت نیز تصریح می کند زیرا، امین بودن چیزی نیست که اولا به صرف فرستاده شدن بوجود آید، ثانیا یک امر ادعای نیست که هر کسی بتواند ادعای آن را بنماید. بلکه مسئله ای است که صدقش با گذشت زمان و در مراحل و مقاطع مختلف به اثبات می رسد. و نیز در بیانی صریح تر می فرماید: «قال یا قوم لیس بی سفاهة و لکنی رسول من رب العالمین* ابلغکم رسالت ربی؛ ای قوم من! هیچ گونه سفاهتی در من نیست ولی فرستاده ای از طرف پروردگار جهانیانیم. رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم.» (اعراف/ 67- 68)

این آیه شریفه یکی از صریح ترین و آشکارترین عبارت ها بر نبوت و رسالت حضرت هود (ع) است زیرا اولا آن حضرت می فرماید: من فرستاده پروردگار جهانیانم.

ثانیا: اضافه می کند به این که آنچه برای شما بیان می کنم رسالت های است که از سوی پروردگار جهان مأمور به ابلاغش بر شما می باشم، نه این که کلام خودم یا کسانی دیگر باشد و نه این که به واسطه سفاهت و سبک مغزی باشد که شما مرا بدان متهم می کنید. قوم عاد با وقاحت و بی شرمی تمام آن جناب را مردی سفیه خواندند اگرچه در گذشته نیک او، کوچکترین نقطه ضعفی سراغ نداشتند تا آن را بهانه دست خود کنند لکن به خاطر نادانی و جهلشان و نیز به واسطه آن که مطیع محض هوای نفس بودند نتوانستند کلام آن حضرت را پذیرا شوند و و نیز نتوانستند استدلالی بر ردش اقامه نمایند از این رو صاحب سخن را متهم به سفاهت نمودند اما ایشان با وقار و متانت پاسخ دادند من رسول پروردگار جهانم و پیام های او را ابلاغ می نمایم.
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3- مأمور به ابلاغ رسالت های الهی: «ابلغکم رسالت ربی* او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم؛ رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم. آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا (از مجازات الهی) بیمتان دهد.» (اعراف/ 68- 69)

حضرت هود (ع) می فرماید: من از جهت این که فرستاده ای هستم سوی شما، کاری جز تبلیغ پیام های پروردگار ندارم و از آنچه شما درباره ام پندارید به کلی منزه هستم. و تعجب شما از این که فردی از بین قومتان چنین مأموریتی یافته است، بی مورد است، پس در این آیه شریفه علاوه بر این که آن جناب تصریح می کند که از ناحیه پروردگار مأمور به ابلاغ رسالت های هستم، در صدد برمی آید تا تعجب آنها را نیز از پیامبر شدنش برطرف نماید، بنابراین نعمت های پروردگار را بر آن قوم می شمارد. و شاید بدین وسیله می خاست نعمت نبوت خود را نیز بر آن قوم متذکر شود تا آن قوم شکرگزار آن باشند.

4- معجزه: خداوند می فرماید: «من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون؛ از (آنچه) غیر او (می پرستید) حال که چنین است (کمک بگیرید) و همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید. (اما بدانید هیچ کاری از شما ساخته نیست).» (هود/ 55)

از عبارت «فکیدونی جمیعا» تحدی و مبارزه طلبی استفاده می شود، یعنی حضرت هود، می فرماید: از این به بعد هیچ کاری از شما ساخته نیست، هرنقشه ای برای من بکشید و هرکسی به شما غیر از خدای یکتا کمک کند نمی توانید مرا از سر راه خود بردارید. آن حضرت تا آن روز به شدت مورد آزار و اذیت بود که حتی گاهی به واسطه اذیت ها و شکنجه ها فراوان بی هوش می شد، لکن بر اساس این آیه شریفه خداوند به وی نیروی (معجزه) داد که آنها جرعت کاری بر علیهش پیدا نکنند بنابراین علیه آنها دست به تحدی می زند و بر دل آنها رعب می افکند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت هود (ع) اثبات نبوت رسالت داستان قرآنی قوم عاد تبلیغ توحید


سیره و روش حضرت هود علیه السلام در قرآن

آیاتی از قرآن کریم درباره رسالت حضرت هود (ع) می باشد که در زیر آنها را می آوردیم:

1- خدای تعالی در سوره احقاف آیات 21- 25 رسولش را مخاطب قرار داده، درباره حضرت هود (ع) به او می فرماید:

«و اذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف و قدخلت النذر من بین یدیه و من خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم* قالوا اجئتنالنأ فکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین* قال انما العلم عندالله و ابلغکم ما ارسلت به ولکنی اریکم قوما تجهلون* فلما راوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب الیم* تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم کذالک نجزی القوم المجرمین؛ یاد کن برادر قوم عاد را وقتی که قومش را در سرزمین احقاف انذار کرد، با آنکه پیامبرانی در زمان او و پیش از او آمده بودند، (بر اینکه) جز خدای را عبادت نکنید که من از عذاب روز بزرگ بر شما بیمناکم* گفتند: آیا آمده ای تا ما را از خدایانمان برگردانی؟ عذابی که ما را وعده می کنی بیاور اگر راست می گویی* (هود) علم (عذاب) نزد خداست. آنچه را که بدان ارسال شده ام به شما تبلیغ می کنم، اما من شما را قومی می بینم که راه جهالت می روید* و چون عذاب را دیدند که به صورت ابری به طرف سرزمین آنها می آید، گفتند: این ابری است که به ما باران می دهد، (هود گفت: اینگونه نیست) بلکه آن همان چیزی است که به آمدنش شتاب می کردید، بادی است که در آن عذابی دردناک قرار دارد* و هر چیز زنده را به امر پروردگارش از میان برمی دارد. ایشان را صبح فرا رسید، و به جز خانه هایشان (چیزی) دیده نمی شد. ما قوم گناهکار را اینچنین جزا می دهیم.»
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2- سوره هود آیات 50-55:

«و إلی عاد أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إن أنتم إلا مفترون* یا قوم لا أسأ لکم علیه أجرا أجری الاعلی الذی فطرنی أفلا تعقلون* و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوه إلی قوتکم و لا تتولو مجرمین* قالوا یا هود ماجئتنا ببینه و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک بمومنین* إن نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء قال إنی أشهد الله و اشهدوا أنی بریء مما تشرکون* من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون؛ به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت: ای قوم من! خدا را عبادت کنید که جز او معبودی ندارید، شما (با پرستیدن بتها) کاری نمی کنید مگر تهمت زدن (به خدای سبحان)* ای قوم من! من مزد رسالت از شما نمی خواهم، مزد من بر عهده کسی است که مرا آفریده آیا نمی خواهید بیندیشید؟!* ای قوم من! از خدایتان آمرزش بخواهید و به سوی او توبه کنید تا باران فراوان بر شما بفرستد و بر نیرویتان بیفزاید، و با گنهکاری روی از من بر نگردانید* گفتند: ای هود! دلیلی پیش ما نیاوری، و ما خدایان خود را به مجرد کلام تو ترک نمی کنیم و به تو ایمان نمی آوریم* تنها این را می گوییم که برخی از خدایان ما به تو آسیب رسانیده اند. هود گفت: خدا را گواه می گیرم و شما هم گواه باشید که من از آنچه که جز خدا شریک (خدا) می دانید بیزارم* پس همه شما به من نیرنگ بزنید و مرا مهلت ندهید.»
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3- سوره مومنون آیات 33-41:

«و قال الملأ من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء الآخرة و أترفناهم فی احیاة الدنیا ما هذا إلا بشر مثلکم مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون* و لئن أطعتم بشرا مثلکم إنکم إذا لخاسرون* أیعدکم أنکم إذ متم و کنتم ترابا و عظاما أ نکم مخرجون* هیهات هیهات لما توعدون* إن هی إلا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین* إن هو إلا رجل افتری علی الله کذبا و ما نحن له بمومنین* قال رب انصرنی بما تکذبون* قال عما قلیل ل_یصبحن نادمین* فأخذتهم الصیحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین؛ اشراف قوم او (هود) که کافر شده عالم آخرت را تکذیب کرده بودند و در دنیا زندگانی فراخ به آنها داده بودیم گفتند: این (هود) هم فقط بشری است مانند شما، می خورد از آنچه شما می خورید، و می آشامد از آنچه شما می آشامید* و اگر از بشری چون خودتان فرمان برید، در آن صورت شما از زیانکاران خواهید بود* آیا او به شما وعده می دهد که چون مردید و پوسیده گشتید و خاک شدید، از گور بیرون خواهید آمد؟! چقدر بعید است وعده ای که به شما داده شده است* زندگی، همین دنیاست، که می میریم و زنده می شویم و دیگر برانگیخته نمی شویم* این مرد به خدا دروغ بسته و ما به او ایمان نمی آوریم* (هود) گفت: پروردگارا! یاریم کن که مرا تکذیب کردند* خدا فرمود: بعد از اندک زمانی پشیمان خواهند شد* صیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنان را (خاک) و خاشاک بیابان مرگ ساختیم. که نفرین خدا بر این قوم ستمگر باد.»
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4- و در سوره اعراف آیات 65- 72:

«و إلی أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غی__ره افلا ت___ت__قون* قال الملأ الذین کفروا من قومه إنا لنریک فی سفاهه و إنا لنظنک من الکاذبین* قال یا قوم لیس بی سفاهه و لکنی رسول من رب العالمین* أبلغکم رسالات ربی و أنا لکم ناصح أمین* أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم و اذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بصطه فاذکر الاء الله لعلکم تفلحون* قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد اباونا فأتنا بما تعدنا إن کنت من الصادقین* قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب أتجادلوننی فی أسماء سمیتموها أنتم و اباوکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إنی معکم من المنتظرین* فأنجیناه و الذین برحمه منا و قطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا و ما کانوا مومنین؛ و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت: ای قوم من! خدای یکتا را بپرستید که جز او خدایی ندارید آیا (از عذاب او) نمی هراسید؟!* بزرگان کافر قوم گفتند: ما تو را در نادانی و سفاهت می بینیم، و گمان می بریم که از دروغگویانی* هود گفت: ای قوم من! در من سفاهتی نیست بلکه پیامبری از جانب پروردگار جهانیان هستم* پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و خیرخواه امینی برای شما هستم* آیا تعجب کردید که شما را از جانب پروردگارتان به وسیله مردی از شما پندی آمده تا شما را بیم دهد؟! به یاد آورید آنگاه که خداوند شما را از پس قوم نوح جانشین آنها کرد و به نیرویتان افزود، انواع نعمتهای خدای را به خاطر آورید باشد که رستگار شوید* قوم هود گفتند: آمده ای که ما تنها خدا را بپرستیم و آنچه را که پدرانمان می پرستیده اند رها کنیم؟ عذابی را که به ما وعده دادی بیاور اگر راست می گویی* هود گفت: حتما عذاب و غضب خداوند بر شما نازل خواهد شد، آیا با من درباره نام هایی که خود و پدرانتان به آن بتها داده اید و خدا دلیلی در مورد آنها نازل نکرده است مجادله می کنید؟ پس منتظر باشید که من هم با شما منتظرم* ما هود و کسانی را که با او بودند به رحمت خود نجات دادیم و ریشه کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاورده بودند بریدیم.»
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5- سوره قمر آیات 18-20:

«کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر* إنا أرسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نجس مستمر* تنزع الناس ک_أنهم أعجاز نخل منقعر؛ قوم عاد (پیامبر خود را) تکذیب کردند پس (ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود* ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم پیاپی بر آنان فرستادیم* که آن باد مردم را همچون تنه نخلهای ریشه کن شده از جا برمی کند.»



شرح کلمات

1- أحقاف:

حقف: توده های رمل طولانی و پر پیچ و خم را گویند، و جمع آن احقاف است. مقصود از احقاف در اینجا منطقه ای است رملی از عمان تا حضرموت. تفصیل خبر را در معجم البلدان حموی لغت احقاف مطالعه کنید.

2- لتأفکنا:

إفک: دروغ و افترای بزرگ است و مقصود مشرکان این بود که: تو آمده ای تا با دروغ و افترای بزرگت ما را از خدایانمان روی گردان کنی؟!

3- عارض:

عارض: آنچه در افق، از توده ابر یا ملخ یا زنبور پدیدار می شود.

4- اترفناهم:

ترف: در لغت به معنای تنعم است. اترفناهم یعنی آنها را به انواع نعمت ها از مال و فرزند و خانه های عالی برخوردار کردیم.

5- هیهات:

هیهات: هذا الأمر، منظور بعید بودن انجام آن است، ناشدنی است.

6- ب__صطه:

بصطه در لغت به همان معنای بسط و گستردگی است. بصطه فی العلم به معنای وسعت و فضیلت و زیادتی در علم است. بصطه فی الجسم به معنای زیادتی نیرو و توانمندی که در اینجا قسمت اخیر منظور است.
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7- رجس:

رجس در اینجا به معنای عذابی است که بر اثر کارهای زشت و ناپسند نازل می شود.

8- قطعنا دابرهم:

قطع الدبر از درماندگی است، و قطع الله دابرهم یعنی خداوند ریشه آنها را برکند و از میانشان برداشت.



فشرده ای از تفسیر آیاتی که گذشت

قبیله عاد از اعقاب نوح (ع) بودند. آنان در تمدن به حدی پیشرفت کرده بودند که متناسب با شریعت گسترده نوح شدند، اما شیطان توانست آنها را آرام آرام به عبادت بت ها بکشاند. این بود که خداوند برای هدایت ایشان هود (ع) را که از همان قبیله عاد بود به پیامبری فرستاد. هود ایشان را به عبادت و بندگی خدای یکتا، و عمل به دین اسلام که از شریعت خداوند بود و نوح (ع) آن را آورده بود فرا خواند. او پند و اندرزشان داد، اما قوم عاد راه عناد و گمراهی در پیش گرفتند. خداوند هم بر آنان سخت گرفت و باران را از ایشان حبس کرد، باشد که به خود آیند و راه طاعت و عبادت خدا را در پیش گیرند. باز هود (ع) آنان را مژده داد که اگر ایمان آورده از کارهای زشت و ناروای خود توبه کنند، خداوند باران فراوان بر آنها خواهد بارید. و از عذاب خداوند بیمشان داد. اما آنان برعکس بر سرکشی و عناد خود افزودند، این بود که خداوند بادی سپاه و تیره به سوی شان فرستاد. قوم عاد چون آن را از دوردست و در کناره افق مشاهده کردند گمان بردند که آن ابر باران زاست، غافل از اینکه آن بادی است سخت که آنها را از پای در می آورد و خانه هاشان را برجای می گذارد.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 721-726

کلی__د واژه ه__ا

بت پرستی ویژگی های پیامبران حضرت هود (ع) قرآن تفسیر داستان قرآنی عذاب الهی قوم عاد


ادله رسالت و نبوت حضرت هود علیه السلام (محتوا)

جوهره دعوت هود (ع) خداوند در آیه 123 و 124 سوره شعراء می فرماید: «قوم عاد، رسولان خدا را تکذیب کردند، هنگامی که برادرشان هود (ع) آنها را به تقوا و دوری از گناه فرا خواند.»

آن گاه شیوه دعوت هود (ع) را چنین بیان می کند: «آیا تقوا را پیشه خود نمی کنید؟ به سوی خدا بیایید، من برای شما فرستاده امینی هستم، از نافرمانی خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید، من هیچ اجر و پاداشی در برابر این دعوت ازشما نمی طلبم، اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است. آیا شما بر هر مکان بلندی، نشانه ای از هوی و هوس می سازید؟ تا خود نمایی و تفاخر کنید، شما قصرها و قلعه های زیبا بنا می کنید، و آن چنان به این بناها دل بسته اید که گویی جاودانه در دنیا خواهید ماند، هنگامی که کسی را مجازات می کنید، هم چون جباران کیفر می دهید. پرهیزکار شوید، از مخالفان فرمان خدا بپرهیزید، خداوندی که با نعمتهایش شما را یاری نموده و شما را به چهارپایان و نیز پسران نیرومند امداد فرموده، و باغها و چشمه ها را در اختیار شما نهاده است، اگر کفران نعمت کنید، من بر شما از عذاب روز بزرگ نگرانم که شما را فرا گیرد.» (شعراء/ 123- 135)

محتوا و عناوین دعوت هود (ع) 1- توحید و نفی شرک: خداوند می فرماید: «فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوالله مالکم من اله غیره افلاتتقون؛ و در میان آنان رسولی از خودشان فرستادیم که خدا را بپرستید، جز او معبودی برای شما نیست، آیا (با این همه از شرک و بت پرستی) پرهیز نمی کنید؟» (مؤمنون/ 32؛ هود/ 50)
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و آیه «قال یا قول اعبدواالله مالکم من اله غیره افلاتتقون؛ (هود (ع)) گفت ای قوم من (تنها) خدا را پرستش کنید، که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟» (اعراف/ 65)

از آیات مذکور به خوبی به دست می آید که کلام اول آن جناب با قومش (مانند هر پیامبر دیگری) دعوت به توحید و نفی شرک بوده است و آنها را بر حذر می داشتند از این که به غیر از خدای یکتا را بپرستند. و در همین راستا به معرفی خدای یکتا نیز می پرداختند که می توان از این نوع کلمات به عنوان دعوت به خداشناسی نام برد:

«ما من دابة الا هو، اخذ بناصیتها؛ هیچ جنبنده ای نیست مگر این که او بر آن تسلط دارد (اما سلطه ای با عدالت).» (هود/ 56)

«ان ربی علی صراط مستقیم؛ پروردگار من به راه راست است.» (هود/ 56)

«ولا تضرونه شیئا؛ شما کمترین ضرری به او نمی رسانید.» (هود/ 57)

«ان ربی علی کل شی حفیظ؛ پروردگارم حافظ و نگاهبان هرچیز است.» (هود/ 57)

در دو آیه مذکور نکاتی از خداشناسی مطرح شده است که عبارتند از:

الف) آن جناب به قومش این گونه خداوند را معرفی می کند که: نه تنها شما بلکه هیچ جنبنده ای در جهان از قبضه قدرت و فرمان و اراده او خارج نیست و تا او نخواهد هیچ کاری از هیچ کس ساخته نیست.

ب) خدای من خودکامه نیست و قدرتش سبب هوسبازی و خروج از عدالت نمی شود، خدای من برصراط مستقیم است و کاری بر خلاف عدالت و حکمت انجام نمی دهد.
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ج) خداوند قهار است اگر دعوت مرا نپذیرفتید شمارا نابود می کند و قوم دیگری را به جای شما می آفریند و شما هیچ ضرری به خدا نمی توانید بزنید و در مقابلش کاری از شما ساخته نیست.

د) خداوند حافظ و نگاهبان هرچیزی است بنابراین پروردگارم مرا حفظ می کند.

2- نبوت و رسالت: خداوند می فرماید: «اذقال لهم اخوهم هود الاتتقون* انی لکم رسول امین* فاتقواالله و اطیعون؛ هنگامی که برادرشان هود گفت، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ مسلما من برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.» (شعراء/ 124- 126 و 131)

«قال یا قول لیس بی سفاهة و لکنی رسول من رب العالمین؛ (هود (ع)) گفت ای قوم من، هیچ گونه سفاهتی در من نیست، لکن من فرستاده پروردگار جهانیانم.» (اعراف/ 67)

در آیات مذکور به روشنی دیده می شود که آن جناب، ضمن معرفی خود به عنوان فرستاده خدا، از قومش می خواهد که این مطلب را بپذیرند و بر حذر می دارد آنها را از خدا، در صورتی که نبوت فرستاده اش را قبول نکنند و به ابلاغ پیام های الهی گوش فراندهند. بنابراین آنها را به شنیدن حرف های خود و اطاعت و پیروی از خود به عنوان فرستاده و رسول خدا دعوت می نماید. از این رو پس از دعوت به توحید و یکتاپرستی مهم ترین اصل دعوت آن حضرت، دعوت به پذیرفتن نبوت فرستاده خداوند و اطاعت و پیروی از او است.

معاد 3- معاد یا روز رستاخیز: «واذکر اخاعاد اذ انذر قومه بالاحقاف و قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ (سرگذشت هود) برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان که قومش را در سرزمین «احقاف» بیم داد، در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که جز خدای یگانه را نپرستید. (و گفت) من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم.» (احقاف/ 21)
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سومین اصل دعوت حضرت هود (ع) توجه دادن قومش را به معاد است تا آنها با ایمانی که به این اصل پیدا می کنند سریع تر به سوی حق هدایت گردند. در آیه شریفه مذکور ضمن دعوت به توحید، آنها را از عذاب روز رستاخیز و معاد به خاطر نپرستیدن خدای یکتا و شرک ورزیدن به او، اندرز می کند.

علاوه بر آیه فوق آیه دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارد که آن را ذکر می کنیم:

«انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم؛ (اگر کفران کنید) من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم.» (شعراء/ 135)

در آیات قبل از آیه مذکور حضرت هود (ع) ضمن شمارش بعضی از نعمت های خدا بر قومش آنها را هشدار می دهد که اگر کفران نعمت های الهی را نماید من بر شما از عذاب روز بزرگی، که روز جزاء است می ترسم که عذاب سختی داشته باشید. ما از دو آیه مذکور می توانیم متوجه شویم که حضرت هود (ع) با اندرز به مسئله روز رستاخیز و معاد می خواهد به تربیت قومش به سمت و جهت صحیح بپردازد و می خواهد آنها را موحد و خداپرست بار آورد و می خواهد آنها را سپاس گزار نعمت های الهی گرداند تا بدین وسیله از شرک و کفران نعمت های الهی نجات یابند.

4- تقوی و پرهیزگاری: خداوند می فرماید: «واذقال لهم اخوهم هود الا تتقون؛ هنگامی که برادرشان هود گفت: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟» (شعراء/ 124) «فاتقوا الله و اطیعون؛ پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.» (شعراء/ 126 و 131)
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و نیز می فرماید: «قال یاقوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره افلا تتقون؛ (هود (ع)) گفت: ای قوم من، تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست. آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید.» (اعراف/ 65)

و نیز می فرماید: «فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله مالکم من اله غیره افلا تتقون؛ و در میان آنان رسولی از خودشان فرستادیم که: خدا را بپرستید، جز او معبودی برای شما نیست آیا (با این همه از شرک و بت پرستی) پرهیز نمی کنید.» (مومنون/ 32)

یکی دیگر از اصول دعوت آن حضرت دعوت به خدا پروای و تقوی است. این اصل به دنبال طرح سه مسئله مطرح شده است:

الف- در ارتباط با پرسش خدای یکتا و رها کردن شرک و بت پرستی. که در دو سوره «اعراف و مؤمنون» پس از امر به خداپرستی و رها کردن شرک، به طور استفهامی و سؤال می فرماید آیا پرهیزکار نمی شوید؟ (اعراف/ 65 و مؤمنون/ 32)

ب- در ارتباط با اعلان نبوت خود و اصل پیروی از پیامبر و فرستاده خدا.

آن جناب با توجه به شناختی که از قومش داشت و می دانست که از پذیرفتن حق سرباز می زنند، قبل از آن که خود را به عنوان پیامبر خدا معرفی کند آنها را دعوت به تقوی و خدا پروای می کند و سپس بعد از اعلان نیز دعوت به تقوی می نماید و پیروی آنها را از خود تقاضا می نماید. (شعراء/ 124 و 126)

ج- در ارتباط با دنیا گرایی نیز دعوت به تقوی و همچنین دعوت به پیروی از پیامبر خدا می نماید. (شعراء/ 131)
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5 - توبه و استغفار: خداوند می فرماید: «و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین؛ و ای قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او باز گردید، تا (باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و گنهکارانه، روی (از حق) برنتابید.» (هود/ 52) از جمله اصول دعوت حضرت هود(ع) دعوت به طلب مغفرت و بازگشت به سوی خدا است. که در این ایه شریفه صراحتا بیان می فرماید.

از این آیه شریفه دو نکته استفاده می شود:

الف) این آیه اشعار و یا حتی دلالت می کند بر این که قوم هود گرفتار خشکساری بوده اند و آسمان از باریدن بر آنان دریغ می ورزیده و در نتیجه گرانی و قحطی در بین آنان پدید آمده بود.

ب) از آیه استفاده می شود که بین اعمال انسان ها با حوادث عالم ارتباطی کامل برقرار است، حوادثی که با زندگی انسان ها تماس دارد. به عبارت دیگر، اعمال صالح باعث می شود که خیرات عالم زیاد شود و برکات نازل گردد و اعمال زشت باعث می شود بلاها و محنت ها پشت سر هم بر انسان فرود آید. چنان که در آیات دیگری نیز به این مطلب تصریح یا اشاره شده است.

بنابراین در آیه شریفه تصریح می کند که طلب مغفرت [از گناهانی نظیر شرک و بت پرستی و دوری از خدا] و بازگشت به سوی خدا [یعنی یکتاپرست شدن] دو نتیجه به دنبال خود دارد: 1- نجات از خشکسالی و بارش مداوم و مفید باران. 2- زیاد شدن قدرت و قوت.
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مقصود از «یزدکم قوة الی قوتکم» در معنای این عبارت اختلاف شده است، بعضی می گوید: مراد از زیاد کردن قوت، زیادتی در نیروی ایمان علاوه برنیروی بدنی آنها بوده که دارا بودند. یعنی نیروی ایمانشان برنیروی بدنیشان افزوده می گردد. و بعضی گفته اند مراد همان اضافه شدن نیروی بدنیشان است علاوه بر نیرویی که داشتند.

6 - تعقل و خردورزی: خداوند می فرماید: «یا قوم لا اسئلکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون؛ ای قوم من، من از شما برای این (رسالت) پاداشی نمی طلبم، پاداش من تنها بر کسی است که مرا آفریده است، (آیا عقل را به کار نمی اندازید) آیا نمی فهمید؟» (هود/ 51)

حضرت هود (ع) با مطرح کردن این مطلب که من از شما مزدی نمی خواهم به واقع خواسته آن قوم را متوجه هدف متعالی خود نماید تا آنها را بدین وسیله به تعقل و خردورزی بکشاند و از وهم و خیال باطل نجاتشان دهد تا نگویند، تو با این حرف ها و برنامه هایت می خواهی بر ما سلطه پیدا کنی و به دنبال منافع خودت هستی. به عبارت دیگر آن جناب با بیان این مطلب دو مسئله را روشن نموده است:

الف) دفع توهم و خیالات واهی که آن جناب را متهم می کردند، که وی با این حرف ها به دنبال کسب امتیازات و برتری جویی بر دیگران و رسیدن به منافع شخصی خود است.

ب) هدف متعالی و الهی خود را بیان نمودند، که کار من برای خدا وامر و فرمان اوست و من مأمور و فرستاده او هستم و تنها مزدم را از او مطالبه می کنم، نه از شما.
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قطعا به این شکل مطرح شدن مسائل، هر انسان خردمندی را به فکر وامی دارد که این مدعی کیست؟ و چه می گوید؟ و چه می خواهد؟

7 - راه رستگاری: خداوند می فرماید: «و اذکروا اذجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بصطة فاذکروا ءالاءالله لعلکم تفلحون؛ و به یاد آورید هنگامی که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد و شما را از جهت خلقت (جسمانی) گسترش (و قدرت) داد پس نعمت های خدا را به یاد آورید شاید رستگار شوید.» (اعراف/ 69؛ شعراء/ 132)

در این آیه شریفه آن حضرت ضمن ذکر نعمت های که خداوند به آن قوم داده است (از قبیل خلافت خدا بعد از قوم نوح و قدرت جسمانی) راه فلاح و رستگاری را در یادآوری و شکر نعمت های الهی معرفی می کند. بنابراین یکی دیگر از اصول دعوت آن جناب دعوت به شکر و یادآوری نعمت های الهی است و علت این که این مسئله به عنوان یکی از اصول دعوت آن جناب قرار گرفته، شاید این باشد که؛ هنگامی که کسی به یاد نعمت های الهی بود و شکر آنها را به جا آورد اثرات تربیتی مهمی برایش خواهد داشت، زیرا این شخص دیگر دچار غرور و کبر نمی شود و آنچه را که دارد از خود نمی داند بلکه برای خود و داشته های خود ولی نعمتی قایل است که دائما به یاد او و سپاسگزار نعم اوست پس اگر کسی در این حالت زندگی کند در پیشاروی خود جز فلاح و رستگاری چیز دیگری نخواهد دید.

8 - نهی از پیروی هوا و هوس، دنیاگرایی و ستمگری و زورگویی: در سوره شعراء آمده «اتبنون به کل ریع ایة تبعثون* و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون* و اذا بطشتم بطشتم جبارین؛ آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید؟ و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید که شاید در دنیا جاودانه بمانید. و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید.» (شعراء/ 128- 130)
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گویا قوم هود (ع) در بالای کوهها و نقاط بلند، ساختمان هایی می ساختند آن هم به بلندی کوه، تا برای گردش و تفریح به آنجا روند، بدون این که غرض دیگری داشته باشند، بلکه صرفا به منظور فخر نمودن به دیگران و پیروی از هوی و هوس. از این رو آن جناب از جمله اصول دعوتشان نهی از پیروی هوی و هوس بوده است آن قوم آن چنان به ساختن قصرها و قلعه های محکم دل بسته شده بودند که گویا تصور می کردند برای همیشه در دنیا خواهند ماند، حضرت هود (ع) این تصور واهی آنها را نیز توبیخ می کند و از این روحیه آنها را نهی می نماید.

نیز روحیه جباری و ستمگری آنها را سرزنش می کند و آنها را از آن باز می دارد. جبار به معنای این است که کسی بر دیگران علو و عظمت و سلطنت داشته باشد و این برای بشر سزاوار نیست بنابراین «جبار» صفت خداوند است و سزاوار خداوند سبحان و در مورد خدا صفتی ممدوح است اما در مورد غیر او جبار بودن مذموم شمرده شده است زیرا انسان اگر چنین ویژگی برای خود یافت به ظلم و ستم می پردازد و معمولا جبار بودن انسان توأم با ستمگر بودن اوست زیرا انسان ظرفیت این صفت را ندارد، اما خداوند در عین جبار بودن عادل و حکیم است. از این رو حضرت هود (ع) به آنها می فرماید شما وقتی می خواهید کسی را مجازات کنید شدت عملی مبالغه آمیز دارید چنان که جباران چنین می کنند و احتمالا آن حضرت آنها را از ظلم و ستم نسبت به دیگران و خودشان نهی می کند.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 8 ص 222 -224، جلد 20 ص 470، جلد 15 ص 2-421 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 2 ص 351، جلد 5 ص 489 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

سایت اندیشه قم- مقاله مشخصات هود (ع) و قوم او 

سید هاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء- صفحه 243- 245 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت هود (ع) اثبات نبوت رسالت داستان قرآنی تبلیغ توحید


حضرت یحیی(ع)


حضرت یحیی علیه السلام

حضرت یحیی از پیامبران است که در دوران کودکی به مقام نبوت رسید. نام او در قرآن کریم، پنج مرتبه درسوره های آل عمران، انعام، مریم و انبیا آمده است. مادرش ایشاع خاله حضرت مریم (ع) و پدرش حضرت زکریا (ع) کفیل حضرت مریم بود. او معاصر حضرت عیسی (ع) و از پیروان او و به گفته بعضی، جانشین حضرت عیسی می باشد. تولد او به طور معجزه آسابود، زیرا سن پدر پیرش از 90 سال گذشته و مادرش هم پیر و نازا بود و هردو از فرزند دار شدن نا امید بودند، اما خداوند با دعای حضرت زکریا، یحیی را به آنها داد. نامش را خود خداوند گذاشت و تا قبل از او هیچ کسی چنین نامی نداشت. در همان کودکی، خداوند به او حکمت عطا کرد. یحیی از همان موقع، مشغول عبادت پروردگارش شد. دوران عمرش را به زهد و ترک لذت های دنیا و دوری از هواهای نفسانی گذراند، تا جایی که به همین علت با هیچ زنی ازدواج نکرد. لباسش پشمینه و ساده بود. نان جو می خورد. هیچ درهم و دیناری هم نیندوخت.
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در حالات و فضائل او گفته اند که بسیار پرهیزکار بود و نسبت به پدر و مادرش زیاد نیکی می کرد. هیچوقت در مقابل خدا عصیان و نافرمانی نکرد. در میان قومش بزرگ و آقا و شریف بود، به طوری که مردم به او علاقه زیادی داشتند. دور او جمع می شدند و او مردم را موعظه و به تقوا و دوری از گناه، دعوت می کرد. او مورد مراجعه مردم بود و بین آنها قضاوت می کرد. حضرت یحیی چنانکه ذکر شد، به حضرت عیسی ایمان آورد و پیغمبری او را تصدیق کرد. وی از بندگان صالح خداوند بود. خداوند در سه جا از قرآن کریم برای او سلام و درود فرستاده است: روزی که به دنیا آمد و روزی که از دنیا می رود و روزی که زنده دوباره برانگیخته می شود. این سه روز، سخت ترین موقف هائی است که همه انسانها دارند.

شهادت او به دست یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بود که به خاطر عشق به یک زن بدکاره و خبیث، که درخواست قتل یحیی را از پادشاه کرده بود، انجام شد. البته در بعضی از تواریخ هم نقل شده که پادشاه می خواست با دختر برادرش ازدواج کند، اما حضرت یحیی چون با این ازدواج بنابر آئین عیسای مسیح مخالفت کرد، آن زن کینه یحیی را به دل گرفت و از عموی خود درخواست کرد که باید یحیی را به قتل برسانی تا به وصال من برسی. آن پادشاه هوسباز هم دستور داد سر حضرت یحیی را از تن او جدا کردند و در طبقی گذاشتند و برای آن زن هدیه بردند.
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روایت است که آسمان در شهادت دو نفر گریست: یکی برای یحیی پیغمبر و یکی برای امام حسین (ع). البته در معنای گریستن، تعابیر مختلفی است؛ یا کنایه از شدت و بزرگی مصیبت و یا اینکه اهل آسمانها گریه کردند. قبر این بزرگوار در مسجد جامع اموی در دمشق می باشد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 5 صفحه 315 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد27 صفحه 44 

هاشم رسولی محلاتی- قصص قرآن- صفحه 280

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت یحیی (ع) فضایل اخلاقی شهید بنی اسرائیل


شبهه عدم نبوت حضرت یحیی علیه السلام در خردسالی

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد حضرت یحیی (ع) ذکر نموده اند که نبوت و امامت در خردسالی چگونه ممکن است؟ خداوند در آیه 12 سوره مریم می فرماید: «یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا؛ ای یحیی! کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) را در کودکی به او دادیم.»

آنها به دلیل عقلی ذکر می کنند که چگونه ممکن است انسانی در کودکی به مقام نبوت و یا امامت برسد؟ لذا بیان می کنند که این آیه با عقل و منطق سازگار نیست. در نتیجه آنها ذکر می کنند نبوت حضرت یحیی در کودکی با عقل و منطق سازگار نیست.

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت یحیی (ع) در کودکی نیز دارای منصب نبوت بوده است.

2- در حالی که این موضوع با عقل و منطق سازگار نیست.

3- در نتیجه حضرت یحیی (ع) در کودکی دارای نبوت نبوده است.
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پاسخ شبهه حضرت یحیی بن زکریا (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که نام مبارکش پنج بار در قرآن آمده است. حضرت زکریا (ع) با بانویی به نام ایشاع (یا حنانه) خاله حضرت مریم (ع) ازدواج کرد. سالها گذشت و هر دو به سن پیری رسیدند ولی دارای فرزند نشدند. سرانجام زکریا (ع) در کنار محراب مریم (ع) غذاها و میوه های بهشتی دید، دریافت که باید امیدوار به خدا بود، با این که 120 سال از عمرش گذشته بود و همسرش 98 سال داشت. از درگاه خداوند تقاضای داشتن فرزند کرد.

سرانجام فرشتگان به او بشارت دادند که خداوند پسری به نام یحیی (ع) به تو عطا خواهد کرد، و چنین نامی تا کنون کسی نداشته است. (مریم/ 7؛ آل عمران/ 39)

حضرت یحیی (ع) در کودکی به مقام نبوت رسید، و خداوند در همین سن آن چنان او را از عقل و درایت و هوش برخوردار نمود که شایستگی مقام نبوت را پیدا کرد. مقام یحیی (ع) در پیشگاه خداوند آن چنان در سطح بالایی است که خداوند می فرماید: «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا؛ و سلام بر او آن روز که تولد یافت، و آن روز که می میرد، و آن روز که زنده و برانگیخته می شود.» (مریم/ 15)

از امتیازات حضرت یحیی (ع) این که: خداوند او را به عنوان تصدیق کننده نبوت حضرت مسیح (ع) و به عنوان رهبر، و بسیار عفیف و پرهیزکار و پیامبری از صالحان، معرفی می کند (آل عمران/ 39) گر چه از ظاهر آیه 12 سوره مریم استفاده می شود که او دارای کتاب مستقل بوده، ولی منظور از کتاب در این آیه، همان تورات است. او مروج آیین موسی (ع) بود، وقتی که عیسی (ع) به مقام نبوت رسید، به او ایمان آورد، و مروج آیین حضرت مسیح (ع) گردید. یکی از شباهت های حضرت یحیی (ع) و حضرت عیسی (ع) این بود که هر دو در کودکی به مقام نبوت رسیدند.
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پیامبری حضرت یحیی (ع) در خردسالی اراده الهی تحقق یافت و همسر زکریا (ع) باردار شد، پس از پایان مدت حمل، یحیی متولد گشت، خداوند به وی موهبت های بزرگی بخشید، از جمله به او هوشمندی و خوش فهمی عنایت کرد و به او دستور داد تا تورات را بخواند و با عزمی راسخ به دستورات آن عمل نماید و از همان کودکی به وی بینشی عطا کرد که توان درک و فهم دین و احکام آن را داشته باشد. در آیه 12 سوره مریم می خوانیم، خداوند می فرماید: «یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا؛ ای یحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم.»

حضرت زکریا (ع) وقتی که به شهادت رسید، حضرت یحیی (ع) خردسال بود، مقام نبوت به او رسید. و این از امتیازات حضرت یحیی (ع) است که نخستین پیامبری بود که در کودکی به پیامبری رسید. درست است که دوران شکوفایی عقل انسان معمولا حد و مرز خاصی دارد، ولی می دانیم که همیشه در میان انسانها افراد استثنایی وجود دارند. چه مانعی دارد که خداوند در شرایط خاصی، بعضی از پیامبران یا امامان (ع) را در همان خردسالی، شایسته مقامات عالی کند. معروف و مشهور در میان مفسران این است که منظور از 'کتاب' در اینجا 'تورات' است، حتی ادعای اجماع و اتفاق در این زمینه کرده اند.

ولی بعضی این احتمال را داده اند که او کتابی ویژه خود داشت (همانند زبور داود) البته نه کتابی که متضمن آئینی جدید و مذهب تازه ای باشد. ولی احتمال اول قویتر به نظر می رسد. به هر حال منظور از گرفتن کتاب با قوت و قدرت آنست که با قاطعیت هر چه تمامتر و تصمیم راسخ و اراده ای آهنین کتاب آسمانی تورات و محتوای آن را اجرا کند، و به تمام آن عمل نماید، و در راه تعمیم و گسترش آن از هر نیروی مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، بهره گیرد. اصولا هیچ 'کتاب' و 'مکتبی' را بدون قوت و قدرت و قاطعیت پیروانش نمی توان اجرا کرد، این درسی است برای همه مؤمنان و همه رهروان راه 'الله'.

ص: 4160





کلمه 'قوت' در جمله 'یا یحیی خذ الکتاب بقوة' معنی کاملا وسیعی دارد و تمام قدرتهای مادی و معنوی، روحی و جسمی در آن جمع است، و این خود بیانگر این حقیقت است که نگهداری آئین الهی و اسلام و قرآن با ضعف و سستی و ولنگاری و مسامحه، امکان پذیر نیست، بلکه باید در دژ نیرومند قدرت و قوت و قاطعیت قرار گیرد. گرچه مخاطب در اینجا 'یحیی' است، ولی در مواردی دیگر از قرآن مجید نیز این تعبیر در مورد سایرین دیده می شود: در آیه 145 اعراف، موسی ماموریت پیدا می کند که تورات را با قوت بگیرد 'فخذها بقوة' و در آیه 63 و 93 بقره همین خطاب نسبت به تمام بنی اسرائیل دیده می شود.

'خذوا ما آتیناکم بقوة' که نشان می دهد این یک حکم عام برای همگان است، نه شخص یا اشخاص معینی. اتفاقا همین مفهوم با تعبیر دیگری در آیه 60 سوره انفال آمده است «و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة؛ آنچه از قدرت و قوت در توان شما است برای مرعوب ساختن دشمنان فراهم سازید.»

به هر حال این آیه پاسخی است به همه آنها که گمان می کنند از موضع ضعف می توان کاری انجام داد، و یا می خواهند با سازشکاری در همه شرائط مشکلات را حل کنند.

پاسخ شبهه فوق در جواب شبهه فوق باید گفت درست است که دوران شکوفائی عقل انسان معمولا حد و مرز خاصی دارد ولی می دانیم همیشه در انسانها افراد استثنائی وجود داشته اند، چه مانعی دارد که خداوند این دوران را برای بعضی از بندگانش به خاطر مصالحی فشرده تر کند و در سالهای کمتری خلاصه نماید، همانگونه که برای سخن گفتن معمولا گذشتن یکی دو سال از تولد لازم است در حالی که می دانیم حضرت مسیح (ع) در همان روزهای نخستین زبان به سخن گشود، آن هم سخنی بسیار پرمحتوا که طبق روال عادی در شأن انسانهای بزرگسال بود. از اینجا روشن می شود اشکالی که پاره ای از افراد به بعضی از ائمه شیعه کرده اند که چرا بعضی از آنها در سنین کم به مقام امامت رسیدند نادرست است.
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در روایتی از یکی از یاران امام جواد محمد بن علی النقی (ع) به نام علی بن اسباط می خوانیم که می گوید به خدمت او رسیدم (در حالی که سن امام کم بود) من درست به قامت او خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر بازمی گردم کم و کیف مطلب را برای یاران نقل کنم، درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم آن حضرت نشست (گوئی تمام فکر مرا خوانده بود) رو به سوی من کرد و گفت: «ای علی بن اسباط! خداوند کاری را که در مسأله امامت کرده همانند کاری است که در نبوت کرده است، گاه می فرماید: «وآتیناه الحکم صبیا؛ ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت و عقل و درایت دادیم» و گاه درباره انسانها می فرماید «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة؛ هنگامی که انسان به حد بلوغ کامل به چهل سال رسید.» (احقاف/ 15) بنابراین همانگونه که ممکن است خداوند حکمت را به انسانی در کودکی بدهد در قدرت او است که آن را در چهل سال بدهد.»

ضمنا این آیه پاسخ دندان شکنی است برای خرده گیرانی که می گویند علی (ع) نخستین کسی نبود که از میان مردان به پیامبر (ص) ایمان آورد، چرا که در آن روز کودک ده ساله بود و ایمان کودک ده ساله پذیرفته نیست. ذکر این نکته نیز در اینجا بی مناسبت نیست که در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (ع) می خوانیم که جمعی از کودکان در زمان کودکی حضرت یحیی به سراغش آمدند و گفتند «اذهب بنا نلعب؛ بیا برویم و با هم بازی کنیم.» او در جواب فرمود: «ماللعب خلقنا؛ ما برای بازی کردن آفریده نشده ایم.» اینجا است که خداوند درباره او فرمود «وآتیناه الحکم صبیا». البته باید توجه داشت منظور از «لعب» در اینجا سرگرمیهای بیهوده و به تعبیر دیگر بیهوده گرائی است، اما گاه می شود لعب و بازی هدفی را تعقیب می کند، هدفی منطقی و عقلانی، مسلما اینگونه بازیها از این حکم مستثنی است.
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به هر حال به آنان که به خدای قادر و حکیم معتقدند، باید گفت: چه مانعی دارد خداوند با آن قدرت و حکمت مطلقه ای که دارد، بر اساس مصالحی، شخصی را در خردسالی به مقام نبوت یا امامت برساند. چنان که مطابق قرآن، خداوند حضرت عیسی و یحیی (ع) را در دوران کودکی به مقام نبوت رسانید؛ و به استناد قرآن، عیسی (ع) در گهواره سخن گفت و فرمود: «من بنده خدایم، خداوند به من کتاب آسمانی داد و مرا پیامبر نمود.» (مریم/ 30) و در مورد یحیی (ع) فرمود: «یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا؛ ای یحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر، و ما فرمان نبوت را در کودکی به او دادیم.» (مریم/ 12)

امام جواد (ع) برای یکی از یاران خود به نام علی بن اسباط، به همین آیه استدلال کرد، و پس از ذکر آیه فرمود: «کاری را که خداوند در مسأله امامت کرده؛ همانند کاری است که در مسأله نبوت کرده است. همان گونه که ممکن است خداوند حکمت را در چهل سالگی به انسانی بدهد، ممکن است که حکمت را در کودکی به انسانی دیگر عطا فرماید.» (اصول کافی، ج 1، ص 494)

در ضمن در طول تاریخ دیده شده است که برخی از کودکان رشد فکری فوق العاده ای داشته اند، گاه افرادی در سنین کمتر از ده سال، نابغه شده اند و از رشد و عقل و درک ممتاز و استثنایی برخوردار بوده اند، این موضوع بیانگر آن است که شایستگی مقامهای ارجمند، مانند مقام امامت برای بعضی از کودکان محال نیست که آن را غیر ممکن سازد، در این زمینه نمونه هایی فراوان وجود دارد.
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نمونه های استثنایی از خردسالان نابغه 1. در حالات حسین بن عبدالله بن سینا معروف به شیخ الرئیس ابوعلی سینا، (373_427 ه_. ق) نقل کرده اند که خود در شرح حال خود گفت: «در ده سالگی آن قدر از علوم مختلف را فرا گرفتم که مردم بخارا از استعداد سرشار من، شگفت زده شده بودند. در دوازده سالگی بر مسند فتوا نشستم، و در شانزده سالگی کتاب قانون را در علم طب نوشتم، و بیماری نوح بن منصور رئیس دولت سامانی را که همه اطبا از درمانش عاجز شده بودند، درمان نمودم. او به این خاطر، امکانات فرهنگی بسیار در اختیارم گذاشت، شب و روز به بررسی و مطالعه پرداختم. هنگامی که به بیست و چهار سالگی رسیدم، همه علوم جهان را می دانستم و چنین می اندیشیدم که علم و دانشی وجود ندارد که من به آن دست نیافته باشم.» (الکنی و الالقاب، ج 1، ص 494)

2. نمونه دیگر یکی از دانشمندان غرب به نام «توماس یونگ» است که در دو سالگی خواندن و نوشتن را می دانست، و در هشت سالگی به تنهایی به آموختن ریاضیات پرداخت، و به امتیازات استثنایی و اعجاب انگیزی دست یافت.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد آیه علامه طباطبایی در مورد آیه «و آتیناه الحکم صبیا و حنانا من لدنا و زکاة» می فرماید: «'حکم' در این آیه به فهم و عقل و نیز به حکمت و به معرفت آداب خدمت و همچنین به فراست صادق و نیز به نبوت تفسیر شده، ولیکن از مثل آیه شریفه: «و لقد آتینا بنی إسرائیل الکتاب و الحکم و النبوة؛ به تحقیق ما به بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوت دادیم.» (جاثیه/ 16) و نیز آیه «أولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة؛ ایشان همانهایند که ما کتاب و حکم و نبوتشان دادیم.» (انعام/ 89) و غیر این دو از آیاتی که کلمه حکم در آنها آمده استفاده می شود که حکم غیر از نبوت است و تفسیر آن به نبوت تفسیر صحیحی نیست، و همچنین تفسیرش به معرفت آداب خدمت یا فراست صادق یا عقل هیچ یک درست نیست زیرا از لفظ آیه و همچنین از جهت معنا چیزی که دلالت بر یکی از آنها بکند وجود ندارد.
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چه بسا از مثل آیه: «یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم؛ تا آیات تو را برایشان بخواند و کتاب و حکمت تعلیمشان دهد و پاکشان سازد.» (بقره/ 129) و آیه: «یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ تا بر ایشان آیات او را بخواند و پاکشان نموده کتاب و حکمتشان تعلیم دهد.» (جمعه/ 2) می توان درباره معنای حکم در آیه مورد بحث احتمالی داده و چیزی فهمید، آری با در نظر گرفتن اینکه حکمت بناء نوع (مفید نوعی) از حکم است می توان گفت: مراد به حکم همان علم به معارف حقه الهیه و کشف حقایقی که در پرده غیب است، و از نظر عادی پنهان است می باشد، و شاید آن مفسری هم که حکم را به فهم تفسیر کرده نظرش همین بوده است، بنا بر این معنای آیه این می شود: ما به او علم به معارف حقیقی دادیم در حالی که او کودکی نابالغ بوده. و جمله: 'و حنانا من لدنا' عطف است بر حکم، یعنی ما او را حنانی از نزد خود دادیم، و حنان به معنای عاطفه به خرج دادن و شفقت کردن است.»

راغب گفته: «از آنجایی که اشفاق جدای از رحمت فرض ندارد، لذا خدای تعالی از رحمت به 'حنان' تعبیر کرده، و فرموده: 'و حنانا من لدنا' و از همین باب است 'حنان منان' و کلمه: 'حنانیک' به معنای اشفاق بعد از اشفاق است.» و در آیه شریفه 'حنان' به رحمت تفسیر شده و شاید مراد به آن نبوت و یا ولایت باشد نظیر قول نوح (ع) که فرمود: «و آتانی رحمة من عنده؛ از ناحیه خود رحمتی به من ارزانی داشت.» (هود/ 28) و قول صالح که فرمود: «و آتانی منه رحمة» (هود/ 63) که در هر دو جا مقصود از رحمت نبوت است.
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بعضی دیگر 'حنان' را به محبت تفسیر کرده اند، و شاید منظور از آن محبت مردم نسبت به او است هم چنان که درباره موسی فرموده که ما محبت تو را در دل ها انداختیم: «و ألقیت علیک محبة منی» (طه/ 31) که خواسته باشد درباره یحیی (ع) هم بفرماید او را چنان کردیم که هر کس دیدارش کند دوستش بدارد. ولیکن آنچه از سیاق بر می آید مخصوصا از نظر اینکه 'حنان' را مقید به قید 'من لدنا' نموده و با در نظر گرفتن اینکه این کلمه جز در مواردی که اسباب طبیعی و عادی یا مؤثر نیست و یا در نظر گرفته نشده آورده نمی شود این است که مراد از 'حنان' یک نوع عطف الهی و انجذاب مخصوصی است بین یحیی و بین پروردگارش، که در غیر او سابقه و مانند ندارد.

در هر حال باید گفت: چه مانعی دارد که خداوند شکوفائی عقل را برای بعضی از بندگانش به خاطر مصالحی فشرده تر کند و در سالهای کمتری خلاصه نماید، همانگونه که برای سخن گفتن در مورد حضرت عیسی (ع) اینگونه نمود. بنابراین نه تنها آیه که نبوت حضرت یحیی (ع) نیز در کودکی هیچ منافاتی با عقل و منطق ندارد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 صفحه 23-24 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 1 و 2 صفحه 439 

عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی- نور الثقلین- جلد 3 صفحه 325 

سید هاشم بحرانی- تفسیر برهان- جلد 3 صفحه 7 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 13 صفحه 24-29 
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عفیف عبدالفتّاح طبّاره- همراه با پیامبران در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران داستان قرآنی حضرت یحیی (ع) زندگینامه اثبات نبوت شبهه کودک


فضایل و موهبت های الهی حضرت یحیی علیه السلام (نبوت در کودکی)

یحیی (ع) داستان ولادت یحیی و شمه ای از حالات و فضایل و نام آن بزرگوار، در قرآن بیشتر در ضمن داستان پدرش زکریا آمده است؛ مانند: سوره آل عمران، انعام، مریم و انبیاء.

در سوره مریم به طور جداگانه فضیلت هایی از یحیی ذکر شده و برخی از موهبت ها و و الطاف الهی به آن حضرت نام برده شده است، از جمله:

واژه 'یحیی' از ماده حیات به معنی 'زنده می ماند' است، که به عنوان نام برای این پیامبر بزرگ انتخاب شده است و منظور از زندگی، هم زندگی مادی و هم معنوی در پرتو ایمان و مقام نبوت و ارتباط با خدا است و چنان که از آیه 39 سوره آل عمران می فرماید: «أن الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصلحین؛ فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به یحیی نوید می دهد که تصدیق کننده ی کلمه خدا (عیسی) است و بزرگوار و پارسا و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 39)

آیه 7 سوره مریم استفاده می شود، این نام را خداوند پیش از تولد برای او انتخاب کرد: «یا زکریا إنا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا؛ ای زکریا ما تو را بشارت به فرزندی می دهیم که نامش یحیی است و پیش از او همنامی برایش قرار ندادیم.»
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ضمنا از جمله اخیر استفاده می شود که نام مزبور نام بی سابقه ای بوده است. این آیه استجابت دعای زکریا را در پیشگاه پروردگار، استجابتی آمیخته با لطف و عنایت ویژه او بیان می کند، خدا دعای بنده اش را این چنین بپذیرد و با بشارت دادن او را از انجام خواسته اش آگاه سازد و در برابر درخواست فرزند، پسری به او بدهد، و نام پسر را نیز خودش بگذارد، و اضافه کند این فرزند از جهاتی بیسابقه است. زیرا جمله 'لم نجعل له من قبل سمیا' گرچه ظاهرا به این معنی است که کسی تا کنون هم نام او نبوده است، ولی از آنجا که نام به تنهایی دلیل بر شخصیت کسی نیست، معلوم می شود که این اسم، اشاره به مسمی است، یعنی کسی که دارای امتیازاتی همچون او باشد قبلا نبوده است، چنان که راغب در کتاب مفردات صریحا همین معنی را انتخاب کرده است. بدون شک قبل از یحیی پیامبران بزرگی بودند حتی بالاتر از او، ولی هیچ مانعی ندارد که یحیی ویژگیهایی داشته است مخصوص خودش.

نبوت در خردسالی نام 'یحیی' در سوره های آل عمران، انعام، مریم و انبیاء مجموعا پنج بار آمده است، او یکی از پیامبران بزرگ الهی است و از جمله امتیازاتش این بود که در کودکی به مقام نبوت رسید، خداوند آن چنان عقل روشن و درایت تابناکی در این سن و سال به او داد که شایسته پذیرش این منصب بزرگ شد.

خداوند می فرماید: «یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا؛ ما فرمان نبوت و عقل و هوش و درایت را در کودکی به او دادیم.» (مریم/ 12) در روایتی از یکی از یاران امام جواد محمد بن علی النقی (ع) به نام علی بن اسباط می خوانیم که می گوید به خدمت او رسیدم (در حالی که سن امام کم بود) من درست به قامت او خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می گردم کم و کیف مطلب را برای یاران نقل کنم، درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم آن حضرت نشست (گویی تمام فکر مرا خوانده بود) رو به سوی من کرد و گفت: «ای علی بن اسباط! خداوند کاری را که در مساله امامت کرده همانند کاری است که در نبوت کرده است، گاه می فرماید: «و آتیناه الحکم صبیا؛ ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت و عقل و درایت دادیم.» و گاه درباره انسانها می فرماید «حتی إذا بلغ أشده و بلغ أربعین سنة؛ هنگامی که انسان به حد بلوغ کامل عقل به چهل سال رسید.» (احقاف/ 15) بنابراین همانگونه که ممکن است خداوند حکمت را به انسانی در کودکی بدهد در قدرت او است که آن را در چهل سال بدهد.»
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ابن عباس در تفسیر جمله «و آتیناه الحکم صبیا» گفته است: «یحیی در سه سالگی به دریافت منصب نبوت نایل شد و در روایات اهل بیت درباره فرزانگی یحیی آمده، که همسالان یحیی بدو گفتند: بیا تا به بازی برویم. یحیی به آن ها گفت: ما برای بازی آفریده نشده ایم، بلکه برای کوشش در کار بزرگی خلق شده ایم.»

از لجاظ تاریخی نیز بیان شده که مدتی بود که بنی اسرائیل بدون پیامبر و رهبر مانده بودند و همین امر موجب آشوب و بروز بلاهای بسیاری در میانشان شده بود، تا آن هنگام که حضرت یحیی (ع) به هفت سالگی رسید. آن حضرت در این سن و سال برای هدایت مردم قیام کرد و در محل اجتماع مردم سخنرانی نمود. پس از حمد و ثنای الهی، ایام خدا را به یاد مردم آورد، و هشدار داد که گرفتاری ها و بلاها بر اثر گناهانی است که در میان بنی اسرائیل رایج شده است، و عاقبت نیک از آن پرهیزکاران است، و آنها را به آمدن حضرت مسیح (ع) بشارت داد. روزی کودکان نزد یحیی (ع) آمدند و گفتند: «اذهب بنا نلعب؛ بیا برویم و با هم بازی کنیم.» یحیی (ع) در پاسخ فرمود: «ما للعب خلقنا؛ ما برای بازی کردن آفریده نشده ایم.»

آری یحیی (ع) در همان خردسالی ره صد ساله می پیمود، هرگز به کارهای بیهوده دست نمی زد، و اهداف منطقی و سودمند را بر سرگرمی های بی حاصل، ترجیح می داد.

رحمت و محبت نسبت به بندگان خداوند می فرماید: «و حنانا من لدنا و زکاة و کان تقیا؛ به او رحمت و محبت نسبت به بندگان از سوی خود بخشیدیم.» (مریم/ 13)
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'حنان' در اصل به معنی رحمت و شفقت و محبت و ابراز علاقه و تمایل است. در تفسیر جمله «و حنانا من لدنا» ابوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: «منظور از رحت و لطف خدا به یحیی است.» ابوحمزه گوید: «من عرض کردم که لطف مهر خدا به یحیی تا چه اندازه بود؟» حضرت فرمود: «به این اندازه ای که هرگاه یحیی می گفت: یا رب! خدای تعالی در پاسخ می فرمود: لبیک یا یحیی!»

خداوند می فرماید: «و حنانا من لدنا و زکاة و کان تقیا؛ به او پاکی روح و جان و پاکی عمل دادیم.» 'و زکاة' گرچه مفسران برای 'زکات'، معانی مختلفی کرده اند، بعضی آن را به عمل صالح، بعضی به اطاعت و اخلاص، بعضی، نیکی به پدر و مادر، بعضی، حسن شهرت، و بعضی به پاکی پیروان، تفسیر کرده اند، ولی ظاهر این است که زکات معنی وسیعی دارد و همه این پاکیزگیها را در بر خواهد گرفت.

خداوند می فرماید: 'او پرهیزگار بود' و از آنچه خلاف فرمان پروردگار بود، دوری می کرد «و کان تقیا» (مریم/ 13)

خداوند می فرماید: «و برا بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا؛ او را نسبت به پدر و مادرش خوشرفتار و نیکوکار و پر محبت قرار دادیم.» (مریم/ 14)

خداوند می فرماید: «و برا بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا؛ او مردی ستمگر و متکبر و خود برتربین در برابر خلق خدا نبود.» (مریم/ 14)

عدم معصیت و گناه خداوند می فرماید: «و برا بوالدیه و لم یکن جبارا عصیا؛ او معصیت کار و آلوده به گناه نبود.» (مریم/ 14) در تفسیر جمله «لم یکن جبارا عصیا» محدثان شیعه و سنی از رسول خدا روایت کرده اند که فرمود: «یحیی هیچ گاه در عمر خود گناهی نکرد.» در حدیث دیگری است که فرمود: «هر کس در روز قیامت خدا را با گناهی دیدار کند، جز یحیی بن زکریا.»

ص: 4170





و چون او جامع این صفات برجسته و افتخارات بزرگ بود درود ما بر او به هنگام ولادتش، و درود ما بر او به هنگامی که مرگش، و درود بر او در آن روز که زنده و برانگیخته خواهد شد. «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا؛ و سلام بر او آن روز که تولد یافت، و آن روز که می میرد، و آن روز که زنده و برانگیخته می شود.» (مریم/ 15)

در تفسیر آیه «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا» یک حدیث جالب در کتاب من لایحضره الفقیه از امام صادق (ع) روایت شده که مردی نزد عیسی بن مریم آمد و گفت: «ای پیغمبر خدا! مرا تطهیر کن.» دستور داد ندا کنند تا مردم برای تطهیر فلان شخص از گناه حاضر شوند. هنگامی که مردم حاضر شدند و آن مرد در گودال قرار گرفت تا حد بر او جاری کنند، فریاد زد: «کسی که مانند من از خدای تعالی به گردن او حدی است، نباید به من حد بزند.» مردم همگی رفتند جز یحیی و عیسی. در این وقت یحیی نزدیک آن مرد آمد و بدو فرمود: «ای مرد گناه کار! مرا موعظه کن.»

آن مرد گفت: «هیچ گاه میان نفس خود و خواسته اش را آزاد مگذار (و دل را به خواهش و خواسته اش نسپار) که هلاک شوی.» یحیی از او خواست تا جمله دیگری بگوید. آن مرد گفت: «هیچ گاه شخص خطاکار را به خطایش سرزنش مکن.» یحیی فرمود: «باز هم برایم بگو.» وی گفت: «هیچ گاه خشم نکن.» یحیی فرمود: «مرا کافی است.»
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اوصاف حضرت یحیی (ع) در سوره آل عمران خداوند در سوره آل عمران، پنج وصف از اوصاف این فرزند پاکیزه را بیان داشته است: یکی از موضوع تصدیق و ایمان آن حضرت است به حضرت عیسی، دیگری موضوع سیادت و آقایی یحیی، دیگری پارسایی آن حضرت از ازدواج و کناره گیری از همبستر شدن با زنان، و چهارمی مقام نبوت اوست.

خداوند در سوره آل عمران می فرماید: «فنادته الملئکة و هو قائم یصلی فی المحراب أن الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصلحین؛ پس در حالی که در محراب به نماز ایستاده بود، فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به یحیی نوید می دهد که تصدیق کننده ی کلمه خدا (عیسی) است و بزرگوار و پارسا و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 39)

در این آیه می گوید: او به بکلمة من الله حضرت مسیح (ع) ایمان می آورد، و با ایمان و حمایت از او سبب تقویت مسیح (ع) می گردد (منظور از 'کلمة' در اینجا به قرینه آیه 45 همین سوره و 171 سوره نساء، حضرت مسیح (ع) است). همانگونه که در تاریخ آمده است، یحیی شش ماه از عیسی (ع) بزرگ تر بود و نخستین کسی بود که نبوت او را تصدیق کرد و به سوی او دعوت نمود، و چون در میان مردم به زهد و پاکدامنی، اشتهار تام داشت گرایش او به مسیح (ع) اثر عمیقی در توجه مردم به او گذاشت. از منابع اسلامی و منابع مسیحی استفاده می شود که 'یحیی' پسر خاله 'عیسی' بوده است. در منابع مسیحی تصریح شده که یحیی، حضرت مسیح (ع) را غسل تعمید داد، و لذا او را 'یحیی تعمید دهنده' می نامند، غسل تعمید غسل مخصوصی است که مسیحیان به فرزندان خویش می دهند و معتقدند او را از گناه پاک می کند و هنگامی که مسیح اظهار نبوت کرده، یحیی به او ایمان آورد.
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خداوند در همان سوره می فرماید: «أن الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصلحین؛ فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به یحیی نوید می دهد که تصدیق کننده ی کلمه خدا (عیسی) است و بزرگوار و پارسا و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 39)

حفظ خود از هوی و هوسهای سرکش و آلودگی به دنیا پرستی و خودداری از ازدواج خداوند در همان سوره می فرماید: «أن الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصلحین؛ فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به یحیی نوید می دهد که تصدیق کننده ی کلمه خدا (عیسی) است و بزرگوار و پارسا و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 39)

او خود را از هوی و هوسهای سرکش و آلودگی به دنیا پرستی حفظ می کند، این معنی از واژه 'حصورا' استفاده می شود. واژه 'حصور' از 'حصر' به معنی حبس گرفته شده است، در اینجا به معنی کسی است که خود را از هوی و هوس، منع کرده است، این واژه گاه به معنی کسی که خودداری از ازدواج می کند نیز آمده به همین دلیل جمعی از مفسران آن را به همین معنی تفسیر کرده اند، و در پاره ای از روایات نیز به آن اشاره شده است. به هر حال از ویژگیهایی که این پیامبر (ص) داشته و قرآن به آن اشاره کرده، توصیف او به 'حصور' است، 'حصور' از ماده 'حصر' به معنی کسی است که از جهتی در 'محاصره' قرار گیرد و در اینجا طبق بعضی از روایات به معنی خودداری کننده از ازدواج است. این کار از این نظر امتیاز برای او بوده است که بیانگر نهایت عفت و پاکی است، و یا بر اثر شرائط خاص زندگی مجبور به سفرهای متعدد برای تبلیغ آئین الهی بوده، و همچون عیسی مسیح ناچار به مجرد زیستن گردیده است.
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نخستین سؤالی که در اینجا پیش می آید. این است که اگر 'حصورا' به معنی 'ترک کننده ازدواج' باشد آیا این عمل برای انسان امتیازی محسوب می شود که درباره 'یحیی' آمده است. در پاسخ باید گفت: اولا هیچگونه دلیل قاطعی بر اینکه منظور از 'حصور' در آیه ترک کننده ازدواج است در دست نیست. و روایتی که در این زمینه نقل شده از نظر سند مسلم نمی باشد و هیچ بعید نیست که حصور در آیه به معنی ترک کننده شهوات و هوسها و دنیا پرستی و صفتی همانند زهد بوده باشد.

ثانیا ممکن است یحیی نیز همانند عیسی بر اثر شرایط خاص زندگی و اجبار به سفرهای متعدد برای تبلیغ آیین خدا ناچار به مجرد زیستن بوده است. این یک قانون کلی برای همه نمی تواند باشد و اگر خداوند او را به این صفت می ستاید به خاطر این است که او بر اثر شرایط خاصی ازدواج نکرد ولی در عین حال توانست خود را از گناه حفظ کند و به هیچ وجه آلوده نشود، به طور کلی قانون ازدواج، یک قانون فطری است و در هیچ آیینی ممکن نیست حکمی بر خلاف این قانون فطری، تشریع گردد، بنابراین نه در آیین اسلام و نه در هیچ آیین دیگری ترک ازدواج، کار خوبی نبوده است.

خداوند در همان سوره می فرماید: «أن الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمة من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصلحین؛ فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به یحیی نوید می دهد که تصدیق کننده ی کلمه خدا (عیسی) است و بزرگوار و پارسا و پیامبری از صالحان است.» (آل عمران/ 39)
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در این آیه بیان شده که او پیامبر بزرگی خواهد بود (نبیا به صورت نکره آمده که در اینجا برای عظمت است) و از صالحان و شایستگان خواهد بود.
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حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت یحیی (ع) فضایل اخلاقی فیض الهی باورها در قرآن


فضایل و موهبت های الهی حضرت یحیی علیه السلام (پارسایی)

اوصاف و فضایل حضرت یحیی (ع) در سوره انبیاء در این سوره خداوند به طور کلی دودمان زکریا را مدح کرده و فرموده «إنهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین؛ اینان مردمی بودند که در خیرات ساعی و کوشا بودند و ما را به رغبت و از رهبت و خشوع می خواندند.» (انبیاء/ 90) و مقصود از کلمه اینان یحیی و پدر و مادر او است. در این آیه اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده چنین می گوید: «آنها در انجام کارهای خیر، سرعت می کردند» (إنهم کانوا یسارعون فی الخیرات). «آنها به خاطر عشق به طاعت و وحشت از گناه در همه حال ما را می خوانند» (و یدعوننا رغبا و رهبا). «آنها همواره در برابر ما خشوع داشتند» (خضوعی آمیخته با ادب و احترام و ترس آمیخته با احساس مسئولیت) (و کانوا لنا خاشعین).
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ذکر این صفات سه گانه ممکن است اشاره به این باشد که آنها به هنگام رسیدن به نعمت گرفتار غفلتها و غرورهایی که دامن افراد کم ظرفیت و ضعیف الایمان را به هنگام وصول به نعمت می گیرد نمی شدند، آنها در همه حال نیازمندان را فراموش نمی کردند، و در خیرات، سرعت داشتند، آنها در حال نیاز و بی نیازی، فقر و غنا، بیماری و سلامت، همواره متوجه خدا بودند، و بالاخره آنها به خاطر اقبال نعمت گرفتار کبر و غرور نمی شدند، بلکه همواره خاشع و خاضع بودند.

اوصاف و فضایل حضرت یحیی (ع) در سوره انعام در سوره انعام خداوند یحیی (ع) را از مجتبین یعنی مخلصین و راه یافتگان خوانده است و می فرماید: «و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین* و إسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العلمین* و من ءابائهم و ذریاتهم و إخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم إلی صراط مستقیم؛ و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، جملگی را بر جهانیان برتری دادیم. و از پدران و فرزندان و برادرانشان [نیز مشمول برتری قرار دادیم] و آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم.» (انعام/ 85- 87)

خوف و پارسایی یحیی (ع) در خردسالی یحیی (ع) در همان خردسالی از پارسایان برجسته بود. هرگز دلبستگی به دنیا نداشت و همواره به خدا و آخرت می اندیشید. او در عصر پدرش زکریا (ع) به مسجد بیت المقدس وارد شد، راهبان و دانشمندان عابد را دید که پیراهن موئین و کلاه پشمینه و زبر پوشیده اند و با وضع دلخراشی خود را به دیوار مسجد بسته اند و مشغول عبادت هستند، یحیی (ع) با دیدن آن منظره نزد مادرش آمد و گفت: «برای من پیراهن موئین و کلاه پشمینه بباف تا بپوشم و به مسجد بیت المقدس بروم و با راهبان و علمای عابد بنی اسرائیل به عبادت خدا اشتغال ورزم.»
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مادرش گفت: «صبر کن تا پیامبر خدا پدرت بیاید و با او در این مورد مشورت کنیم.» صبر کردند تا حضرت زکریا (ع) آمد، مادر یحیی (ع) جریان را به حضرت زکریا (ع) خبر داد، زکریا (ع) به یحیی گفت: «چه موجب شده که به این فکرها افتاده ای، با این که هنوز کودک هستی؟» یحیی (ع) گفت: «پدرجان! آیا ندیده ای افرادی را که کوچکتر از من بودند، حادثه مرگ را چشیدند؟» زکریا گفت: «آری چنین افرادی را دیده ام.» آن گاه به مادر یحیی (ع) دستور داد تا چنان لباس و کلاه را برای یحیی آماده سازد. مادر به این دستور عمل کرد، یحیی (ع) لباس و کلاه زبر و موئین پوشید به مسجد بیت المقدس رفت و در کنار عابدان و راهبان، مشغول عبادت شد و آن قدر در عبادت ریاضت کشید که پیراهن موئین گوشت بدنش را آب کرد. روزی به بدن لاغر و نحیف خود نگاه کرد و گریست. خداوند به یحیی (ع) وحی کرد: «آیا به خاطر آن که اندامت را نحیف و لاغر می بینی گریه می کنی، به عزت و جلالم اگر یک بار بر آتش دوزخ نگاهی افکنده بودی، به جای پیراهن بافته شده سفت و زبر، پیراهن آهنین می پوشیدی.»

یحیی (ع) بسیار گریه کرد، به گونه ای که آثار سخت گریه در چهره اش آشکار شد، این خبر به مادرش رسید، او نزد پسرش یحیی (ع) آمد، از سوی دیگر زکریا نیز آمد و علما و راهبان اجتماع کردند، زکریا (ع) وقتی که آن وضع دلخراش را از یحیی (ع) دید فرمود: «پسر جان! این چه حالی است که در تو می نگرم، من از درگاه خدا خواستم تا تو را به من ببخشد، و به وسیله تو چشمم را روشن سازد.» یحیی (ع) گفت: «پدرجان تو مرا به این کار و حال امر نمودی.» زکریا (ع) فرمود: «کی تو را چنین دستور دادم؟» یحیی (ع) عرض کرد: «آیا نگفتی که بین بهشت و دوزخ عقبه (گردنه)ای است که جز گریه کنندگان از خوف خدا، کسی از آن عبور نمی کند؟» زکریا (ع) فرمود: «حال که چنین است به کوشش خود ادامه بده، و حال و شأن تو غیر از حال و شأن من است.» یحیی (ع) برخاست و پیراهن موئین خود را از تن بیرون آورد، و به جای آن دو قطعه نمد (لباس سفت) به او داد، و او را به حال خودش رها ساخت.
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یحیی (ع) آن قدر از خوف خدا گریه کرد که اشکهایش جاری شد، و آن دو قطعه نمد از اشکهای او خیس شدند، و قطره های اشکش از سر انگشتانش فرو می چکید. زکریا (ع) وقتی که حال و وضع پسرش یحیی (ع) را مشاهده کرد، سرش را به جانب آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا! این پسر من است، و این اشکهای چشمانش می باشد، ای خدایی که مهربانترین مهربانان هستی.» (بحار، ج 14، ص 165 و 166)

عبادت و خوف شدید یحیی (ع) از خدا هرگاه حضرت زکریا (ع) می خواست بنی اسرائیل را موعظه کند، به طرف راست و چپ نگاه می کرد، اگر یحیی (ع) را در میان جمعیت می دید از بهشت و دوزخ سخنی نمی گفت.

روزی بر مسند نشست تا بنی اسرائیل را موعظه کند، یحیی (ع) که عبایش را بر سر نهاده بود، وارد مجلس شد و در گوشه ای در میان جمعیت نشست. زکریا (ع) به جمعیت نگریست، و یحیی (ع) را ندید، آن گاه در ضمن موعظه فرمود: «ای بنی اسرائیل! دوستم جبرئیل از جانب خداوند به من خبر داد که در جهنم کوهی به نام «سکران» وجود دارد، در پایین این کوه دره ای هست که نامش «غضبان» است، زیرا غضب خدا در آن وجود دارد، و در میان آن دره چاهی هست که طول آن به اندازه مسیر صد سال راه است، در میان آن چاه چند تابوت از آتش وجود دارد، و در میان هر یک از آن تابوت ها چند صندوق آتشین و لباس آتشین و زنجیرهای آتشین هست.» یحیی (ع) تا این سخن را شنید برخاست و با شیون، فریاد کشید و گفت: «واغفلتاه من السکران؛ وای بر من از غافل شدنم از کوه سکران!»

ص: 4178





سپس حیران و سرگردان، سراسیمه از مجلس خارج شد و سر به بیابان گذاشت و از شهر خارج شد. زکریا (ع) بی درنگ از مجلس بیرون آمد و نزد مادر یحیی (ع) رفت و ماجرا را به او خبر داد، و به او گفت: «هم اکنون برخیز و به جستجوی یحیی (ع) بپرداز، من ترس آن دارم که دیگر او را نبینیم مگر این که دستخوش مرگ شده باشد.» مادر یحیی (ع) برخاست و از شهر خارج شد و به جستجوی یحیی (ع) پرداخت، در بیابان چند جوان را دید، از آنها جویای یحیی (ع) شد، آنها اظهار بی اطلاعی کردند، مادر یحیی (ع) همراه آن جوانان به جستجو پرداختند تا چوپانی را در بیابان دیدند، مادر یحیی (ع) از او پرسید: «آیا جوانی با قیافه چنین و چنان ندیدی؟»

چوپان گفت: «گویا در جستجوی یحیی پسر زکریا (ع) هستی؟» مادر یحیی گفت: «آری، او پسر من است نامی از دوزخ در نزد او بردند، او بر اثر شدت خوف، سراسیمه سر به بیابان گذاشته و رفته است.»

چوپان گفت: «من همین ساعت او را در کنار گردنه فلان کوه دیدم که پاهایش را در میان گودال آب فرو برده و چشم به آسمان دوخته بود و چنین مناجات می کرد: 'و عزتک مولای لا ذقت بارد الشراب حتی انظر منزلتی منک؛ ای خدا و ای مولای من به عزتت سوگند آب خنک ننوشم تا بنگرم که در پیشگاه تو چه مقامی دارم؟'» مادر یحیی (ع) به سوی آن کوه حرکت کرد، یحیی (ع) را در آن جا یافت، نزدیکش رفت و سرش را در آغوش گرفت، و او را سوگند داد که برخیز و با هم به خانه بازگردیم. یحیی (ع) برخاست و همراه مادر به خانه بازگشت، مادرش از او پذیرایی گرمی کرد، ولی او در آن حال احساس لغزش نمود، و برخاست و همان لباسهای زبر موئین را از مادرش طلبید و پوشید و به سوی مسجد بیت المقدس حرکت کرد، تا در آن جا به عبادت خدا بپردازد.
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مادرش از رفتن او جلوگیری می کرد، زکریا (ع) به مادر یحیی (ع) فرمود: «دعیه فان ولدی قد کشف له عن قناع قلبه و لن ینتفع بالعیش؛ رهایش کن، این پسرم به گونه ای است که پرده حجاب از روی قلبش برداشته شده، که زندگی دنیا هرگز روح و روانش را اشباع نمی کند و به او سود نمی بخشد.» یحیی (ع) خود را به مسجد بیت المقدس رسانید، و در کنار علما و عابدان بنی اسرائیل به عبادت خدا پرداخت، و هم چنان تا آخر عمر به آن ادامه داد. (بحار، ج 14، ص 166 و 167)

در مورد عبادت و زهد یحیی (ع) دیلمی در کتاب ارشاد القلوب گوید: «یحیی جامه اش از لیف (1099) و خوراکش برگ درختان بود.» ابن اثیر در کامل التواریخ گوید: «خوراک یحیی از علف های صحرا و برگ درختان تأمین می شد. برخی گفته اند: نان جو می خورد و جامه اش پشمین بود و هیج درهم و دیناری و خانه و مسکنی هم که در آن سکونت گزیند، نداشت. در هر جا شب فرا می رسید به سر می برد و همان نقطه سرای او بود.»

در حدیثی که کلینی از امام هفتم روایت کرده، آن حضرت فرمود: «یحیی پیوسته می گریست و خنده نمی کرد.» درباره عبادت او و گریه های زیادی که می کرد، داستان ها نوشته اند. در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده که یحیی آن قدر گریست که گوشت گونه اش آب شد. پدرش زکریا بدو گفت: «فرزندم! من از خدای تعالی درخواست کردم تو را به من ببخشد تا دیده ام به وجود تو روشن گردد.» یحیی گفت: «پدر جان! در دوزخی که خدا دارد، پرتگاههایی است که جز آن مردمانی که از ترس خدا بسیار گریه می کنند، دیگری از آن نمی گذرد و من ترس آن را دارم که از آن جا نگذرم.» در این وقت زکریا آن قدر گریست که بی هوش شد.
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وارستگی حضرت یحیی (ع) و گفتگوی او با ابلیس زهد و پارسایی حضرت یحیی (ع) در سطح بسیار بالایی بود، هرگز در زندگی او دلبستگی به دنیا نبود، او ساده می زیست، غذایش بیشتر سبزیجات و نان جو بود، و به اندازه تأمین یک شبانه روز خود غذا نمی اندوخت. روزی دارای یک قرص نان جو گردید، ابلیس نزد او آمد و گفت: «تو می پنداری زاهد هستی با این که برای خود یک قرص نان اندوخته ای؟» یحیی (ع) جواب داد: «ای ملعون! این قرص نان به اندازه قوت (و مورد نیاز یک شبانه روز) من است.» ابلیس گفت: «کمتر از قوت، برای کسی که می میرد کافی است.» خداوند به یحیی (ع) وحی کرد، «این سخن ابلیس را (که سخن حکمت آمیز است) فراگیر.» (بحار، ج 14، ص 189) روز دیگری ابلیس نزد یحیی (ع) آمد، یحیی (ع) او را شناخت و به او گفت: «هر چه دام و نیرنگ و وسائل فریب دادن را داری برای من به کار بگیر.»

در بحارالأنوار علامة مجلسی و امالی شیخ طوسی حدیثی از امام هشتم از پدران بزرگوارش درباره گفتگوی یحیی با شیطان نقل شده است. گزیده اش این است که شیطان از زمان آدم تا زمان بعثت حضرت مسیح به نزد پیغمبران می آمد و با آن ها سخن می گفت و از همه بیشتر با یحیی انس داشت. روزی یحیی به او فرمود «حاجتی با تو دارم.» شیطان گفت: «قدر و مقام تو نزد من به قدری است که هر چه بخواهی انجام می دهم.»

یحیی فرمود: م «ی خواهم دام ها و وسایلی که فرزندان آدم را با آن ها گمراه و شکر می کنی، به من نشان دهی.» شیطان پذیرفت و روز دیگر با شکل مخصوص و ابزار و آلات بسیار و رنگ های گوناگون به نزد یحیی آمد و خاصیت آن ابزار و رنگ ها را برای یحیی توضیح داد و کیفیت گمراه ساختن فرزندان آدم را به وسیله آن ها شرح داد. آن گاه یحیی بدو فرمود: «آیا هیچ گاه بر من ظفر یافته و غالب گشته ای؟»
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- «نه، ولی در تو خصلتی است که من آن را خوش دارم.»

- «آن خصلت چیست؟»

- «هنگامی که افطار می کنی، سیر غذا می خوری و همان سیری مانع قسمتی از نمازها و شب زنده داری تو می گردد (و همین موجب خوشحالی و سرور من است).»

یحیی که این سخن را شنید فرمود: «من از این ساعت با خدا عهد می کنم که دیگر غذای سیر نخورم تا وقتی که او را دیدار کنم.» شیطان نیز گفت: «من نیز با خدا عهد می کنم که از این پس مسلمانی را نصیحت نکنم تا وقتی که خدا را دیدار کنم.» پس از این گفتار برفت و دیگر نزد یحیی نیامد.



من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 13 ص 16- 25 و 492، جلد 2 ص 535- 536، جلد 5 ص 327 

سایت اندیشه قم- مقاله ویژگیهای یحیی (ع) و زهد و ارتباط با خدا 

سیدهاشم رسولی محلاتی-تاریخ انبیاء 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 14 صفحه 171 - 173 

حسین فعال عراقی-داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران بنی اسرائیل حضرت یحیی (ع) فضایل اخلاقی باورها در قرآن تقوی داستانهای اخلاقی


حضرت یعقوب(ع)


حضرت یعقوب علیه السلام

حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق (ع) و نوه حضرت ابراهیم (ع) از پیامبران است که سر سلسله ملتی به نام بنی اسرائیل می باشد. نام او در قرآن کریم 16 مرتبه در سوره های بقره، آل عمران، نساء، انعام، هود و یوسف آمده و در سوره های آل عمران و مریم هم دو مرتبه به نام اسرائیل آمده است. چنانچه یکی از نام های او هم اسرائیل می باشد. نام مادر او رفقه و نام دو همسر اولیا و راحیل است. این پیامبر بزرگ، دارای علم و دانش زیادی بود که از طرف خدا به صورت 'علم لدنی' به او داده شده بود.
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حضرت یعقوب با برادر خود عیسو دو قلو بودند. او نسبت به یعقوب که از هر جهت ممتاز بود ،حسادت داشت، از این رو یعقوب به شهر فدان آرام نزد دائی خود 'لابان' رفت و بیشتر عمرش را در آنجا به چوپانی گذراند و دو همسرش که دو خواهر بودند، دختران همان دائی بودند. البته این جریان، قبل از اسلام بود و بعد از اسلام دیگر به این امر اجازه داده نشد، اگرچه در بعضی از اخبار آمده که یعقوب، خواهر دوم را بعد از فوت همسر اول خود گرفته است. او از همسرانش دوازده پسر داشت که یکی از آنها، حضرت یوسف (ع) می باشد که پدر به او شدیدا علاقه داشت و همین محبت زیاد، باعث شد که پسران دیگرش به او حسادت کنند. آنها یوسف را به بیابان بردند و در چاه انداختند و نزد پدر برگشتند و به دروغ چنین گفتند که گرگ یوسف را خورد.

یعقوب (ع)، سالیان درازی در فراق یوسف گریه کرد و سوخت تا اینکه نابینا شد. در تاریخ گفته شده که این فراق 50 سال بود که بعد از جریانات مفصلی که برای یوسف پیش آمد، این پدر و پسر، به وصال یکدیگر رسیدند. او پس از رنجها و نا ملایمات و مشقات زیادی که در زندگی دید، درسن 140 یا 147 سالگی در مصر از دنیا رفت. حضرت یعقوب قبل از فوتش، فرزندانش را جمع کرد و در حق همگی آنها دعا کرد و آنها را به یکتاپرستی و توحید خدا و دین و آئین جدش، ابراهیم سفارش نمود و از آنها بر این آئین اقرار گرفت و به حضرت یوسف وصیت کرد که جنازه او را به بیت المقدس ببرد و در کنار قبر پدر و پدر بزرگش دفن کند. یوسف هم به این وصیت عمل کرد. وقتی که پدرش از دنیا رفت، مدت زیادی برای او عزاداری کردند. سپس با غلامان مصری خود، او را به فلسطین حرکت دادند و در کنار همان قبور، دفن کردند و بعد به مصر برگشتند.
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من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیا- صفحه 219 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد11 صفحه 325

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یعقوب (ع) بنی اسرائیل زندگینامه پیامبران تاریخ بیت المقدس


ادله نبوت و رسالت حضرت یعقوب علیه السلام

یعقوب را نبی قرار دادیم خداوند می فرماید: «وهبناله اسحاق و یعقوب وکلا جعلنا نبیا؛ ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار دادیم.» (مریم/ 49)

بدون شک یکی از صریحترین نکاتی که از این آیه کریمه استفاده می شود این نکته است که حضرت یعقوب از سوی خداوند به مقام نبوت و پیغام آوری منصوب شده است و دریافت وحی و الهام از عوالم غیب داشته است. منظور از آیه فوق آنست که ادامه و تسلسل نبوت را در دودمان ابراهیم بیان کند و نشان دهد چگونه این حسن شهرت و نام نیک و تاریخ بزرگ او به وسیله پیامبرانی که از دودمان او یکی بعد از دیگری به وجود آمدند تحقق یافت، و می دانیم که بسیاری پیامبران از دودمان اسحاق و یعقوب در طول اعصار و قرون به وجود آمده اند هر چند از دودمان اسماعیل نیز بزرگترین پیامبران یعنی پیامبر اسلام قدم به عرصه هستی گذارد، ولی تسلسل و تداوم در فرزندان اسحاق بود.

علامه طباطبایی می فرماید: «بعید نیست اینکه به جای بردن نام فرزند دیگر خود اسماعیل، نام نوه خود یعقوب را برد برای این بوده که خواسته است به توالی شجره نبوت در بنی اسرائیل اشاره کند، چون از دودمان یعقوب جمع کثیری از انبیاء بوده اند، مؤید این معنا جمله 'و کلا جعلنا نبیا' است.»

ص: 4184






نبوت در ذریه ابراهیم خداوند می فرماید: «و وهبناله اسحاق و یعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب؛ و (در اواخر عمر) اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و نبوت و کتاب آسمانی را در دودمانش قرار دادیم.» (عنکبوت/ 27)

می فرماید: «در دودمان ابراهیم، نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم.» نه تنها اسحاق و یعقوب (فرزند و فرزندزاده او) پیامبر بودند که ادامه خط نبوت در دودمان او تا خاتم انبیاء (ص) جریان یافت، پیامبرانی پشت سر یکدیگر از این دودمان بزرگ برخاستند و جهان را به نور توحید روشن ساختند.

از آیه شریفه دو نکته استفاده می شود:

الف) موهبت الهی بر حضرت ابراهیم (ع) که اولا، در کهولت سن فرزندی مانند اسحاق (ع) و نوه ای مانند یعقوب به او داد. ثانیا، منصب و مقام نبوت را در نسل و ذریه او قرارداد و نیز دریافت کتاب آسمانی را شایسته ذریه او دانست.

ب) نبوت حضرت یعقوب و پدرش حضرت اسحاق (ع) و در ادامه نبوت ذریه ابراهیم (ع) یعنی فرزندان حضرت یعقوب (ع).

مقام امامت یعقوب (ع) خداوند می فرماید: «و وهبنالهم من رحمتنا؛ و از رحمت خود به آنان (ابراهیم، اسحاق و یعقوب) عطا کردیم.» (مریم/ 50) ممکن است مراد از رحمت، مقام امامت باشد، همچنانکه در آیه 72 و 73 سوره انبیاء آنها را با صراحت ائمه صالح خوانده است و نیز ممکن است مراد از رحمت، تأیید آنان به روح القدس باشد و نیز ممکن است رحمت به معنای مطلق ولایت الهی باشد. در سوره انبیاء آمده «وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحیناالیهم؛ و آنان (ابراهیم، اسحاق و یعقوب) را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند و به سوی آنها وحی نمودیم.» (انبیاء/ 73)
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از ظاهر آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

الف) جمله «وجعلناهم ائمة» دلالت دارد بر اینکه علاوه بر حضرت ابراهیم (ع) فرزندانش حضرت اسحاق و یعقوب (ع) نیز مقام امامت داشته اند.

ب) معنای هدایت در جمله «یهدون بامرنا» راهنمایی و ارشاد که رسالت عموم پیامبران الهی است، نمی باشد، بلکه به معنای رساندن به مقصود است.

ج) «و اوحینا الیهم» شاهدی است بر اینکه خداوند بر هر سه پیامبر وحی می کرده است.

جمله «یهدون بامرنا» به معنای رساندن به مقصود است یعنی یک نوع تصرف تکوینی در نفوس که با آن تصرف راه برای بردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن آنها از موقفی به موقف بالاتر هموار می شود، و چون تصرف تکوینی و عملی و باطنی است، ناگزیر مراد از آن که با آن هدایت صورت می گیرد نیز امری تکوینی خواهد بود، نه تشریعی که صرفا امری اعتباری است، بلکه امری حقیقی است چنانکه در آیه شریفه «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الله بیده ملکوت کل شی؛ فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، تنها این است که به آن بگوید: باش، پس می شود. پس منزه است خدایی که مالکیت و حاکمیت هر چیزی به دست اوست و به سوی او بازگردانده می شوید.» (یس/ 83) فرموده است.

بنابراین هدایت به امر خدا، از فیوضات معنوی و مقامات باطنی است که مؤمنین به وسیله عمل صالح به سوی آن هدایت می شوند و به رحمت پروردگار ملبس می گردند. و چون امام به وسیله امر، هدایت می کند فهمیده می شود که خود او قبل از هرکس متلبس به آن هدایت است و از او به سایر مردم منتشر می شود، و برحسب اختلافاتی که 'ائمه' در مقامات و درجات دارند، هرکسی به قدر استعداد و ظرفیت خود از آن بهره مند می شود. از اینجا فهمیده می شود که امام رابط میان مردم و پروردگار در اخذ فیوضات ظاهری و باطنی است، اما پیامبر رابط میان مردم و خدای متعال در گرفتن فیوضات ظاهری یعنی شرایع الهی است که از راه وحی نازل گشته و از ناحیه پیامبر به مردم منتشر می گردد، و نیز می فهمیم که امام دلیل و نشانه ای است که نفوس را به سوی مقاماتش راهنمایی می کند، همچنان که پیامبر دلیل و نشانه ای است که مردم را به سوی اعتقادات حق و اعمال صالح راه می نماید.
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در نتیجه حضرت ابراهیم (ع) و فرزندش حضرت اسحاق (ع) و نوه اش حضرت یعقوب (ع) هم مقام نبوت و هم مقام امامت را داشته اند.

نزول وحی بر یعقوب (ع) خداوند می فرماید: «و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب؛ و ما بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وحی کردیم.» (نساء/ 163)

از آیه شریفه چند نکته به دست می آید:

الف) آیه شریفه در کل می فرماید: همانطوری که بر حضرت نوح و پیامبران مابعدش و بر حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و دیگر پیامبران وحی می شد بر پیامبر اسلام نیز خداوند وحی فرموده است.

ب) از ظاهر آیه نبوت حضرت یعقوب (ع) استفاده می شود زیرا اولا نام آن جناب را در ردیف سایر پیامبران بزرگ ذکر نموده، ثانیا، می فرماید به او وحی می کردیم مانند سایر پیامبران، در نتیجه این دو نکته شاهد مناسبی است بر نبوت ایشان.

ج) (چنانکه بعضی از مفسرین اشاره نموده اند) آیه شریفه ضمن مقابله با افکار باطل یهودیان که در میان پیامبران خدا تفرقه می افکنند، بعضی را تصدیق و بعضی را تکذیب می کنند، می فرماید همانطوری که بر نوح و پیامبران بعد از او مانند ابراهیم، اسحاق، اسماعیل و یعقوب وحی فرستادیم بر پیامبر خاتم نیز وحی فرستادیم.

د) آیه شریفه در مقام بیان این نکته است، وحی که بر پیامبر خاتم (فراموش نشود) مسئله نوظهوری نیست و چیز بی سابقه ای نبوده، بلکه وحی امری یکنواخت و بدون اختلاف در مصادیق است البته نوع وحی بر پیامبران متفاوت بوده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 صفحه 81، 428، جلد 5 صفحه 288 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 1 صفحه 477؛ جلد 16 صفحه 250 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت یعقوب (ع) اثبات نبوت رسالت باورها در قرآن


شیوه های تبلیغی حضرت یعقوب علیه السلام

یعقوب (ع) یعقوب یا اسرائیل فرزند اسحاق و نوه ابراهیم است و نامش در قرآن شانزده بار ذکر شده است. از وقایع دوران یعقوب، قرآن دو واقعه را ذکر می کند؛ یکی آن که هنگام مرگ از فرزندان خود پرسید: «بعد از من چه کسی را خواهید پرستید؟» گفتند: «خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را خواهیم پرستید.»

واقعه دیگر، داستان یوسف است که یعقوب از حوادثی که بر یوسف می گذرد رنج می برد و در اندوه فراق او چشمانش به سپیدی می گراید و بالأخره به وصال یوسف نایل می گردد و شفا می یابد.

بنابراین یعقوب از پیامبرانی است که داستان دعوتشان به طور کامل در قرآن نیامده و تنها مواضعی از آن جهت درس آموزی و عبرت اندوزی مطرح گردیده است. اما ستایش یعقوب در قرآن در چند جا ذکر شده که در پی می آید: «واذکر عبادنا إبراهیم و إسحق و یعقوب أولی الأیدی والأبصار* إنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار* وإنهم عندنا لمن المصطفین الأخیار؛ و بندگان ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده ور بودند به یادآور. ما آنان را با موهبت ویژه ای که یادآوری آن سرای بود خالص گردانیدیم. و آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکانند.» (ص/ 45- 47)
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«و وهبنا له إسحق و یعقوب کلا هدینا؛ و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را هدایت نمودیم.» (انعام/ 84) «وإنه لذو علم لما علمناه ولکن أکثر الناس لا یعلمون؛ و او به برکت دانشی که به او آموختیم دارای علم فراوان بود ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 68)

یعقوب، اسوه صبر و گذشت برای یعقوب در طول زندگی مصیبت ها و حوادث تلخی پیش آمد که کمتر کسی یارای تحمل آن را داشت و رأس آنها فراق چندین ساله یوسف، عزیزترین فرزندش بود. با عنایت به این که وی بر اساس علم الهی از ارزش و منزلت والای یوسف با خبر بود، از دست دادن یوسف برایش سخت گران آمد. یعقوب در این مصیبت ها غرق بود، اما آنی از ذکر خدا و سپاس نعمت های او غافل نگشت و با توکل بر ذات حق تعالی شکیبایی ورزید و به رحمت و فرج الهی امیدوار بود؛ ازاین رو چون خبر مرگ یوسف را به او دادند گفت: «قال بل سولت لکم أنفسکم أمرا فصبر جمیل؛ گفت: بلکه نفس شما کار بدی را پیش شما آراسته است پس اینک، صبری نیکو می کنم.» (یوسف/ 18)

به علاوه، در برابر فرزندان خطاکار و حسودش که با سهل انگاری یا خیانت موجب این مصیبت شده بودند عفو و گذشت و حتی آمرزش خواهی در پیش گرفته بود، که این از نهایت کرامت و بزرگواری او حکایت می کرد: «قال سوف أستغفر لکم ربی إنه هو الغفور الرحیم؛ گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم. به درستی که او آمرزنده مهربان است.» (یوسف/ 98)
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شیوه های تبلیغی حضرت یعقوب (ع) 1. کار و تلاش توأم با اندیشه: مطابق بیان قرآن، یعقوب نیز چون سایر پیامبران اهل تلاش و کوشش برای کسب معاش و خدمت به خلق خدا بود. این خود می تواند درسی آموزنده از جانب یک اسوه قرآنی و حاوی یک روش تبلیغ غیر مستقیم باشد: «واذکر عبادنا إبراهیم وإسحق ویعقوب أولی الأیدی والأبصار؛ و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به یادآور که ایشان صاحبان قدرت و دیدگان بصیر بودند.» (ص/ 45)

زمخشری در تبیین «أولی الأیدی و الأبصار» می گوید: «منظور این است که اینها صاحبان اعمال و اندیشه ها هستند، گویی کسانی که اعمال نیکو انجام نمی دهند و اندیشه های دینداران در تفکرشان نیست مانند افراد زمین گیری هستند که جوارحشان به هیچ کاری نیاید و مثل کسانی که عقل خویش از کف داده و هیچ بینشی ندارند.»

2. یاد خدا و قیامت: حضرت یعقوب در خوشی و ناخوشی همواره یاد خدا را بر زبان و در دل داشت. خداوند طی آیه ای او و ابراهیم و اسحاق را به ویژگی یادآوری عمیق قیامت می ستاید: «إنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ ما ایشان را با موهبت ویژه ای که یاد سرای دیگر بود، خالص گردانیدیم.» (ص/ 46)

نمونه هایی از یاد خدا در برخوردها و گفتارهای یعقوب زمانی که فرزندان خطاکارش، یوسف را به چاه انداخته و عذرهای باطلی تراشیدند، گفت: «فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون؛ و اینک صبری نیکو برای من بهتر است و خدا بر آنچه وصف می کنید، یاری ده است.» (یوسف/ 18)
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و چون در یکی از سفرهای فرزندانش به حضور عزیز مصر، برادر دیگر یعنی بنیامین را نیز از دست دادند و بازگشتند، یعقوب امیدوارانه گفت: «فصبر جمیل عسی الله أن یأتینی بهم جمیعا إنه هو العلیم الحکیم؛ پس صبر من صبری نیکوست، امید که خدا همه آنان را به سوی من باز آورد، که او دانای حکیم است.» (یوسف/ 83)

و زمانی که خواستند فرزند کوچک را از پدر ستانده و نزد عزیز مصر ببرند، گفته بود: «فالله خیر حافظا وهو أرحم الراحمین؛ پس خدا بهترین نگهبان است و اوست مهربان ترین مهربانان.» (یوسف/ 64)

نیز وقتی که فرزندان را در سفر پایانی به سوی عزیز فرستاد، آنها را به رحمت الهی امید بسیار داد: «یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولاتیأسوا من روح الله إنه لاییأس من روح الله إلا القوم الکافرون؛ ای پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود.» (یوسف/ 87)

3. دعوت به اسلام: هرچند از دعوت عمومی یعقوب به توحید در قرآن ذکری به میان نیامده، اما با توجه به دعوت ویژه خانواده و نیز رسالت کلی انبیا می توان گفت یعقوب دارای دعوت عام نیز بوده است، اما ضرورتی برای ذکر آن در قرآن وجود نداشته است؛ قرآن پس از آن که رویگردانی از آیین ابراهیم را دلیل سفاهت و نادانی شمرده و دین او را همان اسلام معرفی می کند، می فرماید: «و وصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب یا بنی إن الله اصطفی لکم الدین فلاتموتن إلا وأنتم مسلمون؛ و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان آیین اسلام سفارش کردند و گفتند: ای پسران من خدا برای شما این دین را برگزید، پس نباید جز مسلمان بمیرید.» (بقره/ 132)
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چون هنگام رحلتش فرا می رسد از فرزندان خود بر توحید و یگانه پرستی اعتراف می گیرد: «أم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهک وإله آبائک إبراهیم وإسمعیل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون؛ آیا وقتی یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت: پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، معبودی یگانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم.» (بقره/ 133)

4. دلسوزی برای همگان و آمرزش خواهی برای خطا کاران: با وجود دروغ ها و توطئه های برادران یوسف، وقتی ایشان پس از رسوایی اظهار ندامت کرده و از پدر طلب استغفار نمودند، نه تنها آنان را سرزنش نکرد، که به درخواستشان عمل کرد و از خداوند برایشان آمرزش طلبید: «قال سوف أستغفر لکم ربی إنه هو الغفور الرحیم؛ گفت به زودی برای شما از خدا استغفار خواهم کرد که او آمرزنده و مهربان است.» (یوسف/ 98)

گفته اند وی استغفار را تا سحر به تأخیر انداخت و قول دیگر این است که طلب مغفرت برای پسران را تا شب جمعه که هنگام استجابت دعاست، تأخیر داد و گفته اند این بدان سبب بود تا معلوم شود آیا پشیمانی و توبه آنها صادقانه است یا نه و نیز روایت شده است که در طول بیست و چند سال هر شب جمعه برای ایشان طلب آمرزش و استغفار می کرد.

5. صبر و بردباری: استقامت و شکیبایی یعقوب بر مصیبت فراق یوسف به حدی بود که می توان او را اسوه صبر و بردباری دانست؛ وقتی پیراهن دروغین یوسف را برای او آوردند گفت: «قال بل سولت لکم أنفسکم أمرا فصبر جمیل؛ گفت: بلکه نفس شما کاری بد را برای شما آراسته است. اینکه صبری نیکو برای من بهتراست.» (یوسف/ 18)
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و چون فرزند کوچک تر را نیز از دست داد، باز بر شکیبایی و صبر خویش اصرار فرمود: «فصبر جمیل عسی الله أن یأتینی بهم جمیعا؛ پس صبر من صبری نیکوست، امید که خدا همه آنان را برای من باز آورد.» (یوسف/ 83)

جمله دیگر او نیز نهایت صبر و شکیبایی درونی او را می رساند؛ زمانی که به او هشدار می دهند که با این همه اندوه و حزن ممکن است خود را تلف کنی، می گوید: «قال إنما أشکوا بثی وحزنی إلی الله وأعلم من الله ما لا تعلمون؛ گفت: من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم و از عنایت خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 86)

6. بصیرت و آینده نگری: یعقوب به تصریح قرآن دارای اندیشه ای نافذ و ذهنی بصیر بود (أولی الأیدی والأبصار). نمونه این بصیرت، تیز بینی و آینده نگری را در سفارش یعقوب به یوسف شاهدیم که پس از رویای یوسف مبنی بر مشاهده سجده یازده ستاره و ماه و خورشید در مقابل او صورت گرفت و او با توجه به روحیات برادران و حسادت ایشان بر یوسف، او را از باز گفتن رویا نهی کرد: «قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی إخوتک فیکیدوا لک کیدا؛ ای پسرم، خواب خود را برای برادرانت حکایت نکن، مبادا علیه تو حیله ای بسازند.» (یوسف/ 5)

7. مهمان نوازی: در روایات، از مهمان نوازی یعقوب ذکر مختصری به میان آمده که شیوه ای مؤثر در نفوذ عاطفی و جذب قلوب مخاطبان و زمینه سازی برای القای پیام های الهی را نشان می دهد؛ علامه مجلسی چنین روایت کرده است: «یعقوب یک منادی داشت که هر صبح از کنار منزل او تا یک فرسنگی اعلام می کرد: هرکس خواهان طعام است به خانه یعقوب درآید. و هنگام عصر نیز اعلام می کرد، هرکس غذای شب می خواهد به خانه یعقوب بیاید.» (بحارالأنوار، ج 12، ص 284)
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8. خدمتگزاری مسجد: سنت ابراهیمی خدمت به بیت الله و عابدان، در سیره سایر پیامبران نیز مشهود است، یعقوب بنابر روایات رسیده اقامت دائمی و خدمت در مسجد و خانه خدا را غنیمت می شمرد: «إن یعقوب (ع) کان یخدم بیت المقدس و کان أول من یدخل و آخر من یخرج و کان یسرج القنادیل؛ یعقوب، خادم بیت المقدس و مسجدالاقصی بود و همواره نخستین کسی بود که وارد مسجد می شد و واپسین فردی بود که از آن جا خارج می گشت و قندیل ها و چراغ های آن را روشن می نمود.»
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مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران بنی اسرائیل حضرت یعقوب (ع) تبلیغ داستان قرآنی فضایل اخلاقی صبر


علت نامگذاری یهودیان به بنی اسرائیل

اسرائیل اسرائیلی ها از نظر حسب و نسب به اسرائیل (ع) منسوبند! اصطلاح عبرانی یک اصطلاح عربی است و کنعانیهای عرب، آن را بر قبایلی که از صحرا به طرف غرب رفته اند یا از رود اردن به طرف غرب رفته اند، اطلاق نموده اند. ابراهیم (ع) و فرزندانش مشهورترین کسانی بودند که بر آنان اطلاق شده است. ولی باید گفت که ویژه ی آنها هم نیست اما یهودیان، بعدها آن را به خویش اختصاص دادند و چنین می پندارند که تنها آنها عبری هستند و در کتابهای دینی و تاریخیشان هر جا که این کلمه آمده باشد به زعم آنان جز ایشان، کس دیگری منظور و مراد نیست.
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تخصیص دادن این عبارت به آنان، به منش پلید یهودی که بر اساس تزویر و دروغ و افتراء شکل گرفته است بر می گردد. یهودیان بیان می کنند که کلمه اسرائیل در عبری به معنی برگزیده می باشد و زمانی حضرت یعقوب به این لقب نائل شد که مدت 14 سال در یشیوا (دانشگاه الهیات) زیر نظر شم و عور به کسب علم پرداخت و سمبل علم و دانش در یهودیت به شمار آمد از این رو در یهودیت برای رسیدن به تکامل قدم اول رفتار مناسب با دیگر انسانها و انسان دوستی، سپس عبادت و پرستش خداوند و در مرحله بعد کسب علم و دانش است که انسان را به هدفی که از آفرینش او در نظر گرفته شده می رساند و لقب دادن اسرائیل به قوم یهود یک یادآوری است که همانطور که حضرت یعقوب پس از سالیان طولانی و کسب علم به این لقب نائل آمد، انسانهایی که در راه علم و پیشرفت تلاش کنند نیز برگزیده خواهند بود و بنی اسرائیل نام دارند، کما اینکه امروزه قدرت و بزرگی در علم و دانش بوده و افراد برگزیده انسانهائی هستند که آگاهی و اطلاعات (Data) زیاد دارند و این اطلاعات است که در دنیای تکنولوژی امروز عامل قدرت و برتری است.

از نظر علمی تمام اطلاعات را می توان به صورت (0 – 1) در برنامه های کامپیوتری ثبت و مورد استفاده قرار داد و می توان گفت دنیا بدون این دو عدد کاملا فلج است. طبق قبالا ارزش عددی کوچک (گیمتریا) (کپی شده آن در عربی و فارسی حروف ابجد نام دارد) کلمه اسرائیل عدد 10 میشود همچنین گیمتریای کوچک כךמה (علم و دانش) نیز عدد 10 میباشد و فرمانهای خداوند که شالوده توراه است به صورت 10 فرمان نازل شدند، همچنین در دوران حکومت فرعون مصر و در برخورد دو نظام فکری الهی و مصر (در هر دوره این برخورد و تضاد به صورت مختلف وجود دارد) مصریان توسط 10 ضربت تنبیه شدند. ارزش عددی حرف عبری ( י ) که نام اعظم خداوند، کلمۀ یهودی، کلمۀ اسرائیل با آن آغاز می شود 10 می باشد.
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در بالای تمام حروف عبری حرف (י 10) نیز وجود دارد و طبق قبالا دنیا با آن (י 10) خلق شده این اشارات و دیگر رموز تورات به صراحت نشانه از خالقی دارد که از مخلوقاتش انتظار خلاقیت و پیشرفت را دارد. شاید این حرف چندین دهۀ پیش قابل درک نبود اما امروزه پس از هزاران سال با پیشرفت در تکنولوژی قابل فهم تر می باشد که چگونه از یک حرف و یا عدد می توان چیزی را خلق کرد و امروز با چشم خود می بینیم از همین اعداد و حروف و برنامه ریزی صحیح می توان دنیایی را خلق و یا نابود کرد، توسط همین 0-1 در چند سال اخیر به تکنولوژی دست پیدا کرده ایم که ما را قادر می سازد محمولۀ پستی را که از یک سر دنیا به نقطۀ دیگر دنیا ارسال کرده ایم را ردیابی کرده و از محل آن آگاهی پیدا کنیم.

در حالی که بشر در طی چند دهه به چنین پیشرفتهایی دست یافته قدر مسلم خداوند با حکمت ابدی خود نظارتی غیر قابل تصور از روح ما که توسط قالبی فیزیکی در حال انتقال به هدفی والا است را دارد. با کسب علم ودانش برای خود، خانواده و اجتماع راه ترقی را پیدا کرده خلاق و سازنده پیشرفت کنیم و با آگاهی، از نفوذ ویروسهای مخرب در مغز خود جلوگیری کنیم، طبق فرمان تورات همنوع خود را مانند خود دوست داشته باشیم، آدم باشیم و از آدمها که در یهودیت مظهر نفاق و دودستگی است دوری کنیم آن موقع مطمئنأ از هر دینی که باشیم برگزیده خواهیم بود.
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اسرائیلی ها و پسران اسرائیل اسرائیلیون یک کلمه جمع است و مفرد آن اسرائیل می باشد و اسرائیل نام دیگر پیامبر خدا حضرت یعقوب است و خداوند در قرآن کریم فرزندانش را بنی اسرائیل نام نهاده است یعنی فرزندان و نوادگان اسرائیل پیامبر (ع).

لفظ اسرائیل اولین بار بر پیامبر خدا یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم (ع) به کار گرفته شده است. آیات قرآن دو اسم برای فرزندان اسحاق آوده اند: یعقوب و اسرائیل. اسم اول: یعقوب، که شانزده بار در قرآن، کریم آمده است و یک اسم علم أعجمی غیر عربی است و مانند بقیه اسمهای أعجمی همچون ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، دنبال معنای آن در زبان عبری نیستیم.

متن تورات درباره معنی یعقوب نویسندگان اسفار تورات استدلال بیجا و خنده آوری را در باب وجه تسمیه یعقوب و معنای این اسم نوشته اند. در فصل بیست و پنجم از سفر تکوین (که اولین سفر تورات است) سخنی درباره اسحاق (ع) و همسرش و حامله شدن او آمده است. اسحاق هنگامی که با رفقه دختر بتوئیل آرامی ازدواج کرد، چهل سال داشت. او به خاطر همسرش با خداوند به راز و نیاز پرداخت، زیرا رفقه نازا بود. و سرانجام پروردگار متعال دعایش را اجابت کرد و همسرش حامله شد و ناگهان دو نوزاد دوقلو در درون شکم مادر درآویختند و دست و پنجه نرم کردند.

اسحاق گفت: «اگر عاقبت کار این چنین است حامله شدن به چه درد ما می خورد؟» او رفت تا از پروردگار علت این امر را جویا شود. پروردگار به او گفت: «در شکم او دو ملت وجود دارند که از آنها دو ملت به وجود می آید که یکی از آنها بر دیگری چیره شده و آنکه بزرگتر است دیگری را بنده و زیردست خود می سازد.»
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با پایان رسیدن دوران حاملگی دو قلوها با هم زاده شدند که اولی با بدنی مویین، گویی که پوستینی قرمز رنگ به تن کرده است. او را عیسو یعنی پر مو نامیدند سپس برادرش که دستش را روی پاشنه عیسو نهاده بود بیرون آمد و او را یعقوب یعنی: دنباله رو نام نهادند در آن زمان، اسحاق شصت سال از عمرش می گذشت. (سفر تکوین: فصل 25 عبارت 20-26)

نام اسرائیل در قرآن این اسم دو بار در قرآن مجید آمده است، در سوره مریم که یکی از سوره های مکی است نام اسرائیل در باب ذکر شجره نبوت و شاخه هایی که از آدم و نوح و ابراهیم (ع) جدا شده اند آمده است. خداوند می فرماید: «أولئک الذین أنعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة إبراهیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا؛ آنان پیامبرانی بودند از سلاله آدم و از فرزندان کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم، و از دودمان ابراهیم و یعقوب، و از زمره ی کسانی که آنان را به سوی ایمان رهنمود و برای رسالت آسمانی برگزیده بودیم.» (مریم/ 58)

شاهد در این آیه: (و من ذریة إبراهیم و إسرائیل) است. مراد از اسرائیل حضرت یعقوب (ع) است یعنی پیامبرانی از سلاله ابراهیم و پیامبرانی از سلاله اسرائیل. در سوره ی آل عمران نیز که در مدینه نازل شده است، نام اسرائیل در اثنای سخن از غذایی که اسرائیل آن را بر خویشتن حرام کرده بود آمده است. خداوند در این باره می فرماید: «کل الطعام کان حلا لبنی إسرائیل إلا ما حرم إسرائیل علی نفسه من قبل أن تنزل التوراة؛ همه غذاها بر بنی اسرائیل حلال بود، جز آنچه اسرائیل (یعنی یعقوب به عللی، یا قوم اسرائیل به سبب ارتکاب گناهان) پیش از نزول تورات بر خود حرام کرده بود.» (آل عمران/ 93) همانطور که گفته شد نام یعقوب أعجمی غیر عربی است نام اسرائیل هم یک علم أعجمی است و ریشه عربی ندارد.
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پیروزی یعقوب بر پروردگار بر اساس کفرگوییهای عهد قدیم همانطور که استدلال نویسندگان اسفار عهد قدیم (تورات) از معنی اسم یعقوب، پوچ و بی اساس است، استدلالشان در مورد معنی و مفهوم اسم اسرائیل نیز کفری صریح و آشکار است. فصل سی و دوم از سفر تکوین، درباره رویدادی که شبی از شبها در خلال بازگشت یعقوب از نزد دایی اش لابان به نزد پدرش اسحاق رخ داد، بحث می کند، سپس در آن شب برخاست و همسر و یانزده فرزندش را همراه خود برد و از گذرگاه یبوق عبور داده پس از عبور دادن در نقطه ای از بیابان که تنها مانده بود، شخصی تا سپیده دم با او گلاویز شد، وقتی آن شخص دید که هنوز بر یعقوب چیره نشده است، کاسه ی رانش را زد و با وارد کردن یک ضربه مفصل ران یعقوب در رفت، آن شخص به یعقوب گفت: «مرا رها کن، سپیده دم شده.»

یعقوب گفت «تا بر من خیر و برکت نریزی تو را آزاد نخواهم کرد!!»

آن شخص پرسید «اسمت چیست؟»

یعقوب گفت «از این به بعد نام تو نباید یعقوب باشد بلکه باید به نام اسرائیل خوانده شوی (به معنی کسی که با خدا مبارزه می کند) زیرا تو با خدا و مردم مبارزه کردی و بر هردو چیره شدی!!»

یعقوب گفت: «بگو ببینم اسمت چیست؟»

گفت «چرا از اسم من می پرسی؟» و در همان جا او، یعقوب را خیر و برکت بخشید!! یعقوب نام آن مکان را فنیئیل یعنی (صورت خدا) نامید و گفت: «به این خاطر این مکان را با این اسم نامگذاری کردم، زیرا خدا را روبرو مشاهده کردم و زنده هم ماندم!!» همین که فنوئیل آنجا را ترک کرد، آفتاب بر یعقوب تابیدن گرفت و مدتی بعد در حالی که از ناحیه ران پا می نالید، راه افتاد به همین خاطر بنی اسرائیل تا به امروز از خوردن (عرق النساء) که بر روی مفصل ران قرار دارد، خودداری می کند؛ زیرا آن شخص کاسه ران یعقوب را روی عرق النساء وی زد.
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کفرگوییهای این متن تورات این بیانات یکی از علایم آشکار کفر یهودی هاست که کاهنان یهودی (نویسندگان عهد قدیم) آن را در تورات وارد کرده اند. یهودیان با استفاده از این متن چنین می پندارند که خداوند متعال به شکل بشر درآمده و بر روی زمین فرود آمده است و خود را به شکل انسان در آورده است. در حالی که خداوند آن شب راه می رفت، کمی پیش از سپیده دم با یعقوب برخورد می کند و میان یعقوب و خداوند که مقابلش قرار داشته حرفهایی رد و بدل می شود و میانشان اختلاف و نزاع درمی گیرد، یعقوب نمی دانست انسانی که در جلوی او قرار دارد همان پروردگار است و سرانجام اختلافشان به درگیری و نزاع می انجامد در این حالت، یعقوب با خدا که در جلویش قرار داشت درمی آویزد: یعقوب از او قوی تر بوده و سرانجام موفق می شود تا او را بر زمین بیندازد! خدا خیلی تلاش می کند تا بر یعقوب چیره شود اما نمی تواند و ناچار می شود تا برای پیروزی بر او حیله ای بزند، تا اینکه ضربه ای به کاسه ی مفصل ران او که بر روی عرق النساء قرار دارد وارد کرده و با این ضربه ی کاری که کشتی گیران و ورزشکاران رزمی به آن متوسل می شوند، او را مغلوب خویش می کند اما یعقوب همچنان قوی و نیرومند تا صبح مقاومت می کند و به اصطلاح خدا را محکم می گیرد!!

سپیده دم خدای بر زمین افتاده و شکست خورده به یاد می آورد که اله و پروردگار است و از طلوع خورشید ترسید، تا مبادا مردم او را افتاده بر زمین مشاهده کنند و آنگاه الوهیتش را از دست بدهد به همین علت خدای ضعیف از یعقوب قوی خواهش می کند و می گوید: «رهایم کن که خورشید طلوع کرد!!»
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اما یعقوب نیرومند با خدای بر زمین افتاده معامله کرده و آزادی او را مشروط به اعطاء نیرو و برکت به خود و فرزندانش کرد. به نظر اسرائیلیها اسرائیل یعنی کسی که از خدا و مردم قوی تر است. خدای ضعیف و ناتوان ناگزیر شد که تسلیم شود و خواسته یعقوب را برآورده سازد، به او گفت: «اسمت چیست؟» گفت: «یعقوب.» خدای ضعیف و بر زمین افتاده از او خواست که نامش را تغییر بدهد از این رو نام تازه ای یعنی اسرائیل بر او عنوان کرد. خدای ضعیف معنای اسم جدید را این چنین برای یعقوب تفسیر کرد: «تو را به این علت اسرائیل نامگذاری کردم که با خدا و مردم مبارزه کردی و از عهده این مبارزه هم برآمدی. یعنی براستی تو قوی هستی و با مردم پیکار کردی و آنها را شکست دادی و تو از همه آنها نیرومندتر بودی... با خدا هم پیکار کردی و او را نیز مغلوب خود کردی و از او هم نیرومندتر بودی.»

هنگامی که یعقوب از حریف ضعیف و شکست خورده اش درباره نامش سوال کرد خدا از معرفی کردن نام خود در تنگنا افتاد و پذیرفت که نام خود را به او بگوید... و کمی پیش از طلوع آفتاب، بر او و فرزندانش خیر و برکت مقرر کرد... سپس خدای شکست خورده از آنکه احدی از آسمان او را ببیند به آسمان بالا می رود. هنگامی که به آسمان بالا می رود، یعقوب آن مکان را فنیئیل نام گذارد. او علت این نامگذاری را این چنین توجیه کرد، که خدا را در آن شب با چشمان خودش در آنجا مشاهده کرده و روبروی او قرار گرفته و حتی با او گلاویز شده و او را شکست داده است و خیلی از او قوی تر بوده است!

ص: 4201





دیدگاه برتری طلبانه ی یهود نسبت به خدا و مردم بنابراین اسرائیل (بر اساس این روایت کفرآمیز یهودی) به معنای مردی است که با مردم مبارزه کرد و بر آنان چیره شد و با خدا هم پیکار کرد و بر او نیز چیره گشت، این اسم، تمام معانی نیرو و قدرت مطلق و بینهایت را در بر دارد و این قدرت و توان از اسرائیل به پسرانش منتقل شده است، آنان کسانی هستند که از دیگران قدرتمندتر هستند و قدرتشان نامحدود است!! این نگرش یهودیان به خداوند، اصلا جای تعجب نیست زیرا آنها می پندارند که از خدا هم قوی ترند و از او ثروتمندتر هستند!!

لب نظر اسلام درباره اسم اسرائیل این است که بر یعقوب (ع) اطلاق شده است و علم أعجمی است و معنای آن برای هیچ کس مشخص نیست. یعقوب (ع) دوازده فرزند، یعنی یوسف (ع) و یازده برادرش را به دنیا آورد. این دوازده برادر، نیاکان اصلی بنی اسرائیل اند و تمام نوادگان و قبایل بنی اسرائیل از آنها نشأت گرفته اند. هنگامی که یعقوب با دوازده پسرش به مصر کوچ کرد، مصریها بر آنان اسم بنی اسرائیل اطلاق کردند و بعدها به نام اسرائیلی ها خوانده شدند و همانطور که در طول اقامتشان عبرانی ها نام گرفتند، اطلاق نام اسرائیلی ها نیز بر همین منوال بود. قرآن کریم سلاله و فرزندان یعقوب را بنی اسرائیل نامیده است یعنی: نوادگان پیامبر خدا اسرائیل (ع) و این نام بیش از چهل بار در قرآن کریم آمده است.

سلاله یعقوب از زمان تولد اولین فرزندان یعقوب و خود موسی (ع) و هارون (ع) تا عهد نبوت پیامبر خدا داود (ع) به نام بنی اسرائیل شناخته می شدند. در دوران حضرت داوود نام تازه ایی یعنی یهودی به خود گرفتند که پیش از آن، بر آنان اطلاق نشده بود.

ص: 4202





اسم اسرائیل و بنی اسرائیل و اسرائیلی ها نزد یهودیان، حامل یک معنای دینی و مقدس است، به طوری که آنها به پیامبر بزرگوار حضرت اسرائیل (ع) پیوند می دهد. اسرائیلی ها همان قومی هستند که نسبت آنها به اسرائیل بزرگوار منتهی می شود و در قرآن کریم اگر ذکری از بنی اسرائیل و نوادگان (اسباط) به میان آمده است منظور آنها هستند.

اسباط چه کسانی بودند؟ 'سبط' (بر وزن حفظ) و 'سبط' (بر وزن ثبت) و انبساط در اصل به معنی گسترش و توسعه چیزی به آسانی و راحتی است، و گاهی به درخت، 'سبط' (بر وزن سبد) گفته می شود، زیرا شاخه های آن به راحتی گسترده می گردد، فرزندان و شاخه های یک فامیل را 'سبط' و 'اسباط' می گویند، به خاطر گسترشی که در نسل پیدا می شود. منظور از اسباط تیره ها و قبائل بنی اسرائیل یا فرزندانی است که از اولاد دوازده گانه یعقوب به وجود آمدند و چون در میان آنها پیامبرانی وجود داشته اند در آیه بالا آنها را جزو کسانی می شمارد که آیات خدا بر آنها نازل گردیده است.بنا بر این منظور قبائل بنی اسرائیل یا قبائل فرزندان یعقوب است که پیامبرانی داشتند نه خود فرزندان یعقوب، تا گفته شود همه آنها صلاحیت پیامبری نداشتند چرا که آنها در باره برادر خود مرتکب گناه شدند.

اسرائیلی ها به دوازده شاخه یا قبیله تقسیم می شوند و از این رو هنگامی که حضرت موسی (ع) بنی اسرائیل را از مصر خارج کرد و در صحرای سینا به آب نیاز پیدا کردند، خداوند به موسی فرمان داد که با عصایش بر سنگ بزند و آنگاه دوازده چشمه از سنگ جوشیدن گرفت.
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خداوند متعال در این باره می فرماید: «وإذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل أناس مشربهم؛ و به یاد آورید هنگامی که موسی برای قوم خود طلب آب کرد وقتی که در بیابان، تشنگی بر همگان چیره شده بود پس گفتیم: عصای خویش را بر سنگ بزن، آنگاه دوازده چشمه از سنگ جوشیدن گرفت، هر تیره ای از مردم آبشخور خود را دانست.» (بقره/ 60)

خداوند متعال برای هر قبیله ای از قبایل اسرائیلی چشمه ای جوشانید که مخصوص آن قوم بود از این رو فرمود: «قد علم کل أناس مشربهم» هنگامی که خداوند اسرائیلیها را سرگردان کرد، آنها بر اساس همین اساس نسبی و نژادی دچار سرگردانی کرد همانطور که خداوند متعال می فرماید: «و قطعناهم اثنتی عشرة أسباطا أمما وأوحینا إلی موسی إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل أناس مشربهم؛ بنی اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم و هنگامی که آنان از موسی تقاضای آب کردند به موسی وحی کردیم که با عصای خود بر سنگ بزن، ناگاه دوازده چشمه از آن سنگ بیرون جوشید، هر دسته ای از مردم با آبشخور خود آشنا شد.»

اسرائیلی یک صفت نسبی و نژادی اگر اسرائیلی ها نسبتشان به اسرائیل (ع) منتهی می شود، صفت اسرائیلی فقط دارای بعد نسبی و نژادی است و منسوب به اصل و نسب نژادی است که از آن نشأت گرفته است و به آن بستگی دارد و فقط کسانی دارای صفت اسرائیلی هستند که نسبشان به پیامبر خدا اسرائیل (ع) متصل است و یا اینکه از نوادگان دوازده فرزند اسرائیل باشند. اگر کسی نسبش به اسرائیل متصل نباشد و انتصاب او ثابت نشود اسرائیلی نیست و حتی اگر از نظر دینی و اعتقادی یهودی هم باشد صفت اسرائیلی را به خود نمیگیرد.
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بدین معنا هر شخصی که یهودی باشد، اسرائیلی نیست زیرا اسرائیلی بودن مربوط به اصل و نسب است و اگر یک شخص یهودی ریشه ی نژادی اش تیره ای غیر از بنی اسرائیل باشد اسرائیلی نیست و از بنیاسرائیل شمرده نمیشود. اسرائیلی یک صفت نسبی و قبیله ای است مانند عدنانی، تمیمی، قحطانی، قریشی، هاشمی، عدنانیها منسوب به عدنان و قحطانیها منسوب به قحطان و... و این چنین اسرائیلیها نیز به اسرائیل منسوبند.

اسرائیلی فاقد بعد دینی است اگر صفت عدنانی یا قریشی یک معنای دینی را به خود نمی گیرد، چون فقط یک پیوند نسبی است؛ صفت اسرائیلی نیز دربر گیرنده هیچ معنای دینی نیست زیرا فقط یک پیوند نژادی و قبیله ای است بعضی از عدنانی ها و قریشی ها مؤمنند و بعضی دیگر کافرند و ملحد، آنها نیز همین طور برخی مومنند به عقاید یهودیها برخی دیگر هم ملحد.

یعنی هر شخص اسرائیلی مؤمن نیست و اسرائیلی بودن وی هیچگاه او را به خدا نزدیک نمی کند و فقط زمانی او را به خدا نزدیک می کند که ایمان بیاورد و از پیامبران پیروی نماید. اگر کسی اصل و نسبش اسرائیلی است اما از نظر اعتقادی کافر است؛ به خاطر کفرش نزد خدا ملعون شمرده می شود و منسوب بودنش به اسرائیل (ع) هرگز برای او شفاعت نخواهد بود و همانطور که اسرائیل فرزندان و سلاله مؤمن خویش را دوست دارد، از فرزندان و نوادگان ملحدش بیزار است.

سوء استفاده یهودیان از صفت اسرائیلی یهودیان به این صفت یک معنای حقیقی می دهند هر کس به آن متصف شود او را به خدا نزدیک می کند و برای او نزد خداوند امتیاز ویژه قائل می شود. اسرائیلی بودن نزد آنان اصل و اساس تجلیل و برتریشان بر دیگر اقوام است در نظر آنان هر شخص اسرائیلی نزد خداوند به خاطر اینکه اسرائیلی است محبوب و گرامی است و در نظرشان اسرائیلی ها ملت برگزیده خداوند و فرزندان و محبوبان و خواص و مخلوقات او هستند و خداوند متعال تمام مردم جهان را برای آنها رام و مسخر کرده است و مردمان دیگر اقوام جز بردگان و بندگانی برای آنها نیستند و علت همه اینها در نظرشان این است که آنان اسرائیلی نیستند!!
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یهودیان از اسم اسرائیل سوء استفاده کرده و آن را بر دولتی که بر سرزمین فلسطین تشکیل داده اند و بر مؤسسات و وزارتخانه های آن دولت اطلاق کرده اند، دولتشان دولت اسرائیلی، رادیوی آنها هم اسرائیل، حکومتشان حکومت اسرائیل و ارتش آنها، ارتش اسرائیل نام نهاده شده است. این دروغ یهودی به یک اصطلاح جهانی که همگی آن را به زبان می آورند و تکرار می کنند تبدیل شده است، عربها آن را بر زبان می رانند و به کار می گیرند و در جهان عرب، کتابها و روزنامه هایی از نویسندگان و روزنامه نگاران می خوانیم و نیز سخنگویی که این کلمه را بدون هیچ تأمل و ابائی تکرار می کند و پی در پی می نویسد و می گوید: اسرائیل حکومت اسرائیل و غیره.

به کار بردن و تکرار این دروغ یهودیها، جایز نیست. آنها یهودی هستند و حکومتشان همگی یهودی است و به هیچ وجه جایز نیست توصیف زیبا و پاکیزه اسرائیل را در مورد آنها به کار برد، زیرا این صفت نامی برای پیامبر محبوب و گرامی حضرت یعقوب (ع) است. در حال حاضر، شمار اسرائیلیها در میان یهودیان بسیار اندک است زیرا بیشتر یهودیان اصل و نسبشان اسرائیلی نیست و به اسرائیل (ع) منتهی نمی شود، بلکه از قبایل و نژادهای دیگر هستند مانند: عرب، حبشی، روسی و آریایی و... و این یهودیان هرگز اسرائیلی نیستند.

نتیجه حضرت یقوب پدر حضرت یوسف نام مستعارش بنی اسرائیل بوده و چون از فرزندان او که تعدادشان 12 تن بود، رهبران بعدی قوم یهود برخاستند به آنان بنی اسرائیل می گویند.
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در علت نامگذاری یعقوب به این نام مورخان غیر مسلمان مطالبی گفته اند که با خرافات آمیخته است. چنان که 'قاموس کتاب مقدس' می نویسد: «اسرائیل به معنی کسی است که بر خدا مظفر گشت!» وی اضافه می کند که «این کلمه لقب یعقوب بن اسحاق است که در هنگام مصارعه (کشتی گرفتن) با فرشته خدا به آن ملقب گردید!»

همین نویسنده در ذیل کلمه 'یعقوب' می نویسد: «ثبات و استقامت و ایمان خود را ظاهر ساخت، در این حال خداوند اسم وی را تغییر داده 'اسرائیل' نامید، و وعده داد که پدر جمهور طوائف خواهد شد... و... بالاخره در کمال پیری درگذشت، و مثل یکی از سلاطین دنیا مدفون گشت! و اسم یعقوب و اسرائیل بر تمام قومش اطلاق می شود.»

همچنین او در ذیل کلمه 'اسرائیل' می نویسد: «و این اسم را موارد بسیار است چنان که گاهی قصد از نسل اسرائیل و نسل یعقوب است.»

ولی دانشمندان مانند مفسر معروف طبرسی در 'مجمع البیان' در این باره چنین می نویسد: «اسرائیل همان یعقوب فرزند اسحاق پسر ابراهیم (ع) است.»

او می گوید: «'اسر' به معنی 'عبد' و ئیل (به معنی الله) است، و این کلمه مجموعا معنی 'عبد الله' را می بخشد. بدیهی است داستان کشتی گرفتن اسرائیل با فرشته خداوند و یا با خود خداوند که در تورات تحریف یافته کنونی دیده می شود یک داستان ساختگی و کودکانه است که از شأن یک کتاب آسمانی به کلی دور است و این خود یکی از مدارک تحریف تورات کنونی است.»



من_اب_ع

رسول کیانی- مقاله معنا و مفهوم اسرائیل 

ص: 4207





جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- صفحه 53 و 957 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 1 صفحه 205و 471

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت بنی اسرائیل اسرائیل داستان تاریخی باورها در قرآن حضرت یعقوب (ع)


مکتب و آیین حضرت یعقوب علیه السلام

آیینی را که خدا برگزید خداوند می فرماید: «و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفی لکم الدین فلاتموتن الاوانتم مسلمون؛ و ابراهیم و یعقوب (در واپسین لحظات عمر) فرزندان خود را به این آیین، وصیت کردند (و هرکدام به فرزندان خویش گفتند:) فرزندان من، خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است و شما به جزء آیین اسلام (تسلیم در برابر فرمان خدا) از دنیا نروید.» (بقره/ 132)

این آیه شریفه، به این معنا اشاره می فرماید که ملت و دین، همان دین اسلام است و نیز به این نکته اشاره می فرماید: که ابراهیم و یعقوب (ع) به فرزندانشان هشدار دادند که مبادا مرگتان فرا رسد در حالی که مسلمان نباشید. به عبارت دیگر به فرزندانشان توصیه نمودند که همواره ملازم با اسلام باشید تا مرگتان در حال اسلامتان واقع شود. و نیز استفاده می شود، این دو پیامبر بزرگ علاوه بر اینکه نمایانگر و بیانگر اسلام این آیین خداپسند بوده اند، توصیه کننده و فرزندانشان و به تبع آنها سایر انسانها به آیین اسلام نیز بوده اند و همه را به سوی آیین توحیدی فراخوانده اند و هشدار داده اند مبادا مرگتان برسد در حالی که مسلمان نباشید.

آیین یعقوب (ع) و فرزندانش خداوند می فرماید: «ام کنتم شهداء اذ حضریعقوب الموت اذقال لبنیه ماتعبدون من بعدی قالوا نعبدالهک واله إبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون؛ آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ در آن هنگام که به فرزندان خود گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت، ابراهیم، اسماعیل و اسحاق خداوند یکتا را و ما در برابر او تسلیم هستیم.» (بقره/ 133)
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از این پرسش حضرت یعقوب (ع) در مورد معبود فرزندانش و پاسخ صریح و روشن فرزندانش مبنی بر پرستش خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب (یعنی خدای یکتا و بی همتا) این معنا به چشم می خورد که دین حضرت ابراهیم (ع) اسلام بوده و نیز دینی هم که فرزندان وی یعنی اسحاق و یعقوب و اسماعیل و نواده های یعقوب یعنی بنی اسرائیل و نواده های اسماعیل یعنی بنی اسماعیل خواهند داشت اسلام است و لاغیر، چه اسلام آن دینی است که ابراهیم از ناحیه پروردگارش آورده و در ترک آن دین و دعوت به غیرآن احدی را دلیل و حجتی نیست.

در خصوص شأن نزول این آیه کریمه گفته اند: اعتقاد جمعی از یهودیان این بود که 'یعقوب (ع)' به هنگام مرگ، فرزندان خویش را به دینی که هم اکنون یهودیان به آن معتقدند (با تمام تحریفاتش) توصیه کرده، اما خداوند در این آیه در رد اعتقاد باطل آنان اینگونه می فرماید: «مگر شما به هنگام فرا رسیدن مرگ یعقوب بودید که او چنین توصیه ای به فرزندانش نمود؟ آری آنچه شما به او نسبت می دهید نبود، بلکه او به هنگام مرگ از فرزندان خود پرسید، بعد از من چه چیزی را می پرستید؟ و فرزندان جواب دادند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را می پرستیم، همان خدای یگانه و یکتا را و ما در برابر فرمان او تسلیم هستیم.»

اختلاف بر سر آیین یعقوب (ع) خداوند می فرماید: «ام تقولون ان... یعقوب... کانوا هودا اونصاری، قل ءأنتم اعلم ام الله؛ یا می گویید همانا... یعقوب... یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو: شما بهتر می دانید یا خدا؟ (و با اینکه می دانید آنها یهودی یا نصرانی نبودند چرا حقیقت را کتمان می کنید؟)» (بقره/ 140) این آیه شریفه نیز در مورد نزاع بی حاصل یهودیان و مسیحیان بر سر آیین پیامبران بزرگ الهی از جمله حضرت یعقوب (ع) است، و قسمت دیگری از ادعای کذب آنها را نقل و سپس رد می نماید و می فرماید: آیا شما می گوئید، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب (ع) همگی یهودی بودند یا نصرانی؟ آیا شما بهتر می دانید یا خدا؟
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خدا بهتر از همه می داند که آنها نه یهودی بودند و نه نصرانی. شما هم کم و بیش می دانید و اگر هم ندانید باز بدون اطلاع چنین نسبتی را به آنها دادن تهمت است و گناه و کتمان حقیقت.

لزوم و ضرورت ایمان بر آیین یعقوب (ع) خداوند می فرماید: «قولواء امنا بالله و ما انزل علینا و ماانزل علی ابراهیم و اسماعیل و یعقوب والاسباط؛ بگویید: ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید.» (بقره/ 136)

در مورد کلمه 'قولوا آمنا' عده ای می گویند خطاب به پیامبر اسلام (ص) و مؤمنین است که دینشان را اظهار نمایند که اول واجب ایمان به خدا و اظهار آن است و دوم اظهار ایمان نسبت به نبوت و پیامبران و آنچه که بر آنها نازل شده مثل قرآن کریم که واجب است ایمان به آن و اظهار آن ایمان و پیروی از آن در حال و ایمان بر آنچه که بر پیامبران قبل نازل شده از حضرت ابراهیم تا فرزندانش اسماعیل و اسحاق و یعقوب (ع) و پیامبران مابعدش تا پیامبر اسلام (ص). و عده ای می گویند، 'قولوا امنا' خطاب به مسلمین است. یعنی آنها اظهار می کنند دینشان را که عبارت است از اقرار بر توحید و سپس اظهار ایمان نسبت به آنچه که بر پیامبر اسلام نازل شده (یعنی قرآن کریم) و سپس اظهار ایمان نسبت به آنچه که بر پیامبران قبل، از حضرت یعقوب (ع) نازل شده است.
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براساس آنچه که از ظاهر این کریمه استفاده می شود اظهار ایمان نسبت به آنچه که بر پیامبران قبل نازل شده ضروری و لازم است. اگر چه اتباع و پیروی از آن لازم نباشد. زیرا امت آخرالزمان دارای قرآن کریم است که جامع تمامی تعالیم انبیاء بر بشریت است و هر آنچه مورد نیاز بوده متذکر شده است و اتباع از آن کفایت می کند همه نیازهای بشر را در راستای این بحث آیه دیگری با اندکی تفاوت در لفظ (خطاب) آمده است که: «قل امنا بالله و ما انزل علینا و ماانزل علی ابراهیم و اسماعیل و یعقوب والاسباط؛ بگو: به خدا ایمان آورده ایم و (همچنین) به آنچه بر ما و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده است.» (آل عمران/ 84)

در این آیه خداوند به پیامبر (ص) (و همه پیروان او) دستور می دهد که نسبت به همه تعلیمات انبیاء و پیامبران پیشین، علاوه بر آنچه بر پیامبر اسلام نازل شده ایمان داشته باشند. بنابراین جمله 'قل' خطاب به رسول الله (ص) دستور می دهد که بر طبق میثاقی که از او و غیر او گرفته شده رفتار کند و از جانب خود و همه مؤمنین از امتش بگوید 'آمنا بالله.

پیروی از آیین یعقوب (ع) و پدرانش خداوند می فرماید: «واتبعت ملة اباءی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ماکان لنا ان نشرک بالله من شی؛ من (یوسف) از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم.» (یوسف/ 38)

از آیه کریمه نکاتی استفاده می شود که از آنها تنها یک نکته مورد بحث ماست، و آن این است که، حضرت یعقوب (ع) را آیینی بوده که حضرت یوسف (ع) می فرماید، من از آیین و کیش پدرانم 'ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع)' پیروی کرده ام، خواه این آیین همان آیین حنیف ابراهیم (ع) باشد و یا به مقتضای زمان و مکان تفاوتهای داشته باشد، مطلب مورد بحث ثابت می شود.
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محتوای مکتب و آیین خداوند می فرماید: «و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة وایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین؛ و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی می کردیم و تنها ما را عبادت می کردند.» (انبیاء/ 73)

از ظاهر آیه شریفه به دست می آید که امور وحی شده بر حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) از جمله محتویات آیین و مکتب آن بزرگ پیامبران الهی باشد. از این رو شاید با توجه به این کریمه و نیز آیه 38 سوره یوسف بتوان گفت برخی از امور مذکور در آیین حضرت یعقوب (ع) و پدرش اسحاق (ع) و ابراهیم (ع) عبارت است از:

الف) دعوت به توحید، یکتاپرستی و نفی هر گونه شرک، چنانکه می فرماید: «ماکان لناان نشرک بالله من شی ء ذلک من فضل الله علینا؛ و از آیین پدران خویش ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا کنیم. این از کرم خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند.» (یوسف/ 38)

ب) کارهای نیک 'فعل الخیرات'

ج) برپاداشتن نماز 'واقام الصلاة'

د) پرداخت زکات (حق فقراء و مستمندان) 'وایتاءالزکاة'

ه) عبودیت و بندگی 'وکانوا لنا عابدین'

در جمله 'و اوحیناالیهم' الیهم اشاره به پیامبرانی است که در آیه قبل نامشان بدین شرح آمده است: حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع).

معنای 'فعل الخیرات' چند معنا برای این جمله ذکر کرده اند:

الف) فعل الخیرات، یعنی 'شرایع نبوت' (یعنی تشریع دین) براساس این معنا، مقصود ما که شریعت داشتن پیامبران مذکور است ثابت می شود یعنی با توجه به این معنا روشن می شود که پیامبران مذکور دارای آیین و شریعتی بوده اند (البته در مورد آیین ابراهیم (ع) هیچ شک و تردیدی نیست و در مورد حضرت اسحاق (ع) و فرزندش حضرت یعقوب (ع) نیز از دو حال خارج نیست، یا آیین این دو نیز مانند آیین پدرشان بود و یا با توجه به اقتضای زمان و مکان متفاوت از آیین پدرشان ابراهیم (ع) بوده است.)
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ب) فعل الخیرات، به معنای کارهای نیکی بوده که از انبیاء صادر می شده، بدون اینکه وحی تشریعی برآنها شده باشد، بلکه بنابر وحی و دلالتی باطنی و الهی انجام می دادند براساس این معنا خداوند انبیاء مذکور را بصورت هدایت باطنی به سوی اعمال خیر سوق می داده است، و این آیه شریفه بیانگر تأیید الهی برآن اعمال نیکی است که انبیاء بدون تشریع انجام می دادند. و هدفش تشریع حکم نیست بلکه تأیید کارهای انجام شده است. بنابراین، وحی متعلق به 'فعل الخیرات' است و وحی تأییدی است نه وحی تشریعی. در نتیجه پیامبران مذکور، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) مؤید به روح القدس و روح الطهاره و مؤید به قوتی ربانی بودند که ایشان را به اعمال نیک و برپا داشتن نماز و دادن زکات (انفاق مالی) دعوت می کرد.

ج) برخی دیگر می گویند 'کارهای نیک، برپا داشتن نماز و دادن زکات' بر انبیاء مورد بحث تشریع شده است، بنابراین وحی تشریعی است (نه تأییدی).

این معنا و دیدگاه مؤید این مطلب است که حضرت یعقوب (ع) نیز دارای شریعت و نیز دریافت کننده وحی تشریعی بوده است.

من_اب_ع
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ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 1 صفحه 217، جلد 7 صفحه 56 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی پیامبران بنی اسرائیل حضرت یعقوب (ع) باورها در قرآن تحریف مکاتب شریعت
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ادب یعقوب علیه السلام در دعای به پیشگاه خداوند

از جمله ادعیه انبیا دعائی است که خدای متعال آن را از حضرت یعقوب (ع) وقتی که فرزندانش از مصر مراجعت کردند در حالی که بنیامین و یهودا را نیاورده بودند حکایت کرده و فرمود: «و تولی عنهم و قال یا أسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم* قالوا تالله تفتؤا تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من الهالکین* قال إنما أشکوا بثی و حزنی إلی الله و أعلم من الله ما لا تعلمون؛ از آنها روی گردانید و گفت ای دریغ بر یوسف، و از کثرت گریه چشمانش سفید شد در حالی که سوز غم و اندوه را فرو می برد. فرزندانش گفتند قسم به خدا تو آن قدر به یاد یوسف می گریی که یا خود را مریض کنی یا هلاک سازی، گفت اگر من می گریم درد و اندوه دل را به درگاه خدا عرضه می کنم و چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 84- 86)

به فرزندان خود چنین می گوید که مداومت من بر یاد یوسف شکایتی است که من از حال دل خود به درگاه خدا می برم و از رحمت او و اینکه یوسفم را به صورتی که تصور نمی کنم به من برگرداند مایوس نیستم، و این خود از ادب انبیا است نسبت به پروردگار خود که در جمیع احوال متوجه پروردگارشان بوده و جمیع حرکات و سکنات خود را در راه او انجام می دادند و این معنا از آیات کریمه قرآن به خوبی استفاده می شود چون خدای تعالی از طرفی تصریح کرده به اینکه انبیاء را به راه راست هدایت نموده و فرموده: «أولئک الذین هدی الله؛ انبیاء کسانیند که خدا هدایتشان کرده است.» (انعام/ 9) و درباره خصوص یعقوب فرموده: «و وهبنا له إسحاق و یعقوب کلا هدینا؛ ما به ابراهیم، اسحاق و یعقوب دادیم و همه شان را هدایت نمودیم.» (انعام/ 84) و از طرف دیگر پیروی هوا و هوس را گمراهی و انحراف از راه راست خود دانسته و فرموده: «و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله؛ و پیروی مکن هوای نفس را که از راه خدا گمراهت می کند.» (ص/ 26)
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از این دو بیان استفاده می شود که انبیاء که هدایت یافتگان به هدایت خدایند هرگز هوای نفس را پیروی نمی کنند. عواطف نفسانی و امیال باطنیشان یعنی شهوت و غضب و حب و بغض و مسرت و اندوه و هر نفسانیات دیگرشان که مربوط به مظاهر زندگی از قبیل مال و فرزند و نکاح با زنان و خوردنیها و پوشیدنیها و مساکن و امثال آنها است همه را در راه خدا به کار برده و از آنها غرضی جز رضای خدا ندارند و خلاصه راهی که در زندگی سلوک می شود یا راهی است که حق در آن پیروی می شود و یا راهی است که هوا در آن متابعت می گردد، و به عبارت دیگر یا راه خدا است و یا راه فراموشی خدا.

و انبیاء (ع) چون به راه نخستین هدایت شده اند و راه هوای نفس را پیروی نمی کنند از این جهت همیشه به یاد خدا هستند و در حرکت و سکون خود جز او هدفی ندارند و در هیچ یک از حوائج زندگی به درگاه کسی جز درگاه او روی نمی آورند و غیر در او دری از درهای اسباب را نمی کوبند. به این معنا که اگر هم متوسل به اسباب ظاهری می شوند و این توسل خدای را از یادشان نمی برد و فراموش نمی کنند که این اسباب و سببیتشان از خدای تعالی است نه اینکه بکلی اسباب را انکار نموده و برای آنها وجودی تصور نکنند و یا سببیت آنها را انکار نمایند، زیرا آنها قابل انکار نیستند و بر خلاف فطرت و ارتکاز انسانی است، بلکه به اسباب تمسک میجویند و لیکن برای آنها استقلال نمی بینند و برای هر چیزی موضع و اثری قائلند که خدا برای آن تعیین نموده و چون حال انبیاء (ع) این بود که گفتیم، و خلاصه اینکه، چون تمسکشان به خداوند حق تمسک بود از این جهت می توانستند چنین ادبی را درباره مقام پروردگار خود و جانب ربوبیت او رعایت نموده و چیزی را جز برای خدا نخواهند و چیزی را جز برای او ترک نکنند و به چیزی تمسک نجویند مگر اینکه قبل از آن و با آن و بعد از آن متمسک به خدا باشند، پس هدف و غرض نهایی آنان در همه احوال خدا است.
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روی این بیان مراد از اینکه فرمود: «نما أشکوا بثی و حزنی إلی الله» این خواهد بود که اگر می بینید دائما به یاد یوسفم و از فقدانش متاسفم، این اسف دائمی من مثل اسف شما بر فقدان نعمت نیست، زیرا شما وقتی به فقدان نعمتی دچار می شوید از روی جهل شکایت نزد کسانی می برید که مالک نفع و ضرری نیستند و اما من تاسفم را از فقدان یوسف نزد خداوند به شکایت می برم، و این شکایتم هم درخواست امری نشدنی نیست، زیرا من می دانم چیزی را که شما نمی دانید.



دو روایت درباره شکایت یعقوب (ع) به نزد خدا

در تفسیر برهان از حسین بن سعید در کتاب 'تمحیص' از جابر روایت کرده که گفت: «از حضرت ابی جعفر (ع) پرسیدم معنای صبر جمیل چیست؟» فرمود: «صبری است که در آن شکایت به احدی از مردم نباشد، همانا ابراهیم (ع) یعقوب را برای حاجتی نزد راهبی از رهبان و عابدی از عباد فرستاد، راهب وقتی او را دید خیال کرد خود ابراهیم است، پرید و او را در آغوش گرفت، و سپس گفت: مرحبا به خلیل الرحمن، یعقوب گفت: من خلیل الرحمن نیستم بلکه یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیمم. راهب گفت: پس چرا اینقدر تو را پیر می بینم چه چیز تو را اینطور پیر کرده؟ گفت: هم و اندوه و مرض. حضرت فرمود هنوز یعقوب به دم در منزل راهب نرسیده بود که خداوند به سویش وحی فرستاد:

ای یعقوب! شکایت مرا نزد بندگان من بردی! یعقوب همانجا روی چهار چوبه در، به سجده افتاد، در حالی که می گفت: پروردگارا! دیگر این کار را تکرار نمی کنم، خداوند هم وحی فرستاد که این بار تو را آمرزیدم، بار دیگر تکرار مکن، از آن به بعد هر چه ناملایمات دنیا به وی روی می آورد به احدی شکایت نمی کرد، جز اینکه یک روز گفت: 'نما أشکوا بثی و حزنی إلی الله و أعلم من الله ما لا تعلمون؛ من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم و از [عنایت] خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید.' (یوسف/ 86)»
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در الدرالمنثور است که عبدالرزاق و ابن جریر، از مسلم بن یسار و او بدون ذکر سند از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: «کسی که گرفتاری خود را به مردم بگوید و انتشار دهد از صابران نیست.» آن گاه این آیه را تلاوت فرمودند: «نما أشکوا بثی و حزنی إلی الله» الدر المنثور این روایت را از ابن عدی و بیهقی (در کتاب شعب الایمان) از ابن عمر از رسول خدا (ص) روایت کرده است.

در کافی به سند خود از حنان بن سدیر از ابی جعفر (ع) روایت کرده که گفت: «خدمت آن حضرت عرض کردم معنای اینکه یعقوب به فرزندان خود گفت: 'اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه؛ ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید.' (یوسف/ 87) چیست؟ آیا او بعد از بیست سال که از یوسف جدا شد می دانست که او زنده است؟»

فرمود: «آری.»

عرض کردم «از کجا می دانست؟»

فرمود: «در سحر به درگاه خدا دعا کرد، و از خدای تعالی درخواست کرد که ملک الموت را نزدش نازل کند، 'تریال' که همان ملک الموت باشد هبوط کرده پرسید ای یعقوب چه حاجتی داری؟ گفت: به من بگو بدانم ارواح را یکی یکی قبض می کنی و یا با هم؟ تریال گفت بلکه آنها را جدا جدا، و روح روح قبض می کنم، یعقوب پرسید آیا در میان ارواح، به روح یوسف هم برخورده ای؟ گفت: نه، از همین جا فهمید پسرش زنده است، و به فرزندان فرمود: 'اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه'.» (روضه کافی، ج 8، ص 199 ح 238)
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این روایت را معانی الاخبار (نیز) به سند خود از حنان بن سدیر از پدرش از آن جناب نقل کرده، و در آن دارد که یعقوب پرسید: «مرا از ارواح خبر بده، آیا دسته جمعی قبض می کنی یا جدا جدا؟» گفت: «اعوان من جدا جدا قبض می کنند، آن گاه دسته جمعی را به نظر من می رسانند.» گفت: «تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم آیا در میان ارواح، روح یوسف هم بر تو عرضه شده یا نه؟» گفت: «نه.» در اینجا بود که یعقوب فهمید فرزندش زنده است.

در الدرالمنثور است که اسحاق بن راهویه در تفسیر خود، و ابن ابی الدنیا در کتاب 'الفرج بعد الشده'، و ابن ابی حاتم، و طبرانی در کتاب اوسط، و ابوالشیخ، و حاکم، و ابن مردویه، و بیهقی در کتاب شعب الایمان از انس از رسول خدا (ص) حدیثی روایت کرده اند که در آن دارد: جبرئیل آمد و گفت: «ای یعقوب! خدایت سلامت می رساند و می گوید: خوشحال باش و دلت شاد باشد که به عزت خودم سوگند اگر این دو فرزند تو مرده هم باشند برایت زنده شان می کنم، اینک برای مستمندان طعامی بساز، که محبوب ترین بندگان من دو طائفه اند، یکی انبیاء و یکی مسکینان، و هیچ می دانی چرا چشمت را نابینا و پشتت را خمیده کردم و چرا برادران بر سر یوسف آوردند آنچه را که آوردند؟ برای این کردم که شما وقتی گوسفندی کشته بودید و در این میان مسکینی روزه دار آمد و شما از آن گوشت به او نخوراندید.»
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از آن به بعد هر گاه یعقوب (ع) می خواست غذا بخورد دستور می داد جارچی جار بزند تا هر که از مساکین غذا می خواهد با یعقوب غذا بخورد، و اگر یعقوب روزه بود موقع افطارش جار می زدند: «هر که از مستمندان که روزه دار است با یعقوب افطار کند.» و در مجمع در ذیل جمله «فالله خیر حافظا...»، در خبری آمده که خدای سبحان فرموده: «به عزت خودم سوگند بعد از آنکه تو بر من توکل و اعتماد کردی من هم به طور قطع آن دو را به تو باز می گردانم.»
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ویژگی های پیامبران بنی اسرائیل حضرت یعقوب (ع) ادب دعا باورها در قرآن


خصوصیات و ویژگیهای حضرت یعقوب علیه السلام (قدرت)

یعقوب را از شایستگان قرار دادیم خداوند می فرماید: «و وهبناله اسحاق و یعقوب نافلة وکلا جعلنا صالحین؛ و ما اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به وی بخشیدیم، و همه آنان را مردانی صالح قراردادیم.» (انبیاء/ 72)

صالح در لغت به معنای نیک و اهلیت آمده است. و در آیه شریفه حضرت یعقوب را به نیک بودن و اهلیت داشتن توصیف نموده است.

قدرتمندی آگاه خداوند می فرماید: «واذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار؛ و به خاطر بیاور بندگان ما 'ابراهیم، اسحاق و یعقوب' را صاحبان دستها (ی نیرومند) و چشمها (ی بینا).» (ص/ 45)
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علامه طباطبایی می فرماید: «این آیه شریفه انبیای نامبرده را مدح می کند به اینکه: دارای ایدی و ابصارند، و کلمه 'ید' و نیز کلمه 'بصر' وقتی قابل مدحند که دست و چشم انسان باشند (وگرنه حیوانات هم دست و چشم دارند) و در مواردی استعمالش نمایند که آفریدگار آن دو را برای همان موارد آفریده باشد، و شخص نامبرده دست و چشم خود را در راه انسانیت خود به خدمت گرفته باشد، و در نتیجه با دست خود اعمال صالح انجام داده، و خیر به سوی خلق خدا جاری ساخته باشد. و با چشم خود راه های عافیت و سلامت را از موارد هلاکت تمیز داده، و به حق رسیده باشد، نه اینکه حق و باطل برایش یکسان و مشتبه باشد. پس اینکه فرمود: ابراهیم و اسحاق و یعقوب دارای دست و چشم بودند، در حقیقت خواسته است به کنایه بفهماند نامبردگان در طاعت خدا و رساندن خیر به خلق، و نیز در بیناییشان در تشخیص اعتقاد و عمل حق، بسیار قوی بوده اند.

آیه شریفه «و وهبنا له إسحاق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین* و جعلناهم أئمة یهدون بأمرنا و أوحینا إلیهم فعل الخیرات و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین؛ ما به وی اسحاق و یعقوب را بخشیدم، و همه را صالح قرار دادیم، و ایشان را پیشوایانی کردیم که به امر ما هدایت می کردند. و به ایشان فعل خیرات و اقامه نماز و دادن زکات را وحی کردیم، و ایشان عبادت گران ما بودند.» (انبیاء/ 72- 73) به آن دو معنا که در آیه مورد بحث آمده اشاره نموده و متعرض هر دو شده است، چون ائمه بودن، و به امر خدا هدایت کردن، و وحی خدا را گرفتن همه آثار'ابصار' است و زکات دادن و فعل خیرات، و اقامه نماز، آثار 'ایدی' است.»
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این معنا را قمی هم در تفسیر خود از ابی الجارود از امام ابی جعفر (ع) روایت کرده، چون در آن روایت 'اولی الایدی' به نیرومندی در عبادت، و ابصار به داشتن بصیرت در عبادت تفسیر شده است.

به هر حال در خصوص معنای 'ایدی و ابصار' در تفاسیر مطالبی بیان شده است:

الف) مقصود از 'ایدی و ابصار' دو عضو بدن یعنی چشمها و دستها نیست بلکه این دو کلمه کنایه از 'علم و قدرت' است.

ب) 'ایدی' به معنای قدرت وتوانایی در اطاعت خداست و 'ابصار' به معنای بصیرت و آگاهی در دین است، به عبارت دیگر: 'اولی الا یدی و الابصار' به معنای صاحب عمل و عملی بودن است برای اینکه اکثر اعمال با دست است و مهمترین مبادی معرفت و شناخت، چشم است.

ج) 'ایدی' قدرت برعبادت است و 'ابصار' آگاهی در دین است.

د) 'ایدی' عمل است و 'ابصار' علم است.

ه) صاحب 'ایدی' یعنی ولی نعمت مردم است، بخاطر اینکه آنها را به نعمت دین فرا می خواند و 'ابصار' جمع بصر به معنای عقل است.

و) کلمه 'ایدی و ابصار' کنایه از این است که نامبردگان در اطاعت خدا و رساندن خیر به خلق و نیز در بینایی شان در تشخیص اعتقاد و عمل به حق بسیار قوی بوده اند.

در کل، آیه شریفه انبیاء مذکور از جمله حضرت یعقوب (ع) را به صفت مذکور مدح می نماید. نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود، این است که استفاده کردن از دست و چشم هم نیاز به الگو دارد، نوعی استفاده از دست و چشم این است که انسان را قدرتمند و بصیر و آگاه می کند که متصف شدن به این صفت انسان را لایق مدح و ستایش می کند. اما نوعی دیگر نقطه مقابل این مدل است که انسان را مذموم می نماید، و سبب می شود در قیامت همین اعضاء و جوارح بر علیه انسان شکایت و شهادت بر علیه دهند. از این رو بنابر الگو و مدل اول، گفته اند از جمله آثار، صاحب 'چشم' بودن (به معنای واقعی) امام و پیشوا شدن و به امر خدا هدایت کردن و دریافت وحی است و از جمله آثار صاحب 'دست' بودن (به معنای واقعی) زکات دادن و اعمال خیر انجام دادن و برپا داشتن نماز است.
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هدایت شده و هدایت گر خداوند می فرماید: «و وهبناله اسحاق و یعقوب کلا هدینا؛ و ما اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم.» (انعام/ 84)

افتخار حضرت یعقوب و پدرش حضرت اسحاق تنها به این نبود که پیامبرزاده اند بلکه شخصا در پرتو فکر صحیح و عمل صالح نور هدایت را در قلب خود جای داده بودند. از این رو می فرماید: «هر یک از آنها را هدایت کردیم.» و تقدم 'کلا' بر 'هدینا' بدین سبب است که بیان کند، هدایت اسحاق و یعقوب (ع) به تبع هدایت ابراهیم (ع) نبوده، بلکه هدایت الهی برای هر یک به صورت مستقل صورت گرفته است.

علامه طبرسی (ره) در تفسیر کلمه 'کلا هدینا' می گوید: «مقصود از هدایت حضرت ابراهیم (ع) و فرزندانش اسحاق و یعقوب (ع) برتری دادن آنها به نبوت است، چنانکه در آیه شریفه 'و وجدک ضالا فهدی' مقصود از هدایت رسیدن به مقام نبوت است. و در مورد هدایت گری حضرت یعقوب خداوند می فرماید: «وجعلناهم ائمة یهدون بامرنا؛ و آنان را پیشوایانی قراردادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند.» (انبیاء/ 73) آیه شریفه به صراحت، هادی بودن انبیاء مذکور به امر پروردگار را بیان می فرماید و معنای هدایت در این آیه کریمه به معنای دستگیری کردن و به سرمنزل مقصود رساندن است بعبارت دیگر آنها با افعال و اقوالشان خلق را به راه حق و به دین مستقیم هدایت می کنند (و خلق باید به آنها اقتدا کنند) از این رو هدایت پذیران به وسیله اقوال و افعال آنان هدایت می گردند.»
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مخلص خداوند می فرماید: «انا اخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ ما آنها (ابراهیم و اسحاق و یعقوب) را با خلوص ویژه ای خالص کردیم و آن یادآوری سرای آخرت بود. « (ص/ 46) از جمله ویژگیها و خصوصیات نیک انسانهای رستگار، این است که افق دیدشان به زندگی چند روزه دنیا و لذات محدود و زودگذر آن متوقف نمی گردد، بلکه در مأورای این زندگی زودگذر، سرای جاویدان و نعمتهای بی پایانش را می بینند و همواره برای آن در تلاشند.

علامه طباطبایی (ره) در تفسیر آیه مورد بحث می فرماید: «جمله 'انا اخلصناهم' تعلیل جمله 'اولی الایدی و الابصار' (ص/ 45) است. به عبارت دیگر بیان آیه شریفه چنین می شود: اینکه گفتیم اینان صاحبان علم و قدرتند، بدین علت است که، آنان را به خصوصیتی خالص کردیم، خصلتی بس عظیم الشأن، که عبارت است از: 'یاد آخرت'. وقتی انسان غرق در یاد آخرت و شیفته لقاء و جوار رب العالمین شد و تمام هم و غمش متمرکز در آن گشت، قهرا معرفتش نسبت به خدا کامل گشته و دیدگانش در تشخیص عقاید حق صائب می گردد، و نیز در سکوت و پیمودن راه عبودیت بصیرت و آگاهی پیدا می کند. در نتیجه بر ظاهر حیات دنیا و زینت آن جمود نخواهد داشت.»

علامه طباطبایی همچنین در تفسیر آیه 6 سوره یوسف: «و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الأحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما أتمها علی أبویک من قبل إبراهیم و إسحاق إن ربک علیم حکیم؛ و بدین سان پروردگارت تو را برمی گزیند و تعبیر احادیث را تعلیمت می دهد و نعمت خویش را بر تو و بر خاندان یعقوب کامل می کند چنانچه پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل کرده بود که پروردگارت دانا و حکیم است.»، می فرماید: «معنای آیه این است: همانطور که در خواب دیدی خداوند تو را برای خودش خالص گردانیده، از شرک پاک می کند تا غیر خدا کسی در تو نصیب نداشته باشد، و تاویل احادیث می آموزد تا از دیدن حوادث چه در خواب و چه در بیداری به مال و سرانجام آن پی ببری، و نعمت خود را که همان ولایت الهی است بر تو تمام می کند و تو را در مصر جای داده اهل و دودمان تو را به نزدت می رساند و ملک و عزت را بر تو و پدر و مادر و برادرانت تمام می کند، همه اینها را بدین جهت می کند که او علیم به بندگان و با خبر به حال آنان است، حکیم است و هر کسی را به هر مقدار که استحقاق دارد پیش می برد، او به حال تو آگاه است و می داند که ستمکاران بر تو تا چه حد مستحق عذابند.»
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علامه می گوید: «یعقوب هم مانند یوسف از مخلصین بوده، و خدا وی را نیز تاویل احادیث آموخته، به دلیل اینکه در این آیه یعقوب خبر می دهد به یوسف که سرانجام کار تو چیست، و خوابت چه تاویلی دارد، و قطعا آنچه گفته از باب گمان و تخمین نبوده بلکه به تعلیم خدایی بوده است.»

علاوه، در آنجا که به حکایت قرآن فرزندان خود را نصیحت کرده چنین فرموده: «یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من أبواب متفرقة؛ ای پسران من [همه] از یک دروازه [به شهر] در نیایید بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید.» (یوسف/ 67) و دنبالش خدای تعالی در حقش فرموده: «و إنه لذو علم لما علمناه و لکن أکثر الناس لا یعلمون؛ و او به خاطر اینکه ما تعلیمش کرده بودیم صاحب علمی بود ولیکن بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 68)

دلیل دیگر این مدعی این است که یوسف (به حکایت قرآن) بعد از آنکه به رفقای زندانیش فرمود: «لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل أن یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی؛ گفت غذایی را که روزی شماست برای شما نمی آورند مگر آنکه من از تعبیر آن به شما خبر می دهم.» (یوسف/ 37) این تعلیم الهی را چنین تعلیل کرده: «إنی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون* و اتبعت ملة آبائی إبراهیم و إسحاق و یعقوب ما کان لنا أن نشرک بالله من شی ء؛ من آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها کرده ام و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا کنیم.» (یوسف/ 37- 38) و در آن چنین فهمانید که اگر من تاویل هر چیز را می دانم برای این است که 'مخلص' (به فتح لام) برای خدایم، و اگر برای خدا مخلصم این صفت را بدان سبب دارم که پیرو پدرانی چون ابراهیم و اسحاق و یعقوبم که پیغمبرانی نقی الوجود و سلیم القلب بودند، وجودشان پاک و دلهایشان به تمام معنا سالم از شرک بود. و چون همین علت که باعث شد وی دارای علم به تاویل احادیث باشد در پدرانش نیز بوده اشتراک در علت ما را ناگزیر می سازد که بگوییم پدران بزرگوارش، ابراهیم و اسحاق و یعقوب نیز مخلص بودند، و علم به تاویل احادیث را داشتند.
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آیه شریفه «و اذکر عبادنا إبراهیم و إسحاق و یعقوب أولی الأیدی و الأبصار* إنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ به یاد آر بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب صاحبان قدرت و بصیرت را که ما ایشان را با خلوص در یاد آخرت خالص کردیم.» (ص/ 45- 46) نیز مؤید این مدعی است، چون این معنا را دست می دهد که مساله علم به تاویل احادیث از نتایج و فروع اخلاص برای خدای سبحان است. با استناد به این فرمایش چنین استفاده می شود که یکی از آثار مهم یاد آخرت رسیدن به قدرت، آگاهی و بصیرت در دین است. بنابراین یکی از راههای منتج در قدرتمندی و کسب آگاهی و بصیرت 'خلوص ذکر' است، یعنی همواره به یاد خدا، برای خدا و شیفته لقاء و استقرار در جوار رب العالمین بودن است. این مدلی است که قرآن کریم با تعیین مصادیق واقعی و عینی (یعنی انبیاء) برای نیل به کمال ارائه می نماید، تا شاید صاحبان عقل و خرد از آن بهره گیرند و گرفتار بیراهه های مخوف و مهلک نگردند.

برگزیده ای نیک خداوند می فرماید: «وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار؛ و همانا آنها (ابراهیم، اسحاق و یعقوب) نزد ما از برگزیدگان و نیکانند.» (ص/ 47)

خداوند متعال در توصیف سه پیامبر بزرگش یعنی 'حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب' می فرماید: آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند. البته ایمان و عمل صالح، سبب شده که خداوند آنان را از میان بندگانش برگزیند و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد.

لسان صدق خداوند می فرماید: «و جعلنا لهم لسان صدق علیا؛ و برای آنها (ابراهیم، اسحاق و یعقوب) نام نیک و مقام برجسته ای (در میان همه امتها) قرار دادیم.» (مریم/ 50)
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بر اساس آیه شریفه فوق خداوند به حضرت یعقوب (ع) و پدر و پدربزرگش 'لسان صدق علی' عنایت فرمود. جمله 'لسان صدق علی' به صورت مختلف معنا شده است: یعنی گفته اند، به معنای نام نیک، زبان خیر و مقام برجسته (در میان همه امتها) است و در حقیقت اعطای این مقام بدنبال دعای حضرت ابراهیم (ع) بود که فرمود: 'واجعل لی لسان صدق فی الاخرین' یعنی، خدایا برای من نام نیک در امتهای آینده قرار ده. و نیز گفته اند این جمله به معنای، به نیکی یاد شدن و در بین مردم به صورت بلندمرتبه درآمدن است به صورتی که تمامی ادیان متابعت می کنند از ابراهیم (ع) و ذریه اش و می گویند ما بر دین آنها هستیم. و نیز گفته اند (هر انسانی در میان مردم یا از او ذکر خیر می شود یا ذکر شر) این جمله می فرماید: از آنها ذکر خیر می شود و اینکه کلمه 'لسان' به 'صدق' اضافه شد معنایش ثنای جمیل مردم است، ثنایی که در آن دروغ نباشد. اما کلمه 'علی' به معنای رفیع است و معنایش این است که، برای آنان ثنای جمیل و راست و رفیع القدر قرار دادیم.

خداوند می فرماید: «و وهبنا لهم من رحمتنا؛ و از رحمت خود به آنان (ابراهیم و یعقوب) عطا کردیم.» (مریم/ 50) در خصوص معنای رحمتی که خداوند به پیامبران بزرگوارش داده احتمالاتی داده شده:

الف) ممکن است مقصود از رحمت، امامت باشد، چنانکه در آیات 72 و 73 سوره انبیاء رحمت به معنای امامت آمده است، بنابراین احتمال خداوند به یعقوب (ع) مقام امامت عطا فرموده است.
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ب) ممکن است مقصود از رحمت، تأیید آن بزرگواران به روح القدس باشد چنانکه در آیه 73 انبیاء بدان اشاره شده است، بنابراین احتمال خداوند حضرت یعقوب را بوسیله روح القدس هدایت و تأیید نموده است.

ج) و نیز احتمال داده اند معنای رحمت، مطلق ولایت الهی باشد یعنی خداوند به حضرت یعقوب (ع) ولایت خدایی داده است.

با جنبه، با ظرفیت و صبور خداوند می فرماید: «و جاء و علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ماتصفون؛ (برادران یوسف) پیراهن او را با خونی دروغین آغشته ساخته و نزد پدر آوردند، (پدر) گفت: هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته؛ من صبر جمیل (و شکیبایی خالی از ناسپاسی) خواهم داشت و در برابر آنچه می گویید از خداوند یاری می طلبم.» (یوسف/ 18)

انسان در برخورد با پیشامدها بیش از همه جا خود را نشان می دهد و شخصیت خود را عیان می سازد، حال هر قدر پیش آمدها مهمتر باشد بیشتر بیان کننده شخصیت آدمی می گردد. حادثه فقدان یوسف (ع) برای حضرت یعقوب (ع) بسیار تکان دهنده و طاقت فرسا بود، زیرا اولا یوسف بسیار نزد پدر محبوب و عزیز بود، دوما یعقوب (ع) با دست خود فرزندش را به مهلکه فرستاد، سوما کسانی این حادثه را پدید آورده اند که قابل مجازات و انتقام نیستند، چهارما از آنجا که فرزندانش مکر و خدعه بکار بردند دروغ گفتند نمی توانست به آنها اعتماد کند تا به کمک آنها یوسف را جستجو نماید. اما آن جناب با تمام این مشکلات اظهار عجز و درماندگی و یأس و ناامیدی نمی کند بلکه با استفاده از خصوصیت 'صبر و توکل' در صدد مقابله با این رخداد برمی آید و نفس خود را تسلیم آن نمی کند. آن جناب در قدم اول به فرزندان مکارش فهماند که آنقدر ساده نیست که حرفشان را باور نماید بنابراین به آنها فرمود: 'سولت لکم انفسکم امرا' یعنی هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته، و این نقشه های شیطانی را کشیده است.
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وی با این جمله بسیار ظریف بدون اینکه آنها را با صراحت تکذیب کند و بگوید شما دروغ می گوئید، یوسف را گرگ نخورده است و شروع به آوردن شواهد و قرائن نماید، از این جمله استفاده کرد که در آیه دو مطلب نهفته است: اول اینکه این ادعا دروغ است و من به خوبی می دانم فقدان یوسف مستند به این گفته های شما و دریدن گرگ نیست. دوم اینکه، این ادعای شما مستند به مکر و خدعه ای است که شما به کار برده اید و مستند به وسوسه ای است که دلهای شما آن را طراحی کرده، در عین حال این جمله به منزله مقدمه ای است برای جمله بعد که می فرماید: 'فصبر جمیل' در جمله 'فصبر جمیل' صبر را مدح کرده، در واقع می بایست بفرماید: من در آنچه بر سرم آمده صبر می کنم، به سبب اینکه صبر خوب است. و اینکه کلمه 'صبر' را نکره و همراه با تنوین آورده، خواسته به عظمت قضیه و تلخی و دشواری تحمل آن اشاره فرماید. و آمدن حرف 'فا' بر سر 'صبر' برای تفریع و نتیجه گیری است یعنی در این حادثه ای که رخ داده است جز صبر هیچ چاره ای نیست زیرا:

اولا، یوسف محبوبترین مردم در دل او بود، حال خبر داده اند طعمه گرگ شده و پیراهن خونی او را آورده اند. ثانیا، یقین دارد که فرزندانش دروغ گفته و در نابود کردن یوسف دست داشته اند. ثالثا، راهی برای تحقیق مطلب و جستجو از حال یوسف برایش وجود ندارد به علاوه برای جستجو از حال یوسف کسی جز فرزندانش کمک کار او نبودند در حالی که این پیشامد به مکر و حیله خود آنها به وجود آمده است و نزدیکتر از آنها چه کسی را داشت که به معاونت و کمک وی از ایشان انتقام بگیرد، بر فرض هم که کسی را می داشت چگونه می توانست فرزندان خود را طرد نماید (پس صبر بهترین راه بود) اما معنای صبر این نیست که انسان خود را آماده هر مصیبتی نموده و همچون زمین مرده ای زیر دست و پای دیگران بیفتد، مردم او را لگدکوب کنند. معنای صبر (که یکی از فضایل است) این نیست، زیرا خدای سبحان آدمی را طوری خلق کرده که به حکم فطرتش خود را موظف می داند هر مکروهی را از خود دفع نماید، و خدا هم او را به وسایل و ابزار دفاع مسلح نموده تا به قدر توانائیش از آنها استفاده کند و چیزی را که این غریزه را باطل سازد نمی توان فضیلت نام نهاد.
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بلکه صبر عبارت است از اینکه انسان در قلب خود استقامتی داشته باشد که بتواند کنترل نظام نفس خود را در دست گرفته و دل خود را از تفرقه و فراموشی تدبیر و نابود کردن فکر و فساد رأی بازدارد.

پس صابران آنهایی هستند که در مصائب استقامت به خرج داده و از پا در نمی آیند و هجوم رنجها و سختیها پایشان را نمی لغزاند، به خلاف غیرصابران که در اولین برخورد با ناملایمات قصد هزیمت می کنند و فرار را برقرار ترجیح می دهند. از همین جا معلوم می شود که صبر چه فضیلت بزرگی است و چه راه خوبی است برای مقاومت در برابر مصائب و شکستن شدت آن، اما در حقیقت صبر به تنهایی کافی نیست، زیرا صبر مانند دژی است که انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود، ولی این دژ نعمت امنیت و سلامتی و حریت حیات را به انسان عودت نمی دهد، و چه بسا محتاج به سبب دیگری شود که آن، رستگاری و پیروزی را تأمین نماید.این سبب در آیین توحید عبارت است از خدا، یک نفر موحد وقتی ناملایمی می بیند و مصیبتی به او وارد می شود، نخست خود را در پناه دژ محکم صبر قرار داده، تا بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل وجود خود در دست گرفته و از اختلال و متلاشی شدن قوا جلوگیری کند سپس بر پروردگار خود که فوق همه سبب ها است توکل جسته، و امید می بندد که او وی را از شری که روی آورده حفظ کند و همه اسباب را به سوی صلاح حال او متوجه سازد، که در این صورت کار او کار خود خدای تعالی شده و خدا بر همه کارهای خود مسلط است، اسباب را هر چند سبب بیچارگی او باشد به سوی سعادت و پیروزی او جریان می دهد به خاطر همه این جهات بود که یعقوب بعد از آنکه فرمود: 'فصبر جمیل' دنبالش گفت: 'والله المستعان علی ما تصفون' و کلمه صبر را با کلمه توکل تمام کرد.
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بنابراین، جمله فوق، بیانگر توکل یعقوب (ع) بر خدای تعالی است و در کل معنا آیه این می شود که آن جناب می فرماید: من می دانم که شما در این قضیه مکر و حیله ای به کار برده اید و می دانم که یوسف را گرگ نخورده، لکن در کشف و برملاء شدن دروغ شما و دستیابی به یوسف به اسباب ظاهری که بدون اذن خدا هیچ اثری ندارد دست نمی زنم بلکه صبر می کنم و با توکل بر خدا حقیقت مطلب را از وی می خواهم. بعلاوه این جمله، بیانگر توحید در فعل آن جناب است یعنی ایشان خواست بگوید، تنها و یگانه مستعان خداست و مرا جز او کمک کننده ای نیست، و برای اینکه درجه و مقام توحید در فعل خود را تکمیل کند و به بالاترین حد برساند از خود نامی نبرد، نگفت 'به زودی صبر خواهم کرد' و نگفت 'من در آنچه شما می گویید به خدا استعانت می جویم' بلکه خود را به کلی کنار گذارد و فقط از خدا دم زد تا برساند که همه امور منوط به حکم خداست و تنها حکم او حق است، پس این عبارت کمال توحید او را می رساند و می فهماند، با آنکه وی درباره یوسف غرق اندوه و تأسف است در عین حال یوسف را نمی خواهد و به وی عشق نمی ورزد مگر به خاطر خدا و در راه خدا.

علاوه بر آیه مورد بحث در خصوص صابر بودن حضرت یعقوب (ع) در آیه 83 نیز در حادثه دیگری مجددا حضرت یعقوب (ع) صبور بودن خود را ثابت می کند که شرح آن بدین قرار است: «قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هوالعلیم الحکیم؛ (یعقوب) گفت: (هوای) نفس شما، مسأله را چنین در نظرتان آراسته است من صبر می کنم، صبری زیبا (و خالی از کفران) امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند چرا که او دانا و حکیم است.» (یوسف/ 83) این حادثه دومین رخدادی است که از یک نوع (فقدان فرزند) در قرآن کریم در مورد حضرت یعقوب (ع) ذکر شده و هر دو حادثه بیانگر صبر و توکل آن حضرت است.
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اما داستان از این قرار بود که برادران یوسف از مصر حرکت کردند در حالی که برادر بزرگ خود و نیز برادر کوچک یعنی بنیامین را در مصر گذاردند و با حال پریشان و زار به کنعان بازگشتند و به خدمت پدر شتافتند، پدر که آثار غم و اندوه را در چهره های آنها مشاهده کرد فهمید آنها حامل خبر ناگواری هستند، بخصوص اینکه فرزند بزرگش و نیز بنیامین فرزند کوچکش غایبند. آنها بی درنگ شرح واقعه را برای پدر گفتند اما یعقوب برآشفت و به آنها گفت: هوسهای نفسانی شما، مسأله را درنظرتان چنین منعکس ساخته و تزیین داده است 'قال بل سولت لکم انفسکم امرا'، سپس به خویشتن بازگشت و گفت: 'من زمام صبر را از دست نمی دهم، اینک صبری نیکو باید (بکنم) شاید خدا همه را به من باز آرد که او دانای حکیم است.'

حضرت یعقوب در این حادثه نیز مانند حادثه مفقود شدن یوسف به فرزندانش مسئله اغوا شدن به وسیله نفس را یادآور می شود و دقیقا ریشه این حادث را مربوط به حادثه یوسف ذکر می کند، آن جناب قطعا این مرتبه نمی خواست خبر دادن آنها را مبنی برگرفتار شدن برادر بزرگ و بنیامین تکذیب نماید و بگوید شما خبرتان دروغ است بلکه می خواست بین این دو رخداد ارتباط برقرار نماید و ریشه این فتنه را در نفس آنان معرفی نماید، اما در عین حال باز یعقوب (ع) صبوری پیشه می کند و بدون هیچ یأس و ناامیدی، امیدوار به عنایت خداوند در بازگشت فرزندانش می باشد. بنابراین چه معنا دارد که آدمی در مواقع برخوردها با بلاها و محنت ها، مضطرب شود و به جزع و فزع درآید و یا از رحمت خدا مأیوس گردد.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران بنی اسرائیل حضرت یعقوب (ع) قدرت باورها در قرآن توکل صبر


خصوصیات و ویژگیهای حضرت یعقوب علیه السلام (توکل)

متوکل بر خدا خداوند می فرماید: «ان الحکم الالله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون؛ (یعقوب خطاب به فرزندانش می فرماید) حکم و فرمان، تنها از آن خداست. بر او توکل کرده ام و همه متوکلان باید بر او توکل کنند.» (یوسف/ 67)

از سیاق این آیه استفاده می شود که یعقوب (ع) از جان فرزندانش (که یازده نفر بودند) می ترسید، ترس وی از چشم و از حسد مردم بود و یا از مکر و حیله آنها، که مبادا بلای بر سر فرزندانش بیاید. از این رو به آنها توصیه نمود در عین اینکه برادر هستید و باید اجتماع داشته باشید اما در منظر دیگران از خود اجتماع نشان ندهید و خیلی به یکدیگر نزدیک نباشید تا نزد مردم جلوه ای نداشته باشید، سپس فرمود، البته من با این سفارشم به هیچ وجه نمی توانم شما را از دستگیری خدا بی نیاز کنم و نمی گویم این سفارش سبب مستقلی است که شما را از نزول بلا نگاهداشته و توسل به آن موجب سلامت و عافیت شما می شود زیرا اینگونه اسباب کسی را از خدا بی نیاز نمی سازد و بدون حکم و اراده خدا اثر و حکمی ندارد، پس به طور مطلق حکم جز برای خدای سبحان نیست و این اسباب ظاهری، اگر خدا اراده کند صاحب اثر می شوند.
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سپس به دنبال این سخن گفت: «در عین اینکه دستورتان دادم که به منظور دفع بلایی که از آن بر شما می ترسم متوسل به آن شوید اما توکلم به خداست، چه در این سبب و چه در سایر اسبابی که من در امورم اتخاذ می کنم.» این مسیری است که هر عاقل رشیدی باید سیره و روش خود قرار دهد، زیرا اگر انسان دچار گمراهی نباشد می بیند و احساس می کند که نه خودش مستقلا می تواند امور خود را تدبیر کند و نه اسباب عادی که در اختیار دارد می توانند او را به مقصدش برسانند (مستقل) بلکه باید در همه امور به وکیلی پناه برد که اصلاح همه امور بدست اوست، اوست که به بهترین وجهی همه امور را تدبیر می کند و آن وکیل خداوند قاهری است که بر هر چیزی قاهر است و هیچ چیز بر او غالب نیست، هر چه بخواهد می کند و هر حکمی که اراده کند، انفاذ می نماید.

صاحب علم فراوان خداوند می فرماید: «و انه لذوعلم لما علمناه ولکن اکثرالناس لایعلمون؛ و او (یعقوب) به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم، علم فراوانی داشت ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 68)

جمله 'و انه لذو علم لما علمناه' در مقام مدح و ثنای یعقوب (ع) است و می فرماید: «یعقوب (ع) به سبب علم و یا تعلیمی که ما به او دادیم صاحب علم بود. و اینکه تعلیم وی به خدا نسبت داده شده معنایش این است که علم یعقوب، اکتسابی و مدرسه ای نیست بلکه علم موهبتی است.» (اگر چه این علم غیر اکتسابی است اما، اخلاص در توحید، آدمی را به چنین علومی، می رساند) از جمله 'ولکن اکثرالناس لایعلمون'. نیز این معنا استفاده می شود، زیرا اگر علم یعقوب اکتسابی بود و از راه تعلیم به دست آمده بود، صحیح نبود بفرماید: 'ولیکن اکثر مردم نمی دانند' چون اکثر مردم راه به سوی چنین علمی دارند.
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یعقوب (ع) دو خواسته داشت: اول، رسیدن به یوسف. دوم، حفظ فرزندانش در سفر به مصر از آنچه که بر آنان می ترسید، با توجه به این دو خواسته و آنچه که به ظاهر بر سر فرزندانش آمد (یعنی دستگیر و متهم شدن فرزندانش بنیامین و دیگر فرزند بزرگش) اما در کل می توان گفت وی به خواسته اش رسید زیرا در مجموع هم فرزندانش حفظ شدند و هم یوسف را پیدا کرد، اگر چه در ظاهر شاید کسی بگوید بالاخره فرزندانش گرفتار بلا شدند، لکن در واقع این تلخ کامی مانند تلخی دارو بود که برای شفا بیمار ضرورت دارد تحمل شود. به طور یقین می فهمیم که جمله 'وانه لذو علم لما علمناه' می خواهد حق را به یعقوب (ع) دهد و او را در آنچه که به فرزندانش سفارش کرد و در آخر به خدا توکل نمود تصدیق نماید، و وسیله ای را که بدان توسل جست تصویب و توکلش را بستاید و بفهماند که به خاطر همین جهات خداوند حاجت درونی یعقوب (یعنی رسیدن به یوسف) را برآورد.

این مطالب با رعایت تدبر از سیاق آیات استفاده می شود، ولی مفسرین در توجیه آن حرفهای عجیبی زده اند. علاوه بر آیه مورد بحث که بر، صاحب علم الهی بودن حضرت یعقوب (ع) دلالت دارد، آیه 86 نیز این مسئله را تأیید می نماید و می فرماید: «قال انما اشکوا بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لاتعلمون؛ یعقوب (ع) گفت: من غم و اندوهم را تنها به خدا می گویم (و شکایت نزد او می برم) و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 86)
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جمله 'واعلم من الله ما لاتعلمون' اشاره ای است اجمالی به علم یعقوب (ع) به خدای تعالی، و اما اینکه این چگونه علمی بوده؟ از آیات قرآن چیزی استفاده نمی شود. در خصوص علم الهی حضرت یعقوب (ع) به این آیات نیز می توان استناد نمود.

علم غیب یعقوب (ع) خداوند می فرماید: «ولما فصلت العیرقال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون* قالو اتالله انک لفی ضلالک القدیم* فلما ان جاء البشیرالقاه علی وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من الله مالاتعلمون؛ هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد، پدرشان (یعقوب) گفت: من بوی یوسف را احساس می کنم، اگر مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید. گفتند: به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی! اما هنگامی که بشارت دهنده فرا رسید، آن (پیراهن) را بر صورت او افکند ناگهان بینا شد؛ گفت: آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 94- 96)

کلمه 'فصل' به معنای قطع و انقطاع است و کلمه 'تفند' به معنای ضعف رأی است. و معنای آیه این است که وقتی کاروان حامل پیراهن یوسف از مصر بیرون آمد و از آن شهر جدا شد، یعقوب در کنعان به کسان خود گفت، من بوی یوسف را می شنوم، اگر مرا به ضعف رأی نسبت ندهید، چنین احساس می کنم که دیدار او نزدیک شده، اگر مرا تخطئه نکنید جا دارد (که شما نیز) به آنچه که من می یابم اذعان و اعتقاد داشته باشید، لیکن احتمال می دهم که مرا نادان شمره تخطئه ام کنید. بالاخره هر دو پیشگویی حضرت یعقوب محقق شد، هم فرزندانش گفتار او را در مورد آمدن یوسف باور نکردند و هم صدق گفتارش در مورد آمدن خبر از یوسف مشخص شد البته آن زمانی که حامل پیراهن یوسف بشارت آورد، در این حال یعقوب (ع) خطاب به کسان خود فرمود: «الم اقل لکم انی اعلم؛ آیا به شما نگفتم که من چیزهایی می دانم.» (یوسف/ 96) در اینجا بود که فرزندان وی به عذرخواهی افتادند و گفتند ای پدر برای گناهان ما طلب مغفرت نما. حضرت یعقوب (ع) که پدری مهربان برای فرزندانش بود فرمود: «به زودی نزد پروردگارم برایتان طلب آمرزش می کنم که او آمرزنده و مهربان است.»
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کاظم یا فروبرنده خشم خداوند می فرماید: «و تولی عنهم و قال یا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم؛ و (یعقوب) از آنها (فرزندانش) روی برگرداند و گفت: وا اسفا بر یوسف! و چشمان او از اندوه سفید شد؛ اما خشم خود را فرو می برد (و هرگز کفران نمی کرد).» (یوسف/ 84)

پس از آنکه فرزندان یعقوب از مصر برگشتند، با حال پریشان و زار نزد پدر آمدند و گفتند به دلیل اتهام سرقتی که مأمورین حاکم به برادر ما زده اند بنیامین و برادر بزرگمان به دست حاکم دستگیر شدند و در مصر محبوسند. یعقوب (ع) با شنیدن این خبر غم و اندوهی سراسر وجودش را فرا گرفت و جای خالی بنیامین که مایه تسلی خاطر او بود (در غیاب یوسف) وی را به یاد فقدان یوسف می افکند و این امر غیر قابل تحمل بود که هنوز از یوسف خبری نیامده بنیامین نیز گرفتار شود.

بنابراین یعقوب در این هنگام از فرزندان روی برگرداند و گفت: 'وا اسفا بر یوسف' این حزن و اندوه مضاعف سیلاب اشک را بی اختیار از چشم یعقوب جاری ساخت تا آن حد که 'چشمانش نابینا' شد اما با این حال سعی می کرد خود را کنترل کند و خشم را فرو بنشاند و سخن بر خلاف رضای حق نگوید 'او مرد با حوصله و بر خشم خویش مسلط بود' چنانکه می فرماید 'فهو کظیم'. کلمه 'اسف' به معنای اندوه توأم با غضب است و گاهی فقط در اندوه و یا تنها در غضب استعمال می شود. اما حقیقت 'اسف' عبارت است از فوران خون قلب و شدت اشتها به انتقام، حالت اسف اگر دربرابر شخص ضعیفتر و پایین دست آدمی باشد غضب نامیده می شود و اگر دربرابر مافوق باشد حالت، اندوه دست می دهد.
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معنای 'کظم': (صاحب مفردات می گوید) کظم به معنای، بیرون آمدن نفس است. وقتی گفته می شود، کظم خود را گرفت یعنی جلوی نفس خود را گرفت، کنایه از سکوت کردن است. چنانکه در عرف کسی که سکوت می کند می گویند، نفسش بیرون نمی آید. به هر حال، آیه شریفه بر صفت 'کاظم بودن به معنی فروبرنده خشم و غضب' نسبت به آن حضرت دلالت دارد و در عین حال این صفت موجب امیدواری می شود و از یأس و ناامیدی انسان را نجات می دهد.

امیدوار و تلاش گر خداوند می فرماید: «یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تأیئسوا من روح الله انه لایأیئس من روح الله الاالقوم الکافرون؛ (یعقوب گفت) ای پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مأیوس نشوید، که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس می شوند.» (یوسف/ 87)

گفته شده 'تحسس' به معنای طلب چیزی است به حس نظیر کلمه 'تجسس' و بعضی گفته اند در همه جا معنای این دو کلمه یکی است (بنابراین اختلاف لفظ دارند نه اختلاف معنا و از نظر معنا متردافند.) بعضی گفته اند: تحسس به معنای گوش داده به گفتگوی مردم است و تجسس به معنای تعقیب و جستجو کردن عیب مردم است. از ابن عباس فرق میان این دو کلمه را پرسیدند گفت: «زیاد از هم دور نیستند جز اینکه تحسس در خیر است و تجسس در شر.»

مقصود از کلمه 'روح الله': کلمه روح الله به معنای نفس و یا نفس خوش است، که هرجا استعمال شود کنایه از راحتی است. وجه این کنایه این است که شدت و بیچارگی و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعی اختناق و خفگی تصور می شود، همچنان که در مقابل، نجات و فراخنای، فرج و پیروزی و عافیت، نوعی تنفس و راحتی به نظر می رسد، لذا است که می گویند، خداوند اندوه را به فرج و گرفتاری را به نفس راحت مبدل می سازد. پس روحی که منسوب به خداست همان فرج بعد از شدت است که به اذن خدا و مشیت او صورت می گیرد، به هر حال هرکس که ایمان به خدا دارد، لازم است به این معنا معتقد باشد که خدا هر چه بخواهد انجام می دهد و به هر چه اراده کند حکم می کند، و هیچ صاحب ایمانی نباید از روح خدا مأیوس و از رحمتش ناامید شود زیرا یأس از روح خدا و نومیدی از رحمتش در حقیقت محدود کردن قدرت او، کفر به احاطه وسعه رحمت اوست.
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از این رو است که حضرت یعقوب (ع) پس از سالیان سال فقدان یوسف و حال فقدان بنیامین و برادر بزرگشان باز ناامید نیست و از فرزندانش می خواهد که به تلاش خود در راستای جستجو از یوسف و برادرانش بپردازند. و از فرج الهی نومید نیست، این صفت مهمی است برای انسان که هیچ گاه ایستا نباشد بلکه همیشه پویا باشد.

مهربان و سریع الرضا خداوند می فرماید: «قالوا یا ابانا استغفرلنا ذنوبنا انا کنا خاطئین* قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفورالرحیم؛ (فرزندان یعقوب) گفتند: پدر از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. یعقوب گفت: به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم، که او آمرزنده و مهربان است.» (یوسف/ 97- 98)

درسی از فرزندان یعقوب: چه خوب است که انسان هنگامی که به اشتباه خود پی برد فورا به فکر اصلاح و جبران بیفتد همانگونه که فرزندان یعقوب (ع) وقتی متوجه اشتباه خود شدند، دست به دامن پدر شدند و گفتند، پدرجان از خدا بخواه که گناهان و خطاهای ما را ببخشد، چرا که ما گناهکار و خطاکار بودیم.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یعقوب (ع) داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) صبر توکل


اصل و نسب و سرگذشت حضرت یعقوب علیه السلام

یعقوب (ع) حضرت یعقوب (ع) فرزند حضرت اسحاق بن ابراهیم (ع) از پیامبران عالی مقامی است که به سال 3483 پس از هبوط می زیست، وی اکثر عمر 147 ساله خود را مشغول عبادت بود.

خداوند در قرآن می فرماید: «و وهبناله اسحاق و یعقوب؛ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشیدیم.» (انعام/ 84) بنابر تصریح تفاسیر قرآن کریم، این آیه به قسمتی از مواهب الهی بر حضرت ابراهیم (ع) اشاره می فرماید که از آن جمله است، فرزندان صالح و نسل لایق و برومند، فرزندی مانند اسحاق (ع) و نوه ای مانند حضرت یعقوب (ع). بنابراین با استناد به این آیه کریمه می توان گفت حضرت اسحاق فرزند ابراهیم (ع) و حضرت یعقوب فرزند اسحاق (ع) و نوه حضرت ابراهیم (ع) است که آیه هم اسحاق و هم یعقوب را عطایای خداوند بر ابراهیم (ع) ذکر می نماید.

در سوره مریم نیز همین مضمون ذکر شده که: «وهبنا له اسحاق و یعقوب؛ ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم.» (مریم/ 49) مفسرین در خصوص این آیه نیز گفته اند، از آنجا که حضرت ابراهیم (ع) در راه اعتلای کلمه توحید و در راستای مبارزه با شرک و کفر و بت پرستی تلاش گسترده ای نمود و هر آنچه در توان داشت انجام داد، خداوند او را از مواهب بزرگی بهره مند نمود که از آن جمله است، فرزندی همچون اسحاق (ع) و نوه ای همانند حضرت یعقوب (ع) و در نهایت دو نکته از آیه شریفه استفاده می شود:
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الف) موهبت و الطاف الهی بر حضرت ابراهیم (ع)

ب) نسبت فرزندی اسحاق و یعقوب با حضرت ابراهیم (ع) که موضوع بحث ما می باشد.

در سوره عنکبوت نیز همین آیه تکرار شده و خداوند می فرماید: «وهبنا له اسحاق و یعقوب؛ ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم.» (عنکبوت/ 27) این سومین آیه ای است که به مواهب خداوند بر حضرت ابراهیم (ع) دلالت دارد و با صراحت می فرماید، این موهبت خداوند است که به او در اواخر عمر فرزندان لایق و شایسته ای همچون اسحاق و یعقوب داد که بتوانند چراغ ایمان و نبوت را در دودمان آن جناب روشن نگهدارند.

در سوره انبیاء نیز همین آیه آمده: «وهبناله اسحاق و یعقوب نافلة؛ ما اسحاق، علاوه بر او یعقوب را به (ابراهیم) بخشیدیم.» (انبیاء/ 72) این چهارمین آیه ای است که بر موهبت بزرگ الهی نسبت به حضرت ابراهیم (ع) تصریح می فرماید که خداوند به او فرزندانی شایسته و برومند همچون اسحاق و یعقوب (ع) عطا فرمود. تنها تفاوت این کریمه با سه آیه قبل در کلمه 'نافلة' است که در این آیه اضافه شده است. نافلة در لغت به معنای: مستحبات عبادات، پسر اولاد (نوه)، غنیمت و عطایا آمده است.

علامه طباطبایی (ره) نیز می فرماید: «'نافلة' در اینجا به معنای، 'عطیه' است.»

پدر و مادربزرگ حضرت یعقوب (ع) خداوند می فرماید: «فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب؛ پس او (ساره همسر ابراهیم) را به اسحاق، و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم.» (هود/ 71)

آیه شریفه متضمن بشارت به ولادت حضرت اسحاق (ع) و حضرت یعقوب (ع) بر ساره همسر ابراهیم (ع) است (زن نازایی که نسبت به فرزنددار شدن مأیوس بود) این پنجمین آیه ای است که براصل و نسب حضرت یعقوب (ع) تصریح می فرماید، و فرق آن با آیات قبلی در این است که، بجای اشاره به پدر و پدربزرگ حضرت یعقوب (ع)، به پدر و مادر بزرگ آن جناب اشاره می فرماید و بیانگر دو نکته است:
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الف) بشارت به یک معجزه باور نکردنی در امور جسمانی ساره (یعنی باردار شدن زنی که نازا است)

ب) اثبات نسبت فرزندی بین اسحاق و یعقوب با ساره همسر حضرت ابراهیم (ع)

سرگذشت یعقوب (ع) در قرآن کریم نام یعقوب در قرآن کریم، به جز در داستان ابراهیم خلیل، بیشتر در سوره یوسف و ضمن سرگذشت آن حضرت ذکر شده و به طور جداگانه از یعقوب کمتر یادشده است، به ویژه از داستان ازدواج او با دختران لابان و غیره که در تواریخ به اجمال و تفصیل نقل شده، ذکری به میان نیامده است. فقط بعضی از مفسران گفته اند: آیه 23 سوره نساء که درباره حرمت ازدواج دو خواهر و جمع کردن میان آن دو در اسلام نازل شده و جواز آن را در گذشته بیان فرموده، اشاره به داستان ازدواج یعقوب با دختران لابان است. در روایات هم از پیغمبر گرامی اسلام و ائمه بزرگوار چیزی در این باره ذکر نشده و به دست ما نرسیده است، از این داستان مزبور با آن ویژگی هایی که ذکر شده، چندان اعتبار و سندی برای ما ندارد.

اما آن چه در قرآن کریم در خصوص یعقوب ذکر شده، یکی داستان تحریم یک نوع خوردنی است که یعقوب بر خود حرام کرد و در ضمن آن لقب اسرائیل را نیز خدا به وی داد و دیگر وصیت او به پسرانش و گفتاری است که آن حضرت هنگام مرگ به فرزندان خویش فرموده است. در جاهای دیگر قرآن یا نام آن حضرت به دنبال نام ابراهیم و اسحاق ذکر شده یا همراه با نام فرزندانش اسباط و در ضمن سرگذشت یوسف و برادارن او آمده است.
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علت نام گذاری یعقوب علامه طباطبایی در تفسیر آیه «فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق یعقوب» (هود/ 71) می فرماید: گویا در این تعبیر که فرمود: 'و من وراء إسحاق یعقوب' اشاره ای باشد به اینکه چرا یعقوب نامیده شد؟ زیرا آن جناب در عقب و ماوراء اسحاق می آید و این اشاره تخطئه ای می شود به آنچه که در تورات در وجه تسمیه آن جناب به نام یعقوب آمده است. در تورات موجود فعلی آمده که اسحاق به سن چهل سالگی رسید و با 'رفقه' دختر 'بنوئیل أرامی' خواهر 'لابان أرامی' از اهالی 'فدان أرام' ازدواج کرد و اسحاق برای رب، نماز خواند، به خاطر همسرش که زنی نازا بود، رب دعایش را مستجاب کرد و رفقه همسر اسحاق آبستن شد و دو جنین در رحم او جا را بر یکدیگر تنگ کردند رفقه گفت: «اگر حاملگی این بود من چرا تقاضای آن را نکردم.» پس او نیز به درگاه رب رفت تا درخواست کند رب به او گفت: «در شکم تو دو امت هستند و از درون دل تو دو طایفه و ملتی از هم جدا خواهند آمد، ملتی قوی و مسلط بر ملت دیگر، ملتی کبیر که ملت صغیر را برده خود می سازد.»

بعد از آنکه ایام حمل او به پایان رسید ناگهان دو کودک دوقلو بیاورد، اولی کودکی که سراپایش سرخ بود مانند یک پوستین قرمز رنگ که نام او را 'عیسو' گذاشتند، بعد از او برادرش متولد شد، در حالی که پاشنه (عقب) پای عیسو را به دست داشت، او را به همین جهت که دست به (عقب) پاشنه پای عیسو گرفته بود یعقوب نامیدند. و با در نظر گرفتن این مطلب به خوبی می فهمیم که تعبیر آیه مورد بحث از لطائف قرآن کریم است.
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طبری، ابن اثیر و بعضی از مفسران از سدی، ابن عباس و دیگران نقل کرده اند که یعقوب و برادرش عیص دوقلو بودند و با هم به دنیا آمدند، با این که یعقوب بزرگ تر از عیص بود، اما عیص زودتر به دنیا آمد. علتش آن بود که دو برادر، هنگام خروج از رحم مادر به نزاع پرداختند و هر یک خواست قبل از دیگری به دنیا آید تا این که عیص به یعقوب گفت: «به خدا اگر تو پیش از من خارج شوی در شکم مادر خواهم ماند و او را هلاک خواهم کرد.» یعقوب که چنان دید عقب رفت و عیص جلو آمد و به همین علت او را عیص نامیدند، چون عصیان کرده و پیش از یعقوب بیرون آمد. یعقوب را هم که هنگام آمدن پاشنه پای عیص را (که در لغت به معنی عقب است) گرفته بود، یعقوب خواندند.

این مطلبی است که حضرات گفته اند و از تورات نیز قریب بدین مضمون نقل شده است. اما در روایات شیعه در حدیثی که صدوق در علل الشرائع از امام صادق (ع) روایت کرده و در معانی الاخبار نیز مختصر آن را بدون سند ذکر کرده است، از نزاع یعقوب و عیص در شکم مادر و این که یعقوب پاشنه عیص را گرفته و سخنانی که از عیص نقل کرده بودند، اثری نیست و اصل داستان و علت نام گذاری یعقوب این گونه بیان شده است: «یعقوب و عیص دو قلو بودند و نخست عیص به دنیا آمد و بعد یعقوب، به همین سبب یعقوب نامیده شد، چون عقب برادرش عیص به دنیا آمد.»
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چنان چه بنابر پذیرش این داستان باشد روایت صدوق از هر نظر به پذیرش و قبول سزاوارتر و از هر اشکالی، سالم و مبراست. به علاوه نام عیص در بسیاری از تواریخ با سین ضبط شده و در برخی از آن ها عیسو است و به دنبال سین واو نیز وجود دارد که با علت نام گذاری عیص مطابق نقل طبری و ابن اثیر مناسبت ندارد.

اختلاف یعقوب با عیص مطلب دیگری که در کتاب های یاد شده به اجمال و تفصیل نقل شده، این است که نوشته اند: یعقوب نزد مادرش رفقه از عیص محبوب تر بود و اسحاق بر عکس، عیص را بیش از یعقوب دوست می داشت. عیص اهل شکار بود و حیوانات بیابانی را شکار می نمود. روزی اسحاق که در پایان عمر نابینا شده بود، به عیص که بدنی پشمالو داشت گفت: «غذایی از گوشت شکار برای من مهیا کن تا همان دعایی را که پدرم درباره من کرده است، من نیز درباره تو بکنم.»

عیص به دنبال تهیه شکار خارج شد و مادرش رفقه که سخن اسحاق را شنیده بود، از روی علاقه ای که به یعقوب داشت و می خواست تا دعای اسحاق شامل حال او گردد، نزد یعقوب که بر خلاف عیص بدن کم مویی داشت رفت و بدو گفت: «برخیز و گوسفندی ذبح و گوشتش را کباب کن و پوستش را هم بپوش و آن را نزد پدرت ببر و بدو بگو: من فرزندت عیص هستم!» یعقوب نیز این کار را کرد و وقتی نزد اسحاق آمد بدو گفت: «پدرجان بخور!» اسحاق پرسید: «تو کیستی؟» یعقوب گفت: «من پسرت عیص هستم.» اسحاق دستی به سر و بدن او کشید و گفت: «بدن، بدن عیص است، اما بوی تو بوی یعقوب است.»
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مادرش که نزد وی بود گفت: «پسرت عیص است. برایش دعا کن.» اسحاق گفت: «غذا را نزدیک بیاور.» یعقوب غذا را پیش اسحاق برد و پس از تناول بدو گفت: «پیش بیا.» هنگامی که یعقوب پس از این دعا از نزد پدر برخاست و طولی نکشید که عیص آمد و به پدر گفت: «آن شکاری که خواستی برای تو آوردم!» اسحاق گفت: «پسرجان! برادرت یعقوب بر تو سبقت گرفت.» و همین موضوع سبب غضب عیص بر یعقوب شد. و به دنبال آن سوگند یاد کرد که یعقوب را بکشد. اسحاق بدو گفت: «پسر جان دعایی هم برای تو مانده، اکنون پیش بیا تا آن دعا را در حق تو بکنم.»

وقتی عیص نزدیک شد، اسحاق درباره اش دعا کرد که نژادش بسیار گردند و کسی جز خودشان بر آنها فرمانروا نشود. و این هم مطلبی است که در مورد اختلاف یعقوب و عیص نقل شده، ولی در روایات از آن ذکری به میان نیامده است و به نظر می رسد که مطلب فوق، جزء اسرائیلیاتی است که از دانشمندان یهود و تورات کنونی به دست مورخان رسیده وگرنه با ساحت مقدس پیمبرانی چون اسحاق و یعقوب سازگار نیست و قرآن کریم آنان را از این گونه مطالب پاک ساخته و برای مثال، تنها این آیات کافی است که درباره آنان فرموده است: «واذکر عبادنا ابراهیم و اسحق و یعقوب اولی الایدی و الابصار* انا اخلصناهم بخالصة ذکری الدار* و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار؛ بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که صاحبان قوت و بصیرت بودند. ما موهبت یاد سرای آخرت را خاص ایشان کردیم و به راستی که آنان در نزد ما از برگزیدگان و نیکان بودند.» (ص/ 45- 47)
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آن چه یعقوب بر خود حرام کرده و معنای اسرائیل در مورد آنچه یعقوب بر خود حرام کرده بود در سوره آل عمران چنین بیان شده است: «کل الطعام کان حلا لبنی إسر ءیل إلا ما حرم إسر ءیل علی نفسه من قبل أن تنزل التورئة قل فأتوا بالتورئة فاتلوها إن کنتم صدقین؛ همه خوردنی ها برای بنی اسرائیل حلال بود، مگر آنچه یعقوب پیش از نزول تورات بر خود تحریم کرده بود. بگو: اگر شما راست می گویید، تورات را بیاورید و بخوانید.» (آل عمران/ 93)

در این که آن چه یعقوب بر خود حرام و تورات آن را حلال کرد اختلاف است و بیشتر مفسران گفته اند: یعقوب مبتلا به بیماری عرق النساء شد و برای برطرف شدن آن نذر کرد که اگر خدا او را شفا دهد، دیگر گوشت شتر، که محبوب ترین غذای او بود، نخورد. در حدیثی که کلینی در کافی و علی بن ابراهیم و عیاشی در تفسیر خود از امام صادق (ع) روایت کرده اند، آن حضرت فرمود: «اسرائیل هرگاه گوشت شتر می خورد به درد پهلو و کمر مبتلا می شد، از این رو گوشت شتر را بر خود حرام کرد.» و در معنای اسرائیل (لقب یعقوب) اختلاف است. طبری روایتی نقل کرده و آن را مشتق از سیر و سفر دانسته و می گوید: «در داستان اختلاف میان یعقوب و برادرش عیص، یعقوب از فلسطین گریخت و به فدان آرام رفت. او شب ها حرکت می کرد و روزها مخفی می شد، به این دلیل اسرائیل نامیده شد.»

مرحوم صدوق در قولی که از کعب الاخبار نقل کرده، گفته است: «این که یعقوب را اسرائیل گفتند، به سبب آن بود که یعقوب خدمتکار بیت المقدس بود و هنگام ورود نخستین کسی بود که بدان جا وارد می شد و هنگام بیرون آمدن نیز آخرین نفری بود که بیرون می رفت و چراغ های آن جا روشن می کرد. اما صبح که می آمد، می دید چراغ ها خاموش است تا این که شبی را در مسجد بیت المقدس به کمین نشست. ناگهان متوجه شد که یکی از جنیان بیامد و چراغ ها را خاموش کرد. یعقوب برخاسته و او را بگرفت. جنی که چنان دید او را به ستون مسجد بست و اسیر کرد و هنگام صبح، مردم او را اسیر و بسته دیدند و چون نام آن جنی ایل بود او را اسرائیل خواندند.»
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ولی در روایتی که از امام صادق (ع) آمده، آن حضرت فرمودند که معنای اسرائیل، عبدالله است، زیرا اسرا به معنای عبد است و ایل هم نام خدای عز و جل می باشد. در روایت دیگر است که اسراء به معنای قوت و ایل هم نام خداست، پس معنای اسرائیل: نیروی خداست. در کتاب معانی الاخبار نیز همین دو معنا را برای اسرائیل ذکر کرده است.

مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان گوید: «اسرائیل الله یعنی بنده خالص خدا.»

سفر به حران بنابر نقلی، وی چون به حد بلوغ رسید شبی در خواب دید که نردبانی از نور نصب است که یک پله آن طلا و یکی نقره می ماند و فرشته بر آن نشسته، فرشته بر او وارد شد، سلام کرد و گفت: «خدایت می فرماید برخیز به شهر حران برو، آنجا پادشاهی است به نام 'لابان' وی دختری دارد به نام 'راحله' او را خواستگاری کن، خداوند از او به تو فرزندان بسیاری می دهد و کار دنیا و آخرت تو را تأمین می گرداند، این وعده خداست که تخلف نمی کند.»

بنابراین نقل حضرت یعقوب (ع) به دنبال این مأموریتی که در خواب پیدا کرد با اجازه پدر و مادر خود به حران سفر نمود. اما بنابر نقل دیگر حضرت یعقوب به دلیل اینکه از سوی برادر همزادش 'عیص' مورد حسادت شدید و حتی تهدید جدی قرار گرفت به ناچار با راهنمایی پدرش به طرف منطقه بابل شهر (حاران یا حران) که دائیش (لابان بن تبرئیل) در آنجا می زیست هجرت نمود و مدتی در آنجا زندگی نمود و با دختردایی خود ازدواج کرد و پس از آنکه دارای پسران فراوان و اموال زیاد (که از راه چوپانی برای پدر زن خود) شد به کنعان بازگشت و هدایایی برای برادر خود فرستاد که سبب شد با استقبال گرم او مواجه گردد و کدورتها و کینه های او به علت دوری از برادر و نیز هدایای برادر از بین رفته بود.
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ازدواج یعقوب (ع) با دختران لابان در مورد ازدواج آن جناب دو قول وجود دارد:

1- به دنبال خوابی که یعقوب دید به منطقه حران رفت و طبق مأموریت به خواستگاری دختر 'لابان' حاکم حران رفت اما از آنجا که 'لابان' شش دختر داشت که کوچکترین آن 'راحله' بود، دختر اول را برای ازدواج پیشنهاد داد و یعقوب به خاطر حیایی که داشت مخالفت نکرد و با وی ازدواج نمود که بعد از به دنیا آوردن دو پسر دختر اولی مرد مجددا یعقوب از دختر وی خواستگاری کرد که 'لابان' دختر دوم را پیشنهاد نمود که مورد قبول یعقوب قرار گرفت از این دختر نیز پس از به دنیا آمدن دو پسر وی از دنیا رفت، به همین ترتیب یعقوب با دختران لابان ازدواج کرد تا به 'راحله' که همسر مورد نظرش بود رسید و در مجموع از دختران لابان حضرت یعقوب صاحب دوازده پسر شد و چون در این مدت برای لابان چوپانی می کرد. از این راه صاحب گوسفندان فراوانی نیز شد و هنگام بازگشت به کنعان صاحب 12 پسر و اموال فراوان بود.

2- اما بنابر نقل دیگر که مختصری تفاوت دارد، لابان دایی یعقوب است که در سرزمین 'فدان آرام' زندگی می کرد. حضرت یعقوب با راهنمایی و پیشنهاد پدرش نزد وی رفت و خدمت به دایی را عهده دار شد و با دو دختر وی ازدواج نمود که پس از مدتها با فرزندان و اموال فراوان به نزد خانواده خود در کنعان بازگشت و در کنعان ساکن شد. وی دارای 12 پسر بود که به اسباط معروف بودند.
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داستان ازدواج یعقوب در کتاب های تاریخ در کتاب های تاریخ داستان ازدواج یعقوب با لیا (یا لیه) و راحیل دختران دایی خود لابان، با مختصر اختلافی این گونه نقل شده است: هنگامی که یعقوب با تدبیر، دعای پدر را شامل حال خود گردانید و عیص سوگند یاد کرد که او را به جرم این کار خواهد کشت، مادرش رفقه بترسید که مبادا یعقوب به دست عیص به قتل برسد، از این رو به یعقوب گفت: «اکنون نزد دایی خود لابان برو و بدو ملحق شو.»

یعقوب برای انجام دستور مادر و دیدار دایی خود لابان به سمت فدان آرام حرکت کرد و از ترس عیص شب ها راه می پیمود و روزها مخفی می شد تا به آن جا رسید. یعقوب مایل بود با دختر لابان ازدواج کند و او دو دختر به نام های لیا و راحیل داشت. لیا از راحیل بزرگتر بود، اما یعقوب راحیل را می خواست. وقتی از دایی خود او را خواستگاری کرد، لابان با ازدواج او موافقت کرد، مشروط بر این که مدت معینی گوسفندانش را بچراند. وقتی مدت مزبور به پایان رسید، لابان دختر بزرگ خود را به همسری او درآورد و در جواب یعقوب که گفت: «من راحیل را می خواستم.» گفت: «رسم ما نیست که دختر کوچک را قبل از دختر بزرگ شوهر دهیم. اکنون همان اندازه برای ما چوپانی کن تا راحیل را نیز به همسری تو درآورم.» و یعقوب دوباره به همان مقدار چوپانی کرد تا وی راحیل را نیز به ازدواج او درآورد.

گفته اند که ازدواج با دو خواهر در آن زمان جایز بوده و منظور از آیه سوره نساء که فرمودند: «و أن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف؛ ازدواج با دو خواهر و جمع میان آن دو نکنید، مگر آن چه در سابق گذشته است.» (نساء/ 23) همین داستان یعقوب است. ولی یعقوب داستان را این گونه نقل می کند که اسحاق به یعقوب گفت: «خداوند تو و فرزندانت را پیغمبر خواهد کرد و در تو خیر و برکت نهاده است.» سپس بدو دستور داد به فدان (که جایی در شام است) برود.
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یعقوب به دستور پدر به فدان رفت. در آن جا زنی را دید که گوسفندانی همراه دارد و بر سر چاهی ایستاده و می خواهد گوسفندان را آب دهد، ولی سنگی بر سرآن است که چند مرد بایستی به یکدیگر یاری دهند تا آن را بلند کنند. یعقوب از آن زن پرسید: «تو کیستی؟» پاسخ داد: «من لیا دختر لابان هستم.» و لابان دایی یعقوب بود. یعقوب که آن سخن را شنید، پیش آمد و سنگ را از سر چاه دور کرد و آب کشید و گوسفندان لیا را آب داد و سپس نزد دایی خود رفت. لابان همان دختر را به همسری او درآورد. یعقوب گفت: «آن که نامزد من بود، راحیل خواهر اوست؟» لابان گفت: «این بزرگ تر بود و من راحیل را نیز به ازدواج تو درخواهم آورد.» سپس هر دو را به یعقوب داد.

در مقابل گفته اینان، جمعی معتقدند که یعقوب راحیل را پس از این که لیا از دنیا رفت گرفت و میان دو خواهر جمع نکرد و این نظری است که طبرسی مفسر بزرگوار شیعه اختیار کرده و آیه «و ان تجمعوا بین الاختین» را درباره عمل مردم زمان جاهلیت دانسته که هم زمان با دو خواهر ازدواج می کردند و این به نظر صحیح تر می رسد. به هر صورت مورخان نوشته اند که لیا و راحیل هر کدام کنیزی داشتند که آن ها را نیز به یعقوب بخشیدند. کنیز لیا، زلفا و کنیز راحیل، بلها بود. یعقوب از این چهار زن، صاحب دوازده پسر شد.

روبیل یا به گفته بعضی روبین، شمعون، لاوی، یهودا، یشجر (یا یشاکر)، ریالون (یا زبولون). مادر این شش تن لیا بود و یوسف و بنیامین که مادرشان راحیل بود. دان و نفتالی از بلها به دنیا آمدند. جاد و اشیر که این دو را نیز خداوند از زلفا به یعقوب داد. به جز بنیامین، فرزندان دیگر یعقوب همه در شهر فدان آرام به دنیا آمدند و تنها بنیامین پس از آمدن یعقوب به فلسطین متولد شد. در مقابل، مسعودی دوازده پسر یعقوب را از لیا و راحیل می داند و از کنیزان آن دو ذکری نکرده است.
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یعقوب سال ها در فدان آرام نزد دایی خود ماند و به کار گوسفند داری روزگار می گذرانید تا این که دارای گوسفندان بسیار و اموال زیادی شد و تصمیم گرفت به شام و فلسطین باز گردد، اما از برادرش عیص می ترسید و بیم داشت که عیص در صدد قتل و آزار او برآید. از این رو به گفته مسعودی هدیه ای پیشاپیش خود برای عیص فرستاد و می گویند که یعقوب 5500 رأس گوسفند داشت ویک دهم آن ها را برای برادرش فرستاد و در نامه ای به برادر نوشت: «عبدک یعقوب یعنی از بنده ات یعقوب.»

هم چنین طبری گفته است که یعقوب به چوپانان خود سپرد که «اگر کسی آمد و از شما پرسید که شما که هستید؟ بگویید که ما چوپانان یعقوب (که بنده عیص است) هستیم.»

از آن سو عیص با لشکریان خود از شام بیرون آمد تا یعقوب را به قتل برساند، ولی هنگامی که نامه را خواند و هدیه یعقوب بدو رسید، از کشتن وی صرف نظر کرد و به خوبی از برادر استقبال نمود و تا وقتی یعقوب در کنعان بود، آزاری بدو نرساند. به هر حال حضرت یعقوب به دنبال سکونت و حاکمیت فرزندش حضرت یوسف در مصر، به دعوت وی به مصر رفت و 17 سال در آنجا سکونت نمود و در همانجا رحلت کرد.

وفات یعقوب (ع) یعقوب پس از ناملایمات و اندوه بسیار که در زندگی کشید، در سن 140 یا 147 سالگی (431) در مصر از دنیا رفت. هنگام مرگ به یوسف وصیت کرد که جنازه او را به فلسطین برده و نزد پدر و جدش اسحاق و ابراهیم دفن کند. یوسف نیز پس از فوت پدر، طبق وصیت او، دستور داد تا حضرت جنازه را مومیایی شده به فلسطین حمل کردند و طبق وصیت حضرت یعقوب (ع) در کنار قبر جدش ابراهیم (ع) و اسحاق دفن نمود.
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طبرسی در مجمع البیان از ابن اسحاق روایت کرده که جنازه یعقوب را در تابوتی از چوب ساج (آبنوس) گذاشته و به شهر بیت المقدس منتقل کردند. روز ورود آن تابوت به بیت المقدس، مصادف شد با روزی که عیص هم از دنیا رفته بود، از این رو هر دو را در یک قبر دفن کردند و به همین سبب است که یهودیان مرده های خود را به بیت المقدس می برند.

چون یعقوب و عیص هر دو با هم به دنیا آمدند و با هم از دنیا رفتند، عمرشان در دنیا به یک اندازه بود و در وقت مرگ 147 سال از عمرشان می گذشت. مسعودی می نویسد: «هنگامی که یعقوب از دنیا رفت، یوسف چهل روز به عزاداری مشغول شد و در این مدت، فرزندان یعقوب و بزرگان مصر در تدارک بردن جنازه به فلسطین بودند. پس از گذشتن چهل روز، به فلسطین حرکت کردند. در آن جا هنگامی که خواستند او را در کنار قبر ابراهیم دفن کنند، عیص بیامد و مانع دفن یعقوب شد و با آن ها به منازعه پرداخت. در این وقت فرزند شمعون که جوانی نیرومند بود، پیش آمده و به عیص حمله کرد و او را به قتل رسانید. همین موضوع سبب شد که یعقوب و عیص را در یک جا دفن کنند.»

چنان که مورخان ذکر کرده و طبرسی (ره) نیز در دنباله داستان فوق می گوید، خود یوسف برای دفن پدر به فلسطین آمد و پس از دفن او در بیت المقدس، به مصر بازگشت.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت یعقوب (ع) نسب زندگینامه داستان تاریخی قرآن


وقایع مابین یعقوب علیه السلام و فرزندان

گفتگوی یعقوب و یوسف یوسف به پدرش (یعقوب) گفت: «ای پدر، من درخواب یازده ستاره با خورشید و ماه را دیدم که برای من در حال سجده اند.» (یوسف/ 4)

یعقوب گفت: «پسرکم، رؤیای خویش را به برادرانت مگو که در کار تو نیرنگی کنند چون شیطان دشمن آشکار انسان است.» (یوسف/ 5) در واقع توصیه یعقوب به فرزندش این است که حس حسد و رشک برادرانت را تحریک مکن، زیرا شیطان با استفاده از این زمینه فعالیت خود را در میان شما آغاز می کند.

اما بالاخره عواملی حسد برادران یوسف را علیه او تحریک کرد تا آنها شروع به توطئه کنند، گردهم آمدند تا تصمیم بگیرند، بعضی گفتند او را بکشید و بعضی گفتند به سرزمین غیر قابل دسترسی ببریدش، اما یکی از برادران گفت او را به چاهی بیندازید تا کاروانهای که می خواهند از چاه آب بکشند او را با خود ببرند. (یوسف/ 9- 10)

دلیل برادران یوسف برای چنین تصمیمی این بود که می گفتند، یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که دسته ای نیرومندیم محبوب ترند، که پدر ما در ضلالتی آشکار است. (یوسف/ 8)
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با استفاده از آیات مذکور دقیقا روشن می شود که حضرت یعقوب (ع) حس حسادت را در میان فرزندانش درک کرده بود و سعی داشت از فعال شدنش جلوگیری نماید اما نتوانست.

طرح توطئه «ای پدر برای چه ما را درباره یوسف امین نمی شماری در صورتی که ما از خیرخواهان او هستیم؟ فردا وی را همراه ما بفرست که گردش و بازی کند و ما او را حفاظت می کنیم.» (یوسف/ 11- 12)

پدر گفت: «من از اینکه او را ببرید، غمگین می شوم و می ترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید.» (یوسف/ 13)

گفتند: «اگر با وجود ما که دسته ای نیرومندیم گرگ او را بخورد به راستی که ما زیانکار خواهیم بود.» (یوسف/ 14)

از این آیه شریفه به دست می آید که آنها علاوه بر حسد مبتلا به غرور و کبر نیز بوده اند. اما پس از اجرای نیت شوم پلید و شیطانی خود در صدد توجیه برآمدند، از این رو شبانگاه گریه کنان نزد پدر برگشتند و گفتند: «ای پدر ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد بنه خویش گذاشته بودیم، پس گرگ او را بخورد ولی تو سخن ما را گرچه راستگو باشیم باور نداری.» (یوسف/ 16- 17)

بچه های یعقوب (ع) دست به صحنه سازی زدند، پیراهن یوسف را با خون دروغین آغشته کردند و صبر کردند تا دیرتر از هر شب به خانه بیایند، اما هیچ یک از این ظاهرسازی ها نتوانست یعقوب را فریب دهد از این رو به آنها گفت: «دلهای شما کاری بزرگ را به نظرتان نیکو نموده، صبری نیکو باید و خداست که در این باب از او کمک باید خواست.» (یوسف/ 18)
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از این آیات به دست می آید که نجات در کذب نیست ولو اینکه کسی متوجه آن نیز نشود.

غمی از پس غم قحطی کنعان را فرا گرفته بود، برادران یوسف به مصر آمدند تا از حاکم مصر گندم خریداری نمایند. حاکم مصر که یوسف برادر آنها بود، برادرانش را شناخت اما آنها نشناختند. یوسف برادر مادری خود یعنی بنیامین را در کنار آنها مشاهده نکرد، احوال او را پرسید گفتند نزد پدرمان است، یوسف گفت: «این مرتبه اگر بدون او آمدید گندم نخواهید گرفت.» گفتند «ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد و سعی می کنیم موافقتش را جلب کنیم.» (یوسف/ 61)

هنگامی که نزد پدر رسیدند گفتند: «ای پدر دستور داده شده که به ما پیمانه ای (گندم) ندهند مگر اینکه برادرمان را با ما بفرستی تا سهمی دریافت داریم و ما از او محافظت خواهیم کرد.» (یوسف/ 63)

یعقوب گفت «آیا من نسبت به او می توان به شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به برادراش یوسف اطمینان کردم؟ خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است.» (یوسف/ 64)

یعقوب (ع) گفت: «هرگز او را با شما نخواهم فرستاد جز اینکه پیمان مؤکد الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد مگر اینکه (بر اثر مرگ یا علت دیگری) قدرت از شما سلب گردد.» و هنگامی که آنها پیمان موثق خود را در اختیار او گذاردند گفت: «خداوند نسبت به آنچه می گوییم ناظر و حافظ است.» (یوسف/ 66)

(هنگامی که فرزندان خواستند حرکت کنند، یعقوب) گفت: «فرزندان من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای متفرق وارد گردید و (من با این دستور) نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم. حکم و فرمان تنها از آن خداست من بر او توکل می کنم و همه متوکلان باید بر او توکل کنند.» (یوسف/ 67)
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بر اساس این آیه ضمن اینکه یعقوب (ع) برنامه ریزی را به فرزندانش یاد می دهد به آنها می فهماند که در عین حال باید توکلشان به خدا باشد. فرزندان یعقوب (ع) چنانکه پدر از آنها خواسته بود وارد مجلس ملک شدند و خواست پدر را عمل نمودند، اگر چه این عمل کاری برای آنها انجام نمی داد.

تدبیر یوسف به جهت حفظ برادرش بنیامین و رساندن خبر سلامتی خود به پدر یوسف (ع) نقشه ای کشید که برادرش بنیامین را نزد خود نگاه دارد. بنابراین به دستور وی ظرف ملک را در بار و بنه بنیامین قراردادند تا بدین دلیل او را بازداشت و نزد یوسف نگاه دارند، برادران پس از متوجه شدن این امر ابتدا نسبت سرقت را در مورد بنیامین پذیرفتند و گفتند: «او هم مانند برادرش یوسف است.»

سپس گفتند «ای عزیز مصر او را رها کن و یکی از ماها را حبس نما که او را پدر پیری است که تحمل دوری او را ندارد.» اما مأمورین نپذیرفتند، آنها پیشنهاد کردند که برادر بزرگتر هم نزد بنیامین بماند تا پدرشان گمان خیانت و یا کوتاهی در مورد آنها نکند، این پیشنهاد پذیرفته شد، و آنها بدون برادر بزرگ و بدون بنیامین نزد پدر بازگشتند. فرزندان نزد پدر آمدند و ماجرا را نقل کردند اما یعقوب حرف آنها را رد نمود و فرمود «هوی و هوستان کاری (بزرگ) را به شما نیکو وانمود کرده، اینک صبری نیکو باید (بکنم) شاید خدا همه را به من بازآرد که او دانای حکیم است.»

سپس از فرزندانش از روی ناراحتی، روی برگرداند و گفت: «ای دریغ از یوسف.» او آنقدر غصه خورد که دیدگانش از غم سپید شد (کنایه از نابینایی) اما او خشم خود را فرو می برد. فرزندان گفتند: «ای پدر آنقدر غم یوسف را نخور، به خدا آنقدر یاد یوسف می کنی تا سخت بیمار شوی یا به هلاکت افتی.»
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اما یعقوب گفت: «شکایت غم و اندوه خویش را فقط به خدا می کنم و از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما نمی دانید. فرزندانم بروید یوسف و برادرش را بجویید و از فرج خدا ناامید مشوید که جز گروه کافران از گشایش خدا ناامید نمی شوند.» (یوسف/ 81- 87)

معجزه پیراهن یوسف و استشمام بوی یوسف یوسف گفت: «این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید که بینا می شود و همگی با خانواده خود پیش من آیید.» (یوسف/ 93) یعقوب بوی پیراهن را از کنعان استشمام می کند. همینکه کاروان از مصر جدا شد یعقوب گفت «اگر مرا سفیه نخوانید من بوی یوسف را احساس می کنم.» اما فرزندان گفتند «به خدا که تو در ضلالت دیرین خویش هستی.» (یوسف/ 94)

و چون کاروانیان رسیدند و پیراهن را بصورت یعقوب انداختند و در دم بینا گشت گفت: «مگر به شما نگفتم من از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 96)

فرزندان گفتند: «ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بوده ایم.» (یوسف/ 97)

یعقوب (ع) گفت: «برای شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست که او آمرزگار و رحیم است.» (یوسف/ 98)

و چون (برادران به اتفاق پدر و مادرشان و خانواده خود) نزد یوسف رفتند (یوسف) پدر و مادرش را نزد خود جای داد و گفت: «داخل مصر شوید که اگر خدا بخواهد در امان خواهید بود.» (یوسف/ 99)

یوسف (ع) پدر و مادر خویش را بر تخت نشاند و همگی سجده کنان به روی در افتادند یوسف (ع) گفت: «پدرجان این تعبیر رویای پیشین من است که پروردگارم آن را محقق کرد.» (یوسف/ 100)
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی پیامبران حضرت یعقوب (ع) حضرت یوسف (ع) صبر حسادت توطئه


سبب ابتلای حضرت یعقوب به مصیبت فراق حضرت یوسف(ع)

روایتی ذیل آیات سوره یوسف در کتاب های تفسیری نقل شده است. اگر چه به حسب ظاهر برای بعضی هضمش دشوار است که پیش آمدن این واقعه ی مصیبت بار برای حضرت یعقوب علیه السلام بر اثر یک ترک اولی بود که از آن حضرت صادر شد. البته روایاتی که نقل می شود گاهی در کتاب های معتبر حدیثی ما وجود ندارند و اعتبار سندی شان محرز نیست. در این صورت آن ها را نمی پذیریم و به بحث درباره ی آن ها نمی پردازیم. گاهی نیز روایاتی است که مفاد آن ها با موازین قرآنی سازگار نیست و بعضا مخالف است. آن ها را هم به آسانی کنار می گذاریم. اما گاه روایتی است که هم اعتبار سندش محرز است و کتب معتبر حدیثی ما آن را نقل کرده اند و هم با موازین قرآنی انطباق است و منافاتی با آن موازین ندارد. در این صورت، داعی بلکه مجوز بر رد آن نداریم، هرچند با ذوق و سلیقه و طبع ما نسازد. حالا این روایت که بیان می شود در کتب معتبر تفسیری نقل شده است از قبیل: تفسیر برهان- تفسیر صافی- تفسیرالمیزان- و مجمع البیان. و اما روایت:



سفارش اکید امام سجاد علیه السلام به خدمتکار منزل از ابوحمزه ثمالی نقل شده که من در مدینه در مسجد النبی، روز جمعه ای با حضرت امام سجاد علیه السلام نماز صبح را خواندم. امام علبه السلام پس از فراغت از تعقیبات نماز رو به منزل حرکت کردند و من نیز همراهشان رفتم. وفتی به منزل رسیدند خدمتکار خانه را صدا زدند و فرمودند: امروز، جمعه است، هرسائلی در خانه آمد به او چیزی بدهید و محروم و ردش نکنید. ابوحمزه می گوید، من گفتم: آقا! همه ی این ها که مستحق نیستند. چه بسا افرادی هستند که کار و حرفه شان تکدی و چیزی خواستن از مردم است در حالی که استحقاق ندارند. فرمود: درست است ولی می ترسم درمیان همین ها افراد مستحقی باشند و محروم برگردند و در اثر همین محروم برگشتن آن ها، آن بلایی که بر خاندان حضرت یعقوب علیه السلام نازل شد، بر خاندان ما نازل بشود. ابوحمزه جویای تفصیل مطلب شد، امام علیه السلام فرمود: در دودمان حضرت یعقوب علیه السلام این چنین رسم بود که هر رور گوسفندی را ذبح می کردند و از گوشت آن به مستحقان می دادند و قسمتی هم خودشان صرف می کردند. روزی مرد مومنی که قرب منزلت در نزد خدا داشت و روزه دار بود، نزدیک افطار شب جمعه در خانه ی یعقوب علیه السلام رسید و تقاضای کمک کرد. آن ها که متصدی تقسیم گوشت بودند شنیدند اما به زعم اینکه استحقاق کمک ندارد، توجهی به او ننمودند. او که مأیوس شد، درحالی که دل شکسته بود، از در خانه ی یعقوب برگشت و آن شب را با گرسنگی صبح کرد در حالی که یعقوب و خانواده اش سیر بودند. صبح همان شب وحی از جانب خدا بر یعقوب علیه السلام نازل شد که ای یعقوب! آماده ی نزول بلا باش زیرا دیشب یک سر گرسنه پشت دیوار خانه ات بر زمین نهاده شده و زمینه را برای نزول بلا آماده کرده است، هر چند تو از حال او بی خبر بوده ای ولی همین که تفحص از حال او ننموده ای و متصدیان توزیع طعام از جانب تو اعتنا به حرف او نکرده اند، استحقاق بلا پیدا کرده ای و باید سالیان متمادی به درد سوزان فراق یوسف مبتلا گردی.
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این نشان می دهد که بزرگان آن قدر مقامشان در پیشگاه خدا بالاست که با کوچک ترین لغزشی بلا و مصیبت بر سرشان می بارد و حساب آن ها جدا از حساب دیگران است. به خاطر یک (ان شاء الله) که حضرت سلیمان علیه السلام نگفته است، کیفر: 'و لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا اثم اناب' (ص/34) دامنگیرش ساخته اند که چرا بدون ان شاء الله گفته ای من هفتاد فرزند تولید می کنم که همه مجاهد در راه خدا باشند و حال اینکه مسلما تکیه به مشیت خدا در اراده اش بوده ولی چون به زبان نیاورده است استحقاق این کیفر را پیدا کرده که از میان زنان متعددی که داشته است، تنها یک زن باردار شده و آن هم موجود ناقصی آورده که نصف بدن داشته است چنان که می فرماید:

'القینا علی کرسیه'

«روی تختش جسدش را انداختیم»

'ثم اناب* قال رب اغفرلی' (ص/35-34)

«آنگاه متوجه شد و دست انابه به سوی ما برداشت و گفت، خدایا مرا بیامرز»

درباره ی حضرت آدم علیه السلام بیندیشید که براثر یک ترک اولی چگونه مطرود از قرب جوار خدا گردید و فرمان «اهبطوا» درباره ی او وهمسرش صادر شد. به آن گفتند:

'لا تقربا هذه الشجره' ( بقره / 35)

«به این درخت نزدیک نشوید ]و از میوه ی آن نخورید[»



اگر بخورید به رنج و مشقت می افتید ولی خوردند و نتیجتا بانگ (فعصی آدم ربه فغوی) در آسمان ها پیچید که آدم به نافرمانی ربش مبتلا گردید و به راه دشوار افتاد. حالا آیا تفحص نکردن حضرت یعقوب علیه السلام از حال یک رهگذری که احتمال استحقاق در او می رفت، ترک اولای سنگینی بود یا جریان حضرت آدم علیه السلام که بالعیان نشانش دادند و گفتند:
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'هذا عدو لک ولزوجک' (طه/117)



«این ]ابلیس[ دشمن تو و همسر توست.... مراقب باشید از طریق این درخت می خواهد شما را بفریبد. در عین حال آن ها دانسته و فهمیده، از میوه ی آن درخت خوردند و مبتلا به پی آمدهای ناگوار آن شدند. حاصل این که از این سنخ ترک اولاها در زندگی انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم، متعدد داریم. اینجا هم در سحرگاه همان شب که آن مومن روزه دار با دل شکستگی از در خانه ی یعقوب برگشت و گرسنه خوابید، در همان ساعت فرزند هفت ساله ی زیبای یعقوب یعنی یوسف، دوان دون نزد پدر آمد و گفت: 'یا ابت انی رایت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رایتهم لی ساجدین'، پدر امشب من خواب دیدم که یعنی همان شبی که آن شکم گرسنه پشت دیوار خانه ی یعقوب خوابیده، همان شب نیز یوسف آن خواب را دیده است. جناب یعقوب این خواب یوسف را با وحی جناب جبرئیل که می گفت، آماده ی نزول بلا باش تطبیق کرد و دید آری! زمینه ی نزول بلا آماده شده است. به یوسف گفت:

'بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک'

«فرزند عزیزم! این خوابت را برای برادرانت نگو»

'فیکیدوا لک کیدا'

«درباره ات نقشه ی خیانتت طرح می کنند».



این جریان نیز مانند سایر جریانات در زندگی انبیاء علیهم السلام که به عنوان ترک اولی در قرآن آمده است، دو مطلب را نشان می دهد. یکی اینکه اولیای خدا علیهم السلام تحت مراقبت کامل حضرت حق قرار گرفته اند؛ آن چنان که کوچک ترین لغزش آن ها هر چند گناه حساب نمی شود ولی در نزد خدا موجب اخذ و عتاب و سبب نزول بلا می گردد. دیگر آن که نظام دقیق عالم را نشان می دهد که کوچک ترین عمل و باریک ترین نیت، چنان کفه ی ترازوی عالم را سبک و سنگین می کند که وقتی سر یک گرسنه آن طرف به زمین نهاده می شود، از این طرف سر یوسف را از بالش ناز بلند می کند و به ته چاه می افکند. یک شب که گرسنه بی شام می خوابد، آن باعث می شود که چهل سال بلا بر خاندان یعقوب بریزد.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 56 تا 60

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف (ع) انفاق مصیبت روایت


حضرت یوسف(ع)


همکاری با دستگاه ظلم در فقه شیعه

می دانیم که در همان زمان خلفای عباسی، با آن همه مخالفت شدیدی که ائمه ما با خلفا داشتند و افراد را از همکاری با آنها منع می کردند، در موارد خاصی همکاری با دستگاه آنها را به خاطر نیل به برخی اهداف اسلامی تجویز و بلکه تشویق می نمودند. صفوان جمال، که شیعه موسی بن جعفر است شترهایش را برای سفر حج به هارون کرایه می دهد. می آید خدمت موسی بن جعفر. حضرت به او می گوید: تو همه چیزت خوب است الا یک چیزت. می گوید چی؟ می فرماید: چرا شترهایت را به هارون کرایه دادی؟ می گوید من که کار بدی نکردم، برای سفر حج بود، برای کار بدی نبود. فرمود: برای سفر حج هم نباید چنین می کردی. بعد فرمود: لابد پس کرایه اش باقی مانده است که بعد باید بگیری. عرض کرد: بله. فرمود: و لابد اگر به تو بگویند چنانچه هارون همین الان از بین برود راضی هستی یا راضی نیستی؟ دلت می خواهد که طلب تو را بدهد و بعد بمیرد. این مقدار راضی به بقاء او هستی. گفت: بله. فرمود: همین مقدار راضی بودن به بقاء ظالم گناه است. صفوان که یک شیعه خالص است ولی سوابق زیادی با هارون دارد فورا رفت تمام وسائل کار خود را یک جا فروخت. (او حمل و نقل دار بود). خبر دادند به هارون که صفوان هر چه شتر و وسایل حمل و نقل داشته همه را یک جا فروخته است. هارون احضارش کرد. گفت چرا این کار را کردی؟ گفت: دیگر پیر شده ام و از کار مانده ام، نمی توانم بچه هایم را خوب اداره کنم، فکر کردم که دیگر از این کار به کلی صرف نظر کنم. هارون گفت: راستش را بگو. گفت: همین است. هارون خیلی زیرک بود، گفت: آیا می خواهی بگویم قضیه چیست؟ من فکر می کنم بعد از اینکه تو با من این قرارداد معامله را بستی موسی بن جعفر به تو اشاره ای کرده. گفت: نه، این حرفها نیست. گفت بیخود انکار نکن. اگر آن سوابق چندین ساله ای که من با تو دارم نبود همین جا دستور می دادم گردنت را بزنند. همین ائمه که همکاری با خلفا را تا این حد نهی می کنند و ممنوع می شمارند، در عین حال اگر کسی همکاریش به نفع جامعه مسلمین باشد، آنجا که می رود از مظالم بکاهد، از شرور بکاهد، یعنی در جهت هدف و مسلک خود فعالیت کند نه آن کاری که صفوان جمال کرد که فقط تأیید و همکاری است این همکاری را جایز می دانند. یک وقت یک کسی می رود پستی را در دستگاه ظلم اشغال می کند برای اینکه از این پست و مقام حسن استفاده کند. این همان چیزی است که فقه ما اجازه می دهد، سیره ائمه اجازه می دهد، قرآن کریم هم اجازه می دهد.
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برخی به حضرت رضا (ع) اعتراض کردند که چرا همین مقدار اسم تو آمد جزء اینها؟ فرمود: آیا پیغمبران شأنشان بالاتر است یا اوصیاء پیغمبران؟ گفتند: پیغمبران. فرمود: یک پادشاه مشرک بدتر است یا یک پادشاه مسلمان فاسق؟ گفتند: پادشاه مشرک. فرمود: آن کسی که همکاری را با تقاضا بکند بالاتر است یا کسی که به زور به او تحمیل کنند؟ گفتند: آن کسی که با تقاضا بکند. فرمود: یوسف صدیق پیغمبر است، عزیز مصر کافر و مشرک بود، و یوسف خودش تقاضا کرد که: «اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم»، چون می خواست پستی را اشغال کند که از آن پست حسن استفاده کند، تازه عزیز مصر کافر بود، مأمون مسلمان فاسقی است، یوسف پیغمبر بود، من وصی پیغمبر هستم، او پیشنهاد کرد و مرا مجبور کردند. صرف این قضیه که نمی شود مورد ایراد واقع شود. حال حضرت موسی بن جعفر که صفوان جمال را که صرفا همکاری می کند و وجودش فقط به نفع آنهاست شدید منع می کند و می فرماید: چرا تو شترهایت را به هارون اجاره می دهی؟ علی بن یقطین را که محرمانه با او سروسری دارد و شیعه است و تشیع خودش را کتمان می کند تشویق می نماید که حتما در این دستگاه باش، ولی کتمان کن و کسی نفهمد که تو شیعه هستی، وضو را مطابق وضوی آنها بگیر، نماز را مطابق نماز آنها بخوان، تشیع خودت را به اشد مراتب مخفی کن، اما در دستگاه آنها باش که بتوانی کار بکنی.

این همان چیزی است که همه منطق ها اجازه می دهد. هر آدم با مسلکی به افراد خودش اجازه می دهد که با حفظ مسلک خود و به شرط اینکه هدف، کار برای مسلک خود باشد نه برای طرف، وارد دستگاه دشمن شوند یعنی آن دستگاه را استخدام کنند برای هدف خودشان، نه دستگاه، آنها را استخدام کرده باشد برای هدف خود. شکلش فرق می کند، یکی جزء دستگاه است، نیروی او صرف منافع دستگاه می شود، و یکی جزء دستگاه است، نیروی دستگاه را در جهت مصالح و منافع آن هدف و ایده ای که خودش دارد استخدام می کند. به نظر من اگر کسی بگوید این مقدار هم نباید باشد، این یک تعصب و یک جمود بی جهت است. همه ائمه این جور بودند که از یک طرف، شدید همکاری با دستگاه خلفای بنی امیه و بنی عباس را نهی می کردند و هر کسی که عذر می آورد که آقا بالاخره ما نکنیم کس دیگر می کند، می گفتند همه نکنند، این که عذر نشد، وقتی هیچکس نکند کار آنها فلج می شود، و از طرف دیگر افرادی را که آنچنان مسلکی بودند که در دستگاه خلفای اموی یا عباسی که بودند در واقع دستگاه را برای هدف خودشان استخدام می کردند تشویق می کردند چه تشویقی! مثل همین 'علی بن یقطین' یا 'اسماعیل بن بزیع'، و روایاتی که ما در مدح و ستایش چنین کسانی داریم حیرت آور است، یعنی اینها را در ردیف اولیاء الله درجه اول معرفی کرده اند. روایاتش را شیخ انصاری در 'مکاسب' در مسئله 'ولایت جائر' نقل کرده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 205-202

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام روایات امام رضا (ع) چهارده معصوم (ع) تشیع


معنای تاویل در داستان حضرت خضر و یوسف و در آیات قیامت

تاویل کارهای خضر (ع)

در داستان موسی (ع) و خضر (ع) کلمه «تاویل» دیده می شود: خضر (ع) به موسی (ع) می گوید: «سأنبئک بتاویل مالم تستطع علیه صبرا؛ به زودی تاویل چیزهایی را که نتوانستی بر آنها صبر کنی به تو خبر خواهم داد.» (کهف/ 78) و در پایان داستان می گوید: «ذلک تاویل مالم تستطع علیه صبرا؛ این تاویل چیزهایی است که نتوانستی بر آنها صبر کنی.» (کهف/ 82)

حالا داستان را مورد مطالعه قرار می دهیم تا معنی «تاویل» را بتوانیم بفهمیم. خضر (ع) در سه مورد کارهایی انجام داد که به نظر موسی (ع) دارای عنوان و صورت خوبی نبود و موجب اعتراض موسی (ع) شد:

الف. «حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها؛ وقتی که سوار کشتی شدند، خضر کشتی را سوراخ کرد!» (کهف/ 71)

ب. «حتی اذا لقیا غلاما فقتله؛ به پسری برخورد کردند، خضر پسر را کشت!» (کهف/ 74)

ج. «حتی اذا أتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفو هما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه؛ به دهی آمدند، از اهل ده طعام خواستند آنها از مهمانی کردن خودداری کردند، به دیواری برخوردند که می خواست فرو افتد خضر دیوار را به پا داشت!» (کهف/ 77)

تلقی حضرت موسی از کارهای خضر

اینها کارهایی بود که خضر (ع) انجام داد و موسی (ع) به یک یک آنها بدین صورت اعتراض داشت؛ و به عبارت دیگر صور و عناوینی که موسی (ع) برای این کارها تصویر می کرد این بود:
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الف. «اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا؛ آیا کشتی را سوراخ کردی که اهل آن را غرق کنی؟» (کهف/ 71) راستی که کار ناشایسته ای انجام دادی!»

ب. «اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا؛ چرا شخص بی گناهی را بی آنکه برای قصاص شخص دیگری باشد، کشتی؟ خیلی کار زشتی کردی.» (کهف/ 74)

ج. «لو شئت لاتخذت علیه اجرا؛ اگر می خواستی می توانستی در برابر ساختمان دیوار، اجرت بگیری!» (کهف/ 77)

ملاحظه می شود که موسی (ع) به کارهای خضر (ع) اعتراض دارد، از آن جهت که این کارها را دارای عنوان و صورت خوبی نمی داند.

صورت های واقعی کارهای خضر

و اینک «تاویل» خضر (ع) یعنی صورت ها و عناوین واقعی و خوب کارها را ملاحظه می کنیم:

الف. «لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا؛ اما کشتی، مالک آن یک عده بیچاره بودند که در دریا کار می کردند، من خواستم معیوبشان کنم، چرا که نزد آنها شاهی بود که هر کشتی را به طور غصب می گرفت.» (کهف/ 79)

ب. «و اما الغلام فکان ابواه مومنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان بیدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب رحما؛ و اما پسر، پدر و مادرش مومن بودند، ترسیدم که آنها را دچار طغیان و کفر کند، و لذا خواستم که پروردگارشان، عوض او پسری به آنان دهد که در پاکیزگی بهتر و مهربانتر از او باشد.» (کهف/ 81 - 82)

ج. «و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فأراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمة من ربک؛ و اما دیوار، مال دو پسر یتیم در شهر بود و زیر دیوار گنجی داشتند، پدرشان هم مرد صالحی بود، پروردگار تو خواست که آنها به رشد خود برسند و گنجشان را استخراج کنند.» (کهف/ 82)
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خضر (ع)، پس از آنکه هر کدام را جواب داد، یک جوابی هم به همه اعتراضات موسی (ع) یک جا داد و گفت: «و ما فعلته عن امری؛من این کارها را از پیش خود نکردم.» (کهف/ 82) به طوری که ملاحظه می شود مقصود از «تاویل» در این آیات، این است که هر چیز برگشت به صورت و عنوان خود کند و عنوان حقیقتش را به خود بگیرد، فی المثل «زدن» دارای عنوان تادیب و ادب کردن باشد و «رگ زدن» صورت معالجه را به خود بگیرد. درست است که معنی «تاویل» از نظر لغت «رجوع» است و هر رجوع و بازگشتی را شامل است، مثلا اینکه می گویم: «زید آمد» برگشت این جمله به این است که «زید» در عالم خارج «آمده باشد» ولی در امثال این موارد کلمه «تاویل» مصطلح نیست و این کلمه «رجوع» و «بازگشت» خاصی را که نمونه اش را در آیات راجع به موسی (ع) و خضر (ع) دیدیم حکایت می کند.

تاویل در داستان یوسف (ع)

در قصه یوسف کلمه «تاویل» مکرر ذکر شده است، مثلا می فرماید: «و رفع ابویه علی العرض و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تاویل رءیای من قبل جعلها ربی حقا؛ پدر و مادرش را به تخت بالا برد و آنها برای یوسف به سجده افتادند و او گفت: ای پدر! این «تاویل» خواب سابق من است که خدایش راست قرار داد.» (یوسف/ 100) و خواب پیشین یوسف (ع) این بود: «یا ابت انی رایت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رایتهم لی ساجدین؛ پدرم! من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده می کنند.» (یوسف/ 4)
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و همچنین آیات مربوط به خواب پادشاه که معبرین گفتند: «ما تاویل خواب های پریشان را نمی دانیم و سرانجام دوست زندانی یوسف (ع) به سراغ او آمد و «تاویل» خواب شاه را شنید. (یوسف/ 48) و همچنین در مورد خواب دو یار زندانی یوسف که به او گفتند: «تاویل خواب ما را بگو» (یوسف/ 41) یا آنجا که سخن از تاویل احادیث می رود که به یوسف (ع) آموخته بودند (یوسف/21 و 60 و 101)

در همه این موارد کلمه «تاویل» درباره حوادثی استعمال شده که مرجع و حقیقت خواب و رویا هستند، رویا عبارت از آن «صورت» و «نمونه» ای است که از حقیقت خارجی و اتفاقات آینده به نظر شخص خواب بیننده می آید، در حقیقت آن حقیقت خارجی، مثل معنی می ماند و خواب مانند صورتی است که معنی در لباس او درآید. سرانجام «تاویل» همان نسبتی را به «ذی التاویل» دارد. (مثلا خوابی که تاویل دارد) که معنی به صورت یا حقیقت به مثال دارد. با ملاحظه دقیق، معنی تاویل، هم در این داستان و هم در داستان موسی (ع) و خضر (ع)؛ نزدیک به هم و بلکه منطبق بر یکدیگرند.

تاویل در آیات قیامت

در آیاتی هم که مربوط به روز قیامت است، گاهی لفظ «تاویل» دیده می شود. مثلا می فرماید: «هل ینظرون الا تاویله؛ غیر از تاویلش نظیر دیگری دارند! روزی که تاویل آن آید.» (اعراف/ 53) با توجه به سوره ق که می فرماید: «لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک عطاک فبصرک الیوم حدید؛ تو از این (حقایق) در غفلت بودی ولی ما پرده از جلو دیده ات برداشتیم و امروز چشمت تیز است.» (ق/ 22) می دانیم که سنخ مشاهده احوال و اوضاع روز قیامت، غیر از مشاهده حسی است که ما در دنیا داریم، همان گونه که وقوع آن احوال و اوضاع و نظامی که در روز قیامت حکومت دارد، غیر از چیزهایی است که ما در این نشأه با آن مانوس هستیم. البته، در این باره مفصل باید بحث کرد و فعلا ما فقط در صدد این مطلبیم که بگوییم: اینکه اخبار قرآن و آنچه از طرف انبیا رسیده برگشت به مضامین خود می کند که در روز قیامت ظاهر می گردد؛ این برگشت و رجوع از آن قبیل نیست که خبر دادن از امور آینده رجوع می کند به اینکه مضامین آنها در آینده واقع گردد.
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تاویل امر واقعی و متعالی

خلاصه کلام: با حفظ معنی لغوی تاویل یعنی رجوع و توجه دقیق به آیاتی که کلمه «تاویل» در آن ذکر شده و همچنین توجه به این حقیقت که قرآن دارای مقامی بالاتر و والاتر از کلمات و الفاظ؛ در نزد خداوند متعال است، به خوبی می دانیم که تاویل قرآن، عبارت از همان حقیقت والا و واقعیت ناپیدای دور از افهام عمومی است که به منزله روح نسبت به جسد و ممثل نسبت به مثال است. همان است که خداوند آن را «کتاب حکیم» نامیده است، یعنی آن چیزی که تکیه گاه و مستند معارف و مضامین این قرآنی است که نازل شده و به دست ماست، آن چیزی که نه از سنخ الفاظ و نه از سنخ معانی است و بلکه امری عینی؛ واقعیت دار و خارجی است.

من_اب_ع

محمدحسین طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 257- 260

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی تأویل حضرت خضر (ع) حضرت موسی (ع) خواب تفسیر قرآن


ادله نبوت و رسالت حضرت یوسف علیه السلام

مقام نبوت و حکم خداوند می فرماید: «اولئک الذین ءاتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه؛ آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم.» (انعام/ 89) آیه شریفه اشاره به افرادی دارد که نامشان در آیات 83 تا 86 آمده: «و وهبنا له إسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمن و أیوب و یوسف و موسی و هرون و کذالک نجزی المحسنین* و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین* و إسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العلمین؛ و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم [و] همه را هدایت کردیم، و نوح را از پیش هدایت کرده بودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم، و بدین سان نیکوکاران را پاداش می دهیم و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همگی از صالحان بودند و اسماعیل و یسع و یونس و لوط را، جملگی را بر جهانیان برتری دادیم.»
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یکی از آن افراد برگزیده، حضرت یوسف (ع) است که از او در آیه 84 اسم برده شده و آنان را مفتخر به مقام نبوت و دریافت کتاب و حکم می داند.

علامه طباطبایی (ره) می فرماید: «در ذکر اسمای هفده نفر از انبیاء در این آیات، رعایت ترتیب نشده، نه از جهت زمان و نه از جهت مقام و منزلت.» اما صاحب المنار، انبیاء مذکور را به سه دسته تقسیم نموده است:

قسم اول) انبیایی که خداوند علاوه بر نبوت و رسالت به آنان ملک و سلطنت و حکم و سیادت هم داده. مانند: «سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون». اما داود و سلیمان، دو پادشاه توانگر بودند که از نعمت الهی برخوردار بودند. و بعد از آنها یوسف و ایوب، یکی وزیری بزرگ و حاکمی متصرف بود و دیگری امیری توانگر و عظیم و نیکوکار بود. و موسی و هارون میان امت خود حکومت داشتند ولی سلطنت نداشتند.

قسم دوم) انبیایی که در داشتن زهد شدید و اعراض از لذائذ دنیا و بی میلی به زیبایی های مادی مشترکند و آنان عبارتند از: «زکریا، یحیی، عیسی و الیاس» که به وصف «صالحین» توصیف شده اند.

قسم سوم) انبیایی که نه ملک و سلطنت قسم اول را داشته اند و نه زهد انبیای قسم دوم که عبارتند از: «اسماعیل، یسع، یونس و لوط».

رسالت حضرت یوسف (ع) در مصر خداوند می فرماید: «و لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فمازلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا؛ پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود تردید داشتید، تا زمانی که از دنیا رفت، گفتید: هرگز خداوند بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد.» (غافر/ 34)
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خداوند در داستان یوسف (ع)، مسئله مبعوث شدن ایشان در مصر و رفتاری که مصریان با او داشتند را ذکر می کند که آن جناب مادام در بین آن مردم بود اما در نبوتش شک می کردند، و بعد از آنکه ایشان از دنیا رفت، مردم مصر گفتند: دیگر پیامبری بعد از او نیست. بنابراین معنای آیه چنین می شود: سوگند می خورم که قبل از این هم یوسف به سوی شما مصریان آمد و آیاتی بینات آورد، آیاتی که دیگر هیچ شکی در رسالتش برای کسی باقی نمی گذاشت ولی تا او زنده بود شما همواره درباره دعوت او در شک بودید و همین که از دنیا رفت گفتید دیگر بعد از یوسف خدای سبحان، رسولی مبعوث نمی کند و با این سخن گفتار خود را نقض کردید و هیچ پروایی هم نکردید.

برگزیده خدا خداوند می فرماید: «و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک؛ و اینگونه پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خواب ها به تو می آموزد و نعمتش را برتو تمام و کامل می کند.» (یوسف/ 6) از ظاهر این کریمه به دست می آید که آن حضرت علاوه بر اینکه برگزیده خدا است، در تأویل احادیث هم تعلیم یافته و نیز نعمت الهی براو تمام گشته است. «اجتباء» از ماده جبایت به معنای جمع آوری کردن است. اما در اصطلاح اجتباء خداوند بر بندگانش به این معنا است که خداوند بخواهد بنده اش را مشمول رحمت خود قرار داده و به مزید کرامت او را اختصاص دهد، به این منظور او را از تفرق و پراکندگی در راه های پراکنده شیطانی حفظ نموده و به شاهراه صراط مستقیمش هدایت نماید، و این وقتی صورت می گیرد که خود خدای سبحان متولی امور او شده، وی را خاص خود گرداند به طوری که دیگران از او بهره نداشته باشند.و نیز گفته اند: «یجتبیک ربک» به معنای برگزیدن و اختیار کردن یوسف (ع) برای نبوت است.
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«تأویل» آن پیشامدی را گویند که بعد از دیدن خواب، پیش می آید و خواب را تعبیر می کند، و آن حادثه ای است که حقیقت آن در عالم خواب برای صاحب رؤیا مجسم شده در شکل و صورتی مناسب خودنمایی می کند، همچنان که سجده پدر و مادر و برادران در برابر یوسف مجسم شد. اما کلمه «احادیث» جمع حدیث است و بسیار می شود که این کلمه را می گویند و از آن رؤیا را اراده می کنند، چون در حقیقت رؤیا هم حدیث نفس است در عالم خواب هم اموری مانند عالم بیداری در برابر نفس انسان مجسم می شود، بنابراین همانطوری که اموری که در حالت بیداری اتفاق می افتد می توان حدیث نامید، امور عالم رؤیا را نیز می توان حدیث نامید. در نتیجه مقصود از تعلیم احادیث بنابر ظاهر داستان حضرت یوسف (ع)، اعم از احادیث رؤیا (و علم تعبیر خواب) است، بلکه مطلق احادیث یعنی مطلق حوادث و وقایعی است که به تصور انسان در می آید، (یعنی علم به تمام وقایع) چه آن تصوراتی که در خواب دارد و چه آنهایی که در بیداری است.

«نعمت» به معنای حالت خوش است. و تمام شدن نعمت بر یوسف به این بود که او را حکمت و نبوت و ملک و عزت بداد و او را از مخلصین قرار داد و بدو تأویل احادیث بیاموخت. و نیز گفته اند اتمام نعمت، به واسطه نبوت بوده است زیرا نبوت نعمت بی منتهای دنیا است و عده ای گفته اند اتمام نعمت به این بود که او را از مخلصین قرار داد، خالص شدن از هرآنچه که موجب نقص می شود.
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دریافت وحی در دوران نوجوانی خداوند می فرماید: «و اوحیناه الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لایشعرون؛ و به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از این کارشان باخبر خواهی ساخت در حالی که آنها نمی دانند.» (یوسف/ 15)

ضمیر «الیه» به حضرت یوسف (ع) اشاره می نماید. یعنی خداوند به وی وحی فرستاد و ظاهر کلمه «وحی» این است که وحی نبوت است. در جای خود ثابت شده است که رؤیای انبیا نوعی وحی است، بنابراین در کودکی بر یوسف وحی شده است و این نکته را یعقوب (ع) متوجه شد و به وی متذکر شد که برادرانت را از این خواب آگاه مکن. و منظور از «امرهم هذا» همان به چاه انداختن یوسف است. و «هم لایشعرون» اشاره به برادران یوسف است، که آنها حقیقت این کار خود را نمی فهمند و امکان دارد به این نکته اشاره داشته باشد که آنها اطلاع ندارند که ما چه وحیی فرستاده ایم.

بالاخره معنای آیه این می شود که، به یوسف وحی کردیم که سوگند می خورم که به طور یقین روزی برادران را به حقیقت این عملشان خبر خواهی داد و از تأویل آنچه به تو کردند خبردارشان خواهی کرد. آری، ایشان به هدف طرد و خاموش کردن نور تو و ذلیل کردن تو، چنین کردند غافل از اینکه کار آنها سبب نزدیک کردن تو به اریکه عزت و تخت مملکت و احیای نام تو و اکمال نور تو و برتری قدر و منزلت تو است، ولی ایشان نمی فهمند و تو به زودی به ایشان خواهی فهماند، و این مطلب وقتی صورت گرفت که یوسف تکیه بر اریکه قدرت زده و برادران در برابرش ایستاده اند.
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دریافت حکم و علم خداوند می فرماید: «و لما بلغ اشده ءاتیناهم حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین؛ و هنگامی که به بلوغ و قدرت رسید ما «حکم» [یعنی نبوت] و «علم» را به او دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (یوسف/ 22)

می فرماید: و هنگامی که یوسف به مرحله بلوغ و تکامل جسم و جان رسید (و آمادگی برای پذیرش انوار وحی پیدا کرد) ما «حکم و علم» به او دادیم. «بلوغ اشد» به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین، قوای بدنی رفته رفته بیشتر می شود و به تدریج آثار کودکی زایل می گردد. این مرحله معمولا از هیجده سالگی به بعد است که عده ای پایان این مرحله را چهل سالگی و عده ای شصت سالگی و عده ای کهولت و پیری را پایان این مرحله می دانند. و بعضی گفته اند: «بلغ اشده» آن مرحله ای از عمر را گویند که نهایت جوانی و قوت جسمانی و کمال عقلی حاصل می شود. و نیز گفته اند این مرحله از هیجده سالگی تا 30 سالگی است. [قول ابن عباس است ] و نیز گفته اند نهایت و منتهای این مرحله چهل سالگی و بعضی شصت سالگی را گفته اند نهایت و پایان این مرحله از سن است و از شصت سالگی وارد مرحله پیری می شود. و عده ای گفته اند ابتداء مرحله «اشد بلوغ» سی و سه سالگی است و عده ای از بیست سالگی ذکر کرده اند.

به این موضوع پاسخ های مختلفی داده اند:

الف) مقصود از حکم، مقام وحی و نبوت است.
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ب) حکم، یعنی عقل و فهم و قدرت برداوری صحیح که خالی از هوی پرستی و اشتباه باشد.

و منظور از «علم» آگاهی و دانشی است که جهلی با آن توأم و همراه نباشد. و نیز گفته اند: حکم «قول فصلی» است که به حکمت فرا می خواند و علم، تبیین و بیان چیزی است همانطوری که شایسته آن چیز است به طوری که حلول نماید در دل، و نیز گفته اند حکم، نبوت و علم شریعت است و نیز گفته اند حکم، فراخواند به دین خدا و علم، علم شرع است. حاصل کلام این شد که بر اساس این آیه شریفه، حضرت یوسف (ع) در جوانی مفتخر به دریافت مقام «حکم و علم» شده است. حال، خواه «حکم و علم» را به معنای نبوت و شریعت و یا سایر معانی بگیریم، این مقام بهره ای ممتاز و پرارزش الهی بود که خداوند به آن جناب براثر پاکی و تقوا و صبر و شکیبایی و توکل عطا فرمود. این سنت خداوند است که به بندگان مخلصی که در میدان جهاد نفس، برهوس های سرکش پیروز می شوند مواهبی از علوم و دانش ها می بخشد که با هیچ مقیاس مادی قابل سنجش نیست. از این رو، در پایان کریمه می فرماید خداوند اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهد. و مطلب را به صورت قاعده ای کلی و سنتی لایتغیر عرضه می دارد تا دیگران نیز از این زمینه بهره مند گردند.

راز دل گوید پسر بهر پدر خداوند می فرماید: «اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین؛ (به خاطر بیاور) هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند.» (یوسف/ 4)
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نخستین مرحله از زندگی پرفراز و نشیب یوسف (ع) با خوابی شگفت آور آغاز شد، هنوز چند صباحی از عمر شریف نوجوان کم سن و سال یعقوب نگذشته بود که در شب جمعه ای، مصادف با شب قدر یوسف خواب بسیار مهمی دید ، این خواب از طرفی بارقه امید را در دل یوسف و یعقوب زنده کرد و آینده روشن و درخشانی را به آنها نوید می داد، و نشان می داد یوسف (ع) برگزیده خدا است. خداوند در اولین مرحله از تربیت یوسف (ع)، رؤیایی به او نشان داد، تا وی از همان آغاز تربیت دورنمای از آینده درخشان خود و ولایت الهی که خداوند وی را بدان مخصوص نموده است مشاهده نماید، تا برای او بشارتی باشد که همواره در طول زندگی و تحولاتی که بر او می گذرد، این دورنما مد نظرش باشد، در نتیجه با یاد این دورنما و آینده روشن، مصیبت ها و شدایدی که با آنها روبرو می شد بهتر قابل تحمل بود. و از طرفی این خواب بیانگر مسئولیت خطیر و سنگینی بود که یعقوب و یوسف را به شدت به خود مشغول می نمود، مسئولیت حفظ و مراقبت از یوسف در مقابل خطرات احتمالی و مبتلا شدن به فراق طولانی و صبر و تحمل نمودن این وضعیت و سایر مسائل پیرامونی آن از جمله مسائل طاقت فرسایی بود که در پیش روی یعقوب قرار داشت. که از شواهد و قرائنی به دست می آید، یعقوب از آنها آگاهی یافته بود و خود را برای چنین شرایطی مهیا نمود.

و نیز این خواب بیانگر مشکلاتی طاقت فرسا نظیر، مبغوض ده برادر قرار گرفتن و مورد حسد و کینه توزی اعضای خانواده خود شدن، ضرب و شتم توسط همین برادران کینه توز، به چاه افتادن، تحمل زندگی (سه شبانه روز) در چاه، برده شدن و مورد خرید و فروش قرار گرفتن و قبول تحقیر طبیعی این وضعیت و مقابله دلیرانه و شجاعانه با هوایی نفس در برابر خواسته های زلیخا و رسوایی بعد از آن، و زندگی در زندان و ده ها مشکل دیگر یوسف را نیز به خود مشغول داشته بود اما در عین حال یوسف نیز مانند پدر بزرگوارش با عنایات ویژه حق تعالی و اراده مصمم و تاریخی، خود را برای این شرایط مهیا نمود و با موفقیت تمام، همه مراحل آزمون های الهی را پشت سر گذاشت.
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اما اصل خواب را آیه شریفه و مفسرین چنین نقل کرده اند:

علامه طبرسی در مجمع البیان به نقل از ابن عباس می فرماید: «حضرت یوسف (ع) در شب جمعه شب قدر در خواب دید یازده ستاره از آسمان فرود آمدند و براو سجده نموده و نیز دید خورشید و ماه از آسمان فرود آمدند و بر او سجده کردند، ادامه می دهد که مقصود از خورشید و ماه، پدر و مادر (خاله) یوسف است و مقصود از یازده ستاره برادرانش می باشند.» ابن عباس می گوید: «مقصود از خورشید مادرش و ماه پدرش می باشد.» (به شکل دیگری نیز این مطلب نقل شده است)

علامه طباطبایی در المیزان، در خصوص این کریمه می فرماید: «اینکه در آیه از یعقوب با صراحت نام نبرده و تنها با کلمه «اب» پدر، به ایشان اشاره نموده این است که، خواسته به صفت رحمت و مهر و شفقتی که میان پدر نسبت به پسر بوده متذکر شود، بالخصوص که در آیه بعد نیز با جمله «قال یا بنی لاتقصص» این معنا را تکمیل می کند.» و نیز می فرماید: «خواب یوسف (ع) دو جور بوده یکی دیدن ستاره ها خورشید و ماه که دیدنی صوری و عادی است و دیگر دیدن سجده و خضوع و تعظیم آنها که این دیدن امری معنوی است و نیز خواسته بفهماند این سجده از روی علم و اراده و عینا مانند سجده صاحبان عقل و خرد می باشد.»

چنانکه مفسرین نیز اشاره کرده اند از آیه به دست می آید که ارتباط این پدر و پسر بسیار نزدیک و صمیمی بوده زیرا در خانواده ای که برادران بزرگ هستند معمولا برادران کوچک هر مسئله ای که برایشان پیش آید با برادران بزرگتر خود در میان می گذارند اما در این خانواده یوسف بیش از برادران، محرم اسرار خود را پدر می داند و تنها خوابش را با ایشان در میان می گذارد.
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راز دل با کس مگو جان پدر خداوند می فرماید: «قال یا بنی لاتقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین؛ (یعقوب) گفت: فرزندم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه (خطرناکی) می کشند چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است.» (یوسف/ 5)

این آیه دلالت می کند بر اینکه یعقوب وقتی خواب یوسف را شنید، نسبت به آنچه که از خواب او فهمید اطمینان و یقین پیدا کرد که به زودی خداوند کار یوسف را عهده دار گشته و کار وی بالا می گیرد و بر اریکه حکومت تکیه می زند. یعقوب چون یوسف را بیشتر از فرزندان دیگر دوست می داشت و احترامش می کرد، خوف این را داشت اگر فرزندان از خواب یوسف باخبر شوند و بر تعبیر آن واقف گردند، تکبر و نخوتشان آنها را به حسادت وادار نماید و حسادت از درون و شیطان از بیرون آنها را به طرح نقشه ای علیه یوسف وادارد. از این رو در خطابی مشفقانه به یوسف گفت: «ای پسرک عزیزم خواب خود را برای برادرانت نقل نکن.» (این سخن یعقوب (ع) ضمن اینکه آمیخته با نگرانی و اضطراب است اما توأم با خوشحالی و سرور نسبت به آینده درخشان فرزندش نیز می باشد) و اینکه یعقوب (ع) کلامش را با نهی «لاتقصص» آغاز می کند، به خاطر فرط محبت و شدت اهتمامی است که به شأن یوسف داشته و نیز به خاطر خوفی است که از حسادت و بغض و کینه ای که فرزندانش نسبت به یوسف سراغ داشت.یعقوب با توجه به شناختی که از فرزندانش داشت، مطمئن بود اگر آنها آینده درخشان یوسف را متوجه شوند برای او نقشه و حیله ای به کار می بندند. و اطمینان یعقوب از دو مسئله ناشی می شد. اول، حسادتی که از فرزندانش نسبت به یوسف سراغ داشت. دوم، عامل بیرونی یعنی شیطان که به خوبی می توانست از عامل درونی یعنی حسادت آنها برای روشن کردن آتش فتنه نهایت استفاده را بنماید. زیرا شیطان منتظر بهانه ای است تا وسوسه های خود را آغاز نماید، و چه بهانه ای مهمتر و کارسازتر از حسادت.

ص: 4276





از شواهد و قرائن در آیات قرآن کریم به دست می آید که بالاخره برادران یوسف از خواب او اطلاع یافتند، حال چگونه؟ و به وسیله چه کسی؟ هیچ اشاره به این مطلب نشده، فقط برنامه ریزی و طرح نقشه ای علیه یوسف از سوی برادران را نقل می کند، که نقل این مطالب بیانگر آگاه شدن آنان از خواب یوسف است. اما در تاریخ (چنانکه نقل آن گذشت) آمده است که: گفتگوی یوسف و یعقوب را همسر یعقوب شنید، یعقوب از او خواست، این خواب را برای سایر فرزندان نگو، او پذیرفت، اما بر خلاف قولی که به یعقوب داد، همین که فرزندانشان از صحرا برگشتند آنها را از خواب یوسف مطلع نمود، این امر سبب حسادت و ناراحتی بیشتر آنها از یوسف گشت و با خود گفتند: «همانا ابن راحیل (یعنی یوسف) می خواهد بر ما حاکم شود و خود را سید و آقای ما بداند و بر ما آمریت نماید، ما بین او و پدر جدایی می اندازیم.»

اخلاص در اطاعت و بندگی خداوند می فرماید: «انه من عبادنا المخلصین؛ او (یوسف) از بندگان مخلص ما بود.» (یوسف/ 24)

به راستی وی از بندگان خالص ما بود یعنی از برگزیدگان برای نبوت [این معنا در صورتی است که «مخلصین» را به فتح لام بخوانیم اما] اگر «مخلص» را به کسر لام، بخوانیم به معنای مخلص در عبادت و توحید می باشد به عبارت دیگر از بندگانی بود که در اطاعت خدا اخلاص داشت و خود را خالص برای اطاعت حق کرده بود. و این جمله دلیل بر پاکی دامن یوسف و جلالت قدر آن بزرگوار است. و نیز در معنای این آیه گفته اند: از بندگان خالص ما است یعنی پاک کرده شده از هر ناشایست و نابایست است در باطن و ظاهر.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) اثبات نبوت رسالت وحی باورها در قرآن شریعت


شیوه های تبلیغی حضرت یوسف علیه السلام

یوسف (ع) یوسف فرزند یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم (ع) از پیامبران بنی اسرائیل و از انبیای عظام الهی است که پس از تحمل محنت ها و آزمایش های فراوان به مقام نبوت و حکومت رسید و علی رغم این فشارها و محنت ها در تمام مراحل زندگی ذره ای به گناه و انحراف میل نکرد و ستایش بلیغ خداوندی را نصیب خود نمود. زیباترین داستان قرآن و به تعبیر خود قرآن «احسن القصص» مربوط به اوست و تنها پیامبری که یک سوره کامل به قصه زندگانی و دعوت او اختصاص یافته هموست. نام یوسف 27 بار در قرآن و عمدتا در سوره یوسف آورده شده و بسیار مورد مدح قرار گرفته است؛ نیز محتوای 98 آیه قرآن به زندگانی و دعوتش مربوط است.

یوسف، به حقیقت تبلور کامل تمام فضایل اخلاقی و انسانی است. در شخصیت او همه خصال نیکو از مهر و عفو و تواضع گرفته تا توکل، عفت، ورع، امانت و تدبیر نه تنها جلوه گر که شعله ور است؛ اما در زندگی او و به فرا خور شرایط پیش آمده، صفاتی چند مانند عفت، امانت و مدیریت او ظهور بیشتری داشته اند. بر این اساس او را می توان اسوه عفت و امانت معرفی کرد تا به شکلی صفات دیگر او را نیز در بر گیرد؛ عفت، نماینده صفات باطنی و امانت، در برگیرنده فضایل اجتماعی او.

ص: 4278






شیوه های دعوت حضرت یوسف (ع) 1. خدا محوری: اساسی ترین محور در تبلیغ یوسف، حضور بارز تفکر توحید در تمام مراحل و لحظات زندگی پر فراز و نشیب اوست. او در سختی و راحت، گرفتاری و آسودگی همواره بر خدا تکیه داشت و هیچ تکیه گاه دیگری اختیار نکرد. این خدا محوری و اتکال به ذات لایزال الهی از سویی در گفتار نغز او موج می زند و از سویی چون خورشیدی نورگستر، تمام اعمال و رفتارهای او را نیز تحت پوشش قرار داده است. بنابراین او هم در قول و هم در عمل، مبلغ شایسته توحید بود؛ برای نمونه، گفتار او سرشار از یاد و شکر خداست: «ما أنزل الله بها من سلطان إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه؛ خدا دلیلی بر [حقانیت] آنها نازل نکرده است فرمان جز برای خدا نیست دستور داده که جز او را نپرستید.» (یوسف/ 40)

«قال معاذ الله إنه ربی أحسن مثوای؛ گفت پناه بر خدا او آقای من است به من جای نیکو داده است.» (یوسف/ 23)

«قد من الله علینا؛ به راستی خدا بر ما منت نهاده است.» (یوسف/ 90)

«ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین؛ ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید.» (یوسف/ 99)

جلوه های این خدا محوری را در شیوه های متعدد تبلیغی می توانیم دریابیم که عبارتند از:

الف) تأکید بر توحید: جدا از تبلیغ مؤثر عملی، در گفتگوها و مناظره ها، بیشترین اصرار یوسف بر تثبیت یگانه پرستی در جان و روان مخاطبان بوده است؛ چرا که جامعه مصر آن دوران، در اثر سلطه فرعون ها و فرعون صفتان از خدا باوری و خدا پرستی حقیقی دورشده و به ورطه های انحراف و شرک در افتاده بودند. در زندان خطاب به دو هم سلول خود چنین می گوید: «یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛ ای دو رفیق زندانیم، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه مقتدر؟» (یوسف/ 39)
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«ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان؛ شما به جای او جز نام هایی را نمی پرستید که شما و پدرانتان آنها را نامگذاری کرده اید و خدا دلیلی بر حقانیت آنها نازل نکرده است.» (یوسف/ 40)

«إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه ذلک الدین القیم؛ فرمان جز برای خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست.» (یوسف/ 40)

«واتبعت ملة آبائی إبراهیم وإسحق ویعقوب ما کان لنا أن نشرک بالله من شی ء؛ و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا کنیم.» (یوسف/ 38)

ب) یادآوری فضل الهی و شکرگزاری دائم: بهترین راه تحکیم پایه های توحید در اذهان انسان های عادی بیان آثار، نعمت ها و کرامت های خداوندی است که اندیشه و وجدان مخاطبان را توأما به خدا باوری ترغیب می کند. یوسف در هر مرحله و موقعیت از حیات پربرکتش نعمت و فضل الهی را یادآور می شود و با این یادآوری ها ضمن ادای شکر الهی، تفکر الهی را در جان مخاطبان زنده می سازد؛ زمانی، ترک پرستش غیر خدا و پیروی آیین ابراهیم را فضل الهی بر خود و دیگر مردمان می شمرد: «ذلک من فضل الله علینا وعلی الناس ولکن أکثر الناس لایشکرون؛ این از عنایت خدا بر ما و مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.» (یوسف/ 38)

و چون با پیشنهاد نامشروع مواجه می شود: «قال معاذ الله إنه ربی أحسن مثوای؛ گفت: پناه بر خدا. او آقای من است. به من جای نیکو داده است.» (یوسف/ 23)
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و وقتی توفیق زیارت پدر را می یابد و ایام فراق پایان می پذیرد، به شکرانه اظهارمی دارد: «وقال یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد أحسن بی إذ أخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو... إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم؛ و یوسف گفت: ای پدر، این است تعبیر خواب پیشین من. به یقین، پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد؛ هنگامی که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان کنعان باز آورد... به راستی پروردگار من به آنچه بخواهد صاحب لطف است، زیرا که او دانای حکیم است.» (یوسف/ 100)

در این آیه به دو شیوه مستقیم (جمله ان ربی لطیف لما یشاء) و غیر مستقیم (با بیان نعمت های الهی از جمله آزادی از زندان) شکر الهی را ادا نموده است. همچنین در صحنه معارفه برادران کلامی شکر آمیز بیان می کند: «قال أنا یوسف وهذا أخی قد من الله علینا إنه من یتق ویصبر فإن الله لایضیع أجر المحسنین؛ گفت: من یوسفم و این برادر من است، به راستی خدا بر ما منت نهاده است. بی گمان، هرکه تقوا و صبر پیشه کند، خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.» (یوسف/ 90)

و در پایان ماجرا رو به سوی خدا می کند و چنین زمزمه می نماید: «رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السموت والأرض أنت ولیی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما وألحقنی بالصالحین؛ بار پروردگارا، تو به من دولت دادی و از تعبیر خواب ها به من آموختی. ای پدیدآورنده آسمان ها و زمین، تنها تو در دنیا و آخرت مولای منی؛ مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما.» (یوسف/ 101)
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تبلیغ عملی و غیر مستقیم یوسف در دامنه ای وسیع به تبلیغ عملی پرداخت و بیش از آن که گفتارش مروج توحید و فضایل اخلاقی باشد عمل و سلوک ویژه او در مردمان مؤثر می افتاد. به آنها درس عبرت می داد. پیامبری که از تمام نعمت ها و تمکن ها بهره مند گردید. اما هیچ کدام او را از یاد و توکل بر خدا غافل ننمود: «کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصین؛ و اینچنین (کردیم) تا بدی و زشتکاری را از او باز گردانیم، چرا که او از بندگان مخلص ما بود.» (یوسف/ 24)

و به فضل الهی، چنانکه خود می گوید به فساد و انحراف نگرایید: «وإلا تصرف عنی کیدهن أصب إلیهن وأکن من الجاهلین؛ و اگر نیرنگ آنان را از من باز نگردانی، به سوی آنها خواهم گرایید و از نادانان خواهم شد.» (یوسف/ 33)

در این محور نیز شیوه های جزیی و عملی متعددی وجود دارد:

الف) مقاومت در برابر وسوسه و ترجیح زندان بر گناه: داستان عفت یوسف و امتناع او از پذیرش درخواست خیانت آمیز زلیخا بهتر از ده ها و صدها کتاب اخلاقی و ارشادی می تواند نتیجه بخش و مؤثر باشد، چرا که از رهگذر تبلیغ عملی و عینی به القا و ترویج ارزش های اخلاقی می پردازد. یوسف در حالی که می توانست با کمترین تمایل و سازش به منزلت والای دنیوی در دستگاه فرعونی برسد، رضای الهی را ترجیح داد که موجب خشم قدرتمندان گردید و او را به زندان افکند. وقتی همسرعزیز، پس از نشست و مهمانی زنان اشراف، دوباره خواسته پلید خویش را مطرح کرد، یوسف اینچنین با خدای خود نجوا می کرد: «قال رب السجن أحب إلی مما یدعوننی إلیه؛ گفت: پروردگارا، زندان نزد من از آنچه مرا بدان می خوانند محبوب تر است.» (یوسف/ 33)
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برخی نیز گفته اند، چون زلیخا با اصرار زیاد انجام خواسته خود را می طلبید و یوسف بر امتناع خود پای می فشرد، زلیخا او را به زندان تهدید کرد، اما او فرمود: «یکفینی ربی؛ خدای مرا کفایت کند.» یوسف در برابر توطئه همسر عزیز به گونه ای جدی امتناع می ورزد که حتی منجر به پاره شدن پیراهنش به دست زلیخا می گردد و از طرفی شجاعانه و با صلابت می ایستد و مقاومت می ورزد که در نهایت زلیخا در حضور زنان درباری به عصمت یوسف اعتراف می کند: «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم؛ آری من از او کام خواستم ولی او خود را نگاه داشت.» (یوسف/ 32)

این درس عبرت بزرگی از سوی یوسف است که به ما نشان می دهد چگونه انسان می تواند زندگی دشوار و زجرآور را بر خوشی و آسایش ترجیح دهد، در شرایطی که زندگی آسوده همراه با زیانکاری روحی و اخلاقی باشد. درس دیگر و پیامد تبلیغی دیگر این ماجرا، مقاومت دلیرانه یوسف دربرابر شرایط جبار حاکم است که همچون پدران بزرگوارش دربرابر شرایط نامطلوب سر فرود نمی آورد، بلکه با مقابله با آنها سعی در تغییر و اصلاح و بهبود آن می نماید.

ب) تکریم پدر و مادر: از جلوه های تبلیغ عملی در سیره یوسف، تکریم و احترام عمیق والدین است. او هرچند به مقام نبوت و ریاست کشوری پهناور یعنی عزت ظاهری و معنوی نایل شده بود هرگز احسان و اکرام پدر و مادر را از یاد نبرد، بلکه به طور کامل و در همه مراحل آن را ادا نمود:
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مرحله اول: از آن جا که یوسف می داند اندوه پدر بر فراق او بس عظیم است برای تسلی خاطرش، پیراهن خویش را برایش ارسال می کند: «إذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه أبی یأت بصیرا وأتونی بأهلکم أجمعین؛ این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید تا بینا شود. و همه کسان خود را نزد من آورید.» (یوسف/ 93)

و در واقع با این کار یکی از معجزات الهی خود را نیز آشکار می سازد.

مرحله دوم: هنگامی که پدر و مادر و برادرانش به قلمرو حکمرانی او می رسند: «فلما دخلوا علی یوسف آوی إلیه أبویه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین؛ پس چون بر یوسف وارد شدند، پدر و مادر خویش را در کنار خویش گرفت و گفت: ان شاء الله، در امان داخل مصر شوید.» (یوسف/ 99)

مرحله سوم: پدر و مادر را بر تحت عزت و سلطنت می نشاند. «و رفع أبویه علی العرش وخروا له سجدا وقال یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا؛ و پدر و مادرش را بر تحت نشانید و جملگی پیش او به سجده در افتادند و یوسف گفت: ای پدر، این تعبیر خواب پیشین من است. به یقین پروردگارم آن را راست گردانید (تحقق بخشید).» (یوسف/ 100)

جالب است که این تکریم شامل برادر کوچک و حتی برادرانی که با توطئه ای شیطانی جان او را در معرض خطر مرگ قرار داده بودند نیز می شود، و این بدان جهت است که رحمت نبوت خطاکاران را نیز در بر می گیرد. او وقتی برادرش را در حضور خود دید چنین کرد: «ولما دخلوا علی یوسف آوی إلیه أخاه قال إنی أنا أخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون؛ و چون بر یوسف وارد شدند، برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت: من برادر توام. پس از آنچه برادران می کردند، غمگین مباش.» (یوسف/ 69)
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و در برخورد با برادران گنهکارش «قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو أرحم ألراحمین؛ یوسف گفت: امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است.» (یوسف/ 92)

حلم، گذشت و بزرگواری تبلیغ عملی در غالب موارد از طریق التزام به فضایل اخلاقی و کرامت های نفسانی تحقق می پذیرد که یکی از مهم ترین آنها گذشت و برخورد بزرگوارانه به جای انتقام است. یوسف در مقاطع متعدد، حلم و عفو را بر واکنش قهر آمیز و تند ترجیح داد؛ نخست آن زمان که با کید زنان مواجه گردید و پس از سالیان رنج و حبس، بی گناهی اش آشکار گردید و حتی به قدرت و مکنت کم نظیر دست یافت، اما به جای سرزنش و انتقام، عفوو اغماض را در مورد منحرفان فسادانگیز در پیش گرفت و تنها به عبادت حق و اطاعت فرمان او سفارش کرد.همچنین زمانی که برادران خطا کارش برای اخذ سهمیه و روزی خود از غلات آمده بودند، به گونه ای برخورد کرد که در کرم او طمع کرده و سهم افزون تری طلبیدند: «فأوف لنا الکیل و تصدق علینا؛ پس پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق کن.» (یوسف/ 88)

البته این موضوع با یادآوری ماجرا به منظور تنبه برادران تعارضی ندارد؛ خطاب به ایشان به صورت پرسش گفت: «قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه إذ أنتم جاهلون؛ گفت: آیا دانستید که وقتی نادان بودید، با یوسف و برادرش چه کردید؟» (یوسف/ 89)

یعنی آیا زشتی اعمالتان را در حق یوسف و برادرش می دانید؟ و پیش از پایان سخن عذری نیز بر ایشان طرح کرد که شما جاهل بودید و زشتی این کار را نمی دانستید. پس توبه کنید و این کلامی پر از شفقت و نصیحت بود نه با عتاب و سرزنش، و چنان که اخلاق انبیاست، او حق خدا را بر حق خویش برگزید.آن گاه، انتقال یوسف از این موضوع به یاد خدا جالب توجه است؛ هنگامی که ایشان یوسف را شناختند، چنین گفت: «قال أنا یوسف وهذا أخی قد من الله علینا إنه من یتق ویصبر فإن الله لایضیع أجر المحسنین؛ گفت: آری من یوسفم و این برادر من است. خدا بر ما منت نهاده است. به راستی کسی که تقوا و صبر پیشه کند، خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.» (یوسف/ 90)
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همچنین پس از اعتراف برادران به خطا و خیانت بزرگشان، بدون هیچ قدرت نمایی و رجزخوانی و توبیخ، با کمال مهر و عطوفت می فرماید: «قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو أرحم ألراحمین؛ گفت: امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا جملگی شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان است.» (یوسف/ 92)

در این جا نیز در آخرین جمله، آنها را به رحمت و غفران الهی توجه می دهد.

اتخاذ شیوه های متنوع برای پیشبرد دعوت یوسف (ع) علاوه بر شیوه های عملی و غیر مستقیم، روش های دقیق و ظریف را برای زمینه سازی مؤثرتر دعوت توحیدی و نفوذ در دل مخاطبان در پیش می گرفت تا پیام محوری تمام نبوت ها و رسالت ها یعنی توحید را به آدمیان برساند. این روش ها عبارتند از:

الف) تلاش برای دفع کامل اتهام: یوسف صدیق در کناره گیری از گناه و مقاومت دربرابر شرایط، چیزی جز رضایت الهی را در نظر نداشت، اما دربرابر تهمت و بدبینی ایجاد شده در اثر جوسازی همسر عزیز مصر، خود را موظف به دفاع از شخصیت و کرامت خود و اثبات صداقت و پاکدامنی خویش می دانست، تا راه را برای دعوت الهی خود هموار و موانع نفوذ در دل ها را بر طرف سازد، چراکه وجود نقاط ضعف و اتهامات، چه درست و چه نادرست، در مورد مبلغان باعث تیرگی فضای تبلیغی و عدم وصول پیام دعوت به اعماق جان مخاطبان می شود؛ ازاین رو، علی رغم آن که عزیز مصر پس از بررسی ماجرا یوسف را به روی گردانی و فراموشی آن سفارش و زلیخا را خاطی معرفی می نماید و زلیخا نیز در حضور زنان درباری به پاکی و بی گناهی یوسف اعتراف می کند. یوسف به این میزان از برائت و ثبوت بی گناهی اکتفا نمی کند، چرا که شاید موضوع هنوز در سطح جامعه و عموم مطرح نشده و یا از پادشاه (فرعون وقت) مخفی مانده است؛ از این رو، زمانی که پس از چندین سال تحمل شرایط سخت زندان مأمور آزادی به نزد او می رود، بر خلاف عادت معمول زندانیان (که مشتاقانه برای رهایی لحظه شماری می کنند) برای آزادی خود شرطی معین می کند که حاصل آن اثبات و اعلان برائت کامل اوست: «قال ارجع إلی ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن أیدیهن إن ربی بکیدهن علیم؛ یوسف گفت: نزد آقای خویش برو و از او بپرس که حال آن زنانی که دست های خویش بریدند، چگونه است؟ زیرا پروردگار من به نیرنگ آنها آگاه است.» (یوسف/ 50)
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بار دیگر موضوع را با آن زنان در میان می نهند و ایشان برائت بی تردید یوسف را اذعان می نمایند. «قلن حاش لله ما علمنا علیه من سوء؛ زنان گفتند: منزه است خدا، ما گناهی بر او نمی دانیم.» (یوسف/ 51)

و همسر عزیز هم دوباره بر معصومیت او صحه می گذارد: «الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه و إنه لمن الصادقین؛ اکنون حقیقت آشکار شد. من بودم که از او کام خواستم، و بی شک او از راستگویان است.» (یوسف/ 51) و نتیجه آن می شود که پادشاه پس از اطلاع از چند و چون قضیه، یوسف را از خواص خود قرار می دهد و او را به سمت خزانه داری مملکت پهناور مصر می گمارد.

علامه طباطبایی درباره تلاش یوسف برای اثبات بی گناهی خود می گوید: «یوسف برای این که شایعات و تبلیغات علیه خود را در میان مردم و درباریان خنثی سازد و بی گناهی خویش را اثبات نماید به مأمور پادشاه مصر برای آزادیش گفت: برگرد و بپرس که قضیه دست بریدن زنان درباری چه بوده است! یوسف با ظرافت تمام وارد می شود و بدون این که ملکه یا دیگر زنان را متهم کند، با ادب کامل سرنخی به پادشاه می دهد تا او در پی تحقیق به همه جزئیات ماجرا واقف گردد و از پاکی و برائت او آگاهی یابد. اگر آیات 52 و 53 سوره یوسف «ذلک لیعلم أنی لم أخنه بالغیب وأن الله لا یهدی کید الخائنین* وما أبرئ نفسی إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی؛ یوسف (یا زلیخا) گفت: این اعاده حیثیت برای آن بود که عزیز بداند من در نهان به او خیانت نکردم و خدا نیرنگ خائنان را به جایی نمی رساند.» را گفته زلیخا بدانیم، چنان که از سیاق آیات بر می آید و برخی از مفسران نیز بدان اشاره کرده اند.» مرحوم طبرسی در مجمع البیان درباره جمله «ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب» به نقل از جبایی می نویسد: «و برخی گفته اند: این سخن از کلام همسر عزیز است؛ یعنی، بدین جهت اعتراف نمودم تا یوسف بداند هرچند در حضورش بدو خیانت روا داشتم در غیاب او با نسبت دادن گناه به او خیانت نمی کنم.» و درباره جمله «ان النفس لامارة بالسوء» نیز می گوید: «اکثر مفسران آن را سخن یوسف می دانند؛ ولی جبایی می گوید: از سخنان زن عزیز است، بدین معنا که من خود را از بدی و خیانت در مورد یوسف مبرا نمی شمارم. این اعترافات حاکی از تأثیر عمیق و شگرف دعوت عملی یوسف است که توانست فرد فاسق و منحرفی را این گونه به سوی خدا باز آورد که جمله «إلا ما رحم ربی» را از عمق جان سر دهد.»
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ب) زمینه سازی برای تأثیرگذاری بیشتر دعوت: بی تردید موفقیت و اثر بخشی دعوت ها و عملکردهای تبلیغی به زمینه های فراهم شده بستگی دارد. یوسف این اصل اساسی را در دعوت خود به خوبی درک و رعایت فرموده و در هر فرصت با زمینه سازی مناسب اقدام به نشر دعوت نموده است؛ او خداشناسی را یکباره و بدون مقدمه بیان نمی کند، بلکه پس از تعبیر خواب هایی چند برای همراهان و جلب اعتماد ایشان و طرح جملاتی حساب شده ذهنشان را ناخودآگاه متوجه یک موجود برتر و حقیقت والا می نماید و به موقع به آن تصریح می کند؛ (ذلکما مما علمنی ربی) سپس علت گرفتاری خود از یک سو و نیل به مقام تعبیر رؤیا را از سوی دیگر، برای زمینه سازی بیشتر بیان می کند و به طور ضمنی شرک را نیز مورد حمله قرار می دهد: «إنی ترکت ملة قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون* واتبعت ملة آبائی إبراهیم وإسحق ویعقوب ما کان لنا أن نشرک بالله من شی ء؛ من آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها کرده ام و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم.» (یوسف/ 37- 38)

مراد این است که تبعیت توحید و آیین پدرانم پس از تحمل مشقت فراوان و فشارهای زایدالوصف قوم مشرک و مبارزه ای جانفرسا برایم میسر شده است. پس شما نیز در مورد دین و عقیده تان بیشترین حساسیت و دقت را به کار برید. دراین شرایط که مخاطبان از آمادگی روحی و فکری کاملی برخوردار شده اند. یوسف پیام توحید را با صراحت بیشتر اعلام می دارد، اما نه به صورت جمله خبری کم اثر، بلکه به شکل پرسشی ارائه شده به فطرت پاک انسانی که پاسخش برای هر باطن سلیمی روشن است. با این روش چنان می کند که نتیجه مورد نظر را خود مخاطبان به دست آورند: «یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛ ای دو یار زندانی ام، آیا خدایان پراکنده نیکوترند یا خدای یگانه مقتدر؟» (یوسف/ 39)
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سید قطب، زمینه سازی یوسف را برای دعوت این گونه تشریح می کند: «ورودی جالب توجه، گام به گام، با احتیاط و نرمی و آن گاه نفوذ بیشتر در دل مخاطبان، وسپس پرده برداشتن از عقاید خویش. بدین ترتیب، یوسف دعوت اساسی اش را آشکار می کند تا نادرستی عقاید و شیوه زندگانی مخالفان خودبه خود معلوم گردد وبدین ترتیب می گوید: آیا خدایان متعدد و متفرق بهتر است یا یکتا خدای نیرومند و غالب؟»

ج) بهره برداری به جا از تمام فرصت ها: در عرصه تبلیغ، استفاده از فرصت ها اصلی اساسی است. آن جا که فرصتی حاصل آید مبلغ به خوبی از آن بهره می گیرد و اهداف دعوت را تعقیب می نماید و آن جا که فرصتی دست ندهد، خود در صدد ایجاد فرصت و زمینه بر می آید. یوسف با توجه به زندگی پر فراز و نشیب خود که طبعا حاوی پیشامدها و حوادث بسیار و فرصت های تبلیغی متنوع بود، به خوبی فرصت ها را مغتنم شمرد و دعوتی موفق داشت؛ نمونه هایی از این قدرشناسی فرصت ها را در دعوت یوسف از نظر می گذرانیم. زمانی که یوسف به زندان وارد می شود و همراهان، آثار درایت، دانش و شرافت را در جبین نورانی اش مشاهده می کنند و از او تأویل رویای خویش را می جویند، با عنایت به امید و اعتمادی که در آنها نسبت به یوسف ایجاد شده زمینه را آماده می بیند و با وعده تعبیر رؤیا به تبلیغ توحید می پردازد؛ و دو جوان با او به زندان درآمدند.

یکی از آن دو گفت: «من خویشتن را خواب دیدم که انگور برای شراب می فشارم» و دیگری گفت: «من خود را به خواب دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند. به ما از تعبیرش خبر ده، که تو را از نیکوکاران می بینیم.» گفت: «غذایی را که روزی شماست برای شما نمی آورند مگر آن که من از تعبیر آن به شما خبر می دهم پیش از آن که تعبیر آن به شما برسد. این از چیزهایی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها کرده ام، و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی نموده ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا کنیم. این از عنایت خدا بر ما و بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. ای دو رفیق زندانی ام، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه مقتدر؟» (یوسف/ 36- 39)
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یکی از نویسندگان دراین باره می گوید چه بگوییم یوسف در دوران زندان به نبوت رسیده بود یا نه، به هر حال به عنوان یک اسوه مبلغ از فرصت حاصله به نیکی بهره جست و همراهانش را به دین انبیا فراخواند و چون ایشان را مستعد فراگیری دید، پیش از آن که تأویل رؤیای آنها را باز گوید به بیان توحید و ایمان و ثواب و عقاب پرداخت. چه، اگر می خواست پس از تعبیر خواب چنین کند فرصت حاصله از کف می رفت، به ویژه آن که تعبیر خواب یکی از آن دو، خبری ناخوشایند بود. همچنین در صحنه حضور والدین در کنار بارگاه عزیز مصر، یوسف پس از تکریم پدر و مادر در حالی که در اوج اقتدار و مکنت قرار دارد در حضور عموم به سپاسگزاری ذات حق می پردازد و در پایان با لحنی متضرعانه و عاجزانه به ابتهال و انابه می پردازد که این کار هرچند از سر اخلاص و خداجویی محض است لکن نوعی تبلیغ غیر مستقیم خدا محوری و توحید در آن شرایط خاص به شمار می رود: «رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السموت والأرض أنت ولیی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما وألحقنی بالصالحین؛ پروردگارا تو به من دولت دادی و از تعبیر خواب ها به من آموختی. ای پدیدآورنده آسمان ها و زمین، تنها تو در دنیا و آخرت مولای منی، مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما.» (یوسف/ 101)

شایان توجه است که یوسف پس از آن همه آزمایش های الهی و کسب مقامات معنوی به نیک فرجامی خویش اطمینان ندارد و از خداوند می خواهد که مسلمانش بمیراند و به صالحان ملحق گرداند.
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ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) تبلیغ توحید داستان قرآنی فضایل اخلاقی گذشت


مقامات و ویژگیهای حضرت یوسف علیه السلام (صدیق)

ثنای خداوند بر یوسف (ع) و مقام معنوی او علامه طباطبایی می فرماید: «خداوند یوسف (ع) را از مخلصین و صدیقین و محسنین خوانده، و به او حکم و علم داده و تأویل احادیثش آموخته، او را برگزیده و نعمت خود را بر او تمام کرده و به صالحینش ملحق ساخته، (اینها آن ثناهایی بود که در سوره یوسف بر او کرده) و در سوره انعام آنجا که بر آل نوح و ابراهیم (ع) ثنا گفته او را نیز در زمره ایشان اسم برده است.»

برجسته ترین مقام یوسف یوسف صدیق مانند دیگر ذریه صالح حضرت ابراهیم از فیضهای خاص برخوردار بود، اما این برخورداری به رایگان به دست نیامد و خداوند به گزاف این موهبت را به آنها عطا نکرد، زیرا کارهای خدا بر محور حکمت و علم و بر اساس قابلیتها است. اعطای این فضیلتها برای این است که آنها در راه حفظ دین پایدار و استوار بودند، احسان می کردند و عمل نیک انجام می دادند: «الله اعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.» (انعام/ 124)

بنابراین یوسف (ع) جزو صالحان و محسنان است. همچنین خداوند او را به عنوان پیامبری که با بینات اعزام شده است معرفی کرده، می فرماید: «ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب؛ و همانا یوسف پیش از این برای شما، دلایل آشکار آورد، ولی شما از آنچه برایتان آورد همواره در شک بودید تا زمانی که از دنیا رفت، گفتید: خدا بعد از او هرگز فرستاده ای مبعوث نخواهد کرد. آری، این گونه خدا هر که را افراط گر شکاک است بی راه می گذارد.» (غافر/ 34)
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یوسف صدیق با بینات، شواهد و معجزات فراوان آمد. هر معجزه و دلیل قطعی که برای تثبیت رسالت یک مرسل لازم است یوسف صدیق آن را داشته است تا این که بعد از ارتحال یوسف صدیق (ع) گفتند: پیامبر دیگری نخواهد آمد. این آیه دلیل رسالت و نبوت و بینات او بود و چنانچه یوسف (ع) دارای رسالت نبود بینه نیز لازم نداشت، زیرا بینه متعلق به نبوت و رسالت است. برجسته ترین مقامی که قرآن کریم برای یوسف (ع) اثبات می کند، مخلص بودن اوست. اخلاص درجه ی عالیه کمال انسانی است و بنده ی مخلص کسی است که اولا صحیفه ی نفس او را خلوص و محبت خدا پر کرده و در حرم قلب او غیر از خدا راه نداشته و مجالی برای اندیشه ی بد و شیطنت نباشد و ثانیا خدا او را برای خود برگزیده و خالص کرده باشد. همان طور که خدای سبحان درباره ی اسحاق، یعقوب و ابراهیم (ع) فرمود: «انا اخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ ما آنها را با خصلتی بی آلایش که آخرت اندیشی بود خالص کردیم.» (ص/ 46) اینها بندگان مخلص مایند، روی اخلاص یوسف صدیق نیز صحه گذاشت و فرمود: «إنه من عبادنا المخلصین؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود.» (یوسف/ 24) او بنده مخلص خداست، از این رو گرچه به سنگین ترین آزمون الهی مبتلا شد اما پیروز به در آمد؛ در همه حالات صبور و شاکر بود. نه به احدی متوسل شد، نه حزن و هراسی داشت چنانکه در بحبوحه ی نشاط جوانی با فراهم بودن همه ی امکانات، دامن خویش را به گناه نیالود.
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صفت صدیق برای یوسف نشانه کمال صداقت نشانه های کمال صداقت در سیره علمی و عملی حضرت یوسف کاملا مشهود است، از این رو هنگامی که رؤیای سلطان را به عرض یوسف صدیق (ع) رساندند، گفتند: «یوسف ایها الصدیق» (یوسف/ 46) صفت صدیق که نشانه ی صداقت تام است برای آن است که وی همان طور که در زمان بیداری از هرگونه کذب منزه بود در تعبیر و تأویل روی یا هم صدیق است. بدین طریق یوسف صدیق (ع) که از عالم مثال بهره وافی برده بود و توان تعبیر رویاها را داشت، به تعبیر خواب سلطان مصر می پردازد، تعبیری آمیخته با تأویل، و می گوید: «آنچه شما دیدید، حاکی از آن است که هفت سال کشور پهناور مصر، از نظر دامداری و کشاورزی تأمین است و هفت سال دیگر گرفتار قحطی می شود.»

آن حضرت در عالم مثال، دامداری و کشاورزی پربار هفت ساله را به صورت هفت گاو چاق و هفت خوشه سبز و خرم دید و هفت سال قحطی را به صورت هفت گاو لاغر که هفت گاو فربه را می خورند و به صورت خوشه های خشک مشاهده کرد: «وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات یا أیها الملأ افتونی فی رءیای إن کنتم للرءیا تعبرون؛ و شاه گفت: من در خواب دیدم که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده ی دیگر. ای مهتران! اگر خواب تعبیر می کنید، درباره ی خواب من نظر بدهید.» (یوسف/ 43)
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معبران حاذق توان تعبیر این رؤیا را نداشتند: «قالو اضغاث احلام و ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین؛ گفتند: [اینها] خواب های آشفته است و ما به تعبیر خواب های آشفته آگاه نیستیم.» (یوسف/ 44)، اما این خواب از اضغاث احلام نبود، بلکه حقیقتی بود در کسوت خیال و اگر جزو اضغاث احلام بود، قرآن آن را نقل نمی کرد یا به بطلان آن اشاره می کرد. یوسف صدیق آن رویا را یک قصه ساده تلقی نکرد، بلکه آن را یک حقیقت یافت و فرمود: آنچه سلطان مصر دیده است وضع آینده ی مصر است. وظیفه شما این است که هفت سال پی در پی کشاورزی کنید: «تزرعون سبع سنین دابا» (یوسف/ 46) و هرچه از زمین برداشت کردید، ذخیره کنید، مگر اندکی که برای تأمین حیات می خورید: «فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون» (یوسف/ 46) بعد از هفت سال اول، هفت سال سخت در پیش دارید که همه ی محصولات دامی و کشاورزی شما را از بین می برد و شما در این هفت سال به ناچار باید آنچه را ذخیره کرده اید مصرف کنید مگر اندکی از آنها را: «ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ماقدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون» (یوسف/ 48) آنگاه بعد از گذشت هفت سال دوم، سالی فرامی رسد که مردم در آن سال بر اثر باران فراوان یا بر اثر علل دیگر از قحطی و گرانی آزاد می شوند. این دستورالعملی است که تنها یک انسان ملکوتی از ملکوت می گیرد و در عالم ملک تنزل می دهد.

مقام امامت یوسف صدیق یوسف صدیق (ع) افزون بر رسالت و نبوت دارای وصف برجسته امامت نیز بود. قرآن کریم گرچه در تبیین قصهی اسحق و یعقوب می فرماید: ما اینها را امام قرار دادیم: «و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین؛ و اسحاق و یعقوب را به عنوان عطیه به او بخشیدیم و همه را شایسته قرار دادیم.» (انبیا/ 84)
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«وجعلناهم أئمة یهدون بأمرنا؛ و آنها را پیشوایانی کردیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می کردند.» (انبیاء/ 73) اما با آن که یوسف فرزند یعقوب است سخن از او و امامتش در میان نیست، لیکن در سوره ی سجده وقتی سخن از امامت بعضی از بنی اسرائیل مطرح است می فرماید: «ولقد اتینا موسی الکتاب فلاتکن فی مریة من لقائه و جعلناه هدی لبنی اسرائیل؛ و به راستی [ما] به موسی کتاب دادیم پس در دیدار با او تردید مکن و آن [کتاب] را راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم.» (سجده/ 23) «وجعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون؛ و نظر به این که شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند از آنها پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند.» (سجده/ 24) ما از بنی اسرائیل امامان انتخاب کردیم که اینها بر اثر صبر و بردباری، هادیان به امر الهیند و به حق یقین دارند که این یقین بر اثر مشاهدهی ملکوت است.

این تعبیرات درباره ی بنی اسرائیل به احتمال قوی شامل یوسف صدیق (ع) نیز می شود. همچنین در پایان امتحان حضرت ابراهیم (ع) وقتی خداوند به وی فرمود: «انی جاعلک للناس اماما؛ من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.» ابراهیم عرض کرد: «ومن ذریتی؛ نسل مرا هم امام قرار بده.» خداوند در جواب فرمود: «لاینال عهدی الظالمین» (بقره/ 124) این عهد شامل ظالمان نمی شود. یعنی مقام والای امامت آن قدر تنزل نمی یابد که ظالمان هم به آن دسترسی داشته باشند، پس معلوم می شود اگر کسی از ذریه ابراهیم بود و ظالم نبود بلکه عادل و معصوم بود، امامت به او می رسد و او به امامت دسترسی دارد، زیرا اگر امامت به او هم نرسد، تقید به قید «لا ینال عهدی الظالمین» معنا نخواهد داشت. در این که یوسف صدیق از نسل ابراهیم خلیل و معصوم و مخلص است سخنی نیست، چون خدای سبحان فرمود: «لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛ چنین کردیم تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانیم.» (یوسف/ 24) پس عهد خداوند که امامت است به او می رسد.
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علم غیب حضرت یوسف قرآن کریم بارها روی علم غیب یوسف صدیق تکیه کرده است. این از آن روست که وی همان طور که مظهر 'قدیر' است مظهر 'علیم' نیز هست: «اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه ابی یأت بصیرا؛ این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید [تا] بینا شود، و همه کسان خود را نزد من آورید.» (یوسف/ 93)

مظهر قدیر است برای این که دستور القاء پیراهن برای شفا یافتن چشم پدر را صادر کرد و عمل به دستور او سودمند شد. مظهر علیم است،برای این که می داند این مرض با پیراهن وی درمان می شود. این دو کار که جزو کرامتها و امور غیبی است، به بیان قرآن کریم در یوسف صدیق (ع) تثبیت شده است. اما این که آگاهی یوسف صدیق از نابینایی حضرت یعقوب، آیا از راه علم غیب بود یا برادران به او گزاش دادند، چندان روشن نیست. باصره و شامه درونی قرآن مجید چشم و گوشی درونی برای انسان قایل است که آن چشم و گوش گاهی بسته و گاهی باز است. چنانکه می فرماید: بعضی چشم دلشان کور است: «فإنها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور؛ در حقیقت چشم ها کور نمی شود، ولیکن دل هایی که در سینه هاست کور می شود.» (حج/ 46) معلوم می شود در نهان انسان چشمی است و کفار چشم درونشان کور است، نیز از این که می فرماید: «کلا لو تعلمون علم الیقین* لترون الجحیم؛ هرگز چنین نیست اگر علم الیقین داشتید به یقین دوزخ را می بینید.» (تکاثر/ 5- 6)
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اگر اهل علم الیقین باشید هم اکنون جهنم را می بینید، معلوم می شود در نهاد بعضی از اولیا چشمی بیدار است. چنانکه حارثة بن مالک به رسول اکرم (ص) عرض کرد: «اصبحت موقنا؛ صبح از خواب بیدار شدم در حالی که اهل یقین بودم.» و رسول خدا (ص) فرمود: «حقیقت یقین و ایمان تو چیست؟» عرض کرد: «طوری که گویا عرش خداوند را بارز و آشکار می بینم و گویا بهشت و اهلش را می بینم و جهنم و ناله اهلش را می شنوم.»

در بیانات حضرت امیرالمؤمنین (ع) هم آمده است که: «متقین راستین کسانی هستند که گویا بهشت و جهنم و اهلش را می بینند و می شناسند اگر ایمان یقینی تر و کاملتر باشد این 'کان' به 'ان' منتهی می شود. اگر انسان در درونش چشم و گوش دارد، شامه هم دارد و همین شامه درونی حضرت یعقوب است که بوی پیراهن یوسف صدیق را که در چند فرسنگی است می یابد، چون سخن از بوی ظاهر و شامه ی ظاهر نیست تا هر سلیم الحسی که پیراهن یوسف صدیق (ع) در دست اوست آن را استشمام کند. این بو، بویی است که اگر کسی اهل ملکوت باشد آن را استشمام می کند، چنانکه بهشت هم بویی ملکوتی دارد که انسان می تواند با شامه ی ملکوتی خویش آن را استشمام کند.»

چنانکه رسول خدا فرمود: «انی لأجد نفس الرحمن من ناحیة الیمن؛ من بوی رحمت را از ناحیه ی یمن که اویس قرنی در آن ناحیه به سر می برد، استشمام می کنم.»

با تقریب یاد شده لازم نیست که بگوییم سخن یعقوب: «إنی لأجد ریح یوسف لولا أن تفندون؛ گفت: اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید، بوی یوسف را می شنوم.» (یوسف/ 94) کنایه از این است که وصال نزدیک است و اصلا یعقوب (ع) بویی استشمام نکرده است؛ زیرا با امکان حفظ ظاهر و حمل لفظ بر معنای معهود آن دلیلی بر مجاز و کنایه نیست، بلکه این محدوده را محدوده ی کرامت و اعجاز باید دانست.
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عفت یوسف (ع) یوسف کوخ نشین، یوسف در به در و اسیر و از چاه بیرون آمده، اینک در کاخ به سر می برد و روز به روز آثار رشد جسمی و روحی از او پرتو افکن است. بر اثر کمال و جمال، معرفت و عفت، ملاحت و حسن و وقاری که دارد نه تنها دل عزیز مصر را تصرف کرده، بلکه در دل همسر عزیز مصر هم جای گرفته است. بانویی که می گویند فرزند نداشته و در بهترین وضع به سر می برده و زندگیش را با تفریح و خوشگذرانی می گذراند. اینک عاشق دلداده یوسف گشته و لحظه ای از فکر وی خارج نمی شود. زلیخا، در خلوتگاه کاخ رفت و آمد کند و قد و بالای رعنای یوسف را می بیند، هر چه در این باره بیشتر فکر می کند زیادتر بر شگفتیش افزوده می شود، عجب جوانی که به آراستگی های ظاهری و معنوی قرین شده، یک جهان حیا و عفت و پاکی است، اصلا در کارهای او خیانت نیست. «و کذلک مکنا لیوسف فی الأرض و لنعلمه من تأویل الأحادیث و الله غالب علی أمره و لکن أکثر الناس لا یعلمون؛ بدین گونه ما یوسف را در زمین (مصر) مکنت و مقام دادیم، و از تعبیر خوابها به او بیاموزیم، خداوند بر کار خود غالب است، ولی اکثر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 21)

خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند، یوسفی که در عنفوان جوانی آن قدر عفیف و با کمال باشد، شایسته علم لدنی و مقام نبوت است که خداوند به او بخشید. «و کذلک نجزی المحسنین؛ آری این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.» (یوسف/ 22) زلیخا شب و روز در فکر یوسف است، ولی با هیچ ترفند و نیرنگی نتوانست از یوسف کام بگیرد. در تمام لحظات او را فرشته عفت می دید تا آن که در یکی از فرصتهای مناسب خود را چون عروس حجله با طرز خاصی آراست و با حرکات عاشقانه در خلوتگاه قصر خواست یوسف را به طرف خود مایل کند، در حالی که درهای قصر را یکی پس از دیگری بسته بود، ولی هر چه طنازی کرد، یوسف تکان نخورد. تهدیدات و تطمیعات زلیخا، یوسف قهرمان را از پای در نیاورد. زلیخا گفت: «زود باش زود باش.» یوسف گفت: «پناه به خدا، من هرگز به سرپرست خود که از من پرستاری خوبی کرد، خیانت نمی کنم، هیچ گاه ستمکار راه رستگاری ندارد.»
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زلیخا به ستوه آمد. طغیان شهوت و عشق سوزانش به عصبانیت مبدل شد. در چنین لحظه ای یاد خدا و الهام پروردگار به یوسف توانایی داد، او از تمام امور چشم پوشید فکرش را یکسره کرد و به طرف در کاخ به قصد فرار آمد و کاملا مواظب بود که در این حادثه حساس نلغزد و به فرموده امام سجاد (ع) یوسف دید زلیخا پارچه ای روی بت انداخت، یوسف (ع) به او گفت: «تو از بتی که نمی شنود و نمی بیند و نمی فهمد، و خوردن و آشامیدن ندارد حیا می کنی، آیا من از کسی که انسانها را آفرید و علم به انسانها بخشید حیا نکنم؟» این روایت از امام صادق (ع) هم نقل شده است، با این اضافه که یوسف گفت: «چرا جامه بر روی آن بت انداختی؟ زلیخا گفت: برای این که بت در این حال ما را نبیند! یوسف فرمود: تو از بت حیا می کنی من از خدا حیا نکنم.» (عیون الاخبارالرضا، ج 2، ص 45) این فکر برهان پروردگار بود که در دل یوسف جرقه زد، بی درنگ از کنار زلیخا با سرعت تمام رد شد تا از کاخ بگریزد، زلیخا به دنبال یوسف آمد، در پشت در، زلیخا یقه یوسف را از پشت گرفت تا او را به عقب بکشاند، یوسف هم کوشش می کرد که در را باز کند. بالاخره یوسف در این کشمکش، پیروز شد.

در را باز کرد، بیرون جهید، در حالی که پیراهنش از پشت پاره شده بود. ولی زلیخا دست بردار نبود. دیوانه وار دنبال یوسف می آمد و حتی پس از آن که یوسف از کاخ بیرون آمد، زلیخا هم به دنبال او بود. در همین لحظه، تصادفا عزیز مصر از آن جا عبور می کرد. زلیخا و یوسف را در آن حال دید که داستانش خاطر نشان خواهد شد. آری، خداوند این گونه یوسف را یاری کرد، تا عمل خلاف عفت را از او دور کند، زیرا یوسف از بندگان خالص خداوند بود «إنه من عبادنا المخلصین» (یوسف/ 24)
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به راستی یوسف در این بحران خطیر نیکو مجاهده کرد، چه مجاهده ای بزرگ که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: «ما المجاهد الشهید فی سبیل الله باعظم اجرا ممن قدر فعف، لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه؛ مجاهدی که در راه خدا شهید شود پاداش او بیشتر از کسی نیست که بتواند کار حرامی را انجام دهد ولی عفت بورزد، حقا شخص عفیف و پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشتگان گردد.» (نهج البلاغه، حکمت 474) یوسف با این مجاهدات و نفس کشی ها، عالیترین درسها را به جهانیان آموخت. اینک از این به بعد می خوانید که خداوند با چه مقدمات و ترتیبی در همین دنیا پاداش این جوانمرد رشید را داد.

جمال یوسف ار داری به حسن خود مشو غره *** کمال یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد

گواهی کودک شیرخوار بر عفت یوسف (ع) زلیخا و یوسف که با حالی آشفته، نفس زنان از کاخ بیرون می آمدند، عزیز مصر در همان لحظه آن دو را در آن حال دید. بهت و حیرت او را فراگرفت. مدتی در این باره اندیشید تا آن که زلیخا، هم برای این که خود را تبرئه کند و هم برای این که یوسف را گوشمال دهد، نزد همسر آمد و گفت: «آیا سزای کسی که به همسر تو قصد بدی داشت غیر از زندان یا مجازات سخت است؟ این غلام تو نسبت به حرم تو سوء نیت داشت و می خواست به همسر تو بی ناموسی کند.»

در این بحران (که عزیز، همسر زلیخا، سخت عصبانی شده بود) یوسف با لحن صادقانه و کمال آرامش گفت: «این زلیخا بود که می خواست مرا به سوی فساد بلغزاند. من برای این که مرتکب گناهی نشوم و خیانت به سرپرستم نکنم فرار کردم، او به دنبال من آمد. از این رو، ما را با این حال دیدید، اینک از این کودکی که در گهواره است، و هنوز از سخن گفتن ناتوان است بپرسید تا او در این باره داوری کند.»
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بعضی گفته اند: آن داور، مردی بود که پسرعموی زلیخا بود و با شوهر زلیخا وقت خروج یوسف و زلیخا از کاخ؛ جلو در کاخ نشسته بودند. ولی مشهور این است که این داور، پسر بچه ای بود که خواهر زاده زلیخا بود. خداوند در بحران محاکمه، به یوسف الهام کرد که به عزیز بگو این طفل شاهد من است. از این رو یوسف از طفل استمداد کرد. (بحار، ج 12، ص 226) عزیز رو به کودک کرد و گفت: «در این باره قضاوت کن.» کودک به اذن خداوند با کمال فصاحت گفت: «اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده است، یوسف قصد سوء داشته و مجرم است و اگر از عقب دریده شده، یوسف این قصد را نداشته است.» عزیز چون نگاه کرد، دید پیراهن یوسف از عقب دریده شده است. به همسر خود گفت: «این تهمت و افترا از مکر زنانه شما است. شما زنان در خدغه و فریب زبردست هستید. مکر و نیرنگ شما بزرگ است. تو برای تبرئه خود، این غلام بیگناه را متهم کردی!» پس از این ماجرا، عزیز برای حفظ آبروی خود، به یوسف توصیه کرد که این موضوع را مخفی بدار، و کسی از این جریان مطلع نشود. به همسرش نیز اندرز داد که از خطای خود توبه کن، تو خطا کار هستی. عزیز می بایست بیش از اینها همسرش را سرزنش و سرکوب کند تا تنبیه شود، ولی گویا نمی خواست. یا بر او مسلط نبود که بیش از این او را برنجاند، یا بی غیرت بود؛ از این رو، این موضوع را دنبال نکرد، و از کنار آن با اغماض و چشم پوشی رد شد.
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آری، یوسف که در سخت ترین شرایط هیجان شهوت جنسی، خود را حفظ کند و دامنش را پاک و منزه نگه دارد، یوسفی که در معرض خطرناکترین شرایط عمل منافی عفت قرار گیرد، زن شوهر داری با اطوارها و حرکتهای عاشقانه و التماسها، خود را در اختیار او قرار دهد، ولی او در جواب گوید: «معاذ الله» (خدا نکند به این عمل منافی عفت آلوده گردم) و در محیط کاملا مساعدی، زنجیر ضخیم شهوت را پاره کرده و فرار نماید، خدا پشتیبان او است، او از تهمتهای ناجوانمردانه حفظ خواهد کرد، حتی کودکی را به سخن گفتن وادار می کند، تا به عفت و پاکدامنی یوسف داوری کند.

بی شرمی زلیخا در پاسخ به اعتراض زنان مشهور ماجرای عشق و دلباختگی زلیخا به غلام خود، و روابط ساختگی او و آلودگی او، کم کم از حواشی کاخ توسط بستگان به بیرون رسید؛ و این موضوع دهان به دهان گشت تا نقل مجالس شد. زنان مصر، به ویژه بانوان پولدار دربار که با زلیخا رقابتی هم داشتند این موضوع را با آب و تاب نقل می کردند و زلیخا را ملامت و سرزنش می نمودند و می گفتند: «زلیخا با آن مقام، دلباخته غلام زیر دستش شده و می خواسته از او کام بگیرد.» زلیخا از این انتقادات بانوان مطلع شد، ولی نقشه ماهرانه ای در ذهن خود طرح کرد، تا با آن نقشه نیرنگ آمیز، بانوان را مجاب کند. آنان را (که از بزرگان و اشراف زادگان بودند) به کاخ دعوت کرد. مجلس باشکوهی ترتیب داد؛ متکاهایی در دور مجلس گذاشت تا به آنها تکیه کنند و به هر یک کاردی برای پاره کردن میوه ها داد. وقتی که مجلس از هر نظر مرتب شد، فرمان داد غلامش (یوسف) وارد مجلس شود. بعضی نوشته اند: «این بانوان، پنج نفر بودند که عبارتند از: 1. همسر ساقی شاه 2. همسر رئیس نانواها 3. همسر رئیس نگهبانان چهار پایان 4. همسر رئیس زندان 5. همسر وزیر دربار.» (بحار، ج 12، ص 226) به راستی یوسف در این بحران چه کند؟ اکنون غلام است؛ باید از خانم خود اطاعت کند.
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زلیخا هم گویا آزادی مطلق دارد. همسر بی غیرتش اصلا در قید این حرفها نیست تا او را از این کار منع کند. به فرمان زلیخا، یوسف ماه چهره وارد آن مجلس شد. بانوان مجلس تا چشمشان به او افتاد، همه چیز را فراموش کردند، حتی با کاردهایی که در دست داشتند عوض بریدن میوه ها، دستهای خود را بریدند «و قطعن أیدیهن» (یوسف/ 31)

این که تو داری قیامت است نه قامت *** وین نه تبسم، که معجز است و کرامت

یوسف با یک دنیا حیا و عفت، در مجلس قرار گرفته و اصلا به بانوان اعتنا نمی کند. بانوان هم درباره یوسف گفتند: «حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملک کریم؛ حاشا که این بشر باشد، بلکه او فرشته ای زیبا و باشکوه است.» (یوسف/ 31) وضع مجلس غیر عادی شد. بانوان چون مجسمه ای بی روح در جای خود خشک شدند. به قول سعدی:

گرش بینی و دست از ترنج بشناسی *** روا بود که ملامت کنی زلیخا را؟

زلیخا از دگرگونی مجلس، بسیار شاد گردید. ملامت بانوان را به خودشان برگردانید و گفت: «فذلکن الذی لمتننی فیه؛ این بود آن جوانی که مرا به خاطر او ملامت می کردید.» هر چه کردم این غلام کمترین تمایلی به من نشان نداد، کار را به جای باریکی رساندم، سرانجام فرار کرد تا پیشنهاد مرا رد کند. زلیخا چقدر بی حیایی کرد. در همان مجلس پیش آن بانوان نگفت از آلودگی سابقم پشیمانم، بلکه آشکارا به آلودگی خود اقرار نمود.



من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 7 صفحه 35-65 
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محمدباقر مجلسی- حیوه القلوب- جلد 1 صفحه 250 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- ذیل آیات 30 تا 33 سوره یوسف- جلد 5 صفحه 243 و 244 

سایت اندیشه قم- مقاله عفت یوسف (ع) 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی فضایل اخلاقی صداقت اخلاص


نکته ها و عبرت هایی از داستان یوسف علیه السلام

درسی از ایمان یعقوب ایمان به خدا در درون انسان دارای بیشترین تأثیر است. ایمان است که آدمی را هنگام بروز ناگواری ها تسلی می دهد، و برای ایستادگی در برابر ناملایمات و دشواری ها، به او صبر و آرامش می بخشد. این امری است که در یک سلسله حوادث پی در پی تاریخ زندگی یعقوب و در ارشادات او به فرزندانش، برای ما تجسم عینی می یابد. اینک این یعقوب است که خبر فقدان یوسف، عزیزترین فرزندش را که گرگ او را پاره کرد، دریافت می کند. خواننده باید تأثیر این مصیبت و ناراحتی های روحیی را که برای حضرت یعقوب (ع) به وجود آمد در ذهن خود مجسم کند، ولی (باید دید) عکس العمل آن حضرت در برابر این حادثه چه بود؟ یعقوب همانند شخصی که در این مصیبت از خدا کمک جوید، صبر و شکیبایی به خرج داد، ولی چگونه صبری؟ صبری پسندیده که ناله و شکایتی در آن راه نداشت، و می بینیم او با این گفته زیبا می گوید: «فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون؛ پس اینک صبری نیکو بهتر است، و بر آنچه توصیف می کنید از خداوند یاری می خواهم.» (یوسف/ 18)
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یعقوب با ایمان ژرفی که به لطف و عنایت الهی داشت، با اطمینان و قطع و یقین، تسلیم بود، به ویژه آن گاه که پسرانش از او خواستند تا اجازه دهد، بنیامین را در سفر خود به مصر، همراه خویش ببرند. یعقوب در نیرنگ و حیله آنان گرفتار شده و در کارهای آنان دچار شک و تردید و در فراق و جدایی یوسف، اندوهناک گردید. پاسخ یعقوب در برابر این درخواست چه می توانست باشد؟ وی پس از آن که با فرستادن بنیامین همراه آنان موافقت کرد، پاسخش با کلماتی صورت گرفت که از آنها ایمان قوی به لطف الهی و اعتماد به عدل او، پرتو افکن بود: «فالله خیر حافظا وهو أرحم الراحمین؛ [ولی] خداوند بهترین حافظ است و او مهربان ترین مهربانان است.» (یوسف/ 64)

یعقوب را می توان به سان فردی دید که بر خدا توکل کرده و در پی آن، دارای آرامش قلبی در برابر دستور خداست و این زمانی بود که فرزندانش را در مرحله دوم ورود به مصر سفارش می کند که از یک دروازه وارد نشوند، بلکه از درهای متعدد به شهر راه یابند تا جلب توجه نکنند و مورد شک و تردید نگهبانان قرارنگیرند؛ زیرا ممکن بود برای آنان گرفتاری پیش آید، به ویژه که آنان فلسطینی بوده و میان آنها و مصریان دشمنی وجود داشت.

یعقوب، علت این تدبیر و احتیاط را این می داند که وی نمی تواند آنچه را خدا برایشان مقدر فرموده از آنها دفع کند: «وما أغنی عنکم من الله من شی ء؛ و من شما را از [تقدیر] خدا حتی اندکی بی نیاز نمی کنم.» (یوسف/ 67) زیرا اگر خدا بخواهد برای آنان وضع ناگواری پیش آید، این تدبیر و اندیشه برایشان سودی نخواهد داشت، سپس یعقوب پند و اندرز خود رابه فرزندانش با این جمله که سرشار از ایمان و تسلیم اراده الهی است، پی می گیرد: «إن الحکم إلا لله علیه توکلت وعلیه فلیتوکل المتوکلون؛ حکم، حکم خداست و من بر او توکل کرده ام، و اهل توکل باید تنها بر او توکل کنند.» (یوسف/ 67)
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پندی که یعقوب به فرزندانش داد، در درونش آرامشی ایجاد کرد و او را در وضعیتی قرار داد که زیاد اندوهگین نباشد، و اگر با قضا و قدر الهی به آنان آسیبی برسد، به طور کلی مأیوس نباشد، به خصوص که از وی کوتاهی و تقصیری سر نزده است؛ زیرا وقتی که او به وظیفه اش عمل کرده باشد، ورود مصایب و ناگواری ها بر او آسان جلوه می کند. و اکنون این یعقوب است که به مصیبت ناگوار دیگری که به بردگی گرفتن فرزندش بنیامین است مبتلا می شود و این مصیبت، وی را به یاد یوسف می اندازد و حزن و اندوهش فزونی می یابد و آن گاه که خانواده اش وی را در مورد حزن و اندوه طولانی، مورد سرزنش و ملامت قرارمی دهند، بدان هامی گوید: «إنما أشکو بثی وحزنی إلی الله؛ من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم.» (یوسف/ 86) این جمله، ژرف ترین معانی ایمان و پایداری را در برابر مصیبت هایی که معمولا انسان را از راه صحیح منحرف ساخته و یا او را به سقوط می کشاند، در بردارد. بدان ها می گوید: «إنما أشکو بثی...» یعنی اندوه بزرگ خویش را بر خدایم عرضه می کنم و هم او بخشنده و قادر بر زدودن غم و اندوه من است و اندوه خود را بر بندگان خدا که در برابر حوادث روزگار، قدرت و توانی ندارند، عرضه نمی کنم.

سرانجام آن گاه که یعقوب فرزندان خود را برای جستجوی یوسف و بنیامین سفارش می کند، ملاحظه می کنیم که وی به سان انسانی مؤمن وخوش بین و سرشار از امید و آرزو جلوه گر می شود: «یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تیأسوا من روح الله إنه لاییأس من روح الله إلا القوم الکافرون؛ ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا نومید نشوید، که از رحمت خداوند جز کافران نومید نمی شوند.» (یوسف/ 87) یعقوب با این آیه از روح و روان مؤمن خبر می دهد که از رحمت خدا مأیوس و نومید نمی گردد؛ زیرا یأس و نومیدی، کفران و ناسپاسی نعمت زندگی و آفریدگار آن است، چه این که ناامیدی، حیات آدمی واراده وی را محکوم به شکست نموده و آن را از حرکت در راستای آن، عاجز و ناتوان می سازد، در حالی که ایمان، دشمن سرسخت یأس و ناامیدی است، چون ایمان، آرزو و امید به رحمت الهی است، هر اندازه حوادث ناگواری پیش آید و روزگار سخت شود، چرا که در پی هر دشواری، آسانی وجود دارد، و در هر تنگنا گشایشی است.
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دلیل یگانگی خدا بی همتایی خدا، نخستین و برجسته ترین هدفی است که اسلام برای آن آمده است. اگر کسی قرآن را به طور کامل مورد بررسی و تحقیق قرار دهد، متوجه دلایل متنوع بر یگانگی خدای متعال خواهد شد. قرآن اعتقادات گوناگون انسانی را که آمیخته به شرک بوده و بخش بزرگی از آنها را اوهام و خیالات تشکیل می دهند، مورد نقد و بررسی قرار داده و به نقد آنها هم اکتفا نکرده، بلکه با دلایلی عقلی و منطقی که اندیشه و عقل راهی جز تسلیم در برابر آنها ندارد، بر مدعای خود، دلیل و برهان اقامه کرده است. قرآن زمانی که درباره شیوه و روش انبیا و رسولانی که خداوند آنها را برای ارشاد و هدایت بشر فرستاده با ما سخن می گوید، آنچه را پیامبران برای دعوت مردم به یگانگی خدا از راه پند و موعظه داشته اند، مانند شرک نورزیدن به خدا، و عرضه دلایل درخشان، گواه بر وجود خدا را بر زبان پیامبران، برای ما بازگو می کند.و بدین ترتیب، سرگذشت های قرآن، وسیله ای است برای اندیشه توحید و خداشناسی در درون انسان ها و ریشه کن نمودن اعتقادات دیگری که با این اندیشه، ضدیت داشته باشند، و اکنون ما نمونه هایی از این موارد را که هنگام پند و اندرز زندانیان، بر زبان یوسف (ع) آمده است: «واتبعت ملة آبائی إبراهیم وإسحق ویعقوب ما کان لنا أن نشرک بالله من شی ء ذلک من فضل الله علینا وعلی الناس ولکن أکثر الناس لا یشکرون* یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار* ما تعبدون من دونه إلا أسماءا سمیتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إیاه ذلک الدین القیم ولکن أکثر الناس لا یعلمون؛ و از آیین پدران خویش ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام. برای ما سزاوار نیست که چیزی را شریک خدا کنیم. این از کرم خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند.ای دو رفیق زندانی ام! آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه قهار؟ شما غیر خدا، جز نام هایی را که خود و پدرانتان آنها را نامیده اید، نمی پرستید که خداوند بر آن هیچ دلیلی نازل نکرده است. حکم فقط از آن خداست [و] فرمان داده است غیر او را نپرستید. این دین استوار است، ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 38- 40)
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یوسف می گوید: «من دین و آیین جدیدی را اختراع نکرده ام، بلکه طبق آیین پدران و اجدادم که خداوند آنها را به اعتقادات صحیح که همان یگانگی خداست، هدایت فرمود، عمل می کنم.» و این اعتقاد در هیچ عصر و زمان تفاوتی ندارد، زیرا معقول نیست که خداوند به پیامبران خویش آیینی را وحی نماید، و آیین آن پیامبر با پیامبر دیگر تناقض داشته باشد. بنابراین، دعوت به یگانگی خدا، دعوتی است مشترک، که همه پیامبران بر آن تأکید داشته اند و هر عقیده و آیینی که با آن تناقض داشته باشد، عاری از حقیقت است. یوسف (ع) در سخنانش به این نکته اشاره می نماید: آیا شرک و تناقضاتی که در آن وجود دارد و پرستش معبودهای متعدد، بهتر است یا یگانگی و پرستش خدای بی همتا؟ تعدد خدایان، عقل و اندیشه آدمی را مشوش ساخته و آن را در وادی خرافات و آداب و رسوم وهمی و خیالی قرار داده، به سقوط می کشاند، همان گونه که انسان ها در اثر این که هر گروهی، خدایی برای پرستش خود داشتند که بإ؛ه ه خدای گروه دیگر، تفاوت داشت، پراکنده و متفرق شدند، در حالی که یگانگی خداوند، انسان را از بند خرافات، آزاد و میان آرمان های جمعیت ها، همبستگی ایجاد می کند و آنها را به یک هدف، که همان اخلاص برای خدای یگانه و انجام اعمال شایسته است، ارتقا می بخشد. سپس یوسف سخنش را ادامه داده و می گوید: «بت ها و خدایانی را که شما می پرستید، از مظاهر طبیعت است و همه کرامات و قدرت هایی را که بدان ها اختصاص دادید، ساخته و پرداخته افکار و اندیشه شماست که آنها را خدا نامیده اید شما چگونه اشیایی را که خود ساخته اید و دلیل و برهانی بر خدایی آنها وجود ندارد، پرستش می کنید، خدایی که شایسته پرستش است، فقط خدای یگانه و بی همتاست، و تنها پرستش او، راه صحیحی است که باید بشر آن را بپیماید، ولی بیشتر مردم در اثر جهل و گمراهی که از ناحیه حاکمان بر اندیشه و افکارشان، گریبانگیر آنها شده، از این حقیقت آگاه نیستند.»
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وجود دو جنس مخالف در کنار هم در ماجرای حضرت یوسف (ع) ترسیمی از شیفتگی زن به مرد و اصراری پی در پی که زن برای رسیدن به خواسته و کامروایی خود انجام می دهد به چشم می خورد. زن آفریده ای ضعیف است، ولی با فریفتن و گمراه ساختن مرد، به صورت قدرتی غیر قابل شکست، جلوه گر می شود، اما علل و اسبابی که سبب شد همسر عزیز مصر، یوسف را بفریبد چه بود؟ یکی از علت هایی که می توان برای آن ذکر کرد این است که وجود همیشگی یوسف در کاخ، در کنار آن زن و همنشینی با وی سبب شد که آتش عشق و محبت یوسف در دل او شعله ور گردد. از این رو می بینیم که زلیخا به او علاقه مند شد و در پی فریفتن او بر می آید و خواسته ای را از او می طلبد که هم بر یوسف و هم بر آن زن نارواست، و یوسف با عزت و شرافت و ترسی که از خدای خویش داشت، زیر بار آن گناه نرفت و بدان آلوده نگشت. بنابراین، تنها بودن مرد و زن، دور از نظارت و مراقبت خانواده و جامعه، زیان هایی را به بار خواهد آورد که سرانجامی ناگوار در پی دارد و برآینده مرد و زن تأثیر سوء و منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل، اسلام از تنهایی مرد و زن بی آن که فردی مانند پدر یا عمو یا دایی با آنها باشد، هشدار داده است.

درس پاک دامنی در سرگذشت یوسف (ع) و پایداری و استقامت آن حضرت در مقابل وسوسه و فریب، درسی آموزنده در عفت و پاکدامنی و چیرگی بر شهوات و پیروزی بر آنها وجود دارد که بهترین الگو و سرمشق برای کسانی است که در پی عظمت و شوکت انسانی اند.غریزه جنسی، نیرویی بنیان کن است که نامداران تاریخ و پادشاهان و فرماندهان ارتش هادر برابر آن به زانو درآمده اند، ولی پیروزی بر آن، کلید و رمز عظمت حقیقی است، به ویژه اگر در شرایط و زمینه های فریفتن، تهدیداتی قرار داده شده باشد که برای یوسف (ع) به وجود آمد.آن گاه که همسر زیبای وزیر پادشاه با یوسف خلوت می کند و عشوه گری و طنازی های خود را بر او عرضه می دارد و از او می خواهد تا به خواسته وی پاسخ مثبت داده و او را کامروا سازد، وضعیتی که یوسف در آن قرار داشت، می طلبید که تسلیم وی شود و با شور و اشتیاق به خواسته اش لبیک گوید، چه این که یوسف در عنفوان جوانی بود، دورانی که نفس انسان در آن برهه، آکنده از عشق بوده و غریزه جنسی شعله ور است، و از همه بالاتر، یوسف در خانه آن زن و تحت قدرت و نفوذ و خشم اوست، به گونه ای که اگر تسلیم وی نشود از آزار و شکنجه او بیمناک است، بنابراین، دو انگیزه میل و ترس در یوسف جمع است. و از سویی یوسف پروایی نداشت که آن زن این بهتان را بدو نسبت دهد؛ زیرا این زن بود که از یوسف درخواست این عمل را کرد و بدان تمایل نشان داد و درها را بست و موانع را برطرف ساخت.
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از این گذشته، یوسف غلام او بود و با وی آمد و شد می کرد و نشست و برخاست داشت، و کسی وی را بر این کار توبیخ و ملامت نمی کرد، و این همنشینی بر انس و علاقه آن زن می افزود و از بزرگ ترین انگیزه های تسلیم شدن، در برابر خواسته وی بود، ولی یوسف در مقابل همه این امور دست رد بر سینه او زد و با بزرگی و مجد و شرف و اخلاص و وفاداری به شوهر آن زن، حاضر نشد به وی خیانت ورزد، از این رو فرمود: «معاذ الله إنه ربی أحسن مثوای؛ یوسف گفت: پناه بر خدا! او پروردگار من است [و] جایگاه مرا نیکو داشته است.» (یوسف/ 23) انگیزه وفاداری که همسوی با حمایت الهی بود، روح یوسف را برتر از آن قرار داد که با همسر مالک خود، به چنین گناهی آلوده شود. مورد دیگری که سبب شد مقام و منزلت یوسف بالا رود جایی بود که همسر عزیز با دوستانش نقشه ای طراحی کرد تا او را به خود متمایل سازد و سپس در صورت نپذیرفتن، وی را تهدید به زندان کرد. یوسف در قبال این تهدید چه موضعی اتخاذ کرد؟ وی با بلندی روح و بی میلی، از آنها رو گردان شده و زندگی در زندان را، که سرشار از آزار و شکنجه بود، بر زندگی پر از عیش و نوش و خوشگذرانی و غوطه وری در شهوات ترجیح داد.

سرانجام شکیبایی داستان یوسف (ع) به ما درس آراسته شدن به صبر را می آموزد، که چگونه انسان در مدت عمر، زاد و توشه تقوا برگیرد تا سرانجامی نیک داشته باشد. انسان که آفریده شد، همراه او گرفتاری هاو مصیبت ها و ناگواری ها و فقر و تنگدستی و بیماری و از دست دادن عزیزان و ناامیدی و زیانکاری نیز با او خلق شد، همه این امور و امثال آن نیاز به صبر و شکیبایی دارند تا انسان بر آنها چیره و غالب گردد و در نتیجه به پیروزی و سعادت مورد نظر دست یابد. زندگی یوسف (ع) مجموعه ای از مشکلات و ناگواری هایی بود که با پیروزی و مقام و منزلتی بس والا و حیاتی پاک و پیراسته پایان پذیرفت. حیات آن حضرت با دوری از خانواده و افکندن در چاه و سپس نجات و رهایی او و ادامه زندگی دور از خانواده و رنج های نهانی در فراق و جدایی او، و نیرنگ برادرانش آغاز می شود و سپس مرحله دشوارتری از راه می رسد و آن این که یوسف به جرم امانت داری، ستمکارانه به زندان می افتد. این سختی ها ممکن است در انسان ها ایجاد یأس و نومیدی کند و آنها را به انکار ارزش های حق و عدالت واداشته و آنان را به سقوط درآغوش تبهکاری ها و رذایل اخلاقی بکشاند، ولی هیچ کدام از اینها در زندگی یوسف پیش نیامد، بلکه هم چنان پایدار و مقاوم، بر مبانی و اصول اعتقادی خویش، پافشاری کرد و در امتحان ها صبر پیشه نمود و با امید به رحمت الهی در انتظار گشایش از مشکلی که ظالمانه بدان گرفتارشده بود، نشست.
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وی به خدا و عدالت او ایمان داشت، و با این که در زندان به سر می برد، مردم را به پرستش خدای یکتا دعوت می نمود. این مصیبت ها و گرفتاری ها او را از ایمان و اعتماد به خدای خویش، بازنداشت، و پاداش او این بود که خداوند موهبت تعبیر خواب را به وی عنایت کرد تا به واسطه آن از زندان رها گشته و در مسند برترین پست های دنیوی تکیه زند و به مقام و قدرت و زندگی مرفه دست یابد. سرانجام، یوسف صبر و شکیبایی را، که خود بدان آراسته بود، با این گفته بیان کرد: «إنه من یتق ویصبر فإن الله لا یضیع أجر المحسنین؛ بی گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند، خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.» (یوسف/ 90)

فایده احسان در ماجرای یوسف (ع) به ارزش و فضیلت احسان و نیکی و بیان آثار آنها در دست یابی به سعادت دنیا و آخرت، ترغیب و تشویق شده است، ولی احسان کدام است؟ و معنای آن چیست؟ کلمه احسان از أحسن (نیکی کرد) ضد أساء (بدی کرد) گرفته شده و به معنای محکم کاری (انجام کار خوب) نیزآمده است.نخستین مطلبی که از نیکی و احسان، در داستان یوسف می آموزیم، گفته خدای متعال درباره یوسف است که فرمود: «ولما بلغ أشده واستوی آتیناه حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین؛ و چون به حد رشد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم، و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم.» (یوسف/ 22)

علم و حکمت، بی جهت به یوسف داده نشد، بلکه به جهت سابقه احسان و نیکی او بود، و نعمت دانش و حکمت، برترین موهبت الهی برای انسان هایی است که دارای روحی بزرگند و نعمت مال و دارایی با آن قابل مقایسه نیست. خداوند به یوسف چه عنایت کرد؟ خدای متعال در ازای نیکی و احسان یوسف، به او قدرت، و تأثیر بیان و جاه و مقام عطا فرمود: «وکذلک مکنا لیوسف فی الأرض یتبوأ حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع أجر المحسنین؛ و بدین گونه یوسف را در [آن] سرزمین قدرت دادیم که در هر جا از آن می خواست منزل می کرد. [و همه جا نفوذ داشت] ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم ارزانی می داریم و اجر نیکوکاران را ضایع نمی سازیم.» (یوسف/ 56)
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این آیه شریفه وعده الهی است به این که هر کس احسان و نیکی کند خداوند در زمین به او قدرت و جاه و مقام می بخشد و وی را مشمول رحمت خویش می گرداند. این عطا و بخشش ارتباط به شخص نداشته، بلکه مرتبط با وصف نیکی و احسان است. خدای متعال در این آیه می فرماید: «لا یضیع أجر المحسنین». این آیه چه اندازه اثر دلنشین و شیرینی بر نفس آدمی دارد، و داروی شفا بخشی است برای کسانی که از روح بزرگ نکوکاری برخوردارند و محرکی است برای آنان، تا جهاد و مبارزه در راه احسان و نیکی را استمرار بخشند. کارهای نیکی که انسان برای جامعه خویش انجام می دهد، از ناحیه کسانی که در حق آنان نیکی کرده، مورد مدح و ستایش قرارگرفته و مقام بلند و نیک نامی را برای وی به ارمغان خواهد آورد. و کسی که کار خود را خوب و پسندیده انجام دهد، به پاداشی بزرگ دست می یابد، چه این که مردم در برابر عملکرد شایسته وی به او روآورده و به او اعتماد پیدا کرده، و از وی قدرشناسی به عمل می آورند.آیا پاداش نیکی، جز نیکی چیز دیگری است؟این فایده دنیوی نیکی و احسان است، و پاداش آن در آخرت را فرموده خدای سبحان در پایان آیه گذشته بیان می کند: «ولأجر الآخرة خیر؛ پاداش آخرت برتر و بزرگ تر از پاداش دنیاست.» (یوسف/ 57)

آبرومندی سرگذشت یوسف (ع) درس حفظ آبرو و حیثیت و دفاع از شرف انسانی را به ما می آموزد تا نگذاریم به آن لطمه ای وارد شود. یوسف ستمدیده و مظلوم که بی جرم و گناه سالیان درازی در سیاه چال های زندان به سر می برد، وقتی دستور آزادی او صادر گشت و برای حضور در دربار شاه فراخوانده شد، برای بیرون رفتن از زندان، اشتیاقی نشان نداد و از این مژده شادمان نگشت، بلکه بیرون رفتن از زندان را رد کرد تا دامنش از لوث تهمت گناه پیراسته گردد. از این رو به نماینده پادشاه گفت: تا زمانی که در باره ماجرای من و تهمتی که به من نسبت داده شده تحقیق و بررسی نشود، از زندان بیرون نخواهم رفت و قرآن به این مطلب اشاره فرموده است: «وقال الملک ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلی ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن أیدیهن؛ و پادشاه گفت: او را نزد من آورید. پس هنگامی که آن فرستاده نزد وی آمد، [یوسف] گفت: نزد آقای خویش برگرد و از او بپرس ماجرای آن زنانی که دست های خود را بریدند چه بود؟ همانا پروردگار من به مکرشان آگاه است.» (یوسف/ 50) و آن گاه که پادشاه از زنان و همسر عزیز، پرس و جو کرد و بی گناهی و پاکدامنی یوسف آشکار گردید، یوسف راضی شد که با سربلندی و احترام فراوان، از زندان خارج شود، تا گفته نشود او به خاطر گناهی که مرتکب شده به زندان افتاده است و پادشاه منت و گذشتی برای بیرون رفتن از زندان بر وی نداشته باشد.
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بدین ترتیب، تحقیق و بررسی، از عظمت اخلاقیی که یوسف بدان آراسته بود، پرده برداشت، به گونه ای که پادشاه را شگفت زده نمود. وقتی پادشاه در مرحله نخست پی برد که یوسف تعبیر خواب می داند و به تدبیر امور دشوار، آشنایی دارد در پی او فرستاد و گفت: «ائتونی به؛ او را نزد من آورید.» ولی زمانی که بی گناهی و پاکدامنی یوسف ثابت شد، پادشاه گفت: «ائتونی به أستخلصه لنفسی؛ اورا نزد من آورید تا وی را از خاصان و مقربان خود قرار دهم.» (یوسف/ 54) پادشاه آن گاه که به علم و دانش و پاکدامنی و عفت یوسف واقف گردید، علاقه مند شد تا وزارت را بدو بسپارد.

گذشت هنگام قدرت در این سرگذشت، درس گذشت و عفو از گناهکار و نیکی در برابر بدی به چشم می خورد. یوسف (ع) زمانی که خود را به برادرانش معرفی کرد می توانست هرگونه تهمتی را بر ضد آنها اقامه کند، و آنها را به زندان افکند و در ازای مکر و نیرنگ آنها، انواع آزار و شکنجه را به آنها بچشاند، ولی روح بزرگ و سرشت پاک او و برتر دانستن خود از گرفتن انتقام، او را در وضعی قرار داد تا در لغزشگاهی که بسیاری از مردم عادی در آن سقوط می کنند گرفتار نشود.قدرت و حکومت در اختیار یوسف بود و زندگی کسانی که در حق او بدی کردند، بستگی به یک سخن او داشت، ولی او بدی را با احسان و نیکی پاسخ داد و محموله بار آنها را افزایش داد و بهای کالا را بدان ها برگرداند. وی این کارها را در حالی انجام داد که هنوز ناشناخته بود و نمی دانستند وی برادر آنهاست. و زمانی که یوسف هویت خود را فاش ساخت و برادرانش فهمیدند او وزیر پادشاه است، در این وضع هراس انگیز احساس کردند که چه جرم و گناه سنگینی را در حق او مرتکب شده اند، لذا به خطای خویش اعتراف کردند و گفتند: «تالله لقد آثرک الله علینا وإن کنا لخاطئین؛ گفتند: به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برتری داده و ما جدا خطاکار بوده ایم.» (یوسف/ 91) یوسف با این پاسخ سرشار از مهر و عاطفه برادری، و گذشت از آنچه درباره او کردند، بدانان فرمود: «لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم؛ گفت: امروز ملامتی بر شما نیست. خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است.» (یوسف/ 92)
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عدالت بین فرزندان چگونگی رفتار با فرزندان به عدالت و مساوات، درسی است که ما از داستان یوسف (ع) می آموزیم. کودک طبیعتا دارای صفت حسادت است و نیاز به مهربانی و محبت پدر و مادر خود دارد، هر گونه کوتاهی در امر او و مراعات نکردن احساسات وی، در او حقد و کینه نهانی به برادرانش را ایجاد می کند. رشک و حسادت بین برادران زود پدیدار می شود و گاهی که پدر و مادر یکی از فرزندان را بر دیگری ترجیح می دهند، سبب بروز دشمنی بین آنان می شود که با گذشت زمان به قطع ارتباط بین خانواده می انجامد. یوسف بسیار مورد علاقه و محبت پدرش یعقوب بود؛ زیرا یعقوب علایم و نشانه های پیامبری را در او می دید، به همین دلیل او را بر سایر برادرانش ترجیح می داد. همین قضیه سبب برانگیخته شدن بغض و کینه آنها شد و نشانه های آن نیز پدیدار گشت. این ماجرا و الهاماتی که در مورد عظمت و جاه و مقام یوسف، به یعقوب شده بود، یعقوب (ع) را بر آن داشت که به وی هشدار دهد که آن را برای برادران خود بازگو نکند و بدو گفت: «یا بنی لاتقصص رؤیاک علی إخوتک فیکیدوا لک کیدا؛ [یعقوب] گفت: ای پسرک من! خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو حیله ای می اندیشند همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است.» (یوسف/ 5)

یکی دیگر از علل و اسبابی که میان فرزندان یعقوب در مورد یوسف دشمنی ایجاد کرد، تعدد همسران یعقوب بود: وی چهار همسر داشت که «راحیل» مادر یوسف و بنیامین، یکی از آنها بود. یعقوب (ع) به این زن بیش از سایر همسرانش علاقه داشت و همین سبب شد که در هووهای وی نسبت به او حسد و کینه ایجاد شد و سپس دشمنی، از مادران به فرزندان منتقل شد. [البته] این مشکل از اموری است که مرد دارای چند همسر را رنج می دهد و آن را برخی از اسرار قرآن می توان دانست که فرمود: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؛ پس اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید، به یک همسر و یا به آنچه مالک آنید (کنیز) بسنده کنید که این راه نزدیک تر است به این که ستم نکنید.» (نساء/ 3)
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عبرتی از داستان یوسف (ع) گویند: وقتی که برادران یوسف (ع)، او را در چاه آویزان کردند تا او را به آن بیفکنند، طبیعی است که یوسف خردسال در این حال محزون و غمگین بود، اما در این میان غم و اندوه، دیدند لبخندی زد، خنده ای که همه برادران را شگفت زده کرد، از هم می پرسیدند، یعنی چه؟ اینجا جای خنده نیست؟ گفتند بهتر است از خودش بپرسیم. یکی از برادران که یهودا نام داشت، با شگفتی پرسید: برادرم یوسف! مگر عقل خود را باخته ای، که در میان غم و اندوه، می خندی؟ خنده ات برای چیست؟ یوسف با جمال، که به همان اندازه و بیشتر با کمال نیز بود، دهانش چون غنچه بشکفید و گفت: «روزی به قامت شما برادران نیرومندم نگریستم، با خود گفتم: ده برادر نیرومند دارم، دیگر چه غم دارم! آنها در فراز و نشیب زندگی مرا حمایت خواهند کرد و اگر دشمنی به من سوء قصد داشته باشد، با بودن چنین برادران شجاع و برومندی، چنین قصدی نخواهد کرد، و اگر سوء قصدی کند، آنها مرا حفظ خواهند کرد. اما چرا خدا را فراموش کردم، و به برادرانم بالیدم، اکنون می بینم همان برادرانم که به آنها بالیدم، پیراهنم را از بدنم بیرون کشیدند و مرا به چاه می افکنند. این راز را دریافتم که باید به غیر خدا تکیه نکنم، خنده ام خنده عبرت بود، نه خنده خوشحالی.»

نتیجه تقوا در داستان حضرت یوسف (ع) استاد مطهری می فرماید: «در قرآن کریم در اواخر سوره مبارکه یوسف آیه ای است که به منزله نتیجه گیری از آن داستان عجیب و پرهیجان است. در داستان حضرت یوسف (ع) آنجا که داستان نزدیک است به آخر برسد، یعنی بعد از آنکه یوسف، عزیز مصر می گردد و برادران یوسف در اثر قحطی برای تهیه غله از کنعان به مصر می آیند، آنها یوسف را نمی شناسند ولی یوسف آنها را می شناسد و یوسف به بهانه ای 'بنیامین' را که از طرف مادر هم با یوسف برادر بود پیش خود نگه می دارد. در این وقت برای بار دوم برادران می آیند و با گردن کج و التماس از یوسف گندم می خواهند و حالت عجز و التماس خاصی به خود می گیرند، و چقدر خوب قرآن کریم منظره تذلل و زاری و کوچکی آنها را در این آیه مجسم کرده است. می گویند: «یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین؛ ای عزیز و ای مهتر! ما و خانواده مان را فقر و قحطی گرفته و وجه ناقابلی با خود آورده ایم. پس پیمانه ما را کامل کن و بر ما مسکینان تصدق کن. خداوند به تصدق کنندگان پاداش می دهد.» (یوسف/ 88)
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یوسف تا این وقت خودش را معرفی نکرده بود. در این وقت خواست خودش را به آنها بشناساند: «قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؛ گفت یادتان هست که از روی جهالت و نادانی با یوسف و برادرش چه کردید؟» (یوسف/ 89) همین که این جمله را گفت که آیا یادتان هست با یوسف و برادرش چه کردید آنها یکه خوردند: «قالواء انک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین؛ گفتند آیا تو یوسف هستی؟ گفت بلی من یوسفم و این هم برادر من است. خداوند عنایت و لطف خاص خود را شامل حال ما گردانید. هر کس که تقوا و صبر داشته باشد، خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.» (یوسف/ 90)

یعنی اینکه می بینید، نتیجه تقوا است، نتیجه پاکی و خودنگهداری است. غلام شدم و زیر دست این و آن افتادم اما تقوا را حفظ کردم، کارم به جائی رسید که متشخص ترین زنان مصر و یکی از زیباترین زنان مصر از من جوان بی اسم و رسم تقاضای کام گرفتن کرد ولی من خودم را در پناه تقوا نگه داشتم و گفتم: «رب السجن أحب الی مما یدعوننی الیه؛ خدایا زندان برای من از آنچه مرا بدان می خوانند خوش تر است.» (یوسف/ 33) من زندان را بر این لذتهای مقرون به آلودگی ترجیح می دهم. تقوای آن روز، مرا امروز عزیز مصر کرد. تقوا و صبر و پاکی و نزاهت در این جهان گم نمی شود، آدمی را از حضیض ذلت به اوج عزت می رساند. «انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین؛ بی گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند، خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.» (یوسف/ 90)
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مثل اینست که قرآن کریم نتیجه داستان یوسف را در این یک جمله خلاصه کرده است که عاقبت از آن تقوا است. تقوا آدمی را از مهالک و شدائد بسیاری نجات می دهد و به اوج عزت می رساند. قرآن در جایی دیگر می فرماید: «و من یتق الله یجعل له مخرجا؛ و هر که از خدا پروا کند، برای او راه خروجی پدید می آورد.» (طلاق/ 2) برای مردمان متقی که در همه حال خود را حفظ می کنند بن بست و شکست وجود ندارد.»
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مرتضی مطهری- کتاب ده گفتار- صفحه 62-61

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی فضایل اخلاقی توحید عبرت پاکدامنی


ادب در دعاهای یوسف صدیق علیه السلام به درگاه خداوند

دعای یوسف (ع) به هنگام تهدید همسر عزیز

از جمله ادعیه انبیاء (ع) دعای یوسف صدیق (ع) است هنگامی که همسر عزیز او را تهدید نمود و گفت اگر آنچه می گویم نکنی به زندانت می اندازم: «رب السجن أحب إلی مما یدعوننی إلیه و إلا تصرف عنی کیدهن أصب إلیهن و أکن من الجاهلین؛ ای پروردگار من! رفتن به زندان در نظرم بهتر و محبوب تر از آن چیزی است که اینان مرا بدان می خوانند و اگر تو کمک نکنی و کیدشان را از من نگردانی هوای نفسم مرا به اجابت دعوتشان متمایل می سازد، آن گاه در زمره جاهلین در خواهم آمد.» (یوسف/ 33) حضرت یوسف (ع) گرفتاری خود را برای پروردگارش چنین شرح می دهد که امرش در نزد زنان درباری و در موقف فعلیش دائر شده است میان رفتن به زندان و میان اجابت خواسته آنها، و به علمی که خداوند کرامتش کرده و با آیه: «و لما بلغ أشده آتیناه حکما و علما؛ و وقتی که به حد بلوغ خود رسید حکم و علمش کرامت کردیم.» (یوسف/ 22) از آن حکایت نموده، زندان را بر اجابت آنها ترجیح می دهد، لیکن از طرفی هم اسباب و مقدماتی که زنان درباری مصر برای رسیدن به منظور خود ترتیب داده اند بسیار قوی است، و این مقدمات یوسف را به غفلت و جهل به مقام پروردگار و ابطال علم و ایمان به خدایش تهدید می نماید، و چاره ای جز دستگیری خدا و حکم او نمی بیند، چنان که در زندان نیز به رفیق زندانی خود گفت: «إن الحکم إلا لله؛ حکم برای کسی جز خدای تعالی نیست.» (یوسف/ 40) و لذا در این دعا ادب را رعایت کرده و برای خود درخواست حاجتی نمی کند، چون حاجت خواستن خود یک نحوه حکم کردن است، بلکه تنها اشاره می کند به اینکه جهل تهدیدش می کند به ابطال نعمت علمی که پروردگارش کرامتش فرموده و رهائیش از خطر جهل و دور شدن کید زنان از او موقوف به عنایت خدای تعالی است، لذا تسلیم امر خدا شد و چیز دیگری نگفت. خدای تعالی هم دعایش را مستجاب نمود و کید زنان را که عبارت بود از منحرف شدن و یا به زندان رفتن از او به گردانید، در نتیجه هم از انحراف خلاص شد و هم از زندان، از اینجا معلوم می شود که مرادش از کید زنان هر دو بوده است.
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اما اینکه عرض کرد: «رب السجن أحب إلی...» در حقیقت خواست تمایل قلبی خود را در صورت دوران مزبور نسبت به رفتن زندان و نفرت و دشمنی خود را نسبت به فحشا اظهار نماید، نه اینکه به گمان بعضی رفتن به زندان را دوست داشته باشد، چنان که سید الشهداء حسین بن علی (ع) نیز در این مقوله فرمود: «الموت اولی من رکوب العار و العار خیر من دخول النار؛ تن به مرگ دادن سزاوارتر است از قبول عار و قبول عار و ننگ بهتر است از داخل آتش دوزخ.» به دلیل اینکه خدای تعالی بعد از این آیه فرموده: «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین؛ پس بعد از آنکه آن معجزات را دیدند رأیشان بر این قرار گرفت که او را بدون هیچ ملاحظه ای تا مدتی زندانی کنند.» (یوسف/ 35) و ظهور این آیه در اینکه به زندان فرستادن یوسف رأی تازه ای از آنان و بعد از آن دوران مزبور و نجات یوسف روشن و غیر قابل انکار است.

دعای یوسف به هنگام ورود خانواده اش

و نیز از جمله ادعیه انبیاء (ع) ثنا و دعائی است که خدای سبحان از یوسف (ع) نقل کرده و فرموده: «فلما دخلوا علی یوسف آوی إلیه أبویه و قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین* و رفع أبویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا أبت هذا تأویل رءیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد أحسن بی إذ أخرجنی من السجن و جاء بکم من البدو من بعد أن نزغ الشیطان بینی و بین إخوتی إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم* رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الأحادیث فاطر السماوات و الأرض أنت ولیی فی الدنیا و الآخرة توفنی مسلما و ألحقنی بالصالحین؛ پس وقتی درآمدند بر یوسف آن جناب پدر و مادر خود را به سینه چسبانید و گفت به مصر درآئید که ان شاء الله در آنجا ایمن خواهید بود (و چون دورانهای گذشته از ملوک مصر گزندی نخواهید دید) و همگی آنان در برابر یوسف به شکرانه این نعمت به سجده در آمدند، یوسف چون این بدید روی به پدر کرد و گفت: این بود تاویل خوابی که در کودکی دیدم، خداوند آن را رؤیای صادق قرار داد، و به من احسان نمود چون از زندان بیرونم نموده و شما را به شهر در آورد و از رنج بادیه نشینی نجات داد، و این احسان را بعد از آن فسادی که شیطان میان من و برادرانم انگیخت نمود، آری به درستی پروردگار من به دقایق هر امری که بخواهد انجام دهد آشنا است، به درستی که او دانا و حکیم است. پروردگارا اینک از ملک و سلطنت هم روزیم کردی و به من پاره ای از تاویل احادیث آموختی، ای پدید آرنده آسمان و زمین، تویی در دنیا و آخرت ولی من. مرا با اسلام و دین بمیران و به مردان صالح ملحقم فرما.» (یوسف/99- 101)
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با تدبر در این آیات قدرت و نفوذی را که یوسف (ع) دارای آن شده بود و همچنین شدت اشتیاقی را که پدر و مادرش به دیدارش داشتند و همچنین خاطراتی را که برادرانش از روزی که از او جدا شدند تا امروز که او را عزیز مصر و مستولی بر تخت عزت و عظمت می یابند از وی دارند، مشخص شده و می توان به ادب نبوتی که این نبی محترم در کلام خود اعمال نموده پی ببرد. یوسف (ع) دهان به کلامی نگشوده مگر اینکه همه گفتارش و یا سهمی از آن برای پروردگارش بوده است، تنها آنچه که از دو لب یوسف (ع) بیرون آمده و برای خدا نبوده جمله کوتاهی است در اول گفتارش، و آن جمله: به مصر درآئید که ان شاء الله در آنجا ایمن خواهید بود، است تازه همین را هم به مشیت خداوند مقید ساخت تا توهم نشود که وی در حکمش مستقل از خداوند است.

قبلا هم گفته بود: «إن الحکم إلا لله؛ حکمی برای کسی جز خدا نیست.» (یوسف/ 40) بعد از این جمله کوتاه شروع کرد به ثناء به پروردگار خود، به خاطر احسان هایی که از روز مفارقت از برادرانش تا امروز به وی کرده و ابتدا کرد به داستان رؤیای خود و اینکه خداوند تاویل آن را محقق ساخت، و در این کلام، پدر خود را در تعبیری که سابقا از خواب او کرده بود بلکه حتی در ثنائی که پدر در آخر کلام خود کرده و خدا را به علم و حکمت ستوده بود تصدیق کرد تا حق ثنای پروردگارش را به طور بلیغی ادا کرده باشد. چون حضرت یعقوب وقتی یوسف در کودکی خواب خود را برایش نقل کرد، گفته بود: «و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک؛ این چنین پروردگارت برمی گزیند و از تاویل احادیث به تو می آموزد.» تا آنجا که فرمود: «إن ربک علیم حکیم؛ چون پروردگارت دانا و حکیم است.» (یوسف/ 6) یوسف هم در اینجا بعد از اینکه تعبیر خواب پدر را تصدیق می کند به او می گوید: «إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم؛ البته پروردگار من لطیف (نیکو تدبیر) است کاری را که خواهد و دانای به حقیقت امور و محکم کار در تدبیر آفرینش است.» (یوسف/ 100)آن گاه به حوادثی که در سنین ما بین خوابش و بین تاویل آن برایش پیش آمده به طور اجمال اشاره نموده و همه آنها را به پروردگار خود نسبت می دهد و چون آن حوادث را برای خود خیر می دانسته از این جهت همه آنها را از احسانهای خداوند شمرده است.
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و از لطیف ترین ادب هایی که آن حضرت به کار برده این است که از جفاهایی که برادرانش بر وی روا داشتند (چه آن روزی که او را به قعر چاه افکندند و چه آن روزی که او را به بهایی ناچیز و درهمی چند فروختند و چه آن روزی که به دزدی متهمش نمودند) اسمی نبرد، بلکه از همه آنها تعبیر کرد به اینکه: «نزغ الشیطان بینی و بین إخوتی؛ شیطان بین من و برادرانم فساد برانگیخت.» (یوسف/ 100) و آنان را به بدی یاد نکرد.

همچنین نعمت های پروردگار خود را می شمارد و بر او ثنا می گوید: 'ربی، ربی' به زبان می راند تا آنکه دچار وله و جذبه الهی می شود و یکسره روی سخن را از آنان گردانیده و به سوی خداوند معطوف می کند و با خدایش مشغول شده و پدر و مادر را رها می کند، تو گویی اصلا روی سخنش با آنان نبود و به طور کلی ایشان را نمی شناسد، در این جذبه به پروردگار خود عرضه می دارد: «رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الأحادیث؛ پروردگارا تو به من دولت دادی و از تعبیر خوابها به من آموختی.» (یوسف/ 101) خدا را در نعمت های حاضری که در دست دارد ثنا می گوید، و آن نعمت ها عبارت بود از سلطنت و علم به تاویل احادیث، آن گاه نفس شریفش از ذکر نعمت های الهی به این معنا منتقل می شود که پروردگاری که این نعمت ها را به او ارزانی داشته، آفریدگار آسمانها و زمین و بیرون آورنده موجودات عالم است از کتم عدم محض به عرصه وجود در حالتی که این موجودات از ناحیه خود دارای قدرتی که با آن نفع و نعمتی را به خود جلب نموده و یا ضرر و نقمتی را از خود دفع نمایند، نبودند و صلاحیت اداره امر خود را در دنیا و آخرت نداشتند.
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چون او آفریدگار هر چیزی است پس لا جرم همو ولی هر چیزی خواهد بود، و لذا بعد از اینکه گفت: 'فاطر السماوات و الارض' اظهار کرد که من بنده خواری هستم که مالک اداره نفس خود در دنیا و آخرت نیستم، بلکه بنده ای هستم در تحت قیمومت و ولایت خدای سبحان، و خدای سبحان است که هر سرنوشتی را که بخواهد برایم معین نموده و در هر مقامی که بخواهد قرارم می دهد، از این جهت عرض کرد: 'أنت ولیی فی الدنیا و الآخرة' در اینجا به یاد حاجتی افتاد که جز پروردگارش کسی نیست که آن را برآورد، و آن این بود که با داشتن اسلام (یعنی تسلیم پروردگار شدن) از سرای دنیا به سرای دیگر منتقل شود.

همانطوری که پدرانش ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب بدان حالت از دنیا رحلت نمودند و خداوند درباره آنها فرموده: «و لقد اصطفیناه فی الدنیا و إنه فی الآخرة لمن الصالحین* إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمین* و وصی بها إبراهیم بنیه و یعقوب یا بنی إن الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن إلا و أنتم مسلمون؛ و ما هر آینه ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت هر آینه از صالحین است، به یاد آر زمانی را که پروردگارش به او گفت اسلام آر، گفت اسلام آوردم برای رب العالمین، او و یعقوب فرزندان خود را هم به اسلام توصیه نمودند و گفتند: ای فرزندان! خداوند دین را برای شما اختیار فرمود پس زنهار از دنیا نروید مگر اینکه مسلمان بوده باشید.» (بقره/ 130- 132)

این دعا همان دعائی است که یوسف (ع) کرده و گفته است: «توفنی مسلما و ألحقنی بالصالحین» و نیز این مردن با اسلام و پیوستن به صالحین همان درخواستی است که جدش ابراهیم (ع) نموده بود: «رب هب لی حکما و ألحقنی بالصالحین؛ پروردگارا حکمی روزیم کن و مرا ملحق به صالحین بنما.» (شعرا/ 83) و خداوند هم (همانطوری که در آیات قبلی گذشت) دعایش را مستجاب نمود و آن را به عنوان آخرین خاطره زندگی آن حضرت حکایت نموده و با آن داستان زندگیش را خاتمه داده است «و أن إلی ربک المنتهی» و این سبک در سیاقهای قرآنی لطف عجیبی است.

ص: 4321







من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 6 صفحه 393 – 396

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی ادب دعا


داستان یوسف علیه السلام در روایات (تأویل رویا)

چند روایت درباره رؤیای یوسف (ع) قمی در تفسیر خود گفته و در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (ع) آمده که فرمود: «تأویل این رویا این است که به زودی پادشاه مصر می شود و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد می شوند. شمس، مادر یوسف «راحیل» است، و قمر، یعقوب، و یازده ستاره، یازده برادران اویند، وقتی وارد بر او شدند و او را دیدند خدا را از روی شکر سجده کردند، و این سجده برای خدا بود.»

در الدرالمنثور است که ابن منذر از ابن عباس در ذیل جمله «احد عشر کوکبا؛ همانا من در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم، آنها را دیدم که برای من سجده می کنند.» (یوسف/ 4) آورده که گفت: «این یازده کوکب، برادران وی و شمس مادرش، و قمر پدرش بود، و مادر او «راحیل» یک سوم زیبایی را داشت.»

این دو روایت شمس را به مادر یوسف تفسیر می کنند و قمر را به پدرش، و این خالی از ضعف نیست. و چه بسا روایت شده که آن زنی که با یعقوب وارد مصر شد خاله یوسف بود، نه مادرش، چون مادرش قبلا از دنیا رفته بود، در تورات هم همین طور آمده است. و در تفسیر قمی از امام باقر (ع) روایت آورده که فرمود: «یوسف یازده برادر داشت، و تنها برادری که از یک مادر بودند شخصی به نام «بنیامین» بود.» آنگاه فرمود: «یوسف در سن نه سالگی این خواب را دید و برای پدرش نقل کرد، و پدر سفارش کرد که خواب خود را نقل نکند.» و در بعضی روایات آمده که او در آن روز هفت ساله بوده، در تورات دارد که شانزده ساله بوده ولی بعید است.
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روایت امام سجاد (ع) درباره داستان یوسف و علت ابتلای یعقوب به فراق یوسف در معانی الاخبار به سند خود از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: من با علی بن الحسین (ع) نماز صبح روز جمعه را خواندم. بعد از آنکه از نماز و تسبیح فارغ شد برخاست تا به منزل برود، من هم به دنبالش برخاستم و در خدمتش بودم حضرت، کنیزش را که سکینه نام داشت، صدا زد و به او فرمود: «از در خانه ام سائلی دست خالی رد نشود، چیزی به او بخورانید، زیرا امروز روز جمعه است.» عرض کردم «آخر همه سائل ها مستحق نیستند.» فرمود: «ای ثابت! آخر می ترسم در میان آنان یکی مستحق باشد، و ما به او چیزی نخورانیم و ردش کنیم، آن وقت بر سر ما اهل بیت بیاید آنچه که بر سر یعقوب و آل یعقوب آمد، به همه آنان طعام بدهید. یعقوب رسمش این بود که هر روز یک قوچ می کشت و آن را صدقه می داد و خود و عیالش هم از آن می خوردند، تا آنکه وقتی سائلی مؤمن و روزه گیر و اهل حقیقت که در نزد خدا منزلتی داشت در شب جمعه ای موقع افطارش از در خانه یعقوب می گذشت، مردی غریب و رهگذر بود، صدا زد که از زیادی غذایتان چیزی به سائل غریب و رهگذر گرسنه بخورانید، مدتی ایستاد و چند نوبت تکرار کرد، ولی حق او را ندادند و گفتارش را باور نکردند. وقتی از غذای اهل خانه مأیوس شد و شب تاریک گشت «انالله» گفت و گریه کرد و شکایت گرسنگی خود را به درگاه خدا برد و تا صبح شکم خود را در دست می فشرد و صبح هم روزه داشت و مشغول حمد خدا بود. یعقوب و آل یعقوب آن شب سیر و با شکم پر خوابیدند، و صبح از خواب برخاستند در حالتی که مقداری طعام از شب قبل مانده بود.»
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امام سپس فرمود: «صبح همان شب خداوند به یعقوب وحی فرستاد که تو، ای یعقوب! بنده مرا خوار داشتی، و با همین عملت غضب مرا به سوی خود کشاندی، و خود را مستوجب تأدیب و عقوبت من کردی؛ مستوجب این کردی که بر تو و بر پسرانت بلاء فرستم. ای یعقوب! محبوبترین انبیاء نزد من و محترم ترین آنان آن پیغمبری است که نسبت به مساکین از بندگانم ترحم کند، و ایشان را به خود نزدیک ساخته طعامشان دهد، و برای آنان ملجا و ماوی باشد. ای یعقوب! تو دیشب دم غروب وقتی بنده عبادت گر و کوشای در عبادتم «دمیال» که مردی قانع به اندکی از دنیا است به در خانه ات آمد، و چون موقع افطارش بود شما را صدا زد که سائلی غریب و رهگذری قانعم، شما چیزی به او ندادید او «انا لله» گفت و به گریه درآمد، و به من شکایت آورد، و تا به صبح شکم خالی خود را بغل گرفت و حمد خدا را به جای آورد و برای خشنودی من دوباره صبح نیت روزه کرد، و تو ای یعقوب با فرزندانت همه با شکم سیر به خواب رفتید با اینکه زیادی طعامتان مانده بود.

ای یعقوب! مگر نمی دانستی عقوبت و بلای من نسبت به اولیائم سریع تر است تا دشمنانم؟ آری، به خاطر حسن نظری که نسبت به دوستانم دارم اولیائم را در دنیا گرفتار می کنم (تا کفاره گناهانشان شود) و بر عکس دشمنانم را وسعت و گشایش می دهم. اینک بدان که به عزتم قسم بر سرت بلائی خواهم آورد و تو و فرزندانت را هدف مصیبتی قرار خواهم داد، و تو را با عقوبت خود تأدیب خواهم کرد، خود را برای بلاء آماده کنید، و به قضای من هم رضا دهید و بر مصائب صبر کنید.»
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ابوحمزه ثمالی می گوید: به امام علی بن الحسین (ع) عرض کردم «خدا مرا قربانت گرداند، یوسف چه وقت آن خواب را دید؟» فرمود «در همان شب که یعقوب و آلش شکم پر، و «دمیال» با شکم گرسنه به سر بردند و صبح از خواب برخاسته برای پدر تعریف کرد، یعقوب وقتی خواب یوسف را شنید در اندوه فرو رفت، همچنان اندوهگین بود تا آنکه خدا وحی فرستاد: اینک آماده بلاء باش، یعقوب به یوسف فرمود خواب خود را برای برادران تعریف مکن که من می ترسم بلائی بر سرت بیاورند، ولی یوسف خواب را پنهان نکرد و برای برادران تعریف کرد.»

علی بن الحسین (ع) می فرماید: «ابتدای این بلوا و مصیبت این بود که در دل فرزندانش حسدی تند و تیز پدیدار شد، که وقتی آن خواب را از وی شنیدند بسیار ناراحت شدند و شروع کردند با یکدیگر مشورت کردن و گفتند: «لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین؛ آن گاه که گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان با آن که ما جمعی نیرومند هستیم محبوب ترند. قطعا پدر ما در گمراهی آشکاری است.» (یوسف/ 8) یعنی توبه می کنید. اینجا بود که گفتند: «یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف و انا له لناصحون؛ گفتند: ای پدر! تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی دانی در حالی که ما قطعا خیرخواه او هستیم؟!» (یوسف/ 11) و او در جوابشان فرمود: «انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون؛ گفت: این که او را ببرید، سخت مرا اندوهگین می کند و می ترسم از او غافل شوید و گرگ او را بخورد.» (یوسف/ 13)
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یعقوب یقین داشت که مقدری برایش تقدیر شده، و به زودی به مصیبتی خواهد رسید، اما می ترسید این بلای خدائی مخصوصا از ناحیه یوسف باشد چون در دل محبت و علاقه شدیدی به وی داشت. ولی قضاء و قدر خدا کار خود را کرد، (و خواستن و نخواستن و ترسیدن و نترسیدن یعقوب اثری نداشت) و یعقوب در دفع بلا کاری نمی توانست بکند. لاجرم یوسف را در شدت بی میلی به دست برادران سپرد، در حالی که تفرس کرده بود که این بلا فقط بر سر یوسف خواهد آمد. فرزندان یعقوب وقتی از خانه بیرون رفتند یعقوب بشتاب خود را به ایشان رسانید و یوسف را بگرفت و به سینه چسبانید، و با وی معانقه نموده سخت بگریست، و به حکم ناچاری دوباره به دست فرزندانش بداد. فرزندان این بار به عجله رفتند تا مبادا پدر برگردد و یوسف را از دستشان بگیرد، وقتی کاملا دور شدند و از نظر وی دورش ساختند او را به باتلاقی که درخت انبوهی داشت آورده و گفتند او را سر می بریم و زیر این درخت می گذرایم تا شبانگاه طعمه گرگان شود، ولی بزرگترشان گفت: «یوسف را مکشید ولیکن در ته چاهش بیندازید تا مکاریان رهگذر او را گرفته با خود ببرند، اگر می کنید، این کار را بکنید.»

پس او را به کنار چاه آورده و در چاهش انداختند به خیال اینکه در چاه غرق می شود، ولی وقتی در ته چاه قرار گرفت فریاد زد ای دودمان رومین! از قول من پدرم یعقوب را سلام برسانید. وقتی دیدند او غرق نشده به یکدیگر گفتند باید از اینجا کنار نرویم تا زمانی که بفهمیم مرده است. و آن قدر ماندند تا از او مأیوس شدند «و رجعوا الی ابیهم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب؛ و چون نزد پدرشان بازگشتند، گفتند: ای پدر! پیمانه [و سهم غله] از ما منع شد. برادرمان را با ما بفرست تا سهم خویش بگیریم، و ما حتما نگهبان او خواهیم بود.» (یوسف/ 63) وقتی یعقوب کلام ایشان را شنید «انا لله» گفت و گریه کرد و به یاد وحی خدای عز و جل افتاد که فرمود «آماده بلاء شو». لاجرم خود را کنترل کرد، و یقین کرد، که بلاء نازل شده، و به ایشان گفت «بل سولت لکم انفسکم امرا» آری او می دانست که خداوند گوشت بدن یوسف را به گرگ نمی دهد، آن هم قبل از آنکه خواب یوسف را به تعبیر برساند.»
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ابوحمزه ثمالی می گوید: «حدیث امام سجاد (ع) در اینجا تمام شد، و من برخاستم و به خانه رفتم، چون فردا شد، دوباره شرفیاب شدم و عرض کردم فدایت شوم، دیروز داستان یعقوب و فرزندانش را برایم شرح داده و ناتمام گذاشتی، اینک بفرما برادران یوسف چه کردند؟ و داستان یوسف بعدا چه شد و به کجا انجامید؟»

فرمود: «فرزندان یعقوب بعد از آنکه روز بعد از خواب برخاستند با خود گفتند چه خوبست برویم و سری به چاه بزنیم و ببینیم کار یوسف به کجا انجامیده، آیا مرده و یا هنوز زنده است. وقتی به چاه رسیدند، در کنار چاه قافله ای را دیدند که دلو به چاه می اندازند، و چون دلو را بیرون کشیدند یوسف را بدان آویزان شده دیدند، از دور ناظر بودند که آبکش قافله، مردم قافله را صدا زد که مژده دهید! برده ای از چاه بیرون آوردم. برادران یوسف نزدیک آمده و گفتند: این برده از ما است که دیروز در چاه افتاده بود، امروز آمده ایم او را بیرون آوریم، و به همین بهانه یوسف را از دست قافله گرفتند و به ناحیه ای از بیابان برده بدو گفتند، یا باید اقرار کنی که تو برده مائی و ما تو را بفروشیم، و یا اینکه تو را همینجا به قتل می رسانیم، یوسف گفت مرا مکشید هر چه می خواهید بکنید. لاجرم یوسف را نزد قافله آورده گفتند کیست از شما که این غلام را از ما خریداری کند؟ مردی از ایشان وی را به مبلغ بیست درهم خریدار شد، برادران در حق وی زهد به خرج داده به همین مبلغ اکتفا کردند.
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خریدار یوسف او را همه جا با خود برد تا به شهر مصر درآورد و در آنجا به پادشاه مصر بفروخت، و در این باره است که خدای تعالی می فرماید: «و قال الذی اشتریه من مصر لامراته اکرمی مثویه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا؛ و آن کس از مصر که او را خریده بود به همسرش گفت: جایگاه او را گرامی بدار، شاید به حال ما سودمند باشد یا او را به فرزندی اختیار کنیم.» (یوسف/ 21)»

ابوحمزه اضافه می کند که «من به حضرت زین العابدین عرض کردم یوسف در آن روز که به چاهش انداختند چندساله بود؟» فرمود: «پسری نه ساله بود.» عرض کردم «در آن روز بین منزل یعقوب و مصر چقدر فاصله بود؟» فرمود: «مسیر دوازده روز راه....»

و در الدرالمنثور است که احمد و بخاری از ابن عمر روایت کرده اند که گفت: «رسول خدا (ص) فرمود: کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم.»

در تفسیر عیاشی از زراره از ابی جعفر (ع) آورده که فرمود: «انبیاء پنج طایفه اند: بعضی از ایشان صدا را می شنود، صدایی که مانند صدای زنجیر است، و از آن مقصود خدا را می فهمند و برای بعضی از ایشان در خواب خبر می آورند مانند یوسف و ابراهیم (ع).» و بعضی از ایشان کسانی هستند که به عیان می بینند. و بعضی از ایشان به قلبشان خبر می رسد و یا به گوششان خوانده می شود. و نیز در همان کتاب از ابی خدیجه از مردی از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «یعقوب بدین سبب به داغ فراق یوسف مبتلا شد که گوسفندی چاق کشته بود و یکی از اصحابش به نام «یوم» و یا «قوم» محتاج به غذا بود و آن شب چیزی نیافت که افطار کند و یعقوب از او غفلت کرده و گوسفند را مصرف نمود و به او چیزی نداد، در نتیجه به درد فراق یوسف مبتلا شد. از آن به بعد دیگر همه روزه منادیش فریاد می زد هر که روزه است بیاید سر سفره یعقوب حاضر شود، و این ندا را موقع هر صبح و شام تکرار می کرد.»
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در تفسیر قمی می گوید: «و در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (ع) آمده که در تفسیر «لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون؛ و به او وحی کردیم که قطعا آنها را از این کارشان در حالی که نمی دانند خبرخواهی داد.» (یوسف/ 15) فرموده: یعنی و ایشان نمی دانند که تو یوسفی و برادر ایشانی، و این خبر را جبرئیل به یوسف داد.»

در همان کتاب است که در روایت ابی الجارود آمده که امام (ع) در تفسیر آیه «و جاءوا علی قمیصه بدم کذب؛ و بر پیراهن وی خونی دروغین آوردند.» (یوسف/ 18) فرموده «بزی را روی پیراهن یوسف سر بریدند.» و در امالی شیخ به سند خود آورده که امام (ع) در تفسیر آیه «فصبر جمیل؛ پس اینک صبری نیکو بهتر است.» (یوسف/ 18) فرمود «یعنی بدون شکوی.» این روایت گویا از امام صادق (ع) باشد، چون قبل از این روایت که ما آوردیم روایتی دیگر از امام صادق آورده. و در این معنی نیز روایتی در الدرالمنثور از حیان بن جبله از رسول خدا (ص) آمده است. و در مضامین قبلی روایات دیگری هم هست.

روایت از امام سجاد (ع) درباره داستان یوسف و زلیخا در معانی الاخبار به سند خود از امام سجاد (ع) روایت کرده که در ضمن حدیثی که صدر آن در بحث روایتی گذشته نقل شد فرمود: «یوسف زیباترین مردم عصر خود بود، و چون به حد جوانی رسید، همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوی خود خواند. او در پاسخش گفت: پناه بر خدا ما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند. همسر پادشاه همه درها را به روی او و خودش بست، و گفت: اینک دیگر ترس به خود راه مده، و خود را به روی او انداخت، یوسف برخاست و به سوی در فرار کرد و آن را باز نمود، و عزیزه مصر هم از دنبال تعقیبش نمود و از عقب پیراهنش را کشید و آن را پاره کرد و یوسف با همان پیراهن دریده از چنگ او رها شد. آنگاه در چنین حالی هر دو به شوهر او برخورد نمودند، عزیزه مصر به همسرش گفت سزای کسی که به ناموس تو تجاوز کند جز زندان و یا شکنجه ای دردناک چه چیز می تواند باشد؟ پادشاه مصر (چون این صحنه را بدید و گفتار زلیخا را بشنید) تصمیم گرفت یوسف را شکنجه دهد.
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یوسف گفت: من قصد سوئی به همسر تو نکرده ام، او نسبت به من قصد سوء داشت، اینک از این طفل بپرس تا حقیقت حال را برایت بگوید. در همان لحظه خداوند کودکی را که یکی از بستگان زلیخا بود به منظور شهادت و فصل قضاء به زبان آورد و چنین گفت: ای ملک پیراهن یوسف را وارسی کن، اگر چنانچه از جلو پاره شده او گنهکار است و به ناموس تو طمع کرده، و در صدد تجاوز به او برآمده است، و اگر از پشت سر پاره شده همسرت گنهکار است و او می خواسته یوسف را به سوی خود بکشاند. شاه چون این کلام را از طفل شنید، بسیار ناراحت شد و دستور داد پیراهن یوسف را بیاوردند، وقتی دید از پشت سر دریده شده به همسرش گفت: این از کید شما زنان است که کید شما زنان بسیار بزرگ است. و به یوسف گفت: از نقل این قضیه خودداری کن و زنهار که کسی آن را از تو نشنود و در کتمانش بکوش.»

آنگاه امام فرمود: «ولی یوسف کتمانش نکرد و در شهر انتشار داد، و قضیه دهن به دهن گشت تا آنکه زنانی (اشرافی) درباره زلیخا گفتند: همسر عزیز با غلام خود مراوده داشته. این حرف به گوش زلیخا رسید، همه را دعوت نموده، برای آنان سفره ای مهیا نمود، (و پس از غذا) دستور داد ترنج آورده تقسیم نمودند و به دست هر یک کاردی داد تا آن را پوست بکنند، آنگاه در چنین حالی دستور داد تا یوسف در میان آنان درآید، وقتی چشم زنان مصر به یوسف افتاد آنقدر در نظرشان بزرگ و زیبا جلوه کرد که به جای ترنج دستهای خود را پاره کرده و گفتند، آنچه را که گفتند: زلیخا گفت این همان کسی است که مرا بر عشق او ملامت می کردید. زنان مصر از دربار بیرون آمده، بی درنگ هر کدام به طور سری کسی نزد یوسف فرستاده، اظهار عشق و تقاضای ملاقات نمودند، یوسف هم دست رد به سینه همه آنان بزد و به درگاه خدا شکایت برد که اگر مرا از کید اینان نجات ندهی و کیدشان را از من نگردانی (بیم آن دارم) که من نیز به آنان تمایل پیدا کنم، و از جاهلان شوم.

ص: 4330





خداوند هم دعایش را مستجاب نمود و کید زنان مصر را از او بگردانید. وقتی داستان یوسف و همسر عزیز و زنان مصر شایع شد (و رسوائی عالم گیر گشت) عزیز با اینکه شهادت طفل را بر پاکی یوسف شنیده بود مع ذلک تصمیم گرفت یوسف را به زندان بیفکند، و همین کار را کرد. روزی که یوسف به زندان وارد شد، دو نفر دیگر هم با او وارد زندان شدند، و خداوند در قرآن کریم قصه آن دو و یوسف را بیان داشته است.»

ابوحمزه می گوید: «در اینجا حدیث امام سجاد (ع) به پایان می رسد.» در این معنا روایتی در تفسیر عیاشی از ابی حمزه آمده که با روایت قبلی مختصر اختلافی دارد. و اینکه امام (ع) در تفسیر کلمه «معاذ الله» فرموده: «ما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند» تفسیر به قرینه مقابله است، چون کلمه «معاذ الله» در مقابل جمله «انه ربی احسن مثوای» قرار گرفته و این خود مؤید گفته ما است که در بیان معنای آیه گفتیم: ضمیر «ها» در کلمه «انه » به خدای سبحان برمی گردد نه به عزیز مصر، که بیشتر مفسرین گفته اند. و اینکه فرمود: یوسف دست رد به سینه همه آنان زد و به درگاه خدا شکایت برد که اگر مرا از کید اینان نجات ندهی... ظهور در این دارد که امام (ع) جمله «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» را جزء دعای یوسف ندانسته، این جمله جزء دعای یوسف نیست.

چند روایت پیرامون آیات در عیون به سند خود از حمدان از علی بن محمد بن جهم روایت کرده که گفت من در مجلس مأمون بودم در حالی که حضرت رضا، علی بن موسی (ع) هم در نزد وی بود. مأمون به او گفت: «یا بن رسول الله! آیا نظر شما این نیست که انبیاء معصومند؟» حضرت در پاسخش فرمود: «چرا؟»
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محمد بن جهم حدیث را هم چنان ادامه می دهد تا آنجا که می گوید مأمون پرسید «پس آیه «و لقد همت به و هم بها لو لا ان رءا برهان ربه؛ و آن زن آهنگ وی کرد، و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود آهنگ او می کرد. و وی را می زد و متهم می شدچنین کردیم تا بدی و زشتکاری را از او بازگردانیم، او از بندگان خالص شده ی ما بود.» (یوسف/ 2) چه معنا دارد؟»

حضرت فرمود: «زلیخا قصد یوسف را کرد، و اگر این نبود که یوسف برهان پروردگار خود را دید او هم قصد زلیخا را می کرد، و لیکن از آنجایی که معصوم بود، و معصوم قصد گناه نمی کند و مرتکب آن نمی شود لذا یوسف قصد زلیخا را نکرد. پدرم از پدرش امام صادق (ع) نقل کرد که فرمود: معنای آیه این است که زلیخا قصد یوسف را کرد که با وی عمل نامشروع را مرتکب شود و یوسف قصد او را کرد که چنین عملی با وی نکند.» مأمون گفت: «خدا خیرت دهد ای ابا الحسن.»

هر چند در سابق درباره ابن جهم گفته ایم که روایتش خالی از ضعف نیست، ولی هر چه باشد صدر این روایتش موافق با بیانی است که ما برای آیه کردیم. و اما آنچه که از زبان امام رضا (ع) از جدش نقل کرده که فرموده او قصد کرد که مرتکب شود، و یوسف قصد کرد که مرتکب نشود. شاید مراد از آن، همان معنایی باشد که خود حضرت رضا (ع) بیان داشتند. چون قابل انطباق با آن هست. و ممکن است منظور از آن این باشد که یوسف تصمیم گرفت او را به قتل برساند. همچنانکه حدیث آینده نیز مؤید آن است. و بنابراین جمله مذکور با بعضی از احتمالات که در بیان آیه گذشت منطبق می شود.
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نیز در همان کتاب از ابی الصلت هروی روایت شده که گفت وقتی مأمون تمامی دانشمندان اهل اسلام و علمای سایر ادیان از یهود و نصارا و مجوس و صابئین و سایر دانشمندان را یکجا برای بحث با علی بن موسی (ع) جمع کرد، هیچ دانشمندی به بحث اقدام نکرد مگر آنکه علی بن موسی به قبول ادعای خویش ملزمش ساخت، و آنچنان جوابش را می داد که گویی سنگ در دهانش کرده باشد. در این میان علی بن محمد بن جهم برخاست و عرض کرد: «یا بن رسول الله! آیا نظر شما این است که انبیاء معصومند؟» فرمود: «آری.» عرض کرد: «پس چه می فرمایی در معنای این کلام خدا که درباره یوسف فرموده: و لقد همت به و هم بها؟» حضرت فرمود: «اما این کلام خدا معنایش این است که زلیخا قصد یوسف را کرد (تا با او درآمیزد) و یوسف قصد وی را کرد تا در صورتی که مجبورش نماید به قتلش برساند، زیرا از پیشنهاد زلیخا بسیار ناراحت شده بود، خداوند هم گرفتاری کشتن زلیخا را از او بگردانید، و هم زنای با وی را، و به همین جهت است که در قرآن می فرماید: «کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء» چون مقصود از «سوء» کشتن زلیخا و مقصود از «فحشاء» زنای با او است.»

در الدرالمنثور است که ابونعیم در کتاب حلیه از علی بن ابی طالب (ع) روایت کرده که در تفسیر آیه «و لقد همت به و هم بها» فرموده: «زلیخا به یوسف طمع کرد، و یوسف هم به وی طمع کرد. و از طمع او یکی این بود که تصمیم گرفت بند زیر جامه را باز کند، در همین موقع زلیخا برخاست و بتی را که در گوشه منزلش بود و با در و یاقوت آرایش شده بود با پارچه سفیدی پوشاند تا بین بت و خودش حائلی باشد. یوسف گفت: چکار می کنی. گفت شرم دارم که مرا در این حال ببیند. یوسف گفت: تو از یک بتی که نه می خورد و نه می آشامد شرم می کنی و من از خدای خودم که شاهد و ناظر عمل هر کس است شرم نداشته باشم؟ آنگاه گفت: ابدا به آرزوی خودت از من نخواهی رسید. و این بود آن برهانی که دید.»
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این روایت از جعلیات است، و چگونه ممکن است علی بن ابی طالب (ع) چنین فرمایشی کرده باشد؟ با اینکه کلمات او و سایر ائمه اهل بیت (ع) پر است از مسأله عصمت انبیاء و مذهب این امامان در این باره معروف است؟ علاوه بر این، پوشاندن بت از طرف زلیخا و انتقال یوسف به مطلبی که عمل زلیخا یادآوریش کرد برهانی نیست که خداوند آن را رویت برهان بنامد، و هر چند که این مضمون در روایاتی از طرق اهل بیت (ع) نیز آمده، ولیکن آنها هم به خاطر اینکه اخباری آحاد هستند قابل اعتماد نیستند، مگر اینکه بگوییم زلیخا برخاسته و روی بتی که در آن اطاق بوده پوشانیده، و این عمل باعث شده که یوسف آیت توحید را مشاهده کرده باشد آنچنان که پرده ها از میان او و ساحت کبریای خداوند برداشته و وی برهانی دیده باشد که با دیدن آن از هر سوء و فحشایی مصون شده است. همچنانکه قبلا هم همینطور بود و به همین جهت خداوند درباره اش فرموده: «انه من عبادنا المخلصین» و این احتمال بعید نیست، و اگر روایات نظیر فوق معتبر و صحیح باشد می بایستی همین معنا منظور آنها باشد.

نیز در همان کتاب آمده که ابوالشیخ از ابن عباس روایت کرده که گفت: «یوسف (ع)، سه بار دچار لغزش شد، یکی آنجا که قصد زلیخا را کرد، و در نتیجه به زندان افتاد، و یکی آنجا که به رفیق زندانش گفت «مرا نزد اربابت یادآوری کن» و در نتیجه به کفاره اینکه یاد پروردگارش را فراموش کرد مدت زندانش طولانی تر شد، و یکی آنجا که نسبت دزدی به برادرانش داد و گفت: «انکم لسارقون؛ بی گمان شما دزد هستید.» (یوسف/ 70) و آنها هم در جوابش گفتند: «ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل؛ گفتند: اگر او دزدی کرده [تعجب ندارد]، پیش از این برادرش نیز دزدی کرده بود.» (یوسف/ 77).»
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این روایت مخالف صریح قرآن است که مقام اجتباء و اخلاص را به یوسف نسبت داده، کسی که چنین مقامی را داراست و خداوند او را خالص برای خود کرده و شیطان در او راه ندارد. آری، چگونه تصور می شود که خداوند کسی را که تصمیم بر زشت ترین گناهان کرده و شیطان یاد پروردگارش را از دلش بیرون برده، و او در سخنانش دروغ گفته و خداوند هم به خاطر همین جرائم به زندانش افکنده و دوباره مدت زندانش را طولانی تر کرده صدیق بنامد، و از بندگان مخلص و نیکوکارش بخواند، و بفرماید که «ما به او حکم و علم دادیم و او را برای خود برگزیدیم، و نعمت خود را بر او تمام کردیم؟» و از این قبیل روایات زیاد است که الدرالمنثور آنها را نقل کرده، و ما پاره ای از آنها را در آنجا که آیات را بیان می کردیم نقل نمودیم، و به هیچ یک آنها اعتمادی نیست. و نیز آورده که احمد و ابن جریر و بیهقی در کتاب «دلائل» از ابن عباس از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که فرمود: «چهار نفر به زبان آمدند با اینکه طفل صغیر بودند: 1 - پسر آرایشگر دختر فرعون 2 - آن طفلی که به نفع یوسف شهادت داد 3 - صاحب جریح 4 - عیسی بن مریم.»

در تفسیر قمی آمده که در روایت ابی الجارود در تفسیر «قد شغفها حبا؛ و سخت دلداده ی او شده است.» (یوسف/ 30) فرموده: «محبت یوسف زلیخا را در پرده کرد و از مردم پوشیده اش ساخت، به طوری که غیر از یوسف چیز دیگری نمی فهمید. و «حجاب» به معنای «شغاف» و «شغاف» به معنای «حجاب» قلب است.»
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نیز در همان کتاب در ضمن داستان دعوت کردن از زنان مصر و بریدن دستهای ایشان فرموده: «یوسف آن روز را به شب نرسانیده بود که از طرف یک یک از زنان که وی را دیده بودند دعوت رسید و او را به سوی خود خواندند. یوسف آن روز بسیار ناراحت شد، و عرض کرد: پروردگارا! زندان را دوست تر می دارم از آنچه که اینان مرا بدان دعوت می کنند، و اگر تو کید ایشان را از من نگردانی من نیز به آنان متمایل می شوم و از جاهلان می گردم. خداوند هم دعایش را مستجاب نمود و کید ایشان را از وی بگردانید.»

در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (ع) نقل شده که در ذیل آیه «ثم بدا لهم من بعد ما راوا الایات لیسجننه حتی حین؛ آن گاه پس از دیدن همه نشانه های [پاکی یوسف] به نظرشان رسید که او را تا چندی به زندان افکنند.» (یوسف/ 35) فرموده: «مقصود از «آیات» همان شهادت کودک و پیراهن از پشت پاره شده یوسف، و (چشم و گوش خود ملک بود که) آن دو را در حال سبقت گرفتن به طرف در دید و کشمکش آن دو را شنید، و نیز اصرار بعدی زلیخا به شوهرش در مورد حبس یوسف بود.»

در جمله «دخل معه السجن فتیان؛ و دو جوان با یوسف وارد زندان شدند.» (یوسف/ 36) فرموده: «دو غلام بودند از غلامان ملک، یکی نانوا بود، و دیگری ساقی شراب او، و آن کس که به دروغ خوابی نقل کرد همان نانوا بود.»

علی بن ابراهیم قمی همچنان حدیث را ادامه می دهد و چنین می گوید: «پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از یوسف محافظت کنند، وقتی وارد زندان شدند از یوسف پرسیدند چه کاری از تو ساخته است؟ گفت: من خواب تعبیر می کنم. یکی از آن دو موکل، در خواب دیده بود انگور می فشارد. یوسف در تعبیرش فرمود: از زندان بیرون می شوی، و ساقی شراب دربار گشته شأنت بالا می رود. آن دیگری با اینکه خوابی ندیده بود به دروغ گفت: من در خواب دیدم که بر بالای سرم نان حمل می کنم، و مرغان از همان بالا به نانها نوک می زنند. یوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را می کشد و به دارت می کشد، و مرغان از سرت می خورند، مرد خندید و گفت: من چنین خوابی ندیده ام.»
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یوسف (به طوری که قرآن حکایت می کند) در جوابش فرمود: «ای دوستان زندانی من! اما یکی از شما (آزاد می شود و) ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از سر او می خورند این امری که درباره آن از من نظر خواستید قطعی و حتمی است.»

آنگاه امام صادق (ع) در تفسیر «انا نریک من المحسنین؛ ما تو را از نیکوکاران می بینیم.» (یوسف/ 36) فرمود: «یوسف (ع) در زندان به بالین بیماران می رفت و برای محتاجان اعانه جمع آوری می کرد و زندانیان را گشایش خاطر می داد، و چون آن کس که در خواب دیده بود شراب می گیرد خواست از زندان بیرون شود یوسف به او گفت: «مرا در نزد خدایت یاد آور» و همانطور که خداوند فرموده شیطان یاد خدایش را از خاطرش ببرد.»

الفاظ این روایت مضطرب است، و ظاهرش این است که دو رفیق زندانی یوسف زندانی نبودند، بلکه گماشتگانی بودند از طرف پادشاه بر یوسف. و این معنا با ظاهر آیه «و قال للذی ظن انه ناج منهما؛ و به یکی از آن دو که می دانست آزاد شدنی است گفت.» (یوسف/ 42) و همچنین آیه «قال الذی نجا منهما» سازگار نیست، چون خروج ایشان را از زندان نجات خوانده، و اگر زندانی نبودند نجات معنا نداشت. و در تفسیر عیاشی از سماعه روایت شده که از امام معنای جمله «اذکرنی عند ربک؛ مرا نزد صاحب خود یاد کن.» (یوسف/ 42) را پرسیده، آن جناب فرموده «مقصود عزیز است.»

در الدرالمنثور است که ابن ابی الدنیا در کتاب عقوبات و ابن جریر و طبرانی و ابن مردویه نیز از ابن عباس روایت کرده اند که گفت، رسول خدا فرمود: «اگر یوسف آن حرفی را که گفته بود نمی گفت، آن همه در زندان باقی نمی ماند، چون او فرج را از غیر خدای تعالی درخواست کرد.»
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نیز این روایت را از ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابی هریره از رسول خدا (ص) نقل کرده، و عبارت روایت ایشان چنین است: «خدا رحمت کند یوسف را اگر نگفته بود: «مرا نزد خدایت یاد آر» آن همه وقت در زندان باقی نمی ماند.» عکرمه و حسن و دیگران نیز مثل آن را روایت کرده اند. و در معنای آن روایتی است که عیاشی آن را در تفسیر خود از طربال و از ابن ابی یعقوب و از یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) آورده که عبارت روایت آخری چنین است: خدای تعالی به یوسف فرمود: «مگر نه این بود که من تو را محبوب دل یعقوب پدرت قرار دادم، و از نظر حسن و جمال بر دیگر مردم برترت نمودم؟ مگر نه این بود که مکاریان را به سوی تو سوق دادم، و ایشان تو را از چاه بیرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه این بود که من کید زنان از تو بگردانیدم؟ پس چه وادارت کرد که رعیت و مخلوقی را که ما دون من است بلند کنی و از او درخواست نمائی؟ حال که چنین کردی سالیانی چند در زندان بمان.»

ولیکن گفتیم که این روایت و امثال آن مخالف صریح قرآن است و نظیر آن روایتی است که الدرالمنثور از ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده و گفته است: یوسف سه نوبت بلغزید یکی آنجا که گفت: «اذکرنی عند ربک» و یکی آنجا که به برادرانش تهمت زد و گفت: «انکم لسارقون» و یکی آنجا که گفت: «ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب؛ آن [به خاطر این است] تا او بداند که من در غیاب، به او خیانت نکردم و خدا کید خائنان را به جایی نمی رساند.» (یوسف/ 52) پس جبرئیل پرسید «آنجا که قصد کردی چطور؟» گفت: «من خود را تبرئه نمی کنم.»
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به طوری که ملاحظه می شود در این روایت آشکارا نسبت دروغ و تهمت به یوسف صدیق (ع) داده. و در بعضی از این روایات آمده که لغزشهای سه گانه یوسف عبارت بود از: قصد سوء به زلیخا، «و اذکرنی عند ربک»، و «انکم لسارقون». در حالی که خداوند به نص کتابش او را از این افتراها تبرئه می کند.



من_اب_ع

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) زندگینامه خواب تأویل روایات احادیث


داستان یوسف علیه السلام در روایات (وقایع مصر)

روایاتی پیرامون رؤیای پادشاه مصر در تفسیر قمی آمده که پادشاه، خوابی دید و به وزرای خود چنین نقل کرد که: «من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می خوردند، و نیز هفت سنبله سبز و سنبله های خشک دیگری دیدم.» امام صادق (ع) جمله سبع سنبلات را سبع سنابل قرائت نمودند. آنگاه به وزرای خود گفت که: «ای بزرگان مملکت! اگر از تعبیر خواب سررشته دارید مرا در رویایم نظر دهید.» لیکن کسی معنا و تأویل رویای او را ندانست. «و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امه؛ آن کس از آن دو [زندانی] که نجات یافته و پس از چندی [یوسف را] به خاطر آورده بود.» (یوسف/ 45) یکی از دو تن یار زندانی یوسف که نجات یافته بود و آن روز بالای سر پادشاه ایستاده بود بعد از مدتی به یاد رویای خود افتاد که در زندان دیده بود و گفت «انا انبئکم بتاءویله فارسلون؛ من شما را از تعبیر این خواب خبر می دهم اینک مرا بفرستید.» (یوسف/ 45)
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(او را مرخص کردند تا) به نزد یوسف آمد و گفت: «ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات؛ ای یوسف! ای مرد راستین! در باره ی این خواب که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده ی دیگر، برای ما تعبیر کن تا نزد مردم برگردم شاید آنها [از تعبیر این خواب] آگاه شوند.» (یوسف/ 46) یوسف در پاسخش گفت: «تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون؛ هفت سال پی در پی بکارید و آنچه درو کردید در خوشه بگذارید و مصرف نکنید مگر اندکی که می خورید.» (یوسف/ 47) خرمن کرده می کوبید، چون اگر همه را بکوبید، تا هفت سال نمی ماند، به خلاف اینکه در سنبله بماند که در این مدت آفتی نمی بیند، آنگاه هفت سال دیگر بعد از آن می رسد که سالهای سختی خواهد بود، و در آن مدت آنچه که برای ایشان در سالهای گذشته ذخیره کرده اید به مصرف می رسانید. فرستاده یوسف نیز پادشاه برگشته پیغام و دستورالعمل را برای او باز گفت. پادشاه گفت: «او را نزد من آرید.» فرستاده اش نزد یوسف آمده از او خواست که به دربار مصر بیاید. (یوسف) گفت: «به سوی صاحب برگرد و از او بپرس داستان زنانی که دستهای خود را پاره کردند، چه بود؟ که همانا پروردگار من به کید ایشان عالم است.»

پادشاه، زنان نامبرده را در یکجا جمع کرده پرسید «جریان شما در آن روزها که با یوسف و بر خلاف میل او مراوده می کردید چگونه بود؟» گفتند «خدا منزه است که ما کمترین عیب و عمل زشتی از او ندیدیم.» همسر عزیز گفت: «الان حق روشن و برملا گردید، آری من با او و برخلاف میل او مراوده داشتم، و او از راستگویان است، و این را بدان جهت گفتم که او بداند من در غیابش خیانتش نکردم، و اینکه خدا کید خیانتکاران را هدایت نمی کند.» و معنای این جمله از کلمات زلیخا این است که این اعتراف را بدان سبب کردم تا یوسف بداند این بار مانند سابق بر علیه او دروغ نگفتم، سپس اضافه کرد: «من نفس خود را تبرئه نمی کنم زیرا نفس وادارنده به زشتیهاست، مگر آنکه پروردگارم رحم کند.»
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آنگاه پادشاه گفت: «او را نزد من آرید تا او را از نزدیکان خود قرار دهم.» پس وقتی نگاهش به یوسف افتاد گفت: «تو امروز نزد ما دارای مکانت و منزلتی، و نزد ما امین می باشی، هر حاجتی داری بگو.» یوسف گفت: «مرا بر خزانه های زمین بگمار که من نگهبان و دانایم، یعنی مرا بر کندوها و انبارهای آذوقه بگمار.» او هم یوسف را مصدر آن کار کرد، و همین است مقصود از اینکه فرمود: «و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوء منها حیث یشاء؛ و بدین گونه یوسف را در [آن] سرزمین قدرت دادیم که در هر جا از آن می خواست منزل می کرد. [و همه جا نفوذ داشت] ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم ارزانی می داریم و اجر نیکوکاران را ضایع نمی سازیم.» (یوسف/ 56)

در الدرالمنثور است که فاریابی و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه به چند طریق از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «من از صبر و بزرگواری برادرم یوسف در عجبم، خدا او را بیامرزد، برای اینکه فرستادند نزد او تا درباره خواب پادشاه نظر دهد (و او هم بدون هیچ قید و شرطی نظر داد) و حال آنکه اگر من جای او بودم نظر نمی دادم مگر به شرطی که مرا از زندان بیرون بیاورند، و نیز از صبر و بزرگواری او در عجبم از آنکه از ناحیه پادشاه آمدند تا از زندان بیرونش کنند باز هم بیرون نرفت تا آنکه بی گناهی خود را اثبات کرد، و حال آنکه اگر من بودم بی درنگ به سوی در زندان می دویدم، ولی او می خواست بی گناهی خود را اثبات کند خدایش بیامرزد.»
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این معنا به طریق دیگری نیز روایت شده، و از طرق اهل بیت (ع) هم روایتی آمده که عیاشی آن را در تفسیر خود از ابان از محمد بن مسلم از یکی از دو امام، امام باقر و یا امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: رسول خدا (ص) فرمود «اگر من جای یوسف بودم در آن موقع که فرستاده پادشاه نزدش آمد تا خواب وی را تعبیر کند تعبیر نمی کردم مگر به شرطی که مرا از زندان خلاص کند و من از صبر یوسف در برابر کید همسر پادشاه در عجبم که تا چه اندازه صبر کرد تا سرانجام خداوند بی گناهیش را ظاهر ساخت.» این روایت نبوی (که هم به طرق اهل سنت و هم به طرق اهل بیت (ع) نقل شده) خالی از اشکال نیست، زیرا در آن یکی از دو محذور هست، یا طعن و عیبجویی از یوسف و یا طعن بر خود رسول خدا (ص).

طعن بر یوسف به اینکه بگوییم در توسل و چاره جویی برای نجات از زندان، تدبیر خوبی به کار نبرده، و حال آنکه بهترین تدبیر همان تدبیری بود که او به کار برد، چون آن جناب هدفش صرف بیرون آمدن از زندان نبود، زیرا همسر عزیز و همچنین زنان اشراف مصر از خدا می خواستند او نسبت به خواست و هوای دل آنان موافقت کند، و ایشان بی درنگ آزادش سازند، و اصلا اگر موافقت می کرد به زندان نمی افتاد، به زندانش انداختند تا مجبور به موافقتش کنند، و او در چنین محیطی از خدا خواست تا به زندان بیفتد و گفت: «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه؛ [یوسف] گفت: پروردگارا! زندان برای من از آنچه مرا به آن می خوانند محبوب تر است، و اگر مکرشان را از من بازنگردانی به سوی آنان میل خواهم کرد و از نادانان خواهم شد.» (یوسف/ 33) بلکه خواست او این بود که اگر بیرون می آید در جو و محیطی قرار گیرد که دیگر آن پیشنهادهای نامشروع به او نشود و نیز محیط بر بی گناهی او در زندانی شدنش واقف گردد، و در درجه سوم وقتی بیرون می آید باز به صورت یک غلام درنیاید، بلکه در رتبه ای قرار گیرد که لایق شأنش باشد.
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لذا نخست در همان زندان به دنبال رویای پادشاه وظیفه ای را که یک نفر زمامدار نسبت به ارزاق رعیت و حفظ و نگهداری آن دارد بیان نمود، و بدین وسیله زمینه ای فراهم کرد که شاه بگوید «ائتونی به؛ او را نزد من آرید» و در درجه دوم وقتی آمدند و گفتند که برخیز تا از زندان بیرون و به نزد پادشاه رویم، امتناع ورزید، و بیرون آمدن خود را مشروط بر این کرد که شاه میان او و زنان اشرافی مصر به عدل و داد حکم کند، و با این عمل زمینه ای چید که نتیجه اش آن شد که شاه بگوید: «ائتونی به استخلصه لنفسی» او را نزد من آرید تا از مقربان خود قرارش دهم. حال آیا چنین تدبیری قابل طعن است؟ و یا آنکه بهترین تدبیری است که برای رسیدن به عزت، و نجات از بردگی و رسیدن به مقام عزیزی مصر و گسترش دادن عدل و احسان در زمین ممکن است تصور شود؟ قطعا بهترین تدبیر است که علاوه بر آن آثار، این نتیجه را هم داشت که پادشاه وکرسی نشینان او در خلال این آمد و شدها، به صبر و عزم آهنین و تحمل طاقت فرسای او در راه حق و نیز به علم فراوان و حکم قاطع و محکم وی پی بردند.

اما طعن بر رسول خدا به اینکه بگوییم آن جناب فرموده باشد اگر من جای یوسف بودم به قدر او صبر نمی کردم. با اینکه گفتیم در این صبر و حق با یوسف بود، و آیا نسبت دادن چنین کلامی به آن جناب معنایش اعتراف به این نیست که یکی از خصوصیات پیغمبر اکرم این است که نمی توانست در مواردی که صبر واجب و لازم است صبر کند؟! چرا معنایش همین است و حاشا بر آن جناب که مردم را به چنین صبری توصیه کند و خودش از انجام آن عاجز باشد، و چگونه عاجز بود و حال آنکه قبل از هجرتش و همچنین بعد از آن در راه خدا و در برابر اذیت ها و شکنجه های مردم آنچنان صبر کرد که خدای تعالی به مثل آیه «و انک لعلی خلق عظیم؛ و به راستی تو بر خلق و خوی بس بزرگی هستی.» (قلم/ 4) ثنا خوانیش کرد؟
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نیز در الدرالمنثور است که حاکم در تاریخ خود و ابن مردویه و دیلمی از انس روایت کرده اند که گفت: رسول خدا آیه «ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب» را قرائت کرده و فرمودند: وقتی یوسف این حرف را زد جبرئیل به او گفت: ای یوسف یادت می آید که تو نیز قصد زلیخا را کردی؟ یوسف گفت: «و ما ابری ء نفسی؛ و من خود را تبرئه نمی کنم، چرا که مسلما نفس [آدمی] پیوسته به بدی ها امر می کند، مگر آن که پروردگارم رحم کند. همانا پروردگار من آمرزنده ی مهربان است.» (یوسف/ 53) این معنا در روایات متعددی قریب بهم نقل شده، از آن جمله روایت ابن عباس است که وقتی یوسف این حرف را زد جبرئیل به او طعنه زد و گفت: «آری خیانت نکردی حتی آن موقعی که قصد او را کردی »و روایت حکیم بن جابر است که دارد: جبرئیل گفت: «آری خیانت نکردی حتی آن موقعی که بند شلوار را باز کردی»، و همچنین نظیر آن، روایات دیگری از مجاهد و قتاده و عکرمه و ضحاک و ابن زید و سدی و حسن و ابن جریح و ابی صالح و غیر ایشان آمده. و ما در بیان سابق گذراندیم که این روایات از روایات جعلی است که مخالف با صریح قرآن است، آری حاشا بر مقام یوسف صدیق اینکه در گفتار «لم اخنه بالغیب» دروغ گفته و آنگاه بعد از طعنه جبرئیل دروغ خود را اصلاح کرده باشد.

زمخشری در کشاف گفته: «هرزه سرایان روایاتی جعلی به هم بافته و چنین پنداشته اند که وقتی یوسف گفت: «لم اخنه بالغیب» جبرئیل گفت: «آری و نه آن وقت که قصد او کردی» و خود زلیخا گفت: آری و نه آن موقع که بند زیر جامه ات را باز کردی. و این هرزه سرائیها به خاطر آن است که اینان نه تنها از بهتان بستن به خدا و رسولش باکی ندارند بلکه در این عمل با یکدیگر کورس و مسابقه می گذاشتند.»
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در تفسیر عیاشی از سماعه نقل کرده که گفت: «من از او سؤال کردم که مقصود از «ربک» در جمله «برگرد به سوی صاحب و خدایت» کیست؟» فرمود: «مقصود عزیز است.»

در تفسیر برهان از طبرسی در کتاب نبوت و او به سند خود از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بن الیاس روایت کرده که گفت: من از حضرت رضا (ع) شنیدم که می فرمود: «یوسف به جمع آوری آذوقه پرداخت، و در آن هفت سال فراوانی، طعامهای اندوخته را انبار کرد، و چون این چند سال سپری شد و سالهای قحطی فرا رسید یوسف شروع کرد به فروختن طعام، در سال اول در برابر نقدینه از درهم و دینار، و در مصر و اطراف آن هیچ درهم و دیناری نماند مگر آنکه همه ملک یوسف شد. و در سال دوم در برابر زیورها و جواهرات، و در نتیجه در مصر و اطرافش زیور و جواهری هم نماند مگر آنکه به ملک یوسف درآمد، و در سال سوم طعام را در ازای دامها و چارپایان فروخت، و دام و چارپایی نماند مگر آنکه ملک او شد، در سال چهارم آن را در ازای غلامان و کنیزان فروخت، در نتیجه غلام و کنیزی هم در مصر و پیرامونش نماند مگر آنکه همه در ملک یوسف درآمدند، و در سال پنجم طعام را به قیمت خانه ها و عرضه ها فروخت و دیگر خانه و عرصه ای در مصر و پیرامونش نماند مگر آنکه آن نیز ملک وی شد، در سال ششم در ازای مزرعه ها و نهرها فروخت، و دیگر در مصر و پیرامونش مزرعه و نهری نماند مگر آنکه ملک وی شد و در سال آخر که سال هفتم بود چون برای مصریان چیزی نمانده بود ناگزیر طعام را به ازای خود خریدند، و تمامی سکنه مصر و پیرامون آن برده یوسف شدند و چون احرار و عبید ایشان همه ملک یوسف شد گفتند ما هیچ ملک و سلطنتی مانند ملک و سلطنتی که خدا به این پادشاه داده ندیده و نه، شنیده ایم، و هیچ پادشاهی سراغ نداریم که علم و حکمت و تدبیر این پادشاه را داشته باشد.پس یوسف به پادشاه گفت حال نظرت درباره این نعمت ها که پروردگار من در مصر و پیرامونش به من ارزانی داشته چیست رای خود را بگو و بدان که من ایشان را از گرسنگی نجات ندادم تا مالکشان شوم، و اصلاحشان نکردم تا فاسدشان کنم و نجاتشان ندادم تا خود بلای جان آنان باشم، لیکن خداوند به دست من نجاتشان داد.
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پادشاه گفت رای برای توست. یوسف گفت: من خدا و تو را شاهد می گیرم که تمامی اهل مصر را آزاد کرده و اموال ایشان را به ایشان برگرداندم، و همچنین اختیارات و سلطنت و مهر و تخت و تاج تو را نیز به تو برگرداندم، بشرطی که جز به سیرت من نروی، و جز به حکم من حکم نکنی.

پادشاه گفت: این خود، توبه و افتخار من است که جز به سیرت تو سیر نکنم و جز به حکم تو حکمی نرانم و اگر تو نبودی امروز بر تو سلطنتی نداشته و در دوران چهارده ساله گذشته نمی توانستم مملکت را اداره کنم و این تو بودی که سلطنت مرا به بهترین وجهی که تصور شود عزت و آبرو دادی، و اینک من شهادت می دهم بر اینکه معبودی نیست جز خدای تعالی، و او تنها و بدون شریک است، و شهادت می دهم که تو فرستاده اویی، و از تو تقاضا دارم که بر وزارت خود باقی باشی که تو نزد ما مکین و امینی.»

در تفسیر عیاشی آمده که سلیمان از سفیان نقل می کند که می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم: «آیا جایز نیست که آدمی خود را تزکیه نماید (و از خوبی خود تعریف کند)؟» فرمود: «در صورتی که ناگزیر شود جایز است، مگر نشنیده ای گفتار یوسف را که به پادشاه مصر گفت: «اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم؛ [یوسف] گفت: سرپرستی خزانه های [این] سرزمین را به من بسپار که من نگهبانی کاردانم.» (یوسف/ 55) و همچنین گفتار عبد صالح را که گفت: «انی لکم ناصح امین؛ من برای شما خیرخواهی امین هستم.» (اعراف/ 68)»
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ظاهرا مقصود آن جناب از عبد صالح همان هود پیغمبر است که به قوم خود گفته بود: «ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین؛ پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و من برای شما خیرخواهی امین هستم.» (اعراف/ 68) و در عیون به سند خود از عیاشی روایت کرده که گفته است: محمد بن نصر از حسن بن موسی روایت کرده که گفت: اصحاب ما از حضرت رضا (ع) روایت کرده اند که مردی به آن جناب عرض کرد: «خدا اصلاحت کند، بفرما ببینم چگونه کار شما با مأمون بدینجا بینجامید؟» (و گویا سائل عمل آن جناب را با مأمون عملی ناپسند می پنداشته) و لذا حضرت ابی الحسن رضا (ع) فرمود: «بگو ببینم از پیغمبر و وصی کدامیک از دیگری افضلند.» مرد عرض کرد «پیغمبر افضل از وصی است.» فرمود: «حال بگو ببینم مشرک افضل است و یا مسلم؟» عرض کرد «البته مسلم.»

فرمود: «عزیز مصر مشرک، و یوسف وزیر او پیغمبر بود، و این مأمون مسلمان است و من وصی، یوسف از عزیز خواست تا او را مسؤول امور مالی کند و گفت: «استعملنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم» ولی من چنین تقاضایی که نکردم هیچ، بلکه مأمون مرا در قبول این ولایتعهدی مجبور کرد.»

آنگاه در معنای جمله «حفیظ علیم» فرمود: «یعنی حافظ بر اموال، و عالم به هر زبانم.» اینکه فرمود: «استعملنی علی خزائن الارض» مقصود آن جناب نقل به معنای آیه است، و این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود آورده، معانی الاخبار هم آخر آن را از فضل بن ابی قره از امام صادق (ع) نقل کرده است.
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روایاتی در شرح داستان یوسف (ع) و برادران در مصر در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت کرده گفت: من از امام ابی جعفر (ع) شنیدم که داستان یوسف و یعقوب را نقل می کرد و چنین می فرمود که: وقتی یعقوب فرزند خود یوسف (ع) را ناپدید یافت اندوهش شدت کرد، و از گریه زیاد دیدگانش سفید شد، و به شدت محتاج گشته و وضع بدی پیدا کرد. در این مدت سالی دو نوبت، یک بار تابستان و یک بار زمستان عده ای از فرزندان را به مصر می فرستاد، و سرمایه ای اندک به ایشان می داد تا گندمی خریداری کنند، پس سالی ایشان را در معیت قافله ای روانه ساخت و ایشان وقتی وارد مصر شدند که یوسف عزیز مصر شده بود. آری، پس از آنکه عزیز مصر یوسف را به ولایت مصر برگزید در این بین فرزندان یعقوب مانند سالهای قبل برای خرید طعام به مصر آمدند، یوسف ایشان را شناخت ولی ایشان او را به خاطر هیئت سلطنت و عزتش نشناختند و گفت «قبل از همراهان، بضاعت خود را بیاورید.» و به کارمندان خود گفت «سهم این چند نفر را زودتر بدهید و به پول اندکشان نگاه نکنید، به قدر احتیاجشان گندم به ایشان بدهید، و چون از اینکار فارغ شدید بضاعتشان را هم در خرجینشان بگذارید، مراقب باشید تا خود ایشان نفهمند.»

کارمندان نیز دستور یوسف را عملی نمودند. آنگاه خود یوسف به ایشان گفت: «من اطلاع پیدا کردم که شما دو برادر دیگر هم دارید که مادرشان از شما جداست، ایشان چه می کنند؟» گفتند: «بزرگتر آن دو برادر چند سال قبل طعمه گرگ شد، و کوچکتر آن دو هست، و ما او را نزد پدر گذاشتیم و آمدیم، چون پدر ما نسبت به او خیلی علاقه مند است.» یوسف گفت: «من خیلی دلم می خواهد بار دیگر که می آیید او را هم، همراه خود بیاورید، و اگر او را نیاورید، دیگر به شما سهم نخواهم داد و اعتنا و احترامی به شما نخواهم کرد.» گفتند: «ما در این باره با پدر گفتگو کرده و او را به آوردن وی راضی می کنیم.»
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بعد از آنکه نزد پدر بازگشتند و خرجین ها را باز کردند دیدند پولهایشان در درون آنها است، گفتند: «پدرجان دیگر چه می خواهیم این هم بضاعت ما که دوباره به ما برگردانده شده، و سهم ما را حتی یک بار شتر هم بیشتر دادند، بنابراین برادر ما را با ما بفرست تا سهم او را هم بگیریم، و ما خاطر جمع، نگهبان و حافظ او خواهیم بود.» یعقوب (ع) در جوابشان فرمود: «آیا به شما اعتماد کنم همانطور که در داستان یوسف اعتماد کردم؟!»

این بود تا پس از گذشتن شش ماه یعقوب (ع) بار دیگر فرزندان را روانه مصر کرد، و بضاعت اندکی به ایشان داد و بنیامین را هم با ایشان روانه ساخت و از ایشان پیمانی خدائی گرفت که او را با خود برگردانند، مگر در صورتی که گرفتاری آنچنان احاطه شان کند که نتوانند او را برگردانند و در اینکار معذور و عذرشان موجه باشد. فرزندان یعقوب با کاروانیان حرکت کرده وارد مصر شدند و به حضور یوسف رسیدند، یوسف فرمود: «آیا بنیامین را هم همراه خود آورده اید یا نه؟» گفتند: «بلی آورده ایم، اینک از بار و بنه ما حفاظت می کند.» گفت: «بروید او را بیاورید.» بنیامین را آوردند، در آن موقع یوسف (ع) به تنهایی در دربار پادشاه بود، وقتی بنیامین داخل شد یوسف او را در آغوش گرفت و گریه کرد، و گفت: «من برادر تو یوسفم، و از آنچه می کنم ناراحت مشو، و آنچه را به تو می گویم فاش مکن، ترس و اندوه به خود راه مده.»

آنگاه او را با خود بیرون آورده و به برادران برگردانید، سپس به مأمورین خود دستور داد تا پولهای ایشان را گرفته هر چه زودتر گندمشان رابدهند، و چون فارغ شدند پیمانه را در خرجین بنیامین بگذارند، همین کار را کردند، همین که کاروان حرکت کرد یوسف و مأمورینش از دنبال رسیده فریاد زدند «هان ای کاروانیان شما دزدید.» کاروانیان در حالی که برمی گشتند پرسیدند «مگر چه گم کرده اید؟» گفتند «پیمانه سلطنتی را، و هر که آن را بیاورد یک بار شتر گندمش می دهیم، و من ضامنم که بدهم.» گفتند: «به خدا قسم شما خوب می دانید که ما برای فساد در زمین بدینجا نیامده ایم، و ما دزد نبودیم.»
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گفتند: «حال اگر در بار یکی از شما پیدا شد و شما دروغ گفته بودید خود بگوئید جزایش چیست؟» گفتند «جزایش خود آن کسی است که از بارش پیدا شود.» امام (ع) آنگاه می فرمود: قبل از خرجین بنیامین شروع کردند به جستجوی خرجین های سایر برادران، و در آخر از خرجین بنیامین بیرونش آوردند، برادران وقتی چنین دیدند، گفتند: «این پسر قبلا هم برادری داشت که مانند خودش دزدی کرده بود.» یوسف گفت: «اینک از شهرهای ما بیرون شوید.» گفتند: «ای عزیز این پسر پدر پیر و سالخورده ای دارد و از ما میثاقهای خدایی گرفته که او را به سلامت برایش برگردانیم، یکی از ما را به جای او بازداشت کن و او را آزاد ساز که اگر چنین کنی ما تو را از نیکوکاران می بینیم.»

گفت «العیاذ بالله که ما کسی را به جای آن کس که متاعمان را در بارش یافته ایم دستگیر نماییم.» به ناچار بزرگتر ایشان گفت: «من که از اینجا تکان نمی خورم، در همین مصر می مانم تا آنکه یا پدرم اجازه برگشتن دهد، و یا خدا در کارم حکم کند.» برادران ناگزیر به کنعان بازگشته در پاسخ یعقوب که پرسید بنیامین چه شد؟ گفتند: «او مرتکب سرقت شد و پادشاه مصر او را به جرم سرقتش گرفت و نزد خود نگهداشت، و اگر قول ما را باور نداری از اهل مصر و از کاروانیانی که با ما بودند بپرس و تحقیق کن تا جریان را برایت بگویند.»

یعقوب گفت: «انا لله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) و شروع کرد به شدت اشک ریختن، و آنقدر اندوهش زیاد شد که پشتش خمیده گشت. و در همان تفسیر از ابی حمزه ثمالی از امام ابی جعفر (ع) روایت کرده که گفت: از امام شنیدم که می فرمود: «صواع ملک؛ پیمانه شاه.» (یوسف/ 72) عبارت از طاسی بوده که با آن آب می نوشیده. در بعضی روایات دیگر آمده که قدحی از طلا بوده که یوسف با آن گندم را پیمانه می کرد. و نیز در همان کتاب از ابی بصیر از امام ابی جعفر (ع) و در نسخه ای دیگر از امام صادق (ع) روایت کرده که گفت: «شخصی به آن جناب عرض کرد (و من نزد او حاضر بودم) سالم بن حفصه از شما روایت کرده که شما حرف را طوری می زنی که هفتاد پهلو دارد، و به آسانی می توانی راه گریز را از گفته خود پیدا کنی.» حضرت فرمود: «سالم از من چه می خواهد؟ آیا او می خواهد که من ملائکه را برایش بیاورم، اگر این را می خواهد که باید بداند به خدا سوگند انبیاء هم چنین کاری را نکرده اند، مگر این ابراهیم خلیل نبود که به چند وجه حرف می زد، از آن جمله فرمود: «انی سقیم؛ من بیمارم.» (صافات/ 89) و حال آنکه بیمار نبود، و دروغ هم نگفته بود، و نیز همین جناب فرموده بود «بل فعله کبیرهم؛ بلکه بزرگ بتها، بتها را شکسته» (انبیاء/ 63) و حال آنکه نه بت بزرگ شکسته بود و نه ابراهیم دروغ گفته بود، و همچنین یوسف فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید، و حال آنکه به خدا قسم نه آنان دزد بودند و نه یوسف دروغ گفته بود.»
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نیز در همان کتاب از مردی شیعه مذهب از امام صادق (ع) نقل کرده که گفته است، از آن جناب از معنای قول خدا درباره یوسف پرسیدم که می فرماید: «ایتها العیر انکم لسارقون؛ ای کاروانیان! بی گمان شما دزد هستی.» (یوسف/ 70) فرمود: «آری برادران، یوسف را از پدرش دزدیده بودند، مقصودش این دزدی بود نه دزدیدن پیمانه سلطنتی، به شهادت اینکه وقتی پرسیدند مگر چه گم کرده اید؟ نگفت شما پیمانه ما را دزدیده اید، بلکه گفت: ما پیمانه سلطنتی را گم کرده ایم، به همین دلیل مقصودش از اینکه گفت شما دزدید همان دزدیدن یوسف است.»

در کافی به سند خود از حسن صیقل روایت کرده که گفت: خدمت حضرت صادق (ع) عرض کردم: از امام باقر (ع) درباره گفتار یوسف که گفت: «ایتها العیر انکم لسارقون» روایتی به ما رسیده که فرموده: به خدا نه برادران او دزدی کرده بودند و نه او دروغ گفته بود، همچنانکه ابراهیم خلیل که گفته بود «بل فعله کبیرهم فسئلوهم ان کانوا ینطقون؛ بلکه آن را این بزرگترشان کرده است اگر سخن می گویند از آنها بپرسید .» (انبیاء/ 63) بلکه بزرگترشان کرده، اگر حرف می زنند از خودشان بپرسید و حال آنکه به خدا قسم نه بزرگتر بتها بتها را شکسته، و نه ابراهیم دروغ گفته بود.

حسن صیقل می گوید: امام صادق (ع) فرمود: «صیقل! نزد شما چه جوابی در این باره هست؟» عرض کردم: «ما جز تسلیم (در برابر گفته امام) چیزی نداریم.» می گوید: امام فرمود: «خداوند دو چیز را دوست می دارد، و دو چیز را دشمن، دوست می دارد آمد و شد کردن میان دو صف (متخاصم را جهت اصلاح و آشتی دادن) و نیز دوست می دارد دروغ در راه اصلاح را، و دشمن می دارد قدم زدن در میان راهها را (یعنی میان دو کس آتش افروختن) و دروغ در غیر اصلاح را، ابراهیم (ع) اگر گفت: «بل فعله کبیرهم» مقصودش اصلاح و راهنمایی قوم خود به درک این معنا بود که آن خدایانی که می پرستند موجوداتی بی جانند، و همچنین یوسف (ع) مقصودش از آن کلام اصلاح بوده است.»
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اینکه امام (ع) فرمود: مقصودش اصلاح بوده منافاتی با روایت قبلی که می فرمود: مقصودش این بود که شما یوسف را دزدیده اید ندارد، آری فرق است میان اینکه ظاهر کلام مطابق با واقع نباشد، یا اینکه متکلم معنای صحیحی را اراده کرده باشد که در مقام گفتگو از کلام مفهوم نباشد، و قسم دوم دروغ و مذموم نیست، به دلیل اینکه امام فرمود: او مقصودش اصلاح بوده، یوسف می خواست با این توریه برادر خود را نزد خود نگهدارد، و ابراهیم هم خواسته است بت پرستان را متوجه کند به اینکه بت کاری نمی تواند بکند و در معنای سه حدیث آخری اخبار و احادیث دیگری در کافی و کتاب معانی الاخبار و تفسیر عیاشی و تفسیر قمی آمده.

در تفسیر عیاشی از اسماعیل بن همام روایت کرده که گفت: حضرت رضا (ع) در ذیل آیه «ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها لهم؛ گفتند: اگر او دزدی کرده [تعجب ندارد]، پیش از این برادرش نیز دزدی کرده بود.» (یوسف/ 77) فرمود: «اسحاق پیغمبر، کمربندی داشت که انبیاء و بزرگان یکی پس از دیگری آن را به ارث می بردند، در زمان یوسف این کمربند نزد عمه او بود، و یوسف هم نزد عمه اش به سر می برد، و عمه اش او را دوست می داشت، روزی یعقوب نزد خواهرش فرستاد که یوسف را روانه کن دوباره می گویم تا نزد تو بیاید، عمه یوسف به فرستاده یعقوب گفت فقط امشب مهلت دهید من او را ببویم فردا نزد شما روانه اش می کنم، آنگاه برای اینکه یعقوب را محکوم کند و قانع سازد به اینکه چشم از یوسف بپوشد، فردای آن روز آن کمربند را از زیر پیراهن یوسف به کمرش بست، و پیراهنش را روی آن انداخت و او را نزد پدر روانه کرد، بعدا (به دنبالش آمده) به یعقوب گفت: (مدتی بود) کمربند ارثی را گم کرده بودم، حالا می بینم یوسف آن را زیر پیراهنش بسته، و چون قانون مجازات دزد در آن روز این بود که سارق برده صاحب مال شود، لذا به همین بهانه یوسف را نزد خود برد، و یوسف همچنان نزد او بود.»
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در الدرالمنثور است که ابن مردویه از ابن عباس از رسول خدا (ص) روایت کرده که در ذیل جمله «ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل» فرموده: «یوسف در کودکی بتی را که از طلا و نقره ساخته شده بود و مال جد مادریش بود دزدیده و آن را شکسته و در راه انداخته بود، و برادران او را در این عمل سرزنش کردند، این بود سابقه دزدی یوسف نزد برادران.»

روایت قبلی به اعتماد نزدیک تر است، زیرا از طرق دیگر هم از ائمه اهل بیت روایت شده، و مؤید آن روایتی است که به طرق متعدد از اهل بیت (ع)، و غیر ایشان وارد شده، که روزی زندانبان به یوسف گفت: «من تو را دوست می دارم.» یوسف در جوابش گفت: «نه، تو مرا دوست مدار، چون عمه من مرا دوست می داشت و به خاطر همان دوستی به دزدی متهم شدم، و پدرم مرا دوست می داشت برادران بر من حسد ورزیده مرا در چاه انداختند، و همسر عزیز مرا دوست می داشت و در نتیجه مرا به زندان انداخت.»

در کافی به سند خود از ابن ابی عمیر از کسی که او اسم برده از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل قول خدای عز و جل که فرموده: «انا نریک من المحسنین» فرموده است: «یوسف در مجالس به دیگران جا می داد، و به محتاجان قرض می داد، و ناتوانان را کمک می نمود.»

در تفسیر برهان از حسین بن سعید در کتاب «تمحیص» از جابر روایت کرده که گفت: «از حضرت ابی جعفر (ع) پرسیدم معنای صبر جمیل چیست؟» فرمود: «صبری است که در آن شکایت به احدی از مردم نباشد، همانا ابراهیم (ع) یعقوب را برای حاجتی نزد راهبی از رهبان و عابدی از عباد فرستاد، راهب وقتی او را دید خیال کرد خود ابراهیم است، پرید و او را در آغوش گرفت، و سپس گفت: مرحبا به خلیل الرحمان، یعقوب گفت: من خلیل الرحمان نیستم بلکه یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیمم. راهب گفت: پس چرا اینقدر تو را پیر می بینم چه چیز تو را اینطور پیر کرده؟ گفت: هم و اندوه و مرض. حضرت فرمود هنوز یعقوب به دم در منزل راهب نرسیده بود که خداوند به سویش وحی فرستاد: ای یعقوب! شکایت مرا نزد بندگان من بردی! یعقوب همانجا روی چهار چوبه در، به سجده افتاد، در حالی که می گفت: پروردگارا! دیگر این کار را تکرار نمی کنم، خداوند هم وحی فرستاد که این بار تو را آمرزیدم، بار دیگر تکرار مکن، از آن به بعد هر چه ناملایمات دنیا به وی روی می آورد به احدی شکایت نمی کرد، جز اینکه یک روز گفت: «انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون؛ گفت: من شرح درد و اندوه خویش را تنها با خدا می گویم، و از خداوند چیزی می دانم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 86)»
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در الدرالمنثور است که عبدالرزاق و ابن جریر، از مسلم بن یسار و او بدون ذکر سند از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: «کسی که گرفتاری خود را به مردم بگوید و انتشار دهد از صابران نیست.» آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند: «انما اشکو بثی و حزنی الی الله». الدرالمنثور این روایت را از ابن عدی و بیهقی (در کتاب شعب الایمان) از ابن عمر از رسول خدا (ص) روایت کرده.و در کافی به سند خود از حنان بن سدیر از ابی جعفر (ع) روایت کرده که گفت: خدمت آن حضرت عرض کردم معنای اینکه یعقوب به فرزندان خود گفت: «اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه؛ ای پسران من! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید.» (یوسف/ 87) چیست؟ آیا او بعد از بیست سال که از یوسف جدا شد می دانست که او زنده است؟ فرمود: «آری.» عرض کردم «از کجا می دانست؟» فرمود: «در سحر به درگاه خدا دعا کرد، و از خدای تعالی درخواست کرد که ملک الموت را نزدش نازل کند، (تریال) که همان ملک الموت باشد هبوط کرده پرسید ای یعقوب چه حاجتی داری؟ گفت: به من بگو بدانم ارواح را یکی یکی قبض می کنی و یا با هم؟ تریال گفت بلکه آنها را جدا جدا، و روح روح قبض می کنم، یعقوب پرسید آیا در میان ارواح، به روح یوسف هم برخورده ای؟ گفت: نه، از همینجا فهمید پسرش زنده است، و به فرزندان فرمود: «اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه».» این روایت را معانی الاخبار (نیز) به سند خود از حنان بن سدیر از پدرش از آن جناب نقل کرده، و در آن دارد که یعقوب پرسید: «مرا از ارواح خبر بده، آیا دسته جمعی قبض می کنی یا جدا جدا؟» گفت: «اعوان من جدا جدا قبض می کنند، آنگاه دسته جمعی را به نظر من می رسانند.»
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گفت: «تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم آیا در میان ارواح، روح یوسف هم بر تو عرضه شده یا نه؟» گفت: «نه.» در اینجا بود که یعقوب فهمید فرزندش زنده است. و در الدرالمنثور است که اسحاق بن راهویه در تفسیر خود، و ابن ابی الدنیا در کتاب «الفرج بعد الشده» و ابن ابی حاتم، و طبرانی در کتاب «اوسط» و ابوالشیخ، و حاکم، و ابن مردویه، و بیهقی در کتاب «شعب الایمان» از انس از رسول خدا (ص) حدیثی روایت کرده اند که در آن دارد: جبرئیل آمد و گفت: «ای یعقوب! خدایت سلامت می رساند و می گوید: خوشحال باش و دلت شاد باشد که به عزت خودم سوگند اگر این دو فرزند تو مرده هم باشند برایت زنده شان می کنم، اینک برای مستمندان طعامی بساز، که محبوب ترین بندگان من دو طائفه اند، یکی انبیاء و یکی مسکینان، و هیچ می دانی چرا چشمت را نابینا و پشتت را خمیده کردم و چرا برادران بر سر یوسف آوردند آنچه را که آوردند؟ برای این کردم که شما وقتی گوسفندی کشته بودید و در این میان مسکینی روزه دار آمد و شما از آن گوشت به او نخوراندید.»

از آن به بعد هر گاه یعقوب (ع) می خواست غذا بخورد دستور می داد جارچی جار بزند تا هر که از مساکین غذا می خواهد با یعقوب غذا بخورد، و اگر یعقوب روزه بود موقع افطارش جار می زدند: هر که از مستمندان که روزه دار است با یعقوب افطار کند. و در مجمع در ذیل جمله «فالله خیر حافظا» در خبری آمده که خدای سبحان فرموده: «به عزت خودم سوگند بعد از آنکه تو بر من توکل و اعتماد کردی من هم به طور قطع آن دو را به تو باز می گردانم.»
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روایاتی پیرامون ملاقات برادران با یوسف (ع) در مصر در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از ابی جعفر (ع) روایت کرده که در ضمن حدیثی طولانی فرموده: یوسف به برادران گفت: «امروز بر شما ملامتی نیست، خداوند شما را می آمرزد، این پیراهن مرا که اشک دیدگانم آن را پوشانیده ببرید و به روی پدرم بیندازید، که اگر بوی مرا بشنود بینا می گردد، آنگاه با تمامی خاندان وی نزد من آئید.»

یوسف در همان روز ایشان را به آنچه که نیازمند بدان بودند مجهز نموده روانه کرد. وقتی کاروان از مصر دور شد، یعقوب بوی یوسف را شنید و به آن عده از فرزندانی که نزدش بودند گفت: «اگر ملامتم نکنید من هر آینه بوی یوسف را می شنوم.» آنگاه امام فرمود: از طرف دیگر فرزندانی که از مصر می آمدند، خیلی با شتاب می راندند تا پیراهن را زودتر برسانند، و از دیدن یوسف و مشاهده وضع او و سلطنتی که خدا به او داده بسیار خوشحال بودند، چون می دیدند خود ایشان هم در سلطنت برادر عزتی پیدا می کنند.مسافتی که میان مصر و دیار یعقوب بود نه روز راه بود، وقتی بشیر وارد شد، پیراهن را به روی یعقوب انداخت، در دم دیدگان یعقوب روشن و بینا گشته از کاروانیان پرسید بنیامین چه شد؟ گفتند ما او را نزد برادرش سلامت و صالح گذاشتیم و آمدیم.

یعقوب در این هنگام حمد و شکر خدا را به جای آورده، سجده شکر نمود، هم چشمش بینا شد و هم خمیدگی پشتش راست گردید، آنگاه دستور داد همین امروز با تمامی خاندانش به سوی یوسف حرکت کنند. خود یعقوب و همسرش (یامیل) که خاله یوسف بود حرکت کرده و تند می راندند، تا پس از نه روز وارد مصر شدند.
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این معنا که همسر یعقوب که با او وارد مصر شده مادر بنیامین و خاله یوسف بوده نه مادر حقیقی او، مطلبی است که در عده ای از روایات آمده، ولی از ظاهر کتاب و بعضی از روایات برمی آید که او مادر حقیقی یوسف بوده، و یوسف و بنیامین هر دو از یک مادر بوده اند، البته ظهور این روایات آنقدر هم قوی نیست که بتواند آن روایات دیگر را دفع کند و در مجمع البیان از امام صادق (ع) روایت کرده که در تفسیر آیه «و لما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لو لا ان تفندون؛ و چون کاروان [از مصر] به راه افتاد، پدرشان گفت: اگر مرا به کم خردی متهم نکنید، من بوی یوسف را می شنوم.» (یوسف/ 94) فرموده: «یعقوب بوی یوسف را هماندم شنید که کاروان از مصر بیرون شد، و فاصله کاروان تا فلسطین که محل سکونت یعقوب بود، ده شب راه بود.»

در برخی از روایات که از طرق عامه و خاصه نقل شده چنین آمده که پیراهنی که یوسف نزد یعقوب (ع) فرستاد، پیراهنی بود که از بهشت نازل شده بود، پیراهنی بود که جبرئیل برای ابراهیم در آن موقع که می خواستند در آتش بیفکنند آورد و با پوشیدن آن، آتش برایش خنک و بی آزار شد، ابراهیم آن را به اسحاق و اسحاق به یعقوب سپرد، یعقوب نیز آن را به صورت تمیمه (بازوبند) درآورده و وقتی یوسف به دنیا آمد به گردن او انداخت و آن همچنان در گردن یوسف بود تا آنکه در چنین روزی آنرا از تمیمه بیرون آورد تا نزد پدر بفرستد بوی بهشت از آن منتشر شد، و همین بوی بهشت بود که به مشام یعقوب رسید.
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اینگونه اخبار مطالبی دارد که ما نمی توانیم آنها را تصحیح کنیم، علاوه بر این، سند معتبری هم ندارند. نظیر این روایات، روایات دیگری از شیعه و سنی است که در آنها آمده: یعقوب نامه ای به عزیز مصر نوشت با این تصور که او مردی از آل فرعون است، و از وی درخواست کرد بنیامین را که دستگیر کرده آزاد کند، و در آن نامه نوشت او فرزند اسحاق ذبیح الله است که خداوند به جدش ابراهیم دستور داده بود او را قربانی کند، و سپس در حین انجام ذبح، خداوند عوض عظیمی به جای او فرستاد. (ذبیح، اسماعیل بوده نه اسحاق)

در تفسیر عیاشی از ((نشیط بن ناصح بجلی)) روایت کرده که گفت خدمت حضرت صادق عرض کردم: «آیا برادران یوسف پیامبر بودند؟» فرمود: «پیامبر که نبودند هیچ، حتی از نیکان هم نبودند از مردم با تقوی هم نبودند، چگونه با تقوی بوده اند و حال آنکه به پدر خود گفتند: «انک لفی ضلالک القدیم؛ گفتند: به خدا سوگند که تو هنوز در خطای سابق خود هستی.» (یوسف/ 95)»

و در روایتی که از طرق اهل سنت نقل شده، و همچنین در بعضی از روایات ضعیف شیعیان آمده، که فرزندان یعقوب پیامبر بودند، اما این روایات، هم از راه کتاب مردود است و هم از راه سنت و هم از راه عقل، زیرا این هر سه، انبیاء را معصوم می دانند، (و کسانی که چنین اعمال زشتی از خود نشان دادند نمی توانند انبیاء باشند). و اگر از ظاهر بعضی آیات برمی آید که اسباط، انبیاء بوده اند مانند آیه «و اوحینا الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط؛ و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحی فرستادیم.» (نساء/ 163) ظهورش آنچنان نیست که نتوان از آن چشم پوشید، زیرا صریح در این معنا نیست که مراد از اسباط، همان برادران یوسفند، زیرا اسباط، بر همه دودمان یعقوب و تیره های بنی اسرائیل اطلاق می شود، همچنانکه در قرآن آمده: «و قطعناهم اثنتی عشره اسباطا امما؛ و آنان را به دوازده عشیره که هر یک شاخه ای بود تقسیم کردیم.» (اعراف/ 160)
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در ((فقیه)) به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روایت کرده که در ذیل گفتار یعقوب به فرزندانش، که فرمود: «سوف استغفر لکم ربی؛ گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش خواهم خواست.» (یوسف/ 98) فرموده: «استغفار را تأخیر انداخت تا شب جمعه فرا رسد.» در این معنی روایات دیگری نیز هست.

در الدرالمنثور است که ابن جریر و ابی الشیخ، از ابن عباس از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که فرمود: «اینکه برادرم یعقوب به فرزندان خود گفت: به زودی برایتان از پروردگارم طلب مغفرت می کنم منظورش این بود که شب جمعه فرا رسد.» و در کافی به سند خود از فضل بن ابی قره از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (ص) فرموده: «بهترین وقتی که می توانید در آن وقت دعا کنید و از خدا حاجت بطلبید وقت سحر است.» آنگاه این آیه را تلاوت فرمود که: «یعقوب به فرزندان خود گفت: ((سوف استغفر لکم ربی)) و منظورش این بود که در وقت سحر طلب مغفرت کند.»

در این معنی روایات دیگری نیز هست از جمله الدرالمنثور از ابی الشیخ و ابن مردویه از ابن عباس از رسول خدا (ص) روایت کرده که شخصی از آن جناب پرسید «چرا یعقوب استغفار را انداخت؟» فرمود: «تأخیر انداخت تا هنگام سحر فرا برسد، چون دعای سحر مستجاب است.» در سابق هم در بیان آیات، کلامی در وجه تأخیر گذشت (که تأخیر انداخت تا با دیدن یوسف و عزت او دلش بکلی از چرکینی نسبت به فرزندان پاک شود آن وقت دعا کند) و اگر یوسف (ع) با خوشی به برادران رو کرد و خود را معرفی نمود، و ایشان او را به جوانمردی و بزرگواری شناختند و او کمترین حرف و طعنه ای که مایه شرمندگی ایشان باشد نزد، و لازمه این رفتار این بود که بلافاصله جهت ایشان استغفار کند همچنانکه کرد دلیل نمی شود بر اینکه یعقوب (ع) طلب مغفرت را تأخیر نیندازد، چون موقعیت یعقوب غیر موقعیت یوسف بود، موقعیت یوسف مقتضی بر فوریت استغفار و تسریع در آن بود زیرا در مقام اظهار تمام فتوت و جوانمردی بود اما چنین مقتضی در مورد یعقوب نبود.
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روایاتی درباره سجده یعقوب و فرزندانش در برابر یوسف و در تفسیر قمی از محمد بن عیسی روایت کرده که گفت: یحیی بن اکثم از موسی (مبرقع) بن محمد بن علی بن موسی مسائلی پرسید، آنگاه آن مسائل را بر ابی الحسن هادی (ع) عرضه داشت، از آن جمله یکی این بود که پرسید خداوند می فرماید: «و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا؛ و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همه آنها در برابر او به سجده افتادند.» (یوسف/ 100) مگر صحیح است که یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده کنند با اینکه ایشان پیامبر بودند؟ ابوالحسن امام هادی (ع) در جواب فرمود: «اما سجده کردن یعقوب و پسرانش برای یوسف عیب ندارد، چون سجده برای یوسف نبوده، بلکه این عمل یعقوب و فرزندانش طاعتی بوده برای خدا و تحیتی بوده برای یوسف، همچنانکه سجده ملائکه در برابر آدم سجده بر آدم نبود بلکه طاعت خدا بود و تحیت برای آدم. یعقوب و فرزندانش که یکی از ایشان خود یوسف بود همه به عنوان شکر، خدا را سجده کردند برای اینکه خدا جمعشان را جمع کرد، مگر نمی بینی که خود او در این موقع می گوید: «رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تاءویل الاحادیث فاطر السموات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین؛ پروردگارا! تو به من بهره ای از فرمانروایی دادی و راز تعبیر خواب ها به من آموختی. ای پدید آورنده ی آسمان ها و زمین! تو در دنیا و آخرت مولای منی، مرا مسلمان بمیران و قرین شایستگان ساز.» (یوسف/ 101)»
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در سابق، آنجا که آیات را تفسیر می کردیم مقداری درباره سجده پدر و برادران یوسف برای یوسف بحث کردیم، ظاهر این حدیث هم می رساند که خود یوسف هم با ایشان سجده کرده است، و حدیث استدلال کرده به گفتار یوسف که گفت: «پروردگارا تو بودی که ملکم ارزانی داشتی.»، و لیکن در اینکه این گفتار چگونه دلالت دارد بر سجده کردن خود یوسف ابهام هست و وجهش برای ما روشن نیست. این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود از ((محمد بن سعید ازدی)) رفیق موسی بن محمد بن رضا (ع) نقل کرده که به برادر خود گفت: «یحیی بن اکثم به من نامه نوشته و از مسائلی سؤال کرده، اینک به من بگویید ببینم معنای آیه «و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا» چیست؟ آیا راستی یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده کردند؟»

می گوید: «وقتی این مسائل را از برادرم پرسیدم در جواب گفت: سجده یعقوب و فرزندانش برای یوسف، از باب ادای شکر خدا بود که جمعشان را جمع کرد، مگر نمی بینی خود او در مقام ادای شکر در چنین موقعی گفته: 'رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تاءویل الاحادیث'.» و این روایتی که عیاشی آورده با لفظ آیه موافق تر است، و از نظر اشکال هم سالم تر از آن روایتی است که قمی آورده. و نیز در تفسیر عیاشی از ابن ابی عمیر از بعضی از راویان شیعه از امام صادق (ع) روایت شده که در ذیل آیه «و رفع ابویه علی العرش» فرمود: «عرش، به معنی تخت است.» و در معنای جمله «و خروا له سجدا» فرموده: «این سجود ایشان عبادت خدا بوده.»
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نیز در همان کتاب از ابی بصیر از ابی جعفر (ع) روایت کرده که در حدیثی فرمود: «یعقوب و فرزندانش نه روز راه پیمودند تا به مصر رسیدند، و چون به مصر رسیدند و بر یوسف وارد شدند، یوسف با پدرش معانقه کرد و او را بوسید و گریه کرد، و خاله اش را بر بالای تخت سلطنتی نشانید، آنگاه به اتاق شخصی خود رفت و عطر و سرمه استعمال کرد و لباس رسمی سلطنت پوشیده نزد ایشان بازگشت (و در نسخه ای آمده که سپس بر ایشان درآمد) پس وقتی او را با چنین جلال و شوکتی دیدند همگی به احترام او و شکر خدا به سجده افتادند، اینجا بود که یوسف گفت: «یا ابت هذا تاءویل رویای من قبل... بینی و بین اخوتی؛ و یوسف گفت: ای پدر! این تعبیر خوابی است که قبلا دیده بودم و اینک پروردگارم آن را راست گردانید، و به من احسان نمود که مرا از زندان بیرون آورد و شما را از بادیه [کنعان به این جا] آورد پس از آن که شیطان میان من و برادرانم را بر هم زد. بی گمان پروردگار من هر چه را بخواهد سنجیده و دقیق تدبیر می کند، زیرا او دانای حکیم است.» (یوسف/ 100)»

آنگاه امام فرمود: «یوسف در این مدت بیست سال، هرگز عطر و سرمه و بوی خوش استعمال نکرده بود، و هرگز نخندیده و با زنان نیامیخته بود، تا آنکه خدا جمع یعقوب را جمع نموده و او را به پدر و برادرانش رسانید.» در کافی به سند خود از عباس بن هلال الشامی، غلام ابی الحسن (ع) از آن جناب روایت کرد که گفت: «خدمت آقایم عرض کردم: فدایت شوم، مردم چقدر دوست می دارند کسی را که غذای ناگوار بخورد و لباس خشن بپوشد و در برابر خدا خشوع کند.» فرمود: «مگر نمی دانی که یوسف پیغمبر، که فرزند پیغمبر بود همواره قباهای حریر، آنهم زربافت می پوشید، و در مجالس آل فرعون می نشست و حکم می کرد، و مردم هم به لباس او ایراد نمی گرفتند، چون مردم محتاج لباس او نبودند، مردم از او عدالت می خواستند.»

ص: 4362





آری مردم نیازمند پیشوایی هستند که وقتی سخنی می گوید راست بگوید، و وقتی حکمی می کند عدالت را رعایت نماید، زیرا خداوند نه طعام حلالی را حرام کرده و نه شراب حلالی را (حرام کرده)، او حرام را حرام و ممنوع کرده، چه کم و چه زیاد، حتی خودش فرموده «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق؛ بگو: چه کسی زینت الهی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزی های پاکیزه و مطبوع را حرام کرده است؟» (اعراف/ 32) و در تفسیر عیاشی از محمدبن مسلم نقل کرده که گفت: «خدمت امام ابی جعفر (ع) عرض کردم: یعقوب بعد از آنکه خداوند جمعش را جمع کرد و تعبیر خواب یوسف را نشانش داد چند سال در مصر با یوسف زندگی کرد؟» فرمود: «دو سال» پرسیدم «در این دو سال حجت خدا در روی زمین کی بود، یعقوب، یا یوسف؟» فرمود «حجت خدا یعقوب بود، پادشاه یوسف، بعد از آنکه یعقوب از دنیا رفت یوسف استخوانهای یعقوب را در تابوتی گذاشت و به سرزمین شام برده در بیت المقدس به خاک سپرد، و از آن پس یوسف بن یعقوب حجت خدا گردید.»

من_اب_ع

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) عصمت خواب تأویل روایات احادیث


داستان یوسف علیه السلام از نظر تورات

کودکی یوسف (ع) توراتی که فعلا در دست است درباره یوسف (ع) می گوید فرزندان یعقوب دوازده تن بودند که «راوبین» پسر بزرگتر یعقوب و «شمعون» و «لاوی» و «یهودا» و «یساکر» و «زنولون» از یک همسرش به نام «لیئه» به دنیا آمدند. اینها آن فرزندان یعقوب بودند که در «فدان آرام» از وی متولد شدند.

ص: 4363






تورات می گوید: یوسف در سن هفده سالگی بود که با برادرانش گوسفند می چرانید و در خانه بچه های بلهه و زلفه دو همسر پدرش زندگی می کرد و تهمتهای ناروای ایشان را به پدر، گزارش نمی داد. و اما اسرائیل (یعقوب) یوسف را بیشتر از سایر فرزندان دوست می داشت، چون او فرزند دوران پیریش بود، لذا برای خصوص او پیراهنی رنگارنگ تهیه کرد، وقتی برادران دیدند، چون نمی توانستند ببینند پدرشان یوسف را بیشتر از همه فرزندانش دوست می دارد به همین جهت با او دشمن شدند به حدی که دیگر قادر نبودند با او سلام و علیک یا صحبتی کنند. یوسف وقتی خوابی دید و خواب خود را برای برادران تعریف کرد بغض و کینه ایشان بیشتر شد، یوسف به ایشان گفت: «گوش بدهید این خوابی که من دیده ام بشنوید، اینک در میان کشتزار دسته ها را می بستیم، و اینک دسته من برخاسته راست ایستاد، و دسته های شما در اطراف ایستادند و به دسته من سجده کردند.»

برادران گفتند «نکند تو روزی بر ما مسلط شوی و یا حاکم بر ما گردی.» آتش خشم ایشان به خاطر این خواب و آن گفتارش تیزتر شد. بار دیگر خواب دیگری دید، و برای برادران اینچنین تعریف کرد که: «من بار دیگر خواب دیدم که آفتاب و ماه و یازده کوکب برایم به سجده افتادند.» این خواب را برای پدر نیز تعریف کرد، پدر به او پرخاش کرد و گفت: «این خواب چیست که دیده ای، آیا من و مادرت و یازده برادرانت می آییم برای تو به خاک می افتیم؟» سپس برادران بر وی حسد بردند، و اما پدرش قضیه را به خاطر سپرد. مدتی گذشت تا اینکه برادران به دنبال چرانیدن اغنام پدر به «شکیم» رفتند، اسرائیل به یوسف گفت: «برادرانت رفته اند به شکیم یا نه؟» گفت «آری رفته اند.» گفت «پس نزدیک بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم.» یوسف گفت: «اینک حاضرم.» گفت: «برو ببین برادرانت و گوسفندان سالمند یا نه، خبرشان را برایم بیاور.»
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او را از دره «حبرون» فرستاد و یوسف به شکیم آمد، در بین راه مردی به یوسف برخورد و دید که او راه را گم کرده است. از او پرسید «در جستجوی چه هستی؟» گفت: «برادرانم، آیا می دانی کجا گوسفند می چرانند؟» مرد گفت: «اینجا بودند رفتند و من شنیدم که با یکدیگر می گفتند برویم دوثان.»

یوسف راه خود را به طرف دوثان کج کرد و ایشان را در آنجا یافت. وقتی از دور او را دیدند، هنوز به ایشان نرسیده، ایشان درباره از بین بردنش با هم گفتگو کردند، یکی گفت: «این همان صاحب خوابها است که می آید. بیایید به قتلش برسانیم، و در یکی از این چاهها بیفکنیم، آنگاه می گوییم حیوانی زشت و وحشی او را درید، آن وقت ببینیم تعبیر خوابش چگونه می شود؟» راوبین این حرف را شنید و تصمیم گرفت «یوسف را از دست ایشان نجات دهد، لذا پیشنهاد کرد او را نکشید و دست و دامن خود را به خون او نیالایید بلکه او را در این چاهی که در این صحراست بیندازید و دستی هم (برای زدنش) به سوی او دراز نکنید.»

منظور او این بود که یوسف زنده در چاه بماند بعدا او به پدر خبر دهد بیایند نجاتش دهند. و لذا وقتی یوسف رسید او را برهنه کرده پیراهن رنگارنگش را از تنش بیرون نموده در چاهش انداختند، و اتفاقا آن چاه هم خشک بود، آنگاه نشستند تا غذا بخورند، در ضمن نگاهشان به آن چاه بود که دیدند کاروانی از اسماعیلیان از طرف «جلعاد» می آید، که شترانشان بار کتیراء و بلسان و لادن دارند، و دارند به طرف مصر می روند، تا در آنجا بار بیندازند، یهودا به برادران گفت: «برای ما چه فایده دارد که برادر خود را بکشیم و خونش را پنهان بداریم بیایید او را به اسماعیلیان بفروشیم و دست خود را به خونش نیالاییم، زیرا هر چه باشد برادر ما و پاره تن ما است.» برادران این پیشنهاد را پذیرفتند. در این بین مردمی از اهل مدین به عزم تجارت می گذشتند که یوسف را از چاه بالا آورده به مبلغ بیست درهم نقره به اسماعیلیان فروختند.
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اسماعیلیان یوسف را به مصر آوردند. سپس راوبین به بالای چاه آمد (تا از یوسف خبری بگیرد) دید اثری از یوسف در چاه نیست جامه خود را در تن دریده به سوی برادران بازگشت و گفت: «این بچه پیدایش نیست، کجا به سراغش بروم؟» برادران، پیراهن یوسف را برداشته بز نری کشته پیراهن را در آن آلودند، و پیراهن خون آلود را برای پدر آورده گفتند: «ما این پیراهن را یافته ایم ببین آیا پیراهن فرزندت یوسف است یا نه؟» او هم تحقیق کرد و گفت: «پیراهن فرزندم یوسف است که حیوانی وحشی و درنده او را دریده و خورده است.» آنگاه جامه خود را در تن دریده و پلاسی در بر کرد و روزهای بسیاری بر فرزند خود بگریست، همگی پسران و دختران هر چه خواستند او را از عزا درآورند قبول نکرد و گفت «برای پسر خود تا خانه قبر گریه را ادامه می دهم.»

یوسف (ع) در مصر تورات می گوید یوسف را به مصر بردند. در آنجا «فوطیفار» خواجه فرعون که سرپرست شرطه و مردی مصری بود او را از دست اسماعیلیان خرید و چون خدا با یوسف بود از هر ورطه نجات می یافت. و او در منزل آقای مصریش به زندگی پرداخت. و چون رب با او بود، هر کاری که او می کرد خداوند در مشیتش راست می آورد و کارش را با ثمر می کرد، بهمین جهت وجودش در چشم سیدش و همچنین خدمتگذاران او نعمتی آمد، در نتیجه او را سرپرست خانه خود کرد و هر چه داشت به او واگذار نمود، و از روزی که او را موکل به امور خانه خود ساخت دید که پروردگار خانه اش را پربرکت نمود، و این برکت پروردگار شامل همه مایملکش (چه در خانه و چه در صحرای او) شده، از همین جهت هر چه داشت به دست یوسف سپرد و به هیچ کاری کار نداشت، تنها غذا می خورد و پی کار خود می رفت.
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تورات بعد از ذکر این امور می گوید: یوسف جوانی زیبا و نیکو منظر بود. همسر سیدش چشم طمع به او دوخت و در آخر گفت: «باید با من بخوابی.» یوسف امتناع ورزید و بدو گفت: «آقای من (آنقدر مرا امین خود دانسته که) با بودن من از هیچ چیز خود خبر ندارد و تمامی اموالش را به من سپرده. و او الان در خانه نیست و چیزی را جز تو از من دریغ نداشته، چون تو ناموس اوئی. با این حال من با چنین شر بزرگی چه کنم؟ آیا خدای را گناه کنم؟» این ماجرا همه روزه ادامه داشت. او اصرار می ورزید که وی در کنارش بخوابد و با او بیامیزد، و این انکار می ورزید. آنگاه می گوید: در همین اوقات بود که روزی یوسف وارد اتاق شد تا کار خود را انجام دهد، و اتفاقا کسی هم در خانه نبود، ناگهان همسر سیدش جامه او را گرفت در حالی که می گفت باید با من بخوابی، یوسف جامه را از تن بیرون آورد و در دست او رها کرد و خود گریخت.

همسر آقایش وقتی دید او گریخت اهل خانه را صدا زد که می بینید شوهر مرا که این مرد عبرانی را به خانه راه داده که با من ملاعبه و بازی کند، آمده تا در کنار من بخوابد، و با صدای بلند می گفت، همین که من صدای خود را به فریاد بلند کردم او جامه اش را در دست من گذاشت و گریخت، آنگاه جامه یوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به خانه آمد و با او در میان نهاد، و گفت این غلام عبرانی به خانه ما آمده که با من ملاعبه کند؟ همین حالا که فریادم را بلند کردم جامه اش را در رختخواب من نهاد و پا به فرار گذاشت. همسر زن وقتی کلام او را شنید که غلامت به من چنین و چنان کرده خشمگین گشته یوسف را گرفت و در زندانی که اسیران ملک در آنجا بودند زندانی نمود و یوسف همچنان در زندان بماند.
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ولیکن رب که همواره با یوسف بود لطف خود را شامل او کرد و او را در نظر زندانیان نعمتی قرار داد، به همین جهت رئیس زندان امور تمامی زندانیان را به دست یوسف سپرد، هر چه می کردند با نظر یوسف می کردند، و در حقیقت خود یوسف می کرد، و رئیس زندان هیچ مداخله ای نمی نمود، چون رب با او بود و هر چه او می کرد رب به ثمرش می رساند.

تورات سپس داستان دو رفیق زندانی یوسف و خوابهایشان و خواب فرعون مصر را شرح می دهد که خلاصه اش این است که یکی از آن دو، رئیس ساقیان فرعون، و دیگری رئیس نانواها بود، که به جرم گناهی در زندان شهربانی، نزد یوسف زندانی شده بودند، رئیس ساقیان در خواب دید که دارد شراب می گیرد، دیگری در خواب دید مرغان از نانی که بالای سر دارد می خورند. هر دو از یوسف تعبیر خواستند یوسف رویای اولی را چنین تعبیر کرد که دوباره به شغل سقایت خود مشغول می شود، و درباره رویای دومی گفت که به دار آویخته گشته مرغان از گوشتش می خورند، آنگاه به ساقی گفت: «مرا نزد فرعون یادآوری و سفارش کن تا شاید بدین وسیله از زندان آزاد شوم.» اما شیطان این معنا را از یاد ساقی برد.

خواب فرعون سپس می گوید: بعد از دو سال فرعون در خواب دید که هفت گاو چاق خوش منظر از نهر بیرون آمدند، و هفت گاو لاغر و بد ترکیب، که بر لب آب ایستاده بودند آن گاوهای چاق را خوردند، فرعون از خواب برخاسته دوباره به خواب رفت و در خواب هفت سنبله سبز و چاق و خرم و هفت سنبله باریک و باد زده پشت سر آنها دید، و دید که سنبله های باریک سنبله های چاق را خوردند، این بار فرعون به وحشت افتاد، و تمامی ساحران مصر و حکمای آن دیار را جمع نموده داستان را برایشان شرح داد، اما هیچ یک از ایشان نتوانستند تعبیر کنند. در این موقع رئیس ساقیان به یاد یوسف افتاد، داستان آنچه را که از تعبیر عجیب او دیده بود برای فرعون شرح داد، فرعون دستور داد تا یوسف را احضار کنند، وقتی او را آوردند هر دو خواب خود را برایش گفته تعبیر خواست.
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یوسف گفت: «هر دو خواب فرعون یکی است، خدا آنچه را که می خواهد بکند به فرعون خبر داده هفت گاو زیبا در خواب اول و هفت سنبله زیبا در خواب دوم یک خواب است و تعبیرش هفت سال است، و هفت گاو لاغر و زشت که به دنبال آن دیدی نیز هفت سال است، و هفت سنبله لخت و باد زده هفت سال قحطی است. این است تعبیر آنچه که فرعون می گوید، خداوند برای فرعون هویدا کرده که چه باید بکند، هفت سال آینده سالهای سیری و فراوانی در تمامی سرزمینهای مصر است، آنگاه هفت سال می آید که سالهای گرسنگی است، سپس آن هفت سال فراوانی فراموش شده گرسنگی مردم را تلف می کند، و این گرسنگی نیز هفت سال و از نظر شدت بی نظیر خواهد بود، و اما اینکه فرعون این مطلب را دو نوبت در خواب دید برای این بود که بفهماند این پیشامد نزد خدا مقدر شده و خداوند سریعا آن را پیش خواهد آورد. حالا فرعون باید نیک بنگرد، مردی بصیر و حکیم را پیدا کند و او را سرپرست این سرزمین سازد، آری فرعون حتما باید این کار را بکند و مامورینی بر همه شهرستانها بگمارد تا خمس غله این سرزمین را در این هفت سال فراخی جمع نموده انبار کند، البته غله هر شهری را در همان شهر زیر نظر خود فرعون انبار کنند و آن را محافظت نمایند، تا ذخیره ای باشد برای مردم این سرزمین در سالهای قحطی، تا این سرزمین از گرسنگی منقرض نگردد.»

تورات سپس مطالبی می گوید که خلاصه اش این است: فرعون از گفتار یوسف خوشش آمد، و از تعبیری که کرد تعجب نموده او را احترام کرد، و امارت و حکومت مملکت را در جمیع شؤون به او سپرد، و مهر و نگین خود را هم به عنوان خلعت به او داد، و جامه ای از کتان نازک در تنش کرده طوقی از طلا به گردنش آویخت و بر مرکب اختصاصی خود سوارش نمود، و منادیان در پیشاپیش مرکبش به حرکت درآمده فریاد می زدند: رکوع کنید (تعظیم) پس از آن یوسف مشغول تدبیر امور در سالهای فراخی و سالهای قحطی شده مملکت را به بهترین وجهی اداره نمود. و نیز مطلب دیگری عنوان می کند که خلاصه اش این است که: وقتی دامنه قحطی به سرزمین کنعان کشید یعقوب به فرزندان خود دستور داد تا بسوی سرزمین مصر سرازیر شده از آنجا طعامی خریداری کنند. فرزندان داخل مصر شدند و به حضور یوسف رسیدند، یوسف ایشان را شناخت ولی خود را معرفی نکرد، و با تندی و جفا با ایشان سخن گفت و پرسید: «از کجا آمده اید؟» گفتند: «از سرزمین کنعان آمده ایم تا طعامی بخریم.» یوسف گفت: «نه، شما جاسوسان اجنبی هستید، آمده اید تا در مصر فساد برانگیزید.»
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گفتند: «ما همه فرزندان یک مردیم که در کنعان زندگی می کند، و ما دوازده برادر بودیم که یکی مفقود شده و یکی دیگر نزد پدر ما مانده، و مابقی الان در حضور توایم، و ما همه مردمی امین هستیم که نه شری می شناسیم و نه فسادی.» یوسف گفت: «نه به جان فرعون قسم، ما شما را جاسوس تشخیص داده ایم، و شما را رها نمی کنیم تا برادر کوچکترتان را بیاورید، آن وقت شما را در آنچه ادعا می کنید تصدیق نمائیم.» فرزندان یعقوب سه روز زندانی شدند، آنگاه احضارشان کرده از میان ایشان شمعون را گرفته در پیش روی ایشان کند و زنجیر کرد و در زندان نگهداشت، سپس به بقیه اجازه مراجعت داد تا برادر کوچکتر را بیاورند. یوسف دستور داد تا خورجینهایشان را پر از گندم نموده پول هر کدامشان را هم در خورجینش گذاشتند.

فرزندان یعقوب به کنعان بازگشته جریان را به پدر گفتند. پدر از دادن بنیامین خودداری کرد و گفت: «شما می خواهید فرزندان مرا نابود کنید، یوسف را نابود کردید، شمعون را نابود کردید، حالا نوبت بنیامین است؟ چنین چیزی ابدا نخواهد شد. چرا شما به آن مرد گفتید که ما برادری کوچکتر از خود نزد پدر داریم؟»

گفتند: «آخر او از ما و از کسان ما پرسش نمود و گفت: آیا پدرتان زنده است؟ آیا برادر دیگری هم دارید؟ ما هم ناگزیر جواب دادیم، ما چه می دانستیم که اگر بفهمد برادر کوچکتری داریم او را از ما مطالبه می کند؟» این کشمکش میان یعقوب و فرزندان همچنان ادامه داشت تا آنکه یهودا به پدر میثاقی سپرد که بنیامین را سالم برایش برگرداند، در این موقع یعقوب اجازه داد بنیامین را ببرند، و دستور داد تا از بهترین هدایای سرزمین کنعان نیز برای عزیز مصر برده و همیانهای پول را هم که او برگردانیده دوباره ببرند، فرزندان نیز چنین کردند. وقتی وارد مصر شدند وکیل یوسف را دیدند و حاجت خود را با او در میان نهادند و گفتند: «پولهایشان را که در بار نخستین برگردانیده بودند باز پس آورده و هدیه ای هم که برای او آورده بودند تقدیم داشتند.» وکیل یوسف به ایشان خوش آمد گفت و احترام کرد و پول ایشان را دوباره به ایشان برگردانید، شمعون را هم آزاد نمود، آنگاه همگی ایشان را نزد یوسف برد، ایشان در برابر یوسف به سجده افتادند و هدایا را تقدیم داشتند، یوسف خوش آمدشان گفت و از حالشان استفسار کرد، و از سلامتی پدرشان پرسید، فرزندان یعقوب بنیامین، برادر کوچک خود را پیش بردند او بنیامین را احترام و دعا کرد، سپس دستور غذا داد، سفره ای برای خودش و سفره ای دیگر برای برادران و سفره ای هم برای کسانی که از مصریان حاضر بودند انداختند.
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آنگاه به وکیل خود دستور داد تا خورجینهای ایشان را پر از گندم کنند و هدیه ایشان را هم در خورجینهایشان بگذارند، و طاس عزیز مصر را در خورجین برادر کوچکترشان جای دهند. وکیل یوسف نیز چنین کرد. وقتی صبح شد و هوا روشن گردید، بارها را بر الاغ ها بار کرده برگشتند. همینکه از شهر بیرون شدند، هنوز دور نشده بودند که وکیل یوسف از عقب رسید و گفت: «عجب مردم بدی هستید، این همه به شما احسان کردیم، شما در عوض طاس مولایم را که با آن آب می آشامد و فال می زند دزدیدید.» فرزندان یعقوب از شنیدن این سخن دچار بهت شدند و گفتند: «حاشا بر ما از اینگونه اعمال! ما همانها هستیم که وقتی بهای گندم بار نخستین را در کنعان داخل خورجینهای خود دیدیم، دوباره برایتان آوردیم. آن وقت چطور ممکن است از خانه مولای تو طلا و یا نقره بدزدیم؟ این ما و این بارهای ما، از بار هر که درآوردید او را بکشید، و خود ما همگی غلام و برده سید و مولای تو خواهیم بود.»

وکیل یوسف به همین معنا رضایت داد، به بازجوئی خورجینها پرداخت، و بار یک یک ایشان را از الاغ پائین آورده باز نمود و مشغول تفتیش و بازجوئی شد، البته او خورجین برادر بزرگ و سپس سایر برادران را بازجوئی کرد و در آخر خورجین بنیامین را تفتیش کرد و طاس را از آن بیرون آورد. برادران وقتی دیدند که طاس سلطنتی از خورجین بنیامین بیرون آمد، لباسهای خود را در تن دریده به شهر بازگشتند، و مجددا گفته های خود را تکرار و با قیافه هایی رقت آور عذرخواهی و اعتراف به گناه نمودند، در حالی که خواری و شرمساری از سر و رویشان می بارید، یوسف گفت: «حاشا که ما غیر آن کسی را که متاع خود را در بارش یافته ایم بازداشت کنیم، شما می توانید به سلامت به نزد پدر بازگردید.»
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یهودا نزدیک آمد گریه و تضرع را سرداد و گفت: «به ما و پدر ما رحم کن.» آنگاه داستان پدر را در جریان آوردن بنیامین بازگو کرد که «پدر از دادن او خودداری می کرد و به هیچ وجه حاضر نمی شد، تا آنکه من میثاقی محکم سپردم که بنیامین را به سلامت برگردانم، و اضافه کرد که ما بدون بنیامین اصلا نمی توانیم پدر را دیدار کنیم، پدر ما هم پیری سالخورده است، اگر بشنود که بنیامین را نیاورده ایم در جا سکته می کند، آنگاه پیشنهاد کرد که یکی از ما را به جای او نگهدار و او را آزاد کن، تا بدین وسیله چشم پیر مردی را که با فرزندش انس گرفته، پیرمردی که چندی قبل فرزند دیگرش را که از مادر همین فرزند بود از دست داده روشن کنی.»

دیدار پدر تورات می گوید: یوسف در اینجا دیگر نتوانست خود را در برابر حاضرین نگهدارد، فریاد زد که «تمامی افراد را بیرون کنید و کسی نزد من نماند.» وقتی جز برادران کسی نماند، گریه خود را که در سینه حبس کرده بود سرداده گفت: «من یوسفم آیا پدرم هنوز زنده است؟»

برادران نتوانستند جوابش را بدهند چون از او به وحشت افتاده بودند. یوسف به برادران گفت: «نزدیک من بیایید.»

مجددا گفت: «من برادر شما یوسفم و همانم که به مصریان فروختید، و حالا شما برای آنچه کردید تاسف مخورید و رنجیده خاطر نگردید، چون این شما بودید که وسیله شدید تا من بدینجا بیایم، آری خدا می خواست مرا و شما را زنده بدارد، لذا مرا جلوتر بدینجا فرستاد، آری دو سال تمام است که گرسنگی شروع شده و تا پنج سال دیگر اصلا زراعتی نخواهد شد و خرمنی برنخواهد داشت، خداوند مرا زودتر از شما به مصر آورد تا شما را در زمین نگهدارد و از مردنتان جلوگیری کند و شما را از نجاتی بزرگ برخوردار و از مرگ حتمی برهاند، پس شما مرا بدینجا نفرستاده اید بلکه خداوند فرستاده، او مرا پدر فرعون کرد و اختیاردار تمامی زندگی او و سرپرست تمام کشور مصر نمود. اینک به سرعت بشتابید و به طرف پدرم بروید و به او بگویید پسرت یوسف چنین می گوید که: به نزد من سرازیر شو و درنگ مکن و در سرزمین «جاسان» منزل گزین تا به من نزدیک باشی، فرزندانت و فرزندان فرزندانت و گوسفندان و گاوهایت و همه اموالت را همراه بیاور، و من مخارج زندگیت را در آنجا می پردازم، چون پنج سال دیگر قحطی و گرسنگی در پیش داریم، پس حرکت کن تا خودت و خاندان و اموالت محتاج نشوید، و شما و برادرم اینک با چشمهای خود می بینید که این دهان من است که با شما صحبت می کند، پس باین همه عظمت که در مصر دارم و همه آنچه را که دیدید به پدرم خبر می دهید، و باید که عجله کنید، و پدرم را بدین سامان منتقل سازید.»
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آنگاه خیره به چشمان بنیامین نگریست و گریه را سر داد. بنیامین هم در حالی که دست به گردن یوسف انداخته بود به گریه درآمد. یوسف همه برادران را بوسید و به حال همه گریه کرد.

تورات مطلبی دیگر می گوید که خلاصه اش این است که یوسف برای برادران به بهترین وجهی تدارک سفر دید و ایشان را روانه کنعان نموده، فرزندان یعقوب نزد پدر آمده او را به زنده بودن یوسف بشارت دادند و داستان را برایش تعریف کردند، یعقوب خوشحال شد و با اهل و عیال به مصر آمد، که مجموعا هفتاد تن بودند، وقتی به سرزمین جاسان، از آبادی های مصر رسیدند یوسف از مقر حکومت خود سوار شده به استقبالشان آمد، وقتی رسید که ایشان هم داشتند می آمدند، با یکدیگر معانقه نموده گریه ای طولانی کردند، آنگاه یوسف پدر و فرزندان او را به مصر آورد و در آنجا منزل داد، فرعون هم بی نهایت ایشان را احترام نموده و امنیت داد، و از بهترین و حاصل خیزترین نقاط، ملکی در اختیار ایشان گذاشت، و مادامی که قحطی بود یوسف مخارجشان را می پرداخت، و یعقوب بعد از دیدار یوسف هفده سال در مصر زندگی کرد.
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پیامبران داستان تاریخی حضرت یوسف (ع) زندگینامه تورات


مقامات و ویژگیهای حضرت یوسف علیه السلام (کرامات)

پیراهن بهشتی حضرت یوسف در بعضی روایات آمده است که پیراهن یوسف صدیق (ع) پیراهنی بود که از بهشت آمده و به حضرت ابراهیم داده شده بود و ابراهیم (ع) با آن پیراهن از آتش نجات پیدا کرد و این پیراهن در خاندان ابراهیم بود تا به حضرت یوسف رسید و این پیراهن که بهشتی است می تواند نابینا را بینا کند.
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استاد علامه طباطبایی می فرماید: «اثبات صحت این روایت دشوار است، زیرا هم از نظر سند و هم از لحاظ محتوا ضعیف است و بر فرض صحتش باید گفت که این روایت معنایی کنایه ای دارد و مراد از بهشتی بودن آن این است که از مخزن غیبی آمده است. وگرنه اثبات معنای ظاهری آن مشکل است نظیر آنچه درباره ی حجرالاسود آمده که از بهشت آمده است و معنای کنایه ای دارد.» اصولا هرچه در عالم طبیعت است، ریشه ی غیبی دارد: «و ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم؛ و هر چه هست، خزینه های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه ی معین نازل نمی کنیم.» (حجر/ 21) ممکن است بعضی از اسرار غیب در مرحله طبیعت به صورتهای گوناگون تنزل کرده باشد، مثلا بدین صورت که از نشئه غیب، به صورت لباس امامت، رسالت، نبوت و تقوا درآید، نه پیراهن منسوج از مواد طبیعی، چنانکه لباس تقوا پوششی معنوی است که انسان را از هر تباهی حفظ می کند، نه پیراهنی که تار و پودش از نخ و پشم و کتان است.

برکات پیراهن یوسف در سه مقطع تاریخی سه برکت از پیراهن یوسف صدیق دیده شد که منشأ همه این برکات بدن یوسف بود که در جوار رحمت روح پاکش قرار داشت: اول این که وقتی پیراهن آغشته به خون یوسف را برادران با چشم گریان به حضور یعقوب آوردند: «و جاؤا اباهم عشاء یبکون؛ و شامگاهان، گریان نزد پدر خود [باز] آمدند.» (یوسف/ 16)، شکل پیراهن نشان داد که اینها دروغ می گویند: «و جاؤا علی قمیصه بدم کذب؛ و پیراهنش را [آغشته] به خونی دروغین آوردند.» (یوسف/ 18)، زیرا اگر گرگ کسی را بدرد پیراهن وی سالم نمی ماند. این پیراهن که پیکر یوسف صدیق را می پوشاند از صداقت سهمی برده، شهادت صادقانه داد و دروغگویان را رسوا کرد.

ص: 4374





دوم این که وقتی همسر عزیز مصر حضرت یوسف را تعقیب کرد و پیراهنش را از پشت پاره کرد و عزیز مصر را نزدیک در دید، دراین هنگام یوسف (ع) را متهم کرد و گفت: «ما جزاء من أراد بأهلک سوء؛ زن گفت: کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو کرده چیست؟» (یوسف/ 25) در آن جا کسی گفت: «اگر پیراهن حضرت یوسف از جلو دریده شده معلوم می شود قصد تجاوز داشته و همسر عزیز مصر از خود دفاع کرده و جلو پیراهن او را گرفته و پاره کرده است، اما اگر از پشت سر دریده شده معلوم می شود یوسف خواسته بگریزد و آن زن از پشت سر دست انداخته و پشت پیراهن او را پاره کرده است.» این جا هم پیراهن یوسف صدیق شهادت صدق داد و مدعی کذب و افترا را رسوا کرد: «ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین* و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین* فلما رءا قمیصه قد من دبر قال انه من کیدهن ان کیدکن عظیم؛ اگر پیراهن او از جلو چاک خورده، زن راست گفته و او از دروغگویان است، و اگر پیراهن او از پشت دریده شده، زن دروغ گفته و او از راستگویان است. پس چون [شوهرش] دید پیراهن او از پشت چاک خورده است گفت: بی شک، این از نیرنگ شما [زنان] است، که نیرنگ شما [زنان] بزرگ است.» (یوسف/ 26- 28)

سوم این که، وقتی به فرمان آن حضرت پیراهن وی را برای درمان چشم نابینای یعقوب می بردند و بر چهره او افکندند، وی بینا شد: «اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه أبی یأت بصیرا؛ این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید [تا] بینا شود.» (یوسف/ 93) و این از کرامات یوسف صدیق بود.
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خصوصیات اخلاقی و شخصیتی حضرت یوسف (ع) خداوند می فرماید: «و قال الملک ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الی ربک فسئله ما بال النسوة التی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم؛ پادشاه گفت: او را نزد من آورید. ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی [= یوسف] آمد گفت: به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دست های خود را بریدند چه بود؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است.» (یوسف/ 50) نکات بسیار مهم و ارزنده ای در مورد خصوصیات اخلاقی و شخصیتی آن حضرت در آیه شریفه با کنایه و صراحت به چشم می خورد که عبارتند از:

1- تبلور عظمت و رهگشا بودن آن جناب، در کلام، گفتار و رأی مدبرانه اش. بسیار واضح و روشن است که خبردادن یوسف از پیش آمدن سال های قحطی پی در پی، خبر وحشت زایی بوده و راه علاجی هم که نشان داده از خود خبر عجیب تر بوده و شاه را که معمولا نسبت به امور مردم اهتمام و شؤون مملکت اعتناء دارد سخت تحت تأثیر قرار داده و او را به وحشت انداخته لذا بی درنگ دستور می دهد تا او را حاضر کنند تا حضورا با او گفتگو کند و به آنچه که گفته است بیشتر آگاه گردد. عظمت کلام و رأی آنقدر بود که جلالت گوینده آن را نشانگر شد به اندازه ای که شاه احساس کرد وجود چنین انسانی بزرگ در زندان خسارت عظیم است پس دستور داد بلافاصله او را آزاد کنید و به نزد من بیاوریدش تا از این سرمایه استفاده کنم و در جای دیگر گفت او را از خواص و نزدیکان خود قرارش دهم. از این ویژگی به این شکل باید استفاده کرد که انسان هرگز بدون راهنمایی عقل و بدون استعانت از خالق خود نباید سخن بگوید و به سخن خود به مانند طلا بنگرد، از این سرمایه در جایی استفاده کند که هم خود و هم دیگران منتفع گردند، کلام می تواند انسان را به عالی ترین درجات برساند و نیز می تواند، سر انسان را به باد فنا دهد و منجر به هلاکت و نابودی خود یا دیگران شود.
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2- عزت طلبی: انسان باید خواهان عزت و کرامت و حرمت خود و دیگران باشد، آیه شریفه بیانگر این ویژگی برای آن حضرت است چنان که می فرماید: «قال الملک ائتونی به؛ شاه دستور آزادی یوسف را صادر کرد» اما یوسف (که مانند هر زندانی دیگر طالب آزادی است) وقتی خود را آزاد دید به زبان حال گفت من آزادی باعزت می خواهم، گرچه شاه او را عفو و دستور آزادیش را صادر نموده بود و بالاتر اینکه خواستار گفتگوی مستقیم با او و کسب رهنمون از او شده بود اما در عین حال به او به عنوان یک زندانی متهم به عمل زشت نگاه می کرد که مورد عفو شاهانه قرار گرفته. و این مطلب برای یوسفی که آزادی را همراه با عزت و پاکی می خواهد قابل قبول نبود از این رو از فرمان شاه مبنی برآزادیش سرپیچی کرد و به فرستاده شاه گفت: «ارجع الی ربک فسئله ما بال النسوة التی قطعن ایدیهن؛ نزد صاحبت برگرد و بپرس داستان زنانی را که دست های خود را بریدند چه بود و چرا بریدند؟» در این گفتار گرچه مطلب اصلی رسیدگی به اتهامی بود که زلیخا به یوسف زده و یوسف از شاه خواستار رسیدگی و داوری به حق ما بین آنها بود، و اینکه به چه جرمی او را در این مدت طولانی زندانی کرده اند.

اما در این گفتار ضمن رعایت ادب کامل نسبت به همسر عزیز مصر هیچ اسمی از او به میان نیاورد و هیچ بدگویی و حرف های گوشه داری به او نزد، و به صورت غیر مستقیم سرنخ را به دست شاه داد و گفت تحقیق نمائید ماجرای زنانی که دست خود را بریدند چه بوده؟ و درواقع آنها را به شهادت به نفع خود دعوت نمود. تا برائت و پاکی وی برای شاه ثابت شود و بداند که مراوده با زلیخا و یا مراوده با هر زن دیگری که به وی نسبت داده اند به صورت یک طرفه بوده و هرگز از سوی یوسف نسبت به آنها میلی نبوده و نیز عشق عظیم و وصف نشدنی آن زنان نسبت به یوسف برای شاه روشن شود و نیز روشن شود که یوسف چه شخصیت صبور و بردباری است که در برابر آن همه عشاق سر فرود نیاورده و عصمت و پاک دامنی خود را حفظ نموده و نیز روشن شود که یوسف به خاطر پاک دامنیش زندانی شده، و زندان کردن او چه گناه نابخشودنی بوده است. تا معلوم شود که یوسف نیازمند عفو است یا آنها که او را زندانی کرده اند؟

ص: 4377





بنابراین آن حضرت به دلایلی که بعضا قابل درک است تقاضای تحقیق و تفحص و داوری عادلانه از شاه نمود قبل از آنکه از زندان خارج شود؛ اول اینکه چرا باید افراد بی گناه زندانی شوند و بی هیچ دلیلی متهم گردند. دوم، از اتهام ضد اخلاقی و ناجوانمردانه زلیخا و حامیان او تبرئه شود. سوم، ثابت شود که یوسف نیازمند عفو نیست زیرا که گناهی مرتکب نشده بلکه یوسف باید کسانی را که ظالمانه او را به زندان انداخته اند عفو نماید. و دلایل از این قبیل که قابل درک است.

3- حفظ حرمت دیگران در آنجا که می خواهد از خود رفع اتهام نماید: با سخنی بسیار حساب شده فرمود: «فسئله ما بال النسوة التی قطعن ایدیهن» در این سخن ضمن اینکه شاه را متوجه بی گناهی خود می کند و راه تحقیق و تفحص مناسب را به او نشان می دهد شخص خاصی را هم متهم نمی سازد.

4- حلم و بردباری: آن حضرت، اولا در برابر وسوسه های شیطانی زلیخا و سایر زنان استقامت ورزید، ثانیا، پس از تحمل سالیان طولانی مشقت و غربت زندان، در برابر عفو شاه و قبل از آن به هنگام مراجعه شاه برای تعبیر خواب، ضمن احساس وظیفه نسبت به جامعه علاوه برتعبیر خواب راه علاج را نیز مشفقانه بیان کرد و شروع به گله گذاری نکرد که شما سالیان درازی است که مرا زندانی کرده اید اما حالا با کمال وقاحت از من کمک می خواهید!!

راه و روش اخلاقی حضرت یوسف از قرآن کریم استنباط می شود که آغاز سیر و سلوک یوسف (ع) از جذبه بوده است و جذبه او از رؤیای صادق وی که جزئی از اجزای نبوت است، نشئت گرفته است یعنی اول واقع را دید، بعد به راه افتاد. گرچه برخی از انبیا ابتدا سالک بودند و بعد مجذوب شدند، اما بعضی چون عیسی و یحیی (ع) اول برایشان واقع مکشوف می شود و بعد راه را ادامه می دهند؛ چنانکه خدای سبحان، در دوران کودکی به عیسی و یحیی حکم نبوت عطا کرده است. سخن عیسی (ع) در کودکی این است که: «انی عبد الله اتینی الکتاب وجعلنی نبیا؛ گفت منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.» (مریم/ 30) و درباره ی یحیی (ع) چنین آمده است: «و اتیناه الحکم صبیا؛ از کودکی به او نبوت دادیم.» (مریم/ 12)
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ولی درباره ی حضرت یوسف (ع) می فرماید: «و لما بلغ اشده اتیناه حکما و علما؛ وقتی به سن رشد رسید ما به او حکم نبوت عطا کردیم.» (یوسف/ 22) حضرت یوسف در همان دوران کودکی بارقه ای از نبوت که رویای صادق است، نصیبش شد (نه همانند حضرت عیسی در گهواره) و وقتی برادرها خواستند او را به چاه بیندازند نیز، خداوند از راه وحی او را آگاه ساخت که تو سالم می مانی و این جریان را به اطلاع آنها خواهی رساند: «و اوحینا الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون؛ به او وحی کردیم که قطعا آنان را از این کارشان در حالی که نمی دانند با خبر خواهی کرد.» (یوسف/ 15)

این وحی هم در دوران نوجوانی نصیب یوسف صدیق شده است. پس جریان یوسف صدیق از این نظر که در آغاز سیر و سلوک کشف و شهود نصیبش شد، همانند سیره ی یحیی و عیسی (ع) است، گرچه خدای سبحان نبوت را وقتی بالغ شد به او عطا کرد، اما طلیعه این حکم و علم را در دوران جوانی به او عطا کرد. پس از آن کشف، یوسف (ع) به جایی رسید که جزو بندگان مخلص شد و چنین انسانی گرچه مستجاب الدعوه است، لیکن دعایش برای صیانت دین است نه برای حفظ شخص خود، مگر آن که حفظ دین متوقف بر حفظ شخص باشد. چنانکه در مقابل کید زنان مصر به عنوان یک نیایش می گوید: «خدایا چون زندان برای حفظ دین توست من آن را می پذیرم، اما کید زنهای مصر را از من دور کن.» خداوند هم دعایش را مستجاب کرد: «و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین* فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم؛ گفت پروردگارا زندان برای من دوست داشتنی تر است از آنچه مرا به آن می خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانی به سوی آنان خواهم گرایید و از [جمله] نادانان خواهم شد پس پروردگارش [دعای] او را اجابت کرد و نیرنگ آنان را از او بگردانید آری او شنوای داناست.» (یوسف/ 33- 34)
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قرآن کریم در این قصه الگو ذکر می کند و بر این اساس کسی که برای صیانت نفس خود از خدای سبحان خالصانه مسئلت کند و به او پناهنده شود دعایش مستجاب خواهد شد.

نمونه ای از کرامات اخلاقی حضرت یوسف یکی از کرامات اخلاقی یوسف این است که هنگام گرو گرفتن برادرش به اتهام دزدی، وقتی برادرها گفتند: وی برادری داشت که او نیز سارق بود و این برادر همانند اوست، یوسف این اتهام ناروا را شنید، ولی آن را افشا نکرد: «قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا والله اعلم بما تصفون؛ گفتند اگر او دزدی کرده پیش از این [نیز] برادرش دزدی کرده است یوسف این [سخن] را در دل خود پنهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد [ولی] گفت موقعیت شما بدتر [از او]ست و خدا به آنچه وصف می کنید داناتر است.» (یوسف/ 77)

او اتهام ناروا نسبت به خود را افشا نکرد و این کرامت اخلاقی را داشت که راز نهانی برادرها را فاش و آنها را رسوا نکند. آنگاه که پدر و مادرش با همه ی برادرها به حضور وی آمدند و در پیشگاه او خضوع کردند نیز، به برادران گفت: «لا تثریب علیکم الیوم؛ امروز با این که همهی قدرتها در اختیار من است بر شما سرزنش و توبیخی نیست.» (یوسف/ 92)

زیرا زکات قدرت، گذشت است. این گونه رفتارها نشانه ی ملکات برجسته ی کسانی است که با کشف و شهود و یا سلوک مستمر به این مقام منیع راه یافته اند. خدای سبحان همان طور که کارهای یوسف صدیق را به خود نسبت داده، می فرماید: «کذلک کدنا لیوسف؛ این گونه به یوسف شیوه آموختیم.» (یوسف/ 76) ما برای این که یوسف (ع) بتواند با قوانین مصر برادر خود را نزد خود حاضر کرده، به وصال یکدیگر نایل شوند، این نقشه را کشیدیم و به او یاد دادیم تا آن پیمانه را در بار برادرها بگذارد، آنگاه اعلام کننده بگوید: «ایتها العیر انکم لسارقون؛ بانگ درداد ای کاروانیان قطعا شما دزد هستید.» (یوسف/ 70) همچنین به یوسف صدیق اجازه می دهد که خود را مظهر بعضی از اسمای تامه خدای سبحان بداند: «الاترون انی اوفی الکیل و أنا خیر المنزلین؛ مگر نمی بینید که من پیمانه را تمام می دهم و من بهترین میزبانانم.» (یوسف/ 59)
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'خیرالمنزلین' از اسمای حسنای خدای سبحان است که حضرت نوح (ع) نیز آن را به خدا نسبت می دهد. وقتی طوفان منطقه ی وسیعی را زیر پوشش گرفت، خدای سبحان به نوح (ع) فرمود: «فإذا استویت انت ومن معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجینا من القوم الظالمین* وقل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین؛ بگو: پروردگارا! در هنگام نزول، مرا در جای امنی فرود آور، چون تو بهترین نازل کننده ای و به منزل خوب مأوا می دهی.» (مؤمنون/ 28- 29) مشابه این تعبیر را یوسف صدیق به اذن خدا درباره ی خود کرده، می فرماید: «وانا خیر المنزلین»، یعنی من مظهر خیرالمنزلینم و از این رو بهترین پذیرایی کنندگان افراد نازلم.

کرامت اخلاقی یوسف بار دیگر به این صورت تجلی می کند که وقتی همه برادران و نیز پدر و مادر به حضور او آمدند و آنها را تکریم کرد در مراسم ستایش و شکرگزاری خداوند می گوید: «وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن'، یوسف100 خداوند به من احسان کرد و مرا از زندان بیرون آورد. نمی فرماید: مرا از چاه بیرون آورد، تا مبادا برادرها شرمنده شوند. از جریان به چاه انداختنش نیز به لطیف ترین تعبیر یاد می کند و می فرماید: شیطان بین من و برادرانم رخنه و تباهی ایجاد کرد: «من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی؛ پس از آن که شیطان میان من و برادرانم را بر هم زد.» (یوسف/ 100)

سعه صدر و عفو جمیل، لطیف ترین کرامتی است که انسان نمونه به آن متصف است.از آن جا که خداوند لطیف است کارها را با لطافت انجام می دهد، چنانکه درباره ی یوسف (ع) کسی گمان نمی کرد او بتواند از زندان و چاه رهایی یافته و به اوج عزت و عظمت برسد. درباره ی تأمین روزی موی منان نیز تعبیر به لطف شده است: «الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز؛ خدا نسبت به بندگانش لطف دارد، هر که را بخواهد روزی می دهد و اوست نیرومند شکست ناپذیر.» (شوری/ 19) خداوند بندگان را لطیفانه اداره می کند و طوری روزی می رساند که کسی نمی داند، چنانکه موسای کلیم به امید 'نار' رفت ولی 'نور' نصیبش شد و ملکه سبأ به امید مبارزه و پیروزی مادی رفت اما اسلام که بهترین رزق کریم است نصیبش شد و ساحران فرعون به امید پیروزی بر موسای کلیم حرکت کردند ولی اسلام نصیبشان شد.
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حضرت یوسف همه ی این کارها را از خدای سبحان می داند، نمی گوید من خود رنج کشیدم و با شکیبایی به این مقام راه یافتم. خاصیت مشاهده ی ربوبیت حق در جهان این است: «رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السموات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و ألحقنی بالصالحین؛ خدایا این ملک را تو به من دادی، تو تأویل احادیث را به من آموختی. نظام کیهانی مفطور توست و هر مفطوری باید به فاطرش گرایش داشته باشد. تو در نشئه ی کنونی و نشئه آینده ولی منی و من تحت ولایت توام. اکنون که همه ی این نعم را دادی توفیق آن را بده که من مسلمان بمیرم.» (یوسف/ 101)

عمل به وصیت پدر یوسف (ع) در مهمترین دوران زندگی متوجه عمل به وصیت ابراهیم و یعقوب (ع) بود، زیرا آنان به فرزندان خود وصیت کرده بودند که با اسلام بمیرند: «و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وأنتم مسلمون؛ و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان [آیین] سفارش کردند [و هر دو در وصیتشان چنین گفتند] ای پسران من خداوند برای شما این دین را برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید.» (بقره/ 132)

از این رو حضرت یوسف در این حال تقاضای مرگ نکرده است، بلکه از خداوند می خواهد او را مسلمان بمیراند و به صالحان ملحق کند. اگر چه برخی از اهل معرفت مانند قشیری می گوید: یوسف (ع) در حال رنج تقاضای مرگ نکرد، ولی در حال گنج یابی و وزارت درخواست مرگ کرد تا مبادا جلال و شکوه دنیایی رهزن وی شود، لیکن احتمال اول راجح است، گرچه توجه به وصیت در حال رفاه و قدرت بی نکته نیست. یوسف صدیق عرض می کند: خدایا نه تنها مرا مسلمان بمیران، بلکه مرا به صالحان ملحق کن. صالحان، پیش کسوتان ولایت و کسانی هستند که به مقصد رسیده اند و کسی که در بین راه است علاقه اش این است که به صالحان ملحق شود. کسی که عملش صالح باشد ولی در مقام ذات صالح نباشد ممکن است در بحبوحه خطر و در مقام تصمیم گیری بلغزد و اما انسانی که گوهر ذاتش صالح است، نه تنها به سوی بدی قدم برنمی دارد، بلکه خیال بد هم نمی کند، چون خیال هم شأنی از شئون ذات است، از این رو در قرآن بین 'عملوا الصالحات' و 'صالحین' فرق است.
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البته یوسف دارای صلاح ذات و جزو صالحان بود، لیکن صالحان دارای درجاتند، از این رو بعضی از صالحان به بعض دیگر که اصلح هستند، ملحق می شوند یا درخواست لحوق به آنها را دارند: «و تلک حجتنا اتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم* و وهبنا له اسحق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمن و ایوب و یوسف و موسی و هرون و کذلک نجزی المحسنین* و زکریا و یحیی و عیسی و إلیاس کل من الصالحین* و اسمعیل والیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین؛ آن حجت ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را که بخواهیم فرا می بریم، زیرا پروردگار تو حکیم داناست. و به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم، و همه را به راه راست درآوردیم، و نوح را از پیش راه نمودیم، و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم] و این گونه، نیکوکاران را پاداش می دهیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از شایستگان بودند، و اسماعیل و یسع و یونس و لوط، که جملگی را بر جهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 83- 86)

پارسایی و ساده زیستی یوسف (ع) نقل شده که یوسف (ع) در هفت سال قحطی در مصر، غذای سیری نخورد. به او گفتند: «با این که خزائن مملکت در دست تو است چرا غذای سیر نمی خوری؟» در پاسخ فرمود: «اخاف ان اشبع فانسی الجیاع؛ می ترسم سیر شوم آن گاه گرسنگان را فراموش کنم.»
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من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 7 صفحه 35-65 

محمدباقر مجلسی- حیوه القلوب- جلد 1 صفحه 250 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- ذیل آیات 30 تا 33 سوره یوسف- جلد 5 صفحه 243 و 244 

سایت اندیشه قم- مقاله عفت یوسف (ع) 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم 

حسین فعال عراقی- داستانهای قرآن و تاریخ انبیا در المیزان

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی فضایل اخلاقی کرامت


زندان حربه مستبدان علیه مصلحان

شیوه رایج همه ناصالحان در طول تاریخ در مواجهه با صالحان و مصلحان، تهدید و ارعاب بوده است. ناصالحان که با زور و به ناحق قدرت سیاسی را به چنگ آورده اند و با استبداد و فشار بر مردم حکومت می کنند، هیچ صدای مخالفی را برنمی تابند و به ویژه از آنان که پایه های نظری سلطه شیطانیشان را مخدوش می کند و در خانه ذهن مردم گل سؤال غرس می کنند و در مرداب راکد جامعه موج «چرا» ایجاد می کنند به شدت واهمه دارند. پیامبران و مصلحان همواره بین یک دوراهی دشوار قرار داده می شوند، یا اینکه دست از دعوت به رهایی و آزادی و خداخواهی بردارند و همرنگ زمانه شوند و یا خود را برای تحمل تبعید از شهر و دیار، سنگسار شدن، به صلیب کشیده شدن و بریده شدن دست و پا بر خلاف هم، سوزانده شدن در آتش، به زندان افکنده شدن و بالاخره قتل آماده کنند.

قرآن کریم در عبرتهای زندگی پیامبرانی چون شعیب (ع)، نوح (ع)، ابراهیم (ع)، موسی (ع) و هابیل (ع) به این موارد اشاره کرده است. اما فقط دو پیامبرند که به زندان تهدید می شوند: موسی (ع) و یوسف (ع).
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در قصه حضرت یوسف (ع)، همسر عزیز مصر، پس از ناکامی در عشقش به یوسف، به زنان مصر می گوید: «و لئن لم یعفل ما امره لیسجنن و لیکونا من الصاغرین؛ گفت: این همان است که درباره ی او ملامتم می کردید. آری، من از او کام خواستم و او خویشتن نگاه داشت، و اگر آنچه را دستورش می دهم نکند، قطعا زندانی خواهد شد و حتما از حقیران خواهد گردید.» (یوسف/ 32) این آیه حاوی چندین نکته سیاسی است:

1- به زندان افتادن انسان صالحی همچون یوسف زنگ خطر فرو ریختن همه ارزشهای اخلاقی در چنین جامعه ای است. زندانها میزان الحراره جامعه اند. برای این که بدانی جامعه ای بیمار است یا سالم، به زندانهای آن بنگر. زندانها آینه صادق جامعه و نظام سیاسی خود هستند. برای آزمودن سلامت یک نظام سیاسی قبل از هر چیز باید دید آن نظام چه کسی را زندانی می کند.

2- ملکه مصر به یک قاعده کلی که در همه نظامهای استبدادی و طاغوتی جاری است، اشاره می کند: «اگر آنچه او را امر کرده ام انجام ندهد، حتما به زندانش می افکنم و خوارش می کنم.» یا اطاعت محض از حاکمیت یا به زندان افتادن. موسی کلیم الله نیز از سوی فرعون تهدید می شود. فرعون عاجز از پاسخ به ادله موسی او را تهدید می کند: «اگر خدایی جز من اتخاذ کنی، حتما از زندانیان خواهی بود.»

پیامبر اکرم (ص) در فهم صحیح این گونه آیات قاعده ای کلی به دست داده است: «من اطاع مخلوقا غیر طاعة الله جل و عز فقد کفر و اتخذ الها من دون الله». بر اساس این قاعده عمیق نبوی اطاعت از آدمیان در باطن [باطل؟] کفر است و از آن سو مردم را به اطاعت محض فرا خواندن خدایی کردن است. بر این اساس همه حکومتهای استبدادی و طاغوتی به شیوه فرعون سلوک می کنند و هر کس اوامر آنها را نپذیرد، و خدایگانی آنها را با تردید مواجه کند، جزایش زندان است. وقتی فردی به زندان افکنده می شود یعنی وجود او تهدیدی برای جامعه است. اگر زندانی از مصلحان باشد، یعنی نظام سیاسی آن جامعه از اصلاح طلبی احساس خطر می کند. به یاد داشته باشیم که در هر جامعه ای زندانی و نظام سیاسی با هم نسبت عکس دارند.
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زندانی اسوه قرآن

سوره یوسف آکنده از ظرایف اخلاقی و تربیتی است. امور مرتبط با مسأله زندان حضرت یوسف (ع) در ضمن ده نکته عبارتند از:

1. یوسف به دلیل پاکدامنی، از سوی ملکه متهم می شود: «قالت ما جزاء من اراد بأهلک سوءالا ان یسجن او عذاب الیم؛ زن گفت: جزای کسی که قصد بدی به خانواده ی تو کرده جز این که زندانی یا کیفر دردناکی شود چه خواهد بود؟» (یوسف/ 25) بحث زندان یوسف با یک «دروغ» از سوی ملکه آغاز می شود.

2. زنان شهر تصدیق می کنند که ملکه در دلباختن به جمال یوسف محق بوده است. یوسف به زندان «تهدید» می شود که اگر از اوامر ملکه اطاعت نکند زندانی می شود: «لئن لم یفعل ما امره لیسجنن و لیکونا من الصاغرین؛ و اگر آنچه را دستورش می دهم نکند، قطعا زندانی خواهد شد و حتما از حقیران خواهد گردید.» (یوسف/ 32)

3. یوسف در دوراهی آلودن دامن به گناه و زندانی «آگاهانه و مختارانه» زندان را برمی گزیند. نکته سوم همین عنصر آگاهی و اختیار یوسف است. این سرنوشت محتوم همه صالحان است که آگاهانه و آزادانه زندان را بر اطاعت از منویات حاکم ناصالح ترجیح می دهند. وقتی اصلاح طلبی احساس می کند چاره ای جز زندان رفتن ندارد، در واقع عملا به جامعه اعلام می کند که حاکمیت از مشروعیت ساقط شده است.

4. یوسف زمانی به زندان افکنده می شود که حقانیت و بی گناهی او بر حاکمیت روشن است «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین؛ آن گاه پس از دیدن همه نشانه های [پاکی یوسف] به نظرشان رسید که او را تا چندی به زندان افکنند.» (یوسف/ 35)
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5. او در زندان بیکار نیست بلکه به تبلیغ دین حق در بین زندانیان مشغول است: «یا صاحبی السجن أرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؛ ای دو رفیق زندانی ام! آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه قهار؟» (یوسف/ 39)

6. یوسف از طرق و وسایل مشروع برای رهایی از زندان غافل نیست. او هرگز از عزیز مصر تقاضای عفو نمی کند، آنچه او خواست، صرفا یک یادآوری بود «اذکرنی عند ربک؛ مرا نزد صاحب خود یاد کن.» (یوسف/ 42) یوسف با این تذکر دقیقا خلاف نظر عزیز مصر عمل می کند. این وظیفه همه صالحان خارج از زندان است که برای رهایی مصلحان از غل و زنجیر، با رعایت عزت زندانی اقدام کنند و کمترین خدمت، زنده نگاه داشتن یاد اوست. این درست بر خلاف نظر ارباب قدرت است.

7. یوسف بی مزد و منت و بدون هیچ قید و شرطی خواب ملک را تعبیر می کند. چرا اولا فاجعه قحطی در راه بود و شفقت یوسف صدیق بر مردم اقتضا می کرد تا به سرعت به مصلحت آنان اقدام کند. مصلحان درخواست حکومتهای جائر را تنها در اموری که مصلحت عمومی و خیر عامه بر آن است می پذیرند.

8. عزیز مصر بلافاصله یوسف را آزاد می کند. یوسف بر بی گناهی خود به ماجرای زنان مصر و بریدن دستشان استشهاد می کند، و زنان به پاکی یوسف شهادت می دهند و عزیز مصر نیز به گناه خود اعتراف می کند.

9. آنان که برای رضای خدا رنج زندان را به خود خریده اند رهاییشان از زندان را نیز از او می طلبند و از خدای خود خواسته اند تا زمانی که زندان بودن آنان در استمرار دین و ادامه روند اصلاحات مؤثر است، در زندان باشند «قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن؛ و به من احسان نمود که مرا از زندان بیرون آورد.» (یوسف/ 100)
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10. خداوند بلای زندان یوسف را وسیله نیل به عزت و اقتدار قرار می دهد. بدخواهان می خواستند یاد یوسف را از دلها بزدایند اما خداوند بر یوسف منت نهاد و زندان را طریق رسیدن به اریکه عزت و اقتدار کرد «کذالک مکنا لیوسف فی الأرض؛ و بدین گونه یوسف را در [آن] سرزمین قدرت دادیم که در هر جا از آن می خواست منزل می کرد. [و همه جا نفوذ داشت] ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم ارزانی می داریم و اجر نیکوکاران را ضایع نمی سازیم.» (یوسف/ 56)
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) سیاست جامعه


معیارهای گزینش کارگزاران حکومت اسلامی با توجه به داستان یوسف علیه السلام

حکومت حکومت هایی قادرند ادعای اقتدار و استقلال نمایند که از نیروهای کارآمد در عرصه های اجرایی و قانون گذاری برخوردار باشند و پایه های آن نظام بر حضور آگاهانه و گسترده مردم استوار گشته باشد. افراد جامعه برای پذیرش مسئولیت؛ و مردم برای گزینش کارگزاران اصلح با مراجعه به معارف قرآن کریم می توانند الگوی مناسبی برای ادای وظیفه خویش داشته باشند. یکی از الگوهای مناسبی که قرآن کریم معرفی نموده، جریان صدارت امور حکومتی توسط حضرت یوسف (ع) است.

حضرت یوسف (ع) در قرآن مجید یک سوره از قرآن کریم به طور ویژه به حضرت یوسف اختصاص یافته و تمام آنچه از یوسف (ع) در قرآن نقل شده، در همین سوره آمده است قرآن کریم در ابتدای این سوره جریان یوسف (ع) را از بهترین قصه ها یاد می کند (یوسف/ 3) که صاحبان خرد و دانایی با مرور سیره یوسف (ع) و توجه به فراز و نشیب زندگی او می توانند اصول برنامه زندگی خویش را ترسیم کنند. (یوسف/ 111) اقتدا و الگوپذیری از سیره یوسف (ع) درس های فراوانی را به همراه دارد که از جمله آنها مشاهده الطاف خداوند متعال نسبت به انسان های خوب و درستکاری است که در صحنه های مختلف عمر خویش به خداوند تکیه کرده و وظیفه خویش را انجام داده اند. (یوسف/ 56- 57)
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یکی از برهه های حساس زندگی یوسف (ع)، مسئله وزارت و عهده داری مسئولیت در حکومت مصر بود و به راستی عملکرد او نمونه موفقی از یک کارگزار اسلامی است که توانست با مدیریت خود، جامعه را از خطرات بسیار نجات داده و منشأ خیرات فراوان گردد. داستان از آنجا شروع می شود که عزیز مصر به درباریانش گفت: «من در خواب هفت گاو فربه را دیدم که هفت گاو لاغر آنها را می خورند، و هفت خوشه سبز و خوشه های دیگری که خشک بودند نیز در خواب دیدم. تعبیر خواب من چیست؟» آنها چون نتوانستند تعبیری بیابند، گفتند: «رویای تو چند رشته خواب درهم پیچیده است و ما تعبیر این گونه خواب ها را نمی دانیم.» یکی از اطرافیان عزیز که روزی با یوسف (ع) در زندان بود و یوسف (ع) مژده آزادی را به او داده بود، پس از مدتی یوسف (ع) را به خاطر آورد، نزد وی در زندان رفت و جریان را بازگو کرد. یوسف (ع) خواب پادشاه را نشانه هفت سال پرباری محصولات و پس از آن، هفت سال خشکسالی و قحطی دانست. فرستاده دربار بازگشت و تعبیر خواب پادشاه را گزارش کرد. پادشاه فرمان آزادی یوسف (ع) را صادر نمود و گفت: «او را نزد من آورید!»

هنگامی که فرستاده پادشاه نزد یوسف (ع) آمد، یوسف (ع) همراه او نرفت تا جریان بی گناهی او اثبات شود. پس از آن که پاکدامنی یوسف (ع) ثابت شد، پادشاه گفت: «ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین؛ یوسف را نزد من آورید که او را از خاصان خود قرار خواهم داد.» (یوسف/ 54) هنگامی که (یوسف را نزد پادشاه آوردند و) پادشاه با او سخن گفت (و عظمت وی نزد پادشاه بیشتر آشکار شد، او را به صدارت منصوب کرد و «به او گفت: تو امروز نزد ما مقامی بلند داری و در همه کارهای ما امین هستی.» یوسف گفت: «اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم؛ مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار. (تا آذوقه مردم را تامین کنم و در دوران قحطی میانشان توزیع نمایم) که من نگهبان امور و به اداره کارها دانایم.» (یوسف/ 55) از حضرت رضا (ع) نقل شده است: «یوسف (ع) به جمع آوری آذوقه پرداخت و در آن هفت سال فراوانی، طعام های اندوخته را انبار کرد و چون این چند سال سپری شد و سال های قحطی فرا رسید، یوسف (ع) شروع به فروختن طعام کرد،... مردم گفتند ما هیچ ملک و سلطنتی مانند ملک و سلطنتی که خدا به این پادشاه داده، ندیده و نشنیده ایم، و هیچ پادشاهی سراغ نداریم که علم و حکمت و تدبیر این پادشاه را داشته باشد. یوسف به پادشاه گفت:... بدان که من ایشان را از گرسنگی نجات ندادم تا مالکشان شوم، و اصلاحشان نکردم تا فاسدشان کنم و نجاتشان ندادم تا خود بلای جان آنان باشم؛ لیکن خداوند به دست من نجاتشان داد... من خدا و تو را شاهد می گیرم که تمامی اهل مصر را آزاد کرده، اموال ایشان را به ایشان برگرداندم و همچنین اختیارات و سلطنت و مهر و تخت و تاج تو را نیز به تو برگرداندم. به شرطی که جز به سیرت من نروی، و جز به حکم من حکم نکنی.»
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بهره گیری مدبرانه یوسف از امکانات کشور ابن عباس می گوید: «اگر یوسف (ع) خودش به پادشاه نمی گفت که مرا خزانه دار قرار بده، پادشاه تمام اختیارات مملکت را همان ساعت به یوسف واگذار می کرد. یوسف (ع) پس از به دست گرفتن مقام خزانه داری، یک سال در اطراف شاه بود و به انجام وظیفه خود می پرداخت، آن گاه به درخواست یوسف، پادشاه، امارت و ریاست کشور مصر را به او واگذار کرد. شمشیر مخصوص حکومت را بر پیکر برازنده او حمایل نمود، و او را بر تخت مخصوص حاکمیت که با طلا و در و یاقوت تزیین شده بود نشاند. شکوه و نورانیت چشمگیر یوسف (ع)، همه چیز را تحت الشعاع قرار داده بود. وقتی که تمام اختیارات کشور به دستش رسید، از تمام اختیارات و امکانات خود به نفع جامعه استفاده کرد و به عدالت و دادگری رفتار نمود، به طوری که محبتش در دل زن و مرد مردم مصر جای گرفت، به گونه ای که به فرموده قرآن: «یتبوأ منها حیث یشاء؛ تا آن چه را که می خواهد از آن اختیارات استفاده کند.» (یوسف/ 56).»

حضرت رضا (ع) می فرماید یوسف در هفت سال اول که سالهای فراوانی نعمتها بود، دستور داد انواع نعمتها و خوراکیها و آشامیدنیها را در خزانه ها و انبارها ذخیره کردند. وقتی که این هفت سال گذشت و سالهای قحطی فرا رسید، یوسف (ع) در سال اول: تمام اندوخته های غذایی را فروخت و پول (درهم و دینار) کرد، به طوری که در مصر و اطراف آن، درهم و دیناری نبود، مگر در تحت اختیار یوسف.
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در سال دوم: از آن درهم و دینارها جواهرات خرید، به طوری که تمام جواهرات مصر و اطراف در اختیار یوسف (ع) در آمد.

در سال سوم: از آن جواهرات، حیوانات و چهارپایان و مرکبها را خرید، به طوری که تمام حیوانات مصر و اطراف در اختیار یوسف در آمد.

در سال چهارم: آنها را فروخت و به جای آنها تمام برده ها و کنیزها را خرید.

در سال پنجم: آنها را با خانه ها و باغها مبادله کرد، به طوری که تمام خانه ها و باغها در تحت تصرف یوسف (ع) در آمد.

در سال ششم: آنها را فروخت و به جای آنها زمینهای کشاورزی و قناتها را خرید، به طوری که تمام املاک و آب و خاک مصر و اطراف در اختیار یوسف (ع) در آمد.

در سال هفتم: با آن آب و خاک (که مایه حیات انسانها هستند) تمام مردم مصر از زن و مرد را خریداری کرد، به طوری که تمام مردم از عبد و حر، از کنیز و خانم، در اختیار یوسف (ع) در آمدند، در نتیجه یوسف با این تدابیر و رد و بدل کردن معاملات، و به کار انداختن چرخهای اقتصاد کشور، به رونق بازار اقتصاد پرداخت و مردم را به بهره بردای اقتصادی رسانید؛ با توجه به این که: برای نگهداری مردم و حفظ اقتصاد مملکت و پدید نیامدن شکاف طبقاتی، این تدابیر لازم بود. زندگی مردم به گونه ای شد که گفتند: «ما چنین حاکمی را ندیده ایم و نه در تاریخ سراغ داریم که این چنین با نور علم و بینش و تدابیر، نابسامانیها را سامان بخشد.» ولی یوسف با آن همه مقام؛ کوچکترین غروری نداشت، و یکپارچه تواضع و اخلاق و عدالت و ملاطفت بود.
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در این موقع، یوسف (ع) به شاه (شاه سابق) گفت: «این اختیاراتی را که خداوند به من داده، اینک رأی شما (در مورد این مردمی که جیره خوار من شده اند) چیست؟ من آنان را به اصلاح نکشانده ام که خودم فسادی کنم، آنها را از بلا نجات نداده ام که خودم بلای آنها باشم، بلکه خداوند آنها را به دست من نجات داده است.»

پادشاه گفت: «رأی، رأی تو است، هر چه خودت بخواهی همان درست است.» یوسف گفت: «من خداوند و تو را شاهد و گواه می گیرم که تمام مردم مصر را آزاد کردم، اموال و بنده های آنان را به خودشان رد کردم، اینک انگشتر و تخت و تاج تو را به تو می سپارم به شرط این که به روش من رفتار کنی و به حکم من باشی.» پادشاه گفت: «افتخار و سعادت من در این است که روش تو را سرمشق خود قرار دهم و به حکم تو سر فرمان نهم، اگر تو نباشی، کار ما به اصلاح و استحکام نمی گراید، تو سلطان عزیزی هستی که انتقادی به کارهایت نیست، من به خدا و یکتایی و بی همتایی خدا و این که تو رسول خدا هستی گواهی می دهم، تو به آن چه که من به تو واگذار کردم اختیار کامل داری و طبق صلاح خودت رفتار کن و تو شخصی امانت دار و بزرگوار هستی.»

این جریان یوسف (ع) می تواند نشانه ای برای بیان معیارهای گزینش کارگزاران و نمایندگان ملت برای تصدی کرسی های حکومت اسلامی و الگویی برای کارگزاران حکومت اسلامی باشد.
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شناسایی و انتخاب بقای یک نظام سیاسی- اجتماعی به انسان های کارآمد و فعال وابسته است، از این رو سپردن مسئولیت امور به هر فردی باید با شناخت از او باشد. و شرعا نمی توان کورکورانه و بدون تحقیق شخصی را برای تصدی شغل و مسئولیتی انتخاب نمود. از این رو پس از آنکه شناخت کاملی نسبت به توانایی ها و شخصیت نامزد مربوطه پیدا شد، آن گاه می توان به او اعتماد نمود. حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید: «هر کس شخصی را مامور رسیدگی به امور مردم نماید، در حالی که می داند در میان مردم، شخصی بهتر از او و آشناتر به کتاب خدا و سنت پیامبرش وجود دارد، یقینا به خدا، پیامبرش و مسلمین خیانت کرده.»

و حضرت علی (ع) در چندین فقره از عهدنامه خود به مالک اشتر ایشان را در امر انتخاب کارگزاران خویش به شناخت و تحقیق امر نموده اند. یکی از بهترین راه های شناخت و تحقیق نسبت به افراد، گفتگوی مستقیم و غیر مستقیم با آنها است. در مواجهه با طرف مقابل می توان به شخصیت، برنامه ها و توانایی های طرف مقابل پی برد. از این رو عزیز مصر نیز با گفتگو با یوسف (ع) به شخصیت و توانایی های او پی برد و او را به عنوان مشاور خود انتخاب نمود.

پذیرش مسئولیت تصدی ریاست یا مسئولیت در فرهنگ و معارف اسلامی برای ریاست طلبی و کسب قدرت فردی نیست، بلکه وسیله ای برای خدمت به مردم و ادای تکلیف در قبال خداوند است؛ چرا که رفع حوائج مردم از اهم واجبات است. از این رو مؤمنین نباید از مسئولیت های اجتماعی و سیاسی پرهیز کنند، بلکه باید در صورتی که توانایی انجام وظیفه ای را دارند، اقدام کنند و وارد عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شوند و حتی در صورتی که لازم باشد، خود پیشنهاد پذیرش مسئولیت را به مراجع ذیصلاح اعلام کنند.حضرت یوسف (ع) برای نجات مردم از بحران خشکسالی و فشار اقتصادی که جامعه مصر را تهدید می کرد اقدام به پذیرش مسئولیت در حکومت کافران نمود و حتی خود بر خلاف عرف رجال سیاسی که در مواقع خطر از زیر مسئولیت شانه خالی می کنند و به هر بهانه ای استعفا می دهند، او خود اقدام به پیشنهاد مسئولیت سرپرستی خزانه و امور اقتصادی حکومت نمود. یوسف (ع) با پذیرش مقام صدارت و وزارت خزائن مملکت و امور بیت المال، خط بطلانی بر شعار «عدم ورود مؤمنان در سیاست» کشیدند. بنابراین مؤمنان نباید از زیر بار مسئولیت های سنگین اجتماعی و سیاسی شانه خالی کنند و با شعارهای فریبنده ای همچون «غیر مقدس بودن سیاست» عرصه را خالی گذارند تا ناشایستگان مسیر جامعه را از تعالی و کمال باز دارند. آری، وظیفه هر انسان توانمندی است که در صورت داشتن شرایط و نیاز جامعه، خود را عرضه کند و داوطلب پذیرش مسئولیت گردد.
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معرفی خویش از سیره و رفتار حضرت یوسف (ع) استفاده می شود که داوطلبان پذیرش مسئولیت ها می توانند قابلیت ها و توانایی ها و برنامه های خویش را اظهار کنند تا دیگران نسبت به آنها آشنایی بیشتری پیدا کنند، چه اینکه ذکر قابلیت ها و دارایی ها برای پذیرش مسئولیت و نه برای تفاخر و خود برتر بینی است. حضرت یوسف (ع) در مقام پذیرش مسئولیت دو کار مهم را انجام داد: از آنجا که حسن سابقه برای عهده داری مسئولیت بسیار مهم و خطیر است و امام علی (ع) نیز در این باره فرموده اند: «نیک نامی و سابقه خوب، نگه دارنده قدرت است.»

حضرت یوسف (ع) ابتدا در صدد اعاده حیثیت خود بود و به درخواست عزیز مصر درباره خروج از زندان پاسخی نداد تا جریان بی گناهی خویش را ثابت و شخصیت اصلی خویش را معرفی کند. این عمل حضرت موجب اعاده حیثیت ایشان گردید و عزیز مصر را در برابر عظمت و گذشت خویش شرمنده ساخت که موجب توجه او و دیگران نسبت به خود شد که پس از عهده داری مسئولیت هیچ جای شک و شبهه ای باقی نماند. دومین کاری که ایشان انجام داد به معرفی توانایی ها و صفات خویش پرداخت تا عزیز مصر نسبت به او شناخت پیدا کند و همچنین شرایط چنین مسئولیتی را بیان نماید. در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) آمده است که در پاسخ این سؤال که آیا جایز است انسان خودستایی کند و مدح خویش نماید؟ فرمود: «آری هنگامی که ناچار شود، مانعی ندارد. آیا نشنیده ای گفتار یوسف را که فرمود: مرا بر خزائن زمین قرار ده که من امین و آگاهم، و همچنین گفتار بنده صالح خدا (هود) که گفت من برای شما خیرخواه و امینم.»
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شرایط و صفات عهده داری مسئولیت در مجموع سخنان یوسف (ع) و عزیز مصر چهار صفت و خصوصیت برجسته برای پذیرش مسئولیت و انتخاب کارگزار کارآمد ذکر شده است که عبارتند از: مکنت و توانایی؛ امانت داری؛ پاسداری و تعهد؛ و آگاهی و تخصص.

الف: مکنت و قدرت: کارگزار حکومت برای آنکه بتواند در انجام وظایف محوله کارآمد باشد، نیازمند به منزلت و جایگاهی است که مورد اعتماد و توجه مردم و ارکان نظام قرار گیرد. از این رو مردم برای انتخاب کارگزاران باید کسانی را برگزینند که دارای اعتبار و جایگاهی باشند که بتوانند تأثیرگذار و نقش آفرین باشند. قرآن کریم یکی از مهم ترین ویژگی هایی را که می تواند عامل مهمی در کسب جایگاه و منزلت باشد، قدرت و توانایی معرفی می کند. سلیمان (ع) وقتی که خواست تخت ملکه سبا به یمن آورده شود، یکی از اهل مجلس گفت: من در کمتر از آنکه از جای خود بلند شوی، آن را حاضر می کنم «و انی علیه لقوی امین؛ چون بر آن توانا و امین هستم.» (نمل/ 39)

همچنین دختران شعیب (ع) وقتی خواستند موسی (ع) را برای استخدام، به پدر معرفی کنند، به دو صفت توانایی و امانت از او یاد کردند: «یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الأمین؛ بهترین کسی است که استخدام می کنی هم نیرومند [و هم] درخور اعتماد است.» (قصص/ 26) بنابراین مقوله قدرت و توانایی از شرایط مهم برای کسب جایگاه و مکنت است. یکی از ویژگی ها و خصوصیاتی را که قرآن کریم از زبان عزیز مصر برای یوسف (ع) نقل می کند، مسئله مکنت و قدرت است. عزیز مصر چون توانایی و قدرت یوسف (ع) را شناخت، او را مشاور امین خود ساخت: «انک الیوم لدینا مکین أمین؛ تو امروز نزد ما دارای قدرت و مقامی بلند هستی و (در همه کارهای ما) امین می باشی.» (یوسف/ 54)
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ب: امانت داری: یکی از ارکان مهم در صلاحیت کارگزاران، امانت داری است. قرآن کریم در آیات فراوانی به مقوله امین بودن توجه نموده است و تأکید نموده که کار را به دست کسی بدهید که امین و مورد اعتماد باشد. (نمل/ 39؛ قصص/ 26) مسئولیت در فرهنگ اسلامی، نوعی امانت است که از طرف خداوند و مردم به کارگزار سپرده می شود تا نهایت سعی خویش را در انجام وظیفه بنماید. حضرت علی (ع) در نامه ای به اشعث بن قیس، والی آذربایجان می نویسد: «بی گمان کاری که به تو سپرده شده، نه لقمه ای چرب و نرم، بلکه امانتی است بر گردنت.» (نهج البلاغه، نامه 5) و همچنین می فرماید: «به یقین بزرگ ترین خیانت، خیانت به ملت است.» (بحارالانوار، ج75، ص 114)

از این بیانات و تأکیدات قرآن کریم مشخص می شود که کارگزار حکومت اسلامی باید امین بیت المال، جان و ناموس مردم باشد و مسئولیت، فقط امانت است و برگزیدگان ملت و نمایندگان ایشان در تمام پست های حکومتی از اجرایی تا قانون گذاری و نظارت، باید پاسخ گوی ملت باشند. عملکرد یوسف (ع) در دوران فرزندخواندگی او در اندرونی قصر عزیز و عدم خیانت به عزیز در قضیه طمع زلیخا، نمونه ای از امانت داری و عدم خیانت یوسف (ع) است. یوسف (ع) در پی کشف واقعیت گفت: «من از آن روی فرستاده پادشاه را بازگرداندم و بازجویی از زنان را درخواست کردم که عزیز مصر بداند من در نهان به او خیانت نکردم و بداند که خدا نیرنگ خیانتکاران را به نتیجه نمی رساند.» (یوسف/ 52) از این رو پادشاه چون با یوسف (ع) سخن گفت و بر ویژگی های او اطلاع یافت و او را امینی خوب برای خویش دانست، او را به عنوان مشاور خود انتخاب کرد که «انک الیوم لدینا مکین امین». (یوسف/ 54)
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ج: پاسداری و تعهد: یوسف (ع) در هنگام پیشنهاد پذیرش وزارت مالی و صدارات بیت المال بر شرط پاسداری و تعهد تأکید نمود تا روشن شود که کارگزاران و مسئولان باید پاسدار حقوق مردم و متعهد به ارزش ها و خواسته های آنها باشند و از هرگونه اهمال و زد و بند سیاسی بپرهیزند. امام علی (ع) می فرماید: «بزرگ قوم و اجتماع، اهل زد و بند و ساخت و باخت نیست.» (غررالحکم، حدیث 2101) از این رو کارگزار حکومت اسلامی باید متعهد و پاسدار حقوق و ارزش های مردم باشد. پاسدار حقوق مردم کسی است که در تقسیم منافع و اموال هیچ مسامحه و مصلحت اندیشی فردی ننماید، بلکه عادلانه و به طور مساوات به مردم و حاکمان بنگرد. یوسف (ع) خود را حافظ و پاسدار حقوق دولت و ملت معرفی نمود و در توصیف خود فرمود: «مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار تا آذوقه مردم را تأمین کنم و در دوران قحطی میانشان توزیع نمایم که من نگهبان و پاسدار امور کشور و منافع ملت هستم و به اداره کارها دانایم.» (یوسف/ 55)

د: آگاهی و تخصص: حکومت ها با همه امور و مشکلات مردم، اعم از فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، امنیتی، و... مواجهند و حکومتی از استحکام بیشتری برخوردار است که در بدنه قانون گذاری و اجرایی آن، افراد متخصص و مجرب حضور داشته باشند. بنابراین بر مردم است که برای تصدی کرسی های مختلف اجرایی و قانون گذاری نظام، افرادی را انتخاب کنند که دارای تخصص و آگاهی های لازم در امور مملکت داری و مواجه با امور جهان امروز باشد و تخصص و آگاهی آنها متناسب با مسئولیت و حیطه اختیارات ایشان باشد.
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حضرت علی (ع) مالک را سفارش می کند که در انتخاب کارگزاران حکومتی از افراد باتجربه و صاحب نظر استفاده کند. حضرت علی (ع) می فرماید: «در کارهای کارگزارنت اندیشه کن... و افراد باتجربه و باحیا را از میان آنان برگزین.» (نهج البلاغه، نامه 53) حضرت یوسف (ع) در پذیرش مسئولیت حکومتی به مقوله دانایی و تخصص توجه نموده و آن را یکی از ضروریات پذیرش مسئولیت برمی شمارد. از این رو صفت «علیم» را برای عهده داری مسئولیت ذکر و خود را بدان توصیف نمود و فرمود که من به اداره امور آگاه و دانا هستم. یعنی براساس آگاهی و تخصص به کار اقتصادی و مدیریت بر خزانه کشور می پردازم.

الطاف خداوند و کمک او در انجام وظیفه خداوند متعال پس از انجام وظیفه یوسف (ع) می فرماید: «و این گونه به یوسف در آن سرزمین قدرت دادیم که هر جای آن می خواست منزل می گزید. هرکه را بخواهیم از رحمت خود برخوردار می سازیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی کنیم و قطعا پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و به درجات بالای ایمان رسیده و پیش از آن تقوا پیشه بوده اند، بهتر است.» (یوسف/ 56- 57) این الطاف خداوند متعال پاداش همه کسانی که با انجام وظیفه خویش در راه رضای خداوند قیام می کنند و در برابر مشکلات و سختی ها شانه خالی نمی کنند؛ خصوصا کارگزاران و مسئولان حکومت اسلامی که با زحمات خویش در اعتلای کلمه الله می کوشند و در رفع حوائج مؤمنین تلاش می کنند.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 11 صفحه 209 
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 10 ذیل آیه 55 

عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی- نور الثقلین- جلد 6 صفحه 77-81 

سیدمهدی موسوی الیگودرزی- باشگاه اندیشه- مقاله حضرت یوسف (ع) الگوی کارگزار حکومت اسلامی 

سایت اندیشه قم- مقاله یوسف (ع) رییس دارایی کشور مصر

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) حکومت اسلامی فضایل اخلاقی داستان قرآنی مدیریت زمامداران


وقایع زندگی یوسف علیه السلام در مصر قبل از حاکمیت (عشق زلیخا)

روزگار بردگی در کاخ خداوند می فرماید: «و لما بلغ اشده؛ و هنگامی که به بلوغ و قوت رسید.» (یوسف/ 22) چنان که در آیه 21 سوره یوسف نیز آمده، مردی از مصر (عزیز مصر) یوسف را از بازار برده فروشان خرید و به خانه برد، اما شواهدی وجود داشت که این شخص به یوسف به عنوان یک برده نگاه نمی کرد، بلکه به آینده او در خانه اش امید بسته بود تا آنجا که ابراز می کند او را فرزند خود بخواند، از این رو یوسف را به همسر خود (زلیخا) سپرد و از وی خواست یوسف را گرامی بدارد و همانند بردگان با او رفتار نکند. و بدین شکل خداوند در قدم اول جای پای قدرت و اقتدار یوسف را در دل (عزیز مصر و همسرش زلیخا) محکم می کند. قرآن کریم بعد از اینکه از مرحله انتقال یوسف از بازار برده فروشی به خانه عزیز مصر سخن می گوید، به آغاز دوران بلوغ و پیدا شدن علائم رشد در یوسف می پردازد و می فرماید: «و لما بلغ اشده...»

در خصوص معنای این جمله اقوالی ذکر شده است بدین ترتیب:
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الف) بعضی گفته اند بدین معناست که: چون یوسف به حد اعلای جوانی و کمال و نیرو و عقل رسید.

ب) ابن عباس گفته: «اشد» از هیجده سال تا سی سال را گویند.

ج) برخی دیگر گفته اند: حد اعلای «اشد» چهل سالگی است.

د) و بیشتر گفته اند: شصت سالگی است.

ه) مجاهد و بسیاری از مفسرین گفته اند، ابتدای «اشد» 33 سالگی است.

و) ضحاک گفته است: از بیست سالگی است.

و نیز گفته اند: از هنگام ورود یوسف به مصر که به عزیز فروخته شد در خانه او می زیست تا به حد رشد و بلوغ رسید و قوای جسمانی و روانی او کمال یافت و هیجده و یا بیست سال از عمر او سپری شد. و گفته اند: یوسف 17 ساله بود که عزیز او را خرید سی ساله بود که ریان الولید او را به وزارت برگزید و سی و سه ساله بود که خداوند به وی علم و حکمت داد و صد و بیست ساله بود که رحلت نمود. و نیز به بیانی جامع تر گفته اند: «بلوغ اشد» به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین قوای بدنی رفته رفته بیشتر می شود و به تدریج آثار کودکی زایل می گردد. و این مرحله از سال هیجدهم آغاز و تا سن کهولت و پیری که در آن موقع عقل آدمی پخته و کامل است ادامه دارد، اما این جمله «بلغ اشده» ظاهرا به ابتدای سن جوانی اشاره می کند نه اواسط یا اواخر آن که از حدود چهل سالگی به بعد است.
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دامی هلاکت بارتر از چاه خداوند می فرماید: «و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذالله انه ربی احسن مثوای انه لایفلح الظالمون؛ و آن زن که یوسف در خانه او بود، از او تمنای کامجویی کرد و درها را بست و گفت: بیا (به سوی آنچه برای تو مهیاست!) (یوسف) گفت: پناه می برم به خدا او [= عزیز مصر] صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامی داشته (آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟) مسلما ظالمان رستگار نمی شوند.» (یوسف/ 23)

در معنا و مفهوم «راودته» مطلب با بیانات گوناگونی توضیح داده شده که بعضی از آن بیانات عبارتند از:

الف) «رود» به معنای، تردد و آمد و شد کردن به آرامی است به خاطر یافتن چیزی. و «مراوده» به معنای این است که کسی در اراده با تو نزاع کند، یعنی تو چیزی بخواهی و او چیز دیگری را.

ب) «راودته» از «راد، یرد» یعنی از او به نرمی و مدارا و مانند مخادعه خواست که با او مواقعه کند. و مراد آیه آن است که، برای مواقعه (و درآمیختن) با خودش آن زن در مقام حیله برآمد ولی از او (یوسف) قبولی نیافت.

ج) «راودته» یعنی رفت و آمد نمود یوسف را آن زنی که یوسف در خانه او بود یعنی زلیخا به حیله گری مراوده می نمود تا مراد خود را حاصل کند.

د) «مراوده» درخواست انجام چیزی از روی نرمی و رفاقت از دیگری. و در اینجا کنایه از درخواستی است که زنان از مردان در وقت کامجویی دارند. یعنی زلیخا از یوسف خواست که با او درآمیزد.
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کیفیت و کمیت مراوده زلیخا با یوسف اگرچه در ظاهر، قرآن کریم به نوع مراوده و کمیت و کیفیت آن تصریح نمی کند اما آیه مورد بحث در عین کوتاهی و اختصار، اجمال مراوده را در خود گنجانده است. لکن در تفصیل مراودت زلیخا بر یوسف مفسران بسیار سخن ها گفته اند، عبدالله بن عباس گفت از جمله مراودت او آن بود که با یوسف بنشست و او را گفت:

زلیخا: «ای یوسف چه نیکوست این موی تو.»

یوسف: «اول چیزی که در خاک پراکنده شود این موی باشد.»

ز: «ای یوسف، چه نیکوست این روی تو.»

ی: «خدای در رحم مادر نگاشت این را.»

ز: «ای یوسف حسن صورت تو تن مرا لاغر کرده.»

ی: «شیطان تو را بر این معاونت می کند.»

ز: «ای یوسف، عشق تو آتش در دل من زد آن آتش را بنشان.»

ی: «اگر آتش تو بنشانم به آتش دوزخ سوخته شوم.»

ز: «خیز در آن خانه شو و آبی بیار که من تشنه شده ام.»

ی: «در آن خانه آن کس شود که کلید خانه به دست اوست.»

ز: «ای یوسف در آن خانه بستر حریر باز کرده ام خیز در آن خانه آی و مراد من از خود بده.»

ی: «پس نصیب من از بهشت بشود.»

ز: «ای یوسف خیز و با من در آن پرده آی که کس را در آن پرده راه نیست.»

ی: «هیچ پرده را از خدای نپوشد.»

ز: «ای یوسف دست بر دل من نه تا از دست تو شفا یابم.»
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ی: «عزیز به این اولی تر است.»

ز: «چه گویی اگر عزیز را به شربتی بکشم؟»

ی: «پس چگونه رستگاری یابی از عقاب خدای؟»

اما سدی و ابن اسحاق گفته اند: مراودت او یوسف را آن بود که خویشتن را می آراست و براو عرضه می کرد و محاسن خود پیش او می گفت و ذکر می کرد، و او را به خود دعوت می کرد، یک بار به رغبت و یک بار به رهبت، زلیخا می گفت:

ز: «ای یوسف این روی من نه به جمال است.»

ی: «در خاک پوسیده می شود.»

ز: «این موی من نه نیکوست؟»

ی: «با خاک برآمیخته می شود.»

زلیخا مقابل یوسف می نشست اما یوسف روی خود به جانب دیگر می گرداند، زلیخا خانه ای بساخت که زیر و بالا و دیوارهای آن از آیینه بود در این خانه یوسف نمی توانست روی از زلیخا بگرداند چون به هر جانب که می شد زلیخا می دید، خواست از آنجا بیرون آید که همه درب ها را بسته دید. البته آیه شریفه مورد بحث هیچ گونه اشاره ای به نکاتی که بعضی درخصوص کیفیت و کمیت مراوده کرده اند، نمی کند. لکن به صورت بسیار لطیفی اینگونه به کل ماجرا اشاره می فرماید که اولا، این رابطه به اصرار از سوی زلیخا به صورت مکارانه ای طراحی شده بود ثانیا، به جهت لو نرفتن رابطه زلیخا به صورت حساب شده ای زمان و مکان مناسب را تدارک دیده بود «و غلقت الابواب» ثالثا، اصرار می ورزید تا یوسف را به خواسته خود تسلیم نماید، رابعا یوسف در مقابل خواسته او مقاومت می کرد و از خداوند استمداد می کرد تا از دام او نجات یابد. چنان که می فرماید: «قال معاذالله».
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عوامل شیفتگی زلیخا به یوسف با اندکی دقت مشخص می شود که عوامل متعددی سبب پیدایش چنین وضعیتی شده است:

الف) ویژگی های یوسف (ع): ایشان به لحاظ اخلاقی و به لحاظ رخسار همچو ماهش این طمع و آرزو را در دل هرکسی می توانست ایجاد نماید، وی از آنجا که به وسیله عزیز مصر به عنوان برده خریده شده و در خدمت خانواده او قرار گرفته بود، خود را موظف به خدمت در این خانه می دانست و عزیز را ولی نعمت خود معرفی می کند و می فرماید: «انه ربی احسن مثوای» (او صاحب نعمت من است که مقام مرا گرامی داشته) بنابراین یوسف با خویی نرم همیشه مطیع اوامر (عزیز و همسر او) بود و هیچگاه در مقابل آنها تمرد نکرد و هرگز در برابر خواسته آنها سخنی نمی گفت حتی خود را به آنها معرفی نکرد همیشه در برابرش سربه زیر و گوش به فرمان بود، همین خصوصیت و ویژگی اخلاقی سبب این می شد که زلیخا تصور این نکته را هم نکند که این شخص در مقابل خواسته او مخالفتی نماید شاید به خاطر همین برداشت بود که زلیخا حتی در این خصوص نیز آمرانه خطاب به یوسف می گوید: «هیت لک» بیا (به سوی آنچه برای تو مهیاست!).

مضافا براینکه معمولا این چنین افرادی (سر به زیر و گوش به فرمان) مطلوب و محبوب دل ها می شوند. اما از نظر جمال رخسارش آنچنان جذاب و دلربا بود که زلیخا در مقابل سرزنش و ملامت زنان مصری مبنی بر شیفته شدن زلیخا بر عبد خود، به حال و قال این چنین استدلال کرد، مجلسی ترتیب داد تمام زنان متشخص و سرشناس را دعوت کرد اسباب پذیرایی را فراهم نمود آن وقت در یک لحظه از یوسف خواست که وارد جلسه آنها شود. یوسف اطاعت امر کرد و وارد شد، زنان آنچنان محو جمال او شدند که بدون اختیار به جای میوه دست خود را با چاقو بریدند و گفتند: «و قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا الا ملک کریم؛ گفتند: منزه است خدا! این بشر نیست این فرشته بزرگوار است!» (یوسف/ 31)
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زلیخا گفت: «قالت فذلکن الذی لمتننی فیه؛ این همان کسی است که به خاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید.» (یوسف/ 32) نقل این مطلب در آیه شریفه بیانگر دلربا بودن جمال رخسار یوسف است که حکایت زلیخا تنها نبوده. چنانچه در حدیث نبوی است که خداوند نیمی از گوهر حسن را به یوسف عطا فرمود و نیم دیگر را به سایر مردم. و نیز گفته اند: اندامش به قدری موزون و متناسب بود که قابل توصیف نبود، رویش مانند ماه شب چهارده می درخشید و شعاع دندانش دیده ها را خیره می کرد، دیگر کسی قادر نبود که چشم از او بپوشد و در تحصیل مراد از او نکوشد.

ب) ویژگی های زلیخا: وی نیز زنی شاهزاده و در نهایت زیبایی و جوانی دارای شوهری صاحب مقام و منزلت اجتماعی و ثروتمند اما ظاهرا (خواجه و عنین) یعنی ناتوان از ارضاء غریزه جنسی همسر خود است، و گفته اند نزد زن نمی رفت.

ج) ویژگی های زندگی زلیخا: زندگی مرفه و اشرافی و تأمین در کلیه نیازهای مادی، خانه ای مجلل دارای خدمه و حشمه که یکی از خدمه ها یوسف است، زندگی بدون فرزند همراه با سکوت و آرامش بهره مند از هرنوع امکانات رفاهی و زینتی.

د) در دسترس بودن یوسف: از روزی که یوسف (ع) گام به خانه زلیخا گذاشت (که گفته اند هفده ساله بود) زلیخا دلداده وی گشت و هرچه رشد یوسف بیشتر شد و علائم و نشانه بلوغ او ظاهرتر گشت، عشق زلیخا مضاعف می شد، اما تا آنجا که می توانست مقاومت کرد، تا اینکه طاقت او طاق شد و دست از پنهان کردن عشق خود برداشت و شروع به مراوده با یوسف نمود و در برابر او دست به حیله های زنانه زد، خود را آرایش کرد به خودآرایی پرداخت، خود را در برابر یوسف عرضه نمود، اما یوسف را توجهی به این امور نبود، وقتی یوسف را بی رغبت به خود دید به حیله متوسل شد یوسف را به خلوتگاهی که نتواند از آن فرار نماید کشاند برنامه را طوری طراحی کرد که گمان نداشت در کامیابی ناموفق باشد. اما خداوند یوسف را نجات داد.
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عبارت «و غلقت الابواب» مبین اصرار و جدیت زلیخا در کام جویی از یوسف در هنگامی است که با مراوده نتوانست در یوسف رغبتی ایجاد نماید، بنابراین خود وارد عمل شد درب ها را بست و یوسف را با لحنی آمرانه به سوی خود فراخواند. و نیز گفته اند: تشدید در «غلقت» برای تکثیر است و یا برای مبالغه در اغلاق، روایت است که هفت خانه بودند در یکدیگر و در هرخانه دری نشاند زلیخا همه درهای آن را بست. و گفته اند: «غلقت» از «تغلیق» به معنای بستن درب است آنچنان که دیگر نتوان باز کرد. «هیت» اسم فعل به معنای «بیا» و «هیت لک» بیا من برای تو هستم. این جمله بیانگر این نکته است که زلیخا در آخرین تدابیر مکارانه خود بدون هیچ حیایی، بی پرده و صریح با کلامی عشوه گرانه به تحریک جنسی طرف مقابل خود می پردازد و خواسته خود را مطرح می کند و ضمن اعلان آمادگی خود، یوسف را هم براین امر آماده می خواهد.

پاسخ یوسف به تلاش های زلیخا یوسف با عبارتی بسیار زیبا و جامع به دو نکته اشاره و آب پاکی به دست زلیخا ریخت و گفت: «قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای؛ پناه می برم به خدا از آنچه مرا بدان می خوانی.» یعنی یوسف با این جمله هم امتناع خود را از آن عمل اظهار کرد و هم از خدای سبحان درخواست کرد تا او را در پناه خویش گیرد و از انجام کاری که زلیخا می خواست محافظتش فرماید. بنابراین با کوتاه ترین عبارت «معاذالله» هم بسیار مؤدبانه و قاطع امتناع و تمرد خود را از خواسته مولایش اعلان کرد و هم توکل خود به خدای یکتا را و نیز درخواست کمک از آن قدرت مطلق و کامل را داشت. سپس با عبارت «انه ربی احسن مثوای» قدرشناس بودن و امین بودن خود را یادآورمی شود و این را نیز دلیلی می گیرد براینکه نباید به این امر اقدام نماید و در پایان ظلم را مانع رستگاری می شمرد و اجرای خواسته زلیخا را ظلم به حساب می آورد و خود را مبری از ظلم می داند. در مورد جمله «انه ربی احسن مثوای» بیشتر مفسران گفته اند مرجع ضمیر در «انه» به شوهر زلیخا «عزیز مصر» برمی گردد، یعنی یوسف گفت: «او (عزیز مصر) مالک و صاحب اختیار من است که به خوبی عهده دار تربیت و کفالت من شده و مرا گرامی داشته و مقام و منزلتم را والا گردانیده است و من هرگز به او خیانت نخواهم کرد.»
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اینکه یوسف، عزیز مصر را رب خوانده بدین دلیل است: یوسف در ظاهر به صورت برده ای در خانه او زندگی می کرد (و او را صاحب خود می دانست). اما بعضی ضمیر را به خدای تعالی باز گردانیده اند یعنی خدای سبحان پروردگار من است که منزلتم را بالا برده و به من احسان کرده و مقام نبوت به من داده و هرگز نافرمانیش نکنم. حضرت یوسف(ع) با جمله «انه لایفلح الظالمون» حقیقت دیگری را گوشزد فرموده که اگر من این کار را بکنم ستمکار خواهم بود. [ضمنا] این آیه دلیل است بر اینکه یوسف حتی به فکر کار زشت و آن عمل قبیح هم نیفتاد، زیرا کسی که به فکر چنین عملی بیفتد این گونه سخن نمی گوید.

عوامل مانع و حافظ یوسف (ع) در این حادثه با توجه به آیات شریفه قرآن کریم می توان گفت دو دسته عوامل مانع و حافظ یوسف (ع) در این حادثه مهلک بوده است:

الف) عوامل درونی، که همان ویژگی های اخلاقی و رفتاری او بوده است که عبارتند از:

1- روحیه امانت داری، سبب می شد وی در غیاب مولایش به ناموس او خیانت نکند.

2- قدر دادن و قدرشناسی وی سبب می شد تا همچنان حسن نیت و حسن اعتماد مولایش را برای خود حفظ نماید تا مانند گذشته همه چیز عزیز مصر در خدمتش مهیا باشد.

3- شاکر بودن وی سبب می شد از آنچه در اختیارش گذاشته شده است سوءاستفاده نکند، بلکه در حفظ آنها کوشا باشد.

4- مبری و پاک بودن از هرنوع گناهی، سبب می شد که دامنش آلوده به ظلم جبران ناپذیری که خواسته زلیخا بود نشود تا بدین وسیله راه فلاح و رستگاری را برخود مسدود نماید.
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ب) عوامل بیرونی، که مانع و حافظ یوسف (ع) بودند عبارت بود از:

1- دل دادن به خدا و غیرخدا را وارد حریم دل نکردن، سبب می شد تا هیچ یک از وسوسه های دل انگیز زلیخا نتواند بردل او وارد شود. به عبارت دیگر چون یوسف معشوقه ای جز خدا در دل نداشت، چه بسا می توان گفت گوش یوسف وسوسه های کلامی زلیخا را نمی شنید یعنی گوش شنوا برای این حرف ها نداشت و یا چشم بینا برای چشم اندازهای غریزی زلیخا نداشت بنابراین گوش او کلام معشوقه خود و چشم او جمال معشوقه خود (خدا) را می دید.

2- توکل و اعتماد به خدا

3- امدادهای غیبی خداوند و عنایت ویژه اش که او را در مقاطع مختلف نیز یاری کرده بود در این حادثه مهلک نیز حفظ نمود.

4- به یاد ولی نعمت خود (عزیز مصر) بودن، سبب می شد حتی به فکر این عمل هم نیافتد.

نجات خارق العاده خداوند می فرماید: «و لقد همت به و هم بها لولا ان رءا برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛ آن زن قصد او کرد، و او نیز اگر برهان پروردگار را نمی دید قصد وی می نمود این چنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم، چراکه او از بندگان مخلص ما بود.» (یوسف/ 24)

در روند جریان مراوده زلیخا بریوسف کار به باریک ترین مرحله و حساس ترین وضع رسید که در آیه شریفه مورد بحث با عبارتی پرمعنا و عمیق به این مرحله حساس و خطرناک اشاره می کند، که همسر عزیز مصر قصد او را نمود و یوسف نیز اگر برهان پروردگار را نمی دید چنین قصدی می نمود. «و لقد همت به و هم بها».
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در معنای این جمله میان مفسران گفتگوی بسیار است که می توان همه را در سه تفسیر زیر خلاصه کرد:

1- همسر عزیز مصر، تصمیم بر کامجویی از یوسف داشت و نهایت کوشش خود را در این مسیر به کار برد، یوسف هم به مقتضای طبع بشری و اینکه جوانی نوخواسته بود که هنوز همسری نداشت، و در برابر هیجان انگیزترین صحنه های جنسی قرار گرفته بود، چنین تصمیمی را می گرفت هرگاه برهان پروردگار در این وسط حائل نمی شد. بنابراین نظر تفاوتی میان «هم به» و هم بها» از نظر معنا نیست هر دو یک قصد را معنا می دهند. با این فرق که قصد زلیخا مطلق بود اما قصد یوسف مشروط به شرطی بود که حاصل نشد یعنی (عدم وجود برهان پروردگار) اما زلیخا را چنین شرطی نبود، بلکه تصمیمی را گرفت و تا آخرین مرحله پیش رفت تا سرش به سنگ خورد. طبق این تفسیر از یوسف هیچ حرکتی که نشانه تصمیم برگناه باشد سر نزده، بلکه در دل هم تصمیم نگرفت زیرا تصمیم گرفتن یوسف مشروط براین بود که برهان پروردگار را نمی دید، ولی چون دید، دیگر تصمیم نگرفت.

2- [معنای «هم» در مورد زلیخا و نیز «هم» در مورد یوسف، هیچکدام کامجویی جنسی نبوده] تصمیم همسر عزیز مصر و یوسف هیچ کدام مربوط به کامجویی جنسی نبوده، بلکه تصمیم بر حمله و زدن یکدیگر بود، همسر عزیز به خاطر اینکه در عشق شکست خورده بود و روح انتقام جویی در وی پدید آمده بود. و یوسف به خاطر دفاع از خویشتن و تسلیم نشدن در برابر تحمیل آن زن. از جمله نشانه های این تصمیم، این است که:
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الف) زلیخا تصمیم خود را بر کامجویی خیلی قبل از این گرفته بود و تمام مقدمات آن را انجام داده بود بنابراین نیاز نبود در اینجا گفته شود او تصمیم بر کامجویی گرفته چرا که این لحظه، لحظه تصمیم نبود.

ب) پیدا شدن حالت خشونت و انتقام جویی پس از این شکست برای زلیخا طبیعی است زیرا او تمام آنچه را در توان داشت از طریق ملایمت با یوسف به خرج داده و چون نتوانست از این راه در او نفوذ کند به حربه دیگری متوسل شد که خشونت بود.

ج) در ذیل این آیه آمده است «کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء» ما «بدی» و «فحشاء» را از یوسف برطرف ساختیم، فحشاء همان آلودگی به بی عفتی است، و سوء نجات از ضربه چنگال زلیخا است، ولی به هر حال یوسف، چون برهان پروردگار را دید از گلاویز شدن با زلیخا خودداری کرد، مبادا به او حمله کند و او را مضروب سازد و این خود دلیلی شود براینکه او قصد تجاوز داشته، و لذا ترجیح داد که خود را از آن محل دور سازد و به سوی درب فرار کند.

3- بدون شک، یوسف جوانی بود با تمام احساسات جوانی، هرچند غرائز نیرومند او تحت فرمان عقل و ایمان او بود، ولی طبیعی است که هرگاه چنین انسانی در برابر صحنه های فوق العاده هیجان انگیز قرار گیرد، طوفانی در درون او برپا می شود و غریزه و عقل به مبارزه با یکدیگر برمی خیزند، هرقدر امواج عوامل تحریک کننده نیرومندتر باشد کفه غرائز قوت می گیرد تا آنجا که ممکن است در یک لحظه زودگذر به آخرین مرحله قدرت برسد، آنچنان که اگر از این مرحله، گامی فراتر رود لغزشگاه هولناکی است. بنابراین منظور از جمله «هم بها لولا ان رای برهان ربه» این است که در کشمکش غریزه و عقل، یوسف تا لب پرتگاه کشیده شد، اما ناگهان، بسیج فوق العاده نیرومند ایمان و عقل، طوفان غریزه را درهم شکست تا کسی گمان نکند اگر یوسف توانست خود را از این پرتگاه برهاند، کار ساده ای انجام داده چراکه عامل گناه و هیجان در وجود او ضعیف بوده!! نه هرگز او نیز برای حفظ پاکی خویش در این لحظه حساس دست به شدیدترین مبارزه و جهاد با نفس زد.
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منظور از «برهان پروردگار» «برهان» در لغت به معنای سفید شدن است، و در اصطلاح به معنای هرگونه دلیل محکم و نیرومندی است که موجب روشنایی مقصود شود بنابراین برهان پروردگار که باعث نجات یوسف شد، یک نوع دلیل روشن الهی بوده است که مفسران درباره آن احتمالات زیادی داده اند، از جمله:

1- علم و ایمان و تربیت انسانی و صفات برجسته [برای یوسف بوده است].

2- آگاهی یوسف نسبت به حکم تحریم زنا [بوده است].

3- [عبارت بوده است از] مقام نبوت و معصوم بودن از گناه.

4- یک نوع امداد و کمک الهی که به خاطر اعمال نیکش در این لحظه حساس به سراغ او آمد.

5- اینکه زلیخا هنگام ارتکاب این عمل پارچه ای روی بتی که در اتاق داشت انداخت و به ظاهر خودش را از نگاه معبودش پنهان داشت، این منظره طوفانی در دل یوسف پدید آورد و تکانی خورد و گفت: «تو از یک بت بی عقل و شعور و فاقد حس و تشخیص شرم داری، چگونه ممکن است من از پروردگارم که همه چیز را می داند و از همه خفایا و خلوتگاه ها باخبر است شرم و حیا نکنم؟» این احساس توان و نیروی تازه ای به یوسف بخشید و او را در مبارزه شدیدی که در اعماق جانش میان غریزه و عقل بود، کمک کرد تا بتواند امواج سرکش غریزه را عقب براند. در عین حال هیچ مانعی ندارد که تمامی این عوامل یکجا به عنوان برهان پروردگار در یوسف مؤثر بوده باشد.

اتهام دردناک و مجازات بدون جرم خداوند می فرماید: «و استبقا الباب و قدت قمیصه من دبر و الفیا سیدها لدا الباب قالت ماجزاء من اراد بأهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم؛ و هردو به سوی درب دویدند (در حالی که همسر عزیز، یوسف را تعقیب می کرد) و پیراهن او را از پشت (کشید و) پاره کرد و در این هنگام آقای آن زن را نزدیک در یافتند آن زن گفت: کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت کند، جز زندان و یا عذاب دردناک، چه خواهد بود؟» (یوسف/ 25)
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مداومت سرسختانه یوسف، همسر عزیر مصر را تقریبا مأیوس کرد، ولی یوسف که در این دو مبارزه در برابر آن زن عشوه گر و هوس های سرکش نفس، پیروز شده بود احساس کرد که اگر بیش از این در آن لغزشگاه بماند خطرناک است و باید خود را از آن محل دور سازد و لذا با سرعت به سوی در کاخ دوید تا در را باز کند و خارج شود. زلیخا نیز بی تفاوت نماند و به دنبال یوسف به سوی در دوید تا مانع خروج او شود، به همین جهت، پیراهن یوسف را از پشت سر گرفت و به طرف خود کشید، به طوری که از پشت پیراهن به طول پاره شد، به هر شکلی که بود یوسف خود را به در رساند و در را باز کرد، ناگهان عزیز مصر را پشت در دیدند. در این هنگام که زلیخا از یک سو خود را در آستانه رسوایی دید و از سوی دیگر شعله انتقام جویی از درونش زبانه می کشید با قیافه حق به جانبی رو به همسرش کرد و گفت «کیفر کسی که نسبت به اهل و همسر تو اراده خیانت کند، جز زندان یا عذاب و شکنجه دردناک است؟» جالب اینجاست که این زن خیانتکار تا خود را در آستانه رسوائی ندیده بود فراموش کرده بود که همسر عزیز مصر است لکن در این حالت رسوایی ضمن متهم کردن یوسف با تعبیر «اهلک» خانواده تو می خواهد حس غیرت عزیز را برانگیزد که من مخصوص توام نباید دیگری چشم طمع در من بدوزد. زلیخا بدین شکل سعی داشت هم خود را از رسوایی مبری سازد و هم یوسف را تنبیه کرده باشد تا دیگر از فرمان او تمرد نکند.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) زندگینامه عشق پاکدامنی صبر


نحوه رسیدن یوسف علیه السلام به ریاست و فرمانروایی

از زندان تا وزارت و صدارت خداوند می فرماید: «و قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین؛ پادشاه گفت: او [یوسف] را نزد من آورید تا وی را مخصوص خود گردانم. هنگامی که (یوسف نزد وی آمد و) با او صحبت کرد، (پادشاه به عقل و درایت او پی برد؛ و) گفت: تو امروز نزد ما جایگاهی والا داری و مورد اعتماد هستی.» (یوسف/ 54)

بعد از آنکه شاه خواسته یوسف را اجراء نمود و آن زنان را خواست و زلیخا و زنان دیگر که در آیات قبل گفته شد نزد پادشاه به خطای خویشتن و پاکدامنی حضرت یوسف (ع) اقرار کردند و این نیز برمقام و منزلت وی افزود، پادشاه به اطرافیان خویشتن گفت: «یوسف را برای من بیاورد تا او را برای مشورت های خویشتن برگزینم و برای پیشرفت کشورم از فکر و علم و بینش او بهره مند شوم.»
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هنگامی که فرستادگان شاه رفتند یوسف را از زندان آوردند شاه برای درک میزان علم و عقل یوسف (ع) با آن حضرت سخن گفت. چون پادشاه به وسیله مکالمه با او دریافت که آن بزرگوار از هرنظر برای فرمانروایی و سیاستمداری و اداره مملکت شایستگی دارد، به یوسف گفت: «تو از امروز نزد ما دارای مقام فرمانفرمایی امین خواهی بود.» (مؤلف) سپس شاه به یوسف گفت: «ای یوسف درباره تعبیر خواب من سخنانی از تو نقل کرده اند که من دوست دارم آنها را از تو بشنوم.»

حضرت یوسف وصف آنچه را که پادشاه در خواب دیده و مشاهده کرده بود شرح داد، و پادشاه همچنان غرق تعجب و دهشت گردید. بعدا یوسف به وی فرمود برتو لازم است که در این سال ها کشت و زرع و کشاورزی را فوق العاده توسعه دهی و انبارهای فراوانی برای ذخیره نمودن ارزاق و خوراکی ها بسازی. بعدا مردم از هرطرف رو به سوی تو خواهند آورد و تو بدین وسیله صاحب گنج و ثروت هایی خواهی شد که کسی نشده باشد، پادشاه گفت: «کیست که این کارها را برای من انجام دهد؟» که آیه بعد پاسخ آن از قول یوسف (ع) ذکر می شود.

توجه و اعتماد شاه به یوسف به چند جهت بود:

1- چون در تعبیر خواب او تمام خوابگذاران عاجز و یوسف حل مشکل نمود لاجرم طبعا مایل به او شد.

2- ثبات و صبر یوسف او را جذب نمود. زیرا پس از اذن در خروج از زندان، سبقت ننمود، بلکه توقف و طلب تفحص نمود تا برائت او از جمیع تهمت ها حاصل آید.
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3- تحقیق برائت او از تهمت به شهادت خصم به طهارت و نزاهت.

4- در مدت دو سال در محبس نهایت جدیت را در طاعت و عبادات بدون هیچ قصوری، لاجرم این امور سبب حسن ملک گردید.

پذیرش مسئولیت در شرایط بحرانی خداوند می فرماید: «قال اجعلنی علی خزائن الارض إنی حفیظ علیم؛ (یوسف) گفت: مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.» (یوسف/ 55)

بعد از آنکه شاه فرمان مکانت و امانت یوسف را به طور مطلق صادر کرد یوسف از او درخواست نمود که او را به وزارت مالیه و خزانه داری منصوب کند و امور مالی کشور را به وی محول نماید. و اگر این درخواست را کرد به این منظور بود که امور مالی کشور و ارزاق را به مباشرت خود اداره کند و ارزاق را جمع آوری نموده (برای سال های بعد که قهرا سال های قحطی خواهد بود و مردم دچار گرانی و گرسنگی خواهند شد) ذخیره نماید و خودش با دست خویش آن ذخیره ها را در بین مردم تقسیم کند و از حیف و میل جلوگیری نماید، وی درخواست خود را چنین تعلیل می فرماید: «من حفیظ و علیم هستم» این دو صفت از صفاتی است که متصدی آن مقامی که وی درخواستش را کرده بود لازم دارد و بدون آن دو نمی تواند چنین مقامی را تصدی کند. از سیاق آیه استفاده می شود و نیز از آیات بعدش که پیشنهاد یوسف پذیرفته شد و دست به کار آنچه می خواست گردید.

فراز و نشیب ها در رسیدن به حکومت خداوند می فرماید: «و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء و لانضیع اجر المحسنین؛ و این گونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم که هرجا می خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می کرد) ما رحمت خود را به هرکس بخواهیم (و شایسته بدانیم) می بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم.» (یوسف/ 56)
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«و کذلک» اشاره است به داستان حیرت آور یوسف (ع) که چگونه خداوند بنده شایسته خود را از انزوای چاه، ذلت و خواری بردگی و زندان به اوج عزت و جلال و قدرت رساند و بدین سان خداوند مکر و حیله و حسد «برادران یوسف (ع) و نیز زلیخا و سایر زنان را» وسیله ای برای عزت و مقام یوسف (ع) قرار داد. بنابراین خداوند ضمن خنثی کردن توطئه برادران یوسف و زلیخا و زنان مصری، علی رغم میل آنها یوسف را به مقامی رساند که برای هیچ کس قابل تصور نبود (و هیچ دستی غیر دست خدا نمی توانست یوسف را بدین سان دست گیری نماید)، این چنین خداوند از بندگان خوب خود حمایت می کند و می فرماید «و کذلک مکنا لیوسف فی الارض».

نقل این سرنوشت روشن ترین پیامش این است که هرانسانی که الگوی خود را یوسف قرار دهد و مانند او حرکت نماید به یقین خداوند او را به عزت و سعادت لازم خواهد رساند، پس برای رسیدن به مقام و منزلت و سایر زینت های دنیوی و درجات معنوی تنها راه همان است که خداوند به وسیله انبیاء نشان می دهد که همانا راه تقوی و پرهیزگاری و عبودیت است نه راهی که شیطان نشان می دهد. «مکنا» از کلمه «تمکین» به معنای قدرت دادن است و در کل معنای آیه این می شود که، «ما این چنین زحمت زندان را (که از او سلب آزادی اراده کرده بود) از او برداشتیم.» و در نتیجه او صاحب مشیتی مطلق و اراده ای نافذ گردید که می توانست در هر بقعه ای و قطعه ای از زمین که بخواهد منزل بگزیند. و جمله «نصیب برحمتنا من نشاء» به معنای این است که خداوند وقتی بخواهد رحمت خود را به شخصی برساند، کسی در خواستن او معارضه ندارد و اگر سببی از اسباب می توانست مشیت خدا را در مورد احدی باطل سازد هر آینه درباره یوسف این کار را می کرد.
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زیرا در خصوص وی تمامی اسباب وجود داشت مع ذلک نتوانستند او را خوار نمایند بلکه بر خلاف جریان اسباب خداوند او را بلند و عزیز کرد. آری، حکم تنها از آن خداست، و اینکه فرمود «و لانضیع اجر المحسنین» اشاره است به اینکه، این تمکین و قدرت، اجری بوده که خداوند به یوسف داده (که یک فرد از افراد نیکور و بشر است) و وعده جمیلی است که به هرنیکوکاری می دهد تا بدانند خدا اجرشان را ضایع نمی کند.

پاداشی برتر از مقام و مکنت دنیا خداوند می فرماید: «و لأجر الاخرة خیر للذین امنوا و کانوا یتقون؛ (اما) پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند بهتر است.» (یوسف/ 57)

هر آینه اجر آخرت بهتر از این نوع نعم دنیوی است که مختص است آن اجر آخرتی برای کسانی که ایمان آورند و از معاصی الهیه پرهیز می کردند. (و لاجر الاخرة خیر) زیرا نعم الهیه هرچه باشد ولو مانند سلطنت داود و سلیمان، خالی از سه عیب نیست: اولا: مشوب به الام و اسقام است، ثانیا: منوط و مربوط به زحمت های زیاد است و ثالثا: فانی و زوال پذیر است. اما اجر آخرت خالی از این سه عیب است، به علاوه قابل مقایسه با نعم دنیوی نیست، لکن اجر آخرت مخصوص است (للذین آمنوا) و غیر اهل ایمان هرکه باشد محروم از اجر است، اگر مقصر است که مخلد در عذاب می شود و اگر قاصر باشد اگر چه عذاب ندارد لکن لیاقت اجر هم ندارد، و جمله (و کانوا یتقون) می فرماید مؤمن غیر متقی که فساق از اهل ایمان باشند آنها هم لیاقت بهشت ندارند و محروم از اجر هستند، در عین حال فساق از مؤمنین اگر باایمان از دنیا روند مشمول عفو و مغفرت و شفاعت می شوند و پس از پاک شدن مشمول اجر می گردند.

ص: 4417





من_اب_ع

محمدجواد نجفی- تفسیر آسان- جلد 8 صفحه 138 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 9 صفحه 413 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 12 صفحه 229- 230 

عزیزالدین نسفی- تفسیر کشف الحقایق- جلد 2 صفحه 29- 31 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 11 ص 257-269، 273- 274، جلد 12 ص 230 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) سیاست حکومت مسئولیت


پایان عمر و محل دفن حضرت یوسف علیه السلام

درباره مدت عمر یوسف نیز اختلافی در روایت ها و تاریخ دیده می شود برخی 110 سال ذکر کرده اند و از امام صادق نیز روایتی طبق این قول هست و جمعی نیز عمر حضرت را 120 سال نوشته اند.



محبوبیت یوسف (ع) و آرامگاه او

حضرت یوسف (ع) به قدری محبوبیت اجتماعی پیدا کرده و عزت فوق العاده ای نزد مردم مصر داشت که پس از فوتش بر سر محل به خاک سپاریش نزاع شد. هر طایفه ای می خواست جنازه یوسف در محل آنها دفن شود، تا قبر او مایه برکت در زندگی شان باشد. بالاخره رأی بر این شد که جنازه یوسف را در رود نیل دفن کنند، زیرا آب رود که از روی قبر رد می شد مورد استفاده همه قرار می گرفت و با این ترتیب همه مردم به فیض و برکت وجود پاک حضرت یوسف (ع) می رسیدند.

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را *** تا دگر مادر گیتی چون تو فرزند بزاید
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جنازه حضرت یوسف (ع) را در میان رود نیل دفن کردند تا زمانی که حضرت موسی (ع) می خواست با بنی اسرائیل از مصر خارج شود. در این هنگام جنازه را از قبر درآورده و به سوی فلسطین آورده و دفن کردند، تا به وصیت حضرت یوسف (ع) عمل شده باشد. طبرسی در تفسیر خود نقل کرده چون یوسف از دنیا رفت، او را در تابوتی از سنگ مرمر نهاده و میان رود نیل دفن کردند و علتش این بودد که چون یوسف از دنیا رفت، مردم مصر به نزاع برخاسته و هر دسته ای می خواستند تا جنازه آن حضرت را در محله خود دفن کنند و از برکت آن پیکر مطهر بهره مند گردند و سرانجام مصلحت دیدند جنازه را در رود نیل دفن کنند با آب از دوی آن بگذرد و به همه شهر برسد تا مردم در این بهره یکسان باشند و برکت آن جنازه به طور مساوی به همه مردم برسد و این قبر تا زمان حضرت موسی هم چنان در رود نیل بود تا وقتی که آن حضرت بیامد و او را از نیل بیرون آورد و به فلسطین برد.

خداوند به پیامبر اسلام (ص) خطاب نموده و می فرماید: «ذلک من أنباء الغیب نوحیه إلیک و ما کنت لدیهم إذ أجمعوا أمرهم و هم یمکرون؛ اینها از اخبار غیبی است که به تو وحی کردیم، تو نزد برادران یوسف نبودی در آن موقعی که مکر کردند (تا یوسف را به چاه بیفکنند).» (یوسف/ 103) «لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الأبصار؛ در داستان های ایشان (یوسف و یعقوب و برادران یوسف و داستان های پیامبران دیگر)، درسهای آموزنده ای برای صاحبان بصیرت است.» (یوسف/ 111) این داستان ها حاکی از واقعیتهای حقیقی است، نه آن که آنها را ساخته باشند.
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جالب توجه این که مدتی ماه (بر اثر ابرهای متراکم) بر بنی اسرائیل طلوع نکرد (هرگاه می خواستند از مصر به طرف شام بروند احتیاج به نور ماه داشتند وگرنه راه را گم می کردند) به حضرت موسی (ع) وحی شد که «استخوانهای یوسف را از قبر بیرون آورد (تا وصیت او انجام گیرد) در این صورت، ماه را بر شما طالع خواهم کرد.» موسی (ع) پرسید که «چه کسی از جایگاه قبر یوسف آگاه است؟» گفتند: «پیرزنی آگاهی دارد.» موسی (ع) دستور داد که آن پیرزن را که از پیری، فرتوت و نابینا شده بود، نزدش آوردند. حضرت موسی (ع) به او فرمود: «آیا قبر یوسف را می شناسی؟» پیرزن عرض کرد: «آری.»

حضرت موسی (ع) فرمود: «ما را به آن اطلاع بده.»

او گفت: «اطلاع نمی دهم مگر آن که چهار حاجتم را بر آوری:

اول: این که پاهایم را درست کنی.

دوم: اینکه از پیری برگردم و جوان شوم.

سوم: آن که چشمم را بینا کنی.

چهارم: آن که مرا با خود به بهشت ببری.»

این مطلب بر موسی (ع) بزرگ و سنگین آمد. از طرف خدا به موسی (ع) وحی شد، حوائج او را برآور. حوائج پیرزن برآورده شد. آن گاه او مکان قبر یوسف (ع) را نشان داد. موسی (ع) در میان رود نیل جنازه یوسف (ع) را که در میان تابوتی از مرمر بود بیرون آورد و به سوی شام برد. آن گاه ماه طلوع کرد. از این رو، اهل کتاب، مرده های خود را به شام حمل کرده و در آن جا دفن می کنند. مسعودی می گوید: «سبب این که موسی جنازه یوسف را از مصر حمل کرد، آن بود که باران بر بنی اسرائیل نیامد. پس خدای عز و جل به موسی وحی فرمود جنازه یوسف را بیرون آورد. موسی از محل دفن یوسف پرسید و کسی از جای آن مطلع نبود تا این که پیرزنی نابینا و زمین گیر از بنی اسرائیل را آوردند و او گفت: من جای دفن یوسف را می دانم ولی سه حاجت دارم که باید از خدا بخواهی آن ها را برآورد تا آن جا را به تو نشان دهم: یکی آن که از این بیماری نجات یافته و بتوانم راه بروم، دیگر آن که بینا شده و جوانی ام باز گردد، سوم آن که خداوند جایم را در بهشت پیش تو قرار دهد.»
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به هر حال جنازه یوسف (ع) را (بنابر مشهور) کنار قبر پدران خود دفن کردند. اینک در شش فرسخی بیت المقدس، مکانی به نام قدس خلیل معروف است که قبر یوسف (ع) در آنجا است. حسن عمل و نیکوکاری این نتایج را دارد که خداوند پس از حدود چهار صد سال با این ترتیبی که خاطر نشان شد، طوری حوادث را ردیف کرد، تا وصیت حضرت یوسف (ع) به دست پیامبر بزرگ و اولوالعزمی چون حضرت موسی (ع) انجام شود، و به برکت معرفی قبر یوسف (ع) به پیر زنی آن قدر لطف و عنایت گردد. در بعضی از روایات نقل شده که پیامبر اسلام (ص) در سفری در بیابان به چادر نشینی برخورد، چادرنشین حضرت را شناخت، بسیار پذیرایی کرد. هنگام خداحافظی، رسول اکرم (ص) به او فرمود: «هرگاه از ما چیزی بخواهی از خدا می خواهیم که به تو عنایت کند.» او در جواب گفت: «از خدا بخواه شتری به من بدهد که موقع حرکت، اثاثیه خود را بر آن بگذارم و چند گوسفند به من عطا کند که در این صحرا آنها را بچرانم، و از شیرشان استفاده کنم.»

حضرت آنها را از خدا تقاضا نمود. خداوند هم تقاضای حضرت را برآورد. در این هنگام رسول خدا (ص) به اصحاب خود رو کرد و فرمود: «ای کاش این مرد نظر و همتش بلند بود و مثل عجوزه بنی اسرائیل، خیر دنیا و آخرت را از ما می خواست تا آن را از خدا می خواستم، و خدا به او می داد.»

اصحاب تقاضای بیان قصه عجوزه بنی اسرائیل را نمودند. حضرت داستان عجوزه را به طور مشروح برای اصحاب شرح دادند. در این روایت است که آن عجوزه سه حاجت خواست و برآورده شد: 1. جوان شود 2. همسر موسی گردد 3. در بهشت هم همسر موسی باشد.
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کیفر و پاداش عمل

طبق روایاتی که از امام صادق (ع) نقل شده است، حضرت یوسف (ع) با گروهی از ارتشیان خود با اسکورت منظم و با شکوه خاصی به استقبال یعقوب (ع) آمدند. وقتی که نزدیک هم رسیدند، یوسف بر پدر سلام کرد و کاملا احترام نمود، ولی همین که خواست از مرکب پیاده شود، شکوه و عظمت خود را که دید، مناسب ندید که از مرکب پیاده شود (یک لحظه ترک اولی کرد!) جبرئیل بر او نازل شد، به یوسف گفت: «دست خود را باز کن.»

چون یوسف دست خود را باز کرد، نوری از کف دست او به طرف آسمان ساطع گشت. یوسف گفت: «این نور چیست؟» جبرئیل گفت: «این نور نبوت است که از صلب تو خارج شد، به خاطر آن که لحظه ای پیش پدر تواضع نکردی و در برابر او پیاده نشدی.» (اصول کافی، ج 2، ص 311 و 312)

این روایت را صاحب مجمع البیان از کتاب «النبوه» نقل می کند. و در صافی مرحوم فیض از کافی و علل الشرائع نقل می نماید. سپس به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم می گوید: امام هادی (ع) فرمود: «وقتی جبرئیل به امر خداوند، نور نبوت را از صلب یوسف (ع) خارج کرد، آن را در صلب «لاوی» یکی از برادران یوسف قرار داد، زیرا لاوی برادران را از کشتن یوسف (ع) نهی کرده بود.» «قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف؛ گوینده ای از میان آنان گفت یوسف را مکشید.» (یوسف/ 10)

خداوند او را به این ترتیب به پاداشش رسانید. او به این افتخار رسید که پیامبران بنی اسرائیل از ناحیه فرزندان او به وجود آیند؛ حضرت موسی (ع) پسر عمران بن یصهر بن واهث بن لاوی بن یعقوب می باشد. طبق این حدیث؛ این شخصی که برادران را از قتل یوسف منع کرده، یهودا یا شمعون یا روبین نبوده است که در سابق گفته شد و طبق روایاتی یکی از آنها بوده اند. آری، یوسف (ع) بر اثر پرهیزکاری و خدا ترسی، آن چنان مقام ارجمندی در پیشگاه خدا پیدا کرد که در روایت آمده: هنگامی که پیامبر اسلام (ص) در شب معراج، به آسمان سوم رسید، یوسف (ع) را در آن جا به گونه ای دید که: «کان فضل حسنه علی سایر الخلق کفضل القمر لیله البدر علی سایر النجوم؛ زیبائیش نسبت به سایر مخلوقات، همانند زیبایی ماه در شب چهارده نسبت به ستارگان بود.» (بحار، ج 18، ص 325)
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نوشته اند: زلیخا پیر فرتوت و تهیدست شده بود به طوری که گدایی می کرد، روزی دید موکب شکوهمند یوسف (ع) در حال عبور است، خود را به یوسف رساند و گفت: «سبحان الذی جعل الملوک عبیدا بمعصیتهم و العبید ملوکا بطاعتهم؛ پاک و منزه است خداوندی که پادشاهان را به خاطر معصیت و گناه برده کرد، و بردگان را به خاطر اطاعت، پادشاه نمود.» حضرت یوسف (ع) وقتی که او را شناخت به او لطف و احسان کرد. به دعای یوسف (ع) او جوان شد، و یوسف با او ازدواج نمود و از او دارای فرزندانی گردید.

در بعضی از روایات علت این ازدواج چنین بیان شده: زلیخا از زیبایی یوسف (ع) یاد کرد، یوسف (ع) به او فرمود: «چگونه خواهی کرد که اگر چهره پیامبر آخرالزمان حضرت محمد (ص) را بنگری که در جمال و کمال از من زیباتر است.» محبت پیامبر اسلام (ص) در دل زلیخا جا گرفت، یوسف از طریق وحی الهی، این را دریافت، از این رو طبق دستور خدا، با او ازدواج کرد. (بحار، ج 16، ص 193)
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پیامبران حضرت یوسف (ع) زندگینامه مرگ عمر باورها در قرآن داستان تاریخی


رفتار یوسف علیه السلام با خانواده خود در دوران حاکمیت (دیدار برادران)

بدی را به نیکی جواب می دهد خداوند می فرماید: «و جاء اخوه یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون؛ (سرزمین کنعان را قحطی فراگرفت) برادران یوسف (در پی مواد غذایی به مصر) آمدند و براو وارد شدند، او آنان را شناخت، ولی آنها او را نشناختند.» (یوسف/ 58)
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و چون سال های قحطی پیش آمد و اثر آن به کنعان (محل یعقوب و آل او) و بلاد شام رسید یعقوب پسران خود را جمع کرد و به آنها گفت «به من خبر داده اند که در مصر گندم می فروشند و فرماندار آنجا مردی نیکوسرشت و شایسته است، خوب است، نزد او به مصر بروید شاید به شما نیز نیکی کند انشاءالله.»

لذا ده برادر تجهیز مسافرت کرده به طرف مصر عازم شدند اما بنیامین را برای خدمت به پدر نزد او گذاردند، از اینجاست که خداوند می فرماید: «و برادران یوسف آمدند (تا مانند دیگران آذوقه بگیرند) و بر یوسف وارد گشتند، وی برادران را شناخت اما آنها یوسف را نشناختند.» (زیرا به تفسیر ابن عباس بین زمان افکندن یوسف به چاه و این موقع که بر یوسف وارد شدند چهل سال فاصله شده بود به علاوه او را با عزت و با لباس سلطنت و بر تخت نشسته دیدند و به خاطرشان خطور نمی کرد که یوسف با آن وضعیت به حکومت مصر رسیده باشد، اما یوسف (ع) منتظر آمدن آنها بود و چون آنها را دید به وسیله مترجمی به زبان عبری با آنها سخن گفت که آنها ندانند او عبری می داند و او را بشناسند. یوسف (ع) پرسید: «شما چه کسی هستید؟» گفتند «ما مردمی از اهل شام هستیم که شبانی می کنیم، چون ما را قحط و غلا دست داده برای تهیه آذوقه آمده ایم.» یوسف (ع) گفت: «شاید شما جاسوسانی باشید که به بلاد ما آمده اید؟»

گفتند: «نه به خدا سوگند ما جاسوس نیستیم، ما (ده نفر) فرزندان یعقوب ابن اسحاق بن ابراهیم (ع) هستیم، که اگر حال او بدانستی به او تکریم می کردی چون او پیامبر خدا و پسر پیامبران است که مدتی است غمین و اندوهناک است.» یوسف گفت: «چه باعث حزن او شده است؟ شاید اندوه او به خاطر سفاهت و نادانی شما باشد؟» گفتند: «ای ملک نه چنین است، بلکه او را پسری کوچکتر از ما بود که روزی با ما به شکار آمد و در آنجا گرگ او را بخورد و از آن پس پدر ما گریان و نالان باقی مانده است.» یوسف (ع) گفت: «آیا تمامی شما از یک پدر و مادر هستید؟» گفتند: «پدر ما یکی است و مادرهای ما جداست.» یوسف (ع) گفت: «پس چرا پدرتان فرزند یازدهم را به همراه شما نفرستاده است؟» گفتند: «آن یک نزد پدر مانده است که وی با آن پسری که هلاک شد از مادر یکی بودند که پدر ما برای تسلی از مرگ برادرش او را نزد خودش نگاه داشته است.» یوسف (ع) گفت: «چه کسی گواه این سخنان شماست و تصدیق گفتار شما را می کند؟» گفتند: «ما در اینجا غریب هستیم، کسی ما را نمی شناسد.»
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بعضی از مفسران چنین نقل کرده اند که عادت یوسف (ع) این بود که به هرکس یک بار شتر غله بیشتر نمی داد، اما آنها گفتند ما پدر پیری داریم و برادر کوچکی که در وطن مانده اند، سهمیه ای هم برای آن دو به ما مرحمت کن. یوسف دستور داد دو بار شتر دیگر بر غله آنها افزودند سپس به آنها گفت: «در سفر دیگر حتما برادر کوچکتان را بیاورید تا مردم به شما سوء ظن پیدا نکنند.» یوسف (ع) از آنجا که انتظار آمدن برادرانش را داشت به محض آمدن، آنها را شناخت و به شکلی مناسب نیاز آنها را به غلات برآورده کرد بدون اینکه کوچکترین مشکلی برای آنها درست نماید گرچه می توانست به خاطر سابقه بد آنها (نسبت به خود و پدر) آنها را به نوعی مجازات کند، مثلا به بهانه ای به زندان بیاندازد و یا غله را همانطوری که آنها می خواستند به آنها ندهد، به هر حال تمامی عوامل برای یوسف بر علیه آنها موجود بود اما یوسف (ع) به آنها نیکی کرد همانطوری که به دیگران نیکی می کرد. بدین شکل یوسف (ع) بدی آنها را به نیکی پاسخ داد. که قرآن کریم این الگوی زیبا را برای ما بیان می نماید.

در آرزوی دیدار برادر خداوند می فرماید: «و لما جهزهم بجهازهم قال ائتونی باخ لکن من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل و انا خیر المنزلین؛ و هنگامی که (یوسف) بارهای آنان را آماده ساخت گفت: (نوبت آینده) آن برادری را که از پدر دارید، نزد من آورید. آیا نمی بینید من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین میزبانان هستم.» (یوسف/ 59)
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راغب در مفردات در مورد جمله «جهزهم بجهازهم» گفته است: «جهاز» هرمتاع یا هرچیز دیگری است که از قبل تهیه شود. و «تجهیز» به معنای حمل این متاع و یا فرستادن آن است، بنابراین معنای آیه این می شود: بعد از آنکه متاع و یا طعام ایشان را آماده کرده و به ایشان فروخته و برایشان بار کرده و حرکت کردند به ایشان دستور داده شد بایستید، (و به آنها گفته شد برای مرتبه دیگر که آمدید) برادر دیگری که نزد پدرتان باقی مانده به همراه خود بیاورید. «الا ترون انی اوفی الکیل و انا خیر المنزلین» آیا نمی بینید که من به شما کم نفروختم و از قدرت خود سوءاستفاده ننموده و به اتکای مقامی که دارم به شما ظلم نکردم و من بهتر از هرکسی مهمانان خود (یا مراجعین به خود) را اکرام و پذیرایی می کنم. این [دو جمله «انی اوفی الکیل، انا خیر المنزلین»] خود تحریک ایشان به برگشتن است و تشویق ایشان است تا در مراجعت، برادر پدری خود (بنیامین) را همراه بیاورند علاوه براین تشویق در آیه بعد تهدید هم می کند که: «فان لم تاتونی به فلاکیل لکم عندی و لا تقربون» اگر او را نیاوردید دیگر طعامی به شما نمی فروشم و دیگر این دفعه شخصا از شما پذیرایی نمی کنم.

این مطلب را گفت تا هوای مخالفت و عصیان او را در سر نپرورانند و از آیه بعد فهمیده می شود که آنها فرمان یوسف را پذیرفتند و به یوسف قول دادند که برادرش را بیاورند. و نیز گفته اند: چون یوسف جهاز و وسایل مسافرت آنها را فراهم ساخت (و به هریک یک بار شتر گندم بداد، آنها گفتند یک بار شتر هم برای برادر دیگرمان که نزد پدرمان است بدهید، یوسف گفت: «من به شماره افراد و اشخاص گندم می دهم نه به شماره شتر.» اما آنها درخواست خود را به اصرار تکرار کردند یوسف گفت: «برادر پدری خودتان (بنیامین) را نزد من آوید (تا سهم او را بدهم) آیا نمی بینید که من پیمانه گندم را به تمام و کمال می دهم و مهمان نواز خوبی هستم (و در اکرام و احسان به مهمانان فروگذار نمی کنم.» این مطالب نه به جهت آن بود که منتی برآنها گذارد بلکه برای آن گفت که آن ها را به آوردن «بنیامین» ترغیب نماید.
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تهدیدی در جهت رسیدن به هدف خداوند می فرماید: «فان لم تأتونی به فلاکیل لکم عندی و لاتقربون؛ و اگر او را نزد من نیاورید، نه کیل (و پیمانه ای از غله) نزد من خواهید داشت و نه (اصلا) به من نزدیک شوید.» (یوسف/ 60)

کیل در جمله «فلاکیل لکم عندی» به معنای مکیل (کشیدنی) است که مقصود از آن طعام است. و اینکه فرمود: «و لاتقربون» معنایش این است که حق ندارید به سرزمین من نزدیک شده و نزد من حضور به هم رسانید و طعام بخرید. یوسف (ع) با این بیان خواسته است برادران خود را تهدید کند تا آنها را از مخالفت امر خود (مبنی بر آوردن بنیامین) زنهار دهد. به عبارت دیگر، آن جناب در جهت تکمیل طرح خود برای دیدار برادرش بنیامین برادران خود را تهدید کرد و به آنان فرمود: اگر آن برادر پدری خود را برای دومین مرتبه که می خواهید پیش من بیائید نزد من نیاورید اصلا گندمی را برای شما کیل نمی کنم، تا چه رسد به اینکه به طور کامل ایفاء نمایم. و شما حق ندارید اصلا به من نزدیک شوید. تا چه رسد به اینکه از شما پذیرایی کنم.

نیز گفته اند یوسف (ع) به دنبال تشویق و اظهار محبت نسبت به برادران، با این سخن آنها را تهدید کرد که اگر آن برادر را نزد من نیاورید نه کیل و غله ای نزد من خواهید داشت و نه اصلا به من نزدیک شوید. یوسف (ع) می خواست به هر ترتیبی که شده بنیامین را نزد خود آورد، گاهی از طریق تشویق و تحبیب و گاهی از طریق تهدید وارد می شد ضمنا از عبارت (فلا کیل لکم) روشن می شود که خرید و فروش غلات در مصر از طریق وزن نبوده بلکه به وسیله پیمانه بود و نیز روشن می شود که یوسف از برادران خود و سایر مهمانان به عالی ترین وجهی پذیرایی می کرد و به تمام معنی مهمان نواز بود.

ص: 4427





اولین نشانه های موفقیت طرح یوسف (ع) خداوند می فرماید: «قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون؛ گفتند: ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد؛ (و سعی می کنیم موافقتش را جلب نماییم) و ما این کار را خواهیم کرد.» (یوسف/ 61)

برادران در پاسخ او گفتند: «ما با پدرش گفتگو می کنیم و سعی خواهیم کرد موافقت او را جلب کنیم و ما این کار را خواهیم کرد.» جمله «انا لفاعلون» نشان می دهد که آنها یقین داشتند می توانند از این نظر در پدر نفوذ کنند و موافقتش را جلب نمایند، که این چنین قاطعانه به عزیز مصر قول می دادند، آنها قبلا نیز توانسته بودند با اصرار و الحاح یوسف را از دست پدر خارج نمایند. بنابراین اطمینان داشتند که مجددا می توانند بنیامین را نیز از دست پدر خارج نمایند. مراوه در جمله «سنراود و مراوده» به این معنا است که انسان درباره امری پشت سر هم و مکرر مراجعه نموده و اصرار بورزد و یا حیله به کار برد، پس اینکه به یوسف (ع) گفتند: «سنراود عنه اباه» دلیل براین است که ایشان قبلا برای یوسف گفته بودند که پدرشان به مفارقت برادرشان رضایت نمی دهد و هرگز نمی گذارد او را از وی دور کنیم. و با کلمه «و انا لفاعلون» خواسته اند یوسف را دلخوش ساخته و موافقت و سعی خود را فی الجمله به او اعلان نمایند و اطمینان دهند که پدر را به آوردن بنیامین راضی خواهند نمود. گرچه این عمل دشوار باشد.

زمینه سازی یا تشویق بر بازگشت خداوند می فرماید: «و قال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون؛ (سپس یوسف) به کارگزاران خود گفت: آنچه را به عنوان قیمت پرداخته اند در بارهایشان بگذارید؛ شاید پس از بازگشت به سوی خانواده خویش، آن را بشناسند و شاید برگردند.» (یوسف/ 62) در مورد علت اینکه حضرت یوسف (ع) دستور داد وجه پرداختی آنها را مخفیانه درون کیسه های آنها قرار دهند، احتمالاتی را ذکر کرده اند:
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1- برای آن بود که مبادا آنها به علت آنکه پولی ندارند از سفر مجدد بازمانند. 2- و نیز گفته اند برای آن بود که تا آنها بدانند که استدعای آوردن برادر دیگرشان به خاطر طمع در مالشان نبوده که آنها مجددا بیایند طعام بخرند. 3- و نیز گفته اند، علت آن بود که روا نداشت که پدر و برادران را طعام به بها دهد، در حالی که خزائن مصر به دست او بود. 4- و نیز گفته اند برای آن رد بها کرد که می دانست، دیانت یعقوب اجازه نمی دهد پول طعام پرداخت نشده باشد از این رو مجددا آنها را روانه مصر می کند تا بها را پرداخت نمایند. و درمورد اینکه چرا یوسف (ع) با اینکه شدت اندوه و غم پدر را در فراق خود می دانست خود را به برادران معرفی نکرد تا خبر به پدر برسد و او را از غم نجات دهد؟ دو احتمال داده اند:

1- یوسف (ع) از سوی خداوند اجازه نداشت خود را بشناساند تا محنت و بلا درباره او و یعقوب به پایان رسد و حکمت و مصلحت خدا در این بود که بلا برآنها سخت تر گردد تا درنتیجه منزلت و مقام بیشتری پیدا کنند.

2- یوسف (ع) بدین سبب خود را معرفی نکرد که اگر او را می شناختند شاید دیگرباره به مصر نمی آمدند تا بنیامین را برای یوسف بیاورند و یا پدر را از غم فراق نجات دهند. البته احتمال اول صحیح تر است. در نتیجه حضرت یوسف (ع) در جهت رسیدن به هدف خود طرحی داشت که بخشی از طرح در این آیه شریفه بدین شکل بیان شده که آن جناب به کارگزاران خود دستور داد: هرآنچه ایشان از قبیل پول و کالا در برابر طعام خریداری شده داده اند در خرجین های ایشان بگذارند تا شاید وقتی به منزل می روند و خرجین ها را باز می کنند بشناسند که کالا همان کالای خود ایشان است و درنتیجه دوباره نزد ما برگردند و برادر خود را همراه بیاورند، زیرا برگرداندن، بهاء دل های ایشان را بیشتر متوجه ما می کند و بیشتر به طمعشان می اندازد تا برگردند و باز هم از اکرام و احسان ما برخوردار شوند.
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سعی و تلاش برای بردن بنیامین به مصر خداوند می فرماید: «فلما رجعوا الی ابیهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نکتل و انا له لحافظون؛ هنگامی که به سوی پدرشان بازگشتند، گفتند: ای پدر دستور داده شد که (بدون حضور برادرمان بنیامین) پیمانه ای (از غله) به ما ندهند؛ پس برادرمان را با ما بفرست، تا سهمی (از غله) دریافت داریم؛ و ما او را محافظت خواهیم کرد.» (یوسف/ 63) ایشان از آنجا برفتند، چون به خانه رسیدند، پدر گفت: «چون بودی و احوالتان چون بود؟» گفتند: «ای پدر، ما از بر مردی می آییم که فضل و کرم او را وصف ندانیم کردن، و با ما آن کرد از انعام و اکرام که اگر یکی بودی از فرزندان یعقوب همانا بیش از آن نکردی.» گفت: «پس برادرتان شمعون کجاست؟» گفتند: «ملک مصر او را به گرو دارد تا ما بازگردیم و بنیامین را این مرتبه با خود ببریم. ای پدر منع کردند کیل را از ما، اکنون برادرمان را با ما بفرست، تا کیل تمام بیاریم، ما او را حفظ خواهیم کرد و آنچه در کار یوسف تقصیر کردیم در کار او و حفظ او و مراعات او به جای آریم.» قابل ذکر است که فرزندان یعقوب به دنبال قولی که به یوسف مبنی برآوردن بنیامین دادند این چنین زمینه سازی کردند:

الف) گزارشی از سفر دادند، از کرامت و بزرگواری عزیز مصر سخن گفتند که آنها را اکرام و اطعام نموده، و سهمیه سرانه خانواده ما را به صورت کامل داده اما شرط کردند که مرتبه دوم بنیامین را با خودمان ببریم.
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ب) با لفظ «یا ابانا» ای پدر ما سعی در جلب محبت و شفقت پدر نمودند.

ج) با لفظ «اخانا» برادر ما را با ما بفرست نیز محبت و شفقت پدر را جلب نمودند.

د) و با جمله «انا له لحافظون» تلاش کردند اطمینان پدر را به خود جلب نمایند.

شک و تردید یعقوب در فرستادن بنیامین خداوند می فرماید: «قال هل ءامنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین؛ گفت: آیا نسبت به او به شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به برادرش (یوسف) اطمینان کردم (و دیدید چه شد)؟! و (در هر حال) خداوند بهترین حافظ و مهربان ترین مهربانان است.» (یوسف/ 64)

در این آیه شریفه به خوبی شک و تردید یعقوب (ع) نسبت به امانت داری فرزندش بیان شده است و نشان می دهد که یعقوب (ع) حاضر نبود بنیامین را به اعتبار و اطمینان آنها از خود جدایش کند اما در عین حال چون فرزندانش را در بیان وضعیت صادق دید حاضر شد بنیامین را با اتکاء به حفظ الهی به مصر بفرستد. و این جمله آنها را در مورد داستان یوسف سرزنش کرد. وگرنه می دانست که آنها در مورد بنیامین چنین نخواهند کرد، در خبر است که خداوند به یعقوب گفت: «به عزت خودم سوگند که پس از این توکل و اعتمادی که به من کردی هردو (یوسف و بنیامین) را به تو باز می گردانم.» نکته های قابل استخراج از این آیه:

1- توکل بر خدا رمز موفقیت در هرکاری است.

2- اثر هر تدبیری، موقوف به مشیت و خواست پروردگار است.
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3- یعقوب (ع) به صدق گفتار فرزندانش در این مورد مطمئن اما به امانتداری و حفظ آنان بر بنیامین تردید دارد از این رو حاضر نیست بنیامین را با اتکاء بر حفظ فرزندانش روانه مصر نماید. بنابراین می فرماید «اگر بنیامین را به مصر بفرستم با اتکا بر خداوند می فرستم نه شما.»

میزان تأثیر تدبیر یوسف خداوند می فرماید: «و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا و نمیر اهلنا و نحفظ اخانا و نزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر؛ و هنگامی که متاع خود را گشودند، دیدند سرمایه آنها باز گردانده شده؛ گفتند: پدر ما دیگر چه می خواهیم؟ این سرمایه ماست که به ما بازپس گردانده شده است (پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی)؛ و ما برای خانواده خویش مواد غذایی می آوریم و برادرمان را حفظ خواهیم کرد؛ و یک بار شتر زیادتر دریافت خواهیم داشت این پیمانه (بار) کوچکی است.» (یوسف/ 65)

گویا یوسف (ع) موانع مختلف بر سر راه دیدار و وصال بنیامین را کاملا پیش بینی کرده بود، پس از تلاش فرزندان یعقوب (ع) که نتوانسته بودند رضایت پدر را برای سفر مجدد و نیز بردن بنیامین به همراه خود به مصر جلب نمایند، به سراغ بار شترها رفتند (گویا تا آن زمان بار شترها را نگشوده بودند) بارها را گشودند که ناگهان نگاهشان به پول متاعشان افتاد که به آنها برگردانده شده بود و طعام را مجانا در اختیارشان گذارده بودند، از این رو، باب جدیدی برای جلب رضایت پدر یافتند و مجددا به مذاکره با پدر پرداخت، تدبیر حساب شده یوسف (ع) به دادشان رسید که توانستند از این طریق پدر را راضی نمایند. چیزی که در این آیه به خوبی به چشم می خورد این است که بهره گیری از متاع دنیا برادران یوسف (ع) را در تشخیص حقیقت و شناسایی یوسف کور ساخته و فقط زیاد شدن سهم و جیره را در نظر گرفتند.
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شاید فرزندان یعقوب تصور می کردند یکی از موانع عدم رضایت پدر برای سفر مجدد و خروج بنیامین از کنعان، پول نداشتن است، از این رو وقتی دیدند پولشان برگردانده شده با خوشحالی آمدند نزد پدر گفتند «هذه بضاعتنا ردت الینا» بنابراین دیگر نباید بهانه ای وجود داشته باشد. البته می دانستند مانع دیگر حفظ بنیامین است بنابراین در ادامه گفتند «و نحفظ اخانا» ما برادرمان را حفظ می کنیم، تکرار این مطلب در هردو آیه دلالت براین دارد که فرزندان یعقوب به خاطر سوء سابقه ای که نسبت به یوسف داشتند دریافته بودند که مانع بزرگ همین نکته است که پدر نسبت به حفظ بنیامین به آنها اطمینان ندارد، از این رو مکرر می گفتند او را حفظ می کنیم. و برای ترغیب بیشتر پدر در ادامه گفتند «و نزداد کیل بعیر» یعنی اگر اجازه دهی بنیامین را همراه ببریم یک بار شتر بیشتر خواهیم گرفت. در معنای «یسیر» در جمله جمله «ذلک کیل یسیر» اختلاف شده است، بعضی گفته اند به این معنا است که این کیلی است آسان، و بعضی گفته اند «یسیر» به معنای اندک است یعنی این کیل طعامی که ما با خود آورده ایم کیل اندکی است و ما را کافی نیست، ناگزیر باید برادر را هم همراه ببریم تا سهم او را هم بگیریم.

شرط یعقوب بر فرستادن بنیامین خداوند می فرماید: «قال لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله لتأتننی به الا ان یحاط بکم فلما ءاتوه موثقهم قال الله علی مانقول وکیل؛ یعقوب (ع) گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا پیمان مؤکد الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد مگر اینکه (براثر مرگ یا علت دیگر) قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آنها پیمان استوار خود را در اختیار او گذاردند گفت خداوند نسبت به آنچه می گوییم ناظر و نگهبان است.» (یوسف/ 66)
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چون یعقوب (ع) برگرداندن پول را از سوی عزیز مصر مشاهده نمود و تصمیم گرفت بنیامین را همراه برادرانش به مصر بفرستد گفت: «هرگز بنیامین را به همراه شما نمی فرستم مگر اینکه به من اطمینان دهید و به ساحت پروردگار سوگند یاد کنید که او را بازگردانید و به مانند برادرش (یوسف) عذر و حیله به کار نبرید. جز هنگامی که حادثه ای رخ دهد و میان شما و او حائل گردد که از حیطه قدرت و توانایی شما خارج شود.» پس از آنکه همه آنها سوگند یاد نمودند، یعقوب (ع) فرمود: «پروردگار بر پیمان و سوگند شما احاطه دارد و من فقط به او اعتماد می کنم.»

جمله «موثقا من الله» موثق، امری است که هم مورد اعتماد باشد و هم مرتبط و وابسته به خدا و آوردن وثیقه الهی و یا دادن آن، به این است که انسان را برامری الهی و مورد اطمینان از قبیل عهد و قسم مسلط کند به نحوی که (احترام خدا در آن) به منزله گروگانی باشد، سوگند به خدا، یعنی احترام خدا را نزد طرف مقابلش گروگان می گذارد به طوری که اگر به گفته خود وفا نکند نسبت به گروگانش زیانکار شده و احترام خدا را از بین برده و نزد او مسئول است. یعقوب (ع) به فرزندان خود گفت «لن ارسله معکم» هرگز بنیامین را با شما روانه مصر نمی کنم «حتی تؤتون موثقا من الله» تا آنکه میثاقی را از خدا که من به آن وثوق و اعتماد کنم بیاورید و به من بدهید، حال یا عهدی ببندید و یا سوگند بخورید که «لتاتننی به» او را برایم می آورید و از آنجا که این پیمان منوط به قدرت آنها بود به ناچار صورت اضطرارش را استثناء کرد گت «الا ان یحاط بکم» مگر آنکه از شما قدرت سلب شود. «فلما آتوه موثقهم» بعد از آنکه میثاق خود را برایش آوردند یعقوب (ع) گفت: «الله علی ما نقول وکیل» خدا برآنچه ما می گوییم وکیل باشد.
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تدبیر یعقوب (ع) برای ورود به مصر خداوند می فرماید: «و قال یا بنی لاتدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة و ما أغنی عنکم من الله من شی ء ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون؛ و (هنگامی که می خواستند حرکت کنند) یعقوب گفت: فرزندان من! از یک در وارد نشوید؛ بلکه از درهای متفرق وارد گردید (تا توجه مردم به سوی شما جلب نشود) و (من با این دستور) نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است، از شما دفع کنم حکم و فرمان، تنها از آن خداست. بر او توکل کرده ام و همه متوکلان باید بر او توکل کنند.» (یوسف/ 67)

هنگامی که فرزندانش در مقابلش صف کشیدند تا با او خداحافظی کنند به دل او افتاد که مبادا خطری آنها را تهدید کند از این رو در خصوص نحوه ورود به شهر آنها را سفارش کرد که متفرق وارد شهر شوید نه مجتمع «لاتدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه» و در آیه هیچ اشاره ای به دلیل سفارش نکرده و بچه های او نیز سؤال نکردند چرا؟ اما مفسرین چند احتمال داده اند:

1- از آنجا که فرزندانش از قامت رشید و جمالی جذاب برخوردار بودند، ترسید گرفتار چشم زخم شوند اگر در کنار هم وارد شهر شوند بنابراین توصیه کرد متفرق وارد شهر شوید.

2- و نیز گفته اند ترسید مردم به آنها حسد برند وقتی نیرو و قدرت آنها را در اتحاد آنها مشاهده کنند و شاید این مسئله به ملک مصر گوشزد شود و سبب گرفتار شدن آنها بشود. بنابراین توصیه به تفرقه آنها کرد. قطعا آن جناب از حاکم مصر بر اتحاد و اجتماع آنها ترسی نداشت زیرا می دانست که عزیز مصر از این نکته آگاه است که آنها برادران یکدیگرند. جمله «و ما اغنی عنکم من الله من شی ء» یادآور توحید افعالی پروردگار است که هرگز ورود شما از چند دروازه شهر مانع حادثه ای برشما نمی شود، چنانچه پروردگار درباره هریک از شما حادثه ای را خواسته باشد به وسیله تفرقه و ورود از چند دروازه خطر از شما دفع نمی گردد. حضرت یعقوب (ع) با این جمله خواست فرزندانش را متوجه این نکته کند که توصیه من به ورود از چندین دروازه به صورت متفرق هیچگاه سبب اصیل و مستقلی برای دفع بلا نیست بنابراین با عمل به این سفارش از دستگیری خداوند بی نیاز نمی شوید «ان الحکم الا لله» و بدون حکم و اراده خدا هیچ یک از اسباب ظاهری نمی تواند اثری داشته باشد. بنابراین ادامه می دهد «علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون» یعنی در عین اینکه دستورتان دادم و سفارشتان نمودم تا بلایی به شما نرسد، توکلم به خداست.
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نکته ها و اشاره ها در آیه شریفه عبارتند از:

1- ترس از خطراتی که از «چشم زخم یا حسد» می تواند متوجه انسان شود.

2- پرهیز از تظاهر و خودنمایی و به رخ کشیدن یا به چشم آمدن، برای نجات از خطر چشم زخم و حسد.

3- توجه به علل و اسباب ظاهری و استفاده حساب شده از آنها.

4- مستقل ندانستن علل و اسباب، بلکه وابسته دانستن آنها به اراده و مشیت خدا.

5- استفاده از علل و اسباب ظاهر سبب غفلت و کم توجهی از توکل و اتکاء به خدا نشود، بلکه این علل و عوامل دائما ما را متوجه توحید افعالی گرداند.

6- توکل به خدا در عین استفاده از علل و اسباب ظاهری امکان پذیر است.
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رفتار یوسف علیه السلام با خانواده خود در دوران حاکمیت (بنیامین)

اجرای سفارش پدر خداوند می فرماید: «و لما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان یغنی عنهم من الله من شی ء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها و انه لذو علم لما علمناه و لکن اکثر الناس لایعلمون؛ و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از آنها دور سازد جز حاجتی در دل یعقوب (که از این طریق) انجام شد (و خاطرش آرام گرفت) و او به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم علم فراوانی داشت؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 68)

همانطوری که حضرت یعقوب (ع) خواسته بود فرزندانش از درب های مختلف (می گویند در آن روزگار مصر چهار یا پنج دروازه داشت) وارد شهر یا وارد بر دربار عزیز مصر شدند، اما اجرای این تدبیر یعقوب را به خواسته اش نرساند، زیرا هدف یعقوب این بود که فرزندانش بدون هیچ مشکلی جمیعا به سفر روند و با دست پر و با سلامتی برگردند در حالی که چنین نشد آن ده برادر به اتفاق بنیامین به مصر وارد شدند، که عزیز مصر بر اساس نقشه ای که برای بنیامین داشت، به بهانه سرقت پیمانه شاه، او را بازداشت و حبس نمود و یهودا نیز به ناچار در مصر متوقف شد و فرزندان یعقوب نه نفره به نزد پدر بازگشتند.

بنابراین یعقوب (ع) به چیزی که در نظر داشت و برایش تدبیر کرد نرسید، اما به چیزی مهمتر، یعنی دیدار یوسف می توانست برسد. که زمینه اش در این سفر آماده شد. جمله «ما کان یغنی عنهم من الله من شی ء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها» اشاره است به اینکه تنها اثر (این تدبیر) تسکین خاطر پدر و آرامش قلب او بود، چراکه او از همه فرزندان خود دور بود و شب و روز در فکر آنها و یوسف بود و از گزند حوادث و حسد حسودان و بدخواهان بر آنها می ترسید و همین اندازه که اطمینان داشت آنها دستوراتش را به کار می بندند دل خوش بود. جمله «انه لذو علم...» استدلال است به صدر آیه که یعقوب (ع) می دانست اسباب بدون مشیت خدا تأثیری ندارند و یعقوب (ع) با توجه به این نکته تدبیر نمود اگرچه بیشتر مردم برآن آگاهی ندارند. برجسته ترین پیام آیه شریفه، پس از اشاره و تصریح بر ماجرای تاریخی یعقوب (ع) و فرزندانش، این است که انسان ضمن تدبیر و برنامه ریزی با استفاده از علل و اسباب باید بداند که تنها مسبب الاسباب آن یکتا مدبر و مسبب جهان آفرینش یعنی خدای متعال است و هیچ عللی از خود استقلال ندارند.
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دیدار یوسف با بنیامین خداوند می فرماید: «و لما دخلو علی یوسف ءاوی الیه اخاه قال إنی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون؛ هنگامی که (برادران) بر یوسف وارد شدند، برادرش را نزد خود جای داد و گفت: من برادر تو هستم، از آنچه آنها انجام می دادند، غمگین و ناراحت نباش.» (یوسف/ 69)

پس از اجرای اولین مرحله نقشه یوسف (ع) که مثمر ثمر واقع شد، و یوسف (ع) توانست به برادرش بنیامین برسد، دومین مرحله ای طرح یوسف (ع) این است که بتواند بنیامین را نزد خود نگه دارد، بنابراین ابتدا لازم بود خود را به بنیامین معرفی کند تا با کمک او طرح را عملی سازد چنان که در آیه شریفه می فرماید: «قال انی انا اخوک» یوسف (ع) گفت من برادر تو هستم. البته یوسف (ع) در مراعا و منظر سایر برادرانش با بنیامین صحبت نکرد، بلکه با او خلوت نمود، سپس خود را به او معرفی کرد و از طرح خود او را آگاه ساخت و به او گفت می خواهم ضمن پیاده کردن نقشه ای تو را نزد خودم نگه دارم، مبادا از آنچه می بینی و می شنوی ناراحت شوی. اما بنیامین نیز از اینکه برادرش را یافته خوشحال و مسرور شد و به یوسف قول همکاری داد. البته این آیه شریفه تنها بیانگر این است که یوسف (ع) خود را به بنیامین معرفی کرد و از جمله «فلاتبتئس...» در آخر آیه به دست می آید که یوسف ضمن بیان طرح و نقشه خود برای بنیامین از او می خواهد که مبادا از اجرای نقشه ناراحت شود.
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از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: «چون برادران یوسف براو وارد شدند گفتند: این است آن برادری که دستور دادی او را همراه خود بیاوریم، یوسف آنها را در این کار تحسین کرد و سپس مجلس ضیافتی برای آنها ترتیب داد و گفت: هر یک از شما با برادر مادری خود بر سر یک خوان طعام بنشینند، آنها به ترتیب هر دو نفر بر یک خوان نشستند فقط بنیامین تنها مانده بود، یوسف پرسید: تو چرا نمی نشینی، بنیامین گفت: من در میان اینها برادر مادری ندارم، یوسف (ع) گفت: مگر تو برادر مادری نداشتی؟ بنامین گفت: چرا، اما اینها می گویند، او را گرگ دریده است، یوسف پرسید: تو در فراق او چه اندازه اندوهناک هستی؟ گفت به این اندازه که خداوند یازده پسر به من داد و نام هر یک از نام او مشتق ساخته ام... یوسف (ع) گفت: اکنون بیا در کنار من بر خوان غذا جلوس کن، برادران که این جریان را مشاهده کردند گفتند: به راستی که خداوند یوسف و برادرش را بر ما برتری داده تا جایی که پادشاه او را بر خوان خود نشانده است.»

آغاز مرحله دوم طرح یوسف (ع) خداوند می فرماید: «فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایة فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون؛ پس هنگامی که (مأمور یوسف) بارهای آنها را بست، ظرف آبخوری پادشاه را دربار برادرش گذاشت. سپس کسی صدا زد، ای اهل قافله! شما دزد هستید.» (یوسف/ 70)

و «قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون؛ آنها رو به سوی او کردند و گفتند: چه چیزی گم کرده اید؟» (یوسف/ 71)
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و «قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم؛ گفتند: پیمانه پادشاه را، و هرکس آن را بیاورد، یک بار شتر (غله) به او داده می شود؛ و من ضامن این (پاداش) هستم.» (یوسف/ 72)

و «قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین؛ گفتند: به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم که در این سرزمین فساد کنیم؛ و ما هرگز دزد نبوده ایم.» (یوسف/ 73)

و «قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین؛ آنها گفتند: اگر دروغگو باشید کیفرش چیست؟» (یوسف/ 74) و «قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه کذلک نجزی الظالمین؛ گفتند: هرکس (آن پیمانه) در بار او پیدا شود، خودش کیفر آن خواهد بود (و به خاطر این کار برده شما خواهد شد) ما این گونه ستمگران را کیفر می دهیم.» (یوسف/ 75)

«فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء أخیه کذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق کل ذی علم علیم؛ در این هنگام (یوسف) قبل از بار برادرش به کاوش بارهای آنها پرداخت سپس آن را از باز برادرش بیرون آورد، این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم. او هرگز نمی توانست برادرش را مطابق آیین پادشاه (مصر) بگیرد، مگر آنکه خدا بخواهد درجات هرکس را بخواهیم بالا می بریم و برتر از هرصاحب علمی عالمی است.» (یوسف/ 76)

این آیه شریفه بیانگر آخرین مرحله طرح یوسف (ع) است که با موفقیت به سرانجام رسید. بدین شکل که نخست، پیمانه شاه را در ظرف بنیامین قرار دادند، سپس کسی جار زد: ای کاروانیان شما دزدید! فرزندان یعقوب به هدف رفع اتهام از خود برگشتند گفتند ما برای فساد نیامده ایم و ما دزد نیستیم، اگر می خواهید بارهای ما را بازدید کنید، سپس مأمورین از فرزندان یعقوب خواستند که حکم دزد را بیان کنند که در آیین شما دزد چه مجازاتی دارد، آنها گفتند، کیفر دزد خود اوست که باید برده و مملوک صاحب مال شود، در مرحله بعد مأمورین اموال آنها را بازدید کردند و پیمانه را از ظرف بنیامین بیرون آوردند. و بدین شکل باید به حکم آیین آنها بنیامین برده ملک می شد. این پایان مرحله دوم طرح یوسف (ع) است که با موفقیت پایان یافت و یوسف به هدفش رسید، البته آیه شریفه می فرماید: «کذلک کدنا لیوسف» این طرح و نقشه را ما به او آموختیم تا بتواند به برادرش برسد. اما از این به بعد مرحله دیگری است که فرزندان یعقوب اولا به خاطر پیمانی که با خدا و با پدرشان بسته اند به ناچار به دنبال راه حلی برای نجات بنیامین برآمدند و حسابی به دست و پا افتادند که نتوانستند کاری از پیش برند و بنیامین را آزاد کنند، ثانیا برای توجیه ضعف خود نزد پدر باید چاره ای می اندیشیدند.
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اتهام به دیگران برای نجات خود خداوند می فرماید: «قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها لهم قال انتم شر مکانا و الله اعلم بما تصفون؛ (برادران) گفتند: اگر او [بنیامین] دزدی کند (جای تعجب نیست) برادرش (یوسف) نیز قبل از او دزدی کرد. یوسف (سخت ناراحت شد و) این (ناراحتی) را در درون خود پنهان داشت و برای آنها آشکار نکرد (همین اندازه) گفت: شما (از دیدگاه من) از نظر منزلت بدترین مردمید و خدا از آنچه توصیف می کنید، آگاه تر است.» (یوسف/ 77)

همین که جام از جوال بنیامین پیدا شد، برادرانش خجل شده سر پائین انداخته گفتند: «ای فرزند (راحیل) [نام مادر یوسف و بنیامین] این چه کاری بود که ما را مفتضح کرده، همیشه از شما به ما بلا می رسد.» بنیامین گفت «از شما به ما بلا رسیده برادرم را بردید هلاک ساختید، من از این جام خبردار نیستم. همانطوری که شما نیز از متاع خودتان که مرتبه پیش، پس از مراجعه از مصر که درون جوال هایتان بود خبر نداشتید (یعنی اگر شما آن مرتبه دزدی کردید به من هم نسبت دزدی دهید) همان کسی که متاع شما را درون جوالتان گذارده، جام را درون جوال من قرار داده است.»

اما برادران بنیامین با خود گفتند دزدی کار همیشگی اینها است برادر او (یوسف) نیز سابقا دزدی کرد، و مقصودشان از دزدی یوسف این بود که وی در بچگی نزد عمه خود بود (چون مادرش مرده بود) همین که کمی بزرگ شد یعقوب خواست او را بازپس گیرد اما عمه راضی نشد از این رو کمربندی که یادگاری اسحاق (ع) بود را از زیر لباس به کمر یوسف بست او را تحویل یعقوب داد، سپس نزد یعقوب آمد و ادعا کرد کمربند را یوسف دزیده، لباس یوسف را بالا زد و کمربندی را که خود بسته بود نشان داد و طبق حکم آیین شان که دزد را در مقابل مال دزدیده شده به بردگی خود می گرفتند، یوسف را از یعقوب گرفت و به خانه خود برد، از این جهت برادران یوسف به وی نسبت دزدی دادند، بنابراین در آیه شریفه از قول آنها می گوید اگر بنیامین دزدی کرده برای او عیب نیست زیرا برادرش یوسف هم قبل از او دزدی نمود. یوسف که نسبت ناروای دزدی را به خود می شنید تحمل کرد و چیزی نگفت و با خود گفت مرتبه و مقام شما در دزدی بدتر می باشد (همانطوری که مرا دزدیدی و فروختید).
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به بیان دیگر، فرزندان یعقوب برای تبرئه خود از اتهام دزدی در آیه قبل به طورکلی گفتند: «ما کنا سارقین» اما وقتی جام را در جوال بنیامین یافتند بدین شکل خود را تبرئه کردند که گفتند: بنیامین هم مثل برادرش یوسف دزدی کرد، پس این دو برادر دزدی را از ناحیه مادر خود به ارث برده اند، و ما از ناحیه مادر از آنها جدا هستیم این یک نوع تبرئه ای بود که آنها بدین شکل از خود نمودند و چه زشت خود را تبرئه کردند و در نتیجه آن حسد دیرینه ای که نسبت به یوسف و برادرش داشتند فاش ساختند، از همین جا تا اندازه ای پی به گفتار یوسف می بریم که در جواب ایشان فرمود: «انتم شر مکانا؛ شما بدترین خلقید» برای آن تناقضی که در گفتار شما و آن حسدی که در دل های شماست و به خاطر آن جرأتی که نسبت به ارتکاب دروغ در برابر عزیز مصر ورزیدید، آن هم پس از آن همه احسان و اکرام نسبت به شما.

چاره اندیشی فرزندان یعقوب (ع) خداوند می فرماید: «قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه إنا نریک من المحسنین؛ فرزندان یعقوب (ع) گفتند: ای عزیز او پدر پیری دارد (که سخت ناراحت می شود) یکی از ما را به جای او بگیر، ما تو را از نیکوکاران می بینیم.» (یوسف/ 78) سیاق آیات دلالت دارد بر اینکه برادران وقتی این حرف را زدند که دیدند برادرشان محکوم به بازداشت و بندگی شده است، گفتند: ما به پدر او میثاق ها داده و خدا را شاهد گرفته ایم که او را نزدش بازگردانیم و مقدور نیست که بدون او به سوی پدر برگردیم در نتیجه ناگزیر شدند که اگر عزیز رضایت دهد یکی از خودشان را به جای او فدیه دهند، و این معنا را با عزیز در میان نهادند و گفتند: هریک از ما را که می خواهی به جای او نگه دار و او را رها کن تا نزد پدرش برگردانیم. معنای آیه روشن است، تنها نکته ای که باید خاطرنشان ساخت این است که الفاظ آیه طوری است که: ترقیق و استرحام و التماس را می رساند و طوی اداء شده که حسن فتوت و احسان عزیز را برانگیزد.
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اما تلاش آنها نتیجه ای نداشت زیرا یوسف (ع) گفت: «پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایم بگیریم، در آن صورت از ظالمان خواهیم بود.»

«قال معاذالله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون؛ (یوسف) گفت: پناه برخدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته ایم بگیریم در آن صورت از ظالمان خواهیم بود.» (یوسف/ 79) بنابراین با این جمله حضرت یوسف (ع) پیشنهاد برادران را رد کرد و گفت ما نمی توانیم به غیر از کسی که متاعمان را نزد او یافته ایم بازداشت کنیم.

مشورت و تصمیم بر چگونگی بازگشت به کنعان خداوند می فرماید: «فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم الم تعلموا أن اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یأذن لی أبی او یحکم الله لی و هو خیرالحاکمین؛ هنگامی که (برادران) از او مأیوس شدند، به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند؛ (برادر) بزرگشان گفت: آیا نمی دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید؟ من از این سرزمین حرکت نمی کنم، تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا درباره من داوری کند، که او بهترین حکم کنندگان است.» (یوسف/ 80)

«ارجعوا الی ابیکم قولوا یا ابانا ان ابنک سرق و ماشهدنا الا بما علمنا و ما کنا للغیب حافظین؛ شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید: پدر (جان) پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه می دانستیم گواهی ندادیم و ما از غیب آگاه نبودیم.» (یوسف/ 81)
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«و سئل القریة التی کنا فیها و العیر التی اقبلنا فیها و انا لصادقون؛ (و اگر اطمینان نداری) از آن شهر که در آن بودیم سؤال کن و نیز از آن قافله که با آن آمدیم (بپرس) و ما (در گفتار خود) صادق هستیم.» (یوسف/ 82) و چون برادران از یوسف مأیوس گشتند که درخواستشان را در مورد آزاد کردن بنیامین بپذیرد، «خلصوا نجیا» با یکدیگر خلوت کردند یعنی به شور و مشورت پرداختند که به این ترتیب آیا بدون بنیامین نزد پدر بازگردند یا همگی در مصر بمانند، (و این تعبیر از الفاظی است که در قرآن به کار رفته و گذشته از اینکه در حد اعلای فصاحت است، با کوتاه ترین لفظ مطالب زیادی را فهمانده و شامل معنای بسیاری است) به هرحال، «قال کبیرهم» بزرگشان گفت: «الم تعلموا ان اباکم» آیا نمی دانید که پدرتان از شما وثیقه ای از جانب خدا گرفته است و شما پیش از این درباره یوسف کوتاهی و تقصیر کردید و با پدرتان عهد کردید که بنیامین را سالم به نزد او باز گردانید ولی پیمان شکستید «فلن ابرح الارض» من از این سرزمین بیرون نمی روم تا اینکه پدرم به من اذن دهد که بمانم یا بازگردم یا خدا درباره من حکم کند.

در مورد فرزند بزرگ یعقوب مورد اختلاف است:

1- قتاده، سدی، ضحاک و کعب، می گویند بزرگشان از نظر سن «روبین» بود ولی خاله زاده یوسف و بنیامین بود.

2- مجاهد گفته است، بزرگشان از نظر عقل و علم شمعون بود وی به خاطر علم و عقل بیشتر بزرگ و رئیس آنها محسوب می شد.
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3- وهب و کلبی، گفته اند بزرگشان، یهودا بود که عاقل ترین آنها بود.

4- محمدبن اسحاق و علی بن ابراهیم بن هاشم در تفسیر خود گفته اند، بزرگشان «لاوی» بود.

برادر بزرگشان به سایر برادرانش گفت: «ارجعوا الی ابیکم» به نزد پدرتان بازگردید و به وی بگوئید، پسرت به حسب ظاهر دزدی کرده «و ما شهدنا الا بما علمنا» گرچه ما ندیدیم که او دزدی کند یعنی اطمینان نداریم که دزدی کرده باشد اما پیمانه داخل بار او پیدا شده و ما همین مقدار آگاهیم. و اینکه در پاسخ سؤال عزیز کیفر سارق را بیان کردیم خبر نداشتیم که برادرمان متهم به سرقت می شود و درنتیجه دستگیر و گرفتار می گردد وگرنه اگر چنین می دانستیم در شهادت خود به مسأله کیفر سرقت پاسخ نمی دادیم. «و اسئل القریة التی کنا فیها» یعنی از اهل آن دهکده ای که ما در آن بودیم بپرس (اگر حرف ما را قبول نداری).

چنان که ابن عباس و دیگران گفته اند، منظور از قریه همان «مصر» است (عرب ها از شهر نیز تعبیر به «قریه» می کردند) و مقصود از (سؤال از قریه) سؤال از اهل قریه است یعنی این خبر به گوش همه رسیده است از هرکس از مصریان سؤال کنی جواب می دهند و بعضی گفته اند چون یعقوب (ع) دارای معجزه بود بنابراین می توانست از مکان ها خبر حوادث را سؤال کند. از این رو فرزندانش خواستند بگویند این خبر را می توانی از مصر سؤال کنی که ما در آنچه به تو می گوئیم صادق هستیم.

عکس العمل یعقوب (ع) در برابر فرزندانش خداوند می فرماید: «قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم؛ (یعقوب) گفت: (هوای) نفس شما، مسأله را چنین در نظرتان آراسته است، من صبر می کنم، صبری زیبا (و خالی از کفران) امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند، چراکه او دانا و حکیم است.» (یوسف/ 83)
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«و تولی عنهم و قال یا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم؛ و (یعقوب) از آنها (فرزندانش) روی برگرداند و گفت: وا اسفا بر یوسف و چشمان او از اندوه سفید شد، اما خشم خود را فرو می برد (و هرگز کفران نمی کرد).» (یوسف/ 84)

«قالوا تالله تفتؤا تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین؛ (فرزندان) گفتند: (ای پدر) به خدا تو آن قدر یاد یوسف می کنی تا در آستانه مرگ قرار گیری، یا هلاک گردی.» (یوسف/ 85)

«قال انما اشکوا بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لاتعلمون؛ (یعقوب) گفت: من غم و اندوهم را تنها به خدا می گویم (و شکایت نزد او می برم) و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 86)

بعد از آنکه به نزد پدر بازگشتند و سفارش برادر بزرگتر خود را انجام دادند و آنچه او سفارش کرده بود گفتند، حضرت یعقوب (ع) در پاسخ آنها فرمود: «هوای نفس شما مسأله را چنین در نظرتان آراسته است، اما من صبر می کنم.» حضرت یعقوب (ع) جمله «بل سولت لکم انفسکم» را به منظور تکذیب ایشان نفرمود زیرا بعید بود از آن جناب که چیزی را که شواهد و قراین آن را تصدیق می کرد، تکذیب نماید. با اینکه می توانست با آن شواهد صدق و کذب آن را تحقیق نماید، و نیز منظور ایشان از جمله «بل سولت...» این نبود که به صرف سوءظن، به آنها تهمتی زده باشد، بلکه مقصود ایشان جز این نبود که با فراستی الهی و خدادادی پیش بینی کرده که اجمالا این جریان ناشی از تسویلات و اغوائات نفسانی ایشان بوده.
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واقعا هم همینطور بود زیرا جریان دستگیر شدن برادر یوسف از جریان خود یوسف ناشی شد که آن هم از تسویل و اغوای نفسانی ایشان بود از اینجا معلوم می شود که چرا یعقوب (ع) خصوص برنگشتن بنیامین را مستند به تسویلات نفسانی نکرد بلکه برنگشتن او و برادر بزرگتر را مستند به آن کرد و به طور کلی فرمود امید است خداوند همه ایشان را به من برگرداند و این اظهار امیدواری مبنی برآن صبر جمیلی است که او در برابر تسویلات نفسانی فرزندانش از خود نشان داد. و چون خبر بازداشت بنیامین را شنید از شدت اندوهی که به او دست داد از فرزندان رو بگردانید و خاطره یوسف در دل او تجدید شد زیرا به وسیله بنیامین خود را در فراق یوسف تسلی و دلداری می داد و گفت: «یا اسفی علی یوسف» ای دریغا بریوسف و از این پس دیدگانش از شدت اندوه و گریه سفید شد، البته دیگری نیز گفته است که نزدیک شد نابینا گردد اما نابینا نشد بلکه دیگر به سختی چیزی را می دید «فهو کظیم» یعنی آکنده از غم و اندوه شده بود که غصه خود را فرو می خورد و به کسی اظهار نمی کرد و به زبان نمی آورد.

در خصوص معنای عبارت «و ابیضت عیناه من الحزن» اختلاف شده است بعضی گفته اند: یعنی از غصه آب در چشم یعقوب جمع بود و پیوسته به واسطه سفیدی آب چشم، چشمانش سفید بود، و مقصود از این جمله کوری نیست چون اندوه و حزن موجب کوری نمی شود. و بعضی گفته اند: اندوه و گریه همیشگی و دائمی، موجب کوری است و مقصود از این عبارت کوری یعقوب است. و بعضی گفته اند: کور نشد بلکه دید چشمش بسیار ضعیف شد و بعضی گفته اند این عبارت کنایه از مدت انتظار است چنان که در فارسی گفته می شود که «چشم ما از انتظار سفید شد.»
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فرزندان یعقوب وقتی که دیدند پدرشان به یاد یوسف افتاده و مجددا در غم و اندوه فرو رفت به پدرشان گفتند: به خدا پیوسته یاد یوسف می کنی تا وقتی که بیمار و فاسدالعقل شوی یا از مردگان گردی و این سخن را از روی دلسوزی نسبت به پدر گفتند، و برخی گفته اند به خاطر ناراحتی که از ناحیه گریه او داشتند چنین گفتند زیرا گریه او راحتی آنها را سلب کرده بود. کلمه «حرض و حارض» در آیه شریفه به معنای مشرف بر هلاکت است و بعضی گفته اند به معنای کسی است که نه مرده تا از یادها برود و نه زنده است تا امید چیزی در او باشد. اما معنای او مناسب تر است با آیه. اما حضرت یعقوب (ع) در مقابل اینگونه دلسوزی های فرزندانش گفت: «من اندوه خودم یا حاجت خودم و گرفتاری ها و مشکلات زندگیم را در تاریکی های شب و اوقات خلوت فقط به خدا اظهار می دارم.»

در جستجوی گمشده خود از رحمت خدا ناامید نشوید خداوند می فرماید: «یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه و لاتایئسوا من روح الله انه لایایئس من روح الله الا القوم الکافرون؛ ای پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس می شوند.» (یوسف/ 87)

حضرت یعقوب (ع) گفت: ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش بنیامین جستجو کنید، سدی گفته: وقتی فرزندان رفتار پادشاه مصر را برای پدر نقل کردند، یعقوب (ع) گفت: شاید وی یوسف باشد و از این رو بدانها گفت: بروید و از او و برادرش جستجو کنید یعنی بروید و از نزدیک وضع آن دو را ببینید و بپرسید: نام پادشاه مصر چیست و آئینش چیست؟ زیرا در دل من افتاده که او یوسف است که بنیامین را نزد خود نگاه داشته و اینکه او را طلبید و پیمانه را دربارش نهاد برای همین بود که او را نزد خود نگاه دارد.
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در مورد اینکه چگونه در این مدت طولانی با نزدیکی مسافت، خبر یوسف برای یعقوب مخفی ماند؟ و چرا یوسف حال خود را به یعقوب خبر نداد تا دلش آرام گیرد و اندوهش برطرف شود؟

گفته اند، علتش این بود که یوسف را به مصر بردند و به عزیز مصر او را فروختند و او یوسف را به توقف در خانه ملزم کرد و پس از آن نیز چندین سال در زندان محبوس بود، و وقتی هم که توانست این کار را انجام دهد در صدد برآمد تا به طریقی خبر خود را به پدر برساند که اطمینان به وصول آن داشته باشد، زیرا می ترسید برادران مانع رسیدن خبر به پدر شوند. و نیز گفته اند: ممکن است خداوند برای تشدید محنت یعقوب به یوسف وحی فرموده و از این طریق مانع شد که یوسف حال خود را به اطلاع پدر برساند وگرنه برای یوسف امکان این کار بود که به وسیله ای احوال خود را به پدر اطلاع دهد. و نیز گفته اند اگر به خاطر آن وعده الهی نبود که خدای سبحان خواسته بود که روزی برادران حسود یوسف در برابر او و برادرش در موضع ذلت و مسکنت قرار گیرند و در برابر ایشان بر سریر سلطنت و اریکه قدرت قرار گیرند قطعا یوسف می توانست در این مدت زمان طولانی به وسیله نامه یا پیغام پدر و برادران خود را از مکان خود آگاه نماید. و به ایشان خبر دهد که در مصر است.

از آیه شریفه استفاده می شود که انسان تحت هر شرایطی نباید دست از کار و تلاش بردارد و نباید امیدش به الطاف الهی کم شود بلکه باید با امید به رحمت الهی برنامه ریزی کند و نهایت تلاش و سعی خودش را به کار گیرد و به موفقیت خود امیدوار باشد. و زمینه های شکست و درماندگی و یأس را به پیروزی و پویایی و امیدواری تبدیل نماید.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) رفتار خانواده امید تدبیر


رفتار یوسف علیه السلام با خانواده خود در دوران حاکمیت (پدر)

خورشید پشت ابر نمی ماند خداوند می فرماید: «فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین؛ هنگامی که آنها بر او [= یوسف] وارد شدند گفتند ای عزیز ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی (برای خرید مواد غذایی) با خود آورده ایم پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما تصدق و بخشش نما که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد.» (یوسف/ 88)

«قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون؛ یوسف گفت: آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که جاهل بودید.» (یوسف/ 89)
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«قالوا ءإنک لأنت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لایضیع اجر المحسنین؛ گفتند: آیا تو همان یوسفی؟ گفت: (آری) من یوسفم و این برادر من است خداوند بر ما منت گذارد؛ هرکس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید (سرانجام پیروز می شود) چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.» (یوسف/ 90)

«قالوا تالله لقد اثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین؛ (برادران یوسف) گفتند: به خدا سوگند خداوند تو را برما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیم.» (یوسف/ 91)

«قال لاتثریب علیکم الیوم یغفرالله لکم و هو ارحم الراحمین؛ یوسف گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست؛ خداوند شما را می بخشد و او مهربان ترین مهربانان است.» (یوسف/ 92)

بالاخره فرزندان یعقوب برای چندمین مرتبه (ظاهرا سومین مرتبه) به هدف دریافت مواد غذایی به سوی یوسف عزیز مصر آمدند اما، این مرتبه یعقوب آنها را به جستجوی یوسف و بنیامین نیز فرستاده و در آیه 87 تصریح می نماید که هدف آنها همین امر جستجو بوده است، ولی از آیه 88 استفاده می شود که علاوه برآن مأموریت که پدر به آنها داده آنها شدیدا از نظر مواد غذایی و پولی که بتوانند با آن طعام مورد نیاز را فراهم کنند نیز در مضیقه بوده اند بنابراین بر اساس آیه 88 وقتی فرزندان یعقوب بر یوسف وارد شدند گفتند: «ای عزیز، رسیده است ما را و کسان ما را سختی و بینوایی و گرسنگی و آورده ایم بضاعتی چند اندک و بی اعتبار، اما تو تمام کن برای ما کیل را و پول اندک را از ما بپذیر و اضافه متاع را برما ببخش به درستی که خدا پاداش دهد به نیکی، آنان را که از روی تفضل تصدق می نمایند.» آنگاه نامه یعقوب را بر گوشه تخت نهادند، چون یوسف نامه را بخواند گریه بر وی غلبه کرد و عنان تملک از دست رفت.
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به طوری که از سیاق آیه استفاده می شود فرزندان یعقوب وقتی وارد بر یوسف شدند دو خواهش از او داشتند، یکی اینکه می خواستند با پول اندکی که کافی نبود به اندازه مورد نیاز طعام به آنها بفروشند با اینکه در نزد عزیز سابقه دروغ و دزدی به هم زده بودند و حیثیتی برایشان نمانده بود و هیچ امیدی نداشتند که عزیز باز مانند سفر اول، ایشان را احترام نموده و حاجتشان را برآورد. دوم اینکه: برادرشان را که به جرم دزدی دستگیر شده رها سازد. این هم به نظرشان حاجتی برآورده نشدنی بود. زیرا همان وقتی که جام از خرجین برادرشان بیرون آمد هرچه اصرار و التماس کردند مورد قبول نشد و حتی عزیز حاضر نشد یکی از آنها را به جای بنیامین دستگیر نماید. به همین جهت وقتی به دربار یوسف رسیدند خود را در وضع تذلل و خضوع قرار دادند و با رقت کلام آنقدر که می توانستند سعی نمودند تا شاید دل عزیز را به رحم آورند و عواطفش را تحریک کنند. لذا نخست بدحالی و گرسنگی خانواده خود را یادآور شدند. سپس کمی بضاعت و سرمایه مالی خود را خاطرنشان ساختند اما نسبت به آزادی برادرشان به صراحت چیزی نگفتند، تنها درخواست کردند نسبت به ایشان تصدق کند، و آزادی برادرشان نیز تصدق به مال بود زیرا برادرشان بنیامین به ظاهر ملک عزیز بود و ممکن است جمله «تصدق علینا» در آیه 88 هم اشاره به طعام باشد و هم آزادی بنیامین.

اینجا بود که کلمه الهی و وعده او که به زودی یوسف و برادرش را بلند و سایر فرزندان یعقوب را به خاطر ظلمشان خوار می کند تمام شد، و به همین جهت یوسف بدون درنگ در پاسخ شان گفت: هیچ یادتان هست که با یوسف و برادرش چه کردید؟ و با این عبارت خود را معرفی کرد و گفت «هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون» یوسف با خطابی که معمولا فرد مجرم و خطاکار را با آن مخاطب می سازند با اینکه می دانست آنها چه کرده اند می گوید: هیچ می دانی؟ و یا هیچ یادتان هست؟ و یا هیچ می فهمید که چه کرده اید؟ چیزی که هست یوسف (ع) دنبال این خطاب، جمله ای را آورد که به وسیله آن راه عذری به مخاطب یاد دهد و به او تلقین کند که در جوابش چه بگویند و به چه عذری متعذر شوند، و آن جمله این بود که «اذ انتم جاهلون» بنابراین یوسف (ع) با این عبارت تنها خواست اعمال زشت آنها را به یادشان بیاورد بدون آنکه خواسته باشد توبیخ و یا مؤاخذه ای کرده باشد تا منت و احسانی را که خدا به او و برادرش کرده خاطرنشان سازد، و این از فتوت و جوانمردی های عجیبی است که از یوسف سرزد و راستی که چه فتوت عجیبی!!
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برادران یوسف که در کمال تعجب دیدند عزیز مصر از راز آنها درباره یوسف خبردار است و آنها را به این عمل سرزنش می کند (و حال آنکه به جز یوسف و خودشان نباید از این ماجرا کسی خبر داشته باشد) از سوی دیگر مشاهده کردند که نامه پدرشان یعقوب سخت عزیز مصر را تحت تأثیر قرار داده، آنچنان که گویی نزدیک ترین نسبت را با یعقوب دارد و از سوی سوم، هرچه در قیافه و چهره او بیشتر دقت می کردند شباهت او را با برادرشان یوسف بیشتر می دیدند اما در عین حال بسیار مشکل بود که باور کنند که عزیز مصر همان یوسف باشد که بر مسند عزیز مصر تکیه زده است، لذا با لحنی آمیخته با تردید گفتند: «آیا تو خود یوسف نیستی؟» که یوسف جواب داد، آری منم یوسف و این برادرم بنیامین است که خداوند بر ما منت گذارده، (و این منت الهی برای) کسی است که تقوی پیشه کند و شکیبایی داشته باشد، چراکه خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند. در مورد اینکه وقتی برادران، یوسف را شناختند چه اتفاقی افتاد؟

هیچکس نمی داند در این لحظات حساس چه گذشت و این برادرها که بعد از ده ها سال یوسف را شناخته بودند چه شور و غوغایی برپا ساختند و چگونه یکدیگر را در آغوش فشردند و چگونه اشک های شادی ریختند (و یا اینکه وضعیت دیگری بوده است) ولی با این حال برادران که خود را سخت شرمنده می دیدند نمی توانستند درست به صورت یوسف نگاه کنند آنها در انتظارند ببینند آیا گناه بزرگشان قابل عفو و اغماض و بخشش است یا نه؟، لذا رو به سوی برادر کردند و گفتند: به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته است و از نظر علم و حلم و عقل و حکومت فضیلت بخشیده است هرچند ما خطاکار و گنه کار بودیم. اما یوسف که حاضر نبود این حال شرمندگی برادران مخصوصا به هنگام پیروزیش ادامه یابد و یا اینکه احتمالا این معنا به ذهنشان خطور کند که ممکن است یوسف در اینجا در مقام انتقامجویی برآید، بلافاصله با این جمله به آنها امنیت و آرامش خاطر داد و گفت: «امروز هیچگونه سرزنش و توبیخی برشما نخواهد بود. فکرتان آسوده و وجدانتان راحت باشد، غم و اندوهی از گذشته به خود راه ندهید، سپس برای اینکه به آنها خاطرنشان کند که نه تنها حق او بخشوده شده است، بلکه حق الهی نیز در این زمینه با این ندامت و پشیمانی قابل بخشش است.» و افزود «خداوند نیز شما را می بخشد چرا که او ارحم الراحمین است.»
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این دلیل بر نهایت بزرگواری یوسف (ع) است که نه تنها از حق خود گذشت و حتی حاضر نشد کمترین توبیخ و سرزنش (تا چه رسد به مجازات) در حق برادران روا دارد، بلکه از نظر حق الله نیز به آنها اطمینان داد که خداوند غفور و بخشنده است.

مژده بادا، غم هجران به سرآید خداوند می فرماید: «اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا و أتونی باهلکم اجمعین؛ این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید تا بینا شود و همه نزدیکان خود را نزد من بیاورید.» (یوسف/ 93)

معجزه یوسف (ع) گویند، هنگامی که یوسف خود را به برادران معرفی کرد، از حال پدرش پرسید و گفت، «پس از من چه کرد؟» گفتند: «چشمانش را در فراق تو از دست داده» یوسف (ع) پیراهن خود را به آنها داد و گفت «پیراهن مرا ببرید و بر صورت او بیندازید، چون پدرم بینا شد با همه خاندانتان نزد من بیائید.» این معجزه ای بود از حضرت یوسف (ع) که جز از طریق وحی اطلاع نداشت که چون پیراهن را بر صورت پدر بیندازد او بینا می گردد. و یوسف به آنها گفت پیراهن مرا کسی برای پدر ببرد که بار اول پیراهن خون آلود مرا نزد پدر برد. یهودا گفت «من بردم» یوسف به او گفت «پس تو پیراهن را نزد پدر ببر همانطوری که غمگینش ساختی اکنون خرسندش کن و بدو بگو یوسف زنده است.» یهودا پیراهن را گرفت با سر و پای برهنه و با شتاب هرچه تمام تر، با آذوقه هفت قرص نان مسافت هشتاد فرسخی مصر تا کنعان را قبل از پایان یافتن هفت قرص نان به کنعان رسید.
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خداوند می فرماید: «و لما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون؛ هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد، پدرشان [یعقوب] گفت: من بوی یوسف را احساس می کنم، اگر مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید.» (یوسف/ 94)

«قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم؛ گفتند: به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی.» (یوسف/ 95) و چون قافله از مصر بیرون آمد و به سوی شام به راه افتاد، پدرشان یعقوب به فرزندانش که پیش او بودند فرمود، من بوی یوسف را می شنوم، اگر ملامتم نکنید و به سفاهت یا ضعف رأی به خاطر پیری متهم نکنید. اما حدس یعقوب (ع) درست بود فرزندانش نمی توانستند آنچه را که او احساس می کند، احساس نمایند از این رو ]گفتند تو به همان افراط سابق خود در محبت یوسف باقی هستی و همان آرزوهای بی جا را درباره او داری که پس از مرگ زنده شود و پیش تو آید. (البته این مطالب را از روی دلسوزی نسبت به پدر می گفتند).

خداوند می فرماید: «فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا قال اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون؛ اما هنگامی که بشارت دهنده فرارسید، آن (پیراهن) را بر صورت او افکند، ناگهان بینا شد؛ گفت آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.» (یوسف/ 96)

«قالوا یا ابانا استغفرلنا ذنوبنا انا کنا خاطئین؛ گفتند: پدر (از خدا) آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم.» (یوسف/ 97)

«قال سوف استغفرلکم ربی انه هو الغفور الرحیم؛ گفت: به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم که او آمرزنده و مهربان است.» (یوسف/ 98)
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بشیر در جمله «فلما ان جاء البشیر» به معنای بشارت دهنده است و در آیه شریفه هیچ اشاره به نام بشارت دهنده نشده اما بعضی از مفسرین گفته اند بشارت دهنده یکی از فرزندان یعقوب به نام «یهودا» بود وی پیراهن را از یوسف گرفت و گفت چون من پیراهن خون آلود تو را نزدپدر بردم و او را محزون کردم می خواهم با بردن این پیراهن او را مسرور نمایم. وی پیراهن معجزنما را به یعقوب داد و او پیراهن را به صورت خود مالید، این امر سبب بینایی چشمان او شد، و بازگشت بینایی از طریق اعجاز صورت گرفت. در اینجا یعقوب (ع) پس از اینکه همه به زنده بودن یوسف اذعان کردند در مقابل فرزندانش که او را ملامت می کردند در مورد امید به زنده بودن یوسف، گفت: «الم اقل لکم انی اعلم من الله ما لاتعلمون» آیا به شما نگفتم، من از الطاف خفیه پروردگار چیزهایی می دانم که شما نمی دانید، اکنون یکی از آنها این است که خدای مهربان بعد از چندین سال مرا به زنده بودن یوسف خوشحال و مسرور نمود. فرزندان یعقوب وقتی آن معجزه را از پیراهن یوسف دیدند و پدر را سالم و مسرور یافتند گفتند: «یا ابانا استغفرلنا ذنوبنا انا کنا خاطئین» ای پدر مهربان ما چون دعای تو مستجاب است از خدا برای ما طلب آمرزش نما، چرا که ما افرادی خطاکاریم. اما یعقوب (ع) ایشان را وعده استغفار داد و گفت به زودی برای شما از خدایم آمرزش خواهم.

یعقوب (ع) گفت در آینده نزدیک از پروردگارم برایتان آمرزش می طلبم زیرا شما گناه بزرگی مرتکب شده اید، کار سهل و آسانی نبود که به این سرعت در مقام طلب آمرزش برآیم. اولا- یوسف را پس از ضرب و آزار به چاه افکنده اید. ثانیا- سال ها مرا دچار سوز و گداز ساخته و آزار داده اید باید صاحب حق هم از شما راضی گردد شما فرزندان من می باشید و من موظف به تربیت شما هستم، به ناچار باید شما مدتی باقی و به معالجه نفوس خویشتن بپردازید و از کرده ناروای خود کاملا پشیمان و به حقیقت تائب گردید. بنابراین در سحر شب جمعه برای شما استغفار خواهم نمود. و حضرت امام صادق (ع) فرموده است که استغفار را به وقت سحر گذاشت برای آنکه دعا در وقت سحر بهتر مستجاب می شود و نیز فرمود که در ظرف بیست و چند سال هر شب جمعه یعقوب می ایستاد و دعا می کرد و پسران در پشت سر او آمین می گفتند تا قبول توبه آنها از درگاه الهی نازل گشت.
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از آیات مورد بحث چند نکته به عنوان درس مطرح است:

1- اعتراف به گناه برای تخفیف مجازات از معقول ترین راه ها است چنان که فرزندان یعقوب با آن گناه سنگینشان هم از یوسف عذرخواهی کردند و اعتراف به گناه خود کردند و توبه نمودند و هم در برابر پدر اعتراف به گناه کردند و طلب مغفرت نمودند.

2- عفو و گذشت و پذیرش عذر خطاکاران، چنان که خداوند می پذیرد، یوسف (ع) و یعقوب (ع) نیز به راحتی از گناه خطاکاران گذشتند و سریع الرضا بودند.

این تاویل خوابی است که قبلا دیده بودم خداوند می فرماید: «فلما دخلوا علی یوسف ءاوی الیه ابویه و قال ادخلو مصر ان شاء الله ءامنین؛ و هنگامی که بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت: همگی داخل مصر شوید که ان شاءالله در امن و امان خواهید بود.» (یوسف/ 99)

«و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذا خرجنی من السجن و جاء بکم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم؛ و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت پدر این تعبیر خوابی است که قبلا دیدم پروردگارم آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد، و شما را از آن بیابان (به این جا) آورد بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد کرد. پروردگارم نسبت به آنچه می خواهد (و شایسته می داند) صاحب لطف است، چراکه او دانا و حکیم است.» (یوسف/ 100)
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یعقوب (ع) به دنبال دعوتی که یوسف از آنها کرده بود به پسران خود امر کرد که با تمام کسان و خاندان خود بار سفر مصر ببندند و خود نیز با خاله یوسف به همراه فرزندانش روانه مصر شدند، پس از نه روز طی مسافت به حومه مصر رسیدند یوسف (ع) هم هنگامی که از نزدیک شدن آنها به مصر مطلع گشت به همراه مسئولین حکومت و اهالی مصر به استقبال یعقوب (ع) به خارج شهر رفتند. هنگامی که آنها بر یوسف وارد شدند یوسف (ع) پدر و مادر خود را (یعنی خاله یا زن پدرش را که به جای مادرش محسوب می شد) در برگرفت و به خود چسبانید (و با کمال شوق با آنها معانقه نمود) و به آنها گفت: «در حال امن و امان و با کمال اطمینان (از اینکه ناگواری و مکروهی به شما رسد) داخل شهر مصر شوید (زیرا در سابق از فراعنه و حاکمان مصر بیم داشتند و بی اجازه آنها جرأت ورود نداشتند).»

سپس پدرش یعقوب را با خاله اش بر سریر سلطنت نشانید، آگاه به درون خانه رفت و سرمه بر چشم کشیده و روغن (و عطریات) بر تن مالید و جامه سلطنت پوشیده به نزد آنان آمد آن ها که یوسف را در آن شکل دیدند برای تعظیم یوسف و شکرانه نعمتی که خدا به آنها داده بود به سجده افتادند (یوسف در تمام آن بیست سال که از پدر دور شده بود از روغن و عطریات استفاده نمی کرد و سرمه به چشم نکشیده بود و بوی خوش استعمال نمی نمود تا آن روز که خداوند وسیله دیدار او را با پدر و برادران فراهم ساخت).
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در مورد اینکه مسجود یعقوب و فرزندانش چه کسی بود؟ از سیاق جمله «و خرو له سجدا» در آیه شریفه استفاده می شود که یوسف مسجود بوده است و اینکه بعضی گفته اند ضمیر «له» به خدا برمی گردد یعنی مسجود خدا بوده، تفسیری است بی دلیل و لفظ آیه دلالتی بر این معنا ندارد. سجده ای را که یعقوب و فرزندانش بر یوسف داشتند عبادت نبود. بلکه آنها یوسف را به عنوان آیتی از آیات خدا دانسته و او را قبله در سجده و عبادت خود گرفتند و رو به سوی او سجده کردند همچنان که ما خدا را عبادت می کنیم در حالی که به سوی کعبه سجده می کنیم و آن خانه را قبله و جهت عبادت خود قرار می دهیم نه اینکه کعبه را عبادت کنیم، و آیت خدا از آن نظر که آیه و نشانه است خودش اصلا نفی است و استقلالی ندارد، پس اگر آیت خدا سجده شود جز صاحب نشانه یعنی خدا عبادت نشده و اینکه توجیه کنند که سجده آنها برای تعظیم یوسف بوده و آن روزگار رسم بوده که برای بزرگانشان سجده می کردند صحیح نیست. یوسف (ع) در این حال فرمود: «یا ابت هذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا» یوسف وقتی دید پدر و مادر و برادرانش در برابرش به سجده افتادند به یاد خوابی افتاد که در آن خواب «یازده ستارده و خورشید و ماه» در برابرش سجده کردند، گفت «پدرجان این تعبیر خوابی بود که من قبلا دیده بودم خداوند آن رؤیا را حقیقت قرار داد.»

آنگاه به منظور ادای شکر خدا او را حمد و ثنا کرد و گفت احسان پروردگار خود را در اینکه از زندان یعنی بلایی بزرگ نجاتش داد به یاد آورد، آری خداوند آن بلا را مبدل به نعمتی کرد که هرگز احتمالش را نمی داد، یوسف (ع) در اینجا چون برادرانش ایستاده بودند اسمی از بلای بزرگ به چاه افتادن و دوران بردگی نکرد، زیرا فتوت و جوانمردیش اجازه نمی داد که برادرانش را شرمنده و خجل نماید بلکه با عبارتی لطیف بدون هیچ کنایه و طعنی و یا سرزنشی گفت: «و جاء بکم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی» یعنی شیطان رابطه من و برادرانم را به هم زد اما خداوند به من احسان کرد. چنین الگویی را بشریت از کجا می خواهد سراغ بگیرد و در پیش روی خود قرار دهد تنها قرآن است که با زیبایی هرچه بیشتر زندگی پیامبران و برگزیدگان الهی را با این لطافت ترسیم و قابل الگوبرداری می داند و بدان توصیه می کند.
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قدرشناسی و سپاسگزاری خداوند می فرماید: «رب قد ءاتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السموات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین؛ پروردگارا!! بخشی (عظیم) از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب آگاه ساختی. ای آفریننده آسمان ها و زمین تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما.» (یوسف/ 101)

بعد از آنکه یوسف (ع) خدای را ثنا گفت و احسان های او را در نجاتش از بلاها و دشواری ها برشمرده خواست تا نعمت هایی را هم که خداوند به خصوص او را ارزانی داشته برشمرد در حالی که پیداست آنچنان محبت الهی در دلش هیجان یافته که به کلی توجهش را از غیر خدا قطع نموده که به یک باره از خطاب و گفتگو با پدر صرفنظر کرده متوجه پروردگار خود شد و او را خطاب قرار داد و فرمود: «پروردگارا این تو بودی که از حکومت سهم بسزایی ارزانیم کردی و از تأویل احادیث تعلیمم دادی، ای خدای آسمان ها و زمین تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرتی.»

و در پایان دو خواسته دارد از خداوند، می فرماید: «توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین؛ پروردگارا در دنیا مسلمان باشم و مسلمان بمیرم و در آخرت در زمره صالحان قرارم ده.»

این اسلامی که یوسف (ع) تقاضا کرد بالاترین درجات اسلام و عالی ترین مراتب آن است که عبارت است از، تسلیم محض بودن برای خدای سبحان به اینکه انسان دیگر برای خود و آثار وجودی خود هیچ استقلالی نبیند و در نتیجه هیچ چیز (چه خودش و چه صفات و اعمالش) او را از پروردگار مشغول نسازد، به عبارت دیگر معنای تقاضای یوسف (ع) این است که خداوند بنده اش را خالص برای خود قرار دهد و اسلام و ایمانش را تا زنده است برایش حفظ و مداوم نماید.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) زندگینامه امید رفتار خانواده معجزه


فراز و نشیب های زندگی یوسف علیه السلام (کودکی)

رابطه نیکوی یعقوب با یوسف خداوند می فرماید: «اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین؛ هنگامی که (برادران) گفتند: یوسف و برادرش [بنیامین] نزد پدر از ما محبوبترند در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم، مسلما پدر ما در گمراهی آشکاری است.» (یوسف/ 8)

این آیه شریفه گواه دیگری است بر رابطه صمیمانه یعقوب با یوسف (ع) این رابطه چنان مشهود بوده که سایر فرزندان یعقوب متوجه آن بوده اند و بدان اعتراف می کنند، اما متأسفانه به جای آنکه یوسف را الگوی خود قرار دهند تا آنها نیز محبوب پدر شوند، تلاش در حذف یوسف از دل یعقوب می کنند، و پدر را در این زمینه مقصر می دانند و او را گمراه می خوانند و علاج این مشکل را در جدایی یوسف از پدر می بینند.
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علت توجه بیشتر یعقوب (ع) نسبت به یوسف و برادرش بنیامین از آنجا که مادر یوسف «راحیل» به هنگام وضع حمل بنیامین (دومین پسر خود) از دنیا رفت و این دو در خردسالی مادر خود را از دست دادند و نزد خاله خود رسیدگی می شدند، نیازمند توجه، ترحم و مراقبت بیشتری بودند اما آن ده پسر دیگر که از سایر همسرانش بودند چون به حد رشد و بلوغ لازم رسیده بودند، این نیاز را نداشتند.

ثانیا: بر حسب معمول و به طور طبیعی انسان به آخرین فرزندان خود به ویژه به هنگام خردسالی توجه بیشتری دارد و آنها برایش شیرین ترند. و توجه به کودکان برای والدین امری غریزی است.

ثالثا: این دو فرزند به ویژه یوسف نسبت به سایرین، دارای آثار و نبوغ خاص و جمال صورت و سیرتی بود که یعقوب را نسبت به آینده او آگاه و امیدوار می ساخت و رسالت یعقوب را در این خصوص سنگین می نمود، یعقوب (ع) در خصوص آینده یوسف چیزهایی را می دانست. بالخصوص از آن هنگامی که با نوعی وحی در عالم رؤیا آینده یوسف به او نشان داده شد و این مطلب به اطلاع یعقوب رسید. بنابرین یعقوب در مورد یوسف احساس مسئولیتی خاص داشت که بیماری حسد در سایر فرزندان نمی توانست وی را از انجام این مسئولیت باز دارد. اما برادران حسود بدون توجه به این جهات از توجه پدر به برادر کوچک خود سخت ناراحت شدند به خصوص که شاید براثر جدایی آنها از ناحیه مادر نیز رقابتی در میانشان طبعا به وجود می آورد. از این رو آن ده برادر بزرگتر گرد آمدند و با هم گفتند: یوسف و برادرش از ما که افرادی قوی هستیم و تمامی مشکلات زندگی پدر را تحمل می کنیم و همه زحمت ها به دوش ماست، محبوبترند و از این جهت پدر در اشتباه و گمراهی است که به آنها بیشتر از ما توجه می نماید.
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کلمه عصبه در جمله «نحن عصبة» به جماعتی قوی گویند که عدد آنها بین ده تا پانزده نفر است و نسبت به یکدیگر تعصب دارند و نقاط ضعف یکدیگر را در کار جبران می کنند.به شهادت این آیه فرزندان یعقوب مردانی قوی بودند که رتق و فتق امور خاندان یعقوب و اداره گوسفندان و اموالش را به دست داشتند از این رو انتظار داشتند توجه پدرشان بیشتر به آنها باشد که زندگی را اداره می کنند نه به فرزندان خردسالش یعنی یوسف و بنیامین. با توجه به این مطلب آداب معاشرت پدر نسبت به فرزندانش را قبول نداشتند و او را محکوم و متهم به خروج از مسیر درست زندگی می کردند.

مقصود فرزندان یعقوب از جمله «ان ابانا لفی ضلال مبین» پسران یعقوب با این جمله حکم بر گمراهی پدر کردند و مقصودشان از گمراهی، کج سلیقه گی و فساد روش است، نه گمراهی در دین. زیرا اینها در مذاکرات خود گفتند: «ما جماعتی نیرومند و کمک کار یکدیگریم و تدبیر شؤون زندگی پدر و اصلاح امور معاش و دفع هر مشکلی از وی به دست ماست در حالی که یوسف و برادرش نه تنها کوچک ترین اثری در وضع زندگی ندارند بلکه سربار پدر و ما هستند، با این وضع محبت و توجه کامل پدر نسبت به آن دو، و اعراضش از ما، روش ناصحیحی است، زیرا حکمت و عقل معاش اقتضا می کند که انسان نسبت به هریک از اسباب و وسایل زندگیش به قدر دخالت آن در زندگی اهتمام بورزد و الا این روش جز ضلالت و انحراف از صراط مستقیم زندگی وجه دیگری ندارد.» این بود قضاوت یک جانبه و عجولانه فرزندان یعقوب نسبت به پدر.
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رابطه پسران یعقوب (به غیر از یوسف و بنیامین) با پدر، رابطه ای طبیعی و عادی بوده زیرا از مجموع آیات و اخبار به دست می آید آنان پدر خود را دوست می داشته او را احترام و تعظیم می کرده اند، و اگر نسبت به یوسف به چنین اقدامی دست زدند برای این بود که محبت پدر را متوجه خود کنند، لذا به یکدیگر گفتند یوسف را بکشید و یا در سرزمینی دوردست بیندازید تا توجه پدر خالص برای شما شود، پس از سیاق آیه استفاده می شود که پدر را دوست داشتند که اگر غیر از این بود طبعا اول پدر را از بین می بردند نه برادر را. و یا از پدر کناره گیری می کردند.

به علاوه آنان معتقد به نبوت پدرشان بودند و مردمی خداپرست بودند به شهادت اینکه گفتند: «و تکونوا من بعده قوما صالحین؛ پس از او مردمی شایسته باشید.» (یوسف/ 9) و یا گفتند «یا ابانا استغفرلنا ذنوبنا؛ ای پدر برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم.» (یوسف/ 97)

بعضی خواسته اند بگویند برادران یوسف نیز پیامبر بوده اند، اما حق این است که برادران یوسف پیامبر نبوده اند بلکه اولاد پیامبر بوده اند آنها نسبت به یوسف حسد ورزیدند و نسبت به او گناه بزرگی مرتکب شدند اما بعدا توبه کردند و از پدر و برادرشان یوسف نیز خواستند که برای آنها طلب مغفرت و آمرزش نمایند که آنها چنین کردند. منشاء محبت یعقوب به یوسف پاکی و کمالات او بوده و پیش بینی اینکه به زودی خداوند او را برخواهد گزید. نه اینکه منشأ محبت امری غریزی یا بر اساس هوای نفس باشد.
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توطئه در کمین یوسف خداوند می فرماید: «اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین؛ (برادران یوسف در مذاکره خود گفتند) یوسف را بکشید، یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن (از گناه خود توبه کنید و) افراد صالحی خواهید بود.» (یوسف/ 9)

از آیات هشت تا دوازده سوره یوسف به دست می آید که فرزندان یعقوب در خصوص مسئله «رابطه برادرشان یوسف با پدرشان یعقوب» سه نشست مشورتی داشتند، در نشست اول، رفتار یعقوب نسبت به فرزندانش را بررسی کردند و با خود گفتند، این دو کودک تمام توجه یعقوب را از ما به سوی خودشان جلب کرده و دل او را مجذوب خود ساخته اند، به طوری که دیگر از آن دو جدا نمی شود و هیچ اعتنایی به غیر آن دو ندارد این محنتی است که به ایشان روی آورده و ما را به خطر بزرگی تهدید می کند و آن خطر این است که به زودی شخصیتشان به کلی خرد شده و زحمات چندساله ایشان بی نتیجه و پس از سالیان عزت، دچار ذلت و پس از قوت دچار ضعف می شوند و این خود انحراف و کج سلیقه گی یعقوب در روش و طریقه است و این روشی غلط و طریقی منحرف است. پس در نشست مشورتی اول پس از طرح مشکل پیش آمده، پدر را مقصر دانسته و روش و سلیقه او را در برخورد با فرزندانش نادرست و انحرافی دانستند و گفتند «ان ابانا لفی ضلال مبین» (یوسف/ 8)
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اما در دومین نشست مشورتی، درباره خلاصی خود از این گرفتاری، مذاکره نمودند و هرکدام رأی و نظر خود را ابراز نمودند که در کل نظرات آنان به دو پیشنهاد انجامید: 1- حکم به قتل یوسف کردند 2- یوسف را به سرزمین دوردستی پرت کنند که نتواند نزد پدر برگردد و روی خانواده را ببیند. تا به تدریج اسمش فراموش شود، بدین شکل بتوانند توجهات پدر را خاص خودشان نمایند.

قرآن کریم با این عبارت «اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا؛ یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی بیندازید تا توجه پدرتان معطوف شما گردد.» (یوسف / 9) به رأی فرزندان یعقوب در خصوص نحوه حذف کردن برادرشان یوسف از خانواده شان، اشاره می فرماید.

اما اینکه این دو رأی و تصمیم را با کلمه «او» به صورت تردید ذکر می کند بدین علت است که همه آنها دو رأی را قبول داشتند چون هردو رأی منجر به حذف یوسف از خانواده می شد، به همین جهت در پیاده کردن یکی از آن دو به تردید افتادند تا اینکه یکی از آنان نکشتن او را ترجیح داد و گفت «لاتقتلوا یوسف» و در راستای طرح دیگر پیشنهاد کرد او را در چاهی که در سر راه کاروانیان است بیندازید تا به وسیله کاروان ها به دیارهای دوردستی برده شود تا هیچ خبری از او به پدر نرسد. بنابراین حاصل و نتیجه نشست دوم این شد که یوسف را به نقطه ای از دنیا بفرستیم که هیچ کس از او خبری نداشته باشد تا بدین شکل مشکل عدم توجه پدر به خودشان را حل کرده باشند.
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در آیه شریفه با جمله «یخل لکم وجه ابیکم» به این نکته اشاره می نماید که اگر یوسف را بدین صورت حذف کنیم، روی پدرتان خالی می شود از او، کنایه از اینکه محبتش خالص برای شما می شود. برادران یوسف به گمان باطلشان، یوسف را مانع محبت پدر به خود می دیدند از این رو سعی داشتند تا این مانع را بردارند تا او میان آنها و پدر حایل نشود. البته آنان می دانستند که شیوه ناجوانمردانه و غیر انسانی شان گناه و خطایی آشکار است و به یقین وجدانشان از ارتکاب این عمل ناراحت بود لکن شیطان آنان را این چنین توجیه نمود که بعد از ارتکاب گناه توبه کنید. قرآن کریم با این جمله «و تکونوا من بعده قوما صالحین» به عذاب وجدان آنان و توجیه نادرست نفس آنان اشاره می فرماید. اما نشست سوم آنها در این خصوص بود که چگونه می توانند یوسف را از چنگ پدر بیرون بیاورند تا نقشه شیطانی خود را اجرا نمایند، بدون اینکه پدر متوجه نقشه شوم آنان شود. آیات یازدهم تا چهاردهم به این مرحله اشاره می فرماید.

اما در مجموع از آیه شریفه مورد بحث چند نکته استفاده می شود:

1- طراحی توطئه ای خطرناک علیه یوسف توسط برادرانش.

2- جلب محبت و توجه پدر از یوسف، به سوی خودشان و محو یوسف از زندگی پدر.

3- علم و آگاهی به زشتی عمل، و تصمیم به توبه بعد از ارتکاب جرم.

عبرت از تاریخ اگر نیک بیندیشیم متوجه می شویم که، فرزندان یعقوب در ارتباط با برادرشان یوسف و پدرشان مرتکب چند اشتباه بزرگ شده اند:
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نخستین اشتباه آنان این بود که عنان اختیار را به دست هوای نفس دادند و نسبت به رابطه پدر با یوسف حسد ورزیدند. و فکر نکردند که علت محبت پدر به یوسف چیست؟ تا با کشف علت، از آن استفاده نموده تا آنان نیز محبوب پدر شوند.

اشتباه دوم آنان این بود که تصور می کردند وجود یوسف در خانواده مانع از محبت پدر نسبت به آنان است.

اشتباه سوم آنان این بود که به صورت غیرمعقول و غیر مشروعی در صدد مقابله با یوسف برآمدند و به صورت ناجوانمردانه ای با برادرشان رفتار نمودند. این اشتباهات هرکدام مقدمه ای بود برای اشتباه بعدی، یعنی در مرحله اول اگر آنان درصدد رقابت با یوسف برمی آمدند (تا خود محبوب پدر شوند بهتر و ارزنده تر بود از اینکه در آتش حسد بسوزنند و به فکر نقشه ای شیطانی بیافتند) به اشتباه دوم مبتلا نمی شدند. و اگر یوسف را مانع محبت پدر نمی دانستند بلکه او را رقیب خود می دیدند به اشتباه سوم گرفتار نمی شدند. و بالاخره آنان به جای آنکه همت خود را مصروف رشد و تعالی خود کنند تا بدین وسیله از یوسف جلو بیافتند و برگزیده خدا گردند و دل پدر را به تصرف خود درآورند. به عکس همت خود را صرف حذف ناجوانمردانه یوسف کردند، و به صورت ناخواسته، زمینه ساز رشد و تعالی بیشتر یوسف و تنزل و سقوط بیشتر خودشان گشتند، و دقیقا مکر و حیله ای که علیه یوسف به کار بستند علیه خودشان نتیجه بخشید.این قصه درسی است برای خردمندان که هیچ گاه درصدد حذف رقیب برنیایند بلکه هرجا رقابتی بود راهی برای رشد و تعالی بیشتر خود جستجو کنند حتی از شگردهای رقیب نیز برای رشد و کمال، استفاده لازم را بنمایند و تمام نیرو و امکانات خود را در این راستا به کار ببندند، نه اینکه خود را درگیر با رقیب نمایند و یا درصدد حذف او برآیند که در این صورت همانند برادران یوسف به خسرانی عظیم گرفتار می آیند و چه بسا زمینه ساز خوبی برای رشد رقیب نیز می شوند.
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این تفکر (برادران یوسف) که گفتند: «و تکونوا من بعده قوما صالحین» (یوسف/ 9) بعد از آن عمل زشت از کرده خود توبه می کنیم و در زمره صالحان قرار می گیریم. این گفتار کسانی است که احکام دین را محترم و مقدس می شمردند لکن حسد در دلشان طوفانی برپا کرده بود و ایشان را در ارتکاب گناه جرأت داده بود و به آنها القا می کرد که عمل را مرتکب شوید سپس توبه کنید تا هم به خواسته خود رسیده باشید و هم از عقوبت الهی ایمن باشید. غافل از اینکه اینگونه توبه هیچگاه مورد قبول نیست زیرا این مطلبی وجدانی و بدیهی است، کسی که به خود تلقین می کند که اول گناه می کنم سپس توبه می کنم، چنین کسی مقصودش از توبه بازگشت به خدا و خضوع در برابر مقام پروردگار نیست، بلکه او می خواهد به خدای خود نیرنگ بزند و به خیال خود از این راه عذاب خدا را در عین مخالفت با امر و نهی او دفع نماید به عبارت دیگر این شخص هم دوست دارد با اوامر و نواهی خدا مخالفت کند و هم مجازات نشود از این رو نقشه او این چنین می شود که اول مرتکب خطا می شوم سپس توبه می کنم، در حقیقت چنین توبه ای مکمل همان نیت سوء است که (چکار کنم که هم مخالفت خدا کنم و هم گرفتار مجازاتش نشوم).

رعایت انصاف و وجدان خداوند می فرماید: «قال قائل منهم لاتقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین؛ یکی از آنها گفت یوسف را نکشید؛ و اگر می خواهید کاری انجام دهید، او را در نهانگاه چاه بیفکنید؛ تا بعضی از قافله ها او را برگیرند (و با خود به مکان دوری ببرند).» (یوسف/ 10)
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در مورد گوینده کلمه «قال قائل منهم» و این پیشنهاد سه نظر ذکر کرده اند:

الف) به گفته قتاده و ابن اسحاق: «روبین که پسرخاله یوسف بود و نظرش درباره او بهتر از دیگران بود چنین گفت.»

ب) اصم و زجاج می گویند: «یهودا که از نظر سن و فضل و شخصیت برتر از دیگران بود چنین گفت.»

ج) علی بن ابراهیم طبق روایتی که در تفسیرش نقل نموده گوینده را «لاوی» می داند.

روزنه امید هنگامی که رأی برادران مبنی بر قتل یوسف آشکار شد، یکی از آنها به هدف نجات یوسف از قتل چنین پیشنهاد کرد: «لاتقتلوا یوسف، یوسف را مکشید (که کشتن برادر بسیار گناه بزرگی است و غیر قابل بخشش) بلکه «القوه فی غیابت الجب» او را در چاه بیافکنید. این پیشنهاد از قبیل «از این ستون به آن ستون فرج است» می باشد. اصل «غیابت»، از غیبت و غیبوبت است و «جب» چاهی باشد ناپیراسته (یعنی سنگ چین نشده) و به سنگ برنیاورده. این معنای لغوی «غیابت الجب» است، اما مفسرین در مورد معنای این جمله اختلاف کرده اند:

1- بعضی گفته اند: مراد از «غیابت الجب» طاقچه ای است که در چاه بود پیش از آنکه به آب برسد.

2- و نیز گفته اند: مقصود از «غیابت الجب» قعر چاه باشد.

3- بعضی دیگر گفته اند: «غیابت الجب» یعنی ظلمت و تاریکی چاه.

4- و نیز گفته اند: مقصود از «غیابت الجب» آن جا است که خیر غایب شود.

مکان و موقعیت چاهی که حضرت یوسف در آن افتاد در خصوص مکان این چاه نیز اقوالی ذکر شده است:
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الف) مقاتل گفته: «در سه فرسنگی خانه یعقوب بود.»

ب) وهب می گوید: «در سرزمین اردن بوده است.»

ج) کعب می گوید: «میان مصر و مدین بوده است.»

د) قتاده می گوید: «چاه بیت المقدس است.»

اما جمله «ان کنتم فاعلین»: پیشنهاد دهنده در راستای تثبیت رأی خود می گوید: «اگر می خواهید درباره یوسف کاری انجام دهید این کار را بکنید نه اینکه مستقیما او را بکشید.» از سیاق آیات برمی آید که برادران نسبت به این پیشنهاد اعتراض نکردند، به دو دلیل اولا، قرآن اشاره به مخالفت با این رأی نمی کند، ثانیا، این رأی عملا به اجراء درآمد که او را در چاهی که برسر راه کاروان ها است قرار دهند تا در چاه هلاک نشود، بلکه تنها از محیط زندگی آنها دور شود.الگوی رفتاری که از آیه شریفه در این داستان به دست می آید عبارت است از: «رعایت انصاف، وجدان یا اعتدال در خصومت ها، دشمنی ها و خارج نشدن از حاکمیت عقل به هنگام خشم و غضب» یعنی ما باید خود را به جای موضوع داستان بگذاریم، اولا خصومت غیر معقول و غیر منطقی با کسی نداشته باشیم ثانیا، چنانچه دشمنی (از هر نوعی که) پیدا شد در آن رعایت وجدان و انصاف را بکنیم. و از افراط در دشمنی برحذر باشیم، به عبارت دیگر، بیش از مقدار نیاز و ضرورت با کسی برخورد نکنیم. ثالثا، چنان که مبتلا به افراط و زیاده روی در خصومت شدیم نصیحت دیگران را در پرهیز از افراط پذیرا باشیم، و با آنها مقابله نکنیم. همانطوری که برادران یوسف پیشنهاد ناصح خود را پذیرفتند و از افراطگری دست برداشتند که در نهایت این پذیرش به سودشان تمام شد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت یوسف (ع) زندگینامه کودک داستان قرآنی حسادت توطئه


فراز و نشیب های زندگی یوسف علیه السلام (نوجوانی)

تظاهر به خیرخواهی خداوند می فرماید: «قالوا یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون؛ (و برای انجام این کار، برادران نزد پدر آمدند و) گفتند: پدرجان چرا تو درباره (برادرمان) یوسف به ما اطمینان نمی کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او هستیم.» (یوسف/ 11)

این آیه دلیل خوبی است بر اینکه برادران پیشنهاد کسی را که گفت: «یوسف را مکشید بلکه او را به چاه بیندازید» پذیرفته و بر آن اتفاق داشتند و تصمیم گرفتند همان نقشه را پیاده کنند، لاجرم لازم بود اول پدر را که نسبت به ایشان بدبین بود و نسبت به یوسف امینشان نمی دانست درباره خود خوشبین سازند و خود را در نظر پدر پاک و بی غرض جلوه دهند تا بتوانند یوسف را از او بگیرند به این منظور او را با این کلمات مخاطب قرار دادند که: «یا ابانا» ای پدر ما، با این جمله درصدد بودند عواطف پدری و مهر او نسبت به فرزندانش را تحریک کنند، سپس می گویند: «چرا ما را نسبت به یوسف امین نمی دانی با اینکه ما جز خیر او نمی خواهیم و جز خشنودی و تفریح او را در نظر نداریم.»
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پس از این خیرنمایی ها و مظلوم و مهربان نشان دادن ها پیشنهاد کردند که یوسف را با خود به صحرا ببرند. در خصوص معنای «ناصحون» گفته اند: «و النصح ضد الغش» و معنای اصلی آن اخلاص در عمل باشد از خیانت. فرزندان یعقوب برای اجرای نقشه خود علیه «یوسف» موانعی بر سر راه داشتند نخست خود یوسف بود که باید برای رفتن به صحرا از خود رغبتی نشان می داد و سپس عدم اعتقاد پدر به آنها نسبت به حفظ جان یوسف بود. ایشان برای رفع مشکل اول نزد یوسف آمدند و با یکدیگر مشغول بازی شدند، کشتی گرفتند و نیز بازی های دیگر کردند یوسف گفت آیا شما هر روز در صحرا چنین می کنید؟ آنها پاسخ دادند بهتر از این، آیا تو هم دوست داری با ما به صحرا بیایی تا شاهد این بازی ها باشی و خود نیز بازی کنی؟ بالاخره یوسف را راغب کردند آنگاه به اتفاق یکدیگر نزد پدر آمدند (تا مانع دوم را هم برطرف نمایند) همچنان روی پای ایستادند تا پدر از آنها سؤال کرد، برای چه کاری آمده اید؟ آنها با کلامی عاطفی گفتند: «یا ابانا» ای پدر ما تو را چه بوده است که ما را بر یوسف امین نمی دانی، ما نیک خواه او هستیم و به او خیانت نمی کنیم. او را با ما به صحرا بفرست (یرتع و یلعب) تا او بازی کند، (با این عبارت نیز آنها سعی داشتند که بگویند ما به خاطر خود یوسف مایلیم او را به صحرا ببریم می خواهیم او بازی کند، و باز برای اطمینان بیشتر پدر، گفتند «و انا له لحافظون» ما او را حفظ خواهیم کرد.
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علت عدم اطمینان حضرت یعقوب از فرزندانش نسبت به یوسف شاید دلایل مختلفی سبب شده بود که حضرت یعقوب اطمینان لازم نسبت به همراه شدن یوسف با سایر فرزندانش نداشته باشد:

1- از آنجا بچه ها در دفاع و مراقبت از خود ناتوانند لازم است یک مراقب دلسوز همراهشان باشد تا او را حفاظت نماید.

2- در حالی که از شواهد و قرائن به دست می آید که فرزندان یعقوب نسبت به برادرشان یوسف نه تنها عنایت و محبتی نشان نمی دادند، بلکه نسبت به او حسادت می ورزیدند. شاهد این مطلب کلام یعقوب است که به هنگامی که یوسف خواب دید و خوابش را برای پدر اینگونه تعریف کرد «یا ابت إنی رأیت احدعشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین؛ ای پدرم من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند.» (یوسف/ 4) حضرت یعقوب احساس خطر کرد و فرمود: «یا بنی لاتقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا؛ فرزندم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه (خطرناکی) می کشند.» (یوسف/ 5)

شاهد دوم، بر حسادت برادران یوسف نسبت به او، این مطلب بود که آنها فکر می کردند پدرشان یوسف را بیشتر دوست دارد و این فکر را ابراز می داشتند، این فکر و ابراز آن ناشی از حسادت بوده است. و بالاخره همین روحیه خطرناک بود که آنها را از راه حق خارج کرد و سبب شد آنها یوسف را به چاه بیندازند و عملی بی رحمانه و غیرانسانی را در خصوص یوسف مرتکب شوند و بدتر از این، پدر خود را به غم فراق عزیزش مبتلا نمایند.
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3- از روایات استفاده می شود که به حضرت یعقوب (ع) الهام شده بود که به وسیله فرزندانش، یوسف در معرض خطر قرار دارد.و نیز گفته اند وی در خواب دیده بود که به تعداد فرزندانش گرگ به یوسف حمله ور شده است.

4- مضافا بر تمامی این امور کار برادران یوسف، سؤال برانگیز بود، زیرا هرانسان هوشمندی این سؤال برایش مطرح می شد که چه شده است، کسانی که تا به حال نسبت به یوسف هیچ محبتی نمی کردند بلکه حسادت می ورزیدند حال یک مرتبه تغییر رویه داده اند (به قول معروف) محبتشان گوله شده، با الفاظی عاطفی از پدر تقاضای یوسف می کنند و خیرخواهانه و ترحم آمیز نسبت به یوسف پیشنهاد می کنند او را با خود به گردش و بازی ببرند؟ آیا این وضع جدید برای یعقوب (ع) جای شک و تردید ندارد و جا نداشت که وی بهانه بیاورد تا یوسف را تسلیم آنها نکند. اما در عین حال ایشان با لحنی محتاطانه فرمود: «اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون؛ از این می ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید!» (یوسف/ 13)

آن جناب به بچه ها نگفت از خودتان بر یوسف می ترسم که نقشه ای بکشید و حال آنکه چه بسا از همین مسئله حراس داشت که با نقشه ای شیطانی جان او را به خطر بیاندازند اما به این نکته اشاره نکرد بلکه به اولین نکته اشاره کرد که حفظ بچه ها از عهده افراد مسئولیت شناس برمی آید که دلسوزانه از آنها مراقبت و محافظت کنند. اما شاید شما به خاطر عدم توجه و غفلت نسبت به او نتوانید او را از خطرات حفظ کنید، (مخصوصا از خطر گرگ که ظاهرا در آن سرزمین زیاد بوده است). اما در عین حال بچه ها به پدر تضمین دادند که «انا له لحافظون؛ ما او را حفظ می کنیم.» (یوسف/ 12) «نحن عصبة؛ ما گروه نیرومندی هستیم.» (یوسف/ 14) «لئن اکله الذئب... انا اذا لخاسرون؛ اگر گرگ او را بخورد، از زیانکاران خواهیم بود.» (یوسف/ 14)
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با تمام این تضمین ها که دادند، و پدر را اخلاقا مجبور به تسلیم کردن یوسف کردند، لکن باز شناخت یعقوب از فرزندانش دقیق بود او می دانست که فرزندانش به تنها چیزی که توجه ندارند حفظ جان یوسف است، بنابراین به آنها گفت به خاطر این غفلت می ترسم یوسف را خطری تهدید نماید. خواه آن خطر که مصداق بارزش گرگ درنده بود، باشد یا گرگ نفس فرزندانش که چیزی کمتر از گرگ وحشی درنده نبود.

عوارض و اثرات شوم حقارت از مطالعه مجموع آیات مورد بحث چنین به دست می آید که فرزندان یعقوب (ع) گرفتار حقارت شده بودند، آنها احساس می کردند یوسف و برادرش بنیامین نزد پدر جایگاهی برتر دارند (حال عامل این احساس حقارت چه بوده است، جای بحث و بررسی دارد) اما این بیماری عوارض خطرناکی مانند: دورویی، نفاق، حسد و انتقام جویی را به دنبال داشت، آنان به خاطر احساس حقارتی که داشتند به جایگاه یوسف در نزد پدر حسد ورزیدند، و از راه دورویی و نفاق درصدد انتقام جویی از یوسف برآمدند این بیماری سبب شد آنها به دروغ خود را خیرخواه یوسف نشان دهند و درصدد برآیند که پدر و برادر خود را فریب دهند تا نقشه انتقام جویانه خود را نسبت به یوسف پیاده کنند. این بیماری سبب هلاکت و نابودی عواطف انسانی می شود تا آنجا که بتواند شاهد مرگ برادر خود باشد و احساس درد و رنج نکند، فریاد استغاثه و کمک خواهی برادر کوچک خود را بشنود اما ترتیب اثر ندهد، و بالاتر اینکه خودش سبب هلاکت و نابودی برادرش گردد. و چه حساب شده و دقیق امام هادی (ع) می فرماید: «من هانت علیه نفسه فلاتأمن شره؛ کسی که خویشتن را ناچیز و خوار می یابد و در باطن نسبت به خود احساس پستی و حقارت دارد از شر او ایمنی نداشته باش.» (تحف العقول، ص 483)
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اجرای نقشه شیطانی خداوند می فرماید: «فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لایشعرون؛ هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند وی را در نهانگاه چاه قرار دهند (سرانجام مقصد خود را عملی ساختند) و به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از این کارشان باخبر خواهی ساخت، در حالی که آنها نمی دانند.» (یوسف/ 15)

کلمه اجمعوا، بیانگر این مطلب است که فرزندان یعقوب بر یک تصمیم همگی متفق شدند، و از آنجا که عمل آنها بسیار زشت و شنیع بود، به طوری که شنونده را طاقت شنیدن آن نیست، جواب «لما» در آیه شریفه حذف شده تا اشاره باشد بر اینکه، مطلب، از شدت شناعت و فجیع بودن قابل گفتن نیست... خداوند در این آیه شریفه با حذف جواب «لما» مانند این است که مقداری سکوت کرده، سپس از شدت تأسف و اندوه اسمی از خود جریان نبرده، چون گوش ها طاقت شنیدن اینکه چه برسر این طفل معصوم آوردند ندارد. آری، طفل بی گناه و مظلومی که خودش پیامبر و پسر پیامبر است و کاری نکرده که مستحق چنین کیفری باشد آن هم به دست کسانی که برادر او بودند و می دانستند که پدر پیرشان چقدر او را دوست می دارد. بالاخره، فرزندان یعقوب به هدف طرد و نفی برادر خود نیت شوم خود را اجرا کردند و خداوند در همان حال به یوسف وحی کرد «و اوحینا الیه» که سوگند می خورم، که به یقین روزی برادرانت را به حقیقت این عمل زشتشان خبر خواهی داد. خداوند مکر برادران یوسف را برعلیه خودشان به کار بست یعنی آنها می خواستند نور یوسف را خاموش کنند و او را خار و ذلیل نمایند، به همین هدف او را به چاه انداختند، سپس وقتی دیدند کاروانی درصدد نجات اوست، وی را برده خود معرفی کردند و به بهاء اندک فروختند، اما خداوند عمل آنها را مقدمه به قدرت رسیدن و عزیز شدن یوسف قرار داد، و ذلت و خاری را نصیب خودشان نمود.
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عذر بدتر از گناه خداوند می فرماید: «و جاءوا أباهم عشاء یبکون* قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا و لو کنا صادقین؛ (برادران یوسف) شب هنگام گریان به سراغ پدر آمدند. گفتند: ای پدر ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم و گرگ او را خورد. (اگرچه) تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد، هرچند راستگو باشیم.» (یوسف/ 16- 17)

«عشاء» به معنای آخر روز است، اما بعضی گفته اند به معنای مدت زمانی است که میان نماز مغرب و عشاء فاصله می شود.

علت گریه فرزندان یعقوب پس از مراجعه به خانه گریه آنها واقعی نبود، بلکه گریه ای مصنوعی به این هدف که مسئله فقدان یوسف را بر پدر مشتبه سازند تا یعقوب ایشان را در آنچه ادعا می کنند در خصوص یوسف تصدیق نماید. فرزندان یعقوب به گمان باطلشان عذری موجه و عقل پسند را در خصوص فقدان یوسف برای پدر خود تراشیدند و برای تقویت عذرشان شواهدی نیز داشتند: اولا، گفته می شود در آن صحرا گرگ زیاد بوده است، ثانیا، حضرت یعقوب نیز هنگامی که می خواستند یوسف را به صحرا ببرند این احتمال را ذکر کرد، که مبادا گرگ او را بخورد، ثالثا، آنها برای صدق گفتار خود به صورت مصنوعی به گریه و زاری پرداختند، رابعا، پیراهن خون آلود یوسف را با خود آورده بودند، آنان تمامی این موارد را برای سرپوش گذاردن برگناه خود داشتند اما در عین حال ته دلشان گواهی می داد که این حرف ها برای یعقوب پذیرفتنی نیست از این رو می گفتند، اگرچه ما راست می گوئیم اما تو حرف ما را باور نداری.
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اینکه حضرت یعقوب در مخالفت با رفتن یوسف به صحرا گفت شاید او را گرگ بخورد، شاید حکایت از این مطلب داشته باشد که آن جناب خواست جلو عذر و بهانه آنها را ببندد، به عبارت دیگر شاید به فرزندانش گفت شما یوسف را می کشید، سپس به گردن گرگ می اندازید بنابراین با به صحرا بردن یوسف مخالف بود. در عین حال بچه های یعقوب آنقدر وقت نکردند که عذری را بیاورند که پدر احتمالش را نداده باشد، همین مسئله سبب می شد که یعقوب متوجه کذب ادعای آنها باشد و حتی خود آنها هم بفهمند که پدر حرفشان را باور ندارد.

قسم دروغ فرزندان یعقوب خداوند می فرماید: «و جاءوا علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون؛ و پیراهن او را با خونی دروغین (آغشته ساخته، نزد پدر) آوردند؛ گفت هوس های نفسانی شما این کار را برایتان آراسته من صبر جمیل (و شکیبائی خالی از ناسپاسی) خواهم داشت و در برابر آنچه می گویید از خداوند یاری می طلبم.» (یوسف/ 18)

هیچ گفتار و پیشامد دروغی نیست مگر آنکه در اجزاء و اطراف آن تناقض هایی به چشم می خورد که گواه و شاهدی بر دروغ بودن آن گفتار یا پیشامد است (ولو طراح آن، خیلی ماهرانه طرح کرده باشد.) این مطلب به تجربه ثابت است که دروغ شاید به صورت موقت بر امری سرپوش بگذارد و مانع آشکار شدن تمام حقیقت یا بخشی از حقیقت بشود اما عمر اعتبار دروغ کوتاه است، معمولا دیری نمی پاید که دروغگو خود به حقایق اعتراف می کند و یا نکاتی از او شنیده می شود که می تواند به حقیقت منجر شود.
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نظام عالم با صدق سازگار است نه با دروغ در این عالم نظامی حکومت می کند که در آن بین اجزاء و ابعادش ارتباط و اتصال برقرار است پس هرگاه حادثه ای اتفاق بیافتد دارای لوازم و ملزوماتی متناسب با خود است و در بین تمامی لوازم و ملزومات آثاری است که بعضی را بربعض دیگر متصل می سازد، به طوری که اگر به یکی از آنها خللی وارد آید همه مختل می شود، این قانونی است کلی و استثناء ناپذیر. مثلا اگر جسمی از مکانی به مکان دیگر انتقال یابد، از لوازم این انتقال آن است که دیگر در آن زمان آن جسم در مکان اول نباشد بلکه مکان اول از آن شی ء خالی باشد و مکان دوم به آن شی ء مشغول باشد و نیز سایر لوازم به تبع این انتقال به وجود می آید. بنابراین انسان و یا هرسبب دیگری که فرض شود نمی تواند حقیقتی از حقایق را برای همیشه بپوشاند زیرا همه لوازم آن قابل پوشاندن نیست به فرض هم که بتواند یکی از لوازم را بپوشاند، سایر لوازم آن سر در می آورد.

بر همین اساس است که می گویند حکومت و دولت از آن حق است هرچند که باطل جولان و عرض اندامی هم بکند و نیز می گویند ارزش از آن صدق است و نجات در آن است هرچند که احیانا باطل مورد رغبت قرار بگیرد، به همین جهت است که خداوند می فرماید: «ان الله لایهدی من هو کاذب کفار؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند.» (زمر/ 3) و نیز فرموده «ان الله لایهدی من هو مسرف کذاب؛ خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.» (غافر/ 28) و نیز می فرماید: «ان الذین یفترون علی الله الکذب لایفلحون؛ به یقین کسانی که به خدا دروغ می بندند رستگار نخواهند شد.» (نحل/ 116) و می فرماید «بل کذبوا بالحق لما جائهم فهم فی امر مریج؛ آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیرند.» (ق/ 5) این بدان جهت است که چون حق را دروغ شمردند ناگزیر پایه خود را بر اساس باطل نهاده و در زندگیشان بر باطل تکیه زدند، در نتیجه خود را در نظامی مختل قرار دادند که اجزایش با یکدیگر تناقض داشته و هرجزیی جزء دیگر را رسوا و انکار می کند.
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اما، حادثه فقدان یوسف (ع) که به دست برادرانش اتفاق افتاده به طور مسلم و یقین، دروغ هایی همچون (دیروقت به خانه آمدن، گریان بودن، قسم یاد کردن، پیراهن یوسف را به خون دروغین آغشته کردن و خبرهای دروغی مثل، به مسابقه مشغول بودن و گرگ خور شدن یوسف) نمی توانست بر آن سرپوش بگذارد بنابراین رسوا شدن برادران یوسف در این حادثه روشن تر از آفتاب است، زیرا آنها نه تنها نتوانستند بر حقیقت فقدان یوسف سرپوش بگذارند چون لوازم این حادثه بر علیه تلاش آنها گواهی می داد، به علاوه آنها حقیقت خیانتگری خود علیه یوسف و پدرشان را نیز آشکار کرد، همچنین کذاب بودن خود را نیز آشکار نمودند. در نتیجه این دروغگویان نه تنها نتوانستند حقیقتی را بپوشانند بلکه دو حقیقت دیگر را نیز در مورد خود آشکار کردند.

حضرت یعقوب (ع) هنگامی که خبر دروغین مرگ فرزند عزیزش یوسف (ع) را شنید خطاب به سایر پسرانش گفت: «قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل» آن جناب با توجه به حسادتی که از پسرانش نسبت به یوسف سراغ داشت و نیز اصراری که آنها در به صحرا بردن یوسف داشتند و تلاش در جلب اعتماد پدر نسبت به خود و نیز با توجه به اینکه پیراهن سالم یوسف را آغشته به خون دروغین کرده بودند و نیز شواهد دیگر، بر کذب ادعای آنان در خبر مرگ یوسف اطمینان داشت و به آنها فرمود: «نفس شما امری را بر شما تسویل کرده و تسویل به معنای وسوسه است.» آن جناب بدین بیان خواست به آنها بگوید که شما دروغ می گوئید، آنگاه اضافه کرد که من خویشتن دارم یعنی شما را مؤاخذه نمی کنم و در مقام انتقام برنمی آیم، بلکه خشم خود را به تمام معنی فرو می برم به بیان دیگر حضرت یعقوب با این عبارت ضمن تکذیب ادعای فرزندانش در مورد فقدان یوسف (ع) گفت من به خوبی می دانم فقدان یوسف مستند به این گفته های شما و دریدن گرگ نیست بلکه مستند به مکر و خدعه ای است که شما به کار برده اید و مستند به وسوسه ای است که دل های شما آن را طراحی کرده است.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت یوسف (ع) زندگینامه داستان قرآنی حسادت توطئه


نحوه رهایی یوسف علیه السلام از زندان در مصر

در جستجوی تعبیرکننده خواب پادشاه خداوند می فرماید: «و قال الملک إنی أری سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و أخر یابسات، یا ایها الملأ أفتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون؛ پادشاه گفت: من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده (که خشکیده ها بر سبزها پیچیدند و آنها را از بین بردند) ای جمعیت اشراف! درباره خواب من نظر دهید، اگر خواب را تعبیر می کنید.» (یوسف/ 43)

و «قالوا اضغاث احلام و ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین؛ گفتند: خواب های پریشان و پراکنده ای است و ما از تعبیر این گونه خواب ها آگاه نیستیم.» (یوسف/ 44)

و «و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امة انا انبئکم بتاویله فارسلون؛ و یکی از آن دو که نجات یافته بود (و بعد از مدتی به خاطرش آمد) گفت: من تأویل آن را به شما خبر می دهم؛ مرا (به سراغ آن جوان زندانی) بفرستید.» (یوسف/ 45)
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در این آیات خداوند وسیله نجات یوسف (ع) را بیان فرموده که وقتی گشایش کار او نزدیک شد، شاه مصر خوابی دید که سبب هراس او گردید و تعبیر آن خواب نیز بر قوم او سخت شد و جریان را خداوند اینگونه بیان فرموده: «و قال الملک انی اری سبع بقرات سمان» یعنی پادشاه مصر که همان (ولیدبن ریان) بود و عزیز مصر وزیر او بود گفت: من در خواب هفت گاو چاق دیدم «یأکلهن سبع عجاف» که هفت گاو لاغر دیگر آنها را می خوردند، و گاوهای چاق چنان در شکم گاوهای لاغر جا گرفتند که چیزی از آنها را ندیدم. «و سبع سنبلات خضر» و باز در خواب هفت خوشه سبز دیدم که دانه بسته بود. «و اخر یابسات» و هفت خوشه خشک دیگر دیدم که آنها را چیده بودند و این خوشه های خشک به دور خوشه های سبز پیچیده شد، به طوری که آنها را از بین برد. «یا ایها الملاء» ای بزرگان. و بعضی گفته اند: ساحران و کاهنان را جمع کرد و خواب خود را برای آنان گفت و آنها را مخاطب ساخته گفت: ای بزرگان «افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون» آنچه را من در خواب دیدم تعبیر کنید و حکم این جریان را برای من بازگوئید.

دومین عاملی که سبب نجات یوسف (ع) گشت، جهل خوابگذاران شاه بود که گفتند ما این نوع خواب را نمی توانیم تعبیر کنیم. «قالوا اضغاث احلام» کلبی گفته، یعنی آنها گفتند: این خواب های باطل است و قتاده گفته، معنای «اضغاث احلام» یعنی خواب های آشفته، خواب های دروغی که تعبیر ندارد. «و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین» و ما به تعبیر اینگونه خواب های باطل دانا و آگاه نیستیم بلکه خواب های درست را تعبیر می کنیم. در این هنگام که همه خوابگذاران از تعبیر خواب شاه عاجز شدند ساقی شاه به یاد یوسف افتاد و نزدیک شاه آمده پیش روی شاه زانو زد و گفت: «در آن جریانی که من و آشپز مخصوص به زندان افتادیم در زندان خوابی دیدیم و به مردی که در زندان بود گفتیم و او خواب ما را تعبیر کرد و هرچه گفته بود همانطور شد. اینک اگر اجازه دهی به نزد او بروم و تعبیر خواب شما را از او بپرسم و جوابش را بیاورم.»
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«و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امة انا انبئکم بتاویله فارسلون» و آن کس که نجات یافته بود و پس از مدتی به یاد یوسف و سفارشی که بدو کرده بود افتاد، به شاه گفت مرا به نزد یوسف بفرستید تا تعبیر این خواب را به شما اطلاع دهم. پس از این گفتار او را فرستادند و او در زندان به نزد یوسف آمد.

ملاقات فرستاده شاه با یوسف (ع) خداوند می فرماید: «یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارج الی الناس لعلهم یعلمون؛ (او [فرستاده شاه] به زندان آمد و چنین گفت:) یوسف ای مرد بسیار راستگو درباره این خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می خورند، و هفت خوشه تر و هفت خوشه خشکیده، تا من به سوی مردم بازگردم، شاید (از تعبیر این خواب) آگاه شوند.» (یوسف/ 46)

ساقی شاه نزد یوسف آمد و گفت: «ای یوسف، ای صدیق نظر بده ما را درباره رؤیایی که ملک دیده» آن وقت متن رؤیا را نقل کرده و گفته است: «مردم منتظرند من تأویل رؤیای او را از تو گرفته برایشان ببرم.» صدیق به معنای کثیرالصدق و مبالغه در راستگویی است و علت اینکه ساقی، یوسف (ع) را چنین خطاب کرد، این بود که، راستگویی یوسف را در تعبیری که از خواب او و رفیقش کرد، و نیز در گفتار و کرداری که از او در زندان مشاهده کرده بود به یاد داشت، البته خداوند نیز این معنا را در بیان آیه شریفه تصدیق نموده لذا عین گفته (ساقی را) نقل نموده ردی برآن نکرده است. اینکه «افتنا» به صورت جمع بیان شد، دلالت دارد بر اینکه استفتایی که می کرده برای خودش نبوده بلکه به عنوان رسالت از طرف شاه و درباریان او بوده، خلاصه منظورش این نبوده که خودش یاد بگیرد و آنگاه برود و از طرف خود تأویل و به اسم خود تمام کند، بلکه منظورش این بوده که عین گفته یوسف را برای آنان ببرد.
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اینکه ساقی گفته «الی الناس» برای اشعار و دلالت براین است که مردم منتظر برگشتن او بوده اند تا با تاویل یوسف از حیرت بیرون آیند، حال یا مقصود از مردم، عموم مردم مصر بوده که نسبت به رؤیایی که پادشاه دیده بود اهتمام داشته اند. و یا مقصود از «ناس» تنها اولیای امور مملکت است و اگر ایشان را «ناس» (مردم) نامیده اند برای این بوده که رأی و اختیار ایشان در هر امری رأی و اختیار مردم است.

خطر خشکسالی، و راه نجات از آن خداوند می فرماید: «قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون؛ گفت: هفت سال با جدیت زراعت می کنید؛ و آنچه را درو کردید، جز کمی که می خورید در خوشه های خود باقی بگذارید (و ذخیره نمایید).» (یوسف/ 47)

حضرت یوسف (ع) با این بیان خواب پادشاه را تعبیر نمود که گفت: اما آن هفت گاو لاغر و آن هفت خوشه خشک، سالهای خشک و سخت است که در پیش دارید و اما هفت گاو چاق و هفت خوشه سبز سال های پربرکت و پرنعمتی است که در آن کشت می کنید. تدبیر آن جناب برای این پیش آمد حتمی این بود که می فرماید «تزرعون سبع سنین دأبا» یعنی هفت سال متوالی با جدیت و کوشش زراعت کنید. «فما حصدتم فذروه فی سنبله» پس هر مقدار که در این هفت سال درو گردید در همان خوشه خودش بگذارید و دانه را از پوست جدا نکنید. «الا قلیلا مما تاکلون» مگر اندکی را که به مصرف خوراکتان می رسانید.
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از آیه شریفه نکات زیر قابل استفاده است:

1- آن جناب عالم به علم تعبیر خواب با تکیه بر ارتباط با غیب بوده است.

2- و نیز عالم به تدبیر امور اجتماعی بوده است به عبارت دیگر «مدیر و مدبر» بود یعنی نه تنها برنامه ریز و سیاست گذار بود، بلکه مدیر بسیار قوی نیز بود.

3- حلیم و بردبار و باگذشت بودن. بدین بیان که ایشان مدت زمان طولانی بود که بنابردستور وزیر پادشاه به اتهامی بی اساس زندانی شده و حرمتش رعایت نشده بود و هیچ فریادرسی در این حاکمیت برایش نبود. بنابراین براساس طبع انسانی جا داشت حالا که چرخش ایام نیاز شاه و مردم را به او انداخته است از مساعدت و همکاری با آنها خودداری کند. و دست به بهانه جویی بزند چنانچه معمولا عموم انسان ها تحت این شرایط چنین می کنند. اما الگوی یوسف غیر از این رویه مرسوم بود الگوی او نیکی در برابر بدی است او یک انسان مصلح و دلسوز است بنابراین هنگامی که احساس می کند خطری در پیش است که اجتماع را با نابودی روبرو می کند، با نگاهی واقع بینانه و حق گرایانه اولا: شاه مردم را از خطری که در پیش است مطلع می سازد.

ثانیا: بهترین راه حل را برای در امان بودن از آن تهدید قطعی عرضه می دارد.

ثالثا: وقتی تقاضا می کنند که خود او اداره امور جامعه را در این شرایط بحرانی به عهده بگیرد امتناع نمی کند و تقاضای آنها را می پذیرد و به بهترین شکل ممکن، با جدیت خاصی امور را رهبری می نماید و کشتی جامعه را در امواج سهمگین سکان داری می نماید.این است الگویی که آن حضرت در برخورد با خطرات اجتماعی و مسئولیت پذیری در برابر اجتماع از خود عرضه می دارد، در منطق او، قهر، منت گذاری، به من چه و شانه خالی کردن در برابر مسئولیت های سنگین اجتماعی راهی ندارد. البته آن جناب وقتی که می خواست از زندان خارج شود و مدیریتی را بپذیرد، ابتدا بی گناهی و پاکی خود را ثابت کرد سپس خارج شد و مشخص بود که این مسئله به هدف بهانه جویی از نپذیرفتن مسئولیت نبوده بلکه به اهداف دیگری می باشد که در آیه بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
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در تکمیل تعبیر خواب پادشاه و بیان رهنمون های لازم می فرماید: «ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون؛ پس از آن، هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می آید، که آنچه را برای آن سال ها ذخیره کرده اید می خورند؛ جز کمی که (برای بذر) ذخیره خواهید کرد.» (یوسف/ 48)

بعد از گذشت هفت سال فراوانی، هفت سال شدت و قحطی خواهد آمد، در آن اطعمه جمع شده در سال های فراوانی را، به قدر سد جوع [رفع گرسنگی] بخورید مگر مقدار کمی از آن را که برای تخم و بذر محافظت می کنید.کلمه شداد، جمع شدید از ماده شدت است، به معنای صعوبت و دشواری چون در سال های قحطی و گرانی مردم در صعوبت و مشقتند. و کلمه «تحصنون» از ریشه «احصان» به معنای احراز و ذخیره کردن است و معنای آیه این است که پس از هفت سال فراوانی، هفت سال قحطی پدید می آید که برشما حمله می کنند و آنچه شما از پیش اندوخته کرده اید می خورند مگر اندکی را که انبار کرده و ذخیره نموده اید. و در ادامه می فرماید: «ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون؛ سپس سالی فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود، و در آن سال، مردم عصاره (میوه ها و دانه های روغنی را) می گیرند (و سال پربرکتی است).» (یوسف/ 49)

یغاث در «یغاث الناس» یا مشتق «غیث» است که به معنای باران است و یا مشتق از «غوث» است که به معنای یاری شدن از سوی خداست بر این اساس معنای آیه یا این است که باران فراوان نصیر مردم می شود، و یا این است که مردم در آن سال ها از ناحیه خدا یاری می شوند و از گرفتاری و مشت گرانی رهایی می یابند و نعمت و برکت برایشان نازل می شود. اما معنای اول با جمله بعدی «و فیه یعصرون» مناسب تر است. بعد از آنکه یوسف خواب پادشاه را برای فرستاده او تعبیر نمود و وی تعبیر خواب را به عرض شاه و اطرافیانش رساند، شاه مشتاق آن شد که این مطالب را از زبان یوسف بشنود از این رو خواستار آن شد که یوسف را از زندان آزاد کنند تا نزد او بیاید. که آیه بعد بیانگر این قصه است.
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آزادی با عزت از زندان خداوند می فرماید: «و قال الملک ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الی ربک فسئله ما بال النسوة التی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم؛ پادشاه گفت: او را نزد من آورید. ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی [= یوسف] آمد گفت: به سوی صاحبت بازگرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دست های خود را بریدند چه بود؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه است.» (یوسف/ 50)

چون فرستاده فرعون یعنی ساقی برگشت و تعبیر خواب و جواب یوسف را در محضر شاه و اشراف نقل کرد آنها را از این تأویل عجب آمد و دیدند که کلام خطیری است و دلالت بر کمال عقل و منتهای ذکاء و دانش و فضل گوینده و صاحب آن کلام می کند، در مقام تکریم او برآمدند و خواستند که از زبان خود او بشنوند و بهتر دیدند که خود او را احضار و شخص او را دیده و گفته او را بشنوند لذا آیه مبارکه می فرماید «پادشا گفت او را به نزد من آورید (تا خودم از او بشنوم)» اما چون فرستاده شاه به نزد یوسف آمد (و گفت شاه تو را می طلبد یوسف از رفتن به نزد شاه امتناع کرده) و گفت «به خدمت آقای خود یعنی شاه برگرد و از او بخواه تا بپرسد و تفحص و تحقیق کند که حال زنانی که (در مجلس زلیخا) دست های خود را بریدند چگونه بود؟ و چرا مرا متهم کرده و به زندان فرستادند؟ و چگونه من بر پادشاه وارد شوم با اینکه آلوده و متهم به تهمت باطله ای هستم که سزاوار من نبوده و نیست و از آن بری و بیزار می باشم. درخواست من این است که قبل از آنکه در محضر پادشاه حاضر شوم در این باب تحقیق شود تا قبل از خروج من از زندان بی گناهی من ثابت و محقق گردد و شاه مرا به نظر یک نفر بدسابقه ننگرد. همانا خدای من، پروردگار من (که دانای به اسرار پنهان و آشکار است) به مکر و حیله ای که آن زنان نسبت به من کرده اند داناست.»
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یوسف (ع) در آستانه رفع اتهام خداوند می فرماید: «قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرأت العزیز الأن حصحص الحق ان راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین؛ (پادشاه آن زنان را طلبید و) گفت: به هنگامی که یوسف را به سوی خویش دعوت کردید، جریان کار شما چه بود؟ گفتند: منزه است خدا، ما هیچ عیبی در او نیافتیم. (در این هنگام) همسر عزیز گفت: الان حق آشکار گشت. من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از راستگویان است.» (یوسف/ 51)

پادشاه بنابر خواست یوسف جلسه ای تشکیل داد و زلیخا و سایر زنانی که با یوسف مراوده کرده بودند فراخواند و به آنان گفت: «آن هنگام که یوسف (را به طرف خودتان دعوت کردید) و از او کام خواستید، آیا از طرف یوسف نیز به طرف شما رغبت و میلی و یا خیانتی دیده شد؟» زنان به عصمت و عفت یوسف اقرار کرده و گفتند: «خدا از هرعیب و نقص منزه است، شهادت راست می دهیم ما در یوسف هیچ خیانت و گناه ندیدیم (زلیخا که دید زنان شهادت درست دادند فهمید اگر او هم اقرار نکند رسوا خواهد شد لذا اقرار کرد و گفت) الان حق در مرکز خود قرار گرفته ثابت شد که من از او کام خواستم و او را نزد خویش دعوت نمودم در حقیقت یوسف در عمل و گفتارش راستگو است.» خلاصه و تأویل آیه عبارت است از:

1- شهادت باید راست و صحیح باشد ولو به ضرر شخص تمام شود. 2- از اعتراف زلیخا و سایر زنان باید عبرت گرفت. 3- در برابر اتهامات باید صبر پیشه کرد تا موجبات فلاح و نجات آماده شود. 4- یوسف با صبر و بردباری و تحمل سختی ها خود را از کید و مکر زنان نجات داد.
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در مورد معنای کلمه «حصحص» در جمله «الأن حصحص الحق» گفته اند یعنی حق واضح و هویدا گشت و این در جایی گفته می شود که کاشف و وسیله ظهور آن هویدا گردد. زلیخا که ریشه این فتنه بود با این سخن که گفت: «الأن حصحص الحق» به گناه خود اعتراف می نماید و یوسف را در ادعای بی گناهیش تصدیق می کند و می گوید: الان حق از پرده بیرون شد و روشن گردید و آن مطلب حق این است که من بنای مراوده و معاشقه را گذاشتم و او از راستگویان است، وی با این جمله گناه را به گردن خود انداخت و ادعای قبلی خود علیه یوسف را تکذیب کرد و به این هم اکتفا نکرد، بلکه به طور کامل او را تبرئه نمود که حتی در تمامی طول مدت مراوده من، رضایتی از خود نشان نداد و مرا اجابت نکرد. در اینجا برائت یوسف از هرجهت روشن می گردد.

حکمت درخواست یوسف از پادشاه خداوند می فرماید: «ذلک لیعلم أنی لم أخنه بالغیب و ان الله لایهدی کید الخائنین؛ این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب او خیانت نکردم و خداوند مکر خائنان را هدایت نمی کند.» (یوسف/ 52)

بنابراین که این عبارت کلام یوسف (ع) باشد، «ذلک» اشاره به برگردانیدن فرستاده شاه است یعنی اینکه «من از زندان بیرون نیامدم و فرستاده شاه را نزد او برگردانیدم و از او درخواست کردم که درباره من و آن زنان داوری کند، برای این بود که عزیز بداند من به او در غیابش خیانت نکردم و با همسرش مراوده ننمودم.»
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آری یوسف (ع) برای برگرداندن فرستاده شاه دو نتیجه ذکر کرده، یکی اینکه عزیز بداند که من به او خیانت نکرده ام، و او از یوسف راضی و خشنود شود، و از دل او هرشبهه ای زایل گردد. دوم اینکه بداند که هیچ خائنی به طور مطلق هیچ وقت به نتیجه ای که از خیانت خود در نظر دارد نمی رسد و دیری نمی پاید که رسوا می شود، و این سنتی است که خداوند همواره در میان بندگانش جاری ساخته، خیانت باطل است و باطل هم دوام ندارد و حق علیه آن ظاهر می شود. و گویا منظور یوسف (ع) از نتیجه دوم که گفت: «ان الله لایهدی کید الخائنین» و تذکر دادن آن به پادشاه مصر و تعلیم آن به وی این بود که به شاه بفهماند که وی از حقیقت داستان اطلاع دارد و چنین کسی که در غیاب عزیز به همسر او خیانت نکرده قطعا به چیز دیگری خیانت نمی کند و چنین کسی سزاوار است که برهرچیز، از جان و مال و عرض مردم امین شود و از امانتش استفاده کنند. آنگاه با فهماندن این که وی چنین امتیازی دارد زمینه را آماده کرد برای اینکه وقتی با شاه روبه رو می شود از او درخواست کند که او را امین براموال مملکت و خزینه های دولتی قرار دهد.

راز موفقیت یوسف (ع) خداوند می فرماید: «و ما ابری نفس ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم؛ من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم که نفس (سرکش) بسیار به بدی ها امر می کند مگر آنچه را پروردگارم رحم کند. پروردگارم آمرزنده و مهربان است.» (یوسف/ 53)
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این آیه تتمه گفتار یوسف (ع) است که قبلا گفته بود: «من او را در غیابش خیانت نکردم» و از این کلام بوی استقلال و ادعای حول و قوت می آید (یعنی من بودم که به چنین خیانتی آلوده نشدم) لذا فوری و بدون فوت وقت می فرماید آنچه من کردم و آن قدرتی که از خود نشان دادم به حول و قوه خودم نبود، بلکه هرعمل صالح و هرصفت پسندیده که دارم رحمتی است از ناحیه پروردگارم. و هیچ فرقی میان نفس خود با سایر نفوس که به حسب طبع، اماره به سوء و مایل به شهوات است نگذاشت بلکه گفت: من خود را تبرئه نمی کنم زیرا نفس، به طورکلی آدمی را به سوی بدی ها و زشتی ها وا می دارد مگر آنکه که پروردگارم ترحم کند.

از آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

1- توجه ویژه به توحید افعالی و مستقل نداشتن خود در اعمال و رفتار و ویژگی های فردی. «الا ما رحم ربی»

2- خضوع و خشوع و فروتنی و بین خود و دیگران فرق قایل نشدن و مغرور نشدن به عمل خود. «و ما ابری نفسی»

3- مراقب نفس بودن و خود را تحت هرشرایطی در خطر نفس داشتن و بی توجه نبودن به خطر نفس. «ان النفس لامارة بالسوء»

4- امیدوار بودن و استعانت از خدا در مقابل وسوسه های نفسانی. «الا ما رحم ربی، ان ربی غفور رحیم».
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) مصر زندگینامه خواب نجات تهمت


وقایع دوران انتقال یوسف علیه السلام از کنعان به مصر

نجات از چاه خداوند می فرماید: «و جاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلی دلوه قال یا بشری هذا غلام و اسروه بضاعة و الله علیم بما یعملون؛ و (در همین حال) کاروانی فرارسید و مأمور آب را (به سراغ آب) فرستادند او دلو را در چاه افکند (ناگهان) صدا زد: مژده باد این کودکی است (زیبا و دوست داشتنی) و این امر را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند و خداوند به آنچه آنها انجام می دادند آگاه بود.» (یوسف/ 19)

ابوحمزه ثمالی می گوید داستان فرزندان یعقوب را از امام سجاد (ع) سؤال کردم پاسخ دادند: «فرزندان یعقوب بعد از آنکه روز بعد از خواب برخواستند با خود گفتند چه خوب است برویم و سری به چاه بزنیم و ببینیم کار یوسف به کجا انجامیده، آیا مرده یا هنوز زنده است. وقتی به چاه رسیدند در کنار چاه قافله ای را دیدند که دلو به چاه انداخته و چون دلو را بیرون کشیدند یوسف را بدان آویزان شده دیدند، از دور ناظر بودند که آبکش قافله مردم را صدا زد که مژده دهید برده ای از چاه بیرون آوردم. برادران یوسف نزدیک آمده و گفتند: این برده از ماست که دیروز در چاه افتاده بود، امروز آمده ایم او را بیرون آوریم، و به همین بهانه یوسف را از دست قافله گرفتند و به ناحیه ای از بیابان برده به او گفتند، یا باید اقرار کنی که تو برده مایی و ما تو را به آنها بفروشیم، و یا اینکه تو را همین جا به قتل می رسانیم، یوسف گفت مرا مکشید هرچه می خواهید بکنید، لاجرم یوسف را نزد قافله آورده گفتند کیست از شما که این غلام را از ما خریداری کند؟ مردی از ایشان وی را به مبلغ بیست درهم خریدار شد، برادران در حق وی زهد به خرج داده به همین مبلغ اکتفا کردند. خریدار یوسف او را همه جا با خود برد تا به شهر مصر رسید، در آنجا وی را به پادشاه مصر بفروخت و در این باره است که خدای تعالی می فرماید: «و قال الذی اشتریه من مصر لامراته اکرمی مثویه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا؛ آن کس که او را از مصر خریده بود به همسرش گفت نیکش بدار شاید به حال ما سود بخشد یا او را به فرزندی اختیار کنیم و بدین گونه ما یوسف را در آن سرزمین مکانت بخشیدیم تا به او تاویل خوابها را بیاموزیم و خدا بر کار خویش چیره است ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 21) ابوحمزه می گوید «من از حضرت سجاد (ع) سؤال کردم یوسف در آن روزی که به چاه انداخته شد چندساله بود؟» امام سجاد (ع) فرمود: «پسری نه ساله بود.» عرض کردم «در آن روز بین منزل یعقوب و مصر چقدر فاصله بود؟» فرمود: «دوازده روز راه بود.» اساس این مطلب که یوسف (ع) ساعات تلخ و وحشتناکی را در چاه گذرانده و به وسیله ایمان به خدا و سکینه و آرامش حاصل از ایمان این تنهایی وحشتناک را تحمل کرده و از آزمایش خطیری پیروز بیرون آمده مسلم است اما اینکه چند روز از این ماجرا گذشت خدا می داند، بعضی از مفسران سه روز را گفته اند و بعضی دو روز را. اینکه می فرماید، (و اسروه بضاعة) یعنی این امر را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند، به لحاظ روحی و روانی این مسئله مشخص است هنگامی که مأمور آب مشاهده کند به جای آب، بچه ماه روی از چاه خارج شد مایل باشد این امر بر دیگران پوشیده بماند تا از این کودک به عنوان یک سرمایه برای شخص خودش استفاده نماید.

ص: 4493






البته در تفسیر این جمله احتمالات دیگری نیز داده شده از جمله اینکه یابندگان یوسف، یافتن او را در چاه مخفی داشتند و گفتند این متاعی است که صاحبان این چاه در اختیار ما گذاشته اند تا برای او در مصر بفروشیم. دیگر اینکه بعضی از برادران یوسف که برای خبر گرفتن از او و یا رسانیدن غذا به او گاه و بیگاه به کنار چاه می آمدند هنگامی که از جریان باخبر شدند، برادری یوسف را کتمان کردند، تنها گفتند او غلام ما است که فرار کرده و در اینجا پنهان شده، و یوسف را تهدید به مرگ کردند که اگر پرده از روی کار بردارد کشته خواهد شد.

بهایی اندک خداوند می فرماید: «و شروه بثمن بخس دراهم معدودة و کانوا فیه من الزهدین؛ و (سرانجام) او را به بهای کمی، چند درهم فروختند و نسبت به (فروختن) او بی رغبت بودند (چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود).» (یوسف/ 20) اندک تأمل در آیه شریفه اقتضا می کند که به چند مطلب پاسخ داده شود: مطلب اول فروشنده چه کسی یا چه کسانی بودند؟در اینکه «ضمیر» [شروه] به برادران یوسف یا به کاروانیان و یا به رهگذران برمی گردد، اختلاف شده است:

1- از ظاهر سیاق آیه برمی آید که ضمیر جمع در جمله «شروه» به رهگذران برمی گردد، یعنی رهگذران یوسف را فروختند، ولی بیشتر مفسرین گفته اند ضمیر «شروه» به برادران یوسف برمی گردد و معنایش این است که بعد از آنکه فریاد رهگذران بلند شد که بشارت بر پسربچه ای که پیدا شده، آنها خود را کنار چاه رساندند و گفتند مالک او هستند سپس او را فروختند.
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2- بعضی مفسرین گفته اند برادران یوسف بودند، بدین شکل که یهودا مراقب یوسف بود و به او سرکشی می کرد، وقتی که دید رهگذران او را از چاه بیرون آوردند برادران دیگر را خبر کرد و آنها خود را به کنار یوسف رساندند و خود را مالک او قلمداد کرده و او را به رهگذران فروختند، و بعضی گفته اند کسانی که او را از چاه بیرون آوردند او را به مصر بردند و فروختند.

3- ظاهر نظم آیه این است که قافله رهگذر یوسف را فروختند. و در «سفر تکوین» تورات آمده است که عده ای از مردم مدین او را از چاه درآوردند به اسماعیلی ها فروختند و برادرانش این معامله را تصویب کردند.

4- فروشندگان افراد کاروان بودند گرچه بعضی گفته اند برادران یوسف بودند اما ظاهر آیات این است که کاروانیان اقدام به چنین کاری کردند زیرا در آیات سخنی از برادران نیست.

نکته دومی که باید پاسخ داده شود، این است که خریدار یوسف بعد از خروج از چاه چه کسی یا چه کسانی بوده اند؟ در پاسخ گفته اند: یکی از برادران (یهودا) در کمین بود تا ببیند به سر یوسف چه می آید، و وقتی مشاهده کرد که کاروانیان او را از چاه بیرون آوردند برادران را خبر کرد و آنان به نزد مالک (که او را از چاه بیرون آورده بود) آمده و یوسف را به وی فروختند و نیز گفته اند، همان هایی که یوسف را از چاه بیرون آورده بودند وی را در مصر فروختند [بنابراین اولین خریداران یوسف مصریان بودند] و اصم گفته: آنها که از چاه بیرونش آوردند وی را به کاروانیان فروختند. بنابراین خلاصه کلام چنین است:
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1- فروشنده: برادران، خریدار: مالک (که یوسف را از چاه خارج کرده بود). می باشد.

2- فروشنده: کسانی که او را از چاه خارج کرده بودند، خریدار: مصریان.

3- فروشنده: کسانی که او را از چاه خارج کرده بودند، خریدار: کاروانیان.

ولی بهتر همان قول اول است.

نکته سوم در مورد قیمت یوسف (ع) که قرآن می فرماید او را به «ثمن بخس» فروختند، مقصود از ثمن بخس چیست؟ در مورد معنای «ثمن بخس» اختلاف است:

1- ثمن بخس یعنی، بهایی ناچیز و اندک.

2- ثمن بخس یعنی، بهای حرام و نامشروع، زیرا شخص آزاد را که نمی توان فروخت و اینکه حرام را «بخس» نامیده اند برای آن است که برکتی در آن نیست.

[معنای اول را تأیید می نماد جمله] «دراهم معدودة» به چند درهم اندک، همین توصیف درهم ها به «معدود» برای فهماندن کمی و اندک بودن آنها است، [گفته اند یوسف را] بیست درهم فروختند (از این رو آن را بخس خوانده اند)، از امام سجاد (ع) روایت شده که فرمود برادران درهم ها را میان خود تقسیم کردند به هرکدام دو درهم رسید و از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود، هیجده درهم بود.

3- ثمن بخس یعنی، کمتر از حق واقع، و بخس به معنای نقص آمده است. و نیز همین معنا را به عبارت دیگر گفته اند: «ثمن بخس» به معنای بهایی است که از قیمت اصلی و واقعی ناقص و کمتر باشد، و «دراهم معدودة» به معنای پول اندک است. در آن روزها پول زیاد وزنی بود، نه شمردنی، و تنها پول هایی را می شمردند که خیلی ناچیز بوده که مقصود «دراهم» پول خردی از جنس نقره بوده که در میان مردم رواج داشته است.
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4- ثمن بخس یعنی، قیمتی کمتر از قسمت متعارف.

5- ثمن بخس یعنی، ثمن پستی که چند درهم شمرده شده بود.

نکته چهارم اینکه در پایان آیه شریفه می فرماید: «و کانوا فیه من الزاهدین» یعنی نسبت به او بی رغبت بودند، به چه معنای است؟ مراد از این جمله، آن است که فروشندگان اعتنایی به یوسف نداشتند که حتما باید او را به قیمت گزافی بفروشند و یا تحقیق کنند این کودک کیست که به چاه افتاده؟ چرا باید فروخته شود؟و نیز گفته اند: این جمله در حقیقت بیانگر علت جمله ماقبلش می باشد و اشاره دارد به اینکه اگر آنها یوسف را به بهای اندک فروختند به این خاطر بود که نسبت به این معامله بی میل و بی اعتنا بودند و این موضوع یا به خاطر این بود که کاروانیان یوسف را ارزان به دست آورده بودند و انسان غالبا وقتی چیزی را ارزان به دست آورد ارزان از دست می دهد و یا به خاطر این بود که می ترسیدند سرشان فاش شود و مدعی بر یوسف پیدا شود و یا به خاطر این بود که در یوسف هیچ نشانی از غلام بودن نمی دیدند بلکه آثار آزادگی و حریت در چهره او نمایان بود، به همین دلیل نه فروشنده و نه خریدار رغبتی به معامله نداشتند.

دوران بردگی! یا دوران پادشاهی! خداوند می فرماید: «و قال الذی اشتریه من مصر لامرأته اکرمی مثویه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا و کذلک مکنا لیوسف فی الارض و لنعلمه من تأیل الاحادیث و الله غالب علی امره و لکن اکثر الناس لایعلمون؛ و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید [= عزیز مصر] به همسرش گفت: مقام وی را گرامی دار، شاید برای ما سودمند باشد و یا او را به عنوان فرزند انتخاب کنیم. و این چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیم. (ما این کار را کردیم تا او را بزرگ داریم و) از علم تعبیر خواب به او بیاموزیم خداوند برکار خود پیروز است ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 21)
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این نکته قابل درک است که حضرت یوسف (ع) از آن هنگامی که از پدر جدا شد هول و هراس های مهمی را مثل: درگیری با برادران، وحشت به چاه افتادن و در چاه ماندن، خروج از چاه و گرفتار بردگی شدن و هراس از اینکه گرفتار چه افرادی شود و با او چگونه رفتار می کنند و نیز حقارت بردگی و مورد خرید و فروش واقع شدن، اما در تمامی این مراحل تنها امید او خدای است که همه چیز در ید قدرت اوست و در نهایت همان خدایی که او را از خصومت های کینه توزانه برادرانش نجات داد و از هول و هراس چاه نجاتش داد محبت یوسف را در دل خریدارانش قرار داد چنان که در این آیه شریفه می فرماید: «و قال الذی اشتریه من مصر لامرأته اکرمی مثویه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا». از سیاق آیات استفاده می شود که همان قافله ای که یوسف را از چاه به دست آورد او را با خود به مصر بردند و در آنجا به معرض فروش گذاشتند، که مردی از اهل مصر او را خریداری نموده و به خانه اش برد. راستی آیات این سوره به چه نحو شگفت آوری این شخص را معرفی می کند:

اولا از کلمه «من مصر» فهمیده می شود خریدار یوسف مردی از اهل مصر بوده است.

ثانیا در آیه دیگر از این سوره در خصوص این مرد می فرماید «و الفیا سیدها لدی الباب» می فهماند که او مردی بزرگ و مرجع حوائج مردم بوده است.

ثالثا در آیه «و قال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتیا عن نفسه» می فهماند او عزیزی در مصر بوده که مردم برای او عزت و مقامی منیع قائل بوده اند و نیز او را معرفی می کند که دارای زندان بوده پس معلوم می شود که ریاستی در بین مردم داشته زیرا داشتن زندان از شؤون ریاست است و خلاصه از همه این آیات به دست می آید که یوسف از همان اول به خانه عزت و کاخ سلطنتی درآمده بود. [کوتاه سخن اینکه در این آیه شریفه خریدار یوسف به طور کامل معرفی نمی شود بلکه در سایر آیات این سوره به مناسبت خریدار یوسف را معرفی می نماید] لذا در این آیه تنها فرموده: قافله یوسف را به مصر برد و در آنجا او را به یکی از اهالی مصر فروختند و او یوسف را به خانه اش برد و به همسرش سفارش کرد که «اکرمی مثویه عسی ان ینفعنا او نتخذه ولدا» با اینکه عادت براین بود که موالی نسبت به بردگان خود اهمیت ندهند [اما محبت یوسف در دل خریدارش افتاد و] به همسرش سفارش کرد او را احترام کن باشد که از او انتفاع ببرند و یا فرزند خود قرارش دهند، در این مطلب حتما معنای عمیقی است.
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مخصوصا از این جهت که این سفارش را به شخص همسر و بانوی خانه اش می کند (نه به کارکنان خانه) بلکه به همسرش می گوید شخصا مباشر جزئیات امور او باش و این سابقه نداشته که ملکه در امور جزیی و کوچک مباشرت کند. پس معلوم می شود یوسف جمالی بدیع و بی نظیر داشته که عقل هربیننده ای را خیره و دل ها را شیفته می ساخته و بالاتر از زیبایی ظاهری، خلق زیبا داشته، صبور و باوقار و دارای حرکاتی سنگین بوده، لهجه ای ملیح و منطقی حکیمانه و نفسی کریم و اصلی نجیب داشته و این صفات وقتی در فردی وجود داشته باشد ریشه هایش از همان کودکی، حرکات و سکنات کودک را از دیگر کودکان متمایز می کند و آثارش از همان کودکی در سیمایش ظاهر می گردد.

اینها بوده که دل عزیز را به سوی یوسف جلب کرده تا آنجا که آرزویش این شد که یوسف در خانه او نشو و نما کند و از خواص اهل بیتش شمرده شود. بلکه نزدیک ترین مردم به وی باشد تا او در امور مهم و مقاصد بزرگ خود از وی منتفع گردد و یا او را پسر خود بخوانند تا برای او و همسرش فرزندی باشد و از خاندان او ارث ببرد از همین جا می توان احتمال داد که عزیز مردی عقیم بوده، به همین جهت آرزو می کرد که یوسف فرزند او باشد.

نمایش قدرت الهی چنان که ذکر آن گذشت، کینه و خصومت برادران، محبوس شدن در چاه، بی اطلاع بودن یعقوب یا نجات دهنده دیگری از محل یوسف، طمع کاروانیانی که یوسف را از چاه خارج کردند و به زر و سیم فروخته اند و دیگر عوامل انسانی و طبیعی همه دست به دست هم داده بودند که یوسفی را که عزیز یعقوب (پیامبر خدا) و به طبع عزیز خداست به ذلت و خاری و حتی به نابودی و هلاکت بکشند اما غافل از اینکه «یدالله فوق ایدیهم» دست تدبیر خداوند در عالم حتی کمتر از لحظه ای تعطیلی بردار نیست «فان العزة لله جمیعا» خداوند اولا عشق به یوسف را در دل عزیز مصر و همسرش (زلیخا) قرار داد و می فرماید: «و کذلک مکنا لیوسف فی الارض» این چنین یوسف را در زمین متمکن ساختیم.
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معنای تمکن یوسف در زمین شاید مراد این باشد که ما طوری او را در زمین جای دادیم که بتواند در زمین از مزایای حیات، با وسعت هرچه بیشتر تمتع ببرد، بر خلاف آنچه برادرانش می خواستند که او از ماندن روی زمین محروم باشد به همین جهت او را ته چاه انداختند و بعدا هم به مبلغ ناچیزی به فروش رساندند تا از قرارگاه پدرش دور شد، و از سرزمین (کنعان) به سرزمین دیگری (مصر) انتقال یافت. حال در این (تمکین) دو احتمال است، یکی اینکه یک پسربچه غریب [که به عنوان برده فروخته شده] از خانه عزیز مصر سر درآورده و به سفارش صاحب خانه دارای گواراترین عیش شود.

احتمال دوم این است که منظور از تمکین، مطلق تمکین در زمین است بنابراین احتمال، معنای آیه این می شود که: تمکین ما به یوسف در زمین به همین منوالی که گفتیم ادامه می یابد، چه برادرانش به وی حسد برده از ماندنش در روی زمین و نزد پدر دریغ ورزیدند و به چاهش انداختند و نعمت تمتع در وطن و زندگی ابتدایی را از او سلب نمودند و او را به کاروانیان فروختند تا از خانه و اهلش دورش سازند، اما خداوند عینا کید آنان را وسیله قرار داد برای تمکین یوسف در زمین آن هم در خانه عزیز مصر و در بهترین احوال، از این به بعد هم به همین منوال ادامه می یابد و از کید دیگران نیز حفظش می کند و کید آنها را وسیله تمکین او در زمین قرار می دهد.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت یوسف (ع) زندگینامه داستان قرآنی مصر


وقایع زندگی یوسف علیه السلام در مصر قبل از حاکمیت (توطئه)

صداقت، شهامت و ادب در دفاع خداوند می فرماید: «قال هی راودتنی عن نفسی و شهد شاهد من أهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین* و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین؛ (یوسف) گفت: او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد و در این هنگام شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که: اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده، آن راست می گوید، و او (یوسف) از دروغگویان است. و اگر پیراهنش از پشت پاره شده، آن زن دروغ می گوید و او (یوسف) از راستگویان است.» (یوسف/ 26- 27)

از آیه شریفه چند خصوصیت و ویژگی اخلاقی یوسف (ع) آشکار می شود:

الف) رعایت ادب (زیرا قبل از زلیخا در حضور آقای خود به دفاع از خود نپرداخت).

ب) شهامت و اعتماد به نفس (زیرا کلام خود را با قسم یا تأکید همراه نکرد).

ج) حقیقت گو و صادق (زیرا جریان را بدون هیچ اضافه ای بر اساس واقع بیان کرد حتی به همه جزئیات نیز اشاره نکرد تا بیشتر خود را مبری سازد و موجب رسوایی بیشتر زلیخا گردد و نیز بر ادعای خود شاهد آورد.)
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د) ایمان به پاکی خود، (زیرا بدون هیچگونه تملقی سخن گفت).

ه) ایمان به امدادهای الهی (زیرا پس از آنکه با قاطعیت از خود رفع اتهام نمود)، هنگامی که عزیز مصر از او شاهدی بر صدق گفتارش خواست، به کودکی که در آن مکان شاهد کشمکش بود اشاره کرد که «از او سؤال کن.» عزیز گفت: «کودک چهارماهه چه داند و چگونه سخن گوید؟» یوسف (ع) گفت: «خدای من قادر است بر آنکه او را به سخن آورد.» نقل شده است که عزیز از او پرسید چه می گویی؟ به قدرت کامله الهیه کودک به سخن آمد و «شهد شاهد من اهلها» و شهادت داد شاهدی از کسان زلیخا، گفت «ان کان قمیصه قد من قبل» اگر پیراهن از جلو پاره شده باشد، «فصدقت»: پس زلیخا راست می گوید، «و هو من الکاذبین» و یوسف از دروغگویان است. «و ان کان قمیصه قد من دبر» اگر پیراهن یوسف از عقب پاره شد «فکذبت»: پس زلیخا دروغ می گوید. «و هو من الصادقین»: و یوسف از راست گویان است.

بیشتر تفاسیر گفته آن کودک سه یا چهار ماهه بود و نسبتش با زلیخا پسرخاله یا پسرعم او بود، و علت حضور او در خانه زلیخا شاید بدین جهت بود که زلیخا فرزندی نداشته و به خاطر علاقه به بچه آن طفل را از بستگان گرفته و به خانه خود آورده باشد. اما اینکه چرا یوسف آن طفل را به عنوان شاهد معرفی کرد، گفته اند از جانب خدا، الهامی به یوسف شد که به عزیز بگو حقیقت امر را از آن طفل سؤال کن، به علاوه این امر که طفلی این چنین به خواست یوسف و با عنایت خدا شهادت دهد مقام و منزلت یوسف را نزد خدایش آشکار می کرد، و برای عزیز می توانست حجتی تلقی شود.
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حقیقت آشکار شد خداوند می فرماید: «فلما رءا قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم؛ هنگامی که (عزیز مصر) دید پیراهن او (یوسف) از پشت پاره شده گفت: این از مکر و حیله شما زنان است، که مکر و حیله شما زنان عظیم است.» (یوسف/ 28) وقتی عزیز، پیراهن یوسف را دید که از پشت سرش پاره شده گفت این قضیه از مکری است که مخصوص شما زن ها است، چون مکر شماها خیلی بزرگ و عجیب است، و اگر نسبت «کید» را به همه زنان داد، با اینکه این پیشامد کار تنها زلیخا بود، برای این است که دلالت کند که این عمل از آن جهت از تو سرزد که از زمره زنانی، و کید زنان هم معروف است. به همین جهت کید همه زنان را بزرگ خواند و دوباره گفت: «ان کیدکن عظیم» و این بدان جهت است که همه می دانیم خداوند در مردان تنها میل و مجذوبیت نسبت به زنان قرار داده ولی در زنان برای جلب میل مردان و مجذوب کردن ایشان وسائلی قرار داده که تا اعماق دل های مردان راه یابند، و با جلوه های فتان و اطوار سحرآمیز خود دل های آنان را مسخر نموده عقلشان را بگیرند، و ایشان را از راه هایی که خودشان هم متوجه نباشند به سوی خواسته های خود بکشانند، و این همان «کید» و اراده سوء است. و مفاد آیه این است که: عزیز وقتی دید پیراهن یوسف از عقب پاره شده به نفع یوسف و علیه همسرش حکم کرد. به علاوه از آیه شریفه استفاده می شود، عزیز مصر فردی حقیقت گرا بوده است، اگرچه به ضرر خودش باشد پذیرای آن است، از این رو با دیدن و شنیدن حقایق، همسرش را مقصر و یوسف را بی تقصیر می داند.
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قضاوت و حکم عزیز مصر خداوند می فرماید: «یوسف أعرض عن هذا و استغفری لذنبک إنک کنت من الخاطئین؛ یوسف از این موضوع، صرف نظر کن و تو ای زن نیز از گناهت استغفار کن، که از خطاکاران بودی.» (یوسف/ 29) بعد از آنکه عزیز به نفع یوسف و علیه همسرش داوری نمود، به یوسف دستور داد که از این قضیه اعراض کند و به همسرش دستور داد تا از خطا و گناهی که کرده استغفار نماید. «هذا» در جمله «اعرض عن هذا» اشاره است به پیشامدی که برای یوسف و زلیخا اتفاق افتاده به عبارت دیگر اشاره است به ماجرای مراوده، زلیخا بریوسف، حالا عزیز از یوسف می خواهد که این امر را پنهان بدار و از آن با کسی سخن مگو.

با توجه به اینکه در آیات قرآن هیچ اشاره ای به فاش ساختن این امر از سوی یوسف (ع) وجود ندارد و نیز با توجه به خصوصیت رازداری در یوسف (ع) که حتی هنگامی که همراه زلیخا با عزیز مصر برخورد کردند، لب به سخن نگشود مگر اینکه قبل از او زلیخا به جهت مبری ساختن خود یوسف را متهم نمود، از این رو یوسف در مقام دفاع از خود بدون ذکر جزئیات امر به صورت کلی اتهام را متوجه زلیخا دانست که با امدادهای الهی به اثبات رسید. و حق برعزیز روشن شد، حال پس از روشن شدن مطلب یوسف (ع) با این خصوصیات دیگر نیازی به افشاگری در این خصوص نمی دید، بنابراین می توان فهمید که یوسف دستور عزیز را عمل کرده باشد. عبارت «و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین» بیانگر این نکته است که اولا، عزیز، گناه را برای همسرش اثبات کرده، سپس دستور می دهد از خدای خود به خاطر این گناه طلب مغفرت کند، چون با این عمل از خطاکاران شد، البته بعضی گفته اند این کلام شاهد است (یعنی همان کودک که به نفع یوسف) که چنین حکم کرده است نه کلام عزیز!! اما این گفته اشتباه است زیرا کار شاهد حکم کردن و داوری کردن نیست، بنابراین، این عزیز است که چنین حکم و قضاوتی می کند.
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ملامت و سرزنش زنان بر زلیخا خداوند می فرماید: «و قال نسوة فی المدینه امرات العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنرائها فی ضلال مبین؛ (این جریان در شهر منعکس شد) گروهی از زنان شهر گفتند: همسر عزیز جوانش [= غلامش] را به سوی خود دعوت می کند. عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم.» (یوسف/ 30)

با آنکه مسئله اظهار عشق همسر عزیز، مسأله خصوصی و پنهانی بود که عزیز هم تأکید بر کتمانش داشت، اما اینگونه رازها نهفته نمی ماند، مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و زور، که دیوارهای آنها گوش های شنوایی دارد، از این رو سرانجام این راز، به بیرون از قصر رفت و چنان که در آیه شریفه ذکر شده: «گروهی از زنان شهر این سخن را در میان خود گفتگو می کردن و نشر می دادند، که همسر عزیز با غلامش رابطه ای پیدا کرده و او را به سوی خود دعوت کرده. و آنچنان عشق غلام براو چیره شده که اعماق قلبش را تسخیر نموده است.» سپس زلیخا را سرزنش می کنند و می گویند: «ما او را در گمراهی آشکار می بینیم.»

بعضی گفته اند «نسوة» اشاره به چهار نفر از زنان اشراف که عبارتند از: زن ساقی شاه، زن آشپز مخصوص، زن اصطبل دار شاه، زن زندان بان، و بعض دیگر گفته اند اشاره به پنج زن است که چهار نفر آنها ذکر شد به اضافه، زن دربان مخصوص. ظاهرا این زنان محرم اسرار زلیخا بوده اند که چنین به هتک حرمت او اقدام کردند. این دسته از زنان اشراف که در هوسرانی چیزی از زلیخا کم نداشتند و دانستن اخبار قصرهای پر از فساد فرعونیان و مستکبرین برای آنها جالب بود، چون دستشان به یوسف نمی رسید به اصطلاح جانماز آب می کشیدند و همسر عزیز را به خاطر این عشق در گمراهی آشکار می دیدند، حتی بعضی احتمال داده اند، پخش این راز به وسیله این گروه از زنان، نقشه ای بود برای تحریک همسر عزیز تا برای تبرئه خود آنها را به کاخ دعوت کند و یوسف را در آنجا ببینند آنها فکر می کردند اگر به حضور یوسف برسند چه بسا بتوانند نظر او را به سوی خویشتن جلب کنند، آنها علت امتناع یوسف از زلیخا را بدین شکل می دانستند که شاید یوسف به او به عنوان مادر و مربی می نگرد و یا جمال زلیخا برایش کهنه و تکراری باشد و یا او را صاحب نعمت خود می داند بنابراین از خواسته او امتناع می ورزد، اما این عوامل امتناع برای آنها مطرح نیست بنابراین احتمال می دادند که بتوانند یوسف را در جلسه به خود دعوت کنند و نظر او را به خود جلب کنند چنان که چنین نیز کردند اما یوسف به آنها نیز رغبتی نشان نداد و امتناع نمود.
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بنابراین نتیجه این می شود که این گروه از زنان نیز در هوس بازی کمتر از زلیخا نبودند و علت ملامتشان برزلیخا، زشت بودن عمل زلیخا نزد آنها نبوده بلکه «ان کیدهن عظیم» آنها نیز مانند زلیخا نقشه ای شیطانی به سر داشتند.

توطئه ای دیگر علیه یوسف (ع) خداوند می فرماید: «فلما سمعت بمکرهن ارسلت إلیهن و اعتدت لهن متکا و ءاتت کل واحدة سکینا و قالت اخرج علیهن فلما راینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم؛ هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها باخبر شد، به سراغشان فرستاد (و از آنها دعوت کرد) و برای آنها پشتی (گرانبها، و مجلس با شکوهی) فراهم ساخت و به دست هرکدام، چاقویی (برای بریدن میوه) داد، و در این موقع (به یوسف) گفت: وارد مجلس آنان شو، هنگامی که چشمشان به او افتاد، او را بسیار بزرگ (و زیبا) شمردند، و (بی توجه) دست های خود را بریدند و گفتند: منزه است خدا این بشر نیست، این یک فرشته بزرگوار است.» (یوسف/ 31) چون ملکه سخنان هتک آمیز بانوان اشراف و درباریان را شنید در مقام چاره جویی برآمد به اینکه مجلسی تشکیل دهد و همه آنها را دعوت نماید، صحنه ای بسازد و نیرنگ ها به کار بندد و هر یک از بانوان را مورد آزمایش قرار دهد، تا اینکه انصاف داده تصدیق نمایند که فریفتگی ملکه به مورد و مقتضای قریحه فراست انسانی است و از انتقاد او خودداری نمایند.

گفتگوی زنان در مورد زلیخا به عنوان «مکر» خوانده شده است، بدین شکل که می فرماید «فلما سمعت بمکرهن». علت اینکه کلام زنان مکر خوانده شده، چند وجه می تواند داشته باشد:

ص: 4506





1- به این اعتبار که آنها نیز مانند زلیخا هوس باز بودند اما عشق خود نسبت به یوسف را پنهان می داشتند، اینگونه حرف زدن آنها مکر خوانده شده است.

2- به این اعتبار که، غرض آنها از این سخنان دیدن وصال یوسف بود، (چه اینکه یوسف هرگز از خانه بیرون نمی آمد) نه تقبیح عمل زلیخا، اما این سخنان را به شکل تقبیح زلیخا می گفتند.

3- و یا به این اعتبار است که، زلیخا تلاش می کرد مراوده اش با یوسف پنهان باشد اما آن زنان تلاش می کردند افشا نمایند عمل زلیخا را. شاید بدین اعتبارات از کلام زنان در مورد افشاء مراوده زلیخا تعبیر به مکر شده باشد. آورده اند که زلیخا چهل زن را دعوت کرد که آن پنج زن ملامت گر نیز در میانشان بودند. زلیخا باید کاری می کرد تا زنان دعوت شده نیز شیفته و دلباخته یوسف گردند، به طوری که مانند خودش در اظهار عشق نسبت به یوسف قدم پیش گذارند، و دیگر اینکه به خود اجازه ملامت زلیخا را در این امر ندهند. وی به این منظور برنامه ای را تدارک دید که نتیجه اش بیش از این شد به طوری که زلیخا توانست از این جلسه شاهدی بر دلباختگی یکایک آنها نسبت به یوسف بیابد شواهدی مانند: بریدن دست، احساس درد نکردن نسبت به بریدن دستشان، به سخن آمدن عده ای از آنان و دعوت کردن یوسف به سوی خودشان، اینها شواهد مناسبی بود که به دست زلیخا افتاد، تا دیگر آنها نتوانند نزد دیگران زلیخا را ملامت و سرزنش نمایند چون خودشان هوس بازتر از زلیخا بودند.
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لکن دستشان به یوسف نرسیده بود. تازه می توان گفت زلیخا خویشتن داری بیشتر از خود نسبت به یوسف نشان داده بود زیرا اولا یوسف همیشه در دسترس او بود. ثانیا، عبد و خدمتگزارشان بود. و همسرش از ابتدای امر یوسف را در اختیارش قرار داده بود. اما برنامه زلیخا برای رسیدن به اهدافش این چنین بود: بعد از آنکه زنان را به خانه خود دعوت نمود برای پذیرایی آنها خوراکی را آورد که نیازمند چاقو باشد، از این رو برای آنان چاقو نیز فراهم نموده بود، سپس به هنگامی که همه آنها مشغول بریدن طعام خود با چاقو بودند یوسف را فرمان داد که در آن مجلس حاضر شود و بر زنان عبور نماید، و یوسف نیز چنین کرد. این برنامه زلیخا بود.

اما عکس العمل زنان: آنها در حالی که مشغول بریدن طعام خود بودند ناگهان یوسف برآنها وارد شد، زنان آنچنان مبهوت جمال زیبایی یوسف شدند که حال خود را فراموش کردند بنابراین با چاقویی که به دست داشتند به جای طعام دست خود را بریدند، حتی احساس درد نکردند.

در مورد اینکه زلیخا برای پذیرایی از آنها چه خوراکی را فراهم نموده بود؟ قرآن کریم به نام غذا اشاره نمی کند، و تنها می فرماید: «و اعتدت لهن متکا و ءاتت کل واحدة سکینا» برای آنها، «متکا» فراهم کرد و به دست هر یک چاقویی داد، حال معنای «متکا» چیست؟ بین مفسرین اختلاف است در معنای آن. بعضی گفته اند به معنای، پشتی و یا تخت و یا هرچیزی است که به آن تکیه شود و بعضی گفته اند «متکا» یک نوع خوردنی بوده که خوردن آن نیازمند چاقو می باشد. مثلا گفته اند نوعی میوه مثل ترنج و یا خربزه بوده و بعضی چیزهای دیگری را ذکر کرده اند. زلیخا این نقشه را بدان جهت ریخت که یوسف وقتی برآنان درآید که خالی الذهن و مشغول بریدن میوه باشند. (و به اصطلاح غافلگیر شوند، زیرا عکس العمل انسان در حالی که غافلگیر شده است دیدنی است).
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نحوه و حالت ورود یوسف به مجلس در مورد حالت ورود یوسف به مجلس و لباس های او در آیه شریفه مورد بحث تنها به این مقدار اشاره می کند که: «قالت اخرج علیهن» زلیخا به یوسف گفت: «بیرون آی بر ایشان» از این عبارت معلوم می شود یوسف به علت اینکه بنده زرخرید خانواده عزیز بود، انقیاد و فرمان برداری از آنها برایش لازم بود و نمی توانست تمرد نماید البته چنانچه از بعضی تفاسیر استفاده می شود، زلیخا زمینه سازی کرده بود تا مبادا برای یوسف سوء تفاهمی پیش آید، زیرا در این صورت اگر یوسف احساس منفی نسبت به حضور در آن مجلس پیدا می کرد، مانند مرتبه قبل (در خلوتگاه زلیخا) از خواست او تمرد می کرد، بنابراین زلیخا اطمینان داد که از سوی زنان برای او خطری نیست و نیز برای او مأموریتی معقول در آن مجلس تدارک دیده بود مثلا: گفته اند از یوسف خواست جهت خدمتگذاری، یا جهت عرض خیر مقدم و عرض سلام بر مهمانان وارد مجلس شو. بنابراین یوسف براساس خواست زلیخا و مأموریتی که داشت باوقار و سکینه خاصی وارد مجلس شد، چنانکه شاعر گفته است:

ز خلوتگه آن گنج نهفته *** برون آمد چه گلزار شکفته

اما در خصوص حالت چهره و ظاهر یوسف مطلبی در قرآن ذکر نشده و تنها شاید بتوان از عکس العمل زنان، که می فرماید «فلما راینه اکبرنه» هنگامی که چشمشان به او افتاد او را بزرگ دیدند، فهمید که یوسف با چه چهره ای وارد مجلس شد. البته بعضی از تفاسیربه دو قول اشاره کرده اند:
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الف) یوسف را لباس ملمع و مرصع پوشانید و تاج بر سر او نهاد و به آراستگی تمام او را زینت گردانید.

ب) جامه سفیدی بر وی پوشانید تا زنان نگویند که زیبای یوسف به لباس های گرانبهای اوست حسن یوسف چنان بود که اگر جامه گرانمایه پوشیدی جامه از او آراسته شدی.

بنابراین اگر بخواهیم بدانیم یوسف (ع) با چه حالت و با چه چهره ای وارد مجلس شد باید از این قسمت آیه که عکس العمل آنها را بیان کرده، استفاده بکنیم که می فرماید:

الف) فلما راینه اکبرنه: هنگامی که چشمشان به او افتاد او را بسیار بزرگ و زیبا شمردند.

ب) و قطعن ایدیهن: و (بی اختیار) دست های خود را بریدند.

ج) و قلن حاش لله: و گفتند، منزه است خدا.

د) ما هذا بشرا: (و گفتند) این بشر نیست.

ه) ان هذا الا ملک کریم: (و گفتند) این یک فرشته بزرگوار است.

اما در توضیح عکس العمل اول، گفته اند: «اکبرنه» یعنی بزرگ یافتند او را در جمال یعنی حسن او در چشم ایشان گران آمد،و گفته اند: بزرگش دانستند و از زیبایی خیره کننده اش که چون ماه شب چهارده بود حیران شدند. و نیز گفته اند: آن بزرگوار را از هر نظر و از هر جهت فوق العاده بزرگ یافتند، شخصیت و برجستگی و شایستگی و جمال و کمال یوسف به قدری آنها را تحت تأثیر قرار داد که از خود بی خود شدند. و ابن عباس گفته است، «اکبرن» به معنای «حضن» است یعنی از شدت شوق و فرط شهوت حایض گشتند. و در توضیح عکس العمل دوم، «و قطعن ایدیهن» گفته اند، وقتی یوسف را دیدند آنچنان از خود بی خود شدند و به یکباره شیفته و دلداده او گشتند که خود و حالت خود را فراموش کردند که چاقوی به دست دارند و میوه پوست می کنند بنابراین دست خود را به جای میوه پوست کندند و چه زیبا شاعر گفته است:
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گرش بینی و دست از ترنج بشناسی *** روا بود که ملامت کنی زلیخا را

اما در توضیح عکس العمل سوم «قلن حاش لله» آمده است، این عبارت را چند معنا است: ابوعبیده گفته این کلمه را دو معنا است، یکی تنزیه یکی استثناء، براین اساس معنا آن است که بگویند، منزه است خدا که چنین آفریده است و بعضی گفته اند معنای جمله این است که: حاش یوسف یعنی ما او را از این کار که بر او تهمت زده اند دور می بینیم، زیرا در او سیمای خیر و علامت رشد و عفت و صلاح دیدیم. بیشتر مفسران بر این قولند که این جمله برای تنزیه مقام یوسف و پاکدامنی او از تهمتی است که همسر عزیز مصر به او زده. و بعضی گفته اند به معنای تنزیه او از شباهت بشری است یعنی از فرط زیبایی که دارد شبیه بشر نیست و منزه از بشر است. و این قول دوم با سیاق آیه مناسب تر است.

اما در توضیح عکس العمل چهارم «ما هذا بشرا» و جمله بعدش «ان هذا الا ملک کریم» گفته اند، به این معنا است که: خدا مقام و منزلت او را از مقام و منزلت بشری دور ساخته و پناه می بریم به خدا که بگوییم او بشر است، او فوق مقام بشری است نه صورتش، صورت بشر است و نه خلقتش، بلکه او به خاطر زیبایی و لطافتی که دارد فرشته بزرگواری است، و برخی گفته اند، معنای جمله آن است که او از نظر عفت و پاکدامنی جز فرشته بزرگواری نیست. و گفته اند اینکه او را به فرشته ای تشبیه کردند و او را فرشته ای بزرگوار نامیدند بدین سبب بود که هم به حسن صورت و جمال او اشاره کرده باشند و هم به حسن سیرتش (خلقش)، هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال باطن و خلقش.
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تهدید آشکار به زندان خداوند می فرماید: «قالت فذلکن الذی لمتننی فیه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم و لئن لم یفعل ما ءامره لیسجنن و لیکونا من الصاغرین؛ (همسر عزیز) گفت: این همان کسی است که به خاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید. (آری) من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد. و اگر آنچه را دستور می دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد، و مسلما خوار و ذلیل خواهد شد.» (یوسف/ 32)

آیه شریفه بیانگر چند نکته است:

الف) اعتراف زلیخا بر پاکدامنی یوسف «فاستعصم» پس خویشتنداری کرد.

ب) حق به جانب دانستن زلیخا در مراوده اش با یوسف از سوی زنان حاضر در جلسه.

ج) جسارت و وقاحت زلیخا، بدین شکل که ضمن اعتراف به مراوده خود با یوسف از آن زنان نیز تأییدی بر عمل خود گرفت، به علاوه یوسف را تهدید به زندان کرد، که اگر فرمانش را اطاعت نکند به زندان خواهد رفت «و لئن لم یفعل ما ءامره لیسجنن»

د) استقامت و پایداری یوسف در برابر هوا و هوس های زنان مخصوصا زلیخا.

ه) زلیخا با ترتیب دادن این مجلس، هم ملامتگران را محکوم و هم آنها را از ادامه عملشان بازداشت و هم از آنها اقرار بر به حق بودن خود در مراوده اش با یوسف گرفت و هم به زعم و گمان باطل خود تلاش کرد با کمک آن زنان و نیز تهدید آشکار به مجازات زندان، یوسف را وادار به قبول خواسته های خود نماید. در نتیجه این مجلس مهر تأییدی شد برحق به جانب بودن زلیخا، که اگر از این به بعد هم مراوده کرد، کسی وی را سرزنش نکند (زیرا از عشق یوسف هیچ کس نمی تواند صرف نظر کند، پس هرکس جای زلیخا باشد که دائما در کنار یوسف به عبارت دیگر یوسف متعلق به او و در اختیارش باشد همین کار را خواهد کرد) و نباید مورد سرزنش قرار گیرد، به علاوه یوسف هم حق ندارد در برابر خواسته های عاشق دلباخته خود تمرد نماید و او را از وصال خود محروم کند والا مستحق مجازات زندان است.
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و) زلیخا در اداره امور، این قدر قدرت داشت که اگر بخواهد کسی را زندان کند، حال یا این قدرت را به صورت مستقیم دارا بود و یا به واسطه نفوذی که در دل شوهرش داشت از آن طریق قدرت داشت.
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عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) زندگینامه توطئه صداقت


وقایع زندگی یوسف علیه السلام در مصر قبل از حاکمیت (زندان)

روزگار آزادگی در زندان خداوند می فرماید: «قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن من الجاهلین؛ (یوسف) گفت: پروردگارا، زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می خوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من بازنگردانی، به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.» (یوسف/ 33)

در آیه شریفه چند نکته قابل تأمل و بررسی است:

الف) معنای جمله «رب السجن احب الی...» چیست؟ آیا آن جناب زندان طلب کرد!!؟

ب) معنا و مفهوم «اصب الیهن» چیست؟
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ج) الگویی را که قرآن کریم در این کریمه از یوسف نشان می دهد.

اما در خصوص کلام حضرت یوسف «رب السجن احب الی»، گفته اند: مراد از احب: اخف و اسهل است یعنی خدایا زندان مرا آسان تر آید و صبر کردن بر (سختی ها و دشواری های روحی و جسمی) خوشتر است از اجابت کردن ایشان. برای درک بهتر این جمله باید، حال و هوای آن مجلس هدفدار زلیخا را دانست، در حدیثی که ابوحمزه ثمالی از امام سجاد (ع) روایت کرده، حضرت فرمود: «همین که زنان مزبور از نزد زلیخا رفتند هر کدام جداگانه در پنهانی کسی به نزد یوسف فرستاده و تقاضای دیدار او را کردند.» و برخی گفته اند: زنان مصری به یوسف گفتند: خواسته خانم خود را انجام بده و فرمانش را اطاعت کن که به او ستم می کنی و او مظلوم واقع شده. و بعضی گویند: پس از اینکه آن زن ها یوسف را دیدند از زلیخا درخواست کردند که اجازه دهد تا آنها هرکدام جداگانه یوسف را در خلوت ببینند و از وی بخواهند تا درخواست زلیخا را انجام دهد و حاجتش را برآورد و چون زلیخا این کار را کرد و آنها در خلوت به نزد یوسف رفتند هر کدام یوسف را به خود دعوت کردند و از وی خواستند تا آنها را کامروا سازد.

بدین جهت بود که یوسف گفت: به زندان بی گناه رفتن برای من بهتر و خوشتر است از اینکه دعوت زنان را پاسخ دهم. و نیز گفته اند: این جمله «رب السجن احب الی» دعا به خود نبود که خدایا مرا با انداختن در زندان از شر این زنان خلاص کن، «بلکه بیان حال خود در برابر تربیت الهی بود که می خواست عرض کند: در جنب محبت تو زندان را با رضای تو ترجیح می دهم برلذت معصیت و دوری از تو (به عبارت دیگر یوسف (ع) در زندان می توانست رضای خدا را به همراه داشته باشد، اما اگر در کاخ زلیخا می ماند معلوم نبود بتواند رضای خدا را حفظ نماید بنابراین زندان را خوشتر می داند.)
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اما در خصوص توضیح جمله بعد «و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن» گفته این جمله نیز مانند جمله قبلش دعا است اما در واقع زبان حال است، بدین بیان که می فرماید: «از تو درخواست دارم که سوء قصد اینان را از من بگردانی، چون اگر تو کید ایشان را از من نگردانی «اصب الیهن» یعنی از جای کنده می شوم و به سوی آنها میل نموده، در نتیجه از جاهلان می گردم، زیرا اگر من تا کنون شر ایشان را از خود دور داشته ام به وسیله علمی بود که تو به من تعلیم فرمودی و اگر افاضه خود را از من دریغ فرمایی من مثل سایر مردم جاهل می شوم و در مهلکه عشق و هوسبازی قرار می گیرم.»

از آیه شریفه به کمک سیاق آن چند نکته استفاده می شود:

الف) جمله «رب السجن احب الی» نفرین بر جان خود نبوده بلکه بیان حالی بوده که برای پروردگارش نموده، که روی دل از زنان گردانیده و به سوی او بازگشت کرده است.

ب) زنان مصر او را دعوت نموده و با او مراوده کردند همان طوری که زلیخا او را به خود دعوت نمود و با او مراوده کرد، اما اینکه دعوت زنان به سوی خودشان بود و یا یوسف را به زلیخا ترغیب می کردند؟ و یا هر دو کار را کردند!!

ج) آن نیروی قدسی که یوسف به وسیله عصمت و پاکی خود را در چنین موقع خطیری حفظ کرد، مثل یک امر تدریجی بوده که خداوند «آنا فآنا» به وی افاضه می فرمود، زیرا اگر یک امر دفعی می بود دیگر معنا نداشت در هر گرفتاری و خطری که عفت او را تهدید می کرده به خدا مراجعه نموده و از خدا مدد بطلبد.
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د) این نیروی قدسی از قبیل علوم و از سنخ معارف بوده به دلیل اینکه یوسف می گوید: «اگر مرا نگه نداری از جاهلان می شوم» و اگر غیر از این بود باید می گفت: از ظالمان می شوم.

اما در خصوص الگویی که قرآن کریم در این آیه از حضرت یوسف (ع) نشان داده و قابل متابعت می داند این نکته است که: آن جناب تحمل سختی و آزار و اذیت روحی جسمی را آسانتر از تحمل معصیت می داند، (و با زبان حال و قال) می فرماید من آنجا خوشتر و راحت ترم که رضای پروردگارم آنجا تأمین شود، بنابراین وقتی مشاهده می کند رضای خدا در زندان بیشتر جلب می شود تا در کاخ های عزیز مصر می فرماید «السجن احب الی».

امدادهای الهی بر یوسف (ع) خداوند می فرماید: «فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم؛ پروردگارش دعای او را اجابت کرد، و مکر آنان را از او بگردانید. چراکه او شنوا و داناست.» (یوسف/ 34)

از آنجا که وعده الهی همیشه این بوده که جهادکنندگان مخلص را (چه مجاهدان با نفس و چه مجاهدان با دشمنان خدا) یاری بخشد، یوسف را در این حال تنها نگذاشت و لطف حق به یاریش شتافت، آنچنان که می فرماید: «فاستجاب له ربه؛ پروردگارش این دعای خالصانه او را اجابت کرد». «و مکر و نقشه آنها را از او بگردانید» (فصرف عنه کیدهن). «چراکه او شنوا است و دانا است». (انه هو السمیع العلیم). هم نیایش های بندگان را می شنود و هم از اسرار درون آنها آگاه است، و هم راه حل مشکل آنها را می داند.

ص: 4516





زندانی بی گناه خداوند می فرماید: «ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الایات لیسجننه حتی حین؛ و بعد از آنکه نشانه های (پاکی یوسف) را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند.» (یوسف/ 35)

عبارت «بدأ لهم من بعد ما رأوا الایات» یعنی بعد از آنکه بر عزیز و اهلش آشکار شد نشانه ها و دلایل عصمت و شواهدی دال بر برائت یوسف مانند شهادت کودک، چاک پیراهن، بریده شدن دست های زنان، اعتراف زلیخا به خودداری یوسف نسبت به خواسته های او. باز حکم کردند تا مدت مقرری در زندان باشد. عامل اصلی زندانی شدن یوسف زلیخا است اما ا ینکه زلیخا چنین دستوری صادر کرده یا عزیز اختلاف است: بعض تفاسیر می گویند زلیخا به هدف گوش مالی و رام کردن یوسف دستور داد چند روزی او را زندانی کنند. اما بعض دیگر می گویند عزیز وقتی بازار اتهام بر علیه همسرش را داغ دید برای از بین بردن این وضعیت علیه خانواده خود دستور داد مدتی یوسف را زندانی کنند.

بعضی گفته اند: زنان مصر بعد از نومیدی از اینکه یوسف تسلیم خواسته هایشان شود گفتند صلاح آن است که او را دو سه روزی به زندان بازداری شاید به سبب ریاضت رام گردد و قدر راحت و نعمت را بداند و تسلیم گردد. و بعضی گفته اند، به دنبال بدنام شدن زلیخا، عزیز خواست با زندان کردن یوسف حجم اتهام را نسبت به همسرش از بین ببرد یا کاهش دهد. قرآن کریم مدت زندانی شدن یوسف را به صراحت بیان نمی کند و تنها می فرماید: «حتی حین» تا مدتی زندانی شود. [اما عده ای گفته اند، هفت سال و عده ای پنج سال و عده ای گفته اند: تا وقتی که داستان زلیخا فراموش شود و از سر زبان ها بیفتد. همچنین در آیه شریفه هیچ اشاره وضع روحی و جسمی یوسف (ع) در زندان نشده است در بعض تفاسیر آمده است اولا یوسف چون به عنوان تنبیه و گوشمالی به زندان می رفت قطعا باید برای او مشکلات جسمی و روحی به وجود می آوردند، چنانچه می گویند زلیخا دستور داده بود او را در جای بدی از زندان قرار دهند و به آهنگری دستور داد غل و زنجیری برای دست ها و پاهای یوسف بسازد تا او را بدین وسیله متنبه نماید، و قبل از زندان رفتن برای تضعیف و تحقیر روحیه او دستور داد او را سوار برمرکب کنند و در بازار بگردانند و بگویند این است مجازات آن کسی که به اهل بیت عزیز خیانت نماید.
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به زندان افتادن یوسف خداوند می فرماید: «و دخل معه السجن فتیان قال احدهما إنی ارینی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارینی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویله انا نریک من المحسنین؛ و دو جوان همراه او وارد زندان شدند؛ یکی از آن دو گفت: من در خواب دیدم که (انگور برای) شراب می فشارم. و دیگری گفت: من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند؛ ما را از تعبیر این خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران می بینیم.» (یوسف/ 36)

این آیه شریفه به روشنی و با صراحت با کلمه «دخل معه السجن» به زندان افتادن یوسف را متذکر می شود، به علاوه می فرماید دو جوان نیز به همراه او زندانی شدند. البته هیچ اشاره به این نکته ندارد که آیا بین زندانی شدن یوسف و زندانی شدن این دو جوان (که ظاهرا از خدمتگذاران و کارکنان دربار بودند) ارتباطی وجود دارد یا نه؟ اما در عین حال آیه بیانگر این نکته است که این دو پس از چندی هردو شبی خواب دیدند و چون در چهره یوسف آثار بزرگواری و حکمت دید به او مراجعه کردند و از وی تقاضای تعبیر خوابشان را نمودند؟ با توجه به اینکه جمله «قال احدهما...» را به جمله قبل «و دخل...» عطف نکرده، خواسته بفهماند که نقل خواب آنها بلافاصله پس از دخول در زندان نبوده بلکه بعد از گذشت مدتی (در شبی از شب ها) این خواب را دیده سپس برای یوسف نقل کردند. از آیه شریفه چند نکته استفاده می شود:

ص: 4518





اشاره به نحوه ارتباط با سایر زندانیان، آنجا که می فرماید: «انا نریک من المحسنین» گفتند: (ما تو را از مردان نیکوکار می بینیم که به دیگران احسان می کنی و کارهای نیک انجام می دهی، چنان که گفته اند، رسم یوسف این بود که اگر جای کسی تنگ بود توسعه در جا می داد و اگر نیازمند می شدند رفع نیازشان می کرد و اگر بیمار می شدند پرستاریشان می کرد و به مظلوم و ستمدیده کمک می کرد و افراد ناتوان را یاری می نمود.درخصوص معنای جمله «انا نریک من المحسنین» نظراتی وجود دارد:

1- آن دو غلام گفتند، چون ما تا به حال تو را نیکوکار یافته ایم از تو تقاضا داریم در حق ما نیز نیکی کنی و خواب ما را تعبیر نمایی. بنابراین معنای آیه این می شود که «ما تو را از نیکوکاران می بینم اگر خواب ما را تعبیر کنی».

2- بعضی گفته اند معنای جمله این است «ما تو را از کسانی می بینیم که تعبیر خواب را نیکو می دانی» بنابراین معنای آیه این می شود که «ما می دانیم یا گمان داریم که تو از تعبیر خواب اطلاع داری».

آیه شریفه به نیکوکار بودن یوسف نیز تأکید دارد. آگاه بودن یوسف (ع) از علم تعبیر خواب. البته در حدیث آمده است «خواب ها جزیی از چهل و شش جزء نبوت است» یعنی انبیا خبر از آینده می دهند و خواب نیز گاهی خبر از آینده می دهد. انبیا علم غیب را به اذن خدا دارند خواه خبر از گذشته یا آینده پس این مطلب از توانمندی های انبیا محسوب می شود.
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تبلیغ رسالت الهی خداوند می فرماید: «قال لایأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یاتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملة قوم لایؤمنون بالله و هم بالاخرة هم کافرون؛ (یوسف) گفت: پیش از آنکه جیره غذایی شما فرا رسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت. این از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که به خدا ایمان ندارند و به سرای دیگر کافرند، ترک گفتم (و شایسته چنین موهبتی شدم).» (یوسف/ 37)

بررسی آیات نشان می دهد که حضرت یوسف (ع) از این مرحله به بعد رسالتی را به دوش گرفته در صدد ابلاغ آن است. چنان که بعضی گفته اند: سبب این گفتار «مما علمنی ربی انی ترکت ملة قوم یؤمنون بالله و هم بالاخرة هم کافرون» آن بود تا نبوت خود و علم خود و معجزه و دلالت نبوت با ایشان تقریر کند، و اول دعوت کند ایشان را به معرفت خدای و توحید او (چنانکه می فرماید: «ذلکما مما علمنی ربی»)

اشکال شده که چرا حضرت یوسف (ع) وقتی آنها سؤال از تعبیر خوابشان می کنند؟ به جای آنکه خواب آنها را تعبیر کند مطالب دیگری را پیش می کشد؟ و می فرماید: غذایی که بناست روزی شما شود در خواب نمی بینید مگر آنکه من تعبیر آن را در بیداری پیش از رسیدن آن غذا به شما خبر دهم؟ در پاسخ باید گفت: اولا یوسف (ع) از خواب آنها فهمید که یکی از آن دو به بلا، دچار می شوند از این رو نخواست فورا تعبیر خوابشان را بیان نماید و آن را به بعد موکول نمود و حرف دیگری پیش آورد. ثانیا: به هدف اطمینان یافتن آنها به کلامش مقام نبوت خود را به آنها یادآور شد تا سخنش را بپذیرند. بنابراین در مقام معرفی خود فرمود این مطالبی را که در بیان تعبیر خواب شما می خواهم بگویم «مما علمنی ربی» «از آن چیزهایی است که پروردگارم مرا تعلیم داده» و علم الهی است نه علم بشری که در آن اشتباه باشد، از این قسمت آیه استفاده می شود که حضرت یوسف (ع) آنها را درواقع به قبول نبوت خود دعوت کرد و نبوت خود را اعلان نموده، و درواقع خواسته بفرماید: من پیامبر خدا هستم و این علمی است که خدا به من آموخته است. «انی ترکت ملة قوم لایؤمنون بالله و هم بالاخرة هم کافرون» یعنی کسی شایسته چنین مقام و مرتبه ای نمی شود مگر مؤمنان خالص و من چون طریقه مردمی را که ایمان ندارند ترک کرده ام از این رو خداوند مرا به چنین مقامی مخصوص داشته است.
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خلاصه مطالب آیه شریفه آن دو زندانی با حسن ظن ناشی از دیدن سیمای نیکوکاران در چهره یوسف (ع) به آن جناب روی آوردند و درخواست کردند که وی خواب هایشان را تعبیر کند، یوسف (ع) فرصت را برای اظهار و فاش ساختن اسرار توحید که در دل نهفته داشت، غنیمت شمرده، از موقعیتی که پیش آمده بود برای: دعوت به توحید و پروردگارش که علم تعبیر را به او افاضه فرموده، استفاده کرد و گفت: اگر من در این باب مهارتی دارم، پروردگار من تعلیم داده و سزاوار نیست که برای چنین پروردگاری شریک قائل شویم و خلاصه به بهانه ای این پیشامد نخست مقداری درباره توحید و نفی شرکاء صحبت کرد، آنگاه به تعبیر خواب آن دو پرداخت، «و علم به این اسرار را شاهدی برصدق دعوت خود به دین توحید دانست.»

پیروی از آیین ابراهیم (ع) خداوند می فرماید: «و اتبعت ملة ءاباءی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شی ء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس و لکن اکثر الناس لایشکرون؛ من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم این از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند.» (یوسف/ 38)

از آیه شریفه نکات زیر استفاده می شود:

الف) معرفی دین خود که می فرماید من همان دین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پیروی می کنم و در ضمن به تبلیغ و نشر آن دین نیز می پردازد و آن را بردیگران عرضه می نماید.
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ب) معرفی خود به اصل و نسب «آبائی ابراهیم، اسحاق و یعقوب» و به ترتیب جد پدر، جد خود و پدر را ذکر می کند، بر اساس آیات مربوط به حضرت یوسف (ع) از زمان حضور وی در مصر تا هنگامی که به زندان افتاد ایشان، به دلایلی هیچگاه اصل و نسب خود را ذکر نکرده بود.

ج) شرک ورزیدن به خدا را شایسته خود و دیگران نمی داند؟

د) اشاره به فضل و عنایت خداوند برخود و تمامی مردم می نماید.

ه) در پایان آیه به ناسپاس بودن اکثر مردم اشاره می فرماید.

دعوت به خدای یکتا خداوند می فرماید: «یا صاحبی السجن ءارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؛ ای همراهان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟» (یوسف/ 39) اساس آیه شریفه دعوت به توحید و پرستش خدای یکتا است و نفی هر نوع شریکی برای خدا در عبادت است.

خلاصه و تأویل آیه این است:

1- فرمانروایی مخصوص ذات احدیت است هرچه امر کرده واجب الاطاعة و هرچه نهی فرموده واجب الاجتناب است.

2- خداوند تعالی به توحید خالص امر فرموده، جز ذات بی مثال او ملجاء و پناهی نیست و غیر او شایستگی عبادت و پرستش را ندارد.

3- یوسف آن دو غلام را یاران خود در زندان خطاب فرمود نه یاران خود در همه احوال. حضرت یوسف (ع) وحدانیت الهی را براهل زندان و آنهائی که تعبیر خواب می خواستند بیان کرد، سپس شروع به تعبیر خواب نمود.

آیین پابرجا خداوند می فرماید: «ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها أنتم و ءاباؤکم ما انزل الله بها من سلطان إن الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون؛ این معبودهایی که غیر از خدا می پرستید، چیزی جز اسم هایی (بی مسما) که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اند، نیست، خداوند هیچ دلیلی برآن نازل نکرده حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیر از او را نپرستید این است آیین پابرجا ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (یوسف/ 40)
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در جمله «ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها...» یوسف (ع) علاوه بر آن دو غلام زندانی، دیگران را نیز مورد خطاب قرار می دهد چون تنها این دو نبودند که چنین دین فاسدی داشتند. در این خطاب می فرماید، این اسمایی که آنها را می خوانید و آنها را عبادت می کنید از قبیل «اله آسمان، اله زمین، اله دریا، اله خشکی، اله پدر، اله مادر و اله فرزند» و نظایر اینها را خودتان و پدرانتان ساخته اند اینها اسامی هستند بدون واقعیت، و خداوند برای این اسماء و نامگذاری ها برهانی نفرستاده که دلالت کند براینکه در پس پرده این اسم ها واقعیتی وجود داشته باشد تا در نتیجه الوهیت را برای آنها ثابت نماید تا عبادت شما و پدرانتان صحیح باشد. همه امور به دست خداست.

«ان الحکم الا لله» بدون تردید، حکم در هر امری که تصور شود جز از ناحیه کسی که مالک و متصرف به تمام معنای در آن باشد صحیح نیست و در تدبیر امور عالم و تربیت بندگان مالکی حقیقی و مدبری واقعی جز خدای سبحان وجود ندارد. و جمله، ذلک الدین القیم، اشاره است به توحید و نفی شریکی که قبلا بیان کرده بود و کلمه «قیم» به معنای قائم به امری است که در قیام خود و تدبیر آن امر قوی باشد یا به معنای کسی که قائم به پای خود بوده دچار تزلزل و لغزش نگردد، پس معنای آیه این است که: تنها دین توحید است که قادر بر اداره جامعه و سوقش به سوی سرمنزل سعادت است و آن تنها دین محکمی است که دچار تزلزل نکشته تمای معارفش حقیقت است و بطلان در آن راه ندارد و همه اش رشد است و ضلالتی در آن یافت نمی شود، لکن بیشتر مردم به خاطر انسی ذهنی که به محسوسات دارند و به خاطر اینکه در زخارف فانی دنیای فانی فرو رفته اند و درنتیجه سلامت دل و استقامت عقل را از دست داده اند، این معنا را درک نمی کنند.
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تعبیر خواب یا خبر از آینده خداوند می فرماید: «یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان؛ ای همراهان زندانی من! اما یکی از شما (دو نفر، آزاد می شود و) ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد، و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از سر او می خورند و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید قطعی و حتمی است.» (یوسف/ 41)

[بر اساس آیه شریفه مذکور] از اینجا یوسف (ع) شروع به تعبیر خواب آن دو می کند در روایت آمده است که چنین تعبیر نمود خواب آنها را: اما تعبیر سه خوشه انگور آن است که سه روز دیگر در زندان خواهی ماند و روز چهارم شاه آزادت می کند و به شغل نخستین خود باز می گردی. «و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر منه» در روایت است که به آن دیگری که همان آشپز شاه بود گفت: «اما تو بد خوابی دیدی، آن سه زنبیلی که در خواب دیدی سه روز دیگر در زندان خواهی ماند و پس از آن شاه تو را از زندان خارج می کند و به دار می آویزد و مرغان از سرت می خورند.» وی که این تعبیر را خوش نداشت گفت: «من خوابی ندیده بودم، شوخی کردم.» یوسف (ع) گفت: «قضی الامر الذی ستفتیان» کار از کار گذشت آنچه گفتم به ناچار خواهد شد. از این جمله معلوم می شود که این خبر را به عنوان خبر غیبی که بدو وحی شده بود اظهار کرده، نه اینکه مانند تعبیر خواب هایی که دیگران می کنند، آن حضرت نیز اینگونه تعبیر خواب او را کرده است.
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درخواست رهایی از زندان خداوند می فرماید: «و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین؛ و به آن یکی از آن دو نفر که می دانست رهایی می یابد، گفت: مرا نزد صاحبت [= سلطان مصر] یادآوری کن. ولی شیطان یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر وی برد؛ و به دنبال آن (یوسف) چند سال در زندان باقی ماند.» (یوسف/ 42)

اما یوسف (ع) در این هنگام که احساس می کرد این دو به زودی از او جدا خواهند شد برای اینکه روزنه ای به آزادی پیدا کند، و خود را از گناهی که به او نسبت داده بودند تبرئه نماید «به یکی از آن دو رفیق زندانی که می دانست آزاد خواهد شد سفارش کرد که نزد مالک و صاحب اختیار خود (شاه) از من سخن بگو» تا تحقیق کند و بی گناهی من ثابت گردد، اما این غلام فراموش کار، به کلی مسأله یوسف را فراموش کرد. در آیه آمده «فانساه الشیطان ذکر ربه» یعنی شیطان سفارش (یوسف به شاه) را از خاطرش برد و بدین ترتیب یوسف به دست فراموشی سپرده شد و چندین سال دیگر در زندان باقی ماند. اما بعضی دیگر در معنای جمله «فانساه الشیطان ذکر ربه» گفته اند شیطان یاد خدا را از ذهن یوسف برد، بنابراین یوسف با سفارشی که برای شاه فرستاد از یاد خدا غافل شد به خاطر همین غفلت، چندین سال در زندان باقی ماند. خلاصه بین مفسرین اختلاف است که شیطان چه کسی را دچار فراموشی نمود؟ و مصداق فراموشی چه بود؟ در کل دو نظر است:

ص: 4525





1- شیطان ساقی را دچار فراموشی کرد، و مصداق فراموشی، پیغام یوسف به شاه بود که ساقی فراموش کرد پیغام را برساند.

2- شیطان یوسف را دچار فراموشی و غفلت کرد و مصداق فراموشی یاد خدا بود یعنی آن لحظه ای که یوسف برای آزادی خود به فکر افتاد که پیغامی به شاه بدهد، در آن لحظه از یاد خدا غافل شد.

اما به هرحال چه قول اول و چه قول دوم در این مسئله شکی نیست که یوسف، برای نجات خود توسل به غیر (خدا) جسته است. البته اینگونه تلاش ها برای نجات از زندان و سایر مشکلات در مورد افراد عادی مسئله مهمی نیست و از قبیل توسل به اسباب طبیعی می باشد. ولی برای افراد نمونه و کسانی که در سطح ایمان عالی و توحید قرار دارند، خالی از ایراد نمی تواند باشد، شاید به همین دلیل است که خداوند این «ترک اولی» را بر یوسف نبخشید و به خاطر آن چند سالی زندان او ادامه یافت.

در روایتی از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود «من از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه به مخلوق و نه به خالق پناه برد و یاری طلبید؟» اینکه در آخر آیه می فرماید: «فلبث فی السجن بضع سنین». گفتند «بضع سنین» به سه تا نه سال اطلاق می شود اما مشهور این است که یوسف هفت سال در زندان بود تا شاه آن خواب را دید. اما بعضی مفسرین گفته اند زلیخا سبب شد زندان یوسف طولانی شود زیرا مکرر و مرتب از احوال یوسف سؤال می کرد تا ببیند یوسف خواست او را می پذیرد؟ اما چون امتناع او را می دید اجازه نمی داد او از زندان خارج شود تا اینکه پادشاه خواب دید و سبب آزادی یوسف گشت.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) زندگینامه توطئه فضایل اخلاقی توحید


شبهه عدم سازگاری عصمت حضرت یوسف علیه السلام با داستان قرآنی

اصل شبهه

برخی بر اساس مبانی نقلی این شبهه را در مورد عصمت حضرت یوسف (ع) ذکر نموده اند که با توجه به داستان حضرت یوسف (ع) در قرآن کریم که آمده است آن حضرت پس از دادن سهم گندم برادران خود، حتی پول آن ها را هم که از آنان گرفته بود، به آنها برگرداند. آنها بیان می کنند که: اینکه حضرت یوسف (ع)، اموال بیت المال را بلاعوض به برادران خود داد، دچار اشتباه شد و این اشتباه با عصمت آن حضرت ناسازگار است.



عناصر منطقی شبهه

1- مسلمانان معتقدند حضرت یوسف معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیات قرآن حضرت یوسف در دادن بیت المال به برادران خود به صورت بلاعوض دچار اشتباه شده است.

3- این موضوع با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد.



پاسخ شبهه
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در آیه 62 سوره یوسف، در این باره آمده است: «و قال لفتی_نه اجعلوا بض_عتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونهآ إذا انقلبوا إلی أهلهم لعلهم یرجعون؛ سپس به کارگزاران خود گفت: آن چه را به عنوان قیمت پرداخته اند، در بارهایشان بگذارید، شاید پس از بازگشت به خانواده خویش، آن را بشناسند و شاید برگردند.»

معنای آیه این است که یوسف به غلامان خود گفت: «هر آنچه ایشان از قبیل پول و کالا در برابر طعام داده اند در خرجین هایشان بگذارید تا شاید وقتی به منزل می روند و خرجین ها را باز می کنند بشناسند که کالا همان کالای خود ایشان است، و در نتیجه دوباره نزد ما برگردند، و برادر خود را همراه بیاورند، زیرا برگرداندن بها دلهای ایشان را بیشتر متوجه ما می کند، و بیشتر به طمعشان می اندازد تا برگردند و باز هم از اکرام و احسان ما برخوردار شوند.»

درباره بازگرداندن پول به برادران، به وسیله حضرت یوسف (ع)، دو پرسش مطرح است:

الف _ چرا این پول را به آنان برگرداند؟

چرا یوسف دستور داد وجهی را که برادران در مقابل غله پرداخته بودند در بارهای آنها بگذارند.

پاسخ های متعددی به این پرسش داده شده، از جمله فخر رازی در تفسیرش ده پاسخ برای آن ذکر کرده است. خود آیات فوق پاسخ این سؤال را بیان کرده است، چرا که می گوید: «لعلهم یعرفونها إذا انقلبوا إلی أهلهم لعلهم یرجعون» هدف یوسف این بود که آنان پس از بازگشت به وطن، آن را در لا به لای بارها ببینند، و به کرامت و بزرگواری وی بیش از پیش پی ببرند، و همین مسئله سبب شود تا بار دیگر به سوی او بازگردند و حتی برادر کوچک خود را با اطمینان خاطر همراه بیاورند و نیز پدرشان حضرت یعقوب (ع) با توجه به این وضع، برای فرستادن بنیامین به مصر، به آنها اعتماد بیشتری پیدا کند.
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ب _ پرسش دوم این که چرا حضرت یوسف، اموال بیت المال را بلاعوض به برادران خود داد؟

این پرسش را از دو راه می توان پاسخ داد:

نخست این که در بیت المال مصر برای مستضعفان، حقی وجود داشته است (و همیشه وجود دارد) و مرزهای کشورها نیز دخالتی در این حق نمی تواند داشته باشد، به همین دلیل، آن حضرت از این حق در مورد برادران خویش که در آن هنگام مستضعف بودند، استفاده کرد; همان گونه که درباره سایر مستضعفان نیز استفاده می کرد.

دیگر این که حضرت یوسف، در آن پست حساسی که داشت، خود دارای حقوقی بود. دست کم حقش این بود که خود و عائله نیازمند خویش و کسانی هم چون پدر و برادرانش را از نیازهای ضروری زندگی تأمین کند; از این رو، از حق خویش در این بخشش و عطا بهره جست.

همچنین با توجه به هم زمانی واقعه مطرح شده در پرسش، با قحطی و بحران، شاید دریافت نکردن پولی در برابر تحویل گندم، کمکی مالی برای آنان بوده است; البته این یاری، به برادران آن حضرت اختصاص نداشته، بلکه جنبه همگانی داشته است. دلیل این کمک آن است که حکومت ها در برابر مردم، به ویژه در مقاطع حساس و بلایای ناگهانی، وظایفی دارند که دریافت نکردن پول گندم در موضوع مورد بحث، راهی برای انجام این کمک بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت شبهه حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی بیت المال پست حکومتی سیاست
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شبهه عدم عصمت حضرت یوسف علیه السلام در داستان زلیخا (مخلصین)

اصل شبهه برخی از کوتاه نظران، آیه ای از آیات سوره یوسف (ع) را بر تمایل او بر گناه و یا عزم و تصمیم او بر خلاف عصمت حضرت یوسف (ع)، گواه گرفته، و به خیال خود گواهی بر ادله واهی طرفداران عدم عصمت پیامبران افزودند. آنها بر اساس مبانی نقلی خود می گویند خداوند در سوره یوسف می فرماید:

«و لقد همت به وهم بها لولا ان رای برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛ آن زن قصد او را کرد و او نیز (اگر برهان پروردگار خود را نمی دید) قصد وی می نمود، چنین کردیم تا بدی و زشتی را از او دور سازیم، او از بندگان «مخلص» ما است.» (یوسف/ 24)

گروه مخطئه در تفسیر آیه، جمله «وهم بها» را جمله کامل گرفته، و چنین می گویند: یوسف نیز، بسان همسر عزیز، عزم و تصمیم بر گناه گرفت ولی با این تفاوت که یوسف پس از عزم و تصمیم بر گناه، «برهان رب» را دید و با دیدن آن از انجام عمل منصرف گردید و جواب «لولا» در جمله «ولولا ان رای برهان ربه» از نظر آنان محذوف است، و آن «لفعل واقترب» می باشد. بنابراین تفسیر، در این آیه دو جمله کامل داریم:

1- «وهم بها؛ تصمیم بر گناه گرفت.»

2- «ولولا ان رای برهان ربه: لاقترت؛ اگر دلیل پروردگار خود را نمی دید (مرتکب گناه) می شد.»

بنابراین، جمله نخست حاکی از تصمیم و عزم یوسف بر عمل بوده است که بعدا به خاطر رویت برهان آن منصرف گردید. به هر حال آنها با تمسک بر این آیه می گویند: یوسف عزم و تصمیم بر گناه گرفته پس دچار اشتباه و خطا شده و این برخلاف عصمت او می باشد.
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عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت یوسف (ع) معصوم می باشد.

2- ولی طبق آیه 24 سوره یوسف وی عزم و تصمیم بر گناه گرفته پس دچار اشتباه و خطا شده است.

3- این با عصمت او سازگار نمی باشد.

پاسخ شبهه این نظریه را گروهی از مفسران مانند فخررازی نقل کرده اند و افسانه های اسرائیلی نیز آن را تایید می کند و عجیب این است که رازی از واحدی در کتاب «البسیط» جمله ای از امام صادق (ع) نقل می کند که سخنان آن حضرت در تمام زندگی درباره پیامبران بر بی پایگی آن نقل گواهی می دهد. به هر حال باید گفت: سراسر آیه های سوره «یوسف» بر علم و دانش، بردباری و شکیبائی، برپاکی و خویشتن داری شگفت آور یوسف صدیق، شهادت و گواهی می دهند، و قرآن سرگذشت این جوان نوشکفته خاندان یعقوب را، به عنوان «اسوه تقوی» و نمونه پاکی، و مظهر عفت و عصمت بیان می کند، و از این طریق دیگران را از نتایج پربار «عفاف» آگاه می سازد، و به پیمودن راه او تشویق می نماید.

عفت در سخت ترین شرائط حفظ عفت و پاکدامنی در شرائط عادی، کار سهل و آسانی است، ولی گاهی شرائط به گونه ای فراهم می شود که حفظ عفاف به صورت محال عادی در می آید، و اگر در آن محیط، عصمت الهی و امداد غیبی به فریاد انسان نرسد، در مقابل عوامل شکننده تقوی، هر نوع عزم و تصمیم بر پاکی، با شکست روبرو می شود و انسان در گرداب شهوت فرو می رود. شرائطی که بر یوسف حکومت می کرد، از قبیل نوع دوم بود، اگر او از نظر پاکی و پیراستگی، یک فرد عادی بود، قطعا در مقابل شرائط حاکم بر محیط زندگی، شکست می خورد، و دامن او آلوده می گردید، و اگر او از کشمکش عوامل عفت و شهوت جان به سلامت برد و سرافراز و سربلند از معرکه نبرد عقل و نفس بیرون آمد، به خاطر امدادی غیبی بود به نام «عصمت» که به داد او رسید. و این حقیقت با توضیح شرائط حاکم بر زندگی او روشن می گردد.
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یوسف جوانی بود که در سیر زندگی بر قله شباب رسیده و نیروی تجاذب جنسی و کشش های درونی او، در حال غلیان و جوشش بود و در شرائطی زندگی می کرد که اگر مدد غیبی به داد او نرسیده بود، حتما گناه به صورت انفجار، در زندگی او رخ می داد، و اگر پرده های زمان را کنار بزنیم و شرائط حاکم بر زندگی او را مورد نظر قرار دهیم خواهیم دید که یوسف جوانی است زیبا و صورتی دلربا و اندامی دل آرا دارد و در خانه زن جوانی بس فتان و زیبا زندگی می کند که هر روز خود را با آخرین مد، و دل آراترین آرایش، می آراید. و زیباترین لباس را می پوشد و هر روز به صورت های گوناگون به یوسف اظهار عشق و علاقه می کند، و در جلب یوسف از هر نوع وسیله ای بهره می گیرد و سرانجام او را در قصر بزرگ خود، در اطاقهای تو در تو جای می دهد که جز او و یوسف، ثالثی در آنجا وجود ندارد و بر این کامیابی بزرگی که ماهها در تب و تاب آن، به سر می برد، می بیند و با عشوه گری و فریبکاری خاصی به غنج و دلال پرداخته و رو به جوان پاکدامن کنعانی می کند و می گوید:

«هیت لک؛ به سوی کاری که برای تو آماده است بشتاب!» در این موقع از او چنین پاسخ می شنود: «معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون؛ پناه به خدا می برم! عزیز مصر ولی نعمت من است، افراد ستمگر رستگار نمی شنوند.» (یوسف/ 22) اصرار و تاکید بر کام گیری از طرف زن عشوه گر امتناع و دست رد بر سینه نامحرم زدن از طرف دیگر، سبب شد که اندیشه جدیدی در مغز یوسف برق بزند و آن اینکه احساس کند که توقف زیاد در این لغزشگاه خطرناک است و باید خود را از آن محل دورسازد، از این جهت به سرعت به سوی در می شتابد تا در را باز کند و خود را از چنگال عفریت شهوت نجات دهد. همسر عزیز مصر نیز به دنبال او می دود تا از خروج او مانع گردد وقتی یوسف را بر خروج از اطاق مصمم می بیند، از عقب، دست بر یقه پیراهن او می کند و با فشار به عقب می کشد، در نتیجه پیراهن یوسف از عقب از بالا به پائین می شکافد. این گوشه ای از شرائط حاکم بر زندگی این جوان کنعانی است که اگر بر کوهها و دریاها حاکم بود آنها را از جای برمی کند، و طوفان عظیمی برپا می نمود؛ ولی این جوان در مقابل تندباد غریزه، پابرجاتر از کوه ایستاد و هرگز نلرزید.
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اکنون باید دید چه عاملی سبب شد که او با قامتی راست و عزمی استوار، در برابر این شرائط شکننده بایستد، نه تنها از مرز عفت تجاوز نکند، بلکه به سوی آن نیز تمایل نشان ندهد.

آیا ترس از فاش شدن جریان او را از این کار بازداشت؟!

آیا مناعت طبع و انتساب او به خاندان پیامبری به نام یعقوب سبب صیانت او گردید؟

آیا حس احترام به قانون او را از خیانت باز داشت؟

هیچ یک از این عوامل در آن شرائط نمی تواند به جوان نیرومند صیانت و عفاف بخشد.

مساله فاش شدن موضوع و اطلاع عزیز از جریان بسیار بعید بود، زیرا فرض این است که همسر عزیز مساله را در محل بسیار امنی مطرح کرد و او آنچنان بر شوهر خود تسلط داشت که حتی وقتی آلودگی او ثابت شد، تصمیم حادی درباره او نگرفت، فقط به او گفت: «استغفری لذنبک؛ از گناه خود توبه کن!» (یوسف/ 29) یعنی واکنشی که او نشان داد حاکی از آن بود که وی نسبت به مساله ناموس، فردی بی تفاوت است.انتساب به خاندان نبوت، در برادران یوسف نیز موجود بود و هرگز آنان را از کار زشت باز نداشت، و جنایتی را مرتکب شدند که از زنا بدتر بود. احترام به قانون در برابر طوفان شهوت و امواج کوه آسای غرائز، عاملی نیست که بتواند عفت آفرین باشد.

باید عامل دیگری را جستجو کرد که یوسف را از لغزش باز داشت و یوسف از آن با جمله بس کوتاه «معاذالله» نام می برد (خداوند از این عامل تعبیر به «برهان رب» می نماید.) و در حقبقت ایمان به خدا بود که قلب او را پرکرده و در قلب او برای غیر او جایی نگذاشته بود، یعنی عصمت الهی بود که او را در برابر طوفان شهوت حفظ کرد و به او صیانت بخشید، و بدون آن، اندیشه مقاومت و استقامت جز خیال و پنداری بیش نیست حالا خیالبافان درباره او هر چه می خواهند، بگویند سرچشمه بسیاری از اندیشه های باطل درباره یوسف، روایات «یهود» است که آن را «اسرائیلیات» می نامند. عجیب است شخصی که خدا و همسر عزیز مصر و دیگر زنان او را به تقوی و پاکی می ستایند، ولی این داستان سرایان می خواهند برای او پرونده سازی کنند و او را آلوده معرفی نمایند به طور مسلم اگر کوچکترین لغزشی از یوسف در آن حادثه سر می زد، عاشق شکست خورده او، آن را شایع می کرد و انتقام خود را از یوسف می گرفت در حالی که او و تمام زنان دربار مصر بر خلاف این اندیشه شهادت دادند و گفتند: «حاش لله ما علمنا علیه من سوء قالت امراة العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین؛ زنان دربار مصر گفتند: ما هیچ بدی در او ندیدیم در این هنگام همسر عزیز گفت: اکنون که حق آشکار گشت من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم و او از راستگویان است.» (یوسف /51)
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اگر کوچک ترین لغزشی از یوسف سر می زد، قطعا قرآن آن را بسان سرگذشت آدم و حوا، و یونس مطرح می نمود. و هرگز او را به صورت اسوه تقوا، و الگوی پاکی و «اسطوره عفت» مطرح نمی ساخت.

پاسخ های طرفداران عصمت طرفداران عصمت پیامبران، آیه را به گونه های دیگر تفسیر کرده و نظریه یاد شده را رد می کنند:

1- «وهم» در جمله «وهم بها» به معنی «تصمیم و اراده» نیست تا با عصمت سازگار نباشد، بلکه مقصود خطور بر قلب انسانی است که از اختیار هر انسان خارج می باشد و مولف روح البیان این نظریه را برگزیده و چنین می گوید: «یوسف به سائقه فطرت انسانی و شهوت دوران جوانی، به سوی زنی کشش پیدا کرد، کششی، که از اختیار انسان خارج و بیرون می باشد و هرگز مقصود «عزم» و قصد اختیاری نیست.» (روح البیان ج 4 ص 237) و گروهی از مفسران نیز این نظر را برگزیده اند.

لفظ «هم» درباره همسر عزیز و یوسف صدیق به کار رفته و هر دو در کنار هم قرار گرفته اند و قرآن یاد می کند: «وهمت به»... «وهم بها»... اگر «هم» در جمله نخست به معنی عزم و اراده است و قطعا نیز چنین می باشد، چرا در جمله دوم به این معنی نباشد، و تفکیک میان دو جمله برخلاف ظاهر است.

2- شیخ محمد عبده طبق نقل سید محمد رشیدرضا، لفظ «همت» را در جانب همسر عزیز به معنی تصمیم بر زدن گرفته است و نکته آن از نظر وی همان سنت کلی است که در میان عاشقان وجود دارد، زیرا وقتی عاشق در آستانه شکست قرار گرفته به نوعی از معشوق (از بدگوئی زبانی گرفته تا زدن و کشتن) انتقام می گیرد و همسر عزیز نیز خواست از این راه وارد شود و انتقام خود را از معشوق سرکش باز ستاند. (المنار، ج12، ص 278) اگر لفظ «هم» در ناحیه زلیخا به معنی تصمیم بر زدن است طبعا، در جانب یوسف نیز به حکم وحدت سیاق به همان معنی خواهد بود.
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برخی از نویسندگان معاصر پس از نقل این مطلب از صاحب «المنار» به تایید آن برخاسته و می گوید: «در آیه قبل (یعنی آیه: «وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک؛ آن زن که یوسف در خانه او زندگی می کرد از او تمنای کام کرد و درها را بست و گفت: به سوی کاری که آماده است بشتاب.» این جملات بیانگر همه نوع تصمیم همسر عزیز بر انجام کار است دیگر جهتی ندارد که دو مرتبه تصمیم بر انجام آن کار گرفته شود) از «و لقد همت به» تمام مراحل که ممکن است همسر عزیز برای جلب موافقت یوسف طی کند، ذکر شده است؛ حتی صریحا به او گفته که «هیت لک؛ زود باش!» و این آخرین فعالیتی بود که بانوی مصر برای کام گرفتن از یوسف می توانست انجام دهد، در این صورت اگر بگوئیم: «ولقد همت به»، به معنی عزم، بر کام گرفتن است، جز تکرار بی فائده چیز دیگری نخواهد بود.»

پاسخ هم در لغت عرب به معنی «عزم و تصمیم» است و اینکه متعلق عزم و اراده چیست، باید آن را از قرائن به دست آورد و در آیه مورد بحث قرینه ای وجود ندارد که مقصود بر «ضرت» است. تاییدی که نویسنده معاصر برای گفتار «المنار» آورده است در صورتی موجه است که تکرار موضوع بی فائده باشد ولی اگر تکرار مطلب سابق، مقدمه برای بیان مطلب دیگر باشد، در این صورت تکرار بی فائده نبوده، بلکه مستحسن و زیبا خواهد بود. توضیح اینکه آیه ما قبل «وراودته التی» بیانگر کشمکش طرفین است و اینکه میل و درخواست از یک طرف و رد و امتناع از طرف دیگربه اوج خود رسید؛ ولی هرگز دو مطلب مهم که آیه دوم و سوم بیانگر آن می باشد در آن بیان نشده است و این دو مطلب عبارتند از:
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1- علت این امتناع چه بود؟

2- چگونه یوسف از «مخمصه» نجات یافت.

قرآن برای بازگوئی این دو مطلب، بار دیگر برمی گردد و اصل مساله را مجددا به عنوان مقدمه مطرح می کند تا بتواند آن دو مطلب را بیان کند و (لذا) پس از جمله: «همت به وهم بها» هر دو را متذکر می گردد. درباره موضوع نخست (علت نجات او) می فرماید: «لولا ان رای برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین». و درباره موضوع دوم می فرماید: «واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر؛ هر دو به سوی درب دویدند و پیراهن یوسف از عقب دونیم گردید.» (یوسف/ 25) تکرار مساله و اینکه، «عزم» و تصمیمی از ناحیه همسر عزیز صورت گرفت، به خاطر بیان دو مطلب مهمی است که خواننده داستان در انتظار آن به سر می برد و بازگشت به اصل موضوع، به خاطر بیان نتایج یک کار رائج است.

نویسنده وجه دیگری برای تایید نظریه «عبده» افزوده است و آن اینکه: اگر بگوئیم مقصود از «هم» در دو مورد، همان زد و خورد است در این صورت لفظ «سوء» و «فحشاء» در آیه دو معنای متغایر خواهند داشت و مقصود از اولی «ضرب» و مقصود از دومی «عمل خلاف عفت» خواهد بود ولی اگر بگوئیم مقصود از آن «عمل خلاف عفت» است در این صورت این دو لفظ معنای واحدی خواهند داشت که با فصاحت قرآن سازگار نیست.

نااستواری این توجیه این توجیه نیز چندان استوار نیست؛ زیرا گذشته بر اینکه تاکید و یا تفنن در عبارت در مواقعی مایه فصاحت است، در هر دو صورت، این دو لفظ، می تواند دو معنی مختلف داشته باشد، زیرا می توان گفت مقصود از «سوء» خیانت به غریزه و مقصود از «فحشا» عمل خلاف عفت است و خداوند در پرتو «برهان رب» او را از هر دو گناه باز داشت و به تعبیر قرآن هر دو را از او برطرف کرد زیرا بر آمیزش با زن شوهر دار دو عنوان منطبق می شود و این عمل در عین اینکه «فحشاء» است خیانت به حقوق مرد نیز هست ولی آمیزش با زن بی شوهر، و بدون اکراه زن، فقط یک عنوان بر آن منطبق می باشد.
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متصور از «برهان رب» چیست؟ خداوند جریان همسر عزیز و یوسف را چنین بیان می کند «ولقد همت وهم بها لولا ان رای برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛ همسرعزیز، قصد او را کرد و یوسف اگر برهان پروردگار خود را نمی دید، قصد او را می کرد، چنین کردیم تا بدی و زشتی را از او برگردانیم، او از بندگان «مخلص» ما است.» (یوسف/24)

«واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر والفیا سیدها لدی الباب قالت ماجزاء من اراد باهلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم؛ هر دو به سوی درشتافتند و همسر عزیز پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد، در این هنگام هر دو آقای زن را بر در منزل یافتند، آن زن گفت: کیفر کسی که نسبت به اهل تو سوء قصد کند جز زندان یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟!» (یوسف/ 25)

در آیه نخست که دستاویز مخالفان عصمت است باید به نکته ای توجه کرد و آن اینکه: لفظ «لولا» (که در زبان عرب آن را «لولا»ی امتناعیه می نامند)، احتیاج به جواب دارد و این لفظ در زبان عربی جانشین واژه «اگر نبود» در زبان فارسی است مثلا می گویند: «اگر فلانی نبود من غرق می شدم.» جمله من غرق می شدم «پاسخ عبارت اگر نبود» است و بدون جواب، جمله تمام نمی شود. در زبان عرب «لولا» نیز مانند «اگر نبود» به جواب نیاز دارد، و این جواب سه نوع می تواند باشد.

1- پاسخ آن آشکارا ذکر می شود مانند: «لولا علی (ع) لهلک عمر؛ اگر علی نبود، عمر هلاک می شد.»
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2- گاهی پاسخ آن حذف می شود، و جواب از قرائن معلوم می گردد مانند: «ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم؛ اگر نبود کرم و رحمت خدا بر شما (همگی هلاک می شدید) و خداوند توبه پذیر و حکیم است.» (نور/ 10)

3- گاهی جمله متقدم بر «لولا» قرینه بر جواب محذوف می گردد مانند: «قد کنت هلکت لولا انی نجیتک؛ هلاک و نابود می شدی اگر تو را نجات نداده بودم» جمله «قد کنت هلکت» که پیش از «لولا» وارد شده است قرینه بر جواب «لولا» است که حذف شده است و شکل واقعی جمله چنین است «لولا انی نجیتک قد کنت هلکت» و در زبان عرب، در نظم و نثر برای آن نظائر زیادی است.

در آیه مورد بحث، شکل ظاهری جمله چنین است: «وهم بها لولا ان رای برهان ربه» به طور مسلم لفظ «لولا» به پاسخ نیاز دارد، و جواب آن در ظاهر جمله نیست و باید جواب آن را در تقدیر بگیریم (علمای ادب اتفاق نظر دارند که جواب و پاسخ «لولا» بر آن مقدم نمی شود از این جهت جمله تقدم قرینه بر پاسخ است نه خود آن) و چیزی که می تواند. قرینه بر جواب محذوف باشد همان جمله متقدم بر «لولا» است و آن جمله «وهم بها» می باشد بنابراین شکل واقعی جمله چنین است: «لولا ان رای برهان ربه لهم بها؛ اگر برهان پروردگار خود را نمی دید او نیز درباره همسر عزیز عزم می کرد» ولی چون با چنین رویت و شهود مواجه شد، «عزمی» از او سر نزد و اراده ای رخ نداد.
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با توجه به این بیان در آیه دو جمله داریم یکی مطلق و دیگری مشروط اولی جمله «ولقد همت به» است و حاکی است که عزم تحقق پذیرفت، دومی جمله «لولا ان رای برهان ربه لهم بها» است وحاکی است که به خاطر وجود مانع یعنی «برهان رب»، عزمی تحقق نپذیرفت، و صفحه قلب یوسف حتی از این مقدار آلودگی نیز پاک ماند.و به دیگر سخن: لام «در جمله» «ولقد همت به وهم بها» برای سوگند است و متضمن قسم به خدا می باشد و مفاد آیه از نظر لام قسم در معطوف (وهم بها) و معطوف علیه (ولقد همت به) چنین است: سوگند به خدا زلیخا عزم یوسف کرد و به خدا قسم اگر یوسف «برهان» رب را ندیده بود، عزم می کرد (ولی چون آن را دید، چنین عزمی منتفی گردید). امام هشتم بر این تفسیر در عبارت کوتاهی اشاره می فرماید: «ان یوسف کان معصوما والمعصوم لایهم بذنب ولاتیه؛ یوسف معصوم بود و فرد معصوم نه گناه را قصد می کند و نه آن را می آورد.» (تفسیر نورالثقلین، ج2 ص 421) در این صورت آیه نه تنها گواه بر آلودگی یوسف نیست، بلکه یکی از دلائل عصمت و پیراستگی او از هر نوع گناه و حتی اندیشه خلاف می باشد.

مقصود از برهان رب چیست؟ «برهان» در لغت «عرب» به معنی «حجت» قاطع و گواه روشنگر و مبین حقیقت است (این منظور در «لسان العرب» می گوید: «البرهان: الحجة الفاصلة البینة یقال: برهن یبرهن برهنة اذا جاء بحجه قاطعه للددالخصم؛ برهان آن دلیل فیصله دهنده اختلاف، و روشنگر است عرب می گوید فلان اقامه برهان کرد یعنی دلیلی آورد که عناد طرف را قطع کرد» (لسان، ج13، ص 51)) و هر چیزی که شک و تردید را قطع کند، و حقیقت را روشن کند و به اصطلاح مفید علم و یقین گردد، به آن «برهان» می گویند.
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اگر قرآن معجزه را برهان می نامد و می فرماید: «فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملائه؛ (عصا و ید بیضای) تو دو گواهند بر رسالت تو از جانب خدا به سوی فرعون و طائفه اش.» (قصص/ 32)

اگر قرآن خود پیامبر را «برهان» می خواند و می فرماید: «یا ایها الناس قد جائکم برهان من ربکم؛ ای مردم! از جانب پروردگار شما گواهی آمده است.» (نساء/ 174)

اگر قرآن به مشرکان می گوید: «ءاله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین؛ آیا خدائی، جز «الله» است بگو دلیل و گواه خود را بیاورید!» (نمل/ 64)

همه اینها به خاطر این است که معجزه، حجت برنده و دلیل قاطع بر حقانیت آورنده آن است هم چنانکه وجود پیامبر در آن محیط و آوردن کتابی که همه بلیغان عرب در برابر آن عاجز و ناتوان گردیدند، خود گواه قاطع و دلیل روشنگر حقیقت است و ثابت می کند که این شخصیت میوه باغ دیگر و تربیت یافته مقدم بالاتر و برتر از محیط مکه و یا جهان ماده می باشد. با توجه به معنی «برهان» از نظر لغت و قرآن، باید دید مقصود از این مفهوم کلی، چیست؟

تفاسیر مختلف از مفهوم برهان رب مفسران وجوهی را یادآور شده اند که بسیاری از آنها نااستوار است مانند:

1- آگاهی یوسف از تحریم زنا و عذابی که بر آن مترتب است.

2- صفات برجسته که در پیامبران و برگزیدگان هست و آنان را به عفت و صیانت نفس از پلیدی دعوت می نماید. (مجمع البیان، ج3، ص 225)

ص: 4540





به طور مسلم علم عادی از تحریم زنا و مفاسد اخروی آن، در آن شرائط، به تنهائی نمی تواند کاری از پیش ببرد، صفات برجسته تا تکیه گاهی محکم و استوار نداشته باشد در برابر امواج شکننده طوفان غرائز، در محیط های مناسب و آماده، خرد و شکسته می شود.

گروهی آن را به نبوت، و برخی آن را به عصمت و طائفه ای آن را به لطف الهی و امداد غیبی تفسیر کرده اند، و شاید همگی به یک حقیقت رجوع کند.ولی می توان گفت که مقصود از آن، تجسم واقعیت فحشاء و نتائج وحشتناک آن در زندگی دنیوی و اخروی است و یک چنین تجسمی در پرتو نبوت و عصمت و الطاف غیبی الهی رخ می دهد.رویت چنین واقعیتی که قرآن درباره آن می فرماید: «رای برهان ربه» افق را درنظر او آنچنان روشن کرد که زمینه کوچکی از شک و تردید نیز در دل او باقی نماند. و به دیگر سخن: همان طور که حجت های عقلی، افق دلائل علمی را در نظر انسان روشن می سازد، و به انسان جزم و قاطعیت می بخشد، همچنین رویت واقعیت عمل که از لوازم نبوت و عصمت و الطاف الهی است، به او روشنی بخشیده و قاطعیت می دهد و برای همین جهت، اندیشه انجام آن را در مغز، می سوزاند.

برخی از مفسران برای «برهان رب» معنای دیگری نیز یاد کرده اند که هرگز با مقام نبوت و عصمت پیامبران سازگار نیست و احیانا، خامه از یاد آنها شرم دارد، و غالبا احادیث اسرائیلی الهامگر این نوع توجیهات و تفسیرات شده است. برخی از نویسندگان مدعی شده اند که مقصود از آن «باز شدن» درها به صورت اعجاز است و یادآور شده اند که چون در آیه ما قبل «و غلقت الابواب و قالت هیت لک» بستن درها مطرح شده است ولی از باز شدن آن سخنی به میان نیامده است، طبعا مقصود از آن، در آیه، مورد بحث (آیه بیست و چهار) باز شدن آن به اراده الهی خواهد بود (تفسیر آیات مشکله قرآن) این تفسیر با سیاق آیات و یا کشمکش که میان بانوی عزیز و یوسف رخ داد و منجر به پاره شدن پیراهن یوسف از پشت سر شد، سازگار نیست، زیرا قرآن چنین می فرماید: «وهم بها لولا ان رای برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوءة الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛ اگر برهان پروردگار خود را نمی دید قصد می کرد، چنین کردیم تا از او بدی و فحشاء را برگردانیم، او از بندگان مخلص ما است.» (یوسف/ 24)
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«واستبقا الباب و قدت قمیصه من دبر والفیا سیدها لدی الباب قالت؛ هر دو به سوی در دویدند و بانوی عزیز، پیراهن یوسف را از عقب شکافت و نزد درب با شوهر او مواجه شدند، بانو گفت.» (یوسف/ 25)

تفسیر آیه دوم آیه دوم می رساند که اندیشه خروج از صحنه جرقه ای بود که در ذهن یوسف زده شد و او تصمیم گرفت که از کاخ بیرون رود از این جهت به سوی درب دوید، بانو نیز برای جلوگیری از خروج او، به سوی درب شتافت و در حقیقت هر دو به سوی درب دویدند ولی انگیزه یکی نجات از عفریت شهوت و انگیزه دومی جلوگیری از خروج طرف بود. یکی می کوشید که درب را باز کند و دیگری می کوشید که درب باز نشود، و برای همین هدف بانو برای اینکه یوسف راعقب بزند از پشت سر یقه پیراهن او را گرفت و به شدت کشید به طوری که طوقه گردن پیراهن از بالا به پائین شکافت. اگر مقصود از «برهان رب» در آیه ماقبل، باز شدن در به اراده الهی باشد، توجیه دو دوحاثه پس از باز شدن درب که آیه دوم آن دو را متذکر می شود، کاملا مشکل خواهد بود. این دو حادثه عبارتند از:

1- هرگاه درب به اراده الهی باز شد، تسابق برای خروج و اینکه هرکدام جلوتر از دیگری بیرون برود، بی جهت خواهد بود و هرگز تقدم یکی بر دیگری آنهم به مدت یک لحظه دلیل بر پاکی متقدم و ناپاکی متاخر نخواهد بود.

2- اگر درب قبل از تسابق باز شده در این صورت درگیری و کشیدن پیراهن و پاره کردن طوقه گردن و خود پیراهن، از بالا به پائین کاملا بی جهت خواهد بود.
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سیاق حادثه ایجاب می کند که بگوئیم یوسف برای باز کردن درب به سوی آن دوید، و بانوی عزیز برای جلوگیری از باز کردن و خروج، به سوی در شتافت در این کشمکش، که یکی خواهان باز کردن و خروج و فرار و دیگری خواهان مسدود ماندن درب و ماندن دیگری در اطاق بود، پیراهن یوسف شکافت، ولی سرانجام مجاهد پرتوان توانست با همه فشاری که دید در را باز کند و بیرون برود. با توجه به این اصل تفسیر «برهان رب» به «باز شدن در به اراده غیبی» نا استوار خواهد بود.

به هر حال طبق تفسیری که بیان شد، آیه نه تنها گواه بر آلودگی یوسف نیست، بلکه یکی از دلائل عصمت و پیراستگی او از هر نوع گناه و حتی اندیشه خلاف می باشد.

نتیجه به هر حال طبق تفسیری که بیان شد، آیه نه تنها گواه بر آلودگی یوسف نیست، بلکه یکی از دلائل عصمت و پیراستگی او از هر نوع گناه و حتی اندیشه خلاف می باشد. در پاسخ این پندار باید گفت:

بدون شک، حفظ عفت و پاک دامنی در برخی شرایط به اندازه ای دشوار می شود که اگر عصمت و مصونیت الهی و امداد غیبی به فریاد انسان نرسد، مقاومت در برابر خواست های غریزی و پرهیز از آلودگی، کاری دشوار، بلکه محال عادی خواهد بود. حضرت یوسف از چندین جهت در چنین شرایط کاملا غیر عادی قرار گرفت، زیرا اولا، یوسف جوانی زیبا و با صورتی دل ربا و اندامی دل آرا و در دوران جوشش و هیجان شدید جوانی قرار داشت.
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ثانیا، در محلی زندگی می کرد که زن جوانی با چهره ی گل برگ همواره با انواع زینت ها و آرایش به صورت های گوناگون خود را در برابر یوسف به نمایش می گذاشت تا بالاخره به او پیشنهاد کام جویی کرد و بر این خواست خود تا جایی پیش رفت که درهای منزل را بر یوسف بست و از او درخواست وصال نمود، اما جوان عفیف و پاک دامن کنعان، یعنی حضرت یوسف، چون کوه پولادین در برابر توفان ویران گر عشوه ی آن زن، استوار و مقاوم ایستاد و نه تنها دامن عصمت او به گناه آلوده نشد، بلکه اندیشه ی گناه و تسلیم در برابر عشوه ی آن زن نیز در ذهن او خطور نکرد و آیه ی یاد شده نه تنها توهم عزم یوسف را بر گناه نمی رساند، بلکه به چند دلیل، کاملا در جهت تبرئه و اثبات عصمت آن حضرت است.

اول این که: بر اساس ادبیات زبان عرب کلمه ی «لولا» را اصطلاحا حرف لولای امتناعیه می گویند، که نیاز به جواب دارد، و این کلمه مثل «اگر نبود» در زبان فارسی است; مثلا گفته می شود: «اگر فلانی نمی بود من غرق می شدم». جمله ی «من غرق می شدم» جواب و پاسخ کلمه ی «اگر فلانی نمی بود» است. در آیه ی مورد بحث که فرمود: و (هم بها لو لا أن رأی برهان ربه)، کلمه ی «لولا» نیاز به جواب دارد و جواب آن در ظاهر جمله نیامده، و باید در تقدیر لحاظ شود و جمله ی «هم بها»، چون مقدم بر کلمه ی «لولا» است نمی تواند جواب آن باشد، زیرا بر اساس قواعد زبان عرب پاسخ «لو لا» نمی تواند بر خود آن مقدم شود، پس جمله ی «هم بها» جواب «لولا» نیست، بلکه قرینه و شاهد بر جواب محذوف است و در واقع، جمله چنین خواهد بود: (لو لا أن رأی برهان ربه لهم بها); اگر برهان پروردگار خود را نمی دید یوسف نیز همانند آن زن عزم بر خلاف می کرد، ولی چون دلیل و برهان پروردگار خویش را مشاهده کرد، نه تنها گناه ننمود، بلکه اندیشه و عزم بر گناه نیز پیدا نکرد.
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دوم این که: برهان در زبان عرب به معنای حجت و گواهی روشن است که حقیقت را آن گونه که هست نشان می دهد و هر گونه شک و تردید را بر طرف می کند. با توجه به این معنا درباره ی کلمه ی «برهان» می توان گفت: مراد از برهان در آیه ی مورد بحث تجسم واقعیت گناه و نتایج وحشتناک آن در زندگی دنیا و آخرت است که در پرتو نور عصمت و الطاف غیبی الهی یوسف، چهره ی زشت معصیت را مشاهده کرد و از گرفتار شدن به آن ناپاکی خود را حفظ نمود.

پس پیام آیه یاد شده آن است که با این که زلیخا عزم بر انجام خلاف کرد، یوسف به دلیل دیدن برهان پروردگار خویش هرگز عزمی بر انجام معصیت برای او پیش نیامد، لذا از حضرت امام هشتم در تفسیر این آیه آمده که فرمود: «ان یوسف کان معصوما و المعصوم لایهم بذنب و لایأتیه» ترجمه: یوسف معصوم بود و انسان معصوم قصد گناه نمی کند و آن را انجام نمی دهد.بنابراین، آیه ای که مورد استناد مخالفان عصمت قرار گرفته و با استناد به آن خواسته اند ساحت قدسی یوسف را آلوده معرفی کنند، نه تنها عزم یوسف را بر گناه نمی رساند، بلکه دلیل محکم بر عصمت و پاک دامنی او، حتی در مرحله ی تصور و اراده است، و در راستای قداست آن حضرت است که در سراسر سوره ی مبارکه ی یوسف و سوره های دیگر قرآن کریم بر طهارت، عصمت، پاکی، عفت شگفت انگیز صداقت، شکیبایی، گذشت، ایثار و عظمت آن حضرت تأکید شده و به عنوان الگو و سرمشق انسان های برتر معرفی و جزء بندگان مخلص خدا خوانده شده است که شیطان هرگز جرأت نزدیک شدن به ساحت قدس آنان را ندارد.
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ویژگی های پیامبران عصمت حضرت یوسف (ع) شبهه داستان قرآنی هوای نفس عفت پاکدامنی


شبهه منافات عصمت یوسف علیه السلام با دروغ او

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت یوسف (ع) ذکر نموده اند که در قرآن کریم، نسبت دروغ به حضرت یوسف داده شده است و از جمله در آیه 70 از سوره یوسف از قول حضرت یوسف (ع) می فرماید: «ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون؛ آن گاه منادی بانگ در داد: ای کاروانیان! بی گمان شما دزد هستید.» در حالی که برادران یوسف، مرتکب دزدی نشده بودند. شبهه کنندگان می گویند که این آیه ظهور در امکان دروغ یوسف (ع) دارد. به همین جهت نتیجه می گیرند که با توجه به این آیه یوسف (ع) مرتکب دروغ شده است و این با عصمت ایشان ناسازگار است.

عناصر منطقی شبهه 1- طبق اعتقاد مسلمانان حضرت یوسف (ع) معصوم بوده است.

2- ولی طبق آیه 70 سوره یوسف حضرت یوسف (ع) مرتکب دروغ شده است.

3- این موضوع با عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه اینگونه سخنان که به حسب بعضی از روایات از روی «توریه» «اراده معنای دیگر» گفته شده به خاطر مصالح مهمتری بوده و از بعضی از آیات می توان استظهار کرد که با الهام الهی بوده است چنانکه در داستان حضرت یوسف (ع) می فرماید: «کذلک کدنا لیوسف؛ این گونه به یوسف شیوه آموختیم.» (یوسف/ 76) و به هر حال، چنین دروغهایی گناه و مخالف با عصمت نیست.
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خداوند در این آیه می فرماید: «فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایة فی رحل أخیه ثم أذن مؤذن أیتها العیر إنکم لسارقون؛ پس چون بارهایشان را آماده کرد، جام را در باردان برادرش نهاد. آن گاه منادی بانگ در داد: ای کاروانیان! بی گمان شما دزد هستید.» (یوسف/ 70)

طبق بعضی از روایات، یوسف به برادرش بنیامین گفت: «آیا دوست داری نزد من بمانی؟» او گفت «آری ولی برادرانم هرگز راضی نخواهند شد چرا که به پدر قول داده اند و سوگند یاد کرده اند که مرا به هر قیمتی که هست با خود بازگردانند.» یوسف گفت: «غصه مخور من نقشه ای می کشم که آنها ناچار شوند تو را نزد من بگذارند.»

سپس هنگامی که بارهای غلات را برای برادران آماده ساخت دستور داد پیمانه گرانقیمت مخصوص را، درون بار برادرش بنیامین بگذارد (چون برای هر کدام باری از غله می داد) البته این کار در خفا انجام گرفت، و شاید تنها یک نفر از ماموران، بیشتر از آن آگاه نشد، در این هنگام ماموران کیل مواد غذایی مشاهده کردند که اثری از پیمانه مخصوص و گرانقیمت نیست، در حالی که قبلا در دست آنها بود: لذا همین که قافله آماده حرکت شد، کسی فریاد زد: ای اهل قافله شما سارق هستید! (ثم أذن مؤذن أیتها العیر إنکم لسارقون).

برادران یوسف که این جمله را شنیدند، سخت تکان خوردند و وحشت کردند، چرا که هرگز چنین احتمالی به ذهنشان راه نمی یافت که بعد از اینهمه احترام و اکرام، متهم به سرقت شوند! لذا رو به آنها کردند و گفتند: مگر چه چیز گم کرده اید؟ (قالوا و أقبلوا علیهم ما ذا تفقدون) (یوسف/ 71)، گفتند ما پیمانه سلطان را گم کرده ایم و نسبت به شما ظنین هستیم (قالوا نفقد صواع الملک) (یوسف/ 72) و از آنجا که پیمانه گرانقیمت و مورد علاقه ملک بوده است، هر کس آن را بیابد و بیاورد، یک بار شتر به او جایزه خواهیم داد (و لمن جاء به حمل بعیر). برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستپاچه شدند، و نمی دانستند جریان چیست؟ رو به آنها کرده گفتند: «به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم در اینجا فساد کنیم و ما هیچگاه سارق نبوده ایم.» (قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الأرض و ما کنا سارقین). (یوسف/ 73)
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اینکه گفتند شما خود می دانید که ما اهل فساد و سرقت نیستیم شاید اشاره به این باشد که شما سابقه ما را به خوبی دارید که در دفعه گذشته قیمت پرداختی ما را در بارهایمان گذاشتید و ما مجددا به سوی شما بازگشتیم و اعلام کردیم که حاضریم همه آن را به شما بازگردانیم، بنابراین کسانی که از یک کشور دوردست برای ادای دین خود بازمی گردند چگونه ممکن است دست به سرقت بزنند؟ قرآن اضافه می کند که ما این گونه برای یوسف، طرح ریختیم (تا برادر خود را به گونه ای که برادران دیگر نتوانند مقاومت کنند نزد خود نگاه دارند) (کذلک کدنا لیوسف). (یوسف/ 76)

در اینکه چرا یوسف خودش را به برادران معرفی نکرد تا پدر را از غم جانکاه فراق زودتر رهایی بخشد. باید گفت به علت تکمیل برنامه آزمایش پدر و برادران بوده است و به تعبیر دیگر این کار از سر هوی و هوس نبوده، بلکه طبق یک فرمان الهی بود که می خواست مقاومت یعقوب را در برابر از دست دادن فرزند دوم نیز بیازماید، و بدین طریق آخرین حلقه تکامل او پیاده گردد، و نیز برادران آزموده شوند که در این هنگام که برادرشان گرفتار چنین سرنوشتی شده است در برابر عهدی که با پدر در زمینه حفظ او داشتند چه انجام خواهند داد؟

در جواب اینکه آیا جائز بود یوسف بی گناهی را متهم به سرقت کنند، اتهامی که آثار شومش دامان بقیه برادران را هم کم و بیش می گرفت؟ پاسخش این است که این امر با توافق خود بنیامین بوده است چرا که یوسف قبلا خود را به او معرفی کرده بود، و او می دانست که این نقشه برای نگهداری او چیده شده است، و اما نسبت به برادران، تهمتی وارد نمی شد، تنها ایجاد نگرانی و ناراحتی می کرد، که آن نیز در مورد یک آزمون مهم، مانعی نداشت.

ص: 4548





اما در جواب اینکه آیا نسبت سرقت آن هم به صورت کلی و همگانی با جمله إنکم لسارقون (شما سارق هستید) دروغ نبود؟ مجوز این دروغ و تهمت چه بوده است؟ پاسخ این سؤال نیز با تحلیل زیر روشن می شود که: اولا: معلوم نیست که گوینده این سخن چه کسانی بودند، همین اندازه در قرآن می خوانیم قالوا (گفتند) ممکن است گویندگان این سخن جمعی از کارگزاران یوسف باشند که وقتی که پیمانه مخصوص را نیافتند یقین پیدا کردند که یکی از کاروانیان کنعان آن را ربوده است، و معمول است که اگر چیزی در میان گروهی که متشکل هستند ربوده شود و رباینده اصلی شناخته نشود، همه را مخاطب می سازند و می گویند شما این کار را کردید، یعنی یکی از شما یا جمعی از شما.

ثانیا: طرف اصلی سخن که 'بنیامین' بود به این نسبت راضی بود چرا که این نقشه ظاهرا او را متهم به سرقت می کرد اما در واقع، مقدمه ای بود برای ماندن او نزد برادرش یوسف و اینکه همه آنها در مظان اتهام واقع شدند، موضوع زودگذری بود که به مجرد بازرسی بارهای برادران یوسف برطرف گردید، و طرف اصلی دعوا (بنیامین) شناخته شد.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد آیه علامه طباطبایی می فرماید: «معنی آیه روشن است، و خلاصه اش بیان حیله ایست که یوسف (ع) به کار برد، و بدان وسیله برادر مادری خود را نزد خود نگهداشت، و این بازداشتن برادر را مقدمه معرفی خود قرار داد، تا در روزی که می خواهد خود را معرفی کند برادرش نیز مانند خودش متنعم به نعمت پروردگار و مکرم به کرامت او بوده باشد. جمله «أیتها العیر إنکم لسارقون» افتراء مذموم و محرمی که یوسف (ع) به برادران زده باشد نیست. خطابی که در جمله «ثم أذن مؤذن أیتها العیر إنکم لسارقون» وجود دارد، متوجه برادران یوسف است که برادر مادریش هم در میان آنان است، و هیچ مانعی ندارد که گوینده خطابی را که در حقیقت متوجه به بعضی از افراد یک جماعت است به همه آن جماعت متوجه سازد، البته این در صورتی است که افراد آن جماعت در امر مورد خطاب از یکدیگر متمایز نباشند، و در قرآن کریم از این قبیل خطابها بسیار است. و این عملی که در آیه، سرقت نامیده شده که همان وجود 'سقایت' در بار و بنه برادر پدری و مادری یوسف باشد امری بود که تنها قائم به او بود، نه به همه جماعت، ولیکن چون هنوز او از دیگران متمایز نشده بود لذا جایز بود خطاب را متوجه جماعت کند، و بگوید که ای گروه! شما دزدید، و در حقیقت معنای این خطاب در مثل چنین مقامی این می شود که سقایت و جام سلطنتی گم شده و یکی از شما آن را دزدیده که تا تفتیش نشود معلوم نمی شود کدامیک از شما است.
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به طوری که از سیاق برمی آید، برادر مادری یوسف از اول از این نقشه با خبر بوده، و به همین جهت از اول تا به آخر هیچ حرفی نزد، و این دزدی را انکار نکرد، و حتی اضطراب و ناراحتی هم به خود راه نداد، چون دیگر جای انکار و یا اضطراب نبود، زیرا برادرش یوسف خود را به او معرفی نموده و او را تسلیت داده و دلخوش ساخته بود، و قطعا در ضمن معرفی و تسلیت به او گفته که من برای نگهداری تو چنین کید و نقشه ای را به کار می برم، و غرضم از آن این است که تو را نزد خود نگهدارم، پس اگر او را دزد خواند در نظر برادران به او تهمت زده نه در نظر خود او، و خلاصه این نامگذاری نامگذاری جدی و تهمت حقیقی نبوده، بلکه توصیفی صوری بوده که مصلحت لازم و جازمی آن را اقتضا می کرده است.

در نتیجه با در نظر داشتن این جهات، گفتار یوسف جزء افتراهای مذموم عقلی و حرام شرعی نبوده (تا با عصمت انبیاء منافات داشته باشد) به علاوه، اینکه گوینده این کلام خود او نبوده، بلکه اعلام کننده ای بوده که آن را اعلام کرده است. در نتیجه باید گفت:

اولا، نه تنها این کار ناپسند شمرده نمی شود، بلکه عمل شایسته ای بوده است تا از این طریق حقیقتی را آشکار کند.

ثانیا، گاهی برای تأمین یک مصلحت مهم تر، این گونه طرح و نقشه ها مباح، مستحب و احیانا واجب می شود، و بعید نیست که حضرت یوسف برای حفظ جان برادرش این نقشه را طرح کرده باشد، چون از آیه ی: (قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و أخیه) معلوم می شود که برادر یوسف نیز همانند خود او در معرض خطر توطئه برادرانش قرار داشته است، و چون بر اساس آیین شاهان مصر، یوسف نمی توانست برادرش را بی دلیل نگهدارد، لذا این طرح را به اجرا گذاشت تا بهانه ای برای نگاه داشتن او فراهم شود، و چون این کار موجب اندوه برادر او می شد، بعید نیست که قبلا برادرش را در جریان قرار داده باشد.»
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ویژگی های پیامبران عصمت شبهه حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی دروغ گناه


شبهه عدم عصمت حضرت یوسف علیه السلام در داستان زلیخا (برهان رب)

متصور از «برهان رب» چیست؟ خداوند جریان همسر عزیز و یوسف را چنین بیان می کند «ولقد همت وهم بها لولا ان رای برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛ همسرعزیز، قصد او را کرد و یوسف اگر برهان پروردگار خود را نمی دید، قصد او را می کرد، چنین کردیم تا بدی و زشتی را از او برگردانیم، او از بندگان «مخلص» ما است.» (یوسف/ 24)

«واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر والفیا سیدها لدی الباب قالت ماجزاء من اراد باهلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم؛ هر دو به سوی درشتافتند و همسر عزیز پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد، در این هنگام هر دو آقای زن را بر در منزل یافتند، آن زن گفت: کیفر کسی که نسبت به اهل تو سوء قصد کند جز زندان یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟!» (یوسف/ 25)

در آیه نخست که دستاویز مخالفان عصمت است باید به نکته ای توجه کرد و آن اینکه: لفظ «لولا» (که در زبان عرب آن را «لولا»ی امتناعیه می نامند)، احتیاج به جواب دارد و این لفظ در زبان عربی جانشین واژه «اگر نبود» در زبان فارسی است مثلا می گویند: «اگر فلانی نبود من غرق می شدم.» جمله من غرق می شدم «پاسخ عبارت اگر نبود» است و بدون جواب، جمله تمام نمی شود. در زبان عرب «لولا» نیز مانند «اگر نبود» به جواب نیاز دارد، و این جواب سه نوع می تواند باشد.

ص: 4551






1- پاسخ آن آشکارا ذکر می شود مانند: «لولا علی (ع) لهلک عمر؛ اگر علی نبود، عمر هلاک می شد.»

2- گاهی پاسخ آن حذف می شود، و جواب از قرائن معلوم می گردد مانند: «ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم؛ اگر نبود کرم و رحمت خدا بر شما (همگی هلاک می شدید) و خداوند توبه پذیر و حکیم است.» (نور/ 10)

3- گاهی جمله متقدم بر «لولا» قرینه بر جواب محذوف می گردد مانند: «قد کنت هلکت لولا انی نجیتک؛ هلاک و نابود می شدی اگر تو را نجات نداده بودم» جمله «قد کنت هلکت» که پیش از «لولا» وارد شده است قرینه بر جواب «لولا» است که حذف شده است و شکل واقعی جمله چنین است «لولا انی نجیتک قد کنت هلکت» و در زبان عرب، در نظم و نثر برای آن نظائر زیادی است.

در آیه مورد بحث، شکل ظاهری جمله چنین است: «وهم بها لولا ان رای برهان ربه» به طور مسلم لفظ «لولا» به پاسخ نیاز دارد، و جواب آن در ظاهر جمله نیست و باید جواب آن را در تقدیر بگیریم (علمای ادب اتفاق نظر دارند که جواب و پاسخ «لولا» بر آن مقدم نمی شود از این جهت جمله تقدم قرینه بر پاسخ است نه خود آن) و چیزی که می تواند. قرینه بر جواب محذوف باشد همان جمله متقدم بر «لولا» است و آن جمله «وهم بها» می باشد بنابراین شکل واقعی جمله چنین است: «لولا ان رای برهان ربه لهم بها؛ اگر برهان پروردگار خود را نمی دید او نیز درباره همسر عزیز عزم می کرد» ولی چون با چنین رویت و شهود مواجه شد، «عزمی» از او سر نزد و اراده ای رخ نداد.

ص: 4552





با توجه به این بیان در آیه دو جمله داریم یکی مطلق و دیگری مشروط اولی جمله «ولقد همت به» است و حاکی است که عزم تحقق پذیرفت، دومی جمله «لولا ان رای برهان ربه لهم بها» است وحاکی است که به خاطر وجود مانع یعنی «برهان رب»، عزمی تحقق نپذیرفت، و صفحه قلب یوسف حتی از این مقدار آلودگی نیز پاک ماند.و به دیگر سخن: لام «در جمله» «ولقد همت به وهم بها» برای سوگند است و متضمن قسم به خدا می باشد و مفاد آیه از نظر لام قسم در معطوف (وهم بها) و معطوف علیه (ولقد همت به) چنین است: سوگند به خدا زلیخا عزم یوسف کرد و به خدا قسم اگر یوسف «برهان» رب را ندیده بود، عزم می کرد (ولی چون آن را دید، چنین عزمی منتفی گردید). امام هشتم بر این تفسیر در عبارت کوتاهی اشاره می فرماید: «ان یوسف کان معصوما والمعصوم لایهم بذنب ولاتیه؛ یوسف معصوم بود و فرد معصوم نه گناه را قصد می کند و نه آن را می آورد.» (تفسیر نورالثقلین، ج2 ص 421) در این صورت آیه نه تنها گواه بر آلودگی یوسف نیست، بلکه یکی از دلائل عصمت و پیراستگی او از هر نوع گناه و حتی اندیشه خلاف می باشد.

مقصود از برهان رب چیست؟ «برهان» در لغت «عرب» به معنی «حجت» قاطع و گواه روشنگر و مبین حقیقت است (این منظور در «لسان العرب» می گوید: «البرهان: الحجة الفاصلة البینة یقال: برهن یبرهن برهنة اذا جاء بحجه قاطعه للددالخصم؛ برهان آن دلیل فیصله دهنده اختلاف، و روشنگر است عرب می گوید فلان اقامه برهان کرد یعنی دلیلی آورد که عناد طرف را قطع کرد» (لسان، ج13، ص 51)) و هر چیزی که شک و تردید را قطع کند، و حقیقت را روشن کند و به اصطلاح مفید علم و یقین گردد، به آن «برهان» می گویند.
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اگر قرآن معجزه را برهان می نامد و می فرماید: «فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملائه؛ (عصا و ید بیضای) تو دو گواهند بر رسالت تو از جانب خدا به سوی فرعون و طائفه اش.» (قصص/ 32)

اگر قرآن خود پیامبر را «برهان» می خواند و می فرماید: «یا ایها الناس قد جائکم برهان من ربکم؛ ای مردم! از جانب پروردگار شما گواهی آمده است.» (نساء/ 174)

اگر قرآن به مشرکان می گوید: «ءاله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین؛ آیا خدائی، جز «الله» است بگو دلیل و گواه خود را بیاورید!» (نمل/ 64)

همه اینها به خاطر این است که معجزه، حجت برنده و دلیل قاطع بر حقانیت آورنده آن است هم چنانکه وجود پیامبر در آن محیط و آوردن کتابی که همه بلیغان عرب در برابر آن عاجز و ناتوان گردیدند، خود گواه قاطع و دلیل روشنگر حقیقت است و ثابت می کند که این شخصیت میوه باغ دیگر و تربیت یافته مقدم بالاتر و برتر از محیط مکه و یا جهان ماده می باشد. با توجه به معنی «برهان» از نظر لغت و قرآن، باید دید مقصود از این مفهوم کلی، چیست؟

تفاسیر مختلف از مفهوم برهان رب مفسران وجوهی را یادآور شده اند که بسیاری از آنها نااستوار است مانند:

1- آگاهی یوسف از تحریم زنا و عذابی که بر آن مترتب است.

2- صفات برجسته که در پیامبران و برگزیدگان هست و آنان را به عفت و صیانت نفس از پلیدی دعوت می نماید. (مجمع البیان، ج3، ص 225)
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به طور مسلم علم عادی از تحریم زنا و مفاسد اخروی آن، در آن شرائط، به تنهائی نمی تواند کاری از پیش ببرد، صفات برجسته تا تکیه گاهی محکم و استوار نداشته باشد در برابر امواج شکننده طوفان غرائز، در محیط های مناسب و آماده، خرد و شکسته می شود.

گروهی آن را به نبوت، و برخی آن را به عصمت و طائفه ای آن را به لطف الهی و امداد غیبی تفسیر کرده اند، و شاید همگی به یک حقیقت رجوع کند.ولی می توان گفت که مقصود از آن، تجسم واقعیت فحشاء و نتائج وحشتناک آن در زندگی دنیوی و اخروی است و یک چنین تجسمی در پرتو نبوت و عصمت و الطاف غیبی الهی رخ می دهد.رویت چنین واقعیتی که قرآن درباره آن می فرماید: «رای برهان ربه» افق را درنظر او آنچنان روشن کرد که زمینه کوچکی از شک و تردید نیز در دل او باقی نماند. و به دیگر سخن: همان طور که حجت های عقلی، افق دلائل علمی را در نظر انسان روشن می سازد، و به انسان جزم و قاطعیت می بخشد، همچنین رویت واقعیت عمل که از لوازم نبوت و عصمت و الطاف الهی است، به او روشنی بخشیده و قاطعیت می دهد و برای همین جهت، اندیشه انجام آن را در مغز، می سوزاند.

برخی از مفسران برای «برهان رب» معنای دیگری نیز یاد کرده اند که هرگز با مقام نبوت و عصمت پیامبران سازگار نیست و احیانا، خامه از یاد آنها شرم دارد، و غالبا احادیث اسرائیلی الهامگر این نوع توجیهات و تفسیرات شده است. برخی از نویسندگان مدعی شده اند که مقصود از آن «باز شدن» درها به صورت اعجاز است و یادآور شده اند که چون در آیه ما قبل «و غلقت الابواب و قالت هیت لک» بستن درها مطرح شده است ولی از باز شدن آن سخنی به میان نیامده است، طبعا مقصود از آن، در آیه، مورد بحث (آیه بیست و چهار) باز شدن آن به اراده الهی خواهد بود (تفسیر آیات مشکله قرآن) این تفسیر با سیاق آیات و یا کشمکش که میان بانوی عزیز و یوسف رخ داد و منجر به پاره شدن پیراهن یوسف از پشت سر شد، سازگار نیست، زیرا قرآن چنین می فرماید: «وهم بها لولا ان رای برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوءة الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛ اگر برهان پروردگار خود را نمی دید قصد می کرد، چنین کردیم تا از او بدی و فحشاء را برگردانیم، او از بندگان مخلص ما است.» (یوسف/ 24)
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«واستبقا الباب و قدت قمیصه من دبر والفیا سیدها لدی الباب قالت؛ هر دو به سوی در دویدند و بانوی عزیز، پیراهن یوسف را از عقب شکافت و نزد درب با شوهر او مواجه شدند، بانو گفت.» (یوسف/ 25)

تفسیر آیه دوم آیه دوم می رساند که اندیشه خروج از صحنه جرقه ای بود که در ذهن یوسف زده شد و او تصمیم گرفت که از کاخ بیرون رود از این جهت به سوی درب دوید، بانو نیز برای جلوگیری از خروج او، به سوی درب شتافت و در حقیقت هر دو به سوی درب دویدند ولی انگیزه یکی نجات از عفریت شهوت و انگیزه دومی جلوگیری از خروج طرف بود. یکی می کوشید که درب را باز کند و دیگری می کوشید که درب باز نشود، و برای همین هدف بانو برای اینکه یوسف راعقب بزند از پشت سر یقه پیراهن او را گرفت و به شدت کشید به طوری که طوقه گردن پیراهن از بالا به پائین شکافت. اگر مقصود از «برهان رب» در آیه ماقبل، باز شدن در به اراده الهی باشد، توجیه دو دوحاثه پس از باز شدن درب که آیه دوم آن دو را متذکر می شود، کاملا مشکل خواهد بود. این دو حادثه عبارتند از:

1- هرگاه درب به اراده الهی باز شد، تسابق برای خروج و اینکه هرکدام جلوتر از دیگری بیرون برود، بی جهت خواهد بود و هرگز تقدم یکی بر دیگری آنهم به مدت یک لحظه دلیل بر پاکی متقدم و ناپاکی متاخر نخواهد بود.

2- اگر درب قبل از تسابق باز شده در این صورت درگیری و کشیدن پیراهن و پاره کردن طوقه گردن و خود پیراهن، از بالا به پائین کاملا بی جهت خواهد بود.
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سیاق حادثه ایجاب می کند که بگوئیم یوسف برای باز کردن درب به سوی آن دوید، و بانوی عزیز برای جلوگیری از باز کردن و خروج، به سوی در شتافت در این کشمکش، که یکی خواهان باز کردن و خروج و فرار و دیگری خواهان مسدود ماندن درب و ماندن دیگری در اطاق بود، پیراهن یوسف شکافت، ولی سرانجام مجاهد پرتوان توانست با همه فشاری که دید در را باز کند و بیرون برود. با توجه به این اصل تفسیر «برهان رب» به «باز شدن در به اراده غیبی» نا استوار خواهد بود.

به هر حال طبق تفسیری که بیان شد، آیه نه تنها گواه بر آلودگی یوسف نیست، بلکه یکی از دلائل عصمت و پیراستگی او از هر نوع گناه و حتی اندیشه خلاف می باشد.

نتیجه به هر حال طبق تفسیری که بیان شد، آیه نه تنها گواه بر آلودگی یوسف نیست، بلکه یکی از دلائل عصمت و پیراستگی او از هر نوع گناه و حتی اندیشه خلاف می باشد. در پاسخ این پندار باید گفت:

بدون شک، حفظ عفت و پاک دامنی در برخی شرایط به اندازه ای دشوار می شود که اگر عصمت و مصونیت الهی و امداد غیبی به فریاد انسان نرسد، مقاومت در برابر خواست های غریزی و پرهیز از آلودگی، کاری دشوار، بلکه محال عادی خواهد بود. حضرت یوسف از چندین جهت در چنین شرایط کاملا غیر عادی قرار گرفت، زیرا اولا، یوسف جوانی زیبا و با صورتی دل ربا و اندامی دل آرا و در دوران جوشش و هیجان شدید جوانی قرار داشت.

ص: 4557





ثانیا، در محلی زندگی می کرد که زن جوانی با چهره ی گل برگ همواره با انواع زینت ها و آرایش به صورت های گوناگون خود را در برابر یوسف به نمایش می گذاشت تا بالاخره به او پیشنهاد کام جویی کرد و بر این خواست خود تا جایی پیش رفت که درهای منزل را بر یوسف بست و از او درخواست وصال نمود، اما جوان عفیف و پاک دامن کنعان، یعنی حضرت یوسف، چون کوه پولادین در برابر توفان ویران گر عشوه ی آن زن، استوار و مقاوم ایستاد و نه تنها دامن عصمت او به گناه آلوده نشد، بلکه اندیشه ی گناه و تسلیم در برابر عشوه ی آن زن نیز در ذهن او خطور نکرد و آیه ی یاد شده نه تنها توهم عزم یوسف را بر گناه نمی رساند، بلکه به چند دلیل، کاملا در جهت تبرئه و اثبات عصمت آن حضرت است.

اول این که: بر اساس ادبیات زبان عرب کلمه ی «لولا» را اصطلاحا حرف لولای امتناعیه می گویند، که نیاز به جواب دارد، و این کلمه مثل «اگر نبود» در زبان فارسی است; مثلا گفته می شود: «اگر فلانی نمی بود من غرق می شدم.» جمله ی «من غرق می شدم» جواب و پاسخ کلمه ی «اگر فلانی نمی بود» است. در آیه ی مورد بحث که فرمود: و (هم بها لو لا أن رأی برهان ربه)، کلمه ی «لولا» نیاز به جواب دارد و جواب آن در ظاهر جمله نیامده، و باید در تقدیر لحاظ شود و جمله ی «هم بها»، چون مقدم بر کلمه ی «لولا» است نمی تواند جواب آن باشد، زیرا بر اساس قواعد زبان عرب پاسخ «لو لا» نمی تواند بر خود آن مقدم شود، پس جمله ی «هم بها» جواب «لولا» نیست، بلکه قرینه و شاهد بر جواب محذوف است و در واقع، جمله چنین خواهد بود: (لو لا أن رأی برهان ربه لهم بها); اگر برهان پروردگار خود را نمی دید یوسف نیز همانند آن زن عزم بر خلاف می کرد، ولی چون دلیل و برهان پروردگار خویش را مشاهده کرد، نه تنها گناه ننمود، بلکه اندیشه و عزم بر گناه نیز پیدا نکرد.

ص: 4558





دوم این که: برهان در زبان عرب به معنای حجت و گواهی روشن است که حقیقت را آن گونه که هست نشان می دهد و هر گونه شک و تردید را بر طرف می کند. با توجه به این معنا درباره ی کلمه ی «برهان» می توان گفت: مراد از برهان در آیه ی مورد بحث تجسم واقعیت گناه و نتایج وحشتناک آن در زندگی دنیا و آخرت است که در پرتو نور عصمت و الطاف غیبی الهی یوسف، چهره ی زشت معصیت را مشاهده کرد و از گرفتار شدن به آن ناپاکی خود را حفظ نمود.

پس پیام آیه یاد شده آن است که با این که زلیخا عزم بر انجام خلاف کرد، یوسف به دلیل دیدن برهان پروردگار خویش هرگز عزمی بر انجام معصیت برای او پیش نیامد، لذا از حضرت امام هشتم در تفسیر این آیه آمده که فرمود: «ان یوسف کان معصوما و المعصوم لایهم بذنب و لایأتیه؛ یوسف معصوم بود و انسان معصوم قصد گناه نمی کند و آن را انجام نمی دهد.» بنابراین، آیه ای که مورد استناد مخالفان عصمت قرار گرفته و با استناد به آن خواسته اند ساحت قدسی یوسف را آلوده معرفی کنند، نه تنها عزم یوسف را بر گناه نمی رساند، بلکه دلیل محکم بر عصمت و پاک دامنی او، حتی در مرحله ی تصور و اراده است، و در راستای قداست آن حضرت است که در سراسر سوره ی مبارکه ی یوسف و سوره های دیگر قرآن کریم بر طهارت، عصمت، پاکی، عفت شگفت انگیز صداقت، شکیبایی، گذشت، ایثار و عظمت آن حضرت تأکید شده و به عنوان الگو و سرمشق انسان های برتر معرفی و جزء بندگان مخلص خدا خوانده شده است که شیطان هرگز جرأت نزدیک شدن به ساحت قدس آنان را ندارد.

ص: 4559







من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 5 صفحه 99-109 

محمد أمین صادقی اُرزگانی- پرسش ها و پاسخ هایی درباره عصمت- تهیه کننده مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه- صفحه 115

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) شبهه عصمت داستان قرآنی عفت پاکدامنی هوای نفس


شبهه منافات عصمت یوسف علیه السلام و فراموشی یاد خدا

اصل شبهه برخی از علمای اهل سنت با توجه به مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت یوسف (ع) ذکر نموده اند که خداوند متعال در مورد حضرت یوسف (ع) می فرماید: «فأنساه الشیطان ذکر ربه؛ پس شیطان یادآوری به آقایش را از یاد او برد.» (یوسف/ 42) قائلین به سهو النبی (ص) می گویند که این آیه ظهور در امکان نسیان و اشتباه حضرت یوسف (ع) دارد. به همین جهت نتیجه می گیرند که با توجه به این آیه حضرت یوسف (ع) توسط شیطان دچار فراموشی شده و یادآوری به آقایش را از یاد او برد و این با عصمت ایشان ناسازگار است.

عناصر منطقی شبهه 1- بنابر اعتقاد مشهور میان مسلمانان حضرت یوسف (ع) معصوم می باشد.

2- در حالی که طبق آیه 42 سوره یوسف برخی از اهل سنت می گویند: «حضرت یوسف توسط شیطان دچار فراموشی شده و یاد خدا را از یاد برده است.»

3- این با موضوع عصمت ایشان سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه مقصود آیه بعد از شنیدن تمام آیه روشن می شود: «و قال للذی ظن أنه ناج منهما اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربه؛ (همان) و یوسف به آن کس از آن دو که گمان می کرد خلاص می شود، گفت: مرا نزد آقای خود یاد آور ولی شیطان، یادآوری به آقایش را از یاد او برد.» (یوسف/ 42)

ص: 4560






شکی نیست که بر اساس ظاهر آیه، مراد از ضمیر در فأنساه شخصی است که در او گمان نجات می رفت، نه حضرت یوسف (ع) و نیز مقصود از ضمیر رب در هر دو مورد، مصاحب اوست. یوسف پس از دلالت و ارشاد دو رفیق زندانی خود و دعوت آنها به حقیقت توحید در ابعاد مختلفش به تعبیر خواب آنها پرداخت، چرا که از آغاز به همین منظور نزد او آمده بودند، و او هم قول داده بود این خوابها را تعبیر کند، ولی فرصت را غنیمت شمرد و فصل گویا و زنده ای از توحید و مبارزه با شرک برای آنها بازگو کرد. سپس رو به سوی دو رفیق زندانی کرد و چنین گفت: 'دوستان زندانی من! اما یکی از شما آزاد می شود، و ساقی شراب برای ارباب خود خواهد شد'. 'اما نفر دیگر به دار آویخته می شود و آن قدر میماند که پرندگان آسمان از سر او می خورند'! گرچه با توجه به تناسب خوابهایی که آنها دیده بودند، اجمالا معلوم بود کدامیک از این دو آزاد و کدامیک به دار آویخته می شود، اما یوسف نخواست این خبر ناگوار را صریحتر از این بیان کند لذا تحت عنوان 'یکی از شما دو نفر' مطلب را تعقیب کرد.

در این هنگام که احساس می کرد این دو به زودی از او جدا خواهند شد، برای اینکه روزنه ای به آزادی پیدا کند، و خود را از گناهی که به او نسبت داده بودند تبرئه نماید، 'به یکی از آن دو رفیق زندانی که می دانست آزاد خواهد شد سفارش کرد که نزد مالک و صاحب اختیار خود (شاه) از من سخن بگو' تا تحقیق کند و بی گناهی من ثابت گردد «و قال للذی ظن أنه ناج منهما اذکرنی عند ربک» اما این 'غلام فراموشکار' آن چنان که راه و رسم افراد کم ظرفیت است که چون به نعمتی برسند صاحب نعمت را به دست فراموشی می سپارند، به کلی مساله یوسف را فراموش کرد.

ص: 4561





ولی تعبیر قرآن این است که 'شیطان یادآوری از یوسف را نزد صاحبش از خاطر او برد' (فأنساه الشیطان ذکر ربه). و به این ترتیب، یوسف به دست فراموشی سپرده شد، 'و چند سال در زندان باقی ماند'. در اینکه ضمیر 'فأنساه الشیطان' به ساقی شاه بر می گردد یا به یوسف، در میان مفسران گفتگو است بسیاری این ضمیر را به یوسف باز گردانده اند بنابراین معنی این جمله چنین می شود که شیطان یاد خدا را از خاطر یوسف برد و به همین دلیل به غیر او توسل جست. ولی با توجه به جمله قبل، که یوسف به او توصیه می کند مرا نزد صاحب و مالکت بازگو کن ظاهر این است که ضمیر به شخص ساقی باز می گردد، و کلمه 'رب' در هر دو جا، یک مفهوم خواهد داشت. به علاوه جمله 'و ادکر بعد أمة' (بعد از مدتی باز یادش آمد) که در چند آیه بعد در همین داستان درباره ساقی می خوانیم نشان می دهد که فراموش کننده او بوده است نه یوسف. ولی به هر حال چه ضمیر به یوسف باز گردد و چه به ساقی، در این مساله شکی نیست که یوسف در اینجا برای نجات خود توسل به غیر جسته است.

البته اینگونه دست و پا کردن ها برای نجات از زندان و سایر مشکلات در مورد افراد عادی مساله مهمی نیست، و از قبیل توسل به اسباب طبیعی می باشد، ولی برای افراد نمونه و کسانی که در سطح ایمان عالی و توحید قرار دارند، خالی از ایراد نمی تواند باشد، شاید به همین دلیل است که خداوند این 'ترک اولی' را بر یوسف نبخشید و به خاطر آن چند سالی زندان او ادامه یافت.
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در روایتی از پیامبر (ص) چنین می خوانیم که فرمود «من از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه به مخلوق، و نه به خالق، پناه برد و یاری طلبید؟»

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) می خوانیم که بعد از این داستان، جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت «چه کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟» گفت: «پروردگار من!» گفت «چه کسی مهر تو را آن چنان در دل پدر افکند؟» گفت: «پروردگار من.» گفت «چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد، تا از چاه نجاتت دهند؟» گفت: «پروردگار من.» گفت «چه کسی سنگ را (که از فراز چاه افکنده بودند) از تو دور کرد؟» گفت «پروردگار من.» گفت «چه کسی تو را از چاه رهایی بخشید؟» گفت: «پروردگار من.» گفت «چه کسی مکر و حیله زنان مصر را از تو دور ساخت؟» گفت «پروردگار من!» در اینجا جبرئیل چنین گفت: «پروردگارت می گوید چه چیز سبب شد که حاجتت را به نزد مخلوق بردی، و نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت باید چند سال در زندان بمانی.»

توجه به غیر خدا توحید تنها در این خلاصه نمی شود که خداوند یگانه و یکتا است، بلکه باید در تمام شؤن زندگی انسان پیاده شود، و یکی از بارزترین نشانه هایش این است که انسان موحد به غیر خدا تکیه نمی کند و به غیر او پناه نمی برد. نمی گوئیم عالم اسباب را نادیده می گیرد و در زندگی دنبال وسیله و سبب نمی رود، بلکه می گوئیم تاثیر واقعی را در سبب نمی بیند بلکه سر نخ همه اسباب را به دست 'مسبب الاسباب' می بیند، و به تعبیر دیگر برای اسباب استقلال قائل نیست و همه آنها را پرتوی از ذات پاک پروردگار می داند. ممکن است عدم توجه به این واقعیت بزرگ در باره افراد عادی قابل گذشت باشد، اما سر سوزن بی توجهی به این اصل برای اولیای حق مستوجب مجازات است، هر چند ترک اولایی بیش نباشد و دیدیم چگونه یوسف بر اثر یک لحظه بی توجهی به این مساله حیاتی سالها زندانش تمدید شد تا باز هم در کوره حوادث پخته تر و آبدیده تر شود، آمادگی بیشتر برای مبارزه با طاغوت و طاغوتیان پیدا کند، و بداند در این راه نباید جز بر نیروی الله و مردم ستمدیده ای که در راه الله گام بر می دارند تکیه نماید.
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دیدگاه علامه طباطبایی در مورد آیه علامه طباطبایی در مورد آیه «و قال للذی ظن أنه ناج منهما اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین» می فرماید: «همه ضمیرهایی که در 'قال' و در 'ظن' و در 'لبث' هست به یوسف برمی گردد و معنای آن این است که: یوسف به آن کسی که می پنداشت که او به زودی نجات می یابد گفت که مرا در نزد ربت یادآوری کن، و چیزی به او بگو که عواطف او را تحریک کنی شاید به وضع من رقتی کند و مرا از زندان بیرون آورد. و اگر از اعتقاد یوسف به 'ظن: پندار' تعبیر کرده با اینکه یوسف نسبت به آنچه که در تعبیر خواب آن دو گفته بود یقین داشت نه پندار (به شهادت اینکه دنبالش تصریح کرده به اینکه این دو تعبیر به طور قطع واقع خواهد شد، و نیز اضافه کرده که خدایش علم تاویل احادیث را به او آموخته) شاید بدین جهت بوده که کلمه 'ظن' در مطلق اعتقاد استعمال می شود، و در قرآن هم نظایرش هست، مانند آیه «الذین یظنون أنهم ملاقوا ربهم؛ کسانی که معتقد بودند خدا را ملاقات خواهند کرد.» (بقره/ 46) و اما اینکه بعضی از مفسرین گفته اند 'اطلاق ظن بر اعتقاد برای این بوده که دلالت کند بر اینکه تاویلی که یوسف کرده از اجتهاد خودش بوده و نسبت به آن یقین نداشته' صحیح نیست، زیرا خود یوسف تصریح کرده به اینکه نسبت به وقوع آن یقین دارد، و خدای سبحان هم گفته او را با جمله 'و لنعلمه من تأویل الأحادیث' تایید کرده، و این با اجتهاد ظنی منافات دارد.
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بعضی هم احتمال داده اند که ضمیر در 'ظن' به موصول برگردد، و معنا این باشد که 'یوسف به آن رفیق زندانیش که می پنداشت از زندان رها می شود چنین و چنان گفت'. این احتمال در صورتی که سیاق با آن مساعدت کند عیبی ندارد. ضمیرهایی که در جمله 'فأنساه الشیطان ذکر ربه' هست همه به کلمه 'الذی' بر می گردد، و معنایش این است که: شیطان از یاد رفیق زندانی یوسف محو کرد که نزد ربش از یوسف سخن به میان آورد، و همین فراموشی باعث شد که یوسف چند سالی دیگر در زندان بماند. و بنا به گفته ما معنای 'ذکر رب'، 'یاد کردن نزد رب' است نه 'یاد خدا'. کلمه 'بضع' عدد کمتر از ده را گویند. و اما اینکه دو ضمیر مذکور را به یوسف برگردانیم و در نتیجه معنا چنین شود که شیطان یاد پروردگار یوسف را از دل او ببرد و لا جرم در نجات یافتن از زندان دست به دامن غیر آورد و به همین جهت خدا عقابش کرد و چند سال دیگر در زندان بماند، هم چنان که بعضی از مفسرین هم گفته اند: و چه بسا به روایت هم نسبت داده باشند (احتمال ضعیفی است که) با نص کتاب مخالفت دارد. چون صرفنظر از ثنایی که خداوند در این سوره از آن جناب نموده تصریح کرده بر اینکه او از مخلصین بوده. و نیز تصریح کرده که مخلصین کسانیند که شیطان در ایشان راه ندارد. و اخلاص برای خدا باعث آن نمی شود که انسان به غیر از خدا متوسل به سبب های دیگر نشود، زیرا این از نهایت درجه نادانی است که آدمی توقع کند که بطور کلی اسباب را لغو بداند و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد. بلکه تنها و تنها اخلاص سبب می شود که انسان به سبب های دیگر دلبستگی و اعتماد نداشته باشد. و در جمله 'اذکرنی عند ربک' قرینه ای که دلالت کند بر دلبستگی یوسف (ع) به غیر خدا وجود ندارد. به علاوه جمله 'و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد أمة' خود قرینه روشنی است بر اینکه فراموش کننده ساقی بوده نه یوسف.»
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بنابراین طبق تحلیل آیه فراموش کننده ساقی بوده نه حضرت یوسف لذا آیه هیچ تعارضی با عصمت حضرت یوسف (ع) ندارد.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت شبهه حضرت یوسف (ع) فراموشی یاد خدا داستان قرآنی


یوسف علیه السلام و مریم سلام الله علیها دو مظهر عفت در قرآن

قرآن کریم در مقام بیان قوه جاذبه و معرفی ملکه عفاف هم تمثیل از مرد می آورد و هم از زن. حال باید دید که آیا مرد در این صحنه عفیفانه تر تجلی نموده، یا زن در این مقام بیان عفیفانه تر آورده است؟ یوسف صدیق (ع) و حضرت مریم (س) مزایای ارزشی فراوانی داشتند که قرآن نقل می کند. اما آنچه در این مبحث مورد توجه است، وجود ملکه عفاف در آنها است. هم یوسف مبتلا شد و در اثر عفاف، نجات پیدا کرد، و هم مریم امتحان شد و در پرتو عفاف، نجات یافت، مهم عکس العمل هر یک از این دو معصوم است که چگونه بوده است. هنگامی که وجود مبارک یوسف (ع) آزمون می شود، قرآن تا این جا تعبیر دارد که می فرماید: «همت به و هم بها لولا أن رأی برهان ربه؛ آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را ندیده بود آهنگ او می کرد.» (یوسف/ 24) یعنی سخن در مقام فعل نیست، در مرحله مقدمات هم نیست بلکه در نشئه اهتمام است و این مرحله سوم است. مراد از مرحله اهتمام در این جا، همان است که آن زن مصری، همت گماشت و همتش در حد تعقیب یوسف (ع) به فعلیت رسید. ولی یوسف صدیق (ع) نه تنها مرتکب حرام نشد و نه تنها مقدمات حرام را آماده نکرد، بلکه قصد و همت و خیال هم در میان نبود. به دلیل این که آیه شریفه، و قصد حضرت را تعلیق به چیزی کرد که حاصل نشد و فرمود: «وهم بها لولا أن رأی برهان ربه» چون برهان رب را دید قصد نکرد. شواهد فراوان دیگری هم هست که ذات اقدس اله از یوسف (ع) به عنوان بنده طاهر و معصوم یاد کرده است. مثل آن جا که فرمود: «انه من عبادنا المخلصین؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود.» این صغرای قیاس است، و کبرای قیاس همان است که شیطان گفت: من نسبت به بندگان مخلص تو راه نفوذ ندارم. «الا عبادک منهم المخلصین؛ مگر بندگان خالص تو از میان آنان را.» (حجر/ 40)
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بنابراین، به اعتراف شیطان یوسف صدیق، منزه از این گزند بود، چه این که مفتریان وقتی دامن پاک یوسف را متهم کردند، سرانجام اعتراف نمودند و گفتند: «الان حصحص الحق ا نا راودته عن نفسه؛ اکنون حق پدیدار گشت، من از او کام خواستم» (یوسف/ 51) و ذات اقدس اله هم که به نزاهت و قداست یوسف (ع) شهادت داد، فرمود: نه تنها یوسف به طرف بدی نرفت، بلکه بدی به طرف یوسف نرفت، در آن جا که فرمود: «کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء؛ این گونه بدی و پلیدی را از او برگردانیم» (یوسف/ 24) و نفرمود «لنصرف عنه السوء» نفرمود: ما او را از گناه بازداشتیم بلکه فرمود: به گناه اجازه ندادیم که به سراغ او برود. اما حضرت مریم (س) از لحاظ ملکه عفاف بودن، یا هم سطح یوسف صدیق (ع) است که خدا از او به عنوان عبد مخلص یاد کرد، که «من عبادنا المخلصین» و یا از او بالاتر است.

توضیح مطلب این است که وقتی از عفاف سخن به میان می آید، سخن از «همت به وهم بها لولا أن رأی برهان ربه» نیست. سخن این نیست که اگر مریم (س)، دلیل الهی را مشاهده نمی کرد، مایل بود. بلکه سخن آن است که: «قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا؛ مریم گفت: اگر پرهیزکاری از تو به خدای رحمان پناه می برم.» (مریم/ 18) نه تنها خودش میل ندارد، آن فرشته را هم که به صورت بشر متمثل شده، نهی از منکر می کند و می گوید: اگر تو باتقوایی، دست به این کار نزن. وقتی ذات اقدس اله می فرماید: «فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا؛ پس روح خود را به سوی او فرستادیم چون بشری هماهنگ بر او نمایان شد.» (مریم/ 17) این گونه ادامه نمی دهد که اگر او دلیل الهی را نمی دید، میل پیدا می کرد و قصد می نمود، بلکه می فرماید: «قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا» این کلمه «ان کنت تقیا» به عنوان امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی تو بپرهیز. مثل این که ذات اقدس اله به ما می فرماید: این کار را انجام ندهید «ان کنتم مؤمنین؛ پس اگر مؤمنید.» (آل عمران/ 175) ما این تعبیر را در قرآن زیاد داریم، که به نوبه خود تعبیر ارشادی و راهنمایی است. یعنی اگر مؤمنید، برابر ایمانتان عمل کنید. حال در این جا مریم (س) به این فرشته متمثل می فرماید: اگر باتقوایی دست به این کار نزن، من که دستم بسته است، تو هم دستت را ببند. آیا این تعبیر لطیف تر از تعبیر یوسف نیست؟ درباره یوسف، ذات اقدس اله فرمود: اگر برهان رب را نمی دید، به این قصد بود، ولی چون برهان رب را دید قصد نکرد، ولیکن درباره مریم (س) نه تنها درباره خودش، سخن از قصد نیست، بلکه فرشته متمثل را نیز از این قصد نهی می کند.
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من_اب_ع

آیت الله عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 144-147

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن آزمایش الهی داستان قرآنی ویژگی های پیامبران حضرت یوسف (ع) حضرت مریم (س) پاکدامنی حیا


تفسیر آیه 15 سوره یوسف در بیان بغض برادران یوسف(ع)

خداوند متعال در آیه 15 سوره مبارکه یوسف می فرماید: 'فلما ذًهبٌو به وجمعٌو ان یًجعلٌوهٌ فی غیبتِ الجب و اوحینا الیه لًتٌنبِئنًهٌم بامرهِم هذا و هٌم لا یشعٌرٌون'

ترجمه:

«هنگامی که ]برادران[ او ]یوسف[ را با خود بردند و تصمیم گرفتند او در نهانگاه چاه قرار بدهند، ما به او وحی کردیم که آنها را در آینده از این کارشان آگاه خواهی ساخت؛ در حالی که آن ها توجه ندارند.»



حضرت یعقوب علیه السلام مایل به بردن یوسف نبود ولی در برابر اصرار برادران تحت شرایط خاصی قرار گرفت که چاره ای جز رضا دادن نداشت. تا برون شهر آن ها را مشایعت کرد و با قلبی آکنده از غصه و غم، از آن ها جدا شد. طبیعی است تا در چشم انداز یعقوب بودند، برادرها به یوسف اظهار محبت می نمودند، او را در بغل می گرفتند، این به آن می داد و آن روی دوش خود سوار می کرد، دیگری روی گردن خود می نشانید تا وقتی که دور شدند و مطمئن شدند که دیگر پدر، آنها را نمی بیند آن وقت بغض باطنی شان نسبت به یوسف ظاهر شد. آن کودک ناتوان را انداختند روی زمین و بنا کردند زدن و سیلی های سخت بر سر و صورتش نواختن. از هر کدام به دیگری پناه می برد و او پناهش نمی داد. این جزئیات در آیه نیامده است، همین قدر می فرماید: «فلما ذًهبٌو به وجمعٌو ان یًجعلٌوهٌ فی غیبتِ الجب'، «وقتی یوسف را بردند و همگی متفق بر این شدند که او را در مخفیگاه چاه قرار بدهند».
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به هرحال آن ها بنای شان بر این شد که یوسف را در 'غیابتِ الجب' قرار بدهند. معلوم می شود که می خواستند کاری بکنند که او زنده بماند ولی طوری باشد که اگر کسی بالای چاه آمد، او را نبیند. حالا از نکات جالب توجه درآیه ی شریفه ی این است که به اصطلاح اهل ادب- جواب لما در ظاهر آیه نیامده است چون کلمه ی (لما) وقتی که در کلام بلیغ به کار برده می شود، جواب می خواهد 'فلما ذًهبٌو به' پس از اینکه او را بردند و تصمیم بر این گرفتند که او را در میان چاه قرار دهند، و چه شد؟ دیگر سخنی از آن واقعه به میان نیامده و مجرای سخن عوض شده و رفته روی مطلب دیگری که: 'و اوحینا الیه' و ما به او وحی کردیم.



اگر کلمه ی 'واو' در وسط نبود، ممکن بود بگوییم «اوحینا» جواب «لما» است که 'لما ذهبوا به اوحینا الیه'، بعد از این که او را بردند و در میان چاه انداختند، ما به او وحی کردیم ولی چون واو در وسط هست پیداست که واو استیناف است و جواب(لما) ذکر نشده است و خوب نشان می دهد که در حین اجرای عمل، وقایعی پی آمده که ناقل حکیم، از نقل آن ها خودداری کرده و سخن از مطلب دیگری به میان آورده است. اینجاست که حس کنجکاوی تحریک می شود و می خواهد بفهمد چه حوادثی بوده که خداوند حکیم از نقل آن باز ایستاده است و به عبارتی جمله ی محذوف در آیه که جواب (لما) است حاکی از چه مطلبی است؟
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اینجا مرحوم استاد علامه ی طباطبایی در تفسیر «المیزان» نکته ای دارند و می فرمایند، بلاغت یک متکلم بلیغ و حکیم اقتضا می کند که وقتی یک جریانی را نقل می کند، پس از ذکر مقدمات آن، به نقطه ی حساسی می رسد و می بیند اگر بخواهد آن را بیان کند نه گوینده توانایی گفتن آن را دارد و نه شنونده یارای شنیدن آن را. یعنی بس که مصیبت سنگین است و حادثه فوق العاده عظیم، اگر بخواهد عظمتش محفوظ بماند، باید سکوت کند و حقاً بعضی از مطالب این گونه است که آدم اگر بخواهد عظمت آن را حفظ کند راهش سکوت است و خود این سکوت، دلالتش بر سنگینی مطلب، روشن تر از گفتن آن است.



گاهی انسان یک حادثه ی فجیعی را دارد نقل می کند، مقدمانتش را ذکر می کند و می رسد به یک نقطه ی پرهیجان، آنجا احساس می کند که دشواری نقل مطلب، مقتضی سکوت است. همین که سکوت کرد شنونده خودش می فهمد که مطلب سنگین است و گویی در قالب گفتن و شنیدن نمی گنجد. اینحاست که خود سکوت از نقل جریان، کاشف از عظمت مصیبت است. حالا اینجا در داستان حضرت یوسف و برادران از همین قبیل است و آن گونه که در تاریخ و بعضی روایات آمده است حادثه ای بسیار دلخراش و جگر سوز است.



یک کودک هفت ساله و آن هم برادر باشد و شدیداً محبوب قلب پدر، او را ببرند در بیابان پرخار و پرسنگلاخ، آنگاه او را پس از اذیت و آزار فراوان کنار چاه بیاورند و پیراهن از تنش کنده و طناب به کمرش ببندند که به چاهش بیندازند. طبعاً کودک در آن حال دست به دامن برادرها شد اما دست به دامن هر کدام می زد، با مشت و لگد مواجه می گردید. دست به اطراف چاه می افکند که شاید دستگیره ای بیابد و آن را بچسبد و خود را از افتادن به چاه نگه دارد اما موثر نشد و در میان چاه آویخته شد و بین راه طناب را بریدند و او به قعر چاه افتاد.
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این مصبیت به راستی که سنگین است و لذا خداوند حکیم براساس همان قانون بلاغت که گاهی سکوت از نقل یک مطلب، عظمت آن را بهتر می رساند تا گفتن آن؛ به این نقطه که رسیده است از نقل دنباله ی جریان سکوت کرده و فرموده است: 'فلما ذًهبٌو به وجمعٌو ان یًجعلٌوهٌ فی غیبتِ الجب'، پس از اینکه یوسف را بردند و متفق القول شدتند که در میان چاهش بیفکنند، چه شد؟ دیگر سکوت! سکوت! دیگر ار دنباله ی آن جریان هیچ حرفی به میان نیاورده و رفته به سراغ مطلب دیگری که 'و اوحینا الیه' ما در میان چاه به سراغش رفتیم.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 63 تا 66

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف (ع) قرآن تفسیر مصیبت داستان قرآنی


آرامش و اطمینان یوسف(ع) و مناجات او در چاه

خداوند متعال در قسمتی از آیه 15 سوره یوسف می فرماید: 'و أحینا الیه'، و ما به او وحی کردیم. خداوند در این قسمت از داستان، از ذکر مصائب حضرت یوسف خودداری کرده و با آوردن «واو» استیناف، به ذکر مطلب دیگری پرداخته است و حال یوسف را در میان چاه نشان می دهد و می گوید آن ها کار خود را کردند و یوسف را در میان چاه انداختند و رفتند. حالا نوبت کار ما رسیده است و ما پذیرایی از او را به عهده گرفتیم. ما او را مورد لطف خود قرار دادیم و به او وحی کردیم. البته این وحی نبوت نیست. در قرآن وحی به معنای مختلف از جمله غریزه و الهامات قلبی آمده است. حتی درباره ی زنبور عسل نیز تعبیر به وحی شده است.
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'و أوحی ربک إلی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا' (نحل /68) 

«خدا به زنبور عسل وحی کرد که چگونه در کوه ها لانه بگیر و چگونه زندگی کن.»



مراد از این وحی، ایجاد غریزه است یعنی در وجود او تکوینا این خصیصه را قرار دادیم. درباره ی مادر حضرت موسی علیه السلام می فرماید: 'و أوحینا ألی أم موسی أن ارضعیه'(قصص/7)، به مادر موسی وحی کردیم که شیرش بده.



اینجا هم مراد، الهام قلبی است. حالا در آیه ی مورد بحث که می فرماید، به یوسف در میان چاه وحی کردیم، مراد، الهام قلبی است یعنی در همان قعر چاه، از عالم بالا دریچه ای به فضای قلبش باز کردیم و نسیم آرام بخش لطف ما در فضای قلبش وزیدن گرفت. نعمت بزرگ خدا همان آرامش سکینه قلبی است.



'فانزل الله سکینته علیه' (توبه /40)

«خداوند سکینه ی خود را بر او فرود آورد».



آن سکینه و آرامش در دل هرکسی پیدا بشود، دیگر هیچ احساس وحشتی نمی کند و اضطرابی ندارد. آدمی که قلبش آرام نیست و اضطراب دارد در بهترین باغ ها هم که زندگی کند، در زندان است؛ مثلا مصیبتی به او رسیده یا خطری در پیش هست و می خواهند مبتلایش کنند، او قلبا ناراحت است، هرچه به او رسیده یا خطری در پیش هست و بالای درخت ها چه چه بزنند و سفره ی رنگین برایش بگسترانند، در آرامش روح او هیچ موثر نیست؛ اما آدمی که قلبا خوش است و شاداب و خرم، او در عمق زندان هم که باشد، خوشحال است، بالای چوبه ی دار هم که باشد مسرور است.
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'الا إن اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون' (یونس/ 62)



آن ها که تحت ولایت الله درآمدند 'و هو معکم این ما کنتم' (حدید/4) باورشان می شود هرجا که شما هستید، او با شماست یعنی ثروت بی پایان، قدرت بی پایان، رحمت بی پایان، کرم بی پایان، در کنار شماست و آنجا که خدا هست، نور هست و ظلمت نیست. 'الله نور السماوات والارض' (نور/35). آنجا که خدا هست، وسعت هست و ضیق نیست...'إن الله واسع علیم» ' (بقره/ 115). آنجا که خدا هست، انس هست و وحشت نیست، هر جا که خدا هست آنجا تنهایی نیست. اصلا معقول نیست که بگوییم تنها مانده ام! آن ها که از من جدا شده اند، از اصل جدا شدنی بودند. آن که جدا شدنی نیست، تنها خدای من است و او همیشه با من است. این چنین قلب خداداری، همیشه آرام است.

'الا بذکر الله تطمئن القلوب' (رعد/28).



همین قدر که ارتباط با او پیدا کرده و باورش شد که خدا با اوست، دیگر هیچ چیز باعث وحشتش نمی شود. در چاه باشد، بی غذا باشد، تنها باشد، در هیچ حال، احساس وحشت نمی کند.



خوشا مرغی که در کنج رضا با یاد صیادش

چنان آرام بنشیند که پندارند آزادش



در عین حال که صیاد در کمین است و او مرغی افتاده در قفس چاه است؛ اما چنان آرام است که گویی هیچ مصیبتی به او نرسیده است؛ همه رفته اند، از پدر جدا شده، از مادر جدا شده، برادرها او را به چاه انداخته اند، هیچ کس را ندارد، فقط خدا را دارد 'هو معکم'، خدا هم می فرماید به او گفتیم ما هستیم و با او رابطه برقرار کردیم. حال آنجا شروع کرد با خدا صحبت کردن. در همان عمق چاه از او مناجات هایی نقل شده است. در روایت داریم که فرشتگان آسمان گفتند: ' الهنا نسمع صوتا و دعاائا الصوت صوت صبی و الدعاء دعاء نبی'، «خدایا! ما صدا و دعاهایی می شنویم؛ صدا، صدای کودکی است ولی دعا، دعای پیغمبری است».
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تفسیر نمونه این چند جمله را از مناجات حضرت یوسف علیه السلام در چاه کنعان نقل می کند:

'اللهم یا مونس کل غریب و یا صاحب کل وحید'

«ای انیس و مونس هر دور افتاده ی از وطنی، ای هم نشین هر تنهای بی یار و یاوری»

'یا ملجا کل خائف و یا کاشف کل کربه'

«ای پناهگاه هر نگران و ترسانی، ای برطرف کننده ی هر غصه و اندوهی»

'و یا عالم کل نجوی و یا منتهی کل شکوی'

«دردهایی در دل هست که به کسی نمی شود گفت، اما با تو می شود در میان گذاشت.»

'یا حی یا قیوم اسئلک ان تقذف رجاءک فی قلبی'؛

«چیزی که از تو می خواهم ای خدا، این است که تنها به خودت امیدوارم سازی و فضای جانم را مملو از نور ایمان و یقین و امید به لطف و عنایتت گردانی».

'حتی لا یکون لی شغل ولا هم غیرک'؛

«طوری بشوم که هر جا هستم با تو باشم و به چیزی جز تو نیندیشم».



توسل حضرت یوسف علیه السلام به خمسه ی طیبه علیهم السلام

جمله ای هم دارد و آخرش توسل می جوید به خمسه ی طیبه ی اصحاب کساء. همه ی انبیاء برنامه ی کارشان این بوده که هرجا گرفتار شدتی می شدند، دست به دامن خمسه ی طیبه می زدند و اهل بیت اطهار را به پیشگاه خدا به شفاعت می بردند و لذا جناب یوسف اسیر در چاه کنعان نیز دست به دعا برداشت و گفت:

ص: 4574





'اللهم انی اسئلک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل لی فرجا مخرجا مما انا فیه»'

«خدایا ! از تو می خواهم که رحمت خود را بر محمد و آل محمد نازل فرمایی و مرا از این گرفتاری که در آن هستم، نجاتم دهی».

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 72 تا 77

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف (ع) آرامش مناجات الهام


تفسیر آیات مربوط به فروش حضرت یوسف(ع) به عنوان برده

خداوند متعال در آیات 19 -20 سوره یوسف می فرماید:

19- 'و جاء ت سیاره فارسلوا واردهم فادلی دلوه یبشری هذا غلم و اسروه بضعه و الله علیم بما یعملون'

20- 'و شروه بثمن نجس درهم معدوه و کانوا فیه من الزهدین'

ترجمه:

19- «و کاروانی فرا رسید و مأمور آب را ]برای آوردن آب[ فرستادند. او دلو خود را در چاه افکند و صدا زد: ای مژده که این کودکی است ]زیبا[ و او را به عنوان یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند و خدا به آنچه می کنند، آگاه است.»

20- «و او را به بهای اندکی ] چند درهم[ فروختند و نسبت به فروش او بی اعتنا بودند ]و می خواستند زود از سر، بازش کنند[».



چگونگی خروج یوسف از چاه

'و جاء ت سیاره' سیاره ای آمد. سیاره یعنی کاروان رهگذر. از آن جهت که کاروانیان دائما در حال سیر و حرکت می باشند، به کاروان قافله، سیاره گفته می شود. کاروانی که رهگذر بود و از بیابان کنعان می گذشت و به سمت مصر می رفت، به آن بیابان رسید و بار انداخت. 
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'فارسلوا واردهم' واردشان را فرستادند. کلمه ی وارد مشتق از ورود است و ورود به معنای آب طلبی است. کسی که دنبال آب می رود به این کارش ورود به خود شخص وارد می گویند و به آن محلی که کنار چاه برای آب برداشتن هست ورود گفته می شود. در قرآن کریم 'بئس الورد المورود' (هود/98)؛ داریم. همچنان که «رائد» در میان کاروان به کسی گفته می شود که مأمور پیدا کردن جا برای کاروان است یعنی: جلوتر از کاروان می رود و محلی را که برای بار انداختن مناسب باشد در نظر می گیرد. کاروان هم رائد دارد و هم وارد. کاروان مصر در بیابان کنعان بار انداختند و وارد خود یعنی مأمور آب را فرستادند دنبال آب برود. او وقتی آمد و سر چاه رسید، دلو و طناب را که همراهش بود برای کشیدن آب به چاه انداخت.



'فادلی دلوه'. دلو همان وسیله ی آب کشیدن است و «ادلاء» به معنای پایین انداختن چیزی است و به کسی که دست به دامن بالاتری بزند، می گویند تدلی کرد.

«ثم دنا فتدلی*فکان قاب قوسین إو ادنی» (نجم/9-8)



پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در شب معراج تدلی کرد یعنی به اعلا درجه ی مقام قرب حق آویخته شد. آن مأمور آب به سر چاه که رسید، دلو خود را با طناب به چاه افکند. وقتی دلو به قعر چاه رسید، جناب یوسف دید طنابی از بالای چاه آویخته شد، طبیعی است که بهترین وسیله برای نجات خویش از چاه را فراهم دید و فورا در میان دلو نشست و به طناب چسبید. آن کسی که بالای چاه بود، احساس کرد دلو سنگین شد، آن را بالا کشید، دید ای عجب! آب نیست بلکه کودک زیبا صورتی است، از شدت خوشحالی صدا زد: 'یا بشری هذا غلام' ای مژده، ای بشارت، (نه آب)، بلکه این پسر بچه ای است.
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کلمه ی غلام که با تنوین آمده، اشاره به تفخیم و بزرگداشت مطلب است یعنی این پسری است اما چه پسری! کودکی است اما چه کودکی! کلمه ی غلام در لغب عرب به پسر بچه گفته می شود. ما به نوکر و خدمتکار می گوییم غلام اما در لسان عرب، غلام یعنی پسر بچه و لذا از جمله نعمت های بهشتی غلمان است.

'و یطوف علیهم غلمان لهم' (طور/24)



غلمان، جمع غلام است یعنی پسران و کودکانی که ساخته شده ای از اعمال خود مومنان است. انسان در دنیا فرزندانی دارد، منتها فرزندانش تکون یافته ی از نطفه اش می باشند. در بهشت آخرت نیز فرزندانی دارد که مولود و تکون یافته ی از اعمال خودش می باشند. یوسف علیه السلام تا طناب آویخته ی از بالای چاه را دید، به طناب چسبید و بالا کشیده شد. گاهی به بعضی اذهان می رسد که این کار، خلاف توکل است؛ مخصوصا انبیاء علیهم السلام که از کودکی دارای مقام عصمتند و کوچک ترین انحراف از مسیر توحید از آن ها صادر نمی شود. آیا این کار حضرت یوسف ضد توکل و ضد توحید نیست؟ مگر نه این است که او باید دل به خدا ببندد و راضی به قضای خدا و تسلیم امر خدا باشد تا خودش، راه نجاتی به روی او باز کند؟



در جواب عرض می شود: توکل و توحید به این معنا نیست که انسان از تمام وسایل و اسباب عادی و طبیعی که خدا خلق کرده و در معرض استفاده ی او قرار داده است، خود را کنار بکشد و استفاده ی از تمام وسایل را برخود تحریم کرده و در گوشه ای بخزد و تنها وظیفه اش گفتن یا الله، یا الله باشد، بلکه توکل و توحید، امری اعتقادی است یعنی در عین توسل به وسایل، معتقد باشد که تمام این وسایل ، از خداست، او آن ها را خلق کرده و انسان را موظف به توسل به آن ها نموده، فرموده است:
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'یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله'( مائد/ 35)

«ای مومنان! پرهیزگار باشید و وسیله ای برای تقرب به خدا انتخاب کنید».



خداشناس و موحد واقعی کسی است که بگوید هرچه در عالم هست، فعل خدا و مخلوق خداست و وسیله ای است که خدا به وجود آورده و خودش هم دستور توسل به آن ها را داده و فرموده است:

'یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله'

«ای باورداران که مرا باور دارید و به یکتایی من معتقدید! شما باید ابتغاء وسیله کنید تا به فیض رحمت من نائل شوید».



فیض روزی، فیض صحت و سلامت، فیض علم و حکمت، فیض قدرت و عزت، خلاصه هر چه در عالم هست، همه فیض خداست، شما که می خواهید به این فیض های خدا نائل شوید، باید وسیله بجویید 'و ابتغوا الیه الوسیله' آن هم الیه دارد یعنی نه خیال کنید که اگر دنبال وسیله رفتید، از خدا منحرف شده اید؛ نه، همان راه به سوی آئست، اصلا توسل، تنها راه به سوی خدا است. وسیله جویی کنید تا به فیض خدا برسید. توکل و توحید همان ابتغاء وسیله است و غیر آن نیست. نظامی است که خدا به وجود آورده و مقرر فرموده که اگر شما مریض شدید و از خدا صحت می خواهید، باید به طبیب مراجعه کنید. طبیب و دارو را خدا وسیله ی شفا بخش خود قرار داده است، شفا از جانب خداست اما از طریق طبیب و دارو، حضرت یوسف علیه السلام نیز وظیفه اش در ته چاه آن بود که دست به آن طناب بزند و بالا بیاید تا به دستور 'و ابتغوا الیه الوسیله' عمل کرده باشد. حال که از چاه بیرون آمد، آن مأمور آب با خوشحالی تمام 'قال یابشری هذا غلام' صدا زد: «ای مژده باد؛ این پسری است و چه زیبا پسری»، 'و اسروه بضعه' کاروانیان، یوسف را پنهان کردند تا بضاعت و سرمایه ای برای آن ها باشد و به درباز مصر به بهای اعلایی بفروشند.
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بضاعت مشتق از بضع است. بضع به معنای جدا کردن قطعه ای از چیزی است. یک قسمت از مال را کسی جدا کند و به عنوان سرمایه، کنار بگذارد به آن بضاعت می گویند. درباره ی حضرت صدیقه طاهره علیها السلام است که رسول خدا فرمود:

'فاطمه بضعه منی'

«فاطمه پاره و قطعه ای از من است».



کاروانیان، یوسف را به عنوان یک سرمایه ی تجارت پنهانش کردند که کسانش باخبر نشوند و به سراغش نیایند. احتمال این نیز هست که برادرها وقتی آمدند، دیدند او را از چاه بیرون آورده اند، مدعی شدند که این غلام ماست و از دست ما گریخته است. برادر بودن او را پنهان کردند و خواستند او را به عنوان بردگی به کاروانیان بفروشند. با ایما و اشاره، یوسف را تهدید کردند که اگر سر ما را فاش کنی و برده بودن خود را نسبت به ما انکار کنی، کشته شدنت حتمی است و لذا او را به بهای اندکی فروختند تا از منطقه ی دسترش پدر، دورش سازند. به هرحال این دو احتمال در آیه هست؛ یکی اینکه کاروانیان او را به صورت یک بضاعت و کالای تجاری پنهان کردند که کسانش به سراغش نیایند و دیگر آن که برادرها، برادر بودن او را مخفی کردند و خواستند او را به عنوان برده، بضاعت خود قرار داده و بفروشند و به پولی برسند.

'و شروه بثمن نجس درهم معدوه'



یوسف را به بهای اندکی- چند درهم – فروختند. اینجا نیز دو احتمال هست؛ یکی اینکه فروشندگان یوسف، برادرها بودند که او را به کاروانیان فروختند، دیگر اینکه مقصود از فروشندگان، کاروانیان هستند که او را در بازار مصر فروختند. البته سیاق آیات به حسب ظاهر دال بر این است که کاروانیان این کار را کردند، برای اینکه در این آیات دیگر سخنی از برادرها نیست و تمام ضمایر جمع در جملات 'فارسلوا واردهم' و 'و اسروه بضعه' و 'و شروه' راجع به یک مرجع است و آن، کاروانیان می باشند. ولی برحسب روایت مفصلی که ذیل این آیات رسیده؛ مقصود از فروشندگان یوسف، برادرها هستند.
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ما اگر تکیه به ظاهر آیه کنیم – با قطع نظر از روایت- و بگوییم کاروانیان یوسف را در بازار مصر به ثمن بخس و چند درهم کم ارزش فروخته اند آن هم به خریداری مانند عزیز مصر، این روی اعتبارات عادی، بسیار بعید به نظر می رسد که متاع گرانبهایی در بازار مصر با ازدحام جمعیت خریداران از طبقات مختلف، به ازای مبلغی اندک (از بیست تا چهل درهم ) به دربار سلطنت فروخته شود! چنین معامله ای نه با شأن فروشندگان تناسب دارد و نه با شأن خریدار که عزیز مصر است، ولی آن چه از روایت مذکور استفاده می شود، این است که یوسف دو بار به فروش رفته است یک بار برادرها، او را در بیابان کنعان به کاروانیان فروخته اند و بار دیگر کاروانیان، او را در بازار مصر، به عزیز مصر فروخته اند.

'و کانوا فیه من الزهدین'



فروشندگان یوسف با بی رغبتی او را فروختند زیرا انسان، متاعی را که مورد علاقع اش نیست به آسانی می فروشد و طبیعی است که برادرها می خواستند هرچه زودتر او را از منطقه ی دسترس پدر دور کنند و لذا در فروش او سخت گیری از خود نشان نمی دادند و خریداران نیز که نشانه ی عظمت و جلالت را در چهره ی او مشاهده می کردند، بعید می دانستند این گوهر پاک چون خورشید تابان، برده ی کسی باشد و ترس این داشتند که توطئه ای در کار باشد و لذا در اقدام به خریداران او زاهد و بی میل بودند.
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بدیهی است که که در متاع دزدی، فروشنده و خریدار هر دو با بی میلی و بی رغبتی پیش می روند و لذا خدا می فرماید: 'و کانوا فیه من الزهدین»' برادران و کاروانیان – هر دو طرف – در مورد خرید و فروش یوسف، زاهد و بی میل بودند و همین جمله از آیه شریفه، قرینه ی روشنی است بر اینکه فرشندگان در جمله اول 'و شروه بثمن نجس درهم معدوه' برادران بوده اند در بیابان کنعان، نه کاروانیان در بازار مصر زیرا در بازار مصر، طبقات مختلف مصریان، اشتیاق وافری برای خرید یوسف از خود نشان می دهند و کاروانیان نیز فاصله ی زیادی از کنعان گرفته و دور شده اند؛ در نتیجه احتمال توطئه ی نمی دهند. دیگر زاهد و بی رغبت بودن در معامله مفهومی ندارد و علاوه بر این، با جلو آمدن مشتریانی چون عزیز مصر مسأله ی فروختن به ثمن بخس و قیمت اندک مثل بیست درهم، چهل درهم بسیار بی معناست و لذا از روایت اینطور استفاده می شود که برادرها او را به کاروانیان به ثمن بخس و چند درهم کم ارزش فروختند و کاروانیان نیز او را در مصر به عزیز فروختند.



عبرت قرآنی: متاع گرانبهای خود را ارزان مفروشید

حالا عزیز مصر او را به قیمتی خریده، در قرآن ذکر نشده است چون عمده ی نظر قرآن اظهار تأسف بر این است که یوسف عزیز، آن سرمایه ی بزرگ سعادت جامعه ی بشر، از روی جهالت به ثمن بخسی به فروش رفته و با چند درهم معاوضه شده است. حالا فرضا به اندازه وزن خودش، طلا و جواهرت بریزند، مهم نیست چنان که در بعضی از تفاسیر آمده که به وزن او حریر آوردند و مشک آوردند و هم وزنش طلا دادند و او را خریدند. به هرحال منظور این بود که آیه ی شریفه به حسب ظاهر با صرف نظر از روایت نشان می دهد که کاروانیان، او را به ثمن بخس و چند درهم معدود فروخته اند و عرض شد که این معنا برای اعتبارات عادی بسیار بعید به نظر می آید ولی روایت که سند معتبری هم دارد و می توانیم ظهور آیه را با نص روایت تفسیر کنیم، نشان می دهد که در معامله ای اول برادرها بودند 'و اسروه بضعه' آن ها بودند که بردار بودن یوسف را پنهان کردند و او را به عنوان بضاعت و مال التجاره در معرض فروش قرار دادند و برای اینکه او را زود از سر خود باز کنند، به بهای اندک فروختند.

ص: 4581





'و الله علیم بما یعلمون'

«خدا آن چه می کنند؛ آگاه است.»



آن ها کار خودشان را می کنند و می خواهند او را از سر باز کنند و با فروش او به بهای اندک تحقیرش کنند و برای ارضاء رذیله ی حسد، او را از جامعه طرد نمایند اما خداوند متعال می خواهد او را از همین مسیر به مقامی بس عظیم برساند و همین برادرهای بدخواه را ذلیل و گردن کج در آستان او بسازد.

'و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین'( انفال/30)

«مکر می کنند و مکر می کند خدا، و خدا بالاترین مکر کنندگان است»

'و شروه بثمن نجس درهم معدوه'



او را به ثمن بخسی فروختند. ثمن یعنی بها و قیمت. بخس یعنی ناقص و کم ارزش. درهم معدوده یعنی چند درهم. آن زمان پول (درهم و دینار) یعنی طلا و نقره ی مسکوک رایج را درصورتی که زیاد بود با وزن معین می کردند. مثلا می گفتند: یک من یا ده من درهم یا دینار، اما وقتی که کم بود می شمردند، یک، دو، سه....چیز کم با شمردن تمام می شود و می گویند، معدود است، نه موزود.



در روایت فرموده اند: 18 درهم بوده یا 20 یا 24 و یا 28 و حداکثر 40 درهم. 'و کانوا فیه من الزهدین' در فروش یوسف زاهدانه عمل کردند و با بی رغبتی او را مورد معامله قرار دادند که از طرفی برادرها دزد بودند و می خواستند تا رسوا نشده اند، او را از سرباز کنند و لذا سختگیری در معامله نکردند و او را به بهای کم فروختند. از طرفی هم کاروانیان با مشاهده ی طلعت زیبا و رفتار و گفتار او که نشان از عظمت روح او می داد تردید در بردگی او پیدا کرده بودند و باورشان نمی شد که او برده باشد و از این جهت در خریدن او زاهد و بی میل و بی رغبت بودند و این جریان هشداری است که قرآن کریم به پیروانش می دهد و می فرماید: راقب باشید متاع های گرانبها را ارزان نفروشید و از این قصه عبرت بگیرید.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 109 تا 113 و صفحه 116 تا 121

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر قرآن حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی


بیان عفاف آیه قرآن در درخواست زلیخا از حضرت یوسف (ع)

خداوند متعال در آیه 23 سوره مبارکه یوسف (ع) می فرماید:

'ورودتهٌ التی هٌو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابوبً و قالت هیت لک قال معاذ الله انهٌ ربی احسن مثوای انه لا یفلحٌ الضلِمٌون'

«و آن زن که یوسف درخانه ی او بود، از وی درخواست کامجویی کرد و تمام درها را بست و گفت: بیا که من در اختیار توام. یوسف گفت: پناه می برم به خدا، او صاحب اختیار من است و منزلت مرا گرامی داشته است. به یقین ظالمان، رستگار نمی شوند.»



یوسف، جوانی است که جمال و زیبایی اش محیر العقول است و مورد تمایل و عشق سوزان زنی قرار گرفته که او نیز از زیباترین زنان عصر خود می باشد و علاوه بر آن همه گونه قدرت در اختیار دارد و یوسف به عنوان برده ی او در خانه ی اوست و چاره ای جز اطاعت فرمان او ندارد. حالا خدا می فرماید:

'ورودتهٌ التی هٌو فی بیتها عن نفسه' 

«آن زنی که یوسف در خانه ی او بود، بنای مراوده با یوسف را گذاشت».



کلمه ی «مراوده» یعنی انسان از کسی چیزی بخواهد که رأیش مخالف با خواست اوست؛ ناچار از راه مکر و حیله خدعه وارد می شود اما با آرامش و ملایمت، نه با تندی و خشونت. طوری عمل می کند که رأی او را بزند تا آن چه را می خواهد از او برباید. حالا گاهی کسی می خواهد پول کسی را برباید یا خانه ی کسی را برباید و گاهی می خواهد خودش را برباید.
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جمله 'عن نفسه' نشان می دهد که ربودن خود یوسف منظور بود. آن در مقام مراوده ی با یوسف در آمد، یعنی بنای رفت و آمدهای مکرر و ملازمت های مستمر و مداوم با یوسف گذاشت. کودکی ازسن 7 یا 9 سالگی وارد این کاخ شده و تا سن 18 -17 سالگی آنجا بوده و در تمام این مدت آن زن در حال مراوده ی با اوست یعنی با رفتار و گفتارش، با انوع و اقسام حرکات و سکنانش می کوشد دل او را برباید؛ آن هم با قدرت و شوکتی که دارد. این گونه مراوده، به راستی کوه را از جا می کند تا چه رسد به یک جوان در بحران غریزه ی جنسی. حال اگر آن جوان از تمام این گذرگاه ها به سلامت عبور کند و کوچک ترین لغزشی از خود نشان ندهد، حقا خارق العاده و سزاوار تحسین پروردگار است. جالب اینکه طرز بیانی هم که قرآن در تعقل آن جریان دارد، خارق العاده و در حد اعجاز است. چون وقتی یک گوینده یا نویسنده ای بخواهد یک صحنه ی پرماجرا عشقی را بیان کند، اگر بخواهد زمام قلم و زبان را رها کند، چه بسا تعبیرات مهیبج و محرکی پیش بیاید که خلاف متانت و عفت باشد و اگر بخواهد قسمت هایی را سانسور کرده و پشت پرده نگه دارد و مبهم بگوید، طبیعی است که بیان، رسا نمی شود و صحنه را آن چنان واقع شده نشان نمی دهد.



حال اگر آن گوینده یا نویسنده طوری بگوید و بنویسد که کار را آن چنان که واقع شده بیان کند و به تمام ریزه کاری ها توجه بدهد و مع الوصف، عفت بیان را نیز رعایت کند – یعنی بیان در عین حال که دقیق است، عفیف هم باشد – این چنین گوینده و نویسنده ای، واقعاً توانا و شایسته ی تقدیر است ولی گوینده و نویسنده اگر بشر عادی باشد، به طور حتم نمی تواند این چنین باشد که ناچار با ابهام می گذرد و صحنه را آن چنان که بوده نشان نمی دهد و با وقاحت وارد می شود و پرده دری می کند. حال شما به بیان قرآن کریم بنگرید و ببینید یک آیه ی کوتاه آورده که هم دقیق است و هم عفیف. کلمه- کلمه اش را دقت کنید. در عین ارائه ی جزئیات جریان، چنان رعایت عفت بیان را کرده که کوچک ترین کلمه ای که زننده و خلاف عفاف باشد، در آن به کار نبرده است و این خود، اعجاز در بیان است.
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یک جمله ی کوتاه: 'و روادتهٌ التی هٌو فی بیتها' تمام تماس های مستمر و مداوم چندین ساله ی زلیخا را که با یوسف داشته، از لحاظ گفت وگو و نشست و برخاست و دلربایی هایی که او می کرده، با همین کلمه ی «راودته» بیان کرده است. 'التی هٌو فی بیتها' آن زن که یوسف در خانه اش بود. خود این تعبیر هم جالب است چون ممکن بود بفرماید: ( راودته امراه العزیز) همسر عزیز با او مراوده کرد یا بفرمایید: ( راودته امراه الذی اشتر یه من مصر) زن آن مردی که او را خریده اما به این تعبیر آمده است: 'ورودتهٌ التی هٌو فی بیتها' نشان می دهد در هر محیطی که زن حاکم باشد و زمام امور به دست زنان هوس باز بیفتد و به اصطلاح روز، زن سالاری جلوه کند، در آن محیط، مراوده های فساد انگیز پیش می آید و زندگی رو به فنا می رود.



'فی بیتها' یعنی رب البیت و صاحبخانه و فرمانروای خانه آن زن بود و طبیعی است در محیطی که فرمان به دست زن باشد، عقل و درایت در آن محیط تحت سیطره قرار می گیرند و اختلال در تمام شوون زندگی به وجود می آید. منتها یوسف، معصوم بود و با نیروی عصمت تخلص یافت، وگرنه بشر عادی، در محیط حاکمیت زن به تباهی کشیده می شود چون در مسأله ی حکومت و فرمانروایی، قوت نیروی تعقل نقش عمده را ایفا می کند و زن برحسب سرشت و طبیعت خلقتش، کانون عواطف و احساسات قوی می باشد و این ناحیه از نواحی وجودش بر ناحیه تعلقش غلبه دارد و لذا در محیط حاکمیت زن، مظاهر عقل و درایت، تحت الشعاع قرار می گیرند و زمام امور یک کشور به دست مظاهر شهوت و هوس می افتد.
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البته منظور در این قسمت از سخن، مقایسه بین نوع مرد و زن است، نه افراد مرد و زن. چه آن که در میان زنان، کسانی هستند که مردآفرین روزگارند و در مرتبه ی اعلایی از فکر و عقل و درایت قرار گرفته اند، همچنان که در میان مردان نیز افراد ابله و احمقی پیدا می شوند که هم مرز با حیوانات، بی درک و شعور می باشند. پس سخن در مقایسه بین افراد مرد و زن نیست بلکه هدف، بیان یک افتراق و تفاوت طبیعی است که خالق مرد و زن براساس حکمت بالغه اش بین این دو جنس قرار داده است تا نظام احسن در تمام شوون زندگی جامعه ی بشری برقرار گردد و به همین جهت، دین مقدس اسلام که احکام و قوانینش بر حسب اقتضای فطرت بشری تشریع شده است، جنس زن را از تصدی سه امری معاف داشته است و آن سه امر حکومت، قضاوت و جهاد است. چون تصدی این سه امر احتیاج به نیروی تعقل دارد و با عاطفه، احساس سازگار نمی باشد. پس جو 'التی هٌو فی بیتها' که جو حاکمیت زن است، منبع فساد است و باید جو (هی فی بیته) یعنی حاکمیت مرد تحقق یابد و زن هم تحت حمایت مرد قرار گیرد و منشور آسمانی 'الرجال قوامونً علی النساء' (نساء /34) آن هم به معنای واقعی و قرآنی اش به مرحله ای اجرا درآید، نه به معنای انحرافی 'ظلامون علی النساء' که مردود در عالم شرع است و به عبارت دیگر، در محیط زندگی انسان ها، احساسات باید تحت تدبیر عقل درآید. اینکه عقل تحت تاثیر احساسات قرار گیرد و در نظام حکیمانه ی آفرینش، جنس مرد، مظهر و مجلای قوت نیروی تعقل قرار داده شده و جنس زن، تجلی گاه قوت نیروی عاطفه و احساس او بر همین اساس است که قرآن می فرماید: 'الرجال قوامونً علی النساء' «مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند» و وظیفه ی قیام به اصلاح و تدابیر امور آنان را دارند.
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پس نکته ی جالب در آیه ی شریفه ی این است که انگشت روی نقطه ی اصلی فساد در جامعه نهاده و با تعبیر 'التی هٌو فی بیتها' نشان می دهد که آتش فساد در کاخ عزیز مصر از آن نقطه جرقه زد و شعله ور شد که موضوع 'هٌو فی بیتها' به میان آمد و مرد تحت سیطره و حاکمیت زن قرار گرفت و زن «رب البیت» شد و یوسف عبدالبیت و قهراً زن که حکومت و قدرت در دست او بود، تمام درها را به روی یوسف بست و تنها یک در را که در کامیابی از او بود، به روی یوسف باز گذاشت و به بیان قرآن کریم:

'و غلقت الابوبً و قالت هیت لک'

«تمام درها را بست و به یوسف گفت، بشتاب به سوی من».



یک نکته ی دیگر اخلاقی که از آیه استفاده می کنیم این است که اسم آن زن در قرآن به میان نیامده – و بنا بر مشهور، زلیخا بوده است- بلکه با اشاره و کنایه معرفی شده و این نمونه ای از ادب و بیان عفاف آمیز قرآن درباره ی زنان است که حتی اسم زن نیز باید در پرده و استتار باشد و به طور کلی در قرآن زن های زیادی هستند که اسمشان به میان نیامده است؛ مادر موسی مورد بحث واقع شده، همسر آدم، همسر فرعون، همسر ابراهیم، همسر زکریا، همسر نوح، همسر لوط، حتی همسران پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در سوره ی مبارکه ی احزاب و سوره ی مبارکه ی تحریم مورد بحث واقع شده اند اما اسم هیچ کدام از آن ها ذکر نشده است. تنها حضرت مریم علیهما السلام اسمش صریحاً ذکر شده است؛ آن هم احتمالاً به منظور دفع و رفع تهمتی بود که یهود عنود به ساحت اقدس آن حضرت زده بودند و لازم بود صریحاً با اسم خود و پدر و پسرش مشخص بشود و به عنوان مادری بدون همسر برای عیسی علیه السلام معرفی گردد و از هرگونه اشتباهی خالص باشد و تنها پیامبری هم که با مادر معرفی شده، حضرت مسیح عیسی بن مریم علیهما السلام است. سایر انبیاء علیهم السلام نه به مادرشان کاری هست و نه به پدرشان بلکه خودشان با اسم شخصی مورد خطابند؛ یا موسی! یا یحیی! یا داوود! یا سلیمان! کاری به مادر و پدرشان نیست و اینکه حضرت عیسی علیه السلام با مادر معرفی شده است؛ چون خود تکونِ عیسی علیه السلام از مادر- بدون پدر- خارق العاده است و نشان می دهد این مادر و پسر، آیتی از آیات الهیه اند و دو وجود استثنایی از عالم انسانند که زنی بدون همسر باردار شود و فرزندی بدون پدر، از مادر متولد گردد. 
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به علاوه ، قرآن کریم با وصف عیسی به 'ابن مریم' می خواهد تو دهنی محکم به نصاری بزند که می گویند عیسی خدای مجسم است. قرآن می فرماید، عیسی پسر مریم است و از شکم آن زن بیرون آمده است. آیا ممکن است موجودی از شکم زنی بیرون بیاید و آنگاه، خدای عالم باشد؟! خود عیسی هم وقتی از مادر متولد شد در حالی که کودکی نوزاد بود لب به سخن گشود و گفت:

'قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً* و جعلنی مٌبارکاً این کٌنتٌ و اوصانی بالصلاه و الزکاه ما دٌمتٌ حیا* و برا بوالدتی و لم یجعلنی جباراً شقیا'( مریم/32-30)

گفت: من بنده ی خدا هستم و مأمور به احسان به مادرم می باشم. مریم، انسانی است که از طٌلب مردی متکون شده و دختر عمران است. عیسی نیز انسانی است که از شکم زنی متولد شده و فرزند مریم است. خلاصه! سر این که در قرآن از میان زنان تنها اسم مریم صریحاً ذکر شده و به عنوان دختر عمران معرفی گشته است! احتمالاً همان گونه که عرض شد- برای رفع تهمت از ساحت اقدس او بوده و لازم بوده که بدون هرگونه ابهامی مشخص شود. اما سایر زن ها هیچ کدام از آن اسمشان در قرآن نیامده است و این خود درسی است برای رعایت عفاف همه جانبه در مورد زنان؛ یعنی خدا دوست دارد حتی اسم زن هم مستور باشد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - صفحه 139 و صفحه 141 تا 148

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی زن

ص: 4588






معانی مختلف رب در کلام حضرت یوسف (ع) به زلیخا

خداوند متعال در آیه 23 سوره یوسف می فرماید:

'ورودته التی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الضلمون'

ترجمه:

«و آن زن که یوسف درخانه ی او بود: از وی درخواست کامجویی کرد و تمام درها را بست و گفت: بیا که من در اختیار توام. یوسف گفت: پناه می برم به خدا، او صاحب اختیار من است و منزلت مرا گرامی داشته است. به یقین ظالمان رستگار نمی شوند».



یوسف علیه السلام پس از طی مراحل پرمحنتی که داشت، به کاخ عزیز مصر منتقل شد و در آنجا به فرموده ی قرآن: 'ورودته التی هو فی بیتها' آن زن که یوسف در خانه اش بود بنای مراوده ی با یوسف را گذاشت و از راه های گوناگون و حیله گری های مختلف به دلربایی از یوسف پرداخت ولی از یوسف جز امتناع و استنکاف از قبول و جواب رد و خود را کنار کشیدن، چیزی ندید. تا اینکه پس از مدت های طولانی که این جریان ادامه داشت در فرصت مناسبی، یوسف را به دام انداخت؛ و او را به بهانه ی انجام کاری، به خلوت ترین اتاق های قصر برد و تمام درهای اتاق های تو در توی قصر را از پشت بست و همه گونه امکانات در اختیار یوسف گذاشت.

'و قالت هیت لک'

«هان بیا من در اختیار توام»



یوسف در مقابل آن صحنه ی لغزنده محکم ایستاد و گفت: پناه بر خدا! هرگز چنین کاری نخواهد شد. عرض شد، جمله ی 'هیت لک' که آن زن گفته و جمله ی 'معاذ الله' که یوسف گفته است، در آیه ی شریفه که در مقام نقل جریان است در کنار هم و متصل به هم قرار گرفته اند اما از لحاظ وقوع خارجی، بینشان بسیار فاصله است؛ فاصله از ظلمت شهوت تا نورانیت عقل؛ از حضیض بهیمیت تا اوج انسانیت؛ از گرداب هوی تا لقای خدا.
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یوسف صدیق علیه السلام خیلی ریاضت تحمل کرده تا به این مرحله رسیده است؛ وگرنه روی موازین عادی از محالات به نظر می رسد که یک جوان در بحرانی ترین سنین جوانی و شدیدترین مرحله ی طغیان غریزه ی جنسی در لغزنده ترین صحنه، با فراهم بودن تمام امکانات برای ارضای تمایل نفسانی قرار بگیرد، آن گاه آن چنان محکم بایستد و امتناع ازخود نشان بدهد که برای تخلص از آن صحنه، پا به فرار بگذارد و به راستی اگر قرآن کریم این قصه را نقل نمی کرد برای انسان پذیرش مطلب بسیار دشوار بود و افسانه به نظر می رسید ولی چون قرآن کریم این واقعیت را نقل می کند، نشان می دهد آن روح، روح بسیار بزرگ و عظیمی بوده است که با یک جمله ی کوتاه 'معاذ الله' از میان آن توفان سهمگین به سلامت عبور کرده است!! آن گاه جمله ی بعدی تقریبا علت این صلابت و عظمت روحی را نشان می دهد که چرا من دست به این آلودگی نمی زنم. 'انه ربی' زیر او رب و سزرپرست من است.



منظور حضرت یوسف علیه السلام از رب من کیست؟

در میان مفسران اختلاف است که منظور از 'رب من' کیست؟ بعضی گفته اند مراد از رب در اینجا عزیز مصر یعنی شوهر همان زن است که یوسف علیه السلام می گوید، او سرپرست من است و من نان و نمک او را خورده و تحت سرپرستی او قرار گرفته ام. او به من احسان کرده و مرا در کاخ خودش جا داه و 'احسن مثوای' به من منزلتی نیکو داده و مرا امین در زندگی اش شناخته است؛ چگونه ممکن است من چنین خیانتی نسبت به او مرتکب شوم؟ این برخلاف وجدان و شرف انسانی و ظلمی بزرگ است.
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' انه لا یفلح الضلمون'

«ظالمان و خائنان، رستگار نمی شوند»



این یک معناست که برای این جمله گفته اند و مراد از رب را عزیز مصر دانسته اند. البته این نکته را هم متوجه هستیم که کلمه ی رب، از اسماء مشترکه است چون اسماء خدا، بعضی مختص حضرت خالقتند و بعضی مشترک بین خالق و مخلوقند یعنی هم به خالق اطلاق می شود و هم به مخلوق. مثلا کلمه ی رحیم، اسم مشترک است. خدا رحیم است و در میان بندگان خدا نیز افرادی رحیم هستند. کریم هستند، سمیع و بصیر و حی و علیم و قدیر هستند. این گونه اسماء اسم های مشترکند یعنی هم بر خالق و هم بر مخلوق، اطلاق می شوند. بعضی اسم ها هم مختص خداست.



کلمه ی الله، خالق و رازق- البته به طور مطلق- رب العالمین، فاطر السموات و الارضین، این گونه اسماء، اسماء مختصه هستند. کلمه ی رب، از اسماء مشترکه است یعنی هم به خدا و هم به مخلوق می شود گفت و لذا صاحب خانه را 'رب البیت' می گویند. رب به کسی گفته می شود که صاحب اختیار و سرپرست و اداره کننده ی چیز یا کسی است. پس کلمه ی رب از اسماء مختصه ی خدا نیست بلکه به مخلوق هم با توجه به آن چه در اختیار خود دارد، می شود گفت رب و لذا در خود همین سوره چندین بار کلمه رب در مورد غیر خدا به کار رفته است، مثلا در زندان، حضرت یوسف علیه السلام به یکی از زندانیان که خواب دیده بود فرمود:
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'اذکرنی عند ربک'

«نزد ربت سخنی به میان آور»



اینجا هم مراد از رب، همان ملک مصر است. باز وقتی فرستاده ی ملک در زندان نزد حضرت یوسف آمد که او از زندان بیرونش بیاورد، فرمود:

'ارجع الی ربک فاسئله'

برگرد به سوی ربت و چنین بگو (پیامی فرستاد).



اینجا نیز مراد از ( ربک) ملک مصر است. بنابراین، اگر در آیه ی 'انه ربی احسن مثوای' مقصود از رب، عزیز مصر باشد، اشکالی نیست. چون گفتیم اسم رب، مشترک بین خدا و غیر خدا است و دیدیم در همین سوره از زبان حضرت یوسف علیه السلام چندین بار در مورد غیر خدا به کار رفته است.



ولی معنای دیگری که شده این است که مراد از رب در اینجا، خداست 'انه ربی' یعنی خدا رب من و سرپرست و صاحب اختیار من است و باید طالب رضای او باشم و این معنا از جهات متعدد تأیید می شود. اولا ضمیر 'انه' که به اصطلاح اهل ادب، مرجع می خواهد درست نیست که راجع به عزیز مصر باشد زیرا سخنی از عزیز مصر در این آیه و آیه ی قبل به میان نیامده است تا مرجع ضمیر باشد ولی در جمله ی 'معاذ الل' سخن از الله به میان آمده و بسیار مناسب است که الله مرجع ضمیر 'انه' باشد. جهت دیگر که تأیید می کند معنی دوم درست باشد و مقصود از رب در 'انه ربی احسن مثوای' خدا باشد نه عزیز مصر، این است که همان کلمه ی رب هرچند در این سوره مکررا در مورد ملک مصر به کار رفته اما هیچ جا تعبیر به «ربی» نشده است بلکه به صورت ربه و ربک آمده است یعنی 'رب او' و 'رب تو' آمده است و بسیار بعید به نظر می آید که حضرت یوسف از ملک مصر یا عزیز مصر به عنوان «ربی» تعبیر کند و رب من بگوید. حالا رب آن ساقی یا رب آن فرستاده ی ملک به زندان بوده و یوسف علیه السلام از او به رب تو و رب او یعنی سرپرست تعبیر کرده باشد، اشکالی نیست. وجه سوم اینکه اگر مراد از ربی، عزیز مصر باشد، معنایش این می شود که واقعا آن چیزی که جلوی جناب یوسف را از اقدام به معصیت گرفته است؛ تنها این است که او به من احسان کرده و من نان و نمک او را خورده ام؛ به این جهت من اقدام به این خیانت نمی کنم و حال آن که اصلا قابل باور نیست که در چنین صحنه ی لغزنده و توفان سهمگین شهوت و طغیان غریزه ی جنسی، یک مسأله ی اخلاقی جلوی آدم را بگیرد. این سخنان پر کاهی در برابر تندباد است! به قول شاعر که می گوید:
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چون زند شهوت در این وادی دهل عقل چبودی فجل ابن الفجل

دیگری گفته است:

کرشمه ی تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد



در صحنه های طغیان شهوت، علم فراموش می شود و عقل پس پرده می رود! آدم از زندان و اعدام نیز نمی ترسد تا چه رسد به مسأله ی نان و نمک خوردن و خدمت و احسان به حساب آوردن.



تنها نیروی ایمان حافظ انسان در برابر وسوسه گری هاست

تنها چیزی که در این صحنه ها جلوگیر انسان می شود، نیروی ایمان است و بس. یعنی باید با چشم قلبش، جمالی فوق همه ی جمال ها دیده باشد تا بتواند از این جمال ها چشم بپوشد.

'اذا ذکرالله وجلت قلوبهم' (انفال/2)



نام خدا که به میان بیاید، جمالش دل ها را می رباید و جلالش قلب ها را می لرزاند. فضای قلبشان قرقگاه خدا می شود و احدی جز خدا به آن فضا راه نمی یابد. از این جاست که خدا، یوسف را به این صفت توصیف می کند:

'انه من عبادنا المخلصین'



او در مسیر عبودیت، از مرحله ی مخلص بودن گذشته و به مرتبه ی مخلص بودن رسید و خالص از آن ما شده است و هیچ جمالی نمی تواند دل او را برباید! اینجاست که با بی اعتنایی تمام از زلیخا چشم می پوشد و می گوید: 'انه ربی احسن مثوای' الله رب من است! من به دامن ربوبیت او افتاده ام، من به او زنده ام، به او نفس می کشم، به او می بینم، به او می شنوم، او می میراندم. او زنده ام می کند، او کیفرم می دهد، او پاداشم می دهد.
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آری یوسف، خدا را در ملکوت اعلا با جمال بی پایانش می بیند! او را با جنت و فردوس و رضوان و تمام آن بهجت ها و سروری های آخرتش می بیند. آن گاه به زمین که نگاه می کند، یک سلسله موجوداتن غیر قابل توجه – هرچند در نظر دنیابینان بسیار جذاب و دلربا اما ذر نظر یوسف بسیار منفور و غیرقابل اعتنا – می بیند؛ در این موقع است که می گوید:

'انه ربی احسن مثوای'



الله، رب من است! یعنی آن که مرا به خود مشغول کرده و از همه چیز و همه کس بازم داشته است، خدای من است. اوست که مرا سرپرستی می کند و انواع و اقسام نعم را به من ارزانی فرموده است. تازه! اگر شوهر تو مرا آورده و در این کاخ جا داده است، باز براساس لطف و عنایت او بوده است. مقلب القلوب والابصار اوست. خدای من است که دل او را به من مهربان کرده و قلبت را هم مجذوب من ساخته است. این جمال و صورت زیبا که من دارم، او به من داده است. پس هرچه هست، مربوط به خدا و آفریده ی خداست، 'احسن مثوای' اوست که این مثوی و مقام و منزلت نیکو را برای من به وجود آورده است. اگر چه شوهر به تو گفته 'اکرمی مثواه' یعنی به تو سفارش مرا کرده که جایگاه و موقعیت او را گرامی بدار و بزرگ و محترمش بشمار، اما اصل و ریشه ی این توصیه نیز از جانب خداست. حال، اگر من نافرمانی خدا کنم، ظالم شده ام. هم به خودم ظلم کرده ام که از جمال اعلا چشم پوشیده و دل به جمال ادنی داده ام و هم نسبت به خدا ظلم کرده ام که مخلوقی را شریک او قرار داده و آن مخلوق را منشأ اثر دانسته و در زندگی تکیه به او کرده ام. 'انه لا یفلح الضلمون' ظالمان، روی فلاح و رستگاری نخواهند دید.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 155 تا 161

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف (ع) قرآن تفسیر اخلاص داستان قرآنی


تفسیر آیاتی از سوره یوسف درباره نجات بخشی آن حضرت از دو صحنه امتحان

خداوند متعال در آیه 34 میبارکه سوره یوسف می فرماید:

34- 'و لقد همت به و هم بها لو لا ان ابرهن ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین' 

ترجمه:

«زن قصد یوسف کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید، قصد زن می کرد. ما این چنین کردیم تا بدی و زشتی را از دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ماست.»



'و لقد همت به و هم بها' 

زن نسبت به یوسف تصمیم گرفت و یوسف نیز نسبت به زن تصمیم گرفت اشاره به چه مطلبی دارد؟ این درست نیست که بگوییم مربوط به همان مسأله ی تهییج شهوت و دعوت به معصیت است زیرا این مطلب به طور وافی در آیه ی پیش، گفته و تمام شده است و نیازی به تکرار نیست. جملات 'و راودته التی هو بیتها' و 'غلقت الابواب' و «قالت هیت لک' در عین کوتاهی و اختصار، تمام وقایع و صحنه های مربوط به دلربایی و تحریک و دعوت از جانب زن را بیان کرده و جمله ی 'معاذ الله انه ربی' نیز نهایت درجه ی ابا و امتناع از جانب یوسف را نشان داده است، حالا دوباره بگوید، آن زن قصد یوسف کرد و یوسف نیز قصد او کرد؛ اگر برهان خدایش را نمی دید، این تکرار است و خلاف بلاغت قرآن. پس باید مطلب دیگری از آن مراد باشد تا تکرار مطلب پیشین نشود.
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در فهم مراد آیه، میان مفسران بحث و گفتگوست و وجوه و اقوالی دارند. دو قول از میان آن ها- که اهمیت بیشتری دارند را بیان می کنیم. یکی از آن دو قول که بسیاری از مفسران آن را قبول کره اند همان است که می گویند، مربوط به مسأله ی دعوت به معصیت است. 'لقد همت به' یعنی زن قصد آمیزش با یوسف کرد 'و هم بها' یوسف نیز قصدآمیزش با زن کرد، اگر برهان خدایش را نمی دید. یعنی اگر برهان خدا همراهش نبود، او هم مانند زن، قصد معصیت می کرد اما چون برهان خدا همراهش بود، او قصد معصیت نکرد.



ترتیب آیه به حسب معنا چنین می شود: 'بها لو لا ان ابرهن ربه هم بها' اگر نه این بود که یوسف برهان ربش را دیده است، تصمیم بر گناه می گرفت ولی چون برهان ربش را دیده بود، تصمیم بر گناه نگرفت. این تفسیر اول است که بسیاری از مفسران آن را پذیرفته اند. البته این معنا در حد خود اشکالی ندارد؛ درست است و منتفی با مقام عصمت هم نیست زیرا «هم» به معنای قصد و تصمیم براساس میل و رغبت طبیعی، در هر انسان سالمی وجود دارد و این نه تنها نقص نیست، بلکه کمال است! یک جوان سالم در بحبوحه ی سن جوانی و در بحران عزیزه ی جنسی، میل به آمیزش با زن برای او یک کمال طبیعی است و اگر فاقد آن باشد، ناقص و بیمار است و شایسته ی مدح و ستایش نیست.



آری! اگر با داشتن این کمال طبیعی از جانب شرع مقدس مورد نهی واقع شد و روی امتثال نهی خدا، از اعمال آن عزیزه خودداری کرد، این کمال انسانی حساب می شود و شایسته ی مدح و ستایش می گردد. یک آدم روزه دار، در روز گرم تابستان که میل شدید به خورن آب سرد و زلال دارد؛ ولی برای اطاعت فرمان خدا نمی خورد، این کمال است و شایسته ی مدح. بنابراین اگر بگوییم حضرت یوسف علیه السلام به اقتضای طبع بشری، هم به آمیزش با زن به معنای میل و رغبت طبیعی داشت، به طوری که 'لو لا ان رای برهان ربه لفعل»' اگر آن برهان رب و ملکه ی عصمت در او نبود، انجام می داد، درست گفته ایم و عصمت او را ثابت کرده ایم و مدحش نموده ایم. بنابراین اگر آیه را این طور معنا کنیم که اگر یوسف دارای ملکه ی عصمت نبود؛ تصمیم بر گناه می گرفت- اما چون واجد ملکه ی عصمت بود، تصمیم بر گناه نگرفت- هیچ اشکالی پیش نمی آید و لطمه ای به مقام عصمت آن حضرت نمی خورد زیرا معصوم، آن نیست که اصلا میل رغبت به آمیزش با زن نداشته باشد. این، چنان که گفتیم، موجودی ناقص و معیوب خواهد بود، بلکه معصوم آن است که با داشتن میل و رغبت کامل به آمیزش، برای اطاعت امر خدا از اعمال غریزه ی طبیعی خودداری نماید و در مقابل دعوت فریبنده ی زن بگوید: 'معاذ الله انه ربی'.
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تکرار در کلام حکیم، خلاف بلاغت است

پس اگر ما آیه را چنین معنا کنیم، هیچ اشکالی پیش نمی آید و نتیجتا نه گناه بلکه کوچک ترین ترک اولی نیز از جناب صدیق علیه السلام صادر نشده است. منتها آن چه مورد بحث است، این است که اگر آیه را این طور معنا کنیم، مستلزم در کلام حکیم می شود؛ زیرا تمام این مطالب در آیه ی پیشین که فرمود: 'غلقت الابواب و قالت هیت لک' به گونه ای دقیق تر و عمیق تر آمده است و صاحبان ذوق به خوبی درک می کنند که تعبیر 'قالت هیت لک' کجا و تعبیر 'لقد همت به' کجا؟



'لقد همت به' مرحله ی ابتدایی کار است و 'قالت هیت لک' مرحله ی نهایی و حساس ترین صحنه ی آن است و این خلاف بلاغت است که متکلم حکیم، اول مرحله ی دقیق تر و عمیق تر را بگوید و آن گاه برگردد مرحله ی ابتدایی و نازل را بیان کند در حالی که قبلا جواب رد حضرت صدیق را به طور قاطع ارائه کرده که فرمود: 'معاذ الله انه ربی' این کار اصلا و ابدا شدنی نیست و بسیار روشن است که دیگر برای بیان آن پیشنهاد و این جواب، نیازی به جمله ی 'و لقد همت به و هم بها لو لا ان ابرهن ربه»' نمی ماند و بلکه مستلزم تکراری برخلاف حکمت و بلاغت می باشد و لذا تفسیر دیگری بر این آیه شده است و آن بهتر به نظر می رسد که مستفاد از «تفسیر المنار» است که می گوید، این آیه ارتباطی به مسأله ی دعوت به معصیت ندارد که دعوت از زن باشد و استنکاف از یوسف زیرا این مسله قبلا بیان شده است؛ بلکه این آیه، صحنه ی دیگری را نشان می دهد و آن صحنه ی اظهار خشم و غضب است و انتقام گیری از یوسف. یعنی وقتی آن زن جواب منفی قاطع از یوسف شنید و فهمید او به هیچ وجه در قبال او تسلیم نخواهد شد تغییر قیافه داد و قیافه ی خشم و غضب به خود گرفت و تصمیم برضرب و جرح و انتقام گیری از یوسف گرفت. چه آن که یک زن قدرتمندی که نفوذ کامل در دستگاه حکومت دارد؛ اینک خود را می بیند که در صحنه ی عشق به یک جوان – آن هم برده و غلام زر خریدش – شکست خورده است، طبیعی است که تحمل این ذلت برای او بسیار سخت و دشوار است و فکر می کند اگر او از کاخ بیرون برود چه حرف ها خواهد زد و چه رسوایی ها برای او به بار خواهد آورد، لذا تصمیم گرفت با او به زد و خورد بپردازد یا او را مجروج کند و یا خودش مجروح شود و به هر حال یوسف را متهم کند که او به قصد تجاوز به سوی من آمد و من از خود دفاع کردم و زد و خورد به میان آمد. در نتیجه صحنه به کلی عوض شد و صحنه ی طغیان شهوت، به صحنه ی طغیان غضب تبدیل گردید و همچون پلنگ تیر خورده با خشم تمام به یوسف حمله برد. یوسف هم وقتی دید مورد حمله قرار گرفته است؛ طبیعی است که باید در مقام دفاع از خود برآید و قهرا زد و خورد پیش می آید؛ در نتیجه یا او مجروح یا کشته می شد و یا زن و به هرحال، یوسف مورد تهمت قرار می گرفت. یعنی وقتی زن از صحنه بیرون رفت خواهد گفت: او به من حمله کرد و من در مقام دفاع برآمدم و ناچار زد و خورد پیش آمد. پس اگر یوسف در آن صحنه مقاومت می کرد و به زد و خورد با زن می پرداخت به طور مسلم متهم می شد و محکوم به زندان و اعدام و مایه ی آبروریزی و رسوایی خود و خاندانش می گردید.
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ترجیح فرار بر قرار با مشاهده ی برهان رب

در آن لحظه ی بسیار حساس بود که برهان رب به سراغ یوسف آمد و از جانب خدا ملهم شد که اینجا، جای ایستادن نیست و باید پا به فرار گذاشت. اگر بمانم متهم می شوم و دنبالش مفاسد بسیار خواهد آمد. تنها راه نجات از صحنه ی تهمت، فرار است و پس از آن اقرار به ماوقع و لذا بی درنگ پا به فرار گذاشت و رو به در خروجی کاخ شتافت و خود حال فرار، دلیل روشنی است بر اینکه صحنه ی 'لقد همت به و هم بها' صحنه ی شهوت نبوده است زیرا خروج از صحنه ی شهوت، نیاز به فرار نداشت بلکه کافی بود با حال امتناع از قبول دعوت زن، به آرامی از او اعراض کرده و رو به در خروجی کاخ برود. ولی وقتی دید آن زن که چند لحظه پیش چهره ای سراسر عشق و محبت و رحمت و عطوفت داشت، اینک تبدیل به یک گربه ی وحشی و یک موجود درنده ای شد که قصدی جز زدن و کوبیدن و کشتن ندارد، طبیعی است که او نیز هیچ چاره ای برای نجات از این صحنه جز فرار نخواهد داشت. بنابراین اگر آیه ی شریفه را که این گونه گفته شد تفسیر کنیم، معنایی جدا و مستقل از معنای آیه ی پیشین خواهد داشت و تکرار که خلاف بلاغت در کلام حکمیم است، به وجود نخواهد آمد. یعنی آیه 'غفلت الابواب وقالت هیت لک' نشان دهنده ی صحنه ی طغیان شهوت است و آیه ی 'و لقد همت به و هم بها لو لا ان برهان ربه' نشان دهنده ی صحنه ی طغیان خشم و غضب است و معنای آن چنین می شود: زن در مقام زدن یوسف برآمد و یوسف نیز اگر برهان رب و الهام الهی به سراغش نمی آمد، در مقام دفاع از خود و زدن زن برمی آمد و آن مفاسد که اشاره کردیم محقق می شد، ولی برهان رب به سراغش آمد و از جانب خدا الهام شد که باید فرار کنی. این فرار کردن، نتیجه ی رویت برهان رب بود که در اینجا نایستد. اگر بایستد دنباله ی بدی خواهد داشت. البته همان گونه که در اول بحث اشاره شد، مفسران در تفسیر این آیه، اقوال و وجوه متعدد دارند و معتبرترین آن ها دو تفسیر بود و گفته شد تفسیر دوم مناسب تر از اولی به نظر می رسد؛ آن هم به طور احتمال، نه به طور قاطع و جازم.
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بیان امام رضا علیه السلام در خصوص آیه ی 'و لقد همت به'

روایتی هم که از امام ابوالحسن الرضا علیه السلام نقل شده، با هر دو معنای قابل انطباق است. یعنی از آن استفاده نمی شود که معنای دوم مراد نباشد. در روایت آمده که مأمون از حضرت امام رضا علیه السلام سوال کرد، شما معتقد هستید انبیا معصوم می باشند؛ پس آیه ی: 'و لقد همت به و هم بها لو لا ان برهان ربه' چگونه است؟ امام علیه السلام فرمود: بله؛ 'همت به لولا ان رأی برهان ربه هم بها'، «زن قصد یوسف کرد و یوسف نیز اگر رویت برهان نداشت، قصد زن می کرد.» ولی یوسف معصوم بود و معصوم نه قصد گناه می کند و نه ارتکاب گناه. از این بیان امام نیز احتمالا ممکن است استفاده شود که مقصود از آن گناه که اگر رویت برهان نبود، آن را مرتکب می شد، همان به دفاع از خود ایستادن و با زن به زد و خورد پرداختن است که پی آمد آن، اتهام یوسف به قصد تجاوز به زن می شد و مفاسد پس از آن! و لذا به جهت رویت برهان رب، به دفاع از خود نپرداخت و پابه فرار گذاشت.



سربلندی حضرت یوسف علیه السلام در دو صحنه ی امتحان

'کذلک لنصرف عنه السوء الفحشاء'

موید دیگر تفسیر دوم، همین جمله ی 'السوء الفحشاء' است که می فرماید، ما به این کیفیت، بدی و فحشا را از یوسف برگرداندیم. ما اگر تفسیر اول را بگیریم که مقصود از 'همت به و هم بها' همان دعوت به معصیت است، در این صورت، سوء و فحشا هر دو به یک معنا خواهند بود و آن زناست و این از داب قرآن بعید است که برای افاده ی یک معنا، دو لفظ آورده باشد؛ ولی اگر تفسیر دوم را بگیریم، مقصود از کلمه ی سوء موضع دفاع از خود و زد و خورد کردن با زن می باشد و مقصود از فحشا، زنا و ارتکاب خلاف عفاف یعنی ما یوسف را از هر دو صحنه نجات دادیم.
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بنابراین تفسیر دوم، دو صحنه را نشان می دهد و در هر دو صحنه، حضرت صدیق علیه السلام را پیروزمندانه از صحنه ی امتحان بیرون می آورد؛ بدون اینکه تکراری در کلام حکیم به وجود آمده باشد. نکته ی دیگری که در آیه 'کذلک لنصرف عنه السوء الفحشاء' باید به آن توجه داشت این است که نفرموده: 'کذلک لنصرفه عنه السوء الفحشاء' یعنی ما یوسف را از بدی و گناه برگرداندیم؛ بلکه فرموده است: 'کذلک لنصرف عنه السوء الفحشاء' یعنی ما بدی و گناه را از یوسف برگرداندیم. یک وقت انسان خودش به سمت بدی می رود و او را برمی گردانند؛ اما یک وقت بدی رو به انسان می آورد و بدی را از او برمی گردانند. درباره ی حضرت صدیق علیه السلام این چنین شد. توفانی سخت سهمگین و شدید از طغیان شهوت یک زن فتانه و آشوبگر به سوی او حمله ور شد؛ اما برهان حضرت رب، آن را برگردانید. بار دیگر توفان شکننده ی طغیان خشم و غضب از سوی همان زن به او هجوم آورد؛ باز امداد حضرت رب، آن را هم برگردانید که می فرماید: 'کذلک لنصرفه عنه السوء الفحشاء'، «ما به این کیفیت، دو صحنه ی سوء و فحشا را از یوسف برگرداندیم».



مراد از رویت برهان نیز رویت وجدانی و قلبی است که همان داشتن اعلا درجه ی تقوا و ایمان است که از آن تعبیر به ملکه ی عصمت می کنیم که حاکم بر اعماق روح و جان انبیاء و اولیاء علیهم السلام می باشد.



«انه من عبادنا المخلصین»
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حقیقت آنکه یوسف از بندگان مخلص ماست، یعنی در مسیر عبودیت به درجه ی اعلایی از اخلاص رسیده و از جرگه ی مخلصین (به کسر لام) نیز بالاتر رفته و در زمره ی مخلصین (به فتح لام) قرار گرفته است. مخلص (به کسر لام) کسی است که می کوشد تا اخلاص را به دست آورد ولی مخلص (به فتحص لام) کسی است که از شدت اخلاص، مورد عنایت خاص خدا قرار گرفته و راه های نفوذ شیطان و اهواء نفسانی از هرجهت به روی او بسته شده و جز خدا، به حومه ی وجود او راه ندارد و فضای او برای خدا قرق گشته و محضا تحت ولایت خدا قرار گرفته و از خالص شدگان خدا گردیده است. تا آنجا که شیطان نیز اقرار کرده که من نمی توانم به قلب چنین بنده ی مخلصی نفوذ کنم؛ چنان که خداوند از زبان او نقل می کند که گفت: 'فبعزتک لاغوینهم اجمعین* الا عبادک منهم المخلصین' ( ص/83-82)، «قسم به عزتت ای خدا! تمام آدمیانم را به انحراف از صراط مستقیم می کشانم؛ مگر آن بندگان مخلصت که به آن ها راه نمی یابم».



پس حضرت یوسف صدیق علیه السلام از کسانی است که شیطان در مقابل او به زانو درآمده و اقرار به ناتوانی کرده و خداوند علیم نیز شهادت به مخلص بودن او داده است.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 169 تا 178

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف (ع) قرآن تفسیر اخلاص داستان قرآنی آزمایش الهی


تفسیر آیات مربوط به مواجه زلیخا و یوسف(ع) با عزیز مصر
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خداوند متعال در آیات 29-25 سوره مبارکه یوسف می فرماید:

25- «واستقبقا الباب و قدت قمیصه من دبر و القیاسیدها لدا الباب قالت ماجزا ء من اراد باهلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم»

26- «قال هی رودتنی عن نفسی و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد قبل فصد قت و هو من الکذبین»

27- «و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصدقین»

28- «فلما راء ا قمیصه قد من دبر قال انه من کید کن ان کید کن عظیم»

29- «یوسف اعرف عن هذا و استغری لذنبک انک کنت من الخاطئین»

ترجمه:

25- «و هر دو به سوی در دویدند که از یکدیگر سبقت بگیرند و زن پیراهن یوسف را از پشت درید، در آن حال، ناگهان شوهر زن را در کنار در دیدند؛ ]برای تبرئه ی خود به شوهرش[ گفت: کیفر کسی که به همسر تو قصد بد داشته باشد، جز زندان و یا شکنجه ی دردناک، چه خواهد بود؟!»

26- «]یوسف[ گفت: او مرا با اصرار به خود دعوت کرد و در این اثنا شاهدی از خانواده ی آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او] یوسف[ از پیش رو پاره شده؛ آن زن راست گفته و او ] یوسف[ از دروغگویان است.»

27- «و اگر پیراهن او از پشت پاره شده، دروغ گفته و یوسف از راستگویان است»

28- «همین که ]عزیز مصر[ پیراهن یوسف را دید که از پشت پاره شده حقیقت را فهمید و رو به زن گفت: این بدون شک از مکر شما زنان است و به یقین مکر شما عظیم است.»
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29- «]آنگاه رو به یوسف گفت: [ای یوسف: تو از این موضوع صرف نظر کن و آن را نادیده بگیر و تو نیز ای زن از گناهت توبه و استغفار کن که به طور حتم از خطاکاران بوده ای.»



وقتی همسر عزیز در خلوتگاهی که به وجود آورده بود، مقاومت سرسختانه ی یوسف را در مقابل تمنای خود دید، در مقام انتقام جویی از یوسف برآمد و قیافه ی عاشقانه اش تبدیل به قیافه ی خصمانه شد و برای زدن یا کشتن یوسف به او حمله برد. در این موقع یوسف دید اگر بایستد و به دفاع از خود بپردازد، پیامدهای بدی خواهد داشت. به الهام الهی تصمیم به فرار و خروج از خلوتگاه گرفت و به سرعت رو به در خروجی کاخ شتافت. زن نیز به دنبال او دوید که مانع از خروجش گردد. دست دراز کرد و پیراهن یوسف را از پشت سرگرفت و به سمت عقب کشید؛ در نتیجه پشت پیراهن از طرف طول پاره شد؛ اما یوسف خود را به در رسانید و در را باز کرد. در همین لحظه که در باز شد، عزیز مصر سر رسید و به فرموده ی قرآن: 'القیاسیدها لدا الباب'.



زلیخا و یوسف، آقای زن (یعنی همسر او) را در کنار در دیدند. طبیعی است که این صحنه هم برای عزیز سخت تکان دهنده بود که می دید همسرش با یوسف نفس زنان و با حالتی پریشان دنبال هم مقابل در خروجی کاخ رسیده اند و هم برای زلیخا که خود را که در آستانه ی رسوایی می دید؛ علاوه بر اینکه در صحنه ی عشق به یوسف شکست خورده بود و آتش انتقامجویی از درونش شعله می کشید. دید چاره ای جز تهمت زدن به یوسف ندارد و لذا با قیافه ی خشم آلود توأم با شکوه و ناله ی زنانه، رو به شوهرش کرد: 'قالت ماجزا ء من اراد باهلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم'، «گفت: آیا کسی که نسبت به همسر تو قصد خیانت داشته باشد، و یا شکنجه ی دردناک، کیفری خواهد داشت»؟
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این نمونه ای از مهارت زنان در مکر و حیله گری است که در آن لحظه به جای اینکه دست و پای خود را گم کند و سرافکندکی به گوشه ای بخزد، در کمال آرامش خاطر راجع به مجازات یوسف که جرم او را مسلم گرفته است با شوهرش صحبت می کند. حتی اکتفا به زندان هم نکرده و سخن از عذاب الیم به میان آورده و تا سر حد شکنجه های سخت و اعدام نیز پیش رفته است. در این موقع لازم شد که یوسف علیه السلام به دفاع از خود بپردازد و بی گناهی خود را به اثبات برساند و لذا صریحا: 'قال هی رودتنی عن نفسی'، «گفت: او با خواهش های مداوم مرا به خود دعوت کرد».



در چنین شرایطی طبیعی است که ذهن هرکسی ابتدا به مجرم بودن یوسف نظر می دهد که این طرف جوانی در بحران غریزه ی جنسی و بی همسر، آن طرف زنی متشخص و شوهر دار. این، ظاهرا اتهام یوسف را تقویت می کند؛ اما از آن نظر که خدا حامی پاکان است، عنایتش شامل حال یوسف شد.

'و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد قبل فصد قت و هو من الکذبین* و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصدقین'، 

«شاهدی از خانواده ی آن زن گواهی داد که برای شناسایی مجرم اصلی در این جریان بنگرید اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شد ه است، آن زن راست می گوید و یوسف از دروغگویان است و اگر پیراهن از پشت پاره شده است، آن زن دروغ می گوید و یوسف از راست گویان است».
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و به راستی این مطلب دلیل بسیار روشنی است برای تشخیص مجرم زیرا اگر هجوم از یوسف آغاز شده و زن برای دفاع از خود رو در روی یوسف ایستاده است طبیعی است که پیراهن یوسف از جلو پاره خواهد شد و اگر تقاضا از طرف زن بوده و دنبال یوسف دویده و پیراهن او را چسبیده و به سمت خود کشیده است، باز طبیعی است که پیراهن از پشت پاره می شود. عزیز مصر این داوری بسیار ساده و در عین حال حساب شده واقع نما را پسندید و به پیراهن یوسف نگاه کرد.

'فلما راء ا قمیصه قد من دبر قال انه من کید کن ان کید کن عظیم'

«همین که دید پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده است، پی به حقیقت مطلب برد و رو به همسرش کرد و گفت: این کار از کید و مکر شما زنان است و به راستی که کید و مکر شما زنان، عظیم است.»



آنگاه عزیز مصر برای اینکه گناه فضاحت بار همسرش بر ملا نشود و آبروی خانواده اش در سرزمین مصر برباد نرود، تصمیم گرفت قضیه را به هر نحوی که ممکن است در پرده نگه دارد و از فاش شدن آن جلوگیری نماید. از این نظر روبه یوسف کرد و گفت: یوسف اعرف عن هذا'، ای یوسف! تو این جریان را نادیده بگیر و از این ماجرا چیزی نگو. سپس رو به همسرش کرد و گفت: 'و استغری لذنبک انک کنت من الخاطئین'، «تو هم از گناه خویش استغفار کن که از خطار کاران بوده ای».
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حالا اینکه آن کسی که برای شناسایی مجرم شهادت داد و پارگی پیراهن از پیش رو و پشت سر را نشانه ی مجرم معرفی کرد، که بود، در میان مفسران بحث و گفتگوست. بعضی گفته اند، یکی از بستگان همسر عزیز مصر بوده که جمله ی 'من اهلها' در آیه، ظهور در همین معنا دارد و نشان دهنده ی این است که وی شخص حکیم هوشمندی بوده که توانسته است از شکاف و پارگی پیراهن، مشکل یک ماجرای پنهانی را که شاهد و ناظر دیگری نداشته است حل کند و بعضی دیگر گفته اند، بچه ی شیر خواری از بستگان همسر عزیز در گهواره بوه و یوسف از جانب خدا ملهم شد و به عزیز گفت از این کودک بپرس که ماجرا چه بوده است؟ عزیز از روی تعجب به بچه نگاهی کرد بچه به سخن درآمد. پارگی پیراهن را معیار تشخیص حق از باطل معرفی کرد.



و در روایتی ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده که چهار نفر در طفولیت سخن گفته اند: فرزند آرایشگر دختر فرعون، شاهد یوسف، صاحب جریح و عیسی بن مریم.



از جمله حقایقی که از این قسمت از داستان استفاده می شود بزرگی مکر و حیله و تزویر و زنان است که خداوند از زبان عزیز مصر، آن را به عظمت توصیف کرده که عزیز مصر به همسر خطا کارش گفت: 'ان کید کن عظیم'، «حقیقت اینکه مکر شما زنان، بزرگ است»؛ و گفتار او را هم تکذیب نکرده و همین نشان مقبول بودن این سخن در نزد خداست و حال آنکه وقتی سخن نامعقول مشرکان را درباره ی فرزند دار بودن خدا نقل می کند، می فرماید: 'الا انهم من افکهم لیقولون * ولد الله'، «بدانید آنها از روی تهمت زشتشان می گویند خدا فرزندی آورده است..» آنگاه بی درنگ گفتار آن ها را تکذیب کرده و می فرماید: 'وانهم لکاذبون» (صافات/152-151)، «آنها قطعا از دروغگویانند».
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اما گفتار عزیز مصر را در مورد عظمت مکر زنان تکذیب نکرده است و جالب اینکه مکر شیطان را توصیف به ضعف کرده و فرموده است: 'ان کید الشیطان کان ضعیفا' (نساء /76)، «به یقین کید و مکر شیطان ضعیف است».



حقیقت بسیار عالی دیگر که از این قسمت از داستان استفاده می شود، تفضل و عنایت فوق العاده عظیم خداوند منان است و درباره ی انسان های با ایمان که در حساس ترین لحظات زندگی که انسان در بن بست خطرناکی قرار می گیرد، دست لطف خدا درهای بسته را به روی او می گشاید و او را از تنگنای هلاک انگیز فضیحت بار رهایی می بخشد که فرموده است: 'و من یتق الله یجعل له مخرجا* و یرزقه من حیث لا یحتسب' ( طلاق / 2-3)، «هرکس تقوای الهی پیشه کند خدا راه نجاتی برای او پیش می آورد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد».



آری! خداوند الطاف خفیه ای دارد که احدی از عمق و وسعت و کم و کیف آن آگاه نمی باشد. شکاف پیراهنی، یوسف را از تهمت ننگ آوری تبرئه می کند و او را در مسند رفیع عفت و عزت می نشاند، در حالی که از هر جهت زمینه برای ذلت و رسوایی او فراهم گشته بود.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 191 تا 196

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی تفسیر حضرت یوسف (ع) تهمت


تفسیر آیات شگفتی زنان مصری از مشاهده جمال یوسف(ع)

خداوند متعال در آیات 34-30 سوره مبارکه یوسف می فرماید:
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30- «و قال نسوه فی المدینه امرات العزیز ترود فتئها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنرئها فی ضلل مبین»

31- «فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکاوء اتت کل وحده منهن سکینا وقالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم»

32- «قالت فذ لکن الذی لمتنی فیه و لقدرود ته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ماء امره لیسجنن و لیکونا من الصغرین»

33- «قال رب السجن احب إلی مما ید عوننی الیه والا تصرف عنی کیدهن أصب الیهن و أکن من الجهلین»

34- «فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم»

ترجمه:

30- «گروهی از زنان شهر گفتند: همسر عزیز، غلامش را به کامجویی از خود دعوت

می کند؛ عشق این جوان در اعماق قلب وی نفوذ کرده است. ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم.»

31- «هنگامی که همسر عزیز از مکر ]سخنان پشت پرده ی[ آن ها آگاه شد، به سراغ آن ها فرستاد ]و از آن دعوت کرد[ و برای آن ها پشتی هایی فراهم ساخت و به دست هر کدام چاقویی ]برای بریدن میوه[ داد و در این موقع به یوسف گفت: وارد مجلس آنان شو، هنگامی که چشم زنان به او افتاد، آنچنان مجذوب او شدند که بی اختیار دست های خود را بریدند و گفتند: منزه است خدا، این بشر نیست، این یک فرشته ی بزرگوار است.»

32- «همسر عزیز گفت: این همان است که شما به خاطر عشق او، مرا سرزنش کرده اید. آری من او را به کامجویی از خود دعوت کرده ام و او خودداری کرده است و اگر آنچه را من دستور می دهم انجام ندهند، به زندان خواهد افتاد و مسلما خوار و ذلیل خواهد شد.»
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33- «]یوسف[ گفت: پروردگارا ! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه این ها مرا به سوی آن می خوانند و اگر مکر و نیرنگ آن ها را از من برنگردانی ]طبعا[ به آن ها متمایل می شوم و از نادانان می شوم.»

34- « پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آن ها را از وی برگردانید؛ چرا که او شنوا و داناست.»



قرآن می فرماید:

'و قال نسوه فی المدینه'؛ «جمعی از زنان شهر گفتند». از این تعبیر (نسوه) استفاده می شود که عده ی آن زن ها در حدود ده نفر بوده است. چون کلمه ی نسوه به اصطلاح جمع قله است و صیغه ی قله در مورد حداقل سه نفر و حداکثر ده نفر گفته می شود و این زنان، از زنان اعیان و اشراف بوده اند که عادتا کاری غیر از تفریح و آرایش و خودنمایی ندارند. چون آن ها در زندگی فارغ از غصه و اندوهند و بیکار هم هستند و کارشان تشکیل محافل عیش و عشرت و دنبال همین حرف ها بودن است و لذا این دسته از زنان نشستند و سخن از همسر عزیز به میان آورده و گفتند: 'امرات العزیز ترود فتئها عن نفسه'، «همسر عزیز از غلام و بنده ی زر خریدش دلربایی می کند.»



حضرت یوسف به عنوان یک برده و غلام خریداری شده وارد کاخ عزیز مصر گردید. حالا زنان مصر در مجمع خود به خرده گیری از همسر عزیز مصر پرداخته و گفتند: تعجب آور است که زلیخا با آن تشخص و موقعیت، به غلام خود دل دادگی پیدا کرده است. عشق شدید زلیخا به یوسف تا آنجاست که 'قد شغفها حبا'، محبت آن غلام به اعماق قلبش نفوذ کرده و سراپای وجود او را به تسخیر خود در آورده است.

ص: 4609







(شعف) از ماده ی شغاف به معنای پوسته ی نازک قلب است که مانند غلافی تمام قلب را در برگرفته است؛ یعنی محبت یوسف، گویی آن پرده ی قلب زلیخا را پاره کرده و به درون قلب او را یافته است و این کنایه از عشق شدید و آتشین زلیخا به یوسف است.



این نکته را هم بد نیست بدانیم که کلمه ی عشق در قرآن کریم اصلا نیامده است، حتی در این داستان که علی القاعده مناسب ترین جا برای به کار بردن این کلمه است. همچنین در روایات و فرمایشات معصومین علیهم السلام و حتی در دعاها و مناجات که به ظاهر تناسب کاملی دارد، به کار نرفته است؛ مگر در موارد بسیار نادر، مثلا در اصول کافی این روایت از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است: «برترین مردم آن کسی است که به عبادت عشق بورزد و قلبا با آن دست به گردن شود و آن را به بدنش بچسباند»، و نیز از امام امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که در بازگشت از صفین – یا موقع رفتن – در زمین کربلا پیاده شد و نمازی خواندند و بعد از نماز، مشتی خاک از زمین برداشتند و بوییدند و در حالی که اشک از چشمشان می ریخت، فرمودند: «اینجا محلی است که سوارانی پا از رکاب خالی نموده و شترهای خود را می خوابانند. اینجا قتلگاه عشق و شهدایی است که گذشتگان برآن ها پیشی

نمی گیرند و آیندگان به آنان نمی رسند».



در این حدیث، از شهدا تعبیر به عشاق شده است. روایتی هم راجع به حضرت سلمان(ص) نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است: «عشق بهشت به سلمان بیشتر از عشق سلمان به بهشت است.»
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اینجا هم کلمه ی عشق با صیغه ی «عشق» آمده است. این ها موارد نادری است که کلمه ی عشق به کار رفته است. بعضا در احادیث قدسیه هم ممکن است آمده باشد. به هرحال قرآن کریم در این داستان، از آن حالت رقیق و لطیف و عمیق روحی، با عبارت حب و شعف تعبیر فرموده و نهایی ترین درجه ی محبت را نشان داده است.



بنابه گفته ی 'الوسی' صاحب تفسیر 'روح المعانی' اهل ذوق و حال برای محبت، مراتبی ذکر کرده اند که اجمالا از تمایل آغاز می شود و تدریجا رو به شدت می رود و به مرحله ی علاقه یعنی دل بستگی می رسد و سپس بالا می رود و عشق و پس از آن لوعه یعنی آتش برافروخته ای در قلب می شود که در یکی از مناجات خمس عشره ی امام سید الساجدین علیه السلام می خوانیم: (وفی مناجاتک و راحتی و عندک دواء علتی وشفاء غلتی وبرد لو عتی)؛ آتش برافروخته در قلبم با آب مناجات تو خاموش می شود.



از آن بالاتر، درجه ی شغف است که محبت به تمام زوایای دل نفوذ می کند و مراحل از آن بالاتر نیز هست که اختیار از کف عاشق می رباید و او را به هرسو می کشاند و لذا قرآن کریم برای نشان دادن شدت عشق زلیخا به یوسف می فرماید: 'قد شغفها حبا'، یعنی محبت یوسف پرده ی قلب زلیخا را شکافته و در عمق جان او رسوخ کرده بود. باری! زنان مصری در مجمع خود سخن از عشق زلیخا به یوسف را به میان آورده و او را مورد سرزنش قرار داده وگفتند: 'إنا لنرئها فی ضلل مبین'، « او از نظر ما به گمراهی آشکاری افتاده است.»
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ظاهرا منظورشان این بوده که در مسأله ی عشق و محبت، معمولا مرد سراغ زن می رود، چون حیا در زن زیاد است؛ دنبال مرد نمی رود. آن هم زن شوهر دار، آن هم زن مقتدر و با شوکت و جاه و جلال. مخصوصا با آن که مرد، دعوت او را نپذیرفته است، او دست بردار از مرد نباشد. به این دلیل، زلیخا از نظر آن زن ها، به گمراهی آشکار افتاده بود.



زلیخا مجلس میهانی ترتیب می دهد

'فلما سمعت بمکرهن'

زلیخا از سخنان محرمانه ی زنان با خبر شد که عشق او را به تمسخر گرفته و سرزنشش کرده اند. خواست به آن بفهماند که شما دستی از دور بر آتش دارید. او را ندیده اید تا به زبونی خود در مقابل جمالش پی ببرند و حق را به من بدهید و لذا تصمیم گرفت مجلس میهمانی تشکیل داده و جمال خیره کننده ی یوسف را به آن ها بنمایاند و آن ها را در مقابل آن جمال قاهر باهر به زانو در آورده و سورت آدعای آن ها را بشکند تا دیگر دنبال او حرف نزنند و او را به ضعف و زبونی نشناسند.



'فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکاوء اتت کل وحده منهن سکینا'، «وقتی از سخنان تحقیر آمیز زنان آگاه شد، دنبالشان فرستاد و دعوتشان کرد و وسایل پذیرایی آماده ساخت و به دست هر یک از آن ها چاقویی برای بریدن میوه داد.»



'و قالت اخرج علیهن'

«آنگاه به یوسف دستور داد که به محفل زنان داخل شو.»
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از اینکه به جای (ادخل) یعنی داخل شو تعبیر به ( اخرج) شده یعنی بیرون بیا، می شود استفاده کرد که زلیخا، یوسف را در همان محل پذیرایی در اتاق دیگری مأمور انجام کاری کرده بود و او خبر از محفل زنان نداشته است و لذا وقتی به او گفت بیرون بیا، او بی خبر از حضور زنان ناگهان وارد محفل شد. درست مانند خورشیدی که دفعتا از پشت ابر آشکار شود و چشم ها را خیره کند، زنان از دیدن آن قامت زیبا و چهره ی دلربا چنان خود را باخته و حیران شدند که چاقوی تیز را به جای ترنج روی دست خود نهاده و دست را بریدند و نفهمیدند. آری؛

گرش بینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را



البته این طبیعی است که انسان وقتی در برابر یک صحنه ی شوق انگیز به طور ناگهانی قرار بگیرد، خودش را می بازد، آن گونه که حرف زدن یادش می رود و اعصابش از تحت کنترل خارج می شود، حرف های نامنظم می زند و حرکات ناموزون انجام می دهد. اینجا هم زنان، کارد تیز را که باید روی پوست میوه فشار دهند، از شدت خود باختگی روی انگشت ها فشار دادند و انگشت ها را بریدند و از آیه به دست می آید که همه ی آن زن ها که حداکثر ده نفر بوده اند، این چنین شده اند زیرا آیه ی شریفه ی می فرماید: 'فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن'.



وقتی آن ها یوسف را دیدند، او را فوق العاده بزرگ شمردند و از آنچه که قبلا تصور می کردند، برترش دیدند و از شدت حیرت، به جای میوه، دست های خود را بریدند چنان که می بینیم، صیغه ی جمع به کار رفته و نشان می دهد که به همه ی آن زن ها چنین حالی دست داد. خالا نکته ی که می شود اینجا استفاده کرد این است که: مراقب باشید! هرچه در نظر آدم بزرگ جلوه کند، مجذوب آن می شود و در راه رسیدن به آن، دست و پای خود را می برد و نمی فهمد. تا چه چیز در نظر آدم بزرگ آمده باشد.
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زنان مصری تا یوسف را ندیده بودند می گفتند مهم نیست؛ هرکه مجذوب او بشود گمراه است اما وقتی دیدند؛ آن چنان مجذوب شدند که به جای میوه، دست خود را بریدند. یعنی هرکس هرچه را ببیند و آن را به کمال و جمال بشناسد و در دلش بنشیند، در راه رسیدن به آن، از همه چیزش بریده می شود. حال اگر کسی واقعا خدا را بشناسد و جلال و جمال خدا در نظرش جلوه کند، در راه او دست از همه چیز می شوید. جان و مال خود را می دهد و ار فرزندانش می گذرد؛ چون واقعا خدا را تکبیر کرده و «الله اکبر» از صمیم جان گفته است و تا کسی خدا را ندیده و نشناخته است، نمی تواند تکبیر درست بگوید و لذا قرآن کریم می فرماید: 'فلما رأینه اکبرنه'.



زنان مصری وقتی یوسف را دیدند، اکبارش کردند و بزرگش شمردند. تا او را ندیده بودند. کوچکش می شمردند. درس دیگری که این آیه به ما می دهد؛ این است که مراقب باشید در محیط زندگی، روح زنانگی و تجمل دوستی و شهوت پرستی حاکم نشود که در این صورت، تمام سرمایه های عظیم علمی و معنوی مورد سوء استفاده ی دنیا داران قرار می گیرد. یوسف – آن شخصیت عظیم آسمانی – ملعبه ی دست زنان واقع می شود چون او در محیطی گیر کرده که حکومت در آن محیط، در دست زن است و قرآن با تعبیر 'التی هو فی بیتها' اشاره به فساد حکومت زن و روح زنانگی در جامعه دارد که در این محیط از انبیاء و اولیای خدا توقع خدمت به دنیا داران و تأمین شهوات آن ها می رود و احکام آسمانی خدا، به نفع آن ها توجیه می شود.
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باری! زنان پس از حال حیرت و خود باختگی که از مشاهده ی جمال یوسف در وجودشان پیدا شده بود، اندکی به خود آمدند و بر اعصاب خود مسلط شدند و دیدند او از شدت شرم و حیا رخسار جذابش گلگون شده و چشم به زمین دوخته و اصلا نگاهی به آن ها نمی کند و همگی فریاد برآوردند: ' و قلن حش لله ما هذا بشرا'.



«حاش لله» به معنای سبحان الله است که ما می گوییم یعنی: منزه است خدا. این کنایه از عظمت مطلب است. وقتی چیزی در نظر کسی خیلی بزرگ بیاید می گوید، سبحان الله یا الله اکبر یا حاش لله. آن ها یوسف را که با آن وقار و متانت و عفاف در عین زیبایی جمال دیدند، گفتند: حاش لله، نه، این بشر نیست، ما خیال می کردیم بشری مورد عشق زلیخا قرار گرفته و ملامتش می کردیم، حالا فهمیدیم: 'ان هذا الا ملک کریم'، «این یک فرشته ی والا مقام آسمانی است.»



زلیخا به دفاع از خود می پردازد!!

زلیخا وقتی شدت مجذوبیت خوباختگی زنان در مقابل یوسف را مشاهده کرد و دید که با دست های خون آلودشان، مات و مبهوت و متحیر همچون مجسمه های بی روح شده اند.، از این فرصت استفاده کرد و خواست سورت غرور آن ها را که ملامتش می کردند، بشکند و خود را در عشق آتشینش به یوسف، ذی حق نشان دهد: 

'قالت فذ لکن الذی لمتنی فیه' 

«گفت: این است آن کسی که مرا به خاطر عشقش سرزنش کرده اید».
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پس از این، نوبت به دلربایی زنان مصری رسید و آن ها با سخنان محرک و حرکات مهیج، بنای دلربایی از یوسف را گذاشتند. طبیعی است که این بار گرفتاری حضرت یوسف صدیق علیه السلام شدیدتر از گرفتاری در خلوتگاه زلیخا شد زیرا آنجا کشش از سوی یک نفر بود و اینجا از سوی ده نفر. اما یوسف صدیق نیرومند عالم ایمان، تکیه به دیوار محکم برهان رب بود و دل به محبوب و عشوق دیگری داده بود و گویی اصلا سخنان فریبنده ی زنان را نمی شنود و حرکات مهیج آن ها را نمی بیند. و عجیب آن که همسر عزیز، بدون اینکه حشمت خود و حشمت میهمان ها را حفظ کند، با کمال صراحت، به گناه خود اعتراف کرد و گفت:

'و لقدرود ته عن نفسه فاستعصم' 

«من او را به کام از خویش دعوت کردم ولی او خویشتن داری کرد.»

'و لئن لم یفعل ماء امره لیسجنن و لیکونا من الصاغرین'

«حال اگر او آن چه را که من فرمان می دهم انجام ندهد و در برابر عشق من تسلیم نگردد، به زندان خواهد افتاد و در زمره ی ذلیلان و خوارشدگان قرار خواهد گرفت.»



مناجات حضرت یوسف علیه السلام

اینجا موضوع تهدید به زندان نیز صریحا از سوی آن زن قدرتمند وسوسه گر اضافه شد و یوسف علیه السلام در یک صحنه ی بحرانی عجیب مرد افکن قرار گرفت و راهی برای رهایی یافتن از آن صحنه جز تضرع به درگاه خدا ندید لذا از عمق جان به نیایش با خدای متعال پرداخت.
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'قال رب السجن احب إلی مما ید عوننی الیه'

«گفت: ای خدای من! زندان با تمام آن دشواری هایش درنظر من محبوب تر است از آن چه که این زنان مر به سوی آن می خوانند.»



این سخن، نشان از درجه ی والای معرفت به خدا و عشق به محبوب اعلا می دهد که می گوید، در زندان اگر چه اسیر در زنجیرم ولی از این خوشم که با روحی آزاد در کنار تو ای خدا هستم و با تو همنشینم. دراین کاخ زیبا و غرق در همه گونه موجبات لذت، اگرچه جسمم آزاد و کامیاب است اما روحم اسیر در رنج و عذاب است. حالا جالب اینکه با یک چنین قدرت روحی از ایمان و تقوی که حضرت صدیق از خود نشان داده است، در عین حال کمال خضوع در بندگی را به حضور پروردگار عرضه می دارد و می گوید: خدایا! این قدرت روحی در من وقتی حاصل است که تحت حمایت تو باشم و لطف و عنایت تو شامل حالم گردد.

'والا تصرف عنی کیدهن أصب الیهن و أکن من الجهلین'

«اگر تو به من مددد نرسانی و کید و مکر این زنان وسوسه گر را از من باز نگردانی، من] برحسب طبع بشری[ به آن ها متمایل می شوم و در جرگه ی جاهلان قرار می گیرم.»



آری! اولیای خدا در همه جا و در همه حال اعتراف به فقر و نیاز خود به حضرت حالق بی نیاز دارند و دست حاجت به سوی او دراز کرده و از او مدد می طلبند و خدا هم به آن ها مدد می رساند. اینجا نیز حضرت صدیق علیه السلام از خدا استمداد کرد و خدا هم به او کمک فرمود چنان که می فرماید:
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'فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم'

«خدایش دعای او را مستجاب کرد و کید و مگر زنان را از او بازگردانید، چه آن که او شنوا و داناست.»



جمله ی اول آیه، قدرت روحی حضرت صدیق علیه السلام را نشان می دهد که عقلش حاکم بر شهوتش بود؛ آن چنان که زندان پر از درد را بر کاخ پر از شهوت زلیخا ترجیح داد و جمله ی آخر آیه، خضوع در عبودیت آن حضرت را نشان می دهد که اقرار به ضعف و عجز خود در پیشگاه خدا کرد که من با تمام آن چه که دارم، محتاج به لطف و عنایت تو هستم. اگر یک لحظه عنایت و حمایتت را از من برداری؛ سقوط می کنم و سر از وادی هلاک ابدی در می آورم و لذا خداوند مهربان نیز عنایت خود را شامل حال آن بنده ی مخلص خود کرد و بر قدرت روحی او افزود؛ آن چنان که از هجوم توفان سهمگین شهوت که از سوی آن «نفاثات فی العقد» برانگیخته شده بود و می توانست کوهی را از جا برکند، در قلب قوی و نیرومند حضرت صدیق علیه السلام تکانی ایجاد نشد و همچنان محکم ایستاد و سورت و صلابت آن توفان سهمگین را درهم شکست. 



ممکن است این شبهه در بعضی از اذهان راه یابد که چرا حضرت یوسف علیه السلام حاضر شد به اطاعت از فرمان همسر عزیز به محفل زنان داخل شود و از آن خارج نشود. در رفع این شبهه گفته می شود، اجمالا هر انسان مکلفی تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی موظف به انجام وظیفه ی مخصوص خود می باشد و ما چون از شرایط و اوضاع و احوال آن جریان از طریق آیات و روایات اطلاع دقیق نداریم، بدیهی است که حق داوری در آن جریان کنجکاوی درباره ی آن را نخواهیم داشت. برای ما همین قدر کافی است که بگوییم حضرت صدیق علیه السلام پیامبر معصوم است و مسلم آنچه وظیفه اش بوده انجام داده است و ما مکلف به دانستن اسرار وظیفه ی آن حضرت را که مختص زندگی شخص اوست، نمی باشیم.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 197 تا 209

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) زیبایی عشق


تفسیر آیات مربوط به محکومیت حضرت یوسف (ع) و هدایت زندانیان

خداوند متعال در آیات 35-37 سوره مبارکه یوسف می فرماید:

35- «ثم بد الهم من بعد ما رأوا الایت لیسجنه حتی حین»

36- «و دخل معه السجن فتیانی قال إحد هما انی ارنی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارئی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتا ویله انا نرئک من المحسنین»

37- «قال لا یا تیکما طعام ترزقانه الا نباتکما بتاویله قبل ان یاتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت مله قوم لا یومنون بالله وهم بالاخره هم کفرون»

ترجمه:

35- «پس از آنکه نشانه ها ]ی پاکی یوسف[ را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کند.»

36- «و دو جوان، همراه او وارد زندان شدند. یکی از آن دو گفت: من در عالم خواب می بینیم که ]انگور برای[ شراب می فشارم و دیگری گفت: من در خواب می بینم نان روی سرم حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند؛ ما را از تعبیر آن آگاه ساز که ما تو را از نیکوکاران می بینیم.»

37- «]یوسف[ گفت: من پیش از اینکه جیره ی غذای شما به دست شما برسد، شما را از تعبیر خوابتان آگاه می سازم. این از علمی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین قومی را که ایمان به خدا ندارند و به سرای دیگر کافرند، ترک گفته ام ] بعد از این شایسته ی چنین موهبتی از جانب خدایم گشته ام[.»
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تعبیر به «بدا» که به معنای پیدا شدن تصمیم جدید است، نشان می دهد که قبلا چنین تصمیمی درباره ی یوسف نداشته اند بلکه عزیز می کوشید ماوقع را مکتوم نگه دارد و لذا به زنش گفت، از گناهت توبه کن و به یوسف گفت، این را نادیده بگیر که مطلب به همین جا ختم شود و به گوش دیگران نرسد. ولی مکتوم نماند و به خارج از قصر راه یافت و به گوش زنان اعیان و اشراف رسید و دنبالش جلسه ی وقیحانه ی زنان در قصر تشکیل شد و رسوایی بالا گرفت و رازهایی پنهان، آشکار شد. دیدند برای حفظ آبرو و بستن زبان مردم چاره ای جز زندانی کردن یوسف ندارند و لذا می فرماید:

'ثم بد الهم من بعد ما رأوا الایت لیسجنه حتی حین '



تصمیم گرفتند یوسف را با اینکه یقین به پاکی و بی گناهی اش داشتند، تا مدت نامعلومی زندانی کنند تا با نبودن او در میان مردم، حرف ها از زبان ها بیفتد و کم کم ماجرا فراموش شود چرا که از دل برود هر آن چه از دیده برفت. سرانجام یوسف بی گناه را به عنوان گنه کار به زندان بردند. به راستی عجب است که پاکان به جرم پاکی شان محکوم به زندان و تبعید و اعدام بشوند. در قرآن می خوانیم که جمعیت زشتکار ناپاک قوم لوط، پیامبر بزرگوار خدا حضرت لوط علیه السلام را با خانواده اش به جرم اینکه پاکند و اظهار طهارت می کنند، محکوم به تبعید رفتن از شهر و دیارشان نمودند و گفتند:
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'اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون'( اعراف/82)

این خانواده را از شهر تان بیرون کنید زیرا این ها مردهی هستند که اظهار پاکی می کنند».



حضرت یوسف علیه السلام روانه ی زندان می شود. اینجا هم حضرت یوسف را با آن همه آیات و نشانه های پاکی و عفاف که در او دیدند، محکوم به زندانش نمودند. پس: یوسف از دامان پاک خود به زندان می شود.

'و دخل معه السجن فتیان'



هنگام ورود یوسف به زندان، دو نفر دیگر نیز که از وابستگان به دستگاه حکومت بوده و محکوم به زندان شده بودند، با یوسف وارد زندان شدند. یکی از آن ها متصدی آبدارخانه ی شاه و دیگری متصدی امور آشپزی بوده است و متهم به سوء قصد نسبت به شاه و محکوم به زندان شده بودند.



'فتیان' یعنی دو فتی (دو جوان). البته آن ها دو برده از برده ها و غلام های ملک بودند اما قرآن از آن ها تعبیر به فتی کرده است و این تعبیر مودبانه ی قرآن کریم از برده هاست. حتی روایت داریم که فرموده اند: «هرگز به برده های خود نگویید غلام من، بلکه بگویید جوان مرد و جوان زن من» که احساس حقارت نکنند و بلکه احساس عزت کنند. اینجا هم قرآن کریم از آن دو برده ی ملک تعبیر به فتی می کند. دو جوان همراه یوسف علیه السلام وارد زندان شدند.

'قال إحد هما انی ارنی اعصر خمرا'

«پس از گذشت چند روز، یکی از آن دو نزد یوسف آمد و گفت: من در عالم خواب چنین می نینم که انگور را برای شراب ساختن می فشارم.»
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'و قال الاخر انی ارئی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه'

«دیگری گفت: من در خواب می بینم که مقداری نان رو سرم حمل می کنم و پرندگان آسمان از آن نان می خورند».

'نبئنا بتا ویله انا نرئک من المحسنین'

«ما را از تاویل خوابمان آگاه ساز چه آن که ما تو را از نیکو کاران می بینیم.»



حالا آن دو جوان از کجا دانستند که یوسف از تعبیر خواب آگاهی دارد، شاید از جمله ی آخر آیه 'انا نرئک من المحسنین' بشود استفاده کرد که زندانیان در این مدت که با یوسف علیه السلام هم نشین بوده اند از سیمای ملکوتی و رفتار و گفتار عاقلانه و کریمانه اش به لطافت و عظمت روحی او پی برده و دانسته اند که می توانند در حل مشکلاتشان از او کمک بگیرند و لذا گفتند، چون تو را از محسنان و نیکوکاران می بینیم، می خواهیم ما را از تعبیر خوایمان آگاه سازی، و این مطلب طبیعی است. یکی گفت:

'انی ارنی اعصر خمرا'

«من در خواب چنین می بینم که انگور را برای شراب ساختن می فشارم.»



اینجا کلمه ی خمر به اصطلاح ادبی به علاقه ی «مایول» اطلاق در انگور شده است.

'و قال الاخر انی ارئی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه'

«و دیگری گفت: من در خواب می بینم که مقداری نان روی سرم حمل می کنم و پرندگان آسمان از آن می خورند».



جناب یوسف علیه السلام پیش از این که خواب آن ها را تعبیر کند، اقدام به انجام وظیفه ی اصلی خود کرد که ارشاد و هدایت انسان ها به سوی خداست؛ آن هم با رعایت شرایط از حیث زمان و مکان و حالات روحی مخاطبان. حالا حضرت یوسف علیه السلام هم دید در زندانیان تنبهی پیدا شده و زمینه ی مستعدی به وجود آمده است و می شود آن ها را هدایت کرد؛ چون از طرفی گرفتار زندانند و از طرفی هم به او اعتماد پیدا کرده و می گویند، ما تو را از نیکوکاران می دانیم. حالا که من از نظر آن ها محسن هستم و حرفم را می پذیرند، از این فرصت باید استفاده کرد. از این رو آغاز سخن کرد:
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'قال لا یا تیکما طعام ترزقانه الا نباتکما'

«گفت: من پیش از اینکه جیره ی غذایی شما برسد، شما را از چگونگی آن آگاه می سازم.»



معلوم می شود زندانیان جیره ی غذایی داشته اند و سر وقت معین برای آن ها غذا می آوردند و حضرت یوسف علیه السلام خواسته است، گوشه ای از علم خود به نهان امور را به آنها ارائه کرده و اعتماد آن ها را به خود جلب نماید تا هم به صحت تعبیری که از خواب آن ها خواهد کرد اطمینان پیدا کنند و هم زمینه برای پذیرش دعوت او به توحید و اذعان به اینکه او از خاندان وحی و نبوت است فراهم گردد؛ چون ارائه ی معجزه و امرخارق العاده برای اثبات صدق در ادعای نبوت از وظایف انبیاء علیهم السلام است؛ چنان که خدا می فرماید: 'لقد ارسلنا بالبینات' (حدید/25).



ما رسولان خود را همراه با ادله ی روشن به سوی مردم می فرستیم که شاهد بر صدق در ادعای نبوتشان باشد و مردم به آنها اعتماد کنند و ایمان بیاورند. حضرت یوسف نیز برای جلب اعتماد زندانیان، ابتدا ارائه ی اعجاز نمود یعنی از یک مطلب آینده که کسی از آن خبر نداشت خبر داد و گفت: من از کم و کیف غذایی که امروز برای شما خواهند آورد آگاهم و شما را نیز از آن آگاه می سازم تا بدانید که من از امور نهان آگاهی دارم و در ارشاد و هدایتم صادقم.

'لا یا تیکما طعام ترزقانه الا نباتکما بتاویله قبل ان یاتیکما'

«من پیش از اینکه غذای شما را بیاورند می گویم آن غذا چیست و چگونه است و شما را از تاویل آن آگاه می سازم.»
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اینجا مراد از تأویل، علی الظاهر تعین خارجی و خصوصیات عینی آن غذا می باشد. بعضی از مفسران ضمیر کلمه ی «تاویله» را به خواب برمی گردانند و می گویند، جناب یوسف به آنها گفت، من قبل از اینکه غذای شما را بیاورند، خوابتان را تأویل می کنم ولی این معنا به نظر مناسب نمی آید، زیرا لازم بود حضرت یوسف علیه السلام برای جلب اعتماد آن دو جوان زندانی و زمینه سازی برای ارشاد و هدایت آنان، ارائه ی اعجاز نماید و آن، اظهار علم به غیب بود که درباره ی غذای حاضر نشده فرمود و موضوع تأویل نیز منحصر به خواب نیست که بگوییم، مناسب با طعام نمی باشد زیرا درباره ی قرآن نیز آمده است:

'بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یاتهم تاویله'(یونس/39)

«مردم قرآن را که احاطه به علم آن ندارند تکذیب می کنند در حالی که هنوز تأویل آن نیامده است.»



آنجا هم طعام تأویلی داشت و یوسف پیش از حضور آن، به تاویلش پرداخت!

'ذلکما مما علمنی ربی'

«]این کمال علمی که من دارم و از نهان امور] آگاهم[ موهبتی است که خدای من به من عطا فرموده و تعلیم کرده است.»



اولیای خدا کمالاتی را که دارند طبق وظیفه اظهار می کنند ولی برای اینکه فکر لو آمیزی در اذهان کسانی نسبت به آن ها به وجود نیاید، فورا می گویند، این کمال از خود ما نیست بلکه موهبتی است که خالق و پروردگار ما به ما عطا فرموده است.

'انی ترکت مله قوم لا یومنون بالله وهم بالاخره هم کفرون'
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«من رها کردم طریقه ی قومی را که ایمان به خدا و آخرت ندارند و پیروی نمودم از موحدان و خداپرستان».



آری! آن چه سبب این تعلیم الهی شده است، ترک شرک و پذیرش توحید است. کسی بی جهت آرزو نکند که به معارف الهیه برسد. آن دانستنی های واقعی که جوهر جان آدمی را رشد می دهد؛ مسبب از تقواست. البته داشمندان و مغزهای متفکر در عالم فراوانند که تقوا هم ندارند؛ اما این آن علمی نیست که منظور قرآن و پیامبران علیهم السلام است و جوهر جان و قلب انسان را رشد می دهد و روان می کند و موجب تقرب به کمال مطلق می شود. آن علم، تنها از راه تقوا حاصل می شود و باید شرک را با تمام ابعادش ترک کند و توحید را به معنای واقعی آن بپذیرد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 211 تا 212 و صفحه 214 تا 216 و صفحه 218 تا 223 و صفحه 231

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف تفسیر داستان قرآنی معجزه


بررسی عدم ارتکاب حضرت یوسف (ع) به ترک اولی در ماجرای استقبال از پدر

در آیه 99 سوره مبارکه یوسف می خوانیم:

'فلما ادخلوا علی یوسف ء اوی الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنین' 

ترجمه:

«هنگامی که بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادرش را در کنار خود جای داد و گفت: به خواست خدا با امن و امان داخل مصر شوید».



روی سنت پروردگار که همه باید مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرند صحنه هایی به وجود آمد که هم حضرت یعقوب علیه السلام مورد امتحان قرار گرفت و هم حضرت یوسف علیه السلام و هم برادران یوسف و هرکدام برحسب قربشان نسبت به خدا، امتحانشان مختلف بود. دوران امتحان حضرت یوسف علیه السلام که منقضی شد، به مقام سلطنت و دیگر جهات عزت و رفعت رسید و همچنین دوران امتحان حضرت یعقوب علیه السلام که منقضی شد و آن ابتلائات و محنت هایی که پیش آمده بود، از جمله مسأله ی نابینایی بود که با پیراهن یوسف علیه السلام مبدل به بینایی گردید. خداوند این خاصیت را در آن پیراهن قرار داده بود که وقتی آن را به صورت حضرت یعقوب افکندند، دفعتا بینا شد.
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استقبال یوسف علیه السلام از پدر

این گفتار قرآن کریم است:

'فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا' (یوسف/96)

«وقتی بشیر آمد و آن را به صورت وی افکند، بینایی او برگشت..».

این یکی از مظاهر قدرت خداوندی است که خاصیت شفابخشی را به آن پیراهن داده بود. بعد مسأله ی قحطی و خشکسالی که مخصوصا در منطقه ی کنعان در نهایت شدت بود نیز حل شد. به این کیفیت خاندان یعقوب همه به سوی مصر حرکت کردند و به جهت طولانی بودن راه و نبودن وسایل در آن روزگار، حدود دوازده یا هجده روز در راه بودند تا به مصر رسیدند و قبلا روی حسابی که داشتند، روز ورودشان را معین کرده بودند و برحسب استفاده از آیه ی شریفه ی و روایت، حضرت یوسف برای استقبال از مصر خارج شد و در بیرون دروازه ی مصر به انتظار ورود پدر و همراهانش متوقف شد.



در آیه ی: 'قال ادخلوا مصر'، «حضرت یوسف به پدر و همراهانش گفت: داخل مصر بشوید». از همین کلمه ی 'ادخلوا' استفاده می شود که حضرت یوسف به بیرون شهر آمده و در بیرون شهر انتظار ورود داشته است زیرا اگر در قصر خودش منتظر آمدنشان بود، دیگر گفتن 'ادخلوا مصر' معنا نداشت و بر حسب جریان عادی نیز باید چنین باشد زیرا فرزندی که تقریبا سی سال از پدر دور افتاده و پدر در فراق او، آن همه رنج ها متحمل شده است- آن هم پدری که پیامبر بزرگوار خداست و اینک با اشتیاق تمام به دیدار فرزندش می آید- طبیعی است که او هم برای استقبال از پدر به خارج شهر خواهد رفت و پس از اینکه آنجا با هم ملاقات کردند، تقاضا می کند که داخل شهر بشوند و از جمله ی 'فلما ادخلوا علی یوسف' نیز که مربوط به بیرون شهر است، می شود استفاده کرد که یوسف دستور داده بوده است در بیرون شهر، جایگاهی برای او و همراهانش که به اسقبال آمده اند آماده سازند و پذیرایی مقدماتی از واردین به عمل آورند، و پدر و مادر و برادران یوسف در آن جایگاه بیرون شهر ابتدا به یوسف وارد شده اند و پس از پذیرایی ابتدایی، آنگاه 'قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنین' «گفت: اینک همگی داخل مصر بشوید و به خواست خدا در امنیت کامل به سر برید» اینجا بعض مفسران مطلبی با استناد به روایتی آورده اند که وقتی حضرت یعقوب و همراهانش به مصر رسیدند، حضرت یوسف در حالی که سوار بر اسب بود، به اسقبال آمد و تا چشمش به پدر افتاد، خواست به احترام پدر از اسب پیاده شود اما برای حفظ شکوه و جلال سلطنت، از پیاده شدن منصرف شد. از همان بالای اسب، به پدر سلام کرد و این عمل مرضی خدا واقع نشد و حضرت جبرئیل علیه السلام از طرف خدا وند متعال نازل شد و به یوسف گفت: خدا می فرماید، ریاست مانع از این شد که به احترام بنده ی شایسته ی من از اسب پیاده شوی، از همین رو مستحق کیفر شدی! دست خود را باز کن. دستش را باز کرد و از میان انگشتانش نوری خارج شد.
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از جبرئیل سوال کرد: این نور چه بود؟! او گفت: نور نبوت بود که از صلب تو خارج شد و دیگر در صلب تو و از فرزندان تو پیامبری نخواهد بود. این قصه را در بعضی تفاسیر نقل می کنند. این گونه مطلب که به صورت روایت نقل شده اند، نمی توانیم اعتماد کنیم. چون این سنخ از روایات اکثرا تنقیح (نتیجه گیری) نشده و از جهت سند، رسیدگی نشده است و مخصوصا این روایت از نظر بعضی ارباب تحقیق رجالی، از جهت سند مخدوش است و از جهت مضمون نیز با مضمون آیات سازگاز نیست زیرا مضمون این روایت نشان می دهد که حضرت یوسف سوار بر اسب با پدر ملاقات کرده است و حال آن که آیه می فرماید: 'ادخلوا علی یوسف'، «یعقوب و همراهانش بر یوسف داخل شدند».



دخول با ملاقات در حال سواری سازگار نیست. معنای دخول علی الظاهر این است که کسی در جایی نشسته و منتظر است و دیگری بر او وارد می شود. گذشته از این، اصلا صدور این عمل از حضرت صدیق علیه السلام غیر قابل باور به نظر می رسد زیرا حتی اگر یک فرد عادی به پدرش بی احترامی کند؛ از نظر مردم مورد ذم و نکوهش قرار می گیرد.



در قرآن کریم احسان به والدین در ردیف عبادت خدا قرار می گیرد و گفتن یک کلمه ی 'اف' که کمترین حد بی حرمتی و اظهار دلتنگی نسبت به والدین می باشد، تحریم شده است. 'فلا تقل اهما اف' (اسراء /33). بنابراین کاری که در نظر مردم هتک و اهانت حساب می شود، چه طور ممکن است از پیامبر بزرگواری چون حضرت صدیق علیه السلام درباره ی پدرش که او هم پیامبر بزرگوار خداست، صادر شده باشد؟! اگر یک عالمی به پدرش که فردی عادی است بی احترامی کند، می گوییم، این عالم شایستگی پیشوایی مردم را ندارد. نه می شود از او تقلید کرد و نه در نماز به او اقتدا نمود. آن وقت چگونه می شود باور کرد که جلال ریاست، حضرت یوسف را گرفت و به وظیفه اش درمقابل پدر عمل نکرد؟!
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صدور این عمل از یک پیامبر نسبت به پیامبر دیگر، نه از نظر عرف قابل قبول است و نه از نظر شرع و عقل. امامان علیهم السلام خودشان فرموده اند، آنچه به ما نسبت می دهند و به عنوان روایت از ما نقل می کنند، آن را به قرآن عرضه کنید، اگر دیدید با موازین قرآنی منطبق نیست، قبول نکنید و لذا ما وقتی دقت می کنیم می بینیم، جمله ی 'ادخلوا علی یوسف' نشان می دهد که یوسف علیه السلام در خارج شهر در جایگاه خاصی مستقر شده و منتظر ورود پدر و مادر خود بوده است و آن ها در آن جایگاه بر او داخل شده اند و همچنین معنای جمله ی 'آوی الیه ابویه' این است که یوسف، پدر و مادر خود را به خود نزدیک کرده و آن ها را در کنار خود جا داد.



این معنا هم با حال سواره بودن سازگار نیست. از کلمه ی «ابویه» استفاده می شود که مادر یوسف نیز زنده بوده است. اگر چه بعضی می گویند، مادر یوسف پس از زادن بنیامین از دنیا رفته است و زنی که همراه یعقوب به مصر آمده، خاله ی یوسف بوده که مادر برادرهای دیگری بوده است.



در روایتی آمده که وقتی از امام راجع به خوابی که یوسف دیده بود که ماه و خورشید و ستارگان بر او سجده کردند؛ سوال می کنند، امام علیه السلام جواب می دهند آفتاب مادرش به نام راحیل و ماه هم پدرش بوده است. به هر حال از آیه استفاده می شود که مادر یوسف زنده بوده و همراه پدرش یعقوب به مصر آمده و در بیرون دروازه ی شهر بر یوسف وارد شده اند و پس از پذیرایی مقدماتی در خارج شهر 'قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنین' یوسف گفت: داخل مصر شوید؛ ان شاء الله در کمال امنیت خواهید بود».

ص: 4628







نعمت امنیت، بالاترین نعمت ها

اینجا از میان همه ی نعمت هایی که در مصر بوده است، حضرت یوسف روی نعمت امنیت انگشت گذشته و به آن ها وعده ی امنیت داده است. یعنی بزرگ ترین نعمتی که اکنون در مصر برای شما هست، نعمت امنیت است که همه ی نعمت ها در سایه ی آن حاصل می شود. فرموده اند: 'نعمتان مجهولتان الصحه والامان'.



دو نعمت مجهول القدرند و تا از دست نرفته اند، انسان به ارزش آن ها پی نمی برند. آن دم که از دست رفتند، آدم می فهمد که چه نعمت بزرگی داشته است و آن را از دست داده است، یکی سلامت بدن و دوم امنیت. وقتی امنیت در جایی نباشد، هم دین در خطر است و هم دنیا. نه دیندارها می توانند به دین خود خوب عمل کنند، نه دنیاداران می توانند از دنیای خویش آن چنان که می خواهند استفاده کنند. حضرت یوسف هم روی این نعمت دست گذاشته و وعده ی امنیت کامل به میهمانان تازه وارد داده است. آن هم نه اینکه به خود ببالد که من آن را تأمین می کنم بلکه «ان شاء الله» اگر خدا بخواهد.



این کلمه، هم ادب را می رساند و هم واقعیت انسان را نشان می دهد. انسان مودب کسی است که تحقق همه چیز را موقوف به مشیت خدا می داند و می گوید، اگر خدا بخواهد چنین می شود. دیگر اینکه واقعیت امر همین است یعنی انسان از خود چیزی ندارد چون مخلوق است و مخلوق یعنی در حد ذات خود هیچ و پوچ که اگر از جانب خدا به او عنایتی نشود، نه وجود دارد، نه حیات، نه اراده، نه مشیت و نه علم و قدرت. این کلمه واقعیت مخلوق را نشان می دهد که در کنار مشیت خدا، از خود مشیتی ندارد.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 411 تا 417

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف داستان قرآنی حضرت یعقوب (ع) تفسیر والدین احسان


بررسی عدم ارتکاب حضرت یوسف (ع) به ترک اولی در ماجرای رهایی از زندان

خداوند متعال در آیه 42 سوره یوسف می فرماید:

'و قال للذین ظن انه ناج منهما اذکرنی عندربک فأنسئه الشیطن ذکرربه فلبث فی السجن بضع سنین'

ترجمه:

«به آن یکی از آن دو نفر که می دانست از زندان آزاد خواهد شد گفت: در نزد سرپرست خودت ]سلطان مصر[ از من سخنی به میان آور، ولی شیطان او را به فراموشی انداخت ]و یوسف فراموشش شد[ در نتیجه یوسف چند سال در زندان باقی ماند».



ما موظف به تدبر در قرآن هستیم

جمله ی 'فأنسئه الشیطان ذکرربه' دو گونه تفسیر شده است. یک تفسیر نسبت ترک اولی به حضرت یوسف صدیق علیه السلام می دهد که به کیفر آن ترک اولی محکوم به تمدید مدت زندان شده است. گفته اند بهتر این بود که یوسف علیه السلام برای آزاد شدن از زندان، توکل بر خدا می کرد و متوسل به آن فرد آزاد شده ی از زندان که ساقی مجلس سلطان بود نمی شد و چون به جای توکل، متوسل شده، بر مدت زندانش افزوده شده و لذا آیه ی 'فأنسئه الشیطان ذکرربه' را این طور معنا کرده اند که شیطان سبب شد حضرت یوسف، خدا را فراموش کند و به همین جهت، سال های متمادی در زندان ماند. ما به دستور قرآن کریم که می فرماید:
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'افلا یتدبرون القران ان علی قلوب اقفالها' ( محمد/24)

«آیا تدبر در قرآن نمی کنند یا بر دل ها قفل های آن زده شده است».



در حد خود وظیفه ی تدبر در قرآن داریم و صرف اینکه مفسری مطلبی را گفته باشد؛ در صورتی که مخالف با تحقیق و تدبر خودمان باشد، موظف به پذیرفتن آن نمی باشیم. برای اینکه گفتار خود مفسر از آن جهت که مفسر است برای ما حجیت و سندیتی ندارد مگر اینکه متکی به روایت معتبری باشد و روایتی که می گوید، شیطان حالت خدا فراموشی در حضرت صدیق علیه السلام ایجاد کرد، با صریح قرآن که آن حضرت را از عباد مخلصین معرفی کرده که شیطان راه نفوذ در آنان ندارد ناسازگار است و پذیرفته نمی شود.



توسل به وسایل با توکل برخداوند منافاتی ندارد

مطلبی که باید در ذهن ما جایگزین گردد این است که توسل به وسائل و اسباب عادی برای رسیدن به مقاصد زندگی با توکل و اعتقاد به توحید افعالی منافات ندارد. خداوند حکیم، زندگی در این عالم را براساس نظام سببی و مسببی قرار داده و ما را به دامن اسباب و وسایل انداخته و دستور داده:

'یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغو الیه الوسیله'(مائده/35)

با توسل به وسایل، رو به مقاصد خود بروید. در این سنت الهی، انبیاء و غیر انبیاء یکسانند و راه زندگی طبیعی، همین است.



کسی که می خواهد عالم و دانشمند بشود، نمی تواند بگوید، من دنبال معلم و کتاب و درس و بحث نمی روم؛ بلکه توکل بر خدا می کنم 'و هو علی کل شیء قدیر' (مائده/120) او می تواند بدون هرگونه وسیله ای به من علم بیاموزد.
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این سخن نه مقبول عقل است و نه مقبول شرع و نه مقبول عرف. همچنین ثروتمند شدن، نیاز به توسل به وسایل از کسب و کار و فعالیت در سفر و حضر دارد. تن به بیکاری و بی عاری دادن و به بهانه ی توکل بر خدا، در گوشه ای نشستن، آدمی را به فقر و فلاکت و بدبختی مبتلا می سازد. انسان بیمار برای بازگرداندن صحت بدن، نیاز به توسل به طبیب و دارو که خدا مقرر فرموده است دارد. ما در تمام شوون زندگی از قانون توسل یعنی بهره گیری از وسایل و اسباب پیروی می کنیم. ما که تشنه ایم و آب می خوریم یعنی متوسل به آب می شویم، و به وسبله ی آب، از خود رفع عطش می کنیم و به وسیله ی نان از خود رفع گرسنگی می نماییم و با تنفس از هوا، زنده می مانیم و با چشم و گوش و دست و پا و زبان که جملگی مخلوقات خدا هستند؛ دنبال مقاصد خود می رویم و این ها همه تبعیت از قانون توسل است و در عین حال اعتقاد داریم که تمام این ها را خدا آفریده و خاصیت اثرگذاری را او به این ها داده و ما را موظف به توسل به آن ها فرموده است و این اعتقاد، همان توکل به معنای واقعی است که توأم با توسل بلکه روح و مغز توسل است.



آیا رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم برای رفتن به میدان جنگ با کفار، تجهیز قشون نمی کرد؟! آیا شمشیر و سپر به دست نمی گرفت و زره نمی پوشید؟! این ها همه توسل به مخلوق است و توسل به مخلوق، هیچ گونه منافاتی با توکل بر خالق ندارد. ترک اولی هم محسوب نمی شود. ترک اولاهایی که درباره ی بعضی از پیامبران داریم، وضع خاصی داشته که با اندکی تامل روشن می شود که واقعا ترک اولی بوده است. مثلا حضرت آدم علیه السلام وقتی فرمان از جانب خدا رسید که: 'لا تقربا هذه الشجه' (بقره/35)، «به این درخت ]حالا درختی بوده[ نزدیک نشوید ]و از میوه ی آن نخورید که به رنج و تعب می افتید[».
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اگرچه نهی مولوی نبوده که مخالفت آن معصیت باشد و منافی با عصمت، بلکه نهی ارشادی بوده که مخالفت آن دشواری در زندگی را سبب می شده است؛ ولی پیداست که با آن شرایط، اولی و اصلح آن بوده است که از میوه ی آن درخت تناول ننماید و خود را به رنج و تعب نیفکند. هم چنین حضرت سلیمان علیه السلام وقتی گفت من فرزندانی جنگنده در راه خدا تولید می کنم، ان شاءالله (اگر خدا بخواهد) نگفت و بهتر آن بود که بگوید و لذا ترک اولی نمود. حضرت یونس علیه السلام بهتر این بود که تحمل بیشتری می کرد و صبر و شکیبایی افزون تری در مقابل نافرمانی های قوم، از خود نشان می داد که شاید راه بیایند و اینکه در نفرین بر قوم اندکی عجله کرد، ترک اولی کرد و محکوم به زندان (در شکم ماهی) گردید. اما در مورد حضرت یوسف علیه السلام اولا امر و نهی در کار نبوده که در مخالفت آن ترک اولی شده باشد و ثانیا در زندان ماندن آن حضرت، اثری جز محرومیت جامعه از برکات وجود وی نداشت و خودش هم طالب آسایش خود در خارج زندان نبوده زیرا خودش گفته بود: 'رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه' (یوسف/33)، «زندان نزد من محبوب تر از معاشرت با مرم خارج زندان است».



از طرفی هم رفع تهمت گناه از خود از هر طریق ممکن، و ظیفه ی شرعی او بود که زمینه را برای اقدام به ارشاد و هدایت جامعه فراهم سازد. پس با توجه به این شرایط، توسل آن حضرت به فرد آزاد شده ی از زندان به منظور گشودن روزنه ای برای رفع اتهام از خود و اقدام به وظیفه ی ارشاد و هدایت مردم، نه تنها ترک اولی نبوده بلکه یک وظیفه ی واجب و لازم عقلی و شرعی بوده است زیرا همان گونه که به حکم قرآن 'لا تلقوا بلایدیکم الی التهلکه' (بقره /195) خود را به مهلکه انداختن، گناه است، خود را در مهلکه نگه داشتن نیز گناه است.
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«از مواضع تهمت بپرهیزید»، در جایگاه تهمت قرار نگیرید و اگر قرار گرقتید، خود را از هر طریق مشروعی که ممکن است، از آن برهانید. خلاصه توسل به مخلوق از طریق مشروع به منظور رسیدن به مقصد، نه منافات با توکل دارد و نه منافات با اخلاص در عبودیت. یوسف صدیق علیه السلام را یک قدرت بشری به نام عزیز مصر به عنوان متهم به زندان افکنده است و یک قدرت بشری دیگری به نام ملک و سلطان مصر پیش آمده که حضرت صدیق می تواند از راه توسل به او، خود را از موضع تهمت رهایی بخشد و جامعه را نیز از ضلالت برهاند. آیا اولی این است که توسل نکند چرا که این خلاف توکل است؟!



گفتیم که نظام عالم خلقت، نظام سببی و مسببی است و از نظر انسان مومن و معتقد، توسل در این نظام، عین توکل است و تحقق توکل نیز از طریق توسل میسر است؛ اعم از طریق عادی و غیر عادی و معلوم نیست که توسل به طریق غیرعادی، اولی از توسل به طریق عادی باشد؛ هرچند آن طریق غیر عادی، جناب جبرئیل امین باشد.



روایاتی که مخالف با نص صریح قرآن باشد، پذیرفته نیست. اگر روایت یا روایاتی ذیل این آیه نقل شده که نسبت ترک اولی به حضرت صدیق علیه السلام داده اند، آن روایات اولا اعتبار سندشان محرز نیست و ثانیا مخالف با قرآن می باشند، و گذشته از این ها، اگر بنا بود این آیه در مقام بیان این مطلب باشد که شیطان یاد خدا را از خاطر یوسف برد و به همین جهت او به غیر خدا توسل جست، لازم می شد تعبیر این چنین باشد:
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'وانسیه الشیطان ذکر ربه فقال للذی ظن انه ناج'



یعنی اول شیطان به سراغ یوسف رفت و خدا را از دل بیرون کرد، آنگاه او که خدا را فراموش کرده بود، دست به دامن مخلوق شد؛ و حال آن که تعبیر آیه چنین نیست بلکه در آیه جمله ی 'اذکرنی عند ربک' جلوتر از جمله ی 'فأنسئه الشیطن ذکرربه' آمده و معنا این می شود که اول یوسف به ساقی متوسل شد و بعد شیطان، یاد خدا را از دل یوسف برد و حال آن که ترتیب طبیعی به عکس می شود؛ اول نسیان خالق است و بعد توسل به مخلوق و برحسب قاعده و ترکیب ادبی باید ( فاء) که بر سر (فانسیه) آمده، بر سر (قال) باشد و (واو) که بر سر( قال) آمده بر سر (انسیه) باشد و آیه چنین بشود: 'و انساه الشیطان ذکر ربه فقال'



یعنی اول شیطان به سراغ یوسف رفت و در دل او تصزف کرد و خدا را از دل او بیرون برد و پس از اینکه یوسف بر اثر تصرف شیطان، خدا را فراموش کرد، دست توسل به دامن مخلوق زد و به ساقی سلطان گفت: 'اذکرنی عندربک'، در صورتی که می بینیم تعبیر آیه به عکس این مطلب است؛ جمله ی 'و قال للذین ظن انه ناج منهما اذکرنی عندربک' مقدم ذکر شده – با ( واو) و جمله ی (فأنسئه الشیطان) موخر ذکر شده – با (فاء) و این خود بهترین دلیل است بر اینکه (فأنسئه الشیطان) مربوط به یوسف نیست بلکه مربوط به ساقی سلطان است، یعنی ابتدا یوسف علیه السلام بر حسب توسل به وسایل برای رسیدن به مقاصد که مشروحا بیان شد، به ساقی سلطان که می خواست از زندان آزاد شود توصیه کرد نزد سلطان از وضع من سخن بگو، ولی شیطان که کارش منحرف ساختن آدمیان است، در قلب آن ساقی تصرف کرد و یادآوری را نزد سلطان از خاطر وی برد و نتیجتا یوسف فراموش شد و چند سالی در زندان ماند.

ص: 4635







در آیه، کلمه ی یوسف در تقدیر است و کلمه ی ذکر هم اضافه به مفعول به واسطه شده که ظرف است یعنی 'انساه الشیطان' ذکر یوسف 'عند ربه'، گاهی به ذهن می آید که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش نمرود انداختند وسط راه جبرئیل آمد و گفت: 'هل لک من حاجه' نیازی داری که برطرف کنم؟ گفت: 'اما الیک فلا' البته نیازمندم اما به تو نه. آن کس که به او نیازمندم هم می داند و هم می تواند.



حالا به ذهن می آید که چرا حضرت ابراهیم برای نجات خویش از آتش متوسل به جبرئیل نشد ولی حضرت یوسف برای نجات از زندان متوسل به ساقی سلطان شد؟! در جواب، آن چه به نظر می رسد که اولا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام موضوع آمدن جبرئیل برای کمک رسانی به آن حضرت در قرآن نیامده است و ما داریم براساس آیات قرآن بحث می کنیم. آن چه در قرآن راجع به حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام آمده است که:

'قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم'( انبیاء/68)

«نمردیان گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید»

'قلنا با نارکونی بردا وسلاما علی ابراهیم' (انبیاء/69)

«ما هم گفتیم: ای آتش! سرو سالم باش بر ابراهیم»



حالا اگر روایت دارد که جبرئیل به کمک رسانی آمد و او قبول نکرد؛ در صورتی که اعتبار سند آن روایت محرز شده باشد، در توجیه آن ممکن است گفته شود، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام با حضرت یوسف علیه السلام فرق دارد زیرا آنجا حضرت جبرئیل وسیله ی غیر عادی بود و ما موظف نیستیم برای رسیدن به مقاصد خود به وسایل غیر عادی متوسل بشویم به گونه ای که اگر متوسل نشویم مسئوول باشیم. ما موظفیم در رسیدن به مقاصد مشروع خود، به وسایل عادی متوسل شویم و اگر نشویم، مسئوول می باشیم.
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توسل به وسایل غیر عادی، واجب نیست

شما اگر مریض شدید وظیفه دارید به طبیب مراجعه کنید و دارو بخورید تا بهبود یابید و اگر نکنید، احیانا ممکن است مسئوول و گنه کار باشید اما آیا وظیفه هم دارید که به رمال و فالگیر و سرکتاب باز کن مراجعه کنید که اگر نکنید، نزد خدا مسئوول باشید؟ مسلما خیر.



اگر فرزند شما گم شد وظیفه دارید به وسایل عادی متوسل بشوید؛ از طریق روزنامه و صدا و سیما اعلام کنید؛ اگر نکنید نزد خدا مسئوولید؛ اما آیا شرعا وظیفه هم دارید که به کسانی مراجعه کنید که تسخیر جن و احضار ارواح و نظائر آن گونه که اگر نکنید در پیش خدا مسئوول باشید؟ آن هم مسلما خیر. ترک جستجو از طریق مشروع به بهانه ی توکل بر خدا جایز نیست؛ توسل به وسائل غیر عادی هم واجب نیست.



در قصه ی حضرت ابراهیم علیه السلام، جبرئیل امین علیه السلام وسیله ی غیر عادی بود از این رو حضرت خلیل علیه السلام موظف به توسل به حضرت جبرئیل امین علیه السلام نبود. البته اگر در همان موقع که داخل آتش می رفت انسانی پیدا می شد و می گفت من می توانم این آتش را خاموش کنم و تو را از سوختن نجات دهم، در آن صورت آن حضرت وظیفه داشت امداد او را بپذیرد و خود را به هلاکت نیفکند اما حضرت جبرئیل علیه السلام وسیله ی غیر عادی بود و توسل به وسیله ی غیر عادی، شرعا بر انسان مکلف، واجب نیست؛ طوری که ترک آن موجب عقاب باشد. دیگر اینکه کار حضرت ابراهیم علیه السلام اعجاز بود. او می خواست از این طریق اثبات کند که من، پیامبر مبعوث از سوی خدا هستم و از جانب او حمایت می شوم چنان که می بینید در آتش می افتم و نمی سوزم. او در آن شرایط وظیفه اش این بود که در آتش بیفتد و آتش به امر خدا برای او گلستان بشود تا نمرودیان بفهمند و باور کنند که او صادق در ادعای نبوت است اما در قصه ی حضرت یوسف صدیق علیه السلام ماندن آن حضرت در زندان مصر اعجازی نبود تا حقانیت حقی ثابت شود بلکه ماندن آن حضرت در زندان و جایگاه متهمان، نشان صحت تهمت از سوی عزیز مصر و همسرش به حساب می آمد. لذا واجب بود حضرت صدیق علیه السلام از هر طریق ممکن بکوشد تا خود را از موضع تهمت برهاند. بنابراین قیاس حضرت یوسف علیه السلام با حضرت ابراهیم علیه السلام قیاس مع الفارق است و با هم فرق بسیار دارند زیرا وظیفه ی حضرت ابراهیم متوسل نشدن به حضرت جبرئیل بود تا اعجازش که تبدیل آتش به گلستان بود ظاهر شود، علاوه براینکه توسل به وسیله ی غیر عادی بر آن حضرت واجب نبود. اما وظیفه ی حضرت یوسف علیه السلام متوسل شدن به ساقی ملک بود که در آن شرایط، تنها راه اتخاذ وسیله ی عادی برای تهمت از آن پیامبر عظیم الشان خدا و ایجاد زمینه ی مساعد برای به دست آوردن زمام هدایت امت بود.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 253 تا 261

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف (ع) تفسیر داستان قرآنی توسل توکل


تفسیر آیات مربوط به خواب پادشاه و عجز معبرین از تعبیر آن با توجه به سوره یوسف(ع)

خداوند متعال در آیات 43 تا 46 سوره مبارکه یوسف می فرماید:

43- «و قال الملک انی اری سبع بقرت سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلت خضر و اخر یابست یایها الملا افتونی فی رءیی ان کنتم للرء یا تعبروون»

44_ «قالوا اضغث احلم و ما نحن بتاویل الاحلم بعلمین»

45- «و قال الذی نجا منها و ادکر بعد امه انا أنبئکم بتأویله فارسلون»

46- «یوسف ایها الصدیق إفتنا فی سبع بقرت سمان یأکلهن سبع سنبلت خضر و أخر یابست لعلی إرجع الی الناس لعلهم یعلمون»

ترجمه:

43- «ملک گفت: من در خواب می بینم هفت گاو فربه را که هفت گاو لاغر، آن ها را می خورند و هفت خوشه ی سبز و هفت خوشه ی خشک. ای گرو اعیان و اشراف! درباره ی خواب من نظر بدهید؛ اگر خواب را تعبیر می کنید».

44- «گفتند: خواب های پراکنده است و ما آگاهی از تعبیر این گونه خواب ها نداریم».

45- «و یکی از آن دو نفر که از زندان نجات یافته بود و بعد از مدتی ]یوسف[ به یادش آمد، گفت: من از تأویل این خواب به شما خبر می دهم، مرا ]به زندان[ بفرستید».

46- «یوسف، ای مرد بسیار راستگو! درباره ی این خواب به ما آگاهی ده که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می خورند و هفت خوشه ی سبز و هفت خوشه ی خشک تا من به سوی مردم باز کردم و آن ها آگاه شوند».
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حضرت صدیق علیه السلام پس از اینکه بر اساس خیانت و شیطنت یک زن هوسباز که از وابستگان به دربار سلطنت مصر بود محکوم به زندان شد، بعد از مدتی توقف در زندان، روزنه ای به رویش باز شد که بتواند از آن راه، ابتدا خود را از تهمت به گناه تبرئه کند و سپس به وظیفه ی اصلی خود که ارشاد و هدایت امت است اقدام نماید به همین جهت، پیامی از زندان به وسیله ی ساقی سلطان که از زندان آزاد می شد برای ملک فرستاد تا در مورد علت زندانی شدن تحقیقی به عمل بیاورد ولی از آنجا که شیطان تمام همش این است که دست انسان ها را از دامن مشعل فروزان هدایت کوتاه کند، پرده ی نسیان بر فکر آن ساقی آزاده شده ی از زندان افکند و او یوسف و پیام یوسف را به کلی فراموش کرد.



آری! اغلب افراد بشر عادتشان چنین است که وقتی به ثروت و قدرت و موجبات رفاه در زندگی می رسند، دوستان دیرینه را فراموش می کنند و نیازمندی ها که در گذشته به کسانی داشته و از آن ها بهره ها برده اند، آنچنان فراموششان می شود که گویی اصلا آن ها را نمی شناسند و رابطه ای با آن ها نداشته اند!



آن رفیق آزاد شده ی از زندان نیز وقتی به خواسته اش رسید و مقرب نزد سلطان شد، فراموش کرد که زمانی در زندان بوده، شاید سال ها با یک انسان زیبا صورت و زیبا سیرت آشنایی داشته و از کمالات او بهره ها برده است. تمام آن خاطرات از ذهنش رفت و یوسف عزیز به فراموشی سپرده شد و سالهای متمادی در زندان ماند ولی همان پیامی که به وسیله ی آن ساقی برای ملک فرستاد، در واقع بذری بود که سرانجام به محصول نشست و آن آفتاب هدایت از پشت ابر زندان بیرون آمد و در نتیجه هم ملت از خطر نابودی و سقوط نجات یافت و هم حکومت طاغوتی به وسیله ی آن پیامبر بزرگ خدا مبدل به حکومت الهی گردید. تمام این ها از برکت همان پیامی بود که حضرت صدیق علیه السلام به وسیله ی آن ساقی برای ملک فرستاد. اگرچه سال ها طول کشید تا آن بذر به محصول نشست. البته جریان عالم همین است. وقتی حضرت موسی علیه السلام از خدا خواست که بساط استکبار فرعون را برچیند و بنی اسرائیل را از آن محنت و نکبت نجات دهد، خدای متعال فرمود: 'قال قد اجیبت دعوتکما'(یونس/89)، «دعای شما دو نفر] موسی و هارون[ مستجاب شد..»
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اما کی؟ بعد از گذشت چهل سال از زمان دعای آن دو پیامبر الهی، بساط استکبار فرعونی برچیده شد و بنی اسرائیل آزاد شدند و به حکومت رسیدند. اینجا هم پیام حضرت یوسف علیه السلام به ملک بذری بود که افشانده شد ولی بعد از هفت سال به محصول نشست.



خواب ملک مصر و حوادث بعد از آن

در اثناء همین مدت، جریان خواب ملک پیش آمد و دنبال آن، حوادث دیگر و سرانجام منتهی به آزاد شدن حضرت صدیق علیه السلام گردید. حال این آیه ی شریفه اشاره به خواب ملک دارد:

'و قال الملک انی اری سبع بقرت سمان'

دأب قرآن در نقل وقایع، پرداختن به جزئیات آن وقایع نیست زیرا قرآن هدفی را تعقیب می کند و آن تربیت انسان است، از این رو متعرض چیزهایی که در تحقق آن هدف دخالتی ندارند نمی شود. حال اینجا هم اینکه آن ملک اسمش چه بوده و کی به دنیا آمده و کی به حکومت رسیده و چند سال حکومت کرده و....قرآن کاری به این سخنان ندارد. فقط ملک بودنش مقصود است که مرکز قدرت بوده و خوابی دیده و دنباله ی خوابش را گرفته است. ملک به ترجمه ی فارسی، 'شاه' از جمله اسماء مقدس خداوند تعالی است: 'هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس' (حشر/23)، که در مورد افراد قدرتمند بشر نیز به کار می رود. طالوت و داوود و سلیمان، در قرآن ملک بوده اند. مقصود از ملک که در این آیه می فرماید: 'و قال الملک' فرعون معاصر با حضرت یوسف علیه السلام است. لقب فرعون مختص به سلطان معاصر با حضرت موسی علیه السلام نبوده است بلکه به همه ی سلاطین مصر، فرعون اطلاق می شده است همان گون که به حاکمان روم، قیصر می گفتند و پادشاهان ایران را کسری می نامیدند.
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'و قال الملک انی اری سبع بقرت سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلت خضر و اخر یابست'

ملک خوابی دید وآ ن خواب را به این صورت برای حضار مجلسش بیان کرد. من در خواب می بینم هفت گاو لاغر، هفت گاو فربه را می خورند و نیز هفت خوشه ی سبز و هفت خوشه ی خشک می بینم.



کلمه « اری» مشتق از رویت است یعنی دیدن؛ منتها ممکن است رویت در خواب باشد یا در بیداری ولی در جمله ی 'افتونی فی رویای' قرینه هست بر اینکه مقصود از 'اری' رویت در خواب است. دیگر اینکه گفت 'اری' یعنی در خواب می بینم و نگفت: 'رأیت' یعنی در خواب دیدم. این تعبیر احتمالا برای این است که آن صحنه ی خوابش را مجسم می کند که گویی همین الان دارد خواب می بیند و برای حضار بیان می کند و به اصطلاح حکایت حال ماضی می نماید و احتمال دیگر اینکه آن صحنه را مکررا در خواب می دیده و بدین جهت گفته است، مثلا چند شبی است در خواب چنین می بینم همان طور که حضرت ابراهیم علیه السلام به فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام فرمود:

'انی اری فی المنام انی اذبحک' (صافات/102)



من در خواب می بینم که ذبحت می کنم و نگفت (رأیت) در خواب دیدم. چون چند شب مکررا در خواب می دید که پسر را ذبح می کند. ولی حضرت یوسف چون یک بار خواب دیده بود، گفت: 'رایت احد عشر کوکبا' (یوسف /4)، «دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برای من سجده می کنند».
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آنجا تعبیر به «رأیت» و اینجا تعبیر به «اری» شده است. به هرحال ملک گفت: من در خواب می بینم هفت گاو لاغر، هفت گاو فربه را می خورند و نیز هفت خوشه ی سبز و هفت خوشه ی خشک می بینم. یعنی حبوبانی که در خوشه و غلاف می رویند- مثل گندم و برنج- می بینم. اینجا دیگر ندارد که آن هفت خوشه ی خشک به هفت خوشه ی سبز پیچیدند و آن ها را از بین بردند؛ ولی اکثر مفسران این طور می گویند و جمله ای هم در تقدیر می گیرند که:

'فالتوت الیابسات علی الخضر حتی غلبن علیها'؛



یعنی در خواب می بینم آن هفت خوشه ی خشک بر اندام آن هفت خوشه ی سبز پیچیدند و آن ها را از بین بردند ولی این مطلب از خود آیه به دست نمی آید؛ بلکه به گفته ی بعض مفسران صاحب نظر، اصلا کلمه «یابسات» که در آیه هست به معنای سنبل های خشکیده و یوسیده نیست که پوچ و خالی از مغز باشد به معنای سنبل های خشک و رسیده و قابل درو می باشد زیرا سنبل گندم مثلا یک مرحله ی سبزی دارد و بعد خشک می شود یعنی به حد کمال خود رسیده و قابل درو کردن می گردد. پس سنبل یابس یعنی سنبل خشک قابل حصاد (چیدن) که دانه ی آن در پوشش غلاف است، نه سنبل پژمرده و خشکیده و خالی از دانه و مغز.



نگرانی ملک از خوابی که دیده و تلاش برای تعبیر آن

باری! ملک این صورت خواب را برای دانشمندان از درباریان خود بیان کرد و از آن ها در تعبیر آن نظر خواهی نمود و گفت: 'یا ایها الملا افتونی فی رءیی ان کنتم للرء یا تعبروون'، ای بزرگان! اگر تعبیر خواب می دانید، درباره ی خواب من نظر بدهید».
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«ملا» به معنای جمعیت و گروه شاخص و برجسته است اعم از گروه برجسته ی نظامی یا برجسته ی در ثروت و قدرت یا برجسته ی در علم و حکمت؛ اما اینجا برحسب تناسب حکم و موضوع، مراد باید علما و دانشمندانی باشند که در علم تعبیر خواب تخصص داشته اند. معلوم می شود ملک از دیدن آن خواب نگران شده و برای خودش سرنوشت و آینده ی شومی حدس زده است و حقا جای نگرانی هم داشته است زیرا در محیط هایی که ظلم و ستم حاکم باشد، طبیعی است که جباران نیز با ترس و وحشت زندگی می کنند و پیوسته این احتمال را می دهند که در میان طبقه ی مستضعف کارد به استخوان رسیده، نطفه ی شورش و انقلاب در حال تکون باشد و ناگهان صدایی برخیزد و جنبشی به وجود آید و لاغرها به چاق ها حمله ببرند و آن ها را ببلعند. آری! فرموده اند: 'الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم'، «ممکن است حکومت با کفر دوام بیاورد اما با ظلم و ستم، بقا و دوامی نخواهد داشت».



در محیطی که چنان ظلم و فساد بر آن حاکم است که یک زن هوس باز وابسته ی به دربار سلطنت، توانسته است یک شخصیت عظیم آسمانی مانند یوسف صدیق علیه السلام را متهم کند و شوهر پستش نیز آگاه از خیانت زن باشد و در عین حال حق را به زن داده و یوسف را محکوم به زندان نماید؛ در این محیط است که احدی احساس امنیت در عمق جان نخواهد داشت و سلطان نیز خواب های وحشتنالک و هول انگیز خواهد دید. از این رو ملک نگران شد و از خوابگزاران درخواست تعبیر خواب خود را نمود. آن ها هم برای اینکه شاه را از نگرانی خاطر بیرون آورده و آرامش فکر به او داده باشند گفتند که خواب را دلیل بر چیزی نداند:
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'قالوا اضغاث احلام و ما نحن بتاویل الاحلم بعالمین'

«گفتند: این ها خواب های پریشان است و ما آگاهی از تعبیر این گونه خواب ها نداریم».



«اضغاث» جمع ضغت است به معنای: بسته هیزم یا گیاه خشک و نظایر آن و «احلام» جمع حلم به معنای: رویا دیدن در خواب است. بنابراین 'اضغاث احلام' یعنی خواب های پراکنده و مختلط که آمیخته ی از چند صحنه ی گوناگون است و الف و لام «الاحلام»، الف و لام عهد است و اشاره به این که ما قادر به تعبیر این گونه خواب های مختلط و به هم پیچیده نمی باشیم. نه اینکه اصلا تعبیر خواب نمی دانیم. بلکه خاطر مبارک سلطان از این رویای مختلط، نگران نباشد و آن را دلیل بر پیشامد ناگواری نداند.



ولی این سخن برای ملک قانع کننده نبود و همچنان اظهار نگرانی خاطر می نمود. در این اثنا ساقی شاه که سال ها قبل، از زندان آزاد شده بود، به یاد خاطره ی زندان و تعبیر خواب یوسف افتاد که: ای عجب! آن رفیق دانشمندم که حامل پیام او برای سلطان بودم، هنوز در زندان است و من فراموشش کرده ام. به فرموده ی قرآن:

'و قال الذی نجا منها و ادکر بعد امه انا أنبئکم بتأویله فارسلون'

«آن کس از آن دو نفر ]زندانی[ که نجات یافته بود و پس از گذشت زمانی طولانی ]یوسف را[ به یاد آورد ] به سلطان و اطرافیانش [گفت: من می توانم شما را از تعبیر این خواب آگاه سازم. مرا ]به زندان[ بفرستید. ]تا تعبیر صحیح این خواب را از زندان بیاورم[».
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بدیهی است که این سخن، وضع مجلس شاه را دگرگون ساخت و همگی حیرت زده به ساقی نگریستند که یعنی چه؟ مگر در زندان که جایگاه تبهکاران است، چه انسان آگاهی به سرمی برد که قلبش چون خورشید می درخشید و از حوادث آینده آگاه می شود و دیگران را نیز آگاه می سازد. دیگر نباید تأخیر کرد و هرچه زودتر باید از او خبری گرفت. دستور داده شد ساقی به زندن برود و از او خبری بیاورد و این جمله ی 'و ادکر بعد امه' قرینه است بر اینکه آن کسی که در آیه ی 'فانساه الشیطان ذکر ربه' با نفوذ شیطان، نسیان بر او عارض شد؛ ساقی بوده نه یوسف! زیرا می فرماید: 'و ادکر بعد امه'، بعد از زمانی طولانی، آن چه فراموشش شده بود به یادش آمد که ناسی بود از اینک ذاکر شده و معلوم است که کسی که اکنون ذاکر شده است، ساقی است که به یاد یوسف افتاده است؛ پس ناسی به نساء شیطان نیز او بوده است.



دیدار مجدد ساقی

باری! ساقی به زندان آمد و قهرا حالت شرمندگی از دیدار یوسف هم داشته است که رفیقی پس از هفت سال، تازه به یاد رفیقش افتاده؛ آن هم ضرورتی ایجاب کرده که به دیدارش آمده است. آری! این هم نمونه ای از مدعیان دوستی در دنیاست. به هرحال با یوسف دیدار کرد و گفت:

'یوسف ایها الصدیق إفتنا فی سبع بقرت' 

«یوسف، ای صدیق! درباره ی این خواب به ما نظر بده و روشنمان کن».
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اولین بار که از جناب یوسف تعبیر به صدیق می شود اینجاست که خدا از زبان آن ساقی تعبیر می کند. صدیق، صیغه ی مبالغه ی صادق است. صادق یعنی راستگو. صدیق یعنی بسیار راستگو. برای شخص آن ساقی، ثابت شده بود که یوسف مردی صدیق یعنی بسیار راستگوست. از کجا؟ از آنجا که مدتی- شاید ماه ها یا سالها – با او در زندان بوده است؛ گفتارهای او را شنیده و رفتارهای او را دیده، صدق و صفاها و امانت داری ها از او مشاهده کرده و دیده است که چه قدر در همان زندان خدمتگزار بود و به داد دل دردمندان می رسید؛ افسرده ها را تسلیت می داد؛ از بیماران عیادت می کرد و بعضا از امور نهان خبر می داد. ازجمله، غذایی که برای زندانیان از بیرون می آوردند، از کم و کیف آن غذا پیش از آوردنش اطلاع می داد. مخصوصا در موضوع خوابی که با رفیقش در زندان دیده بودند و به یوسف گفتند و او تعبیر کرد و کاملا راست درآمد. به یکی گفت، تو ساقی بزم سلطان خواهی گشت و دیگری محکوم به اعدام می شود و دارش خواهند زد، پرندگان از مغز سرش خواهند خورد و او دید همان طور که یوسف گفته بود، واقع شد. تمام این جریانات دست به دست هم داده و یوسف در نظر او صدیق شناخته شده بود، یعنی: بسیار راستگو.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 263 تا 271

کلی__د واژه ه__ا

خواب حضرت یوسف (ع) تفسیر قرآن داستان قرآنی


تفسیر آیات مربوط به اثبات بی گناهی حضرت یوسف (ع) برای پادشاه
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خداوند متعال در آیات 53- 50 سوره مبارکه یوسف می فرماید:

50- «و قال الملک ائتونی به فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک فسئله ما بال النسوه التی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم»

51- «قال ما خطبکن اذ رودتن یوسف عن نفسه قلن حشن لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرات العزیز الئن حصحصن الحق انا رودته عن نفسه و انه لمن الصدقین»

52- «ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وأن الله لا یهدی کید الخائنین»

53- «و ما ابری نفسی إن النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم»

ترجمه:

50- «ملک گفت: او را نزد من آورید. ولی هنگامی که فرستاده نزد یوسف آمد گفت: به سوی صاحب خود باز گرد و از او بپرس ماجرای زنانی که دست های خود را بریدند چه بوده که خدای من به کید و مکر آن ها آگاه است».

51- «]ملک آن زن ها را احضار کرد و[ گفت: جریان کار شما وقتی که یوسف را به خود دعوت کردید چه بوده است؟ گفتند: منزه است خدا! ما هیچ بدی از او سراغ نداریم] در این موقع[ همسر عزیز گفت:ا کنون حق، آشکار گشت. من بودم که او را به خود دعوت کردم و او از راستگویان است».

52- «این سخن را به خاطر این گفتم که بدانید من در غیاب، به او خیانت نکردم و خداوند مکر خائنان را به مقصد نمی رساند».

53- «و من هرگز خود را تبرئه نمی کنم چرا که نفس، آدمی را به بدی ها وا می دارد؛ مگر اینکه پروردگارم رحم کند؛ به درستی که پروردگارم آمرزنده و مهربان است».
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استیضاح ملک!

حضرت یوسف علیه السلام بعد از اینکه خواب سلطان مصر را تعبیر کرد- آن خوابی که معبران و دانشمندان متخصص در این فن از تعبیر آن اظهار عجز کرده بودند- این مطلب موجب حیرت و تعجب ملک گردید که چه طور یک چنین شخصیت عظیمی که آگاهی از اسرار و دقایق دارد و صحنه های دشوار خواب را با حوادث آینده تفسیر می کند- آن هم بدون اینکه توقع اجر و مزدی داشته باشد – از طرف دستگاه حاکم، محکوم به زندان گردیده است و مع الوصف از احسان و خدمت به مقامات حاکم خودداری ننموده و خوابشان را تعبیر کرده و آن ها را از نگرانی بیرون آورده است و علاوه بر این ها، طرحی برای پیش گیری از سقوط ملت و در نتیجه پیش گیری از سقوط حکومت داده است. از این جهت در مقام برآمد که او را از نزدیک ببیند. منتها غرور سلطنت به او اجازه نمی داد که خودش برخیزد و به زندان برود و آن بزرگمرد حکیم را از زندان به قصر منتقل کند: 'و قال الملک ائتونی به'، «به یکی از نزدیکانش دستور داد که او را نزد من بیاورید».



فرستاده ی سلطان نزد یوسف آمد و مأموریت خود را برای بیرون بردن وی از زندان اعلام کرد. اینجا بر حسب جریان عادی، یک فرد زندانی که پس از سال ها در زندان بود، اینک مورد لطف سلطان قرار گرفته و می خواهند او را از زندان به قصر منتقل کنند، طبعا باید بسیار خوشحال شود و بی درنگ از زندان بیرون رفته و نزد سلطان برود ولی حضرت صدیق برخلاف این وضع عادی، حاضر به خروج از زندان نشد بلکه به وسیله ی همان فرستاده، ملک را مورد استیضاح قرار داد که: چرا باید فرد بی گناهی سال ها اسیر زندان باشد و ملک از جریان بی خبرباشد؟
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اینجا باید تأمل کرد که چرا یوسف حاضر به خروج از زندان نشد؟ برای اینکه او تا به حال به اتهام قصد تجاوز به حریم عزیز مصر محکوم به زندان شده بود؛ اگر چه در واقع مجرم نبوده ولی متهم که شده است. حال اگر بدون محاکمه و تحقیق و تبرئه از زندان آزاد شود، در نظر مردم متهمی حساب می شود که مورد عفو ملک قرار گرفته است و این لکه ی ننگی می شد که بر دامن مقدس او می نشست و شخصیت آسمانی او را لکه دار می ساخت و دیگر نمی توانست به عنوان یک پیامبر معصوم به ارشاد و هدایت مردم بپردازد زیرا هم گرد تهمت بی عفتی به دامن مقدسش نشسته و هم بار ننگین منت پذیری عفو ملوکانه بر دوشش آمده است و قهرا هنگام ورود به مجلس ملک، با قیافه ی ذلت بار یک آدم متهم محکوم به زندانی که مورد عفو شاهانه واقع شده است وارد می شد و این هیچ تناسبی با شأن نبوت حضرت صدیق علیه السلام نداشت.



او می خواست به عنوان پیامبری معصوم و مبرا از هرگونه لغزش وخطا، در جامعه ظاهر شود و جامعه را به توحید و تقرب به خدا و تخلق به اخلاق فاضله و مبارزه با هر گونه شرک و فساد اعتقادی و اخلاقی و عملی دعوت کند و چگونه ممکن بود فردی که خودش مورد اتهام قرار گرفته و لکه ی خلاف عفاف (العیاذ بالله) به او جسبانده اند، بدون اینکه از طرف محاکم قضایی از گناه تبرئه بشود، زیر بار منت ملک رفته و با اعمال قدرت از سوی ملک، از زندان آزاد شود؟! آری! چنین فردی چگونه ممکن بود در میان مردم به عنوان پیامبر مبعوث از جانب خدا شناخته شود و به ارشاد و هدایت مردم بپردازد؟ لذا خدا می فرماید:
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'فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک فسئله ما بال النسوه التی قطعن ایدیهن' 

«وقتی فرستاده ی ملک به نزد یوسف آمد و مأموریت خود را ابلاغ کرد که ملک اشتیاق دیدار تو را دارد، به او فرمود: برگرد پیش سرپرست خودت ]ملک[ و از او بپرس چه بوده است جریان کار زنانی که دست های خود را بریده اند».



حضرت صدیق با همین پیام از زندان، سرنخی به دست ملک داد تا او به تحقیق بپردازد و علت زندانی شدن یوسف را بفهمد و با تشکیل مجلس محاکمه و احضار زنان وابسته به دربار سلطنت، طهارت و قداست یوسف بر همه روشن شود؛ آنگاه او با سربلندی و عزت از زندان آزاد شود و از همین راه اثبات کند که چگونه فساد و ستم، بر دستگاه سلطنت حاکم است و خود سلطان از آن بی خبر است و چنین فرد ناآگاه از دستگاه خویش، اصلا لیاقت حاکمیت بر یک کشور را ندارد و اگر آگاه بوده و دفع ستم نکرده نیز، خائن است و خائن هم حق حکومت بر مردم را ندارد.



از زندان، ملک را استیضاح کرد که چرا باید من این مدت مدید در زندان مانده باشم؟ من نسبت به شما اعلام جرم می کنم که فرد بی گناهی را متهم به گناه و محکوم به زندان نموده و دوازده سال در زندان نگه داشته اید و اینک با منت گذاری می خواهید آزادش کنید! حتی آن حضرت در پیام خودش، شخص ملک را زیر سوال برده و فرموده است: «فاسأله» از خود ملک بپرس. یعنی شخص خودش باید مورد سوال قرار گیرد. دیگران کاسه لیسان سفره ی او هستند و زیر پرچم او غارتگری می کنند. مصادره ی اموال می کنند و بی گناهان را محکوم به زندان و اعدام می نمایند. در تمام این جرایم، ملک، شریک جرم است. «هرکسی نسبت به محدوده ی سیطره اش مسئول است». عزیز مصر و همسرش نیز تحت سیطره ی سلطانند و سلطان باید جوابگو باشد که چرا چنین افراد فاسدی را مصدر کار امر حکومت قرار داده است و از این رو حکومت صدیق از زندان شخص ملک را زیر سوال برده و با کمال صراحت فرموده است: «فاسأله» از خود او بپرس که چرا من زندانی شده ام و چرا حالا می خواهید آزادم کنید؟!اگر من واقعا مجرمم، باید طبق قانون حق و عدل مجازاتم کنید و اگر مجرم نیستم به چه مناسبت دوازده سال در زندان نگهم داشته اید؟ پس شما یا خائن هستید یا جاهل و مردم جاهل و خائن، حق حکومت بر ملتی را ندارند.
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در همین جمله ی کوتاه 'قال ارجع الی ربک فسئله ما بال النسوه اللاتی قطعن ایدیهن'؛ چند فضیلت نشان داده شده است.. اولا از او تعبیر به ملک نکرده است، گویی که ملک بودن او را نپذیرفته است بلکه تعبیر به رب کرده یعنی سرپرست؛ آن هم رب تو. 'قال ارجع الی ربک»؛ برگرد پی رب و سرپرست خودت. ثانیا کرامت و بزرگواری از خود نسبت به عزیز و همسرش نشان داده که اسمی از آن ها در پیام خود به میان نیاورده است. با اینکه عامل شیطنت و خیانت، همسر عزیز مصر بوده است، درعین حال حرمت او و شوهرش را نگه داشته و اسمی از آن ها نبرده است، چون بالاخره چند سالی در کاخ آن ها بوده و مورد احسان و اکرامشان قرار گرفته و نان و نمک آنها را خورده است لذا نمی خواهد انگشت روی شان گذاشته و آن ها را صریحا خائن معرفی کرده و در میان مردم مفتضحشان سازد. او همین قدر می خواهد طهارت و قداست خودش را اثبات کند و از تهمتی که به او زده اند، تبرئه گردد و لذا به طور سربسته اشاره به قصه ی زن ها کرد و فرمود: 'بال النسوه التی قطعن ایدیهن' ملک جریان کار زنانی را تعقیب کند که جلسه ای تشکیل دادند و برای اولین بار با من ملاقات کردند. ملک بپرسد در آن ملاقات چه شد که آن ها دست خود را بریدند. آن جریان که منتهی به زندانی شدن من شد چه بوده است؟



این جمله 'قطعن ایدیهن' دو مطلب را نشان می دهد؛ یکی اینکه اگر ملک تحقیق کند معلوم می شود که آن ها مجذوب من واقع شده اند، نه من مجذوب آن ها و دیگر اینکه مرا متهم کرده اند که من نظر سوء به آن ها داشته ام، پس چرا دستشان را بریده اند؟ من باید دستم را بریده باشم نه آن ها!! من باید خود را در مجلس زن های زیبا ببازم، نه آن ها از دیدن من، خود را ببازند و دست خود را ببرند و نفهمند.
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مطلب دیگر اینکه ملک بیندیشد و ببیند جوانی که در بحران عزیزه ی جنسی مورد تمایل زیباترین زنان عصر خودش قرار بگیرد، آن هم نه یک زن بلکه زن های متعدد، آن هم نه زن های معمولی، بلکه زن های اعیان و اشراف و رجال مملکت که هم ثروت و هم قدرت و هم جمال دارند؛ آن هم نه یک بار و دو بار بلکه طی چند سال از او مکرر در مکرر دعوت به کامجویی از خود بنمایند و او همچنان مانند کوه، استوار و محکم خود را نگه دارد و کوچک ترین لغزشی از او صادر نشود و در عین حال پرده از راز زنان برندارد و آن ها و شوهرانشان را رسوار نسازد، آیا چنین جوان پاکی سزاوار است که متهم محکوم به زندان شود؟!



اکنون نیز که برای تبرئه ی خویش از اتهام به ملک پیام می فرستد، اسمی از عزیز مصر و همسرش به میان نمی آورد و حرمت آن را نگه می دارد و سربسته اشاره ای به قصه ی زن ها می کند تا مورد تحقیق قرار گیرد و در پایان پیام خود فرمود: 'ان ربی بکیدهن علیم'، یعنی بر فرض اینکه شما نخواهید به کار من رسیدگی کنید؛ من هم رب دارم، خدا دارم و آن خدا نقشه های زن ها را می داند و می تواند آن نقشه های خائنانه را نقش برآب کند. این راهی است که فعلا به شما پیشنهاد می شود و جز این، راه دیگری ندارید و من نیز از زندان بیرون نمی آیم تا این راه عملی گردد.
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عظمت مقام حضرت یوسف علیه السلام نزد ملک آشکار تر می شود

این پیام وقتی به ملک رسید، عظمت و جلالت یوست در نظرش چندین برابر شد و با خود گفت: عجیب است! این شخصیت، فوق العاده مهم است! هم علیم است برای اینکه آن خواب پیچیده ی ما را تعبیر کرده و دقایق و اسرار آن را از حوادث آینده نشان داده است و هم حکیم و مدبر است؛ زیرا برای پیش گیری از سقوط یک مملکت، طرح و نقشه ای به دست ما داده تا با اجرای آن، بتوانیم از حادثه ی شوم آینده برای این مملکت جلوگیری کنیم و علاوه بر این ها، انسان فوق العاده با فضیلتی است؛ دارای مناعت طبع و بزرگواری روح! با اینکه ما در زندان را به روی او باز کرده و خودمان دست به سوی او دراز کرده ایم که بیا با ما آشتی کن، او حاضر نیست از زندان بیرون بیاید و دست آشتی به ما بدهد؛ بلکه ما را استیضاح کرده و مسئول تأخیر در رسیدگی به وضعش نموده است. به راستی که انسان بزرگی است، هم علیم و هم مدبر و حکیم و هم دارای فضایل و مکارم اخلاق است!



از این جهت، حضرت صدیق در نظرش خیلی بزرک آمد و خود را موظف دید درباره اش تحقیق کند و ببیند جریان کار زنان که منتهی به زندان شدن او شده، چه بوده است؟ پس از پرس وجو زنانی را که دخیل در جریان بوده اند شناسایی کرد و احضارشان نمود. در میان آن ها همسر عزیز نیز که عامل اصلی شیطنت بود، حاضر بود. او دید عجب کاری شد؛ تمام مقدمات را او ترتیب داده بود برای اینکه یوسف به زندان برود و حرف ها از زبان بیفتد و رسوایی او برملا نشود و جریان به گوش ملک نرسد؛ ولی بدتر شد! در اثر زندان رفتن یوسف علیه السلام دوباره آن حرف ها زنده شد و بر سر زبانها افتاد و به گوش ملک هم رسیده و او شخصا می خواهد در این کار دخالت کند. دید چاره ای نیست و باید در جلسه حاضر شود. جلسه ی محاکمه در حضور ملک تشکیل شد. 'قال ما خطبکن اذ رودتن یوسف عن نفسه'، گفت: بگویید چه بوده جریان مراوده ی شما با یوسف که شما او را به کامجویی از خود دعوت کرده اید؟ آیا شما اقرار به این مطلب دارید؟
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آن ها دیدند مطلب آنچنان واضح گشته که به هیچ وجه قابل انکار نیست! خدا هم که مقلب القوب است و دگرگون سازی دل ها به دست اوست. از این رو به سخن درآمده و: 'قلن حشن لله ما علمنا علیه من سوء'، «همگی گفتند خدا گواه است که ما هیچ بدی از او سراغ نداریم».



این جمله ی «حاش لله» را همین زن ها قبلا نیز درباره ی یوسف گفته بودند، در همان جلسه ای که در کاخ عزیز از طرف زلیخا تشکیل شد و یوسف به مجمعشان آمد. تا چشمشان به جمال یوسف علیه السلام افتاد گفتند: 'حا ش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم' ( یوسف/31)، «ای شگفتا و ای عجبا! این صورت زیبا از جنس بشر نیست بلکه فرشته ای دلربا ست».



آن روز این جمله را در کاخ عزیز گفته بودند، امروز نیز همان را در حضور ملک گفتند؛ منتها آن روز در مقابل جمال صورتش خاضع شدند و گفتند و امروز در مقابل جمال سیرتش خشع گشتند گفتند.



جمله ی 'حا ش ل له' به منزله ی جمله ی (سبحان الله) است که ما به هنگام تعجب از چیزی می گوییم یعنی منزه از هر عیب و نقص است آن خدای بزرگی که این چنین مخلوق بزرگی آفریده است. آن جمال صورت و این هم جمال سیرتش که ما هیچ نوع بدی از او سراغ نداریم. کلمه ی سوء، مطلق آمده یعنی ما در هیچ جهت و در هیچ حال، از او چیز بدی ندیدیم. در تمام آن مدت که ما درباره اش مکر کرده بودیم و با گفتار و رفتار خودمان از او دلربایی می کردیم؛ او نه نگاهی به ما می افکند و نه سختی با ما می گفت و نه عملی که نشان میل به ما باشد از او صادر می شد. نگاه و رفتار و گفتارش سراپا طهارت و وقار و متانت بود.
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در این جلسه زلیخا همسر عزیز به طور مستقیم و شخصا مخاطب ملک نبود بلکه ملک به طور جمعی خطاب به زن ها کرده بود، اما او که قهرمان اصلی این داستان بود، وقتی دید یوسف آنچنان درباره اش بزرگواری نشان داده که اصلا اسمی از او به میان نیاورده و حرمت او و شوهرش را نگه داشته و حتی به ملک هم آگاهی نداده است، تنبهی در وجدانش پیدا شد و پیش خود گفت: اینجا سزاوار است که من هم شخصا به تکریم از یوسف برخیزم و صریحا اعتراف به گناه خود و طهارت یوسف بنمایم و این بسیار مهم است که یک زن متشخص در حضور ملک و دیگر زنان و مردان، اعتراف صریح به گناه خویش و بی گناهی یوسف بنماید.



قرآن مجید می فرماید: 'قالت امرات العزیز الئن حصحصن الحق انا رودته عن نفسه و انه لمن الصادقین'، همسر عزیز در آن مجمع به سخن درآمد و گفت، الان دیگر حق آشکار شد. آفتاب را که با گل نمی شود اندود. من یوسف را به کامجویی از خود دعوت کردم و او از راستگویان است. یعنی یوسف پاک است و من ناپاکم. یوسف صادق است و من کاذبم. زلیخا اعتراف به پاکی جناب یوسف کرد و آنگاه گفت: 'ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب'.



این آیه و آیه ی بعدی در میان آقایان مفسران مورد بحث و گفتگو قرار گرفته که آیا این دو آیه ادامه ی سخن زلیخاست یا بازگشت به سخن یوسف علیه السلام و پیامش به ملک است. 'ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب' یعنی من این کا را کردم تا او بداند که من در غیابش به او خیانت نکرده ام. این سخن را چه کسی گفته است؟ یوسف یا زلیخا؟ آنچه به نظر می رسد صحیح تر باشد این است که این کلام ادامه ی سخن زلیخا ست و مربوط به جناب یوسف علیه السلام نیست زیرا ظاهر سیاق آیات نشان می دهد که زلیخا پس از اعتراف به گناه خویش و بی گناهی یوسف، گفته است: 'ذلک' یعنی دلیل اینکه من در این مجمع اعتراف به گناه خود کردم، دو چیز است: یکی اینکه وجدانم بیدار شده است و دیگر به من اجازه نمی دهد انسان صادقی را کاذب و انسان پاکی را خائن معرفی کنم. اینک که یوسف در زندان است و در مجمع ما حاضر نیست، بداند که من در غیاب او، به او خیانت نکرده ام و آن چه که حق بوده و علیه خودم هم بوده گفته ام و بداند که من در محبت نسبت به او صادقم. 'لیعلم' و بداند که من در این جلسه ی محاکمه در غیاب او به او خیانت نکردم و بلکه شهادت به طهارتش دادم.
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مطلب دیگری که باعث اعترافم شد، این است که در این مدت برای من ثابت شد 'وأن الله لا یهدی کید الخائنین' دست حمایت خدا پشتیبان اوست و خداوند نقشه های خائنان را به هدف نمی رساند زیرا من هرچه تلاش کردم که او را متهم کنم و خودم تبرئه شوم، موفق نشدم و خدا عاقبت پرده ها را بالا زد و نقشه های خائنانه ی مرا برملا کرد. از این جریان فهمیدم که خداوند نمی گذارد نقشه ی خیانتکاران به آخر برسد. یوسف پاک است و خدا حامی پاکان است. آری ! این دو مطلب باعث شد که من اعتراف به ناپاکی خودم و پاکی یوسف بنمایم. یکی بیدار شدن وجدانم و دیگری پی بردن به اینکه خدا نقشه ی خائنان را نقش بر آب می نماید. آنگاه مجددا برای تأکید مطلب گفت: 'و ما ابری نفسی إن النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی'، «من خودم را تبرئه نمی کنم و نمی گویم که بی گناهم زیرا نفس آدمی وادار کننده ی به بدی هاست؛ مگر اینکه خدایم به من رحم کند»، اینکه که خدایم به من رحم کرده و توفیق اقرار به گناه به من داده است، عرض شکر و سپاس به درگاه او دارم. 'ربی ان ربی غفور رحیم'، «به راستی که خدای من آمرزنده و مهربان است».

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 277 تا 287

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی قرآن


تفسیر آیات مربوط به اولین ملاقات یوسف(ع) با برادرانش

خداوند متعال در آیات 58 تا 62 در سوره مبارکه یوسف می فرماید:
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58- «و جاء إخوه یوسف فد خلو علیه فعرفعم و هم له منکرون»

59- «و لما جهزهم بجازهم قال ائتونی باخ لکم من ابیکم الاترون انی او فی الکیل و انا خیر المنزلین»

60- «فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی و لا تقربون»

61- «قالوا سنرود عنه اباه و انا لفعلون»

62- «و قال لفتینه اجعلوا بضعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفو نها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون»

ترجمه:

58- «برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند. او آن ها را شناخت ولی آن ها او را نشناختند».

59- «و هنگامی که بار آن ها را آماده ساخت گفت: ]دفعه ی بعد[ آن برادری را که از پدر دارید نزد من بیاورید. آیا نمی بینید من حق پیمانه را ادا می کنم و بهترین میزبانم؟»

60- «اگر او را نزد من نیاورید، دیگر کیل و پیمانه ای نزد من نخواهید داشت و ]اصلا[ به من نزدیک نشوید».

61- «گفتند: ما با پدرش در میان می گذاریم ]و سعی می کنیم موافقتش را جلب کنیم[ و ما این کار را خواهیم کرد.»

62- «]سپس یوسف[ به کارگزارانش گفت: آنچه را به عنوان قیمت ]گندم[ پرداخته اند، در میان بارشان بگذارید، شاید آن را پس از بازگشت به خانواده شان بشناسند و شاید]به سوی ما [برگردند».



کمبود مواد غذایی در کشورهای مجاور مصر

برحسب استفاده از آیات قرآن کریم، حضرت یوسف علیه السلام در مصر متصدی امر خزانه داری شد یعنی امور اقتصادی آن مملکت را به دست گرفت و خود این مسأله ی اقتصادی از عوامل مهم و حیاتی برای یک کشور است. البته ما نمی خواهیم مانند مکاتب مادی بگوییم اصالت یا اقتصاد است ولی درعین حال اهمیت مسائل اقتصادی، قابل انکار نیست به حکم: «کسی که معاشش مختل است؛ معادش نیز مختل خواهد بود». چه بسا معنویت هم براساس زندگی مادی منظم تحصیل بشود که اگر اختلال در زندگی مادی و اقتصادی پیش بیاید، اختلال در امور معنوی و دینی هم ممکن است پیدا بشود.
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طبق پیش بینی حضرت یوسف علیه السلام هفت سال فراوانی پیش آمد. در آن هفت سال بر اثر بارندگی های به موقع، اوضاع مزارع و محصولات کاملا رضایت بخش بود. آن حضرت دستور داد مخزن ها و انبارهای بزرگ و کوچک درست کردند و آن چه زائد بر مصرف مردم بود، در آن مخازن و انبارها جمع و ضبط نمودند. سپس آن هفت سال فراوانی به پایان رسید و هفت سال خشکسالی آغاز شد و قحطی پیش آمد و نه تنها در مصر بلکه در همه ی کشورهای مجاور، این بلا، دامنگیر مردم شد. منتها چون در رأس حکومت مصر کسی بود که مدبر و علیم و حکیم است، آنجا زندگی با امن و آسایش و رفاه تأمین می شد و مردم در فشار نبودند اما اهالی بلاد مجاور، گرفتار کمبودها و مشکلات فراوان شدند و چون شنیده بودند در مصر ذخائری از مواد غذایی هست، طبعا برای تهیه ی مواد لازم، از اطراف رو به مصر آمدند.



ورود برادران یوسف علیه السلام به مصر

از سرزمین کنعان که زادگاه حضرت یوسف علیه السلام بود و خاندان حضرت یعقوب علیه السلام آنجا زندگی می کردند، کاروانی به سوی مصر حرکت کرد و در میان آن کاروان، فرزندان یعقوب علیه السلام هم بودند. هر چند در کنعان حضرت یعقوب علیه السلام پیامبر بزرگوار خدا حضور داشت، اما حکومت آن بلاد دست ایشان نبود که تدبیری برای حفظ مملکت داشته باشد آن گونه که حضرت یوسف در مصر داشت. کاروان کنعان به دروازه ی مصر رسید. دستور این بود که کسانی که از خارج وارد می شوند باید کاملا تحت کنترل قرار گیرند تا معلوم شود چه کسانی وارد می شوند و هر کس مثلا چه مقدار گندم می خرد و دفعاتش مکرر نشود. چون طبیعی است در این شرایط، فرصت طلب ها و سودجوها سوء استفاده می کنند. چه تجار داخلی مملکت و چه سرمایه داراهای خارجی دست به کار می شوند که اجناسی را بخرند و گران بفروشند لذا لازم می شود دقت بسیاری رعایت شود.
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در میان گزارش هایی که مأموران انتظامی به حضرت یوسف دادند، اسمی از کاروان کنعان و افراد آن کاروان برده بودند. حضرت یوسف در میان آن ها به اسامی برادرانش برخورد. دستور داد آن را به حضورش بیاورند؛ بدون این که کسی بفهمد آن ها برداران حضرت یوسف علیه السلام هستند. اینجا آیه ی شریفه می فرماید: 'و جاء إخوه یوسف فد خلو علیه فعرفعم و هم له منکرون'، «برادران یوسف آمدند و برا و وارد شدند. او آن ها را شناخت ولی آن ها او را نشناختند».



معلوم است که نمی شناسند برای اینکه فاصله ی زمانی طولانی پیش آمده است؛ یوسف کودک هفت ساله ای بود که از خانواده دور شده و قریب سی سال از آن جریان گذشته و اینک که برادرها او را می بینند، قهرا نمی شناسند. اگر انسان عکس هفت سالگی خودش را نگاه کند، حالا که چهل ساله شده خود را نمی شناسد. حالا در مورد حضرت یوسف علیه السلام علاوه بر این که قیافه تغییر کرده است، هیبت ملوک و شاهان در او پیدا شده است و گذشته از این ها، اصلا آن ها احتمال نمی دادند که یوسف زنده باشد، تا چه رسد به اینکه به سلطنت رسیده باشد!! ولی یوسف، آن ها را شناخت. حالا یا از این طریق شناخت که فرموده اند: (المومن ینظر بنور الله)؛ مومن با فراستی که جلوه ای از نور خداست، می نگرد؛ و یا از طریق گزارش مأموران شناخت که گزارش می دادند چه کسانی وارد شده اند و از کجا آمده اند. اسامی آن ها هم در همان گزارش ها بوده و حضرت یوسف از آن راه، آن ها را شناخته است.
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به هرحال در آیه نیامده که به چه کیفیت شناخته است و همچنین از جزئیات ملاقات نیز تشریحی نشده است؛ ولی طبیعی است که وقتی آمدند- طبق روایات- حضرت یوسف علیه السلام آن ها را مورد احترام قرار داد و بعد برای اینکه از اوضاع و احوال خاندان یعقوب باخبر شود، با آن ها مشغول صحبت شد و از جزئیات زندگی شان سوال کرد. آن ها هم دیدند خیلی مورد احترام عزیز مصر واقع شدند، سر صحبت را باز کردند و گفتند، ما از خاندان یعقوبیم و یعقوب علیه السلام از اولاد ابراهیم خلیل علیه السلام است و ما از خاندان نبوت هستیم. ما دوازده برادر بوده ایم که یکی از ما مفقود شده و یکی نزد پدر مانده و ما ده نفر آمده ایم. پدرمان پیری است که غصه و اندوه فرساینده ای سراسر وجودش را گرفته است. این جمله را گفتند، یوسف سوال کرد، چرا و چه شده است که پدر شما غصه دار است؟



گفتند: ما برادری از همه کوچک تر داشتیم که مورد علاقه ی شدید پدرمان بود. روزی همراه ما برای تفریح به صحرا آمد؛ ما از او غافل شدیم و گرگ او را خورد. برادر دیگرمان که با آن برادر مفقود، از یک مادر بودند، اکنون نزد پدر مانده و با او مأنوس است اما پدر برای آن پسر از دست رفته اش پیوسته نالان و گریان است. حضرت یوسف دیگر سوالی نکرد و دستور داد به آن ها احترام بگذارند و چند روزی که بودند، پذیرایی کامل شدند.

'و لما جهزهم بجازهم قال ائتونی باخ لکم من ابیکم'
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«هنگامی که یوسف بارهای آن ها را آماده ساخت، به ایشان گفت، آن برادری را که از پدر دارید، نزد من بیاورید»

'الاترون انی او فی الکیل و انا خیر المنزلین'

«آیا نمی بینید که من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین مهمانداران هستم و از مهمانان پذیرایی کامل می کنم»؟



به تعداد نفراتشان که ده نفر بودند، ده بار شتر غله دادند و چون می خواست به هر طریق ممکن بنیامین برادر پیش پدر مانده را نزد خود بیاورد، علاوه بر پذیرایی کامل و اظهار محبت، تهدید هم کرد و گفت:

'فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی و لا تقربون'

«اگر آن برادر را نزد من نیاورید، دیگر پیمانه ای نزد من نخواهید داشت و اصلا به من نزدیک نشوید».



چرا حضرت یوسف علیه السلام پس از آزادی از زندان، به دیدار پدر خویش نرفت؟!

این ها مقدماتی بود از جانب حضرت یوسف که به ملاقات پدر نائل شود. اینجا ممکن است سوالی طرح شود و آن اینکه: چرا حضرت یوسف پس از خروج از زندان و رسیدن به موقعیت حساس در دستگاه حکومت مصر، اقدام به ملاقات با پدر نکرده است با آن که می توانست با کمال آسانی، پیکی به کنعان بفرستد و پدر غرق در غصه و غم را از حال خویش آگه ساخته و او را از غصه و غم برهانه و به مصر منتقل سازد و حتی پس از سال ها که برادرها بر اثر قحطی به مصر آمده اند، خود را به آن ها معرفی نکرد، تا آن ها پیش پدر برگردند و او را از حال وضع یوسف باخبر سازند؟
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آیا سری در این جریان بوده است؟ در جواب این سوال برخی از مفسران توجیهاتی دارند و شاید بهترینشان این باشد که حضرت یعقوب علیه السلام به تقدیر خدا لازم بود در بوته ی امتحان الهی با تحمل شدائد و محنت های فراوان گداخته شد و چون دوران آن آزمایش به پایان نرسیده بود، حضرت یوسف از جانب خدا مجاز نبود پدر را از وضع و حال خویش آگاه سازد.



به طورکلی انبیاء و اولیای خدا علیهم السلام در زندگی شخصی خود اسرای دارند که برای دیگران مکشوف نمی باشد. همچنان که سولانی هم در بعض اذهان طرح می شود که مثلا چرا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باید غایب باشند و غیبتشان طولانی شود؛ که در جواب فرموده اند، مانند حضرت یوسف و یعقوب با اینکه فاصله میان مصر و کنعان مسافت چندانی نبود، در عین حال باید در حدود چهل سال طول بکشد و از هم بی خبر باشند و آن قدر پدر در فراق پسر گریه کند که چشم هایش نابینا شود تا پس از تمهید مقدماتی، فراق مبدل به وصال گردد.



حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز با اینکه در میان مردم هستند و در اجتماعات وارد می شوند اما مردم از ایشان بی خبرند. سال ها و قرن ها باید بگذرد تا دوران این امتحان و ابتلای جامعه ی بشری به پایان برسد و آنگاه به زیارت حضرت مشرف شوند.



باری! یوسف ابتدا برادرها را تشویق کرد و پذیرایی گرمی از آن ها به عمل آورد و سپس تهدیدشان کرد و گفت، اگر آن برادر دیگر خود را در سفر بعدی همراه نیاورید، دیگر به شما گندم نمی دهم و حق هم ندارید به من نزدیک شوید. این نشان می دهد که یوسف می دانسته که برادرها، مردم دنیاداری هستند و دنیا دوستی و تمایلات نفسانی در وجودشان حاکم است. روی همان حب دنیا بود که آن مصیبت سنگین را برای جانب یوسف پیش آوردند. یعنی پیش خودشان حساب می کردند که اگر یوسف در خانواده ی ما نباشد، بهتر می توانیم از پدر که رئیس خانواده است استفاده کنیم. از او پول بیشتری بگیریم و غذاهای بهتری بخوریم و لباس های خوب تر بپوشیم و از جهت مال و جاه، ارتقای مقامی داشته باشیم. براساس این فکر، یوسف را از خانواده طرد کردند و پدر را به انحای مصائب، مبتلا ساختند. حضرت یوسف هم که می داند چنین مردمی هستند، آن ها را به دور نگه داشتن از دنیا تهدیدشان کرد که اگر تسلیم آن چه می گویم نشوید، دیگر به شما بار گندم نمی دهم.
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بهترین راه برای تسلیم کردن آدم دنیادار همین است که به او بگوییم، از مال و مقام محرومت می کنیم.

'فلا کیل لکم عندی و لا تقربون'.



تفاوت انسان های موحد با انسان های دنیا طلب

در هر زمان استعمارگران با همین فرآیتد تحریم اقتصادی، مملکت ها را به زانو درمی آورند. دنیاطلبان همیشه می کوشند خود را به ثروتمندان و قدرتمندان نزدیک کنند تا در پرتو لطف آن ها به نوا برسند. تا یک پولدار بگو ید، دیگر به تو پولی نخواهم داد، از غصه می خواهد دق کنند: زور دارایی اندکی به آن ها بی اعتنایی کنند از ترس لرزه بر اندامشان می افتد. از اعلان' لاکیل لکم عندی و لا تقربون' آن چنان وحشت و دهشت در روحشان پیدا می شود که دنیا در نظرشان تیره و تار می گردد. اما انسان های موحد، اصلا اعتنایی به این سخنان ندارند و شرف و عزت انسانی خود را گرانبها تر از تمام دنیا می دانند و با کمال مناعت طبع، از صاحبان زور و زر فاصله می گرند. حضرت یوسف می داند که برادران، افرادی دنیا دارند و تا بشنوند که دیگر به شما گندم نمی دهم، تسلیم می شوند؛ از این رو تهدیدشان کرد و آن ها هم فورا تسلیم شدند.

'قالوا سنرود عنه اباه و انا لفاعلون'

«گفتند، با پدرش در این باره گفتگو می کنیم و سعی می کنیم موافقت او را جلب کنیم و ما این کار را خواهیم کرد.»



آری! دنیا دوستان برای نیل به هدف، همه کار می کنند. اگر لازم شد برادر را می دزدند و بلکه برادر را می کشند. مگر همین برادرها نبودند که یوسف را از پدر دزدیدند و به چاه انداختند و آن همه مصائب برای پدر پیر شان به بار آوردند؟ لذا با قاطعیت گفتند، ما به طور مسلم، کنندگان این کاریم (انا) در اول جمله و (لام) در وسط جمله و (فاعلون) اگر چه صیغه ی اسم فاعل است؛ اما در معنی صفت مشبهه است و همگی دال بر تأکید مطلب می باشند.
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مراوده یعنی مکررا از کسی انجام کاری را در خواست نمودن و با طرح نقشه های پنهانی، آن را پی گیری کردن. همان گونه که زلیخا با یوسف علیه السلام مراوده می کرد و نقشه های پنهانی می کشید و کارهایی می کرد که ایمان و عفت یوسف را برباید، آن ها هم گفتند: می رویم و نقشه هایی طرح می کنیم و به هر نحوی برادر را از پدر می ربابیم.

'و انا لفاعلون'



آن ها تمام همشان این بود که خود را به یوسف برسانند. البته اگر انسان یک مرکز الهی و معنوی را بشناسد و به هر قیمتی که شده است خود را به او برساند، بسیار خوب و قابل تقدیر است ولی آن ها به یوسف نه از آن جهت که پیامبر است و مهبط وحی و منبع فیض است بلکه از آن جهت که مرکز قدرت و ثروت است می خواستند نزدیک شوند. مال دوست و جاه طلب بودند و برای نیل به مال و جاه می خواستند حتی پدر را هم با گرفتن برادر از دست او، به عزا بنشانند و بر عذاب روحی اش بیفزایند و لذا یوسف برای این که بیشتر تطمیشان کرده باشد، به مأموران خود دستور داد آن چه را که به عنوان بهای غله پرداخته اند، بدون اینکه آن ها متوجه شوند در میان بارشان بگذارند چنان که خدا می فرماید:

'و قال لفتینه اجعلوا بضعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفو نها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون'

که وقتی به خانه ی خود بازگشتند و بارها را گشودند، آن را بشناسند و بار دیگر به مصر باز گردند. چون می بیند ده بار شتر غله مجانی آورده اند، طبعا تشویق می شوند و برای آوردن غله ی بیشتر به هر نحوی است برادر را از پدر جدا می کنند و همراه خود می برند. حال، این جریان که یوسف علیه السلام به وجود آورده است، اگر چه سبب افزایش غصه و غم برای پدر می شود و علاوه بر فراق یوسف، به فراق بنیامین نیز مبتلا می گردد ولی چنان که گفته شد، یک صحنه ی امتحانی است که خداوند حکیم تقدیر کرده و باید به پایان برسد؛ اگرچه سوز و گدازهای فزون تری برای یعقوب علیه السلام به دنبال آورد.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 319 تا 327

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر داستان قرآنی حضرت یوسف (ع) بزرگواری


تفسیر آیات مربوط به نقشه حضرت یوسف (ع) برای نگهداری برادرش بنیامین

خداوند متعال در آیات 76 تا 73 سوه مبارکه یوسف می فرماید:

73- «قالوا لله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کناسرقین»

74- «قالوا فما جروه إن کنتم کذبین»

75- «قالوا جزوه من وجد فی رحله فهو جزوه کذلک نجزی الظلمین»

76- «فبذا بأو عیتهم قبل و عاء أخیه ثم استخرجها من وعاء أخیه کذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ أخاه فی دین الملک الا أن یشاء الله نرفع درجت من نشاء وفوق کل ذی علم علیم»

ترجمه:

73- «گفتند: به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم که در این سرزمین ایجاد فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم».

74- «آن ها گفتند: اگر دروغگو باشید، کیفر آن چیست؟».

75- «گفتند: هر کس ]آن پیمانه[ در بار او پیدا شود، خودش کیفر آن را خواهد داد ]و برده ی صاحب مال خواهد شد[ ما ظالمان را این گونه کیفر می دهیم».

76- «و لذا ]یوسف[ پیش از بار برادرش، به جستجوی بارهای آنها پرداخت و آن را از بار برادرش بیرون آورد. ما اینگونه راه چاره به یوسف یاد دادیم او هیچ گاه نمی توانست برادرش را روی آیین ملک ]و قانون کشور مصر[ بگیرد؛ مگر اینکه خدا بخواهد. درجات هرکس را بخواهیم بالا می بریم و بالادست هر صاحب علمی، عالمی هست.»
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امتحان الهی تعطیل بردار نیست

آن طور که از داستان حضرت یوسف به دست می آید، معلوم می شود که مقدر خدا این بوده که حضرت یعقوب علیه السلام مورد ابتلا و امتحان شدید قرار گیرد و به طور کلی، امتحان و ابتلا از سنن مسلم پروردگار است و قابل تعطیل نیست؛ چنان که می فرماید:

'سنه الله فی الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنه الله تبدیلا' ( احزاب/62)

'و لن تجد لسنت الله تحویلا' (فاطر/43)

تمام انسان ها هر کدام بر حسب موقعیت خودشان باید تحت آزمایش قرار گیرند.

'ولنبلو نکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات' (بقره/155)



به طور مسلم ما شما را از راه های مختلف مورد آزمایش قرار می دهیم منتها هرکس برحسب معرفت و جهات گوناگونی که دارد، تحت امتحان خاصی قرار می گیرد. انبیاء و اولیاء علیهم السلام که مسئولیتشان عظیم تر است طبعا صحنه های امتحانی شان نیز شدیدتر است. از این جهت است که هم جناب یوسف علیه السلام باید تحت آزمایش قرار بگیرد و هم جناب یعقوب علیه السلام و هم فرزندان یعقوب. حضرت یوسف دوره ی امتحانش تمام شد. او از همان کودکی در بوته ی امتحان افتاد و مراحل و منازلی توأم با شدت و محنت بسیار طی کرد تا اینکه در مصر بر اریکه ی قدرت تکیه زد. اما حضرت یعقوب علیه السلام با تحمل آن همه شدائد، هنوز دره ی امتحانش تمام نشده و باقی است! آن حضرت دارای دو مرحله از امتحان بود؛ مرحله ی اول مربوط به فراق فرزند دلبندش یوسف عزیز بود که باید در فراق او (متجاوز از سی سال) بسوزد و گداخته شود. مرحله ی دوم؛ مربوط به بنیامین است که در زمان غیبت یوسف، جای او را پر کرده بود و با پدر مأنوس بود. تقدیر این شد که این فرزند هم از او گرفته شود و مدت ها نیز در فراق گداخته شود هنوز مرحله ی اول امتحان تمام نشده، مرحله ی دوم پیش آمد و مبتلا به فراق بنیامین گردید. این تقدیر خداست و باید پیش بیاید و عجیب اینکه این مرحله ی دون باید به دست خود یوسف اجر شود. یعنی او باید کاری کند که پدر را به محنت دیگری بیفکند. به خاطر خودش که پدر به محنت گرفتار شده بود، دوباره به دست او باید نقشه ی دیگری اجرا شود تا حضرت یعقوب، مرحله ی دوم امتحانش را هم طی کند. لذا وقتی به مصر آمدند، یوسف با برادرش بنیامین خلوت کرد.
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در تفاسیری که برگرفته از روایات است، خصوصیات این خلوت ذکر شده است. بعد از اینکه خودش را معرفی کرد از او پرسید، آیا میل داری در مصر نزد من بمانی؟ گفت: بله، بسیار مایلم ولی برادرها نخواهند گذاشت. زیرا آن ها با پدر پیمان بسته اند که مرا برگردانند و به هر قیمتی، آن ها مرا برمی گردانند و نمی گذارند بمانم. یوسف فرمود، من نقشه ای طرح می کنم که آن ها نتوانند مقاومت کنند و نتیجتا تو را نگه می دارم ولی در این نقشه ای که من اجرا می کنم، ممکن است موجبات ناراحتی برای تو پیش بیاید و تو آن ها را باید تحمل کنی. 'فلا تبتئس بما کانوا یعلمون'(یوسف/69). به خاطر کارهایی که از طرف مأموران من (بنا به تفسیری) درباره ی تو انجام می شود، آزرده خاطر مشو که نقشه از جاب من است و برای نگهداری تو در مصر است.



پس قبلا موضوع پنهان کردن جام ملک درباره بنیامین و متهم ساختن او به سرقت در بین یوسف و بنیامین طرح شده و بنیامین نیز اعلام رضایت کرده است، و این سخن نیز به میان آمده که در میان شما کنعانیان قانون این است که اگر کسی را مجرم بشناسند، او را محکوم می کنند نزد صاحب مال بماند. پس بنا بر توافق قبلی، به این کیفیت دیگر مسأله ی تهمت در کار نیست چون تهمت در جایی است که آن طرف راضی به آن نسبت نباشد. بنابراین جناب یوسف با رضایت خود بنیامین، این کار را کرده و با او توافق کرده است که من می خواهم این جام مخصوص ملک را دربار تو بگذارم و بعد هم متهم به سرقت می شوی و نتیجتا در مصر و در نزد من می مانی. او هم راضی شده است.
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تا اینجا که هیچ اشکالی نیست. آن کسی هم که صدا زده: 'ایتها...لسارقون' خود جناب یوسف نبوده که بگوییم چرا سارق تعبیر کرده است بلکه آن کسی بوده که مأمور حفاظت آن ظرف مخصوص ملک بوده است. وقتی آن را گم کرد و از روی شواهد و قرائنی مطمئن شد که آن در میان بارهای قافله ی کنعان است، شرعا و عرفا و عقلا وظیفه دارد که فریاد برآورد: آهای دزد! تا پیش صاحب جام که ملک است مسئول نباشد. بنابراین، در این جریان هم هیچ کاری که خلاف عقل و شرع باشد انجام نشده است، زیرا هم بنیامین راضی شده که به او تهمت بزنند و هم پیامبر بزرگواری مانند جناب یوسف علیه السلام اقدام به این کار کرده و هم خدا این کار را تأیید کرده و فرموده است: 'کذلک کدنا لیوسف' «این گونه طرح نقشه برای یوسف کردیم».



خوبی و بدی هرکار، به خشم و رضای پروردگار بستگی دارد

مسأله ی حلال و حرام و زشت و زیبا بودن هرکاری بر محور خشم و رضا و حب و بغض خدا می چرخد. آن چه موجب خشم و بغض خداست؛ حرام است و آن چه موجب حب و رضای اوست، جایز و حلال است. وقتی خدا رضا بدهد که پدر با دست خود سر فرزند خود را ببرد، باید ببرد، حالا کسی بگوید سر فرزند را بریدن، عقلا و طبعا کار قبیحی است؛ حرف نادرستی است! زیرا ملاک حسن و قبح عمل در جو دین، اطاعت و عصیان خداست. اطاعت فرمان خدا حسن است و مخالفت فرمان خدا قبیح. به بنی اسرائیل گوساله پرست فرمود: 'فافتلوا انفسکم'( بقره/ 154).
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توبه به پیشگاه پروردگارتان بیاورید و خودتان را بکشید. پدر، پسر را بکشد و پسر، پدر را. همدیگر را بکشید و این توبه ی شماست. البته این کار با قطع نظر از امر و فرمان خدا طبعا و عقلا ناپسند است اما وقتی فرمان از جانب خدا رسید که کیفیت توبه ی شما از گناه گوساله پرستی همین است، عقلا می شود گفت واجب و ترکش حرام است.



حال اینجا به جناب یوسف از جانب خدا دستور رسیده که برای پدرت تولید محنت کن و او را علاوه بر فراق خودت، به محنت فراق بنیامین نیز مبتلا گردان تا دوره ی امتحانش به پایان برسد. این نقشه ی ما بود که طرح کردیم و به دست یوسف علیه السلام پیاده نمودیم و آن چنان بلا بر یعقوب علیه السلام ریختیم که از شدت اندوه و غصه، هر دو چشمش نابینا شد. 'و ابضت عیناه من الحزن'.



باری! جناب یوسف با برادرش خلوت کرد و جریان را با او در میان گذاشت و گفت، من می خواهم برای نگه داشتن تو در مصر اقدامی کنم که ابتدا با ناراحتی تو همراه خواهد بود، آیا راضی هستی؟ او نیز قبول کرد و یوسف به او فرمود: 'فلا تبئس بما کانوا یعملون'



بنابراین ازکارهای عمال من ناراحت نباش. کار به جایی رسید که برادران یوسف، متهم به سرقت شدند و در مقام دفاع از خود: 'قالوا لله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کناسرقین'، «گفتند: به خدا قسم شما می دانید که ما نیامده ایم اینجا فساد کنیم. ما هیچ گاه سارق نبوده و نیستیم».
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ما قبلا اینجا آمده ایم و مورد لطف عزیز قرار گرفته ایم. حتی شما خودتان در سفر اول، پولی را که برای خرید گندم آورده بودیم، در میان برمان گذاشتید و ما مجددا برای رعایت حق احترام آمده ایم. احتمالا جمله ی 'لقد علمتم' اشاره به این مطلب می باشد. حاصل آن که فرزندان یعقوب از اینکه آن ها را سارق نامیده اند، سخت برآشفتند و با شدت در مقام دفع و رفع این تهمت برآمدند.



از حضرت امام صادق علیه السلام راجع به آیه ی 'ایتها العیر انکم لسارقون'(یوسف/70) سوال شد که چگونه به فرزندان یعقوب گفته شده است؟ فرمود: آنها جام را ندزدیده بودند بلکه 'انهم لسارقون لاخیهم یوسف' برادرشان یوسف را دزدیده بودند ( این تفسیر بنا بر این است که گوینده ی جمله حضرت یوسف باشد چون کسی از کار برادران نسبت به یوسف خبر نداشت، غیر از خود یوسف ) یعنی مقصود این است که یوسف را دزدیده اید. بعد مأموران جناب یوسف که از طرف خود ایشان دستور داشتند به فرزندان یعقوب گفتند شما می گویید این ظرف را ما ندزدیده ایم، اگر تفتیش کنیم و از بارتان درآید چه؟

'قالوا فما جروه إن کنتم کاذبین»'

«مأموران گفتند، اگر شما دروغگو درآمدید، کیفر این دزدی چیست»؟!

فرزندان یعقوب خودشان کیفر را معین کردند.

'قالوا جزاوه من وجد فی رحله فهو جزاوه'

«گفتند: جزای این عمل آن است که هرکس که این جام در بار او پیدا شد، خود صاحب بار باید توقیف شود و عوض آن نزد صاحب مال بماند.»
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یعنی صاحب مال حق دارد صاحب بار را استخدام کرده و در نزد خود نگه دارد. جناب یوسف همین را می خواست که از زبان خودشان اعتراف بگیرد که جام از بار هرکس درآمد، او باید نزد صاحب مال بماند و اگر این سوال را نمی کردند، لازم می شد طبق قانون کشور در مصر عمل کنند و قانون مصر این بود که مجرم را اول تازیانه می زدند بعد زندانش می کردند. این هم مناسبت با میل جناب یوسف نبود. او نمی خواست برادرش را تازیانه زده و زندانی کنند بلکه می خواست او سالم باشد و نزد خودش بماند. لذا گفتند: ما کیفیت کیفر او را به خود شما موکول می کنیم؛ چون قانونا مخیر بودند درباره ی مجرمی که تابع کیش بیگانه است طبق قانون همان کشور عمل کنند یا طبق خودشان و لذا گفتند، ما طبق قانون کشور خود عمل نمی کنیم. قانون شما چیست؟ چون جناب یوسف می دانست در کنعان سنت این است که اگر کسی مجرم شناخته شد، خود آن مجرم را تحویل صاحب مال می دهند که به اندازه ی قیمت آن مال به سرقت رفته اش، از او کار بکشد و مأموران یوسف به همین جهت از خودشان سوال کردند که اگر تفتیش کردیم و مجرم شناخته شدید، در قانون شما کیفرش چیست؟ گفتند: 'قالوا جزاوه من وجد فی رحله فهو جزاوه'، «کیفرش این است که هرکس آن مال در بارش پیدا شد، خود او عوض همان مال، تحویل صاحب مال داده شود»، 'کذلک نجزی الظلمین'، «ما در کشور خودمان ستمگرها را این چنین کیفر می دهیم».
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اینجا صاحب مال خود جناب یوسف است زیرا آن سقایه و صواع مختص شخص ملک بوده است. پس از اینکه این اقرار و اعتراف را از خودشان گرفتند، شروع به تفتیش کردند و اول، بارهای دیگر برادرها را گشودند چون اگر اول سراغ بار بنیامین می رفتند، امکان سوءظنی درکار بود که نکند این توطئه ای بود و جام را از جانب خودشان در بار آنها گذاشته اند. هم چنین می دیدند که بنیامین نزد عزیز خیلی محترم است و از این جهت احتباط کردند و اول به بار او دست نزدند.

'فبذا بأو عیتهم قبل و عاء أخیه'

«جناب یوسف دستور داد پیش از بار بنیامین، بارهای دیگر برادران را گشودند»

'ثم استخرجها من وعاء أخیه' 

سرانجام آن سقایه را از بار بنیامین بیرون آوردند. حالا خدا می فرماید، تمام اینها نقشه ی طرح شده ای از جانب ما بود.

'کذلک کدنا لیوسف'



ما چنین نقشه به دست یوسف دادیم و او اجرا کرد. یعنی کسی اعتراض نکند که چرا جناب یوسف این کار را کرد و خودش سقایه را در بار بنیامین گذاشت و سبب شد که به آن ها سارق بگویند و متهمشان کنند و...یوسف از پیش خودش این کار را نکرده است. او اجرا کننده ی طرح ما بوده است.

'ما کان لیاخذ أخاه فی دین الملک' 

یوسف نمی توانست طبق قانون حاکم بر کشور مصر، برادرش را نزد خود نگه دارد بلکه طبق آن قانون لازم بود بنیامین مضروب و محبوس گردد.

'الا أن یشاء الله'
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مگر اینکه مشیت خدا تعلق بگیرد و طور دیگری عمل شود و آن همان بود که یوسف به الهام خدا عمل کرد و برادر را نزد خود نگه داشت. بعد از باب تأیید عمل می فرماید:

'نرفع درجت من نشاء'

ما درجات هرکس را بخواهیم بالا می بریم آن گونه که یوسف را از میان آن همه شدائد به سلامت عبور دادیم و به رفعت و عزت رساندیم و در هر حال:

'و فوق کل ذی علم علیم'

برتر و بالاتر از هر عالمی، عالم دیگری هست. یعنی علم انبیاء مقتبس از عالم وحی و الهامات غیبی است و طبق نقشه های آسمانی عمل می کنند. بالا دست هر دست عالمی، عالم دیگری است تا متتهی به علیم مطلق می شود و او ذات اقدس حق است که تمام این نقشه ها از جانب او طرح می شود و به دست انبیاء بزرگ اجرا می گردد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 359 تا 368

کلی__د واژه ه__ا

حضرت یوسف تفسیر داستان قرآنی قرآن آزمایش الهی


کرامت و بزرگواری یوسف (ع) در برخورد با برادران

خداوند متعال در آیات 92-88 سوره مبارکه یوسف می فرماید:

88- «فلما دخلو اعلیه قالوا یایها العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضعه مزجئه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین»

89- «قال هل علمتم ما فعلمتم بیوسف و اخیه اذ انتم جهلون»

90- «قالوا اءنک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق ویصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین» 
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91- «قالوا اتا الله لقد اثرک الله علینا و إن کنا لخطئین»

92- «قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الرحمین»

ترجمه:

88- «هنگامی که آن ها وارد بر او ]یوسف[ شدند، گفتند: ای عزیز! ما و خاندان ما را بلا و گرفتاری فرا گرفته و متاع اندکی ]برای خرید مواد غذایی[ با خود آورده ایم؛ پیمانه ی ما را به طور کامل عنایت کن و بر ما تصدیق بنما که خدا متصدقان را پاداش می دهد».

89- «]یوسف[ گفت: آیا دانستید که با یوسف و برادرش چه کردید؛ آنگاه که نادان بودید؟»

90- «گفتند: آیا تو همان یوسف هستی؟ گفت: آری! منم یوسف و این ]بنیامین[ برادر من است. خداوند بر ما منت گذارده است. حقیقت اینکه هرکس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید ]سرانجام پیروز می شود؛[ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند».

91- «گفتند به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما مقدم داتشته و ما به طور حتم خطا کار بودیم.»

92- «گفت: امروز توبیخی برشما نیست، خداوند شما را می بخشد و او ارحم الراحمین است.»



فرزندان یعقوب که بر اثر فشار قحطی از یک سو و مشاهده ی حال پر از سوز و گداز پدر از دیگر سو، بیچاره شده و کاردشان به استخوان رسیده بود، برای سومین بار عزم سفر به مصر کردند و بر یوسف وارد شدند و با ذلتی تمام اظهار حاجت کرده و گفتند: ای عزیز! قحطی بلا، ما و خانذان ما را فرا گرفته است و برای خریدن گندم، متاع بی ارزشی آورده ایم. انتظار کرامت داریم که به ما پیمانه ی کامل عنایت کنی و بر ما منت گذارده و تصدیق بنمایی که خدا کریمان و متصدقان را به پاداش نیک می رساند. 
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و عجیب اینکه آنچه جناب یعقوب به فرزندان گفته بود، تحسس و جستجو کردن از یوسف و برادرش بود و اصلا سخنی از مواد غذایی و گندم به میان نیاورده بود ولی فرزندان آنچه اصلا به فکرش نبودند همان یوسف بود و آنچه فکرشان را به خود مشغول ساخته بود، تنها تحصیل مواد غذایی بود و شاید این از آن جهت بود که آن ها یوسف را نابود شده می پنداشتند و بنیامین هم مجرم محکوم از طرف حکومت بود. از این رو تلاش در مورد آن دو را بی ثمر می دانستند و چاره ای جز این نمی دیدند که سعی در به دست آوردن مواد غذایی بنمایند.



در روایات تفسیری آمده است که فرزندان یعقوب در این سفر حامل نامه ای از پدر برای عزیز مصر بودند. در آن نامه، جناب یعقوب علیه السلام ضمن تشکر و تقدیر از محبت های عزیز نسبت به فرزندانش در سفرهای پیشین، ناراحتی های خود را از فراق دو تن از فرزندان دیگرش تذکر داده و اشاره ای به شرافت خاندانش که خاندان نبوت است کرده و آزادی بنیامین را از عزیز خواستار شده بود. وقتی این نامه به دست عزیز رسید، فرزندان یعقوب با کمال تعجب دیدند عزیز نامه را گرفت و بوسید و بر چشمانش گذاشت و سخت دگرگون شد و گریه کرد آن چنان که قطرات اشک بر پیراهنش ریخت (تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه) این نامه چنان هیجانی در یوسف به وجود آورد و بی تاب و توانش ساخت که دوران آزمایش الهی را به پایان رسیده شناخت و در مقام معرفی خود برآمد و این چنین آغاز سخن نمود و رو به برادرها کرد:
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'قال هل علمتم ما فعلمتم بیوسف و اخیه اذ انتم جهلون'

«گفت: هیچ میدانید شما در آن زمان که جاهل و نادان بودید، به یوسف و برادرش چه کردید»؟



از این سخن استفاده می شود که بنیامین نیز مانند یوسف مورد زایدء برادرها بوده است و او یوسف را در این مدت که در مصر و در کنار او بوده، از آن جریانات آگاه ساخته است. برادران از شنیدن این سخن سخت تکان خورده و در حیرت فرو رفتند که یعنی چه؟!! عزیز مصر از کجا به وقایعی که سی سال پیش بین آن ها و یوسف واقع شده پی برده و نیز از روابطشان با بنیامین آگاه شده است؟ طبعا برقی در دلشان زد که نکند این همان یوسف باشد و لذا با لحنی آمیخته با تردید و ناباوری: ('قالوا اءنک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی' ) «گفتند: آیا به راستی تو یوسفی؟! گفت: آری! من یوسفم و این ]بنیامین [ نیز برادر من است.» آنگاه برای اینکه پیش از همه چیز از لطف و عنایت خدا سخن به میان آورده و شکر و سپاس از او بنماید. به دنبال معرفی خود گفت: 'قد من الله علینا انه من یتق ویصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین'، «خدا بر ما منت گذارده است. آری! هرکس تقوا پیشه کند و صابر باشد، خداوند پاداش او را خواهد داد چرا که خدا، اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند».



برادران در یک صحنه ی پرهیجانی قرار گرفته بودند؛ از یک سو برادر گمشده ی خود را یافته اند و زندگی پرسوز و گداز را پایان یافته می بینند و غرق در سرورند اما از طرف دیگر گذشته ی شرم آور زندگی خود را به یاد می آورند و آنچنان شرمنده می شوند که توانایی نگاه کرد به چهره ی یوسف را در خود نمی بینند؛ ولی از سخن خود یوسف، راهی برای عذر خواهی از گناه خویش به دست آوردند که گفته بود:
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'قال هل علمتم ما فعلمتم بیوسف و اخیه اذ انتم جهلون'

«هیچ می دانید در هنگامی که جاهل و نادان بودید، به یوسف و برادرش چه کردید.»



از همین جمله راه عذر خود را یافتند که برادر بزرگوارشان یاد داده که بگویید، آن زمان جاهل و نادان بودیم. اینجا بود که همگی یک صدا گفتند: 'قالوا اتا الله لقد اثرک الله علینا و إن کنا لخطئین'، «به خدایت سوگند! خداوند تو را برما مقدم داشته و از همه جهت تو را برتر کرده است و ما به طور مسلم از گنهکاران بوده ایم.»



اما یوسف از شدت کرم و بزرگواری نخواست این حالت انفعال و شرمندگی در آن ها ادامه یابد به همین دلیل بلافاصله: ( « قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الرحمین») «گفت: امروز هیچ گونه توبیخ و سرزنشی بر شما نخواهد بود و نه تنها من شما را سرزنش نمی کنم بلکه به شما اطمینان می دهم که خدا هم مغفرتش را شامل حال شما می کند؛ چرا که او ارحم الراحمین است.»

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 391 تا 393 و صفحه 403 تا 405

کلی__د واژه ه__ا

بزرگواری حضرت یوسف (ع) داستان قرآنی تفسیر


مفهوم سجده بر یوسف(ع) و تعبیر شدن خواب آن حضرت

خداوند متعال در آیه 100 از سوره مبارکه یوسف می فرماید:

'و رفع ابویه علی العرش'

وقتی خاندان یعقوب وارد بارگاه یوسف شدند او پدر و مادرش را بر سر تحت نشاند. آن ها و برادران آنچنان تحت تإثیر آن شکوه و جلال و جمال واقع شدند که 'وخروا له سجدا' «همگی در برابر او به سجده افتادند».
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مفسران در مورد این سجده بحث و گفتگو دارند که چگونه باید توجیه شود در این که سجده به عنوان عبادت و پرستش بوده است، شک و تردیدی نیست زیرا عبادت در همه ی ادیان آسمانی مختص خداست و غیر خدا را نمی توان معبود قرار داد. تمام انبیاء دعوت به توحید کرده اند. توحید در عبادت، از مسائل مسلم در مکتب تمام پیامبران خداست. همان گفته اند: ( اعبدوالله) خدا را عبادت کنید. هیچ یک نگفته اند غیر خدا را عبادت کنید.

'إذ جاء تهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله»(فصلت/14)

«پیامبران خدا در زمان های مختلف در میان مردم آمده اند و آن ها را به توحید در عبادت دعوت کرده و گفته اند، جز الله، احدی را عبادت نکنید'.



پس سجده ی خاندان یعقوب برای یوسف، سجده ی عبادت نبوده است. بعضی گفته اند، سجده برای خدا بوده، منتها یوسف قبله ی آن ها بوده است چنان که ما رو به کعبه که قبله ی ماست سجده می کنیم. اگر در حال نماز از کعبه منحرف بشویم، نماز باطل است اما آیا ما کعبه را عبادت می کنیم؟ یعنی ساختمان ساخته شده ای از سنگ و گل را می پرستیم؟ معلوم است که چنین نیست. ما سجده برای خدا می کنیم منتها به امر خدا رو به کعبه می ایستیم و در محاذات کعبه به خاک می افتیم، همان گونه که فرشتگان خدا به امر خدا در مقابل آدم به سجده افتادند. معبودشان الله بود و آدم قبله گاهشان بود؛ آن چنان که معبود ما الله است و کعبه، قبله ی ما ست.
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خاندان یعقوب نیز رو به یوسف ایستادند و برای خدا سجده کردند. این یک توجیه است. توجیه دیگر اینکه سجده در این آیه به معنای مطلق خضوع است نه به معنای واقعی سجده که سر به زمین نهادن باشد. بلکه مثلا خم شدن و دست به سینه گذشتن و اشباه آن منظور است ولی این معنا با کلمه ی «خروا» نمی سازد زیرا معنای این کلمه چنان که راغب می گوید به زمین افتادن همراه با صداست. یعنی آن ها به زمین افتادند و صورت بر زمین نهادند در حالی تسبیح خدا می گفتند. و جه دیگر اینکه، سجده برای یوسف بوده است اما نه به عنوان عبادت بلکه به عنوان تعظیم.



عبادت غیر خدا به هیچ نحوی از انحاء جایز نیست؛ چه به گونه ی سجده باشد و چه به نحو رکوع یا سر به پایین آوردن و دست به سینه نهادن و حتی غیر خدا را به عنوان پرستش صدا زدن و خواندن و خلاصه عبادت غیر خدا به هر نحوی که باشد، حرام است. اما تعظیم چه؟! تعظیم والدین و نعظیم معلم و استاد و مربی و تعظیم علما و صلحا و کهنسالان همه خوب و ممدوح است. منتها تعظیم اشکال مختلف دارد؛ گاهی به زبان می گوید. گاهی سر به پایین می آورد، گاهی دست به سینه می گذارد، گاهی خم می شود (به حد رکوع) این ها اشکالی ندارد، اما تعظیم به صورت سجده چه طور؟



می گوییم در شریعت ما تعظیم به صورت سجده جایز نیست اما در شرایع قبلی ممکن است جایز بوده باشد. ما احکامی داریم که در شرایع پیشین نبوده و در شریعت ما هست و احکامی نیز در شرایع پیشین بوده و در شریعت ما نیست و برحسب اختلاف شرایط زمانی، از جانب خدا نسخ احکام به وجود آمده است. از باب مثال، جمع میان دو خواهر برای یک شوهر، در شرایع قبلی جایز بوده است. یعنی یک مرد می توانست دو خواهر را در یک زمان به عقد خود در آورد ولی این عمل در شریعت ما ممنوع است و از این رو ممکن است گفته شود که در شریعت حضرت یعقوب، سجده ی تعظیمی برای غیر خدا جایز بوده است و در شریعت ما نهی شده است. بنابراین اشکالی نداشته که خاندان یعقوب به عنوان تعظیم و تکریم از مقام یوسف، در مقابل او به سجده افتاده باشند. وقتی این صحنه به وجود آمد، دفعتا آن خوابی که حضرت یوسف علیه السلام چهل سال پیش در کودکی دیده بود، تداعی شد و همچنین یادش آمد که بر اثر همان خواب، آن ماجراهای پرمحنت پیش آمد! در سن کودکی نزد پدر آمد و گفت:
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'یا ابت انی رایت احد عشر کوکبا و اشمس والقمر رایتهم لی ساجدین'(یوسف/4)

«پدر! من در خواب دیدم که ماه و خورشید و یازده ستاره برای من سجده می کنند». پدر گفت: فرزند! این خواب را مکتوم نکه دارد و به کسی نگو؛ ولی بدان که عاقبت، خدا تو را بزرگت می کند و به مرتبه ی اجتباء (برگزیدن) و برگزیدگی می رساند.



اشاره ی حضرت یوسف علیه السلام به خوابی که در کودکی دیده بود

اینک که حضرت یوسف دید آن ها به سجده افتادند رو به پدر کرد وگفت:

'یا ابت هذا تاویل رویای من قبل قد جعلها ربی حقا'

«پدر! این تأویل همان خوابی است که من از پیش دیده بودم و خدای من، آن را مبدل به واقعیت ساخت».



خوابی که چهل سال پیش در کودکی دیده بودم الان تعبیر شد و پدر و مادر و یازده برادر در مقابل من به سجده افتادند. معلوم می شود که برادران یوسف نیز عاقبت خوشبخت شدند و به سعادت رسیدند. از اول هم آن ها به صورت یازده ستاره ی درخشان در خواب یوسف دیده شدند. اگر چه بعدا خود را آلوده کردند و آن درخشندگی را از بین بردند، خیانت کردند و سی – چهل سال به این کیفیت گذشت ولی عاقبت توبه کار شدند و دست به دامن یوسف علیه السلام و یعقوب علیه السلام زدند و مجددا آن درخشندگی که در فطرتشان بود، آشکار گشت و همچون ستارگان، دور یوسف را گرفتند. یوسف نیز بدون اینکه سخنی از گذشته ی برادران به میان آورد، تنها سخنی از زندان مصر آن هم به طور اشاره به پدر گفت:
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'و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن'

«پروردگار من درباره ی من لطف و عنایت کرد؛ آن زمان که مرا از زندان خارج کرد».

'و جاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی'

«و شما را از بیابان کنعان به اینجا آورد و بعد از اینکه شیطان بین من و برادرانم فساد انگیزی نمود.»



این کلمات نشانه ی کمال فتوت و بزرگواری روح است که اصلا اسمی از چاه کنعان و مقدمات غم انگیز آن که مربوط به برداران است به میان نمی آورد؛ چه آن که توبه کار شده اند و گناه توبه کار را دیگر نباید به رخش کشید. حضرت یوسف بنده ی خداست؛ گناه بزرگ برادران را به رخ آن ها نمی کشد. داستان خود را از زندان مصر شروع می کند؛ با آن که اصل داستان از چاه کنعان آغاز شده است. تازه! در مورد زندان هم از محنتش چیزی نمی گوید بلکه روز تخلص از زندان را گوشزد می کند. یعنی در مقابل خدا هم انگشت روی نعمت می گذارد و می گوید، خدا بر من منت گذاشت که مرا از زندان بیرون آورد.

'قد احسن بی'

«خدای من درباره ی من احسان کرده»

'اذ اخرجتی من السجن'

«مرا از زندان بیرون آورده»

'جاء بکم من البدو'

«شما را هم از بیابان به شهر آورده است».



کنعان تقریبا یک نقطه ی دور افتاده ای بوده که حضرت یعقوب با عائله اش آنجا یک زندگی بدوی داشتند. بعد به طور سربسته اشاره به حوادث گذشته می کند که پدر دیگر دنبالش را نگیرد و خاطرات غم انگیز گذشته تجدید نگردد. می گوید پدر! شیطان میان من و برادرانم فتنه انداخت. اینجا هم تقصیر را روی دوش شیطان می گذارد و نمی گوید، برادرها چنین کردند. با اینکه مقصر اصلی برادرها بودند اما نه ازچاه کنعان سخنی به میان می آورد و نه از کار برادرها شکایتی می کند. همین قدر می گوید، شیطان میان من و برادرانم فتنه انداخته، یعنی پدر دیگر دنبالش را نگیر و از گذشته چیزی نپرس.
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'ان ربی لطیف لما یشاء'

خدای من درباره ی من هر چه که بخواهد تدبیر باریک بینانه ای دارد؛ آن گونه که کسی از الطاف خفیه ی او در لابه لای امور آگاه نمی شود.

'انه هو العلیم الحکیم'

«زیرا او هم عالم به تمام زوایا و خفایای امور است و هم تمام حوادث را براساس حکمت، تقدیر می کند».



چنان که می بینید درباره ی من و شما چه لطف و عنایتی کرده و ما را به اوج عزت و رفعت رسانده و مجمعی سرشار از انس و محبت و الفت به وجود آورده است. حضرت صدیق علیه السلام می خواست جریانات گذشته مکتوم بماند و پدر از شنیدن آن ها تکدر خاطر پیدا نکند و لذا وقتی حضرت یعقوب پرسید، جریان کار برداران با تو چه بود، جواب داد: پدر از من نپرس که برادرها با من چه کردند بلکه بپرس خدا با من چه کرده است و مرا به این مقام از عزت و رفعت رسانده و شما را از بیابان به شهر آوردده است.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 417 تا 422

کلی__د واژه ه__ا

سجده قرآن داستان قرآنی تفسیر حضرت یوسف (ع) خواب


حضرت یونس(ع)


حضرت یونس علیه السلام

حضرت یونس (ع) از پیامبرانی است که نام او در قرآن کریم، چهار مرتبه در سوره های نسا، انعام، یونس و صافات آمده و در دو سوره انبیا و قلم نیز وصف او شده است. حضرت یونس حدودا سی ساله بود که از طرف خدا مامور به ارشاد مردم شهر نینوا در کشور عراق شد. سالها تبلیغ کرد و در راه ارشاد آنها کوشش نمود؛ ولی آنها که تعدادشان از صد هزار نفر هم بیشتر بود، دایما او را تکذیب می کردند و به او تهمت می زدند و می گفتند تو هذیان می گویی، ما نمی خواهیم از تو پیروی کنیم و دعوت تو را قبول نمی کنیم. با این حال یونس باز هم ماموریتش را انجام می داد و دایما آنها را هدایت می کرد. در تاریخ آمده که فقط دو نفر به او ایمان آوردند؛ یکی از آنها عابد و زاهد بود و دیگری عالم و حکیم. بقیه هیچ عکس العملی نشان ندادند و حتی در صدد قتل و آزار او بر آمدند. در این موقع، یونس به درگاه خدا شکایت کرد و خواست که مردمان شهر را نفرین کند. مرد عالم و حکیم، به علت حکمتی که داشت از یونس خواست که آنها را نفرین نکند؛ ولی مرد عابد با یونس هم عقیده بود و از او می خواست که آنها را نفرین کند.
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بالاخره حوصله حضرت تنگ شد. مردمان را نفرین کرد و از خدا خواست تا برای آنان عذاب نازل کند. خدای متعال به یونس خبر داد که در فلان روز، عذاب بر آنها نازل می شود. حضرت این خبر را به قوم خود داد و خودش هم از شهر بیرون رفت و از دور شاهد بر اوضاع آنها بود. همین که آثار عذاب پیدا شد و مردم با چشم خود آن را دیدند، به سراغ آن مرد حکیم و عالم رفتند و از او کمک خواستند. عالم گفت: به خدای بزرگ پناه ببرید، ناله و گریه کنید، با زن ها و بچه ها به بیابان ها بروید، در آنجا سر به آسمان بلند کنید و با حالت تضرع و زاری از خدا کمک بخواهید و به او ایمان بیاورید و توبه کنید. از این طریق خداوند شما را می آمرزد و رحمتش را بر شما نازل می کند.

آن قوم، تمام حرفهای مرد عالم را انجام دادند و به همین دلیل نیز خداوند آنها را مورد ترحم قرارداد و عذاب را از آنها برطرف کرد. حضرت یونس وقتی باخبر شد که عذاب از آنها برطرف شده خشمگین و ناراحت از اینکه چرا نزد قوم خود خوار شده و عذاب از آنها برطرف گشته است، به حالت فرار و قهر از شهر بیرون آمد. در مسیر خود به ساحل دریا رسید و دید که کشتی پر از مسافر و آماده حرکت است. از آنها خواست تا او را هم سوارکنند؛ آنها قبول کردند. یونس سوار شد و کشتی به راه افتاد. همین که به وسط دریا رسیدند، دریا طوفانی و پر از امواج شد. ناگهان کشتی متوقف شد و ایستاد. درباره علت این توقف، بعضی می گویند ماهی بزرگی (یک نهنگ) در جلو کشتی ظاهر شده بود و بعضی گفته اند که کشتی سنگین شده بود و نمی توانست حرکت کند. به هر حال کشتیبان و مسافرین گفتند که باید یک نفر را به قید قرعه به دریا بیندازیم. چند بار قرعه کشیدند و هر بار، قرعه به نام یونس پیغمبر افتاد. همه دانستند که رمزی در کار است. یونس را به دریا انداختند و بلافاصله ماهی بزرگی که از طرف خدا مامور شده بود، او را بلعید؛ گر چه اراده خدا بر این قرار گرفته بود که در شکم ماهی، به او هیچ آسیبی نرسد.
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یونس در شکم ماهی علت گرفتاری خود را فهمید و دانست که بی صبری و قهر او از قومش، شایسته او نبوده است. (مربیان الهی تا آنجا که امید تربیت دارند باید از درخواست عذاب بپرهیزند) این ماجرا یک بلا و آزمایشی بود که خدا این پیامبرش را به آن مبتلا کرد. لذا از همان موقع، یونس به تسبیح خدا مشغول شد؛ بسیار نالید و گریه کرد و در آن زندان تنگ و تاریک شکم ماهی، فریاد کرد که: خدایا، معبودی جز تو نیست و من از ستمکاران به نفس خود هستم. این تضرع و استغاثه ها، موجب نجات او شد. ماهی پس از چند روز، به دستور خدا، او را در کنار دریا از دهان خود بیرون انداخت. یونس بسیار مریض و بی رمق بود و به همین دلیل، خداوند درخت کدویی را بالای سر او سبز کرد تا پیغمبرش از میوه و سایه آن استفاده کند. کم کم حال او بهتر شد و مامور شد که دوباره به نزد قومش برگردد. آن قوم هم دعوت او را پذیرفتند. آنها دیگر به خدا ایمان آورده بودند و خدا را پرستش می کردند. قبری که در شهر کوفه در کنار شط فرات است، به قبر یونس پیغمبر مشهور است که گنبد و بارگاهی هم دارد.
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سیدهاشم رسولی محلاتی- قصص قرآن

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت یونس (ع) عذاب الهی آزمایش الهی ویژگی های پیامبران زندگینامه


ترک اولای یونس از منظر آیات و روایات

خداوند در سوره انبیاء می فرماید: «و ذالنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین؛ و ذالنون (یونس) را (به یاد آور)، در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت، و چنین می پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، (اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت) در آن ظلمتها (ی متراکم) فریاد زد خداوندا! جز تو معبودی نیست، منزهی تو، من از ستمکاران بودم.» (انبیاء/ 87) بدون شک تعبیر 'مغاضبا' اشاره به خشم و غضب یونس نسبت به قوم بی ایمان است، و چنین خشم و ناراحتی در چنان شرایطی که پیامبر دلسوزی سالها برای هدایت قوم گمراهی زحمت بکشد اما به دعوت خیرخواهانه او هرگز پاسخ مثبت ندهند، کاملا طبیعی بوده است.
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از سوی دیگر از آنجا که یونس می دانست به زودی عذاب الهی آنها را فرا خواهد گرفت ترک گفتن آن شهر و دیار گناهی نبوده، ولی برای پیامبر بزرگی همچون یونس، اولی این بود که باز هم تا آخرین لحظه (لحظه ای که بعد از آن عذاب الهی فرا می رسد) آنها را ترک نگوید، به همین دلیل یونس به خاطر این عجله، به عنوان یک ترک اولی، از ناحیه خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت. این همان چیزی است که در داستان آدم نیز اشاره کرده ایم که گناه مطلق نیست بلکه گناه نسبی، و یا به تعبیر دیگر مصداق 'حسنات الأبرار سیئات المقربین' است.

در آیه 48 سوره قلم آمده: «و لا تکن کصاحب الحوت اذ نادی و هو مکظوم؛ مانند آن یار ماهی «یونس» نباش آنگاه که (خدایش را) ندا داد و سخت غمگین بود.» در فارسی وقتی که بخواهند کسی را به اعتبار ملابستش با یک شیء معرفی کنند با همان یای نسبت می گویند. مثلا به آن که یخ می آورد می گویند 'یخی' و به آن که پیاز می فروشد می گویند 'پیازی'. در زبان عربی با کلمه 'صاحب' می گویند. کلمه 'صاحب' در زبان عربی معنای خیلی وسیعی دارد. آن کسی که یک نوع ملابستی با یک شی ء دارد ولو ملابستش در همین حد باشد که یخ فروش را می گویند 'یخی' صاحب آن شیء نامیده می شود. و به همین جهت شیعه در رد استدلال سنی ها که گفتند در قرآن ابوبکر به عنوان صاحب پیغمبر یاد شده است و صاحب به معنای رفیق و دوست و صمیمی است، استدلال کردند که خیر، در قرآن کلمه 'صاحب' معنای بسیار اعم و وسیعی دارد، هر کسی که همراه چیزی باشد «صاحب آن چیز گفته می شود» ولو از قبیل همراهی یونس با ماهی، که همراهی ماهی با یونس فقط این است که امر خدا «به او» شده که یونس را ببلعد.
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«و لا تکن کصاحب الحوت؛ مانند یار ماهی مباش.» «اذ نادی و هو مکظوم؛ آن وقتی که خدای خود را می خواند، در حالی که از خشم و غضب داشت.» به تعبیر ما می ترکید. در آیه دیگر است که «فلولا انه کان من المسبحین* للبث فی بطنه الی یوم یبعثون؛ اگر نبود که او دائما از مسبحان بود تا قیامت در دل آن ماهی باقی می ماند.» (صافات/ 143 - 144) با اینکه از مسبحان دائم بوده است، چنان مجازات شده است. در عین حال یونس زود درک کرد که اشتباه کرده است و به درگاه الهی توبه و بازگشت کرد، که اینجا به تعبیر «لولا ان تدارکه نعمه من ربه» آمده است: اگر نبود که نعمت توفیق الهی، نعمت توبه، نعمت الهی شامل حالش شده بود، در یک بیابان قفری پرت می شد با بدبختی. «فاصبر لحکم ربک؛ صابر باش برای حکم پروردگار خودت.» «و لا تکن کصاحب الحوت؛ مانند یار ماهی (یونس) مباش.» «اذ نادی و هو مکظوم؛ آن وقتی که فریاد می کرد در حالی که در خشم فرو رفته بود.» (شاید مقصود آن وقتی است که ندا می کرد، از خدا می خواست که مردم را عذاب کند، نه آن وقتی که ندا می کرد، برای خودش عذرخواهی می کرد.)

«لولا ان تدارکه نعمه من ربه؛ اگر نعمت توبه تدارک و جبران نکرده بود.» «لنبذ بالعراء و هو مذموم؛ به این ماهی دستور می رسید که او را در بیابان قفر بی سقف بی سایبان پرت کن در حالی که مذموم درگاه پروردگار است.» ولی او با توبه خود اشتباه خودش را جبران کرد، خدای متعال هم از او پذیرفت. «فاجتبیه ربه فجعله من الصالحین؛ خدا او را اختیار و انتخاب کرد و برگزید و او را از صالحان قرار داد. بنابراین جبران شد.» (قلم/ 49-50) خداوند در سوره صافات آیات 139 تا 148 می فرماید: «و إن یونس لمن المرسلین* إذ أبق إلی الفلک المشحون* فساهم فکان من المدحضین* فالتقمه الحوت و هو ملیم* فلو لا أنه کان من المسبحین* للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون* فنبذناه بالعراء و هو سقیم* و أنبتنا علیه شجرة من یقطین* و أرسلناه إلی مائة ألف أو یزیدون* فآمنوا فمتعناهم إلی حین؛ و یونس از رسولان ما بود. به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی مملو (از جمعیت و بار) فرار کرد. و با آنها قرعه افکند (و قرعه به نام او اصابت کرد و) مغلوب شد. (او را به دریا افکندند) و ماهی عظیمی او را بلعید، در حالی که مستحق ملامت بود! و اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند. (به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و) او را در یک سرزمین خشک خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار بود. و کدو بنی بر او رویاندیم (تا در سایه برگهای پهن و مرطوبش آرامش یابد). و او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری، یا بیشتر، فرستادیم. آنها ایمان آوردند و تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره مند ساختیم.»
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یونس در بوته امتحان

این ششمین و آخرین سرگذشت انبیاء و اقوام پیشین است که در این سوره آمده سرگذشت 'یونس' و قوم توبه کارش، و جالب اینکه در پنج سرگذشت پیشین که از قوم 'نوح' و 'ابراهیم' و 'موسی' و 'هارون' و 'الیاس' و 'لوط' سخن می گفت همه به اینجا منتهی می شد که این اقوام هرگز بیدار نشدند و به عذاب الهی گرفتار شدند، و خدا این پیامبران بزرگ را از میان آنها نجات داد. اما در این داستان پایان قضیه به عکس آنها است، قوم کافر یونس با مشاهده نشانه ای از عذاب الهی بیدار شدند و توبه کردند، و خدا آنها را مشمول الطاف خویش قرار داد، و از برکات مادی و معنوی بهره مند نمود، حتی یونس را به خاطر ترک اولایی که به خاطر تعجیل در مهاجرت از میان این قوم انجام داد، گرفتار مشکلات و ناراحتی کرد، و حتی در مورد او به 'ابق' که معمولا درباره بندگان فراری ذکر می شود تعبیر نمود!

اشاره به اینکه شما مشرکان عرب، و شما انسانها در طول تاریخ، آیا می خواهید همانند آن اقوام پنجگانه باشید یا همانند قوم یونس؟ آیا آن عاقبت شوم و دردناک را طلب می کنید، یا این پایان خیر و سعادت؟ بسته به تصمیم خود شما است! به هر حال در سوره های متعددی از قرآن مجید (از جمله سوره انبیاء و یونس و سوره قلم و همین سوره صافات) از این پیامبر بزرگ و داستانش سخن به میان آمده و در هر کدام بخشی از حالات او منعکس است، و در سوره صافات بیشترین تکیه روی مساله فرار یونس و گرفتاری و نجات او است.
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نخست همچون داستانهای گذشته سخن از مقام رسالت او به میان آورده، می گوید: یونس از رسولان خداوند بود. یونس (ع) همانند سایر انبیاء دعوت خود را از توحید و مبارزه با بت پرستی شروع کرد، و سپس با مفاسدی که در محیط رائج بود به مبارزه پرداخت. اما آن قوم متعصب که چشم و گوش بسته از نیاکان خود تقلید می کردند در برابر دعوت او تسلیم نشدند. یونس (ع) هم چنان از روی دلسوزی و خیرخواهی مانند پدری مهربان آن قوم گمراه را اندرز می داد، ولی در برابر این منطق حکیمانه چیزی جز مغالطه و سفسطه از دشمنان نمی شنید. تنها گروه اندکی که شاید از دو نفر تجاوز کردند ('عابد' و 'عالمی') به او ایمان آوردند. یونس آن قدر تبلیغ کرد که تقریبا از آنها مایوس شد، در بعضی از روایات آمده است که به پیشنهاد مرد عابد (و با ملاحظه اوضاع و احوال قوم گمراه) تصمیم گرفت به آنها نفرین کند. این برنامه تحقق یافت و یونس به آنها نفرین کرد، به او وحی آمد که در فلان زمان عذاب الهی نازل می شود، هنگامی که موعد عذاب نزدیک شد یونس همراه مرد عابد از میان آنها بیرون رفت در حالی که خشمگین بود، تا به ساحل دریا رسید در آنجا یک کشتی پر از جمعیت و بار را مشاهده کرد، و از آنها خواهش نمود که او را نیز همراه خود ببرند. این همان است که قرآن در آیه بعد به آن اشاره کرده، می گوید: به خاطر بیاور هنگامی را که به سوی کشتی مملو از بار و جمعیت فرار کرد. تعبیر به 'ابق' از ماده 'اباق' به معنی فرار کردن بنده از مولای خود، در اینجا تعبیر عجیبی است، و نشان می دهد که ترک اولای بسیار کوچک تا چه حد در مورد پیامبران عالی مقام از سوی خداوند مورد سخت گیری و عتاب واقع می شود تا آنجا که پیامبرش را بنده فراری می نامد! بدون شک یونس پیامبر معصوم بود و هرگز مرتکب گناهی نشد، ولی بهتر این بود که باز هم تحمل به خرج می داد و تا آخرین لحظات قبل از نزول عذاب در میان قوم می ماند شاید بیدار می شدند. درست است که طبق بعضی از روایات چهل سال تبلیغ کرد، ولی باز بهتر بود چند روز یا چند ساعتی هم بر آن می افزود، چون چنین نکرد تشبیه به بنده فراری شد.
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به هر حال یونس سوار بر کشتی شد، طبق روایات ماهی عظیمی سر راه را بر کشتی گرفت، دهان باز کرد گویی غذایی می طلبد، سرنشینان کشتی گفتند به نظر می رسد گناهکاری در میان ما است! (که باید طعمه این ماهی شود، و چاره ای جز استفاده از قرعه نیست) در اینجا قرعه افکندند قرعه به نام یونس درآمد! طبق روایتی قرعه را سه بار تکرار کردند، و هر بار به نام یونس در آمد، ناچار یونس را گرفتند در دهان ماهی عظیم پرتاب کردند! قرآن در آیات مورد بحث با یک جمله کوتاه به این ماجرا اشاره کرده می گوید: یونس با آنها قرعه افکند و مغلوب شد! «فساهم فکان من المدحضین» 'ساهم' از ماده 'سهم' در اصل به معنی تیر و 'ساهمه' به معنی قرعه کشی آمده است، زیرا به هنگام قرعه کشی نامها را بر چوبه های تیر می نوشتند، و با هم مخلوط می کردند، سپس یک چوبه تیر از آن بیرون می آوردند و به نام هر کس اصابت می کرد مشمول قرعه می شد. 'مدحض' از ماده 'ادحاض' به معنی باطل کردن و زائل نمودن و مغلوب کردن است، و در اینجا منظور این است که قرعه به نام او اصابت کرد.

این تفسیر نیز گفته شده که دریا طوفانی شد، و بار کشتی سنگین بود و هر لحظه خطر غرق شدن سرنشینان کشتی را تهدید می کرد و چاره ای جز این نبود که برای سبک شدن کشتی بعضی از افراد را به دریا بیفکنند، و قرعه به نام یونس درآمد، او را به دریا انداختند، و درست در همین هنگام نهنگی فرا رسید و او را در کام خود فرو برد. به هر حال قرآن می گوید: 'ماهی عظیم او را بلعید در حالی که مستحق ملامت بود!' «فالتقمه الحوت و هو ملیم.» 'التقمه' از ماده 'التقام' به معنی 'بلعیدن' است. 'ملیم' در اصل از ماده 'لوم' به معنی ملامت است. مسلم است این ملامت و سرزنش به خاطر ارتکاب گناه کبیره یا صغیره ای نبود، بلکه علت آن تنها ترک اولایی بود که از او سر زد، و آن عجله در ترک قوم خویش و هجرت از آنان بود. اما خدایی که آتش را در دل آب، و شیشه را در کنار سنگ سالم نگه می دارد، به این حیوان عظیم فرمان تکوینی داد که کمترین آزاری به بنده اش 'یونس' نرساند، او باید یک دوران زندان بی سابقه را طی کند و متوجه ترک اولای خود شود و در مقام جبران بر آید.
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در روایتی آمده است «اوحی الله الی الحوت لا تکسر منه عظما و لا تقطع له وصلا؛ خداوند به آن ماهی وحی فرستاد که هیچ استخوانی را از او مشکن، و هیچ پیوندی را از او قطع مکن.» یونس خیلی زود متوجه ماجرا شد، و با تمام وجودش رو به درگاه خدا آورد، و از ترک اولی خویش استغفار کرد، و از پیشگاه مقدسش تقاضای عفو نمود. در اینجا ذکر معروف و پرمحتوایی از قول یونس نقل شده که در آیه 87 سوره انبیاء آمده، و در میان اهل عرفان به ذکر 'یونسیه' معروف است: «فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین؛ او در میان ظلمتهای متراکم فریاد زد که معبودی جز تو نیست، منزهی تو، من از ظالمان و ستمکاران بودم.» بر خویشتن ستم کردم و از درگاهت دور افتادم، و به عتاب و سرزنش تو که جهنم آتش سوزانی برای من است گرفتار شدم.

این اعتراف خالصانه و این تسبیح توأم با ندامت کار خود را کرد و همانگونه که در آیه 88 سوره انبیاء آمده «فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین؛ ما دعای او را اجابت کردیم و از غم و اندوه نجاتش دادیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم.» آیات مورد بحث در این زمینه در یک جمله کوتاه می گوید: 'اگر او از تسبیح کنندگان نبود...' «فلولا أنه کان من المسبحین»، مسلما تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند! «للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون» و این زندان موقت تبدیل به یک زندان دائم می شد، و آن زندان دائم مبدل به گورستان او می گشت! در اینکه آیا ماندن یونس در شکم ماهی تا روز رستاخیز (به فرض ترک تسبیح و توبه به درگاه الهی) به صورت زنده یا مرده بوده است بعضی از مفسران احتمالاتی ذکر کرده اند:
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نخست اینکه هر دو زنده می ماندند و یونس به صورت یک زندانی تا روز قیامت در شکم ماهی محبوس بود. دوم اینکه یونس از دنیا می رفت و ماهی به صورت قبرستان سیار او زنده می ماند! سوم اینکه یونس و ماهی هر دو می مردند و شکم ماهی قبر یونس می شد، و زمین قبر ماهی، او در دل ماهی و ماهی در دل زمین تا روز رستاخیز دفن می شدند. آیه مورد بحث دلیل بر هیچ یک از این اقوال نمی تواند باشد، ولی آیات متعددی که می گوید در پایان دنیا همه می میرند نشان می دهد که زنده ماندن 'یونس' یا زنده ماندن ماهی تا روز قیامت ممکن نیست، به همین جهت از میان این تفسیرهای سه گانه تفسیر سوم نزدیکتر به نظر می رسد.

این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر کنایه از مدت طولانی باشد یعنی تا مدتی طولانی در این زندان باقی می ماند، چنان که این تعبیر را در موارد مشابه آن نیز می گویند که تا قیامت باید در انتظار فلان مطلب بمانی. ولی فراموش نکنیم که اینها همه در صورتی تحقق می یافت که او تسبیح و توبه را ترک می گفت، ولی چنین نشد او در سایه تسبیح پروردگار مشمول عفو خاصش شد. سپس همانگونه که قرآن می گوید:'ما او را در یک سرزمین خشک و خالی از درخت و گیاه افکندیم، در حالی که بیمار بود' ماهی عظیم در کنار ساحل خشک و بی گیاهی آمد، و به فرمان خدا لقمه ای را که از او زیاد بود بیرون افکند، اما پیدا است این زندان عجیب سلامت جسم یونس را بر هم زده بود، بیمار و ناتوان از این زندان آزاد شد.
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درست نمی دانیم یونس چه مدت در شکم ماهی بود، ولی مسلم است هر چه بود نمی توانست از عوارض آن بر کنار ماند، درست است که فرمان الهی صادر شده بود که یونس هضم و جذب بدن ماهی نشود، اما این بدان معنی نبود که آثاری از این زندان را به همراه نیاورد، لذا جمعی از مفسران نوشته اند که او به صورت جوجه نوزاد و ضعیف و بی بال و پر از شکم ماهی بیرون آمد، به طوری که توان حرکت نداشت. باز در اینجا لطف الهی به سراغ او آمد، چرا که بدنش بیمار و آزرده، و اندامش خسته و ناتوان بود، آفتاب ساحل او را آزار می داد، پوششی لطیف لازم بود تا بدنش در زیر آن بیارامد، قرآن در اینجا می گوید: 'ما کدو بنی بر او رویانیدیم' تا در سایه برگهای پهن و مرطوب بیارامد «و أنبتنا علیه شجرة من یقطین.»

'یقطین' به طوری که بسیاری از ارباب لغت و مفسران گفته اند: هر گیاهی است که ساقه ندارد، و دارای برگهای پهن است، مانند بوته خربزه و کدو و خیار و هندوانه و امثال آن، ولی بسیاری از مفسران و روات حدیث در اینجا تصریح کرده اند که منظور خصوص کدوبن است (باید توجه داشت که 'شجره' در لغت عرب هم به نباتاتی گفته می شود که دارای ساقه و شاخه است و هم بدون ساقه و شاخه، و به تعبیر دیگر اعم از درخت و گیاه است حتی در اینجا حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل کرده اند که شخصی به آن حضرت عرض کرد: «انک تحب القرع؟؛ شما کدو را دوست دارید؟» فرمود: «اجل هی شجرة اخی یونس؛ آری آن گیاه برادرم یونس است.»
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می گویند: کدو بن علاوه بر اینکه برگهای پهن و پر آبی دارد و می توان از آن سایبان خوبی تهیه کرد مگس نیز بر برگهای آن نمی نشیند، و یونس به خاطر توقف در شکم ماهی پوست تنش آن قدر نازک و حساس شده بود که از نشستن حشرات بر آن رنج می برد، او اندام خود را با این کدو بن پوشانید تا هم از سوزش آفتاب در امان باشد و هم از حشرات. شاید خداوند می خواهد درسی را که به یونس در شکم ماهی داده است، در این مرحله تکمیل کند، او باید تابش آفتاب و حرارتش را بر پوست نازک تنش احساس کند، تا در آینده در مقام رهبری برای نجات امتش از آتش سوزان جهنم تلاش و کوشش بیشتری به خرج دهد، همین مضمون در بعضی از روایات اسلامی وارد شده است.
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گناه توبه آزمایش الهی پیامبران حضرت یونس (ع) قوم یونس (ع) قرآن داستان قرآنی


نحوه نزول عذاب و نجات قوم یونس علیه السلام

دعوت یونس (ع) به توحید در شهر نینوا و در اوج بت پرستی و در تاریکی جهل و شرک، یونس نور ایمان را شعله ور ساخت و پرچم توحید را بر کف گرفت و به قوم نادان خود گفت: «عقل شما عزیزتر از آن است که بت را عبادت کند و جبین (پیشانی) شما گرامی تر از آن است که بر این جمادات بی روح سجده کند، به خود آیید و از خواب غفلت بیدار شوید و به چشم دل بنگرید تا ببینید که در ورای این جهان بدیع، خدایی بزرگ وجود دارد که یگانه و بی نیاز است و تنها ذات کبریایی او شایسته عبادت و ستایش است. او مرا برای راهنمایی شما فرستاده و از در رحمت، مرا بر شما مبعوث کرده تا شما را به سوی او راهنمایی و ارشاد کنم، زیرا پرده های جهل و نادانی عقل و دیده شما را پوشانده و از درک حقایق عاجزید.»
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قوم یونس با شنیدن این سخنان تازه و صحبت از خدای یگانه، دچار حیرت و وحشت شدند و چون از خدایی شنیدند که تا کنون او را نشناخته اند، بر ایشان گران آمد که ببینند یک نفر از خودشان بر آنان برتری یابد و ادعای پیغمبری و رسالت نماید، لذا به یونس گفتند: «این مهملات چیست که می بافی؟! این خدایی که ما را به سوی آن دعوت می کنی کیست؟ ما خدایانی داریم که پدرانمان سالیان سال آنها را پرستش می کرده اند و ما هم اکنون آنها را می پرستیم. چه چیز تازه ای در جهان به وجود آمده و چه حادثه جدیدی اتفاق افتاده که ما باید دین اجدادمان را کنار بگذاریم و به دین ابداعی و تازه تو روی آوریم؟»

یونس گفت: «پرده های تقلید را از چشم های خود بردارید و عقل خود را از حجاب خرافات برهانید، اندکی فکر کنید و قدری بیاندیشید. آیا این بت هایی را که صبح و شب مورد توجه قرار می دهید، در برآوردن حاجات و یا دفع شر و بلیات می توانند شما را یاری کنند، برای شما نفعی دارند و یا می توانند شری را از شما بر طرف گردانند؟! آیا این بت ها می توانند چیزی را خلق و یا مرده ای را زنده نمایند، بیماری را شفا دهند و یا گمشده ای را هدایت کنند؟! آیا اگر من بخواهم به آنها ضرری برسانم می توانند از این امر جلوگیری کنند؟ و یا اگر آنها را بشکنم و ریز ریز کنم می توانند دوباره خود را استوار سازند!»

آخرین هشدار یونس (ع) یونس گفت: «چرا از دینی که شما را به سوی آن دعوت می کنم روی می گردانید و از آن اعراض می کنید، در حالی که این دین به شما قدرت می دهد امور خود را اصلاح کنید، وضع جامعه خود را سامان دهید و اجتماع خود را تقویت و بهسازی کنید. دین من شما را امر به معروف و نهی از منکر می نماید، ستمگری را مغضوب و صلح و عدالت را تایید و تمجید می کند، امنیت و اطمینان را بین شما به وجود می آورد، شما را توصیه می کند که نسبت به مستمندان مهربانی و به بینوایان لطف روا دارید، گرسنگان را اطعام و اسیران را آزاد سازید. به عبارتی، دین من، شما را به سعادت و صلابت رهبری می کند.»
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یونس پیوسته از سر خیرخواهی و مهربانی قوم خود را پند و اندرز داد ولی در پاسخ غیر از عناد و استدلال های جاهلانه چیزی نمی شنید. مردم نینوا در پاسخ به استدلال یونس گفتند: «تو نیز مانند ما بشری و یکی از افراد اجتماع ما هستی، ما نمی توانیم روح خود را آماده پیروی از تو کنیم و گوش به سخنان تو بسپاریم و دعوتت را تصدیق بنماییم. دست از دعوت خود بردار و ما را به حال خود واگذار! آنچه تو از ما می خواهی برای ما قابل پذیرش نیست.»

یونس گفت: «من با زبان خوش و مسامحه با شما سخن گفتم، و با منطق شما را به خیر و صلاحتان دعوت کردم، اگر گفتار من در اعماق روح شما اثر کند به هدفی که به آن امیدوار و به ایمانی که طالب آن بوده ام، رسیده ام؛ ولی اگر دعوت مرا رد کنید باید بدانید که بلایی سخت بر شما نازل می گردد و هلاکت شما نزدیک است. به زودی پیش درآمد عذاب را می بینید و باید منتظر عواقب آن باشید.»

قوم به یونس گفتند: «ای یونس، ما دعوت تو را نمی پذیریم و از تهدید تو نیز هراسی نداریم، اگر راست می گویی آن عذابی که ما را از آن می ترسانی بر ما نازل کن!» در این حال دریافتند که باید به خدای یونس پناه ببرند و به او ایمان آورند و از گذشته و گناهان خویش توبه نمایند. به همین منظور سر به کوهستان ها و دره ها و بیابان ها نهادند و با آه و ناله و گریه و تضرع به درگاه خدا شتافتند و بین مادران و اطفالشان، و میان حیوانات و بچه هایشان جدایی افکندند، ناله و فریاد آنان کوه و دشت را پر کرد و شیون مادران و غوغای چهار پایان در نشیب و فراز کوه و دشت پیچید! صبر یونس لبریز شد، عرصه بر او تنگ آمد و چون از بحث خود نتیجه ای نگرفت، از آنان ناامید گشت و با خشم و ناراحتی دست از آنان شست و شهر و قوم خود را رها کرد، زیرا هر چه مردم را دعوت کرد، آنان ایمان نیاوردند و حجت و برهان او را نپذیرفتند و در آن تفکر و تامل نکردند. بدین ترتیب یونس فکر کرد که مسئولیت او به پایان رسیده است و آنچه انجام داده کفایت می کند، در صورتی که اگر یونس بر دعوت خود پافشاری و اصرار می کرد و با صبر بیشتر آن را پی گیری می کرد شاید در میان مردم نینوا افرادی پیدا می شدند که به او ایمان آورند و دعوت او را لبیک گویند و دل به حقیقت بسپارند، از کرده خود پشیمان گشته و توبه کنند، ولی یونس تاب نیاورد و به استقبال قضاء و نزول کیفر الهی از شهر خارج شد.
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نزول عذاب بر قوم یونس (ع) و توبه آنها هنوز یونس از نینوا دور نشده بود که مردم اعلام خطر عذاب و پیش درآمد هلاکت خود را دیدند. هوای اطرافشان تیره و تار شد، رنگ رخسار آنها دگرگون گشت و اضطراب آنان را فرا گرفت و بیم و هراس بر آنها مستولی شد. در این حال دریافتند دعوت یونس حق و هشدارش صحیح بوده است و بدون تردید عذاب دامنشان را فرا می گیرد و سرنوشت عاد و ثمود و نوح همانگونه که شنیده بودند در مورد آنان نیز تکرار خواهد شد. و دریافتند که باید به خدای یونس پناه ببرند و به او ایمان آورند و از گذشته و گناهان خویش توبه نمایند. به همین منظور سر به کوهستان ها و دره ها و بیابان ها نهادند و با آه و ناله و گریه و تضرع به درگاه خدا شتافتند و بین مادران و اطفالشان، و میان حیوانات و بچه هایشان جدایی افکندند، ناله و فریاد آنان کوه و دشت را پر کرد و شیون مادران و غوغای چهار پایان در نشیب و فراز کوه و دشت پیچید! در این حال خدا بال و پر رحمت خویش را بر سر آنان گشود و ابرهای عذاب خود را از فراز آنان کنار زد، توبه آنان را قبول کرد و به ناله آنان پاسخ داد، زیرا در توبه خود بی ریا و در ایمان خود صادق بودند و خدا هم عقاب را از آنان برداشت و عذاب خود را بر طرف ساخت و مردم نینوا با ایمان کامل و امنیت خاطر به خانه های خود بازگشتند و آرزو کردند که یونس به جمع آنان باز گردد و در بین آنان به عنوان پیغمبر و رسول، و رهبر و پیشوا زندگی کند.
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نقش دانشمند حکیم در نجات قوم از بلای حتمی یونس (ع) به قوم خود گفته بود که عذاب الهی در روز چهارشنبه نیمه ماه شوال بعد از طلوع خورشید نازل می شود، ولی قوم، او را دروغگو خواندند و او را از خود راندند و او نیز همراه عابد (تنوخا) از شهر بیرون رفت، ولی «روبیل» که عالمی حکیم از خاندان نبوت بود در میان قوم باقی ماند. هنگامی که ماه شوال فرا رسید، روبیل بالای کوه رفت و با صدای بلند به مردم اطلاع داد و فریاد زد: «ای مردم! موعد عذاب نزدیک شد، من نسبت به شما مهربان و دلسوز هستم، اکنون تا فرصت دارید استغفار و توبه کنید تا خداوند عذابش را از سر شما برطرف کند.» مردم تحت تأثیر سخنان روبیل قرار گرفته و نزد او رفتند و گفتند: «ما می دانیم که تو فردی حکیم و دلسوز هستی، به نظر تو اکنون ما چه کار کنیم تا مشمول عذاب نگردیم؟» روبیل گفت: «کودکان را همراه مادرانشان، به بیابان آورید و آنها را از همدیگر جدا سازید، و همچنین حیوانات را بیاورید و بچه هایشان را از آنها جدا کنید، و هنگامی که طوفان زرد را از جانب مشرق دیدید، همه شما از کوچک و بزرگ، صدا به گریه و زاری بلند کنید و با التماس و تضرع، توبه نمایید و از خدا بخواهید تا شما را مشمول رحمتش قرار دهد.»

همه قوم سخن روبیل را پذیرفتند هنگام بروز نشانه های عذاب، همه آنها صدا به گریه و زاری و تضرع بلند کردند و از درگاه خدا طلب عفو نمودند. ناگاه دیدند هنگام طلوع خورشید، طوفان زرد و تاریک و بسیار تندی وزیدن گرفت، ناله و شیون و استغاثه انسانها و حیوانات و کودکانشان از کوچک و بزرگ برخاست و انسانها حقیقتا توبه کردند. روبیل نیز شیون آنها را می شنید و دعا می کرد که خداوند عذاب را از آنها دور سازد. خداوند توبه آنها را پذیرفت و به اسرافیل فرمان داد که طوفان عذاب آنها را به کوههای اطراف وارد سازد. وقتی مردم دیدند عذاب از سر آنها برطرف گردید به شکر و حمد خدا پرداختند، روز پنجشنبه یونس و عابد، جریان رفع عذاب را دریافتند، یونس به سوی دریا رفت و از نینوا دور شد و سرانجام سوار بر کشتی شده و در آن جا ماهی بزرگ او را بلعید و تنوخا (عابد) به شهر بازگشت و نزد روبیل آمد و گفت: «من فکر می کردم به خاطر زهد بر تو برتری دارم، اکنون دریافتم که علم همراه تقوا، بهتر از زهد و عبادت بدون علم است.» از آن پس عابد و عالم رفیق شدند و بین قوم خود ماندند و آنها را ارشاد نمودند.
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من_اب_ع

سایت تبیان- مقاله نگاهی به زندگانی حضرت یونس (ع) 

علامه سیدهاشم بحرانی- تفسیر برهان- جلد 4 صفحه 35_37 

سایت اندیشه قم- مقاله نجات یونس (ع) و قوم او

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت یونس (ع) قوم یونس (ع) داستان تاریخی عذاب الهی توبه


درسها و حکمت های آموزنده در داستان یونس علیه السلام

در زندگی و داستان کوچک حضرت یونس (ع) که در قرآن آمده، درسهای بزرگ است، از جمله:

شکیبایی در ابلاغ رسالت از ماجرای یونس (ع) استفاده می شود که مؤمن باید دستورات الهی را پیاده و اجرا نموده و با صبر و شکیبایی مردم را به سوی آنها فرا خواند، تا گرفتار سختی ها و مشکلات غیر قابل انتظار نگردد. باید در امور به خصوص نفرین برای نابودی افراد، شتابزدگی نکرد و تا احتمال هدایت وجود دارد، با کمال صبر و مقاومت و وقار برای هدایت مردم تلاش نمود. یونس (ع) از صحنه مأموریت الهی شتابزده خارج شد و این عملی که در شأن یک پیامبر باشد نبود تا در نخستین برخورد ناپسند مردم و یا سرپیچی از فرمان او آن را انجام دهد، ولی خداوند به او درس عبرتی می دهد و از تنگنای وضعیت مردم بیرون رفته به بلا و سختی های شدیدتر و ناگوارتری که گرفتاری در شکم ماهی است مبتلا می شود، و سپس رحمت الهی شامل حال وی شده و او را از شکم ماهی به بیابان خشک منتقل می سازد و بدین ترتیب وی به شهری که آن را ترک کرده بود باز می گردد تا با اطمینان و آرامش خاطر بیشتر مردم را مجددا به پرستش خداوند دعوت کند و خدای متعال در این رسالت مهم او را موفق می سازد.
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به همین دلیل خدای سبحان پیامبرش حضرت محمد (ص) را به پایداری و استقامت در راه تبلیغ رسالت الهی، و دست برنداشتن از امت خود، فرا می خواند: «فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت إذ نادی و هو مکظوم* لولا أن تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم* فاجتباه ربه فجعله من الصالحین؛ در انجام رسالت الهی صابر و شکیبا بوده و مانند یونس که در شکم ماهی گرفتار شد مباش. وی در حالی که اندوهگین بود، خدای خویش را خواند و اگر لطف و نعمت حق شامل حالش نشده بود، با حالتی ملامت آمیز و نکوهیده در بیابان افکنده می شد. خداوند او را برگزید و از صالحان قرار داد.» (قلم/ 48- 50)

عبادت خدا، تنها راه گشایش ما باید از سرگذشت یونس (ع) درس بگیریم. کسی که در حال آسایش و رفاه، خدا را عبادت کند، به هنگام گرفتاری و ناملایمات سبب نجات وی خواهد شد. خدای سبحان به ما آگاهی می دهد که یونس (ع) قبل از آن که به کام ماهی فرو رود از جمله تسبیح کنندگان بود و همان تسبیح و یاد خدا سبب نجات وی از شکم ماهی شد: «فلولا أنه کان من المسبحین* للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون؛ پس اگر او از تسبیح گویان نبود، قطعا تا روزی که برانگیخته می شوند، در شکم آن [ماهی] می ماند.» (صافات/ 143- 144)

مقصود از تسبیح گنندگان (مسبحین) در اینجا نمازگزاران هستند. یونس (ع) در حالت عافیت و آسایش، بسیار نمازگزارد و خداوند او را از سختی و گرفتاریی که برایش به وجود آمده بود، نجات و رهایی بخشید، به همین دلیل ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: «من کلماتی را به تو می آموزم، خدا را در نظر داشته باش، او حافظ و نگاهبان تو خواهد بود به دستورات او عمل نما خداوند به تو عنایت خواهد داشت در عافیت و آسایش، خدا را فراموش مکن، خداوند در سختی ها تو را تنها نخواهد گذاشت.» ولی اگر کسی خدا را در خوشی و ناز و نعمت فراموش کرد و از ایمان به او روگردان شد، سبب می شود که خداوند در دشواری ها و ناملایمات دعای او را مستجاب نگرداند، لذا قرآن کریم درباره فرعون سرکش و کافر سخن می گوید، آن گاه که خواست غرق شود گفت: «آمنت أنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو إسرائیل و أنا من المسلمین.» بدو گفته شد: «الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین؛ و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. پس فرعون و سپاهش از سر ظلم و تجاوز آنها را دنبال کردند، تا چون غرق شدنش در رسید، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من از تسلیم شدگانم.» (یونس/ 90)
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پناه جستن به خدا از جمله درس های آموزنده داستان یونس (ع) این است که مؤمنین باید در گرفتاری ها و ناملایمات به خدا پناه برده و نزد او تضرع و زاری کنند تا خداوند گرفتاری آنان را برطرف سازد، یونس (ع) در شکم ماهی این گونه به پیشگاه پروردگار خویش تضرع و زاری نمود که: «لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین* فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین؛ پس درون تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست. منزهی تو. به راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه رهانیدیم، و مؤمنان را چنین نجات می دهیم.» (انبیاء/ 87- 88) آن حضرت خدای خویش را با جمله «لا إله إلا أنت سبحانک» که وصف کمال ربوبیت است، توصیف نموده و او را از هرگونه عیب و نقصی، از جمله عجز و ناتوانی مبرا ساخته است و خویشتن را با این جمله «إنی کنت من الظالمین» یاد نموده است؛ یعنی، ناتوانی و کوتاهی در ادای حق بندگی، که به طور ضمنی اعتراف به گناه وی و ابراز توبه او نیز هست، تا خداوند گرفتاری را از او بردارد و دعای وی را مستجاب گرداند. ذیل آیه شریفه خداوند فرموده: «و کذلک ننجی المؤمنین» و این خود وعده ای است از ناحیه خدا به مؤمنین که اگر خدا را عبادت کرده و به او پناه جویند، خداوند به همان نحو که یونس (ع) را رهایی و نجات بخشید، آنان را نیز از گرفتاری ها و مشکلات می رهاند.

با توجه به آیات فوق از سوره انبیاء و از جمله: «و کذلک ننجی المؤمنین؛ و همین گونه مؤمنان را نجات می دهیم.» فهمیده می شود که این یک قانون سرنوشت ساز برای همه مؤمنان است و اختصاصی به یونس (ع) ندارد، هر مؤمنی باید دارای این ویژگی ها باشد یعنی:
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1. به حقیقت توحید و معبود یکتا توجه کند.

2. ذات پاک خدا را از هر گونه عیب و نقص منزه بداند.

3. به گناه خود اعتراف و اقرار کند.

چرا که مجازاتهای الهی به دو گونه است: 1. مجازات استیصال 2. مجازات تنبیهی، در مجازات تنبیهی قبل از ورود مجازات، اثر مجازات به بنده می رسد، و اگر بنده خود را پاک سازد، نجات پیدا می کند.

4. پیامبر اسلام (ص) و امامان (ع) در مناجات و راز و نیاز خود به خدا عرض می کردند: «اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا؛ خدایا مرا به اندازه یک چشم به هم زدن، هرگز به خودم وانگذار.»

ام سلمه (ع) شبی پیامبر اکرم (ص) را در این حال دید که این دعا را می کرد. علت را پرسید. پیامبر (ص) فرمود: «ایمن نیستم. خداوند یک لحظه یونس (ع) را به خودش واگذارد، آن همه دچار بلا شد.» (بحار، ج 14، ص 384) ابن ابی یعفور می گوید امام صادق (ع) را دیدم دستهایش را به طرف آسمان بلند کرده و قطرات اشکش از روز محاسنش جاری بود و می گفت: «رب لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا لا اقل من ذلک و لا اکثر؛ پروردگارا! مرا به اندازه یک چشم به هم زدن و نه کمتر و نه زیادتر از این به خودم وانگذار.»

سپس به من رو کرد و فرمود: «خداوند یونس (ع) را به اندازه کمتر از یک چشم به هم زدن به خودش واگذاشت و چنان گناه (ترک اولی) و مکافاتی به سراغش آمد.» عرض کردم: «آیا حالش به حالت کفران رسید؟» فرمود: «نه ولی اگر کسی در این گونه حالت باشد و (بی توبه) بمیرد، هلاک می شود.» (اصول کافی، ج 2، ص 581) آری راه، بسیار باریک است. باید از درگاه خدا همواره استمداد نمود، وگرنه یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد آورد.
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عذاب الهی در میان اقوام گنهکار مشمول عذاب الهی، تنها یک قوم که همان قوم یونس (ع) بودند قبل از عذاب ایمان آوردند و نجات یافتند، و این موفقیت به خاطر راهنمایی های یک عالم آگاه و دلسوز اتفاق افتاد. خداوند در قرآن می فرماید: «چرا در هیچ یک از شهرها و آبادی ها به موقع ایمان نمی آورند تا موجب جلوگیری از عذاب آنها شود، جز قوم یونس (ع) که آنها به موقع ایمان آوردند و از عذاب رسوا کننده دنیا نجات یافتند، و تا پایان زندگیشان از مواهب زندگی بهره مند شدند.» (یونس/ 98) اگر دیگران هم چنین باشند مانند آنها نتیجه خوبی خواهند گرفت.

عرفا گویند (چنان که در اشعار مثنوی آمده): گرچه قرار گرفتن یونس (ع) در شکم ماهی یک نوع مکافات بود، ولی همان معراج او بود که عجایب دریا را دید، و ساخته و تربیت شد و پاک و با صفا بازگشت. اگر معراج پیامبر اسلام (ص) در آسمانها بود، معراج یونس در دریاها بود. برای خدا بالا و پایین فرقی ندارد. بنابراین باید هم چون یونس (ع) در سختیها و شدتها با گفتن: «لا اله الا الله سبحانک انی کنت من الظالمین» خود را به معراج ببریم، و در ملکوت اعلی سیر کنیم تا نجات یابیم. به قول یکی از عرفا؛ یونس (ع) در چهار تاریکی امتحان شد: 1. تاریکی ذلت 2. تاریکی بیم و عقوبت 3. تاریکی دریا و تلاطم 4. تاریکی شکم ماهی.

پیامبر (ص) فرمود: «لا تفضلونی علی یونس بن متی؛ مرا (در این جهت که یونس ترک اولی کرد و در شکم ماهی قرار گرفت) بر او ترجیح ندهید.»
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گ_فت پ_یغمب_ر ک_ه م_ع_راج م_را *** ن_ی_ست ب_ر م_ع_راج ی_ون_س اج_تب_ا (برگزیدگی)

آن م_ن ب_الا و آن او ن_شیب *** ز آن که قرب حق برون است از حسیب

قرب نی بالا، نه پستی رفتن است *** ق_رب ح_ق از حبس هستی رستن است

نیست را، چون جای بالایست و زیر *** نیست را نه رود و نه زود و نه دیر

ک_ارگاه ص_نع ح_ق در نیستی است *** غره هستی چه دانی نیست چیست

کوتاه سخن آن که چنان که مولانا در این اشعار گوید پله های معراج به محو شدن و خود را هیچ دانستن در برابر عظمت خدا است، کسی که در حقیقت خدا را شناخت و با تمام وجود اقرار به تقصیر و ناچیزی خود کرد، در مسیر معراج قرار گرفته است. یونس (ع) چنین کرد، و به معراج رسید و سرانجام بر قله معراج راه یافت.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم- مقاله چند درس آموزنده از زندگی یونس (ع) 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران قوم یونس (ع) حضرت یونس (ع) نفرین عذاب الهی باورها در قرآن


شیوه های تبلیغی حضرت یونس علیه السلام

یونس از رسولان بزرگ خداست که برای هدایت مردمان سرزمینی پرجمعیت مبعوث گردید و با شیوه های گوناگون آنها را با دستورهای الهی و عقاید توحید آشنا ساخت، اما آنها از در انکار و عناد در آمدند و وی ایشان را به عذاب الهی وعده داد و نفرین کرد و توبه شان را نپذیرفت. بدین سبب، قرآن مجید پیامبر اسلام و دیگر مخاطبان خود را از تبعیت و پیروی یونس در این خصوص نهی می کند «ولا تکن کصاحب الحوت؛ و همچون صاحب ماهی مباش.» (قلم/ 48)
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صرف نظر از این موضوع نام یونس در آیات چهار بار ذکر شده و بارها از شخصیت او تمجید شده است. «وإسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین؛ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را به یاد آر و جملگی را بر عالمیان فضیلت بخشیدیم.» (انعام/ 86) «وإن یونس لمن المرسلین؛ و به راستی که یونس از فرستادگان بود.» (صافات/ 139)

«وذالنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین* فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین؛ و ذوالنون را یاد کن که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتی نداریم. تا در دل تاریکی ها ندا داد که: معبودی جز تو نیست. منزهی تو. راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را چنین نجات می دهیم.» (انبیاء/ 87- 88)

«فاجتباه ربه فجعله من الصالحین؛ پس خدایش او را برگزید و او را از شایستگان قرار داد.» (قلم/ 50) از جمله فضیلت های یونس همین است که او شایستگی رسالت در میان قوم ساکن سرزمین نینوا را داشته که تعدادشان بنا به گفته قرآن بالغ بر صد هزار بوده است. این عدد در آن دوران جمعیتی بسیار و قابل توجه را نشان می دهد.



یونس، عبرت آموز صبر و بردباری در دعوت

از آن جا که قرآن به صراحت مخاطبان خود را در شیوه دعوت از پیروی و تأسی به یونس باز داشته است، نمی توان او را یکی از اسوه های کامل قرآن در زمینه دعوت الهی شمرد. البته این به مفهوم نفی دیگر ارزش ها و فضایل این پیامبرالهی نیست. بر این اساس هرچند وی اسوه استقامت و بردباری در تبلیغ نیست، اما داستان او درسی آشکار و عبرتی مؤثر و آموزنده برای مبلغان می باشد که همواره شیوه های تبلیغ خود را بر صبر و شکیبایی استوار سازند و از خشم و غضب و اعراض در مسیر دعوت بپرهیزند. ضمن آن که فضایل دیگر او نیز قابل تأسی و اقتدا است.
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مرحوم طبرسی در تفسیر عبارت «ولا تکن کصاحب الحوت» می گوید: «یعنی در شتاب برای عذاب قوم مانند یونس مباش که پیش از آن که خدا وی را اجازه دهد از میان قومش خارج شد. 'إذ نادی و هو مکظوم' و خدا را در دل ماهی خواند در حالی که از هر اقدامی عاجز بود.»

درباره اشتباه اصلی یونس میان مفسران اختلاف نظری وجود دارد، اما به هر حال مسلم است که خطا یا ترک اولای یونس یک اشتباه تبلیغی بوده که با خشم از مخاطبان خود روی گردانده است، در حالی که در سیره انبیایی چون پیامبر اسلام و حضرت ابراهیم شاهد بودیم که چگونه علی رغم عناد و حق ناپذیری مردم، بردباری پیشه می کردند و برخوردشان هماره با رحمت و عطوفت همراه بود. صاحب تفسیر فی ظلال القرآن می نویسد: «یونس در تبلیغ خود صبر پیشه نکرد و سینه اش تنگ گردید و بار دعوت را به کناری نهاد و با عصبانیت رفت. پس خدا وی را در گرفتاری انداخت که سختی دعوت نزد آن ناچیز بود و اگر توبه نمی کرد نجات از آن برایش میسر نمی شد. صاحبان دعوت های الهی همگی باید به سلاح صبر و تحمل مجهز باشند و در مقابل ایذا و تکذیب مقاومت کنند و از تکرار و تجدید دعوت خسته نشوند، چرا که راه دعوت را آسانی نیست و پذیرش دل ها به سختی میسر می شود... غضب و خشم کمترین و آسان ترین کاری است که داعی می تواند انجام دهد، چرا که جز در موارد اندک، پاسخ ها منفی است.»
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شیوه های تبلیغی این پیامبر الهی

1. تبلیغ پیگیر و مستمر

یونس در میان قومش سالیان درازی به دعوت و ارشاد پرداخت. اما این دعوت تأثیر آشکاری بر آنان ننهاد و ایشان بر کفر وشرک خود اصرار ورزیدند. با عنایت به آیات زندگانی یونس در قرآن روشن می گردد که با وجود پافشاری قوم یونس بر کفر، دعوت سنجیده و پیام های الهی یونس سرانجام روزی آنها را از عذاب الهی نجات بخشیده است؛ وقتی نشانه های عذاب الهی ظاهر گشت قوم او ایمان آوردند و تا مدت قابل توجهی بر ایمان و عمل صالح و راه هدایت باقی ماندند: «فلولا کانت قریة آمنت فنفعها إیمانها إلا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا ومتعناهم إلی حین؛ چرا هیچ شهری نبود که ایمان بیاورد و ایمانش به حال آن سود بخشند؟ مگر قوم یونس که وقتی در آخرین لحظه ایمان آوردند، عذاب رسوایی را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی آنها را برخوردار ساختیم.» (یونس/ 98)

این همه بیانگر آن است که علی رغم اعراض یونس از قوم، دعوت او به هر حال تأثیری بر جای گذارده و باعث نجات قوم از عذاب شده است و این نتیجه تبلیغ مستمر و حساب شده وی بوده است. روایت شده است شهری که او مأمور شد تا مردمش را ارشاد نماید نینوا در سرزمین موصل بود و در روایتی آمده چون آن حضرت مبعوث به رسالت شد سی سال داشت و بنا به روایتی 28 ساله بود و مطابق حدیث عیاشی 33 سال در میان آن مردم به کار ارشاد و تبلیغ مأموریت الهی قیام نمود ولی در طول این مدت جز دو نفر به نام روبیل و تنوخا به او ایمان نیاورد.
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2. تسبیح و توسل

دومین وجه بارز شخصیت یونس این است که در هنگام سختی و امتحان و در زمان آسایش و راحت همواره تسبیح گوی ذات الهی بود و این تسبیح و ثنای دائم، او را از زندان دریا نجات بخشید: «فلولا أنه کان من المسبحین* للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون؛ و اگر از تسبیح کنندگان نبود، تا روز قیامت در دل ماهی ماندگار بود.» (صافات/ 143- 144)

«فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین؛ پس در میان تاریکی ها ندا در داد که جز تو معبودی نیست. منزهی تو. به راستی من از ستمکاران بودم.» (انبیاء/ 87)

منشأ این راز و نیاز و ذکر پیوسته خداوند، ایمانی بود که در دل یونس موج می زد و حتی در سخت ترین شرایط منجی او می شد. او کلمه ای که حاکی از عدم رضا به قضای الهی باشد بر زبان نیاورد و نعمت و عنایت الهی نیز در این مسیر یاور او بود؛ «لولا أن تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم* فاجتباه ربه فجعله من الصالحین؛ اگر لطفی از جانب پروردگارش تدارک حال او نمی کرد قطعا نکوهش شده بر زمین خشک انداخته می شد. پس پروردگارش وی را برگزید و از شایستگانش گردانید.» (قلم/ 49- 50)

من_اب_ع

طبرسی- مجمع البیان- جلد 10 صفحه 341 

سید قطب- فی ظلال القرآن- جلد 4 صفحه 2394 

سیدهاشم رسولی محلاتی- قصص الانبیاء- صفحه 266 

مصطفی عباسی مقدم- اسوه های قرآنی و شیوه های تبلیغی آنان
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران حضرت یونس (ع) داستان قرآنی تبلیغ توحید قوم یونس (ع)


علت قرار گرفتن یونس علیه السلام در شکم ماهی و نحوه نجات ایشان

یونس (ع) حضرت یونس (ع) 33 سال قوم خود را دعوت به توحید نمود، تنها دو نفر به او ایمان آوردند، از این رو به طور کلی از آنها ناامید شد و بر ایشان نفرین کرد، و از میان آنها بیرون آمد که از عذاب آنها نجات یابد، ولی اگر او در میان قوم می ماند و باز آنها را دعوت می کرد بهتر بود، چرا که شاید در همان روزهای آخر، ایمان می آوردند، ولی یونس که کاسه صبرش لبریز شده بود، آن کار بهتر را رها کرد و از میان قوم بیرون آمد، همین ترک اولی باعث شد که دچار غضب سخت الهی گردید. یونس نینوا را ترک کرده و آن سرزمین را رها نموده بود و به راه خود ادامه داد تا به دریا رسید، آنجا عده ای را دید که قصد عبور از دریا را داشتند، لذا از آنان اجازه خواست که با آنان همسفر گردد و بر کشتی ایشان سوار شود. مردم خواست او را با آغوش باز پذیرفتند و او را ارج نهادند و به وی احترام گذاشتند، زیرا آثار بزرگواری و عظمت روح در سیمای او دیده می شد و پیشانی درخشانش از تقوا و پرهیزکاری او خبر می داد، اما کشتی هنوز از ساحل دور نشده بود و از خشکی فاصله زیادی نگرفته بود که دریا طوفانی شد و امواجی سهمگین کشتی را متلاطم ساخت و سرنشینان کشتی فرجام بدی را برای خود پیش بینی می کردند، چشم ها خیره شده بود و قلب ها به تپش و دست و پای افراد به لرزه در آمده بود و در این حال راهی جز سبک کردن کشتی به نظرشان نمی رسید.
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مسافرین با یکدیگر مشورت کردند که چه کنند، سپس به توافق رسیدند که قرعه بیاندازند و به نام هر کس افتاد او را به دریا بیافکنند. پس قرعه انداختند و به نام یونس در آمد، ولی به خاطر احترام و ارزشی که برای او قائل بودند، حاضر نشدند او را به دریا اندازند؛ پس بار دیگر قرعه را تجدید کردند، باز هم به نام یونس در آمد، اما این بار هم دریغ کردند که او را به دریا افکنند و برای سومین بار قرعه انداختند و این بار نیز قرعه به نام یونس در آمد.

یونس (ع) در شکم ماهی یونس چون دید سه بار قرعه به نامش در آمد، دریافت که در این پیشامد سری نهفته است و خدا در این حادثه تدبیر و حکمتی دارد. سپس به اشتباه خود پی برد و دریافت که قبل از این که اجازه هجرت و ترک شهر و مردمش را داشته باشد و پیش از صدور امر الهی، قوم و دیار خود را ترک کرده است. به همین جهت خود را در میان دریا انداخت و جان خویش را تسلیم امواج خروشان دریا کرد و در اعماق دریا و در آغوش متلاطم امواج و ظلمت دریا فرو رفت. در این هنگام خدا به ماهی بزرگی دستور داد یونس را ببلعد و او را در شکم خود مخفی سازد ولی نباید گوشت او را بخورد و استخوانش را بشکند، زیرا او پیغمبر خداست که دچار عجله و ترک اولایی شده و از تعجیل خود نادم و پشیمان است. سپس ماهی را وحی کرد یونس امانتی است در شکم تو و هر گاه خدا دستور داد باید او را سالم تحویل دهی. ماهی یونس (ع) را به دریا برد.
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طبق روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است یونس (ع) چهار هفته (28 روز) از قوم خود غایب گردید، هفت روز هنگام رفتن به سوی دریا، هفت روز در شکم ماهی، هفت روز پس از خروج از دریا زیر درخت کدو، و هفت روز هنگام مراجعت به نینوا (بحار، ج 14، ص 398). در مورد این که یونس (ع) چند روز در شکم ماهی، روایات گوناگون وارد شده، از نه ساعت، سه روز تا چهل روز گفته شده است، و این موضوع به خوبی روشن نیست. یونس در درون تاریکی های سه گانه: تاریکی درون دریا، تاریکی درون ماهی و تاریکی شب قرار گرفت، ولی همواره به یاد خدا بود، و توبه حقیقی کرد، و مکرر در میان آن تاریکی ها می گفت: «لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین؛ ای خدای بزرگ معبودی یکتا جز تو نیست، تو از هر عیب و نقصی منزه هستی و من از ستمگران می باشم.» (انبیا/ 87)

سرانجام خداوند دعای او را به استجابت رسانید، و توبه او را پذیرفت و به ماهی بزرگ فرمان داد تا یونس (ع) را کنار دریا آورده و او را به بیرون اندازد، و او فرمان خدا را اجرا نمود. ماهی یونس را با بدنی لاغر و نحیف کنار ساحل انداخت، رحمت خدا او را دریافت و بوته کدویی بالای سرش رویید، یونس از میوه آن خورد و در سایه اش آرمید تا نیروی خود را باز یافت و به زندگی امیدوار شد. در این هنگام خداوند کرمی فرستاد و ریشه آن درخت کدو را خورد و آن درخت خشک شد.
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خشک شدن آن درخت برای یونس، بسیار سخت و رنج آور بود و او را محزون نمود. خداوند به او وحی کرد: «چرا محزون هستی؟» او عرض کرد: «این درخت برای من سایه تشکیل می داد، کرمی را بر آن مسلط کردی، ریشه اش را خورد و خشک گردید.» خداوند فرمود: «تو از خشک شدن یک درختی که، نه تو آن را کاشتی و نه به آن آب دادی غمگین شدی، ولی از نزول عذاب بر صد هزار نفر یا بیشتر محزون نشدی، اکنون بدان که اهل نینوا ایمان آورده اند و راه تقوی به پیش گرفتند و عذاب از آنها رفع گردید، به سوی آنها برو.»

و به نقل دیگر: پس از خشک شدن درخت، یونس اظهار ناراحتی و رنج کرد، خداوند به او وحی کرد: «ای یونس! دل تو در مورد عذاب صد هزار نفر و بیشتر، نسوخت ولی برای رنج یک ساعت، طاقت خود را از دست دادی.» یونس متوجه خطای خود شد و عرض کرد: «یا رب عفوک عفوک؛ پروردگارا، عفو تو را طالبم، و درخواست بخشش می کنم.»

ادب در دعای یونس (ع) در شکم ماهی قرآن کریم از حضرت یونس در ایامی که در شکم ماهی به سر می برد چنین حکایت می کند: «و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین؛ و به یاد آر رفیق ماهی (یونس) را وقتی که از میان قوم خود به حال خشم بیرون شد و خیال می کرد ما نمی توانیم راه را بر او تنگ گیریم تا آنکه در ظلمات شکم ماهی به زاری گفت: پروردگارا معبودی جز تو نیست منزهی تو اعتراف می کنم که حقا من از ظالمین بودم.» (انبیا/ 87)
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یونس (ع) به طوری که قرآن داستانش را آورده از پروردگار خود درخواست عذاب بر قوم خود کرده و خدا هم اجابتش کرده بود، او نیز جریان را به قوم خود گوشزد کرده بود، تا اینکه نزدیک شد عذاب بر آنان نازل شود، در این هنگام مردم توبه و بازگشت نموده و عذاب از آنان برطرف شد، وقتی یونس چنین دید قوم خود را ترک گفت و راه بیابان در پیش گرفت، و گذارش به کنار دریا افتاد و بر کشتی نشست، در بین راه ماهی بزرگی راه را بر کشتی و سرنشینانش بست و معلوم شد که تا یک نفر از سرنشینان را نبلعد دست بردار نیست، سرنشینان کشتی بنا را بر قرعه گذاشتند و قرعه به نام یونس در آمد، یونس به دریا انداخته شد و آن ماهی او را بلعید، مدتی در شکم ماهی مشغول تسبیح خدای تعالی بود تا آنکه خداوند ماهی را فرمود تا یونس را در ساحل دریا بیفکند، این بود داستان یونس به نقل قرآن کریم.

این جریان جز تادیبی که خدای تعالی انبیای خود را بر حسب اختلاف احوالشان به آن مؤدب می کند نبود، کما اینکه در قرآن هم فرموده: «فلولا أنه کان من المسبحین. للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون؛ و اگر نبود که یونس از تسبیح گویان بود هر آینه تا روز قیامت که خلایق مبعوث می شوند در همان شکم ماهی جای داشت.» (صافات/ 144)

پس حال یونس در بیرون شدن از قوم خود و به راه خود ادامه دادن و به سوی آنان برنگشتن حال بنده ای را می ماند که بعضی از کارهای مولای خود را نپسندد و بر مولای خود خشم کرده و از خانه او بگریزد و خدمت او را ترک گوید، و حال آنکه وظیفه عبودیت او این نیست، و چون خدای تعالی این حرکت را برای یونس نپسندید خواست تا او را ادب کند، پس او را آزمود و او را در زندانی انداخت که حتی نمی توانست به قدر یک سر انگشت پا دراز کند، زندانی که در چند طبقه از ظلمات قرار داشت، ناچار در چنین ظلماتی به زاری گفت: «پروردگارا جز تو معبودی نیست منزهی تو، به درستی که من از ظالمین بودم.» و همه این بلیات فقط برای این بود که یونس آنچه را تا کنون می پنداشت کاملا درک کند و بلکه برایش مجسم شود که خدای سبحان قادر است بر اینکه او را گرفته و هر جا که بخواهد زندانیش کند و هر بلائی که بخواهد بر سرش بیاورد و او جز به سوی خود خداوند گریزگاهی ندارد و نتیجه این پیشامد و این تدبیر الهی این شد که حالتی که در آن زندان و در شکم ماهی برایش مجسم شده بود او را وادار سازد به اینکه اقرار کند که او معبودی است که جز او معبودی نبوده و از بندگی و عبودیت برای او گریزی نیست و لذا گفت: 'لا إله إلا أنت'.
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یونس (ع) تنها کسی است که در بین انبیاء چنین دعائی کرده که در آغاز آن کلمه 'رب' به کار نرفته، پس از این اقرار، ماجرای خود را که قومش را پس از نزول عذاب و هلاک نشدن آنان، ترک گفته بود به یاد آورده و ظلم را برای خود اثبات نموده و خدای سبحان را از هر چیزی که شائبه ظلم و نقص در آن باشد منزه کرده و گفت: 'سبحانک إنی کنت من الظالمین'. یونس (ع) در این مناجات حاجت درونی خود را که عبارت بود از رجوع به مقام عبودی قبلیش اظهار نکرد، گویا خود را لایق برای چنین درخواستی ندید و به خود اجازه تقاضای چنین عطائی نداد، و خود را مستحق آن ندانست و خلاصه خواست رعایت ادب کرده و بگوید من غرق در عرق خجالت و شرمنده هستم.

دلیل اینکه یونس چنین تقاضایی در دل داشت این است که خدای تعالی بعد از آیه سابق می فرماید: «فاستجبنا له و نجیناه من الغم؛ درخواستش را اجابت نموده و از اندوه نجاتش دادیم.» (انبیاء/ 88) و دلیل بر اینکه حاجت درونیش عبارت بود از بازگشت به مقام و منصب قبلیش این است که خدای تعالی فرمود: «فنبذناه بالعراء و هو سقیم* و أنبتنا علیه شجرة من یقطین* و أرسلناه إلی مائة ألف أو یزیدون* فآمنوا فمتعناهم إلی حین؛ پس او را خسته و ناخوش به صحرایی بی آب و علف افکندیم، و بوته ای از کدو برای اینکه سایه بر سرش افکند رویاندیم، و او را به سوی صد هزار نفر و یا بیشتر به رسالت روانه ساختیم، آنان ایمان آوردند و در نتیجه تا مدتی زندگیشان دادیم.» (صافات/ 145- 148)
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نجات یونس و بازگشت او به سوی قوم خود یونس حقیقتا توبه کرد و تسبیح خدا گفت و اقرار به گناه خود نمود تا نجات یافت، و در غیر این صورت، هم چنان در شکم ماهی می ماند، چنان که در آیه 143 و 144 سوره صافات می خوانیم: «فلو لا أنه کان من المسبحین* للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون؛ و اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند.»

سپس خدای تعالی به او وحی کرد 'به شهر خود باز گرد و به جمع بستگان و طایفه خود بپیوند، زیرا آنها ایمان آورده اند، بت ها را کنار گذاشته و اکنون در جستجوی تو و منتظر بازگشت تو هستند.' یونس به سوی نینوا حرکت کرد، وقتی که نزدیک نینوا رسید، خجالت کشید که وارد نینوا شود، چوپانی را دید نزد او رفت و به او فرمود: «برو نزد مردم نینوا و به آنها خبر بده که یونس به سوی شما می آید.» چوپان به یونس گفت: «آیا دروغ می گویی؟ آیا حیا نمی کنی؟ یونس در دریا غرق شد و از بین رفت.»

به درخواست یونس، گوسفندی با زبان گویا گواهی داد که او یونس است، چوپان یقین پیدا کرد، با شتاب به نینوا رفت و ورود یونس را به مردم خبر داد. مردم که هرگز چنین خبری را باور نمی کردند، چوپان را دستگیر کرده و تصمیم گرفتند تا او را بزنند، او گفت: «من برای صدق خبری که آوردم، برهان دارم.» گفتند: «برهان تو چیست؟» جواب داد: «برهان من این است که این گوسفند گواهی می دهد.»
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همان گوسفند با زبان گویا گواهی داد. مردم به راستی آن خبر اطمینان یافتند، به استقبال حضرت یونس (ع) آمدند و آن حضرت را با احترام وارد نینوا نمودند و به او ایمان آوردند و در راه ایمان به خوبی استوار ماندند، و سالها تحت رهبری و راهنماییهای حضرت یونس (ع) به زندگی خود ادامه دادند.

ملاقات یونس با قارون در اعماق زمین از امیر مؤمنان علی (ع) نقل شده هنگامی که حضرت یونس (ع) در شکم ماهی بزرگ، قرار گرفت، ماهی در درون دریا حرکت می کرد به دریای قلزم رفت و سپس از آن جا به دریای مصر رفت، سپس از آن جا به دریای طبرستان (دریای خزر) رفت، سپس وارد دجله بصره شد، و بعد یونس را به اعماق زمین برد. قارون که در عصر موسی (ع) مشمول غضب خدا شده بود (و خداوند به زمین فرمان داده بود تا او را در کام خود فرو برد) فرشته ای از سوی خدا مأمور شده بود که او را هر روز به اندازه طول قامت یک انسان، در زمین فرو برد. یونس (ع) در شکم ماهی، ذکر خدا می گفت و استغفار می کرد. قارون در اعماق زمین، صدای زمزمه یونس (ع) را شنید، به فرشته مسلط بر خود گفت: «اندکی به من مهلت بده من در این جا صدای انسانی را می شنوم!»

خداوند به آن فرشته وحی کرد به قارون مهلت بده. او به قارون مهلت داد، قارون به صاحب صدا (یونس) نزدیک شد و گفت: «تو کیستی؟»

یونس: «انا المذنب الخاطئ یونس بن متی؛ من گهنکار خطا کار یونس پسر متی هستم.»
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قارون احوال خویشان خود را از او پرسید، نخست گفت: «از موسی چه خبر؟»

یونس: «موسی (ع) مدتی است که از دنیا رفته است.»

قارون: «از هارون برادر موسی (ع) چه خبر؟»

یونس: «او نیز از دنیا رفت.»

قارون: «از کلثم (خواهر موسی) که نامزد من بود چه خبر؟»

یونس: «او نیز مرد.»

قارون، گریه کرد و اظهار تأسف نمود (و دلش برای خویشانش سوخت و برای آنها گریست) «فشکر الله له ذلک؛ همین دلسوزی او (که یک مرحله ای از صله رحم است) موجب شد که خداوند نسبت به او لطف نمود.» و به آن فرشته مأمور بر او خطاب کرد که عذاب دنیا را از قارون بردار (یعنی همان جا توقف کند و دیگر روزی به اندازه یک قامت انسان در زمین فرو نرود که عذاب سختی برای او بود)

و در حدیث امام باقر (ع) آمده هنگامی که آن ماهی به دریای مسجور رسید، قارون که در آن جا عذاب می شد زمزمه ای شنید، از فرشته موکلش پرسید «این زمزمه چیست؟» فرشته گفت: «زمزمه یونس (ع) است...» آن فرشته به التماس قارون، او را نزد یونس آورد، قارون احوال خویشانش را از یونس (ع) پرسید، وقتی دریافت آنها از دنیا رفته اند، گریه شدیدی کرد، خداوند به آن فرشته فرمود: «ارفع عنه العذاب بقیه الدنیا لرقته علی قرابته؛ در باقی مانده عمر او عذاب و سختی را از او دور کن زیرا که نسبت به خویشاوندان خود قلبی رئوف و مهربان دارد.»

من_اب_ع

سیدهاشم بحرانی- تفسیر برهان- جلد 2 صفحه 200_202، جلد 4 صفحه 35_37 
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علی ابن ابراهیم قمی- تفسیر قمی- صفحه 694 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 6 صفحه 409-410 

سایت اندیشه قم- مقالات یونس در شکم ماهی و نجات یونس (ع) و قوم او

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت یونس (ع) آزمایش الهی داستان قرآنی نفرین عذاب الهی قوم یونس (ع)


شبهه عدم عصمت یونس علیه السلام با توجه به سوره انبیا

اصل شبهه یکی از بزرگترین دستاویزهای مخالفان عصمت، سرگذشت معروف «یونس» پیغمبر نبی الله است. آنها بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد عصمت حضرت یونس ذکر نموده اند که آیا آنچه قرآن کریم درباره حضرت یونس بیان کرده، با عصمت او سازگار است؟ خداوند در سوره انبیاء می فرماید: «وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدرعلیه فنادی فی الظلمات ان لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین* فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین؛ مصاحب ماهی (یونس) آنگاه که خشمگین رفت و گمان کرد که بر او تنگ نخواهیم گرفت، سپس در تاریکیها ندا داد که جز تو، خدائی نیست تو منزهی! من از ظالمان بودم! ندای او را پاسخ دادیم و او را از اندوه نجات دادیم این گونه مؤمنان را (از غم) نجات می دهیم.» (انبیاء/ 87- 88)

دستاویزهای مخالفان در این آیات از سوره «انبیاء» موارد ذیل است:

الف- مقصود از «مغاضبا» چیست؟ او بر چه کسی خشم کرد؟

ب- مقصود از «فظن ان لن نقدر علیه» چیست؟

ج- چگونه می گوید: «انی کنت من الظالمین»؟

آیا این سه تعبیر با مقام عصمت یونس سازگار است؟ لذا بیان می کنند که فرازهای «مغاضبا» و «فظن أن لن نقدر علیه» و «إنی کنت من الظالمین» با عصمت حضرت یونس ناسازگار است.
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عناصر منطقی شبهه 1- طبق دیدگاه مسلمانان حضرت یونس (ع) از عصمت برخوردار است.

2- ولی طبق آیات87 و 88 سوره انبیاء وی دچار اشتباه و بر اثر اشتباه بر کسی خشم گرفته همچنین خودش اعتراف به ظلم می کند.

3- این موضوع با عصمت آن حضرت سازگاری ندارد.

پاسخ شبهه خداوند در آیات مختلف به سرگذشت و داستان حضرت یونس (ع) اشاره می نماید:

1- «فلولا کانت قریة آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و منعناهم الی حین؛ چرا هیچ یک از آبادیها (به موقع) ایمان نیاوردند تا ایمان آنها سودشان بخشد؟ مگر قوم یونس آنگاه که ایمان آوردند و ما عذاب خوار کننده ای در زندگی دنیا از آنها برطرف کردیم و تا مدتی آنان را با نعمت (حیات) بهره مند ساختیم.» (یونس/ 98)

2- «وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدرعلیه فنادی فی الظلمات ان لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؛ مصاحب ماهی (یونس) آنگاه که خشمگین رفت و گمان کرد که بر او تنگ نخواهیم گرفت، سپس در تاریکیها ندا داد که جز تو، خدائی نیست تو منزهی! من از ظالمان بودم.» (انبیا/ 87)

«فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین؛ ندای او را پاسخ دادیم و او را از اندوه نجات دادیم این گونه مومنان را (از غم) نجات می دهیم.» (انبیاء/ 88)

3- «وان یونس لمن المرسلین* اذ ابق الی الفلک المشحون* فساهم فکان من المدحضین* فالتقمه الحوت و هو ملیم* فلولا انه کان من المسبحین* للبث فی بطنه الی یوم یبعثون* فنبذناه بالعراء و هو سقیم* و انبتنا علیه شجرة من یقطین* وارسلناه الی مائة الف او یزیدون* فامنوا فمتعناهم الی حین؛ یونس از رسولان بود، آنگاه که به سوی کشتی پراز سرنشین فرار کرد، با آنها قرعه زد، (قرعه به نام او اصابت کرد) و مغلوب گردید، او را ماهی بزرگی بلعید، در حالی که مستحق سرزنش بود، اگر او (در شکم ماهی) خدا را تسبیح نمی گفت، در شکم او تا روز رستاخیز درنگ می کرد، (او را نجات دادیم) و به سرزمین خالی از گیاهی افکندیم، درحالی که بیمار بود، برای او بوته کدوئی رویانیدیم و او را به سوی صد هزار نفر و بلکه بیشتر اعزام کردیم، آنها ایمان آوردند، و ما هم از زندگی بهره مندشان ساختیم.» (صافات/ 139 – 148)

ص: 4718





4- «فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی و هو مکظوم* لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم* فاجتبیه ربه فجعله من الصالحین؛ بر تقدیر پروردگارت صابر باش! و بسان یونس مباش، آنگاه که خدا را ندا کرد در حالی که سخت غمگین بود، اگر رحمتی از خداوند او را درک نکرده بود، به بیابان پرت می شد در حالی که سرزنش شده بود خدا او را برگزید و از صالحانش قرار داد.» (قلم/ 48- 50)

اینها مجموع آیاتی است که پیرامون رسالت و سرگذشت عجیب حضرت یونس وارد شده است و با ملاحظه آنها می توان به کلیه پرسشهای موجود در اطراف سرگذشت وی پاسخ داد، هر چند برخی مربوط به مقام عصمت نباشد.

اجمال داستان حضرت یونس یونس در سرزمین عراق به دعوت قوم خود پرداخت، ولی از دعوت خود نتیجه ای نگرفت. در میان قوم او دو نفر به وی ایمان آوردند که یکی عابد و دیگری عالم بود اولی او را دعوت به نفرین کرد که از خدا بخواهد که بر آنها عذاب نازل کند، دومی او را به صبر و بردباری می خواند، سرانجام او از سرسختی قوم خود به تنگ آمد و در حق آنان نفرین کرد و خدا نیز نزول عذاب را در روزی معین به یونس وعده داد. آنگاه که روز عذاب نزدیک شد او با عابد، منطقه را ترک کرد وقتی روز عذاب فرا رسید، و نشانه فرود آمدن آن قطعی گردید، مردم دور آن عالم را گرفتند، او به آنها گفت: «به خدا پناه ببرید، و گریه و ناله سردهید، و رو به بیابان بگذارید و کودکان را از مادران و حیوانات را از بچه های آنها جدا سازید و راه انابه و توبه را در پیش گیرید!» و آنها نیز چنین کردند، در این لحظه موج دریای لطف و رحمت حق آنان را فرا گرفت و نشانه های عذاب برطرف گردید.

ص: 4719





یونس (قبل از آگاهی از وضع قوم خود و یا پس از آگاهی از نجات آنان ولی بدون اطلاع از ایمان آنها) راهی دریا شد و بر کشتی نشست. دریا طوفانی شد و برای سبک شدن کشتی، ناخدا اخطار کرد که باید یک نفر به حکم قرعه به دریا افکنده شود، و بنا به نقلی گفت: «نهنگ عظیمی جلو کشتی را گرفته و غذا می طلبد، به ناچار یک نفر باید قربانی گردد.» و یا گفت: «بنده گریزانی است که از مولای خود فرار نموده است (این خصوصیات که در روایات آمده است غالبا روایات آحاد می باشند که نمی توان به آنها اطمینان نمود و اعتماد کرد هر چند اصل قصه قطعی است) و باید به حکم قرعه، به آب افکنده شود.» سرانجام قرعه به نام او درآمد، و چون به دریا انداخته شد در دل ماهی فرو رفت و در آن تاریکیها (تاریکیهای شب و دریا و شکم ماهی) خدا را تسبیح گفت و خدا نیز او را نجات داد و به بیرون از آب افتاد، و سپس به سوی قوم خود بازگشت.

رفع عذاب تکذیب یونس نبود شکی نیست که خدا، رسولان خود را پیوسته کمک می نماید، و هرگز مقدمات «تکذیب» آنها را فراهم نمی سازد و اگر به یکی از اولیای الهی از ناحیه غیب گزارشی دهد، و آن گزارش صورت نپذیرد، در انظار مردم یک نوع تکذیب به شمار می رود ولی در اخبار و روایات موارد انگشت شماری وارد شده که اخبار اولیای الهی انجام نگرفته و در عین حال مایه تکذیب آنان نشده است؛ زیرا قرائنی در متن قضایا بر صدق گفتار آنها گواهی داده و علت عدم وقوع را روشن ساخته است. و در مورد سرگذشت یونس، طلائع عذاب و نشانه های آن بر قوم یونس آشکار گردید و همگی مطمئن شدند که اگر چاره ای نیندیشند، بلا و عذاب آنان را فرا خواهد گرفت و گزارش غیبی یونس تحقق خواهد پذیرفت از این جهت به شیوه ای که عالم قوم تعلیم داده بود به تضرع و زاری و جدا کردن مادران از فرزندان پرداختند و رحمت خدا را با اعمال خود جلب کردند و به مفاد این آیه تجسم و عینیت بخشیدند: «ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ اگر مردم شهر و دیار همه ایمان آورده، و پرهیزکار می شدند، همانا ما، درهای برکات آسمانی و زمین را به رویشان می گشودیم.» (اعراف/ 96)
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این تنها موردی نیست که ولی الهی از حادثه ای خبر داده که انجام نگرفته است؛ بلکه موارد دیگری (هرچند بسیار کم) نیز وجود دارد که با سرگذشت یونس مشابه است. یعنی در عین عدم وقوع، قرائن و شواهدی در متن حادثه گواهی داده که ولی الهی راستگو بوده و اگر گزارش تحقق نپذیرفته است، به خاطر عللی بوده، که شرائط تحقق را به هم زده است.

پاسخ دستاویزهای مخالفان عصمت حضرت یونس الف- مقصود از «مغاضبا» چیست؟ او بر چه کسی خشم کرد؟ مقصود از «مغاضبا» همان خشم او بر قوم خود بود، زیرا انسانی که سالها از روی دلسوزی قوم خود را به راه سعادت دعوت کند و فقط دو نفر از آنها به او ایمان بیاورند یکی عابد، و دومی عالم، در این حالت غضب و خشم یک امر طبیعی است، بالاخره پیامبران الهی معصوم از گناه می باشند ولی جنبه های بشری آنان کاملا محفوظ است. چقدر نادانی است اگر کسی بگوید: «مقصود این است که او بر خدا خشمگین شد که چرا عذاب خود را بر آنان نفرستاد» اینگونه تفسیر کردن جز تهمت بر پیامبران و سوءظن به آنان چیز دیگری نیست.

علامه طباطبایی در مورد جمله: «و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه» می فرماید: «این جمله یعنی به یاد آر ذوالنون را آن زمان که با خشم از قومش بیرون رفت و پنداشت که ما بر او تنگ نمی گیریم. 'نقدر علیه' به طوری که گفته اند به معنای تنگ گرفتن است. ممکن هم هست جمله 'إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه' در مورد تمثیل وارد شده باشد و معنایش این باشد که: رفتن او و جدایی اش از قومش مانند رفتن کسی بود که از مولایش قهر کرده باشد و پنداشته باشد که مولایش بر او دست نمی یابد و او می تواند با دور شدن از چنگ وی بگریزد و مولایش نمی تواند او را سیاست کند. این احتمال از این نظر قوی نیست که پیامبری چون یونس شأنش اجل از این است که حقیقتا و واقعا از مولایش قهر کند و به راستی بپندارد که خدا بر او قادر نیست و او می تواند با سفر کردن از مولایش بگریزد چون انبیای گرامی خدا ساحتشان منزه از چنین پندارها است، و به عصمت خدا معصوم از خطا هستند. پس آیه شریفه از باب تمثیل است نه حکایت یک واقعیت خارجی.
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بدون شک تعبیر 'مغاضبا' اشاره به خشم و غضب یونس نسبت به قوم بی ایمان است، و چنین خشم و ناراحتی در چنان شرائطی که پیامبر دلسوزی سالها برای هدایت قوم گمراهی زحمت بکشد اما به دعوت خیرخواهانه او هرگز پاسخ مثبت ندهند، کاملا طبیعی بوده است. از سوی دیگر از آنجا که یونس می دانست به زودی عذاب الهی آنها را فرا خواهد گرفت ترک گفتن آن شهر و دیار گناهی نبوده، ولی برای پیامبر بزرگی همچون یونس، اولی این بود که باز هم تا آخرین لحظه (لحظه ای که بعد از آن عذاب الهی فرا می رسد) آنها را ترک نگوید، به همین دلیل یونس به خاطر این عجله، به عنوان یک ترک اولی، از ناحیه خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت. این همان چیزی است که در داستان آدم نیز اشاره شده که گناه مطلق نیست بلکه گناه نسبی، و یا به تعبیر دیگر مصداق 'حسنات الأبرار سیئات المقربین' است.»

ب- مقصود از «فظن ان لن نقدر علیه» چیست؟ مقصود از «فظن ان لن نقدر علیه» این است که تصور کرد که ما زندگی را بر او تنگ نخواهیم کرد؛ «نقدر» در آیه از «قدر» به معنی ضیق و تنگ است و چنانکه در جای دیگر می فرماید: «و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله؛ آن کس که زندگی بر او تنگ باشد از آنچه که خدا داده در حد امکان انفاق کند.» (طلاق/ 7) و در آیه دیگری می فرماید: «ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر؛ خدا است که روزی افراد را بسط می دهد و یا آن را ضیق می گرداند.» (اسراء/ 30)
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بنابراین مفاد جمله این است که او در حالی که بر قوم خود خشمگین بود آنان را ترک گفت و تصور کرد که ما عرصه را بر او تنگ نخواهیم کرد. این تفسیر به گونه ای از حضرت رضا (ع) نقل شده است آنگاه که مأمون معنی این آیه را از آن حضرت پرسید. ولی با توجه به اینکه جمله «نقدر» از «قدر» به معنی ضیق است باز سوال می شود که چگونه چنین گمانی به مغز او راه یافت و او گمان کرد که خدا بر او تنگ (سخت) نخواهد گرفت؟ در این مورد یادآور می شویم کاری که یونس انجام داد این بود که منطقه را با کمال عجله و سرعت ترک گفت در حالی که شایسته بود که تا آخرین لحظه امکان توقف در آنجا بماند ولی او سرزمین قوم خود را ترک گفت و به سمت دریا رفت و بر کشتی نشست. ترک منطقه به این شیوه، عملا بیانگر این بود که کار او متناسب با مقام و موقعیت او بود و خدا هرگز عرصه را بر او تنگ نخواهد گرفت و به دیگر سخن هرگز چنین گمانی به صورت فکر و اندیشه به مغز و روان او راه نیافت، ولی شیوه کار او مجسم کننده این اندیشه بود که مثل اینکه تصور می کند که خدا درباره او، کاری صورت نخواهد داد. این نوع بیان در زبان فارسی نیز نظائری دارد مثلا درباره فرد سالخورده ای که آفتاب عمرش بر لب بام است، اما چهار اسبه برای تحصیل مال و منال می تازد، می گوییم «او فکر می کند که هرگز نخواهد مرد» به طور مسلم چنین اندیشه ای در مغز او وجود ندارد ولی عمل او مجسم کننده این اندیشه است. کار حضرت یونس نیز بدینگونه بود. ترک منطقه به این نحو، شایسته مقام اولیای الهی نیست، آنان که همگی مظاهر رحمت حق و واسطه های فیض الهی می باشند، باید بیش از این به بندگان خدا علاقه و مهر ورزند و این کار حضرت یونس همان است که در اصطلاح دانشمندان به آن «ترک اولی» می گویند.

ص: 4723





ج- مقصود از «الظالمین» در «انی کنت من الظالمین» که یونس خود را جزو آنان می داند، چیست؟ «ظلم» در لغت عرب «وضع الشی فی غیرموضعه» است یعنی انسان کاری را صورت دهد که حقش این بود که انجام ندهد و اگر به تعدی به نفوس و نوامیس و اموال، «ظلم» می گویند، به خاطر این است که کار بی مورد و نابجایی است. شکی نیست که کار یونس، کاری متناسب با مقام او نبود و مقتضای رافت و رحمت مقام ایجاب می کرد که او در میان آنان قرار گیرد و در حد امکان آنان را کمک کند ولی او بر عکس، منطقه را ترک گفت و قوم خود را بسان گله بی صاحب رها کرد و این کار، شایسته مقام او نبود هر چند به نحو احسن، انجام وظیفه کرده بود.

علامه طبابایی در مورد جمله «أن لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین» می گوید: «در این جمله یونس (ع) از آنچه که عملش نمایش می داد بیزاری می جوید، چون عمل او که راه خود را گرفت و قومش را به عذاب خدا سپرد و رفت بدون اینکه از ناحیه خدا دستوری داشته باشد، (گر چه او چنین قصدی نداشت) این معنا را ممثل می کرد که غیر از خدا مرجع دیگری هست که بتوان به او پناه برد. و چون عملش بیانگر چنین معنایی بود از این معنا بیزاری جست و عرضه داشت 'لا إله إلا أنت؛ جز تو معبودی نیست' و نیز چون این معنا را ممثل می کرد که ممکن است به کارهای او اعتراض نماید، و بر او خشم گیرد، و نیز این تصور را به وجود می آورد که ممکن است کسی از تحت قدرت خدا بیرون شود، لذا برای عذرخواهی از آن گفت: 'سبحانک'. 'إنی کنت من الظالمین' در این جمله به ظلم خود اعتراف کرد، چون عملی آورده که ظلم را ممثل می کرد، هر چند که فی نفسه ظلم نبود، و خود او هم قصد ظلم و معصیت نداشت، چیزی که هست خدای تعالی در این پیشامد پیغمبرش را تادیب و تربیت کرد تا با گامی پاک و مبرای از تمثیل ظلم، (تا چه رسد به خود ظلم) شایسته قدم نهادن به بساط قرب گردد.»
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دو احتمال دیگر در تفسیر «الظالمین» 1- خدا در آیات سوره قلم به پیامبر دستور می دهد که بر تقدیر خدا صابر و بردبار باشد آنجا که می فرماید: «فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی و هو مکظوم؛ بر حکم و فرمان خدا صابر و بردبار باش و بسان مصاحب ماهی مباش، آنگاه که ما را خواند در حالی که از خشم گلوگیر بود.» (قلم/ 48) این آیات به گونه ای حاکی است که علت ملامت یونس از جانب خدا، همان کم صبری در برابر فشارها و سرانجام طلب عذاب او بر قوم خود بوده است و (لذا) خدا به پیامبر سفارش می کند که مبادا جام صبرش لبریز گردد و عنان اختیار از کف بدهد و بر قوم خود عذاب بطلبد و این حقیقت با توجه به جمله «اذنادی» به خوبی روشن می شود و مفاد آن این است که ما را بر انزال عذاب خواند در حالی که خشمگین بود (هرگز نباید تصور شود که متعلق «ندا» در این آیه با متعلق ندا در آیه «فنادی فی الظلمات ان لااله الا انت» یکی است، بلکه به قرینه «و هو مکظوم» متعلق آن درخواست عذاب بر قوم خود می باشد). بنابراین ترک اولائی که از او سرزد، همان درخواست نزول عذاب بود در حالی که شایسته مقام او صبر بیشتر و شکیبائی فزونتر بود.

2- از برخی از روایات استفاده می شود: علت ملامت چیز سومی بوده است و آن اینکه وی پس از خروج، از وضع قوم خود، خبر گرفت و آگاه شد که عذاب از آنان برطرف شده (و شاید از توبه و ایمان آنان آگاه نبود) از این خبر خیلی خشمگین شد، لذا به سوی قوم خود باز نگشت. (بحارالانوار/ ج 14 ص 400) و در هر حال علت ملامت او مربوط به یکی از این سه امر می باشد:
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1- منطقه را زودتر ترک گفت و در کنار قوم خود تا لحظه ای که توقف ممکن بود، توقف نکرد.

2- جام صبرش لبریز گردید و برای قوم خود عذاب طلبید.

3- از وضع قوم خود خبر گرفت و روشن شد که عذاب برطرف شده و چون از توبه و ایمان آنان آگاه نبود، با خشم و غضب بر قوم خود، راهی طرف دریا شد.

به هر حال هر کدام از اینها سبب ملامت باشد؛ هیچ کدامشان عمل محرم نیست و مورد نهی الهی نبوده، طبعا فقط ترک اولائی بوده است که از او سرزده است.

آخرین سؤالی که در مورد او مطرح می باشد این است که قرآن، عمل وی را به کار بنده ای تشبیه می کند که از مولای خود فرار کند آنجا که می فرماید: «اذ ابق الی الفلک المشحون؛ آنگاه که به سوی کشتی پرجمعیتی فرار کرد.» (صافات/ 140) اباق در لغت عرب، فرار بنده ای را گویند که از مولای خود بگریزد، طبعا عمل او در پیشگاه خدا دارای چنین چهره ای بوده است؛ به طوری که خداوند راهی شدن او به سوی دریا و ترک منطقه ماموریت را (با توجه به عظمت مسوولیتی که بر عهده داشت) مانند فرار بنده ای دانسته است که از مولای خود بگریزد، و در نتیجه جا دارد هر نوع تخلفی از وظیفه (هر چند این وظیفه، الزامی نباشد) بزرگ تلقی شود، و مورد ملامت قرار گیرد.

نتیجه با توجه به تحلیل آیه این شبهه به چند جهت نادرست است:

اولا، غضب یونس بر قومش بود و بر خدا خشمگین نبود تا با عصمت او منافات داشته باشد.

ص: 4726





ثانیا، گر چه یونس با ترک منطقه و قوم خود خلافی را مرتکب نشد، اما شایسته بود که در برابر ناملایمات اجتماعی و سر سختی قومش شکیبایی نموده و رنج آنان را تحمل می کرد و به هدایت و دعوت آنان به سوی خداوند ادامه می داد. چون اولیای الهی مظهر رحمت خداوند هستند باید با رحمت و گذشت بیشتر عمل کنند و چون یونس چنین نکرد، پس در واقع، ترک اولی مرتکب شده و کاری نکرده است که با عصمت او ناسازگار باشد.

ثالثا، اگر یونس خود را جزء ظالمان خوانده است، بدان معنا نیست که مرتکب گناه شده است، چون کلمه ی ظلم در زبان عرب به معنای گذاشتن چیزی در غیر موردش است; یعنی کار بی مورد، و از این که حضرت یونس حاضر نشد بیشتر از آنچه شکیبایی نموده، صبر و بردباری کند و قومش را مانند گله ی بدون شبان رها کرد و از میان آنان بیرون رفت، سزاوار بود بعد از آن که متوجه شد در این راه بیشتر صبر و شکیبایی و تحمل می کرد، لذا با عذرخواهی از خداوند، خود را جزء ستم کاران خواند. و این گونه عذرخواهی هرگز به معنای آن نیست که یونس گناه کرده باشد.

رابعا، صبر و استقامت درجات متعدد و مختلفی دارد، به طور یقین، حضرت یونس نصاب لازم صبر و بردباری را برای مسئولیت رسالت خود داشته، اما شاید احساس کرده که برخی مراتب برتر شکیبایی را نتوانسته است در جریان دعوت قومش اعمال کند، لذا به خود نسبت ظلم داد تا از این طریق کمبود آن مرتبه را جبران کند. گذشته از همه اینها، یونس از کسانی است که خداوند آنها را در قرآن به نیکویی ستوده و از صالحان، هدایت یافتگان، نیکوکاران و برگزیده شده ها خوانده و به خاتم انبیا دستور داده است که به هدایت آنان، از جمله حضرت یونس اقتدا کند. پس چگونه می توان در عصمت او تردید کرد؟!
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بنابراین تعبیر مغاضبا اشاره به خشم و غضب یونس نسبت به قوم بی ایمان است، و چنین خشم و ناراحتی در چنان شرائطی که پیامبر دلسوزی سالها برای هدایت قوم گمراهی زحمت بکشد اما به دعوت خیرخواهانه او هرگز پاسخ مثبت ندهند، کاملا طبیعی بوده است. از سوی دیگر از آنجا که یونس می دانست به زودی عذاب الهی آنها را فرا خواهد گرفت ترک گفتن آن شهر و دیار گناهی نبوده، ولی برای پیامبر بزرگی همچون یونس، اولی این بود که باز هم تا آخرین لحظه آنها را ترک نگوید، به همین دلیل یونس به خاطر این عجله، به عنوان یک ترک اولی، از ناحیه خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت. این همان چیزی است که در داستان آدم نیز اشاره شده است. بنابراین این موضوع هیچ تعارضی با عصمت ایشان ندارد.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 13 صفحه 488، جلد 6 صفحه 122 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 14 صفحه 445 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 5 صفحه 142-152 

محمد أمین صادقی اُرزگانی- پرسش ها و پاسخ هایی درباره ی عصمت- تهیه کننده: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه- صفحه 115

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران عصمت حضرت یونس (ع) شبهه داستان قرآنی ظالم


زندگی نامه حضرت یونس علیه السلام و قوم او

حضرت یونس (ع) یکی از پیامبران و رسولان خداست، که نام مبارکش در قرآن چهار بار آمده، و یک سوره قرآن (سوره دهم) به نام او است. یونس (ع) از پیامبران بنی اسرائیل است که بعد از سلیمان ظهور کرد، و بعضی او را از نوادگان حضرت ابراهیم (ع) دانسته اند، و به خاطر این که در شکم ماهی قرار گرفت، با لقب «ذوالنون» (نون به معنی ماهی است) و «صاحب الحوت» خوانده می شد. یونس در لفظ یونانی به معنای کبوتر است. پدر او «متی» از عالمان و زاهدان وارسته و شاکر الهی بود، به همین جهت خداوند به حضرت داود (ع) وحی کرد که همسایه تو در بهشت، «متی» پدر یونس (ع) است. داود (ع) و سلیمان به زیارت او رفتند و او را ستودند. به گفته بعضی، او از ناحیه پدر از نواده های حضرت هود (ع)، و از ناحیه مادر از بنی اسرائیل بود. ماجرای حضرت یونس (ع) غم انگیز و تکان دهنده است، ولی سرانجام شیرینی دارد. آن حضرت به اهداف خود رسید و قومش توبه کرده و به دعوت او ایمان آوردند، و تحت رهنمودهای او، دارای زندگی معنوی خوبی شدند.
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مختصری از زندگینامه یونس (ع)

حضرت یونس در نینوا مردم را به خداپرستی دعوت می نمود. ولی آنها از دستورات او سرپیچی کرده و به گفتار او عمل نمی کردند. حضرت یونس از لجاجت آن مردم ناراحت شد و با حالت قهر آنها را ترک کرد و سوار کشتی شد. ماهی بزرگی سر راه کشتی آمد و مانع عبور آن گردید. قرعه زده شد سه یا هفت بار قرعه به نام یونس افتاد .عاقبت او را به دریا انداختند و ماهی بزرگی وی را بلعید ولی از سوی خداوند ندا آمد: «ای ماهی! ما یونس را روزی تو نکرده ایم.» آنگاه آن حضرت به مدت 3 روز یا بیشتر در شکم ماهی بود تا به امر خداوند ماهی یونس پیامبر را به ساحل افکند.



یونس (ع) در میان قوم خود در نینوا 

به گفته بعضی یونس (ع) در حدود 825 سال قبل از میلاد، در سرزمین نینوا ظهور کرد. نینوا شهری در نزدیک موصل (در عراق کنونی) یا در اطراف کوفه در سمت کربلا بود. هم اکنون در نزدیک کوفه در کنار شط، قبری به نام مرقد یونس (ع) معروف است. شهر نینوا دارای جمعیتی بیش از صد هزار نفر بود. چنان که در آیه 147 سوره صافات آمده: «و یونس را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری یا بیشتر فرستادیم.» مردم نینوا بت پرست بودند و در همه ابعاد زندگی در میان فساد و تباهیها غوطه می خوردند. آنان نیاز به راهنما و راهبری داشتند تا حجت را بر آنها تمام کند و آنان را به سوی سعادت و نجات دعوت نماید. حضرت یونس (ع) همان پیامبر راهنما بود که خداوند او را به سوی آن قوم فرستاد. یونس (ع) به نصیحت قوم پرداخت و با برنامه های گوناگون آنها را به سوی توحید و پذیرش خدای یکتا، و دوری از هرگونه بت پرستی فرا خواند. یونس هم چنان به مبارزات پیگیر خود ادامه داد، و از روی دلسوزی و خیرخواهی مانند پدری مهربان به اندرز آن قوم گمراه پرداخت، ولی در برابر منطق حکیمانه و دلسوزانه چیزی جز مغلطه و سفسطه نمی شنید.
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بت پرستان می گفتند: «ما به چه علت از آیین نیاکان خود دست بکشیم و از دینی که سالها به آن خو گرفته ایم جدا شده و به آیین اختراعی و نو و تازه اعتقاد پیدا کنیم.»

یونس (ع) می گفت: «بتها اجسام بیشعور هستند و ضرر و نفعی ندارند، و هرگز نمی توانند منشأ خیر گردند. چرا آنها را می پرستید؟» هر چه یونس (ع) آنها را تبلیغ و راهنمایی می کرد، آنها گوش فرا نمی دادند، و یونس (ع) را از میان خود می راندند و به او اعتنا نمی کردند. یونس (ع) در سی سالگی به نینوا رفته و دعوتش را آغاز نموده بود. سی و سه سال از آغاز دعوتش گذشت اما هیچ کس جز دو نفر به او ایمان نیاوردند، یکی از آن دو نفر دوست قدیمی یونس (ع) و از دانشمندان و خاندان علم و نبوت به نام «روبیل» بود و دیگری، عابد و زاهدی به نام «تنوخا» بود که از علم بهره ای نداشت. کار روبیل دامداری بود، ولی تنوخا هیزم کن بود، و از این راه هزینه زندگی خود را تأمین می کرد. یونس (ع) از هدایت قوم خود مأیوس گردید و کاسه صبرش لبریز شد، و شکایت آنها را به سوی خدا برد و عرض کرد: «خدایا! من سی ساله بودم که مرا به سوی قوم برای هدایتشان فرستادی، آنها را دعوت به توحید کردم و از عذاب تو ترساندم و مدت 33 سال به دعوت و مبارزات خود ادامه دادم، ولی آنها مرا تکذیب کردند و به من ایمان نیارودند، رسالت مرا تحقیر نمودند و به من اهانتها کردند. به من هشدار دادند و ترس آن دارم که مرا بکشند، عذابت را بر آنها فرو فرست، زیرا آنها قومی هستند که ایمان نمی آورند.»
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یونس (ع) برای قوم عنود خود تقاضای عذاب از درگاه خدا کرد، و آنها را نفرین نمود، و در این راستا اصرار ورزید، سرانجام خداوند به یونس (ع) وحی کرد که: «عذابم را روز چهارشنبه در نیمه ماه شوال بعد از طلوع خورشید بر آنها می فرستم، و این موضوع را به آنها اعلام کن.» یونس (ع) خوشحال شد و از عاقبت کار نهراسید و نزد تنوخا (عابد) رفت و ماجرای عذاب و وقت آن را به او خبر داد. سپس گفت: «برویم این ماجرا را به مردم خبر دهیم.» عابد که از دست آنها به ستوه آمده بود، گفت: «آنها را رها کن که ناگهان عذاب سخت الهی به سراغشان آید»، یونس (ع) گفت: «به جاست که نزد روبیل (عالم) برویم و در این مورد با او مشورت کنیم، زیرا او مردی حکیم از خاندان نبوت است.» آنها نزد روبیل آمدند و ماجرا را گفتند. روبیل از یونس (ع) خواست به سوی خدا بازگردد، و از درگاه خداوند بخواهد که عذاب را از قوم به جای دیگر ببرد، زیرا خداوند از عذاب کردن آنها بی نیاز و نسبت به بندگانش مهربان است. ولی تنوخا درست بر ضد روبیل، یونس (ع) را به عذاب رسانی تحریص کرد، روبیل به تنوخا گفت: «ساکت باش تو یک عابد جاهل هستی.»

سپس روبیل نزد یونس (ع) آمد و تأکید بسیار کرد که از خدا بخواه عذاب را برگرداند، ولی یونس (ع) پیشنهاد او را نپذیرفت و همراه تنوخا به سوی قوم رفتند و آنها را به فرارسیدن عذاب الهی در صبح روز چهارشنبه در نیمه ماه شوال، هشدار دادند. مردم با تندی و خشونت با یونس و تنوخا برخورد کردند، و یونس (ع) را با شدت از شهر نینوا اخراج نمودند. یونس همراه تنوخا از شهر بیرون آمد، تا از آن منطقه دور گردند، ولی روبیل در میان قوم خود ماند.
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پیامبران بنی اسرائیل حضرت یونس (ع) قوم یونس (ع) داستان تاریخی نفرین


داستان یونس علیه السلام در قرآن و روایات و کتب عهدین

داستان یونس (ع) در قرآن کریم داستان یونس پیغمبر (ع) در قرآن به اجمال ذکر شده و سوره ای نیز به نام آن حضرت آمده است، و در آن سوره نیز تنها در یک آیه، اشاره به توبه و ایمان قوم یونس شده است. در مجموع در شش موره نام یونس ذکر شده که در دو سوره، یعنی سوره نساء و سوره انعام فقط نام آن حضرت همراه با نام جمعی از پیمبران دیگر آمده و در چهار سوره دیگر با تفصیل بیشتری که مربوط به قوم آن حضرت یا قسمتی از حالات خود آن بزرگوار است ذکر گردیده است. به هر حال قرآن کریم از سرگذشت این پیامبر و قوم او جز قسمتی را متعرض نشده. در سوره صافات این مقدار را متعرض شده که آن جناب به سوی قومی فرستاده شد و از بین مردم فرار کرده و به کشتی سوار شد و در آخر نهنگ او را بلعید. و سپس نجات داده شده و بار دیگر به سوی آن قوم فرستاده شد و مردم به وی ایمان آوردند.

می فرماید: «و إن یونس لمن المرسلین* إذ أبق إلی الفلک المشحون* فساهم فکان من المدحضین* فالتقمه الحوت و هو ملیم* فلو لا أنه کان من المسبحین* للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون* فنبذناه بالعراء و هو سقیم* و أنبتنا علیه شجرة من یقطین* و أرسلناه إلی مائة ألف أو یزیدون فآمنوا فمتعناهم إلی حین؛ و یونس هم از پیامبران بود. به یادش آور که به طرف یک کشتی پر بگریخت. پس قرعه انداختند و او از مغلوبین شد. پس ماهی او را بلعید در حالی که خودش و یا مردم ملامتش می کردند. و اگر او از تسبیح گویان نمی بود،حتما در شکم ماهی تا روزی که مبعوث شوند باقی می ماند. ولی چون از تسبیح گویان بود ما او را به خشکی پرتاب کردیم در حالی که مریض بود. و بر بالای سرش بوته ای از کدو رویاندیم. و او را به سوی شهری که صد هزار نفر و بلکه بیشتر بودند فرستادیم. پس ایمان آوردند، ما هم به نعمت خود تا هنگامی معین (مدت عمر آن قوم) بهره مندشان گردانیدیم.» (صافات/ 140- 148)
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در سوره انبیاء متعرض تسبیح گویی او در شکم ماهی شده که علت نجاتش از آن بلیه شد، می فرماید: «و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین* فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین؛ و ذوالنون (یونس) را [یاد کن]، آن گاه که خشمگین [از میان مردم خود] برفت و پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمی گیریم، [که ماهی او را بلعید،] پس درون تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست. منزهی تو. به راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه رهانیدیم، و مؤمنان را چنین نجات می دهیم.» (انبیاء/ 87- 88)

در سوره قلم متعرض ناله اندوهگین او در شکم ماهی شده و سپس بیرون شدنش و رسیدن به مقام اجتباء را آورده، می فرماید: «فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت إذ نادی و هو مکظوم* لو لا أن تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین؛ در برابر حکم پروردگارت صبور باش و مانند صاحب ماهی نباش که در حال غم زدگی ندا داد و اگر رحمت پروردگارش او را فرانگرفته بود، در صحرا به حال نکوهیدگی افتاده بود. پس پروردگارش او را برگزید و از شایستگانش کرد.» (قلم/ 49- 50)

در سوره یونس متعرض ایمان آوردن قومش و بر طرف شدن عذاب از ایشان شده، می فرماید: «فلو لا کانت قریة آمنت فنفعها إیمانها إلا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا و متعناهم إلی حین؛ چرا نبود قریه ای که مردم آن (هنگام مشاهده عذاب) ایمان آورند و ایمان آوردنشان به آن ها سود دهد، مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند، عذاب خواری و ذلت را از آن ها بر طرف نموده و تا مدتی از زندگی بهره مندشان کردیم.» (یونس/ 97)
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خلاصه آنچه از مجموع آیات قرآنی استفاده می شود، با کمک قرائن موجود در اطراف این داستان این است که یونس (ع) یکی از پیامبران بوده که خدا وی را به سوی مردمی گسیل داشته که جمعیت بسیاری بوده اند، یعنی آمارشان از صد هزار نفر تجاوز می کرده و آن قوم دعوت وی را اجابت نکردند و به غیر از تکذیب عکس العملی نشان ندادند، تا آنکه عذابی که یونس (ع) با آن تهدیدشان می کرد فرا رسید. و یونس (ع) خودش از میان قوم بیرون رفت. همین که عذاب نزدیک ایشان رسید و با چشم خود آن را دیدند، همگی به خدا ایمان آورده و توبه کردند خدا هم آن عذاب را که در دنیا خوارشان می ساخت، از ایشان برداشت. و اما یونس (ع) وقتی خبردار شد که آن عذابی که خبر داده بود از ایشان برداشته شده، و گویا متوجه نشده که قوم او ایمان آورده و توبه کرده اند، لذا دیگر به سوی ایشان برنگشت در حالی که از آنان خشمگین و ناراحت بود. هم چنان پیش رفت، در نتیجه ظاهر حالش حال کسی بود که از خدا فرار می کند و به عنوان قهر کردن از اینکه چرا خدا او را نزد این مردم خوار کرد دور می شود، و نیز در حالی می رفت که گمان می کرد دست ما به او نمی رسد، پس سوار کشتی پر از جمعیت شد و رفت.

در بین راه نهنگی بر سر راه کشتی آمد، چاره ای ندیدند جز اینکه یک نفر را نزد آن بیندازند، تا سرگرم خوردن او شود و از سر راه کشتی به کناری رود، به این منظور قرعه انداختند و قرعه به نام یونس درآمد، او را در دریا انداختند، نهنگ او را بلعید و کشتی نجات یافت. آن گاه خدای سبحان او را در شکم ماهی چند شبانه روز زنده نگه داشت، و حفظ کرد یونس (ع) فهمید که این جریان یک بلا و آزمایشی است که خدا وی را بدان مبتلا کرده و این مؤاخذه ای است از خدا در برابر رفتاری که او با قوم خود کرد، لذا از همان تاریکی شکم ماهی فریادش بلند شد به اینکه: «لا إله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین» خدای سبحان این ناله او را پاسخ گفت و به نهنگ دستور داد تا یونس را بالای آب و کنار دریا بیفکند. نهنگ چنین کرد. یونس وقتی به زمین افتاد مریض بود. خدای تعالی بوته کدویی بالای سرش رویانید، تا بر او سایه بیفکند. پس همین که حالش جا آمد، و مثل اولش شد خدا او را به سوی قومش فرستاد، و قوم هم دعوت او را پذیرفتند و به وی ایمان آوردند، در نتیجه با اینکه اجلشان رسیده بود، خداوند تا یک مدت معین عمرشان داد.
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خدای تعالی در چند مورد از قرآن کریم یونس (ع) را ستایش کرده. و در سوره انبیاء آیه 88 او را از مؤمنین خوانده، و در سوره القلم آیه 50 فرموده او را «اجتناء» کرده و «اجتباء» به این است که خداوند بنده ای را خالص برای خود کند، و نیز او را از صالحان خوانده، و در سوره انعام، آیه 87 در زمره انبیاء شمرده، و فرموده که او را بر عالمیان برتری داده، و او و سایر انبیاء را به سوی صراط مستقیم هدایت کرده است.

داستان یونس (ع) از دیدگاه روایات در روایات و تفاسیر نیز داستان بعثت یونس و ایمان و توبه قوم آن حضرت و رفتن به کشتی و سایر مطالب به طور اجمال و تفصیل ذکر شده است: یونس پیغمبر مأمور راهنمایی مردم شهر نینوا در سرزمین موصل شد. در روایتی آمده که وقتی آن حضرت به پیامبری مبعوث گردید، بیش از سی سال از عمرش نگذشته بود. در نقل دیگری است که بیست و هشت ساله بود و طبق حدیث عیاشی، سی و سه سال میان آن مردم به کار تبلیغ مأموریت الهی قیام فرمود، ولی در طول این مدت، جز دو نفر به نام روبیل و تنوخا شخص دیگری به او ایمان نیاورد. روبیل از خاندان علم و نبوت بود و پیش از بعثت یونس نیز با آن حضرت مأنوس و آشنا بود، ولی تنوخا مردی عابد و زاهد بود که از علم و حکمت بهره ای نداشت. یونس در آن مدت طولانی مردم را موعظه و ارشاد کرد، ولی دید غیر از آن دو نفر، دیگران بدو ایمان نمی آورند و پیوسته او را تکذیب کرده و حتی در صدد قتل و آزار او بر آمده اند. او نیز به درگاه خدا شکایت کرده و نزول عذاب الهی را برای آن مردم خواستار شد، روبیل به خاطر دلسوزی بر ان مردم و علم و حکمتی که داشت، از یونس خواست تا نفرین نکند، ولی تنوخا با یونس هم عقیده و تعجیل عذاب و نفرین بر آن قوم را خواستار بود.
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عاقبت یونس به طور جدی از خدا خواست تا بر آن قوم عذاب نازل کند. خدای متعال نیز به یونس خبر داد که ما در فلان روز عذاب را بر آن ها نازل خواهیم کرد و تو این جریان را به ایشان اطلاع بده و آگاهشان کن. یونس ماجرا را به روبیل اطلاع داد. روبیل هر چه خواست آن حضرت را منصرف کند تا وی از خدا بخوهد عذاب را از آن ها باز گرداند، نتوانست و یونس پیش مردم آمده و آن چه را خداوند درباره نازل شدن عذاب در روز موعود بدو خبر داده بود، به اطلاع مردم رسانید. مردم نینوا هم چون دفعات پیش او را تکذیب کرده و با تندی او را از خود براندند. یونس همراه با تنوخا از شهر بیرون آمدند و در نزدیکی شهر جایی که مشرف به ایشان بود مسکن گزیده و به انتظار دیدن عذاب الهی در آن جا توقف کردند. از آن سو روبیل نزد مردم نینوا آمد و بر جای بلندی ایستاد و با صدای رسا فریاد زد: «ای مردم! من روبیل هستم که به شما مهربان و دلسوز می باشم. اکنون شما را آگاه می کنم که یونس پیغمبر شما بود و به شما خبر داد خداوند بدو وحی کرده و در فلان روز عذاب بر شما نازل می شود و وعده ای که خداوند به پیغمبران خود می دهد، تخلف پذیر نیست. اینک بنگرید تا چه می خواهید بکنید؟»

سخن روبیل در دل مردم اثر کرد و از روی پشیمانی نزد او آمدند و گفتند: «ای روبیل تو مرد حکیم و دانشمندی هستی. اکنون بگو ما چه باید بکنیم؟»
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روبیل به آن ها گفت: «هنگامی که روز موعود فرا رسید، پیش از آن که آفتاب طلوع کند زن ها و بچه های خود را بردارید و به صحرا بروید و میان مادران و فرزندان جدایی بیندازید و چون باد زردی را دیدید که از سمت مشرق متوجه شما شده و پیش می آید، آوازها را به گریه و تضرع به درگاه خدا بلند کنید و راه توبه و استغفار را پیش گیرید. سرها را به سوی آسمان بلند کرده با حال تضرع و زاری بگویید: پروردگارا! ما به خود ستم کردیم و پیغمبر تو را تکذیب نودیم، اکنون از گناهان خود توبه می کنیم و اگر تو ما را نیامرزی از زیان کاران خواهیم بود. ای مهربان ترین! توبه ما را بپذیر و هم چون بی آن که خسته شوید به گریه و زاری ادامه دهید تا وقتی که خداوند عذاب را از شما برطرف سازد.»

مردم تصمیم گرفتند دستور روبیل را عملی کنند و چون روز موعود فرا رسید، طبق دستور او زنان و کودکان را با خود برداشته و به صحرا رفتند و میان آن ها جدایی افکنده و وقتی آثار غذاب الهی را دیدند، صداها را به شیون و زاری بلند کردند و از گناهان خود توبه نموده و آمرزش و مغفرت حق را خواستار شدند تا وقتی که آثار عذاب برطرف گردند.

طبرسی از سعید بن جبیر و دیگران نقل کرده است که یونس به آن ها خبر داد: «اگر توبه نکنید، تا سه روز دیگر عذاب خدا بر شما فرود خواهد آمد.» مردم به هم دیگر گفتند: «ما تا کنون دروغی از یونس نشنیده ایم، اینک بنگرید اگر یونس امشب میان شما به سر برد، چیزی نخواهد بود، ولی اگر از میان شما رفت، بدانید که فردا صبح عذاب بر شما خواهد آمد.» نیمه شب یونس از میان مردم بیرون رفت و صبح، عذاب به سراغشان آمد. برخی گفته اند که ابر تاریکی آسمان را فرا گرفت و دود غلیظی از ابر بیرون آمد و سراسر شهر را تاریک کرد و هم چنان پایین آمد تا پشت بام ها را نیز تاریک و سیاه کرد. ابن عباس گفته است که عذاب تا دو سوم میل بالای سرشان رسید. هنگامی که مردم عذاب را دیدند، به هلاکت خویش یقین کردند و به سراغ یونس آمدند، اما او را نیافتند. پس همان دم سر به صحرا نهاده و زن ها و بچه ها و حیوانات را نیز با خود بردند. جامه های زبر و خشن به تن کرده و با دلی پاک و نیتی خالص ایمان آورده و توبه کردند و میان زنان و بچه ها و حیوانات کوچک و مادرهاشان جدایی انداخته و آن ها را از هم دور کردند. در این موقع صدای ضجه و شیون از بچه ها و مادرها بلند شد و فضا را فرا گرفت و خودشان نیز شروع به تضرع و زاری کردند و گفتند: «پروردگارا! هر آن چه یونس پیغمبر آورده ما بدان ایمان آوردیم.» در این هنگام خدای تعالی دعایشان را اجابت کرد و عذابی را که بر سرشان سایه افکنده بود از آن ها دور ساخت.
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ابن مسعود گفته است: «توبه مردم نینوا آن چنان بود که هر کس حقی از دیگری به گردن داشت همه را پرداخت تا آن جا که اگر شخصی قطعه سنگی در زیر پایه دیوار خانه اش مال مردم بود، آن را بیرون آورد و به صاحبش برگرداند. به هر ترتیب، خدای تعالی بر آن ها ترحم فرمود و عذابی را که بالای سرشان آمده بود از آن ها دور کرد، اما یونس که از تکذیب مردم و راندن وی از شهر افسرده بود، به شهر بازنگشت و خشمناک به جانب دریا پیش رفت. هنگامی که به دریا رسید، کشتی ای را دید که آماده مسافرت است و جمعی در آن نشسته اند. یونس از آن ها خواست تا او را نیز با خود سوار کنند و ایشان هم پذیرفتند و یونس را سوار کردند و کشتی به راه افتاد. همین که کشتی به وسط دریا رسید، امواجی برخاست و کشتی دچار توفان شد.»

در این جا برخی گفته اند که اهل کشتی اظهار کردند برای آن که کشتی سبک شود، باید یک نفر را از راه قرعه به دریا افکنیم. قول دیگر آن است که کشتی از حرکت ایستاد و پیش نرفت. کشتی بان به مسافران گفت: «میان شما بنده ای فراری وجود دارد، زیرا عادت کشتی بر این است که چون بنده ای فراری در آن باشد، پیش نمی رود.» وقتی قرعه زدند، به نام یونس درآمد. در پاره ای از روایات آمده است که ماهی بزرگی سر راه کشتی آمد و مانع عبور کشتی شد. کشتی بان گفت: «در این جا بنده ای فراری وجود دارد.» یونس گفت: «آری آن بنده فراری من هستم» و خود را به دریا انداخت و ماهی او را بلعید. برخی احتمال داده اند که اهل کشتی به رب النوع دریا عقیده داشتند و توفان دریا را نشانه خشم او می دانسته اند، از این رو خواستند برای تسکین خشم رب النوع دریا، قربانی به آن تقدیم کنند. پس هنگامی که بدین منظور قرعه زدند، به نام یونس در آمد. به هر صورت گفته اند: سه بار یا هفت بار قرعه زدند و در هر بار قرعه به نام یونس اصابت کرد و دانستند در این کار رمزی است و یونس را به دریا انداختند. ماهی بزرگی که مأمور بلعیدن یونس شده بود، پیش آمد و یونس را بلعید و مأموریت او همین اندازه بود که یونس را در شکم خود نگاه دارد نه آن که گوشتش را بخورد یا استخوانی را از وی بشکند.
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در حدیثی آمده که خداوند به ماهی وحی کرد: «من یونس را روزی تو نساخته ام، مبادا استخوانی از وی بشکنی یا گوشت او را بخوری.» یونس به اختلاف اقوال و روایات مدت هفت ساعت یا سه روز یا بیشتر در شکم ماهی بود و ماهی او را در تاریکی های دریا و ظلمات فرو برده و می گردانید. خدا می داند که در این مدت چه بر یونس گذشت و در ظلمات شکم ماهی و قعر دریا و تاریکی های شب که ظلماتی علاوه بر ظلمات دیگر بود، چه هاله سنگینی از غم و اندوه آن پیغمبر بزرگوار را احاطه کرد و چه اندازه زندگی بر آن حضرت دشوار و سخت شد؟ در چنین وضعی آیا جز توجه به آفریننده جهان و خدای مهربان، وسیله دیگری می توانست موجب آرامش جان او گردد و آیا پناه دهنده ای جز پناه بی پناهان می توانست یونس را پناه دهد و آیا دادرسی به غیر از دادرس بی چارگان به داد او می رسید؟ یونس که خود معلم مکتب یکتا پرستی و راهنمای مردم به سوی خدای یکتا بود روی نیاز به درگاه خالق بی نیاز برده و از روی تضرع عرض کرد: «ای خدای سبحان! معبودی حز تو نیست. منزهی تو و من از ستمکاران به نفس خود هستم.»

خدای تعالی نیز دعای اورا مستجاب کرد و از گرداب اندوه و غم نجاتش داد و ماهی را مأمور کرد تا او را که به حال بیماری افتاره بود به ساحل دریا افکند. در تفسیر است که وقتی ماهی یونس پیغمبر را به ساحل افکند، چون جوجه بی بال و پری بود که قدرت و رمقی در بدن او نمانده بود، خدای تعالی کدویی برای او رویاند تا یونس از سایه و میوه اش استفاده کند بزی کوهی را ماءمور کرد که به نزد وی برود تا یونس از شیر او استفاده کند و بنوشد. چندی نگذشت که آن کدو خشک شد و یونس برای آن گریست. خدای تعالی بدو وحی کرد: «تو برای خشک شدن درختی گریه می کنی، ولی برای صدخزار مردم یا بیشتر که درخواست هلاکت آن ها را از من کرده بودی نمی گریی؟» یونس از آن جا برخاست و مأموریت یافت تا دوباره به نزد قوم خود باز گردد. در نزدیکی شهر به پسرکی برخورد که گوسفند می چرانید، به آن پسرک فرمود: «به شهر برو و مردم را از بازگشت من مطلع ساز.» پسرک رفت و مردم به استقبال یونس آمدند و او را وارد شهر کردند و فرمان بردار حق و پیامبر الهی گشتند. برخی گفته اند که بار دوم مأمور تبلیغ مردم دیگری غیر از مردم خویش گردید. در شهر کوفه در کنار شط فرات، قبری است که گنبد و بارگاهی دارد و بنابر مشهور، قبر یونس پیغمبر است.
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در کتاب فقیه از امام صادق (ع) روایت آورده که فرمود: «هیچ قومی در میان خود قرعه نینداختند، و امر خود را به خدا واگذار نکردند، مگر آنکه آنچه حق بود از قرعه بیرون آمد.» و نیز فرموده: «چه حکمی بالاتر از حکم قرعه و عادلانه تر از آن است؟» وقتی اشخاص امر خود را به خدا واگذارند، آیا این خدای سبحان نیست که می فرماید: 'فساهم فکان من المدحضین'؟ و در کتاب بحار از کتاب بصائر نقل کرده که او به سند خود از 'حبه عرنی' روایت کرده که گفت امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «خدای تعالی ولایت مرا بر همه اهل آسمانها و اهل زمین عرضه کرد، جمعی بدان اقرار و جمعی دیگر انکار کردند. یونس از آنان بود که انکار کرد و خدا او را به همین سبب در شکم ماهی حبس نمود، تا سرانجام اقرار نمود.»

در معنای این روایت، روایات دیگری نیز هست، و مراد از این ولایت، ولایت کلی الهی است که خود امیرالمؤمنین (ع) اولین کسی است از این امت که فتح باب آن کرد و آن عبارت از آن است که خدا قائم مقام بنده ای، در تدبیر امر او گردد، و در نتیجه، آن بنده جز به سوی خدا توجه نکند، و جز خواست خدا را نخواهد و این مقام را با پیمودن طریق عبودیت به بنده می دهند، طریقی که بنده را به حدی می رساند که خالص برای خدا می شود، و به غیر از خدا، احدی از آن بنده سهم نمی برد. و ظاهر عمل یونس (ع) ظاهری بود که مرضی خدا نبود و نمی شد آن را به اراده خدا نسبت داد، و به همین جهت خدا او را مبتلا کرد، تا به ظلمی که او به نفس خود کرد اعتراف کند آری خدای سبحان منزه است از اراده مثل این کارها.
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پس بلایا و محنت هایی که اولیای خدا بدان مبتلا می شوند، تربیتی است الهی که خدا به وسیله آن بلایا، ایشان را تربیت می کند و به حد کمال می رساند و درجاتشان را بالا می برد، هر چند که بعضی از آن بلایا جهات دیگر داشته باشند که بتوان آن را مؤاخذه و عقاب نامید، و این خود معروف است که گفته اند: 'البلاء للولاء؛ بلا لازمه ولایت و دوستی است'. مؤید این معنا حدیثی است که صاحب کتاب علل به سند خود از ابی بصیر آورده، که گفت: «به امام صادق (ع) عرضه داشتم: به چه علت خدا عذاب را از قوم یونس برداشت با اینکه تا بالای سرشان آمد، و بر سرشان سایه افکند و این معامله را با هیچ قومی دیگر نکرد؟» در جواب فرمود: «برای اینکه در علم خدای تعالی این معنا بود که به زودی عذاب را از آنان برمی گرداند، به خاطر اینکه توبه می کنند. و اگر این جریان را به اطلاع یونس نرساند، برای این بود که یونس فارغ برای عبادت او باشد، و در شکم ماهی به مناجات با او بپردازد، و در عوض مستوجب ثواب و کرامت او گردد.»

داستان یونس (ع ) در کتب عهدین داستان یونس (ع) در چند جای از عهد قدیم به عنوان 'یوناه بن امتای' آمده و همچنین در چند جا از عهد جدید آمده که در بعضی از موارد به داستان زندانی شدنش در شکم ماهی اشاره می کند. ولیکن هیچ یک از آنها سرگذشت کامل یونس (ع) را نیاورده اند. آلوسی در تفسیر روح المعانی در داستان یونس (ع) از دیدگاه اهل کتاب مطالبی آورده که بعضی از کتب اهل کتاب هم آن را تایید می کند. او نقل کرده که خدای تعالی یونس (ع) را امر فرمود تا برای دعوت اهل 'نینوی' بدانجا رود. 'نینوی' یکی از شهرهای بسیار بزرگ آشور بود که در کنار دجله قرار داشت و تا آنجایی که یونس قرار داشت سه روز راه بود. علاوه بر این مردم نینوی مردمی شرور و فاسد بودند، لذا این ماموریت بر یونس گران آمد و از آنجایی که بود به سوی 'ترسیس' فرار کرد که آن نیز نام یکی دیگر از شهرهای آن روز است.
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سپس به شهر 'یافا' آمد که هم اکنون نیز 'یافا' خوانده می شود، در آنجا یک کشتی آماده یافت که قصد داشت سرنشینان خود را به 'ترسیس' ببرد، او هم اجرتی داد تا به 'ترسیس' برود، همین که سوار بر کشتی شد و کشتی به راه افتاد بادی سخت وزیدن گرفت و امواج دریا بلند و بسیار شد و کشتی مشرف به غرق گشت. پس ملاحان ترسیدند و مقداری از بارهای مسافرین را به دریا انداختند، تا کشتی سبک شود، در همین هنگام بود که یونس در شکم کشتی به خواب خوش رفته بود. و صدای خرناسش بلند شده بود، رئیس کشتی وقتی او را دید از در تعجب پرسید: «چه خبرت هست؟ که در چنین هنگامه ای به خواب رفته ای، برخیز و معبودت را بخوان، بلکه ما را از این مهلکه نجات بخشد، و ما در این ورطه هلاک نشویم.»

بعضی از مسافرین به بعضی دیگر گفتند: «بیایید قرعه بیندازیم تا معلوم شود این شر از جانب کیست، خود او را به دریا بیندازیم تا تنها او هلاک گردد.» پس قرعه انداختند به نام یونس اصابت کرد، به او گفتند: «مگر تو چه کرده ای که قرعه به نام تو درآمد و تو اهل کجایی از کجا می آیی و به کجا می روی و از چه تیره ای هستی؟» گفت: «من بنده رب که اله آسمان و خالق دریا و خشکی است، هستم.» آن گاه جریان خود را برای آنان نقل کرد، آنها بسیار ترسیدند و او را توبیخ کردند که «چرا فرار کردی و یک مشت مردم را در هلاکت گذاشتی؟!» آن گاه گفتند: «حالا به نظر شما چه کاری در حق تو بکنیم تا این دریا آرام گیرد؟» گفت: «باید مرا به دریا بیندازید تا آرام گیرد، چون من می دانم تمامی ناآرامی های دریا به خاطر من است.» مردم هر چه تلاش کردند تا شاید کشتی را به طرف خشکی برگردانند و بدون غرق شدن یونس از ورطه نجات یابند نشد، و ناگزیر و به اصرار خود آن جناب او را به دریا انداختند و کشتی در همان دم آرام گرفت.
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خدای تعالی به نهنگی دستور داد تا یونس را ببلعد، و یونس سه روز در شکم نهنگ ماند و در همان جا نماز خواند و به درگاه پروردگار خود استغاثه کرد. پس خدای سبحان به نهنگ دستور داد تا به ساحل آید، و یونس را در خشکی بیندازد، نهنگ چنین کرد، همین که یونس در خشکی قرار گرفت، پروردگارش فرمود: «برخیز و به طرف اهل نینوی برو و در بین آنان به بانگ بلند آنچه به تو گفته ام ابلاغ کن.» یونس (ع) به طرف نینوی رفت و در بین اهلش فریاد زد: «هان ای مردم! تا سه روز دیگر نینوی در زمین فرو می رود.» پس جمعی از مردان آن شهر به خدا ایمان آوردند، ندا دادند که هان ای مردم، روزه بگیرید، و همگی لباس پشمینه پوشیدند، و چون خبر به پادشاه رسید، او هم از تخت سلطنت خود برخاست و جامه های سلطنتی را از خود کند و لباس کهنه ای پوشیده و روی خاکستر نشست و دستور داد منادیان ندا دهند که هیچ انسان و حیوانی طعام و شراب نخورد و به سوی پروردگار ناله و فریاد سر دهند و از شر و ظلم برگردند و چون چنین کردند، خدا هم به ایشان رحم کرد، و عذاب نازل نشد. یونس (ع) ناراحت شد و عرضه داشت: «الهی من هم از این عذاب که فرار کردم، با اینکه از رحمت و رأفت و صبر و توابیت تو خبر داشتم، پروردگارا پس جان مرا بگیر، که دیگر مرگ از زندگی برایم بهتر است.»

خدای تعالی فرمود: «ای یونس آیا جدا از این کار خودت غصه دار شدی؟» عرضه داشت: «آری، پروردگارا.» پس یونس از شهر خارج شد، و در مقابل شهر نشست و در آنجا برایش سایبانی درست کردند در زیر آن سایبان نشست ببیند در شهر چه می گذرد؟ پس خدای تعالی به درخت کدویی دستور داد بالای سر یونس قرار بگیر و بر او سایه بیفکن. یونس از این جریان بسیار خوشنود شد ولی چیزی نگذشت که به کرمی دستور داد تا ریشه کدو را بخورد و کدو را خشک کند، کرم نیز کار خود را کرد باد سموم هم از طرفی دیگر برخاست، آفتاب هم به شدت تابید، امر بر یونس (ع) دشوار شد، به حدی که آرزوی مرگ کرد. خدای تعالی فرمود: «ای یونس جدا از خشکیدن بوته کدو ناراحت شدی؟» عرضه داشت: «پروردگارا آری سخت اندوهناک شدم.» فرمود: «آیا از خشک شدن یک بوته کدو ناراحت شدی، با اینکه نه زحمت کاشتنش را کشیده بودی و نه زحمت آبیاریش را بلکه خودش یک شبه رویید و یک شبه هم خشکید، آن گاه انتظار داری که من بر مردم نینوی آن شهر بزرگ و آن جمعیتی که بیش از دوازده ربوه می شدند، ترحم نکنم؟ و با اینکه مردمی نادان هستند، دست چپ و راست خود را تشخیص نمی دهند، آنان را و حیوانات بسیاری را که دارند هلاک سازم؟»
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موارد اختلاف داستان یونس (ع) نزد اهل کتاب، با ظواهر آیات قرآن موارد اختلافی که در این نقل با ظواهر آیات قرآن هست بر خواننده پوشیده نیست، مثل این نسبت که به آن جناب داده که از انجام رسالت الهی شانه خالی کرده و فرار کرده است، و اینکه از برطرف شدن عذاب از قوم ناراحت شده، با اینکه از ایمان و توبه آنان خبر داشته، و چنین نسبت هایی را نمی توان به انبیاء (ع) داد. حال اگر بگویی نظیر این نسبت ها در قرآن کریم آمده، در آیات همین داستان در سوره صافات نسبت 'اباق' (فرار) به آن جناب داده و نیز او را 'مغاضب' و خشمگین خوانده، و در سوره انبیاء به وی این نسبت را داده که پنداشته خدا بر او دست نمی یابد.

در پاسخ باید گفت بین این نسبت ها و نسبتی که در کتب عهدین به آن جناب داده فرق است، آری کتب مقدسه اهل کتاب یعنی عهد قدیم و جدید سرشار از نسبت گناه و حتی گناهان کبیره و مهلکه به انبیاء (ع) است، دیگر جا ندارد یک مفسر در این مقام برآید که نسبت معصیت را طوری توجیه کند که از معصیت بیرون شود، به خلاف قرآن کریم که ساحت انبیا را با صراحت منزه از معاصی و حتی گناهان صغیره می داند، و یک مفسر چاره ندارد جز اینکه اگر به آیه و روایتی برخورد که به وی چنین نسبتی از آن، می آمد، آن را توجیه کند، برای اینکه آیاتی که بر عصمت انبیا (ع) دلالت دارد، خود قرینه قطعی است بر اینکه ظاهر چنین آیه و روایتی مراد نیست، و باید حمل بر خلاف ظاهرش شود. کلمات حکایت حال و ایهامی است که فعل یونس (ع) موهم آن بود و خلاصه یونس (ع) نه از انجام ماموریت فرار کرد و نه از برطرف شدن عذاب خشمگین بود، ولی کاری کرد که آن کار ایهامی به این معانی داشت.
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پیامبران داستان قرآنی روایات احادیث کتاب مقدس حضرت یونس (ع) نفرین قوم یونس (ع) توبه


ماجرای عذاب قوم حضرت یونس علیه السلام

حضرت یونس (ع) از پیامبران بزرگوار خداست. البته از انبیای اولوالعزم (صاحب کتاب و شریعت) نبوده بلکه تابع و مبلغ شریعت حضرت موسی (ع) بوده است. ایشان در سن سی سالگی مبعوث به نبوت شد و قریب چهل سال مردم و قوم خود را دعوت به توحید کرد. در این مدت تنها دو نفر به او ایمان آوردند! یکی از آنها مرد عابدی به نام «تنوخل» یا «ملیخا» و دیگری مردی عالم و حکیم به نام «روبیل» بود. عاقبت یونس (ع) از دست قومش به ستوه آمد و نفرینشان کرد و از خدا تقاضای انزال عذاب بر آنها نمود همان گونه که حضرت نوح (ع) پس از نهصد و پنجاه سال ندای دعوت دادن و در میان قوم خود از طغیان آنها سخت دردناک شد و نفرینشان نمود.

لذا حضرت یونس (ع) نیز قوم خود را نفرین کرد و خدا هم وعده ی عذاب داد و سال و ماه و روز و ساعت عذاب معین شد که روز چهارشنبه ی نیمه ی ماه شوال آن سال مقارت طلوع آفتاب بر آن قوم طاغی نازل خواهد شد. وقتی حضرت یونس (ع) وعده ی عذاب از خدا گرفت نزد آن دو نفری آمد که به او ایمان آورده بودند و آنها را از جریان (عذاب) آگاه ساخت. مرد عابد از این خبر بسیار خوشحال شد و گفت: کار خوبی کردی زیرا این مردم از طغیان و عصیان دست بردار نخواهند بود و جز اینکه زمین از لوث وجودشان پاک گردد؛ چاره ای نیست! اما مرد عالم بسیار ناراحت شد و بعد از تأمل و تفکر گفت: به نظر من شما در این مورد عجله و شتاب فرموده و زود از دست قوم خود رنجیده اید! بهتر این بود که تحمل بیشتری می فرمودید به امید اینکه به راه بیایند. حضرت یونس (ع) فرمود: نه، می دانم اینها ایمان نخواهند آورد و جز نابود کردنشان چاره ای نیست و از خدا هم وعده ی عذاب گرفته ام.
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پیامبر بزرگوار برای آخرین بار میان مردم آمد و آنها را از عذاب خدا ترسانید و هشدارشان داد که روز چهارشنبه ی نیمه ی شوال عذاب بر شما نازل خواهد شد! آنها به روال کار همیشگیشان خنده های مسخره آمیز سر داده و یونس را به تمسخر و استهزاء گرفتند و با اهانت و جسارت تمام، او را از خود طرد کردند.

ناچار آن حضرت روز قبل از روز میعاد عذاب، برای اینکه در میان گنهکاران نباشد از شهر بیرون رفت. تنوخا آن مرد عابد نیز همراه آن حضرت از شهر خارج شد. ولی روبیل آن مرد عالم و حکیم میان مردم ماند که شاید برای نجات آنان از عذاب خدا چاره ای بیندیشد.

با این فکر بالای کوه بلندی رفت که در بیرون شهر بود و با صدای هرچه بلندتر فریاد کشید و مردم را به سوی خود دعوت نمود. جمعیتی که صدای او را شنیدند به سمت او آمدند و چون او را نسبت به خود دلسوز و مهربان شناخته بودند، دسته دسته بر جمعیت پای کوه افزوده شد و او هم با شور و حرارت بسیار گفت: ای مردم مطمئن باشید که جناب یونس (ع) پیامبر خداست و راست می گوید. او از دست شما رنجیده خاطر گشته و از خدا تقاضای عذاب کرده است و فردا حتما عذاب بر شما نازل می شود! توبه کنید و دست از عصیان و طغیان بردارید و خود را به عذاب دائم مبتلا نسازید. گفتار او در مردم اثر کرد و سخت به وحشت افتادند و گفتند: حال ما چه کنیم. یونس (ع) که از میان ما بیرون رفته است و دسترسی به او نداریم. اینک ما هستیم و شما، بگو چکار کنیم که خدا توبه ی ما را بپذیرد و به عذاب مبتلایمان نکند.
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گفت: به نظر من وظیفه ی شما این است که امشب همه ی شما از شهر بیرون بیایید و پای این کوه اجتماع کنید. اطفال شیرخوار خود را از مادرها جدا کنید در یک سمت بیابان قرار دهید و مادرها در سمت دیگر تا شیرخواران از گرسنگی بنالند و مادران از ناله ی آنها بگریند. حیوانات از گاو و گوسفند و شتر را نیز چنین کنید تا بچه ها و مادرانشان از فراق یکدیگر صدا کنند. شماها خودتان نیز از مرد و زن و پیر و جوان دست به دعا بردارید و تضرع کنان و اشک ریزان از خدا بخواهید توبه ی شما را بپذیرد. همچنان باشید تا آفتاب طلوع کند.

خود روبیل برای اینکه در جمع گناهکاران محکوم به عذاب نباشد از شهر بیرون رفت و در یک گوشه ی بیابان رفت تا از آنها دور باشد و صدای ناله ی آنها را بشنود. ایستاد و دست به دعا برداشت. آنها هم چون به راستی وحشت کرده بودند؛ طبق دستور روبیل عمل کرده و همگی پای کوه آمدند و شیرخوارها را از مادرها جدا کردند و صدای ضجه و شیون از همه جای بیابان به آسمان برخاست. ناله های حیوانات و آدمیان به هم پیچید و فضایی مملو از اشک و آه و ناله و فغان به وجود آمد. در همان حال بودند تا صبح شد و همگی چشم به افق دوخته و انتظار خورشید را داشتند.

همین که خورشید از افق سر کشید، دیدند هوا منقلب شد!! ابرهای سیاه صفحه ی آسمان را پوشانید! توفانی مهیب برخاست و صداهای رعب انگیز از همه جا بلند شد! آن بی نوایان با اضطرار تمام به درگاه خدا نالیدند و از عمق جان توبه کار شدند. چند ساعتی به همین حال بودند و با یقین به نابودی خود بر ضجه و ناله ی خویش افزودند. در واقع آن توفان هلاکت بار، دریای غضب و خشم خداوند بود که به خاطر نفرین جناب یونس (ع) به خروش آمده بود و می خواست آن قوم طاغی را همچون لقمه ای به کام خود درکشد! اما از این سو دل های توبه کار و چشم های اشکبار مردم بینوا هم دریای رحمت و عفو خدا بود که با راهنمایی روبیل آن مرد عالم به جوش آمده بود! دریای غضب از آن سو و دریای رحمت از این سو به مصاف یکدیگر آمده و پنجه در پنجه ی هم افکندند تا کدام غالب و کدام مغلوب گردد؟
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آری؛ دریای رحمت بر دریای غضب پیشی گرفت و توفان عقب نشینی کرد و تدریجا از شدت و تندی آن کاسته شد تا وقت نماز ظهر رسید و درهای رحمت حق به روی بندگانش گشوده شد! دیدند کم کم عذابی که تا بالای سرشان آمده بود و نفس ها را در سینه تنگ کرده بود دارد بالا می رود. ابرهای سیاه کنار رفت توفان فرو نشست و آسمان صاف شد و چهره ی زیبای خورشید در وسط آسمان بنای درخشندگی گذاشت! توبه کاران که عمری تازه بدست آورده و جانی نو گرفته بودند تبریک گویان با هم دست دادند. مادرها بچه ها را در آغوش گرفتند و فضایی مملو از نور و سرور به وجود آمد. در این اثنا جناب روبیل هم وارد شهر شد و مردم از اطراف او را گرفتند و هر یک به نوعی اظهار تشکر از وی نمودند که ما را بیدار کردی و از چنگال عذاب خدا رهانیدی!!

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 3- صفحه 80-84

کلی__د واژه ه__ا

توبه ویژگی های پیامبران عذاب الهی رحمت الهی حضرت یونس (ع) قوم یونس (ع) داستان اخلاقی


پیامبر اکرم(ص)


نظر اقبال لاهوری درباره نیاز به معجزه در زمان پیامبر

اقبال لاهوری می گوید: پیامبر اسلام در یک مقطع تاریخی قرار گرفته است که گذشته اش تعلق دارد به دوره کودکی و توحش بشر و آینده اش تعلق دارد به دوره علم و منطق بشریت. به این دلیل ماهیت وحی پیغمبر آخرالزمان با وحی های دیگر تفاوت دارد و اصولا پیامبر اسلام آمد برای اینکه مردم را وارد مرحله تعقل و منطق کند.

ص: 4748







اقبال لاهوری قریب به این مضمون ادامه می دهد که: پیامبر اسلام از نظر منشأ کارش که وحی است تعلق دارد به دوره گذشته و از نظر روح رسالتش که دعوت به عقل و منطق و علم و تجربه و آزمایش و پند گرفتن از تاریخ است، تعلق دارد به دوره آینده. از نظر اقبال، فلسفه ختم نبوت هم همین است. یعنی بیان گذشته دو مطلب را به دنبال خود نتیجه می دهد. یکی ختم نبوت و دوم بی نیازی از معجزه. یعنی با آمدن این نوع نبوت و رسالت که نبوت و رسالت ختمیت است نه بعد از این زمینه ای برای نبوت و رسالت دیگری است و نه دیگر نیازی به معجزه است، زیرا معجزه مربوط به دوره های گذشته بوده است.

این بیانی است که اقبال طرح کرده و بعضی از نویسندگان اسلامی نیز آن را پیروی نموده اند. اجمالا باید گفت در فلسفه ای که اینها برای ختم نبوت ذکر کرده اند، اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده اند. اشتباه نکنید؛ نمی خواهم بگویم اقبال ختم نبوت را انکار کرده! (چنانچه بعضی این اشتباه را کرده اند)، خیر، بر عکس؛ اقبال ختم نبوت را قبول دارد ولی توجیهی که برای ختم نبوت ذکر کرده درست نیست. فلسفه ای که او ذکر می کند درست بر خلاف تصورش نتیجه می دهد او می خواهد با این توجیه ختم نبوت را اثبات کند؛ اما متأسفانه اگر آن حرف درست باشد، ختم دیانت نتیجه می دهد نه ختم نبوت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 1-2- صفحه 223-224

کلی__د واژه ه__ا
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اقبال لاهوری خاتمیت معجزه پیامبر اکرم


اخلاق و سیره فردی پیامبر اکرم

عبادت

پیامبر اکرم (ص) پاره ای از شب، گاهی نصف، گاهی ثلث و گاهی دو ثلث شب را به عبادت می پرداخت. با اینکه تمام روزش خصوصا در اوقات توقف در مدینه در تلاش بود، از وقت عبادتش نمی کاست. او آرامش کامل خویش را در عبادت و راز و نیاز با حق می یافت. عبادتش به منظور طمع بهشت و یا ترس از جهنم نبود، عاشقانه و سپاسگزارانه بود. روزی یکی از همسرانش گفت: تو دیگر چرا آن همه عبادت می کنی؟ تو که آمرزیده ای! جواب داد: آیا یک بنده سپاسگزار نباشم؟ بسیار روزه می گرفت. علاوه بر ماه رمضان و قسمتی از شعبان، یک روز در میان روزه می گرفت. دهه آخر ماه رمضان بسترش به کلی جمع می شد و در مسجد معتکف می گشت و یکسره به عبادت می پرداخت، ولی به دیگران می گفت: کافی است در هر ماه سه روز روزه بگیرید. می گفت: به اندازه طاقت عبادت کنید، بیش از ظرفیت خود بر خود تحمیل نکنید که اثر معکوس دارد. با رهبانیت و انزوا و گوشه گیری و ترک اهل و عیال مخالف بود. بعضی از اصحاب که چنین تصمیمی گرفته بودند مورد انکار و ملامت قرار گرفتند. می فرمود: بدن شما، زن و فرزند شما و یاران شما همه حقوقی بر شما دارند و می باید آنها را رعایت کنید. در حال انفراد، عبادت را طول می داد. گاهی در حال تهجد ساعتها سرگرم بود، اما در جماعت به اختصار می کوشید، رعایت حال اضعف مامومین را لازم می شمرد و به آن توصیه می کرد.
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زهد و ساده زیستی

زهد و ساده زیستی از اصول زندگی او بود. ساده غذا می خورد، ساده لباس می پوشید و ساده حرکت می کرد. زیراندازش غالبا حصیر بود، بر روی زمین می نشست، با دست خود از بز شیر می دوشید و بر مرکب بی زین و پالان سوار می شد و از اینکه کسی در رکابش حرکت کند به شدت جلوگیری می کرد. قوت غالبش نان جوین و خرما بود. کفش و جامه اش را با دست خویش وصله می کرد. در عین سادگی طرفدار فلسفه فقر نبود. مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف در راه های مشروع لازم می شمرد و می گفت: «نعم المال الصالح للرجل الصالح؛ چه نیکوست ثروتی که از راه مشروع به دست آید برای آدمی که شایسته داشتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند» (محجة البیضاء، ج 6، ص 44) و هم می فرمود: «نعم العون علی تقوی الله الغنی؛ مال و ثروت کمک خوبی است برای تقوا» (وسائل، ج 12، ص 16).

اراده و استقامت

اراده و استقامتش بی نظیر بود، به طوری که از او به یارانش سرایت کرده بود. دوره بیست و سه ساله بعثتش یکسره درس اراده و استقامت است. او در تاریخ زندگی اش مکرر در شرایطی قرار گرفت که امیدها از همه جا قطع می شد، ولی او یک لحظه تصور شکست را در مخیله اش راه نداد، ایمان نیرومندش به موفقیت یک لحظه متزلزل نشد.

رهبری و مدیریت و مشورت

با اینکه فرمانش میان اصحاب بی درنگ اجرا می شد و آنها مکرر می گفتند چون به تو ایمان قاطع داریم، اگر فرمان دهی که خود را در دریا غرق کنیم و یا در آتش بیفکنیم می کنیم، او هرگز به روش مستبدان رفتار نمی کرد. در کارهایی که از طرف خدا دستور نرسیده بود، با اصحاب مشورت می کرد و نظر آنها را محرم می شمرد و از این راه به آنها شخصیت می داد. در جنگ بدر مساله اقدام به جنگ، همچنین تعیین محل اردوگاه و نحوه رفتار با اسرای جنگی را به شور گذاشت. در جنگ احد نیز راجع به اینکه شهر مدینه را اردوگاه قرار دهند و یا اردو را به خارج ببرند، به مشورت پرداخت. در احزاب و در تبوک نیز با اصحاب به شور پرداخت. نرمی و مهربانی پیغمبر، عفو و گذشتش، استغفارهایش برای اصحاب و بی تابی اش برای بخشش گناه امت، همچنین به حساب آوردنش اصحاب و یاران را، طرف شور قرار دادن آنها و شخصیت دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظیم و بی نظیر او در جمع اصحابش بود.
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قرآن کریم به این مطلب اشاره می کند آنجا که می فرماید: به موجب مهربانی ای که خدا در دل تو قرار داده تو با یاران خویش نرمش نشان می دهی. اگر تو درشتخو و سخت دل می بودی از دورت پراکنده می شدند. پس عفو و بخشایش داشته باش و برای آنها نزد خداوند استغفار کن و با آنها در کارها مشورت کن. هرگاه عزمت جزم شد، دیگر بر خدا توکل کن و تردید به خود راه مده.

نظم و انضباط 

نظم و انضباط بر کارهایش حکمفرما بود. اوقات خویش را تقسیم می کرد و به این عمل توصیه می نمود. اصحابش تحت تاثیر نفوذ او دقیقا انضباط را رعایت می کردند. برخی تصمیمات را لازم می شمرد آشکار نکند؛ مبادا که دشمن از آن آگاه گردد. یارانش تصمیماتش را بدون چون و چرا به کار می بستند. مثلا فرمان می داد که آماده باشید، فردا حرکت کنیم، همه به طرفی که او فرمان می داد همراهش روانه می شدند، بدون آنکه از مقصد نهایی آگاه باشند و در لحظات آخر آگاه می شدند. گاه به عده ای دستور می داد که به طرفی حرکت کنند و نامه ای به فرمانده آنها می داد و می گفت: بعد از چند روز که به فلان نقطه رسیدی نامه را باز کن و دستور را اجرا کن آنها چنین می کردند و پیش از رسیدن به آن نقطه نمی دانستند مقصد نهایی کجاست و برای چه ماموریتی می روند، و بدین ترتیب دشمن و جاسوسهای دشمن را بی خبر می گذاشت و احیانا آنها را غافلگیر می کرد.
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ظرفیت شنیدن انتقاد و تنفر از مداحی و چاپلوسی

او گاهی با اعتراضات برخی یاران مواجه می شد، اما بدون آنکه درشتی کند نظرشان را به آنچه خود تصمیم گرفته بود جلب و موافق می کرد. از شنیدن مداحی و چاپلوسی بیزار بود و می گفت: به چهره مداحان و چاپلوسان خاک بپاشید. محکم کاری را دوست داشت. مایل بود کاری که انجام می دهد متقن و محکم باشد تا آنجا که وقتی یار مخلصش سعدابن معاذ از دنیا رفت و او را در قبر نهادند، او با دست خویش سنگها و خشتهای او را جابجا و محکم کرد و آنگاه گفت: من می دانم که طولی نمی کشد همه اینها خراب می شود، اما خداوند دوست می دارد که هرگاه بنده ای کاری انجام می دهد آن را محکم و متقن انجام دهد. (بحار الانوار، ج 22، ص107).

مبارزه با نقاط ضعف

او از نقاط ضعف مردم و جهالتهای آنان استفاده نمی کرد. برعکس، با آن نقاط ضعف مبارزه می کرد و مردم را به جهالتشان واقف می ساخت. روزی که ابراهیم فرزند پیامبر پسر هیجده ماهه اش از دنیا رفت، از قضا آن روز خورشید گرفت. مردم گفتند: علت اینکه کسوف شد مصیبتی است که بر پیغمبر خدا وارد شد. او در مقابل این خیال جاهلانه مردم سکوت نکرد و از این نقطه ضعف استفاده نکرد، بلکه به منبر رفت و گفت: ایها الناس! ماه و خورشید دو آیت از آیات خدا هستند و برای مردن کسی نمی گیرند.

واجد بودن شرایط رهبری

شرایط رهبری از حس تشخیص، قاطعیت، عدم تردید و دودلی، شهامت، اقدام و بیم نداشتن از عواقب احتمالی، پیش بینی و دور اندیشی، ظرفیت تحمل انتقادات، شناخت افراد و تواناییهای آنان و تفویض اختیارات در خور تواناییها، نرمی در مسائل فردی و صلابت در مسائل اصولی، شخصیت دادن به پیروان و به حساب آوردن آنان و پرورش استعدادهای عقلی و عاطفی و عملی آنها، پرهیز از استبداد و از میل به اطاعت کورکورانه، تواضع و فروتنی، سادگی و درویشی، وقار و متانت، علاقه شدید به سازمان و تشکیلات برای شکل دادن و انتظام دادن به نیروهای انسانی -همه را- در حد کمال داشت، می گفت: اگر سه نفر با هم مسافرت می کنید، یک نفرتان را به عنوان رئیس و فرمانده انتخاب کنید.
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در دستگاه خود در مدینه تشکیلات خاص ترتیب داد، از آن جمله جمعی دبیر به وجود آورد و هر دسته ای کار مخصوصی داشتند: برخی کاتب وحی بودند و قرآن را می نوشتند، برخی متصدی نامه های خصوصی بودند، برخی عقود و معاملات مردم را ثبت می کردند، برخی دفاتر صدقات و مالیات را می نوشتند، برخی مسئول عهدنامه ها و پیمان نامه ها بودند. در کتب تواریخ از قبیل تاریخ یعقوبی و التنبیه و الاشراف مسعودی و معجم البلدان بلاذری و طبقات ابن سعد، همه اینها ضبط شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 141-135

کلی__د واژه ه__ا

قرآن پیامبر اکرم تاریخ اسلام انسان کامل ویژگی های پیامبران فضایل اخلاقی اخلاق فردی حدیث تربیت


حقیقت شق القمر

آیات قرآن گواهی می دهند که پیامبر گرامی (ص) علاوه بر معجزه جاویدان (قرآن) معجزات دیگری داشته است، او در جلب و هدایت مردم به قرآن اکتفا نمی نمود تا آنجا که عقل و خرد و مصالح ایجاب می کرد دست به اعجاز می زد. شق القمر، اصطلاحی است قرآنی که از دو واژه ترکیب شده است. شق، به معنای شکافتن، پاره کردن، شکستن، و «القمر» به معنی ماه. «شق القمر» در اصل معجزه پیامبر اکرم (ص) است و از معجزات ظاهر و آیات باهر آن حضرت و در آن هیچ جای تردید نیست.

جریان از این قرار بود که: قبل از هجرت پیغمبر اسلام، در مکه زمانی که حضرت رسالت خود را آشکار کرد و دعوتش را علنی کرد. قبایل قریش از (بنی امیه، بنی تمیم و عدی و ... و مشرکین از پیغمبر خدا خواستند تا معجزه ای برای آنان بیاورد تا به او ایمان آورند، و از آن حضرت خواستند که ماه را در آسمان به دو نیم کند. رسول خدا از خدا درخواست کرد و خداوند هم درخواست رسولش را اجابت کرد.
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قرص قمر در آسمان به دو نیم شد، رسول خدا فرمود: «شاهد باشید، شاهد باشید.» به طوریکه نیمی از آن در نزدیک یک کوه قرار گرفت و نیم دیگرش بر بالای کوه دیگر، این دو کوه را در تاریخ کوه صفا و مروه و بعضی مورخین کوه (ابوقبیس و کوه قعیقعان) نام برده اند. به هرحال ماه در آسمان شکافته شد، به طوری که همه مشرکین آن را دیدند آنگاه ماه دوباره در آسمان به هم متصل شد. اگر چه بعد از این جریان، مشرکین ایمان نیاوردند و گفتند این یک سحر بود. ای محمد، ما به تو ایمان نمی آوریم، هر چه می خواهی انجام بده، هم چنانکه در آیه دوم سوره قمر هم گفته شده که: «آنانکه کافر دل هستند، هر آیتی ببینند روی می گردانند و می گویند سحر است.»

این حدیث متواتر است و تمام محدثین شیعه و اهل تسنن بالاتفاق آن را ذکر کرده اند و هر دو طائفه آن را پذیرفته اند. عده ای از این افراد عبارتند از: ابن حریر، ابن منذر، عبدالرزاق، مسلم، ترمذی، بیهقی، و عده ای از صحابه پیامبر، به نام عبدالله بن مسعود، انس بن مالک، حذیضه بن سلیمان، ابن عباس، جبیربن مطعم و عبدالله بن عمر، هم این انشقاق و معجزه پیغمبر اسلام را نقل کرده اند.

اما اسناد به دست آمده در جهان امروز از شق القمر، در مجمع البیان از قول آیت الله مرعشی نجفی نقل شده که چند سال قبل در پکن پایتخت کشور چین کمونیست، ساختمانی خراب شده. آنجا را حفاری کردند در زیر زمین و سرداب آن، ستون هایی نمایان شد که بر بالای ستونی به خط چینی نوشته شده بود: این بنا در سال (دو نیمه شدن ماه) انجام گرفت. چون حساب کردند دیدند با سال هشتم از بعثت مطابق شد. در جرائد نوشتند و از مصر هم جماعتی رفتند و آن را دیده و در مجلات مصری منعکس نمودند.
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روز رستاخیز از نظر قرآن نزدیک است؛ «اقتربت الساعة؛ رستاخیز نزدیک شده است.» (قمر/ 1) هر چند از نظر کافران دور به نظر می رسد قرآن این حقیقت را در آیه دیگر یادآور شده است آنجا که می فرماید: «انهم یرونه بعیدا* و نریه قریبا؛ آنان رستاخیز را دور و ما آن را نزدیک مشاهده می کنیم.» (معارج/ 6- 7)

«و انشق القمر؛ ماه دو نیم شد.» (قمر/ 1) ناگفته پیداست لفظ «انشق» ماضی است و بی جهت نمی توان آن را به مستقبل حمل نمود و گفت مقصود این است که در آینده دو نیم می شود و به اصطلاح نمی توان گفت به معنی (ینشق) است.

گذشته بر این جمله پیشین (اقتربت) صیغه ماضی است و به معنی 'نزدیک شد' می باشد، طبعا جمله معطوف بر آن نیز ماضی خواهد بود، در نتیجه ما نمی توانیم بدون دلیل، لفظ «انشق» را به معنی مضارع بگیریم یعنی در آینده که قیامت باشد، ماه خواهد شکافت. ممکن است سؤال شود که نزدیکی قیامت با دو نیم شدن ماه به دست پیامبر (ص) چه تناسبی دارد که کنار هم آمده اند.

پاسخ آن روشن است زیرا انشقاق قمر، و ظهور پیامبر خاتم، از شرایط و علایم قیامت است از این جهت این جمله به هم عطف شده اند و از نظر قرآن، علایم قیامت محقق گردیده است چنانکه می فرماید: «هل ینظرون الا الساعة ان تأتیهم بغتة و هم لایشعرون؛ آنان انتظار می کشند که رستاخیز به طور ناگهانی فرا رسد ولی (بدانید) که علایم آن محقق شده است.» (زخرف/ 66) «و ان یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر؛ اگر معجزه ای ببینند از آن اعراض می کنند و می گویند این سحر و جادوی مستمر است.» (قمر/ 2)
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مقصود از 'آیه' به معنی نشانه است غیر قرآن است به دلیل این که می گوید: «یروا» (ببینند) و اگر مقصود، قرآن بود مناسب بود که به جای دیدن لفظ نزول و مانند آن را به کار ببرد. «این معجزه دیده شده» همان «شق قمر» است که در آیه پیش وارد شده است. با دقت در این فراز، روشن می گردد که ظرف و زمان دو نیم شدن ماه، در این جهان است نه در آستانه آخرت، زیرا در آن زمان کسی نمی تواند بگوید این همان سحر مستمری است که نیاکان ما نیز با آن روبرو بودند! خلاصه اینکه می گویند این همان سحر مستمر است باید گفت مقصود «شق قمر» به وسیله پیامبر (ص) است که آنان آن را سحر می خوانند.

استاد علامه طباطبایی نوشته است: «سید شریف نوشته است که 'حدیث شق القمر در میان اهل سنت، قطعی و یقین آور (متواتر) است. روایات بی شماری بر آن دلالت دارد که شیعه و سنی آنها را نقل کرده اند و محدثان هر دو طایفه، آنها را پذیرفته اند. پس، هم کتاب بر این معجزه دلالت دارد و هم سنت.' به یقین دو نیم شدن یک کره آسمانی، ذاتا امکان دارد و دلیل عقلی بر محال ذاتی بودن آن وجود ندارد. و برهانی بر امتناع وقوعی آن اقامه نشد. از سوی دیگر، معجزه، امری خارق العاده است و وقوع پدیده های خارق العاده نیز ممکن است و یکی از روشن ترین شواهد بر امکان وقوع شق القمر، وجود خود قرآن کریم است. پس، باید آن را بپذیریم؛ هر چند که از ضروریات دین نباشد.»
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قرآن کریم، نه تنها درباره معجزات پیامبر، بلکه در شأن بسیاری از پیامبران به ایراد معجزه پرداخته و خاطرنشان ساخته است که همه پیامبران، در این گیتی تصرفاتی داشته اند؛ چنانکه حضرت سلیمان (ع) به اذن خداوند فضا را تسخیر، و معادن مس را روان: «و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و أسلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه؛ و باد را برای سلیمان رام کردیم که رفتن آن در بامداد، به اندازه یک ماه مسافت، و آمدنش شبانگاه، یک ماه مسافت بود و معدن مس را برای او ذوب و روان کردیم و برخی از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند.»

(سبأ/ 12)

خداوند به عنوان معجزه، دریا را به تسخیر موسی (ع) درآورد و برای او جاده خاکی ایجاد کرد که با زدن عصا دریا شکافته شد: «فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا» (طه/ 77) و همان حضرت (ع) سینه سنگ سخت را با زدن عصا می شکافت و دوازده چشمه آب از آن جستن می کرد: «أن اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا» (اعراف/ 160)

خداوند برای حضرت ابراهیم (ع) انبوه آتش خشمگین را سرد و سلامت می کرد: «یا نار کونی بردا و سلاما علی إبراهیم» (انبیاء/ 69) و ناقه صالح و معجزات حضرت عیسی و....

بنابراین، اشکال در شق القمر و دیگر معجزات پیامبران، فرسنگها از خردورزی فاصله دارد؛ زیرا بین امتناع عادی و امتناع عقلی، فرق گذاشته نشد و بین خرق عادت و خرق اصل قانون علیت تفکیک نشد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 214 
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 37 

شیخ طوسی- الامالی- صفحه 241 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 24 صفحه 11 

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی

کلی__د واژه ه__ا

معجزه پیامبر اکرم شق القمر تاریخ اسلام ویژگی های پیامبران اثبات نبوت


احقیت و اولویت علی علیه السلام به خلافت با توجه به وصیت و نص پیامبر

در نهج البلاغه هم درباره مقام ممتاز و فوق عادی اهل بیت و اینکه علوم و معارف آنها از منبع فوق بشری سرچشمه می گیرد و مقایسه آنها با افراد عادی غلط است، سخن گفته شده و هم درباره احقیت و اولویت و بلکه تقدم و حق اختصاصی اهل بیت و مخصوصا شخص امیرالمؤمنین (ع). در نهج البلاغه درباره این مطلب به سه اصل استدلال شده است:

**وصیت و نص رسول خدا

**شایستگی امیرمؤمنان (ع) و اینکه جامه خلافت تنها بر اندام او راست می آید.

**روابط نزدیک نسبی و روحی آن حضرت با رسول خدا (ص).

برخی می پندارند که در نهج البلاغه به هیچ وجه به مساله نص اشاره ای نشده است، تنها به مساله صلاحیت و شایستگی اشاره شده است. این تصور صحیح نیست، زیرا:

* اولا در خطبه 2 نهج البلاغه، صریحا درباره اهل بیت می فرماید: "و فیهم الوصیه و الوراثه؛ یعنی وصیت رسول خدا (ص) و همچنین وراثت رسول خدا (ص) در میان آنها است".

* ثانیا در موارد زیادی علی (ع) از حق خویش چنان سخن می گوید که جز با مسأله تنصیص و مشخص شدن حق خلافت برای او بوسیله پیغمبر اکرم (ص) قابل توجیه نیست.
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در این موارد سخن علی این نیست که چرا مرا با همه جامعیت شرائط کنار گذاشتند و دیگران را برگزیدند، سخنش اینستکه حق قطعی و مسلم مرا از من ربودند. بدیهی است که تنها با نص و تعیین قبلی از طریق رسول اکرم (ص) است که می توان از حق مسلم و قطعی دم زد، صلاحیت و شایستگی حق بالقوه ایجاد می کند نه حق بالفعل، و در مورد حق بالقوه سخن از ربوده شدن حق مسلم و قطعی صحیح نیست. اکنون مواردی را ذکر می کنیم که علی (ع) خلافت را حق خود می داند:

از آنجمله در خطبه 6 که در اوایل دوره خلافت هنگامی که از طغیان عایشه و طلحه و زبیر آگاه شد و تصمیم به سرکوبی آنها گرفت انشاء شده است، پس از بحثی درباره وضع روز می فرماید: " «فو الله ما زلت مدفوعا عن حقی مستاثرا علی منذ قبض الله نبیه (ص) حتی یوم الناس هذا» "؛ به خدا سوگند از روزی که خدا جان پیامبر خویش را تحویل گرفت تا امروز همواره حق مسلم من از من سلب شده است.

در خطبه 172 که واقعا خطبه نیست و بهتر بود سید رضی اعلی الله مقامه آنرا در کلمات قصار می آورد، جریانی را نقل می فرماید و آن اینکه: " شخصی در حضور جمعی به من گفت: پسر ابوطالب! تو بر امر خلافت حریصی، من گفتم: " «بل انتم و الله لاحرص و ابعد و انا اخص و اقرب، و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه، فلما قرعته بالحجه فی الملاء الحاضرین هب کأنه بهت لا یدری ما یجیبنی به» "؛ بلکه شما حریصتر و از پیغمبر دورترید و من از نظر روحی و جسمی نزدیکترم، من حق خود را طلب کردم و شما می خواهید میان من و حق خاص من حائل و مانع شوید و مرا از آن منصرف سازید. آیا آنکه حق خویش را می خواهد حریصتر است یا آنکه به حق دیگران چشم دوخته است؟ همینکه او را با نیروی استدلال کوبیدم به خود آمد و نمی دانست در جواب من چه بگوید.
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معلوم نیست اعتراض کننده چه کسی بوده؟ و این اعتراض در چه وقت بوده است؟ ابن ابی الحدید می گوید: اعتراض کننده سعد وقاص بوده آنهم در روز شورا، سپس می گوید ولی امامیه معتقدند که اعتراض کننده ابوعبیده جراح بوده در روز سقیفه. در دنباله همان جمله ها چنین آمده است:" «اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و صغروا عظیم منزلتی و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی» "؛ خدایا از ظلم قریش، و همدستان آنها به تو شکایت می کنم، اینها با من قطع رحم کردند و مقام و منزلت بزرگ مرا تحقیر نمودند، اتفاق کردند که در مورد امری که حق خاص من بود، بر ضد من قیام کنند.

ابن ابی الحدید در ذیل جمله های بالا می گوید: "کلماتی مانند جمله های بالا از علی مبنی بر شکایت از دیگران و اینکه حق مسلم او به ظلم گرفته شده به حد تواتر نقل شده و مؤید نظر امامیه است که می گویند علی با نص مسلم تعیین شده و هیچکس حق نداشت به هیچ عنوان بر مسند خلافت قرار گیرد، ولی نظر به اینکه حمل این کلمات بر آنچه که از ظاهر آنها استفاده می شود مستلزم تفسیق یا تکفیر دیگران است، لازم است ظاهر آنها را تأویل کنیم، این کلمات مانند آیات متشابه قرآن کریم است که نمی توان ظاهر آنها را گرفت".

ابن ابی الحدید خود، طرفدار افضلیت و اصلحیت علی (ع) است، جمله های نهج البلاغه تا آنجا که مفهوم احقیت مولی را می رساند از نظر ابن ابی الحدید نیازی به توجیه ندارد ولی جمله های بالا از آن جهت از نظر او نیاز به توجیه دارد که تصریح شده است که خلافت حق خاص علی بوده است، و این جز با منصوصیت و اینکه رسول خدا (ص) از جانب خدا تکلیف را تعیین و حق را مشخص کرده باشد، متصور نیست.
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مردی از بنی اسد از اصحاب علی (ع) از آن حضرت می پرسد:" «کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به» "؛ چطور شد که قوم شما، شما را از خلافت باز داشتند و حال آنکه شما شایسته تر بودید؟ امیرالمؤمنان (ع) به پرسش او پاسخ گفت. این پاسخ همان است که به عنوان خطبه 162 در نهج البلاغه مسطور است، علی (ع) صریحا در پاسخ گفت در این جریان جز طمع و حرص از یک طرف، و گذشت (بنا به مصلحتی) از طرف دیگر، عاملی در کار نبود: " «فانها کانت اثرة شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین» "؛ بدین جهت بود که عده ای بر این مقام بخل ورزیدند و گروهی دیگر با سخاوت از آن صرف نظر کردند.

این سؤال و جواب در دوره خلافت علی (ع)، درست در همان زمانی که علی (ع) با معاویه و نیرنگهای او درگیر بود واقع شده است، امیرالمؤمنین (ع) خوش نداشت که در چنین شرائطی این مساله طرح شود، لهذا به صورت ملامت گونه ای قبل از جواب به او گفت، که آخر، هر پرسشی جائی دارد، حالا وقتی نیست که درباره گذشته بحث کنیم، مساله روز ما مساله معاویه است "و هضم الخطب فی ابن ابی سفیان..." اما در عین حال همانطور روش معتدل و همیشگی او بود از پاسخ دادن و روشن کردن حقایق گذشته خودداری نکرد.

در خطبه سوم نهج البلاغه "خطبه شقشقیه " صریحا می فرماید: "اری تراثی نهبا؛ یعنی حق موروثی خود را می دیدم که به غارت برده می شود". بدیهی است که مقصود از وراثت، وراثت فامیلی و خویشاوندی نیست، مقصود وراثت معنوی و الهی است.

ص: 4762





من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 151-146

کلی__د واژه ه__ا

حق نهج البلاغه تاریخ اسلام خلافت ویژگی های امام سیاست


علت پرداختن مسلمین به مسئله ختم نبوت

ظهور دین اسلام، با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوت توام بوده است. مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع شده تلقی کرده اند. هیچ گاه برای آنها این مسئله مطرح نبوده که پس از حضرت محمد (ص) پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه؟ چه قرآن کریم با صراحت پایان یافتن نبوت را اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است. در میان مسلمین اندیشه ظهور پیغمبر دیگر مانند انکار یگانگی خدا یا انکار قیامت، با ایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است. تلاش و کوششی که در میان دانشمندان اسلامی در این زمینه به عمل آمده است، تنها در این جهت بوده که می خواسته اند به عمق این اندیشه پی ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند.



پرسش هایی از اندیشه ختم نبوت

اندیشه ختم نبوت ما را با پرسش هایی مواجه می کند:

1- آیا ختم نبوت و عدم ظهور نبی دیگری بعد از پیامبر اکرم (ص) به معنی کاهش استعدادهای معنوی و تنزل بشریت در جنبه های روحانی است؟ آیا مادر روزگار از زادن فرزندانی ملکوتی صفات که بتوانند با غیب و ملکوت پیوند داشته باشند، ناتوان شده است و اعلام ختم نبوت به معنی اعلام نازا شدن طبیعت نسبت به چنان فرزندانی است؟

2- به علاوه نبوت معلول نیازمندی بشر به پیام الهی است و در گذشته طبق مقتضیات دوره ها و زمان ها این پیام تجدید شده است. ظهور پیاپی پیامبران، تجدید دائمی شرایع، نسخه های مداوم کتب آسمانی همه بدان علت است که نیازمندی های بشر، دوره به دوره تغییر می کرده است و بشر در هر دوره ای نیازمند پیام نوین و پیام آور نوینی بوده است. با این حال، چگونه می توان فرض کرد که با اعلام ختم نبوت این رابطه یک باره بریده شود و پلی که جهان انسان را به جهان غیبت متصل می کند یکسره خراب گردد و دیگر پیامی به بشر نرسد و بشریت بلا تکلیف گذاشته شود؟

ص: 4763






3- از همه این ها گذشته، چنان که می دانیم در فاصله میان پیامبران اولوالعزم مانند حضرت نوح (ع) و حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) یک سلسله پیامبران دیگر ظهور کرده اند که مبلغ و مروج شریعت پیشین بوده اند.

هزاران نبی بعد از نوح آمده اند که مبلغ و مروج شریعت نوحی بوده اند. همچنین بعد از ابراهیم و دیگر پیامبران نیز چنین بوده است. فرضا انقطاع نبوت تشریعی را بپذیریم و بگوییم با شریعت اسلام، شرایع ختم شد، چرا (نبوت های تبلیغی) (تبلیغ نبوت پیامبر اسلام) بعد از اسلام قطع شد؟ چرا این همه پیامبر بعد از هر شریعتی ظهور کردند و آنها را تبلیغ و ترویج و نگهبانی کردند اما بعد از اسلام حتی یک پیامبر اینچنین نیز ظهور نکرد؟ اینهاست پرسش هایی که از اندیشه ختم نبوت ناشی می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 7-9

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران خاتمیت پیامبر اکرم اسلام


سیمای ختم نبوت در اسلام

قبل از هر چیز لازم است با سیمای ختم نبوت آنچنان که اسلام ترسیم کرده است، آشنا بشویم و آن را بررسی کنیم سپس پاسخ پرسش های خود را دریافت داریم. در سوره احزاب آیه 40 چنین می خوانیم: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما؛ محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، همانا او فرستاده خدا و پایان دهنده پیامبران است و خدا به هر چیزی داناست». این آیه رسما پیامبر اکرم (ص) را با عنوان «خاتم النبیین» یاد کرده است.
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کلمه «خاتم» به حسب ساختمان لغوی خود در زبان عربی به معنی چیزی است که به وسیله آن به چیزی پایان دهند. مهری که پس از بسته شدن نامه بر روی آن می زدند، به همین جهت «خاتم» نامیده می شد و چون معمولا بر روی نگین انگشتری، نام یا شعار مخصوص خود را نقش می کردند و همان را بر روی نامه ها می زدند، انگشتری را «خاتم» می نامیدند. در قرآن کریم هر جا و به هر صورت ماده «ختم» استعمال شده است، مفهوم پایان دادن یا بستن را می دهد مثلا در سوره یس آیه 65 چنین می خوانیم: «الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون؛ در این روز به دهان های آنها مهر می زنیم و دست هاشان با ما سخن می گویند و پاهاشان بر آنچه به دست آورده اند گواهی می دهند.»

لحن آیه مورد بحث خود می رساند که قبل از نزول این آیه نیز پایان یافتن نبوت به وسیله پیغمبر اسلام در میان مسلمین امری شناخته بوده است. مسلمانان همان طوری که محمد را 'رسول الله' می دانستند، «خاتم النبیین» نیز می شناختند. این آیه فقط یادآوری می کند که او را با عنوان پدر خوانده فلان شخص نخوانید، او را با همان عنوان واقعی اش که رسول الله و خاتم النبیین است بخوانید. این آیه فقط به جوهر و هسته مرکزی اندیشه ختم نبوت اشاره می کند و بر آن چیزی نمی افزاید.

یکی از عادات عرب و بعضی از ملل دیگر «پسر خواندگی» بود و اسلام آن را منسوخ کرد. «پسر خوانده» در ارث و روابط خانوادگی همانند پسر واقعی به شمار می رفت. رسول اکرم آزاد شده ای داشت به نام زید بن حارثه که پسر خوانده آن حضرت نیز به شمار می رفت. مردم طبق معمول انتظار داشتند که رسول اکرم با پسر خوانده خویش مانند پسر واقعی رفتار کند، همچنان که خود آنها می کردند. مفاد این آیه این است: «محمد را پدر هیچ یک از مردان خود (زید بن حارثه یا شخص دیگر) نخوانید، او را فقط به عنوان فرستاده خدا و پایان دهنده پیامبران بشناسید و بخوانید.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 9-11

کلی__د واژه ه__ا

خاتمیت پیامبر اکرم باورها در قرآن اسلام


علل تجدید رسالت ها و ظهور پیاپی پیامبران

در سوره حجر آیه 9 چنین آمده است: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؛ ما خود این کتاب را فرود آوردیم و هم البته خود نگهبان آن هستیم» در این آیه با قاطعیت کم نظیری از محفوظ ماندن قرآن از تحریف و تغییر و نابودی سخن رفته است. یکی از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید تحریف و تبدیل هایی است که در تعلیمات و کتب مقدس پیامبران رخ می داده است و به همین جهت آن کتاب ها و تعلیمات، صلاحیت خود را برای هدایت مردم از دست می داده اند.

غالبا پیامبران احیا کننده سنن فراموش شده و اصلاح کننده تعلیمات تحریف یافته پیشینیان خود بوده اند. گذشته از انبیایی که صاحب کتاب و شریعت و قانون نبوده و تابع یک پیغمبر صاحب کتاب و شریعت بوده اند مانند همه پیامبران بعد از ابراهیم تا زمان موسی و همه پیامبران بعد از موسی تا عیسی، پیامبران صاحب قانون و شریعت نیز بیشتر مقررات پیامبر پیشین را تأیید می کرده اند. ظهور پیاپی پیامبران تنها معلول تغییر و تکامل شرایط زندگی و نیازمندی بشر به پیام نوین و رهنمایی نوین نیست، بیشتر معلول نابودی ها و تحریف و تبدیل های کتب و تعلیمات آسمانی بوده است.

بشر چند هزار سال پیش نسبت به حفظ مواریث علمی و دینی ناتوان بوده است و از او جز این انتظاری نمی توان داشت. آنگاه که بشر می رسد به مرحله ای از تکامل که می تواند مواریث دینی خود را دست نخورده نگهداری کند، علت عمده تجدید پیام و ظهور پیامبر جدید منتفی می گردد و شرط لازم (نه شرط کافی) جاوید ماندن یک دین، موجود می شود. آیه فوق به منتفی شدن مهمترین علت تجدید نبوت و رسالت از تاریخ نزول قرآن به بعد اشاره می کند و در حقیقت، تحقق یکی از ارکان ختم نبوت را اعلام می دارد. چنان که همه می دانیم در میان کتب آسمانی جهان تنها کتابی که درست و به تمام و کمال دست نخورده باقی مانده قرآن است. به علاوه مقادیر زیادی از سنت رسول به صورت قطعی و غیر قابل تردید در دست است که از گزند روزگار مصون مانده است.
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البته بعد توضیح خواهیم داد که وسیله الهی محفوظ ماندن کتاب آسمانی مسلمین، رشد و قابلیت بشر این دوره است که دلیل بر نوعی بلوغ اجتماعی انسان این عهد است. در حقیقت یکی از ارکان خاتمیت، بلوغ اجتماعی بشر است به حدی که می تواند حافظ و نگهبان مواریث علمی و دینی خود باشد و خود به نشر و تبلیغ و تعلیم و تفسیر آن بپردازد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 11-13

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران رسالت خاتمیت جاودانگی دین انسان قرآن


رسالت پیامبر، قانون اساسی بشریت

رسالت پیامبر اسلام (ص) با همه رسالت های دیگر این تفاوت را دارد که از نوع قانون است نه برنامه، قانون اساسی بشریت است، مخصوص یک اجتماع تندرو یا کندرو یا راست رو یا چپ رو نیست. اسلام طرحی است کلی و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل، حاوی همه طرحهای جزئی و کار آمد در همه موارد. آنچه در گذشته انبیاء انجام می دادند که برنامه مخصوص برای یک جامعه خاص از جانب خدا می آورند، در دوره اسلام علما و رهبران امت باید انجام دهند، با این تفاوت که علما و مصلحین با استفاده از منابع پایان ناپذیر وحی اسلامی برنامه های خاصی تنظیم می کنند و آن را به مرحله اجرا می گذارند.

قرآن کریم کتابی است که روح همه تعلیمات موقت و محدود کتب دیگر آسمانی را که مبارزه با انواع انحراف ها و بازگشت به تعادل است در بر دارد. این است که قرآن خود را "مهیمن" و حافظ و نگهبان سایر کتب آسمانی می خواند: «و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه؛ ما این کتاب را به حق فرود آوردیم در حالی که تأیید و تصدیق می کند کتب آسمانی پیشین را و حافظ و نگهبان آنهاست» (مائده/48).
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دو رسالت اصلی پیامبران

در رسالت پیامبران دو چیز، اصل اصل همه چیز دیگر است. یکی مساله توحید و اقسام توحید است و از آن جمله توحید در عبادت (غیر خدا را پرستش نکردن) و دوم مسأله معاد یعنی بازگشت همه مردم به سوی خداوند و به یک اعتبار بازگشت همه مردم به سوی اعمال و رفتار و کردار خودشان است. اگر بخواهیم از دید دیگری به این مطلب نظر کنیم این طور باید بگوییم که همه رسالت انبیا در دو چیز خلاصه می شود که یکی مربوط به خداست و دیگری مربوط به انسان است و هر دو هم به یک اصل برمی گردد. آنچه که مربوط به خداست، یگانگی حق است از هر جهت، که انسان باید این یگانگی را درک کند و بر اساس این یگانگی حق عمل کند. آنچه مربوط به انسان است این است که انسان یک موجود فانی نیست، موجودی باقی است و سعادت و شقاوت جاویدان او را اعمال و رفتار او در این دنیا باعث می شود، هر گونه در این دنیا عمل کند در آنجا نتیجه اش را خواهد گرفت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 23-22 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 140

کلی__د واژه ه__ا

معاد اسلام قرآن خدا رسالت پیامبران


ختم نبوت و اکمال هدف رسالت

پیوند نبوت ها و رابطه اتصالی آنها می رساند که نبوت یک سیر تدریجی به سوی تکامل داشته و آخرین حلقه نبوت، مرتفع ترین قله آن است. عرفای اسلامی می گویند «الخاتم من ختم المراتب باسرها» یعنی پیامبر خاتم آن است که همه مراحل را طی کرده و راه نرفته و نقطه کشف نشده از نظر وحی باقی نگذاشته است. اگر فرض کنیم در یکی از علوم همه مسائل مربوط به آن علم کشف شود، جایی برای تحقیق جدید و کشف جدید باقی نمی ماند. همچنین است مسائلی که در عهده وحی است، با کشف آخرین دستورهای الهی جایی برای کشف جدید و پیامبر جدید باقی نمی ماند.
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مکاشفه تامه محمدیه کامل ترین مکاشفه ای است که در امکان یک انسان است و آخرین مراحل آن است. بدیهی است که هر مکاشفه دیگر بعد از آن مکاشفه، جدید نخواهد بود، از قبیل پیمودن سرزمین رفته شده است، سخن و مطلب جدید همراه نخواهد داشت، سخن آخر همان است که در آن مکاشفه آمده است: «و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم؛ سخن راستین و موزون پروردگارت کامل شد، کسی را توانایی تغییر دادن آنها نیست. او شنوا و داناست» (انعام/ 115)

مرحوم فیض در علم الیقین صفحه 105 از یکی از بزرگان چنین نقل می کند: «مقصود و هدف در فطرت آدمیان رسیدن به مقام قرب الهی است و این جز با راهنمایی پیامبران امکان پذیر نمی باشد از این رو نبوت جزء نظام هستی قرار می گیرد و البته مقصود و هدف، مرتبه اعلی و آخرین درجه نبوت است نه اولین درجه. آن نبوت طبق سنت الهی تدریجا کمال می یابد همچنان که یک عمارت تدریجا ساخته می شود و همچنان که در ساختن عمارت پایه ها و دیوارها هدف نیست، هدف صورت کامل خانه است، نبوت نیز چنین است، هدف صورت کامل آن است و در همین جاست که نبوت خاتمه می پذیرد و پایان می یابد و زیاده نمی پذیرد زیرا زیاده بر کمال نقص است و انگشت زیادی را می ماند.»

پیغمبر اکرم (ص) در حدیث معروف به همین معنی اشاره کرد که فرمود: «مثل نبوت مثل خانه ای است که ساخته شده و جای یک خشت در آن باقی است، من جای آن خشت آخرینم، یا من گذارنده آن خشت آخرینم». متن حدیث را مجمع البیان در ذیل آیه 40 سوره احزاب به نقل از صحیح بخاری و مسلم چنین آورده است: «انما مثلی فی الانبیاء کمثل رجل بنی دارا فاکملها و حسنها الا موضع لبنه فکان من دخل فیها فنظر الیها قال ما احسنها الا موضع هذه اللبنه فانا موضع هذه اللبنه ختم بی الانبیاء».
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سیمای کلی اندیشه ختم نبوت

اندیشه ختم نبوت بر این پایه است که اولا مایه دین در سرشت بشر نهاده شده است، سرشت همه انسان ها یکی است، سیر تکاملی بشر یک سیر هدفدار و بر روی یک خط مشخص و مستقیم است از این رو حقیقت دین که بیان کننده خواست های فطرت و راهنمای بشر به راه راست است یکی بیش نیست. ثانیا یک طرح به شرط فطری بودن، جامع بودن، کلی بودن و به شرط مصونیت از تحریف و تبدیل و به شرط حسن تشخیص و تطبیق در مرحله اجرا می تواند برای همیشه رهنمون و مفید و ما در طرح ها و برنامه ها و قوانین جزئی بی نهایت واقع گردد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 27-29

کلی__د واژه ه__ا

خاتمیت نبوت پیامبر اکرم کمال دین وحی قرآن


شئون رسول اکرم با توجه به آیات قرآن

پیغمبر اکرم (ص) به واسطه آن خصوصیتی که در دین اسلام بود در زمان خودشان به حکم قرآن کریم و به حکم سیره خودشان دارای شئون متعددی بودند یعنی در آن واحد چند کار داشتند و چند پست را اداره می کردند.

منصب اول

اولین پستی که پیغمبر اکرم از طرف خدا داشت و عملا هم متصدی آن پست بود، همین بود که پیغمبر بود یعنی احکام و دستورات الهی را بیان می کرد. آیه قرآن می گوید: «ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا»؛ «آنچه پیغمبر برایتان آورده بگیرید و آنچه نهی کرده رها کنید.» (حشر/ 7) یعنی آنچه پیغمبر از احکام و دستورها می گوید، از جانب خدا می گوید. پیغمبر از این نظر فقط بیان کننده آن چیزی است که به او وحی شد.
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منصب دوم

منصب دیگری که پیغمبر اکرم متصدی آن بود، منصب قضاست. او قاضی میان مسلمین بود، چون قضا هم از نظر اسلام یک امر کوچکی نیست که هر دو نفری اختلاف پیدا کردند، یک نفر می تواند قاضی باشد. قضاوت از نظر اسلام یک شأن الهی است زیرا حکم به عدل است و قاضی آن کسی است که در مخاصمات و اختلافات می خواهد به عدل حکم کند.

این منصب هم به نص قرآن که می گوید: «فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما»؛ «نه چنین است قسم به خدای تو که اینان به حقیقت اهل ایمان نمی شوند مگر آنکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آنگاه به هر حکمی که کنی هیچگونه اعتراضی در دل نداشته و کاملا از دل و جان تسلیم فرمان تو باشند.» (نساء/ 65) به پیغمبر تفویض شده و رسول اکرم از جانب خدا حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت کند. این نیز یک منصب الهی است نه یک منصب عادی عملا هم پیغمبر قاضی بود.

منصب سوم

منصب سومی که پیغمبر اکرم رسما داشت و هم به او تفویض شده بود به نص قرآن و هم عملا عهده دار آن بود، همین ریاست عامه است و او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفته اند آیه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (نساء/ 59) ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست، هر فرمانی که به شما می دهد، بپذیرید.
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قهرا اینکه می گوییم سه شأن، به اصطلاح تشریفات نیست بلکه اساسا آنچه از پیغمبر رسیده سه گونه است. یک سخن پیغمبر فقط وحی الهی است. در اینجا پیغمبر هیچ اختیاری از خود ندارد، دستوری از جانب خدا رسیده، پیغمبر فقط واسطه ابلاغ است مثل آنجا که دستورات دینی را می گوید، نماز چنین بخوانید، روزه چنان بگیرید و... آنجا که میان مردم قضاوت می کند، دیگر قضاوتش نمی تواند وحی باشند. دو نفر اختلاف می کنند، پیغمبر طبق موازین اسلامی بین آنها حکومت می کند و می گوید حق با این است یا با آن.

اینجا دیگر اینطور نیست که جبرئیل به پیغمبر وحی می کند که در اینجا بگو حق با این هست یا نیست. حالا اگر یک مورد استثنایی باشد مطلب دیگری است ولی به طور کلی قضاوت های پیغمبر بر اساس ظاهر است همان طوری که دیگران قضاوت می کنند منتها در سطح خیلی بهتر و بالاتر. خودش هم فرمود من مأمورم که به ظاهر حکم کنم یعنی مدعی و منکری پیدا می شوند و مثلا مدعی دو تا شاهد عادل دارد. پیغمبر بر اساس همین مدرک حکم می کند. این، حکمی است که پیغمبر کرده نه اینکه به او وحی شده باشد.

در شأن سوم هم پیغمبر به موجب اینکه سائس و رهبر اجتماع است، اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می کند. خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق را به او واگذار کرده است. او هم به حکم اینکه رهبر است کار می کند و لهذا احیانا مشورت می نماید. ما می بینیم در جنگ های احد، بدر و در خیلی جاهای دیگر پیغمبر اکرم با اصحابش مشورت کرد. در حکم خدا نمی شود مشورت کرد. آیا هیچگاه پیغمبر با اصحابش مشورت کرد که نماز مغرب را اینطور بخوانیم یا آنطور؟ بلکه مسایلی پیش می آمد که وقتی درباره آنها با او سخن می گفتند، می فرمود این مسایل به من مربوط نیست، من جانب الله چنین است و غیر از این هم نمی تواند باشد. ولی در اینگونه مسایل یعنی در غیر حکم خدا احیانا پیغمبر مشورت می کند و از دیگران نظر می خواهد. پس اگر در موردی پیغمبر اکرم فرمان داد چنین بکنید، این، به حکم اختیاری است که خدا به او داده است. اگر هم در یک مورد بالخصوص وحیی شده باشد، یک امر استثنایی است و جنبه استثنایی دارد نه اینکه در تمام کارها و جزئیاتی که پیغمبر به عنوان رئیس اجتماع در اداره اجتماع انجام می داد، به او وحی می شد که در اینجا چنین کن و در آنجا چنان و در اینگونه مسایل هم پیغمبر فقط پیام رسان باشد. پس پیغمبر اکرم مسلما در آن واحد دارای این شئون متعدد بوده است.

ص: 4772





شئون پیامبر اکرم در جامعه مسلمین

از قرآن مجید و هم از سنت و سیره نبوی استنباط می شود که پیغمبر اکرم در میان مسلمین در آن واحد دارای سه شأن بود: اول اینکه امام و پیشوا و مرجع دینی بود و ولایت امامت داشت، سخنش و عملش سند و حجت بود: «ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»؛ «آنچه را پیغمبر برای شما آورده است بگیرید و از آنچه شما را باز دارد بایستید.» (حشر/ 7) دوم اینکه ولایت قضایی داشت، یعنی حکمش در اختلافات حقوقی و مخاصمات داخلی نافذ بود: «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما»؛ «نه چنین است به پرودگارت سوگند، ایمانشان واقعی نخواهد بود تا در آنچه در بینشان اختلاف شود، داورت کنند و سپس در دل های خویش از آنچه حکم کرده ای ملالی نیابند و بی چون و چرا تسلیم شوند.» (نساء/ 65) و البته با اینکه در این مورد مثل مورد قبل استعمال کلمه "ولایت" صحیح است ولی ندیده ایم این کلمه عملا در باب ولایت قضایی استعمال شده باشد. سوم اینکه ولایت سیاسی و اجتماعی داشت، یعنی گذشته از اینکه مبین و مبلغ احکام بود و گذشته از اینکه قاضی مسلمین بود، سائس و مدیر اجتماع مسلمین بود، ولی امر مسلمین و اختیار دار اجتماع مسلمین بود همچنان که قبلا گفته شد، آیه کریمه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان مقدم تر است.» (احزاب/ 6) و همچنین آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و از کاردارانی که از شما هستند فرمان برید.» (نساء/ 59) ناظر به این قسمت است البته پیغمبر اکرم شأن چهارمی هم دارد.
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پیغمبر اکرم رسما بر مردم حکومت می کرد و سیاست اجتماع مسلمین را رهبری می نمود، به حکم آیه کریمه «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها؛ از اموال آنها صدقه بگیر تا بدان پاکشان کنی و رشدشان دهی» (توبه/ 103) از مردم مالیات می گرفت، شئون مالی و اقتصادی اجتماع اسلامی را اداره می کرد. این شأن از شئون سه گانه رسول اکرم، ریشه بحث خلافت است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 46-47 

مرتضی مطهری- ولاء ها و ولایتها- صفحه 174-175

کلی__د واژه ه__ا

وحی قضاوت ولایت حاکم پیامبر اکرم جامعه شناسی دین باورها قرآن


اشارات عرفانی در سیره پیامبر اکرم

در کافی آمده است: رسول خدا روزی پس از ادای نماز صبح چشمش افتاد به جوانی رنگ پریده که چشمانش در کاسه سرش فرو رفته و تنش نحیف شده بود در حالی که از خود بی خود بود و تعادل خود را نمی توانست حفظ کند. پرسید: «کیف اصبحت؟؛ حالت چگونه است؟» گفت: «اصبحت موقنا؛ در حال یقین به سر می برم.» فرمود: علامت یقینت چیست؟ عرض کرد: یقین من است که مرا در اندوه فرو برده و شب های مرا بیدار (در شب زنده داری) و روزهای مرا تشنه (در حال روزه) قرار داده است و مرا از دنیا و مافیها جدا ساخته تا آنجا که گویی عرش پروردگار را می بینم که برای رسیدن به حساب مردم نصب شده است و مردم همه محشور شده اند و من در میان آنها هستم. گویی هم اکنون اهل بهشت را در بهشت، متنعم و اهل دوزخ را در دوزخ، معذب می بینم، گویی هم اکنون با این گوش ها آواز حرکت آتش جهنم را می شنوم. رسول اکرم به اصحاب خود رو کرد و فرمود: این شخص بنده ای است که خداوند قلب او را به نور ایمان منور گردانیده است. آن گاه به جوان فرمود: حالت خود را حفظ کن که از تو سلب نشود. جوان گفت: دعا کن خداوند مرا شهادت روزی فرماید. طولی نکشید که غزوه ای پیش آمد و جوان شرکت کرد و شهید شد.
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زندگی و حالات و کلمات و مناجات های رسول اکرم سرشار از شور و هیجان معنوی و الهی و مملو از اشارات عرفانی است. دعاهای رسول اکرم فراوان مورد استشهاد و استناد عرفا قرار گرفته است. امیرالمؤمنین علی (ع) که اکثریت قریب به اتفاق اهل عرفان و تصوف سلسله های خود را به ایشان می رسانند، کلماتش الهام بخش معنویت و معرفت است. دعاهای اسلامی، مخصوصا دعاهای شیعی گنجینه ای از معارف است: از قبیل دعای کمیل، دعای ابوحمزه، مناجات شعبانیه، دعاهای صحیفه سجادیه. عالی ترین اندیشه های معنوی در این دعاها است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 557

کلی__د واژه ه__ا

عرفان اسلام پیامبر اکرم داستان اخلاقی دعا تقرب به خدا


شیوه رهبری و مدیریت پیامبراکرم

پیامبر اکرم (ص) در زمان خودشان به حکم قرآن و به حکم سیره خودشان دارای شئون متعددی بودند یعنی در آن واحد چند کار داشتند و چند پست را اداره می کردند. اولین پستی که پیغمبر اکرم از طرف خدا داشت و عملا هم متصدی آن پست بود، همین بود که پیغمبر بود یعنی احکام و دستورات الهی را بیان می کرد. منصب دیگری که پیغمبر اکرم متصدی آن بود، منصب قضاست. او قاضی میان مسلمین بود و رسول اکرم از جانب خدا حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت کند. این نیز یک منصب الهی است نه یک منصب عادی عملا هم پیغمبر قاضی بود. منصب سومی که پیغمبر اکرم رسما داشت و هم به او تفویض شده بود به نص قرآن و هم عملا عهده دار آن بود، همین ریاست عامه است. و او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود.
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گفته اند آیه: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان ببرید.» (نساء/ 59) ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست، هر فرمانی که به شما می دهد، بپذیرید.

پیغمبر به موجب اینکه سائس و رهبر اجتماع است، اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می کند. خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق را به او واگذار کرده است. او هم به حکم اینکه رهبر است کار می کند و لهذا احیانا مشورت می نماید. ما می بینیم در جنگهای احد، بدر و در خیلی جاهای دیگر پیغمبر اکرم با اصحابش مشورت کرد. در حکم خدا نمی شود مشورت کرد. آیا هیچگاه پیغمبر با اصحابش مشورت کرد که نماز مغرب را اینطور بخوانیم یا آنطور؟ بلکه مسائلی پیش می آمد که وقتی درباره آنها با او سخن می گفتند، می فرمود این مسائل به من مربوط نیست، من جانب الله چنین است و غیر از این هم نمی تواند باشد. ولی در غیر حکم خدا احیانا پیغمبر مشورت می کند و از دیگران نظر می خواهد. پس اگر در موردی پیغمبر اکرم فرمان داد چنین بکنید، این، به حکم اختیاری است که خدا به او داده است. اگر هم در یک مورد بالخصوص وحیی شده باشد، یک امر استثنایی است و جنبه استثنایی دارد نه اینکه در تمام کارها و جزئیاتی که پیغمبر به عنوان رئیس اجتماع در اداره اجتماع انجام می داد، به او وحی می شد که در اینجا چنین کن و در آنجا چنان، و در اینگونه مسائل هم پیغمبر فقط پیام رسان باشد. پس پیغمبر اکرم مسلما دارای این شئون متعدد بوده است در آن واحد.
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بنابراین یکی از شئونی که پیغمبر اکرم در میان مردم داشت حکومت بود ولی این حکومت حکومت از ناحیه مردم و حقی نبود که مردم به او داده باشند، حقی بود که خدا به او داده بود به دلیل اینکه او بشری بود فوق بشرهای دیگر. به عبارت دیگر پیغمبر به دلیل اینکه مبین احکام الهی بود و با عالم غیب اتصال معنوی داشت، حکومت هم در میان مردم داشت. رسول الله (ص) با اینکه فرمانش میان اصحاب بی درنگ اجرا می شد و آنها مکرر می گفتند چون به تو ایمان قاطع داریم، اگر فرمان دهی که خود را در دریا غرق کنیم و یا در آتش بیفکنیم می کنیم، او هرگز به روش مستبدان رفتار نمی کرد در کارهایی که از طرف خدا دستور نرسیده بود، با اصحاب مشورت می کرد و نظر آنها را محترم می شمرد و از این راه به آنها شخصیت می داد در بدر مساله اقدام به جنگ، همچنین تعیین محل اردوگاه و نحوه رفتار با اسرای جنگی را به شور گذاشت.

در احد نیز راجع به اینکه شهر مدینه را اردوگاه قرار دهند و یا اردو را به خارج ببرند، به مشورت پرداخت در احزاب و در تبوک نیز با اصحاب به شور پرداخت. نرمی و مهربانی پیغمبر، عفو و گذشتش، استغفارهایش برای اصحاب و بیتابی اش برای بخشش گناه امت، همچنین به حساب آوردنش اصحاب و یاران را، طرف شور قرار دادن آنها و شخصیت دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظیم و بی نظیر او در جمع اصحابش بود.

قرآن کریم به این مطلب اشاره می کند آنجا که می فرماید: 'به موجب مهربانی ای که خدا در دل تو قرار داده تو با یاران خویش نرمش نشان می دهی اگر تو درشتخو و سخت دل می بودی از دورت پراکنده می شدند پس عفو و بخشایش داشته باش و برای آنها نزد خداوند استغفار کن و با آنها در کارها مشورت کن، هرگاه عزمت جزم شد دیگر بر خدا توکل کن و تردید به خود راه مده. «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله.» (آل عمران/ 159)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 113-111 و 47-46 

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 8-137

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم ویژگی های پیامبران حاکم جامعه اسلامی مدیریت


عایشه

عایشه دختر ابوبکر و همسر پیامبر اکرم (ص) است. کنیه او ام عبدالله و مادرش ام رومان دختر عمیر بن عامر بن وهمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانه است. پیامبر در سال دوم یا سوم پس از هجرت با او ازدواج کرد زمانی که آن حضرت در گذشت عایشه، هجده ساله بود. عایشه از آن پس تا هنگام مرگ به شخصیتی موثر تبدیل شد که حوادث زیادی را پدید آورد. در زمان پیامبر پس از اینکه پیامبر رازی را به او و همسر دیگرش حفصه گفت، برخلاف آنچه پیامبر گفته بود که آنرا افشا نکنند، آنها راز را بر ملا کردند. خداوند در همین زمینه آیاتی را در سرزنش این دو نازل فرمود. (آیات اولیه سوره تحریم)

در زمان عثمان، عایشه به یکی از سرسخت ترین مخالفان او تبدیل گردید. عثمان دستور داده بود که عطای او را قطع کنند. یک وقتی عثمان وارد مسجد شد. عایشه صدا زد که ای خیانتگر! در امانت خیانت کردی و رعیت را ضایع نمودی. عثمان در مقابل، آیه مربوط به زن حضرت نوح (ع) را بر وی تطبیق کرد. زمانی دیگر عثمان کسانی را که به شرابخوری ولید بن عقبه شهادت داده بودند، تهدید به مجازات کرد. عایشه بر او بانگ زد که حدود شرعی را بلا اجرا گذاشته و گواهان را مورد اهانت خود قرار داده ای؟ آن شاهدان از ترس مجازات، به خانه عایشه پناه بردند. عایشه به عثمان می گفت: چه زود سنت و روش رسول خدا را ترک کردی. وی عثمان را نعثل (مردی یهودی) می نامید.
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این سخنان که از دهان همسر پیامبر خارج می شد تاثیر به سزایی در سقوط عثمان گذاشت این دشمنی تا جایی رسید که عایشه فتوای قتل عثمان را صادر کرد.

عایشه از زمان خود پیامبر با امام علی (ع) دشمنی داشت، لذا پس از خلافت امام علی، طلحه و زبیر که به مخالفت با آن حضرت پرداخته بودند، با علم به این امر نزد عایشه رفته و او را نیز با خود همراه ساختند. آنها به بصره رفته و تعدادی را کشتند و بیت المال بصره را مصادره و عثمان بن حنیف حاکم بصره را مورد شکنجه قرار دادند. امیر المومنین بلافاصله همراه با سپاهی حرکت کردند و جنگ جمل میان آنها واقع شد. جمل به معنای شتر و حاکی از نقشی است که عایشه در جنگ داشته، چرا که عایشه بر شتر سرخ مویی سوار بود که سپاهیان از آن محافظت می کردند.

سرانجام امام حسن (ع) آن شتر را که نماد این سپاه بود از بین برد. وقتی جنگ با شکست سپاه جمل به پایان رسید، حضرت علی (ع) دستور داد تا عایشه را با احترام به مدینه باز گردانند. خود عایشه همیشه با یاد آوری این جریان تاسف می خورد و می گریست. اما نقش عایشه فراتر از این امور بود.

وقتی حضرت امام حسن مجتبی (ع) به شهادت رسید، خواستند آن حضرت را در جوار مرقد پیامبر دفن کنند. اما عایشه بار دیگر کینه خود را به اهل بیت نشان داد و گفت: «چنین چیزی هرگز انجام نخواهد شد.» مروان ابن حکم و دیگر افراد بنی امیه نیز با دفن حضرت در آنجا مخالفت کردند. بنابراین امام حسین (ع) که بنا به وصیت خود حضرت مجتبی نمی خواست خونی ریخته شود، آن حضرت را در قبرستان بقیع دفن فرمود. معاویه وقتی که به مدینه آمد با عایشه دیدار کرد نظر او را درباره ولایتعهدی یزید پرسید. عایشه مخالف آن بود. اما معاویه گفت که این قضای الهی است و مردم بیعت کرده اند. وی هدایای زیادی را برای عایشه می فرستاد و حتی زمانی قرض های او را نیز پرداخت. عایشه جزو دوازده پیشوای تسنن می باشد. او احادیث زیادی نقل کرده که برای اهل سنت بسیار مهم و معتبر می باشد.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

همسران پیامبر اکرم عایشه جنگ جمل تاریخ اسلام تسنن


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

ولادت حضرت محمد (ص) در سال عام الفیل (570 میلادی) در ماه ربیع الاول دیده به جهان گشود. مورخان و دانشمندان شیعی ولادت رسول گرامی اسلام را در صبح جمعه روز هفدهم ربیع الاول و اکثر علمای تسنن دوازدهم همان ماه می دانند.

شجره نامه پیامبر پدر بزرگوار رسول خدا عبدالله ابن عبدالمطلب پسر عبدالمطلب و مادر ارجمندش آمنه بنت وهب است. نسب او به این گونه است: عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، همگی موحد و از مردان نیک روزگار خویش بوده اند.

سرپرست پیامبر حضرت محمد (ص)، هنوز به دنیا نیامده بود (یا در گهواره بود) که پدرش در بازگشت از سوریه در مدینه درگذشت. از آن پس سرپرستی کودک به عبدالمطلب، بزرگ خاندان قریش رسید و او نیز کودک را به دایه ای به نام حلیمه سعدیه از قبیله بنی سعد سپرد. حضرت محمد (ص) پنج سال در قبیله بنی سعد نزد حلیمه بود و پس از آن به دامان خانواده خویش بازگشت. پس از مدتی، آمنه برای زیارت قبر همسر خویش، عبدالله، و دیدار خویشاوندان راهی مدینه شد. او در این سفر فرزند خود را نیز همراه برد، یک ماه در شهر مدینه درنگ کرد و هنگام بازگشت در محلی به نام ابواء از دنیا رفت. عبدالمطلب پس از درگذشت آمنه، بیش از پیش از محمد محافظت می کرد؛ هر گاه در کنار کعبه با سران قریش و پسران خویش می نشست، همین که چشمش به محمد می افتاد، او را در کنار خود می نشاند و می گفت: «به خدا سوگند، او دارای منزلتی بزرگ خواهد بود». در هشتمین بهار زندگی حضرت محمد (ص)، عبدالمطلب نیز درگذشت و بنا به سفارش او ابوطالب سرپرستی حضرت وی را به عهده گرفت. ابوطالب که مردی با ایمان، موحد و نیز از شخصیت های برجسته قریش بود، در نگهبانی و دفاع از پیامبر از هیچ کوششی فرو گذار نکرد و در سالی که محمد دوازده ساله شد، او را همراه خود به سفر سالیانه خود برای تجارت به شام (سوریه) برد. در این سفر، کاروان قریش در مسیر خود در محلی به نام بصری توقف نمود. بحیرا راهب مسیحی، که در این مکان اقامت داشت، محمد را دید و خبر از آینده او و دین جهان گستر او داد.
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دوران نوجوانی پیامبر (ص) در بیست یا پانزده سالگی همراه عموهای خود در چهارمین جنگ از جنگ های فجار شرکت کرد. این نبرد بین طایفه قریش و قبیله هوازن واقع شد. رسول خدا فرموده است: «من در این جنگ به عموهایم تیر می دادم تا آنان پرتاب کنند.» پس از پایان نبرد فجار، پیمانی به نام «حلف الفضول» بین طایفه هایی از قریش بسته شد که بر اساس آن می بایست برای یاری هر مظلومی در مکه و باز گرفتن حق او از ستمکار، متحد شوند و اجازه ندهند در مکه بر کسی ستم رود. رسول خدا بیست ساله بود که در خانه عبدالله بن جدعان در این پیمان شرکت کرد و با قریشیان هم پیمان گردید تا یاور ستمدیدگان باشد. آن حضرت سال ها پس از حلف الفضول در زمان بسط اسلام فرمود: «در سرای عبدالله بن جدعان در پیمانی شرکت کردم که اگر در اسلام هم به مانند آن دعوت می شدم، اجابت می کردم و اسلام جز استحکام، چیزی بر آن نیفزوده است.» حضرت محمد در سن 35 سالگی با تدبیر خود در نصب حجرالاسود (در ماجرای تجدید بنای کعبه) مانع جنگ و نزاع بین طوایف قریش گردید. آوازه امانت داری و راست گفتاری محمد (ص) باعث شد تا حضرت خدیجه (ع)، دختر خویلد، زن برجسته و ثروتمند قریش که برای تجارت، از مردان یاری می گرفت، او را به همکاری دعوت نماید و آن حضرت را در قالب قراردادی برای تجارت عازم شام «سوریه» کند. رسول اکرم پس از بازگشت، سود فراوانی را که به دست آورده بود، به خدیجه سپرد. خدیجه که شیفته حسن خلق و صفات برجسته او شده بود، به آن حضرت پیشنهاد ازدواج داد که مورد پذیرش او قرار گرفت. ازدواج آن ها دو ماه و بیست و پنج روز پس از بازگشت او از شام «سوریه» بوده است. سن خدیجه را هنگام ازدواج با پیامبر از 25 تا 40، متفاوت، نقل کرده اند.
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همسران و فرزندان خدیجه اولین همسر پیامبر (ص) بود و تا زمانی که زنده بود رسول خدا همسر دیگری اختیار نکرد. پیامبر از خدیجه دارای سه پسر و چهار دختر شد: قاسم (که کنیه پیامبر (ص) به همین خاطر ابوالقاسم است)، عبدالله، طاهر، رقیه، ام الکلثوم، زینب و حضرت فاطمه زهرا (ص). پیامبر از دیگر همسران خود فرزندی نداشت جز از ماریه قبطیه که صاحب پسری به نام ابراهیم گردید.

امام علی (ع) در دامن پیامبر حضرت محمد برای کمک به عمویش ابوطالب که در تنگدستی قرار گرفته بود، فرزند او علی را همراه برد و تحت سرپرستی خود قرار داد و عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر، هم فرزند دیگر ابوطالب، جعفر بن ابیطالب را به همراه برد. آنگاه رسول خدا فرمود: «من همان را برگزیدم که خدا او را برای من برگزیده است.»

بعثت پیامبر اکرم پیامبر اکرم هر سال مدتی را در غار حرا به اعتکاف می نشست. در این مدت که دور از مردم، تنها به عبادت خداوند می پرداخت، کسی جز علی (ع) او را نمی دید. پس از پایان اعتکاف به مکه باز می گشت، گرد خانه خدا طواف می کرد و سپس به خانه می رفت. محمد در بامداد بیست و هفتم ماه رجب سیزده سال قبل از هجرت، در غار حراء با نزول جبرئیل (فرشته وحی) و تلاوت آیات ابتدای سوره علق از جانب خداوند به پیامبری مبعوث گردید. پیامبر پس از نزول وحی از حرا پاپین آمد و به سوی خانه خدیجه رهسپار شد. اولین بانویی که به محمد (ص) ایمان آورد و رسالت او را تصدیق کرد؛ همسرش خدیجه و اولین مرد، علی (ع) بود؛ چنانکه خودش در نهج البلاغه می گوید: «در آن زمان، اسلام در خانه ای نیامده بود مگر خانه رسول خدا و خدیجه، و من سوم ایشان بودم. نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم.»
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دعوت سری به اسلام پیامبر اسلام سه سال تمام به دعوت سری پرداخت و عده ای مخفیانه به آیین اسلام گرویدند. برخی از این افراد عبارتند از: زید ابن حارثه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحه، ابوعبیده جراح، ابومسلمه، ارقم بن ابی الارقم، خباب ابن ارت، ابوبکر.

دعوت نزدیکان خود به اسلام پس از سه سال دعوت مخفیانه، از جانب خداوند، آیه «و انذر عشیرتک الاقربین؛ خویشاوندان نزدیک خود را از عذاب الهی بترسان.» (شعراء/ 214) بر آن حضرت نازل شد. رسول خدا، نزدیکانش از خاندان عبدالمطلب را به منزل خود دعوت نمود و پس از پذیرایی از آنان، رسالت خود را اعلام فرمود. ولی با انکار ابولهب مواجه شد و همه متفرق شدند. پیامبر بار دیگر آنها را گرد آورد و علی (ع) خوراکی برایشان فراهم ساخت. آنگاه رسول خدا شروع به سخن نمود و آنان را به رسالت خویش از طرف خدا آگاه ساخت و فرمود: «کدامیک از شما در راه اسلام مرا کمک می دهد تا برادر من و وصی من و خلیفه من در میان شما باشد؟» هیچ کدام سخن نگفتند جز امام علی که از همه کم سال تر بود. علی گفت: «یا رسول الله! من تو را در این کار یاری می دهم.» این ماجرا تا سه بار تکرار شد. سپس رسول خدا فرمود: «این علی (ع)، برادر و وصی و خلیفه من در میان شماست. پس از او بشنوید و فرمانش را پیروی کنید.» جمعیت به پا خاستند و خندیدند و به ابوطالب گفتند: «تو را امر کرد که حرف پسرت را گوش کنی و او را اطاعت کنی.» از همین زمان بود که قریش، آشکارا به دشمنی با رسول خدا پرداخت.
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دعوت همگانی در مرحله دوم از دعوت پیامبر، فرمان وحی رسید که: «فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین* انا کفیناک المستهزئین؛ پس آنچه را بدان مأموری، آشکار کن و از مشرکان دوری جوی که ما شر مسخره کنندگان را از تو برطرف خواهیم کرد.» (حجر/ 94 - 95) در پی این فرمان پیامبر، رسالت خود و دعوت به اسلام را علنی نمود. مردم قریش او را مسخره کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند. به ویژه به این دلیل که وی به صراحت از بتان و آیین و روش های ضد انسانی آنان انتقاد می کرد. ابوطالب در این دوران علی رغم مخالفت ها و دشمنی های قریش ایستادگی کرد و از برادرزاده خود، محمد (ص)، نگاهبانی نمود.

هجرت به حبشه به تدریج نام رسول خدا و دین اسلام به اطراف مکه و نواحی گوناگون عربستان کشیده می شد. انتشار روز افزون اسلام، افکار قریش را پریشان کرد و آنها را به فکر چاره انداخت تا از هر راه ممکن، این نور مقدس را خاموش کنند. بارها برای شکایت از پیامبر، نزد ابوطالب، بزرگ قریش آمدند و زبان به گله و تهدید گشودند، لیکن ابوطالب از حمایت پیامبر قدمی عقب ننشست و لحظه ای از دفاع او فروگذار ننمود. بارها سعی کردند پیامبر را با ثروت و قدرت تطمیع کنند، ولی ناکام ماندند. پس از این ناامیدی، بر دشمنی و آزار رسول خدا افزودند. به خصوص یاران آن حضرت مانند بلال حبشی، عمار یاسر و همسرش، عبدالله ابن مسعود و.... را تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دادند. این فشارها چنان شدت گرفت که گروهی از اصحاب به نزد پیامبر آمدند و درباره مهاجرت از مکه کسب تکلیف کردند. پیامبر فرمود: «اگر به حبشه سفر کنید، بسیار برای شما سودمند خواهد بود» و به این ترتیب به تعدادی از یاران خود اجازه مهاجرت به حبشه را صادر فرمود. آنها به سرپرستی جعفر بن ابیطالب در گروهی متشکل از هشتاد و سه مرد و هیجده زن، رهسپار حبشه شدند. قریش برای مقابله با پیامبر و مسلمانان از راههای مختلفی وارد شد که برخی از آنها و حوادث این دوران عبارتند از:
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- مراجعت گروه اولیه مهاجرین به مدینه به سبب انتشار خبری دروغین

- ورود گروه تحقیق مسیحیان حبشه به مکه

- سفر گروهی از مشرکین به مدینه برای ملاقات با یهودیان

- تهمت های ناروا به پیامبر اسلام

- اندیشه مقابله با قرآن

- تحریم شنیدن آیات قرآن

- جلوگیری از اسلام آوردن افراد

- و محاصره اقتصادی که در اثر آن پیامبر و مسلمان ها مجبور شدند از مکه خارج شوند و مدت سه سال را در تنگنای شدید در دره ای به نام شعب ابوطالب بگذرانند. این ماجرا شش سال پس از بعثت رسول خدا در اولین شب ماه محرم سال هفتم واقع شد. رسول خدا و همه بنی هاشم و بنی مطلب سه سال (تا نیمه رجب سال دهم) در شعب ابی طالب گرفتار بودند.

مرگ خدیجه و ابوطالب در رمضان سال دهم بعثت (دو ماه پس از خروج بنی هاشم از شعب و سه سال پیش از هجرت)، ابوطالب و خدیجه به فاصله سه روز از یکدیگر از دنیا رفتند؛ ابتدا خدیجه در سن 65 سالگی و سپس ابوطالب در سن هشتاد و چند سالگی با مرگ خود، رسول خدا را داغدار کردند. آن دو در حجون مکه به خاک سپرده شدند.

دعوت از مردم طائف سفر رسول خدا به طائف برای دعوت مردم به اسلام و واقعه معراج از حوادث مهم این دوران است. حضرت محمد پس از آن که از طرف خداوند مأمور شد دعوت خود را آشکار کند، در سال چهارم بعثت ده سال پی در پی با قبائل گوناگون عرب تماس گرفت و آنان را به دین اسلام دعوت کرد. به آنان می فرمود: «بگوئید لا اله الا الله تا رستگار گردید» ولی آنان از پذیرش دعوت پیامبر سر باز می زدند. مشرکان با آنکه معجزه های گوناگونی از پیامبر مشاهده می کردند، باز او را ساحر می خواندند و دعوت او را نمی پذیرفتند. در سال یازدهم بعثت، شش تن از مردان قبیله خزرج از شهر مدینه در ایام حج با پیامبر دیدار کردند. آنها در عقبه منی (دره ای در پایین منطقه منی) با رسول خدا پیمان بستند و دین اسلام را پذیرفتند. یک سال بعد، دوازده تن از مردم مدینه پنج تن از آنان همان کسانی بودند که سال قبل اسلام آورده بودند و هفت تن از افراد جدید بودند. در ایام حج در عقبه منی با پیامبر (ص) بیعت کردند و هنگام بازگشت، رسول خدا مصعب ابن عمیر را همراه آنان به مدینه فرستاد تا به هر کس مسلمان می شود، قرآن کریم بیاموزد و دیگر مردم مدینه را نیز به اسلام دعوت کند؛ سران دو قبیله بزرگ قبیله اوس و خزرج و قبایل آنان و بسیاری از اهل مدینه در اثر تبلیغات مصعب بن عمیر و دیگر مسلمانان مدینه به اسلام گرویدند.
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پیمان عقبه در ذی الحجه سال سیزدهم بعثت، هفتاد و پنج تن از مسلمانان مدینه که دو تن از آنان زن بودند، در موسم حج در منی با رسول خدا بیعت کردند. در پی بازگشت آنها به مدینه، آیین اسلام گسترش بیشتری یافت و به جز چند تن از بزرگان قوم که آنان نیز به تدریج به اسلام روی آوردند، بقیه مردم مدینه مسلمان شدند. قریش که از پیمان دو قبیله اوس و خزرج با رسول خدا (ص) آگاه شدند، هر روز فشار و آزار خویش را به مسلمانان بیشتر کردند. رسول خدا (ص) برای رهایی آنان از ستم مشرکان، اجازه هجرت به مدینه را صادر فرمود و مسلمانان، گروه گروه به مدینه مهاجرت کردند.

هجرت پیامبر به مدینه کسی جز رسول خدا و امام علی (ع) و تعداد انگشت شماری از مسلمانان در مکه باقی نمانده بودند که سران قریش تصمیم نهایی را گرفتند. آنها در دارالندوه (مجلس شورای مکه) گرد آمدند و به پیشنهاد ابوجهل قرارشد از هر قبیله، جوانی شجاع انتخاب شود و همگی شبانه، دسته جمعی به خانه پیامبر هجوم ببرند و او را بکشند. این فکر به اتفاق آرا تصویب شد و قرار شد چون شب فرا برسد، آن افراد مأموریت خود را انجام دهند. در این هنگام جبرئیل فرمان هجرت به مدینه را از جانب خداوند به آن حضرت ابلاغ نمود. آن شب (شب پنج شنبه اول ماه ربیع الاول سال چهاردهم بعثت)، علی (ع) به جای پیامبر در بستر خوابید. (خداوند درباره همین شب «لیلة المبیت» و فداکاری امام علی آیه 207 سوره بقره را نازل کرده است). با ناکام ماندن نقشه قریش، پیامبر اکرم پس از سه روز توقف در غار ثور، به مدینه هجرت نمود. وی روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول، نزدیک ظهر وارد منطقه قبا واقع در 6 کیلومتری مدینه شد و در مدت توقف خود (که مدتش را از 3 تا 23 روز نقل کرده اند)، اولین مسجد اسلام «مسجد قبا» را بنا نهاد و پس از پیوستن علی (ع) و بعضی افراد خانواده اش وارد مدینه شد. سپس مسجد رسول خدا را بنا نهاد و پس از امضاء صلحنامه با یهودیان مدینه، بین مسلمانان، پیمان برادری منعقد نمود. در سال دوم هجرت قبله مسلمانان از مسجد الاقصی به کعبه تغییر یافت. در همین سال اولین نبرد مسلمانان با کفار به نام جنگ بدر اتفاق افتاد که با پیروزی قاطع مسلمانان پایان یافت. ازدواج امام علی (ع) با حضرت فاطمه، دختر پیامبر، از دیگر وقایع سال دوم هجرت است.
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غزوه ها قریش برای انتقام جنگ بدر دست به تهیه لشگر و تجهیزات زد که منجر به جنگ دیگری به نام جنگ احد گردید که با شهادت بسیاری از مسمانان خاتمه یافت. در همین سال بلافاصله پس از غزوه احد، غزوه حمراء الاسد واقع شد و سپس غزوه ذی الامر، بحران، سریه های محمد ابن مسلمه و زید بن حارثه کلبی. غزوه ها و سریه های سال دوم هجرت: غزوه بواط، عثیده، غزوه سفوان، جنگ بدر، غزوه بنی قینقاع، غزوه السویق، عبدالله بن جحش، عمیر بن عدی، سالم بن عمیر. نیمه ماه رمضان این سال ولادت امام حسن (ع) است؛ در این سال سریه رجیع و سریه بئر معونه واقع شده که با توطئه کفار به شهادت گروهی از مسلمانان منتهی شد. غزوه بنی نضیر با یهودیان بنی نضیر که به خروج آنها از مدینه منتهی شد و غزوه ذات الرقاع و غزوه بدر صغری و سریه ابومسلم و سریه عمربن امیه در سال چهارم هجرت واقع شد. در این سال امام حسین (ع) متولد شد، مادر علی (ع)، فاطمه بنت اسد، وفات یافت و حکم حرمت شراب نازل گشت. در سال پنجم هجرت، غزوه احزاب (خندق) و بنی قریظه با یهودیان بنی قریظه و سریه ابوعبیده جراح واقع شد. غزوه به جنگ هایی گفته می شود که پیامبر شخصا در آن شرکت داشتند. سریه به لشگرهایی گفته می شود که آن حضرت به فرماندهی دیگران به نقاط مختلف گسیل می داشتند.

وقایع سال ششم هجرت در این سال غزوه ذی قرد و غزوه بنی المصطلق و واقعه صلح حدیبیه اتفاق افتاد که طبق معاهده با کفار، مسلمانان می توانستند سه روز در سال به مناسک عمره در مکه بپردازند. رسول خدا (ص) در این سال توسط سفیران متعدد، نامه هایی را برای دعوت به اسلام به سوی فرمانروایان کشورهای مختلف ارسال نمود: دحیه بن خلیفه کلبی را نزد قیصر پادشاه روم، عبدالله بن خدافه را نزد خسرو پرویز و نیز سفیرانی به یمامه، بحرین، شام، مصر، حبشه، یمن و برخی مناطق دیگر فرستاد.
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حوادث سال هفتم هجرت در این سال، جنگ مهمی با یهودیان منطقه خیبر در گرفت که به جنگ خیبر معروف است و با رشادت های امام علی (ع) به پیروزی اسلام و فتح دژها و قلعه های یهودیان منجر شد. جعفر بن ابیطالب نیز در همین سال از حبشه بازگشت که موجب شادمانی پیامبر گردید. در همین سال پیامبر به همراه مسلمین عازم عمره شد که به «عمره قضا» معروف است؛ زیرا این عمره، قضای همان عمره است که سال قبل در حدیبیه به صلح انجامید. سریه های زیر در این سال واقع شده است: سریه تربة، نجد، فدک، سریه زبیر بن قوام، غالب بن عبدالله، بشیر بن سعد، ابن ابی العوجاء و عبدالله بن حدرد.

حوادث سال هشتم هجرت از وقایع این سال، جنگ موته به فرماندهی جعفر بن ابیطالب است و سریه ذات السلاسل و مهمترین واقعه، فتح مکه و انهدام بت خانه ها است. تا ماه شوال همین سال سریه های خالد بن سعید به عرنه، هشام بن عاص به یلمم، غالب بن عبدالله به سوی بنی محارب، نمیلة بن عبدالله بر بنی ضمرة، خالد ابن ولید و غمیصاء نیز واقع شده است. پس از فتح مکه، در بازگشت به سوی مدینه، جنگ حنین رخ داد که با پیروزی مسلمین و به دست آوردن غنائم زیاد پایان یافت. سپس رسول خدا عازم طائف گردید و پس از جنگ طائف برای انجام عمره وارد مکه شد. عتاب بن اسید را حاکم مکه کرد و معاذ ابن جبل را به تعلیم قرآن و احکام اسلام به مکیان گماشت و آنگاه رهسپار مدینه گردید. سریه های غالب بن عبدالله کلبی به کدیه و به فدک، سریه کعب بن عمیر، شجاع بن وهب، قطبة بن عامر و سریه ابوقتاده انصاری در همین سال واقع شده است. در پایان این سال، وفات زینب دختر بزرگ رسول خدا، و تولد پسرش ابراهیم نیز به وقوع پیوست.

ص: 4788





حوادث سال نهم هجرت از حوادث این سال جنگ تبوک با رومیان است که سی هزار نفر از مسلمین در آن حضور داشتند که بدون جنگ خاتمه یافت. در بازگشت از همین غزوه منافقین تصمیم به قتل پیامبر گرفتند که نقشه آنان با تدبیر پیامبر خنثی گردید. در این سال، مسجد ضرار (مسجدی که منافقین به عنوان پایگاه توطئه چینی های خود بنا کرده بودند) به امر پیامبر تخریب شد. همچنین به امر خداوند، پیامبر اکرم موظف به ابلاغ سوره برائت به علی (ع) شد تا برای حجاج مکه تلاوت کند. پس از غزوه تبوک با وجودی که مسلمانان با ارتش روم درگیر نشدند، سراسر عربستان مرعوب قدرت مسلمین شد. لذا مردم طائف پس از بیست روز محاصره، توسط عروة بنی مسعود یکی از رؤسای خود اسلام را پذیرفتند. سریه های عقیقه بن حصن، ضحاک بن صفیان، علقمة بن مجزز و سریه امام علی (ع) بر سر قبیله طی برای نابود ساختن بت خانه فلس در این سال واقع شده است.

حوادث سال دهم هجرت در این سال، ابراهیم فرزند 18 ماهه رسول خدا از ماریه قبطیه از دنیا رفت. همچنین واقعه مباهله با مسیحیان نجران در همین سال اتفاق افتاد.

سال یازدهم هجرت در این سال پیامبر اکرم آخرین حج خود را انجام داد که به حجة الوداع معروف است. همچنین در بازگشت از همین سفر پیامبر به امر خداوند امام علی را به جانشینی خود منصوب نمود که چون این کار در منطقه ای به نام غدیر خم اتفاق افتاد، این واقعه نیز به «عید غدیر خم» مشهور گردید. پس از این که پیامبر به مدینه بازگشت و پس از توصیه مردم به پیروی از قرآن و اهل بیت، در بیست و هشتم ماه صفر سال یازدهم هجری از دنیا رفت.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم زندگینامه حوادث تاریخی تاریخ اسلام پیامبران


تفاوت های دین خاتم با دیگر ادیان

می دانیم پیغمبر ما خاتم است و دین او اسلام خاتم و جاودانه است و بلکه پیغمبران گذشته همه مقدمه بوده اند، یعنی در واقع مراحل ابتدائی را می گذرانده اند و بشر هم در مکتب آنها مراحل ابتدائی را پشت سر می گذاشته تا آماده بشود برای مرحله نهایی و با آمدن دین اسلام دیگر پیامبر جدیدی در عالم نخواهد آمد و این دین به صورت پایدار در عالم باقی خواهد ماند. حال ببینیم راز خاتمیت چیست؟ دین خاتم در بسیاری از خصوصیات با ادیان دیگر تفاوت دارد. یکی از آن خصوصیات معجزه دین خاتم است، البته معجزه اصلی آن. معجزات پیامبران دیگر از نوع یک حادثه طبیعی بوده است، مثل زنده کردن مرده یا اژدها شدن عصا و یا شکافته شدن دریا و امثال آنها. اینها هر کدام حادثه ای موقت است، یعنی حوادثی است که در یک لحظه و در یک زمان معین صورت می گیرد و باقی ماندنی نیست. اگر مرده ای زنده شود، زنده شدن او در یک لحظه انجام می گیرد و چند صباحی هم ممکن است زنده بماند ولی بالاخره می میرد و تمام می شود. اگر عصایی اژدها می شود یک امری است که در یک ساعت معین رخ می دهد بعد هم برمی گردد به حالت اولیه اش. معجزاتی که انبیاء گذشته داشته اند همه از این قبیلند.

حتی بعضی از معجزات خود پیامبر نیز از جمله اینگونه معجزات است. رفتن پیغمبر از مسجدالحرام به مسجدالاقصی یا شق القمر در شبی یا روزی انجام می گیرد و تمام می شود. ولی برای دین جاودان که می خواهد قرنها در میان مردم باقی بماند چنین معجزه ای که مدتی کوتاه عمر دارد کافی نیست. چنین دینی معجزه ای جاودان لازم دارد و به همین جهت معجزه اصلی خاتم الانبیاء از نوع کتاب است. پیغمبران دیگر کتاب داشته اند و معجزه هم داشته اند ولی کتابشان معجزه نبود و معجزه شان هم کتاب نبود.
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حضرت موسی (ع) تورات داشت و خودش هم می گفت تورات من معجزه نیست، معجزه من غیر از تورات است. ولی پیغمبر اسلام اختصاصا کتابش معجزه اش هم هست البته نه به معنای اینکه او معجزه دیگری نداشته است بلکه به این معنا که کتابش هم معجزه است و این لازمه دین خاتم و دین جاودان است. مطلب دیگری در مورد دین خاتم است که باز یکی از رازهای خاتمیت به شمار می آید و آن این است که دوره خاتمیت نسبت به دوره های گذشته نظیر دوره نهایی و تخصصی است نسبت به دوره های ابتدایی یعنی دوره صاحب نظر شدن بشر است. دانش آموز در دوره دبستان و دبیرستان فقط به او می گویند و او یاد می گیرد، ولی وقتی که به دوره دانشگاه رسید و به طی کردن دوره تخصص یعنی دوره فوق لیسانس و دکترا پرداخت، اینجا دیگر دوره صاحب نظر شدن است، دوره اجتهاد در فن مربوطه است. دوره دین خاتم برای بشر از نظر کلی نه ملاحظه یک فرد به خصوص نسبت به فرد دیگر، دوره صاحب نظر شدن است. در دوره صاحب نظر شدن بشر است که در مسائل دینی، اجتهاد و مجتهد شأن پیدا می کند، آیا در ادوار گذشته ما مجتهد داشته ایم؟ در ادیان ابراهیم و موسی و عیسی مجتهدی وجود داشته است؟ خیر، آنچه قرآن از آن تعبیر به فقاهت و تفقه در دین می کند به هیچ وجه در آن ادیان به چشم نمی خورد. آن کاری که امروز مجتهد با نیروی علم و استدلال و اجتهاد می کند پیغمبران گذشته می کردند ولی نه با قوه اجتهاد بلکه با نیروی وحی و نبوت.
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اصولا در آن ادیان اجتهاد وجود نداشت چون خود دین باید زمینه اجتهاد در آن وجود داشته باشد یعنی در یک دین ضوابط و اصول کلی باید بیان شده باشد تا عده متخصص بر اساس آن کلیات و ضوابط روی فکر و نظر، مسائل جزئی را اکتشاف نمایند. ادیان گذشته به دلیل اینکه درس دوره ابتدائی بود، نمی توانست اصول و کلیات را بیان نماید زیرا بشر استعداد فراگیری آنها را نداشت. اصطلاح رایجی است که می گویند پیغمبران مرسل و غیر مرسل، پیغمبران مرسل یعنی پیغمبرانی که صاحب شریعت و قانون هستند مثل حضرت ابراهیم (ع) و موسی و عیسی و پیغمبران غیر مرسل یعنی پیغمبرانی که تابع پیغمبران دیگر و مبلغ شریعت آنانند و از خودشان قانونی نداشته اند. کاری که هم اکنون مجتهدان می کنند همان کاری است که پیغمبران غیر مرسل می کرده اند. البته مجتهد کارش منحصر به این نیست و علاوه بر اجتهاد حاکم شرعی است و رهبر مردم است، آمر به معروف و ناهی از منکر در میان مردم است، او مصلح میان امت بوده و موظف است که مفاسد را اصلاح نماید. همین کار را نیز در گذشته پیغمبران انجام می دادند ولی در دین خاتم دیگر پیغمبری به خاطر این جهات مبعوث نمی گردد بلکه مجتهدان از عهده چنین وظایفی برمی آیند. این است معنای حدیثی که پیغمبر فرمود: «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل؛ علماء امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل می باشد.» البته آن عده از انبیاء بنی اسرائیل است که کارشان فقط تبلیغ و تفهیم و تعلیم و ترویج شریعت موسی بوده است.
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این است که می گویم دوره انبیاء گذشته، دوره وحی است. به این معنا که حتی تبلیغ و ترویج را هم می بایست انبیاء انجام بدهند ولی در دوره دین خاتم، یک سلسله کارها یعنی کارهایی که مربوط به عالم تبلیغ و ترویج است و یا مربوط به استنباط کلیات از جزئیات است آن را دیگر علماء انجام می دهند نه پیغمبران. پس علماء از این نظر و در این حدود و نه بیشتر، جانشین پیغمبرانند، نه همه پیغمبران، بلکه جانشین پیغمبرانی که صاحب شریعت نیستند.

تفاوت شرایع آسمانی یکی در یک سلسله مسائل فرعی و شاخه ای بوده که بر حسب مقتضیات زمان و خصوصیات محیط و ویژگیهای مردمی که دعوت می شده اند متفاوت می شده است و همه شکلهای متفاوت و اندامهای مختلف یک حقیقت و به سوی یک هدف و مقصود بوده است، و دیگر در سطح تعلیمات بوده که پیامبران بعدی به موازات تکامل بشر، در سطح بالاتری تعلیمات خویش را که همه در یک زمینه بوده القاء کرده اند مثلا میان تعلیمات و معارف اسلام در مورد مبدا و معاد و جهان، و معارف پیامبران پیشین از نظر سطح مسائل، تفاوت از زمین تا آسمان است، و به تعبیر دیگر، بشر در تعلیمات انبیاء مانند یک دانش آموز بوده که او را از کلاس اول تا آخرین کلاس بالا برده اند.

این تکامل دین است نه اختلاف ادیان قرآن هرگز کلمه 'دین' را به صورت جمع (ادیان) نیاورده است از نظر قرآن آنچه وجود داشته است دین بوده نه ادیان یک تفاوت پیامبران با نوابغ و فلاسفه بزرگ این است که فلاسفه هر کدام مکتب مخصوص به خود داشته اند، از این رو همیشه در جهان 'فلسفه ها' وجود داشته نه 'فلسفه'، ولی پیامبران الهی همیشه مؤید و مصدق یکدیگر بوده اند و یکدیگر را نفی نکرده اند هر کدام از پیامبران اگر در محیط و زمان پیامبر دیگر می بود مانند او قانون و دستورالعمل می آورد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 38-40 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 1 و 2 صفحه 239-237 و 238-235

کلی__د واژه ه__ا

تفاوت ادیان اسلام خاتمیت اجتهاد پیامبر اکرم معجزه


نقد ادعای دکتر عبداللطیف درباره درس ناخواندگی پیامبر اکرم

ادعای دکتر سید عبداللطیف که می گوید منشأ اعتقاد مسلمانان به درس ناخواندگی پیامبر اکرم (ص) فقط تفسیر کلمه 'امی' بوده است بی اساس است، زیرا: اولا، تاریخ عرب و مکه مقارن ظهور اسلام گواه قاطع بر درس ناخواندگی پیغمبر است. وضع خواندن و نوشتن در محیط حجاز، مقارن ظهور اسلام، آنچنان محدود بوده است که نام فرد فرد کسانی که با این صنعت آشنا بودند به واسطه کثرت اشتهار در متون تواریخ ثبت شده است و احدی پیغمبر را جزء آنان به شمار نیاورده است. فرضا در قرآن کریم اشاره و یا تصریحی به این مطلب نمی بود، مسلمین مجبور بودند به حکم تاریخ قطعی قبول کنند که پیغمبرشان درس ناخوانده بوده است.

ثانیا در خود قرآن آیه دیگری هست که از آیات سوره اعراف که در آنها کلمه 'امی' به کار رفته است صراحت کمتری ندارد. مفسران اسلامی در مفهوم کلمه امی که در آیات سوره اعراف هست کم و بیش اختلاف نظر دارند، ولی در مفهوم این آیه از نظر دلالت بر درس ناخواندگی پیغمبر اکرم هیچ گونه اختلاف نظر ندارند. آن آیه این است: «وما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه یمینک اذا لارتاب المبطلون؛ تو پیش از نزول قرآن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست راست خود (که وسیله نوشتن است) نمی نوشتی. (و اگر قبلا می خواندی و می نوشتی) یاوه گویان شک و تهمت به وجود می آوردند.» (عنکبوت/ 48)
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آیه دیگری که مشعر بر درس ناخواندگی رسول اکرم است آیه 52 از سوره شوری است: «و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان؛ ما قرآن را که روح و حیات است، از 'امر' خود بر تو وحی کردیم. تو قبلا نمی دانستی نوشته چیست و ایمان چیست.»

این آیه می گوید تو قبل از نزول وحی با کتاب و نوشته آشنا نبودی. آقای دکتر سید عبداللطیف از این آیه ذکری به میان نیاورده است. ممکن است بگوید مقصود از کلمه 'کتاب' در این آیه نیز متون مقدس است که به زبان غیر عربی بوده است. جواب این است که مفسران اسلامی به دلیلی که بر ما روشن نیست گفته اند مقصود از کتاب، خصوص قرآن است. بنابراین تفسیر این آیه از مورد استدلال خارج است.

ثالثا مفسران اسلامی هرگز در مفهوم کلمه امی وحدت نظر نداشته اند، در صورتی که درباره درس ناخواندگی و آشنا نبودن رسول اکرم قبل از رسالت با خواندن و نوشتن، همواره وحدت نظر میان همه مفسران بلکه میان جمیع علمای اسلام وجود داشته است و این خود دلیل قاطعی است که منشأ اعتقاد مسلمین به درس ناخواندگی رسول اکرم تفسیر کلمه 'امی' نبوده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- پیامبر امی- صفحه 107 و 104-103

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم امی تاریخ اسلام


راههای کسب دانش

اکنون ببینیم آیا راه کسب دانش منحصر به این است که انسان کلید دانش دیگران را در دست داشته باشد و از دانش آنها استفاده کند؟ آیا پیغمبر باید از دانش افراد بشر استفاده کند؟ اگر اینچنین است پس نبوغ و ابتکار کجا رفت؟ اشراق و الهام کجا رفت؟ دانش مستقیم از طبیعت کجا رفت؟ از قضا پست ترین انواع دانش آموزی همان است که از نوشته ها و گفته های دیگران به دست آید، چه، گذشته از آنکه شخصیت خود دانش آموز در آن دخالت ندارد، در نوشته های بشری اوهام و حقایق به هم آمیخته است. دکارت حکیم معروف فرانسوی پس از آنکه یک سلسله مقالات منتشر کرد، صیت شهرتش همه جا پیچید و سخنان تازه اش مورد تحسین و اعجاب همگان قرار گرفت. یکی از کسانی که مقالات وی را خوانده بود و بدانها اعجاب داشت و مانند دکتر سید عبداللطیف فکر می کرد، خیال کرد که دکارت بر گنجینه ای از نسخه ها و کتابها دست یافته و معلومات خویش را از آنجا به دست آورده است. به ملاقات وی رفت و از وی تقاضا کرد کتابخانه اش را به او ارائه دهد. دکارت او را به محوطه ای که در آنجا جسد گوساله ای را تشریح کرده بود راهنمایی کرد و آن گوساله را به او نشان داد و گفت این است کتابخانه من! من معلومات خود را از این کتابها به دست می آورم.
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مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی می گفته است: 'عجب است که بعضی افراد عمری را پای چراغ به خواندن کتابها و نوشته های انسانهایی مانند خود صرف می کنند، اما یک شب خود همان چراغ را مطالعه نمی کنند. اگر یک شب کتاب را ببندند و چراغ را مطالعه کنند، معلومات بیشتر و وسیع تری پیدا می کنند.' هیچ کس عالم به دنیا نمی آید. همه مردم اول جاهل و بعد کم و بیش عالم می گردند. و به تعبیر صحیح تر، هر کسی جز خدا در ذات خود جاهل است و به موجب نیروها و علل و اسباب دیگری عالم می شود. پس هر کسی نیازمند به معلم، یعنی نیازمند یک قوه و نیرویی است که الهام بخش او باشد.

خداوند درباره رسول اکرم می فرماید: «الم یجدک یتیما فاوی* و وجدک ضالا فهدی* و وجدک عائلا فاغنی؛ آیا تو یتیمی نبودی که خدا به تو پناه داد؟ گمراه و بی خبر نبودی که خدا تو را راهنمایی کرد و با خبرت ساخت؟ تهیدست نبودی که خداوند تو را بی نیاز ساخت؟» (ضحی/ 6- 8) اما سخن در معلم است که لزوما چی و کی باید باشد؟ آیا انسان حتما باید از بشر دیگر علم بیاموزد، پس حتما لازم است کلید دانش بشرهای دیگر را که نامش 'سواد داشتن' است در اختیار داشته باشد؟ آیا انسان را آن پایه نیست که مبتکر باشد؟ آیا انسان نمی تواند بی نیاز از انسانهای دیگر، کتاب طبیعت و خلقت را مطالعه کند؟ آیا انسان را آن مقام و درجه نیست که با غیب و ملکوت اتصال پیدا کند و خداوند مستقیما معلم و هادی او باشد؟ قرآن کریم درباره پیغمبر می فرماید: «و ما ینطق عن الهوی* ان هو الا وحی یوحی* علمه شدید القوی؛ او از هوای نفس سخن نمی گوید، آنچه می گوید جز وحی که به او می رسد نیست. آن که دارای نیروهای زیادی است او را تعلیم داده است.» (نجم/ 3- 5) امام علی (ع) درباره رسول اکرم می فرماید: «و لقد قرن الله به منذ کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن أخلاق العالم؛ از آن زمان که کودک بود و تازه از شیر گرفته شده بود، خداوند بزرگترین فرشته خویش را مأمور و مراقب او قرار داده، آن فرشته او را در راه های مکرمت می برد و به نیکوترین اخلاق جهان سوق می داد.» (خطبه 192 نهج البلاغه)
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آن طرف که عشق می افزود درد *** بوحنیفه و شافعی درسی نکرد

عاشقان را شد مدرس حسن دوست *** دفتر و درس و سبقشان روی اوست

خامش اند و نعره تکرارشان *** می رود تا عرش و تخت یارشان

درسشان آشوب و چرخ و لوله نی *** زیادات است و باب و سلسله

سلسله این قوم جعد مشکبار *** مسأله دور است اما دور یار

هر که در خلوت به بینش یافت راه *** او ز دانشها نجوید دستگاه

عارف از پرتو می راز معانی دانست *** گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس *** که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی *** ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست

من_اب_ع

مرتضی مطهری- پیامبر امی- صفحه 124-121

کلی__د واژه ه__ا

علم تجربه انسان باورها در قرآن


امی بودن پیامبر، از مهمترین دلایل عظمت و اعجاز قرآن کریم

رسول اکرم (ص) به حکم تاریخ قطعی و به شهادت قرآن کریم و به حکم قرائن فراوانی که از تاریخ اسلام استنباط می شود، لوح ضمیرش از تعلم از بشر پاک بوده است. او انسانی است که جز مکتب تعلیم الهی مکتبی ندیده و جز از حق دانشی نیاموخته است. او گلی است که جز دست باغبان ازل دست دیگری در پرورشش دخالت نداشته است. او با آنکه با قلم و کاغذ و مرکب و خواندن و نوشتن آشنا نبود، در کتاب مقدس خویش به قلم و آثار قلم به عنوان یک امر مقدس سوگند یاد کرد و در اولین پیام آسمانی خود فرمان خواندن داد، علم و دانش و صنعت به کار بردن قلم را، پس از نعمت آفرینش، بزرگترین نعمت ارزانی شده به بشر معرفی کرد. آن کس که خود قلم به دست نگرفته بود بلافاصله پس از ورود به مدینه و ایجاد امکانات ساده، "نهضت قلم" ایجاد کرد و با آنکه خود معلمی از بشر ندیده بود و دارالعلم و دانشگاهی طی نکرده بود، خود معلم بشر و پدید آورنده دارالعلم ها و دانشگاه ها شد.
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ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد *** دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت *** به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود *** که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد

حضرت رضا (ع) در مناظره خویش با ارباب ادیان خطاب به رأس الجالوت فرمود: "از جمله دلائل صدق این پیامبر این است که شخصی بود یتیم، تهیدست، چوپان، مزدکار، هیچ کتابی نخوانده و نزد هیچ استادی نرفته بود. کتابی آورد که در آن حکایت پیامبران و خبر گذشتگان و آیندگان هست". آن چیزی که بیش از پیش عظمت و رفعت و آسمانی بودن قرآن کریم را مدلل می سازد این است که این کتاب عظیم آسمانی با این همه معارف در باب مبدأ، معاد، انسان، اخلاق، قانون، قصص، عبرت ها، مواعظ، و با این همه لطف و زیبایی و فصاحت، بر زبان کسی جاری شده که خود امی بوده است. نه تنها هیچ مدرسه و دانشگاه و دارالعلمی را در همه عمر ندیده است و با هیچ دانشمندی از دانشمندان جهان روبرو نشده است، حتی یک کتاب ساده از کتابهای عصر خود را نخوانده است.

آیت و معجزه ای که خداوند بر آخرین پیامبرش فرستاد از نوع کتاب و نوشته است، از نوع سخن است، از نوع فکر و احساس است، با عقل و با فکر و با دل و ضمیر سر و کار دارد. این کتاب قرنهاست که قدرت خارق العاده معنوی خود را نشان داده و نشان می دهد، روزگار نمی تواند آن را کهنه کند، میلیون ها میلیون دل را به سوی خود کشیده و می کشد، نیروی حیاتی در آن موج می زند، چه عقل های مفکری را به اندیشه و تدبر وا داشته و چه دلهایی را لبریز از ایمان و ذوق و شوق معنوی کرده و چه مرغان سحر و شب زنده دارانی را غذای روحی شده و چه اشکها را از عشق به خدا و خوف از خدا در نیمه های شب بر گونه ها جاری ساخته است و چه ملت های اسیر و به زنجیر کشیده را از چنگال ظلم و استبداد نجات داده است.
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نقش قرآن چونکه بر عالم نشست *** نقشه های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است *** این کتابی نیست چیز دیگر است

چونکه در جان رفت جان دیگر شود *** جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

همچو حق پیدا و پنهان است این *** زنده و پاینده و گویاست این

آری، عنایت ازلی برای اینکه آیت بودن این کتاب و وحی بودنش بیشتر روشن شود آن را بر بنده ای از بندگانش فرود آورد که یتیم، فقیر، چوپان، صحراگرد و درس ناخوانده و مکتب نادیده بود. «ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»؛ این فضل خداست که به هر کس که بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. (حدید/ 21).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- پیامبر امی- صفحه- 134-133

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام پیامبر اکرم حدیث


وجه الهی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین از زبان شعرا

شیخ کاظم ازری در ضمن قصیده خود چه خوب پیامبر اکرم را به وصف وجه اللهی توصیف کرده است:

و هو سر السجود فی الملاء الاعلی *** و لولاه لم تعفر جباها (1)

و هو الایة المحیطة فی الکون *** ففی عین کل شیء تراها (2)

الفرید الذی مفاتیح علم ال__واحد *** الفرد غیره ما حواها (3)

هو طاوس روضة الملک بل *** ناموسها الاکبر الذی یرعاها (4)

و هو الجوهر المجرد منه *** کل نفس ملیکها زکاها (5)

(ابیاتی از قصیده ازری ص 136-137)

1_ او سر سجده است در فرشتگان و ساکنین ملا أعلی. و اگر او نبود، آنان پیشانی های خود را به خاک نمی مالیدند.
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2_ او آیت خداست که به عالم آفرینش محیط است؛ و بنابراین در هر چیزی تو او را می بینی!

3_ او یگانه ای است که کلیدهای علم خداوند واحد فرد را غیر از او کسی نمی تواند در بر گیرد.

4_ او طاووس باغ سلطنت خداست؛ بلکه ناموس اکبر آن باغ است که در آن باغ گردش می کند و تفریح و تفرج می نماید.

5_ و او اصل یگانه و جوهر مجردی است که خداوند نفوس ، هر نفسی را از جهت او پاک گردانیده است .

مولوی رومی در اشاره به مقام سعه و احاطه وجه اللهی و ولایت کلیه امیرالمؤمنین می گوید:

تا صورت پیوند جهان بود علی بود *** تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

مسجود ملایک که شد آدم ز علی شد *** آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود

هم آدم و هم شیث و هم ایوب و هم ادریس *** هم یوسف و هم یونس و هم هود علی ب_ود

هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس *** هم صالح پیغمبر و داود علی بود

آن عارف سجاد که خاک درش از قدر *** از کنگره عرش برافزود علی بود

چندانکه در آفاق نظر کردم و دیدم *** از روی یقین در همه موجود علی بود

این کفر نباشد سخن کفر نه این است *** تا هست علی باشد و تا بود ع_لی بود

(دیوان شمس تبریزی طبع انتشارات ادبیه (سنه 1335) ص174)

و نیز درباره آن حضرت گفته است:
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رومی! نشد از سر علی، کس آگاه *** زیرا که نشد کس آگه از سر إله

یک ممکن و این همه صفات واجب *** لا حول و لا قوة إلا بالله

(همان مصدر ص371)

و نیز شیخ کاظم ازری سروده است:

لم تزل عنده مفاتیح کشف *** قد أماطت عن الغیوب غطاها (1)

و اسأل الاعصر القدیمة عنه *** کیف کانت یداه روح غذاها (2)

و هو علامة الملائک فاسأل *** روح جبریل عنه کیف هداها (3)

أی نفس لا تهتدی بهداه *** و هو من کل صورة مقلتاها (4)

یا علی المقدار حسبک لاهو *** تیة لا یحاط فی علیاها (5)

هی قطب المکونات و لولا *** ها لما دارت الرحی لولاها (6)

لک نفس من جوهر اللطف صیغت *** جعل الله کل نفس فداها (7)

(به نحو التقاط از اشعار قصیده ازری ص145 تا ص151)

1_ پیوسته در نزد او کلیدهای کشف اسرار بوده است ، که آنها از عالم غیب و اسرار پرده بر می داشتند.

2_ و سؤال کن از اعصار قدیمه که چگونه از دست علی تغذی می نموده، و حقیقت غذای آنان به دست او بوده است .

3_ و علی بن ابی طالب معلم فرشتگان است . و تو از جبرئیل بپرس که چگونه علی او را هدایت کرده است ؟

4_ و کدام نفس است که هدایتش به دست علی نباشد، در حالی که نسبت علی به هر صورت انسانی مانند دو چشم بیننده اوست .

5_ ای علی! برای تو کافیست که بگوئیم: مقدار و اندازه تو از عالم لاهوت است که بر فراز آن احاطه نیست .
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6_ نفس تو قطب آسیای موجودات است؛ و اگر این قطب نبود چرخ گردش آسیای عالم آفرینش به گردش نبود.

7_ از برای تو نفسی است که از جوهر و گوهر لطف ریخته شده است؛ خداوند هر نفسی را فدای این نفس کند.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 5 صفحه 144-141 و 99-98

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات پیامبر اکرم امام علی (ع) شعر اولیای الهی


مقام محمود پیامبر اکرم عامل شفاعت کبری در قیامت

مجلسی در «بحارالانوار» روایت می کند از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش (ع) که فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمود خداوند تبارک و تعالی به من وعده داده است که در روز قیامت، چون اولین و آخرین را در قیامت حاضر گرداند، به من «مقام محمود» را بدهد. و البته خداوند به وعده خود وفا می نماید. چون روز قیامت بر پا گردد برای من منبری نصب می کنند که هزار پله دارد. من از پله ها بالا می روم تا بر فراز آن قرار می گیرم. در این حال جبرئیل لوای حمد را می آورد و در دست من می گذارد، و می گوید: ای محمد! این است آن مقام محمودی که خداوند تبارک و تعالی به تو وعده کرده است! پس من به علی می گویم: از این منبر بالا بیا! و علی بالا می آید، تا یک پله پائین تر از من قرار می گیرد. و من لوای حمد را در دست او می گذارم.

پس از آن «رضوان» خازن بهشت می آید و کلیدهای بهشت را می آورد، و می گوید: ای محمد! این است آن مقام محمودی که خداوند تعالی تو را وعده فرموده است! و پس از این، کلیدها را در دست من می گذارد. و من در دامان امام علی (ع) می گذارم. و پس از آن «مالک» خازن دوزخ می آید، و می گوید: ای محمد! این است آن مقام محمودی که خداوند تعالی به تو وعده داده است، و این کلیدهای جهنم است؛ دشمنان خودت و دشمنان امت خودت را در آتش بیفکن. من کلیدها را می گیرم و در دامان علی بن أبی طالب می گذارم. و در آن روز بهشت و جهنم از عروسی که نسبت به شوهر شنواست، درباره من و علی شنواتر و مطیع ترند.
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و این است مفاد گفتار خدای متعال: «ألقیا فی جهنم کل کفار عنید؛ (به آن دو فرشته خطاب شود) هر کفر پیشه ستیزه گر را در جهنم افکنید.» (ق/ 24) یعنی ای محمد و ای علی! بیفکنید دشمنان خود را در آتش!. پس از آن من می ایستم، و چنان حمد و ثنای خداوند را به جای می آورم که هیچکس قبل از من چنان ثنائی را به جا نیاورده است. و پس از آن حمد و ثنای ملائکه مقربین را به جای می آورم. و پس از آن حمد و ثنای انبیاء و مرسلین را می کنم. و سپس حمد و ثنا بر جمیع امت های صالح می نمایم. و پس از آن می نشینم، و خداوند ثنای مرا به جا می آورد. و فرشتگان ثنای مرا به جا می آورند. و انبیاء و مرسلین، نیز حمد و ثنای مرا به جا می آورند. و امت های صالح نیز حمد و ثنای مرا به جا می آورند. در این حال از داخل عرش پروردگار، منادی ندا می کند: «یا معشر الخلائق! غضوا أبصارکم حتی تمر بنت حبیب الله إلی قصرها؛ ای اهل محشر! چشمان خود را پائین بیفکنید و خیره نگاه نکنید، که دختر حبیب خدا اینک می خواهد به قصرش برود.»



شفاعت کبری حضرت فاطمه در روز قیامت

«فتمر فاطمة بنتی، علیها ریطتان خضراوان، و عند حولها سبعون ألف حورآء. فإذا بلغت إلی باب قصرها وجدت الحسن قآئما و الحسین قآئما مقطوع الرأس؛ در این حال دختر من فاطمه در محشر حرکت می کند، و بر دوش او دو حله سبز رنگ است، و در اطراف او هفتاد هزار حوریه حرکت می کنند و چون به در قصرش می رسد، می بیند که حسن بر در ایستاده است، و حسین با سر بریده بر در ایستاده است.»
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به فرزندش حسن می گوید: ای حسن! این شخص سر بریده کیست؟ حسن می گوید: این برادر من است! امت پدرت او را کشتند، و سرش را جدا کردند. در این حال از جانب خدا برای فاطمه ندا می آید: ای دختر حبیب خدا! من آنچه را که امت پدرت با او به جا آورده بودند به تو نشان دادم؛ چون در ازای این مصیبت و در پاداش این شهادت، من برای تو در نزد خود ذخیره کرده بودم و با خود قرار داده بودم که نظر در محاسبه بندگان خود نکنم تا زمانی که تو و ذریه تو و شیعیان تو و کسانیکه به شما و ذریه شما احسان کرده اند گرچه از شیعیان تو نباشند؛ همه را داخل در بهشت گردانم! پس فاطمه داخل بهشت می شود. و ذریه او و شیعه او داخل بهشت می گردند. و هر کسی که به فاطمه احسان نموده باشد گر چه از شیعیان نباشد داخل در بهشت می شود. و این است گفتار خداوند تعالی: «لا یحزنهم الفزع الاکبر؛ فزع اکبر آنها را به اندوه در نمی آورد.» (انبیاء/ 103) که منظور قیامت است. آیه «و هم فی ما اشتهت أنفسهم خالدون؛ و در آنچه دل هایشان بخواهد جاودانند.» (انبیاء/ 102) درباره فاطمه و شیعیان اوست.

«هی و الله فاطمة و ذریتها و شیعتها و من أولاهم معروفا ممن لیس هو من شیعتها؛ سوگند به خدا که این آیه درباره فاطمه و ذریه او و شیعه او و کسیکه به ایشان احسان کرده است از غیر شیعیان نازل شده است.» (بحارالانوار ج7 ص335 و 336). امام حسین (ع) هستی خود را برای خدا داد، حتی طفل رضیع و شیرخوار خود را؛ در این صورت اگر خداوند همه چیز خود را به او بدهد به مقتضای عدل رفتار کرده است.
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دو کون در خور یک موی اصغر تو نیرزد *** چو کار در تو فتد چیست خونبهات حسین جان؟

در بعضی از روایات اینطور وارد است که کنار خیام حرم آمد و گفت: «ناولینی ولدی الصغیر حتی أودعه؛ طفل شیرخوار مرا بیاور من با او وداع کنم.» طفل را به دست او دادند، خم شد که طفل را ببوسد که همانجا تیر حرمله آمد، و جان داد. (نفس المهموم/ ص216)
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم شفاعت قیامت خدا ویژگی های پیامبران اولیای الهی


خصوصیات اخلاقی پیامبر در احادیث

پیروزی پیامبر اکرم (ص) هر چند با تایید و امداد الهی بود ، ولی عوامل زیادی از نظر ظاهر داشت که یکی از مهمترین آنها جاذبه اخلاقی پیامبر (ص) بود. آنچنان صفات عالی انسانی و مکارم اخلاق در او جمع بود که دشمنان سرسخت را تحت تاثیر قرار می داد ، و به تسلیم وادار می کرد، و دوستان را سخت مجذوب می ساخت.

بلکه اگر این را معجزه اخلاقی پیامبر (ص) بنامیم اغراق نگفته ایم، چنانکه نمونه ای از این معجزه اخلاقی در فتح مکه نمایان گشت، هنگامی که مشرکان خونخوار و جنایت پیشه که سالیان دراز هر چه در توان داشتند بر ضد اسلام و شخص پیامبر (ص) به کار گرفتند، در چنگال مسلمین گرفتار شدند، پیغمبر اکرم (ص) بر خلاف تمام محاسبات دوستان و دشمنان فرمان عفو عمومی آنها را صادر کرد، و تمام جنایات آنها را به دست فراموشی سپرد، و همین سبب شد که به مصداق «یدخلون فی دین الله افواجا؛ مردم دسته دسته در دین خدا درآیند.» (نصر/ 2) فوج فوج مسلمان شوند.
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در حدیثی از امام حسین (ع) آمده است که می گوید: از پدرم امیر مؤمنان علی (ع) درباره ویژگیهای زندگی پیامبر (ص) و اخلاق او سؤال کردم، و پدرم مشروحا به من پاسخ فرمود، در بخشی از این حدیث آمده است: رفتار پیامبر (ص) با همنشینانش چنین بود که دائما خوشرو و خندان و سهل الخلق و ملایم بود، هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بدزبان و عیبجو و مدیحه گر نبود، هیچکس از او مایوس نمی شد، و هر کس به در خانه او می آمد نومید بازنمی گشت. سه چیز را از خود رها کرده بود: مجادله در سخن پرگوئی، و دخالت در کاری که به او مربوط نبود، و سه چیز را در مورد مردم رها کرده بود: کسی را مذمت نمی کرد، و سرزنش نمی فرمود، و از لغزشها و عیوب پنهانی مردم جستجو نمی کرد.

هرگز سخن نمی گفت مگر در مورد اموری که ثواب الهی را امید داشت، در موقع سخن گفتن به قدری نافذ الکلمه بود که همه سکوت اختیار می کردند و تکان نمی خوردند، و به هنگامی که ساکت می شد آنها به سخن درمی آمدند، اما نزد او هرگز نزاع و مجادله نمی کردند. هرگاه فرد غریب و ناآگاهی با خشونت سخن می گفت و درخواستی می کرد تحمل می نمود، و به یارانش می فرمود: هرگاه کسی را دیدید که حاجتی دارد به او عطا کنید، و هرگز کلام کسی را قطع نمی کرد تا سخنش پایان گیرد. آری اگر این اخلاق کریمه و این ملکات فاضله نبود آن ملت عقب مانده جاهلی و آن جمع خشن انعطاف ناپذیر در آغوش اسلام قرار نمی گرفتند، و به مصداق «لانفضوا من حولک؛ اگر سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند.» (آل عمران/ 159) همه پراکنده می شدند.
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در حدیثی آمده است که پیامبر (ص) فرمود: «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من برای این مبعوث شده ام که فضائل اخلاقی را تکمیل کنم.» به این ترتیب یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر (ص) همین تکمیل اخلاق فضیله است. در سیره پیامبر (ص) می خوانیم: هرگز اجازه نمی داد به هنگامی که سوار بود افرادی در رکاب او پیاده راه بروند، بلکه می فرمود: شما به فلان مکان بروید و من هم می آیم و در آنجا به هم می رسیم، حرکت کردن پیاده در کنار سواره سبب غرور سوار و ذلت پیاده می شود! و نیز می خوانیم: پیامبر (ص) بر روی خاک می نشست، و غذای ساده همچون غذای بردگان می خورد، و از گوسفند شیر می دوشید، بر الاغ برهنه سوار می شد.

این گونه کارها را حتی در زمانی که به اوج قدرت رسید (مانند روز فتح مکه) انجام می داد، تا مردم گمان نکنند همین که به جائی رسیدند باد کبر و غرور در دماغ بیفکنند و از مردم کوچه و بازار و مستضعفان فاصله بگیرند و از حال توده های زحمت کش بیگانه شوند. در حدیثی آمده است که روزی عمر در مشرب ام ابراهیم خدمت پیامبر (ص) آمد در حالی که بر حصیری از برگ خرما خوابیده بود و قسمتی از بدن مبارک او روی خاک قرار داشت، و متکائی از الیاف درخت خرما زیر سر داشت، سلام کرد و نشست، گفت: تو پیامبر خدا و بهترین خلق او هستی، کسری و قیصر بر تختهای طلا و فرشهای ابریشمین می خوابند، ولی شما اینچنین!

پیامبر فرمود: «اولئک قوم اجلت طیباتهم، و هی وشیکة الانقطاع و انما آخرت لنا طیباتنا؛ آنها گروهی هستند که طیباتشان در این دنیا به آنها داده شده، و به زودی قطع می شود، ولی طیبات ما برای قیامت ذخیره شده است.» پیامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود زندگی پیامبران بزرگ خدا مخصوصا پیامبر اسلام (ص) بیانگر مقاومت بی حد و حصر آنها در برابر حوادث سخت، و طوفانهای شدید، و مشکلات طاقت فرسا است، و با توجه به اینکه مسیر حق همیشه دارای اینگونه مشکلات است رهروان راه حق باید از آنها در این مسیر الهام بگیرند.
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دشمنان لجوج برای نابودی او کمر بسته بودند، و حتی خویشاوندان نزدیکش در صف اول این مبارزه قرار داشتند! پیوسته به میان قبائل عرب می رفت، و از آنها دعوت می کرد، اما کسی به دعوت او پاسخ نمی گفت. سنگسارش می کردند آنچنان که از بدن مبارکش خون می ریخت، ولی دست از برنامه خود برنمی داشت. آنچنان او را در محاصره اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قرار دادند که تمام راهها به روی او و پیروان اندکش بسته شد، بعضی از گرسنگی تلف شدند، و بعضی را بیماری از پای درآورد. یاران اندکش را شکنجه می دادند، شکنجه هائی که بر جان و قلب او می نشست.

اما با تمام این احوال همچنان به صبر و شکیبائی و استقامت ادامه داد. شکیبائی رمز هر پیروزی است. پیغمبر اکرم (ص) رسمشان همیشه این بود که هیچ خانه ای را بدون کسب اجازه داخل نمی شدند و این استیناس را بیشتر از همان راه سلام انجام می دادند. حتی به خانه دخترش حضرت زهرا (س) بدون اجازه وارد نمی شد، پشت در خانه می ایستاد و با صدای بلند فریاد می کرد:

«السلام علیکم یا اهل البیت» اگر جواب می دادند و می گفتند بفرمایید داخل می شد و اگر جواب نمی دادند بار دوم صدا می کرد، شاید نشنیده باشند: «السلام علیکم یا اهل البیت» اگر جواب نمی دادند احتیاطا که نکند نشنیده باشند بار سوم سلام می کرد، و اگر بار سوم نیز جواب نمی آمد برمی گشت، می گفت یا نیستند یا وضعشان یک وضعی است که مقتضی نیست کسی را بپذیرند و دیگر بدش هم نمی آمد.
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در معانی الاخبار به یک طریق از ابی هاله تمیمی از حسن بن علی (ع) و به طریق دیگر از حضرت رضا، از آباء گرامش از علی بن الحسین از حسن بن علی (ع) و به طریق دیگری از مردی از اولاد ابی هاله از حسن بن علی (ع) روایت شده که گفت: از دایی خود هند ابن ابی هاله که رسول خدا را برای مردم وصف می کرد تقاضا کردم که مقداری از اوصاف آن حضرت را برای من نیز بیان کند، بلکه به این وسیله علاقه ام به آن جناب بیشتر شود او نیز تقاضایم را پذیرفت و گفت: رسول خدا (ص) مردی بود که در چشم هر بیننده بزرگ و موقر می نمود و روی نیکویش در تلألؤ چون ماه تمام و قامت رعنایش از قامت معتدل بلندتر و از بلندبالایان کوتاهتر بود، سری بزرگ و مویی که پیچ داشت و اگر هم گاهی موهایش آشفته می شد شانه می زد، و اگر گیسوان می گذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمی کرد.

رنگی مهتابی و جبینی فراخ و ابروانی باریک و طولانی داشت و فاصله بین دو ابرویش فراخ بود، بین دو ابروانش رگی بود که در مواقع خشم از خود پر می شد و این رگ به طوری براق بود که اگر کسی دقت نمی کرد خیال می کرد دنباله بینی آن جناب است و آن حضرت کشیده بینی است، محاسن شریفش پر پشت و کوتاه و گونه هایش کم گوشت و غیر برجسته بود، دهانش خوشبو و فراخ و بیشتر اوقات باز و دندانهایش از هم باز و جدا و چون مروارید سفید، و موی وسط سینه تا شکمش باریک بود، و گردنش در زیبایی چنان بود که تو گویی گردن آهو است، و از روشنی و صفا تو گویی نقره است، خلقی معتدل، بدنی فربه و عضلاتی در هم پیچیده داشت در حالی که شکمش ازسینه جلوتر نبود، فاصله بین دو شانه اش زیاد و به اصطلاح چهار شانه بود، مفاصل استخوانهایش ضخیم و سینه اش گشاد و وقتی برهنه می شد بدنش بسیار زیبا و اندامش متناسب بود، از بالای سینه تا سره خطی از مو داشت، سینه و شکمش غیر از این خط از مو برهنه بود ولی از دو ذراع و پشت شانه و بالای سینه اش پر مو، و بند دستهایش کشیده و محیط کف دستش فراخ و استخوان بندی آن و استخوان بندی کف پایش درشت بود.
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سراپای بدنش صاف و استخوانهایش باریک و بدون برآمدگی بود، و گودی کف پا و دستش از متعارف بیشتر و دو کف قدمش محدب و بیشتر از متعارف برآمده، و هم چنین پهن بود، به طوری که آب بر آن قرار می گرفت، وقتی قدم بر می داشت تو گویی آن را از زمین می کند و به آرامی گام بر می داشت و با وقار راه می پیمود، و در راه رفتن سریع بود، و راه رفتنش چنان بود که تو گویی از کوه سرازیر می شود، و وقتی به جایی التفات می کرد با تمام بدن متوجه می شد، چشمهایش افتاده یعنی نگاهش بیشتر به زمین بود تا به آسمان، و آن قدر نافذ بود که کسی را یارای خیره شدن بر آن نبود، و به هر کس بر می خورد در سلام از او سبقت می جست.

راوی گفت پرسیدم منطقش را برایم وصف کن، گفت: رسول خدا (ص) دائما با غصه ها قرین و دائما در فکر بود و یک لحظه راحتی نداشت، بسیار کم حرف بود و جز در مواقع ضرورت تکلم نمی فرمود، و وقتی حرف می زد کلام را از اول تا به آخر با تمام فضای دهان ادا می کرد، این تعبیر کنایه است از فصاحت، و کلامش همه کوتاه و جامع و خالی از زوائد و وافی به تمام مقصود بود.

خلق نازنینش بسیار نرم بود، به این معنا که نه کسی را با کلام خود می آزرد و نه به کسی اهانت می نمود، نعمت در نظرش بزرگ جلوه می نمود، اگر چه هم ناچیز می بود، و هیچ نعمتی را مذمت نمی فرمود، و در خصوص طعامها مذمت نمی کرد و از طعم آن تعریف هم نمی نمود، دنیا و ناملایمات آن هرگز او را به خشم در نمی آورد، و وقتی که حقی پایمال می شد از شدت خشم کسی او را نمی شناخت، و از هیچ چیزی پروا نداشت تا آنکه احقاق حق می کرد، و اگر به چیزی اشاره می فرمود با تمام کف دست اشاره می نمود، و وقتی از مطلبی تعجب می کرد دست ها را پشت و روی می کرد و وقتی سخن می گفت انگشت ابهام دست چپ را به کف دست راست می زد، و وقتی غضب می فرمود، روی مبارک را می گرداند در حالتی که چشمها را هم می بست، و وقتی می خندید خنده اش تبسمی شیرین بود به طوری که تنها دندانهای چون تگرگش نمایان می شد.
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شیخ صدوق در کتاب مزبور می گوید: تا اینجا روایت ابی القاسم بن منیع از اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بود، و از این پس تا آخر روایت عبدالرحمن است، در این روایت حسن بن علی (ع) می فرماید: تا مدتی من این اوصاف را که از دایی خود شنیده بودم از حسین (ع) کتمان می کردم، تا اینکه وقتی برایش نقل کردم، دیدم او بهتر از من وارد است، پرسیدم تو از که شنیدی، گفت من از پدرم امیر المؤمنین (ع) از وضع داخلی و خارجی رسول خدا (ص) و هم چنین از چگونگی مجلسش و از شکل و شمایلش سؤال کردم، آن جناب نیز چیزی را فروگذار نفرمود.

حسین (ع) برای برادر خود چنین نقل کرد که: من از پدرم از روش رفتار رسول خدا (ص) در منزل پرسیدم، فرمود: به منزل رفتنش به اختیار خود بود، و وقتی تشریف می برد، وقت خود را در خانه به سه جزء تقسیم می کرد، قسمتی را برای عبادت خدا، و قسمتی را برای به سر بردن با اهلش و قسمتی را به خود اختصاص می داد، در آن قسمتی هم که مربوط به خودش بود، باز به کلی قطع رابطه نمی کرد، بلکه مقداری از آن را به وسیله خواص خود در کارهای عامه مردم صرف می فرمود، و از آن مقدار چیزی را برای خود ذخیره نمی کرد.

از جمله سیره آن حضرت این بود که اهل فضل را با ادب خود ایثار می فرمود، و هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام می نمود، و حوایج شان را برطرف می ساخت، چون حوایج شان یکسان نبود، بعضی را یک حاجت بود و بعضی را دو حاجت و بعضی را بیشتر، رسول خدا (ص) با ایشان مشغول می شد و ایشان را سرگرم اصلاح نواقص شان می کرد، و از ایشان درباره امورشان پرسش می کرد، و به معارف دینیشان آشنا می ساخت، و در این باره هر خبری که می داد دنبالش می فرمود:
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حاضرین آن را به غائبین برسانند، و نیز می فرمود: حاجت کسانی را که به من دسترسی ندارند به من ابلاغ کنید، و بدانید که هر کس حاجت اشخاص ناتوان و بی رابطه با سلطان را نزد سلطان برد، و آن را برآورده کند، خدای تعالی قدم هایش را در روز قیامت ثابت و استوار می سازد. در مجلس آن حضرت غیر اینگونه مطالب ذکر نمی شد، و از کسی سخنی از غیر این سنخ مطالب نمی پذیرفت، مردم برای درک فیض و طلب علم شرفیاب حضورش می شدند و بیرون نمی رفتند مگر اینکه دلهایشان سرشار از علم و معرفت بود و خود از راهنمایان و ادله راه حق شده بودند.

سپس از پدرم امام علی (ع) از برنامه و سیره آن جناب در خارج از منزل پرسیدم، فرمود: رسول خدا (ص) زبان خود را از غیر سخنان مورد لزوم باز می داشت، و با مردم انس می گرفت، و آنان را از خود رنجیده خاطر نمی کرد، بزرگ هر قومی را احترام می کرد، و تولیت امور قوم را به او واگذار می نمود، همیشه از مردم بر حذر بود، و خود را می پائید، و در عین حال بشره و خلق خود را درهم نمی پیچید، همواره از اصحاب خود تفقد می کرد، و از مردم حال مردم را می پرسید، و هر عمل نیکی را تحسین و تقویت می کرد، و هر عمل زشتی را تقبیح می نمود، در همه امور میانه رو بود، گاهی افراط و گاهی تفریط نمی کرد، از غفلت مسلمین و انحراف شان غافل نبود، و درباره حق، کوتاهی نمی کرد و از آن تجاوز نمی نمود، در میان اطرافیان خود کسی را برگزیده تر و بهتر می دانست که دارای فضیلت بیشتر و برای مسلمین خیرخواه تر بود، و در نزد او مقام و منزلت آن کسی بزرگ تر بود که مواسات و پشتیبانیش برای مسلمین بهتر بود.

ص: 4812





سیدالشهداء (ص) سپس فرمود: من از پدر بزرگوارم از وضع مجلس رسول الله (ص) پرسیدم، فرمود: هیچ نشست و برخاستی نمی کرد مگر با ذکر خدا، و در هیچ مجلسی جای مخصوصی برای خود انتخاب نمی کرد، و از صدرنشینی نهی می فرمود، و در مجالس هر جا که خالی بود می نشست، و اصحاب را هم دستور می داد که چنان کنند. و در مجلس، حق همه را ادا می کرد، به طوری که احدی از همنشینانش احساس نمی کرد که از دیگران در نزد او محترم تر است.

و هر کسی که شرفیاب حضورش می شد این قدر صبر می کرد تا خود او برخیزد و برود، و هر کس حاجتی از او طلب می کرد بر نمی گشت مگر اینکه یا حاجت خود را گرفته بود، یا با بیانی قانع، دلخوش شده بود، خلق نازنینش این قدر نرم بود که به مردم اجازه می داد او را برای خود پدری مهربان بپندارند، و همه نزد او در حق مساوی بودند، مجلسش، مجلس حلم و حیا و راستی و امانت بود و در آن صداها بلند نمی شد، و نوامیس و احترامات مردم هتک نمی گردید، و اگر احیانا از کسی لغزشی سر می زد، آن جناب طوری تادیبش می فرمود که برای همیشه مراقب می شد، همنشینانش همه با هم متعادل بودند، و می کوشیدند که با تقوا یکدیگر را مواصلت کنند، با یکدیگر متواضع بودند، بزرگتران را احترام نموده و به کوچکتران مهربان بودند، و صاحبان حاجت را بر خود مقدم می شمردند، و غریب ه ها را حفاظت می کردند.
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و نیز فرمود: پرسیدم سیره آن حضرت در میان همنشینانش چطور بود؟ فرمود: دائما خوش رو و نرم خو بود، خشن و درشت خو و داد و فریاد کن و فحاش و عیب جو و همچنین مداح نبود، و به هر چیزی که رغبت و میل نداشت بی میلی خود را در قیافه خود نشان نمی داد و لذا اشخاص از پیشنهاد آن مایوس نبودند، امیدواران را ناامید نمی کرد، نفس خود را از سه چیز پرهیز می داد: 1- مراء و مجادله 2- پر حرفی 3- گفتن حرف های به درد نخور. و نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز می کرد: 1- هرگز احدی را مذمت و سرزنش نمی کرد 2- هرگز لغزش و عیب هایشان را جستجو نمی نمود 3- هیچ وقت حرف نمی زد مگر در جایی که امید ثواب در آن می داشت.

و وقتی تکلم می فرمود همنشینانش سرها را به زیر می انداختند گویی مرگ بر سر آنها سایه افکنده است، و وقتی ساکت می شد، آنها تکلم می کردند، و در حضور او نزاع و مشاجره نمی کردند، و اگر کسی تکلم می کرد دیگران سکوت می کردند تا کلامش پایان پذیرد، و تکلم شان در حضور آن جناب به نوبت بود، اگر همنشینانش از چیزی به خنده می افتادند، آن جناب نیز می خندید و اگر از چیزی تعجب می کردند او نیز تعجب می کرد، و اگر ناشناسی از آن حضرت چیزی می خواست و در درخواستش اسائه ادب و جفایی می کرد، آن جناب تحمل می نمود، به حدی که اصحابش در صدد رفع مزاحمت او بر می آمدند و آن حضرت می فرمود: همیشه صاحبان حاجت را معاونت و یاری کنید، و هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت مگر اینکه به وی احسانی کرده باشد، و کلام احدی را قطع نمی کرد مگر اینکه می دید که از حد مشروع تجاوز می کند که در این صورت یا به نهی و بازداریش از تجاوز یا به برخاستن از مجلس کلامش را قطع می کرد.
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سید الشهداء (ع) می فرماید: سپس از سکوت آن حضرت پرسیدم، فرمود:

سکوت رسول خدا (ص) چهار جور بود: 1- حلم 2- حذر 3- تقدیر 4- تفکر. سکوتش از حلم و صبر این بود که هیچ چیز آن حضرت را به خشم در نمی آورد و از جای نمی کند، و سکوتش از حذر در چهار مورد بود:

1- در جایی که می خواست وجهه نیکو و پسندیده کار را پیدا کند تا مردم نیز در آن کار به وی اقتدا نمایند.

2- در جایی که حرف زدن قبیح بود و می خواست به طرف یاد دهد تا او نیز از آن خودداری کند.

3- در جایی که می خواست درباره صلاح امتش مطالعه و فکر کند.

4- در مواردی که می خواست دست به کاری زند که خیر دنیا و آخرتش در آن بود.

و سکوتش از تقدیر این بود که می خواست همه مردم را به یک چشم دیده و به گفتار همه به یک نحو استماع فرماید، و اما سکوتش در تفکر عبارت بود از تفکر در اینکه چه چیزی باقی است و چه چیزی فانی.
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کلی__د واژه ه__ا

سیره نبوی اخلاق پیامبر اکرم حدیث تاریخ اسلام روابط اجتماعی


اخلاق پیامبر اکرم از نظر قرآن

پیروزی پیامبر اکرم (ص) در تبلیغ اسلام هر چند با تایید و امداد الهی بود، ولی عوامل زیادی از نظر ظاهر داشت که یکی از مهمترین آنها جاذبه اخلاقی پیامبر (ص) بود. آنچنان صفات عالی انسانی و مکارم اخلاق در او جمع بود که دشمنان سرسخت را تحت تاثیر قرار می داد، و به تسلیم وادار می کرد، و دوستان را سخت مجذوب می ساخت. بلکه اگر این را معجزه اخلاقی پیامبر (ص) بنامیم اغراق نگفته ایم، چنانکه نمونه ای از این معجزه اخلاقی در فتح مکه نمایان گشت.

در حالات پیامبر اسلام (ص) آمده است که هر گاه پای خود را در رکاب می گذارد می فرمود: بسم الله، و هنگامی که بر مرکب استقرار می یافت می فرمود: «الحمدلله علی کل حال، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون؛پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم و ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم!» (زخرف/ 13- 14) بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید، نعمت پروردگارتان را متذکر شوید.

پیامبر اسلام اسطوره صبر و استقامت بود. زندگی پیامبران بزرگ خدا مخصوصا پیامبر اسلام (ص) بیانگر مقاومت بی حد و حصر آنها در برابر حوادث سخت، و طوفانهای شدید، و مشکلات طاقت فرسا است، و با توجه به اینکه مسیر حق همیشه دارای اینگونه مشکلات است رهروان راه حق باید از آنها در این مسیر الهام بگیرند. در حدیثی از امام صادق (ع) آمده: خداوند محمد (ص) را مبعوث کرد و او را به صبر و مدارا دستور داد، و او صبر کرد تا نسبتهای بسیار ناروا به او دادند، تا آنجا که سینه اش تنگ شد، خداوند این آیه را بر او نازل کرد: «و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون* فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین؛ ما می دانیم که به خاطر سخنان آنها ناراحت می گردی و سینه ات تنگ می شود، تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور، و از سجده کنندگان باش.» (حجر/ 97- 98) باز او را تکذیب کردند و تیرهای تهمت از هر سو به طرفش پرتاب نمودند، و از این جهت محزون و غمگین شد، باز خداوند برای دلداریش این آیه را نازل فرمود: «قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بایات الله یجحدون* و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا؛ ما می دانیم که سخنان آنها تو را اندوهگین می کند، ولی آنها تو را تکذیب نمی کنند بلکه ستمگران آیات خدا را تکذیب می کنند، پیش از تو نیز رسولان خدا را تکذیب کردند و آنها در برابر تکذیبها و آزارها صبر نمودند تا یاری ما به کمکشان آمد.» (انعام/ 33- 34)
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سپس امام (ع) می افزاید: پیامبر (ص) خود را وادار به صبر و شکیبائی کرد، اما در این هنگام آنها از حد گذراندند و نام خدا را بردند، و نسبت به ساحت مقدسش تکذیب کردند، پیامبر (ص) فرمود من در برابر ناملایمات خود و خانواده و حیثیتم صبر کردم، ولی در برابر بدگوئی به پروردگارم شکیبایی ندارم، در اینجا خداوند عز و جل این را نازل فرمود: «و لقد خلقنا السموات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب؛ ما آسمان و زمین و آنچه در میان این دو است در شش دوران آفریدیم و تعب و رنجی بما نرسید.» (ق/ 38) بنابر این تو هم عجله مکن و در برابر سخنان آنان صابر باش، اینجا بود که پیامبر صبر و شکیبائی را در تمام حالات پیش گرفت تا بر دشمنانش پیروز شد.

پیامبر آنقدر دلسوز بود که گاه از عدم ایمان آنها نزدیک بود دق کند، چنانکه در آیه 6 سوره کهف می خوانیم: «فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا؛ گوئی می خواهی خود را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هلاک کنی چرا که آنها به این قرآن ایمان نیاورده اند.»

طبق آیات قرآن فرعون در برابر دعوت حضرت موسی (ع) به سوی خداوند یکتا و ترک ظلم و بیدادگری، موسی را متهم ساخت که او ساحر یا مجنون است، این نسبت که از سوی مشرکان به پیامبر اسلام (ص) نیز داده می شد برای مؤمنان اندک نخستین، بسیار گران بود، و روح پاک پیامبر (ص) را آزرده می ساخت. آیه «کذلک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون؛ بدین سان برای پیشینیان آنها هیچ پیامبری نیامد جز اینکه گفتند: او ساحر یا دیوانه ای است.» (ذاریات/ 52) برای دلداری پیامبر (ص) و مؤمنان می گوید: تنها تو نیستی که هدف این تیرهای زهرآگین تهمت قرار گرفته ای اینگونه است که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشده مگر اینکه گفتند: او ساحر یا دیوانه است. آنها را ساحر می خواندند زیرا در برابر معجزات چشمگیرشان پاسخی منطقی نداشتند، و مجنون خطاب می کردند چرا که همرنگ محیط نبودند و در برابر امتیازات مادی سر تسلیم فرود نمی آوردند. بنابراین نگران نباش و غم و اندوه به خود راه مده، و بر استقامت و پایداری و صبر و شکیبائی خود بیفزا که این گونه گفته ها و نسبتهای بی اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است. سپس می افزاید: بلکه آنها قومی طغیانگرند «بل هم قوم طاغون» (ذاریات/ 53) باز برای تسلی خاطر و دلداری بیشتر به پیامبر (ص) می فرماید: اکنون که این قوم طاغی و سرکش حاضر به شنیدن حق نیستند از آنها روی بگردان «فتول عنهم» و مطمئن باش که تو وظیفه خود را به طور کامل انجام داده ای، و هرگز درخور سرزنش و ملامت نخواهی بود «فما انت بملوم» (ذاریات/ 54) این جمله در حقیقت یادآور آیات دیگری است که نشان می دهد پیامبر آنقدر دلسوز بود که گاه از عدم ایمان آنها نزدیک بود دق کند، چنانکه در آیه 6 سوره کهف می خوانیم: «فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا؛ گوئی می خواهی خود را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هلاک کنی چرا که آنها به این قرآن ایمان نیاورده اند. البته یک رهبر راستین باید چنین باشد.»
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پیامبر اکرم دارای شرح صدر بود چنانکه خداوند می فرماید: «الم نشرح لک صدرک؛ آیا ما سینه تو را فراخ نکردیم.» (شرح/ 1) منظور از شرح صدر در اینجا معنی کنائی آن است و آن توسعه دادن به روح و فکر پیامبر است و این توسعه می تواند مفهوم وسیعی داشته باشد که هم وسعت علمی پیامبر را از طریق وحی و رسالت شامل گردد و هم بسط و گسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجتها و کارشکنیهای دشمنان و مخالفان. و به همین جهت هنگامی که موسی بن عمران ماموریت دعوت فرعون طغیانگر را پیدا می کند «اذهب الی فرعون انه طغی؛ به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است.» بلافاصله عرض می کند «رب اشرح لی صدری* و یسر لی امری؛ گفت: خداوندا سینه ام را گشاده ساز و کار را بر من آسان کن» (طه/ 24 - 26) و در جائی دیگر خطاب به پیغمبر اکرم (ص) آمده است: «فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت؛ اکنون که چنین است منتظر فرمان پروردگارت باش استقامت و شکیبائی کن و مانند یونس مباش. (که بر اثر ترک شکیبائی لازم گرفتار آنهمه مشکلات و مرارت شد)» (قلم/ 48)

شرح صدر در حقیقت نقطه مقابل ضیق صدر است چنانکه در آیه 97 سوره حجر می خوانیم «و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون؛ ما می دانیم که سینه تو بخاطر گفتگوهای (مغرضانه) آنها تنگ می شود.» اصولا هیچ رهبر بزرگی نمی تواند بدون شرح صدر به مبارزه با مشکلات رود و آنکس که رسالتش از همه عظیمتر است (مانند پیغمبر اکرم) شرح صدر او باید از همه بیشتر باشد طوفانها آرامش اقیانوس روح او را بر هم نزند مشکلات او را به زانو در نیاورد کارشکنی های دشمنان مأیوسش نسازد سؤالات از مسائل پیچیده او را در تنگنا قرار ندهد و این عظیمترین هدیه الهی به رسول الله بود. و به خاطر همین شرح صدر بود که پیامبر (ص) به عالی ترین وجهی مشکلات رسالت را پشت سر گذاشت، و وظائف خود را در این طریق به خوبی انجام داد.
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آغاز دعوت پیغمبر اکرم (ص) از ذکر نام خدا شروع شد، «اقرأ باسم ربک؛ بخوان به نام پروردگارت که آفرید.» (علق/ 1) و جالب اینکه تمام زندگانی پر بار او آمیخته با ذکر خدا و یاد خدا بود. ذکر خداوند با هر نفسش توأم بود، برمی خاست، می نشست، می خوابید، راه می رفت، سوار می شد، پیاده می شد، توقف می کرد همه با یاد خدا بود و با نام الله. هنگامی که از خواب بیدار می شد می فرمود: «الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور؛ سپاس خدایی را که پس از این که ما را میراند دومرتبه زنده کرد و بازگشت به سوی اوست.» ابن عباس می گوید: شبی خدمتش خوابیده بودم، هنگامی که از خواب بیدار شد سر به سوی آسمان بلند کرد، و ده آیه آخر سوره آل عمران را تلاوت فرمود: ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار؛ مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه هایی [قانع کننده] است.» (آل عمران/ 190) سپس عرضه داشت: «اللهم لک الحمد انت نور السموات و الارض و من فیهن... اللهم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت؛ بار خدایا حمد از آن توست. تو روشنایی آسمان ها و زمین و کسانی هستی که در آسمان ها و زمین اند. بارخدایا به پیشگاهت تسلیمم و به تو مؤمنم و بر تو توکل می کنم و به سویت بازمی گردم.» هنگامی که از خانه بیرون می آمد می فرمود: «بسم الله، توکلت علی الله، اللهم انی اعوذ بک ان اضل، او اضل، او ازل، او اظلم، او اظلم، او اجهل او یجهل علی؛ به نام خدا، بر خدا توکل کردم. بار خدایا من به تو پناه می برم که گمراه کنم یا گمراه شوم یا بلغزم یا ستم کنم یا ندانم یا چیزی بر من مجهول بماند.» و هنگامی که وارد مسجد می شد می فرمود: «اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم؛ به خدای بزرگ و بزرگوار و فرمانروایی همیشگی اش پناه می برم از شیطان رانده شده.» و هنگامی که لباس نوی در تن می کرد می فرمود: «اللهم لک الحمد انت کسوتنیه اسئلک خیره و خیر ما صنع له و اعوذ بک من شره و شر ما صنع له؛ بارخدایا حمد از آن توست. تو مرا پوشاندی، از تو خیرش و خیر آنچه برایش درست شده می خواهم و به تو پناه می برم از شرش و شر آنچه برایش درست شده است.» و هنگامی که به خانه باز می گشت می فرمود: «الحمد لله الذی کفانی و آوانی و الحمد لله الذی اطعمنی و سقانی؛ حمد برای خدایی است که مرا کفایت کرد و پناه داد. حمد برای خدایی است که خوراکم داد و سیرابم کرد.»
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و به همین ترتیب تمام زندگی او با یاد خدا و نام خدا و تقاضای الطاف خداوند عجین و آمیخته بود. نرمی و مهربانی پیغمبر، عفو و گذشتش، استغفارهایش برای اصحاب و بیتابی اش برای بخشش گناه امت، همچنین به حساب آوردنش اصحاب و یاران را، طرف شور قرار دادن آنها و شخصیت دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظیم و بی نظیر او در جمع اصحابش بود.

قرآن کریم به این مطلب اشاره می کند آنجا که می فرماید: به موجب مهربانی ای که خدا در دل تو قرار داده تو با یاران خویش نرمش نشان می دهی اگر تو درشتخو و سخت دل می بودی از دورت پراکنده می شدند پس عفو و بخشایش داشته باش و برای آنها نزد خداوند استغفار کن و با آنها در کارها مشورت کن، هرگاه عزمت جزم شد دیگر بر خدا توکل کن و تردید به خود راه مده. «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله؛ پس تو به لطف و رحمت الهی با آنان نرمخو شدی و اگر درشتخوی و سختدل بودی بی شک از گرد تو پراکنده می شدند پس از ایشان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و با آنان در کار (جنگ) مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.» (آل عمران/ 159)

خداوند درسوره قلم آیات 1 تا 7 با اشاره به اخلاق پیامبر می فرماید: «ن و القلم و ما یسطرون* ما أنت بنعمة ربک بمجنون* و إن لک لأجرا غیر ممنون* و إنک لعلی خلق عظیم* فستبصر و یبصرون* بأیکم المفتون* إن ربک هو أعلم بمن ضل عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین؛ ن، سوگند به قلم، و آنچه را با قلم می نویسند. به برکت نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی. و برای تو اجر و پاداشی عظیم و همیشگی است. و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری. و به زودی تو می بینی و آنها نیز می بینند که کدامیک از شما مجنون هستید. پروردگار تو بهتر از هر کس می داند چه کسی از راه او گمراه شده، و هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد.»
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به چیزی که سوگند برای آن یاد شده پرداخته، می فرماید: به برکت نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی. آنها که این نسبت ناروا را به تو می زنند کوردلانی هستند که اینهمه نعمت الهی را درباره تو نمی نگرند، نعمت عقل و درایت سرشار، نعمت امانت و صدق و راستی و نعمت علم و دانش آشکار، و نبوت و مقام عصمت. دیوانه آنها هستند که مظهر عقل کل را متهم به جنون می کنند، و رهبر و راهنمای انسانها را با این نسبت ناروا از خود دور می سازند. و به دنبال آن می افزاید: برای تو اجر عظیم و همیشگی است. چرا چنین پاداشی نداشته باشی؟ در حالی که در برابر این تهمتهای زشت و ناروا استقامت می کنی، و برای آنها آرزوی هدایت و نجات داری، و هرگز از تلاش و کوشش در این راه خسته نمی شوی.

'ممنون' از ماده 'من' به معنی 'قطع' آمده است، یعنی اجر و پاداشی که هرگز قطع نمی شود و دائما باقی است، بعضی گفته اند ریشه این معنی از منت گرفته شده زیرا منت باعث قطع نعمت است. بعضی نیز گفته اند منظور از غیر ممنون این است که خداوند در مقابل این اجر عظیم هرگز بر تو منت نمی گذارد ولی تفسیر اول مناسبتر است. آیه بعد در توصیف دیگری از پیامبر (ص) می گوید: تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته ای هستی «و إنک لعلی خلق عظیم». اخلاقی که عقل در آن حیران است لطف و محبتی بی نظیر، صفا و صمیمیتی بی مانند، صبر و استقامت و تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر.
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اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کنی تو خود بیش از همه عبادت می نمایی، و اگر از کار بد باز می داری تو قبل از همه خودداری می کنی آزارت می کنند و تو اندرز می دهی، ناسزایت می گویند و برای آنها دعا می کنی، بر بدنت سنگ می زنند و خاکستر داغ بر سرت می ریزند و تو برای هدایت آنها دست به درگاه خدا برمی داری. آری تو کانون محبت و عواطف و سرچشمه رحمتی.

'خلق' از ماده 'خلقت' به معنی صفاتی است که از انسان جدا نمی شود و همچون خلقت و آفرینش انسان می گردد. بعضی از مفسران خلق عظیم پیامبر (ص) را به صبر در راه حق، و گستردگی بذل و بخشش، و تدبیر امور، و رفق و مدارا، و تحمل سختیها در مسیر دعوت به سوی خدا، و عفو و گذشت، و جهاد در راه پروردگار، و ترک حسد و حرص تفسیر کرده اند، ولی گرچه همه این صفات در پیامبر (ص) بود، ولی 'خلق عظیم' او منحصر به اینها نبود. در بعضی از تفاسیر نیز 'خلق عظیم' به قرآن یا آئین اسلام تفسیر شده است که می تواند از مصادیق مفهوم وسیع فوق باشد، و به هر حال وجود این 'خلق عظیم' در پیامبر (ص) دلیل بارزی بر عقل و درایت آن حضرت و نفی نسبتهای دشمنان بود. و به دنبال آن می افزاید: 'به زودی تو می بینی و آنها نیز می بینند.' که کدامیک از شما مجنون هستید؟!.

'مفتون' اسم مفعول از 'فتنه' به معنی ابتلاء، و در اینجا به معنی ابتلای به جنون است. آری آنها امروز این نسبت ناروا را به تو می دهند تا بندگان خدا را از تو دور کنند، ولی مردم عقل و شعور دارند، تدریجا به تعلیمات و سخنان تو آگاهی می یابند، آن گاه این مساله روشن می شود که این تعلیمات برجسته از سوی خداوند بزرگ بر قلب پاک و نورانی تو نازل شده، و خداوند سهم عظیمی از عقل و علم به تو بخشیده. حرکتها و موضع گیری های تو در آینده و پیشرفت و نفوذ سریع اسلام در سایه آن، نیز نشان خواهد داد که تو منبع بزرگ عقل و درایتی، دیوانه خفاشانی هستند که با نور این آفتاب به ستیز برخاستند. و البته در قیامت این حقایق باز هم روشنتر و آشکارتر خواهد شد. باز برای تاکید بیشتر می فرماید: پروردگار تو به کسی که از طریق او گمراه شده آگاهتر است، و او هدایت یافتگان را بهتر می شناسند. چرا که راه راه او است، و او بهتر از هر کس راه خود را می شناسد، و به این ترتیب به پیامبر اسلام (ص) اطمینان بیشتر می دهد که او در مسیر هدایت و دشمنانش در مسیر ضلالتند.
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بسیاری از مشکلات و نقاط کور و بحران ساز زندگی در پرتو اخلاق الهی برطرف می شود و زمینه برای رشد صفا و صمیمیت و یکدلی فراهم می شود. حقیقت ایمان که باور داشتن خدایی است که خالق همه خوبی ها و همه کمالات و دارنده همه آنهاست چیزی جز نمایش این خوبی ها و کمالات در شئون گوناگون زندگی انسان با ایمان نیست. از این رو است که در فرهنگ دینی (قرآن و روایات) بر فضائل اخلاقی در همه زمینه ها بسیار تأکید شده است و به هر بهانه ای مؤمنان را به آنها توصیه کرده اند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم فضایل اخلاقی سیره نبوی قرآن تاریخ اسلام


روایات وارده در شفاعت رسول اکرم

علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود، در ذیل آیه شریفه: «و لا تنفع الشف_'عة عنده و إلا لمن أذن له» گفته است که هیچ یک از انبیاء و فرستادگان خدا در روز قیامت شفاعت نمی کنند تا زمانی که خداوند به آنها اذن در شفاعت را بدهد، مگر پیامبر اکرم (ص)؛ زیرا که خداوند به او اذن شفاعت را قبل از روز قیامت داده است و شفاعت برای او و برای امامان از اولاد او ثابت است و پس از آن برای پیغمبران (ع) و گوید: روایت کرد برای من پدرم از ابن أبی عمیر از معاویه بن عمار از ابوالعباس مکبر که او گفت: یکی از غلامان زوجه حضرت سجاد: علی بن الحسین (ع) وارد شد بر امام باقر (ع)، که نام آن غلام، ابو أیمن بود و گفت: ای ابا جعفر! شما مردم را می فریبید و به غرور در می آورید و هی می گوئید: شفاعا محمد، شفاعا محمد!
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حضرت امام محمد باقر (ع) در غضب شدند به طوری که آثار غضب در سیمایشان مشهود شد و سپس گفتند: «ویحک یا أبا أیمن! أغرک أن عف بطنک و فرجک؟! أما لو رأیت أفزاع القیامة، لقد احتجت إلی شفاعة محمد! ویلک! فهل یشفع إلا لمن وجبت له النار؛ وای بر تو ای ابو أیمن! آیا همین قدر که شکم خود و فرج خود را عفیف نگاه داشتی، در غرور افتادی که از شفاعت بی نیازی! سوگند به خدا که اگر هول ها و ترسناک های روز قیامت را ببینی، هر آینه تو به شفاعت محمد محتاج خواهی بود! وای بر تو مگر او شفاعت می کند، غیر کسانی را که آتش بر آنها لازم شده است» و سپس گفتند: «ما من أحد من الاولین و الاخرین إلا و هو محتاج إلی شفاعة محمد یوم القیمة؛ هیچیک از پیشینیان و هیچیک از پسینیان نیست، مگر آنکه او نیازمند به شفاعت محمد در روز قیامت است» و پس از آن گفتند: «رسول خدا اذن در شفاعت دارند در امتشان و از برای ما شفاعت است در شیعیان ما و از برای شیعیان ما شفاعت است در اهالی خودشان و از برای هر یک از مؤمنین شفاعت است به قدر تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر؛ مؤمن حق شفاعت دارد حتی برای خدمتگزار خود، می گوید: ای پروردگار من این خدمتگزار حق خدمت دارد و مرا از گرما و سرما حفظ می کرد».

علی بن إبراهیم در تفسیرش از امام صادق (ع) آورده است که: «قال: قال رسول الله صلی الله علیه وءاله: لو قمت المقام المحمود لشفعت فی أبی و أمی و عمی و أخ کان لی فی الجاهلیة؛ رسول الله (ص) گفتند: اگر من در مقام محمود قرار بگیرم، هر آینه درباره پدرم و مادرم و عمویم شفاعت می کنم و درباره برادری که در جاهلیت برای من بود شفاعت میک نم» (تفسیر قمی، طبع سنگی ص387 و از طبع حروفی نجف ج2، ص25) و همین مضمون از روایت را از محمد بن حکیم از حضرت صادق (ع) در «تفسیر عیاشی» آورده است (تفسیر عیاشی ج2، ص313) و از صفوان از حضرت صادق (ع) آورده است که: «رسول خدا (ص) فرمود: من از پروردگارم می خواهم که چهار نفر را ببخشد: آمنه دختر وهب و عبدالله پسر عبدالمطلب و ابوطالب و مردی که روابط برادری بین من و او بود و از من خواست که من از پروردگار خود بخواهم که او را به من ببخشد.»
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 160-161 و 148-151

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت پیامبر اکرم حدیث


نیازمندی همه پیامبران به شفاعت رسول اکرم

راجع به مقامات و درجات حضرت پیامبر اکرم محمد (ص)، و شفاعت ایشان و توسل و نیاز جمیع پیغمبران به ایشان از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی (ع)، چه در دنیا و چه در آخرت، روایات بسیار وارد است و از آیات و روایات استفاده می شود که آن حضرت دارای درجه ای از قرب و منزلت هستند که جمیع خلایق حتی انبیاء و اولیاء در سیر و سلوک الی الله و رفع موانع و مشکلات طریق و در شفاعت دنیوی و اخروی و تکوینی و تشریعی به حضرتش نیازمند هستند و انبیاء اولوالعزم که صاحب شریعت و کتابند به آن حضرت متوسل می شدند و خداوند را به آن حضرت سوگند می دادند و ایشان را شفیع قرار می داده اند -خود و اهل بیت ایشان را- تا خداوند به برکت آنها بر آنان رحمت می فرستاد.



انجیل برنابا و شفاعت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

در انجیل برنابا که متقن ترین اناجیل است علاوه بر آنکه در مواضع عدیده، بشارت به مقدم و نبوت حضرت محمد رسول الله داده است در دو جای از آن صریحاً مقام شفاعت آن حضرت را در روز بازپسین و نیاز جمیع پیامبران و خلایق را به معاونت و شفاعت و رحمت آن حضرت ذکر می کند:

اول: در فصل پنجاه و چهارم یعنی سوره قیامت مطالبی گوید تا می رسد به آیه 7:
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7_ آنگاه خدای زنده کند، پس از آن باقی پیغمبران خود را که زود باشد بیایند همه ایشان پیروی کنان به آدم.

8_ پس دست رسول الله را ببوسند و خودشان را قرار دهند در سایة نگاهبانی او.

9 _ آنگاه خدای زنده کند باقی پاکان را که فریاد می زنند به یاد آر ما را ای محمد!

10_ پس بجنبش آید مهربانی در رسول الله از فریاد ایشان.

11_ و نظر می نماید در آنچه او را باید کرد ترسان از برای خلاص ایشان.

12_ آنگاه زنده کند خدای پس از آن هر مخلوقی را، پس می گردد به سوی هستی نخستین خود.

13_ و زود باشد که علاوه از برای هر یک نیروی نطق باشد.

14_ آنگاه خدای زنده کند انداخته شده گان را همه آنان که وقت برخاستن ایشان سایر خلق خدای می ترسند، به سبب زشتی دیدار ایشان.

15_ و فریاد می کنند ای پروردگار خدای ما! وا مگذار ما را از رحمت خود!

16_ و پس از این خدای برخیزاند شیطان را که زود باشد هر آفریده در وقت نگریستن به سوی او مثل مرده شود از ترسیدن، از هیئت دیدار هولناک او.

17_ آنگاه یَسوع (نام عیسی بن مریم است) فرمود: امیدوار به خدای هستم که نبینم این هول را در آن روز.

18_ به درستی که رسول الله تنها از این دیدارها نمی هراسد؛ زیرا که نمی ترسد مگر از خدای تنها.

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 162-165

کلی__د واژه ه__ا
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قیامت شفاعت انجیل مسیحیت پیامبران پیامبر اکرم


مقام شفاعت رسول اکرم در انجیل برنابا

در انجیل برنابا از چند آیه در فصل پنجاه و پنجم، که سوره قیامت است گوید:

1_ پس پیامبر اکرم می رود تا جمع نماید همه پیغمبران را که با آنها سخن کند زاری کنان به سوی ایشان، که با او بروند تا زاری کنند بسوی خدای از برای مؤمنان.

2_ پس هر یک از ترس عذر آورند.

3_ و به زندگی خدای سوگند، بدرستی که من خودم هم نخواهم رفت آنجا، زیرا که من معرفت دارم به آنچه معرفت دارم.

4_ و وقتی که خدای این ببیند یادآوری کند رسول خود را که چگونه او آفریده است همه چیزها را برای محبت او.

5_ پس ترس او بر طرف شود و به سوی عرش پا پیش نهد، با محبت و احترام و فرشتگان بسرایند که خجسته باد نام پاک تو ای خدای خدای ما!

7_ و چون به نزدیکی عرش شود بگشاید خدای برای رسول خود (دروازه را) مانند خلیلی برای خلیل خود بعد از آنکه مدت مدید همدیگر را ندیده باشند.

8_ و رسول الله نخست آغاز کند در سخن، پس بگوید به درستی که من عبادت تو می کنم و دوستی تو می ورزم ای خدای من!

9_ و شکر تو می گویم به تمام دل و روان خود!

10_ زیرا که تو خواستی پس مرا آفریدی تا بنده تو باشم!

11_ و هر چیزی را از برای محبت من آفریدی تا از برای هر چیزی و در هر چیزی و برتر از هر چیزی دوستی تو ورزم!
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12_ پس باید همه آفریدگان تو حمد تو گویند ای خدای من!

13_ آن هنگام همه آفریدگان خدای بگویند شکر تو می گوییم ای پروردگار و خجسته باد نام پاک تو!

14_ حق می گویم به شما، به درستی که شیاطین و انداخته شدگان با شیطان آن هنگام می گریند، حتی اینکه هر آینه از آب چشم یکی از ایشان روان شود بیشتر از آنچه در اردن است.

15_ و با وجود این پس نمی بینند خدای را.

16_ و خدای با رسول خود سخن نموده بفرماید: مرحبا به تو ای بنده امین من!

17_ پس طلب کن هر چه می خواهی که به هر چیزی خواهی رسید!

18_ پس رسول الله جواب دهد: ای پروردگار من! یاد کن که چون مرا آفریدی، فرمودی به درستی که تو اراده نموده ای که بیافرینی جهان را و بهشت را و فرشتگان را و مردم را، از روی محبت به من تا تمجید نمایند تو را به خود من بنده تو!

19_ از این روی زاری می کنم به سوی تو ای پروردگار خدای مهربان دادگر که به یاد آوری وعده خویش را به بنده ات!

20_ پس خدای جواب دهد مانند خلیلی که با خلیل خود شوخی کند و می فرماید ای خلیل من محمد! آیا گواهان داری برای این!؟

21_ پس با احترام بگوید: آری ای پروردگار من!

22_ پس خدای بفرماید ای جبرئیل برو و ایشان را بخوان!

23_ پس جبرئیل بسوی رسول الله بیاید و بگوید: گواهان تو ای آقا کیانند؟!
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24_ پس رسول الله جواب دهد: ایشان آدم (ع) و ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) و موسی (ع) و داود (ع) و عیسی (ع) هستند.

25_ پس فرشته باز شود و ندا کند گواهان مذکور را که حاضر خواهند شد آنجا ترسان.

26_ پس حاضر شوند خدای به ایشان بفرماید: آیا به یاد دارید آنچه را رسول من ثابت نموده؟

27_ پس جواب دهند: چیست ای پروردگار؟!

28_ پس خدای بفرماید: اینکه هر چیزی را از روی محبت به او آفریده ام تا همه آفریدگان مرا به او حمد گویند.

29_ پس هر یک از ایشان جواب دهند ما سه گواه داریم که افضل از مایند ای پروردگار!

30_ پس خدای جواب دهد که آن سه گواه کیانند؟!

31_ پس موسی گوید: نخست کتابی است که مرا عطا فرمودی، و داود گوید: دوم کتابی است که مرا عطا فرمودی.

32_ و آنکه با شما سخن می دارد گوید: ای پروردگار به درستی که تمام جهان را شیطان اغرا نمود پس گفت: به درستی که من پسر و شریک توام!

33_ ولیکن کتابی که مرا عطا فرمودی گفته که حقاً به درستی که من بنده توام!

34_ و همان کتاب اعتراف دارد به ما آنچه رسول تو او را ثابت کرده!

35_ پس آن هنگام رسول الله به سخن در آید و بگوید: این چنین می گوید کتابی که مرا عطا فرمودی ای پروردگار!

36_ پس وقتی که رسول الله این بگوید، خدای به سخن درآمده بفرماید به درستی که آنچه حالا کردم جز این نیست که از این رو کردم تا هر کسی اندازه محبت مرا با تو بداند.
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37_ و پس از آنکه چنین سخن کند، عطا کند خدای رسول خود را کتابی که در آن نام های همه برگزیدگان خدا نوشته شده باشد.

38_ از این روی هر مخلوقی به سجده در آمده بگوید: تو راست تنها ای خدای مَجْد و اکرام؛ زیرا که ما را به رسول خود بخشیدی. (انجیل برنابا ترجمه حیدر قلیخان کابلی از ص125 تا ص128)

دوم:

در فصل صد و سی و ششم، آیاتی را ذکر کرده تا آنکه می رسد به آیه 8:

8- مگر اینکه آنچه در او حرفی نیست آنکه پاکان و پیغمبران خدا همانا که آنجا روند تا مشاهده نمایند نه اینکه عقابی بکشند.

9_ اما نیکان پس رنجی نکشند جز خوف.

10_ و چه گویم به شما می فهمانم که حتی رسول الله آنجا می رود تا عدل خدا را مشاهده نماید.

11_ پس آنوقت دوزخ به واسطه حضور او لرزان شود.

12_ و چون که او صاحب جسدِ بشری است، عقاب از هر صاحب جسد بشری که بر ایشان عقاب محتوم شده برداشته می شود، پس بی رنج کشیدن عقاب می ماند در مدت اقامه رسول الله برای مشاهده دوزخ.

13_ ولیکن او در آنجا جز چشم به هم زدنی اقامه نخواهد فرمود.

14_ و همانا که این را خدای برای آن کند که هر مخلوقی بداند که او از رسول الله سودی برده.

15_ و چون در آنجا رود شیاطین به ولوله افتند، و می خواهند پنهان شوند زیر آتش افروخته و یکی به دیگری گوید: بگریزید، بگریزید، زیرا که همانا دشمن ما محمد آمد.
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16_ پس چون شیطان بشنود آنرا، سیلی به روی خود با دو کف دست خود می زند، و ناله کنان می گوید: همانا که تو به رغم من از من شریف تری، و همانا که از روی ظلم این کرده شد!

17_ اما آنچه مختص است به مؤمنانی که هفتاد و دو درجه دارند، با خداوندان دو درجه دیگر که ایمان دارند بدون اعمال صالحه، چونکه فرقه اول بر اعمال صالحه محزون بودند و فرقه دیگر مسرور بودند به شر، پس همگی هفتاد هزار سال در دوزخ مکث خواهند کرد.

18_ و پس از این سالها، جبرئیل فرشته به دوزخ می آید و می شنود که ایشان می گویند: ای محمد! کجا شد وعده تو به ما که هر که بر آئین تو باشد جاویدان در دوزخ نماند؟!

19_ پس فرشته خدا آن وقت به بهشت بر گردد، و پس از آنکه نزدیک رسول الله شود با احترام آنچه شنیده بر او بخواند.

20_ پس آن وقت پیغمبر با خدا تکلم فرموده می گوید: ای پروردگار من و خدای من، وعده خود را به من بنده ات یاد بیار که کسانی که آیین مرا بپذیرند، جاویدان در دوزخ نمانند!

21_ پس خدا در جواب می فرماید که: ای خلیل من طلب کن آنچه می خواهی که من به تو آنچه بخواهی می دهم.



فصل صد و سی و هفتم :

1_ پس آن وقت رسول الله عرض می کند: ای پروردگار من کسانی از مؤمنان یافت می شوند که هفتاد هزار سال در دوزخ مکث کرده اند!
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2_ کجاست رحمت تو ای پروردگار من!

3_ من همانا بسوی تو زاری می کنم که ایشان را از این عقوبات تلخ آزاد نمایی.

4_ پس آنوقت خدا چهار فرشته مقرب خدا را امر میفرماید که به دوزخ رفته و هر که را بر آیین پیغمبر اوست بیرون آورده و سوی بهشت او را رهبری کنند.

5_ و آن است که آنرا خواهند کرد.

6_ و از فواید آیین رسول الله این می شود که هر کس به او ایمان آورده باشد، به بهشت خواهد رفت، بعد از عقوبتی که از آن سخن راندم؛ حتی اینکه اگر چه عمل صالحی هم نکرده باشد، زیرا که او بر آیین او مرده (انجیل برنایا ترجمه حیدر قلیخان کابلی از ص243 تا 245).

باری، چون مطالب انجیل برنابا در شفاعت رسول الله (ص) به نحو مبسوطی همان مفاد آیه کریمه قرآنیه و روایات وارده ما از طریق اهل بیت و از طریق عامه بود، لذا گر چه قدری مفصل شد آن را در اینجا ذکر کردیم تا با ملاحظه آن، درجات و مقامات رسول الله در نزد خدای متعال روشن شود، و نیاز جمیع پیامبران به آن حضرت مشهود گردد.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 9- صفحه 172-165

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت مسیحیت انجیل ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم


رسول اکرم واسطه آفرینش و شفاعت موجودات

جایی که پیامبر اکرم (ص)، واسطه در خلقت عالم تکوین و سبب برای پیدایش موجودات جهان تجرد و ماده و نشأه ملک و ملکوت باشد، چه جای شگفت است که حائز مقام شفاعت در عالم شرع و شریعت و موجب ارتقاء مقام و علو مرتبت ابرار و نیکان و باعث غفران و آمرزش اشرار و تیره بختان بوده باشد؟! روایات وارده از طریق شیعه مبنی بر اینکه امامان (ع) و وجود اقدس رسول الله (ص) و حضرت صدیقه کبری حضرت زهرا (س) در عالم معنی و نفس مجرده خود، حجاب اقرب حضرت خداوند جل شأنه و واسطه فیض و افاضه رحمت بر عالم وجود می باشند، بسیار است. علامه شیخ عبدالحسین امینی در «الغدیر» به مناسبت قصیده غدیریه قاضی نظام الدین آورده است ذکر می کنیم:
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1_ اجر و پاداش شما ای آل رسول الله بر عهده و بر ذمه خدا باشد! ای کسانی که در میان ما همچون ستارگان حق و حقیقت و همچون نشانه ها و پرچم های هدایت و رهبری می باشید!

2_ خداوند عمل هیچ بندهای را قبول نمی کند و هیچ دینی را از او نمی پسندد مگر در تحت محبت شما آل رسول الله!

3_ من در روز معاد و بازگشت خود، فقط امید نجات و خلاصیم به واسطه شماست، گر چه دو دست من انواع و اقسام گوناگون گناه را مرتکب شده باشد و به جنایت آلوده باشد. تا می رسد به این بیت:

لاجل جدکم الافلاک قد خلقت *** لولاه ما اقتضت الاقدار تکوینا

«افلاک و آسمان ها به خاطر وجود جد شما حضرت رسول الله پدید آورده شده است و اگر جد شما نبود قضا و تقدیرات الهی اقتضای ایجاد عالم تکوین را نمی نمود»

«ابن عباس (از رسول خدا (ص)) روایت کرده است که خداوند به سوی عیسی (ع) وحی فرستاد که ای عیسی! به محمد ایمان بیاور! و امر کن آن کسانی را که از امت تو محمد را ادراک می کنند به او ایمان بیاورند، زیرا که اگر محمد نبود من آدم را نمی آفریدم! و اگر محمد نبود من بهشت و دوزخ را نمی آفریدم! و به تحقیق که من عرش و تخت سلطنت خود را بر روی آب آفریدم و بنابراین مضطرب و متحرک شد و چون بر روی آن عرش نوشتم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، آرام گرفت و از حرکت ایستاد.»
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حاکم در «مستدرک» بعد از ذکر این روایت و تصحیح آن به ذکر حدیث دیگری می پردازد و چون آن حدیث نیز بر منظور و مقصود ما دلالت دارد آن را در اینجا می آوریم: «رسول خدا (ص) فرمود: چون آدم بوالبشر مرتکب گناه شد گفت: ای پروردگار من! به حق محمد از تو می خواهم که مرا بیامرزی! خداوند فرمود: ای آدم! چگونه محمد را شناختی در صورتی که من هنوز او را نیافریده ام! آدم عرض کرد: ای پروردگار من! چون مرا آفریدی با دو دست خود و از روح خودت در من دمیدی، من سر خود را بلند کردم و دیدم که بر ستون های عرش تو نوشته شده است: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ از این رو دانستم که تو با اسم خودت ضمیمه نمی نمایی مگر اسم محبوب ترین فرد از بندگانت را! خداوند فرمود: راست گفتی ای آدم! محمد محبوب ترین مخلوقات در نزد من است! و اینک مرا به حق او بخوان! و به تحقیق که تو را آمرزیدم و اگر محمد نبود من تو را خلق نمی کردم.»

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 172-176

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت خلقت موجودات پیامبر اکرم


ترجمه قصیده برده در مقامات رسول اکرم

شرف الدین محمد بن سعید بوصیری معروف به برده قصیده ای در مقامات پیامبر اکرم دارد در اینجا ترجمه چند بیت از قصیده برده را می آوریم:

1 _ محمد، آقا و سرور و سالار دو عالم و جن و انس و دو طایفه و دسته عرب و عجم است .
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2_ پیغمبر ما یگانه امر کننده و نهی کننده است ، و هیچ کس چه در گفتار اثباتش و چه در گفتار نفیش از او وفا کننده تر نیست .

3_ اوست تنها حبیب خدا، که در هر یک از مواقع ترس و بیمگاه ها که رو آورد و شدایدی که نازل شود، شفاعت او مورد امید است .

4_ دعوت کرد خلایق را به سوی خدا، پس کسانی که به او چنگ زنند، چنگ زده اند به ریسمانی که ابدا پاره شدنی نیست .

5_ بر تمام پیامبران هم در خلقت و هم در اخلاق برتر آمد؛ و پیامبران نه در مقام علم و نه در مقام کرم نمی توانند به او نزدیک شوند.

6_ و هر یک از آنان از رسول خدا طلب می کنند به قدر مشت آبی از دریای بیکران ، یا به قدر آب کمی از باران های متوالی آن حضرت .

7_ و همه پیامبران در وقت حظ و بهره شان در نزد او وقوف دارند، زیرا که او نقطه بسیط علم و دانش و شکل اتقان و حکمت است .

8_ و بنابراین اوست آنکه معنی و صورتش به تمامیت و کمال رسید و پس از آن خداوند جان آفرین او را حبیب خود برگزید.

9_ پاک و منزه است از اینکه در محاسن او شریکی بوده باشد؛ و جوهره حسن و نیکویی در ذات او قابل انقسام نیست .

10_ واگذار آنچه را که نصاری درباره پیامبرشان ادعا دارند و هر چه می خواهی درباره او مدح کن و قبول مدح را نیز بنما.
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11_ آنچه را از شرف بخواهی به ذات او نسبت بده و آنچه را که از بزرگی بخواهی به قدر و منزلت او نسبت بده .

12_ چون برتری و فضل رسول الله حدی ندارد تا سخنگویی بتواند با زبان خود پرده از آن بردارد.

13_ اگر آیات و علایم او از جهت بزرگی و عظمت به پایه قدر و منزلت او باشد، در این صورت چنانچه اسم او را بر استخوان های پوسیده ببرند همه را زنده می کند.

14_ چون بر ما محبت داشت ما را به آنچه عقول را خسته و عاجز می کند امتحان نکرد تا آنکه ریب و شک نیاوریم و گمان و وهم در ما پدیدار نگردد.

15_ ادراک حقیقت معنای او اهل عالم را کور کرده است و هیچ موجودی نه در قرب او و نه در بعد از او نمی تواند ملزم به این حقیقت نشود.

16_ او چون خورشید است که از دور در نظر کوچک آید و از نزدیک چشم را خسته و بی تاب کند؛ و نه از دور و نه از نزدیک نمی توان به حقیقت او واقف شد.

17_ و چگونه می توانند در دنیا حقیقت او را دریابند گروهی که همه در خوابند و به خواب هایی که از او می بینند می خواهند خود را آرام و متقاعد کنند.

18_ آری نهایت درجه وصول علم و بلوغ دانش به او فقط همین است که بگوییم او بشر است و او از تمام افراد مخلوقات خدا برتر است .

19_ و تمام آیات و بینات و معجزاتی که پیامبران بزرگوار آورده اند از نور پاک و مقدس این پیامبر به آنها متصل شده و ارتباط یافته است .
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20_ آری این پیامبر خورشید فضل و برتری است و پیامبران دیگر ستارگان دور این خورشیدند که انوار خود را که از خورشید گرفته اند برای مردم در ظلمات و تاریکی ها ظاهر می سازند.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 9 صفحه 183-177

کلی__د واژه ه__ا

شعر پیامبر اکرم برده بوصیری ستایش ادبیات عرب ترجمه


روایات وارده در «مقام محمود» پیامبر اکرم

در «تفسیر عیاشی» از سماعة بن مهران از حضرت امام کاظم (ع) در تفسیر و بیان گفتار خداوند «عسی' أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند» (اسرا/ 79) آورده است که مردم در موقف مدت چهل روز قیام دارند و به خورشید امر میشود که پیوسته بر بالای سر مردم پائین آید و به قدری مردم عرق می کنند که تا گریبانشان در عرق فرو می رود و به زمین امر می شود که از عرق مردم را هیچ در خود نپذیرد و به خود نگیرد. مردم به سراغ آدم می آیند او بر نوح (ع) دلالتشان می کند و نوح بر ابراهیم (ع) دلالتشان می کند و ابراهیم بر موسی (ع) دلالتشان می کند و موسی بر عیسی (ع) دلالتشان می کند و عیسی بر پیامبر اکرم (ص) دلالتشان می کند و می گوید: بروید به نزد محمد خاتم النبیین. محمد (ص) می گوید: من برای این کار هستم!

رسول خدا حرکت می کند تا به در بهشت می رسد و در را می کوبد. گفته میشود -در حالی که خداوند داناتر است- کیست؟! می گوید: من هستم، محمد! باز کنید! چون در بهشت را می گشایند، رو به پروردگار خود می کند و به سجده به رو به زمین می افتد، و سر خود را بلند نمی کند تا به او گفته میشود: سخن بگو و سؤال کن که داده خواهی شد و شفاعت کن که شفاعتت مقبول است! در این حال سر خود را بلند می کند و رو به پروردگار خود نموده و به رو به زمین در سجده می افتد. برای بار دوم به او همانچه سابقا گفته شده بود گفته میشود، پس سر خود را بلند می کند، و تا به جایی که کسانی را هم که در آتش سوخته شده اند شفاعت می نماید؛ و در روز قیامت در میان جمیع امتها وجیه تر از محمد (ص) نیست؛ و آن است گفتار خداوند تعالی: «عسی'أن یبعثک ربک مقاما محمودا» (المیزان فی تفسیرالقرآن ج13، ص191 و 192) و معنای اینکه شفاعت می کند کسانی را که در آتش سوخته شده اند، مراد بعض آنهاست و همانطور که خواهد آمد شفاعت رسول الله شامل غیر مخلدین در آتش خواهد شد؛ و چه بسیار از کسانی که مدتی در آتش بوده اند، به برکت شفاعتش نجات می یابند.
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و در تفسیر «الدر المنثور» بخاری و ابن جریر و ابن مردویه، تخریج کرده اند که گفت: از رسول الله (ص) شنیدم که می گفت: خورشید در روز قیامت آنقدر پائین می آید که از حرارت نزدیکی آن، عرق بدن ها تا نیمه گوش ها می رسد و در این حال که مردم چنین گرفتارند، به آدم بوالبشر استغاثه می کنند، او می گوید: من اهل این کار نیستم! و پس از آن به نزد موسی می روند و او نیز همین را می گوید و سپس به نزد محمد (ص) می روند و او شفاعت می کند و خداوند بین خلایق حکم می کند، و رسول الله حرکت نموده، می آیند تا آنکه حلقه در بهشت را می گیرند و در آنوقت خداوند ایشان را به مقام محمود بر می انگیزاند.

و نیز در «الدر المنثور» ابن جریر و بیهقی در کتاب «شعب الایمان» از ابو هریره تخریج کرده اند که رسول الله (ص) گفته اند: «المقام المحمود الشفاعة؛ مقام محمود شفاعت است» و نیز در همین کتاب از ابن مردویه از سعد بن ابی وقاص تخریج کرده است که گفته است: «سئل رسول الله (ص) عن المقام المحمود، فقال: هو الشفاعة» (المیزان فی تفسیرالقرآن ج13، ص 191و 192)

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 331-333

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت حدیث پیامبر اکرم


نظر شیخ طوسی و علامه حلی در شفاعت پیامبر اکرم

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب «تجرید الاعتقاد» و یا «تجرید الکلام» و علامه حلی در شرح تجرید در بیان این گفتار فرموده است: تمام علما در اثبات شفاعت برای رسول الله (ص) اتفاق دارند و دلالت دارد بر این مطلب آیه مبارکه قرآن: «عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند» (اسراء/ 79)
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در این آیه گفته شده است که مراد از مقام محمود، شفاعت است و در معنای شفاعت و موضوع آن اختلاف کرده اند:

'وعیدیه' (به این طائفه وعیدیه گویند چون در غضب خدا سخت گیرند) گفته اند: شفاعت عبارت است از زیاد کردن منافع برای آن دسته از مؤمنینی که مستحق ثواب و پاداش خوبند.

و 'تفضلیه' گفته اند: شفاعت از برای فاسقین از این امت است و نتیجه اش آن است که عذاب را از آنان بر می دارد و این قول گفتار حق و پسندیده است و خواجه نصیر قول اول را که نظریه وعیدیه است ابطال نموده است، که اگر شفاعت منحصرا در ازدیاد منافع باشد، بنابراین ما شفیع پیامبر اکرم (ص) می باشیم، چون از خداوند برای او علو درجات و ارتفاع مقامات را می خواهیم و این مسلما شفاعت نیست، چون شافع باید درجه و منزلتش بالاتر از مشفوع فیه باشد؛ پس شفاعت به معنای ازدیاد درجه و رحمت نیست. وعیدیه که منکر شفاعت درباره گناهکاران هستند، به چند وجه استدلال نموده اند:

اول: گفتار خدای تعالی: «ما للظ_المین من حمیم و لا شفیع یطاع؛ برای ستمگران نه یاوری هست و نه شفاعت گری که مورد اطاعت باشد» (غافر/ 18) چون در این آیه، خداوند تعالی نفی شفاعت را درباره ستمگران نموده است و فاسقان از ستمگران هستند. جواب آنکه: خداوند نفی شفیع مطاع را کرده است و ما هم این را قبول داریم و در آخرت شفیع مطاع نیست؛ چون مطاع فوق مطیع است و خداوند تعالی فوق هر موجودی است و کسی بالای او نیست و از نفی شفیع مطاع، نفی شفیع مجاب لازم نمی آید و از این گذشته چرا مراد از ستمگران در اینجا خصوص کافران نباشند، به جهت جمع بین ادله؟

ص: 4839





دوم: گفتار خدای تعالی: «و ما للظ_المین من أنصار» (بقره/ 270)، برای ظالمان هیچ یار و یاوری نیست؛ و اگر برای فاسق، رسول الله شفیع گردد یار او می باشد.

سوم: گفتار خدای تعالی: «و لا تنفعها شفاعة؛ و هیچ شفاعتی به کارش نیاید» (بقره/ 123)، «یوما لا تجزی نفس عن نفس شی_ا؛ روزی که هیچ کس چیزی را از دیگری دفع نکند» (بقره/ 123) «فما تنفعهم شف_اعة الش_افعین؛ پس شفاعت شفیعان سودشان نبخشد» (مدثر/ 48) و جواب از این آیات آن است که باید جمعا به ادله اختصاص به کفار دهیم.

چهارم: گفتار خدای تعالی: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی؛ جز برای کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت نمی کنند» (انبیاء/ 28) چون نفی شفاعت فرشتگان از غیر مورد پسند خداوند نموده است و فاسق در نزد خدا ناپسند است و جواب آنکه: ما قبول نداریم که فاسق ناپسند است؛ بلکه در ایمان و عقیده اش مرضی و پسندیده است. (کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص262 و 263)

و فاضل قوشجی گفته است: «در نزد مصنف (که خواجه نصیرالدین است) سخن حق در آن است که شفاعت هم در زیادی منافع و هم در ساقط کردن مضار، در هر دو مورد صادق است؛ چون در هر دو مورد می گویند فلان شفیع فلان واقع شد و بنابراین وجه ابطال دلیل سابق که لازم می آید ما شفیع رسول الله بوده باشیم بازگشت می کند و اشکال باقی می ماند و ممکن است از هر دو، یعنی هم در ناحیه مضار و هم در ناحیه منافع چنین جواب داد که: در شافع باید قیدی بوده باشد و آن بودن شفیع ''أعلی حالا و أرفع منزلة من المشفوع له'' است؛ یعنی در هر حال شفاعت وقتی متحقق می شود که درجه و منزلت شفیع در نزد مشفوع عنده، بهتر از مشفوع له بوده باشد.» (شرح تجرید قوشجی، بحث معاد)

ص: 4840





من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 333-337

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت علامه حلی شیخ طوسی باورها قرآن پیامبر اکرم


شفاعت عامه و شفاعت خاصه

از مجموعه روایات شفاعت من حیث المجموع به دست می آید که پیامبر اکرم و ائمه طاهرین یک شفاعت خاصه دارند و یک شفاعت عامه. شفاعت خاصه اختصاص به رفع عقاب از مرتکبین به معاصی کبیره از امت مؤمن است و بر همین مطلب گفتار رسول الله در احادیث مستفیضه دلالت دارد که: «إنما ادخرت شفاعتی لاهل الکبآئر من أمتی فأما المحسنون فما علیهم من سبیل؛ شفاعت من فقط راجع به معصیت کاران کبیره از امت من است و اما محسنین برای آنها راه مؤاخذه ای نیست.» (معادشناسی/ جلد 9 مجلس 60 و 63) و بخصوص دلالت لفظ 'ادخرت' خالی از لطف نیست و برای افاده این معنی که از اختصاصات آن نفس شریفه است کاملا رسا است؛ و نیز گفتار امام باقر (ع) در روایت ابوالعباس مکبر به ابو ایمن که: «ویلک! فهل یشفع إلا لمن وجبت له النار؟؛ وای بر تو مگر او شفاعت می کند، غیر کسانی را که آتش بر آنها لازم شده است؟» بر این معنی صراحت دارد.

شفاعت عامه اختصاصی به این جهت ندارد؛ بلکه برای رفع عقاب از جمیع امت ها و برای ارتقاء منزله پیامبران و شهیدان و عالمان و مجاهدان و اعطاء مقام و رتبه از طرف خداوند تبارک و تعالی به آنان است. و این معنی در همین روایت ابوالعباس مکبر نیز آمده است زیرا در عین آنکه می فرماید: «ویلک فهل یشفع إلا لمن وجبت له النار» می فرماید: «ما من أحد من الاولین و ا لا خرین إلا و هو محتاج إلی شفاعة محمد صلی الله علیه و اله وسلم یوم القیمة؛ هیچ یک از پیشینیان و هیچ یک از پسینیان نیست، مگر آنکه او نیازمند به شفاعت محمد (ص) در روز قیامت است» (معادشناسی/ جلد9 مجلس 61 صفحه 149-150) بنابراین به طور کلی نمی توان شفاعت را اختصاص به موارد رفع عذاب داد؛ بلکه هم در این مورد و هم در موارد ارتفاع منزلت و مقام، و رفع حجاب و گشودن عقده و گره در راه سیر به سوی خدا به کار می آید.

ص: 4841






من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 9- صفحه 338-337

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت پیامبر اکرم اولیای الهی


منبر و درجه رسول اکرم در بهشت

در «تفسیر علی بن إبراهیم» با سند متصل خود از مفضل بن عمر آورده است که او گفت: من از امام صادق (ع) شنیدم که در تفسیر آیه: «و أشرقت الارض بنور ربها» (زمر/69) می فرمود: «رب الارض یعنی إمام الارض. قلت: فإذا خرج یکون ماذا؟ قال: إذا استغنی الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزءون بنور الاءمام؛ مراد از رب زمین، امام زمین است. من عرض کردم: و در این صورت، زمانی که امام خروج کند چه خواهد شد؟! حضرت فرمود: در آن صورت مردم از اشراق نور خورشید و نور ماه بی نیاز می شوند، و نور امام برای آنان کافی خواهد بود» (تفسیر قمی طبع سنگی ص581).

و نیز در «تفسیر علی بن إبراهیم» از حضرت صادق (ع) آورده است که: «کان رسول الله صلی الله علیه وءاله وسلم یقول: إذا سألتم الله فاسأ لوا لی الوسیلة»؛ حال رسول الله چنین بود که می فرمود: شما هر وقت در مقام عرض حاجت از درگاه خداوند بر آمدید! برای من از خدا وسیله را بخواهید ما از رسول الله از وسیله پرسیدیم که چیست ؟! فرمود: وسیله درجه من در بهشت است که دارای هزار پله است که تا پله ای از گوهر است، و تا پله ای دیگر از زبرجد است، و تا پله ای دیگر از لؤلؤ است، و تا پله ای دیگر از طلا است، و تا پله ای دیگر از نقره است؛ آن را در روز قیامت می آورند و با منبرهای پیغمبران در موقف قیامت قرار می دهند. و این وسیله و درجه من، در میان منبرهای پیامبران چون ماه در میان ستارگان می درخشد. و هیچ پیامبری و شهیدی و صدیقی در آن روز نیست مگر آنکه می گوید: خوشا به حال آن کسی که این درجه و منبر اوست. در آن حال منادی در محشر به طوری ندا می کند که جمیع پیامبران و صدیقان و شهیدان و مؤمنان می شنوند که: اینست درجه محمد (ص)!

ص: 4842






حضرت رسول الله گفتند: من در آن حال می آیم، در حالی که ازاری را که از نور است به خود بسته ام و بر سر من تاج ملک و افسر کرامت است، و علی بن ابی طالب (ع) در پیشاپیش من است و پرچم من به دست اوست؛ و آن لواء حمد است که بر آن نوشته شده است: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، المفلحون هم الفآئزون بالله؛ نیست معبودی جز الله، محمد است فرستاده خدا، رستگاران همان کسانی هستند که به فوز خدا رسیده اند». و چون بر طائفة پیغمبران گذر کنیم می گویند: این دو نفر دو فرشته ای هستند که تا به حال ما آنها را ندیده ایم! و نشناخته ایم! و چون بر فرشتگان عبور کنیم گویند: این دو نفر دو پیامبر مرسل خدا هستند. من از وسیله و درجه بالا می روم و علی هم به دنبال من می آید، و چون من به درجه اعلا برسم و علی هم پائین تر از من قرار می گیرد، و در دست او لواء من است، هیچ پیغمبری و هیچ مؤمنی در آنجا نیست مگر آنکه سرهایشان را به سوی من بلند می کنند و می گویند: خوشا به حال این دو بنده، چقدر در نزد خداوند گرامی هستند! در این حال منادی ندا می کند به طوری که جمیع پیامبران و جمیع خلائق می شنوند: این است حبیب من: محمد؛ و این است ولی من: علی بن أبی طالب! خوشا به حال کسی که او را دوست داشته باشد، و وای بر کسی که او را مبغوض دارد و بر او دروغ ببندد.

ص: 4843





من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 9- صفحه 399-396

کلی__د واژه ه__ا

بهشت قرآن حدیث تفسیر پیامبر اکرم


اعطای کلید بهشت و جهنم از سوی رسول اکرم به امام علی (ع)

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام صادق (ع) فرمودند که رسول خدا (ص) فرمود: ای علی! در آن روز در مشهد قیامت هیچ کس نیست که تو را دوست داشته باشد مگر آنکه بدین گفتار آرام می گیرد و راحت می شود و چهره اش سفید می گردد و دلش شاد می شود، و هیچ کس نیست که تو را دشمن داشته باشد و به جنگ و ستیز با تو برخاسته باشد و یا آنکه حق تو را انکار نموده باشد، مگر آنکه صورتش سیاه می شود و قدم هایش به لرزه در می آید، و در همین حال که من در چنین وضعی هستم ، دو فرشته به سوی من می آیند: یکی از آنها رضوان خازن بهشت است و دیگری مالک خازن آتش . رضوان خازن بهشت نزدیک من می آید و بر من بدین گونه سلام می کند که: السلام علیک یا رسول الله، من جواب سلام او را می دهم و می گویم: ای فرشته خوشبو و نیکو صورت ، و معزز و گرامی در نزد پروردگارت ! تو کیستی ؟! او می گوید: منم خازن بهشت ! پروردگارم به من امر کرده است که کلیدهای بهشت را نزد تو بیاورم و اینک آورده ام؛ بگیر آنها را ای محمد. من می گویم: قبول کردم چنین هدیه ای را از طرف پروردگارم و حمد و سپاس مختص اوست بر این نعمتی که بر من ارزانی داشته است ! آنها را به برادرم علی بن ابی طالب واگذار کن ! خازن بهشت کلیدها را به علی بن ابی طالب می دهد و برمی گردد، و پس از آن مالک خازن جهنم می آید و سلام می کند و می گوید: السلام علیک یا حبیب الله، من پاسخ سلام او را می دهم و می گویم ای فرشته زشت منظر و بدشکل و شمایل ! تو کیستی ؟! او می گوید: منم مالک خازن دوزخ ، پروردگارم به من امر نموده است که کلیدهای جهنم را نزد تو بیاورم و اینک آورده ام؛ بگیر آنها را ای محمد! من می گویم: قبول کردم از پروردگارم و حمد و سپاس اختصاص به او دارد بر این نعمت هایی که به من داده است ، و مرا در آن نعمت ها تفضیل داده است؛ این کلیدها را به برادرم علی بن ابی طالب بده ! مالک خازن جهنم کلیدهای دوزخ را به علی می دهد و برمی گردد. در این حال علی می آید، در حالی که تمام کلیدهای بهشت و کلیدهای دوزخ با اوست ، تا این که بر پشت جهنم می نشیند و زمام آن را به دست می گیرد؛ و این در حالی است که شعله ها و صداهای آتش بالا می رود و حرارت آن شدت یافته است و پرش جرقه ها و پرتاب شراره های آن فزونی یافته است . جهنم ندا می دهد: ای علی ، زود از من بگذر! چرا که نور تو لهب و شعله های مرا خاموش کرده است . علی به جهنم می گوید: ای جهنم این مرد را رها کن ، که دوست من است ! و این را بگیر، که دشمن من است ! و جهنم در آن روز در برابر علی مطیع تر است از غلام یکی از شما در برابر صاحبش ! زمام و دهانه دوزخ در آن روز در دست علی است ، هر وقت بخواهد آن را به طرف راست می برد و هر وقت بخواهد آن را به طرف چپ می برد (که دشمنان را در هر گوشه و کنار ببیند بگیرد و در کام خود فرو برد) و جهنم در آن روز در برابر علی مطیع تر است از جمیع خلایق؛ «و ذلک أن علیا علیه السلام یومئذ قسیم الجنة والنار؛ و این به علت آن است که علی بن ابی طالب در آن روز قسمت کننده بهشت و دوزخ است .» (بحار/ جلد 7 صفحه 326 و 327 - تفسیر قمی/ صفحه 644 و 645)

ص: 4844






من_اب_ع

محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 9- صفحه 411-401

کلی__د واژه ه__ا

بهشت قرآن قیامت امام علی (ع) ویژگی های امام دوزخ


معنای لوای حمد پیامبر اکرم در قیامت

در روز قیامت پیامبر اکرم (ص)، صاحب وسیله و دارای لوای حمد هستند. وسیله منبری است بزرگ که دارای هزار پله و درجه است و بین هر دو پله، فاصله به قدری زیاد و طولانی است که به اندازه قدری است که اسب تندرو بدود و خسته شود و هر یک از درجات و پله ها از گوهری خاص است که با پله دیگر مختلف است. رسول اکرم (ص) از این پله ها بالا می آیند و در روی پله هزارمین قرار می گیرند و امام علی (ع) یک پله پائین تر؛ و این منبر در مقابل عرش خداست و هر یک از پیامبران به حسب اختلاف و درجات و مراتب در روی پله ها قرار می گیرند و هر یک از صدیقان و صالحان و شهیدان نیز بر روی پله ها قرار می گیرند؛ هر کس که درجه قربش بیشتر باشد بالاتر و هر کس که درجه قربش کمتر باشد پائین تر و سایر مردم از اصناف و طبقات مؤمنان همه در پائین منبر، در عرصات که همان زمین هموار و وسیع است، گرداگرد منبر مجتمع می شوند، از خلایق اولین و آخرین و همه تماشایشان به سوی رسول الله است.

پیامبران که در درجات مختلف وسیله قرار گرفته اند و هر یک دارای مقام و منزلتی مشخص هستند، «هیچ یک از ما (فرشتگان) نیست مگر آنکه برای او مقام و درجه معلومی است» (صافات/ 164) سرهای خود را بلند کرده و به تماشای رسول الله مشغولند. تابش و درخشش نور سیمای رسول الله (ص)، و وصی بلافصلش و پرچمدار لوای توحیدش امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به قدری شدید و تند و خیره کننده و در عین حال ملایم و با صفا و دلربا و چون ماهتاب شب بدر، روح انگیز و جانفزاست که دل های همه پیامبران و صدیقان را به خود جلب و معطوف نموده است. در اینحال جبرئیل که مقرب ترین فرشته از فرشتگان سماوی است، پرچم حمد را می آورد و به دست رسول الله می دهد و حضرت آن لواء را به امیرالمؤمنین (ع) که در پله جنب پله رسول الله ایستاده اند می دهند. این لوا، نامش لوای حمد است و به قدری بزرگ است که مشرق و مغرب و وسط عالم را فرا گرفته است؛ زیرا که طول آن به قدر هزار سال راه است، و پیکان و ته آن از یاقوت سرخ و در سبز رنگ و چوب نی آن از نقره خام است و بر سه ریشه آن 'بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و لا إله إلا الله، محمد رسول الله' نوشته شده است.

ص: 4845






حال باید دید معنای وسیله و لوا چیست؟ و چرا رسول اکرم و امیرالمؤمنین، در آخرین درجه و جنب آن قرار گرفته اند؟ و چرا نام آن منبر، وسیله است؟ و چرا نام آن لوا، لوای حمد است، نه لوای تکبیر یا لوای تسبیح یا لوای تهلیل؟ و چرا آن لوآء را رسول الله به امیرالمؤمنین می دهند؟ و چرا پیامبران هر یک در روی پله خاصی واقع هستند؟ و مردم مؤمن همه در عرصات قیامت گرداگرد آن منبر مجتمع اند؟ و نظر به رسول الله و خلیفه اش می دوزند؟ اینها حقایقی است که باید روشن شود.

وسیله چیزی را گویند که با کمک آن انسان به مقصود دست می یابد و هزار پله آن شاید عبارت از هزار حجابی است که بین نفس و بین مقام معرفت مطلقه حضرت حق می باشد و یا هزار اسم از اسماء مقدسه حضرت حق جل و عز؛ رسول الله (ص) از تمام حجاب ها عبور نموده و در آخرین حجاب که حجاب اقرب است و بین آن و ذات اقدس حضرت حق هیچ چیز متصور نیست قرار گرفته و از تمام اسماء و صفات حضرت او جل و علا بهره کافی برده و فانی در آن اسم شده و متحقق به حقیقت آن اسم گردیده اند و سپس فانی در اسم اعظم ذات حضرت احدیت شده اند، که همان مقام عبودیت مطلقه و ولایت کلیه الهیه است و اما سایر پیامبران از جهت مرتبه و درجه، از رسول الله و امیرالمؤمنین پائین ترند و هر کدام در هر یک از اسماء حق که فانی شده اند، در همانجا قرار گرفته اند؛ و چون هر پله که به سوی بالا نزدیکتر شود عمومی تر و واسع تر است، بنابراین هر کدام که در اسماء کلیه فانی شده اند، در مراتب بالاتری قرار دارند تا برسد به اسم علیم و قدیر و حی و الله که از همه اسماء کامل تر و شامل ترند، و اصول اسماء الهیه محسوب می گردند.
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و بنابراین می توان گفت که این منبر مخروطی شکل است؛ در اولین پله آن که سطح قاعده آنست بسیاری از خلایق، از پیامبران و صدیقان و شهیدان مجتمع اند؛ و پله بالاتر وسعتش کمتر است، ولی قدرت و عظمت و حیات آن بیشتر است و لذا افرادی کمتر در آنجا قرار دارند و همچنین از هر یک از پله ها که بالا آئیم، قدرت و علم و حیات افزون تر و شدیدتر می گردد و مقیمان آنجا بالطبع کمترند، تا برسد به پله آخر که جز ظرفیت حضرت رسول الله ظرفیتی دیگر ندارد و نمی تواند کسی دیگر را بپذیرد؛ آنجا فقط یک نقطه است که 'نقطة الوحدة بین قوسی الاحدیة والواحدیة' است و اما از جهت علم و قدرت و حیات مجمع جمیع علوم و قدرت ها و حیات ها و افاضه دهنده این اسماء و صفات کلیه الهیه به جمیع مخروط و همه عالم ملک و ملکوت می باشد و آنجا مقام غیب الغیوب، و کنز مخفی و عالم عماء و سر الهویه و تحقق اسم هو و مبدأ و منشأ تحقق ولایت و ظهور است.

و اما پله پائین تر اولین نقطه ظهور و بروز و تجلی گاه اسماء و صفات و عالم ولایت کلیه الهیه می باشد و آن جایگاه مقام مقدس مولی الموالی امیرالمؤمنین است که از ذات اقدس حضرت احدیت توسط رسول الله می گیرد و به عالم ملک و ملکوت افاضه می کند. وجود رسول الله چون عدسی بزرگ تلسکوب است که نور و صور اجرام سماوی را به وسیله خود، در عدسی کوچک آن که محل تجلی و ظهور و نمایش است منعکس می کند؛ پس علی (ع) ظهور رسول الله است و رسول الله باطن این ظاهر و امیرالمؤمنین که در یک پله به آخرین پله ایستاده است حقیقت علم و حیات و قدرت را از محل بین بین، که بین ذات و اسم است و آن حقیقت رسول الله است می گیرد. پس امیرالمؤمنین اولین تجلی گاه ولایت که بین بطون و ظهور است قرار گرفته اند و به تمام انبیاء و اولیاء افاضه می کنند؛ هر یک از بالا به پائین تا برسد به جمیع خلایق که گرداگرد وسیله اجتماع نموده اند؛ و بلکه بالواسطه به کسانی که در دوزخ هستند و اطراف این وسیله نیستند. و شرافت و افضلیت حضرت خاتم النبیین و خلیفه اش حضرت خاتم الوصیین، امر تشریفاتی و اعتباری نیست؛ بلکه به واسطه سعه وجودی و قرب ذاتی و کشف حجب نورانی و عبور از تمام اسماء و صفات، به پای مجاهده و ریاضت بر اساس علم و مشیت ازلیه الهیه می باشد.
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 411-416

کلی__د واژه ه__ا

قیامت پیامبر اکرم امام علی (ع) ولایت تقرب به خدا


اعطای لوای حمد به پیامبر و امیرالمؤمنین در قیامت

نحوه وصول به مقام محمود و ویژگی های آن:

مقتضای نص کریمه قرآنیه: «سبح_ان الله عما یصفون * إلا عباد الله المخلصین؛ خدا منزه است از آنچه توصیف می کنند. مگر بندگان خالص شده ی خدا» (صافات/ 159-160) فقط بندگان مخلص خداوند می توانند حمد ذات اقدس او را به جای آورند و بقیه خلایق حمدشان توأم با تسبیح و تنزیه و تقدیس است. اما بندگان مخلصین که از همه شوائب خود بینی و خود پسندی و خود محوری و به خود اندیشی عبور کرده و وجود خود را ملک مطلق حضرت احدیت می دانند و در برابر وجود او حقا برای خود وجودی نمی بینند و وجودشان را مندک و فانی در ذات اقدس او کرده اند و به سعه حضرتش متسع گردیده اند؛ آنان می توانند حمد خدای را چنان که لایق اوست به جای آورند. ولیکن این درجه مخلصین را پیامبران داشته اند و بسیاری از اولیای خدا که به درجه خلوص می رسند، حائز چنین مقامی می گردند. این نهایت سفر اول به سوی خداست از اسفار اربعه و نهایت این سفر، خداست؛ و سفر هم غیر متناهی نیست ولیکن مقام محمود مقام دیگری است، بس بالاتر و والاتر و آن عبارت است از تکمیل سفرهای چهارگانه و تکمیل سفر فی الخلق بالحق که سفر چهارم است و در این صورت سالک با هر موجودی از موجودات، خدا را می بیند و در عالم کثرات به نور خداوند سیر می کند.
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مقام بقاء بالله معصومین علیهم السلام:

ولیکن این بقای بالله در تمام افراد یکسان نیست؛ بعضی بقاء را فقط در حیطه وجودی خود و در محدودیت افکار و آرا و علوم و محیط خود دارند و بعضی بیشتر و بعضی بسیار بیشتر، تا آنکه می بینیم رسول الله (ص) با هر موجودی بوده است؛ یعنی تمام ماسوی الله از عالم ملک و ملکوت، از عقول و ارواح و نفوس علویه و سفلیه و موجودات عالم صورت و عالم طبع با همه و همه بوده است؛ بلکه حقیقت آن موجودات اولا و بالذات بوده است و نسبت وجود به آن موجودات ثانیا و بالعرض است؛ و این است مقام محمود.

این مقام، مقامی است که هرگونه حمدی، از هر حمد کننده ای، نسبت به هر حمد شده ای صورت گیرد، راجع به آنجاست؛ یعنی گلی را که ما می بوئیم و حمد می کنیم، این حقیقت حمد راجع به رسول الله است؛ یعنی حقیقت وجود گل و زیبایی گل و بوی عطر آمیز گل و طراوت گل، همه و همه رسول الله است و حقیقت ما که حامد هستیم و حقیقت حمد ما، همه و همه رسول الله است و همچنین بلبلی را که می ستائیم و ماه و خورشید و زیبایی های عالم را که مملو از شادابی و طراوت و عشق و محبت و علم و قدرت و حیات است، همه و همه رسول الله است. وجود و نفس واسع آن حضرت آنقدر در عالم بقاء بالله وسیع و واسع است که با هر موجودی از ملکوت و باطن و از ملک و ظاهر او همراه است و این است مقام ولایت کلیه که ما درباره امامان (ع) قائل هستیم؛ زیرا هر جای عالم باشیم، در مغرب و یا در مشرق، در زمین هموار و یا در بیغوله و تنگنا و زندان، همین که امام را صدا بزنیم، می فهمد و می داند و جواب می گوید و این معنی متصور نیست، مگر آنکه امام با وجود ما و وجود همه موجودات، معیت داشته باشد. در این صورت امام با ماست و از ما به ما نزدیک تر است؛ زیرا مایی که می گوئیم اولا و بالذات اشاره به سوی امام است و ثانیا و بالعرض اشاره به سوی ماست.
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هر قطره ای که از آسمان می بارد و هر ذره ای که در تابش خورشید می درخشد و هر کلوخی که در زمین افتاده است و هر کوکب و ستاره تا به منظومه شمسی و کهکشان ها برسد؛ با آنها امام هست. سیطره و احاطه نفسیه امام در عالم بقای به الله چنین است؛ و این است معنای ولایت تکوینیه. هیچ کدام از انبیاء حتی شیخ النبیین: نوح (ع)، و پرچمدار توحید: ابراهیم (ع)، به این مقام نرسیده اند و اولین کسی که حائز این مقام گشت و در عالم بقاء چنین سیطره ای را به اذن خدا و به نور خدا حائز گشت، وجود اقدس خاتم الانبیاء و المرسلین محمد است و از آن پس یگانه شاگرد مکتب او: علی بن ابی طالب است که لقب إمارت و حکومت بر مؤمنان (امیرالمؤمنین) را به خود گرفت؛ و لذا لوای حمد از دست رسول الله به او رسید و این مقام عظیم و ولایت کبری در سبطان رسول الله: حسن و حسین و نه فرزند از نسل حسین یکی پس از دیگری، تا برسد به حضرت قائم آل محمد (ع) واصل شد و اینک قطب دایره امکان و محور ولایت تکوینیه و تشریعیه، منحصر در آن ذات اقدس است.

و بنابراین اگر در منزل خود باشید و بگوئید: یا صاحب الزمان همانجا با شماست و اگر در مسجد باشید و یا در بیابان و یا در هوا و یا دریا، در حال غفلت و یا توجه و در حال عبادت و یا تجارت، در همه احوال، او حقا با شماست؛ نه با معیت علمیه فقط، بلکه با معیت حقه حقیقیه و این باب از معارف الهیه در خاندان و امت رسول الله، به برکت رسول الله است که مفتوح شده است و گرنه در امت های سابقه چنین بابی مفتوح نبوده؛ زیرا امت ها از درجه علمی و عرفانی پیغمبر خودشان نمی توانستند پا فراتر نهند و برانبیاء پیمودن این راه میسور نبوده است و طبعا بر امت ها نیز چنین بوده است و اما بر امت خاتم النبیین این راه مفتوح است و این بزرگواران به عنایت ازلیه الهیه، به پای مجاهده و خلوص و عبودیت، خود را در آبشخوار عالم تشریع و بقا در آورده اند و سعه وجودیه آنها چون رسول الله با هر موجودی از موجودات است.
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حال که این مطلب دانسته شد، فهمیدیم که چرا نام آن لوا، لوای حمد است؛ زیرا تکبیر: 'الله اکبر' و تسبیح: 'سبحان الله' و تهلیل: 'لاإله إلا الله' و سایر اذکار چنین سعه ای در عالم بقاء ندارد؛ و واجد آن مقامات، ممکن است دارای مقام محمود نباشد و دانستیم که چرا علی بن ابی طالب صاحب لوای حمد است؛ چون از رسول الله به او افاضه شده و صاحب مقام ولایت کبری گردیده است و از او به امامان یکی پس از دیگری رسیده است. و دانستیم که چرا انبیاء در تحت لوای حمد محمدی و علوی واقعند؛ چون هیچ یک از آنان بدان مقام واصل نشده و امید و انتظارشان در فیوضات رحمت حضرت سبحان توسط محمد و علی است و چرا مؤمنان غیر از شهیدان و صدیقان و صالحان گرداگرد منبرند؛ چون از حجب نورانیه عبور نکرده و نتوانسته اند خود را در یک اسم از اسماء حضرت حق فانی کنند و چرا بر روی لوای حمد، 'بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و لا إله إلا الله، محمد رسول الله' نوشته شده است؟ چون این لوا، سیطره بر همه عوالم دارد و با اسم رحمانیت و رحیمیت حضرت حق، به هر موجودی نیازهای وجودی او را اعطا می کند، و حمد خدای را با هر موجودی که دارای حسن است -و همه موجودات دارای حسنند- متحقق می سازد و ندای وحدانیت خدا را و رسالت پیامبرش را به عوالم اعلام می دارد. اینها جهاتی است که از لوای حمد بدست می آید.

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 422-426

ص: 4851





کلی__د واژه ه__ا

قیامت امام علی (ع) پیامبر اکرم اخلاص توحید


دستور خداوند به پیامبر درباره نحوه دریافت وحی

دو سه آیه ما در قرآن راجع به نحوه گرفتن وحی داریم نزدیک به یکدیگر، با یک تفاوتی که در کار است، که نشان می دهد پیامبر اکرم در آن حالی که قلب مقدسش وحی را می گرفت یک نوع حالت نگرانی داشت و برای اینکه نکند وحی را درست ضبط نکند زود تکرار می کرد: از آن طرف که جمله ها به او القاء می شد، پشت سرش بلافاصله خودش جمله را تکرار می کرد برای اینکه خوب دریافت کند و هیچ کلمه ای از او فوت نشود؛ که در نهایت امر در سوره سبح اسم فرمود: «سنقرئک فلاتنسی؛ ما به زودی [آیات خود را به وسیله سروش غیبی] بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنی.» (اعلی/ 6)

قرآن کریم تضمین کرد که اینها به عهده تو نیست، ما نمی گذاریم اینها فراموش بشود. جمع کردن و ضمیمه کردن اینها همه به عهده ماست، تو فقط آماده پذیرش وحی باش.

در سه جای قرآن این مطلب با اختلاف های کمی آمده است.

یکی در سوره طه است که می فرماید: «و لاتجعل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه؛ در قرائت عجله نکن قبل از آنکه وحی به پایان برسد.» (طه/ 114) مثل اینکه کسی جمله ای را دارد به شما القا می کند و شما دقیق می خواهید به ذهن بسپارید، هنوز حرف او تمام نشده قسمتهای اول را در ذهن خودتان یا به زبان خودتان تکرار می کنید. ''و لاتعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه'' تا وحی به پایان نرسیده است شتاب نورز.
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در اینجا هم می فرماید: «لاتحرک به لسانک لتعجل به؛ زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن [قرآن] حرکت مده.» (قیامت/ 16) مثل جمله معترضه است، وسط آیات قیامت دستوری در کیفیت تلقی وحی می دهد. زبانت را در وسط وحی به حرکت نیاور برای اینکه عجله به خرج داده و شتاب کرده باشی. آن وقت تضمین می کند: «ان علینا جمعه و قرآنه؛ چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست.» (قیامت/ 17) گرد آوردن آنچه به تو وحی شده است و باز قرائت کردن و تلاوت کردن آنها به عهده ما، این بر تو نیست، غصه اش را نخور، نمی گذاریم از تو چیزی فوت بشود.



دو تفسیر

راجع به اینکه نحوه عجله ای که پیغمبر اکرم در وسط وحی می فرموده چگونه بوده است، در همین جا مفسرین دو جور گفته اند. بعضی (همین طور که راجع به آن آیه عرض شد) گفته اند گاهی یک سوره تمام یکجا وحی می شد یا پنج آیه، ده آیه پشت سر یکدیگر وحی می شد. این آیات همین طوری که بر قلب مقدس رسول خدا وارد می شد هنوز وحی ادامه داشت پیغمبر از اول شروع می کرد به تکرار کردن.

ولی بعضی دیگر (در این آیه بالخصوص) مثل تفسیر المیزان می فرمایند به این شکل نبوده که پیغمبر اکرم وقتی که آیات شروع می شد، در وسط از اول با خودش تکرار می کرد مثل کسی که دارد می گیرد و در حالی که می گیرد ذهنش مشغول تکرار کردن است، بلکه (خلاصه حرفشان این است) نتیجه حالت انسی که پیغمبر اکرم به وحی داشت و با آن شدتی که می گرفت، همین طور که به تدریج آیات بر ایشان وحی می شد بسا بود که نصف یک جمله گفته شده بود ولی قلب و ذهن پیغمبر که دیگر با وحی متحد و یکی و مأنوس شده بود آن قسمت دیگر را قبل از آنکه جبرئیل به آن حضرت القاء کند به زبان می آورد.
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هنوز آن نیمه دیگر از ناحیه جبرئیل بر قلب او نیامده بود او به زبان می آورد. به او گفته شد که این کار را نکن، بگذار آنچه را که فرشته به تو می گوید اول او بگوید بعد تو به زبان بیاور.

البته این مطلب هم هست که قرآن دو نوبت و به دو گونه بر پیغمبر وحی شده است، یکی به نحو اجمالی و کلی که آن در یک نوبت و یک شب بوده است. به نحو کلی و اجمالی یعنی یک حالت روحی به پیغمبر اکرم داده شد که آن خود حقیقت قرآن بود به طور سربسته (نه به صورت آیه آیه و کلمه به کلمه) در روح مقدس پیغمبر اکرم. بعد همینها حالت بازشدگی پیدا می کرد که این وحی ثانوی که به صورت آیه آیه بود و در طول 23 سال نازل شد وحی تفصیلی بود.

پس علت اینکه پیغمبر اکرم گاهی جمله ای را که به طور تفصیل به او داشت وحی می شد می گفت و هنوز قسمتی به طور تفصیل گفته نشده بود او می گفت، این بود که قرآن به نحو اجمالی در روح و حافظه او قبلا وجود داشت و نزول کرده بود. فرمود: «لاتحرک به لسانک لتعجل به» این ادب را رعایت کن، زبانت تکان نخورد، زبانت را به حرکت میاور که در گرفتن وحی یا در به زبان آوردن آنچه وحی نشده (به تعبیر ایشان) شتاب کرده باشی.

همه این کارها را تو می کنی به دلیل آن نگرانی ای که داری که مبادا چیزی از وحی الهی فوت بشود. آن به عهده ماست: «ان علینا جمعه و قرانه» گرد آوردن همه این وحی های متفرق و متشتت با خود ماست و قرائت کردن همه اینها بر عهده ماست نه اینکه تو بخواهی قبلا تلفظ کنی.
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بیان و توضیح و تفسیر اینها هم با ماست. تو فقط گیرنده باش. «فاذا قرآناه فاتبع قرانه؛ پس هر گاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن.» (قیامت/ 18) بگذار ما اول بر تو قرائت کنیم، تو بعد از قرائت ما قرائت کن. «ثم ان علینا بیانه؛ توضیح و تفسیر اینها هم با ماست.» (قیامت/ 19) که برای تو حقایقش را توضیح بدهیم که بعد تو برای مردم بگویی.

اینها جمله هایی بود که در وسط اینکه وحی داشت نازل می شد و پیغمبر اکرم به آن شکل عجله می فرمود و شتاب می کرد، این دستور برای پیغمبر رسید که شتاب مکن.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 10 صفحه 212-208

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم وحی خدا باورها در قرآن


ماریه قبطیه

ماریه قبطیه، از زنان پیامبر گرامی اسلام که در قریه «حفن» از توابع الصنا مصر، متولد شد. پدرش شمعون نام داشت. سال ششم هجری، بعد از قرارداد «حدیبیه» پیغمبر اسلام به فکر تبلیغ اسلام به خارج شبه جزیره عربستان و رسالت جهانی خود شد و بدین منظور تصمیم گرفت نامه هایی به سران جهان آن روز و زمامداران کشورهای مختلف بنویسد و افرادی را بفرستد و آنها را به اسلام، دعوت کند. از این رو، نامه ای به مقوقس قبطی پادشاه مصر و حاکم اسکندریه نوشت. گویند این نامه هم اکنون، در موزه های مصر و اروپا موجود است.

این نامه که به مقوقس رسید، از فرستاده پیغمبر، سئوالاتی درباره اوصاف و خصوصیات حضرت نمود و بعد پاسخ نامه را نوشت و با هدایایی از جمله مقداری لباس، غلام، کنیز و استر بود، برای پیامبر فرستاد. این کنیزان 'ماریه' و خواهرش 'سیرین' بودند. پیغمبر، ماریه را به زوجیت خود برگزید و سیرین را به حسان بن ثابت داد. ماریه فرزندی آورد به نام ابراهیم که شدیدا مورد علاقه پیغمبر بود و فقط 18 ماه زنده بود و در همان کودکی وفات کرد. بعد از فوت ابراهیم، پیامبر فرمود: چشم می گرید و دل محزون می شود ولی هرگز سخنی که موجب غضب خداوند باشد، نمی گویم. ماریه از زنان خوب پیغمبر و مورد عنایت حضرت و علاقمند به حضرت فاطمه و علی (ع) بود و به همین جهت مورد آزار و سخنان و سرزنش زنهای دیگر بود. پیغمبر برای آسایش او خانه اش را در باغچه ای کنار مدینه تهیه کرد که به آن 'مشربه ام ابراهیم' گویند. ماریه قبطیه، بعد از وفات رسول خدا در زمان خلافت عمربن الخطاب سال 16 ه_ ق از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
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من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

دائرةالمعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

همسران پیامبر اکرم ماریه قبطیه تاریخ اسلام زندگینامه


اقسام توحید و صراط و حقیقت توحید رسول الله

توحید دو قسم است: توحید عام، و توحید خاص، چون هر کدام از عناوین صراط مستقیم (هدایت و رحمت) نیز به دو قسم عام و خاص تقسیم می شود. خدای سبحان در تشریح اوصاف یاد شده آنها را به دو قسم مطلق و مقید تقسیم می کند، عام و مطلق همسان اصل هستی است و هرگز مقابل ندارد، زیرا مقابل هستی مطلق عدم است نه عنوان خاص، و هیچ یک از هدایت مطلقه، رحمت مطلقه و صراط مستقیم که عین هستی مطلقند، مقابل ندارد مگر عدم؛ اما عناوین خاص آنها مقابل دارد، مثلا هدایت خاصه که مقابل آن ضلالت است، و این همان رحمت خاصه ای است که مقابل آن غضب است و صراط مستقیم خاص که مقابل آن سبیل غی و راه شیطان است.

سیره توحیدی نبی اکرم (ص) همان توحید ناب و خاص است که صراط مستقیم مخصوص به آن استوار است؛ نه صراط مستقیم همگانی، که کافران و ملحدان و منافقان بر آنند، چون آن صراط مستقیم عام تکوینی، هم به دوزخ می رسد و هم به بهشت، و هر دو از نشانه های استقامت راه تکوین، و خارج از بحث رسالت است.



صراط همگانی

صراط مستقیم همگانی و عام، صراطی است که خدای سبحان در جهان آفرینش آن را ترسیم کرده و هر موجودی بر این صراط حرکت می کند و خارج از آن نیست زیرا خارج جز عدم نیست. این صراط همگانی همان نظم کلی علی و معلولی جهان آفرینش است و مسبب آن حضرت مسبب الاسباب است که هر موجودی را از مبادی خاصه خود می پروراند تا به اهداف مخصوصش هدایت کند، لذا گاهی درباره انسان و گاهی درباره سایر جنبنده ها می گوید: همه شما در مسیر الی الله هستید؛ درباره انسان می گوید: «یا أیها الإنسان إنک کادح إلی ربک کدحا فملاقیه؛ ای انسان حقا که تو به سوی پروردگار خود بسختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد.» (انشقاق/ 6)
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مؤمن و کافر در این صراط مستقیم عمومی برای راهیابی به لقاء الله در حرکتند، لیکن مؤمن به لقای جمال حق راه می یابد، که: «وجوه یومئذ ناضرة* إلی ربها ناظرة؛ آری در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است. و به پروردگارش می نگرد.» (قیامت/ 22- 23) و کافر به لقای جلال حق که مظهر آن جهنم است بار می یابد، آنها در عین کوری، بینا هستند، جمال، رحمت، فیض خاص حق، اولیا، بهشت و فرشتگان رحمت را نمی بینند ولی عذاب و شعله و دوزخیان را می بینند «زفیر» و «شهیق» جهنم را می شنوند، با اینکه خدای سبحان درباره اینها فرمود: «و نحشره یوم القیمة أعمی؛ و روز قیامت نابینا محشورش کنیم.» (طه/ 124) اما می گویند: «ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا؛ پروردگارا عذاب تو را به چشم دیدیم و به گوش گرفتیم ما را به دنیا بازگردان تا از آن پس صالح و نیکو کار شویم.» (سجده/ 12)

چون در دنیا از دیدن حقایق کور بودند ولی باطل را می دیدند، باطل نگر و باطل گرا بودند نه حق نگر و حق گرا، همین معنا در جهنم ظهور می کند، جهنم بین و جهنم طلبند، بهشت بین و بهشت خواه نیستند، خواهشی لفظی دارند، لیکن سریره آنها، که معیار ارزیابی خواهش راستین است، خواهان دوزخ. این گروه اهل ضلالت در صراط عامند تا به لقای جلال حق برسند. همان طور که اهل ایمان برای رسیدن به لقای جمال حق، در همان صراط عام قرار دارند.

خداوند درباره جنبنده های دیگر هم فرمود: «ما من دابة إلا هو اخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم؛ زمام اختیار هر جنبنده ای به دست مشیت اوست و البته پروردگار من به راه راست خواهد بود.» (هود/ 56) یعنی هیچ جنبنده ای نیست جز اینکه زمام امورش به دست خداست (خدا زمامدار هر جنبنده ای است) تحقیقا کار خدا بر صراط مستقیم است و هر جنبنده ای را بر صراط مستقیم خود رهبری و راهنمایی می کند، خواه هدهد سلیمان باشد یا کلب اصحاب کهف یا مار و عقرب و… هریک در صراط مستقیم هدایت می شود تا از کارش در اثر پیمودن راه مستقیم بهره بگیرد.
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گاهی از این وسیع_تر، جریان مبدأ و معاد را هم کنار آن گوشزد می کند: «و ما من دابة فی الأرض و لا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم أمثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم إلی ربهم یحشرون؛ هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند مگر آنکه آنها [نیز] گروه هایی مانند شما هستند ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم سپس [همه] به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید.» (انعام/ 38) یعنی همه جنبنده های زمین و پرنده های فضا مانند شما انسانها دارای امتها و جوامع هماهنگ و همسان و همسو هستند، و هر نوع و صنفی به نوبه خود، امامی دارند و امامی، بزرگراهی و راهنمایی، مقصدی و مقصودی، در حشر اکبر نیز به سوی خدای سبحان محشور خواهند شد.

گاهی از این نیز فراتر می فرماید: «ألا إلی الله تصیر الأمور؛ هش دار که [همه] کارها به خدا بازمی گردد.» (شوری/ 53) «امور» که جمع محلی به الف و لام است شامل تمام اشیا می شود، یعنی همه موجودات خواه انسان، یا جنبنده زمینی، پرنده فضایی یا گیاه و هر چیز دیگر، هر کدام به نوبه خود به سوی خدا در صیرورت و شدن هستند همه به سوی خدا، که کمال مطلق است، در حرکتند، البته هر موجودی به اندازه سعه ی هستی و استعداد خود به مقصد رسیده و مقصود را می یابد. همان طور که در قوس نزول همه اشیا از خدا هستند با حفظ درجات، در قوس صعود هم همه به سوی خدایند لیکن با حفظ مراتب؛ نه اینکه اگر گفته شد: همه اشیا به سوی خدایند یعنی همه به لقاء الله بار می یابند و مشمول آیه «ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد. تا به اندازه دو کمان یا نزدیک تر گردید.» (نجم/ 8- 9) می شوند بلکه وزان قوس صعود مانند وزان قوس نزول است و هر موجودی با حفظ درجه خاص و مرتبه مخصوص از خدا صادر می شود و به طرف خدا صائر می گردد.
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به بیان دیگر همان طور که در قوس نزول همه «من الله» هستند، یعنی همه از خدایند نه اینکه صادر اول باشند، زیرا صادر اول در قوس نزول فقط وجود مبارک رسول اکرم و نور طاهر خاندان او (ص) است که در نشئه تجرد تام و تعین اول یک نورند، بعد فرشتگان، سپس ارواح متوسط تا برسد به ماده اولی؛ در قوس صعود نیز درجات و مراتب محفوظ است. به طوری که هر موجودی به اندازه خود این راه کمالی را طی می کند. تعبیر جامع قرآن کریم این است که فرمود: «ألا إلی الله تصیر الأمور» (شوری/ 53) و در کنارش فرمود: هیچ جنبنده ای نیست جز اینکه مانند شما انسانها به نوبه خود امتی هستند و از این روشنتر آیه «ما من دابة إلا هو اخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم؛ هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او مهار هستیش را در دست دارد به راستی پروردگار من بر راه راست است.» (هود/ 56) است و این صراط، صراط توحیدی خاص است، چون مبدئی دارد و منتهایی و زمام موجوداتی که در بستر این صراطند به دست خدای یگانه و یکتاست که همه آنها را از یک فیض منبسط آفریده و به نحو خاصی هم رهبری می کند و غیر از این صراط راه دیگری نیست؛ شیطان و همه ی جنبنده ها هم در این صراطند و در قبال این صراط جز عدم نیست این هدایت و رحمت عامه و صراط مستقیمی است که مقابلش عدم است نه ضلالت و غضب و سبیل غی و...، منظور از سیره ی توحیدی رسول اکرم (ص) این صراط مستقیم نیست.
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صراط خاص

در قبال صراط مستقیم مطلق، صراط مستقیم مقیدی هست که مقابل دارد و آن صراط مستقیم خاص است که مقابلش سبیل غی است، این را صراط مستقیم نمی گویند بلکه راه شیطان و سبیل غی می نامند. صراط مستقیم را «سبیل» می گویند اما سبیل گمراه و ضلالت را صراط نمی نامند. این صراط خاص که مقابل دارد، مسیر همه انبیا و اولیا مخصوصا وجود مبارک رسول خدا (ص) است لذا خدای سبحان به پیامبر فرمود: «یس* و القران الحکیم* إنک لمن المرسلین* علی صراط مستقیم؛ یس سوگند به قرآن حکمت آموز که قطعا تو از [جمله] پیامبرانی بر راهی راست.» (یس/ 1- 4) یعنی سوگند به قرآن حکیم تو بر صراط مستقیمی. همان صراط خاص که در مقابل ضلالت و سبیل غی است، نه صراط عام، وگرنه هر موجودی و هر انسان تبهکار یا پرهیزکاری در صراط، به معنای عام و همگانی آن در حرکت است.

پیامبر اکرم (ص) عین این صراط ممثل و مجسم است و سر سوگند به قرآن آن است که محتوای قرآن که با حقیقت رسالت رسول گرامی (ص) متحد است متن صراط مستقیم است، و چون سوگند خداوند به بینه است نه در مقابل بینه، دلیل صراط مستقیم بودن رسول اکرم آن است که با حقیقت قرآن متحد بوده، و آن حقیقت عین صراط مستقیم است.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 148

کلی__د واژه ه__ا

اسلام هدایت خدا انسان صراط مستقیم توحید باورها در قرآن سیره نبوی


رعایت وقت پیامبر گرامی اسلام

برخی از یاران پیامبر خواستار آن بودند که پیامبر وقت خصوصی در اختیار آنان بگذارد ولی موافقت با این درخواست، مایه ی اتلاف وقت گرانبهای پیامبر بود. از طرف دیگر بستن این باب به طور کلی مقرون به مصلحت نبود، زیرا چه بسا مطالبی باید به طور خصوصی به پیامبر برسد و دیگری از آن آگاه نگردد، در این موقع برای جلوگیری از تقویت وقت پیامبر، مقرر شد که هر کس بخواهد، با پیامبر خصوصی سخن بگوید، باید قبلا مبلغی به عنوان صدقه بپردازد تا از این طریق، فقط کسانی که واقعا کار جدی دارند، به طور خصوصی سخن بگویند. این حکم الهی روی مصالحی هرچند بعدها نسخ شد ولی عملا ثابت نمود که این گروه برای وقت گرانبهای پیامبر به اندازه ی یک دینار ارزش قائل نبودند و لذا پس از نزول آیه احدی از آنان حاضر به «نجوی» با پیامبر نشد زیرا شرط لازم آن این بود که یک دینار، قبلا به عنوان «صدقه» بپردازند. فقط در این میان، امیر مؤمنان به این آیه عمل نمود و چون کار ضروری داشت یک دینار صدقه داد آنگاه با پیامبر به «نجوی» پرداخت.
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مجاهد و قتاده می گویند: «احدی پس از این حکم با پیامبر «نجوی» نکرد جز علی بن ابی طالب (ع) یک دینار صدقه داد و به طور خصوصی با پیامبر به سخن پرداخت.»

قرآن در این مورد می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة؛ ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوی کنید پیش از آن صدقه ای در راه خدا بدهید.» (مجادله/ 12)

چنان که در شأن نزول گفتیم این دستور به خاطر آن بود که گروهی از مردم مخصوصا از اغنیا مرتبا مزاحم پیامبر (ص) می شدند و با او نجوی می کردند، کاری که مایه اندوه دیگران، و یا کسب امتیاز بی دلیلی برای اینان بود، به علاوه موجب تضییع اوقات گرانبهای پیامبر (ص) می شد، حکم فوق نازل گشت و آزمونی بود برای آنها و نیز کمکی به مستمندان و وسیله مؤثری برای کم شدن این مزاحمتها.

سپس می افزاید: این برای شما بهتر و پاکیزه تر است (ذلک خیر لکم و أطهر). اما 'خیر' بودن این صدقه هم برای متمکنان بود، زیرا موجب ثوابی می شد، و هم برای نیازمندان، چرا که وسیله کمکی به آنها محسوب می گشت. و اما 'اطهر' بودنش از این نظر بود که قلوب اغنیا را از حب مال می شست، و قلوب نیازمندان را از کینه و ناراحتی، زیرا هنگامی که نجوی از صورت مجانی در می آید و نیاز به دادن صدقه ای داشت طبعا کمتر می شد همان گونه ای که شد و این یک نوع پاکیزگی برای محیط فکری و اجتماعی مسلمانان بود.
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ولی از آنجا که اگر وجوب صدقه قبل از نجوی عمومیت می داشت فقرا از طرح مسائل مهم یا نیازهای خود در برابر پیامبر (ص) به صورت نجوی محروم می شدند، در ذیل آیه حکم صدقه را از این گروه برداشته می فرماید: اگر توانایی نداشته باشید خداوند غفور و رحیم است (فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم). و به این ترتیب آنها که تمکن مالی داشتند دادن صدقه قبل از نجوی برای آنان واجب بود، و آنها که نداشتند بدون آن می توانستند با پیامبر (ص) نجوی کنند. جالب اینکه دستور فوق تاثیر عجیبی گذاشت و آزمون جالبی شد و همگی جز یک نفر از دادن صدقه و نجوی خودداری کردند، و او امیر مؤمنان علی (ع) بود اینجا بود که آنچه لازم بود روشن شود شد و آنچه باید مسلمانان از این دستور بفهمند و درس گیرند گرفتند، لذا آیه بعد نازل گردید و این حکم را نسخ کرد و فرمود: «أ أشفقتم أن تقدموا بین یدی نجواکم صدقات؛ آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقه قبل از نجوی خودداری کردید؟!» (مجادله/ 13)

معلوم می شود حب مال در دل شما از علاقه به نجوای پیامبر (ص) بیشتر است، و نیز معلوم می شود در این نجواها غالبا مسائل حیاتی مطرح نمی شد، وگرنه چه مانعی داشت که این گروه قبل از نجوی صدقه ای می دادند و نجوی می کردند، به خصوص اینکه مقدار خاصی برای صدقه نیز تعیین نشده بود و می توانستند با مبلغ کمی این مشکل را حل کنند. سپس می افزاید: «فإذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم فأقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و أطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون؛ اکنون که این کار را نکردید، و خود به تقصیر خویشتن پی بردید و خداوند شما را بخشید، و توبه شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید، و خدا و پیامبرش را اطاعت نمائید، و بدانید خداوند از آنچه انجام می دهید باخبر است.» (مجادله/ 13)
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تعبیر به 'توبه' نشان می دهد که آنها در نجواهای قبلی مرتکب گناهی شده بودند، خواه به خاطر تظاهر و ریا، و یا آزار پیامبر (ص) و یا ایذاء مؤمنان فقیر.

گرچه در این آیه سخنی صریحا درباره جواز نجوی بعد از این ماجرا نیامده، ولی تعبیر آیه نشان می دهد که حکم سابق برداشته شد. اما دعوت به اقامه نماز و اداء زکات و اطاعت خدا و پیامبر (ص) به خاطر اهمیت آن است و نیز اشاره ای است به اینکه اگر بعد از این نجوا می کنید باید در مسیر اهداف بزرگ اسلامی و در طریق اطاعت از خدا و رسول (ص) باشد.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم حقوق باورها در قرآن گفتگو جامعه اسلامی صدقه


تجلیل در خطاب

خدای سبحان، از نظر ادب محاوره، حرمتی خاص برای خاتم انبیا قایل است که برای انبیای پیشین قایل نبوده، انبیای گذشته را با نام مخصوص آنها خطاب می کند، اما هرگز نام مبارک پیغمبر اسلام را به عنوان یا محمد (ص) نمی برد.

بلکه همیشه از او با تعبیرات تجلیل آمیز مانند: 'یا أیها النبی'! 'یا أیها الرسول'! یاد می کند و اگر احیانا خطاب 'یا أیها المزمل' و 'یا أیها المدثر' هست، ناظر بر نکته ی لطیف تاریخی است.

مثلا درباره ی آدم ابوالبشر می فرماید: «یا ادم اسکن أنت و زوجک الجنة؛ و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در این باغ منزل کنید.» (بقره/ 35)
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درباره ی نوح می فرماید: «یا نوح إنه لیس من أهلک؛ ای نوح! در حقیقت او از کسان تو نیست.» (هود/ 46)

درباره ی موسی: «یا موسی أقبل و لاتخف؛ ای موسی! پیش آی و مترس.» (قصص/ 31)

و درباره ی حضرت عیسی: «و إذ قال الله یا عیسی ابن مریم؛ و [یاد کن] آن گاه که خدا گوید: ای عیسی بن مریم!» (مائده/ 116)

در مورد حضرت داود: «یا داود إنا جعلناک خلیفة؛ ای داود! ما تو را در زمین جانشین [و نماینده ی خود] کردیم.» (ص/ 26)

ولی درباره ی رسول اکرم (ص) علاوه بر خطاب جلالت آمیز خود، به بندگان نیز می آموزد که: «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا؛ صدا کردن پیامبر را میان خود مانند صدا کردن [معمولی] یکدیگر قرار ندهید.» (نور/ 63)

هرگاه خواستید پیامبر را صدا بزنید او را مانند مردی عادی صدا نزنید، بلکه هم نحوه ی صدا زدن و هم اصل آن آمیخته با تجلیل و تکریم باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم خدا خطابه باورها در قرآن ادب احترام


پیامبر اکرم محور محبت الهی

از آن جا که انسان قصد رسیدن به حیات جاودانه را دارد و نیل به این هدف تنها در پرتو رسالت پیامبر میسور است، بشر موظف است رسول اکرم (ص) را بیش از هر چیزی دوست داشته باشد حتی از خودش.

خدای سبحان در قرآن کریم محبوبهای خود را برشمرده و برای محبت نیز درجاتی ذکر می کند؛ اهل توبه و طهارت و پاکیزگی محبوبان الهی هستند: «إن الله یحب التوابین و یحب المتطهرین» (بقره/ 222)
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اهل تقوا و پرهیزکاری محبوبان خدایند: «إن الله یحب المتقین» (توبه/ 4)

مبارزان و مجاهدان نستوه محبوب اویند: «إن الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص؛ همانا خداوند کسانی را که در راه او صف در صف جهاد می کنند چنانکه گویی بنایی آهنینند دوست می دارد.» (صف/ 4) و... ولی هیچ محبوبی به عظمت حبیب الله (پیامبر) نیست، زیرا او مظهر محبت کامله ی حق است، از این رو خدای سبحان رسولش را محور محبت قرار داد و فرمود: اگر می خواهید محبوب خدا باشید، پیرو حبیب او باشید: «إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله» (آل عمران/ 31)

محبت حبیب الله، انسان را محبوب خدا می کند، زیرا کسی که پیامبر را دوست می دارد، می کوشد مثل او باشد (مانند خود پیامبر که چون خدا را دوست می داشت، متخلق به اخلاق الهی شد)، بدین جهت از او اطاعت می کند و این گونه اطاعت، انسان را متعالی و محبوب خدا می کند. از روایات فراوانی که درباره ی دوستی و محبت نسبت به پیامبر و عترت طاهره (ع) رسیده است، به نقل چند حدیث بسنده می شود:

1 _ انس می گوید: مردی از اهل بادیه از پیامبر پرسید: «متی قیام الساعة؛ رستاخیز چه روزی فرا می رسد؟» همزمان با این پرسش هنگام نماز شد.

حضرت رسول (ص) پس از نماز، آن سائل را طلب کرده و فرمود: «فما أعددت لها؟؛ برای آن روز چه ذخیره ای فراهم کرده ای؟» عرض کرد: «سوگند به خداوند که نماز و روزه فراوانی برای قیامت ذخیره نکرده ام، ولی خدا و پیامبرش را دوست می دارم.»
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آنگاه پیامبر فرمودند: «المرء مع من أحب؛ انسان با محبوبش محشور می شود.»

أنس می گوید: «فما رأیت المسلمین فرحوا بعد الإسلام بشیء أشد من فرحهم بهذا؛ مسلمانان را پس از رهایی از جاهلیت و نیل به اسلام ندیدم به چیزی به این اندازه خوشحال شده باشند.»

2 _ امام باقر (ع) می فرماید: روزی رسول اکرم (ص) درحضور مردم چنین فرمودند: «أحبوا الله لما یغذوکم به من نعمه وأحبونی لله عز وجل وأحبوا قرابتی لی؛ به خدا علاقه مند باشید، زیرا غذای جسم و جان شما را فراهم می کند و برای رضای خدا به من علاقه مند باشد، زیرا من مجرای فیض او هستم و به اهل بیت من علاقه مند باشید، زیرا آنها رابط میان من و شما هستند.»

3 _ در حدیث دیگری که به نوبه خود سلسلة الذهب است، امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: مردی از انصار به حضور پیامبر شرفیاب شد و گفت: «من توان تحمل فراق و هجران شمارا ندارم؛ وارد منزل و کارگاه می شوم، به یاد شما می افتم و دست از کار می کشم و رو به سوی شما می آورم تا به زیارت شما نایل شوم، اینها به خاطر این است که شما را دوست می دارم، اکنون به این فکر افتاده ام که روز قیامت که شما وارد بهشت شده و به أعلی علیین عروج کردید، من چه کنم؟»

در این هنگام این آیه ی شریفه نازل شد: «و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئک رفیقا؛ و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.» (نساء/ 69)
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پیروان خدا و پیامبر، با سلسله انبیا و صدیقان و شاهدان و صالحان محشور می شود و آنها رفقای خوبی هستند، زیرا خسته دلان قافله را پشت سر نمی گذارند، بلکه تا مرز امکان آنها را همراه خود می برند. سپس پیامبر گرامی (ص) آن مرد را به حضور طلبید و این آیه را بر وی تلاوت کرد و به او بشارت داد.

4 _ پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «لایؤمن عبد حتی أکون أحب إلیه من نفسه ویکون عترتی أحب إلیه من عترته ویکون أهلی أحب إلیه من أهله ویکون ذاتی أحب إلیه من ذاته؛ ایمان بنده ای کامل نمی شود مگر این که من پیش او، محبوبتر از خود او باشم (علاقه اش به من بیشتر از خودش باشد) و عترت من پیش او، محبوبتر از عترت خودش و اهل بیت من پیش او، محبوبتر از اهل بیت خودش و ذات من پیش او، محبوبتر از ذات خودش باشد.»
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کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی جهان بینی اسلامی پیامبر اکرم محبت روایات احادیث باورها در قرآن


وظیفه ی مسلمانان نسبت به فرزندان پیامبر اکرم

شعار همه ی پیامبران جهان این است: «و ما أسألکم علیه من أجر إن أجری إلا علی رب العالمین؛ از شما برای ادای پیامهای خدا مزد و پاداشی نمی طلبیم، پاداش فقط بر پروردگار جهان است.» (شعراء/ 109) اصولا کاری که برای خدا است باید مزد آن نیز بر عهده ی او باشد و نباید از دیگران مطالبه شود. گذشته از این، اعمال ارزشمند و بزرگ آنان بالاتر از آن است که بتوان با درهم و دینار بر آنها ارزش گذارد و آن را با «زخارف» دنیا معاوضه نمود. از این جهت قرآن پاداش پیامبر (ص) را چنین معرفی می کند و می فرماید: «و إن لک لأجرا غیر ممنون؛ برای تو پاداش عاری از منت است.» (قلم/ 3) ولی در عین حال قرآن در آیه ای به گونه ی دیگر سخن می گوید و یادآور می شود که پاداش تلاشهای من درراه هدایت شما، مودت نزدیکان من است: «قل لا أسألکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی؛ بگو مزد و پاداشی از شما نمی خواهم جز دوستی نزدیکان من.» (شوری/ 23)
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در آیه ی دیگر یادآور می شود که اجر و پاداشی که از شما خواسته ام به نفع شما است چنانکه می فرماید: «قل ما سألتکم من أجر فهو لکم إن أجری إلا علی الله و هو علی کل شی ء شهید؛ بگو آنچه را که به نام مزد طلبیده ام به سود شما است، اجر من بر خدا است و او بر همه چیز شاهد و ناظر است.» (سبأ/ 47) زیرا همین دوستی خاندان رسالت، که در آیه ی 23 شوری اجر رسالت قرار گرفته است آثار تربیتی داشته و باعث ارتباط نزدیکی به آن بزرگواران می باشد چون دوست داشتن گروهی که جانشین پیامبر و بازگو کننده ی احکام و مربی جامعه ی اسلامی هستند، پیوسته ملازم با آگاهی انسان از فروع و اصول اسلامی و موجب پیروی از راه آنان می باشد و در نتیجه دوستی آنان مایه ی نجات جامعه و سعادت اجتماع مسلمین است و نفع چنین مودتی به خود جامعه باز می گردد و در نتیجه، درخواست مودت نسبت به اهل بیت، دربرگیرنده ی درخواست عمل به متن شریعت است و در حقیقت درخواست چنین پاداشی بسان درخواست پزشک معالج در مثال زیر می باشد.

پزشک معالجی بیماری را به طور رایگان معالجه می کند و پس از معاینه دقیق نسخه بلند بالایی می نویسد و اظهار می دارد که من از تو هیچ نوع پاداشی نمی طلبم جز این که به این نسخه عمل کنی. هر شنونده به روشنی قضاوت می کند و می گوید پزشک از بیمار اجر و پاداش نخواسته است و اگر می گوید پاداش من این باشد که به این نسخه عمل نمایی، پاداش صوری و ظاهری است و در حقیقت پاداش نیست.
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مناسب است که در این زمینه حدیثی از خاندان رسالت ذکر نماییم. حدیثی را که شیخ طوسی در امالی خود از امام باقر (ع) نقل کرده است یادآور می شویم. امام باقر (ع) به جابر بن یزید جعفی فرمود: «یا جابر أیکفی من انتحل التشیع و أحبنا أهل البیت؟ فو الله ما شیعتنا إلا من اتقی الله و أطاعه یا جابر لا تذهبن بک المذاهب حسب الرجل أن یقول: أحب علیا و أتولاه ثم لا یکون معه ذلک. فلو قال: أحب رسول الله (ص) و رسول الله خیر من علی و لا یتبع سیرته و لا یعمل بسنته ما نفعه حبه إیاه شیئا، إتقوا الله و اعلموا لیس بین الله و بین أحد قرابة، أحب العباد إلی الله و أکرمهم علیه أتقاهم له؛ ای جابر آیا کافیست که انسان تنها خود را به تشیع نسبت دهد و ما اهل بیت را دوست بدارد؟ به خدا سوگند شیعه واقعی ما کسی است که تقوا را ریشه خود سازد و خدا را اطاعت کند. (تا آنجا که می فرماید) جابر! این سو و آن سو مرو، فکر مکن که برای آدمی کافی باشد که بگویید علی را دوست دارم در حالی که از نظر عمل با او همراه نباشد، اگر بگوید: پیامبر خدا را دوست می دارم و رسول خدا (ص) افضل از علی است، اما از کردار و رفتار او پیروی نکند، محبت رسول خدا او را سودی نخواهد بخشید. از مخالفت خدا بپرهیزید، و بدانید میان خدا و انسانی خویشاوندی نیست، بهترین بندگان و گرامی ترین آنان نزد خدا پرهیزگارترین آنها است.»

آری آنجا که محبت با پیروی از گفتار و رفتار پیشوایان اسلام توأم باشد، تبعا خود محبت نیز بی پاداش نبوده و به حکم گفتار پیامبر گرامی (ص) «حب علی حسنة» تبعا خود محبت و مودت بی اجرنخواهد بود. بنابراین محبت اهل بیت (ع) در حالی که مایه ی پیروی از اهل بیت است و در عین حال در صورت توأم بودن با عمل، ثواب نیز خواهد داشت.
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از این جهت استاد شیعه مرحوم شیخ مفید می گوید: «استثناء مودت در قربی از جمله ی قبل، استثنای منقطع است نه متصل. زیرا مودت در قربی، پاداشی نیست که در مفهوم «اجر» داخل شده باشد و سپس به وسیله ی کلمه ی استثناء (الا) خارج گردد، بلکه مودت به خویشاوندان از اول در مفهوم «اجر» داخل نبود تا خارج گردد، بلکه درخواست فوق العاده ای است که از امت شده است.» و این نوع استثناء در قرآن و کلمات عرب فراوان به چشم می خورد چنانچه قرآن مجید درباره ی اهل بهشت چنین می فرماید: «لا یسمعون فیها لغوا إلا سلاما؛ در آنجا سخن بیهوده نمی شنوند جز سلام.» (مریم/ 62) در حالی که گفتار دور از لغو در این آیه (سلام) از نظر موضوع داخل در لغو نیست که از آن خارج گردد.

مؤید این مطلب (هدف از دوست داشتن اهل بیت تحکیم روابط و استفاده از علوم و معارف آنها است) روایات متواتری است که از پیامبر گرامی (ص) درباره ی مودت اهل بیت خود وارد شده است، پیامبر گرامی (ص) به وسیله ی حدیث ثقلین و حدیث سفینه به مردم دستور می دهد که اصول و فروع حلال و حرام خود را از این خاندان فراگیرند و برنامه زندگی خود را با گفتار و رفتار آنان تطبیق دهند. با در نظر گرفتن این مراتب روشن می گردد که مقصود از ایجاب مودت و محبت خاندان معصوم پیامبر، جز این نیست که مردم در شئون دینی و دنیوی خود به آنان رجوع کرده و از رجوع به گروههای دیگر که پیراسته از گناه یا خطا نیستند، بپرهیزند.
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هدف از الزام مودت آنان جز وسیله جویی برای بقای دین و آگاهی مردم از متن شریعت و عمل مردم به دستورات دین، چیز دیگری نیست. شکی نیست که دوستی با این خاندان و مراوده با آنان، مایه ی آگاهی انسانهای تشنه، از حقایق نورانی اسلام و موجب تکامل فکری و علمی امت است و علم و آگاهی از متن شریعت، انسان را به سوی عمل کشیده سرانجام انسان، راهی به سوی خدا پیدا می کند. با این بیان معنی دو آیه دیگر که آنها نیز در زمینه ی پاداش رسالت وارد شده اند روشن می گردد.

1- «ما سألتکم من أجر فهو لکم؛ پاداشی که خواسته ام به نفع خود شما است.» (سبأ/ 47) مفاد این آیه کاملا با آیه مورد بحث منطبق است زیرا دوستی خویشاوندان پیامبر هر چند به صورت ظاهر به نفع پیامبر است، ولی مغز این کار مربوط به خود امت و به نفع آنها است و ارتباط با آن خاندان و تحکیم پیوند دوستی با این گروه معصوم، مایه ی نجات و وسیله ی عمل به شریعت و پیروی از آیین اسلام است. زیرا آنان در متن صراط مستقیم قرار دارند و تمام احکام و معارف دین در اختیار آنان بوده و دوستی با آنان طبعا انسان را از فروع و اصول اسلام آگاه ساخته، افراد دوستدار، خواه ناخواه به سوی عمل و کردار کشیده می شوند، و محبت راستین به این خانواده پاک، از پیروی صحیح از آنان جدا نیست.

2- «قل ما أسألکم علیه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلی ربه سبیلا؛ من از شما اجری نمی خواهم من آن کسی را می خواهم که به سوی پروردگار خود راهی اتخاذ کند.» (فرقان/ 57) در این آیه راه جویی افراد به سوی خدا، اجررسالت قرار داده شده است و مقصود از «سبیل» در این آیه، ممکن است همان پیوند دوستی با خاندان رسالت باشد که خود مایه ی آگاهی انسان از احکام و معارف اسلام بوده، سرانجام موجب عمل به شریعت است هم چنانکه ممکن است مقصود همان عمل به دستورات اسلامی باشد که خود راهی به سوی خدا است و گفتیم که مودت این خاندان جنبه ی تربیتی دارد و سرانجام سبب می شود که انسان به دستورات اسلام و به آیین خدا که یکتا راه به سوی او است، عمل نماید.
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در هر حال هر سه آیه که درباره ی مزد رسالت پیامبر گرامی (ص) وارد شده بریک معنی منطبق می گردند و نتیجه ی واحدی را می دهند و آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، عمل به متن شریعت است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم خانواده تکریم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی شریعت مسلمانان


احترام پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم

تکریم بزرگان و ارج نهادن بر شخصیت های الهی با اعتقاد به عبودیت و بندگی آنها، تعظیم خدای سبحان است، احترام آنان به تنها از این نظر است که انسانهای کاملی بودند که راه سعادت را به روی انسان ها گشودند، بلکه در بزرگداشت آنها، انگیزه دیگری در کار است که عارفان را به احترام و تعظیم آنها وا می دارد و آن، ارتباط محکم و پیوند استوار آنها با خدا است که آنی با او به مخالفت بر نخاسته و پیوسته مجریان فرمانهای خدا و پویندگان راه کوی او بودند.

روی این اساس هر نوع تکریم و تعظیمی که از اعتقاد به قداست و طهارت آنها از گناه، و اخلاص و عشق آنان به کسب رضای حق و فداکاری و جانبازی آنان در گسترش آیین او، مایه بگیرد، در حقیقت تعظیم خدا و عشق به او است و اگر آنان را دوست می داریم و احترام می گذاریم از این نظر است که آنان خدا را دوست داشته و به او عشق می ورزیدند و خدا نیز آنها را دوست می داشت.

به دیگر سخن: آذر عشق به خدا و آتش مهر به او است که شعله های محبت اولیاء را در دل عارفان پدید می آورد و علاقه ی انسانها را به آنان معطوف می دارد و اگر این پیوند استوار، میان آنان ومقام ربوبی نبود هرگز مردم به آنان تا این حد عشق نمی ورزیدند و مهر آنان را در قلب خود جایگزین نمی ساختند.
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قرآن این حقیقت عرفانی را در آیه ای بازگو می کند: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفرلکم ذنوبکم و الله غفور رحیم؛ اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید (در این موقع) خدا شما را دوست می دارد و گناهان شما را می بخشد و خدا بخشایشگر و رحیم است.» (آل عمران/ 31)

در این آیه مهر به خدا علت پیروی از پیامبر گرامی (ص) معرفی گردیده به گونه ای که گواه مدعیان دوستداران خدا، پیروی از رسول گرامی اعلام شده است، و نکته ی آن همان است که یادآوری شد که هر نوع گرایش به پیامبران از نظر گفتار و رفتار و اظهار مهر و مودت به شخص و مقام آنان، در حقیقت اظهار علاقه به مقام ربوبی است و همگی از یک عشق ریشه دار به خدا سرچشمه می گیرد.

آیین وهابیت که بر اساس هدم شخصیت ها و نادیده گرفتن مقامات اولیای الهی سرچشمه می گیرد، ابراز علاقه را به اولیاء الهی پس از فوت، یک نوع شرک و عبادت اولیاء و احیانا بدعت و یک نوع عمل نوظهور تلقی می کند، در حالی که سراسر قرآن مملو از احترام به شخصیت اولیاء و انسانهای الهی است که سراپا اخلاص و طهارت و قداست بودند و ما در اینجا بخشی از آیات الهی را وارد بحث می نماییم که از دیدگاه یک وهابی (با مقیاسهایی که در دست دارد)، دعوت به شرک و از دیدگاه یک موحد واقعی دعوت به خود توحید است: در تکریم پیامبر گرامی (ص) همین بس که قرآن یک رشته از افعال خدا را در عین انتساب به خود، به رسول گرامی نیز نسبت داده و از هر دو با هم یک جا نام می برد:
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«و لو أنهم رضوا ما ءاتئهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله إنا إلی الله راغبون؛ اگر آنان به آنچه که خدا و پیامبر او داده راضی گردند و بگویند خدا ما را کافی است، خدا از کرمش و پیامبر او به ما می دهند ما به سوی خدا توجه داریم.» (توبه/ 59) درحالی که شعار هر مسلمان همان طوری که در آیه ی یاد شده وارد شده است، جمله ی (حسبنا الله) است مع الوصف در همین آیه، خدا به اندازه ای به پیامبر خود احترام می گذارد که نام او را در کنار نام خود آورده و فعل واحد را به هر دو نسبت می دهد و می فرماید:

1- «سیؤتینا لله من فضله و رسوله»

2- «ما آتیهم الله و رسوله»

عین همین مطلب در آیه یاد شده در زیر نیز منعکس است: «یحلفون بالله لکم لیرضوکم و الله و رسوله أحق أن یرضوه إن کانوا مؤمنین؛ سوگند یاد می کنند که شماها را راضی سازند در حالی که خدا و پیامبر او شایسته ترند که آنان را راضی سازند.» (توبه/ 62) جمله ی «و الله و رسوله أحق أن یرضوه» آن چنان عظمت رسول گرامی (ص) را ترسیم می کند که رضایت او را در کنار رضایت خدا قرار می دهد.

3- «و ما نقموا إلا أن أغنئهم الله و رسوله من فضله؛ آنان فقط ازاین انتقام می گیرند که خدا و پیامبر او (آنها را) از کرمش بی نیاز ساخته اند.» (توبه/ 74) چه احترامی بالاتر از این که «اغناء» و «بی نیاز کردن» که فعل خدا است، به پیامبر خود نیز نسبت می دهد و او را نیز مایه بی نیاز شدن مردم معرفی کرده و می فرماید: «أن أغناهم الله و رسوله» شما اگر نزد وهابیها بگویید: بحمدالله خدا و پیامبر او ما را بی نیاز ساختند! فورا شما را متهم به شرک کرده و می گویند تو مشرکی زیرا کار خدا را به غیر او نسبت دادی ولی غافل از آنند که قرآن می فرماید: «أن أغناهم الله و رسوله» این نوع از نسبتها در عین واقعیت و صحت، یک نوع ارج گذاری بر پیامبر گرامی (ص) است.
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4- «سیری الله عملکم و رسوله ثم تردون إلی علم الغیب و الشهدة فینبئکم بما کنتم تعملون؛ خدا ورسول او اعمال شما را می بینند و سپس به سوی کسی که از آشکار و پنهان آگاه است باز گردانیده می شود و از آنچه انجام می دهید شما را با خبر می کند.» (توبه/ 94)

5- «و لما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم إلا إیمانا و تسلیما؛ آنگاه که افراد، «احزاب» را دیدند گفتند که این همان است که خدا و پیامبر او به ما وعده داده، خدا و پیامبر او راست گفته اند و این کار (تلاقی با احزاب) جز ایمان و تسلیم، چیزی بر آنها نیفزود.» (احزاب/ 22)

این آیات در عین حقیقت و درست بودن نشانه ی عظمت و قداست رسول خدا است و بیانگر آن است که شایسته است که فعل واحدی به هر دو (خدا و رسول) نسبت داده شود، هر چند نسبت آن به خدا، به صورت استقلالی و به پیامبر او به صورت اکتسابی و وابستگی است.

شیوه ی معاشرت بیانگر پایه ایمان است: اگر قرآن به تکریم و تعظیم پیامبر دعوت می کند، به خاطر این است که شیوه ی معاشرت فردی با فرد دیگر نشانه ی پایه ی عقیده و ایمان او به عظمت و موقعیت طرف است. درست است که پیامبر گرامی (ص) در زندگی زاهد و وارسته بود و از تظاهر به مناصب سیاسی و قضایی و نظامی خودداری می کرد و با یاران خود «حلقه وار» بدون اینکه مجلس صدر و ذیلی پیدا کند، می نشست، ولی این کار نباید سبب شود که مسلمانان در معاشرت خود، موقعیت او را نادیده بگیرند و آداب و مراسم شایسته به مقام پیامبر را رعایت نکنند.

ص: 4875
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جهان بینی اسلامی پیامبر اکرم احترام باورها در قرآن رضای خدا وهابیت شرک


دعوت به تکریم و احترام پیامبر اسلام

قرآن در آیاتی جامعه ی اسلامی را به تکریم و بزرگداشت پیامبر (ص) دعوت می کند و می فرماید: «إنا أرسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا* لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرة و أصیلا؛ [ای پیامبر!] ما تو را گواه [بر اعمال آنها] و بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم. تا به خدا و فرستاده اش ایمان آورید و او را یاری کنید و بزرگش دارید و خدا را صبح و شام به پاکی بستایید.» (فتح/ 8- 9)

این سه توصیف بزرگ و سه مقام برجسته از مهمترین مقامات پیامبر (ص) است، 'گواه بودن' و 'بشیر' و 'نذیر' بودن. به هر حال قرآن مجید در این آیه سه مأموریت مهم پیامبر (ص) را که مساله شهادت و انذار است به عنوان سه وصف عمده بیان کرده است، تا مقدمه ای باشد برای وظائفی که در آیه بعد آمده. در آیه بعد پنج دستور مهم به عنوان نتیجه و هدفی برای اوصاف پیشین پیامبر (ص) بیان شده که دو دستور درباره اطاعت خداوند و تسبیح و نیایش او است، و سه دستور درباره 'اطاعت' و 'دفاع' و 'تعظیم' مقام پیامبر (ص) است. در آیه ی یاد شده قبل از جمله های (و تعزروه) جمله ی (لتؤمنوا بالله و رسوله) وارد شده است اکنون باید دید مرجع ضمایر (و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرة و أصیلا) چیست؟

ص: 4876






هرگاه بگوییم هر سه ضمیر به لفظ «الله» بر می گردد، در این صورت احکام وارده در آیه مربوط به خدا بوده و از قلمرو بحث ما خارج خواهد بود. ولی اگر بگوییم دو ضمیر نخست در جمله های (تعزروه و توقروه) مربوط به «رسول» است و ضمیر سوم در جمله ی (و تسبحوه) مربوط به خدا است، طبعا دو حکم نخست (نصرت پیامبر و تکریم او) وظیفه ی اسلامی هر مسلمانی نسبت به پیامبر خواهد بود.

از این جهت برخی از «قراء» پس از جمله ی (توقروه) وقف را لازم دانسته تا احکام مربوط به پیامبر، با حکم مربوط به خدا، به هم آمیخته نشود. البته در متن آیه گواهی بر تعیین یکی از دو احتمال وجود ندارد اما با توجه به این که در آیه دیگر لفظ (عزوره) را درباره ی وظیفه ی مؤمنان نسبت به پیامبر به کار برده است می توان گفت که احتمال دوم براحتمال نخست برتری دارد و چنانکه می فرماید: «فالذین ءامنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون؛ آنانکه به او ایمان آورده و او را گرامی داشته و یاری نموده اند و از نوری که همراه او نازل شده پیروی نموده اند آنان رستگارانند.» (اعراف/ 157)

و نیز درباره ی مطلق پیامبران می فرماید: «و آمنتم برسلی و عزرتموهم و أقرضتم الله قرضا حسنا؛ به پیامبران من ایمان آوردید و آنان را یاری (یا احترام) نمودید و خدا را وام نیکو دادید؟» (مائده/ 12)

ص: 4877





در این آیه نیز خود مؤمنان را به «تعزیر» پیامبران دعوت می کند. شاید از طریق این دو آیه می توان گفت که مقصود در آیه ی مورد بحث همان احتمال دوم است، یعنی احترام و توقیر خود پیامبر. همچنانکه از شان نزول آیه است که بعد از ماجرای حدیبیه نازل شده، در حالی که بعضی نسبت به مقام شامخ پیامبر (ص) بی حرمتی کرده بودند، و آیه برای توجیه مسلمانان نسبت به وظائفشان در مقابل رسول خدا (ص) نازل شده است.
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ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم تکریم احترام باورها در قرآن جهان بینی اسلامی جامعه اسلامی


متانت در سخن گفتن

پیامبر که دارای روح لطیف و فردی آزاده بود، گرفتار افرادی شده بود که از بسیاری از مزایای اخلاقی دور بودند و با شخصیتی مانند رسول اکرم (ص) طوری سخن می گفتند که گویی با یک فرد چوپان سخن می گویند. در سال نهم هجرت که آن را «عام الوفود» می نامند، هیئت و دسته های مختلفی از قبایل اطراف برای تشرف به اسلام به مدینه می آمدند، واردین وقت و بی وقت پشت در اطاق پیامبر گرامی (ص)، که با مسجد چندان فاصله نداشت، می ایستادند، فریاد می کشیدند که «یا محمد اخرج؛ ای محمد بیرون بیا!» این کار علاوه بر این که استراحت رسول خدا را به هم می زد یک نوع بی احترامی به شخصیتی مانند پیامبر گرامی (ص) بود.

خداوند در ابتدای سوره ی حجرات یک رشته از مباحث مهم اخلاقی و دستورات انضباطی نازل شده که آن را شایسته نام سوره اخلاق می کند، و در آیات مورد بحث که در آغاز سوره قرار گرفته، به دو قسمت از این دستورات اشاره شده است: نخست تقدم نیافتن بر خدا و پیامبر (ص)، و دیگری در محضر پیامبر (ص) سر و صدا و قال و غوغا راه نینداختن. بعد می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله إن الله سمیع علیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چیزی را در برابر خدا و رسولش مقدم نشمرید، و تقوای الهی پیشه کنید، که خداوند شنوا و داناست.» (حجرات/ 1)

ص: 4878






منظور از مقدم نداشتن چیزی در برابر خدا و پیامبر پیشی نگرفتن بر آنها در کارها، و ترک عجله و شتاب در مقابل دستور خدا و پیامبر (ص) است. روشن است که آیه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و هرگونه پیشی گرفتن را در هر برنامه ای شامل می شود. مسئولیت انضباط 'رهروان' در برابر 'رهبران' آن هم یک رهبر بزرگ الهی ایجاب می کند که در هیچ کار، و هیچ سخن و برنامه، بر آنها پیشی نگیرند، و شتاب و عجله نکنند.

آیه بعد اشاره به دستور دوم کرده، می گوید: «یا أیها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالکم و أنتم لا تشعرون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن نگوئید و داد و فریاد نزنید، آن گونه که بعضی از شما در برابر بعضی می کنند مبادا اعمال شما حبط و نابود گردد در حالی که نمی دانید.» (حجرات/ 2)

جمله اول (لا ترفعوا أصواتکم...) اشاره به این است که صدا را بلندتر از صدای پیامبر (ص) نکنید، که این خود یک نوع بی ادبی در محضر مبارک او است، پیامبر (ص) که جای خود دارد این کار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم نیز مخالف احترام و ادب است. اما جمله (لا تجهروا له بالقول...) ممکن است تاکیدی بر همان معنی جمله اول باشد یا اشاره به مطلب تازه ای و آن ترک خطاب پیامبر (ص) با جمله 'یا محمد' و تبدیل آن به 'یا رسول الله' است.

ص: 4879





اما جمعی از مفسران در تفاوت بین این دو جمله چنین گفته اند: جمله اول، ناظر به زمانی است که مردم با پیامبر (ص) همسخن می شوند که نباید صدای خود را از صدای او برتر کنند، و جمله دوم مربوط به موقعی است که پیامبر (ص) خاموش است و در محضرش سخن می گویند، در این حالت نیز نباید صدا را زیاد بلند کنند. جمع میان این معنی و معنی سابق نیز مانعی ندارد و با شان نزول آیه نیز سازگار است. و به هر حال ظاهر آیه بیشتر این است که دو مطلب متفاوت را بیان می کند. بدیهی است اگر اینگونه اعمال به قصد توهین به مقام شامخ نبوت باشد موجب کفر است و بدون آن ایذاء و گناه. در صورت اول علت حبط و نابودی اعمال روشن است، زیرا کفر علت حبط (از میان رفتن ثواب عمل نیک) می شود.

در صورت دوم نیز مانعی ندارد که چنین عمل زشتی باعث نابودی ثواب بسیاری از اعمال گردد، نابود شدن ثواب بعضی از اعمال به خاطر بعضی از گناهان خاص، بی مانع است، همانگونه که نابود شدن اثر بعضی از گناهان به وسیله اعمال صالح نیز قطعی است، و دلائل فراوانی در آیات قرآن یا روایات اسلامی بر این معنی وجود دارد، هر چند این معنی به صورت یک قانون کلی در همه 'حسنات' و 'سیئات' ثابت نشده است، اما در مورد بعضی از 'حسنات' و 'سیئات' مهم، دلائلی نقلی وجود دارد و دلیلی هم از عقل بر خلاف آن نیست. در روایتی آمده است هنگامی که آیه فوق نازل شد 'ثابت بن قیس' (خطیب پیامبر) که صدای رسایی داشت گفت: «من بودم که صدایم را از صدای پیامبر (ص) فراتر می کردم، و در برابر او بلند سخن می گفتم، اعمال من نابود شد، و من اهل دوزخم!» این مطلب به گوش پیامبر (ص) رسید، فرمود: 'چنین نیست او اهل بهشت است' (زیرا او این کار را به هنگام ایراد خطابه برای مؤمنان یا در برابر مخالفان که اداء یک وظیفه اسلامی بود انجام می داد). همانگونه که عباس بن عبد المطلب نیز در جنگ حنین به فرمان پیامبر (ص) با صدای بلند فراریان را دعوت به بازگشت نمود.
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آیه بعد برای تاکید بیشتر روی این موضوع پاداش کسانی را که به این دستور الهی عمل می کنند، و انضباط و ادب را در برابر پیامبر (ص) رعایت می نمایند چنین بیان می کند: «إن الذین یغضون أصواتهم عند رسول الله أولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة و أجر عظیم؛ آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای تقوا خالص و گسترده ساخته و برای آنها آمرزش و پاداش عظیمی است.» (حجرات/ 3)

قابل توجه اینکه در آیه قبل تعبیر به 'نبی' شده، و در اینجا تعبیر به 'رسول الله'، و هر دو گویا اشاره به این نکته است که پیامبر (ص) از خود چیزی ندارد، او فرستاده خدا و پیام آور او است، اسائه ادب در برابر او اسائه ادب نسبت به خدا است، و رعایت ادب نسبت به او رعایت نسبت به خداوند است. ضمنا تعبیر 'مغفرة' به صورت نکره، برای تعظیم و اهمیت است، یعنی خداوند آمرزش کامل و بزرگ نصیبشان می کند، و بعد از پاک شدن از گناه اجر عظیم به آنها عنایت می فرماید، زیرا نخست شستشوی از گناه مطرح است، سپس بهره مندی از پاداش عظیم الهی.

آیه بعد برای تاکید بیشتر، اشاره به نادانی و بی خردی کسانی می کند که این دستور الهی را پشت سر می افکنند، و چنین می فرماید: «إن الذین ینادونک من وراء الحجرات أکثرهم لا یعقلون؛ کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا می زنند اکثرشان عقل و خرد ندارند.» (حجرات/ 4)
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این چه عقلی است که انسان در برابر بزرگترین سفیر الهی رعایت ادب نکند، و با صدای بلند و نامؤدبانه، همچون اعراب 'بنی تمیم' پشت خانه پیامبر (ص) بیاید، و فریاد زند: «یا محمد! یا محمد! اخرج الینا» و آن کانون مهر و عطوفت پروردگار را بدینوسیله ایذاء و آزار نماید.

اصولا هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر می رود بر ادب او افزوده می شود، زیرا 'ارزشها' و 'ضد ارزشها' را بهتر درک می کند، و به همین دلیل بی ادبی همیشه نشانه بی خردی است، یا به تعبیر دیگر بی ادبی کار حیوان و ادب کار انسان است؟ تعبیر به 'أکثرهم لا یعقلون' (غالب آنها نمی فهمند) یا به خاطر این است که اکثر در لغت عرب گاه به معنی 'همه' می آید، که برای رعایت احتیاط و ادب این تعبیر را به کار می برند که حتی اگر یک نفر مستثنی بوده باشد حق او ضایع نشود، گویی خداوند با این تعبیر می فرماید: من که پروردگار شما هستم و به همه چیز احاطه علمی دارم به هنگام سخن گفتن رعایت آداب می کنم، پس شما چرا رعایت نمی کنید؟

یا اینکه به راستی در میان آنها افراد عاقلی بوده اند که روی عدم توجه و یا عادت همیشگی صدا را بلند می کردند، قرآن از این طریق به آنها هشدار می دهد که عقل و فکر خود را به کار گیرند، و ادب را فراموش نکنند. 'حجرات' جمع 'حجره' در اینجا اشاره به اطاقهای متعددی است که در کنار مسجد پیامبر (ص) برای همسران او تهیه شده بود، و در اصل از ماده 'حجر' (بر وزن اجر) به معنی منع است، زیرا 'حجره' مانع ورود دیگران در حریم زندگی انسان است، و تعبیر به 'ورء' در اینجا به معنی بیرون است، از هر طرف که باشد، زیرا در حجره های پیامبر به مسجد گشوده می شد، و افراد نادان و عجول گاه در برابر در حجره می آمدند و فریاد یا محمد! می زدند قرآن آنها را از این کار نهی می کند. در آخرین آیه مورد بحث برای تکمیل این معنی می افزاید: «و لو أنهم صبروا حتی تخرج إلیهم لکان خیرا لهم؛ اگر آنها صبر می کردند تا خود بیرون آیی، و به سراغشان روی برای آنها بهتر بود.» (حجرات/ 5)
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درست است که عجله و شتاب گاه سبب می شود که انسان زودتر به مقصود خود برسد، ولی شکیبایی و صبر در چنین مقامی مایه رحمت و آمرزش و اجر عظیم است، و مسلما این بر آن برتری دارد. و از آنجا که افرادی ناآگاهانه قبلا مرتکب چنین کاری شده بودند، و با نزول این دستور الهی طبعا به وحشت می افتادند، قرآن به آنها نیز نوید می دهد که اگر توبه کنند مشمول رحمت خداوند می شوند، لذا در پایان آیه می فرماید: «و الله غفور رحیم؛ و خداوند غفور و رحیم است.» (حجرات/ 5) پیامبر (ص) نه تنها در این قسمت از آداب معاشرت، از بیگانگان و عربهای بیابانی ناراحتی داشت، بلکه برخی از یاران و اصحاب نزدیک آن حضرت هم، ادب سخن را در محضر وی مراعات نمی کردند.

بخاری محدث معروف جهان تسنن می نویسد: «هیئتی به نمایندگی از قبیله ی «بنی تمیم» وارد مدینه شد، هرکدام از ابی بکر و عمر، شخصی را برای ملاقات با آنها معین نمودند، اختلاف آنان در تعیین آن فرد منجر به مشاجره شد و داد و فریاد آنان در محضر پیامبر گرامی (ص) باعث رنجش خاطر او گردید برای جلوگیری از تکرار این حرکات ناشایست در محضر آن پیشوای بزرگ، آیه ی دوم و سوم نازل گردید و این عمل را آنچنان بد شمرد که نتیجه آن «حبط» اعمال معرفی کردید.»

این احترامات مخصوص زمان پیامبر نیست: اگر پیامبر در حال حیات احترام دارد پس از وفات نیز همان احترام را خواهد داشت، حتی موقعی که عایشه در شهادت حسن بن علی (ع) در کنار قبر پیامبر گرامی (ص) سر و صدا به راه انداخت و به کمک دسته ای از دفن فرزند پیامبر کنار قبر جدش جلوگیری به عمل آورد، حسین بن علی (ع) برای خاموش کردن وی این آیه را خواند: «یا أیها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی» سپس این جمله را فرمود: «إن الله حرم من المؤمنین أمواتا ما حرم منهم أحیاء؛ خداوند انجام هر نوع عملی را که درباره ی شخص مؤمن در حال حیات او تحریم کرده، در حال مرگ وی نیز تحریم نموده است.»
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همان طور که دانشمندان از این آیه فهمیده اند این قبیل احترامات به پیامبر عظیم اختصاص ندارد، بلکه همه ی پیشوایان اسلام و علما و اساتید و پدران و ماردان وعموم بزرگان این گونه احترام ها باید برخوردار باشند، از این جهت درحرمها و آستانه های مقدس، باید از داد و فریاد و امثال آن، خودداری نمود.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم سخن گفتگو باورها در قرآن جهان بینی اسلامی تکریم


روایات وارده در تکریم پیامبر

درباره تکریم پیامبر اکرم (ص) در روایات دستورات و معارف فراوانی رسیده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف: امام صادق (ع) فرمودند: «إذا ذکر النبی فاکثروا الصلاة علیه فإنه من صلی علی النبی صلاة واحدة صلی الله علیه ألف صلاة فی ألف صف من الملائکة ولم یبق شیء مما خلق الله إلا صلی علی ذلک العبد لصلاة الله علیه وصلاة ملائکته ولا یرغب عن هذا إلا جاهل مغرور قد بریی الله منه ورسوله؛ هنگامی که نام پیامبر برده می شود، بر آن حضرت زیاد صلوات بفرستید، زیرا اگر کسی بر رسول خدا صلوات فرستد، خدای سبحان با هزار صف از فرشتگان بر او صلوات می فرستد (تعداد فرشتگان هر صف را خدا می داند) زیرا سراسر عالم هستی سپاه حقند: «و لله جنود السموات و الأرض؛ و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست.» (فتح/ 7) و اگر خدای سبحان و فرشتگان الهی بر بنده ای صلوات بفرستند، تمامی نظام هستی بر او صلوات می فرستد و اگر کسی از این فضیلت رویگردان شود، جاهل و فریب خورده است و خداوند و رسولش و اهل بیت او ازوی بیزارند.»
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ب: امام صادق (ع) در حدیثی دیگر، از رسول اکرم (ص) نقل می کند: «قال رسول الله: من ذکرت عنده فنسی أن یصلی علی، خطأ الله به طریق الجنة؛ اگر نام من (رسول اکرم (ص)) نزد کسی برده شد و او صلوات بر من را فراموش کرد، راه بهشت را اشتباه می کند؛ مگر این که نسیان او بر اثر سهل انگاری نباشد، زیرا چنین نسیانی از حوزه ی تکلیف بیرون است.» البته کسی که راه بهشت را گم کرده، ممکن است پس از تحمل رنجها و دشواری های فراوان آن را پیدا کند، نه آن که تا ابد از آن محروم باشد.

ج: در حدیثی که حاکی از تجلیل و تعظیم صحابه نسبت به ساحت رسول اکرم (ص) است، چنین آمده است: «هرگاه رسول خدا وضو می گرفت، صحابه برای تبرک جستن به باقیمانده آب وضوی آن حضرت که از دستانش می ریخت ازدحام کرده، از یکدیگر سبقت می گرفتند.» (وإذا توضأ ثاروا یقتتلون علی وضوئه» نظیر چنین تکریمی، درباره ی امیرالمؤمنین علی (ع) نیز نقل شده است.

د: در حدیث دیگری أسامة بن شریک می گوید: «أتیت النبی (ص) وأصحابه حوله کأنما علی رؤسهم الطیر؛ وارد محضر پیامبر اکرم (ص) شدم، یاران آن حضرت مانند کسانی بودند که بر روی سرشان پرنده ای نشسته باشد. اگر پرنده ای بر روی سر کسی بنشیند، سرش را تکان نمی دهد تا پرنده پرواز نکند.» این تعبیر کنایه از شدت احتجاب و حیاست؛ یعنی خیلی آرام و ساکت بودند و تکان نمی خوردند.

ه_: عروة بن مسعود وقتی به عنوان نماینده ی قریش به حضور رسول اکرم (ص) رفت و تبرک اصحاب به آب وضو و موهای اصلاح شده آن حضرت را دید، هنگامی که بازگشت، به قریش گفت: «یا معشر قریش! إنی أتیت کسری فی ملکه و قیصر فی ملکه و نجاشی فی ملکه و أنی والله ما رأیت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی أصحابه؛ من پیش از این به ایران، روم و حبشه سفر کرده ام و کسری را در سلطنت ایران، قیصر را در حکومت روم و نجاشی را در پادشاه ی حبشه دیده ام ولی به خدا سوگند هیچ امتی رهبرش را چنین گرامی نداشته و نمی دارد که مسلمانان محمد (ص) را گرامی می دارند.»
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انس نیز می گوید: «رسول خدا (ص) را در حال اصلاح موی مبارک سرش دیدم که اصحاب گرد او طواف می کردند و هر تار مویی که بر زمین می افتاد، به عنوان تبرک می گرفتند.»

ز: در حدیث دیگری مغیره می گوید: «کان أصحاب رسول الله (ص) یقرعون بابه بالأضافیر؛ آن انسانهایی که از پشت در حجره رسول گرامی (ص) فریاد می زدند و آن حضرت را به اسم می خواندند: «ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لایعقلون؛ کسانی که تو را از پشت اتاقها[ی مسکونی تو] به فریاد می خوانند بیشترشان نمی فهمند.» (حجرات/ 4) چنان تربیت شدند و خوی درندگی آنان بر اثر تربیت قرآن و پیامبر، تبدیل به فرشته منشی شد که هنگام ورود به محضر پیامبر، در می زدند اما نه با کوبه ی در بلکه با ناخن دستانشان.»

ح: از بعضی از اصحاب نقل شده که گاهی هیمنه و جلال آن حضرت مانع می شد که ما سؤال خود را از آن حضرت بپرسیم و نمی توانستیم به صورت مستقیم به چشمان حضرت نگاه کرده و پرسش خود را طرح کنیم.

ط: روزی منصور دوانیقی در مسجد رسول اکرم (ص) با مالک (رئیس فرقه مالکیه اهل سنت) به مناظره پرداخت و مالک به وی گفت: «خدای سبحان مسلمانان را به آداب الهی مؤدب کرد و فرمود صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر نکنید و کسانی را که صدایشان را آرام می کردند، مدح و کسانی را که صدایشان را بلند می کردند و از پشت حجره وی را صدا می زدند، مذمت کرده است.» (حجرات/ 2- 4) و روشن است همان گونه که احترام پیامبر در حال حیاتش لازم است، در حال ممات نیز واجب است. البته بعضی از علمای اهل سنت، مانند مالک و ابوحنیفه، به برکت تلمذ از اهل بیت (ع) و معاشرت با آنان، توفیق آشنایی با معارف عمیق بعضی از آیات بهره آنها شد که داستان مذکور از این قبیل است.
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خلاصه این که تجلیل و تکریم پیامبر جزو شعائر رسمی اسلام است و وظیفه همه ی مسلمانان توقیر و تعزیر پیامبر است و در بیان اهمیت این مطلب همین بس که تعظیم پیامبردر کنار ایمان به خدا و تسبیح و تقدیس او ذکر شده است: «إنا أرسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا* لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا؛ [ای پیامبر!] ما تو را گواه [بر اعمال آنها] و بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم. تا به خدا و فرستاده اش ایمان آورید و او را یاری کنید و بزرگش دارید و خدا را صبح و شام به پاکی بستایید.» (فتح/ 8- 9)

از این رو هنگامی که نزد امام صادق (ع) نام مبارک رسول اکرم (ص) برده می شد، چهره آن حضرت زرد می گشت و راوی می گوید: «وما رأیت یحدث عن رسول الله إلا عن طهارة؛ ندیدم که امام صادق (ع) بدون وضو، حدیثی را از پیامبر نقل کند.»



من_اب_ع

عبدالله جوادی- تفسیر موضوعی- جلد 9 صفحه 127

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم تکریم جهان بینی اسلامی روایات احادیث باورها در قرآن


ممنوعیت مجادله با پیامبر

مجادله و استدلال به مسلمات نزد طرف بر ضد او، یکی از طرق استدلال است که در اسلام به آن دعوت شده است آنجا که خدا به پیامبر دستور می دهد که «و جادلهم بالتی هی أحسن؛ با آنها با شیوه ی زیبا به جدال برخیز.» (نحل/ 125) مع الوصف مجادله و مناقشه با پیامبر حرام و ممنوع است و مقصود آن همان «مراء» و تعصب بر باطل می باشد، چنانکه می فرماید: «و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیرا؛ و هر که پس از روشن شدن راه هدایت، با پیامبر ستیزه کند و راهی غیر از راه مؤمنان در پیش گیرد، وی را به همان سو که رو کرده برگردانیم و به دوزخش کشانیم که بد سر انجامی است.» (نساء/ 115) پس مشاقه و شقاق این است که تو در یک شقی قرار بگیری، و طرف مقابلت در شق دیگر. و این کنایه است از مخالفت و طرفیت.
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بنابراین، مشاقه کردن با رسول خدا، آن هم بعد از آنکه راه هدایت روشن و مشخص شده. معنایی جز مخالفت کردن با رسول، و از اطاعتش سرپیچی کردن ندارد. از این جهت در آیات دیگر می فرماید: «ذلک بأنهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب؛ این عذاب را خداوند به این خاطر بر سر مشرکین آورد که خدا و رسول را مخالفت می کردند و بر مخالفتشان اصرار می ورزیدند و کسی که با خدا و رسول مخالفت کند خداوند شدید العقاب است.» (انفال/ 13)

بنابراین، جمله 'و یتبع غیر سبیل المؤمنین' بیان دیگری است برای مشاقه با رسول (ص) و مراد از سبیل مؤمنین اطاعت رسول است. چون اطاعت رسول، اطاعت خدای تعالی است، هم چنان که خود خدای تعالی فرمود: «من یطع الرسول فقد أطاع الله؛ هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده.» (نساء/ 80) پس سبیل مؤمنین بدان جهت که بر ایمان به خدا اجتماع کرده جامعه ای تشکیل می دهد، همان اجتماع بر اطاعت خدا و رسول است. و اگر خواستی می توانی بگویی راه مؤمنین عبارت است از اجتماع بر اطاعت رسول. چون حافظ وحدت سبیل مؤمنین همان اطاعت رسول (ص) است، هم چنان که قرآن کریم در جای دیگر فرموده: «و کیف تکفرون و أنتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی إلی صراط مستقیم یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا؛ و چگونه کفر می ورزید با اینکه همین شمائید که آیات خدا در بینتان تلاوت می شود و رسول او در بین شما است؟ با اینکه هر کس خدا را حافظ خود بداند به سوی صراط مستقیم هدایت شده؟ هان ای کسانی که ایمان آوردید از خدا آن طور که شایسته مقام اوست پروا کنید و زنهار جز در حال اسلام از دنیا نروید و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید.» (آل عمران/ 103)
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و نیز فرموده: «و أن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون؛ و اینکه راه من در حالی که راهی مستقیم می باشد، این است، پس آن را پیروی کنید و راههای دیگر را پیروی مکنید، که شما را از راه خدا متفرق می سازد، با شما هستم. این وصیتی است که خدای تعالی شما را بدان توصیه می کند، باشد که تقوا پیشه سازید.» (انعام/ 153) با این بیان مفاد دیگر آیاتی که مجادله با پیامبر را نکوهش می کند، روشن می گردد چنانکه می فرماید: «یجادلونک فی الحق بعد ما تبین؛ با تو پس از روشن کردن واقعیتها مجادله می کنند.» (انفال/ 6)

این نوع مجادله ها که برای حقیقت یابی و واقع بینی صورت نمی گیرد، محرم و ممنوع است ولی اگر طرف به خاطر درک حقیقت از در جدال وارد شود و سرانجام پس از روشن گشتن حق، از حق پیروی نماید هرگز حرام نبوده و پیامبر نیز به این نوع مذاکره ها گوش فرا می دهد و مجادله مردم نجران با پیامبر این نوع از مجادله بود و قرآن آن را در سوره آل عمران آیه های 59 و 60 نقل نموده است.
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 5 صفحه 131 و جلد 9 صفحه 25 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 399

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم استدلال جامعه اسلامی باورها در قرآن جهان بینی اسلامی صراط مستقیم


حرمت ایذاء پیامبر اکرم

یکی از محرمات در اسلام، ایذاء مسلمان است و این حکم به پیامبر اختصاص ندارد ولی تحریم آن درباره ی پیامبر، از تأکید بیشتری برخوردار است از این جهت در آیات قرآن روی تحریم ایذاء پیامبر تأکید شده می فرماید: «إن الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة و أعد لهم عذابا مهینا؛ کسانی که خدا و پیامبرش را ایذاء می کنند خداوند آنها را در دنیا و آخرت از رحمت خود دور می سازد و برای آنان عذاب خوار کننده ای آماده کرده است.» (احزاب/ 57)
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در اینکه منظور از 'ایذاء پروردگار' چیست؟ بعضی گفته اند همان کفر و الحاد است که خدا را به خشم می آورد، چرا که آزار در مورد خداوند جز ایجاد خشم مفهوم دیگری نمی تواند داشته باشد. این احتمال نیز وجود دارد که ایذاء خداوند همان ایذاء پیامبر (ص) و مؤمنان است، و ذکر خداوند برای اهمیت و تاکید مطلب است.

همه می دانیم که خدای تعالی منزه است از اینکه کسی او را بیازارد، و یا هر چیزی که بویی از نقص و خواری داشته باشد به ساحت او راه یابد، پس اگر در آیه مورد بحث می بینیم که خدا را در اذیت شدن با رسولش شریک کرده می فهمیم که خواسته است از رسول خود احترام کرده باشد، و نیز اشاره کند به اینکه هر کس قصد سویی نسبت به رسول کند، در حقیقت نسبت به خدا هم کرده، چون رسول بدان جهت که رسول است، هدفی جز خدا ندارد، پس هر کس او را قصد کند، چه به خیر و چه به سوء، خدا را قصد کرده است.

در آیه مورد بحث افرادی که در صدد بر می آیند که رسول خدا (ص) را اذیت کنند، به لعنت در دنیا و آخرت وعده داده شده اند، و 'لعنت' به معنای دور کردن از رحمت است، و چون رحمت مخصوص به مؤمنین، عبارت است از هدایت به سوی عقاید حق، و ایمان حقیقی و به دنبال آن عمل صالح، در نتیجه دوری از رحمت در دنیا، به معنای محرومیت او از این هدایت است، و این محروم ساختن جنبه کیفر دارد، و در نتیجه همان طبع قلوبی است که در آیه «لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیة؛ لعنتشان کردیم و دلهایشان را دچار قساوت ساختیم.» (مائده/ 13) و آیه «و لکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون إلا قلیلا؛ لیکن خدا لعنتشان کرد، و در نتیجه دیگر ایمان نمی آورند، مگر اندکی.» (نساء/ 46) و آیه «أولئک الذین لعنهم الله، فأصمهم و أعمی أبصارهم؛ اینان کسانی هستند که خدا لعنتشان کرده، و در نتیجه کر و کورشان ساخته.» (محمد/ 23) به آن اشاره نموده، و آیه شریفه مورد بحث با این آیات منطبق است.
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اما ایذاء پیامبر اسلام (ص) مفهوم وسیعی دارد، و هرگونه کاری که او را آزار دهد شامل می شود، اعم از کفر و الحاد و مخالفت دستورات خداوند، همچنین نسبتهای ناروا و تهمت، و یا ایجاد مزاحمت به هنگامی که آنها را دعوت به خانه خود می کند «إن ذلکم کان یؤذی النبی؛ این کار شما پیامبر را آزار می دهد.» (احزاب/ 53)

و یا موضوعی که در آیه 61 سوره توبه آمده که پیامبر (ص) را به خاطر انعطافی که در برابر سخنان مردم نشان می داد به خوش باوری و ساده دلی متهم می ساختند: «و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو أذن؛ گروهی از آنها پیامبر را آزار می دهند و می گویند: او آدم خوش باوری است که گوش به حرف هر کس می دهد.» و مانند اینها. حتی از روایاتی که در ذیل آیه وارد شده چنین استفاده می شود که آزار خاندان پیامبر (ص) مخصوصا علی (ع) و دخترش فاطمه زهرا (ع) نیز مشمول همین آیه بوده است، در صحیح بخاری جزء پنجم چنین آمده است که رسول خدا فرمود: «فاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی؛ فاطمه پاره تن من است هر کس او را به خشم در آورد مرا به خشم در آورده است.»

همین حدیث در صحیح مسلم به این صورت آمده: «ان فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها؛ فاطمه پاره ای از تن من است هر چه او را آزار دهد مرا می آزارد.»

روح هر چه لطیف تر شد، تأثیراو از کارهای ناشایست و خارج از حدود ادب بیشتر می شود از این جهت قرآن اموری را متذکر می گردد که مایه ی ایذاء پیامبر بود هرچند آنان به آن توجه نداشتند و بخشی ازاین مورد در سوره ی احزاب آیه 53 وارد شده است: نخست می گوید: 'ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگز در اطاقهای پیامبر سرزده داخل نشوید، مگر اینکه برای صرف غذا به شما اجازه داده شود، آن هم مشروط به اینکه به موقع وارد شوید، نه اینکه از مدتی قبل بیائید و در انتظار وقت غذا بنشینید' (یا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن یؤذن لکم إلی طعام غیر ناظرین إناه) و به این ترتیب یکی از آداب مهم معاشرت را در آن محیطی که این آداب کمتر رعایت می شد بیان می کند، گر چه سخن درباره خانه پیامبر (ص) است، ولی مسلما این حکم اختصاص به او ندارد، در هیچ مورد بدون اجازه نباید وارد خانه کسی شد (چنان که در سوره نور آیه 27 نیز آمده است) حتی در حالات پیامبر (ص) می خوانیم که وقتی می خواست وارد خانه دخترش فاطمه (ع) شود بیرون در می ایستاد و اجازه می گرفت، و یک روز جابربن عبدالله با او بود پس از آنکه برای خود اجازه گرفت برای 'جابر' نیز اجازه گرفت!
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به علاوه به هنگامی که دعوت به طعام می شوند باید وقت شناس باشند و مزاحمت بی موقع برای صاحب خانه فراهم نکنند. سپس به دومین حکم پرداخته می گوید: 'ولی هنگامی که دعوت شدید وارد شوید، و هنگامی که غذا خوردید پراکنده شوید' (و لکن إذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا). این حکم در حقیقت تاکید و تکمیلی بر حکم گذشته است، نه بی موقع به خانه ای که دعوت شده اید وارد شوید، و نه اجابت دعوت را نادیده بگیرید، و نه پس از صرف غذا برای مدتی طولانی درنگ کنید. بدیهی است تخلف از این امور موجب زحمت و دردسر برای میزبان است و با اصول اخلاقی سازگار نیست.

در سومین حکم می فرماید: 'پس از صرف غذا مجلس انس و گفتگو در خانه پیامبر (و هیچ میزبان دیگری) تشکیل ندهید' (و لا مستانسین لحدیث). البته ممکن است میزبان خواهان چنین مجلس انسی باشد در این صورت مستثناست، سخن از جایی است که تنها دعوت به صرف غذا شده، نه تشکیل مجلس انس، در چنین جایی باید پس از صرف غذا مجلس را ترک گفت، به خصوص اینکه خانه خانه ای همچون بیت پیامبر (ص) باشد که کانون انجام بزرگترین رسالتهای الهی است و باید امور مزاحم، وقت او را اشغال نکند. سپس علت این حکم را چنین بیان می کند: 'این کار پیامبر را آزار می داد، اما او از شما شرم می کرد، ولی خداوند از بیان حق شرم نمی کند و ابا ندارد' (إن ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم و الله لا یستحیی من الحق).

البته پیامبر خدا نیز از بیان حق در مواردی که جنبه شخصی و خصوصی نداشت هیچ ابا نمی کرد ولی بیان حق اشخاص از ناحیه خودشان زیبا نیست اما از ناحیه کسان دیگر جالب و زیباست، و مورد آیه نیز از این قبیل است، اصول اخلاقی ایجاب می کرد پیامبر (ص) به دفاع از خود نپردازد، بلکه خداوند به دفاع از او پردازد.
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در آیه دیگر یکی از مظاهر ایذاء پیامبر، اتهام «خوش باوری» و «خوش بینی» به او است چنانکه می فرماید: «و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو أذن قل أذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمة للذین ءامنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب ألیم؛ از منافقان کسانی هستند که پیامبر را اذیت می کنند و به او می گویند خوش باور و گوش است (به سخن همه هر چه هم ضد و نقیض باشد گوش فرا می دهد) بگو خوش باور بودن او به نفع شما است، او به خدا ایمان دارد و به نفع مؤمنان تصدیق می کند، و برای آنان که فرستاده ی خدا را اذیت می کنند، عذاب دردناک است.» (توبه/ 61)

البته مقصود از «خوش بینی» این نیست که او در همه جا به طور جدی تصدیق می کند، زیرا چنین چیزی امکان ندارد و هیچ گاه به نفع جامعه ی اسلامی نیست، بلکه مقصود این است که سخنان همه را می شنود، و به ظاهر هیچ کس را تکذیب نمی کند ولی درمقام عمل، به تحقیق می پردازد. 
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کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی پیامبر اکرم اعمال حرام باورها در قرآن اسلام مسلمانان لعنت معاشرت


ثمرات تأسی به رسول اکرم

با اقتدا و اعتصام به رسول خدا می توان ولی الله شد؛ چنانکه حارثة بن مالک به مدد تعلیم پیامبر بدان مقام منیع بار یافت. هر کس به اندازه ی همت خویش می تواند راه ولایت را طی کند و به همان نسبت هم ارزش یابد. بنابراین اگر کسی راهی راه نبوت بود می تواند از ولایت سهمی ببرد گرچه از نبوت و رسالت محروم است، چون آن مقامها موهبتی است الهی که نمی توان آن را با آموختن یا تهذیب و تزکیه فراگرفت ولی می توان با تهذیب و تزکیه به مقام ولایت رسید و معصوم شد و اگر کسی معصوم شد، رفتار و گفتار او حجت خداست.
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بر این اساس انسان می تواند از لحاظ علم و عمل، تا لقای خداوند سبحان تعالی یابد و به استثنای سمتهای خصوصی بقیه را به میزان استعداد و امکاناتش، تحصیل کند. یکی از ثمرات اقتدای به پیامبر، 'آگاهی از غیب' است. اصل آگاهی پیامبر از غیب و اخبار آن حضرت به دیگران، به طور قطع از قرآن و سنت استفاده می شود. قرآن کریم هم اصل امکان آگاهی از غیب و هم وقوعش را تثبیت کرده است. امکان نیل به این مقام، علما و عملا اثبات شده است، چنانکه شواهدی نیز آن را تأییدی می کند.

بیان اجمالی راه رسیدن به این کمال آن است که روح چون مجرد است در رهن عالم طبیعت نیست و تنها زنگاری از تعلقات طبیعت روی آن را می پوشاند؛ اگر کسی روح خود را با تزکیه و تهذیب، صیقل داد، آنگاه این آینه ی شفاف را در جهت صحیح، نگه داشت اسرار عالم در آن می تابد.

یکی دیگر از مقاماتی که انسان می تواند با تأسی به رسول اکرم (ص) به آن راه یابد، 'کرامت' است. کرامت آن است که شخص بتواند زیر پوشش ولایت، خرق عادت کند. اموری که خارق عادت بوده، با طبیعت مأنوس نیست، به چهار قسم تقسیم کرده اند: معجزه، کرامت، اعانت و اهانت. آنچه انبیا دارند معجزه است و آنچه را ائمه و اولیای الهی دارند کرامت و آنچه مؤمنان متوسط واجدند اعانت و آنچه سایرین، نظیر مسیلمه ی کذاب، از آن برخوردارند اهانت است، چنانکه گفته اند: وی برای افزایش آب، به درون چاه، آب دهان انداخت و آب چاه خشک شد! این توهینی است نسبت به او و تثبیتی است نسبت به اصل رسالت رسول اکرم (ص).
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خرق عادت اگر با دعوی نبوت و تحدی (مبارز طلبی) همراه بود معجزه است و اگر با دعوی نبوت همراه نبود کرامت است. خرق عادت به اذن خدای سبحان جزو شئون ولایت است و اختصاص به رسالت ندارد. فرق آنچه پیامبر می آورد با آنچه غیر او می آورد آن است که پیامبر مستقیما به خداوند اتکاء تکوینی و تشریعی دارد و دیگران به وسیله ی پیامبر، فیض را از خداوند دریافت می کنند، همان طور که پیامبر در مسئله خرق عادت به پیش می رود افرادی هم که در این بخش به او اقتدا کنند می توانند به جایی برسند که تا حدودی از غیب مستحضر شده و صاحب کرامت شوند.

محور تأسی و اقتدا به پیامبر، خصوص عمل به ظواهر دینی نیست، بلکه هم عمل به ظواهر (که آغ_از سیر است) و هم عمل به باطن (که دسترسی به تصرف در نظام آفرینش و نیز نیل به مراحل فراتر و بهره مندی از علوم و اکتشافات غیبی، در گرو آن است) را شامل می شود.

همانگونه که روح بر بدن مسلط است و اگر قوی شد نه تنها بر بدنهای دیگران، بلکه به میزان قوتش بر عالم آفرینش مسلط است. البته همه ی این تصرفها به اذن خداست و ذکر جامع 'لا حول ولا قوة إلا بالله' هرگونه تحول و اعمال قدرت را به عنایت الهی می داند. بنابراین سالکان إلی الله می توانند این راه را پیموده، به اعانت و کرامت و بالاتر از آن نایل شده، خرق عادت کنند و به این وسیله دین مردم را تقویت کرده، مردم را به دینداری علاقمند کنند.
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عبدالله جوادی آملی- تفسیرموضوعی- جلد 9 صفحه 52

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی پیامبر اکرم ولایت حجت الهی اولیای الهی کرامت


مقتدای رسول اکرم

خدای سبحان رسول اکرم (ص) را به عنوان اسوه معرفی کرده است: «لقد کان لکم فیرسول الله أسوة حسنة؛ قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست.» (احزاب/ 21) چنانکه دستور اعتصام به 'حبل الله' داده است: «واعتصموا بحبل الله جمیعا؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید.» (آل عمران/ 103)

'حبل الله' همان قرآن کریم است که عصاره ی رسالت است. شخصیت حقوقی رسول اکرم (ص) به صورت قرآن متجلی شده است و چون قرآن و عترت از یکدیگر جدا نبوده، عدل قرآن کریم هستند، در حقیقت دستور اعتصام به عترت نیز داده شده است و چون هر بالعرضی باید به بالذات برسد و هر بالتبع باید به بالأصل منتهی گردد، قرآن که حبل الله است و ما مأمور به اعتصام آن هستیم خود به الله اعتصام می کند و رسول خدا که اسوه ی ماست و باید به او اقتدا کنیم او نیز به الله اقتدا می کند. پس باید به ریسمانی چنگ زد که در دست خداست و به رسولی اقتدا کرد که به الله اقتدا می کند؛ از این رو خدای سبحان نوع اوصاف برجسته و اسمای حسنایی که در قرآن برای خود ثابت می داند برای پیامبر نیز ثابت دانسته، کار او را کار خود می شمرد، چنانکه در بیان خط اصلی، که خطوط فرعی به آن منتهی می شود، می فرماید: «إن ربی علی صراط مستقیم؛ به راستی پروردگار من بر راه راست است.» (هود/ 56) کار خدا، در مقام فعل، بر صراط مستقیم است. 'صراط مستقیم' راهی است که نه بین اجزای آن اختلاف و تخلف باشد و نه در میان پویندگان آن مخالفت.
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مراد از بر صراط مستقیم بودن خداوند این است که در مقام عمل، نه اختلاف در کار اوست و نه تخلف و همین صفت برجسته که از اوصاف فعل خداست، برای رسول اکرم (ص) نیز بیان شده است: «إنک علی صراط مستقیم؛ تو بر صراط مستقیم هستی.» (زخرف/ 43) یعنی عقیده، خلق و عمل تو بر صراط مستقیم است. انسان کامل، هم میزان قسط اعمال است و هم صراط مستقیم. پس کار خدا بر صراط مستقیم است، رسول او نیز بر صراط مستقیم است. کاری که خدا انجام می دهد رسول اکرم (ص) نیز که آیینه خدانما و مظهر حق است در نشئه ی امکان انجام می دهد، گرچه کار خدا بالذات است و کار رسول او بالعرض؛ یکی ظاهر است و دیگری مظهر، یکی خالق است و دیگری مخلوق، لیکن کار که صفت فعل است و از مقام فعل واجب انتزاع می شود، موجودی است مخلوق، ممکن و حادث.

بنابراین دستور اقتدای به پیامبر (ص) برای آن است که او صراط مستقیم و متخلق به اخلاق خداست و اقتدای به او پیمودن صراط مستقیم است؛ و فرمان اعتصام به ریسمان خدا برای این است که حبل خدا به عصمت الهی معتصم است. نکته ی شایان ذکر این که نگرشهای گوناگون عرفانی، فلسفی، کلامی و روایی به بحث اعتصام به حبل الله و تأسی به رسول الله (ص)، هم نحوه ی اعتصامها را عوض می کند و هم کیفیت اقتداها و تأسیها را.

عارف از آیات اعتصام و تأسی معنای وسیعی برداشت می کند که حکیم توان استنباط آن را ندارد و حکیم از آن معنای عمیقی می فهمد که متکلم ازآن عاجز است و متکلم از آیات مزبور نکتهای را استنباط می کند که محدث از استظهار آن ناتوان است و محدث معنایی را می فهمد که دیگری نمی تواند؛ زیرا اولا 'الناس معادن کمعادن الذهب والفضة'، و ثانیا همان گونه که امام سجاد (ع) فرمود: «هر آیه از آیات قرآن کریم مخزنی از مخازن علوم الهی است که اگر پ_وشش هر مخزن برداشته شود، برداشتهای بیشماری نصیب مستنبط می گردد؛ و چون درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است، در بهشت به اهل قرآن گفته می شود: بخوان و بالا برو؛ یعنی هر کس به هر اندازه از معارف قرآن آموخت و مطابق آن عمل صالح اندوخت، یکی پس از دیگری به صورت درجه بهشت ظهور می کند و بهره ی خود او می شود.»
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اعتصام با صعود، منجی است نه با انجماد

دستور اعتصام به حبل الله برای آن است که انسان ریسمان الهی را گرفته و از چاه طبیعت بیرون آید، نه این که تنها آن را محکم بگیرد و نگهدارد، این انجماد است نه اعتصام؛ زیرا نه خود بالا می آید و نه می گذارد دیگران بالا روند. کسی که قرآن را محکم گرفته نه خود عمل می کند تا دیگران الگو را ببینند و نه می گذارد دیگران عمل کنند، مانند سنگ دهانه ی نهر است که گفته اند: 'لا ینفع ولا ینتفع'، نه خود از آب استفاده می کند و نه می گذارد این آب، مزرعه های تشنه را سیراب و سرسبز کند. اعتصام برای آن است که انسان سالک نلغزد اما اگر حرکتی نبود لغزشی نیست، همچون سنگ بی حرکت که لغزشی ندارد: «فهی کالحجارة أو أشد قسوة؛ دلهای شما بعد از این [واقعه] سخت گردید همانند سنگ یا سخت تر از آن.» (بقره/ 74)

اعتصام یعنی از گزند هر معصیتی مصون بودن؛ کسی که در نشئه ی طبیعت به سر می برد و در خانه ای است که 'بالبلاء محفوفة'، تنها با محکم گرفتن ریسمانی که «من لدن حکیم علیم؛ از سوی حکیمی دانا دریافت می داری.» (نمل/ 6) برای او فرستاده شده، بدون آنکه اقدام به صعود کند از چاه طبیعت نجات نمی یابد و آفات و سموم معاصی او را از پای در می آورند.

بررسی سیره ی علمی و عملی رسول اکرم (ص) نقش مؤثری در اقتدای به آن حضرت دارد، زیرا شناخت معصومی که اسوه است و نیز معرفت به درجات اعتصام، کسب کمالاتی را که او واجد آن است ممکن می سازد.
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عبدالله جوادی آملی- تفسیرموضوعی- جلد 9 صفحه 49

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم اطاعت امر الهی الگو و سرمشق باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


درخواست استغفار از پیامبر گرامی اسلام

درهای رحمت خدا و مغفرت و آمرزش او، به روی بندگان باز است، این فیض گاهی بدون واسطه و احیانا از طریق اولیای او به افراد می رسد از این جهت قرآن گنهکاران را دستور می دهد که برای تحصیل مغفرت او، حضور پیامبر برسند و از او درخواست کنند که درباره ی آنان ازخدا طلب مغفرت کند و در این حالت دعای او مستجاب می باشد و در پوشش مغفرت او قرار می گیرند چنانکه می فرماید: پیامبرانی را که ما می فرستادیم همه برای این بوده اند که به فرمان خدا از آنها اطاعت شود و هیچگونه مخالفتی نسبت به آنها انجام نگردد «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله». (نساء/ 64) زیرا آنها هم رسول و فرستاده خدا بوده اند و هم رئیس حکومت الهی، بنابراین مردم موظف بوده اند هم از نظر بیان احکام خداوند و هم از نظر چگونگی اجرای آن از آنها پیروی کنند، و تنها به ادعای ایمان قناعت نکنند.

از این جمله به خوبی استفاده می شود که هدف از فرستادن پیامبران، اطاعت و فرمانبرداری کردن همه مردم بوده است، حال اگر بعضی از مردم از آزادی خود سوء استفاده کردند و اطاعت ننمودند، تقصیر متوجه خود آنها است، بنابراین آیه فوق عقیده جبریون را که می گویند بعضی از مردم از آغاز موظف به اطاعت، و بعضی محکوم به عصیان و مخالفت هستند نفی می کند. ضمنا از تعبیر 'باذن الله' استفاده می شود که پیامبران الهی هر چه دارند از ناحیه خدا است و به عبارت دیگر وجوب اطاعت آنها بالذات نیست، بلکه آن هم به فرمان پروردگار و از ناحیه اوست.
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سپس در دنباله آیه راه بازگشت را به روی گناهکاران و آنها که به طاغوت مراجعه کردند، و یا به نحوی از انحاء مرتکب گناهی شدند، گشوده و می فرماید: 'اگر آنها هنگامی که به خویش ستم کردند، به سوی تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می نمودند و پیامبر هم برای آنها طلب آمرزش می نمود، خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.' «و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما». قابل توجه اینکه قرآن به جای اینکه بگوید: نافرمانی خدا کردند و مراجعه به داوران جور نمودند می گوید «إذ ظلموا أنفسهم؛ هنگامی که به خویش ستم کردند.» اشاره به اینکه فایده اطاعت فرمان خدا و پیامبر (ص) متوجه خود شما می شود، و مخالفت با آن در واقع یک نوع ستم به خویشتن است، زیرا زندگی مادی شما را به هم می ریزد و از نظر معنوی مایه عقب گرد شما است.

از این آیه ضمنا پاسخ کسانی که توسل جستن به پیامبر و یا امام را یک نوع شرک می پندارند روشن می شود، زیرا این آیه صریحا می گوید که آمدن به سراغ پیامبر (ص) و او را بر در درگاه خدا شفیع قرار دادن، و وساطت و استغفار او برای گنهکاران مؤثر است، و موجب پذیرش توبه، و رحمت الهی است. اگر وساطت و دعا و استغفار و شفاعت خواستن از پیامبر (ص) شرک بود چگونه ممکن بود که قرآن چنین دستوری را به گنهکاران بدهد! منتها افراد خطاکار باید نخست خود توبه کنند و از راه خطا برگردند، سپس برای قبول توبه خود از استغفار پیامبر (ص) نیز استفاده کنند.
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بدیهی است پیامبر (ص) آمرزنده گناه نیست، او تنها می تواند از خدا طلب آمرزش کند و این آیه پاسخ دندان شکنی است به آنها که این گونه وساطت را انکار می کنند (دقت کنید) جالب توجه اینکه قرآن نمی گوید: تو برای آنها استغفار کن بلکه می گوید 'رسول' برای آنها استغفار کند، این تعبیر گویا اشاره به آن است که پیامبر (ص) از مقام و موقعیتش استفاده کند و برای خطاکاران توبه کننده استغفار نماید. این معنی (تاثیر استغفار پیامبر (ص) برای مؤمنان) در آیات دیگری از قرآن نیز آمده است مانند آیه 19 سوره محمد و آیه 5 سوره منافقون و آیه 114 سوره توبه که درباره استغفار ابراهیم نسبت به پدرش (عمویش) اشاره می کند، و آیات دیگری که نهی از استغفار برای مشرکان می کند و مفهومش این است که استغفار برای مؤمنان بی مانع است، و نیز از بعضی از آیات استفاده می شود که فرشتگان برای جمعی از مؤمنان خطاکار در پیشگاه خداوند استغفار می کنند. (غافر/ 7 و شوری/ 5)

خلاصه اینکه آیات زیادی از قرآن مجید حکایت از این معنی می کند که پیامبران یا فرشتگان و یا مؤمنان پاکدل می توانند برای بعضی از خطاکاران استغفار کنند، و استغفار آنها در پیشگاه خدا اثر دارد، این خود یکی از معانی شفاعت کردن پیامبر و یا فرشتگان و یا مؤمنان پاکدل برای خطاکاران است، ولی همانطور که گفتیم چنین شفاعتی نیازمند به وجود زمینه و شایستگی و آمادگی در خود خطاکاران است.

شگفت انگیز اینکه از پاره ای از کلمات بعضی از مفسران استفاده می شود که خواسته اند استغفار پیامبر (ص) را در آیه فوق مربوط به تجاوز به حقوق شخصی خود پیامبر (ص) بدانند و بگویند چون نسبت به خود پیغمبر (ص) ستم کرده بودند، لازم بود رضایت او را به دست آورند تا خداوند از خطای آنها بگذرد! ولی روشن است که ارجاع داوری به غیر پیامبر (ص) ستمی به شخص پیغمبر نیست بلکه مخالفت با منصب خاص او و یا به عبارت دیگر مخالفت با فرمان خدا است و به فرض که ستمی بر شخص پیامبر (ص) باشد قرآن روی آن تکیه نکرده است بلکه تکیه قرآن روی این مطلب است که آنها بر خلاف فرمان خدا رفتار کردند.
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در آیه ی دیگر منافقان را مذمت می کند و یادآور می شود که وقتی به آنان گفته می شود که به حضور پیامبر برسند تا وی درباره ی آنان طلب مغفرت کند سرهای خود را به عنوان اعتراض به عقب بر می گردانند، چنانکه می فرماید: «و إذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رءوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون؛ و چون به آنها گفته شود: بیایید تا رسول خدا برایتان آمرزش بخواهد، سرهای خود را بر می گردانند، و می بینی که آنها متکبرانه روی بر می تابند.» (منافقون/ 5) همان طور که فیض مادی از طریق اسباب ظاهری به انسانها می رسد، مثلا اشعه ی حیات بخش به وسیله ی خورشید در اختیار ما قرار می گیرد، همچنین فیض معنوی خدا، گاهی بدون واسطه و گاهی از طریق پیامبران و اولیای خدا به انسانها می رسد واین حقیقت در دو آیه دیگر کاملا متجلی است:

1- خدا به پیامبر گرامی (ص) دستور می دهد که در حق مؤدیان زکات، دعا کند زیرا دعای وی مایه ی سکونت و آرامش خاطر آنها است چنانکه می فرماید: «وصل علیهم إن صلاتک سکن لهم؛ درباره ی آنان دعا کن، زیرا دعای تو مایه ی آرامش خاطر آنان است.» (توبه/ 103)

2- این حقیقت به اندازه ای روشن بوده که فرزندان گنهکار یعقوب به علت پرورش در خانه ی وحی به آن توجه داشتند و آنگاه که پرده از راز آنان برافتاد، از پدر درخواست استغفار کرده و گفتند: «قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا کنا خاطئین* قال سوف أستغفر لکم ربی إنه هو الغفور الرحیم؛ گفتند پدرجان برای ما درباره ی گناهانمان طلب آمرزش بنما زیرا ما خطا کار بودیم (یعقوب) گفت: به همین زودی برای شما طلب مغفرت می نمایم، او بخشایشگر و رحیم است.» (یوسف/ 97- 98)
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 3 صفحه 451 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 412

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم اطاعت امر الهی استغفار باورها در قرآن توسل


حرمت خیانت بر پیامبر گرامی

خیانت بر مؤمن مطلقا حرام و درباره ی پیامبر گرامی (ص) این حرمت از تأکید بیشتری برخوردار است، خداوند روی سخن را به مؤمنان کرده و می گوید «یا أیها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول؛ ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیامبر خیانت نکنید.» (انفال/ 27) خیانت به خدا و پیامبر آن است که اسرار نظامی مسلمانان را به اختیار دیگران بگذارند، و یا دشمنان را در مبارزه خود تقویت کنند، و یا به طور کلی واجبات و محرمات و برنامه های الهی را پشت سر بیفکنند، لذا از 'ابن عباس' نقل شده که هر کس چیزی از برنامه های اسلامی را ترک کند یک نوع خیانت نسبت به خدا و پیامبر مرتکب شده است.

سپس می گوید در 'امانات خود نیز خیانت نکنید' (و تخونوا أماناتکم). 'خیانت' در اصل به معنای خودداری از پرداخت حقی است که انسان پرداختن آن را تعهد کرده و آن ضد 'امانت' است. امانت گرچه معمولا به امانت های مالی گفته می شود ولی در منطق قرآن مفهوم وسیعی دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی را دربر می گیرد، لذا در حدیث وارد شده که «المجالس بالامانة؛ گفتگوهایی که در جلسه خصوصی می شود امانت است.» روی این جهت آب و خاک اسلام در دست مسلمانان امانت الهی است، فرزندان آنها امانت هستند، و از همه بالاتر قرآن مجید و تعلیماتش امانت بزرگ پروردگار محسوب می شود. بعضی گفته اند امانت خدا آئین اوست و امانت پیامبر سنت اوست و امانت مؤمنان اموال و اسرار آنها می باشد ولی امانت در آیه فوق همه را شامل می شود.
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در حدیثی از پیامبر نقل شده: «آیة المنافق ثلاث: اذا حدث کذب، و اذا وعد اخلف، و اذا ائتمن خان، و ان صام و صلی و زعم انه مسلم؛ نشانه منافق سه چیز است: هنگام سخن دروغ می گوید، و به هنگامی که وعده می دهد تخلف می کند و به هنگامی که امانتی نزد او بگذارند خیانت می نماید، چنین کسی منافق است هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند.»

در پایان آیه می گوید: ممکن است از روی اشتباه و بی اطلاعی چیزی را که خیانت است مرتکب شوید ولی هرگز آگاهانه اقدام به چنین کاری نکنید (و أنتم تعلمون) البته اعمالی همچون اعمال 'ابولبابه' مصداق جهل و اشتباه نیست، بلکه عشق و علاقه به مال و فرزند و حفظ منافع شخصی گاهی در یک لحظه حساس چشم و گوش انسان را می بندد و مرتکب خیانت به خدا و پیامبر می شود این در حقیقت خیانت آگاهانه است. ولی مهم این است که انسان زود همچون 'ابولبابه' بیدار شود و گذشته را جبران کند.



روایتی در مورد شأن نزول آیه 

در مجمع البیان از امام باقر و امام صادق (ع) و همچنین از کلبی و زهری روایت کرده که گفته اند آیه شریفه درباره ابی لبابة بن عبد المنذر انصاری نازل شده، و داستانش این بوده که رسول خدا (ص) یهود بنی قریظه را بیست و یک شب محاصره کرد، آنان از آن حضرت درخواست صلح کردند به همان قراری که با برادران یهودیشان در بنی النضیر صلح کرده بود، و آن این بود که اجازه دهد از سرزمین خود کوچ کرده و به برادران خود در اذرعات و اریحات که در سرزمین شام قرار دارد ملحق شوند، رسول خدا (ص) این پیشنهاد را نپذیرفت، و جز این رضایت نداد که به حکم سعد بن معاذ گردن نهند، ایشان برای حکمیت، ابولبابه را که دوست و خیرخواه بنی قریظه بود انتخاب نموده و پیشنهاد دادند، و خیرخواهی ابولبابه برای این بود که زن و فرزند و اموالش در میان آن قبیله بودند، رسول خدا (ص) ابولبابه را نزد ایشان فرستاد، ابولبابه وقتی به میان آن قبیله رفت از او پرسیدند «رأی تو چیست؟ آیا صلاح می دانی که ما به حکم سعد بن معاذ گردن نهیم؟»
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ابولبابه با دست خود اشاره به گردنش کرد، و فهمانید که سعد جز به کشتن شما حکم نمی کند، زنهار که زیر بار نروید، جبرئیل نازل شد، و داستان ابولبابه را به رسول خدا (ص) گزارش داد.

ابو لبابه می گوید: «به خدا قسم هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که منتقل شدم به اینکه خدا و رسول خدا (ص) را خیانت کرده ام.» و همین طور هم شد، یعنی چیزی نگذشت که آیه مورد بحث نازل شد، ابو لبابه خود را با طناب به یکی از ستون های مسجد بست، و گفت «به خدا قسم آب و غذا نمی خورم تا اینکه یا بمیرم و یا خداوند از تقصیرم در گذرد.»

هفت روز در اعتصاب غذا بود تا اینکه به حالت بیهوشی افتاد، و خداوند از گناهش در گذشت. به او گفتند: «ای ابولبابه! خدا توبه ات را پذیرفت.»

گفت: «نه به خدا سوگند خود را از این ستون باز نمی کنم تا رسول خدا (ص) خودش مرا باز کند.»

لذا رسول خدا (ص) تشریف آورد و او را با دست خود باز کرد. ابولبابه سپس اضافه کرد: «از تمامیت توبه من این است که از این به بعد از قبیله و قومم و خانه هایشان که در آن خانه این گناه از من سر زد قطع رابطه نموده و از اموالی که در آنجا دارم صرفنظر نمایم.»

رسول خدا (ص) فرمود: «در تمامیت توبه ات همین بس که یک سوم اموالت را تصدق دهی.»

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 7 صفحه 137 
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جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 411

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی اعمال حرام خیانت پیامبر اکرم باورها در قرآن امانت ابولبابه داستان تاریخی


نپذیرفتن عذر در ترک اجابت دعوت پیامبر

اگر داعی حق (رسول خدا) کسی را به سوی کلمه حق و دین توحید که مایه حیات او است دعوت کند باید بی درنگ دعوت او را اجابت نماید، و در ترک اجابت آن هیچ عذری ندارد، و نمی تواند بگوید: من حقانیت دعوت را نمی دانستم، و یا امر بر من مشتبه شد، و من در تردید افتادم، و یا در اقبال به سوی حق صریح گیج شدم، چون حق صریح همان خدای سبحان است که هیچ پرده ای میان او و بنده اش نیست، چون هر پرده و حجابی که فرض شود خدای سبحان از آن پرده به انسان نزدیک تر است، و هر وسوسه و حجابی که فرض شود خدای سبحان از آن پرده به انسان نزدیک تر است، و هر وسوسه و شبهه ای که در دل خلجان کند باز خدای سبحان میان آن و قلب آدمی حائل است، پس انسان هیچ راهی به نفهمیدن و نشناختن خدا و شک در توحید او ندارد.

علاوه، وقتی خدا میان انسان و قلبش حایل باشد پس او از قلب انسان به انسان نزدیک تر خواهد بود، هم چنان که از خود انسان به قلبش نزدیک تر است چون هر حایلی نزدیک تر است به دو طرف خود از هر طرف به طرف دیگر، و وقتی خدای تعالی از خود انسان نزدیک تر باشد به قلب او قهرا او به آنچه که در قلب انسان است داناتر هم هست.
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پس انسان ناگزیر است از اینکه وقتی داعی حق او را به حق (که مایه حیاتش می باشد) دعوت می کند به زبان و قلب خود بپذیرد نه اینکه نفاق ورزیده در دل چیزی را که با قبول زبانیش مخالف است پنهان بدارد، زیرا خدای تعالی از خود او به آنچه که در دلش نهان کرده عالم تر است، و به زودی او به سوی خدا محشور شده و نفاق درونیش را به رخش می کشد، هم چنان که فرموده: «یوم هم بارزون لا یخفی علی الله منهم شی ء؛ روزی که ایشان آشکار می شوند و از ایشان چیزی بر خدا پوشیده نیست.» (مؤمن/ 16) و نیز فرموده: «و لا یکتمون الله حدیثا؛ و حدیثی را از خدا پنهان نمی دارند.» (نساء/ 42)

از این هم که بگذریم وقتی خدای سبحان میان انسان و قلب او حایل باشد، و با در نظر گرفتن اینکه، او مالک حقیقی قلب نیز هست، پس قبل از اینکه انسان در قلبش تصرف کند او در قلب انسان به هر نحوی که می خواهد تصرف نموده آنچه را که انسان از ایمان و یا شک، خوف و یا رجاء، اضطراب و یا اطمینان، و یا غیر آن هر چیز اختیاری و اضطراری را به خود نسبت می دهد همه به خدای تعالی نیز انتساب دارد، بلکه انتسابش به خدا بیشتر است چون این انتساب، انتساب تصرفی است، یعنی خدای تعالی نسبتی که با قلوب دارد این است که در آنها با توفیق و خذلان و انواع دیگر تربیت الهی خود تصرف نموده و بدون اینکه مانعی او را از کارش منع کند و یا مذمت و سرزنش کسی او را تهدید نماید در دلها به هر چه بخواهد حکم می کند.
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هم چنان که فرموده: «و الله یحکم لا معقب لحکمه؛ خدا حکم می کند و برای حکمش تعقیب کننده ای نیست.» (رعد/ 41) و نیز فرموده: «له الملک و له الحمد و هو علی کل شی ء قدیر؛ او راست ملک و حمد سزاوار اوست و او بر هر چیزی توانا است.» (تغابن/ 1)

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 9 صفحه 60

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی احکام فقهی امر الهی پیامبر اکرم باورها در قرآن اطاعت


درود بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان او

مقام پیامبر (ص) آن قدر والا است که آفریدگار عالم هستی و تمام فرشتگانی که تدبیر این جهان به فرمان حق بر عهده آنها گذارده شده است بر او درود می فرستند، اکنون که چنین است شما نیز با این پیام جهان هستی هماهنگ شوید: «إن الله و ملئکته یصلون علی النبی یأیها الذین ءامنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؛ بی گمان، خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید و سلام گویید، سلامی [شایسته و تسلیم فرمان او باشید].» (احزاب/ 56)

او یک گوهر گرانقدر عالم آفرینش است، و اگر به لطف الهی در دسترس شما قرار گرفته مبادا ارزانش بشمرید، مبادا ارج و مقام او را در پیشگاه پروردگار و در نزد فرشتگان همه آسمانها فراموش کنید، او یک انسان است و از میان شما برخاسته ولی نه یک انسان عادی، کسی است که یک جهان در وجودش خلاصه شده است. در اینکه میان 'صلوا' و 'سلموا' چه فرقی است؟ مفسران بحثهای مختلفی دارند، آنچه مناسبتر با ریشه لغوی این دو کلمه، و ظاهر آیه قرآن به نظر می رسد این است که: 'صلوا' امر به طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر است، اما 'سلموا' یا به معنی تسلیم در برابر فرمانهای پیامبر گرامی اسلام است چنان که در آیه 65 سوره نساء آمده، «ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما؛ مؤمنان کسانی هستند که به داوری تو تن دهند و حتی در دل از قضاوتت کمترین ناراحتی نداشته باشند و تسلیم مطلق گردند.»

ص: 4908






چنان که در روایتی از امام صادق (ع) می خوانیم 'ابوبصیر' از محضرش سؤال کرد منظور از 'صلات' بر پیامبر (ص) را فهمیده ایم، اما معنی تسلیم بر او چیست؟ امام فرمود: «هو التسلیم له فی الامور؛ منظور تسلیم بودن در برابر او در هر کار است.» و یا به معنی سلام فرستادن بر پیامبر (ص) به عنوان السلام علیک یا رسول الله و مانند آن می باشد، که محتوایش تقاضای سلامت پیامبر (ص) از پیشگاه خدا است.

'ابوحمزه ثمالی' از یکی از یاران پیامبر (ص) به نام 'کعب' چنین نقل می کند: «هنگامی که آیه فوق نازل شد عرض کردیم سلام بر تو را می دانیم، ولی صلات بر تو چگونه است؟» فرمود: «بگوئید: اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید، و بارک علی علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.»

از این حدیث هم چگونگی صلاة و درود بر پیامبر روشن می شود و هم معنی سلام. گرچه این دو معنی برای سلام کاملا متفاوت به نظر می رسد، ولی با دقت می توان آنها را به نقطه واحدی معطوف کرد، و آن تسلیم قولی و عملی در برابر پیامبر ص است، زیرا کسی که به او سلام می فرستد و تقاضای سلامت او را از خدا می کند نسبت به او عشق می ورزد و او را به عنوان پیامبری واجب الاطاعه می شناسد. قابل توجه اینکه در باره کیفیت صلوات بر پیامبر (ص) در روایات بی شماری که از طرق اهل سنت و اهل بیت رسیده صریحا آمده است که 'آل محمد' را به هنگام صلوات بر 'محمد' بیفزایید.
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در 'در المنثور' از صحیح 'بخاری' و 'مسلم' و 'ابوداود' و 'ترمذی' و 'نسائی' و 'ابن ماجه' و 'ابن مردویه' و روات دیگری از 'کعب بن عجره' نقل شده که مردی خدمت پیامبر (ص) عرض کرد: «اما السلام علیک فقد علمنا فکیف الصلاة علیک؛ سلام بر تو را ما می دانیم چگونه است، اما صلات بر شما باید چگونه باشد؟» پیامبر فرمود بگو: «اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.» نامبرده (نویسنده تفسیر در المنثور) علاوه بر حدیث فوق، هیجده حدیث دیگر نقل کرده، که در همگی تصریح شده که 'آل محمد' را باید به هنگام صلوات ذکر کرد. این احادیث را از کتب معروف و مشهور اهل سنت از گروهی از صحابه از جمله 'ابن عباس' و 'طلحه' و 'ابوسعید خدری' و 'ابوهریره' و 'ابومسعود انصاری' و 'بریده' و 'ابن مسعود' و 'کعب بن عجره' و امیر مؤمنان علی (ع) نقل کرده است.

در صحیح 'بخاری' که معروفترین منابع حدیث برادران اهل سنت است روایات متعددی در این زمینه نقل شده است. در صحیح مسلم نیز دو روایت در این زمینه آمده است. عجب اینکه در همین کتاب با اینکه در این دو حدیث چند بار 'محمد و آل محمد' با هم ذکر شده، باز عنوانی را که برای باب انتخاب کرده باب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم (بدون ذکر آل) است!! این نکته نیز قابل توجه است که در بعضی از روایات اهل سنت و بسیاری از روایات شیعه حتی کلمه 'علی' میان 'محمد' و 'آل محمد' جدایی نمی افکند بلکه کیفیت صلاة به این صورت است اللهم صل علی محمد و آل محمد.
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این بحث را با حدیث دیگری از پیغمبر گرامی اسلام (ص) پایان می دهیم. 'ابن حجر' در 'صواعق' چنین نقل می کند که پیامبر (ص) فرمود: «لا تصلوا علی الصلاة البتراء فقالوا و ما الصلاة البتراء؟ قال تقولون: اللهم صل علی محمد، و تمسکون، بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد؛ هرگز بر من صلوات ناقص نفرستید! عرض کردند: صلوات ناقص چیست؟ فرمود: اینکه فقط بگوئید 'اللهم صل علی محمد' و ادامه ندهید، بلکه بگوئید: اللهم صل علی محمد و آل محمد.» و به خاطر همین روایات است که جمعی از فقهای بزرگ اهل سنت اضافه 'آل محمد' را بر نام آن حضرت در تشهد نماز واجب می شمرند.

آیا فرستادن صلوات بر پیامبر (ص) واجب است یا نه؟ و اگر واجب است در کجا واجب است؟ این سؤال است که فقها به آن پاسخ می گویند: تمام فقهای اهل بیت آن را در تشهد اول و دوم نماز واجب می دانند، و در غیر آن مستحب، و علاوه بر احادیثی که از طرق اهل بیت در این زمینه رسیده در کتب اهل سنت نیز روایاتی که دال بر وجوب است کم نیست.

از جمله در روایت معروفی، عایشه می گوید: «سمعت رسول الله (ص) یقول: لا یقبل صلاة الا بطهور، و بالصلاة علی؛ نماز بدون طهارت و درود بر من قبول نخواهد شد.» از فقهای اهل سنت 'شافعی' آن را در تشهد دوم واجب می داند، و 'احمد' در یکی از دو روایت که از او نقل شده، و جمعی دیگر از فقهاء، ولی بعضی مانند 'ابوحنیفه' آن را واجب نشمرده اند. جالب اینکه 'شافعی' همین فتوا را در شعر معروفش صریحا آورده است، در آنجا که می گوید:
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یا اهل بیت رسول الله حبکم *** فرض من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم *** من لم یصل علیکم لا صلاة له

ای اهل بیت رسول الله محبت شما از سوی خداوند در قرآن واجب شده است، در عظمت مقام شما همین بس که هر کس بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل است. 

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 17 صفحه 415

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم ویژگی های پیامبران جهان بینی اسلامی باورها در قرآن تسلیم صلوات واجبات


وظیفه مسلمانان درباره همسران پیامبر

در میان اعراب و بسیاری مردم دیگر معمول بوده و هست که به هنگام نیاز به بعضی از وسائل زندگی موقتا از همسایه به عاریت می گیرند، خانه پیامبر (ص) نیز از این قانون مستثنا نبوده، و گاه و بیگاه می آمدند و چیزی از همسران پیامبر (ص) به عاریت می خواستند، روشن است قرار گرفتن همسران پیامبر در معرض دید مردم (هر چند با حجاب اسلامی باشد) کار خوبی نبود لذا دستور داده شده که از پشت پرده یا پشت در بگیرند: «و إذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب؛ هنگامی که چیزی از متاع و وسائل زندگی از همسران پیامبر (ص) بخواهید از پشت حجاب (پرده) بخواهید.» (احزاب/ 53)

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که منظور از 'حجاب' در این آیه پوشش زنان نیست، بلکه حکمی اضافه بر آن است که مخصوص همسران پیامبر (ص) بوده و آن اینکه مردم موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران پیامبر (ص) هر گاه می خواهند چیزی از آنان بگیرند از پشت پرده باشد، و آنها حتی با پوشش اسلامی در برابر مردم در اینگونه موارد ظاهر نشوند، البته این حکم درباره زنان دیگر وارد نشده، و در آنها تنها رعایت پوشش کافی است. 'حجاب' در لغت به معنی چیزی است که در میان دو شی ء حائل می شود به همین جهت پرده ای که در میان امعاء و قلب و ریه کشیده شده 'حجاب حاجز' نامیده شده.

ص: 4912






در قرآن مجید نیز این کلمه همه جا به معنی پرده یا حائل به کار رفته است، مانند آیه 45 سوره اسراء «جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؛ ما در میان تو و کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند پرده پوشیده ای قرار دادیم.» گواه دیگر اینکه در حدیثی از 'انس بن مالک' خادم مخصوص پیامبر (ص) می خوانیم که می گوید: من از همه آگاهتر به این آیه حجابم، هنگامی که زینب با پیامبر (ص) ازدواج کرد و با او در خانه بود غذایی درست فرمود و مردم را دعوت به میهمانی نمود، اما جمعی پس از صرف غذا هم چنان نشسته بودند و سخن می گفتند، در این هنگام آیه «یا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی» تا «من وراء حجاب» نازل شد، در این هنگام پرده ای افکنده شد و جمعیت برخاستند.

در روایت دیگری می خوانیم که 'انس' می گوید: «ارخی الستر بینی و بینه؛ پیامبر (ص) پرده را میان من و خود افکند و جمعیت هنگامی که چنین دیدند برخاستند و متفرق شدند.»

بنابراین اسلام به زنان مسلمان دستور پرده نشینی نداده، و تعبیر 'پردگیان' در مورد زنان و تعبیراتی شبیه به این جنبه اسلامی ندارد، آنچه درباره زن مسلمان لازم است داشتن همان پوشش اسلامی است، ولی زنان پیامبر (ص) به خاطر وجود دشمنان فراوان و عیب جویان مغرض چون ممکن بود در معرض تهمتها قرار گیرند و دستاویزی به دست سیاه دلان بیفتد این دستور خاص به آنها داده شد و یا به تعبیر دیگر به مردم داده شده که به هنگام تقاضای چیزی از آنها با آنها از پشت پرده تقاضای خود را مطرح کنند.

ص: 4913





لذا قرآن بعد از این دستور فلسفه آن را چنین بیان می فرماید: این برای پاکی دلهای شما و آنان بهتر است. (ذلکم أطهر لقلوبکم و قلوبهن). دستور بعدی را به این صورت بیان می فرماید: شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید (و ما کان لکم أن تؤذوا رسول الله). گر چه عمل ایذایی در خود این آیه منعکس است و آن بی موقع به خانه پیامبر رفتن و پس از صرف غذا نشستن و مزاحم شدن، و در روایات شأن نزول نیز آمده که بعضی از کوردلان سوگند یاد کرده بودند که بعد از پیامبر (ص) با همسران او ازدواج کنند، این سخن نیز ایذاء دیگری بود، ولی به هر حال مفهوم آیه عام است و هرگونه اذیت و آزار را شامل می شود.

سرانجام دستور و حکم آخر را در زمینه حرمت ازدواج با همسران پیامبر بعد از او چنین بیان می کند: شما هرگز حق ندارید که همسران او را بعد از او به همسری خویش در آورید که این کار در نزد خدا عظیم است (و لا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلکم کان عند الله عظیما). در اینجا سؤالی پیش می آید که چگونه خداوند همسران پیامبر (ص) را که بعضی به هنگام وفات او نسبتا جوان بودند از حق انتخاب همسر محروم ساخته است؟ پاسخ این سؤال با توجه به فلسفه این تحریم روشن است. زیرا اولا، بعضی به عنوان انتقام جویی و توهین به ساحت مقدس پیامبر (ص) چنین تصمیمی را گرفته بودند و از این راه می خواستند ضربه ای بر حیثیت آن حضرت وارد کنند. ثانیا اگر این مساله مجاز بود جمعی به عنوان اینکه همسر پیامبر (ص) را بعد از او در اختیار خود گرفته اند ممکن بود این کار را وسیله سوء استفاده قرار دهند، و به این بهانه موقعیت اجتماعی برای خویش دست و پا کنند، و یا به عنوان اینکه آگاهی خاص از درون خانه پیامبر (ص) و تعلیمات و مکتب او دارند به تحریف اسلام پردازند، و یا منافقین مطالبی را از این طریق در میان مردم نشر دهند که مخالف مقام پیامبر باشد (دقت کنید).
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این خطر هنگامی ملموس تر می شود که بدانیم گروهی خود را برای این کار آماده ساخته بودند بعضی آن را به زبان آورده و بعضی شاید تنها در دل داشتند. از جمله کسانی را که بعضی از مفسران اهل سنت در اینجا نام برده اند «طلحه» است. خداوندی که بر اسرار نهان و آشکار آگاه است برای بر هم زدن این توطئه زشت یک حکم قاطع صادر فرمود و جلوی این امور را به کلی گرفت، و برای تحکیم پایه های آن به همسران پیامبر (ص) لقب ام المؤمنین داد تا بدانند ازدواج با آنها همچون ازدواج با مادر خویش است! با توجه به آنچه گفته شد روشن می شود که چرا همسران پیامبر (ص) لازم بود از این محرومیت استقبال کنند؟

در طول زندگی انسان گاه مسائل مهمی مطرح می شود که به خاطر آنها باید فداکاری و از خودگذشتگی نشان داد، و از بعضی از حقوق حقه خود چشم پوشید، به خصوص اینکه همیشه افتخارات بزرگ مسئولیتهای سنگینی نیز همراه دارد، بدون شک همسران پیامبر (ص) افتخار عظیمی از طریق ازدواجشان با پیامبر (ص) کسب کردند، داشتن چنین افتخاری نیاز به چنین فداکاری هم دارد. به همین دلیل زنان پیامبر (ص) بعد از او در میان امت اسلامی بسیار محترم می زیستند، و از وضع خود بسیار راضی و خشنود بودند، و آن محرومیت را در برابر این افتخارات ناچیز می شمردند.



من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 404 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم همسران پیامبر اکرم حقوق اجتماعی حجاب روایات احادیث ازدواج اعمال حرام
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اطاعت از خدا و رسول

«یأیها الذین ءامنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذالک خیر و أحسن تأویلا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان برید. پس هرگاه در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید، که این بهتر و نیکو فرجامتر است.» (نساء/ 59)

شکی نیست که رسول در آیه، خود از مصادیق «اولی الأمر منکم» می باشد و به خاطر احترام بیشتراز وی، جدا گانه از او نام برده شده و «اولی الأمر» زمامداران واقعی جامعه اسلامی هستند که از جانب خدا به این مقام نائل شده اند و به خاطر داشتن چنین مقامی، دارای امر و نهی واقعی بوده و برای خود اطاعت و عصیانی دارند. جای هیچ تردیدی نیست که آیه: «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول» جمله ای است که به عنوان زمینه چینی برای مطلب بعدی آورده شد، و آن مطلب عبارت است از این که دستور دهد مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه کنند، هر چند که آیه مورد بحث در عین حال که جنبه آن زمینه چینی را دارد، مضمونش اساس و زیربنای همه شرایع و احکام الهی است.

و دلیل بر زمینه بودنش ظاهر تفریعی است که جمله: «فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول» بر جمله مورد بحث دارد، و نیز بعد از آن، جمله های بعد است که یکی پس از دیگری از جمله مورد بحث نتیجه گیری شده، یک جا فرموده: «أ لم تر إلی الذین یزعمون؛ یا ندیده ای کسانی را که می پندارند.» (نساء/ 60) و دنبالش فرموده: «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله؛ و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.» (نساء/ 64) و بعد از آن فرموده: «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم؛ ولی چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند.» (نساء/ 65)
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نیز جای هیچ تردیدی نیست که خدای تعالی از این دستور که مردم او را اطاعت کنند منظوری جز این ندارد که ما او را در آنچه از طریق پیامبر عزیزش به سوی ما وحی کرده اطاعت کنیم و معارف و شرایعش را به کار بندیم، و اما رسول گرامیش دو جنبه دارد، یکی جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرموده، یعنی همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب برای کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده: «و أنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم؛ ما کلیات احکام را بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم جزئیات آنها را بیان کنی.» (نحل/ 44) دوم یک دسته دیگر از احکام و آرایی است که آن جناب به مقتضای ولایتی که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر می کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده: «لتحکم بین الناس بما أراک الله؛ تا در بین مردم به آنچه خدای تعالی به فکرت می اندازد حکم کنی.» (نساء/ 105)

این همان رأیی است که رسول خدا (ص) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حکم می کرد، و همچنین آن رأیی است که در امور مهم به کار می بست، و خدای تعالی دستورش داده بود که وقتی می خواهد آن رای را به کار بزند قبلا مشورت بکند، و فرموده: «و شاورهم فی الأمر، فإذا عزمت فتوکل علی الله؛ با مردم در هر امری که می خواهی درباره آن تصمیم بگیری نخست مشورت بکن و همین که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.» (آل عمران/ 159)
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ملاحظه می فرمایید که مردم را در مشورت شرکت داده، ولی در تصمیم گرفتن شرکت نداده، و تصمیم خود آن جناب (به تنهایی) را معتبر شمرده است. حال که به این معنا توجه کردید می توانید به خوبی بفهمید که اطاعت رسول معنایی، و اطاعت خدای سبحان معنایی دیگر دارد هر چند که اطاعت از رسول خدا (ص)، در حقیقت اطاعت از خدا نیز هست، چون تشریع کننده تنها خدا است، زیرا او است که اطاعتش واجب است، هم چنان که در آیه: «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله» وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته، پس بر مردم واجب است که رسول را در دو ناحیه اطاعت کنند، یکی ناحیه احکامی که به وسیله وحی بیان می کند، و دیگر احکامی که خودش به عنوان نظریه و رأی صادر می نماید.



وجه تکرار کلمه 'اطیعوا' در آیه شریفه

و این معنا (و خدا داناتر است) باعث شده است که کلمه (اطاعت) در آیه تکرار شود، چون اگر اطاعت خدا و رسول تنها در احکامی واجب می بود که به وسیله وحی بیان شده، کافی بود بفرماید 'أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم'، ولی چنین نکرد، و کلمه (اطیعوا) را دوباره آورد، تا بفهماند اطاعت خدا یک نحوه اطاعت است و اطاعت رسول یک نحوه دیگر است، ولی بعضی از مفسرین گفته اند تکرار کلمه (اطیعوا) صرفا به منظور تاکید بوده، و این حرف به هیچ وجه درست نیست، زیرا اگر هیچ منظوری به جز تاکید در بین نبود، ترک تکرار، این تاکید را بیشتر افاده می کرد، و لذا باید می فرمود «اطیعوا الله و الرسول...»، چون با این تعبیر می فهمانید اطاعت رسول، عین اطاعت خدای تعالی است، و هر دو اطاعت یک هستند، بله این که تکرار، تاکید را می رساند، درست است، اما نه در هر جا.
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اما اولی الامر هر طایفه ای که باشند، بهره ای از وحی ندارند، و کار آنان تنها صادر نمودن آرایی است که به نظرشان صحیح می رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور که اطاعت رسول در آرایش و اقوالش بر مردم واجب بود، و به همین جهت بود که وقتی سخن به وجوب رد بر خدا و تسلیم در برابر او کشیده شد. و فرمود وقتی بین شما مسلمانان مشاجرهای در گرفت باید چنین و چنان کنید، خصوص اولی الامر را نام نبرد، بلکه وجوب رد و تسلیم را مخصوص به خدا و رسول کرد، و فرمود: «فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول، إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر؛ پس اگر در چیزی نزاع کردید، حکم آن را به خدا و رسول برگردانید.» و این بدان جهت بود که گفتیم روی سخن در این آیه به مؤمنین است، همانهایی که در اول آیه که می فرمود: 'یا أیها الذین آمنوا...'، مورد خطاب بودند، پس بدون شک معلوم می شود منظور از نزاع هم، نزاع همین مؤمنین است، و تصور ندارد که مؤمنین با شخص ولی امر (با این که اطاعت او بر آنان واجب است) نزاع کنند، به ناچار باید منظور نزاعی باشد که بین خود مؤمنین اتفاق می افتد، و نیز تصور ندارد که نزاعشان در مساله رأی باشد، (چون فرض این است که ولی امر و صاحب رأی در بین آنان است)، پس اگر نزاعی رخ می دهد در حکم حوادث و قضایایی است که پیش می آید آیات بعدی هم که نکوهش می کند مراجعین به حکم طاغوت را که حکم خدا و رسول او را گردن نمی نهند، قرینه بر این معنا است، و این حکم باید به احکام دین برگشت کند، و احکامی که در قرآن و سنت بیان شده، و قرآن و سنت برای کسی که حکم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعی در مسائلند، و وقتی ولی امر می گوید: کتاب و سنت چنین حکم می کنند قول او نیز حجتی است قطعی، چون فرض این است که آیه شریفه، ولی امر را مفترض الطاعة دانسته، و در وجوب اطاعت از او هیچ قید و شرطی نیاورده، پس گفتار اولی الامر نیز بالآخره به کتاب و سنت برگشت می کند.
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از این جا روشن می شود که این اولی الامر (حال هر کسانی که باید باشند) حق ندارند حکمی جدید غیر حکم خدا و رسول را وضع کنند، و نیز نمی توانند حکمی از احکام ثابت در کتاب و سنت را نسخ نمایند، وگرنه باید می فرمود در هر عصری موارد نزاع را به ولی امر آن عصر ارجاع دهید، و دیگر معنا نداشت بفرماید موارد نزاع را به کتاب و سنت ارجاع دهید، و یا بفرماید به خدا و رسول ارجاع دهید در حالی که آیه شریفه: «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه ای را نمی رسد که وقتی خدا و رسول او، امری را مورد حکم قرار دهند، باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند، و کسی که خدا و رسولش را نافرمانی کند به ضلالتی آشکار گمراه شده است.» (احزاب/ 36) حکم می کند به این که غیر از خدا و رسول هیچکس حق جعل حکم ندارد.

به حکم این آیه شریفه تشریع عبارت است از قضای خدا، و اما قضای رسول، یا همان قضای الله است، و یا اعم از آن است، و اما آنچه اولی الامر وظیفه دارند این است که رأی خود را در مواردی که ولایتشان در آن نافذ است ارائه دهند، و یا بگو در قضایا و موضوعات عمومی و کلی حکم خدا و رسول را کشف کنند. و سخن کوتاه این که از آنجا که اولی الامر اختیاری در تشریع شرایع و یا نسخ آن ندارند، و تنها امتیازی که با سایرین دارند این است که حکم خدا و رسول یعنی کتاب و سنت به آنان سپرده شده، لذا خدای تعالی در آیه مورد بحث که سخن در رد حکم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود: «فردوه إلی الله و الرسول...» از اینجا می فهمیم که خدای تعالی یک اطاعت دارد و رسول و اولی الامر هم یک اطاعت دارند، و به همین جهت بود که فرمود: «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم».
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حق تصرفات رسول اکرم در شئونات مردم

می دانیم روح اسلام 'تسلیم' است، آن هم 'تسلیم بی قید و شرط در برابر فرمان خدا' این معنی در آیات مختلفی از قرآن با عبارات گوناگون منعکس شده است، از جمله در آیه فوق است که می فرماید: «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ بر هیچ مرد و زن مؤمن آنگاه که خدا و پیامبر او در موردی فرمان دادند هیچ نوع اختیاری در کارشان نیست هر کس که خدا و رسول او را مخالفت کند، آشکار گمراه شده است.» (احزاب/ 36)

سیاق، شهادت می دهد بر اینکه مراد از قضاء، قضاء تشریعی، و گذراندن قانون است، نه قضاء تکوینی، پس مراد از قضای خدا، حکم شرعی او است که در هر مساله ای که مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته، و بدان وسیله در شؤونات آنان دخل و تصرف می نماید، و البته این احکام را به وسیله یکی از فرستادگان خود بیان می کند. و اما قضای رسول او، به معنای دومی از قضاء است، و آن عبارت است از اینکه رسول او به خاطر ولایتی که خدا برایش قرار داده، در شأنی از شئون بندگان، دخل و تصرف کند، هم چنان که امثال آیه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؛ پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است.» (احزاب/ 6) از این ولایت که خدا برای رسول گرامی اسلام قرار داده خبر می دهد. و به حکم آیه مذکور، قضای رسول خدا (ص) قضای خدا نیز هست، چون خدا قرار دهنده ولایت برای رسول خویش است، و او است که امر رسول را در بندگانش نافذ کرده.
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و سیاق جمله «إذا قضی الله و رسوله أمرا»، از آنجایی که یک مساله را هم مورد قضای خدا دانسته و هم مورد قضای رسول خدا (ص)، شهادت می دهد بر اینکه مراد از قضاء، تصرف در شانی از شؤون مردم است، نه جعل حکم تشریعی که مختص به خدای تعالی است، (آری رسول خدا (ص) جاعل و قانونگذار قوانین دین نیست، این شأن مختص به خدا است، و رسول او، تنها بیان کننده وحی او است، پس معلوم شد که مراد از قضای رسول، تصرف در شئون مردم است). «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة» یعنی صحیح و سزاوار نیست از مؤمنین و مؤمنات، و چنین حقی ندارند، که در کار خود اختیار داشته باشند که هر کاری خواستند بکنند و جمله «إذا قضی الله و رسوله أمرا» ظرف است، برای اینکه فرمود اختیار ندارند، یعنی در موردی اختیار ندارند، که خدا و رسول در آن مورد امری و دستوری داشته باشند.

ضمیر جمع در جمله «لهم الخیرة من أمرهم»، به مؤمن و مؤمنه برمی گردد، و مراد از آن دو کلمه، همه مؤمنین و مؤمنات هستند، چون در سیاق نفی قرار گرفته اند، و اگر نفرمود: «ان یکون لهم الخیرة فیه»، بلکه کلمه 'من امرهم' را اضافه کرد با اینکه قبلا کلمه 'امرا' را آورده بود، و حاجتی به ذکر دومی نبود، برای این است که بفهماند منشأ توهم اینکه اختیار دارند، این است که امر، امر ایشان، و کار، کار ایشان است، و این توهم را رد نموده می فرماید: با اینکه کار، کار خود ایشان است، در عین حال اختیاری در آن ندارند.
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معنای آیه این است: احدی از مؤمنین و مؤمنات حق ندارند در جایی که خدا و رسول او در کاری از کارهای ایشان دخالت می کنند، خود ایشان باز خود را صاحب اختیار بدانند، و فکر کنند که آخر کار مال ماست، و منسوب به ما، و امری از امور زندگی ماست، چرا اختیار نداشته باشیم؟ آن وقت چیزی را اختیار کنند، که مخالف اختیار و حکم خدا و رسول او باشد، بلکه بر همه آنان واجب است پیرو خواست خدا و رسول باشند، و از خواست خود صرفنظر کنند.

دادن چنین قدرت و موقعیتی بر پیامبر (ص) نشانه ی دعوت به حکومت فردی و استبدادی شخص نیست زیرا اگر پیامبر خدا یک فرد عادی بود، طبعا دادن چنین قدرتی به او، جز استبداد و حکومت فرد بر جمع چیز دیگر نبود، در حالی که او چنین نیست او یک فرد وارسته از هرنوع خودخواهی است که جز رضای خدا خواهان چیزی نیست. او در رفتار و گفتار خود، به وسیله ی «روح القدس» تأیید شده و از هر لغزشی مصون می باشد. در این صورت امر و فرمان او مظهر فرمان خداست که از زبان او به مردم ابلاغ می گردد.
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اطاعت پیامبر اکرم

پیامبر گرامی (ص) را از آن نظر که وحی الهی را از مقام ربویی دریافت می کند، نبی (آگاه از اخبار غیبی) و از آن نظر که مأمور به ابلاغ پیامی از جانب خدا به مردم است، رسول می نامند، پیامبر در این دو مقام، فاقد امر و نهی و اطاعت و عصیان است و وظیفه ای جز پیام گیری و پیام رسانی ندارد و لذا قرآن درباره ی او می فرماید: «ما علی الرسول إلا البلاغ و الله یعلم وما تبدون وما تکتمون؛ برای رسول وظیفه ای جز ابلاغ نیست و خدا از آنچه که آشکار می سازید و یا پنهان می دارید، آگاه است.» (مائده/ 99)
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اگر قرآن در قلمرو رسالت، برای رسول حق اطاعت قائل می شود و می فرماید: «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله؛ هیچ رسولی را اعزام نکردیم مگر اینکه به فرمان خدا، از او اطاعت شود.» (نساء/ 64)

مقصود اطاعتی است که به اطاعت خدا منتهی می شود، یعنی به پیامهای او گوش فرا دهند و به گفته های او مانند انجام نماز و پرداخت زکات جامه ی عمل بپوشانند، انجام چنین وظایفی در حقیقت، اطاعت فرمان خدا است، نه اطاعت پیامبر، هرچند به صورت ظاهر اطاعت پیامبر نیز به شمار می رود. «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله» این جمله ردی است مطلق بر تحاکم بردن منافقین به نزد طاغوت، و اعراضشان از رسول الله (ص)، و سوگند خوردن، و عذرخواهیشان به این که ما منظوری به جز احسان و توفیق نداشتیم می فرماید: همه این مطالب هر یک به وجهی مخالفت رسول کردن است، حال چه این که توأم با عذری که بهانه آنان بشود باشد، و چه توأم با چنان عذری نباشد برای این که خدای تعالی که اطاعت رسول کردن را واجب فرموده، قید و شرطی برایش نیاورد و اصلا رسول الله را نفرستاده مگر برای همین که به اذن او اطاعت شود.

و نباید کسی خیال کند که اطاعت تنها حق خدا است، و رسول بشری و فردی که خدای تعالی او را خلق کرده، و تنها در جایی می توان اطاعتش کرد که اطاعت او سودی و مصلحتی عاید ما سازد، در نتیجه اگر همان سود و آن مصلحت بدون اطاعت رسول دست بدهد دیگر چه احتیاجی به اطاعت او است؟ و چرا نتوانیم مستقلا آن را احراز کنیم؟ و رسول را کناری زده او را ترک کنیم؟ و آیا در چنین فرضی اگر باز هم رجوع به رسول را لازم بدانیم شرک به خدا نورزیده ایم؟ و رسول را دوشادوش خدا نپرستیده ایم؟ و اگر این اطاعت شرک به خدا نیست، پس چرا بعضی از مسلمانان صدر اسلام وقتی رسول خدا (ص) امری را بر آنان واجب می کرد از آن جناب می پرسیدند، آیا این تکلیف دستور خود تو است؟ و یا از ناحیه خدا است؟ معلوم می شود همان طور که به نظر ما رسیده اطاعت رسول کردن شرک به خدا است، و چیزی است در مقابل اطاعت خدا، وگرنه سؤال اصحاب معنا نمی داشت.
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وجه بطلان این خیال این است که خدای تعالی رسول (ص) را نفرستاده مگر برای همین که اطاعت بشود، و خودش فرموده: «هیچ رسولی را نفرستادیم مگر برای همین که به اذن خدا اطاعت شود» و در این وجوب اطاعت هیچ قید و شرطی نیاورده، پس معلوم می شود اطاعت از رسول خدا (ص) کردن، آن هم به طور مطلق همان اطاعت خدا کردن است چون خود خدا دستور داده رسول را اطاعت کنید، و در جای دیگر فرموده: «من یطع الرسول فقد أطاع الله؛ کسی که رسول را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است.» (نساء/ 80)

«و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما» می فرماید اگر رسول را مخالفت کردند، و با این مخالفتشان از او اعراض کردند، اگر به سوی خدا و رسول برگردند و توبه کنند، برایشان بهتر است از این که سوگند بخورند، که به خدا ما منظورمان مخالفت نبوده، و برای توجیه عمل خود سخنانی به هم ببافند، و عذرهایی غیر موجه بتراشند که نه سودی دارد، و نه رسول خدا (ص) را راضی می سازد، چون خدای تعالی قبل از این که اینان عذر بدتر از گناه خود را بیان کنند، حقیقت و باطن امرشان را برای رسول خود بیان کرده است.

در بعضی از موارد که قرآن برای رسول به عنوان رسالت حق اطاعت قائل شده است، اطاعت حقیقی او نیست، بلکه اطاعت خدا است و به گونه ای به او نیز نسبت داده می شود از این جهت قرآن شخصیت رسول را نسبت به «مقام رسالت» چنین ترسیم می کند: «إنما أنت مذکر* لست علیهم بمصیطر؛ یادآوری کن تو تذکر دهنده ای، نه مسلط بر آنها.» (غاشیه/ 21- 22) در قلمرو اطاعت در حالی که رسول گرامی یادآور و آموزنده و پیام رسانی بیش نیست، گاهی از جانب خدا دارای مقام امامت شده و «مفترض الطاعه» می گردد که با توجه به آن، خود شخصا دارای مقام امر و نهی می شود. در این قلمرو، پیامبر فقط گزارشگر وحی و پیام رسان الهی نیست، بلکه رئیس دولت اسلامی است که برای تنظیم امور امت، باید به نصب و عزل فرماندهان و قاضیان و اعزام سپاه و عقد معاهدات بپردازد.
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رسول گرامی در این صورت حقیقتا دارای امر و نهی می گردد که از طرف خدا به عنوان زمامدار مسلمانان، قاضی و داور آنان مدیر کلیه ی شئون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و دینی معرفی گردد. در این هنگام است که او علاوه بر اطاعت طریقی، دارای حق اطاعت موضوعی می گردد که فرمانبری از دستورات او مایه ی پاداش و نافرمانی موجب کیفر می گردد. قرآن روی اطاعت پیامبر در مواردی زیادی تکیه می کند و بر مفسر محقق لازم است میان دو نوع اطاعت (طریقی و موضوعی) فرق بگذارد و آیات را بر دو نوع تقسیم کند.

الف: گروهی که بر اطاعت رسول فرمان می دهند و قرائن گواهی می دهد که مقصود از اطاعت او، همان انجام دستورات الهی است که او تبلیغ می کند، مانند انجام فرائض و دوری از محرمات در این صورت اطاعت رسول راهی است برای اطاعت خدا و خود رسول در حقیقت، اطاعت و عصیانی ندارد.

ب: گروهی که او را به عنوان «أولی الأمر» و فرمانده و قاضی و داور معرفی می کند و دست او را در تنظیم امور اجتماع باز نهاده و به او حق امر و نهی می دهد در چنین مواردی، اطاعت او خود، موضوعیت پیدا می کند و دارای احکام و حصایص می گردد.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام اطاعت پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی باورها در قرآن رسالت


لزوم پیروی از رسول الله

خداوند در مورد لزوم پیروی و اطاعت از رسول اکرم (ص) می فرماید: «و اعلموا أن فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم و لاکن الله حبب إلیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره إلیکم الکفر و الفسوق و العصیان أولئک هم الراشدون؛ و بدانید که رسول خدا در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از [رأی و میل] شما پیروی می کرد، دچار هلاک و زحمت می شدید، لیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دل های شما آراست و انکار و نافرمانی و عصیان را منفور شما گردانید. آنها واقعا رشد یافتگانند.» (حجرات/ 7)
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«لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم» یعنی اگر رسول خدا در بسیاری از امور به دلخواه شما رفتار کند به زحمت می افتید و هلاک می شوید. و این جمله تقریبا به منزله جواب از سؤالی است تقدیری، گویا کسی پرسیده: به چه دلیل در امور و حوادث به آن جناب مراجعه کنیم و او به ما مراجعه نکند، و به دلخواه ما رفتار ننماید؟ در پاسخ فرموده 'برای اینکه اگر به دلخواه شما عمل کند، به زحمت می افتید و هلاک می شوید'.

«و لکن الله حبب إلیکم الإیمان و زینه فی قلوبکم» کلمه 'لکن' در ابتدای این جمله استدراک و اعراض از مطلبی است که جمله قبل آن را هم شامل می شود، یعنی جمله 'لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم' این معنا را هم می فهماند که شما مسلمانان در معرض هلاکت و گمراهی هستید و کلمه 'لکن' می خواهد این را استثناء کند، بفرماید: نه، شما به خاطر اینکه خدا ایمان را محبوب دلهایتان کرده، و این انعام را بر شما کرده که ایمان را در دلهایتان زینت داده، و کفر را از نظرتان انداخته، و دیگر اشتهایی به کفر و فسوق و عصیان ندارید، لذا مشرف به هلاکت و گمراهی نیستید.

محبوب کردن ایمان در دل مؤمنین به این معنا است که خدای تعالی ایمان را به زیوری آراسته که دلهای شما را به سوی خود جذب می کند، به طوری که دلهای شما به آسانی دست از آن برنمی دارد، و از آن رو به سوی چیزهای دیگر نمی کند. «و کره إلیکم الکفر و الفسوق و العصیان» این جمله عطف است بر جمله 'حبب'، و معنای مکروه کردن کفر و فسوق و عصیان این است که دلهای شما را طوری کرده که خود به خود از کفر و توابع آن تنفر دارد. و فرق بین فسوق و عصیان (به طوری که گفته اند) این است که فسوق عبارتست از خروج از طاعت به سوی معصیت، و عصیان عبارتست از خود معصیت. به عبارت دیگر عصیان عبارتست از همه گناهان. بعضی هم گفته اند: مراد از فسوق دروغ است، به قرینه آیه قبلی که از خبر دروغین فساق سخن می گفت، و عصیان عبارتست از بقیه گناهان.
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«أولئک هم الراشدون» این جمله مساله محبوب کردن ایمان و مجذوب کردن دلهای مؤمنین در برابر آن، و نیز مکروه کردن کفر و فسوق و عصیان را بیان می کند، می فرماید همین سبب رشدی است که هر انسانی به فطرت خود در جستجوی آنست، و در مقابل باز به فطرت خود از گمراهی متنفر است، پس بر مؤمنین لازم است که دست از ایمان برندارند، و از کفر و فسوق و عصیان اجتناب ورزند، تا رشد یابند که اگر رشد یابند تابع رسول می شوند، و دیگر هواهای خود را پیروی نمی کنند. و چون دوست داشتن ایمان و مجذوب شدن در برابر آن، و تنفر از کفر و توابع آن، صفت بعضی از افرادی بوده که رسول در بین آنان بوده است و تمامی اصحاب آن جناب، دارای چنین صفاتی نبوده اند و اگر خطاب را متوجه همه اصحاب کرده با اینکه محبت به ایمان و کراهت از کفر و فسق و عصیان در همه اصحاب نبود، هم چنان که آیه سابق بر آن شهادت می داد، برای این بود که خواست وحدتشان محفوظ باشد، و خلاصه به گردن آنهایی هم که چنین نیستند بگذارد که چنین هستید، و باید چنین باشید، و به همین جهت در آخر آیه، سیاق را تغییر داد، و خطاب را متوجه شخص رسول الله (ص) نمود و فرمود: اینان رشد یافتگانند. و اشاره به کلمه 'اینان' اشاره به خصوص آنهایی است که چنین صفاتی دارند، یعنی آنهایی که دلهایشان دوستدار ایمان و متنفر از کفر و فسوق و عصیان است، تا به این وسیله، هم این افراد را مدح کرده باشد و هم آنهایی را که چنین نبوده اند تشویق نموده باشد.
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این را هم باید دانست که در جمله «و اعلموا أن فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم» اشعاری است به اینکه یک دسته از مؤمنین اصرار داشته اند که خبر فاسق مشار الیه در آیه قبلی، مورد قبول واقع شود و رسول خدا (ص) به آن خبر ترتیب اثر دهد و اتفاقا جریان از همین قرار هم بوده که رسول خدا (ص) ولید بن عقبه را (که مردی فاسق بود) به میان قبیله 'بنی المصطلق' فرستاد تا زکات آنان را جمع آوری نموده بیاورد. ولید، نزد این قبیله رفت و مردم قبیله وقتی او را دیدند دلواپس شدند، و او بدون اینکه چیزی به ایشان بگوید، به مدینه برگشت و عرضه داشت که مردم بنی المصطلق از دین برگشته اند، و زکات نمی دهند.

در بین مسلمانان عده ای اصرار داشتند که چه خوبست با بنی المصطلق کارزار کنیم. رسول خدا (ص) تصمیم گرفت لشکر به سویشان بفرستد، و با ایشان کارزار کند که آیه مورد بحث نازل شد که: از خوشبختی شما این است که رسول خدا (ص) در میان شما است، و رابطه با او عالم وحی بر قرار است، و هر گاه خط و خطوط انحرافی در میان شما پیدا شود از این طریق شما را آگاه می سازد. ولی او رهبر است انتظار نداشته باشید که از شما اطاعت کند، و دستور بگیرد، او نسبت به شما از هر کس مهربانتر است، برای تحمیل افکار خود به او فشار نیاورید که این به زیان شما است و ایشان منصرف گردیدند. 
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 22 صفحه 159

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم اطاعت امر الهی باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


تنها گذاشتن پیامبر اکرم

الزام به استجازه به هنگام ترک میدان نبرد و یا به هنگام ترک مجلس که برای مشورت درباره ی امر مهمی برگزار شده، نشانه ی مقام و منصب خطیر رسول گرامی است که حرکات و سکنات افراد باید زیر نظر او صورت پذیرد: «إنما المؤمنون الذین ءامنوا بالله و رسوله و إذا کانوا معه علی أمر جامع لم یذهبوا حتی یستذنوه إن الذین یستذنونک أولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فإذا استذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم و استغفر لهم الله إن الله غفور رحیم؛ مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسول ایمان دارند و اگر در امر مهمی با او باشند بدون اذن او به جایی نمی روند. آنان که از تو اذن می گیرند آنها کسانی هستند که به خدا ورسول او ایمان آورده اند در این صورت هر گاه برخی از آنان برای کارهای خود اجازه بگیرند، به آن کس که بخواهی اذن بده و برای آنان طلب آمرزش کن. خدا بخشاینده و رحیم است.» (نور/ 62)

منظور از 'امر جامع' هر کار مهمی است که اجتماع مردم در آن لازم است و تعاون و همکاریشان ضرورت دارد، خواه مساله مهم مشورتی باشد، خواه مطلبی پیرامون جهاد و مبارزه با دشمن، و خواه نماز جمعه در شرائط فوق العاده، و مانند آن، بنابراین اگر می بینیم بعضی از مفسران آن را به خصوص مشورت، یا خصوص مساله جهاد، یا خصوص نماز جمعه یا نماز عید تفسیر کرده اند باید گفت: بخشی از معنی آیه را منعکس ساخته اند، و شان نزولهای گذشته نیز مصداقهایی از این حکم کلی هستند.
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در حقیقت این یک دستور انضباطی است که هیچ جمعیت و گروه متشکل و منسجم نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد، چرا که در این گونه مواقع گاهی حتی غیبت یک فرد گران تمام می شود و به هدف نهایی آسیب می رساند، مخصوصا اگر رئیس جمعیت، فرستاده پروردگار و پیامبر خدا و رهبر روحانی نافذ الامر باشد. توجه به این نکته نیز لازم است که منظور از اجازه گرفتن این نیست که هر کس کاری دارد یک اجازه صوری بگیرد و به دنبال کار خود برود، بلکه براستی اجازه گیرد، یعنی اگر رهبر، غیبت او را مضر تشخیص نداد، به او اجازه می دهد و در غیر این صورت باید بماند و گاهی کار خصوصی خود را فدای هدف مهمتر کند. لذا در دنبال این جمله اضافه می کند: 'کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها به راستی ایمان به خدا و رسولش آورده اند' ایمانشان تنها با زبان نیست، بلکه با روح و جان مطیع فرمان تواند (إن الذین یستأذنونک أولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله). در این صورت هر گاه از تو برای بعضی از کارهای مهم خود اجازه بخواهند به هر کس از آنها می خواهی (و صلاح می بینی) اجازه ده (فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم).

روشن است که اینگونه افراد با ایمان با توجه به اینکه برای امر مهمی اجتماع کرده اند هرگز برای یک کار جزئی اجازه نمی طلبند، و منظور از 'شانهم' در آیه کارهای ضروری و قابل اهمیت است. و از سوی دیگر، خواست پیامبر (ص) مفهومش این نیست که بدون در نظر گرفتن جوانب امر و اثرات حضور و غیاب افراد اجازه دهد، بلکه این تعبیر برای آنست که دست رهبر باز باشد و در هر مورد ضرورت حضور افراد را احساس می کند به آنها اجازه رفتن را ندهد. شاهد این سخن اینکه در آیه 43 سوره توبه، پیامبر ص را به خاطر اجازه دادن به بعضی از افراد مؤاخذه می کند و می گوید: «عفا الله عنک لم أذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین؛ خداوند تو را عفو کرد چرا به آنها اجازه دادی پیش از آنکه راستگویان از دروغگویان برای تو شناخته شوند؟!» این آیه نشان می دهد که حتی پیامبر (ص) در اجازه دادن افراد باید دقت کند و تمام جوانب کار را در نظر گیرد و در این امر مسئولیت الهی دارد. و در پایان آیه می فرماید هنگامی که به آنها اجازه می دهی 'برای آنان استغفار کن که خداوند غفور و رحیم است' (و استغفر لهم الله إن الله غفور رحیم).
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در اینجا این سؤال پیش می آید که این استغفار برای چیست؟ مگر آنها با اجازه گرفتن از پیامبر (ص) باز گنهکارند که نیاز به استغفار دارند؟! این سؤال را از دو راه می توان پاسخ گفت: نخست اینکه آنها گر چه مأذون و مجازند ولی بالاخره کار شخصی خود را بر کار جمعی مسلمین مقدم داشته اند و این خالی از یک نوع ترک اولی نیست و لذا نیاز به استغفار دارند (همانند استغفار بر یک عمل مکروه). ضمنا این تعبیر نشان می دهد که تا می توانند از گرفتن اجازه خودداری کنند و فداکاری و ایثار نمایند که حتی پس از اجازه باز عمل آنها ترک اولی است، مبادا حوادث جزئی را بهانه ترک گفتن این برنامه های مهم قرار دهد. دیگر اینکه آنها به خاطر رعایت ادب در برابر رهبرشان درخور لطف الهی هستند و پیامبر (ص) به عنوان تشکر از این عمل برای آنها استغفار می کند. در عین حال این دو پاسخ با هم منافاتی ندارد و ممکن است هر دو منظور باشد.

البته این دستور انضباطی مهم اسلامی مخصوص پیامبر و یارانش نبوده است بلکه در برابر تمام رهبران و پیشوایان الهی اعم از پیامبر و امام و علمایی که جانشین آنها هستند رعایت آن لازم است، چرا که مساله سرنوشت مسلمین و نظام جامعه اسلامی در آن مطرح می باشد، و حتی علاوه بر دستور قرآن مجید، عقل و منطق نیز حاکم به آن است، زیرا اصولا هیچ تشکیلاتی بدون رعایت این اصل پابرجا نمی ماند، و مدیریت صحیح بدون آن امکان پذیر نیست.

عجب اینکه بعضی از مفسران معروف اهل سنت این آیه را دلیل بر جواز اجتهاد و واگذاری حکم به رای مجتهد دانسته اند، ولی ناگفته پیدا است آن اجتهادی که در مباحث اصول و فقه مطرح است مربوط به احکام شرع است نه مربوط به موضوعات، اجتهاد در موضوعات قابل انکار نیست، هر فرمانده لشکر، هر رئیس اداره و هر سرپرست گروهی به هنگام تصمیم گیری در مسائل اجرایی و موضوعات خارجی رأیش محترم است، این دلیل بر آن نیست که در احکام کلی شرع بتوان اجتهاد کرد و با مصلحت اندیشی، حکمی وضع یا حکمی را نفی نمود.
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جامعه اسلامی اطاعت پیامبر اکرم باورها در قرآن امر الهی جنگ


تسلیم

اگر بندگان خدا تسلیم حکم رسول الله (ص) شدند، و از هیچ حکم آن جناب در باطن دلشان ناراحت نگشتند، آن وقت است که مسلمان واقعی شده اند، و در این صورت است که می توان گفت به طور قطع تسلیم حکم خدایند، و حتی در برابر حکم تکوینی خدا نیز تسلیمند، آری تسلیم بودن در برابر حکم دینی و تشریعی خدا، دلیل بر تسلیم بودن در برابر حکم تکوینی او است. (هم چنان که آن شاعر زبان حال این گونه افراد را در شعر خود آورده می گوید):

یکی درد و یکی درمان پسندد *** یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران *** پسندم آنچه را جانان پسندد

خداوند در قرآن می فرماید: «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما؛ چنین نیست، سوگند به پروردگار تو، مؤمن نخواهند بود مگر این که تو را در اختلافهای خود داور قرار دهند آنگاه از داوری تو در دل، احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم گردند.» (نساء/ 65) در این مورد رسول خدا به صورت قاضی و داور، تجلی نموده و برای حفظ نظام، دارای مقام امر و نهی خواهد بود و اگر مطاع نباشد و دستورهای او اجرا نگردد، داوری مختل و هرج و مرج بر جامعه حاکم می گردد.
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در این آیه خداوند سوگند یاد کرده که افراد، ایمان واقعی در صورتی خواهند داشت که پیامبر (ص) را در اختلافات خود به داوری بطلبند و به بیگانگان مراجعه ننمایند (فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم) سپس می فرماید: 'نه فقط به داوری را به نزد تو آورند بلکه هنگامی که تو در میان آنها حکمی کردی، خواه به سود آنها باشد یا به زیان آنها، علاوه بر اینکه اعتراض نکنند در دل خود نیز احساس ناراحتی ننمایند و کاملا تسلیم باشند' (ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما). در آیه شریفه سخن از این رفته که مسلمانان نباید به غیر رسول الله (ص) مراجعه کنند، با این که خدا بر آنان واجب فرموده که تنها به او رجوع کنند قهرا احکام تشریعی مورد گفتگو قرار می گیرد لیکن مساله تسلیم منحصر به آن نیست، بلکه معنای آیه عام است، و شامل احکام تشریعی خدا و رسول و احکام تکوینی خدای تعالی هر دو می شود.

بلکه از این هم عمومی تر است و شامل قضای رسول خدا (ص) یعنی داوری آن جناب و حتی همه روشهایی که آن جناب در زندگیش سیره خود قرار داده می شود، و مسلمانان (اگر ایمانشان مستعار و سطحی نباشد)، باید اعمال آن جناب را سیره خود قرار دهند، هر چند که خوشایندشان نباشد. پس هر چیزی که به نحوی از انحا و به وجهی از وجوه انتسابی به خدا و رسول او (ص) داشته باشد، چنین مؤمنی نمی تواند آن را رد کند، و یا به آن اعتراض نماید و یا از آن اظهار خستگی کند و یا به وجهی از وجوه از آن بدش آید، چون اثر در همه مشترک است، و مخالفت در همه آنها ناشی از شرک است، البته به مراتبی که در شرک هست، و به همین جهت است که خدای تعالی فرموده: «و ما یؤمن أکثرهم بالله إلا و هم مشرکون؛ و اکثرشان به خدا ایمان نمی آورند مگر آنکه در عین حال مشرک نیز هستند.» (یوسف/ 106)
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گرچه ناراحتی درونی از قضاوتهایی که احیانا به زیان انسان است غالبا اختیاری نیست، ولی با تربیتهای اخلاقی و پرورش روح تسلیم در برابر حق و عدالت و توجه به موقعیت واقعی پیامبر (ص) حالتی در انسان پیدا می شود که هیچگاه از داوری پیامبر (ص) و حتی دانشمندانی که جانشینان او هستند هرگز ناراحت نخواهد شد، و به هر حال مسلمانان واقعی موظفند روح تسلیم در برابر حق را در خود پرورش دهند. در آیه فوق نشانه های ایمان واقعی و راسخ در سه مرحله بیان شده است:

1- در تمامی موارد اختلاف خواه بزرگ باشد یا کوچک، به قضاوت و داوری پیامبر (ص) که از حکم الهی سرچشمه می گیرد مراجعه کنند، نه به طاغوت و داوران باطل.

2- هیچگاه در برابر قضاوتها و فرمانهای پیامبر (ص) که همان فرمان خدا است حتی در دل خود احساس ناراحتی نکنند، و به داوری ها و احکام او بدبین نباشند.

3- در مقام عمل نیز آن را دقیقا اجرا کنند و به طور کامل تسلیم حق باشند.

روشن است قبول یک مکتب و فرمانهای آن در مواردی که به سود انسان تمام می شود دلیل بر ایمان به آن مکتب نیست بلکه آنجا که ظاهرا به زیان انسان است اما در واقع مطابق با حق و عدالت است اگر پذیرفته شود، نشانه ایمان است. در حدیثی که از امام صادق (ع) در کتاب کافی در تفسیر این آیه نقل شده چنین می خوانیم: «اگر جمعیتی خدا را بپرستند، نماز را برپا دارند، زکات را بپردازند، روزه ماه رمضان و حج را به جا آورند، ولی نسبت به کارهایی که پیامبر (ص) انجام داده با سوء ظن بنگرند و یا بگویند: اگر او فلان کار را انجام نداده بود بهتر بود، آنها در حقیقت مؤمنان واقعی نیستند.» سپس آیه فوق را امام (ع) تلاوت فرمود، بعد فرمود: «بر شما باد که در مقابل خدا و حق همیشه تسلیم باشید.» از آیه فوق در ضمن دو مطلب مهم استفاده می شود:
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1- آیه یکی از دلائل معصوم بودن پیامبر (ص) است زیرا دستور به تسلیم مطلق از نظر گفتار و کردار در برابر همه فرمانهای پیامبر (ص) و حتی تسلیم قلبی در برابر او، نشانه روشنی بر این است که او در احکام و فرمانها و داوریهایش نه اشتباه می کند و نه عمدا چیزی بر خلاف حق می گوید، معصوم از خطاست و هم معصوم از گناه.

2- آیه فوق هرگونه اجتهاد در مقام نص پیامبر (ص) و اظهار عقیده را در مواردی که حکم صریح از طرف خدا و پیامبر (ص) درباره آن رسیده باشد نفی می کند، بنابراین اگر در تواریخ اسلامی می بینیم که گاهی بعضی از افراد در برابر حکم خدا و پیامبر (ص) اجتهاد و یا اظهار نظر می کردند و مثلا می گفتند پیامبر چنین گفته و ما چنین می گوئیم، باید قبول کنیم که عمل آنها بر خلاف صریح آیه فوق است.
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اطاعت در قلمرو مسائل نظامی

قرآن پیامبر را یگانه مرجع نظامی می داند به اندازه ای که جزئی ترین مسائل نظامی باید با اجازه ی او صورت پذیرد مانند ترک میدان جنگ که باید به اذن او باشد و اگر اذن او نباشد، باید حضور خود را در میدان بر همه چیز مقدم بدارند چنانکه می فرماید: «إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و إذا کانوا معه علی أمر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه؛ مؤمنان واقعی کسانی هستند که ایمان به خدا و رسولش آورده اند و هنگامی که در کار مهمی که حضور جمعیت را ایجاب می کند با او باشند، بدون اذن و اجازه او به جایی نمی روند.» (نور/ 62)
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منظور از 'امر جامع' هر کار مهمی است که اجتماع مردم در آن لازم است و تعاون و همکاریشان ضرورت دارد، خواه مساله مهم مشورتی باشد، خواه مطلبی پیرامون جهاد و مبارزه با دشمن، و خواه نمازجمعه در شرائط فوق العاده، و مانند آن، بنابراین اگر می بینیم بعضی از مفسران آن را به خصوص مشورت، یا خصوص مساله جهاد، یا خصوص نماز جمعه یا نماز عید تفسیر کرده اند باید گفت: بخشی از معنی آیه را منعکس ساخته اند، و شأن نزولهای گذشته نیز مصداقهایی از این حکم کلی هستند.

در حقیقت این یک دستور انضباطی است که هیچ جمعیت و گروه متشکل و منسجم نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد، چرا که در این گونه مواقع گاهی حتی غیبت یک فرد گران تمام می شود و به هدف نهایی آسیب می رساند، مخصوصا اگر رئیس جمعیت، فرستاده پروردگار و پیامبر خدا و رهبر روحانی نافذ الامر باشد. توجه به این نکته نیز لازم است که منظور از اجازه گرفتن این نیست که هر کس کاری دارد یک اجازه صوری بگیرد و به دنبال کار خود برود، بلکه به راستی اجازه گیرد، یعنی اگر رهبر، غیبت او را مضر تشخیص نداد، به او اجازه می دهد و در غیر این صورت باید بماند و گاهی کار خصوصی خود را فدای هدف مهمتر کند. لذا در دنبال این جمله اضافه می کند: «إن الذین یستأذنونک أولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله؛ کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها به راستی ایمان به خدا و رسولش آورده اند ایمانشان تنها با زبان نیست، بلکه با روح و جان مطیع فرمان تواند.» (توبه/ 29)
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در این صورت هر گاه از تو برای بعضی از کارهای مهم خود اجازه بخواهند به هر کس از آنها می خواهی (و صلاح می بینی) اجازه ده «فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم؛ پس چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه.» (نور/ 62) روشن است که اینگونه افراد با ایمان با توجه به اینکه برای امر مهمی اجتماع کرده اند هرگز برای یک کار جزئی اجازه نمی طلبند، و منظور از 'شانهم' در آیه کارهای ضروری و قابل اهمیت است. و از سوی دیگر، خواست پیامبر (ص) مفهومش این نیست که بدون در نظر گرفتن جوانب امر و اثرات حضور و غیاب افراد اجازه دهد، بلکه این تعبیر برای آنست که دست رهبر باز باشد و در هر مورد ضرورت حضور افراد را احساس می کند به آنها اجازه رفتن را ندهد. شاهد این سخن اینکه در آیه 43 سوره توبه، پیامبر (ص) را به خاطر اجازه دادن به بعضی از افراد مؤاخذه می کند و می گوید: «عفا الله عنک لم أذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین؛ خداوند تو را عفو کرد چرا به آنها اجازه دادی پیش از آنکه راستگویان از دروغگویان برای تو شناخته شوند؟!»

این آیه نشان می دهد که حتی پیامبر (ص) در اجازه دادن افراد باید دقت کند و تمام جوانب کار را در نظر گیرد و در این امر مسئولیت الهی دارد. اگر پیامبر در آیات قرآن، یگانه رهبر و مرجع در امور سیاسی و قضایی و نظامی معرفی شده به خاطر حفظ مصالح جامعه است که باید تمام تشکیلات در نقطه ای متمرکز شده و مدیریت های رده های گوناگون به مدیریت واحد بازگردد و یک فکر و اندیشه بر تمام تشکیلات سایه افکند. به خاطر همین مقام نظامی است که خدا اجازه نمی دهد (آنگاه که پیامبر مردم را به جهاد دعوت می کند) اهل مدینه و بادیه نشینان آنها، از پیامبر تخلف جویند و برای حفظ جان خود از جان او چشم بپوشند چنانکه می فرماید: مردم مدینه و بادیه نشینانی که در اطراف این شهر که مرکز و کانون اسلام است زندگی می کنند حق ندارند، از رسول خدا ص تخلف جویند (ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله؛ مردم مدینه و بادیه نشینان پیرامونشان را نرسد که از [فرمان] پیامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند چرا که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگیی در راه خدا به آنان نمی رسد.» (توبه/ 120) و نه حفظ جان خود را بر حفظ جان او مقدم دارند «و لا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه؛ جان خود را عزیزتر از جان او بدانند.»
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چرا که او رهبر امت، و پیامبر خدا، و رمز بقاء و حیات ملت اسلام است، و تنها گذاردن او نه فقط پیامبر (ص) را به خطر می افکند، بلکه آئین خدا و علاوه بر آن موجودیت و حیات خود مؤمنان را نیز در خطر جدی قرار خواهد داد. در واقع قرآن با استفاده از یک بیان عاطفی، همه افراد با ایمان را به ملازمت پیامبر (ص) و حمایت و دفاع از او در برابر مشکلات تشویق می کند، می گوید: جان شما از جان او عزیزتر، و حیات شما از حیات او با ارزشتر نیست آیا ایمانتان اجازه می دهد او که پرارزشترین وجود انسانی است، و برای نجات و رهبری شما مبعوث شده به خطر بیفتد، و شما سلامت طلبان برای حفظ جان خویش از فداکاری در راه او مضایقه کنید؟! مسلم است تاکید و تکیه روی مدینه و اطرافش به خاطر آن است که در آن روز کانون اسلام مدینه بود، و الا این حکم نه اختصاصی به مدینه و اطراف آن دارد و نه مخصوص پیامبر (ص) است.

این وظیفه همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است که رهبران خویش را همچون جان خویش، بلکه بیشتر گرامی دارند و در حفظ آنان بکوشند و آنها را در برابر حوادث سخت تنها نگذارند، چرا که خطر برای آنها خطر برای امت است.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 384 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 14 صفحه 563، جلد 8 صفحه 185

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی اطاعت پیامبر اکرم سیاست نیروی نظامی باورها در قرآن
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نهی از بی اعتنایی کردن به دعوت و فراخوانی رسول اکرم

خداوند در قرآن می فرماید که هنگامی رسول گرامی اسلام (ص) شما را برای مسأله ای فرا می خواند حتما یک موضوع مهم الهی و دینی است، باید آن را با اهمیت تلقی کنید، و به طور جدی روی آن بایستید، نباید از در مقابل احضار او شانه خالی کنید، دعوتهای او را ساده نگیرید که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است: «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم؛ صدا کردن پیامبر را میان خود مانند صدا کردن [معمولی] یکدیگر قرار ندهید. خدا کسانی از شما را که در پناه یکدیگر دزدانه درمی روند خوب می شناسد. پس کسانی که خلاف امر او می کنند، باید بترسند که یا بلایی به ایشان برسد، یا عذابی دردناک.» (نور/ 63)

'دعاء رسول' به معنای این است که آن جناب مردم را برای کاری از کارها دعوت کند، مانند دعوتشان به سوی ایمان و عمل صالح و به سوی مشورت در امری اجتماعی و به سوی نماز جماعت، و امر فرمودنش به چیزی از امور دنیا و آخرتشان، همه اینها دعا و دعوت او است. شاهد این معنا جمله ذیل آیه است که می فرماید: 'قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا' و نیز تهدیدی که دنبال آیه درباره مخالفت امر آن جناب آمده، و شهادت این دو فقره بر مدعای ما روشن است، و این معنا با آیه قبلی هم مناسب تر است، زیرا در آن آیه مدح می کرد کسانی را که دعوت آن حضرت را اجابت می کردند، و نزدش حضور می یافتند، و از او بدون اجازه اش مفارقت نمی کردند، و این آیه مذمت می کند کسانی را که وقتی آن جناب دعوتشان می کند سر خود را می خارانند، و اعتنایی به دعوت آن جناب نمی کنند.
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از اینجا معلوم می شود اینکه بعضی گفته اند: مراد از دعای رسول، خطاب کردن او و صدا زدن او است، که مردم آن جناب را مثل سایر مردم صدا نزنند، بلکه با مردم فرق گذاشته او را محترمانه صدا بزنند، مثلا، نگویند یا محمد، و یا ابن عبدالله، بلکه بگویند 'یا رسول الله' معنای درستی نیست. و همچنین تفسیر دیگری که بعضی کرده اند که مراد از دعاء، نفرین کردن آن جناب است، که نفرین او را مثل نفرین سایرین ندانند، که در حقیقت آیه شریفه مردم را نهی می کند از اینکه خود را در معرض نفرین آن جناب قرار دهند، یعنی او را به خشم در نیاورند، چون خدا نفرین او را بی اثر نمی گذارد. و وجه ضعف و نادرستی این دو معنا این است که ذیل آیه با آنها سازگاری ندارد.

کلمه 'تسلل' در آیه مورد بحث به معنای این است که کسی خود را از زیر بار و تکلیفی به طور آرام بیرون بکشد، که دیگران نفهمند، و این کلمه از 'سل سیف' یعنی بیرون کردن شمشیر از غلاف گرفته شده. و کلمه 'لواذا'، به معنای ملاوذه است، و 'ملاوذه' آن است که انسانی به غیر خود پناهنده شده و خود را پشت سر او پنهان کند. و معنای آیه این است که خدای عز و جل از میان شما آن کسانی را که از ما بین مردم با حیله و تزویر بیرون می شوند، در حالی که به غیر خود پناهنده می شوند و به این وسیله خود را پنهان می کنند و هیچ اعتنایی به دعوت رسول ندارند، می شناسد.
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'فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم' ظاهر سیاق آیه با در نظر داشتن معنایی که گذشت، این است که ضمیر 'عن امره' به رسول خدا برمی گردد، و امرش همان دعای او است،و حاکی از آن است که پیامبر در این چشم انداز گذشته بر مقام تبلیغ و تبیین شریعت، امر و فرمان دارد در نتیجه آیه شریفه کسانی را که از امر و دعوت آن جناب سر می تابند، تحذیر می کند از اینکه بلا و یا عذابی دردناک به آنان برسد.

مؤید مطلب، این است که آیه مربوط به مسئله ی جهاد و حضور در میدان نبرد است. در این شرایط پیامبر، مبلغ احکام نیست، بلکه فرمانده ی «واجب الطاعه» است که باید دستورهای او مو به مو اجرا قرار گیرد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 15 صفحه 230 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 376 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 14 صفحه 566

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم اطاعت باورها در قرآن جامعه اسلامی جهاد


اطاعت در قلمرو مسائل قضایی

اگر پیامبر به حکم آیاتی یگانه رهبر سیاسی است به حکم آیاتی دیگر، یگانه مرجع قضایی نیز می باشد و داوری داوران دیگر به فرمان و نصب او رسمیت پیدا می کرد چنانکه می فرماید: «یأیها الذین ءامنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شی ء فردوه إلی الله و الرسول إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذالک خیر و أحسن تأویلا؛ ای افراد با ایمان خدا را اطاعت کنید و پیامبر خدا و صاحبان فرمان از خود را اطاعت نمایید اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر ارجاع دهید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، این برای شما بهتر است و عاقبت و پایان نیکویی دارد.» (نساء/ 59)
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اگر این آیه دستور می دهد که مشکلات قضایی را به خدا و رسول او بازگردانیم مقصود از ارجاع به خدا ارجاع به نماینده ی او است. به خاطر همین اصل که پیامبر یگانه مرجع قضایی مسلمانان است، خدا گروهی را که با وجود پیامبر، به حکام باطل مراجعه می کردند، سخت نکوهش می کند ومی فرماید «أ لم تر إلی الذین یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به؛ ای پیامبر! آیا نمی بینی کسانی را که خود را مسلمان می پندارند و می گویند به تمام کتب آسمانی که بر تو و انبیاء پیشین نازل شده است ایمان آوردیم، در عین حال داوری های خود را به نزد طاغوت می برند، در حالی که به آنها دستور داده شده که هرگز فرمان طاغوت را نبرند؟!» (نساء/ 60)

سپس قرآن اضافه می کند: «و یرید الشیطان أن یضلهم ضلالا بعیدا؛ مراجعه به طاغوت یک دام شیطانی است که می خواهد انسانها را از راه راست به بیراهه های دوردستی بیفکند.» (نساء/ 60)

ناگفته پیدا است که آیه فوق همچون سایر آیات قرآن یک حکم عمومی و جاودانی را برای همه مسلمانان در سراسر اعصار و قرون بیان می نماید، و به آنان اخطار می کند که مراجعه کردن به حکام باطل، و داوری خواستن از طاغوت، با ایمان به خدا و کتب آسمانی سازگار نیست، به علاوه انسان را از مسیر حق به بیراهه هایی پرتاب می کند که فاصله آن از حق، بسیار زیاد است، مفاسد چنین داوری ها در به هم ریختن سازمان اجتماعی بشر بر هیچکس پوشیده نیست، و یکی از عوامل عقب گرد اجتماعات محسوب می شود.
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'طاغوت' از ماده طغیان است و این کلمه با همه مشتقاتش به معنی سرکشی و شکستن حدود و قیود، و یا هر چیزی که وسیله طغیانگری و یا سرکشی است می باشد، بنابراین آنها که داوری به باطل می کنند 'طاغوت' هستند، زیرا حدود و مرزهای الهی و حق و عدالت را شکسته اند.

در حدیثی نیز از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «الطاغوت کل من یتحاکم الیه من یحکم بغیر الحق؛ هر کس به غیر حق حکم کند و مردم او را به داوری بطلبند، طاغوت است.»

مراجعه به طاغوت، دام شیطانی است که می خواهد انسانها را از راه راست (داوری پیامبر معصوم) به بیراه ببرد. این آیات، پیامبر را یگانه رهبرسیاسی و مرجع قضایی معرفی می کند و مسلمانان را موظف می دارد که حتما به او مراجعه کنند و از مراجعه به غیر که همگی مظاهر طاغوت و حکام باطل و خودکامه اند، خودداری نمایند و فرمانهای او را محترم بشمارند.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 383 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 3 صفحه 445

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی اطاعت پیامبر اکرم سیاست جهان بینی اسلامی باورها در قرآن


آیات وارده در پیروی از پیامبر

پیامبر اسلام (ص) گذشته از مزایای خاص علمی و عملی، دارای دو امتیاز مخصوص به خود بود؛ اول: داشتن هدف مشخص، دوم: آشنایی با راه درست رسیدن به آن هدف و نیز پیمودن آن.

سر این که خداوند به جوامع بشری دستور اطاعت از پیغمبر داد، آن است که انسان مسافر است و مسافر دارای مقصدی خاص و راهی معین است و پیغمبر اکرم (ص)، هم مقصد قافله انسانیت را می داند و هم راه رسیدن به آن مقصد را به خوبی می شناسد. خدای سبحان در این باره فرمود: «والنجم إذا هوی* ما ضل صاحبکم وما غوی؛ سوگند به ستاره ی آسمان وقتی که برای افول به افق نزدیک شود، پیامبری که صحابت و رهبری شما را دارد، نه گرفتار ضلالت است و نه مبتلا به غوایت.» (نجم/ 1- 2) انسان بی هدف را غاوی و انسان راه گم کرده را ضال می گویند. پیامبر گرامی (ص) که منزه از ضلالت و غوایت است، هم هدف کاروان انسانیت را می داند و هم راه رسیدن به آن را.
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تبهکاران در هر عصری پیامبر خویش را به سفاهت و ضلالت متهم می کردند ولی پیامبران به دستور خدای سبحان، از خود دفاع کرده، می گفتند: «یا قوم لیس بی سفاهة؛ ای قوم من در من سفاهتی نیست.» (اعراف/ 67) قرآن کریم، این جریان را که برای بسیاری از پیام آوران الهی اتفاق افتاده است، با ذکر آنچه آنها در دفاع از خود گفته اند، نقل می کند ولی وقتی این اتهام متوجه رسول اکرم شد، خدای سبحان خود از رسولش دفاع کرد و فرمود: «ماضل صاحبکم وما غوی؛ یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده.» (نجم/ 2)

بر این اساس رسول گرامی (ص) که منزه از ضلالت و غوایت، و واجد همه ی علوم و معارف بوده و از جهت ظرافت گفتار و لطافت رفتار، الگوی ادیبان و اسوه مؤدبان جهان است، مدار اطاعت الهی قرار گرفت و خداوند فرمان پیروی از او را در چند آیه بیان فرمود. بررسی این آیات معلوم می کند که محور اطاعت کجاست و بهره هایی که انسان مطیع از اطاعت می برد چیست:

1 _ «أطیعوا الله و الرسول فإن ت_ولوا فإن الله لایحب الکافرین؛ خدا و پیامبر [او] را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد.» (آل عمران/ 32) در این آیه، اعراض و روگرداندن از اطاعت رسول اکرم (ص) کفر تلقی شده است. یعنی اگر کسی از جهت اعتقادی رو برگرداند، کفر عقیدتی دارد و اگر کسی معتقد باشد ولی در مقام عمل اعراض کند، کفر عملی دارد و در هر دو حال از کافران (به معنای جامع) به شمار می رود.
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2 _ «وأطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون؛ خدا و رسول را فرمان برید باشد که مشمول رحمت قرار گیرید.» (آل عمران/ 132) این رحمت خاصه است که در پرتو اطاعت از خدا و پیامبر نصیب مردم می شود. رحمت خاص در قبال رحمت عام و مخصوص مؤمنان و سالکان صراط مستقیم است.

3 _ «ومن یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم؛ هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وی را به باغهایی درآورد که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه اند و این همان کامیابی بزرگ است.» (نساء/ 13) در این آیه جنبه ی تشویق ملحوظ شد، به این بیان که فوز عظیم که بهشت جاودان نموداری از آن است و در پرتو پیروی از خدا و رسول اکرم (ص) حاصل می شود، به پیروان خدا و رسول بشارت داده شد.

4 _ «ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین؛ و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود.» (نساء/ 14) سرپیچی و نافرمانی در برابر خدا و پیامبر، مایه ی عذاب دردناک و ذلت و خواری است. عزت بی جا، ذلت به جا را به همراه دارد، چنانکه فروتنی در برابر فرمان خدا و پیامبر، زمینه فوز بزرگ و عزت راستین را فراهم می کند. هون و خواری در اطاعت از هوی نهفته است و انسان هوس مدار، از نهفتگی خواری و زبونی غافل است.
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5 _ «یا أیها الذین امنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر وأحسن تأویلا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیک فرجام تر است.» (نساء/ 59) خداوند بعد از دستور پیروی از خود و رسول گرامی و أئمه اطهار (ع) چنین فرمود: برای فصل خصومت و حل نزاعهای علمی و عملی به خدا و رسول او رجوع کنید. ارجاع مورد نزاع به خدا و رسول، بازگشت خوبی برای شما دارد.

اسرار این عالم، حقیقتهای عینی و پشتوانه دستورهای اعتباری است و تأویل این احکام در قیامت ظهور می کند. قرآن کریم می فرماید: «یوم یأتی تأویله؛ روز قیامت تأویل این احکام و تأویل قرآن فرا می رسد.» (اعراف/ 53) آن روز کسانی که مطیع رسول اکرم (ص) بودند به تأویل حسن بار می یابند و 'احسن تأویل' نصیب کسی می شود که دارای 'احسن تقویم' باشد و 'احسن تقویم' نصیب کسی است که 'احسن الأقوال' را شناخته واز آن اطاعت کند و 'احسن الأقوال' قول رسول اکرم (ص) است.

یعنی جمع میان آیات 'و أحسن تأویلا' (نساء/ 59) و «لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم؛ به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.» (تین/ 4) و «فبشر عباد* الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه؛ بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان.» (زمر/ 17- 18) و «ومن أحسن قولا ممن دعا إلی الله وعمل صالحا وقال إننی من المسلمین؛ کیست خوشگفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید من [در برابر خدا] از تسلیم شدگانم.» (فصلت/ 33) و «أدعوا إلی الله علی بصیرة أنا ومن اتبعنی؛ این است راه من که من و هر کس پیرویم کرد با بینایی.» (یوسف/ 108)
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این است که به بندگانی بشارت دهید که سخنان گوناگون و مکاتیب متنوع را بررسی می کنند و بهترین آنها را می گیرند واحسن قولها، مکتب کسی است که خود ومردم را به الله دعوت کند ودر متن صراط مستقیم باشد. آنگاه مصداق خاص احسن الأقوال را که سخن رسول اکرم (ص) است مشخص کرد. قهرا چنین انسانی به احسن تقویم متقوم شده و در قیامت از احسن تأویل برخوردار است. یعنی بازگشت او نیکوترین بازگشتها و بهترین مرجع خواهد بود. البته حسن و زیبائی نشئهی حقیقت، یعنی معاد، غیر از حسن اعتباری محدوده ی قانون و تشریع است.

6 _ «و من یطع الله و الرسول فأولئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئک رفیقا؛ و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند.» (نساء/ 69) اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد، همراهان خوبی دارد، زیرا انبیا و صدیقان و شاهدان اعمال و صالحان رفقای او و همراه مرافقی برای او هستند. همراه مرافق به کسی گفته می شود که رفیق خود را هدایت و حمایت می کند. به عبارت دیگر قافله بشری به سوی لقای حق در حرکت است و طی این مرحله طولانی بدون همرهی خضر ولایت، میسور نیست، و همراهان ضعیف نواز، مایه ی شادابی و امید اعضای قافله اند. احساس گرایش به فضیلت، یا بی میلی نسبت به گناه در سالکان جنةاللقاء، نشانه ی حسن رفاقت انبیا و اولیای الهی است. یعنی آثار نبوت و صداقت و شهادت و صلاح همراهان، به طور نامرئی در دل مصاحبان ظهور می کند.
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نکته ی شایان ذکر این که معنای ظاهری آیه ی مزبور این است که افرادی که مطیع شریعت رسول اکرم (ص) هستند، در قیامت با انبیا و اولیا محشور می شوند، اما در بیان معنای عمیق آن باید گفت: معیت گاهی جسمانی و حسی است، یعنی سالکان کوی طاعت و انقیاد، با انبیا در یک مکان و در یک بوستان زندگی می کنند، و گاه معیت عقلی است، یعنی ارواحشان در کنار رسول اکرم (ص) است و به لقای رسالت آن حضرت بار می یابند و بسیاری از معارف و حقایق نادیدنی را مشاهده می کنند، اگرچه به مقام پیامبران نمی رسند. چنانچه به جنة اللقاء هم بار نیابند، شاهد کسانی که اهل آن هستند، خواهند بود و این معیت روحی است، نه جسمی و حسی. پس سالکان کوی رسالت در نشئه ملکوت و بالاتر از آن با انبیا خواهند بود لیکن قافله سالارشان رسول اکرم (ص) است.

7 _ «و أطیعوا الله و أطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا أنما علی رسولنا البلاغ المبین؛ و اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید و [از گناهان] برحذر باشید پس اگر روی گرداندید بدانید که بر عهده پیامبر ما فقط رساندن [پیام] آشکار است.» (مائده/ 92)

8 _ «وأطیعوا الله و رسوله إن کنتم مؤمنین؛ با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.» (انفال/ 1)

9_ «ویطیعون الله ورسوله أولئک سیرحمهم الله؛ از خدا و پیامبرش فرمان می برند آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد.» (توبه/ 71) این رحمت (چنانکه پیش از این بیان شد) رحمت خاص است که در پرتو پیروی رسول اکرم (ص) ظهور می کند و بهره پیروان خدا و پیامبر می گردد.
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10_ «ومن یطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه فأولئک هم الفائزون؛ و کسی که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند آنانند که خود کامیابند.» (نور/ 52)

«أطیعوا الله وأطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیه ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول إلا البلاغ المبین؛ بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر پشت نمودید [بدانید که] بر عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستید و اگر اطاعتش کنید راه خواهید یافت و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشکار [ماموریتی] نیست.» (نور/ 54) فائز و رستگار کسی است که پیرو خدا و رسول اکرم بوده و تقوای الهی را فراهم کند.

هر کدام از رسول و امت مسئولیتی دارند؛ رسول گرامی (ص) مسئول تبلیغ آیات و احکام الهی است، و امت اسلامی مسئول فهم و پذیرش دعوت الهی است. پیامبر پیام خود را رساند و شما بکوشید که به هدف والای او برسید. خلاصه ی پیام آن که شما نابالغانی هستید که به وسیله پیروی دستورات رسول گرامی (ص) از دوران کودکی بیرون می آیید. انسان تا خاک باز است نابالغ است. وقتی از خاک بازی و زمین بازی و زمان و زمانه بازی و مانند آن رهید، بالغ می شود و آنان که در رهن طبیعتند و از گرو ماده رهایی نیافته اند، مبلغ دانش آنها بسیار اندک است و با سرمایه کم، تجارت کلان ممکن نیست. در این باره خداوند به رسول گرامی فرمود: از چنین گروهی اعراض کن: «فأعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد إلا الحیوة الدنیا* ذلک مبلغهم من العلم؛ پس از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است روی برتاب این منتهای دانش آنان است.» (نجم/ 29- 30) از این رو مدار فرمانروایی و فرمانبرداری فقط وحی الهی است که علم بالغ و فراگیر باشد.
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11 _ «و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است.» (احزاب/ 36)

یعنی گرچه شما خردمند و عالمید، اما جهان بین کامل نیستید. بسیاری از اسرار چون در دسترس علوم انسانی یا تجربی نیست جامعه بشری نسبت به آنها امی است و خداوند از میان امیین، پیامبری عالم و آگاه را مبعوث کرده است. بنابراین مؤمنان در برابر وحی آسمانی حق ندارند بگویند: ما نظرمان درباره ره آورد پیغمبر، چنین است، زیرا امی نباید در برابر معلم اظهار نظر کند. البته این که می گویند: 'جاهل را با عالم بحث نیست'، بدین معنا نیست که جاهل نباید از عالم استفتا و سؤال و استفسار و تعلم کند. این گونه امور نه تنها برای جاهلان رواست، بلکه بر آنها واجب است، اما کنکاش و تلاش بی جا کردن، ندانسته ها را دانسته تلقی کردن و استدلالهای عالمانه را با مغالطه های جاهلانه آمیختن روا نیست. انسان در حوزه علم و اندیشه اش مختار است ولی آنچه را نمی داند و علم به جهل خود دارد باید به محقق فرزانه رجوع کند و آن فقط وحی خداست.

کیفر تلخ کسانی که جاهلانه در قبال وحی الهی سر سختی می کنند این است که نه ولی خواهند داشت و نه نصیر: «لا یجدون ولیا ولا نصیرا؛ نه یاری می یابند و نه یاوری.» (احزاب/ 65)
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'ولی' کسی است که همه کارهای مولی علیه را بر عهده می گیرد، مانند پدر که همه کارهای فرزند خردسال خود را بر عهده دارد. 'نصیر' کسی است که کمبود کار انسان را ترمیم می کند؛ کسی که بتواند بعضی از کارها را بر عهده بگیرد و در انجام بعضی دیگر ناتوان باشد دیگری به یاری او می شتابد و آن کمبود را جبران می کند. جهنمیان در قیامت نه ولی دارند تا عهده دار همه کارهای آنها باشد و نه ناصر دارند تا کمبود کارهای آنها را جبران کند. از این رو چهره آنان در آتش به هر سمت گردانده می شود و می گویند: ای کاش ما از خدا و پیامبر پیروی می کردیم: «یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولا؛ روزی که چهره هایشان را در آتش زیر و رو می کنند می گویند ای کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت می کردیم.» (احزاب/ 66) این گردش چهره در قیامت، نشانه ی حیرتی است که در دنیا داشتند؛ زیرا محصول تمرد از وحی و سرگردانی در تیه جهالت و ضلالت، در قیامت ظهور می کند. انسان متحیر به راست و چپ و بالا و پایین می نگرد تا راه چاره بیابد.

این حالت که عذاب معنوی است در کنار عذابهای جسمانی برای جهنمیان ظهور می کند. انسانها از لحاظ بهره برداری از رفتارشان یکسان نیستند، زیرا بعضی انسانها از اعمال خود طرفی نمی بندند، چون «أعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمان ماء؛ کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است که تشنه آن را آبی می پندارد.» (نور/ 39) یا «حبطت أعمالهم فی الدنیا؛ در [این] دنیا و [در سرای] آخرت اعمالشان به هدر رفته.» (آل عمران/ 22) یا «ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا؛ کوشش شان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند.» (کهف/ 104) ولی بعضی همه ی اعمالشان (اعم از محسوس و مشهود، یا معقول و مستور) را می یابند، از این رو از اعمال مؤمنان چیزی کاسته نمی شود: «وإن تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من أعمالکم شیئا؛ اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از [ارزش] کرده هایتان چیزی کم نمی کند خدا آمرزنده مهربان است.» (حجرات/ 14)
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12 _ «إن الذین یحادون الله ورسوله أولئک فی الأذلین* کتب الله لأغلبن أنا ورسلی إن الله قوی عزیز؛ در حقیقت کسانی که با خدا و پیامبر او به دشمنی برمی خیزند آنان در [زمره] زبونان خواهند بود. خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید آری خدا نیرومند شکست ناپذیر است.» (مجادله/ 20- 21)

از آن جا که عزت از آن خدا و رسول و مؤمنان است: «و لله العزة ولرسوله و للمؤمنین؛ عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است.» (منافقون/ 8) کسانی که از پذیرش رسالت رسول اکرم (ص) سر باز زده، منحرف شدند، ذلت دامنگیر آنها می شود. پس آن حضرت محور محبت و عداوت الهی و نیز مدار عزت و ذلت است، بنابراین دوست داران و پیروان رسول اکرم (ص) عزیز و محبوبند: «إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛ اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.» (آل عمران/ 31) چنانکه منحرفان از رسالت آن حضرت، هم دشمنان خدایند و هم خوار و فرومایه: «ضربت علیهم الذلة و المسکنة؛ [داغ] خواری و ناداری بر [پیشانی] آنان زده شد.» (بقره/ 61) و اگر کسی مطیع رسول اکرم نبود و راهش را جدا کرد و در شق و مرز دیگری حرکت کرد عقاب خداوند سخت است: «ذلک بأنهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب؛ این [عقوبت] برای آن بود که آنها با خدا و پیامبرش در افتادند و هر کس با خدا درافتد [بداند که] خدا سخت کیفر است.» (حشر/ 4)
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حاصل این که چون محور ارزش و کمال انسانی، فضایل نفسانی است: «إن أکرمکم عند الله أتقیکم؛ در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.» (حجرات/ 13) و رسول گرامی (ص) که مؤدب به آداب الهی است و از خلق عظیم بهره مند است: «إنک لعلی خلق عظیم؛ و راستی که تو را خویی والاست.» (قلم/ 4) از برجسته ترین مراحل تقوا متنعم است، پس کریمترین انسانها نزد خداوند می باشد، از این رو نمونه ی همه ی انسانهای کامل خواهد بود.

خلاصه ی آنچه در این مبحث بیان شد این که خداوند پس از تأدیب پیامبر به اخلاق الهی و تخلق آن حضرت به صفات کمال، به مردم دستور داد: هرچه پیامبر آورد و به آن امر کرد اطاعت کنید و از آنچه شما را از آن نهی کرد بپرهیزید: «مااتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا؛ آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است.» (حشر/ 7)
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام اطاعت پیامبر اکرم مسلمانان جامعه اسلامی باورها در قرآن شریعت


فیض حضور در صحنه های اجتماعی

خدای سبحان در بیان بخش از وظایف مؤمنان، نسبت به رسول اکرم (ص) می فرماید: «إنما المؤمنون الذین امنوا بالله و رسوله و إذا کانوا معه علی أمر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه إن الذین یستأذنونک أولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحیم؛ جز این نیست که مؤمنان کسانیند که به خدا و پیامبرش گرویده اند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند تا از وی کسب اجازه نکنند نمی روند در حقیقت کسانی که از تو کسب اجازه می کنند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند پس چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که خواستی اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه که خدا آمرزنده مهربان است.» (نور/ 62)
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مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیامبر ایمان آورده، در امور اجتماعی که حضور همگان در صحنه لازم است، هرگز پیامبر را تنها نمی گذارند و بدون اجازه پیامبر از صحنه خارج نمی شوند. البته استیذان از پیامبر، ناشی از قصور است، زیرا فرد استیذان کننده موفق به فوز عظیم همراهی با رسول گرامی (ص) نشده و بر اثر ناکامی به او ترخیص داده شده تا با اذن قبلی از محضر پیامبر بیرون رود.

آنگاه خداوند به پیامبر دستور می دهد تا برای چنین معذوری طلب آمرزش کند، زیرا گرچه او معذور است لیکن بر اثر این قصور از فیضی بزرگ محروم شده است و تنها به پاس استیذانش، پیامبر برای او استغفار می کند تا نقص او جبران شود.

بنابراین از آن جا که مراد، اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی پیامبر است، این آیه برای همیشه زنده است و هم اکنون نیز در امور اجتماعی، کسی بدون اجازه قرآن و عترت حق ترک صحنه را ندارد ولی در صورت مأذون بودن نیز ولی عصر (ارواحنا فداه) برای وی آمرزش می خواهد و به یقین دعا و استغفار پیامبر و وصی او مستجاب است وگرنه دستور به استغفار لغو خواهد بود. شاهد استجابت دعایشان، آیه 64 سوره نساء است که درباره کسانی که به خود ستم روا داشته اند، می فرماید: «لوجدوا الله توابا رحیما؛ اگر توبه کنند و پیامبر برایشان طلب آمرزش کند خداوند توبه آنها و استغفار پیامبر را می پذیرد.» گرچه در آیه ی محل بحث، توبه ی خود تبهکار قید نشد، ولی متمم پذیرش توبه و آمرزش گناه او، طلب آمرزش رسول گرامی قرار داده شد.
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خداوند در ادامه ی آیات سوره ی نور می فرماید: «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا؛ شما پیامبر را همانند افراد دیگر به اسم صدا نزنید بلکه با لقب پر افتخار نبوت و رسالت او را بخوانید.» (نور/ 63) مانند 'یا أیها النبی' یا 'یا أیها الرسول'؛ یا اگر پیامبر شما را به کاری دعوت کرد، دعوت وی را مانند دعوت سایر مردم قرار ندهید، چون دعوت او حیات بخش است: «یا أیها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد آنان را اجابت کنید.» (انفال/ 24)

پس اگر او را می خوانید، با خواندن دیگران تفاوت داشته باشد یا اگر او شما را بخواند، دعوت او را اجابت کنید. زیرا آن حضرت به منزله ی عقل است و دعوت عقل غیر از دعوت وهم و خیال و سمع و بصر است، اگر عقل دعوت کند، همه قوا باید فرمان ببرند، ولی اگر قوای دیگر دعوت کردند، ممکن است پذیرش آنها لازم نباشد، زیرا احتمال خلاف و عدم صلاح داده می شود.



حضور معنوی و مادی در صحنه

آنگاه فرمود: عده ای تلاش می کنند تا به تدریج و مخفیانه و در پناه کسی که معذور است و اذن گرفته و در حال خارج شدن است، از صحنه خارج شوند، اینان بدانند که خداوند آنها را شناسایی کرده است: «قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا؛ خدا می داند [چه] کسانی از شما دزدانه [از نزد او] می گریزند.» (نور/ 63) چون ترک صحنه و خروج از آن بدون عذر و اذن، در دیگران نیز اثر نامطلوب می گذارد، بدین جهت خدای سبحان از باطن آنان پرده برداشت و فرمود: ما آنها را شناسایی کرده ایم.
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نکته قابل توجه این که مراد از ترک، تنها ترک بدنی و جسمانی نیست، بلکه ترک هماهنگی و همکاری، همدلی و همدستی است. گاهی انسان فقط بدنش در صحنه است، نه فکر و مالش. قرآن درباره ی این گروه چنین تعبیر می کند: «یقبضون أیدیهم؛ دستهای خود را [از انفاق] فرو می بندند.» (توبه/ 67) یعنی منافقان اهل بسط نیستند و دستشان را از دستیاری نظام اسلامی قبض می کنند. ممکن است در میان جمعیت باشند، اما کمک مالی، فکری و بدنی نمی کنند و تنها مجرد حضور در صحنه دارند.

در پایان نسبت به کسانی که صحنه را بدون اذن ترک می کنند، به عنوان انذار می فرماید: آنها که در مسائل اجتماعی از فرمان الهی سرپیچی می کنند، باید برحذر باشند مبادا در دنیا فتنه ای دامنگیرشان شود و یا در آخرت گرفتار عذاب دردناک شوند: «فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم؛ پس کسانی که از فرمان او تمرد می کنند بترسند که مبادا بلایی بدیشان رسد یا به عذابی دردناک گرفتار شوند.» (نور/ 63)

روشن است که چنانچه خداوند شناسایی کند و اراده اش به عذاب تعلق گیرد، هیچ موجودی نمی تواند مانع شود، زیرا از طرفی در جوامع روایی آمده است که: 'لا راد لقضائه' و از طرفی درباره این گروه می فرماید: «ما لهم من دونه من وال؛ غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود.» (رعد/ 11) آنها حافظ و سرپرستی ندارند که یاریشان دهد و مانع عذابشان گردد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم جامعه اسلامی مسلمانان باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


اطاعت در قلمرو مسائل سیاسی

یکی از مسائل حساس به هنگام جنگ، اخبار جبهه ها و گزارشهای مربوط به پیروزی و شکست است تصمیم گیری در پخش و عدم پخش این گونه گزارشها، نیاز به تفکر و اندیشه و رعایت مصالح عمومی دارد از این جهت قرآن شخص پیامبر را معرفی می کند آنجا که می فرماید: «آنها کسانی هستند که هنگامی که اخباری مربوط به پیروزی و یا شکست مسلمانان به آنان برسد، بدون تحقیق، آن را همه جا پخش می کنند» و بسیار می شود که این اخبار، بی اساس بوده و از طرف دشمنان به منظورهای خاصی جعل شده و اشاعه آن به زیان مسلمانان تمام می گردد. «و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؛ و چون خبری [حاکی] از ایمنی یا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند.» (نساء/ 83) در حالی که وظیفه دارند اینگونه اخبار را قبل از هر کس با رهبران و پیشوایانشان در میان بگذارند و از اطلاعات وسیع و فکر عمیق آنها استفاده کنند و بدون جهت نه مسلمانان را گرفتار عواقب غرور ناشی از پیروزیهایی خیالی کنند، و نه روحیه آنها را به خاطر شایعات دروغین مربوط به شکست تضعیف نمایند. «و لو ردوه إلی الرسول و إلی أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم؛ و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعا از میان آنان کسانیند که [می توانند درست و نادرست] آن را دریابند.» (نساء/ 83)

در اینجا برگرداندن به خدای تعالی را ذکر نکرد، با اینکه در آیات قبل آن را ذکر کرده و فرموده بود: «فإن تنازعتم فی شی ء فردوه إلی الله و الرسول؛ پس هر گاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید.» (نساء/ 59) و این بدان جهت بوده که 'رد' مذکور در آنجا رد حکم شرعی مورد اختلاف است، که غیر از خدا و رسول، کسی در آن دست ندارد. و اما 'رد' مذکور در اینجا 'رد' آن خبری است که به وسیله شایعه سازان در بین مسلمانان منتشر می شد (که حال یا مربوط با منیت بود و یا مربوط به ترس) و معنا ندارد که 'رد' در این جا نیز همان 'رد' در آن جا باشد (یعنی منظور 'رد' به خدای تعالی و کتاب او باشد)، چون مساله شایعه مربوط به رسول و به اولی الامر است که اگر مردم این مساله را به آنان برگردانند، آن حضرات می توانند استنباط نموده و به مردمی که مساله را به ایشان 'رد' کرده اند، بفرمایند: که این شایعه، صحیح یا باطل است و راست یا دروغ است.
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پس مراد از علم در این جا تمیز و تشخیص است یعنی تشخیص حق از باطل و راست از دروغ، نظیر علم در جمله: «لیعلم الله من یخافه بالغیب؛ تا معلوم دارد چه کسی در نهان از او می ترسد.» (مائده/ 94) و در جمله: «و لیعلمن الله الذین آمنوا و لیعلمن المنافقین؛ تا خدای تعالی مشخص کند، چه کسانی ایمان دارند و چه کسانی منافق هستند.» (عنکبوت/ 11) کلمه: 'استنباط' به معنای استخراج نظریه و رأی از حال ابهام به مرحله تمیز و شناسایی است و اصل این کلمه از 'نبط' گرفته شده، چون کلمه 'نبط' با فتح نون و با به معنای اولین دلو آبی است که از چاه بیرون می آید و بنابراین ممکن است کلمه: 'استنباط' وصف باشد برای رسول و أولی الامر: به این معنا که آن حضرات پیرامون شایعه تحقیق می کنند و آنچه حق و صدق است، از چاه ابهام بیرون می کشند و نیز ممکن است وصف باشد برای همین هایی که خبر را به آن حضرات 'رد' می کنند، چون خود آنان نیز با این عمل خود حق و صدق را استنباط کرده و به آن پی برده اند.

پس برگشت معنای آیه بنابر احتمال اول به این است که: 'اگر مردم، آن شایعه را به رسول و أولی الامر که از جنس خود آنان هستند برگردانند، آن رسول و آن ولی امری که مردم استنباط را از او خواسته اند، حقیقت مطلب را می فهمد یعنی صواب و موافق صلاح بودن آن را تشخیص می دهد' و اگر مراد، احتمال دوم باشد، معنایش این می شود که: 'اگر مردم آن شایعه را به رسول و به أولی الامر رد کنند، خود این مردم که حقیقت مطلب را استفسار کرده، و در به دست آوردن ریشه آن شایعه مبالغه دارند، حقیقت را خواهند فهمید'.
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سپس در پایان آیه اشاره به این حقیقت می کند که 'اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمی شد و به وسیله راهنماییهای پروردگار از چنگال اینگونه شایعات و عواقب وخیم آن نجات نمی یافتید، بسیاری از شما در راههای شیطانی گام می نهادید و تنها عده کمی بودند که می توانستند خود را از پیروی شیطان بر کنار دارند'. «و لو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان؛ و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما جز [شمار] اندکی از شیطان پیروی می کردید.» (نساء/ 83) یعنی تنها پیامبر (ص) و صاحبنظران و دانشمندان موشکاف و باریک بینند که می توانند خود را از وساوس شایعات و شایعه سازان برکنار دارند، و اما اکثریت اجتماع اگر از رهبری صحیحی محروم بمانند گرفتار عواقب دردناک شایعه سازی ها و نشر شایعات خواهند شد.

پخش بی موقع خبر پیروزی چه بسا مایه ی غرور می گردد، همچنانکه اشاعه ی خبر شکست موجب تضعیف روحیه ها می گردد و لذا وظیفه ی مسلمانان جز این نیست که اخبار رسیده را دراختیار پیامبر گرامی (ص) و صاحبان فرمان از خود (که به فرمان پیامبر دارای مقاماتی شده اند) بگذارند تا آنان پس از ریشه یابی و تحقیق، دیگر مسلمانان را از حقیقت امر آگاه سازند، البته این آیه مربوط به رهبری سیاسی پیامبر گرامی (ص) است و اگر از «اولی الأمر» نام می برد منافاتی با رهبری سیاسی رسول خدا ندارد زیرا «اولوا الآمر» به فرمان او «صاحبان فرمان» و «پیشوایان مردم» می گردند بالأخص که ازنظر روایات، مقصود از آن «پیشوایان معصوم» است که پس از پیامبر گرامی (ص) مرجع سیاسی می باشند.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم جامعه اسلامی اطاعت سیاست باورها در قرآن شایعه


پیامبر عقل جامعه بشری

وجود مبارک پیامبر (ص) عقل منفصل جوامع بشری است، هم نسبت به امیین: «هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم؛ اوست آن که در میان درس ناخوانده ها پیامبری از خودشان برانگیخت.» (جمعه/ 2) و هم نسبت به مؤمنان: «لقد من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم؛ به راستی خدا بر مؤمنان منت نهاد آن گاه که در میانشان پیامبری از خودشان برانگیخت.» (آل عمران/ 164) بلکه نسبت به فرشتگان نیز چنین است، زیرا آدم (ع) که به عنوان انسان کامل، معلم و مسجود فرشتگان قرار گرفت، خود، مظهری از مظاهر حقیقت محمدیه است. از طرفی انسان عاقل می کوشد قوای تحریکی خود را فدای قوای ادراکی خود و قوای نازله ادراکی را فدای قوای عالیه آن کند. یعنی با دستش از چشم و با چشم و گوشش از قوای درون و با قوای درون از عقلش که عالیترین قوه خدادادی است، حمایت می کند.

در این زمینه سخن معروف امیرالمؤمنین (علیه أفضل صلوات المصلین) راه گشاست که فرمود: «فإذا حضرت بلیة فاجعلوا أموالکم دون أنفسکم وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسکم دون دینکم؛ اگر سانحه ناگواری رخ داد، مالتان را فدای جانتان کنید و اگر از جانتان گذشته و به دینتان آسیب می رساند، جانتان را سپر دینتان قرار دهید تا آن را حفظ کنید و در این حال اگر کسی از دنیا رخت بر بندد، تکلیفی ندارد، زیرا با دین از دنیا رفته است.»
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بر این اساس، انسان موظف است عقل منفصل خود، یعنی رسول اکرم (ص) را اکرام کرده، بیش از عقل متصل به او علاقه مند باشد و همان گونه که هنگام خطر، قوای تحریکی و ادراکی فدای عقل می شوند، باید همه ی انسانها فدای پیامبر شوند. گرچه در میان انسانها خردمند و فرزانه کم نیست ولی همه ی آنها نسبت به مقام انسان کامل (پیامبر) به منزله اعضا و جوارح هستند. پیامبر عقل جامعه بشری است و هیچ انسانی حق ندارد قوای مادون را اصل شمرده و از عقل دست بردارد. در این زمینه گفتار بوعلی درباره ی امیرالمؤمنین (ع)، قابل دقت است. وی می گوید: «مرکز دایره ی حکمت و فلک حقیقت و خزانه ی عقل، امیرالمؤمنین علی (ع)... اندر میان خلق همچنان بود که معقول اندر میان محسوس.»

علی (ع) در میان یاران پیامبر مثل عقل در میان حواس است. یعنی همان گونه که باید حواس، اشتباهاتشان را به عقل بسپارند تا آنها را حل کند اصحاب رسول گرامی (ص) نیز باید همه اشتباهاتشان را به وی عرضه کنند تا آنها را حل کند. بنابراین سخن همه ی قوای انسانی این است: 'لولا العقل لهلکنا'، همان گونه که بعضی از صحابه مکرر می گفت: 'لولا علی لهلک فلان'. بر این اساس، سخن (زبان حال) همه ی انسانها این است که: 'لولا القرآن ولولا رسول الله لهلکنا'.

قرآن کریم درباره ی جان نثاری در راه حمایت و حراست از رسول اکرم (ص) می فرماید: «ماکان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه؛ مبادا کسی به واسطه ی خویشتن دوستی از پیامبر اعراض کند، زیرا او جان جانان است و کسی حق ندارد جان خود را بالاتر از جان رسول خدا بداند و به هنگام خطر او را رها کرده و به فکر حفظ خود باشد، بلکه باید همه ی نیروها صرف محافظت از آن حضرت شود.» (توبه/ 120) زیرا «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؛ پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.» (احزاب/ 6) البته چنین نیست که اگر کسی فدای پیامبر شد، خود را فدای بیگانه کرده باشد بلکه خود نازل را فدای خود کامل کرده است، زیرا برای انسان چندین حقیقت است و هر مرحله نازلی فدای مرحله عالی و آن نیز فدای مرحله اعلا می شود.
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در ذیل آیه ی مزبور می فرماید: «ذلک بأنهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله... إلا کتب لهم به عمل صالح؛ سر وجوب آن ایثار و نثار این است که در مقابل هرگونه تشنگی، گرسنگی، خستگی و کوفتگی که در راه خدا تحمل می کنند، در نامه ی عمل آنها عمل صالح و شایسته ای ثبت می شود.» (توبه/ 120) از این آیه نکاتی چند استفاده می شود:

الف _ وجوب ایثار و نثار درراه حمایت و حراست از پیامبر گرامی، عمومی بوده و گستره ی آن، حوزه رسالت آن حضرت است و اختصاص به عرب یا غیر عرب ندارد.

ب _ مراد آیه، منحصر به شخصیت حقیقی پیامبر نیست، بلکه شخصیت حقوقی او را که همان دین و قرآن جاویدان است شامل شده، مسلمانان موظفند با جان خود از آن دفاع کنند، گرچه شخص پیامبر رحلت کرده باشد.

ج _ انسان هرگز چیزی را فدای دین نمی کند تا آن را از دست بدهد، چنانکه از جمله ی 'ذلک بأنهم لا یصیبهم... إلا کتب لهم به عمل صالح' استفاده می شود که اگر کسی جسم یا مالش را در راه حفظ پیامبر از دست داد، چیز گرانقدری را به دست می آورد و خود نازل را فدای خود برتر می کند. بنابراین باید مرحله برتر کمال انسانی (شخصیت پیامبر)، محبوب مراحل متوسط و نازل شود و شاید آیه ی شریفه ی «لقد جاءکم رسول من أنفسکم؛ قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد.» (توبه/ 128) اشاره ی به همین داشته باشد که وی جان جانان شماست که از میان جانهای شما برانگیخته شده است.
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خلاصه آن که اگر انسان مراحل نازل وجودی خود را فدای پیامبر کرد، به لقای او می رسد و همان گونه که مقام کامل انسان سالک، لقاء الله است، مقام کامل تابع و پیرو رسول اکرم (ص) نیز لقای آن حضرت و مشاهده رسالت اوست که این شهود از مقامات عالیه انسانی است.
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کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی اطاعت پیامبر اکرم امر الهی باورها در قرآن عقل


اطاعت از رسول اسلام در قرآن

بعد از خبر ولید از مرتد شدن طایفه بنی المصطلق جمعی از مسلمانان ساده دل و ظاهر بین به پیغمبر (ص) فشار می آورند که بر ضد طایفه مزبور اقدام به جنگ کند.

قرآن می فرماید: «و اعلموا أن فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتم و لاکن الله حبب إلیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره إلیکم الکفر و الفسوق و العصیان أولئک هم الراشدون؛ و بدانید که رسول خدا در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از [رأی و میل] شما پیروی می کرد، دچار هلاک و زحمت می شدید، لیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دل های شما آراست و انکار و نافرمانی و عصیان را منفور شما گردانید. آنها واقعا رشد یافتگانند.» (حجرات/ 7) کلمه عنت به معنای گناه، و نیز به معنای هلاکت است. و کلمه طوع و اطاعت هر چند به معنای انقیاد و گردن نهادن است، ولیکن بیشتر به معنای امتثال أمر و مشی بر طبق خطی است که آمر برای مامور ترسیم کرده (این نظریه راغب است).
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لیکن چه بسا ممکن است که امر به عکس شود، یعنی ما فوق بر طبق خواسته زیردست خود عمل کند، آن طور که او دلش می خواهد، در اینجا متبوع و آمر از تابع و زیردست اطاعت کرده. و اتفاقا در آیه مورد بحث اطاعت به همین معنا است، می فرماید «لو یطیعکم؛ اگر پیغمبر شما را اطاعت کند.» چون عمل رسول خدا (ص) را بر طبق دلخواه مؤمنین اطاعت آن جناب از مؤمنین خوانده.

و این آیه به طوری که از سیاقش برمی آید تتمه گفتار در آیه قبل است: «یأیها الذین ءامنوا إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید.» (حجرات/ 6) می خواهد حکم در آن آیه را تعمیم دهد، و بفرماید رسول خدا (ص) نه تنها نباید خبر فساق را بدون تحقیق بپذیرد، بلکه خواسته شما را هم نباید اطاعت کند، به همان علتی که گفتیم نباید به خبر فساق عمل کند. در آنجا گفتیم اگر عمل کند گرفتار جهالت و بنای عمل بر اساس جهالت شده است، اطاعت کردنش از شما هم همین محذور را دارد.

مضمون این آیه روشن کردن مؤمنین است به اینکه خدای سبحان ایشان را به جاده رشد انداخته، و به همین جهت است که ایمان را محبوبشان کرده و در دلهایشان زینت داده، و کفر و فسوق و عصیان را از نظرشان انداخته، پس باید که از این معنا غفلت نکنند که رسول خدا (ص) را دارند. کسی را دارند که مؤید از ناحیه خداست. کسی را دارند که از ناحیه پروردگارش بینه ای دارد که هرگز جز به راه رشد نمی برد، و به سوی چاه و گمراهی نمی کشاند، پس باید او را اطاعت کنند، و هر چه او اراده می کند اراده کنند، و هر چه او اختیار می کند اختیار کنند، و اصرار نورزند که آن جناب ایشان را در آراء و اهوائشان اطاعت کند، چون اگر او ایشان را در بسیاری از امور اطاعت کند، هلاک می شوند، و به تعب می افتند.
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پس جمله «و اعلموا أن فیکم رسول الله» عطف است بر جمله «فتبینوا» در آیه قبل، و اگر در جمله مورد بحث خبر را بر مبتدا مقدم داشته، و به جای اینکه بفرماید 'ان رسول الله فیکم' فرموده «أن فیکم رسول الله» برای این بوده که انحصار را برساند و بفهماند این تنها شمایید که چنین نعمتی در اختیار دارید. و نیز به لازمه این انحصار هم اشاره کرده باشد، و بفهماند لازمه اینکه رسول خدا (ص) تنها در اختیار شما است، این است که شما هم به رشد او چنگ بزنید، و از گمراهی اجتناب بکنید، و در امور به او مراجعه نموده، اطاعتش کنید، و دنبال راهش حرکت کنید، نه اینکه دنباله هواهای نفسانی خود را گرفته، توقع داشته باشید که آن جناب هم تابع هواهای شما شود.

پس معنای جمله این شد که فراموش مکنید که رسول خدا تنها در بین شما است، و این کنایه است از اینکه واجب است در امور خود به او مراجعه کنند و (با سایر اقوامی که از چنین نعمتی برخوردار نیستند فرق داشته باشند) در هر پیشامدی که با آن مواجه می شوند طبق نظریه آن جناب رفتار نموده هر چه او دستور می دهد عمل کنند، بدون اینکه کمترین دخالتی به هوای نفس خود دهند.
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ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم اطاعت تکریم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


اولویت پیامبر اکرم نسبت به مؤمنان
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قرآن در آیه ی 6 از سوره ی احزاب، اولویت پیامبر (ص) را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذکر کرده است؛ «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان مقدم تر است.» 'انفس مؤمنین'، یعنی خود مؤمنین، و بنابراین، معنای 'أولی بودن رسول خدا (ص) به مؤمنین از خود مؤمنین' این است که آن جناب اختیاردارتر نسبت به مؤمنین است از خود مؤمنین، و معنای اولویت این است که فرد مسلمان هر جا امر را دائر دید بین حفظ منافع رسول خدا (ص) و حفظ منافع خودش، باید منافع رسول خدا (ص) را مقدم بدارد.

بنابراین معنای آیه این می شود که مؤمن هر حق و منافعی که برای خودش قائل است، اگر حفظ جان خویش است و اگر دوست داشتن خودش است، و اگر برای خود حرمتی قائل است، و اگر استجابت دعوت است، و اگر به کار بردن اراده خویش است، هر چه باشد، رسول خدا (ص) مقدم بر او است، یعنی هر جا که امر دائر شد بین حفظ جان رسول خدا (ص)، یا جان خودش، یا بین دوست داشتن رسول خدا (ص)، یا دوست داشتن خودش، و همچنین سایر موارد دیگر، جانب رسول خدا (ص) را بر جانب خود ترجیح دهد. در نتیجه، اگر در هنگام خطر، جان رسول خدا (ص) در مخاطره قرار گیرد، یک فرد مسلمان موظف است که با جان خود سپر بلای آن جناب شود و خود را فدایش کند. و همچنین در تمامی امور دنیا و دین، رسول خدا (ص) أولی و اختیاردارتر است، و اینکه گفتیم در تمامی امور دنیا و دین، به خاطر اطلاقی است که در جمله ی 'النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم' هست. و مفهومش این است که در کلیه اختیاراتی که 'انسان' نسبت به خویشتن دارد 'پیامبر' (ص) از خود او نیز اولی است.
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گرچه بعضی از مفسران آن را به مساله 'تدبیر امور اجتماعی' و یا 'اولویت در مساله قضاوت' و یا 'اطاعت فرمان' تفسیر کرده اند اما در واقع هیچ دلیلی بر انحصار در یکی از این امور سه گانه نداریم. و اگر می بینیم در بعضی از روایات اسلامی، اولویت به مساله 'حکومت' تفسیر شده، در حقیقت بیان یکی از شاخه های این اولویت است. لذا باید گفت: «پیامبر اسلام (ص) هم در مسائل اجتماعی و هم فردی و خصوصی، هم در مسائل مربوط به حکومت، و هم قضاوت و دعوت، از هر انسانی نسبت به خودش اولی است، و اراده و خواست او، مقدم بر اراده و خواست وی می باشد.» از این مساله نباید تعجب کرد چرا که پیامبر (ص) معصوم است و نماینده خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی گیرد، هرگز تابع هوی و هوس نیست، و هیچگاه منافع خود را بر دیگران مقدم نمی شمرد، بلکه به عکس برنامه او در تضاد منافع همواره ایثارگری و فداکاری برای امت است. این اولویت در حقیقت شاخه ای از اولویت مشیت الهی است، زیرا ما هر چه داریم از خدا است.

اضافه بر این انسان هنگامی می تواند به اوج ایمان برسد که نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود را تحت الشعاع عشق به ذات خدا و نمایندگان او قرار دهد. لذا در حدیثی می خوانیم که فرمود: «لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به؛ هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی رسد مگر زمانی که خواست او تابع آنچه من از سوی خدا آورده ام باشد.» و نیز در حدیث دیگری چنین آمده: «و الذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله و ولده و الناس اجمعین؛ قسم به آن کسی که جانم در دست او است، هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی رسد مگر زمانی که من نزد او محبوبتر از خودش و مالش و فرزندش و تمام مردم باشم.»
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باز از خود آن حضرت نقل شده که فرمود: «ما من مؤمن الا و انا اولی الناس به فی الدنیا و الآخرة؛ هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه من در دنیا و آخرت از او نسبت به خودش اولی هستم.»

قرآن نیز در آیه 36 همین سوره احزاب می گوید: «ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم؛ هیچ مرد با ایمان و زن با ایمانی نمی تواند هنگامی که خدا و پیامبرش حکمی کند در برابر آن از خودشان اختیاری داشته باشند.» باز تاکید می کنیم این سخن مفهومش این نیست که خداوند بندگانش را دربست تسلیم تمایلات یک فرد کرده باشد، بلکه با توجه به اینکه پیامبر (ص) دارای مقام عصمت است و به مصداق «ما ینطق عن الهوی* إن هو إلا وحی یوحی؛ و از سر هوس سخن نمی گوید این سخن به جز وحیی که وحی می شود نیست.» (نجم/ 3- 4) هر چه می گوید سخن خدا است، و از ناحیه او است، و حتی از پدر هم دلسوزتر و مهربانتر است.

این اولویت در حقیقت در مسیر منافع مردم، هم در جنبه های حکومت و تدبیر جامعه اسلامی، و هم در مسائل شخصی و فردی است. به همین دلیل بسیار می شود که این اولویت، مسئولیتهای سنگینی بر دوش پیامبر می گذارد، لذا در روایت معروفی که در منابع شیعه و اهل سنت وارد شده می خوانیم پیامبر (ص) فرمود:

«انا اولی بکل مؤمن من نفسه، و من ترک مالا فللوارث و من ترک دینا او ضیاعا فالی و علی؛ من از هر مؤمنی نسبت به او اولی هستم، کسی که مالی از خود بگذارد برای وارث او است، و کسی که بدهکار از دنیا برود و یا فرزند و عیالی بگذارد کفالت آنها بر عهده من است.»
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باید توجه داشت که 'ضیاع' در اینجا به معنی فرزندان و یا عیالی است که بدون سرپرست مانده اند، و تعبیر به 'دین' قبل از آن نیز قرینه روشنی بر این معنی می باشد، زیرا منظور داشتن بدهی بدون مال است.
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کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی پیامبر اکرم مؤمن سیاست منفعت باورها در قرآن تدبیر


پیامبر اکرم روح جوامع بشری

پیامبر اکرم (ص) در عصر جاهلیت و دوران غفلت و گمراهی به عنوان عقل منفصل به انسانها هدیه شد تا جوامع بشری را عالم و متذکر نموده، هدایت کند. پس همان گونه که خدای سبحان در مورد هر فردی می فرماید: «فتبارک الله أحسن الخالقین؛ پس پر خیر و پاینده است خدایی که بهترین آفرینندگان است.» (مؤمنون/ 14) انطباق آن درباره نظام انسانی و بشری، هنگامی است که پیامبر را آفریده باشد.

توضیح مطلب این که خداوند در بیان مراحل تکون انسان می فرماید: او ابتدا خاک بود و سپس نطفه و علقه و مضغه و استخوان و گوشت شد و آنگاه در او روح دمیده شد: «ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارک الله أحسن الخالقین» (مؤمنون/ 14) پس آفرین بر خدا که چنین موجودی را آفرید؛ زیرا وقتی در او روح دمیده شد، انسان از مرز نباتی و حیوانی فاصله می گیرد و به حوزه انسانی می رسد. پس خدای چنین انسانی که 'احسن المخلوقین' و دارای 'احسن تقویم' است، 'احسن الخالقین' خواهد بود. همان گونه که دمیدن روح در کالبد جسمانی انسان او را بدین کرامت می رساند، دمیدن حیات معنوی در جوامع جاهلی، با فرستادن پیامبران، انسانها را از حضیض ضلالت به اوج کمال و سعادت خواهد رساند. بنابراین گرچه همه انسانها نسبت به مخلوقات دیگر احسن المخلوقین هستند ولی میان آنها انسانی به زیبایی رسول اکرم (ص) نیست، زیرا او مظهر جمال و جلال و اسماء اعظم حق است.
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اکنون روشن می شود که چرا وقتی نام مبارک پیامبر گرامی (ص) به میان می آمد، امامان معصوم (ع) نسبت به آن حضرت بسیار خضوع و اظهار علاقه می کردند. در جوامع روایی آمده است که مردی به نام أبوهارون به حضور امام صادق (ع) شرفیاب شد، حضرت به او فرمود: «چند روزی است که شما را نمی بینم، آیا در مسافرت بودی؟» عرض کرد: «خدای سبحان فرزندی به من داد که به پذیرایی میهمانان و پرستاری مادرش پرداخته بودم.» آنگاه امام صادق (ع) فرمود: «خدا مقدمش را مبارک کند، چه نامی برای او انتخاب کرده ای؟» عرض کرد: «او را محمد نامیده ام.» هنگامی که اسم محمد را برد، امام (ع) صورتش را چنان به طرف زمین متمایل کرد که نزدیک به حال سجده شد و سه بار فرمود: «محمد، محمد، محمد، پسرت را محمد نامیدی!» (کنایه از اظهار خوشحالی امام صادق است) آنگاه فرمود: «من و فرزندانم، پدر و مادرم و همه مردم روی زمین فدای پیامبر باد! مبادا به او دشنام دهی یا او را بزنی و با او بد رفتاری کنی. بدان که بر روی زمین خانه ای نیست که در آن نام محمد باشد مگر این که آن خانه و زمین، هر روز خدا را تقدیس می کنند.»

این که امام صادق (ع) درباره نام مبارک رسول اکرم (ص) چنین تکریم و تجلیل می کند، از آن روست که پیامبر جامعه انسانی را زنده کرده است. زیرا اگر آن حضرت نبود، همه ی مردم یا ملحد و بی دین می شدند، یا مشرک و بت پرست، که آن هم به نوبه خود الحاد و بی دینی است. شاهد مطلب این که جوامعی که در آنها از رسالت پیامبر خبر و اثری نیست (از روی قصور یا تقصیر مردم)، هم اکنون در جاهلیت ظلمانی به سر می برند و گرچه از علوم و فنون پیشرفتهای برخوردارند، ولی راه اصیل انسانیت را پیدا نکرده، یا گرفتار کفر و الحادند و یا به دام بودائیت و برهمائیت و مانند آن افتاده اند. از این رو در زیارت جامعه به عترت پیامبر (ع) عرض می کنیم: «بکم أخرجنا الله من الذل؛ خداوند به وسیله شما ما را از ذلت و بردگی هوس و شرک و الحاد رهایی بخشید.»
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اسلام پیامبر اکرم ویژگی های پیامبران خلقت خدا


تفویض تدبیر به رسول اکرم

معصومین، مجاری فیض الهی

از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: «إن الله عز وجل أدب نبیه علی محبته فقال: 'إنک لعلی خلق عظیم؛ راستی که تو را خویی والاست.' (قلم/ 4) ثم فوض إلیه فقال عز و جل: 'ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا؛ آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید.' (حشر/ 7) و قال عز و جل: 'من یطع الرسول فقد أطاع الله؛ هر کس از پیامبر فرمان ب رد در حقیقت خدا را فرمان برده.' (نساء/ 80) خداوند پیامبر را بر محور محبت خود ادب کرد، به گونه ای که محب یا محبوب خدا باشد و دیگران را بر اساس محبت الهی به خداوند دعوت کند. پس معلوم می شود که محور محبت خدای سبحان، اخلاق عظیم است و هر کس متخلق به خلق عظیم بود، محبوب خداست.»

آنگاه فرمود: «رسول خدا این سمت را به اذن خدا به امامان بعدی واگذار کرد و شما (پیروان اهل بیت) پذیرفتید ولی دیگران انکار کردند. سوگند به خدا ما دوست داریم که در صمت و نطق تابع ما باشید؛ جایی که ما حرف زدیم، شما هم سخن بگویید و آن جا که ما ساکتیم، شما هم خاموش باشید. ما مجاری فیض میان شما و خداوند هستیم.» «و إن نبی الله فوض إلی علی (ع) وائتمنه فسلمتم و جحد الناس فوالله لنحبکم أن تقولوا إذا قلنا و تصمتوا إذ صمتنا و نحن فیما بینکم و بین الله عز وجل، ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف أمرنا.»
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توضیح این که هیچ حجابی بین حق و خلق نیست، زیرا اولا خدای سبحان 'نور السموات و الأرض' (نور/ 35) است، پس مستور نیست و ثانیا انسانها دارای فطرت خداخواه و خدابین هستند. تنها حجابی که مانع رؤیت خداوند می شود خودبینی انسان است، چنانکه اگر آینه خود را می دید نمی توانست جمال صاحب صورت را نشان دهد. همه ی موجودات کثیف جرمانی چون خودبینند سرگرم خود هستند و بیرون از خود را نشان نمی دهند. سنگ سیاه خودبین است، یعنی به خود پرداخته، بیرون خود را نشان نمی دهد، چون تیره است اما آب زلال و آینه شفاف چون تیره نیستند، بیرون خود را نشان می دهند. اگر فطرت انسانی آلوده به رنگ طبیعت نشود، شفاف است و خدا را نشان می دهد ولی اگر به طبیعت تن در داد و به خاک سر سپرد، آلوده می شود و خدا را نشان نمی دهد. پس انسان محجوب باید واسطه ای داشته باشد تا خواسته هایش را به خدا برساند و فیض خدا از آن طریق به او برسد؛ آن وسائط، اولیای الهی اند. هرگز کسی بر اثر تمرد از ذوات مقدس اولیای حق سودی نبرده و به مقصد نرسیده است.

از امام باقر و امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: «إن الله عز وجل فوض إلی نبیه أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم؛ خدای سبحان کیفیت تدبیر انسانها را به رسولش سپرد تا چگونگی طاعت مردم را ببیند.» آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند: «ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ و آنچه را فرستاده [ی او] به شما داد بگیرید و از آنچه شما را بازداشت باز ایستید.» (حشر/ 7)
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البته تفویض تدبیر انسانها به نبی اکرم (ص) تنها در محور تدبیر تعلیمی، تهذیبی و تزکیه ای نیست، بلکه تدبیر همه ی شئون جامعه انسانی و اسلامی است، زیرا رسول اکرم (ص) هم شأن تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت را داراست و هم شأن تهذیب و تزکیه و هم شأن سیاست و اداره امور حکومتی را. چنانکه در روایت دیگر، امام صادق (ع) فرمود: «إن الله عز وجل أدب نبیه فأحسن أدبه فلما أکمل له الأدب قال: 'إنک لعلی خلق عظیم' (قلم،/ 4) ثم فوض إلیه أمرالدین والأمة لیسوس عباده؛ خدای سبحان رسولش را به بهترین و ظریفترین آداب الهی مؤدب کرد، وقتی ادب او به کمال رسید، اداره امور دینی و دنیایی مردم به آن حضرت واگذار شد.» روشن است که سیاست امور افراد، تنها به تعلیم جامعه و تهذیب نفوس نیست؛ زیرا گرچه عده ای با علم به مقصد می رسند و عده ای باید بالاتر از مرحله علم را که همان تهذیب و تزکیه است طی کنند، لیکن عده ای بدون اعمال سیاست به جایی نمی رسند. سیاست هم، حدود و تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر دارد و پیامبر باید مجری آنها باشد.

آنگاه در ادامه فرمود: «إن رسول الله (ص) کان مسددا موفقا مؤیدا بروح القدس لایزل ولا یخطأ فی شیء مما یسوس به الخلق؛ خدای سبحان، رسول گرامی (ص) را چنان تأیید کرد که در هیچ یک از شئون رسالت اشتباه نکرد، نه در تلاوت و تعلیم کتاب و حکمت، نه در تزکیه و تهذیب، نه در امر به معروف و نهی از منکر و نه در اجرای حدود و قصاص و تعزیرات الهی که سیاست جوامع انسانی و اسلامی نامیده می شود، زیرا فرشتگانی همواره کمک و ناصر او بودند، هم در بینش که حقایق و معارف را خوب ببیند و هم در منش و کنش که قوانین و دستورها را خوب عمل کند.»
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کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی پیامبر اکرم امر الهی تدبیر باورها در قرآن فیض الهی


بررسی روایات باب تفویض امر به حضرت رسول صلی الله

با توجه به براهین موجود بر استحاله تفویض، باید روایات وارده در باب تفویض امر به حضرت رسول (ص) را توجیه کرد و برای آنها معنای درستی یافت.

برخی بزرگان در توضیح روایات تفویض گفته اند: تفویض آن است که ابتدا رسول اکرم (ص) چیزی را اراده می کند، سپس خدای سبحان توسط وحی اراده او را تأیید و تصویب می کند. پس وحی الهی تابع اراده رسول اکرم (ص) خواهد بود.

این توضیح درباره روایات تفویض، ناصواب و باطل است؛ زیرا انسان کامل، اراده ای مستقل بدون اذن خداوند ندارد بلکه اراده او تابع وحی الهی است. اراده الهی و وحی خدا صفت فعل اوست و مظهر می طلبد؛ از این رو هنگام اسناد به خدا که مبدأ فاعلی وحی است ایحاء و الهام الهی نامیده می شود و هنگام اسناد به پیامبر که مبدأ قابلی آن است، تلقی و شهود و مانند آن نام می گیرد.

بر اساس توحید افعالی، رسول اکرم (ص) در همه ی کارهایش مظهر وجودی حق است. همان طور که رامی اصیل و مستقل خداست و رمی پیامبر مظهر رمی الهی است: «وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی؛ شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت و چون [ریگ به سوی آنان] افکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند.» (انفال/ 17) در احکام نیز چنین است.
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یعنی «وما حکمت إذ حکمت ولکن الله حکم»، یا «وما أردت إذ أردت ولکن الله أراد»، یا «وما فعلت إذ فعلت ولکن الله فعل». سر آن که پیر و پیامبر و ائمه، مطیع خداوند و همچنین عصیان آنها، عصیان خدا شمرده شده است: «الراد علینا الراد علی الله»، نیز همین است که انسان کامل که مظهر اسمای حسنای الهی است بدون اذن خداوند حکمی نمی کند و در این جهت نظیر فرشتگان است که «لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون؛ که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند.» (انبیاء/ 27)

شاهد مطلب، آیه ی کریمه ی «إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله» (نساء/ 105) است؛ یعنی ما قرآن را بر اساس حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم با آنچه که خدا به تو نشان می دهد، حکم و حکومت کنی. نفرمود: 'بما رأیت؛ حکم بر اساس رأی تو باشد' بلکه فرمود: 'بما أراک الله؛ باید بر اساس آنچه خدا به تو ارایه ی کرد حکم کنی.' ارائه ی الهی همان وحی و الهام است که گاهی به صورت قرآن و گاهی به صورت حدیث قدسی ظهور دارد.

شاهد دیگر، آیه ی «وما ینطق عن الهوی* إن هو إلا وحی یوحی؛ و از روی هوس سخن نمی گوید. نیست این سخن جز وحیی که نازل می شود.» (نجم/ 3- 4) است.

زیرا این آیه همه ی احکام و معارف دینی را شامل می شود و مراد آیه، تنها الفاظ و نطق پیامبر نیست، بلکه هر آنچه از پیامبر صادر می شود، اعم از عمل یا سخن یا تقریر، تابع وحی الهی است و این آیه نظیر آیه ی «ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید؛ هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر این که مراقبی آماده نزد اوست.» (ق/ 18) است؛ زیرا فرشتگان، پندار، گفتار و کردار و نوشتار انسان را ثبت و ضبط می کنند و 'لفظ' در این آیه ی مبارکه کنایه از همه ی کارهای انسان است.
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مانند تعبیر کنایی 'خوردن مال مردم' که شامل غصب فرش دیگران نیز می شود؛ زیرا مهمترین اثر در تصرفات انسانی خوردن است، از این رو در قرآن نیز به هنگام نهی از تصرف در اموال دیگران می فرماید: «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل؛ اموال خود را میان خودتان به ناروا مخورید.» (نساء/ 29)
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جامعه اسلامی اطاعت پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی باورها در قرآن وحی اراده الهی توحید عملی


هماهنگی تفویض با مظهریت و مرجعیت پیامبر اکرم

روایات تفویض با توجه به قرینه ی لبی (براهین استحاله) به معنای مظهریت پیامبر در همه ی اسما و صفات (اراده، حاکمیت، ولایت و هدایت حق) خواهد بود و این معنا را بعضی از روایات تأیید می کند، مانند: «فوافق أمر رسول الله (ص) أمر الله عز وجل و نهیه نهی الله عز و جل؛ امر خدا و رسول او با هم هماهنگ است.»

زیرا پیامبر آینه تمام نمای حق است که اراده الهی در آن تابش می کند، از این رو تعبیر به توافق شده است. پیامبر اکرم (ص) 'فاعل بالتسخیر' است، چنانکه حضرت سلیمان (ع) در سلطنت گسترده ای که داشت فاعل بالتسخیر بود.

برابر نقل قرآن کریم، حضرت سلیمان (ع) از خداوند درخواست سلطنتی بی نظیر کرد: «رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی؛ پروردگارا! مرا ببخش و حکومتی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد.» (ص/ 35) و خداوند دعایش را مستجاب کرد و فرمود: «فسخرنا له الریح تجری بأمره*... هذا عطاؤنا فامنن أو امسک؛ باد را مسخر او کردیم تا به دستور او حرکت کند و به او گفتیم: سلطنت و ملک را به تو دادیم، تو خواه ببخش یا امساک کن، بر تو حسابی نیست.» (ص/ 36 و 39)
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مراد از من و امساک همان قبض و بسط، جذب و دفع و امر و نهی است. بنابراین خداوند، سلطنت بخشی از نظام هستی را به حضرت سلیمان عطا کرد و از آن تعبیر به تسخیر نمود. پس سلیمان (ع) فاعل بالتسخیر است، بدین معنا که فاعل قریب اوست ولی مجموع نظام هستی تحت رهبری فاعل مافوق اداره می شود. همچنین قضاء و داوری حضرت سلیمان (ع) بر اثر تفهیم خداوند بود که به او فهماند: «ففهمناها سلیمان» (انبیاء/ 79)

مستفاد از برخی روایات این است که رسول اکرم (ص) نیز چنین تفهمی از تفهیم حق تعالی دارد، چنانکه آن حضرت فرمود: «إن روح القدس نفس فی روحی: أن نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها؛ روح القدس در قلب و سینه ام، چنین دمیده است که کسی نمی میرد مگر پس از آن که روزی خود را به طور کامل مصرف کرده باشد.»

نتیجه آن که تفویض، با مظهریت رسول گرامی (ص) و نیز با فاعل بالتسخیر بودن وی هماهنگ است.

با توجه به آنچه بیان شد، مراد از روایات تفویض، مرجعیت پیامبر گرامی (ص) در بیان مقررات و قوانین الهی و تطبیق کلیات بر موضوعات جزیی در مسائل فردی و اجتماعی است.

از این رو در جوامعی که این نورانیت، که محصول وحی الهی و حضور شخصیت حقوقی پیامبر است، وجود ندارد، مردم آن جامعه در جاهلیت به سر می برند گرچه دارای پیشرفتهترین امکانات باشند: «أفحکم الجاهلیة یبغون ومن أحسن من الله حکما لقوم یوقنون؛ آیا آنها خواهان حکم جاهلیتند؟ و برای قومی که یقین دارند، حکم چه کسی از حکم خدا بهتر است؟» (مائده/ 50)
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ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم فیض الهی امر الهی جهان بینی اسلامی


تحلیل عقلی تفویض

در روایات فراوانی وارد شده که خدای سبحان امور مردم را به رسولش تفویض کرد. تفویض به معنای واگذار کردن است و این معنا بدون تحلیل عقلی مناسب، قابل قبول نیست، زیرا تفویض در ناحیه ی خدا به تخصیص و تحدید قدرت بیکران او برمی گردد و در ناحیه مفوض إلیه به معنای استقلال موجودی که ربط محض است خواهد بود و این هر دو محال است. در مسائل تشریعی، تخصیص ممکن است، بدین گونه که بعضی از امور برای عموم جایز یا حرام باشد ولی برای رسول اکرم (ص) واجب یا حلال و جزو مختصات او باشد، مانند نمازشب که بر پیامبر واجب است؛ ولی مسائل تکوینی، قابل تخصیص نیست. در امور تکوینی، محال بر دو قسم است:

الف _ محال عادی؛ یعنی کاری که عادتا محال است از موجودی غیر خدا صادر شود ولی ممکن است از پیامبر که ولی الله و کون جامع است، به عنوان معجزه صادر شود، زیرا ذاتا ممکن الوجود می باشد. بنابر این معجزه، خرق عادت و طبیعت است نه خرق قوانین عقلی حاکم بر جهان.

ب _ محال ذاتی و عقلی؛ یعنی کاری که از نظر عقل استحاله دارد و چنین کاری از هیچ موجودی، اعم از خدا، پیامبر و فرشتگان صادرنمی شود.

استحاله عقلی اموری مانند اجتماع نقیضین، دور و تسلسل ذاتی است و با تفاوت نسبت به اشیاء یا اشخاص، انقلاب حاصل نمی شود به این نحو که مثلا دور نسبت به 'الف' محال و نسبت به 'ب' ممکن باشد. تخصیص در احکام عقلی نشانه ی بطلان آن حکم عقلی است، زیرا عقل رابطه محمول و موضوع را ضروری می داند. با این حال چنانچه در مواردی محمول از موضوع جدا شود، کشف می شود که حکم عقل به ضرورت پیوند آن دو، باطل بوده است. اکنون پس از بیان اقسام محال به بررسی مسأله تفویض می پردازیم. تفویض از قسم اول (مسایل تشریعی) نیست تا گفته شود: قبیح یا حرام است، و از قسم دوم (محال عادی) نیز نیست تا گفته شود: با اعجاز می توان آن را تصحیح کرد، بلکه از قسم سوم (محال عقلی) است که استحاله آن ذاتی است.
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واگذاری کاری از کارهای جهان به موجودی از موجودات ممکن، به نحوی که تنها در مقام حدوث به واجب منتهی شود و در مرحله بقا بی نیاز از او و مستقل و اصیل باشد، یا بدینگونه که آن فعل را به طور مستقل بر عهده گرفته و از نظر حدوث و بقا به او استناد داشته و به واجب الوجود منتهی نگردد، از نظر عقل و نقل محال است و تفاوتی میان امور تکوینی و تشریعی نیست، زیرا نه قدرت بیکران ازلی قابل تخصیص است که در محدوده کار رسول گرامی (ص) ظهور نداشته باشد، و نه موجودی که ربط محض است، قابل استقلال است، که چیزی به او واگذار گردیده و او به تنهایی آن را انجام دهد.

اگرخداوند کاری از کارهای جهان هستی (اعم از تشریع و تکوین) را به کسی واگذار کند و در حدوث یا بقای آن نفوذ فاعلی نداشته باشد چنین کاری از پوشش ربوبیت خداوند خارج می شود و از آن جا که ربوبیت 'رب العالمین'، بیکران و نامحدود است و قابل تحدید و تضییق نیست، محال است در کاری از کارها حضور و ظهور نداشته و از آن منقطع شود. بنابراین تفویض، هم از نظر مبدأ فاعلی و هم مبدأ قابلی، محال عقلی است.
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پیامبر اکرم جامعه اسلامی فیض الهی امر الهی باورها در قرآن تعقل


مدارا و قاطعیت در سیره پیامبر اکرم و تعالیم قرآن

مدارا «مدارا» و «صلابت»، هر دو از سیره پیامبر (ص) و تعالیم قرآن کریم به شمار آمده و در حیات سیاسی و اجتماعی پیامبر (ص) چه در فقدان قدرت و حکومت، و چه پس از تشکیل حکومت و کسب اقتدار، در گفتار و رفتار ایشان استمرار داشته اند. (اسراء/ 72- 75) «مدارا» در لغت، به معنی نرمش و ملاطفت و رفق با مردم و چشمپوشی از خطای آنان است و در روایات اسلامی نیز به همین معنا به کار رفته است. در بررسی قرآن کریم و روایات و سیره پیشوایان دین به دست می آید که «مدارا و نرمش» و «رأفت و رحمت»، اصل جاری اسلامی و ارزش مسلم قرآنی و از عوامل گسترش اسلام در شبه جزیره عربستان و جهان بوده است. ابتدا باید بررسی کرد که ظرف جریان مدارا و نرمش به عنوان اصل ارزشی اسلام کجاست؟ آیا یک اصل مطلق است؟ و آیا همه جا حتی در اصول و قوانین دینی جاری است؟
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این اصل، بی شک نمی تواند مطلق باشد و حتما حدودی دارد که اجرای آن فراتر از این حدود، آن را تبدیل به یک پدیده ضد ارزشی یعنی مداهنه و مصانعه و سازشکاری در حق می گرداند. همانگونه که ترک این اصل در مرز خویش نیز به ناهنجاری «خشونت» می انجامد. از آیات و روایات به دست می آید که مدارا در مسائل شخصی و نیز مسائل اجتماعی که در تقابل با حقوق دیگران نیست و در کیفیت ترویج اسلام و ارزشهای دینی، توصیه شده اما در مسائل اصولی دین و اجرای حدود و احکام دینی، نرمش کاملا مذموم و ناروا است و سهل انگاری در اینگونه مسائل، به پدیده ای مذموم بنام «ادهان و مداهنه» منجر می شود که مورد نهی شدید اسلام است و اگر به تضییع حقوق دیگران (حق الناس) بینجامد نیز «معاونت در ظلم» به شمار می رود.

قرآن و مدارا قرآن کریم در توصیه به مدارا در مواردی که به تضییع حقوق و حدود شرعی نینجامد، از جمله فرموده است «فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین؛ به رحمت الهی، با آنان نرمخو و پرمهر شدی. اگر تندخو و سخت دل بودی بی شک از پیرامون تو پراکنده می شدند، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم نهائی را گرفتی بر خدا توکل کن که خداوند، توکل کنندگان را دوست می دارد.» (آل عمران/ 159) در این آیه به یک صفت لازم در رهبری اسلامی یعنی گذشت و نرمش و انعطاف در برابر کسانی که تخلفی از آنها سر زده و بعد پشیمان شده اند اشاره شده است.
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«لقد جأکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤ منین رؤف رحیم؛ بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است اگر شما در رنج بیفتید، به سعادت شما حریص و نسبت به مؤ منان، دلسوز و مهربان است.» (توبه/ 128)

«فلعلک باخع نفسک علی آثار هم ان لم تؤ منوا بهذا الحدیث أسفا؛ بسا اگر ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پیگیری مصالح مردم، تباه کنی.» (کهف/ 6)

«فلاتذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون؛ مباد با حسرتی که برای مردم می خوری جانت را بدهی و خداوند به آنچه می کنند دانا است.» (فاطر/ 8) این قبیل آیات بیانگر یکی دیگر از شرایط رهبری و حاکمان اسلامی یعنی «دلسوزی و رأفت نسبت به امت» است. پیامبر اکرم (ص) برای هدایت بشریت عشق می ورزید و برای اجرای این هدف، شب و روز مجاهدت می کرد و در نهان و آشکار، در اجتماع و انفراد، تبلیغ دین می کرد و از هدایت نشدن گروههائی از مردم، رنج می برد و این عالیترین درجه رأفت و مهربانی نسبت به امت است. «و ما ارسلناک الارحمه للعالمین؛ و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.» (انبیا/ 107)

«محمد رسول الله والذین امنوآ معه اشدآء علی الکفار رحمآء بینهم؛ محمد (ص) پیامبر خداست و کسانی که با اویند، با کافران، سختگیر و با یکدیگر مهربانند.» (فتح/ 29) «و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لایعلمون؛ اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به مکان امنش برسان، چرا که آنان نادانند.» (توبه/ 6)
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«وانذر عشرتک الاقربین* و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین؛ خویشان نزدیک را هشدار ده و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده اند، بال خود را فرو گستر.» (شعراء/ 214- 215)

«واخفض جناحک للمؤمنین؛ و بال خویش برای مؤمنان فرو گستر.» (حجر/ 88)

«خذالعفو و أمربالعرف وا عرض عن المشرکین؛ گذشت پیشه کن و به کار پسندیده، فرمان ده و از نادانان رخ برتاب.» (اعراف/ 199) از آیات قرآن به خوبی روشن می شود که پیامبر گرامی اسلام مأمور به نرمش و مدارا با مردم بوده اند.

حدیث و مدارا اصل مدارا و رأفت در روایات اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شامل ابوابی چون باب مدارات، باب رفق، باب تراحم و تعاطف [= مهربانی نسبت به یکدیگر]. و باب معاشرت و ابواب دیگری نیز به دلالت التزامی، همین اصل را تأیید می نمایند چون باب اهتمام به امور دیگران، باب حلم و بردباری، باب کظم غیظ، باب عفو و چشم پوشی از لغزش دیگران، باب احترام و تکریم و ارزش نهادن به بزرگان و مؤ منان.

چند روایت از پیامبر اکرم (ص) «قال رسول الله (ص): أمرنی ربی بمداراه الناس کما أمرنی بأداء الفرائض ؛ پروردگارم مرا به مدارا و نرمی با مردم دستور فرمود، همچنان که به انجام واجبات امر فرمود.» (کافی / 2 / 117 حدیث 4)

«قال رسول الله (ص): مداراه الناس نصف الایمان والرفق لهم نصف العیش؛ مهربانی و سازگاری با مردم، نیمی از ایمان است، و نرمی با آنان، نیمی از برکت زندگی.»

«جاء جبرئیل (ع) الی النبی (ص) فقال: یا محمد، ربک یقرئک الس لام و یقول لک دارخلقی؛ جبرئیل نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد: پروردگارت به تو سلام می رساند که با بندگانم مدارا کن.» و از امام صادق (ع): «یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل و التعاون علی التعاطف والمواساه لااهل الحاجه و تعاطف بعضهم علی بعض حتی تکونوا کما امرکم الله عزوجل «رحمأ بینهم» متراحمین، مغتمین لما غاب عنکم من امرهم علی ما مضی علیه الانصارعلی عهد رسول الله (ص)؛ سزاوار است برای مسلمانان که در پیوند با یکدیگر و کمک بر مهرورزی و در محبت و رسیدگی به نیازمندان و عطوفت نسبت به هم، کوشا باشند. چنان باشید که خدای فرمود «رحمأ بینهم؛ با همدیگر مهربانند.» (فتح/ 29) و در غیاب مسلمانان، دلسوزشان باشید آنگونه که انصار در عصر رسول خدا (ص) بوده اند.»
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سیره پیامبر (ص) و مدارا پیامبر اسلام به عنوان پیام آور وحی الهی و رهبر و مقتدای خلق عالم، افزون بر بیان، در عمل نیز مظهر رحمانیت و رحیمیت و اهل مدارا بوده اند. البته این سیاست تسامح و مدارا مربوط به همان موارد مجاز در امور شخصی و برخی مسائل اجتماعی است. وقتی پیامبر اکرم (ص) در مکه برای دعوت مردم به خداپرستی ظهور کرد، با عکس العمل شدید مواجه گشت؛ و قریش از هیچ گونه آزار و شکنجه و افترائات و اهانت دریغ نورزیدند و او را فردی کذاب، ساحر، مجنون و... معرفی می کردند و وقتی این اعمال سخیف را به اوج می رساندند، عکس العمل پیامبر (ص) این بود که: «اللهم اغفرلقومی بانهم لایعلمون؛ بار الها قوم مرا مورد رحمت و مغفرت خویش قرار ده، زیرا اینان حقیقت را نمی دانند.»

از این مهم تر رفتار مهربانانه و انعطاف پیامبر (ص) با مردم در هنگام اقتدار سیاسی است که نمونه ای از آن در روز فتح مکه متجلی گشت. در آن روز سرنوشت که پس از سالیانی جهاد و مشقت، مکه را فتح کرد و آنان را به زانو درآورد، می توانست انتقام آزارها و اهانت ها و قتل و غارت ها بگیرد اما پیامبر (ص) فرمان عفو عمومی صادر نمود و از تقصیر همگان، جز چند نفر که بیش از حد، معاند و پلید بوده و از ائمه کفر به حساب می آمدند، نگذشت. در روز فتح مکه، هنگام ورود سپاه اسلام با تجهیزات کامل و آرایش خاص به شهر مکه، سعدبن معاذ از بزرگان صحابه و افسران سپاه پیامبر رجزهائی با این مضمون خواند که: امروز روز نبرد است، امروز جان و مال شما حلال شمرده می شود قلب عطوف و مهربان پیامبر (ص) از شنیدن این اشعار، سخت غمگین گشت و جهت تنبیه آن افسر، او را از مقام فرماندهی عزل نمود و پرجم را به پسر وی، قلیل بن سعد سپرد. (کافی، 175، حدیث 4)
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این مهربانی برای مردم مکه، که سالها با آن حضرت خصومت ورزیده و با او جنگ ها نموده بودند، عجیب می نمود و نسیم ملایم عطوفت، آنان را به عفو رهبر بزرگ، امیدوار ساخت و دلها را به پذیرش اسلام، متمایل ساخت. از دیگر نمونه ها می توان به عفو «صفوان بن امیه» اشاره نمود. صفوان از جمله سران مشرکان مکه و آتش افروزان جنگهای متعدد علیه پیامبر (ص) بوده است. او مسلمانی را در مکه در برابر دیدگان مردم به دار آویخته بود و از این روی پیامبر (ص)، خون او را حلال شمرده بود اما از ترس مجازات به جده گریخت زیرا اطلاع یافته بود که نامش در لیست ده نفری که پیامبر، آنان را از عفو عمومی استثنأ نموده و حکم اعدامشان را صادر کرده، وجود دارد.

عمروبن وهب، پسرعموی صفوان از پیامبر (ص) درخواست عفو و گذشت از او را کرد و پیامبر (ص)، صفوان را عفو نمود. صفوان باور نمی کرد که عفو شده است مگر اینکه از رسول خدا (ص) نشانه ای دال بر عفوش بیاورند، و پیامبر (ص)، عمامه، یا پیراهن خویش را به عنوان نشانه دادند و او برگشت. وقتی صفوان، چشمش به پیامبر (ص) افتاد، عرض کرد: «به من دو ماه مهلت دهید تا درباره اسلام تحقیق کنم.» پیامبر (ص) فرمود «به تو چهار ماه مهلت می دهم که درباره اسلام تحقیق کنی و مسلمان شوی.» صفوان بعدها می گفت: «هیچ کس به این نیک نفسی نمی تواند باشد مگر اینکه پیامبر باشد و گواهی می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و او رسول خدا است.» و مسلمان شد.
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صلابت، قاطعیت و نفی سازشکاری گفتیم که اصل در اسلام و سیره معصوم (ع)، رأفت و نرمش است. اما گاه نیز صلابت و قاطعیت بدون هیچ تسامح و گذشت، ضروری است. اگر قاطعیت و سخت گیری و به اصطلاح خشونت نسبت به دشمنان و منافقان و متخلفان نباشد، طمع دشمنان نسبت به چنین ملتی تحریک می گردد و بزهکاری در جامعه زیاد می شود، زیرا بزهکاران، احساس امنیت کامل نموده و در خلأ خشونت قانونی، امنیت ملی جامعه را بر هم زده و باعث سلب آسایش مردم می شوند، عدالت تأمین نشده و فساد و بیعدالتی فراگیر می شود. پس از باب رحمت به مردم، سخت گیری و خشونت لازم می شود. از این رهگذر است که شریعت اسلامی، دعوت به صلابت و قاطعیت و عدم مداهنه فرمودند و برخی احکام شاق و قاطع، وضع کردند پس این قوانین نیز از باب رحمت به کل امت تشریع گشته همانند جر احی عضوی فاسد که برای صحت بدن، ضروری است. باید دقت کرد که این قاطعیت و سخت گیری و خشونت در قانون اسلام که در سیره پیامبر (ص) و اولیای بزرگ و معصومین (ع) متجلی گردیده، نسبت به چه گروهها و افرادی است؟ به نظر می رسد که بتوان چنین دسته بندی را جهت تعیین موارد اعمال خشونت مشروع، ارائه کرد:

1- مشرکین

2- منافقین

3- بزهکاران متخلف

نمونه ای از آیات و روایات و سیره عملی پیامبر (ص) «فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوالهم کل مرصد؛ پس چون ماه های حرام به سر آمد، هر جا مشرکان را یافتید بکشید و دستگیرشان کنید و به محاصره در آورید و در همه جا به کمینشان بنشینید اما اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راهشان را باز کنید که خداوند بخشنده ی مهربان است.» (توبه/ 5) این آیه (آیه سیف و شمشیر)، سخت ترین دستورها را در مقابله با مشرکان صادر نموده و مشتمل بر چهار حکم شدید و خشن است: بستن راهها، محاصره کردن، اسیر ساختن و در نهایت، کشتن مشرکان. این چهار حکم به صورت تخییری نیست بلکه با در نظر گرفتن شرایط محیط و زمان و مکان و اشخاص مورد نظر، باید عملی گردد. اگر تنها با بستن راه و محاصره نمودن و یا اسیر گرفتن، آنان در فشار قرار گیرند از این راه باید وارد شد. و اگر چاره ای جز قتل و کشتن آنها نبود، آنگاه قتل هم جایز و مجاز می گردد.
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«فلاتطع الکافرین و جاهدهم جهادا کبیرا؛ پس از کافران فرمان مبر و بدین قرآن با آنان جهاد کن، جهادی بزرگ.» (فرقان/ 52) «یا ایها النبی اتق الله ولاتطع الکافرین والمنافقین؛ ای پیامبر، از خدا پروا بدار و کافران و منافقان را فرمان مبر.» (احزاب/ 1) «فلاتطع المکذبین؛ از دروغ زنان، فرمان مبر.» (قلم/ 8) «و دوا لوتدهن فیدهنون؛ دشمنان دوست دارند که نرمی (روغن مالی = ماستمالی) کنی تا نرمی کنند.» (قلم/ 9) «ولا تطع کل حلاف مهین؛ و از هر قسم خورنده فرومایه ای فرمان مبر.» (قلم/ 10) یعنی آنان دوست دارند کمی تو از دین خود مایه بگذاری، و اندکی هم آنان از دین خویش مایه بگذارند و هر یک درباره دین خویش مسامحه روا دارید تا سازش کنید. خدای حکیم، هم در این آیات و همچنین در آیات 73 تا 75 سوره اسراء و آیات دیگری به شدت تمام، پیامبر گرامی را از سازش و مداهنه با کفار و مشرکان نهی نموده است.

«و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخذوک خلیلا ولولا أن ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. اذا لاذقناک ضعف الحیاه و ضعف الممات ثم لاتجدوا لک علینا نصیرا؛ و همانا نزدیک بود که تو را از آنچه به تو وحی کردیم بلغزانند و بگردانند تا بر ما جز آن را که وحی کردیم، ببندی و آنگاه تو را به دوستی خود گیرند. وگرنه آن بود که تو را استوار داشتیم، نزدیک بود که اندکی به آنان گرایش کنی. آنگاه، در صورت گرایش، تعداد دو چندان عذاب در این زندگی، و دو چندان پس از مرگ می چشاندیم و آنگاه برای خویش در برابر ما یاوری نمی یافتی.» (اسراء/ 73)
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این آیات با تأکید فراوان هشدار می دهد که مبادا وسوسه های گروههای مشرکان و آنان که به دین، معتقد نیستند، در مسلمانان و مؤمنان، ضعف و سستی به مسائل دینی ایجاد کند و روحیه آنان را در مسائل و مبانی دینی تضعیف نماید و هشدار می دهد که باید با قاطعیت تمام با آنان مبارزه کرد و مجازات کمترین انعطاف در مقابل مشرکان و بی دینان، عذاب مضاعف در دنیا و سرای دیگر است. امروزه نیز مسلمانان نباید مفتون تبلیغات ضد دینی دشمنان و دوستان به ظاهر مسلمان گردند و نسبت به دین و مبانی دینی، سست و منفعل سیاست آنان گردند و تسامح و تساهل نشان دهند.

«فاصبر لحکم ربک و لا تطع منهم آثما اوکفورا؛ در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن و از آنان هیچ گنه پیشه یا ناسپاسی را فرمان مبر.» (انسان/ 24) «فأعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاه الدنیا؛ از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است، روی برتاب.» (نجم/ 29) «اتبع ماأوحی الیک من ربک لااله الا هو وأعرض عن المشرکین؛ از آنچه از پروردگارت به تو وحی شد پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست. و از مشرکان روی برگردان.» (انعام/ 106) «ولاترکنوا الی الذین ظلموا فمستکم النار و مالکم من دون الله من اولیاء ثم لاتنصرون؛ به کسانی که ستم کردند مگرایید و بر ظالمان تکیه ننمایید که موجب شود آتشی شما را فراگیرد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد.» (هود/ 113) این آیه به عنوان یک وظیفه قطعی فرموده است که در امور عقیدتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی و فرهنگی، به ظالمان و ستم پیشگان، تکیه و اعتماد و همکاری و دوستی نکنید.
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بنابراین مداهنه و رکون به ستمگران، باعث سقوط به آتش عذاب است. افزون بر این آیات فراوان دیگری نیز وجود دارد که دستور به جهاد و مجاهده در راه خدا با مشرکان و اهل کتاب و منافقان را صادر نموده است و نیز آیات و روایاتی که توبیخ و سرزنش از افرادی می کند که از شرکت در جهاد با دشمنان دین، برای احیأ دین خدا سر باز می زنند وجود دارد. از مجموع این آیات به دست می آید که مداهنه در دین و احکام دینی، صحیح نیست و از اهل معصیت و گناهکاران و مشرکان و...، باید اعراض و تبری جست و نسبت به آنان باید قاطعیت به خرج دادند نه تساهل و تسامح.

قاطعیت و عدم مداهنه در روایات در جوامع روایی نیز احادیث فراوانی در زمینه قاطعیت و عدم مداهنه و ابراز خشم و اعمال خشونت نسبت به دشمنان و بزهکاران وارد شده که برخی از این احادیث به دلالت مطابقی و به صراحت لفظی، دال بر این مطلب است و برخی دیگر به دلالت التزامی و تضمنی.

نمونه ای از این احادیث:

1- در باب «الحب فی الله والبغض فی الله»، احادیثی آمده دال بر اینکه بغض و خشم، در مواردی، لازم و ضروری است. البته نه خشم و کینه توزی مادی بلکه خشم و قاطعیتی که در راه خدا و برای اجرای احکام الهی و احقاق حقوق شرعی مردم باشد.

2- در باب «الأ مر بالمعروف و النهی عن المنکر» نیز امر به معروف و نهی از منکر، مراحلی دارد که مآلأ به برخورد فیزیکی و ضرب و جرح و حتی قتل می انجامد. گفتنی است که این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر به دستور حاکم شرع اسلامی باید باشد و بدون اذن و فرمان دینی نمی شود. خشونت در شرع مقدس، روی مصالح و عللی تجویز شده و تعیین حدود و ثغور آن یک بحث فقهی است.
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3- در باب «الغیره والحمیه» نیز روایاتی بیانگر این است که فرد مسلمان در مسائل دینی و... باید غیرت و خشم بورزد و واکنشهای صریح و شدید و البته عادلانه نشان دهد.

به عنوان نمونه علی (ع) فرمود: «لا ترخصوا لانفسکم فتد هنوا و تذهب بکم الرخص مذاهب الظلمه فتهلکو ولاتداهنو فی الحق اذا ورد علیکم و عرفتموه فتخسروا خسرانا مبینا؛ بندگان خدا! به خویشتن، اجازه مداهنه و لاابالی گری ندهید که شما را به ستم می کشاند. آن گاه که حق را شناختید و حق به شما روی آورد و نیاز به یاری شما دارد، هرگز مداهنه و سستی نکنید.» و نیز فرمود: «لایقیم امرالله سبحانه الامن لایصانع و لایضارع ولایتبع المطامع؛ فرمان خدا را برپای نمی دارد مگر کسی که در حق، مدارا نکند و سازش نکند و در پی طمعها نتازد.»

قاطعیت و صلابت در سیره پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که: «کان النبی (ص) اذا غضب احمر وجهه» و در روایت دیگر است که: «حنف لونه و اسود» یعنی پیامبر، وقتی برای خدا و عدالت، غضب می فرمود رنگ چهره اش تغییر می یافت و عکس العمل شدید می ورزید. چند نمونه از رفتار قاطع و پرصلابت پیامبر اکرم (ص) در برخورد با متخلفان و عاصیان: هنگامی که پیامبر (ص) برای جنگ با رومیان به تبوک می رفتند، سه نفر از مسلمانان به نامهایی از شرکت در جنگ و از روی تنبلی و سستی و دنیا طلبی سر باز زدند اما به هنگام بازگشت پیامبر از جنگ تبوک، جهت عذرخواهی خدمت آن حضرت رسیدند اما بر خلاف انتظار، مورد غضب و بی مهری پیامبر قرار گرفتند و پیامبر (ص)، حتی یک کلمه با آنان سخن نگفت و به مسلمانان دستور فرمود که هیچ کس با آنان سخن نگوید به گونه ای که حتی زنان و فرزندان آنان به محضر پیامبر (ص) آمدند و اجازه جدایی از آنها را خواستار شدند.
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متخلفان در محاصره شدید اجتماعی، قرار گرفته بودند و فضای شهر مدینه با آن وسعت برای آنان تنگ شده بود به گونه ای که مجبور شدند برای نجات از این خواری و رسوایی، مدینه را ترک گویند و به کوههای اطراف پناه برند و مدتی طولانی در کوهها به سر بردند و به دعا و نیایش و توبه به درگاه خدا روی آوردند تا اینکه سرانجام آیه شریفه: «وعلی الث لاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان لاملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله التواب الرحیم؛ و [نیز] بر آن سه تن که بر جای مانده بودند [و قبول توبه آنان به تعویق افتاد] تا آنجا که زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا جز به سوی او نیست پس [خدا] به آنان [توفیق] توبه داد تا توبه کنند بی تردید خدا همان توبه پذیر مهربان است.» (توبه/ 118) نازل شد و توبه آنان را پذیرفت. پیامبر اکرم (ص) در مقابل متخلفان، هیچ نرمشی نشان نداد و با کمال قاطعیت با آنان برخورد نمود. یعنی چنان بر آن سه تن تنگ گرفتند که تمام زمین با همه وسعتش، جائی برای آنان نداشت و جانشان به لب رسید.

از جمله مواردی که مداهنه و سهل انگاری در آن جایز نیست، حق الناس است، چه حقوق شخصی افراد و چه حقوق عمومی و بیت المال که هیچ کس حق سازش در این امور را ندارد. حتی رئیس حکومت و یا امام مسلمین نیز حق تصرف و یا تضییع حقوق مسلمین و بیت المال آنان را به جز صرف در امورات جامعه و خود مردم ندارد. پیامبر مکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در مسئله بیت المال و حق الناس بسیار حساس و دقیق بودند و در مسئله شخصی حتی استفاده از یک شمع بیت المال را هم جایز نمی دانند. در سیره نبی اکرم (ص) نیز به خوبی مشهود است که آن حضرت در مورد اموال عمومی و حق الناس سخت گیر و قاطع و با صلابت بوده اند و هیچگاه در آن باره مداهنه و سستی به خرج نداده اند.
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روز حرکت از سرزمین خیبر، به رزمنده ای که مأمور بستن کجاوه ها بود، تیری اصابت کرد و جان سپرد. تحقیقات مأموران اطلاعاتی درباره علت قتل به جایی نرسید. همگی گفتند: «بهشت بر او گوارا باد.» اما پیامبر (ص) فرمود: «با شما هم عقیده نیستم، زیرا عبایی که او بر تن دارد از غنایم و بیت المال است و او آن عبا را به خیانت برده است و روز رستاخیز به صورت آتش او را احاطه خواهد کرد.» از این روی پیامبر اکرم (ص) بر جنازه او نماز نخواند. پیامبر (ص) در طول بیست و سه سال نبوت و رسالت، هیچگاه بر سر اصول و مبانی دین و بر سر اجرای احکام با هیچ کس سازش و مداهنه نکرد. پس از غزوه تبوک در سال نهم، نمایندگان قبیله هوازن برای پذیرش اسلام، اظهار تمایل نمودند و لکن شروطی را نیز ذکر کردند که از جمله آن معافیت از حکم «نماز» بوده است. اما پیامبر با قاطعیت و بدون هیچ تساهل و سازشکاری به آنان فرمود: «لاخیر فی دین لاصلاه معه؛ دینی که در نماز نباشد ارزش و سودی ندارد.»

همچنین در اجرا، حدود الاهی نیز پیامبر، ذره ای تسامح و معامله نمی کردند زیرا جرم هائی که به هتک حرمت خانواده و اجتماع و آبروی انسانها، هتک عفت عمومی، اختلال در نظام اجتماعی، سست شدن مبانی اعتقادی مردم و.... می انجامد از موضوعاتی است که نمی توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد، پیامبر اکرم (ص) ضمن تشریع و قانونگذاری وحیانی این احکام، خود نیز از مجریان سرسخت این فرامین الهی بوده و هیچگاه بر سر این احکام نورانی، نرمش به خرج نداده اند و در حدود و قوانین الهی. فاطمه مخزومی با فاطمه محمدی (س) برای اجرای احکام در دادگاه عدل نبوی یکسانند.
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زنی از اشراف قریش به نام فاطمه مخزومی، مرتکب سرقت شد. رسول خدا (ص) دستور داد حد الهی را درباره او جاری کنند. قبیله بنی مخزوم ناراحت شده و کوشیدند به هر وسیله ای، مانع اجرای حد شوند. اسامة بن زید که مورد توجه رسول خدا (ص) بود از ایشان تقاضای عفو کرد. اما حضرت سخت ناراحت شده و فرمود: «آیا درباره حدی از حدود خدا شفاعت می کنی؟» سپس از جا حرکت کرد و ضمن خطبه ای فرمود: «ای مردم! علت اینکه ملتهای قبل از شما هلاک شدند این بود که اگر فرد بلندپایه ای از آنان جرم می کرد او را به مجازات نمی رساندند اما اگر از مردم ضعیف و ناتوان و گمنام، کسی خلاف می کرد، حکم خدا را درباره وی اجرا می کردند. سوگند به خدا، اگر [بر فرض محال] دخترم فاطمه نیز دست به چنین کاری بزند حکم خدا را درباره او اجرا می کنم و در برابر قانون خدا، فاطمه مخزومی با فاطمه محمدی یکسان است.»

پیامبر در اجرای عدالت و احکام اسلام، هرگز مماشات و سهل انگاری نفرمود. امام علی (ع) طی مأموریتی از ناحیه پیامبر (ص) جهت دعوت مردم یمن به اسلام، به آن سرزمین سفر نمود و هنگام مراجعت، از مردم نجران، پارچه های حریر را به عنوان جزیه و مالیات که طبق پیمان روز مباهله مشخص شده بود، گرفت و سوی مدینه حرکت نمود، در بین راه از حرکت پیامبر (ص) برای شرکت در مراسم حج، اطلاع یافت و بدین جهت فرماندهی سربازان را به یکی از افسران سپرد و خود به سرعت حرکت کرد تا نزدیکی مکه به خدمت پیامبر (ص) رسید. پس از گفتگو با آن حضرت، مأموریت یافت به سوی نیروهای خود بازگردد و آنها را به مکه بیاورد. وقتی امام علی (ع) به میان سربازان خویش بازگشت، ملاحظه فرمود که پارچه های حریر را میان خویش تقسیم کرده و به عنوان لباس احرام، مورد استفاده قرار داده اند.
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علی (ع) از این تصمیم جانشین خویش سخت ناراحت شد و او را مورد بازخواست قرار داد. او در پاسخ گفت که «با اصرار سربازان مواجه شدم و این پارچه ها را به عنوان امانت به آنان سپردم تا پس از مراسم حج از آنان پس بگیرم.» علی (ع) فرمود: «تو چنین اختیاری نداشتی.» آنگاه دستور داد که تمام پارچه ها را پس گرفته و بسته بندی نمایند، از این فرمان قاطع و سخت علی (ع)، گروهی که از عدالت، رنج می بردند، به پیامبر (ص) شکایت جستند و از رفتار علی (ع) ابراز ناراحتی نمودند.

پیامبر (ص) این پیام را به شاکیان رساند: «ارفعوا أالسنتکم عن علی فانه خشن فی ذات الله عزوجل، غیر مداهن فی دینه؛ زبان از بدگویی علی (ع) بردارید که او در اجرای دستور خدا، بی پروا و سخت گیر است و اهل سازش و مداهنه در دین خدا نیست.» می بینیم که رفتار و سیره پیشوایان معصوم (ع) در دین خدا و اجرای احکام الهی، هرگز سازگاری و سازش با احدی را بر نمی تابد و دین خدا را با هیچ چیز مصالحه نمی کنند.

کسانی که در مکتب علی (ع) تربیت شدند نیز چنین بودند. در انقلاب مردم کوفه علیه عثمان، برخی بزرگان کوفه همانند مالک اشتر نخعی، یزیدبن قیس لرجی، حجربن عدی کندی، سلیمان بن صرر خزاعی و... نامه ای به عثمان نوشته اند که در آن آمده است: «فاننا لن نصالحک علی البدعه و ترک السنه؛ ما هرگز بر سر بدعت هائی که گذاردی و ترک سنت و سیره پیامبر (ص) با تو مصالحه و مدارا نخواهیم کرد.»
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سیدغلامحسین حسینی- مقاله پیامبرِ (ص) مدارا و قاطعیت

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم جامعه اسلامی مدارا سیره نبوی روایات احادیث باورها در قرآن بیت المال


شبهه عدم امکان معراج پیامبر اکرم بر اساس علوم امروزی

اصل شبهه برخی بر اساس مبانی نقلی شبهه ای را در مورد معراج پیامبر (ص) ذکر نموده اند که معراج پیامبر (ص) با دانش روز سازگاری ندارد. آنها می گویند:

1. معراج جسمی پیامبر (ص) و گذشت او از جو زمین، خلاف قوه ی جاذبه عمومی است و تا وقتی که هر چیز پرتاب شده به طرف بالا، نتواند بر قوه ی جاذبه پیروز آید، برگشت آن به سوی زمین حتمی است و اگر بخواهد جسمی بر نیروی جاذبه فایق آید و خود را به فضای بی وزنی برساند، باید سرعت سیرش در هر ساعت، بیست و پنج هزار «میل» باشد و انجام دادن این کار با وسایل آن روز (که قرآن نازل شد) غیر مقدور و از موضوعاتی است که علم، در این زمان آن را مبین ساخته است؛ پس عبور حضرت محمد (ص) در آن روز از جو زمین و وصولش به ملکوت اعلی ناممکن است.

2. هوای محیط بر زمین تا صد کیلومتر، قابلیت تنفس دارد و زاید بر آن، قابل تنفس نیست؛ پس عبور محمد (ص) بیشتر از این مقدار غیر ممکن است.

3. شعاع شمس، دارای گرمایی است که هر چیز را مقابل خود ذوب می گرداند و این استعداد زمین است که با آن حرارت سوزان مبارزه می کند و آن را به صورتی معتدل، قابل استفاده ی موجودات زنده می گرداند و پس از عبور از کره ی ارض، آن استعداد نیست و گرمای زیاد، مانع عبور انسان به آسمان است.
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4. فشار هوای محیط بر زمین به اندازه ای است که قابلیت سکونت را برای موجودات ذخیره کرده و هر اندازه از سطح زمین دور شویم، فشار هوا کمتر می شود و کاهش فشار هوا با عبور انسان، منافات دارد.

5. اگر جسمی بخواهد از حد محسوس بشر عبور کند، باید سرعتی داشته باشد که بر سرعت سیر نور (که در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر را طی می کند) سبقت بگیرد و پیشی گرفتن هم، نتیجه ای جز نابودی ندارد.

در نتیجه بیان می دارند که مسئله معراج پیامبر اسلام (ص) با علوم و دانش روز سازگاری ندارد.



عناصر منطقی شبهه:

1- مسلمانان معتقد به معجزه معراج برای پیامبر می باشند.

2- در حالی که طبق علوم امروزی چنین چیزی امکان ندارد و مسئله معراج پیامبر اسلام (ص) با علوم و دانش روز سازگاری ندارد.

3- بنابراین مسئله معراج پیامبر (ص) با توجه به علوم و دانش روز امکان ندارد.



پاسخ شبهه:

متجددان خواسته اند با بیان این اشکالات، خود را خشنود سازند و امری روشن و ضروری را ناممکن به حساب آورند. در برابر تمام اشکالات و ایرادهایی که در این مقوله و موضوع های دیگر مذهبی (که اثبات آن همراه با محسوسات باشد) دو دلیل کلی وجود دارد:



1. دلیل نقلی:

ما مقابل آیات و براهینی واقع شده ایم، در برابر قرآنی قرار گرفته ایم که زمان نزول آن معلوم و آیات آن، طبق بیان گذشتگان، بدون کم و کاست به دست ما رسیده؛ قرآنی که از مبدأ دیگری بر پیامبر امی و راستگو (ص) نازل شده است. در این قسمت، هیچ گونه شک و شبهه ای نیست که این کلام، کلام الهی و از جای دیگر است؛ وضع تاریخ و گفتار صحیح آن، این موضوع را تصدیق می کند. آنچه در این کلام شریف باشد، به عنوان حقیقت آن را می پذیریم. یکی از موضوعات مذکور در آن، وقوع حادثه ی معراج نبی اکرم (ص) و عروج او به آسمان ها با همان بدن صوری و جسم محسوس است.
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معراج در آیات و احادیث برخی از ایات و احادیث مربوط به معراج را مورد دقت نظر قرار می دهیم:

الف) آیات: خداوند در سوره اسراء می فرماید: «سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من ایاتنا انه هو السمیع البصیر؛ پاک و منزه است خدایی که بنده خود را شبی از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی که اطراف آن را مبارک و پر نعمت گرداندیم، حرکت داد تا نشانه های عظمت خود را به او بنمایانیم. به درستی که خداوند شنوا و بیناست.» (اسراء/ 1)

در آیه فوق، دو نکته در خور توجه می باشد:

یک: چنان که از عبارات ارباب لغت استفاده می گردد، «اسراء» به معنای حرکت و سیر شبانه است. بر خلاف «سیر» که به مسافرت در روز گفته می شود.

دو: هرچند در تعیین مصداق واژه مسجدالاقصی در میان برخی از مفسرین، اختلاف نظر وجود دارد، اما عمده آنان بر این باورند که مقصود از مسجدالاقصی، همان بیت المقدس است. مرحوم علامه طباطبایی درباره نام گذاری بیت المقدس به مسجدالاقصی، معتقد است که چون مسافت بیت المقدس تا محل زندگی پیامبر (ص) و مخاطبین آیه، دور بوده است، به آن مکان مسجدالاقصی گفته شده است.

2. و «لقد رآه نزله اخری* عند سدره المنتهی* عندها جنه المأوی* اذ یغشی السدره ما یغشی* ما زاغ البصر و ما طغی* لقد رای من ایات ربه الکبری؛ یک بار دیگر نیز آن را مشاهده نمود در نزد سدره المنتهی. جایگاه بهشت است، آنگاه که سدره را می پوشاند. آنچه می پوشاند چشم (محمد) منحرف نگردید و طغیان نکرد؛ به تحقیق نشانه هایی بزرگ از پروردگارش را مشاهده نمود.» (نجم/ 13- 18) بنابر نظر اکثر مفسران قرآن، می توان از این ایات استفاده کرد که معراج شگفت انگیز پیامبر (ص) در بیداری به وقوع پیوسته است. توجه به مفاهیمی همانند (ما زاغ البصر و ما طغی) به خوبی می تواند ما را به این دیدگاه رهنمون شود.
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ب) احادیث: در احادیث به صورت مکرر به معراج تصریح شده و جای هرگونه تردید و انکار را در این باره مسدود نموده است؛ تا بدان جا که مرحوم علامه مجلسی بر این باور است که اگر ما بخواهیم احادیث وارد شده در این زمینه را در یک مجموعه جمع آوری کنیم، به کتاب بزرگی تبدیل خواهد شد. در نگاه مرحوم علامه طباطبایی نیز این احادیث به درجه تواتر رسیده و راه جدال و تشکیک را برای همگان بسته است. قضیه معراج برای اندیشمندان اسلامی از چنان روشنی و قطعیت برخوردار است که برخی از آنان بر این باور بوده اند که معراج از ضروریات دین محسوب می گردد و منکر آن به عنوان کافر شناخته می شود. برخی از دانشمندان بزرگ شیعه بالاتر از این فرموده اند: اقرار به معراج پیامبر اعظم (ص) و سفر به عوالم دیگر، از ویژگی های مذهب امامیه است.

1. «عن الرضا أنه قال: من کذب بالمعراج فقد کذب رسول الله؛ امام رضا فرمود: کسی که داستان معراج را انکار کند، در واقع پیامبر را تکذیب کرده است.»

2. «عن ابی عبدالله قال: لما عرج برسول الله انتهی به جبرئیل الی مکان فخلی عنه فقال له: یا جبرئیل تخلینی علی هذه الحاله؟ فقال: أمضه، فوالله لقد وطئت مکانا ما وطئه بشر و ما مشی فیه بشر قبلک؛ امام صادق می فرماید: هنگامی که پیامبر اکرم به معراج رفتند، به مکانی رسیدند که دیگر جبرئیل ایشان را همراهی نکرد و او را تنها گذارد. پیامبر سؤال کردند: ای جبرئیل! ایا مرا در این حال تنها می گذاری؟! جبرئیل در پاسخ گفت: به خدا قسم به مکانی قدم نهادی که هنوز پای هیچ بشری قبل از تو بدان جا نرسیده است!»
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اقوال دانشمندان درباره معراج پیامبر (ص) شیخ طبرسی اقوال گوناگون، درباره ی این حادثه ی حتمی الوقوع را به چهار وجه بیان کرده است:

1. وقوع حادثه ی معراج و حتمیت آن به صورت تواتر، مشخص شده و آنچه متواتر باشد، عقل و وجدان، از پذیرش آن ناگزیر می باشند؛ زیرا هم کلام مصدق الهی و هم احادیث فراوان، مبین این موضوع است که در این قسمت، شکی نیست.

2. حوادثی است که در حین وقوع معراج، عملی شده و در نظر عقل، صحیح است و مخالف اصول شرعی هم نیست و صحت وقوع حادثه را در بیداری آن حضرت، مبرهن می سازد.

3. حوادثی است که در خصوص معراج پیامبر (ص) بیان می کنند و ظاهرا مخالف پاره ای از اصول است و به تأویل محتاج می باشد؛ مانند این که آن حضرت با دوزخیان و بهشتیان ملاقات فرمود؛ که باید تأویل کنیم که (مثلا) برای او دوزخیان و بهشتیان را وصف نموده باشند.

4. بیان حوادثی که مخالف عقل و شرع است و تأویل پذیر هم نیست و باید از پذیرش آن خودداری کرد؛ زیرا عقل سلیم و فطرت صحیح از قبول کردن آن گریزان است؛ مانند این که بگویند: پیامبر (ص) خدا را دید و با او بر عرش نشست و صدای او را آشکارا شنید و مانند آن که (این گونه بیانات) مخالف (معارف) دین اسلام و مذهب حق است؛ زیرا خدا جسم نیست و «لیس کمثله شیء؛ چیزی همانند او نیست.» (شوری/ 11)

آنچه در قسمت اول بیان شد (که حدوث واقعه به صورت متواتر بیان شده و به نظر عقل ناگزیریم که امور متواتر را بپذیریم) در این قسمت نیز آیات شریفه ی قرآن محقق این موضوعند و اثبات آن با عقل و شرع توأم است؛ زیرا خداوند می فرماید: «سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الاقصا» (اسراء/ 1) این قسمت از آیه می فرماید: این سیر و معراج در شب، انجام شده؛ در بیداری بوده و با بدن عنصری هم انجام گرفته است. در جای دیگر می فرماید: «و س_ل من أرسلنا من قبلک من رسلنا؛ از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم سؤال کن.» (زخرف/ 45) معلوم است که پیامبر (ص) نمی تواند ظاهرا از آنان سؤال کند؛ پس این سؤال کجا باید عملی شود؟ بیان می کنند: چون پیامبر (ص) از مسجدالحرام به مسجدالاقصی سیر داده شد، پیامبران در مسجدالاقصی با او نماز گزاردند؛ پس این پرسش، باید آن جا عملی شود. در سوره ی «نجم» می فرماید: «أفتم_رونه علی ما یری* و لقد رءاه نزله أخری* عند سدره المنتهی؛ آیا شما پیامبر را به آنچه دیده است، مورد ستیزه قرار می دهید (و او را به ندیدن نسبت می دهید.) همانا او جبرئیل را دفعه ی دیگر هم مقابل سدره المنتهی مشاهده کرد.» (نجم/ 12- 14) با این بیانات و امثال آن، حقیقت حدوث معراج نبی اکرم (ص) مشخص می گردد.
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2. دلیل عقلی:

اولا از نظر عقل، هیچ کس را توانایی بیان این مطلب نیست که بگوید: قوا و نیروهای عالم بیکران هستی، در همین نیروهای محسوس و مادی محصور و منحصر است؛ بدیهی است که هر کس گویای این بیان باشد، سخافت عقل خود را به اثبات رسانده است؛ زیرا چه بسا نیروهای شگفت انگیزی که قبل از پیشرفت دامنه ی علوم در همین جهان مادی وجود داشت و بشر از آن غافل و از ثمره اش بی بهره بود و چه بسا نیروهای شگفت آوری باشد که بشر امروز از آن بی خبر است و روزی بنا به اراده ی خدای متعال در اختیار او گذارده شود. با این بیان، یادآور می شویم که چه منافاتی دارد، خدایی که این همه وسایل حیرت آور را در اختیار بشر گذارد و پس از این هم می گذارد، با قدرت غیر محدود خود، وسیله ای در اختیار پیامبر گرامی (ص) قرار دهد که از جو زمین بگذرد و به فضای بی وزنی برسد؛ شعاع سوزان خورشید و جز آن را پشت سر بگذارد و به مرحله «فکان قاب قوسین أو أدنی؛ تا به اندازه ی دو کمان یا نزدیک تر.» (نجم/ 9) برسد و سالم با همان بدن عنصری به کره ی ارض بازگردد؟! هر کسی که عقل سلیمی بر احساساتش حاکم باشد، در امکان این موضوع، شکی نخواهد کرد.

ثانیا: ما می دانیم که با آن همه مشکلاتی که در سفر فضایی است بالاخره انسان توانسته است با نیروی علم بر آن پیروز گردد، و غیر از مشکل زمان همه مشکلات حل شده و مشکل زمان هم مربوط به سفر به مناطق دور دست است.
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ثالثا: از دید اندیشمندان عصر تکنولوژی، این فرضیه علمی پذیرفته شده است که امواج جاذبه زمین در لحظه ای کوتاه می تواند از یک سوی جهان به سوی دیگر آن انتقال یابد و تأثیرات خود را بر جای گذارد. وقتی احتمال اینکه در حرکات رو به تکامل هستی، منظومه هایی وجود دارند که با سرعتی چشمگیرتر از سرعت نور، از مرکز و قطب عالم دور می شوند و هنگامی که چنین پدیده های مافوق تصور عقل در جهان قابل تحقق می باشند، پدیده ای نظیر معراج نیز محال عقلی نیست و با اصول علمی عصر جدید، قابل انطباق و توجیه می باشد.

رابعا: بدون شک مساله معراج، جنبه عادی نداشته بلکه با استفاده از نیرو و قدرت بی پایان خداوند صورت گرفته است، و همه معجزات انبیاء همین گونه است، به عبارت روشنتر معجزه باید عقلا محال نباشد، و همین اندازه که عقلا امکان پذیر بود بقیه با استمداد از قدرت خداوند حل شدنی است.

هنگامی که بشر با پیشرفت علم توانایی پیدا کند که وسائلی بسازد سریع، آن چنان سریع که از حوزه جاذبه زمین بیرون رود، سفینه هایی بسازد که مساله اشعه های مرگبار بیرون جو را حل کند، لباسهایی بپوشد که او را در برابر سرما و گرمای فوق العاده حفظ نماید، با تمرین به بی وزنی عادت نماید، خلاصه جایی که انسان بتواند با استفاده از نیروی محدودش، این راه را طی کند آیا با استمداد از نیروی نامحدود الهی حل شدنی نیست؟! ما یقین داریم که خدا مرکب سریع السیری که متناسب این سفر فضایی بوده باشد در اختیار پیامبرش گذارده است، و او را از نظر خطراتی که در این سفر وجود داشته زیر پوشش حمایت خود گرفته، این مرکب چگونه بوده است و چه نام داشته؟ براق؟ رفرف؟ یا مرکب دیگر؟ در هر حال مرکب مرموز و ناشناخته ای است از نظر ما؟
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از همه اینها گذشته فرضیه حداکثر سرعت، امروز در میان دانشمندان متزلزل شده، هر چند انیشتین در فرضیه معروف خودش به آن سخت معتقد بوده است. دانشمندان امروز می گویند امواج جاذبه بدون نیاز به زمان در آن واحد از یک سوی جهان به سوی دیگر منتقل می شود و اثر می گذارد، و حتی این احتمال وجود دارد که در حرکات مربوط به گستردگی جهان (می دانیم جهان در حال توسعه است و ستاره ها و منظومه ها به سرعت از هم دور می شوند) منظومه هایی وجود دارند که با سرعتی بیش از سرعت سیر نور از مرکز جهان دور می شوند.

کوتاه سخن اینکه مشکلاتی که گفته شد هیچکدام به صورت یک مانع عقلی در این راه نیست، مانعی که معراج را به صورت یک محال عقلی در آورد، بلکه مشکلاتی است که با استفاده از وسائل و نیروی لازم قابل حل است. به هر حال مساله معراج نه از نظر استدلالات عقلی غیر ممکن است و نه از نظر موازین علم روز و خارق العاده بودن آن را نیز همه قبول دارند بنا بر این هر گاه با دلیل قاطع نقلی ثابت شود باید آن را پذیرفت.

معراج پیامبر (ص)، نمایش قدرت خدا ظاهر آیه سوره اسراء، بر سیر پیامبر (ص) از مسجدالحرام به مسجدالاقصی (بیت المقدس) دلالت دارد.آنچه به طور مسلم انجام شده و حتمی الوقوع است، معراج پیامبر اکرم (ص) از مسجدالحرام به مسجدالاقصی است، که این آیه، ناظر به آن است؛ و از مسجدالاقصی به عالم بالا و جهان ملکوت، که قسمتی از آیات سوره ی «نجم» گویای آن می باشد. قبل از این که اکتشافات حیرت آور امروزی، جامه ی عمل به خود پوشد، اگر استغراب و استعجابی درباره ی سیر نبی اکرم (ص) و معراج حتمی الوقوع و ضروری الاعتقاد آن حضرت در ذهن غیر سالکان حق ایجاد می شد، امکان آن بود؛ زیرا هنوز پیشرفتی نصیب بشر نشده بود و علم روز، دل ذره را نشکافته و از آفتاب تابان درونی آن بی اطلاع بود؛ ولی امروزه که با پرده برداری علوم، در آن واحد، صدایی از این طرف کره ی ارض به آن سوی زمین فرستاده می شود و جهان، عموما در حکم خانه ی واحدی شده، تأویل این گونه امور از قبیل معراج نبی اکرم (ص) و جز آن آسان تر به نظر می رسد؛ هر چند که در هر دوره و زمانی هادی واقعی بشر، ایمان تزلزل ناپذیری است که به حقیقت دارد.
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ما در برابر گفتار پوچ منحرفان، حربه ای بران و دلیلی کمرشکن داریم که آن حربه، قاطع تمام شبهات و نابود سازنده ی عموم شکوک است و آن، قدرت و استیلای بی حد ذات باری تعالی است. ما معتقدیم که اراده ی قاهره ی او بر انجام دادن هر امری تعلق گرفت، وقوعش حتمی است. کلید رفع تمام این اشکالات، معرفت به ذات باری تعالی است؛ بدان گونه که پیامبر (ص) و اوصیای گرامی آن بزرگوار فرموده اند، اگر ما خدا را آن طور که خداشناسان واقعی شناختند، بشناسیم و عقل خود را از سرچشمه ی فیاض آنان سیراب کنیم، این مشکلات، خود به خود حل می شود و استبعادی در ذهن باقی نخواهد ماند.

اگر ما به قدرت بی حد و استیلای نامحدود خدای متعال معتقد شدیم و این را درک کردیم که آنچه را می دانیم، در برابر آنچه نمی دانیم، مانند قطره ای در مقابل اقیانوسی بی پایان است، آن وقت در برابر چنین اموری، تعجبی برای مان پیدا نمی شد. در زمان نزول قرآن بر نبی محترم (ص)، هیأت بطلمیوسی، مرجع مردم بود که قائل بود جهان هستی به صورت فلک هایی است، دارای طبقات پیازی شکل، بدون «خلل» و «فرج» و «خرق» پس عبور پیامبر (ص) از این کرات و افلاک، غیر مقدور است؛ بنابراین، معراج از این نظر استبعاد داشت؛ اما این زمان که هیأت بطلمیوسی غیر محقق جلوه گر شد و اساسش در هم فرو ریخت، موضوع معراج را از جهتی دیگر مستبعد و آن را به صورتی دیگر غیر عملی می دانند.

در هر حال بی تردید، مسئله معراج، جنبه عادی نداشته و امری خارق العاده بوده و با استفاده از نیرو و قدرت بی پایان خداوند متعال صورت گرفته است و همه معجزه هایی پیامبران الهی از همین گونه اند: «بدیع السم_و ت و الارض و إذا قضی أمرا فإنما یقول لهو کن فیکون؛ هستی بخش آسمان ها و زمین اوست! و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها می گوید ' «موجود باش!' و آن، فوری موجود می شود.» (بقره/ 117) «ان الله علی کل شیء قدیر؛ خدا بر همه چیز تواناست.» (بقره/ 20) بنابراین، معراج پیامبر گرامی (ص) از مقوله قدرت خداوند و امور خارق العاده بوده و با قوانین و سنن علمی و عادی و علوم تجربی قابل تحلیل نیست. یعنی علم بشری قادر نیست در حوزه معجزات و امور خارق العاده الهی وارد شود و درباره نفی و یا اثبات آن نظری ارائه کند. هر چند که فی حد نفسه انجام آن کار، محال عقلی نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران معجزه پیامبر اکرم معراج علوم عقلی اسلام باورها در قرآن


شبهه های معراج پیامبر اکرم

تاریخ و مکان معراج در مورد مکان و زمان معراج فوق اختلاف وجود دارد. علامه طباطبایی می فرماید: «در اینکه معراج در چه سالی اتفاق افتاده اختلاف است، بعضی گفته اند: سال دوم بعثت بوده و این قول را به ابن عباس نسبت داده اند، بعضی دیگر از آن جمله صاحب خرائج از علی (ع) نقل کرده که وی فرمود: در سال سوم بعثت اتفاق افتاده، بعضی آن را در سال پنجم و یا ششم دانسته اند، بعضی ده سال و سه ماه بعد از بعثت و بعضی دوازده سال بعد از بعثت و بعضی یک سال و پنج ماه قبل از هجرت و بعضی یک سال و سه ماه قبل از هجرت و بعضی شش ماه قبل از آن دانسته اند. چیزی که باید خاطر نشان ساخت این است که روایات وارده از امامان اهل بیت، معراج را در دو نوبت می دانند. و از آیات سوره نجم هم همین معنا استفاده می شود، زیرا در آنجا دارد: 'ولقد رآه نزلة اخری؛ و قطعا بار دیگری هم او را دیده است.' (نجم/ 13) به تحقیق آن را دفعه دیگری بدید. و بنابراین جزئیاتی که درباره معراج در روایات وارد شده و با هم سازگاری ندارند ممکن است یک دسته آنها مربوط به معراج اول و یک دسته دیگر راجع به معراج دوم بوده و پاره ای دیگر مشاهداتی باشد که آن حضرت در هر دو معراج مشاهده کرده است. به هر حال در تاریخ وقوع معراج در میان مورخان اسلامی اختلاف نظر است، بعضی آن را در سال دهم بعثت شب بیست و هفتم ماه رجب دانسته، و بعضی آن را در سال دوازدهم شب 17 ماه رمضان، و بعضی آن را در اوائل بعثت ذکر کرده اند، بعضی آن را در سال دهم بعثت شب 27 رجب دانسته اند، ولی اختلاف در تاریخ وقوع آن مانع از اتفاق در اصل وقوع آن نیست.
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در مورد مکان وقوع این معراج نیز اختلاف وجود دارد بعضی گفته اند در شعب ابوطالب بوده و عده ای آن را در خانه ام هانی (خواهر حضرت علی (ع) که نامش فاخته بود) اتفاق افتاده و آنگاه آیه شریف سوره اسراء که ابتدای معراج را مسجدالحرام دانسته تأویل نموده اند که مقصود از آن تمام حرم است که آن را مجازا مسجدالحرام نامیده، و بعضی دیگر گفته اند از مسجدالحرام بوده، ولی به هر حال معراج معروفی که آیه شریفه سوره اسراء آن را اثبات می کند ابتدایش مسجدالحرام است. و آن دو نظر اول درباره محل وقوع معراج در لیله الاسراء قابل قبول نیست.»

علامه طباطبایی می فرماید: «از دانشمندان اسلامی همه آنهائی که کلامشان مورد اعتنا است اتفاق دارند بر اینکه معراج در مکه معظمه و قبل از هجرت به مدینه اتفاق افتاده است، همچنانکه خود آیه سوره اسراء هم آن را افاده می کند و می فرماید: «سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجدالحرام الی المسجد الاقصی؛ منزه است آن خدائی که بنده خود را شبانه از مسجدالحرام به مسجد اقصی برد.» (اسراء/ 1) و بسیاری از روایات هم که داستان گفتگوی آن جناب را با قریش نقل می کند بر این معنی دلالت دارد، زیرا از مجموع آنها هم بر می آید که رسول خدا جریان شب گذشته خود را برای قریش نقل نموده و آنان انکار نموده اند. رسول خدا (ص) به عنوان نشانه، عدد ستونهای مسجد اقصی را برایشان گفت، و جزئیاتی که در راه و از کاروانهای بین راه مشاهده کرده بود نقل کرد.
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مدت معراج:

عروج رسول اکرم (ص) از مکه به بیت المقدس و سپس از آنجا به آسمان در یک شب بود، گفته شده که آیه اول سوره اسراء درباره معراج پیامبر (ص) نازل گردیده که این معراج و اسراء در مکه واقع شده، حضرت بعد از آنکه نماز مغربش را در مسجدالحرام گذاردند او را شبانه به معراج بردند سپس برگشت نماز صبح را در مسجدالحرام خواند. بنابراین طبق کلیه تفاسیر، معراج در یک شب بوده ولی آیا کل شب بود یا قسمتی همانطوری که از گفتار فوق که از مجمع البیان مرحوم طبرسی نقل گردید روشن می شود حضرت بعد از نماز مغرب به معراج برده شد و قبل از نماز صبح برگشته است.



معراج در امت های پیشین:

عقیده به معراج کم و بیش در ادیان دیگر هم وجود دارد، از جمله در مورد حضرت عیسی در اناجیل «موجود و مورد قبول مسیحیان» مثل انجیل مرقس باب 6 و انجیل لوقا باب 24 و انجیل یوحنا باب 21 می خوانیم که عیسی پس از آنکه به دار آویخته و کشته و دفن شد، از میان مردگان برخاست و بعد از چهل روز زندگی در میان مردم به آسمان صعود نمود و با روح و جسم به معراج همیشگی رفت، و از بعضی از روایات استفاده می شود که بعضی از پیامبران پیشین نیز دارای معراج بوده اند.

پاسخ استدلال به سرعت نور آن چه که شما محاسبه کرده اید سرعت نور بوده و نور از امور طبیعی و عادی است در حالی که امور خارق العاده ای که از اولیاء خداوند و پیامبران سر می زند امور طبیعی غیر عادی است و قیاس بین این دو قیاس مع الفارق خواهد بود چرا که نظام اسباب و مسببات عالم فقط منحصر در اسباب شناخته شده نیست و اسبابی وجود دارند که هنوز مورد شناخت بشر واقع نشده اند و دسته ای دیگر از این علل، عللی هستند که منحصرا به اذن خاص الهی در اختیار اولیاء او قرار می گیرند و بشر به آن اسباب دسترسی ندارد مسلما معراج پیامبر اکرم (ص) از طرق عادی و اسباب عادی طبیعی صورت نگرفته است بلکه اسباب فوق عادی در این مسأله دخیل بوده اند.
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برای تقریب ذهن شما چند مثال می آوریم وقتی که چوب دستی حضرت موسی در آن واحد تبدیل به اژدها و مار می شود در حالت عادی این مسأله طی قرون متمادی رخ می دهد تبدیل شدن این چوب به خاک و خاک به مواد معدنی و پروتئینها که فرآیند طولانی و عریضی را طی می کند لازمه قطعی تبدیل شدن این چوب به مار و موجود زنده است، اما وراء این اسباب عادی اسبابی خاص هستند که به وسیله آنها این چوب در یک لحظه تبدیل به ماری شود. یا مثلا در باب طی الارض که انسانی در یک لحظه مسافتهای طولانی را طی می کند مسلم از اسباب و طرق شناخته شده استفاده نکرده است.

مطلب دیگر این که شما با اطلاعاتی که از تکنولوژی و علوم روز دارید بر استبعاد یا انکار معراج استدلال می کنید، در حالی که اگر پانصد سال پیش کسی به فردی مثل شما خبر می داد که چیزهایی به نام سایت های اینترنتی هست که اخبار را در یک لحظه به تمام جهان می رساند و یک مطلب در همه عالم قابل دسترسی می باشد مسلما آن را انکار می کردید و این معنا را نمی پذیرفتید. و اگر از این همه تکنولوژی امروز چیزی می گفت و از سفینه های فضایی تا دیگر علوم بشری و اکتشافات او سخن به میان می آورد احدی باور نمی کرد. حال روح سخن این است که شما اکنون سرعت نور را می دانید اما از کجا می دانید که بشر فردا یا صد سال دیگر یا پانصد سال دیگر نتواند به اسبابی دست یابد که سفر به اقصا نقاط عالم را در کمترین زمان ممکن انجام دهد و از کجا می دانید که بشر اسبابی را در دل همین طبیعت و ترکیب ان کشف نکند که این امور دست نا یافتنی در ذهن ما و شما را اموری سهل الوصول و آسان نکند. پس با استفاده از علوم امروز که نسبت آن به مجهولات بشر نسبت نقطه به آسمان و قطره به دریا است نمی توان استدلال بر محال بودن امری کرد که حداقل هنوز علم حرف آخر را در آن زمینه نزده است.
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پاسخ استدلال به اسب بالدار در مورد اسب بالدار باید بگوییم که آنچه در روایات استفاده می شود مرکب حضرت پیامبر (ص) یا موجودی به نام براق و یا جناب جبرئیل (ع) بوده است و پر مسلم است که این موجودات امور طبیعی و عادی نبوده اند. در حدیثی چگونگی صعود پیامبر اکرم (ص) با جبرئیل به آسمان دنیا را چنین شرح می دهد. پیامبر فرمود: «جبرئیل بالا رفت و من هم با او بالارفتم تا به آسمان دنیا رسیدیم و در آن فرشته ای را دیدم که او را اسماعیل می گفتند و هم او بود صاحب خطفه که خدای عز و جل درباره اش فرموده: 'الامن خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب؛ مگر کسی که خبر را برباید پس تیر شهاب او را دنبال می کند.' (صافات/ 10) و او هفتاد هزار فرشته زیر فرمان داشت که هر یک از آنان هفتاد هزار فرشته دیگر زیر فرمان داشتند. فرشته مذکور پرسید 'ای جبرئیل، این کیست همراه تو؟' گفت 'این محمد رسول خدا (ص) است،' پرسید: 'مبعوث هم شده؟' گفت 'آری،' فرشته در را باز کرد من به او سلام کردم او نیز به من سلام کرد من جهت او استغفار کردم او هم جهت من استغفار کرد و گفت 'مرحبا به برادر صالح و پیغمبر صالح' و همچنین ملائکه یکی پس از دیگری به ملاقات می آمدند تا به آسمان دوم وارد شدم.

در آنجا هیچ فرشته ای ندیدم مگر آنکه خوش و خندانش یافتم تا اینکه فرشته ای دیدم که از او مخلوقی بزرگتر ندیده بودم، فرشته ای بود کریه المنظر و غضبناک او نیز مانند سایرین با من برخورد نمود، هر چه آنها گفتند او نیز بگفت و هر دعا که ایشان در حقم نمودند او نیز کرد، اما در عین حال هیچ خنده نکرد، آنچنان که دیگر ملائکه می کردند، پرسیدم: 'ای جبرئیل این کیست که این چنین مرا به فزع انداخت؟' گفت: 'جا دارد که ترسیده شود خود ما هم همگی از او می ترسیم او خازن و مالک جهنم است، و تا کنون خنده نکرده، و از روزی که خدا او را متصدی جهنم نموده تا به امروز روز به روز بر غضب غیظ خود نسبت به دشمنان خدا و گنهکاران می افزاید، و خداوند به دست او از ایشان انتقام می گیرد، و اگر بنا بود به روی احدی تبسم کند، چه آنها که قبل از تو بودند و چه بعدیها قطعا به روی تو تبسم می کرد،' پس من بر او سلام کردم و او بر من سلام کرده به نعیم بهشت بشارتم داد.
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پس من به جبرئیل گفتم 'آیا ممکن است او را فرمان دهی تا آتش دوزخ را به من نشان دهد؟' جبرئیل (یعنی همان کسی که خداوند درباره اش فرمود 'مطاع ثم امین؛ در آنجا [هم] مطاع [و هم] امین است.' (تکویر/ 21) گفت آری، و به آن فرشته گفت: 'ای مالک، آتش را به محمد نشان بده،' او پرده جهنم را بالا زد، و دری از آن را باز نمود لهیب و شعله ای از آن بیرون جست و به سوی آسمان سر کشید و همچنان بالا رفت که گمان کردم مرا نیز خواهد گرفت، به جبرئیل گفتم 'دستور بده پرده اش را بیندازد،' او نیز مالک را گفت تا به حال اولش برگردانید.»

اما آن چه راجع به بارگاه خداوند بیان شده است این یک برداشت و قیاس نادرست است همه عالم بارگاه و محضر خداوند است و از این جهت هیچ نقطه مکانی با نقطه مکانی دیگر تفاوت ندارد. و قرب و بعد الهی یک قرب و بعد غیر مکانی و زمانی است و این دوری و نزدیکی یک امر معنوی و روحانی است و گاهی ما از خداوند و بارگاه او دور هستیم در حالی که او از رگ گردن به ما نزدیکتر است. قرب الهی در واقع یک نوع علم و بینش خاص است که آدمی بر اثر آن تمام نظام هستی را فقر محض و عین ربط می بیند و هیچ استقلالی که در ذات اشیاء و نه در اثرگذاری موجودات برای آنان قائل نیست و وجود قدرت همه را از آن خداوند می داند که بدون اذن او برگی زیر و رو نمی شود و برگ درختی ساقط نمی شود و هر چه این دانش واقعی کاملتر باشد مقام قرب الهی بیشتر و بزرگتر است. و آخرین حد او مربوط به پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) است که دارای مقام «فکان قاب قوسین أو أدنی؛ تا آنکه فاصله او با پیامبر (ص) به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود.» (نجم/ 9) است.
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روایاتی از امام باقر و امام سجاد (ع) در کافی به سند خود از ابی الربیع روایت کرده که گفت «سفری با حضرت ابی جعفر (ع) به حج مشرف شدم که آن سال هشام بن عبدالملک نیز به اتفاق نافع مولای عمر بن خطاب مشرف بود. نافع نظری به ابی جعفر (ع) انداخت در حالی که در رکن بیت بود و مردم اطرافش جمع بودند، و گفت: 'ای محمد بن علی من تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده ام و حلال و حرام آنها را یاد گرفته ام اینک آمده ام تا از تو سؤ الاتی کنم که جواب آنها را جز پیغمبران و یا اوصیای آنان نمی دانند.: راوی می گوید امام ابی جعفر (ع) سرش را بلند کرد و فرمود 'بپرس هر چه را که می خواهی.' نافع گفت 'به من بگو ببینم بین عیسی (ع) و خاتم الانبیاء چند سال فاصله بود؟' فرمود 'نظریه خودم را بگویم یا رای تو را؟' عرض کرد 'هر دو را.' فرمود 'بنا به قول من پانصد سال فاصله شد و اما بنابر قول تو ششصد سال بوده.' گفت: 'بگو ببینم معنای کلام خدا که می فرماید: 'و سئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون؛ از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابر [خدای] رحمان خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته ایم.' (زخرف/ 45) چیست؟ و با اینکه بین رسول خدا (ص) و پیغمبر قبل او عیسی پانصد سال فاصله است این سؤال را از کدام پیغمبر بکند؟' حضرت در جوابش این آیه را تلاوت فرمود: 'سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجدالحرام الی المسجدالاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا' (اسراء/ 1) و از جمله آیاتی که خداوند در بیت المقدس به او نشان داد این بود که خداوند انبیاء و مرسلین اولین و آخرین را محشور نموده به جبرئیل دستور داد تا اذان و اقامه را دوتا دوتا بگوید، و او در اذانش گفت 'حی علی خیر العمل' آنگاه به انبیاء نماز گزارد.
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چون از نماز فارغ شد رو به ایشان کرده پرسید 'شما به چه چیز شهادت می دهید (عقاید دینی شما چیست؟) و چه چیزی را می پرستیدید؟' گفتند 'ما شهادت می دهیم به اینکه معبودی نیست جز خدای تعالی و او را شریکی نیست و نیز شهادت می دهیم بر اینکه تو رسول خدائی بر این معنا از ما عهد و میثاقها گرفته اند،' نافع گفت 'درست فرمودی ای ابا جعفر.'»

در علل به سند خود از ثابت بن دینار روایت کرده که گفت «من از حضرت زین العابدین علی بن الحسین (ع) درباره خدای عز و جل پرسیدم که آیا خداوند به مکان وصف می شود؟ حضرت فرمود: 'تعالی الله عن ذلک؛ خدا بزرگتر از این است.' عرض کردم اگر خداوند به مکان وصف نمی شود پس چرا وقتی می خواست پیغمبرش را به خود نزدیک کند او را به آسمان برد، مگر خدا در آسمان است؟ فرمود: 'نه این کار برای آن بود که می خواست ملکوت و واقعیت آسمانها و آنچه در آنها (از عجائب صنع و بدایع خلقت) است را به او نشان دهد.' پرسیدم پس اینکه خدای تعالی می فرماید: 'ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین او ادنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد تا [فاصله اش] به قدر [طول] دو [انتهای] کمان یا نزدیکتر شد.' (نجم/ 8- 9) چه معنا دارد؟ و رسول خدا (ص) به کجا نزدیک شد؟ (که بیش از دو تیرانداز و یا کمتر فاصله نماند؟) فرمود رسول خدا (ص) به حجابهای نوری نزدیک شد و در آنجا ملکوت آسمانها را مشاهده کرد، آنگاه تدلی (نزدیکی) نموده و از طرف پائین ملکوت زمین را نگریست تا آنجا که پنداشت نزدیکیهای زمین است و بیش از دو تیرانداز و یا کمتر فاصله نبود خلاصه جمله 'قاب قوسین او ادنی' ناظر به فاصله آن جناب با زمین است.»
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هدف از معراج پیامبر (ص) از آیات و احادیث استفاده می شود که هدف از معراج پیامبر (ص) سه چیز بوده است: 1. بزرگداشت فرشتگان 2. دیدن عجایب و اسرار آفرینش 3. بازگو کردن آن برای مردم.

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند: «همانا خداوند هرگز دارای مکان و زمان نیست، ولی خدا می خواست فرشتگان و ساکنان آسمان هایش را با گام نهادن پیامبر (ص) به میان آنها، مورد احترام و تجلیل قرار دهد و نیز می خواست شگفتی های عظمتش را به پیامبرش نشان دهد، تا او پس از بازگشت برای مردم بازگو کند.»

نکته قابل توجه این است که جریان معراج تازگی نداشته، بلکه درباره بعضی از پیامبران پیشین (البته به صورت محدود) نیز این امر واقع شده است. مانند معراج حضرت عیسی (ع) (نساء/ 158) قرآن کریم درباره معارج پیامبر به آسمان ها و مشاهده های آن حضرت می فرماید: «و بار دیگر او (جبرئیل) مشاهده کرد، نزد سدرة المنتهی، که جنت المأوی در آن جا است، در آن هنگام که چیزی (نور خیره کننده ای) سدرة المنتهی را پوشانده و چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان ننمود، او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد.» (نجم/ 13- 18) بنابراین، پیامبر گرامی (ص) در آسمان ها گفتگوها و مشاهدات بسیاری داشتند. در معراج پیامبر گرامی (ص)، درس های بسیار آموزنده ای وجود دارد.



پاسخ استدلال به مسجد

اما در مورد مسجد، ما می بینیم که در سوره کهف آیه 21، قرآن کریم از قول کسانی که بر غار اصحاب کهف دست یافتند می فرماید: «قال الذین غلبوا علی أمرهم لنتخذن علیهم مسجدا؛ ما بر این غار مسجدی را بنا می کنیم.» علامه طباطبایی می فرماید: «این جمله نقل کلام موحدین است، شاهدش این است که گفتند مسجدی بنا کنیم، و نگفتند معبدی.» چون مسجد در عرف قرآن محلی را گویند که برای ذکر خدا و سجده برای او مهیا شده است، و قرآن بتکده و یا سایر معابد را مسجد نخوانده هم چنان که خداوند در سوره حج، مسجد را در مقابل صومعه و بیع و صلوات قرار داده و فرموده: «و مساجد یذکر فیها اسم الله؛ مساجدی که در آن نام خدا برده می شود.» (حج/ 40)
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بنابراین مسجد در لسان قرآن کریم به معنای محل و جایگاهی است که برای خداوند ذکر و سجده صورت می گیرد و الا این اشکال راجع به خود مسجدالحرام هم مطرح است.



پاسخ استدلال به حدیث ابوذر

این تحقیق تاریخی شما به فرض صحت و درستی دلالت دارد که این روایت نقل شده مقبول نیست چرا که قاعده در پذیرش روایات آن است که علاوه بر صحت سند باید به لحاظ محتوا هم مقبول باشد یعنی تعارض صریح با عقل و علم و واقعیت نداشته باشد و الا همین دلیل بر عدم پذیرش آن روایات می شود. لازم به ذکر است که ما همه روایات را صحیح و صادر شده از معصوم نمی دانیم بلکه در بین روایات صحیح و سقیم وجود دارد که با ملاکات خاصی صحیح را از سقیم جدا می کنند.

این شیوه ها و ملاکات در علمی به نام علم الحدیث و درایه الحدیث مطرح می شود. در ضمن ممکن است بخشی از حدیث فوق به هر دلیلی از قلم افتاده باشد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 13 صفحه 372، 34-41، 10 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 14- 16

کلی__د واژه ه__ا

معجزه پیامبر اکرم معراج داستان تاریخی قرآن


گفتگوی پیامبر اکرم و سلمان فارسی درباره نشانه های قیامت

در رابطه با نشانه های قیامت و اشراط الساعة روایات زیادی وارد شده اند برخی از این روایات به بعضی وقایع جوی و طبیعی آخرالزمان اشاره دارند در تعدادی به بعضی امور که در حکومت و افرادی که سرمنشأ برخی تحولات در جامعه جهانی اند مثل ظهور حضرت عیسی، حضرت مهدی و سفیانی و... مطرح شده اند برخی روایات نیز به بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع آخرالزمان خصوصا جوامع اسلامی می پردازند این روایات غالبا مفصل بوده و تصویری دقیق از جامعه پیش روی مسلمانان ارائه می دهند در اینجا به یکی از این روایات اشاره می کنیم.
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علی بن ابراهیم قمی که در بیش از هزار سال پیش می زیسته است و تفسیر او در نهایت اتقان و اعتبار و مورد مطالعه و مراجعه علمای اعلام در این مدت طولانی بوده است و از کتب مرجع و اصلی شیعه محسوب می گردد، روایتی را در تفسیرش از سلمان فارسی از رسول خدا (ص) نقل می کند که در حجة الوداع، رسول خدا در مسجدالحرام در حالی که حلقه های در کعبه را به دست گرفته بودند بیان کرده اند. این روایت به طوری است که از مضمون آن هیچ احتمال خدشه در آن نمی رود. چون مطالبی را راجع به آخرالزمان بیان می کند که در آن زمان اثری از آن نبوده است و حتی زمینه هم برای چنین وقایعی موجود نبوده تا بتوان احتمال داد که بعدا به وجود می آید و بر اساس آن جعل چنین حدیثی را نمود. بنابراین، به این روایت و امثال آن در کتب متقنه حدیث و تفسیر می توان اطمینان حاصل نمود و آنها را از روایات داله ی بر ظهور و علائم قیامت شمرد. این روایت را در ذیل آیه مورد عنوان از شواهد اشراط الساعة آورده است. اشراط جمع شرط به معنای علامت است، و روایت چنین است.

رسول خدا حلقه در خانه خدا را گرفت و رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را مخاطب قرار داد. و گفت: «آیا می خواهید من شما را به علائم و نشانه های قیامت با خبر کنم؟» و در آن هنگام نزدیک ترین افراد به رسول خدا سلمان بود، و گفت: «ای رسول خدا! بله ما می خواهیم ما را باخبر کنی!» پس از آن رسول خدا (ص) فرمود: «به درستی که از علامات قیامت آن است که مردم نماز را خراب می کنند، و از شهوات پیروی می نمایند، و تمایلشان به سوی هوای نفسانی است، مال را بزرگ می شمرند، و دین را به دنیا می فروشند. و در چنین شرائط و موقعیتی، همان طور که نمک در آب حل می شود، دل مؤمن و اندرون او آب می شود و حل می گردد؛ چون منکرات را در برابر دیدگان خود می بیند، و قدرت تغییر و اصلاح آنها را ندارد.»
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سلمان گفت: «اینها از اموری است که حتما تحقق می یابد؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری، سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست! ای سلمان! در آن وقت حاکمان و زمامداران مردم عبارتند از حاکمانی که همه آن ها ستمکار و ظالمند، و وزرائی که فاسقند، و حکام و استانداران و فرماندارانی که همه اهل جور و ستم هستند، و امین هائی که همه اهل خیانتند.» سلمان گفت: «و اینها از امور مسلمه ای است که پیدا خواهد شد؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به خدائی که جان من در دست اوست! ای سلمان! در آن موقعیت کارهای بد و ناپسند در بین مردم به صورت کارهای شایسته و پسندیده در آید؛ و کارهای پسندیده و نیکو به صورت کارهای نکوهیده و ناپسند جلوه کند. و مردمان خیانت پیشه مورد وثوق و امانت واقع شوند؛ و به افراد امین و درستکار نسبت خیانت داده شود. و مرد دروغگو را تصدیق کنند و به دروغ های او مهر صحت و درستی بنهند؛ و مرد راستگو و درست را دروغگو شمارند و به گفتار او ترتیب اثر ندهند.»

سلمان گفت: «و این ها مسلما واقع خواهد شد ای رسول خدا؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست! ای سلمان! در آن هنگام زنان بر مردان حکومت می کنند، و با کنیزان مشورت می نمایند. (یعنی در امور سیاسی کنیزان که در خانه های آنها هستند مورد مشورت قرار می گیرند) و بچه ها (که کنایه از افراد بی بصیرت و بی دانش باشد) بر منبرها بالا می روند و برای مردم خطبه می خوانند، و (زمام امور تبلیغاتی مردم را این افراد کم تجربه و کم خرد در دست می گیرند) و دروغگوئی و دروغپردازی از کارهای طرفه و فکاهی و ظریف شمرده می شود. و دادن زکات مال را ضرر و غرامت می پندارند، و هرگونه دسترسی به بیت المال و ربودن اموال عامه را غنیمت و بهره می شمارند. مردم با پدر و مادر خود جفا می کنند و به آنها بی اعتنائی نموده آنان را سبک می شمرند و از ادای حقوق واجبه و مستحسنه آنها بر نمی آیند ولیکن با دوستان خود احسان و نیکوئی می نمایند. و ستاره دنباله دار در آسمان طلوع می کند.» سلمان گفت: «این امور مسلما به وقوع می پیوندد ای رسول خدا؟»
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رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آن خدائی که جان من در دست قدرت اوست! ای سلمان! در آن زمان زنان با شوهرانشان در امور خارج از منزل مانند تجارت شرکت می کنند. و باران در تابستان می بارد. و مردمان بزرگ و بزرگوار پیوسته مورد خشم و غضب و غیظ قرار می گیرند. و مردم بی چیز و تنگدست مورد اهانت و تحقیر قرار می گیرند. در آن زمان بازارها به هم نزدیک می شوند. و در صورتی که محل خرید و فروش بسیار است همه مردم از کار و کسب خود در گله و شکوه هستند، یکی می گوید: من چیزی نفروختم، و دیگری می گوید: سودی نبردم؛ و در آن وقت می نگری که تمام مردم در مقام گلایه از خدا و مذمت او هستند.»

سلمان گفت: «ای رسول خدا! چنین اموری واقع می شود؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آنکه جان من در دست اوست ای سلمان! در آن زمان بر مردم حکومت می کنند کسانی که اگر مردم برای دفاع از حقوق خود و برای حق اولیه خود و کوچکترین مطلبی که در آن شائبه سیادت و حریت و آزادی فکر باشد، سخن گویند، آنها را می کشند، و اگر مردم سکوت هم اختیار کنند آنان جان و مال و آبروی ایشان را مباح می شمرند، و برای استفاده از کار و زحمت و دسترنج آنها از خوردن خون آنها دریغ نمی کنند، و زنان و دختران ایشان را به بیگاری می برند و اعمال منافی عفت انجام می دهند و احترام آنها را پایمال می کنند، و خون مردم بیچاره و ضعیف را بی محابا و بدون پروا می ریزند، و در دل هایشان از خوف و دهشت و هراس به اندازه ای وارد می کنند که هیچکس حق نفس کشیدن ندارد. ای سلمان! در آن زمان تمام مردم رعیت وحشت زده و هراسناک خواهند بود.»
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سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا این امور واقع شدنی است؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری، سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست ای سلمان! در آن زمان چیزی را از طرف مشرق برای مردم می آورند و چیز دگری را از طرف مغرب و بدین وسیله امت مرا رنگ می کنند؛ پس ای وای بر ضعیفان امت من از دست این ستمگران، و ای وای بر ایشان از خدا؛ به افراد کوچک و زیردست رحم نمی آورند، و بزرگان را توقیر و احترام نمی کنند و از خطاکار و شخصی که در امور شخصی به آن ها بدی کند در نمی گذرند و او را مورد عفو و اغماض خود قرار نمی دهند (رحم و مروت ،عفو و بخشش ندارند). گفتار آنان همه فحش و زشتی است. هیکل آنان هیکل آدمی است ولی دل های آنها دل های شیاطین است.»

سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا این از امور مسلمه واقع شدنی است؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری، سوگند به آنکه جان من در دست اوست ای سلمان! در آن وقت مردها به مردها اکتفا می کنند، و زن ها به زن ها اکتفا می نمایند. و در آن زمان همان طور که زن در خانه شوهرش مورد حفظ و حراست واقع می شود که کسی به او تعدی نکند و در استمتاعات اختصاص به مرد خود داشته باشد، همینطور افرادی، جوانان تازه به سن رسیده و أمرد را به خود اختصاص داده در اعمال نامشروع مورد حراست و حفظ خود قرار می دهند تا کسی دیگر به آنها توجهی نکند. مردها خود را شبیه به زنان می کنند، و زنان خود را شبیه به مردان می نمایند. و افرادی که دارای رحم هستند و برای تولید مثل آفریده شده اند که منظور زنان می باشند، سوار بر زین ها می شوند؛ پس بر آن زنان از امت من لعنت خدا باد.»
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سلمان گفت: «ای رسول خدا! اینها از امور واقع شدنی هستند؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست ای سلمان! در آن وقت مساجد را زینت می کنند همچنان که معبدهای نصاری و یهود را زینت می کنند، و قرآن ها را به زیور و شکل و نقاشی ها آراسته و پیراسته می کنند، و مناره ها و مأذنه های مساجد را بلند می سازند تا اشراف بر خانه های اطراف پیدا می کند، و صف های نماز جماعت بسیار می شود و مردم در این نمازها زیاد شرکت می کنند ولی با دل هائی پر از کینه، حسد و عداوت با یکدیگر، و با زبان هائی منافقانه و سخن هائی مزورانه و آلوده به نیت های فاسد.»

سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا اینها واقع می شوند؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آنکه نفس من در دست قدرت اوست در آن وضعیت، مردان امت من خود را به طلا زینت می کنند، و لباس حریر و دیبا می پوشند، و پوست پلنگ را برای خود جامه می کنند.» سلمان گفت: «آیا این ها از امور واقع شدنی است ای رسول خدا؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آنکه جان من در دست قدرت اوست ای سلمان! در آن موقع رباخوری در بین مردم ظاهر و آشکارا می گردد، و مردم با یکدگر با غیبت و رشوه معامله می کنند. و دین در نزد مردم ضعیف و به درجات نازلی پائین می آید، ولیکن دنیا قوی و به درجات عالی در بین مردم بالا می رود.» سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا اینها از امور واقع شدنی است؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آنکه جان من به دست اوست! ای سلمان! در آن زمان طلاق زیاد واقع می شود، و حد الهی جاری نمی گردد؛ و این ها ابدا به خداوند ضرری نمی رساند.»
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سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا این مسلما واقع می شود؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آنکه جان من در دست اوست ای سلمان! در آن زمان زنان آوازه خوان در بین مردم پدید می آیند، و استعمال آلات موسیقی رواج پیدا می کند، و بر مردم شریرترین افراد از امت من حکومت می کنند.» سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا این امر واقع می شود؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آنکه جان من در دست اوست! ای سلمان! در آن زمان، اغنیاء و ثروتمندان امت من که به حج می روند برای تفریح و تفرج است، و حج متوسطین از امت برای تجارت و خرید و فروش است، و حج فقراء از امت من برای خودنمائی و صیت و شهرت است. در آن هنگام بسیاری از افراد مردم قرآن را برای غیر خدا یاد می گیرند، و قرآن را به صورت آهنگ موسیقی در مزمار و آلات موسیقی می نوازند. و دستجات و گروه هائی هستند که برای غیر خدا به دنبال علوم دینیه اسلامیه می روند و برای فقاهت تلاش می کنند. و اولاد زنا در بین مردم بسیار پدید می آید. و قرآن را به صورت لهو و با صوت تغنی غیر مشروع می خوانند. و همگی مردم برای رسیدن به دنیا و امور دنیوی کوشش می کنند و مسابقه می دهند، و سعی می کنند تا بتوانند در امور دنیا از یکدیگر پیشی گیرند.»

سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا این ها از امور حتمیه است؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آن کسی که نفس من در دست اوست! ای سلمان! در آن زمان پرده عصمت مردم پاره می شود، و محرمات الهیه به جای آورده می شود، و حریم عفاف دریده می گردد، و معصیت های خدا رائج می گردد، و بدان و اشرار بر اخیار و خوبان تسلط پیدا می کنند، و دروغ علنا رائج و در بین توده مردم شایع می شود، و لجاج و خودسری و استکبار ظاهر می گردد، و نیازمندی و احتیاج، همه توده ها را فرا می گیرد. مردم به لباس خود بر یکدیگر فخریه و مباهات می کنند، و باران های فراوان در غیر فصل باران پیدا می شود، و اشتغال به لهو و لعب از قبیل بازی کردن با باطل و تار و آلات موسیقی را امری پسندیده و نیکو می شمرند و امر به معروف و نهی از منکر را گذشته از آنکه به جای نمی آورند امر نکوهیده و ناپسند می دانند. زمانه و وضعیت محیط در آن زمان به قدری انحطاط پیدا می کند که مردمان مؤمن و استوار با ایمان راستین در آن زمان از تمام افراد امت پست تر و حقیرتر و ذلیل تر خواهند بود. و در بین زهاد و عباد و همچنین در بین علماء و قرائشان حس بدبینی و بدخواهی ظهور نموده و پیوسته در صدد عیب جوئی و ملامت از یکدگر بر می آیند. اینچنین افرادی با چنین روحیه و عادتی و با چنین ملکات و صفاتی در ملکوت آسمانها به أرجاس و أنجاس یعنی موجودات پلید و کثیف و نجس خوانده می شوند.»
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سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا اینها واقع شدنی است؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به آن خدائی که جان من در دست اوست ای سلمان! در آن هنگام افراد ثروتمند و متمول بیش از همه کس از فقر نگرانند، به فقرا و ضعفا کمکی نمی شود و کسی بر آنان رحمت نمی آورد، حتی افراد سائل در طول مدت یک هفته که از این جمعه تا آن جمعه باشد سؤال می کنند و کسی پیدا نمی شود که در دست آنان چیزی گذارد.»

سلمان گفت: «ای رسول خدا! آیا اینها شدنی است؟» رسول خدا (ص) فرمود: «آری سوگند به خدائی که نفس من در دست قدرت اوست! ای سلمان! و در آن موقعیت «رویبضة» تکلم می کند و سخن می گوید.» سلمان گفت: «فدایت شود پدرم و مادرم ای رسول خدا! مراد از رویبضة چیست؟» رسول خدا (ص) فرمود: «در امور اجتماعی مردم و اوضاع عامه کسی تکلم می کند و ارشادات مردم را به عهده دارد که شأن او ارشاد و هدایت و ولایت بر مردم نیست. چون این قضایا واقع گردد و این علائم تحقق یابد دیگر مدت درازی به طول نمی انجامد، بلکه درنگ نمی کنند مردم مگر زمان اندکی که ناگهان زمین صیحه عجیبی می کشد، و این صدا و صیحه به طوری تمام بسیط زمین را فرا می گیرد که هر کس چنین می پندارد که این صیحه در ناحیه و موطن او واقع شده است. و پس از صیحه به قدری که خداوند اراده اش تعلق گیرد باز مردم در روی زمین درنگ می کنند، و در این اقامت و درنگ دچار گرفتاری ها و مشقات و تکان ها می گردند. و زمین پاره های جگر خود را بیرون می ریزد، و منظور از پاره های جگر طلاها و نقره هاست.» حضرت رسول اکرم در این حال با دست خود اشاره کردند به ستون هائی که در آنجا نصب شده بود و فرمودند: «پاره های جگر زمین و قطعات طلا و نقره مثل این ستون ها.» اما در آن روز دیگر طلا و نقره فائده ای ندارد.
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این است معنای گفتار خدای تعالی: «قد جآء أشراطه؛ پس به درستی که علائم قیامت به وقوع پیوسته است.» (محمد/ 18) در بعضی از آیات قرآن آمده است «و إلیه تقلبون؛ به سوی او بازگردانیده می شوید.» (عنکبوت/ 21) یعنی شما برای حضور در قیامت در پیشگاه پروردگار، قلب و واژگون می شوید. و چون آن عالم، عالم بیداری محض و عالم صدق و واقعیت است، معلوم می شود که مردم در این دنیا که عالم اعتبار است بر اساس غفلت و خواب و بر پایه کذب و اعتباریات وهمی زندگی می نمایند، تا قلب و واژگونی اش بیداری و صدق و واقعیت باشد.

پناه به خدا از نفس اماره به سوء که تمام نکبت ها و بدبختی ها را به سر انسان می آورد، و حقا اگر به خود واگذارده شود در سرکشی و شماست حد یقفی ندارد و با خیره سری و عجله خاصی به سوی سراشیب بدبختی ها و شقاوت سرازیر می گردد؛ و در این صورت غیر از آن جهنم گداخته، چیزی علاج وی را نخواهد نمود.
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کلی__د واژه ه__ا

آخرالزمان نشانه های قیامت پیامبر اکرم سلمان فارسی روایات


لزوم اتباع و پیروی از حضرت اسماعیل علیه السلام

پیامبران خداوند می فرماید: «اولئک الذین هدی الله فبهدیهم اقتده؛ آنها (هیجده پیامبری که از جمله آنها حضرت اسماعیل (ع) است و در آیات قبل ذکر نام شده اند) کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده. پس به هدایت آنان اقتداء کن.» (انعام/ 90) در آیه شریفه مورد بحث و آیات ماقبلش از هیجده پیامبر از جمله حضرت اسماعیل(ع) سخن به میان آمده و بعضی از ویژگی ها و فضایل آنها به شرح زیر بیان شده است:
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الف - «کلا هدینا؛ تمامی ایشان را هدایت نمودیم.» (انعام/ 84)

ب - «کل من الصالحین و محسنین؛ همه آنها از صالحین و محسنین بودند.» (انعام/ 85)

ج - «کلا فضلنا علی العالمین؛ تمامی آنها را برجهانیان برتری دادیم.» (انعام/ 86)

د - «و اجتبیناهم؛ اختیار کردیم آنها را.» (انعام/ 87)

ه - «هدیناهم الی صراط مستقیم؛ آنها را به راه مستقیم هدایت کردیم.» (انعام/ 87)

و - «آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة؛ به آنها کتاب و حکم و نبوت دادیم.» (انعام/ 89)

ز - «اولئک الذین هدی الله؛ ایشان کسانی هستند که خدا هدایتشان نموده است.» (انعام/ 90)

و- می فرماید «فبهدیهم اقتده؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن.» (انعام/ 90) و به آن حضرت مأموریت می دهد که از تربیت شدگان مکتب ربوبی پیروی کن.

مأموریت پیامبر اسلام (ص) مأموریت پیامبر اسلام (ص)، پیروی از ایشان در هدایتشان می باشد چنان که در آیه شریفه تصریح می فرماید «فبهدیهم اقتده» در هدایتشان آنها را پیروی کن. و اینکه عده ای از این آیه برداشت نمایند که آن حضرت در شریعت هم باید از انبیاء سلف پیروی کند، صحیح نیست، زیرا شریعت پیامبر اسلام (ص) ناسخ شریعت های گذشته است و کتابش «قرآن» نیز حافظ و حاکم برکتاب های ایشان است.

علامه طباطبایی می فرماید: «شریعت اسلام ناسخ شرایع قبل است و امر خداوند در 'فبهداهم اقتده' به معنای امر به تبعیت از شرایع گذشته نیست. در این آیه رسول خدا (ص) را دستور می دهد تا هدایت ایشان را پیروی کند، و اگر دستور نداد که شریعت ایشان را پیروی کند برای این بود که شریعت رسول خدا (ص) ناسخ شریعت های سایر انبیا، و کتابش حافظ و حاکم بر کتاب های ایشان است، تازه هدایت ایشان هم هدایت خدا است، و اگر فرمود: 'به هدایت ایشان اقتدا کن' صرفا به منظور احترام گزاردن بر ایشان بوده وگرنه بین خدا و بین کسی که خدا هدایتش کرده و یا می کند واسطه ای نیست، به شهادت اینکه در همین آیات فرموده: 'ذلک هدی الله'.»
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بعضی از مفسرین این آیه را دلیل گرفته اند بر اینکه رسول خدا (ص) و امتش مامورند به اینکه از شرایع قبلی پیروی کنند مگر آن شرایعی که در اسلام نسخ شده. ولی آیه مبارکه چنین دلالتی ندارد، بلی اگر فرموده بود: «فبهم اقتده؛ پس انبیا را پیروی کن.» صحیح بود که بگوییم امت اسلام نیز مامور به پیروی شرایع انبیای سابقند، ولیکن چنین نفرمود، بلکه فرمود: «هدایت ایشان را پیروی کن.» خدای متعال این آیات را که راجع به خصوصیات و اوصاف توحید فطری می باشد با جمله «قل لا أسئلکم علیه أجرا إن هو إلا ذکری للعالمین» ختم فرموده، گویا خواسته است بفرماید: «هدایت الهیی که انبیای قبل از تو، به آن مهتدی شدند پیروی کن و اهل عالم را هم تذکر بده تا همه، آن را پیروی کنند، و از ایشان درخواست مزد رسالت مکن، و این سفارشم را هم به ایشان برسان تا خاطرشان آسوده شود و تا بدانند که از ایشان انتظار اجرت نداری، چون اگر مردم این معنا را بدانند به دعوت تو خوشبین تر شده و دعوتت زودتر به ثمر می رسد، و تو هم از تهمت دورتر خواهی بود.»

خدای تعالی عین این حرف را از حضرت نوح و انبیای بعد از وی نیز حکایت کرده است. به طوری که راغب می گوید: «کلمه 'ذکری' که به معنای تذکر دادن است، از کلمه 'ذکر' که آن نیز به این معنا است بلیغ تر است.» و این جمله خود یکی از ادله عمومیت نبوت رسول اکرم است نسبت به همه اهل عالم.

مقصود از این مأموریت مقصود از پیروی هدایت آنها، پیروی از هدایت الهی است به عبارت دیگر، پیامبر (ص) مأموریت یافت از هدایت الهی پیروی کند، آن هدایتی که توانسته بود چنین انسان هایی را تربیت نماید و آنها را به هدف مطلوب برساند و از آنها الگو و مصداق گویا و پویای از هدایت الهی عرضه نماید و آنها را در هدایت الهی به اندازه ای عینیت بدهد که بتوان هدایت آنها را عین هدایت الهی دانست به طوری که، به جای آنکه بگوید از هدایت الهی پیروی کن، بگوید از هدایت آنها پیروی کن. بنابراین، اینکه به پیامبر (ص) می فرماید، از هدایت ایشان پیروی کن دو جهت می تواند داشته باشد:
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الف - چون این انسان ها مصداق و الگوی بارز هدایت الهی گشته اند و در هدایت الهی عینیت پیدا کرده اند، به جای اینکه بفرماید، از هدایت الهی پیروی کن، فرموده از هدایت ایشان پیروی کن، زیرا هدایت آنها جدای از هدایت الهی نبود بلکه عین هدایت الهی بود.

ب - به منظور تعظیم مقام و منزلت انبیاء و به هدف احترام گذاردن بر آنها، به جای آنکه بفرماید از هدایت الهی پیروی کن، فرموده از هدایت ایشان پیروی کن.

همه انسان ها مأمور به پیروی از هدایت انبیائند و نباید این خطاب با این کیفیت، مخصوص پیامبر (ص) باشد، به علاوه آن حضرت (به لحاظ ویژگی های وجودی و تکوینیش) نیازی به این امر نداشت، زیرا وی قبل از هر انسانی به هدایت خاص الهی نایل شده بود و به درجه ای از هدایت دست یافت که هیچ کس به آن نرسیده بود و تنها انسانی است که به عنوان فلسفه وجودی آفرینش معرفی شده است. و خود در میان تمامی هدایت شدگان مکتب ربوبی و الوهی، مصداق اکمل و اظهر هدایت الهی بود، و نیازی به این پیروی نداشت، بنابراین اگرچه خداوند خطاب به ایشان می فرماید: «از هدایت ایشان پیروی کن» اما شواهدی وجود دارد که تمامی انسان ها تا پایان عالم موظفند در راستای نیل به هدایت الهی از مسیری حرکت کنند که انبیاء رفتند، همان مسیری که بدون شک انسان را تحت هدایت و تربیت «رب الارباب» و پروردگار عالم قرار می دهد و انسان را از هرگونه انحراف و لغزش مصون می دارد، زیرا در این راه انبیاء مظاهر و مصادیق روشن هدایت الهی اند که مانند نشانه ها و علایم، تعیین کننده کمیت و کیفیت و فراز و نشیب های راهند که انسان ها را از شک و تردید، تا رسیدن به هدف، باز می دارد.
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هدایت خاصه الهی از این نگاه هر یک از انبیاء مبین و مفسر بعدی از ابعاد هدایت الهیند که پویندگان و سالکان طریقت الهی را در نیل به هدایت خاصه حضرت حق مدد می نمایند و از همین دیدگاه، حضرت اسماعیل (ع) نیز از کسانی است که تحت هدایت خاصه الهی تربیت شده و هدایت حق تعالی در او عینیت یافته است. از این رو شایستگی متابعت و پیروی پیدا نموده است. بنابراین، ایشان نیز هدایت الهی را برای بشریت جلوه گر شدند و جلوه هایی از آن را ظهور و بروز دادند؛ و در بین تمامی انبیاء لقب ذبیح اللهی را به خود اختصاص دادند؛ و ذبیح اللهی اگرچه یکی از جلوه های هدایت الهی در اوست لکن جلوه مهم و باعظمتی از درجات و مراتب طریق هدایت است که به راحتی به دست نیامد؛ آن حضرت از راه اسلام به این مقام رسید، و رسیدن به اسلام فراز و نشیب های متعددی دارد که ایشان به خوبی پیمود، و بدون هیچگونه اعتراض و اکراه و بهانه جویی در برابر فرمان حق سر خضوع فرود آورد و زیر تیغ، بزرگ طبیب انسانیت یعنی ابراهیم (ع) قرار گرفت تا به اصلاح و صلاح بزرگی دست یابد، و در این حادثه اگرچه سر از بدن آن حضرت جدا نشد لکن نفس وی ذبح شد.

این امر سبب گشت تا اسماعیل (ع) مانند کبوتری رها شده از قفس، سبکبال از قربانگاه خارج شود. آری اینگونه، رب و پروردگار عالم، بندگان نیکوکار و صالحش را تربیت می کند و از هدایت خاصه اش بهره مندشان می کند. اسماعیل (ع) با بردن نفس به قربانگاه و ذبح کردنش در پیشگاه با عظمت و جلال پروردگار، فراز و نشیب بزرگی از طریق هدایت را پیمود، و نیز پیمودنش را به دیگران آموخت و با این عمل آموزگار بزرگ این طریقت گشت. کدام انسان است که بدون اقتداء به اسماعیل (ع) (یعنی ذبح کردن نفس و تزکیه نمودنش) بتواند جلوه گر یکی از مهمترین درجات و مقامات هدایت شود و از این حوزه بدون قربانی نمودن خود در پیشگاه با عظمت حق تعالی عبور نماید. از این رو خداوند امر می فرماید که: «فبهدیهم اقتده».
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امت اسلام مانند پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) مدل و الگوی اسماعیلی را برای رسیدن به مهمترین جلوه هدایت پذیرا شده است و در همان سرزمین و همان مکانی که اسماعیل (ع) نفسش را قربانی کرد، به قربانگاه می رود تا اعلان کنند که مانند اسماعیل تا سرحد جان در برابر حق تعالی تسلیمند، و این مسئله نمی تواند صرفا به صورت ادعایی مطرح شود بلکه باید پس از قربانی کردن، علائم و نشانه های حاکمیت نفس در وجودش پیدا نشود، و نفس ظهور و بروزش عقلانی گردد در این صورت است که می توان گفت به هدایت اسماعیلی اقتداء شده است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 7 صفحه 362 

عین الله ارشادی- سیمای الگویی پیامبران در قرآن کریم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت اسماعیل (ع) قرآن ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم هدایت الگو و سرمشق


برای میلاد پیامبر


قصیده ابن ابی الحدید در مدح حضرت علی علیه السلام

عزالدین عبدالحمید ابن ابی الحدید مداثنی بغدادی، عالم و متکلم و متفکر و ادیب و مورخ و شاعر، شارح معروف «نهج البلاغه». وی در ستایش پیامبر اکرم و علی بن ابیطالب، هفت قصیده غرا سروده است که به «السبع العلویات» معروف است و بارها چاپ شده است، قصیده ششم عینیه است در مدح امام علی (ع) که در 80 بیت سروده شده است که در اینجا 40 بیت از آن آورده می شود. از مجموعه «الروضه المختاره» چاپ دمشق:

قد قلت للبرق الذی شق الدجی *** فکان زنجیا هناک یجدع

یا برق ان جنت الغری فقل له: *** اتراک تعلم من بارضک مودع
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فیک ابن عمران الکلیم و بعده *** عیسی یقفیه و احمد یتبع

بل فیک جبریل و میکال و ا... *** و افیل و الملا المقدس اجمع

بل فیک نور الله جل جلاله *** لذوی البصائر یستشف و یلمع

فیک الامام المرتضی فیک ال *** وصی المجتبی فیک البطین الانزع

الضارب الهامی المقنع فی الوغی *** بالخوف للبهم الکماه یقنع

و المترع الحوض المدعدع حیث لا *** واد یفیض ولا قلیب یترع

و مبدد الابطال حیث تالبوا *** و مفرق الاحزاب حیث تجمعوا

و الحبر یصدع بالمواعظ خاشعا *** حتی تکاد لها القلوب تصدع

زهد المسیح و فتکه الدهر الذی *** اودی بها کسری و فوز تببع

هذا ضمیر العالم الموجود عن *** عدم وسر وجوده المستودع

هذی الامانه لا یقوم بحملها *** خلفاء هابطه و اطلس ارفع

تابی الجبال الشم عن تقلیدها *** و تضنج تیهاء و تشفق برقشع

هذا هو النور الذی عذ باته *** کانت بجبهه آدم تتطلع

و شهاب موسی حیث اظلم لیله *** رفعت له لاالاوه تتشعشع

یامن له ردت زکاهء و لم یفز *** ببظیرها من قبل الا یو شع

یا هازم الاحزاب لا یثنیه عن *** خوض الحمام مد جج و مدرع

یاقالع الباب الذی عن هزها *** عجزت اکف اربعون و اربع

لولا حدوثک قلت: انک جاعل ال *** ارواح فی الاشباح و المستنزع

لولا مماتک قلت: انک باسط ال *** ارزاق تقدر فی العطاء و توسع

ماالعالم العلوی الا تربه *** فیها لجثتک الشریفه مضجع

ماالدهر الا عبدک القن الذی *** بنفوذ امرک فی البریه مولع
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انا فی مدیحک الکن لااهتدی *** و انا الخطیب الهبرزی المصقع

اقول فیک: سمیدع کلاولا *** حاشا لمثتلک ان یقال: سمیدع

بل انت فی یوم القیامه حاکم *** فی العالمین وشافع ومشفع

و الله لو لا حیدر ما کانت ال *** دنیا و لا جمع البر یه مجمع

من اجله خلق الزمان وضو ئت *** شهب کنسن و جن لیل ادرع

علم الغوب الیه غیر مدافع *** و الصبح ابیض مسفر لا ید فع

و الیه فی یوم المعاد حسابنا *** و هو الملاذ لنا غدا و المفزع

یامن له فی ارض قلبی منزل *** نعم المراد الرحب والمستربع

اهواک حتی فی حشاشه مهجتی *** نارتشب علی هواک و تلذع

و تکاد نفسی ان تذوب صبابه *** خلقا و طبعا لا کمن یتطبع

و رایت دین الاعتزال و اننی *** اهوی لاجلک کل من یتشییع

و لقد علمت بانه لا بد من *** مهدیکم و لیومه اتوقع

یحمیه من جندالاله کتائب *** کالیم اقبل زاخرا یتدفع

فیها لال ابی الحدید صوارم *** مشهوره ورماخ خط شرع

و رجال موت مقدمون کانهم *** اسد العرین الربد لا تتکعکع

و لقد بکیت لقتل آل محمد *** بالطف حتی کل عضو مد مع

تالله انسی الحسین و شلوه *** تحت السنابک بالعراء موزع

*

1- به آذرخشی که، شب هنگام؛ در درون تاریکی ها درخشید، چونان که زنگیی را بینی بریده باشند و خون برچهره اش دویده باشد، گفتم:

2- ای آذرخش! اگر به سرزمین غری (نجف) رسیدی بگوی: ای زمین نجف! آیا می دانی چه کسی در دل تو به خاک سپرده شده است؟
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3- در دل تو موسای کلیم جای گرفته است و عیسای مسیح و احمد مرسل

4- در دل تو جبرئیل و میکائیل و اسرافیل جای گرفته اند، بلکه همه عالم ملکوت

5- در اینجا نور خدای (عزوجل) جای گرفته است، آن نور که مردمان بینا دل فروغ و درخشش آن را توانند دید.

6- ای زمین نجف! امام برگزیده، مرتضی و وصی منتخب در دل تو جای دارد، همان عالم سرشار از عالم و موحد بری از شائبه شرک

7- آن کس که در پهنه های کارزاران، غرقه در سلاح، بر تارک دلاوران تیغ می آموخت و آن شجاعان دلیر را در پوششی از هراس و بیم غرق می ساخت.

8- آن کس که (برای سپاه اسلام) آن حوض پر از آب کرد (صخره از روی چشمه ای جوشان بر گرفت) جایی که نه رودی می گذشت و نه چاهی آب داشت

9- آن کس که پراکنده پهلوانان بود، هر جا که (در برابر اسلام) گرد می گشتند و بر هم زننده گروه ها و احزاب مشرکان بود، هر جا و هرگونه که فراهم آمدند

10- آن عالم بزرگ دین که، با خشوع در برابر خداوند، مردم را با سخنان راستین موعظه می کرد، آن سان که دل ها از جای کنده می شد.

11- زهد عیسای مسیح و بی باکی روزگار (این دو صفت شد) هر دو در او جمع بود، آن بی باکی و ناگاه گیری که انوشیروان را به دست فنا سپرد، و تبع را

12- این مرد (که در خاک نجف خفته است) وجدان جهان هستی است و سر نهایی وجود عالم است.
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13- این همان «امانت» است که صخره های عظیم فردین (کوهها) و آسمان بلند برین، قبول آن نتوانستند کرد.

14- این، آن «امانت» است که کوه های سر برافراشته از پذیرفتن آن تن زدند، و هامونها در برابر عظمت آن فریاد کردند، و آسمان ها هراسیدند.

15- این، همان نور خدایی است که اشعه آن در پیشانی آدم صفی می درخشید

16- این، همان آتش موسی است که در شب هنگامی تاریک تاریک بدرخشید و راه را برای موسی روشن ساخت.

17- ای کسی که خورشید برای تو (پس ازعصر) به پهنه آسمان بازگشت! (معجزه ای که در میان امت های پیشین تنها «یوشع بن نون» بدان مکرم گشته بود.)

18- ای در هم شکننده احزاب و انبوهان جنگاوران، که در معرکه کارزار خویشتن در گرداب مرگ می افکندی و به دلاوران غرقه در سلاح پشت نمی کردی

19- ای کننده در خیبر، آن در چهل مرد از تکان دادن آن نیز ناتوان بودند.

20- اگر مخلوق نبودی، می گفتم: تویی بخشنده روح وگیرنده جان

21- اگر نمرده بودی، می گفتم: تویی روزی دهنده مردمان و تعیین کننده سرنوشت همگان

22- عالم اعلای ملکوت، همان تربت پاکی است که بدان گرامی تو در آن جای گرفته است.

23-روزگار همان بنده زر خرید تو است که (به فرمان خدا) می کوشد تا امر تو را در میان مخلوق جاری سازد

24- زبان من از ذکر ثناها و ستایش های تو الکن است، با اینکه من همان سخنور سخن پرداز زبر دستم

25- یا در مدح تو بگویم: تو «سروری» نه، نه، کلمه «سرور» کوچکتر از آن است که برای تو مدح باشد!
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26- تویی حاکم روز قیامت، در میان خلق اولین و آخرین، تویی شفیع پذیرفته شفاعت

27- به خدا سوگند، اگر «حیدر» نبود، نه دنیا و نه خلق دنیا هیچ یک نبودند

28- زمان، برای او آفریده شد، ستارگان شبرو برای او روشن گشتند و شب و سپیده برای او پدید آمدند.

29- او عالم به غیب است، بی هیچ انکاری چنانکه صبح روشن را نتوان انکار کرد

30- در روز رستاخیز حساب ما با اوست، در فردای قیامت پناه و پناهگاه همگان است

31- ای کسی که بر سرزمین قلب من حکومت می کنی! این عرصه برای تاخت و تاز عشق تو عرصه ای فراخ و درخور است.

32- من عاشق توام، عاشقی که آتش سرکش عشق در جانش شعله می کشد و سر تا پایش را می سوزاند

33- الان و یک دم است که جان من در این عشق و آرزمندی ذوب گردد، عشقی برخاسته از نهاد جان، نه خون عشق آن کسان که خویشتن به عاشقی می زنند.

34- منم معتزلی، اما به خاطر عشق تو، به همه شیعیان تو نیز عشق می ورزم.

35- من می دانم که ناگزیر فرزنده تو «مهدی» ظهور خواهد کرد، من همواره در آرزوی رسیدن آن روزم

36- آن که روز که مهدی درآید، سپاه خدا (دسته دسته) به یاری او شتابند، و او و سپاهش چونان دریای خروشان دمان به سوی جامعه بشری سرازیر شوند.

37- امیدوارم، در آن روز، از خاندان ابی الحدید نیز در میان لشکر مهدی، شمشیر زنان و نیزه گزارانی چند به هم رسند.
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38- مردانی با مرگ پیمان بسته و پیشگامانی دست از جان شسته و شیرانی چونان شیران بیشه ترس ناشناخته

39- من برای کشته شدن فرزندان پیامبر در صحنه خونین عاشورا نیز اشک ها ریخته ام، آن سان که گویی هر عضو از اعضای من چشمی شده است اشک افشان

40- به خدا قسم نمی توانم «حسین» را فراموش کنم و پیکر پاره پاره او را در زیر سم اسبان در دامن بیابان....

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- ادبیات و تعهد در اسلام- صفحه 284-291

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب ابن ابی الحدید ستایش امام علی (ع) پیامبر اکرم شعر


بررسی تأکید پیامبر اکرم (ص) به قرآن کریم

پیامبر اکرم (ص) درباره قرآن و جایگاه آن دو پیام داده است یک پیام به عموم مردم و یک پیام به فرهیختگان، پیام اول پیامبر این است که: مسلمانان همه قرآن را بیاموزند و بخوانند، و در خواندن آن کوتاهی نکنند، و به قرآن عمل کنند، و به ویژه به هنگام پیشامد حوادث گمراه کننده و تاریک شدن جو اندیشه و زندگی و رخ نمودن امور دلسردی آفرین به قرآن رجوع کنند و آن را بخوانند. و در آن بیندیشند و خود را در پناه قرآن از هر نومیدی و گمراهی و سقوط نجات دهند.

و پیام دوم پیامبر این است که: علما و متفکران و دانشمندان و معرفت جویان اسلام در هر عصر امر قرآن را ساده نگیرند، و درباره فهم خالص معارف و علوم آن بکوشند و از تاویل آیات قرآن و تفسیر به رای و التقاط و اختلاط به سختی بپرهیزند؛ و از آمیختن حقایق و معارف قرآن با مطالب دیگران و بیگانگان از اسلام هماره بگریزند؛ و «تعقل» خویش را «تعقل قرآنی» خالص قرار دهند نه جز آن؛ و خلوص آسمانی علم قرآنی را با «شوائب انظار» و داده های ذهن بشر (اگرچه بزرگان) در هم نیامیزند؛ و خود را از فهم خالص و مستغنی علم قرآنی بی نصیب نگردانند؛ و به تفاوت عظیم علم «انسان هادی» با تصورات «انسان هابط» توجهی عمیق کنند؛ و هرچه را از قرآن ندانستند، به صاحبان «عقل کامل الهی» و دارندگان «علم صحیح» یعنی «اهل الذکر» (چنانکه خود قرآن کریم تصریح کرده است) مراجعه کنند، یعنی به عالمان علم قرآنی (من خوطب به)، که باب مدینه علمند، و «علم صحیح» را درباره «کتاب اجمالی» (قرآن)، و «کتاب تفصیلی» (جهان)، از پیامبر خدا فرا گرفته اند.
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همچنین پیامبر (ص) راجعه به پیروی مسلمانان از قرآن و مساله امامت نیز دستوراتی داده اند از جمله:

که مسلمانان به هدایت ثقلین (دو یادگار بزرگ پیامبر (ص) در میان امت) چنگ در زنند، و از شناخت امام زمان خود (در هر دوره) غفلت نکنند؛ تا آنجا که در احادیث نبوی از طریق سنی و شیعه رسیده است که «هر کس از جهان درگذرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است» یعنی مانند مردم عهد جاهلیت درگذشته و به حقیقت اسلام و هدایت قرآن نرسیده است و زندگیی قرآنی نداشته است.

و راز این امر روشن است زیرا که قرآن به «صراط مستقیم» دعوت کرده است و پیمودن صراط مستقیم را تنها راه نجات انسان در این جهان و آن جهان دانسته است؛ و صراط مستقیم در همه ابعاد نظری و عملی آن امری بدیهی نیست، یعنی چنان نیست که همه افراد یا حتی بزرگان بشر آن را بدانند و حدود و چگونگی های آن را تشخیص دهند، وگرنه همه اهل جهان به همان طریق می رفتند و این همه اختلاف و درگیری و گمراهی و انحطاط و ظلم و جنگ و جهل و سقوط در کار نبود.

نیز چنان نیست که مسلمانان به خودی خود، یا با استفاده از قرآن بدون امام معصوم (یعنی بدون معلمی راستین که دانای علم قرآنی باشد، و علم قرآن را مستقیم از آورنده قرآن فرا گرفته باشد) آن را بشناسند و حدود و چگونگی های آنرا دریابند وگرنه همه مسلمانان که قرآن در دستشان هست همان یک راه را می پیمودند، و به اینهمه اختلاف نظرها و بحث ها و درگیریها و جنگها... دچار نمی گشتند. این است که قرآن معلم و مبین می خواهد و صراط مستقیم دلیل و هادی. و معلم قرآن و هادی صراط مستقیم و سر هدایت را سینه به سینه از پیامبر خدا و آورنده قرآن گرفته است. پس شناخت امام معصوم که پیامبر اکرم آنگونه بر آن (در دهها حدیث معتبر) تاکید کرده است امری ضروری است، و در واقع مقدمه شناخت قرآن است و عمل به قرآن.
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آیه مبارکه «اهدنا الصراط المستقیم» نیز که همواره در نماز خوانده می شود ناظر به همین معانی است. ما در عین اینکه مسلمانیم و اهل قبله و قرآنیم، و به هدایت محمدیه هدایت شده ایم باز در هر شبانه روز دست کم ده بار، در نماز، می گوییم: «اهدنا الصراط المستقیم» و از خداوند بزرگ می خواهیم که ما را به «صراط مستقیم» هدایت کند. این صراط مستقیم کدام است و چیست؟ این مطلوب و مقصود مرتبه تفصیلی آن اجمالی است یعنی اصل هدایت ما به دین اسلام هدایت به «صراط مستقیم» است به طور اجمال. سپس از خدا می خواهیم و درخواست می کنیم تا ما را به تفصیل این اجمال و شئون خاصه آن برساند و از همه ابعاد علمی و عملی صراط مستقیم و راه راست آگاه گرداند تا بر آن همه به توفیق او ثابت قدم باشیم و به آن همه به توفیق او عمل کنیم. و استعانتی که در «ایاک نستعین» می جوییم و از خدای متعال کمک و مدد و یاری می طلبیم نیز ناظر به همین جهات است.

مفسر جلیل شیخ ابوعلی طبرسی در تفسیر این آیه سخنانی مفید آورده است از جمله می گوید: «برای صراط مستقیم چند معنی گفته اند یکی اینکه مراد پیامبر (ص) است و امامان بعد از او. و در اخبار شیعه این معنی آمده است.» سپس می افزاید: «الصراط المستقیم هو الدین الذی امر الله به من التوحید و العدل و ولایه من اوجب الله طاعته؛ صراط مستقیم همان دینی است که خداوند امر به قبول آن و عمل به آن کرده است یعنی: توحید و عدل و ولایت (امامت) کسی که خدا اطاعت او را واجب کرده است.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- قیام جاودانه- صفحه 23-27

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم قرآن صراط مستقیم اسلام تعقل


توصیه و تاکید احادیث و روایات به انجام اعمال پسندیده

دین اسلام مکتبی جامع است که مردم را به انجام تمام اعمال نیک سفارش کرده است یکی از این کارهای نیک عدالت است



اجرای عدالت 

تا اندازه زیاد درباره عدل تاکید کرده اند به طوری که دین اسلام، دین «توحید و عدل» خوانده شده است. عدل به همه معانی و در همه مصداقهای آن. همه مسلمانان خدای متعال را «عادل» می دانند پس او چگونه به ظلم راضی است؟ هرگز چنین نیست. عدل جزء ذات دین است. و همین عدل است که پیامبر (ص) فرموده است: «یک ساعت اجرای عدالت بهتر است از هفتاد سال عبادت شبانه روز نماز و روزه» و خوشبختانه برای فهمیدن معنای «عدل» نیازی به کسی و تعریفی و فلسفه ای نداریم زیرا از امامان معصوم (ع) در این باره صریح ترین بیان در معتبرترین کتاب آمده است. شیخ بزرگوار کلینی از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود همه بی نیاز خواهند گشت. پس عدالت اجتماعی و اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی منهای فقر. پس هرجا فقر است عدل نیست. و هرجا عدل نیست توحید نیز چنانکه باید نیست.



طلب علم و دانش

آن را بر همه افراد از مرد و زن واجب فرموده است و احادیث نبوی در این باره چه بسیار است.



امر به معروف و نهی از منکر 
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پیامبر (ص) فرموده است: چون مردم این دو فریضه را ترک کنند اشرار بر آنان مسلط گردند و دعای نیکان نیز مستجاب نگردد.



رعایت همسایه خدمت به مردم 

پیامبر (ص) تا چهل خانه را از چهار طرف همسایه شمرده است و فرموده است هر کس سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است و چه بسیار سفارشهای دیگر درباره همسایگان؛ و به طور عام درباره هر کس که انسان با او سر و کاری پیدا کند از هر دین و مذهب که باشد سفارش شده است که با تواضع و صداقت و امانت و ادب با او رفتار کند؛ چنانکه امام محمد باقر (ع) نیز فرموده است: با مردم مومن دوستی یکدل باش؛ و اگر یهودی با تو همنشین شد با او به خوبی معاشرت کن.

و درباره خدمت به مردم از پیامبر اکرم (ص) رسیده است که فرمود: مردمان خانواده خدا هستند این است که محبوبترین خلق در نزد خداوند کسی است که نفعی به خانواده خدا (یعنی مردم) برساند، و خانواری را شادمان سازد. بهترین کارها در نزد خدا آن است که برای مومنی کاری کنی، او را سیر کنی یا غمی از دلش برداری.

و از امام صادق (ع) رسیده است که فرمود: هنگامی که بنده خدا به راه افتاد برای انجام دادن کاری برای مومنی خداوند دو فرشته را در طرف راست و چپ او مامور می کند تا برای او طلب مغفرت و دعا کنند به خدا سوگند هنگامی که کار کسی درست شود و احتیاج مسلمانی برآورده گردد پیامبر خدا (ص) بیشتر خوشحال می شود تا صاحب حاجت.
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همچنین امام صادق (ع) فرمود: هرکس خانه ای داشته باشد، و مسلمانی نیاز به آن خانه پیدا کند و صاحبخانه ندهد خداوند متعال می فرماید: ای فرشتگان من! ایا این بنده من نشستن در خانه دنیا را از بنده دیگر من دریغ کرد، به عزت و جلال خودم سوگند که هرگز او به بهشت من پا نخواهد گذاشت.



حق الناس 

پیامبر اکرم (ص) فرموده است: کسی که حقی از دیگران بر گردن او باشد و ادا نکند صاحب حق در قیامت مطالبه خواهد کرد و از او خواهد گرفت.



طلب روزی حلال 

کسب حلال و پاکی در کار و کسب و شغل و قانع بودن به نفع کم در زندگی جسمی و روحی انسان موثر است و ارزش عبادتهای شخص به خوراک و پوشاک و مسکن حلال اوست. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: بالاترین و بهترین مراتب عبادت طلب روزی حلال (و کسب درست و حلال) است.



داشتن اخلاق خوش

داشتن اخلاق خوش انسان را به مقام کسانی می رساند که روزها روزه اند و شبها مشغول نماز و عبادت؛ بهترین شما خوش اخلاقها هستند که با مردم می جوشند و (با خوش برخوردی و اخلاق خوش و روی گشاده و تواضع) با همه سلوک می کنند.

ای ابوذر! انسان بد اخلاق تا اخلاق خود را خوب نکند دایم از خدا دور می شود؛ با خانواده خود و همسایگان و هر کس از مردم که با شما معاشرت و سر و کار دارد با خوش اخلاقی رفتار کنید تا خداوند درجات عالی بهشت را به شما بدهد.
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میانه روی در مصرف (ترک اسراف و ریخت و پاش) 

هر کس در خرج کردن میانه روی کند درمانده نمی شود. از جمله فهم دین (و دینداری) ملاحظه داشتن در زندگی (و مصرف) است. کسانی که اسراف می کنند حق دیگران را مصرف می کنند. کسانی که در مصرف میانه روی نکنند و به ریخت و پاش و اسراف بپردازند، دعاهایشان به درگاه خدا مستجاب نمی شود.

ای ابوذر! هر کس دو جامه دارد یکی را خود بپوشد و یکی را به دیگری بدهد. هم این دستورات برای رسیدن انسان به سعادت ابدی است که پیشوایان معصوم ما آنها را به ما توصیه کرده اند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- قیام جاودانه- صفحه 27-31

کلی__د واژه ه__ا

حدیث اخلاق فضایل اخلاقی اسلام اعمال انسان


تفسیری بر صلوات

جهان بینی کامل، و شناخت جامع، و اعتقاد عظیم، و ایدئولوژی عمیق، در ذکر مبارک «صلوات» متجلی است. شما در ذکر صلوات، توحید و نبوت و امامت و عدالت و معاد را، همه را، یکجا فریاد می کنید، و اعلام می دارید. این مطلب را اکنون به طور مختصر شرح می دهیم.

«اللهم» این کلمه، توحید محض است، توجه به خدای متعال است، و همچنین طلب توجه است از درگاه خداوند به خود و حاجات خود. وقتی می گویید: «اللهم»، خدا را می خوانید، آن هم با کلمه جلاله «الله» (که در میان اسمای ظاهره، اسم اعظم است) و بدون واسطه «یا» ی ندا. نمی گویید ای خدا، می گویید: خدایا. از خود نام مبارک خدا آغاز می کنید، و از اول، با همه وجودتان به خدای متعال توجه می یابید. «اللهم»، یعنی خدا، به من توجه کن؛ خدایا روی به سوی من آر. این محض توحید و توحید محض است.
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«صل» این کلمه درخواست است از خداوند که خدایا تو خود درود فرست؛ و این، جنبه توحید فعلی است. در «اللهم»، توحید ذاتی بود، بود، به ذات یگانه خدا متوجه شدید و گفتید: «اللهم»، در «صل» اقرار و اظهار «توحید فعلی» است، یعنی: خدایا تو درود فرست، تو، که همه کارها به دست توست، درود فرستادن هم در واقع از توست.

«علی محمد» اینجا اقرار به نبوت است و یاد مقام معظم پیامبر اکرم و نبی معظم. «صل علی محمد» دعا برای پیامبر اکرم (ص) است، و یا حقهایی که او بر گردن ما دارد، و زحمات طاقت فرسایی که در راه هدایت ما کشیده است، و ما را با خدا و کتاب و دین خدا و اولیای خدا آشنا کرده است. ما از درگاه خدا می خواهیم که بر او برکت و درود فرستد. و بدینگونه، پس از توجه به خدا، متوجه مقام معظم پیامبر خدا شده ایم، و از خداوند برای پیامبر (ص) طلب برکت و درجات بالاتر کرده ایم، و فقط خدا را موثر در این کار دانسته ایم. یعنی این خداست که بر پیامبر درود می فرستد، و او را در هر لحظه، بیش از پیش، در لطفها و عنایتها، و نورها و رحمتها و نعمتهای بی پایان خویش غرق

می سازد.

«و آل محمد»- اینجا توجه به مقام امامت و پیشوایی، و فلسفه ولایت دینی و سیاست حقه الهی است. با ذکر «آل محمد» که مقصود ائمه طاهرین هستند. هم حق شناسی خود را ابراز می داریم، هم به سخن قرآن کریم عمل می کنیم که فرمود است: «اجر رسالت، دوستی نزدیکان (آل) پیامبر است»، و هم رکن اعتقادی خویش را اعلام می داریم؛ و آن رکن، فلسفه سیاسی و امر امامت است. دین بدون مقام امام و نقطه مرکزی ناقص است. باید کسی باشد که دین را درست بشناسد و عملی کند و ناظر بر درست عمل کردن همه به دین باشد.
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پس ملاحظه می کنید که ذکر صلوات، جامع فلسفه الهی و فلسفه سیاسی (حاکمیت حق و عدل) است در آن واحد. در این ذکر و شعار، ما به توحید ذاتی و توحید فعلی و نبوت و امامت به صراحت اعتراف می کنیم. همچنین سپاسداری و حق شناسی و وظیفه اخلاقی را به جا می آوریم: به خداوند متوجه می شویم و برای اولیای خدا طلب عنایت و درود می کنیم. چه تعلیمی از آن جامع تر؟ و در این اصل، به طور ضمنی، اعتراف به عدل و معاد نیز هست؛ زیرا سخن از درود فرستادن است که اقتضای عدل الهی است، تا به پیامبر اکرم (ص) به عنوان عامل هدایت، پاداش خیر عنایت کند. همچنین این ذکر، دلیل است بر حیات واقعی پیامبر و آل او، و همین مبنای بقا و معاد است. باری، پس در مذهب حق ما، فلسفه سیاسی همان فلسفه الهی است، و فلسفه الهی همان فلسفه سیاسی: حاکم خداست و خدا حاکم است. و شعار «صلوات» نیز شامل این ابعاد بزرگ معنوی و اعتقای و سیاسی است.

اصل «صلوات» و مشروعیت آن، مبتنی است بر آیه 56 از سوره احزاب آیه این است: «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؛ خدا و فرشتگان او به روح مقدس پیامبر درود می فرستند. شما هم ای مومنان! بر او درود فرستید، و با تعظیم و اجلال بر او سلام گویید.»

این آیه مبارک، در میان مسلمین معروف است، و در کتابهای حدیث و تفسیر علمای سنی و شیعه، در این باره احادیث بسیار رسیده است، و چون امری شرعی بوده است، برخی از اصحاب از پیامبر اکرم سوال کردند که چگونه بر شما صلوات بفرستیم. پیامبر (ص) در پاسخ آنان دستور صلوات را ذکر فرمود، که از جمله، همین صورت معروف است: «اللهم صل علی محمد و آل محمد». در برخی از احادیث حتی نهی شده است از فرستادن صلوات ناقص، یعنی صلواتی که در آن، ذکر «آل محمد» نباشد. این احادیث از طریق برادران اهل سنت نیز روایت شده است. و برخی از علمای اهل سنت، در این باره رساله ای مستقل نوشته اند. اینها همه حاکی است از قوام و غنای فلسفه عالی دینی و مذهبی و سیاسی اسلام.
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بدینگونه، می نگریم که توحید بی امامت ناقص است. چنانکه دین بدون حاکمیت عادل ناقص است. و برای همین است که پس از نصب حضرت علی (ع) به امامت در غدیر خم، آیه «الیوم أکملت لکم دینکم؛ امروز دینتان را کامل کردم.» (مائده/ 3) نازل می شود، و کامل شدن دین را اعلام می دارد. نزول آیه مذکور را در غدیر خم، جمعی از مفسران سنی نیز روایت کرده اند.

در نماز نیز در تشهد (دعای زانو) ذکر صلوات به همین صورت لازم است. در مذاهب سنی نیز در پاره ای واجب، و در پاره ای از مذاهب، ذکر صلوات در نماز مستحب است. فقیه محقق سنی، شیخ عبدالرحمان الجزایری، درکتاب معروف «الفقه علی المذهب الأربعه» می گوید: از جمله سنن نماز، صلوات فرستادن است بر پیامبر، در تشهد اخیر، و افضل انواع آن، این است که بگویید: «اللهم صل علی محمد و آل محمد». و این درود در مذهب مالکی و حنفی سنت (مستحب) است، و در مذهب شافعی و حنبلی فرض (واجب) است.

نیز الجزایری می گوید: «در مذهب حنفی، تشهد اخیر واجب است». و چون صیغه تحیت، بنابر آیه مذکور و روایات ذیل آن، لازم است که پس از ذکر نام پیامبر (محمد) آورده شود، بنابراین، در مذهب حنفی نیز ذکر صلوات واجب خواهد بود. و حداقل این است که احتیاط واجب باشد.

درباره ذکر صلوات نکته دیگری نیز گفته اند؛ و آن نکته این است: «صلوات فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر، دعا برای همه مخلوقات نیز هست». و سر این نکته که صلوات فرستادن، به منزله دعا کردن برای همه مخلوقات است، این است که چون محمد و آل محمد (ص)، اصل فیض و وسایط عمده رحمت و کرامت و «نعم الهیند» و هر مخلوقی و هر فیض دیگری از آنان است و مترتب بر وجود آنان، از این جهت ذکر آنان و دعا برای آنان، به منزله ذکر همه مخلوقات و دعا برای همه مخلوقات است.
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در واقع، از سه جهت باید به هنگام ذکر صلوات، مراتب حضور قلب و توجه و ادب را رعایت کرد:

1- اینکه ذکر مستقیم خدای متعال است و درخواست از درگاه خدا که بر پیامبر و آل درود فرستد.

2- اینکه ذکر نام بزرگ پیامبر اکرم (ص) است.

3- اینکه ذکر آل محمد (ص) است، یعنی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و دیگر امامان، تا حضرت حجة بن الحسن (ع) آری، ما به هنگام صلوات، از جمله باید توجه داشته باشیم که در ضمن «آل»، حضرت حجت (ع) را نیز قصد داریم، و بدینگونه، باید توجه و تأدب بیشتری داشته باشیم.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 319-326

کلی__د واژه ه__ا

اسم اعظم صلوات توحید پیامبر اکرم امامت جهان بینی اسلامی دعا


مدارکی معتبر در تأکید ذکر صلوات کامل بر پیامبر اکرم

اصطلاحی در فرهنگ اسلامی (در میان اهل سنت و شیعه) به کار برده می شود به عنوان: «الصلاة البتراء» یعنی «صلوات ناقص». سابقه این اصطلاح به زمان خود پیامبر اکرم (ص) می رسد، و حتی این دو کلمه، نخستین بار بر زبان مبارک خود پیامبر (ص) جاری گشته است. چنانکه عالم و محدث معروف اهل سنت، ابن حجر هیتمی مصری مکی (م: 974 ق)، در کتاب «الصواعق» خود (ص 146)، چنین نقل کرده است:

«إن النبی (ص) قال: لا تصلوا علی الصلاه البتراء! فقالوا: و ما الصلاه البتراء؟ قال (ص): تقولون: اللهم صل علی محمد، و تمسکون، بل قولوا: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد؛ پیامبر اکرم (ص) فرمود: بر من صلوات ناقص نفرستید! پرسیدند: صلوات ناقص چگونه است؟ فرمود: فقط می گویید: اللهم صل علی محمد، بلکه باید بگویید: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.»
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و اینهمه برای توجه دادن امت است به عالمان راستین علم قرآنی و معلمان صادق عمل به قرآن کریم، برای رسیدن به نظام عامل بالعدل و جامعه قائم بالقسط، در نتیجه، دست یافتن انسان به حرکت انتقالی (انسانی)، و رشد سعادت آفرین، در ابعاد جاودانی.

پس صلوات کامل و شرعی با ذکر «آل محمد»، در صلواتی تحقق می یابد، که بنابر روایات معتبر اهل سنت و شیعه «اللهم صل علی محمد و علی آل محمد».، یا «اللهم صل علی محمد و آل محمد» است. و صلواتی به جز این صورت به هر گونه ای ادا شود: «اللهم صل علی محمد یا صلی الله علیه و سلم». طبق موازین و احادیث صحیح خود اهل سنت، بر خلاف دستور پیامبر اکرم (ص) است، و در نتیجه (چنانکه بر عالمان روشن است) خلاف شرع است. چون هر چه بر خلاف دستور پیامبر اکرم (ص) باشد، بدعت است و بر خلاف شرع محمدی است.

مدارک معتبر و مهمی که دستور پیامبر اکرم (ص)، درباره صلوات و نهی آن حضرت از فرستادن صلوات ناقص را نقل کرده اند، هم بسیارند و هم مهم، از جمله:

1- صحیح بخاری، ج6، ص27.

2- صحیح مسلم، ج2، ص16.

3- صحیح ترمذی، ج2، ص325.

4- سنن صحیح ابن ماجه، ج 1، ص 392

5- سنن نسائی، ج3، ص47.

6- سنن ابوداود، ج1، ص 27.

7- المغنی و الشرح الکبیر، ج1، ص 579.

8- مستدرک حاکم، ج1، ص268.

9- سنن الکبری بیهقی، ج2، ص 378.

10- حلیة الاولیاء، ج4، ص271.

11- تاریخ بغداد، ج8، ص 381.
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12- کنز العمال، حدیث 2187، باب «الصلاة علی النبی (ص)»

13- تفسیر فخر رازی.

14- تفسیر روح المعانی.

15- تفسیر روح البیان.

16- تفسیر غرائب القرآن.

17- تفسیر قرطبی.

18- تفسیر سیوطی.

19- تفسیر بغوی.

20- تفسیر مراغی.

و.....

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 146-149

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم صلوات کتاب محدثان


سخنانی از پیامبر اکرم در جهت معرفی محتوای اسلام

پیامبر اکرم (ص) در جهت معرفی محتوای اسلام سخنانی در خور توجه دارند:

پیامبر اکرم (ص): یک ساعت عدالت، بهتر از هفتاد سال عبادت است. (در اینجا ملاحظه می کنید که در یک دین، که باید همه توجهش به عبادات و مناسک دینی معطوف باشد، چگونه جانب انسان و عدالت در جامعه و زندگی معیشت و اقتصاد، مراعات شده است، تا جایی که یک ساعت اجرای عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت به شمار آمده است).

پیامبر اکرم (ص): حقوق مستمندان در اموال توانگران است. پس هر کس گرسنه و برهنه بماند، مسئول او، توانگرانند.

پیامبر اکرم (ص): اهل هر آبادیی که در آن گرسنه ای به سر برد، از رحمت خداوند محرومند.

پیامبر اکرم (ص): بالاترین مرتبه خردمندی (پس از ایمان به خدا) جلب دوستی مردم است، و نیکی کردن در حق هر کسی، چه خوب باشد چه بد.

پیامبر اکرم (ص): هر کس حق مظلومی را از ظالم بگیرد و به او بدهد، با من (که پیغمبرم)، در بهشت همرتبه است.

پیامبر اکرم (ص): هر مدیونی که نتواند دین خود را ادا کند، چون به حاکم اسلامی اظهار کند، پرداخت دین او وظیفه حاکم است.
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پیامبر اکرم (ص): ای مسلمانان! حقوق مستمندان را بدهید، تا نمازتان در درگاه خداوند قبول شود.

در اسلام، نماز ستون دین شمرده شده است. و نماز و عبادت، هنگامی از نظر یک مسلمان ارزش دارد که قبول درگاه خداوند واقع شود. حال توجه کنید به این دقت و ظرافت و استحکام، در روح سازی افراد در جامعه اسلامی، که می گوید، اگر حقوق محرومان را به درستی پرداختید نماز و عبادت شما قبول است.

پیامبر اکرم (ص): من مأمور شدم تا میان مردم به عدالت رفتار کنم (از قرآن).

پیامبر اکرم (ص): هرکس در کنار دانشمندی بنشیند، کنار دوست خدا نشسته است، و خداوند او را به بهشت می برد.

پیامبر اکرم (ص): هرکس پس از اینکه او را بترسانند، به جرمی اقرار کند، این اقرار ارزش قضایی ندارد.

پیامبر اکرم (ص): زنان مانند دسته گلند، پس با آنان خشونت نکنید.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 202-204

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم حدیث اسلام جامعه اسلامی


معرفی اجداد یکتاپرست پیامبر اکرم

حضرت ابراهیم (ع) به اسماعیل وصیت نمود که ستون های شریعت حنیفیه اش را با تعمیر بیت الله الحرام و اقامه مناسک حج بر پای دارد. اسماعیل در سراسر زندگانیش وصیت پدر را پاس داشت تا اینکه در مکه در گذشت و در کنار مادرش (هاجر) و برخی از فرزندانش، در حجر اسماعیل به خاک سپرده شد.

خداوند برای فرزندان یعقوب پسر اسحاق، که به اسرائیل معروف بود نیز، احکامی ویژه مقرر فرمود که در شریعت حضرت موسی و عیسی (ع) آمده بود.
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پس از حضرت عیسی بن مریم دوره فترت رسولان آغاز گردید، یعنی خدای تعالی در این مدت پیامبری مبشر و منذر به سوی مردم نفرستاد، مگر انبیایی که به هدایت برخی از مردم برخاسته آنها را به عمل به شریعت عیسی فرا خوانده اند، مانند خالد بن سنان و حنظله که از جمله اوصیاء بر شریعت حضرت عیسی بوده اند.

اما در ام القری (مکه) و اطرافش بزرگانی از نوادگان حضرت اسماعیل (یکی پس از دیگری) به بر پا داشتن شریعت حنیفیه ابراهیم و سنتهای آن حضرت برخاسته اند که اینک به معرفی فشرده برخی از ایشان می پردازیم:

1- الیاس پسر مضر

الیاس پسر مضر، بر دودمان اسماعیل (ع) که سنن و روش پدرانشان را تغییر داده بودند بر آشفت و خرده گرفت. او به اقامه مجدد آنها پرداخت تا آنگاه که همه آنها مانند حالت اولیه و قبل از تحریفشان، مورد عمل قرار گرفتند. الیاس نخستین کسی است که با خود شتر قربانی به مکه برد، و نیز هم او نخستین کس بعد از حضرت ابراهیم است که رکن را بنا نهاد.

2- خزیمة بن مدرکه نوه الیاس

خزیمه می گفت: زمان خروج پیامبری به نام «احمد» از مکه نزدیک گشته است. او مردمان را به خدا و نیکی و احسان و مکارم اخلاق دعوت می کند. او را پیروی کنید و تکذیبش ننمایید که آنچه را بیاورد حق است. کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر «کنانه» مردی والا و نیکو و بزرگ منزلت بوده، و عرب به خاطر دانش و برتریش به او مراجعه می کردند.
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او می گفت: هنگام خروج پیامبری از مکه به نام احمد فرا رسیده است که مردم را به خدا و نیکی و بخشش و مکارم الاخلاق دعوت می کند. از او پیروی کنید تا بزرگواری و عزت شما بیفزاید، و با او دشمنی ننمایید و تکذیب آنچه را که می آورد نکنید که آنچه را او می آورد حق است.

از سخن «کنانه» چنین پیداست که او علم را از وصی پیش از خود، از اوصیاء حضرت ابراهیم (ع) دریافت داشته است.

3- کعب بن لوی

کعب از نوادگان خزیمه بود. او در موسم حج خطبه می خواند و می گفت: آسمان و زمین و ستارگان بیهوده آفریده نشده اند، و روز رستاخیز پیش روی شماست. او بدین وسیله مردم را به اخلاق پسندیده و تکریم بیت الله الحرام فرا می خواند، و آنان را آگاه می کرد به اینکه آخرین پیامبران از خانه خدا مبعوث خواهد شد، و این مطلب را موسی و عیسی (ع) اطلاع داده اند و می سرود:

علی غفله یأتی النبی محمد فیخبر أخبارا صدوقا خبیرها

به ناگاه محمد پیامبر (ص) می آید و آن راستگو خبرهایی می دهد.

و می گفت: ای کاش دعوت و بعثتش را درک می کردم.

4- قصی

بعد از اینکه رئیس قبیله خزاعه بت پرستی را در مکه رواج داد، قصی (از نسل حضرت اسماعیل) به جنگ ایشان برخاست و آنها را از مکه بیرون کرد. او بت پرستی را نهی نمود و سنت ابراهیم را در اطعام میهمانان مجددا برقرار ساخت. وی پیش از فرا رسیدن موسم حج، در میان قبیله قریش برخاست و ضمن خطبه ای گفت: ای گروه قریش! شما همسایگان خدا و اهل خانه و حرم او هستید، و حجاج میهمانان خدا و زوار خانه اویند، و در احترام و تکریم سزاوارترین میهمانان می باشند، پس در ایام حج تا آنگاه که از دیار شما به خانه های خود باز گردند بر ایشان خوراک و نوشیدنی فراهم کنید، که اگر دارایی من کفاف همه آنها را می داد، تنها و بدون شما به انجام آن اقدام می کردم. بنابراین هر کدام از شما قسمتی از مالش را برای این کار اختصاص دهد.
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قریش فرمان برد و مال فراوانی گرد آمد. چون زمان آمدن حاجیان فرا رسید، بر سر هر یک از راههای مکه شتری کشت و در مکه نیز چنان کرد، و محلی را برگزید و در آنجا از گوشت و نان خوراکی بگذاشت، و آب شیرین و گوارا و دوغ برای حجاج مهیا نمود. او نخستین کسی بود که در مزدلفه آتش برافروخت تا شب هنگام که حجاج از عرفات بیرون می شدند بلد راهشان باشند. وی برای خانه خدا کلید و پرده دار تعیین کرد، و خانه پسرش عبدالدار را به عنوان دارالندوه (مجلس شورا) قرار داد، طوری که قریش هیچ تصمیمی را جز در آنجا نمی گرفت. او به هنگام مرگ به فرزندانش وصیت کرد که از شراب بپرهیزند.



5- عبدمناف

پس از قصی، پسرش عبدمناف که نامش مغیره بود به جای او برخاست و قریش را به پرهیزکاری و تقوای خدای تعالی و صله رحم سفارش فرمود.



6- هاشم

پس از عبدمناف، پسرش هاشم جای او را گرفت، و به پیروی از سنت و روش قصی در دعوت قریش برای پذیرایی از حجاج برخاست. او در خطبه ای می گفت: میهمانان خدا و زائران خانه او را گرامی بدارید که به پروردگار این خانه، اگر خودم مالی داشتم که کفایت مخارج شان را می کرد، از کمک شما بی نیاز بودم. من از مال حلال و پاک خود، که در آن قطع رحمی به عمل نیامده، و به ستم چیزی گرفته نشده، و حرامی در آن وارد نگردیده است (برای مخارج حجاج) مبلغی را کنار می گذارم، و هرکس هم که بخواهد چنان کند و مبلغی را کنار بگذارد. شما را به حق این خانه سوگند می دهم که هیچ یک از شما به خاطر گرامی داشت زائران بیت الله الحرام و تقویت ایشان مالی را عرضه نکند مگر پاک و حلال آن را که نه ستم گرفته شده باشد، و نه به قطع رحمی، و نه به زور و مگر پاک و حلال آن را که نه به ستم گرفته شده باشد، و نه به قطع رحمی، و نه به زور و غصبی. قریش هم در این مورد دقت به خرج داده، اموال را در دارالندوه قرار دادند.
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همانطور که می بینیم، کار هاشم شبیه کار انبیاء در به دست آوردن خشنودی خدای تعالی است. او نه در راه کسب شهرت و نه جهت ثناگویی دیگران برای خود و قومش دست به این کارها می زد؛ آنگونه که روش اعراب جاهلی در آن زمان بود.

اقدام او در برنامه ریزی برای کاروانهای تجارتی قریش نیز در میان کوهها و سرزمینهای بی آب و گیاه زندگی می گذراندند و به جز شیر راه دیگری برای امرار معاش خود نداشتند از همین دست بوده است.

هاشم در کارهایش همانند دیگر انبیاء و پیامبران چشم بینا و مغز متفکر قومش در معاش دنیایی و معاد اخروی ایشان بوده است.



7- عبدالمطلب بن هاشم

او مقر به توحید بود و به رسیدن به پاداش هر کاری در دنیا و آخرت ایمان داشت. وی خداپرست و خداشناس دوره جاهلیت بود. او چاه زمزم را حفر کرد.

عبدالمطلب مردی مستجاب الدعوه بود، دعا می کرد که باران ببارد و خداوند دعایش را اجابت می فرمود. او خبر داد که خداوند پیامبر (ص) را در کتابهای آسمانی احمد نامیده، و خدای را (در سلسله پدرانش از زمان حضرت ابراهیم) حجتی بوده که بدی ها را به خاطر او بر طرف می ساخته است.

عبدالمطلب سنت هایی چند بنا نهاد که اسلام آنها را تأیید و تثبیت کرده است. در تاریخ یعقوبی از رسول خدا (ص) با تلخیص آمده است: خداوند در روز قیامت جد من عبدالمطلب را امت واحده ای به سیمای پیامبران مبعوث می فرماید.

پیشتر در سیره او آمده است که از فرزندان و قومش پیمان گرفت که چون پیامبر خدا (ص) به رسالت برانگیخته شود او را یاری دهند. همچنانکه دیگر انبیا با قوم خویش همین رفتار را داشته اند.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 888-892

کلی__د واژه ه__ا

توحید پرستش خدا پیامبر اکرم اولیای الهی


فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم و آل او

برای فرستادن صلوات بر حضرت خاتم (ص) و آل طاهرینش فضایل بسیاری را ذکر کرده اند که در زیر به برخی از آنان اشاره می کنیم:

1- در کنز العمال از «حسن» از پیامبر خدا روایت کند که فرمود:

«أکثروا الصلاه علی، فإن صلاتکم علی مغفره لذنوبکم؛ صلوات بر من بسیار کنید. زیرا، صلوات شما بر من مایه آمرزش گناهانتان است»

2- نیز، از ابودرداء از رسول خدا (ص) است که فرمود:

«من صلی علی حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا أدرکته شفاعتی؛ کسی که در هر صبح و شام ده بار بر من صلوات فرستد، شفاعت من او را فرا گیرد.»

3- از سهل بن سعد آورده است:

«قدم رسول الله (ص) فإذا بأبی طلحه، فقام، إلیه فتلقاه فقال: بأبی انت و امی یا ر سول الله إنی لأری السرور فی وجهک، قال صلی الله علیه وآله: أتانی جبرئیل آنفا فقال: یا محمد! من صلی علیک مره کتب الله بها عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له بها عشر درجات؛ رسول خدا (ص) وارد شد که ابوطلحه به سوی او شتافت و از او دنبال کرد و گفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! چهره شما را مسرور می بینم. فرمود: جبرئیل به تازگی نزد من آمد و گفت: ای محمد! هر کسی یک بار بر تو صلوات فرستد، خداوند، ده حسنه پاداشش داده، ده سیئه و بدی را از او زدوده و ده درجه بالایش می برد.»
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4- در صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد و غیر آن از ابوهریره آمده است که: رسول خدا (ص) فرمود:

«من صلی علی واحدا صلی الله علیه عشرا؛ هر کس یک صلوات بر من فرستد، خداوند ده بار بر او صلوات فرستد.»

5- در کنزالعمال از عمار یاسر از رسول خدا (ص) روایت کند که فرمود:

«إن الله أعطی ملکا من الملائکه أسماع الخلق، فهو قائم علی قبری إلی یوم القیامه لایصلی علی احد صلاه إلاسماه و اسم أبیه و قال: یا محمد صلی علیک فلان بن فلان. و قد ضمن لی ربی -تبارک و تعالی- انه أرد علیه بکل صلاه عشرا؛ خداوند فرشته ای از فرشتگان را به اندازه همه مردم شنوائی داده و او تا روز قیامت بر قبر من ایستاده است. هیچ کس بر من صلواتی نمی فرستد مگر آنکه او را به نام و نام پدر معرفی کرده و گوید:

ای محمد! فلانی پسر فلان بر تو صلوات فرستاد. پروردگار والای من ضمانت کرده که هر صلواتش را ده بار به او بازگردانم.»

6- در سنن ابوداود و ترمذی و نسائی و مسند احمد و مستدرک از فضاله بن عبید آورده اند که گفت:

«سمع رسول خدا (ص) رجلا یدعو فی الصلاه و لم یذکر الله عزوجل و لم یصل علی النب_ی فقال رسول خدا (ص): عجل هذا، ثم دعاه و قال له و لغیره: إذا صلی احدکم فلیبدا بتحمید الله و الثناء علیه ثم لیصل علی النبی (ص) ثم لیدع بعد ما شاء؛ رسول خدا (ص) شنیدند مردی در نماز دعا می کند، ولی نه خدا را یاد کرد و نه صلوات بر پیامبر (ص) فرستاد. رسول الله (ص) فرمودند: او شتاب کرد. سپس وی را فرا خواند و به او و دیگران فرمود: هرگاه یکی از شما نماز خواند، ابتدا حمد و ثنای الهی کند، سپس بر پیامبر خدا (ص) صلوات فرستد، پس از آن هر چه خواست، از خدا بخواهد.»
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7- از سعد ساعدی از رسول خدا (ص) آورده اند که فرموده:

«لا صلاة لمن لا یصلی علی النبی (ص)؛ نماز کسی که بر پیامبر (ص) صلوات نفرستد، نماز نیست.»

8- از جابر از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که فرمود:

«من ذکرت عنده فلم یصل علی فقد شقی؛ کسی که نام من نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد یقینا ستم کرده است.»

9- از امام حسین بن علی (ع) از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که فرمود:

«من ذکرت عنده فخطی الصلاه علی خطی طریق الجنه؛ کسی که نام من نزد او برده شود و صلوات بر مرا ندیده انگارد، راه بهشت را ندیده انگاشته است.»

10- در مسند احمد و سنن ترمذی و غیر آن، از حسین بن علی (ع) از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که فرمود:

«البخیل من ذکرت عنده فلم یصل علی؛ بخیل کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد.»

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 53-56

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم حدیث صلوات محدثان


روایات مختلف درباره چگونگی فرستادن صلوات بر پیامبر اکرم

در کتابها، روایات و از افراد مختلفی، چگونگی صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

1- در کنزالعمال از امام علی بن ابی طالب (ع) روایت کند که فرمود:

«قالوا یا رسول الله! و کیف نصلی علیک؟» قال: «قولوا: أللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید؛ (اصحاب) گفتند: ای رسول خدا! چگونه بر شما صلوات فرستیم؟ فرمود: «بگویید: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی، راستی را که تو ستوده و والائی. و بر محمد و آل محمد فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم فزونی دادی، راستی را که تو پسندیده و عظمائی»
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2- در صحیح مسلم، سنن ابوداود، ترمذی، نسائی، موطأ مالک، مسند احمد و سنن دارمی، از ابومسعود انصاری روایت کنند که گفت:

رسول خدا (ص) آمد و با ما در مجلس سعد بن عباده نشست. «بشیر بن سعد» ابونعمان بن بشیر به او گفت: ای رسول خدا! خداوند ما را فرمان داده تا بر شما صلوات فرستیم، چگونه بر شما صلوات فرستیم؟ راوی گوید: رسول خدا (ص) (به گونه ای) ساکت شد که ما آرزو کردیم ای کاش او چنین سوالی نکرده بود. سپس فرمود: «بگوئید: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست. همان گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادی، و بر محمد و آل محمد فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم در جهانیان فزونی دادی. راستی که تو ستوده و والائی. سلام نیز همان گونه است که دانستید.»

3- در صحیح بخاری، سنن نسائی و ابن ماجه و مسند احمد از ابوسعید خدری روایت کنند که گفت:

قلت: یا رسول الله! هذا السلام علیک قد عرفناه فکیف الصلاه؟ قال: قولوا: أللهم صل محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراهیم، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی إبراهیم؛ گفتم ای رسول خدا! این سلام بر شما بود، آن را دانستیم، صلوات (بر شما) چگونه است؟ فرمود: «بگوئید: خداوندا بر محمد بنده و رسول خودت صلوات فرست، همان گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادی و بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم برکت و فزونی دادی.»

4- در تفسیر طبری و سیوطی از ابن عباس آورده اند:

فقلنا أو قالوا: یا رسول الله! قد علمنا السلام علیک فکیف الصلاه علیک؟» فقال: «أللهم صل محمد و آل محمد کما صلیت علی إبراهیم و آل ابراهیم إنک حمید مجید، و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و آل ابراهیم إنک حمید مجید؛ پس گفتیم (یا گفتند): ای رسول خدا! سلام بر شما دانستیم، صلوات بر شما چگونه است؟
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فرمود: «خداوند بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی، همانا تو ستوده و والائی، و بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت و فزونی دادی، راستی را که تو پسندیده و والائی.»

5- در سنن نسائی از «زیدبن خارجه» از رسول خدا (ص) روایت کند که فرمود:

صلوا علی و اجتهدوا فی الدعاء و قولوا: أللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید؛ بر من صلوات فرستید و در دعا بکوشید و بگویید: «خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، و بر محمد و آل محمد فزونی بخش. همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم فزونی دادی. راستی که ستوده و والائی»

6- در سنن نسائی و مسند احمد از ابوطلحه روایت کنند که گفت:

قلنا: یا رسول الله! کیف الصلاه علیک؟ قال: قولوا: أللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم و آل ابراهیم إنک حمید مجید، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید؛ گفتیم ای رسول خدا! صلوات بر شما چگونه است؟ فرمود: «بگوئید: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی، راستی که تو ستوده و والائی. و بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش همان گونه که بر ابراهیم و آل او برکت و فزونی دادی، راستی که تو پسندیده و عظمائی.»
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در روایت دیگری چنین است:

مردی نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا! چگونه بر شما صلوات فرستیم؟ فرمود بگوئید: «خداوند بر محمد و آل محمد صلوات فرست. همان گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادی، راستی که تو ستوده و والائی. و بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم برکت و فزونی دادی، راستی که تو پسندیده و عظمائی.»

7- در کنزالعمال از طلحه روایت کنند که گفت:

قلنا: یا رسول الله! قد علمنا کیف السلام علیک، فکیف الصلاه علیک؟ قال: قولوا: أللهم صل محمد و علی آل محمد و بارک علی محمد و آ ل محمد کما صلیت و بارکت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم إنک حمید مجید؛ گفتیم: ای رسول خدا! چگونگی سلام بر شما را دانستیم، صلوات بر شما چگونه است؟ فرمود: «بگوئید: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم و بر آل ابراهیم فرستادی و برکت و فزونی بخشیدی، راستی که تو ستوده و والائی.»

8- در صحیح بخاری و مسلم، سنن ابوداود و دارمی و نسائی ترمذی و ابن ماجه، مسند احمد، تفسیر طبری و سیوطی از «کعب ابن عجزه» روایت کنند که گفت:

کنت جالسا عند النبی (ص) إذ جاء رجل فقال: قد علمنا کیف نسلم علیک یا رسول الله فکیف نصلی علیک؟ قال: قولوا أللهم صل محمد و علی آل محمد و علی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم و علی آل ابراهیم إنک حمید مجید، و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم إنک حمید مجید؛ نزد پیامبر خدا (ص) نشسته بودم که مردی آمد و گفت: ای رسول خدا! ما چگونه سلام کردن بر شما را دانستیم، چگونه بر شما صلوات فرستیم؟ فرمود: «بگوئید: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی، راستی که تو پسندیده و والائی. خداوندا بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت و فزونی دادی، راستی را که تو ستوده و عظمائی»

ص: 5055





9- در مسند احمد و درالمنثور سیوطی از برده خزاعی از رسول خدا (ص) روایت کنند که فرمود:

«قولوا: أللهم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد کما جعلتها علی علی إبراهیم إنک حمید مجید؛ بگویید: خداوندا صلوات و رحمت و برکانت را بر محمد و آل محمد ارزانی بخش، همان گونه که آنها را بر ابراهیم ارزانی داشتی، راستی را که تو ستوده و والائی.»

10- در کنزالعمال از محمد بن عبدالله بن زید از رسول خدا (ص) روایت کنند که فرمود:

«قولوا: أللهم صل محمد و علی آل محمد و علی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی إبراهیم فی العالمین إنک حمید مجید، و السلام کما علمتم؛ بگویید: خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم در جهانیان برکت و فزونی دادی، راستی که تو ستوده و والائی. سلام نیز همان گونه است که دانستید.»

11- در تفسیر طبری و سیوطی از ابراهیم در ذیل آیه شریفه: «ان الله و ملائکه....» آورده اند که:

قالوا یا رسول الله! هذا السلام قد عرفناه، فکیف الصلاه علیک؟ فقال: قولوا: أللهم صل محمد و علی آل محمد عبدک و رسولک و أهل بیته کما صلیت علی إبراهیم إنک حمید مجید؛ گفتند: ای رسول خدا! این سلام را دانستیم، صلوات بر شما چگونه است؟ فرمود: «بگویید: خداوندا بر محمد بنده و رسولت و اهل بیت او صلوات فرست، همان گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادی، راستی که تو ستوده و والائی.»
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12- در کنزالعمال از ام المومنین عایشه روایت کند که گفت:

قال اصحاب النبی (ص) یا رسول الله أمرنا أن نکثر الصلاه علیک فی اللیله الغراء و الیوم الازهر و أحب ما صلینا علیک کما تحب، قال: قولوا أللهم صل محمد و علی آل محمد و علی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم و آل إبراهیم، و ارحم محمدا و آل محمد کما رحمت إبراهیم، و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید. و أما السلام فقد عرفتم کیف هو؛ صحابه پیامبر گفتند: ای رسول خدا! فرموده شدیم تا در شب تار و روز روشن، صلوات بر شما را بسیار کنیم. (چه زیباست که) محبوب ترین صلوات ما بر شما به گونه ای باشد که دوست می دارید، فرمود: «بگوئید: خداوندا! بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستادی، و محمد و آل محمد را ببخشای. همان گونه که ابراهیم و آل ابراهیم را بخشودی، و بر محمد و آل محمد برکت و فزونی بخش، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت و فزونی دادی، راستی را که تو ستوده و والائی.»

این کیفیت سلام که خود دانستید.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 57-63

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم صلوات روایات محدثان حدیث


اثبات فضایل اهل بیت به وسیله احتجاج به آیه تطهیر

آیه تطهیر که در سوره مبارکه احزاب آمده است، دلیل محکمی در اثبات کرامت و ارجمندی اهل بیت رسول خدا (ص) می باشد.
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الف- حسن بن علی (ع)

حاکم در باب فضایل حسن بن علی (ع) در مستدرک صحیحین و هیثمی در مجمع الزوائد در باب فضائل «اهل البیت» (ع) روایت کنند که حسن بن علی (ع) هنگامی که علی (ع) به شهادت رسید برای مردم خطبه خواند و در خطبه خود فرمود: «ای مردم! هر که مرا می شناسد که می شناسد و هر که مرا نمی شناسد، من حسن بن علی هستم، من فرزند نبی و زاده وصی ام، من فرزند بشیر و زاده نذیرم، من فرزند دعوت کننده به سوی خدا به اذن خدایم، من زاده سراج منیرم، من از اهل البیتی هستم که جبرئیل بر ما نازل می شد و از نزد ما به آسمان می رفت. من از اهل البیتی هستم که خداوند رجس و پلیدی را از آنان دور کرده و پاک و پاکیزه شان نموده است.» تا آخر خطبه.

در مجمع الزوائد و تفسیر ابن کثیر (عبارت از مجمع است) روایت کنند:

هنگامی که علی (ع) به شهادت رسید، حسن بن علی (ع) جانشین او شد، او یک بار که با مردم نماز می گزارد، مردی بر او حمله ور شده و با خنجر به او ضربتی زد که چند ماهی بیمار شد، سپس برخاست و بر منبر شد و خطبه خواند و فرمود: «ای اهل عراق! درباره ما از خدا بترسید! ما امیران و میهمانان شمائیم، ما همان اهل البیتی هستیم که خدای عز و جل درباره شان فرموده: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ خدا و فرستاده اش را فرمان برید خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» (احزاب/ 33)
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او پیوسته سخن می گفت تا آنکه در مسجد جز گریان نمی دیدی. گوید: طبرانی آن را روایت کرده و رجال آن همه ثقه هستند.



ب- ام سلمه

در «مشکل الآثار طحاوی» از عمره همدانیه روایت است که گفت:

نزد ام سلمه رفتم و بر او سلام کردم، گفت: که هستی؟ گفتم: عمره همدانیه، و گفتم: ای ام المومنین! مرا از حال این مردی که در میان ما کشته شد آگاه کن، مردی در نهایت محبوبیت و مبغوضیت! مقصودش علی بن ابی طالب (ع) بود.

ام سلمه گفت: تو دوستش داری یا دشمنش هستی؟

گفتم: نه دوستش دارم و نه دشمنش هستم.

ام سلمه گفت: پس خداوند این آیه را فرستاد: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» و در خانه جز جبرئیل و رسول خدا (ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین، نبودند. من گفتم: ای رسول خدا! من از اهل البیتم؟ فرمود: برای تو نزد خدا خیر و نیکوئی است، من دوست داشتم در پاسخم بگوید: آری، و این برای من محبوبتر بود از هر چه که خورشید بر آن طلوع و غروب می کند.



ج- سعد بن ابی وقاص

در خصائص نسائی از «عامر بن سعد بن ابی وقاص» روایت کند که گفت:

معاویه سعد را فرمان داد و گفت: چه چیز تو را از دشمنام دادن به «ابوتراب» بازداشته است؟ سعد گفت: تا هنگامی که سه سخن رسول خدا را درباره او به یاد می آورم هرگز دشنامش نخواهم داد، سخنانی که اگر یکی از آنها برای من بود از شتران سرخ مو دوست تر داشتم:
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1- شنیدم در هنگامی که رسول خدا (ص) او را در یکی از جنگها بر جای خود نشانده بود، علی به او گفت: «ای رسول خدا! آیا مرا همراه زنان و کودکان بر جای می گذاری؟» رسول خدا (ص) به او فرمود: «آیا خوشحال نیستی که بر جای من همانند هارون بر جای موسی باشی، جز آنکه بعد از من پیامبری نیست؟».

2- شنیدم در روز خیبر فرمود: «فردا پرچم جنگ را به کسی می دهم که خدا و رسول خدا را دوست دارد و خدا و رسول خدا دوستش دارند.» ما همه به سوی او گردن کشیدیم که فرمود: علی را نزد من آورید. علی را در حال چشم درد نزد او آوردند. آب دهان در دیده اش کشید و پرچم را به او داد.»

3- و هنگامی که آیه: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» نازل گردید، رسول خدا (ص) علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) را فراخواند و گفت: «خداوندا اینان اهل بیت منند.»

ابن جریر طبری و ابن کثیر در تفسیر آیه، حاکم در مستدرک و طحاوی در مشکل الآثار روایت کنند که سعد گفت:

رسول خدا (ص) در هنگامی که وحی بر او نازل شد، علی را همراه با دو فرزندش و فاطمه در برگرفت و آنان را درون جامه خود کرد و گفت: «اینان اهل من و اهل بیت منند.»



د- ابن عباس

1- در تاریخ طبری و تاریخ ابن اثیر (عبارت از طبری است) روایت کنند: هنگامی که عمر در سخنان خود به ابن عباس گفت:
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«هیهات ای بنی هاشم! به خدا سوگند دلهای شما پیوسته بر حسد و کینه و فریب می گردد و جز آن را ابا دارد.»

ابن عباس به او گفت:

«آهسته تر یا امیرالمومنین! دلهای مردمانی را خداوند رجس و پلیدی را از آنان دور کرده و پاک و پاکیزه شان نموده است، به حسد و کینه و فریب نسبت مده که یقینا دل رسول خدا (ص) از دلهای بنی هاشم است!»

2- در مسند امام حنبلی ها، احمد و خصائص نسائی و ریاض النضره محب طبری و مجمع الزوائد هیثمی (عبارت از مسند است) از «عمرو بن میمون» روایت کنند که گفت:

من در کنار ابن عباس نشسته بودم که نه گروهک نزد او آمدند و گفتند ای پسر عباس! یا با ما برمی خیزی (و بحث می کنی) و یا ما را با اینها تنها می گذاری، گفت: من با شما (به بحث) برمی خیزم، او در این زمان سالم و بینا بود.

پس به بحث و گفتگو پرداختند و ما ندانستیم چه گفتند: راوی گوید: دیدم ابن عباس آمد و در حالی که جامه اش را می تکانید می گفت: اف و تف اف بر شما و تف بر شما! درباره مردی جسارت می کنند که ده ویژگی و فضیلت منحصر به فرد دارد، تا آنجا که گفت: رسول خدا (ص) جامه خود را برگرفت و آن را بر علی و فاطمه و حسن و حسین نهاد و فرمود «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»



ه_- واثله بن اسقع
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طبری در تفسیر آیه، احمد بن حنبل در مسند، حاکم در مستدرک گوید: این حدیث با شرط شیخین، بخاری و مسلم صحیح است بیهقی در سنن، طحاوی در مشکل الآثار و هیثمی در مجمع الزوائد (عبارت از طبری است) از «ابوعمار» روایت کنند که گفت:

من نزد «واثله بن اسقع» نشسته بودم که عده ای از علی یاد کردند و او را دشنام دادند. آنان که برخاستند گفت: بنشین تا از حال این کسی که دشنامش دادند آگاهت کنم:

من نزد رسول خدا (ص) بودم که دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین نزد او آمدند و آن حضرت کسای خود را بر آنان افکند و گفت: خداوندا اینان اهل بیت منند! پروردگارا رجس و پلیدی را از آنان دور کن و ایشان را پاک و پاکیزه بگردان.»

ابن عساکر این روایت را در تاریخ خود با شرحی فزونتر آورده است.

در اسدالغابه از «شداد بن عبدالله» روایت کند که گفت:

شنیدم، هنگامی که سر حسین (ع) را آوردند و مردی از اهل شام او و پدرش را لعنت کرد، واثله برخاست و گفت: به خدا سوگند من همواره علی و حسن و حسین و فاطمه را دوست دارم، از زمانی که شنیدم رسول خدا (ص) درباره آنان می فرمود: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»

و نیز از ام سلمه در مسند احمد، تفسیر طبری و مشکل الآثار (عبارت از مسند است) از «شهر بن حوشب» روایت کنند که گفت:

هنگامی که خبر شهادت حسین بن علی (ع) را آوردند، شنیدم که ام سلمه زوجه رسول خدا (ص) اهل عراق را لعنت کرد و گفت: او را کشتند! خدا ایشان را بکشد، فریبش دادند و خوارش کردند، خدا لعنتشان کند، من دیدم رسول خدا (ص) (تا آنجا که گفت) کسائی خیبری را کشید و بر آنان (اهل البیت) همگی پیچید و فرمود: خداوندا! اهل بیتم! رجس و پلیدی را از آنان دور کن و پاک و پاکیزه شان گردان.
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و- علی بن الحسین امام سجاد (ع)

طبری و ابن کثیر و سیوطی در تفسیر آیه روایت کرده اند:

علی بن الحسین به مردی از اهل شام فرمود: آیا در سوره احزاب نخواندی: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»

او گفت: شما آنهائید؟!

فرمود: آری.

تمامی این خبر چنانکه در مقتل خوارزمی آمده بدینگونه است:

هنگامی که پس از شهادت حسین (ع) سبط رسول (ص) سجاد (ع) را با سایر اسیران «اهل البیت» به شام بردند و در آستانه جامع دمشق، در محل نمایش اسیران نگه داشتند، پیرمردی به او نزدیک شد و گفت: سپاس خدای را که شما را کشت و هلاک کرد و بندگانش را از مردانتان راحتی بخشید و امیرالمومنین (یزید) را بر شما چیره ساخت!

علی بن الحسین به او گفت: ای شیخ آیا قرآن خوانده ای؟

گفت: آری.

فرمود: آیا این آیه را خوانده ای؟ «قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی؛ بگو من مزدی از شما نمی خواهم جز دوستی خویشاوندانم.» (شوری/ 23)

پیرمرد گفت: آن را خوانده ام.

فرمود: این سخن خدای متعال را هم خوانده ای؟ «و ات ذالقربی حقه؛ حق خویشاوندان را بپرداز.» (اسراء/ 26) و نیز این آیه را ؟: «واعملوا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی؛ بدانید، هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای (ذی القربی) خویشاوندان است.» (انفال /41)

پیرمرد گفت: آری.

پس فرمود: به خدا سوگند خویشاوندان در این آیات، ما هستیم!
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آیا سخن خدای متعال را خوانده ای که می فرماید: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»

گفت: آری.

فرمود: ما همان «اهل البیت» هستیم که خداوند به آیه تطهیر ویژگیمان بخشید!

پیرمرد گفت: تو را به خدا سوگند شما آنهائید؟!

فرمود: به حق جدمان رسول خدا (ص) که ما بدون شک خود آنهائیم!

پیرمرد نادم و پشیمان از آنچه گفته بود در سکوت فرو رفت، سپس سر به سوی آسمان برداشت و گفت:

خداوندا! من از دشمنی با اینها توبه کرده و به سوی تو باز می گردم، من از دشمنان محمد و آل محمد، از جن و انس، بیزاری جسته و به سوی تو باز می گردم.

برای آن کس که بخواهد به قرآن کریم تمسک جسته و تفسیر آن را از رسول خدا (ص) بگیرد، همین اندازه کافی است که «ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید؛ راستی را که در این تذکری است برای آن کس که عقل دل دارد یا گوش جان بسپارد و آگاه باشد.» (ق/ 37)

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 99-105

کلی__د واژه ه__ا

ائمه قرآن تفسیر آیه تطهیر کرامت تاریخ اسلام پیامبر اکرم مفسران


تبرک جستن به آثار پیامبر اکرم

در همه کتب حدیثی با نقل متواتر آمده است که: صحابه رسول خدا (ص) در زمان حیات ایشان با مباشرت و خواسته خود آن حضرت به آثار او تبرک می جستند. چنان که پس از وفات ایشان نیز، این روش را ادامه دادند. برخی از دلایل ایشان چنین است:
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تبرک جستن به آب دهان پیامبر (ص)

در «صحیح بخاری» از «سهل بن سعد» روایت کند که رسول خدا (ص) در جنگ خیبر فرمود: «فردا این پرچم را به دست کسی خواهم داد که خداوند خبیر را به دست او می گشاید، او دوستدار خدا و رسول خداست و خدا و رسول خدا دوستدار اویند.»

راوی گوید: «مردم آن شب را به سختی سپری کردند تا بدانند پرچم به دست کدامین آنها داده خواهد شد. بامدادان همگی به نزد رسول خدا (ص) آمدند و هر یک امید آن داشت که پرچم به او داده شود که رسول خدا فرمود: علی کجاست؟ گفته شد: یا رسول الله او از درد چشمانش می نالد. پیامبر به دنبال او فرستاد تا حاضر شد، و دو چشم او را با آب دهان شفا بخشید، به گونه ای که گویا دردی وجود نداشته است.» تا آخر حدیث.

این روایت در صحیح مسلم از قول «سلمه بن اکوع» چنین است:

گوید: نزد علی آمدم و او را که دچار درد چشم بود با خود می کشیدم تا نزد رسول خدایش آوردم. آن حضرت با آب دهان چشمانش را شفا بخشید و پرچم را به دست او داد.



تبرک جستن به وضوی رسول خدا (ص)

در صحیح بخاری از «انس بن مالک» روایت کند که گفت:

«وقت نماز عصر فرا رسید و مردم برای وضو به جستجوی آب پرداختند و آن را نیافتند. پیامبر (ص) با ظرف وضو سر رسید و دست خود را در آن نهاد و به مردم فرمود وضو بگیرند. ناگهان دیدم آب از سر انگشتان آن حضرت همچون چشمه می جوشید و مردم تا آخرین نفر از آن وضو گرفتند.»
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و در روایت دیگر از «جابربن عبدالله» گوید:

«من با پیامبر (ص) بودم که وقت نماز عصر فرا رسید و ما جز اندکی آب نداشتیم. آن را در ظرفی ریختند و نزد پیامبر (ص) آوردند. ایشان دست خود را در آن فرو بردند. و انگشتان خود را باز کردند و فرمودند: وضو گیرندگان بشتابند که خداوند برکت افزاید. ناگهان دیدم آب از میان انگشتان آن حضرت می جوشید تا آنگاه که مردم وضو گرفتند و نوشیدند، و این معجزه چنان در من اثر کرد که دیگر دچار تردید نگشتم و دانستم که این عین برکت است. به جابر گفتند: شما در آن روز چند نفر بودید؟ گفت: یک هزار و چهارصد نفر! و در روایت دیگری، پانصد نفر.»



تبرک جستن به موی پیامبر (ص)

مسلم در صحیح خود روایت می کند که: «رسول خدا (ص) به منی آمد و پس از رمی جمرات و قربانی کردن، سر خود را تراشید و آن را به مردمان داد.»

و در روایت دیگری گوید: «آن حضرت سر تراش را فراخواند و پس از تراشیدن موها، آنها را به «اباطلحه» داد. راوی گوید: او نیز آنها را میان مردم تقسیم کرد.»

و نیز از «انس بن مالک» روایت کند که گفت:

«رسول خدا (ص) را دیدم که سر می تراشید و صحابه آن حضرت دور او را گرفته بودند تا هر مویی که فرو افتد در دست یکی از آنان قرار گیرد.»

و در کتاب «اسدالغابه» در شرح حال «خالد بن ولید» گوید:

«خالد بن ولید که در نبرد با ایرانیان و رومیان نقش ویژه و برجسته ای داشت به هنگام فتح «دمشق» در شب کلاه که با آن می جنگید، تار مویی از رسول خدا (ص) را قرار داده بود که به برکت آن فتح و ظفر می جست و همیشه پیروز بود.»
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همچنین در شرح حال او در «اصابه» و «مستدرک حاکم» گویند:

«خالد بن ولید در نبرد «یرموک» شب کلاه خویش را گم کرد و دستور داد آن را بجویند. ابتدا آن را نیافتند، ولی دوباره جستجو کردند و آن را یافتند و دیدند شب کلاهی کهنه و مندرس است.

خالد گفت: رسول خدا (ص) در سالی عمره به جای آورد و سر تراشید. مردمان به جمع آوری موی آن حضرت پرداختند و من در گرفتن موی پیشانی بر آنان سبقت گرفتم و آنان را در این «شب کلاه» نهادم و اکنون در هیچ نبردی حاضر نمی شوم که این شب کلاه با من باشد مگر آنکه پیروزی نصیب من می گردد.»

و در صحیح بخاری روایت کند که: «تارهایی از موی پیامبر (ص) نزد «ام سلمه» زوجه رسول خدا (ص) بود که هرگاه کسی را چشم زخمی می رسید ظرف آبی خدمت ایشان می فرستاد تا آن موها را در آن فرو کند و آسیب دیده را شفا بخشد.»

عبیده گوید: «اگر یک تار موی پیامبر نزد من باشد از همه دنیا و هر چه در آن است نزد من محبوب تر است.»



تبرک جستن به لباس پیامبر (ص)

عبدالله خادم اسماء دختر ابوبکر گوید: «بانوی من اسماء جبه و روپوش بلندی با نشان های سبز به من نشان داد و گفت: این جبه را رسول خدا (ص) می پوشید و ما آن را می شوییم و از آن شفا می گیریم.»

و در صحیح مسلم گوید: «این جبه رسول خدا (ص) است. سپس جبه ای بلند و خسروانه بیرون آورد که جا دکمه ها و چاکهای آن از حریر و دیباج بود و گفت:

ص: 5067





این جبه نزد عایشه بود تا از دنیا رفت و پس از او به من رسید. پیامبر آن را می پوشید و ما آن را می شوییم تا بیماران به وسیله آن بهبود یابند.»



تبرک جستن به تیر و پیکان پیامبر (ص)

بخاری درباره «صلح حدیبیه» روایت کرده و گوید:

«رسول خدا (ص) با سپاهیان خود در انتهای «حدیبیه» بر سر چاهی کم آب فرود آمدند مردم به سوی آن شتافتند و با سرعت آب آن را کشیدند و اندکی بعد از تشنگی به رسول خدا شکوه کردند. پیامبر (ص) تیری از تیردان خود بیرون کشید و فرمود تا آن را در درون چاه قرار دهند. پس به خدا سوگند پیوسته جوشید و آنان را سیراب کرد تا از آنجا کوچ کردند.»



تبرک جستن به جای دست پیامبر (ص)

در کتاب «اصابه» و «مسند احمد» در شرح حال «حنظله» روایتی است که فشرده آن چنین است:

حنظله گوید: «جد من مرا خدمت پیامبر (ص) برد و گفت: من پسرانی بزرگ و کوچک دارم که این کوچکترین آنهاست. برای او دعا بفرمایید. پیامبر (ص) دستی بر سر او کشید و فرمود: «خدوند سعادتت افزاید یا: او سعادتمند است.» راوی گوید:

با چشم خود دیدم که بیماران صورت باد کرده یا حیوانات پستان ورم کرده را نزد «حنظله» می آوردند و او بر دست خود آب دهان می زد و با «بسم الله» آن را به سر خود می کشید و می گفت: این جای دست رسول خدا (ص) است. سپس محل ورم کرده را مسح می کرد و به گفته راوی، ورم برطرف می شد.»
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و در عبارت «اصابه» آمده است:

حنظله «بسم الله» می گفت و دستش را بر سر خود که جای دست رسول خدا بود می نهاد و آن را مسح می کرد و سپس بر محل ورم کرده و می کشید و آماس آن برطرف می شد.

باری، برکت و فرخندگی همچون نور خورشید و عطر شکوفه از رسول خدا (ص) به اطراف او پراکنده می شد؛ و در کودکی و بزرگی، در سفر و حضر، در شب و روز، هیچ گاه از آن حضرت جدا نگردید. چه آنگاه که در خیمه «حلیمه سعدیه» مادر رضاعی خود بود، و چه در سفر شام برای تجارت، یا در خیمه «ام معبد» در حال هجرت، یا در مدینه در کسوت قیادت و رهبری و حکومت. و بدیهی است که آنچه را ما در اینجا آوردیم نمونه ای از انواع است و ما هرگز درصدد آمار و احصاء نبوده ایم.

زیرا، احصای همه در توان هیچ پژوهشگری نگنجد. و آنچه بیان شد برای دارندگان قلب سلیم و گوش شنوا و دل آگاه بسنده باشد.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 335-340

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم ویژگی های پیامبران تاریخ اسلام حوادث تاریخی معجزه


توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله

معتقدان به جواز و مشروعیت توسل به رسول الله (ص) و وسیله قرار دادن آن حضرت به درگاه خداوند متعال در همه دورانها، می گویند: این گونه توسل پیش از خلقت رسول خدا و در زمان حیات و بعد از وفات آن حضرت با رضای الهی انجام گرفته است و همچنان تا روز قیامت نیز، به دلایل زیر، ادامه می یابد.
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نخست – توسل به رسول خدا (ص) قبل از خلقت

گروهی از راویان حدیث از جمله حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک خود از قول عمر بن خطاب روایت کنند که، «آدم (ع) هنگامی که دچار آن لغزش گردید، عرض کرد: پروردگارا! از تو می خواهم که به حق محمد و آل محمد مرا ببخشی. خداوند سبحان فرمود: ای آدم! تو محمد را چگونه شناختی در حالی که من هنوز او را نیافریده ام؟

عرض کرد: پروردگارا! هنگامی که مرا به دست قدرت خود آفریدی، و از روح خودت در من دمیدی، سر که برداشتم دیدم بر ستونهای عرش نوشته شده «لااله الا الله محمد رسول الله» پس دانستم که تو نام کسی جز محبوب ترین آفریده ات را کنار نام خود قرار نمی دهی.

خداوند فرمود: راست گفتی ای آدم! او محبوب ترین آفریده های من است. مرا به حق او بخوان که تو را بخشیدم. و اگر محمد نبود تو را نمی آفریدم.»

این حدیث را «طبرانی» نیز در کتاب خود آورده و بر آن افزوده: «و او آخرین پیامبر نسل توست.»

و در تفسیر این آیه شریفه:

«و لما جاءهم کتاب من عندالله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما ع__رفوا کفروا به فلعنه الله علی الکافرین؛ و هنگامی که از سوی خدا کتابی به سویشان آمد که تصدیق کننده کتاب آنان است، و آنها خود پیش از این (به نام آورنده آن) بر کفار پیروزی می جستند. حال که همان شناسای ایشان به سویشان آمده به آن کافر شدند. پس لعنت خدا بر کافران باد.» (بقره/ 89)
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محدثان و مفسران در تفسیر این آیه روایت کرده اند که:

یهود مدینه و خیبر پیش از بعثت هرگاه با همسایگان عرب و مشرک خود از قبیله اوس و خزرج و غیر ایشان، می جنگیدند، به نام رسول خدا (ص) که در تورات یافته بودند بر آنان پیروزی می جستند و پیروز می شدند و علیه کفار دعا می کردند و می گفتند: «پروردگارا! به حق نبی امی از تو می خواهیم که ما را بر آنها پیروز گردانی.» یا می گفتند: «پروردگارا! به نام نبی خودت ما را بر آنها پیروز گردان.»

اما هنگامی که کتاب خداوندی، قرآن کریم و تصدیق کننده تورات و انجیل به وسیله کسی که او را به خوبی و بی تردید می شناختند، یعنی محمد، به سویشان آمد، بدان کافر شدند، زیرا او از بنی اسرائیل نبود.



دوم – توسل به پیامبر (ص) در حال حیات

احمد بن حنبل، ترمذی، ابن ماجه و بیهقی از «عثمان بن حنیف» روایت کنند که: مردی نابینا خدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: از خدا بخواه مرا بهبود بخشد.

پیامبر (ص) به او فرمود: «اگر خواستی دعا می کنم، و اگر بخواهی صبر می کنی که برای تو بهتر است.»

عرض کرد: دعا بفرمایید.

پیامبر به او فرمود: «وضو بگیر، وضوی نیکو و این دعا را بخوان: «اللهم إنی أسألک و أتوجه إلیک بنبیک محمد نبی ال__رحمه. یا محمد انی توجهت بک إلی ربی فی حاجتی لتقضی لی. اللهم شفعه فی؛ پروردگارا! من به وسیله پیامبرت محمد پیامبر رحمت، به سوی تو می آیم و از تو درخواست می کنم. ای محمد! من برای درخواست حاجتم از خداوند نزد تو آمدم و تو را وسیله قرار دادم تا خواسته ام برآورده گردد.خداوندا! او را شفیع و وسیله من قرار ده.»
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این روایت را «بیهقی» و «ترمذی» صحیح السند دانسته اند.



سوم – توسل به پیامبر (ص) بعد از وفات

طبرانی در معجم الکبیر از عثمان بن حنیف روایت کند که:

مردی برای نیاز خویش نزد عثمان بن عفان آمد و شد می کرد ولی عثمان به او و خواسته او توجهی نشان نمی داد. آن مرد ابی حنیف را دید و از وضع موجود شکوه کرد.

عثمان بن حنیف به او گفت: به وضو خانه برو و وضو بگیر. سپس به مسجدی درآی و دو رکعت نماز بگزار و بگو:

«اللهم إنی أسألک و أتوجه إلیک بنینا محمد نبی ال__رحمه. یا محمد انی أتوجه بک إلی ر بی لتقضی حاجتی... و تذکر حاجتک؛ پروردگارا! من به وسیله پیامبرمان محمد پیامبر رحمت، به سوی تو می آیم و از تو درخواست می کنم. ای محمد! من برای رفتن به سوی خدا نزد تو آمدم و تو را وسیله قرار دادم تا حاجتم برآورده گردد. سپس خواسته ات را یادآور می شوی.»

آن مرد رفت و آنچه به او گفته بود انجام داد. سپس به در خانه عثمان بن عفان آمد که ناگهان دربان خانه نزد او آمد و دستش را گرفت و وارد مجلس عثمان کرد. او نیز وی را روی زیر انداز کنار خود نشانید و گفت: خواسته ات چیست؟ او خواسته اش را بیان کرد و وی آن را برآورده ساخت، سپس به او گفت: تو تا این ساعت نیازت را یادآور نشده بودی. و گفت: هر نیاز و حاجت دیگری که داری بیان کن.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 341-344

کلی__د واژه ه__ا

توسل پیامبر اکرم دعا تاریخ اسلام


وحی قرآنی و وحی بیانی

وحی قرآنی آن وحی است که همه الفاظش از خداوند است و آن، همین قرآن کریم است که در اصول شریعت اسلام آمده است. مثلا در قرآن کریم آمده است:

«أقم الصلاه لدلوک الشمس غسق اللیل؛ از هنگام زوال خورشید تا تاریک شدن شب، نماز را اقامه کن.» (اسراء/ 78)

و اما اینکه همه مسلمانها نماز صبح را دو رکعت، نماز مغرب را سه رکعت، نماز ظهر و عصر و عشاء را چهار رکعت به جا می آورند، این عدد رکعات نماز (که مورد اتفاق همه مسلمانهاست) در قرآن نیامده است؛ بلکه مسلمانها آن را از پیامبر (ص) آموخته اند.

پیامبر (ص) آن را از کجا فرا گرفته است؟ از باری تعالی که درباره آن حضرت فرموده است:

«و ما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی؛ این پیامبر از روی هوای نفس سخن نمی گوید؛ بلکه هرچه می گوید همان وحی خداوند است که بر او نازل می شود.» (نجم/ 4)

و نیز در قرآن خطاب به پیامبر (ص) آمده است:

«و أنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیهم؛ و ما قرآن را بر تو ای پیامبر نازل کردیم تا تو برای مردم بیان کنی آنچه را برای ایشان فرو فرستاده شده است.» (نحل/ 44)

البته آیات دیگری هم هست که مخاطبش تنها پیامبر (ص) است و برای ما نیست. مانند «کهیعص» «الم» و «حم»

پیامبر (ص) آنچه را از این قرآن و از این ذکر حکیم برای ما آمده است، بیان می فرمود. بیان آن حضرت حدیث پیامبر (ص) نامیده می شود.
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این وحی دوم را ما «وحی بیانی» می نامیم که با همان وحی اول (وحی قرآنی) نازل می شده است. مثلا در روز عید غدیر، همزمان با نزول آیه:

«یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته؛ ای پیامبر آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان؛ و اگر این کار را نکنی رسالت او را به مردم نرسانده ای.»(مائده/ 67)

همراه با این وحی قرآنی، وحی بیانی آمده است: «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک فی علی؛ ای پیامبر آنچه را درباره علی بر تو نازل شده است، به مردم برسان.»

بنابراین «فی علی» حدیث پیامبر (ص) است که منشأ آن وحی بیانی است. تعیین رکعات نماز نیز چنین بوده است. و خود این وحی بیانی، منشأ حدیث خاتم الانبیاست. منشأ حدیث پیامبر (ص) وحی خداست؛ چنان که باری تعالی می فرماید:

«و ما ینطق عن الهوی* ان هوإلا وحی یوحی؛ این پیامبر از روی هوای نفس سخن نمی گوید، بلکه هر چه می گوید همان وحی خداوند است که بر او نازل می شود.»(نجم/ 3- 4)

محکم تر از این نیز می فرماید:

«لو تقول علینا بعض الأقاویل* لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین* فما منکم من أحد عنه حاجزین؛ اگر پیامبر برخی سخنان را به دروغ به ما نسبت می داد* به سختی، او را فرو می گرفتیم* سپس رگ قلبش را می بریدیم* و کسی از شما هم نمی توانست از این امر جلوگیری کند.»(حاقه/ 44- 47)
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در این وحی بیانی که بر پیامبر (ص) نازل می شد، آن اموری که مخالف هوای نفس سیاستمداران، زورمندان و خلفایی چون معاویه و یزید بوده، آمده است. برای مثال در قرآن آمده است:

«و الشجره الملعونه فی القرآن؛ و درختی که در قرآن، مورد لعنت و نفرین قرار گرفته است.» (اسراء/ 60)

تفسیرها را بخوانید. مفسران، حدیث آورده اند که شجره ملعونه بنی امیه اند. اگر در قرآن ذکر می شد که شجره ملعونه بنی امیه اند، آنان با قرآن چه می کردند؟ بنی امیه ای که از جمله آنها، آن یزیدی بود که ذریه پیامبر (ص) را قتل عام کرد و دختران او را اسیر کرد؛ آن یزیدی که سه روز، مدینه را بر سربازانش مباح کرد که هر چه می خواهند بکنند و در مسجد پیامبر (ص) خون صحابه آن حضرت جاری شد؛ آن یزیدی که لشکریانش رو به کعبه می ایستادند و نماز می خواندند و بعد، کعبه را به منجنیق می بستند و می گفتند: «اجتمعت اطاعه والحرمه و غلبت الطاعه الحرمه»

در اینجا، اطاعت از خلیفه و حرمت خانه رو به روی همدیگر قرار گرفتند؛ اما اطاعت از خلیفه بر حرمت کعبه و خانه خدا، برتری یافت. بنابراین، اگر در قرآن چیزهایی وجود داشت که مخالف سیاست و حکومت یزید بود، وی نیز یزید همان زورمندان سابق را می کرد؛ در این صورت، قرآن دچار تحریف و کتمان می شد. آری، آنان آیات قرآن را هتک می کردند. تحریف می کردند، کتمان می کردند و بدین گونه، قرآن از حجیت می افتاد.

خدای تعالی می فرماید: «إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون؛ ما قرآن را نازل کردیم و ما خود را آن را حفظ می کنیم.»(حجر/ 9)
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خداوند این کتاب آسمانی را که باید تا ابد بماند و برای خلق حجت باشد. بدین طریق حفظ کرد که آنچه را صراحتا مخالف هوای نفس زورمندان و خلفا بود، در آن نیاورد؛ بلکه با حدیث پیامبر (ص) به امت تبلیغ فرمود. خدای حکیم در سوره تحریم، خطاب به دو بانوی پیامبر (عایشه و حفصه) فرموده است:

«إن تتوبا إلی الله فقد صغت قلوبکما و إن تظاهر فإن علیه فإن الله هو مولاه و جبریل وصالح المومنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر؛ مگر اینکه شما دو بانوی پیامبر، به درگاه خدا توبه کنید، زیرا دلهاتان از حق منحرف گشته است، و چنانچه بر ضد پیامبر پشت به پشت هم دهید.» (تحریم/ 4)

در اینجا، باری تعالی لشگرکشی می کند و می فرماید: بدانید که خداوند و جبرئیل و ملائکه فرد صالح از مومنین، سرپرست و پشتیبان او هستند.

مقصود از صالح المومنین، علی بن ابی طالب (ع) است.

«ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأ ه نوح و امرأه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخا نتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا؛ خداوند برای کافران، زن نوح و زن لوط را مثال آورد که بانوی دو بنده صالح خدا بودند و به آن دو خیانت کرده اند و آن دو بنده صالح خدا نتوانستند آن دو بانو را از بازخواست خدا برهانند.» (تحریم/ 10)

آیا این دو بانوی پیامبر (ص) عایشه و حفصه، در خانه آن حضرت چه کرده بودند که آیاتی به این شدت نازل شد؟!

در کتاب سقیفه داستان آن آمده است. آنجا معلوم می شود که در خانه پیامبر (ص) چه می گذشته و آیا اینکه داستان رم دادن شتر رسول (ص) در واقعه عقبه، به اینجاها ارتباط داشته است، یا نه؟!
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ابن حزم (که از بزرگان علمای مکتب خلفاست) در کتاب (المحلی) جزو کسانی که شتر پیامبر (ص) را رم دادند، نام ابوبکر و عمر و عثمان را می برد.

این گونه داستانها در حدیث آمده و در قرآن ذکر نشده است تا قرآن ذکر نشده است تا قرآن محفوظ بماند.

از این نمونه ها، داستانهایی در زمان پیامبر (ص) وجود دارد که اگر در قرآن می آمد، نمی گذاشتند قرآن سالم بماند. پس خداوند قرآن را بدین ترتیب حفظ کرد که شریعت خاتم الانبیا را در طی دو وحی نازل کرد:

الف) وحی قرآنی؛

ب) وحی بیانی

هر دو وحی نیز از نزد خداوند نازل شده است.

حالا با این بیان، معنای بعضی از احادیث را هم می توانیم بفهمیم که مثلا منظور از اینکه نام علی (ع) در وحی بوده، چیست. چنان که در آیه:

«یا أیها الرسول بلغ ما أ نزل إلیک من ربک -فی علی- و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس»

عبارت «فی علی» از جانب خدا با وحی بیان نازل شده است.

آری، همان گونه که گذشت، شریعت اسلام با دو وحی نازل می شده است: وحی قرآنی و وحی بیانی؛ و ما با وحی قرآنی تنها و بدون وحی بیانی نمی توانیم به شرایع اسلامی (همچون نماز، روزه، حج) برسیم. این، فرق بین شریعت خاتم الانبیا و سایر شرایع است؛ چرا که در سایر شرایع، همه شریعت در کتاب های آسمانی پیامبران بوده (و کتابهای آسمانی آنها تحریف شده) اما در شریعت اسلام (چون بنا بوده این شریعت تا ابد بماند) اصول شریعت در کتاب آسمانی و وحی قرآنی است و شرح و بیانش در حدیث پیامبر (ص) که منشأ وحی بیانی است می باشد.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 417-423

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم قرآن وحی تاریخ اسلام حدیث احکام عبادی


پاسخ به چند شبهه پیرامون مسأله معراج

طریقه عقلا در اثبات هر موضوعی چنین بوده است، اول اثبات امکان آن، دوم دلیل وقوع آن. کسانی که در علم کلام و منطق اطلاعاتی دارند می دانند که اول باید امکان شیء را اثبات کنند؛ چون شیء ممتنع قطعا موجود نخواهد شد. پس از آن دلیل وقوع آن را بیان می کنند و اما مسأله معراج رسول اکرم (ص) که به نص قرآن از مسجدالحرام به مسجدالاقصی تشریف برده و بعد از مسجدالاقصی به آسمانها صعود فرمود تا به عرش، پس از آن نشان دادند به پیغمبر بهشت و جهنم و ملکوت آسمانها را و این سیر رسول الله تا نصف شب بود.

در مقام دلیل امکان آن گوییم: محال بر دو قسم است: محال عقلی و محال عادی؛ محال عقلی آن است که عقل به امتناع وقوع و تحقق آن در خارج حکم کند مانند اجتماع ضدین در زمان و مکان واحد. بدیهی است که عقل محال می بیند که سفیدی در محل واحد و زمان واحد با یکدیگر جمع شوند و محال عادی آن است که عقل موجود شدن آن را در خارج محال نمی بیند لکن به حسب جریان عادی محال است مثل این که عادتا شیئی که سبب خاص دارد، تحقق آن شیء از سبب دیگر یا بدون هیچ سببی عقل محال نمی داند بلکه می گوید ممکن است لکن خلاف جریان عادت است؛ مثلا گرسنگی باید با خوردن غذا دفع گردد ولی ممکن است برخلاف عادت بدون استعمال غذا دفع گردد، چنانچه حضرت موسی در مدت چهل روز که در مناجات با خداوند بود، هیچ غذا نخورد و همچنین برطرف شدن امراضی که عادتا باید با استعمال دوای مخصوص دفع شود بدون دوایی (و مخفی نماند که معجزات انبیا (ع) تماما خرق حکم عادت است نه خرق حکم عقل). نکته دیگری که باید تذکر داد این است که اقوا دلیل بر امکان شیء، موجود شدن یک فرد از آن شیء است؛ مثلا وقتی که دیدیم جسمی از سطح زمین به بالا حرکت نمود به واسطه باد، یا بخار، یا چیز دیگر یقین می کنیم که صعود جسم، محال عقلی نیست لکن مستند به سببی باید باشد که اگر بدون هیچ سببی باشد، خلاف عادت است و جزء معجزات محسوب می شود؛ چون اگر محال بود واقع نمی شد؛ مثلا سنگ را تا با دست نیندازی، بالا نمی رود. آهن به وسیله قوه بخار و برق بالا می رود. جسم سنگین مثل هواپیما صعود و بلندشدنش از زمین عقلا محال نیست، محتاج قوه ای است. غرض جسم سنگین بالا رفتنش و صعود نمودنش را به سمت بالا عقل محال نمی بیند چطور ممکن نیست و حال آن که این مرغها به وسیله بالشان بالا می روند ولی عادتا چیزی خود به خود بالا نمی رود. اگر حیوان است، بال و اگر جنس دیگری است، قوه قهریه لازم دارند؛ مثلا زور دست می خواهد. قوه شما به همراه سنگ است، بالا می رود تا قوه چه باشد، قوه که کمتر باشد، کمتر بالا می رود، وقتی قوه تمام شد، جسم برمی گردد. حال گوییم شما به قوه خود سنگی را به بالا می اندازی، بالا می رود، اما خدای عالم نمی تواند رسول خودش را به آسمان ببرد؟ خدای تعالی بدون اسباب ظاهری، پیغمبرش را به آسمانها برد و این برای رسول الله (ص) اعجاز بود.
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موضوع دیگری را که بعضی ایراد کرده اند موضوع سرعت سیر است و اشکال گرفته اند که چطور رسول الله (ص) مسافت پنجاه هزار سال را در کمتر از یک شب طی کرد؟ این سوالات به علت بی اطلاعی از عالم خلقت است. بهترین جواب برای این سوالات موضوع سرعت سیر کره زمین است. کره زمین در هر ثانیه ای چهار فرسخ و کسری به دور خورشید می گردد و در دقیقه ای، چهار فرسخ به دور خود می چرخد. یا مثلا ستاره مشتری یک هزار و چهارصد برابر کره زمین است و با این بزرگی به قدری سریع است که در نفس کشیدنی، سه فرسخ راه را طی می کند، در هر ساعت، ده هزار فرسخ حرکت می کند و همچنین خورشید نیز که یک میلیون و سیصد هزار برابر کره زمین است، با سیارات خود در حرکت انتقالی، هر ثانیه چهارده میل سیر می کند. دیگر سرعت سیر اجسام لطیفه مانند باد است که بساط حضرت سلیمان را صبح از شام حرکت می داد و ظهر به استخر فارس می رسید و فرود می آورد (غدوها شهر و رواحها شهر) و حال آن که بساط سلیمان دو فرسخ طول و یک فرسخ عرض آن بود و ششصد هزار کرسی روی آن نصب و وسط آن منبر سلیمان بود. و نسبت به قوه و سرعت سیر طایفه جن در قرآن مجید می فرماید: «عفریتی از طایفه جن گفت: من تخت بلقیس را از شهر سبا می آورم پیش از آن که از جای خود برخیزی و آصف فرمود پیش از آن که چشم خود را بهم زنی، می آورم و فورا تخت با آن عظمت را در کمتر از یک لحظه حاضر نمود.» باز هم از اجسام لطیفه نور است که در هر ثانیه سیصد هزار میل راه را طی می کند. هفت دقیقه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد در حالی که فاصله خورشید تا زمین نود میلیون میل راه است، آیا این حال در این دستگاه الهی محال است که خدا، رسول و حبیب خود را در مدت کمتر از یک شب به آسمان ببرد. بشر توانسته است طیاره ای درست کند که صدها کیلومتر راه را در ساعت طی کند، اما خدا نمی تواند رسولش را بالا ببرد؟ در حالی که او مسبب الأسباب است و قوه او فرق همه قدرتها و قوه هاست.
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و اما موضوع دیگر آن که می گویند: رفتن به آسمانها برای چه؟ خدا که همه جا حاضر است، زمین و آسمان برای او فرق ندارد. جواب این سوال در کتاب بحارالانوار است که یک نفر به امام هفتم (ع) عرض کرد: آیا خدا متصف به مکان می گردد؟ فرمود: نه، همه جا برایش یکسان است. عرض کرد: پس چرا جدت رسول الله (ص) را به آسمانها بردند؟ حضرت فرمود: «چون فرشته های آن عوالم آرزوی دیدنش را داشتند. ملائکه مشتاق دیدن او بودند، رفت تا اهل آسمانها هم از وجودش لذت برند. دیگر آن که او را بردند تا عجایب عالم ملکوت را ببیند و بیاید به اهل دنیا خبر بدهد». حضرت می فرماید: «برای آن که عجایب عالم ملکوت را نشانش دهند، او را به آسمانها بردند.» از یکی از ائمه راجع به معراج پرسیدند، جواب فرمود: «کعبه خانه خدا در زمین است، مسجد خانه خداست، خدا دوست داشت بقعه هایی هم که در آسمانهاست به قدوم حبیبش محمد (ص) مشرف گردد.»

من_اب_ع

آیت الله عبدالحسین دستغیب- معراج- صفحه 30-35

کلی__د واژه ه__ا

عقل عالم ملکوت پیامبر اکرم خداشناسی معراج معجزه خارق عادت پیامبران علم منطق


نمونه ای از مشاهدات پیامبر اکرم در معراج

از جمله مشاهدات رسول الله (ص) این بود که، در آسمان پنجم و در شب معراج صورت نورانی علی بن ابی طالب (ع) را دید و از جبرئیل سوال فرمود: «مگر ابن عمم قبل از من آمده است؟» جبرئیل عرض کرد: «خیر، ملائک مشتاق دیدن علی (ع) بودند، لذا خداوند ملکی را به شکل علی (ع) درآورد تا ملائک هم لذت ببرند.» و در روایت دیگر است که: «هر شب جمعه هفتاد هزار ملک به زیارت این صورت می آیند و ثوابش برای دوستان علی (ع) است.». یکی از عجایبی که خدا آن شب نشان پیغمبرش داد، ارواح انبیاء بود. مجمع انبیا در مسجدالاقصی بود تعدادی از انبیا جمع شدند. جبرئیل هم در مسجدالاقصی اذان گفت و بازوی رسول الله (ص) را گرفت و عرض کرد: «یا رسول الله (ص)! جلو بایست». خاتم انبیا فرمود: «تو بایست». جبرئیل عرض کرد: «از روزی که خدا نور تو را خلق کرده، ما تقدمی بر تو نداریم» و این آیه رسید: «ای پیغمبر! از این انبیا که قبل از تو برگزیدم بپرس که اساس دعوت اینها چه بود؟ رسول الله (ص) پرسید، آنها گفتند: اساس دعوت ما لا اله الا الله بوده و گرفتن عهد از امت راجع به تو و برادرت علی (ع).»
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پیامبر (ص) و رؤیت ملکوت در معراج

دیگر از اموری که برای پیغمبر در معراج وقوع یافت، ملکوت اشیاء بود. ملکوت یعنی باطن (ملک یعنی ظاهر)؛ آنچه بعد از مرگ ظاهر می شود، ملکوت گویند. خدای عالم در معراج ملکوت امتش را نشان حبیبش داده لذا این مطلب را سوقات آورد. حدیثی است در بحارالانوار که مقدماتش مفصل است. رسول الله (ص) فرمود خدای تعالی جماعتی از امتم را نشانم داد. دیدم عده ای شکمشان آنقدر بزرگ شده که از بزرگی شکم نمی توانند برخیزند. از جبرئیل پرسیدم: « اینها چه کسانی هستند؟» عرض کرد: «اینها از امت تو هستند».

گفتم: «چرا این طورند؟» عرض کرد: «اینها رباخوارانند.» فرمود: «دیدم جماعتی دیگر را که خوراک لذیذی یک طرف و خوراک عفن یک طرف، آنها خوراک لذیذ را گذاشته اند و از خوراک بد می خورند، سوال کردم گفت: اینها هم از امت تو هستند که حلال را رها کرده و حرام را گرفته اند.» مثلا شخصی زن دارد ولی نگاه به زن بیگانه می کند. غرض آن که حلال را حرام می کنند و پاک را کثیف می کنند و می خورند، قسم دروغ در معامله یاد می کنند و بالجمله اکثر خلق این طورند، از پاکیزه گریزان هستند. فرمود: «دیدم عده ای دیگر را خوابانده اند و با سنگ سرشان را خرد می کنند! سوال کردم اینها کی هستند؟ عرض کردند: اینها کسانی هستند که به نماز عشا اعتنایی ندارند. اینها کسانی که می خوابند و نماز نمی خوانند.» فرمود: «دیدم جماعت دیگری را که از گلوی آنها آتش فرو می کنند و از دبرشان خارج می شود! سوال کردم، گفتند: اینها آنانی هستند که مال یتیم را می خورند». فرمود: «دیدم جماعت دیگری از امتانم را در حالی که مأمورین گوشتهای پهلوی آنان را می کنند و در دهانشان می گذارند و آتش می شود و پایین می رود. سوال کردم، گفتند: اینها همازند (هماز یعنی غیبت کننده). «ویل لکل همزه لمزه» (همزه/ 1) رسول الله (ص) اینها را دید و فرمود، خواه ما بشنویم یا نشنویم، رسول الله (ص) در معراج دید ولی ما بعد از مرگ مشاهده می کنیم. اجمالا خدای تعالی علاوه بر صورت، معانی و حقایق را هم نشان پیغمبرش داد، هم از آسمانها و هم از اهل آسمانها و ملکوت عرش را نشانش دادند. واقعا دستگاه عجیبی است، فرمود رسیدم به بیت المعمور، دو رکعت نماز در بیت المعمور خواندم و در بیت المعمور عده ای از اصحاب با من بودند در حالی که عده ای با لباس فاخر و عده ای با لباسهای چرک و کثیف. در مسجد که رسیدیم لباس کثیفها را به مسجد راه ندادند یعنی چه؟ هر کسی لباس تقوا دارد با رسول الله (ص) است. نمی شود. شخص کثیف در جای تمیز و پاک وارد شود. شما که می خواهید با محمد (ص) به بهشت روید، لباس خوب نمی خواهید؟
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در حالات ابراهیم ادهم نوشته اند که پس از مدتی فقر دید خیلی کثیف و چرک شده است، با لباس کهنه به حمام آمد، استاد حمامی دستور داد او را بیرون کردند. در خارج حمام نشست و گریه کرد. حمامی رقت کرد. عقبش فرستاد که بازش گردانند نیامد، هر چه کردند نیامد، چرا نمی آیی؟ گریه ات برای چیست؟ گفت: گریه ام نه برای این است که از حمام بیرونم کرده اند بلکه فکر بهشت آن عالم را می کنم، می بینم در دنیا به واسطه کثافت به حمام راهم نمی دهند، آن وقت چطور فردای قیامت با روح کثیف و بدون تقوا می گذارند پشت سر محمد (ص) وارد بهشت شوم. ممکن است کسی بگوید که این مشاهدات مذکوره هنوز وقوع نیافته پس چطور دید؟ جواب آن است که آنچه را که بعدا واقع می شود صورتش را نشان رسول الله (ص) دادند، مثلا منظره اهل بهشت و اهل جهنم را که بعدا واقع می گردد، خدا نشان پیغمبر داد؛ یعنی صورت ملکوتیه آنها را پیغمبر دید.

من_اب_ع

آیت الله عبدالحسین دستغیب- معراج- صفحه 35-39

کلی__د واژه ه__ا

قیامت روح پیامبر اکرم معراج عذاب الهی پاداش الهی اعمال


مشاهدات پیامبر اکرم در معراج پیرامون زنان

در بحارالانوار روایت می کند که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «روزی من و فاطمه زهرا (س) وارد شدیم بر حبیب خدا محمد (ص)، رسول الله را گریان دیدیم. فاطمه زهرا (س) از پدرش علت گریه را سؤال کرد، حضرت فرمود: متذکر شدم آنچه را که در لیلة المعراج از عذاب زنها نشانم دادند. حضرت زهرا (س) به پدر عرض کرد: «مگر راجع به عذاب زنها چه دیدید؟» خلاصه روایت شریفه آن که: «حضرت فرمود: دیدم زنی را که به مویش آویزان کرده اند در حالی که مغزش می جوشد. و دیدم زنی را که به زبانش آویزان شده و در حلقش حمیم جهنم می ریزند. و دیدم زنی را که به پستانش آویزان کرده اند و دیدم زنی را که دست و پایش را بسته و مارها بدان می پیچند و دیدم زنی را که سرش خنزیر (خوک) و بدنش شکل الاغ است.
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حضرت زهرا منقلب شده و عرض کرد: مگر چکار کرده اند که چنین می شوند؟ حضرت فرمود: «آن زنی را که به مویش آویزان کرده اند و مغزش می جوشد، زنی است که مویش را نامحرم ببیند.» (زمان ما چه خبر است از بس منکر شایع شده، قبح آن هم از بین رفته است. دختر مسلمان، بی حجاب بیرون می آید. حجاب حکم خداست در قرآن مجید؛ البته آنها که به مسجد می آیند منزهند؛ اما بر عهده شان است که به بستگانشان هم برسانند. باید به زنهای دیگر گفت نص صریح قرآن است، جایی که حرام است پیدا بودن موی زن و نگاه کردن به او در حالی که محرک شهوت نیست، پس اگر برجستگیهای محرک شهوت خود را نپوشاند، آیا این گونه زنها فکر نمی کنند روزی هم این صورت را روی خاک می نهند، با سر وارد قبرشان می کنند، اول خودتان بعد دیگران را مطلع کنید. اگر از بستگانتان کسی این طور است، اول به زبان ملایم و بعد به تندی بعد به اعراض بگویید، به بیچاره ها، به بی اطلاعها شما برای خدا تذکر دهید، نگویید فایده ندارد، برای کسی که دلش نمرده باشد، فایده و تأثیر دارد، خصوصا زن که خدا حیایش را زیاد قرار داده است.)

حضرت فرمود: «آن که را به زبانش آویزان کرده بودند و در گلوی او از حمیم جهنم می ریختند زنی است که به شوهرش جسارت کند، بی ادبی کند». در روایت دارد که: «کمترین اذیت زن نسبت به شوهر آن است که بگوید من در خانه تو خیری ندیدم». پس شما متوجه باشید هر کدام دختر دارید سفارش کنید زبانش را نگه دارد و الا اگر کلمه درشتی به شوهرش بگوید، این است عقوبتش.
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فرمود: «آن که را به پستانش آویزان کرده اند آن زنی است که بدون علت شوهرش را از هم بستری با او مانع شود».

فرمود: «آن زنی که به پاهایش آویزان شده زنی است که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.»

دیگر آن که حضرت فرمودند: «زنی را دیدم که گوشتهای بدنش را با مقراض می چیدند و مجبورش می کردند که بخورد. این زنی است که برای مرد بیگانه آرایش کند»، بی حیای بی شرم معلوم نیست کجا می خواهد برود. لباسی را که برای شوهرش باید بپوشد، زینتی را که باید برای شوهرش بنماید، برای مردم می کند نه برای شوهرش؛ مستحب است زن بهترین آرایشها را کند، اما برای شوهرش حتی منع شده که خضاب نکند؛ مثلا اگر مویش سفید شده، موی خود را خضاب بزند تا شوهرش از او متنفر نشود، ولی این کار را برای شوهرش بکند نه برای صد هزار نفر.

فرمود: «آن زنی که دست و پایش را بهم بسته و اطرافش را مارها و عقربهای عالم برزخ احاطه کرده اند زنی است که رعایت پاکی بدن و لباس خود را نمی نماید و غسل حیض و جنایت نمی کند و نماز را خفیف می شمارد». مستحب است که زنها در همان موقع قاعدگی هم وضو بگیرند و بر سجاده بنشینند و به همان مدتی که در غیر آن حالت نماز می خواندند، نشسته ذکر بخوانند، مؤمنات باید متوجه باشند که همیشه لباس و بدنشان پاک باشد. حدیث را تمام کنیم.

فرمود: «اما آن زنی را که دیدم صورتش صورت خوک و بدنش به شکل الاغ است این زن نمامه است.» نمام؛ یعنی کسی که حرف کسی را پیش دیگری نقل می کند که باعث فساد گردد. فرمود: «و همچنین است عقوبت کذاب (یعنی کسی که خیلی دروغ می گوید)».
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فرمود: «زنی را دیدم که سرتا پایش شکل سگ و آتش از پایینش داخل و از حلقش خارج می شود. این زن آوازه خوان است.» و فرمود: «دیدم زنی را که کر و کور و گنگ می باشد و آن زنی است که بچه از زنا بیاورد و به شوهرش ببندد.» و فرمود: «دیدم زنی را که گوشتش را با مقراضها قطع می نمودند و آن زنی است که خود را به مرد اجنبی عرضه بدارد.» و فرمود: «زنی را دیدم که صورت و بدنش می سوزد و امعای خود را می خورد و آن زنی است که قواده بوده است (یعنی دو نفر را به حرام بهم می رسانده)».

من_اب_ع

آیت الله عبدالحسین دستغیب- معراج- صفحه 39-44

کلی__د واژه ه__ا

قیامت پیامبر اکرم تاریخ اسلام معراج حجاب فلسفه اخلاق عذاب الهی پاداش الهی زن حدیث


درخواستهای پیامبر اکرم از خداوند و اجابت آنها در شب معراج

حدیثی است در جلد ششم بحارالانوار. مقدماتش بماند تا می رسد به این جا که رسول الله (ص) فرمود: «جبرئیل با من آمد تا سدرة المنتهی، آن جا دیگر حرکت نکرد گفتم: در چنین جایی مرا تنها می گذاری؟ عرض کرد: یا محمد (ص)! تو را به خدا می سپارم؛ یعنی کمال افتخار را دارم با تو که خادم تو باشم اما نمی توانم بیایم همان جا توقف کرد. رسول الله (ص) فرمود: ایستاده بودم ببینم خدا چه

می خواهد، در همین حال دریایی از نور ظاهر شد و موجهای نور مرا حرکت داد از مقامی به مقام دیگر تا رسید به جایی و ندا رسید: "بایست"، مرتعش شدم، ایستادم، ندا رسید: "یا احمد (ص)"! پس گفتم: "لبیک و سعدیک انا عبدک بین یدیک؛ اینک منم بنده ضعیف تو و در برابر تو ایستاده ام"، فرمود: "العزیز یقرئک السلام؛ خدای عزیز! به تو سلام می کند". رسول الله (ص) عرض کرد: "سلامتی از خداست". ندا رسید: "یا احمد (ص)! «ءامن الرسول بمآ أنزل إلیه و المومنون کل ءامن بالله و ملئکته و کتبه و رسله...."» من هم از طرف خودم و امتم پذیرفته گفتم: "ربنا «....سمعنا و أطعنا.....»" ندا رسید: "تو مهمانی، هر چه بطلبی از ما می دهیم". عرض کردم: «غفرانک» این جا رسول الله (ص) خودش و امتش را به میان آورده اول دم از مغفرت زد. ندا رسید: دادیم. باز ندا رسید: بخواه. رسول الله (ص) «..... رب_نا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا...» پروردگار! آنچه را که فوق طاقت ماست از ما مخواه تا آخر این آیه (آخر سوره بقره) خواسته شد و حضرت خواست که گرانباری را از امت من بردار. ندا رسید: برداشتیم که این جا تفسیرش در احادیث اهل بیت زیاد است. از جمله ندا رسید: «یا محمد (ص)! در امم سابقه مقرر داشته بودیم که هر کس می خواست قربانی کند مثلا گوسفندی را، بایستی به بیت المقدس ببرد، لکن برای امت تو قربانی نمودن را محل خاصی نیست و اگر مورد قبول ما واقع شد که خوب، اگر هم نشد، آفات دنیوی را از آنها برمی داریم و اگر در اثر نداشتن تقوا قبول نشد، از عقوبات دنیویه کاسته می گردد. کارهای دنیا درست می شود. در هر حال قربانی تو از هر که باشد، پاداش دارد. دیگر آن که در امم سالفه محلی خاص برای عبادت بوده، ولی امت تو هر جا که خواستند عبادت کنند، می توانند». دیگر آن که ندا رسید: «یا محمد (ص)! اگر کسی در امم گذشته گناه می کرد، سالها باید توبه کند تا توبه اش پذیرفته شود، ولی در امت تو اگر کسی سی – چهل سال گناه کرده باشد و یک مرتبه توبه کند، ما می پذیریم. دیگر آن که اگر کسی از امم سالفه خیال گناه می کرد، گناهی برای او نوشته می شد و اگر گناه می گرد، یک گناه دیگر نوشته می شد، اما در امت تو اگر کسی به خیال گناه افتاد و نکرد، گناهی برای او ثبت نمی شود. در امم سالفه، اگر کسی حسنه ای می کرد، یک حسنه برای او نوشته می شد، ولی یک حسنه برای امت توده حسنه نوشته می شود». تا آخر روایت.
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من_اب_ع

آیت الله عبدالحسین دستغیب- معراج- صفحه 86-88

کلی__د واژه ه__ا

اسلام خدا پیامبر اکرم معراج پاداش الهی سدرة المنتهی


تفسیر آیه 18 سوره نجم درباره معراج پیامبر (ص)

از آیات شریفه راجع به معراج آیه 18 سوره نجم: «لقد رأی من آیات ربه الکبری» است؛ یعنی هر آینه دید محمد مصطفی (ص) از آیات پروردگارش کبری را (کبری؛ یعنی بزرگتر) و اما شرح این آیه- کبری- دو وجه دارد.

وجه اول در تفسیر آیه یک وجه آن که صفت باشد از برای آیات، آیه؛ یعنی نمونه و نشانه و اسباب عبرت و دلیل و هر چند صفت با موصوف باید مطابق باشد و موصوف که آیات است جمع است باید کبری هم کبریات گفته شود ولی به مناسبت آخر آیات، مفرد ذکر شده است. یعنی دید رسول الله (ص) در لیلة المعراج آیاتی را که شواهد بزرگی خداوند بودند که این آیات، بزرگترین حق بوده، چون در و دیوار عالم وجود، همه آیه است. همه موجودات در حد خود، بزرگ اند، یک برگ درخت را ببینید چه عروقی دارد که مواد اغذیه را از ریشه تا برگ می رساند، آن رنگش آن شکلش و آن خطوط و شاخه هایش، اتصال ساقه به ریشه و عجب آن که اگر یک دلو آب پای درختی ریخته شود، ریشه موظف است که این آب را به تساوی بین تمام برگها قسمت کند، برگ نزدیک به ریشه و برگ سر درخت در گرفتن اغذیه از ریشه سهمشان مساوی است، چه عدلی در کار است!

ثواب بی حساب برای صلوات بر محمد (ص)

در تفسیر منهج الصادقین است که رسول الله (ص) فرمود: «دیدم ملکی را در معراج که هزار هزار دست دارد و هر دستی، هزار هزار انگشت دارد و هر انگشتی، هزار هزار بند دارد. رفتم و از او سوال کردم گفت: "من می دانم حساب دانه های قطرات باران را که چند تا در صحرا و چند دانه در دریا می بارد بلکه عرض کرد: تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقت تا حالا می دانم، آن وقت عرض کرد: حسابی است که من از محاسبه آن عاجزم". فرمود: چیست؟ عرض کرد: "هرگاه جماعتی از امتان تو با هم باشند و همه با هم بر تو صلوات بفرستند، من از محاسبه ثواب آن صلوات عاجزم: اللهم صل علی محمد و آل محمد"».
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دعای ملک برای ایجاد الفت بین مؤمنین

دیگر از آیات کبرایی که رسول الله (ص) فرمود در لیلة المعراج مشاهده فرمود که نسبت به آیات دیگر اکبر است آن که فرمود: «دیدم ملکی را که نصف بدنش از برف و نیمی دیگر از آتش است. این ملک ندایی می داد و می گفت: "ای خدا! ای کسی که بین آتش و برف الفت انداختی! دلهای مؤمنین را با هم مألوف گردان"». (این که نماز جماعت این قدر اهمیت دارد برای وحدت دلهاست، نه برای وحدت اجساد)، اگر چهل دل در جماعت یکی شوند و دعا کنند، رد نخواهند شد (ولی اگر حقیقتا دلها با هم یکی شده باشند) اگر منظور اجساد است، پس گوسفندها هم خیلی با هم جمع می شوند، این همه احکام جماعت برای الفت است. و حتی ذکر شده: «اگر کسی بیاید و بخواهد در صف اول جماعت بایستد ولی ببیند مزاحم دیگران می شود برای آن که به کسی اذیتی نشود، در صف دوم بایستد، ثوابش مضاعف می شود، برای این که مبادا دل مؤمنی مکدر شود، دلها باید یکی شود، اگر دلها یکی شدند کار خیلی پیش می رود». غرض اهمیت دعای این ملک است.

عبادت نمودن اعضای ملائک برای خداوند

دیگر از آیات کبری که در بحار و سایر کتب ذکر شده رسول الله (ص) فرمود: «رسیدم به ملائکی که ایستاده بودند و سرهایشان به زیر و عجب آن که نبود عضوی از اعضایشان که حمد خدا را نکند. پرسیدم اینها چه هستند؟ جبرئیل عرض کرد: "از اول خلقت تا حال از عظمت خدا سر بلند نکرده اند".» در نهج البلاغه علی (ع) می فرماید: «اشک چشم این قسم ملائکه به قدری است که اگر کشتیها بخواهد روی آن حرکت کنند تا آخر دنیا می توانند بروند». علی می فرماید: «اگر یکی از آن ملائکه در زمین بیاید از لحاظ عظمت جایش نمی شود». خود جبرئیل ششصد بال دارد. بعضی شانزده هزار بال دارند. در جلد چهارم بحار، روایات زیادی در عظمت مخلوقات ذکر شده. غرض آیات کبرای لیلة المعراج است. در تفسیر در صورتی است که «کبری» صفت برای «آیات» باشد. (علی بن ابی طالب آیه کبرای خداست).
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وجه دوم در تفسیر آیه

و اما وجه دوم در تفسیر این آیه آن است که «کبری» مفعول «رأی» باشد: «لقد رأی من آیات ربه الکبری»؛ یعنی در لیلة المعراج دید هر آینه بزرگترین آیات را؛ یعنی آیه ای را که فوق آن آیه ای نباشد (نه به طور نسبت) باشد بلکه بزرگترین آیه خدا را دید، آیه ای که از آن کبیرتر خدا آیه ای ندارد، در لیلة المعراج نشان رسول الله (ص) دادیم، آن آیه چیست؟ آن مقام (شاه ولایت، ماه هدایت، اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب (ع) است). آیه کبرای خدا، علی (ع) است که در معراج مقام نورانی اش را خدا نشان رسولش داد. مجملی از روایات اهل بیت در این باره ذکر می شود:

اولا: در ابتدای سیر رسول الله (ص) و قبل از رسیدنش به سدرة المنتهی جبرئیل عرض کرد: «برادرت علی کجاست؟ از خدا بخواه تا علی را به تو برساند». رسول الله (ص) فرماید: «از خدا خواستم»، یک مرتبه دیدم صورت نوریه علی را».

ثانیا: آن که فرمود: «وقتی که از سدره رد شدم نظر کردم به ساق عرش دیدم دوازده نور است در ده سطر، سطر اولش نام علی بن ابی طالب (ع) بعد حسن و حسین علیهما السلام تا برسد به مهدی (ع) آن وقت ندا رسید: اینهایند حجج ما و اوصیای تو و به آخرین آنها زمین را پاک خواهیم کرد از شرک و کفر». و حضرت در ذیل می فرماید: «سلطنت مهدی و سلطنت اولیای من متصل به قیامت می شود.» دیگر آن که فرمود: «دیدم در آسمان چهارم منبری است و شخصی نورانی روی آن نشسته و ملائکه دور او را گرفته اند، گفتم به جبرئیل این کیست؟ جبرئیل گفت: نزدیکتر بروید تا ببینید رفتم دیدم ابن عمم علی بن ابی طالب است. گفتم: آیا علی قبل از من به معراج آمده است؟ گفت نه ملائک آرزوی دیدن علی را داشتند، خدا هم ملکی را به صورت علی خلق فرمود و هر شب جمعه هفتاد هزار ملک به زیارت این صورت نوریه می آیند و ثوابش برای شیعیان علی است».
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ثالثا: رسول الله (ص) که از سدره گذشت، ذات احدیت به صدای علی (ع) با رسول الله (ص) حرف زد؛ یعنی صوتی که خدا ایجاد فرموده به لهجه صدای علی بود. رسول الله (ص) عرض کرد: خدایا! تو با من حرف می زنی یا علی؟ خدا فرمود: یافتم قلب تو را مملو از محبت علی، لذا به لغت علی با تو سخن گفتیم. آن وقت خدا فرمود: میل داری همین جا علی را ببینی؟ عرض کرم: علی در زمین است. فرمود: نظر کن به بالا. نظر کردم در ملأ اعلی، صورت نوریه ابن عمم علی بن ابی طالب (ع) را دیدم «لقد رأی من آیات ربه الکبری» بزرگتربن آیه؛ یعنی مقام نورانیت علی (ع) را نشانش دادند.

من_اب_ع

آیت الله عبدالحسین دستغیب- معراج- صفحه 90-96

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تفسیر امام علی (ع) فرشتگان معراج ویژگی های امام سوره نجم صلوات پیامبر اکرم


نمونه ای از آثار اعمال در برزخ، در مشاهدات پیامبر اکرم

در یکی از مشاهدات رؤیایی رسول اکرم (ص) نقل شده که فرموده است: دیدم مردی عذاب بر او احاطه کرده بود، وضویش آمد نجاتش داد. مردی را دیدم که فرشتگان عذاب پیرامونش را گرفته بودند، نمازش آمد نجاتش داد. مردی را دیدم که از سوز عطش، زبانش از دهانش بیرون افتاده بود، کنار هر حوضی که می رفت راهش نمی دادند، روزه ی ماه رمضان آمد و سیرابش کرد. مردی را دیدم متحیر و سرگردان بود و به جرگه ی صلحا که می رفت راهش نمی دادند، غسل جنابتش آمد آرامش کرد. مردی را دیدم که آتش شعله ور به سمت او هجوم می آورد، او با دستش آن را از صورتش دور می کرد، صدقه اش آمد و آن را خاموش کرد. مردی را دیدم که از صراط می خواست عبور کند می لغزید و گاهی به شکم روی صراط می افتاد و خودش را می چسباند و مثل خزنده ها حرکت می کرد و گاهی هم پرت می شد و آویخته می شد، دیدم صلوات بر محمد و آل محمد آمد و او را نجات داد. یعنی آثار این اعمال را سبک نشمارید. همین ها که به نظر ما کوچک می آیند، نجات بخش ما در روز جزا خواهند بود.

ص: 5089






در مشاهده ی رؤیایی دیگر باز از آن حضرت نقل شده که فرمود: در عالم رؤیا دیدم (البته می دانیم که خواب انبیاء علیهم السلام هم مرتبه ای از وحی است)

دو نفر پیشم آمدند و گفتند: برخیز برویم، با هم آمدیم. دیدم مردی روی زمین خوابیده و مرد دیگری بالای سرش ایستاده و سنگی بزرگ در دست دارد و آن را بر سر آن مرد کوبید و مغز او متلاشی شد. او ناله ای کرد و سنگ به کنار افتاد. آن مرد رفت آن سنگ را برداشت تا برگردد سر این آدم به حالت اولش بازگشت و دوباره آمد و زد به سر او و مغزش متلاشی شد. فریاد کشید. باز سنگ افتاد و رفت که برگردد، باز سرش به حالت اولش برگشت و علی الدوام عذاب او این بود.

مرد دیگری را دیدم که نشسته و یک نفر هم بالای سرش ایستاده بود، در حالی که یک حربه ی آهنی را می انداخت به چاک دهان و سوراخ بینی و گوشه ی چشم او و می کشید تا لب گوشش پاره می کرد او هی فریاد می کشید و بعد می آمد این سمت او، می ایستاد و باز عصا می انداخت به چاک دهان و سوراخ بینی و گوشه ی چشم این سمت او می کشید تا گوشش پاره می کرد و او فریاد می کشید. عذاب او هم علی الدوام این بود.

تنوری پر از آتش دیدم، مردان و زنانی در میان آن که آتش از زیر پاهایشان شعله می کشد و سراپایشان را می گیرد و آنها فریاد می کشند.
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مردی را دیدم میان دریاچه ی خون دست و پا می زد و می خواست خود را به کنار برساند، در کنار دریاچه کسی ایستاده بود و سنگ هایی در دست داشت، او همین که نزدیک می شد به ساحل برسد، آن مرد، سنگ ها را به سمت او پرتاپ می کرد او دهان خود را باز می کرد و سنگ ها را به دهان می گرفت و بر می گشت. دوباره دست و پا می زد در میان خون و می خواست به ساحل برسد و باز آن مرد سنگ به دهان او می انداخت. این هم عذاب او بود در میان دریاچه ی خون.

آنگاه آن فرشته ای که همراهم بود به من گفت: آن که سنگ بر مغزش می کوبیدند آدمی است که عالم به احکام قرآن بود اما عمدا زیر پا می گذاشت؛ به آنچه که می دانست عمل نمی کرد و عمدا می خوابید و نمازش قضا می شد، او عذابش در برزخ همین است تا قیامت برپا شود.

آن کس که حربه ی آهنی به چاک دهانش می افکنند، آدمی است که صبح از خانه بیرون می آید و دروغ هایی می سازد و تحویل مردم می دهد، پناه بر خدا می بریم از اینکه امثال بنده که سخنگو در بالای منابر هستیم از این گروه باشیم و دروغ هایی (معاذالله) به خدا و رسول و امامان علیهم السلام نسبت بدهیم که بدترین نوع دروغ هاست؛ مخصوصا در ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام برای آقایان مداحان محترم مسئولیت سنگینی بر دوششان هست و همچنین اصناف دیگر از تاجران و کاسبان و صاحبان بنگاه های معاملاتی که زمینه برای دروغ سازی کثیرا پیش می آید و آدمی را مبتلا به عذاب الیم در برزخ می سازد.
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سپس فرشته گفت: آنها که میان تنور آتش دیدی، مردان و زنان بی عفتند که از پایین پایشان آتش شعله می کشد و سراپای وجودشان را می سوزاند، در برزخ عذابشان همین است تا قیامت برپا شود.

آنکس که دیدی در میان دریاچه ی خون دست و پا می زد و سنگ می خورد، او هم نمونه ای از گروه رباخوار خونخوار است و عذابش در برزخ همین است تا صحنه ی عذاب محشری اش پیش آید و مبتلا به عذاب الیم و عظیم جهنم گردد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 7- صفحه 170-172

کلی__د واژه ه__ا

برزخ پیامبر اکرم نتیجه اعمال رؤیا عذاب الهی رذایل اخلاقی


داستانی درباره قسم خوردن

در تفسیر مجمع البیان در شأن نزول برخی آیات مربوط به عهد و پیمان و قسم این داستان آمده که مردی خدمت رسول اکرم (ص) عرضه داشت: من یک همسایه ی ملکی به نام امرءالقیس دارم. او قسمتی از زمین مرا غصب کرده و به زمین خویش افزوده است و چون آدم ثروتمند و زورمندی است، کسی نمی تواند از من حمایت کرده و علیه او شهادت دهد، در حالی که همه می دانند حق با من است.

رسول اکرم (ص) آن مرد غاصب را احضار کرد و راجع به مطلب مورد دعوی از او پرسش نمود. او منکر شد و گفت: اصلا من نمی فهمم این مرد چه می گوید، تصرف غصبی یعنی چه؟!! رسول اکرم (ص) فرمود: این مرد مدعی، چون شاهد بر ادعای خود ندارد تو باید قسم بخوری که تصرفی در ملک او نکرده ای، او آماده شد که قسم بخورد. آن مرد مدعی گفت: یا رسول الله، این آدم فاسق و بی بند و باری است و هیچ ابایی از دروغگویی ندارد، قسم دروغ می خورد و خیلی راحت زمین را تصرف می کند.
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رسول اکرم فرمود: در قانون قضاء، راهی جز این نیست، اکنون که تو شاهد بر ادعای خود نداری باید تن به سوگند او بدهی و دست از ادعای خود برداری. آن مرد غاصب که آماده برای قسم خوردن شد رسول خدا (ص) فرمود: من فعلا به تو مهلت می دهم که درباره ی کار خود بیندیشی و آنگاه اقدام به قسم خوردن نمایی. در این موقع این دو آیه از جانب خدا نازل شد و رسول خدا (ص) آن آیات را بر آنها تلاوت فرمود:«ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا إنما عندالله هو خیر لکم إن کنتم تعلمون * ما عندکم ینفد و ما عندالله باق و لنجزین الذین صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون؛ و پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشید زیرا آنچه نزد خداست اگر بدانید همان برای شما بهتر است. آنچه پیش شماست تمام می شود و آنچه پیش خداست پایدار است و قطعا کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آنچه عمل می کردند پاداش خواهیم داد.» (نحل/ 95-96)

آن مرد غاصب به محض شنیدن این آیات، دگرگونی در حالش پیدا شد و با لحنی جدی گفت: آری، حق است. آنچه نزد من است، سرانجام فانی می شود و آنچه نزد خداست باقی می ماند. ای رسول خدا، این مرد راست می گوید و من قسمتی از زمین او را به ناحق تصرف کرده ام و اکنون نمی دانم آن چه مقدار بوده است، اینک که چنین است، هر مقداری که او میخواهد از زمین برگیرد و معادل آن را هم بر آن بیفزاید، بخاطر بهره ای که من در این مدت از زمین او برده ام. اینجا بود که آیه ی بعدی هم نازل شد و به افراد مؤمن صالح العمل، رسیدن به زندگی پاکیزه و طیب را بشارت داد که: «من عمل صالحا من ذکر أو أنثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون؛ هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگی پاکیزه ای حیات [حقیقی] بخشیم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند پاداش خواهیم داد.» (نحل/ 97)
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 7- صفحه 195-197

کلی__د واژه ه__ا

قضاوت وعده الهی دروغ باورها در قرآن پیامبر اکرم داستان اخلاقی قسم


منزلت رسول اکرم در نزد سیف بن ذی یزن

ابونعیم در دلائل النبوه روایتی بلند دارد که فشرده آن چنین است:

گوید: «هنگامی که سیف بن ذی یزن - دو سال بعد از ولادت رسول خدا (ص) – بر یمن چیره گردید و حبشه را فتح نمود، هیئتهای نمایندگی عرب و بزرگان و شاعران آنها برای شادباش و ستایش، نزد او رفتند و چون هئیت نمایندگی قریش همراه با عبدالمطلب به حضورش رسیدند و....سیف بن ذی یزن (پس از سخنان عبدالمطلب) گفت: «ای سخنگو! تو از کدام تیره ای؟» گفت: «من عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبد مناف هستم» گفت: خواهرزاده ما؟» گفت: «آری». سیف او را نزدیک خواند و سپس به او و به همه آن قوم خوشامد و مرحبا و آفرین گفت و...و گفت: «هنگامی که در «تهامه» پسری نشاندار با خال میان شانه ها به دنیا آید، امامت و رهبری از آن او باشد، و شما نیز به خاطر او تا روز قیامت زعیم و پیشوا گردید.»

عبدالمطلب گوید: «به راستی که با بهترین ره آورد سفر بازگشتم، و اگر شکوه و جلال و عظمت شهریار نبود، از بشارتی که به من داد بیشتر می پرسیدم تا سرورم افزونتر گردد.»

سیف گفت: «این زمان، زمانی است که او متولد می شود یا متولد شده؟ نامش «محمد» است و میان دو کتفش خال دارد. پدر و مادرش فوت می کنند و جد و عمویش کفیل او می گردند. ما بارها او را (در کتب خود) یافته ایم، خداوند او را آشکارا مبعوث فرماید و یارانی از ما برایش قرار دهد که دوستانش را با آنها عزیز و دشمنانش را با آنها ذلیل کرده و از دم تیغشان بگذراند و مکانهای کریمه زمین را به وسیله آنها آزاد نماید تا خدای رحمان عبادت شود و ابلیس شیطان طرد گردد و آتشکده ها خاموش و بتها شکسته شود. کلامش قول فصل و حکمش عین عدل است. امر به معروف می کند و به آن عمل می نماید و نهی از منکر کرده و آن را نابود می سازد... – تا آنجا که گوید: سیف گفت: «ای عبدالمطلب! تو بدون دروغ جد او هستی!» گوید: عبدالمطلب به سجده افتاد. سیف گفت: «سرت را بالا نگه دار که قلبت آرام گرفته و کارت برتری یافته. به راستی آیا چیزی از آنچه که برای تو گفتم احساس کرده ای؟»
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عبدالمطلب گفت: «آری ای شهریار! مرا پسری بود که او را بسیار دوست داشتم و نسبت به او مهربان بودم و یکی از بهترین های قوم خود «آمنه بنت وهب» را به همسری او درآوردم و او فرزندی به دنیا آورد که «محمد»ش نامیدم. پدر و مادرش فوت کردند و من و عمویش کفیل او شدیم. میان دو کتفش خال دارد و همه نشانه هایی که شما برشمردید در او هست.»

سیف گفت: «آنچه برای تو بیان داشتم همانگونه است که گفتم. پس، پسرت را محافظت کن و از یهود بر او بترس که آنها دشمنان او هستند و خداوند هرگز راهی برای تسلط آنها بر او قرار نداده است. آنچه برای تو گفتم از این گروه همراهت نیز مستور دار که من از اینکه دچار وسوسه گردند، ایمن و آسوده خاطر نیستم....»

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در احادیث اسلام- ج4 صفحه 1197-1198

کلی__د واژه ه__ا

سیف بن ذی یزن پیامبر اکرم نیاکان تاریخ ولادت ویژگی های پیامبران


بررسی شاهد بودن پیامبر (ص)

شاهد در لغت به معنی گواه یا گواهی دهنده است، راغب می گوید: 'شاهد کل من شهده' شاهد هر کسی است که گواهی دهد امری را، کارهایی که انسان مسلمان در مسیر زندگی انجام می دهد اعم از نیک و بد، قطعا مورد نظر رهبری آنها که پیامبر اکرم باشد بوده و در قیامت در مورد آنها گواهی می دهد، همچنان که در قرآن کریم می خوانیم که آن حضرت در روز قیامت در پیشگاه عدل الهی، از افرادی که از امتش قرآن را ترک کرده اند و دستورات حیات بخش آن را به کار نبسته اند، شکایت می کند، آنجا که می فرماید: 'و قال الرسول یا رب إن قومی اتخذوا هذا القران مهجورا'، (فرقان/آیه 30. در آن روز رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به شکوه امتی در پیشگاه رب العزه عرض می کند که بارالها تو آگاهی که امت من این قرآن بزرگ را به کلی متروک و رها کردند.» و در آیه ی دیگر می فرماید: چگونه است حال (در روز محشر و چه اندازه نیکان سرافراز و بدان شرمنده خواهند بود) آنگاه که از هر طایفه گواهی آریم و تو را ای پیامبر خاتم بر این امت به گواهی خواهیم. (فکیف إذا جئنا من أمه بشهید وجئنا بک علی هولاء شهیدا) ( نساء /آیه 41 و نحل /آیه 89).
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از نظر روایات 

در نهج البلاغه هم مواردی می بینیم که علی علیه السلام پیامبر اسلام را به همین عنوان معرفی کرده، از جمله می فرماید: خداوند پیامبر اکرم را فرستاد که مردم را به سوی ذات اقدسش دعوت کرده و بر طاعت و معصیت آنان در قیامت شاهد و گواه باشد. و در مورد دیگر به خداوند عرضه می دارد: پیامبر در تبلیغ رسالت، امین تو و درستکار، و در روز قیامت شاهد و گواه بر احوال بندگان تو است. «خلاصه ان که پیامبر، شاهد کارهای خیر و با شر، ایمان و یا کفر امت خویش است و روز قیامت برای آنها یا بر آنها در پیشگاه خداوند گواهی می دهد.» با توجه به توضیحی که از نظر بعضی از آیات و روایات در مورد شاهد داده شد، دو نتیجه مهم از آن می توانیم بگیریم:



1. خداوند متعال با سوگند یادکردن به پیامبرش که دارای مقام شهادت است، در قرآن ما را به عظمت و مقام آن حضرت در پیشگاه ذات اقدسش متوجه نموده و به شناسایی هرچه بیشتر او که مایه سعادت ما است، راهنمایی می کند.



2. سوگند به این مقام خاص، نشان دهنده ی این واقعیت است که ما مسلمانان باید بیدار و آگاه بوده و در مورد اعمال و کردار خود مواظبت کامل داشته باشیم که همه اعمال و رفتار نیک و بد ما مورد نظر پیامبر ما می باشد و آن حضرت در روز قیامت به همه آنها در برابر دادگاه عدل الهی گواهی می دهد.

من_اب_ع
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ابوالقاسم رزاقی- سوگندهای قرآن - از صفحه 93 تا 95

کلی__د واژه ه__ا


وضع سیاسی و اجتماعی مدینه پیش از اسلام

پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مدینه، یهودیان در مدینه و خارج مدینه سکنا داشتند، و همه آنهای دارای دژهای مستحکم و مجهز به بهترین ابزارهای جنگی آن روز با مردان کار آزموده برای جنگ بودند. آنان در چند آبادی با پیشرفته ترین روش ها به باغداری و زراعت و دامداری، مشغول بودند، و همه آنها- به خصوص ساکنان مدینه- تجارت و رباخواری نیز داشتند. یهود بر حسب آنچه در کتب دینی آنها آمده، می پندارد خداوند آنها را قومی ممتاز و برای آقایی بر سایر بشر، و متقابلا سایر بشر را برای بهره کشی یهود از آنها آفریده است. بدین سبب یهود در هر جامعه ای که باشند، طبیعتی سلطه جو داشته در پی گردن فرازی بر سایر اقشار می باشند. همچنین با خلق و خوی زراندوزی و تمول جویی که در خویش دارند، برای تصاحب ثروت های اقوام دیگر- با هر وسیله ای که باشد- تلاشی شگفت دارند. آنان برای رسیدن به این دو هدف (تسلط بر سایر اقوام و تصاحب ثروت ایشان) در همه زمان ها و در هر جامعه ای که بوده اند به هر وسیله ای که در دسترس آنها بوده تمسک می جسته اند. همچنین از آنجا که یهود در جامعه ای استوار داشته باشد به اهداف خود نمی رسند، در هر جامعه ای که باشند، منشأ اشاعه بی بند و باری و همه گونه فساد، و آتش آور فتنه انگیزی در آن جامعه می گردند. با توجه به این خصیصه های یهود، آنان در جامعه آن روز عرب، مردمی ثروتمند و گردن فراز بودند. خواندن و نوشتن در میان آنها رایج بود، و خود را از نسل اسرائیل و برگزیده بشر، و اهل شریعت و اولین کتاب آسمانی می دانستند. همین اندیشه ها را نیز در میان توده مردم جزیره العرب انتشار داده بودند. آنان برای اظهار فضیلت کردن، پیشگویی های تورات را در مورد بعثت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم برای اهل مدینه نقل می کردند و علامات ظهور آن حضرت را بیان می داشتند و می گفتند: مبعوث شدن آن پیامبر نزدیک است، و جایگاه او مدینه خواهد بود. این پیشگویی ها سبب شد «ابو عامر» که نامش عبد عمرو و از قبیله اوس بود، به امید آنکه آن پیامبر موعود شود، قبل از هجرت پیامبر به مدینه، رو به عبادت خدا آورد. او لباس پشمین و مندرس می پوشید و.... تا آنجا که او را ابو عامر راهب نامیدند. همو آنگاه که پیامبر به مدینه هجرت فرمود و دید که خودش پیامبر نشد، بنابر کارشکنی گذاشت.
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یهود در مدینه به خاطر خوی همیشگی شان، بین دو قبیله اوس و خزرج فتنه انگیزی می کردند، و آن دو قبیله را به جنگ وا می داشتند تا آنجا که گاه جنگ هایی خونین بین آن دو قبیله بر پا می شد. هریک از دو قبیله اوس و خزرج با یکی از قبیله های یهود، پیمان دوستی و همیاری داشت، و در حال جنگ، از قبیله هم پیمان یهودی خود سلاح جنگ اجاره می کرد. از این راه سودی کلان عاید آن قبیله یهودی می شد و بیچارگی و درماندگی عاید قبیله اوس و خزرج. درست مانند کار روس و آمریکا در عصر ما، با هم پیمانان خود در جهان سوم! با مقایسه حال دو قبیله اوس خزرج با حال قبایل اهل مکه و یمن که در همان عصر در هم زیستی مسالمت آمیز به سر می بردند، روشن می گردد که آن جنگ ها بر اثر فتنه انگیزی قبایل یهود بوده است.



مردم اهل مدینه در چنین حالی زیست می کردند تا آنکه دو قبیله اوس و خزرج، قبل از برخورد با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و هجرت آن حضرت به مدینه، در صدد علاج بیچارگی خود شدند، و علاج را در آن دیدند که همگی متفق گشته برای خود شاهی انتخاب کنند که همه فرمانبردار او باشند، تا دیگر جنگ بین آنها برپا نشود. برای این کار یکی از بزرگان اهل مدینه، یعنی «عبدالله بن ابی» را انتخاب کردند، و در کار ساختن تاج شاهی برای او و خریدن گوهرهایی از یهود برای این کار بودند که در مکه با پیامبر روبرو شدند، و دانستند پیامبری که یهودیان از بعثت او خبر می دادند، هموست. از این رو به آن حضرت ایمان آوردند و وی را با یارانش به مدینه دعوت نمودند. پس از آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مدینه، به راهنمایی و دستور آن حضرت بین همه اهل مدینه (قبایل یهود و اوس و خزرج ) پیمانی نوشته و امضا شد که در نتیجه آن پیمان، هیچ کس از اهل مدینه بر دیگری تعدی نمی نمود و چنانچه کسی تعدی می کرد، پیامبر در مورد آن قضاوت می کرد. همچنین همه اهل مدینه در برابر تجاوزی که از طرف کسی از خارج بر آنها می شد، پشتیبان هم بودند، و نتیجه پیمان اخوت و برادری بین مسلمانان و معاهده با قبایل یهود ساکن مدینه، با توجه به عادات و خلق و خوی عرب آن روز، آشکار و روشن می گردد.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 31 تا 33

کلی__د واژه ه__ا


داستان مسیلمه کذاب و بنی حنیفه

در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم قبایل عربی که اسلام می آوردند، چند نفر از قبیله را به نمایندگی خود، خدمت پیامبر می فرستادند تا اسلامشان را بر پیامبر عرضه دارند و با ایشان بیعت کنند. پیامبر نیز اسلامشان را می پذیرفت و با ایشان بیعت می کرد و به هریک جایزه ای می داد. آن فرستادگان را در زبان عربی اصطلاحا «وفد» می نامند. قبیله بنی حنیفه که ساکن یمامه بودند در سال آخر زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وفدی از جانب خود فرستادند تا اسلام قبیله را بر پیامبر عرضه دارند، در بین وفد قبیله بنی حنیفه، مسیلمه کذاب نیز وجود داشت.



در روایت آمده است: آنگاه که افراد بنی حنیفه به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مشرف شدند، مسیلمه برای نگاهداری اثاث وفد در منزل ماند. هنگامی که وفد نبی حنیفه به حضور پیامبر شرفیاب شدند، پیامبر به هریک جایزه ای انعام فرمود و برای مسیلمه کذاب نیز جایزه ای فرستاد و فرمود: مسیلمه بدتر از شما نیست. هنگامی که وفد به یمامه بازگشتند، مسیلمه مرتد شد و ادعای پیامبری کرد و گفت: پیامبر درباره من گفت من بدتر از همه شما نیستم. بنابراین خداوند مرا در پیامبری با او شریک کرده است. سپس در اسلامی که بر بنی حنیفه عرضه داشت، فریضه نماز را ساقط کرد و زنا و شراب را حلال ساخت. اسلامی که مسیلمه بر قبیله خود عرضه کرد مانند اسلام اسلام شناسان غرب و شاگردان غرب زده شان در حال حاضر، اسلامی موافق خواسته های مردم آن مرز و بوم بود. بنی حنیفه پیامبری مسیلمه کذاب را که مردی از افراد قبیله خودشان بود، پذیرفتند. در این هنگام مسیلمه کذاب به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چنین نامه ای فرستاد:
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«از مسیلمه رسول الله، به محمد رسول الله. سلام بر تو. اما بعد: مرا با تو در امر پیامبری شر یک کردند. نیمی از زمین از ما ( بنی حنیفه) است و نیمی از آن قریش (قبیله پیامبر). ولی قریش تعدی می کنند.»



پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در جوابش نوشت: «از محمد رسول الله، به مسیلمه کذاب. سلام بر آن کس که پیرو هدایت باشد.» اما بعد: زمین از آن خداست. مشیتش به هرکس تعلق گرفت، او را وارث زمین می فرماید.»



پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم لشکری از مسلمانان به بنی حنیفه در یمامه حمله بردند و در جنگی سخت که در آن چند هزار تن از دو طرف کشته شدند، مسیلمه کذاب کشته شد و افراد قبیله بنی حنیفه بعضی کشته و بعضی تسلیم شدند.



در این داستان، پیامبر حکم اسلام را بر وفد بنی حنیفه و قبیله بنی حنیفه جاری ساخت و اسلام وفد قبیله را پذیرفت و به هریک از افراد وفد جایزه ای عطا فرمود، حتی بر مسیلمه نیز که در آن حال که یک فرد از آنان بود، پیامبر حکم اسلام را جاری ساخت و اسلام او را پذیرفت، و به او نیز مانند دیگر افراد وفد جایزه ای عنایت فرمود. رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با مسیلمه کذاب، مانند رفتارش با سایر منافقان – همچون عبدالله بن ابی که سوره منافقون درباره اش نازل شده است- بود. آنچه پیامبر درباره مسیلمه فرمود که: «او بدتر از شما نیست»، شاید مقصودش آن بوده است که او اکنون اسلام آورده و همانند شماست که اکنون اسلام آورده اید و بعدا همگی مرتد خواهید شد.
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شاهد ما در این مثال آن است که مسیلمه جزء بنی حنیفه بود که اسلام آورده بودند و همگی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جایزه دریافت کردند. همه آنان در آن حال مسلمان بودند و جزء امت اسلام محسوب می شدند ولی پس از آنکه مسیلمه ادعای پیامبری کرد و بنی حنیفه از او پیروی کردند همگی مرتد گشتند و از اسلام خارج شدند. بنابراین بعد از آن، نمی توان آنان را به دلیل آنکه در سابق به خدمت پیامبر رسیده اند و پیامبر اسلامشان را پذیرفته و جایزه به ایشان عنایت فرموده، فرقه ای از مسلمانان به حساب آورد. همچنین نمی توان ایشان را چنین نام گذاری کرد: فرقه مسیلمه یا فرقه بنی حنیفه، و سپس در وصف ایشان گفت: این فرقه، خدا و رسول و همه احکام اسلام را پذیرا بودند، و فرق آنان با سایر مسلمانان این بود که مسیلمه را با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در پیامبری شر یک می دانستند و در نماز و روزه و زنا با سایر مسلمانان اختلاف داشتند. همچنان که کسی چنین سخنی نگفته و نباید بگوید. سخن حق آن است که مسیلمه خارج از اسلام و کذاب بوده و به دروغ خود را پیامبر خوانده است؛ خود او و همه افراد قبیله بنی حنیفه، آنگاه که از او پیروی می کردند، کافر شده بودند.

من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 185 تا 187

کلی__د واژه ه__ا


نمونه ای از معجزات پیامبر اکرم (ص) به جز قرآن

پس از آنکه خدای تعالی نفس قرآن مجید را معجزه پیغمبر خود قرار داد و تحدی به آن فرمود که اگر جن و انس با هم جمع شوند نتوانند مثل سوره از آن بیاورند و علاوه بر معجزات کثیره متواتره که از آن حضرت ظاهر گردیده و در کتب اخبار موجود است و عده ای از معجزاب آن حضرت را خدای تعالی در قرآن مجید ذکر فرموده با چه جرأت معاندین می گویند قرآن نفی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نموده است؟ برای نمونه چند معجزه آن حضرت که در قرآن مجید ذکر گردیده به طور اختصار و اشاره ذکر می گردد:
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1- معجزه معراج آن حضرت است که در یک شب، خداوند آن حضرت را از مکه به مسجدالاقصی و از آنجا به آسمانها عروج داد چنانچه در اول سوره بنی اسرائیل می فرمائید: 'سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجدالحرام الی المسجد الاقصا....' ( سوره اسراء/ آیه 1) و تتمه معراج آن حضرت در سوره والنجم است.



2- معجزه شق القمر است که مشرکین مکه از آن حضرت آیه آسمانی مطالبه نمودند و گفتند چون سحر در آسمانها کار نمی کند ماه را اگر منشق نمایی به تو ایمان خواهیم آورد و آن حضرت با انگشت مبارک اشاره کرده و ماه دو نیمه گردید و بعد اشاره دیگری فرمود ملتئم شد چنانچه در سوره قمر می فرماید: 'اقتربت الساعة و انشق القمر' (سوره قمر / آیه 1) 



3- معجزه انداختن آن حضرت مشت ریگی را به سوی لشکر کفار بود که خدای تعالی آنها را به چشم و بینی تمام لشکر کفار رسانید به طوری که موجب انهزام و شکست آنها گردید، چنانچه در سوره انفال فرماید: '.... و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی' ( سوره انفال / آیه 17) 



4- و از آن جمله فرستادن باد سختی در غزوه احزاب به وسیله خدای تعالی است که آن باد در نهایت برودت بود به طوری که نگذاشت برای مشرکین خیمه ای مگر اینکه آن را انداخت و نماند آتشی مگر آن را خاموش نمود و از شدت سرما نتوانستند توقف نمایند و ناچار همه فرار نمودند. و نیز عده ای از ملائکه را برای نصرت آن حضرت نازل فرمود چنانچه در سوره احزاب فرماید: 'یا ایها الذین امنوا اذکروا نعمه الله علیکم اذ جائتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم ترو ها...' ( سوره احزاب / آیه9) و نیز در «غزوه حنین» که لشکر اسلام همه مغلوب و فراری شدند خدای تعالی برای آن حضرت عده ای از ملائکه را فرستاد و سکینه در دل مومنین قرار داد و کفار را مغلوب منهزم فرمود؛ چنانچه در «سوره برائت» می فرماید: 'لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین' ( سوره توبه / آیه 25) 
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5- و نیز از جمله معجزات آن حضرت که در قرآن مجید تعدادی از آنها ذکر گردیده خبر دادن به امور غیبیه است که بعدا مطابق خبر دادن آن بزرگوار واقع گردید و این قسم معجزه، زیاد است و ما به بعضی از آنها اشاره می نماییم و تفصیل هریک در تفاسیر موجود است مثل آیه شریفه: 'سیهزم الجمع و یولون الد بر' ( سوره قمر/ آیه 45) که خبر از شکست کفار و فرار آنها می دهد و بعد واقع گردید؛ چنانچه قبل از جنگ بدر فرمود: '..... سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق...: ( سوره انفال / آیه 12) و نیز خبر از فتح خیبر و سایر فتوحات اسلامی داد و بعد تماما واقع گردید؛ چنانچه در سوره فتح می فرماید: 'وعدکم الله مغانم کثیره' ( سوره فتح / آیه 20) و نیزدر سوره کوثر خبر از بقای نسل شریف آن حضرت و انقطاع نسل شماتت کننده آن بزرگوار داد و همین قسم شد.



و مرحوم فخرالاسلام – رحمه الله علیه-در جلد اول کتاب بیان الحق» سی مورد از این قبیل اخبار غیبیه که در قرآن مجید ذکر شده، نقل می کند و بیست مورد از مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خبر داده از اموری که غیر از خداوند کسی را بر آن اطلاعی نبوده و در قرآن مجید ذکر گردیده، نقل می نماید. و علامه مجلسی «ره» در جلد دوم «حیوة القلوب» تعدادی از این قبیل آیات را جمع فرموده است. در جلد دوم «انیس الاعلام»، صفحه 245 هشت مورد از اناجیل نقل می نماید که از حضرت مسیح آیات مقترحه مطالبه نمودند و آن حضرت به سوال آنها اعتنایی نفرمود از آن جمله باب 8، آیه 11 از انجیل مرقس نوشته است: «فریسیان بیرون آمده با وی (مسیح) مباحثه شروع کردند و از راه امتحان آیتی از آیات آسمانی از او خواستند و او از دل آهی کشید و گفت از برای چه این فرقه آیتی می خواهند هر آینه به شما بگویم آیتی بدین فرقه عطا نخواهد شد.»
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من_اب_ع

آیت الله شهید عبدالحسین دستغیب- 82 پرسش- از صفحه 57 تا 60

کلی__د واژه ه__ا


داستانی درباره ی هدایت ناپذیری انسان های لجوج

در خطبه ی قاصعه که شاید از طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه است، امام (ع) مطالب مختلفی بیان میکند و در قسمت پایانی آن خطبه آمده است که فرمود: من در مکه کنار پیامبر اکرم(ص) ایستاده بودم. جمعی از سران قریش همچون ابوجهل و ابوسفیان و ولیدبن مغیره نزد ایشان آمدند و بی ادبانه نام پیغمبر (ص) را بردند و گفتند: (یا محمد انک قد ادعیت عظیما لم یدعه آباؤک و لا احد من بیتک و نحن نسالک امرا انک انت اجبتنا الیه و اریتناه علمنا انک نبی و رسول و ان لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب)؛ «ای محمد تو ادعای بزرگی کرده ای، مدعی نبوت شده ای، سخنی می گویی که آبا و اجدادت نگفته بودند، اگر راست می گویی ما پیشنهادی داریم. اگر آن را انجام دهی ما به تو ایمان می آوریم و اگر انجام ندادی مطمئن می شویم که تو ساحر کذاب هستی». فرمود: خواسته و پیشنهاد شما چیست؟ گفتند: آن درخت را صدا بزنی از ریشه کنده شود و جلو بیاید و پیش رویت بایستد. فرمود: اگر من به اذن خدا این کار را انجام دادم، ایمان می آورید؟ گفتند: بله. گفت: آنچه را که می خواهید انجام می دهم ولی می دانم که شما ایمان نمی آورید. (انی لاعلم انکم لا تفیئون الی الخیر)؛ «می دانم که شما حالت خضوعی نزد حق ندارید و به سوی خیر و نیکی باز نخواهید گشت». (و ان فیکم من یطرح فی القلیب و من یحزب الاحزاب).
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در میان شما کسی هست که بر کفر خودش باقی می ماند تا در چاه بدر انداخته شود و نیزکسی در میان شما هست که نبرد احزاب را به راه خواهد انداخت و لشکر کشی کرده و حزب ها و گروه ها را با هم جمع می کند و علیه من می شوراند و با من می جنگد.



این یک اخبار غیبی بود که از آینده خبر داد. در میان آن جمعیت ابوجهل و ولید و عتبه و شیبه بودند. این افراد بر کفر خود ماندند تا در جنگ بدر با پیامبر اکرم(ص) جنگیدند و کشته شدند و اجسادشان را به دستور پیامبر اکرم(ص) در چاه انداختند و اینکه فرمود: در میان شما کسی هست که جنگ احزاب را پیش خواهد آورد منظور ابوسفیان بود چون ابوسفیان نیز در میانشان بود.و هم او بود که گروه ها را با هم جمع کرد و جنگ احزاب را پیش آورد. سپس فرمود: در عین حال من با این که حجت را بر شما و دیگران تمام میکنم، به اذن خدا این کار را انجام می دهم. سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: (یا ایتها الشجرة إن کنت تؤمنین بالله و الیوم الآخر و تعلمین انی رسول الله فانقلعی بعروقک حتی تقفی بین یدی باذن الله)؛ «ای درخت! اگر تو به خدا و روز قیامت ایمان داری و می دانی که من رسول خدا هستم، از ریشه بیرون آی و نزد من بیا و به فرمان خدا مقابل من بایست».



از این جمله معلوم می شود که عالم نباتات هم به خدا و روز قیامت و رسالت ایمان دارند. همانطور که در قرآن کریم داریم: (...و أن من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم..) (اسراء/44)، هر چیزی که در عالم وجود دارد، تسبیح خدا می کند؛ جمادات، نباتات، حیوانات. همه در حال تسبیح و تمحید خدایند؛ ولی شما تسبیح آنان را نمی فهمید.
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شما راهی به عالم جمادات و نباتات ندارید تا بفهمید چه حالی دارند. در سوره ی نور نیز می خوانیم: (ألم تر أن الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه...) (نور/ آیه41)، «هرآنچه که در اسمانها و زمین است تسبیح خدا می کنند و پرندگانی که در آسمان پرواز می کنند در حال تسبیح خدا هستند و همه علم به تسبیح خود نیز دارند...»



هم مسبحند و هم عالم به تسبیحند. شما که راهی به عالم جمادات و نباتات و حیوانات ندارید، حق داوری ندارید و نمی توانید منکر شوید. آن که خالق است او اثبات مطلب می کند.



خلاصه اینکه این جمله ی رسول اکرم(ص) که به آن درخت خطاب نموده و در نهج البلاغه نقل شده نشان می دهد که همه چیز در حال تسبیح خداست و ایمان به خدا و رسول و روز قیامت دارد. امام علی (ع) قسم می خورد: «قسم به کسی که او را به حق به مقام نبوت مبعوث کرده است، دیدم درخت از زمین با ریشه هایش کنده شد، زمین را شکافت و جلو آمد و به شدت صدا می کرد و مانند پرندگان که هنگام پرواز بال و پر می زنند و صدایی از خود دارند، شاخه هایش به هم می خورد و صدا می کرد تا اینکه پیش امد مقابل رسول خدا(ص) ایستاد».



این کتاب نج البلاغه است که نقل می کند، نمی توان گفت شاید سندش صحیح نباشد. وقتی درخت ایستاد، قریش (ابوجهل ها) به هم نگاه کردند و گفتند: حالا دستور بده که به جای اولش برگردد و آنجا دو نیمه شود. نصفش بماند و نصفش بیاید. معلوم است که بهانه است. فرمود: بسیار خوب. به درخت خطاب کرد که نصف بیاید و نصف بماند. نیمی از درخت ماند و نیم دیگرش سریع تر و با شتاب تر از بار اول نزد پیامبر(ص) آمد و صدای شدیدی داشت. آن چنان به پیغمبر(ص) نزدیک شد که گویی می خواهد او را در آغوش کشد و به آن حضرت بپیچد. شاخه ی بلندش را روی دوش پیغمبر افکند و بعضی از شاخه های دیگر را بر دوش من انداخت. باز آنها از روی کفر و لجاج گفتند: این بار بگو این نیمه بازگردد و به اولی متصل شود و به صورت اولش درآید. پیامبر دستور فرمود و درخت چنین کرد. دوباره به هم نگاه کردند و گفتند: ساحر ماهری است و سحری عجیب و شگفت آور دارد و گفتند: ما زیر بار حرف تو نمی رویم. مگر امثال همین آدم (منظورشان امام علی(ع) بود) حرف تو را تصدیق کنند. اما من از کسانی هستم که از هیچ ملامتی در راه خدا نمی ترسند و از گروهی هستم که قرآن می گوید: (...و لا یخافون لومه لائم..)(مائده/54). این گروه مصداق واقعی این آیه هستند. (و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم و قرا..)(انعام/25). اینها هرچه ببینند، باز تصدیق نخواهند کرد، می گویند سحر و جادوست.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- عطر گل محمدی(1)- صفحات 38 الی 43

کلی__د واژه ه__ا

هدایت انسان


دو داستان درباره ی دریافت فدیه در زمان پیامبر اکرم(ص)

مسأله ی دریافت فدیه در مقابل آزاد ساختن اسیران کاری عادلانه است، به خاطر اینکه آنها آتش افروز جنگ بوده اند و طبیعی است که جنگ خسارت و تلفات دارد. نیروهای انسانی از بین رفته و اموال تلف شده اند. از این نظر مسلمانان حق دارند غرامت جنگی از کفار بگیرند. علاوه بر این، مهاجرانی که در اثر فشار مشرکان دست از خانه و زندگی خود برداشتند و به مدینه آمدند و اموال آنان را مشرکان تصرف کردند، حالا که دسترسی به اموال کافران پیدا کرده اند، حق دارند به عنوان تقاص، غنایم جنگی را بگیرند یا در مقابل آزاد کردن اسیرها از آنها فدیه بگیرند که البته کاری منطقی و عادلانه و عاقلانه است. آنچه هم که به عنوان فدیه می گرفتند، مبلغ کمی بود. اگر طرف ثروتمند بود چهار هزار درهم و اگر هم کم ثروت بود یک هزار درهم می گرفتند. جمعی را هم بدون عوض آزاد می کردند. وقتی که این خبر به مشرکان قریش در مکه رسیدکه اسیران را با پول ازاد می کنند، آنها هم از مکه پول میفرستادند تا اسیران خود را آزاد کنند. در میان اسیران ابوالعاص بن ربیع هم بود. ابوالعاص مشرک بود اما داماد پیغمبر اکرم(ص) بود. آن حضرت قبل از اسلام، زینب دختر خود را که از خدیجه بود به همسری وی درآورده بودند. وقتی خبر اسیران به مکه رسید زینب که در مکه بود با خبر شد که اسیران را با پول آزاد می کنند او هم خواست اسیرش را آزاد کند، چیزی نداشت. فقط گردنبندی داشت که از مادرش خدیجه به او رسیده بود. خدیجه(ع) موقع عروسی زینب، گردنبند خود را به عنوان جهیزیه به او داده بود. او هم همین گردنبند را به خدمت پدر فرستاد تا شوهرش را آزاد کند. رسول اکرم تا گردنبند را دید سخت متأثر شد و به یاد فداکاری های حضرت خدیجه افتاد که چه خدماتی به اسلام و مسلمین کرده است و حق بزرگی بر گردن مسلمانان دارد. با رقت و تأثر شدید فرمود: خدا خدیجه را رحمت کند. این گردنبند اوست که به دخترم بابت جهیزیه داده بود. پیامبر اکرم(ص) دوست داشت به احترام خدیجه گردنبند را به دخترش برگرداند و ابوالعاص را هم آزاد کند، ولی چون از بیت المال بود و مختص به شخص آن حضرت نبود، از این رو مردم را جمع کرد و فرمود: ابوالعاص اسیر شماست، این گردنبند را دخترم زینب به عنوان فدیه فرستاده که شوهرش آزاد شود. این از اموال خدیجه بوده که به عنوان جهیزیه به دخترش داده بود. حالا اگر توافق کنید برای رعایت حرمت خدیجه (ع) آن زن فداکار اسلام، ابوالعاص را آزاد کنیم و این گردنبند را هم به صاحبش برگردانیم. همه گفتند: هرچه شما بفرمایید یا رسول الله. ما تابع فرمان شما هستیم. ابوالعاص را آزاد کردند و رسول اکرم(ص) با او شرط کرد که وقتی به مکه رسیدی؛ دختر من زینب را که ما قبل اسلام او را به تو تزویج کرده بودیم به مدینه بفرستی، اکنون درست نیست که زن مسلمانی در حباله ی مرد کافری باشد. او هم این شرط را پذیرفت و به آن وفا کرد و زینب را به مدینه فرستاد.
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از جمله ی اسیران، عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم(ص) بود و نیز عقیل برادر امیرالمؤمنین که هر دو کافر بودند و اسیر شده بودند. مسلمانان نزد پیامبر آمده، گفتند: ما دوست داریم عموی شما عباس را هم بدون فدیه آزاد کنیم. فرمود: نه؛ از او فدیه بگیرید؛ (والله لا تزرن منه درهما) به خدا قسم حتی از یک درهم ان هم صرف نظر نکنید. عباس از پولدارهای مکه بود. پیامبر اکرم(ص) به او فرمود: برادر زاده ی تو عقیل نیز اسیر است. هم فدیه ی خود را بده و هم فدیه ی عقیل را. عباس آدم پول دوستی بود. گفت: تو می خواهی مرا فقیر خاک نشین کنی که دستم به سوی مردم دراز شود! من اینقدر پول ندارم که بدهم. پیامبر(ص) فرمود: از آن پولی که هنگام آمدن به جنگ نزد همسرت ام الفضل گذاشتی و به او گفتی اگر من در جنگ کشته شدم با این پول، زندگی خود و فرزندانت را تأمین کن؛ از آن پول بده. عباس تا این را شنید غرق در حیرت شد که این مطلب محرمانه ای بود میان من و همسرم و کسی از آن خبر نداشت. با تعجب گفت: تو از کجا فهمیدی؟ فرمود: جبرئیل از جانب خدا به من خبر داد. عباس قدری تأمل کرد و گفت: (شهد انک رسول الله)، معلوم می شود تو پیامبری و با خدا رابطه داری. این را گفت و مسلمان شد. عقیل هم مسلمان شد. اسیران همه آزاد شدند و رفتند ولی عباس و عقیل مسلمان شدند و در مدینه ماندند. منظور این است که خداوند می فرماید: «وقتی اسیر گرفتید آنها را یا بلاعوض آزاد کنید یا فدیه بگیرید و آزادشان کنید».
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- عطر گل محمدی(1)- صفحه ی 110 الی 113

کلی__د واژه ه__ا

فدیه پیامبر اکرم


مباهله پیامبر اکرم (ص)

بیست و چهارم ذیحجه، روز مباهله و روز عزت اسلام و روز کرامت شیعه است. وقتی مباهله واقع شد، هم اسلام در دنیا عزت پیدا کرد هم شیعه کرامتش روشن شد. رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به نصارای نجران نامه نوشتند و آنها را به اسام دعوت کردند. در صدر نامه این آیه را مرقوم فرمودند: (قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمه سواء بیننا و بینکم ألا نعبد إلا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) ( سوره آل عمران / آیه 64)، «بگو، ای اهل کتاب بیایید و به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است که جز خداوند یگانه را نپرستیم چیزی را شر یک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدای یگانه به خدایی نپذیرند. حال، اگر از این دعوت روی برگردانند؛ بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم». بعد مرقوم فرمودند: (اما بعد فانی ادعوکم الی عباده الله من العباد و ادعوکم الی ولایه الله من ولایه العباد فان اسلمتم فانی احمد الیکم الله ابراهیم و اسحق و یعقوب و ان ابیتم فالجزیه و ان ابیتم فقد آذنتکم با لحرب و ا لسلام)، «من شما را دعوت می کنم بنده ی خدا باشید، نه بنده ی بشر؛ دعوت می کنم تن به حاکمیت خدا بدهید، نه حاکمیت بشر. حال، اگر مسلم شدید، خدا را شکر می کنم که چنین موفقیتی نصیب شما کرده است و اگر از قبول اسلام امتناع کردید، باید جزیه بدهید تا ما بدانیم که با ما سر جنگ ندارید و اگر آن را هم نپذیرفتید، در اینصورت، من اعلان جنگ با شما می کنم. والسلام».
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در روایت آمده است که وقتی این نامه به اسقف های نجران رسید، اسقف بزرگ از هیبت آن لرزه بر اندامش افتاد ( ذعر ذعرا شدیدا)، «لرزه ای شدید بر اندامش افتاد». بعد، با هم به مشورت نشستند که چه باید کرد؟ یکی از آنها گفت: شما می دانید که کتاب های آسمانی سلف، آمدن پیامبر آخر الزمان را بشارت داده اند و از آثار و علایم معلوم می شود که این همان پیامبر موعود است.عاقبت، بنابراین شد که از میانشان گروهی انتخاب بشوند و به مدینه بروند و از نزدیک، شخص مدعی رسالت و برنامه ی زندگی اش را مشاه کنند. شصت نفر از عالمان و اشراف و اعیانشان برای سفر انتخاب شدند. نزدیک مدینه که رسیدند، از مرکب ها پیاده شدند و خود را شستشو دادند و لباس های فاخرشان را پوشیدند و خود را آراستند تا به چشم مسلمانان بزرگ و با حشمت جلوه کنند. سوار بر مرکب های مزین وارد مدینه شدند و در میان شهر گشتی زدند تا به زعم خود، چشم مسلمانان را خیره کنند. اما دیدند مسلمانان نه تنها چشمشان خیره نشد، بلکه با نظر تحقیر به آنها می نگرند. تا سه روز نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نیامدند و حرفی نزدند.



تردید بزرگان نجران

پس از سه روز که شرفیاب شدند، گفتند: یا ابا القاسم ( کنیه ی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است) ما تمام صفاتی را که در انجیل درباره ی پیامبر آخرالزمان آمده است، در شما دیده ایم، ولی یک صفت از آن صفات را در شما نمی بینیم و آن صفت این که، انجیل بشارت داده است که پیامبر آخرالزمان به عیسی بن مریم ایمان دارد و تصدیقش می کند و حال آن که شما تکذیبش می کنید. حضرت فرمود: نه، من عیسی بن مریم علیهما السلام را تصدیق می کنم و به او ایمان دارم. من او را بنده ی مقرب خدا و نبی و رسول خدا می دانم. گفتند: عیسای مسیح علیه السلام اگر بنده بود، نمی توانست کار خداییی بکند، در حالی که او مرده زنده می کرد، ابراء الاکمه و الابرص می کرد، از ما فی الضمیر اشخاص خبر می داد و... این کارها، کارهای خدایی است. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من قبول دارم که عیسی بن مریم تمام این کارها را به اذن خدا انجام می داد و بنده ی مأذون از جانب خدا بود. گفتند: اگر عیسی بشر بوده، پس پدرش چه کسی بوده است؟ در این موقع، این آیه نازل شد و جواب آنها را داد که: (إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) ( سوره آل عمران / آیه 59)، «داستان عیسی در نزد خدا همچون داستان آدم است که او را از خاک آفرید (و بدون پدر و مادر ایجادش کرد) و سپس به او گفت، باش؛ پس، وجود یافت». اگر عیسی پدری از جنس بشر نداشت، آدم نه پدر داشت نه مادر. همان گونه که آدم مخلوق به اراده ی خداست، عیسی هم مخلوق به اراده ی خداست.
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دعوت به مباهله

در مقابل این حرف منطقی، آنها جوابی نداشتند، ولی تن به قبول آن ندادند و گفتند: ما حاضریم با شما مباهله کنیم و این آخرین گفتار ما باشد. پس بیاییم یکدیگر را نفرین کنیم و از خدا بخواهیم تا بر هر کدام از ما باطل است و سخن نابجا می گوید، بلا نازل کند و نابودش سازد.. در همین موقع، این یه نازل شد: (فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا اندع أ بناء نا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین) (سوره آل عمران / آیه 61)، «پس هرکس در این] باره[ پس از دانشی که تو را ]حاصل [آمده، با تو محاجه کند، بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خویشان نزدیکمان و خویشان نزدیکانتان را فرا خوانیم؛ سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.»



قبول مباهله از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

آنها باورشان نمی شد که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پیشنهاد مباهله را بپذیرد. وقتی دیدند با قاطعیت تمام آماده است، گفتند: به ما مهلت دهید تا با هم مشورت کنیم. شب نشستند و با هم مشورت کردند. بزرگشان که مرد موحدی بود، گفت: به نظر من صلاح نیست با او مباهله کنیم، برای اینکه من مطمئنم او همان پیامبر موعود از جانب خداست و تمام علامت هایی که انبیاء سلف نشان داده اند، کاملا بر او منطبق است. اگر ما بر او مباهله کنیم، بلا نازل می شود و نه تنها یک نفر از شما به سلامت به وطن بر نمی گردد، بلکه یک نصرانی روی زمین باقی نمی ماند. اگر می خواهید این حقیقت بر شما روشن شود، فردا صبح ببینید اگر با اعوان و انصار و لشکری بیرون آمد، مطمئن باشید که سلطان است و از مباهله با او نهراسید و اگر دیدید با عزیزانش آمده است، بدانید که به گفنارش ایمان دارد و مباهله نکنید. این سخن را همگی پذیرفتند و فردا صبح آمدند و در یک گوشه در خارج شهر ایستادند. مردم با خبر شدند که چنین ماجرایی در کار است. اجتماعی شد و در گوشه ی دیگر به انتظار ایستادند. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم صبر کرد تا آفتاب اندکی بالا آمد و از شهر بیرون آمد، در حالی که کسی از اصحاب و اتباع همراهش نبود؛ تنها کودک سه چهار ساله ای را در بغل گرفته بود و کودک دیگری هم هست در دستش داشت، بانوی جوانی پشت سرش بود و مرد جوانی هم پشت سر آن بانو حرکت می کرد.
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عقب نشینی اهل نجران از مباهله

اهل نجران از مردم پرسیدند: این همراهان کیانش هستند و چه نسبتی با او دارند؟ گفتند: آن بانو یگانه دختر او، و آن مرد داماد و پسر عم او، و آن دو کودک هم دختر زاده و نوه های او هستند. از اینها نزدیکتر و عزیزتر کسی را ندارد. اینجا بود که اسقف اعظم اهل نجران به همراهانش گفت: صلاح ما نیست که با او مباهله کنیم. من چهره هایی می بینم که اگر از خدا بخواهند کوه را از جا برکند، می کند و اگر اینها دست به دعا بر دارند، بلا بر ما نازل می شود و فردی از ما به سلامت به وطن بر نمی گردد، لذا صلاح ما در این است که اگر اسلام را قبول نمی کنیم، با او مصالحه و جزیه را بپردازیم.



امیرالمومنین علیه السلام برای مصالحه واسطه می شود

براساس این تصمیم، امیرالمومنین علیه السلام را واسطه قرار دادند که از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم راجع به جزیه نظر خواهی کند، در نتیجه امیر المومنین علیه السلام به دستور پیامبر اکرم با آنها مصالحه و مقرر کردند که در هر سال سی زره و دو هزار حله، که هر حله دو قطعه پارچه ی مخصوص بود، در دو قسط اول ماه رجب و اول ماه محرم بدهند. به این کیفیت مصالحه شد و در روز مباهله علاوه بر عزت اسلام، عظمت و حقانیت مذهب تشیع آشکار شد زیرا در آیه ی مباهله، امیر المومنین علیه السلام نفس پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم معرفی شد. دشمنان نیز این ضیلت را پذیرفتند. زمخشری، که صاحب کشاف و از مفسران سنی است، می گوید: (و فیه دلیل لا شیء اقوی منه علی فضل اصحاب الکساء علیهم السلام و فیه برهان واضح علی صحه نبوه النبی)، «]در ماجرای مباهله[ دلیلی بر فضل اصحاب کساء هست که دلیلی قویتر از آن وجود ندارد و در آن ]ماجرا[ برهانی واضح بر صحت نبوت پیامبر موجود است».
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- حبل متین (جلد دوم) – از صفحه 261 تا 266

کلی__د واژه ه__ا

مباهله پیامبر اکرم نصارا نجران


پیام رسول اکرم (ص) به هنگام فتح مکه

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در مکه شدیدا مورد اذیت و آزار مشرکان بی رحم و سنگدل بود و اگر قدرت ظاهری نداشت ولی می توانست آنها را نفرین کند و نابودشان سازد اما از این قدرت معنوی خویش استفاده نمی کرد. هرچه آنها اذیت می کردند، خاکروبه بر سرش می ریختند، ساق پایش را سنگ می زدند و می شکستند، او شب که می شد بالای سر همان هایی که او را روز زده بودند ایستاده و درباره ی آنها دعا می کرد و می گفت: (اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون)؛ «خدایا! اینها را هدایتشان کن؛ نمی فهمند». مثل بچه ای که سیلی به صورت پدرش بزند، پدر که او را نمی زند، بلکه او را نوازش می کند. این رحمت است. وقتی هم بعد از 8 سال مجهز شد و با لشکر انبوهی به مکه آمد، همان مکه ای که آن قدر اذیتش کردند، زجرش دادند و شکنجه اش کردند، فحش و بد و بیراه به او گفتند، حالا با قدرت برگشته، اگر از نظر مادی بگوییم، باید بزند، بکوبد، له کند و انتقام بگیرد، اما چنین نکرد. او آمده که بت ها را از بین برد، بیماری ها را علاج کند، نیامده بیمارها را بکشد. وقتی با لشکر مسلحش به نزدیکی مکه رسید، یک زن با کوزه ی آبی از شهر بیرون آمده بود، تا چشمش به لشکر انبوه و مسلح افتاد، لرزید و گفت: این همان کسی است که با آن همه اهانت بیرونش کردند، حالا برگشته و چه انتقامی از این مردم خواهد کشید و عجب دماری از روزگارشان خواهد در آورد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم متوجه شد که این زن ترسیده است. خود را از مرکب به زیر انداخت و صورتش را روی خاک گذاشت و گفت: خدایا! نظر من به اینها نظر رأفت و رحمت است. از من نترسید. من جنبه ی نبوت دارم، نه کبکبه ی سلطنت. من نظری جز رحم و عطوفت بر شما ندارم. یکی از لشکریان شعار می داد: (الیوم یوم الملحمه)، «امروز، روز انتقام است». پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود، این طور حرف نزنید. بگویید: (الیوم یوم المرحمه)، «امروز، روز رحمت و عطوفت است». من برای انتقام گرفتن از مردم نیامده ام. بعد هم وارد مسجدالحرام شد و بت ها را به زمین انداخت. هدف، این بود. به همراه حضرت علی علیه السلام بت ها را شکستند و از بین بردند. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روز به جمعیت ایستاد و فرمود: شما چه انتظاری از من دارید؟ همه که مثل اجساد بی روح ایستاده بودند، یکصدا گفتند: (اخ کریم و ابن اخ کر یم)، ما از تو جز کرم و بزرگواری انتظاری نداریم. آنگاه فرمود، برادرم یوسف علیه السلام به برادرانش فرمود: (....لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو أرحم ال__راحمین» (سوره یوسف / آیه 92)، «.... من نه تنها از شما انتقام نمی گیرم بلکه شما را ملامت هم نمی کنم. خداوند ارحم ال__راحمین همه ی شما را می آمرزد».
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بروید. همه ی شما آزادید. حتی خانه ی دشمنش ابوسفیان را مأمن قرار داد که هرکس در خانه ی ابوسفیان برود، در امان است و هرکس شمشیر بر زمین بگذارد، در امان است. آری! او 'رحمة للعالمین' است.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد سوم) – از صفحه 262 تا 264

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم رحمت


داستانی درباره رحمة اللعالمین بودن پیامبر (ص)

مردی حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد. دید پیراهن کهنه ای پوشیده اند. دوازده درهم تقدیم کرد و گفت: بر من منت بگذارید و این دوازده درهم را به عنوان هدیه ی ناقابلی از من بپذیرید و با آن پیراهنی تهیه کنید و بپوشید تا برای من افتخاری باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز آن دوازده درهم را که هدیه بود پذیرفتند و بعد آن را به امیرالمومنین علیه السلام دادند و فرمودند: چون آن مرد مومن دلش خواسته است من با این پول پیراهنی بپوشم، شما بروید بازار و با این پول برای من پیراهنی تهیه کنید. امیرالمومنین علیه السلام رفتند و پیراهنی خریدند و برگشتند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیراهن را دید و فرمود: این لباس ( به قول ما جنسش عالی است و) مناسب من نیست، از این پست تر می خواهم، ببین اگر فروشنده راضی است، معادله را فسخ کن. امام به بازار برگشتند و به فروشنده فرمودند: رسول خدا این پارچه را دوست ندارند، از این ارزان تر و پست تر می خواهند.او هم پارچه ی پست تر نداشت. فرمود: پس اگر موافق باشی معامله را فسخ می کنیم. او قبول کرد و پول را پس داد و پیراهن را گرفت. امام خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگشتند. آن حضرت فرمودند: حالا با هم برویم. با هم به بازار رفتند و از مردی پیراهنی به چهار درهم خریدند و آن را پوشیدند و برگشتند. بین راه دیدند که مردی برهنه نشسته است و می گوید: هر که مرا بپوشاند، خدا او را از نعمت های بهشتی برخوردار کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایستادند و همان پیراهن را که تازه خریده و پوشیده بودند، از تن در آوردند و به آن مرد دادند و او پوشید. دوباره به سمت بازار برگشتند. در بین راه دیدند که کنیزکی نشسته و گریه می کند. از علت گریه پرسیدند، گفت: صاحب من چهار درهم به من داده بود تا چیزی بخرم و آن را گم کرده ام، می ترسم بروم و او تنبیهم کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هشت درهم باقی مانده، چهار درهم به او دادند و با چهار درهم دیگر پیراهنی خریدند و پوشیدند. وقتی برگشتند، دیدند باز کنیزک آنجا نشسته و گریه می کند. از علت جویا شدند. گفت: چون از وقتی که از خانه بیرون آمده ام مدت زیادی گذشته است، می ترسم بروم مولایم تنبیهم کند. فرمودند: همراه من بیا که شفاعت کنم تا تنبیهت نکنند، آمدند کنار خانه ی صاحب آن کنیزک ایستادند. رسمشان این بود که در هر خانه ای می رسیدند، می ایستادند و از بیرون سلام می کردند. اگر جواب می آمد و در باز می شد، داخل می شدند و اگر جواب نمی آمد، تا سه بار سلام می کردند و اگر جواب نمی آمد، برمی گشتند. اینجا به سلام اول جواب داده نشد. بار دوم سلام کردند، باز جواب نیامد. بار سوم که سلام کردند، از داخل خانه جواب آمد: علیکم السلام یا رسول الله. در باز شد و صاحب خانه که زنی بود، پشت در ایستاد و با ادب و احترام تمام گفت: بفرمایید یا رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: چرا بار اول و دوم جواب ندادی؟ گفت: چون سلام شما برای ما رحمت و برکت است، دوست داشتم مکررا برکت و رحمت خدا به خانه ی ما نازل شود. بار سوم ترسیدم مراجعت بفرمایید، جواب دادم. رسول مکرم فرمودند: این کنیزک در مراجعت به خانه دیر کرده و من آمده ام شفاعت کنم تا تنبهش نکنید. زن گفت: یا رسول الله، به احترام مقدم مبارک شما که کلبه ی ما را منور و مشرف فرموده اید، نه تنها تنبهش نمی کنم، بلکه او را در راه خدا آزاد کردم.
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می دانیم که آزاد کردن برده در آن زمان، امری بسیار مهم بوده است، از آن نظر که برده ها در آن زمان متاعی نفیس و سرمایه ای عظیم به شمار می آمدند و آزاد کردن آن ها یعنی دست از متاعی گرانبها برداشتن و انسانی را از قید رقیت رها ساختن، و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الحمدالله، چقدر این دوازده درهم با برکت بود. دو برهنه را پوشانده و یک بنده را آزاد کرد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد اول) – از صفحه 34 تا 35

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم رحمت


دلیل نامگذاری پیامبر اکرم (ص) به اسم ابوالقاسم

علامه مجلسی (ره) در بحث معراج نقل کرده و ضمن آن حدیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: در شب معراج، پس از مناجات و مکالماتم با خدا، موقع بازگشت، حضرت حق این جمله را فرمود: (یا اباالقاسم امض هادیا مهدیا نعم المجیء جئت و نعم المنص__رف انص___رفت و طوباک و طوبی لمن آمن بک و صدقک)، «ای ابوالقاسم، برو در حالی که راهنما و راه یافته ای، خوش آمدی و خوش رفتی و خوشا بر تو و خوشا بر کسی که به تو ایمان بیاورد و تصدیقت کند».



رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم باز می گردد تا در سدرة المنتهی به جبرئیل که در انتظار آن حضرت بوده می رسد. جبر ئیل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ماجرای مکالمات عرشی را می پرسد که چه گفتی و چه شنیدی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پس از نقل ماجرا می فرماید: آخرین کلامی که خدایم به من فرمود، این بود: ( یا اباالقاسم امض...). جبرئیل گفت: از خدا نپرسیدی که چرا تو را با القاسم نامید؟ فرمود: این را نپرسیدم. در این موقع خطاب رسید: (یا احمد انما کنیتک اباالقاسم لانک تقسم ال___رحمه منی بین عبادی یوم القیامه)، «ای احمد، تو را بدین سبب ابوالقاسم نامیدم که در روز قیامت، تو رحمت مرا بین بندگانم تقسیم خواهی کرد».
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اگر چه طبق این حدیث، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در روز قیامت رحمت الهی را تقسیم خواهد کرد، ولی از آن نظر که روز جزا، رور بروز سرائر مکنون در عالم دنیاست و تمام حقایق جاری در دنیا، در روز جزا شفاف تر به منصه ی ظهور می رسد، همین وجود اقدسی که در دنیا مقسم رحمت بوده است، در عقبا نیز همو مقسم رحمت است و لذا و بطور مطلق رحمة للعالمین است و اهل بیت او همه امناء الرحمانند (صلوات الله علیهم اجمعین).

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد اول) – از صفحه 102 تا 104

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم ابوالقاسم


موضع عمر بن خطاب در رحلت رسول اکرم (ص)

از ابن عباس روایت شده که گفت: «رسول خدا (ص) به هنگام وفات و در حالیکه عده ای از مردم از جمله «عمر بن خطاب» در خانه او بودند، فرمود: «هلم اکتب لکن کتابا لن تضلوا بعده، «بیائید تا برای شما نوشته ای بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید.» عمر گفت: «بیماری بر پیامبر چیره گشته، در حالی که کتاب خدا نزد شماست و کتاب خدا ما را بسنده باشد.» پس از آن افراد حاضر در خانه اختلاف کردند و برخی از آنان همان سخن عمر را گفتند. و چون هیاهو و اختلاف فزونی گرفت، فرمود: «از نزد من برخیزید که نزاع و درگیری در نزد من روا نباشد.»



و در روایت دیگری گوید: «ابن عباس چنان گریست که سرشک دیده اش شن ها را تر کرد و گفت: «بیماری رسول خدا (ص) سخت شد و فرمود: «کاغذی نزد من آورید تا برای شما نوشته ای بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید» و آنان به زناع پرداختند – حال آنکه نزاع و درگیری در نزد هیچ پیامبری روا نباشد- و گفتند: «رسول خدا هذیان گفت!....» 
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و در روایت دیگری گوید: «ابن عباس می گفت: «مصیبت بزرگ و همه مصیبت آنگاه اتفاق افتاد که با اختلاف و هیاهو نگذاشتند تا رسول خدا (ص) آن نوشته را برای آنها بنویسد.» 



رسول خدا(ص) در نیمروز دوشنبه رحلت فرمود و ابوبکر غایب و عمر حاضر بود. عمر اجازه خواست و با مغیره بن شعبه وارد شد و جامه از چهره آن حضرت برداشت و گفت: «وای از بیهوشی! چه سخت است بیهوشی رسول خدا (ص).» مغیره گفت: «به خدا رسول خدا (ص) فوت کرده است.» عمر گفت: «دروغ گفتی! رسول خدا فوت نکرده، ولی تو مردی هستی که فتنه بی باکت کرده، و رسول خدا هرگز نمی میرد تا منافقان را نابود سازد.» پس از آن، عمر پیوسته می گفت: «گروهی از منافقان می پندارند که رسول خدا فوت کرده است. رسول خدا فوت نکرده، بلکه به نزد پروردگارش رفته است. همانگونه که موسی از میان قوم خود برفت و چهل روز ناپدید شد. به خدا سوگند که رسول خدا باز می گردد و دستها و پاهای آنان را که می پندارند او مرده است، قطع می کند.» و می گفت: «هر که بگوید او مرده است، سرش را با شمشیر بزنم. او تنها به آسمان بالا رفته است.» که ناگهان در مسجد این آیه را بر او تلاوت کردند: «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم....»، «محمد تنها یک رسول است که پیش از او نیز رسولانی دیگر بوده اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به گذشته هایتان باز می گردید؟...»
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و عباس بن عبدالمطب گفت: «رسول خدا (ص) فوت کرده است و من در سیمای او همان را مشاهده کردم که همیشه به هنگام فوت در سیمای فرزندان عبدالمطلب می شناختم.» و گفت: «آیا نزد فردی از شما عهد و دستور از رسول خدا (ص) درباره فوت او هست تا برای ما باز گوید؟» گفتند: نه. و او گفت: «ای مردم ! گواه باشید که هیچکس ادعا نمی کند که رسول خدا (ص) درباره وفات خود به او دستوری داده باشد...» ولی عمر پیوسته سخن می گفت تا دهانش کف کرد و ابوبکر از «سنخ» آمد و این آیه را تلاوت کرد «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل.»، عمر گفت: این در کتاب خداست؟» ابوبکر گفت: «آری» و عمر سکوت کرد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 155 تا 157

کلی__د واژه ه__ا


مبارزه پیامبر اکرم(ص) با عقیده خرافی مردم، در مرگ فرزندش ابراهیم

در مکتب آسمانی انسان ساز دین مقدس اسلام، مسأله ی تفکر و اندیشه و تحقیق در تمام شئون زندگی، به ویژه در سیر و سلوک به سوی عالم قرب خدا و تأمین حیات و سعادت ابدی عقبا، یک رکن اساسی بحساب آمده است تا آنجا که عقاید خرافی جاهلانه هر چند ضرری هم به دنیا و آخرت مردم نداشته باشد تنها از آن نظر که با مبانی علمی و عقلی موافق نمی باشد، در نزد پیشوایان دین مقبول نمی افتد و جداً در مقام تخطئه ی آن بر می آیند.



از باب نمونه نقل شده که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پسری به نام ابراهیم از ماریه قبطیه داشت. او در هجده ماهگی یعنی هنوز به سن دو سال نرسیده بود از دنیا رفت. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در کنار جنازه ی فرزندش نشسته بود و اشک می ریخت. بعضی از اصحاب که در محضرش بودند عرض کردند: یا رسول الله، شما ما را به صبر در مصائب می فرمودید، اینک خودتان ناراحتید و دارید گریه می کنید؟ آن حضرت فرمود: «القلب یحزن و العین تدمع و لا نقول ما یسخط الرب»، دل می سوزد و چشم می گرید، اما چیزی نمی گویم که موجب خشم خدا گردد.
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آری، انسان دارای عاطفه است و به اقتضای آن در فراق محبوب و عزیزش محزون می شود و می گرید. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هم بشر است و تمام حالات بشری را در حد کمال دارد. در عاطفه هم اکمل از دیگران است. مسأله ی صبر و رضا به قضای خدا دادن که مقتضای عقل و ایمان است، هیچگونه تنافی با حزن و اندوه و گریه در فراق عزیزان – که مقتضای طبیعی عاطفه ی انسانی است- ندارد و لذا آن انسان کامل که معلم و مربی عالم انسانیت است فرمود: «القلب یحزن و العین تدمع و لانقول ما یسخط الرب»، دل می سوزد و چشم می گرید اما چیزی نمی گویم که موجب خشم خدا گردد.



آن روز اتفاقا خورشید گرفت و هوا تاریک شد. در میان شهر و مردم پیچید که این خورشید گرفتگی بخاطر مصیبتی است که به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم وارد شده است. امروز که غبار غم بر چهره ی پیامبر نشسته، سبب شده که آفتاب هم منکسف گردد و روی از عالمیان بپوشاند. البته بدیهی است که این جریان سبب افزایش اعتقاد و ایمان مردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می شود و هیچ ضرری هم نه به دنیا و نه به عقبای مردم می زند ولی از آنجا که مبنای پیامبران الهی این است که مردم را عالم و متفکر و آگاه از حقایق بار بیاورند و آن ها را از هرگونه اعتقادی جاهلانه بر حذر دارند، از اینرو آن رسول مکرم خدا صلی الله علیه وآله وسلم وقتی از این شایعه آگاه شد نه تنها خوشحال نشد از اینکه ایمان و اعتقاد مردم به سبب این واقعه بیشتر شده است، بلکه سخت برآشفت که چرا باید مردم مبتلا به اوهام و خرافات باشند و دیگران هم بخواهند دین خدا را با استفاده از جهل مردم پیش ببرند و عقیده و ایمان آنها را براساس تفکر جاهلانه ی آن ها استوار سازند، از این رو دستور داد در میان شهر ندا در دادند و مردم اجتماع کردند، روی منبر رفت و فرمود: ای مسلمانان! آگاه باشید، آفتاب گرفتگی امروز، نه بخاطر مرگ ابراهیم فرزند من بوده و نه بخاطر غمگینی من، بلکه روی یک حساب و جریان طبیعی است که خورشید در شرایط خاصی که به تقدیر خداوند حکیم تنظیم شده است منکسف می گردد.
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البته این نکته هم ناگفته نماند که ما برحسب اعتقاد حقی که به ولایت تکوینیه ی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه ی هدی علیهم السلام دار یم، معتقدیم که ولی خدا به اذن خدا متصرف در عالم می باشد و می تواند همه گونه تحول در زمین و آسمان بوجود آورد. دریا را تبدیل به جاده و راه و کوه ها را مبدل به چشمه های جوشان و سیل های خروشان نماید. کره ی ماه را با یک اشاره ی انگشت خود بشکافد و خورشید را به جای مشرق از مغرب طالع سازد. ولی آن روز انکساف خورشید روی حساب طبیعی بود و ارتباطی به حزن و اندوه پیامبر بخاطر مرگ فرزندش نداشت. گفتار مردم آن روز اساسی جز توهم نداشته است. اگر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آن روز این توهم جاهلانه ی مردم را به دلیل اینکه سبب افزایش اعتقاد و ایمان آنان شده است با سکوت خود امضا می کرد، امروز که دانشمندان و متفکران دنیا براساس موازین علمی و با در دست داشتن وسایل و ابزارهای تجربی و حسی به علل و اسباب طبیعی تحولات جوی از انکساف و انخساف خورشید و ماه پی برده اند، همان سکوت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در مقابل توهم جاهلانه ی مردم آن روز را دستاویزی قرار داده و می گفتند: او از جهل و ناآگاهی مردم سوء استفاده کرده و دین خود را پیش برده است و لذا آن حضرت برای جلوگیری از اینگونه دستاویزها، آن توهم جاهلانه ی مردم آن روز را علنا در مجمع عمومی مردم تخطئه کرد و نشان داد که ایمان و اعتقادات دینی، باید براساس تفکر و تعقل و علم استوار گردد.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- بنای بندگی، صفای زندگی – از صفحه 165 تا 167

کلی__د واژه ه__ا

خرافات پیامبر اکرم


حضرت انوش(ع)


انوش پیامبر علیه السلام

در مرآة الزمان آمده است:

انوش در زمان حیات حضرت آدم (ع) به دنیا آمد. آنگاه که شیث مرگ خود را نزدیک دید فرزندش انوش را وصی خود گردانید. و او را از نوری که به هنگام تولد او به وی منتقل شده است یعنی نور پیامبر خاتم (ص) که از نسل او به دنیا خواهد آمد، آگاه نمود و او را فرمان داد که فرزندانش را از این افتخار و شرف که از بزرگی به دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد آگاه کند.

انوش بعد از فوت پدرش به نیکوترین وجهی به انجام فرامین او برخاست و به تدبیر امور رعایا و اجرای قوانین الهی همانگونه که در زمان پدرش بود قیام نمود. او نخستین کسی است که نخل خرما بنشاند و دانه در زمین بیفشاند.



اولین کسی که درخت نشاند و زراعت کرد

در مروج الذهب آمده است:

انوش به عمران و آبادانی زمین برخاست. بعد از اینکه فرزندش قینان به دنیا آمد، نور تابنده در پیشانی قینان درخشیدن گرفت. انوش درباره این نور از قینان پیمان گرفت. یعنی از او پیمان گرفت که حاملان نور پیامبر خاتم (ص) را که از فرزندان او خواهند بود، از وجود و برکت آن نور آگاه سازد.

وصیت انوش به پسرش قینان، و تعلیم صحف آدم (ع) به او در اخبار الزمان آمده است:

انوش پسر شیث بود که نخستین فرزند او به حساب می آمد و وصی پدرش بود. انوش نیز به نوبه خود پسرش قینان را وصی خود قرار داد، و صحف حضرت آدم را به وی تعلیم داد.
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در تاریخ یعقوبی آمده است:

انوش فرزند شیث، بعد از پدر به حفظ و نگهداری مفاد وصیت پدر و جدش برخاست. او به نیکوترین وجهی خدا را بندگی و عبادت کرد، و قومش را نیز فرمان داد تا به نحو احسن خدای را عبادت کنند.



وفات انوش

در تاریخ طبری آمده است:

انوش بعد از پدرش به اداره امور و ملک، نظم و تدبیر رعایا پرداخت.

هنگامی که ارتحالش فرا رسید، و فرزند زادگانش: قینان، مهلائیل، یرد، اخنوخ، متوشلخ، و زنان و فرزندانشان را فرا خواند، و چون همگی حاضر آمدند بر آنها درود فرستاد و برایشان از خداوند برکت خواست، و از اینکه حتی یکی از فرزندان ایشان قصد آمیزش با دودمان قابیل ملعون را داشته باشد بر حذرشان داشت. آنگاه قینان را وصی خود معرفی نمود و او را به نگهداری جسد آدم سفارش کرد همه را فرمان داد تا در خدمت وی خدای را نماز گزارند، و او را بسیار تقدیس کنند، آنگاه دیده برهم نهاد و دنیا را بدرود گفت.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 645-646

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران حضرت انوش (ع) زندگینامه ویژگی های پیامبران


ذوالقرنین


داستان ذوالقرنین در قرآن کریم

ذوالقرنین در قرآن مجید یکجا از آن یاد شده و آن در سوره کهف است، و مطالبی که از آن یاد شده چند چیز است:

1_ او را در روی زمین تمکن و استقرار دادیم، و از تمام وسائل و اسباب در اختیارش قرار دادیم.

2_ از آن اسباب استفاده نموده یک بار حرکت به سمت مغرب نمود تا جائی که (چون به آخر معموره رسید در کنار دریای بیکران) چنین به نظر می آمد که خورشید در چشمه ای از گل و لای فرو می رود. و در آنجا جماعتی را یافت و ما به او گفتیم: در چنین موقعیت و وضعیتی که با آنها داری، اختیار داری آنها را عذاب کنی و به سزای خود برسانی، و یا طریقة نیکوئی درباره آنها اتخاذ کنی!
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ذوالقرنین به آنها گفت: کسی که ستم ورزد، ما او را به زودی در این دنیا به عذاب خود پاداش داده و سپس به سوی پروردگارش می رود و خداوند او را به عذاب غیر مأنوس و غیر منتظر و غیر معهودی معذب می فرماید. و کسی که عمل صالح انجام دهد، جزا و پاداش او نیکو خواهد بود و ما از امر خود با او به آسانی گفتگو خواهیم نمود.

3_ باز از آن اسباب استفاده نموده و به سمت مشرق آفتاب حرکت کرد تا به مردمی رسید که در بیابان زندگی می کرده و از طلوع و تابش خورشید پرده و پوششی نداشتند و ستر و حفاظی برای آنان نبود؛ برهنگان و عریانانی بودند که ساتر و لباس نداشتند.

4_ همچنین از آن اسباب استفاده نموده و حرکت کرد تا رسید به بین دو سدی که در آنجا جماعتی بودند که از تمدن و انسانیت بهره ای نداشته و گفتاری را به هیچ وجه تعقل نمی نمودند.

آن جماعت به ذوالقرنین گفتند: یأجوج و مأجوج در روی زمین فساد می کنند؛ آیا قبول می کنی که ما مخارج سدی را به تو بدهیم که بین ما و بین آنها سد محکمی بنا کنی؟

ذوالقرنین گفت: آنچه پروردگار من از اموال و عده به من داده بسیار پسندیده و نیکوست؛ فقط شما با افراد و عده خود به من کمک دهید تا من سدی محکم و استوار برای شما بکشم. شما قطعات بزرگ آهن را بیاورید و بین این دو کوه بچینید تا بر فراز دو کوه، این فرجه و شکاف را پر کند. و چون چنین کردند گفت: اینک با دم های آهنگری قطعات آهن را داغ و تفته کنید، و در این حال گفت قطعات مس را ذوب نموده و در خلل و فرج قطعات آهن بریزند تا همه شکافها پر شود و یک سد محکم و یکپارچه تشکیل گردد و بین دو کوه کاملا مسدود شود.
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و در این صورت دیگر یأجوج و مأجوج نتوانستند از فراز آن سد بیایند و آن قوم را آزار کنند، و نیز نتوانستند که آن سد را سوراخ کنند و به واسطه نقبی که در زیر آن ایجاد کنند باز برای خود امکان رفت و آمد داشته باشند.

در این حال ذوالقرنین گفت: این رحمت از پروردگار من است که به من عنایت فرمود و من توانستم برای شما چنین سدی بسازم، اما در آن زمانی که وعده پروردگار من برای قیامت برسد، دیگر این سد، خراب و مندک و بدون ارزش و اثر خواهد شد.

این است آنچه قرآن کریم درباره ذوالقرنین بیان فرموده است.



ذوالقرنین چه کس و از چه خاندانی بوده است؟

اما ذوالقرنین کیست و آیا در کتب سماوی دیگر و یا در تواریخ از او نامی به میان آمده است؟ احتمالات بسیار است. مورخین و مفسرین بحث های طولانی درباره این موضوع نموده اند و نهایت کوشش خود را با استمداد از روایاتی که درباره ذوالقرنین آمده است مبذول داشته و هر یک برای خود آیه را به نحوه ای تفسیر و بعضی از ملوک را مورد و مسمای لقب «ذوالقرنین» دانسته و این عنوان را بر او منطبق نموده اند.

درباره تعیین ذوالقرنین و علت تسمیه او بدین لقب در «مجمع البحرین» در ماده «ق ر ن» و در خامس «بحارالانوار» در احوالات ذوالقرنین مفصلا بیاناتی شده است.

علامه طباطبائی مدظله در تفسیر این آیه شریفه می فرماید: روایات مرویه از طریق شیعه و سنی از رسول الله (ص)، و از طریق شیعه از ائمه اهل بیت (ع) و اقوال صحابه و تابعین در قضیه ذوالقرنین به قدری مختلف است که حقیقت موجب شگفت است. چون علاوه بر آنکه آنها با هم معارضند مشتمل بر غرائب و عجائبی است که عقل آنها را محال می شمرد و ذوق سلیم آنها را باطل می کند و عالم وجود و هستی آنها را انکار دارد.
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و چون شخص باحث ناقد بعضی از آنها را با بعضی دیگر قیاس کند و پس از آن در آنها تدبر نماید، می یابد که از وضع و دس و جعل سالم نمانده، و مبالغات و غرائبی که در آنها آمده است در اثر جعل راویان صورت گرفته است. و غریب ترین روایاتی که در این مقام آمده است آنهائی هستند که از علمای یهود تازه مسلمان شده مانند وهب ابن منبه و کعب الاحبار روایت شده است، و یا آنهائی که از قرائن استفاده می شود که انظار و آراء این تازه مسلمانان در وضع و دس آنها مؤثر و دخیل بوده است. (تفسیر المیزان ج13 ص 397)

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 4 صفحه 74-77

کلی__د واژه ه__ا

ذوالقرنین قرآن داستان قرآنی پیامبران تاریخ


قوم یاجوج و ماجوج و دیدگاههای مختلف در مورد آن

قوم یاجوج و ماجوج از نظر تاریخ در تاریخ پیشینیان، درباره پادشاهان، سلاطین، بزرگان و امت های قبل از تاریخ وقایعی نگاشته شده است، اما درباره یاجوج و ماجوج و اقوامی به این نام هیچ سختی به میان نیامده است. همچنین در بعضی از فرازهای کتب عهد عتیق نام یاجوج و ماجوج ذکر شده است. از آن جمله در اصحاح دهم از سفر تکوین تورات: «اینان فرزندان دودمان نوحند: سام و حام و یافث که بعد از طوفان برای هر یک فرزندانی شد، فرزندان یافث عبارت بودند از جومر و ماجوج و مادای و باوان و نوبال و ماشک و نبراس.» و در کتاب حزقیال اصحاح سی و هشتم آمده: «خطاب کلام رب به من شد که می گفت: ای فرزند آدم روی خود متوجه جوج سرزمین ماجوج رئیس روش ماشک و نوبال، کن، و نبوت خود را اعلام بدار و بگو آقا و سید و رب این چنین گفته: ای جوج رئیس روش ماشک و نوبال، علیه تو برخاستم، تو را برمی گردانم و دهنه هایی در دو فک تو می کنم، و تو و همه لشگرت را چه پیاده و چه سواره بیرون می سازم، در حالی که همه آنان فاخرترین لباس بر تن داشته باشند، و جماعتی عظیم و با سپر باشند همه شان شمشیرها به دست داشته باشند، فارس و کوش و فوط با ایشان باشد که همه با سپر و کلاهخود باشند، و جومر و همه لشگرش و خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشگرش شعبه های کثیری با تو باشند.»
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می گوید: «به همین جهت ای پسر آدم باید ادعای پیغمبری کنی و به جوج بگویی سید رب امروز در نزدیکی سکنای شعب اسرائیل در حالی که در امن هستند چنین گفته: «آیا نمی دانی و از محلت از بالای شمال می آیی.» و در اصحاح سی و نهم داستان سابق را دنبال نموده می گوید: «و تو ای پسر آدم برای جوج ادعای پیغمبری کن و بگو سید رب اینچنین گفته: اینک من علیه توام ای جوج ای رئیس روش ماشک و نوبال و اردک و اقودک، و تو را از بالاهای شمال بالا می برم، و به کوه های اسرائیل می آورم، و کمانت را از دست چپت و تیرهایت را از دست راستت می زنم، که بر کوه های اسرائیل بیفتی، و همه لشگریان و شعوبی که با تو هستند بیفتند، آیا می خواهی خوراک مرغان کاشر از هر نوع و وحشی های بیابان شوی؟ بر روی زمین بیفتی؟ چون من به کلام سید رب سخن گفتم، و آتشی بر ماجوج و بر ساکنین در جزائر ایمن می فرستم، آن وقت است که می دانند منم رب...»

و در خواب یوحنا در اصحاح بیستم می گوید: «فرشته ای دیدم که از آسمان نازل می شد و با او است کلید جهنم و سلسله و زنجیر بزرگی بر دست دارد، پس می گیرد اژدهای زنده قدیمی را که همان ابلیس و شیطان باشد، و او را هزار سال زنجیر می کند، و به جهنمش می اندازد و درب جهنم را به رویش بسته قفل می کند، تا دیگر امتهای بعدی را گمراه نکند، و بعد از تمام شدن هزار سال البته باید آزاد شود، و مدت اندکی رها گردد.»
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آن گاه می گوید: «پس وقتی هزار سال تمام شد شیطان از زندانش آزاد گشته بیرون می شود، تا امتها را که در چهار گوشه زمینند جوج و ماجوج همه را برای جنگ جمع کند در حالی که عددشان مانند ریگ دریا باشد، پس بر پهنای گیتی سوار شوند و لشگرگاه قدیسین را احاطه کنند و نیز مدینه محبوبه را محاصره نمایند، آن وقت آتشی از ناحیه خدا از آسمان نازل شود و همه شان را بخورد، و ابلیس هم که گمراهشان می کرد در دریاچه آتش و کبریت بیفتد، و با وحشی و پیغمبر دروغگو بباشد، و به زودی شب و روز عذاب شود تا ابد الآبدین.»

از این قسمت که نقل شده استفاده می شود که 'ماجوج' و یا 'جوج و ماجوج' امتی و یا امتهایی عظیم بوده اند، و در قسمت های بالای شمال آسیا از آبادی های آن روز زمین می زیسته اند، و مردمانی جنگجو و معروف به جنگ و غارت بوده اند.

اقوامی شبیه یاجوج و ماجوج در تاریخ تاریخ امم آن روز جهان هم اتفاق دارد بر اینکه ناحیه شمال شرقی از آسیا که ناحیه احداب و بلندیهای شمال چین باشد موطن و محل زندگی امتی بسیار بزرگ و وحشی بوده امتی که مدام رو به زیادی نهاده جمعیتشان فشرده تر می شد، و این امت همواره بر امتهای مجاور خود مانند چین حمله می بردند، و چه بسا در همانجا زاد و ولد کرده به سوی بلاد آسیای وسطی و خاورمیانه سرازیر می شدند، و چه بسا که در این کوه ها به شمال اروپا نیز رخنه می کردند. بعضی از ایشان طوائفی بودند که در همان سرزمین هایی که غارت کردند سکونت نموده متوطن می شدند، که اغلب سکنه اروپای شمالی از آنهایند، و در آنجا تمدنی به وجود آورده، و به زراعت و صنعت می پرداختند. و بعضی دیگر برگشته به همان غارتگری خود ادامه می دادند. بعضی از مورخین گفته اند که یاجوج و ماجوج امتهایی بوده اند که در قسمت شمالی آسیا از تبت و چین گرفته تا اقیانوس منجمد شمالی و از ناحیه غرب تا بلاد ترکستان زندگی می کردند این قول را از کتاب 'فاکهة الخلفاء و تهذیب الاخلاق' ابن مسکویه، و رسائل اخوان الصفا، نقل کرده اند. عبارات کتب عهد عتیق و نظریات تاریخی، این احتمال که اقوام یاجوج و ماجوج همان اقوامی باشند که سابقا در شمال شرقی آسیا زندگی می کردند را تقویت می کند. آنها مردمانی جنگجو، جنگ طلب و غارتگر بوده اند.
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یاجوج و ماجوج در قرآن و نگاه مفسرین در دو سوره قرآن کریم، از یاجوج و ماجوج سخن به میان آمده است; یکی آیات سوره کهف و دیگری آیه 96 سوره انبیاء. خداوند در سوره کهف می فرماید: «قالوا یاذا القرنین إن یأجوج و مأجوج مفسدون فی الأرض فهل نجعل لک خرجا علی أن تجعل بیننا و بینهم سدا؛ گفتند: ای ذوالقرنین! یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می کنند، آیا ممکن است برای تو هزینه ای قرار دهیم تا میان ما و آنها سدی بسازی؟» (کهف/ 94) مردمی که نزدیک آن تنگه زندگی می کردند، از هجوم و غارت اقوام یاجوج و ماجوج در زحمت و شکنجه بودند. اقوام یاجوج و ماجوج طوایفی جنگ طلب و غارتگر بودند که در جایی پشت آن تنگه و کوه ها زندگی می کردند و هر از گاهی از طریق آن تنگه به این مردم حمله کرده و آن ها را قتل و غارت می کردند. لذا این تنگه، محل نفوذ یا موضعی سوق الجیشی برای برتری نظامی آن اقوام غارتگر بوده است.

آیات قرآن به خوبی گواهی می دهد که این دو نام متعلق به دو قبیله وحشی خونخوار بوده است که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف مرکز سکونت خود داشته اند. در تورات در کتاب 'حزقیل' فصل سی و هشتم و فصل سی و نهم، و در کتاب رؤیای 'یوحنا' فصل بیستم از آنها به عنوان 'گوگ' و 'ماگوگ' یاد شده است که معرب آن یاجوج و ماجوج می باشد. به گفته مفسر بزرگ، علامه طباطبائی در 'المیزان' از مجموع گفته های تورات استفاده می شود که ماجوج یا یاجوج و ماجوج، گروه یا گروه های بزرگی بودند که در دوردست ترین نقطه شمال آسیا زندگی داشتند مردمی جنگجو و غارتگر بودند. بعضی معتقدند این دو کلمه عبری است، ولی در اصل از زبان یونانی به عبری منتقل شده است و در زبان یونانی 'گاگ' و 'ماگاگ' تلفظ می شده که در سایر لغات اروپایی نیز به همین صورت انتقال یافته است. دلائل فراوانی از تاریخ در دست است که در منطقه شمال شرقی زمین در نواحی مغولستان در زمانهای گذشته گویی چشمه جوشانی از انسان وجود داشته، مردم این منطقه به سرعت زاد و ولد می کردند، و پس از کثرت و فزونی به سمت شرق، یا جنوب سرازیر می شدند، و همچون سیل روانی این سرزمینها را زیر پوشش خود قرار می دادند، و تدریجا در آنجا ساکن می گشتند.
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برای حرکت سیل آسای این اقوام، دورانهای مختلفی در تاریخ آمده است که یکی از آنها دوران هجوم این قبائل وحشی در قرن چهارم میلادی تحت زمامداری 'آتیلا' بود که تمدن امپراطوری روم را از میان بردند. و دوران دیگر که ضمنا آخرین دوران هجوم آنها محسوب می شود در قرن دوازدهم میلادی به سرپرستی چنگیزخان صورت گرفت که بر ممالک اسلامی و عربی، هجوم آوردند و بسیاری از شهرها از جمله بغداد را ویران نمودند. در عصر کورش نیز هجومی از ناحیه آنها اتفاق افتاد که در حدود سال پانصد قبل از میلاد بود، ولی در این تاریخ، حکومت متحد ماد و فارس به وجود آمد و اوضاع تغییر کرد و آسیای غربی از حملات این قبائل آسوده شد. به این ترتیب نزدیک به نظر می رسد که یاجوج و ماجوج از همین قبائل وحشی بوده اند که مردم قفقاز به هنگام سفر کورش به آن منطقه تقاضای جلوگیری از آنها را از وی نمودند، و او نیز اقدام به کشیدن سد معروف ذوالقرنین نمود.

علامه طباطبایی می فرماید: «بحث از تطورات حاکم بر لغات و سیری که زبانها در طول تاریخ کرده ما را بدین معنا رهنمون می شود که یاجوج و ماجوج همان مغولیان بوده اند، چون این دو کلمه به زبان چینی 'منگوک' و یا 'منچوک' است، و معلوم می شود که دو کلمه مذکور به زبان عبرانی نقل شده و یاجوج و ماجوج خوانده شده است، و در ترجمه هایی که به زبان یونانی برای این دو کلمه کرده اند 'گوک' و 'ماگوک' می شود، و شباهت تامی که ما بین 'ماگوک' و 'منگوک' هست حکم می کند بر اینکه کلمه مزبور همان منگوک چینی است هم چنان که 'منغول' و 'مغول' نیز از آن مشتق و نظائر این تطورات در الفاظ آن قدر هست که نمی توان شمرد. پس یاجوج و ماجوج مغول هستند و مغول امتی است که در شمال شرقی آسیا زندگی می کنند، و در اعصار قدیم امت بزرگی بودند که مدتی به طرف چین حمله ور می شدند و مدتی از طریق داریال قفقاز به سرزمین ارمنستان و شمال ایران و دیگر نواحی سرازیر می شدند، و مدتی دیگر یعنی بعد از آنکه سد ساخته شد به سمت شمال اروپا حمله می بردند، و اروپائیان آنها را 'سیت' می گفتند. و از این نژاد گروهی به روم حمله ور شدند که در این حمله دولت روم سقوط کرد.»
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در سابق گفتیم که از کتب عهد عتیق هم استفاده می شود که این امت مفسد از سکنه اقصای شمال بودند. این بود خلاصه ای از کلام ابوالکلام، که هر چند بعضی از جوانبش خالی از اعتراضاتی نیست، لیکن از هر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی روشن تر و قابل قبول تر است. آنچه تا کنون مشخص شده این است که یاجوج و ماجوج اقوامی مفسد و خونخوار از انسان ها بوده اند که همواره برای ساکنان اطراف محل سکونت خویش مزاحمت و ناامنی ایجاد می کرده اند. اکنون می گوئیم که اکثر مؤلفین و اهل تفسیر، یاجوج و ماجوج را طوایفی از مغول دانسته اند که در مناطق شمالی آسیا می زیسته اند. البته باید دانست قبول این نکته که یاجوج و ماجوج اقوامی از مغول هستند، غیر از نظریه ای است که ذوالقرنین را کوروش می داند; یعنی ممکن است کسی قبول نکند که ذوالقرنین کوروش است; ولی در عین حال یاجوج و ماجوج را مغول بداند. به همین جهت، بسیاری از کسانی که ذوالقرنین را کوروش نمی دانند، یاجوج و ماجوج را طوایفی از مغول می دانند. علاوه بر آن، تحلیل تاریخی علامه طباطبایی، این نظریه را تقویت می کند.

آیا یاجوج و ماجوج دوباره حمله می کنند؟ قرآن کریم در آیه 96 و 97 سوره انبیاء چنین فرموده است: «حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من کل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق؛ تا آن زمان که یاجوج و ماجوج گشوده شوند، آن ها از هر محل مرتفعی به سرعت عبور می کنند و وعده حق (قیامت) نزدیک می شود.»
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این آیه پیش بینی کرده است که در آخرالزمان، یاجوج و ماجوج دوباره از کوه ها سرازیر شوند و.... اکثر مورخین و اهل تفسیر گفته اند که این پیش بینی قرآن با حمله تاتار در نیمه اول قرن هفتم هجری تحقق یافته است. مغولان (که همان تاتار هستند) در این هجوم به مناطق غربی آسیا حمله آورده و در خونریزی، نسل کشی، ویرانی و غارتگری از هیچ کاری فروگذار نکردند. چین و ترکستان و ایران و عراق و شام و قفقاز را تا آسیای صغیر تاختند و هر شهر و دیاری که در مقابل ایشان مقاومت کرد، ویران نمودند و اهالی آن را از دم تیغ گذراندند. آن ها بعد از استیلا بر این مناطق و مدتی حکومت بر آن ها، به شهرهای خود برگشتند و حمله دوباره ای به اهالی روسیه، مجار و روم انجام دادند و رومیه را وادار به پرداخت جزیه کردند.

در اینجا یک سؤال مطرح می شود که اگر هجوم دوباره یاجوج و ماجوج همان حمله مغول است، چطور سد ذوالقرنین جلوی آن ها را نگرفته است؟ مگر آیه قرآن نفرموده است: «فما اسطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا» پس از آن دیگر آن گروه مفسد قادر نبودند از روی آن عبور کرده یا راه نفوذ و حفره ای در آن ایجاد کنند. در جواب آن عرض می کنیم: با توجه به اینکه یاجوج و ماجوج اقوامی از انسان ها بوده اند و سد ذوالقرنین نیز یک مانع طبیعی محکم و مرتفع بوده است، این سد تا زمانی مانع یاجوج و ماجوج بوده که تمدن بشری پیشرفت نکرده بوده و انسان ها توان عبور از مکان های مرتفع و دور زدن آنها را نداشتند. آیه قرآن هم منحصرا منظورش این نیست که یاجوج و ماجوج هرگز و الی الابد نمی توانند از آن عبور کنند، بلکه اگر در مدتی بسیار طولانی (مثلا مدت زندگی یک یا چند نسل) توانایی عبور از آن را نداشته باشند، باز این استعمال صحیح است.
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بنابراین، تصور اینکه هنوز یاجوج و ماجوج در پشت آن سد قرار گرفته اند، تصور صحیحی نیست. اگرچه ممکن است ما نظریه تاریخی تطبیق هجوم دوباره اقوام یاجوج و ماجوج را با حمله مغول نپذیریم و بگوئیم هنوز حمله یاجوج و ماجوج که در آیه 96 سوره انبیا پیش بینی شده اتفاق نیفتاده است و بگوئیم یاجوج و ماجوج یکی از اقوام فعلی جهانند، ولی همان طور که در زمان ذوالقرنین به وسیله سد از حمله و غارتگری آنان جلوگیری شد، الان نیز خداوند با وسایل دیگری از هجوم آنان جلوگیری کرده است، ولی در آینده و در زمان مشخص دوباره به غارتگری خواهند پرداخت.»

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 13 صفحه 524 - 526، 543 – 545 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 532 

محمدرضا امین زارع- ذوالقرنین در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ذوالقرنین یأجوج و مأجوج باورها داستان تاریخی ظلم تمدن


داستان ذوالقرنین در قرآن کریم (زندگینامه)

قرآن قرآن کریم متعرض اسم او و تاریخ زندگی و ولادت و نسب و سایر مشخصاتش نشده است. البته این رسم قرآن کریم در همه موارد است که در هیچ یک از قصص گذشتگان به جزئیات نمی پردازد. در خصوص ذوالقرنین هم اکتفاء به ذکر سفرهای سه گانه او کرده، اول رحلتش به مغرب تا آنجا که به محل فرو رفتن خورشید رسیده و دیده است که آفتاب در 'عین حمئة' و یا 'حامیه' فرو می رود، و در آن محل به قومی برخورده است. و رحلت دومش از مغرب به طرف مشرق بوده، تا آنجا که به محل طلوع خورشید رسیده، و در آنجا به قومی برخورده که خداوند میان آنان و آفتاب ساتر و حاجبی قرار نداده. و رحلت سومش تا به موضع بین السدین بوده، و در آنجا به مردمی برخورده که به هیچ وجه حرف و کلام نمی فهمیدند و چون از شر یاجوج و ماجوج شکایت کردند، و پیشنهاد کردند که هزینه ای در اختیارش بگذارند و او برایشان دیواری بکشد، تا مانع نفوذ یاجوج و ماجوج در بلاد آنان باشد. او نیز پذیرفته و وعده داده سدی بسازد که ما فوق آنچه آنها آرزویش را می کنند بوده باشد، ولی از قبول هزینه خودداری کرده است و تنها از ایشان نیروی انسانی خواسته است. آن گاه از همه خصوصیات بنای سد تنها اشاره ای به رجال و قطعه های آهن و دمهای کوره و قطر نموده است.
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چرایی مطرح شدن داستان ذوالقرنین در قرآن نام ذوالقرنین و وقایع مربوط به بزرگی و عظمت او قبل از اینکه داستانش در قرآن نازل شود معروف بوده است. مردم او را به عنوان ذوالقرنین می شناختند و این از نظر قرآن و قرائن اطراف آیات، مسلم است. نیز، معلوم است که نزول این آیات، بر اساس سؤالی بوده که مردم از پیامبر اکرم (ص) درباره ذوالقرنین کرده اند. اما اینکه این سؤال از طرف چه کسانی و چگونه مطرح شده است، پرسشی است که پاسخ آن را می توان در روایت زیر جستجو نمود: صاحب کتاب تفسیر قمی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: سبب نزول سوره کهف این بود که قریش سه نفر را به قبیله نجران فرستادند تا از یهودیان آن دیار مسائلی را بیاموزند و با آن رسول خدا (ص) را بیازمایند. آن سه نفر نضربن حارث بن کلده، عقبة بن ابی معیط و عاص بن وائل سهمی بودند.

این سه نفر به سوی نجران حرکت کرده و جریان را با علمای یهود در میان گذاشتند. یهودیان گفتند: «سه مساله از او بپرسید، اگر آن طور که ما می دانیم پاسخ داد، در ادعایش راستگو است. آنگاه از یک مساله دیگر بپرسید، اگر گفت می دانم، بدانید که دروغگو است.» گفتند: «آن مسائل چیست؟» جواب دادند که «از او از احوال جوانانی بپرسید که در قدیم الایام بودند و از میان مردم خود بیرون شده و غایب گشتند و در غیبتگاه خود خوابیدند. از او بپرسید چقدر خوابیدند؟ نفراتشان چند بود؟ چه چیز از غیر جنس خود همراهشان بود؟ و داستانشان چه بود؟ مطلب دوم اینکه از او بپرسید داستان موسی که خدایش دستور داد از یک عالم پیروی کن و از او تعلم گیر چه بود؟ آن عالم که بود؟ موسی چگونه از او پیروی کرد؟ و سرگذشت موسی با او چه بود؟ سوم اینکه از او از سرگذشت شخصی بپرسید که میان مشرق و مغرب عالم گردید تا به سد یاجوج و ماجوج رسید; او که بوده؟ و داستانش چگونه بوده است؟»
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یهودیان پس از عرضه این مسائل جواب آن ها را نیز به فرستادگان قریش دادند و گفتند: «اگر این طور که ما شرح دادیم جواب داد، صادق است، وگرنه دروغ می گوید.» فرستادگان قریش پرسیدند: «آن یک سؤال دیگر که گفتید چیست؟» گفتند: «از او بپرسید که قیامت چه وقت به پا می شود؟ اگر ادعا کرد که من می دانم قیامت چه موقع به پا می شود، دروغگو است، ولی اگر گفت جز خدا کسی تاریخ آن را نمی داند، راستگو است.»

فرستادگان قریش به مکه برگشتند، نزد ابوطالب جمع شدند و گفتند: «پسر برادرت ادعا می کند که اخبار آسمان ها برایش می آید، ما از او چند پرسش می کنیم، اگر جواب داد، می دانیم که راستگو است، وگرنه می فهمیم که دروغ می گوید!» ابوطالب گفت: «هر چه دلتان می خواهد بپرسید!»

آن ها آن مسائل را مطرح کردند. رسول خدا (ص) فرمود: «فردا جواب هایش را می دهم.» اما در وعده ای که داد ان شاءالله نگفت. به همین جهت، چهل روز وحی از او قطع شد تا آنجا که رسول خدا (ص) غمگین گردید و (بعضی از) یارانش که به وی ایمان آورده بودند به شک افتادند، و قریش شادمان شده و به استهزاء و آزار ایشان پرداختند; ابوطالب نیز سخت در اندوه شد. پس از چهل شبانه روز، سوره کهف بر پیامبر نازل شد. رسول خدا (ص) از جبرئیل سبب تاخیر را پرسید؟ (جبرئیل) گفت: «ما قادرنیستیم از پیش خود نازل شویم جز به اذن خدا.»

می دانید که سوره کهف شامل سه داستان است: داستان اصحاب کهف، داستان حضرت موسی (ع) و حضرت خضر (ع) و داستان ذوالقرنین که طبق روایت بالا، به خاطر سؤال آزمایشی مشرکان مکه از حضرت محمد (ص) نازل شده است.
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چگونگی و کیفیت طرح داستان ذوالقرنین در قرآن عموما وقتی قرآن کریم داستان واقعه یا شخصی از گذشتگان را ذکر می کند، روش خاصی دارد; به جزئیات افراد و اشخاص و موضوعات نمی پردازد و متعرض جزئیاتی که در اصل واقعه یا نتیجه قرآنی آن دخالتی ندارند نمی شود; بلکه تنها نقاط کلیدی و اساسی را مطرح کرده و در مواردی، حتی نتیجه گیری آن را هم به مخاطب واگذار می نماید. البته این طبیعی است که از لا به لای بعضی جملات و کلمات، می توان بعضی جزئیات را هم به دست آورد که این هم یکی از ظرایف هنری قصه های قرآنی است. طرح داستان ذوالقرنین به همان روش عمومی در مورد داستان ذوالقرنین نیز، اگرچه بر اساس طرح سؤالی بوده است و قاعدتا باید پاسخ آن مطابق نظر سؤال کننده و تامین کننده پرسش او باشد، ولی در عین حال، قرآن پاسخ را طوری آورده که هم نظر سائل برآورده شود و هم نتیجه ای که خود قرآن می خواهد از آن گرفته شود.

بنابراین، طبق روش عمومی خود، نام اصلی ذوالقرنین، تاریخ زندگی، ولادت، نسب و سایر مشخصاتش را ذکر نکرده است. در مورد خصوصیات شخصی، فقط به دینی که از آن پیروی می کرده و توانایی جسمی و مدیریتی ای که داشته است اکتفا کرده و در مورد تاریخ زندگیش، تنها به سفرهای سه گانه او اشاره نموده و درباره فعالیت های او فقط به ذکر کارهایی چون برخوردش با مردم سرزمین های مختلف در طی همان سفرهای سه گانه پرداخته است. البته، روح زندگی یک فرد و آنچه می تواند برای دیگران آموزنده باشد همین است; یعنی اینکه یک شخص از چه امکاناتی برخوردار بوده و چه اعتقاداتی داشته است؟ و اگر اعتقادات صحیحی داشته، بر اساس آن ایمان و عقیده و با استفاده از توانایی هایش، چه نوع فعالیت هایی انجام داده و با دیگران چه رفتاری کرده است؟ نکته مهم دیگر اینکه آیا در میدان عمل و میدان استفاده از آن امکانات، خدا و قیامت را در نظر داشته است یا خیر؟
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داستان ذوالقرنین در قرآن خداوند در قرآن می فرماید: «و یسلونک عن ذی القرنین قل سأتلوا علیکم منه ذکرا* إنا مکنا له فی الأرض و ءاتیناه من کل شی ء سببا؛ و از تو ای پیامبر درباره ذوالقرنین سؤال می کنند، در پاسخ ایشان بگو: به زودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازگو می کنم. ما او را در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم.» (کهف/ 83- 84)

یعنی از تو از وضع ذوالقرنین می پرسند. چون اگر مقصود معرفی شخص او بود جا داشت در جواب اسمش را معرفی کند و به ذکر لقبش که همان ذوالقرنین است اکتفاء ننماید. پس معلوم می شود سائل از سرگذشت او پرسش نموده است. تعبیر به 'ساتلوا' با توجه به اینکه 'سین' معمولا برای آینده نزدیک است، در حالی که در این مورد پیامبر (ص) بلا فاصله از ذوالقرنین سخن می گوید ممکن است برای رعایت ادب در سخن بوده باشد، ادبی که آمیخته با ترک عجله و شتابزدگی است، ادبی که مفهومش دریافت سخن از خدا و سپس بیان برای مردم است. و به هر حال آغاز این آیه نشان می دهد که داستان ذوالقرنین در میان مردم قبلا مطرح بوده منتها اختلافات یا ابهاماتی آن را فراگرفته بود، به همین دلیل از پیامبر (ص) توضیحات لازم را در این زمینه خواستند.

کلمه 'ذکر' در پاسخ 'به زودی ذکری از او را برای شما می خوانم' یا مصدر به معنای مفعول است و معنایش این است که 'بگو به زودی از سرگذشت ذوالقرنین مقداری مذکور را می خوانم'، و یا مراد از ذکر قرآن است که در خود قرآن موارد زیادی به همین معنا آمده است، و در نتیجه معنایش چنین می شود 'بگو به زودی از او، یعنی از ذوالقرنین، و یا از خدای تعالی قرآنی که همان آیات بعدی است می خوانم'. و معنای دومی روشن تر است. 'تمکین' به معنای قدرت دادن است. وقتی گفته می شود 'مکنته' و یا 'مکنت له' معنایش این است که من او را توانا کردم.
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پس 'تمکن در زمین' به معنای قدرت تصرف در زمین است، تصرفی مالکانه و دلخواه، و چه بسا گفته شود که مصدری است ریخته و قالب گرفته شده از ماده 'کون' نه از 'مکن' به توهم اصالت میم. پس تمکین به معنای استقرار و ثبات دادن است ثباتی که باعث شود دیگر از مکانش کنده نشود و هیچ مانعی مزاحمتش نتواند کند. کلمه 'سبب' به معنای وصله و وسیله است. پس معنای ایتاء سبب از هر چیز این می شود که از هر چیزی که معمولا مردم به وسیله آن متوسل به مقاصد مهم زندگی خود می شوند، از قبیل عقل و علم و دین و نیروی جسم و کثرت مال و لشگر و وسعت ملک و حسن تدبیر و غیر آن. جمله مورد بحث منتی است از خدای تعالی که بر ذوالقرنین می گذارد و با بلیغ ترین بیان امر او را بزرگ می شمارد. نمونه هایی که خداوند تعالی از سیره و عمل و گفتار او نقل می کند که مملو از حکمت و قدرت است شاهد بر همین است که غرض بزرگ شمردن امر او است.

گر چه بعضی از مفسران خواسته اند مفهوم 'سبب' را که در اصل به معنی طنابی است که به وسیله آن از درختان نخل بالا می روند و سپس به هر گونه وسیله اطلاق شده در مفهوم خاصی محدود کنند، ولی پیدا است که آیه کاملا مطلق است و مفهوم وسیعی دارد و نشان می دهد که خداوند اسباب وصول به هر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذارده بود: عقل و درایت کافی، مدیریت صحیح، قدرت و قوت، لشگر و نیروی انسانی و امکانات مادی خلاصه آنچه از وسائل معنوی و مادی برای پیشرفت و رسیدن به هدفها لازم بود در اختیار او نهادیم.
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مسافرت های ذوالقرنین مهم ترین چیزی که از تاریخ زندگی ذوالقرنین در قرآن آمده است، مسافرت های سه گانه او به نقاط مختلف دنیا است; مسافرت به مغرب، مسافرت به مشرق و برگشت از مشرق به طرف کوه های یاجوج و ماجوج. باید توجه داشت که ذکر مشرق و مغرب به خاطر آن نیست که او فقط به مشرق و مغرب سفر کرده، بلکه منظور این است که از محل زندگی خود تا مغرب و از آنجا تا مشرق و از مشرق تا محل کوه های یاجوج و ماجوج مسیری طولانی را طی کرده است. ذکر این مناطق شاید بدان جهت است که پرسش سؤال کنندگان درباره ذوالقرنین همین بوده; یعنی پرسیدند آن شخصی که به مشرق و مغرب عالم سفر کرد تا به سد یاجوج و ماجوج رسید که بود؟ اما این که هدف او از این کار چه بوده، از شکل بیان آن در قرآن کریم، چنین به نظر می رسد که او به منظور گسترش عدالت در جهان و خدمت به مردم سفر می کرده است.

خداوند در سوره کهف می فرماید: «فأتبع سببا* حتی إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئة و وجد عندها قوما قلنا یاذا القرنین إما أن تعذب و إما أن تتخذ فیهم حسنا* قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد إلی ربه فیعذبه عذابا نکرا* و أما من ءامن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی و سنقول له من أمرنا یسرا؛ پس وسیله ای را پی گرفت. تا آن گاه که به غروبگاه خورشید رسید، به نظرش آمد که خورشید در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب می کند، و نزدیک آن قومی را یافت. گفتیم: ای ذوالقرنین! یا [اینان را] عقوبت می کنی یا میانشان روش نیکویی پیش می گیری اختیار با توست. گفت: اما هر که ستم کند به زودی عذابش خواهیم کرد، سپس به سوی پروردگارش بازگردانده می شود، آن گاه او را عذابی سخت خواهد کرد. و اما هر که ایمان بیاورد و کار شایسته کند پاداشی هر چه نیکوتر خواهد داشت و به او از فرمان خود تکلیفی آسان خواهیم گفت. سپس وسیله ای دیگر را پی گرفت.» (کهف/ 85- 88)
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ذوالقرنین در اولین مسافرت خود به طرف مغرب حرکت کرد و آنقدر در خشکی پیش رفت تا به غروبگاه خورشید رسید. در آنجا احساس کرد که خورشید در چشمه یا دریایی تیره و گل آلود فرو می رود. احتمالا منظور این است که او به ساحل دریایی رسید که دیگر ماورای آن امید خشکی نمی رفت و چنین به نظرش می رسید که آفتاب در دریا غروب می کند; چون انتهای افق به دریا چسبیده بود. خداوند می فرماید: «فأتبع سببا* حتی إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئة و وجد عندها قوما». عین به هر دو معنای چشمه و دریا می آید و حماة نیز به معنای تیره، گل آلود، و لجنی است. احتمالا وقتی ذوالقرنین به آخرین نقاط خشکی رسیده است، از دور آبهای محل افق را سبز رنگ و تیره و تار می دیده است، همان گونه که مسافران دریا و ساحل نشینان چنین احساسی درباره خورشید و غروب آن دارند.

علامه طباطبایی می فرماید: «'اتباع' به معنای لاحق شدن است، یعنی ملحق به سببی شد. و به عبارتی دیگر وصله و وسیله ای تهیه کرد که با آن به طرف مغرب آفتاب سیر کند و کرد. کلمه 'حتی' دلالت می کند بر اینکه فعلی در تقدیر است و تقدیر کلام 'فسار حتی اذا بلغ؛ و سیر کرد تا به مغرب آفتاب رسید' می باشد. و مراد از مغرب آفتاب، آخر معموره آن روز از ناحیه غرب است، به دلیل اینکه می فرماید: 'نزد آن مردمی را یافت'.»

مفسرین گفته اند: منظور از 'عین حمئة' چشمه ای دارای گل سیاه یعنی لجن است، چون حماة به معنای آن است و مقصود از عین دریا است، چون بسیار می شود که این کلمه به دریا هم اطلاق می گردد. و مقصود از اینکه فرمود 'آفتاب را یافت که در دریایی لجن دار غروب می کرد' این است که به ساحل دریایی رسید که دیگر ما ورای آن خشکی امید نمی رفت، و چنین به نظر می رسید که آفتاب در دریا غروب می کند چون انتهای افق بر دریا منطبق است. بعضی هم گفته اند: چنین چشمه لجن داری با دریای محیط، یعنی اقیانوس غربی، که جزائر خالدات در آن است منطبق است و جزائر مذکور همان جزائری است که در هیات و جغرافیای قدیم مبدأ طول به شمار می رفت، و بعدها غرق شده و فعلا اثری از آنها نمانده است. جمله 'فی عین حمئة' به صورت 'عین حامیة' یعنی حاره (گرم) نیز قرائت شده و اگر این قرائت صحیح باشد دریای حار با قسمت استوایی اقیانوس کبیر که مجاور آفریقا است منطبق می گردد، و بعید نیست که ذوالقرنین در رحلت غربیش به سواحل آفریقا رسیده باشد.
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ذوالقرنین در این منطقه به طایفه ای برخورد: «قلنا یا ذاالقرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیهم حسنا؛ به ذوالقرنین گفتیم: ای ذوالقرنین! بدان ایشان را مجازات می کنی یا روشی نیکو در مورد آنان انتخاب می نمایی؟» (کهف/ 86) این نکته از آیه کریمه فوق به دست می آید که آن طایفه مجموعه ای از افراد نیک و بد بودند; چون اگر همه مردمی خوب و صالح بودند و در میان ایشان ظالم و مفسد وجود نداشت، چگونه ممکن بود که خداوند به او چنین اختیار تامی بدهد؟

علامه طباطبایی از آیه بالا چنین برداشت کرده است که خداوند به ذوالقرنین اختیار تام می دهد که یا بدان ایشان را مجازات کند و یا درباره همه روشی نیکو برگزیند. می دانیم که عذاب خوبان و بدان با همدیگر خلاف عدالت است، اما اتخاذ روش احسان و نیکویی نسبت به خوب و بد ظلم نیست; البته ممکن است شما بگویید اگر درباره خوب و بد یک روش ولو یک روش نیکو داشته باشیم، این با عدالت و حکمت سازگار نیست; اما درجواب می گوییم که منظور یک روش مشترک و عین هم نیست، بلکه منظور اتخاذ یک روش نیکو و همراه با احسان درباره مجموع، و روشی نیکوتر و همراه با تشویق و احسان درباره خوبان است. از لحن این آیه و پاسخ ذوالقرنین که چند سطر بعد می آید، چنین به نظر می رسد که در آن منطقه ظلم و فسادی برپا بوده است; زیرا هر دو جا عذاب و مجازات اول گفته شده است. بالاخره خداوند طبق آیه کریمه بالا به ذوالقرنین اختیار داد و پرسید که با ایشان چه می کنی؟
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'إما أن تعذب و إما أن تتخذ فیهم حسنا' یعنی یا این قوم را شکنجه کن و یا در آنان به رفتار نیکویی سلوک نما. پس کلمه 'حسنا' مصدر به معنای فاعل و قائم مقام موصوف خود خواهد بود. ممکن هم هست وصفی باشد که تنها به منظور مبالغه آورده شده. بعضی گفته اند: مقابله میان عذاب و اتخاذ حسن (خوشرفتاری) اشاره دارد بر اینکه اتخاذ حسن بهتر است، هر چند که تردید خبری اباحه را می رساند. پس جمله مزبور انشایی است، در صورت اخبار، و معنایش این است که: تو مخیری که یا عذابشان کنی و یا مشمول عفو خود قرارشان دهی ولیکن ظاهرا حکم تخییری نباشد بلکه استخباری باشد از اینکه بعدها با ایشان چه معامله ای کند عذاب یا احسان و این با سیاق جواب یعنی جمله 'أما من ظلم فسوف نعذبه' که مشتمل بر تفصیل به تعذیب و احسان است موافق تر و مناسب تر است، زیرا اگر جمله 'إما أن تعذب' حکم تخییری بود جمله 'أما من ظلم' تقریری برای آن می بود و معنایش اعلام به قبول بود که در این صورت فائده زیادی افاده نمی کند. و خلاصه معنای آیه این است که: ما از او پرسش کردیم که با اینان چه معامله ای می خواهی بکنی، و حال که برایشان مسلط شده ای از عذاب و احسان کدامیک را در باره آنان اختیار می کنی؟ در جمله 'إما أن تعذب' مفعول را نیاورده و در جمله 'و إما أن تتخذ فیهم حسنا' آورده و این بدان جهت است که همه آنان ظالم نبودند و معلوم است که مردمی که وضعشان چنین باشد تعمیم عذاب درباره شان صحیح نیست، بر خلاف تعمیم احسان که می شود هم صالح قومی را احسان کرد و هم طالحشان را.
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عذاب ظالمان و جزای نیک مؤمنان صالح العمل ذوالقرنین برنامه خود را چنین بیان کرد: مردم این منطقه از جهت صلاح و فساد به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: یک عده ظالمان و فاسدان که در مقابل روند زندگی و حیات انسانی اخلال ایجاد می کنند و عده دیگر، صالحان و کسانی که در جهت مصالح حیات و زندگی بشر حرکت می کنند. این دو گروه، با دو گونه برخورد روبرو خواهند شد; چنان که در آیات می خوانیم: «اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا؛ هر کس ظلم و فساد کند، او را مجازات می کنیم و خداوند نیز او را بعد از مرگ عذاب خواهد کرد.» (کهف/ 87)

«واما من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی و سنقول له من امرنا یسرا؛ و هرکس ایمان بیاورد و رفتارهایی نیکو داشته باشد، پاداشی نیکوتر ازاستحقاقش خواهد داشت و ما به فرمان خود او را به کاری آسان وا خواهیم داشت.» (کهف/ 88) یعنی از امنیت، رفاه و امکانات اجتماعی این دنیا و پاداش آخرت برخوردار خواهد شد و ما نیز قوانین سهل و آسانی برایش وضع خواهیم کرد. کلمه 'نکر' به معنای منکر و غیر آشنا و غیر معهود است، یعنی خدا ایشان را عذابی بی سابقه کند که هیچ گمانش را نمی کردند و انتظارش را نداشتند. مفسرین، ظلم در این آیه را به ارتکاب شرک تفسیر نموده، و تعذیب را عبارت از کشتن دانسته اند. بنابراین، معنای جمله چنین می شود: اما کسی که ظلم کند، یعنی به خدا شرک بورزد، و از شرکش توبه نکند به زودی او را می کشیم. و گویا این معنا را از مقابل قرار گرفتن ظلم با ایمان و عمل صالح در جمله 'من آمن و عمل صالحا' استفاده کرده اند، ولیکن ظاهر از این مقابله این است که مراد از ظلم اعم از این است که ایمان به خدا نیاورد و شرک بورزد، و یا ایمان بیاورد و شرک هم نورزد و لیکن عمل صالح نکند و به جای آن، عمل فاسد کند یعنی فساد در زمین کند.
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اگر مقابل، ظلم را مقید به ایمان نکرده بود آن وقت ظهور در این داشت که اصلا مقصود از ظلم فساد انگیزی در زمین باشد بدون اینکه هیچ نظری به شرک داشته باشد، چون معهود از سیره پادشاهان این است که وقتی دادگستری کنند سرزمین خود را از فساد مفسدین پاک می کنند، (نه از شرک) این نظریه ما بود در تفسیر ظلم به شرک و عین همین نظریه را در تفسیر تعذیب، به قتل داریم. کلمه 'صالحا' وصفی است که قائم مقام موصوف خود شده، و هم چنین کلمه 'حسنی'. و کلمه 'جزاء' حال و یا تمیز و یا مفعول مطلق است، و تقدیر چنین است: اما کسی که ایمان آورد و عمل کند عملی صالح، برای اوست مثوبت حسنی در حالی که جزاء داده می شود، و یا از حیث جزاء، و یا جزایش می دهیم جزای حسنی.

کلمه 'یسر' به معنای میسور یعنی آسان است، و وصفی است، که در جای موصوف نشسته، و ظاهرا منظور از امر در 'امرنا' امر تکلیفی است، و تقدیر کلام چنین است: به زودی به او از امر خود سخنی می گوییم آسان، یعنی به او تکلیفی می کنیم آسان که بر او گران نیاید. گویا هدف ذوالقرنین از این بیان اشاره به این است که مردم در برابر دعوت من به توحید و ایمان و مبارزه با ظلم و شرک و فساد، به دو گروه تقسیم خواهند شد: کسانی که تسلیم این برنامه سازنده الهی شوند مطمئنا پاداش نیک خواهند داشت، و در امنیت و آسودگی خاطر زندگی خواهند کرد. اما آنها که در برابر این دعوت موضع گیری خصمانه داشته باشند و به شرک و ظلم و فساد ادامه دهند مجازات خواهند شد.
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محمد رضا امین زارع-ذوالقرنین در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ذوالقرنین زندگینامه داستان تاریخی روایات پیامبر اکرم مسافر


داستان ذوالقرنین از دیدگاه روایات

در تفسیر قمی می گوید: «بعد از آنکه رسول خدا (ص) مردم را از داستان موسی و همراهش و خضر خبر داد، عرض کردند داستان آن شخصی که دنیا را گردید و مشرق و مغرب آن را زیر پا گذاشت بگو ببینم چه کسی بوده. خدای تعالی آیات 'و یسئلونک عن ذی القرنین؛ و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند .' (کهف/ 83) را نازل فرمود.»

البته در این معنا در الدرالمنثور از ابن ابی حاتم از سدی از عمر مولی غفره نیز روایتی آمده است.

روایاتی از امام علی (ع) در مورد ذوالقرنین در کتاب اکمال الدین به سند خود از اصبغ بن نباته روایت کرده که گفت: ابن الکواء در محضر علی (ع) هنگامی که آن جناب بر فراز منبر بود برخاست و گفت: «یا امیرالمؤمنین ما را از داستان ذوالقرنین خبر بده، آیا پیغمبر بوده و یا ملک؟ و مرا از دو قرن او خبر بده آیا از طلا بوده یا از نقره؟» حضرت فرمود: «نه پیغمبر بود، و نه ملک. و دو قرنش نه از طلا بود و نه از نقره. او مردی بود که خدای را دوست می داشت و خدا هم او را دوست داشت، او خیرخواه خدا بود، خدا هم برایش خیر می خواست، و بدین جهت او را ذوالقرنین خواندند که قومش را به سوی خدا دعوت می کرد و آنها او را زدند و یک طرف سرش را شکستند، پس مدتی از مردم غایب شد، و بار دیگر به سوی آنان برگشت، این بار هم زدند و طرف دیگر سرش را شکستند، و اینک در میان شما نیز کسی مانند او هست.»
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ظاهرا کلمه 'ملک' در این روایت به فتح لام (فرشته) باشد نه به کسر آن (پادشاه)، برای اینکه در روایاتی که به حد استفاضه از آن جناب و از دیگران نقل شده همه او را سلطانی جهان گیر معرفی کرده اند. پس اینکه در این روایت آن را نفی کرده و همچنین پیغمبر بودن او را نیز نفی کرده به خاطر این بوده که روایات وارده از رسول خدا را که در بعضی آمده که پیغمبر بوده، و در بعضی دیگر فرشته ای از فرشتگان که همین قول عمر بن خطاب است هم چنان که اشاره به آن گذشت، تکذیب نماید. و اینک فرمود 'اینک در میان شما مانند او هست' یعنی مانند ذوالقرنین در دو بار شکافته شدن فرقش، و مقصودش خودش بوده، چون یک طرف فرق سر ایشان از ضربت ابن عبدود شکافته شد و طرف دیگر به ضربت عبدالرحمن ابن ملجم (لعنة الله علیه) که با همین ضربت دومی شهید گردید. و نیز به دلیل روایت اکمال الدین که از روایات مستفیضه از امیرالمؤمنین (ع) است و شیعه و اهل سنت به الفاظ مختلفی از آن جناب نقل کرده اند.

در الدرالمنثور است که ابن مردویه از سالم بن ابی الجعد روایت کرده که گفت: شخصی از علی (ع) از ذوالقرنین پرسش نمود که آیا پیغمبر بوده یا نه؟ فرمود: «از پیغمبرتان شنیدم که می فرمود: او بنده ای بود معتقد به وحدانیت خدا و مخلص در عبادتش، خدا هم خیرخواه او بود.» و در احتجاج از امام صادق (ع) در ضمن حدیث مفصلی روایت کرده که گفت: «سائل از آن جناب پرسید مرا از آفتاب خبر ده که در کجا پنهان می شود؟» فرمود: «بعضی از علما گفته اند وقتی آفتاب به پائین ترین نقطه سرازیر می شود، فلک آن را می چرخاند و دوباره به شکم آسمان بالا می برد، و این کار همیشه جریان دارد تا آنکه به طرف محل طلوع خود پائین آید.» یعنی آفتاب در چشمه لایه داری فرو رفته سپس زمین را پاره نموده، دوباره به محل طلوع خود برمی گردد، به همین جهت زیر عرش متحیر شده تا آنکه اجازه اش دهند بار دیگر طلوع کند، و همه روزه نورش سلب شده، هر روز نور دیگری سرخ فام به خود می گیرد. اینکه فرمود: 'به پائین ترین نقطه سرازیر می شود' تا آنجا که فرمود 'به محل طلوع خود برمی گردد' بیان سیر آفتاب است از حین غروب تا هنگام طلوعش در مدار آسمان بنابر فرضیه معروف بطلمیوسی، چون آن روز این فرضیه بر سر کار بود که اساسش مبنی بر سکون زمین و حرکت اجرام سماوی در پیرامون آن بود، و به همین جهت امام (ع) این قضیه را نسبت به بعضی علماء داده است. و اینکه داشت 'یعنی آفتاب در چشمه لای داری فرو رفته سپس زمین را پاره می کند و دوباره به محل طلوع خود برمی گردد' جزء کلام امام نیست، بلکه کلام بعضی از راویان خبر است، که به خاطر قصور فهم، آیه «تغرب فی عین حمئة؛ به نظرش آمد که [خورشید] در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب می کند.» (کهف/ 86) را به فرو رفتن آفتاب در چشمه لای دار، و غایب شدنش در آن، و چون ماهی شنا کردن در آب، و پاره کردن زمین، و دوباره به محل طلوع برگشتن، و سپس رفتن به زیر عرش، تفسیر کرده اند. به نظر آنها عرش، آسمانی است فوق آسمانهای هفتگانه، و یا جسمی است نورانی که ما فوق آن نیست، و آن را بالای آسمان هفتم گذاشته اند، و آفتاب شبها در آنجا هست تا اجازه اش دهند طلوع کند، آن وقت است که نوری قرمز به خود می گیرد و طلوع می کند.
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روایاتی در مورد آیات راجع به ذوالقرنین در احتجاج در جمله 'پس در زیر عرش متحیر شده، تا آنکه اجازه اش دهند طلوع کند' به روایت دیگری اشاره کرده که از رسول خدا (ص) روایت شده که ملائکه آفتاب را بعد از غروبش به زیر عرش می برند، و نگاه می دارند در حالی که اصلا نور ندارد، و در همانجا هست در حالی که هیچ نمی داند فردا چه ماموریتی به او می دهند، تا آنکه جامه نور را بر تنش کرده، دستورش می دهند طلوع کند. فهم قاصر او در عرش همان اشتباهی را مرتکب شده که در تفسیر غروب در اینجا مرتکب شده بود، در نتیجه قدم به قدم از حق دورتر شده است. و در تفسیر 'عرش' به فلک نهم و یا جسم نورانی نظیر تخت، در کتاب و سنت چیزی که قابل اعتماد باشد وجود ندارد. همه اینها مطالبی است که فهم این راوی آن را تراشیده. و همین که امام (ع) مطلب را به بعضی از علماء نسبت داده خود اشاره به این است که آن جناب مطلب را صحیح ندانسته، و این امکان را هم نداشته که حق مطلب را بیان فرماید، و چگونه می توانسته اند بیان کنند در حالی که فهم شنوندگان آن قدر ساده و نارسا بوده که یک فرضیه آسان و سهل التصور در نزد اهل فنش را اینطور که دیدید گیج و گم می کردند. در چنین زمانی اگر امام حق مطلب را که امری خارج از احساس به خواص ظاهری و بیرون از گنجایش فکر آن روز شنونده بود بیان می کردند شنوندگان چگونه تلقی اش نموده، و چه معانی برایش می تراشیدند؟
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در الدرالمنثور است که عبدالرزاق، سعید بن منصور، ابن جریر، ابن منذر و ابن ابی حاتم از طریق عثمان بن ابی حاضر، از ابن عباس روایت کرده اند که به وی گفته شد معاویة بن ابی سفیان آیه سوره کهف را 'تغرب فی عین حامیة' قرائت کرده. ابن عباس می گوید: «من به معاویه گفتم: ما این آیه را جز به لفظ 'حمئة' قرائت نکرده ایم، (تو این قرائت را از که شنیدی؟).» معاویه به عبدالله عمر گفت: «تو چه جور می خوانی؟» گفت: «همانطور که تو خواندی.» ابن عباس می گوید: «به معاویه گفتم قرآن در خانه من نازل شده، (تو از این و آن می پرسی؟)»

معاویه فرستاد نزد کعب الاحبار و احضارش نموده، پرسید «در تورات محل غروب آفتاب را کجا دانسته؟» کعب گفت: «از اهل عربیت بپرس، که آنان بهتر می دانند، و اما من در تورات می یابم که آفتاب در آب و گل غروب می کند.» (و در اینجا با دست اشاره به سمت مغرب کرد) ابن ابی حاضر به ابن عباس گفت: «اگر من با شما دو نفر بودم چیزی می گفتم که سخن تو را تایید کند، و معاویه را نسبت به کلمه 'حمئة' بصیرت بخشد.» ابن عباس پرسید: «چه می گفتی؟» گفت «این مدرک را ارائه می دادم که تبع در ضمن خاطراتی که از ذوالقرنین و از علاقه مندی او به علم و پیروی از آن نقل کرده گفته است.»

قد کان ذوالقرنین عمر مسلما ملکا *** تدین له الملوک و تحشد

فاتی المشارق و المغارب یبتغی *** اسباب ملک من حکیم مرشد
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فرأی مغیب الشمس عند غروبها *** فی عین ذی خلب و ثاط حرمد

ترجمه: ذوالقرنین مردی مسلمان بود که عمری را به اسلام گذارنده و پادشاهی بود که پادشاهان خدمتش کردند و نزدش جمع شدند. پس به مشارق و مغارب عالم سفر کرد و در جستجوی اسباب ملک بود که حکیمی مرشد بیابد و از او بپرسد. پس محل غروب آفتاب را در هنگام غروب دید که در چشمه ای گل آلود و سیاه رنگ فرو می رفت.

ابن عباس پرسید «'خلب' چیست؟» اسود گفت: «در زبان قوم تبع به معنای گل است، پرسید 'ثاط' به چه معنا است؟» گفت: «به معنای لای است.» پرسید «'حرمد' چیست؟» گفت: «سیاه.» ابن عباس غلامی را صدا زد که «آنچه این مرد می گوید بنویس.» این حدیث با مذاق جماعت که قائل به تواتر قرائتها هستند آن طور که باید سازگاری ندارد.

از تیجان ابن هشام همین حدیث را نقل کرده، و در آن چنین آمده که ابن عباس این اشعار را برای معاویه خواند، معاویه از معنای 'خلب' و 'ثاط' و 'حرمد' پرسید، و در جوابش گفت: خلب به معنای لایه زیرین است، و حرمد شن و سنگ زیر آن است، آن گاه قصیده را هم ذکر کرده. و همین اختلاف خود شاهد بر این است که در این روایت نارسایی وجود دارد. و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از ابی جعفر (ع) روایت کرده که در ذیل این کلام خدای عز و جل: «لم نجعل لهم من دونها سترا؛ که برای آنها در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم [و هیچ گونه سایبانی نداشتند].» (کهف/ 90) فرمود: «چون هنوز خانه ساختن را یاد نگرفته بودند.» و در تفسیر قمی در ذیل همین آیه نقل کرده که امام فرمود: «چون هنوز لباس دوختن را نیاموخته بودند.»
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در الدرالمنثور است که ابن منذر از ابن عباس روایت کرده که در ذیل جمله «حتی إذا بلغ بین السدین؛ تا وقتی که به میان دو سد (دو کوه) رسید.» (کهف/ 93) گفته: «یعنی دو کوه که یکی کوه ارمینیه و یکی کوه آذربایجان است.»

و در تفسیر عیاشی از مفضل روایت کرده که گفت از امام صادق (ع) از معنای آیه «أجعل بینکم و بینهم ردما؛ تا میان شما و آنها سد [محکمی] بسازم.» (کهف/ 95) پرسش نمودم، فرمود: «منظور تقیه است که «فما اسطاعوا أن یظهروه و ما استطاعوا له نقبا؛ پس نتوانستند از آن سد بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند.» (کهف/ 97) اگر به تقیه عمل کنی در حق تو هیچ حیله ای نمی توانند بکنند، و خود حصنی حصین است، و میان تو و اعداء خدا سدی محکم است که نمی توانند آن را سوراخ کنند.» نیز در همان کتاب از جابر از آن جناب روایت کرده که آیه را به تقیه تفسیر فرموده است.

و در تفسیر عیاشی از اصبغ بن نباته از علی (ع) روایت کرده که روز را در جمله «و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض؛ و در آن روز آنها را چنان رها کنیم که در یکدیگر موج زنند.» (کهف/ 99) به روز قیامت تفسیر فرموده است. ظاهر آیه به حسب سیاق این است که این آیه مربوط به علائم ظهور قیامت باشد، و شاید مراد امام هم از روز قیامت همان مقدمات آن روز باشد، چون بسیار می شود که قیامت به روز ظهور مقدماتش هم اطلاق می شود.
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جهات اختلاف روایات در مورد داستان ذوالقرنین روایات مروی از طرق شیعه و اهل سنت از رسول خدا (ص) و از طرق خصوص شیعه از ائمه هدی (ع) و همچنین اقوال نقل شده از صحابه و تابعین که اهل سنت با آنها معامله حدیث نموده (احادیث موقوفه اش می خوانند) درباره داستان ذی القرنین بسیار اختلاف دارد، آن هم اختلافهایی عجیب، و آن هم نه در یک بخش داستان، بلکه در تمامی خصوصیات آن. و این اخبار در عین حال مشتمل بر مطالب شگفت آوری است که هر ذوق سلیمی از آن وحشت نموده، و بلکه عقل سالم آن را محال می داند، و عالم وجود هم منکر آن است. و اگر خردمند اهل بحث آنها را با هم مقایسه نموده مورد دقت قرار دهد، هیچ شکی نمی کند در اینکه مجموع آنها خالی از دسیسه و دستبرد و جعل و مبالغه نیست. و از همه مطالب غریب تر روایاتی است که علمای یهود که به اسلام گرویدند (از قبیل وهب ابن منبه و کعب الاحبار) نقل کرده و یا اشخاص دیگری که از قرائن به دست می آید از همان یهودیان گرفته اند، نقل نموده اند.

از جمله اختلافات، اختلاف در خود ذوالقرنین است که چه کسی بوده. بیشتر روایات بر آنند که از جنس بشر بوده، و در بعضی از آنها آمده که فرشته ای آسمانی بوده و خداوند او را به زمین نازل کرده، و هر گونه سبب و وسیله ای در اختیارش گذاشته بود. و در کتاب خطط مقریزی از جاحظ نقل کرده که در کتاب الحیوان خود گفته ذوالقرنین مادرش از این قول را الدرالمنثور از احوص بن حکیم از پدرش از رسول خدا (ص) و از شیرازی از جبیر بن نفیر از رسول خدا (ص) و از عده ای از خالد بن معدان از رسول خدا (ص) و نیز از عده ای از عمر بن خطاب روایت کرده است. جنس بشر و پدرش از ملائکه بوده است.
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و از آن جمله اختلاف در این است که وی چه سمتی داشته. در بیشتر روایات آمده که ذوالقرنین بنده ای از بندگان صالح خدا بوده، خدا را دوست می داشت، و خدا هم او را دوست می داشت، او خیرخواه خدا بود، خدا هم در حقش خیرخواهی نمود. و در بعضی دیگر آمده که محدث بوده یعنی ملائکه نزدش آمد و شد داشته و با آنها گفتگو می کرده. و در بعضی دیگر آمده که پیغمبر بوده است.

از آن جمله، اختلاف در اسم او است. در بعضی از روایات آمده که اسمش عیاش بوده، و در بعضی دیگر اسکندر و در بعضی مرزیا فرزند مرزبه یونانی از دودمان یونن فرزند یافث بن نوح. و در بعضی دیگر مصعب بن عبدالله از قحطان. و در بعضی دیگر صعب بن ذی مرائد اولین پادشاه قوم تبع ها (یمنی ها) که آنان را تبع می گفتند، و گویا همان تبع، معروف به ابوکرب باشد. و در بعضی عبدالله بن ضحاک بن معد. و همچنین از این قبیل اسامی دیگر که آنها نیز بسیار است.

اختلاف در اینکه چرا او را ذوالقرنین خوانده اند؟ از آن جمله اختلاف در این است که چرا او را ذوالقرنین خوانده اند؟ در بعضی از روایات آمده که قوم خود را به سوی خدا دعوت کرد، او را زدند و پیشانی راستش را شکافتند پس زمانی از ایشان غایب شد، بار دیگر آمد و مردم را به سوی خدا خواند، این بار طرف چپ سرش را شکافتند، بار دیگر غایب شد پس از مدتی خدای تعالی اسبابی به او داد که شرق و غرب زمین را بگردید و به این مناسبت او را ذوالقرنین نامیدند. و در بعضی دیگر آمده که مردم او را در همان نوبت اول کشتند، آن گاه خداوند او را زنده کرد، این بار به سوی قومش آمد و ایشان را دعوت نمود، این بار هم کتکش زدند و به قتلش رساندند، بار دیگر خدا او را زنده کرد و به آسمان دنیای بالا برد، و این بار با تمامی اسباب و وسائل نازلش کرد.
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در بعضی دیگر آمده که بعد از زنده شدن بار دوم در جای ضربت هایی که به او زده بودند دو شاخ بر سرش روئیده بود، و خداوند نور و ظلمت را برایش مسخر کرد، و چون بر زمین نازل شد شروع کرد به سیر و سفر در زمین و مردم را به سوی خدا دعوت کردن. مانند شیر نعره می زد و دو شاخش رعد و برق می زد، و اگر قومی از پذیرفتن دعوتش استکبار می کرد ظلمت را بر آنان مسلط می کرد، و ظلمت آن قدر خسته شان می کرد تا مجبور می شدند دعوتش را اجابت کنند.

در بعضی دیگر آمده که وی اصلا دو شاخ بر سر داشت، و برای پوشاندنش همواره عمامه بر سر می گذاشت، و عمامه از همان روز باب شد، و از بس که در پنهان کردن آن مراقبت داشت هیچ کس غیر از کاتبش از جریان خبر نداشت، او را هم اکیدا سفارش کرده بود که به کسی نگوید، لیکن حوصله کاتبش سر آمده به ناچار به صحرا آمد، و دهان خود را به زمین گذاشته، فریاد زد که پادشاه دو شاخ دارد، خدای تعالی از صدای او دو بوته نی رویانید. چوپانی از آن نی ها گذر کرد خوشش آمد، و آنها را قطع نموده مزماری ساخت که وقتی در آن می دمید از دهانه آنها این صدا درمی آمد، 'آگاه که برای پادشاه دو شاخ است'، قضیه در شهر منتشر شد ذوالقرنین فرستاد کاتبش را آوردند، و او را استنطاق کرد و چون دید انکار می کند تهدید به قتلش نمود. او واقع قضیه را گفت. ذوالقرنین گفت پس معلوم می شود این امری بوده که خدا می خواسته افشاء شود، از آن به بعد عمامه را هم کنار گذاشت.
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بعضی گفته اند: از این جهت ذوالقرنینش خوانده اند که او در دو قرن از زمین، یعنی در شرق و غرب آن، سلطنت کرده است و بعضی دیگر گفته اند: بدین جهت است که وقتی در خواب دید که از دو لبه آفتاب گرفته است، خوابش را اینطور تعبیر کردند که مالک و پادشاه شرق و غرب عالم می شود، و به همین جهت ذوالقرنینش خواندند.

بعضی دیگر گفته اند: بدین جهت که وی دو دسته مو در سر داشت. و بعضی گفته اند: چون که هم پادشاه روم و هم فارس شد. و بعضی گفته اند: چون در سرش دو برآمدگی چون شاخ بود. و بعضی گفته اند: چون در تاجش دو چیز به شکل شاخ از طلا تعبیه کرده بودند. و از این قبیل اقوالی دیگر.

اختلاف در مسافرتهای ذوالقرنین از جمله، اختلافی که وجود دارد در سفر او به مغرب و مشرق است که این اختلاف از سایر اختلافهای دیگر شدیدتر است. در بعضی روایات آمده که ابر در فرمانش بوده، سوار بر ابر می شده و مغرب و مشرق عالم را سیر می کرده. و در روایاتی دیگر آمده که او به کوه قاف رسید، آن گاه درباره آن کوه دارد که کوهی است سبز و محیط بر همه دنیا، و سبزی آسمان هم از رنگ آن است. و در بعضی دیگر آمده که ذوالقرنین به طلب آب حیات برخاست به او گفتند که آب حیات در ظلمات است، ذوالقرنین وارد ظلمات شد در حالی که خضر در مقدمه لشگرش قرار داشت، خود او موفق به خوردن از آن نشد و خضر موفق شد حتی خضر از آن آب غسل هم کرد، و به همین جهت همیشه باقی و تا قیامت زنده است. و در همین روایات آمده که ظلمات مزبور در مشرق زمین است.
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اختلاف در محل سد ذوالقرنین از آن جمله اختلافی است که درباره محل سد ذوالقرنین هست. در بعضی از روایات آمده که در مشرق است. و در بعضی دیگر آمده که در شمال است. مبالغه روایات در این مورد به حدی رسیده که بعضی گفته اند: طول سد که در بین دو کوه ساخته شده صد فرسخ، و عرض آن پنجاه فرسخ، و ارتفاع آن به بلندی دو کوه است. و در پی ریزی اش آن قدر زمین را کندند که به آب رسیدند، و در درون سد صخره های عظیم، و به جای گل مس ذوب شده ریختند تا به کف زمین رسیدند از آنجا به بالا را با قطعه های آهن و مس ذوب شده پر کردند، و در لابلای آن رگه ای از مس زرد به کار بردند که چون جامه راه راه رنگارنگ گردید.

از آن جمله اختلاف روایات است در وصف یاجوج و ماجوج. در بعضی روایات آمده که از نژاد ترک از اولاد یافث بن نوح بودند، و در زمین فساد می کردند. ذوالقرنین سدی را که ساخت برای همین بود که راه رخنه آنان را ببندد. و در بعضی از آنها آمده که اصلا از جنس بشر نبودند. و در بعضی دیگر آمده که قوم 'ولود' بوده اند، یعنی هیچ کس از زن و مرد آنها نمی مرده مگر آنکه دارای هزار فرزند شده باشد، و به همین جهت آمار آنها از عدد سایر بشر بیشتر بوده. حتی در بعضی روایات آمار آنها را نه برابر همه بشر دانسته. و نیز روایت شده که این قوم از نظر نیروی جسمی و شجاعت به حدی بوده اند که به هیچ حیوان و یا درنده و یا انسانی نمی گذشتند مگر آنکه آن را پاره پاره کرده می خوردند. و نیز به هیچ کشت و زرع و یا درختی نمی گذشتند مگر آنکه همه را می چریدند، و به هیچ نهری برنمی خورند مگر آنکه آب آن را می خوردند و آن را خشک می کردند. و نیز روایت شده که یاجوج یک قوم و ماجوج قومی دیگر و امتی دیگر بوده اند، و هر یک از آنها چهار صد هزار امت و فامیل بوده اند، و به همین جهت جز خدا کسی از عدد آنها خبر نداشته است.
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نیز روایت شده که سه طائفه بوده اند، یک طائفه مانند ارز بوده اند که درختی است بلند. طائفه دیگر طول و عرضشان یکسان بوده و از هر طرف چهار زرع بوده اند، و طائفه سوم که از آن دو طائفه شدیدتر و قوی تر بودند هر یک دو لاله گوش داشته اند که یکی از آنها را تشک و دیگری را لحاف خود می کرده، یکی لباس تابستانی و دیگری لباس زمستانی آنها بوده اولی پشت و رویش دارای پرهایی ریز بوده و آن دیگری پشت و رویش کرک بوده است. بدنی سفت و سخت داشته اند. کرک و پشم بدنشان بدنهایشان را می پوشانده. و نیز روایت شده که قامت هر یک از آنها یک وجب و یا دو وجب و یا سه وجب بوده. و در بعضی دیگر آمده که آنهایی که لشکر ذوالقرنین با ایشان می جنگیدند صورتهایشان مانند سگ بوده است.

از جمله آن اختلافات اختلافی است که در تاریخ زندگی سلطنت ذوالقرنین است، در بعضی از روایات آمده که بعد از نوح، و در بعضی دیگر در زمان ابراهیم و هم عصر وی می زیسته، زیرا ذوالقرنین حج خانه خدا کرده و با ابراهیم مصافحه نموده است، و این اولین مصافحه در دنیا بوده. و در بعضی دیگر آمده که وی در زمان داود می زیسته است.

باز از جمله اختلافاتی که در روایات این داستان هست اختلاف در مدت سلطنت ذوالقرنین است. در بعضی از روایات آمده که سی سال، و در بعضی دیگر دوازده سال، و در روایات دیگر مقدارهایی دیگر گفته شده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 13 صفحه 510- 520

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ذوالقرنین روایات احادیث تفسیر یأجوج و مأجوج نبوت حکومت


دیدگاههای مختلف در مورد ذوالقرنین (پادشاهی)

ذوالقرنین همان طور که می دانید، در تاریخ پیشینیان، درباره پادشاهان، سلاطین، بزرگان و امت های قبل از تاریخ وقایعی نگاشته شده است، اما درباره پادشاهی که در دوران حکومتش به نام ذوالقرنین یا نامی شبیه آن خوانده می شده، چیزی گفته نشده است. فقط اشعاری را به یکی از پادشاهان یمن نسبت می دهند که برای افتخار به نسب خویش سروده و یکی از پدران خود را که قبلا سمت پادشاهی یمن داشته، ذوالقرنین نامیده است. در همان شعر آمده است که او به مغرب و مشرق عالم سفر کرد و سد یاجوج و ماجوج را ساخت. همچنین در بعضی از فرازهای کتب عهد عتیق نام یاجوج و ماجوج ذکر شده است که علامه طباطبایی چند فراز از آن را عینا نقل فرموده است. از عبارات کتب عهد عتیق چنین استفاده می شود که ماجوج یا جوج و ماجوج امت یا امت هایی عظیم بوده اند که در سمت بالای شمال آسیا زندگی می کرده اند و مردمانی جنگجو، جنگ طلب و غارتگر بوده اند. ایشان اضافه کرده است: «اینجاست که ذهن آدمی حدس قریبی می زند و آن این است که ذوالقرنین یکی از ملوک بزرگی باشد که راه این امت های مفسد را سد کرده و سدی که او زده فاصل میانه دو منطقه شمالی و جنوبی آسیا باشد; مانند دیوار چین، سد باب الابواب، سد داریال یا غیر اینها.»
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به هر حال مورخین و ارباب تفسیر در این باره اقوالی بر حسب اختلاف نظریه شان در تطبیق داستان دارند:

الف- بعضی مورخین چنین گفته اند که ذوالقرنین، امپراتور شین هوانگ تی یکی از پادشاهان چین باستان است و سد او همان دیوار چین می باشد. بنابراین سد مذکور در قرآن همان دیوار چین است. آن دیوار طولانی میان چین و مغولستان حائل شده، و یکی از پادشاهان چین به نام 'شین هوانک تی' آن را بنا نهاده، تا جلو هجومهای مغول را به چین بگیرد. طول این دیوار سه هزار کیلومتر و عرض آن 9 متر و ارتفاعش پانزده متر است، که همه با سنگ چیده شده، و در سال 264 قبل از میلاد شروع و پس از ده و یا بیست سال خاتمه یافته است، پس ذوالقرنین همین پادشاه بوده است.

ولیکن این مورخین توجه نکرده اند که اوصاف و مشخصاتی که قرآن برای ذوالقرنین ذکر کرده و سدی که قرآن بنایش را به او نسبت داده با این پادشاه و این دیوار چین تطبیق نمی کند، چون در باره این پادشاه نیامده که به مغرب اقصی سفر کرده باشد، و سدی که قرآن ذکر کرده میان دو کوه واقع شده و در آن قطعه های آهن و قطر، یعنی مس مذاب به کار رفته، و دیوار بزرگ چین که سه هزار کیلومتر است از کوه و زمین همین طور، هر دو می گذرد و میان دو کوه واقع نشده است، و دیوار چین با سنگ ساخته شده و در آن آهن و قطری به کاری نرفته است. بنابراین این دیدگاه درست نیست،چون دیوار چین با اوصاف سد ذوالقرنین مطابقت ندارد، اولا: سد ذوالقرنین در تنگه ای میان دو کوه ساخته شده است، در صورتی که دیوار چین حدود سه هزار کیلومتر طول داشته و از کوه و دشت می گذرد; ثانیا: در ساخت سد ذوالقرنین از آهن و مس مذاب استفاده شده است; در حالیکه دیوار چین با سنگ و مصالح معمولی ساخته شده است. بنابراین، این نظریه قابل قبول نیست.
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ب- به بعضی دیگری از مورخین نسبت داده اند که گفته اند: آنکه سد مذکور را ساخته یکی از ملوک آشور به نام بلینس بوده که در حوالی قرن هفتم قبل از میلاد مورد هجوم اقوام 'سیت' که نامی از ایشان در بعضی از سنگ نبشته های زمان داریوش نیز آمده، ولی در نزد یونانی ها 'میگاک' نامیده شده اند، قرار می گرفته، و این اقوام از تنگنای کوه های قفقاز تا ارمنستان آن گاه ناحیه غربی ایران هجوم می آوردند، و چه بسا به خود آشور و پایتختش 'نینوا' هم می رسیدند، و آن را محاصره نموده دست به قتل و غارت و برده گیری می زدند، به ناچار پادشاه آن دیار برای جلوگیری از آنها سدی ساخت که گویا مراد از آن سد 'باب الأبواب' باشد که تعمیر و یا ترمیم آن را به کسری انوشیروان یکی از ملوک فارس نسبت می دهند. این گفته آن مورخین است ولیکن همه گفتگو در این است که آیا با قرآن مطابق است یا خیر؟

ج- صاحب روح المعانی نوشته: بعضی ها گفته اند او، یعنی ذوالقرنین، اسمش فریدون بن اثفیان بن جمشید پنجمین پادشاه پیشدادی ایران زمین بوده، و پادشاهی عادل و مطیع خدا بوده. و در کتاب صور الاقالیم ابی زید بلخی آمده که او مؤید به وحی بوده و در عموم تواریخ آمده که او همه زمین را به تصرف در آورده میان فرزندانش تقسیم کرد، قسمتی را به ایرج داد و آن عراق و هند و حجاز بود، و همو او را صاحب تاج سلطنت کرد، قسمت دیگر زمین یعنی روم و دیار مصر و مغرب را به پسر دیگرش سلم داد، و چین و ترک و شرق را به پسر سومش تور بخشید، و برای هر یک قانونی وضع کرد که با آن حکم براند، و این قوانین سه گانه را به زبان عربی سیاست نامیدند، چون اصلش 'سی ایسا' یعنی سه قانون بوده. و وجه تسمیه اش به ذوالقرنین 'صاحب دو قرن' این بوده که او دو طرف دنیا را مالک شد، و یا در طول ایام سلطنت خود مالک آن گردید، چون سلطنت او به طوری که در روضة الصفا آمده پانصد سال طول کشید، و یا از این جهت بوده که شجاعت و قهر او همه ملوک دنیا را تحت الشعاع قرار داد. اشکال این گفتار این است که تاریخ بدان اعتراف ندارد.
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د- بعضی دیگر گفته اند: ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است که در زبانها مشهور است، و سد اسکندر هم نظیر یک مثلی شده، که همیشه بر سر زبانها هست. و بر این معنا روایاتی هم آمده، مانند روایتی که در قرب الاسناد از موسی بن جعفر (ع) نقل شده، و روایت عقبة بن عامر از رسول خدا (ص)، و روایت وهب بن منبه که هر دو در الدرالمنثور نقل شده و بعضی از قدمای مفسرین از صحابه و تابعین، مانند معاذ بن جبل، به نقل مجمع البیان و قتاده به نقل الدرالمنثور نیز همین قول را اختیار کرده اند. و بوعلی سینا هم وقتی اسکندر مقدونی را وصف می کند او را به نام اسکندر ذوالقرنین می نامد، فخر رازی هم در تفسیر کبیر خود بر این نظریه اصرار و پافشاری دارد. و خلاصه آنچه گفته این است که: «قرآن دلالت می کند بر اینکه سلطنت این مرد تا اقصی نقاط مغرب، و اقصای مشرق و جهت شمال گسترش یافته، و این در حقیقت همان معموره آن روز زمین است، و مثل چنین پادشاهی باید نامش جاودانه در زمین بماند، و پادشاهی که چنین سهمی از شهرت دارا باشد همان اسکندر است و بس. چون او بعد از مرگ پدرش همه ملوک روم و مغرب را برچیده و بر همه آن سرزمینها مسلط شد، و تا آنجا پیشروی کرد که دریای سبز و سپس مصر را هم بگرفت. آن گاه در مصر به بنای شهر اسکندریه پرداخت، پس وارد شام شد، و از آنجا به قصد سرکوبی بنی اسرائیل به طرف بیت المقدس رفت، و در قربانگاه (مذبح) آنجا قربانی کرد، پس متوجه جانب ارمینیه و باب الأبواب گردید، عراقیها و قبطی ها و بربر خاضعش شدند، و بر ایران مستولی گردید، و قصد هند و چین نموده با امتهای خیلی دور جنگ کرد، سپس به سوی خراسان بازگشت و شهرهای بسیاری ساخت، سپس به عراق بازگشته در شهر 'زور' و یا رومیه مدائن از دنیا برفت، و مدت سلطنتش دوازده سال بود. خوب، وقتی در قرآن ثابت شده که ذوالقرنین بیشتر آبادی های زمین را مالک شد، و در تاریخ هم به ثبوت رسید که کسی که چنین نشانه ای داشته باشد اسکندر بوده، دیگر جای شک باقی نمی ماند که ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است.»
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اشکال وارد بر این دیدگاه اشکالی که در این قول است این است که: اولا اینکه گفت 'پادشاهی که بیشتر آبادی های زمین را مالک شده باشد تنها اسکندر مقدونی است' قبول نداریم، زیرا چنین ادعایی در تاریخ مسلم نیست، زیرا تاریخ، سلاطین دیگری را سراغ می دهد که ملکش اگر بیشتر از ملک مقدونی نبوده کمتر هم نبوده است.

و ثانیا اوصافی که قرآن برای ذوالقرنین برشمرده تاریخ برای اسکندر مسلم نمی داند، و بلکه آنها را انکار می کند. مثلا قرآن کریم چنین می فرماید که 'ذوالقرنین مردی مؤمن به خدا و روز جزا بوده و خلاصه دین توحید داشته' در حالی که اسکندر مردی وثنی و از صابئی ها بوده، هم چنان که قربانی کردنش برای مشتری، خود شاهد آن است. و نیز قرآن کریم فرموده 'ذوالقرنین یکی از بندگان صالح خدا بوده و به عدل و رفق مدارا می کرده' و تاریخ برای اسکندر خلاف این را نوشته است.

و ثالثا در هیچ یک از تواریخ آنان نیامده که اسکندر مقدونی سدی به نام سد یاجوج و ماجوج به آن اوصافی که قرآن ذکر فرموده ساخته باشد.

سخن صاحب کتاب البدایة و النهایه در کتاب البدایة و النهایه درباره ذوالقرنین گفته: «اسحاق بن بشر از سعید بن بشیر از قتاده نقل کرده که اسکندر همان ذوالقرنین است، و پدرش اولین قیصر روم بوده، و از دودمان سام بن نوح بوده است. و اما ذوالقرنین دوم اسکندر پسر فیلبس بوده است. (آن گاه نسب او را به عیص بن اسحاق بن ابراهیم می رساند و می گوید:) او مقدونی یونانی مصری بوده، و آن کسی بوده که شهر اسکندریه را ساخته، و تاریخ بنایش تاریخ رایج روم گشته، و از اسکندر ذوالقرنین به مدت بس طولانی متاخر بوده.
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و دومی نزدیک سیصد سال قبل از مسیح بوده، و ارسطاطالیس حکیم وزیرش بوده، و همان کسی بوده که دارا پسر دارا را کشته، و ملوک فارس را ذلیل، و سرزمینشان را لگدکوب نموده است.»

در دنباله کلامش می گوید: «این مطالب را بدان جهت خاطرنشان کردیم که بیشتر مردم گمان کرده اند که این دو اسم یک مسمی داشته، و ذوالقرنین و مقدونی یکی بوده، و همان که قرآن اسم می برد همان کسی بوده که ارسطاطالیس وزارتش را داشته است، و از همین راه به خطاهای بسیاری دچار شده اند. آری اسکندر اول، مردی مؤمن و صالح و پادشاهی عادل بوده و وزیرش حضرت خضر بوده است، که به طوری که قبلا بیان کردیم خود یکی از انبیاء بوده. و اما دومی مردی مشرک و وزیرش مردی فیلسوف بوده، و میان دو عصر آنها نزدیک دو هزار سال فاصله بوده است، پس این کجا و آن کجا؟ نه بهم شبیهند، و نه با هم برابر، مگر کسی بسیار کودن باشد که میان این دو اشتباه کند.»

اشکال وارد بر سخن صاحب کتاب البدایة و النهایه این آقا هم خطایی که مرتکب شده کمتر از خطای فخر رازی نیست، برای اینکه در تاریخ اثری از پادشاهی دیده نمی شود که دو هزار سال قبل از مسیح بوده، و سیصد سال در زمین و در اقصی نقاط مغرب تا اقصای مشرق و جهت شمال سلطنت کرده باشد، و سدی ساخته باشد و مردی مؤمن صالح و بلکه پیغمبر بوده و وزیرش خضر بوده باشد و در طلب آب حیات به ظلمات رفته باشد، حال چه اینکه اسمش اسکندر باشد و یا غیر آن.
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ه- جمعی از مورخین از قبیل اصمعی در 'تاریخ عرب قبل از اسلام' و ابن هشام در کتاب 'سیره' و 'تیجان' و ابوریحان بیرونی در 'آثار الباقیه' و نشوان بن سعید در کتاب 'شمس العلوم' و... (به طوری که از آنها نقل شده) گفته اند که ذوالقرنین یکی از تبابعه اذوای یمن و یکی از ملوک حمیر بوده که در یمن سلطنت می کرده است. آن گاه در اسم او اختلاف کرده اند، یکی گفته: مصعب بن عبد الله بوده، و یکی گفته صعب بن ذی المرائد اول تبابعه اش دانسته، و این همان کسی بوده که در محلی به نام 'بئر سبع' به نفع ابراهیم (ع) حکم کرد.

یکی دیگر گفته: تبع الاقرن و اسمش حسان بوده. اصمعی گفته وی اسعد الکامل چهارمین تبایعه و فرزند حسان الاقرن، ملقب به ملکی کرب دوم بوده، و او فرزند ملک تبع اول بوده است. بعضی هم گفته اند نامش 'شمر یرعش' بوده است. البته در برخی از اشعار حمیری ها و بعضی از شعرای جاهلیت نامی از ذوالقرنین به عنوان یکی از مفاخر برده شده. از آن جمله در کتاب 'البدایة و النهایة' نقل شده که ابن هشام این شعر اعشی را خوانده و انشاد کرده است: تاریخ تا کنون به اسم پنجاه و پنج نفر از اذواء دست یافته است ولیکن از پادشاهان تنها به هشت نفر که از اذواء و ملوک حمیر بودند. و ملوک حمیر از همان ملوک دولت اخبره حاکمه در یمن بودند که چهارده نفر آنها را از ملوک شمرده اند، و آنچه از تاریخ ملوک یمن از طریق نقل و روایت به دست می آید آن قدر مبهم و پیچیده است که هیچ اعتمادی به تفاصیل آن نمی توان کرد.
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و الصعب ذوالقرنین اصبح ثاویا بالجنوفی جدث اشم مقیما.

و در روایات نیزآمده که عثمان بن ابی الحاضر برای ابن عباس این اشعار را انشاد کرد:

قد کان ذوالقرنین جدی مسلما *** ملکا تدین له الملوک و تحشد

دیدگاه مقریزی درباره ذوالقرنین مقریزی در کتاب 'الخطط' خود می گوید: «بدان که تحقیق علمای اخبار به اینجا منتهی شده که ذوالقرنین که قرآن کریم نامش را برده و فرموده: 'و یسئلونک عن ذی القرنین؛ و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند.' (کهف/ 83) مردی عرب بوده که در اشعار عرب نامش بسیار آمده است، و اسم اصلیش صعب بن ذی مرائد فرزند حارث رائش، فرزند همال ذی سدد، فرزند عاد ذی منح، فرزند عار ملطاط، فرزند سکسک، فرزند وائل، فرزند حمیر، فرزند سبا، فرزند یشجب، فرزند یعرب، فرزند قحطان، فرزند هود، فرزند عابر، فرزند شالح، فرزند ارفخشد، فرزند سام، فرزند نوح بوده است. و او پادشاهی از ملوک حمیر است که همه از عرب عاربه بودند و عرب عرباء هم نامیده شده اند. و ذوالقرنین تبعی بوده صاحب تاج، و چون به سلطنت رسید نخست تجبر پیشه کرده و سرانجام برای خدا تواضع کرده با خضر رفیق شد. و کسی که خیال کرده ذوالقرنین همان اسکندر پسر فیلبس است اشتباه کرده، برای اینکه کلمه 'ذو' عربی است و ذوالقرنین از لقب های عرب برای پادشاهان یمن است، و اسکندر لفظی است رومی و یونانی.»

ابوجعفر طبری گفته: «خضر در ایام فریدون پسر ضحاک بوده البته این نظریه عموم علمای اهل کتاب است، ولی بعضی گفته اند در ایام موسی بن عمران، و بعضی دیگر گفته اند در مقدمه لشگر ذوالقرنین بزرگ که در زمان ابراهیم خلیل (ع) بوده قرار داشته است. و این خضر در سفرهایش با ذوالقرنین به چشمه حیات برخورده و از آن نوشیده است، و به ذوالقرنین اطلاع نداده. از همراهان ذوالقرنین نیز کسی خبردار نشد، در نتیجه تنها خضر جاودان شد، و او به عقیده علمای اهل کتاب همین الان نیز زنده است. ولی دیگران گفته اند: ذوالقرنینی که در عهد ابراهیم (ع) بوده همان فریدون پسر ضحاک بوده، و خضر در مقدمه لشگر او بوده است.»
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ابومحمد عبدالملک بن هشام در کتاب تیجان که در معرفت ملوک زمان نوشته بعد از ذکر حسب و نسب ذوالقرنین گفته است: «وی تبعی بوده دارای تاج. در آغاز سلطنت ستمگری کرد و در آخر تواضع پیشه گرفت، و در بیت المقدس به خضر برخورده با او به مشارق زمین و مغارب آن سفر کرد و همانطور که خدای تعالی فرموده همه رقم اسباب سلطنت برایش فراهم شد و سد یاجوج و ماجوج را بنا نهاد و در آخر در عراق از دنیا رفت.»

اما اسکندر، یونانی بوده و او را اسکندر مقدونی می گفتند، و 'مجدونی' اش نیز خوانده اند، از ابن عباس پرسیدند ذوالقرنین از چه نژاد و آب خاکی بوده؟ گفت: «از حمیر بود و نامش صعب بن ذی مرائد بوده، و او همان است که خدایش در زمین مکنت داده و از هر سببی به وی ارزانی داشت، و او به دو قرن آفتاب و به رأس زمین رسید و سدی بر یاجوج و ماجوج ساخت.» بعضی به او گفتند: پس اسکندر چه کسی بوده؟ گفت: «او مردی حکیم و صالح از اهل روم بود که بر ساحل دریا در آفریقا مناری ساخت و سرزمین روم را گرفته به دریای عرب آمد و در آن دیار آثار بسیاری از کارگاه ها و شهرها بنا نهاد.»

از کعب الاحبار پرسیدند که ذوالقرنین که بوده؟ گفت: «قول صحیح نزد ما که از احبار و اسلاف خود شنیده ایم این است که وی از قبیله و نژاد حمیر بوده و نامش صعب بن ذی مرائد بوده، و اما اسکندر از یونان و از دودمان عیصو فرزند اسحاق بن ابراهیم خلیل (ع) بوده. و رجال اسکندر، زمان مسیح را درک کردند که از جمله ایشان جالینوس و ارسطاطالیس بوده اند.» و همدانی در کتاب انساب گفته: «کهلان بن سبا صاحب فرزندی شد به نام زید، و زید پدر عریب و مالک و غالب و عمیکرب بوده است.»
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هیثم گفته: «عمیکرب فرزند سبا برادر حمیر و کهلان بود. عمیکرب صاحب دو فرزند به نام ابو مالک فدرحا و مهیلیل گردید و غالب دارای فرزندی به نام جنادة بن غالب شد که بعد از مهیلیل بن عمیکرب بن سبا سلطنت یافت. و عریب صاحب فرزندی به نام عمرو شد و عمرو هم دارای زید و هم یسع گشت که ابا الصعب کنیه داشت. و این ابا الصعب همان ذوالقرنین اول است، و همو است مساح و بناء که در فن مساحت و بنائی استاد بود.» و نعمان بن بشیر درباره او می گوید:

فمن ذا یعادونا من الناس معشرا *** کراما فذوالقرنین منا و حاتم

ترجمه: این کیانند که از میان مردم با ما دشمنی می کنند با اینکه ما گروهی بزرگواریم و ذوالقرنین و حاتم از ماست.

و نیز در این باره است که حارثی می گوید:

سموا لنا واحدا منکم فنعرفه *** فی الجاهلیة لاسم الملک محتملا

کالتابعین و ذی القرنین یقبله *** اهل الحجی فاحق القول ما قبلا

و در این باره ابن ابی ذئب خزاعی می گوید:

و منا الذی بالخافقین تغربا *** و اصعد فی کل البلاد و صوبا

فقد نال قرن الشمس شرقا و مغربا *** و فی ردم یاجوج بنی ثم نصبا

و ذلک ذوالقرنین تفخر حمیر *** بعسکر قیل لیس یحصی فیحسبا

همدانی سپس می گوید: «علمای همدان می گویند: ذوالقرنین اسمش صعب بن مالک بن حارث الاعلی فرزند ربیعة بن الحیار بن مالک، و درباره ذوالقرنین گفته های زیادی هست. و این کلامی است جامع، و از آن استفاده می شود که اولا لقب ذوالقرنین مختص به شخص مورد بحث نبوده بلکه پادشاهانی چند از ملوک حمیر به این نام ملقب بوده اند، ذوالقرنین اول، و ذوالقرنین های دیگر.

ص: 5165





و ثانیا ذوالقرنین اول آن کسی بوده که سد یاجوج و ماجوج را قبل از اسکندر مقدونی به چند قرن بنا نهاده و معاصر با ابراهیم خلیل (ع) و یا بعد از او بوده (و مقتضای آنچه ابن هشام آورده که وی خضر را در بیت المقدس زیارت کرده همین است که وی بعد از او بود، چون بیت المقدس چند قرن بعد از حضرت ابراهیم (ع) و در زمان داود و سلیمان ساخته شد) پس به هر حال ذوالقرنین هم قبل از اسکندر بوده. علاوه بر اینکه تاریخ حمیر تاریخی مبهم است.»

بنابر آنچه مقریزی آورده گفتار در دو جهت باقی می ماند.

یکی اینکه این ذوالقرنین که تبع حمیری است سدی که ساخته در کجا است؟

دوم اینکه آن امت مفسد در زمین که سد برای جلوگیری از فساد آنها ساخته شده چه امتی بوده اند؟ و آیا این سد یکی از همان سدهای ساخته شده در یمن، و یا پیرامون یمن، از قبیل سد مارب است یا نه؟ چون سدهایی که در آن نواحی ساخته شده به منظور ذخیره ساختن آب برای آشامیدن، و یا زراعت بوده است، نه برای جلوگیری از کسی. علاوه بر اینکه در هیچ یک آنها قطعه های آهن و مس گداخته به کار نرفته، در حالی که قرآن سد ذوالقرنین را اینچنین معرفی نموده است. و آیا در یمن و حوالی آن امتی بوده که بر مردم هجوم برده باشند، با اینکه همسایگان یمن غیر از امثال قبط و آشور و کلدان و... کسی نبوده، و آنها نیز همه ملتهایی متمدن بوده اند؟
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محمدرضا امین زارع-ذوالقرنین در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ذوالقرنین داستان تاریخی یأجوج و مأجوج باورها تمدن جغرافیا


سد ذوالقرنین و دیدگاههای مختلف در مورد آن

سد ذوالقرنین در قرآن خداوند در سوره کهف به این سد اشاره نموده و می فرماید: «قالوا یا ذا القرنین إن یأجوج و مأجوج مفسدون فی الأرض فهل نجعل لک خرجا علی أن تجعل بیننا و بینهم سدا* قال ما مکنی فیه ربی خیر فأعینونی بقوة أجعل بینکم و بینهم ردما* آتونی زبر الحدید حتی إذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله نارا قال آتونی أفرغ علیه قطرا* فما اسطاعوا أن یظهروه و ما استطاعوا له نقبا؛ (آن گروه به او) گفتند ای ذوالقرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می کنند آیا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی؟ (ذوالقرنین) گفت: آنچه را خدا در اختیار من گذارده بهتر است (از آنچه شما پیشنهاد می کنید) مرا با نیرویی یاری کنید، تا میان شما و آنها سد محکمی ایجاد کنم. قطعات بزرگ آهن برای من بیاورید (و آنها را به روی هم چیند) تا کاملا میان دو کوه را پوشانید، سپس گفت (آتش در اطراف آن بیافروزید و) در آتش بدمید، (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد، گفت (اکنون) مس ذوب شده برای من بیاورید تا به روی آن بریزم. (سرانجام آن چنان سد نیرومندی ساخت) که آنها قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند.» (کهف/ 94- 97)
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اشاره به اینکه او به یک منطقه کوهستانی رسید و در آنجا جمعیتی (غیر از دو جمعیتی که در شرق و غرب یافته بود) مشاهده کرد که از نظر تمدن در سطح بسیار پائینی بودند، چرا که یکی از روشنترین نشانه های تمدن انسانی، همان سخن گفتن او است. در این هنگام آن جمعیت که از ناحیه دشمنان خونخوار و سرسختی بنام یاجوج و ماجوج در عذاب بودند، مقدم ذوالقرنین را که دارای قدرت و امکانات عظیمی بود، غنیمت شمردند، دست به دامن او زدند و گفتند: «ای ذوالقرنین! یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد می کنند، آیا ممکن است ما هزینه ای در اختیار تو بگذاریم که میان ما و آنها سدی ایجاد کنی.»

این گفتار آنها، با اینکه حداقل زبان ذوالقرنین را نمی فهمیدند ممکن است از طریق علامت و اشاره بوده باشد، و یا لغت بسیار ناقصی که نمی توان آن را به حساب آورد. این احتمال را نیز داده اند که تفاهم میان آنها به وسیله بعضی از مترجمین یا به الهام الهی، همچون سخن گفتن بعضی از پرندگان با سلیمان، بوده است. به هر حال از این جمله استفاده می شود که آن جمعیت از نظر امکانات اقتصادی وضع خوبی داشتند، اما از نظر صنعت و فکر و نقشه ناتوان بودند، لذا حاضر شدند هزینه این سد مهم را بر عهده گیرند مشروط بر اینکه ذوالقرنین طرح و ساختمان آن را پذیرا گردد. اما ذوالقرنین در پاسخ آنها چنین اظهار داشت که آنچه را خدا در اختیار من گذارده (از آنچه شما می خواهید بگذارید) بهتر است و نیازی به کمک مالی شما ندارم. مرا با نیرویی یاری کنید، تا میان شما و این دو قوم مفسد، سد نیرومندی ایجاد کنم.
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'ردم' (بر وزن مرد) در اصل به معنی پرکردن شکاف به وسیله سنگ است، ولی بعدا به معنی وسیعتری که شامل هر گونه سد، و حتی شامل وصله کردن لباس می شود گفته شده است. جمعی از مفسران معتقدند که 'ردم' به سد محکم و نیرومند گفته می شود و طبق این تفسیر ذوالقرنین به آنها قول داد که بیش از آنچه انتظار دارند بنا کند. ضمنا باید توجه داشت که سد (بر وزن قد) و سد (بر وزن خود) به یک معنی است و آن حائلی است که میان دو چیز ایجاد می کنند، ولی به گفته 'راغب' در مفردات بعضی میان این دو فرق گذاشته اند، اولی را مصنوع انسان و دومی را حائلهای طبیعی دانسته اند. سپس چنین دستور داد: 'قطعات بزرگ آهن برای من بیاورید' (آتونی زبر الحدید). هنگامی که قطعات آهن آماده شد، دستور چیدن آنها را به روی یکدیگر صادر کرد تا کاملا میان دو کوه را پوشاند (حتی إذا ساوی بین الصدفین). 'صدف' در اینجا به معنی کناره کوه است، و از این تعبیر روشن می شود که میان دو کناره کوه شکافی بوده که یاجوج و ماجوج از آن وارد می شدند، ذوالقرنین تصمیم داشت آن را پر کند.

به هر حال سومین دستور ذوالقرنین این بود که به آنها گفت مواد آتشزا (هیزم و مانند آن) بیاورید و آن را در دو طرف این سد قرار دهید، و با وسائلی که در اختیار دارید در آن آتش بدمید تا قطعات آهن را، سرخ و گداخته کرد. در حقیقت او می خواست، از این طریق قطعات آهن را به یکدیگر پیوند دهد و سد یکپارچه ای بسازد، و با این طرح عجیب، همان کاری را که امروز به وسیله جوشکاری انجام می دهند انجام داد، یعنی به قدری حرارت به آهنها داده شد که کمی نرم شدند و به هم جوش خوردند! سرانجام آخرین دستور را چنین صادر کرد: گفت مس ذوب شده برای من بیاورید تا به روی این سد بریزم (قال آتونی أفرغ علیه قطرا). و به این ترتیب مجموعه آن سد آهنین را با لایه ای از مس پوشانید و آن را از نفوذ هوا و پوسیدن حفظ کرد! سرانجام این سد به قدری نیرومند و مستحکم شد که آن گروه مفسد، قادر نبودند از آن بالا بروند، و نه قادر بودند در آن نقبی ایجاد کنند.
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سد ذوالقرنین از دیدگاه مورخان و مفسرین همان طور که می دانید، در تاریخ پیشینیان، درباره پادشاهان، سلاطین، بزرگان و امت های قبل از تاریخ وقایعی نگاشته شده است، اما درباره پادشاهی که در دوران حکومتش به نام ذوالقرنین یا نامی شبیه آن خوانده می شده، چیزی گفته نشده است. همچنین درباره سدی که ذوالقرنین ساخته، هیچ سختی به میان نیامده است. فقط اشعاری را به یکی از پادشاهان یمن نسبت می دهند که برای افتخار به نسب خویش سروده و یکی از پدران خود را که قبلا سمت پادشاهی یمن داشته، ذوالقرنین نامیده است. در همان شعر آمده است که او به مغرب و مشرق عالم سفر کرد و سد یاجوج و ماجوج را ساخت. به هر حال قدمای از مورخین هیچ یک در اخبار خود از سدی که منسوب به ذوالقرنین باشد نام نبرده اند.

اقوال مختلف مورخین و مفسران درباره سد ذوالقرنین مورخین و ارباب تفسیر در این باره اقوالی بر حسب اختلاف نظریه شان در تطبیق داستان دارند:

الف- به بعضی از مورخین نسبت می دهند که گفته اند: سد مذکور در قرآن همان دیوار چین است. آن دیوار طولانی میان چین و مغولستان حائل شده، و یکی از پادشاهان چین به نام 'شین هوانک تی' آن را بنا نهاده، تا جلو هجومهای مغول را به چین بگیرد. طول این دیوار سه هزار کیلومتر و عرض آن 9 متر و ارتفاعش پانزده متر است، که همه با سنگ چیده شده، و در سال 264 قبل از میلاد شروع و پس از ده و یا بیست سال خاتمه یافته است، پس ذوالقرنین همین پادشاه بوده است ولیکن این مورخین توجه نکرده اند که اوصاف و مشخصاتی که قرآن برای ذوالقرنین ذکر کرده و سدی که قرآن بنایش را به او نسبت داده با این پادشاه و این دیوار چین تطبیق نمی کند، چون درباره این پادشاه نیامده که به مغرب اقصی سفر کرده باشد، و سدی که قرآن ذکر کرده میان دو کوه واقع شده و در آن قطعه های آهن و قطر، یعنی مس مذاب به کار رفته، و دیوار بزرگ چین که سه هزار کیلومتر است از کوه و زمین همین طور، هر دو می گذرد و میان دو کوه واقع نشده است، و دیوار چین با سنگ ساخته شده و در آن آهن و قطری به کاری نرفته است. دیوار چین نه از آهن و مس ساخته شده، و نه در یک تنگه باریک کوهستانی است، بلکه دیواری است که از مصالح معمولی بنا گردیده، و همانگونه که گفتیم صدها کیلومتر طول آنست، و الان هم موجود است.
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ب- به بعضی دیگری از مورخین نسبت داده اند که گفته اند آنکه سد مذکور را ساخته یکی از ملوک آشور بوده که در حوالی قرن هفتم قبل از میلاد مورد هجوم اقوام 'سیت' قرار می گرفته، و این اقوام از تنگنای کوه های قفقاز تا ارمنستان آن گاه ناحیه غربی ایران هجوم می آوردند، و چه بسا به خود آشور و پایتختش 'نینوا' هم می رسیدند، و آن را محاصره نموده دست به قتل و غارت و برده گیری می زدند، به ناچار پادشاه آن دیار برای جلوگیری از آنها سدی ساخت که گویا مراد از آن سد 'باب الأبواب' باشد که تعمیر و یا ترمیم آن را به کسری انوشیروان یکی از ملوک فارس نسبت می دهند. این گفته آن مورخین است ولیکن همه گفتگو در این است که آیا با قرآن مطابق است یا خیر؟

ج: بعضی دیگر اصرار دارند که این همان سد مارب در سرزمین یمن می باشد در حالی که سد مارب گر چه در یک تنگه کوهستانی بنا شده ولی برای جلوگیری از سیلاب و به منظور ذخیره آب بوده، و ساختمانش از آهن و مس نیست.

د: طبق گواهی دانشمندان در سرزمین قفقاز میان دریای خزر و دریای سیاه سلسله کوه هایی است همچون یک دیوار که شمال را از جنوب جدا می کند، تنها تنگه ای که در میان این کوه های دیوار مانند وجود دارد تنگه داریال معروف است، و در همانجا تا کنون دیوار آهنین باستانی به چشم می خورد، و به همین جهت بسیاری معتقدند که سد ذوالقرنین همین سد است. جالب اینکه در آن نزدیکی نهری است به نام 'سائرس' که به معنی 'کورش' است (یونانیان کورش را سائرس می نامیدند) بنابراین طبق این نقل سازنده این سد برای قوم یاجوج و ماجوج کورش بوده است که مکان سد در سرزمین میان دریای خزر و دریای سیاه سلسله کوههای قفقاز به صورت دیواری طبیعی وجود دارد و این دیوار کوهستانی راه های میان شمال و جنوب را مسدود ساخته است مگر یک راه را که باز گذاشته و آن یک راه همان تنگه ای است که در میان سلسله کوهها واقع است و شمال و جنوب را به هم متصل می سازد و این تنگه در عصر حاضر «تنگه داریال» نامیده می شود و در اطلس های موجود میان ولادی کیوکز «Vladi Kaukas» و تفلیس نشان داده می شود، در همانجا که تا کنون دیوار آهنین باستانی موجود است و شک نیست که این دیوار همان سدی است که کورش بنا نهاده است. زیرا اوصافی که قرآن درباره سد ذوالقرنین بیان کرده کاملا بر آن منطبق است.
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همانطور که قرآن تذکر داده الواح آهنین در ساختمان آن به کار رفته است و مس گداخته برای بستن مفاصل و رخنه های آن استعمال شده و در میان دو دیوار کوهستانی بنا شده است. و این صفات همگی در تنگه داریال به عنوان یک سند محسوس بر حقانیت بیان قرآن موجود است. یکی از مدارک مهم در اثبات این موضوع نوشته های ارمنی است زیرا این نوشته ها از نظر نزدیکی ارمنستان به آن محل به منزله شهادت محلی محسوب می شود. در آثار باستانی ارمنی این دیوار «بهاگ گورائی» نامیده شده و معنی این کلمه تنگه کورش یا معبر کورش است. و این سند به خوبی نشان می دهد که بانی این سد کورش بوده. علاوه بر این، گواه دیگری نیز وجود دارد که از جهت ارزش و اهمیت پای کمی از سند مزبور ندارد و آن گواهی زبان مردم گرجستان یعنی قفقاز است. زیرا این تنگه در زبان گرجی از روزگاری قدیم درب آهنین نامیده می شده و ترکها آن را در زبان خود «دامرگپو» ترجمه کرده اند. از مورخین قدیم نخستین کسیکه از این سد نام برده جهانگرد معروف «یوسف» است که در قرن اول میلادی می زیسته و پس از او پروکوپیس «Procopius» مورخ معروف در قرن ششم میلادی آنجا را دیدن کرده و شرحی راجع به سد نوشته است. و به علاوه نهر «سائرس» یعنی کورش که هنوز باین نام باقی است در همان ناحیه واقع است و در همگی نقشه هائی که در قرن هجدهم برای آن نواحی تنظیم شده نام این نهر صریحا ذکر شده است.
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در اینجا باید متذکر بود که این سد کورش غیر از دیوار طولانی و بلندی است که به نام «دربند» نامیده شده و در روزگار ساسانیان در ساحل دریای خزر بنا شده و در عربی به باب الابواب ترجمه شده است. زیرا بعضی از مفسرین مانند بیضاوی چون از وجود سد کورش اطلاع نداشته اند گمان کرده اند که سد ذوالقرنین همین دیوار است در صورتی که هیچ یک از اوصافی که قرآن ذکر می کند در این دیوار منطبق نیست و این اشتباه از آن جهت رخ داده که سد تنگه داریال و دیوار دربند در جوار هم قرار دارند. و جای تعجب است که بعضی از مورخین معاصر نیز به همین اشتباه دچار شده اند. در صورتی که دیوار خزر یا سد دربند چنانکه از طرف مورخین اسلام ثابت شده به فرمان انوشیروان بنا شده و بنابراین نمی توان قبول کرد که «یوسف» جهانگرد اسرائیلی که قرنها قبل از انوشیروان می زیسته درباره دیواری که انوشیروان بنا کرده گفتگو کرده باشد و همچنین نسبت سد تنگه داریال و دیوار خزر به اسکندر افسانه ای خرافی بیش نیست زیرا هیچگونه سند تاریخی آن را تایید نمی کند و هیچ موجبی وجود نداشته که اسکندر به ساختن چنین دیواری اقدام کند.

دیدگاه علامه طباطبایی در مورد نظر مورخین و مفسرین علامه طباطبایی می فرماید: «مفسرین و مورخین که این حوادث را تحریر نموده اند از قضیه سد به کلی سکوت کرده اند. در حقیقت به خاطر اینکه مساله سد یک مساله پیچیده ای بوده لذا از زیر بار تحقیق آن شانه خالی کرده اند، زیرا ظاهر آیه 'فما اسطاعوا أن یظهروه و ما استطاعوا له نقبا* قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد ربی حقا* و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا؛ (سرانجام چنان سد نیرومندی ساخت) که آنها [طایفه یأجوج و مأجوج] قادر نبودند از آن بالا روند و نمی توانستند نقبی در آن ایجاد کنند. (آن گاه) گفت: این از رحمت پروردگار من است! اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد، آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است! و در آن روز (که جهان پایان می گیرد)، ما آنان را چنان رها می کنیم که درهم موج می زنند و در صور [شیپور] دمیده می شود و ما همه را جمع می کنیم!' (کهف/ 97- 99) به طوری که خود ایشان تفسیر کرده اند این است که این امت مفسد و خونخوار پس از بنای سد در پشت آن محبوس شده اند و دیگر نمی توانند تا این سد پای بر جاست از سرزمین خود بیرون شوند تا وعده خدای سبحان بیاید که وقتی آمد آن را منهدم و متلاشی می کند و باز اقوام نامبرده خونریزیهای خود را از سر می گیرند، و مردم آسیا را هلاک و این قسمت از آبادی را زیر و رو می کنند، و این تفسیر با ظهور مغول در قرن هفتم درست در نمی آید.
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لذا ناگزیر باید اوصاف سد مزبور را بر طبق آنچه قرآن فرموده حفظ کنند و درباره آن اقوام بحث کنند که چه قومی بوده اند، اگر همان تاتار و مغول بوده باشند که از شمال چین به طرف ایران و عراق و شام و قفقاز گرفته تا آسیای صغیر را لگدمال کرده باشند، پس این سد کجا بوده و چگونه توانسته اند از آن عبور نموده و به سایر بلاد بریزند و آنها را زیر و رو کنند؟ و این قوم مزبور اگر تاتار و یا غیر آن از امت های مهاجم در طول تاریخ بشریت نبوده اند پس این سد در کجا بوده، و سدی آهنی و چنان محکم که از خواصش این بوده که امتی بزرگ را هزاران سال از هجوم به اقطار زمین حبس کرده باشد به طوری که نتوانند از آن عبور کنند کجا است؟ و چرا در این عصر که تمامی دنیا به وسیله خطوط هوایی و دریایی و زمینی به هم مربوط شده، و به هیچ مانعی چه طبیعی از قبیل کوه و دریا، و یا مصنوعی مانند سد و یا دیوار و یا خندق برنمی خوریم که از ربط امتی با امت دیگر جلوگیری کند؟ و با این حال چه معنا دارد که با کشیدن سدی دارای این صفات و یا هر صفتی که فرض شود رابطه اش با امت های دیگر قطع شود؟

لیکن در دفع این اشکال آنچه به نظر من می رسد این است که کلمه 'دکاء' از 'دک' به معنای ذلت باشد، هم چنان که در لسان العرب گفته: 'جبل دک' یعنی کوهی که ذلیل شود. و آن وقت مراد از 'دک کردن سد' این باشد که آن را از اهمیت و از خاصیت بیندازد به خاطر اتساع طرق ارتباطی و تنوع وسائل حرکت و انتقال زمینی و دریایی و هوایی دیگر اعتنایی به شان آن نشود. پس در حقیقت معنای این وعده الهی وعده به ترقی مجتمع بشری در تمدن و نزدیک شدن امتهای مختلف است به یکدیگر، به طوری که دیگر هیچ سدی و مانعی و دیواری جلو انتقال آنان را از هر طرف دنیا به هر طرف دیگر نگیرد، و به هر قومی بخواهند بتوانند هجوم آورند. مؤید این معنا سیاق آیه: 'حتی إذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون' است که خبر از هجوم یاجوج و ماجوج می دهد و اسمی از سد نمی برد.
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البته کلمه 'دک' یک معنای دیگر نیز دارد، و آن عبارت از دفن است که در صحاح گفته: 'دککت الرکی' این است که من چاه را با خاک دفن کردم. و باز معنای دیگری دارد، و آن این است که کوه به صورت تلهای خاک در آید، که باز در صحاح گفته: 'تدکدکت الجبال' یعنی کوه ها تلهایی از خاک شدند، و مفرد آن 'دکاء' می آید. بنابراین ممکن است احتمال دهیم که سد ذوالقرنین که از بناهای عهد قدیم است به وسیله بادهای شدید در زمین دفن شده باشد، و یا سیلهای مهیب آب رفتهایی جدید پدید آورده و باعث وسعت دریاها شده در نتیجه سد مزبور غرق شده باشد که برای به دست آوردن اینگونه حوادث جوی باید به علم ژئولوژی مراجعه کرد. پس دیگر جای اشکالی باقی نمی ماند، ولیکن با همه این احوال وجه قبلی موجه تر است و خدا بهتر می داند.»



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 13 صفحه 524 - 527، 543 - 545 

محمد محمدی اشتهاردی- قصص قرآن- صفحه 374 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 532 

محمدرضا امین زارع- ذوالقرنین در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ذوالقرنین باورها در قرآن صنعت نظریه مورخان مفسران یأجوج و مأجوج


داستان ذوالقرنین در قرآن کریم (سفر به مشرق)

سفر به مشرق ذوالقرنین بعد از مجازات ستمگران آن قوم غربی و برقراری امنیت و احتمالا وضع یک سری قوانین برای مردم آن منطقه، سفر خود را به مغرب زمین پایان داد و به طرف مشرق حرکت کرد. «ثم اتبع سببا* حتی اذا بلغ مطلع الشمس؛ سپس راهی [دیگر] را دنبال کرد تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر قومی طلوع می کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم.» (کهف/ 89- 90)
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دوباره وسایل سفر را فراهم آورد و به سوی مشرق حرکت کرد تا به محل طلوع خورشید رسید. ذوالقرنین مسافرت دوم خود را از مناطق غربی به طرف مشرق زمین شروع کرد و تا دورترین مناطق شرقی پیش رفت و در آخرین صحرای شرقی به مردمی برخورد کرد که از جهت تمدن در سطح بسیار پایینی بودند. قرآن می گوید: «ثم أتبع سببا* حتی إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا* کذالک و قد أحطنا بما لدیه خبرا؛ سپس وسیله ای دیگر را پی گرفت. تا آن گاه که به طلوعگاه خورشید رسید، آن را دید بر قومی طلوع می کند که برای آنها در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم [و هیچ گونه سایبانی نداشتند]. این گونه بود و ما به آنچه نزد وی [از امکانات] بود احاطه داشتیم.» (کهف/ 89- 91) یعنی در آنجا وسائلی برای سفر تهیه دید، و به سوی مشرق حرکت کرد تا به صحرایی از طرف مشرق رسید، و دید که آفتاب بر قومی طلوع می کند که برای آنان وسیله پوششی از آن قرار ندادیم.

اینکه می گوییم دورترین مناطق شرقی، برداشتی است که از کلمات قرآنی مطلع الشمس محل طلوع خورشید کرده ایم و یا به یکی از دو معنای زیر می تواند باشد: یا آنجا آخرین مناطق خشکی بود و بعد از آن دیگر خشکی ای نبود و در حقیقت منظور انتهای مشرق مناطق خشکی است، یا اینکه منظور آخرین مناطق شرقی است که در آنجا انسان هایی وجود داشتند و بعد از آن دیگر اقوام و محل سکونتی وجود نداشته که ذو القرنین مسافرت شرقی خود را ادامه دهد. آن مردم در صحرا و بر روی خاک زندگی می کردند و هنوز به این سطح فکری نرسیده بودند که اهمیت خانه سازی و یا چادر زدن را بفهمند، چه رسد به این که علم ساختمان سازی و خیمه زدن را بدانند یا بیاموزند. حتی عده ای از مفسرین، با برداشت از همین آیه قرآن گفته اند که این جمعیت به صورت عریان و یا با پوشش بسیار کمی زندگی می کرده اند; پوششی که بدن آن ها را از آفتاب نمی پوشانیده است. اینکه ذوالقرنین در این منطقه، برای رهایی آنان از این وضع سخت زندگی چه کرد، از آیات قرآن چیزی در این مورد به دست نمی آید. منظور از 'ستر' آن چیزی است که آدمی با آن خود را از آفتاب می پوشاند و پنهان می کند، مانند ساختمان و لباس و یا خصوص ساختمان، یعنی مردمی بودند که روی خاک زندگی می کردند، و خانه ای که در آن پناهنده شوند، و خود را از حرارت آفتاب پنهان کنند نداشتند. و نیز عریان بودند و لباسی هم بر تن نداشتند. و اگر لباس و بنا را به خدا نسبت داد و فرموده: 'ما برای آنان وسیله پوششی از آن قرار ندادیم' اشاره است به اینکه مردم مذکور هنوز به این حد از تمدن نرسیده بودند که بفهمند خانه و لباسی هم لازم است و هنوز علم ساختمان کردن و خیمه زدن و لباس بافتن و دوختن را نداشتند.
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این جمعیت در مرحله ای بسیار پائین از زندگی انسانی بودند، تا آنجا که برهنه زندگی می کردند، و یا پوشش بسیار کمی که بدن آنها را از آفتاب نمی پوشانید، داشتند. بعضی از مفسران این احتمال را نیز بعید ندانسته اند که آنها خانه و مسکنی نداشتند تا آنها را از تابش آفتاب بپوشاند. احتمال دیگری که در تفسیر این جمله گفته اند این است که سرزمین آنها یک بیابان فاقد کوه و درخت و پناهگاه بود، و چیزی که آنها را از آفتاب بپوشاند و سایه دهد در آن بیابان وجود نداشت. در عین حال تفسیرهای فوق منافاتی با هم ندارند. ظاهرا کلمه 'کذلک' در آیه 'کذلک و قد أحطنا بما لدیه خبرا' اشاره به وضعی باشد که در کلام ذکر کرد. و اگر چیزی را به خودش تشبیه کرده به اعتبار مغایرت ادعایی است، که وقتی می خواهند مطلبی را در حق چیزی تاکید کنند این تشبیه را به کار می برند. دیگر مفسرین، مشارالیه به 'کذلک' را چیزهای دیگری دانسته اند که از فهم بعید است.

ضمیر در کلمه 'لدیه' به ذوالقرنین برمی گردد، و جمله 'و قد أحطنا بما لدیه خبرا' جمله حالیه است، و معنایش این است که: او وسیله ای برای سیر و سفر تهیه دیده به راه افتاد، تا به محل طلوع آفتاب رسید، و در آنجا مردمی چنین و چنان یافت در حالی که ما احاطه علمی و آگاهی از آنچه نزد او می شد داشتیم. از عده و عده اش از آنچه جریان می یافت خبردار بودیم. و ظاهرا احاطه علمی خدا به آنچه نزد وی صورت می گرفت کنایه باشد از اینکه آنچه که تصمیم می گرفت و هر راهی را که می رفت به هدایت خدا و امر او بود، و در هیچ امری اقدام نمی نمود مگر به هدایتی که با آن مهتدی شده، و به امری که به آن مامور گشته بود. هم چنان که جمله 'قلنا یا ذا القرنین...' که مربوط به موقع حرکتش به طرف مغرب است اشاره به این معنا دارد.
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آیه شریفه 'و قد أحطنا' در معنای کناییش نظیر آیه «و اصنع الفلک بأعیننا و وحینا؛ کشتی را زیر نظر ما و به وحی ما بساز.» (هود/ 37) و آیه «أنزله بعلمه؛ به علم خود نازلش کرد.» (نساء/ 166) و آیه «و أحاط بما لدیهم؛ به آنچه نزد ایشان است احاطه دارد.» (جن/ 28) می باشد، یعنی هر چه می کرد بدون اطلاع ما نبود. بعضی از مفسرین گفته اند: آیه مورد بحث در مقام تعظیم امر ذوالقرنین است، می خواهد بفرماید جز خدا کسی به دقائق و جزئیات کار او پی نمی برد، و یا در مقام به شگفتی واداشتن شنونده است از زحماتی که وی در این سفر تحمل کرده، و اینکه مصائب و شدائدی که دیده همه در علم خدا هست و چیزی بر او پوشیده نیست. و یا در مقام تعظیم آن سببی است که دنبال کرده. ولی آنچه ما در معنایش گفتیم وجیه تر است.

برگشت از مشرق و سفر به طرف کوه های یاجوج و ماجوج ذوالقرنین بعد از مسافرت به منتهی الیه مشرق دوباره حرکت کرد، سرزمین ها را درنوردید تا به تنگه ای در میان یک سد طبیعی طولانی رسید. این سد طبیعی، احتمالا کوه هایی بوده که همچون یک دیوار عظیم بین دو منطقه فاصله انداخته بودند و تنها راه ارتباطی بین آن دو منطقه، تنگه ای بیش نبوده است; تنگه ای که آن رشته کوه های طولانی را به دو نیم کرده و تبدیل به دو دیوار می کرده است و ظاهرا کلمه سدین دو سد در قرآن به همین معناست. نزدیک آن تنگه، گروهی از مردم زندگی می کردند و این همان تنگه ای است که به درخواست مردم ساکن آن منطقه، سد ذو القرنین بر آن ساخته شد. مردمی که نزدیک آن تنگه زندگی می کردند این مردم، از نظر فهم افراد بسیار ساده ای بودند.
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خداوند می فرماید: «ثم أتبع سببا* حتی إذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا؛ باز وسیله ای را پی گرفت. تا وقتی که به میان دو سد (دو کوه) رسید، در کنار آن قومی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند.» (کهف/ 92- 93) اشاره به اینکه او به یک منطقه کوهستانی رسید و در آنجا جمعیتی (غیر از دو جمعیتی که در شرق و غرب یافته بود) مشاهده کرد که از نظر تمدن در سطح بسیار پائینی بودند، چرا که یکی از روشنترین نشانه های تمدن انسانی، همان سخن گفتن او است. بعضی نیز این احتمال را داده اند که منظور از جمله 'لا یکادون یفقهون قولا' این نیست که آنها به زبانهای معروف آشنا نبودند، بلکه آنها محتوای سخن را درک نمی کردند، یعنی از نظر فکری بسیار عقب مانده بودند.

مرحوم علامه طباطبایی در توضیح آیه کریمه «وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا» در نزدیکی آن دو کوه مردمی را دید که هیچ سخنی را نمی فهمیدند، چنین فرموده است: «این جمله کنایه از سادگی و بساطت فهم آن مردم است. اما در عین حال که در این حد از فهم و سادگی بودند، با دیدن ذوالقرنین و شناخت توانایی های او، از وی درخواست ساختن سدی کردند و از پیشنهاد پرداخت دستمزد به ذوالقرنین معلوم می شود که هم دارای فهم اقتصادی بوده اند و هم امکانات اقتصادی داشته اند. همچنین از نظر نیروی کار، شناخت آهن و فلزها و توانایی و امکان بهره برداری از آن، در حد قابل قبولی بوده اند.»
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پیشنهاد و درخواست ساختن سد از ذوالقرنین مردمی که نزدیک آن تنگه زندگی می کردند، از هجوم و غارت اقوام یاجوج و ماجوج در زحمت و شکنجه بودند. اقوام یاجوج و ماجوج طوایفی جنگ طلب و غارتگر بودند که در جایی پشت آن تنگه و کوه ها زندگی می کردند و هر از گاهی از طریق آن تنگه به این مردم حمله کرده و آن ها را قتل و غارت می کردند. لذا این تنگه، محل نفوذ یا موضعی سوق الجیشی برای برتری نظامی آن اقوام غارتگر بوده است. این مردم مظلوم وقتی قدرت و توانایی ذوالقرنین را دیدند، مقدم او را غنیمت شمرده و دست به دامن او زدند: «قالوا یاذا القرنین إن یأجوج و مأجوج مفسدون فی الأرض فهل نجعل لک خرجا علی أن تجعل بیننا و بینهم سدا* قال ما مکنی فیه ربی خیر فأعینونی بقوة أجعل بینکم و بینهم ردما؛ گفتند: ای ذوالقرنین! یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد می کنند، آیا ممکن است برای تو هزینه ای قرار دهیم تا میان ما و آنها سدی بسازی؟ گفت: تمکنی که پروردگارم به من داده بهتر است پس مرا به نیروی خویش کمک دهید تا میان شما و آنها سد [محکمی] بسازم.» (کهف/ 94- 95)

گفتند: «ای ذوالقرنین، اقوام یاجوج و ماجوج در این زمین فساد و ظلم می کنند.» و از او تقاضای ساختن مانعی در مقابل حمله آن طایفه ستمگر کردند و تاکید نمودند که در مقابل ساختن این سد، اموالی را نیز به عنوان دستمزد پرداخت خواهند کرد: «فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا» آیا حاضری پولی از ما بگیری و میان ما و آن ها سدی ایجاد کنی؟ کلمه 'خرج' در جمله 'فهل نجعل لک خرجا'به معنای آن چیزی است که برای مصرف شدن در حاجتی از حوائج، از مال انسان خارج می گردد. قوم مذکور پیشنهاد کردند که مالی را از ایشان بگیرد و میان آنان و یاجوج و ماجوج سدی ببندد که مانع از تجاوز آنان بشود. ذوالقرنین پیشنهاد اجرت آن ها را نپذیرفت و گفت: من به اموال شما احتیاجی ندارم و از شما اجر و مزدی نمی خواهم: «قال ما مکنی فیه ربی خیر» ذوالقرنین در جواب ایشان پاسخ داد: اموال و امکاناتی که پروردگارم در اختیارم گذاشته، از مالی که شما به من وعده می دهید بهتر است.
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اصل کلمه 'مکنی'، 'مکننی' بوده و دو نون در هم ادغام شده به این صورت در آمده است. اینکه فرمود: 'آن مکنتی که خدا به من داده بهتر است' برای افاده استغناء ذوالقرنین از کمک مادی ایشان است که خود پیشنهادش را کردند. می خواهد بفرماید: ذوالقرنین گفت آن مکنتی که خدا به من داده، و آن وسعت و قدرت که خدا به من ارزانی داشته، از مالی که شما وعده می دهید بهتر است، و من به آن احتیاج ندارم. با این حال گفت: اگر می خواهید چنین مانعی بسازم، باید مرا با کارگران خود کمک کنید و مصالح ساختمانی بیاورید: «فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردما» اجر و مزد نمی خواهم، فقط مرا با نیروی انسانی کمک کنید تا میان شما و آن ها سد محکمی ایجاد کنم! کلمه: 'ردم' به معنای سد است. و بعضی گفته اند به معنای سد قوی است.

بنابراین، تعبیر به 'ردم' در جواب آنان که درخواست سدی کرده بودند برای این بوده که هم خواهش آنان را اجابت کرده، و هم وعده ما فوق آن را داده باشد. کلمه 'قوه' در. 'فأعینونی بقوة' به معنای هر چیزی است که به وسیله آن آدمی بر چیزی نیرومند می شود. جمله مزبور تفریع بر مطلبی است که از پیشنهاد آنان به دست می آید، و آن ساختن سد بوده، و حاصل معنا این است که: من از شما خرج نمی خواهم و اما سدی که خواستید اگر بخواهید بسازم باید کمک انسانیم کنید، یعنی کارگر و مصالح ساختمانی بیاورید، تا آن را بسازم (و از مصالح آن آهن و قطر و نفخ با دمیدن را نام برده است) و به این معنایی که کردیم این مطلب روشن می گردد که مراد ایشان از پیشنهاد خرج دادن اجرت بر سد سازی بوده در حقیقت خواسته اند به ذوالقرنین مزد بدهند که او هم قبول نکرده است. بالاخره قرار شد سدی با نیروی انسانی مردم و طراحی، مدیریت و اجرای ذو القرنین ساخته شود و بدین ترتیب، کار سدسازی شروع شد. (تفسیر نمونه، ج 12، ص 534)
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ساختن سد توسط ذوالقرنین خداوند می آورد: «ءاتونی زبر الحدید حتی إذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی إذا جعله نارا قال ءاتونی أفرغ علیه قطرا* فما اسطعوا أن یظهروه و ما استطاعوا له نقبا* قال هاذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد ربی حقا؛ پاره های آهن برای من بیاورید. تا آن گاه که میان دو کوه را [انباشت و] برابر نمود، گفت: [در آن] بدمید. تا آن وقت که آن را سرخ و گداخته کرد، گفت: حالا مس مذاب برایم بیاورید تا روی آن بریزم. پس نتوانستند از آن سد بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند. گفت: این [سدسازی] رحمتی از جانب پروردگار من است، ولی چون وعده ی پروردگارم فرا رسد آن [سد] را در هم کوبد، و وعده ی پروردگار من حق است.» (کهف/ 96- 98)

ابتدا ذوالقرنین دستور داد تا قطعات بزرگی از آهن بیاورند و آن ها را درون تنگه روی هم بچینند: «اتونی زبر الحدید» قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و آن ها را روی هم بچینید. کلمه 'زبر' (به ضمه زاء و فتحه باء) جمع 'زبرة' است، هم چنان که 'غرف' جمع 'غرفة' است. و 'زبره' به معنای قطعه است. 'آتونی زبر الحدید' یعنی بیاورید برایم قطعه های آهن را تا در سد به کار ببرم. این آوردن آهن همان قوتی بود که از ایشان خواست. و اگر تنها آهن را از میان مصالح سد سازی ذکر کرده و مثلا اسمی از سنگ نیاورده بدین جهت بوده که رکن سد سازی و استحکام بنای آن موقوف بر آهن است. پس جمله 'آتونی زبر الحدید' بدل بعض از کل جمله 'فأعینونی بقوة' است. مردم آهن زیادی آوردند و بر روی هم چیدند تا بالاخره تنگه میان دو کوه پر شد: «حتی اذا ساوی بین الصدفین» آنگاه گفت: هیزم و مواد آتش زا بیاورید و در اطراف سد آتش روشن کنید و با نصب دم های آهنگری (و وسایلی از این قبیل) در اطراف سد، در آتش بدمید تا قطعات آهن سرخ و گداخته شود.
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کلمه 'ساوی' به طوری که گفته اند به معنای تسویه است، و همین عبارت 'سوی' نیز قرائت شده است. و 'صدفین' تثنیه 'صدف' است که به معنای یک طرف کوه است. و بعضی گفته اند این کلمه جز در کوهی که در برابرش کوه دیگری باشد استعمال نمی گردد. و بنابراین کلمه مذکور از کلمات دو طرفی مانند زوج و ضعف و غیر آن دو است. از این تعبیر روشن می شود که میان دو کناره کوه شکافی بوده که یاجوج و ماجوج از آن وارد می شدند، ذوالقرنین تصمیم داشت آن را پر کند. «قال انفخوا حتی اذا جعله نارا» گفت: در آتش بدمید. آنان چنین کردند، تا حدی که آتش قطعات آهن را کاملا سرخ و گداخته کرد. در جمله 'حتی إذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا' اختصار به حذف به کار رفته، و تقدیر آن: 'فاعانوه بقوة و آتوه ما طلبه منهم فبنی لهم السد و رفعه حتی اذا سوی بین الصدفین قال انفخوا' او را به قوه و نیرو مدد کرده، و آنچه خواسته بود برایش آوردند، پس سد را برایشان بنا کرده بالا برد، تا میان دو کوه را پر کرد و گفت حالا در آن بدمید.

ظاهرا جمله 'قال انفخوا' از باب اعراض از متعلق فعل به خاطر دلالت بر خود فعل است. و مقصود این است که دم های آهنگری را بالای سد نصب کنند، تا آهن های داخل سد را گرم نمایند، و سرب ذوب شده را در لا به لای آن بریزند. و در جمله 'حتی إذا جعله نارا قال...' حذف و ایجازی به کار رفته، و تقدیر آن این است که: 'فنفخ حتی اذا جعله نارا؛ دمید تا آنکه دمیده شده را و یا آهن را آتش کرد' بدین معنی که آن را مانند آتش سرخ و داغ کرد. و بنابراین، عبارت 'آن را آتش کرد' از باب استعاره است. در حقیقت او می خواست، از این طریق قطعات آهن را به یکدیگر پیوند دهد و سد یکپارچه ای بسازد، و با این طرح عجیب، همان کاری را که امروز به وسیله جوشکاری انجام می دهند انجام داد، یعنی به قدری حرارت به آهنها داده شد که کمی نرم شدند و به هم جوش خوردند!
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در مرحله آخر مجموعه آن سد آهنین را با لایه ای از مس پوشانید تا آن را از نفوذ هوا و پوسیدن حفظ کند: «قال اتونی افرغ علیه قطرا» گفت: اکنون مس مذاب برایم بیاورید تا روی این سد بریزیم. کلمه 'قطر' به معنای مس و یا روی مذاب است، و 'افراغ قطر' به معنای ریختن آن به سوراخ و فاصله ها و شکاف ها است.

'قال آتونی أفرغ علیه قطرا' یعنی برای من 'قطر' بیاورید تا ذوب نموده روی آن بریزم و لا به لای آن را پر کنم، تا سدی توپر شود، و چیزی در آن نفوذ نکند. سرانجام این سد به قدری نیرومند و مستحکم شد که آن گروه مفسد، قادر نبودند از آن بالا بروند، و نه قادر بودند در آن نقبی ایجاد کنند. در حقیقت او می خواست آهن آلات را با حرارت به یکدیگر پیوند داده و با ریختن مس مذاب روی آن ها سد یکپارچه و غیر قابل نفوذی به وجود آورد. گویا در دانش امروز اثبات شده است که اگر مقداری مس به آهن اضافه کنند، مقاومت آن را بسیار زیادتر می کند. و ذوالقرنین اقدام به چنین کاری کرد. سرانجام سد آهنین و مرتفع ذوالقرنین ساخته شد و به صورت مانعی مستحکم بر سر راه اقوام یاجوج و ماجوج قرار گرفت. آن چنان مرتفع که نمی توانستند از روی آن عبور کنند، و به قدری مستحکم که نمی توانستند در آن حفره یا راه نفوذی ایجاد کنند: «فما اسطاعوا ان یظهروه وما استطاعوا له نقبا» پس از آن، دیگر آن گروه مفسد قادر نبودند از روی آن عبور کرده یا راه نفوذ و حفره ای در آن ایجاد کنند.
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کلمه 'اسطاع' و 'استطاع' به یک معنا است. و 'ظهور' به معنای علو و استیلاء است. و 'نقب' به معنای سوراخ کردن است. راغب در مفردات گفته: «نقب در دیوار و پوست به منزله نقب در چوب است، (یعنی نقب در سوراخ کردن دیوار و پوست، و نقب در سوراخ کردن چوب به کار می رود).» ضمیرهای جمع به یاجوج و ماجوج برمی گردد. در این جمله نیز حذف و ایجاز به کار رفته و تقدیر آن: 'فبنی السد فما استطاع یاجوج و ماجوج ان یعلوه لارتفاعه و ما استطاعوا ان ینقبوه لاستحکامه' می باشد، یعنی بعد از آنکه سد را ساخت یاجوج و ماجوج نتوانستند به بالای آن بروند، چون بلند بود، و نیز به سبب محکمی نتوانستند آن را سوراخ کنند.

در اینجا ذوالقرنین از فرصت استفاده کرده و مردم را به یاد خداوند، نعمات او و قیامت می اندازد و توجه می دهد که این امنیت، نتیجه مرحمت و لطف خداوند است و باید بدانند که دنیا و آنچه در آن است، فقط مدت زمان معینی خواهد ماند و آن هنگام که خداوند بخواهد، در آستانه قیامت، همه چیز ویران خواهد شد: «قال هذا رحمة من ربی» گفت: این سد خود نعمتی از سوی پروردگار من است. یعنی این خداوند بود که از رحمت خود اراده کرد تا سد و سپری برای شما مردم در مقابل اقوام یاجوج و ماجوج ایجاد کنیم، اما بدانید: «فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء وکان وعد ربی حقا» هنگامی که وعده پروردگارم (قیامت) فرا رسد،آن را در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است و مطمئنا تحقق خواهد یافت.
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کلمه 'دکاء' از 'دک' به معنای شدت کوبیدن است. و در اینجا مصدر و به معنای اسم مفعول است. بعضی گفته اند: مراد 'شتر دکاء' یعنی بی کوهان است، و اگر این باشد آن وقت به طوری که گفته شده استعاره ای از خرابی سد خواهد بود. 'قال هذا رحمة من ربی' یعنی ذوالقرنین بعد از بنای سد، گفت: این سد خود رحمتی از پروردگار من بود، یعنی نعمت و سپری بود که خداوند با آن اقوامی از مردم را از شر یاجوج و ماجوج حفظ فرمود. در اینجا ذوالقرنین با اینکه کار بسیار مهمی انجام داده بود، و طبق روش مستکبران می بایست به آن مباهات کند و بر خود ببالد، و یا منتی بر سر آن گروه بگذارد، اما چون مرد خدا بود، با نهایت ادب چنین اظهار داشت که این از رحمت پروردگار من است. اگر علم و آگاهی دارم و به وسیله آن می توانم چنین گام مهمی بردارم از ناحیه خدا است، و اگر قدرت و نفوذ سخن دارم آن هم از ناحیه او است. و اگر چنین مصالحی در اختیار من قرار گرفت آن هم از برکت رحمت واسعه پروردگار است، من چیزی از خود ندارم که بر خویشتن ببالم و کار مهمی نکرده ام که بر گردن بندگان خدا منت گذارم! سپس این جمله را اضافه کرد که گمان نکنید این یک سد جاودانی و ابدی است نه هنگامی که فرمان پروردگارم فرا رسد آن را درهم می کوبد، و به یک سرزمین صاف و هموار مبدل می سازد.

در جمله 'فإذا جاء وعد ربی جعله دکاء' حذف و ایجاز به کار رفته، و تقدیر آن چنین است: و این سد و این رحمت تا آمدن وعده پروردگار من باقی خواهد ماند، وقتی وعده پروردگار من آمد آن را در هم می کوبد و با زمین یکسان می کند. و مقصود از وعده یا وعده ای است که خدای تعالی در خصوص آن سد داده بوده که به زودی یعنی در نزدیکی های قیامت آن را خرد می کند، در این صورت وعده مزبور پیشگویی خدا بوده که ذوالقرنین آن را خبر داده. و یا همان وعده ای است که خدای تعالی درباره قیام قیامت داده، و فرموده: کوه ها همه در هم کوبیده گشته دنیا خراب می شود. هر چه باشد قضیه را با جمله 'و کان وعد ربی حقا' تاکید فرموده است. ذوالقرنین در این گفتارش به مساله فناء دنیا و درهم ریختن سازمان آن در آستانه رستاخیز اشاره می کند. اما بعضی مفسران، وعده خدا را اشاره به پیشرفتهای علمی بشر می دانند که با آن دیگر سد غیر قابل عبور مفهومی ندارد، وسائل هوایی، همچون هواپیماها، هلیکوپترها و مانند آن تمام این موانع را برمی دارد. ولی این تفسیر بعید به نظر می رسد.
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داستان قرآنی ذوالقرنین سفرنامه یأجوج و مأجوج ظلم زندگینامه


داستان ذوالقرنین در قرآن کریم (توانایی ها)

نام ذوالقرنین ذوالقرنین، قبل از اینکه داستانش در قرآن بیاید و حتی در زمان زندگیش به همین نام خوانده می شده است و این چنین نیست که بعدها این لقب را گرفته باشد. این نکته از این آیات قرآن یعنی «یسئلونک عن ذی القرنین؛ از تو ای پیامبر، درباره ذوالقرنین سؤال می کنند.» (کهف/ 83)

«قلنا یا ذا القرنین؛ ما گفتیم ای ذوالقرنین.» (کهف/ 86)

و «قالوا یا ذاالقرنین؛ آن قوم گفتند: ای ذوالقرنین.» (کهف/ 94) به خوبی استفاده می شود. از جمله اول بر می آید که در عصر رسول خدا (ص)، قبل از نزول این قصه، چنین اسمی بر سر زبان ها بوده است که از آن جناب داستانش را پرسیده اند، و از دو جمله بعدی نیز به خوبی معلوم می شود که ذوالقرنین در زمان حیاتش همین لقب را داشته و او را به این نام خطاب می کرده اند.

توانایی های ذوالقرنین ذوالقرنین از قدرت و مکنت بسیاری برخوردار بود و خداوند وسایل غلبه بر مشکلات و دست یابی به اهداف مهم زندگی را به او عنایت کرده بود. این اسباب و وسایل، شامل علم و دین، عقل و درایت، نیروی جسمی، مال و لشکر زیاد، وسعت قلمرو، قدرت مدیریت و امثال آن بودند، و همه این خصوصیات از آیه کریمه زیر به خوبی استفاده می شود: «انا مکنا له فی الارض واتیناه من کل شی ء سببا؛ ما او را در زمین قدرت و حکومت دادیم و وسایل دست یابی به هر چیزی را در اختیارش گذاردیم.» (کهف/ 84) البته، از مجموعه داستان نیز این مطلب فهمیده می شود; توانایی اینکه به مشرق و مغرب آفتاب برود و آن سد عظیم را با توجه به وسایل آن روزگار بسازد و قدرت خود را در دورترین نقاط زمین اعمال کند، همه و همه، شاهد قدرت و توانایی بسیار او می باشد.
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دین ذوالقرنین می دانید که جوهره و اساس دین، اعتقاد و عمل به دو اصل توحید ومعاد است و نبوت اصلی است که زائیده این دو می باشد. به عبارت دیگر، وقتی به خدای یگانه ایمان داشتیم و دانستیم که خداوند ما و دنیا را نه بیهوده، بلکه برای هدفی آفریده است تا نیکان را پاداش داده و بدان را مجازات کند، و آن پاداش و مجازات در روز قیامت داده خواهد شد، به این نتیجه می رسیم که خالق یگانه، یقینا به وسیله ای با مخلوقات ارتباط برقرار کرده و هدف خلقت و جزئیات آن را بیان نموده و ما را به صلاح و دقایق راه های دست یابی به پاداش رهنمون نموده است.

این وسیله ارتباط، همان نبوت و پیامبری است. بنابراین اعتقاد به نبوت زاییده اعتقاد به توحید و معاد است. ذوالقرنین مردی مؤمن به خداوند و روز قیامت و متدین به دین حق بوده است و این نکته از آیات زیر به دست می آید: «قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا؛ ذوالقرنین گفت: ما کسی را که ستم ورزیده مجازات خواهیم کرد. سپس او به سوی پروردگارش باز می گردد و خداوند او را مجازات شدیدی خواهد نمود.» (کهف/ 87)

«واما من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی؛ و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پاداشی نیکو خواهد داشت.» (کهف/ 88)

«قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد ربی حقا؛ ذوالقرنین در پایان کار سدسازی گفت: این سد نعمت و رحمتی از سوی پروردگار من است و هنگامی که فرمان پروردگارم فرارسد، آن را در هم می کوبد و وعده پروردگار حق است و تحقق خواهد یافت.» (کهف/ 98)
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مقام و حکومت دینی ذوالقرنین از مجموع این آیات بر می آید که او دارای مقام و حکومتی دینی بوده است. در آیه کریمه زیر می خوانیم: «قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیهم حسنا؛ ما به ذوالقرنین گفتیم: ای ذوالقرنین! آیا می خواهی بدان ایشان را مجازات کنی یا روش نیکویی در مورد آن ها انتخاب می نمایی؟» (کهف/ 86)

خداوند طبق این آیه به او اختیار تام می دهد، و این خود شاهد بر این مطلب است که وی از سوی وحی الهی یا پیامبری از پیامبران، تایید و راهنمایی می شده است. باید دانست وقتی خداوند می فرماید: به او گفتیم، لزوما معنایش پیامبر بودن ذوالقرنین نیست; زیرا این که خداوند چیزی را به کسی بگوید می تواند به صورت الهام باشد; مثل آیه «و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه؛ و به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده.» (قصص/ 7) یا می تواند به صورت گفتگوی پیامبری باشد; مثل آیه «وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة؛ و گفتیم: ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن.» (بقره/ 35) یا می تواند از طریق پیامبری باشد; مثل و زمانی که از طریق موسی (ع) به بنی اسرائیل گفتیم: در این شهر وارد شوید. (بقره/ 58)

این مطلب از جواب ذوالقرنین به این فراز روشن تر می شود، گویا هدف او از بیان چنین جوابی، اشاره به این نکته است که مردم در برابر دعوت به توحید و مبارزه با شرک، به دو گروه تقسیم خواهند شد; کسانی که تسلیم این برنامه سازنده الهی شوند، که مطمئنا پاداشی نیکو خواهند داشت و در امنیت و آسودگی خاطر زندگی خواهند کرد، و آنها که در برابر این دعوت موضع گیری خصمانه داشته و به ظلم و فساد ادامه دهند، که مجازات خواهند گردید. علاوه بر این، در آیه ای دیگر نیز می خوانیم: «کذلک و قد احطنا بما لدیه خبرا؛ کار ذوالقرنین چنین بود، و ما به خوبی از امکانات و آنچه نزد وی صورت می گرفت، اطلاع داشتیم.» (کهف/ 91) ظاهرا این آیه هم کنایه از این مطلب است که آنچه او تصمیم می گرفت، به هدایت خداوند و امر او بود و در هیچ کاری اقدام نمی نمود، مگر آن که خداوند او را مأمور کرده بود.
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بنابراین، مجموع این آیات این مفهوم را می رساند که مکالمه خداوند سبحان با ذوالقرنین از سوی پیامبری که همراه او بوده صورت می گرفته است و او حکومتی مثل حکومت جناب طالوت بر بنی اسرائیل داشته است. خداوند در قرآن می فرماید: «وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا؛ و پیامبرشان به آن ها گفت: خداوند طالوت را برای زمامداری شما انتخاب کرده است.» (بقره/ 247) این حکومت از طرف خدا و با الهام پیامبری از پیامبران بوده و کارهایش را نیز به هدایت همان پیامبر انجام می داده است.

یک سؤال و پاسخ آن در اینجا سؤالی پیش می آید و آن اینکه می بینیم که خداوند می فرماید: «ما به ذوالقرنین گفتیم...» بنابراین چرا مفسران صریحا نگفته اند که ذوالقرنین خود پیامبری از پیامبران الهی بوده است؟

بعضی از مفسران از تعبیر 'قلنا' (ما به ذوالقرنین گفتیم) می خواهند نبوت او را استفاده کنند، ولی این احتمال نیز وجود دارد که منظور از این جمله الهام قلبی باشد که در مورد غیر پیامبران نیز وجود داشته اما نمی توان انکار کرد که این تعبیر بیشتر نبوت را در نظر انسان مجسم می کند. گفتگوی خداوند با انسان، امکان دارد به صورت گفتگوی پیامبری یا الهام یا گفتگو از طریق یک پیامبر باشد، لذا معلوم نیست که ذوالقرنین واقعا پیامبر باشد و گفتگوی خداوند سبحان با وی از نوع وحی پیامبری باشد; چرا که اگر ایشان پیامبر بود، همچون بسیاری دیگر از پیامبران که در قرآن نامشان آمده است، به پیامبری او نیز تصریح می شد. مثل «واذکر فی الکتاب اسمعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، که در وعده هایش صادق بود و رسول و پیامبر بود.» (مریم/ 53)
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«و ان الیاس لمن المرسلین؛ و الیاس از رسولان [ما] بود.» (صافات/ 123) و همچنین آیات 41 سوره مریم و 133 سوره صافات و آیات بسیار دیگری که در آن به پیامبری رسولان الهی تصریح شده است. بنابراین، نمی توان با اطمینان گفت که ذوالقرنین پیامبر بوده است و پیامبری کسی را نیز با احتمال نمی توان اثبات کرد.

علامه طباطبایی می فرماید: «قول منسوب به خدای عز و جل در قرآن کریم، در وحی نبوی و در ابلاغ به وسیله وحی استعمال می شود، مانند آیه 'و قلنا یا آدم اسکن؛ و گفتیم ای آدم سکونت کن.' (بقره/ 35) و آیه 'و إذ قلنا ادخلوا هذه القریة؛ و چون گفتیم در این قریه داخل شوید.' (بقره/ 58) و گاهی در الهام هم که از نبوت نیست به کار می رود، مانند آیه 'و أوحینا إلی أم موسی أن أرضعیه؛ و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده.' (قصص/ 7) و با این بیان روشن می شود که جمله 'قلنا یا ذا القرنین' دلالت ندارد بر اینکه ذی القرنین پیغمبری بوده که به وی وحی می شده، چون همانطوری که گفته شد قول خدا اعم از وحی مختص به نبوت است. جمله 'ثم یرد إلی ربه فیعذبه...' از آنجا که نسبت به خدای تعالی در سیاق غیبت آمده خالی از اشعار به این معنا نیست که مکالمه خدا با ذوالقرنین به توسط پیغمبری که همراه وی بوده صورت گرفته، و در حقیقت سلطنت از او نظیر سلطنت طالوت در بنی اسرائیل بوده که با اشاره پیغمبر معاصرش و هدایت او کار می کرده است.»
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درسها و نکات جالب و پندآموز داستان ذوالقرنین

یکی از مهم ترین قسمت های نقل هر داستان، طرح نکات جالب و آموزنده آن است. داستان ذوالقرنین نیز حاوی نکات جالب و آموزنده ای می باشد:

1- نخستین درسی که از این داستان می آموزیم، آن است که در این جهان هیچ کاری بدون توسل به اسباب آن انجام نمی گیرد. به همین جهت، خداوند برای پیشرفت کار ذوالقرنین اسباب پیشرفت و پیروزی را به او داد: «واتیناه من کل شیء سببا؛ و وسایل دستیابی به هر چیزی را در اختیارش گذاردیم.» (کهف/ 84)و او هم از این اسباب به خوبی بهره گرفت: «فاتبع سببا» بنابراین آن ها که انتظار دارند بدون تهیه اسباب و وسایل لازم و بدون استفاده از آن ها به پیروزی برسند، به جایی نخواهند رسید، حتی اگر ذوالقرنین باشند!

2- یک مدیریت فراگیر، نمی تواند نسبت به تفاوت و تنوع مجموعه تحت اداره اش و شرایط مختلف آن ها بی اعتنا باشد، به همین دلیل ذوالقرنین که صاحب یک حکومت الهی بود، به هنگام برخورد با اقوام گوناگون که هرکدام زندگی مخصوص به خود داشتند، متناسب با آن ها رفتار کرد و همه را زیر بال و پر خویش گرفت. هیچ حکومتی نمی تواند بدون تشویق خادمان و مجازات و کیفر خطاکاران به پیروزی برسد، این همان اصلی است که ذوالقرنین از آن به خوبی استفاده کرد و گفت: 'آنها را که ظلم و ستم کرده اند مجازات خواهیم کرد، و آنها را که ایمان و عمل صالح دارند به نحوی شایسته و نیکویی پاداش خواهیم داد'.
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علی (ع) در فرمان معروفش به 'مالک اشتر' که یک دستور العمل جامع کشورداری است می فرماید: «و لا یکون المحسن و المسی ء عندک بمنزلة سواء، فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان، و تدریبا لاهل الاسائة علی الاسائة؛ هیچگاه نباید نیکوکار و بدکار در نظر تو یکسان باشند، زیرا این امر سبب می شود که نیکوکاران به کار خود بی رغبت شوند و بدکاران جسور و بی پروا.»

3- تکلیف شاق هرگز مناسب یک حکومت عدل نیست. به همین دلیل ذوالقرنین بعد از آن که تصریح کرد: من ظالمان را مجازات خواهم کرد و صالحان را پاداش نیکو خواهم داد، اضافه نمود: «وسنقول له من امرنا یسرا؛ و به او از فرمان خود تکلیفی آسان خواهیم گفت.» (کهف/ 88) یعنی ما برای مردم صالح این سرزمین قوانین و برنامه های آسانی وضع خواهیم کرد تا توانایی انجام آن را از روی میل و رغبت و شوق داشته باشند.

4- از نکات جالب این داستان وجود سه نوع متفاوت از مردم به طور همزمان در مناطق مختلف می باشد، مردمی گرفتار ظالمین داخلی و تا حدی متمدن، به طوری که گویا ذوالقرنین بعد از برقراری نظم و مجازات ظالمین، برای آنان قوانینی هم وضع کرد; مردمی از جهت تمدن در حد صفر، به طوری که حتی سایبانی هم برای خود نساخته بودند; و مردمی دیگر از جهت صنعت و اقتصاد در حدی مطلوب، ولی گرفتار ناامنی و غارتگران خارجی.

5- ذوالقرنین حتی جمعیتی را که به گفته قرآن سخنی نمی فهمیدند و ساده لوح بودند، از نظر دور نداشت و به درد دل آن ها گوش فراداد و نیازشان را برطرف ساخت و میان آن ها و دشمنشان سد محکمی برپا کرد; با اینکه می توانست چنین مردمی را با وعده و وعید قانع کند و زحمتی برای آنان متحمل نشود، ولی بدون هیچگونه چشم داشتی به سازندگی در آن منطقه همت گماشت. در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «اسماع الاصم من غیر تضجر صدقة هنیئة؛ بلند سخن گفتن آن چنان که شخص ناشنوا بشنود مشروط بر اینکه توأم با اظهار ناراحتی نباشد همچون صدقه گوارایی است.»
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6- امنیت، نخستین و مهم ترین شرط یک زندگی سالم و اجتماعی است. به همین جهت ذوالقرنین برای تامین امنیت قومی که مورد تهدید و غارت بودند، پرزحمت ترین کارها را بر عهده گرفت و برای جلوگیری از یورش مفسدان، نیرومندترین سدها را ساخت. اصولا تا وقتی که جلو مفسدان با قاطعیت و با نیرومندترین مانع گرفته نشود، جامعه روی سعادت را نخواهد دید. به همین دلیل حضرت ابراهیم (ع) هنگام بنای کعبه نخستین چیزی که از خداوند سبحان برای آن سرزمین تقاضا کرد، نعمت امنیت بود: «رب اجعل هذا البلد امنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام؛ پروردگارا! این شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده! و فرزندانم را از پرستش بت ها دور نگاه دار.» (ابراهیم/ 35)

نیز به همین دلیل در نظام قضایی اسلام سخت ترین مجازات ها برای کسانی است که امنیت جامعه را به خطر می اندازند: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم؛ مجازات آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می کنند و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می برند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا چهار انگشت (از) دست (راست) و پای (چپ) آن ها، به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند. این رسوایی آن ها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمی دارند مگر آن ها که پیش از دست یافتن شما بر آنان توبه کنند. پس بدانید (خدا توبه آن ها را می پذیرد) و خداوند آمرزنده و مهربان است.» (مائده/ 32- 33)
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7- درس دیگری که از این ماجرای تاریخی می توان آموخت، این است که صاحبان اصلی درد باید در انجام کار خود شریک باشند. به همین خاطر ذوالقرنین به گروهی که از هجوم اقوام یاجوج و ماجوج شکایت داشتند، گفت: «فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردما؛ مرا با نیروی انسانی کمک کنید تا میان شما و آن ها سد محکمی ایجاد کنم.» (کهف/ 95) و در تمام مراحل سدسازی از نیروی کار آنان بهره جست. اساسا چیزی که با همکاری استفاده کنندگان آن ساخته شود، هم بهتر و زودتر ساخته می شود و هم نتیجه حاصل از آن مورد ارج و قدردانی مناسبی قرار می گیرد; چرا که استفاده کنندگان خود رنج تهیه آن را چشیده اند و به ارزش آن واقفند.

8- هر شخص یا گروهی که خواستار انجام کاری است، خود باید حاضر به هرگونه همکاری و تلاش در راه انجام آن باشد. در نتیجه این آمادگی و تلاش همه جانبه (به اضافه مدیریت صحیح و امین) است که انسان دست به انجام هر کار مهم و بزرگی بزند، در آن موفق می شود; چنان که آن مردم توانستند آن چنان سد مهم و محیرالعقولی بسازند.

9- یک رهبر الهی باید بی اعتنا به مال و مادیات باشد و به آنچه خدا در اختیارش گذارده، قناعت کند. لذا می بینیم که ذوالقرنین بر خلاف سلاطین دیگر که حرص و ولع عجیبی به اندوختن اموال دارند، هنگامی که پیشنهاد مال و اموال به او می شود نمی پذیرد و می گوید: «ما مکنی فیه ربی خیر؛ گفت: تمکنی که پروردگارم به من داده بهتر است.» (کهف/ 95) آنچه پروردگارم در اختیارم گذاشته از مالی که شما پیشنهاد می کنید، بهتراست. بنابراین من از شما اجر و مزد نمی خواهم.
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در قرآن مجید به طور مکرر در داستان انبیاء می خوانیم که یکی از اساسی ترین سخن های ایشان این بوده: «وما اسئلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین؛ حضرت نوح (ع) بعد از اعلام رسالت خویش به قوم خود گفت: و من برای این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم، پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است.» (شعراء/ 109) شبیه این سخن را قرآن در چندین مورد از زبان انبیای پیشین (شعراء/ 127 و 145 و 164 و 180 و هود/ 29 و 51 و انعام/ 90) و پیامبر اسلام نقل کرده است. این سخن از پیامبر اسلام به چهار صورت در قرآن آمده است:

اول: «قل لا اسئلکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین؛ بگو در برابر این رسالت و تبلیغ، پاداشی از شما نمی طلبم. این چیزی جز یک یادآوری برای جهانیان نیست! یعنی این وظیفه من است.» (انعام/ 90)

دوم: «قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله وهو علی کل شی ء شهید؛ بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست. اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است!» (سبا/ 47)

سوم: «قل ما اسئلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا؛ بگو: من در برابر ابلاغ آیین خدا هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. یعنی گزینش این راه پاداش من است.» (فرقان/ 57)

چهارم: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور؛ بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم (اهل بیتم) و هرکس کار نیکی انجام دهد، بر نیکی اش می افزایم چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.» (شوری/ 23)
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از مجموعه این چهار آیه چنین نتیجه گیری می شود که پیامبر اسلام اجر مادی و دنیایی از امت خویش نخواسته است و فقط دوستی و محبت اهل بیت (ع) را که پایه ای برای رهبری آینده اسلام و راهیابی به اهداف عالی و الهی است، به عنوان پاداش ذکر نموده است ; چیزی که در اصل به نفع خود امت می باشد. و این شبیه آن است که پزشکی بعد از معاینه و تجویز دارو و دستورها به مریض بگوید من از تو مزدی نمی خواهم فقط دارو را درست مصرف کن و توصیه ها را درست انجام بده. خب در اینجا اگرچه عمل و توصیه های پزشک به صورت اجر و مزد مطرح شده است، اما این مزدی نیست که نفعش به طبیب برسد; بلکه نفع آن به شخص مریض خواهد رسید.

بنابراین عمل ابلاغ رسالت همه پیامبران با خلوص کامل و بدون هیچ گونه چشمداشتی به اموال مردم یا منافع دنیایی، تقدیم بارگاه الهی شده است. در عوض این زحمت و خلوص، ثواب و رضوان الهی متناسب با جود و کرم خداوند سبحان نصیب آنان می گردد.

10- درس دیگر این داستان محکم کاری است. ذوالقرنین در بنای این سد از قطعات بزرگ آهن استفاده کرد و برای اینکه این قطعات به هم جوش بخورند، آن ها را در آتش گداخت و برای اینکه عمر سد طولانی شود و در برابر تاثیرات هوا و رطوبت باران مقاومت کند، آن را با لایه ای از مس پوشاند.

11- انسان هرقدر قوی، نیرومند و متمکن باشد و از عهده انجام کارهای بزرگ برآید، هرگز نباید به خود ببالد و یا مغرور شود. این درس دیگر این داستان است. ذو القرنین در همه جا به قدرت پروردگار تکیه می کرد. به هنگام پیشنهاد کمک مالی گفت: «ما مکنی فیه ربی خیر؛ آنچه پروردگارم در اختیارم گذارده بهتر است.» و بعد از اتمام کار سد گفت: «هذا رحمة من ربی؛ این سد نعمت و رحمتی از پروردگار من است.» (کهف/ 98)
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12- همه چیز زایل شدنی است و محکم ترین بناهای این جهان سرانجام خلل خواهد یافت; هرچند از آهن و پولاد یکپارچه باشد. این نیز درسی است برای انسان ها که دنیا را جاودانه ندانند و در جمع مال و کسب مقام، بی قید و شرط و حریصانه نکوشند و بدانند که تمام آنچه در دنیاست (سد ذو القرنین که سهل است خورشید با آن عظمتش) خاموش و فانی می شود. کوه ها با تمام صلابتشان متلاشی می شوند و نیز انسان که در این میان از همه آسیب پذیرتر است: «کل من علیها فان* و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام؛ همه کسانی که روی زمین هستند فانی می شوند. تنها ذات شکوهمند و گرامی پروردگار تو است که باقی می ماند.» (الرحمن/ 26- 27) آیا اندیشه در این واقعیت کافی نیست تا جلو خودگامگی های انسان را بگیرد؟

طالب این فصل، عموما از تفسیر شریف نمونه انتخاب شده که بعضی با همان عبارات و بعضی دیگر به همراه بازنویسی در اینجا آورده شده است و البته برخی مطالب نیز اضافات نویسنده است. اید دانست که نکات پندآموز این داستان محدود به این دوازده نکته نیست و شما نیز می توانید با تعمق در جوانب داستان نکات بیشتری به دست آورید.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 12 صفحه 538-542 

محمدرضا امین زارع- ذوالقرنین در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ذوالقرنین پند و اندرز باورها در قرآن توسل حکومت


دیدگاههای مختلف در مورد ذوالقرنین (کوروش)

نظر علامه شهرستانی درباره ذوالقرنین علامه شهرستانی این قول را تایید کرده، و آن را چنین توجیه می کند: ذوالقرنین مذکور در قرآن صدها سال قبل از اسکندر مقدونی بوده، پس او این نیست، بلکه این یکی از ملوک صالح، از پیروان اذواء از ملوک یمن بوده، و از عادت این قوم این بوده که خود را با کلمه 'ذی' لقب می دادند، مثلا می گفتند: ذی همدان، و یا ذی غمدان، و یا ذی المنار، و ذی الاذغار و ذی یزن و امثال آن. و این ذو القرنین مردی مسلمان، موحد، عادل، نیکو سیرت، قوی، و دارای هیبت و شوکت بوده، و با لشگری بسیار انبوه به طرف مغرب رفته، نخست بر مصر و سپس بر ما بعد آن مستولی شده، و آن گاه هم چنان در کناره دریای سفید به سیر خود ادامه داده تا به ساحل اقیانوس غربی رسیده، و در آنجا آفتاب را دیده که در عینی حمئة و یا حامیه فرو می رود. سپس از آنجا رو به مشرق نهاده، و در مسیر خود آفریقا را بنا نهاده.
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مردی بوده بسیار حریص و خبره در بنائی و عمارت. و هم چنان سیر خود را ادامه داده تا به شبه جزیره و صحراهای آسیای وسطی رسیده، و از آنجا به ترکستان، و دیوار چین برخورده، و در آنجا قومی را یافته که خدا میان آنان و آفتاب ساتری قرار نداده بود. سپس به طرف شمال متمایل و منحرف گشته، تا به مدارالسرطان رسیده، و شاید همانجا باشد که بر سر زبانها افتاده که وی به ظلمات راه یافته است. اهل این دیار از وی درخواست کرده اند که برایشان سدی بسازد تا از رخنه یاجوج و ماجوج در بلادشان ایمن شوند، چون یمنی ها (و مخصوصا ذوالقرنین) معروف به تخصص در ساختن سد بوده اند، لذا ذوالقرنین برای آنان سدی بنا نهاده است. حال اگر محل این سد همان محل دیوار چین باشد، که فاصله میان چین و مغول است، ناگزیر باید بگوئیم قسمتی از آن دیوار بوده که خراب شده، و وی آن را ساخته است، و اگر اصل دیوار چنین نباشد، چون اصل آن را بعضی از ملوک چین قبل این تاریخ ساخته بوده اند که دیگر اشکالی باقی نمی ماند.

به طوری که می گویند از جمله بناهایی که ذو القرنین که اسم اصلیش 'شمر یرعش' بود ساخته شهر سمرقند بوده است. این احتمال که وی پادشاهی عربی زبان بوده تایید شده به اینکه می بینیم اعراب از رسول خدا (ص) از وی پرسش نموده و قرآن کریم، داستانش را برای تذکر و عبرت گیری آورده است، زیرا اگر از نژاد عرب نبود جهت نداشت از میان همه ملوک عالم تنها او را ذکر کند. پس چون اعراب نسبت به نژاد خود تعصب می ورزیدند سرگذشت او در آنان مؤثرتر بوده، چون ملوک روم و عجم و چین از امتهای دوری بوده اند که اعراب خیلی به شنیدن تاریخشان و عبرت گیری از سرگذشتشان علاقمند نبودند، به همین جهت می بینیم که در سراسر قرآن اسمی از آن ملوک به میان نیامده است.
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اشکال وارد بر نظریه شهرستانی اشکالی که به گفته وی باقی می ماند این است که دیوار چین نمی تواند سد ذوالقرنین باشد، برای اینکه ذوالقرنین به اعتراف خود او قرنها قبل از اسکندر بوده، و دیوار چین در حدود نیم قرن بعد از اسکندر ساخته شده، و اما سدهای دیگری که غیر از دیوار بزرگ چین در آن نواحی هست هیچ یک از آهن و مس ساخته نشده و همه با سنگ است.

دیدگاه صاحب تفسیر جواهر در مورد ذوالقرنین صاحب تفسیر جواهر بعد از ذکر مقدمه ای بیانی آورده که خلاصه اش این است که «با کمک سنگنبشته ها و آثار باستانی از خرابه های یمن به دست آمده که در این سرزمین سه دولت حکومت کرده است: یکی دولت معین بود که پایتختش قرناء بوده، و علماء تخمین زده اند که آثار این دولت از قرن چهاردهم قبل از میلاد آغاز و در قرن هفتم و یا هشتم قبل از میلاد خاتمه یافته است، و از ملوک این دولت به شانزده پادشاه مثل 'اب یدع' و 'أب یدع ینیع' دست یافته اند. دولت سبا که از قحطانیان بوده اول اذواء بوده و سپس اقیال. و از همه برجسته تر سبا بوده که صاحب قصر صرواح در قسمت شرقی صنعا است، که بر همه ملوک این دولت غلبه یافته است. این سلسله از سال 850 ق م تا سال 115 ق م در آن نواحی سلطنت داشته اند، و معروف از ملوک آنان بیست و هفت پادشاه بوده که پانزده نفر آنان لقب 'مکرب' داشته اند مانند مکرب 'یثعمر' و مکرب 'ذمرعلی' و دوازده نفر ایشان تنها لقب ملک داشته اند مانند ملک 'ذرح' و ملک 'یریم ایمن'.
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سوم سلسله حمیریها که دو طبقه بوده اند اول ملوک سبا و ریدان که از سال 115 ق م تا سال 275 ب م سلطنت کرده اند. اینها تنها ملوک بوده اند. طبقه دوم ملوک سبا و ریدان و حضرموت و غیر آن که چهارده نفر از این سلسله سلطنت کرده اند، و بیشترشان تبع بوده اند اول آنان 'شمر یرعش' و دوم 'ذوالقرنین' و سوم 'عمرو' شوهر بلقیس بود که آخرشان منتهی به ذی جدن می شود و آغاز سلطنت این سلسله از سال 275 م شروع شده در سال 525 خاتمه یافته است.»

آن گاه صاحب جواهر می گوید: «پیشوند 'ذی' در لقب ملوک یمن اضافه شده، و هیچ ملوک دیگری از قبیل ملوک روم سراغ نداریم که این کلمه در لقبشان اضافه شده باشد، به همین دلیل است که می گوئیم ذوالقرنین از ملوک یمن بوده، و قبل از شخص مورد بحث اشخاص دیگری نیز در یمن ملقب به ذوالقرنین بوده اند، ولیکن آیا این همان ذوالقرنین مذکور در قرآن باشد یا نه قابل بحث است. اعتقاد ما این است که: نه، برای اینکه ملوک یمن قریب العهد با ما بوده اند و از آنها چنین خاطراتی نقل نشده مگر در روایاتی که نقالهای قهوه خانه با آنها سر و کار دارند، مثل اینکه 'شمر یرعش' به بلاد عراق و فارس و خراسان و صغد سفر کرده و شهری به نام سمرقند بنا نهاده که اصلش 'شمرکند' بوده و اسعد ابو کرب در آذربایجان جنگ کرده، و حسان پسرش را به صغد فرستاده و یعفر پسر دیگرش را به روم و برادر زاده اش را به فارس روانه ساخته، و اینکه بعد از جنگ او با چین از حمیریها عده ای در چین باقی ماندند که هم اکنون در آنجا هستند.»
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ابن خلدون و دیگران این اخبار را تکذیب کرده اند، و آن را مبالغه دانسته و با ادله جغرافیایی و تاریخی رد نموده اند. پس می توان گفت که ذوالقرنین از امت عرب بوده ولیکن در تاریخی قبل از تاریخ معروف می زیسته است.

و- و بعضی دیگر گفته اند: ذوالقرنین همان کوروش یکی از ملوک هخامنشی در فارس است که در سالهای '539- 560 ق م' می زیسته و همو بوده که امپراطوری ایرانی را تاسیس و میان دو مملکت فارس و ماد را جمع نمود. بابل را مسخر کرد و به یهود اجازه مراجعت از بابل به اورشلیم را صادر کرد، و در بنای هیکل کمک ها کرد و مصر را به تسخیر خود درآورد، آن گاه به سوی یونان حرکت نموده بر مردم آنجا نیز مسلط شد و به طرف مغرب رهسپار گردیده آن گاه رو به سوی مشرق نهاد و تا اقصی نقطه مشرق پیش رفت. این قول را سر احمد خان هندی ذکر کرده و یکی از محققین هند به نام مولانا ابوالکلام آزاد در ایضاح و تقریب آن سخت کوشیده است.

اجمال مطلب اینکه آنچه قرآن از وصف ذوالقرنین آورده با این پادشاه عظیم تطبیق می شود، زیرا اگر ذوالقرنین مذکور در قرآن مردی مؤمن به خدا و به دین توحید بوده کوروش نیز بوده، و اگر او پادشاهی عادل و رعیت پرور و دارای سیره رفق و رأفت و احسان بوده این نیز بوده و اگر او نسبت به ستمگران و دشمنان مردی سیاستمدار بوده این نیز بوده و اگر خدا به او از هر چیزی سببی داده به این نیز داده، و اگر میان دین و عقل و فضائل اخلاقی وعده و عده و ثروت و شوکت و انقیاد اسباب برای او جمع کرده برای این نیز جمع کرده بود. و همانطور که قرآن کریم فرموده کوروش نیز سفری به سوی مغرب کرده حتی بر لیدیا و پیرامون آن نیز مستولی شده و بار دیگر به سوی مشرق سفر کرده تا به مطلع آفتاب برسید، و در آنجا مردمی دید صحرانشین و وحشی که در بیابانها زندگی می کردند. و نیز همین کوروش سدی بنا کرده که به طوری که شواهد نشان می دهد سد بنا شده در تنگه داریال میان کوه های قفقاز و نزدیکیهای شهر تفلیس است. این اجمال آن چیزی است که مولانا ابوالکلام آزاد گفته است.
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مساله ایمانش به خدا و روز جزا دلیل بر این معنا کتاب عزرا (اصحاح 1) و کتاب دانیال (اصحاح 6) و کتاب اشعیاء (اصحاح 44 و 45) از کتب عهد عتیق است که در آنها از کوروش تجلیل و تقدیس کرده و حتی در کتاب اشعیاء او را 'راعی رب' (رعیت دار خدا) نامیده و در اصحاح چهل و پنج چنین گفته است: «(پروردگار به مسیح خود درباره کوروش چنین می گوید) آن کسی است که من دستش را گرفتم تا کمرگاه دشمن را خرد کند تا برابر او درب های دو لنگه ای را باز خواهم کرد که دروازه ها بسته نگردد، من پیشاپیشت رفته پشته ها را هموار می سازم، و دربهای برنجی را شکسته، و بندهای آهنین را پاره پاره می نمایم، خزینه های ظلمت و دفینه های مستور را به تو می دهم تا بدانی من که تو را به اسمت می خوانم خداوند اسرائیلم به تو لقب دادم و تو مرا نمی شناسی.» و اگر هم از وحی بودن این نوشته ها صرفنظر کنیم باری یهود با آن تعصبی که به مذهب خود دارد هرگز یک مرد مشرک مجوسی و یا وثنی را (اگر کوروش یکی از دو مذهب را داشته) مسیح پروردگار و هدایت شده او و مؤید به تایید او و راعی رب نمی خواند. علاوه بر اینکه نقوش و نوشته های با خط میخی که از عهد داریوش کبیر به دست آمده که هشت سال بعد از او نوشته شده، گویای این حقیقت است که او مردی موحد بوده و نه مشرک، و معقول نیست در این مدت کوتاه وضع کوروش دگرگونه ضبط شود.
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فضائل نفسانی او گذشته از ایمانش به خدا، کافی است باز هم به آنچه از اخبار و سیره او و به اخبار و سیره طاغیان جبار که با او به جنگ برخاسته اند مراجعه کنیم و ببینیم وقتی بر ملوک 'ماد' و 'لیدیا' و 'بابل' و 'مصر' و یاغیان بدوی در اطراف 'بکتریا' که همان بلخ باشد و غیر ایشان ظفر می یافته با آنان چه معامله می کرده، در این صورت خواهیم دید که بر هر قومی ظفر پیدا می کرده از مجرمین ایشان گذشت و عفو می نموده و بزرگان و کریمان هر قومی را اکرام و ضعفای ایشان را ترحم می نموده و مفسدین و خائنین آنان را سیاست می نموده است. کتب عهد قدیم و یهود هم که او را به نهایت درجه تعظیم نموده بدین جهت بوده که ایشان را از اسارت حکومت بابل نجات داده و به بلادشان برگردانیده و برای تجدید بنای هیکل هزینه کافی در اختیارشان گذاشته، و نفائس گرانبهایی که از هیکل به غارت برده بودند و در خزینه های ملوک بابل نگهداری می شده به ایشان برگردانیده، و همین خود مؤید دیگری است برای این احتمال که کوروش همان ذوالقرنین باشد، برای اینکه به طوری که اخبار شهادت می دهد پرسش کنندگان از رسول خدا (ص) از داستان ذوالقرنین یهود بوده اند. علاوه بر این مورخین قدیم یونان مانند 'هردوت' و دیگران نیز جز به مروت و فتوت و سخاوت و کرم و گذشت و قلت حرص و داشتن رحمت و رأفت، او را نستوده اند، و او را به بهترین وجهی ثنا و ستایش کرده اند.
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اینکه چرا کوروش را ذوالقرنین گفته اند هر چند تواریخ از دلیلی که جوابگوی این سؤال باشد خالی است لیکن مجسمه سنگی که اخیرا در مشهد مرغاب در جنوب ایران از او کشف شده جای هیچ تردیدی نمی گذارد که همو ذوالقرنین بوده، و وجه تسمیه اش این است که در این مجسمه ها دو شاخ دیده می شود که هر دو در وسط سر او در آمده یکی از آن دو به طرف جلو و یکی دیگر به طرف عقب خم شده، و این با گفتار قدمای مورخین که در وجه تسمیه او به این اسم گفته اند تاج و یا کلاه خودی داشته که دارای دو شاخ بوده درست تطبیق می کند. در کتاب دانیال هم خوابی که وی برای کوروش نقل کرده را به صورت قوچی که دو شاخ داشته دیده است. در آن کتاب چنین آمده: «در سال سوم از سلطنت 'بیلشاصر' پادشاه، برای من که دانیال هستم بعد از آن رؤیا که بار اول دیدم رؤیایی دست داد که گویا من در 'شوشن' هستم یعنی در آن قصری که در ولایت عیلام است می باشم و در خواب می بینم که من در کنار نهر 'اولای' هستم چشم خود را به طرف بالا گشودم ناگهان قوچی دیدم که دو شاخ دارد و در کنار نهر ایستاده و دو شاخش بلند است اما یکی از دیگری بلندتر است که در عقب قرار دارد. قوچ را دیدم به طرف مغرب و شمال و جنوب حمله می کند، و هیچ حیوانی در برابرش مقاومت نمی آورد و راه فراری از دست او نداشت و او هر چه دلش می خواهد می کند و بزرگ می شود.
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در این بین که من مشغول فکر بودم دیدم نر بزی از طرف مغرب نمایان شد همه ناحیه مغرب را پشت سر گذاشت و پاهایش از زمین بریده است، و این حیوان تنها یک شاخ دارد که میان دو چشمش قرار دارد. آمد تا رسید به قوچی که گفتم دو شاخ داشت و در کنار نهر بود سپس با شدت و نیروی هر چه بیشتر دویده، خود را به قوچ رسانید با او در آویخت و او را زد و هر دو شاخش را شکست، و دیگر تاب و توانی برای قوچ نماند، بی اختیار در برابر نر بز ایستاد. نر بز قوچ را به زمین زد و او را لگدمال کرد، و آن حیوان نمی توانست از دست او بگریزد، و نر بز بسیار بزرگ شد.»

آن گاه می گوید: «جبرئیل را دیدم و او رؤیای مرا تعبیر کرده به طوری که قوچ دارای دو شاخ با کوروش و دو شاخش با دو مملکت فارس و ماد منطبق شد و نر بز که دارای یک شاخ بود با اسکندر مقدونی منطبق شد.»

سیر کوروش به طرف مغرب و مشرق اما سیرش به طرف مغرب همان سفری بود که برای سرکوبی و دفع 'لیدیا' کرد که با لشگرش به طرف کوروش می آمد، و آمدنش به ظلم و طغیان و بدون هیچ عذر و مجوزی بود. کوروش به طرف او لشگر کشید و او را فراری داد، و تا پایتخت کشورش تعقیبش کرد، و پایتختش را فتح نموده او را اسیر نمود، و در آخر او و سایر یاورانش را عفو نموده اکرام و احسانشان کرد با اینکه حق داشت که سیاستشان کند و به کلی نابودشان سازد. و انطباق این داستان با آیه شریفه «حتی إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئة و وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین إما أن تعذب و إما أن تتخذ فیهم حسنا؛ تا آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که [خورشید] در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب می کند (که شاید ساحل غربی آسیای صغیر باشد) و نزدیک آن طایفه ای را یافت فرمودیم ای ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب می کنی یا در میانشان [روش] نیکویی پیش می گیری.» (کهف/ 86) از این رواست که گفتیم حمله لیدیا تنها از باب فساد و ظلم بوده است. آن گاه به طرف صحرای کبیر مشرق، یعنی اطراف بکتریا عزیمت نمود، تا غائله قبائل وحشی و صحرانشین آنجا را خاموش کند، چون آنها همیشه در کمین می نشستند تا به اطراف خود هجوم آورده فساد راه بیندازند، و انطباق آیه «حتی إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا؛ تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر قومی طلوع می کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم.» (کهف/ 90) روشن است.
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سد سازی کوروش باید دانست سد موجود در تنگه کوه های قفقاز، یعنی سلسله کوه هایی که از دریای خزر شروع شده و تا دریای سیاه امتداد دارد، و آن تنگه را تنگه 'داریال' می نامند که بعید نیست تحریف شده از 'داریول' باشد، که در زبان ترکی به معنای تنگه است، و به لغت محلی آن سد را سد 'دمیر قاپو' یعنی دروازه آهنی می نامند، و میان دو شهر تفلیس و 'ولادی کیوکز' واقع شده سدی است که در تنگه ای واقع در میان دو کوه خیلی بلند ساخته شده و جهت شمالی آن کوه را به جهت جنوبیش متصل کرده است، به طوری که اگر این سد ساخته نمی شد تنها دهانه ای که راه میان جنوب و شمال آسیا بود همین تنگه بود. با ساختن آن این سلسله جبال به ضمیمه دریای خزر و دریای سیاه یک حاجز و مانع طبیعی به طول هزارها کیلومتر میان شمال و جنوب آسیا شده است. و در آن اعصار اقوامی شریر از سکنه شمال شرقی آسیا از این تنگه به طرف بلاد جنوبی قفقاز، یعنی ارمنستان و ایران و آشور و کلده، حمله می آوردند و مردم این سرزمینها را غارت می کردند.

در حدود سده هفتم قبل از میلاد حمله عظیمی کردند، به طوری که دست چپاول و قتل و برده گیریشان عموم بلاد را گرفت تا آنجا که به پایتخت آشور یعنی شهر نینوا هم رسیدند، و این زمان تقریبا همان زمان کوروش است. مورخان قدیم (نظیر هردوت یونانی) سیر کوروش را به طرف شمال ایران برای خاموش کردن آتش فتنه ای که در آن نواحی شعله ور شده بود آورده اند و علی الظاهر چنین به نظر می رسد که در همین سفر سد مزبور را در تنگه داریال و با استدعای اهالی آن مرز و بوم و تظلمشان از فتنه اقوام شرور بنا نهاده و آن را با سنگ و آهن ساخته است و تنها سدی که در دنیا در ساختمانش آهن به کار رفته همین سد است، و انطباق آیه «فأعینونی بقوة أجعل بینکم و بینهم ردما* آتونی زبر الحدید؛ بهتر است مرا با نیرویی [انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم برای من قطعات آهن بیاورید.» (کهف/ 95- 96) بر این سد روشن است.
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از جمله شواهدی که این مدعا را تایید می کند وجود نهری است در نزدیکی این سد که آن را نهر 'سایروس' می گویند، و کلمه 'سایروس' در اصطلاح غربیها نام است، و نهر دیگری است که از تفلیس عبور می کند به نام 'کر'. و داستان این سد را 'یوسف'، مورخ یهودی در آنجا که سرگذشت سیاحت خود را در شمال قفقاز می آورد ذکر کرده است. و اگر سد مورد بحث که کوروش ساخته عبارت از دیوار باب الأبواب باشد که در کنار بحر خزر واقع است نباید یوسف مورخ آن را در تاریخ خود بیاورد، زیرا در روزگار او هنوز دیوار باب الأبواب ساخته نشده بود، چون این دیوار را به کسری انوشیروان نسبت می دهند و یوسف قبل از کسری می زیسته و به طوری که گفته اند در قرن اول میلادی بوده است. علاوه بر این که سد باب الأبواب قطعا غیر سد ذوالقرنینی است که در قرآن آمده، برای اینکه در دیوار باب الأبواب آهن به کار نرفته.

یاجوج و ماجوج بحث از تطورات حاکم بر لغات و سیری که زبانها در طول تاریخ کرده ما را بدین معنا رهنمون می شود که یاجوج و ماجوج همان مغولیان بوده اند، چون این دو کلمه به زبان چینی 'منگوک' و یا 'منچوک' است، و معلوم می شود که دو کلمه مذکور به زبان عبرانی نقل شده و یاجوج و ماجوج خوانده شده است، و در ترجمه هایی که به زبان یونانی برای این دو کلمه کرده اند 'گوک' و 'ماگوک' می شود، و شباهت تامی که مابین 'ماگوک' و 'منگوک' هست حکم می کند بر اینکه کلمه مزبور همان منگوک چینی است هم چنان که 'منغول' و 'مغول' نیز از آن مشتق و نظائر این تطورات در الفاظ آن قدر هست که نمی توان شمرد. پس یاجوج و ماجوج مغول هستند و مغول امتی است که در شمال شرقی آسیا زندگی می کنند، و در اعصار قدیم امت بزرگی بودند که مدتی به طرف چین حمله ور می شدند و مدتی از طریق داریال قفقاز به سرزمین ارمنستان و شمال ایران و دیگر نواحی سرازیر می شدند، و مدتی دیگر یعنی بعد از آنکه سد ساخته شد به سمت شمال اروپا حمله می بردند، و اروپائیان آنها را 'سیت' می گفتند. و از این نژاد گروهی به روم حمله ور شدند که در این حمله دولت روم سقوط کرد. در سابق گفتیم که از کتب عهد عتیق هم استفاده می شود که این امت مفسد از سکنه اقصای شمال بودند. این بود خلاصه ای از کلام ابوالکلام، که هر چند بعضی از جوانبش خالی از اعتراضاتی نیست، لیکن از هر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی روشن تر و قابل قبول تر است.
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ز- از جمله حرفهایی که درباره ذوالقرنین زده شده مطلبی است که یکی از مشایخ گفته که: 'ذوالقرنین از انسانهای ادوار قبلی انسان بوده' و این حرف خیلی غریب است، و شاید خواسته است پاره ای حرفها و اخباری را که در عجائب حالات ذوالقرنین هست تصحیح کند، مانند چند بار مردن و زنده شدن و به آسمان رفتن و به زمین برگشتن و مسخر شدن ابرها و نور و ظلمت و رعد و برق برای او و با ابر به مشرق و مغرب عالم سیر کردن. و معلوم است که تاریخ این دوره از بشریت که دوره ما است هیچ یک از مطالب مزبور را تصدیق نمی کند، و چون در حسن ظن به اخبار مذکور مبالغه دارد، لذا ناگزیر شده آن را به ادوار قبلی بشریت حمل کند.

به هر حال هنوز شخصیت تاریخی ذوالقرنین به طور قطعی کشف نشده است; اگرچه ممکن است در آینده و با کشف آثار باستانی و... مشخص شود. آخرین کلامی که در این باره می گوئیم این است که اگرچه هنوز شخص ذوالقرنین و زمان زندگیش به طور مسلم و مشخص برای ما معلوم نیست، اصل وجود او واقعیت بوده و افسانه نیست; زیرا در قرآن کریم به عنوان یک واقعیت تاریخی بیان شده است، نه به عنوان یک مثل یا چیزی شبیه آن.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی ذوالقرنین روایات تاریخ توحید کوروش کبیر معاد یأجوج و مأجوج


لقمان حکیم


امر به معروف و نهی از منکر در حکمت های لقمان

لقمان چهارمین و پنجمین حکمت لقمان مساله امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که از زبان او خطاب به پسرش می خوانیم: «وامر بالمعروف وانه عن المنکر؛ پسرم! امر به معروف و نهی از منکر کن.» (لقمان/ 17)

این دستور، از دستورهای بسیار مهم است. لقمان حکیم در این آیه، پس از یادآوری نماز، موضوع امر به معروف و نهی از منکر را پیش کشیده است. به عقیده شیعه امر به معروف یا دعوت به سوی نیکی ها و نهی از منکر یا مبارزه با بدی ها جزو مهم ترین و گرانبهاترین دستورات اسلامی است که عقل و شرع در لزوم آن هماهنگند این وظیفه بزرگ از اساسی ترین پایه های اسلام محسوب می شود و در ردیف بهترین عبادات و یکی از اقسام جهاد است. موضوع امر به معروف و به اصطلاح، نظارت ملی، موضوع دامنه داری است که در تمام شؤون زندگی ما دخالت دارد. در جهان امروز، علاوه بر نظارت و مراقبت های خصوصی که بر عهده مؤسسه های خاص و دوایر مخصوص است، مانند شهرداری که حق نظارت بر عمران و آبادی شهر دارد، یک نظارت ملی و عمومی به تمام مردم واگذار شده که حق نظارت و راهنمایی و انتقاد در کلیه امور داشته باشند تا با بیان و منطق، لغزش ها و نقایص را تذکر دهند. بنابراین در دنیای متمدن ملت می تواند در تمام شؤون کشور نظارت بنماید زیرا سرچشمه قدرت و علت پیدایش و تشکیل سازمان ها ملت است او می تواند هر گونه انحرافی در سازمان های اداری و تشکیلات کشوری دید فورا انتقاد کند و نظر بدهد و به میزان انحراف لحن انتقاد خود را شدیدتر سازد، زیرا مبدأ نیرو اوست، این همان نظارت ملی است که جهان امرز آن را به صورت عالی ترین اصل پذیرفته و اسلام چهارده قرن پیش پایه گذار آن بوده است.
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نظارت ملی در اسلام واجب است در ملت های زنده جهان امروز، نظارت ملی، یک امر مشروع است، هر فردی می تواند از این حق بهره برداری نماید، ولی اگر همان فرد از این حق استفاده نکرد، او را مجازات نمی کنند، مثلا اگر گوینده و یا نویسنده ای در امور اجتماعی، انحراف را دید، می تواند با گفتن و نوشتن از حق مشروع خود استفاده نماید، ولی اگر نکرد، او را محاکمه نمی کنند، اما در اسلام امر به معروف و نهی از منکر به صورت یک اصل لازم و واجب وارد شده و هیچ مسلمانی حق ندارد در برابر گناه و خطا سکوت کند و مهر خاموشی بر دهان بزند.اسلام به قدری به این مطلب اهمیت داده که شخصیت و ارزش هر ملتی را در سایه مبارزه با فساد دانسته است، ملتی که در اجرای قوانین، دقت کامل به عمل آورد، در برابر گناه و طغیان یک فرد و یا یک جمعیت، سکوت اختیار نکند.

قرآن این حقیقت (شخصیت از آن ملتی است که با فساد مبارزه نماید) را در آیه زیر بیان فرموده است: «کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر؛ شما در میان ملت ها در صورتی بهترین ملت و امت هستید که مردم را به نیکی دعوت کنید و از کارهای زشت باز دارید.» (آل عمران/ 110)

اسلام به اندازه ای به این مسأله حیاتی اهمیت داده که کسانی را که از این اصل مسلم و حق مشروع خود بر اثر سستی و تنبلی و یا علل دیگر، استفاده نمی نمایند، مردگان زنده نما خوانده است و چنین فرمود: «ذلک میت الأحیاء؛ او (عالم) مرده زنده نماست.» (نهج البلاغه، خ87) زیرا یک چنین فرد یا جمعیت بسان مرده از حق مسلم فردی و اجتماعی استفاده ننموده و از حقوق خود دفاع نمی کنند و در برابر عصیان و طغیان دیگران که به طور مسلم، دود آن به چشم آنها نیز خواهد رفت، سکوت می نمایند.
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نگاهی به آیات قرآن و روایات نظر به این که امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت به سزایی در بهسازی و پاک سازی جامعه و فرد دارد، قرآن که یک کتاب کامل انسان سازی است، به آن اهمیت فراوان داده، و پیروانش را به توجه نظری و عملی به این دو فریضه بزرگ و سرنوشت ساز فراخوانده است.

در قرآن گاهی به آن تشویق و ترغیب شده، و گاهی به سرنوشت شوم ترک آن پرداخته شده، و در موردی، آن را برای واجدین شرایط الزامی نموده و از ویژگی لازم مؤمنان برشمرده است و... در قرآن بیش از ده مورد سخن از امر به معروف و نهی از منکر به میان آمده مانند آیه 3 سوره عصر، آیه مورد بحث لقمان/ 17، آیه 199 و 157 اعراف و... و باید توجه داشت که دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، همچون نماز بر زن و مرد واجب است، و در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست. چنان که در آیه 71 توبه به این مطلب تصریح شده است. در روایات اسلامی نیز به مساله امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت فراوان داده شده، و آن را از مهم ترین دستورهای الهی برشمرده است.

لقمان و مساله امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی های سیره درخشان لقمان این بود که به مساله امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت بسیار می داد، همواره مردم را با نصایح حکیمانه و پرجاذبه خود به سوی راه هدایت فرا می خواند، و از انحرافات برحذر می داشت، از این رو بسیاری از نصایح او در کتاب های آسمانی و در زبان اولیای خدا، نسل به نسل نقل شده، و دین گرایان دنیا در هر عصر و مکان با اندرزهای عمیق او آشنا هستند، او بسیار موعظه می کرد، و لطیف سخن می گفت، از مثال های جالب و روشن برای فهم معانی استفاده می کرد، و مساله هدایت گری در سرلوحه برنامه هر روز و شب او بود. هم خود در عرصه های مختلف به امر به معروف و نهی از منکر می پرداخت، و هم سفارش می کرد که به این فریضه بزرگ اهمیت بدهند، چنان که به پسرش نیز این سفارش مهم را نمود.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران لقمان حکیم امر به معروف نهی از منکر حکمت باورها در قرآن جامعه اسلامی


نماز در حکمت ها و نصایح لقمان

لقمان سومین نصیحت خود به پسرش را این گونه بیان می کند: «یا بنی أقم الصلوة؛ نماز را به پا دار! مردم را به کارهای نیک دعوت بنما! آنان را از کارهای بد باز دار! در برابر مصائب، شکیبا و بردبار باش! اینها از کارهای بزرگ و شایسته است.» (لقمان/ 17)

دو نصیحت قبل پیرامون خداشناسی و مبداء و معاد و حسابرسی بود، لقمان پس از بیان پایه های دین، یعنی مساله خداشناسی و معاد و توجه به حساب و کتاب قیامت، به ذکر مهم ترین برنامه عملی که نگهبان فکری و عملی مبداء و معاد و حسابرسی است یعنی مساله نماز پرداخته، آن هم نه انجام نماز، بلکه اقامه و برپا داشتن نماز می پردازد. چرا که نماز در وقت های مختلف شبانه روزی مهم ترین وسیله پیوند انسان با خالق است، و در پرتو خداشناسی، انسان را به یاد معاد و روز جزا «ملک یوم الدین» می اندازد و تلقین و تمرین همیشگی صراط مستقیم و توجه و حسابگری در این رابطه می باشد.
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پیرامون نماز، مسایل گوناگونی مطرح می شود و قابل بحث است، ولی نکته مهمی که لقمان به آن توجه نموده مساله اقامه نماز است، اقامه در اصل از واژه قیام گرفته شده، و بیان گر این مطلب است که نماز را نباید طوطی وار انجام داد و به صورت یک عبادت خشک و یک عادت فردی و عادی پنداشت، بلکه باید مفاهیم آن را در روح و روان و در متن زندگی فردی و اجتماعی استوار ساخت، و پرچم نماز را همواره به اهتزاز درآورد. لقمان حکیم، مکتب تربیتی و اخلاقی خود را به طرز مبتکرانه ای پایه گذاری نموده است. سخنان و مواعظ خود را بسان مسائل ریاضی تنظیم کرده که یکی پایه دیگری است. نخست گفتار خود را با توحید خداوند جهان، آغاز نمود و فرزند گرامی خود را به وحدانیت ویگانگی پروردگار که اساس همه معارف اخلاقی و روش های تربیتی است، آشنا ساخت و فرمود: «لا تشرک بالله؛ ای پسرک من به خدا شرک میاور.» (لقمان/ 13) سپس در بخش دوم، درباره صفات خداوند بحث نمود و از میان صفات کمال، صفت احاطه علمی خدا را و این که آفریدگار هستی بر تمام ذرات جهان احاطه دارد و از حساب آنها آگاه است، پیش کشید و فرمود: «إنها إن تک مثقال؛ ای پسرک من اگر [عمل تو] هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمانها یا در زمین باشد خدا آن را می آورد.» (لقمان/ 16)

ناگفته پیداست، تنها اعتقاد به خدای یگانه و عقیده به این که او بر همه چیز آگاه است، در تهذیب روح و روان کافی نیست، بلکه باید به دنبال این عقاید، یک رشته وظایف عملی و بدنی باشد که با انجام دادن آنها روش صحیح تربیت پایان پذیرد; از این نظر، لقمان وظایف مربوط به عمل را یادآور شده و در این آیه، سه دستور عملی می دهد:
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1- نماز را به پا داریم

2- با فساد مبارزه کنیم (امر به معروف و نهی از منکر)

3- در برابر شداید، استقامت ورزیم (صبر)

نماز، یگانه رابطه قلبی و عملی انسان است با خداوند بزرگ; از این نظر، لقمان این وظیفه را پیش از دو وظیفه دیگر یادآور شده است.



نماز کهن ترین نیایش خداست

ابراهیم خلیل الرحمن، که قهرمان توحید و یکتا بت شکن جهان است، کعبه را به فرمان خدا ساخت. در پایان عمل رو به درگاه خداوند کرد و چنین گفت: «بارالها، من فرزندانم را از آن سرزمین سرسبز به این نقطه خشک و بد آب و هوا آورده ام تا در این محیط آزاد، دور از حکومت های بت پرست، تو را پرستش کنند و در کنار خانه تو نماز بگزارند.»

قهرمان توحید (ابراهیم) مطلب خود را با این جمله بیان کرده است: «ربنا لیقیموا الصلوة» (ابراهیم/ 37) این آیه نشان می دهد که نماز در دوران ابراهیم، جزء وظایف بوده و هدف از ساختن کعبه همین بوده است. قرآن درباره حضرت عیسی می فرماید: عیسی در گهواره، لب به سخن گشود و یادآور شد که چند چیز از طرف پروردگار جهان به من سفارش شده است، از آن جمله، یکی نماز است، چنان که می فرماید: «وأوصانی بالصلوة والزکوة؛ تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است.» (مریم/ 31)

قرآن حضرت اسماعیل (ع) را چنین معرفی کرده است: «وکان یأمر أهله بالصلوة والزکوة؛ اسماعیل به فرزندان خود نماز و زکات را توصیه می نمود.» (مریم/ 55)

البته نمی توان ادعا کرد، نمازی که اکنون میان مسلمانان دایر است، از هر نظر مانند همان نمازی است که در دوره ابراهیم و یا حضرت اسماعیل و حضرت عیسی رایج بوده است; به طور مسلم از نظر کم و کیف با هم فرق دارند، ولی این آیه ها می رسانند که نماز کهن ترین نیایش است که پیامبران، بشر را متوجه آن ساخته اند، اگر چه به مرور زمان و تکمیل شرایع، اجرا و شرایط آن کامل تر شده است.
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اهمیت نماز در اسلام

نماز به قدری اهمیت دارد که برای نشان دادن اهمیت آن، در اسلام با تعبیرات مختلف و معنی دار از آن یاد شده است. گاهی به عنوان عمود و عماد دین معرفی شده، چنان که امام باقر (ع) فرمود: «الصلاة عمود الدین; نماز ستون دین است.» (فروع کافی، ج 3، ص 266) و پیامبر (ص) فرمود: «الصلاه عماد الدین؛ نماز تکیه گاه دین است.» (کنزالعمال، حدیث 18869)

لقمان در یکی از اندرزهای خود به پسرش، این مطلب را چنین تبیین می کند: «یا بنی اقم الصلاة فانما مثلها فی دین الله کمثل عمود فسطاط؛ ای پسرم! نماز را برپا دار، چرا که مثل نماز نسبت به دین خدا مانند ستون خیمه است، اگر ستون خیمه، استوار و پابرجا باشد، طناب ها و میخ ها و سایه اش، استوار می ماند، ولی اگر ستون شکسته شد یا افتاد، میخ ها و طناب ها و سایه خیمه، فایده ای نخواهد داشت.» (بحارالانوار، ج 82، ص 227)

گاهی نماز به عنوان برترین عمل معرفی شده است، چنان که امام صادق (ع) فرمود: «ما اعلم شیئا بعد المعرفة افضل من هذه الصلوة؛ بعد از خداشناسی، هیچ چیزی را برتر از این نماز نمی دانم.» (فروع کافی، ج 3، ص 264) و زمانی از نماز به عنوان بهترین موضوع (برترین برنامه ای که از طرف خدا وضع، و قرار داده شده) یاد شده، چنان که در روایت آمده، ابوذر به پیامبر (ص) عرض کرد: «نماز چیست؟» آن حضرت در پاسخ فرمود: «خیر موضوع؛ نماز بهترین موضوع است.» (بحار، ج 77، ص 70) و گاهی از نماز به عنوان سر و صورت اسلام یاد شده، چنان که پیامبر (ص) فرمود: «لیکن اکثر همک الصلاة فانها راس الاسلام؛ باید بیشترین همت و اهتمام تو به نماز باشد، چرا که نماز سرچشمه اسلام است.» (همان، ص 127) و امام صادق (ع) فرمود: «برای هر چیزی صورتی هست و صورت دین اسلام، نماز است.» (بحار، ج 82، ص 310)
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تعبیرات دیگری نیز در روایات اسلامی از زبان معصومین (ع) شده مانند این که: نماز معراج مؤمن است، نماز تقرب بخش مؤمن به خدا است، نماز مایه خشنودی خدا است، نماز خیرالعمل است، نماز محبوب دل پیامبر (ص) و نور چشم او است، نماز نهر شستشوگر آلودگی ها است، نماز کفاره گناهان است. قبولی اعمال بستگی به قبولی نماز دارد، نماز نخستین موضوعی است که از آن در قیامت سؤال می شود و... از اهمیت نماز این که کهن ترین برنامه عبادی است که از آغاز خلقت بشر وجود داشته است، و تا کنون وجود دارد.

منظور این است که اصل نماز وجود داشته، گرچه چگونگی آن در عصرهای مختلف تفاوت داشته است. ابراهیم خلیل قهرمان توحید، پس از آن که اسماعیل و مادر او را در مکه (که آن وقت بیابان بی آب و علف بود) گذاشت، در مقام دعا گفت: «پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علف در کنار خانه ای که حرم تو است ساکن ساختم; «لیقیموا الصلاة؛ تا نماز را برپا دارند.» (ابراهیم/ 37) و در مورد دیگر پس از سپاسگزاری از درگاه الهی که در سن پیری، اسحاق و اسماعیل را به او عنایت فرموده، چنین دعا می کند: «رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی؛ پروردگارا! مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز چنین فرما.» (ابراهیم/ 40)

چنان که ملاحظه می شود، ابراهیم (ع) در میان خواسته های بسیار، نخستین خواسته اش برپاداری نماز است. نیز خداوند در مقام تمجید اسماعیل (ع) می فرماید: «وکان یامر اهله بالصلاة؛ اسماعیل همواره خانواده اش را به نماز فرمان می داد» (مریم/ 55) حضرت عیسی (ع) وقتی که در گهواره لب به سخن گشود، پس از بیان عبودیت و نبوت خود، سخن از نماز به میان آورده و می گوید: «و اوصانی بالصلاة؛ خداوند مرا به نماز توصیه فرمود.» (مریم/ 31)
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کوتاه سخن آن که نماز با اهمیت ترین دستوری است که خداوند به بشر داده است، و بالاترین اطاعت الهی است تا آنجا که امام صادق (ع) فرمود: «ان طاعة الله خدمته فی الارض، فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاة؛ اطاعت خدا یعنی خدمت الهی در زمین، و پاداش و عظمت هیچ خدمتی نسبت به خدا، با نماز برابری نمی کند.» (بحار، ج 82، ص 219)

جالب این که در سیره درخشان پیامبر (ص) آمده: در سال نهم هجرت، طایفه «طی» به نمایندگی از قبیله «طائف» در مدینه به حضور رسول خدا (ص) رسیدند، پس از مذاکره حاضر شدند تسلیم گردند مشروط بر این که آن حضرت آنها را از نماز معاف دارد، پیامبر (ص) با کمال قاطعیت این پیش نهاد را رد کرد و فرمود: «لا خیر فی دین لا صلوة معه؛ دینی که در آن نماز نباشد، خیر و برکت ندارد.» این نیز در جای خود با توجه به موقعیت حساس، بیانگر اهمیت نماز از دیدگاه اسلام و پیامبر اسلام (ص) است.
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کلی__د واژه ه__ا

حکمت لقمان حکیم فرزند پند و اندرز نماز باورها در قرآن احکام عبادی اسلام


توحید و خداشناسی در حکمت ها و نصایح لقمان

خداشناسی لقمان در نخستین پند خود به فرزندش چنین می فرماید: «و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم؛ (ای رسول ما! را یاد کن) وقتی که لقمان در مقام پند و موعظه به فرزندش گفت: ای پسرم! چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک، ظلم بزرگی است.» (لقمان/ 13)

اعتقاد به وجود سازنده و گرداننده دنیا شاید قدیمی ترین و از اصیل ترین پذیرفته هر انسان و بدیهی ترین عقیده ای باشد که هرگز احتیاج به بحث و اثبات نداشته است، زیرا تجربی و فطری انسان است که هیچ جا و هیچ وقت مصنوعی بدون صانع و عملی بدون عمل ندیده است. هر کسی اعتراف دارد و در باطن امر عقیده مند است به این که این جهان و موجودات آن را پروردگاری است که خلقت و اداره کردن این صحنه پهناور به دست اوست و در این عقیده در عالم مخالفی نیست اگر چه به صورت منکر باشد، اما فطرت خدا پرستی مرحله ای غیر قابل انکار است. از نظر دانشمندان، نه تنها خداپرستی یک امر فطری و نهادی است، بلکه یکتاپرستی نیز بسان اصل خداپرستی از فطریات انسان می باشد.

در مواقع مصیبت و گرفتاری، همه مردم به خدا پناه برده و حس خداشناسی آنان بیدار می گردد و چنین گرایشی گواه بر فطری بودن اصل خداپرستی است، همچنین این انسان در همان لحظه به یک خدا، بلکه تمام افراد به خدای یگانه پناه برده و از او که واحد و یگانه است استمداد می جویند. بنابراین، یکتاپرستی (توحید) روشن ترین مسأله ای است که هر انسانی به مقتضای ندای فطرت ناچار است به آن معتقد شود و در برابر آن، پاسخ مثبت بگوید. یکتاپرستی، اساس و ریشه تمام ادیان آسمانی است و دعوت تمام پیامبران روی این اساس بوده، و غرض اصلی از بعثت پیامبران، تحکیم این عقیده در میان ملت هاست و هر طریقه ای که از آن بوی شرک بیاید، به طور قطع و مسلم یک روش ساختگی و با هدف پیامبران الهی مباین است.
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اعتقاد به صانع، کهن ترین اندیشه انسانی شما در تاریخ پر غوغای بشریت، دورانی را پیدا نمی کنید که بشر نسبت به اصل وجود صانع مردد بوده باشد. این عقیده، پیوسته در قلوب آنها راسخ و پای برجا بوده است، گو این که در تشخیص خدای واقعی دچار اشتباه می شده، و خدایان مجازی و ساخته خود را به جای خدای واقعی می پنداشت، ولی با این همه اختلافات، اصل اعتقاد به خدا و صانع (اعم از یک یا بیشتر) با تشخیص درست و یا باطل، پیوسته محفوظ بوده است. راهنمای بشر اولی برای چنین اصل مسلم، فطرت او بوده، فطرتی که در هیجانات و اضطرابات، بیشتر قدرت نمایی می کند.

علل پیدایش بت پرستی شرک، به معنای معبود غیر واقعی را به جای معبود واقعی پنداشتن، جهتی جز آمیختگی فطرت با جهل و نادانی ندارد; یعنی از یک طرف انسان تحت فشار فطرت و دلایل روشن خداشناسی قرار می گیرد، خواه ناخواه معتقد می گردد که برای جهان صانعی هست و نظام شگفت انگیز عالم هستی بی پدید آرنده امکان ندارد، از طرف دیگر بر اثر جهل و نادانی و نبودن معلومات صحیح، و دور بودن از محیط تبلیغی پیامبران الهی، چون خدای واقعی را از خدا نمایان درست تشخیص نمی دهد، بی اختیار مجازها را حقیقت پنداشته، بت های بی جان و بی روح و یا اجرام شفاف و درخشان آسمانی را خدا می پندارد. اگر مشعل های فروزان علم و دانش و برنامه های صحیح انبیا این فطرت را راهنمایی کنند، ریشه بت پرستی از صفحه گیتی برداشته می شود.
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مفهوم شرک هرگاه کسی غیر خدا را خدا پندارد، و یا موجودی را در انجام دادن کاری مستقل و غیر محتاج به خدا بداند، و یا مخلوقی را برای تحصیل قرب و نزدیکی به خدا بپرستد، به چنین فرد، مشرک و به خود این کار شرک می گویند; بنابراین، شرک دارای مراحل سه گانه است:

1- غیر خدا را خدا بداند.

2- موجودی را در انجام دادن کاری مستقل اندیشد.

3- موجودی را برای تحصیل قرب به خدا بپرستد.

لقمان و مبارزه با شرک برای اینکه توجه به خداوند یکتا در بشر همیشگی باشد یعنی انسان جز ذات او چیز دیگری را اراده نکند و نیت خود را از تمام آلودگی ها پاک گرداند، کسانی از طرف حق برانگیخته شده اند که بشر را به یاد حق آورده و همان چیزی که فطرت بشر خواهان اوست، در مقام عمل هم انسان را متوجه او گرداند و حق را مراد و مقصود زندگی خود دانسته و تمام اعمال مختلفه و گوناگونی که سبب بدبختی و بیچارگی بشر را فراهم ساخته دریک کانون و مرکزی جمع کرده و متوجه حق گرداند و همه چیز ر ابه خاطر او بخواهد. لقمان نخستین سخن خود را از نخستین سخن همه پیامبران (ع) قرار داده که در سرلوحه تبلیغات و برنامه های پیامبران (ع) و مکاتب آسمانی می درخشید و می درخشد و آن یکتایی پرستی و پرهیز از هرگونه شرک است، لقمان پس از این نصیحت بزرگ که ریشه و اساس همه نصایح است، به ذکر علت آن پرداخته و آن این که شرک و انحراف از صراط توحید و یکتاپرستی، ظلم بزرگ است. در این نصیحت دو مطلب مورد توجه قرار گرفته: نخست این که از شرک باید پرهیز کرد.
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یعنی خدا را یافت، و او را به عنوان یکتا و بی همتا شناخت، مطلب دوم این که شرک ظلم بزرگ است. در مورد مطلب اول یعنی اعتقاد به این که جهان سازنده و آفریدگار دارد، انسان نباید بی تفاوت باشد، فطرت و نهاد انسان و قانون علیت و براهین دیگر بیانگر آن است که جهان را ذات پاک خدا آفریده چرا که ممکن نیست با دیدن آن همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، فکر او را نکرد و به او اعتقاد نیافت. بعد از خدایابی، باید خدا را شناخت و در شناخت خدا نخستین چیزی که مطرح می شود یکتایی و بی همتایی خدا است، او ذات پاک و بسیط و یکتا است و غبار شرک، هرگز بر دامن کبریایی او نخواهد نشست. بر همین اساس صفات او عین ذات او است، زیرا خداوند وجودی است که از هر جهت بی نهایت است، به همین دلیل هیچ صفت کمالی در بیرون ذات او وجود ندارد، چرا که او کمال مطلق است، بنابراین نمی توان صفت کمالی را خارج از وجود او تصور کرد.
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پیامبران لقمان حکیم حکمت توحید خداشناسی فطرت پرستش شرک
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حسابرسی و حسابگری در حکمت ها و نصایح لقمان

لقمان دومین حکمت و نصیحت لقمان به پسرش در قرآن اینگونه تشریح شده است. او به فرزندش چنین می گوید: «یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یات بها الله ان الله لطیف خبیر؛ پسرم! اگر به اندازه سنگینی خردلی (کار نیک یا بد) باشد، و در دل سنگی یا در (گوشه ای از) آسمان ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را به حساب می آورد و حاضر می سازد، خداوند دقیق و آگاه است.» (لقمان/ 16)

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، اندازه و وسعت زمین و آسمان های آن برای ما پوشیده است و تا کنون کسی به طور تحقیق، وسعت آن ر ابه دست نیاورده است. آنچه مسلم است، این است که هر اندازه علم، گام های بلندتری در گشودن رازهای جهان ما بر می دارد، انسان به وسعت و پهناوری و عظمت جهان بالا بیشتر پی می برد. روزگاری دانش بشر درباره جهان، محدود به یک مرکز (زمین) و نه فلک بود و معتقد بود که پس از نه فلک، هیچ چیز وجود ندارد. تحقیقات دانشمندانی، مانند «کپرنیک» و «گالیله» این فرضیه را درهم پیچید و با چشم های مسلح، جهانی را دیدند که طول و عرض و به اصطلاح صحیح تر، وسعت و پهنای آن را نمی توان با متر و فرسخ تعیین و تحدید نمود; از این رو ناچار شدند با مقیاس دیگری این فواصل را تعیین کنند، آن مقیاس نوین برای تعیین فواصل ستارگان «سیر نور» است.
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نور در هر ثانیه، سیصد هزار کیلومتر که با پنجاه هزار فرسنگ معادل است، راه می پیماید و اگر مقدار مزبور را ضرب در شصت ثانیه که یک دقیقه تمام است بکنیم، سرعت سیر نور در هر دقیقه به سه میلیون فرسنگ می رسد; بنابراین نور می تواند در یک ثانیه، هفت مرتبه دور زمین که چهل هزار کیلومتر است دور بزند. اکنون که مسلم است نور خورشید تقریبا در ظرف هشت دقیقه به زمین می رسد، باید گفت: نور در این مدت کوتاه، 24 میلیون فرسنگ، راه می پیماید و فاصله این سیاره(زمین) با مرکز خود (خورشید) تقریبا 24 میلیون فرسنگ است. عقل و هوش در برابر این وسعت و عظمت، مبهوت و حیران است، در صورتی که این محاسبه مربوط به یک ستاره از یک منظومه شمسی است، در حالی که منظومه شمسی ما در برابر صدها هزار منظومه و سحابی بسیار ناچیز و بی ارزش است. آنچه مسلم است، این است که در این سال های اخیر، قدم های بزرگی در راه درک عظمت و وسعت عوالم نجومی برداشته شده، به طوری که از میزان تصور انسان خارج است.

«فلاماریون» فاصله دورترین سحابی ها (عوالم نجومی خارج از کهکشان ما) را پنج میلیون سال نوری فرض کرده است، ولی امروز از هزار میلیون سال نوری هم بیشتر شمرده می شود و عدد آنها تا جایی که معلوم شده به میلیون ها می رسد. هیچ بعید نیست معلومات کنونی بشر در برابر معلومات آیندگان، بسان اطلاعات پیروان «بطلمیوس» نسبت به اطلاعات کنونی بشر باشد و بشر آینده به این اندازه گیری ها لبخند بزند و با دیده حقارت بنگرد. قرآن این حقایق را در یک آیه کوتاه بیان فرموده است: «لخلق السموات والأرض أکبر من خلق الناس ولکن أکثر الناس لا یعلمون؛ آفرینش زمین و آسمان ها بر خلاف تصور بیشتر مردم، بالاتر و بزرگ تر از آفرینش بشر است.» (مؤمن/ 57)
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گفتار لقمان به فرزند خود مکتب اخلاقی و تربیتی لقمان دارای فصول و برنامه های گوناگونی است که یکی پس از دیگری در ضمن چند آیه خواهد آمد: نخستین برنامه تربیتی وی خداشناسی و مبارزه با تمام اقسام شرک بود; دومین برنامه او با معرفی و شناساندن خدا و احاطه وی بر سراسر جهان هستی آغاز می گردد و می گوید که او بر تمام موجودات جهان، محیط است و هیچ چیز، هر قدر جزئی و کوچک باشد، از نظر او مخفی و پنهان نیست. لقمان با یادآوری و یا تعلیم این قسمت از صفات خدا هدف تربیتی دارد و آن، این است اکنون که ما در برابر یک چنین خدای آگاه از تمام امور قرار گرفته ایم، باید بدانیم خدا به حساب تمام کارهای ما اعم از کوچک و بزرگ خواهد رسید.

دو مطلب مهم در آیه 16 لقمان وجود دارد. در این آیه دو مطلب مهم مطرح است:

1- مساله وسعت احاطه و علم و قدرت خدا، که بخشی از خداشناسی است و بیانگر نظم و حسابگری دقیق خدا می باشد. قرآن احاطه علمی خدا را به تمام موجودات با جمله های گوناگونی بیان نموده و مقام مقدس الهی را از جهل به هر امری ولو کوچک باشد، منزه و مبرا دانسته است; مانند: «لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السموات ولا فی الأرض ولا أصغر من ذلک ولا أکبر إلا فی کتاب مبین؛ هموزن ذره ای در زمین ها و آسمان ها و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر بر خداوند پوشیده نیست.» (سبأ/ 3)

«وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین؛ کلیدهای اسرار غیب، نزد خداست که جز او کسی از آنها اطلاعی ندارد و آنچه در خشکی و دریاهاست می داند. هیچ برگ درختی نمی ریزد، مگر این که از آن آگاه است و نه هیچ دانه ای در دل زمین و هیچ تر و خشکی نیست، مگر این که در کتاب مبین (لوح محفوظ) منعکس است.» (انعام/ 59)
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آیه های متعددی در قرآن، تسلط علمی خدا را بر امور جهان و بر آنچه در دایره هستی رخ می دهد ثابت می نماید، مانند: «إن الله لا یخفی علیه شیء فی الأرض ولا فی السماء؛ در حقیقت، هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی ماند.» (آل عمران/ 5)

2- مساله حسابرسی بنده خدا، یعنی او باید به اعمال خود توجه داشته باشد، و همواره به حسابرسی اعمال خود بپردازد و با حسابرسی دقیق، رفتار خود را با فرمان خدا هماهنگ کند و بداند که در دنیا و آخرت، حساب دقیقی در کار است و روزی او را به پای حساب می کشند و او به نتیجه اعمال خود (از خوب و بد) در دنیا و آخرت خواهد رسید. خردل، گیاهی است که دانه های بسیار ریز مانند دانه های خشخاش دارد و در آیه فوق، اشاره به این است که اعمال انسان، اگرچه بسیار کوچک باشد گم نمی شود، بلکه در معرض حساب رسی دقیق الهی قرار می گیرد. مساله دقیق حسابگری خداوند به گونه ای است که اگر ذره ای از اعمال انسان در دل سنگی یا در گوشه آسمان ها و زمین باشد، خداوند آن را حاضر می کند. با توجه به عظمت آسمان ها و وسعت شگفت انگیز آنها، به اهمیت حساب رسی خداوند بیشتر پی می بریم.

امروز علم کیهان شناسی ثابت کرده، که فاصله بعضی از ستارگان ثابت آسمان نسبت به زمین به قدری زیاد است که میلیون ها سال نوری لازم است تا نور آنها به زمین برسد، با توجه به این که سرعت سیر نور در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر است، حال اگر اندکی از اعمال انسان در گوشه ای از همین ستارگان که آنقدر با زمین فاصله دارند باشد، خداوند آن را نزد او حاضر می کند. بنابراین، این نصیحت لقمان، بسیار هشدار دهنده و خطیر است و باید همچون آژیر بلند خطری، بیداربخش و تکان دهنده باشد. عظمت وسعت آسمان ها را با یک مثال می توان بهتر فهمید، نور خورشید تقریبا در هشت دقیقه به زمین می رسد و فاصله مرکز خورشید با زمین 24 میلیون فرسنگ است. اینک با توجه به وسعت دوری فاصله ستارگان ثابت با زمین، می توانید عظمت وسعت آسمان ها را دریابید. لقمان با یادآوری عظمت احاطه علمی خدا و عظمت قدرت او و عظمت حسابگری دقیق او، به فرزندش هشدار می دهد که مراقب اعمال خود باشد و با نظم و حساب دقیق، خود را کنترل کند تا هنگام بروز حسابگری خدا (که چهره کامل آن در قیامت آشکار می شود) روسفید باشد و به جای روسیاهی، مورد تشویق و پاداش الهی قرار گیرد.
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حسابگری در آیات دیگر قرآن در قرآن در موارد دیگری نیز مساله وسعت بی کران علم خدا و حسابگری او عنوان شده است. وقتی که واژه حساب را در قرآن بررسی می کنیم، می بینیم که این واژه به شکل های مختلف 47 بار در قرآن آمده است که در هشت مورد آن خداوند به عنوان «سریع الحساب» معرفی شده، یعنی حسابرسی او سریع، بدون کندی و با سرعت انجام می شود. پنج آیه از قرآن هم روز قیامت را به عنوان «یوم الحساب» خوانده است.که این نام یکی از مشهورترین نام های قیامت است و اصولا قیام قیامت به خاطر آن است; در آیه 47 سوره انبیاء می خوانیم: «ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین؛ ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود، و اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی) باشد، ما آن را حاضر می کنیم، و کافی است که ما حساب کننده باشیم.»

کوتاه سخن آنکه مساله نامه های اعمال، میزان و ثبت اعمال توسط دو فرشته رقیب و عتید که در قرآن به طور مکرر، از جمله در آیه 18 سوره ق مکرر آمده، همه بیانگر حسابگری و حسابرسی دقیق خداوند در قیامت است. بنابراین، نباید از مساله حساب و کتاب غافل ماند.

حسابگری از نظر روایات در روایات اسلامی و گفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) از حسابرسی و مساله حساب و کتاب، بسیار سخن به میان آمده است، به عنوان نمونه:
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رسول خدا (ص) فرمود: «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا؛ قبل از آن که شما را به پای حسابرسی بکشانند، خودتان را به حساب بکشید.» (بحارالانوار، ج 70، ص 73)

امیر مؤمنان علی (ع) می فرماید: «قیدوا انفسکم بالمحاسبة؛ خود و رفتار خود را با حسابرسی کنترل کنید.»

هر کاری عکس العملی دارد لقمان در نخستین پند خود، فرزند عزیزش را متوجه عبادت و ستایش خدا نمود و او را از انواع شرک بازداشت و در دومین پند خود، مکتب جزای اعمال را به روی او باز کرد و یکی از صفات خدای بزرگ را متذکر می گردد و می گوید: «هر بشری هر عملی را ولو به اندازه یک دانه خردل باشد، انجام دهد و آن را در دل سنگ ها و یا فضای لایتناهای آسمان ها پنهان سازد، خدا آن را خواهد آورد.» مقصود از جمله «یأت بها الله؛ خدا آن عمل را می آورد» چیست؟ این جمله احتمالاتی دارد:

1- هر عمل به صورت خاصی در روز رستاخیز در برابر انسان مجسم می گردد: نماز و روزه به یک صورت، اعمال ناشایست به صورت های دیگر، چنان که صریح آیه 35 سوره برائت بر این مطلب گواهی می دهد، آن جا که صریحا می گوید: طلا و نقره های اندوخته شده که حقوق واجب آن پرداخته نشده و با احتیاج مسلمانان حبس گردیده است، روز رستاخیز به آتش مبدل شده و پیشانی و پهلوی صاحبان آنها را به آنها داغ می کنند، آن جا که می فرماید: «یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون؛ به یاد آرند روزی را که طلا و نقره های گنج شده در آتش جهنم سرخ می گردد و پیشانی و پهلو و پشت های آنها را به آن داغ می کنند; این (آتش ها) همان است که آنها را گنجینه و ذخیره کرده بودید; در این صورت، رنج آن گنج را بچشید.» (توبه/ 35)
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شاید مراد لقمان این است که هر عمل خوب و بدی روز قیامت به فرمان خدا به صورت مخصوص آن، حاضر می گردد و مجسم می شود.

2- ممکن است مقصود این باشد که روز رستاخیز، اعمال انسان با همان کم و کیف و خصوصیاتی که در دنیا داشته است، بدون کوچک ترین تفاوت در برابر دیدگان انسان، هنگام محاسبه حاضر می گردد، اما طرز حاضر کردن این اعمال، بر ما پوشیده است. این حقیقت یعنی احضار اعمال از آیه های زیر نیز استفاده می شود:

الف- «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا؛ روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد.» (آل عمران/ 30)

ب- «ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک أحدا؛ اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگار تو به احدی ظلم نمی کند.» (کهف/ 49)

پ- «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره؛ هر کس به سنگینی ذره ای عمل خیر انجام دهد، آن را می بیند.» (زلزله/ 7)

3- احتمال دیگر، این که بشر دیر یا زود به سزای کردار خود می رسد و هر کرداری اثر مخصوص و عکس العملی دارد که از آن، جدا نمی گردد; چه بسا این عکس العمل ها در این جهان، دامنگیر او گردد. این گنبد نیلگون، این طاق برافراشته آسمان، بسان طاق های ساخته بشر است که هرگونه صدای زیر آن، انعکاس مخصوصی دارد و در این جهان مادی آثار اعمال ما به خود ما بازگشت می کند. هرگز ذیل ندارد که ما فقط در انتظار روز رستاخیز بنشینیم که در آن جا مجازات شویم، بلکه پیش از آن روز، هر فردی میوه نهال اعمال خود را در این سرای خواهد چید.
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خداوند، نهال اعمال نیک هر زن و مردی را در این جهان، پرورش می دهد و او را از اعمال خود بهره مند می سازد، چنان که می فرماید: «من عمل صالحا من ذکر أو أنثی وهو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ولنجزینهم أجرهم بأحسن ماکانوا یعملون؛ هر فرد با ایمانی عمل صالحی انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، او را زندگی پاکیزه می بخشیم و پاداش آنها را بهتر از اعمالی که انجام داده اند عطا خواهیم کرد.» (نحل/ 97)

درست است که مرکز اصلی مکافات و کیفر اعمال و پاداش کردارهای نیک، روز رستاخیز است و از این جهت، نام این روز، «یوم الدین» (روز جزا) است، ولی پاره ای از اعمال در همین جهان، عکس العمل شدیدی دارد که پیش از آن که گام در آن جهان بنهیم، با واکنش برخی از اعمال خوب و بد خویش، رو به رو می گردیم و به قول مولوی:

این جهان، کوه است و فعل ما ندا *** سوی ما آید نداها را صدا

گرچه دیوار افکند سایه دراز *** بازگردد سوی او، آن سایه باز

از این جهت بعید نیست که بگوییم: مقصود از جمله (یأت بها الله) یک معنای اعم و وسیعی است که چه بسا همین جهان را نیز شامل می باشد و گروهی از ستمکاران و یا مردان نیک، نتیجه اعمال خود را در همین جهان باز می یابند.
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کلی__د واژه ه__ا

لقمان حکیم حکمت حسابرسی باورها در قرآن روایات احادیث نتیجه اعمال انسان قیامت


صبر و استقامت در حکمت ها و نصایح لقمان

لقمان لقمان در ششمین نصیحت خود به پسرش چنین می فرماید: «واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور؛ با استقامت و صبور باش، که این از کارهای مهم و اساسی است.» (لقمان/ 17)

آخرین اندرز لقمان در این آیه، مسأله صبر و استقامت است که یکی از اساسی ترین مسائل اخلاقی و اجتماعی و در حقیقت، پایه و اساس تمام صفات نیک و فضایل اخلاقی به شمار می رود که اگر موضوع صبر و استقامت از میان برود، تحصیل همه گونه کمال و فضایل اخلاقی با بن بست عجیبی روبرو می گردد.

استقامت، رمز ترقی و پایه تکامل است هر کسی در این جهان برای خود آرزو و آمالی دارد و می کوشد که به مقصد و مرام نهایی خود برسد: یکی عاشق علم و دانش، دیگری خواهان مال و ثروت، سومی دلباخته مقام و منصب است و... نیل به این مقاصد معنوی و مادی در گرو صبر و شکیبایی و بهره گیری از نیروی استقامت و بردباری است. تا دانشجو شب و روز، رنج تحصیل را بر خود هموار نکند، و با نیروی استقامت، مشکلات فراگرفتن علم و دانش را حل ننماید، هرگز به آرزوی خود نخواهد رسید.
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می گویند «ادیسون» به قدری در تحصیل علم و گشودن رازهای جهان طبیعت، استقامت داشت که گاهی غذا خوردن را فراموش می کرد. دانشمندان بزرگ جهان، پایه گذاران علوم از اسلامی و غیر اسلامی در سایه استقامت و بردباری به مقامات بلندی از علم و دانش رسیده اند وگرنه با خیابان گردی، شب نشینی، هرگز به مقام بلندی از علم و دانش نمی توان رسید. بازرگان ثروت اندوز برای یک هدف بزرگ، برای بالا بردن سطح زندگی، تا رنج سفر را بر خود هموار نکند و مسافرت های دریایی و هوایی را ناچیز نشمرد، هرگز به آرمان خود نخواهد رسید. یک فرد با ایمان که راستی خواهان رضای خدا و تحصیل خشنودی اوست، بدون نیروی استقامت، هیچ معصیتی را نمی تواند ترک کند و مشقت هیچ طاعت و عبادتی را مانند نماز و روزه و... نمی تواند متحمل شود.

از این صبر و استقامت، پایه و اساس هر کمال و شالوده هر آرمان و آرزویی است که انسان در مغز خود می پروراند. در همه کتاب های آسمانی، و گفتار همه پیامبران و اولیاء خدا و امامان (ع) با تاکیدهای فراوانی، به صبر و استقامت سفارش شده است، به طوری که آن را اکسیر اعظم و کیمیای کلیدی مشکلات دانسته اند، و ضد آن عجز و ضعف و سست عنصری را موجب انحرافات و بدبختی های ویرانگر می دانند به قول مولانا:

صد هزاران کیمیا حق آفرید *** کیمیایی همچو صبر آدم ندید

صبر و استقامت از واژه هایی است که در قرآن با تعبیرات گوناگون، بیش از دویست بار آمده است، و از مفاهیم بسیار مهمی است که در سرلوحه دستورهای سرنوشت ساز قرآن قرار گرفته است، در حدی که پاداش صابران، صلوات و درودهای پی در پی خداوند معرفی شده، و آنها به عنوان هدایت یافتگان نامیده شده اند، خداوند پس از آن که به پیامبر (ص) می فرماید: «به صابران مژده بده» پاداش آنها را چنین بیان می کند: «اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة واولئک هم المهتدون؛ آنها کسانی هستند که الطاف و درودها و رحمت پروردگارشان، شامل حالشان شد، و آنها هدایت یافتگان هستند.» (بقره/ 157)
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لقمان (ع) در بسیاری از حکمت هایش، مساله صبر و استقامت را مطرح کرده، و از انسان ها خواسته که از این نیروی استوار و پرتوان معنوی کمال استفاده را بکنند، و در پرتو آن به کمالات عالی در همه عرصه ها و جنبه ها نایل شوند، از جمله در آیه مورد بحث، فرزندش را به استقامت در برابر حوادث تلخ روزگار و مصایب شکننده، دعوت نموده و تذکر می دهد که مساله صبر و استقامت، بسیار بسیار مهم است که هرگز نباید آن را در زندگی فراموش کرد. و ممکن است جمله «من عزم الامور» اشاره به این باشد که صبر و استقامت نیاز به عزم و جزم، و اراده قاطع و محکم دارد، و بدون آن، انسان نمی تواند به موهبت صبر و ستقامت برسد، چنان که اهل لغت، صبر را به مفهوم عزم و اراده و تصمیم قوی برای انجام کار معنی کرده اند.

تجزیه و تحلیل همان گونه که تجربه و تاریخ نشان داده، و ما هر روز و شب می بینیم، مشکلات و دشواری ها و آزارها بسیار است، گاهی بر اثر اختلاف خانوادگی، گاهی از ناحیه همسایه ها نسبت به همدیگر، زمانی در کوچه و خیابان، زمانی در صف نانوایی ها و صف های دیگر، و وقتی در میان تاکسی ها و اتومبیل ها و شنیدن زخم زبان ها، و وقت دیگر بر اثر بیماری ها ودر بیمارستان ها، و مساله فقر و افزایش تشکیلات و تشریفات در مسایلی مانند ازدواج، و گاهی بر اثر بحث های سیاسی، و جنگ های زورمندان دنیا، و به استضعاف کشیدن مستضعفان و... در همه جا عوامل مصائب و رنج هابه صورت های گوناگون دیده می شود و گاهی از نتایج بلاهای آسمانی و زمینی، مانند زلزله ها، طوفان ها، سیل ها، و صاعقه ها و خلاصه به فرموده حضرت علی (ع) «الدنیا دار بالبلاء محفوفة؛ دنیا خانه ای است که به رنج و بلا پیچیده شده است.» (نهج البلاغه، خطبه 236)
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در این شرایط برای حفظ آرامش فردی و اجتماعی، و داشتن اعصاب آرام و زدودن هرگونه تنش، باید از خصلت صبر و استقامت استمداد کرد و در پناه آن خود را آرامش بخشید، وگرنه بی صبری نیز مزید بر علت شده، و باعث تنش ها و استرس و دغدغه های خاطر مضاعف خواهد شد، و زندگی سالم را به زندگی تیره و تار و آزار دهنده تبدیل خواهد کرد، و روشن است که آثار و بازتاب های چنین وضع روحی، ناهنجاری های مختلف در ابعاد گوناگون خواهد شد، از این جهت می توان گفت این نصیحت لقمان، عمیق ترین و پر ارزش ترین نصیحت ها است که باید در راس نصایح سازنده قرار گیرد، چرا که اگر صبر و حوصله نباشد، هر روز با دعوا و نزاع و کشمکش روبرو خواهیم شد. البته باید توجه داشت که این قانون استثنائاتی دارد، و در مواردی باید به عنوان دفاع از حق قفل صبر و سکوت را شکست.

صبر یا کیمیای اعظم لقمان به زیارت حضرت داود (ع) آمد دید او به درست کردن و بافتن زره مشغول است، لقمان که قبلا چنین چیزی ندیده بود نمی دانست او چه می سازد، سکوت و صبر کرد و همچنان به تماشای خود ادامه داد، تا اینکه داود (ع) یک زره را به طور کامل بافت، سپس برخاست و آن را پوشید و به لقمان گفت: «به راستی چه وسیله دفاعی خوبی برای جنگ با دشمنان است.» لقمان گفت: «صبر نیز یار و پناه خوب و برطرف کننده اندوه است.» سعدی می گوید:

چو لقمان دید کاندر دست داود *** همی آهن به معجز موم گردد
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نپرسیدش چه می سازی که دانست *** که بی پرسیدنش معلوم گردد

مولانا در دیوان مثنوی پس از ذکر ماجرای فوق گوید:

گفت لقمان صبر هم نیکو دمی است *** کو پناه و دافع هرجا غمی است

صد هزاران کیمیا حق آفرید *** کیمیایی همچو صبر آدم ندید

صبر گنج است ای برادر صبر کن *** تا شفا یابی تو زین رنج کهن

به راستی صبر و مقاومت کیمیایی اعظم و خمیرمایه پیروزی ها و رشد و پیشرفت ها است. باید توجه داشت که صبر به معنی تحمل در برابر ظالم، و دست روی دست نهادن در برابر شکست ها نیست، بلکه واژه صبر در لغت به معنی عزم و جزم برای انجام عمل است. بنابراین معنی درست بر ضد تحمل عجزآمیز است، و معنی حقیقی آن مقاومت و استقامت در کوران های حوادث و در برابر گناهان و شداید بوده و باعث ایجاد روحیه قوی در راه اهداف عالیه انسانی و انجام وظیفه می شود. بر همین اساس قرآن می فرماید: «و ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین؛ و هرگاه بیست نفر از شما با استقامت باشند، بر دویست نفر غلبه کنند.» (انفال/ 65) بنابراین اگر صبر در اسلام به معنی تحمل عجز آمیز بود، موجب ضعف می شد نه این که روحیه انسان را ده برابر نیرومندتر و مقاوم تر کند.

ارزش صبر در گفتار پیشوایان رسول خدا (ص) فرمود: «الصبر خیر مرکب، ما رزق الله عبدا خیرا له و لا اوسع من الصبر؛ صبر و استقامت، مرکب نیکی است، خداوند به بنده اش چیزی که بهتر و نیرومندتر از صبر و استقامت باشد نداده است.» (بحارالانوار، ج 82، ص 139) حضرت علی (ع) می فرماید: «الصبر احسن حلل الایمان، و اشرف خلائق الانسان؛ صبر و استقامت برترین زیور ایمان، و شریف ترین خوی های انسان است.»
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امام صادق (ع) در ضمن گفتاری فرمود: «لا ینبغی لمن لم یکن صبورا ان یعد کاملا؛ کسی که صبور و استوار نباشد، شایسته آن نیست که در شمار افراد کامل شمرده شود.» و از سخنان علی (ع) است: «بالصبر تدرک معالی الامور؛ ارزش ها و مقام های عالی در پرتو صبر و مقاومت، به دست می آید.»

امام صادق (ع) فرمود: «هرگاه شخصی از مؤمنان به بلایی گرفتار شود، و در این راستا صبر و استقامت کند، پاداشی همچون پاداش هزار شهید را دارد.»

نظیر این مطلب نیز از آن حضرت نقل شده است. از گفتار پیشوایان فهمیده می شود که صبر و استقامت سه گونه است:

1_ صبر در برابر ناگواری ها.

2_ صبر در راه اطاعت.

3_ صبر در برابر گناه.

چنان که این مطلب از پیامبر (ص) روایت شده است. و از حضرت علی (ع) نقل شده فرمود: «صبر در برابر گناه، بهتر و ارزشمندتر از صبر در راه اطاعت و صبر در گرفتاری است.» و نیز از اقسام صبر، و برترین صبر، صبر جمیل است، چنان که یعقوب (ع) در برابر عمل بی رحمانه فرزندانش نسبت به فرزند دیگرش یوسف (ع) فرمود: «فصبر جمیل؛ صبر زیبا و نیک می نمایم.» (یوسف/ 18) و خداوند خطاب به پیامبر اسلام (ص) می فرماید: «فاصبر صبرا جمیلا؛ پس صبر جمیل پیشه کن.» (معارج/ 5) از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل شده؛ «صبر جمیل، صبری است که در آن شکایت به مردم نباشد.»
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کلی__د واژه ه__ا

حکمت لقمان حکیم باورها در قرآن تکامل صبر نتیجه اعمال روایات احادیث


اندرزها و مواعظ لقمان حکیم به فرزند خود

پسرم! از روزی که به دنیا آمده ای پشت به دنیا کرده، و روی به آخرت آورده ای، بنابراین در مقام طی مراحل دنیای دیگری، و بی تردید جایی که به سوی آن می روی به تو نزدیک تر است از جایی که از آن دور می گردی.

فرزندم! اگر در خردسالی آراسته به ادب شوی، در بزرگی از آن بهره مند گردی، آن کس که ارزش آداب حسنه را بداند، در تحصیل آن بکوشد، و کوشای در تحصیل آن تحمل رنج کند، و آن کس که با رنج و زحمت این متاع گران را به دست آورد، سعی می کند خود را به آن بیاراید، و چون آراسته شد سود دنیا و آخرت نصیبش گردد.

بنابراین به آداب پسندیده عادت کن، تا یادگار مردمان نیک گذشته باشی، و آیندگان را نیز نفع برسد، در این صورت دوستانت به تو امیدوار، و دشمنانت از تو بیمناک خواهند بود.
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زنهار که در جستجوی آداب حسنه سستی مکن، و از توجه به غیر آن روی گردان، از دست رفتن دنیا چیزی نیست، ولی باختن آخرت سخت است، و آن کس که دانش را از غیر موضعش بگیرد آخرت را از دست خواهد داد.

ساعاتی از روز و شبت را برای تحصیل دانش قرار بده، زیرا هیچ چیز مانند ترک علم آدمی را ضایع نمی کند، زیرا در ترک دانش ترس از دست رفتن آن مقدار از علم تحصیل شده هم هست، علم را برای مجادله و غلبه بر افراد مخواه، با دانا ستیزه مکن، با صاحب قدرت آن طور نباش که راه تسلط بر تو پیدا کند، با ستمکار دوستی و همراهی منما، با فاسق برادر مباش ،با متهم رفت و آمد مکن، آنچه را می دانی مانند طلایی که پنهان می داری از دسترس نااهل پنهان بدار.

پسرم! تمام همت خود را متوجه دنیا مکن، که مخلوقی نزد حق تعالی بی اعتبارتر از دنیا نیست، مگر نمی بینی خداوند نعمت دنیا را اجر نیکان نکرده، و بلای دنیا را عذاب بدان.

فرزند! تیغی تیزتر از تیغ حلم نیست، چه بسیار دشمنانی که داری بتوانی آنان را با اخلاق حسنه مغلوب خود گردانی.

پسرم! آن کس که باورش نسبت به روزی دادن حق ضعیف است باید چنئد مرحله را برای قوت دادن به ایمانش به یاد آورد:

آن گاه که نبود به او لباس هستی پوشاندند، سپس در رحم قرارش دادند به طوری که از آفات مصون باشد و او را روزی دادند، و آن گاه که متولد شد نیز به نحو کامل از روزی برخوردار بود تا رشد و تکامل یافت، و نیز پس از بریدن از شیر به وسیله کسب پدر و زحمت مادر روزی خورد ،این چنین آدم که در آن سه مرحله بدون اینکه دارای تدبیر باشد روزی کامل گرفت، چرا در مرحله آخر نباید به رزاقیت حق ایمان داشته باشد؟
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فرزندم! برای پیروزی بر دشمن او تقوا و کسب فضیلت و جوان مردی، و کرامت نفس، و اخلاق نیکو، و پنهان داشتن راز، و تصفیه باطن، یاری جوی، در چنین حال در سایه عنایت و پوشش حق خواهی بود، و از شر دشمن در امان، بیدار باش که دشمن بر عیب آگاه نشود، یا لغزشت را نیابد، زیرا اگر غافل بمانی دشمن بر تو چیره گردد، آن گاه عذرت پذیرفته نشود.

در راه جستن نفع مشقت بسیار را اندک شمار، و اندک رنج را در طی و پیمودن راه ضرر بسیار دان.

پسرم! بهترین برنامه حکمت است و به دست آوردنش از هر چیز لازم تر و آن حکمت عبارت از دین خداست، و مثل دین همانند یک درخت است آب آن ایمان، ریشه اش نماز، ساقه اش زکات، شاخه هایش برادری با مؤمنان، برگش اخلاق پسندیده، و میوه اش ترک معصیت و درختی کامل نیست مگر به میوه اش پس کمال انسان به ترک گناه است.

بدترین پریشانی ها پریشانی عقل، بزرگترین مصیبت ها مصیبت دین و هولناکترین آفت ها آفت ایمان، و پرسودترین توانگریها توانگری دل بنابراین دل را به دانش و یقین و اخلاق حمیده توانگر گردان و به آنچه از روزی به تو می رسد قانع باش، و به قسمت حق راضی.

آن کس که خیانت به مال می کند، و از راه دزدی طلب روزی خداوند به همان اندازه از حلال محرومش می کند، در این بین جز گناه، و بار حق الناس برایش نمی ماند ،در حالی که اگر به راه راست می رفت به همان اندازه که از حرام بدست آورده به دست می آورد و از عقوبت دنیا و آخرت نیز در امان می ماند.

ص: 5239





عمل را خالص کن، طاعتت را به پیروی از اهل حق زینت ده و دانش را به بردباری بیارای و آن را از حماقت و بی خردی دور دار، علم را به دوراندیشی محکم کن، و جاهل را به رسالت به جایی مفرست، اگر عاقل نیابی خود به بردن پیغام اقدام کن، از بدی دوری کن تا بدی هم از تو دور بماند.

امیرالمؤمنین (ع) فرمود «از لقمان پرسیدند: برترین مردم کیست؟ گفت: مؤمن غنی، گفتند: غنی از مال؟ گفت: نه، از علم که اگر مردم به او نیازمند شوند بهره برند و اگر به او رجوع نکنند خود از خود نفع گیرد. گفتند: بدترین مردم کیست؟ فرمود: کسی که پروا نداشته باشد او را گناهکار و بدکردار ببینند.»

فرزندم! هر گاه با دوستانت به سفر رفتی در برنامه خود و آنان از مشورت با ایشان روی مگردان، تبسم داشته باش و در خرج کردن کریم باش، در سه برنامه بر آنان پیشی گیر: خاموشی بسیار، نماز، سخاوت و جوانمردی.

چون بر مسئله حقی تو را گواه گیرند گواه باش، و در هنگامی که از تو مشورت کردند سعی کن نظر و رأیت به خیر آنان باشد، قبل از تأمل در رأی و فکر بسیار اظهار حکم مکن، زیرا خداوند رأی و عقل کسی که در رأی خالص و دقیق نباشد سلب می کند.

در پیاده روی با دوستان همراهی کن، در کار با آنان شریک شو چون انفاق کنند و قرض دهند تو نیز آن کادر را انجام ده، سخن بزرگتر را بشنو، در خواسته های درستشان نه مگو، زیرا نه ،گفتن از عجز و زبونی است، چون راه را گم کنید و به شک افتید پیاده شوید و با یکدیگر مشورت کنید، در بیابان از شخص غریب احوال راه مپرسید و بر گفته اش اعتماد نکنید، زیرا ممکن است جاسوس دزدان باشد.
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نماز را به خاطر کار تأخیر مینداز، از نماز اطمینان و امنیت طلب که نماز اصل دین است، نماز را با جماعت به جای آر اگر چه بر سر نیزه باشی چون نزدیک منزل رسی از چهارپا فرود آی و پیاده حرکت کن، چون به منزل رسی قبل از رسیدگی به طعام خود چهارپا را متوجه شو، از برای فرودآمدن زمینی که از نظر خاک و گیاه بهتر است انتخاب کن، و پس از پیاده شدن دو رکعت نماز بگذار، برای قضای حاجت از چشم بیننده دور شو، و به هنگام عزیمت باز دو رکعت نامز بگذار، و بر آن زمین و اهلش درود فرست که در هر بقعه ای جمعی از ملائکه هستند.

اگر بتوانی از طعام خوردن خود تصدق ده، در هنگام فراغت دعا کن اول شب راه مرو، ولی از نصف شب تا آخر را برای راه رفتن اختیار کن، در راه صدایت را بلند مکن.

با صد کس همنشین باش و با یک نفر دشمنی مکن، آنکه بکار تو آید اخلاق توست، پس اخلاق تو در حقیقت دین توست، در رد امانت بکوش تا دنیا و آخرتت سالم بماند، امین باش تا توانگر و بی نیاز گردی.

فرزندم! چرا مردم از عقوبت های اعمال بدشان که به آنان وعده داده اند نمی ترسند در حالی که روز به روز به پستی می گرایند؟ و چرا خود را برای رسیدن به وعده های خدا آماده نمی کنند، در حالی که عمر آنان به زودی تمام می شود؟

در مجالس دقت کن، اگر جمعی در آن به یاد حق گرد آمده اند به ایشان بپیوند، زیرا اگر دانایی به علمت افزوده گردد، و نیز از دانشت بهره مند شوی، و اگر نادای از ایشان کسب دانایی کنی، آن وقت است که به هنگام نزول رحمت بر ایشان تو نیز سود وافر بری.
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پسرم! اگر در مرگ شک داری خواب از خود برطرف کن، درحالی که نتوانی، و اگر در زنده شدن پس از مرگ تردید داری، بیداری بعد از خواب را از خود دور کن، در حالی که ممکن نیست، چون در این دو حالت فکر کنی به این نتیجه می رسی که جان در اختیار تو نیست، چنانچه اصل خواب و بیداری در اراده تو نمی باشد، پس مرگ و زنده شدن همانند خواب و بیدار شدن است.

چنانچه میان گرگ و گوسپند دوستی نیست، میان نیکوکار و بدکار هم پیوند نیست، همنشینی با فاجر انسان را به بد آموزی عادت می دهد مجادله با خلق سبب دشنام خوردن می گردد، و شکرت در مجالس خلاف باعث اتهام به انسان است، همنشینی با بدان به انسان ضرر می رساند، و آن کس که زبانش رها باشد به پشیمانی می رسد.

امین باش که خدا خائن را دشمن دارد، ظاهری نیک و باطنی بد نداشته باش، دنیای خود را به آخرت بفروش که خیر دنیا و آخرت یابی، و آخرت به دنیا مفروش که زیان این دنیا و آن دنیا بری.

پسرم! دروغ می گوید آن کس که عقیده دارد بدی را به بدی می توان دفع کرد، به او باید گفت: دو جا آتش افروزد، ببیند می توان آتش را به آتش خاموش کرد؟ آنچه شر را دفع می کند نیکی است، چنانکه آب آتش را خاموش می کند.

در دنیا چون گوسپند افتاده در علفزار مباش که می خورد تا چاق شود برای قربانی شدن، بلکه دنیا را همانند پلی برای عبور به آخرت قرار ده.
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از چهار چیز در دادگاه قیامت سؤال شوی:

از جوانی که آن را چگونه گذراندی؟

از عمر که در چه مصرف کردی؟

از مال که کجا آوردی و در کدام راه خرج کردی؟

خود را برای جواب مهیا کن، اگر حکیم و دانا تو را آزار برساند بهتر است که نادان بر بدنت روغن خوشبو بمالد. توبه را تأخیر مینداز که مرگ ناگهان می رسد، شماتت بر مرگ مکن که برای تو هم هست، مردم را از احسان خود محروم مکن، مبتلای به بلا را مسخره منما، پرهیزکاری تجارتی است بی سرمایه که سودش عاید توست، با تصدق آتش گناه را خاموش کن، آنچه را نمی دانی یاد گیر، و هر چه را می دانی یاد ده، سخن کم گوی، و همه جا خدا را به یاد داشته باش، زیرا خداوند تو را از عذاب ترسانده، و به تو بینایی داده است، از مردم پندگیر پیش از آنکه از تو پند گیرند، از بلای کوچک عبرت گیر، قبل از اینکه بلای بزرگ بر تو نازل شود، به هنگام خشم خویشتن دار باش، تا هیزم جهنم نگردی، فقر بهتر از اینکه مال دار شوی و یاغی گردی، مردم در گرو کرده های خویشند، پس وای بر آنان از دست و دلشان، تا شیطان زنده است از گناه ایمن مباش، دنیا را برای خود زندان گردان، تا آخرت بهشت تو باشد.

از معاشرت با شاهان بپرهیز که تو را می کشند و فرمان اینان مبر، که کافر به حق گردی، برای یتیمان پدری مهربان باش، و برای بیوه زنان شوهری مشفق، به اینکه کسی بگوید مرا بیامرز مورد عفو نمی شود، آمرزش گناهکار در سایه پیروی او از حق است.
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پسرم! ابتدا رعیت همسایه کن، آن گاه به خود برس، اول رفیق پیدا کن سپس به سفر اقدام نما، نیکی را به نیکی مکافات کن، و بدکار را واگذار که بدتر از آنچه او در حق خود کرده تو نمی توانی بر او روا داری.

چه کس خدا را بندگی کرد که او را یاری نداد ،و چه کس خداوند راطلبید و او را نیافت، کدام انسان یاد خدا کرد و خدایش یاد نکرد ،کدام انسان بر حق تکیه کرد خدا او را به دیگری واگذاشت، و کدام بنده به درگاهش زاری برد و او رحم نکرد؟

در برخورد ابتدا سلام کن، آن گاه به گفتگو برخیز، بسیار شیرین مباش که خورده شوی، و زیاد تلخ مباش که تو را دور افکنند.

فرزند! هفت هزار کلمه حکمت آموختم تو از آن چهار نامه حفظ کن کشتی خود محکم بساز که دریا بسیار عمیق است، و بارت سبک کن که گردن گاهی سخت در پیش است، توشه بسیار بردار که راه دور است، عمل خالص گردان که نقاد عمل بسیار بینا و دانا است.

من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 13 صفحه 408 _ 434 

حسین انصاریان- لقمان حکیم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران لقمان حکیم حکمت فرزند تقوا فضایل اخلاقی


تربیت اولاد از نظر لقمان حکیم

لقمان خداوند در آیه 13 سوره لقمان می فرماید: «وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک بالله إن الشرک لظلم عظیم؛ به یاد آر زمانی را که لقمان به فرزند خود اندرز داد، و گفت: فرزندم! برای خدا شریک قرار مده، زیرا شرک ستم بزرگی است.» مسائل مربوط به تعلیم و تربیت کودک، یکی از امور مهم اجتماع کنونی بشر است که فکر دانشمندان را به خود متوجه ساخته، و از این راه فصل تازه ای در علوم تربیتی و پرورشی، بازگشوده شده و افکار تازه و سودمندی در این باره به مراکز و محافل تربیتی عرضه شده است، و سازمان هایی برای رفع نیازمندی های علمی و تربیت کودک به وجود آمده و این قسمت به صورت رشته تخصصی درآمده است. دانشمندان به خوبی دریافته اند که زیربنای زندگی در دوران کودکی پی ریزی می شود، و سعادت و شقاوت ادوار مختلف زندگی، یعنی دوران های جوانی و پیری، در گرو طرز تربیت دوران کودکی است.
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با این که شخصیت انسان به عوامل گوناگونی بستگی دارد که هرکدام از آنها در سرنوشت انسان تأثیر به سزایی داشته و کاملا مؤثر می باشد، مع الوصف تربیت های دوران کودکی در نظر دانشمندان، حائز اهمیت خاصی است و آن را «زیربنای زندگی» می نامند. قلب و روان کودک بسان صفحه کاغذ سفیدی است که در دست نقاش چیره دست قرار گیرد، هر نقشی که روی آن ترسیم شود، تا آخر عمر صفحه، باقی می ماند.

فرض کنید قطعه سنگ مرمری در دست استادکار هنرمندی قرار گیرد، از آن جا که او یک سنگ تراش توانا، یک صنعتگر ماهر، یا یک مجسمه ساز چابک دست است، ده ها فکر و خیال درباره آن کرده و نقشه هایی می ریزد، ولی اگر دست به پیکر آن «مرمر» زد و آن را به صورت مجسمه یکی از نوابغ جهان یا یکی از اشیای ظریف درآورد، همه گونه امکانات و استعدادهایی که قبلا در این قطعه مرمر وجود داشت، از میان می رود و تا سنگ باقی است، صورت نابغه نیز همراه آن باقی خواهد بود.روح و روان حساس کودک در آغاز زندگی، از جهات بسیاری مانند همین ماده خامی است که برای همه گونه فعالیت ها و صورت ها، برای همه رقم تربیت ها و پرورش ها آمادگی دارد; و اگر اولیای کودک، حسن ابتکار به خرج دهند و فطرت پاک و احساسات ارزنده او را با شیوه های پسندیده رهبری نمایند، سرنوشت او را از این طریق روشن می کنند، و اگر در این راه، سهل انگاری نمایند و با روش های غلط و پرورش های ناستوده فطرت او را آلوده سازند، حتما مقدمات بدبختی کودک را فراهم ساخته اند، به طوری که عوامل دیگر شخصیت های غلط، زود یا دیر در زندگی او نمایان خواهد شد.
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علی (ع) می فرماید: «إنما قلب الحدث کالأرض الخالیة ما ألقی فیها من شیء قبلته؛ همانا دل جوان نورس، همچون زمین کشت نشده و بکر است، هر بذری در آن بپاشند می پذیرد.» (نهج البلاغه، ک31) بنابراین، جا دارد بگوییم که مغز کودک مانند فیلم عکاسی است، از آنچه می بیند و مشاهده می کند، عکس برمی دارد.

مسؤولیت های سنگین برخی از پدران تصور می کنند که مسؤولیت آنان فقط منحصر به تأمین نیازمندی های جسمانی کودک است و دیگر وظیفه ای ندارد، در صورتی که پرورش های اخلاقی و ایمانی، بزرگ ترین مسؤولیتی است که بر دوش آنها گذارده شده است و انجام دادن این مسؤولیت، ارزنده تر از تأمین حوایج مادی آنهاست.

دومین شخصیت جهان اسلام، امیرمؤمنان (ع) می فرماید: «ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن؛ بهترین هدیه ای که پدر می تواند به فرزند خود بدهد، همان تربیت پسندیده است.» (مستدرک الوسائل، ج2، ص 625) مسؤولیت پدران در این باره به قدری سنگین و قابل توجه است که امام سجاد (ع) در انجام دادن این وظیفه خطیر از خداوند استمداد می کند، و در ضمن راز و نیاز خود چنین عرض می کند: «وأعنی علی تربیتهم وتأدیبهم وبرهم؛ بارالها مرا در تربیت و تأدیب فرزندان و نیکی به آنها یاری بفرما.» (صحیفه سجادیه)

اگر پدران حق اطاعت در گردن فرزندان دارند، فرزندان نیز حق بزرگتری در عهده پدران دارند و آن حق تربیت است، یعنی آموختن راه و رسم زندگی از طریق صحیح و پرورش دادن سجایای انسانی است که در فطرت او تعبیه شده است. اگر دانشمندان، امروز به اهمیت تربیت کودکان و راهنمایی رجال آینده کشور پی برده اند و با تشکیل جلسات و نوشتن کتاب ها و جزوه ها و نشان دادن فیلم های اخلاقی و علمی، گام های بلندی در این راه برداشته اند، رهبران عالی قدر اسلام و پیشوایان مذهبی ما، از چهارده قرن پیش با دادن دستورات لازم و ارشاد و راهنمایی های سودمند، و با پرورش کودکان و فرزندان نمونه، قدم مؤثری در این راه برداشته اند.
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برنامه وسیع اسلام اگر دانشمندان و روان شناسان، استادان آموزش و پرورش، برنامه های تربیتی خود را از دورانی شروع می کنند که کودک چشم و گوش خود را باز کرده و در آستانه چیز فهمی قرار می گیرد، ولی اسلام برنامه وسیع خود را برای تحقق یافتن سعادت کودک، پیش از انعقاد نطفه او آغاز می نماید. اسلام درباره پیوند زناشویی دستورات لازم و کافی دارد و در این باره به تمام جوانب توجه نموده و در انتخاب همسر به ریشه خانوادگی و شرافت موروثی، اهمیت فوق العاده داده است.

رسول اکرم (ص) فرمود: «المرأة الحسناء فی المنبت السوء؛ از «خضراء الدمن» (گیاهانی که در نقاط آلوده می رویند) بپرهیزید! عرض کردند: منظور چیست؟ فرمود: زن زیبایی که در خاندان بد و پلید به وجود آمده باشد.» (کنزالعمال، ج16، ص 300، ح44587) اسلام برای حالت آمیزش، آداب و وظایفی معین فرموده که مراقبت هر کدام، در سعادت و خوشبختی کودک تأثیر به سزایی دارد و بالأخص از آمیزش در حالت مستی به شدت جلوگیری کرده است، زیرا کودکانی که در این حال نطفه آنها بسته می شود، از عوارض عصبی درمان ناپذیر بی نصیب نیستند.

اسلام، تنها به این قسمت اکتفا نکرده، در ایام بارداری و پس از وضع حمل با موشکافی شگفت آوری، تمام شؤون پرورش کودک را مد نظر قرار داده است، تا آن جا که به پدران دستور داده که برای فرزندان نام نیکی انتخاب نمایند، زیرا نام، خصوصا نامی که حاکی از بندگی کودک نسبت به خدای یکتا باشد، نشانه شخصیت و از نظر روانی اثر نیکی در روح کودک دارد. اسلام دستور می دهد که کودک را پس از تولد با آب پاک و تمیزی شستشو دهند، و در گوش های او اذان و اقامه بگویند، تا گوش های او از روز نخستین با جمله هایی که حاکی از یگانگی خدا و رسالت نبی اکرم و دعوت به کارهای نیک است، آشنا گردد. اگر مردم آن روز، اسرار این تعالیم عالی را درنیافتند، امروز پیشرفت دانش، پرده از روی این مطلب برداشته است. دستورهای اسلام درباره تربیت کودک به قدری زیاد است که نقل یک صدم آنها مقدور نیست، ولی خوشبختانه امروز این مسائل زنده و ارزنده، مورد توجه دانشمندان است و نویسندگان و گویندگان ما با طرز جالبی، نظر اسلام را درباره نحوه تربیت کودک بیان می کنند.
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ایجاد شخصیت در کودک مربیان کودک باید متوجه باشند که کودک یک انسان به تمام معنا واقعی است، چیزی از انسانیت کم ندارد، چیزی که هست انسانیت او در حال رشد و تکامل، در حال پیشرفت و پرورش است و مربی باید از ذخایر و سرمایه معنوی و فطری او به تدریج بهره برداری کند.یکی از اساسی ترین اصول تربیت، همان «احیای شخصیت کودک» است; یعنی باید به طفل فهماند که تو یک انسان واقعی هستی، و سپس به صورت یک انسان کامل با او سخن گفت و مطالب علمی و اجتماعی، روش های صحیح و اخلاقی را در افق فکر او توضیح داد; به سخنان او به طور دقیق گوش داد و مانند یک انسان کامل به گفت و شنود پرداخت، دست از تشریح و توضیح و افهام برنداشت، تا آن جا که کودک حقیقت را بفهمد و باور کند.

نمونه ای از گفتار پیشوایان نمونه ای از گفتار پیشوایان خود که حاکی از طرز تربیت اسلامی است: امام مجتبی (ع) روزی فرزندان و برادرزادگان خود را دعوت کرد و رو به آنها کرد و گفت: «إنکم صغار قوم ویوشک أن تکونوا کبار قوم آخرین، فتعلموا العلم، فمن لم یستطع منکم أن یحفظه فلیکتب، ولیضعه فی بیته؛ شما کودکان امروز و بزرگان اجتماع آینده هستید، بر شماست که تحصیل علم کنید و هر کس از شما که نمی تواند مطالب را حفظ کند، درس خود را بنویسد و در موقع لزم به آن مراجعه کند.»

امام مجتبی (ع) چگونه می خواهد فرزندان خود را تربیت کند. او می خواهد فرزندانش دانش بیاموزند، ولی هرگز در این راه به شدت و خشونت متوسل نمی گردد و با سیطره و فشار، آنها را وادار به درس خواندن نمی کند، چرا؟ زیرا اثر آن موقت و مایه پیدایش عقده هایی است که بعدها جبران ناپذیر است.او در ایجاد شخصیت، با باز کردن فکر کودک، امیدوار ساختن او به آینده خود، و با تشریح منافع دانش اندوزی، وارد گفتگو شده و عملا برای آیندگان روش صحیح تربیت را می آموزد.
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لقمان و تربیت اولاد اندرزهایی که لقمان به فرزند خود داده و قرآن مجید آنها را به عنوان برنامه تربیتی در این سوره آورده است، همگی بر اساس ایجاد شخصیت در فرزند استوار است; همان اساسی که امام مجتبی (ع) از آن پیروی کرده، همان روشی که امروز در کشورهای متمدن تعقیب می شود. باید دید اساسی ترین مسأله در نظر لقمان چیست.

نخستین پایه تربیت یک کودک در نظر او چه بوده و او برنامه خود را از کجا شروع می کند و چگونه اساس را پی ریزی می نماید. او برنامه تربیتی خود را با فطری ترین مسائل که همان مسأله توحید و یکتاپرستی و بت شکنی است آغاز می نماید. هیچ مسأله ای ساده تر و روشن تر از مسأله «توحید» نیست که هر فردی به اتکای سرشت خود می تواند آن را بفهمد و درک آن، نیازی به دلایل پیچیده عقلی ندارد.

من_اب_ع

محمد محمدی اشتهاردی- مقاله حکمت های دهگانه لقمان (پرهیز از رفتار و راه رفتن مغرورانه)- ماهنامه پاسدار اسلام- شماره 246 

جعفر سبحانی- مربّی نمونه تفسیر سوره لقمان- انتشارات مؤسسه امام صادق (ع)

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران لقمان حکیم حکمت تربیت فرزند شخصیت انسانی مسئولیت اسلام


میانه روی در رفتار و گفتار از نظر لقمان حکیم

غرور هشتمین و نهمین نصیحت لقمان، خطاب به پسرش چنین است: «و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور؛ پسرم! با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد.» (لقمان/ 18) و در آیه بعد می فرماید: «واقصد فی مشیک واغضض من صوتک إن أنکر الأصوات لصوت الحمیر؛ در راه رفتن میانه رو باش و صدای خویش را ملایم کن که نامطبوع ترین صداها صوت خران است.» (لقمان/ 19)
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خضوع یکی از ستوده ترین فضایل اخلاقی است، ولی با این همه اگر از حد خود تجاوز کند، به صورت بدترین صفات به نام «تملق» و «چاپلوسی» در می آید، همچنین وقار که یکی از فضایل اخلاقی است، اگر به رنگ بی اعتنایی و گردنکشی و رخ تابی از مردم و ناچیز شمردن حقوق دیگران درآید، به صورت یکی از بدترین و زشت ترین صفات به نام «تکبر» و «خودپسندی» جلوه می کند. گاهی فروتنی به چاپلوسی و متانت به «کبر» و «خودخواهی» مشتبه می شود; از این نظر چاپلوسان اجتماع برای توجیه اعمال خود به فروتنی و تواضع پناه می برند، همچنین خودپسندان و متکبران، اعمال زشت و گردنکشی و بی اعتنایی خود را با متانت و وقار توجیه می نمایند، در صورتی که هر کدام در رتبه و درجه ای هستند که هرگز آمیخته به دیگری نمی شوند.

تواضع و فروتنی فروتنی یعنی تسلیم در برابر حق، احترام به همنوعان، اعتراف و شناسایی مقام واقعی خود و حقوق دیگران (که همگی از ثبات روحی و آرامش روانی سرچشمه می گیرد) حاکی از یک شخصیت تام و تمامی است که دیگر در تکمیل آن، احتیاج به ابراز تفوق و گردنکشی نیست. هرگاه ستایش کسی از حد شایستگی وی تجاوز کرد، چاپلوسی و تملق است. خضوع و تذلل در برابر شخصیتی برای رسیدن به منافع مادی و دنیوی از مصادیق تملق به شمار می رود.

علی (ع) می فرماید: «الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عی أو حسد؛ ثنا بیش از استحقاق، تملق گویی و چاپلوسی است و مدح به کمتر از آنچه درخور آن است، نشانه ناتوانی در بیان و یا حسد است.» (نهج البلاغه، خ347)
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معمولا افراد چاپلوس کسانی هستند که بی شخصیت و بی اراده بار آمده اند و حاضرند برای خاطر منافع جزئی و مادی بر اراده و شخصیت خود قلم قرمز کشند و استقلال خود را از بین ببرند.

هرگاه یک فرد برای رسیدن به مقاصد خود، اصول اخلاقی را مراعات کند و اهدف خود را بدون شتابزدگی و حرص و ولع و دست پاچگی تعقیب نماید، اعمال چنین فرد توأم با وقار و متانت خواهد بود.

کبر و خودپسندی کبر و خودپسندی یک بیماری روانی است که مبدأ آن، احساس حقارت و کوچکی است که بر اثر گذشت زمان به عقده حقارت تبدیل می شود. معمولا فرد متکبر در خود احساس حقارت و تقصیر می کند و می خواهد این قسمت را با خودفروشی و گردن کشی و با غرور و طغیان جبران نماید و معمولا این گونه اوصاف در افرادی پیدا می شود که در محیط های پست و خانواده های کم ارزش رشد و نمو نموده و ذاتا فاقد شخصیت ذاتی می باشند. اگر شخصیت فردی در نظر خودش تکمیل باشد و در خود، احساس حقارت و کمبود شخصیت ننماید، هرگز علت ندارد حالت عصیان و طغیان به خود بگیرد; این ناراحتی و بی ثباتی و بی قراری روحی، نتیجه یک ناراحتی است که پیوسته شخص را وا می دارد که به وسیله کبر فروشی و تقدم خواهی و بی اعتنایی و گردنکشی، آلام خود را تسکین دهد. آنچه گفته شد، آخرین تحقیقی است که دانشمندان روان شناس در این باره به آن دست یافته اند، ولی امام صادق (ع) هزار و اندی پیش با یک جمله کوتاه در عین حال، پر معنا و سودمند، پرده از روی این حقیقت علمی که روان کاوان امروز پس از سالیان درازی به آن رسیده اند برداشته است، زیرا آن حضرت چنین فرموده: «ما من رجل تکبر أو تجبر إلا لذلة یجدها فی نفسه؛ کبر متکبران و ستم ظالمان به دلیل ذلت و حقارتی است که در نفس خود احساس می کنند و می خواهند با اعمال خود، آن را جبران نمایند.» (کافی، ج2، ص 312)
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تکبر یک حالت انحرافی درونی است که نشانه های آن به شکل های مختلف در زندگی انسان آشکار می شود، در این بخش از نصیحت حضرت لقمان، به دو نشانه تکبر و خودپسندی، اشاره شده که باید از آن پرهیز کرد: 1- رویگردانی خشم گون و غیر دوستانه از مردم 2- راه رفتن مغرورانه و تکبرآمیز در کنار مردم. این دو خصلت که از حالت زشت تکبر نشات می گیرد، آسیب شدیدی بر آداب صحیح معاشرت می رساند، و چه بسا دوستی ها را به دشمنی، و صفا و صمیمیت را به کدورت و خشونت تبدیل نموده و باعث اختلافات و ناسازگاری های زندگی، به ویژه بین همسران، همسایگان و دوستان خواهد شد. ممکن است به نظر برسد که لقمان در این نصیحت، چرا امور جزیی را مطرح کرده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که صفات و حالات زشت انسان، غالبا از راه و روش های جزیی او آشکار می گردد، مثلا چگونگی سیگار کشیدن شخصی آن هم در روز ماه رمضان در انظار مردم، و خالی کردن دود آن به سوی آسمان، گر چه در ظاهر، جزئی است ولی نشان دهنده غرور ریشه دار او نسبت به خدای بزرگ، و دهن کجی گستاخانه او نسبت به مردم و جامعه است، و بیانگر آن است که روح او به کانونی از انحراف و فساد تبدیل شده است. و باز به عنوان مثال جوش های مختصر، و دمل های کوچکی که در بخش هایی از بدن دیده می شود، از نظر پزشک، نشان دهنده چرک های عظیم درونی است که در میان خون لانه گزیده اند و خود را این گونه نشان می دهند. این نشانه ها، سوت های خطر برای درمان و اصلاح و پاک سازی نفس، از کانون های انحراف می باشد. در حقیقت لقمان به جهانیان اعلام می کند که از طریق نشانه ها، حالت های درونی خود را بشناسید، چرا که چگونگی حالات درونی، به طور ناخودآگاه در چهره و رفتار و کردار انسان آشکار خواهد شد، چنان که امیر مؤمنان علی (ع) در سخنی فرمود: «ما اضمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه؛ هر کس آنچه را در دل پنهان کند، از زبانش فرو ریزد، و در سیمایش خوانده شود.» (نهج البلاغه، حکمت 26).
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البته ناگفته پیداست که منظور لقمان از نصیحت فوق، پرهیز از هرگونه مظاهر تکبر و غرور است، اما از آنجا که صفت تکبر قبل از هر چیز خود را در حرکات عادی و روزانه نشان می دهد، انگشت روی دو مظهر خاص گذاشته شده است. اکنون شایسته است به تجزیه و تحلیل این دو نشانه و مظهر بپردازیم.

رویگردانی خشم گون از آداب معاشرت صحیح اسلامی آن است که انسان در برخوردها و جدایی های خود از مردم، اصول متانت و محبت را رعایت کند، و رفتارش با سلام و لبخند مهرانگیز باشد، از روی بی اعتنایی و خشم آلود، از کنار مردم عبور ننماید، چنین روی گردانی که از تکبر و خودپسندی نشات می گیرد، باعث تیره شدن روابط، و سرد شدن کانون گرم پیوندها، و احیانا موجب تخریب آن کانون خواهد شد. در تعبیر لقمان آمده «و لا تصعر خدک للناس؛ با بی اعتنایی از مردم روی نگردان.» واژه تصعر از ماده صعر، در اصل، یک نوع بیماری است که شتر به آن مبتلا می شود، به طوری که شتر گردن خود را کج می نماید.

این تعبیر بیانگر آن است که این گونه برخورد با انسان ها، نشانه بیماری روانی و اخلاقی است، و نوعی انحراف در تشخیص و تفکر است، و هرگز یک انسان سالم، دچار این گونه روش های پنداری و خیالی نمی گردد. مساله روی گردانی مغرورانه از مردم، یک جسارت و توهین است که از آثار شوم آن کینه پروری و کاشتن بذر عداوت و دشمنی است، و چنین کاری موجب تباهی اخلاق و شیوه های خداپسندانه انسانی خواهد شد. حتی در مورد دوری و فاصله گرفتن از کافران، خداوند به پیامبرش چنین دستور می دهد «واهجرهم هجرا جمیلا; از آنها دوری کن، ولی دوری جمیل و شایسته.» (مزمل/ 10)
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یعنی دوری تو از آنها توام با دلسوزی و دعوت و ارشاد دوستانه (که یکی از روش های تربیتی در مقاطع خاص است) باشد. این دستور حاکی است که در برخوردها، شیوه های جذب، بر طرد مقدم است، و مساله طرد، مربوط به موارد استثنایی و شرایط خاص است. مفسر معروف علامه طبرسی، در تفسیر این آیه می نویسد: «و فیه دلالة علی وجوب... المعاشرة باحسن الاخلاق و استعمال الرفق لیکونوا اقرب الی الاجابة؛ این آیه بیانگر آن است که واجب است با مردم با حسن خلق و صمیمیت و مدارا رفتار نمود، تا سخنانی که به مردم گفته می شود، از سوی آنان زودتر پذیرفته شود.»

در گفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) به مساله حسن معاشرت و برخوردهای صمیمانه، سفارش بسیار شده است از جمله روایت شده; شخصی به محضر رسول خدا (ص) آمد و تقاضای نصیحت کرد، آن حضرت در ضمن گفتاری به او فرمود: «الق اخاک بوجه منبسط؛ برادر مسلمانت را با روی گشاده و خندان، ملاقات کن.» (بحارالانوار، ج 74، ص 171) و امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: «زینة الشریف التواضع؛ فروتنی و برخوردهای متواضعانه با مردم، زینت و آراستگی انسان های با شرافت و ارجمند است.» (همان، ج 75، ص 120)

راه رفتن مغرورانه یکی از مظاهر تکبر و خودخواهی که لقمان پسرش را به پرهیز از آن دعوت کرده راه رفتن مستانه یا مغرورانه است، که نشان دهنده حالت درونی زشت خودخواهی و خودبزرگ بینی است. این گونه راه رفتن که از آن به «مشی مرح» (با مستی و غفلت) تعبیر شده، یک نوع بلند پروازی و خود برتربینی است که موجب سرکشی و طغیان شده، و انسان را از مرز بندگی خدا خارج می سازد، بر همین اساس خداوند در مورد دیگر از قرآن می فرماید: «و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا؛ بندگان خدا کسانی هستند که با تواضع و فروتنی راه می روند.» (فرقان/ 63) نیز می فرماید: «و لاتمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا؛ و روی زمین با تکبر راه مرو، تو نمی توانی زمین را بشکافی، و طول قامتت هرگز به کوه ها نمی رسد.» (اسراء/ 37)
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این تعبیر سرزنش آمیز الهی، برای شکستن غرور انسان است، که او هرچه تکبر کند، نمی تواند زمین را بشکافد، و یا طول قامتش را به ارتفاع کوه ها برساند، بنابراین با دیدن عظمت مخلوقات الهی، باید خود را ناچیز بداند، و باد غرور را از مشک وجود خود خالی سازد، نه این که برای جلب توجه مردم به او، هنگام راه رفتن پا به زمین بکوبد، یا گردن بر آسمان بکشد. بر همین اساس پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) نهایت تواضع را در راه رفتن و سایر شؤون زندگی مراعات می کردند، تا آنجا که پیامبر (ص) فرمود: «من مشی علی الارض اختیالا لعنته الارض، و من تحتها و من فوقها؛ کسی که از روی تکبر و غرور بر روی زمین راه رود، زمین و آنان که در زمین خفته اند، و بر روی زمین هستند او را لعنت می کنند.»

روزی آن حضرت در حین عبور از کوچه ای جمعیتی را دید که اجتماع کرده اند، نزد آنها رفت و فرمود: «چه خبر است؟» آنها شخصی را نشان دادند و گفتند: «این دیوانه ای است که حرکت ها و گفتار خنده آورش، مردم را متوجه خود ساخته است، مردم به تماشای او پرداخته اند.» پیامبر (ص) آنها را به سوی خود فرا خواند، و به آنها فرمود: «این شخص دچار بیماری است، آیا می خواهید دیوانه حقیقی را به شما معرفی کنم؟» آنها عرض کردند: «آری.» فرمود: «المتبختر فی مشیته، الناظر فی عطفیه، المحرک جنبیه بمنکبیه، فذاک المجنون؛ دیوانه حقیقی کسی است که با تکبر و غرور راه می رود، هنگام راه رفتن پیوسته به دو طرف خود نگاه می کند، و پهلوهای خود را با شانه اش تکان می دهد (تنها خودش را می نگرد) این است دیوانه حقیقی.» (بحارالانوار، ج 76، ص 303) نیز از علی (ع) نقل شده: در یکی از جنگ های صدر اسلام، ابودجانه انصاری، عمامه ای بر سر نهاد و بین دو صف اسلام و کفر، با غرور مخصوصی راه رفت، پیامبر (ص) فرمود: «این نوع راه رفتن را خداوند مبغوض دارد، جز در میدان جنگ در برابر دشمن.» (بحارالانوار، ج 76، ص 302)
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یکی از مهم ترین بخش های آداب معاشرت اسلامی و انسانی، رفتار متواضعانه، و پرهیز شدید از هرگونه کردار تکبرآمیز و مغرورانه است، چرا که برخوردهای مغرورانه و خودپسندانه، موجب ناهنجاری روابط، و عکس العمل های ناموزون، و پیامدهای شوم و کینه توزانه، و قطع رشته های دوستی و صفا و صمیمیت خواهد شد. همچنین از آثار خانمان برانداز «کبر» این است که روح، یک حالت عصیان زدگی پیدا می کند که آرامش و قرار روانی را از دست می دهد و در سایه حب ذات، رهبری نشده و در برابر حق و حقیقت تسلیم نمی شود، حقوق دیگران را محترم نمی شمرد و در پایمال کردن حقوق شخصیت افراد بی پرواست.

از امام صادق (ع) سؤال کردند: «نخستین پایه «الحاد» (انکار حقایق) چیست؟» در جواب فرمود: «کبر است.» (سفینة البحار، ج2، ص 459) و نیز جمله جامع تری در این باره فرموده: «الکبر أن تغمض الناس وتسفه الحق؛ خودپسندی این است که مردم و حقوق آنان را نادیده بگیری.» (معانی الاخبار، ص 426)

هدف لقمان از نصایح چهارگانه هدف لقمان از نصایح چهارگانه خود، یک چیز بیش نیست و آن این که در زندگی از تملق و چاپلوسی و یا تکبر و ابراز برتری دوری بجوییم و در گفتار و کردار خود میانه رو باشیم، چنان که می فرماید:

1. «ولا تصعر خدک للناس؛ با تکبر روی از مردم برمگردان.» (لقمان/ 18)

2. «ولا تمش فی الأرض مرحا؛ با غرور و بی خبری راه مرو.» (لقمان/ 18) چرا؟ زیرا خداوند، متکبران خودپسند را دوست نمی دارد، چنان که می فرماید: «إن الله لا یحب کل مختال فخور» زیرا کبر وخودپسندی آفت فضایل انسانی و سجایای اخلاقی است.
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3. «واقصد فی مشیک؛ در راه رفتن میانه رو باش.»

4. «واغضض من صوتک؛ از صدای خود بکاه.» چرا؟ زیرا خروج از اقتصاد و میانه روی نشانه شتابزدگی و عدم توازن روحی است; گذشته از این، صدای نامطبوع، موجب ناراحتی مردم می شود.

ممکن است سؤال شود که چرا لقمان، روی یک کار جزئی به نام «راه رفتن» تکیه می کند و به پسر دستور می دهد که در راه رفتن میانه رو باش؟ نه تنها لقمان، بلکه خود قرآن مجید در سوره فرقان روی این موضوع تکیه کرده و می فرماید: «وعباد الرحمن الذین یمشون علی الأرض هونا؛ بندگان خدا کسانی هست که به تواضع راه می روند.» (فرقان/ 63)

صفات و روحیات بد و نیک انسان، غالبا از خلال کارهای جزئی او آشکار می شود. چه بسا نحوه سیگار کشیدن شخصی، کیفیت امضای فردی، نمایانگر روحیات او می باشد; از این جهت، قرآن مجید می خواهد با روحیات بد، با بروز نخستین جوانه آن مبارزه کند و هرگز نباید نسبت به این نوع کارهای جزئی با دیده بی اعتنایی بنگریم، زیرا چه بسا کار جزئی و کوچک، نشان دهنده کانون فساد در درون می باشد که به این شکل جوانه می زند. جوش ها و یا دمل های کوچکی که در اطراف بدن نمایان می گردند، هر چند جزئی و کوچکند، اما همین ها از نظر یک پزشک، نشان دهنده چرک های عظیم درونی است که در میان خون، لانه گزیده اند و خود را از این طریق نشان می دهند.



من_اب_ع

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 10 صفحه 379 

ص: 5257





محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 74 ص 171، جلد 75 ص 120، جلد 76 ص 302- 305 

عبدعلی بن جمعه العروسی الحویزی- نور الثقلین- جلد 4 صفحه 207 

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- جلد 2 صفحه 36 

محمد محمدی اشتهاردی- مقاله حکمت های دهگانه لقمان (پرهیز از رفتار و راه رفتن مغرورانه)- ماهنامه پاسدار اسلام- شماره 246 

جعفر سبحانی- مربی نمونه تفسیر سوره لقمان- انتشارات مؤسسه امام صادق (ع)

کلی__د واژه ه__ا

حکمت لقمان حکیم فضایل اخلاقی باورها در قرآن روایات احادیث تکبر معاشرت تواضع جهان بینی اسلامی


تواضع و فروتنی در حکمت ها و نصایح لقمان

لقمان هفتمین نصیحت حکیمانه، و اندرز ارزشمند لقمان به پسرش، مساله رعایت تواضع و فروتنی است، که می توان آن را مادر ارزش ها و کلید گنجینه کمالات نامید، لقمان به پسرش چنین فرمود: «و لا تصعر خدک للناس؛ پسرم! با بی اعتنایی از مردم روی مگردان.» (لقمان/ 18) یعنی متواضع و فروتن باش. خضوع یکی از ستوده ترین فضایل اخلاقی است، ولی با این همه اگر از حد خود تجاوز کند، به صورت بدترین صفات به نام «تملق» و «چاپلوسی» در می آید، همچنین وقار که یکی از فضایل اخلاقی است، اگر به رنگ بی اعتنایی و گردنکشی و رخ تابی از مردم و ناچیز شمردن حقوق دیگران درآید، به صورت یکی از بدترین و زشت ترین صفات به نام «تکبر» و «خودپسندی» جلوه می کند.

گاهی فروتنی به چاپلوسی و متانت به «کبر» و «خودخواهی» مشتبه می شود; از این نظر چاپلوسان اجتماع برای توجیه اعمال خود به فروتنی و تواضع پناه می برند، همچنین خودپسندان و متکبران، اعمال زشت و گردنکشی و بی اعتنایی خود را با متانت و وقار توجیه می نمایند، در صورتی که هر کدام در رتبه و درجه ای هستند که هرگز آمیخته به دیگری نمی شوند.
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تواضع و فروتنی فروتنی یعنی تسلیم در برابر حق، احترام به همنوعان، اعتراف و شناسایی مقام واقعی خود و حقوق دیگران (که همگی از ثبات روحی و آرامش روانی سرچشمه می گیرد) حاکی از یک شخصیت تام و تمامی است که دیگر در تکمیل آن، احتیاج به ابراز تفوق و گردنکشی نیست. هرگاه ستایش کسی از حد شایستگی وی تجاوز کرد، چاپلوسی و تملق است. خضوع و تذلل در برابر شخصیتی برای رسیدن به منافع مادی و دنیوی از مصادیق تملق به شمار می رود.

علی (ع) می فرماید: «الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن الاستحقاق عی أو حسد؛ یعنی ثنا بیش از استحقاق، تملق گویی و چاپلوسی است و مدح به کمتر از آنچه درخور آن است، نشانه ناتوانی در بیان و یا حسد است.» (نهج البلاغه، خ347) معمولا افراد چاپلوس کسانی هستند که بی شخصیت و بی اراده بار آمده اند و حاضرند برای خاطر منافع جزئی و مادی بر اراده و شخصیت خود قلم قرمز کشند و استقلال خود را از بین ببرند.

تواضع در اصل از واژه وضع که به معنی فرو نهادن است گرفته شده، از این رو به زایمان زنان به وضع حمل تعبیر می شود، و مفهوم آن از نظر اخلاقی این است که انسان باید خود را در برابر خدا و خلق خدا پایین تر از موقعیت خود قرار دهد، فروتنی و فرو روحی کند، و ضد آن تکبر و بزرگ نمایی و فخرفروشی است که از صفات رذیله، و مایه و پایه انحرافات فکری و عملی بسیار زشت است. البته باید توجه داشت تواضع به معنی خواری و ذلیل نشان دادن خود نیست که ضد ارزش و مورد نکوهش می باشد چنانکه ذکر می شود. از نشانه های تواضع این است که انسان در برابر مردم، خوش رو، خوش برخورد است، و هنگام معاشرت و جدا شدن از آنها، با روی باز و دلپذیر روبرو یا جدا می شود، و جداییش محبت آمیز است، نه از روی بی اعتنایی که موجب کینه و کدورت شده، و از نشانه های خصلت زشت تکبر و خود شیفتگی است.
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تعبیر به «لاتصعر» اشاره به این است که تواضع نکردن، و بروز کرداری ضد تواضع در انسان یک نوع بیماری آشکار است، چرا که تصعر چنان که در لغتنامه مصباح المنیر آمده در اصل از واژه صعر گرفته شده، و صعر در لغت یک نوع بیماری است که شتری به آن مبتلا می شود، و آن شتر بر اثر آن بیماری، گردن خود را کج می کند. بنابراین خارج شدن از حریم تواضع یک نوع بیماری آشکار است، که بیانگر بیماری و عدم صفای درونی می باشد. تواضع دارای نشانه ها و درجات مختلف است، باید آنها را شناخت و به موقع رعایت کرد، مثلا امام باقر (ع) می فرماید: «التواضع الرضا بالمجلس دون شرفه، و ان تسلم علی من لقیت، و ان تترک المراء و ان کنت محقا؛ تواضع آن است که به کمتر از جایگاه شایسته خود در مجلس قناعت کنی و هنگام ملاقات با کسی، در سلام کردن پیشی گیری، و در گفتگوها از جر و بحث پرهیز کنی گرچه حق با تو باشد.»

شخصی از حضرت رضا (ع) پرسید: «حد و مرز تواضع چیست که اگر کسی آن را رعایت کند به عنوان متواضع به حساب می آید؟» آن حضرت در پاسخ فرمود: «تواضع دارای درجاتی است، یکی از آن درجات این است که انسان موقعیت نفس خود را بداند، و آن را با قلب سالم در همان جایگاه قرار دهد، و برای دیگران همان را بپسندد که برای خود می پسندد، هرگاه از کسی بدی دید، آن را با نیکی پاسخ دهد، خشم خود را فرو برد، از گناهان مردم بگذرد، و آنها را مورد عفو قرار دهد، خداوند نیکوکاران را دوست دارد.» (اصول کافی، ج 2، ص 124) نتیجه این که تواضع یک حالت خشوع و خضوع معقول درونی است که نشانه های آن در رفتار و کردار و گفتار آشکار می شود. و گاهی ممکن است، انسان از نظر روحی به مرحله این حالت نرسد، ولی بتواند در عمل، خود را بر اساس موازین تواضع، هماهنگ سازد، چنین کسی عملا متواضع است.
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اقسام تواضع باید توجه داشت که به طور کلی تواضع بر دو قسم است: 1- تواضع در برابر خدا که شامل تواضع، در برابر حق و قانون خدا، تواضع در برابر پیامبران و امامان و اولیاء خدا می شود 2- تواضع در معاشرت با مردم، از دوست، همسایه، پدرو مادر، معلم واستاد، همکار و... روشن است که تواضع در برابر خدا، عالی ترین و مهم ترین درجه تواضع است، چنان که ضد آن، تکبر در برابر خدا، بزرگ ترین گناه و سرکشی است. تواضع در برابرخدا، جزء ایمان عمیق، و اعتقاد صحیح و معرفت و راهیابی به مقام قرب الهی است، نشانه آن نهایت تسلیم در برابر فرمان های خدا واطاعت از او، و کمال خشوع و خضوع در برابر عظمت او می باشد، به گونه ای که انسان خود را همچون افتادن قطره ای در اقیانوس، فنای در ذات مطلق الهی بنگرد و خود را هیچ و صفر بداند، و هیچ گونه چون و چرا در برابر حق نداشته باشد، همه چیز را برای او بخواهد، و در مسیر رضای الهی گام بردارد، و اتصالش به خدا، در حدی باشد که به قول شاعر:

اسیر عشق تو از هشت خلد مستغنی است *** غلام کوی تو از هردو جهان آزاد است

پیامبر اسلام (ص) که بزرگ ترین و بی نظیرترین انسان ها، و خلایق کل هستی است، آن چنان در برابر عظمت خدا متواضع بود که وقتی از سوی خدا به او خطاب شد; «تو را بین پادشاهی و رسالت یا بندگی و رسالت مخیر نمودم، کدام را برمی گزینی؟» آن حضرت عرض کرد: «بندگی و رسالت را.» (بحارالانوار، ج 18، ص 382) و امام صادق (ع) در وصف پیامبر (ص) فرمود: «ما اکل رسول الله متکئا منذ بعثه الله عز و جل نبیا حتی قبضه الله الیه متواضع الله عز و جل؛ از آن هنگام که پیامبر اسلام (ص) از طرف خدا مبعوث به رسالت شد، تا هنگام رحلت برای رعایت تواضع در پیشگاه خدا هرگز در حال تکیه بر چیزی، غذا نخورد.»
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روزی آن حضرت با گروهی از بردگان روی خاک نشسته بود، چون یکی از آنها با آنها گفتگو می کرد، بانویی که از آنجا عبور می کرد، به عنوان اعتراض گفت: «ای محمد! چرا روی خاک نشسته ای و با بردگان همنشین و هم غذا شده ای؟ (تو پیغمبر هستی، باید با بزرگان بنشینی.)» آن حضرت در پاسخ فرمود: «ویحک ای عبد اعبد منی؛ وای بر تو، کدام بنده ای، بنده تر از من است.» نمازهای خاشعانه و مخلصانه، دعاهای پرمحتوا و پر از مفاهیم متواضعانه، و سجده های طولانی با نهایت خشوع پیامبر (ص) و امامان (ع) هر کدام کافی است که عالی ترین درس نهایت تواضع در برابر خدا را به ما بیاموزند، برای درک این معنی کافی است که صحیفه سجادیه را ورق بزنیم، و با مطالعه فرازهای آن، حقیقت تواضع در برابر خدا را دریافت نماییم.

حضرت زهرا (س) در فرازی از دعاهای خود، به خدا چنین عرض می کند: «اللهم ذلل نفسی فی نفسی و عظم شانک فی نفسی؛ خدایا! خودم را در نزد خودم کوچک کن، و مقام خودت را در نزدم بزرگ گردان.» تواضع در برابر دیگران قسم دیگر تواضع است که از ارزش های والای اخلاقی بوده، و دارای آثار درخشان در زندگی است، فقیه بزرگ علامه نراقی در تعریف این گونه تواضع چنین می نویسد: «تواضع عبارت است از شکسته نفسی، که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند، و لازمه آن کردار و گفتار چندی است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان می کند.»

این خصلت موجب نشر ارزش ها، و مایه شرافت و کرامت، و زینت انسان های والا، و موجب وقار و آرامش و رفعت مقام، و جوشش چشمه های حکمت در روح و روان، و دوستی و سلامتی، وفور نعمت بوده و اسلحه نیرومند در برابر نیرنگ های ابلیس است و باعث افزایش عقل و درایت می باشد، چنان که روایات متعددی که از پیامبر (ص) و امامان (ع) نقل شده بیانگر این مطلب است. هدف از سخن لقمان در آیه مذکور، تواضع نسبت به دیگران است، که به خصوص به آن سفارش نموده است، لقمان در گفتار دیگر خود نیز به طور مکرر فرزندش را به این خصلت سفارش می کرد، از جمله از اندرزهای او به پسرش این است: «تواضع للحق تکن اعقل الناس؛ در برابر حق تواضع کن، تا خردمندترین انسان ها گردی.» (بحارالانوار، ج 1، ص 136)
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کوتاه سخن آن که تواضع مخزن نیکی ها است، و می تواند نقش کلیدی نسبت به ارزش ها داشته باشد و مادر فضایل گردد، چنان که امام علی (ع) فرمود: «بخفض الجناح تنتظم الامور؛ با تواضع و فروتنی، امور مختلف زندگی سامان می یابد، و منظم می شود.» امیر مؤمنان علی (ع) در گفتاری، پیامبران را چنین تعریف می کند: «و لکنه سبحانه کره الیهم التکابر، و رضی لهم التواضع، فالصقوا بالارض خدودهم، وعفروا فی التراب وجوههم، و خفضوااجنحتهم للمؤمنین؛ خداوند تکبر ورزیدن را برای همه پیامبران منفور شمرده است، و تواضع و فروتنی را بر ایشان پسندیده، آنها گونه ها را بر زمین می گذاردند، و صورت ها را بر خاک می ساییدند، و پر و بال خویشتن را برای مؤمنان می گسترانیدند.» (نهج البلاغه، خطبه 192)

در مورد دیگر در بیان فلسفه عبادات می فرماید: «و لما فی ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعا، والتصاق کرائم الجوارح بالارض تصاغرا، ولحوق البطون بالمتون من الصیام تذللا؛ وانگهی ساییدن پیشانی که بهترین جاهای صورت است بر خاک در سجده نماز، موجب تواضع است، و نهادن اعضای پر ارزش بدن بر زمین دلیل و نشانه کوچکی، و چسبیدن شکم به پشت بر اثر روزه باعث فروتنی است.»

به طور کلی عبادت خدا که از ویژگی های جدایی نشدنی هر بنده خدا شناس است، وقتی کامل است که دارای طعم و شیرینی باشد، و عبادت کننده از آن لذت ببرد، نه این که احساس خستگی کند، خصلت تواضع در برابر خدا، چنین امتیازی را به عبادت کننده خواهد داد، چنان که روایت شده روزی رسول خدا (ص) به اصحاب فرمود: «من چرا حلاوت و شیرینی عبادت را در شما نمی بینم؟» آنها عرض کردند: «شیرینی عبادت در چیست؟» پیامبر (ص) در پاسخ فرمود: «التواضع; تواضع و فروتنی موجب کسب شیرینی و لذت عبادت خواهد شد.»
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فرق بین تواضع و ذلت پذیری و تملق یکی از موضوعات مهمی که در همه ارزش ها و ضد ارزش ها باید مورد توجه قرار گیرد، درست معنی کردن آنهاست، و پرهیز از افراط و تفریط است، عدم توجه بعضی به این مساله مهم باعث تحریف از ناحیه خودی و غیر خودی شده، مثلا خصلت صبر به گونه ای معنی شده که درست بر ضد معنی واقعی، سر از عجز و تحمل ظلم بیرون می آورد، در این راستا مرز بین بعضی از فضایل و رذایل بسیار باریک است مانند مرز بین عزت و تکبر، سیاست و دنیا پرستی، قناعت و بخل، سخاوت و اسراف، سکوت و کنترل زبان، شجاعت و بی باکی، زهد و ترک دنیا، عفت وترک و تعطیل غرایز، ذلت و تواضع و... ضابطه و معیارها را باید شناخت تا مرزها نیز شناخته شوند، تا کسی به جای عزت، تکبرنورزد، و به نام قناعت بخل نکند و به جای تواضع، به ذلت و خواری یا به تملق تن درندهد. و همچنین باید توجه به استثناها داشت، چرا که بسیاری از اوصاف اخلاقی و یا گناهان دارای استثنا هستند، مثلا دروغ حرام است ولی گاهی حتی قسم دروغ (برای حفظ مظلوم از دست ظالم) واجب است.

در مساله مورد بحث، گر چه تواضع خصلت نیک است، ولی همین تواضع به معنی درست در بعضی از موارد، منفی و نابجا است، و به جای آن تکبر، خوب است، مانند صحنه جنگ با دشمن، و راه رفتن مغرورانه سرباز مؤمن در برابر دشمن، تا موجب رعب افکنی در قلب دشمن گردد. چنان که این مطلب در مورد ابودجانه انصاری و امضای رسول خدا (ص) از شیوه راه رفتن او در برابر دشمن در منطقه جنگ احد، آمده است. باید توجه داشت که تواضع باعث ذلت و خواری و یا تملق و چاپلوسی که از صفات نکوهیده است نگردد، و ضد ارزش به عنوان ارزش انجام نشود، مثلا بعضی تصور کنند حقیقت تواضع این است که انسان خود را در برابر مردم خوار و بی مقدار کند، و اعمالی انجام دهد تا از چشم مردم بیفتد، و نسبت به او سوء ظن پیدا کنند، آن گونه که در حالات بعضی از صوفیه نقل شده است.
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اسلام اجازه نمی دهد که کسی به نام تواضع خود را تحقیر کند، و کرامت انسانی خود را پایمال نماید. عالم بزرگ فیض کاشانی در این راستا می نویسد: «تواضع مانند سایر صفات اخلاقی دارای دو طرف افراط و تفریط است، و تواضع حد وسط آن، حد بین افراط (تکبر) و تفریط (پذیرش ذلت و پستی) است، آنچه به عنوان تواضع، پسندیده است، همان کوچکی کردن بدون پذیرش ذلت است، به عنوان مثال: کسی که سعی دارد بر امثال خود برتری جوید و آنها را پشت سر اندازد، متکبر است، و کسی که خود را بعد از آنها قراردهد، متواضع است، ولی اگر پاره دوزی بر دانشمند بزرگی وارد شود، دانشمند از جای خود برخیزد و او را بر جای خود بنشاند، و کفش او را بردارد و پیش پای او جفت کند، این روش، تواضع نیست، بلکه یک نوع تذلل نکوهیده است. در روایات اسلامی در گفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) به این مطلب اشاره شده است، رسول اکرم (ص) فرمود: «من اتی ذامیسره فتخشع له طلب ما فی یدیه ذهب ثلثا دینه؛ کسی که نزد ثروتمندی بیاید و در برابر او به خاطر به دست آوردن آنچه در اختیار او است، فروتنی کند، دو سوم دینش از بین می رود.» (بحارالانوار، ج 73، ص 169)

نظیر این مطلب از امیر مؤمنان علی (ع) نیز نقل شده است. (نهج البلاغه، حکمت 228) امام صادق (ع) فرمود: «ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبة تذله؛ چقدر برای انسان باایمانی زشت است که میل و علاقه او به چیزی او را به ذلت و خواری بکشاند!» (اصول کافی، ج 2، ص 320)

ص: 5265





تملق و چاپلوسی یک نوع ذلت پذیری و پستی است که غالبا زاییده طمع و حرص و آز است، و گاهی بعضی بر اثر اشتباه در معنی تواضع، آن را به عنوان یک ارزش انجام می دهند، با این که تملق (جز در موارد استثنایی) از زشت ترین صفاتی است که ضربه شدیدی به کرامت انسان می زند. امیر مؤمنان علی (ع) در سخنی می فرماید: «الثناء باکثر من الاستحقاق ملق؛ مدح و ستودن بیش از حد شایستگی، تملق و چاپلوسی است.» (نهج البلاغه، حکمت 347) و چه بسا افرادی به عنوان تواضع، بعضی را بیش از حد تعریف می کنند، و یا بیش از حد نزد او کرنش می نمایند، این شیوه، همان تملق گفتاری و رفتاری است که در اسلام به شدت نهی شده است. پیامبر (ص) فرمود: «لیس من اخلاق المؤمن التملق و لا الحسد الا فی طلب العلم؛ تملق و حسد ورزی از اخلاق انسان باایمان نیست، مگر در راه تحصیل علم و دانش.»

بر همین اساس در اسلام از پابوسی نهی شده است، و طبق پاره ای از روایات دست بوسی نیز روا نیست جز بوسیدن دست پدر و مادر از روی محبت، و بوسیدن دست معلم و استاد و رهبر دینی از روی احترام، و بوسیدن مردی دست همسر خود را از روی شهوت، و دست فرزند خردسالش را از روی محبت. روایت شده: یونس بن یعقوب گفت «به امام صادق (ع) عرض کردم: دستت را به من بده تا ببوسم. دستش را به من داد. سپس به امام عرض کردم: قربانت گردم سرت را. حضرت سرش را پیش آورد و من بوسیدم، سپس عرض کردم پاهایت را، حضرت سه بار فرمود: سوگند می دهم تو را (که از بوسیدن پا بگذری) و سه بار فرمود: آیا چیزی مانده است. (یعنی پس از بوسیدن دست وسر، عضو دیگری شایسته بوسیدن نیست)» (اصول کافی، ج 2، ص 185)
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چند نشانه تواضع و درجات آن از گفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) پیرامون تواضع و نشانه های آن، به بخشی از شیوه های صحیح تواضع اشاره شده که نظر شما را به آن جلب می کنیم; مانند: نشستن در قسمت پایین مجالس، پیشی گرفتن در سلام و بلند سلام کردن، پرهیز از خودنمایی، تعریف نکردن خود، و دوست نداشتن تعریف دیگران از او، رعایت تساوی در احترام به ثروتمند و فقیر، مقدم داشتن دیگران در صف نماز و در مسیر راه ودر نشستن در مجالس بر خود، و بدرقه کردن افراد هنگام جدایی و...

و نیز برای تواضع آنان که دارای درجه برتر هستند، به افرادی که در درجه پایین تر می باشند، پاداش افزون دارد. امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: «ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عندالله؛ چه خوب است تواضع و فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا، برای رسیدن به پاداش الهی.» (نهج البلاغه، حکمت 406) بر همین اساس شاعر گفته است:

تواضع ز گردن فروزان نکوست *** گدا گر تواضع کند خوی اوست

و سعدی چقدر زیبا سروده آنجا که گوید:

یکی قطره باران ز ابری چکید *** خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جایی که دریاست من کیستم *** گر او هست حقا که من نیستم

چو خود را به چشم حقارت بدید *** صدف در کنارش به جان پرورید

بلندی از آن یافت که او پست شد *** در نیستی کوفت تا هست شد

این مطلب از گفتار متعدد پیامبر (ص) و امامان (ع) گرفته شده، از جمله رسول خدا (ص) فرمود: «من تواضع رفعه الله، فهو فی نفسه ضعیف، و فی اعین الناس عظیم؛ کسی که فروتنی کند چنین کسی نزد خود ناچیز است، ولی در چشم مردم، بزرگ می باشد.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران لقمان حکیم حکمت تواضع فروتنی جهان بینی اسلامی نهج البلاغه روایات احادیث عبادت


حکمت های عملی لقمان

در کتب اصول فقه می خوانیم که قول و فعل و تقریر برگزیدگان خدا برای مردم حجت و میزان شناخت حق و باطل است. اعمالی که از یک انسان انتخاب شده حق سر می زند، سخنانی که از او شنیده می شود، امضایی که نسبت به کار دیگران از او صادر می گردد و همه و همه قابل پیروی است، و قرآن مجید در این زمینه آیاتی دارد که در کتب اصولی به آنها استدلال شده است. از محتویات آیات سوره لقمان استفاده می شود که گفته های لقمان واجب الاتباع است و وقتی قرآن پیروی از گفته های او را لازم بداند بدون تردید کردار او و امضایش را نیز نسبت به برنامه ها حجت و مقیاس می داند.
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نمونه ای از حکمتهای عملی لقمان

1- از پیامبر بزرگ اسلام (ص) حکایت شده که روزی مردمی بر لقمان گذشت، دید گروهی انبوده گردش نشسته و از پندهای او بهره می برند، از روی تعجب پرسید: «تو آن غلام نیستی که در فلان مکان شبانی گوسپندان بر عهده داشتی؟» گفت: «آری، من همانم.» پرسید «از کجا بدین مقام رسیدی؟»

گفت: «از اجرای سه برنامه: 1- ترک کارهای بیهوده. 2- اداء امانت. 3- راستی در گفتار و کردار.»

2- بسیاری از رویدادهای زندگی که در ظاهر به نفع انسان می نماید در واقع به زیان اوست، همانطوری که بسیاری از حوادث که به ظاهر در جهت زیان شخص سیر می کند ارمغان نفیسی از سعادت به همراه می آورد. لقمان حکیم از افرادی نبود که به دیدن ظاهر حوادث دنیا اکتفا کند بلکه در پرتو نور معرفت حقایقی را می دید که از دیده ظاهربین پوشیده، لقمان این راز بزرگ را طی یک داستان ساده و درخور فهم عوام منعکس می کند.

مردی زشت سیما همسری ماه صورت داشت، شعله عشق زن تا اعماق جان و مغز استخوان او نفوذ کرده بود، ولی زن طناز عشق و التهاب او را به هیچ نمی شمرد و از آغوش و کنارش تنفر داشت. روزگاری دراز عاشق بیچاره کنار معشوق بی وفا چون تشنه ای در کنار چشمه با چشمی سرشار از محبت و حسرت به سر می برد. قضا را در یکی از شب ها دزدی به خانه ایشان حمله برد و زن از شدت وحشت سراسیمه خود را به آغوش شوهر افکند و هر دو دست را محکم طوق گردن او ساخت، مرد هجران کشیده که در غوغای عشق و بحران حرمان از اندیشه سیم و زر و خواسته و ساخته فارغ بود زن را چون جان شیرین در آغوش کشید و مقدم دزد را مبارک شمرد و آرزو کرد: ای کاش سال ها پیش از این این چنین حادثه ای که دیگران از وقوعش نگرانند برای او رخ می داد، و ای کاش آن دزد هر شب به خانه اش می آمد و او را از نعمت وصل و لذت آغوش برخوردار می نمود، اتفاقا همین حادثه موجب شد که رابطه آن زن و شوهر محکم تر و برقرارتر گشت، و زندگی آن دو نمونه ای از عشق و محبت شد، این است نتیجه پیش آمدها برای مردم عاقل و دانا.
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3- روزی به سوی شهر در حرکت بود به مردی برخورد که آن مرد لقمان را نمی شناخت، از آن حضرت پرسید: «تا شهر چقدر راه مانده؟» فرمود: «راه برو» مرد به راه رفتن ادامه داد، چون مقداری گام برداشت لقمان فریاد زد: «دو ساعت مانده.» آن مرد پرسید: «چرا این جواب مختصر را به هنگام سؤال من نگفتی؟» فرمود: «راه رفتنت را ندیده بودم، تعیین مدت با نداشتن سرعت سیر صحیح نبود، اکنون که طرز قدم برداشتنت را دیدم با طول راه سنجیدم دانستم که برای رسیدن تو به شهر دو ساعت مدت لازم است.»

4- لقمان بزرگوار اعتقاد داشت که دوری از بدی ها و انجام خوبی ها فقط باید به منظور جلب خشنودی حق باشد، و هر گاه کسی تعریف و تمجید خلق را هدف سازد گذشته از آنکه همت بزرگ انسانی را پست و زبون ساخته و از ارزش عملش فرو کاسته به منظور اصلی دست نیافته. این را باید دانست که بدگویان و یاوه سرایان در هیچ موقعیتی زبان از خرده گیری فرو نخواهند بست. لقمان در چند جمله پندها که به فرزندش می داد این مسئله را به او خاطرنشان ساخت: پسر از پدر خواست تا این حقیقت را عملا در نظرش مجسم سازد.

لقمان به فرزند فرمود: «هم اکنون ساز و برگ سفر مهیا کن تا در طی مسافرت این مطلب بر تو روشن شود.» فرزند دستور پدر را به کار بست، مرکب آماده نمود، لقمان سوار شد و به فرزند گفت «دنبال من حرکت کن» در آن حال بر قومی گذشتند که در مزارع به زراعت مشغول بودند، چون آن گروه چشم به آن دو مسافر انداختند زبان به یاوه سرایی در جهت اعتراض گشودند و گفتند: «زهی مرد بی رحم سنگین دل که خود به تنهایی لذت سواری برد و کودک ضعیف بیچاره را به دنبال خود کشد؟!» در این وقت پیاده شد و پسر را سوار کرد، می رفتند تا به گروهی رسیدند این بار بینندگان زبان به اعتراض باز کردند که این پدر را بنگر آنقدر در تربیت فرزند کوتاهی کرده که حرمت پدر نشناسد، جوان نیرومند سوار می شود ولی پدر ضعیف و ناتوان از دنبالش حرکت می کند. در این حال لقمان در ردیف فرزند سوار شد تا به قوم دیگر رسیدند آنان گفتند: «این دو بی رحم را بنگرید که بر پشت حیوانی ضعیف سوار شده در صورتی که اگر هر یک به نوبت سوار می شدند حیوان بیچاره از بار گران آنان خسته نمی شد.»
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در این موقعیت هر دو پیاده شدند تا به دهی رسیدند، مردم ده چون هر دو را دنبال مرکب پیاده دیدند گفتند: «این پیر را با جوان بنگرید که هر دو پیاده می روند، در صورتی که مرکب برای سواری آنان آماده و پیش رویشان در حرکت است.» چون کار سفر به پایان رسید به فرزند گفت: «اکنون در طی این سفر دریافتی که خشنود ساختن مردم و بستن زبان اعتراض کنندگان و عیب جویان محال است، از این جهت مرد خردمند به جای آنکه گفتار و کردار خود را وسیله جلب رضایت دیگران سازد باید عمل خود را در معرض خشنودی حق قرار دهد و به عیب دیگران و تحسین مردمان ننگرد.»

5- زمانی که غلام بود، خواجه اش برای تفریح از بیت المقدس به بیرون رفت و در کنار رودخانه ای فرود آمد، در حال مستی با یارانش به قمار مشغول شد و در بازی مغلوب و مقهور گردید، و چون در بازی شرط شده بود بازنده باید نیمی از مالش را به دوستان واگذارد، یا آب رودخانه را بیاشامد، پس از به هوش آمدن دانست که در شرط خطا کرده از یاران مهلت خواست، پس از مهلت به حضور لقمان شتافت و از او چاره طلبید، فرمود: «من این مشکل را حل می کنم در صورتی که تعهد کنی دیگر لب به این جنس آلوده نزنی.» بامداد با خواجه به طرف رودخانه رفت، به یاران خواجه گفت: «سرچشمه آب را ببندید تا خواجه من آب موجود رودخانه را بخورد.» یاران از جواب فروماندند، و خواجه نیز از عمل قبیح خود توبه کرد.
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6- لقمان در مقام صبر و شکیبایی مقتدر بود و دیگران را به این مقام و مرتبه توصیه می کرد، روزی به دیدن داود (ع) پیغمبر رفت، او را دید که او حلقه های آهن در هم می فکند و لباسی از پولاد فراهم می سازد، لقمان که از خاصیت آن لباس بی خبر بود خواست در این باره سؤال کند اما در برابر خواهش نفس مقاومت کرد و زبان درکشید و خاموش بماند، تا داود زره را تمام کرد و پوشید، لقمان در پرتو صبر بی آنکه ذلت سؤال را تحمل کند فرمود: «خاموشی حکمت است، اما آنکه زیر این بار تحمل کند اندک است.» داود چون این سخن شنید، فرمود: «تو را به حقیقت حکیم نامیده اند.»

7- لقمان بزرگوار از بیهوده گویی خواجه سخت ناراحت بود و مترصد فرصت که خواجه را بیدار کند، روزی مهمان عالیقدری بر خواجه وارد شد لقمان را گفت تا گوسپندی ذبح کند و از بهترین اعضای او غذایی مطبوع بیاورد. لقمان از دل و زبان گوسپند غذایی تهیه کرد و بر خوان گذاشت، روز دیگر خواجه گفت گوسپندی ذبح کن و از بدترین اعضایش غذایی بساز این بار نیز غذایی از دل و زبان آماده ساخت. خواجه از کار لقمان دچار حیرت شد، پرسید: «چگونه می شود که دو عضو هم بهترین و هم بدترین اعضا باشد؟» لقمان گفت: «ای خواجه دل و زبان مؤثرترین اعضا در سعادت و شقاوتند چنانکه اگر دل را منبع فیض و نور گردانند و زبان را در راه نشر حکمت و بسط معرفت و اصلاح بین مردم و رفع خصومات به جنبش آورند بهترین اعضا باشند ولی هر گاه دل به ظلمت و بداندیشی فرو رود و کانون کینه و عناد گردد و زبان به غیبت و فتنه انگیزی آلوده گردد از بدترین اعضا خواهند بود.»
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خواجه از این داستان پند گرفت و از آن پس در صدد اصلاح خویش برآمد.

8- لقمان حکیم در آغاز کار غلامی مملوک بود، خواجه ای توانگر و نیک سیرت داشت اما در عین توانگری از عجز و ضعف شخصیت مبرا نبود، در برابر اندک ناراحتی شکایت می کرد و ناله می نمود، لقمان از این برنامه آگاه بود ولی از اظهار این معنی پرهیز می نمود، زیرا می ترسید اگر با او در این برنامه به صراحت گفتگو کند عاطفه خودخواهیش جریحه دار گردد از این رو روزگاری منتظر فرصت بود تا خواجه را از این گله و شکایت باز دارد تا روزی یکی از دوستان خواجه خربزه ای به رسم هدیه برای او فرستاد. خواجه که از مشاهده فضایل لقمان سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود آن میوه را از خود دریغ داشت تا به لقمان ایثار کند، کاردی طلبید و با دست خود آن را برید و قطعه قطعه به لقمان داد و او را وادار به تناول کرد.

لقمان قطعات خربزه را گرفت و با گشاده رویی خورد تا یک قطعه بیش نمانده بود که خواجه آن را به دهان گذاشت و از تلخی آن روی در هم کشید آن گاه با تعجب از لقمان سؤال کرد «چگونه خربزه ای تلخ را این چنین با گشاده رویی تناول کردی و سخنی به میان نیاوردی؟» لقمان که از ناسپاسی خواجه در برابر حق و همچنین از ضعف و از زبونی او ناراضی بود دید فرصتی مناسب برای آگاه کردن او رسیده از این رو با احتیاط آغاز سخن کرد و گفت: «حاجت به بیان نیست که من ناگواری و تلخی این میوه را احساس می کردم و از خوردن آن رنج فراوان می بردم ولی سال ها می گذرد که من از دست تو لقمه های شیرین و گوارا گرفته ام و از نعمت های تو متنعمم، اکنون چگونه روا بود که چون تلخی از دست تو بستانم شکوه و گله آغاز کنم و از احساس تلخی آن سخنی به زبان آورم.» خواجه از شنیدن سخن لقمان به ضعف روح خود توجه کرد، و در برابر آن قدرت روانی به زانو در آمد و از آن روز در اصلاح نفس و تهذیب روح همت گماشت تا خود را در برابر شدائد به زیور صبر بیاراید.
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9- وقتی لقمان از سفری برمی گشت غلامش از او استقبال کرد، از حال خویشان خود بدینگونه از غلام سؤال کرد:

«از پدرم چه خبر داری؟»

گفت: «از دنیا رفت.»

جواب داد: «خدا را شکر که مالک کار خود شدم، از مادر چه خبر داری؟»

گفت: «به رحمت حق رفت.»

گفت: «اندوه من برطرف شد، از همسرم چه خبر داری؟»

گفت: «مرد.»

گفت: «تجدید فراش شد، از خواهرم چه خبر داری؟»

گفت: «او نیز به حق پیوست.»

گفت: «ناموسم پوشیده شد، از برادرم چه خبر داری؟»

گفت: «از دنیا رفت.»

گفت: «پشتم شکست، از پسرم چه خبر داری؟»

گفت: «رحلت کرد.»

گفت: «دلم داغدار شد.»

10- روزی با فرزندش به سفری روانه شد، و قصدش این بود که به پسر رنج سفر و راحت وطن را معلوم کند، وقتی به قریه نزدیک شدند مرکب آنان از راه رفتن بماند، و پسر نیز از پیاده رفتن پایش درد گرفت، و از ادامه راه عاجز ماند و به پدر از خستگی و گرسنگی شکایت کرد و گریست لقمان با پندهای حکمت آمیز پسر را سرگرم می کرد، بامدادان شخصی پیدا شد که درازگوشی با خود داشت، پسر لقمان را بر مرکب سوار کرد و به جانب مقصد رهسپار شدند، چون وارد قریه گشتند همه اهل ده را کشته یافتند. معلوم شد گروهی از دشمنان در کمین بودند و به آنان شبیخون زده اند لقمان فرمود: «پسرم، حکمت گرفتاری ما در بیابان آن بود که اکنون ظاهر گردید اگر از راه ماندن مرکب و آزار پای تو نبود ما هم کشته می شدیم.»
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11- روزی در محضر حضرت داود جمعی نشسته و به سخنان او گوش می دادند، از هر چیزی سخن به میان آمد و هر کسی مطلبی گفت، جز لقمان که سکوت اختیار کرده بود. داود گفت: «ای لقمان چرا سخن نمی گویی؟» فرمود: «در کلام چیزی نیست مگر به نام خدا، و در سکوت چیزی نیست مگر تفکر در امر معاد، و مرد با ایمان چون تأمل کند سکینه و وقار بر او مستولی شود، و چون شکر خدای به جا آورد بر او رحمت و برکت نازل گردد و چون قناعت ورزد از مردم بی نیاز گردد، و چون راضی به رضای حق شود اهتمامش به امور دنیا سست گردد، و هر که از خود محبت دنیا خلع کند از آفات و شرور نجات یابد، و چون ترک شهوات نماید در گروه مردمان آزاد درآید، و چون تنهایی گزیند از حزن و اندوه رهایی یابد، و چون از حسد برهد محبت مردم درباره خود بیفزاید، و چون اعراض از امور فانی کند عقل او زیاد شود، و چون بینای به عاقبت گردد پشیمانی ایمن شود.» داود فرمود: «سخنت را تصدیق کنم و کلامت را امضا نمایم.»

12- زمانی که غلام بود جز او غلامان دیگری در خانه خواجه کار می کردند روزی خواجه آنان را به باغ فرستاد تا میوه آورند، آنان در راه میوه نیکوتر را خوردند و تقصیر را بر لقمان گذاشتند، خواجه پرسید: «چرا میوه نیکو نیاوردید؟» گفتند: «آنچه میوه خوب در طبق بود لقمان خورد.» لقمان گفت: «ای خواجه آدم منافق و دو رو نزد خدای تعالی امین نباشد، اینان دروغ می گویند میوه های نیکو را خود خورده اند، به فرما تا آب گرم حاضر کنند و به ما بخورانند، آن گاه در صحرا بدوانند تا هر که هر چه خورده برگرداند.» خواجه چنین کرد، از دهان لقمان چیزی جز آب بیرون نیامد و از گلوی دیگران آنچه خورده بودند بیرون آمد، خواجه بعد از این ماجرا به رأی عقل او آگاه شد و به سخنان وی معتقد گشت.
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13- روزی خواجه برای قضاء حاجت رفت، و بسیار نشست، چون بیرون شد لقمان گفت: «ای خواجه زیاد نشستن انسان را دچار مرض می کند، به سهولت بنشین و به آسانی برخیز.» خواجه دستور داد آن کلمه را بر در محل قضاء حاجت نوشتند.

14- روزی شخصی از وی پرسید که «خلاصه معرفت و روح حکمت تو چیست؟» لقمان گفت: «خلاصه معرفت و روح حکمت من آنست: که از امور زندگی من آنچه بر عهده خالق است تکلیف و زحمت روا ندارم، و آن چه بر عهده من است سستی و تسامح جایز نشمرم.»

15- لقمان در پرتو نور معرفت دریافته بود که مراعات جانب عدالت در هر برنامه ای از شروط کامیابی است، و حتی برای بهره صحیح گرفتن از لذات جهان نیز رعایت اعتدال لازم است. چون افراط و زیاده روی در این راه لذت ها را به آلام و امراض تبدیل می کند، و عادت ها و آلودگی های کشنده ای ببار خواهد آورد، از این رو برای راهنمایی فرزند خود با بیانی جالب و منطقی نافذ آغاز سخن کرد و گفت: «پسرم! این پند را از پدر بشنو، در سراسر دوران زندگی جز از لذیذترین غذا تناول مکن، و جز از بهترین جامه مپوش، و جز در ملایم ترین بستر میارام، و جز از زیباترین مشاهد کام مستان.»

این بار پندهای پدر به گوش فرزند عجیب آمد، زیرا لقمان همیشه او را به سادگی و اقتصاد در شؤون زندگی دعوت می کرد، اما این بار به نظر می آمد که او را به تن پروری و کام جویی توصیه می کند.
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به این خاطر از پدر توضیح این نصایح را باز خواست، لقمان گفت: «مراد من از این پندها این بود که برای رفع هر حاجت زمانی اقدام کنی که آن نیاز و حاجت به اوج شدت و منتهای ضرورت رسیده باشد، و در چنین حالت است که نازل ترین مراتب رفع ضرورت کیفیتی به وجود خواهد آورد که از عالی ترین مراتب لذت قوی تر باشد. تن خود را زمانی تسلیم بستر کن که فشار خواب حواس و قوای تو را یکسره تحت تأثیر قرار داده باشد، در این حال است که پاره خشتی در زیر سر از بالشی آکنده از پر بهتر می آید. دست وقتی به سراغ لقمه بگشای که گرسنگی طاقتت را تاب کرده باشد در این زمان است که ساده ترین غذا لذتی افزون تر از سفره سلطان به تو می بخشد. پیکر آن گاه به جامه ای تازه بیارای که لباس قبل از ارزش انتفاع افتاده باشد، در چنین شرایط جامه کرباس از خلقت شاهانه برازنده تر جلوه می کند. برای ارضاء غریزه جنسی وقتی آماده شو که فشار شهوت از حد تحمل گذشته باشد، در این وقت است که کنیز مطبخی در آغوش تو جاذبه ای افزون تر از الهه حسن نشان می دهد.»

من_اب_ع

ابوالفتوح رازی- تفسیر ابوالفتوح: جلد 9 ص69،جلد 79 ص 70 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 13 صفحه 433 

مولوی- مثنوی معنوی- دفتر اول- صفحه 94- دفتر سوم- صفحه 38 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 8 صفحه 317 

محمد محمدی اشتهاردی- قصص قرآن- صفحه 266 
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حسین انصاریان- کتاب لقمان حکیم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران لقمان حکیم حکمت عملی داستانهای اخلاقی صبر نتیجه اعمال تزکیه نفس


رضایت خداوند و مردم در وصیت لقمان به فرزندش

لقمان حکیم در توصیه به فرزندش اظهار نمود:

«فرزندم! دلبسته به رضای مردم و مدح و ذم آنان مباش؛ زیرا هر قدر انسان در راه تحصیل آن بکوشد به هدف نمی رسد و هرگز نمی تواند رضایت همه را به دست آورد.»

فرزند به لقمان گفت: «معنای کلام شما چیست؟ دوست دارم برای آن مثال یا عمل و یا گفتاری را به من نشان دهی.»

لقمان از خواست با هم بیرون بروند. بدین منظور از منزل همراه درازگوشی خارج شدند. پدر سوار شد و پسر پیاده دنبالش به راه افتاد در مسیر با عده ای برخورد نمودند. بین خود گفتند: «این مرد کم عاطفه را ببین که خود سوار شده و بچه خویش را پیاده از پی خود می برد. چه روش زشتی است!»

لقمان به فرزند گفت: «سخن اینان را شنیدی. سوار بودن من و پیاده بودن تو را بد دانستند؟»

گفت: «بلی!»

«پس فرزندم! تو سوار شو و من پیاده به دنبالت راه می روم.»

پسر سوار شد و پدر پیاده حرکت کرد باز با گروهی دیگر برخورد نمودند آنان نیز گفتند: «این چه پدر بد و آن هم چه پسر بی ادبی است اما بدی پدر بدین جهت است که فرزند را خوب تربیت نکرده لذا او سوار است و پدر پیاده به دنبالش راه می رود در صورتی که بهتر این بود که پدر سوار می شد تا احترامش محفوظ باشد اما اینکه پسر بی ادب است به خاطر اینکه وی عاق بر پدر شده است از این رو هر دو در رفتار خود بد کرده اند.»
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لقمان گفت: «سخن اینها را نیز شنیدی؟»

گفت: «بلی!»

لقمان فرمود: «اکنون هر دو سوار شویم.»

هر دو سوار شدند در این حال گروهی دیگر از مردم رسیدند آنان با خود گفتند: «در دل این دو آثار رحمت نیست هر دو سوار بر این حیوان شده اند و از سنگینی وزنشان پشت حیوان می شکند اگر یکی سواره و دیگری پیاده می رفت، بهتر بود.»

لقمان به فرزند خود فرمود: «شنیدی؟»

فرزند عرض کرد: «بلی!»

لقمان گفت: «حالا حیوان را بی بار می بریم و خودمان پیاده راه می رویم.»

مرکب را جلو انداختند و خودشان به دنبال آن پیاده رفتند باز مردم آنان را به خاطر اینکه از حیوان استفاده نمی کنند سرزنش کردند.

در این هنگام لقمان به فرزندش گفت: «آیا برای انسان به طور کامل راهی جهت جلب رضای مردم وجود دارد؟ بنابراین امیدت را از رضای مردم قطع کن و در اندیشه تحصیل رضای خداوند باش؛ زیرا که این کار آسانی بوده و سعادت دنیا و آخرت در همین است.»



من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 13 صفحه 432 و جلد 71 صفحه 361 

محمود ناصری- داستانهای بحارالانوار- جلد دوم

کلی__د واژه ه__ا

لقمان حکیم حکمت رضای خدا فرزند سخن چینی مردم داستان اخلاقی


شخصیت و صفات عالی لقمان حکیم (زندگینامه)

شخصیت و خصوصیات زندگی لقمان حکیم در دوران کودکی حضرت داود (ع)، در خانواده ای که نسب آن به حضرت ابراهیم (ع) منتهی می شد، کودکی سیه فام چشم به جهان گشود. سپس بر اثر داشتن ملکات فاضله، هوش سرشار، عقل، تدبیر فوق العاده، تجربه و پختگی، بیان شیرین و منطق محکم، به نام لقمان حکیم معروف گردید. برخی لقمان را فرزند «نامورین تارح» برخی وی را فرزند «باعورین تارح» عده ای وی را فرزند «باعورا» برخی وی را فرزند «لیان ناحورین تارح» گروهی او را فرزند «عنقاء بن سرون» برخی وی را فرزند «عنقاء بن مربد» برخی او را فرزند «عنقاء بن ثیرون» و برخی او را فرزند «کوش بن سام بن نوح (ع)» دانسته اند. انتخاب یکی از این گفته ها نه آسان است و نه ضروری.
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ولی می توان گفت که لقمان دارای نسبت نامه ی معروفی نبوده است. در نوشته های اسلامی می خوانیم: که لقمان بزرگ مردی سیاه چهره از مردم سودان مصر بود. کتاب خدا قرآن مجید که روشنگر حقایق مکتب حق است، و اصول دعوت و قواعد تربیتی تمام انبیاء در آن منعکس است ملاک ارزش را تقوی و خویشتن داری می داند، و به مسئله نژاد و رنگ کوچکترین توجهی ندارد. خداوند می فرماید: «و من آیاته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم؛ و از نشانه های [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهای شماست قطعا در این [امر نیز] برای دانشوران نشانه هایی است.» (روم/ 22)

قرآن همه افراد بشر را مخلوق حق دانسته و از نظر اساس خلقت و آفرینش بین افراد انسان امتیازی قائل نیست. روایات رسیده از رهبر اسلام و ائمه طاهرین هم که مفسر کتاب الهی است همین معنی را بازگو می کند و به شدت با فخرفروشی سپید بر سیاه و غنی بر فقیر و امیر بر رعیت مبارزه می کند. قرآن مجید در سوره روم آیه 32 خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف در نژاد و رنگ و زبان را از آیات الهی می داند. و نیز در سوره حجرات آیه 13 می فرماید: «شما را از مرد و زن آفریده و گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم، گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکار ترین شماست.»

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «برای عرب بر عجم و برای عجم بر عرب و برای سپید بر سیاه هیچگونه فخری نیست، تنها افتخار برای بشر خویشتن داری از گناه و آراسته بودن به فضایل است.» البته در این زمینه آیه و روایت فراوان است ولی همین چند فراز برای نشان دادن نظر مکتب حق نسبت به مسئله کافی است. ولی ما دیگران تاریخ و آنان که از تربیت الهی سهمی نداشتند در جنب این مسئله جنایات زیادی مرتکب شدند و می شوند، و برخورد آنان نسبت به مسئله رنگ و نژاد صفحات بسیاری از تاریخ را لکه دار و سیاه کرده است. هنوز هم با این همه پیشرفت بشر در برنامه های حیات به این مسئله دامن می زنند و یکی از گرفتاری های قرن همین برنامه است. مبدأ فرضیه افسانه نژادی یعنی تفوق سپید بر سیاه و غنی بر فقیر یک مبدأ به تمام معنی خیالی و پوشالی است و بنا به گفته گوستاولبون فرانسوی این مسئله در غرب از مغزهای پوشالی گروهی از زمامداران و سرکردگان مالیخولیایی تراوش کرده است. به هر حال خصوصیات زندگی او درست ضبط نگردیده ولی سخنان حکیمانه وی زینت بخش صفحات کتاب های اخلاقی، تفاسیر و تاریخ است. قرآن کریم نیز حکمت های او را بیان نموده و سوره ای در قرآن به نام اوست.

ص: 5280





خصوصیات سوره لقمان سوره لقمان، سی و یکمین سوره از سوره های صد و چهارده گانه قرآن است که شماره آیات آن از 34 آیه تجاوز نمی کند. مفسران اسلامی اتفاق نظر دارند که مجموع آیه های این سوره در مکه نازل گردیده است، لذا می گویند: سوره لقمان از سوره های مکی است، جز آیه های 27 و 28 و 29 که در مدینه نازل گردیده است و به دستور پیامبر در این سوره قرار گرفته اند. ولی هرگز دلیل قطعی نداریم که این سه آیه در مدینه نازل شده است، بلکه با توجه به مفاد آنها که مانند بیشتر آیات مکی، درباره مبدأ و معاد بحث می کنند، می توان گفت که این سه آیه نیز در مکه نازل گردیده است; از این جهت می توان گفت: مجموع آیات این سوره مکی است.

اهداف سوره لقمان هر سوره ای از سوره های قرآن، با این که از آیات مختلفی که هر کدام برای خود مفاد خاصی دارند، تشکیل شده است; مع الوصف; مجموع آیات هر سوره، هدف یا اهدافی را تعقیب می کند که با در نظر گرفتن آیات یک سوره، هدف آن، روشن و آشکار می گردد. هدف اساسی از 34 آیه سوره لقمان، مبارزه با شرک و دوگانه پرستی و ایجاد توجه به خدا و سرای دیگر است و با بررسی مجموع آیه های این سوره، دیده می شود که غرض نهایی از تشریح اسرار آفرینش و طرح مواعظ بزرگ دانشمند جامعه بنی اسرائیل «لقمان»، همان توجه به خدای یگانه و محو آثار شرک و بت پرستی است.

دستورهای اخلاقی و اجتماعی لقمان، آن چنان مهم و سازنده است که آفریدگار جهان سخنان و اندیشه های عالی او را در این سوره به عنوان عالی ترین نسخه سعادت و برنامه زندگی برای ما فرو فرستاده است و چون پاره ای از آیات سوره مورد بحث را سخنان حکیمانه او تشکیل می دهد، از این جهت نام آن حکیم روی این سوره نهاده شده و می گویند: «سوره لقمان» یعنی سوره ای که در لا به لای آیات آن، سخنان و اندرزهای لقمان حکیم وارد شده است.
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انتخاب به مقام رهبری لقمان حکیم که شخصی سیاه چهره از مردم سودان مصر بود ولی با وجود چهره سیاه و نازیبا، دلی روشن و روحی باصفا داشت. آن بزرگ مرد به خاطر درستی در زندگی و اخلاق پسندیده لیاقت آراسته شدن به لباس حکمت یافت، تا به هنگام یک نیم روز که مردم به خاطر استراحت از حرارت هوا به خواب رفته بودند دسته ای از فرشتگان به دستور حضرت حق او را ندا دادند: «آیا دوست داری که خداوندت در زمین به منصب پیامبری برگزیند تا در اختلافات مردم به قضاوت برخیزی، و از پریشانی زندگی آنان را سر و سامان بخشی؟»

جواب گفت: «هرگاه خداوندم به قبول این برنامه مأمور سازد پیروی می کنم، زیرا یقین دارم که هر گاه مأمور به این کار شوم از لطف و عنایتش و کمک و یاریش بهره مند خواهم شد، اما اگر مرا در رد و قبول آن مختار سازد راه عافیت خواهم گزید و از این مسئولیت بزرگ احتراز خواهم کرد.»

ملائکه سر قبول نکردن این مقام را از او خواستند، گفت: «حکومت میان مردم کاری بس دشوار و راهی سخت و پیچیده به انواع بلاهاست، و هر که این وظیفه را به عهده گیرد هر گاه در برنامه ها به حق حکم کند از زیان برهد، و اگر به لغزش افتد از سعادت محروم شود، خواری و گمنامی دنیا در برابر سربلندی آخرت قابل جبران است، ولی کسی که جاه و مقام دنیا را مقصود خود گرداند دنیا و آخرت هر دو را خواهد باخت، زیرا عزت دنیا از دست خواهد رفت و به عزت و نعمت آخرت هم نخواهد رسید.»

ص: 5282





فرشتگان چون سخن او را شنیدند بر درایت و عقل او آفرین گفتند و خدای بزرگ منطق او را پسندید تا چون شب رسید، سرچشمه حکمت را از درون جان آن مرد روان کرد، چون از آن رؤیا دیده گشود، آثار حکمت را در سراسر عالم جلوه گر دید، و سرمایه های حکمت به صورت نصیحت و دستور زندگی به انتخاب به مقام رهبری زبانش جاری گشت.

علل برگزیده شدن لقمان به مقام حکمت و رهبری عللی که سبب برگزیده شدن او به مقام حکمت و رهبری شد، در کتب بزرگ و قابل توجه چنین آمده: از ابتدای زندگی به آیین راستی سخن می گفت، و در رد امانت مردم دقت کامل داشت، در برنامه هایی که مربوط به او نبود دخالت نمی کرد، دیده از حرام فرو می بست، و زبان از گفتن سخنان بیهوده نگاه می داشت، در امر زندگی مراعات اقتصاد می کرد، و در مقام فرمان بردن از امر الهی نیرومند و قوی بود، مغزی متفکر داشت، و اکثر اوقات را به تأمل و اندیشه می گذراند، از حوادث جهان عبرت می گرفت، و برای صفا دادن جان تجربه می اندوخت. در نتیجه روحی آرام داشت، و در ساعات روز دیدگان تسلیم خواب نمی کرد، هرگز او را در برنامه خلاف انسانیت ندیدند، از خنده و استهزا نسبت به دیگران پرهیز داشت، عقل را محکوم هوای نفس نمی کرد، از کامیابی در برنامه های دنیا مغرور نمی شد، و در آن امور به خود غصه و اندوه و غم راه نمی داد، در صبر و شکیبایی به اندازه ای توانا بود که چند فرزندش پیش چشمش جان دادند و او از سر جزع و زبونی دیدگان را بسرشگ نیالود در اصلاح امور خلق کوششی به سزا داشت، و هرگاه دو نفر را در حال دعوا و جدال می دید در آشتی دادن آنان سعی بلیغ می کرد، هر زمان که سخن سودمندی از کسی می شنید تا به مأخذ آن آگاه نمی شد از تحقیق فرو نمی نشست، بیشتر اوقات خود را به معاشرت و مجالست با فقها و حکما و قضات و پادشاهان می گذاشت، بر نخوت شاهان که شیفته قدرت زودگذر شده بودند به دیده شفقت می نگریست.
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صفات عالی روحی آن حکیم بزرگ الهی 1_ راستی در گفتار: یکی از صفات پسندیده که هماهنگ با سرشت آدمیان است راستگویی است، هر انسانی مطابق با واقعیت فطرت مایل به راستی در گفتار و اعمال است، و نیز میل دارد آنچه را از دیگران می شنود راست بشنود. پیامبران الهی که یک قسمت مهم مأموریتشان احیاء فطریات بوده مردم را به راستگویی دعوت کردند، و آنان را از دروغ گفتن بر حذر داشته اند اسلام دروغ را عامل مخرب ایمان شناخته و آن را از گناهان کبیره قرار داده است. علی (ع) می فرماید: «هیچ کس طعم ایمان را نمی چشد مگر اینکه دروغ را ترک کند چه جدی باشد و چه شوخی. دروغ گفتن مخالف وجدان اخلاقی فطری، و نیز مخالف وجدان اخلاقی تربیتی است، دروغ در نظر کلیه اقوام و ملل عملی ناپسند و غیر مشروع است. دروغ گویی آدمی را به سایر گناهان آلوده می کند، دروغگو انواع معاصی را مرتکب گشته و هرگاه از او بپرسند در کمال وقاحت تکذیب کرده خود را پاک معرفی می کند.»

قرآن مجید دستور می دهد: «از خدا پروا کنید و با راستگویان بوده باشید.» (توبه/ 119) یعنی دروغ مگویید، وعده دروغ مدهید، عذر دروغ اقامه نکنید، و در قول و عمل، در ظاهر و باطن راست گفتار و درست کردار باشید. خدای بزرگ در قرآن مجید سوره مائده آیه 119 می فرماید: «قیامت روزی است که راستی راستگویان به آنان سود دهد، در مقابل این برنامه برای آنها بهشت هایی است که از زیر آن نهرها روان است و ایشان در آنجا جاودانند، خدا از آنان راضی است و آنها از حق خشنودند، و این است رستگاری بزرگ.» لقمان حکیم در تمام زوایای حیات از صفت راستی و درستی برخوردار بود، و هرگز زبان پاکش به پلیدی دروغ و سایر گناهان مخصوص به زبان آلوده نشد، از این جهت آن منبع حکمت، و فروغ ایزد هم چون میوه ای تازه و شیرین بر شاخسار درخت هستی با اتصال به ریشه راستی در مزرعه تاریخ ثابت و استوار مانده، و این صفت عالی جاودانگی نامش را تضمین نموده است.
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2 _ ادای امانت: خیانت غالبا در مقابل امانت استعمال می شود، هر گاه مالی را به کسی بسپارند، یا رازی را به او بگویند، یا کسی برای تربیت در اختیار او قرار بگیرد، او مال را حفظ نکند، راز را فاش کند، اصول تربیتی را تعلیم ندهد خائن، وگرنه امین است. خیانت یا امانت داری اختصاص به این چند محل ندار، هر کس به عهدی که بسته یا به پیمانی که دارد چه خودش آن عهد را بسته باشد، یا طبیعت بر او قرار داده باشد وفا نکند خائن در امانت است، زیرا عهد بسته شده امانت است، و باید آن را به مقتضای اخلاق، یا خلقت رعایت کرد. انسان در این عالم آزاد و مطلق آفریده نشده که به هیچ قید و بندی بسته نباشد، او از ناحیه جسم و جان مقید به حقوقی که برای دگران بر گردن اوست و از او بر گردن دگران است می باشد، مانند حق خدا، حق پدر و مادر، و رهبر، خامعه و آب و خاک و خلاصه بر عهده ی هر کس عهدها است و بر ذمه هر بشری امانت ها است که به این خاطر نمی تواند به طور مطلق آزاد باشد. در صورت ادای حقوق امین، و در مقابل خیانت به تعهدات اختیاری و طبیعی خائن است، هر بشری احساس می کند که وجود و شخصیت او همیشه نبوده، و خود باعث به وجود آوردن خود نشده، بلکه خالقی او را ایجاد کرده و در میان خلق به وجود آورده، بالطبع برای خدا که خالق او است بر گردن خود حق و نعمت آفرینش را درک می کند، و خود را مدیون خالق می بیند، و چون با زحمات مخلوق پرورش یافته از طرف مخلوق نیز بر عهده خود حقوقی می یابد، اینها حقوقی است که به حکم فطرت و وجدان بر عهده آدمی است، و هر کس اخلاقا خود را زیر بار عهد و پیمان یا به تعبیر دیگر امانت حقوقی می بیند.
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در کل مسئله میان ادیان و قوانین و طوایف بشری اختلافی نیست هر فرد انسان از هر نژاد و طایفه، و پیرو هر دین و قانون باشد احساس حق شناسی نسبت به خالق و مخلوق می کند. پس هر انسانی عهده دار امانت های حقوقی است، و باید هر گونه امانت را رعایت کند و بداند که به حکم عقل و دین و وجدان و انسانیت خیانت در امانت از گناهان بزرگ است. امام ششم (ع) می فرماید: «خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر به راستگویی و ادای امانت در برابر نیکان و بدان. لقمان حکیم هرگز امانت را به خیانت نیالود، او در تمام جوانب زندگی چه نسبت به خود، و چه نسبت به دیگران امین بود.» از این رو شعله گذشت زمان او را نسوخت، تاریخ نامش را به امانت نگاه داشته تا در هر عصری آن گوهر بی همتا را به عنوان الگو برای زیبایی زندگی به نسل بشر همچون امانت داران امین که اداء امانت می کنند عرضه کند.



من_اب_ع

محسن قرائتی- تفسیر سوره ی لقمان 

جعفر سبحانی- مربّی نمونه تفسیر سوره لقمان- انتشارات مؤسسه امام صادق (ع) 

حسین انصاریان- لقمان حکیم- بخش پنجم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران لقمان حکیم زندگینامه شخصیت فضایل اخلاقی حکمت


شخصیت و صفات عالی لقمان حکیم (عبودیت)

عدم دخالت بیجا بدون تردید می توان گفت دخالت کردن در آنچه در تخصص انسان نیست یکی از گناهان بزرگ و در پاره ای از امور از گناهان غیر قابل بخشش است. یکی از برنامه های مهم و عالی اسلام دعوت از مردم است به این که در آنچه در حقیقت حق آنهاست وارد نشوند، دخالت غیر متخصص در یک امر تخصصی کمال بی انصافی و نامردی است. هر انسان باوجدانی باید تا آخر عمر توجه داشته باشد که از دخالت کردن در اموری که مربوط به او نیست بپرهیزد.
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لقمان حکیم به خاطر نور حکمت و فروغ معرفت در تمام عمر از دخالت کردن در مسائلی که مربوط به او نبود پرهیز داشت، و این مسئله که نتیجه ایمان و میوه حکمت است برای همگان از بهترین نکاتی است که می توانند از آن کمال بهره را برده، خود و دیگران را در ضلالت و گمراهی نیندازند.

فرو بستن دیده از حرام قسمت اعظمی از روابط آدمی را با جهان چشم تأمین می کند، هر گاه دیدگان انسان از وظیفه اصلی خود منحرف شود سبب سقوط در انواع گناهان می شود، زیرا دیده و مشاهداتش محرم آدمی است، تربیت صحیح در سلامت انسان، مخصوصا در برنامه های اعضاء و جوارح علت تامه است تربیت مناسب می تواند بهترین سرمایه های معنوی و مادی را به طرف انسان جلب کند. دیده انسان آن گاه صحیح می بیند و وسعت دید پیدا می کند که از حرام فرو بسته گردد، اما اگر چشم لاابالی شود و هر چه را دل بخواهد ببیند باید به انتظار روز بدبختی نشست.

امام صادق (ع) می فرماید: «آن کس که خود را در پناهگاه فرو بستن دیده از حرام قرار دهد در آیینه دلش مشاهده عصمت جلال و حق خواهد کرد.»

عیسی بن مریم فرمود: «شما را از نگاه نامحرم می ترسانم، زیرا نظر حرام دانه ایست که در دل صاحبش شهوت می روید و خواه و ناخواه ایجاد فتنه می کند.» لقمان حکیم یک چنین شخصیتی داشت و دیده از حرام نگه می داشت.

اقتصاد در شئون زندگی در طی تاریخ حیات بشر قوانین الهی انسان را در بهره گیری از خوان نعمت دعوت به یک روش معتدل نموده، به این شکل که مواد طبیعی را به دست آورده به اندازه لازم از آن استفاده کند و دیگران را نیز به هنگام نیاز در بهره بردن از آن مواد شریک کند در حقیقت نه چندان به خوردن که از دهانش برآید، و نه چندان که از ضعف جانش به در آید. نه راه افراط بپیماید، و نه میل به تفریط پیدا کند، نه چندان انفاق کند که برای او چیزی نماند، و تنگی روزگار بر او و عیالاتش روی آورد، و نه چنان آن مال نگهداری کند که راه استفاده خود و دیگران بر او بسته شود. دوری جستن از افراط و تفریط را روش معتدل گویند و کلمه اقتصاد، و مشابهش در قرآن و روایات به همین معناست که در فارسی از آن به میانه روی تعبیر می شود.
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اقتصاد رابطه ایست که برای رفع احتیاجات مادی و بهبود وضع زندگی بین افراد جامعه برقرار می شود، بنابراین علم اقتصاد جز مطالعه و نشان دادن طرقی که بهتر بتواند سعادت و رفاه مادی افراد را تأمین کند موضوع دیگری نخواهد بود. اقتصاد در جهت صحیحش مانع از هر نوع آلودگی و گناه در تمام شؤون زندگی است ولی سرمایه داران هیچ وقت نمی خواستند این برنامه بر مبنای اصولیش اجرا شود.

اسلام آیین پاک آسمانی در تمام برنامه های مادی به آن معنایی که قبلا گفته شد آدمی را به رعایت اعتدال و اقتصاد دعوت می کند و حتی در راه مشروع هم اجازه ولخرجی و غیر قانونی نمی دهد. اسلام هیچ شأنی از شؤون اقتصاد را مسکوت نگذاشته تا مسلمین بتوانند از طریق آن به تمام برنامه های مورد نیاز دست یابند. لقمان حکیم در مسئله اقتصاد به معنای میانه روی شخصیتی کم نظیر و فوق العاده بود، در برنامه اقتصاد به معنای درآمد و خرج منبعی پر از خیر برای خود و دیگران بود، او به حق معلم هر دو جهت مسئله بود و می توان از تابلوی حیات او در بزرگداشت مسائل زندگی به خصوص اقتصاد پیروی کرد.

عبودیت و بندگی در میان مقاماتی که برای بشر برشمرده اند هیچ مقامی ارزنده تر و بالاتر از مقام بندگی نسبت به حق نیست. قرآن مجید برای اینکه انبیاء و ممتازان از خلق را در بهترین چهره معرفی کند از ایشان تحت عنوان عبد و عباد یاد کرده است. (صافات/ 171)

قرآن مجید سعادت دنیا و آخرت و عاقبت نیک و بهشت را از برای بندگان واقعی می داند و بندگی حق را مبدأ تمام نیکی ها و مأمن از شرور معرفی می نماید. (مریم/ 63)
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حقیقت بندگی عبارت است از شناخت خدا و اجرای تمام دستوراتی که برای راهنمایی انسان به سوی سعادت به وسیله ی انبیاء به انسان ارائه کرده است. بندگی یعنی آزاد زیستن از بند شهوات، مخالف با هوای نفس، گریز از آنچه به سود انسان نیست. عبودیت یعنی مبازره با بت های درون و برون، و جلوگیری از مفاسد و مبارزه علیه طاغوت به هر شکلی که جلوه دارد. لقمان حکیم به تمام شؤون بندگی آراسته بود، آن حضرت لحظه ای از اجرای دستورات حق سستی نداشت، و از آنچه خداوندش نهی کرده بود گریزان بود، او علاوه بر اینکه خود به نور معرفت و اسرار عبودیت بود دیگران را هم به این عرصه گاه انسانی دعوت کرده و آنان را به انجام مراسم بندگی در پیشگاه خدای عزیز تشویق می کرد

مغز متفکر بدیهی است که زندگی انسان یک زندگی فکری بوده و جز با درک که آن را فکر می نامیم به پا نمی ایستد و از لوازم حیات و زندگی در مسئله فکر این است که فکر هر چه صحیح تر و تمام تر باشد زندگی بهتر و محکم تر خواهد بود. بنابراین زندگی باارزش مربوط به فکر باارزش است و به هر اندازه که فکر مستقیم باشد زندگی هم استقامت و ارزش خواهد داشت. خدای بزرگ در قرآن مجید امر به تفکر در برنامه ها می کند و انسان را دعوت به ایجاد رشد فکر می نماید، و او را از پیمودن هر راهی بدون اندیشه نهی می کند. لقمان حکیم قهرمان عقل و اندیشه بود، او برای ورود به هر برنامه ای، و به دست آوردن آنچه می خواست ابتدا فکر می کرد و در نتیجه برنامه را با دوربین خرد مشاهده می فرمود، آن گاه اقدام به برنامه می کرد علاوه بر فکر تنها تکیه نداشت، در احوالات آن بزرگ مرد نوشته اند: که بسیاری از اوقات خود را با پیامبران و برگزیدگان می گذراند، و از قدرت روحی آنان و حکمتشان برای نیرو بخشیدن به فکر و اندیشه اش استفاده می کرد، در سایه این برنامه روحی آرام و دلی مطمئن داشت. بی تردید طوفان حوادثی که در مسیر تاریخ در جریان است کشتی یاد او را در هم نخواهد شکست، او در سایه نور عقل و روشنایی دین یادش ابدی و جاوید است.
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گذشته از مسائل ریشه دار تربیتی که بنیانش بر وحی و نبوت استوار است، شاید بتوان گفت آیینه تاریخ و حوادثی که ملل و اقوام با آن روبرو بودند برای انسانی که می خواهد در کشتزار تربیت قرار گیرد بهترین درس و برترین مصدر برای عبرت گرفتن است.

قرآن مجید بخشی مهم از آیاتش را به بازگو کردن این مسائل اختصاص داده، و هدفش را بیان تاریخ پیامبران و اقوام و ملل در کلمه عبرت خلاصه می کند: «لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب؛ به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است.» (یوسف/ 111)

همیشه سعی خردمندان بر این بوده که از کوچکترین حادثه بهترین درس را برای خود و دیگران بسازند. لقمان حکیم در پرتو اندیشه تابناکش از جزئیات و کلیات عالم طبیعی و حیات بنی آدم برای دریافت رشد و کمال پند و عبرت می آموخت تا جایی که می گویند از او پرسیدند: «ادب از که آموختی؟» گفت: «از بی ادبان.» گفتند: «چگونه؟» گفت: «از کارهایی که آنان را پیش مردم خوار می کرد من دوری جستم.»

صبر و استقامت کسی که می خواهد مبارزه با فساد اخلاقی کند باید از عادات دیرینه تعلیمی خانوادگی اگر مخالف با شؤون انسانیت است بگذرد، آنگاه به طریق صلاح و صواب رهسپار شود و از عادات رشت خودداری نماید تا به فضایل آشنایی و انس بگیرد، بدون شک بهبود حال و تهذیب نفس سختی و ریاضت دارد، در این راه باید مبارزه کرد و در راه مبارزه استقامت و شکیبایی به خرج داد، و این است مفهوم واقعی صبر و شکیبایی. صبر و شکیبایی از موضوعات مهمی است که اسلام به آن دعوت می کند و آن را یکی از برجسته ترین وظایف دینداران قرار می دهد، تا آنجا که می گوید: «شکیبایی برای ایمان به منزله سر برای بدن است.»
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دیندار واقعی و آگاه از لفظ صبر یکی از سه معنای زیر را می فهمد که مراعات هر یک از دیگری لازم تر است:

1_ استقامت و پایداری در راه حق.

2 _ پایداری و حوصله در برابر آتش شهوات حاد.

3_ شکیبایی در برابر مصائب و رویدادهای زندگی.

لقمان حکیم میوه شیرین ایمان در اجرای برنامه های عالی انسانی اراده ای قوی و آهنین داشت، او در برابر حوادث طبیعی از قبیل مرگ عزیزان، از دست رفتن مال خود را نمی باخت و شکیبایی پیشه می داشت، و در برابر محرمات چون کوه از خود پایداری نشان می داد و در اتمام اعمال نیک بر نیروی صبر و اراده متکی بود، از این رو نام مقدسش را در صفحات تاریخ ثابت و ابدی می بینیم و زمان نیز برای نگاهداری یادش استقامت خواهد کرد.

امیرالمؤمنین (ع) درباره قضاء و مسؤولیت مهم قضاوت در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر خطاب می کند: «ای فرماندار مصر! به هنگامی که امور ملت را تمشیت می دهی، و اختلافات توده را حل می کنی ممکن است در بعضی از موارد معلومات شما حکام و قضات به منظور داوری و رسیدگی کفایت نکند و در نتیجه به حیرت و سرگردانی افتید.

اینجاست که قرآن مجید وظیفه حیرت زدگان را روشن می کند، آنجا که می فرماید: ای مسلمانان! خدا و رسول و ائمه خود را اطاعت کنید و اختلاف امور زندگی را به خدا و پیامبر باز گردانید. شما هم فرمان ببرید، مسائل دینی و دنیایی خود را به وسیله قرآن و روشن پسندیده پیامبرتان بگشایید، یعنی آیات قرآن را مطالعه کنید، و از یادگارهای اخلاقی پیغمبر عزیز استفاده نمایید و در نتیجه نواقص کار را جبران و نقایص امور را رفع نمایید. در کشور مصر برای تکمیل سازمان دولت از ایجاد دادگاه ها و مراکز عدالت ناچار خواهی بود. آری، ای مالک تو را به قضات کامل و پرهیزکاری نیاز شدید است ولی با چه زبان سفارش کنم که داوران قضایا را باید از نخبه دانشمندان اسلام که به زینت اخلاق تا حد نهایی آراسته باشند انتخاب کنی در جامعه مصر بنگر، آنکه از همه پرهیزکارتر او داناتر است به نام قاضی برگزین، قاضی باید دانشمند و آن چنان آگاه به تمام مسائل فقه و آیات قرآن باشد که با اندک توجه آنچه را از منابع اسلامی بخواهد به خاطر آورده و از همه مهمتر با تقوا و پرهیزکار باشد.
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لقمان حکیم بیشتر اوقات خود را به معاشرت و مجالست با فقها و حکما و قضات و پادشاهان می گذاشت، بر نخوت شاهان که شیفته قدرت زودگذر شده بودند به دیده شفقت می نگریست. آن یگانه آزادمرد، آن حکیم ربانی، آن چهره واقعی انسانی و آن مرد یکتای ملکوتی بر قضات و مسؤولیت خطیر آنان می ترسید که مبادا حقی را ناحق کنند در این صورت زحمات خود را بر باد داده، راه ورود به جهنم را بر خود هموار سازند، به این خاطر با آنان همنشین بود تا به انوار حکمتش از آنان دستگیری کرده و دلشان را به نور هدایت روشن کند. البته می توان گفت او در پرتو تربیت الهی جامع فضایل و دارنده خصایل بود.»

لقمان حکیم به فرزندش می فرماید: «فرزندم! در هنگام سخن با مردم روی از ایشان مگردان، و هنگام راه رفتن چون متکبران قدم بر مدار که خدا مغروران را دوست نمی دارد. وقت عمل مطابق طبع خود عمل کن و از آیین تصنع بپرهیز، نه مانند متکبران قدم بردار و نه چون مردم زبون طی طریق کن. آهسته سخن گوی و فریاد مزن، زیرا بیرون از حد تشبه به چهارپا پیدا کرده و کریه ترین صداها صدای خران است.» (لقمان/ 17)

لقمان حکیم به اصلاح امور خلق نهایت توجه را داشت. این موضوع را می توان با رجوع به حکمت های عملی او دریافت.



من_اب_ع

محسن قرائتی- تفسیر سوره ی لقمان 

جعفر سبحانی- مربّی نمونه تفسیر سوره لقمان- انتشارات مؤسسه امام صادق (ع) 

حسین انصاریان- لقمان حکیم- بخش پنجم
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کلی__د واژه ه__ا

لقمان حکیم زندگینامه فضایل اخلاقی حکمت بندگی باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


لقمان حکیم بود نه پیامبر

لقمان حکیم لقمان حکیم، غلام سیاهی بود که در سرزمین سودان چشم به جهان گشود. گرچه او چهره ای سیاه و نازیبا داشت، ولی از دلی روشن، فکری باز و ایمانی استوار برخوردار بود. او که در آغاز جوانی برده ای مملوک بود، به دلیل نبوغ عجیب و حکمت وسیعش آزاد شد و هر روز مقامش اوج گرفت تا شهره ی آفاق شد. لقمان به معنای انسان کامل و معروف است. نام ایشان دو بار در قرآن مجید ذکر شده است «و لقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله* و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه؛ و به راستی لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و هر که سپاس بگزارد تنها برای خود سپاس می گزارد و [یاد کن] هنگامی را که لقمان به پسر خویش در حالی که وی او را اندرز می داد.» (لقمان/ 12- 13)

از محتوای این دو آیه، اعطای حکمت به لقمان استفاده می شود، ولی صراحتی به نبوت ایشان ندارد. عطا شدن حکمت به او و موعظه هایش، نشان دهنده مقام شامخ اوست، بنا به قولی او پسر خواهر ایوب پیامبر بود. بر اساس روایات و دیدگاه مفسرین لقمان حکیم بوده است نه پیامبر.

دیدگاه روایات در تفسیر المیزان بحثی درباره ی جناب لقمان آمده است که برخی از روایات حاکی است که لقمان با آن همه کمالات، به مقام پیامبری نرسیده بود. نافع از ابن عمر روایت کرده که گفت: از پیامبر اسلام نقل شده که آن حضرت فرمود: «لم یکن نبیا ولکن کان عبدا کثیر التفکر، حسن الیقین، أحب الله فأحبه ومن علیه بالحکمة؛ لقمان، پیامبر نبود، بنده ای بود فکور و خوش عقیده، او خدا را دوست می داشت، خدا نیز او را دوست داشت و بر او منت نهاد و حکمت به او آموخت.»
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امام صادق (ع) فرمود: «لقمان نسبت به رهبر آسمانی زمان خود معرفت داشت. گرچه خداوند به او کتاب آسمانی نداد، ولی همتای آن یعنی حکمت را به او آموخت.»

فصل دوم در تفسیر قمی به سند خود از حمادبن عیسی روایت کرده که گفت: «از امام صادق (ع) از لقمان سراغ گرفتم که چه کسی بود؟ و حکمتی که خدا به او ارزانی داشت چگونه بود؟» فرمود «آگاه باش که به خدا سوگند حکمت را به لقمان به خاطر حسب و دودمان و مال و فرزندان و یا درشتی در جسم و زیبایی رخسار ندادند، ولیکن او مردی بود که در برابر امر خدا سخت نیرومندی به خرج می داد و به خاطر خدا از آنچه خدا راضی نبود دوری می کرد، مردی ساکت و فقیر احوال بود، نظری عمیق و فکری طولانی و نظری تیز داشت، همواره می خواست تا از عبرت ها غنی باشد و هرگز در روز نخوابید، و هرگز کسی او را در حال بول و یا غایط و یا غسل ندید، بس که در خودپوشی مراقبت داشت، و نظرش بلند و عمیق بود، و مواظب حرکات و سکنات خویش بود، هرگز از دیدن یا شنیدن چیزی نخندید، چون می ترسید گناه باشد، و هرگز خشمگین نشد، و با کسی مزاح نکرد، و چون چیزی از منافع دنیا عایدش می شد اظهار شادمانی نمی کرد، و اگر از دست می داد اظهار اندوه نمی نمود، زنانی بسیار گرفت، و خدا فرزندانی بسیار به او مرحمت نمود، ولیکن بیشتر آن فرزندان را از دست داد، و بر مرگ احدی از ایشان نگریست.
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لقمان هرگز از دو نفر که نزاع و یا کتک کاری داشتند نگذشت، مگر آنکه بین آن دو را اصلاح کرد، و از آن دو عبور نکرد، مگر وقتی که دوستدار یکدیگر شدند، و هرگز سخن نیکو از احدی نشنید، مگر آنکه تفسیرش را پرسید، و پرسید که این سخن را از که شنیده ای؟ لقمان بسیار با فقهاء و حکما نشست و برخاست می کرد، و به دیدن قاضیان و پادشاهان و صاحبان منصب می رفت، قاضیان را تسلیت می گفت، و برایشان نوحه سرایی می کرد، که خدا به چنین کاری مبتلایشان کرده، و برای سلاطین و ملوک اظهار دلسوزی و ترحم می نمود، که چگونه به ملک و سلطنت دل بسته، و از خدا بی خبر شده اند، لقمان بسیار عبرت می گرفت، و طریقه غلبه بر هوای نفس را از دیگران می پرسید، و یاد می گرفت، و با آن طریقه همواره با هوای نفس در جنگ بود، و از شیطان احتراز می جست، و قلب خود را با فکر، و نفس خویش را با عبرت، مداوا می کرد، هرگز سفر نمی کرد مگر به جایی که برایش اهمیت داشته باشد، به این جهات بود که خدا حکمتش بداد، و عصمتش ارزانی داشت و خدای تبارک و تعالی دستور داد به طوائفی از فرشتگان که در نیمه روزی که مردم به خواب قیلوله رفته بودند، لقمان را ندا دهند (به طوری که صدای ایشان را بشنود، ولی اشخاص ایشان را نبیند) که: ای لقمان آیا می خواهی خدا تو را خلیفه خود در زمین کند؟ تا فرمانفرمای مردم باشی؟

لقمان گفت: اگر خدا بدین شغل فرمانم دهد که سمعا و طاعتا، چون اگر او اینکار را از من خواسته باشد، خودش یاریم می کند، و راه نجاتم می آموزد، و از خطا نگهم می دارد، ولی اگر مرا مخیر کند من عافیت را اختیار می کنم. ملائکه گفتند: ای لقمان چرا؟ گفت برای اینکه داوری بین مردم در دشوارترین موقعیت ها برای حفظ عصمت است، و فتنه و آزمایشش از هر جای دیگر سخت تر و بیشتر است و آدمی بیچاره می ماند، و کسی هم کمکش نمی کند، ظلم از چهار سو احاطه اش نموده، کارش به یکی از دو احتمال می انجامد، یا این است که در داوریش رأی و نظریه اش مطابق حق و واقع می شود، که در این صورت جا دارد که سالم باشد، و احتمال آن هست، و یا این است که راه را عوضی می رود که در این صورت راه بهشت را عوضی می رود و هلاکتش قطعی است، و اگر آدمی در دنیا ذلیل و ضعیف باشد آسان تر است تا آنکه در دنیا رئیس و آبرومند بوده ولی در آخرت ذلیل و ضعیف باشد، از سوی دیگر کسی که دنیا را بر آخرت ترجیح دهد هم در دنیا خاسر و زیانکار است، و هم در آخرت، چون دنیایش تمام می شود، و به آخرت هم نمی رسد. ملائکه از حکمت او به شگفت آمده، خدای رحمان نیز منطق او را نیکو دانست، پس همین که شام شد، و در بستر خوابش آرمید، خدا حکمت را بر او نازل کرد، به طوری که از فرق سر تا قدمش را پر کرد، و او خود در خواب بود که خدا پرده و جامعه ای از حکمت بر سراسر وجود او بپوشانید.
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لقمان از خواب بیدار شد، در حالی که قاضی ترین مردم زمانش بود، و در بین مردم می آمد، و به حکمت سخن می گفت، و حکمت خود را در بین مردم منتشر می ساخت.»

حدیث دیگر در حدیث دیگر می خوانیم روزی یکی از بزرگان بنی اسرائیل از محلی عبور می کرد، دید گروهی مانند تشنگانی که اطراف آب گوارا گرد می آیند، دور لقمان جمع شده اند و به سخنان حکیمانه او گوش می دهند و حل مشکلات خود را از او می خواهند. آن رهگذر از طریق تعجب رو به لقمان کرد و گفت: «تو آن نیستی که مدت ها با ما گله داری می کردی؟» گفت: «آری.» گفت: «در سایه چه چیز به این مقام بلند رسیدی؟» فرمود: «سه خصلت مرا به این مقام رسانیده است: صدق الحدیث، و أداء الأمانة، وترک ما لا یعنی; راستگویی، پس دادن امانت، اعراض از کارهای بیهوده .»

از نظر یک مرد الهی، این مطلب جای گفتگو نیست که بندگی و پیروی از اصول انسانی و اخلاقی، و دوری از گناهان و پرهیز از معاصی و خلافکاری، روح و روان انسانی را جلا و روشنی می بخشد، و ذهن او را برای درک حقایق و واقعیات آماده می سازد. به طور مسلم یک مرد مادی که با این اصول سر وکاری ندارد و در این راه، تجربه و آزمایشی نیز ندارد، این مطلب را صد در صد انکار خواهد کرد. او قدرت فکری و جهش ذهنی را در گرو نبوغ ذاتی و هوش طبیعی و پس از آن در دایره تعلیم و تعلم می داند و بس، ولی شخص خداشناس که به جهان دیگر و عوالم غیبی، ایمان راسخ دارد و معتقد است که این جهان با تمام محتویات خود زیر نظر عالم دیگری می گردد، و تمام نعمت ها و کمال ها از جانب خداوند است، به آسانی می تواند این مطلب را تصدیق کند که بندگی و پیروی اوامر خدا و مخالفت با شهوات و دوری از گناهان، می تواند روح را برای درک حقایق و فهم مسائل پیچیده کمک کرده و راهنمایی کند. قرآن مجید، کتاب بزرگ آسمانی ما نیز به این حقیقت اشاره کرده و می گوید: «الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؛ و کسانی که برای ما با هوس ها و سایر مشکلات بجنگند، ما آنها را به راه های خود هدایت می کنیم.» (عنکبوت/ 69)
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پیامبر اسلام (ص) فرموده است: «من أخلص لله عزوجل أربعین صباحا جرت ینابیع الحکمة من فمه ولسانه.» مرحوم مجلسی حدیث را این طور نقل کرده است: «ما أخلص عبد لله عز وجل أربعین صباحا إلا جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه؛ هر کس چهل روز، خود را برای خدا پاک و خالص گرداند، چشمه های علم و دانش از قلب او به سوی زبان او جاری خواهد شد.» (بحارالانوار،ج70، ص 249) بنابراین هرگاه از روایات یاد شده استفاده شود که لقمان مراتب علمی و اخلاقی را از طریق بندگی حقیقی و ترک گناهان و فرمانبرداری به دست آورده، نباید تعجب کرد.

به علاوه، وی از مجاری طبیعی نیز برای بالا بردن مراتب علمی خود بهره برداری می کرد، چنان که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «وی مرد فکوری بود و در هر موضوعی بیش از همه چیز فکر می کرده است.»

فکر، چراغی است روشن که تاریکی ها را از بین می برد. علاوه بر این، امام صادق (ع) در حدیث گذشته فرمود که پیوسته با دانشمندان نشست و برخاست داشت. در کافی از بعضی راویان امامیه، و سپس بعد از حذف بقیه سند، از هشام بن حکم روایت کرده که گفت: ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) به من فرمود: «ای هشام خدای تعالی که فرموده: 'و لقد آتینا لقمان الحکمة' منظور از حکمت فهم و عقل است.»

نمونه ای از طرز تفکر لقمان معروف است روزی آقای لقمان به او دستور داد که وی گوسفندی را سر ببرد و لذیذترین عضو آن را بپزد و بیاورد. وی زبان و دل آن را پخت و آورد. دو مرتبه دستور داد که گوسفند دیگری را سر ببرد و پلیدترین عضو آن را بپزد. وی فردای آن روز زبان و دل آن حیوان را پخت و سر سفره گذارد. آقای وی از روی تعجب، سر این مطلب را پرسید. وی گفت: «إنهما أطیب شیء إذا طابا، وأخبث شیء إذا خبثا؛ دل و زبان پاکیزه ترین عضوند، هرگاه با یکدیگر مطابق و برابر باشند; یعنی آنچه در دل باشد به زبان جاری گردد، و آنچه به زبان جاری می گردد حاکی از دل باشد، و این دو پلیدترین عضوند، هرگاه مخالف یکدیگر باشند و آنچه زبان می گوید، دل با آن مخالف باشد.»
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لقمان از دیدگاه مفسرین دسته ای از مفسرین معتقدند او پیامبر بوده ولی اغلب او را حکیمی فرزانه دانسته اند. در سیاهی چهره او تردیدی نیست ولی حکمت بی نظیرش، سیرت او را بسیار منور کرده بود. بعضی گفته اند او پسر خواهر ایوب بوده و بعضی دیگر او را پسر خاله ایوب معرفی کرده اند و عده ای دیگر او را از عمو زادگان ابراهیم (ع) دانسته اند. در مجمع البیان گفته: «لقمان با حکمت خود برای داود (ع) وزارت می کرد، روزی داود به او گفت: ای لقمان خوشا به حالت که حکمت به تو داده شد، و بلای نبوت هم از تو گردانده شد.»

در الدرالمنثور است که ابن مردویه از ابوهریره روایت کرده که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «آیا می دانید لقمان که بوده؟» گفتند: «خدا و رسولش داناتر است.» فرمود: «حبشی بود.» در تفسیر نمونه آمده: «نام لقمان در دو آیه از قرآن در همین سوره آمده است، در قرآن دلیل صریحی بر اینکه او پیامبر بوده است یا تنها یک فرد حکیم، وجود ندارد، ولی لحن قرآن در مورد لقمان، نشان می دهد که او پیامبر نبود، زیرا در مورد پیامبران سخن از رسالت و دعوت به سوی توحید و مبارزه با شرک و انحرافات محیط و عدم مطالبه اجر و پاداش و نیز بشارت و انذار در برابر امتها معمولا دیده می شود، در حالی که در مورد لقمان هیچ یک از این مسائل ذکر نشده و تنها اندرزهای او که به صورت خصوصی که با فرزندش بیان شده (هر چند محتوای آن جنبه عمومی دارد) آمده است، و این گواه بر این است که او تنها یک مرد حکیم بوده است.»
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حکمت در لغت یک معنای جامع و وسیعی دارد که بر هر سخن و نظریه محکم و پا برجایی که ضامن سعادت انسان است گفته می شود; بنابراین هر نظریه سودمندی که ضامن صلاح فرد و اجتماع باشد، از مصادیق حکمت است. هر عقیده ای در باب معارف و خداشناسی و صفات او و سایر مسائل عقیده ای که مطابق و عین حق و صواب باشد، حکمت است. همچنین تفسیر روایات از «حکمت» به احکام فرعی فقهی یا شناسایی امام و یا نصایح و پندهایی که ضامن مصلحت اجتماع است از این باب است. هر نظریه صحیح، هر رأی حق و پا برجا در علوم نظری و مسائل عملی، حکمت است و تمام اینها از مصادیق این لفظ به شمار می روند.

حالا لقمان حکیم از این خرمن بی پایان حکمت، چقدر نصیب داشته است، خدا می داند. ولی از نصایح و سخنان عالی و حکیمانه ای که در این سوره از او نقل شده و از دستورات سودمندی که از این مرد حکیم درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی در کتاب های حدیث دیده می شود و از این که مدت ها مرجع سؤالات در «بنی اسرائیل» بوده و سخنان بکر و بی سابقه ای در قسمت های مختلف، از آن جمله طب و بهداشت، از او شنیده شده است، همه گواه محکم است بر این که این مرد در علوم نظری و اجتماعی و اخلاقی، از بزرگان دانشمندان عصر خود بوده و شایسته بود که به «لقمان حکیم» مشهور و معروف گردد.

علامه طباطبایی در مورد آیه «و لقد آتینا لقمان الحکمة أن اشکر لله... فإن الله غنی حمید» می فرماید: «کلمه 'حکمت' به طوری که از موارد استعمالش فهمیده می شود به معنای معرفت علمی است در حدی که نافع باشد، پس حکمت حد وسط بین جهل و جربزه است.»
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کلی__د واژه ه__ا

لقمان حکیم زندگینامه نبوت حکمت باورها در قرآن روایات احادیث


شیوه های تبلیغی حضرت لقمان

لقمان یکی از شخصیت های بارز و برجسته قرآن لقمان حکیم است که در تاریخ نیز از او بسیار یاد شده است. وی از دانشمندان تیزبین و دوراندیش و حکیمان فرزانه جهان بشریت و معاصر حضرت داود نبی بوده است. برخی او را غلامی سیاه از سرزمین سودان دانسته اند که دلی روشن و اندیشه ای باز و ایمانی استوار داشت. بعضی دیگر گفته اند: عبدی حبشی و قاضی در میان بنی اسرائیل بوده است. دیگری گوید: او قهرمان و حکیمی افسانه ای از عربستان پیش از اسلام است.

نام لقمان تنها دوبار در سراسر قرآن ذکر شده، اما آیات متعددی صفات و مواعظ او را بیان می کند و یک سوره به نام اوست. قرآن او را بیش از هر صفت، به فرزانگی ستوده است: «و لقد آتینا لقمان الحکمة أن اشکر لله؛ و به راستی، لقمان را حکمت دادیم که: خداوند را سپاس بگزار.» (لقمان/ 12)

«و من یؤت الحکمة فقد أوتی خیرا کثیرا؛ و هر کس فرزانگی داده شود، نیکی بسیار داده شده است.» (بقره/ 269)

لقمان، اسوه حکمت و فرزانگی حکمت در لغت معنای جامع و وسیعی دارد که بر هر سخن و نظریه محکم و پابرجا که ضامن سعادت انسان است گفته می شود، بنابراین هر نظریه سودمندی که ضامن صلاح فرد و اجتماع باشد از مصادیق حکمت است. اما با توجه به گستره مفهوم حکمت، می توان این واژه را جامع فضایل نظری و عملی دانست. حکیم در اندیشه و رفتار بهترین و مناسب ترین مورد را برمی گزیند و پی می گیرد. لقمان در عرصه اندیشه، با والاترین افکار و آرا به ارشاد می پرداخت و در عرصه عمل نیز کامل ترین اخلاق و سلوک را به نمایش می گذاشت. از این رو، شخصیتش (که مرکب از اندیشه و عمل او بود) الگوی تمام عیار مؤمنان و حق جویان بود؛ مهم ترین جلوه حکمت لقمانی شرک ستیزی او در همه فرصت ها بود که در آیه زیر منعکس است: «وإذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله إن الشرک لظلم عظیم؛ و یاد کن هنگامی را که لقمان به پسر خویش (در حالی که او را اندرز می داد) گفت: ای پسرک من، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است.» (لقمان/ 13)
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یکی از جالب ترین مظاهر حکمت لقمان روزی مولایش دستور ذبح گوسفندی و طبخ بهترین عضو آن را به او داد، او دل و زبانش را آورد. باز دستور طبخ پلیدترین اعضا را داد. لقمان این بار نیز دل و زبانش را آورد. مولا نگاهی تعجب آمیز به او کرد و سبب را پرسید. پاسخ داد: «إنهما اطیب شی ء إذا طابا وأخبث شی ء إذا خبثا؛ این دو پاک ترین چیزها هستند اگر پاک شوند و آلوده ترین اشیاء هستند اگر ناپاک شوند.»

در روایتی که حماد از امام صادق (ع) نقل می کند جمع حکمت عملی و نظری را در شخصیت لقمان می توان مشاهده کرد: از امام صادق (ع) درباره لقمان و حکمت خدادادش پرسیدم، فرمود: «به خداوند سوگند فرزانگی لقمان به سبب دارایی، مقام خانوادگی و اجتماعی، قدرت جسمانی و یا زیبایی چهره به او ارزانی نگشت، بلکه وی مردی نیرومند در مسائل دینی (الهی) بود و پاکدامن، کم سخن، دل آرام، تیزبین، دوراندیش، عبرت آموز و بسیار اندیش بود و هرگز غضب نکرد وهیچ گاه با کسی شوخی نکرد و بر چیزی از امور دنیا شادی نکرد و از هیچ کاری از کارهای دنیا اندوهگین نگشت.» (بحارالأنوار، ج 13، ص 409)

جلوه دیگر حکمت او سفارش زیر است که حاوی استدلالی لطیف نیز می باشد: «پسرم، به دنیا اعتماد نکن و دلت را بدان مشغول مدار. چه، خدای تعالی هیچ خلقی را خوارتر از دنیا نیافریده. هیچ می بینی که نعیم دنیا را مزد و پاداش مطیعان نکرده و نمی بینی که بلای دنیا را عقوبت گناهکاران قرار نداده؟!»
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شیوه های تبلیغی حضرت لقمان در حالی که لقمان به حکمت و فرزانگی مشهور است، می توان شیوه های متعددی را از سلوک تبلیغی او به ویژه از درون حکمت لقمانی برداشت نمود:

1- احساس مسؤولیت دائم برای ارشاد مردم: با آن که طبق قول مشهور، لقمان به مقام نبوت نایل نشده بود، اما همواره بنابر وظیفه ای که بر عهده دانشمندان و فرهیختگان است به ارشاد و هدایت مردم همت می گماشت و احساس مسؤولیت تبلیغی در رفتارش کاملا مشهود بود. علاوه بر وعظها و اندرزهایی که در برخوردهای فردی و اجتماعی و خطاب به افراد و گروه ها اظهار می نمود، در پی یافتن فرصت های جدید برای اعمال شیوه های دیگر تبلیغ نیزبود؛لقمان هرگز از دو نفر که نزاع و برخوردی داشتند نگذشت مگر آن که بین آن دو را اصلاح کرد و از آن دو عبور نکرد مگر پس از آن که دوستدار یکدیگر شدند، و هرگز سخن نیکویی نشنید مگر آن که تفسیرش را پرسید... لقمان بسیار با فقها و حکیمان نشست و برخاست می کرد و به دیدن قاضیان و پادشاهان می رفت و برای ایشان دلسوزی و خیرخواهی می کرد که چگونه به ملک و سلطنت دلبسته و از خدا روی گردانده اند؟!

2- کاربرد وسیع تمثیل و تشبیه: در کاربرد حکمت های ارشادی، بلاغت سخن در اقناع مخاطبان نقش اساسی ایفا می کند و از جمله عوامل مهم بلاغت و رسایی کلام، دربرداشتن تمثیل و تشبیه است. با این صناعت ادبی و بلاغی می توان عمیق ترین مفاهیم عقیدتی و معانی اخلاقی را به ساده ترین بیان تفهیم نمود و چون شهدی گوارا به کام مخاطبان ریخت. بسیاری از حکمت ها ونصیحت های مؤثر لقمان حاوی نوعی تمثیل، تشبیه یا استعاره و روش های مشابه آنهاست: «یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد هلک فیها عالم کثیر فاجعل سفینتک فیها الإیمان و شراعک التوکل؛ ای پسرم، دنیا دریایی است عمیق که دانشمندانی بسیار در آن هلاک شده اند، پس تو کشتی خود را در این دریا ایمان قرار بده و بادبان آن را از توکل بساز.»
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نمونه تمثیل را در این سخنان نیز شاهدیم: «پسرم در این دنیا چون گوسفندی مباش که در زراعتی سبز و خرم بیفتد و بچرد تا فربه شود، که هر چه زودتر فربه شود به کارد قصاب نزدیک تر شده باشد. بلکه دنیا را به منزله پلی بگیر که بر روی نهری زده باشند که تو از آن بگذری و رهایش کنی و تا ابد به سوی آن باز نگردی. پس باید آن را خراب کنی نه آن که تعمیر نمایی چون تو مأمور تعمیر آن نیستی.»

این هم نمونه ای از استعاره در خدمت ارشاد و وعظ: «یا بنی انی نقلت الحجارة و الحدید فلم اجد شیئا اثقل من قرین السوء؛ ای پسرم، من سنگ و آهن را جا به جا کرده ام اما تاکنون چیزی را سنگین تر از همنشین بد نیافته ام.»

برخی دیگر از نمونه های تشبیه و تمثیل از زبان لقمان: «ای پسرم، از همنشینی فاسقان بر حذر باش، که اینان چون سگانند؛ اگر چیزی نزد تو بیابند بخورند و اگر نیابند تو را مذمت کنند و رسوا سازند. و دوستی شان برای لحظه ای است. نیز به فرزندش سفارش نمود: ای پسرم، نماز را به پا دار که نماز در دین خدا به مثابه ستون خیمه است که اگر ستون خیمه استوار باشد، ریسمان ها و میخ ها و سایبان ها پابرجا می ماند و اگر ستون تزلزل یابد ریسمان و میخ و چادر سودی نخواهند بخشید.» (بحارالأنوار، ج 13، ص 432)

3- دعوت به توحید و نفی شرک: محور سلسله مواعظ و حکمت های لقمان را نهی از شرک تشکیل می دهد، چرا که در طول تاریخ، این انحراف، اندیشه و اخلاق بسیاری از افراد و جوامع را به ورطه انحطاط کشانده است؛ «وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک بالله إن الشرک لظلم عظیم؛ و یاد کن هنگامی را که لقمان به پسرش (در حالی که وی او را اندرز می داد) گفت: ای پسرکم، به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستم بزرگی است.» (لقمان/ 16)
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او با گفتاری استوار و حاوی استدلال قوی به فرزند خویش هشدار می دهد که شریک قایل شدن برای خدایی که تمام آیات آفاق و انفس حکایت از وجود لایزال او دارند، اوج ستمکاری و جفا پیشگی است، پس از آن بر حذر باش. پس از نهی از شرک و تأکید بر مفهوم «لاإله»، خدای واقعی را به اختصار چنان توصیف می کند که با یک سخن قدرت و علم و لایتناهی بودن ذات حق را ابراز می نماید: «یا بنی إنها إن تک مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة أو فی السموات أو فی الأرض یأت بها الله إن الله لطیف خبیر؛ ای پسر من، اگر (عمل تو) هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خدا آن را می آورد، که خدا بس دقیق و آگاه است.» (لقمان/ 16)

در کتاب مربی نمونه در این باره آمده است: «او برنامه تربیتی خود را با فطری ترین مسائل که همان توحید و یکتاپرستی و بت شکنی است آغاز می کند.»

4- استفاده بجا از فرصت ها جهت ارشاد: از مطالعه روایات موجود در سیره درخشان لقمان می توان بصیرت و تیزبینی او را در یافتن فرصت های مناسب جهت ارشاد و هدایت مردمان دریافت. او به خوبی قدر موقعیت های تبلیغی را می شناخت و از آنها بهره می جست. چنان که در پیش اشاره شد، وی در هنگام نزاع میان افراد و گروه ها وارد صحنه می شد؛ لقمان هرگز از دو نفر که نزاعی داشتند نگذشت مگر آن که بین آن دو را اصلاح کرد. در ماجرای زیر نمونه دیگری را شاهدیم: روزی یکی از بزرگان بنی اسرائیل از محلی عبور می کرد، دید گروهی مانند تشنگان در اطراف آب گوارا، گرد لقمان جمع شده اند و به سخنان او گوش می دهند و حل مشکلات خود را از او می خواهند. آن رهگذر از طریق تعجب رو به لقمان کرد و گفت: «تو آن نیستی که مدت ها گله داری می کردی؟» گفت: «آری.» گفت: «در سایه چه چیز به این مقام بلند رسیدی؟» فرمود: «سه خصلت مرا به این مرتبت نایل کرد: «صدق الحدیث و أداء الأمانة و ترک ما لایعنی» راستگویی، امانت داری و اعراض از کارهای بیهوده.»
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5- مقایسه: از شیوه های اقناعی لقمان در بیانات شیوایش، مقایسه ارزش ها و ضد ارزش ها در عرصه عمل و اندیشه بود؛ این شیوه تأثیر به سزایی در بیداری وجدان و انگیزش روان مخاطبان دارد و فطرت خفته و نهفته انسان ها را به هوش می آورد تا با انتخاب جانب ارزش ها به سوی سعادت گام بردارند. نمونه هایی از مقایسه در کلام لقمان عبارت است از: «عدو حلیم خیر من صدیق سفیه؛ دوست بردبار و متین بهتر از دوست نادان است.»

«یا بنی نقل الحجارة والحدید خیر من قرین السوء؛ ای پسرم، جا به جا کردن سنگ و آهن بهتر از داشتن دوست بد است.»

«یا بنی معاداة المؤمنین خیر من مصادقة الفاسق؛ ای پسرم، دشمنی مؤمنان برای انسان از دوستی فرد هرزه بهتر است.»

«یا بنی الفقر خیر من ان تظلم و تطغی؛ ای پسرم، تهیدستی بهتر از آن است که ستم و طغیان روا داری.»

حکمت های ظریف علاوه بر حکمت ها و پندهای عام و سرنوشت ساز که در قلمرو زندگی تأثیرگذارند، لقمان به نکات ریز و ظریفی در ارشادهای حکیمانه خود اشاره می کرد که هر جویای دانش و خیر را جذب محتوای خود می نمود. این بیانات ظریف وقتی با منطق بلیغ به مخاطبان ابلاغ می گشت، اقناع ایشان راموجب می شد. نمونه های حکمت ظریف و جذاب لقمانی عبارتند از:

الف) «و إذا صلیت فصل صلاة مودع تظن أن لاتبقی بعدها ابدا؛ و چون نمازگزاردی، نمازی بگزار آن گونه که برای وداع می خوانی و پس از آن هرگز نماز دیگری نخواهی گزارد.»
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ب) «و احب للناس ما تحب لنفسک و اکره لهم ما تکره لنفسک؛ و برای مردم دوست بدار آنچه را برای خود دوست داری و برای ایشان ناپسند بدان آنچه را برای خود ناپسند می شماری.»

ج) «یا بنی من لا یملک لسانه یندم و من یکثر المراء یشتم و من یدخل مداخل السوء یتهم و من یصاحب صاحب السوء لا یسلم و من یجالس العلماء یغنم؛ ای پسرم، هر کس زبانش را مالک نباشد پشیمان گردد، کسی که بسیار جدال کند سرزنش شود، کسی که به مراکز بدی وارد شود متهم می شود، هر کس با دوست بد همنشین شود از او در امان نباشد و کسی که با دانشمندان مجالست نماید سود برد.»

د) «یا بنی لا ترکن الی الدنیا و لا تشغل قلبک بها فما خلق الله خلقا هو اهون علیه منها الا تری انه لم یجعل نعیمها ثوابا للمطیعین و لم یجعل بلاءها عقوبة للعاصین؛ ای پسرم، به دنیا دل مبند و دلت را بدان مشغول مدار که خدا مخلوقی از آن خوارتر نیافریده است. آیا نمی بینی که نعمتش را پاداش اهل طاعت قرار نداده و مصیبت آن را عذاب و کیفر گناهکاران مقرر نفرموده است.»

ه) ای پسرم، از خداوند چنان بترس که اگر روز قیامت نیکی جن و انس را بیاوری، باز از عذاب او بترسی، و به رحمت او چنان امیدوار باش که اگر روز قیامت گناه جن و انس را نیز داشته باشی، به آمرزش او امید داشته باشی.

وعظ جامع شیوه دیگر این اسوه قرآنی آن است که دارای مجموعه نصایحی است که برای سعادت بشر جامعیت خاصی دارد. او در اندرزها و حکمت های انسان ساز خود به یک یا چند جنبه از جنبه های وجودی مخاطبان توجه ننموده، بلکه در تمام ابعاد زندگی رهنمودی روشنگر و هدایت افزا ارائه می دهد. آیات 13 تا 19 سوره لقمان بهترین نمونه این وعظ جامع است؛ در طی این آیات، سلسله مواعظی درباره رؤوس مسائل عقیدتی، اخلاقی و علمی را یادآور شده، که با به کار بستن آنها می توان به نیک فرجامی دست یافت؛

ص: 5306





الف) نهی از شرک: «یا بنی لا تشرک بالله؛ ای پسرم به خدا شرک نورز.»

ب) زیان شرک: «إن الشرک لظلم عظیم؛ شرک ورزیدن ستم بزرگی است.»

ج) علم، احاطه و قدرت خداوند: «إنها إن تک مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة أو فی السموات أو فی الأرض یأت بها الله إن الله لطیف خبیر؛ اگر (عمل تو) هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خدا آن را می آورد که خدا بس دقیق و آگاه است.» (لقمان/ 16)

د) سفارش به نماز: «یا بنی اقم الصلوة؛ ای پسرکم، نماز را به پا دار.»

ه) استقامت: «واصبر علی ما أصابک إن ذلک من عزم الأمور؛ و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش. این حاکی از عزم و اراده تو در امور است.» (لقمان/ 17)

ز) نهی از تکبر و خود بزرگ بینی: «ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الأرض مرحا؛ و از مردم به نخوت رو بر متاب، و در زمین خرامان راه مرو.» (لقمان/ 18)

ح) اعتدال و میانه روی در معیشت: «واقصد فی مشیک واغضض من صوتک إن أنکر الأصوات لصوت الحمیر؛ و در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.» (لقمان/ 19)

حکمت های روایت شده از طریق احادیث امامان (ع) نیز در بسیاری موارد حاوی مواعظ همه جانبه ای است که می تواند نسخه هدایت و سعادت همگان باشد. در ارشادالقلوب چنین آمده است: «ای پسرکم، توبه را به تأخیر مینداز که مرگ ناگهان فرا می رسد... ای پسرم، با سه کس مدارا لازم است؛ بیمار، سلطان و زن. قناعت پیشه کن تا توانگر باشی و با تقوا باش تا عزیز گردی. ای پسرم، هنگامی که از رحم مادر بیرون آمدی به دنیا پشت کرده و به آخرت رو کرده ای و هر روز به آن جا که بدان رو کرده ای نزدیک تر می شوی. پس برای خانه آینده ات توشه برگیر. بر تو باد پرهیزگاری که سودمندترین تجارت هاست و اگر گناهی مرتکب شدی، در پی آن استغفار و پشیمانی و تصمیم بر عدم تکرار آن داشته باش. مرگ را نصب العین خویش قرار ده و وقوف در پیشگاه خدایت را در نظر داشته باش... ای پسرم، آنچه نمی دانی از علما بیاموز و آنچه فرا گرفتی به دیگران. تا در ملکوت، نامت ثبت شود. ای پسرم، غنی ترین مردم کسی است که به دارایی خود قانع باشد و فقیرترین آنان کسی است که چشم به مال دیگران بدوزد... و چون نمازمی گزاری، به عنوان آخرین نماز ادا کن. بر حذر باش از آنچه به سبب آن عذر بخواهی... بکوش تا امروزت بهتر از دیروز و فردایت نیکوتر از امروز باشد، چه، آن کس که دو روزش مساوی باشد زیانکار است و آن کس که امروزش بدتر از دیروز باشد، ملعون است.»
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سایت بلاغ- مقاله حضرت لقمان

کلی__د واژه ه__ا

تبلیغ توحید لقمان حکیم زندگینامه داستان اخلاقی باورها در قرآن حکمت


لقمان امت

روزی رسول خدا (ص) به اصحابش فرمود:

«کدام یک از شما تمام عمرش را روزه می دارد؟»

سلمان فارسی عرض کرد: «من، یا رسول الله!»

پیامبر (ص) فرمود: «کدام یک از شما در تمام عمر شب زنده دار است؟»

سلمان: «من، یا رسول الله!»

حضرت فرمود: «کدام یک از شما هر شب قرآن را ختم می کند؟»

سلمان: «من، یا رسول الله!»

در این وقت یکی از اصحاب پیامبر (ص) خشمگین گشته و گفت: «یا رسول الله! سلمان خود یک مرد عجم (ایرانی) است و می خواهد به ما طایفه قریش فخر بفروشد. شما فرمودی کدام از شما همه عمرش را روزه می دارد. گفت من، با اینکه بیشتر روزها را غذا می خورد و فرمودی کدام از شما همه شبها بیدار است؟ گفت من در صورتی که بسیاری از شبها می خوابد و فرمودی کدام از شما هر روز یک ختم قرآن می خواند؟ گفت من، و حال آنکه بیشتر روزها ساکت است.»
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رسول خدا (ص) فرمود: «خاموش باش ای فلانی! تو کجا و لقمان حکیم کجا؟! از خود سلمان بپرس تا تو را آگاه سازد.» در این وقت مرد روی به سلمان کرد و گفت: «ای سلمان! تو نگفتی همه روز را روزه می داری؟»

سلمان: «بلی! من گفتم.»

مرد: «در صورتی که من دیده ام که بیشتر روزها تو غذا می خوری.»

سلمان: «چنین نیست که تو گمان می کنی. من در هر ماه سه روز روزه می گیرم و خداوند متعال می فرماید: «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها؛ هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر کس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد.» (انعام/ 160)

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد.

علاوه ماه شعبان را تا رمضان روزه می گیرم بدین ترتیب من مثل اینکه تمام عمرم را روزه می دارم.»

مرد: «تو نگفتی تمام عمرم را شب زنده دارم؟»

سلمان: آری! من گفتم.»

مرد: «در حالی که می دانم بسیاری از شبها را در خوابی.»

سلمان: «چنان نیست که فکر می کنی. من از دوستم رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: هر کس با وضو بخوابد گویا همه شب را احیاء کرده مشغول عبادت بوده است و من همیشه با وضو می خوابم.»

مرد: «آیا تو نگفتی هر روز همه قرآن را می خوانی؟»

سلمان: «آری! من گفتم.»

مرد: «در صورتی که تو در بسیاری از روزها ساکت هستی؟»

سلمان: «چنان نیست که تو می پنداری زیرا که من از محبوبم رسول خدا (ص) شنیدم که به علی (ع) فرمود: ای علی! مثل تو در میان امت من مثل سوره «قل هو الله احد» است هر کس آن را یک بار بخواند یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس دو بار بخواند دو سوم قرآن را خوانده و هر کس سه بار بخواند همه قرآن را خوانده است.
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ای علی! هر که تو را به زبانش دوست بدارد دو سوم ایمان را داراست و هر کس با زبان و دل دوست بدارد و با دستش یاریت کند ایمانش کامل است.

سوگند به خدایی که مرا به حق فرستاده اگر همه اهل زمین تو را دوست می داشتند چنانچه اهل آسمان تو را دوست دارند خداوند هیچ کس را به آتش جهنم عذاب نمی کرد و من هر روز سوره «قل هو الله احد» را سه بار می خوانم.»

آن گاه مرد معترض از جا برخاست و لب فرو بست. مانند اینکه سنگی به دهانش زده باشند.

من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 22 صفحه 317 

محمود ناصری- داستانهای بحارالانوار- جلد دوم

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم داستان اخلاقی لقمان حکیم عبادت بندگی جهان بینی اسلامی


زیبایی های اخلاقی از دیدگاه لقمان حکیم

لقمان حضرت موسی بن جعفر (ع) در ضمن توضیح و تفسیر عقل و بیان جنود و لشکر این نعمت بی نظیر و اشاره به منافع این گوهر و در گرانمایه عرصه ی هستی برای شاگرد کم نظیر مکتب اسلام، آگاه خبیر و دانای بصیر، هشام بن حکم از قول لقمان حکیم آن یگانه ی فرزانه، که پروردگار مهربان او را به خاطر آراسته بودنش به حسنات اخلاقی به مقام حکمت برگزید در نصیحت به فرزندش روایت می کند که به فرزندش فرمود: «تواضع للحق تکن أعقل الناس وإن الکیس لدی الحق یسیر. یا بنی! إن الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، فلتکن سفینتک فیها تقوی الله، وحشوها الإیمان، وشراعها التوکل، وقیمها العقل، ودلیلها العلم، وسکانها الصبر؛ در برابر حق تواضع و فروتنی کن تا عاقل ترین مردم به حساب آیی و بی تردید انسان زرنگ و زیرک نزد حق بی مقدار و اندک است; زیرا ارزش انسان در تواضع به حق است نه زیرکی و زرنگی. پسرم! دنیا دریایی ژرف و عمیق است، خلق بسیاری در آن غرق شده اند، پس باید کشتی تو در این دریا برای رسیدن به ساحل نجات تقوای الهی و پرهیزکاری باشد، و بارش ایمان، و بادبانش توکل، و ملاحش عقل، و قطب نمایش علم، و سکانش استقامت و صبر.» (کافی: 1 / 15)
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در مورد زیبایی های اخلاقی لقمان می توان به حقایقی سعادت بخش و واقعیاتی با ارزش چون تواضع و تقوا، ایمان، توکل، عقل، علم و صبر اشاره نمود.

تواضع تواضع و فروتنی که از زیباترین خصلت های اخلاقی است حالتی در باطن است که انسان را وادار می کند در برابر خدا و پیامبران و امامان و اولیا و مردمی که شایسته هستند به آنان تواضع شود نرمی نشان دهد و به خواسته های ثمربخش آنان گردن نهد و حق را در همه ی شؤونش بپذیرد. تواضع حالتی ضد کبر است; کبر یعنی: آن مایه ی آلوده ای که از آن ابلیس به وجود می آید و شیاطین جنی و انسی از آن شکل می گیرند، و چون در زمامداری قرار گیرد او را تبدیل به فرعون می کند، و چون سراغ ثروتمندی رود وی را به صورت قارون نمایان می کند، و هنگامی که در مردم قرار گیرد از آنان فاسد و مفسد و یاغی و طاغی و مجرم و منافق و مشرک و کافر می سازد. به راستی تواضع و فروتنی سر رفعت انسان را به عرش محبوبیت نزد خدا و خلق خدا می رساند، مردم از متکبر فخر فروش طبیعتا نفرت دارند و از متواضع خاکسار با جان و دل استقبال می کنند.

امام صادق (ع) فرمود: «التواضع أصل کل خیر نفیس ومرتبة رفیعة، ولو کان للتواضع لغة یفهمها الخلق لنطق عن حقایق ما فی مخفیات العواقب، والتواضع ما یکون لله وفی الله وما سواه مکر، ومن تواضع لله شرفه الله علی کثیر من عباده؛ فروتنی ریشه ی هر خیر باارزشی است و مرتبه و مقام بلندی است، اگر برای تواضع لغتی وجود داشت که مردمان آن را می فهمیدند، هر آینه از حقایق آنچه در پنهان سرانجام ها بود سخن می گفت و تواضع آن است که در راه خدا و برای خداست و جز آن مکر و حیله است و کسی که برای خدا تواضع کند، خدا او را بر بسیاری از بندگانش شرافت می دهد.»
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همچنین امام صادق (ع) می فرماید: «مردی بیابانی نزد پیامبر اسلام آمد و گفت: ای پیامبر خدا! با این ناقه ات با من مسابقه می دهی؟ حضرت با او مسابقه داد و مرد بیابانی مسابقه را برد. پیامبر به او فرمود: شما شتر مرا بالا بردید، خدا دوست داشت که آن را پایین بیاورد، کوه ها در برابر کشتی نوح گردنکشی کردند و کوه جودی نهایت تواضع را از خود نشان داد، خدا هم کشتی نوح را بر آن فرود آورد.»

علامه مجلسی در رابطه با تواضع می فرماید: «تواضع ترک تکبر و ذلت و خاکساری در برابر پیامبر و امامان و مردم مؤمن است، تواضع نفرت از رفعت و چیرگی است و همه ی این امور موجب قرب انسان به حق و ضدش موجب دوری انسان از خداست. در هر صورت تواضع و فروتنی در برابر حق و شؤون حق که از جلوه هایش قبول فرمان های خدا و اوامر و نواهی پیامبر و خواسته های امامان و نرمی داشتن در برابر زن و فرزند و پدر و مادر و عموم مردم است از باارزش ترین زیبایی های اخلاق و از حسنات ملکوتیه و خصال عرشیه است. لقمان حکیم پس از این که فرزندش را به تواضع توجه می دهد می فرماید: آنان که خود را زرنگ و تیز می دانند و تصور می کنند این زرنگی و تیزی آنان را از حق بی نیاز می نماید سخت در اشتباهند; زیرا زرنگ و تیز با همه ی زرنگی و تیزیش نزد حق بی مقدار و ناچیز است و بدون حق ارزش قابل توجهی ندارد.»
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تقوا و پرهیزکاری لقمان در سخنان حکیمانه اش به فرزندش می گوید: «در این دنیایی که دریایی عمیق است و خلق بسیاری در آن غرق شده اند کشتی خود را تقوا قرار داده تا این کشتی تو را از میان امواج خطر و طوفان های خانمان برانداز هوا و هوس سالم به ساحل نجات برساند.» تقوا از ماده ی «وقی» است. وقی یعنی حصار، قلعه ی حمایت، حافظ، نگهدار و سپر که این حصار محکم الهی با تمرین ترک گناه به وجود می آید و انسان را در پناه و حمایت و حفظ خود قرار می دهد و در نتیجه در دنیا از شرور و فتن و فساد و معصیت و گناه و تجاوز در امان قرار می گیرد و در آخرت از عذاب دوزخ و آتش ابد مصونیت می یابد.

از امام صادق (ع) از تفسیر تقوا پرسیدند، حضرت جوابی معنوی و پاسخی ملکوتی دادند: «أن لا یفقدک الله حیث أمرک ولا یراک حیث نهاک؛ در آنجا و در موقعیت و مکانتی که فرمانت داده قرار داشته باشی (مانند بودن در همه ی عبادات و بودن در عرصه ی خدمت به خلق و انجام کار خیر جایت را خالی نبیند) و در آنجا که تو را نهی فرموده نباشی مشاهده ات نکند.» و این توضیح حضرت در حقیقت بیان عمق تقواست.آنان که علاقه دارند خود را تا آنجا که قدرت دارند و می توانند از دچار شدن به فتنه و فساد و گناه و معصیت و خلاصه گرفتار شدن به عذاب قیامت حفظ کنند و در این زمینه ها تقوا به خرج دهند هدایت قرآن نسبت به آنان مؤثر است.
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«ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین؛ این است کتابی که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست، (و) مایه ی هدایت تقوا پیشگان است.» (بقره/ 2) امام باقر (ع) می فرماید: امیرالمؤمنین (ع) همواره می فرمود: «برای اهل تقوا نشانه هایی است که به آنها شناخته می شوند: راستی در سخن، ادای امانت، وفای به پیمان، کمی عجز و بخل، صله ی ارحام، مهرورزی به ناتوانان، کمی موافقت با زنان، بذل نیکی، حسن خلق، گستردگی بردباری و پیروی دانش در آنچه که انسان را به خدا نزدیک می کند، خوشا به حال اهل تقوا، و بر آنان باد خوبی عاقبت.»

در وصیت پیامبر به ابوذر است: «علیک بتقوی الله فإنه رأس الأمر کله؛ بر تو باد به تقوا و خداترسی، زیرا تقوا رأس همه کارهاست.»

ایمان ایمان که ظرف پاک و باارزشش قلب است به معنای باور واقعی و تصدیق حقیقی است. باور داشتن خدا و قیامت و فرشتگان و پیامبران و وحی بودن قرآن ایمان است که محصولش عمل صالح و اخلاق حسنه است و از برکت آن اعمال را می پذیرند و گناه را می بخشند. رسول خدا (ص) در روایتی بسیار مهم درباره ی ارزش ایمان می فرماید: «ما من شیء أحب إلی الله من الإیمان والعمل الصالح وترک ما أمر أن یترک؛ چیزی نزد خدا محبوب تر از ایمان و عمل شایسته و ترک محرماتی که به ترک آن فرمان داده اند نیست.»

امام صادق (ع) درباره ی ارزش مؤمن فرموده: «المؤمن أعظم حرمة من الکعبة؛ مؤمن از نظر حرمت و احترام از کعبه عظیم تر است.» امیرالمؤمنین (ع) درباره ی ایمان فرموده: «الإیمان شجرة أصلها الیقین، و فرعها التقی، ونورها الحیاء، وثمرها السخا؛ ایمان درختی است که ریشه اش باور استوار قلبی و تنه اش تقوا و نورش حیا و میوه اش سخاست.»
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حضرت رضا (ع) فرمود: «الإیمان عقد بالقلب ولفظ باللسان و عمل بالجوارح؛ ایمان اعتقاد به قلب و گفتن به زبان و عمل به وسیله ی اعضا است.»

ایمان بار بسیار سنگین معنوی است که کشتی زندگی انسان را از میان امواج و طوفان های دریای دنیای مادی و از میان خطرات و فتنه ها با آرامی و استواری به ساحل نجات می رساند.

توکل بادبان کشتی نجات بخش انسان توکل است، حقیقتی که قرآن و روایات انسان را برای حل مشکلات و تقویت روح و آسان شدن زندگی و ادامه ی حیات دینی به آن دعوت می کنند. توکل تسلیم بودن به خواسته های حق و اعتماد صد در صد به قدرت و کارگشای او و او را در همه ی امور زندگی وکیل و کارگذار گرفتن است. انسان هنگامی که به طور جدی به خدا اعتماد کند و حضرت او را وکیل خود بگیرد، یقینا آن محبوب مهربان و آن قادر مشکل گشا همه ی زمینه های مادی و معنوی و انسانی را به گونه ای به نفع انسان هماهنگ می کند که امور در جریان اصلی خود قرار می گیرد و هر کاری در جهت منافع مشروع انسان پیش می رود.

«فإذا عزمت فتوکل علی الله إن الله یحب المتوکلین؛ چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.» (آل عمران/ 159)

هنگامی که بر انجام کاری پس از طی مقدمات آن و مشورت با صالحان تصمیم گرفتی بر خدا اعتماد و توکل نما، زیرا خدا متوکلان را دوست دارد. رسول خدا (ص) از امین وحی جبرئیل پرسید «توکل بر خدا چیست؟» جبرئیل گفت: «العلم بأن المخلوق لا یضر ولا ینفع، ولا یعطی ولا یمنع، وإستعمال الیأس من الخلق. فإذا کان العبد کذلک لم یعمل لاحد سوی الله، ولم یرج ولم یخف سوی الله، ولم یطمع فی أحد سوی الله فهذا هو التوکل؛ آگاهی به این که مخلوق زیان و سود نمی زند و عطا و منع به دست او نیست و ناامید بودن از همه ی خلق. چون عبد این چنین باشد برای احدی جز خدا نمی کوشد، و به احدی امید نمی بندد، و از کسی نمی ترسد جز خدا، و طمع در کسی نمی کند جز خدا، این است توکل.»

ص: 5315





لقمان حکیم در پایان موعظه اش به فرزندش فرمود: «باید عقل ملاح کشتی زندگی و قطب نمایش دانش و علم و سکانش صبر باشد، بی تردید این گونه زندگی که کشتی اش تقوا و بارش ایمان و بادبانش توکل و ملاحش عقل و قطب نمایش دانش و سکانش صبر باشد زندگی معقول و پربار و مفیدی است و ساحل نجاتش بهشت الهی است.»

من_اب_ع

حسین انصاریان- زیبایهای اخلاق- قم: دار العرفان- 1382

کلی__د واژه ه__ا

لقمان حکیم حکمت زیبایی فضایل اخلاقی انسان روایات احادیث تواضع تقوا


حضرت اشعیا(ع)


سرگذشت اشعیای نبی علیه السلام

اشعیا (به عبری: יְשַׁעְיָהוּ، در یونانی:Ἠσαίας، در عربی: اشعیاء؛ به معنی «خدا نجات داده») از پیامبران عهد عتیق و نویسنده کتاب اشعیا است. به احتمال قوی در خانواده ای از نسل پادشاهان که به داود نبی ختم می شد، در اورشلیم به دنیا آمده بود. (کتاب اشعیاء 1: 1) اشعیا پسر عاموس بود و در اورشلیم در نزدیکی هیکل سلیمان زندگی می کرد. کتابی به نام او که بیست و سومین کتاب از مجموعه کتابهای عهد عتیق می باشد. همچنین از او در کتابهای دوم پادشاهان فصل های 19 و 20 و کتاب دوم تواریخ فصل های 26 و 32 نام برده شده است. او با زنی نبیه (در عبری:נאביה) ازدواج کرد که به اعتقاد بعضی از مفسرین تورات، به مانند دبوره و هولده پیامبری داشته است.

اشعیا دو پسر به نام های مهیرشلال حاش بز و شاریاشوب داشت. اشعیا در زمان پادشاهی عزیا، احاز و حزقیا، در یهودیه به مدت شصت و چهار سال پیامبری می کرده است. اولین دوره خدمت او در آخرین دوران فرمان روایی عزیا و در حدود 740 قبل از میلاد بود. او تا سال چهاردهم سلطنت حزقیا مشاور روحانی او بود و در نزد وی مقامی به دست آورد؛ در این زمان او در مجامع عمومی شرکت کرد و در زمان منسی به حبس محکوم شد و از او شهادت خواستند.اشعیا تا سال 681 قبل از میلاد، زیسته است.. او به پیامبر بشارت و شاهزاده پیامبران عهد عتیق شهرت یافته است.
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اشعیاء نبی در لغتنامه دهخدا

در لغتنامه دهخدا در مورد این پیامبر آمده «اشعیا نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل معاصر کوروش هخامنشی بود و ظاهرا کلمه مزبور به معنی نجات خداوند است. این کلمه به صورتهای اشعیاه و اشعیاء و شعیاء و شعیا و یشعیاه دیده شده است.»

صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: «اشعیاه (نجات خداوند). اگرچه از تاریخ حیات آن حضرت اطلاع تامی نداریم، لکن همین قدر معلوم است که او پسر عاموس است و به زعم یهود عاموس برادر امصیا شهریار یهودا بود.

خلاصه آن حضرت با عزیا و یوثام و احاز و حزقیا معاصر بود و در ایام سلطنت ایشان نبوت می کرد. اما چون ملاحظه نمائیم می بینیم، که عزیا 52 سال و یوثام و احاز 16 سال و حزقیا 29 سال سلطنت کردند. واضح است که اشعیا اینقدرها عمر ننمود بلکه در اواخر سلطنت عزیا شروع به نبوت کرد و تا ابتدای سلطنت منسی در آن منصب استمرار همی داشت. و آن حضرت بعضی کتب تاریخی نیز تصنیف فرموده است از قبیل حیات عزیا و کتاب سیرت حزقیا. و تقریبا آن حضرت با هوشع و یوئیل و عاموس نبی نیز معاصر بود و تواتر بر آن است که او از جمله اشخاصی بود که به واسطه اره به درجه شهادت واصل شدند. لکن ما خبر صحیح و معتنابهی از کیفیت موت و زمان وقوع آن در دست نداریم.» (قاموس کتاب مقدس)

صاحب قاموس الاعلام آرد: «یکی از انبیای بنی اسرائیل بود و پدرش از نژاد ملوک اموص به شمار می رفت. از تاریخ 759 تا سال 700 ق. م. در بین اسرائیلیان به نشر نبوت پرداخت و در زمان سلطنت یوثام، احاز و حزقیا می زیست و معجزات بسیار به ظهور آورد. یهودیان را به راه حق دعوت می کرد و آنان را از طریق کفر و بت پرستی باز می داشت. از این رو مورد قهر و غضب منسی پادشاه همعصر خویش واقع شد و دستور داد وی را دستگیر کنند. اشعیا در حفره درختی پنهان شد ولی باز هم سلطان از وی اغماض نکرد و به فرمان وی اره بر درخت نهادند و او را دو نیمه ساختند. کتابی مشتمل بر 66 باب دارد درباره مناجات و نصایح و خوف از باری تعالی. اشعیا ظهور حضرت مسیح را نیز در این کتاب قبلا بشارت داده است و از این جهت در بین نصارا بسیار مقبول است و به نام انجیل اشعیا شهرت دارد.
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سرگذشت اشعیای نبی از دیدگاه جان بی ناس

جان بی ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان می نویسد در آن زمان ناحیه جنوب کشور اسرائیل نیز به نوبت خود محل ظهور پیغمبری دیگر شد. این نبی، که اشعیا نام دارد، در حدود 40 ق م در خانوده ای موجه زاییده شد. پس، در جوانی در کوچه های شهر اورشلیم روان شد و به نبوت و دعوت خلایق مشغول گردید. وی به حقیقت یهوه ایمان داشت و با شور روحی و شوق قلبی از هر طرف می رفت و این گونه کلمات را می گفت: «در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها شش بال داشت. و با دو [بال] از آنها روی خود می پوشانید وبا دو [بال] پایهای خود را می پوشیانید وبا دو [بال] پرواز می نمود. و یکی دیگری را صدا می زده و می گفت: قدوس، قدوس، قدوس، یهوه صبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است! و اساس آستانه از آواز او که صدایم زد می لرزید و خانه (معبد) از دود پرشد. پس گفتم وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم. و چشمانم یهوه صبایوت، پادشاه را دیده است! آنگاه یکی از سرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انبر از روی مذبح گرفته بود داشت. و آن را بر دهانم گذارده، گفت که اینک این لبهایت را لمس کرده است، و عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است، آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت که را بفرستم؟ و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک! مرا بفرست. گفت: برو، و به این قوم بگو البته خواهید شنید، اما نخواهی فهمید و هر آینه خواهد نگریست، اما درک نخواهید کرد.» (اشعیا: 6/9-1)
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پس چون اشعیا به رسالت خود آگاه گردید، مدت چهل سال رسالت الهی به هدایت قوم اشتغال ورزید و شاهان یهودیه با او مشاوره می کردند. وی پیغمبر ایمان راسخ و «توکل کامل» به یهوه است. هیچ تزلزلی در بنیان عقیده او روی نداد و همواره حکمرانان اورشلیم را به وعید و انذار تهدید می کرد که امن و سلامت بلد ایشان در آن نیست که با دیگر امم (کافر) مجاور خود عهد و پیمان ببندند، بلکه باید فقط به خداوند اتکا داشته باشند و لاغیر. و در ایام احاز بن یوتام بن عزیا، پادشاه یهودا، واقع شد که رصین، پادشاه آرام، و فقح بن رملیا، پادشاه اسرائیل، بر اورشلیم برآمدند تا با آن جنگ نمایند، اما نتوانستند آن را فتح نمایند.

به خاندان داود خبر داده، گفتند که آرام در افرایم اردو زده اند و دل او و دل مردمانش بلرزید، به طوری که درختان جنگل از باد می لرزد. آنگاه خداوند به اشعیا گفت: «تو با پسر خود شاریاشوب به انتهای قنات برکه فوقانی، به راه مزرعه کازر، به استقبال احاز بیرون شو، و وی را بگو با حذر و آرام باش، مترس و دلت ضعیف نشود از این دو دم مشعل دود افشان. یعنی از شدت خشم رصین و آرام و پسر رملیا. زیرا که آرام با فرایم و پسر رملیا برای ضرر تو مشورت کرده، می گویند بر یهودا بر آییم و آن را محاصره کرده، به جهت خویشتن تسخیر نماییم و پسر طبیئل را در آن به پادشاهی نصب کنیم. خداوند یهوه چنین می گوید که این به جا آورده نمی شود و واقع نخواهد گردید، زیرا که سر آرام دمشق، و سر دمشق رصین است و بعد از شصت و پنج سال افرام شکسته می شود به طوری که دیگر قومی نخواهد بود. و سر افرایم سامره، و سر سامره پسر رملیاست. و اگر باور نکنید هر آینه ثابت نخواهد ماند.»
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از این رو سالها بعد که خطر آرام مرتفع شده بود، وقتی که سلطنت شمالی (در 722 ق م) به دست لشکر آشور درهم شکست و سردار جرار آشوری، سناخریپ، به جنوب تاخته، در برابر دروازه اورشلیم خیمه زد، پادشاه آن شهر، حزقیا، با رعب و وحشت تمام از اشعیا درخواست کرد که به درگاه یهوه دعا کند که بلد او، اورشلیم، را از شر دشمن محفوظ دارد. گویا نبوت اشعیا به اعجاز صورت وقوع یافت، یعنی آشوریها ناگهانی به محاصره آن شهر خاتمه داده، رفتند.

لکن اشعیا یقین داشت که بی ایمانی و خطاکاری قوم بار دیگر آن کشور را در خطر خواهد انداخت و بنی اسرائیل یا طعمه شمشیر خواهند شد یا به اسارت خواهند افتاد وبه اماکنی بعید و دور از تلال فلسطین نفی وطن خواهند گشت. شهر امین چگونه زانیه شده است. آنجا که از انصاف مملو می بود و عدالت در آن سکونت داشت.

سروران تو متمرد شده و رفیق دزدان گردیده، هر یک از ایشان رشوه را دوست می دارند و در پی هدایا می روند. یتیمان را دادرسی نمی نمایند، و دعوی بیوه زنان نزد ایشان نمی رسد. بنابراین خداوند یهوه صبایوت قدیر اسرائیل می گوید: «هان من از خصمان خود آسوده خواهم شد و از دشمنان خویش انتقام خواهم کشید... و هلاکت عاصیان گناهکاران با هم خواهد شد.»

وی مانند عاموس نبی پیش بینی کرد که برای آن قوم گناهکار جز بلا و مصیبت چیزی دیگر مقدر نیست. پس، می گفت: «یهوه صبایوت در گوش من گفت، به درستی که خانه های بسیار خراب خواهد شد و خانه های بزرگ و خوشنما غیر مسکون خواهد گردید.» (صحیفه اشعیای نبی:905) اشعیا می گفت که یهوه از تشریفات و عبادات صوری در معبد متنفر شده و از قربانی حیوانات فربه بیزار گردیده و از مناسک روز سبت و مراسم ایام اعیاد خسته شده است و هرچند که عابدان دست خود را به مناجات بلند کنند، یهوه به آنها نظر نخواهد کرد و به دعای آنها گوش فرا نخواهد داد، زیرا دستهای آنها با خون لکه دار شده است و دل آنها با یهوه صاف نیست. همچنین در نبوتهای خود به مردم اسرائیل می گفت که تقدیر و سرنوشت کور حاکم بر امور خلایق نیست، بلکه خداوند عالم و قادر زمام امور را در دست دارد و مردمان شریر و اقوام و امم گناهکار را کیفر خواهد داد.
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نوبت مجازات به کشور یهودیه نیز خواهد رسید. حتی آشوریها نیز مانند سایر امم محکوم به حکم الهی خواهند بود، زیرا یهوه عادل است و بر قاعده حق و انصاف عمل می فرماید. اشعیا مانند هوشع، معتقد بوده که لطف و عطوفت و رحم در دل رئوف یهوه موثر است و مجازات و کیفر اقوام و امم را به مصلحت و به منفعت عالم می فرماید، پس می گفت: «نیکوکاری بیاموزید و انصاف بطلبید و مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی و بیوه زنان را حمایت نمایید... اگر گناهان شما مثل ارغوان سرخ باشد، مانند برف سفید خواهد شد.» چون حکم قضا نازل شود، پس از آن کسانی که از حکم الهی باقی مانده باشند و رنجها و مصایب را تحمل کرده و هنوز ایمان به خدای یهوه را از دست نداده اند رستگار خواهند گردید و امن و امان و آسایش ور فاه بار دیگر در مملکت یهودیه حکمروا می گردد. و آن قوم مورد عفو و رحم یهوه قرار خواهند گرفت.

بعضی کلمات و سخنان از اشعیا نقل شده که از نظر تاریخ اهمیت فراوان دارد و آن نبوت و پیشگویی اوست از پیشامد یک عصر زرین پر از سعادت و خوشی که بعد از روزگار تیره پر از شقاوت و مصیبت پدیدار خواهد گردید، و اسرائیل بعد از آنکه نسلهایی چند در بدبختی و مشقت به سر بردند، نهال آرزو و امیدشان شکفته خواهد گردید. گرچه بعضی از محققان در صحت و اصالت این کلمات تردید کرده اند، ولی به هر حال هر کس آن را نوشته باشد، مضمون آن سخنان سراسر دلالت می کند بر این بشارت که پس از انتظار، دنیا امن و امان می شود و سلطنت شاهزاده صلح و سلام برقرار می گردد و با ظهور مسیحا از نسل داود، روزگاری نو و روزی مبارک در جهان پدید خواهد آمد. اشعیا، که خود شاهد زنده انحلال سلطنت اسرائیل و یهود بود، وقتی زمان و ایام آوارگی و پراکندگی آن قوم آغاز شد، قهرا چون این مکاشفات امیدبخش و آرزوی انتظار روز شادی و شادکامی بر ضمیر او عارض گشت، پیشگویی کرد که آن قوم بار دیگر گرد خواهند آمد و پریشانی به جمعیت بدل خواهد شد.
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در یکی از نبوتهای خود این اشعار را سروده و گفته است: «در ایام واپسین واقع خواهد شد که خانه خداوند بر قله کوهها ثابت خواهد گردید، و بر فراز تلها برافراشته خواهد شد.و جمیع امتها به سوی آن روان خواهندشد.» و قومهای بسیار عزیمت کرده، خواهند گفت: «بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب برآییم، تا طریقهای خویش را به ما تعلم دهد، و به راههای دعا سلوک نماییم، زیرا که شریعت از صهیون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. و او امتها را داوری خواهد نمود،و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد. و ایشان شمشیرهای خود را برای گاوآهن و نیزه های خویش را برای اره ها خواهند شکست، و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید، و بار دیگر جنگ را نخواهد آزمود. ای خاندان یعقوب (بنی اسرائیل) بیایید تا در نور خداوند سلوک نماییم.»

در دیگر جا این کلمات از او منقول است: «و نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت، و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند....و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت. و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری باهم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند، و گاو با خرس خواهد چرید، و بچه های آنها با هم خواهند خوابید، و شیر مثل گاو، کاه خواهد خورد، و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد، و طفل از شیر بازداشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت. نه کس مجروح شود، و نه کس کشته شود. روی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد شد. زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود. مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی به جهت علم قومها برپا خواهد شد و امتها آن را خواهند طلبید، و کرسی او با جلال خواهد بود.» در هیچ قطعه ای از ادبیات جهان امیدی بزرگتر از این به صلح و سلام جهانی یافت نمی شود.
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پیشگویی های اشعیا نبی و اصولا کتاب او را می توان به چند بخش تقسیم نمود:

1- پیشگویی در خصوص تنبیه و خشم خدا بر قوم گناهکار

2- پیشگویی در خصوص فروپاشی یهودا و به اسارت رفتن او

3- به قدرت رسی بابل و سقوط و نابودی هر دو پادشاهی آشور و بابل

4- آمدن صلح و آرامش با آمدن نجات دهنده موعود, عیسای مسیح- عمانوئیل.

5- حکومت دائمی و پادشاهی خدا بر انسان.

پیشگویی های اشعیاء نبی بسیار عجیب و با عقل انسانی غیر قابل قبول می نمایاند. اما عظمت و قدرت کلام خدا (همان گداختگی زغالی که در دهان اشعیاء گذاشتند) با گذشت زمان ثابت شد. خداوند به واسطه اشعیاء نبی تقریبا دویست سال قبل از پادشاهی کوروش کبیر، نام او را و به قدرت رسیدن او را به قوم اسرائیل و به دنیا بیان می کند! (اشعیاء 44: 28 و 45: 1)

همچنین تقریبا 750 سال قبل از تولد عیسای مسیح، باکره بودن مادر و نام مسیح را (اشعیا 7: 14 و متی 1: 22 – 23)، گناهکار بودن انسان از نطفه و آلودگی و نیاز او به پاک شدن از گناهان (اشعیا 64: 5-6) دیگر نام های مسیح (اشعیا 9: 6-7 ) پر بودن و تولد از روح القدس (اشعیا 11: 1-3)، کار عظیم او را (اشعیا 12: 2) وعدۀ نجات توسط ایمان به مسیح (اشعیا 25: 9) شخصیت عیسای مسیح (اشعیا 42: 1- 7) و شکنجه و آزار و مرگ و قیام او را از مرگ (اشعیا 53) آمدن روح القدس پس از رفتن مسیح (اشعیا 32: 15-17) تماما پیش گویی می نماید.
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تاریخ نویسان یهود و تا حدودی نقل قول کنندگان فراوانی در خصوص نحوه مرگ اشعیاء این را ادعا می کنند که اشعیاء نبی در زمان پادشاهی منسی که مردی سنگ دل و قسی القلب بود در سن پیری با اره دو پاره شد. اشاره به این نوع مرگ نبی را ما به شیوه ای اسرار انگیز در نامۀ عبرانیان زمانی که از فشار و سختی های انبیاء و رسولان گذشتۀ خداوند سخن می گوید، می خوانیم. (عبرانیان 11: 37)

من_اب_ع

عاطف الزین سمیح- داستان پیامبران علیهم السلام در قرآن- ترجمه علی چراغی 

ویلیام گلن و هنری مرتن- ترجمه فاضل خان همدانی- کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید 

یاردون سیز- دانشنامه کتاب مقدس- ترجمهٔ بهرام محمدیان 

جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- ترجمهٔ عبدالله شیبانی- صفحه 114 

حسن گل هاشم- مقاله اشعیای نبی 

لغت نامه دهخدا 

7- تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، ص 511- 516

کلی__د واژه ه__ا

قوم یهود بنی اسرائیل پیامبران حضرت اشعیا (ع) زندگینامه پیش گویی


حضرت اشعیای دوم(ع)


سرگذشت زندگی اشعیای دوم علیه السلام

محققان به این پیغمبر ایام اسارت، که نام و نشان او مجهول مانده است، لقب «اشعیای دوم» نهاده اند. اخبار مربوط به این نبی و کلمات او در جزء اخیر صحیفه اشعیای نبی ثبت افتاده است و تقریبا از باب چهلم به بعد آن کتاب اثر اوست. از هویت و اسم و جایگاه او چیزی معلوم نشده، ولی خوشبختانه افکار و اندیشه های روحانی او به دست ما رسیده است و نشان می دهد که وی صاحب الهامات و تلقینات نفسانی و دینی قوی بوده است و نبوتهای او غایت کمال آثار مکتوب صحف عهد قدیم را تشکیل می دهد.
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مسئله اساسی که اشعیای دوم در سخنان خود به آن پاسخ می دهد و در آن زمان فکر و ذهن یهودیان دور از وطن را به خود مشغول ساخته بود عبارت بود از بیان علت و کشف مصلحت این همه شقاوتها و شداید که خدای یهوه بر آنها روا داشته است، و می گفتند به چه سبب خدا این همه بدبختی و رنج برای آنها مقدر فرموده؟ پاسخی که همواره به این سوال داده می شد آن بود که این بلاها و مصایب کیفر گناهان خود ایشان است که به آنها می رسد. البته این جواب آن قضیه مشکل را حل نمی کرد و اذهان مردد قوم را قانع نمی ساخت، زیرا به وضوح مشاهده می کردند که مردم بابل که در آن زمان در منتهای سعادت و خوشبختی زندگانی مرفه داشتند مرتکب گناهان بدتر و اعمال ناپسندتر شده و می شوند که به مراتب از ذنوب و آثام یهود زشت تر و قبیحتر بوده. البته اشعیای دوم آن جواب کهن را رد نکرد و بر خلاف آن حقیقت سخنی نگفت، لکن بر آن بود که آلام و رنجهای قوم یهود تنها معلول گناهان کبیره ایشان نیست، بلکه ابتلای قوم او از آن سبب است که خداوند مصلحت جهانیان را به طور کلی در نظر دارد و به حکمت بالغه خود برای نجات عالم، این شداید و بلاها را بر یهود مقدر فرموده است.

البته این فلسفه بسیار عالی و دقیق بود و در نظر او یهوه خاص قوم یهود نبود، بلکه او را الاه مطلق عالم و حاکم کل وجود می دانست که اوست و «غیر از او خدایی نیست» و کارگاه او سراسر جهان هستی است. او هرچه می کند مبتنی بر حکمت عام و مصلحت تمام عالمیان است و می گفت: «... ای اسرائیل، چرا می گویی راه من از خدا مخفی است، و خدای من انصاف مرا از دست داده است؟آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی یهوه، آفریننده اقصای زمین، درمانده و خسته نمی شود، و فهم او را تفحص نتوان کرد؟»
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این پیغمبر یهوه را الاه مطلق و خداوند اول و آخر اعلام کرد که قبل از او خدایی نبوده و بعد از او نیز نخواهم بود. و او خالق ارض و سما و معطی روح و روان به آدمیان است.... سرنوشت اقوام و امم به دست قدرت اوست، جاعل نور و ظلمت و خالق خیر و شر می باشد. پس گفت: «خداوند می گوید که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی، زیرا چنانکه آسمان از زمین بلندتر است همچنان طریقهای من از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد.» و نیز گفت: زیرا او، که عالی و بلند است، و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است، چنین می گوید: «من در مکان عالی و مقدس ساکنم، و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم، و دل افسردگان را زنده سازم....» (اشعیا: 15057)

به علاوه خداوند اراده فرموده که همگان را نجات بخشد و اراده او شامل تمام مردم جهان است و به دیاری خاص و یا مردمی تنها اختصاص ندارد. یهود و غیر یهود در برابر مشیت او یکسانند. اشعیا، در این مقام، مبادی و تعالیم خود را که نتیجه طول اقامت وی در میان ملل و اقوام غیر یهود بود به زیباترین کلام به زبان آورد و گفت: «اراده مقدس الهی برای نجات و سعادت سراسر بشر پیغمبر و رسولی بر می انگیزد؛ و او ناجی خلایق است، لیکن چون قوم برگزیده و خادم خداوند، یعنی اسرائیل، به آیات الهی کور و کر گشتند، از این رو لازم آمد که آن قوم در کوره آلام و شداید بگدازند و مصاف شوند. ای جزیره ها از من بشنوید، و ای طوایف از جای دور گوش دهید. خداوند مرا از رحم دعوت کرده، و از احشای مادرم اسم مرا ذکر نموده است...و مرد گفت ای اسرائیل تو بنده من هستی، که از تو خویشتن را تمجید نموده ام من که یهوه هستم تو را به عدالت خوانده ام، و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت. و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گرداند.»
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این است سبب آنکه خداوند متعال اقوام دیگر را بر اسرائیل مسلط کرد و آنها را طعمه غارت و دستخوش قتل ساخت تا گناهان آنها کفاره شود و آنها به صراط حق باز گرداند و اوامر و کلمات او را اصغا کنند.

با وجود این معانی، اشعیا سخنانی در نوید امیدواری و وعده نجات و رستگاری گفته و بشارت داده که ذنوب شهر اورشلیم کاملا کفاره شده و مردم آن بلد از آن پس دیگر دچار مصایب و آلام نخواهند بود. او گفت که این شداید و بلایا که بر قوم وارد آمده بیهوده و عبث نبود، زیرا نه تنها آن قوم را از پلیدیهای گناه تطهیر کرد، بلکه در قلب امم دیگر نیز تاثیری بلیغ نمود و آنها را هم نجات بخشید.

از سخنان او گفتار لطیفی منقول است که آن را یکی از بزرگترین غزلهای مذهبی جهان باید دانست که در بیان تاثیر آلام و مصایب اسرائیل در دلهای دیگر امم جهان می گوید: «کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ او را نه صورتی و نه جمالی می باشد. چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم، خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده، و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند...

لیکن او غمهای ما را برخود گرفت، و دردهای ما را بر خویش تحمل کرد، و ما او را، از جانب خدا، زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم، و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح شد، و به سبب گناهان ما کوفته گردید، و تأدیب سلامت ما بر وی وارد آمد، و از زخمهای او شفا یافتیم...» از شداید و مصایب قوم اسرائیل سایر امم جهان متنبه خواهند شد و راه عدالت خواهند رفت، و حقیقت صفای قدوسی الاهی بر آنها کشف خواهد گردید.
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این پیامبر نه فقط از گذشته سخن گفت و ضرورت وقوع وقایع شدید و غم انگیز را تحقیق نمود، بلکه به آینده نیز نظر فرمود و پیش بینی کرد که عنقریب یهود با کمال جلال از منفای خود به وطن بازخواهند گشت و همه مومنان سعادتمند و کامیاب خواهند گشت. این پیش بینی و نبوت با ظهور کورش، شاهنشاه ایران، صورت وقوع حاصل کرد که تمام پادشاهان جهان را پایمال گامهای وی گردانید و بابل را سرنگون کرد و یهود را آزادی بخشید و ایشان به اورشلیم بازگشتند، چنانکه اشعیا می گوید: «خداوند چنین می گوید:... جمیع ایشان خجل و رسوا خواهند شد، و آنانی که بتها می سازند با هم به رسوایی خواهند رفت، اما اسرائیل به نجات جاودانی از خداوند ناجی خواهند شد...»

وی بشارت داد که نه فقط سراسر جهانیان به سوی اورشلیم خواهند آمد، بلکه بنی اسرائیل نیز به نام خدا از آنجا به تمام جهان خواهند رفت و سعادت و نجات به اقصای عالم خواهد رسید و شر از روی زمین برافتاده، نور ازلی جاویدی جهان را روشن خواهد ساخت.

خداوند یهوه چنین می گوید: «اینک من دست خود را، به سوی امتها دراز خواهم کرد، و علم خویش را به سوی قومها خواهم برافراشت، و ایشان پسران تو را در آغوش خود خواهند آورد، و دخترانت بر دوش ایشان برداشته خواهند شد.و پادشاهان لله های تو،و ملکه های ایشان دایه های تو خواهند بود. و نزد تو رو به زمین افتاده، خاک پای تو را خواهند لیسید...»

اشعیای دوم با این مبادی عالی اخلاقی خود نه فقط بعدها تاثیری فراوان در افکار یهود ساکن بلاد یهودیه نمود، بلکه آن کلمات باعث قوت انتشار دین مسیح گردید. روزگاری دراز کسانی که در انتظار ظهور مسیحا بودند، نبوتهای اشعیا را بررسی کرده، کتاب او را مکرر تحقیق و مطالعه نمودند و گفتند این غمها و رنجها که اشعیا در صحیفه خود اشاره کرده به قدری واضح و روشن است که نمی توان آن را مربوط به قوم و ملتی عام دانست، بلکه منظور او شخص واحد و فرد معینی می باشد. او به مسیح نامبردار است که بر زمین خواهد آمد و، با تحمل آلام و شداید بر وجود، گناهان جهان را کفاره خواهد داد. مسیحیان اولیه این شخصیت را، که اشعیا بدان اشاره فرموده بود در وجود عیسای ناصری شناختند و سرگذشت او را کاملا با اوصاف و شرایطی که اشعیا گفته است منطبق دانستند.
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من_اب_ع

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 531 – 535

کلی__د واژه ه__ا

یهودیت بنی اسرائیل پیامبران حضرت اشعیای دوم (ع) حوادث تاریخی اسارت


حضرت ایلیا(ع)


حضرت ایلیا علیه السلام

او را ایلیا و یا الیاس نیز نامیده اند، نام او به معنای یهوه خداست، می باشد. در کتاب مقدس در کتاب اول پادشاهان فصل های 17 تا 21 و دوم پادشاهان فصل اول از او یاد شده است. محل تولد این پیامبر را تیشبت شهری در استان جلیل ذکر نموده اند. در مورد زمان حیات این پیامبر تقریبا 875 سال قبل از تولد مسیح را گفته اند.

سرگذشت ایلیا در کتاب جامع ادیان با ظهور ایلیا دوره حمایت از مذهب اخلاقی یهوه آغاز می شود. این نبی در سلطنت نشین شمالی کنعان و زمان پادشاهی ملک اهاب قیام فرمود. آن سلطان، که تحت فشار شدید زن شریر خود ایزابل واقع شده بود، می خواست مذهب بعل پرستی اهالی صور را در ملک اسرائیل نیز برقرار سازد.

در آن موقع ایلیا به حمایت آیین یهوه مقاومتی شدید ابراز کرد. مورخان عبری می آنند که وقتی او به نبوت و اصلاح دینی قیام کرد، در تمام کشور اسرائیل فقط هفت هزار نفر یافت می شدند که زانوان خود را به تعظیم برابر بعل خدای تیر خم نکرده و او را نبسیده بودند، ولی در اثر نبوت و انذار ایلیا عدد پیروان بعل آن قدر تقلیل یافت که فی المثل ممکن بود آنها را در زیر یک سقف گرد آورند. ایلیا مردی شدید و قوی بود و نزد او یهوه خدای حیات و قاهری شناخته می شود که به عدل و قهر عمل می کند. وقتی ایزابل اهاب را اغوا کرد که تابوت را سن کند تا آنکه تاکستان او را عدوانا متصرف شود، ایلیا در برابر پادشاه حاضر شده، با سخنان پر از بیم خود، به نام یهوه، آن سلطان قاهر را چنان عقاب و توبیخ فرمود که ملک جامه های خود را کند و پلاس بر آن کرد وروزه گرفت. داستان مباهله و آزمایش اقتدار یهوه با خدای (بعل) در کرمل که در تورات (کتاب اول پادشاهان، باب 18) مسطور است یکی از نمایشهای عجیب مذهبی است که در آداب قوم اسرائیل آمده و ثابت می کند که یهوه بر حق است و بعل بر باطل.
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ولی با این همه، ایلیا در زمان خود موفق نشد که کاملا دین بعل را براندازد. خاندان سلطنت و غالب مردم مقاومت می کردند، همین که ایلیا ناگهانی ناپدید شد، شاگرد او الیشع عمل او را ادامه داد و شخصی به نام یهو را تشویق کرد که انقلاب و اصلاح مذهبی را در آن ملک پدید آورد. انقلابی که در پی این امر روی داد از خونین ترین وقایع تاریخ عبریهاست. یهو، که مردی ارابه ران بود و نام او در این باره ضرب المثل شده است، قیام شدیدی کرد و خاندان سلطنت را برانداخت و کلی آثار پرستش بعل را از میان بنی اسرائیل پاک کرد. با آنکه در اثر مساعی ایلیا و الیشع در مذهب بعل پرستی شکستی بزرگ روی داد، ولی یکباره محو و نابود نشد و دوباره باز جان گرفت، ولی همگان در هر حال بر تفوق و برتری خدای یهوه اذعان کردند، در حالتی که در نقاط مختلف در اینجا و آنجا بعلهای محلی هنوز مورد پرستش بودند. اما مومنان به یهوه روزافزون قوت می گرفتند و وضع بهتری حاصل می کردیند. پس یک قرن برآمد که طبقات مردم و عوام الناس نسبت به بعلها بی اعتقاد شده، آماده ایمان خالص به یهوه گشتند.

ایلیا در عهد عتیق ایلیا از معروفترین و مهیج ترین انبیای اسرائیل بود، شخصیت پیچیده، مرد بیابان گردی که رو در روی پادشاهان قرار می گرفت. رسالت و مأموریت او این بود که پرستش بعل را از اسرائیل ریشه کن سازد. قاموس کتاب مقدس (Holman) به نقل از «نلسون پرایس» (Nelson Price) او را 'باشکوهترین و رمانتیکترین شخصیتی که اسرائیل تا کنون پرورده' بود، توصیف می کند او نمونه ای از شخصی قدرتمند است که به وسیله روح خدا هدایت می شود. او نبوت کرده به اخاب پادشاه گفت که در این سالها شبنم و باران جز به کلام او نخواهد بارید. در صرفه صیدون او پسر بیوه زنی را زنده کرد (اول پادشاهان 17:17- 24). بر روی کوه کرمل به درخواست او آتش از آسمان نازل شد (اول پادشاهان 18: 16- 46). به علاوه دوم پادشاهان 2: 1- 12 نقل می کند که او با ردای خود به آب رودخانه اردن زد و آب از میان شکافته شد، طوری که او و الیشع بر خشکی عبور نمودند. سپس در حالی که الیشع تماشا می کرد او توسط ارابه آتشین به آسمان ربوده شد.
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خدا توسط ملاکی نبی وعده داد که انبیای دیگر همچون ایلیا برای اسرائیل ظهور خواهد نمود و او دل پداران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید. (ملاکی 4: 5- 6) این نبوت توسط یحیی تعمید دهنده پذیرفت. لوقا پیغام فرشته خداوند را به زکریا، پدر یحیی در مورد پسرش چنین نقل می کند: «و او به روح و قوت الیاس (ایلیا) پیش روی وی خواهد خرامید، تا دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان بگرداند تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد.» (لوقا1: 17) انجیل متی، مرقس و لوقا ظاهر شدن ایلیای نبی و موسی را به همراه عیسی بر روی کوه تبدیل هیئت گزارش می کنند. در ضمن، بنا به نظر بسیاری از محققین کتاب مقدس یکی از دو شاهد مذکور در مکاشفه 11: 4-6 ممکن است ایلیای نبی باشد. علت این تصور آن است که آنها قدرت به بستن آسمان دارند (همچون ایلیای نبی) تا در ایام نبوت ایشان باران نبارد..... یقینا ایلیای نبی مردی بود که توسط روح خدا هدایت می شد. قدرت واقعی این نبی به دلیل معجزاتی که می کرد نبود. رمز تمام توانایی او در رابطه شخصی او با خدا نهفته بود.

همان روح القدس که به ایلیای نبی قدرت می داد، امروزه در وجود همه فرزندان خدا ساکن است. عیسی مسیح وعده داد که زمانی که روح القدس بر ما نازل شود قوت مورد نیاز را خواهیم یافت (اعمال1:8) و این قوت به ما توانایی خواهد داد تا زمانی که به تحقق فرمان بزرگ کمک می کنیم شاهدان موثر و ثمربخشی برای مسیح باشیم. با این که ما همیشه آرزو می کنیم تا معجزات شگفت انگیزی برای خداوندمان انجام دهیم ولی مهمترین امر این است که رابطه ما با خدا همیشه برقرار باشد. او تنها زمانی می تواند ما را به کارگیرد که ما با تمام وجود خواهان اراده و هدف او برای زندگیمان باشیم. به هر حال نام او ناگهان زمانی وارد کتاب مقدس می گردد که اخاب پادشاه انتخابی اسرائیل دختر پادشاه صیدون به نام ایزابل را به همسری گرفت.
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شهری که در پرستش بت بعل و هم چنین خانواده ای که در پرستش این بت شهرت به سزایی داشتند. از این رو اخاب پادشاه اسرائیل به پرستش بت بعل گردن نهاد. نه تنها آن را پرستید بلکه قربانگاه های متعددی برای این بت در سرزمین اسرائیل بنا نمود. او در گناه خود بیشتر فرو رفت و شهرهایی را که خداوند به زبان یوشع در اریحا لعنت کرده بود را دوباره ساخت، از این رو خون دو پسر خود را به گردن گرفت. (یوشع 6: 26) در اوج گناهان اخاب بود که خدا توسط نبی خود ایلیاء تنبیه و شرارت اخاب را به او گوشزد می نماید. ایلیا روبروی اخاب می ایستد و به او می گوید که در سرزمین او تا زمانی که او فرمان ندهد باران و شبنم نخواهد بارید. خداوند چون این را به ایلیا فرمود پس خود او نیز جان ایلیا را از کشته شدن به دست اخاب و قحطی ای که نزدیک می شد، نجات می دهد و او را در دل بیابان در کنار برکۀ آبی می برد. تمام سرزمین در قحطی به سر می برد اما خداوند توسط چند کلاغ نان و گوشت ایلیا را نیز تامین نمود. تا اینکه خدا او را برای طرح دیگر الهی خود به سرزمین صرفه و صیدون فرستاد.

در این سرزمین ایلیا با پیرزنی ملاقات می کند که برای آخرین روزهای مرگ خود روز شماری می کند. اما با تمام گرسنگی و ناامیدی که پیرزن و تنها پسرش که با او زندگی می کرد داشت، زمانی که ایلیا به او گفت تا لقمه نانی برای او بیاورد تا بخورد پیرزن با اندکی تامل آن را انجام داد. پیرزن در اوج ناامیدی و فقر به ایلیا اعتماد نمود و حیات خود را به دستان او سپرد. این واقعه آنقدر اهمیت داشت که عیسای خداوند برای سرزنش ایمان یهودیان این را به آنان برای درس عبرت بازگو می کند. (لوقا 4: 25-26) در آن روز ایلیا به دست خدا جان مردۀ پیرزن و پسرش را به او بازمی گرداند و آن زن پیر بهای ایمان خود را که از قلب او سرچشمه می گرفت را دریافت می نماید.
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ایلیا سه سال خود را از اخاب مخفی ساخت. به احتمال زیاد این سه سال را او نزد آن پیرزن و پسرش ماند. اما نهایتا کلام خداوند به ایلیا رسید و به او فرمود که باید خود را به اخاب نشان دهد، این رو در رویی به واقعی بسیار مهم ختم می یابد. در یک رو در رویی ایلیا با انبیاء دروغین که بت بعل را می پرستیدند و قوم اسرائیل را سرگردان ساخته بودند. خداوند درستی و یگانگی خود را به مردم اسرائیل ثابت می نماید. آن روز پس از شکست انبیاء دروغین در برابر قدوسیت خدا، ایلیا آن روز چهارصد و پنجاه نفر از انبیاء دروغین که بت بعل را بشارت می دادند را از بین برد. پس از این عمل، قحط در اسرائیل پایان می پذیرد و ایلیا نبی پیروزی بزرگی در بین اسرائیل و اخاب به دست می آورد. اما شادی در این پیروزی و افتخار که ایلیا با دستهای خدا به دست آورده بود زیاد پایدار نمی ماند. نه در نفس خود بلکه در ایلیاء نبی!

پس از بین بردن انبیاء دروغین و کشتن آنان، ایزابل همسر اخاب بنای انتقام از ایلیا را می گیرد و در به در به جستجوی او بر می خیزد. او این پیغام را برای ایلیا می فرستد: «خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت جان ترا مثل جان یکی از ایشان نسازم.» (اول پاد. 19:2) کلام می نویسد: «و چون این را فهمید برخاست و به جهت جان خود روانه شده به بئر شبع که در یهودا است آمد و خادم خود را در آنجا واگذاشت و خودش سفر یک روزه به بیابان کرده رفت و زیر درخت اردجی (سرو کوهی) نشست و برای خویشتن مرگ را خواسته گفت ای خدا بس است جان مرا بگیر زیرا که از پدرانم بهتر نیستم.»
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در آن روز خدا در یک رویداد بزرگ فیض و محبت عظیم خود را به ایلیاء در نسیم ملایمی نشان می دهد و وقتی ایلیا حضور خدا را آنقدر لمس شدنی می یابد با او از دل خود سخن می گوید که تمامی اسرائیل و قوم او تو را فراموش کرده اند و خدایان غیر را می پرستند و دستهایشان به خون انبیای تو آلوده گشته است. و خدا گویی پرده ای از چشمان ایلیا بر می دارد تا حقیقت الهی را بهتر ببیند (همان پرده ای که بعدها از چشمان شائول طرسوسی برداشت) و او به ایلیا گوشزد می کند که هنوز هستند کسانی که قلب و دلشان با یهوه می باشد.

او در واقع به ایلیا می فرماید: «نگرانی بی ایمانی مردم را به من بسپر! من هستم که نجات دهنده هستم نه تو! کار تو آن چیزی ست که من از تو می خواهم و باید آن را انجام بدهی!» نحوۀ صعود ایلیا به آسمان در حقیقت نشان دهندۀ قلب و روح این نبی و نحوۀ زیستن او در زمان حیات او می باشد. «و چون ایشان می رفتند و گفتگو می کردند اینک عرابۀ آتشین و اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به آسمان صعود نمود.» (دوم پاد.2: 11) بی شک جسارت و شجاعت ایلیا برای رساندن پیام حقیقت خدای یهوه به دنیای بت پرست و گناه آلود خود و نحوۀ زیستن و قدرت داده شده به او زبانزد قوم اسرائیل می گردد. تا جایی که ملاکی نبی آخرین نبی اسرائیل قبل از آمدن یحیای تعمید دهنده بازگشت مجدد ایلیا نبی را بر روی زمین در کتاب خود با هدایت روح مقدس خدا پیشگویی می نماید. «اینک من ایلیای نبی را قبل از فرارسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد.» (ملاکی 4: 5) این باور الهی عمیقا در قلب قوم اسرائیل رسوخ کرده بود، حتی وقتی عیسای خداوند از شاگردان خود می پرسد مردم او را که می دانند، شاگردان می گویند گروهی تو را ایلیا می نامند (متی 16: 14) و پطرس شاگرد مسیح این حقیقت الهی خود را با چشمان انسانی و ناتوان خود دید و شاگردان با گوش خود شنیدند، جایی که ایلیا و موسی بر بالای کوه بر عیسای خداوند ظاهر می گردند و الوهیت آسمانی مسیح را ثابت می نمایند. (متی 17: 1-6) ایلیاء نبی پس از خنوخ (پیدایش 5: 24) دومین نفری است که زنده به آسمان صعود می کند.
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ایلیا و نهر خشک در کتاب اول پادشاهان آمده: «و ایلیای تشبی که از ساکنان جلعاد بود، به اخاب گفت: «به حیات یهوه، خدای اسرائیل که به حضور وی ایستاده ام قسم که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود.» و کلام خداوند بر وی نازل شده، گفت: «از اینجا برو و به طرف مشرق توجه نما و خویشتن را نزد نهر کریت که در مقابل اردن است، پنهان کن. و از نهر خواهی نوشید و غرابها را امر فرموده ام که تو را در آنجا بپرورند.» پس روانه شده، موافق کلام خداوند عمل نموده، و رفته نزد نهر کریت که در مقابل اردن است، ساکن شد. و غرابها در صبح، نان و گوشت برای وی و در شام، نان و گوشت می آوردند و از نهر می نوشید. و بعد از انقضای روزهای چند، واقع شد که نهر خشکید زیرا که باران در زمین نبود.»

ایلیا و بیوه زن در کتاب مقدس آمده: کلام خداوند بر وی نازل شده، گفت: «برخاسته، به صرفه که نزد صیدون است برو و در آنجا ساکن بشو. اینک به بیوه زنی در آنجا امر فرموده ام که تو را بپرورد.» پس برخاسته، به صرفه رفت و چون نزد دروازه شهر رسید، اینک بیوه زنی در آنجا هیزم برمی چید؛ پس او را صدا زده، گفت: «تمنا اینکه جرعه ای آب در ظرفی برای من بیاوری تا بنوشم.» و چون به جهت آوردن آن می رفت، وی را صدا زده، گفت: «لقمه ای نان برای من در دست خود بیاور.» او گفت: «به حیات یهوه، خدایت قسم که قرص نانی ندارم، بلکه فقط یک مشت آرد در تاپو و قدری روغن در کوزه، و اینک دو چوبی برمی چینم تا رفته، آن را برای خود و پسرم بپزم که بخوریم و بمیریم.» ایلیا وی را گفت: «مترس، برو و به طوری که گفتی بکن. لیکن اول گرده ای کوچک از آن برای من بپز و نزد من بیاور، و بعد از آن برای خود و پسرت بپز. زیرا که یهوه، خدای اسرائیل، چنین می گوید که تا روزی که خداوند باران بر زمین نباراند، تاپوی آرد تمام نخواهد شد، و کوزه روغن کم نخواهد گردید.»
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پس رفته، موافق کلام ایلیا عمل نمود. و زن و او و خاندان زن، روزهای بسیار خوردند، و تاپوی آرد تمام نشد و کوزه روغن کم نگردید، موافق کلام خداوند که به واسطه ایلیا گفته بود.و بعد از این امور، واقع شد که پسر آن زن که صاحب خانه بود، بیمار شد. و مرض او چنان سخت شد که نفسی در او باقی نماند. و به ایلیا گفت: «ای مرد خدا مرا با تو چه کار است؟ آیا نزد من آمدی تا گناه مرا به یاد آوری و پسر مرا بکشی؟» او وی را گفت: «پسرت را به من بده.» پس او را از آغوش وی گرفته، به بالاخانه ای که در آن ساکن بود، برد و او را بر بستر خود خوابانید. و نزد خداوند استغاثه نموده، گفت: «ای یهوه، خدای من، آیا به بیوه زنی نیز که من نزد او مأوا گزیده ام بلا رسانیدی و پسر او را کشتی؟» آنگاه خویشتن را سه مرتبه بر پسر دراز کرده، نزد خداوند استغاثه نموده، گفت: «ای یهوه ،خدای من، مسألت اینکه جان این پسر به وی برگردد.» و خداوند آواز ایلیا را اجابت نمود و جان پسر به وی برگشت که زنده شد. و ایلیا پسر را گرفته، او را از بالاخانه به خانه به زیر آورد و به مادرش سپرد و ایلیا گفت: «ببین که پسرت زنده است!» پس آن زن به ایلیا گفت: «الان از این دانستم که تو مرد خدا هستی و کلام خداوند در دهان تو راست است.»

ایلیا و خشکسالی روزی یک نبی به نام ایلیا که از اهالی تشبی جلعاد بود، به اخاب پادشاه گفت: «به خداوند، خدای زنده اسرائیل، یعنی به همان خدایی که خدمتش می کنم قسم که تا چند سال شبنم و باران بر زمین نخواهد آمد مگر اینکه من درخواست کنم.» پس خداوند به ایلیا فرمود: «برخیز و به طرف مشرق برو و کنار نهر کریت، در شرق رود اردن خود را پنهان کن. در آنجا از آب نهر بنوش و خوراکی را که کلاغها به فرمان من برای تو می آورند، بخور.» ایلیای نبی به دستور خداوند عمل کرد و در کنار نهر کریت ساکن شد. هر صبح و شام کلاغها برایش نان و گوشت می آوردن_د و او از آب نه_ر می نوشی_د. اما چندی بعد به علت نبودن باران نهر خشکید.
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بیوه زن صرفه آنگاه خداوند به ایلیا فرمود: «برخیز و به شهر صرفه که نزدیک شهر صیدون است برو و در آنجا ساکن شو. من در آنجا به بیوه زنی دستور داده ام خوراک تو را فراهم سازد.» پس ایلیا از آنجا به صرفه رفت. وقتی به دروازه شهر رسید، بیوه زنی را دید که مشغول جمع کردن هیزم است. ایلیا از او کمی آب خواست. وقتی آن زن به راه افتاد تا آب بیاورد، ایلیا او را صدا زد و گفت: «خواهش می کنم یک لقمه نان هم بیاور.» اما بیوه زن گفت: «به خداوند، خدای زنده ات قسم که در خانه ام حتی یک تکه نان هم پیدا نمی شود! فقط یک مشت آرد در ظرف و مقدار کمی روغن در ته کوزه مانده است. الان هم کمی هیزم جمع می کردم تا ببرم نان بپزم و با پسرم بخورم. این آخرین غذای ما خواهد بود و بعد از آن از گرسنگی خواهیم مرد.»

ایلیا به او گفت: «نگران نباش! برو وآن را بپز. اما اول، از آن آرد نان کوچکی برای من بپز و پیش من بیاور، بعد با بقیه آن برای خودت و پسرت نان بپز. زیرا خداوند، خدای اسرائیل می فرماید: تا وقتی که باران بر زمین نبارانم، آرد و روغن تو تمام نخواهد شد.» و بیوه زن رفت و مطابق گفته ایلیا عمل کرد. از آن به بعد، آنها هر چقدر از آن آرد و روغن مصرف می کردند تمام نمی شد، همانطور که خداوند توسط ایلیا فرموده بود. مدتی گذشت. یک روز پسر آن بیوه زن بیمار شد. حال او بدتر و بدتر شد و عاقبت مرد. زن به ایلیا گفت: «ای مرد خدا، این چه بلایی است که بر سر من آوردی؟ آیا به اینجا آمده ای تا به سبب گناهانم پسرم را بکشی؟» ایلیا به او گفت: «پسرت را به من بده.» آنگاه ایلیا جنازه را برداشت و به بالاخانه، جایی که خودش زندگی می کرد برد و او را روی بستر خود خواباند. سپس با صدای بلند چنین دعا کرد: «ای خداوند، خدای من، چرا این بلا را بر سر این بیوه زن آوردی؟ چرا پسر او را که مرا در خانه اش پناه داده است، کشتی؟»
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سپس ایلیا سه بار روی جنازه پسر دراز کشید و دعا کرد: «ای خداوند، خدای من، از تو تمنا می کنم که این پسر را زنده کنی!» خداوند دعای ایلیا را شنید و پسر را زنده کرد. آنگاه ایلیا پسر را از بالاخانه پایین آورد و به مادرش داد و گفت: «نگاه کن، پسرت زنده است!» بیوه زن گفت: «الان فهمیدم که تو به راستی مرد خدا هستی و هرچه می گویی از جانب خداوند است!»

ضعف ها و قوت های ایلیاء نبی در کتاب مقدس ضعف ها:

1- دست او به خون انبیاء دروغین آلوده شد. (اول پاد.18:40)

2- وقتی از طرف ایزابل همسر اخاب پادشاه اسرائیل تهدید به مرگ شد، از صحنۀ خدمت خود فرار کرد. مرگ خود را از خدا خواستار شد؛ زیرا ترس و ناامیدی او را پر کرده بود. (اول پادشاهان 19: 4)

3- ناامیدی از نجات مردم؛ و ندیدن روح خدا و کار آن در قلب انسانهایی متعدد. (اول پاد.19: 18)

قوت ها:

1- بسیار ساده و فروتنانه می زیست. (دوم پاد.1: 8)

2- شجاعانه روبروی پادشاه اسرائیل ایستاد و مجازات عمل او را گفت. (اول پاد.17: 1)

3- آنچه روح خدا به او فرمود آن را بدون شک و تردید و یا ایجاد سوالات متعدد انجام داد.

4- خدا قدرت معجزات عظیمی را از قبیل: دیدن آینده، مرده را زنده کردن، لمس حضور خدا، زنده به آسمان صعود کردن و تنها پیامبر از تمامی پیامبران یهود که حضور مجدد او بر روی زمین برای آماده کردن راه مسیح موعود پیش بینی شد و ظهور آسمانی او به همراه موسی بر عیسای خداوند و تایید الوهیت مسیح.
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5- برای اولین بار شاگرد سازی و رهبری را برای پیشبرد تعالیم خدا انجام داد. الیشع را انتخاب نمود تا ماموریت او را ادامه دهد. و این باعث گردید که الیشع شاگردان زیادی را تعلیم دهد.

من_اب_ع

کتاب مقدس (عهد عتیق) 

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 506

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت ایلیا (ع) زندگینامه داستان تاریخی بت پرستی کتاب مقدس


حضرت حبقوق(ع)


سرگذشت زندگی حضرت حبقوق علیه السلام

سرگذشت زندگی حضرت حبقوق (ع)

حبقوق (عبری: חֲבַקּוּק به معنی در آغوش می گیرد) از پیامبران بنی اسرائیل است که حدود 700 قبل از میلاد زندگی می کرده و در زمان پادشاهی کورش بزرگ به ایران مهاجرت و در تویسرکان ساکن شده و در همین شهر مرده است. در تویسرکان آرامگاهی برای او برپا شده است. در بیشتر منابع فارسی امروز این نام را به اشتباه حیقوق نوشته اند. نقل شده است که حبقوق (ع) هنگامی که طفلی بیش نبوده از دنیا رفت و سپس با دعای مادرش، خداوند به وی عمر دوباره بخشید. بدین سان که مادرش طفل را در بغل کشید و در بستر خوابانید و به نماز ایستاد و پیش از آنکه نمازش تمام شود، کودک زنده شد، که بر همین اساس نام او را حبقوق گذاشتند. حضرت حبقوق (ع) حدود 650 تا 700 سال قبل از میلاد مسیح (ع) در اواخر سلطنت «یوشیاهو» و در عصر دانیال نبی (ع) و الیاس (نبی) می زیست و دانیال نبی (ع) را ملاقات کرد. حضرت حبقوق نبی (ع) مدیر و نگهبان معبد سلیمان در بیت المقدس بود که در 607 سال قبل از میلاد، همزمان با سلطنت «یهویاهیم» و بعد از اشعیاء نبی (ع) به پیامبری مبعوث شد. کتاب حضرت حبقوق (ع) به نام «سفر سی و پنجم از اسفار عتیق» در ادبیات عبرانی به نگارش درآمده است. در بحارالانوار جلد 10 صفحه 303 آمده است: «امام رضا (ع) به هنگام بحث با «راس جالوت» از علمای دین یهود در حضور مأمون، از حبقوق (ع) نام بردند.»
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حدود سال 590 قبل از میلاد، هنگامی که بیت المقدس توسط بخت النصر پادشاه کلده (بابل) به تصرف درآمده بود، ضمن تخریب معبد سلیمان توسط کلدانیان (856 قبل از میلاد) حبقوق (ع) به همراه عده زیادی از یهودیان از جمله دانیال نبی (ع) به اسارت سپاهیان بخت النصر درآمدند و به بابل انتقال داده شدند، تا اینکه در سال 538 قبل از میلاد که کورش هخامنشی بابل را فتح کرد، در فرمانی، دستور آزادی تمامی اسرا و زندانیان بنی اسرائیل را صادر و آنها را به مهاجرت به بیت المقدس تشویق کرد. لیکن حضرت حبقوق (ع) پس از آزادی به اتفاق عده ای از پیروان خود، به ایران مهاجرت کرد و در تویسرکان آن روزگار سکونت گزید و پس از رحلت نیز در همین مکان به خاک سپرده شد. آرامگاه حیقوق نبی در تویسرکان طی قرون متمادی چندین بار بازسازی شده است. این آرامگاه یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی ایران محسوب می شود. آرامگاه حبقوق نبی (ع) از بناهای تاریخی ایران مربوط به دوره سلجوقیان است.

هم اکنون تندیس حبقوق (ع) از سنگ مرمر و همچنین تصاویری از وی در مجموعه موزه واتیکان ایتالیا موجود است.

سرگذشت زندگی حضرت حبقوق در لغت نامه دهخدا در لغتنامه دهخدا آمده حبقوق نام یکی از انبیاء بنی اسرائیل است و او ظاهرا به زمانی که بنی اسرائیل در اسارت کلدانیان بودند (یعنی 600 سال پیش از میلاد) میزیست. صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: حبقوق (کسی که به آغوش کشید) یکی از دوازده پیغمبر غیر اولوالعزم است، و از زمان و مکان تولد وی اطلاعی نداریم و آنچه از تقالید یهود درباره مولد و منشاء و موت آن جناب مستفاد می شود معتنی به نیستند. بعضی از نقادین، کتاب نبوت او را در دوره سلطنت یهویاقیم در حدود 607 قبل از مسیح می دانستند هر چند ممکن است که چندین سال قبل از این تاریخ نوشته شده باشد. کتاب نبوت آن جناب که سفر سی و پنجم اسفار عتیق است محتوی سه باب است که تخمینا ششصد سال قبل از مسیح نگارش یافته و اکثر آن درباره کلدانیان است که چگونه یهودیه را فتح خواهند نمود و از آن پس مملکت بابل انهدام یافته سپس زمان نجات قوم خدا و مومنین خواهد بود.
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در این نبوت وضع انشا و عبارات به طوری عالی است که مافوق ندارد، باری آن حضرت در ابتدای کتاب خود شروع نموده می گوید: «وحی که حبقوق نبی آن را دید»، بعد از آن صرف نظر از مطلب مذکور کرده مشغول التماس و استغاثه درباره آن بلایائی که بر شهر و قومش وارد خواهد آمد می گردد چنانکه می فرماید: «چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بر ستم نظر می نمائی و غضب و ظلم پیش رای من می باشد. منازعه پدید می آید و مخاصمت سر خود را بلند می کند.» (حبقوق 1:3) و به واسطه الهام الهی تهدیدات خوفناکی را که بعد از جنگ کلدانیان وارد خواهد آمد تصریح می فرماید که امت تلخ و تندخو یعنی کلدانیان را برمی انگیزانم در وسعت جهان. تا به جائی که میگ وید که اسب های ایشان از پلنگها چالاکتر و از گرگان شب تیزروترند و آن حضرت گناهان قوم را توصیف کرده شدت و رسوائی و اجحاف حقوق خدائی را بیان می فرماید و هم مذکور می دارد که کبریائی ایشان به عدم قناعت مقرون است و شهوت را دوست داشته، حیا را به کنار گذاشته و طمع به طوری بر ایشان غلبه کرد که ایشان را به جبرو غصب اموال واداشته به حدی در کفر خود غلو کرده اند که غفلت ورزیده اند که خدائی در آسمان است و وی را بر زمین شریعت و امری است.

باب سوم که خلاصه اقوال حبقوق است، قصیده فصیح و بلیغی است که هیچ یک از نوشته های شعرای عبرانیان چه از حیث فصاحت و چه از حیث تصورات بی مانند، بمثل اقوال آنجناب نیست. و عبارتی که در آخر کتاب می گوید یعنی «برای سالار مغنیان بر ذوات الاوتار»، قصد از نوائی است که قصیده مذکوره باید بدان طور تلاوت شود -انتهی. او یکی از دوازده پیغمبر کوچک یهود است که میان سنه 650 و 627 ق.م. می زیست، و گویند که اوست که دانیال را در حفرةالاسود دیدار کرده و به وی غذا داد.
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کتاب حبقوق نبی حبقوق نبی ای بود که بیشتر نگران اعلام قدوسیت یهوه بود تا رستن قوم اسرائیل از داوری خدا. کتاب حبقوق اندک زمانی پیش از تبعید بابل نوشته شد. حبقوق در این کتاب مردم را به ترک گناه و توبه دعوت می کند و از مجازات آنها و حمله بابلیها خبر می دهد. او با وجود مشکلات زیاد، هیچ گاه از خدا دست برنمی دارد و در سرودی نشان می دهد که در هر حال اعتمادش به خداست. مقصود نبی این بود تا نشان دهد که علی رغم حضور شرارت در دنیا, خدا بر اوضاع مسلط می باشد. حبقوق نبی این کتاب را احتمالا بین سالهای ٦٠٥ و ٥٨٦ ق. م نوشته است. در کتابش سؤالی مطرح می کند مبنی بر اینکه چرا قوم یهود تا این حد پلید و گناهکار شده اند. او از آنان می خواهد که توبه کنند و از شرارت خود دست بردارند و الا خداوند دشمن شمالی آنان، بابلی ها را می فرستد تا سرزمین یهودا را با خاک یکسان کنند. در ضمن حبقوق اضافه می کند که خداوند به موقع خود بابلی ها را نیز که بدتر از یهودیان هستند نابود خواهد کرد. حبقوق همچنین یادآور می شود که در زحمات و مشکلات باید به خاطر داشت که خداوند امین و وفادار است و باید به او اعتماد داشت. حبقوق در کتابش سؤالاتی مطرح می کند و منتظر می ماند تا خداوند به آنها پاسخ گوید.

در آخرین فصل کتاب، حبقوق دعای خود را به صورت سرودی ارائه می دهد. کلمات این سرود حاکی از ایمان حبقوق است به خدایی که با قدرت خویش عالم هستی را اداره می کند و بر آن تسلط کامل دارد. با وجود مشکلات و ناکامی های زندگی، ایمان حبقوق محکم پابرجاست و او را از شادی خداوند سرشار می سازد: «هر چند درخت انجیر شکوفه ندهد و درخت انگور میوه نیاورد، هر چند محصول زیتون از بین برود و زمینها بایر بمانند، هر چند گله ها در صحرا بمیرند و آغلها از حیوانات خالی شوند، اما من شاد و خوشحال خواهم بود،. زیرا خداوند نجات دهنده من است این است پیغامی که خداوند در رؤیا به حبقوق نبی نشان داد.
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شکایت حبقوق ای خداوند، تا به کی از تو کمک بطلبم تا مرا اجابت فرمایی؟ هر چه فریاد برمی آورم بی فایده است، زیرا تو ما را از ظلم نجات نمی دهی. تا به کی باید ناظر این بی عدالتی ای که اطراف مرا گرفته است باشم؟ چرا کاری نمی کنی؟ به هر جا که نگاه می کنم خرابی و ظلم می بینم، همه جا را جنگ و دشمنی فرا گرفته است. قانون اجرا نمی شود و دادگاهها، عدالت را به جا نمی آورند. شروران، درستکاران را در تنگنا گذاشته اند و عدالت مفهوم خود را از دست داده است.



پاسخ خداوند به قوم یهود

به قومهای اطراف خود نگاه کنید و تعجب نمایید! شما از آنچه می خواهم انجام دهم حیران خواهید شد! زیرا در روزگار شما کاری می کنم که حتی وقتی خبرش را به شما دهند، باور نکنید! من بابلی های ظالم و ستمگر را به قدرت می رسانم و آنها به سراسر جهان تاخته همه جا را به تصرف خود درخواهند آورد. آنها به سنگدلی معروفند، هر چه بخواهند می کنند، و کسی را یارای مقاومت در برابر آنها نیست.

مردمانی هستند درنده خو، درنده تر از گرگهای گرسنه. اسبهایشان از پلنگ سریعترند. سواران آنها از سرزمین دوردست می تازند و همچون عقاب بر سر صید خود فرود می آیند. با خشونت به پیش می تازند و مثل ریگ بیابان اسیر می گیرند. پادشاهان و بزرگان را تمسخر می کنند و قلعه ها را به هیچ می شمارند. در پشت دیوار قلعه ها خاک انباشته می کنند و آنها را تصرف می نمایند! مثل باد یورش می برند و می گذرند. ولی گناهشان بزرگ است، زیرا قدرت خود را خدا ی خود می دانند
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شکایت دوم حبقوق

ای خداوند، خدای من! ای قدوس من که از ازل هستی! تو نخواهی گذاشت که ما نابود شویم. ای خدایی که صخره ما هستی، تو به بابلی ها قدرت بخشیدی تا ما را مجازات کنند. درست است که ما گناهکاریم، ولی آنها از ما گناهکارترند. چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد، و تو عادلتر از آن هستی که بی انصافی را تحمل کنی. پس چرا هنگامی که شروران مردمی را که از خودشان بی گناهترند می بلعند، خاموش می مانی؟ و چرا مردم را مانند ماهیان و جانوران دریا که مدافعی ندارند به قلاب بابلی ها می اندازی؟ آنها با تور خود مردم را به دام می اندازند و از صید آنها شادی می کنند. سپس رفته، تورهای خود را پرستش می نمایند و برای آنها قربانی می کنند، زیرا خوراک و ثروت خود را مدیون این تورها می دانند. آیا تو می گذاری آنها دایم به کشتار خود ادامه دهند و مردم را بی رحمانه نابود کنند؟ اکنون از برج دیده بانی خود بالا می روم و منتظر می مانم تا ببینم خداوند به شکایت من چه جواب می دهد.

جواب خداوند خداوند به من فرمود خطی درشت و خوانا بر تخته سنگی بنویس تا هرکس بتواند با یک نگاه آن را بخواند. اگر چه آنچه به تو نشان می دهم در حال حاضر اتفاق نمی افتد، ولی مطمئن باش که سرانجام در وقت معین به وقوع خواهد پیوست. هر چند تا وقوع آن، مدت زیادی طول بکشد، ولی منتظر آن باش، زیرا وقوع آن حتمی و بدون تأخیر خواهد بود. این را بدان که بدکاران نابود خواهند شد زیرا به خود متکی هستند، اما درستکاران زنده خواهند ماند زیرا به خدا ایمان دارند به درستی که ثروت، خیانتکار است و این بابلی های متکبر را به دام خواهد انداخت. آنها با حرص و ولع، مانند مرگ، قومها را یکی پس از دیگری به کام خود می کشند و اسیر می سازند و هرگز سیر نمی شوند. اما درستکار به وسیله امانتش زنده خواهد ماند.
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زمانی خواهد آمد که همه این اسیر شدگان آنها را تمسخر کرده، خواهند گفت ثروت مردم را به زور از چنگشان درآورده اید، اینک به سزای ستمگریها و غارتگریهای خود می رسید. ای کسانی که بر دیگران ظلم کرده اید، طلبکارانتان ناگهان برخاسته، بر سرتان خواهند ریخت و شما را که درمانده شده اید غارت خواهند کرد. بسیاری از قومها را غارت کردید و حال، بقیه قومها شما را غارت خواهند کرد، زیرا خون مردم را ریختید و سرزمینها و شهرها را با مردمش نابود کردید. وای بر شما که از راههای نادرست ثروت اندوخته اید تا زندگی امن و راحتی داشته باشید. وای بر شما که قومها را نابود کرده اید، زیرا ننگ و نابودی برای خود به بار آورده اید. حتی سنگهای دیوار و تیرهای سقف خانه تان بر ضد شما فریاد برمی آورند!

وای بر شما که شهرها را با پولی که از راه آدمکشی و غارت به دست آورده اید، می سازید؛ زیرا دارایی خدا نشناسان دود شده، به هوا می رود و دسترنج آنها نابود می گردد. خداوند قادر متعال چنین مقرر کرده است. همانگونه که آبها دریا را پر می سازند، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند، جهان را پر خواهد ساخت. وای بر شما که همسایگان خود را در زیر ضربه هایتان مانند آدمهای مست، بیحال و گیج می کنید و در آن حال از رسوایی آنها لذت می برید. به زودی شکوه و جلال خود شما به ننگ و رسوایی تبدیل خواهد شد و شما پیاله داوری خداوند را خواهید نوشید و گیج شده، به زمین خواهید افتاد. جنگلهای لبنان را از بین بردید، اکنون خود شما نابود خواهید شد! حیوانات آنجا را به وحشت انداخته کشتید، پس حال، برای تمام آدمکشی ها و ظلم و ستمی که در سرزمینها و شهرها کردید، وحشتزده کشته خواهید شد.
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از پرستش بتهایی که به دست انسان ساخته شده اند چه فایده ای بردید؟ آیا آنها توانستند چیزی به شما یاد دهند؟ چقدر نادان بودید که به ساخته دست خودتان توکل کردید! وای بر آنانی که از بتهای چوبین و بی جان خود می خواهند که به پا خیزند و ایشان را نجات دهند! و از سنگهای بی زبان انتظار دارند که سخن بگویند و ایشان را راهنمایی کنند! بیرون بتها با طلا و نقره پوشانیده شده است، ولی در درونشان نفسی نیست.خداوند در خانه مقدس خویش است؛ پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد.



دعای پیروزی حبقوق نبی در ترجمه تفسیری کتاب مقدس

در ترجمه تفسیری کتاب مقدس دعای حبقوق نبی را اینگونه بیان نموده است: ای خداوند، خبری را که به من دادی شنیدم و برای کارهایی که به زودی انجام خواهی داد با ترس و احترام تو را پرستش می کنم. دوباره مثل سالهای گذشته قدرت خود را به ما نشان ده تا نجات یابیم و در حین غضب خود، رحمت را به یاد آور. خدا را می بینم که از کوه سینا می آید. جلالش آسمانها را دربر گرفته و زمین از حمد و سپاس او پر است!

درخشش او مانند طلوع خورشید است و از دستهای او که قدرتش در آنها نهفته است، نور می تابد. او مرض را پیشاپیش خود می فرستد و به مرگ فرمان می دهد که به دنبال او بیاید. وقتی او می ایستد زمین تکان می خورد و هنگامی که نگاه می کند، قومها می لرزند. کوههای ازلی خرد می شوند و تپه های ابدی با خاک یکسان می گردند. قدرت او بی زوال است. مردمان کوشان و مدیان را می بینم که دچار ترس و اضطراب شده اند.
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خداوندا، آیا تو بر رودخانه ها و دریا خشمگین بودی که بر اسبان و عرابه هایت سوار شدی؟ نه، تو برای پیروزی قومت این کار را کردی. تو کمان را به دست گرفته، تیرها را آماده کردی و صاعقه را فرستاده زمین را شکافتی. کوهها تو را دیدند و به لرزه افتادند و سیلابها جاری شدند. آبهای عمیق طغیان کردند و امواجشان بالا آمدند. از نور تیرهایت و از برق نیزه های درخشانت خورشید و ماه ایستادند. با غضب جهان را پیمودی و قومها را زیر پای خود لگدمال کردی. تو برای نجات ق_وم برگزیده خود برخاستی و رهبر شروران را نابود کردی، پیروانش را از بین بردی. آنها مثل گردباد بیرون آمده، خیال کردند اسرائیل به آسانی به چنگشان می افتد، ولی تو با سلاحهای خودشان آنها را نابود کردی. با اسبان خود از دریا عبور کردی و آبهای نیرومند را زیر پا نهادی. وقتی اینها را می شنوم، می ترسم و لبهایم می لرزند. بدنم بی حس و زانوانم سست می گردند. انتظار روزی را می کشم که خدا قومی را که بر ما هجوم می آورد مجازات کند.هر چند درخت انجیر شکوفه ندهد و درخت انگور میوه نیاورد، هر چند محصول زیتون از بین برود و زمینها بایر بمانند، هر چند گله ها در صحرا بمیرند و آغلها از حیوانات خالی شوند، اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زیرا خداوند نجات دهنده من است. او به من قوت می دهد تا مانند آهو بدوم و از صخره های بلند، بالا بروم.



من_اب_ع

خلاصه ای از کتاب های عهدعتیق 
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حسین توفیقی- آشنایی با ادیان بزرگ 

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی- مقاله درآمدی بر شناخت کتاب مقدس- مجله هفت آسمان- شماره 2

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران ادیان الهی یهودیت بنی اسرائیل حضرت حبقوق (ع) حوادث تاریخی


حضرت حجی(ع)


حضرت حجی علیه السلام

یکی از پیامبران مدفون در ایران حضرت «حجی» (ع) است که در همدان مدفون می باشد، وی در دوران سلطنت «داریوش» بزرگ در سال 520 قبل از میلاد مسیح می زیسته است. در تورات نام آن حضرت «حکی»، با تشدید «کاف» مذکور است که معنای آن مسرور است. در کتاب المقدس کتابی به عنوان کتاب «حجی» موجود است که مشتمل به دو فصل و چندین بخش است. در این کتاب از آن حضرت به عنوان تجدید کننده بیت المقدس و خانه خدا نام می برد، زیرا این خانه به دست لشکریان «بخت النصر» تخریب و همه اموال و اشیاء قیمتی و جواهرات آن که حضرت سلیمان (ع) همه آنها را با زحمت فراوان تهیه نموده بود به غارت بردند و به بابل حمل نمودند.

یهودیان برای تجدید بنای «بیت المقدس» رغبتی از خودشان نشان نمی دادند. هفتاد سال خانه خدا به حال ویرانی و خرابی افتاده بود. بنا به نوشته تورات خداوند به حضرت «حجی» امر فرمودند تا بنی اسرائیل را ترغیب و تشویق نمایند تا خانه خدا را آباد نمایند و به آن بگوید که خدا فرموده ای بنی اسرائیل آیا خانه من خراب بماند و شما به خانه های آباد خود بروید. اگر خانه آباد نشود خداوند باران رحمت را بر شما نازل نمی کند و زمین و محصولش را از شما دریغ می کند. زمین و آسمان را به هیجان می آورد و تخت های پادشاهان را منهدم می کند و سوارانش را سرنگون می نماید و هرکس با شمشیر برادرش کشته خواهد شد. و اگر به دستور خدا عمل کنید و خانه را آباد نمایید برکات خدا شامل حالتان خواهد شد.
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حضرت «حجی» بنی اسرائیل را ترغیب و تهدید نمود و پس از آن با کمک حضرت زکریا و اهالی «بیت المقدس» را که از آن به «هیکل» تعبیر شده مجددا بازسازی و عمران نمودند. بخش هایی از تورات را که ذیلا می آوریم مربوط به این موضوع است. خدا می فرماید: به کوه برآمده چوب ها را بیاورید و خانه را بنا نمایید. و در آخر فصل دوم تورات خطاب به «حجی» آمده: بگو که من آسمان ها و زمین را به هیجان خواهم آورد و کرسی ممالک را منهدم خواهم کرد و قوت ممالک و طوائف را نابود خواهم ساخت.

در این باره در لغتنامه دهخدا آمده است «حجی» ابنای وطن خود را به تعمیر «هیکل» ترغیب نمود. اما یهودان در بنای هیکل بی میل شده بودند، هفتاد سال عذر خواهی و تعلل می کردند، اما ملامت «حجی» آنها را متنبه کرد ولی به زودی دوباره خسته خاطر و مایوس شدند و باز حضرت «حجی» ایشان را تقویت فرمود و گفت: حال که به بنا کردن شروع نموده اند برکات خدا شامل حالشان خواهد شد. بازسازی بنا 22 سال به طول انجامید.

حضرت «حجی» در همدان مدفون است. وی قبل از حضرت زکریا و بعد از حضرت مردخای در سال 520 قبل از میلاد مسیح برابر با سال دوم سلطنت داریوش نبوت می کرد. بر لوح یادبودی که بر سر در آرامگاه آن حضرت در همدان قرار دارد روایتی دیگر از زمان و زندگی وی ذکر شده است. بنابراین لوحه حضرت «حجی» 657 سال قبل از میلاد مسیح به پیامبری مبعوث شده است.
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در تاریخ است که این پیامبر و نیز حضرت «مردخای» در زمان پادشاهی «بخت النصر» به دست لشکریان وی اسیر شدند و بعد از مدتی حضرت «حجی» را به همدان فرستادند و آن حضرت در همدان در گذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

مریم پاشایی- مقاله پیامبران مدفون در ایران

کلی__د واژه ه__ا

یهودیت پیامبران ایران حضرت حجی (ع) تاریخ زندگینامه


حضرت ناحوم(ع)


سرگذشت زندگی حضرت ناحوم علیه السلام

حضرت ناحوم (در عبری:נחום به معنی «تسلی») از پیامبرانی بود که هم زمان با اشعیا و میکاه، به نبوت رسید. او در القوش، روستایی در جلیل و در نزدیکی کفرناحوم، سکونت داشت. ناحوم، سقوط آمون و تبس در مصر را یاد کرده، و ویرانی نینوا را پیش بینی نمود. ناحوم نویسنده کتاب ناحوم در عهد عتیق یهود بوده است؛ زبان کتاب ناحوم شعری بوده و در آن عبارات کوتاه آمده است. ناحوم در القوش مرد و در مکان مرگ وی، کنیسه ای به نام او برپا شده است.

دهخدا در لغتنامه در مورد این نبی می نویسد: «ناحوم (به معنی تسلی) او هفتمین انبیاء اصغر است. طور و طرز ناحوم نامعلوم است مگر اینکه او در القوش متوطن بوده و محتمل است که القوش قریه ای باشد که در محال جلیل واقع بوده. نبوتش حاکی یک مطلب و در سه باب مندرج است از آن جمله در خصوص انهدام نینوی چنان مقتدرانه و روشن نبوت می نماید که گویا خودش به شخصه برای العین دیده، لطافت و حسن عبارتش مورد تحسین عامه است.»

در خصوص تعیین زمان نبوت ناحوم آراء مختلفه است و افضل مفسرین با جرم هم رأیند و او بر آن است که ناحوم در زمان حزقیا بعد از وقوع جنگ سنخاریب در مصر چنانکه بروسوس مورخ مذکور داشته نبوت می نمود... ناحوم در خصوص فتح نوآمون و تکبر ریشاقی و هزیمت سنخاریب همچون وقایع ماضیه گفتگو می کند و نیز اشاره می نماید که در زمان او سبط یهودا باز در ملک خود بوده اعیاد خود را نگاه خواهند داشت، و از اسیری و پراکندگی ده سبط نیز اخبار می نماید اشعیا و میکاه با آن حضرت معاصر بودند. تخمینا یکصد سال بعد از این یعنی 606 قبل از مسیح نینوی منهدم گردید و بقایای آن شهر را که در این ایام کشف نموده از خاک درآورده اند با بیان آن حضرت مناسبت بسیار خوبی دارد.
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من_اب_ع

ویلیام گلن، هنری مرتن- کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید- ترجمه فاضل خان همدانی 

یاردون سیز- دانشنامه کتاب مقدس- ترجمهٔ بهرام محمدیان 

جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- ترجمهٔ عبدالله شیبانی- صفحه 864 

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

قوم یهود پیامبران زندگینامه تاریخ حضرت ناحوم (ع)


حضرت عاموس(ع)


سرگذشت عاموس نبی علیه السلام

سرگذشت عاموس نبی (ع)

عاموس (به عبری:עָמוֹס به معنی بار) یکی از دوازده پیامبر کوچک در عهد عتیق و نویسنده کتاب عاموس بود. عاموس در تقوع یهودا بین بیت لحم و اورشلیم زاده شد. او دو سال قبل از وقوع زمین لرزه، در دوران سلطنت یربعام دوم بر قبایل اسرائیل و سلطنت عزیا بر یهودیه به پیامبری رسید. آغاز پیامبری او را در سال 763 قبل از میلاد دانسته اند؛ و بنا به روایات پیش از آن چوپانی می کرده، گله ها را می چرانیده و انجیر مصری می فروخته است. عاموس در بیت ئیل عبادتگاه مذهبی بنی اسرائیل خدمت می کرد. او بعدها به دسیسه در مقابل یربعام متهم شد و امصیا، کاهن اعظم یهود او را تهدید کرد. عاموس داوری امت های آرام، فلسطین، صور، ادوم، عمون، موآب، یهودا و اسرائیل را اعلام کرد. و بت پرستی، تجمل پرستی، گناه و رشوه خواری را محکوم نمود. عاموس پس از انجام مأموریتش به یهودیه بازگشت و در همانجا مرد.

در کتاب مقدس در مورد عاموس نبی آمده عاموس که به شغل چوبانی و انجیر چینی مشغول بود، زمانی که حکومت شمالی در اوج قدرت خود بود برای این خدمت دعوت شد و رد آنجا نبوت نمود. انتقاد آتشین عاموس از زندگی تجملاتی، بت پرستی و انحطاط اخلاقی مردم اسرائیل او را به عنوان یکی از قویترین واعظین آن روزگار مطرح نمود. عاموس نبی داوری خدا بر قوم اسرائیل را به خاطر گناهان و ظلم به فقرا اعلام نمود.
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سرگذشت عاموس نبی از دیدگاه جان بی ناس

عاموس ظاهرا بزرگترین پیغمبران بنی اسرائیل در قرن هشتم ق. م است. وی در نواحی سرحدات جنوبی کشور فلسطین زاییده شد. هنوز در آن نواحی ایمان به خدای یهوه در برابر پرستش طبیعت، انحطاط و تنزل نیافته بود. این نکته قابل توجه است که انبیای پیشین همه از نواحی سرحدی کنعان و از شهر تیشبه در ماورای اردن نشات گرفته اند، زیرا که در آنجا ساکنان، همه به احادیث و اخبار موسوی از قدیم معتقد و ثابت مانده بوده اند. عاموس از بلده تقوع، که قصبه کوچکی در 12 میلی اورشلیم بود، برخاسته، به شغل شبانی اشتغال داشت و انجیر بری می چید. وی گله گوسفندان خود را به مراکز پرجمعیت تجاری شمال برد و عرضه کرد. در آن زمان سلطنت اسرائیل در شمال تازه تشکیل شده بود و بعد از شورش ده سبط علیه رحبعام، پسر سلیمان، خود را از یهودیه (در جنوب) متنزع کرده بودند. عاموس با مردم شمال و مراکز اجتماعی و مذهبی آن حدود، در سال 60 ق م آشنا گردید. در آن زمان عزیا بر اسباط دهگانه و در جنوب (یهودیه)، و یربعام دوم در شمال سلطنت می کردند. اوضاع و احوال آنجا (بلاد شمالی) عاموس را اندیشناک ساخت و ملاحظه کرد که به کلی وضع اجتماعی و اقتصادی در آنجا غیر عادی و ناموزون است و طبقات متوسط به واسطه جنگها از میان رفته و دیگران، از غنی و فقیر، در انحطاط اخلاقی فرو افتاده اند و همه کس به مبادی مذهبی و اخلاقی لاابالی و بی اعتنا گردیده، محبت و عدالت و رحم و انصاف و بالاخره دین روحانی از میان رفته است. در این حال او را مکاشفاتی دست داد و به او الهام شد که مردم شمال محکوم به قضای الهی هستند.
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پس، بی درنگ به ناحیه سلطنت اسرائیل شتافت و به نام یهوه به نبوت پرداخت. عاموس در بیت ئیل و در سایر نقاط الهامات قلبی خود را به صورت کلمات منظوم و مسجع به تحریر در آورده است و سخنان پر از وعید و تهدید او همه حکایت از یک ایمان راسخ می کنند که بر فنا و زوال محتوم قوم یقین داشته است. این معانی را در کتاب اول (از باب اول تا پنجم) که از صحف عهد عتیق است ملاحظه می توان کرد. خداوند چنین می گوید: «به سبب سه و چهار تقصیر [جرایم پیاپی] اسرائیل، عقوبتش را نخواهم برگردانید، زیرا که مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین فروختند. و به غبار زمین که بر سر مسکینان است حرص دارند، در راه حلیمان را منحرف می سازند و پسر و پدر به یک دختر در آمده، اسم قدوس مرا بی حرمت می کنند. و بر رختی که گرو می گیرند نزد هر مذبح می خوابند، و شراب جریمه شدگان را در خانه خدای خود می نوشند... ای شما که انصاف را به افسنتین، [چیزی بسیار تلخ]، مبدل می سازید و عدالت را به زمین می اندازید، آن که ثریا و جبار را آفرید و فجر را به سایه موت مبدل ساخت و روز را مثل شب تاریک گردانید و آبهای دریا را خوانده، آنها را بر روی زمین ریخت، یهوه اسم او می باشد. بنابراین چونکه مسکینان را پایمال کردید و هدایای گندم از ایشان گرفتید، خانه ها را از سنگهای تراشیده بنا خواهید نمود، اما در آنها ساکن نخواهید شد و تاکستانهای دلپسند غرس خواهید نمود ولیکن شراب آنها را نخواهید نوشید... وای بر آنان که در صهیون ایمن و در کوه سامره مطمئن هستید که نقبای امتهای اولی که خاندان اسرائیل نزد آنها آمدند می باشند [متن انگلیسی، که چون خدایان در اسرائیلند!]... [شما] که بر تختهای عاج می خوابید و بر بسترها دراز می کشید و بره ها را از گله و گوساله ها را از میان حظیره ها می خورید،[شما] که با نغمه بر بط می سرایید و آلات موسیقی را مثل داود برای خود اختراع می کنید، و شراب را از کاسه ها می نوشید، و خویشتن را به بهترین عطریات تدهین می نمایید [ولی هرگز حتی یک بار رد اندیشه آلام و جراحات ملت و قوم خود نیستید].
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این پیام خداوند به بنی اسرائیل است: «زیرا خداوند به خاندان اسرائیل چنین می گوید: مرا بطلبید و زنده بمانید. اما بیت ئیل را مطلبید و به جلجال داخل نشوید و به بئر شبع نروید.... خداوند را بطلبید و زنده مانید، مبادا او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده، بسوزاند، و کسی در بیت ئیل نباشد که آن را خاموش کند.... من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم، و (عطر) محفلهای مقدس شما را استشمام نخواهم کرد. و اگرچه قربانیهای سوختنی و هدایای آردی (انواع، حلوا و کلوچه و نذری) خود را برای من بگذرانید آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامتی پرواریهای شنا را منظور نخواهم داشت. آهنگ سرودهای خود را از من دور کنید زیرا نغمه بر بطهای شما گوش نخواهم کرد. [نه، بگذارید] انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دایمی جاری بشود.»

بدیهی است امصیا، کاهن بیت ایل، از این نبوتهای پرشور عاموس بیمناک شده و به نام پادشاه او را متهم ساخت و رد آن حینی که انذارات و تهدیدات خود را بیان می فرمود او را امر کردند از خاک یهودیه خارج شود. به او گفتند از یهودیه که جایگاه معبد سلطنتی است خارج شود و نقش نبوت خود را بر هر جای دیگر که می خواهد ایفا نماید. عاموس در پاسخ می گفت: «من پیغمبر نیستم و از زمره پیغمبران به شمار نمی آیم، من فقط یک شبانم و انجیر بیابانی گرد می آورم. اما خدای ابدی مرا از میان قوم برانگیخته و به من فرموده است برو و در میان امت اسرائیلی من نبوت کن اینک به آنچه خدای لایزال گفته است گوش فرا دهید....»
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عاموس دوری تازه در تبلیغات مذهبی افتتاح کرد. وی کلماتی نوین درباره حقیقت یهوه و ملکوت او پیشگویی کرد و گفت، یهوه عنقریب سپاه خصم را از شمال بر آنها خواهد فرستاد و بنی اسرائیل و مردم فلسطین و دیگر اقوام، چون بین عموم و موآبیان و اهل دمشق و فنیقیه و ادومیها همه گرفتار عقوبت یهوه خواهند شد، زیرا او خداوند مافوق قوای طبیعت است که به خشکی و بی بارانی سه ماه قبل از فصل حصاد مردم را مبتلا خواهد فرمود، و ابرهای ملخ را بر مزارع آنها نازل خواهد ساخت و با طاعون عام سپاه اسرائیل را هلاک خواهد فرمود، و زلزله شدیدی مانند زلزله سدوم و عموره بر بلاد ایشان خواهد گماشت و میدان قدرت او در سراسر روی زمین پهن خواهد بود. وی چنان که گذشت امثال این سخنان را بر قوم می گفت.



من_اب_ع

ویلیام گلن، هنری مرتن- کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید- ترجمه فاضل خان همدانی 

یاردون سیز- دانشنامه کتاب مقدس- ترجمه بهرام محمدیان 

جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- ترجمه عبدالله شیبانی 

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 507- 510

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت پیامبران بنی اسرائیل زندگینامه


حضرت عوبدیا(ع)


حضرت عوبدیا علیه السلام

عوبدیا (عبری:עבדיה به معنی «بنده خداوند») از پیامبران بنی اسرائیل و رهبران قوم یهود بوده است. نام او چندین بار در عهد عتیق ذکر گشته است. و او را نویسنده کتاب عوبدیا دانسته اند.

عوبدیا در یهودیت عوبدیا در شکیم زاده شد و ادوم ساکن شد. او از نوادگان الیفاز دوست ایوب بود؛ او در ادوم به یهودیت گروید. عوبدیا یکی از خدمتگزاران دربار آخاب بود، که از خانه او پاسداری می کرد و خزانه پادشاه را در اختیار داشت. در هنگامی که شاه پیامبران خدا را می کشت، عوبدیا صدتن از پیامبران را در غار پنهان کرده و برای ایشان خوردنی می آورد. پس از گذشت سه سال از قحطی سختی که در سامرا روی داده بود، اخاب و عوبدیا زمین را برای یافتن مرتع برای رمه های اخاب تقسیم کرده و هر یک به سمتی برای جستجوی مرتع رفتند. هنگام جستجو، عوبدیا ایلیا را ملاقات کرد. ایلیا از عوبدیا خواست که اخاب را از حضورش آگاه کند. عوبدیا ترسید که با گفتن این جمله، اخاب او را بکشد؛ اما ایلیا او را مطمئن ساخت که خودش را بر اخاب نمایان خواهد کرد، عوبدیا دستور ایلیا را اطاعت کرد و رفت.
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عوبدیا با ارمیا وابستگی داشته است. کتاب عوبدیا حاوی پیشگویی های او درباره ادوم است؛ عوبدیا ادوم را به خاطر قصور در کمک به بنی اسرائیل مورد سرزنش قرار داده است و ویرانی آن را نزدیک دانسته است. او همچنین حمله فلسطینیان به اورشلیم در طی سلطنت یهورام و حمله بابلی ها به اورشلیم را پیش بینی کرد. مکان مرگ او را در احزا در فلسطین دانسته اند.

عوبدیا در مسیحیت مسیحیان عوبدیا را از قدیسان می دانند؛ روز بزرگداشت او در کلیسای قبطی دهم ژانویه، در کلیسای ارتدکس یونانی نوزدهم نوامبر، در کلیسای انجیلی ارمنستان سی و یکم ژوئن می باشد.

کتاب عوبدیا این کتاب به ضد قوم ادوم نبوت می کند. ادومی ها دشمنان سرسخت یهودا بودند و مکررا برای یهودیان مزاحمت ایجاد می کردند و با غرور در مشکلات آنها ابراز شادی می کردند و نواحی روستایی سرزمین آنها را مورد غارت قرار می دادند. عوبدیا اعلام می کند که آنها به دلیل این کارها از داوری خدا نخواهند رست. این کتاب با حالتی نوحه مانند, داوری و نابودی این قوم را پیشگویی می کند و نشان می دهد که خدا نسبت به کسانی که به فرزندانش آسیب می رسانند شدیدا عکس العمل نشان می دهد و آنها را نابود می سازد.

ترجمه قدیمی کتاب مقدس از کتاب عوبدیا را در زیر می آوریم.

رؤیای عوبدیا خداوند یهوه درباره ادوم چنین می گوید: «از جانب خداوند خبری شنیدیم که رسولی نزد امت ها فرستاده شده، (می گوید): برخیزید و با او در جنگ مقاومت نماییم. هان من تو را کوچکترین امت ها گردانیدم و تو بسیار خوار هستی. ای که در شکافهای صخره ساکن هستی و مسکن تو بلند می باشد و در دل خود می گویی کیست که مرا به زمین فرود بیاورد، تکبر دلت، تو را فریب داده است، خداوند می گوید: اگرچه خویشتن را مثل عقاب بلند سازی و آشیانه خود را در میان ستارگان بگذاری، من تو را از آنجا فرود خواهم آورد. اگر دزدان یا غارت کنندگان شب نزد تو آیند، (چگونه هلاک شدی)؟ آیا به قدر کفایت غارت نمی کنند؟ و اگر انگورچینان نزد تو آیند آیا بعضی خوشه ها را نمی گذارند؟ چیزهای عیسو چگونه تفتیش شده و چیزهای مخفی او چگونه تفحص گردیده است؟ همه آنانی که با تو هم عهد بودند، تو را به سرحد فرستادند و صلح اندیشان تو، تو را فریب داده، بر تو غالب آمدند و خورندگان نان تو دامی زیر تو گستردند. در ایشان فطانتی نیست»
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خداوند می گوید: «آیا در آن روز حکیمان ادوم را و فطانت را از کوه عیسو نابود نخواهم گردانید؟ و جباران تو ای تیمان هراسان خواهند شد تا هر کس از کوه عیسو به قتل منقطع شود. به سبب ظلمی که بر برادرت یعقوب نمودی، خجالت تو را خواهد پوشانید و تا به ابد منقطع خواهی شد. در روزی که به مقابل وی ایستاده بودی، هنگامی که غریبان اموال او را غارت نمودند و بیگانگان به دروازه هایش داخل شدند و بر اورشلیم قرعه انداختند، تو نیز مثل یکی از آنها بودی. بر روز برادر خود هنگام مصیبتش نگاه مکن و بر بنی یهودا در روز هلاکت ایشان شادی منما و در روز تنگی ایشان لاف مزن. و به دروازه های قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تو نیز بر بدی ایشان در روز بلای ایشان منگر و دست خود را بر اموال ایشان در روز بلای ایشان دراز مکن. و بر سر دو راه مایست تا فراریان ایشان را منقطع سازی و باقی ماندگان ایشان را در روز تنگی تسلیم منما. زیرا که روز خداوند بر جمیع امت ها نزدیک است؛ و چنانکه عمل نمودی همچنان به تو عمل کرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت. زیرا چنانکه بر کوه مقدس من نوشیدید، همچنان جمیع امت ها خواهند نوشید و آشامیده، خواهند بلعید و چنان خواهند شد که گویا نبوده اند. اما بر کوه صهیون نجات خواهد بود و مقدس خواهد شد و خاندان یعقوب میراث خود را به تصرف خواهند آورد. و خاندان یعقوب آتش و خاندان یوسف شعله و خاندان عیسو کاه خواهند بود و در میان ایشان مشتعل شده، ایشان را خواهد سوزانید و برای خاندان عیسو بقیتی نخواهد ماند زیرا خداوند تکلم نموده است. و اهل جنوب کوه عیسو را و اهل هامون فلسطینیان را به تصرف خواهند آورد و صحرای افرایم و صحرای سامره را به تصرف خواهند آورد و بنیامین جلعاد را (متصرف خواهد شد) واسی_ران این لشک_ر بنی اسرائی_ل ملک کنعانیان را تا صرفه به تصرف خواهند آورد و اسیران اورشلیم که در صفارد هستند، شهره_ای جنوب را به تصرف خواهند آورد و نجات دهندگان به کوه صهیون برآمده، بر کوه عیسو داوری خواهند کرد و ملکوت از آن خداوند خواهد ش_د.»
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ترجمه تفسیری کتاب مقدس در مورد کتاب عوبدیا مجازات ادوم: خداوند، آینده سرزمین ادوم را در رؤیایی به عوبدیا نشان داد. از جانب خداوند خبر رسیده که قاصدی با این پیام نزد قوم ها فرستاده شده است: «آماده شوید تا به جنگ ادوم برویم.» خداوند می فرماید: «ای ادوم، تو را در میان ملت ها خوار و ضعیف می سازم.» از اینکه بر صخره های بلند ساکن هستی به خود می بالی و با غرور می گویی: «کیست که دستش در این بلندیها به من برسد!» خود را گول نزن! اگر همچون عقاب به اوج آسمانها بروی و آشیانه خود را بین ستارگان برپا داری، تو را از آنجا به زمین می آورم اگر دزدها شبانگاه آمده تو را غارت می کردند به مراتب برای تو بهتر می بود، زیرا همه چیز را نمی بردند! یا اگر انگورچینان به سراغ تو می آمدند پس از چیدن انگور خوشه ای چند باقی می گذاشتند!

ولی وقتی به چنگ دشمن بیفتی تمام ثروت تو به یغما خواهد رفت و چیزی برای تو باقی نخواهد ماند. تمام هم پیمانانت دشمن تو می شوند و دست به دست هم داده، تو را از سرزمینت بیرون می رانند. دوستان مورد اعتمادت، برایت دام می گذارند و تو از آن آگاه نخواهی شد. خداوند می فرماید: «در آن روز در سراسر ادوم حتی یک شخص دانا باقی نخواهد ماند! زیرا من همه دانایان ادوم را از حماقت پر می سازم. دلیرترین سربازان تیمان، هراسان و درمانده شده نخواهند توانست از کشتار جلوگیری کنند.

دلیل مجازات ادوم: به سبب ظلمی که به برادر خود اسرائیل کردی رسوا و برای همیشه ریشه کن خواهی شد؛ زیرا اسرائیل را به هنگام سختی و احتیاجش ترک کردی. وقتی که مهاجمان، ثروت او را غارت می کردند و بر اورشلیم قرعه انداخته، آن را میان خود تقسیم می نمودند، تو کنار ایستاده، نخواستی هیچ کمکی به او بکنی و مانند یکی از دشمنانش عمل نمودی. عوبدیا تو نمی بایست این کار را می کردی. وقتی که او را به سرزمینهای بیگانه می بردند تو نمی بایست می نشستی و او را تماشا می کردی. در روز مصیبتش نمی بایست شادی می کردی و زمانی که در سختی بود نمی بایست به او می خندیدی. روزی که اسرائیل گرفت_ار این مصیب_ت و بلا ش_ده ب_ود، تو نی_ز به او ب_دی رساندی و رفته، غارتش کردی.بر سر چهار راهها ایستادی و کس_انی را که سعی می کردند فرار کنند کشتی. در آن زمان وحشت و پریشانی، بازماندگان اسرائیل را دستگیر نموده، تحویل دشمن دادی.
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مجازات قوم ها: من، خداوند به زودی از تمام قوم ها انتقام خواهم کشید. ای ادوم، همانطور که با اسرائیل رفتار کردی، با تو نیز به همانگونه رفتار خواهد شد. هر چه کردی بر سر خودت خواهد آمد. بر بالای کوه مقدس من، جام مکافاتم را نوشیدی، قوم های دیگر نیز آن را خواهند نوشید. آری، آنها خواهند نوشید و از بین خواهند رفت و اثری از آنها باقی نخواهد ماند.

پیروزی اسرائیل: ولی کوه مقدس من در اورشلیم، پناهگاه و محل نجات خواهد شد. اسرائیل سرزمین خود را دوباره تصرف خواهد نمود و مانند آتش، ادوم را خواهد سوزاند به طوری که از ادوم کسی باقی نخواهد ماند، این را خداوند می فرماید. اهالی جنوب یهودا، کوهستان ادوم را اشغال خواهند کرد و اهالی جلگه های یهودا، دشتهای فلسطین را تصرف نموده، دوباره مراتع افرایم و سامره را به چنگ خواهند آورد و قبیله بنیامین، جلعاد را خواهد گرفت. تبعید شدگان اسرائیلی مراجعت نموده، فینیقیه را تا صرفه در شمال، اشغال خواهند کرد و آنانی که از اورشلیم به آسیای صغیر به اسارت رفته بودند، به وطن خود بازگشته، شهرهای جنوب یهودا را خواهند گرفت. فاتحان اورشلیم بر سرزمین ادوم حکومت خواهند کرد و خداوند، پادشاه ایشان خواهد بود!

من_اب_ع

ویلیام گلن، هنری مرتن- کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید- ترجمه فاضل خان همدانی 

یاردون سیز- دانشنامه کتاب مقدس- ترجمهٔ بهرام محمدیان 

جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- ترجمهٔ عبدالله شیبانی 

یوحنان بن زکی- تلمود- ترجمهٔ امیرحسین صدری پور، فریدون گورکانی

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت عوبدیا (ع) زندگینامه یهودیت
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حضرت کالب بن یوفنا(ع)


حضرت کالب بن یوفنا علیه السلام

صاحب کامل التواریخ در تاریخ خود گوید: «هنگامی که یوشع بن نون از دنیا رفت، کالب بن یوفنا به امر بنی اسرائیل قیام فرمود.» مرحوم طبرسی نیز در تفسیر آیه 244 سوره بقره قولی به همین مضمون نقل می کند و می نویسد: «نخستین خلیفه پس از موسی «یوشع بن نون» بوده و پس از او «کالب بن یوفنا» و سومین آنها «حزقیل» بود.»

در تفسیر آیه 23 سوره مائده که می فرماید: «قال رجلان من الذین یخافون أنعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون و علی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین؛ دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند و خدایشان به آنها نعمت [عقل و ایمان] داده بود، گفتند: از آن دروازه بر آنها وارد شوید، که اگر از آن جا وارد شدید، قطعا پیروز خواهید شد، و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.» درباره اینکه این دو نفر چه کسانی بوده اند غالب مفسران نوشته اند که آنها 'یوشع بن نون' و 'کالب بن یوفنا' (یفنه) بوده اند که از نقبای دوازده گانه بنی اسرائیل محسوب می شدند. از باب اول سفر تثنیه تورات کنونی نیز استفاده می شود که نام این دو نفر 'یوشع' و 'کالیب' بوده است.

ثعلبی در عرائس الفنون گفته است که کالب بن یوفنا شوهر خواهر حضرت موسی یعنی شوهر مریم دختر عمران بود و ابن اثیر در کامل ضمن داستان فتح اریحا همین مطلب را ذکر کرده است. ولی قول به پیامبری پس از یوشع با ظاهر گفتار مسعودی در اثبات الوصیه و نیز با آن چه یعقوبی در تاریخ خود گفته است، مخالفت دارد.
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مسعودی گوید: «چون هنگام وفات یوشع رسید، خداوند بدو وحی کرد که امانتی را که نزد اوست به فرزندش فنحاس بسپارد. یوشع نیز فنحاس را خواست و مواریث انبیاء را بدو سپرد و از دنیا رفت و پس از فنحاس نیز فرزندش بشیر بن فنحاس به مقام پیغمبری نایل شد.» یعقوبی می گوید: «پس از یوشع بن نون، دوشان کفری زمام کار بنی اسرائیل را به دست گرفت و هشت سال میان آن ها بود و پس از وی، عثنایل بن قنز برادر کالب که از سبط یهودا بود به کار بنی اسرائیل قیام کرد و چهل سال میان آن ها بود.»

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4 صفحه 341 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء 

ابن اثیر جرزی- کامل التواریخ- جلد 1 صفحه 203، 68- 70 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری- جلد 7 صفحه 12 

ابوعلی فضل بن الحسن الطبرسی- مجمع البیان- جلد 2 صفحه 346 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 13 صفحه 374 

علی بن حسین مسعودی- مروج الذهب- صفحه 67 و 68 

احمدبن ابی یعقوب- تاریخ یعقوبی- جلد 1 صفحه 52

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت کالب بن یوفنا (ع) زندگینامه


حضرت میکاه(ع)


سرگذشت زندگی میکاه نبی علیه السلام

در لغتنامه دهخدا در مورد این نبی آمده است: میخا. ششمین انبیاء صغیر محسوب است و تخمینا پنجاه سال در زمان یوتام و آحاز و حزقیا پادشاهان یهود نبوت می نمود.



سرگذشت میکاه نبی (ع) در عهد عتیق

در ترجمه تفسیری کتاب مقدس آمده میکاه نبی در دوران سلطنت یوتام، آحاز و حزقیای پادشاه نبوت کرد. یوتام و حزقیا پادشاهان خوبی بودند اما آحاز بسیار شریر بود. بدین ترتیب میکاه شاهد ارتداد و در عین حال بیداری قدرت حاکم بود. خانه او در مورشتی بود که در حاشیه مرز فلسطین در نزدیکی جت و حدود 45 کیلومتری جنوب غربی اورشلیم قرار داشت. او معاصر با اشعیا و هوشع بود. پیغام میکاه خطاب به حکومت های اسرائیل و یهودا بود که در ابتدا از پایتخت های هر یک از آنها یعنی سامره و اورشلیم آغاز نمود. مضمون پیغام او دربرگیرنده سه نکته اساسی بود که عبارتند از گناهان آنان، هلاکت آنان و نهایتا تجدید حیات آنان. در این کتاب، موارد یاد شده فوق در قالب آمیخته ای از اشارات دور و نزدیک که حاکی از نابودی کنونی و جلال آینده می باشد، بیان شده اند.
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کتاب میکاه

این کتاب کمی پیش از سقوط حکومت شمالی اسرائیل در 722 ق.م. نوشته شده است. میکاه، مانند سایر انبیا، در این کتاب بر ضد گناهان اسرائیل سخن می گوید، اما در عین حال از آینده ای خبر می دهد که در آن برکت خدا شامل حال قومش خواهد شد. گناهانی که خدا را خشمگین می ساخت عبارت بود از بت پرستی، بهره کشی از فقرا و سرپیچی از دستورات خداوند. میکاه پیشگویی می کند که اورشلیم و سامره، پایتختهای یهودا و اسرائیل، به دست دشمنان ویران خواهند شد. در مقابل این تصویر تاریک، میکاه از نقشه خداوند برای نجات بشر نیز سخن می گوید. مسیح موعود خواهد آمد تا نقشه نجاتی را که خدا طرح کرده، به اجرا در آورد. میکاه تنها نبیی است که محل تولد مسیح را پیشگویی کرده است. میکاه یادآوری می کند که هر چند خداوند گناهان قوم خود را می بیند، اما او کسانی را که توبه می کنند دوست دارد و آنان را می بخشد. میکاه 7:18 چنین می گوید: «خداوندا، خدایی مثل تو نیست که گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم خود را می آمرزی و تا ابد خشمگین نمی مانی، چون دوست داری رحم کنی.»



سرگذشت میکاه نبی از دیدگاه جان بی ناس

جان بی ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان می نویسد: «پس از اشعیا، جوانی از بیرون شهر اورشلیم برخاست که از کلمات اشعیا الهام گرفته و نبوت و پیشگویی برای قوم را آغاز کرد. این جوان که به نام میکاه موسوم بود اندکی قبل از سقوط سلطنت شمالی اسرائیل (722 ق م) ظهور نمود. صحیفه ای که به او منصوب است مشتمل بر کلمات و سخنان جالب توجه می باشد. وی از دو مقوله سخن گفته، از یک طرف انبیای کذبه و مغرور و خودستا را انکار کرده و قول ایشان را که می گفتند اورشلیم شکست ناپذیر است تکذیب تموده، و از طرف دیگر روح و معنای حقیقی دین را برای مردم تفسیر و تبیین کرده است.»
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یک جا می گوید: «خداوند درباره انبیایی که قوم را گمراه می کنند و با دندانهای خود می گزند و سلامت را ندا می کنند و اگر کسی چیزی به دهان ایشان بگذارد با او تدارک جنگ می کنند، چنین می گوید: از این جهت برای شما شب خواهد بود که رویا نبینی و ظلمت برای شما خواهد بود که فالگیری ننمایید.

آفتاب بر انبیا غروب خواهد کرد، و روز بر انبیا تاریک خواهد شد، و رائیان خجل و فالگیران رسوا شده، جمیع ایشان لبهای خود را خواهند پوشانید، چونکه از جانب خدا جواب نخواهد بود... ولیکن من از قوت روح خداوند و از انصاف و توانایی مملو شده ام. تا یعقوب را از عصیان و اسرائیل را از گناه خبر دهم...

... و ای داوران خاندان اسرائیل این را بشنوید. شما که از انصاف نفرت دارید،... کاهنان ایشان برای اجرت تعلیم می دهند، و انبیای ایشان برای نقره فال می گیرند،... بنابراین صهیون به سبب شما مثل مزرعه شیار خواهد شد، و اورشلیم به توده های سنگ و کوه خانه به بلندیهای جنگل مبدل خواهد گردید.»

در دیگر جا می گوید: «با چه چیز به حضور خداوند بیایم؟... آیا با قربانیهای سوختنی و با گوساله های یکساله به حضور وی بیایم؟ آیا خداوند از هزارها قوچ و از دهها هزار نهر روغن راضی خواهد شد؟ آیا نخست زاده خود را به عوض معصیتم و ثمره بدن خویش را به عوض گناه جانم بدهم؟ ای مرد از آنچه نیکوست تو را اخبار نموده است. و خداوند از تو چه چیز را می طلبد؟ غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نمایی.»
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من_اب_ع

جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- صفحه 860 

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 516- 517

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت پیامبران حضرت میکاه (ع) زندگینامه بنی اسرائیل


حضرت هوشع(ع)


سرگذشت زندگی حضرت هوشع نبی علیه السلام

هوشع (در عبری: הוֹשֵׁעַ، یونانی: Ὠσηέ به معنی «رهایی از سوی خداست») پسر بئیری نخستین پیامبر از پیامبران کوچک عهد عتیق بود. او زنی به نام جومر دختر دبلایم را به زنی گرفت و از او صاحب دو پسر به نام های یزرعیل و لوعمی و یک دختر به نام لوروحامه شد. در زمان پیامبری هوشع، بنی اسرائیل به پرستش بعل روی آورده و در مکان های بلند قربانی می کردند، و پیکره گوساله ای را در سامره می پرستیدند. آنان یهوه را نشناخته و نسبت به وی خیانت ورزیده بودند، به طوری که وجود او را انکار می کردند. اما هوشع آنان را به یگانه پرستی و عدالت فراخواند. هوشع همچنین زنی زناکار خریداری کرد.



همسر و اولاد هوشع در کتاب مقدس

در ترجمه تفسیری عهد عتیق در مورد همسر و اولاد هوشع این چنین آمده است: در دوران سلطنت عزیا، یوتام، آحاز و حزقیا، پادشاهان یهود و یربعام پسر یوآش، پادشاه اسرائیل، این پیامها از طرف خداوند به هوشع پسر بئیری رسید.



زن و فرزندان هوشع

اولین پیامی که خداوند به هوشع داد این بود: «برو و با زنی فاحشه ازدواج کن تا آن زن از مردانی دیگر بچه هایی برای تو بزاید. این امر به روشنی نشان خواهد داد که چگونه قوم من بی وفایی کرده اند و با پرستش خدایان دیگر آشکارا مرتکب زنا شده و به من خیانت ورزیده اند.» پس، هوشع با «گومر» دختر دبلایم ازدواج کرد و گومر حامله شده، پسری برایش زایید. و آنگاه خداوند فرمود: «نام این پسر را یزرعیل بگذار، زیرا می خواهم به زودی در دره یزرعیل، دودمان ییهو پادشاه را مجازات کنم و انتقام خونهایی را که ریخته است بگیرم. در دره یزرعیل قدرت اسرائیل را در هم شکسته به استقلال این قوم پایان خواهم داد.»
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طولی نکشید که گومر بار دیگر حامله شده، دختری زایید. خداوند به هوشع فرمود: «نام او را لوروحامه (یعنی «دیگر رحمت بس است») بگذار، چون دیگر بر مردم اسرائیل رحم نمی کنم و آنان را نمی بخشم؛ ولی بر مردم یهودا رحمت خواهم نمود و من، خود، بدون هیچگونه کمکی از جانب سپاهیان و سلاحهایشان، ایشان را از چنگ دشمنانش خواهم رهانید.» بعد از اینکه گومر لوروحامه را از شیر گرفت، بار دیگر حامله شد و این بار پسری زایید. خداوند فرمود: «اسمش را لوعمی (یعنی «قوم من نیست») بگذار، چون اسرائیل از آن من نیست و من خدای او نیستم.» با وجود این، زمانی می رسد که اسرائیلیها مثل ریگ دریا بیشمار خواهند شد! آنگاه به جای اینکه خداوند به ایشان بگوید: «شما قوم من نیستید» خواهد گفت: «شما پسران خدای زنده هستید!» آنگاه مردم یهودا و مردم اسرائیل با هم متحد شده یک رهبر خواهند داشت و با هم از تبعید مراجعت خواهند کرد. چه روز عظیمی خواهد بود آن روزی که خداوند بار دیگر قوم خود را در سرزمین حاصلخیزشان ساکن گرداند.

در هر حال، آنچه از بیان و مفهوم این قسمت به سادگی می توان دریافت، این است که این موضوع به عنوان تجربه ای واقعی در زندگی خصوصی هوشع اتفاق افتاده است و نبی خدا حقیقتا از جانب خدا فرمان یافت تا به نشانه محبت خدا نسبت به اسرائیل بی وفا، با زن ناپاک و بی عفتی ازدواج کند. زنی که احتمالا در ابتدا پاکدامن و محجوب بود ولی بعدها خیانت ورزیده، او را ترک کرد و معشوقه مرد دیگری شد که می توانست بهتر نیازهای او را در زمینه خوشگذرانی و تجمل گرایی تأمین نماید (5:2). هوشع بار دیگر او را محبت نمود و او را بازخرید کرد (3: 1 - 2). عبادت بت های موجود عموما با انجام اعمال غیر اخلاقی توأم بود (4: 11 - 14). در چنین شرایطی، حفظ پاکدامنی برای یک زن، کار دشواری بود، و «زناکاری» امری بود که تقریبا در مورد اکثر زنهای آن روزگار مصداق داشت. احتمالا زنی که هوشع با آن ازدواج کرد نیز یکی از همین نوع زنها بوده است.
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برخی از عبارات، اشاره به خانواده هوشع در مفهوم لغوی آن دارند، در حالی که برخی دیگر مفهوم مجازی دارد و به قوم او اشاره می کند؛ در بعضی موارد نیز در عبارات، ایهام هست و هر دو معنی لغوی و مجازی در هم آمیخته است. به طوری که «جملات او همچون ضربات قلب شکسته ای ادا می شوند.» آیات 3: 1 - 5 در مورد بازگشت و اصلاح همسر هوشع سخن می گوید. او با پرداختن مبالغی او را بازگرداند و از او خواست تا بدون تخطی از روابط زناشویی، روزهای بسیار در کنار او بماند. به همین نحو این موضوع تصویری است از باقی ماندن اسرائیل در روزگاری که: «بنی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون قربانی خواهند ماند.» این دوران مربوط است به زمان پیش از بازگشت پر ماجرای آنها به خداوند و پادشاه خود، داود (آیات 3 و 4). فرزندان هوشع. نه فقط ازدواج و زندگی زناشویی هوشع تصویری بود از آنچه او بدان موعظه می کرد، بلکه او فرزندان خود را با توجه به پیغام اصلی زندگی اش نامگذاری کرد.

یزرعیل، نام اولین فرزند او بود (1: 4 و 5). یزرعیل شهری بود که شاهد خونریزی های بی رحمانه ییهو بود (دوم پادشاهان 10: 1 - 14). دره یزرعیل از قدیم الایام میدان نبردی بود که شکست سلطنت اسرائیل نیز در آن رقم زده شد. هوشع با یزرعیل نامیدن فرزندش قصد داشت به پادشاه و قوم بگوید که هنگام تنبیه و مجازات فرا رسیده است. نام دومین فرزند هوشع «لوروحامه » (1: 6) بود، که به معنی «بار دیگر بر اسرائیل رحمت نخواهم فرمود» می باشد. و این در حالی است که خدا موقتا یهودا را نجات می دهد (آیة 7). «لوعمی» نام سومین فرزند هوشع بود که به معنی «شما قوم من نیستید» می باشد (1: 9). پس از آن هوشع این اسامی را بدون ذکر پیشوند «لو» (به معنی نه) تکرار می کند (2: 1)، که حاکی از زمانی است که آنها بار دیگر به منزله قوم خدا محسوب خواهند شد. او با استفاده از بازی با کلمات، دورانی را پیشگویی می کند که سایر قومها، به عنوان قوم خدا نامیده خواهند شد (1: 10). این همان نکته ای است که پولس رسول در بیان مفهوم بشارت به امت ها، از هوشع نقل قول می کند. (رومیان 9: 25)
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سرگذشت هوشع نبی از دیدگاه جان بی ناس

جان بی ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان می نویسد: «اگر عاموس پیامبر قهر و غضب بود، نبی دیگری معاصر او، هوشع نام، را می توان پیامبر لطف و مهربانی دانست. وی در شمال کشور کنعان به وجود آمد. پس، از جهت بی دینی و لامذهبی مردم دیار خود، بیشتر از جنبه اجتماعی و اخلاقی آنان، متاثر گردید. و بر او همچو کشف شد که یهوه از رفتار ناپسند قوم خشمگین است و آنها را به بی وفایی و غدر و خیانت منسوب می دارد و از اینکه خدای حقیقی را ترک کرده اند آنان را به دست بیگانگان کیفر خواهد داد. پس، از زبان یهوه به قوم گفت که خداوند می گوید: «[به برادران خود عمی یگویید و به خواهران خویش روحامه]، محاجه نمایید. با مادر خود محاجه نمایید، زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم، لهذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خویش را از میان پستانش رفع بنماید. مبادا رخت او را کنده، وی را برهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده، مانند بیابان [بی صاحب] واگذارم....و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چونکه فرزندان زنا می باشند. زیرا مادر ایشان زنا نموده و والده ایشان بیشتر می کرده است که گفت در عقب عاشقان خود که نان و آب و پشم و کتان و روغن و شراب به من داده اند خواهم رفت.... اما او نمی دانست که من بودم که گندم و شیره و روغن و شراب را به او می دادم.... [من] تمامی شادی او وعیدها و هلالها و سبتها جمیع مراسمش را موقوف خواهم ساخت.... و خداوند می گوید که انتقام روزهای بعلیم را از او خواهم کشید که برای آنها بخور می سوزانید. و خویشتن را به گوشوارها و زیورهای خود آرایش داده، از عقب عاشقان خود می رفت و مرا فراموش کرده بود.
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بنابراین راه او را به خارها خواهم بست و گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راههای خود را نیابد. و هرچند عاشقان و خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید، پس خواهد گفت: می روم و نزد شوهر نخستین خود برمی گردم زیرا در آن وقت از کنون مرا خوشتر می گذشت... بنابراین اینک او را فریفته، به بیابان خواهم آورد و سخنان دلاویز به او خواهم گفت و تاکستانهایش را از آنجا به وی خواهم داد و وادی عخور را به دروازه امید [مبدل خواهم ساخت] و در آنجا، مانند ایام جوانیش و مثل روز بیرون آمدنش از زمین مصر، خواهد سرایید. و خداوند می گوید که در آن روز مرا 'ایشی' (یعنی شوهر من) خواهد خواند و دیگر مرا بعلی نخواهد گفت.... و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و عشق نامزد خود خواهم گردانید و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم، آنگاه یهوه را خواهی شناخت....»

معلوم نیست که هوشع نبی در ایام حیات خود مورد قبول قوم قرار گرفته است یا نه؟ زیرا در کتاب خود همه جا شکایت می کند که مردم زمان، انبیا را دیوانه می شمارند و درون معبد خداوند با انبیا، که فرستادگان اویند، دشمنی می ورزند. یقینا اگر هوشع زنده می ماند مصیبت و بلای حمله آشوریها را بر سلطنت شمالی (اسرائیل) مشاهده می کرد و یقین می نمود که خداوند مهربان عاقبت بر آن قوم غضب فرموده و پیشگوییهای او صورت وقوع حاصل کرده است.
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ویلیام گلن، هنری مرتن- کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید- ترجمه فاضل خان همدانی 
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یاردون سیز- دانشنامه کتاب مقدس- ترجمه بهرام محمدیان 

جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- ترجمه عبدالله شیبانی 

جان بی ناس- تاریخ جامع ادیان- ترجمه علی اصغر حکمت- صفحه 510-511

کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی یهودیت پیامبران بنی اسرائیل حضرت هوشع (ع) زندگینامه


حضرت یوئیل(ع)


سرگذشت حضرت یوئیل علیه السلام

یوئیل (در عبری:יואל به معنی «یهوه خداست») پسر فتوئیل دومین پیامبر از دوازده پیامبر کوچک و نویسنده کتاب یوئیل بود. او در یهودیه زندگی می کرده و در مورد داوری یهودیان پیش بینی کرده است. او را معاصر اشعیا و عاموس در دوران سلطنت عزیا دانسته اند. کتاب یوئیل دنباله کتاب عاموس، میکاه، صفنیا، ارمیا و حزقیال است. یوئیل مردم کشور جنوبی (یهودا) را انذار می دهد و به آنها می گوید، خدا بر آنان به خاطر گناهانشان بلا نازل می کند. او مردم را از روز داوری می ترساند و از آنها می خواهد که توبه کنند. یوئیل بلای هجوم ملخ ها و خشکسالی یهودیه را پیش بینی کرد. یوئیل پیران و جوانان، میگساران، باغبانان و کاهنان را به توبه فراخواند و تنبیه بنی اسرائیل را نزدیک دانست. یوئیل در یهودیه مرد، مکان قبر او معلوم نیست. مسیحیان او را پیامبر و قدیس می دانند. در کلیسای انجیلی ارمنستان، روز بزرگداشت او 31 ژوئن؛ و در کلیسای ارتدوکس شرقی، روز بزرگداشت او 19 اکتبر است.



کتاب یوئیل نبی

یوئیل این کتاب را برای مردم یهود که در قلمرو جنوبی اسرائیل سکونت داشتند، می نویسد. او پیشگوئی می کند که خداوند بلای وحشتناکی خواهد فرستاد تا مردم یهودا را تنبیه کند. این بلا هجوم ملخ به سرزمین یهودا خواهد بود. ملخ تمام مزارع را نابود خواهد کرد، زیرا مردم یهودا نسبت به خدا وفادار نبوده اند. کتاب نگاهی به آینده می اندازد و از روز داوری سخن می گوید. تا پیش از رسیدن آن روز، فرصت هست تا مردم به سوی خداوند بازگشت کنند. یوئیل هجوم ملخ را به طور نمادی به کار می گیرد تا یورش سپاه دشمن را خبر دهد. مشهورترین بخش کتاب یوئیل در فصل دوم یافت می شود. این همان بخشی است که پطرس در روز پنطیکاست از آن نقل قول می کند.
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روح خود را بر همه مردم خواهد ریخت! پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان شما رویاها خواهند دید. کتاب یوئیل از 3 جزء و 73 باب تشکیل شده است.

متن این کتاب اینگونه آغاز می شود: کلام خداوند که بر یوئیل بن فتوئیل نازل شد. ای مشایخ این را بشنوید! و ای جمیع ساکنان زمین این را گوش گیرید! آیا مثل این در ایام شما یا در ایام پدران شما واقع شده است؟ شما از این به پسران خود و پسران شما به پسران خویش و پسران ایشان به طبقه بعد خبر بدهید. آنچه از سن باقی ماند، ملخ می خورد و آنچه از ملخ باقی ماند، لنبه می خورد و آنچه از لنبه باقی ماند، سوس می خورد. ای مستان بیدار شده، گریه کنید و ای همه میگساران به جهت عصیر انگور ولوله نمایید زیرا که از دهان شما منقطع شده است. زیرا که امتی قوی و بی شمار به زمین من هجوم می آورند. دندانهای ایشان دندانهای شیر است و اضراس ایشان اضراس هژبر است. تاکستان مرا ویران و انجیرهای مرا خراب کرده و پوست آنها را بالکل کنده، بیرون انداخته اند و شاخه های آنها سفید شده است. مثل دختری که برای شوهر جوانی خود پلاس می پوشد، ماتم بگیر.

هدیه آردی و هدیه ریختنی از خانه خداوند منقطع شده است. کاهنانی که خدام خداوند هستند ماتم می گیرند. صحرا خشک شده و زمین ماتم می گیرد زیرا گندم تلف شده و شیره خشک گردیده و روغن ضایع شده است.

ای فلاحان خجل شوید، و ای باغبانان ولوله نمایید، به جهت گندم و جو زیرا محصول زمین تلف شده است. موها خشک و انجیرها ضایع شده؛ انار و خرما و سیب و همه درختان صحرا خشک گردیده، زیرا خوشی از بنی آدم رفع شده است. ای کاهنان پلاس در بر کرده، نوحه گری نمایید و ای خادمان مذبح ولوله کنید و ای خادمان خدای من داخل شده، در پلاس شب را به سر برید، زیرا که هدیه آردی و هدیه ریختنی از خانه خدای شما باز داشته شده است. روزه را تعیین نمایید و محفل مقدس را ندا کنید! مشایخ و تمامی ساکنان زمین را به خانه یهوه خدای خود جمع نموده، نزد خداوند تضرع نمایید. وای بر آن روز زیرا روز خداوند نزدیک است و مثل هلاکتی از قادر مطلق می آید. آیا مأکولات در نظر ما منقطع نشد و سرور و شادمانی از خانه خدای ما؟ دانه ها زیر کلوخها پوسید.
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مخزنها ویران و انبارها خراب شد زیرا گندم تلف گردید. بهایم چقدر ناله می کنند و رمه های گاوان شوریده احوالند، چونکه مرتعی ندارند و گله های گوسفند نیز تلف شده اند. ای خداوند نزد تو تضرع می نمایم زیرا که آتش مرتع های صحرا را سوزانیده و شعله همه درختان صحرا را افروخته است. بهایم صحرا به سوی تو صیحه می زنند زیرا که جویهای آب خشک شده و آتش مرتعهای صحرا را سوزانیده است.در صهیون کرنا بنوازید و در کوه مقدس من صدا بلند کنید! تمامی ساکنان زمین بلرزند زیرا روز خداوند می آید و نزدی ک است. روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ مثل فجر منبسط بر کوهها! امتی عظیم و قوی که مانند آن از ازل نبوده و بعد از این تا سالها و دهرهای بسیار نخواهد بود. پیش روی ایشان آتش می سوزاند و در عقب ایشان شعله ملتهب می گردد. پیش روی ایشان، زمین مثل باغ عدن و در عقب ایشان، بیابان بایر است و نیز از ایشان احدی رهایی نمی یابد.

منظر ایشان مثل منظر اسبان است و مانند اسب سواران می تازند. مثل صدای ارابه ها بر قله کوهها جست و خیز می کنند؛ مثل صدای شعله آتش که کاه را می سوزاند؛ مانند امت عظیمی که برای جنگ صف بسته باشند. از حضور ایشان قوم ها می لرزند. تمامی رویها رنگ پریده می شود. مثل جباران می دوند، مثل مردان جنگی بر حصارها برمی آیند و هر کدام به راه خود می آیند و طریقهای خود را تبدیل نمی کنند. بر یکدیگر ازدحام نمی کنند، زیرا هرکس به راه خود میخرامد. از میان حربه ها هجوم می آورند و صف های خود را نمی شکنند. بر شهر می جهند، به روی حصارها می دوند، به خانه ها برمی آیند. مثل دزدان از پنجره ها داخل می شوند. از حضور ایشان زمین متزلزل و آسمانها مرتعش می شود؛ آفتاب و ماه سیاه می شوند و ستارگان نور خویش را باز می دارند. و خداوند آواز خود را پیش لشکر خویش بلند می کند، زیرا اردوی او بسیار عظیم است و آنکه سخن خود را به جا می آورد، قدیر است. زیرا روز خداوند عظیم و بی نهایت مهیب است و کیست که طاقت آن را داشته باشد. ولکن الآن خداوند می گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید. و دل خود را چاک کنید نه رخت خویش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید زیرا که او رئوف و رحیم است و دیرخشم و کثیر احسان و از بلا پشیمان می شود. که می داند که شاید برگردد و پشیمان شود و در عقب خود برکتی واگذارد، یعنی هدیه آردی و هدیه ریختنی برای یهوه خدای شما.
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در صهیون کرنا بنوازید و روزه را تعیین کرده، محفل مقدس را ندا کنید. قوم را جمع کنید، جماعت را تقدیس نمایید، پیران و کودکان و شیرخوارگان را فراهم آورید. داماد از حجره خود و عروس از حجله خویش بیرون آیند. کاهنانی که خدام خداوند هستند در میان رواق و مذبح گریه کنند و بگویند: ای خداوند بر قوم خویش شفقت فرما و میراث خویش را به عار مسپار، مبادا امت ها بر ایشان حکمرانی نمایند. چرا در میان قومها بگویند که خدای ایشان کجا است؟ پس خداوند برای زمین خود به غیرت خواهد آمد و بر قوم خویش شفقت خواهد نمود. اینک من گندم و شیره و روغن را برای شما و خداوند قوم خود را اجابت نموده، خواهد گفت می فرستم تا از آنها سیر شوید و شما را بار دیگر در میان امت ها عار نخواهم ساخت. و لشکر شمالی را از شما دور کرده، به زمین خشک ویران خواهم راند که مقدمه آن بر دریای شرقی و ساقه اش بر دریای غربی خواهد بود و بوی بدش بلند خواهد شد و عفونتش برخواهد آمد زیرا کارهای عظیم کرده است.

ای زمین مترس! وجد و شادی بنما زیرا یهوه کارهای عظیم کرده است. ای بهایم صحرا مترسید زیرا که مرتع های بیابان سبز شد و درختان میوه خود را آورد و انجیر و موقوت خویش را دادند. ای پسران صهیون در یهوه خدای خویش وجد و شادی نمایید، زیرا که باران اولین را به اندازه اش به شما داده است و باران اول و آخر را در وقت برای شما بارانیده است.
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پس خرمن از گندم پر خواهد شد و معصره ها از شیره و روغن لبریز خواهد گردید. و سالهایی را که ملخ و لنبه و سوس و سن یعنی لشکر عظیم من که بر شما فرستاده بودم خوردند به شما رد خواهم نمود. و غذای بسیار خورده، سیر خواهید شد و اسم یهوه خدای خود را که برای شما کارهای عجیب کرده است، تسبیح خواهید خواند و قوم من تا به ابد خجل نخواهند شد. و خواهید دانست که من در میان اسرائیل می باشم و من یهوه خدای شما هستم و دیگری نیست و قوم من خجل نخواهند شد تا ابدالآباد. و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید. و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد، پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم، چنانکه خداوند گفته است، بقیتی خواهد بود و در میان باقی ماندگان آنانی که خداوند ایشان را خوانده است.

زیرا اینک در آن ایام و در آن زمان چون اسیری یهودا و اورشلیم را برگردانیده باشم، آنگاه جمیع امت ها را جمع کرده، به وادی یهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره قوم خود و میراث خویش اسرائیل محاکمه خواهم نمود زیرا که ایشان را در میان امت ها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده اند. و بر قوم من قرعه انداخته و پسری در عوض فاحشه ای داده و دختری به شراب فروخته اند تا بنوشند. و حال ای صور و صیدون و تمامی دیار فلسطینیان، شما را با من چه کار است؟ آیا شما به من جزا می رسانید؟ و اگر به من جزا برسانید من جزای شما را به زودی هر چه تمام تر به سر شما رد خواهم نمود. چونکه نقره و طلا و نفایس زیبای مرا گرفته، آنها را به هیکل های خود درآوردید. و پسران یهودا و پسران اورشلیم را به پسران یونانیان فروختید تا ایشان را از حدود ایشان دور کنید.
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اینک من ایشان را از مکانی که ایشان را به آن فروختید، خواهم برانگیزانید و اعمال شما را به سر شما خواهم برگردانید. و پسران و دختران شما را به دست بنی یهودا خواهم فروخت تا ایشان را به سبائیان که امتی بعید می باشند، بفروشند زیرا خداوند این را گفته است. این را در میان امت ها ندا کنید. تدارک جنگ بینید و جباران را برانگیزانید. تمامی مردان جنگی نزدیک شده، برآیند. گاوآهنهای خود را برای شمشیرها و اره های خویش را برای نیزه ها خرد کنید و مرد ضعیف بگوید: من قوی هستم. ای همه امت ها بشتابید و بیایید و از هر طرف جمع شوید! ای خداوند شجاعان خود را به آنجا فرود آور! امت ها برانگیخته شوند و به وادی یهوشافاط برآیند زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امت هایی که به اطراف آن هستند داوری نمایم. داس را پیش آورید زیرا که حاصل رسیده است. بیایید پایمال کنید زیرا که معصره ها پر شده و چرخشتها لبریز گردیده است چونکه شرارت شما عظیم است. جماعتها، جماعتها در وادی قضا! زیرا روز خداوند در وادی قضا نزدیک است. آفتاب و ماه سیاه می شوند و ستارگان تابش خود را بازمی دارند.و خداوند از صهیون نعره می زند و آواز خود را از اورشلیم بلند می کند و آسمان و زمین متزلزل می شود، اما خداوند ملجای قوم خود و ملاذ بنی اسرائیل خواهد بود.

پس خواهید دانست که من یهوه خدای شما در کوه مقدس خویش صهیون ساکن می باشم و اورشلیم مقدس خواهد بود و بیگانگان دیگر از آن عبور نخواهند نمود. و در آن روز کوهها عصیر انگور را خواهند چکانید و کوهها به شیر جاری خواهد شد و تمامی وادیهای یهودا به آب جاری خواهد گردید و چشم های از خانه خداوند بیرون آمده، وادی شطیم را سیراب خواهد ساخت. مصر ویران خواهد شد و ادوم به بیابان بایر مبدل خواهد گردید، به سبب ظلمی که بر بنی یهودا نمودند و خون بی گناهان را در زمین ایشان ریختند. و یهودا تا ابدالآباد مسکون خواهد شد و اورشلیم تا دهرهای بسیار. و خونریزی ایشان را که طاهر نساخته بودم، طاهر خواهم ساخت و یهوه در صهیون ساکن خواهد شد.

ص: 5374





من_اب_ع

ویلیام گلن، هنری مرتن- کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید- ترجمه فاضل خان همدانی 

یاردون سیز- دانشنامه کتاب مقدس- ترجمه بهرام محمدیان 

جیمز هاکس- قاموس کتاب مقدس- ترجمه عبدالله شیبانی 

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی- مقاله درآمدی بر شناخت کتاب مقدس- مجله هفت آسمان- شماره 2

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران قوم یهود بنی اسرائیل حضرت یوئیل (ع) زندگینامه کتب دینی پیش گویی


حضرت یوشع(ع)


سرگذشت زندگی حضرت یوشع بن نون

یوشع حضرت یوشع بن نون از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین حضرت موسی (ع) و از فرزندان افرائیم بن یوسف بود. پس از موسی (ع) مدت سی سال زنده بود، کار بنی اسرائیل را سامان بخشید و به پیشوایی او بنی اسرائیل به جنگ عمالقه رفتند و شهر اریحا و سرزمین فلسطین را فتح کردند. بنا به کتاب مقدس وی از پیامبران بنی اسرائیل و جانشین موسی بود. عبور بنی اسرائیل از رود اردن تحت فرماندهی وی انجام گردید. صحیفه یوشع نیز منسوب به اوست. او از نسل افرایم فرزند یوسف بود و جزء 12 نفری بود که موسی برای بازرسی سرزمین موعود فرستاد. و پس از بازگشت به همراه کالیب تنها کسانی در میان بنی اسرائیل بودند که آماده جنگ برای فتح سرزمین موعود بودند. ولی چون قوم از جنگ برای خدا ترسیدند و از دستور خدا سر باز زدند و قصد سنگسار آنها و موسی را کردند خدا آنها را چهل سال در صحرا سرگردان کرد.

پس از آن از میان 600 هزار مرد بالای بیست سال بنی اسرائیل، کالیب و یوشع، تنها کسانی بودند که به کنعان وارد شدند. مشابه همین داستان بدون ذکر نام یوشع و با اشاره به دو نفری که قوم خود را به جنگ دعوت می کردند عینا در قرآن (کتاب دینی مسلمانان) نیز آمده است. البته به عقیده مسلمانان، طبق حدیثی از «محمد بن عبدالله» هم، ضمن یادآوری این مطلب، از جمعیت 600 هزار نفری بنی اسرائیل و نام یوشع بن نون و کالیب بن یافنا به عنوان تنها دو نفری که غیر از موسی و هارون دعوت خدا را پذیرفته اند سخن رفته است. در قرآن از جوانی که در زمان ملاقات با خضر همراه موسی بوده است یاد شده است که به عقیده بسیاری از مفسرین اسلام او یوشع بن نون بوده است. همچنین در برخی احادیث نام دیگر یوشع بن نون، ذوالکفل گفته شده است که دوبار در قرآن آمده است. در احادیث اسلامی یوشع بن نون از جمله کسانی است که در زمان ظهور مهدی رجعت کرده و مانند عیسی در کنار او خواهد بود.
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اصل و نسب یوشع بر اساس لغت نامه دهخدا در لغتنامه دهخدا آمده: «یوشع. [ش] (اخ) ابن نون بن افراهم بن یوسف بن یعقوب. صاحب موسی و خلیفه او که در حیاتش نوبت به وی منتقل گردید. (از منتهی الارب). یوشع بن نون وصی حضرت موسی (ع) ابن افراهم بن یوسف (ع). (از حبیب السیر) پیغمبری معروف. (دهار) یوشع پس از مرگ هارون سه سال وصی موسی شد. موسی با یوشع اندر بیابان برفت. باد و تاریکی برآمد. موسی یوشع را در کنار گرفت و در میان پیراهن ناپدید گشت. یوشع بازگردید و بنی اسرائیل را گفت. گفتند موسی را بکشتی. او را بگرفتند و ده موکل بر وی کردند تا خدای تعالی در خواب بنمود که موسی را اجل رسید. یوشع را رها کردند و خدای تعالی او را پیغامبری داد و بنی اسرائیل را از تیه بیرون آورد در عهد منوچهر و به حرب جباران برد. آنان حیلت کردند و زنان نیکو را به سپاه بنی اسرائیل فرستادند تا ایشان زنا کنند و هلاک شوند و خدای تعالی سه روزه طاعون بر ایشان افکند بدان گناه. و بسیاری هلاک شدند در آن سه روز.

یوشع ولایت جباران بستد و بسیار جایی دیگر و بنی اسرائیل را بازپس آورد. و چون عمر یوشع به 128 سال رسید بمرد. پیغمبری مرسل بود مستجاب الدعوه و از بعد او کالوب بن یوفنا بود. (از مجمل التواریخ و القصص صص 203-205) یعقوب و... یوشع و یسع همگی اعجمی هستند. (از المعرب جوالیقی ص 355) در تواریخ آمده است که هارون و یوشع بن نون برای حضرت موسی نویسندگی می کردند. (صبح الاعشی ج 1 ص 39) او وصی موسی بود و با مردم کنعان جنگ می کرد و برای این که جنگ را به پایان آرد به خورشید امر توقف داد (رد شمس) و گویند یسع که در قرآن آمده هموست و باز گویند عمه زاده موسی بود.»
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یوشع در قرآن کریم در قرآن مجید نام یوشع ذکر نشده است؛ ولی مفسران و محققان، در تفسیر آیه های 12 و 23 سوره مائده و آیه 60 سوره کهف به داستان زندگی او پرداخته و این آیات را منطبق بر یوشع دانسته اند.

در تفسیر آیه 12 سوره مائده چنین آمده است: «و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا؛ و از میان آنان دوازده سالار گماشتم.» موسی (ع) به فرمان خداوند دوازده سالار و نقیب را از میان اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل برگزید تا از اخبار سرزمین شام یا سرزمین مقدس و مردم ستمگر آن پرس و جو کنند. موسی (ع) آن دوازده تن را به آن سامان اعزام کرد. یوشع بن نون از زمره آن دوازده نقیب بود که سرانجام فتح آن دیار نیز به دست وی صورت پذیرفت. 'نقیب' در اصل از ماده 'نقب' (بر وزن نقد) گرفته شده که به معنی روزنه های وسیع، مخصوصا راههای زیر زمینی می باشد، و به رئیس و رهبر یک جمعیت از آن جهت نقیب می گویند که از اسرار جمعیت آگاه است، گویی در میان آنها نقبی ایجاد کرده و از وضع آنها آگاه شده، و گاهی 'نقیب' به کسی گفته می شود که رئیس جمعیت نیست و تنها معرف و وسیله شناسایی آنها است، و اگر به فضائل اشخاص عنوان 'مناقب' اطلاق می شود، به خاطر آن است که با فحص و کنجکاوی باید از آنها آگاه گشت.

بعضی از مفسران نقیب را در آیه فوق تنها به معنی آگاه و مطلع از اسرار گرفته اند، ولی این معنی بسیار بعید به نظر می رسد، زیرا آنچه از تاریخ و حدیث استفاده می شود، آن است که نقبای بنی اسرائیل هر یک سرپرست طایفه خود بودند، در تفسیر روح المعانی از ابن عباس چنین نقل شده که: «انهم کانوا وزراء و صاروا انبیاء بعد ذلک؛ نقبای بنی اسرائیل، وزیران موسی بودند و بعد به مقام نبوت رسیدند.» علامه طباطبایی می فرماید: «علی الظاهر منظور از این دوازده نقیب دوازده رئیس است، که هر یک بر یکی از اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل ریاست داشتند، و به منزله والی بر آنان بودند، کارهای آنان را فیصله می دادند، و نسبتی که این دوازده نقیب به دوازده تیره بنی اسرائیل داشتند نظیر نسبتی بوده که اولی الامر به افراد این امت دارند، در حقیقت مرجع مردم در امور دین و دنیای آنان بودند، چیزی که هست خود آنان وحیی از آسمان نمی گرفتند و شریعتی را تشریع نمی کردند، و کار وحی و تشریع شرایع تنها به عهده موسی بود.»
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همچنین در آیه 23 همین سوره این گونه ذکر شده: «قال رجلان من الذین یخافون أنعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غلبون و علی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین؛ دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند و خدایشان به آنها نعمت [عقل و ایمان] داده بود، گفتند: از آن دروازه بر آنها وارد شوید، که اگر از آن جا وارد شدید، قطعا پیروز خواهید شد، و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید.» (مائده/ 23) درباره اینکه این دو نفر چه کسانی بوده اند غالب مفسران نوشته اند که آنها 'یوشع بن نون' و 'کالیب بن یوفنا' (یفنه) بوده اند که از نقبای دوازده گانه بنی اسرائیل محسوب می شدند. از باب اول سفر تثنیه تورات کنونی نیز استفاده می شود که نام این دو نفر 'یوشع' و 'کالیب' بوده است.

هم چنین در تفسیر آیه 60 سوره کهف در داستان موسی و خضر، یوشع بن نون را یکی از دو مصاحب موسی (ع) دانسته اند. خداوند در این آیه می فرماید: «و إذ قال موسی لفتئه لا أبرح حتی أبلغ مجمع البحرین أو أمضی حقبا؛ و هنگامی که موسی به جوان [همراه] خود گفت: همچنان خواهم رفت تا به محل تلاقی دو دریا برسم، هر چند مدتی طولانی به راه خود ادامه دهم.» (کهف/ 60) منظور از 'فتاه' در اینجا طبق گفته بسیاری از مفسران، و بسیاری از روایات، 'یوشع بن نون' مرد رشید و شجاع و با ایمان بنی اسرائیل است، و تعبیر به 'فتی' (جوان) ممکن است به خاطر همین صفات برجسته، و یا به خاطر خدمت به موسی و همراهی و همگامی با او بوده باشد. علامه طباطبایی می فرماید: «درباره آن جوانی که همراه موسی (ع) بوده بعضی گفته اند وصی او یوشع بن نون بوده، و این معنا را روایات هم تایید می کند. و بعضی گفته اند: از این جهت 'فتی' نامیده شده که همواره در سفر و حضر همراه او بوده است، و یا از این جهت بوده که همواره او را خدمت می کرده است.»
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یوشع در روایات طبق نقل مشهور، موسی (ع) در وادی تیه از دنیا رفت و پس از وفات او، نبوت به وصی آن حضرت یوشع بن نون که از اولاد افرائیم بن یوسف بود منتقل شد. در حدیث آمده است که حضرت موسی در مرگ هارون گریبان پاره کرد. حضرت موسی (ع) پیش از وفاتش، حضرت یوشع بن نون را وصی خود ساخت. موسی در واپسین روزهای عمر خود الواح مقدس را که احکام خدا بر آن نوشته شده بود به ضمیمه زره خود و یادگارهای دیگری در آن نهاد، و به وصی خویش سپرد. یوشع بن نون در 97 سالگی به وصایت رسید. یوشع، بنی اسرائیل را به جنگ عمالقه برد و پس از مدتی که با آنها جنگید، خدای تعالی پیروزی ار نصیب او فرمود و شهر اریحا را فتح کرد و بنی اسرائیل را در آن شهر سکونت داد.

در روایتی آمده است که یوشع بن نون سی سال پس از موسی زنده بود و در این مدت سر و سامانی به کار بنی اسرائیل داد و با دشمنان آن ها جنگید و همه را قلع و قمع کرد و سرزمین فلسطین و شامات را میان آن ها تقسیم نمود. از جمله کسانی که بر ضد او قیام کردند، صفورا همسر موسی بود که جمعی از بنی اسرائیل را با خود همراه کرد و به جنگ یوشع آمد، ولی شکست خورد و اسیر گردید، اما یوشع با کمال بزرگواری با او رفتار کرد و او را به خانه خود بازگرداند، نظیر آن چه در جنگ جمل اتفاق افتاد.

جنگ یوشع بن نون با بلعم بن باعور ضمن داستان جنگ های یوشع بن نون با دشمنان بنی اسرائیل، نام بلعم بن باعور در تواریخ و پاره ای از روایات ذکر شده و جمعی از مفسران آیات سوره اعراف را نیز به او تفسیر کرده اند. خدای تعالی در آن سوره در دو آیه پیغمبر بزرگوار خود را مخاطب ساخته می فرماید: «بخوان برایش حکایت آن کسی را که آیات خود را بدو یاد دادیم و از آن ها بیرون شد و از شیطان پیروی کرد و از گمراهان گردید و اگر می خواستیم او را به وسیله آن آیات بالا می بردیم، ولی او به دنیا گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. حکایت سگی است که اگر بر او حمله کنی پارس کند و اگر واگذاریش پارس کند. این است حکایت مردمی که آیات ما را تکذیب کنند.»
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این داستان را بر ایشان بخوان شاید اندیشه کنند. صاحب کامل التواریخ طبق نظر آن ها که گفته اند موسی از دنیا نرفت تا وقتی که اریحا فتح شد، نقل می کند که موسی از تنه خارج شد و به سوی شهر اریحا حرکت کرد و پیشاپیش لشکرش یوشع بن نون و کالب بن یوفنا بودند. هنگامی که به شهر اریحا رسیدند، جباران شهر به نزد بلعم بن باعور که از اولاد لوط بود رفتند و بدو گفتند: «موسی آمده تا با ما بجنگد و ما را از شهر و دیارمان بیرون کند. تو آن ها را نفرین کن.» بلعم که اسم اعظم خدا را می دانست به ایشان گفت: «پیغمبر خدا و مردمان باایمان را نفرین کنم با این که فرشتگان الهی همراه ایشان هستند؟» آن ها اصرار کردند ولی او امتناع ورزید تا آن که نزد همسرش آمدند و هدیه ای برای آن زن آوردند و از او خواستند تا به هر ترتیبی شده شوهرش را با این کار موافق سازد تا به موسی و لشکریانش نفرین کند. زن با اصرار عجیبی او را حاضر کرد.

بلعم برخاست و سوار بر الاغ خود شد تا ره کوهی که مشرف بر بنی اسرائیل بود برود و در آن جا نفرین کند.

مقداری که راه رفت، الاغ از حرکت ایستاد و روی زمین خوابید. بلعم پیاده شد و چندان او را بزد که از جا برخاست، ولی هنوز چند قرمی نرفته بود که دوباره خوابید وقتی برای بار سوم نیز این واقعه تکرار شد، خداوند آن حیوان را به زبان آورد و به بلعم گفت: «وای بر تو ای بلعم! به کجا می روی؟ مگر فرشتگان را نمی بینی که مرا باز می گردانند.» بلعم باز هم اعتنایی نکرد و هم چنان پیش رفت تا مشرف بر بنی اسرائیل گردید و خواست نفرین کند، ولی نتوانست. هرگاه می خواست بر آن ها نفرین کند، زبانش به دعا بازمی گشت تا وقتی که زبان از کامش خارج شد و دانست که این کار میسر نیست. آن وقت بود که به قوم خود گفت: «اکنون دیگر دنیا و آخرتم تباه شد و کاری از من ساخته نیست و راهی جز مکر و حیل به آن هابه جای نمانده.» سپس به آن ها دستور داد زنان را آرایش کنید و کالاهایی به دست آنها بدهید و به عنوان فروش کالا به میان لشکر موسی بفرستید و به ایشان سفارش کنید اگر مردی از لشکریان موسی خواست با آن ها درآمیزد و زنا کند، ممانعت نکنند، زیر اگر یکی از آن ها زنا کند و با زنی درآمیزد، هلاک می شوند و شرشان از شما برطرف می شود. پس زنان را آراستند و اجناسی به عنوان فروش به دستشان دادند و به میان لشکر موسی فرستادند.
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زمری بن شلوم که رئیس شمعون بن یعقوب بود یکی از زن ها را گرفت و به نزد موسی آورد و گفت: «به عقیده تو این زن بر من حرام است، ولی به خدا ما از تو اطاعت نمی کنیم.» سپس آن زن را به خیمه خود برد و با او زنا کرد. در این وقت بود که خداوند طاعون را بر او مسلط کرد و در یک ساعت بیست هزار یا هفتاد هزار نفرشان هلاک شدند.

تا سرانجام فنحاص بن عیزار بن هارون که امیر لشکریان موسی بود بیامد و چون از موضوع مطلع گشت، خشمناک شد و یک سره به خیمه زمری بن شلوم رفت و او را با زی که در خیمه اش بود بکشت و طاعون برطرف گردید. از راوندی هم در قصص الانبیاء حدیثی نظیر داستان فوق با مختصر اختلاف و اختصار بیشتری نقل شده، ولی به جای حضرت موسی نام یوشع بن نون ذکر شده است، چنان که مسعودی نیز در اثبات الوصیه به همین گونه نقل کرده است. مورخان عمر یوشع بن نون را 126 یا 120 سال نوشته اند و قبر او را برخی از تواریخ، در کوه افرائیم و در فلسطین ذکر کرده اند.

من_اب_ع

حسین عمادزاده- تاریخ انبیاء- صفحه 580 

سیدهاشم رسولی محلاتی- تاریخ انبیاء- جلد 2 صفحه 181 

محمد خزائلی- اعلام قرآن- صفحه 712 

دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی- جلد 2 صفحه 2380 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4 صفحه 309 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 5 صفحه 390 
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ویکی پدیا- دانشنامهٔ آزاد 

محمدابراهیم قمی- تفسیر قمی- جلد 2 صفحه 38

کلی__د واژه ه__ا

یهودیت پیامبران بنی اسرائیل حضرت یوشع (ع) زندگینامه داستان تاریخی


کتاب یوشع

کتاب یوشع

کتاب یوشع نخستین کتاب پیامبران از نظر سنت یهود و ششمین کتاب عهد عتیق مسیحی است. علت نامگذاری کتاب به نام یوشع این است که وی شخصیت اصلی کتاب مذکور است. فصل نخست تا 12 توصیف فتح کنعان است، فصل 13 تا 24 نشان می دهد که چگونه قبایل بنی اسرائیل به سرزمین خود باز می گردند.



خاطره ای از «یوشع»

در کتاب مقدس آمده: «و چون یوشع نزد اریحا بود که چشمان خود را بالا انداخته دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود و یوشع نزد وی آمده او را گفت: «آیا تو از ما هستی یا از دشمنان ما؟» گفت: «نی، بلکه من سردار لشگر یهوه ام»... یوشع روی به زمین افتاده سجده کرد و به وی گفت: «اقایم به بنده ی خود چه می گوید؟» سردار لشگر خداوند به یوشع گفت که: «نعلین خود را از پایت بیرون کن زیرا که جایی که تو ایستاده ای مقدس است» و یوشع نیز چنین کرد.»

یوشع در کتاب مقدس ابتدا نامش 'هوشع ' بود یعنی: او نجات می دهد. سپس موسی نامش را به 'یهوشوع' تبدیل نمود که یعنی ' یهوه ' نجات می دهد.



محل تولد و زندگی:

احتمالا متولد شده در جوشن مصر- سرزمین کنعان (اسرائیل فعلی) - جلجال - شکیم
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زمان حیات:

حدودا بین سالهای 1490 تا سال 1380 قبل از میلاد عیسای مسیح.



اصل و نسب او:

یوشع فرزند نون، نون از افرایم، افرایم فرزند یوسف، یوسف فرزند یعقوب، یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیم، ابراهیم فرزند تارح، تارح فرزند ناحور، ناحور از نسل سام، سام فرزند نوح، نوح از نسل خنوخ، خنوخ از نسل انوش، انوش فرزند شیث و شیث فرزند آدم و آدم توسط دستهای خدای زنده و بزرگ خلق شد.



ضعف های یوشع:

1- ترس و ناامیدی ناگهانی با دیدن شکست. (یوشع 7: 5 تا 10)

2- تصمیم گیری عجولانه در صلح با دشمنان خود و فریب خوردن از آنان با دیدن ظاهرشان بدون مشورت و هدایت خواستن از خدا و دیگران و نهایتا وارد جنگ و خونریزی ای ناخواسته شدن. (یوشع 9: 14-15 و 22)

قوت های یوشع 1- مطیع و فرمانبر (خروج 17: 9-10)

2- دستیار قابل اعتماد موسی که با او در بالای کوه سینا به هنگام دریافت ده فرمان حضور داشت و از پرستنده گان 'گوسالۀ طلایی' هارون نبود. (خروج 24: 13)

3- اعتماد کننده به فیض و قدرت خدا و ایستاده گی برای اثبات آن حتی تا سر حد مرگ (اعداد 14: 6-10)

4- صاحب روح و حکمت (اعداد 27: 18 و تثنیه 34: 9)

5- مسح شده، برگزیده شده و قدرت داده شده از طرف خدا به عنوان جانشین لایق موسی برای رهبری کردن قوم اسرائیل به سرزمین موعود و تقسیم کردن سرزمین تصرف شده در بین دوازده قبیلۀ اسرائیل (تثنیه 31: 3-7-14-23 و اعداد 34: 16-17)
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6- از جمله دو نفری که (دیگری کالیب بود) از بین تمام قوم اسرائیل هم بردگی را در مصر، هم شکافتن دریای سرخ، هم چهل سال در بیابان و هم سرزمین وعده داده شده را با چشمان خود دید و در آن زندگی کرد.

6- تداوم دهنده و به جا گذارندۀ میراث رهبر و استاد خود موسی در سپردن تمامی احکام و قوانین شریعت به قوم و هوشیار کردن آنان در جهت زیستن در پاکی و بی گناهی و تبعیت کردن کامل از خدا همانگونه که خود بود. (یوشع فصل 8 آیه های 30 تا 35 و تمام فصل های 23 و 24 از کتاب یوشع)

از غریب سن او می توان این را حدس زد که اگر او در 110 سالگی فوت می نماید (یوشع 24: 29) و 40 سال با موسی و قوم در بیابان گناه سرگردان بوده باشد و اگر پس از تصرف سرزمین موعود تقریبا 26 سال دیگر زنده مانده باشد می توان او را در هنگام خروج از مصر تقریبا 44 ساله پیش بینی کرد. از چگونگی آشنایی او با موسی نوشته ای نداریم اما وقتی برای اولین بار نام او را در کتاب مقدس می خوانیم می بینیم که موسی به یوشع می گوید: «مردان برای ما برگزین و بیرون رفته با عمالیق مقاتله نما.» سپس موسی در کتاب خود ادامه می دهد: «پس یوشع به طوریکه موسی او را فرموده بود کرد.» این اولین رویداد قوم اسرائیل پس از آزاد شدن از اسارت مصریان و واقعۀ دریای سرخ بود. و یوشع ماموریت خود را گویا به نحو احسنت انجام داد.
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سپس در همان اولین کتاب موسی که خروج باشد در فصل 23 آن آیۀ 12 و 13 مطلب مهم دیگری را می خوانیم: «و خداوند به موسی گفت نزد من به کوه بالا بیا و آنجا باش تا لوحه های سنگی و تورات و احکامی را که نوشته ام تا ایشان را تعلیم نمایی بتو دهم پس موسی با خادم خود یوشع برخاست و موسی به کوه خدا بالا آمد.» انتخاب یوشع برای بالا رفتن به کوه سینا با موسی زمانی اهمیت بسیاری پیدا می کند که بدانیم خداوند به موسی می فرماید: «ایشان (ریش سفیدان قوم) نزدیک نیایند و قوم همراه او بالا نیایند.»

یوشع چهل روز و چهل شب با موسی بر بالای کوه سینا می ماند و احتمالا او نیز مانند استاد خود این ایام را در روزه و دعا به سر می برده است، و این همراهی با موسی در کوه سینا باعث می گردد تا او با قوم در اولین و بزرگترین گناه خود پس از خروج از مصر در پرستش 'گوسالۀ طلایی' همراه نباشد و این به برگزیدگی و ارزش او نزد خدا می افزاید که نمی خواست این بندۀ خود را به گناه آلوده سازد زیرا از قلب او آگاه بود. این پاک ماندن او انگیزه و دلیل خود را زمانی پیدا می کند که می بینیم تنها یوشع بود از بین تمامی قوم توانست در چادر اجتماع، پس از خروج موسی از چادر بماند. (خروج 33: 11) اعتماد به خدا و قدرتش اگر چه در سرود موسی پس از عبور از دریای سرخ کاملا هویدا و آشکار است همچنین در ایستادگی یوشع در مقابل قوم، زمانی که موسی دوازده نفر را برای بررسی سرزمین کنعان فرستاده بود و آنها پس از چهل روز برگشتند.
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ده نفر از آن دوازده نفر به قوم گفتند: «و در آنجا جباران بنی عناق را دیدیم که اولاد جبارانند و ما در نظر خود مثل ملخ بودیم و همچنین در نظر ایشان می نمودیم.» (اعداد 13: 33) قوم از ترس گریستند و آرزوی نابودی و مرگ در اسارت مصریان را به مرگ در این سرزمین ترجیح دادند. ناامیدی و یاس تمام قوم را فرا گرفت. گویی تمام معجزات خدا و نیروی عظیم او برای رهایی این قوم بیهوده مینمود. درست آنجا که همه از ناامیدی و ترس و کم ایمانی به خود لرزیدند دو نفر مستحکم ایستادند تا حقانیت قدرت خدا را بر تمامی دنیا فریاد بزنند و از او در مقابل تمامی بت ها ی سنگی دست ساخت انسان دفاع کنند: «و یوشع بن نون و کالیب بن یفنه که از جاسوسان زمین بودند رخت خود را دریدند و تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده گفتند زمینی که برای جاسوسی از آن عبور نمودیم زمین بسیار خوبی است اگر خداوند از ما راضی است ما را به این زمین آورده آن را به ما خواهد بخشید زمینی که به شیر و شهد جاری است. زنهار از خداوند متمرد مشوید و از اهل زمین ترسان مباشید زیرا که ایشان خوراک ما هستند سایۀ ایشان از ایشان گذشته است و خداوند با ماست از ایشان مترسید.» (اعداد 14: 6-9)

درست زمانی که قوم بی ایمان خواست تا به دلیل شهامت و شجاعت این دو نفر در بیان حقانیت قدرت و توانمندی خدا که از دید آنها غیر منطقی و گزافه می نمود، آنها را سنگسار کند، (همان فصل آیۀ 10) خداوند خود مستقیم وارد عمل شد و توهین به یوشع و کالیب را توهین به خود دانست و از آنها و از ایمان آنها در مقابل قوم دفاع نمود و تصمیم گرفت تا قوم را و آن ده نفر را که اخبار مایوس کننده آورده برده بودند را تنبیه کند. این آخرین باری نبود که خدا از یوشع و کالیب بابت این شهامت خود در ابراز ایمان خود به او دفاع نمود. بلکه این اعتراف ایمان آنها به خدای زنده و قادر و توانا در مقابل مردمی که بی ایمان بودند این امتیاز بزرگ را به آنها داد که: «شما به زمینی که دربارۀ آن دست خود را بلند کردم که شما را در آن ساکن گردانم هرگز داخل نخواهید شد مگر کالیب بن یفنه و یوشع بن نون.» (اعداد 14: 30) و همچنین: «آن کسانی که این خبر بد را دربارۀ زمین آورده بودند به حضور خداوند از وبا مردند اما یوشع بن نون و کالیب بن یفنه از جملۀ آنانیک ه برای جاسوسی زمین رفته بودند زنده ماندند.» (اعداد 14: 37-38)
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جایی دیگر به وضوح لیاقت این دو را به قوم گوشزد می کند: «البته هیچکدام از مردانی که از مصر بیرون آمدند از بیست ساله و بالاتر آن زمینی را که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خوردم نخواهند دید چونکه ایشان مرا پیروی کامل ننمودند، سوای کالیب بن یفنه و یوشع بن نون چونکه ایشان خداوند را پیروی کامل نمودند.» (اعداد 32: 11-12) و زمانی که آن بندۀ بزرگ خدا و کسی که خدا با او مستقیم سخن گفت و شریعت را به او داد نمی توانست به سرزمین وعده داده شده به پدرانش ابراهیم و اسحاق و یعقوب و خود او به دلیل عدم صلاحیتش وارد شود و آنگاه که او زمان وداع خود را دانست این یوشع بود که به همراه موسی در مقابل خدا و قوم ایستاد و موسی تمامی قدرت و اختیار را و رهبریت قوم را به او منتقل نمود.

موسی به قوم گفت: «من امروز صد و بیست ساله هستم و دیگر طاقت خروج و دخول ندارم و خداوند به من گفته است که از این اردن عبور نخواهی کرد. یهوه خدای تو خود به حضور تو عبور خواهد کرد و او این امتها را از حضور تو هلاک خواهد ساخت تا آنها را به تصرف آوری و یوشع نیز پیش روی تو عبور خواهد نمود چنانکه خداوند گفته است.» و کلام می گوید آن روز: «موسی یوشع را خوانده در نظر تمامی اسرائیل به او گفت: قوی و دلیر باش زیرا که تو با این قوم به زمینی که خداوند برای پدران ایشان قسم خورد که به ایشان بدهد داخل خواهی شد و تو آن را برای ایشان تقسیم خواهی نمود.» سپس خود خداوند انتقال رهبری را از موسی به یوشع تائید می کند: «و خداوند به موسی گفت اینک ایام مردن تو نزدیک است یوشع را طلب نما و در خیمۀ اجتماع حاضر شوید تا او را وصیت نمایم پس موسی و یوشع رفته در خیمۀ اجتماع حاضر شدند.» (تثنیه 31: 1-3 و 14) پس یوشع نه تنها افتخار رهبریت قوم را به سرزمین وعده داده شده به ابراهیم و اسحاق و یعقوب را از خدا می گیرد بلکه حتی لیاقت این را می یابد که زمین تصرف شده را بین دوازده قبیلۀ اسرائیل بنا به آنچه که خدا به موسی فرموده و موسی به او گفته بود تقسیم کند.
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زمانی که شما کتاب یوشع، دست نوشتۀ او را می خوانید و درایت، کاردانی، قوت و گستاخی او را در اجرای تمامی اوامر خدا به موسی و منتقل شده به او را می بینید تازه در می یابید که چگونه خدا لایق ترین، مبارزترین و خداترس ترین و ایماندارترین فرد اسرائیل را به مدت 84 سال محافظت می کند، او را در سخت ترین بیگاری های بردگی در مصر، او را از جنگ با عمالیقی ها، او را از سنگسار کردن قوم، او را در گرسنگی و تشنگی بیابان، پیروز و سربلند گویی با دستان خود بلند کرده و محافظت می نماید تا به روزی که دیوارها و مرز سرزمین وعده را که تقریبا 700 سال پیش پای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بر آن بود اما متعلق به آنان نبود را بنا به وعدۀ خود به آنان برحسب ایمانی که آنان به او به رغم دنیای بت پرست و زناکار آن روز خود داشتند داده بود، فرو بریزد و آن را در نوردد.

هر آنچه که یوشع در تمام طول عمر خود کرد گویا برای خشنود سازی خدایش بود، خدایی که یوشع به او اطمینان داشت و می دانست که می تواند پایه های اعتماد و برکت و اطمینان خود را در او بجوید و با او بزید و در او رشد کند و نهایتا روزی به شوق دیدن او چشمانش را با آرامش بر جهان و تمامی زیبایی و غوغای آن بربندد و معشوق خود را ملاقات کند. آنگونه فردی که چوب دستی این نبرد بزرگ را از دستان دوندۀ قبلی خود دریافت نموده بود، اکنون خود بنا داشت تا همان چوب را که در دستان خود به امانت و درستی و پاکی در تمام این مدت حفظ نموده بود را به دستان دیگری بسپارد. تا دیگری چون او اگر که راه حقیقیت را دنبال می کند آن را از دستان وفادار او بگیرد و این نبرد بزرگ را ادامه دهد و دیگری بعد از او و دیگری و دیگری... و یوشع این کار را کرد. او به محض عبور قوم اسرائیل از رود اردن به قوم دستور داد تا دوازده سنگ را به تعداد قبیله های اسرائیل از رود با خود بردارند و به یادبود این پیروزی عظیم برای نسل آینده پیام و میراثی را باقی گذارند: «و بنی اسرائیل را خطاب کرده گفت چون پسران شما در زمان آینده از پدران خود پرسیده گویند که این سنگها چیست، آنگاه پسران خود را تعلیم داده... تا تمامی قوم های زمین دست خداوند را بدانند که آن زورآور است و از یهوه خدای شما همۀ اوقات بترسند.» (کتاب یوشع 4: 21-24)
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بالاخره یک روز یوشع در آخرین روزهای زندگی خود چون پایان خود را نزدیک دید تمام قوم را در 'شکیم' جمع نمود و آخرین سخنان خود را به قوم گفت، آخرین اندرزها، غنی ترین و پر ارزش ترین میراثی که یکنفر می توانست از خود به جا بگذارد: «یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید:... و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهرهایی را که بنا ننمودید به شما دادم که در آنها ساکن می باشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشتید می خورید، پس الان از یهوه بترسید و او را به خلوص و راستی عبادت نمائید و خدایان را که پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود دور کرده یهوه را عبادت نمائید و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهوه را عبادت نمائید پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، خواه خدایان را که پدران شما که به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند خواه خدایان اموریان را که شما در زمین ایشان ساکنید و اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم نمود.» (تثنیه 24: 13- 15)

ویژگیها و خصوصیات یوشع در عهد عتیق زمانی که در مورد یوشع و داود فکر می کنیم متوجه می شویم که هر یک از آنها ویژگی یا خصوصیت خاصی داشتند که آنها را متمایز می کرد و آنها به خاطر داشتن آن خصوصیت معروف می باشند. یوشع فرمانده نظامی برجسته موسی بود که نهایتا قوم اسرائیل را به داخل سرزمین موعود رهبری نمود. صفت بارز او این بود که او یک 'رهاننده' بود. از دوازده جاسوسی که موسی برای تجسس سرزمین وعده فرستاد, تنها یوشع و کالیب اعتماد کامل داشتند که خدا به آنها برای تسخیر سرزمین کنعان یاری خواهد نمود. آنها مایل بودند تا از خدا اطاعت نمایند به همین دلیل از اشخاص بالغی که بردگی در مصر را تجربه کرده بودند تنها این دو وارد سرزمین موعود شدند. یوشع برای چالش هایی که در پیش رو داشت، وفادارانه هدایت خدا را می طلبید به همین دلیل خدا او را به جانشینی موسی برگزید تا رهبر و رهاننده قوم اسرائیل باشد. داود یک چوپان، شاعر و یک سرباز بود که دومین و بزرگترین پادشاه اسرائیل گردید. او به دلیل وجود اصل 'بخشش یا عفو' در زندگی خود معروف است. صفت مشترکی که داود و یوشع هر دو داشتند اعتماد به خدا بود. این صفت آنها را به اوج عظمت رساند.
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یهودیت پیامبران حضرت یوشع (ع) بنی اسرائیل کتب دینی حوادث تاریخی


حضرت اشموئیل(ع)


داستان حضرت اشموئیل و نحوه پادشاهی طالوت (صادق الوعد)

اشموئیل خدای تعالی از خاندان لاوی پیغمبری به نام اسموئیل یا شموئیل مبعوث فرمود آن پیغمبر الهی چنان که گفته اند، در طول چهل سال رنج و مشقت، توانست تا حدودی به وضع سیاسی بنی اسرائیل سر و سامانی بدهد و بیشتر آن ها را از بت پرستی و انحراف بازدارد. در لغتنامه دهخدا در مورد این پیامبر آمده: «پیغمبری از یهود بود که طالوت را به سلطنت بنی اسرائیل برگزید.» صاحب حبیب السیر می آورد: «در وقتی که عالی نام امام مدبر بنی اسرائیل بود. اشمویل (ع) متولد گشت. به اتفاق ائمه اخبار نسب آن پیغمبر بزرگوار به لاوی بن یعقوب (ع) می پیوست. اما در نام پدر عالی مقامش خلاف است.»

محمدبن جریر الطبری گوید: «نام پدر اشمویل، دیان بن علقمه بود.» و حمدالله مستوفی و زمره ای دیگر از مورخین اسم او را بلقانا گفته اند و مادر اشمویل عجوزه ای بود عقیم به نام حنه و چنانچه در معالم التنزیل مسطور است پیوسته آن عجوزه از حضرت واهب العطایا ولدی رشید می طلبید و در اواخر عمر درخواست او به اجابت رسید شمویل حامله شد و چون در درج نبوت از صدف وجود او تولد نمود، حنه گفت: «سمع الله دعائی» و این لفظ به لغت عبری مرادف اشمویل است لاجرم آن جناب به این اسم موسوم شد و چون مدت چهل و هشت سال از عمر اشمویل (ع) درگذشت، به وصول مرتبه بلند رسالت مشرف گشت و بنی اسرائیل در غایت سرور و بهجت به وی گرویدند و به تجدید احکام شریعت موسوی پرداختند و از اشمویل (ع) التماس نمودند که برای ما پادشاهی تعیین فرمای تا در رکاب او با جباران شام و کافران خون آشام جهاد و قتال کنیم و اشمویل بعد از آن یازده سال مقتدای بنی اسرائیل بود. به موجب وحی سماوی، طالوت را به سلطنت موسوم گردانید و طالوت به مقاتله جالوت که در آن زمان حاکم اهل طغیان بود رفته، جالوت به زخم سنگ داود (ع) به قتل رسید و طالوت مظفر و منصور مراجعت فرمود و مدت دعوت اشمویل به روایت امام محی السنه چهل سال و به قول طبری سی سال و به عقیده حمدالله مستوفی دوازده سال بود.
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بنا به روایت اول عمر عزیزش هشتاد سال باشد و به قول ثانی هفتاد سال و به روایت ثالث پنجاه ودو سال. برخی 'اشموئیل' یا 'شموئیل' را از خاندان یعقوب پیامبر دانسته اند. برخی نیز اشموئیل را همان اسماعیل، فرزند حضرت ابراهیم دانسته اند. برخی نیز او را یوشع بن نون بن افراثیم بن یوسف بن یعقوب گفته اند.

در هر صورت، هیچ یک از نامبردگان با حضرت موسی نسبت خویشاوندی نزدیکی نداشته اند. گفته شده که «سموئیل» فرزند «القانا» از پیغمبران بنی اسرائیل بوده است این پیشوای روحانی در بحبوحه جنگ دامنه دار و مرگ انگیز بنی اسرائیل و مردم فلسطین مبعوث به نبوت شد و تمام بنی اسرائیل را از شکنجه و عذاب نجات بخشید. قوم بنی اسرائیل از او درخواست کردند امیری بر آنها گمارد که به اذن خدا باشد و به ریاست او با مردم فلسطین جنگ کنند و داد دل بگیرند و حسابهای چندین ساله را تصفیه نمایند. اشموئیل یا «سموئیل» گفت: «سیرت پادشان این است که دختران و پسران شما را به خدمت گیرند و به «خبازی» و « نجاری» و حرف دیگر مشغول نمایند و از مزارع و درختان شما (ده یک) گیرند و از شما مالیات و اطاعت می خواهند.» بنی اسرائیل گفتند: «هر چه بخواهند متحمل می شویم به شرطی که داد ما از اهل فلسطین بگیرد و اراضی ما را مسترد دارد و 440 نفر از اشراف ما را که اسیر کرده اند برگرداند و صندوق عهد را به غارت برده اند برگردانند. ما همه برای جنگ و اطاعت حاضر و مهیا هستیم.»
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«اشموئیل» به آنها وعده داد که «برگردید به منازل خود به زودی خداوند بر شما پادشاهی تعیین می فرماید که منظور شما را انجام می دهد.» و خداوند «طالوت» را به پادشاهی آنها برگزید. حضرت «اشموئیل» در 48 سالگی به پیغمبری مبعوث شد و به تجدید احکام شریعت موسی پرداخت. او یازده سال مقتدای بنی اسرائیل بود و 56 سال عمر کرد. در حدود پنج کیلومتری شهر ساوه جاده بوئین زهرا مرقد مطهر حضرت «اشموئیل» قرار دارد.

اسماعیل صادق الوعد در قرآن خداوند در قرآن در مورد حضرت «شموئیل» یا «سموئیل» چنین فرموده است: «واذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا ونبیا؛ و در این کتاب از اسماعیل یاد کن، زیرا که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود.» (مریم/ 54) «علامه مجلسی» از حضرت امام رضا، روایت می کند که فرمود: «حضرت «سموئیل» «صادق الوعد» معرفی شده است. این «سموئیل» یا «اسمائیل» غیر از «اسمائیل» فرزند «ابراهیم» (ع) است و او پیغمبری بود که «شموئیل» یا «سموئیل» هم می گفتند و قوم او به جرم دعوت و هدایت او را گرفتند و پوست سر و صورت او را کندند. «جبرئیل» بر او نازل شد و او را تسلیت داد و وعده عذاب قوم او را داد.»

وجه تسمیه او را به «صادق الوعد» نوشته اند به قدری در وعده و میعاد وفادار بود که روزی عابدی نزد پادشاه می رفت به اسمائیل برخورد کرد و گفت: «همین جا باش تا من برگردم.» «سموئیل» تا یک سال همان جا ماند که خلف وعده نکرده باشد. خداوند همان جا چشمه های آب جاری فرمود و گیاهانی رویاند و درختانی سبز فرمود. عابد وعده اش را فراموش کرد تا روزی که با پادشاه از آنجا گذشت و دید که «سموئیل» هنوز همان جا ایستاده گفت: «تو هنوز این جا ایستاده ای.» پاسخ داد: «تو گفتی بمان تا برگردم نخواستم با تو خلف عهد کرده باشم.» بدین سبب خداوند او را «صادق الوعد» خواند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «مفسرین در اینکه این اسماعیلی که در این آیه از نام برده شده کیست اختلاف کرده اند، بیشتر آنها گفته اند که او فرزند ابراهیم خلیل الرحمن است و اگر او را تنها نام برده و از اسحاق و یعقوب نام نبرده برای این بوده که نسبت به خصوص او عنایت داشته است.»

و بعضی گفته اند اسماعیل بن حزقیل یکی از انبیای بنی اسرائیل است، چون اگر فرزند ابراهیم بود می بایست اسحاق و یعقوب را هم نام می برد. دلیلی که بیشتر مفسرین برای نظریه خود آورده اند 'که به خصوص اسماعیل عنایت داشته' حرف صحیحی نیست، زیرا اگر چنین بود جا داشت که نام وی را بعد از نام ابراهیم و قبل از داستان موسی ذکر کند نه بعد از داستان او. «و کان یأمر أهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا؛ و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده [رفتار] بود.» (مریم/ 55) مراد از 'اهل او' به طوری که از ظاهر لفظ بر می آید خواص از عترت و عشیره و قوم او است، بعضی گفته اند مراد از اهل او امت او است. ولی سخنی است بدون دلیل. و مراد از 'مرضی' بودن نزد پروردگارش این است که خود او پسندیده است نه عملش، هم چنان که بعضی از مفسرین به همین معنا تفسیرش کرده اند، چون اطلاق لفظ با تقیید مخصوص رضای به عمل نمی سازد. داستان اسماعیل بن حزقیل پیغمبر جز در این دو آیه در جایی دیگر نیامده، تازه این دو آیه هم بنا به یک تفسیر مربوط به او است، و بنابر آن خدای سبحان او را به ثنای جمیلی ستوده و صادق الوعد و آمر به معروف و مرضی درگاه خویش خوانده و فرموده که او رسولی نبی بوده است.
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اما حدیثی که در کتاب علل الشرائع به سند خود از ابن ابی عمیر و محمد بن سنان، از شخصی که نام برده، از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «اسماعیلی که خدای عز و جل در کتاب خود درباره اش فرموده 'و اذکر فی الکتاب إسماعیل إنه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا' اسماعیل فرزند ابراهیم نیست بلکه پیغمبری دیگر از انبیاء بوده که خدای عز و جل به سوی قومش مبعوث نمود، و مردمش او را گرفته و پوست سر و رویش را کندند، پس فرشته ای نزدش آمده گفت: خدای عز و جل مرا نزد تو فرستاد تا هر امری داری اطاعت کنم، گفت: من باید به دیگر انبیاء اقتداء داشته و آنان را اسوه خود قرار دهم.»

این معنا را به سند خود از ابوبصیر از امام صادق (ع) نیز روایت کرده که در آخر آن آمده: «من باید حسین (ع) را اسوه خود قرار دهم.» و در کتاب عیون به سند خود از سلیمان جعفری، از امام رضا (ع) روایت کرده که فرمود: «هیچ می دانی چرا اسماعیل را صادق الوعد خواندند؟ عرض کردم: نه، نمی دانم. فرمود: با مردی وعده کرده بود، در همان موعد در آنجا حاضر شده تا یک سال به انتظارش نشست.»

این بیان در کتاب کافی از ابن ابی عمیر از منصور بن حازم و از امام صادق (ع) روایت شده در کتاب مجمع البیان نیز آن را بدون ذکر سند از آن جناب نقل کرده است و در تفسیر قمی در ذیل آیه «و اذکر فی الکتاب إسماعیل إنه کان صادق الوعد» آمده که امام فرمود: «اسماعیل وعده ای داده بود و یک سال منتظر دوستش نشست، و او اسماعیل پسر حزقیل بود وعده ای که آن جناب داده بوده مطلق بوده است، یعنی مقید نکرده که یک ساعت یا یک روز یا فلان مدت در آنجا منتظر می مانم، به همین جهت مقامی که از صدق و درستی داشته اقتضاء کرده که به این وعده مطلق وفا کند، و در جایی که معین نموده، بایستد تا رفیقش بیاید. صفت وفاء مانند سایر صفات نفسانی از حب، اراده، عزم، ایمان، ثقه و تسلیم دارای مراتب مختلفی است که بر حسب اختلاف مراتب علم و یقین مختلف می شود، همانطور که یک مرتبه از ایمان با تمامی خطاها و گناهان می سازد که نازلترین مراتب آن است، و از آن به بعد مرتبه به مرتبه رو به تزاید و صفا نهاده تا به جایی می رسد که از هر شرک خفی خالص می گردد، و دیگر قلب به چیزی غیر از خدا تعلق پیدا نمی کند، حتی التفاتی هم به غیر خدا نمی نماید، که این اعلا مراتب ایمان است، همچنین وفای به عهد هم دارای مراتبی است، یکی از مراتبش وفای قولی است، مثل اینکه قول بدهد که یک ساعت یا دو ساعت فلان جا منتظر بایستد، تا کار لازم تری پیدا شده او را از بیشتر ایستادن منصرف کند، این یک مرتبه از وفاء است، که عرفا آن را وفاء می خوانند، و از این مرتبه بالاتر این است که آن قدر بایستد تا عادتا از برگشتن طرف ناامید شود و اطلاق وعده را به یاس مقید سازد، و از این هم بالاتر اینکه اطلاق آن را حفظ نموده اینقدر بایستد تا طرف برگردد هر چند که طولانی شود، پس نفوس قوی که مراقب قول و فعل خود هستند هیچ وقت قولی نمی دهند مگر قولی که طاقت عمل به آن را داشته باشند و بتوانند با عمل آن را تصدیق کنند و همین که از زبانشان در آمد دیگر هیچ چیز از انفاذ آن بازشان نمی دارد.»
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در روایت آمده که رسول خدا (ص) به یکی از اصحاب خود وعده داد که در مکه نزد خانه کعبه منتظرش می باشد تا او برگردد، ولی آن مرد در پی کار خود رفته فراموش کرد برگردد، رسول خدا (ص) سه روز در آنجا منتظر ماند تا خبر به آن مرد رسید، به مسجد آمده عذرخواهی کرد. آری این مقام صدیقین است که هیچ سخنی نگویند مگر آنکه بدان عمل کنند.

حضرت اشموئیل و پادشاهی طالوت زمانی که حضرت موسی (ع) به پیامبری رسید، قوم بنی اسرائیل زیر سلطه فرعونیان ضعیف و ناتوان شده بودند که با ظهور حضرت موسی (ع) و رهبری خردمندانه ایشان نجات یافتند و به قدرت رسیدند. یکی از عوامل و اسباب قدرت آنها صندوقچه عهدی بود که خداوند به برکت پیامبرش به آنها بخشیده بود. در احادیث و کتاب های تفسیر در مورد اینکه آن صندوقچه چه بوده است، گفته شده که این همان صندوقی بوده که مادر حضرت موسی (ع) فرزندش را در آن گذاشت و به دریا افکند. این صندوقچه در دستگاه فرعون نگهداری شد که بعدها به دست بنی اسرائیل رسید و آنها به آن تبرک می جستند. حضرت موسی (ع) در آخرین روزهای حیات خود الواح مقدسی که احکام خدا بر آن نوشته شده بود، زره و یادگارهای دیگری را در آن گذاشت و به پیامبر بعد از خود یعنی «یوشع بن نون» سپرد. بعدها قسمتی از یادگاری های خاندان موسی و هارون (ع) هم در این صندوقچه قرار داده شد.

علاوه بر این جنبه های تاریخی این صندوقچه دارای یک خاصیت معنوی بوده و اثرات روانی خاصی بر قوم بنی اسرائیل داشته است. که آن را نشانه استقلال و موجودیت خود می دانستند. آنها در هنگام نبرد این صندوقچه را جلو سپاه خود مانند یک پرچم حمل می کردند و با وجود آن، به نوعی اطمینان خاطر و قوت قلب دست یافته و پیروز می شدند. تا زمانی که این صندوقچه در میان بنی اسرائیل بود آنها با سربلندی زندگی می کردند اما آنها کم کم در اثر پیروزی های پی در پی دچار غرور شده و از نظر دینی ضعیف شدند، تن به قانون شکنی داده، دچار اختلاف شده و سرانجام از فلسطینی ها شکست خوردند و صندوقچه ای را که نشان وحدتشان بود از دست دادند. با از دست رفتن آن، آنها دچار اختلاف و تفرقه شده، قدرت و نفوذشان از بین رفته و خاتمه یافت.
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کار به جایی رسید که پی در پی از دشمنان شکست می خوردند و در هر بار بسیاری از آنها توسط دشمنانشان از سرزمین خود بیرون رانده می شدند و فرزندانشان به اسارت گرفته می شدند. سال های سال، اوضاع بر همین منوال بود تا اینکه حضرت اشموئیل برای نجات و هدایت آنها برانگیخته شد. بنی اسرائیل به او پناه آورده و از پیامبرشان خواستند که رهبری و امیری برای کاروان آنها انتخاب کند که بتواند با رهبری خود در نبرد با دشمن، آنها را پیروز سازد و عزت از دست رفته شان را بازگرداند. حضرت اشموئیل که بر ضعف و سستی همت قوم خود واقف بود، ابتدا از این کار سرباز زد و در جواب آنها گفت: اگر چنین شود مطمئنا شما از رهبر خود سرپیچی می کنید. اما زمانی که اصرار و پافشاری آنها را دیده خواسته آنها را نزد خداوند مطرح نمود.

خداوند در قرآن در این باره می فرماید: «أ لم تر إلی الملا من بنی إسر ءیل من بعد موسی إذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال ألا تقاتلوا قالوا و ما لنا ألا نقاتل فی سبیل الله و قد أخرجنا من دیارنا و أبنائنا فلما کتب علیهم القتال تولوا إلا قلیلا منهم و الله علیم بالظلمین؛ آیا آن سران بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی آن گاه که به پیامبر خویش گفتند: برای ما امیری بگمار تا در راه خدا جهاد کنیم؟ گفت: آیا احتمال نمی دهید که اگر جهاد بر شما مقرر شد جهاد نکنید؟ گفتند: چگونه ممکن است که در راه خدا جهاد نکنیم در حالی که از دیارمان رانده شده و از فرزندان خود جدا افتاده ایم. اما هنگامی که به جهاد دستور یافتند، جز اندکی از ایشان همه رویگردان شدند و خدا به ستمگران آگاه است.» (بقره/ 246) واژه 'ملاء' در لغت به معنی اشیاء یا اشخاصی است که چشم را پر می کند و شگفتی بیننده را برمی انگیزد، به همین جهت به جمعیت زیادی که دارای رأی و عقیده واحدی، باشند ملا گفته می شود، و نیز به اشراف و بزرگان هر قوم و ملتی 'ملا' می گویند، زیرا هر کدام از این دو گروه به خاطر کمیت یا کیفیت خاص خود چشم بیننده را پر می کند.
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علامه طباطبایی می فرماید: «کلمه 'ملا' به طوری که گفته اند به معنای جماعتی از مردم است که بر یک نظریه اتفاق کرده اند و اگر چنین جمعیتی را ملا نامیدند برای این است که عظمت و ابهتشان چشم بیننده را پر می کند. و چنین جمعیتی از بنی اسرائیل به پیامبر خود گفتند: پادشاهی برای ما معین کن تا در تحت فرمانش در راه خدا بجنگیم، و از سیاق بر می آید که پادشاهی که تا آن روز بر آنان تسلط داشته همان جالوت بوده، که در آنان به روشی رفتار کرده بود که همه شؤون حیاتی و استقلال و خانه و فرزند را از دست داده بودند و این گرفتاری بعد از نجاتشان از شر آل فرعون بود، که شکنجه شان می کردند و خدا موسی (ع) را بر آنان مبعوث کرد، و بر آنان ولایت و سرپرستی داد، بعد از موسی ولایت ایشان را به اوصیای موسی وا گذاشت، بعد از این دوره ها بود که گرفتار دیو جالوت شدند، و وقتی ظلم جالوت به ایشان شدت یافت و فشار از طرف دستگاه جالوت بر ایشان زیاد شد، قوای باطنشان که رو به خمود گذاشته بود، بیدار شد، و تعصب تو سری خورده و ضعیفشان زنده گشت، در اینجا بود که بزرگان قوم از پیامبرشان درخواست می کنند پادشاهی برایشان برگزیند تا به وسیله او اختلافات داخلی خود را برطرف نموده و قوایشان را تمرکز دهند، و در تحت فرمان آن پادشاه، در راه خدا کارزار کنند. به هر حال این آیه اشاره به جمعیت زیادی از بنی اسرائیل می کند که یک صدا از پیامبر خویش تقاضای امیر و رهبری کردند تا بتوانند به فرماندهی او با جالوت که تمام حیثیت دینی و اجتماعی و اقتصادی آنها را به خطر افکنده بود پیکار کنند.»
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قابل توجه اینکه آنها برای رفع تجاوز دشمن که ایشان را از سرزمینشان بیرون رانده بود، می خواستند مبارزه کنند، در عین حال نام آن را فی سبیل الله (در راه خدا گذاردند) از این تعبیر روشن می شود که آنچه به آزادی و نجات انسانها از اسارت و رفع ظلم کمک کند، 'فی سبیل الله' محسوب می شود، علاوه بر این پیکار مزبور، جنبه دینی و مذهبی نیز داشت. بعضی نام این پیامبر را 'شمعون' و بعضی 'اشموئیل'، و بعضی 'یوشع'، ذکر کرده اند، ولی مشهور در میان مفسران همان اشموئیل است که عربی آن اسماعیل می باشد، و از امام باقر (ع) نیز در روایتی نقل شده است. به هر حال پیامبرشان که از وضع آنان نگران بود، و آنها را ثابت قدم در عهد و پیمان نمی دید به آنها گفت: «اگر دستور پیکار به شما داده شود شاید (سرپیچی کنید و) در راه خدا پیکار نکنید.» آنها در پاسخ گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که از خانه و فرزندانمان رانده شدیم شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال و فرزندانمان اسیر شده اند.» و به این ترتیب اعلام وفاداری به عهد و پیمان خود کردند، ولی با این همه هیچ یک از نام خدا و فرمان او، حفظ استقلال و موجودیتشان، و آزادی فرزندان، نتوانست جلو پیمان شکنی آنها را بگیرد، و لذا در ادامه این آیه می خوانیم: «هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد جز عده کمی همگی سرپیچی کردند و خداوند به (احوال) ستمکاران آگاه است» و می شناسد و به آنها کیفر می دهد. بعضی از مفسران، عده وفاداران را 313 نفر نوشته اند، همانند سربازان وفادار اسلام در جنگ بدر.
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خداوند هم به ایشان وحی فرمود که «ما طالوت را به پادشاهی آنها برگزیدیم» اشموئیل عرض کرد که «خداوندا من طالوت را ندیده و نمی شناسم.» خداوند هم در جواب به ایشان وحی فرمود که: «ما ایشان را به جانب تو خواهیم فرستاد و هنگامی که او نزد تو آمد، فرماندهی را به او واگذار کن و پرچم جهاد را به دست او بسپار.» این ماجرا در قرآن اینگونه گزارش شده است: «و قال لهم نبیهم إن الله قد بعث لکم طالوت ملکا؛ و پیامبرشان به آنها گفت: همانا خدا طالوت را به امیری شما برگماشت.» (بقره/ 247)

آیه شریفه پاسخ پیامبر ایشان است و اگر وی تعیین فرماندهی را به خدای تعالی نسبت داده، خواسته است بنی اسرائیل را متوجه اشتباهشان کند، که تعیین فرماندهی را به پیامبرشان نسبت دادند، و گفتند: «تو یک پادشاه فرمانده برای ما معین کن» و نگفتند: از خدا در خواست کن فرماندهی برای ما معین کند، و قتال را بر ما واجب سازد.

طالوت که بود؟ طالوت، مردی بلند قامت، تنومند، خوش اندام و بسیار زیرک و دانشمند و با تدبیر بود. برخی می گویند به خاطر طول قامت و بلندی قدش نام طالوت بر او نهاده بودند. او با پدرش در ساحل یک رودخانه زندگی می کرد و هیچ گونه شهرتی نداشت. روزها چهارپایان پدرش را به چرا می برد و کشاورزی می کرد. یک روز تعدادی از حیوانات او گم شدند و طالوت به همراه یکی از دوستانش در جستجوی آنها به راه افتاد تا اینکه آن دو به نزدیکی شهری به نام «صوف» رسیدند. دوست طالوت او را از وجود پیامبری به نام اشموئیل در آن شهر باخبر کرد و به او پیشنهاد نمود که برای حل مشکلش به نزد او برود. طالوت نزد اشموئیل رهسپار شد. همین که چشم آن دو به هم افتاد، خدواند از طریق یک حس و الهام درونی، به پیامبرش فهماند، که این همان جوانی است که از طرف خداوند برای فرماندهی جمعیت تعیین شده است. طالوت مشکلش را برای اشموئیل بازگو کرد. اشموئیل هم او را از نگرانی خارج نموده و از جایگاه دامهایش باخبر کرد و فرمود: «هم اکنون در راه دهکده رو به باغستان پدرت روانه هستند.»
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پس از آن که خیال طالوت از بابت چهارپایانش آسوده گشت، اشموئیل ماجرای وحی خداوند در مورد فرماندهی قوم بنی اسرائیل را برای او بیان کرد و به او گفت که: «خداوند تو را مأمور نجات بنی اسرائیل فرموده است.» طالوت هم در کمال حیرت و تعجب، با خوش وقتی تمام فرمان خدا را پذیرفت.

اعتراض بنی اسرائیل خداوند می فرماید: «قالوا أنی یکون له الملک علینا و نحن أحق بالملک منه و لم یؤت سعة من المال؛ گفتند: از کجا او بر ما حکومت داشته باشد، حال آن که ما برای این امر شایسته تریم و او از مال دنیا چیزی ندارد؟» (بقره/ 247)

بنی اسرائیل که برای فرمانده و رئیس لشکر امتیازاتی از نظر نسب و ثروت لازم می دانستند و هیچکدام را در طالوت نمی دیدند در برابر این انتصاب سخت به حیرت افتادند زیرا به عقیده آنها وی نه از خاندان لاوی بود که سابقه نبوت داشتند و نه از خاندان یوسف و یهودا که دارای سابقه حکومت بودند بلکه از خاندان 'بنیامین' گمنام بود و از نظر مالی تهیدست لذا به عنوان اعتراض گفتند «او چگونه می تواند بر ما حکومت کند ما از او سزاوارتریم؟!»

علامه طباطبایی می فرماید: «اینکه آن جناب نام آن فرمانده را برد و فهماند که او طالوت است باعث شد که از دو جهت اعتراض کنند، که این دو جهت به نظر آنان با سلطنت طالوت منافات داشته، و خدای تعالی یکی از آن دو جهت را از ایشان حکایت کرده که گفتند: 'أنی یکون له الملک علینا و نحن أحق بالملک منه...؟' و معلوم است که این اعتراض که به پیامبرشان کردند و در آن هیچ دلیلی بر اینکه طالوت، شایستگی سلطنت ندارد و خود آنان سزاوارترند، نیاوردند، گفتاری بوده که احتیاج به استدلال نداشته یعنی دلیلش امر روشنی بوده و آن امر روشن جز این نمی تواند باشد که بیت نبوت و بیت سلطنت دو بیت و دو دودمان بوده در بنی اسرائیل که اهل آن دودمان همواره به آن فخر می کرده اند و طالوت از هیچ یک از این دو بیت دو خاندان نبود و به عبارتی دیگر طالوت نه از خاندان سلطنت بود، و نه از خاندان نبوت، و به همین جهت گفتند: او کجا و سلطنت کجا؟ خود ما سزاوارتر به سلطنت هستیم تا او، چون هم از دودمان نبوتیم و هم از دودمان سلطنت، و خدایی که ما را شایسته چنین افتخاری دانسته، چگونه راضی می شود آن را به دیگری انتقال دهد.و این گفتار یک ریشه اعتقادی داشته و گرنه ظاهرا اعتراضی بسیار بیجا است، و ریشه این گفتار این است که یهود معتقد بودند که در کار خدا 'بداء'، 'نسخ' و 'تغییری' نیست، و این سه از خدا محال است که قرآن از ایشان حکایت کرده، که گفتند: 'ید الله مغلولة غلت أیدیهم؛ دست خدا بسته است، دستشان بسته باد' (مائده/ 64) و پیامبرشان در پاسخ فرموده: 'إن الله اصطفاه علیکم؛ خدا او را بر شما ترجیح داده' (بقره/ 247) پس این یکی از دو جهت اعتراض بنی اسرائیل بود.»
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جهت دیگری که آن نیز به نظر ایشان منافات با سلطنت طالوت داشته همان است که در جمله: «و لم یؤت سعة من المال» آمده، چون طالوت مردی فقیر بوده و به نظر بنی اسرائیل سلطان باید مردی توانگر باشد، پیامبر آنان به این هم جواب داده به اینکه: «و زاده بسطة فی العلم و الجسم» یعنی سلطنت پول نمی خواهد، بلکه نیروی فکری و جسمی می خواهد، که طالوت هر دو را بیش از شما دارد.
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کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی حضرت اشموئیل (ع) بنی اسرائیل طالوت حکومت ویژگی های پیامبران وفای به عهد


داستان حضرت اشموئیل و نحوه پادشاهی طالوت (نبرد جالوت)

پاسخ اشموئیل به اعتراض قوم اشموئیل که قومش را غرق در افکار و عقاید باطل می دید، با آنها در این مورد صحبت نمود و متقاعدشان ساخت که شایستگی یک فرمانده نه به دار و ندار و امتیازات آباء و اجدادش بلکه به قدرت روحی و جسمی خود اوست و به آنها گفت که «طالوت از جانب خدا برای این سمت انتخاب شده و سزاواریش از سوی پروردگار تأیید شده است.» خداوند او را بر شما امیر قرار داده و شایستگی فرماندهی و رهبری به نیروی جسمی و قدرت روحی است که هر دو به اندازه کافی در طالوت هست و از این نظر بر شما برتری دارد. خداوند در قرآن می فرماید: «قال إن الله اصطفئه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم؛ گفت: خدا وی را بر شما برگزیده و او را در دانش و جسم فزونی داده است، و خدا فرمانروایی خویش را به هر که خواهد می دهد که خدا وسعت بخش داناست.» (بقره/ 247) کلمه 'اصطفا' و 'و استصفاء' به معنای اختیار و انتخاب است، اصل آن ماده: (صاد- فاء- واو) است که به معنای چکیده و خالص از هر چیز است، و کلمه 'بسطه' به معنای سعة و قدرت است، و این کلام، جواب به هر دو اعتراض بنی اسرائیل است.
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اما اعتراضشان به اینکه خودشان سزاوارتر به ملک و سلطنت هستند چون دارای شرافت دودمانند، جوابش این است که وقتی خدای تعالی طالوت را برای سلطنت انتخاب کند قهرا او و دودمان او شرافتی پیدا می کند مافوق شرافت سایر افراد بنی اسرائیل و سایر دودمانهای آن، چون فضیلت همواره تابع تفضیل خدای تعالی است، هر که را او برتر بداند، برتر است و اما اعتراض دوم آنها که ملاک پادشاه شدن پول است جوابش را داد به اینکه سلطنت الهیه برای همین است که دیگر پولداری ملاک برتری قرار نگیرد، سلطنت و استقرار حکومت در جامعه ای از مردم، تنها و تنها برای این است که اراده های متفرق مردم که با نداشتن حکومت همه به هدر می رفت، در استقرار حکومت همه یک جا متمرکز شود، یعنی همه تابع اراده مسلمانان گردد، و تمامی زمام ها و اختیارات به یک زمام وصل شده، و سر نخ همه اختیارات به دست یک نفر بیفتد و در نتیجه هر فرد از افراد جامعه به راه کمالی که خود لایق آن است بیفتد و در این راه تکامل احدی مزاحم فردی دیگر نشود و هیچ فردی بدون داشتن حق (و فقط به خاطر داشتن ثروت یا قدرت) جلو نیفتد، و فردی دیگر فقط به خاطر نداشتن ثروت عقب نماند.

و سخن کوتاه اینکه غرض از تشکیل ملک و حکومت این است که صاحب حکومت امور جامعه را طوری تدبیر کند که هر فردی از افراد جامعه به کمال لایق خود برسد، و کسی و چیزی مانع پیشرفتش نگردد، و برای چنین حکومت چیزی که لازم است داشتن دو سرمایه است، یکی علم به تمامی مصالح حیات جامعه و مفاسد آن، و دوم داشتن قدرت جسمی بر اجرای آنچه که صلاح جامعه می داند، و این دو در طالوت هست: 'و زاده بسطة فی العلم و الجسم'. و اما مساله پولداری، اگر کسی آن را هم دخیل در این مساله بداند، و از ارکان این کار بشمارد، از جهل و بی خبری است. پیامبر اسرائیلی سپس هر دو پاسخ را یک جا و به صورت یک دلیل در آورده و می گوید: 'و الله یؤتی ملکه من یشاء'، و خلاصه آن این است که ملک تنها از آن خدا است و احدی را در آن نصیبی نیست، مگر آن مقداری که خدا به هر کسی داده باشد، و در آن هم با اینکه تملیکش کرده باز خود او مالک است، هم چنان که از اضافه در (ملکه) این معنا به خوبی استفاده می شود، خوب وقتی داستان از این قرار باشد پس خدای تعالی در ملکش هر جور بخواهد و اراده کند تصرف می کند، و احدی قادر نیست بگوید چرا و به چه جهت؟
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(یعنی کسی را نمی رسد که از علت تصرف خدا پرسش کند، برای اینکه تنها خدای تعالی سبب مطلق است، و نیز کسی قادر نیست که از متمم علیت و ابزار کار او بپرسد، برای اینکه خدای تعالی خودش به تنهایی سبب تام است، او نیازی به متمم ندارد) پس دیگر جای این سؤال نیست که چرا ملک و سلطنت را از دودمانی به دودمان دیگر منتقل کرد؟ و یا چرا آن را به کسی داد که اسباب ظاهری و ابزار آن که همان ثروت و نفرات باشد ندارد؟ و 'ایتاء' و افاضه الهیه به هر جور که او بخواهد و به هر کس که اراده کند صورت می گیرد، الا اینکه در عین حال بطور بیهوده و گزاف و بدون حکمت و رعایت مصالح صورت نمی گیرد، چون مقصود ما از اینکه می گوئیم خدای تعالی هر چه بخواهد می کند و ملک را به هر کس که بخواهد می دهد و از این قبیل مطالب این نیست که خدا در کارهایش جانب مصلحت را رعایت نمی کند، و یا خدا کاری را که می کند نظیر تیری است که به تاریکی بیندازد، اگر تصادفا مطابق مصلحت صورت بگیرد که گرفته، و اگر نگیرد جزافی می شود و محذوری هم پیش نمی آید برای اینکه ملک، ملک او است، هر چه بخواهد می کند، نه منظور ما این نیست زیرا که این را ادله دینی و براهین عقلی باطل می کند (وقتی جزاف از خدا صحیح باشد، دیگر عقل ما را ملزم به انجام تکالیف دینی او نمی کند، زیرا در یک یک احکام احتمال جزاف می دهد) و این معنا را هم ظواهر دینی باطل می داند و هم براهین عقلی.
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بلکه مقصود ما این است که خدای سبحان از آنجا که هر خلق و امری به او بازگشت دارد قهرا مصالح و جهات خیر هم، مانند سایر موجودات مخلوق او هستند پس اگر می گوئیم خدا هر کاری را طبق مصلحت انجام می دهد معنایش این نیست که در کارهای خود مقهور مصلحت و محکوم به حکم آن است، بر خلاف ما که در کارهایمان محکوم به آنیم، پس وقتی خدای سبحان کاری می کند یا خلقی می آفریند (و جز خوب و جمیل نمی کند) قهرا فعل او دارای مصلحت است، و صلاح بندگانش در آن رعایت شده، و در عین حال محکوم و مقهور مصلحت هم نیست.

از اینجا معلوم می شود که اجتماع تعلیل 'و الله یؤتی ملکه من یشاء' با تعلیل 'إن الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم'، درست است، و منافاتی بین این دو تعلیل نیست، برای اینکه اولی مطلب را به مصالح و اسباب تعلیل می کند، و می فرماید طالوت علم و نیروی بدنی بیشتری دارد، و دومی مطلب را با اطلاق مالکیت خدا تعلیل می کند، خدایی که هر کاری بخواهد می کند، و اگر اینکه گفتیم منافاتی نیست بین اطلاق ملک خدا و اینکه هر چه می خواهد می کند، و بین اینکه کارهایش همه از روی مصالح و حکمت ها است درست نباشد، اصلا این دو جمله از آیه با هم نمی خواند تا چه رسد به اینکه یکی متمم و مؤید دیگری باشد. و این معنا را ذیل آیه که می فرماید: 'و الله واسع علیم'، به بهترین وجهی توضیح می دهد، برای اینکه کلمه 'واسع' دلالت می کند بر اینکه خدای تعالی از هیچ فعلی و ایتایی (دادنی) ممنوع نیست، و کلمه 'علیم' دلالت می کند بر اینکه فعل او فعلی است که از روی علم ثابت و غیر قابل خطا سر می زند، پس خدای سبحان هر چه می خواهد می کند بدون اینکه چیزی مانعش شود، و کاری نمی کند مگر آنکه آن کار، دارای مصلحت واقعی باشد.
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باقی می ماند معنای کلمه 'واسع' که یکی از اسامی خدای تعالی است و ماده 'وسعت' که کلمه سعه نیز از مشتقات آن است، در اصل به معنای حالتی در جسم است که با داشتن آن حالت اشیایی دیگر را در خود می گنجاند، مانند سعه ظرف که هر چه بیشتر باشد آب بیشتر یا طعام بیشتر را در خود جای می دهد، و سعه صندوق به معنای گنجایش آن است نسبت به آنچه در آن می گذارند، و سعه خانه که افراد بیشتری را در خود جای می دهد، ولیکن به عنوان استعاره در غنی نیز استعمال می شود اما نه هر غنائی و از هر جهتی، بلکه غنی از این جهت که گنجایش بذل و بخشش را دارد، کانه مال وسیع، آن مالی است که ظرفیتی دارد که هر چه بخواهند می توانند از آن خرج کنند و به همین معنا کلمه نامبرده در مورد خدای سبحان نیز استعمال می شود، وقتی می گوئیم خدا واسع است معنایش این است که او غنی است که هر چه بخواهد بذل کند، ناتوانش نمی سازد، بلکه هر قدر بخواهد می تواند بذل کند.

درخواست آیه و نشانه در مقابل مردم از پیامبرشان آیه و دلیلی خواستند که نشان دهد این گزینش از جانب خداوند بوده است. اشموئیل گفت نشانه آن این است که تابوت (صندوق عهد) که از یادگارهای مهم انبیاء بنی اسرائیل است و مایه دلگرمی و اطمینان شما در جنگها بوده در حالی که جمعی از فرشتگان آن را حمل می نمایند به سوی شما بازمی گردد و چیزی نگذشت که صندوق عهد بر آنها ظاهر شد آنها با دیدن این نشانه فرماندهی طالوت را پذیرفتند. خداوند در سوره بقره این ماجرا را اینگونه بیان می کند: «و قال لهم نبیهم إن ءایة ملکه أن یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون تحمله الملئکة إن فی ذالک لایة لکم إن کنتم مؤمنین؛ پیامبرشان به آنها گفت: نشانه امیری او این است که آن صندوق [عهد] سوی شما می آید که در آن تسکین خاطری از جانب پروردگارتان نهفته، و یادگاری از میراث خاندان موسی و هارون در آن است که فرشتگان، آن را حمل می کنند. مسلما اگر مؤمن باشید، در این [رویداد] برای شما نشانه ای است.» (بقره/ 248)

ص: 5405





کلمه 'تابوت' به معنای صندوق است، و این کلمه به طوری که گفته اند صیغه فعلوت از ماده 'توب' است، و توب به معنای رجوع است، (و به همین جهت برگشتن از راه شیطان به سوی خدا را توبه گفته اند) و اگر صندوق را تابوت گفته اند برای این است که صاحبش همواره و پی در پی به سراغ او می رود و به آن رجوع می کند. کلمه 'سکینة' از ماده سکون است که خلاف حرکت است، و این کلمه در مورد سکون و آرامش قلب استعمال می شود و معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی در تصمیم و اراده است، هم چنان که حال انسان حکیم این چنین است، (البته منظور ما از حکیم دارنده حکمت اخلاقی است) که هر کاری می کند با عزم می کند، و خدای سبحان این حالت را از خواص ایمان کامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده است. آل هر کس اهل بیت او است، که خود او را هم شامل می شود، پس آل موسی و آل هارون عبارتست از خود موسی و هارون و اهل بیت آن دو، و جمله 'تحمله الملائکة' حال از تابوت است، و جمله: 'إن فی ذلک لآیة لکم إن کنتم مؤمنین' مانند سیاق اول آیه دلالت دارد بر اینکه بنی اسرائیل از پیامبرشان پرسیده بودند که نشانی صدق گفتار تو چیست؟ و از کجا بدانیم اینکه می گویی: (خدای تعالی طالوت را ملک و فرمانده شما کرده) راست است.

این آیه نشان می دهد که گویا بنی اسرائیل هنوز به ماموریت طالوت از سوی خداوند حتی با تصریح پیامبرشان اشموئیل، اطمینان پیدا نکرده بودند و از او خواهان نشانه و دلیل شدند، پیامبر آنها به آنان گفت، نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد که در آن آرامشی از سوی پروردگارتان برای شما است، همان صندوقی که یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن است، در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند، در این موضوع، نشانه روشنی برای شما است، اگر ایمان داشته باشید.منظور از فرشتگان موجودات مجرد و ماورائی نبوده است و اصولا در قرآن و حدیث فرشته معنایی وسیع دارد که علاوه بر موجودات روحانی یک سلسله از نیروهای مرموز و الهامات درونی در این جهان را هم شامل می شود.
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در تاریخ آمده است که وقتی «صندوق عهد» به دست بت پرستان فلسطین افتاد، آنها آن را با خود به بت خانه بردند، اما به دنبال آن، گرفتاری هایی برایشان پیش آمد که بت پرستان آن گرفتاری ها را از اثرات صندوقچه دانسته و بنابراین تصمیم گرفتند که آن را از شهر خارج کنند. از آنجایی که هیچ کس حاضر نبود تا با آن شیء به ظاهر شوم تماس حاصل کند، آن را به دو گاو بستند و در بیابان رهایشان کردند. فرشتگان خدا مأموریت یافتند که آن دو گاو را به جانب شهر اشموئیل هدایت کنند. درست هنگامی که طالوت به فرماندهی بنی اسرائیل منصوب شد. آن دو گاو به نقطه مورد نظر رسیدند و بنی اسرائیل با دیدن صندوق در میان خود فرماندهی طالوت را پذیرفتند.

'طالوت' زمام کشور را به دست گرفت! 'طالوت' فرماندهی سپاه را به عهده گرفت و در مدتی کوتاه لیاقت و شایستگی خود را در اداره امور مملکت و فرماندهی سپاه به اثبات رسانید سپس آنها را برای مبارزه با دشمنی که همه چیز آنها را به خطر انداخته بود دعوت کرد و به آنها تاکید کرد تنها کسانی با من حرکت کنند که تمام فکرشان در جهاد باشد و آنها که بنائی نیمه کاره یا معامله ای نیمه تمام و امثال آن دارند در این پیکار شرکت نکنند. به زودی جمعیتی به ظاهر زیاد و نیرومند جمع شدند و به جانب دشمن حرکت کردند.بر اثر راهپیمایی در برابر آفتاب همگی تشنه شدند، طالوت برای این که به فرمان خدا آنها را آزمایش و تصفیه کند گفت به زودی در مسیر خود به رودخانه ای می رسید خداوند به وسیله آن شما را آزمایش می کند کسانی که از آن بنوشند و سیراب شوند از من نیستند و آنها که جز مقدار کمی ننوشند از من هستند! همین که چشم آنها به نهر آب افتاد خوشحال شدند و به سرعت خود را به آن رسانیدند و سیراب گشتند. تنها عده معدودی بر سر پیمان باقی ماندند. طالوت متوجه شد که لشکر او از اکثریتی بی اراده و سست عهد و اقلیتی از افراد با ایمان تشکیل شده است از این رو اکثریت بی انضباط و نافرمان را رها کرد و با همان جمع قلیل با ایمان از شهر بیرون آمد و به سوی میدان جهاد پیش رفت.
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سپاه کوچک 'طالوت' از کمی نفرات متوحش شده به طالوت گفتند ما توانایی در برابر این سپاه قدرتمند را نداریم اما آنها که ایمان راسخ به رستاخیز داشتند و دلهایشان از محبت خدا لبریز بود، از زیادی و نیرومندی سپاه دشمن و کمی عده خود نهراسیدند، با کمال شجاعت به طالوت گفتند: تو آنچه را صلاح می دانی فرمان ده ما نیز همه جا همراه تو خواهیم بود و به خواست خدا با همین عدد کم با آنها جهاد خواهیم کرد، چه بسا جمعیتهای کم که به اراده پروردگار بر جمعیتهای زیاد پیروز شدند و خدا با استقامت کنندگان است.

خداوند در قرآن می فرماید: «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة بیده فشربوا منه إلا قلیلا منهم فلما جاوزه هو و الذین ءامنوا معه قالوا لا طاقة لنا الیوم بجالوت و جنوده قال الذین یظنون أنهم ملقوا الله کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله و الله مع الصبرین؛ پس همین که طالوت با سپاهیان به راه افتاد گفت: خدا شما را به نهر آبی امتحان می کند، پس هر که از آن بنوشد از من نیست و هر که از آن نخورد از من است، مگر کسی که به اندازه ی کف دستی بیاشامد. ولی همه از آن نوشیدند جز شمار اندکی از ایشان. و زمانی که او و مؤمنان همراهش از نهر گذشتند، [نافرمانان] گفتند: امروز ما را یارای [مقابله با] جالوت و سپاه او نیست. اما آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد گفتند: چه بسا گروهی اندک به خواست خدا بر گروهی بسیار، غلبه یافتند و خدا با صابران است.» (بقره/ 249)
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کلمه 'فصل' به معنای جدایی مکانی است، هم چنان که در آیه: «و لما فصلت العیر؛ و چون کاروان رهسپار شد.» (یوسف/ 94) به همین معنا است، و چه بسا که در معنای قطع یعنی ایجاد جدایی دو چیز استعمال شود مانند آیه «و هو خیر الفاصلین؛ و او بهترین جدا سازنده بین حق و باطل است.» (انعام/ 58) و بنابراین کلمه نامبرده هم متعدی استعمال می شود. کلمه 'جند' به معنای مجتمعی انبوه است، چه از انسان و چه از هر چیز دیگر، و اگر لشگر را جند نامیده اند به خاطر همین است که جمعیتی متراکم هستند و اگر در آیه مورد بحث، کلمه را به صیغه جمع 'جنود' آورده، برای این بوده که بفهماند جمعیت بنی اسرائیل کثرت قابل ملاحظه ای داشتند، با اینکه به حکم جملات بعدی همین آیه، مؤمنین واقعی آنان، بعد از عبور از نهر اندک بودند، (و این ملاکی دست می دهد که در سختی ها همیشه مؤمنین پایدار می مانند) و نظیر این نکته در آیه بعد هم که می فرماید: «و لما برزوا لجالوت و جنوده»، از کلمه 'جنود' استفاده می شود. و در مجموع این گفتار اشاره ای است به یک حقیقت که از سراپای این داستان استفاده می شود، و آن این است که خدای تعالی قادر است عده ای بسیار قلیل و از نظر روحیه مردمی ناهماهنگ را بر لشکری بسیار زیاد یاری دهد، توضیح اینکه تمامی بنی اسرائیل از پیامبر خود درخواست فرماندهی کردند، و همگی پیمان محکم بستند که آن فرمانده را نافرمانی نکنند، و کثرت جمعیت آنان آن قدر بود که بعد از تخلف جمعیت بسیاری از آنان از شرکت در جنگ، تازه باقی مانده آنان جنودی بودند، و این جنود هم در امتحان آب نهر که داستانش می آید که اکثرشان رفوزه و مردود شدند، و به جز اندکی از آنان در آن امتحان پیروز نشد، و تازه آن عده اندک هم هماهنگ نبودند، به خاطر اینکه بعضی از آنان یک شب، آب خوردند، و معلوم شد که دچار نفاق هستند، پس در حقیقت آنچه باقی ماند، اندکی از اندک بود، در عین حال پیروزی نصیب آن اندک شد، چون ایمان داشتند و در برابر لشکر بسیار انبوه جالوت صبر کردند.

ص: 5409





کلمه 'ابتلاء' که اسم فاعل آن 'مبتلی' از مشتقات آن است به معنای امتحان است، و کلمه 'نهر' به معنای مجرای آب پر از آب است، و کلمه 'اغتراف' و کلمه 'غرف' به معنای آن است که چیزی را بلند کنی و بگیری، مثلا می گویند: 'فلان غرف الماء' و یا می گویند: 'فلان اغترف الماء'، یعنی فلانی آب را بلند کرد تا بنوشد و اینکه اغتراف یک غرفه، یعنی گرفتن یک مشت آب را از مطلق نوشیدن استثنا کرده، دلالت می کند بر اینکه پیامبر اسرائیلی آن مردم را از مطلق نوشیدن نهی نکرده بوده بلکه از نوشیدن در حالت خاصی نهی کرده بوده، (مثلا از اینکه لب آب دراز بکشند و با دهان بنوشند تا سیراب شوند).

مقتضای ظاهر کلام این بود که بفرماید: 'فمن شرب منه فلیس منی، الا من اغترف غرفة بیده، و من لم یشرب فانه منی'، هر کس از این نهر آب بنوشد از من نیست، مگر آنکه با دستش مشتی بردارد و بنوشد، و کسی که ننوشد، او از من است، لیکن اینطور نفرمود، بلکه اولا جمله دوم را به جمله اول وصل کرد و ثانیا کلمه شرب را در جمله دوم مبدل به طعم کرد و باید دید چرا؟ علتش این بود که اگر اینطور فرموده بود مفاد کلام چنین می شد، که تمامی جنود طالوت از طالوت بودند، و تنها یک طائفه از او بیگانه و جدا شدند، و آنها کسانی بودند که آب نوشیدند، و از این عده جمعی که سیراب نشدند و تنها مشتی آب برداشتند، از ایشان جدا شده و قهرا به طائفه اول ملحق شدند.
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در نتیجه جنود طالوت دو طائفه می شوند، یکی آنهایی که از طالوت بودند، و دوم آنهایی که از او بیگانه شدند، و حال آنکه مقصود آیه این نبوده، بلکه خواسته است بفرماید سه طائفه شدند، که طائفه سوم، آنهایی بودند که مشتی آب برداشتند، نه از طالوت بودند و نه بیگانه از او، بلکه با آزمایشی دیگر وضعشان روشن می شود. و به همین منظور جمله دوم یعنی جمله:' و من لم یطعمه فإنه منی'، را پهلوی جمله اول قرار داد، تا مفاد آیه چنین شود: که لشکریان طالوت هر چند همه با طالوت و از او بودند، لیکن باطن آنها غیر از ظاهرشان بود، و با یک آزمایش واقعیت ها روشن می شد، و آن آزمایش نهری بود که در راه با آن برخوردند، و آن نهر مشخص کرد که چه کسی از طالوت، و چه کسی بیگانه از او بود، هر کس از آن نهر نوشید از طالوت بیگانه شد و هر کس لب از آن تر نکرد از او و منسوب به او شد. و وقتی مفاد کلام تا اینجا این شد، دیگر آمدن جمله 'إلا من اغترف غرفة بیده'، نمی رساند که این طائفه سوم از طالوت بودند، چون وقتی این دلالت را داشت که بلافاصله بعد از جمله 'فمن شرب منه' واقع شده بود، ولی بعد از ذکر هر دو طائفه آمده، و معلوم است که این استثنا و اخراج از طائفه اول، تنها باعث می شود که طائفه سوم داخل و جزء طائفه اول نباشند، نه اینکه داخل در طائفه دوم باشند، و لازمه این سخن آنست که آیه شریفه خواسته است لشکریان طالوت را با دو آزمایش به سه طائفه تقسیم کند اول آنهایی که از طالوت نبودند چون از نهر نوشیدند، دوم آنهایی که از وی بودند چون از نهر ننوشیدند، سوم آنهایی که مردد بودند، و وضعشان در آزمایش نهر معلوم نشد، چون مشتی آب برداشتند و نوشیدند، و آزمایشی دیگر وصفشان را روشن می کند، و آن این است که اگر در حال جنگ به خدا اعتماد نموده، در برابر دشمن مقاومت کنند از طالوت خواهند شد، و اگر دچار قلق و اضطراب شوند، از طائفه دوم خواهند گردید.
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کلمه 'فئة' به معنای پاره ای از مردم است، و دقت در این آیات می رساند که گویندگان این سخن که 'لا طاقة لنا...'، همان طائفه سوم بودند که با مشت خود آب برداشتند، و پاسخ دهندگان به ایشان همانهایی بودند، که اصلا آب ننوشیدند، و آیه شریفه از آنان تعبیر کرده به: 'الذین یظنون أنهم ملاقوا الله' و چون نمی توانیم کلمه 'ظن' را در باره آنان به معنای پنداشتن بگیریم، ناگزیر باید بگوئیم یا به معنای یقین است و یا کنایه از خشوع است. و این طائفه ممکن بود در پاسخ بگویند: 'غلبه جمعیتی اندک بر جمعیتی بسیار امر محالی نیست بلکه با اذن خدا امری است ممکن'، ولی اینطور نگفتند بلکه برای اینکه طرف را بهتر قانع کنند، قاطع تر جواب دادند، و از حوادثی که در جاهای دیگر اتفاق افتاده خبر داده و گفتند: چه بسیار اندک ها که بر بسیارها غالب شدند.

کشته شدن جالوت به دست داود و پیروزی سپاه طالوت سپاهیان طالوت در حالی که از درگاه خدا درخواست شکیبایی و پیروزی نمودند، آماده نبرد با دشمن شدند. به محض اینکه جنگ آغاز شد، شخصی از لشکر دشمن بیرون آمد و مبارز طلبید. نامش جالوت بود و صدای رعب آورش چنان هراسی در دل ها افکند که هیچکس برای جنگ با او پا به میان نگذاشت. در میان سپاهیان طالوت، نوجوان کم سن و سال و در عین حال چابک و ورزیده ای به نام داود بود که از احادیث و تعبیر قرآن در مورد او برمی آید که این نوجوان همان داود پیامبر بوده است. او که به دلیل کم سن و سالیش بیشتر برای کمک به برادرانش در میان لشکریان طالوت حاضر شده بود تا برای جنگ، با پرتاب ماهرانه یکی دو سنگ کار جالوت را ساخت و او را از پا در آورد. کشته شدن او ترس عجیبی در دل سپاهیانش انداخت و آنها را متواری ساخت. با فرار سپاهیان جالوت لشکر طالوت به راحتی به پیروزی رسیدند.
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خداوند در قرآن می فرماید: «و لما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا و ثبت أقدامنا و انصرنا علی القوم الکفرین* فهزموهم بإذن الله و قتل داود جالوت و ءاتئه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لاکن الله ذو فضل علی العلمین؛ و چون با جالوت و سپاه او رو در رو شدند گفتند: پروردگارا! بر ما شکیبایی ببار، و قدم هایمان را استوار ساز، و بر قوم کافر پیروزمان گردان. پس به اذن خدا آنها را شکست دادند و داود جالوت را بکشت و خداوند او را پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می خواست به وی آموخت. و اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر نمی راند، حتما زمین تباه می شد ولی خدا به جهانیان نظر کرم دارد.» (بقره/ 250- 251)

کلمه 'بروز' به معنای آشکار شدن است، و به همین جهت بیرون شدن هماورد از لشگر دشمن و مبارزه طلب کردن او را 'براز' می گویند، و کلمه 'افراغ' که فعل امر 'افرغ'، مشتق از آن است به معنای ریخته گری است، یعنی فلز آب شده ای را در قالب بریزند، و منظور از آن در اینجا این است که خدای تعالی صبر را در دل آنان و به قدر ظرفیت دلهایشان بریزد. پس در حقیقت این تعبیر، استعاره از کنایه لطیفی است، و همچنین تثبیت اقدام کنایه است از اینکه ایشان را در جهاد ثابت قدم کند تا فرار نکنند. این آیه می گوید: هنگامی که طالوت و سپاه او، به جایی رسیدند که لشکر نیرومند جالوت، نمایان و ظاهر شد، و در برابر آن قدرت عظیم صف کشیدند، دست به دعا برداشتند و از خداوند سه چیز طلب کردند، نخست صبر و شکیبایی و استقامت، در آخرین حد آن، لذا تعبیر به 'أفرغ علینا صبرا' کردند که از ماده 'افراغ' به معنی ریختن آب یا ماده سیال دیگر از ظرف، به طوری که ظرف کاملا خالی شود، نکره بودن 'صبر' نیز تاکیدی به این مطلب است. تکیه بر ربوبیت پروردگار 'ربنا' و تعبیر به افراغ که به معنی خالی کردن پیمانه است، و تعبیر به 'علی' که بیانگر نزول از طرف بالا است و تعبیر به 'صبرا' که در این گونه موارد دلالت بر عظمت دارد، هر کدام نکته ای در بر دارد که مفهوم این دعا را کاملا عمیق و پر مایه می کند.
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دومین تقاضای آنها از خدا این بود که گامهای ما را استوار بدار تا از جا کنده نشود و فرار نکنیم، در حقیقت دعای اول جنبه باطنی و درونی داشت و این دعا جنبه ظاهری و برونی دارد و مسلما ثبات قدم از نتائج روح استقامت و صبر است.

سومین تقاضای آنها این بود که 'ما را بر این قوم کافر یاری فرما و پیروز کن' که در واقع هدف اصلی را تشکیل می دهد و نتیجه نهایی صبر و استقامت و ثبات قدم است. به یقین خداوند چنین بندگانی را تنها نخواهد گذاشت هر چند عدد آنها کم و عدد دشمن زیاد باشد، لذا در آیه بعد می فرماید: 'آنها به فرمان خدا سپاه دشمن را شکست دادند و به هزیمت واداشتند' (فهزموهم بإذن الله). 'و داود (جوان کم سن و سال و نیرومند شجاعی که در لشکر طالوت بود) جالوت را کشت' (و قتل داود جالوت). در اینجا چگونگی کشته شدن آن پادشاه ستمگر به دست داوود جوان و تازه کار در جنگ، تشریح نشده ولی آمده که با فلاخنی که در دست داشت، یکی دو سنگ آن چنان ماهرانه پرتاب کرد که درست بر پیشانی و سر جالوت کوبیده شد و در آن فرو نشست و فریادی کشید و فرو افتاد، و ترس و وحشت تمام سپاه او را فرا گرفت و به سرعت فرار کردند گویا خداوند می خواست قدرت خویش را در اینجا نشان دهد که چگونه پادشاهی با آن عظمت و لشکری انبوه به وسیله نوجوان تازه به میدان آمده ای آن هم با یک سلاح ظاهرا بی ارزش، از پای در می آید.
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سپس می افزاید: 'خداوند حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه می خواست به او تعلیم داد' (و آتاه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء).

ضمیر در این دو جمله به داود بر می گردد که در واقع فاتح این جنگ بود. گر چه در این آیه تصریح نشده که این داود همان داود، پیامبر بزرگ بنی اسرائیل، پدر سلیمان است، ولی جمله «آتاه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء» نشان می دهد که او به مقام نبوت رسید زیرا اینگونه تعبیرات معمولا درباره انبیای الهی است به خصوص که شبیه این تعبیر در آیه 20 سوره ص درباره داود آمده است، «و شددنا ملکه و آتیناه الحکمة؛ پایه حکومت او را محکم ساختیم و به او دانش و تدبیر دادیم.»

از روایاتی که در تفسیر این آیه نقل شده، نیز به روشنی استفاده می شود که او همان داود، پیامبر بنی اسرائیل است. این تعبیر ممکن است اشاره به علم تدبیر کشورداری و ساختن زره و وسائل جنگی و مانند آن باشد که داود (ع) در حکومت بسیار عظیم خود به آن نیاز داشت زیرا خداوند هر مقامی را که به کسی می سپارد آمادگیهای لازم را نیز به او می بخشد و در پایان آیه به یک قانون کلی اشاره کرده، می گوید: 'و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند سراسر روی زمین فاسد می شود، ولی خداوند نسبت به تمام جهانیان، لطف و احسان دارد' (و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لکن الله ذو فضل علی العالمین).

ص: 5415





خداوند نسبت به جهانیان لطف و مرحمت دارد که جلو همه گیر شدن و همگانی شدن فساد را در روی زمین می گیرد. درست است که سنت پروردگار بر این قرار گرفته که در این دنیا اصل آزادی اراده و اختیار، حکومت کند و انسانها در انتخاب راه خیر و شر آزاد باشند ولی هنگامی که طغیان ستمگران جهان را در معرض فساد و تباهی عمومی قرار دهد خداوند جمعی از بندگان خود را برمی انگیزد و یاری می کند که جلو طغیان آنها را بگیرند و حالت اهریمنی آنها را در هم بکوبند و این یکی از الطاف پروردگار بر بندگان است.

شبیه همین معنی در آیه 40 سوره حج نیز آمده است، می فرماید: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد؛ اگر خداوند به وسیله بعضی از بندگان خود، بعض دیگر را دفع نکند، صومعه ها و کلیساها و معابد یهود و مساجد مسلمین ویران می گردد.»

این آیات، بشارت است برای مؤمنان که در مواقعی که در فشار شدید از سوی طاغوتها و جباران قرار می گیرند در انتظار نصرت و پیروزی الهی باشید.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بنی اسرائیل حضرت اشموئیل (ع) طالوت باورها در قرآن حکومت


منظور از تابوت یا صندوق عهد بنی اسرائیل

'تابوت' در لغت به معنی صندوقی است که از چوب می سازند و اینکه می بینیم به صندوق نقل و انتقال جنازه ها تابوت می گویند به همین مناسبت است، اما باید توجه داشت که معنی اصلی تابوت اختصاصی به مردگان ندارد بلکه هر گونه صندوق چوبی را شامل می شود. علامه طباطبایی می فرماید: کلمه 'تابوت' به معنای صندوق است و این کلمه به طوری که گفته اند صیغه فعلوت از ماده 'توب' است و توب به معنای رجوع است، (و به همین جهت برگشتن از راه شیطان به سوی خدا را توبه گفته اند) و اگر صندوق را تابوت گفته اند برای این است که صاحبش همواره و پی در پی به سراغ او می رود و به آن رجوع می کند.

درباره این که تابوت بنی اسرائیل و به عبارت دیگر 'صندوق عهد' چه بوده و به دست چه کسی ساخته شد و محتویات آن را چه چیز تشکیل می داد در روایات و تفاسیر ما و همچنین در کتب 'عهد قدیم' (تورات) سخن بسیار است و از همه روشن تر چیزی است که در احادیث اهل بیت (ع) و گفته های بعضی از مفسران مانند ابن عباس آمده است و آن اینکه: 'تابوت' همان صندوقی بود که مادر موسی او را در آن گذاشت و به دریا افکند و هنگامی که به وسیله عمال فرعون از دریا گرفته شد و موسی را از آن بیرون آوردند هم چنان در دستگاه فرعون نگهداری می شد و سپس به دست بنی اسرائیل افتاد، بنی اسرائیل این صندوق خاطره انگیز را محترم می شمردند و به آن تبرک می جستند.
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موسی در واپسین روزهای عمر خود الواح مقدس را که احکام خدا بر آن نوشته شده بود به ضمیمه زره خود و یادگارهای دیگری در آن نهاد و به وصی خویش 'یوشع بن نون' سپرد. بعدها قسمتی از یادگاری های خاندان موسی و هارون (ع) هم در این صندوقچه قرار داده شد. علاوه بر این جنبه های تاریخی این صندوقچه دارای یک خاصیت معنوی بوده و اثرات روانی خاصی بر قوم بنی اسرائیل داشته است. که آن را نشانه استقلال و موجودیت خود می دانستند. آنها در هنگام نبرد این صندوقچه را جلو سپاه خود مانند یک پرچم حمل می کردند و با وجود آن، به نوعی اطمینان خاطر و قوت قلب دست یافته و پیروز می شدند. تا زمانی که این صندوقچه در میان بنی اسرائیل بود آنها با سربلندی زندگی می کردند اما آنها کم کم در اثر پیروزی های پی در پی دچار غرور شده و از نظر دینی ضعیف شدند، تن به قانون شکنی داده، دچار اختلاف شده و سرانجام از فلسطینی ها شکست خوردند و صندوقچه ای را که نشان وحدتشان بود از دست دادند. با از دست رفتن آن، آنها دچار اختلاف و تفرقه شده، قدرت و نفوذشان از بین رفته و خاتمه یافت. کار به جایی رسید که پی در پی از دشمنان شکست می خوردند و در هر بار بسیاری از آنها توسط دشمنانشان از سرزمین خود بیرون رانده می شدند و فرزندانشان به اسارت گرفته می شدند.

خداوند در قرآن به این صندوق عهد اشاره نموده و آن را نشانه حکومت طالوت معرفی می کند و می فرماید: «و قال لهم نبیهم إن ءایة ملکه أن یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون تحمله الملئکة إن فی ذالک لایة لکم إن کنتم مؤمنین؛ پیامبرشان به آنها گفت: نشانه امیری او این است که آن صندوق (عهد) سوی شما می آید که در آن تسکین خاطری از جانب پروردگارتان نهفته و یادگاری از میراث خاندان موسی و هارون در آن است که فرشتگان، آن را حمل می کنند. مسلما اگر مؤمن باشید، در این (رویداد) برای شما نشانه ای است (بقره/ 248) حضرت اشموئیل پیامبر بنی اسرائیل طبق آیات مورد بحث به آنها وعده داد که به زودی صندوق عهد، به عنوان یک نشانه بر صدق گفتار او به آنها باز خواهد گشت. 'اشموئیل' به بنی اسرائیل خاطر نشان ساخت که صندوق عهد بار دیگر به میان شما باز می گردد و آرامش از دست رفته خود را خواهید یافت و در حقیقت صندوقی که علاوه بر جنبه معنوی و تاریخی چیزی بالاتر از پرچم و شعار برای بنی اسرائیل بود و وجود آن را نشانه استقلال و موجودیت خود می دانستند و با مشاهده آن به یاد تجدید دوران عظمت پیشین می افتادند، به آنها باز می گشت، طبیعی است این بشارت بزرگی برای بنی اسرائیل محسوب می شد.
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مورخان موضوع آمدن تابوت به نزد بنی اسرائیل را چنین نقل کرده اند که وقتی دشمنان بنی اسرائیل تابوت را از آن ها گرفتند، به بت خانه خود آورده و در محلی گذاشتند. اما پس از چند روز دردی در گردن خود احساس کردند و دانستند که اثر همان تابوت است. به ناچار جای آن را تغییر دادند، اما هر جا تابوت را می بردند، بلا و مرگ و وبا در آن جا ظاهر می شد، از این رو در صدد برآمدند آن را به بنی اسرائیل بازگردانند و از نزد خود خارج کنند. به همین منظور آن را روی تختی گذاشتند و تخت را بر پشت دو گاو بستند و گاوها ر رها کردند تا این که فرشتگان الهی آمدند و گاوها را به سوی بنی اسرائیل سوق دادند و بدین ترتیب تابوت به نزد بنی اسرائیل بازگشت.

کلمه 'سکینه' از ماده سکون است که خلاف حرکت است و این کلمه در مورد سکون و آرامش قلب استعمال می شود و معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی در تصمیم و اراده است، هم چنان که حال انسان حکیم این چنین است، (البته منظور ما از حکیم دارنده حکمت اخلاقی است) که هر کاری می کند با عزم می کند، و خدای سبحان این حالت را از خواص ایمان کامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده است. از جمله «فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون» بر می آید که اولا صندوق عهد، همان طور که گفتیم محتویاتی داشت که جمعیت بنی اسرائیل را آرامش می بخشید و در حوادث گوناگون نفوذ معنوی و اثر روانی در آنها داشت «فیه سکینة من ربکم» و ثانیا قسمتی از یادگارهای خاندان موسی و خاندان هارون نیز بعدها به محتویات آن افزوده شده بود. باید توجه داشت که 'سکینه' از ماده 'سکون' به معنی آرامش است و منظور از آن در اینجا آرامش دل و جان می باشد.
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منظور از حمل صندوق عهد توسط فرشتگان

چگونه فرشتگان صندوق عهد را آوردند؟ در پاسخ این سؤال نیز مفسران سخنان بسیار گفته اند، از همه روشن تر اینکه: در تواریخ آمده است هنگامی که 'صندوق عهد' به دست بت پرستان فلسطین افتاد و آن را به بت خانه خود بردند، به دنبال آن گرفتار ناراحتی های فراوانی شدند، بعضی گفتند اینها همه از آثار 'صندوق عهد' است لذا تصمیم گرفتند آن را از شهر و دیار خود بیرون بفرستند و چون کسی حاضر به بیرون بردن آن نبود، ناچار آن را به دو گاو بستند و آنها را در بیابان سر دادند، اتفاقا این جریان درست مقارن با نصب 'طالوت' به فرماندهی بنی اسرائیل بود، فرشتگان خدا مأموریت یافتند که این دو حیوان را به سوی شهر 'اشموئیل' برانند هنگامی که بنی اسرائیل 'صندوق عهد' را در میان خود دیدند، آن را به عنوان آیت و نشانه ای از طرف خداوند بر مأموریت طالوت تلقی کردند. بنابراین گر چه در ظاهر آن دو گاو آن را به شهر آوردند لکن در واقع به وسیله فرشتگان الهی این کار انجام شد، به همین جهت حمل صندوق به فرشتگان نسبت داده شده است. اصولا فرشته و ملک در قرآن و اخبار معنی وسیعی دارد که علاوه بر موجودات روحانی عاقل، یک سلسله از نیروهای مرموز این جهان را نیز در بر می گیرد.
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کلی__د واژه ه__ا

بنی اسرائیل صندوق عهد طالوت قرآن حضرت اشموئیل


نشانه های فرماندهی و روش های تبلیغی طالوت از نظر قرآن

طالوت پس از وفات موسی (ع) «یوشع بن نون» که از نوادگان یوسف (ع) بود زمام امور بنی اسرائیل را به دست گرفت و بنی اسرائیل همراه او به سرزمینی که در آن زمان بدان وعده داده شده بودند، یعنی فلسطین وارد شدند. یوشع در فلسطین به اداره امور بنی اسرائیل پرداخت و میان آنها حکمرانی کرد تا از دنیا رفت و پس از او حاکمانی روی کار آمدند و برهه ای از زمان، بی آن که مردم از وجود پادشاه قدرتمند و صاحب شوکتی برخوردار باشند، میان آنان فرمانروایی کردند. در آن زمان بنی اسرائیل در معرض حملات ملت های مجاور خود قرار داشتند و آداب و رسوم رایج بین آنان این بود که هرگاه با دشمنان خود درگیر می شدند، تابوت سلطنتی را پیشاپیش خود قرار داده و از آن کمک می خواستند تا اراده و تصمیمشان تقویت گردد.

پس از آن، نبرد خونینی میان بنی اسرائیل با فلسطینی ها رخ داد و از آنجا که خداوند در اثر گناهان قوم بنی اسرائیل بر آنان خشمگین بود، فلسطینی ها طعم تلخ شکست را به آنها چشاندند و زنان و فرزندان آنان را به اسارت گرفتند و آنها را از شهرشان بیرون براندند و تابوت سلطنتی را از آنان باز پس گرفتند و به خانه خدای خود (داجون) بردند. بنی اسرائیل در دوران هیئت حاکمه، به بادیه نشینی پرداخته و دارای تعصب های قبیله ای بودند و این شیوه را تا سال 1040 ق.م ادامه دادند تا این که میان آنان رهبری پدیدار شد و آنها را متحد ساخت و زیر یک پرچم گرد آورد و بدین سان به عنوان نخستین پادشاه بنی اسرائیل زمام امور حکومت را به دست گرفت، وی در تاریخ یهود به نام «شائول» معروف بوده و قرآن او را «طالوت» نامیده است.
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درخواست پادشاه بنی اسرائیل پس از شکست و از دست دادن تابوت، به ذلت و خواری دچار گردیدند، بزرگان آنها نزد «سموئیل» که مقام پیامبری و قضاوت را عهده دار بود، رفته و از او خواستند که برایشان پادشاهی برگزیند تا زیر پرچم او گرد آمده و با دشمنان خویش مبارزه کنند. سموئیل به حقیقت و ماهیت قوم خود آشنا بود و از سرشت آنان آگاهی داشت و می دانست که آنان صحنه نبرد را ترک خواهند کرد، لذا از آنها پرسید: «اگر جنگی برای شما رخ دهد، شاید به مبارزه برنخیزید؟» آنها زیر بار این سخن نرفتند و گفتند: «چگونه برای باز پس گیری حقوق خویش نجنگیم، حال آن که دشمنانمان ما را از وطنمان بیرون رانده و میان ما و فرزندانمان جدایی افکنده اند!» به هر حال، آنچه را سموئیل انتظار داشت به وقوع پیوست و آن گاه که خداوند خواسته آنها را بر آورده ساخت و جنگی را برایشان به وجود آورد، جز گروهی اندک بقیه از حضور در جنگ و نبرد خودداری کردند.

طالوت کیست؟ یکی از چهره های شاخص قرآن در زمینه حکومت و فرماندهی، طالوت است، که قصه او از آیه 247 تا آیه 252 سوره بقره بیان گردیده است. وی از سوی پیامبر زمانش بنا به وحی یا الهام، به فرماندهی و سروری قوم بنی اسرائیل منصوب شد، و او را نخستین پادشاه بنی اسرائیل می دانند. طالوت مردی بلند قامت و تنومند و خوش اندام بود اعصابی محکم و نیرومند داشت از نظر قوای روحی نیز بسیار زیرک، دانشمند و با تدبیر بود بعضی علت انتخاب نام طالوت را برای وی همان طول قامت او می دانند ولی با این همه شهرتی نداشت و با پدرش در یکی از دهکده ها در ساحل رودخانه ای می زیست و چهار پایان پدر را به چرا می برد و کشاورزی می کرد. روزی بعضی از چهار پایان در بیابان گم شدند طالوت به اتفاق یکی از دوستان خود به جستجوی آنها در اطراف رودخانه به گردش در آمد این وضع تا چند روز ادامه یافت تا اینکه به نزدیک شهر 'صوف' رسیدند.
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دوست وی گفت «ما اکنون به سرزمین 'صوف' شهر اشموئیل پیامبر رسیده ایم بیا نزد وی رویم شاید در پرتو وحی و فروغ رأی به گم شده خویش راه یابیم.» هنگامی که وارد شهر شدند با اشموئیل برخورد کردند همین که چشمان اشموئیل و طالوت به یکدیگر افتاد میان دلهای آنان آشنایی بر قرار شد. اشموئیل از همان لحظه طالوت را شناخت و دانست که این جوان همان است که از طرف خداوند برای فرماندهی جمعیت تعیین شده هنگامی که طالوت سرگذشت خود را برای اشموئیل شرح داد گفت «اما چهار پایان هم اکنون در راه دهکده رو به باغستان پدرت روانه هستند از ناحیه آنها نگران مباش ولی من تو را برای کاری بسیار بزرگتر از آن دعوت می کنم خداوند تو را مأمور نجات بنی اسرائیل ساخته است.» طالوت نخست از این پیشنهاد تعجب کرد و سپس با خوش وقتی آن را پذیرفت اشموئیل به قوم خود گفت «خداوند طالوت را به فرماندهی شما برگزیده لازم است همگی از وی پیروی نمائید و خود را برای جهاد با دشمن آماده سازید.»

بنی اسرائیل که برای فرمانده و رئیس لشکر امتیازاتی از نظر نسب و ثروت لازم می دانستند و هیچکدام را در طالوت نمی دیدند در برابر این انتصاب سخت به حیرت افتادند زیرا به عقیده آنها وی نه از خاندان لاوی بود که سابقه نبوت داشتند و نه از خاندان یوسف و یهودا که دارای سابقه حکومت بودند بلکه از خاندان 'بنیامین' گمنام بود و از نظر مالی تهیدست لذا به عنوان اعتراض گفتند «او چگونه می تواند بر ما حکومت کند ما از او سزاوارتریم؟!»
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اشموئیل که آنان را سخت در اشتباه می دید گفت «خداوند او را بر شما امیر قرار داده و شایستگی فرماندهی و رهبری به نیروی جسمی و قدرت روحی است که هر دو به اندازه کافی در طالوت هست و از این نظر بر شما برتری دارد.» ولی آنها نشانه ای که دلیل بر این انتخاب از ناحیه خدا باشد مطالبه کردند. اشموئیل گفت «نشانه آن این است که تابوت (صندوق عهد) که از یادگارهای مهم انبیاء بنی اسرائیل است و مایه دلگرمی و اطمینان شما در جنگها بوده در حالی که جمعی از فرشتگان آن را حمل می نمایند به سوی شما باز می گردد.» و چیزی نگذشت که صندوق عهد بر آنها ظاهر شد آنها با دیدن این نشانه فرماندهی طالوت را پذیرفتند.

واکنش بنی اسرائیل نسبت به فرماندهی طالوت قوم بنی اسرائیل برای باز ستاندن اسیران و سرزمین های غصب شده از پیامبر زمان خود خواستند که فرماندهی برای آنان تعیین کند تا زیر لوای او بجنگند. خداوند بزرگ، طالوت را که از نسل بنیامین، فرزند یعقوب بود به فرماندهی آنان برگزید. این بار نیز مانند دیگر بارها، پیامبر آنان با اعتراض روبرو شد و سه اعتراض کردند. گفتند: او نمی تواند فرمانده ما باشد. زیرا:

1- نسل بنیامین از موهبت نبوت محروم بوده اند و باید فرمانده از اسباتی باشد که در نسل او نور نبوت قرار گرفته باشد.

2- در نسل بنیامین تا کنون کشورداری و فرماندهی نبوده است.

3- او دارای ثروت و مکنت نیست تا کاستیهای جنگ را جبران کند.

قرآن اعترافات یاد شده در فوق را چنین نقل می کند: «أنی یکون له الملک علینا و نحن أحق بالملک منه و لم یؤت سعة من المال؛ از کجا او بر ما حکومت داشته باشد، حال آن که ما برای این امر شایسته تریم و او از مال دنیا چیزی ندارد؟» (بقره/ 247) جمله نخست، یعنی: (أنی یکون له الملک) اشاره به دو اعتراض اول است و جمله ی دوم اشاره به اعتراض سوم است.
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نشانه های فرماندهی طالوت از نظر قرآن با اینکه پیامبر بنی اسرائیل تصرح کرده بود که انتخاب طالوت از طرف خدا است، اما آنها در برابر آن پیامبر اعتراض و پیمان شکنی کردند. آنها در واقع به انتخاب خداوند اعتراض کردند که ما از او سزاوارتریم زیرا دارای دو شرط لازم برای زمامداری هستیم، نسب عالی و ثروت فراوان. طالوت جوانی از یک قبیله گمنام بنی اسرائیل و از نظر مالی یک کشاورز ساده بود. گروهی گفتند: «قالوا أنی یکون له الملک علینا و نحن أحق بالملک منه و لم یؤت سعة من المال؛ چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با اینکه ما از او شایسته تریم، و او ثروت زیادی ندارد .» (بقره/ 247)

خدا به دو اعتراض نخست آنها پاسخ داده و می فرماید: «شرط فرماندهی گزینش خداست و خدا طالوت را بر شما برگزیده است و گزینش خداوند در فرماندهی کافیست، خواه در نیاکان او چنین مقامی باشد یا نباشد.» و در پاسخ اعتراض سوم آنان می فرماید: «شرط فرماندهی لیاقت است و آن در دانش و بینش و قدرت بدنی و ظاهری خلاصه می شود و طالوت هر دو را داراست و بنی اسرائیل و دیگران بدانند خدا فرماندهی را به هر کسی خواست می دهد و خدا در کار خود در گرو تصویب انسانها نیست، هر چند تمام کارهای او عالمانه و حکیمانه است.» و به مجموع این پاسخها با این آیه اشاره می کند: «إن الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم؛ خدا وی را بر شما برگزیده و او را در دانش و جسم فزونی داده است، و خدا فرمانروایی خویش را به هر که خواهد می دهد که خدا وسعت بخش داناست.» (بقره/ 247)
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قرآن پاسخ دندان شکنی را که آن پیامبر به گمراهان بنی اسرائیل داد چنین بازگو می کند «قال إن الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم؛ گفت خداوند او را بر شما برگزیده و علم و (قدرت) جسم او را وسعت بخشیده.» (بقره/ 247) اینکه می بینید خداوند او را برگزیده و زمامدار شما قرار داده به خاطر این است که از نظر هوش و فرزانگی و علم، پر مایه است و از نظر نیروی جسمانی، قوی و پر قدرت. یعنی اولا این گزینش خداوند حکیم است و ثانیا شما سخت در اشتباهید و شرایط اساسی رهبری را فراموش کرده اید، نسبت عالی و ثروت، هیچ امتیازی برای رهبری نیست چون هر دو امر اعتباری و بیرون ذاتی است، ولی علم و دانش و نیروی جسمانی دو امتیاز واقعی و درون ذاتی است که تاثیر عمیقی در مساله رهبری دارد. رهبر باید با علم و دانش خود، مصلحت جامعه ای را که در رأس آن است تشخیص دهد و با قدرت خود آن را به موقع اجرا در آورد، با علم و تدبیر خود نقشه صحیح برای پیکار با دشمن بکشد و با نیروی جسمانی آن را پیاده کند. تعبیر به 'بسطة' (گسترش) اشاره به این است که وسعت وجودی انسان در پرتو علم و قدرت است، هر قدر اینها افزوده شود هستی انسان گسترده تر می شود. در اینجا گسترش علم بر گسترش نیروی جسمانی، مقدم داشته شده، زیرا شرط اول علم و آگاهی است.

ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که امامت و رهبری، گزینش الهی است، و او است که شایستگی ها را تشخیص می دهد، اگر در فرزندان پیامبر این شایستگی را ببیند امامت را در آنجا قرار می دهد، و اگر در جای دیگر، در آنجا قرار می دهد، و این همان چیزی است که دانشمندان شیعه به آن معتقدند و از آن دفاع می کنند. سپس می افزاید: «و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم؛ خداوند، ملک خود را به هر کس بخواهد می بخشد و خداوند (احسانش) وسیع و گسترده و دانا (به لیاقت و شایستگی افراد) است.» (بقره/ 247) این جمله ممکن است اشاره به شرط سومی برای رهبری باشد و آن فراهم شدن امکانات و وسائل مختلف از سوی خدا است زیرا ممکن است رهبری از نظر علم و قدرت کاملا پرمایه باشد ولی در شرائط و ظرفی قرار گیرد که هیچگونه آمادگی برای پیشرفت اهداف او نداشته باشد، مسلما چنین رهبری به پیروزی درخشانی نخواهد رسید، قرآن می گوید: خدا حکومت الهی را به هر کس بخواهد می بخشد یعنی شرائط و وسائل لازم را برای او فراهم می سازد (این سخن ممکن است دنباله کلام آن پیامبر باشد و یا از کلام خداوند در قرآن).
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آیه بعد نشان می دهد که گویا بنی اسرائیل هنوز به ماموریت طالوت از سوی خداوند حتی با تصریح پیامبرشان اشموئیل، اطمینان پیدا نکرده بودند و از او خواهان نشانه و دلیل شدند، «و قال لهم نبیهم إن آیة ملکه أن یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکة إن فی ذلک لآیة لکم إن کنتم مؤمنین؛ پیامبر آنها به آنان گفت، نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد که در آن آرامشی از سوی پروردگارتان برای شما است، همان صندوقی که یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن است، در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند، در این موضوع، نشانه روشنی برای شما است، اگر ایمان داشته باشید.» (بقره/ 248)

علامت پادشاهی طالوت بنی اسرائیل مانند همیشه به گزارش پیامبر خود اکتفا نکردند و از او درخواست کردند که باید این فرمانده نشانه ای از خدا داشته باشد. خطاب آمد که نشانه فرماندهی او بر بنی اسرائیل این است که پیش از رهسپاری به میدان نبرد، صندوقی است که در آن تورات و آنچه آل موسی و هارون به ارث گذارده و به غارت رفته بود، وجود دارد و در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به فلسطین باز می گردد. توضیح اینکه در نبردی که بنی اسرائیل با عمالقه ی عرب داشتند، توراتی که خدا آن را بر موسی نازل کرده و در میان صندوقی قرار داشت به غارت رفته بود. گویا بنی اسرائیل به هنگام نبرد صندوق را همراه خود حمل می کردند. در آن صندوق علاوه بر تورات، عصای موسی و نعلین او و عمامه ی هارون نیز بود و همه ی آنها در جنگ به غارت رفته بود خدا نشانه ی صدق گفتار نبی این قرار داد که این صندوق با تمام محتویاتش از سرزمین دشمن، بدون کمک انسانی به میان بنی اسرائیل باز گردد و در حقیقت حاملان آن فرشتگان باشند؛ چنانکه می فرماید: «و قال لهم نبیهم إن ءایة ملکه أن یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون تحمله الملئکة إن فی ذالک لایة لکم إن کنتم مؤمنین؛ پیامبرشان به آنها گفت: نشانه امیری او این است که آن صندوق (عهد) سوی شما می آید که در آن تسکین خاطری از جانب پروردگارتان نهفته، و یادگاری از میراث خاندان موسی و هارون در آن است که فرشتگان، آن را حمل می کنند. مسلما اگر مؤمن باشید، در این (رویداد) برای شما نشانه ای است.» (بقره/ 248)
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چه معجزه ای بالاتر و بزرگتر از اینکه با دیدگان خود دیدند که تابوت با محتویاتش بازگشت و مسلما برای هر انسان بی غرضی علم آفرین و یقین آور بود. به ناچار دعوت طالوت را لبیک گفتند و زیر پرچم او جمع شدند تا نبرد را ادامه دهند. گاهی می گویند: کسانی که آماده ی جنگ شدد، حدود هفتاد یا هشتاد هزار نفر بودند. وقتی دیدگانشان به تابوت افتاد، آن را به فال نیک گرفتند و پیروزی را به او وعده دادند. ولی همگی می دانیم رمز موفقیت در نبرد صبر و شکیبایی است. از این جهت باید مجاهدان واقعی از مجاهد نماها جدا شوند و راه جدایی آنان آزمونی است که اساس آن را صبر و بردباری تشکیل می دهد.

'طالوت' فرماندهی سپاه را به عهده گرفت و در مدتی کوتاه لیاقت و شایستگی خود را در اداره امور مملکت و فرماندهی سپاه به اثبات رسانید سپس آنها را برای مبارزه با دشمنی که همه چیز آنها را به خطر انداخته بود دعوت کرد و به آنها تاکید کرد تنها کسانی با من حرکت کنند که تمام فکرشان در جهاد باشد و آنها که بنائی نیمه کاره یا معامله ای نیمه تمام و امثال آن دارند در این پیکار شرکت نکنند.

آزمایش سپاهیان طالوت، قوم خود را برای مبارزه در راه خدا فراخواند و آنان را برای نبرد با دشمنانی که آنها را به ذلت نشاندند، تشویق و ترغیب نمود. سپاهی انبوه زیر پرچم او گرد آمده و آنها را به جنگ با فلسطینیان که رهبری آنها را جالوت عهده دار بود، گسیل داشت. جالوت به شجاعت و دلاوری معروف بود و خبر دلاوری ها و پیروزی های وی میان تمام ملت های مجاور انتشار یافته بود، به همین دلیل از او بیمناک بوده و از نبرد و درگیری با وی خودداری می کردند. طالوت سپاهیان خود را حرکت داد و آنها را از شهر خودشان دور ساخت، تا به نزدیکی سپاه دشمن رسیدند، و خواست توان جنگی و رزمی آنها را بیازماید و از میزان صبر و تحمل و فرمانبرداری و اطاعت آنها آگاه گردد، لذا در لحظاتی که به شدت خسته شده بودند و تشنگی بر آنان چیره گشته بود، بدانان گفت: شما به زودی از نهری خواهید گذشت و خداوند به وسیله آن شما را در بوته امتحان و آزمایش قرار می دهد تا آنان را که اطاعت می کنند از نافرمانان مشخص سازد.
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بنابراین، کسی که از آن آب ننوشد و لذت آن را نچشد، از پیروان من خواهد بود، ولی هر یک از شما می تواند تنها یک مشت از آب برگیرد و تشنگی خود را به وسیله آن برطرف سازد و کسی که بیش از دیگران بیاشامد، از پیروان من نیست. ولی آن گاه که به رودخانه رسیدند، بیشتر آنها با فرمان طالوت مخالفت کرده و بدون توجه به نهی او، خود را از آن سیراب ساختند: «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة بیده فشربوا منه إلا قلیلا منهم؛ و چون طالوت با لشکریان [خود] بیرون شد گفت خداوند شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آزمود پس هر کس از آن بنوشد از [پیروان] من نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از [پیروان] من است مگر کسی که با دستش کفی برگیرد.» (بقره/ 249) و آن گاه که طالوت لشکر کشید، گفت: «به راستی که خداوند شما را به نهر آبی مورد آزمایش قرار می دهد، کسی که از آن بیاشامد، از پیروان من نیست و کسی که از آن ننوشد پیرو من است، مگر این که کفی بیشتر نیاشامد.» ولی همه لشکریان به جز افرادی اندک، از آن آب نوشیدند. همین که چشم آنها به نهر آب افتاد خوشحال شدند و به سرعت خود را به آن رسانیدند و سیراب گشتند. تنها عده معدودی بر سر پیمان باقی ماندند. طالوت متوجه شد که لشکر او از اکثریتی بی اراده و سست عهد و اقلیتی از افراد با ایمان تشکیل شده است از این رو اکثریت بی انضباط و نافرمان را رها کرد و با همان جمع قلیل با ایمان از شهر بیرون آمد و به سوی میدان جهاد پیش رفت.
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در مسیر راه همین گروه آزمون داده نیز زمزمه ی ناتوانی سرداده و گفتند: «با این ارتش کم چگونه می توان با دشمن فراوان مبارزه کرد؟» در میان آنان گروه خالصی بودند که همگی به لطف الهی اعتقاد کامل داشتند. آنها که ایمان راسخ به رستاخیز داشتند و دلهایشان از محبت خدا لبریز بود، از زیادی و نیرومندی سپاه دشمن و کمی عده خود نهراسیدند، با کمال شجاعت به طالوت گفتند: «تو آنچه را صلاح می دانی فرمان ده ما نیز همه جا همراه تو خواهیم بود و به خواست خدا با همین عدد کم با آنها جهاد خواهیم کرد.» آنان رو به معترضان کردند و گفتند: «فزونی و کاستی جمعیت مایه ی پیروزی و شکست نیست، به گواه اینکه در تاریخ بشریت گاهی جمعیتهای کم بر اثر فرماندهی لایق و فرمانبرهای با ایمان، بر گروه کثیری پیروز شدند.» خداوند مجموع این حقایق را در این آیه چنین می فرماید: «فلما جاوزه هو و الذین ءامنوا معه قالوا لا طاقة لنا الیوم بجالوت و جنوده قال الذین یظنون أنهم ملقوا الله کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله و الله مع الصبرین؛ و زمانی که او و مؤمنان همراهش از نهر گذشتند، (نافرمانان) گفتند: امروز ما را یارای (مقابله با) جالوت و سپاه او نیست. اما آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد گفتند: چه بسا گروهی اندک به خواست خدا بر گروهی بسیار، غلبه یافتند و خدا با صابران است.» (بقره/ 249)

طالوت با آن عده کم اما مؤمن و مجاهد آماده کارزار شد، آنها از درگاه خداوند در خواست شکیبایی و پیروزی کردند.
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پیروزی طالوت طالوت به همراه کسانی که تشنگی و خستگی را تحمل کرده بودند از نهر گذشت، وی بعد از آن که عده زیادی از همراهانش برگشتند، خود را در برابر انبوه دشمن اندک یافتند. دسته ای از آنان که کثرت دشمن، آنها را بیمناک ساخته بود، گفتند: «ما امروز توان برابری با جالوت را نداریم.» اما دسته ای که ایمان آورده بودند از کثرت دشمن ترس به دلشان راه نیافته بود؛ زیرا آنها مطمئن بودند که پس از مرگ به دیدار خدای خویش خواهند رفت، از این رو گفتند: «بسیار اتفاق افتاده است که گروهی اندک به اذن خدا برعده بسیاری چیره گشته اند، لذا ما در برابر دشمن پایداری خواهیم کرد، خداوند صابران را حمایت کرده و پیروز می گرداند.» و آن گاه که مؤمنان برای نبرد با جالوت و سپاهش حرکت کردند، به پیشگاه خداوند به تضرع و زاری پرداختند که دل های آنان را سرشار از صبر و شکیبایی گردانده و در میدان نبرد ثابت قدم نگاه دارد و بر دشمنانشان پیروز گرداند، خداوند دعای آنان را مستجاب و آنها را پیروز ساخت و داود، جالوت را از پای در آورد و خدای متعال پادشاهی بنی اسرائیل را به وی ارزانی داشت، و هرگونه دانش و حکمتی را که خواست بدو آموخت و او بندگان شایسته اش را یاری می فرماید، اگر خداوند برای محو و نابودی فساد و تباهی تبهکاران، مصلحان را بر آنها مسلط نمی گرداند و اگر برخی از انسان های شرور را بر برخی دیگر تسلط نمی بخشید، زمین آباد نمی گشت، بلکه فساد و تباهی آن را فرامی گرفت، ولی احسان و عنایت پروردگار پیوسته شامل حال همه مردم است: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین* فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملک والحکمة وعلمه مما یشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولکن الله ذو فضل علی العالمین؛ و آن زمان که او به همراه گروندگانش از نهر گذشتند، لشکریانش بدو گفتند: ما امروز در برابر جالوت و سپاهش توان مقاومت نداریم، کسانی که به لقای رحمت الهی اعتقاد داشتند گفتند: چه بسا گروهی اندک به اذن خدا بر گروهی بسیار پیروز گردند و خداوند با صبر پیشگان است و آن گاه که در برابر جالوت و سپاهش قرار گرفتند عرضه داشتند: پروردگارا، به ما صبر و شکیبایی عنایت فرما و گام هایمان را استوار دار و بر کافران پیروزمان گردان، و به اذن خدا آنهارا شکست دادند و داود، جالوت را از پای درآورد و خداوند به او پادشاهی و حکمت و فرزانگی عطا کرد و آنچه را می خواست بدو آموخت و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله بعضی دیگر فروننشاند، زمین به فساد و تباهی کشیده می شود، ولی خداوند به جهانیان لطف و عنایت دارد.» (بقره/ 250- 251)
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روش های تبلیغی طالوت هرچند، این چهره قرآنی مسؤولیت دعوت دینی مستقیم نداشته و در این جهت تابع رهنمودهای پیامبر زمانش بوده است، اما برخی از شیوه های حکومت و فرماندهی او، رنگ و جلوه تبلیغی داشته و باعث ترویج اندیشه توحید می شده است، که به بیان آنها می پردازیم. ضمن آن که این شیوه ها به صورتی، روش های تبلیغی آن پیامبر الهی نیز به حساب می آید.

1. اطاعت از پیامبر زمان: با وجود مقام پادشاهی و فرماندهی، طالوت هرگز به عجب و استکبار نگرایید و بنابر ایمان مستحکم و اخلاص عملی که وجودش را فرا گرفته بود، تابع بی چون و چرای فرمان پیامبر بود. از محتوای آیات نیز استنباط می شود که او در حین انجام مأموریت نیز از رهنمودهای مقام نبوت بهره می گرفته است. «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر؛ و چون طالوت با لشکریان خود بیرون شد، گفت: خداوند شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آزمود.» (بقره/ 249)

2. قرار دادن نشانه و نمادی برای جبهه حق: از دوران موسی و هارون تابوت مقدس، نماد افتخارات و حماسه های بنی اسرائیل به شمار می رفت. شموئیل نیز به ارشاد الهی، اولا به منظور اقناع مردم به قبول فرماندهی طالوت، و ثانیا برای ایجاد همبستگی و تحکیم صفوف جنگجویان دربرابر سپاه جالوت، تابوت آرامبخش و اطمینان آور را به آنان ارائه نمود: «و قال لهم نبیهم إن آیة ملکه أن یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک آل موسی وآل هرون تحمله الملائکة إن فی ذلک لآیة لکم إن کنتم مؤمنین؛ و پیامبرشان بدیشان گفت: در حقیقت، نشانه پادشاهی او این است که آن صندوق عهد که در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان، و بازمانده ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون در آن بر جای نهاده اند (در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند) به سوی شما خواهد آمد. مسلما اگر مؤمن باشید، برای شما در این رویداد نشانه ای است.» (بقره/ 248) این حرکت به طور قطع در تقویت روحیه سپاهیان و تشویق به نبرد جانانه و سرکوب دشمن مفید بوده است.
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3. مقابله با یأس به وسیله یاد خدا: در برابر بهانه جویی ها و عکس العمل های یأس آفرین گروهی از بنی اسرائیل، طالوت و گروه مؤمنان پاکباخته همواره با یاد خدا و ذکر قدرت لایزال او به خود و دیگران روحیه امید و اطمینان می بخشیدند. قرآن حال هر دو گروه را چنین حکایت می کند: «فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا؛ و هنگامی که طالوت با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند، از آن نهر گذشتند، گفتند: امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست. کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند، گفتند: بسا گروهی اندک بر گروهی بسیار، به اذن خدا پیروز شدند، وخداوند با شکیبایان است.» (بقره/ 249) «ولما برزوا لجالوت وجنوده؛ و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند، گفتند: پروردگارا بر دل های ما شکیبایی فرو ریز، و گام های ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای.» (بقره/ 250)

4. آزمایش و ارزیابی نیروها: برای هر فرمانده و حاکمی ارزیابی و آزمودن کارگزاران و سپاهیان از اهمیت فراوانی برخوردار است و به او امکان شناخت وضعیت و شرایط خود را دربرابر دشمن می دهد. طالوت پس از بسیج نیروها و حرکت به خارج شهر، برای آن که میزان واقعی قوت اراده، انگیزه نبرد و اخلاص و فرمانپذیری نیروهای تحت فرمان خویش را دریابد، آنان را به محدودیت نوشیدن آب می آزماید. و جز عده ای اندک از این آزمایش سرافراز بیرون نمی آیند؛ هرچند، آزمایش چندان دشواری نبود، چرا که اجازه استفاده حداقل داده شده بود «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر؛ و چون طالوت با لشکریان خود بیرون شد، گفت: خداوند شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آزمود. پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست، و هر کس از آن نخورد، قطعا او از پیروان من است، مگر کسی که با دستش کفی برگیرد. پس همگی جز اندکی از آنها، از آن نوشیدند.» (بقره/ 249)
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و مسلما این گروه اندک همان ها بودند که دربرابر نداهای یأس آمیز فریاد برآوردند: «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله والله مع الصابرین؛ بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار، به اذن خدا پیروز شدند، و خدا با شکیبایان است.» (بقره/ 249) و در رأس آنها داود بود که با کشتن جالوت، سپاه طالوت را به پیروزی رساند و پس از دیرزمانی به نبوت نایل آمد.
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بنی اسرائیل تاریخ حکومت طالوت داستان قرآنی صندوق عهد یهودیت تبلیغ


حضرت حزقیل(ع)


اصل و نسب حضرت حزقیل علیه السلام

حزقیل حزقیل یا حزقیال (عبری:יחזקאל) به معنی خداوند نیرومندی می بخشد. (به کسر و نیز فتح حاء و سکون زاء و کسر قاف و یاء الفی و لام آخر) کلمه مرکب است از حزق و از ایل و به معنی قوت الله می باشد. حزقیال، کاهنی از خانواده صادوق و از پیامبران بنی اسرائیل بود. حزقیال در سال 627 قبل از میلاد ولادت یافت. او پسر بوزی کاهن بود که در یهودیه متولد گردید و هم در آنجا ایام طفولیت خود را به سر برد. وی در سن سی سالگی، کاهن اورشلیم شد. حزقیال ازدواج کرد و در تل ابیب در نزدیکی نیپور بابل و در منزل شخصی خودش زندگی می کرد، و مشایخ یهود با او مشورت می کردند. زن حزقیال در زمان کاهنی وی به طور ناگهانی مرد ولی خدا حزقیال را از عزاداری منع کرد. او به سال 592 قبل از میلاد، به پیغمبری بنی اسرائیل رسید، و بیست و دو سال بنی اسرائیل را از بت پرستی بازداشته و به سوی خدا دعوت می کرد. در ابتدا بنی اسرائیل تحت تأثیر او قرار نمی گرفتند. تا این که سرانجام با شکسته شدن بت ها به خدای یگانه روی آوردند.
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او ابیهود (عبری:אבא של יהודים به معنی پدر یهود)، پسر انسان (عبری:ילד של איש) و تسلی دهنده اسرائیل (عبری:עמת) نامیده شده است. در زمان حمله بابلی ها، حزقیال در بابل سکونت داشت و بعد از محاصره اورشلیم در سال هشتم پادشاهی نبوکدنصر، در سال 598 قبل از مسیح، بخت نصر آن حضرت را اسیر کرده با یهویاکین شهریار یهودا و اسراء بنی اسرائیل در اراضی کلدانیان در کنار نهر خابور مسکن داد. او پیامبری بود که داوری بر هفت قوم آمون، موآب، فلسطین، صور، صیدون و مصر را اعلام کرد. گویند که حضرت از دوستان خالص و صمیمی ازمیای نبی بوده است.

اصل و نسب و سرگذشت حزقیل در لغت نامه دهخدا در لغتنامه دهخدا آمده: «حزقل (به معنی قوت الله می باشد) و او پسر بوزی کاهن بود که در یهودیه متولد گردید و هم در آنجا ایام طفولیت خود را به سر برده در سال 598 ق. م. بخت النصر او را اسیر کرده با یهویاکین شهریار یهودا در اراضی کلدانیان در کنار نهر خابور مسکن داد. و تخمینا بیست و دو سال یعنی از سال 595 الی 573 ق. م. تا چهارده سال بعد از آخرین اسیری در اورشلیم نبوت می نمود و از بعضی علامات و اشارات معلوم می شود که خانه ای مختص به خودش داشت. (حزقیال 8:1) و هم اینکه زوجه او بغتة فوت کرد. (حزقیال 24:16-18) علی الجمله او در میان یهود صاحب مقام رفیع و درجه منیع بود و همواره از تمام قوم مورد توقیر و تبجیل بوده مشایخ و روسای قوم او را در حل مشکلات مشارالیه و معتمد علیه می دانستند. (حزقیال 8:1 و 11:25 و 14:1 و 20:1) گویند که او از دوستان خالص و صمیمی ارمیای نبی بوده به طوری که بعضی از اوقات نبوات خود را مبادله نموده یکی آوازه حزن و اندوه و نوحه و مرثیه دیگری را که بالنسبه به شهر منهدم مذکور داشته تکرار می نماید و هر دوی ایشان به کمال یقین آن حالتی را که بعد از این حالت ناهنجار و ناگوار خواهد بود دریافته و چگونگی ثبت و نقش شریعت را بر قلوب قوم فهمیده بودند. (ارمیا 31:33) (حزقیال 11:19 و 18:31) از چگونگی زمان مرگ او هیچ اطلاعی نداریم جز اینکه بر حسب تقلید مقتول و در مقبره ای که در حوالی بغداد است مدفون می باشد.»
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باری او شخص وطن پرست و ثابت عزم و غیور بوده خود را محض خدمت به قواعد دینی خود وقف نموده انواع و اقسام شرور و فساد را دفع می نمود و شکی نیست که در مدت اسیری، جد و جهد او در این بود که قوم یهود را به حال خودشان نگاه دارد. هید گوید که او همچو اشعیا فقیه و صاحب رویا و همچون ارمیا مصلح و شفیع و همچون دانیال دارای امارت نبود. بلکه تصرفات او در قوم همچون کاهنان بود و بیش از صد کرت به لقب پسر آدم ملقب گشته در حالتی که هیچ یک از پیغمبران بدین لقب ملقب نگردیده اند جز دانیال که فقط یک دفعه پسر آدم خوانده شده است (دانیال 8:17) و این معنی دلالت می نماید که او در حضور خدا نه تنها شاهد حی بلکه کاهن معزز و مکرم و از جهتی همچون پسران بوده، اما کتاب نبوت او به طور نیک و طرز پسندیده تاریخی ترتیب یافته و شامل رویاهای مختلف و رموز متعدد و امثال و تشبیهات و اشارات و نبوات است و دارای اعمال رمزیه چندی است که در حقیقت وی آنها را معمول نداشته بلکه محض ادای فصاحت و بیان ذکر کرده است.

از قراری که مستفاد می شود او در بنا و کار بنائی مهارت تام داشته است زیرا که اکثر شواهد و مثالهای او اشاره به این معنی است. و نیز آن کتاب دارای مطالب مهمه ای است که خواننده را فهمیدن آن بسیار مشکل است مانند ذکر «چرخ با حیوانات». قوم یهود نبوات او را از جمله کتابها می شمرند که شخص را جایز نیست که قبل از سی سالگی بخواند. و در این ایام به واسطه پرتو اشعه آفتاب علم و اکتشافات جدیده آشوریه بسیاری از رمزیات او به وضوح پیوسته است و حقیقت امور تخیلیه او معلوم گردیده است. از آن جمله شیری که با بالهای عقاب است، و گاوی با سر انسان و غیره که در ایام قدیم معلوم نبود و فعلا در میانه نینوا که در زمان قدیم منهدم گشته، کشف و آشکار می گردد.
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کتاب نبوت او به دو قسم منقسم گشته: یکی به خرابی اورشلیم از دست بخت النصر منتهی می گردد و دیگری از آن انتها شروع می کند. و قسم اول از فصل اول الی 24 است که محتوی نبواتی است و اشاره به مطالبی می نماید که قبل از انهدام اورشلیم واقع شد و به طرز تاریخی از سال پنجم اسیری تا سال نهم آن ترتیب یافته، و قسم دوم از باب بیست و پنجم الی چهل و هشتم است که دارای نبوات و رویاهائی است که بعد از سقوط اورشلیم واقع شده و اکثر آنها وعده و وعید نسبت به عمون و موآب و ادوم و فلسطین و صور و صیدا و مصر است (30:32 و باب 35) توصیف دینونت کوه سعیر است. از آن پس نبواتی است که درباره استقرار مجدد ملکوت خدا می باشد (36:48) و با وجودی که اقتباسات صریحه از کتاب حزقیل در عهد جدید یافت نمی شود، در مکاشفات یوحنا اشارات و مطالبی هست که مشابه با مطالب او است. و بابهای چهل الی چهل و هشت رویای هیکل است که بسیار عجیب می باشد و بر هر مطالعه کننده لازم می شود که در آن دقت نماید زیرا که همین رویا اسباب امتیاز آن کتاب از سایر کتب انبیا است و فی الحقیقه رویای بسیار عجیبی است که توصیف هیکل جدید را که حزقیال در سال 25 اسیری و چهاردهم انهدام شهر مقدس از زبر کوهی بلند مشاهده نموده می نگارد، با وجودی که مفسرین مدعی آنند که فقط تعریف هیکل سلیمان می باشد باز گمان اکثر از ایشان بر این است که اشاره به امور آینده می باشد و عدم توافق اینان نیز ظاهر است.
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زیرا که بعضی آن را ناشی از خیالات نبوتی می دانند که نسبت به هیکل «زرو بابل» خواهد داشت و برخی گمان دارند که اشاره به بنائی مبهم و نامعلوم و اخبار از برکت آینده می باشد. و جمعی دیگر گویند که نبوت از نفس مسیح است. (قاموس کتاب مقدس ص 322). و حسن بصری گوید: «ذوالکفل که در قرآن آمده است. هم اوست و مدفن او میان حله و کوفه است و او معاصر اسارت بنی اسرائیل به بابل بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی)

در تاریخ طبری مسطور است که ایوب در اواخر عمر از جمله اولاد خود حزقیل را وصی ساخت و حزقیل به مرتبه نبوت رسید و ذوالکفل لقب یافت. (حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 78) زمره ای گمان برده اند که ذوالکفل لقب الیسع بوده و فرقه ای را عقیده آنکه حزقیل را ذوالکفل می خوانده اند. (حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 110). پدر او [حزقیل] به روایت متون الاخبار «بورا» نام داشت و مستوفی گوید: «نسب حزقیل به لاوی بن یعقوب می پیوست. و چون مادرش پیر بود او را ابن العجوز گویند.» (حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 106)

کتاب نبوتی حزقیال کتاب نبوتی حزقیال شعرگونه است، و در آن وزن و آهنگ وجود دارد. این کتاب شامل چهار رویا و پنج پیغام اصلی کتاب به شکل مثل ارائه شده است. کتاب نبوت آن جناب به دو قسم منقسم گشته: یکی به خرابی اورشلیم از دست بخت نصر منتهی می گردد و دیگری از آن انتها شروع می کند. وی بیش از صد بار به لقب «پسر آدم» ملقب گشته در حالتی که هیچ یک از پیغمبران بدین لقب ملقب نگردیده اند جز دانیال که یکدفعه پسر آدم خوانده شده است و خود شاهد معزز و مکرم بودن اوست. و کتاب نبوت آن حضرت به طور نیکو و طرز پسندیده تاریخی ترتیب یافته و شامل رؤیاهای مختلفه و رموز متعدده و امثال و تشبیهات و اشارات و نبوات است.
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زمان فوت و محل دفن حزقیل

از چگونگی زمان موت او به هیچ وجه اطلاعی نداریم جز اینکه بر حسب نقل حزقیال در روستای کفل در بین النهرین (حوالی بغداد) مدفون شد. یهودیان و مسلمانان عراق قبر او را زیارت می کنند.

سرگذشت حزقیل از دیدگاه تاریخ نویسان پس از کالب، چنان که تاریخ نویسان گفته اند، حزقیل به نبوت بنی اسرائیل مبعوث شد. ابن اثیر و طبری گفته اند که حزقیل را ابن العجوز گویند، زیرا مادرش پیرزنی عقیم بود که صاحب فرزندی نمی شد تا عافبت در سن پیری از خدا فرزندی درخواست کرد و خداوند حزقیل را به او داد. طبرسی از حسن نقل کرده که همان ذوالکفل است و علت موسوم شدنش به این نام آن بود که هفتاد پیغمبر را از قتل نجات داد و به آن ها گفت: شما با آسایش خاطر بروید، زیرا اگر من یک نفر کشته شوم، بهتر از آن است که همه شما کشته شوید. چون یهودیان به نزد حزقیل آمده و در مورد هفتاد پیغمبر از او سوال کردند، به آن ها گفت: از آن جا رفتند و من نمی دانم کجا هستند. خدای تعالی ذوالکفل را نیز از شر آن ها حفظ فرمود.



ظهور حزقیال نبی از دیدگاه جان بی ناس

جان بی ناس در کتاب تاریخ جامع ادیان می نویسد: «از تاریخ زندگانی حزقیال اطلاع زیادی در دست نیست و محتمل است که قسمت عمده از کتاب منسوب به او (صحیفه حزقیال نبی) بعد از او به نام وی نوشته شده باشد، ظاهرا وی پیشوای گروهی بوده که در میان قوم یهود هنگام اسارت به نام 'طرفداران تثنیه' موسومند و به قوانین و شرایع سفر تثنیه، از اسفار پنجگانه، اتکال و استناد می جسته اند. این جماعت سراسر تاریخ عبریان را از آن دیدگاه تفسیر کرده اند و نیز یک قسمت از کتاب داوران و کتب سموئیل و کتب پادشاهان را به همان روش تحریر کردند. به هر حال حزقیال در یکی از خاندانهای کاهنان اورشلیم متولد شد و در 597 ق م او را به اسارت به بابل بردند.
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وی در جامعه یهودیان در ساحل رود خابور سکنا گرفت و در مدتی افزون از بیست و دو سال در آن میان به نبوت مشغول بود، چنانکه می گوید: 'بعد از انقضای هفت روز، واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: ای پسر انسان، تو را برای خاندان اسرائیل دیده بان ساخم. پس کلام را از دهان من بشنو و ایشان را از جنانب من تهدید کن....' پس مانند کاهنان، و چنانچه گفته اند 'کاهنی با تفکر انبیا' همکیشان خود را رهبری می کرد و در آرزو و انتظار سعادت قوم و بهبود حال بنی اسرائیل روز می گذرانید و مکاشافت خود را در ضمن تمثیلات با عبارتی روان و سلیس بیان می کرد و برای آنان پیش بینی می نمود که چون دوره بدبختی و تیره روزی سپری شد و قوم به موطن خود بازگشتند، قانون زندگانی ایشان چه خواهد بود و معبد را چگونه از نو خواهند ساخت. وی می دانست که به گذشت زمان بار دیگر روزگاری سعید روی خواهد نمود و معبد مجددا برپا خواهد شد و در آنجا قوم به عبادت یهوه خواهند پرداخت. البته تعالیمی که در باب فلسفه عبادت به قلب او الهام می شد و اوصاف دقیقی که از بنای معبد در آتیه بیان می کرد و تشریفات و رسومی را که قوم بدان مکلف بودند شرح می داد تاثیری بسیار در سیر و جریان تاریخ مذهب یهود داشته است.

مبادی فلسفی حزقیل در عبادت یهوه بسیار دقیق است و یک سلسله مسائل از احساسات و افکار ناشی در آن زمان را جواب می گوید. چنانکه گفت: 'خداوند یهوه چنین می فرماید، ای خاندان اسرائیل، من این را نه به خاطر شما، بلکه به خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امتهایی که به آنها رفته، بی حرمت نموده اید، به عمل می آورم، و اسم عظیم خود را که در میان امتها بی حرمت شده است و شما آن را در میان آنها بی عصمت ساخته اید، تقدیس خواهم نمود. و خداوند یهوه می گوید حینی که به نظر ایشان در شما تقدیس کرده شوم، آنگاه امتها خواهند دانست که من یهوه هستم.' با وجود این، تنها معبد است که می تواند شرایط تقرب خالص به چنین خدایی را فراهم سازد، تقرب مومنانی که در جمال قدوسی تزکیه شده اند و با ایمان راسخ به قوانین او جویای اتصال به ملکوت الهی هستند.»
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کلی__د واژه ه__ا

یهودیت پیامبران بنی اسرائیل حضرت حزقیل (ع) حوادث تاریخی


عقاید خرافی یهود درباره حضرت حزقیل علیه السلام

قسمتی از عقاید خرافی کتاب مقدس در مورد حزقیل

آیا خدا پیامبر را امر می فرماید که نان آلوده به نجاست انسانی را بخورد؟ و این دستورالعمل برای چیست؟ برای ضرب المثلی ساده؟ نه هرگز! هزار بار هرگز! ولی سفر حزقیال، باب چهارم از آیه 12 می گوید: «و قرص های نان جو که می خوری (یعنی: حزقیال پیغمبر) بر سرگین انسان در نظر ایشان خواهی پخت و خداوند فرمود: به همین منوال بنی اسرائیل نان نجس بین امت ها که ایشان را به میان آن ها پراکنده می سازم خواهند خورد.» ولی حزقیال پیغمبر، عاقل بود... برای چه نان آلوده به نجاست انسان می خورد؟ او از این عمل خنده آور عذر خواست و خدا هم از آن درگذشت و فرمان خود را از آن برداشته، آن را به سرگین گاو تبدیل کرد. و در همین سفر و همین باب آیه 41 می گوید: «پس گفتم: آه ای خداوندگارا، تا به اینک جانم نجس نشده و از کودکی تا به حال مردار یا سرگین نخورده ام و گوشت نجس به دهانم فرو نرفته است، پس خداوند به من گفت: بدان که سرگین گاو را برای تو به جای سرگین انسان نهادم، اینک نان خود را با آن می پزی.»
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آیا خدا به پیامبرش دستور می دهد که سر و صورت خود را بتراشد؟ برای چه؟ برای کاری بسیار لغو! ولکن حزقیال پیغمبر، خوار شده است زیرا فرودگاه این امور عجیب گردیده روزی سرگین گاو می خورد، البته پس از ترحم بر او و گره می بایست سرگین انسان بخورد. و روزی با تراشیدن سر و ریش خود را زشت می سازد؟ سفر حزقیال، باب5 از آیه 1 می گوید: «پس برای خود تیغ تیزی مانند تیغ سلمانی بستان، برای خود می گیری و سر و ریشت می گذرانی و برای خود برای اندازه گیری، ترازوئی گرفته موی ها را قسمت می کنی و چون روزهای محاصره را به پایان رساندی، یک سوم آن را در میان آتش بسوزان و یک سوم دیگر را گرفته اطرافش را با شمشیر بزن و یک سوم دیگر را به باد ده.»

سپس بیان می کند چیزی را، حاصلش این که این مثال برای این بوده که برساند و بگوید یک سوم اهل اورشلیم به وباء و گرسنگی می میرند و یک سوم ایشان به شمشیر از پا در می آیند و یک سوم دیگر در بادها پراکنده خواهند شد و شمشیری در تعقیب ایشان فرستاده می شود نگاه کنید. مثال و منظور از آن را ببینید! گذشته از این ها این دستور با صریح تورات مخالف است به سفر لاویان باب 19 آیه 27 مراجعه فرمائید که می گوید: «گوشه های سر خود را تراشیده و گوشه های ریش را می چیند.»

آیا خدا برای مثالی بی ارزشی که ممکن است به هر لفظی اداء شود زن پیغمبری را می میراند؟ بله... البته حزقیال پیغمبر گرفتار عهدین شده و سر منزل خرافاتش قرار گرفته است! خدا و پیغمبرانش از این نسبت ها برکنارند. در سفر حزقیال، باب 24 از آیه 15 می گوید: «و کلام خدا بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان اینک من آرزوی چشمان تو را (یعنی زنت را) ناگهان از تو خواهم گرفت، ماتم و گریه مکن و اشک از چشمانت جاری نشود آه بکش با خاموشی و برای مرده ماتم مگیر، عمامه ات را سر خود بپیچ و کفش به پایت کن، و شاربانت را مپوشان و از نان مردم مخور.» پس بامدادان با قوم صحبت نمودم و عصری زنم مرد و فردا همان طوری که مأمور بودم رفتار کردم. سپس قوم به من گفتند: آیا به ما خبر نمی دهی: این کارها که می کنی به ما چه نسبت دارد. به ایشان جواب دادم که کلام خداوند بر من نازل شده. گفت: «به خاندان اسرائیل بگو پروردگار خداوند چنین می فرماید: هان اینک من مقدس خود را که فخر و جلال شما و آرزوی چشمان شما و لذت جان های شما است، ناپاک می کنم و پسران و دختران شما که ایشان را جا می گذارید به شمشیر خواهند افتاد و همان طوری که من رفتار کردم شما عمل خواهید نمود. شارب های خود را نمی پوشانید و از نان مردم نمی خورید، عمامه هایتان بر سر و کفش های شما در پاهایتان بوده، ماتم و گریه نخواهید کرد و از بین می برید گناهانتان را و بعضی به سوی دیگری آه خواهید کشید، و حزقیال برای شما علامتی است همان طور که او می کند شما هم رفتار کنید.»
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داستان حزقیل در قرآن و روایات

خداوند در قرآن در سوره بقره می فرماید: «أ لم تر إلی الذین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحیاهم إن الله لذو فضل علی الناس و لاکن أکثر الناس لا یشکرون؛ آیا نشنیدی داستان آن مردمی را که از بیم مرگ از دیار خود بیرون شدند و هزاران نفر بودند و خداوند به ایشان گفت: بمیرید، آن گاه زنده شان کرد. به راستی که خدا درباره مردم کریم است، ولی بیشتر آنها نمی دانند.» (بقره/ 243)

در شان نزول این آیه آمده در یکی از شهرهای شام بیماری طاعون راه یافت و با سرعتی عجیب و سرسام آور مردم یکی پس از دیگری از دنیا می رفتند در این میان عده بسیاری به این امید که شاید از چنگال مرگ رهایی یابند آن محیط و دیار را ترک گفتند از آنجا که آنها پس از فرار از محیط خود و رهایی از مرگ در خود احساس قدرت و استقلالی نموده و با نادیده گرفتن اراده الهی و چشم دوختن به عوامل طبیعی دچار غرور شدند پروردگار، آنها را نیز در همان بیابان به همان بیماری نابود ساخت.

از بعضی روایات استفاده می شود که اصل آمدن بیماری مزبور در این سرزمین به عنوان مجازات بود، زیرا پیشوا و رهبر آنان از آنان خواست که خود را برای مبارزه آماده کنند و از شهر خارج گردند آنها به بهانه اینکه در محیط جنگ مرض طاعون است از رفتن به میدان جنگ خودداری کردند پروردگار آنها را به همان چیزی که از آن هراس داشتند و بهانه فرار قرار داده بودند مبتلا ساخت و بیماری طاعون در آنها شایع شد آنها خانه های خود را خالی کرده و برای نجات از طاعون فرار کردند و در بیابان همگی از بین رفتند مدتها از این جریان گذشت و حزقیل که یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود از آنجا عبور نمود و از خدا خواست که آنها را زنده کند خداوند دعای او را اجابت نمود و آنها به زندگی بازگشتند. حزقیل طبق بعضی از روایات سومین پیشوای بنی اسرائیل بعد از موسی (ع) بود. بسیاری از مفسران در تفسیر این آیه گفته اند آیه بالا مربوط به قوم حزقیل و اشاره به داستان آنهاست و سرگذشت آنها را با مقداری اختلاف ذکر کرده اند و طبق حدیثی که کلینی در روضه کافی در تفسیر همین آیه از امام باقر (ع) روایت کرده، داستانشان این گونه بوده است.
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اینان مردم یکی از شهرهای شام بودند و تعدادشان هفتاد هزار نفر بود که در فصول مختلف طاعون به سراغشان می آمد و توانگران که نیرویی داشتند به مجرد این که احساس می کردند طاعون آمده از شهر خارج می شدند و مستمندان به دلیل ناتوانی و فقر در شهر می ماندند و به همین سبب بیشتر آن ها می مردند و آن ها که خارج شده بودند، کمتر به مرگ مبتلا می شدند. تا این که تصمیم گرفتند هرگاه طاعون آمد، همگی یک باره از شهر خارج شوند. پس این بار طاعون آمد، همگی از شهر بیرون رفتند و از ترس مرگ فرار کردند. مدتی در شهرها گردش نمودند تا به شهر ویرانی رسیدند که طاعون مردم آن شهر را نابود کرده بود. آن ها در آن شهر ساکن شدند، اما وقتی بارهای خود را باز کردند دستور مرگ آن ها از جانب خدای تعالی صادر شد و همه شان با هم مردند و بدن هایشان پوسید و استخوان هایشان آشکار گردید.

رهگذرانی که از آن جا عبور می کردند، کم کم استخوان های آن ها را در جایی جمع کردند و پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که نامش حز بود بر آن ها گذشت و چون نگاهش به آن استخوان ها افتاد گریست و به درگاه خدای تعالی رو کرد و گفت: «اگر اراده فرمایی، هم اکنون این ها را زنده می کنی، چنان که آن ها را میراندی تا شهرهایت را آباد کنند و از بندگانت فرزند آرند و با بندگان دیگرت به پرستش تو مشغول شوند.» خدای تعالی بدو وحی فرمود: «آیا دوست داری که آن ها زنده شوند؟» حزقیل عرض کرد: «آری پروردگارا آن ها را زنده کن.» خداوند کلماتی را به حزقیل تعلیم فرمود تا آن ها را بخواند. (امام صادق (ع) فرمود: آن کلمات اسم اعظم بود) هنگامی که حزقیل آن کلمات را بر زبان جاری کرد، دید که استخوان ها به یک دیگر متصل شده و همگی زنده شدند و به تسبیح، تکبیر و تهلیل خداوند مشغول گشتند. حزقیل که آن منظره را دید گفت: «گواهی می دهم که خداوند بر همه چیز تواناست.»
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امام صادق (ع) به دنبال نقل این داستان فرمود: «آیه مزبور درباره آن ها نازل گردید.» و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق (ع) منقول است که این جماعت در روز نوروز زنده شدند و خدا وحی فرستاد به سوی آن پیغمبری که برای ایشان دعا کرد که آب بریز بر استخوانهای ایشان، چون بر ایشان آب ریخت زنده شدند و ایشان سی هزار کس بودند، به این سبب در میان عجم شایع شده است که در روز نوروز بر یکدیگر آب می پاشند و سببش را نمی دانند.

در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که در ضمن حجتها که بر یکی از زنادقه تمام کرد و او را به اسلام درآورد این حدیث بود و فرمود که جماعتی از وطنهای خود بیرون آمدند و از طاعون گریختند و عدد ایشان را احصا نمی توانست کرد از بسیاری ایشان، پس خدا ایشان را هلاک کرد و آنقدر ماندند که استخوانهای ایشان پوسید و بندهای بدن ایشان گسیخته شد و خاک شدند. پس خدا در وقتی که خواست قدرت خود را بر خلق ظاهر گرداند، پیغمبری را برانگیخت که او را حزقیل می گفتند، پس دعا کرد و ایشان را ندا کرد، پس بدنهای ایشان جمع شد و روحهای ایشان به بدنها برگشت و به هیئت روزی که مرده بودند زنده شدند و یک کس از ایشان کم نیامد، بعد از آن مدت بسیار زندگانی کردند

در داستان احتجاج حضرت رضا (ع) با رؤسای مذاهب در مجلس مأمون نیز صدوق روایت کرده که آن حضرت به جاثلیق (رئیس مذهب نصاری) فرمود: «حزقیل پیغمبر نیز همان کاری را که عیسی بن مریم (ع) کرد انجام داد، زیرا سی و پنج هزار مرد را پس از آن که شصت سال از مرگشان گذشته بود زنده کرد.» البته طبرسی از بعضی نقل کرده داستان مزبور را به شمعون نسبت داده اند.
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از کلبی، ضحاک و مقاتل نقل کرده اند که یکی از ملوک بنی اسرائیل به قوم خود فرمان داد تا به جنگ دشمن بروند، ولی آن ها از ترس مرگ خود را به بیماری زدند و از رفتن به جنگ دشمن تعلل ورزیدند و گفتند: «در سرزمینی که ما را به رفتن آن جا مأمور کرده ای، بیماری وبا آمده و تا بیماری مزبور نرود ما به آن جا نخواهیم رفت.» خدای تعالی مرگ را بر آن مردم مسلط کرد و پادشاه مزبور نیز بر آن ها نفرین کرد و گفت: «ای پروردگار یعقوب و موسی! تو خود نافرمانی بندگانت را می بینی، پس نشانه و آیتی در خودشان نشان ده که بدانند از فرمان تو گریزی ندارند.» خدای تعالی همه آن ها را نابود کرد و پس از گذشتن هشت روز بدن هاشان متورم گردید و متعفن شد. مردم برای دفن اجسادشان آمدند، ولی نتوانستند آن ها را دفن کنند، از این رو، دیواری اطراف بدن هایشان کشیدند و هم چنان سال ها بودند تا این که گوشت بدنشان از بین رفت و استخوان هایشان پدیدار گشت. در این وقت حزقیل بر ایشان گذشت و از وضع آن ها در شگفت شد و درباره شان به فکر فرو رفت. خدای تعالی بدو وحی کرد: «ای حزقیل! آیا می خواهی آیتی از آیات خود را به تو نشان دهم و به تو بنمایانم که مردگان را چگونه زنده می کنم؟» حزقیل عرض کرد: «آری.» پس خدای تعالی آن ها را زنده کرد. در روایات دیگر آمده است که آن قوم پس از آن که زنده شدند، سال ها زندگی کردند و پس از آن به مرگ طبیعی از دنیا رفتند.
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در حدیث معتبر از امام محمد باقر (ع) منقول است که چون پادشاه قبط به قصد خراب کردن بیت المقدس لشکر کشید و بیت المقدس را محاصره کرد، مردم به نزد حزقیل جمع شدند و برای دفع این داعیه و رفع این بلیه به آن حضرت استغاثه کردند، حزقیل گفت: «شاید امشب با پروردگار خود در این باب مناجات کنم.» پس چون شب شد برای رفع این بلیه به درگاه قاضی الحاجات مناجات کرد، حق تعالی وحی فرمود: «من کفایت شر ایشان می کنم.» پس امر فرمود حق تعالی ملکی که موکل بود بر هوا که نفسهای ایشان را بگیر؛ پس همه به یکمرتبه مردند. چون صبح شد حزقیل قوم خود را خبر داد که خدا ایشان را هلاک کرد، چون بنی اسرائیل از شهر بیرون رفتند دیدند که ایشان همه مرده اند، پس عجبی در نفس حزقیل به هم رسید و در خاطر گذرانید که چه فرق است میان من و سلیمان (ع)؟ به این سبب قرحه ای در کبد آن حضرت به هم رسید برای تنبیه او و بسیار او را آزار کرد، پس خشوع و تذلل نمود به درگاه حق تعالی و بر روی خاکستر نشست و استغاثه کرد برای دفع آن مرض، پس حق تعالی به او وحی فرمود: «شیر درخت انجیر را بگیر و به سینه خود بمال.» چون چنین کرد آن مرض برطرف شد. از این حدیث و حدیث سابق بر این چنان ظاهر می شود که حزقیل بعد از حضرت سلیمان (ع) بوده است بر خلاف آنچه مشهور است میان مفسران که نزدیک به زمان حضرت موسی (ع) بوده و خلیفه سوم آن حضرت بوده است.
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به سند حسن از حضرت صادق (ع) منقول است که حق تعالی وحی نمود «حزقیل پیغمبر که خبر ده فلان پادشاه را که من تو را در فلان روز می میرانم، پس حزقیل به نزد آن پادشاه رفت و رسالت حق تعالی را به او رسانید، پس پادشاه دعا کرد بر روی تخت و تضرع و تذلل به درگاه خدا نمود تا از تخت خود به زیر افتاد، عرض کرد: پروردگارا! آنقدر مرگ مرا پس انداز که فرزند من بزرگ شود و او را جانشین خود گردانم. حق تعالی وحی فرمود به سوی حزقیل که: برو به نزد پادشاه بگو که عمرش را پانزده سال زیاد کردم. حزقیل گفت: خداوندا! هرگز قوم من از من دروغ نشنیده اند، چون این را بگویم بر دروغ حمل خواهند کرد. حق تعالی به او وحی کرد که: تو بنده منی و آنچه می گویم باید بشنوی، برو و تبلیغ رسالت من به او بکن.»
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کلی__د واژه ه__ا

یهودیت پیامبران بنی اسرائیل داستان تاریخی خرافات روایات


چهارده معصوم


حضرت زهرا(س)


احادیث

ارجحیت اخلاقی دور بودن زن و مرد
در کافی برخی روایات بدین مضمون نقل شده که توجه مرد به زن است و توجه زن به مرد، پس زنان را در حصار خانه قرار دهید. خود صاحب کافی معتقد است که مقصود اینست که هر چه زودتر آنها را در حصار ازدواج قرار دهید. ولی یک عده روایات دیگر وجود دارد که ممکن است آنها را توصیه اخلاقی به مردان نسبت به زنان شمرد که از خطرات تماس های مردان با زنان آگاه باشند. صاحب وسائل این روایات را بر استحباب حمل کرده است.

امام علی (ع) به فرزندش امام مجتبی (ع) چنین توصیه می فرماید: «و اکفف علیهن من ابصارهن بحجابک ایاهن، فان شدة الحجاب ابقی علیهن، و لیس خروجهن باشد من ادخالک من لایوثق به علیهن و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک فافعل؛ تا می توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. هیچ چیز بهتر از خانه، زن را حفظ نمی کند. همانطور که بیرون رفتن آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج خانه برایشان مضر و خطرناک است، وارد کردن تو مرد بیگانه را بر او در داخل خانه و اجازه معاشرت در داخل خانه نیز مضر و خطرناک است. اگر بتوانی کاری کنی که جز تو مرد دیگری را نشناسند چنین کن.» (نهج البلاغه، نامه 31 وصیت معروف امیرالمؤمنین به امام حسن (ع)).
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این یک توصیه اخلاقی است. علمای اسلام این جمله را به شکل یک توصیه اخلاقی تلقی کرده اند. اگر ما بودیم و چنین تعبیراتی، بدون شک آنچه استنباط می شد بیش از 'توصیه اخلاقی' بود، بلکه بیش از لزوم ستر وجه و کفین بود، آنچه استنباط می شد همان است که ما از آن به حبس زن در خانه تعبیر کرده ایم. ولی علت اینکه فقها به مضمون چنین جمله ها فتوا نداده اند ادله قطعی دیگر از آیات و روایات و سیره معصومین بر خلاف مفاد ظاهر این تعبیرات است و به اصطلاح ظاهر این جمله ها 'معرض عنه' اصحاب است. لهذا این جمله ها حمل به توصیه اخلاقی شده است و ارزش اخلاقی دارد نه فقهی. آنچه فقها از امثال این جمله ها استنباط کرده اند این است که اینگونه جمله ها ارشاد به حقیقتی روحی و روانی در روابط دو جنس است و شک نیست که حقیقتی را بیان می کند. رابطه زن و مرد اجنبی سخت خطرناک است. گیلی است که پیلان بر آن می لغزند. آنچه اسلام لااقل به صورت یک امر اخلاقی توصیه می کند اینست که تا حد ممکن اجتماع مدنی غیر مختلط باشد. جامعه امروز زیان های اجتماع مختلط را به چشم خود می بیند. چه لزومی دارد که زنان فعالیت های خود را به اصطلاح 'دوش به دوش' مردان انجام دهند. آیا اگر در دو صف جداگانه انجام دهند نقصی در فعالیت و راندمان کار آنان رخ می دهد؟ اثر این دوش به دوش ها اینست که هر دو همدوش را از کار باز می دارد و هر یک را به جای توجه به کار متوجه 'همدوش' می کند، تا آنجا که غالبا این همدوشی ها به هم آغوشی منتهی می گردد.
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رابطه زن و مرد در کلام حضرت زهرا علیهاسلام

حدیثی است از حضرت فاطمه زهرا (س). هر چند فقها بدین حدیث استناد نمی کنند اما می تواند توجیه صحیحی داشته باشد. خلاصه حدیث اینست: «روزی پیامبر اکرم (ص) از مردم پرسیدند: چه چیز برای زن از هر چیز بهتر است؟ کسی نتوانست پاسخ بگوید. امام حسن (ع) کودک و در مجلس حاضر بود. قصه را برای مادرش زهرا (س) نقل کرد. زهرا فرمود: از همه چیز بهتر برای زن اینست که مرد بیگانه ای را نبیند و مرد بیگانه ای هم او را نبیند.» (وسائل، جلد 3، صفحه 9 نقل از کشف الغمة)

این حدیث نیز توصیه اخلاقی است و ارجحیت دور بودن زن و مرد را بیان می کند. ما قبلا گفته ایم تمام ترخیص های اسلامی در این زمینه به خاطر جلوگیری از حرج و مضیقه است. ار جحیت اخلاقی پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حریم میان آن دو در حدود امکان سر جای خود باقی است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام فقه اخلاق حجاب مرد زن روابط اجتماعی

سخنرانی تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد
پیامبر اکرم (ص) از دنیا رفت و اولین خلیفه پس از وی با مشورت و صلاح دید اطرافیان تصمیم گرفت فدک، قریه آباد و پر محصول را از حضرت زهرا (س) بگیرد تا به گفته خودشان آن را در راه تأمین مخارج جنگ مصرف کنند زیرا پیامبر اکرم (ص) تا آخرین لحظه حیات بر اعزام لشکریان به سرحدات اصرار داشته و علاوه بر آن، گروه هایی از داخل نیز سر به شورش برداشته اند و باید هزینه این لشکریان فراهم شود و فدک مال چشمگیری برای این اهداف است. اما در واقع و در باطن امر هدف آنان خالی کردن دست حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) از مال و اموال دنیایی بود تا با فقر مالی کاملا خلع سلاح شوند و هیچ خطری برای حکومت نوپای آنان نداشته باشند و حکومت بتواند با صبر و تأمل پایه های خود را مستحکم کند. مردم نیز، خبر از باطن امور ندارند و آنچه را که در ظاهر می بینند، حکومت نوبنیادی است که با مشکلات بسیاری مواجه است و نیاز به کمک مالی دارد و از طرفی خانواده کوچک حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) را خانواده ای زاهد، کم هزینه و پرتلاش می بینند که نه تنها نیازی به مال دنیا و پر کردن جیب ندارند که کاملا از آن بیزار بوده اند.
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حضرت زهرا (س) در بین توده مردم از خانواده ای است که بیشترین فداکاری را در راه اسلام کرده اند و طبعا مردم انتظار دارند که باز همان فداکاری ها را و بیشتر از آن را انجام دهند و نه تنها از حکومت نوپای اسلام مالی طلب نکنند بلکه اموال خود را همچون گذشته و حتی بیشتر از آن در اختیار حکومت اسلامی قرار دهند و خلیفه را به جهت حفظ نظام اسلامی از انحطاط و هجوم دولتهای مستکبر و پرتوان به مدینه را یاری دهند، در چنین جوی اگر او بخواهد انحرافات را بیان کند، گوش شنوایی وجود ندارد و سخنان او را بر امور دیگری حمل می کنند. خصوصا اگر وسایل تبلیغاتی در اختیار طرف مقابل باشد، در چنین جوی بیان انحرافات خلیفه از مسیر اسلام بسیار سخت است و با شدیدترین وجه پاسخ داده می شود و مردم نه تنها مسیر حکومت و خلافت را منحرف شده تشخیص نمی دهند بلکه مخالفت با خلیفه را انحراف از خط صحیح و ناشی از درک نکردن اوضاع و شرایط جدید و توجه نداشتن به توطئه های روم و ایران و تازه مسلمانان منتظر فرصت، و منافقان داخلی، می دانند. به همین جهت حضرت زهرا (س) که می خواهد جوشکنی کند اول باید مقام علمی، ادراکی، عقل و درایت، تسلط کامل خویش بر احساسات خود را بر همگان ثابت کند. شرایط موجود و شرایط گذشته را با عقل و درایت برای مردم بیان کند تا به نا آگاهی از شرایط متهم نشود. توحید و نبوت و ... را توضیح دهد و هدف را بیان کند تا دنیا خواه معرفی نشود و در ضمن این امور انحرافات خلیفه را مطرح کند و بر انحرافی بودن آنها اصرار بورزد تا مردم متوجه انحراف بشوند. لذا کیفیت به مسجد رفتنش به گونه خاص بود. طرز لباس پوشیدن، طرز ورود، گریه و ناله اش، و نحوه خطبه اش، همه و همه خاص بود تا بتواند با یک خطبه به هدف والایی که در نظر داشت برسد. اگرچه در آن زمان به آن اهداف نایل نشد ولی با مرور زمان حقانیت زهرا (س) و انحرافات آنان روشن شد.
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چگونگی راه رفتن حضرت زهرا (ع)

او چنان با ابهت راه رفت که گفتند: «ما تخرم مشیتها مشیة رسول الله؛ راه رفتن او از راه رفتن رسول خدا هیچ کم نداشت». گویی پیامبر اکرم (ص) است که چنان باوقار، بدون اضطراب، بااطمینان و آرام گام برمی دارد. وقتی بر ابوبکر وارد شد که او در جمع مهاجران و انصار و سایر مسلمانان قرار گرفته بود، حضرت زهرا (ع) به صورت فردی و تکی وارد نشد تا حکایت از عاطفی بودن و احساساتی بودن حرکت وی کند بلکه «فی حفدتها و نساء قومها». در میان جماعتی از یاران و اعوان و خویشان خود وارد مسجد شد، و با لباسی بلند که تا روی پایش را گرفته بود به طوری که هنگام راه رفتن گاهی پایش را روی لباسش می گذاشت (تطأ ذیولها). این گونه راه رفتن بیشتر برای این بود که نشان دهد حرکتش و ورودش به مسجد ناشی از احساسات و هیجان و عواطف فقدان پدر نیست بلکه حرکتی است از روی شعور و آگاهی بر اساس تصمیم قبلی و برای بیان هدفی بسیار مهم. طبعا مردم داغدار و عزادار وقتی زهرا (س) و گروه زنان را دیدند که به مسجد می آیند برای آنان مکانی را اختصاص دادند و پرده ای کشیدند تا آنان نیز به نوبه خود برای پیامبر (ص) عزاداری کنند: «فضربت بینها و بینهم ریطة بیضاء»، «پرده ای سفید برای آنان زده شد». ولی در ذهن مسلمانان پرسشی خلجان کرد که این وقت چه وقت آمدن زهرا (س) به مسجد است؟ آیا مصیبت فوت پدر او را به مسجد کشانده است؟ آیا خاطره و سخنی از پدرش را به یاد آورده است؟ چرا او آرام و بی سر و صدا و حتی بدون گریه و احساسات شدید که با تمامی زنان همراه است بلکه همراه با آرامش کامل و وقار وارد شد؟ چرا چنین باوقار همانند پدر بزرگوارش گام برداشت؟
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گریه و سکوت حضرت زهرا (س)

پس از زدن پرده و نشستن حضرت زهرا (س) یک مرتبه سکوت را شکست و ناله ای جانسوز سر داد که یک مرتبه همه مسجد به گریه در آمدند: «انت انة اجهش لها القوم بالبکاء». مجلس منقلب شد و همه گریه سر دادند. سپس مهلت داد تا همهمه ها تمام شد و فریاد مردم ساکت شد و سپس شروع به خطبه کرد. «ثم امهلت طویلا حتی سکنوا من فورتهم ثم قالت». نکته مهم این است که بدانیم چرا حضرت در هنگام آمدن به مسجد گریه نکرد؟ چرا هنگام زدن پرده آرام بود؟ و چرا پس از آن ناله سوزناک ناگهان آرام شد؟ در حالی که مهاجران و انصار هنوز گریه می کردند و روشن است که طبیعت زنان رقیق تر است و طبعا باید او بیش از دیگران به گریه ادامه می داد و چون دختر پیامبر (ص) بود باید گریه اش شدیدتر و بادوام تر از تمامی گریه ها بود اما چرا یک مرتبه گریه را تمام کرد و زمان زیادی منتظر ماند تا دیگران نیز سکوت کنند و از گریه دست بردارند؟ این کارها برای چه بود؟ به نظر می رسد که حضرت می خواست با همین راه رفتن به گریه و سکوت به موقع، تسلط خویش را بر احساسات و عواطف خود نشان دهد و بیان کند اگرچه پدری عظیم الشأن را از دست داده که همه عالم را داغدار کرده است به گونه ای که خود او در جای دیگر فرموده است: «صبت علی الدهر مصائب لو صبت علی الایام صرن لیالیا؛ آن قدر مصیبت های زیاد و شدیدی روزگار بر من فرود آورد که اگر بر روز این گونه مصیبت وارد می شد تار می گشت.» و اگرچه او زن است و برای زن تاب تحمل مشکلات و مصائب مشکل تر است و اگرچه فغان اختیاری نیست ولی او می خواهد شجاعت، شهامت، تسلط بر خویش را کاملا به نمایش بگذارد و بگوید در حالی که همه مصیبت زده اید، من می توانم لحظه ای گریان و لحظه ای ساکت باشم، می توانم با وقار و با ابهت راه روم و می توانم در اوج گریه همگان آرام گیرم.
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فلسفه انتخاب کلماتی خاص و حماسی در ابتدای خطبه اش

آنگاه شروع به خطبه می کند اما خطبه ای که با ناله و اشک همراه نیست، خطبه ای که با لرزش صدا و اضطراب همراه نیست بلکه کوبنده و محکم است. آهنگ کلمات به کار گرفته شده برای حالات حماسی قرار داده شده است. زیرا معمولا وقتی کسی بخواهد همراه با سوز و گداز خطبه بخواند کلماتی را انتخاب می کند که به حروف قابل مد مانند «ین» و «اون» ختم شود نظیر «الحمد الله رب العالمین، باریء الخلائق اجمعین. مالک یوم الدین، مبیر الظالمین» تا اگر صدایش گرفت و گریه گلویش را فشرد با کشیدن حروف مد آن ضعف را جبران کند و باز کسی که نمی داند سرانجام، حالش چگونه خواهد شد باز برای رعایت احتیاط همین گونه کلمات را انتخاب می کند ولی زهرای مرضیه (س) کلمات دیگری را انتخاب کرد که کوچکترین لرزش، اضطراب و تغییر حالت کاملا در آن کلمات رخ می نمود. با صدای رسا گفت: «الحمد لله علی ما الهم، و له الشکر علی ما انعم، و الثناء بما قدم، من عموم نعمة ابتدأها، و سبوغ آلاء اسداها، و تمام منن اولاها، جم عن الاحصاء عددها و نأی عن الجزاء امدها و تفاوت عن الإدراک ابدها، و ندبهم لاستزادتها بالشکر لإتصالها و استحمد الی الخلائق باجزالها و ثنی بالندب الی امثالها ...» عمق کلمات و معانی آن را در وقت دیگر باید مورد بررسی قرار داد و می توان به شرحهای خطبه آن حضرت مراجعه کرد. فعلا هدف بیان آهنگ کلمات، چینش آنها و حروفی است که کلمات به آنها ختم می شود که هر خواننده ای می تواند تمرین کند و با حالت گریه و زاری و فشار گریه بر گلو این کلمات را بخواند تا متوجه شود این کلمات برای آن حالتها نیست و مسلما حضرت زهرا (س) در آن حال که خطبه می خوانده گریه و زاری نمی کرده، بلکه خطیبی قوی، حماسی و فصیح بوده که کلمات را و فرازها را یکی پس از دیگری با آهنگی رسا انشا می کرده است.
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اثرپذیری بزرگان اهل ادب از مقدمه خطبه حضرت زهرا (س)

به زودی سران قوم و اهل علم و فرزانگان و کسانی که در امور اجتماعی و روحی دستی داشتند فهمیدند که او یک شخص معمولی نیست؛ او بانویی داغدار و مصیبت زده نیست که مصیبت فقدان پدر، او را آشفته کرده باشد و نتواند بر خود مسلط باشد و نتواند جلوی گریه خود را بگیرد بلکه آگاهانه کلماتی را انتخاب می کند که با حالت حرارت و فوران، از وجود انسانی نشأت می گیرد. و باید سخنان او را سخنان حکیمی فرزانه دانست و به آنها گوش دل سپرد. حضرت زهرا (س) با این حرکات و سکنات و پیمودن این فراز و نشیب ها، در همین مراحل آغازین ثابت کرد که احساسات و عواطف خانوادگی و فامیلی نیست که او را به مسجد کشانده و او را به خطبه خوانی وادار کرده است بلکه مطالب مهم دیگری در میان است که باید بیان کند. نحوه ورود به مسجد و شروع خطبه و کلمات ابتدایی آنچنان همگان را مجذوب خود ساخت که ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه اش در توضیح نامه 45 حضرت علی (ع) به عثمان بن حنیف که حضرت نامی از فدک به میان آورده به نقل قسمت هایی از خطبه حضرت زهرا (س) می پردازد و قبل از آن حالت ورود و هیأت وارد شدن حضرت زهرا (س) و گریه و سکوت او و اولین کلماتی که زهرا (س) خطبه را با آنها شروع کرد را ذکر می کند و سپس به کلمات حضرت پیرامون مسأله فدک می پردازد. از اینکه ابن ابی الحدید به بیان حالت ورود زهرا (س) سکوت و گریه او و جملات اول خطبه آن حضرت می پردازد معلوم می شود که این امور در نظر او نیز بسیار مهم بوده است و الا همه این مقدمات را رها می کرد و همان قسمت مربوط به فدک را نقل می کرد. از اینجا معلوم می شود که قصد حضرت زهرا (س) از سکنات و حرکاتش بر بزرگان اهل ادب و فضل مخفی نمانده است اگرچه توده مردم ممکن است در آن لحظات متوجه مقصود آن حضرت نشده باشند. بنابراین حضرت زهرا (س) با گذشت زمان به هدف خود که معرفی جنبه های مختلف شخصیت خود و بیان انحراف خلافت بود فائق آمده است.
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درصد فرازهای مختلف در خطبه حضرت زهرا (س)

چون فعلا در صدد شرح خطبه زهرا (س) نیستیم و بیشتر به چرایی و چگونگی انشاء خطبه، دوخته شده است و در، صدد بیان این نکته ایم که حضرت با این خطبه خود را معرفی کرد و علم و درایت و کاردانی خود را به اثبات رسانید و روشن کرد که سخن پیامبر (ص) «فاطمة بضعة منی» یا «فداها ابوها» به خاطر خویشاوندی نسبی نبوده بلکه او گوهری ناشناخته بوده است که در این خطبه تنها رخی بنموده و این سخنان نمونه و آینه ای برای نمایش پرتویی از انوار او شده است. به همین جهت بیشتر به مسایل جنبی خطبه می پردازیم و از جمله اینکه این خطبه حدود 120 سطر است که 10 درصد آن در حمد خدا و 10 درصد در توصیف پیامبر (ص) می باشد و 5 درصد آن در توصیف قرآن و حدود 10 درصد در بیان فلسفه احکام است. در این 10 درصد به حکمت و فلسفه 20 رکن و موضوع اساسی از موضوعات دین اشاره می کند 10 درصد آن را به کارهای پیامبر اکرم (ص) اختصاص می دهد تا بیان کند مردم را از کجا به کجا کشاند و در 5 درصد دیگر فداکاری های حضرت علی (ع) در عین رفاه طلبی دیگران را گوشزد می کند که تا اینجا دقیقا خطبه نصف می شود. از اینجا حضرت شروع می کند به انحرافات جامعه و بیان توطئه های شیطان و سپس به ثمرات تلخ انحرافات که به زودی گریبانگیر مردم می شود می پردازد که باز حدود 10 درصد را به خود اختصاص می دهد. سپس به موضوع فدک می پردازد که با استدلال ها و پنج آیه قرآن که حضرت به آنها تمسک می کند باز 10 درصد می شود و به عبارت دیگر، مقدار دفاع از حق خویش از فدک به اندازه نصف خطبه او در ثنای خدا و توصیف پیامبر اکرم (ص) بود. شاید حضرت در این انتظار به حق بود که با این مقدار از خطبه خلیفه به اشتباه خویش پی ببرد و خود را از خلافتی که اولین گامهایش بر خطا نهاده شده است و در اولین عمل خطا کرده است، خود را خلع کند و یا مسلمانان به فکر خلع کردن او بیفتند ولی وقتی چنین نشد با سخنانی که خطاب به انصار در حدود سی سطر، گذشته آنان، فداکاریشان و سابقه ایشان در اسلام را بیان کرد و از آنان خواست که برپا خیزند و از او در برابر ظلمی که بر وی شده است دفاع کنند. اما چنین نشد و آنان حاضر نشدند در دفاع از حضرت زهرا (س) حتی سکوت خود را بشکنند و بالاخره نیمه دوم خطبه نیز به پایان رسید. شاید و بلکه حتما بسیاری از مردم آن زمان، به دقت حضرت زهرا (س) در مقدار کلمات توجهی نداشتند و این امور را اتفاقی می دانستند ولی اکنون که نوشته های آن سخنان را در جلوی روی خود نگاه می کنیم به مدیریتی دقیق پی می بریم که یک چهارم سخنرانی خود را برای دفاع از حق خویش و به استیضاح کشاندن وضع موجود کافی می دانسته است ولی وقتی خبری نشد بار دیگر همگان و خصوصا انصار را مورد عتاب قرار می دهد و تازیانه های کلام را بر گرده فکر و اندیشه آنان فرود می آورد و بیان می کند که فکر دفاع از حکومت نوپای اسلام با ظلم بر یک فرد در آن اجتماع ناسازگار است و نمی توان به حکومت اسلامی دلخوش کرد که در آن به یک نفر به اسم زهرا (س) ظلم شده است و سکوت آنان نه برای مصلحت و رضای خدا، بلکه ناشی از راحت طلبی و فرصت طلبی و طبق تشبیه خود وی، کره و روغن گیری از شیر است. بله اگر در جامعه به شخصیت معروفی چون حضرت زهرا (س) و علی (ع) که مظهر فداکاری، قیام، استقامت و ... هستند ظلم شود مسلم است که به دیگران نیز ستم می شود و چنین جامعه ای را نمی توان جامعه ای خداپسند و مورد قبول رسول اکرم (ص) دانست.
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هدف اصلی در کلام حضرت زهرا (س)

اگرچه کسی به یاری زهرا (س) برنخاست و کلام حق او را یاری نکرد و خلیفه اول با تسلیم ظاهری گناه را به گردن مسلمانان انداختن و آنان را در کار خود شریک ساخت و با تحلیل و تکریم حضرت زهرا (س) در صدد به سامان کردن اوضاع افتاد ولی آنچه را که باید معلوم می شد، شد و آنچه از سخنرانی حضرت زهرا (س) به خوبی روشن می شد این بود که گرفتن فدک از حضرت زهرا (س) با پنج آیه قرآن مخالفت صریح دارد. اگر خلیفه ای در چند روز اول حکومت که روزهای طلایی است و تازه پیامبر (ص) از دنیا رفته و همگان فهمیده اند که مرگ برای همه واقع شدنی است چنین مخالفتی با قرآن بکند و وقتی اولین مظلوم شخصی سرشناس، فداکار و فرزند تنی و واقعی رسول الله (ص) و بلکه یگانه فرزند او باشد چنین حکومتی پس از استقرار و پس از فرو افتادن در مقام و منال نسبت به مردم عادی و مجهول الهویه چه رفتاری خواهد داشت و وقتی آیات محکم و روشن خدا که امهات کتابند اشتباها یا عمدا مورد مخالفت واقع شود دیگر از کتاب خدا چیزی باقی نمی ماند. اگر او عمق کلام حضرت زهرا (س) را درک می کرد و اخلاص هم داشت فورا از مقام خلافت کناره می گرفت و افسار خلافت را بر روی خودش می انداخت و اگر مردم عمق کلام حضرت را درک کرده بودند فورا او را از خلافت عزل می کردند و حضرت زهرا (س) نیز همین انتظار را داشت. به همین جهت وقتی به منزل برگشت به حضرت علی (ع) گفت: «خرجت کاظمة و عدت راغمة؛ در حالی که بغض گلویم را گرفته بود به مسجد رفتم و در حالی که خفیف و خوار شدم به منزل برگشتم». و در باره برخورد ابوبکر گفت: «لقد اجهد فی خصامی؛ او در دشمنی و خصام با من تمام جهد خود را به کار برد. «و الفیته الد فی کلامی؛ او را در مکالمه ای که با وی داشتم لجبازترین دشمنها یافتم.»بنابراین نباید سخنان خلیفه و تعریفهای او از زهرا (س) را جدی گرفت.

ص: 5458





سخنان خلیفه در پاسخ به زهرا (س)

«یا بنت رسول الله (ص) لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما، رؤوفا رحیما، و علی الکافرین عذابا الیما و عقابا عظیما، ان عزوناه وجدناه اباک دون النساء، و اخا الفک دون الاخلاء، آثره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر جسیم، لا یحبکم الا سعید و لا یبغضکم الا شقی بعید، فانتم عترة رسول الله الطیبون، و الخیرة المنتجبون، علی الخیر ادلتنا، و الی الجنة مسالکنا، و انت یا خیرة النساء و ابنة خیر الانبیاء، صادقة فی قولک، سابقة فی وفور عقلک، غیر مردودة عن حقک و لا مصدودة عن صدقک.»؛ «اگرچه در جمله اول تلویحا به حضرت زهرا (س) گوشزد می کند که پدرت بر کافران سختگیر بود و بر مؤمنان رحیم، بنابراین تو باید با ما رحمت داشته باشی و شمشیر زبانت را علیه کفار به کار بری و با این کلام در صدد بیان دوگانگی سیاست دختر پیامبر (ص) با روش پیامبر اکرم (ص) است ولی سایر کلماتش همه تعریف و تمجید از زهرا است. شما راستگویید، شما راهنمای ما به سوی حق و به سوی بهشتید، وفور عقل شما بر ما پوشیده نیست و ...». در مقابل این سؤال که اگر چنین است چرا حق مرا غصب کرده اید؟ سخنم پیرامون فدک را به هیچ انگاشته اید؟ و چرا با فرمانهای خدا و رسولش که راهنمای به سوی بهشت است مخالفت کرده اید؟ جواب می دهد که: «و الله ما عدوت رأی رسول الله و لا عمدت الا باذنه و ان الرائد لا یکذب اهله و انی اشهد الله و کفی به شهیدا انی سمعت رسول الله (ص) یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا و لا فضة و لا دارا و لا عقارا و انما نورث الکتاب و الحکمة و العلم و النبوة و ما کان لنا من طعمة فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه بحکمه»؛ «به خدا سوگند من از رأی و نظر پیامبر (ص) تجاوز نکردم و آنچه عمل کردم به اذن او بود، و پیش قراول و جلودار قافله به اهلش دروغ نمی گوید. من خدا را شاهد می گیرم و شهادت او کفایت می کند من از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: «ما طایفه انبیاء، طلا، نقره، خانه و زمین به ارث نمی گذاریم بلکه تنها کتاب، حکمت، علم و نبوت را به ارث می گذاریم و هر آنچه از ما به جای ماند از آن ولی امر بعد از ماست او به هر شکل که صلاح دید عمل می کند.» او با این حدیث که حضرت زهرا (س) خود نادرست بودن آن را با استفاده از آیات قرآن ثابت کرد در صدد بیان حجتی بر اینکه فدک ملک زهرا نیست بر آمد و به قسم و سوگند و شهادت الهی متوسل شد تا جمعیت حاضر در مسجد که حتما تحت تأثیر سخنان حضرت زهرا (س) قرار گرفته بودند، دلشان بر راه و مسیر خلیفه گرم شود و بدانند که هیچ امر خلاف دینی اتفاق نیفتاده است و گرفتن فدک به امر رسول اکرم (ص) و طبق حدیث او و خواست او صورت پذیرفته است.سپس به بیان مصرف فدک می پردازد و آن را نیز ناشی از اجماع مسلمانان و توافق آراء آنان می داند که در راه باطلی نیز به مصرف نرسانده ایم بلکه در راه جنگ با کفار و مرتدان به کار گرفته ایم.
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اینجاست که حضرت زهرا (س) با یک «سبحان الله» گفتن تمامی بافته های خلیفه را نقش بر آب می کند و می فرماید: سبحان الله! ما کان ابی رسول الله (ص) عن کتاب الله صادفا و لا لأحکامه مخالفا! منزه است خدای! پدرم رسول خدا (ص) از کتاب خدا روی گردان نبود و با احکام آن مخالف نبود.» بله کلمه «سبحان الله» را در سخن وقتی به کار می برند که کسی تهمت بسیار ناروایی بزند که همگان بر دروغ بودن آن واقفند و مثل این است که چنین اتهامی پای خدا را نیز در میان می کشد و او را با خلق کردن چنین موجودی که این گونه کار قبیح و فاسدی انجام دهد مورد عیب جویی قرار دهد.

به هر حال حضرت زهرا (س) با این سبحان الله به همگان نشان می دهد که کلام ابی بکر خالی از حقیقت است و سپس کلام خود را توضیح می دهد که آیا رسول خدا (ص) بر خلاف احکام قرآن نظری می دهد؟! آیا او از احکام کتاب الهی روی گردان بوده است؟! و سپس اشاره به درون آنان که اجتماع کردن برای حیله گری و تزویر بوده است می کند و باز با تأکید و تلاوت آیات قرآن بطلان سخنان خلیفه را نمایان می سازد. خلیفه این بار پس از گفتن «صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته» خدا، رسول و دختر رسول الله (ص) راست گفته اند به تمجید از حضرت زهرا (س) می پردازد ولی تمامی گناه اعمال خود را به دوش مسلمانان می اندازد: «هولاء المسلمون بینی و بینک، قلدونی ما قلدت و باتفاق منهم اخذت ما اخذت؛ این مسلمانان بین من و تو قضاوت کنند، اینان حکومت را بر دوش من انداخته اند و با اتفاق و اجماع آنان فدک را گرفته ام». در این هنگام حضرت برای آخرین اتمام حجت، مردم را مورد خطاب قرار داد و آنان را به خاطر قبول کردن سخنان باطل و چشم پوشی از حق و تدبر نکردن در قرآن سرزنش کرد و وقتی که اینان از مسیر خود دست برنمی دارند، و به هر دلیل حاضر به دفاع از حق او نیستند روی را به طرف قبر پدر بزرگوارش کرد و با خواندن اشعاری یک بار دیگر مقام اهل بیت و بدعتهای مخالفان را گوشزد کرد و از مسجد خارج شد.
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خطبه حضرت زهرا (س)- شرح نهج ا

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه حضرت فاطمه (س) خطابه حدیث

خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها درباره ماجرای فدک
در عصر پیغمبر (ص) و صدر اسلام، مسجد تنها مرکز دادخواهی بود. هرکس از صاحب قدرتی شکایتی داشت، هرکس حقی را از دست داده بود، هرکس از حاکم یا زمام دار، رفتاری دور از سنت پیغمبر می دید، شکوه خود را بر مسلمانان عرضه می کرد، و آنان مکلف بودند تا آنجا که می توانند او را یاری کنند و حق او را بستانند. از دختر پیغمبر حقی را (فدک) گرفته و با گرفتن این حق سنتی را شکسته بودند. او می دید نزدیک است حکومت در اسلام، رنگ نژاد و قبیله را به خود بگیرد. (کاری که سی سال بعد صورت گرفت) مهاجران که از تیره قریشند انصار را از صحنه سیاست بیرون راندند. انصار که خود یاوران پیغمبر بودند، پس از وی خواهان زمامداری گشتند.

قریش در دوره پیش از اسلام خود را عنصری ممتاز می دانست و امتیازاتی برای خویش پدید آورد. با آمدن اسلام آن امتیازها از میان رفت. اکنون این مردم بار دیگر گردن افراشته اند و ریاست مسلمانان را حق خود می دانند، آن هم نه بر اساس امتیازات معنوی چون علم، تقوی و عدالت بلکه تنها بدین جهت که از قریشند. دختر پیغمبر (ع) نمی توانست برابر این اجتهادها یا بهتر بگوئیم نوآوری ها، آرام و یا خاموش بنشیند. باید مسلمانان را از این سنت شکنی ها برحذر دارد، اگر پذیرفتند چه بهتر و اگر نه نزد خدا معذور خواهد بود.
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این بود که خود را برای طرح شکایت در مجمع عمومی آماده ساخت. در حالی که جمعی از زنان خویشاوندش گرد وی را گرفته بودند، روانه مسجد شد. نوشته اند: چون به مسجد می رفت راه رفتن او به راه رفتن پدرش پیغمبر می ماند. ابوبکر با گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته بود.

میان فاطمه (ع) و حاضران چادری آویختند. دختر پیغمبر نخست ناله ای کرد که مجلس را لرزاند و حاضران به گریه افتادند، سپس لختی خاموش ماند تا مردم آرام گرفتند و خروش ها خوابید آنگاه سخنان خود را آغاز کرد.

این سخنرانی، تاریخی، شیوا، بلیغ، گله آمیز، ترساننده و آتشین است. قدیمی ترین سند که نویسنده این کتاب در دست دارد، و این خطبه در آن ضبط شده کتاب بلاغات النساء گرد آورده ابوالفضل احمد بن ابی طاهر مروزی متولد 204 و متوفای 280 هجری قمری است.

کتاب او چنانکه از نامش پیداست مجموعه ای از خطبه ها، گفته ها و شعرهای زنان عرب در عهد اسلامی است. کتاب با خطبه ای نکوهش آمیز از عایشه دختر ابی بکر آغاز می شود، و دومین خطبه از آن گفتار زهرا (ع) است.

احمد بن ابی طاهر این خطبه را به دو صورت و با دو روایت ضبط کرده است، اما در سندهای متأخر از او هر دو فقره درهم آمیخته است و خطبه به یک صورت که شامل هر دو قسمت است دیده می شود.

نویسنده در رعایت کلمات از نوشته احمد بن ابی طاهر و در رعایت ترتیب متن، از کشف الغمه نوشته علی بن عیسی اربلی متوفای 693 هجری قمری پیروی کرده است.
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درباره سند و متن این خطبه از دیر باز (سالها پیش از احمد بن ابی طاهر) گفتگوها رفته است.

احمد بن ابی طاهر گوید:

به ابوالحسن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب گفتم: «مردم گمان دارند این خطبه با چنین بلاغت از آن فاطمه نیست و برساخته ابوالعیناء است.»

وی در پاسخ گفت: «من پیرمردان آل ابوطالب را دیدم که این خطبه را از پدران خود روایت می کردند، و به فرزندان خویش تعلیم می دادند. پدر من از جدم این خطبه را از دختر پیغمبر روایت کرده است. بزرگان شیعه پیش از آنکه جد ابوالعیناء متولد شود، آن را روایت می کردند و به یکدیگر درس می دادند.» سپس گفت: «چگونه آنان خطبه فاطمه را انکار می کنند و خطبه عایشه را به هنگام مرگ پدرش می پذیرند.»

ابن ابی الحدید نیز این گفتگو را به همین صورت از سید مرتضی و او از مرزبانی و او به اسناد خود از عبیدالله پسر احمد بن ابی طاهر آورده است.

چنانکه دیدیم به نقل مؤلف بلاغات النساء (در هر سه نسخه کتاب که در دست نویسنده است) این گفتگو بین او و ابوالحسن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رخ داده.

لیکن پذیرفتن این روایت با این سند، دشوار می نماید، بلکه غیر قابل قبول است. زیدبن علی بن الحسین به سال یکصد و بیست و دو شهید شده و احمد بن ابی طاهر چنانکه نوشتم به سال 204 هجری قمری به دنیا آمده پس نمی توان گفت او چنین پرسشی را از زید بن علی بن حسینپ (ع) کرده است.

ص: 5463





مسلما نویسندگان حدیث را در ضبط سند سهوی دست داده است. تا آنجا که تتبع کرده ام تنها عالم رجالی معاصر آقای شیخ محمدتقی شوشتری این اشتباه را دریافته و نوشته است این گفتگو بین احمد بن ابی طاهر و زید بن علی بن الحسین بن زید است و مؤید این نظر این است که مؤلف بلاغات النساء در جای دیگر کتاب خود حدیثی از زید بن علی بن حسین بن زیدالعلوی آورده و این هر دو زید یکی است و شگفت است که چنین اشتباه در دو چاپ بلاغات النساء باقی مانده و شگفت تر اینکه در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نیز راه یافته است. به هرحال این خطبه گذشته از این سند قدیمی در کتاب های معتبر علمای شیعه و سنت و جماعت ضبط است.

بعض نویسندگان سیرت و محدثان سنت و جماعت (اگر خدای نخواسته دستخوش هوای نفس نشده اند) از آن جهت چنین خطبه ای را برساخته دانسته اند، که فراوان از آرایش های لفظی و معنوی و مخصوصا صنعت سجع برخوردار است. اینان می پندارند هرگاه سخنرانی در جمع مردم خطبه بخواند، گفتار او نثر مرسل خواهد بود. به خصوص که گوینده در مقام طرح شکایت و دادخواهی باشد.

اگر موجب توهم همین است و خرده گیری اینان نه از راه حسد و کین است، باید گفت حقیقت نه چنین است. در خطبه دختر پیغمبر تشبیه، استعاره و کنایه به کار رفته است. نظیر چنین صنعت های لفظی و معنوی را در گفتارهای کوتاه صحابه و مردم حجاز در صدر اسلام، فراوان می بینیم، چه رسد به خانواده پیغمبر. از صنعت های لفظی، موازنه، ترصیع، تضاد و بیشتر از همه سجع در این سخنرانی موجود است.
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هنر سجع گوئی در خاندان پیغمبر امری طبیعی بوده است. اما می دانیم پیش از اسلام سخن به سجع گفتن در مکه رواج داشت. نخستین دسته از آیات مکی قرآن کریم فراوان از این صنعت برخوردار است.

دختر پیغمبر و شوی او علی بن ابی طالب و فرزندان او به حکم وراثت، و نیز تحت تأثیر آیه های قرآن به سجع گوئی خو گرفته بودند. در خطبه های علی (ع) کمتر عبارتی را می بینیم که مسجع نباشد. فرزندان او نیز چنین بوده اند. هنگامی که زینب (ع) در مجلس پسر زیاد به زشت گوئی او پاسخ می داد گفت: «مهمتر ما را کشتی! از خویشانم کسی نهشتی! نهال ما را شکستی! ریشه ما را از هم گسستی! اگر درمان تو این است آری چنین است.»

ابن زیاد گفت سخن به سجع می گوید پدرش نیز سخن های مسجع می گفت گذشته از خاندان هاشم بیشتر مردان و زنان تیره عبد مناف نیز از این هنر برخوردار بودند. روزی که معاویه می خواست فرزندش یزید را نامزد خلافت کند از عبدالله پسر زب_یر پرسید «چه می گوئی؟» پاسخ داد: «فاش می گویم نه در نهان. آن را که راست گوید برادرت بدان. پیش از آنکه پیشمان شوی بیندیش! و نیک بنگر آنگاه قدم نه فراپیش! چه پیش از قدم نهادن نگریستن باید، و پیش از پشیمان شدن اندیشیدن شاید.» معاویه خندید و گفت «روباه مکاری در پیری سجع گفتن آموخته ای نیازی بدین سجع دراز نیست.»

باری نویسنده کوشیده است در برگردان این خطبه به نثر فارسی تا آنجا که می تواند هنرهای لفظی و معنوی را نگاه دارد. مخصوصا هنر سجع را تا حد ممکن رعایت کرده است و اگر در فقره هائی از ترجمه لفظ به لفظ منصرف شده به خاطر رعایت این ظرافت ها بوده است:
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«ستایش خدای را بر آنچه ارزانی داشت و سپاس او را بر اندیشه نیکو که در دل نگاشت. سپاس بر نعمت های فراگیر که از چشمه لطفش جوشید. و عطاهای فراوان که بخشید. و نثار احسان که پیایی پاشید. نعمت هایی که از شمار افزون است. و پاداش آن از توان بیرون و درک نهایتش نه در حد اندیشه ناموزون.

سپاس را مایه فزونی نعمت نمود. و ستایش را سبب فراوانی پاداش فرمود. و به درخواست پیایی بر عطای خود بیفزود. گواهی می دهم که خدای جهان یکی است و جز او خدائی نیست. ترجمان این گواهی دوستی بی آلایش است. و پایبندان این اعتقاد، دلهای بابینش. و راهنمای رسیدن بدان، چراغ دانش. خدایی که دیدگان او را دیدن نتوانند، و گمانها چونی و چگونگی او را ندانند. همه چیز را از هیچ پدید آورد. و بی نمونه ای انشا کرد. نه به آفرینش آنها نیازی داشت. و نه از آن خلقت سودی برداشت. جز آنکه خواست قدرتش را آشکار سازد. و آفریدگان را بنده وار بنوازد. و بانگ دعوتش را در جهان اندازد. پاداش را در گرو فرمانبرداری نهاد و نافرمانان را به کیفر بیم داد. تا بندگان را از عقوبت برهاند، و به بهشت کشاند.

گواهی می دهم که پدرم محمد بنده او و فرستاده اوست. پیش از آنکه او را بیافریند برگزید. و پیش از پیمبری تشریف انتخاب بخشید و به نامش نامید که می سزید.

و این هنگامی بود که آفریدگان از دیده نهان بودند. و در پس پرده بیم نگران. و در پهنه بیابان عدم سرگردان پروردگار بزرگ پایان همه کارها را دانا بود. و بر دگرگونی های روزگار محیط بینا. و به سرنوشت هرچیز آشنا. محمد (ص) را برانگیخت تا کار خود را به اتمام و آنچه را مقدر ساخته ب_انجام رساند. پیغمبر که درود خدا بر او باد دید: هر فرقه ای دینی گزیده. و هر گروه در روشنائی شعله ای خزیده. و هر دسته ای به بتی نماز برده. و همگان یاد خدائی را که می شناسند از خاطر سترده اند.
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پس خدای بزرگ تاریکی ها را به نور محمد روشن ساخت، و دل ها را از تیرگی کفر بپرداخت. و پرده هائی که بر دیده ها افتاده بود به یکسو انداخت. سپس از روی گزینش و مهربانی جوار خویش را بدو ارزانی داشت. و رنج این جهان که خوش نمی داشت، از دل او برداشت.

و او را در جهان فرشتگان مقرب گماشت. و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت. و طغرای مغفرت و رضوان را به نام او نگاشت. درود خدا و برکات او بر محمد (ص) پیمبر رحمت، امین وحی و رسالت و گزیده از آفریدگان و امت باد.»

سپس به مجلسیان نگریست و چنین فرمود: «شما بندگان خدا! نگاهبانان حلال و حرام، و حاملان دین و احکام، و امانت داران حق و رسانندگان آن به خلقید.

حقی را از خدا عهده دارید. و عهدی را که با او بسته اید پ__ذ رفتار. ما خاندان را در میان شما بخلافت گماشت. و تأویل کتاب الله را به عهده ما گذاشت. حجت های آن آشکار است، و آنچه درباره ماست پدیدار. و برهان آن روشن. و از تاریکی گمان بکنار. و آوای آن درگوش مایه آرام و قرار. و پیرویش راهگشای روضه رحمت پروردگار. و شنونده آن در دو جهان رستگار.

دلیل های روشن الهی را در پرتو آیت های آن توان دید. و تفسیر احکام واجب او را از مضمون آن باید شنید. حرامهای خدا را بیان دارنده است. و حلال او را رخصت دهنده. و مستحبات را نماینده. و شریعت را راه گشاینده. و این همه را با رساترین تعبیر گوینده. و با روشن ترین بیان رساننده. سپس ایمان را واجب فرمود. و بدان زنگ شرک را از دلهاتان زدود.
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و با نماز خودپرستی را از شما دور نمود. روزه را نشان دهنده دوستی بی آمیغ ساخت. و زکات را مایه افزایش روزی بی دریغ. و حج را از آزماینده درجات دین. و عدالت را نمودار مرتبه یقین. و پیروی ما را مایه وفاق. و امامت ما را مانع افتراق. و دوستی ما را عزت مسلمانی. و باز داشتن نفس را موجب نجات، و قصاص را سبب بقاء زندگانی. وفاء به نذر را موجب آمرزش کرد. و تمام پرداختن پیمانه و وزن را مانع از کم فروشی و کاهش. فرمود می خوارگی نکنند تا تن و جان از پلیدی پاک سازند و زنان پارسا را تهمت نزنند، تا خویشتن را سزاوار لعنت نسازند. دزدی را منع کرد تا راه عفت پویند. و شرک را حرام فرمود تا به اخلاص طریق یکتاپرستی جویند «پس چنانکه باید، ترس از خدا را پیشه گیرید و جز مسلمان ممیرید!» آنچه فرموده است به جا آرید و خود را از آنچه نهی کرده بازدارید که تنها دانایان از خدا می ترسند.»

سپس گفت: «مردم. چنانکه در آغاز از سخن گفتم: من فاطمه ام و پدرم محمد (ص) است «همانا پیمبری از میان شما به سوی شما آمد که رنج شما بر او دشوار بود، و بگرویدنتان امیدوار و بر مومنان مهربان و غمخوار». اگر او را بشناسید می بینید او پدر من است، نه پدر زنان شما. و برادر پسر عموی من است نه مردان شما. او رسالت خود را به گوش مردم رساند. و آنان را از عذاب الهی ترساند. فرق و پشت مشرکان را بتازیانه توحید خست. و شوکت بت و بت پرستان را درهم شکست.
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تا جمع کافران از هم گسیخت. صبح ایمان دمید. و نقاب از چهره حقیقت فرو کشید. زبان پیشوای دین در مقال شد. و شیاطین سخنور لال. در آن هنگام شما مردم بر کنار مغاکی از آتش بودید خوار. و در دیده همگان بیمقدار. لقمه هر خورنده. و شکار هر درنده. و لگدکوب هر رونده. نوشیدنیتان آب گندیده و ناگوار. خوردنیتان پوست جانور و مردار. پست و ناچیز و ترسان از هجوم همسایه و همجوار. تا آنکه خدا با فرستادن پیغمبر خود، شما را از خاک مذلت برداشت. و سرتان را به اوج رفعت افراشت.

پس از آن همه رنجها که دید و سختی که کشید. رزم آوران ماجراجو، و سرکشان درنده خو. و جهودان دین به دنیافروش، و ترسایان حقیقت نانیوش، از هر سو بر وی تاختند. و با او نزد مخالفت باختند.

هرگاه آتش کینه افروختند، آنرا خاموش ساخت. و گاهی که گمراهی سر برداشت، یا مشرکی دهان به ژاژ انباشت، برادرش علی را در کام آنان انداخت. علی (ع) بازنایستاد تا بر سر و مغز مخالفان نواخت. و کار آنان با دم شمشیر بساخت.

او این رنج را برای خدا می کشید. و در آن خشنودی پروردگار و رضای پیغمبر را می دید. و مهمتری اولیای حق را می خرید. اما در آن روزها، شما در زندگانی راحت آسوده و در بستر أمن و آسایش غنوده بودید.

چون خدای تعالی همسایگی پیمبران را برای رسول خویش گزید، دو روئی آشکار شد، و کالای دین بی خریدار. هر گمراهی دعویدار و هر گمنامی سالار. و هر یاوه گویی در کوی و برزن در پی گرمی بازار. شیطان از کمینگاه خود سر برآورد و شما را به خود دعوت کرد. و دید چه زود سخنش را شنیدید و سبک در پی او دریدید و در دام فریبش خزیدید. و به آواز او رقصیدید.
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هنوز دو روزی از مرگ پیغمبرتان نگذشته و سوز سینه ما خاموش نگشته، آنچه نبایست، کردید. و آنچه از آنتان نبود بردید. و بدعتی بزرگ پدید آورید.

به گمان خود خواستید فتنه برنخیزد، و خونی نریزد، اما در آتش فتنه فتادید. و آنچه کشتید بباد دادید. که دوزخ جای کافرانست. و منزلگاه بدکاران. شما کجا؟ و فتنه خواباندن کجا؟

دروغ می گوئید! و راهی جز راه حق می پویید! و گرنه این کتاب خداست میان شما! نشانه هایش بی کم و کاست هویدا. و امر و نهی آن روشن و آشکارا. آیا داوری جز قرآن می گیرید؟

یا ستمکارانه گفته شیطان را می پذیرید؟ «کسی که جز اسلام دینی پذیرد، روی رضای پروردگار نبیند. و در آن جهان با زیانکاران نشیند».

چندان درنگ نکردید که این ستور سرکش رام و کار نخستین تمام گردد. نوائی دیگر ساز و سخنی جز آنچه در دل دارید آغاز کردید! می پندارید ما میراثی نداریم. در تحمل این ستم نیز بردباریم. و بر سختی این جراحت پایداریم.

مگر به روش جاهلیت می گرایید؟ و راه گمراهی می پیمایید؟ «برای مردم با ایمان چه داوری بهتر از خدای جهان»؟

ای مهاجران! این حکم خداست که میراث ما بربایند و حرمتم را نپایند؟ پسر ابوقحافه! خدا گفته تو از پدر ارث بری و میراث مرا از من ببری؟ این چه بدعتی است در دین می گذارید! مگر از داور روز رستاخیز خبر ندرید.

اکنون تا دیدار آن جهان این ستور آماده و زین برنهاده تو را ارزانی! وعده گاه، روز رستاخیز! خواهان محمد (ص) و داور خدای عزیز! آن روز ستمکار رسوا و زیانکار و حق ستمدیده برقرار خواهد شد! بزودی خواهید دید که هر خبری را جایگاهی است و هر مظلومی را پناهی.»
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پس به روضه پدر نگریست و گفت:

رفتی و پس از تو فتنه برپاشد *** کین های نهفته آشکارا شد

این باغ خزان گرفت و بی برگشت *** وین جمع به هم فتاد و تنها شد

«ای گروه مؤمنین! ای یاوران دین! ای پشتیبانان اسلام! چرا حق مرا نمی گیرید؟ چرا دیده به هم نهاده و ستمی را که به من می رود می پذیرید؟ مگر نه پدرم فرمود احترام فرزند حرمت پدر است؟ چه زود رنگ پذیرفتید. و بی درنگ در غفلت خفتید. پیش خود می گوئید محمد (ص) مرد، آری مرد و جان به خدا سپرد! مصیبتی است بزرگ و اندوهی است سترگ. شکافی است که هر دم گشاید. و هرگز بهم نیاید. فقدان او زمین را لباس ظلمت پوشاند و گزیدگان خدا را به سوک نشاند. شاخ امید بی بر و کوهها زیر و زبر شد. حرمت ها تباه و حریم ها بی پناه ماند. اما نچنانست که شما این تقدیر الهی را ندانید و از آن بی خبر مانید. قرآن در دسترس شماست شب و روز می خوانید. چرا و چگونه معنی آن را نمی دانید؟ که پیمبران پیش از او نیز مردند و جان بخدا سپردند.

محمد جز پیغمبری نبود. پیغمبرانی پیش از او آمدند و رفتند. اگر او کشته شود یا بمیرد شما بگذشته خود باز می گردید؟ کسیکه چنین کند خدا را زیانی نمی رساند. و خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.

آوه! پسران قبیله پیش چشم شما میراث پدرم ببرند! و حرمتم را ننگرید! و شما همچون بیهودشان فریاد مرا نانیوشان؟ حالی که سربازان دارید با ساز و برگ فراوان و اثاث و خانه های آبادان.
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امروز شما گزیدگان خدا، پشتیبان دین، و یاوران پیغمبر و مومنین، و حامیان اهل بیت طاهرینید! شمائید که با بت پرستان عرب در افتادید! و برابر لشکرهای گران ایستادید! چند که از ما فرمانبردار، و در راه حق پایدار بودید، نام اسلام را بلند، و مسلمانان را ارجمند، و مشرکان را تار و مار، و نظم را برقرار، و آتش جنگ را خاموش، و کافران را حلقه بندگی در گوش کردید. اکنون پس از آن همه زبان آوری دم فرو بستید، و پس از پیش روی وا پس نشستید آنهم برابر مردمی که پیمان خود را گسستند. و حکم خدا را کار نبستند. «از اینان بیم مدارید، تا هستید. از خدا بترسید اگر حق پرستید!» اما جز این نیست که به تن آسانی خو کرده اید. و به سایه امن و خوشی رخت برده اید. از دین خسته اید و از جهاد در راه خدا نشسته و آنچه را شنیده کار نبسته بدانید که:

گر جمله کاینات کافر گردند *** بر دامن کبریاش ننشیند گرد

من آنچه شرط ابلاغ است به شما گفتم. اما می دانم خوارید و در چنگال زبونی گرفتار. چه کنم که دلم خواست؟ و بازداشتن زبان شکایت، از طاقت برون! و نیز می گویم برای تمام حجت و بر شما مردم دون! بگیرید! این لقمه گلوگیر به شما ارزانی، و ننگ حق شکنی و حقیقت پوشی بر شما جاودانی باد. اما شما را آسوده نگذارد تا به آتش افروخته خدا بیازارد! آتشی که هر دم فروزد و دل و جان را بسوزد. آنچه می کنید خدا می بیند. و ستمکار بزودی داند که در کجا نشیند. من پایان کار را نگرانم و چون پدرم شما را از عذاب خدا می ترسانم. به انتظار بنشینید تا میوه درختی را که کشتید بچینید و کیفر کاری را که کردید ببینید.»
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها- صفحه 121-135

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حوادث تاریخی حضرت فاطمه (س) فدک سخن قریش ادبیات عرب

سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام بیماری
دختر پیغمبر نالان در بستر افتاد. در مدت بیماری او، از آن مردان جان بر کف، از آن مسلمانان آماده در صف، از آنان که هرچه داشتند از برکت پدر او بود، چند تند او را دلداری دادند و یا به دیدنش رفتند؟ هیچکس! جز یک دو تن از محرومان و ستمدیدگان چون بلال و سلمان. اما هر چه باشد زنان عاطفه و احساسی رقیق تر از مردان دارند، بخصوص که در آن روزها، زنان بیرون صحنه سیاست بودند و در آنچه می گذشت دخالت مستقیم نداشتند.

صدوق به اسناد خود که به فاطمه دختر حسین بن علی (ع) می رسد نویسد: «زنان مهاجر و انصار نزد او گرد آمدند.» اما در عبارت احمد بن ابی طاهر تنها (زنان) آمده است و از مهاجر و انصار نامی نمی برد. اگر هم از زنان مهاجران کسی در این دیدار شرکت داشته، مسلما وابسته به گروه ممتاز و دست در کار سیاست نبوده است. اما انصار موقعیت دیگری داشته اند. آنان از آغاز یعنی از همان روزها که پیغمبر را به شهر خود خواندند، پیوند خویش را با خویشاوندان او نیز برقرار و سپس استوار ساختند.

و بیشتر آنان این دوستی را با علی و فرزندان او، و خاندان او به سر بردند. به هرحال پاسخی را که دختر پیغمبر به پرسش آنان داده است، نشان دهنده روحیه رنگ پذیر مردم آن زمان است، که با دیگر زمانها یکسانست. دختر پیغمبر از رفتار مردان آنان گله مند است.
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گفتار زهرا (ع) پاسخ احوال پرسی نیست. خطبه ای بلیغ است که اوضاع آن روز مدینه را روشن می سازد، و از آنچه پس از یک ربع قرن پیش آمد خبر می دهد. دیرینه ترین متن این گفتار را که نویسنده در دست دارد کتاب «بلاغات النساء» است. اما این گفتار در کتاب هایی چون امالی شیخ طوسی، کشف الغمه، احتجاج طبرسی و بحارالانوار مجلسی و دیگر کتاب ها آمده است.

در اینجا عبارت احمد بن ابی طاهر به فارسی برگردانده شده است:

- دختر پیغمبر چگونه ای؟ با بیماری چه می کنی؟

- به خدا دنیای شما را دوست نمی دارم و از مردان شما بیزارم!

درون و برونشان را آزمودم و از آنچه کردند ناخشنودم! چون تیغ زنگار خورده ناب___را، و گاه پیش روی واپس گرا، و خداوندان اندیشه های تیره و نارسایند. خشم خدا را به خود خریدند و در آتش دوزخ جاویدند.

ناچار کار را بدانها واگذار، و ننگ عدالت کشی را برایشان بار کردم نفرین بر این مکاران و دور ب__اد از رحمت حق این ستمکاران.

وای بر آنان. چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد؟ و خلافت بر پایه های نبوت استوار ماند؟

آنجا که فرود آمد نگاه جبرئیل امین است و بر عهده علی که عالم به امور دنیا و دین است. به یقین کاری که کردند خسرانی مبین است. به خدا علی را نپسندیدند، چون سوزش تیغ او را چشیدند و پایداری او را دیدند که چگونه بر آنان می تازد و با دشمنان خدا نمی سازد.

به خدا سوگند، اگر پای در میان می نهادند، و علی را بر کاری که پیغمبر به عهده او نهاده می گذاردند، آسان آسان ایشان را به راه راست می برد و حق هر یک را بدو می سپرد، چنانکه کسی زیانی نبیند و هر کس میوه آنچه کشته است بچیند. تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه صولت او دلیر می گشتند. اگر چنین می کردند درهای رحمت از زمین و آسمان به روی آنان می گشود. اما نکردند و به زودی خدا به کیفر آنچه کردند آنان را عذاب خواهد فرمود.
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بیایید! و بشنوید!

شگفتا! روزگار چه ابوالعجب ها در پس پرده دارد و چه بازیچه ها یکی از پس دیگری برون می آرد. راستی مردان شما چرا چنین کردند؟ و چه عذری آوردند؟ دوست نمایانی غدار.

در حق دوستان ستمکار و سرانجام به کیفر ستمکاری خویش گرفتار. سر را گذاشته به دم چسبیدند. پی عامی رفتند و از عالم نپرسیدند. نفرین بر مردمی نادان که تبهکارند و تبهکاری خود را نیکوکاری می پندارند.

وای بر آنان. آیا آنکه مردم را براه راست می خواند، سزاوار پیروی است، یا آنکه خود راه را نمی داند؟ در این باره چگونه داوری می کنید؟

به خدایتان سوگند، آنچه نباید بکنند کردند. نواها ساز و فتنه ها آغاز شد. حال لختی بپایند! تا به خود آیند، و ببینند چه آشوبی خیزد و چه خونها بریزد! شهد زندگی در کامها شرنگ و جهان پهناور بر همگان ننگ گردد. آن روز زیانکاران را باد در دست است و آیندگان به گناه رفتگان گرفتار و پای بست.

اکنون آماده باشید! که گرد بلا انگیخته شد و تیغ خشم خدا از نیام انتقام آهیخته. شما را نگذارد تا دمار از روزگارتان برآرد، آنگاه دریغ سودی ندارد.

جمع شما را ب__پراکند و بیخ و بنتان را برکند. دریغا که دیده حقیقت بین ندارید. بر ما هم تاوانی نیست که داشتن حق را ناخوش می دارید.

این سخنان که در آن روز در دل و گله و شکوه بانوئی داغدیده و ستمدیده می نمود، به حقیقت اعلام خطری بود. خطری که نه تنها مهاجر و انصار، بلکه رژیم حکومت و آینده نظام اسلامی را تهدید می کرد.
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دیری نگذشت که آنچه دختر پیغمبر در بستر بیماری و نیز روزهای پیش در جمع مسلمانان از آن خبر داد، و مردم را از پایان آن ترساند تحقق یافت. آن روز گفتند پیمبری و رهبری نباید در یک خاندان بماند، گفتند قریش، این تیره خودخواه و برتری جو، باید همچنان مهتری کند. آن روز پایان کار را نمی دیدند. ندانستند که مهتری از قریش به خاندان امی__ه و سپس فرزندان ابوسفیان و تیره حکم بن عاص و مروانیان می رسد، ندانستند که تندباد این تصمیم عجولانه گردی را که بر روی اخگر سوزان دشمنی دیرینه عراقی و شامی انباشته است به یکسو خواهد زد. ندانستند که همچشمی قحطانی و عدنانی از نو آغاز می شود، دو گروه برابر هم خواهند ایستاد و خلیفه هائی جان خود را در این راه خواهند داد و سرانجام آتشی سر می زند که سراسر شرق و سپس حجاز و شام و مغرب اسلامی را فراگیرد که «ان الله لایغ__یر ما بق__وم حتی یغ____یروا ما بأنفسهم؛ خدا آنچه را که مردمی دارند دگرگونی نمی سازد مگر آنکه آنان خود دگرگون شوند.» (الرعد/ 11)

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها- صفحه 149-153

کلی__د واژه ه__ا

حضرت فاطمه (س) تاریخ اسلام سخن بیماری جهان بینی اسلامی حدیث


زندگینامه

نظر علامه طباطبایی در خصوص مصحف حضرت فاطمه علیهاسلام
پرسش: درباره مصحف حضرت فاطمه (س) بعضی از منتسبین شیعه، مطالبی نوشته و در کویت منتشر ساخته اند که موجب انزجار مسلمانان گشته است، چرا که مؤلف کتاب، مصحف فاطمه (س) را چند برابر قرآن مجید معرفی نموده و طوری وانمود کرده که گویا کتابی در ردیف قرآن مجید است! نظر شما در این باره چیست؟
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پاسخ: ذکر کتابی به نام «مصحف فاطمه» که فاطمه (س) املا کرده و امیرالمؤمنین علی (ع) نوشته در اخبار اهل بیت وارد شده، وجود (یا اعتقاد به وجود) چنین کتابی نه از ضروریات مذهب شیعه است و نه خود کتاب به عنوان مدرک و منبعی از مدارک و منابع دینی معرفی شده و نه یکی از ائمه اهل بیت علیهم السلام یا یکی از علمای امامیه چیزی از اصول دین یا مذهب یا از احکام دینی را از این کتاب نقل نموده و آن را یکی از مدارک دینی در ردیف کتاب و سنت قرار داده است.

کتاب نامبرده – به طوری که از اخبارش به دست می آید – کتابی است که از اسرار آفرینش و حوادث آینده جهان بحث می کند و اعتقاد به وجود چنین کتابی، خواه کوچکتر از قرآن باشد یا بزرگتر، لطمه به جایی نمی زند و البته مراد از مصحف فاطمه، وجود یک قرآن دیگر – العیاذ بالله – نیست و هیچ شیعه ای به همچو امری اعتقاد ندارد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 226-225

کلی__د واژه ه__ا

حضرت فاطمه (س) مصحف فاطمه علیهاسلام تاریخ اسلام غیب

فعالیت های امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیهاسلام در عرصه های مختلف
علی علیه السلام

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) اولین نمونه کاملی است از تعلیم و تربیت پیغمبر اکرم (ص). امام علی (ع) از اوان کودکی، در دامن پیغمبر اکرم پرورش یافته بود و پس از آن، تا آخرین لحظات زندگی آن حضرت مانند سایه به دنبال وی بود و پروانه وار پیوسته به دور شمع وجودش می گشت و آخرین لحظه ای که از آن حضرت مفارقت کرد، لحظه ای بود که جسد پاک او را در بغل گرفته، به خاک سپرد. علی (ع) شخصیت جهانی دارد و به جرأت می توان گفت که بحث و گفت و گویی که در مورد این شخصیت بزرگ شده، در مورد هیچ یک از شخصت های بزرگ جهان نشده است. دانشمندان و نویسندگان شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان، بیش از هزار کتاب در اطراف شخصیت وی نوشته اند. با این همه بحث و کنجکاوی بیرون از شمار که دوست و دشمن در خصوص آن حضرت کرده اند، کسی نتوانسته است نقطه ضعفی در ایمان آن حضرت پیدا کند یا در شجاعت و عفت و معرفت و عدالت و سایر اخلاق پسندیده وی خرده ای گیرد، زیرا وی شخصی بود که جز فضیلت و کمال، چیزی نمی شناخت و هم جز فضیلت و کمال، چیزی در بر نداشت.
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علی (ع) به شهادت تاریخ، در میان همه زمامداران که از روز رحلت پیغمبر اکرم (ص) تاکنون به مسند حکمرانی مسلمانان تکیه زده اند، تنها کسی است که در مدت زمامداری خود در جامعه اسلامی، با سیرت پیغمبر اکرم (ص) رفتار نمود و سر مویی از روش آن حضرت منحرف نشد و قوانین و شرایع اسلام، به همان شکل که در حیات پیغمبر اکرم (ص) اجرا می شد، بدون کمترین دخل و تصرف، اجرا نمود. در قضیه شورای شش نفری برای تعیین خلیفه که پس از درگذشت خلیفه دوم طبق دستور وی منعقد شده بود، بعد از گفت و گوی زیاد، امر خلافت میان علی (ع) و عثمان مردد شد. خلافت را به علی (ع) عرضه داشتند به این شرط که میان مردم با سیرت خلیفه اول و دوم رفتار کند، آن حضرت نپذیرفته، فرمود: «من از علم خود قدم فراتر نمی گذارم». پس به عثمان به همان شرط عرضه داشتند، وی پذیرفت و خلافت را برد، اگر چه پس از خلافت، سیرت دیگری اتخاذ کرد. علی (ع) در جانبازی ها و فداکاری ها و از خودگذشتگی هایی که در راه حق نموده، در میان یاران پیغمبر اکرم (ص) رقیب ندارد. هرگز نمی توان انکار کرد که اگر این پیشتاز از خود گذشته اسلام نبود، کفار و مشرکین در شب هجرت و پس از آن در هر یک از جنگ های بدر و احد و خندق و خیبر و حنین، نور نبوت را به آسانی خاموش کرده و پرچم حق را سرنگون ساخته بودند.

علی (ع) در نخستین روزی که پای در محیط اجتماع گذاشت، زندگی بسیار ساده ای داشت و در زمان حیات پیغمبر اکرم (ص) و پس از رحلت و حتی در ایام خلافت پرعظمت خود، در زی فقرا و با افتاده ترین وضعی زندگی می کرد، در خوراک و پوشاک و مسکن از بی بضاعت ترین افراد، امتیازی نداشت و می فرمود: «زمامدار یک جامعه باید طوری زندگی کند که مایه تسلی افراد نیازمند و پریشان حال باشد، نه موجب حسرت و دل شکستگی آنان» (نهج البلاغه، خطبه 209). علی (ع) برای رفع نیازمندی های زندگی کار می کرد و به ویژه به فلاحت علاقه داشت و به درخت کاری و استخراج قنوات می پرداخت ولی هر چه از این راه به دست می آورد یا از غنایم فراوان جنگی عایدش می شد، میان فقرا قسمت می کرد و املاکی را که آباد می کرد، وقف می نمود یا فروخته، پول آن را به نیازمندان می رسانید. در ایام خلافت خود، یک سال دستور داد که عواید اوقاف وی را اول پیش خودش بیاورند بعد به مصرف برسانند، وقتی که عواید نام برده جمع شد، بیست و چهار هزار دینار طلا بود.
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علی (ع) در آن همه جنگ ها که شرکت نمود، با حریفی دست به گریبان نشد، مگر این که او را از پای در آورد و هرگز به دشمنی پشت نکرد و می فرمود: «اگر همه عرب به مخالفت و جنگ من برخیزند، خود را نبازم و باکی ندارم» (نهج البلاغه، نامه 45). علی (ع) با چنین شجاعت و دلاوری که تاریخ شجاعان جهان رقیب و قرینی برای آن یاد نکرده است، بی اندازه مهربان و با عطوفت و جوانمرد و با فتوت بود، در جنگ ها زنان و کودکان و ناتوانان را نمی کشت و اسیر نمی گرفت و فراریان را تعقیب نمی کرد. در جنگ صفین، لشکریان معاویه سبقت گرفته، شریعه فرات را اشغال کردند و آب را به روی لشکریان آن حضرت بستند، آن حضرت با جنگ خونینی شریعه را گرفت، پس از آن، امر کرد که راه آب را به روی دشمن باز گذارند. در زمان خلافت، بی حاجب و دربان، همه کس را به حضور می پذیرفت و تنها و پیاده راه می رفت و در کوچه و بازار می گشت و مردم را به ملازمت تقوا امر و از تعدی به هم دیگر باز می داشت و با مهربانی و فروتنی به درماندگان و بیوه زنان کمک می نمود و یتیمان بی پناه را در منزل خود نگه داشته، شخصا به حوایج زندگی آنان قیام می کرد و به تربیتشان می پرداخت.

علی (ع) به علم و دانش ارزش زیاد می داد و به نشر معارف، عنایت مخصوصی داشت و می فرمود: «هیچ دردی مانند نادانی نیست» (غرر و درر آمدی، ح 819). در جنگ خونین جمل، مشغول آراستن صف های لشکر خود بود که عربی پیش آمده، «معنای توحید» را پرسید. مردم از هر سو به مرد عرب تاخته، پرخاش کردند که این چنین ساعتی نه وقت این گونه سؤال و بحث است. آن حضرت، مردم را از اعرابی دور کرد و فرمود: «ما با مردم برای زنده کردن همین حقایق می جنگیم»، آن گاه اعرابی را پیش طلبیده، در حالی که به آراستن صف ها می پرداخت، با بیانی جذاب، مسأله را برای وی تشریح نمود. نظیر این قضیه را – که حکایت از یک انضباط دینی و نیروی خدایی شگفت آور آن حضرت می کند – در جنگ صفین نیز نقل کرده اند، در حالی که دو لشکر مانند دو دریای خروشان به هم ریخته و سیل خون از هر سو جاری بود، به یکی از سربازان خود رسیده، آبی برای نوشیدن خواست. سرباز نام برده کاسه ای چوبین در آورد و پر از آب کرده، تقدیم داشت. آن حضرت، در کاسه ترکی مشاهده نموده، فرمود: «نوشیدن آب در چنین ظرفی در اسلام مکروه است»، سرباز عرض کرد: «در چنین حالی که در زیر باران تیر و برق هزاران شمشیر ایستاده ایم، مجالی برای این دقت نیست». پاسخی که شنید خلاصه اش این بود که: «ما برای اجرای همین مقررات دینی می جنگیم و مقررات، بزرگ و کوچک ندارد». آن گاه دو دست خود را پیش آورده، جمع کرد و فرمود تا کاسه آب را به دستش خالی کرد و نوشید. علی (ع) نخستین کسی است که پس از پیغمبر (ص) در حقایق علمی به طرز تفکر فلسفی – یعنی استدلال آزاد – سخن گفت و اصطلاحات علمی زیادی وضع کرد و برای حفظ قرآن کریم از غلط و تحریف، قواعد دستور زبان عربی (علم نحو) را وضع و تنظیم نمود. دقایق علمی و معارف الهی و مسایل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و حتی ریاضی که در سخنرانی ها و نامه ها و سایر بیانات شیوای آن حضرت به دست ما رسیده و موجود است، حیرت آور می باشد.
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حضرن صدیقه کبری فاطمه علیهاسلام

حضرت فاطمه (س)، یگانه دختر گرامی و محبوب پیغمبر اکرم (ص) بود که در اثر معرفت و ایمان و تقوایی که داشت و صفات حمیده و اخلاق پسندیده که در وی گرد آمده بود، دل پاک پدر ارجمند خود را آغشته مهر و محبت خود نموده بود. حضرت فاطمه، در نتیجه معرفت و زهد و عبادت خود، به دریافت لقب سیدة النساء (امالی، شیخ مفید: 112، ح90/10، بحارالانوار 8: 22، ح 15) (بانوی زنان جهان) از پدر بزرگوار خود نایل شد. پیغمبر اکرم می فرمود: «خشنودی فاطمه، خشنودی من و خشنودی من، خشنودی خدا است. خشم فاطمه، خشم من و خشم من، خشم خدا است» (علل الشرایع 1: 186، معانی الاخبار: 303). حضرت فاطمه، در سال ششم بعثت از بانوی اسلام حضرت خدیجه کبری (س) تولد یافته است و در سال دوم هجرت، با حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ازدواج کرده و سه ماه و چند روز پس از رحلت پدر بزرگوار خود، رحلت نموده است.

در محیط زندگی خود، پیوسته رضای خدا را به رضای خود ترجیح می داد و در خانه خود به تربیت فرزندان قیام می کرد و کارهای خانه را میان خود و خادمه خود قسمت کرده، یک روز خود به کار خانه می پرداخت و یک روز، کار از آن خادمه بود و به مسایل مورد ابتلای زنان مسلمان پاسخ می گفت و در اوقات فراغت، به عبادت می پرداخت. از مال اختصاصی خود و مخصوصا از عواید سرشار فدک هر چه به دستش می رسید، در راه خدا صرف می کرد و جز به اندازه ضرورت، برای خود نگه نمی داشت و گاهی سهم خود را از غذای روزانه به فقرا و مستمندان داده، خود با گرسنگی می ساخت.
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سخنرانی مبسوطی که آن حضرت در مسجد پیغمبر برای صحابه و گروه مسلمانان کرده و احتجاجاتی که در موضوع توقیف فدک با خلیفه اول کرده و بیانات دیگری که از وی مأثور است، دلیل بارزی است بر عظمت مقام و روح مملو از شجاعت و شهامت و استقامت آن حضرت. حضرت فاطمه (س)، دختر گرامی پیغمبر اکرم (ص) و همسر امیرالمؤمنین علی (ع) و مادر یازده نفر امامان و پیشوایان اسلام می باشد و ذریه پیغمبر اکرم (ص) تنها از نسل او است. آن حضرت به نص قرآن کریم، مقام عصمت را دارا است (احزاب/ 33).

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 264-268

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) حضرت فاطمه (س) مبارزه دفاع اسلام فضایل اخلاقی عصمت ایمان

حضرت زهرا سلام الله علیها در کلام ائمه علیه السلام
سیمای عبادی فاطمه (س)

قصه نیایش زهرا (س) در آینه عبارت نگنجد.



فروغ فرشتگان

راوی میگوید: «سالت عن ابا عبدالله (ع) عن فاطمة لم سمیت الزهرا؟ فقال: لانها کانت اذا قامت فی محرابها و هو نورها لاهل السماء کما تزهر -تزهو- نورالکواکب لاهل الارض؛ از حضرت صادق (ع) علت نامگذاری حضرت فاطمه (س) را به -زهرا- پرسیدم. فرمود: چون وقتی که در محراب عبادتش به نماز می ایستاد فروغ نورش برای ساکنان آسمان می درخشید همانگونه که نور ستارگان آسمان برای زمینیان می درخشد» (علل الشرایع، ج 1 ص 215).



دلداده حق

«سمیت فاطمة بالبتول لانقطاعها الی عبادة الله تعالی؛ حضرت فاطمه (س) به این جهت بتول نامیده شد که از همه بریده و دل به خدا بسته بود» (مستدرک عوالم، ج 1 ص 80-81).
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تندیس عبادت

حسن بصری می گوید: «ما کان فی هذه الامة اعبد من فاطمة (س) کانت تقوم حتی تورم قدماها؛ در میان امت اسلام، کسی خداپرست تر از فاطمه نبود. آنقدر در نماز می ایستاد که قدم هایش ورم میکرد» (مناقب، ج 3 ص 341).



نیاز نماز

«کانت فاطمة (س) تنهج فی صلاتها من خوف الله تعالی؛ حضرت فاطمه (س) در نمازش از ترس خدا نفس نفس میزد و گریه در گلویش می شکست» (ارشاد القلوب، 105).



قدرشناس قدر

حضرت علی (ع) فرمود: «و کانت فاطمة(س) لا تدع احدا من اهلها ینام تلک اللیلة -لیلة القدر- و تداویهم بقلة الطعام و تتاهب لها من النهار و تقول: محروم من حرم خیرها؛ فاطمه (س) نمی گذاشت کسی از اهل خانه در شبهای قدر به خواب رود به آنان غذای کم می داد و از روز قبل برای احیای شب قدر آماده میشد و میفرمود: محروم کسی است که از برکات این شب محروم باشد» (دعائم الاسلام، ج 1 ص 282).



نثار و ایثار

حضرت موسی بن جعفر (ع) از پدرانش نقل میکند: «کانت فاطمة (س) اذا دعت تدعوا للمؤمنین و المؤمنات و لا تدعوا لنفسها فقیل لها یا بنت رسول الله (ص) انک تدعین للناس و لا تدعین لنفسک فقالت: الجار ثم الدار؛ هرگاه حضرت فاطمه (س) دعا می کرد برای زنان و مردان مؤمن دعا می کرد و برای خود دعا نمیکرد، به او گفته شد: چرا شما برای مردم دعا می کنید اما برای خودتان دعا نمیکنید؟ فرمود: اول همسایه آنگاه خانه» (علل الشرایع، ج 1 ص 216).
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وقت دعا

حضرت فاطمه (س) گوید: «سمعت النبی (ص) یقول: ان فی الجمعة لساعة لا یراقبها رجل مسلم یسال الله عز و جل فیها خیرا الا اعطاه... و قال هی اذا تدلی نصف عین الشمس للغروب... و کانت فاطمة (س) تقول لغلامهااصعد علی الضراب -الظراب- فاذا رایت عین الشمس قد تدلی للغروب فاعلمنی حتی ادعو؛ شنیدم پیامبر (ص) فرمود: غروب روز جمعه ساعتی است که هر کس آن را مراقبت کند و در آن لحظه دعا کند دعایش مستجاب شود. حضرت زهرا -برای درک آن ساعت- به خدمتکارش میگفت: بر فراز بلندی برو و هرگاه دیدی نیمه خورشید غروب نمود مرا خبر کن تا دعا کنم» (معانی الاخبار، 399).



دو رکعت نماز

امام صادق (ع) فرمود: «کان لامی فاطمة صلاة تصلیها علمها جبرئیل، رکعتان تقرء فی الاولی: الحمد مرة و: انا انزلناه فی لیلة القدر، ماة مرة و فی الثانیة: الحمد مرة و ماة مرة: قل هو الله احد، فاذا سلمت سبحت تسبیح الطاهرة علیها السلام؛ مادرم فاطمه (س) همواره دو رکعت نماز را میخواند که جبرئیل به او آموخته بود، در رکعت اول آن پس از حمد صدبار سوره قدر و در رکعت دوم پس از حمد صدبار سوره توحید را می خوانی، و پس از سلام نماز تسبیحات حضرتش را نیز میگویی» (جمال الاسبوع، 173).



هدیه بی نظیر

در کنز العمال آمده: «ان علی بن ابیطالب (ع) امر فاطمة (س) تستخدم رسول الله (ص) فقالت: یا رسول الله انه قد شق علی الرحی -و ارته اثرا فی یدیها من اثر الرحی- فسالته ان یخدمها خادما، فقال: اولا اعلمک خیرا من الدنیا و ما فیها؟ اذا آویت الی فراشک فکبری اربعا و ثلاثین تکبیرة و ثلاثا و ثلاثین تحمیدة و ثلاثا و ثلاثین تسبیحة؛ امیرالمؤمنین (ع) به حضرت زهرا گفت تا برود و از پیامبر خادمی بخواهد، او نیز رفت و ضمن نشان دادن پینه های دستش گفت: آسیاب کردن مرا به زحمت انداخته است و آنگاه درخواست خادمی کرد. پیامبر در پاسخ فرمود: آیا نمی خواهی -به جای خادم- هدیه ای به تو دهم که از همه دنیا ارزشمندتر باشد؟ هنگامی که برای خواب آماده شدی سی و چهار بار الله اکبر و سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار سبحان الله بگو» (کنز العمال، ج 2 ص 57).
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تسبیح تربت

امام صادق (ع) فرمود: «ان فاطمة بنت رسول الله کانت مسبحتها من خیوط صوف مفتل معقود علیه عدد التکبیرات فکانت علیهاالسلام تدیرها بیدها تکبر و تسبح الی ان قتل حمزة بن عبدالمطلب فاستعملت تربته و عملت التسابیح فاستعملها الناس؛ تسبیح حضرت فاطمه (ع) نخی بود که بر آن به تعداد تکبیرات 34 عدد گره زده بود و آن را در دستش میچرخانید و تکبیر و تسبیح می گفت تا وقتی که حمزه شهید شد تسبیحی از تربت او ساخت. و از آن پس ساختن تسبیح در میان مردم رواج یافت» (وسائل الشیعه، ج 4 ص 1033).



جایگاه حضرت زهرا در قیامت

فاطمه این مجلله عظیم الشان هم نام حضرت زهرا (س) و فاطمه یا فاطمه کبری نامیده شده است. در روایتی درباره مقام والا و عظمت شان حضرت زهرا (س) و علت نامیده شدن ایشان به فاطمه آمده است: محمدبن مسلم گفت: از ابوجعفر امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: فاطمه دارای جایگاهی کنار در جهنم است. وقتی روز قیامت میشود، میان دو چشم هر نفر، مومن یا کافر نگاشته می شود. آنگاه به کسیکه دوستدار اهل بیت است و گناهان فراوانی دارد، دستور داده می شود به آتش افکنده گردد. وقتی حضرت فاطمه آن شخص را می بیند، می گوید: بارالها! مولای من! مرا فاطمه نام نهادی و به واسطه من می خواستی از کسانی که دوستدار من و ذریه ام هستند، درگذری وعده ات حق است و تو از وعده ات تخلف نمیکنی. در آن زمان خداوند عزیز و والامرتبه می فرماید: درست گفتی، تو را فاطمه نام نهادم و می خواستم به خاطر تو از کسی که دوستت دارد، و پیرو توست و به خاندانت علاقمند و پیرو آنان است، درگذرم. پیمانم حق است و من خلف وعده نمی کنم، به این سبب به بنده ام فرمان داخل شدن در آتش را دادم تا تو درباره او شفاعت کنی. تو را شفیع قرار دادم تا برای ملائکه و پیامبران و فرستادگانم و صاحبان این توقفگاه، جایگاه و منزلتت در پیشگاه من مشخص شود. هرکس را که دیدی میان دو چشمش کلمه مومن است، میگیری و داخل بهشت میکنی.
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احترام حضرت فاطمه (س)

احترام حضرت فاطمه (س) و قداست آن بانوی بزرگوار، برای همه مسلمانان بدیهی و مسلم است. سکونی می گوید: خدمت امام صادق (ع) رسیدم، در حالی که غمگین بودم. آن حضرت به من فرمودند: ای سکونی! چرا غمگین هستی؟ عرض کردم: خداوند به من دختری داده است. فرمودند: ای سکونی! سنگینی آن دختر بر زمین است و روزی اش با خدا و عمرش جداگانه. سپس فرمودند: چه نامی برای او انتخاب کرده ای؟ عرض کردم: فاطمه. فرمودند: آه، آه، آه. و دست خود را بر پیشانی نهادند و آنگاه فرمودند: «اذا سمیتها فاطمة فلا تسبها و لاتلعنها ولا تضربها؛ اگر نام او را فاطمه نهادی، به او بد مگو و لعن مکن و او را مزن» (وسائل الشیعه، ج 15، ص 200).



شجاعت حضرت زهرا (س )

قضیه سخنرانی تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) در مقابل خلیفه وقت از یک جنبه واقعا عجیب و فوق العاده است. شما در مجموع در نظر بگیرید: از یک طرف علی و زهرا یک زوجی هستند که نشان دادند از جنبه مادی و جمع ثروت، به دنیا و مافیهایش بی اعتنا هستند. گفت: «و ما اصنع بفدک و غیر فدک؟ و النفس مظانها فی غد جدث؛ و مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟! در حالی که فردا (پس از مرگ) جایگاه نفس گور است اصلا علی چه اعتنا به فدک دارد؟» (نهج البلاغه، نامه 45).

آنکه رست از جهان فدک چه کند *** آنکه جست از جهت فلک چه کند

یک آدم جسته از ابعاد جهان است. به عنوان یک پول و یک ثروت و یک مایه زندگی، واقعا اینها نشان دادند که به فدک بی اعتنا هستند. و از طرف دیگر از مسلمات تاریخ اسلام است -و این روایت معروف را که می خوانیم ، اهل تسنن بیشتر روایت کرده اند- که در مرض وفات پیغمبر اکرم، حضرت زهرا زیاد گریه می کردند. پیامبر اکرم با حضرت زهرا نجوایی کردند و گریه ایشان افزون شد، و بعد از مدتی نجوای دیگری کردند و حضرت زهرا متبسم شد، و بعدها که از ایشان سئوال کردند که این دو نجوا چه بود، فرمودند: در نجوای اول پدرم به من خبر داد که به طور قطع از دنیا می رود. گریه ام در فراق پدر بود. و در نجوای دوم به من گفت: ولی تو به سرعت به من ملحق می شوی. خرسندیم از این جهت بود. و به علاوه می دانیم ایشان بیمار هم بودند به طوری که همیشه در بستر بودند. برای ایشان مطلب مسلم بود که دیگر از عمرشان چیزی باقی نمانده. آن وقت در همین حال فدک را می برند. فدک به عنوان یک ثروت برای زهرا ارزشی ندارد ولی فدک به عنوان یک حق ربوده شده، و اینکه حق را باید احیاء کرد، برای همان زهرا آنقدر ارزش دارد که می آید در مسجد مدینه «علی حشد من نساءها» با یک عده از زنان بنی هاشم و زنان علاقه مند به ایشان، در حضور خلیفه وقت، و خطبه ای به آن غرایی را در آنجا انشاء می کند و طرف را می کوبد و از حق خودشان دفاع می کند.
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چرا نترسید؟ آیا این برخلاف تربیت اسلامی بود؟ برای زن مثلا سبک بود این کار؟ برای زن زشت بود این کار که بیاید در مسجد مدینه در حضور چند هزار نفر جمعیت دم از مال دنیا بزند و از حقش دفاع کند؟ نه، هیچ زشت نبود، دفاع از حق بود. همان زهرای بی اعتنا به دنیا و مافیها به عنوان یک پول و یک امر مادی و ثروت شخصی و مایه لذت فردی، و همان زهرای مطمئن که تا چند روز دیگر از دنیا می رود -که انسان وقتی بداند که به زودی از دنیا می رود، دیگر مطامعش به مادیات دنیا به کلی از بین می رود- به عنوان اینکه پاسدار حق است و نباید گذاشت حق قربانی بشود و سنت پایمال کردن حقوق جان بگیرد، می آید در کمال شجاعت از حق خودش دفاع می کند، شخصا می رود به خانه خلیفه وقت و فرمان را از او می گیرد. بعد آن فرمان را به عنف از ایشان می گیرند، و سپس به شکل دیگری با امیرالمؤمنین در مسجد مدینه (حاضر می شود) و اوضاع عجیبی (پیش می آید) که آخر کار که دیگر مجبور شد با آنها در بیافتد رسما در افتاد.



فضیلت حضرت زهرا در کلام پیامبر اکرم

با توجه به اینکه کار پیغمبر هیچ وقت حساب نشده و از روی احساسات بی منطق بشری نیست، اگر ما رفتار پیغمبر را با حضرت زهرا در نظر بگیریم و سخنان پیغمبر را که: «ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی؛ » (نجم/ 3-4) درباره حضرت زهرا در نظر بگیریم کافی است تا بفهمیم حضرت زهرا به چه کمالی از انسانیت رسیده است. مساله این نبود که چون حضرت زهرا دختر ایشان بود احساسات پدری اقتضا می کرد که چنین تعبیر کند. کسی که کتاب آسمانی اش قرآن کریم است و روابط فرزندی و پدری و روابط همسری را از نظر تاثیر در سعادت به این شدت می کوبد امکان ندارد که روابط حسنه او با دخترش و علاقه او به دخترش صرفا جنبه احساسی و پدر و فرزندی داشته باشد و ریشه الهی نداشته باشد. حضرت رسول تا آخر عمر هرگاه که نام جناب خدیجه را می شنیدند اشک می ریختند. این را زیاد نوشته اند که در شب زفاف حضرت زهرا و حضرت امیر بعد از آنکه عروس را به خانه داماد بردند و زنها عروس را همراهی کردند چون عادت زنان آن زمان چنین بود و زمانهای بعد هم گاهی همین طور بوده است که بعد از آنکه عروس و داماد را به حجله می بردند دور و بر حجله را خالی نمی گذاشتند و گوش می کردند ببینند چه می گویند که کار بد و زشتی است رسول اکرم فرمود احدی از زنها حق ندارد در نزدیک حجله بماند. همه رفتند. بعد از مدتی حضرت آمدند دیدند ام ایمن در آن نزدیکهاست. فرمود: ام ایمن مگر نگفتم که هیچ زنی حق ندارد نزدیک بماند، تو چرا ماندی؟ عرض کرد: یا رسول الله! امر فرمودید، ولی من به علت دیگری این نزدیکها هستم
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خدیجه همسر بزرگوار شما وقتی می خواست از دنیا برود به من گفت: ام ایمن من هیچ ناراحتی ندارم، فقط یک ناراحتی در قلب خودم دارم و آن این است که دخترم فاطمه کوچک است، موقعی خواهد رسید که باید شوهر کند و دختر در شب عروسی احتیاج به مادر دارد، چون دختر حرفهایی دارد که فقط با مادرش در میان می گذارد و زهرای من مادر ندارد. فهمیدم که خدیجه چه می خواهد بگوید، یعنی آیا تو به جای من برای زهرای من مادری می کنی؟ گفتم: من حاضرم آن شب به جای شما باشم. یا رسول الله! من اینجا ایستاده ام که اگر زهرا حاجتی داشته باشد و کسی را صدا کند من نزدیک بروم. ام ایمن می گوید: تا نام خدیجه را بردم، اشکهای مبارک رسول اکرم جاری شد. بعد فرمود: پس تو اینجا بمان. ام ایمن کنیز خدیجه و بسیار زن صالحه ای بود و در واقع به منزله مادر دوم حضرت زهرا تلقی می شد. علاقه رسول اکرم به زهرا (س) اعجاب آور است. پیغمبر که گزاف حرف نمی زند می فرماید: «فاطمه انسیه حورا؛ فاطمه یک انسان بهشتی است» (مثل اینکه ما می گوییم یک انسان فرشته صفت، که هم انسان است و هم فرشته، هم فضائل انسان را دارد و هم فضائل فرشته را).
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حضرت فاطمه (س) ائمه احادیث ویژگی های امام روح اخلاق عبادت زندگینامه تاریخ اسلام
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سخنرانی تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد
پیامبر اکرم (ص) از دنیا رفت و اولین خلیفه پس از وی با مشورت و صلاح دید اطرافیان تصمیم گرفت فدک، قریه آباد و پر محصول را از حضرت زهرا (س) بگیرد تا به گفته خودشان آن را در راه تأمین مخارج جنگ مصرف کنند زیرا پیامبر اکرم (ص) تا آخرین لحظه حیات بر اعزام لشکریان به سرحدات اصرار داشته و علاوه بر آن، گروه هایی از داخل نیز سر به شورش برداشته اند و باید هزینه این لشکریان فراهم شود و فدک مال چشمگیری برای این اهداف است. اما در واقع و در باطن امر هدف آنان خالی کردن دست حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) از مال و اموال دنیایی بود تا با فقر مالی کاملا خلع سلاح شوند و هیچ خطری برای حکومت نوپای آنان نداشته باشند و حکومت بتواند با صبر و تأمل پایه های خود را مستحکم کند. مردم نیز، خبر از باطن امور ندارند و آنچه را که در ظاهر می بینند، حکومت نوبنیادی است که با مشکلات بسیاری مواجه است و نیاز به کمک مالی دارد و از طرفی خانواده کوچک حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) را خانواده ای زاهد، کم هزینه و پرتلاش می بینند که نه تنها نیازی به مال دنیا و پر کردن جیب ندارند که کاملا از آن بیزار بوده اند.

حضرت زهرا (س) در بین توده مردم از خانواده ای است که بیشترین فداکاری را در راه اسلام کرده اند و طبعا مردم انتظار دارند که باز همان فداکاری ها را و بیشتر از آن را انجام دهند و نه تنها از حکومت نوپای اسلام مالی طلب نکنند بلکه اموال خود را همچون گذشته و حتی بیشتر از آن در اختیار حکومت اسلامی قرار دهند و خلیفه را به جهت حفظ نظام اسلامی از انحطاط و هجوم دولتهای مستکبر و پرتوان به مدینه را یاری دهند، در چنین جوی اگر او بخواهد انحرافات را بیان کند، گوش شنوایی وجود ندارد و سخنان او را بر امور دیگری حمل می کنند. خصوصا اگر وسایل تبلیغاتی در اختیار طرف مقابل باشد، در چنین جوی بیان انحرافات خلیفه از مسیر اسلام بسیار سخت است و با شدیدترین وجه پاسخ داده می شود و مردم نه تنها مسیر حکومت و خلافت را منحرف شده تشخیص نمی دهند بلکه مخالفت با خلیفه را انحراف از خط صحیح و ناشی از درک نکردن اوضاع و شرایط جدید و توجه نداشتن به توطئه های روم و ایران و تازه مسلمانان منتظر فرصت، و منافقان داخلی، می دانند. به همین جهت حضرت زهرا (س) که می خواهد جوشکنی کند اول باید مقام علمی، ادراکی، عقل و درایت، تسلط کامل خویش بر احساسات خود را بر همگان ثابت کند. شرایط موجود و شرایط گذشته را با عقل و درایت برای مردم بیان کند تا به نا آگاهی از شرایط متهم نشود. توحید و نبوت و ... را توضیح دهد و هدف را بیان کند تا دنیا خواه معرفی نشود و در ضمن این امور انحرافات خلیفه را مطرح کند و بر انحرافی بودن آنها اصرار بورزد تا مردم متوجه انحراف بشوند. لذا کیفیت به مسجد رفتنش به گونه خاص بود. طرز لباس پوشیدن، طرز ورود، گریه و ناله اش، و نحوه خطبه اش، همه و همه خاص بود تا بتواند با یک خطبه به هدف والایی که در نظر داشت برسد. اگرچه در آن زمان به آن اهداف نایل نشد ولی با مرور زمان حقانیت زهرا (س) و انحرافات آنان روشن شد.
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چگونگی راه رفتن حضرت زهرا (ع)

او چنان با ابهت راه رفت که گفتند: «ما تخرم مشیتها مشیة رسول الله؛ راه رفتن او از راه رفتن رسول خدا هیچ کم نداشت». گویی پیامبر اکرم (ص) است که چنان باوقار، بدون اضطراب، بااطمینان و آرام گام برمی دارد. وقتی بر ابوبکر وارد شد که او در جمع مهاجران و انصار و سایر مسلمانان قرار گرفته بود، حضرت زهرا (ع) به صورت فردی و تکی وارد نشد تا حکایت از عاطفی بودن و احساساتی بودن حرکت وی کند بلکه «فی حفدتها و نساء قومها». در میان جماعتی از یاران و اعوان و خویشان خود وارد مسجد شد، و با لباسی بلند که تا روی پایش را گرفته بود به طوری که هنگام راه رفتن گاهی پایش را روی لباسش می گذاشت (تطأ ذیولها). این گونه راه رفتن بیشتر برای این بود که نشان دهد حرکتش و ورودش به مسجد ناشی از احساسات و هیجان و عواطف فقدان پدر نیست بلکه حرکتی است از روی شعور و آگاهی بر اساس تصمیم قبلی و برای بیان هدفی بسیار مهم. طبعا مردم داغدار و عزادار وقتی زهرا (س) و گروه زنان را دیدند که به مسجد می آیند برای آنان مکانی را اختصاص دادند و پرده ای کشیدند تا آنان نیز به نوبه خود برای پیامبر (ص) عزاداری کنند: «فضربت بینها و بینهم ریطة بیضاء»، «پرده ای سفید برای آنان زده شد». ولی در ذهن مسلمانان پرسشی خلجان کرد که این وقت چه وقت آمدن زهرا (س) به مسجد است؟ آیا مصیبت فوت پدر او را به مسجد کشانده است؟ آیا خاطره و سخنی از پدرش را به یاد آورده است؟ چرا او آرام و بی سر و صدا و حتی بدون گریه و احساسات شدید که با تمامی زنان همراه است بلکه همراه با آرامش کامل و وقار وارد شد؟ چرا چنین باوقار همانند پدر بزرگوارش گام برداشت؟
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گریه و سکوت حضرت زهرا (س)

پس از زدن پرده و نشستن حضرت زهرا (س) یک مرتبه سکوت را شکست و ناله ای جانسوز سر داد که یک مرتبه همه مسجد به گریه در آمدند: «انت انة اجهش لها القوم بالبکاء». مجلس منقلب شد و همه گریه سر دادند. سپس مهلت داد تا همهمه ها تمام شد و فریاد مردم ساکت شد و سپس شروع به خطبه کرد. «ثم امهلت طویلا حتی سکنوا من فورتهم ثم قالت». نکته مهم این است که بدانیم چرا حضرت در هنگام آمدن به مسجد گریه نکرد؟ چرا هنگام زدن پرده آرام بود؟ و چرا پس از آن ناله سوزناک ناگهان آرام شد؟ در حالی که مهاجران و انصار هنوز گریه می کردند و روشن است که طبیعت زنان رقیق تر است و طبعا باید او بیش از دیگران به گریه ادامه می داد و چون دختر پیامبر (ص) بود باید گریه اش شدیدتر و بادوام تر از تمامی گریه ها بود اما چرا یک مرتبه گریه را تمام کرد و زمان زیادی منتظر ماند تا دیگران نیز سکوت کنند و از گریه دست بردارند؟ این کارها برای چه بود؟ به نظر می رسد که حضرت می خواست با همین راه رفتن به گریه و سکوت به موقع، تسلط خویش را بر احساسات و عواطف خود نشان دهد و بیان کند اگرچه پدری عظیم الشأن را از دست داده که همه عالم را داغدار کرده است به گونه ای که خود او در جای دیگر فرموده است: «صبت علی الدهر مصائب لو صبت علی الایام صرن لیالیا؛ آن قدر مصیبت های زیاد و شدیدی روزگار بر من فرود آورد که اگر بر روز این گونه مصیبت وارد می شد تار می گشت.» و اگرچه او زن است و برای زن تاب تحمل مشکلات و مصائب مشکل تر است و اگرچه فغان اختیاری نیست ولی او می خواهد شجاعت، شهامت، تسلط بر خویش را کاملا به نمایش بگذارد و بگوید در حالی که همه مصیبت زده اید، من می توانم لحظه ای گریان و لحظه ای ساکت باشم، می توانم با وقار و با ابهت راه روم و می توانم در اوج گریه همگان آرام گیرم.
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فلسفه انتخاب کلماتی خاص و حماسی در ابتدای خطبه اش

آنگاه شروع به خطبه می کند اما خطبه ای که با ناله و اشک همراه نیست، خطبه ای که با لرزش صدا و اضطراب همراه نیست بلکه کوبنده و محکم است. آهنگ کلمات به کار گرفته شده برای حالات حماسی قرار داده شده است. زیرا معمولا وقتی کسی بخواهد همراه با سوز و گداز خطبه بخواند کلماتی را انتخاب می کند که به حروف قابل مد مانند «ین» و «اون» ختم شود نظیر «الحمد الله رب العالمین، باریء الخلائق اجمعین. مالک یوم الدین، مبیر الظالمین» تا اگر صدایش گرفت و گریه گلویش را فشرد با کشیدن حروف مد آن ضعف را جبران کند و باز کسی که نمی داند سرانجام، حالش چگونه خواهد شد باز برای رعایت احتیاط همین گونه کلمات را انتخاب می کند ولی زهرای مرضیه (س) کلمات دیگری را انتخاب کرد که کوچکترین لرزش، اضطراب و تغییر حالت کاملا در آن کلمات رخ می نمود. با صدای رسا گفت: «الحمد لله علی ما الهم، و له الشکر علی ما انعم، و الثناء بما قدم، من عموم نعمة ابتدأها، و سبوغ آلاء اسداها، و تمام منن اولاها، جم عن الاحصاء عددها و نأی عن الجزاء امدها و تفاوت عن الإدراک ابدها، و ندبهم لاستزادتها بالشکر لإتصالها و استحمد الی الخلائق باجزالها و ثنی بالندب الی امثالها ...» عمق کلمات و معانی آن را در وقت دیگر باید مورد بررسی قرار داد و می توان به شرحهای خطبه آن حضرت مراجعه کرد. فعلا هدف بیان آهنگ کلمات، چینش آنها و حروفی است که کلمات به آنها ختم می شود که هر خواننده ای می تواند تمرین کند و با حالت گریه و زاری و فشار گریه بر گلو این کلمات را بخواند تا متوجه شود این کلمات برای آن حالتها نیست و مسلما حضرت زهرا (س) در آن حال که خطبه می خوانده گریه و زاری نمی کرده، بلکه خطیبی قوی، حماسی و فصیح بوده که کلمات را و فرازها را یکی پس از دیگری با آهنگی رسا انشا می کرده است.
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اثرپذیری بزرگان اهل ادب از مقدمه خطبه حضرت زهرا (س)

به زودی سران قوم و اهل علم و فرزانگان و کسانی که در امور اجتماعی و روحی دستی داشتند فهمیدند که او یک شخص معمولی نیست؛ او بانویی داغدار و مصیبت زده نیست که مصیبت فقدان پدر، او را آشفته کرده باشد و نتواند بر خود مسلط باشد و نتواند جلوی گریه خود را بگیرد بلکه آگاهانه کلماتی را انتخاب می کند که با حالت حرارت و فوران، از وجود انسانی نشأت می گیرد. و باید سخنان او را سخنان حکیمی فرزانه دانست و به آنها گوش دل سپرد. حضرت زهرا (س) با این حرکات و سکنات و پیمودن این فراز و نشیب ها، در همین مراحل آغازین ثابت کرد که احساسات و عواطف خانوادگی و فامیلی نیست که او را به مسجد کشانده و او را به خطبه خوانی وادار کرده است بلکه مطالب مهم دیگری در میان است که باید بیان کند. نحوه ورود به مسجد و شروع خطبه و کلمات ابتدایی آنچنان همگان را مجذوب خود ساخت که ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه اش در توضیح نامه 45 حضرت علی (ع) به عثمان بن حنیف که حضرت نامی از فدک به میان آورده به نقل قسمت هایی از خطبه حضرت زهرا (س) می پردازد و قبل از آن حالت ورود و هیأت وارد شدن حضرت زهرا (س) و گریه و سکوت او و اولین کلماتی که زهرا (س) خطبه را با آنها شروع کرد را ذکر می کند و سپس به کلمات حضرت پیرامون مسأله فدک می پردازد. از اینکه ابن ابی الحدید به بیان حالت ورود زهرا (س) سکوت و گریه او و جملات اول خطبه آن حضرت می پردازد معلوم می شود که این امور در نظر او نیز بسیار مهم بوده است و الا همه این مقدمات را رها می کرد و همان قسمت مربوط به فدک را نقل می کرد. از اینجا معلوم می شود که قصد حضرت زهرا (س) از سکنات و حرکاتش بر بزرگان اهل ادب و فضل مخفی نمانده است اگرچه توده مردم ممکن است در آن لحظات متوجه مقصود آن حضرت نشده باشند. بنابراین حضرت زهرا (س) با گذشت زمان به هدف خود که معرفی جنبه های مختلف شخصیت خود و بیان انحراف خلافت بود فائق آمده است.
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درصد فرازهای مختلف در خطبه حضرت زهرا (س)

چون فعلا در صدد شرح خطبه زهرا (س) نیستیم و بیشتر به چرایی و چگونگی انشاء خطبه، دوخته شده است و در، صدد بیان این نکته ایم که حضرت با این خطبه خود را معرفی کرد و علم و درایت و کاردانی خود را به اثبات رسانید و روشن کرد که سخن پیامبر (ص) «فاطمة بضعة منی» یا «فداها ابوها» به خاطر خویشاوندی نسبی نبوده بلکه او گوهری ناشناخته بوده است که در این خطبه تنها رخی بنموده و این سخنان نمونه و آینه ای برای نمایش پرتویی از انوار او شده است. به همین جهت بیشتر به مسایل جنبی خطبه می پردازیم و از جمله اینکه این خطبه حدود 120 سطر است که 10 درصد آن در حمد خدا و 10 درصد در توصیف پیامبر (ص) می باشد و 5 درصد آن در توصیف قرآن و حدود 10 درصد در بیان فلسفه احکام است. در این 10 درصد به حکمت و فلسفه 20 رکن و موضوع اساسی از موضوعات دین اشاره می کند 10 درصد آن را به کارهای پیامبر اکرم (ص) اختصاص می دهد تا بیان کند مردم را از کجا به کجا کشاند و در 5 درصد دیگر فداکاری های حضرت علی (ع) در عین رفاه طلبی دیگران را گوشزد می کند که تا اینجا دقیقا خطبه نصف می شود. از اینجا حضرت شروع می کند به انحرافات جامعه و بیان توطئه های شیطان و سپس به ثمرات تلخ انحرافات که به زودی گریبانگیر مردم می شود می پردازد که باز حدود 10 درصد را به خود اختصاص می دهد. سپس به موضوع فدک می پردازد که با استدلال ها و پنج آیه قرآن که حضرت به آنها تمسک می کند باز 10 درصد می شود و به عبارت دیگر، مقدار دفاع از حق خویش از فدک به اندازه نصف خطبه او در ثنای خدا و توصیف پیامبر اکرم (ص) بود. شاید حضرت در این انتظار به حق بود که با این مقدار از خطبه خلیفه به اشتباه خویش پی ببرد و خود را از خلافتی که اولین گامهایش بر خطا نهاده شده است و در اولین عمل خطا کرده است، خود را خلع کند و یا مسلمانان به فکر خلع کردن او بیفتند ولی وقتی چنین نشد با سخنانی که خطاب به انصار در حدود سی سطر، گذشته آنان، فداکاریشان و سابقه ایشان در اسلام را بیان کرد و از آنان خواست که برپا خیزند و از او در برابر ظلمی که بر وی شده است دفاع کنند. اما چنین نشد و آنان حاضر نشدند در دفاع از حضرت زهرا (س) حتی سکوت خود را بشکنند و بالاخره نیمه دوم خطبه نیز به پایان رسید. شاید و بلکه حتما بسیاری از مردم آن زمان، به دقت حضرت زهرا (س) در مقدار کلمات توجهی نداشتند و این امور را اتفاقی می دانستند ولی اکنون که نوشته های آن سخنان را در جلوی روی خود نگاه می کنیم به مدیریتی دقیق پی می بریم که یک چهارم سخنرانی خود را برای دفاع از حق خویش و به استیضاح کشاندن وضع موجود کافی می دانسته است ولی وقتی خبری نشد بار دیگر همگان و خصوصا انصار را مورد عتاب قرار می دهد و تازیانه های کلام را بر گرده فکر و اندیشه آنان فرود می آورد و بیان می کند که فکر دفاع از حکومت نوپای اسلام با ظلم بر یک فرد در آن اجتماع ناسازگار است و نمی توان به حکومت اسلامی دلخوش کرد که در آن به یک نفر به اسم زهرا (س) ظلم شده است و سکوت آنان نه برای مصلحت و رضای خدا، بلکه ناشی از راحت طلبی و فرصت طلبی و طبق تشبیه خود وی، کره و روغن گیری از شیر است. بله اگر در جامعه به شخصیت معروفی چون حضرت زهرا (س) و علی (ع) که مظهر فداکاری، قیام، استقامت و ... هستند ظلم شود مسلم است که به دیگران نیز ستم می شود و چنین جامعه ای را نمی توان جامعه ای خداپسند و مورد قبول رسول اکرم (ص) دانست.
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هدف اصلی در کلام حضرت زهرا (س)

اگرچه کسی به یاری زهرا (س) برنخاست و کلام حق او را یاری نکرد و خلیفه اول با تسلیم ظاهری گناه را به گردن مسلمانان انداختن و آنان را در کار خود شریک ساخت و با تحلیل و تکریم حضرت زهرا (س) در صدد به سامان کردن اوضاع افتاد ولی آنچه را که باید معلوم می شد، شد و آنچه از سخنرانی حضرت زهرا (س) به خوبی روشن می شد این بود که گرفتن فدک از حضرت زهرا (س) با پنج آیه قرآن مخالفت صریح دارد. اگر خلیفه ای در چند روز اول حکومت که روزهای طلایی است و تازه پیامبر (ص) از دنیا رفته و همگان فهمیده اند که مرگ برای همه واقع شدنی است چنین مخالفتی با قرآن بکند و وقتی اولین مظلوم شخصی سرشناس، فداکار و فرزند تنی و واقعی رسول الله (ص) و بلکه یگانه فرزند او باشد چنین حکومتی پس از استقرار و پس از فرو افتادن در مقام و منال نسبت به مردم عادی و مجهول الهویه چه رفتاری خواهد داشت و وقتی آیات محکم و روشن خدا که امهات کتابند اشتباها یا عمدا مورد مخالفت واقع شود دیگر از کتاب خدا چیزی باقی نمی ماند. اگر او عمق کلام حضرت زهرا (س) را درک می کرد و اخلاص هم داشت فورا از مقام خلافت کناره می گرفت و افسار خلافت را بر روی خودش می انداخت و اگر مردم عمق کلام حضرت را درک کرده بودند فورا او را از خلافت عزل می کردند و حضرت زهرا (س) نیز همین انتظار را داشت. به همین جهت وقتی به منزل برگشت به حضرت علی (ع) گفت: «خرجت کاظمة و عدت راغمة؛ در حالی که بغض گلویم را گرفته بود به مسجد رفتم و در حالی که خفیف و خوار شدم به منزل برگشتم». و در باره برخورد ابوبکر گفت: «لقد اجهد فی خصامی؛ او در دشمنی و خصام با من تمام جهد خود را به کار برد. «و الفیته الد فی کلامی؛ او را در مکالمه ای که با وی داشتم لجبازترین دشمنها یافتم.»بنابراین نباید سخنان خلیفه و تعریفهای او از زهرا (س) را جدی گرفت.
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سخنان خلیفه در پاسخ به زهرا (س)

«یا بنت رسول الله (ص) لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما، رؤوفا رحیما، و علی الکافرین عذابا الیما و عقابا عظیما، ان عزوناه وجدناه اباک دون النساء، و اخا الفک دون الاخلاء، آثره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر جسیم، لا یحبکم الا سعید و لا یبغضکم الا شقی بعید، فانتم عترة رسول الله الطیبون، و الخیرة المنتجبون، علی الخیر ادلتنا، و الی الجنة مسالکنا، و انت یا خیرة النساء و ابنة خیر الانبیاء، صادقة فی قولک، سابقة فی وفور عقلک، غیر مردودة عن حقک و لا مصدودة عن صدقک.»؛ «اگرچه در جمله اول تلویحا به حضرت زهرا (س) گوشزد می کند که پدرت بر کافران سختگیر بود و بر مؤمنان رحیم، بنابراین تو باید با ما رحمت داشته باشی و شمشیر زبانت را علیه کفار به کار بری و با این کلام در صدد بیان دوگانگی سیاست دختر پیامبر (ص) با روش پیامبر اکرم (ص) است ولی سایر کلماتش همه تعریف و تمجید از زهرا است. شما راستگویید، شما راهنمای ما به سوی حق و به سوی بهشتید، وفور عقل شما بر ما پوشیده نیست و ...». در مقابل این سؤال که اگر چنین است چرا حق مرا غصب کرده اید؟ سخنم پیرامون فدک را به هیچ انگاشته اید؟ و چرا با فرمانهای خدا و رسولش که راهنمای به سوی بهشت است مخالفت کرده اید؟ جواب می دهد که: «و الله ما عدوت رأی رسول الله و لا عمدت الا باذنه و ان الرائد لا یکذب اهله و انی اشهد الله و کفی به شهیدا انی سمعت رسول الله (ص) یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا و لا فضة و لا دارا و لا عقارا و انما نورث الکتاب و الحکمة و العلم و النبوة و ما کان لنا من طعمة فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه بحکمه»؛ «به خدا سوگند من از رأی و نظر پیامبر (ص) تجاوز نکردم و آنچه عمل کردم به اذن او بود، و پیش قراول و جلودار قافله به اهلش دروغ نمی گوید. من خدا را شاهد می گیرم و شهادت او کفایت می کند من از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: «ما طایفه انبیاء، طلا، نقره، خانه و زمین به ارث نمی گذاریم بلکه تنها کتاب، حکمت، علم و نبوت را به ارث می گذاریم و هر آنچه از ما به جای ماند از آن ولی امر بعد از ماست او به هر شکل که صلاح دید عمل می کند.» او با این حدیث که حضرت زهرا (س) خود نادرست بودن آن را با استفاده از آیات قرآن ثابت کرد در صدد بیان حجتی بر اینکه فدک ملک زهرا نیست بر آمد و به قسم و سوگند و شهادت الهی متوسل شد تا جمعیت حاضر در مسجد که حتما تحت تأثیر سخنان حضرت زهرا (س) قرار گرفته بودند، دلشان بر راه و مسیر خلیفه گرم شود و بدانند که هیچ امر خلاف دینی اتفاق نیفتاده است و گرفتن فدک به امر رسول اکرم (ص) و طبق حدیث او و خواست او صورت پذیرفته است.سپس به بیان مصرف فدک می پردازد و آن را نیز ناشی از اجماع مسلمانان و توافق آراء آنان می داند که در راه باطلی نیز به مصرف نرسانده ایم بلکه در راه جنگ با کفار و مرتدان به کار گرفته ایم.
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اینجاست که حضرت زهرا (س) با یک «سبحان الله» گفتن تمامی بافته های خلیفه را نقش بر آب می کند و می فرماید: سبحان الله! ما کان ابی رسول الله (ص) عن کتاب الله صادفا و لا لأحکامه مخالفا! منزه است خدای! پدرم رسول خدا (ص) از کتاب خدا روی گردان نبود و با احکام آن مخالف نبود.» بله کلمه «سبحان الله» را در سخن وقتی به کار می برند که کسی تهمت بسیار ناروایی بزند که همگان بر دروغ بودن آن واقفند و مثل این است که چنین اتهامی پای خدا را نیز در میان می کشد و او را با خلق کردن چنین موجودی که این گونه کار قبیح و فاسدی انجام دهد مورد عیب جویی قرار دهد.

به هر حال حضرت زهرا (س) با این سبحان الله به همگان نشان می دهد که کلام ابی بکر خالی از حقیقت است و سپس کلام خود را توضیح می دهد که آیا رسول خدا (ص) بر خلاف احکام قرآن نظری می دهد؟! آیا او از احکام کتاب الهی روی گردان بوده است؟! و سپس اشاره به درون آنان که اجتماع کردن برای حیله گری و تزویر بوده است می کند و باز با تأکید و تلاوت آیات قرآن بطلان سخنان خلیفه را نمایان می سازد. خلیفه این بار پس از گفتن «صدق الله و صدق رسوله و صدقت ابنته» خدا، رسول و دختر رسول الله (ص) راست گفته اند به تمجید از حضرت زهرا (س) می پردازد ولی تمامی گناه اعمال خود را به دوش مسلمانان می اندازد: «هولاء المسلمون بینی و بینک، قلدونی ما قلدت و باتفاق منهم اخذت ما اخذت؛ این مسلمانان بین من و تو قضاوت کنند، اینان حکومت را بر دوش من انداخته اند و با اتفاق و اجماع آنان فدک را گرفته ام». در این هنگام حضرت برای آخرین اتمام حجت، مردم را مورد خطاب قرار داد و آنان را به خاطر قبول کردن سخنان باطل و چشم پوشی از حق و تدبر نکردن در قرآن سرزنش کرد و وقتی که اینان از مسیر خود دست برنمی دارند، و به هر دلیل حاضر به دفاع از حق او نیستند روی را به طرف قبر پدر بزرگوارش کرد و با خواندن اشعاری یک بار دیگر مقام اهل بیت و بدعتهای مخالفان را گوشزد کرد و از مسجد خارج شد.
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خطبه حضرت زهرا (س)- شرح نهج ا

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه حضرت فاطمه (س) خطابه حدیث

ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها
زبی_ر بکار که کتاب او الموفق_یات از مصادر قدیمی به شمار می رود از گفته علی (ع) در امر خواستگاری چنین آورده است: «نزد رسول خدا رفتم و در پیش روی او خاموش نشستم. چرا که حشمت و حرمت او را کسی نداشت. چون خاموشی مرا دید پرسید: 'ابوالحسن! چه می خواهی؟' من همچنان خاموش ماندم تا پیغمبر سه بار پرسش خود را مکرر فرمود سپس گفت: 'گویا فاطمه را می خواهی؟'

- آری!

- آن زره که به تو دادم چه شد؟

- دارم!

- همان زره را کابین فاطمه قرار بده.»

در بعضی روایات ابن سعد، به جای زره، پوست گوسفند و پیراهن یمانی فرسوده نوشته است و بعضی گویند که علی (ع) شتر خود را فروخت و بهای آن را کابین قرار داد. بهای این زره یا رقم این کابین چه بوده است؟ حمیری مؤلف قرب الاسناد آن را سی درهم نوشته است و دیگران تا چهارصد و هشتاد درهم نوشته اند.

ابن سعد در یکی از روایات خود بهای زره را چهار درهم نوشته است، که گمان داریم تصحیفی از چهارصد است. یعنی رقم اربعماه را اربع ضبط کرده است. و ابن قتیبه بهای زره را سیصد و بروایتی چهارصد و هشتاد درهم می نویسد.

باری کابین دختر پیغمبر چهارصد درهم یا اندکی بیشتر و یا کمتر بود همین و همین، و بدین سادگی نیز پیوند برقرار گردید. پیوندی مقدس است که باید دو تن شریک غم و شادی زندگانی یکدیگر باشند.
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کالائی بفروش نمی رفت تا خریدار و فروشنده بر سر بهای آن با یکدیگر گفتگو کنند. زره، پوست گوسفند یا پیراهن یمانی هرچه بوده است، به فروش رسید و بهای آن را نزد پیغمبر آوردند. رسول خدا بی آنکه آن را بشمارد، اندکی از پول را به بلال داد و گفت «با این پول برای دخترم بوی خوش بخر!» سپس مانده را به ابوبکر داد و گفت «با این آنچه را دخترم بدان نیازمند است آماده ساز.» عمار یاسر و چند تن از یاران خود را با ابوبکر همراه کرد تا با صوابدید او جهاز زهرا را آماده سازند. فهرستی که شیخ طوسی برای جهاز نوشته چنین است: پیراهنی به بهای هفت درهم، چارقدی به بهای چهار درهم. قطیفه مشکی بافت خیبر، تخت خوابی بافته از برگ خرما. دو گستردنی (تشک) که رویهای آن کتان ستبر بود یکی را از لیف خرما و دیگری را از پشم گوسفند پر کرده بودند. چهار بالش از چرم طائف که از اذخ__ر پر شده بود. پرده ای از پشم. یک تخته بوریای بافت ه_جر، آسیای دستی، لگنی از مس، مشکی از چرم، قدحی چوبین، کاسه ای گود برای دوشیدن شیر در آن، مشکی برای آب، مطهره ای اندوده به زفت، سبوئی سبز، چند کوزه گلی.

چون جهاز را نزد پیغمبر آوردند آن را بررسی کرد و گفت: «خدا به اهل بیت برکت دهد.»

هنگام خواندن خطبه زناشوئی رسید. ابن شهر آشوب در مناقب و مجلسی در بحار و جمعی از علما و محدثان شیعه این خطبه را با عبارت های مختلف و به صورت های گوناگون نوشته اند. از میان آنها این صورت که بیشتر محدثان آن را ضبط کرده اند، را می آوریم:
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«سپاس خدائی که او را به نعمتش ستایش کنند، و به قدرتش پرستش، حکومتش را گوش به فرمان اند، و از عقوبتش ترسان، و عطائی را نزد اوست خواهان، و فرمان او در زمین و آسمان روان.

خدائی که آفریدگان را بقدرت خود بیافرید، و هری ک را تکلیفی فرمود که در خود او می دید و بر دین خود ارجمند ساخت، و به پیغمبرش محمد گرامی فرمود و بنواخت. خدای تعالی زناشوئی را پیوندی دیگر کرد و آن را واجب فرمود. بدین پیوند، خویشاوندی را درهم پیوست، و این سنت را در گردن مردمان بست. چه می فرماید، «اوست که آفرید از آب بشری را، پس گردانیدش نسبی و پیوندی و پروردگار تو تواناست». همانا خدای تعالی مرا فرموده است که فاطمه را به زنی به علی بدهم و من او را به چهارصد مثقال نقره بدو به زنی دادم.

- علی! راضی هستی.

- آری یا رسول الله.»

چنانکه نوشتیم ابن شهر آشوب در مناقب خطبه را بدین عبارت آورده و مجلسی نیز آن را به همین صورت از کشف الغمه نقل کرده است و پس از آن یک سطر دیگر اضافه دارد.

خطبه زناشوئی خوانده شد و زهرا (ع) از آن علی گردید. جهاز عروسی نیز بدان صورت که نوشتیم آماده گشت. اما مدتی طول کشید تا دختر پیغمبر از خانه پدر به خانه شوهر رفت. مجلسی در روایت خود این مدت را یکماه نوشته است در حالی که بعضی آن را تا یکسال و بیشتر هم نوشته اند.

یکماه یا یکسال یا هر مدت گذشت، سرانجام روزی عقیل به خانه پیغمبر رفت و از او خواست فاطمه را به خانه علی (ع) بفرستد. بعضی زنان پیغمبر نیز با وی همداستان گشتند و سرانجام شبی عروس را با جمعی زنان به خانه علی (ع) بردند. شاعران شیعی قرن اول و دوم هجری چون کمیت، سید اسماعیل حمیری و نیز دیک الجن که در آغاز قرن سوم هجری درگذشته است، در باب خواستگاری از دختر پیغمبر و زناشوئی او با علی (ع) و عروسی و مقدار مهریه در ازدواج از نظر اسلام در ازدواج دختر پیغمبر قصیده های غرائی سروده اند که در کتاب های تذکره و ترجمه موجود است.
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شبی که می خواستند عروس را به خانه شوی برند پیغمبر فرمود:

«علی! عروسی بی مهمانی نمی شود.»

سعد گفت: «من گوسفندی دارم.» دسته ای از انصار هم چند صاع ذرت فراهم آوردند.

زبیر بکار از طریق عبدالله بن ابی بکر از علی (ع) چنین آورده است:

«چون خواستم با فاطمه (ع) عروسی کنم پیغمبر (ص) به من آوندی پرده ای زرین داد و گفت به بهای این آوند برای مهمانی عروسی خود طعامی بخر. من نزد محمد بن مسلم از انصار رفتم و از او خواستم به بهای آن آوند به من طعامی دهد. او هم پذیرفت سپس از من پرسید.

- کیستی؟

- علی بن ابی طالب.

- پسر عموی پیغمبر؟

- آری!

- این طعام را برای چه می خواهی؟

- برای مهمانی عروسی!

که را به زنی گرفته ای؟

دختر پیغمبر را!

این طعام و این آوند زرین از آن تو!»

پیغمبر درباره زن و شوهر دعا کرد. «خدایا این پیوند را بر این زن و شوهر مبارک گردان! خدایا فرزندان خوبی نصیب آنان فرما!»

ابن سعد در روایتی دیگر که سند آن با اسماء بنت عمیس منتهی می شود نویسد:

«علی زره خود را نزد یهودیی به گرو گذاشت و از او اندکی جو گرفت. و این بهترین مهمانی آن روزگار بود.»

ابن شهر آشوب از ابن بابویه چنین روایت کرده است:

پیغمبر دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار را فرموده تا همراه فاطمه به خانه علی (ع) روند و در راه شادمانی نمایند. شعرهائی که نماینده این شادی است بخوانند، لیکن سخنانی نباشد که خدا را خوش نیاید. آنان فاطمه را بر استری که شهباء نام داشت (یا بر شتری) نشاندند.
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سلمان فارسی زمام دار استر بود. حمزه و عقیل و جعفر! و دیگر بنی هاشم در پس آن می رفتند. زنان پیغمبر پیشاپیش عروسی بودند و چنین می خواندند.

ام سلمه:

بروید ای هووهای من به یاری خدای متعال

و سپاس گوئید خدا را در هر حال

و بیاد آرید که خدای بزرگ بر ما منت نهاد

و از بلاها و آفت ها نجات داد

کافر بودیم راهنمائیمان نمود

فرسوده بودیم توانامان فرمود

و بروید!

همراه بهترین زنان.

که فدای او باد همه خویشان و کسان

ای دختر آنکه خدای جهان برتری داد او را بر دیگران!

به پیمبری و وحی از آسمان!

و عایشه می گفت:

ای زنان! خود را پوشیده بدارید!

و جز سخنان نیکو بر زبان میارید!

به زبان آرید نام پروردگار جهان

که به دین خود، گرامی داشت ما را و همه بندگان

سپاس خدای بخشنده را

پروردگار بزرگ و تواننده را

ببرید این دختر را که خدایش کرده محبوب!

به داشتن شوی پاکیزه و خوب

و حفصه می سرود:

تو فاطمه! ای بهترین زنان.

که رخساری داری چون ماه تابان.

خدایت برتری داد بر جهانیان

با پدری که مخصوص ساخت او را به آیت های قرآنی

شوی تو ساخت رادمردی را جوان

علی که بهتر است از همگان

هووهای من ببرید. او را

که بزرگوار است و از خاندان بزرگان

معاد مادر سعد بن معاذ می گفت:

سخنی جز آنکه باید نمی گویم!
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و به جز راه نکوئی نمی پویم!

محمد بهترین مردمانست!

و از لاف و خودپسندی در امانست

آموخت ما را راه رستگاری

پاداش بادش از لطف باری

به راه افتید با دخت پیغمبر!

پیغمبر کز شرف دارد افسر

خداوند بزرگی و جلال

که نه همتا دارد نه همال

و زنان بیت نخستین هر رجز را تکرار می کردند و اینچنین یگانه بانوی پاک سرشت این عالم را روانه خانه شوهر کردند.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها- صفحه 57-65

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حضرت فاطمه (س) زندگینامه ازدواج امام علی (ع) آداب و رسوم مهریه

ولادت امام حسن علیه السلام و جنگ احد
رمضان سال سوم هجرت می رسد، ولادت فرزندش حسن (ع) خاطره شیرین پیروزیهای جنگ بدر را که در رمضان سال پیش رخ داد شیرین تر می سازد. اما روزهائی چند پس از این ولادت فرخنده، گرد اندوه شهر را می پوشاند. مکه و مدینه بار دیگر مقابل هم ایستاده اند. قریش و ابوسفیان که نمی توانسته اند شکست خود را در نبرد بدر تحمل کنند، با سپاهی گرداگرد مدینه را فرا گرفتند. این بار بر خلاف سال گذشته مکه ضربه ای کاری به یثرب می زند، چرا؟ چون در جنگ بدر تمام توجه مسلمانان بخدا بود، لیکن در جنگ احد دسته ای از سپاهیان، خدا را فراموش کردند و به دنیا رو آوردند. گفته پیغمبر را کار نبستند، و در پی غنیمت رفتند و دشمن در کمینگاه به مسلمانان حمله برد، دسته ای هم که با عبدالله ابن ابی بودند، پیش از نبرد، میدان کارزار را رها کرده به خانه های خود بازگشتند. عبدالله از روز آمدن پیغمبر به مدینه از او دل خوش نداشت. چرا؟ چون مردم شهر می خواستند او را به ریاست برگزینند.
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پس از آنکه به آرزوی خود نرسید، پیوسته با پیغمبر به دوروئی رفتار می کرد. در شورای جنگی احد نیز نظر او که گرفتن حالت دفاعی در داخل شهر بود پذیرفته نشد به هر حال دسته ای در این جنگ بی خانمان و خانمان هایی بی سرپرست می شوند. زنان بی شوهر، فرزندان بی پدر می گردند. حمزه عموی پیغمبر (ص) سردار دلیر مسلمانان و هفتاد و چهار تن نو مسلمان دیگر به شهادت می رسند. این رقم چندان درشت و چشمگیر نیست. اما برای مدینه نو مسلمان و برای مسلمانانی که میان دو گروه متشکل یهود و منافقان زندگی می کنند ضایعه ای به بار آورده است، چندان دلخراش که خدای بزرگ ضمن آیاتی آنان را تسلیت می دهد.

«ان یمسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الأیام نداولها بین الناس* و لقد کنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأیت___موه و أنتم تنظرون؛ اگر جراحتی به شما رسید به آنان هم مانند آنان رسید. روزگار چنین است آن را از دست این به دست آن می دهیم. پیش از این جنگ در آرزوی شهادت بودید. حال شهادت را که در انتظارش بودید دیدید.» (آل عمران/ 140 و 143)

به زهرا خبر می دهند پدرش در جنگ آسیب دیده است. سنگی به چهره او رسیده و چهره اش را خونین ساخته است. با دسته ای از زنان برمی خیزد آب و خوردنی بر پشت خود برمی دارند، به رزمگاه می روند. زنان، مجروحان را آب می دهند و زخم آنها را می بندند و فاطمه جراحت پدر را شستشو می دهد.
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خون بند نمی آید. پاره بوریائی را می سوزاند و خاکستر آن را بر زخم می نهد. تا جریان خون قطع شود. شهادت این مسلمانان با ایمان و نیز شهادت حمزه بر پیغمبر و بر کسان او و بر دختر او و بر همه مسلمانان سخت گران افتاد. واقدی نوشته است پیغمبر در مصیبت حمزه گرایان شد و زهرا هم گریست. چون پیغمبر (ص) از رزمگاه برگشت و به طائفه بنی عبدالاشهل گذشت، بانگ شیون آنان را شنید و گفت: «اما بر حمزه کسی نمی گرید.» معنی این سخن این بود که جای ناله و شیون نیست، گریه موجب شادی دشمن است وگرنه من هم باید بر عمویم حمزه گریان باشم. مردم مدینه چنین دانستند که پیغمبر از اینکه عمویش نوحه گر ندارد آزرده است. از این رو به ماتم داری حمزه برخاستند و چون پیغمبر شنید که آنان چنین می کنند گفت: «از آن سخن چنین قصدی نداشتم.» و آنان را سخت از نوحه گری منع فرمود.

شهادت بیش از هفتاد تن از سرباز پاکدل همه مسلمانان را آزرده ساخت، اما سرزنش دشمنان (یهودیان، منافقان) درد آورتر بود. یهودیان زبان درازی را آغاز کردن. و مسلمانان را سرزنش می نمودند که پیشوای شما اگر پیغمبر بود نباید شکستی چنین بر او وارد شود. منافقان هم می کوشیدند تا قبیله ها را از پیغمبر جدا کنند. رسول خدا با قرائت آیات قرآنی از یکسو و با دلجویی از بازماندگان شهیدان از سوی دیگر، اثر این نفاق افکنی را می زدود. گاهگاه به خوابگاه شهیدان می رفت و برای آنان از خدا آمرزش می خواست. دخترش نیز در این دلجوئی پا به پای پدر رفتار می کرد.
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واقدی نویسد: «فاطمه (ع) هر دو یا سه روز خود را به احد می رساند و بر مزار شهیدان می گریست و آنان را دعا می کرد.»

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها- صفحه 77-79

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حضرت فاطمه (س) زندگینامه جنگ احد حوادث تاریخی

سادگی و بی پیرایه بودن زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها
ابن شهر آشوب می نویسد: روزی علی (ع) فاطمه (س) را گفت «خوردنی چیزی داری؟»

- نه به خدا سوگند دو روز است که خود و فرزندانم حسن (ع) و حسین (ع) گرسنه ایم!

- چرا به من نگفتی؟

- از خدا شرم کردم چیزی از تو بخواهم که توانائی آماده کردن آن را نداشته باشی.

علی از خانه بیرون می رود. دیناری وام می گیرد. روزی گرم است. آفتاب سوزان همه جا را گرفته در آن هوای گرم مقداد پسر اسود را با حالتی آشفته می بیند.

- مقداد چه شده است؟ چرا در این هوای گرم بیرون از خانه ایستاده ای؟

- مرا از پاسخ دادن معذور بدار!

- نمی شود باید مرا خبر دهی!

- حال که چنین است، بدان که گرسنگی مرا از خانه بیرون کشانده است. دیگر نمی توانستم گریه فرزندانم را تحمل کنم.

- به خدا من نیز برای همین از خانه بیرون آمدم. این دینار را وام گرفته ام. اما تو را بر خود مقدم می شمارم. آن پول را به مقداد می دهد.

در این مساوات دختر پیغمبر هم سهیم بود. بلکه گاه سهم بیشتری را به عهده می گرفت. یک روز و دو روز و یا سه روز خود و فرزندان او گرسنه به سر می بردند. فاطمه شوهر را آگاه نمی کرد، چون علی مطلع می شد می پرسید چرا به من نگفتی بچه ها گرسنه هستند؟

ص: 5505






- پدرم فرموده است، چیزی از علی مخواه مگر آنکه او خود برای تو آماده کند.

در روایت ابن شهر آشوب است که گفت: «از خدا ح___یا می کنم چیزی از تو بخواهم که بر فراهم آوردن آن توانائی نداشته باشی.»

ابونعیم اصفهانی که از علمای سنت و جماعت است و در چهارصد و سی هجری درگذشته و کتابی در وصف گزیدگان خدا به نام حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء در چند مجلد نوشته فصلی را به فاطمه (ع) اختصاص داده است. در ضمن این فصل باسناد خود از عمران بن حصین چنین می نویسد. روزی پیغمبر به من گفت:

- با من به دیدن فاطمه نمی آئی؟

- چرا. و با هم به خانه فاطمه رفتیم. پیغمبر رخصت خواست و دخترش اجازت داد.

- با کسی که همراه من است داخل شوم؟

- پدر به خدا جز عبائی ندارم.

- دخترم خودت را با آن عبا چنین و چنان بپوش (دستور پوشیدن داد).

- سربند ندارم! پیغمبر چادر کهنه ای را بر دوش داشت پیش او افکند و گفت:

- با این چادر سرت را بپوش.

- با هم به درون حجره رفتیم.

- دخترم چطوری؟

- درد می کشم به علاوه گرسنه هم هستم.

- راضی نیستی که سیده زنان جهان باشی؟

- پدر مریم دختر عمران؟ مگر او سیده زنان نیست؟

- او سیده زنان عصر خود بود، تو سیده همه زنانی و شوهرت در دنیا و آخرت بزرگ است.

این عمران که پیغمبر را تا خانه زهرا (ع) همراهی کرده و شاهد این ماجرا بوده، از تیره خزاعه و از کسانی است که پس از جنگ خیبر مسلمان شد از روایت وی نکته بسیار مهمی دانسته می شود، و آن اینکه در این ملاقات که احتمالا پس از فتح مکه و یا اندکی پیش از آنست، و وضع اقتصادی مسلمانان تا حدی بهتر از پیش شده بود، باز خانواده پیغمبر در سختی به سر می برده اند، تا آنجا که دختر او برای پوشیدن خود جز عبائی ندارد و با پارچه ای که پدرش بدو می دهد سر خود را می پوشاند.
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ابونعیم در آغاز فصلی که برای ترجمه دختر پیغمبر (ص) گشوده است، زهرا (ع) را چنین می شناساند: «زشتی و آفت های این جهان را دید و خود را از دنیا و آنچه در آنست برید.»

روزی سلمان به خانه دختر پیغمبر می رود. فاطمه (ع) چادری بر سر دارد که از چند جا پینه خورده است. سلمان به تعجب در آن چادر می نگرد و اندوهگین می شود. چرا باید چنین باشد؟ مگر او دختر پیشوای عرب و زن پسر عموی رهبر مسلمانان نیست؟ سلمان حق دارد، نزد خود چنین بیندیشد. او زندگانی اشراف زاده های ایران و شکوه و جلال چشمگیر آنان را دیده است. چون فاطمه (ع) به دیدن پدر می رود می گوید:

- پدر! سلمان از چادر وصله خورده من تعجب کرد. به خدا پنج سال است من در خانه علی به سر می برم تنها پوست گوسفندی داریم که روزها شترمان را بر آن علف می خورانیم و شب روی آن می خوابیم.

او نه تنها در پوشاک و خوراک. به حداقل قناعت می کرد و بر خود سخت می گرفت کارهای خانه را نیز به عهده دیگری نمی گذاشت. از کشیدن آب تا روفتن خانه، دستاس کردن ذرت یا گندم، نگاهداری کودک، همه را خود به عهده می گرفت. گاه با یکدست دستاس می کرد و با دست دیگری طفلش را می خواباند.

ابن سعد به سند خود از علی (ع) روایت کند: «روزی که زهرا را به زنی گرفتم فرش ما پوست گوسفندی بود که شب بر آن می خوابیدیم و روز شتر آبکش خود را بر آن علف می خوراندیم و جز این شتر خدمتگزاری نداشتیم.»
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با این همه خویشتن داری و زهد ورزی پیغمبر به خانه او می رود گردنبندی را که علی از سهم خود (فیء) خریده بود در گردن او می بیند می گوید: «دخترم فریفته شدی که مردم می گویند دختر محمد هستی! و لباس جباران بپوشی.» فاطمه گردن بند را فروخت و با بهای آن بنده ای را آزاد کرد.

علی به مردی از بنی سعد می گوید: «می خواهی داستانی از خود و فاطمه را برای تو بگویم:

فاطمه محبوب ترین کس در دیده پدر خود بود. او در خانه من چندان با مشک آب کشید، که بند مشک در سینه وی جای گذاشت. و چندان دستاس کرد کف دست او پینه بست. و چندان خانه را روفت که جامه اش رنگ خاک گرفت و چندان...

روزی ب_دو گفتیم چه می شود که از پدرت خادمی بخواهی تا اندکی در برداشتن بار سنگین زندگی تو را یاری دهد؟ زهرا نزد پدر رفت اما شرمش آمد از او چیزی بخواهد. پیغمبر (ص) دانست دخترش برای کاری نزد او آمده است. بامداد دیگر به خانه ما آمد. سلام کرد ما خاموش ماندیم عادت او چنین بود که سه بار سلام می گفت و اگر رخصت ورود نمی یافت برمی گشت. ما سلام او را پاسخ گفتیم و از وی خواستیم تا به خانه درآید، به خانه آمد و نزد ما نشست و گفت:

- فاطمه! دیروز از پدرت چه می خواستی؟ من ترسیدم شاید وی آنچه را از او خواسته ام نگوید. گفتم داستان فاطمه این است، و او از سختی کار خانه رنج می برد، و این رنج بر جسم او اثر گذاشته است. از او خواستم نزد تو آید و خدمتکاری برای خود بخواهد. گفت آیا چیزی به شما نیاموزم که از خدمتگزار بهتر است؟
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چون ب___ه جامه خواب رفتید سی و سه بار خدا را تسبیح، و سی و سه بار حمد و سی و سه بار تکبیر بگویید.

فاطمه سر از جامه خواب بیرون کرد و سه بار گفت از خدا و رسول راضی گشتم.»

ابن سعد در کتاب خود نوشته است پس از آنکه فاطمه از پدر درخواست خدمتکار کرد، در پاسخ گفت «به خدا قسم در حالی که اصحاب صفه در گرسنگی به سر می برند من خدمتکاری به شما نخواهم داد.»

صدوق در امالی نویسد که پیغمبر چون از سفری باز می گشت نخست بدیدار فاطمه می رفت و مدتی دراز نزد او می نشست. در یکی از سفرهای پیغمبر، زهرا دستبندی از نقره و گردن بند و گوشواره ای برای خود فراهم آورده و پرده ای به در خانه آویخته بود. پدرش به عادت همیشگی بخانه وی رفت و پس از توقفی کوتاه ناخرسندانه بیرون آمد و روی به مسجد نهاد. طولی نکشید که فرستاده فاطمه با دستبند و گوشواره ها و پرده نزد پیغمبر آمد و گفت: «دخترت می گوید این زیورها را بفروش و در راه خدا صرف کن.» پیغمبر گفت: «پدرش فدای او باد آنچه باید بکند کرد. دنیای برای محمد و آل محمد نیست.»

پدرش چون چنین صفات عالی انسانی را در او می دید و تربیت اسلامی را در کردار و رفتار و گفتار او مشاهده می کرد خوشحال می شد. او را می ستود و درباره او دعای خیر می گفت و برای اینکه منزلت و رتبت او را به مسلمانان نشان دهد می گفت: «فاطمه پاره تن من است کسی که او را بیازارد مرا آزرده است» و گاه شدت محبت خود را بدو، با برخاستن و بوسه بر سر و دست او زدن نشان می داد. چون از سفری برمی گشت نخست دو رکعت نماز در مسجد می خواند، و بدیدن فاطمه می رفت سپس از زنان خود دیدن می کرد اما برای آنکه دیگران بدانند سرچشمه این محبت تنها عطوفت پدری نیست، و او فاطمه را به خاطر دارا بودن صفاتی که از زنی والامقام چون او انتظار
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می رود دوست می دارد، آنجا که باید، وی را به وظیفه سنگینی که بر عهده دارد متوجه می ساخت و پاداش او را به لطف پروردگار و رسیدن به نعمت های آن جهان حوالت می فرمود.

روزی به دیدن او آمد چون دختر را دید با یکدست دستاس می کند و با دست دیگر فرزندش را شیر می دهد گفت دخترم تلخی دنیا را بچش تا در آخرت شیرین کام باشی. زهرا در پاسخ می گفت: «خدا را بر نعمت های او سپاس می گویم.» و پدرش می گوید «خدا به من وعده داده است که مرا چنان عطا بخشید که خشنود شوم.»

پدرش انجام کارهای درون خانه را به عهده او گذاشت و کارهای بیرون از خانه را به عهده شوهرش.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها- صفحه 81-87

کلی__د واژه ه__ا

حضرت فاطمه (س) زندگینامه ساده زیستی تاریخ اسلام جهان بینی اسلامی

ماجرای فدک
فدک، چون با نیروی نظامی گرفته نشد، و مردم آن با پیغمبر آشتی کردند، خالصه او به حساب می آمد. وی نخست درآمد این مست__غل را به مصرف مستمندان بنی هاشم، شوی دادن دختران، داماد کردن پسران آنان، و مصرف های دیگر می رسانید. سپس آن را به دخترش فاطمه داد. اکنون ابوبکر خلیفه چنین تشخیص داده است که پیغمبر به عنوان رئیس مسلمانان در آن مال تصرف می کرده است، نه به عنوان مالک. پس حالا هم حق تصرف در آن حاکم است، نه با دختر پیغمبر. فاطمه (ع) ناچار نزد ابوبکر رفت و گفتگوئی چنین میان آنان رخ داد:
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- ابوبکر! وقتی تو بمیری ارث تو به چه کسی می رسد؟

- زنان و فرزاندانم!

- چه شده است که حالا تو وارث پیغمبری نه ما؟

- دختر پیغمبر! پدرت درهم و دیناری زر و سیم به جا نگذاشته!

- اما سهم ما از خیبر و صدقه ما از فدک چه می شود؟

- از پدرت شنیدم که «من تا زنده هستم در این زمین تصرف خواهم کرد و چون مردم مال همه مسلمانان خواهد بود.»

- ولی پیغمبر در زندگانی خود این مزرعه را به من بخشیده است!

- گواهی داری؟

- آری. شوهرم علی (ع) و ام ایمن گواهی می دهند.

- دختر پیغمبر می دانی که ام ایمن زن است و گواهی او کامل نیست. باید زنی دیگر هم گواهی دهد.

یا مردی را گواه بیاوری.

و بدین ترتیب فدک به تصرف حکومت درآمد.

در طول دویست سال پس از این واقعه، فدک چند بار دست به دست گشته است. عثمان آن را تی__ول مروان بن حکم کرد و به قولی معاویه آن را تیول مروان ساخت و همچنان تا پایان حکومت امویان این مزرعه در دست آنان می بود.

چون عمربن عبدالعزیز به خلافت رسید گفت: «فدک از آن پیغمبر بود. خود به قدر نیاز از آن برمی داشت و مانده را به مستمندان بنی هاشم می بخشید، و یا هزینه عروسی آنان می کرد. پس از مرگ پیغمبر فاطمه از ابوبکر خواست فدک را بدو دهد وی نپذیرفت. عمر نیز چون ابوبکر رفتار کرد. گواه باشید. من درآمد فدک را به مصرفی که داشته است می رسانم.»
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در سال دویست و ده هجری مأمون فدک را به فرزندان فاطمه (ع) برگرداند. فرمانی که از جانب او به قثم بن جعفر عامل مدینه نوشته شده چنین است: «امیرالمؤمنین از روی دیانت، و به حکم منصب خلافت، و به خاطر خویشاوندی با رسول خدا (ص)، از دیگر مسلمانان به پیروی سنت پیغمبر، و اجرای امر او، و پرداخت عطایا، و صدقات جاری به مستحقان و گیرندگان آن سزاوارترست. خدا امیرالمؤمنین را توفیق دهد و از لغزش باز دارد. او را به کاری که موجب قربت اوست وا دارد.»

رسول خدا (ص) فدک را به فاطمه دختر خود صدقه داد. این واگذاری در زمان پیغمبر امری آشکار و شناخته بود، و خاندان پیغمبر در آن اختلافی نداشتند. فاطمه تا زنده بود حق خود را مطالبه می کرد. امیرالمؤمنین لازم دید فدک را به ورثه فاطمه برگرداند، و آن را به ایشان تسلیم نماید، و با اقامت حق و عدالت، و با تنفیذ امر رسول خدا و اجرای صدقه او به پیغمبر تقرب جوید. امیرالمؤمنین دستور داد این فرمان را در دیوان ها ثبت کنند و به عاملان وی در شهرها بنویسند. هرگاه پس از آنکه رسول خدا (ص) از جهان رفت، رسم چنین بوده است که در موسم (ایام حج) در جمع مسلمانان اعلام می کرده اند:

هر کس صدقه ای یا بینه ای یا عده ای دارد سخن او را بشنوید و بپذیرید، فاطمه (س) سزاوارتر است که گفته او درباره آنچه پیغمبر برای او قرار داده است تصدیق شود.

امیرالمؤمنین به مولای خود مبارک طبری می نویسد: «فدک را هرچه هست و با همه حقوقی که بدان منسوب است، و هر چند برده که در آن کار می کند، و هر مقدار غ__له که در آن درآمد آن می باشد، و نیز دیگر متعلقات آن به ورثه فاطمه دختر پیغمبر برگرداند.»
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امیرالمؤمنین تولیت فدک را به محمدبن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب و محمد بن عبدالله بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب می دهد، تا درآمد آن را به مستحقان برسانند. «تو قثم بن جعفر! از دستور امیرالمؤمنین و طاعتی که خدا وی را بدان ملزم ساخت، و توفیقی که در تقرب خود و پیغمبر خود نصیب او فرمود، آگاه باش و کسان خود را نیز از آن آگاه ساز. محمد بن یحیی و محمد بن عبدالله را به جای مبارک طبری بگمار و آن را در کار افزون کردن محصول فدک و آبادانی نمودن آن یاری کن ان شاءالله. روز چهارشنبه دوم ذوالقعده سال دویست و ده.»

دعبل خزاعی شاعر شیعی مشهور قرن دوم و نیمه اول قرن سوم در این باره گفته است:

اصبح وجه ال__زمان قد ضحکا *** ب___رد م___أمون هاشم فدکا

«از اینکه مأمون فدک را به بنی هاشم برگرداند، روی روزگار خندید.» (دیوان دعبل ص 247)

در فرمان مأمون جمله ای می بینیم که اهمیتی فراوان دارد: «واگذاری فدک به فاطمه (ع) در زمان پیغمبر امری آشکار و شناخته بوده است. و خاندان پیغمبر در آن اختلافی نداشته اند.»

این فرمان در آغاز قرن سوم هجری یکصد سال پیش از مرگ طبری و یکصد و سی سال پیش از مرگ بلاذری نوشته شده. فرمان خلیفه ای است به مأمور خود، یعنی فرمانی رسمی و سندی دولتی است. از مضمون آن جمله که در فرمان آمده است، چنین فهمیده می شود که آنچه در روزهای نخستین پس از مرگ رسول خدا رخ داد، مصلحت بینی های سیاسی بوده. و این مصلحت بینی سنت جاری را تغییر داده است. اگر غرض مأمون تنها دلجوئی از خاندان علی (ع) و جلب عواطف شیعیان آنان بود، می بایست کاری نظیر آنچه عمربن عبدالعزیز کرد انجام دهد. و تنها درآمد فدک را به فرزندان فاطمه (ع) واگذارد، و نیازی نمی بود که خط بطلان بر کردار گذشتگان بکشد.
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از این گذشته اگر فدک صدقه ای بوده که پیغمبر به موجب شئون امارت مسلمانان در آن دخالت می کرده است، چگونه به فاصله ربع قرن پس از مرگ وی خلیفه آن را تیول خویشاوند خود می کند. بر فرض که به تشخیص عمربن عبدالعزیز (اگر آنچه بلاذری نوشته است درست باشد) ملکیت دختر پیغمبر بر این مزرعه مسلم نباشد، صدقه ای بوده است که باید به او و پس از او به فرزندان او برسد چنانکه خود وی هم در فرمانی که در این باره صادر کرده چنان نوشت.

به خاطر این نیست که این دهکده باید در دست دختر پیغمبر و فرزندان او باشد یا در دست حکومت وقت. و اگر فاطمه (ع) نزد خلیفه وقت رفت و از او حق خود را مطالبه کرد، نه از آن جهت بود که نان خورش برای خود و فرزندان می خواست. مشکل او این بود که این اجتهاد مقابل نص نخستین و آخرین اجتهاد نیست. فردا اجتهادی دیگر پیش می آید و همچنین.... آنگاه چه کسی ضمانت خواهد کرد که خلیفه دیگری با اجتهاد خود دگرگونی های اساسی در دین پدید نیاورد؟ چنانکه مدعیان او نیز چنین تشخیص دادند، که اگر به موجب ادعا و گذراندن گواه امروز مزرعه ای را که مطالبه می کند بدو برگردانند، فردا مطالبه دیگر حقوق خود را خواهد کرد. پیش بینی فاطمه (ع) درست درآمد. چهل سال پس از این حادثه تغییراتی بنیادی در حکومت پدید آمد که هم مخالف سنت پیغمبر و هم برخلاف سیرت جاری عصر راشدین بود.

درباره نتیجه گیری از رفتار مدعیان دختر پیغمبر (ص)، ابن ابی الحدید معتزلی نکته ای را با ظرافت طنزآمیز خود چنین می نویسد: «از علی بن فارقی مدرس مدرسه غربی بغداد پرسیدم:
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فاطمه راست می گفت؟

- آری!

اگر راست می گفت چرا فدک را بدو برنگرداندند؟ وی با لبخندی پاسخ داد:

- اگر آن روز فدک را بدو می داد فردا خلافت شوهر خود را ادعا می کرد و او هم نمی توانست سخن وی را نپذیرد. چه قبول کرده که دختر پیغمبر هر چه می گوید راست است.

باری چون دختر پیغمبر دانست که خلیفه از رأی و اجتهاد خود نمی گذارد، آن را بر سنت جاری مقدم می دارد، مصمم شد که شکایت خود را در مجمع عمومی مسلمانان مطرح کند.»

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی فاطمه زهرا علیهاسلام- صفحه 114-120

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه حضرت فاطمه (س) حوادث تاریخی فدک حق مالکیت

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
به نقل مجلسی از دلائل الامامه در بیماری حضرت زهرا (س) بود که دو تن صحابی پیغمبر، ابوبکر و عمر خواستار دیدار او شدند. اما دختر پیغمبر رخصت این دیدار را نمی داد. علی (ع) گفت «من پذیرفته ام که تو ب__ه آنان اجازت ملاقات دهی.» فاطمه گفت «حال که چنین است خانه خانه تو است.» هر چند ابن سعد نوشته است ابوبکر چندان با دختر پیغمبر سخن گفت که او را خشنود ساخت اما ظاهرا از این ملاقات نتیجه ای که در نظر بود به دست نیامد. دختر پیغمبر ب_ه آنان گفت «نشنیدید که پدرم فرمود فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد مرا آزرده است؟» گفتند «چنین است!» فاطمه گفت «شما مرا آزردید و من از شما ناخشنودم.» و آنان از خانه او بیرون رفتند.
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بخاری در صحیح نویسد: «پس از آنکه دختر پیغمبر میراث خود را از خلیفه خواست و او گفت از پیغمبر شنیدم که ما میراث نمی گذاریم زهرا دیگر با او سخن نگفت تا مرد.»

در واپسین روزهای زندگی، اسماء دختر عمیس را که از مهاجران حبشه و از نزدیکان وی بود طلبید. اسماء نخست زن جعفر بن ابیطالب بود، چون جعفر در نبرد موته شهید شد به ابوبکر بن ابی قحافه شوهر کرد. دختر پیغمبر به اسماء گفت: «من خوش نمی دارم بر جسد زن جامه ای بیفکنند و اندام او از زیر جامه نمایان باشد.»

«من در حبشه چیزی دیدم، اکنون صورت آن را به تو نشان می دهم.» سپس چند شاخه تر خواست. شاخه ها را خم کرد. پارچه ای به روی آن کشید. دختر پیغمبر گفت:

«چه چیز خوبی است. نعش زنان را از نعش مرد مشخص می سازد. چون من مردم تو مرا بشوی! و نگذار کسی نزد جنازه من بیاید.»

در آخرین روز زندگانی آبی خواست. بدن خود را نیکو شستشو داد جامه های نو پوشید و به غرفه خود رفت. خادمه خویش را گفت تا بستر او را در وسط غرفه بگستراند. سپس روی به قبله دراز کشید دست ها را بر گونه ها نهاد و گفت «من همین ساعت خواهم مرد.» به ن_قل علمای شیعه، شوهرش علی (ع) او را شستشو داد. ابن سعد نیز همین روایت را اختیار کرده است. لیکن چنانکه نوشتیم ابن عبدالبر گوید دختر پیغمبر اسماء را گفت تا متصدی شستشوی او باشد. و گویا اسماء در شستشوی فاطمه (ع) با علی (ع) همکاری داشته است.
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ابن عبدالبر نوشته است چون دختر پیغمبر زندگانی را بدرود گفت، عایشه خواست به حجره او برود اسماء طبق وصیت او را راه نداد.

عایشه شکایت به پدر برد که: «این زن خثعمی__ه (خثعم از قحطانیان و از عرب های جنوبی بوده است. و این سرزنشی است که عدنانیان (و از جمله قریش) به قحطانیان می کردند.) میان من و دختر پیغمبر درآمده است. نمی گذارد من نزد جسد او بروم. به علاوه برای او حجله ای چون حجله عروسان ساخته است.» ابوبکر به در حجره دختر پیغمبر آمد و گفت:

«اسماء چرا نمی گذاری زنان پیغمبر نزد دختر او بروند؟ چرا برای دختر پیغمبر حجله ساخته ای؟»

«زهرا به من وصیت کرده است کسی بر او داخل نشود، چیزی را که برای نعش او ساخته ام، وقتی زنده بود به او نشان دادم و به من دستور داد مانند آن را برایش بسازم.»

«حال که چنین است هر چه به تو گفته چنان کن.»

ابن عبدالبر نوشته است «نخستین کس از زنان که در اسلام برای او بدین سان نعش ساختند فاطمه (ع) دختر پیغمبر (ص) بود. سپس مانند آن را برای زینب بنت جحش (زن پیغمبر) آماده کردند.»

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها- صفحه 155-157

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حضرت فاطمه (س) زندگینامه شهادت جهان بینی اسلامی

سخنان حضرت علی علیه السلام هنگام به خاک سپردن حضرت زهرا سلام الله علیها
دانشمندان و تذکره نویسان شیعه متفقند که نعش دختر پیغمبر را شبانه به خاک سپردند.

ابن سعد نیز در روایت های خود که از طریق ابن شهاب، عروه، عایشه، زهری و دیگران است گوید فاطمه (ع) را شبانه دفن کردند و علی (ع) او را به خاک سپرد.
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بلاذری نیز در روایت خود همین را نوشته است بخاری نیز چنین نویسد:

«شوی او شبانه او را به خاک سپرد و رخصت نداد تا ابوبکر بر جنازه او حاضر شود.»

کلینی که از بزرگان علما و محدثان شیعی است و در آغاز قرن چهارم هجری درگذشته و کتاب خود را در نیمه دوم قرن سوم نوشته و نوشته او از دیرینه ترین سندهای شیعه به شمار می رود، چنین نوشته است:

چون فاطمه (ع) درگذشت. امیرالمومنین او را پنهان به خاک سپرد و آثار قبر او را از میان برد. سپس رو به مزار پیغمبر کرد و گفت:

- ای پیغمبر خدا از من و از دخترت که به دیدن تو آمده و در کنار تو زیر خاک خفته است، بر تو درود باد!

خدا چنین خواست که او زودتر از دیگران به تو بپیوندد. پس از او شکیبائی من به پایان رسیده و خویشتن داری من از دست رفته، اما آنچنان که در جدائی تو صبر را پیشه کردم، در مرگ دخترت نیز جز صبر چاره ندارم که شکیبائی بر مصیبت سنت است. ای پیغمبر خدا! تو بر روی سینه من جان دادی! تو را به دست خود در دل خاک سپردم! قرآن خبر داده است که پایان زندگی همه بازگشت به سوی خداست.

اکنون امانت به صاحبش رسید، زهرا از دست من رفت و نزد تو آرمید.

ای پیغمبر خدا پس از او آسمان و زمین زشت می نماید، و هیچگاه اندوه دلم نمی گشاید.

چشمانم بی خواب، و دل از سوز غم کباب است، تا خدا مرا در جوار تو ساکن گرداند.
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مرگ زهرا ضربتی بود که دل را خسته و غصه ام را پیوسته گردانید. و چه زود جمع ما را به پریشانی کشانید. شکایت خود را به خدا می برم و دخترت را به تو می سپارم! خواهد گفت که امتت پس از تو با وی چه ستمها کردند. آنچه خواهی از او بجو و هرچه خواهی بد بگو! تا سر دل بر تو گشاید، و خونی که خورده است بیرون آید و خدا که بهترین داور است میان او و ستمکاران داوری نماید.

سلامی که به تو می دهم بدرود است نه از ملالت، و از روی شوق است، نه کسالت. اگر می روم نه ملول و خسته جانم و اگر می مانم نه به وعده خدا بدگمانم. و چون شکیبایان را وعده داده است در انتظار پاداش او می مانم که هر چه هست از اوست و شکیبائی نیکوست.

اگر بیم چیرگی ستمکاران نبود برای همیشه در کنار قبرت می ماندم و در این مصیبت بزرگ، چون فرزند مرده جوی اشک از دیدگانم می راندم.

خدا گواهست که دخترت پنهانی به خاک می رود. هنوز روزی چند از مرگ تو نگذشته، و نام تو از زبانها نرفته، حق او را بردند و میراث او را خوردند. درد دل را با تو در میان می گذارم و دل را به یاد تو خوش می دارم که درود خدا بر تو باد و سلام و رضوان خدا بر فاطمه.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه- صفحه 158-160

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام مرگ حضرت فاطمه (س) امام علی (ع) مصیبت
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ام کلثوم علیهاالسلام (دختر حضرت فاطمه)
ام کلثوم دومین دختر امیرالمؤمنین (ع) از فاطمه (ع) است. در اینکه علی (ع) از فاطمه صاحب دو دختر بوده است، بین مورخان و تذکره نویسان اختلافی دیده نمی شود. طبری آنجا که فرزندان امام را برمی شمارد نویسد: «و زینب کبری و امام کلثوم کبری و آنجا که فرزندان آن حضرت را از زنان دیگر جز فاطمه (ع) نام می برد گوید از آنهاست زینب صغری و ام کلثوم صغری.» و مفید گوید: «فرزندان امیرالمؤمنین از دختر و پسر بیست و شش فرزندند: حسن و حسین و زینب کبری و زینب صغری که کنیه او ام کلثوم است مادر اینان فاطمه بتول... است.»

تنها خلاف آنان در این است که ام کلثوم کنیه دومین دختر علی (ع) است و یا نام اوست. بیشتر تاریخ نویسان نام او را ام کلثوم نوشته اند.

ام کلثوم پس از سال هشتم هجری متولد شد و سال هفدهم به عمربن الخطاب شوهر کرد و چون عمر کشته شد نخست عون و پس از مرگ او برادرش محمدبن جعفر بن ابیطالب او را به زنی گرفت. بیشتر تذکره نویسان نوشته اند ام کلثوم پس از مرگ و یا کشته شدن محمد شوهری اختیار نکرد، اما ابن حزم نویسد: «عبدالله بن جعفر بن ابی طالب پس از طلاق زینب (ع) او را به زنی گرفت.»

عموم تذکره نویسان و مورخان نوشته اند، ام کلثوم از عمر دارای پسری به نام زید بوده است، تنها ابن حجر با اینکه خود بدین موضوع تصریح کرده است در جای دیگر نویسد: «زید بن عمر خطاب خواهر عبدالله مادر آنان ام کلثوم دختر جرول است که نزول آیه «لا تمسکوا بعصم الکوافر؛ هرگز متوسل به حفاظت کافران نشوید.» (ممتحنه/ 10) میان آنان جدائی انداخت.» این گفته مسلما اشتباه است. چه اولا زید چنانکه خود او و دیگران نوشته اند فرزند ام کلثوم دختر علی (ع) است و دیگر اینکه مادر عبدالله، زینب دختر مظعون بن حبیب است (والله اعلم).
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ام کلثوم در چه سالی زندگانی را بدرود گفته، معلوم نیست. احمد بن ابی طاهر طیفوری متوفای سال 280 و نویسنده کتاب بلاغات النساء روایتی از امام صادق (ع) و آن بزرگوار به ن__قل از پدران خود نوشته است که ام کلثوم در بازار کوفه مردمان را اشارت کرد تا خاموش شدند و سپس خطبه ای با چنان بلاغت خواند که گوئی علی بن ابی طالب است سخن می گوید. عمر رضا کحاله در اعلام النساء آن خطبه را به نقل از احمد بن ابی طاهر آورده است.

اما این روایت را بدین صورت نمی توان پذیرفت چه مورخان و تذکره نویسان هر دو فرقه نوشته اند ام کلثوم و فرزندش زید در یک روز در مدینه درگذشتند و درباره مرگ زید نوشته اند شبی بین بنی جهم جنگی در گرفت. زید داخل معرکه شد تا نزاع را برطرف سازد لیکن در تاریکی ضربتی خورد که بر اثر آن درگذشت. و عبدالله بن عامر بن سعید درباره او گفته است:

ان ع___دی___ا ل____یل____ه ال____بق___یع *** یف____رجوا ع__ن رج___ل ض__ریع

م___قابل ف____ی ال___حسب ال____رفیع *** أدرک____ه شوم ب____نی مط___یع

«شومی بنی مطیع سبب شد که مردی والا تبار در شب رزم به خاک و خون بغلطد.»

زید و مادرش با یکدیگر مردند و مردم ندانستند کدامیک زودتر مرده و بدین جهت هیچ یک از دیگری ارث نبرد.

ابن سعد نوشته است: «زید و مادرش ام کلثوم هر دو در یک روز مردند و عبدالله بن عمر بر آن دو نماز خواند.» و در روایت دیگر که از عمار بن ابی عمار مولای بنی هاشم آورده است گوید «سعید بن عاص که در این وقت امیر مدینه بود بر آن دو نماز خواند.» سعیدبن عاص در سالهای چهل و یک تا پنجاه و شش در مدینه حکومت داشته است اگر این روایت بالا را درست بدانیم، مرگ ام کلثوم پس از بازگشت او از کوفه به مدینه و بین سالهای چهل و دو تا پنجاه و شش است و چون در روایتی دیگر نویسد: «حسن و حسین دنبال جنازه او بودند پس مرگ او دیرتر از سال پنجاهم که سال شهادت امام حسن (ع) است نیست و بین سالهای چهل و دو تا پنجاه محدود می شود.»
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من_اب_ع

زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سیدجعفر شهیدی، صفحه 263-265

کلی__د واژه ه__ا

ام کلثوم (ع) تاریخ اسلام حضرت فاطمه (س) زندگینامه

تحصن مخالفان بیعت با ابوبکر در خانه حضرت زهرا(س)
عمر بن خطاب گوید: «پس از وفات رسول خدا (ص) به ما خبر دادند که، علی و زبیر و همراهان آنها از ما جدا شده و در خانه «فاطمه» گرد آمده اند.» مورخان افرادی را که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند و همراه با علی و زبیر در خانه فاطمه تحصن کردند، بدین گونه معرفی کرده اند: 1- عباس بن عبدالمطلب 2- عقبة بن ابی لهب 3- سلمان فارسی 4- ابوذر غفاری 5- عمار یاسر 6- مقداد بن اسود 7- براء بن عازب 8- ابی بن کعب 9- سعد بن ابی وقاص 10- طلحه بن عبیدالله و نیز گروهی از بنی هاشم و جمعی از مهاجران و انصار.



روایت سر باز زدن علی و همراهانش از بیعت با ابوبکر و تحصن آنها در خانه فاطمه در کتابهای سیره و تاریخ و صحاح و مسانید و ادب و کلام و شرح حالها و دیگر کتب به تواتر رسیده استف ولی پیروان مکتب خلفا چون از آنچه میان متحصنین و حزب پیروز رخ داده خشنود نیستند، از بیان صریح حوادث آن طفره رفته اند، مگر گزیده هائی چند که از جمله آنها روایت بلاذری است که گوید: «ابوبکر، عمر بن خطاب را نزد علی که از بیعت با او سر باز زده بود فرستاد و گفت: «او را با شدت و خشونت هر چه تمامتر نزد من بیاور!» عمر نزد علی آمد و بین آنها سخنانی گذشت و علی به او گفت: «شیری بدوش که بخشی از آن سهم تو باشد! به خدا سوگند حرص تو بر حکومت او تنها برای آن است که فردا ترجیحت دهد!...» و ابوبکر به هنگام وفاتش می گفت: «آگاه باشید که من بر چیزی از دنیا اندوهگین نیستم مگر بر سه کار که انجامش دادم و ای کاش آنها را انجام نمی دادم – تا آنجا که گوید: - اما آن سه کاری که انجام دادم: ای کاش در خانه فاطمه دخت رسول الله (ص) را به هیچ روی نگشوده بودم، اگر چه آن را برای جنگ بسته بودند...»، و در تاریخ یعقوبی آمده است که گفت: «ای کاش خانه فاطمه دخت رسول الله (ص) را تفتیش ننموده و مردان را وارد آن نمی کردم، اگر چه برای جنگ بسته شده بود.»
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مورخان مردانی را که وارد خانه فاطمه دخت رسول الله (ص) شدند، بدینگونه معرفی کرده اند: 1- عمر بن خطاب 2- خالد بن ولید 3- عبدالرحمن بن عوف 4- ثابت بن قیس شماس 5- زیاد بن لبید 6- محمد بن مسلمه 7- زید بن ثابت 8- سلمه بن سلامه بن وقش 9- سلمه بن اسلم 10- اسید بن حضیر.



کیفیت هجوم به خانه فاطمه و ماجرای برخورد متحصنان و مهاجمان را نیز بدینگونه بیان داشته اند که: «مردانی از مهاجران مانند علی بن ابیطالب و زبیر از بیعت ابوبکر به خشم آمدند و با سلاح در خانه فاطمه متحصن شدند.». موضوع تحصن آنان به گوش ابوبکر و عمر رسید و گفته شد: «گروهی از مهاجران و انصار در خانه فاطمه دخت رسول الله (ص) پیرامون علی بن ابیطالب گرد آمده اند و می خواهند با علی بیعت کنند.» ابوبکر عمر بن خطاب را مأمور کرد تا آنها را از خانه فاطمه بیرون کند و به او گفت: «اگر سر باز زدند با آنها بجنگ!» عمر با شعله ای از آتش به سوی آنها رفت تا آنها را بر سرشان به آتش بکشد. فاطمه در برابر ایشان آمد و گفت: «پسر خطاب! آیا آمده ای تا خانه ما را به آتش بکشی؟» گفت: آری، مگر آنکه وارد آنی شوید که امت وارد آن شده است!» و در انساب الاشراف گوید: «فاطمه بر در خانه با او روبرو شد و به او گفت: «پسر خطاب! آیا می خواهی خانه ام را آتش بزنی؟!» و او گفت: «آری.....» و عروة بن زبیر آنگاه که در صدد توجیه کار برادرش عبدالله بن زبیر برمی آید به همین موضوع اشاره دارد. آنجا که عبدالله بن زبیر بنی هاشم را در شعب ابی طالب حبس کرده و هیزم گرد می آورد تا آنها را آتش بزند... او می گوید: «کار برادرم برای آن بود که آنها را بترساند تا از او اطاعت کنند. چنانکه پیش از آن نیز بنی هاشم را- هنگامی که از بیعت سر باز زدند- ترسانیدند و برای به آتش کشیدن پیرامونشان را با هیزم انباشتند»، یعنی بنی هاشم آنگاه که از بیعت با ابوبکر امتناع کردند نیز با هیزم و آتش مواجه گردیدند ]و این کار در اسلام سابقه دارد[. و شاعر حافظ ابراهیم در این باره می گوید:

ص: 5523





و ق_____وله لع_____لی ق____الها ع____مر اک____رم بسامعها اعظم ب___ملقیها 

حرقت دارک لا ابقی علیک ب___ها لن لم تبایع و بنت المصطفی فیها 

ما کان غیر ابی حفص یفوء ب___ها ام____ام فارس ع__دنان و ح____امیها 

و سخنی را که عمر به علی گفت: شنونده ای گرانقدر و گوینده ای بزرگ! اگر بیعت نکنی خانه ات را به آتش می کشم، و چیزی برایت باقی نگذارم، اگر چه دخت مصطفی در آن است! هیچکس جز ابوحفص نبود که در برابر تک سوار عدنان، و حامی (فاطمه) دخت رسول الله آن را بر زبان آورد.



یعقوبی گوید: «همراه با گروهی آمدند و به آن خانه هجوم آوردند- تا آنجا که گوید: -شمشیر او شکست – یعنی شمشیر علی- و آنها وارد خانه شدند.» و طبری گوید: «عمر بن خطاب به منزل علی آمد، طلحه و زبیر و مردانی از مهاجران در آنجا بودند. زبیر با شمشیر آخته به سوی او بیرون آمد و لغزید و شمشیر از کفش افتاد. آنها نیز به رویش پریدند و او را گرفتند.» و ابوبکر جوهری گوید: «علی می گفت: من عبدالله و برادر رسول الله هستم» تا او را به نزد ابوبکر آوردند و به وی گفته شد: بیعت کن! او گفت: من به این امر سزاوارتر از شمایم و با شما بیعت نمی کنم و شما به بیعت با ما سزاوارترید. شما این مقام را از انصار گرفتید و با آنها احتجاج کردید که خویشاوند رسول خدائید. آنها تسلیم شما شدند و حکومت را تقدیم شما کردند. من نیز به مانند آنچه شما با انصار احتجاج کردید با شما احتجاج می کنم. حال اگر از خدا بر خویش می ترسید، با ما منصفانه برخورد کنید و همان حقی را که انصار برای شما به رسمیت شناختند، شما نیز برای ما به رسمیت بشناسید، و گرنه دانسته و آگاهانه به ظلم و ستم مبتلا شده اید.»
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و عمر گفت: «تو رها نخواهی شد تا بیعت کنی!» و علی به او گفت: «عمر! شیری را بدوش که بخشی از آن سهم تو باشد، امروز پایه های حکومتش را محکم کن تا فردا به تو بازگرداند. نه به خدا، نه سخن تو را می پذیرم و نه از او پیروی می کنم.» و ابوبکر به او گفت: «اگر با من بیعت نکردی مجبورت نمی کنم.»



و ابو عبید جراح به او گفت: « ای ابوالحسن! تو کم سن و سالی و اینان پیران قریش و قوم تو هستند. تو از تجربه و شناخت آنها به این امور بی بهره ای، و من ابوبکر را برای این مقام نیرومندتر و بردبارتر و آگاهتر می دانم. پس این کار را به او واگذار و به آن خشنود باش، زیرا اگر تو زنده بمانی و عمرت دراز گردد، شایسته و بایسته این مقام تنها تو خواهی بود که صاحب برتری و خویشاوندی و سابقه و جهاد در اسلام هستی.»



و علی گفت: «ای گروه مهاجران! خدا را! خدا را در نظر بگیرید و حکومت محمد را از خانه و خانواده اش به خانه و خانواده تان نبرید، و اهل او را از مقام جایگاه و حق او در میان برکنار نسازید. آیا قاری و مفسر کتاب الله، فقیه دین خدا، عالم به سنت و آگاه به امور رعیت از ما نیست؟ به خدا سوگند که او در بین ماست. پس، از هوای نفس پیروی نکنید که بر دوری خود از حق بیفزائید.»



و بشیر بن سعد گفت: «یا علی! اگر این سخنان را انصار، پیش از بیعتشان با ابوبکر از تو شنیده بودند، هیچ یک درباره تو اختلاف نمی کردند. ولی آنها اکنون بیعت کرده اند!» و علی به خانه بازگشت و بیعت نکرد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 172 تا 178

کلی__د واژه ه__ا


اصحاب

فضه خادمه
فضه خادمه کنیز و خادمه حضرت فاطمه زهرا (س) و از زنان شایسته و با فضیلت اسلام؛

پدرش از شاهان (بزرگان) هندوستان و خودش اشراف زاده و به نقلی (شاهزاده) بود و در زمان رسول خدا (ص) در یکی از جنگها به عنوان غنیمت جنگی، خدمت پیامبر اسلام (ص) آورده شد. اینکه چگونه به مدینه آمده کاملا در تاریخ نیست، زیرا آن اراضی در زمان «عبدالملک بن مروان»، زمان حضرت سجاد، امام چهارم شیعیان، فتح شده و در صدر اسلام، لشگری از مسلمین به آنجا نرفته بود، اما مورخین با چند احتمال ذکر کرده اند.

1- چون «نجاشی» پادشاه حبشه که مسلمان شده بود و تحت پرچم اسلام آمده بود، با پادشاه هند جنگی کرده و فضه را به غنیمت گرفته و آن را لایق رسول خدا (ص) دانسته و خدمت آن حضرت هدیه کرده باشد.

2- یا اینکه قیصر روم که مکرر برای پیامبر اسلام، هدیه می فرستاد یکبار هم این بانوی بزرگوار، هدیه او بوده است.

3- ممکن است فضه خاتون، نوری خدائی در دلش تابیده و خودش را در معرض اسارت در آورده تا به خدمت حضرت رسول، مشرف شود و این چنین هم، شده باشد. مانند حضرت نرجس خاتون که از همین راه به خدمت امام عسگری (ع)، رسید. (ماجرای آن در فیش مربوطه موجود است)

وی زنی زیبا صورت، دارای فضائل اخلاقی، فصاحت کلام و دانا در علم فقه و علم کیمیا بود. احاطه اش بر قرآن کریم آنقدر زیاد بود که به اذعان همه مورخین، 20 سال آخر عمرش فقط با آیات قرآن سخن گفت. کمالاتش بسیار و دائما در حال مناجات و عبادت بود.
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او 2 مرتبه ازدواج کرده بود و این ازدواج ها با نظر علی بن ابیطالب (ع) بود. که مرتبه اول، با «ابوثعلبه حبشی» و از او یک پسر داشت و بعد از مرگ «ابوثعلبه» علی (ع) او را با «سلیک غطفان» تزویج کرد.

چگونه به خانه فاطمه زهرا (س) راه پیدا کرد از امیرالمؤمنین نقل است که فرمودند: «فاطمه زهرا (س) عزیزترین عزیزان رسول خدا (ص) بانوی خانه من بود. که به علت کار زیاد و شدت زحمت خانه، رنجور و سخت در فشار بود. روزی از او خواستم که از پدرش رسول خدا (ص) تقاضای خدمتکار نماید. فاطمه (س) برای اظهار این نیاز خدمت پدر رفت، امام پس از مدت کوتاهی برگشت و فرمود: 'از هیبت آن بزرگوار، در خود، قدرت گفتن ندیدم.' [در بعضی نقل هاست که پیامبر (ص) مشغول گفتگو با دیگران بودند]. بار دیگر حضرت فاطمه (س) همراه علی (ع) خدمت پیامبر بودند، رسول اکرم (ص) متوجه شدند که دخترش، برای حاجتی به پدر، مراجعه داشته، فرمودند: 'آیا حاجتی دارید؟' آنها عرض کردند: 'ما تقاضای خادمه ای از خدمتشان داریم.' پیامبر (ص) فرمودند: 'آیا می خواهید چیزی به شما تعلیم دهم که از خدمتکار و آنچه در دنیاست، بهتر باشد؟' پس تسبیحات حضرت زهرا (س) را به آنها یاد دادند.»

به روایت دیگر، چون آنها عزم رفتن کردند، پیامبر (ص) از شدت حال آنها گریست و فرمود: «قسم به حق کسی که مرا به رسالت مبعوث کرده، در مسجد 400 نفرند که غذا و لباس ندارند، اگر خوف آن نداشتم که ثواب اجر انفاق به اصحاب صفه، از دست برود، هر چه می خواستید می دادم.»

ص: 5527





این گذشت و رسول خدا (ص) از حجره خود بیرون رفت، این آیه نازل شد: «و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا؛ و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنی از ایشان روی می گردانی پس با آنان سخنی نرم بگوی.» (اسراء/ 28) خداوند فرمود: این اعراض تو، به خاطر ثواب و رحمت و رضای ماست که به آن امیدواری، لیکن نیکو، با او سخن بگو که در آن هم، رضای ما و ثواب و رحمت نیز هست. و یا پیامبر خدا (ص) از قول میسور در این آیه دانست که چه بسا رسیدن به رضوان و رحمت خدا رضایت خاطر و برآمدن حاجت فاطمه زهرا (س) می باشد. پس جاریه ای (کنیزی) برای دختر گرامیش فرستاد و نام او را فضه گذاشت. بنابر نقل دیگری در تاریخ گفته شده، رسول خدا در آغاز به جای خادمه، تسبیحات را به دخترشان تعلیم دادند، اما بعد که فتوحات زیادی داشتند و پس از جنگ «خیبر و بنی بصیر» که به اصطلاح دست پیامبر باز شد و اسرای زیادی به غنیمت گرفتند، فضه را به فاطمه زهرا هدیه کرده و خودشان کارها را تقسیم نمودند، یک روز فضه کار کند و روز دیگر استراحت نماید.

اینکه در بعضی منابع هم آمده: آیا امیرالمؤمنین علی (ع)، پولی داد و فضه را برای همسرش خرید، یا پیامبر (ص) او را به عنوان «سهم رزمنده» یا به «عقد بیع» و یا به عنوان هدیه (برحسب اختیاری که در غنائم جنگی داشتند)، به خانه علی (ع)، منتقل ساخت. مشخص نیست ولی به هر حال، این بانوی بزرگوار، با تمام وجود، در خدمت آن خانواده (پنج تن آل عبا)، بود و همیشه میل قلبیش، رضایت آنها بود و آن را بر میل و رضای خود، ترجیح می داد. دائما از فیض وجود زهرا (س) بهره مند و از کلام ایشان استفاده می کرد، و در این راستا، درسهای زیادی از حلم و بردباری و شکرگزاری و تحمل رنج و مصیبت های دنیا گرفت و در عبادات و اطاعات خدای متعال، چون سیده زنان عالم، اهتمام زیاد داشت و همه جا در شدت محنت و مصیبت آن خانواده، سهیم و شریک بود.
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شاهدی بر مصیبت در مقام و شخصیت او همین بس که در جریان وفات و رنج آخرین روزهای زندگی حضرت فاطمه جزو معدود زنان و مردان حاضر است که وقتی عمر بن خطاب به درب خانه آمد تا علی (ع) را به مسجد برای بیعت ببرد و خودش به معاویه چنین می گوید که «زمانی که به در خانه علی (ع) رسیدم، اول فضه، کنیزشان بیرون آمد و با من مدتی بحث و گفتگو کرد. آنگاه حضرت زهرا (س) به پشت در رسید و امر را جویا شد که آنچنان در را به پهلوی او زدم و او چنان نالید که من گمان کردم که مدینه زیر و رو شد.»

فاطمه زهرا (س) فضه را صدا زدند و فرمودند: «یا فضه مخذینی؛ ای فضه مرا بگیر و بر سینه ات تکیه ده.» به خدا سوگند که فرزندی که در شکم داشتند، کشتند. فضه سراسیمه خود را رساند، آن حضرت را در بغل گرفت تا به اطاق برساند. (هرچند که آن چنین با همان فشار درب، سقط شده بود) حضرت از حال رفته و بعد از مدتی که چشم باز کردند از فضه سراغ شوهر را گرفتند و فضه ماجرای بردن علی (ع) به مسجد را برای ایشان بازگفت.

الحاق فضه به آل پیامبر (ص) فضه همیشه به عنوان یکی از اعضاء آن خانواده مورد احترام و تکریم بوده و هیچگاه به چشم خدمتکاری به او دیده نمی شد.

به روایت تفاسیر از جمله «مجمع البیان طبرسی» و بعضی روایات دیگر، او مشمول آیات سوره «هل اتی» همراه با حضرت علی (ع) و فاطمه (س) و حسنین شده است.
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وقتی که حسنین مریض شده و پدر و مادر برای سلامتی آنها نذکر کردند که 3 روز، روزه بگیرند فضه هم همین نذر را کرد در آن 3 روز موقع افطار، مسکین، یتیم و اسیری آمده و آنها غذای خود را به آنها دادند و فضه خادمه، به پیروی از سروران خود، چنین کرد و غذایش را به مستمندان داد و شامل آیات مبارکه «و یطعمون الطعام علی؛ و به [پاس] دوستی [خدا] بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند.» (انسان/ 8) که گفته شده، سوره هل اتی را جبرئیل، در این باره از طرف خدای متعال، در حق آنها همراه با فضه، نازل کرده روایتی دیگر از سیدهاشم بحرانی، از امام صادق (ع) آورده که امیرالمؤمنین علی (ع) برای او دعا نمود و فرمود: «اللهم بارک لنا می فضتنا؛خداوندا، به فضه ما برکت غنایت فرما.» (به نقل از خصائص از کتاب ثاقب المناقب)

علم کیمیا می دانست زمانی که در خانه حضرت علی (ع) وارد شد، تهی دستی و فقر آن خانواده، او را مکدر و ناراحت می کرد. زیرا چنانکه گفتیم او از خانواده بزرگ زاده (شاهزاده) و سرشناس بود و دارویی نزد خود داشت که از آن مس را طلا می کرد.

روزی برای خوش خدمتی و ارائه این صنعتش، قطعه ای از مس را برداشت و با آن دوا، طلایش کرد و بر مولای خود، عرضه نمود. حضرت علی (ع)، تبسمی نمود و نگران شد و فرمود: «ای فضه نیکو عملی است ولی اگر این فلز را چنین و چنان می کردی، آنطور می شد.» فضه متوجه شد که حضرت، از این علم بهره مند است عرض کرد «مگر شما علم کیمیا می دانید؟» امام علی فرمود: «آری.» و بعد به امام حسین (ع) که آنجا بود، اشاره کرد و گفت: «این فرزند من هم می داند.» سپس مدتی برای او در بی اعتباری دنیای فانی و اعتبارات سرای باقی سخن گفت.
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این زن با فضیلت تا آخر دقائق زندگی و موقع احتضار و شهادت سرورش حضرت زهرا (س) حاضر بود و زمانی فاطمه (س) از دنیا رفت و علی (ع) او را کفن نمود، همین که خواست بندهای کفن را ببندد، صدا زد، ای زینب و ام کلثوم و حسن و حسین و فضه، بیایید و یکبار دیگر از مادرتان توشه بردارید که این آخرین ملاقات است.»

این نکته بسیار مهم است که در این خطاب، در صف فرزندان حضرت زهرا (س) قرار می گیرد. بعد از وفات حضرت صدیقه (س) او همچنان در خانه علی (ع) ماند و همانطور که گفتیم با نظر آن حضرت ازدواج کرد و ظاهرا فرزندان زیادی نیز داشته است.

سپس در خدمت گذاری حضرت زینب کبری، و همراهی آن بزرگوار بود تا اینکه با کاروان آنها به سرزمین کربلا آمد و شاهد بر تمام مصیبت های اهل بیت پیامبر (ص) بود و حکایت «شیر و فضه» در واقعه کربلا، پس از شهادت حسین بن علی (ع) آن زمان که کافران از خدا بی خبر خواستند تا بر بدن آن حضرت با اسب بتازند، حضرت زینب (س) به وحشت افتاد و ناله سر داد، فضه خادمه که مضطرب شده بود، با اجازه از بانوی خود، به صحرا رفت و شیری را صدا زد و او را تا قتلگاه آورد تا مانع از تاختن بر بدن حسین (ع) شود. (حکایت در روضه کافی، بحارالانوار و دیگر کتابها نقل شده است) هرچند که فضه خادمه، فضائل زیادی داشته، اما در اینجا یکی از آنها را نقل می کنیم.

ابوالقاسم قشیری قشیری می گوید: در سفر حج از کاروان عقب ماندم، ناگهان در بیابان به زنی برخورد کردم، پرسیدم »کیستی؟» گفت: «فقل سلام فسوف تعلمون؛ سلام گو، که به زودی می دانید.» بر او سلام کردم و گفتم: «اینجا چکار می کنی؟»
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گفت: «من یهدا الله فلا مضل له؛ هر که را خدا هدایت کند، گمراه کننده ای برایش نیست.»

گفتم: «از جن هستی یا انسان؟»

گفت: «یا بنی آدم، خذوا زینتکم؛ ای فرزندان آدم، زینت های خدا را برگیرید.»

گفتم: از کجا می آیی؟

گفت: ینادون من مکان بعید (از جایی دور فرا خوانده می شود)

گفتم: «کجا می روی؟»

گفت: «ولیه علی الناس حج البیت؛ بر مردم واجب است که برای خدا حج به جا آورند.»

گفتم: «غذا می خواهی؟»

گفت: «و ما جعلنا هم جسدا لا یاکلون الطعام؛ آنها را مرده قرار نداده ایم که خوراک نخواهند.» به او غذا دادم و گفتم: «عجله کن.»

گفت: «لا یکلف الله نفسا الا وسعها؛ خداوند هر کس را به قدر نیرویش تکلیف می کند.»

گفتم: «پشت سر من سوار شو.» گفت: «لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا؛ اگر در آسمانها و زمین، جز خدای یکتا، خدایانی بود، دستخوش فساد می شدند.»

پیاده شدم و او را سوار کردم. گفت: «سبحان الذی سخرلنا هذا؛ منزه است خدایی که این را برای ما رام ساخت.» همین که به قافله رسیدیم گفتم «به در قافله کسی را داری؟» گفت: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض و ما محمد الا رسول، یا یحیی خذ الکتاب، یا موسی انی اناالله»

فهمیدم در قافله چهار نفر به نامهای داود، یحیی، محمد، موسی دارد. دیدم چهار جوان به طرف ما آمدند. گفتم «اینها چه نسبتی با تو دارند؟»

گفت: «المال و البنون وزینه الحیوه الدنیا.» دانستم هر چهار نفر پسران اویند از آنها پرسیدم «این زن کیست؟» گفتند: «او فضه کنیز حضرت فاطمه زهرا (س) است. 20 سال است که جز با قرآن تکلم نمی کند.»
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من_اب_ع

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعه- جلد 2 و 3 

احمد بهشتی- زنان نامدار در قرآن و حدیث و تاریخ 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) حضرت فاطمه (س) فضه خادمه زندگینامه تاریخ اسلام فضایل اخلاقی


دشمنان


بستگان


شخصیت های معاصر


امام باقر(ع)


احادیث

توسعه مسجدالحرام در طول تاریخ
مسجدالحرامی که اکنون می بینیم، در صدر اسلام این قدر بزرگ نبود. در واقع، فاصله کعبه تا مسجدالحرام حدود 15متر بیشتر نبود. مسجدالحرام حدود 32×32 متر بود و کعبه 4 متر عرض و کمی بیشتر طول داشت. در صدر اسلام خانه های اطراف را خریدند و مسجدالحرام را توسعه دادند. در زمان مهدی عباسی، خلیفه سوم عباسی تصمیم گرفتند بار دیگر آن را توسعه بدهند. خلفای اسلام در توسعه آن سعی داشتند رعایت کنند که خانه های مردم را به زور نگیرند، زیرا برخی این کار را غصب می دانستند. مهدی می خواست مسجدالحرام را توسعه بدهد. برخی گفتند نمی فروشیم، عده ای از فقهای اهل تسنن گفتند، خانه خودشان است دلشان بخواهد می فروشند و نخواهد نمی فروشند. بعضی دیگر گفتند مسجدالحرام است، به زور می شود گرفت. معمولا مشکلی می شد به ائمه اطهار رجوع می کردند.

امام باقر (ع) استدلال عجیبی کرد، ثابت نمود چون مسجدالحرام است، اگر مصلحت مسجدالحرام ایجاب کند، رضایت صاحبخانه شرط نیست. فرمود: آیا اول کعبه اینجا بود و مردم بخاطر کعبه اینجا آمدند یا اول مردم آمدند بعد کعبه را ساختند؟ مثلا مردمی می آیند نقشه ای را می کشند، خانه هایی بنا می کنند، بعد می گویند زمینی وقف مسجد نماییم. اول مردم تملک زمین ها را کرده اند بعد قسمتی از آن را اختصاص به مسجد داده اند. پس مسجد وارد شده بر مردم. تمام مسجدهای دنیا این طور بوده حتی مسجد پیامبر (ص) در همه دنیا یک نقطه است که اول مسجد در آنجا بنا شده و بعد مسجد، آن سرزمین را احیا کرده و آن، سرزمین مکه است، زیرا مکه وادی غیر ذی زرع بود (خشک و غیر مزروعی بود)، و مالکی نداشت. ابراهیم (ع) برای اولین بار کعبه را در آنجا برای مردم ساخت و اختصاص داد به عبادت که تا دامنه قیامت بیایند مناسک انجام دهند. پس اول ابراهیم آمد آن را ساخت، بعد مردم آمدند. حق کعبه و مسجدالحرام محفوظ است. مردم تا جائی که مزاحم کعبه و مسجدالحرام نشوند در تملک زمین آزادند، وقتی استدلال امام باقر (ع) گفته شد همه آن را پذیرفتند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 43-42

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه احکام تاریخ اسلام حج احکام عبادی حضرت ابراهیم (ع)

معانی مختلف اسلام
اسلام در زبان عربی از ریشه (س-ل-م) که به معنای تسلیم صلح آمیز؛ تسلیم شدن؛ اطاعت و صلح است مشتق گردیده است. این واژه را می توان با واژهٔ هم ریشه اش در زبان عبری مقایسه کرد. شالوم که از ریشه (شین-لامد-مم) در زبان عبری مشتق گردیده دارای معادل های دیگری در بسیاری از زبان های سامی بوده و به معنای کمال، تکمیل و تندرستی است. از دیگر مشتقات سه حرف (س-ل-م) می توان موارد زیر را نام برد: سلام به معنای صلح که همچنین به عنوان درود هم است. السلام (آرامش) یکی از 99 نام خدا در قرآن. مسلم، کسی که از اسلام تبعیت می کند؛ کسی خود را به خداوند تسلیم می کند. البته واژه اسلام به معنی سالم بودن و مسلمان به معنای کسی که سالم زندگی می کند هم مطرح می شود. اسلام برای هر فردی با شهادتین آغاز می شود. شهادتین به زبان آوردن دو جملهٔ «لا اله الا الله؛ هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» و «محمد رسول الله؛ محمد پیامبر الله است» است. فردی که تصمیم به ایمان آوردن به اسلام را دارد باید این دو جمله را بر زبان آورده و آنها را باور کند. ناگفته پیداست که شخص مورد نظر لزوما باید معنای این دو جمله را بداند و آنها را درک کند، سپس ایمان بیاورد.

هر مکتب پیروان خود را با یک عنوان خاص مشخص می کند. آن تئوری که فی المثل تئوری نژادی است عنوانی که پیروان آن مکتب را مشخص می کند و به اعتبار آن عنوان آنها ما ی خاص می گردند فی المثل سفید پوستی است، هنگامی که پیروان آن مکتب می گویند ما یعنی گروه سفید پوستان. یا تئوری مارکسیستی که تئوری کارگری است پیروان خویش را با عنوان کارگری مشخص می کند و هویت آنها و مشخص آنها کارگری است، ما ی آنها ما ی کارگری است: ما کارگران و زحمتکشان. مذهب مسیح هویت پیروان خود را در پیروی از یک فرد مشخص می کند، گویی پیروان کاری به راه و یا به مقصد ندارند، تمام هویت جمعی آنها این است که مسیح کجاست که آنجا باشند. از جمله خصوصیات اسلام این است که هیچ عنوانی از قبیل عناوین نژادی، طبقاتی، شغلی، محلی، منطقه ای و فردی برای معرفی مکتب خود و پیروان این مکتب نپذیرفته است. پیروان این مکتب با عناوین اعراب، سامیها، فقرا، اغنیا، مستضعفان، سفید پوستان، سیاه پوستان، آسیاییها، شرقیها، غربیها، محمدیها، قرآنیها، اهل قبله و غیره مشخص نمی شوند.
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هیچ کدام از عناوین مزبور ملاک ما و ملاک وحدت و هویت واقعی پیروان این مکتب به شمار نمی رود. آنجا که پای هویت مکتب و هویت پیروان او به میان می آید همه آن عناوین محو و نابود می شود فقط یک چیز باقی می ماند. چه چیزی؟ یک رابطه، رابطه میان انسان و خدا، یعنی اسلام، تسلیم خدا بودن. امت مسلمان چه امتی است؟ امتی است که تسلیم خداست، تسلیم حقیقت است، تسلیم وحی و الهامی است که از افق حقیقت برای راهنمایی بشر در قلب شایسته ترین افراد طلوع کرده است. پس ما ی مسلمانان و هویت واقعی آنها چیست؟ این دین می خواهد چه وحدتی به آنها ببخشد و چه مارکی روی آنها بزند و زیر چه پرچمی آنها را گرد آورد؟ پاسخ این است: اسلام، تسلیم حقیقت بودن. ملاک وحدتی که هر مکتب برای پیروان خود قائل است راه بسیار خوبی است هم برای شناخت هدفهای آن مکتب و هم برای به دست آوردن دیدگاه آن مکتب درباره انسان و جامعه و تاریخ. روح کفر عبارت است از عناد ورزیدن در مقابل حقیقت.

روایتی هست در کافی از امام باقر (ع) که مضمون آن این است: «کل ما یجر الی الایمان و التسلیم فهو الاسلام و کل ما یجر الی الجحود فهو الکفر؛ هر چیزی که بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در مقابل حقیقتی قرار می گیرد و تشخیص می دهد که این حقیقت است، تسلیم باشد، این بر می گردد به ایمان، و هر چیزی که بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در مقابل یک حقیقتی که تشخیص می دهد حقیقت است قرار می گیرد عناد و مخالفت بورزد و انکار بکند، روح کفر است».
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امیر مؤمنان علی (ع) در گفتاری که در کلمات قصار نهج البلاغه از او نقل شده این حقیقت را ضمن بیان عمیقی روشن فرموده است: «لانسبن الاسلام نسبة لم ینسبها احد قبلی: الاسلام هو التسلیم، و التسلیم هو الیقین، و الیقین هو التصدیق، و التصدیق هو الاقرار، و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل ؛ میخواهم اسلام را آن چنان تفسیر کنم که هیچ کس نکرده باشد: اسلام همان تسلیم در برابر حق است، و تسلیم بدون یقین ممکن نیست (زیرا تسلیم بدون یقین، تسلیم کورکورانه است نه عالمانه)، و یقین هم تصدیق است (یعنی تنها علم و دانایی کافی نیست، بلکه به دنبال آن، اعتقاد و تصدیق قلبی لازم است)، و تصدیق همان اقرار است (یعنی کافی نیست که ایمان تنها در منطقه قلب و روح انسان باشد، بلکه با شهامت و قدرت باید آن را اظهار داشت)، و اقرار همان انجام وظیفه است (یعنی اقرار تنها گفتگوی زبانی نیست بلکه تعهد و قبول مسئولیت است)، و انجام مسئولیت همان عمل است (عمل به فرمان خدا و انجام برنامه های الهی)، زیرا تعهد و مسئولیت چیزی جز عمل نمی تواند باشد، و آنها که نیروی خود را در گفتگوها، طرحها، جلسات و انجمنها و مانند آن صرف میکنند و فقط حرف میزنند، نه تعهدی را پذیرفته اند و نه مسئولیتی و نه از روح اسلام آگاهی دارند)» «نهج البلاغه، کلمات قصار کلمه 125 و اصول کافی ج 2 ص 45 با کمی تفاوت ». این روشن ترین تفسیری است که برای اسلام در تمام جنبه ها می توان بیان کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ 
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه 

بهاءالدین خرمشاهی- ترجمه قرآن کریم- توضیحات و واژه نامه از بهاءالدین خرمشاهی- صفحه 652

کلی__د واژه ه__ا

اسلام لغت شناسی تسلیم احادیث مکاتب حقیقت جامعه شناسی تفسیر

نظر اسلام درباره طلاق قضایی در بن بست طلاق
اگر مردی سر ناسازگاری دارد، (جایی که مرد طلاق نمی دهد) حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد همانطوری که در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد یا چنین اصلی وجود ندارد؟



نظر آیت الله حلی

معظم له در رساله ای به نام 'حقوق الزوجیه' درباره این مطلب نظر داده اند. خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است: ازدواج پیمان مقدسی است، در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد، تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می گردد. به علاوه سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر. حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشوئی، حسن معاشرت اخلاقی. اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند، و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟
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در اینجا دو راه فرض می شود، یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید. اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در اینگونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره آیه 229 چنین می فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.» و باز در سوره بقره آیه 231 می فرماید: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه؛ هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»

از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظائف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف- نگهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان- رها کردن به نیکی). شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» همان شق سوم را نفی می کند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند، و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.
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این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند، نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص به این مورد ندارد، یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند. یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده خیال کرده اند این آیات مخصوص مردانی است که می خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده اند. مثل اینکه امام باقر (ع) فرمود: ایلا کننده (یعنی کسی که قسم می خورد که با زن خود نزدیکی نکند) پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد. زیرا خداوند می فرماید: «امساک بمعروف او تسریح باحسان». امام صادق (ع) در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمود بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». پس معلوم می شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.
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حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد. امام صادق در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود 'هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.' این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر، هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.

چنانکه ملاحظه فرمودید جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» فرموده است به هیچ وجه اجازه نمی دهد که مرد از خدا بی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر در مضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگهدارد.



شواهد و دلائل دیگر

علاوه بر شواهد و دلائلی که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است، شواهد و دلائل زیادتر دیگری هست که می رساند جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت باید در چهار چوب آن رعایت شود. هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می کند، آن را روشنتر می یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می برد.
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در کافی جلد 5 صفحه 502 از امام صادق روایت می کند که فرمود: «اذا اراد الرجل ان یتزوج المرأه فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ وقتی که مردی می خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.»

در آیه 21 از سوره نساء می فرماید: «و کیف تأخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا؛ چگونه مهری که به زنان داده اید (با زور و با در مضیقه قرار دادن) از آنها می گیرید؟ و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته اند.»

مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از پیمان استوار و شدید همان پیمان خداست، که خداوند با جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از مردان گرفته است. یعنی همان پیمانی که امام صادق (ع) فرمود: مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند، که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.

پیغمبر اکرم جمله معروفی دارد که در حجة الوداع فرمود و شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. پیامبر اکرم فرمود: «اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بکلمه الله؛ ایها الناس در مورد زنان خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید، شما آنها را به عنوان امانت خدا نزد خود برده اید و عصمت آنها را با کلمه خدا بر خود حلال کرده اید.» ابن اثیر در کتاب النهایه می نویسد: مقصود از کلمه خدا که پیغمبر اکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: «امساک بمعروف او تسریح باحسان».
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نظر شیخ الطائفه

شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2 صفحه 185 پس از آنکه درباره 'عنه' یعنی ناتوانی جنسی نظر می دهد و می گوید پس از آنکه ثابت شد که مرد 'عنین' است، زن اختیار فسخ دارد. می گوید اجماع فقها بر این مطلب است، آنگاه می گوید و نیز به این آیه استدلال شده است «امساک بمعروف او تسریح باحسان» عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند پس باید او را رها نماید. از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند. ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در اینگونه مسائل دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.

مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضائی از نظر اسلام با آن همه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد خیلی استثنائی و نادرالوجود صورت می گیرد. اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد که طلاق به آن صورتی در آید که در آمریکا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها می خوانیم. مثلا زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد، یا فی فی سگ عزیزم را نمی بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 280-275

کلی__د واژه ه__ا

حقوق زن اسلام قرآن طلاق احکام فقهی

قاصران و مستضعفان از نظر قرآن
علمای اسلام اصطلاحی دارند، می گویند برخی از مردم مستضعفین و یا مرجون لامر الله می باشند. مستضعفین یعنی بیچارگان و دست نارسان، مرجون لامر الله یعنی کسانی که درباره آنها باید گفت کار اینها با خداست، خداوند خودش به نحوی که حکمت و رحمتش ایجاب می کند عمل خواهد کرد. هر دو اصطلاح از قرآن کریم اقتباس شده است. در سوره نساء آیه 97-99 چنین آمده است: «ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم وسائت مصیرا* الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا* فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا؛ کسانی که فرشتگان جان آنها را -که ستمگر خویشند- می ستانند، به آنها گویند: (در امر دین) بر چه بودید؟ گویند: ما در زمنین مستضعفان بودیم. (فرشتگان) گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود که هجرت کنید؟ اینانند که جایگاهشان دوزخ است و بد سرانجامی است* مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که نمی توانند چاره ای بیندیشند و نه راه به جایی برند* پس اینها را امید است که خدا ببخشاید و خداوند خطابخش آمرزنده است».

در آیه اول، جریان پرسش و پاسخ مأموران الهی با بعضی از مردم پس از مرگ آنها مطرح است. فرشتگان از آنها می پرسند شما در دنیا در چه وضعی بسر می بردید؟ آنها معتذر می شوند که ما مردمی بیچاره بودیم، دستمان به کسی و چیزی نمی رسید. فرشتگان می گویند شما مستضعف نیستید، زیرا زمین خدا فراخ بود و شما می توانستید از آنجا مهاجرت کرده به نقطه ای بروید که همه جور امکان در آنجا بود، پس شما مقصرید و مستوجب عذاب. در آیه دوم وضع برخی مردم را ذکر می کند که واقعا مستضعفند، خواه مرد و یا زن و یا کودک. اینها کسانی هستند که دستشان به جایی نمی رسد و راه به جایی نمی برند. در آیه سوم نوید می دهد و امیدوار می کند به اینکه خداوند کریم گروه دوم را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهد.
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مرحوم علامه طباطبائی، در تفسیر المیزان ذیل همین آیات می فرمایند: «خداوند، جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دین را ظلم شمرده است و عفو الهی شامل آن نمی شود، اما مستضعفین که قدرت بر انتقال و تغییر محیط ندارند استثناء شده اند. استثناء به صورتی ذکر شده که اختصاص ندارد به اینکه استضعاف به این صورت باشد، همانطوری که ممکن است منشأ استضعاف، عدم امکان تغییر محیط باشد ممکن است به این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مانده باشد».

روایات زیادی وارد شده که مردمی که به عللی قاصر مانده اند مستضعف به شمار می روند. در آیه 106 سوره توبه می فرماید: «و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، و الله علیم حکیم؛ گروه دیگر کارشان احاله می شود به امر خدا، یا آنها را معذب می کند و یا بر آنها می بخشاید، خداوند دانا و حکیم است». کلمه مرجون لامر الله از این آیه اقتباس شده است. در روایت آمده است که امام باقر (ع) درباره این آیه فرمود: «همانا قومی بودند در صدر اسلام که ابتدا مشرک بودند و مرتکب جنایاتی بزرگ شدند، حمزه و جعفر و امثال اینها را از مسلمین کشتند، اینها بعد مسلمان شدند، شرک را رها کردند و به توحید گراییدند، اما ایمان در قلب آنها راه نیافت که در زمره مؤمنین قرار گیرند و استحقاق بهشت پیدا کنند و در عین حال از جحود و عناد هم که موجب معذب بودن آنها بود دست برداشته بودند، اینها نه مؤمن بودند و نه کافر و جاحد، اینها هستند مرجون لامر الله که امرشان حواله به خداست». در کافی از حمزه بن الطیار نقل می کند که امام صادق (ع) فرمود: «مردم شش دسته اند، و مالا سه دسته اند: فرقه ایمان، فرقه کفر، فرقه گمراهی. این فرقه ها از وعد و وعید خدا درباره بهشت و جهنم پیدا می شوند. (یعنی مردم بر حسب وضعشان در برابر این وعد و وعیدها به چند فرقه تقسیم می شوند). آن شش فرقه عبارتند از: مؤمنان، کافران، مستضعفان، مرجون لامر الله، معترفان به گناه که عمل صالح و ناصالح را مخلوط کرده اند، و اهل اعراف». در حدیث دیگر آمده است که حمران بن اعین گفت: از امام صادق (ع) درباره مستضعفین پرسش کردم، فرمود آنان نه در زمره مؤمنانند و نه در زمره کافران، آنها مرجون لامر الله می باشند. هر چند از مفاد آیه «مرجون لامر الله» استفاده می شود که درباره آنها خوب است گفته شود کار اینها با خداست، ولی از لحن آیه مستضعفین اشاره ای به شمول عفو و مغفرت الهی استنباط می شود. آنچه مجموعا استفاده می شود این است که مردمی که به شکلی از شکلها قصور داشته اند نه تقصیر، خداوند آنها را معذب نمی سازد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 393-394 و 399

کلی__د واژه ه__ا

قرآن مستضعف احادیث عفو خدا حسابرسی مردم

مستضعفین از نظر امام باقر علیه السلام
در اصول کافی از زراره نقل می کند که گفت: «با برادرم حمران -یا برادر دیگرم بکیر- بر امام باقر (ع) وارد شدیم، من به امام گفتم: ما افراد را با شاقول اندازه می گیریم، هر کس مانند ما شیعه باشد، خواه از اولاد علی و خواه از غیر آنها، با او پیوند دوستی (به عنوان یک مسلمان و اهل نجات) برقرار می کنیم و هر کس با عقیده ما مخالف باشد ما از او (به عنوان یک گمراه و اهل هلاک) تبری می جوییم.

امام فرمود: ای زراره! سخن خدا از سخن تو راست تر است، اگر آنچه تو می گویی درست باشد، پس سخن خدا آنجا که می فرماید: «الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا»؛ «مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که نمی توانند چاره ای بیندیشند و نه راه به جایی برند» (نساء/98) کجا رفت؟! پس «المرجون لامر الله»؛ «به مشیت خدا وا گذارده شده است» (توبه/106) چه شد؟! آنها که خدا درباره آنها می فرماید: «خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا»؛ «(آنان) کار شایسته و ناشایسته را به هم امیختند» (توبه/102) کجا رفتند؟ اصحاب الاعراف چه شدند؟! «المؤلفة قلوبهم» (توبه/60) چه کسانی هستند و کجایند؟ حماد در روایت خود از زراره درباره این ماجرا نقل می کند که گفت: در این هنگام کار من و امام به مباحثه کشید، فریاد هر دومان بلند شد که هر کس در بیرون در خانه بود می شنید. جمیل بن دراج از زراره در این ماجرا نقل می کند که امام فرمود: ای زراره! حق است بر خدا که گمراهان (نه کافران و جاحدان) را به بهشت ببرد.»

ص: 5545






ایضا در کافی از امام موسی بن جعفر (ع) روایت می کند که فرمود: «علی (ع) بابی از ابواب هدایت است، هر که از این در داخل شود مؤمن است و هر که از آن خارج شود کافر است و هر کس که نه به این در داخل شود و نه از آن خارج گردد، در زمره طبقه ای است که کارش واگذار به خداست (مرجون لامر الله).» امام در این حدیث، به طبقه ای تصریح می کند که نه در زمره اهل ایمان و تسلیم و اهل نجاتند و نه در زمره اهل انکار و هلاک.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 396-397

کلی__د واژه ه__ا

ایمان کفر مستضعف گمراهی باورها قرآن

اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و اهمیت آن
«ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»؛ (آل عمران/ 104)؛ «و باید گروهی از شما باشند که به سوی خیر دعوت کنند و به کارهای خیر فرمان دهند و از زشتی ها باز دارند و اینان رستگارانند». امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسلام است، و چون اصلی است که در خود قرآن مجید با صراحت و تأکید آمده و بعد در اخبار نبوی و آثار ائمه طاهرین درباره آن بسیار سخن گفته شده و بعد هم بزرگان و علماء دین در همه قرنها، دوره به دوره و طبقه به طبقه، درباره این اصل و اهمیت آن سخن ها گفته و مطالبی نوشته اند، در میان علماء اسلامی زیاد مورد بحث قرار گرفته، و بیش از هر جا در کتب فقهیه مورد بحث و گفتگو و تحقیق قرار گرفته است.
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انسان وقتی که رجوع می کند به توصیه ها و بیان هائی که در آثار مقدس دینی راجع به امر به معروف و نهی از منکر رسیده و آن همه فوائد و آثاری که برای این اصل مقدس ذکر شده، مثلا می بیند در قرآن کریم می فرماید: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم»؛(توبه/ 71)؛ «مردان و زنان با ایمان یار و دوستدار یکدیگرند (و بین آنها رابطه و صله مودت و عواطف محبت آمیز حکمفرما است)، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را بپا می دارند، زکات را ادا می نمایند، خدا و پیغمبر (ص) را اطاعت می کنند. اینها هستند که البته رحمت الهی شامل حالشان می شود. خداوند شکست ناپذیر و حکیم است».

در این آیه کریمه قسمت هائی به طور علت و معلول و سبب و مسبب مترتب بر یکدیگر ذکر شده است: لازمه ایمان حقیقی و واقعی نه ایمان تقلیدی و تلقینی رابطه وداد و علاقه به سرنوشت یکدیگر است. و لازمه این محبت و علاقه، امر به معروف و نهی از منکر است. لازمه امر به معروف و نهی از منکر، قیام بندگان است به وظیفه عبادت و خضوع نسبت به پروردگار یعنی نماز، و قیام به وظیفه کمک و دستگیری از فقرا یعنی زکات، و بالاخره لازمه امر به معروف و نهی از منکر اطاعت خدا و رسول و زنده شدن همه دستورهای دینی است. لازمه همه اینها این است که رحمت های بی پایان خداوند قادر غالب که کارهای خود را بر سنت حکیمانه اجرا می کند شامل حال می گردد. در حدیث است که امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر می فرماید: «بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب و تحل المکاسب، و ترد المظالم، و تعمر الارض، و ینتصف من الاعداء، و یستقیم الامر» (فروع کافی ج 5 ص. 56). یعنی به وسیله این اصل، سایر دستورها زنده می شود، راهها امن می گردد، کسب ها حلال می شود، مظالم به صاحبان اصلی برگردانده می شود، زمین آباد می گردد، از دشمنان انتقام گرفته می شود، کارها رو به راه می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب ده گفتار- صفحه 77-76 و 66

کلی__د واژه ه__ا

اسلام احکام فقهی قرآن امر به معروف نهی از منکر حدیث

سلامت و فصاحت و جذابیت قرآن
«و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؛ ما قرآن را سهل و ساده کردیم برای تذکر، برای تنبه، آیا هست متنبهی؟» (قمر/ 22) راجع به مضمون این آیه و معنای اینکه ما قرآن را ساده کردیم برای ذکر و تذکر و تنبه، مفسرین در دو کلمه اش بحث کرده اند.

یکی اینکه ما قرآن را ساده کرده ایم، میسر کرده ایم، آسان کرده ایم، مقصود از 'آسان کرده ایم' چیست؟ بعضی می گویند مقصود این است که چون خود قرآن حقیقتی است مافوق عالم مادی، ما آن را به صورت لفظ و عبارت نازل کرده ایم. البته این فی حد ذاته درست است و مانعی ندارد که این آیه لااقل شامل این هم باشد. برخی دیگر می گویند نه، خیلی کتابهای آسمانی دیگر هم به صورت لفظ در آمده اند ولی قرآن به لسان عربی مبین (نازل شده است) که حتی 'عربی' هم یعنی واضح و روشن، یعنی به بیانی بسیار ساده و روشن (روشن به معنای فصیح و بلیغ و جذاب).

ما قرآن را مخصوصا با عباراتی اینچنین زیبا و لطیف برای مردم فرود آورده ایم زیرا مردم به این وسیله بهتر متذکر می شوند، چون شک ندارد که یک مطلب اگر با بیان فصیح و بلیغ گفته بشود اثرش خیلی بیشتر است تا با بیان الکن. هر دو، مقصود را می فهمانند ولی آن نفوذ می دهد در قلب در صورتی که بیان غیر فصیح نمی تواند نفوذ بدهد. کما اینکه خود با آهنگ متناسب بیان کردن، باز اثری فوق اثر دارد و اگر یک مطلب با زبان فصیح باشد و با آهنگ متناسب با خودش هم قرائت بشود اثرش مضاعف می شود.
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حال اگر خود مطلب هم با قلب انسان پیوند و اتصالی داشته باشد یعنی زبان فطرت انسان باشد این دیگر نور علی نور علی نور خواهد شد. قرآن چنین است. اصلا قرآن بقای خودش را مدیون همین سه جهت است:

مطلبش زبان فطرت بشر است، با عباراتی در نهایت فصاحت و بلاغت بیان شده، و دستور اکید صادر شده که قرآن را با قرائت و آهنگ لطیف بخوانید، که حتی در تعبیرات احادیث ما کلمه 'غنا' دارد: «تغنوا بالقرآن؛ قرآن را ساده نخوانید با آهنگ بخوانید.» (مقدمه مجمع البیان/ صفحه 16، الفن السابع) این با آهنگ خواندن، دستوری است که از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رسیده و آنها بر این اساس عمل می کردند. خود ائمه اطهار قرآن را با لحن و آهنگ خوش می خواندند. هم درباره امام سجاد (ع) و هم درباره امام باقر (ع) این روایات هست که گاهی در خانه خودشان با صدای بلند و با آهنگی چنان لطیف قرآن می خواندند که مردم کوچه که می آمدند عبور کنند آنجا می ایستادند و گاهی این آهنگ آنقدر سقاها (آن وقت که در مدینه لوله کشی نبوده، بلکه آب جاری هم نبوده، چاه بوده و سقاها می رفتند آبها را از چاهها می کشیدند و به خانه های مردم می بردند.) را جذب می کرد که با آن مشک سنگینی که به دوششان بود همان طور می ایستادند که بشنوند و استماع کنند.

بیشتر احتمال می دهند که مقصود این باشد که ما قرآن را با عباراتی فصیح و ساده و روشن (نازل کردیم) «للذکر» برای اینکه شما متذکر و متنبه بشوید. بعضی مثل مجمع البیان می گویند (للذکر) یعنی 'للحفظ'، که حفظ کنید، ضبط کنید. و قرآن از کتابهایی است که آمادگی اش برای حفظ شدن از هر کتاب دیگر بیشتر است. عجیب است! شعر را می شود حفظ کرد و قرآن شعر هم نیست، نثر است. یک کتاب نثر در دنیا نمی توان پیدا کرد که بشود چهار صفحه اش را حفظ کرد و قرآن در اثر آن سلاست فوق العاده ای که در عبارات و کلماتش هست این خاصیت را دارد. وقتی که کلمات، خیلی سلیس باشد زود حفظ می شود. شما در خود شعرها می توانید امتحان کنید. شعرهای سعدی را خیلی زود می شود حفظ کرد برای اینکه کلمات آن سلیس است یعنی هر کلمه ای نسبتا در جای خودش قرار گرفته است. بعد که انسان حفظ کرد دیر فراموش می کند چون به معنی واقعی سلاست دارد. ولی انسان اگر بخواهد یک قصیده خاقانی را حفظ کند جانش در می آید، با اینکه قصاید او هم خیلی فصیح و بلیغ است، ولی سلاست (اشعار) سعدی را ندارد. گرچه هر شعری به دلیل شعر بودن و آهنگین بودن قابل حفظ (شدن) است، باز شعرها با هم تفاوت دارند.
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در میان نثرها تنها کتاب نثری در عالم که قابل حفظ کردن است یعنی اصلا ذهن آن را برای حفظ کردن می پذیرد قرآن است. شما کتاب نثر دیگری در عالم نمی توانید پیدا کنید که انسان بتواند عبارتهای آن را حفظ کند، و لهذا حفظ کردن قرآن مثل تلاوت کردن آن امر بسیار مطلوبی است و مخصوصا بعد از آنکه انسان حفظ کرد نباید بگذارد فراموش بشود. شاید گناه هم داشته باشد که انسان قرآن را حفظ کند و بعد اینقدر نخواند تا فراموش بشود. افرادی که حافظه شان ضعیف است لااقل اگر یک سوره دو سوره پنج سوره حفظ می کنند نگذارند که همان سوره ها فراموش بشود چون بعضی حرام و گناه می دانند که انسان قرآن را حفظ کند و بعد بگذارد فراموش بشود.

«و لقد یسرنا القرآن» بنابر بعضی از تفسیرها یعنی ما قرآن را سهل و ساده کردیم. این 'سهل' به همان معناست که امروز می گویند 'سهل و ممتنع' یعنی از نظر عبارت اینقدر ساده است که انسان آن را در نهایت نرمی می بیند ولی در عین حال ممتنع است و مثلش را نمی شود ایجاد کرد. همین تعبیری که راجع به سعدی می گویند، کاملترش درباره قرآن صادق است. ما این را با عباراتی به غایت سهل و ساده و شیرین و فصیح و بلیغ بیان کردیم، برای چه؟ «للذکر» که مردم بتوانند آن را به ذهن بسپارند. معنی دیگر 'ذکر' در اینجا نه این است که به ذهن بسپارند، (بلکه) برای اینکه متذکر و متنبه بشوند. ما قرآن را اینچنین سهل و ساده و فصیح و بلیغ قرار دادیم برای اینکه بهتر خدا را به یاد مردم بیاورد و بهتر مردم را متنبه کند. این را عرض می کردیم که قرآن بقای خودش را مدیون سه جهت است: یکی اینکه مطالبش زبان فطرت انسان است، دوم اینکه با عباراتی فصیح و بلیغ بیان شده، و سوم اینکه به نحوی آهنگ به آن داده شده که قابل تلاوت آهنگین است.
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استاد مطهری می گویند: در مشهد آن اوایلی که ما طلبه بودیم مردی بود به نام سیدمحمد عرب که قرآن می خواند و معروف بود. وقتی ما او را دیدیم پیرمرد بود. قاری درجه اول بود و شاید نظیرش در هیچ جا پیدا نمی شد. اولا که فنون تجوید را در حد اعلا می دانست و ثانیا قرآن را با آهنگهای مختلف می خواند. 'حافظیان' که در مشهد است شاید تنها وارث مرحوم آقا سیدمحمد است که انواع قرائتهای او را بلد است. 'حافظیان' معروف که شاگرد مرحوم آقا شیخ حسنعلی اصفهانی بوده و دعا می دهد، برادر بزرگتر اوست. وی شاگرد همین مرحوم آقا سیدمحمد و قاری مسجد گوهرشاد بود و طلبه ها می رفتند در یکی از غرفه های همان مسجد (کنار کفشداری) و (قرائت قرآن) یاد می گرفتند. ما آن وقت بچه بودیم و در واقع برای تماشای دیگران می رفتیم.

عبدالباسط هم که واقعا اعجاز می کند. او مخصوصا این جهت را خیلی خوب درک می کند که هر آیه ای را به چه آهنگی متناسب با خودش می تواند بخواند. مثلا آن «یا ایتها النفس المطمئنة؛ ای نفس مطمئنه.» (فجر/ 27) که او می خواند آهنگش همان است، «اذا الشمس کورت؛ آنگاه که خورشید به هم درپیچد.» (شمس/ 1) که او می خواند آهنگش همان است که او می خواند. قرآن تنها کتاب آسمانی است که خاصیت آهنگ پذیری دارد. بدون شک اروپاییها در موسیقی از ما جلوتر هستند، بیایند تورات یا انجیل و هر کتاب دیگری را پشت رادیوها بخوانند. هیچ کتاب نثری قابل این جور خواندن نیست و این منحصر به خود قرآن است. «و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؛ ما قرآن را به صورت سهل و ساده در آوردیم، آیا هست کسی که مدکر باشد، متعظ باشد و این پند را بپذیرد؟»
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 5 صفحه 230-225

کلی__د واژه ه__ا

قرآن زیبایی فصاحت بلاغت

رابطه فطرت با حنیف از نظر معنا
زراره از امام باقر (ع) می پرسد: کلمه 'حنفاء لله' یعنی چه؟ ما الحنیفیه؟ امام می فرمودند: حنیفیت یعنی فطرت. باز ارجاع کرده اند به یک امر تکوینی و طبیعی.

شیخ صدوق در کتاب نفیس توحید می گوید که زراره از امام باقر راجع به «حنفاء لله غیر مشرکین به؛ موحدانی باشید که به خدا روی آورده اید و از شرک دوری گزیده اید.» (حج/ 31) و بعد، از 'حنیفیت' سؤال کرد، امام فرمود: «هی الفطره التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله؛ آن همان فطرتی است که خداوند مردم را بر اساس آن آفریده است و تبدیلی در آفرینش خدا نیست.» (روم/ 30) قال فطرهم الله علی المعرفه؛ فرمود: خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور کرده است.

بعد امام به داستان ذر اشاره کرد و فرمود: پیغمبر هم فرمود: «کل مولود یولد علی الفطرة یعنی علی المعرفة بان الله عزوجل خالقه؛ در فطرت هر کسی این معرفت هست که خداوند، آفریننده اوست.» باز در حدیث دیگر امام باقر (ع) فرمود: «عروة الله الوثقی التوحید، و الصبغة الاسلام؛ توحید، دستگیره محکم خداست و اسلام رنگ (خدایی) است.»

ابن اثیر در ماده 'حنف' همین معانیی را که در احادیث ما آمده است گفته است که معنای 'حنفاء' این است که خداوند، انسانها را از معاصی پاک آفریده است: «خلقت عبادی حنفاء ای طاهری الاعضاء من المعاصی و قیل اراد انه خلقهم حنفاء مؤمنین لما اخذ علیهم المیثاق «الست بربکم قالوا بلی»، فلا یوجد احد الا و هو مقربان له ربا و ان اشرک به و اختلفوا فیه والحنفاء جمع حنیف و هو المائل الی الاسلام الثابت علیه و الحنیف عند العرب من کان علی دین ابراهیم (ع) و اصل الحنف المیل؛ بندگانم را جانشینانم آفریدم یعنی اعضای آنان از گناهان پاک است و گفته شد که منظور آن است که خداوند آنان را مؤمنان موحد آفریده است چون در عالم ذر از آنان پیمان بر ربوبیت خویش گرفته است پس هر موحدی به ربوبیت خدا اقرار دارد. حنفاء جمع کلمه حنیف است حنیف یعنی متمایل به اسلام و ثابت قدم بر آن. حنیف در زبان عربی یعنی کسی که معتقد به دین ابراهیم است ولی در لغت به معنای تمایل داشتن به چیزی است.»
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خلاصه حرف او این می شود که حنیفیت یعنی میل و گرایش به حقیقت. پس اگر ما بخواهیم لغت حنیف را معنی کنیم معنایش چنین می شود: حق گرا، حقیقت گرا، و یا خداگرا، توحیدگرا. در فطرت انسان حنیفیت هست یعنی در فطرت او حق گرایی و حقیقت گرایی هست. تا اینجا بحث درباره لغت فطرت بود برای اینکه ریشه هایش را در آیات و احادیث به دست بیاوریم و اجمالا بدانیم که فطرت در احادیث و در آیات قرآنی یک ریشه ای دارد و یکی از اصول است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 29-28

کلی__د واژه ه__ا

فطرت دین اسلام لغت شناسی حقیقت توحید قرآن

توفیقی بودن اسماء خدا
مسئله ای میان فقها از یک طرف و متکلمین و فلاسفه از طرف دیگر مطرح است که آیا اسماء الله توقیفی است یا توفیقی نیست؟ ''توفیقی است'' یعنی ما فقط آن اسمایی را می توانیم بر خدای متعال اطلاق کنیم که در قرآن یا سنت اجازه داده شده است. مثلا اگر به خداوند می گوییم ''متکلم'' از باب این است که در قرآن کریم به او گفته اند ''متکلم''. یا اگر ما به خدا بگوییم ''شافی''، چون در سنت مثلا آمده است. اما اگر اسمی در کتاب و سنت نیامده باشد آیا ما می توانیم به خداوند اطلاق کنیم یا نه؟ قرآن ضابطه به دست می دهد و آن همین است که هر چه که صفت کمالیه باشد به نحو اکملش بر خدای متعال اطلاق می شود. اگر هم اجازه ندهند نه از باب این است که اسماء الهی محدود است بلکه از آن جهت است که احیانا انسان ها تشخیص نمی دهند، یک چیزی را نمی داند که این صفت کمال نیست، خیال می کند صفت کمال است، به خدا نسبت می دهد. می گویند این کار را از پیش خود نکنید چون احیانا اشتباه می کنید. مثلا ممکن است انسان از باب قیاس به نفس، چون یک چیزی را برای خودش کمال می بیند -نمی داند که این، کمال نسبی است نه کمال مطلق، کمال یک انسان می تواند باشد ولی برای غیر انسان نمی تواند کمال باشد- می آید آن را به خدای متعال نسب می دهد.
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اگر گفته اند ''توقیفی است'' از این جهت است نه اینکه بعضی از اسماء حسنی بر خدا اطلاق می شود و بعضی اطلاق نمی شود، همه اسماء حسنی بر او اطلاق می شود ولی در تشخیص، لااقل افرادی که از نظر فکری و معرفت مجرب نیستند اشتباه می کنند. از احادیث مربوط به این مسئله بر می آید که چون در آن زمان (قرن دوم هجری) افرادی پیدا شده بودند که حرف های عجیب و غریبی درباره خداوند می زدند ائمه نسبت دادن هر اسمی به خداوند را منع کردند، گفتند چیزی را که نشنیده اید از پیش خود نگوید چون احیانا اشتباه می کنید.

امام باقر (ع) فرمود: «کل ما میزتموه باواهامکم فی ادق معانیه فهو مصنوع لکم مردود الیکم... و لعل النمل الصغار یزعم ان لله زبانیتین؛ شما یک چیزی در وهم خودتان تصور می کنید و بعد برایش شاخ و برگ می سازید، خیال می کنید اینها توحید و معارف است، نمی دانید که اینها لایق شماست نه لایق خدا. بعد حضرت می فرماید: از کجا می دانید، شاید این مورچه های کوچک هم که از این دو شاخکشان خیلی استفاده می کنند (امروز می گویند که این شاخک ها حکم آنتن را برای اینها دارد و اصلا مبادلات، فهم و ارتباطشان با دنیای خارج به وسیله همین شاخک هاست) خیال می کنند خدا دو شاخک دارد. چون برای او دو شاخک خیلی ارزش دارد خیال می کند خدا هم باید دو شاخک داشته باشد.» این قیاس است. این که در اواخر سوره حشر، آیه کریمه می فرماید: «له الاسماء الحسنی» برای این است که ما اسماء حسنی را محدود نکنیم به آنچه اینجا ذکر شد بعد از ذکر سیزده اسم می فرماید: همه اسماء حسنی از اوست اعم از آنچه اینجا ذکر شد یا ذکر نشد.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 206-208

کلی__د واژه ه__ا

باورها در قرآن اسماء خدا خداشناسی قیاس

دلایل موافق کشف وجه در احرام
روایاتی که در باب احرام، پوشانیدن چهره را بر زن حرام می کند. بسیار مستبعد است که بگوئیم گشودن چهره در غیر حال احرام از محرمات محسوب می شود و در حال احرام واجب است. و با در نظر گرفتن اینکه وقتی شخص محرم مناسک عمره یا حج را به جا می آورد، معمولا در میان اجتماع انبوهی از زن و مرد است، روشن است که اگر پوشانیدن چهره از مرد لازم باشد می باید قید شود.

گذشته از اینکه در روایتی وارد شده است که امام باقر (ع) زنی را دید که در حال احرام به وسیله بادبزن چهره خود را پوشانیده است. امام (ع) شخصا با چوبدستی خود، بادبزن را از چهره آن زن دور فرمود. از بعضی روایات فهمیده می شود که باز بودن چهره زن در حال احرام به جای باز بودن سر برای مرد است و منظور این است که محرم از تأثیر گرما و سرما رنج ببرد.

چنانکه در حدیثی آمده است که زنی در حال احرام نقاب زده بود. حضرت باقر (ع) فرمود نقاب را بردار، زیرا اگر نقاب داشته باشی رنگ چهره ات تغییر نمی کند یعنی باید آفتاب، رنگ پوست صورتت را عوض کند. پس منظور از اینکه محرم اگر مرد است باید سر را برهنه کند و اگر زن است چهره را، این است که از آسایش و رفاهی که در حال معمولی برخوردار است قدری کاسته شود ولی چون شارع مقدس می خواسته قانون 'پوشش' به حال خود باقی باشد، به زن دستور نفرموده که سر را برهنه کند و تنها به برهنه کردن چهره اکتفاء کرده است. و اگر شارع می خواست در حال احرام از قانون 'پوشش' صرف نظر کند، ممکن بود برای زن هم برهنه کردن سر را لازم بشمارد. و در بین فقهاء هرگز کسی نگفته است که منظور شارع این است که در مورد احرام استثنائی برای پوشش قائل شده باشد.
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روایات و قرائنی که در این باب است، در اخبار و روایات شیعه و سنی و در تاریخ اسلام فوق العاده زیاد و غیر قابل انکار است. آنچه ذکر کردیم نمونه ای بود. نقل همه آنها خود یک کتاب می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 185-184

کلی__د واژه ه__ا

پوشش حج احکام فقهی اسلام مسلمانان

عدم تأثیر نسب و سبب در سعادت یا سقاوت انسان
قرآن یک اصل کلی بیان می کند که چقدر این اصل، اصل آموزنده ای است و لازم است که ما و همه مسلمان ها این اصل را در عمق قلب خود نفوذ بدهیم و آن این است که مسئله نسب و سبب کوچک ترین تأثیری در سعادت یا شقاوت انسان ندارد. به قول سعدی از انسان می پرسند چیست عملت، نمی پرسند کیست پدرت، نمی پرسند کیست همسرت. قرآن می خواهد بگوید دنیا دار عمل است و آخرت دار پاداش و کیفر. یک زن وقتی به پروردگار خود وارد شود از او نمی پرسند که شما همسر کی هستی تا او بگوید که من همسر پیغمبر آخرالزمان هستم. اینکه ده سال، بیست سال، سی سال همسر پیغمبر بودی و در یک فراش خوابیدی چه اثری در شخصیت و هویت تو، در روح و عقیده تو و در ایمان و عمل تو داشته است؟

نزدیک ترین رابطه ها، یکی رابطه همسری است و دیگر رابطه پدر و فرزندی. در همسری، قرآن آیه 10 سوره تحریم را مثال آورده است و در پدر و فرزندی داستان پسر حضرت نوح (ع) را در جای دیگر مثال آورده است. نه همسری در پاداش و کیفر اثر دارد و نه پدر و فرزندی. حتی وقتی که پدر به حکم مهر پدر و فرزندی، پسری را که مستلزم عقوبت است دعا می کند «شدیدا به او عتاب می کنند»: «یا نوح... انی اعظک ان تکون من الجاهلین» (هود/46) پندت می دهیم که کارهای جاهلانه نکن، تو داری برای این پسر تقاضای نجات می کنی؟! این بنده خدا عرض کرده بود: «رب ان ابنی من اهلی؛ خدایا بچه من از خاندان من است»، «و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین؛ وعده تو حق است، تو احکم حاکمین هستی (حکم بودن تو از هر حکم بودنی بهتر است، تو عادل ترین حاکم ها هستی)» (هود/45) با همه اینها در عین حال به او می گویند: «انی اعظک ان تکون من الجاهلین»، چه فرقی میان بچه تو و بچه های دیگران است؟ همان طور که بچه های دیگران باید هلاک شوند، بچه تو هم باید هلاک شود.
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بنابراین رابطه پدر و فرزندی تاثیری ندارد. اگر کسی خیال کند که من فرزند پیغمبر هستم، سید هستم و حساب ما سیدها فرق می کند، چنین نیست، حساب شما سیدها فرق نمی کند. حساب شما سیدها از این جهت فرق می کند که اگر گناه کنید دو برابر برایتان می نویسند چون هم گناه کرده اید و هم آبروی جدتان را برده اید، البته اگر ثواب هم کنید دو برابر می نویسند، چون هم ثواب کرده اید و هم به جدتان آبرو داده اید یعنی سید بودن به اصطلاح «اشل» شما را بالا می برد و الا اینکه تبعیضی در کار باشد محال است. قرآن در کمال صراحت می گوید همسری یک پیغمبر هم کوچک ترین تأثیری در سعادت انسان ندارد. امام باقر (ع) همسری گرفته بود که زیبا بود و حضرت هم به او علاقه مند بودند. یک مرتبه دیدند حضرت این همسر را طلاق دادند. گفتند: چرا طلاق دادید؟ فرمود: احساس کردم او دشمن جدم امام علی (ع) است و من ترسیدم از اینکه با پاره ای از آتش جهنم در یک بستر بخوابم. این مثالی است برای این مسئله که رابطه با همسر خوب، یک همسر ناصالح را صالح نمی کند و اثر روی او نمی گذارد. قرآن آب پاک و صاف روی دست همسران پیامبر می ریزد که روی همسری پیغمبر حساب نکنید، روی عمل و ایمانتان حساب کنید. آیا این آیه صریح در این مطلب نیست؟ پس ما نمی توانیم در مورد همسران پیغمبر فقط به دلیل همسری پیغمبر بگوییم اینها خوب هستند. البته اینکه ما در دنیا وظیفه احترام ظاهری داشته باشیم یک مسئله است و اینکه اعتقاد داشته باشیم که اینها در آخرت نزد پیغمبر هستند مسئله دیگری است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 118-120

کلی__د واژه ه__ا

ایمان قیامت انسان سعادت عذاب الهی پاداش الهی خویشاوندی باورها قرآن

پیوستن مؤمنان و منکران حق به مبادی خود از نظر امام باقر علیه السلام
در کتاب «علل الشرایع» از ابواسحق ابراهیم لیثی روایت مفصلی را نقل میکند از حضرت ابی جعفر محمد الباقر (ع) راجع به طینت مؤمن و منافق و أعمال مؤمنین و معاندین، تا آنکه آن حضرت میفرماید: «حضرت باقر (ع) فرمودند: ای إبراهیم بگو ببینم وقتیکه خورشید طلوع میکند و شعاع خود را در شهرها میفرستد و آن شعاع در آنجا ظاهر میشود، آیا آن شعاع از خورشید جداست؟ ابراهیم لیثی میگوید: عرض کردم: بله در حال طلوع، شعاع از خورشید جداست. حضرت فرمودند: مگر وقتیکه قرص خورشید در زیر افق پنهان شده و غروب میکند، آن شعاع به آن متصل نمی شود؟ و آن شعاع با او نمیرود؟ إبراهیم گوید: عرض کردم: بله. حضرت فرمودند: همینطور و بر این اساس هر موجودی به سنخ خود و جوهر خود و اصل خود بر میگردد؛ و چون قیامت برپا گردد، خداوند سنخیت شخص ناصب و معاند و طینت او را با جمیع گناهان و بارهای گرانش از مؤمن بیرون کشیده و همه را به شخص ناصب و معاند می پیوندد و به او ملحق میکند؛ و سنخیت و طینت شخص مؤمن را با جمیع حسنات و کارهای ستوده او و تمام ابواب خیراتی که داشته و اجتهادی که نموده، از شخص ناصب و معاند بیرون کشیده و همه را به شخص مؤمن میرساند. ای إبراهیم! آیا تو در این کار ظلم و ستمی می بینی؟ إبراهیم گوید: عرض کردم: نه، ای فرزند رسول خدا! حضرت فرمودند: سوگند به پروردگار که اینست حکم قاطع، و قضاء فاصل، و عدل روشن و آشکارا؛ خداوند فعلش حق است و عیبی در آن نیست که مورد مؤاخذه و سؤال واقع شود، به خلاف مردم که مورد سؤال و مؤاخذه واقع میگردند. ای إبراهیم! حق از جانب پروردگار به تو رسید؛ دیگر از شک کنندگان نباش، این حکم ملکوت است که بدین قسم اجرا میشود.
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إبراهیم میگوید: عرض کردم: یابن رسول الله! حکم ملکوت چیست؟ حضرت فرمودند: حکم خدا و پیامبرانش، و داستان خضر و موسی علیهماالسلام در وقتیکه خضر با موسی مصاحبت نموده و به او گفت: ابدا تو تمکن مصاحبت با من را نداری و چگونه میتوانی شکیبائی بورزی، در امری که در آن خبرویت و اطلاع نداری؟ ای إبراهیم! خوب بفهم و فکر کن که چگونه موسی بر خضر ایراد کرد و کارهای او را به زشتی نسبت داد و ناروا گرفت، تا جائیکه حضرت خضر به او گفت: ای موسی! من از پیش خود دست به چنین کارهائی نزدم؛ و به امر پروردگار خود بجای آوردم. وای بر تو ای إبراهیم! این است قرآنی که تلاوت میشود و خبرهائی است که از جانب خدا آمده است؛ کسی که یک حرف از قرآن را رد کند، کافر شده و به خدای شرک آورده و او را رد کرده است.

إبراهیم می گوید: من چهل سال بود که این آیات قرآن را درباره حضرت موسی و خضر می خواندم، و گوئی که اصلا نفهمیده بودم مگر در آن روز که حضرت فرمود. عرض کردم: ای پسر رسول خدا! چه بسیار عجیب است این نیکی های دشمنان شما را میگیرند و به شیعیان شما می رسانند، و بدیها و زشتی های دوستان شما را بگیرند و به دشمنان شما برسانند؟! حضرت فرمودند: آری سوگند به آن خدائی که معبودی جز او نیست، آن خدائی که دانه را می شکافد و جان را می آفریند و آسمان ها و زمین را بوجود می آورد؛ من تو را آگاه نکردم مگر به اساس حق، و خبر ندادم به تو مگر به صدق و راستی، و خداوند ابدا ظلم نمی کند و نسبت به بندگان خود داعیه ستم ندارد. و این مطالبی که به تو خبر دادم تماما در قرآن موجود است. إبراهیم گوید: عرض کردم: آیا این مطلب نیز به عینه در قرآن آمده است؟ حضرت فرمودند: آری، در بیشتر از سی مورد در قرآن آمده است».
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 2- صفحه 122-120 و 117

کلی__د واژه ه__ا

امام باقر (ع) روایات قیامت اعمال انسان مؤمن منافقان حق

محشور شدن افراد با پیشوایان خود در آخرت
در روز قیامت افرادی که در دنیا دنبال هر کسی رفتند و از او پیروی نمودند و هر کسی را امام و پیشوا و مقتدای خود قرار دادند، خواه از پیشوایان عدل بوده باشند و خواه از پیشوایان ظلم، این افراد با امامان خود محشور می شوند؛ این رعایا و افراد رعیت با پیشوایان خود محشور و به آنها ملحق می گردند. اگر آن ائمه بهشتی هستند با آنها به بهشت می روند و اگر جهنمی باشند با آنها به جهنم می روند. قرآن در این باره می فرماید: «یوم ندعوا کل أناس بإم_'مهم فمن أوتی کت_'به بیمینه فأول_'ئک یقرءون کت_'بهم و لا یظلمون فتیلا* و من کان فی ه_'ذه أعمی ' فهو فی الاخرة أعمی ' و أضل سبیلا؛ روزی خواهد رسید که ما هر دسته از افراد مردم را به امامشان می خوانیم؛ پس آن کسانی که نامه عمل آنها به توسط راست داده شود، این دسته نامه عمل خود را می خوانند و به مقدار کمی هم (به مقدار چرکی که بین انگشتان فتیله می شود) به آنها ظلم نخواهد شد. و کسی که در این دنیا کور باشد او در آخرت کور است و راهش نایاب تر و گم تر خواهد بود» (اسراء/ 71-72). آن کسانی که در دنیا چشم حقیقت و بصیرت خود را باز نکردند و به نابینایی نسبت به امور معنویه، دنیای خود را سپری کردند و به شهوات و هواجس نفسانیه خود را مبتلا ساختند، در آخرت هم نابینا هستند و راهی ندارند.
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در این آیه مبارکه می فرماید: ما هر دسته را به سبب امامشان می خوانیم و نامه عمل کسانی که از ناحیه راست به آنها داده می شود چنانست. مردم سعادتمند به سبب و به وسیله امام خوانده می شوند و از ناحیه سعادت نامه عمل به آنها میرسد. امام مثل مغناطیس و آهن رباست که تمام اشیاء هم شکل خود را در طیف مغناطیسی خود جمع میکند. آهن ربا تمام ذرات آهن را به خود می گیرد، نه ذرات مس و روی و نیکل را. امامان حق و پیشوایان عدل، افراد حق و عادل و امامان باطل افراد منحرف و ستیزه جو و متعدی را به سمت خود می کشند.

ذره ذره کاندرین ارض و سماست *** جنس خود را همچو کاه و کهرباست

معده نان را میکشد تا مستقر *** میکشد مر آب را تف جگر

چشم جذاب بتان زین کویهاست *** مغز جویان از گلستان بویهاست

زانکه حس چشم آمد رنگش کش *** مغز و بینی میکشد بوهای خوش

زین کشش ها ای خدای راز دان *** تو به جذب لطف خودمان ده امان

(مثنوی، جلد ششم از طبع میرخانی، ص 601)

در این عالم کثرت و اعتبار، به صورت ظاهر همه با هم مخلوطند؛ ولی از نقطه نظر گرایش های باطنی مردم به دستجات و احزاب و فرق و ملل و نحل منقسم میشوند و هر دسته تابع امامی خاص و پیشوایی مخصوص به خود می باشند. در قیامت که موطن بروز حقایق است خداوند هر دسته و جمعیتی را به سبب امامشان می خواند؛ آن کسان که اهل سعادتند نامه عمل از ناحیه و موطن سعادت به آنها می رسد و به وسیله امام به حق، امام سعادت خوانده می شوند؛ و آن کسانی که اهل شقاوتند نامه عمل از ناحیه و موطن شقاوت و به وسیله امام باطل، امام شقاوت خوانده میشوند. پس امام به حق که سعید است دارای صفت سعادت است که راستی است، و یمین که سعادت است نعت و صفت امام است و بنابراین تفریع «فمن أوتی کت_ابه و بیمینه؛ پس هر که نامه او به دست راستش داده شود»، تفسیر «یوم ندعوا کل أناس بإم_امهم؛ روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانیم» (اسراء/ 71) را می کند و می فرماید: چون امام محل جذب افراد هم سنخ میباشد کسانی که دارای سنخیت رحمت و عافیت هستند و این صفت در آنها مشهود است به وسیله امام به حق خوانده میشوند. و امام جائر و باطل که شقی است دارای صفت شقاوت است، و امام جائر با این صفت آنها را می خواند و جمع میکند.
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در آیه وارد در سوره اسراء به جای «من أوتی کت_ابه بشماله؛ کسی که کارنامه اش به دست چپ او داده شود (حاقه/ 25)» جمله «و من کان فی ه_ذه أعمی؛ و هر که در این دنیا کور (دل) باشد (اسرا/ 72)» استعمال شده است، استفاده میشود که اصحاب شمال در آخرت نور ندارند، نابینا و کور هستند، هم خودشان و هم امامشان؛ اهل شقاوت همه کورند، تابع و متبوع؛ تابعین کور به متبوعین کور ملحق میشوند و یک پارچه روی هم به جهنم می روند. آنجا برای اشقیاء، عالم نور نیست، عالم بینایی و بصیرت نیست، آنجا عالم گمراهی و گم شدن و نابود شدن و محروم بودن از تماشای آیات خدا و جمال خداست. چقدر در قرآن کریم نسبت به اهل شقاوت لفظ ضل استعمال شده است، یعنی گم میشوند، محو و نابود می گردند و در آن عالم انوار تاب مقاومت و توان ایستادگی را ندارند. در این آیه در مقابل اصحاب یمین، نابینایان را در آخرت بیان فرموده است، تا برساند که اصحاب یمین دارای نورند و دارای بصیرت عالم معنی و تجرد؛ چشم بصیرت در دنیا دارند و در آخرت این چشم به صورت چشم و بینایی ملکوتی در آنان خواهد بود. و چون در مقام تفصیل بر می آید و ذکر می کند که اهل سعادت به وسیله امامشان به سوی سعادت کشیده میشوند، و به عوض امام باطل و کتاب شقاوت، نابینایی آنان را در قیامت قیم قرار داده است؛ به خوبی روشن میشود که ائمه باطل نور ندارند. اهل سعادت امامشان و مأمومشان دارای نورند، و اهل شقاء و گمراهی امام و مأمومشان در ظلمت و کوری به سر می برند.
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سخنان امام باقر (ع) در مورد محشور شدن

شخصی که اهل خراسان بود، از راه دور با رنج فراوان آمد خدمت امام باقر (ع) (عشق به اهل بیت او را کشانده بود) در حالی که چون پای پیاده آمده بود کفشهایش از بین رفته و پایش ترک خورده و پاشنه آن شکاف زیادی برداشته بود.

آمد خدمت امام با یک عشق و ولعی. خدا را شکر کرد که بالاخره به مقصود خودش رسید. بعد پایش را نشان داد با آن شکافها که خون آمده بود و عرض کرد: یا ابن رسول الله! نکشید مرا به اینجا جز محبت شما اهل بیت که از خراسان تا این جا پیاده آمده ام. امام این جمله را فرمود: هر کس هر چه را دوست داشته باشد، با هموست و حقیقتش همان می شود و با همان محشور می شود.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 7- صفحه 20-25 

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 169-170

کلی__د واژه ه__ا

قیامت حشر دوزخیان بهشتیان باورها قرآن امامت نتیجه اعمال

رازگوئی و سخن گفتن با ملکوت زمین در سیره ائمه اطهار
راز گفتن امام علی (ع) با ملکوت زمین:

میثم تمار می گوید: شبی از شب ها مولای من امام علی (ع) مرا با خود از کوفه به خارج آن برد، و بسوی صحرا می رفتیم؛ تا آنکه چون به مسجد جعفی رسید، رو به قبله نمود و چهار رکعت نماز گذارد، و چون سلام داد و تسبیح گفت، دست های خود را برای دعا گشود و چنین گفت: «خدای من! چگونه ترا بخوانم در حالی که معصیت تو را کرده ام؟ و چگونه تو را نخوانم در حالی که تو را شناخته ام و محبت تو در دل من جای گرفته است؟ من دست های پر از گناهان خود را به سوی تو گشوده ام! و چشمان پر از امید را به سوی تو دوخته ام! پروردگار من! تو مالک بخشش ها هستی؛ و من اسیر لغزش ها! و از اخلاق کریمانه بزرگانست که با اسیران مدارا می کنند. و من اسیر جرم و جنایت خود هستم و گروگان عمل. خدای من! چقدر تنگ است آن راههایی که تو راهبرش نباشی و چقدر ترسناک است آن طریقی که تو در آن مونس نباشی!»
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و سپس صدای خود را کوتاه کردند و به حال إخفات دعائی کردند، و سپس سجده نمودند و چهرۀ خود را به خاک می مالیدند و صد مرتبه در آنحال العفو العفو گفتند، و سپس برخاستند و از مسجد جعفی بیرون آمدند و راه صحرا را در پیش گرفتند و من به دنبالش میرفتم. در اینحال به جائی رسیدیم که حضرت خطی بر روی زمین کشیدند و فرمودند: مبادا از این خط تجاوز کنی! من توقف کردم و آن حضرت به تنهائی رهسپار شدند، و آن شب، شب تاریک و ظلمانی بود. من با خود گفتم: آقای خودت و مولای خودت را با وجود این دشمنان بسیاری که دارد، تنها به دست بلا سپردی! چه عذری در نزد خدا خواهی داشت؟ و در نزد رسول خدا چه خواهی گفت؟ سوگند به خدا هم اینک به دنبال او روان میگردم و از حال او جویا میشوم، گرچه مستلزم مخالفت امر او شده باشد. من به دنبال او رفتم، تا رسیدم به جائی که دیدم: آن حضرت تا نصف بدن خود را در چاهی سرازیر کرده و مشغول گفتگو با چاه است؛ او با چاه سخن میگفت و چاه با آن حضرت. حضرت احساس کرد که من آمده ام و ملتفت به من شد و فرمود: کیستی؟ عرض کردم: من میثم هستم، فرمود: ای میثم! مگر من به تو امر نکردم که از آن خط تجاوز ننمائی!؟ عرض کردم: ای مولای من! من از گزند دشمنان بر تو هراسناک شدم، و دیگر دل من تاب و توان تحمل و شکیبائی را نیاورد! فرمود: آیا از آنچه من در اینجا گفته ام چیزی شنیده ای؟! عرض کردم: نه، ای مولای من! چیزی نشنیدم. حضرت فرمود: ای میثم!
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و فی الصدر لبانات *** إذا ضاق لها صدری

نکت الارض بالکف *** وأبدیت لها سری

فمهما تنبت الارض *** فذاک النبت من بذری

(بحارالانوار طبع کمپانی ج22 ص105 تا 107)

«در سینه من حاجت ها و خواهش هائیست که چون سینه من به جهت آنها تنگی کند و خسته شود، با دست خود زمین را می کاوم و میکنم و آن راز و سر درون خود را برای زمین ظاهر میکنم و بازگو می نمایم. پس هر وقتی که زمین سبز شود، و از آن دانه بروید، آن دانه از آن کشت اسراری است که من در زمین نموده ام!» باید دانست که مراد از کندن زمین با کف دست و پنهان کردن سر در آن و انبات زمین از آن سر، یا کنایه و استعاره ایست طبق محاورات عامه مردم از نداشتن همراز که انسان درد دل خود را به او بگوید و محتاج شود که راز را بر دل خاک بسپارد؛ و یا واقعا ارادۀ حضرت این بوده است که با نفس قدسیه خود آن اسرار را در درون خاک و روح و ملکوت زمین بسپارند، تا آنکه بعدا از آن زمین اسرار نباتی چون اولیای خدا که صاحب سر حضرت باشند پدیدار گردد. و البته این احتمال دوم اقرب به حقیقت است، زیرا حضرت أمیرالمؤمنین (ع) در شب تاریک به صحرا بیاید و بعد از خواندن نماز و مناجات طویله به درگاه خداوند میثم را بگذارد، و خود به تنهائی برود، که طبق محاورات مردم کنایه و استعارۀ ادبی با خاک به عمل آورد؛ این بسیار بعید است. و از اینجا استفاده میشود که زمین و خاک دارای شعور و ادراک هستند و امانت و سر آن حضرت را ضبط میکنند، و سپس در وقت رویانیدن گیاه، با آن گیاه از زمین خارج می نمایند.
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رازگویی با خاک و زمین در کلام امام باقر (ع):

و روایت جالبی را شیخ کشی از جابربن یزید جعفی روایت میکند که او گفت: «جابربن یزید جعفی که از خواص اصحاب حضرت امام محمد باقر و امام صادق علیهما السلام است، میگوید: برای من حضرت باقر (ع) هفتاد هزار حدیث و گفتار سری بیان کردند که من تا به حال به هیچ کس نگفته ام و از این به بعد نیز به احدی نخواهم گفت. میگوید: من به حضرت امام (ع) عرض کردم: فدایت شوم! شما یک بار بسیار سنگین و بزرگی را بر من حمل نمودید، بواسطه بیان اسرار شما که من نمی توانم به کسی بازگو کنم! و چه بسا حرکت و خلجانی از آنها در سینه من پیدا میشود که شبیه حالت جنون است، از بازگو نکردن و پنهان نمودن آنها. حضرت فرمودند: ای جابر! چون چنین حالی برای تو پیش آید از منزلت بسوی صحرا برو و گودالی را در زمین حفر کن و سر خود را در آن حفیره کن و سپس بگو: محمد بن علی به چنین و چنان سخنانی مرا آگاه کرده است. و حفیره را از آن اسرار خسته کنندۀ خود آگاه کن!» این روایت نیز مانند روایت پیشین است و بنابراین نباید از رازگوئی با خاک و نگهداری خاک سر انسان را تعجب نمود.
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کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) راز جمادات ویژگی های امام اولیای الهی چهارده معصوم (ع)

عبور قرآن از صفوف آفریدگان در قیامت
محمد بن یعقوب کلینی از حضرت ابی جعفر امام باقر (ع) روایت می کند که آن حضرت فرمودند: «یَا سَعْدُ! تَعَلمُوا الْقُرءَانَ، فَإن الْقُرءَانَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ نَظَرَ إلَیْهَا الْخَلْقُ، وَالناسُ صُفُوفٌ عِشْرُونَ وَ مِأَةُ أَلْفِ صَف: ثَمَانُونَ أَلْفَ صَف أُمةُ مُحَمدٍ صَلی اللَهُ عَلَیْهِ وَءَالِهِ وَسَلمَ وَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ صَف مِنْ سَآئِرِ الاْمَمِ؛ ای سعد! قرآن را یاد بگیرید، چون قرآن در روز قیامت در نیکوترین و زیباترین چهره ها می آید و تمام مخلوقاتِ خداوند به او نگاه می کنند و مردم در آن روز یک صد و بیست هزار صف می باشند؛ هشتاد هزار صف از امت پیامبر اکرم محمد (ص) و چهل هزار صف از سایر امت ها».
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و سپس حضرت می فرماید: قرآن در صورت مردی می آید در برابر صف مسلمانان و سلام می کند و به او نگاه می کنند و می گویند: «لاَ إلَهَ إلا اللَهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ» این مرد از زمره مسلمانان است و ما او را به اوصافش و صفاتش می شناسیم جز آنکه چون سعی و کوشش و اجتهاد او در قرآن بیش از ما بوده است، بدین جهت این درجه از بهاء و جمال نور را به دست آورده است؛ درجه ای را که ما به دست نیاورده ایم و پس از آن از مقابل صف مسلمین می گذرد تا در مقابل صف شهدا قرار می گیرد و شهدا به او نگاه می کنند و می گویند: «لاَ إلَهَ إلا اللَهُ الرب الرحِیم» این مرد از زمره شهداء است، ما او را با صفاتش و با روش و منهاجش می شناسیم مگر آنکه چون او از شهیدان دریاست، از این سبب بهاء و فضلی را حایز شده است که ما حایز نشده ایم و پس از آن از مقابل صف شهیدان می گذرد و در مقابل صف شهدا دریا قرار می گیرد به صورت شهیدی. در این حال شهدا دریا به او نگاه می کنند و تعجب آنها زیاد م یشود و می گویند: این مرد از شهیدان دریاست و ما او را به صفت و سیره و رویه اش می شناسیم! مگر آنکه آن جزیره ای که این مرد در آن مورد اصابت قرار گرفته و شهید شده است، ترسناک تر و وحشت زا تر از جزیره ای بوده است که ما در آن شهید شده ایم و از همین لحاظ مقداری از بهاء و جمال و نوری را به دست آورده است که ما به دست نیاورده ایم.
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قرآن از اینجا نیز می گذرد تا میرسد به صف پیامبران و مرسلین، به صورت یک پیغمبر مرسل پیامبران و مرسلین به او نگاه می کنند و می گویند از شدت تعجبی که نموده اند: «لاَ إلَهَ إلا اللَهُ الْحَلِیمُ الْکَریمُ». این مرد یک پیغمبر مرسل است و ما او را به صفت و سیره و روشش می شناسیم، مگر آنکه او دارای فضل و برتری بسیاری است. حضرت فرمودند: تمام پیامبران جمع میشوند و با هم به نزد رسول الله (ص) می آیند و از ایشان می پرسند، و می گویند: «یا محَمد من هذا؛ ای محمد این کیست؟!» رسول خدا می فرماید: آیا شما او را نمی شناسید؟! پیامبران می گویند: نه، ما او را نمی شناسیم، این مرد از زمره کسانی است که خداوند به هیچ وجه بر او غضب ننموده است. رسول خدا (ص) می فرماید: این حجت خداست بر بندگانش. قرآن سلام می کند و از آنجا می گذرد تا می رسد به صف فرشتگان در صورت فرشته مقرب و ملائکه به او نگاه می کنند و شگفتشان افزوده می گردد و چون فضل و شرف او را می نگرند قرآن برای آنان بزرگ جلوه می کند و می گویند: تَعَالَی رَبنَا وَ تَقَدسَ، این بنده خدا از فرشتگانست و ما او را به رویه و منهاج و صفاتش می شناسیم جز آنکه این نزدیک ترین ملائکه از نقطه نظر درجات قرب بسوی خداوند عزوجل است و از همین جهت به جمال و نوری ملبس شده است که ما ملبس نشده ایم!
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن حجت الهی موجودات

نحوه صحیح کاربرد قرآن از نظر روایات
مؤمنین و مسلمین به هر درجه که به قرآن عمل کنند و حقا به آن نزدیک شوند، به همان درجه قرآن در روح آنان رسوخ میکند، و به همان درجه وجودشان از قرآن بهره مند میگردد؛ و به هر مقدار قرآن را برای منویات دنیوی و وصول به جاه و مقام و ریاست باطل و خودنمائی و مردم داری بیاموزند، از حقیقت قرآن بر کنار و موجب طرد و لعن قرآن قرار میگیرند. دین مقدس اسلام دین سمعه و خودنمائی و ظاهرسازی و ظاهرفریبی نیست؛ و بنابراین یگانه معجزۀ باقیه رسول الله و کتاب هدایت بشر که قرآن است، اگر کسی بخواهد از آن سوء استفاده کند و آن را وسیله برای وصول به باطل قرار دهد، قرآن از نفس او مهجور گردیده و در قیامت شهادت بر علیه او میدهد.

در کافی محمدبن یعقوب کلینی با سند متصل خود روایت میکند از یعقوب أحمر که گفت: من به حضرت صادق (ع) گفتم: فدایت شوم! هموم و غصه ها و اشیاء دیگری بر من وارد شده است بطوریکه چیزی از مستحبات و کارهای خیر را برای من باقی نگذاشته است، مگر آنکه گروهی از آن کارهای خیر از من پریدند و سلب شدند تا به جائی که مقداری از قرائت قرآن از من سلب شده است.

گوید: چون حضرت از من نام قرآن را شنیدند به هراس و فزع افتادند و گفتند: بعضی از مردم سوره ای از قرآن را از روی بی اعتنائی دستخوش نسیان و فراموشی قرار میدهند، و آن سوره در روز قیامت به نزد آن مرد می آید تا آنجا که از درجه ای از درجات بر او اشراف می یابد و میگوید: «السلام علیک»، آن مرد در پاسخ میگوید: «و علیک السلام»، تو کیستی ؟! آن سوره میگوید: من فلان سوره هستم، تو مرا ضایع کردی و ترک نمودی! و اگر هر آینه به من تمسک می نمودی، به این درجه مقام تو ترفیع یافته بود. سپس حضرت با انگشت خود اشاره کردند و فرمودند: بر شما باد به قرآن که آنرا بیاموزید! چون بعضی از مردم قرآن را می آموزند تا آنکه گفته شود: فلان کس خوانندۀ خوبی است؛ و بعضی به جهت صدا قرآن را می آموزند تا آنکه گفته شود: فلانکس صدایش خوب است، و در آن خیری نیست، و بعضی قرآن را می آموزند تا آنکه به مفاد آن در شب و روز عمل کنند و قرآن را بپا دارند، و در صدد آن نیستند که کسی از تعلم او اطلاع پیدا کند یا نکند.
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اصحاب حقیقی قرآن از نظر امام باقر (ع):

و نیز در کافی با سند خود از امام باقر (ع) روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: قراء قرآن سه دسته هستند. مردی که قرآن را میخواند و آنرا برای خود سرمایه تجارت قرار میدهد و بواسطه آن از پادشاهان و حکام به منافع مادی میرسد و بر مردم سیطره و تفوق پیدا میکند. و مردی که قرآن را میخواند و حروف و کلمات و قواعد ادبی و تجویدی را یاد میگیرد، ولیکن حدود و معانی و مبانی حقیقی آنرا ضایع می نماید؛ و خداوند این دو دسته را در بین قاریان قرآن زیاد نگرداند. و مردی که قرآن را میخواند و دوای قرآن را بر روی درد قلبش می نهد، و با قرآن شب ها بیدار و زنده دار است و روزها روزه، و با قرآن به سجودهای خود مشغول است، و به قرآن پهلو از رختخواب تهی میکند و به عبادت اشتغال میورزد. به برکت این چنین قاریان قرآن خداوند عزیز جبار، بلا را از مردم میگرداند، و بواسطه آنان خداوند دورۀ حکومت را از دشمنان گرفته و به آنها محول می نماید، و به جهت آنان خداوند عزوجل باران رحمت خود را از آسمان فرو میفرستد. و سوگند به خدا که این چنین قاریان قرآن از کبریت احمر نادرتر و کمیاب ترند. (اصول کافی، ج 2 ص627 و وسائل الشیعه، ج 1 ص 369)

باید دانست که تا سر انسان نسبت به قرآن پاک نشود، یعنی تا انسان قرآن را فقط برای عمل نیاموزد و برای تحقق بخشیدن معانی آن در وجودش دست بدان نزند، انسان از حقیقت قرآن بهره ای ندارد. و چه بسا افرادی دیده میشوند که به قرآن و علوم قرآنی واردند. و در تفاسیر مطالعه دارند، ولی قلبشان سیاه است؛ علت آنست که قرآن را وسیله وصول به دنیا از جاه و مقام و منال و عزت قرار داده اند، روح قرآن از چنین افرادی بیزار است. در مکتب تشیع چنین قاریانی به ندرت یافت میشوند، چون اصول تعلیمات شیعه علماء و قاریان را بر اساس تبعیت از حق پرورش میدهد و نسبت به ابواب ظلمه و حکام جائر تردد ندارند و برای ریاست باطله عمر خود را صرف نمی کنند.
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان تربیت آموزش دنیا عمل صالح انحراف هدایت

کیفیت صراط بر روی جهنم در کلام امام باقر علیه السلام
در أمالی مرحوم صدوق از امام محمد باقر (ع) روایت میکند که آن حضرت فرمودند: چون این آیه نازل شد که جهنم را در روز قیامت می آورند، از رسول اکرم (ص) از کیفیت آوردن آن سؤال کردند. حضرت چنین فرمودند که: جبرائیل که روح الامین است برای من خبر آورده است که خداوند که هیچ معبودی جز او نیست، چون تمام اهل عالم را از پیشینیان و پسینیان در روز حشر گرد آورد و همه را مجتمع سازد، جهنم را در حالیکه با هزار دهنه کشیده میشود می آورند. و هر دهنه و زمان از آنرا صدهزار ملائکه از فرشتگان غِلاظ و شِداد میگیرند. و آن جهنم دارای حرکت و سر و صدا و ناله و فریاد و غیظ و غوغائی است. و چنان برافروختگی و صدای زفیر از آن برمیخیزد که اگر هر آینه خداوند عزوجل حساب خلائق را به تأخیر نمی انداخت، همگی از هیبت و دهشت آن به هلاکت میرسیدند. و سپس جهنم گردن خود را بیرون میکشد بطوریکه به تمام خلائق احاطه پیدا میکند، چه خوبان از خلائق و چه بدان از آنها. در آن حال بقدری وضعیت سخت است که هیچ آفریده ای را که خداوند عزوجل آفریده است از بندگانش، چه از فرشتگان و چه از پیامبران، نیست مگر آنکه همه میگویند: ای پروردگار من! به فریادم رس، به فریادم رس! و تو ای پیامبر خدا میگوئی: ای پروردگار! به فریاد امت من رس، به فریاد امت من رس!
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در این حال صراطی را بر روی جهنم قرار میدهند که از تیزی شمشیر برنده تر و تیزتر است. و بر روی آن صراط سه پل است؛ اما یکی از آن سه پل امانت و رحم است، و اما دومی نماز است، و اما پل سوم عدل پروردگار جهانیان است که هیچ خدائی و معبودی جز او نیست. در این حال مردم را تکلیف میکنند که از روی صراط عبور کنند. چون میخواهند بگذرند، امانت و رحم آنها را نگه میدارند؛ و اگر از آن نجات پیدا کردند و گذشتند نماز آنها را نگه میدارد؛ و اگر از آن نجات یافتند و گذشتند در آخر کار و انتهای امر خداوند رب العالمین عزوجل میباشد. و اینست معنای گفتار خدای تعالی: بدرستیکه پروردگار تو در کمینگاه است!

و مردم بر روی صراط قرار میگیرند، و بعضی واژگونه آویزان میشوند و خود را به آن میگیرند، و گامی می لغزد و گام دیگر استوار است. و فرشتگان در اطراف آنان پیوسته ندا در میدهند: ای خداوند شکیبا و حلیم و بردبار! در گذر، و نادیده بگیر، و بیامرز، و به فضل و رحمت خود بازگرد، و سلامت خود را بفرست، و رضوان خود را ارائه بده! و مردم در این حال مانند پروانه به روی هم میریزند. و چون کسی به رحمت خدا خلاصی پیدا کند و نجات یابد، نگاهی به جهنم می اندازد و میگوید: حمد و سپاس اختصاص به خداوندی دارد که بعد از یأس و نومیدی، مرا به فضل و کرمش از دست تو رهانید! و بدرستیکه پروردگار ما غفور و شکور است!
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 8 صفحه 104-107

کلی__د واژه ه__ا

امام باقر (ع) دوزخ صراط مستقیم خدا انسان تربیت

معنای دین حنیف
خداوند در یک آیه قرآن کریم می فرماید: «ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه موحدی خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود» (آل عمران/ 67). قرآن می گوید بشر یک فطرت دارد که آن فطرت دینی است و دین هم اسلام است و اسلام هم یک حقیقت است از آدم تا خاتم. قرآن به ادیان قائل نیست به دین قائل است و به همین جهت هیچوقت در قرآن و حدیث دین جمع بسته نشده است چون دین فطرت است، راه است، حقیقتی در سرشت انسان است. انسانها چند گونه آفریده نشده اند.

و همه پیغمبران که آمده اند تمام دستورهاشان دستورهایی بر اساس احیاء و بیدار کردن و پرورش دادن حس فطری است. آنچه آنها عرضه می دارند تقاضای همین فطرت انسانی است. فطرت انسانی که چند جور تقاضا ندارد و به همین جهت قرآن می فرماید آنچه که حضرت نوح (ع) داشته است دین است و نامش اسلام و آنچه که حضرت ابراهیم (ع) داشته دین است و نامش اسلام و آنچه حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و هر پیغمبر به حقی داشته است دین است و نامش اسلام، این نامهایی که بعدها پیدا می شود انحراف از آن دین اصلی و از آن فطرت اصلی است، و به همین جهت می فرماید: «ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما؛ ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، حنیف بود و مسلم». نمی خواهد بگوید ابراهیم مثل یکی از مسلمین زمان پیغمبر یعنی از امت پیغمبر آخرالزمان بود، می فرماید یهودیت انحرافی است از اسلام حقیقی، نصرانیت هم انحرافی است از اسلام حقیقی و اسلام یک چیز بیشتر نیست. در آن آیه شریفه که عرض کردم می فرماید این رنگ زدنها چه اثری دارد؟! این غسل تعمیدها چه اثری دارد؟! مگر با غسل تعمید هم می شود کسی را که چیزی نیست آنچنانی کرد؟! رنگ زدن آن رنگ زدنی است که دست خلقت در متن آفرینش زده است. می خواهد بفرماید آنچه پیغمبر ما می گوید همان اسلام واقعی و همان فطرت واقعی است، فطرت واقعی یعنی رنگی که خدا در متن خلقت به روح و روان بشر زده است.
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در حدیث است: «الدین الحنیف و الفطره و صبغه الله و التعریف فی المیثاق؛ دین حنیف یا دین فطری و یا صبغه الله همان است که خدا در میثاق یعنی در پیمانی که خدا با روح بشر بسته است بشر را با آن آشنا کرده است»، که اشاره است به آن مطلبی که از آن تعبیر به عالم ذر می کنند که قهرا مسأله عالم ذر باید در اینجا مطرح شود که مفهوم و معنایش چیست؟ آیا واقعا انسانها قبلا در همین عالم ماده و طبیعت به صورت حیوانات کوچکی بودند و بعد به چنین صورتی درآمدند؟ یا یک معنای دقیقتری دارد که حتما معنای دقیقتری دارد. حنفا در آن آمده: حنفاء جمع حنیف به معنی کسی است که از گمراهی و انحراف به استقامت و اعتدال تمایل پیدا کند، و به تعبیر دیگر بر صراط مستقیم گام بردارد (زیرا حنف -بر وزن صدف- به معنی تمایل است، و تمایل از هر گونه انحراف نتیجه اش قرار گرفتن بر صراط مستقیم است). و به این ترتیب آیه «حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو تهوی به الریح فی مکان سحیق؛ برنامه و مناسک حج را انجام دهید در حالی که همگی خالص برای خدا باشید و هیچگونه شریکی برای او قائل نشوید، و هر کس شریکی برای خدا قرار دهد گوئی از آسمان سقوط کرده و پرندگان (در وسط هوا) او را می ربایند، و یا تندباد او را به مکان دوری پرتاب می کند!» (حج/ 31).

مساله اخلاص و قصد قربت را به عنوان محرک اصلی در حج و عبادات به طور کلی یادآور می شود، چرا که روح عبادت همان اخلاص است و اخلاص در صورتی است که هیچگونه انگیزه غیر خدائی و شرک در آن نباشد. در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم در پاسخ سؤال از تفسیر حنیف فرمود: «هی الفطرة التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله؛ حنیف آن فطرت الهی است که مردم را بر آن آفریده و دگرگونی در آفرینش خدا نیست». سپس فرمود: «خدا توحید را در سرشت انسانها قرار داده است». زراره از امام باقر راجع به «حنفاء لله غیر مشرکین به» و بعد، از حنیفیت سؤال کرد، امام فرمود: «قال فطرهم الله علی المعرفه؛ خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور کرده است». بعد امام به داستان ذر اشاره کرد و فرمود: پیغمبر هم فرمود: «کل مولود یولد علی الفطره یعنی علی المعرفه بان الله عزوجل خالقه؛ در فطرت هر کسی این معرفت هست که خداوند، آفریننده اوست».
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قرآن ما را ملت حنیف ابراهیم می خواند از جمله در آیه 161 سوره انعام: «قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ؛ بگو آری پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است دینی پایدار آیین ابراهیم حق گرای و او از مشرکان نبود»، یعنی دین اسلام دین حنیف است. و از افراد خواسته که در دین حنیف باشند از جمله در آیه 30 سوره روم: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خدای تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولی بیشتر مردم نمی دانند». حنیف بودن دین به این معنی است که: دین کادر و چهار چوب مشخصی دارد و در درون آن میتوان نظرات و گرایشات مختلف سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی و غیره داشت، در آن آزادی وجود دارد، شوری وجود دارد، تبادل اندیشه وجود دارد، گفتگو وجود دارد،... (و این یکی از زیبائیهای دین است).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 29-26 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 صفحه 95

کلی__د واژه ه__ا

انسان قرآن دین فطرت اسلام پیامبران لغت شناسی تفسیر

معنای حنیف در قرآن
در قرآن کریم سه لغت آمده است که این سه لغت با توجه به معنا و مفهومی که قرآن درباره دین دارد «فطرة الله التی فطر الناس علیها؛ با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است» (روم/ 30) در مورد یک معنا به کار برده شده اند، یعنی مفهومهای مختلفی هستند که مصداق واحد دارند. یکی همین لغت فطره است و دوم لغت صبغه و سوم لغت حنیف. یعنی در مورد دین، هم «فطرة الله» گفته شده است، هم صبغة الله و هم للدین حنیفا. در قرآن آمده است: «صبغة الله و من احسن من الله صبغة؛ این است نگارگری الهی و کیست خوش نگارتر از خدا» (بقره/ 138). این لغت نیز بر وزن فعله است. صبغه از همان ماده کلماتی مثل صبغ و صباغ است. صبغ یعنی رنگ کردن، صباغ یعنی رنگرز و صبغه یعنی نوع رنگ زدن، نوع رنگ کرد. رنگ کردن به معنای رنگ زدن نه به معنای فریب دادن.
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«صبغة الله» یعنی نوع رنگی که خدا در متن تکوین زده است، یعنی رنگ خدایی. درباره دین آمده است که دین رنگ خدایی است، رنگی است که دست حق در متن تکوین و در متن خلقت، انسان را به آن رنگ، متلون کرده است. قرآن می گوید رنگ، آن رنگی است که خدا در متن خلقت زده است. خداوند در یک آیه دیگر می فرماید: «ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه موحدی خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود» (آل عمران/ 67).

قرآن می گوید بشر یک فطرت دارد که آن فطرت دینی است و دین هم اسلام است و اسلام هم یک حقیقت است از آدم تا خاتم. قرآن به ادیان قائل نیست به دین قائل است و به همین دلیل هیچ وقت در قرآن و حدیث دین جمع بسته نشده است چون دین فطرت است، راه است، حقیقتی در سرشت انسان است. انسانها چند گونه آفریده نشده اند. و همه پیغمبران که آمده اند تمام دستورهاشان دستورهایی بر اساس احیاء و بیدار کردن و پرورش دادن حس فطری است. آنچه آنها عرضه می دارند تقاضای همین فطرت انسانی است. فطرت انسانی که چند جور تقاضا ندارد و به همین دلیل قرآن می فرماید آنچه که حضرت نوح (ع) داشته است دین است و نامش اسلام و آنچه که حضرت ابراهیم (ع) داشته دین است و نامش اسلام و آنچه حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) و هر پیغمبر به حقی داشته است دین است و نامش اسلام، این نامهایی که بعدها پیدا می شود انحراف از آن دین اصلی و از آن فطرت اصلی است، و به همین دلیل می فرماید: «ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما؛ ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی ، حنیف بود و مسلم».
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نمی خواهد بگوید ابراهیم مثل یکی از مسلمین زمان پیغمبر یعنی از امت پیغمبر آخرالزمان بود، می فرماید یهودیت انحرافی است از اسلام حقیقی، نصرانیت هم انحرافی است از اسلام حقیقی و اسلام یک چیز بیشتر نیست. قرآن می فرماید این رنگ زدنها چه اثری دارد؟! این غسل تعمیدها چه اثری دارد؟! مگر با غسل تعمید هم می شود کسی را که چیزی نیست آنچنانی کرد؟! رنگ زدن آن رنگ زدنی است که دست خلقت در متن آفرینش زده است. می خواهد بفرماید آنچه پیغمبر ما می گوید همان اسلام واقعی و همان فطرت واقعی است، فطرت واقعی یعنی رنگی که خدا در متن خلقت به روح و روان بشر زده است.

حنفا در قرآن آمده: حنفاء جمع حنیف به معنی کسی است که از گمراهی و انحراف به استقامت و اعتدال تمایل پیدا کند، و به تعبیر دیگر بر صراط مستقیم گام بر دارد (زیرا حنف -بر وزن صدف- به معنی تمایل است، و تمایل از هر گونه انحراف نتیجه اش قرار گرفتن بر صراط مستقیم است). و به این ترتیب آیه «حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو تهوی به الریح فی مکان سحیق؛ برنامه و مناسک حج را انجام دهید در حالی که همگی خالص برای خدا باشید و هیچگونه شریکی برای او قائل نشوید، و هر کس شریکی برای خدا قرار دهد گوئی از آسمان سقوط کرده و پرندگان (در وسط هوا) او را می ربایند، و یا تندباد او را به مکان دوری پرتاب می کند!» (حج/ 31).

مساله اخلاص و قصد قربت را به عنوان محرک اصلی در حج و عبادات به طور کلی یادآور می شود، چرا که روح عبادت همان اخلاص است و اخلاص در صورتی است که هیچگونه انگیزه غیر خدائی و شرک در آن نباشد. در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم در پاسخ سؤال از تفسیر حنیف فرمود: «هی الفطرة التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله؛ حنیف آن فطرت الهی است که مردم را بر آن آفریده و دگرگونی در آفرینش خدا نیست». سپس فرمود: خدا توحید را در سرشت انسانها قرار داده است.
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زراره از امام باقر (ع) راجع به «حنفاء لله غیر مشرکین به» و بعد، از حنیفیت سؤال کرد، امام فرمود: «قال فطرهم الله علی المعرفه؛ خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور کرده است». بعد امام به داستان ذر اشاره کرد و فرمود: پیغمبر هم فرمود: «کل مولود یولد علی الفطره یعنی علی المعرفه بان الله عز و جل خالقه؛ در فطرت هر کسی این معرفت هست که خداوند ، آفریننده اوست». باز در حدیث دیگر امام باقر (ع) فرمود: «عروة الله الوثقی التوحید، و الصبغة الاسلام». ابن اثیر در ماده حنف گفته است که معنای حنفاء این است که خداوند، انسانها را از معاصی پاک آفریده است: «خلقت عبادی حنفاء ای طاهری الاعضاء من المعاصی و قیل اراد انه خلقهم حنفاء مؤمنین لما اخذ علیهم المیثاق «الست بربکم قالوا بلی»، فلا یوجد احد الا وهو مقربان له ربا وان اشرک به و اختلفوا فیه والحنفاء جمع حنیف وهو المائل الی الاسلام الثابت علیه و الحنیف عند العرب من کان علی دین ابراهیم (ع) و اصل الحنف المیل». خلاصه حرف او این می شود که حنیفیت یعنی میل و گرایش به حقیقت. پس اگر ما بخواهیم لغت حنیف را معنی کنیم معنایش چنین می شود: حق گرا، حقیقت گرا، و یا خداگرا، توحیدگرا. در فطرت انسان حنیفیت هست یعنی در فطرت او حق گرایی و حقیقت گرایی هست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 29-26 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 صفحه 95

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان فطرت لغت شناسی دین پیامبران اسلام تفسیر

روایات وارده در سختی و آسانی حساب
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مرحوم صدوق در «امالی» خود روایت میکند از حضرت صادق (ع) که: چون روز قیامت فرا رسد، در موقف حساب دو بنده مؤمن را که هر دو از اهل بهشتند نگاه می دارند؛ یکی از آن دو فقیری در دنیا می باشد، و آن دیگر غنی. فقیر میگوید: ای پروردگار من! برای چه من در اینجا متوقف شده ام؟! به عزت تو سوگند که تو میدانی که به من در دنیا حکومت و ولایتی را ندادی تا من در آن به عدل رفتار کنم یا به ظلم و ستم! و مالی را به من در دنیا ندادی تا بواسطه آن حقی را ادا کنم یا منع نمایم! و در دنیا روزی من، به من نمی رسید مگر بقدر کفاف، همانطور که تو میدانی و برای من مقدر کرده بودی! پس خداوند جل جلاله میگوید: این بندۀ من سخن از صدق میگوید؛ دست از او بدارید تا داخل بهشت رود! و آن مرد غنی در موقف همینطور باقی می ماند بقدری که به اندازه ای عرق از او جاری شود که اگر چهل شتر تشنه بیاشامند، برایشان کافی باشد. و سپس داخل بهشت می رود.

فقیر به او میگوید: علت توقف تو چه بود!؟ غنی میگوید: طول حساب. پیوسته از من سؤال میشد از چیزهائی که داشتم، و یکی پس از دیگری می آمد و خداوند از من میگذشت و می آمرزید. و سپس از چیز دیگر مورد بازپرسی قرار می گرفتم، تا جائیکه خداوند به رحمت خود مرا فرا گرفت و به بازگشت کنندگان ملحق ساخت! پس بگو ببینم تو کیستی؟! فقیر میگوید: من همان فقیر هستم که اینک در موقف حساب با تو بودم. غنی میگوید: اما بعد از آنکه تو به بهشت آمدی، نعمت های خداوند چنان تو را تغییر داده و موجب دگرگونی تو گردیده است که تو را نشناختم! (امالی صدوق)
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در «تفسیر علی بن ابراهیم قمی» در روایت ابی الجارود از حضرت باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه: «للذین أحسنوا الحسنی' و زیادة؛ برای آنان که کار نیک کرده اند عاقبت نیکوتر و بیش از آن هست». (یونس/ 26) وارد است: مراد از حسنی که بر نیکوکاران داده میشود بهشت است، و اما زیادۀ بر حسنی که داده میشود، منظور دنیاست. چون آنچه را که خداوند به نیکوکاران در دنیا بدهد، در روز قیامت محاسبه نمی کند؛ پس خداوند برای خصوص از این دسته مردم پاداش دنیوی و اخروی را جمع نموده است. بواسطه نیکوترین کردارشان در دنیا و آخرت به آنان جزا و پاداش میدهد. و خداوند دربارۀ آنان میفرماید: «و لا یرهق وجوههم قتر و لا ذلة أول_'ئک أصحاب الجنة هم فیها خ_'لدون؛ و به سیمای آنان قتر و ذلت عارض نمی شود و نمیرسد، و ایشان یاران بهشتند که پیوسته در آن مخلد می باشند.» (یونس/ 26) علی بن ابراهیم گفته است که مراد از قتر، فقر و گرسنگی و مراد از ذلت، خوف و دهشت است.

مجلسی رضوان الله علیه از حضرت أبی جعفر (ع) روایت کرده است که آن مرد میگوید: به حضرت گفتم: ای پسر رسول الله! من حاجتی دارم! فرمود: در مکه به نزد من آی! پس عرض کردم: ای پسر رسول الله! من حاجتی دارم! فرمود: در منی به نزد من آی! و سپس عرض کردم: ای پسر رسول الله! من حاجتی دارم! فرمود: بگو حاجتت چیست؟! پس عرض کردم: ای پسر رسول الله! من گناهی را مرتکب شده ام که بین من و خداست، و هیچکس را از آن اطلاعی نیست! پس بسیار بر من گران است؛ و قدر و شأن شما را عظیم تر از آن میدانم که با آن گناه به خدمت شما برسم! حضرت فرمود: چون روز بازپسین فرا رسد و خداوند خود حساب بندۀ مؤمن خود را بنماید، او را بر گناهانش یکی پس از دیگری متوقف گرداند؛ و سپس همه آنها را بیامرزد بطوریکه هیچکس از موقف او و از گناهانش مطلع نگردد، نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی!
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عمربن إبراهیم که راوی این روایت است گوید: «و افراد بسیاری از حضرت باقر در دنباله این روایت چنین نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: و نسبت به خصوص آن گناهانی که خداوند هم ناپسند دارد، بندۀ مؤمن خود را در آنجا وقوف دهد، پرده ای به روی آنها میکشد، و چنان مخفی میدارد گویا مثل آنکه اصلا گناهی را انجام نداده است. و به گناهانش میگوید: تبدیل به حسنات شوید! و اینست معنای گفتار خدای تعالی آنجا که فرموده است: «أول_'ئک یبدل الله سیئاتهم حسن_'ت و کان الله غفورا رحیما؛ اینچنین بندگان صالح و با ایمانی، خداوند بدیهای آنان را به خوبی تبدیل میکند؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است.» (فرقان/ 70)

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج8 صفحه 230-233

کلی__د واژه ه__ا

اعمال حسابرسی قیامت رحمت الهی آمرزش انسان

معنای فطرت از نظر احادیث
جمله ای از رسول اکرم (ص) رسیده است که حدیث معروفی است و آن را بیشتر، اهل تسنن روایت کرده اند ولی شیعه هم روایت کرده است: «کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه؛ هر مولودی که متولد می شود، بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می آید، پدران و مادران هستند که اینها را تغییر می دهند، اگر یهودی هستند یهودیش می کنند، نصرانی هستند نصرانیش می کنند، مجوسی هستند مجوس اش می کنند، هر که هر گروهی هست آن گروهی اش می کند». این حدیث، در احادیث اهل تسنن در صحیح بخاری است و در تشیع در کافی است. تفسیر المیزان نیز آن را از کافی نقل می کند در ذیل آیه «فاقم وجهک للدین حنیفا؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن» (روم/ 30).
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این حدیث در نقلی که اهل تسنن کرده اند یک ذیلی هم دارد، می گویند پیغمبر بعد از آنکه این جمله را فرمود، یک مثالی ذکر کرد؛ این مثال هم جالب است، فرمود: «آیا هیچ تا به حال یک گوسفند را دیده اید که از مادر متولد بشود و گوشش بریده باشد؟ یا گوسفند از مادر با گوش سالم به دنیا می آید، بعد انسانها گوش حیوان را می برند». مثال می زند فطرت اسلامیه را به همان گوش سالم که مقتضای سرشت و طبیعت انسان است، و غیر اسلام را به گوش بریده که یک عامل خارجی می آید چاقویی را بر می دارد و گوش حیوان را می برد. مرحوم شیخ عباس قمی - رضوان الله علیه - در کتاب سفینة البحار از مطرزی که یکی دیگر از لغویون است، نقل می کند که گفته است فطرت یعنی خلقت. آنگاه حدیث ' «کل مولود یولد علی الفطرة» ' را از غوالی اللئالی نقل می کند و بعد حدیثی از امام صادق (ع) نقل می کند که به یک مناسبتی لغت ' فطرة ' را به کار برده اند ولی در غیر مورد فطرتی که ما می گوییم.

ابی بصیر می گوید که روزی خدمت امام صادق (ع) بودیم، گوشت شتری آوردند و خوردیم، بعد مقداری شیر آوردند و ایشان از آن شیر آشامیدند و به من گفتند که تو هم بیاشام و من نیز آشامیدم و گفتم: ایش؟ این چیست؟ (دیدم یک مزه خاصی می دهد) «قال انها الفطرة» فرمود این ' فطرة ' است (کفک شیر تازه در وقت دوشیدن). همان مفهوم ابتدائیت در این لغت هست.
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ابن عباس که پسر عموی پیغمبر و مردی قرشی و عالم است، او یک عجمی نبوده که بگوییم از لغت عرب ناآگاه بوده است؛ می گوید من معنی کلمه ' فطرت ' را که در قرآن آمده است، آن وقتی فهمیدم که با یک اعرابی بادیه نشین روبرو شدم که این کلمه را در موردی به کار برد. وقتی این کلمه را در آن مورد به کار برد مفهوم آیه برای من روشن شد. می گوید: «ما کنت ادری ما فاطر السموات والارض حتی احتکم الی اعرابیان فی بئر؛ لغت ' فاطر ' را که در قرآن آمده است درست نفهمیده بودم تا اینکه دو نفر اعرابی آمدند که درباره یک چاه آب با یکدیگر اختلاف داشتند. یکی از آنها گفت: انا فطرتها. می خواست بگوید چاه مال من است. مقصودش این بود که من ابتداء آن را حفر کردم. (می دانید وقتی چاه را می کنند پس از مدتی آب، خود را پایین می کشد به همین جهت دو مرتبه آن را حفر می کنند و چند متر پایین تر می روند) می خواست بگوید من صاحب اولش هستم، یعنی آن کسی که اول بار این چاه را حفر کرد من بودم». ابن عباس می گوید از اینجا فهمیدم که لغت ' فطرت ' در قرآن کریم چه معنایی می دهد: یک خلقت صددرصد ابتدایی در انسان که حتی در غیر انسان هم سابقه ندارد. در موارد دیگری هم که لغت فطر در زبان عربی به کار برده شده است، مفهوم ابتدایی بودن و سابقه نداشتن در آن هست. مثلا عرب می گوید: «فطر ناب البعیر فطرا اذا شق اللحم و طلع؛ وقتی که دندان شتر در می آید و برای اولین بار گوشت را می شکافد این ابتدای طلوعش را با ' فطر ' بیان می کنند». همچنین اولین شیری را که از پستان حیوان گرفته می شود به اعتبار اینکه برای اولین بار گرفته شده است ' فطر ' می گویند.
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در حدیث معتبری که محدث بزرگوار کلینی در اصول کافی آورده از هشام بن سالم چنین نقل می کند که می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: منظور از «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لایعلمون؛ پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده دگرگونی در آفرینش الهی نیست این است آیین استوار ولی اکثر مردم نمی دانند! (روم/ 30) چیست؟ فرمود: منظور، توحید است.

و نیز در همان کتاب کافی از یکی دیگر از یاران امام صادق (ع) نقل شده که وقتی از امام، تفسیر آیه را مطالبه کرد، امام فرمود: «هی الاسلام؛ فطرت همان اسلام است». در حدیث مشابهی از امام باقر (ع) می خوانیم که در پاسخ زراره یکی از یاران دانشمندش که از تفسیر آیه سؤال کرده بود فرمود: «فطرهم علی المعرفة به؛ خداوند سرشت آنها را بر معرفت و شناخت خود قرار داد.



معنای فطرت از نظر امام باقر (ع)

در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم در پاسخ سؤال از تفسیر حنیف فرمود: «هی الفطرة التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله قال فطرهم الله علی المعرفة؛ حنیف آن فطرت الهی است که مردم را بر آن آفریده و دگرگونی در آفرینش خدا نیست.» سپس فرمود: «خدا توحید را در سرشت انسانها قرار داده است». شیخ صدوق در کتاب نفیس توحید می گوید که زراره از امام باقر راجع به ' «حنفاء لله غیر مشرکین به؛ در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید، نه شریک گیرندگان [برای] او» (حج/ 31) و بعد، از ' حنیفیت ' سؤال کرد، امام فرمود: «هی الفطره التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، قال فطرهم الله علی المعرفه؛ خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور کرده است. بعد امام به داستان ذر اشاره کرد و فرمود: پیغمبر هم فرمود: «کل مولود یولد علی الفطره» یعنی «علی المعرفة بان الله عزوجل خالقه؛ یعنی در فطرت هر کسی این معرفت هست که خداوند، آفریننده اوست». باز در حدیث دیگر امام باقر (ع) فرمود: «عروة الله الوثقی التوحید، و الصبغة الاسلام؛ دستگیره محکم خدا توحید است و رنگ هم رنگ اسلام». ابن اثیر در ماده ' حنف ' همین معانی ای را که در احادیث ما آمده است گفته است که: معنای ' حنفاء ' این است که خداوند، انسانها را از معاصی پاک آفریده است: «خلقت عبادی حنفاء ای طاهری الاعضاء من المعاصی و قیل اراد انه خلقهم حنفاء مؤمنین لما اخذ علیهم المیثاق الست بربکم قالوا بلی، فلا یوجد احد الا و هو مقربان له ربا وان اشرک به و اختلفوا فیه والحنفاء جمع حنیف و هو المائل الی الاسلام الثابت علیه و الحنیف عند العرب من کان علی دین ابراهیم (ع) و اصل الحنف المیل؛ بندگانم را حنیف آفریدم یعنی با اعضایی پاک از گناهان و یا این که منظور این است که بندگانش را مؤمن آفریده است؛ چون در عهد الست از آنان پیمان گرفت و آنان بلی گفتند. پس هیچ انسانی نیست مگر این که اقرار می کند که پروردگاری دارد اگرچه شرک بورزد. 'حنفاء' جمع واژه حنیف است یعنی آنکه متمایل به اسلام و استوار در آن است و حنیف در نزد عرب یعنی پیرو دین ابراهیم و اصل واژه حنف به معنای میل است.»
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خلاصه حرف او این می شود که حنیفیت یعنی میل و گرایش به حقیقت. پس اگر ما بخواهیم لغت حنیف را معنی کنیم معنایش چنین می شود: حق گرا، حقیقت گرا، و یا خداگرا، توحیدگرا. در فطرت انسان حنیفیت هست یعنی در فطرت او حق گرایی و حقیقت گرایی هست. تا اینجا بحث درباره لغت فطرت بود برای اینکه ریشه هایش را در آیات و احادیث به دست بیاوریم و اجمالا بدانیم که فطرت در احادیث و در آیات قرآنی یک ریشه ای دارد و یکی از اصول است.



معنای فطرت از نظر امام علی (ع)

ابن اثیر در النهایه به مناسبت، آن حدیث معروف را نقل می کند که: «کل مولود یولد علی الفطرة...؛ هر مولودی بر فطرت اسلامیه متولد می شود لکن پدران او (یعنی عوامل خارجی) او را منحرف می کنند، یهودی یا نصرانی یا مجوسی اش می کنند»، که درباره این حدیث بعد بحث می کنیم. چون این حدیث را نقل کرده، کلمه ' فطرت ' را معنی کرده است: «الفطر: الابتداء والاختراع؛ ' فطر ' یعنی ابتدا و اختراع، یعنی خلقت ابتدایی». مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا به آن می گویند خلقت غیر تقلیدی است.

کار خدا فطر است، اختراع است ولی کار بشر معمولا تقلید است، حتی در اختراعی هم که بشر می کند عناصر تقلید وجود دارد، یعنی چه؟ کارهای بشر تقلید از طبیعت است، یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد و بشر آن را الگو قرار می دهد و بر اساس آن نقاشی می کند، صناعی می کند، مجسمه سازی می کند. بشر احیانا اختراع و ابتکار هم می کند و قدرت بر اختراع و ابتکار هم دارد، ولی مایه های اصلی اختراع و ابتکار بشر باز خود طبیعت است یعنی از طبیعت الگو می گیرد. (در معارف اسلامی در نهج البلاغه و غیر آن روی این قضیه زیاد تکیه شده است و قهرا همینطور هم است.) اما خدا کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هر چه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست. پس کلمه ' فطر ' مساوی با ابتداء و اختراع است، یعنی عملی که از روی چیز دیگری تقلید نشده است.
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بعد می گوید: «والفطرة: الحالة منه کالجلسة والرکبة؛ فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش، مثل لغت ' جلسة ' و ' رکبة ' که به معنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی ایستادن است»، «والمعنی انه یولد علی نوع من الجبلة والطبع المتهیی لقبول الدین فلو ترک علیها لاستمر علی لزومها؛ یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که برای پذیرش دین آمادگی دارد و اگر به حال خود و به حال طبیعی رها شود، همان راه را انتخاب می کند مگر اینکه عوامل خارجی و قسری او را از راهش منحرف کرده باشد». بعد ابن اثیر می گوید در حدیث، لغت ' فطرت ' مکرر آمده است. مثلا در حدیثی از پیغمبر اکرم که ابن اثیر ابتدای حدیث را نیاورده آمده است: «علی غیر فطرة محمد»؛ یعنی ' علی غیر دین محمد ' یعنی در اینجا به جای کلمه ' دین ' خود کلمه ' فطرت ' آمده است.

همچنین از علی (ع) نقل می کند: «و جبار القلوب علی فطراتها؛ خدای متعال که دلها را آفریده است جبار دلها بر اساس فطرتهای این دلهاست». در اینجا ' فطرت ' جمع بسته شده است: فطرات (فطرتها). از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که آنچه که از نظر معارف اسلامی، فطری انسان است یک چیز نیست بلکه انسان فطریاتی دارد. ابن اثیر گفته است: «علی فطراتها ای علی خلقها؛ بر فطرت آن یعنی بر آفرینش آن».

در خطبه اول نهج البلاغه نیز از امیر مؤمنان علی (ع) در عبارتی کوتاه و پر معنی چنین آمده است: «فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول؛ خداوند رسولان خود را به سوی انسانها فرستاد و انبیای خود را یکی پس از دیگری مأموریت داد تا وفای به پیمان فطرت را از آنها مطالبه کنند، و نعمتهای فراموش شده الهی را به آنها یادآور شوند، از طریق تبلیغ بر آنان اتمام حجت نمایند، و گنجینه های اندیشه ها را برای آنها فاش سازند!»
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طبق روایات فوق، نه تنها معرفة الله، که مجموع اسلام به صورت فشرده در درون سرشت انسانی نهاده شده، از توحید گرفته تا رهبری پیشوایان الهی و جانشینان راستین پیامبر و حتی فروع احکام. بنابر این طبق تعبیری که در نهج البلاغه آمده بود، کار پیامبران شکوفا ساختن فطرتها، و به یادآوردن نعمتهای فراموش شده الهی، از جمله سرشت توحیدی، و استخراج گنجهای معرفت است که در درون جان و اندیشه انسانها نهفته و مستور می باشد.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج16 صفحه 430-429 و ج14 صفحه 95 

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 13-14 و 22-20 و 28-29 و 249-248

کلی__د واژه ه__ا

فطرت انسان لغت شناسی تفسیر قرآن احادیث آفرینش اسلام

شفاعت حضرت زهرا علیها سلام در قیامت
فرات بن ابراهیم در تفسیر خود روایت می کند: جابر به حضرت ابوجعفر امام باقر (ع) عرض کرد فدایت شوم، ای پسر رسول الله! حدیثی درباره جده ات حضرت زهرا (س) و در فضیلت و شرافت آن بی بی برای من نقل کن که چون من آن را برای شیعیان بازگو کنم، خوشحال شوند.

حضرت باقر (ع) فرمودند: پدرم برای من حدیث کرد از جدم از رسول خدا (ص) که چون روز قیامت بر پا شود، برای هر یک از انبیاء و مرسلین منبری از نور نصب می کنند و منبر من در آن روز از همه منابر بلندتر است. پس از آن خداوند می فرماید: «یا محمد اخطب؛ ای محمد خطبه بخوان» و من خطبه ای می خوانم که هیچ یک از انبیاء و رسل همانند آن را نشنیده اند و سپس برای هر یک از اوصیاء پیمبران منبری از نور نصب می کنند و برای وصی من امام علی (ع) در وسط آن منبرها منبری از نور نصب می کنند و منبر او از همه منبرهای آنان بلند تر است. سپس خداوند می فرماید: «یا علی اخطب؛ ای علی خطبه بخوان!» پس علی خطبه ای می خواند که هیچ یک از اوصیاء پیامبران همانند آن را نشینده اند. پس از آن برای اولاد انبیاء و مرسلین منبرهایی همانند آن منبرها نصب می کنند و برای دو فرزند و دو سبط من و دو ریحانه من در ایام حیات و زندگانیم، منبری از نور می باشد. سپس به آن دو گفته می شود: «اخطبا!؛ خطبه بخوانید!» پس آنان دو خطبه می خوانند که هیچیک از اولاد انبیاء و مرسلین همانندش را نشنیده اند.
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«ثم ینادی المنادی و هو جبرئیل علیه السلام: أین فاطمة بنت محمد؟ أین خدیجة بنت خویلد؟ أین مریم بنت عمران؟ أین ءاسیة بنت مزاحم؟ أین أم کلثوم أم یحیی بن زکریا؛ سپس منادی که جبرئیل (ع) است ندا کند: کجاست فاطمه دختر محمد؟ کجاست خدیجه (س)؟ کجاست مریم (س)؟ کجاست آسیه (س)؟ کجاست ام کلثوم مادر یحیی بن زکریا؟» و همگی بر می خیزند. در این حال خداوند تبارک و تعالی می گوید: ای اهل جمع و ای مجتمعین در محشر! امروز کرم برای کیست؟! محمد و علی و حسن و حسین می گویند: «لله الو 'حد القهار؛ کرم فقط از خداوند واحد قهار است.»

خداوند می گوید: ای اهل محشر! من کرم را برای محمد و علی و حسن و حسین و فاطمه قرار دادم! ای اهل محشر! اینک سرهای خود را فرود آورید و چشمان خود را فرو افکنید که فاطمه به سوی بهشت میرود. در این حال جبرئیل برای او یک ناقه از ناقه های بهشتی را می آورد که دو پهلویش فرو هشته است و دهانه اش از لؤلؤ تر است و بر روی آن ناقه، جهازی از مرجان است و آن ناقه در برابر حضرت زهرا می خوابد و حضرت بر آن سوار می شوند و خداوند یک صد هزار فرشته بر می انگیزد تا از جانب راست او حرکت کنند و یک صد هزار فرشته دیگر بر می انگیزد تا از جانب چپ او حرکت کنند و یک صد هزار فرشته دیگر بر می انگیزد تا فاطمه را بر روی بال های خود می گیرند و حرکت داده و تا در بهشت می آورند. چون به در بهشت می رسد، نگاهی به این طرف و آن طرف می افکند. خداوند خطاب می کند: ای دختر حبیب من! علت این توجهت به اطراف چیست؟ در حالی که من تو را به بهشت خودم دلالت کردم! فاطمه می گوید: ای پروردگار من! من دوست دارم که قدر و منزلت من در امروز شناخته شود! خداوند می فرماید: ای فاطمه، ای دختر حبیب من! برگرد و ببین که در قلب هر که محبت تو یا محبت یکی از ذریه تو باشد، دست او را بگیر و داخل در بهشت بنما!

ص: 5588





حضرت باقر (ع) گفتند: ای جابر سوگند به خداوند که فاطمه در آن روز چنان شیعیان و محبان خود را جدا می کند همانند پرنده ای که دانه های خوب را از دانه های بد جدا می کند. چون فاطمه با شیعیان خود به در بهشت برسند، خداوند در دل آنها می اندازد که نگاهی به اطراف بنمایند و چون به اطراف نظر کنند خداوند می فرماید: ای محبان من! سبب التفات و توجه شما چیست؟! من که فاطمه دختر حبیب خود را شفیع شما قرار دادم! شیعیان می گویند: ای پروردگار ما دوست داریم که قدر و منزلت ما در امروز شناخته شود! خداوند می فرماید: ای حبیبان من! برگردید و نظری بیفکنید و ببینید، هر کس شما را به جهت محبت به فاطمه دوست داشته است، هر کس شما را به جهت محبت به فاطمه غذا و طعام داده است، هر کس شما را به جهت محبت به فاطمه پوشانیده است و هر کس شما را به جهت محبت به فاطمه آشامیدنی خورانده است؛ نظر کنید و ببینید، هر کس به جهت محبت به فاطمه زشتی و غیبتی را از شما برگردانیده است؛ دست او را بگیرید و داخل در بهشت بنمائید!

حضرت باقر (ع) فرمودند: سوگند به خدا که در میان مردم غیر از کافر و منافق و شک کننده در امر توحید هیچکس باقی نمی ماند و چون اینان را در دوزخ ببرند در میان طبقات آن ندا کنند -همانطور که خدای تعالی فرموده است-: «فما لنا من ش_'فعین * و لا صدیق حمیم؛ از برای ما هیچ شفیعی نیست، و هیچ دوست مهربانی نیست»، «فلو أن لنا کرة فنکون من المؤمنین؛ ای کاش برای ما یک بازگشت به دنیا بود، تا از مؤمنان بودیم» (شعراء/ 100-102)
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حضرت فرمودند: هیهات هیهات! از آنچه طلب می کنند منع می شوند. «و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لک_'ذبون؛ و اگر آنها را به دنیا برگشت دهند، هر آینه به همان کارهایی دست می زنند که از آن نهی شده اند و آنان از دروغگویانند» (انعام/ 28) (تفسیر فرات بن ابراهیم، سوره شعراء/101 ص113 تا 115 و بحارالانوار، ج8 ص 51-52)

در «علل الشرائع» از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت من از حضرت باقر (ع) شنیدم که می گفت: برای فاطمه در روز رستاخیز موقف خاصی در در جهنم است. چون روز قیامت شود در پیشانی هر کسی نوشته می شود که این مؤمن است و یا کافر است؛ و به محبی که گناهانش بسیار باشد، امر می شود که به آتش برود. چون فاطمه بر روی پیشانی او می خواند که: محب نوشته است، می گوید: «إلهی و سیدی سمیتنی فاطمة و فطمت بی من تولانی و تولی ذریتی من النار! و وعدک الحق و أنت لا تخلف المیعاد؛ ای خدای من و آقای من! تو مرا فاطمه نام گذاردی و به واسطه من هر کسی ولایت من و ولایت ذریه مرا داشت از آتش بر کنار داشتی! و وعده تو حق است و تو خلف وعده نمی فرمایی».

خداوند عزوجل می فرماید: «صدقت یا فاطمة؛ إنی سمیتک فاطمة و فطمت بک من أحبک و تولاک و أحب ذریتک و تولاهم من النار! و وعدی الحق و أنا لا أخلف المیعاد؛ ای فاطمه راست می گویی؛ من نام تو را فاطمه (یعنی برنده و جدا کننده از آتش) گذاردم و به واسطه تو هر کس تو را دوست داشته باشد و ولایت تو را داشته باشد و ذریه تو را دوست داشته باشد و ولایت آنها را داشته باشد، من آنها را از آتش جدا می کنم! و وعده من حق است و من خلف وعده نمی کنم!» و این بنده خودم را امر به آتش کردم تا تو درباره او شفاعت کنی و شفاعت تو را بپذیرم؛ تا اینکه برای فرشتگان من و پیغمبران من و مرسلین از جانب من و برای اهل موقف، موقف خاص تو نسبت به من و مکانت و منزلت تو در نزد من مبین و روشن گردد! پس در پیشانی هر کس مؤمن نوشته شده بود دست او را بگیر و او را داخل در بهشت بنما! (علل الشرائع طبع نجف، باب 142، ص179)
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 204-211

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت حضرت فاطمه (س) تشیع

کیفیت پیوستن و الحاق در گفتار امام باقر
گفتار امام باقر علیه السلام درباره کیفیت لحوق
از امام باقر (ع) روایت است که: «خدا می فرماید: «فأول_'´نءک یبدل الله سی_اتهم حسن_'ت و کان الله غفورا رحیما؛ موحدان و مؤمنان کسانی هستند که خداوند سیئات آنها را به حسنات مبدل می نماید و خداوند غفور و مهربان است» (فرقان/ 70) خداوند سیئات شیعیان ما را به حسنات مبدل می کند، و حسنات دشمنان ما را به سیئات مبدل می سازد و سوگند به جلال خداوند که این از عدل و انصاف اوست، حکم و قضای او رد کننده ای ندارد و اراده و فرمان او برگرداننده ای ندارد؛ «و هو السمیع العلیم».



دلیل امتزاج طینت مؤمن و کافر از نظر قرآن:

آیا می خواهی من امر امتزاج دو طینت و گل را از قرآن، برای تو شرح داده و بازگو کنم؟! من عرض کردم: آری ای پسر رسول خدا! حضرت فرمود: بخوان ای ابراهیم:

«الذین یجتنبون کب_انءر الاءثم و الفواحش إلا اللمم إن ربک واسع المغفرة هو أعلم بکم إذ أنشأکم من الارض؛ آن کسانی که از گناهان کبیره و فواحش اجتناب می کنند، مگر گه گاهی به مختصرات، به درستی که پروردگار تو مغفرتش واسع است. او داناتر است به شما در آن وقتی که شما را از زمین ایجاد کرد» یعنی از زمین پاک و پاکیزه و از زمین آلوده و عفن و بدبو. «فلا تزکو´ا أنفسکم هو أعلم بمن اتقی؛ پس نفس های خود را تزکیه نکنید یعنی به پاکی و طهارت نسبت ندهید! او داناتر است به کسی که تقوا پیشه ساخته است.» (نجم/ 32) یعنی احدی از شما به زیادی نماز و روزه و زکات و عباداتش افتخار نکند! چون خداوند داناتر است به آن فردی از شما که تقوی دارد و این مسئله قبل از لمم بوده است و لمم به معنای امتزاج دو طینت و گل است.
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و ای ابراهیم! باز دوست داری برای تو زیاده بر این بیان کنم؟! من عرض کردم: آری ای پسر رسول خدا! حضرت فرمود: «کما بدأکم تعودون * فریقا هدی و فریقا حق علیهم الضل_الة إنهم اتخذوا الشی_اطین أولیآء من دون الله؛ همانطور که خداوند شما را از دو طینت آفریده است، شما نیز بازگشت می کنید! جماعتی هدایت یافتند و جماعتی ضلالت و گمراهی بر ایشان محقق گشت؛ چون آنان شیاطین را اولیای خود قرار دادند و خداوند را قرار ندادند» (اعراف/ 29-30) و مراد از شیاطین در اینجا ائمه جور است، نه ائمه و پیشوایان حق. «و یحسبون أنهم مهتدون؛ و چنین می پندارند که آنان راه یافتگانند» (اعراف/ 30)

ای ابا اسحق! این مطلب را درست بگیر و در سینه خود جای داده! سوگند به خدا که این از جمله احادیث درخشان و اخبار تابناک و از جمله باطن اسرار ما و مخفیات ما و از خزائن مکنونه و مختفیه و پنهان ماست. از اینجا باز گرد! و کسی را بر سر ما واقف و مطلع مگردان! مگر آنکس مؤمن مستبصر و بیداری بوده باشد؛ چون اگر تو سر ما را افشا کنی و راز ما را اعلان نمایی، به بلاهایی چه در جانت، و چه در مالت و چه در اهلت و چه در اولادت، مبتلا می گردی.» (علل الشرایع، باب 385، ص606-610)

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 285-301

کلی__د واژه ه__ا

قیامت امام باقر (ع) قرآن اعمال عذاب الهی پاداش الهی مؤمن

مالک بودن خدا در دنیا و آخرت
آیا فقط خداوند مالک و ملک روز قیامت است و در دنیا نیست؟ خیر، بلکه خداوند مالک و ملک حقیقی هم دنیا و هم آخرت است. فرقش این است که بشر چون در دنیا چشم حقیقت بین ندارد، مالکها و ملکهای اعتباری و مجازی را می سازد. خود را و دیگری را مالک بر اشیاء و ملک آنها می داند و می گوید من مالک این خانه ام ولی هنگامی که حقایق جهان برایش مکشوف شد و نگاهی واقع بینانه بر جهان افکند آنگاه خواهد دید که همه مالک و ملکها ساختگی بوده و مالک و ملک حقیقی هستی اوست: «کشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید؛ و ما پرده ات را (از جلوی چشمانت) برداشتیم و دیده ات امروز تیز است» (ق/ 22).
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روایتی از امام باقر (ع) نیز همین مطلب را بیان می فرماید: «عن جابربن عبدالله انصاری عن ابی جعفر علیه السلام انه قال الامر یومئذ والیوم کله لله. یا جابر اذا کان یوم القیامة بادت الحکام، فلم یبق حاکم الا الله؛ امروز فرمان در روز قیامت و تمام روزها مخصوص خداوند است. ای جابر در روز قیامت تمامی حکام از بین می روند مگر خداوند» (المیزان، ج 20 ص 229).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 98

کلی__د واژه ه__ا

دنیا آخرت خدا مالکیت قرآن

معنا و مفهوم یقین
یقین نقطه مقابل شک است، همانگونه که علم نقطه مقابل جهل است و به معنی وضوح و ثبوت چیزی آمده است و طبق آنچه از اخبار و روایات استفاده می شود به مرحله عالی ایمان یقین گفته می شود. امام باقر (ع) فرمود: ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است، و تقوی یک درجه از ایمان بالاتر، و یقین یک درجه برتر از تقوا است. سپس افزود: «و لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین؛ در میان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است!». راوی سؤال می کند یقین چیست؟ می فرماید: «التوکل علی الله، و التسلیم لله، و الرضا بقضاء الله، و التفویض الی الله!؛ حقیقت یقین توکل بر خدا، و تسلیم در برابر ذات پاک او، و رضا به قضای الهی، و واگذاری تمام کارهای خویش به خداوند است». برتری مقام یقین از مقام تقوی و ایمان و اسلام چیزی است که در روایات دیگر نیز روی آن تاکید شده است.

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) می خوانیم: «من صحة یقین المرأ المسلم ان لایرضی الناس بسخط الله، و لا یلومهم علی ما لم یؤته الله... ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط؛ از نشانه های صحت یقین مردم مسلمان این است که مردم را با خشم الهی از خود خشنود نکند، و آنها را بر چیزی که خداوند به او نداده است ملامت ننماید (آنها را مسئول محرومیت خود نشمارد)... خداوند به خاطر عدل و دادش آرامش و راحت را در یقین و رضا قرار داده، و اندوه و حزن را در شک و ناخشنودی!». از این تعبیرات و تعبیرات دیگر به خوبی استفاده می شود که وقتی انسان به مقام یقین می رسد آرامش خاصی سراسر قلب و جان او را فرا می گیرد.
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قرآن کریم در سوره و الذاریات می فرماید: «و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون؛ در زمین آیه هایی هست برای اهل یقین و در خود شما، نمی بینید؟» (ذاریات/ 20-21). انسان هم جزو موجوداتی است که در زمین هستند، ولی او را یک امر جداگانه ذکر می کند. این در خود شما حسابش جداگانه است، با کلمه «افلا تبصرون» هم ذکر شده: و در خود شما، آیا نمی بینید؟ بزرگترین آیتهای الهی در جان و روح آدمی است، یا بگوییم بزرگترین آئینه های الهی خود انسان است و به همین جهت در اینجا کلمه ایقان به کار رفته.

در آنجا می فرماید: «و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم»، در اینجا هم می فرماید: «و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون؛ و در آفرینش خودتان و آنچه از [انواع] جنبنده[ها] پراکنده می گرداند برای مردمی که یقین دارند نشانه هایی است» (جاثیه/ 4). برای مردمی که به یقین می رسند، یعنی این یک چیزی است که انسان را به مرحله یقین می رساند. مقصود از مرحله یقین این است که ایمان مطلق مثل ایمان از پشت پرده هاست، ایمان داریم که در پشت پرده ها چیزی هست ، ولی یقین آن مرحله ای است که یا شهود است یا مثل شهود، یعنی دیگر پرده ها برداشته شده است «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده برداشته بشود علم و یقین من افزایش نمی یابد» (ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 10 ص 142).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 168-165 
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 27 صفحه 286-284

کلی__د واژه ه__ا

یقین قرآن انسان ایمان احادیث نشانه های خدا آفرینش

ویژگیهای مؤمن در کلام امام باقر (ع)
امام باقر (ع) فرمود: «ان الله تبارک و تعالی یحب المداعب فی الجماعة بلا رفث؛ خدای متعال دوست می دارد مردمی را که وقتی در جمع دیگران می نشیند عبوس نمی کنند»، بلکه با مردم خوش و بش می کنند، شوخی می کنند، به اصطلاح دیگر ادخال سرور در قلب مؤمنین می کنند.

می دانیم که مؤمنین معمولی ما جزء آدابشان این است که کأنه یک نوع تکبری بر همه مردم دارند که ما مؤمن هستیم و چنان، به اینکه همیشه عبوس کنند، چهره شان را بگیرند، به مردم بی اعتنایی کنند، یعنی همه شما اهل جهنم هستید، همه شما مورد خشم خدا هستید و مورد خشم من؛ در صورتی که این برخلاف دستور اسلام است.

در دستور اسلام این است که «المؤمن بشره (یا بشره) فی وجهه و حزنه فی قلبه؛ مؤمن اگر حزن و اندوهی دارد -چه حزن و اندوه مربوط به مصائب عادی و چه حزن و اندوه اخروی- آن را در دل خودش نگه می دارد ولی بشاشیت خودش را در چهره اش ظاهر می کند» یعنی اگر در قلبش اندوهی هم دارد، آن را پنهان می کند و با مردم که مواجه می شود با چهره بشاش و پر از بشاشت مواجه می شود. فرمود خدای متعال دوست می دارد کسی را که در میان جمع به مداعبه یعنی به شوخی و بذله گویی بپردازد و مردم را خوشحال کند اما «بلارفث» یعنی در این حرفها دیگر به گناه نیفتد، یعنی در آن دروغ، غیبت و حرف زشت و رکیک وجود نداشته باشد،

ص: 5595






«لطافتی»؛ فقط، لطیفه گویی باشد ولی لطیفه گویی های خیلی مؤدب، در همین حد که دیگران را مسرور و خوشحال می کند بدون اینکه خودش یا دیگران را به گناهی بیندازد.

«المتوحد بالفکر»؛ خدا دوست دارد مؤمنی را که وقتی در میان جمع است، برای اینکه دیگران را مسرور کند سخنان خوشحال کننده می گوید ولی وقتی که تنها می ماند به فکر و اندیشه فرو می رود.

«المتخلی بالعبر»؛ وقتی که خلوت می کند، عبرتها به نظرش می آید، یادش می آید ببین چه کسانی بودند رفتند! ای دل غافل! فلان کس در دنیا چه برو و بیایی داشت! چه کیا و بیایی داشت! چطور در ظرف چند ساعت بساطش برچیده شد؟! رفت، حالا اوست و عمل خودش! اگر عمل صالحی داشته باشد خوشا به حالش، نداشته باشد وای به حالش. انسان بنشیند در خلوتها و به عبرتها فکر کند.

«الساهر بالصلوة»؛ آنها که سهر و شب زنده داری می کنند. ما سحر داریم و سهر. سحر یعنی همان وقت ثلث آخر شب. سهر یعنی شب زنده داری، نخوابیدن در شب.

«الساهر باللیل»؛ کسانی که شب را بیدار می مانند و شب زنده داری می کنند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 40-39

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق امام باقر (ع) تربیت مؤمن

اثبات عقلانی مسائل توحید در کلام امام صادق علیه السلام
کلام پیشوای ششم در اثبات عقلی مسائل توحید: «واحد صمد، ازلی صمدی، لاظل له یمسکه، و هو یمسک الاشیاء باظللها، عارف بالمجهول، معروف عند کل جاهل، لا هو فی خلقه، و لاخلقه فیه؛ یگانه است و مورد تعلق هر نیاز و حاجت، صفتی جز مسبوق نبودن به عدم و مرجعیت در هر حاجت ندارد، سایه ای ندارد که او را گرفته و ملازمش باشد، در حالی که او همه اشیاء را با سایه هایشان (حد و اندازه وجود – ماهیت) گرفته و در تحت تسلط خود دارد، هر مجهولی را می شناسد، و پیش هر جاهلی (مطلقا) شناخته شده و معروف است، نه او در خلق خود می باشد (به نحو حلول و اتحاد) و نه خلق او در وی می باشند.» (توحید صدوق) در این قطعه، چند اصل از اصول مسایل توحید را برپایه وحدانیت حقه حق سبحانه استوار ساخته و بیان می نماید:
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اول: او حد وجودی (ماهیت) ندارد که او را مقهور ساخته و تحت ضبط بیاورد و او همه اشیا را به واسطه حدودشان امساک و قبضه کرده؛ زیرا وجود او مطلق و بی نهایت است، و وجود اشیاء محدود و متناهی.

دوم: او به هر مجهولی عارف و نسبت به هر جاهلی معروف است؛ زیرا وجود هر مجهولی، بی این که از وی محجوب بوده باشد، به وجود وی قایم و پیش وی مکشوف می باشد، و او نیز به واسطه اطلاق و احاطه ذاتی که دارد، برای همه چیز حاضر و مشهود و غیرمحجوب است.

سوم: او به واسطه اطلاقی که دارد، از خلق خود جدا و از آنها بی نیاز است. نزدیک به همین مضمون، کلامی است از رسول اکرم (ص) نقل شده است: «التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لایری، و باطنه موجود لایخفی، یطلب بکل مکان و لم یخل عنه مکان طرفة عین، حاضر غیرمحدود و غائب غیرمفقود؛ توحید، ظاهرش در باطنش می باشد و باطنش در ظاهرش (به همدیگر برمی گردند). ظاهرش این است که حق سبحانه، موصوفی است غیرمرئی و نادیدنی، و باطنش این که وی موجودی است که هرگز پوشیده نمی شود؛ در هر جایی طلب و جستجو می شود، در حالی که هیچ جایی حتی به اندازه چشم به هم زدن از او خالی و تهی نمی شود، وی حاضری است غیرمحدود، و غایبی است غیرمفقود که از دست نمی رود.» (معانی الاخبار)

محصل کلام این که: توحید حق سبحانه، به حسب اختلاف افهام، ظاهری دارد و باطنی، ولی به حسب حقیقت، هر دو مرحله به یکدیگر برمی گردند. حق سبحانه در مرتبه ظاهر حس و وهم و عقل، موصوفی است که قابل رؤیت نیست، ولی به حسب واقع، موجودی است که به واسطه احاطه ذاتی خود، زیر پرده خفا نمی رود. بنابراین حاضر است، ولی نه به معنی محدودیت، و غایب از احاطه حس و وهم و عقل است، ولی نه به معنی مفقودیت که خاصه غیبت می باشد.
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از کلام امام باقر (ع): «ان الله عزوجل کان و لاشیء غیره، نورا لاظلام فیه و صادقا لاکذب فیه، و عالما لاجهل فیه، و حیا لاموت فیه، و کذلک هوالیوم، و کذلک لایزال ابدا؛ خداوند عزوجل بود، در حالی که چیزی جز او نبود. نوری که ظلمتی نداشت و راستگویی که دروغی نداشت و دانایی که هرگز جهل نداشت و زنده ای که هیچ گونه مرگی در وی نبود، و امروز نیز همچنان می باشد و برای همیشه همچنان خواهد بود.» (محاسن برقی) مراد، بیان این است که ازلیت حق سبحانه، نه به معنی تقدم زمانی است، بلکه به معنی اطلاق وجودی است که لازم آن، احاطه وجودی وی به همه اشیاء می باشد. بنابراین ازلیت و ابدیت و معیت حق نسبت به اشیا، به یک معنی برمی گردد و آن احاطه اطلاقی وجود اوست به وجود همه اشیا. در نتیجه، آفریدن اشیاء پس از آن که آفریده نشده بودند و بقای او بعد از فنای اشیا، موجب تغیر حال در وی نخواهد بود. اما درباره تقدم زمانی، از قطعات سابقه که نقل شد، به وضوح پیوست که: وجود حق سبحانه، به هیچ وجه به زمان انطباق پیدا نمی کند و هرگز زمان با وی و با فعل وی نمی تواند همراه شود.

از کلام پیشوای ششم (ع) در معرفت حق عز اسمه: «و من زعم انه یعرف الله بحجاب أو بصورة اؤ بمثال، فهو مشرک لان الحجاب والصورة والمثال، غیره، و انما هو واحد موحد، فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره، انما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم یعرفه به، فلیس یعرفه، انما یعرف غیره. لیس بین الخالق والمخلوق شیء والله خالق الاشیاء لا من شیء تسمی بأسمائه فهو غیر أسمائه، والموصوف غیرالواصف، فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف، فهو ضال عن المعرفة، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله و لاتدرک معرفة الله الا بالله، والله خلو من خلقه، و خلقه خلو منه؛ هر که گمان برد که خدا را با حجاب یا صورت یا مثالی می شناسد، مشرک می باشد؛ زیرا حجاب و صورت و مثال، غیر اوست، و او یگانه و تنها است (که با چیزی شرکت و ارتباط وجودی ندارد) و چگونه موحد خواهد بود، کسی که گمان برد خدا را با غیر او شناخته است. تنها کسی خدا را می شناسد که او را با خودش شناخته باشد، و در نتیجه کسی که او را با خودش نشناخته، او را نمی شناسد و غیر او را می شناسد. میان خالق و مخلوق، چیزی نیست و خداوند همه اشیا را از هیچ (و نیستی) به وجود آورده است. او با نام ها و اسم های خود، خویشتن را نامیده، پس غیر آنها است، و موصوف غیر از واصف است، پس هر که گمان برد که به چیزی که نمی شناسد، ایمان آورده است، از معرفت گمراه است. هیچ آفریده ای چیزی را درک نمی کند، جز با خدا و معرفت خدا نیز دستگیر نمی شود، جز با خود او، و خدا از خلق خود، تهی است و خلق نیز از خدا تهی هستند.» (توحید صدوق)
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مراد از این بیان، اثبات نظریه دقیق تری است در معرفت حق سبحانه، و آن این است که: به حسب حقیقت، حق سبحانه بالذات معلوم است، و علم به اشیاء به واسطه علم به اوست، نه به آن نحو که به حسب ظاهر نظر به دست می آید، و آن این که ما اول از راه حس و غیر آن، به اشیاء علم پیدا می کنیم و سپس به واسطه اشیاء، به حق سبحانه علم پیدا می کنیم.

بیان این مطلب، روی پایه وحدانیت مطلقه ذات حق، گذاشته شده است؛ توضیح این که اگر تعلق معرفت به حق سبحانه، به واسطه چیزی که غیر اوست، تحقق یابد، مانند حجاب یا صورت یا مثالی، و بالاخره با یک واسطه فکری، این واسطه مفروض، یا مخلوق اوست یا نه؛ اگر مخلوق بوده باشد، لازمش معرفت به مباین است با مباین، و آن محال است، و اگر غیرمخلوق بوده باشد، لازمش تحقق واسطه (امر ثالث) بین خالق و مخلوق است، و آن نیز محال است، پس حق سبحانه به واسطه غیر خود شناخته نمی شود. و چون اسماء و صفات که به حسب معانی شان بر حق اطلاق می شوند، غیر او می باشند، موجب معرفت حقیقی نخواهند بود و در نتیجه، کسی که دعوی کند که با اسماء و اوصاف، به حق ایمان آورده است، در خصوص معرفت، گمراه است. پس حق سبحانه، خود بلاواسطه خویشتن را می شناساند، و چون به همه چیز محیط است، سایر اشیاء با روشن بودن او روشن و شناخته می شوند و البته احاطه وی بر همه اشیاء، به طور آمیزش و اختلاط با آنها نیست.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 126-124 و 130-126

کلی__د واژه ه__ا

توحید انسان عقل کمال واجب الوجود امام صادق (ع) فلسفه شناخت

انسان های قبل از حضرت آدم علیه السلام
از نظر اسلام و ادیان الهی، انسان ها فرزندان آدم و حوا بر روی زمین هستند؛ حال آنکه از نظر علمی و با بررسی هایی که شده، معلوم گردیده که انسان هایی به نام کرومانیون و نئاندرتال وجود داشته اند که نمی توانسته اند صحبت کنند و خمیده حرکت می کرده اند؛ به این تناقض چگونه پاسخ می دهید؟ در روایات مطرح شده است که امام باقر (ع) به جابربن یزید می گوید: «گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؛ آری به خدا قسم! خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی» (صدوق، خصال، ج 2 صفحه 450؛ بحارالانوار، ج 63 صفحه 82-83).

برخی از اندیشمندان اسلامی بر اساس این روایات معتقدند که آدم (ع) نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است؛ بلکه قبل از او انسان های دیگری بوده اند که به دلایل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است. در خصوص خلقت آدم دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است که برخی عبارتند از:

1. پیش از حضرت آدم، هیچ موجودی از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده است.

2. پیش از حضرت آدم، موجوداتی شبیه آدم و جن بوده اند و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند.
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3. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته، ولی تکامل نایافته بودند و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده اند و آنگاه حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته، به طور کامل مستقل آفریده شد.

4. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته اند و تکامل نایافته بودند؛ اما از میان نرفتند؛ بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده، حضرت آدم (ع) نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همه آدم ها بوده و یک باره خلق نشده است.

از مجموع آیات قرآنی این نکته به دست می آید که سرسلسله افراد انسانی، موجودی به نام حضرت آدم (ع) بوده است و افراد نسل او بر اثر نطفه هایی که در رحم مادرانشان انعقاد پیدا می کنند، ایجاد می شوند؛ اما این که خود آدم چگونه پیدا شده، از جمع آیات به این نتیجه می رسیم که حضرت آدم (ع) بدون پدر و مادر، از عناصر خاکی و روحی الهی ایجاد شده است. بنابراین اگر هم شواهدی دال بر وجود موجوداتی شبیه به انسان در سال های بسیار دور پیدا شده است، منافاتی با این مسئله ندارد که انسان های فعلی از نسل آدم وحوا می باشند و آدم و حوا از نسل انسان ها یا شبه انسان های گذشته نمی باشند و در علم امروز هم چنین چیزی اثبات نشده است و تنها در حد یک فرضیه آن هم در نزد بعضی از زیست شناسان مطرح می باشد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- ج 4، صفحه 94 

مجله پرسمان- مقاله انسان های قبل از آدم- شماره 22
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت آدم (ع) تاریخ علم انسان شناسی اسلام زیست شناسی

عوامل نابودی اعمال؛ تکبر و طغیان
بیگانگان چنانچه کارهای خیر و عامه المنفعه به جا آورند و مصلحت عمومی نیز دربر داشته باشد از نظر این که اعمال خیر آنان ارتباط با ساحت پروردگار ندارد و از شرک و کفر سرچشمه گرفته و شعار آن شرک است بیهوده خواهد بود مانند ذرات خاک و خاکستر که در معرض تندباد قرار بگیرد و پراکنده می شود عمل نیک بیگانه نیز این چنین خواهد بود. زیرا هر عمل اختیاری حرکت وجودی و سیر روانی است بر این اساس عمل خیر درباره بیگانه خودستائی و پیمودن طریقه شرک و عناد خواهد بود و از هنگام صدور عمل بیهوده و بی ارزش و مورد حبط بوده گرچه خود بدان توجه نداشته و چنین پندارد که عمل نیک وی آثاری دربر خواهد داشت و نظر به این که دنیا در عمل و سیرت آن پنهان است در صحنه برزخ و قیامت که هنگام شهود است سیرت روان ننگین خود را می یابد و در پرتو آن اعمال خیر خود را نیز بیهوده و پراکنده مشاهده خواهد نمود. در بیان علت و چگونگی نابودی اعمال این افراد در قرآن آمده است که: «و قال الذین لا یرجون لقاءنا لو لا أنزل علینا الملائکة أو نری ربنا لقد استکبروا فی أنفسهم و عتوا عتوا کبیرا؛ آنها که امیدی به لقای ما ندارند (و رستاخیز را انکار می کنند)، می گویند چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند، و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم آنها در مورد خود تکبر ورزیدند و گرفتار غرور و کبر و خود بینی شدند و طغیان کردند، چه طغیان بزرگی؟» (فرقان/ 21).
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«عتو» (بر وزن غلو) به معنی خودداری از اطاعت و سرپیچی از فرمان توأم با عناد و لجاج است. تعبیر «فی أنفسهم» ممکن است به این معنی باشد که آنها در مورد خود به کبر و خودبینی گرفتار شدند و نیز ممکن است به این معنی باشد که آنها کبر و غرورشان را در دل پنهان کردند و این بهانه ها را آشکار! در عصر و زمان ما نیز کسانی هستند که منطق مشرکان پیشین را تکرار می کنند و می گویند تا خدا را در محیط آزمایشگاه خود نبینیم و تا روح را در زیر چاقوی جراحی مشاهده نکنیم باور نخواهیم کرد! و سرچشمه هر دو یکی است استکبار و سرکشی. اصولا تمام کسانی که تنها ابزار شناخت را حس و تجربه می دانند به طور ضمنی همین سخن را تکرار می کنند، و همه ماتریالیستها و مادیون در این جمع داخلند، در حالی که حس ما تنها توانایی درک قسمت ناچیزی از ماده این جهان را دارد.

سپس به عنوان تهدید می گوید اینها که تقاضا دارند فرشتگان را ببینند سرانجام خواهند دید: «یوم یرون الملائکة لا بشری یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا؛ روزی که فرشتگان را می بینند روزی است که در آن روز بشارتی برای مجرمان نخواهد بود و می گویند ما را امان دهید، ما را معاف دارید» (فرقان/ 22)؛ چرا که روز مجازات و کیفرهای دردناک اعمال آنها است. آری در آن روز از دیدن فرشتگان خوشحال نخواهند شد، بلکه چون نشانه های عذاب را همراه مشاهده آنان می بینند بقدری در وحشت فرو می روند که همان جمله ای را که در دنیا به هنگام احساس خطر در برابر دیگران می گفتند بر زبان جاری می کنند. آیه بعد وضع اعمال این مجرمان را در آخرت مجسم ساخته، می گوید: «و قدمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؛ ما به سراغ تمام اعمالی که آنها انجام دادند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می کنیم!» (فرقان/ 23).
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در آن روز به اعمال کافران می پردازیم 

راغب در مفردات می گوید: عمل، عبارت از هر فعلی است که از جانداری با قصد انجام شود، پس عمل اخص از فعل است، چون فعل به کارهایی هم که از حیوانات بدون قصد سر می زند، اطلاق می شود، و حتی گاهی در جمادات نیز اطلاق می شود، ولی کلمه ی عمل کمتر در اینگونه موارد اطلاق می گردد، و عمل در حیوانات به کار نمی رود، مگر در گاو که به گاوهای کاری می گویند بقر العوامل. و نیز درباره کلمه ی «هباء» می گوید: به معنای خاک بسیار نرم و غباری است که در هوا پراکنده می شود، و جز در هنگام تابش نور خورشید از پنجره دیده نمی شود، و کلمه ی نثر به معنای پاشیدن است. و معنای آیه این است که ما به یک یک اعمالی که کرده اند می پردازیم، -و عمل چیزی است که در نشاه بعد از مرگ مایه معیشت آدمی است- پس آن را طوری از هم می پاشیم، که چون غبار نابود شود، و دیگر از آن بهره مند نشوند. و این طرز سخن بر اساس تمثیل است، می خواهد قهر الهی را بر جمیع اعمال کفار که به منظور سعادت حیات انجام داده اند برساند، و بفهماند که چگونه می تواند آنها را باطل سازد، به طوری که اثری در سعادت زندگی ابدی ایشان نداشته باشد، خدای تعالی را تشبیه به سلطان قاهری می کند که وقتی بر دشمن غلبه می کند تار و پود زندگی اش را به باد می دهد، اثاث خانه و زندگی اش را می سوزاند، به طوری که اثری از آن باقی نماند. و میان این آیه که دلالت می کند بر حبط اعمال کفار در آن روز، با آیاتی که می فهماند اعمال کفار به خاطر کفر و جرمهایشان در دنیا حبط می شود، منافات نیست، برای اینکه معنای حبط کردن بعد از مرگ این است که بعد از مرگ حبط را درک می کنند، بعد از آنکه در دنیا از درکشان مخفی بود
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آفات اعمال صالح 

تعبیر «هباء» نشان می دهد که اعمال آنها بقدری بی ارزش و بی اثر خواهد شد که اصلا گویی عملی وجود ندارد، هر چند سالیان دراز تلاش و کوشش کرده باشند.

این آیه نظیر آیه 18 سوره ابراهیم است که می فرماید: «مثل الذین کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف؛ اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی!»، دلیل منطقی آن هم روشن است، زیرا چیزی که به عمل انسان شکل و محتوا می دهد، نیت و انگیزه و هدف نهایی عمل است، افراد باایمان، با انگیزه الهی و توحیدی، هدفهای مقدس و پاک، و برنامه صحیح و سالم به سراغ انجام کارها می روند در حالی که مردم بی ایمان غالبا گرفتار تظاهر ریاکاری و تقلب و غرور و خودبینی هستند، و همین سبب بی ارزش شدن اعمال آنها می شود. به عنوان نمونه ما مسجدهایی را از صدها سال پیش سراغ داریم که گذشت قرنها کمترین تاثیر بر آنها نگذاشته است، و به عکس خانه هایی را می بینیم که با گذشت یک ماه یا یک سال شکستها و نقصهای فراوان در آن ظاهر می شود، اولی چون انگیزه الهی داشت از هر نظر محکم و با بهترین مصالح با پیش بینی تمام حوادث آینده ساخته شده، اما دومی چون هدف تهیه مال و ثروتی از طریق تظاهر و فریب بوده است تنها به رنگ و آبش توجه شده است.

اصولا از نظر منطق اسلام، اعمال صالح آفاتی دارد که باید دقیقا مراقب آن بود: گاه از آغاز ویران و فاسد است، همچون عملی که برای ریا انجام می گیرد. گاه انسان در حین عمل گرفتار غرور و عجب و خودبینی می شود و ارزش عملش به خاطر آن از بین می رود. و گاه بعد از عمل به خاطر انجام کارهای مخالف و منافی، اثرش محو و نابود می گردد، مانند انفاقی که پشت سر آن منت باشد، و یا اعمال صالحی که پشت سر آن کفر و ارتداد صورت گیرد. و حتی طبق بعضی از روایات اسلامی گاه انجام گناهانی قبل از انجام عمل روی آن اثر می گذارد، چنان که در مورد شرابخوار می خوانیم که تا چهل روز اعمال او مقبول درگاه خدا نخواهد شد. به هر حال اسلام برنامه ای فوق العاده دقیق و باریک و حساب شده در باره خصوصیات عمل صالح دارد. در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم: «روز قیامت خداوند گروهی را مبعوث می کند در حالی که نوری در مقابل آنان همچون لباسهای سفید و درخشنده است (این نور همان اعمال آنها است) سپس به آن اعمال فرمان می دهد: همگی ذرات پراکنده غبار شوید (و به دنبال آن همه محو می گردند)»، سپس فرمود: «انهم کانوا یصومون و یصلون و لکن کانوا اذا عرض لهم شی ء من الحرام اخذوه و اذا ذکر لهم شی ء من فضل امیر المؤمنین انکروه!؛ آنها نماز و روزه را بجا می آوردند ولی هنگامی که حرامی به آنها عرضه می شد آن را می چسبیدند و موقعی که از فضائل امیر مؤمنان علی (ع) برای آنها بیان می گشت انکار می کردند!»

ص: 5605





من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 15 صفحه 277 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 15 صفحه 55-61 

محمد حسینی همدانی- انوار درخشان- ج 11 صفحه 454

کلی__د واژه ه__ا

تکبر طغیان حبط عمل قرآن قیامت تفسیر کافر عمل صالح


زندگینامه

زیدبن علی و مسئله امامت
زیدبن علی بن الحسین برادر امام باقر (ع) مرد صالح و بزرگواری است. ائمه ما او و قیامش را تقدیس کرده اند. در این جهت اختلاف است که آیا زید خودش واقعا مدعی خلافت برای خودش بود یا اینکه امر به معروف و نهی از منکر می کرد و خودش مدعی خلافت نبود بلکه خلافت را برای امام باقر می خواست. قدر مسلم اینست که ائمه ما او را تقدیس کرده و شهید خوانده اند. در کافی هست که: «مضی و الله شهیدا؛ او شهید از دنیا رفت». منتها صحبت اینست که آیا خودش مشتبه بود یا نه؟ روایتی که اکنون می خوانیم دلالت می کند بر اینکه خود او مشتبه بود. حالا چطور می شود که چنین آدمی مشتبه باشد، مطلب دیگری است.

مردی است از اصحاب امام باقر (ع) که به او ابوجعفر احول می گویند. می گوید زیدبن علی در وقتی که مخفی بود دنبال من فرستاد. به من گفت آیا اگر یکی از ما خروج و قیام کند تو حاضری همکاری کنی؟ گفتم اگر پدر و برادرت قبول کنند بله، در غیر این صورت نه. گفت من خودم قصد دارم، به برادرم کاری ندارم، آیا حاضری از من حمایت کنی یا نه؟ گفتم نه. گفت چطور؟ آیا تو مضائقه از جانب داری درباره من؟ گفتم: «انما هی نفس واحدة فان کان لله فی الارض حجة فالمختلف عنک ناج و الخارج معک هالک و ان لا تکن لله حجة فی الارض فالمختلف عندک و الخارج معک سواء؛ من یک جان بیشتر ندارم. تو هم که مدعی نیستی که حجت خدا باشی. اگر حجت خدا غیر از تو باشد کسی که با تو خارج بشود خودش را هدر داده بلکه هلاک شده است و اگر حجتی در روی زمین نباشد، من چه با تو قیام کنم و چه قیام نکنم هر دو علی السویه است». او می دانست که منظور زید چیست. مطابق این حدیث می خواهد بگوید امروز در روی زمین حجتی هست و آن حجت برادر توست و تو نیستی.
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خلاصه سخن زید این است که چطور تو این مطلب را فهمیدی و من که پسر پدرم هستم نفهمیدم و پدرم به من نگفت؟ آیا پدرم مرا دوست نداشت؟ و الله پدرم اینقدر مرا دوست داشت که من را در کودکی کنار خودش بر سر سفره می نشاند و اگر لقمه ای داغ بود برای اینکه دهانم نسوزد آنرا سرد می کرد و بعد به دهان من می گذاشت. پدری که این مقدار به من علاقه داشت که از اینکه بدنم با یک لقمه داغ بسوزد مضایقه داشت، آیا از اینکه مطلبی را که تو فهمیدی به من بگوید تا من بر آتش جهنم نسوزم مضایقه کرد؟ ابوجعفر احول جواب داد به خاطر همین که تو در آتش جهنم نسوزی به تو نگفت، چون تو را خیلی دوست داشت به تو نگفت زیرا می دانست اگر بگوید تو امتناع می کنی و آنوقت جهنمی می شوی. نخواست به تو بگوید برای اینکه سرکشی روح تو را می شناخت، خواست تو در حال جهالت بمانی که لااقل حالت عناد نداشته باشی. اما این مطلب را به من گفت برای اینکه اگر قبول کردم نجات پیدا کنم و اگر نه، نه، و من هم قبول کردم.

بعد می گوید گفتم: «انتم افضل ام الانبیاء؛ شما بالاترید یا انبیاء؟» جواب داد انبیاء. «قلت یقول یعقوب لیوسف یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا؛ گفتم یعقوب که پیغمبر است به یوسف که پیغمبر است و جانشین او می گوید خوابت را به برادرانت نگو. آیا این برای دشمنی با برادران بود یا برای دوستی آنها و نیز دوستی یوسف»، چون او برادران را می شناخت که اگر بفهمند یوسف به چنین مقامی می رسد از حالا کمر دشمنیش را می بندند. داستان پدر و برادرت با تو داستان یعقوب است با یوسف و برادرانش.
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به اینجا که رسید، زید دیگر نتوانست جواب بدهد. راه را بر زید به کلی بست. آنگاه زید به او گفت: «اما والله لان قلت ذلک؛ حالا که تو این حرف را می زنی»، پس من هم این حرف را به تو بگویم: «لقد حدثنی صاحبک بالمدینة؛ صاحب تو (صاحب یعنی همراه. در اینجا مقصود امام است.) امام تو یعنی برادرم امام باقر (ع) در مدینه به من گفت»، «انی اقتل و اصلب بالکناسة؛ که تو کشته می شوی و در کناسه کوفه به دار کشیده خواهی شد». «و ان عنده لصحیفة فیها قتلی و صلبی؛ و او گفت که در یک کتابی که نزد اوست کشته شدن و به دار کشیده شدن من هست». در اینجا زید کأنه صفحه دیگری را بر ابوجعفر می خواند زیرا یکمرتبه منطق عوض می شود و نظر دوم را تأیید می کند. پس اول که آن حرفها را به ابوجعفر می گفت خودش را به آن در می زد، بعد که دید ابوجعفر اینقدر در امامت رسوخ دارد با خود گفت پس به او بگویم که من هم از این مطلب غافل نیستم، اشتباه نکن من هم می دانم و اعتراف دارم، و آخر جمله برمی گردد به این مطلب که من با علم و عمد می روم و با دستور برادرم می روم. تا آنجا که ابوجعفر می گوید یک سالی به مکه رفتم و در آنجا این داستان را برای حضرت صادق نقل کردم و حضرت هم نظریات مرا تأیید کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 196-194

کلی__د واژه ه__ا

امامت تاریخ اسلام زندگینامه امام باقر (ع) خلافت داستان تاریخی
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حکایت کارکردن امام باقر و امام صادق علیهما السلام
روزی حضرت صادق (ع) جامه زبر کارگری بر تن و بیل در دست داشت و در بوستان خویش سرگرم کارکردن و بیل زدن بود، چنان فعالیت کرده بود که سراپایش را عرق گرفته بود. در همین حال بود که اتفاقا مردی به نام ابوعمرو شیبانی وارد شد و امام را در آن رنج و تعب مشاهده کرد، پیش خود گفت شاید علت اینکه امام شخصا بیل به دست گرفته و متصدی کار شده این است که کسی دیگر نبوده که انجام دهد و امام از روی ناچاری، خودش بیل را به دست گرفته و مشغول کار شده است، لهذا جلو آمد و عرض کرد: این بیل را به من بدهید تا من این کار را انجام دهم.

امام حاضر نشد و فرمود نمی دهم. بعد برای آنکه به طرف بفهماند که بیل به دست گرفتن من روی اجبار و ناچاری نبود، فرمود: من به طور کلی دوست می دارم که مرد در راه تحصیل روزی رنج بکشد و آفتاب بخورد.

در قرن دوم تاریخ اسلام مردمی پیدا شدند که افکار منحرفی پیدا کردند. یکی از افکار منحرف آنها این بود که کار و فعالیت را منافی با تقوا و دیانت می دانستند. این دسته از مردم وقتی که می دیدند ائمه اطهار (ع) کار می کنند و زحمت می کشند، زراعت و تجارت می کنند، حفر قنات و یا درختکاری می کنند، این کار را بر آنها عیب می گرفتند.

یک روز، گرمی هوای تابستان شدت کرده بود. آفتاب بر مدینه و باغات و مزارع اطراف مدینه به شدت می تابید. در همین حال یکی از این طبقه اتفاقا به نواحی بیرون مدینه آمده بود، ناگهان چشمش افتاد به مرد فربه و درشت اندامی که معلوم بود در این وقت برای سرکشی به مزارع خود بیرون آمده و به واسطه فربهی و خستگی به کمک چند نفر که از کسان خودش بودند راه می رفت. آن مرد زاهد مسلک با خود اندیشید که این مرد فربه کیست که به خاطر مال دنیا در این هوای گرم بیرون آمده است؟ نزدیکتر شد، دید این مرد فربه امام باقر (ع) است.
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مرد زاهد مسلک به خیال خود خواست امام را مورد ملامت قرار دهد، نزدیک آمد و سلام کرد و جواب سلام گرفت. بعد گفت: آیا سزاوار است کسی مثل تو دنبال کار دنیا بیرون رود؟ اگر در همین حالت اجلت فرا رسد جواب خدا را چه می دهی؟ امام خود را به دیوار تکیه داد و فرمود: اگر در همین حال اجل من برسد خوشوقتم که در حال عبادت از دنیا رفته ام. من آدمی هستم عیالمند، زندگی و خرج دارم، اگر زحمت نکشم و کار نکنم باید دست حاجت پیش تو و امثال تو دراز کنم. زاهد همینکه این بیان منطقی را شنید گفت راست گفتی، من خواستم تو را نصیحت کنم اما دانستم من در اشتباهم و تو مرا نیکو نصیحت کردی.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 199-202

کلی__د واژه ه__ا

تربیت تاریخ اسلام امام باقر (ع) امام صادق (ع) کار داستان اخلاقی

نهضت های امام حسین، محمد باقر و صادق علیهم السلام در زمان حکومت های جور
نهضت حضرت امام حسین (ع) 

پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع) به فاصله چند ماه که معاویه بر خلافت تسلط کامل یافت، خلافت انتخابی را به سلطنت استبدادی تبدیل کرد و به واسطه گماشتگانی که در بلاد اسلامی داشت، به جست و جوی پرورش یافتگان مکتب علی (ع) افتاد و هر که را در هر جا می یافت، نابود می کرد و با وسایل عجیبی، یک رشته سخنان پوچ و بی پایه در مقابل تعلیمات آن حضرت رواج می داد و از هیچ ستمی به مسلمانان واقعی و شیعیان آن حضرت فروگذار نمی کرد. چیزی که بود، هر چه انجام می داد در لفافه دین بود و مخصوصا کارگردانان حکومت - که غالبا صحابه بودند - هر کار ناروای وی را توجیه می کردند و او را نیز «خال المؤمنین» و کاتب وحی و یکی از یاران وفادار پیغمبر معرفی می کردند. ولی پس از آن که معاویه در گذشت و یزید زمام حکومت کشورهای اسلامی را به دست گرفت، یک مرتبه روش را عوض کرده و علنا به مخالفت دین برخاست. این روش ناپاک و نادرست او، در اندک زمانی حتی صورت های ظاهری دین را که در میان مردم بود از میان می برد و این چراغ نیمه افروخته را نیز خاموش می کرد و هیچ قدرتی نیز توانایی درهم شکستن سلطنت نیرومند بنی امیه را نداشت.
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امام حسین (ع) که البته این جریان را بهتر می دانست - چنان که از سخنان خودش پیدا است - چاره ای جز این ندید که با گروهی از پیروان پاک دل خود به مبارزه برخیزد و در ضمن قیامی خونین، سیمای اسلام را با خون رنگین کند و به این وسیله در برابر این گرفتاری واگیر که جهان اسلام را فرا خواهد گرفت، پیوسته گروهی آزادمنش و حقیقت بین به وجود آورد. بدین سبب بود که آن حضرت به قیام و کشته شدن تصمیم گرفت و با یزید بیعت نکرد و در موسم حج پیش چشم هزاران حاج از شهر مکه بیرون آمده، رهسپار عراق شد و در اثنای راه و پس از ورود به کربلا - که در حلقه محاصره لشکریان یزید قرار گرفت - بارها سخنرانی کرد و کشته شدن خود و یارانش را به همراهان گوشزد فرمود و البته می دانست که در میان همراهان، یاران با وفایی دارد که وی را تنها نخواهند گذاشت و اگر همه همراهان نیز نمانند، گروهی از ایشان در رکاب او خواهند بود. (حضرت) تصمیم گرفت لشکری پاک - اگر چه از نظر عدد، ناچیز باشد - به وجود آورد که سربازان آن تا آخرین رمقی که در تن دارند، ایستادگی کرده و در آن محیط مرگبار، در خون خویش غوطه خوردند و جان به جان آفرین تسلیم کنند.

همین طور هم شد و آن حضرت با یاران با وفای خود روز دهم محرم سال 61 هجری با سپاه یزید جنگید و خود و لشکرش که عده ای از پسران و برادرزادگان و خواهر زادگان و عمو زادگان و یاران وی بودند، همگی با دل خراش ترین وضعی شهید شدند و آن همه مصیبت را چون جان شیرین به خود خریدند و سرهای مقدس آنان را از کربلا به کوفه و از کوفه به شام بالای نیزه ها در برابر چشم انبوه هایی از مردم منتقل ساخته و در همه جا خاندان گرامی آنان را از زن و مرد و کوچک و بزرگ، که در میان ایشان دختران حضرت زهرای اطهر و زنان و دختران امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و همچنین حضرت سجاد (ع) امام چهارم و حضرت باقر (ع) امام پنجم بود، بر شتران برهنه سوار کردند و به اسیری بردند. خلاصه چنان جنایت و ظلمی را مرتکب شدند که در عالم اسلام بی نظیر و در جهان بشریت کم نظیر بود.
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اثر عمیق شهادت

شهادت حضرت امام حسین (ع) در کشورهای اسلامی، انقلابی شدید به پا ساخت که تا دوازده سال در کمال شدت ادامه داشت و دنباله آن هم تا زمانی دراز کشیده شد و بالاخره پس از مدتی، سلطنت اموی را در هم پیچید، ولی عکس العمل اساسی آن، به وجود آمدن گروهی از مسلمانان واقع بین و آزادمنش بود که از ته دل از دشمنان اهل بیت (ع) متنفر بودند و طریق حق و حقیقت را هدف خود قرار دادند.



نهضت علمی امام باقر و امام صادق (ع) 

پس از شهادت امام حسین (ع) اگر چه روز به روز به شماره پیروان اهل بیت (ع) افزوده می شد ولی به واسطه فشار شدیدی که سلطنت بنی امیه به پیروان اهل بیت (ع) وارد می ساخت، میدان عملی که حضرت امام سجاد بتواند به نشر کامل و علنی معارف اسلامی بپردازد، نبود. تا در زمان امامت امام محمد باقر (ع) سلطنت اموی به واسطه اختلافات داخلی و کش مکش هایی که با بنی عباس داشتند، روی به ضعف و انحلال نهاد. از این رو، شیعیان و پیروان اهل بیت و دست پروردگان دوره امامت 35 ساله حضرت سجاد (ع) فرصتی پیدا کرده، از اطراف و اکناف مانند سیل به در خانه امام محمد باقر ریخته، به فرا گرفتن علوم دین و اخذ معارف اسلامی پرداختند. و پس از آن حضرت نیز، امام جعفر صادق (ع) به نشر معارف پرداخت و دانشمندانی را که از گوشه و کنار جهان به آستان پاکش روی می آوردند پذیرفته، در تعلیم و تربیت آنان کمال سعی و کوشش مبذول می داشت و در اثر مساعی آن حضرت هزاران دانشمند از رجال دین که در فنون و علوم مختلفه سرآمد بودند، به اطراف جهان پراکنده شدند و به نشر علوم پرداختند. از کتاب هایی که از شاگردان مکتب آن حضرت به یادگار ماند، چهارصد کتاب است که به نام «اصول اربع مأة» در میان علمای شیعه معروف است. بقیه امامان هم، روش این دو امامان را تعقیب کرده و به نشر معارف اسلامی پرداختند و با آن که فشار بنی عباس بسیار سخت بود، دانشمندان زیادی را تربیت نموده، ذخایر علمی اسلام را به ایشان سپردند و در اثر همین مساعی جمیله ائمه هدی (ع) امروز، میلیون ها نفر را اهل حق در نقاط مختلف از جهان زندگی می کنند.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 154-156

کلی__د واژه ه__ا

چهارده معصوم (ع) امام حسین (ع) امام باقر (ع) امام صادق (ع) طاغوت علم تربیت آموزش دین نهضت اسلامی


اصحاب

محمد ابن مسلم ثقفی
محمدبن مسلم بن ریاح ابوجعفر الطحان الثقفی الکوفی، از بزرگان و اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بسیار فقیه و عابد متقی و از اطرافیان این دو امام بزرگوار شیعه و از اصحاب کوفه است. او چهار سال در مدینه در خدمت امام محمد باقر (ع) (امام پنجم شیعیان) بود و بهره های علمی در دین و معارف کرد و بعد در محضر امام جعفر صادق (ع) (امام ششم شیعیان) بود و استفاده می کرد. از خود او روایت شده که گفت: 30000 حدیث از امام باقر و 16000 حدیث از امام صادق اخذ کردم و روایت است که عبدالله بن ابی یعفور (عالم جلیل القدر و موثق) خدمت امام صادق رسید و عرض کرد که: «برای من ممکن نیست که دائم خدمت شما بیایم و سئوالاتم را جواب بگیرم، زیرا از طرفی مردم نزد من می آیند و مسئله می پرسند و ممکن است من جواب آن را ندانم، حال چکنم؟» حضرت فرمودند: «تو به نزد محمدبن مسلم برو، زیرا او در نزد پدرم موجه بود و از او روایت زیادی گرفته است» و خود محمدبن مسلم روایت می کند که شبی خوابیده بودم، زنی آمد و در زد و نگران گفت که دخترم را درد زائیدن گرفت و در همان حال مرد، ولی فرزندش زنده است. من چه کار کنم؟ و حکم شرع چیست؟ من به او گفتم: ای زن، مثل این مسئله را، روزی از حضرت محمد باقر پرسیدند، آن حضرت فرمود: که شکم مرده را بشکافند و فرزند زنده را بیرون آرند، تو هم همین کار را بکن. بعد به او گفتم: من که در گوشه ای هستم و با کسی مراوده ای ندارم، تو از کجا مرا پیدا کردی؟ زن گفت: من نزد ابوحنیفه رفتم، چون او صاحب نظر و رأی است ولی گفت من در این مسئله چیزی نمی دانم و تو نزد محمدبن مسلم ثقفی برو و بعد جواب مسئله را برای من بیاور.
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نقل است که محمد، مردی ثروتمند و بزرگ و جلیل القدر بود، حضرت باقر (ع) به او فرمود که ای محمد، متواضع باش. محمد بن مسلم در کوفه، زنبیلی پر از خرما کرد و ترازویی برداشت و بر درب مسجد نشست و مشغول خرما فروشی شد. قومش به او گفتند: این کار تو باعث خجالت ماست، او گفت که مولایم مرا امر کرده بر اینکاری که من از آن دست برنمی دارم. گفتند لااقل در دکان آرد فروشی بنشین. بعد برای او سنگ آسیا و شتری تهیه کردند که اینکار کند لذا محمد گندم و جو را آرد می کرد و می فروخت و از این جهت او را (طحان) گویند. محمد بن مسلم ثقفی، در سال 150 ه_ ق، از دنیا رحلت کرد.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 849

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن مسلم ثقفی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) امام باقر (ع) فقها ایمان اطاعت

زرارة بن اعین
زراره بن اعین شیبانی، محدث مشهور شیعه و از اصحاب و شاگردان امام پنجم و ششم شیعیان. او فقیه، متکلم و ادیب بود و در نقل روایات از امامان بسیار دقت و احتیاط داشت.

آل اعین:

خاندان او منسوب به 'اعین بن سنسن' است که از نظر زمانی، طولانی ترین دوران خدمات علمی را در بین خاندانهای دیگر شیعه، به خود اختصاص داده است. اکثر این خاندان، کوفی و بیشتر در شهر کوفه ساکن بودند، مجددا تعدادی از آنها به نقاط دیگر رفتند. ولی اکثرا آنها در محله خاصی در کوفه زندگی می کردند که سال 334 ه_ ق، بر اثر حمله قرمطیان بر شیعیان، آنجا خراب شد و آنها آسیب زیادی دیدند. زراره، از این خاندان بسیار مورد توجه امام صادق (ع) و شیعیان بود. او شاگرد امام پنجم، حضرت محمدباقر بود، و از حضرت روایات زیادی نقل کرده است. در مناظره ها بر همه غالب می شد، از همین رو کسی قدرت مباحثه با او را نداشت.
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نقش زراره، در گسترش معارف اهل بیت تا آنجاست که امام صادق (ع) فرمود: «خداوند او را بیامرزد که اگر او و همگنانش نبودند، سخنان پدرم از بین رفته بود». روایات زیادی در فضائلش نقل شده و برخی هم روایاتی در مذمت او آورده اند، ولی با توجه به جایگاه روشن و مهم او نزد امام پنجم و ششم و امامان بعدی که در مدح و تأیید اوست، رجال شناسان اینگونه روایات را ضعیف و ناشی از شرایط خاص سیاسی و تقیه و برای حفظ جان او می دانند، زیرا که این امکان بوده که مورد خشم حاکمان ستمکار عباسی قرار بگیرد. امام صادق (ع) در پیامی به او همین مطلب را فرمود: «تو را برای حفظ جانت مذمت می کنم». او مردی درشت اندام و سفیدرو بود و وقتی به نماز جمعه می رفت، کلاهی بر سرش می گذاشت و اثر سجده بر پیشانیش، زیبائی او را دو برابر می کرد. مردم به تماشای او می ایستادند.



زراره از نظر امام صادق (ع):

از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: «4 نفر نزد من محبوب ترین هستند؛ زراره، ابوبصیر، محمدبن مسلم و بریدبن معاویه بجلی. در حدیث دیگری امام صادق (ع) او را از بهشتیان می داند. مسأله ای که نزد محققان شیعه مورد گفتگوست، انکار یا تردید او در امر امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) امام هفتم است، هرچند این مسئله هم کاملا محرز نیست، ولی اگر چنین تردیدی هم در زراره پیدا شده باشد، با توجه به تأییدات امامان و شیعیان بعدی از او، قطعا او به امامت امام هفتم گردن نهاده است. بنا به نقل تاریخ او 90 سال عمر کرد و سال 150 ه_ ق از دنیا رحلت نمود.
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بعضی ها او را از اصحاب امام علی بن الحسین (ع) و از زمان آن حضرت می دانند. زراره، چند فرزند پسر داشت که از راویان شیعه و غالبا از شاگردان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) بودند. عبید یکی از فرزندان زراره، از همه بیشتر معتبر و مشهور بود و همه او را 'موثق' میدانستند و شیعیان کوفه برای ملاقات با امام صادق (ع) و سئوالات خود، در موقع نیاز، او را به مدینه می فرستادند. زراره دارای تألیفات بوده ولی فقط یک کتاب با نام «الاستطاعة والجبر والعهود» از او مانده که 'ابو بابویه قمی' گوید که آن کتاب را دیده است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به نقل از طوسی، امین و چند منبع دیگر 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

زرارة ابن اعین اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

یحیی بن ابی القاسم اسدی
«ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم اسحاق اسدی» مشهور به «ابومحمد» (متوفی 150ه.ق)، از رجال امامی کوفه بود. شاید به این دلیل «ابوبصیر» خوانده می شد که نابینا بود. نسبت اسدی به جهت رابطه ولای خاندان او با قبیله عرب بنی اسد بود.

ابوبصیر اسدی مدتی در محضر امام محمد باقر (ع) (امامت: 95-114ه.ق) بود و پس از آن در گروه اصحاب امام جعفر صادق (ع) (امامت: 114- 148) درآمد. بسیاری از روایات بر جای مانده اعتقادی و فقهی در کتب حدیث امامیه که از طریق ابوبصیر از آن امام روایت شده است، نشان از میزان این بهره گیری دارد.

او را در شمار اصحاب امام موسی کاظم (ع) (امامت: 148-183ق) هم دانسته اند، اما باید در نظر داشت که او تنها حدود دو سال از امامت آن حضرت را درک کرده و شمار روایات موجود به نقل ابوبصیر از امام کاظم (ع) بسیار کم است. او به جز محضر امامان معصوم (ع)، از برخی راویان امامی مانند ابوحمزه ثمالی و صالح (عمران) بن میثم هم روایت کرده است.
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ابوبصیر اسدی مانند یکی از حاملان پراندوخته حدیث اهل بیت (ع) در کوفه شناخته می شد و در میان آنان که از او حدیث فراگرفتند، نام افرادی مانند ابان بن عثمان احمر، عاصم بن حمید حناط، حسین بن ابی العلاء و عبدالل_ه بن حماد انصاری دیده می شود. همچنین علی بن ابی حمزه بطائدی، عبدالل_ه بن وضاح و شعیب عقرقوفی، خواهرزاده ابوبصیر اسدی، هم شاگردان خاص او بودند.

شخصیت و موقعیت 

ابوبصیر اسدی بعد از سالها درک صحبت امام محمدباقر و امام صادق (ع) طبعا یکی از قطب های رهبری فکری جامعه امامی کوفه محسوب می شد. روایات زیادی نشان می دهد او در صحنه های مبارزه فکری با گروه های مخالف مانند مختاریه و زیدیه حضور داشت.

در سال 14ه.ق بعد از شهادت امام جعفر صادق (ع)، فرزند ارشد آن حضرت معروف به عبدالل_ه، دعوی امامت کرد و پیروان او که «فطحیه» نامیده می شدند، در مقابل گروهی از شیعیان قرار داشتند که بلاواسطه پس از امام صادق (ع) به امامت امام موسی کاظم (ع) قائل بودند. وقوع این بحران با سالهای پایانی عمر ابوبصیر اسدی مصادف بود و موضع گیری او در مقابل فطحیه، از او چهره ای وجیه نزد پیروان امام کاظم (ع) ترسیم کرد. چنانکه در روایات آنان، ابوبصیر در زمره گروهی از اصحاب امام صادق (ع) شمرده شده است که از ابتدا به عبدالل_ه پشت کرده، به امام کاظم (ع) روی آوردند.

در منابع گوناگون، مطالبی از طریق علی بن ابی حمزه روایت شده است که طبق آن، ابوبصیر اسدی مدت کوتاهی پس از شهادت امام صادق (ع) در حالی که عبدالل_ه افطح هنوز زنده بود، برای گزاردن حج به حجاز رفته و ضمن دیدار با امام کاظم (ع) مراتب وفاداری خود را به امام اعلام کرد.
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در روایاتی که پیروان امام کاظم (ع) از زبان ابوبصیر نقل کرده اند، او پایه های عقیدتی فطحیه درباره امامت را مورد حمله قرار داده است. اگرچه در روایات مذکور تصریح نشده که کدام ابوبصیر مورد نظر بوده است، ولی حرمت ویژه ابوبصیر مرادی نزد فطحیان، این احتمال را که او ابوبصیر اسدی باشد، محکم می کند.

قطعیه و واقفه

در زمان افتراق بعدی امامیه و تقسیم پیروان امام کاظم (ع) به واقفه (منکران شهادت آن حضرت و قائلان به مهدویت ایشان) و قطعیه (قائلان به جانشینی امام رضا (ع))، سالها از وفات ابوبصیر اسدی می گذشت و همین امر موجب شد که هر دو دسته در شخصیت ابوبصیر اسدی با دیده احترام بنگرند. علی بن ابی حمزه بطائنی که در گذشته از شاگردان خاص ابوبصیر اسدی بود و بعدها از سران واقفه شد، با نقشی که در انتقال آثار ابوبصیر و روایات او به آیندگان ایفا کرد، موجب شد که حتی در آثار قطعیه (در دوره های بعد اثنا عشریه) به عنوان راوی درجه اول ابوبصیر اسدی شناخته شود. علی بن ابی حمزه و فرزندش، حسن که او هم مذهب واقفی داشت، در آثار خود بیش از دیگر اصحاب ائمه، از روایات ابوبصیر بهره گرفته اند. از سوی دیگر قطعیه، ابوبصیر اسدی را به عنوان یک راوی مورد اعتماد می شناختند.

نام او در شمار شش تن «اصحاب اجماع» از یاران امام محمدباقر و امام صادق (ع) آورده شده است. همچنین در منابع اثناعشری به روایت حدیثی از ابوبصیر برخورد می کنیم که به «حدیث لوح» شهرت دارد و در آن اعتقاد به امامان دوازده گانه با تفصیل نسبی مطرح شده است.
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بعضی از رجال شناسان متأخر امامیه مانند علامه حلی در اثر آشفتگی موجود در عبارات کشی، شخصیت ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم اسدی را با یحیی بن قاسم حذاء واقفی یکی دانسته و به همین دلیل به واقفی بودن ابوبصیر اسدی حکم کرده اند که باتوجه به وفات او در سال 150ه.ق و آغاز افتراق واقفه در سال 183ه.ق، واقفی بودن او منتفی است.

علاوه بر روایات بسیار پراکنده در کتب حدیث امامیه، آنچه به عنوان آثار ابوبصیر اسدی با نام از آنها یاد شده، دو عنوان است: کتاب «مناسک الحج» به روایت علی بن ابی حمزه و حسین بن علاء و کتاب «یوم و لیله»، به روایت علی بن ابی حمزه. همچنین مجموعه ای مشتمل بر حدود بیست حدیث در موضوع «علل» به روایت حسین بن یزید نوفلی از علی بن ابی حمزه به طور پراکنده در علل الشرائع و کتاب حدیث اربع مأه ابن بابویه مورد استفاده قرار گرفته است.

علاوه بر این، نوشتاری از ابوبصیر در زمینه احوال ائمه نخستین به روایت محمدبن سنان (در بعضی منابع با واسطه ابن مسکان) وجود داشته که در آثار کهن امامیه و غیر ایشان مورد استفاده قرار گرفته است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

دائرةالمعارف جهان تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ صدوق- علل الشرایع 

شیخ مفید- اختصاص 

علامه حلی- خلاصه

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) یحیی بن ابی القاسم اسدی زندگینامه راویان حدیث تشیع حوادث تاریخی

ابوبصیر (ابوبصیر اصغر لیث بن مراد بختری مرادی)
ابوبصیر از اصحاب امام پنجم و ششم حضرت باقر و جعفر الصادق (ع) و از بزرگان و راویان شیعه در نیمه اول قرن دوم ه.ق می باشد.
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لقبش ابویحیی و ابومحمد و به نقل برخی مورخین نابینا گفته شده است.

وی از اهالی شهر کوفه و از بزرگان آنجا بود که در خدمت این دو امام بزرگوار و به بالاترین نصیب و مقام اعلا به همراه سه نفر دیگر از دوستانش فائز گشت.

موضوعی که در اول سخن باید گفت اینکه در بسیاری از روایات شیعه نام ابوبصیر بدون هیچ قید و پسوندی به چشم می خورد این نام عنوان دو شخصیت است که در یک زمان و هر دو در کوفه و هر دو از یاران دو امام پنجم و ششم (ع) بوده اند. یکی ابوبصیر یحیی بن ابوالقاسم اسدی و دیگری ابوبصیر لیث بن بختری مرادی و لذا این اشتراک عنوان از همان سالهای نخستین تا امروز علت بحث و پژوهش در اسناد گوناگون در بین محدثان و رجال شناسان شیعه بوده، تنها با قرائن خارجی هویت هر کدام معلوم می شود. [مثلا در سلسله سند حدیثی از المحاسن برقی روایت لیث مرادی از 'ابوبصیر' است که احتمال 'ابوبصیر اسدی' داده شده است].

نجاشی، لیث مرادی را 'ابوبصیر اصغر' گفته و با توجه به همه شواهد تاریخی و روائی، شاید جایگاه و موقعیت ابوبصیر اسدی قدری در طبقه بالاتر باشد.

موضع ابوبصیر در مذهب و اعتقاداتش در دیدگاه بزرگان اعتقادات او در تاریخ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اینکه وی بعد از شهادت امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) زنده بوده، بعضی او را به گرایش به مذهب فطحیه (پیرو هوادار عبدالله افطح پسر امام ششم) نسبت داده اند.

الف: روایتی از شعیب عقرقوفی، حکایت از آن می کند که او امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) را باور نداشته است و از طرفی روایاتی ستایش آمیز از فطحیان درباره اش آمده است.
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ب: ابن غضائری (رجال شناس شیعه) گرایشات مذهبی او را ملامت نموده و اشاره دارد که مذهبش مستقیم نبوده ولی روایاتش معتبر و موثق است.

ج: در حالی که علی بن اسباط فطحی و علی بن حدید فطحی او را یکی از چهار نفری می دانند که اوتاد زمین و اعلام دین محسوب شده و در حیات و ممات زینت و آبروی اهل بیت پیغمبر (ص) بوده و از مصادیق قوامون بالقسط و سابقون و مقربون می باشند.

د: از دیدگاه منابع غیر فطحیه باید به روایات مختلفی از جمله به نقل از کشی دقت کرد. با توجه به اینکه کشی در تشخیص دو ابوبصیر به شدت دچار خلط بوده اما به غیر از روایات بالا از فطحی ها در روایت دیگری آورده که او (ابوبصیر مرادی) یکی از چهار نفر مخبتین و از احیاکنندگان حدیث اهل بیت (ع) و امانتداران حلال و حرام خداوند می باشد. همچنین یادآور شده که برخی اصحاب اجماع (از یاران امام باقر و امام صادق (ع)) به جای ابوبصیر اسدی او را (ابوبصیر مرادی) قرار داده اند.

ه: نجاشی راجع به احوالات و گرایشات اعتقادی او و نیز اعتبار رجالیش سکوت کرده است.

و: طوسی او را در زمره اصحاب امام هفتم امام موسی کاظم (ع) به شمار آورده ولی مورخینی چون: کشی، نجاشی و برقی، این مطلب را تایید نکرده و روایاتش از آن حضرت ثابت نشده است.

کلام امام صادق (ع) درباره او «ما اجد احدا احیی ذکرنا الا زراره و ابوبصیر لیث و محمد بن مسلم و برید؛ من نیافتم کسی را که یاد و ذکر ما را زنده نگه دارد مگر این چهار نفر.» و در ادامه فرمودند: «اگر اینها نبودند کسی نمی توانست که امر ما را (حلال و حرام خداوند) را استنباط کند. ایشان حافظین دین خدا و امینان پدرم بر حلال و حرام خدایند، حقا اصحاب پدرم بودند و ستارگان راهنمای شیعیان منند چه زنده باشند و چه بمیرند. سبقت گیرندگان به سوی ما در دنیا و در آخرتند. خداوند به واسطه آنها هر بدعتی را می زداید و از بین می برد و آنان از این دین دستاوردهای اهل باطل را که می خواهند خود را بدان ببندند و آن دستاوردها را داخل دین کنند و تاویل های نابجای غلو کنندگان را نفی می کنند و دور می سازند.»
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و امام باقر (ع) در مدح او فرمود: «بشارت است آن کسانی که خشوع می کنند برای خدا به دخول در بهشت که از آنها 'لیث' خواهد بود.» (اصل حدیث در کتاب امام شناسی علامه تهرانی ج 16)

راویان او و آثارش از مهمترین شاگردانش که روایات زیادی از او نقل کرده:

اول- ابوجمیله مفضل بن صالح اسدی و در مرتبه بعد عبدالله بن مکان، عبدالله بن بکیر و عبدالکریم بن عمرو خثعمی است. روایات همه اینها از ابوبصیر مرادی مورد تایید و تصریح است.

اما تنها اثر به جا مانده از او کتابی در مسائل فقهی است که بیشتر به روایت 'ابن فضال فطحی' از 'ابوجمیله مفضل' مشهور است که آنطور که از موارد نقل شده بر می آید مشتمل بر پاسخ های امام صادق (ع) به سؤالات ابوبصیر است.

این اثر در سطح محدودی مورد استفاده مورخین قرار گرفته است.

در قرنهای اخیر چندین اثر مستقل درباره شخصیت رجالی ابوبصیر تالیف شده از جمله: ترجمه ابی بصیر از محمد مهدی خوانساری

ترجمه ابی بصیر و تحقیق احواله از محمدباقر شفتی

ترجمه ابی بصیر و تحقیق احواله از محمدهاشم خوانساری

اسانید ابی بصیر، موسی شبیری زنجانی که عکس نسخه دست نویس آن در کتابخانه مرکز موجود است. و آثار دیگر....

تبصره: در منابع رجالی و حدیثی شیعه از شخصیت های دیگری نام برده شده که ابوبصیر خوانده می شدند چون: ابوبصیر عبدالله بن محمد اسدی کوفی از اصحاب امام باقر (ع).

ابوبصیر یوسف بن حارث از اصحاب تبری مذهب امام باقر (ع).

ابوبصیر ثقفی.
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ابوبصیر لیث بختری مرادی بعد از شهادت امام ششم (ع) و در زمان حیات حضرت موسی بن جعفر (ع) از دنیا رفت.

من_اب_ع

سیدمحمد حسین حسینی تهرانی- امام شناسی- جلد 16 

سید مصطفی حسینی دشتی- - معارف و معاریف 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: اذریعه، ثواب الاعمال، الخصال، دلائل الامامه، و دهها منبع دیگر 

شیخ عباس قمی- - منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) ابوبصیر راویان حدیث تشیع زندگینامه

ابوالجارود زیاد بن منذر
ابوالجارود «زیادبن منذر (ابی زیاد)» ملقب به «ابوالجارود»، «ابوالنجم» «عبدی»، از مردان سیاسی و مذهبی نیمه اول سده دوم قمری بود، که از او به عنوان یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و همچنین بنیان گذار فرقه جارودیه نام برده شده است. او را منسوب به قبیله «همدان» و به ویژه از تیره «خارف» می دانند. اطلاعات پراکنده ای حاکی از ایرانی تبار بودن ابوالجارود وجود دارد که باید با احتیاط تلقی شود.

باتوجه به اینکه ابوالجارود از ابوالطفیل عامر بن واثله (وفات حداکثر 110ه.ق) روایت کرده، قدیمی ترین تاریخی که برای تولد او می توان ذکر کرد، سالهای پایانی سده اول هجری است، اما روایتی که در آن، او خطاب به امام محمد باقر (ع) خود را «کبیرالسن» خوانده است، با این تخمین سازگاری ندارد.

درک محضر ائمه اطهار (ع) در اینکه ابوالجارود، محضر امام سجاد (ع) را درک کرده باشد، تردید وجود دارد. به ویژه با توجه به اینکه او در روایت از امام سجاد (ع) با واسطه فرزند ایشان، عبدالل_ه، روایت می کند.
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ابوالجارود از اصحاب امام محمد باقر (ع) بود و از روایات زیادی که از آن حضرت نقل کرده، می توان به ارتباط نزدیک او با آن امام پی برد. با اینهمه او، گویا به سبب اندیشه های خاص و عدم پایبندی به تقیه که شیعیان در آن دوره به آن ملزم بودند، از سوی امام (ع) طرد شد و گفته اند که امام (ع) به او «سرحوب» (شیطان کور ساکن دریا) لقب داده بود.

ابوالجارود در دوران امامت حضرت صادق (ع) هم به دلیل حفظ عقایدش، مورد طعن و نکوهش آن حضرت قرار گرفت. نگرش ابوالجارود به مسئله امامت و عدم پایبندی به تقیه، او را از امام باقر و امام صادق (ع) دور کرد و موجب شد تا به سمت زیدبن علی گرایش پیدا کند. بعضی روایات او از زیدبن علی جالب توجه است که از آن جمله خطبه زید به هنگام خروج و روایات و پرسشهایی فقهی و تفسیری از زیدبن علی به روایت او، قابل ذکر است.

همراهی با زیدبن علی ابوالجارود در پی قیام زیدبن علی، حدود سال 122ه.ق، به او پیوست، ولی بعضی روایات موجود درباره فعالیتهای او در جریان قیام زید، چندان قابل اعتماد نیست. از طرف دیگر، نقل شده که در جریان قیام زید، از کسی به نام «زیاد نهدی» نام برده اند که پس از شکست قیام، جسدش همراه پیکر زید به دار کشیده شد. اینکه بعضی منابع ابوالجارود را «نهدی» دانسته اند، باعث شد که «زیاد نهدی» مزبور را با ابوالجارود یکی و چنین تصور کنند که ابوالجارود در جریان قیام زید کشته شده است.
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نقش ابوالجارود در جریان قیام زیدبن علی هرچه بود، در صورت پذیرش حیات او پس از قیام، از فعالیتهای او در این دوره پایانی از زندگی و رابطه اش با زیدیه و امامیه چیزی مشخص نیست. وفات ابوالجارود، بین 150 تا 160ه.ق اتفاق افتاد.

شخصیت و موقعیت ابوالجارود در کتابهای رجالی اهل سنت، سرزنش شده است، تا جایی که روایت حدیث از او را روا ندانسته اند. عبارات کتابهای رجال امامیه هم غالبا با نقل اقوال ائمه (ع) در لعن و ذم او همراه است. اما از طرف دیگر شیخ مفید، او را در زمره رجالی می شمرد که احادیث فقهی از آنان روایت می شود. از این رو عجیب نیست که روایات او، در سطح گسترده ای در کتب معتبر امامیه نقل شده است.

دو اثر به ابوالجارود نسبت داده شده است: یکی «اصل» و دیگری «التفسیر» که او مدعی بود مضامین آنها را از امام محمد باقر (ع) شنیده است. «اصل» منسوب به ابوالجارود را کثیر بن عیاش روایت کرده که گفته اند در ماجرای خروج ابوالسرایا در سال 200ه.ق شرکت داشت. از «تفسیر» او که بیشتر به تفسیر امام محمد باقر (ع) شهرت دارد، بخشهایی در کتاب تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی نقل شده است.

طبق روایات، ابوالجارود معتقد بود که پیغمبر اسلام (ص) به جانشینی امام علی (ع) و سپس امام حسن و امام حسین (ع) تصریح کرده است. به عقیده او، پس از حسنین (ع) نص قطع شه است، اما امامت از فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س) خارج نشدنی است. او می پنداشت هر که از فرزندان حضرت فاطمه (س) مردم را به سوی خود بخواند، امام «مفترض الطاعه» است و بر مردم واجب است که او را امام بدانند. به همین دلیل او از ابوبکر و عمر اعلام برائت کرد و آنان را غاصبان خلافت خواند.
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به عقیده ابوالجارود که در این قسمت، با عقیده دیگر زیدیان مشترک است، تشخیص دقیق امام افضل، به سبب کثرت فرزندان حضرت فاطمه (س) مشکل است و از این رو، شرط امامت، «خروج» است.

او همچنین معتقد بود که امام به هنگام بروز حوادث، آنچه را باید انجام دهد، به او الهام می شود. دور از انتظار نیست که عقاید منسوب به فرقه جارودیه، با عقاید ابوالجارود، به عنوان بنیان گذار آن، در منابع فرقه شناختی تفکیک پذیر نیست.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

محمدجواد مشکور- فرقه ها 

احمد بن یحیی بلاذری- انساب الاشراف- بخش مربوط به امام حسن و امام حسین(ع)- ترجمه محمدباقر محمودی

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام باقر (ع) ابوالجارود زیاد بن منذر زندگینامه حوادث تاریخی

فضیل بن یسار بصری نهدی (فُضَیل بن یَسار بَصری)
ابوالقاسم (ابومشور) فضیل بن یسار نهدی بصری از اصحاب برجسته امام پنجم و امام ششم شیعیان (ع) فقیه مفسر و محدث و موثق قرن دوم ه.ق.

نسب او به قبیله بنی نهد می رسد که در یمن بودند و از فرزندان نهد بن لیث یمنی هستند. تاریخ تولد او دقیقا معلوم نیست ولی در اواخر قرن اول ه.ق در کوفه متولد شد دوران اولیه زندگی را در آنجا گذراند و بعدا به بصره رفت و تا آخر عمرش در همانجا ماند و از همین رو به بصری معروف شد.

فرزندانش: قاسم و علاء و نوه اش: محمد پسر قاسم همگی از محدثان موثق و از بزرگان اصحاب بودند فضیل مردی بزرگ و جلیل القدر و از چهره ها و شخصیت های عظیم الشأن بود که همه او را به استقامت در دین و معرفت می شناختند شکوفایی او در قرن دوم ه.ق در محضر دو امام بزرگوار حضرت باقر و حضرت صادق (ع) بود.
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جایگاه او در دیدگاه امام صادق (ع) و بزرگان دین

امام صادق (ع) در موارد متعدد او را ستوده و می فرمود: «فضیل از اصحاب پدر من است و من دوست می دارم که انسان اصحاب پدرش را دوست بدارد.» در روایت دیگری است که هرگاه امام صادق (ع) او را می دید که به طرف آن حضرت می آید می فرمود: «بشر المخبتین من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا؛ بشارت باد به انسانهای خاضع و فروتن هر کس دوست دارد که مردی از اهل بهشت را ببیند به این مرد نگاه کند.»

و باز روایتی دیگر که آن حضرت می فرمود: «زمین به فضیل بن یسار آرامش و انس می گیرد.» یا می فرمود: «به به مژده بده انسان های فروتن را درود بر کسی که زمین به او انس می گیرد.»

بعد از وفات او نیز وقتی جریان تغسیلش را برای امام صادق (ع) شرح دادند آن حضرت فرمود: «خدا رحمت کند فضیل را او از ما اهل بیت بود.»

نام او در بین اصحاب اجماع است. (اصحاب اجماع جمعی از اصحاب ائمه معصومند که علمای شیعه به وثاقت و اعتبار منقولاتشان ائمه معصومین اجماع و اتفاق دارند) شیخ طوسی او را از اصحاب دو امام بزرگوار (ع) و موثق دانسته است.

شیخ مفید در رساله علویه خود او را از فقهای اعلام و از پیشوایانی که حلال و حرام و فتوی از آنها نقل شده نام می برد و می گوید: «وی از کسانی است که هیچکس او را شماتت و مذمت نکرده است.» شیخ نجاشی نیز او را موثق، برقی هم او را از اصحاب امامین حضرت باقر و حضرت صادق (ع) می داند.
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اساتید و شاگردان

به نقل منابع تاریخی او از محضر امام سجاد، امام باقر و امام صادق (ع) بهره مند بوده و به دو استاد دیگر چون زکریا بن عبدالله نقاص و عبدالواحد بن مختار انصاری اشاره شده است.

زکریا اهل کوفه و از راویان امام پنجم و امام ششم است.

اما عده ای از راویان بزرگ که از چهره های شاخص و برتر حدیثی شیعه اند چون حسن بن محبوب، یونس بن عبدالرحمن، ابان بن عثمان، جمیل بن دراج، حریز بن عبدالله، حماد بن عثمان، سیف بن عمیره و عمر بن اذینه از او روایت کرده و از شاگردان مکتب روایی او که بعضیشان از «اصحاب اجماع» بوده که تا عصر ما تمام دانشوران شیعه به بزرگی فضل و دانش و کمال آنها اتفاق نظر دارند. کتاب حدیثش را جمعی از راویان نقل کرده و کتاب تفسیر او حدودا سال 147 ق تالیف شده است. در پایان یکی از احادیث او از امام باقر (ع) را نقل می کنیم.

امام باقر (ع) فرمود: «زیارت قبر رسول خدا (ص) برابر با حج پذیرفته شده به همراه رسول خداست.» (کامل الزیارات باب 2) فضیل در زمان حیات حضرت صادق (ع) از دنیا رحلت نمود. تاریخ دقیق آن مشخص نیست.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

محمدعلی اردبیلی- جامع الرواه 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- 69/272 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال نجاشی، طوسی، اصول کافی و چند منبع دیگر 

حاج شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی
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کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) فضیل بن یسار بصری نهدی محدثان تشیع زندگینامه

برید بن معاویه عجلی (بُرَیدبن معاویه عِجلی)
از اصحاب خاص و ممتاز امام پنجم و ششم شیعیان حضرت باقر و جعفر الصادق (ع) و فقیه و محدث موثق شیعه در نیمه اول از قرن دوم ه.ق. وی از مخبتین و مبشرین به بهشت و صاحب منزلت در نزد ائمه (ع) بود.

لقبش ابوالقاسم و پدرش معاویه بن ابی حکیم حاتم که خاندانش از اعراب عجلی از مهاجرین به کوفه بود.

پسرانش قاسم و موسی که قاسم از روات موثق و از اصحاب امام صادق (ع) و موسی نیز از راویان و مؤلفان شیعه بودند. از تولد و ابتدای زندگی برید اطلاعی در دست نیست اما نخست در کوفه به تحصیل پرداخت و بنابر نقل بعضی مورخین در اوایل تحصیلش از اساتید اهل تسنن از جمله (ابواسحق... زبیدی) حدیث می آموخت ولی ظاهرا با سفری که به مدینه کرد مدتی از محفل درس امام باقر (ع) بهره مند شد و کم کم از اصحاب برجسته آن حضرت گردید. بعد از رحلت امام پنجم (ع) به محضر امام جعفر صادق (ع) در مدینه رسید و استفاده های بیشماری کرد و جزو صحابه مخصوص آن حضرت و فقهای جلیل القدر و موثق در آمده و نامش در گروه «اصحاب اجماع» قرار گرفت که در نشر فقه و معالم تشیع بسیار موثر بود.

درباره اساتید علمی او غیر از دو امام بزرگوار (ع) فقط می توان از «محمد بن مسلم» نام برد، هرچند که او (محمد بن مسلم) در طبقه روایی همطراز و همپایه خود «برید» بود.
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شخصیت و موقعیت برید از دیدگاه ائمه و بزرگان

در متون رجالی از جایگاه والای او در نزد ائمه و متقدمان شیعه سخن بسیاری نقل شده از جمله امام صادق (ع): «اوتاد زمین و اعلام دین چهار نفرند: محمد بن مسلم بن رباح، برید بن معاویه عجلی، زراره بن اعین و لیث بن بختری مرادی.»

و باز فرمودند: هولاء القوامون بالقسط هولاء القوامون بالصدق و هولاء السابقون السابقون اولئک المقربون.» و در ادامه سخن فرمودند: «اینها امینان خدا هستند بر حلال و حرامش. من نیافتم کسی را که یاد ما و ذکر ما را زنده نگه دارد مگر این چهار نفر؛ و اگر ایشان نبودند هیچکس توان نداشت که این امر را استنباط کند اینها حافظین دین خدا و سبقت گیرندگان به سوی ما در دنیا و آخرتند.» و فرمود: «در صورت نبودن آنها آثار نبوت، مندرس و منقطع می شد.»

و در کلام طولانی دیگری فرمودند: «پدرم ایشان را در حلال و حرام خدا امین می دانست ایشان صندوق علم پدرم بودند و امروز نزد من محل ودیعت و امانت نهادن اسرار منند. اینها حقا اصحاب پدرم بودند و ستارگان راهنمای شیعیان منند چه زنده باشند و چه بمیرند.» (کلام ادامه دارد برای اطلاع رجوع به کتب مربوطه شود) «امام شناسی ج 16- ص 49».

باز در روایت دیگری امام صادق و امام موسی کاظم (ع) برید و دوستان دیگر را ستایش کرده و از آنها به عنوان احیا کنندگان آثار نبوت نگهبانان دین و امناء خدا بر حلالی و حرام ها یاد کردند.

کشی: «او از جمله شش فقیه بزرگ شیعه قرن دوم بود که در نشر معارف و فقه بسیار تاثیر داشت.» او این شش نفر را «افقه الاولین» گفته است.
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شیخ طوسی او را در گروه اصحاب بزرگ دو امام پنجم و ششم در کتاب رجالش ذکر نموده است.

علامه حلی و محسن امین از او به محبوبترین افراد نزد امام صادق (ع)، بشارت داده شدگان به بهشت و حواریون امام باقر و امام صادق (ع) تعبیر کرده اند.

ابن حجر عسقلانی نیز به مقام او نزد ائمه در کتابش (لسان المیزان ج 2 ص 10) اشاره کرده است. در گرایش های فقهی برید در کنار ابوبصیر لیث بن مرادی بختری و محمد بن مسلم بن رباح جای دارد. در ثبت روایاتش باید گفت که او بیشتر احادیث را از امام باقر و امام صادق (ع) بدون واسطه و گاهی نیز به واسطه محمد بن مسلم نقل کرده و چنانکه مرحوم آیه الله خویی فرموده: «206 روایت از او در کتب شیعه ثبت شده و در منابع روایی امامیه از جمله کتب اربعه مضبوط است.»



راویان و شاگردان او

راویان زیادی از وی علم آموخته اند که برخی از مشاهیر آنها بدین قرارند.

1- حریز بن عبدالله سجستانی

2- ابان بن عثمان

3- حماد بن عثمان

4- یحیی حلبی

5- جمیل بن صالح

6- هشام بن سالم

7- یونس بن عبدالرحمن

8- صفوان بن یحیی

9- ابن ابی عمیر

کتابی نیز از او به روایت علی بن عقبه اسدی راوی از ابن غضائری گفته شده اما به طور غالب در محافل شیعه چندان شناخته شده نیست.

در بعضی روایات از مذمت او در کنار زراره بن اعین سخن آمده و به بدعتی مشترک بین این دو نفر اشاره شده است. کشی نیز یه روایت در نکوهش او نقل کرده اما علمای بزرگ رجال آن را نپذیرفته و پاسخ داده اند زیرا علاوه بر وجود راویان غیر موثق در سلسله اسناد این روایات نشانه هایی از تقیه در این نکوهش نیز دیده می شود. (مؤلفان تنقیح المقال، اعیان الشیعه و معجم رجال الحدیث در این باره مفصلا بحث کرده اند.)
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وفات:

تاریخ وفات او در زمان حیات امام صادق (ع) یعنی قبل از 148 ه.ق است.

بنا به قول علی بن فضال تاریخ درگذشت او در 150 ه.ق گفته شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- - منتهی الامال 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از علل الشرایع، الاختصاص، دلائل الامامه و چند منبع دیگر 

حاج محمد حسین حسینی تهرانی- امام شناسی- جلد 16-17 

محمدعلی اردبیلی- جامع الرواه 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: رجال طوسی، خویی، لسان المیزان و.... 

حاج شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی 

محمد علی مدرس- ریحانه الادب

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) برید بن معاویه عجلی زندگینامه راویان حدیث تشیع

حمران بن اعین (حُمران بن اَعیَن)
از اصحاب و یاران امام پنجم و امام ششم شیعیان حضرت باقر و جعفر الصادق (ع) محدث و عالم گرانقدر شیعه.

مورخین او را در شمار تابعین ذکر کرده و برخی گفته اند که وی محضر امام چهارم حضرت سجاد (ع) را نیز درک نموده و از راویان آن حضرت هم بوده است.

لقبش: ابوالحسن و به قولی ابوحمزه.

پدرش: اعین بن سنسن از نژاد رومیان که برده زرخرید مردی از «بنی شیبان» بود. او قرآن را آموخت و بعدا آن مرد او را آزاد کرد.

جدش: سنسن، در یکی از شهرهای روم، راهب بود و گاهگاهی با امان نامه پسرش «اعین» داخل بلاد اسلام می شد او را ملاقات می کرد و باز به روم بر می گشت.

برادرانش: زراره از اصحاب خاص ائمه معصومین (ع) عبدالملک، بکیر، عبدالرحمن که همگی راوی احادیث بوده و ظاهرا «حمران» بزرگترین فرزند خانواده «اعین» است.
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پسرانش: حمزه، محمد و عقبه که آنها نیز از محدثین می باشند.

حمران علاوه بر روایت حدیث در علوم دیگر مهارت زیادی داشت. از جمله در علم نحو، لغت، فقه، کلام و قرائت را از «ابوالاسود دوئلی» که از شاگردان خاص علی (ع) بود، و یا فرزند او «ابوحرب» و امام جعفر صادق (ع)، فراگرفت و در این راستا، حمزه بن حبیب (زیات) که یکی از قاریان بزرگ کوفه و از قراء سبعه است از شاگردان اوست که علم قرائت را از وی آموخت.

در کتب قرائت از حمران یاد می شود.



جایگاه حمران در دیدگاه ائمه و بزرگان

وی مورد توجه و عنایت دو امام معصوم (ع) بود و روایات در این زمینه در مدح او بسیار است.

روایتی است که روزی از امام باقر (ع) سوال کرد «آیا من از شیعیان شما هستم؟»

حضرت فرمود: «انت من شیعتنا فی الدنیا و الاخره؛ تو از شیعیان ما در دنیا و آخرتی!» و در روایتی او از حواریین امام باقر و امام صادق (ع) گفته شده.

امام صادق (ع) فرمود: «او از اهل بهشت است.» و باز در جای دیگر می فرماید: «حمران مؤمنی است که به خدا سوگند هیچگاه مرتد نشود و نیز اسمش در کتاب اصحاب یمین است.»

شیخ طوسی: «وی را از اصحاب نزدیک امامان دانسته است.»

ابوغالب زراری: «او را در زمره مشایخ و بزرگان شیعه امامی آورده است.»

علامه حلی، مامقانی، خویی، شوشتری و... بر اساس مجموع روایات به دست آمده او را موثق می دانند.

کشی در متون رجالی خود عمده ترین منبع در مدح و ستایش در موارد متعددی از حمران را از زبان ائمه (ع) نقل کرده که غالبا این روایتها شیعه بودن او را اثبات کرده است. سایر منابع رجالی هم اکثرا به نقل قول از «طوسی و کشی» بسنده کرده اند.
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مطلب قابل توجه

حمران از راویان مشترک بین امامیه و اهل تسنن است و لذا این موضوع سبب شده تا در باب وثاقت او اختلاف نظر وجود داشته باشد.

بعضی از علمای سنی مذهب مانند «نسائی، عقیلی و...» روایات او را به دلیل شیعه بودنش و گاهی مضمون عجیب آنها نامعتبر و غیر موثق می دانند ولی در مقابل برخی دیگر از اهل سنت مانند: «ابن حبان، ابن عدی» او را در زمره موثقان و روایاتش را قابل قبول دانسته اند.

همچنین «ابن ماجه و ابن حنبل» روایتهایی از او نقل کرده اند.

در منابع شیعه امامیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی چون: ابوداود حلی، علامه حلی، مامقانی و... همچنانکه در بالا گفتیم بر اساس مجموع روایتها او را موثق گفته ولی شهید ثانی بعد از نقل دو روایت از کشی آنها را ضعیف و غیر مطمئن و از همین رو وثاقت او را تایید نکرده است.

ولی بعضی چون آیه الله خوئی بیشتر از این روایات را از جهت سند ضعیف ولی روایات معتبر و مطمئن در میان آنها را برای اثبات مقام و جایگاه «حمران» کافی دانسته است.

در منابع فقهی نیز همین اختلاف نظر دیده می شود عده ای از فقها صرفا با تکیه بر روایات مدح آمیزی که درباره اوست احادیثش را قابل قبول دانسته هرچند که دلیل معتبر بر موثق بودن او ندارند. مانند مقدس اردبیلی، بحرانی و...

اما در مقابل مولوی عاملی پس از نقل حدیثی از او به علت فقدان نص صریح بر وثاقت یا حتی مدح او حدیث را ضعیف می داند.
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در پایان مطالب یکی از خصوصیات اخلاقی او را گوییم اینکه همیشه در مجالس از معارف آل محمد (ص) روایت می کرد و سخن می گفت و اگر اهل مجلس به مطالب متفرقه و بیهوده می پرداختند آنها را به مذاکره و گفتگو برای اهل بیت اطهار (ع) دعوت می کرد و اگر سه مرتبه اینکار تکرار می شد و اهل مجلس دست از یاوه گویی بر نمی داشتند مجلس را ترک می کرد.

تاریخ سال در گذشت او را بعد از (120 ه.ق) و به نقلی حدود سال (130 ه.ق) گفته اند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

ابن ندیم- فهرست 

دائره المعارف تشیع به نقل از: جامع الرواه، اعیان الشیعه، تحفه الاحباب و.... 

محمد علی مدرس- ریحانه الادب 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: رجال علامه حلی، الجرح و التعدیل، تاریخ آل زراره و دهها منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) حمران بن اعین محدثان تشیع زندگینامه

اسحاق بن عمار بن حیان تغلبی صیرفی کوفی
از اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و از راویان حدیث و بزرگان شیعه

پدرش: عمار بن حیان تغلبی منتسب به «آل حیان» و از قبیله «بنی تغلب» کوفه و از اصحاب مشهور امام ششم شیعیان حضرت صادق (ع) که روایات زیادی در اعتقادات و اخلاق از او نقل شده و بیشتر فرزنداش از محدثان و متکلمان و یاران نام آور این دو امام معصوم (ع) بوده و از همین جهت معروف بودند.
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برادرانش: اسماعیل، یونس، یوسف و قیس که آنها نیز معتبر و شهرت خاصی داشته و براساس روایات مورد استناد رجال شناسان از سوی امام صادق (ع) تایید شده و راویان زیادی از آنها حدیث نقل کرده و پسران اسماعیل که علی و بشیر نام داشتند آنها نیز از محدثان می باشند و روی هم رفته خاندان اسحاق از راویان بزرگ و مشهور شیعه در کوفه بودند.

روایتی از امام صادق (ع) مؤید این مطلب است که هر گاه آن حضرت اسحاق و اسماعیل پسران عمار را می دیدند می فرمود: «و قد یجمعهما لاقوام؛ حق تعالی گاهی دنیا و آخرت را برای بعضی جمع می نماید!» اجداد اسحاق در کوفه به شغل صرافی اشتغال داشته و برخی از فرزندان و نوادگان آنها این شغل را به گونه ارث برای خود پیشه کردند و از همین رو به «صیرفی» معروف شدند.

اسحاق بن عمار در خانواده اش اعتبار و مقبولیت بیشتری داشت و از مضر امام ششم و هفتم (ع) بهره های زیادی برد و روایات بسیاری در مسائل فقه اخلاق و کلام نقل کده و راویان زیادی به اعتبار صحت قول او احادیث کثیری از او روایت کرده اند.

علماء رجال گفته اند او شیخ اصحاب ما و مورد وثوق ماست. یعقوب یکی از پسران او نیز از اصحاب امام ششم و هفتم (ع) محدث بزرگی بود که عمدتا در مسائل اعتقادی و کلامی روایاتی از این بزرگواران نقل کرده است. محمد پسر دوم اسحاق دیگر شخصیت معروف «آل حیان» که بسیار موثق و معتبر در قول و نقل حدیث بود اسحاق می گوید: «زمانی که این پسرم (محمد) به دنیا آمد امام صادق (ع) را مطلع کردم حضرت فرمود: آیا نام او را محمد نگذاشتی؟ گفتم: چرا همین نام را گذاشتم. فرمود: پس هرگز او را آزار مکن و دشنام مده خداوند او را نور چشم تو در زندگی و جانشینی صالح و صادق بعد از مرگ تو قرار داده است. از آن حضرت پرسیدم: او را به چه کاری وا دارم؟ فرمود: او را از کار صرافی باز دار چرا که اینکار آمیخته به رباست.»
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این حدیث مشهور (و احادیث دیگر) سبب شده تا فقهای شیعه صرافی را از شغل های مکروه بدانند.



مطلب مهم

موضوعی که حائز اهمیت است تشابه نام و احوال ابن اسحاق بن عمار با «اسحاق بن عمار ساباطی فطحی مذهب» است که برخی با برداشت ناصحیح او را نامعتبر کرده و فطحی مذهب دانسته اند و بعضی گفته اند که در آخر عمر از این مذهب دست برداشته و به مذهب حق روی آورده است. اما گویا این موضوع اشتباهی بزرگ براثر تشابه نام و نام پدرش به وجود آورده وگرنه نام جد، نسبت، لقب و مذهب این دو نفر با همدیگر کاملا متفاوت می باشد. از این گذشته نام برادران او در کنار نام خود او در کتب رجالی او را از اسحاق بن عمار ساباطی ممتاز می کند.

البته عده ای بر این باورند که فردی به نام «اسحق ساباطی» اصلا وجود نداشته و هرچه مطلب در کتابهای رجال آمده مربوط به همین اسحاق بن عمار بن حیان بوده و او شیخ اصحاب و موثق و معتبر است.

اما شیخ بهایی در زمان حیاتش آنها را دو نفر می دانست که یکی شیعه و مورد وثوق و در «رجال نجاشی» هم ذکر شده و دیگری فطحی مذهب و او نیز موثق که در «رجال شیخ طوسی» است شیخ می گوید: «این دو نفر با اسم جدشان از همدیگر تمیز داده می شوند.» بیشتر علماء نیز بر همین نظر بودند تا زمان «علامه بحرالعلوم» که آن بزرگوار با قرائتی که به دست آورد مشخص نمود که اسحاق بن عمار فقط یک نفر محدث شیعه و موثق است و بعدا «علامه محدث نوری» همین قول را پذیرفت.
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من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- به نقل از جامع الرواه 

دائره المعارف تشیع- به نقل از رجال نجاشی، طوسی، معرفه الرجال. 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: طبقات اعلام الشیعه، معجم رجال الحدیث خویی، تنقیح المقال مامقانی، اعیان الشیعه و چند منبع دیگر.

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) اسحاق بن عمار بن حیان تغلبی صیرفی کوفی زندگینامه راویان حدیث تشیع

معروف بن خربوذ (خَرَّبوذ - خَرَّبود)
از اصحاب امام پنجم و امام ششم (ع) از اولین فقهای بزرگ شیعه در همان زمان می باشد. شیخ طوسی در کتاب رجالش گاهی او را از اصحاب امام چهارم (ع) و گاهی امامان پنجم و ششم (ع) دانسته است. نکته ای که در همین نخست باید متذکر شد اینکه: برخی از علما و بزرگان چون آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، او و «معروف کرخی» را یک نفر می داند در حالی که بعضی دیگر وی (معروف بن خربوذ) و معروف کرخی را 2 نفر از بزرگانی مختلف گفته اند.

شرح احوال معروف بن خربوذ در تمام کتب رجال از جمله در تنقیح المقال مامقانی چنین آمده است.

اصلیت وی مکی و از قریش و هم پیمان با آنها و وابسته کوفی بود.

محدثین شیعه متفقند که اولین فقها شش نفرند که یکی از آنها همین معروف بن خربوذ که در کنار زراره بن اعین از دیگر اصحاب امام جعفر صادق (ع) می باشند.

اخباری که در مدح او آمده روایت از سجده های طولانی وی دارد از جمله:
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فضل بن شاذان (صحابه امام هشتم و نهم (ع) می گوید: روزی بر محمد بن ابی عمیر (از صحابه امام (ع)) وارد شدم و او را در حال سجده دیدم آنقدر سجده اش طولانی بود که وقتی سر برداشت گفتم: چه سجده طولانی داشتی؟ گفت: اگر سجده جمیل بن دراج را دیده بودی چه می گفتی که روزی نزد او رفته بودم که در حال سجده بوده آنقدر طولانی که وقتی سر برداشت و من اظهار تعجب کردم به من گفت: ای کاش تو سجده معروف بن خربوذ را دیده بودی که آنقدر طولانی بود و به درازا می کشید. روایتی در مدح او در رابطه با قوت ایمان او و همراهیش با امام صادق (ع) در تاریخ زندگانی اوست که: عده ای با معروف در مکه نشسته بودند که دیدند گروهی از قوم و قبیله حمیر از اهل مدینه که محرم برای عمره بودند از جلوی آنها عبور کردند. معروف به یکی از آنها گفت:

بپرسید از اینان که آیا در مدینه خبری تازه بود؟ سوال کردند و آنها گفتند عبدالله بن حسن وفات کرده این خبر را به معروف رساندند. مجددا عده دیگری از آنجا عبور کردند و باز معروف گفت: از اینان هم بپرسید آیا در مدینه خبری بوده است؟ آنها گفتند: عبدالله بن حسن بن حسن (ع) بیهوش شده بود اما حالش خوب شد. این مطلب را نیز به معروف خبر دادند.

معروف گفت: این دو گروه چه می گویند. ابن مکرمه یعنی ابا عبدالله جعفر الصادق (ع) به من خبر داد که: قبر عبدالله بن حسن و اهل بیت او در کنار شط فرات می باشد. منصور دوانیقی آنها را از مدینه کوچ داد و در کنار شط فرات به خاک رفتند.
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وجه دلالت این خبر بر مدح معروف بن خربوذ آنست که: جزم او به خبر امام صادق (ع) کاشف از قوت ایمانش می باشد.

مامقانی یکی از مورخین شیعه چند خبر در ذم او آورده اما آنها را توجیه و تفسیر نموده و سپس جلالت مقام و توثیق و مدح او را اثبات می کند.

مورخین دیگری چون شیخ محمدتقی تستری روایاتی در مدح او نقل کرده اند.

من_اب_ع

سید محمد حسین تهرانی- امام شناسی جلد 16 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال

کلی__د واژه ه__ا

معروف بن خربوذ اصحاب امام صادق فقها تشیع عبادت

فیض بن المختار کوفی جعفی
از اصحاب امام پنجم، ششم و هفتم شیعه، فقیه و راوی موثق و موجه!

شیخ مفید او را از اصحاب خاص امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) می داند که ملازم و از همراهان آن حضرت بوده است.

شیخ کشی گوید او اول کسی است که نص امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) (امام هفتم) را از امام صادق (ع) شنید. نجاشی نیز او را جلیل القدر دانسته و بر وثاقت و فقاهتش صحه گذاشته و تایید کرده است. فیض، اهل کوفه و موالی (هم پیمان) با قبیله جعفی بود.

از کسانی است که از امام صادق (ع) مصرا می خواست که امام بعد از خود را به او خبر بدهد. روزی خدمت آن حضرت رسید و همین سؤال را کرد امام صادق (ع) پرده اطاق را کنار زد و پشت پرده رفت و بعد فیض را صدا کرد او رفت و دید که آن حضرت در مصلی خود نماز می خواند. نماز امام (ع) تمام شد و رو به فیض نشست که ناگاه فرزندش حضرت موسی کاظم (ع) در حالی که یک کودک 5 ساله بود وارد شد و در دستش یک تازیانه بود حضرت صادق (ع) او را بر زانویش نشاند و فرمود: «پدر و مادرم فدایت این تازیانه چیست؟» گفت: «از کنار برادرم علی رد می شدم دیدم این تازیانه در دست اوست، از دست او گرفتم.»
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آنگاه امام صادق (ع) رو کردند به فیض و فرمودند: «ای فیض. همانا صحف حضرت ابراهیم و موسی پیغمبر رسید به رسول خدا (ص) و آن حضرت به امام علی بن ابیطالب (ع) سپرد و او را امین آن دانست.» سپس یکی یکی ائمه معصومین را ذکر نمود تا اینکه فرمود: «اینک آن صحف نزد من است و من این پسرم را امین می دانم و با کمی سنش صحف را به او داده ام.» فیض می گوید: «سخن آن حضرت را فهمیدم و مقصودش را متوجه شدم اما گفتم فدایت شوم بیش از این برایم بیان کن.» امام صادق (ع) فرمودند: «ای فیض هرگاه پدرم می خواست دعایش مستجاب شود مرا به سمت راستش می نشاند و دعا می کرد و من آمین می گفتم. دعای او مستجاب می شد و من اکنون با پسر خود چنین می کنم.»

بعد گفتند: «ای فیض دیروز در موقف یاد تو کردیم.» از آن حضرت خواستم بیشتر برایم سخن بگویند، فرمودند: «هرگاه پدرم به سفر می رفت من همراهش بودم. چون می خواست بر روی راحله اش (شتر) خوابی کند من شتر خود را نزدیک می بردم و دستم را حائل آن می کردم به اندازه (یکی دو میل) تا از خواب بیدار می شد اکنون این پسرم (موسی کاظم (ع)) با من چنین کند.» باز هم اصرار بیشتری بر سؤالاتم کردم که امام صادق (ع) فرمودند: «من می بینم در پسرم آنچه را که حضرت یعقوب در یوسف خود یافت.» و سپس فرمود: «بدان این همان امام است که از آن سؤال می کنی. پس اقرار کن به حق او.» آنگاه من برخاستم و سر آن حضرت را بوسیدم و برایش دعا کردم.
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بعدا فیض از امام صادق (ع) می پرسد که «آیا این موضوع را به دیگران بگویم؟»

آن حضرت پاسخ دادند که «به اهل و عیال و اولاد و دوستانت بگو.» فیض چنین کرد و وقتی که به یکی از دوستانش یونس بن طبیان خبر داد گفت: «من باید بدون واسطه از امام صادق (ع) بشنوم.» با عجله رفت و به منزل آن حضرت رسید در حالی که فیض هم دنبال او روان شد دم درب خانه صدای امام (ع) بلند شد که فرمود: «امر همان است که فیض برای تو گفت.» یونس هم گفت «شنیدم و قبول کردم و اطاعت نمودم.»

روایتی دیگری هم در همین زمینه از او نقل شده که گفت: «در خدمت امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) بودم که ناگهان فرزندش ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) در سن کودکی وارد شد. من او را گرفتم و بوسیدم امام صادق فرمودند: «شما کشتی هستید و این فرزند ناخدای آنست.»

سال دیگر به حج رفتم دو هزار دینار با خود بردم هزار دینار برای امام صادق (ع) فرستادم و هزار دینار برای فرزندش موسی (ع) وقتی که حضرت صادق (ع) را ملاقات کردم به من فرمودند: «او را با من برابر گرفتی؟» گفتم: «به فرموده شما چنین کردم.» امام (ع) فرمودند: «به خدا سوگند من از نزد خود چنین کاری نکردم بلکه خداوند نسبت به او چنین تقدیر کرده است.» (یعنی او را ناخدای کشتی امامت قرار داده است).»

لذا مورخین او را از فقهای شایسته و راویان موثقی می دانند که تصریح و تایید امام جعفر صادق (ع) را بر امامت فرزندش امام کاظم (ع) نقل کرده است.
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فیض کتابی تالیف کرده که پسرش جعفر بن فیض روایتگر آن بوده است و عده ای از محدثان هم چون جعفر بشیر، لیف بن عمیره و عبدالله قلاء از او حدیث بیان کرده اند.

من_اب_ع

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دایره المعارف تشیع: به نقل از رجال نجاشی، رجال کشی، تنقیح المقال، روضه الکافی، بهجة الامال و....

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) فیض بن المختار کوفی جعفی محدثان تشیع زندگینامه


دشمنان


بستگان

قاسم ابن محمد ابن ابی بکر
قاسم بن محمد از بزرگان تابعین و یکی از فقهای سبعه (هفتگانه) در مدینه. کنیه او 'ابومحمد'، پدر بزرگ او، ابوبکر است که از خلفای راشدین می باشد. مادرش کنیزی بنام 'سوده' و فرزندان قاسم، 'عبدالرحمن' و 'ام فروه' است. ام فروه بعدا همسر امام پنجم شیعیان ' امام محمد باقر (ع) ' و مادر امام ششم شیعیان ' امام جعفر صادق (ع) ' شد و از طرفی امام چهارم حضرت زین العابدین (ع) با قاسم، پسرخاله بودند، زیرا مادر قاسم یکی از دختران یزدگرد ساسانی آخرین پادشاه ایرانی و مادر امام زین العابدین نیز، دختر دیگر یزدگرد بنام 'شهربانو' بود.

قاسم بن محمد، محدثی معتمد، و زاهد و افضل اهل زمان خود و فقیه بود. او از بعضی صحابه و از بزرگان تابعین، روایت کرده است. گویند که او صبح زود از خانه خود به مسجد می آمد، اول نماز می خواند و بعد برای پاسخگویی به مردم، می نشست و مردم هم کنار او سئوالات خود را می پرسیدند و گویند که محل نشستن و تدریس او در مسجد پیغمبر بود و بین قبر مطهر پیغمبر و منبر، قرار داشت.

ص: 5643








در مورد سال فوت او اختلاف است. بنابر مشهور بین سال 101 تا 108 ه_ ق بوده است. او که در اواخر عمر، کور شده بود، در منطقه «فدید» که نزدیک مکه است، در گذشت بعد از مرگش، پسرش تابوت او را برداشت و در منطقه «مشلل» که حدود سه میل با فدید فاصله داشت برد و به خاک سپرد. ابوهاشم جعفری که از اصحاب خاص امام هادی (ع) است از نسل قاسم بن محمدبن ابی بکر می باشد. 

من_اب_ع

ابن خلکان- وفیات الاعیان- ج3 

محمد ابن سعد ابن منیع- طبقات ابن سعد- ج5 صفحه 302

کلی__د واژه ه__ا

قاسم ابن محمد ابن ابوبکر زندگینامه فقها محدثان امام باقر (ع) امام سجاد (ع)

ام فروه علیهاالسلام
ام فروه، همسر امام باقر (ع) و مادر امام صادق (ع) بود. نام او را قریبه یا فاطمه و کنیه اش را ام فروه و ام القاسم نوشته اند. او دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر و مادرش اسما دختر عبدالرحمن بن ابی بکر بود. او از زنان متقی، مؤمن، عالم و فاضل عصر خود بود.

شخصیت و موقعیت 

ام فروه تا اندازه ای بزرگوار و عزیز بود که به سبب آن از حضرت صادق (ع) به ابن المکرمه تعبیر می شد و نقل است که تقوای ام فروه از تمامی زنان عصر خود بیشتر بود. امام صادق (ع) در حق مادرش فرمود: «کانت امی ممن امنت و اتقت و احسنت و الله یحب المحسنین؛ مادرم از کسانی بود که ایمان آورد و تقوا پیشه کرده و احسان کرد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.»
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شیخ کلینی در کتاب کافی از عبدالاعلی نقل کرده است که گفت: «روزی ام فروه را دیدم که به گرد کعبه طواف می کرد. او لباسی بر تن کرده بود که با آن شناخته نمی شد. پس حجرالاسود را با دست چپ استلام کرد. ناگهان یکی از مردانی که به طواف مشغول بود، رو به او کرد و گفت: ای بنده خدا! سنت را خطا کرده ای، دست چپ را روی سنگ گذاشتن بر خلاف سنت است و تو اشتباه کردی. پس ام فروه گفت: ما از علم شما بی نیازیم.»

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 8 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- جلد 2 

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعه- جلد 3 

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- ترجمه مصطفوی- جلد 2 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

خانواده چهارده معصوم (ع) ام فروه (ع) زندگینامه تاریخ اسلام زن تشیع


شخصیت های معاصر

محمد ابن منکدر
محمدبن منکدر، کنیه او 'ابوعبدالله' بود که در مدینه زندگی میکرد. پدرش منکدربن عبدالله که نسبش به 'تیم بن مره قریش' میرسد. و مادرش کنیز بود. محمد در زمان امام پنجم شیعیان حضرت امام محمدباقر (ع) زندگی میکرد. صوفی بود و عابد و زاهد. بعد از نماز عشاء با چند نفر از دوستانش مانند (صفوان بن سلیم، ابوحازم، یزیدبن خصیفه و سلیمان بن سحیم) جمع می شدند و حدیث می خواندند و هر کدام چند سخن حکمت آمیز می گفتند و دعا میخواندند و بعد متفرق می شدند. او با این دوستان و رفقایش، همه ساله به حج میرفت و با 'عمربن ذر' ملاقاتی داشتند و او هم چند داستان آموزنده به آنها میگفت و رستاخیز را به یاد آنها می آورد و تا پایان حج همین گونه بودند. به او می گفتند تو در حالی که وام داری به حج می روی؟ میگفت: آری! برای اینکه وام من پرداخت شود، حج میگذارم. او بیشتر شبها را نماز می گزارد و میگفت: الآن چه بسیار چشم هایی که برای فراهم ساختن روزی من بیدار است. از این قبیل داستانها در مورد او زیاد نقل شده است. محمدبن منکدر فقیه و محدث بود، البته کم حدیث میگفت و بیشتر از جابربن عبدالله، سعیدبن جبیر، ربیعه بن عبدالله بن هدیر که عموی خودش بود و حسن بصری، نقل حدیث میکرد.
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داستان: 

روزی به امام باقر (ع) برخورد کرد، دید که آن حضرت در هوای گرم به دوش دو نفر از غلامان خود تکیه کرده و با بدن فربه به سوی نخلستان می رود. با خودش گفت: آیا این معنای زهد است؟ الآن می روم و او را نصیحت می کنم. نزدیک حضرت شد و گفت: در این هوای گرم، با این کیفیت برای وصول و رسیدن به دنیا سزاوار نیست! اگر در این حال مرگ فرا رسد در پیشگاه خدا چه خواهی گفت؟ حضرت ایستاد و رو کرد به او و فرمود: اگر مرگم در این حال برسد در بهترین حالی که در راه انجام وظیفه و کسب مال حلال برای خود و خانواده ام و حفظ آبرو و زندگی کفاف رسیده است والحمدلله در پیشگاه خدا مأجور و روسفید خواهم بود. من از مرگ بیم دارم در صورتی که به من در حال معصیت برسد. محمد گفت: عجبا! من خواستم تو را پند دهم، ولی تو مرا نصیحت کردی و اندرز دادی.

محمدبن منکدر در سال 131 ه_ ق در مدینه درگذشت.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی تهرانی- معادشناسی- ج1 

محمد بن سعد بن منیع- طبقات ابن سعد- ج5 صفحه 152

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن منکدر زندگینامه صوفیان زهد محدثان فقها امام باقر (ع)


امام حسن عسگری(ع)


احادیث



زندگینامه

علت سختگیری دستگاه خلافت بر امام حسن عسگری (ع)
وجود مقدس امام حسن عسکری از ائمه ای هستند که تحت فشار بسیار بودند. چون هر چه که دوران ائمه به دوره امام عصر (ع) نزدیکتر می شد کار بر آنها سختتر می گردید. ایشان در سامرا بودند که در آنوقت مرکز خلافت بود. از زمان معتصم عباسی مرکز خلافت از بغداد به سامرا منتقل شد. مدتی آنجا بود، دو مرتبه برگشت. علتش هم این بود که لشکریان معتصم خیلی به مردم ظلم می کردند و مردم شکایت کردند و ابتدا معتصم گوش نکرد ولی بالاخره هر طور بود راضیش کردند و او برای اینکه سپاهیان از مردم دور باشند مرکز را منتقل کرد به سامرا. امام عسکری و امام هادی اجبارا در سامرا به سر می بردند در محلی که به نام 'العسکر' یا 'العسکری' نامیده می شد یعنی محلی که محل سپاهیان و در واقع پادگان بود، یعنی خانه ای که در آن زندگی می کردند برایشان انتخاب شده بود که مخصوصا در پادگان و تحت نظر باشند. ایشان در بیست و هشت سالگی از دنیا رفتند (پدر بزرگوارشان هم در حدود چهل و دو ساله بودند که از دنیا رفتند) و دوره امامتشان فقط شش سال طول کشید. به نص تواریخ، تمام این مدت شش سال یا در حبس بودند یا اگر هم آزاد بودند ممنوع المعاشرت و ممنوع الملاقات بودند. از نظر معاشرت آزادی نداشتند، اگر هم احیانا رفت و آمدهایی می شد یا گاهی حضرت را می خواستند، تحت نظر بودند وضع عجیبی بود. علت عمده این که اینقدر امام شدید تحت نظر بود این بود که این مطلب شایع بود و می دانستند که مهدی امت از صلب این وجود مقدس ظهور می کند. همان کاری را که فرعون با بنی اسرائیل می کرد که چون شنیده بود کسی از بنی اسرائیل متولد می شود که زوال ملک فرعون و فرعونیها به دست او خواهد بود پسرهای بنی اسرائیل را می کشت و فقط دخترها را زنده نگه می داشت و زنهایی را مأمور کرده بود بروند در خانه های بنی اسرائیل و ببینند کدام زن حامله است و هر زنی را که حامله بود تحت نظر بگیرند، عین این کار را دستگاه خلافت با امام عسکری علیه السلام انجام می داد. چه خوب می گوید مولوی:
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حمله بردی سوی در بندان غیب *** تا ببندی راه بر مردان غیب

این احمق فکر نمی کرد که اگر این خبر راست است مگر تو می توانی جلوی امر الهی را بگیری؟! هر چند وقت یک بار می فرستادند به خانه حضرت به تفتیش، مخصوصا وقتی که امام از دنیا رفت، چون گاهی می شنیدند که حضرت مهدی (عج) متولد شده اند. راجع به ولادت ایشان هم داستان را همه شنیده اید که خدای متعال ولادت این وجود مقدس را مخفی کرد و در عین ولادت کمتر کسی متوجه شد. ایشان شش ساله بودند که پدر بزرگوارشان از دنیا رفتند. در دوران کودکی، شیعیان خاص از هر جا که می آمدند حضرت ایشان را به آنها ارائه می دادند، ولی عموم مردم اطلاع نداشتند، اما این خبر بالاخره پیچیده بود که پسری برای حسن بن علی عسکری متولد شده است و او را مخفی می کنند. گاهی می فرستادند به خانه حضرت که این بچه را به خیال خود پیدا کنند و بکشند و از بین ببرند، ولی کاری که خدا می خواهد مگر بنده می تواند بر ضد آن عمل بکند؟! یعنی وقتی که قضای حتمی الهی در یک جا باشد دیگر بشر نمی تواند کاری در آنجا بکند. بعد از وفات حضرت و نیز مقارن با وفات حضرت، مأمورین ریختند خانه امام را تفتیش کامل کردند و زنهای جاسوسه خودشان را فرستادند که تمام زنها، کنیز و غیر کنیز را تحت نظر بگیرند، ببینند آیا حامله ای وجود دارد یا نه؟ یکی از کنیزان را احتمال دادند که حامله باشد. او را بردند تا یک سال نگاه داشتند، بعد فهمیدند که اشتباه کرده اند و چنین قضیه ای نبوده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 214-213 و 216-215

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسن عسگری (ع) چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج)

برخی از مسائل دوران امام یازدهم علیه السلام
برای نشان دادن وضعیت روزگار امام حسن عسکری (ع) لازم است قسمتهایی از سرگذشت امام حسن عسکری گفته شود. حاج شیخ عباس قمی، به استناد به متون و مآخذ تاریخ و حدیث در کتاب منتهی الامال می نویسد: «بنی عباس داخل شدند بر صالح بن وصیف، در زمانی که حبس کرده بود حضرت امام حسن عسکری، (ع)؛ را به او گفتند که تنگ بگیر بر او. و گفت چه کنم من با او، همانا سپرده ام او را دست دو نفری که بدترین اشخاص می باشند که من پیدا کرده ام.» از روایات ظاهر می شود که آن حضرت بیشتر اوقات محبوس و ممنوع از معاشرت بوده.

از جمله مسائل روزگار امام حسن عسکری (ع) یکی نیز این بود که از طریق خلافت وقت، اموال و اوقاف شیعه به دست کسانی سپرده می شد که دشمن آل محمد و جریانهای شیعی بودند، تا بدینگونه بنیه مالی نهضت تقویت نشود. چنانکه نوشته اند که «احمد بن عبید الله بن خاقان، از جانب خلفا والی اوقاف و صدقات بود در قم، و او نسبت به اهل بیت رسالت، نهایت مرتبه عدالت را داشت.»

نیز اصحاب امام حسن عسکری، متفرق بودند و امکان تمرکز برای آنان نبود، کسانی چون ابوعلی احمد بن اسحاق اشعری، در قم و ابوسهل اسماعیل نوبختی، در بغداد می زیستند. فشاری و مراقبتی که دستگاه خلافت عباسی، پس از شهادت حضرت رضا (ع) معمول می داشت، چنان دامن گسترده بود که جناح مقابل را به سخت ترین نوع درگیری واداشته بود. این جناح نیز، طبق ایمان به حق و دعوت به اصول عدالت کلی این همه سختی را تحمل می کرد، و لحظه ای از حراست موضع غفلت نمی کرد.
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در کتاب منتهی الامال باب سیزدهم و فصل پنجم آمده است فرزند عبیدالله بن خاقان گوید: «روزی برای پدرم (یعنی عبیدالله بن خاقان، وزیر معتمد عباسی) خبر آوردند که ابن الرضا (یعنی حضرت امام حسن عسکری) رنجور شده، پدرم به سرعت تمام نزد خلیفه رفت و خبر را به خلیفه داد. خلیفه پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود، با او همراه کرد. یکی از ایشان نحریر خادم بود که از محرومان خاص خلیفه بود. امر ایشان را که پیوسته ملازم خانه آن حضرت باشند. و بر احوال آن حضرت مطلع گردند. و طبیبی را مقرر کرد که هر بامداد و پسین نزد آن حضرت برود و از احوال او مطلع باشد.

بعد از دو روز برای پدرم خبر آوردند که مرض آن حضرت سخت شده است و ضعف بر او مستولی گرده است. پس بامداد سوار شد، نزد آن حضرت رفت و اطبا را امر کرد که از خدمت آن حضرت دور نشوند و قاضی القضات را طلبید و گفت: دو نفر از علمای مشهور را حاضر گردان که پیوسته نزد آن حضرت باشند. و این کارها را برای آن می کردند که آن زهری که به آن حضرت داده بوند بر مردم معلوم نشود، و نزد مردم، ظاهر سازند که آن حضرت به مرگ خود ا زدنیا رفته، پیوسته ایشان ملازم خانه آن حضرت تا آنکه بعد از گذشتن چند روز از ماه ربیع الاول (سال 260) امام مظلوم (در سن 29 سالگی) از دار فانی به سرای باقی رحلت نمود...

بعد از آن خلیفه متوجه تفحیص و تجسس فرزند حضرت شد، زیرا شنیده بود که فرزند آن جناب بر عالم مستولی خواهد شد، و اهل باطل را منقرض خواهد کرد... تا دو سال تفحص احوال او می کردند.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 73- 75

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسن عسگری (ع) حوادث تاریخی بنی عباس شهادت

امامت امام حسن عسکری علیه السلام
امام ابومحمد حسن بن علی الهادی، تولد آن حضرت در ربیع الثانی سال 232 ه_ ق، در شهر سامراء بوده است- سالی که واثق خلیفه مرد- و بعضی ربیع الاول سال 230 و بعضی ربیع الاول 231 و بعضی 232 نوشته اند. چنان که نوشته شد امام علی الهادی را متوکل به سامرا طلبید و چون آن امام در محله ای از این شهر که عسکر نام داشت سکونت کرد او و فرزند او را عسکری می خواندند ولی لقب عسکری برای امام یازدهم شهرت یافت.

مادر آن حضرت ام ولد است و نام او حدیثه بود و بعضی سوسن و بعضی سلیل نوشته اند. شهادت آن حضرت در ربیع الاول سال 260 ه_ ق در خلافت المعتمد بوده. بدین ترتیب وی با متوکل، منتصر، المستعین، المعتز، المهتدی و المعتمد معاصر بوده است. و چون امام هادی در سال 254 به شهادت رسید، پس مدت امامت حضرت عسکری شش سال بوده است. ولادت امام عسکری در مدینه و مدفن آن حضرت در شهر سامرا است که شهری در عراق مشهور، کنار دجله بین بغداد و تکریت.

برادر بزرگ آن حضرت ابوجعفر محمد است که قبر او در شهرک بلد قرار دارد و زیارتگاه است و بنام حضرت سید محمد معروف است. شیعیان او را امام پس از امام هادی می دانستند و چون رحلت کرد، امام به فرزند خود ابومحمد فرمود: «اسجد لله شکرافقد أحدث فیک أمرا؛ خدای را سپاس گو که درباره تو کاری تازه پدید آورد».
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حرمت و حشمت او در دیده مردمان چنان بود که دوست و دشمن همگی او را بزرگ می دانستند.

می دانیم که در هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام گویی یک خصلت خاص بیشتر ظهور داشته است. خواجه نصیرالدین طوسی در دوازده بند، هر یک از ائمه را با یک صفتی توصیف می کند که بیشتر در او ظهور داشته است.

وجود مقدس امام حسن عسکری (ع) به جلالت و هیبت و رواء (یعنی حسن منظر) ممتاز بودند؛ یعنی اساسا عظمت و هیبت و جلالت در قیافه ایشان به نحوی بود که هر کس که ایشان را ملاقات می کرد تحت تأثیر آن سیما قرار می گرفت قبل از اینکه سخن بگویند و او از علم ایشان چیزی بفهمد. وقتی که سخن می گفتند و دریای مواجی شروع می کرد به سخن گفتن، دیگر تکلیفش روشن است.

در بسیاری از حکایات و روایات این قضیه کاملا مشخص و محرز است. حتی دشمنان با اینکه ایشان را سخت تحت تعقیب داشتند و گاهی به زندان می بردند وقتی که با حضرت روبرو می شدند وضع عجیبی داشتند، نمی توانستند در مقابل ایشان خضوع نکنند.

شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه روایت می کند که مردی قمی گفت در مجلس احمد بن عبیدالله بن خاقان بودم و او ولایت اوقاف و صدقات قم را داشت و با خاندان پیغمبر نهایت دشمن بود. پس سخن از علویانی رفت که در سامرا بودند، احمد گفت من از علویان کسی را در زهد و علم و مهابت و عفت چون حسن بن علی ندیدم. خلفا همه او را حرمت می نهادند و بنی هاشم وی را مقدم می داشتند. من روزی نزد پدر خود ایستاده بودم، دربان گفت ابن الرضا (ع) بر در خانه است. پدرم گفت رخصت دهید تا به مجلس درآید، پس مردی را دیدم گندمگون، گشاده چشم، خوش سیما و در آغاز جوانی و با دیدن او مهابتی از وی در دل من افتاد. چون پدرم او را دید برجست و استقبال کرد و هرگز ندیده بودم نسبت به یکی از هاشمیان چنان کند و یا از فرزندان خلیفه چنان استقبالی نماید. چون به وی رسید دست در گردن او انداخت و دست های او را بوسید و او را در جای خود نشاند و با ادب در خدمت وی نشست و حرمت فراوان به او نهاد و در خطاب «بأبی أنت و أمی» می گفت. ناگاه دربانان خبر دادند موفق می آید (موفق برادر معتمد خلیفه و سالار سپاهیان او) و رسم چنان بود که چون موفق می آمد نخست ملازمان و افسران مخصوص او می آمدند و از در خانه تا جایی که پدرم نشسته بود به دو صف می ایستادند. ولی آن روز پدرم همچنان با ابی الرضا (ع) سخن می گفت تا وقتی غلامان مخصوص موفق درآمدند. آن گاه پدرم گفت فدایت شوم، حالا اگر می خواهی برو و به غلامان خود گفت او را چنان ببرید که موفق او را نبیند.
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من از دربانان پدرم پرسیدم این کیست که پدرم او را چنین حرمت نهاد؟ گفتند مردی از علویان است که او را ابن الرضا گویند. تعجب من بیشتر شد. چون شب رسید من نزد او بودم. عادتش چنان بود که نماز شب را می خواند، سپس به نامه ها می نگریست و به کارهای جاری می پرداخت. چون از کار فراغت یافت من پیش روی او نشستم. پرسید حاجتی داری؟ گفتم آری اگر رخصت بدهی از تو بپرسم، رخصت داد. گفتم پدر آن مرد که بود که صبح امروز چنان او را حرمت می نهادی؟ گفت فرزندم او ابن الرضاست که امام رافضیان است. پس لختی خاموش ماند آن گاه گفت اگر خلافت از آل عباس برود از بنی هاشم جز این مرد کسی سزاوار آن نیست، بخاطر عفت و صیانت نفس و زهد و عبادت و اخلاق پسندیده که دارد. اگر پدر او را می دیدی مردی بزرگوار و بزرگ قدر را می دیدی. من سخت نگران و خشمگین شدم و به پرسش از احوال او برآمدم. از هر یک از هاشمیان یا صاحب منصبان یا نویسندگان یا قاضیان و فقیهان پرسیدم جز ستایش از او چیزی نگفتند.

از سخنان آن حضرت است:

1- جدال مکن تا بهائت برود و مزاح مکن تا بر تو گستاخ شوند.

2- از گناهانی که آمرزیده نمی شود آن است که – درباره گناهی بگویی- کاش جز بدین گناه مؤاخذت نمی شدم.

3- شرک در میان مردمان پوشیده تر از جنبش مورچه است بر پلاس سیاه در شب تاریک.

4- دو خصلت است که چیزی برتر از آن نیست: ایمان به خدا و فایدت رساندن به برادران.
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5- فروتنی نعمتی است که بر آن حد نبرند.

روز رحلت امام (ع) شهر سامرا تعطیل شد و بزرگان شهر و دیگر مردم جنازه آن حضرت را تشییع کردند.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 351-354 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 215-214

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام حسن عسگری (ع) ویژگی های امام زندگینامه

ماجرای شهادت امام حسن عسکری (ع)
«معتمد» خلیفه عباسی همواره از محبوبیت و پایگاه اجتماعی امام ابومحمد عسکری علیه السلام نگران بود و هنگامی که دانست با وجود همه محدودیت هایی که نسبت به آن حضرت روا داشته بود، نه تنها از پایگاه مردمی و نفوذ معنوی آن حضرت کاسته نشده، بلکه بیش از پیش محبوب دل های مردم گردیده، بر نگرانی و وحشتش افزوده شد و سرانجام در صدد قتل آن حضرت برآمد و به شکل مرموزانه و مخفیانه حضرت را مسموم نمود، و شیعیان را از بهره مندی انوار هدایت آن امام همام محروم ساخت.



اینگونه به شهادت رساندن در گذشته نیز وجود داشت و در موارد متعددی خلفای اموی و عباسی این سیاست را به اجرا در آورده بودند و امامان شیعه علیهم السلام نیز کوشیده بودند تا نقشه های شوم آنها را به شکل های گوناگون برای مردم آشکار نمایند تا چهره واقعی آنان برای آیندگان روشن شود. امام عسکری علیه السلام با دانش ویژه ای که داشت، پیش بینی کرد که در آینده ای نه چندان دور زندگی دنیا را ترک خواهد کرد و راهی پیشگاه خدوند خواهد شد. آن امام همام، شهادت خود در آینده نزدیک را به مادر بزرگوارش خبر داد و گفت:در سال ( 260ه_) حادثه ای اتفاق می افتد و آن همانا شهادت امام توسط عمال حکومت عباسی خواهد بود. قلب مادر از این خبر هولناک به درد آمد و آثار غم و اندوه در او پدیدار گردید و گریست. امام علیه السلام مادرش را تسلی داد و گفت: «مادر! امر خدا حتمی است، بی تابی مکن!»
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در سال(260ه_) آن مصیبت اتفاق افتاد و همانگونه که آن حضرت خبر داده بود در آن سال، امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید. چند روز قبل از شهادت، آن حضرت را نزد طاغوت زمان «معتمد عباسی» بردند در حالیکه «معتمد» سخت ناراحت بود، چون می دید و می شنید که مردم همگی، امام ابو محمد علیه السلام را تعظیم و احترام می کنند و او را در فضیلت، بر همه علویان و عباسیان، مقدم می دارند. از این جهت در پی آن حضرت برآمد و زهر کشنده ای را به وی خورادند. امام علیه السلام همین که آن زهر را خورد، تمام بدن شریفش مسموم شد و در بستر بیماری افتاد و به درد شدیدی دچار گردید. «معتمد» به 5 نفر از خواص و درباریانش از آن جمله به «نحریر» دستور داد که مواظب خانه امام علیه السلام باشند و تمام امور و جریان ها را زیر نظر بگیرند، همچنین به پزشکان دستور داد که هر صبح و شام از حال امام علیه السلام با خبر باشند. همین که روز دوم فرا رسید به «معتمد» خبر دادند که بیماری حضرت وخیم شده است. «معتمد» به پزشکان فرمان دادکه حق ندارند از منزل امام بیرون روند. و به دلیل این که حال امام عسکری علیه السلام رو به وخامت نهاده بود، گفت: از کنار بستر او جدا نشوند. «معتمد» «حسین بن ابی شوارب»، قاضی القضاه را به همراه 10 نفر به منزل امام فرستاد و به آنان دستور داد که شب و روز در آنجا باشند و جریان ها را زیر نظر بگیرند و بعد شهادت دهند که امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. با این وجود به جز پزشکان مأمور خلیفه، 15 نفر دیگر از سوی «معتمد» خلیفه عباسی در خانه حضرت بودند. امام عسکری علیه السلام در شب رحلت در یک اتاق، به دور از چشم مأموران حکومت نامه های بسیاری به نقاط مختلف شیعه نشین نوشت و آن را به وسیله پیکی ارسال نمود. حال امام بدتر شد، پزشکان از او ناامید شدند و هرلحظه به مرک نزدیک تر می شد. در لحظات آخر زندگی، هموازه زبانش به ذکر خدا مشغول بود و او را ستایش می کرد و لب های مبارک از تلاوت قرآن مجید باز نمی ایستاد. سرانجام امام علیه السلام رو به سمت قبله معظمه کرد و روح پاکش به پیشگاه خدا پرواز نمود. این حادثه جانگذار ، روز جمعه هشتم ربیع الاول سال(260ه_) بعد از نماز صبح اتفاق افتاد. ارتحال نابهنگام آن امام بزرگوار ضایعه بزرگی بود که در آن روز گار بر مسلمانان وارد شد و آنان رهبر و پیشوای محبوب و مصلح بزرگ خود را از دست دادند، کسی که همواره غمخوار ضعیفان و یتیمان و مستمندان بود. ناله و شیون از خانه امام علیه السلام بلند شد و کم کم صدای ضجه و ناله زنان و مردان و کودکی آل علی در سراسر «سامرا» به گوش رسید. خبر شهادت امام علیه السلام در سراسر شهر «سامرا» پیچید. این خبر همچون صاعقه ای هولناک بود که تمام مسلمانان را به سرعت به منزل امام علیه السلام رسانید. همگی مشغول گریه کردن و نوحه سرایی بودند. تمام ادارات دولتی شهر تعطیل شد، مردم به احترام امام علیه السلام بازارها را بستند و در شهر عزاداری کردند. گویی شهر «سامرا» به صحرای قیامت تبدیل شده بود.. «سامرا» در تمام طول تاریخ خود چنان تشییعی را ندیده بود که امواج خروشانی از انسان ها از طبقاات مختلف با گرایش هاو عقاید گوناگون همه را گرد هم آورد و همگی سخن از فضایل، ویژگی ها و صفات امام بزرگوار، امام حسن عسکری علیه السلام می گفتند و درباره خسارت و زیان جبران ناپذیری که به مسلمان وارد شده بود، بحث می کردند.
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«عثمان بن سعید عمری» متصدی امر غسل، کفن و دفن حضرت شد. این سخن با اعتقاد شیعه به این که امام را باید امام بعدی غسل دهد، کفن کند و نماز بخواند، منافاتی ندارد، چون که اولا: این امر مربوط به حالت عادی است، نه در شرایط سخت و مورد تقیه، ثانیا «عثمان بن سعید عمری» به نیابت از حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عهده دار تجهیز پیکر مطهر امام عسکری علیه السلام بود. و ثالثا: ممکن است در همین شرایط به صورت مخفی حضرت مهدی( عجل الله تعالی فرجه الشریف) به این امر مبادرت نموده بود، لیکن به جهت شرایط خفقان و تقیه به ظاهر «عثمان بن سعید عمری» تصدی این امر را بر عهده گرفته باشد. در هر حال، «عبیدالله بن خاقان» می گوید: «وقتی جنازه امام علیه السلام آماده دفن شد، خلیفه برادر خود «ابوعیسی بن متوکل» را فرستاد تا بر جنازه آن حضرت نماز بگزارد. هنگامی که جنازه را برای نماز بر روی زمین گذاشتند «ابوعیسی» نزدیک شد و صورت آن حضرت را باز کرد و آن را به علویان، عباسیان، قاضیان، نویسندگان و دیگر شاهدان، نشالن داد و گفت: این «ابو محمد عسکری» است که به مرگ طبیعی درگذشته است و فلان و فلان از قضات و پزشکان و خدمتگزاران خلیفه نیز شهادت می دهند! بعد روی جنازه را پوشاند و بر او نماز خواند و فرمان دادکه جنازه را برای دفن ببرند.»



این شیوه تجربه شده حکام عباسی در مورد امامان شیعه علیهما السلام بود و مردم به ویژه شیعیان نیز کم و بیش با این شوه آشنایی داشتند. بنا به نقل «شیخ صدوق» قبل از اقامه این نماز، نمازی دیگر بر بدن آن حضرت در لحظاتی قبل در درون خامه اقامه شد. «عقید خادم» از منزل خارج شد و به «جعفر» که بر در خانه ایستاده بود و شیعیان به او تعزیت می گفتند، گفت: «یا سیدی کفن اخوک فقم للصلاه علیه»، (سرورم برادرت را کفن کردند پس بر او نماز بخوان.). ناگهان امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جلو آمد و گفت: «تأخر یاعم! فانا احق بالصلاه علی ابی» (عمو عقب بایست من سزاوارم که بر جنازه پدرم نماز بخوانم.»
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طبق نقل مشهور، امام عسکری علیه السلام در اول ماه ربیع الاول (260ه_) با زهری که «معتمد» برای ان حضرت تدارک دیده بود بیمار شد و در هشتم همان ماه رحلت نمود، بنابراین، امامت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از همین تاریخ آغاز شد و آن حضرت تا به امروز در پس پرده غیبت قرار دارد. به امید روزی که آن حضرت ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد و قسط گرداند.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 256 تا 260

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن عسکری شهادت


اصحاب

احمد بن اسحاق اشعری قمی
قمی احمد بن اسحاق اشعری قمی از شخصیتهای برجسته و مردان وارسته اهل قم، که سعادت همزمانی چهار امام را داشته است: امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و حضرت صاحب الامر (ع).

او وکیل برجسته عثمان بن سعید عمری (نایب نخستین) در دوران غیبت صغرا در بغداد و نیز یکی از برجسته ترین محدثان شیعه می دانند.

در توقیعاتی که از سوی مقام مقدس حضرت صاحب الامر (ع) صادر شده، او را به وصف «ثقه» توصیف فرموده اند و نیز در یکی از آنها که نامش برده شده، در کنار نامش، عبارت «سلمه الله» ذکر شده است.

همچنین ابومحمد رازی گفته است: «من و احمد بن محمد بن خالد برقی، در عسکر سامراء بودیم. در این هنگام، فرستاده ای از طرف صاحب الامر (عج) به سوی ما آمد و گفت: احمد بن اسحاق اشعری قمی، ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزة بن الیسع، موثق و موجه هستند.»
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دریافت کننده نوید ولادت امام (عج) امام حسن عسکری (ع) از طریق نامه (و یا حضوری)، تولد مهدی موعود (ع) را به بعضی یارانش بشارت داد، از جمله به وکیل خود در قم. امام (ع) طی نامه ای به احمد بن اسحاق نوشتند:

«برای ما فرزندی متولد شده است. نزد تو مستور بماند و از همه مردم پنهان باشد. زیرا ما از آن خبردار نکنیم مگر خویشاوندان رازدار و دوستان صمیمی خود را. احببنا إعلامک لیسرک الله به مثل ما سرنا به؛ ما تو را به این مسأله مطلع کردیم تا خدا، تو را بدان شاد کند چنانچه ما را بدان شاد کرده است.»

مشرف به زیارت وقتی احمد بن اسحاق به سامرا آمد و خدمت امام حسن عسکری (ع) رسید. آن حضرت، فرزندش مهدی (عج) را به او نشان داد. آنگاه فرمود: «ای احمد بن اسحاق! این، امری است از امر خدا و سری است از سر خدا و غیبی است از آنچه من به تو افاده کردم. اگر باعث کرامت تو نزد خداوند متعال و حجت های او نبود، من این فرزندم را به تو نشان نمی دادم.»

امام عسکری (ع) بعد از سفارش به مخفی کردن تولد مهدی (ع)، فرمود: «و کن من الشاکرین تکن معنا غدا فی علیین؛ و از شکرگزاران باش تا فردای قیامت در بهشت و مرتبه والای آن، با ما باشی.»

و در روایت دیگری است به نقل از احمد بن اسحاق اشعری، که می گوید به خدمت امام حسن عسکری (ع) شرفیاب شدم و قصد داشتم درباره جانشین پس از او پرسش کنم. آن حضرت بدون آنکه سؤال کنم، فرمود: «ای احمد! به درستی که خداوند متعال از آن هنگام که آدم را آفرید، زمین را از حجت خالی نگذاشته و نیز تا قیامت خالی نخواهد گذاشت و به جهت حجت خدا، از اهل زمین رفع بلا می شود و باران می بارد و برکات زمین خارج می گردد.»
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عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (ص) امام و جانشین پس از شما کیست؟»

آن حضرت به درون خانه رفت و بازگشت در حالی که پسری را که رویی همانند ماه تمام داشت، بر دوش خویش حمل می کرد و فرمود: «ای احمدبن اسحاق! اگر نزد خدای متعال و حجت های او گرامی نبودی، این پسرم را به تو نشان نمی دادم. همانا او همنام نبی خدا (ص) و هم کنیه اوست. او کسی است که زمین را از عدل و داد پر می سازد. همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد.

ای احمدبن اسحاق! مثل او در این مدت، مثل خضر (ع) و ذوالقرنین است. سوگند به خدا غایب می شود، به طوری که در زمان غیبت او از هلاک نجات نمی یابد مگر کسی که خداوند او را بر اعتراف به امامت وی ثابت قدم بدارد و موفق سازد که برای تعجیل فرج او دعا کند.»

وفات احمد بن اسحاق در سامرا از حضرت امام حسن عسکری (ع) پارچه ای خواست تا خود را با آن کفن نماید، پس حضرت سیزده درهم به او داد و فرمود: «این را خرج مکن مگر برای مصارف نفس خودت و آنچه خواستی به تو می رسد.»

شیخ جلیل سعد بن عبدالله، راوی خبر می گوید: چون از خدمت مولای خود مراجعت کردیم و به سه فرسخی حلوان ( «سرپل ذهاب» کنونی) رسیدیم، احمد بن اسحاق سخت ناخوش شد که ما از او مأیوس شدیم.

چون وارد حلوان شدیم در کاروانسرایی منزل کردیم. احمد فرمود: «مرا امشب تنها گذارید و به منازل خود روید.»
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هر کس به منزل خود رفت. نزدیک صبح در فکر افتادم، پس چشم را باز کردم که ناگاه (کافور) خادم مولای خود ابی محمد امام حسن عسکری (ع) را دیدم که می گوید: «احسن الله بالخیر عزاکم وجبر بالمحبوب رزیتکم؛ به درستی که احمد، عزیزترین شما بود به جهت قرب الهی در نزد آقا و مولای شما.» سپس گفت از غسل و کفن احمد فارغ شدیم، پس برخیزید و او را دفن کنید.

و در روایت دیگری است به نقل از شیخ طوسی که می نویسد یکی از بزرگان قم، نامه ای به حضور امام زمان (ع) می فرستد و در آن چنین می نویسد: «احمد بن اسحاق اشعری، قصد سفر حج دارد و هزار دینار نیاز دارد؛ اجازه می دهید به عنوان قرض از بیت المال بردارد و هنگام بازگشت، قرضش را ادا کند؟»

پاسخ حضرت چنین بود: «ما هزار دینار به او بخشیدیم و پس از بازگشت نیز نزد ما چیزی دگر دارد.»

جمله اخیر را احمد برای زنده برگشتن خود، مژده می داند؛ چون در اثر پیری و ناتوانی، امید رسیدن به کوفه را در خود نمی دید.

این مرد بزرگ پس از بازگشت از حج، در شهر حلوان ( «سر پل ذهاب» کنونی) از دنیا می رود و هم اکنون قبر مقدسش، در آن شهر مزار است. پیش از آنکه مرگش فرا برسد، پارچه ای از سوی حضرت به عنوان هدیه برایش می رسد. احمد می گوید: «این خبر مرگ من است و این کفن من.» او را در همان پارچه، کفن می کنند.

من_اب_ع

شیخ طوسی- کتاب الغیبة- صفحه 170 
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شیخ طوسی- غیبة- صفحه 258 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- بیروت- جلد 51 صفحه 363 

شیخ صدوق- کمال الدین و تمام النعمه- ترجمه کمره ای- جلد 2 ص 107 و 108- ص 57 – 55 و ص 57_55 

میرلوحی- گزیدة کفایة المهتدی- صفحه 178 – 175 

کمال الدین و تمام النعمه- شیخ صدوق 

شیخ عباس قمی _ منتهی الآمال- جلد 2 صفحه 738 

شیخ طوسی- کتاب الغیبة- صفحه 170

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) احمد بن اسحاق اشعری قمی محدثان تشیع امام مهدی (عج) زندگینامه

ابوهاشم جعفری
«ابوهاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب» مشهور به «جعفری» از یاران خاص ائمه اطهار (ع) بود که محضر پنج امام، از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک کرده است. او محدثی از اهالی بغداد و مردی متقی، صاحب زهد و ورع و عالمی برجسته در میان اصحاب بود.



شخصیت و موقعیت

از ویژگی های ابوهاشم جعفری، نزدیکی و خویشاوندی با آل ابیطالب (ع) است، چرا که پدرش، قاسم بن اسحاق، امیر یمن و مردی جلیل القدر و مادرش، ام حکیم، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بوده و قاسم بن اسحاق پسر خاله امام صادق (ع) بود.

ابوهاشم نزد اصحاب، شخصی کاملا مورد اطمینان و ثقه بوده و منزلتی والا داشت و نزد اهل بیت (ع) هم از احترام و جایگاهی خاص برخوردار بود. او توانسته طی عمر پر برکت خویش از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک نماید و از همه آنان کسب فیض کرده، حدیث روایت کند. این ارتباط با خاندان نبوت (ع) در او آنچنان ریشه داشت که حتی برخی از علما مانند سید بن طاووس، او را جزء وکلای خاص حضرت بقیة الله (عج) شمرده اند.

ص: 5660






از طرف دیگر، ابوهاشم مردی شجاع و بی باک بود. زمانی که سر یحیی بن عمر زیدی را نزد محمد بن عبدالله بن طاهر، والی بغداد، آوردند برخی این پیروزی را به او تبریک و تهنیت می گفتند. همان زمان، ابوهاشم نزد والی رفت و بی محابا خطاب به او گفت: «امیر! آمده ام به تو در مورد چیزی تبریک بگویم که اگر رسول خدا (ص) حیات داشت، برای آن سوگواری می کرد!» والی در پاسخ ابوهاشم هیچ نگفت.



ابوهاشم نزد اهل بیت (علیهم السلام)

ابوهاشم به واسطه دلباختگی و ارادت ویژه ای که نسبت به ائمه در دل داشت، از سوی آن بزرگواران پیوسته مورد لطف و عنایت قرار می گرفت و از این رو بین او و آن خاندان ارتباطی عمیق و نورانی برقرار بود.

در همین راستا داستان هایی از ابوهاشم نقل شده که علاوه بر بیان جایگاه والای او، نشان دهنده برخی از معجرات ائمه (ع) است، از جمله:



عواقب کوچک شمردن گناه:

ابوهاشم جعفری می گوید روزی خدمت امام حسن عسکری (ع) بودم و از ایشان شنیدم که فرمودند: از گناهانی که آمرزیده نمی شود، قول آدمی است که می گوید: «کاش مؤاخذه نمی شدم مگر به همین گناه». (یعنی کاش گناه من فقط همین بود)

ابوهاشم می گوید: پس از این سخن حضرت (ع) با خودم گفتم این مطلب بسیار دقیقی است و شایسته است که انسان هر چیزی در این رابطه را در وجود خود جستجو کند. در همین حال بودم که ناگهان آن حضرت به من رو کرد و فرمود: راست گفتی ای ابوهاشم! به آن چیزی که در دلت گذشت، عمل نما. پس به درستی که شرک در میان مردم، پنهان تر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک و بر روی پلاس سیاه.
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مشرف به زیارت امام رضا (علیه السلام)

ابوهاشم می گوید: هنگامی که امام رضا (ع) را به مرو می بردند، من آن روز در محلی شرق آبیدج بودم. شنیدم حضرت به اهواز وارد شده و تا آن روز حضرت را ندیده بودم، فورا به خدمتش رفتم. پس از تشرف خود را معرفی کردم، حضرت بیمار بود و هوا بسیار گرم بود. به من فرمود: «طبیبی برایم بیاور.» من طبیبی را به خدمتش بردم. حضرت به او گفت: «فلان گیاه را حاضر کن.» طبیب گفت: «من در روی زمین کسی را که نام این گیاه را بداند، سراغ ندارم؛ شما از کجا این را می دانی و امروز در این فصل این گیاه پیدا نمی شود.» فرمود: «پس نیشکر را پیدا کن» طبیب گفت: «این هم در این فصل یافت نمی شود» حضرت فرمود: «هر دوی این گیاهان، در سرزمین شما و در این فصل وجود دارد. شما دو نفر به کنار رودخانه بروید، آنجا خرمنی را خواهید دید و مرد سیاهی در کنار خرمن خود ایستاده، این دو چیز را از او بخواهید و او شما را راهنمایی می کند.»

من و آن طبیب به آنجا رفتیم و آن مرد را در کنار آن خرمن دیدیم. از او پرسیدیم و او به پشت خود اشاره کرد، دیدیم پشته ای نیشکر بر پشت خود دارد. نیشکر را برداشته و به نزد حضرت برگشتیم. طبیب در راه از من پرسید: «این پیغمبرزاده است؟» گفتم: «این فرزند سرور پیغمبران است» گفت: «از علوم انبیا چیزی در دست دارد؟» گفتم: «نمونه اش همین که دیدی» گفت: «او وصی پیغمبر است؟» گفتم: «آری، چنین است.» این خبر به گوش حاکم اهواز رسید. دستور داد فورا علی بن موسی(ع) را از این شهر حرکت دهید که در غیر این صورت به زودی مردم به دور او جمع می شوند.
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وفات ابوهاشم 

در نهایت این شیعه و یار با وفای ائمه اطهار (ع) در سال 261 هجری قمری از دنیا رفت و در بغداد به خاک سپرده شد.

از او علاوه بر روایاتی صحیح و بسیار در موارد مختلف، اشعاری نیکو در حق اهل بیت (ع) هم به جا مانده است.

من_اب_ع

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد باقر مجلسی- بحار الانوار جلد 49 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

ابوهاشم جعفری راویان حدیث تاریخ اسلام اصحاب چهارده معصوم (ع)

ابویحیی واسطی
«سهیل بن زیاد» معروف به «ابویحیی واسطی» از صاحبان اصول و مؤلفین در عصر ائمه (ع) بود که محضر امام حسن عسکری (ع) را درک کرد.



شخصیت و موقعیت

ابویحیی واسطی در نقل حدیث چندان مورد توجه نیست و محدثان به روایات او زیاد اهمیت نمی دهند، ظاهرا او در تدوین احادیث زیاد دقت نمی کرده است.



آثار

ابویحیی واسطی کتابی دارد که احمد بن ابی عبدالله برقی آن را روایت می کند و البته نجاشی هم می نویسد: «او کتابی در نوادر تألیف کرده که محمد بن هارون از او روایت می کند.»

من_اب_ع

شیخ طوسی- فهرست 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال 

شیخ مفید- ارشاد 

محدث نوری- مستدرک

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام حسن عسگری (ع) ابویحیی واسطی زندگینامه

ص: 5663






حسین بن اشکیب قمی 
شخصیت «ابوعبدالله حسین بن اشکیب قمی» یکی از یاران امام هادی و امام عسکری (ع) بود و گفته شده که او، استاد شیخ کشی و عیاشی هم بوده است.

او در اواسط قرن سوم هجری متولد شد. کنیه او را «ابومحمد» هم نوشته اند و نام پدرش احمد، ولی شهرت او «اشکیب» است. به همین دلیل، این محدث بزرگ، به نام «حسین بن اشکیب» شهرت دارد. از آنجا که او طبق شواهد، در شهر قم متولد شده، قمی نامیده می شود. از طرف دیگر مدتی از عمرش را در حرم کریمه اهل بیت، حضرت معصومه (س)، مشغول به خدمت بوده و به لقب «خادم القبر» هم مشهور شده است. همچنین به نظر می رسد بر اثر مسافرت های زیاد به قلمرو خراسان بزرگ (مانند مرو و سمرقند)، «خراسانی» و «مروزی» هم به او گفته می شد.

حسین بن اشکیب، در دانش و فقه و مناظره، مقام بالایی داشت و تمام بزرگان، شخصیت بزرگ او را ستایش کرده اند. او دارای وجاهت، برجستگی و مورد اطمینان و یکی از محدثان بسیار سابقه دار شیعه است.

همچنین دانشمندی توانا بود که در فن مناظره، تخصص داشت و محدثی مورد اعتماد و متکلمی فقیه، اهل بحث و مناظره، خوش سخن، دارای ذوق و سلیقه و اندیشه دقیق و نیکونام بود.

اساتید و شاگردان حسین بن اشکیب قمی، برای کسب معارف ناب و خالص دینی و جمع آوری اخبار و روایات اهل بیت (ع)، در محضر تعدادی از بزرگان، شاگردی کرده است، از جمله: محسن بن محمد، محمد بن اورمه قمی، محمد بن خالد برقی، حسن بن خرزاد قمی، حسن بن حسین مروزی، بکر بن صالح رازی، عبدالرحمن بن محمد و...
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با این که این محدث از جایگاه بالایی در معرفت دینی برخوردار بود، اما در گزارش های زندگی او، نام شاگردان زیادی از او در دست نیست. نام چند نفر از آنان در منابع آمده است که به ترتیب ذکر می شود:

محمد بن مسعود، معروف به عیاشی: که یکی از بزرگترین دانشمندان شیعه در سرزمین ماوراءالنهر و آسیای مرکزی است. او نه تنها در راه نشر و گسترش آثار اهل بیت، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد، بلکه تمام ثروتش را، که از پدرش به ارث برده بود و به سیصد هزار دینار می رسید، در راه این هدف مصرف کرد. او همان مؤلف تفسیر معروف عیاشی است.

محمد بن عمر بن عبدالعزیز: از چهره های معروف شیعه در ماوراءالنهر است. او هم صاحب یکی از بزرگترین تألیفات دانش رجال، به نام «معرفة احوال الرجال» است.

محمد بن یعقوب کلینی: که چنان مقام بالایی در دانش و معرفت دارد که نیاز به معرفی ندارد. او مؤلف کتاب «الکافی» یکی از کتاب های چهارگانه حدیث شیعه است که شهرت جهانی دارد.

آثار از جمله آثار و تالیفات حسین بن اشکیب قمی می توان به موارد زیر اشاره کرد: «الرد علی من زعم ان النبی (ص) کان علی دین قومه»، «الرد علی الزیدیه» و کتاب «النوادر».

وفات حسین بن اشکیب قمی، که به عنوان الگویی از محدثان و متکلمان برجسته شیعه بود و خدمات ارزنده ای به تشیع بر جای گذاشت، در نهایت بار آخرین سفر بست. اما این که در چه سالی و در کدام سرزمین وفات کرد، مشخص نیست و سخن قابل اعتمادی به دست نیامده است.
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من_اب_ع

علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان- جلد 2 جزء چهارم 

محمد بن علی بن بابویه- کمال الدین 

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- جلد 1 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ محمد کشی- رجال شیخ کشی 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) حسین بن اشکیب قمی زندگینامه محدثان تشیع

علی بن جعفر همانی
«علی بن جعفر همانی (همینیایی)» یکی از اصحاب و وکیلان دانشمند و مورد رضایت امام هادی و امام حسن عسکری (ع) بود. او اهل همینیا، روستایی اطراف بغداد، بود اما بعدها به دستور امام هادی (ع) و برای در امان ماندن از آزار متوکل عباسی به مکه رفت و تا پایان عمر، در آنجا زندگی کرد.

شخصیت و موقعیت 

علی بن جعفر از موقعیت ممتازی در نزد امام هادی و امام عسکری (ع) برخوردار بود. زمانی میان او و فارس کشاکشی رخ داده بود. ابراهیم بن محمد نامه ای به امام نوشت و در آن خواستار حکمت و داوری شد و پرسید: «وظیفه ما اطاعت از کدامیک است؟» حضرت در پاسخ فرمود: «علی بن جعفر (که خداوند ما را همچنان از او بهره مند سازد) نه درباره اش شکی رواست و نه پرسشی سزا و بالاتر از آنست که با فارس سنجیده شود. علی را نزد ما منزلتی است والا، پس خواسته های خود را از او طلب کنید و از فارس بترسید و مانع از دخالت او در کارهایتان شوید. این دستور را تو و همه پیروان و مطیعان اهل ناحیه و شهرت به کار بندید. اخبار فریبکاری و شبهه انگیزی فارس به دستم رسیده است، به او کمترین اهمیتی ندهید، ان شاء الله.»
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در زمان دیگری گفتگو و نزاعی میان علی و ابن القزوینی روی داد. ابراهیم بن محمد همدانی در نامه ای اتفاق را به امام (ع) خبر داد و پرسید: «در این میان از چه کسی باید اطاعت کرد؟» امام (ع) پاسخ داد: «مسأله واضح و بدیهی است و جای شک نیست. خداوند متعال احترام علیل (علی بن جعفر) را بالاتر از آن قرار داده است که با ابن القزوینی برابر شود و با او مقایسه شود. بنابراین تو و تمام همشهریانت به علی رجوع کنید و حاجات خود را از او بخواهید و از ابن القزوینی پرهیز کرده و اجازه دخالت در کارها را به او ندهید. گزارش های مربوط به عوامفریبی و شبهه انگیزی ابن القزوینی به دستم رسیده است. پس به او توجه نکنید، ان شاء الله.»

در زندان متوکل

از علی بن جعفر نزد متوکل بدگویی کردند و به همین دلیل، متوکل دستور داد او را زندانی کنند. مدت حبس او زیاد شد و او ناچار با صرف سه هزار دینار عبدالله بن خاقان را به وساطت خواست تا در راه آزادی او تلاش کند. عبدالله بن خاقان هم ماجرا را با متوکل در میان گذاشت، اما خلیفه گفت: «ای عبدالله! اگر درباره ات شکی داشتم می گفتم که تو رافضی هستی، این مرد وکیل فلانی (امام هادی) است و من تصمیم دارم که او را بکشم.» این خبر به گوش علی رسید و او نامه ای به این مضمون به امام (ع) نوشت: «آقای من! خدا را، خدا را! مرا دریاب که به خدا می ترسم متزلزل و مردد شوم.» امام در پاسخ نوشت: «حال که می بینم وضع تو به این حد رسیده است، درباره ات به خدا روی می آورم.»
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این نامه در شب جمعه به دست علی رسید. صبح جمعه، متوکل بیمار شد و بیماریش سخت شد و در روز دوشنبه به اوج خود رسید. پس دستور داد تمام زندانیانی که نامهایشان بر او عرضه می شد را آزاد کنند تا اینکه به نام علی بن جعفر رسید. از عبدالله پرسید: «چرا دیگر درباره او با من سخنی نگفتی؟» عبدالله گفت: «دیگر هرگز از او یادی نخواهم کرد.» اما متوکل دستور داد که او را به سرعت آزاد کنند و از او حلالیت طلبید. علی هم به دستور امام به مکه رفت و مقیم آنجا شد.

پاداش انفاق

یک بار ابوطاهر بن بلال به سفر حج رفت و در آنجا علی بن جعفر را دید که انفاق های کلان می کند. در بازگشت، ماجرا را طی نامه ای به امام عسکری (ع) گزارش داد و حضرت در پاسخ به ابوطاهر فرمود: «مبلغ صد (یا دویست) هزار دینار به علی بپرداز.» اما او برای حفظ اموال و حقوق مردم نزد خود و اینکه این دستور تقریبا بی سابقه به نظر می رسید، از انجام آن طفره رفت. پس از اینکه علی خدمت امام رسید، حضرت دستور دادند مبلغ سی هزار دینار به او پرداخت کنند.

من_اب_ع

دایرة المعارف تشیع 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال نجاشی

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) علی بن جعفر همانی زندگینامه محدثان بنی عباس امام حسن عسگری (ع)

محمد بن صالح همدانی
«محمد بن صالح همدانی دهقان» از اصحاب برجسته حضرت امام حسن عسکری (ع) و از وکلای ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر (ع) است. او این عشق و ارادت به خاندان نبوت را از پدرش، صالح، به ارث برد؛ زیرا او هم از اصحاب مقرب ائمه (ع) به شمار می رود و از امام جواد و امام هادی (ع) حدیث روایت کرده است.
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شخصیت و موقعیت

روزی محمد بن صالح نامه ای به امام زمان (عج) نوشت و ضمن آن به حضرت عرض کرد: «خاندان و نزدیکانم مرا آزار می دهند و مدام سرزنش می کنند، و آن هم به واسطه حدیثی است که کسی، از پدران (ع) شما روایت کرده که فرموده اند: متکفلین و خادمین ما بدترین خلق خدا هستند.»

حضرت حجت (عج) در جواب نامه محمد بن صالح پیرامون این حدیث اشتباه و دروغ، چنین نوشتند: «وای بر شما! آیا کلام خدای تعالی را نمی خوانید: «وجعلنا بینهم وبین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة؛ بین آن ها و بین قریه هایی که مبارکشان ساختیم، قریه های ظاهری قرار دادیم.» (سباء/ 18) به خدا سوگند که ما آن قریه های مبارک هستیم و شما آن قریه های ظاهر هستید.»

محمد بن صالح جزء اصحاب برجسته و مورد اعتماد ائمه (ع) بوده و اخلاص و ارادت حقیقیش آن چنان بود که از طرف حضرت حجت (عج) به عنوان وکیل ایشان در امور مردم و ارتباط دهنده آنان با حضرت (عج) قرار داشته است.

در همین زمینه از او روایت شده است: «هنگامی که پدرم از دنیا رفت و رسیدگی به کارها و امور او به من محول شد، دیدم که نوشته ها و سفته هائی از مردم در دست داشته که شامل اموال و امانت هایی است که به حضرت حجت (عج) متعلق است. از این رو نامه ای به آن حضرت (عج) نوشتم و درباره آن اموال از ایشان پرسش نمودم. پس از مدتی حضرت (عج) در جواب من نوشتند: «آن اموال را از آنها که می خواهی مطالبه کن.» من هم پس از دستور حضرت سراغ آن افراد رفتم و همگی آنها به جز یک نفر دیونشان را ادا کردند.»
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من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام حسن عسگری (ع) محمد بن صالح همدانی زندگینامه محدثان تشیع

ایوب بن نوح نخعی
«ایوب بن نوح بن دراج نخعی کوفی» از یاران مورد اعتماد امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) و نماینده آن دو بزرگوار در کوفه بود که حدودا در سال 255 ه.ق در همان شهر به دنیا آمد. امام حسن عسکری (ع) درباره او فرمودند: «اگر کسی بخواهد به یکی از اهل بهشت بنگرد، به ایوب بن نوح بنگرد.»



شخصیت و موقعیت

ایوب بن نوح، وکیل امام هادی و امام حسن عسکری (ع) بود و از منزلت بزرگی نزد آنان برخوردار بود. او مردی امین و مورد وثوق بود که در عبادت و تقوا رتبه والایی داشت، به طوری که دانشمندان رجال او را از جمله بندگان صالح خدا می دانند.

پدرش، نوح بن دراج، در کوفه قضاوت می کرده و درست اعتقاد بود و برادرش، جمیل بن دراج، هم از بزرگان و ارادتمندان ائمه اطهار (ع) است. ایوب از نیکان و صالحان بود. همچنین پس از مرگش، تنها 150 دینار به ارث گذاشت، در حالی که مردم او را ثروتمند می دانستند.



آثار 

او همچنین کتابی دارد و روایات و مسایلی از امام هادی (ع) نقل کرده است و گروهی از روات از او حدیث نقل کرده اند. وی شخصیتی بزرگوار و دانشمند بوده که روات شیعه به روایتش اعتماد داشته اند و کتاب «نوادر در احکام» از نوشته های او است.

من_اب_ع

شیخ عبدالله مامقانی- تنقیح المقال جلد 2 
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مسند امام عسکری (ع) 

محمد بن علی اردبیلی- جامع الرواة 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان جلد 2- جزء چهارم

کلی__د واژه ه__ا

ایوب بن نوح نخعی امام هادی (ع) امام حسن عسگری (ع) وکیل تقوی

ابراهیم بن محمد نیشابوری
«ابراهیم بن محمد بن فارس نیشابوری» از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری (ع) بود. درباره تاریخ ولادت و وفات او گزارش دقیقی دیده نشده است اما از دوران زندگی او و معاصرانش به دست می آید که حدود سال 200 تا 205 هجری قمری متولد شده باشد. چنانکه از نسبت «نیشابوری» برمی آید، اهل نیشابور بوده و ظاهرا در همان جا متولد شده است. پس از دوران کودکی و نوجوانی، به عراق آمد و در کوفه با عالمان و دانشمندان زمان خود آشنا شد.

ابراهیم بن محمد، تحصیلات دوران جوانی را در زادگاهش سپری کرد و مسافرتش به عراق مربوط به زمان میانسالی او می شود. زیرا اولا او از اصحاب امام جواد (ع) به شمار نیامده است و ثانیا هنگامی که او به کوفه آمد، استادان آن دوران را درک نکرد. به همین دلیل احادیث او با یک واسطه از محمد بن ابی عمیر (م 217 ه.ق) نقل می شوند.

ابراهیم بن محمد مدت زیادی در عراق اقامت داشت و حتی احتمال اینکه پس از کوفه و بغداد، در سامرا اقامت دایم داشته باشد، بعید به نظر نمی رسد. پسرش، ابوعبدالله محمد بن ابراهیم، از عالمان حدیث بود که در بغداد به کار صحافی کتاب اشتغال داشت و به دمشق و مصر هم سفر کرد. از جمله معاصران او، ایوب بن نوح بن دراج است که یک بار در راه مکه با او همسفر شد و درباره جانشین امام هادی (ع) با او گفتگو کرد.
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شخصیت و موقعیت

ابراهیم بن محمد نیشابوری، از دوستداران اهل بیت (ع) بود و بارها در سامرا خدمت امام حسن عسکری (ع) رسید و در نهایت، به همین دلیل، مورد خشم فرماندار وقت، محمد بن عوف (از دشمنان سرسخت شیعه) قرار گرفت و او دستور قتلش را صادر کرد. ولی ابراهیم پس از وداع با خانواده اش، به خانه امام حسن عسکری (ع) در سامرا پناه برد و در همان جا به زیارت امام عصر (عج) نایل شد و با دعای آن امام (ع) نجات پیدا کرد.

او در عراق، علاوه بر معارفی که در محضر امام هادی و عسکری (ع) کسب کرد، نزد استادانی همچون احمد بن حسن، حسین بن ابی الخطاب و یعقوب بن یزید شاگردی کرد و به حد کمال رسید. بعد از آن آموخته هایش را به شاگردانش مانند محمد بن عبدالله بن ابی غانم قزوینی، محمدبن مسعود عیاشی و محمد بن حسن براثی انتقال داد. درباره درستی احادیث ابراهیم بن محمد گفته می شود که او، فرد راستگویی بود، اما اهمیت نمی داد که از چه کسی نقل حدیث می کند. از آثار تألیفی او خبری در منابع گزارش نشده است.

وفات ابراهیم بن محمد

در برخی از منابع آمده که او امام عصر (عج) را در زمان کودکی آن حضرت دیده است. بنابراین، او تا چند سال پس از ولادت حضرت صاحب الامر (عج) حیات داشته است. اما ظاهرا سال های زیادی از زندگی او در عصر غیبت صغرا سپری شد و با توجه به هم عصران، شاگردان و استادانش، می بایست وفات او در اواخر نیمه دوم سده سوم (حدود سال 280 ه.ق) اتفاق افتاده باشد؛ چرا که بعضی از شاگردان بی واسطه او، تا سال 328 ه.ق حیات داشته اند.
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من_اب_ع

محمدبن علی بن بابویه- کمال الدین و تمام النعمه 

میرزا حسین نوری- مستدرک الوسائل 

شیخ طوسی- رجال 

ابن بابویه القمی- الامامه و التبصره

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) ابراهیم بن محمد نیشابوری امام حسن عسگری (ع) تشیع زندگینامه راویان حدیث

محمد بن احمد نیشابوری
«ابوعبدالله محمد بن احمد بن نعیم بن شاذان نیشابوری» مشهور به «شاذانی» یکی از نخبگان شیعی و از گروه یاران امام حسن عسکری و حضرت صاحب الامر (ع) است. پدرش، احمد بن نعیم، پسر برادر فضل بن شاذان نیشابوری، یکی از اصحاب خاص ائمه اطهار، بود و لقب «شاذانی» هم به همین مناسبت است.

از محمد بن احمد بن شاذان نقل شده که گفت از حقوق شرعیه متعلق به حضرت قائم (عج) 480 درهم نزدم جمع شده بود و من خوش نداشتم آن مبلغ را ناقص نزد حضرت بفرستم. پس از خودم بیست درهم بر آن گذاشتم و پانصد درهم را خدمت حضرت فرستادم. بعد از مدتی رسید پول برایم ارسال شد که در آن نوشته شده بود: «پانصد درهمی که بیست درهم آن از تو بود، رسید. خداوند از تو قبول فرماید.»

شخصیت و موقعیت

از حضرت ولی عصر (عج) توقیعی درباره او صادر شده که در بخشی از آن چنین آمده است: «و اما محمد بن احمد بن نعیم، مردی از شیعیان ما اهل البیت است.» از ویژگی های محمد بن احمد این است که یکی از برترین شاگردان فضل بن شاذان نیشابوری بوده و کتابهای استادش را روایت می کرده است.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 
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شیخ مفید- ارشاد 

محمد بن علی بن بابویه- کمال الدین، باب ذکر توقیعات 

عبدالله مامقانی- تنقیح المقال- جلد 2 

شیخ طوسی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) محمد بن احمد نیشابوری راویان حدیث تشیع

علی بن حسن کوفی
«علی بن حسن بن فضال بن عمر بن ایمن کوفی» از یاران مورد اعتماد امام هادی و امام حسن عسکری (ع) و یکی از فقهای کوفه بود. او در اوایل زندگی، فطحی مذهب بود و از پدرش که فطحی است روایت نکرده است. از خودش نقل شده است که «در سن هیجده سالگی به خواندن کتابهای پدرم مشغول بودم و در آن زمان معنای روایات را درک نمی کردم، اما اکنون روا نمی دارم از پدرم روایت کنم.» علی مستقیما از پدرش نقل نمی کند، بلکه از دو برادرش روایت می کند که آنها از پدرشان نقل کرده اند.

شخصیت و موقعیت

از امام حسن عسکری درباره کتابهای ابن فضال او پرسش کردند. حضرت فرمود: «روایات آنها را بپذیرید ولی آرای آنها را واگذارید.» همچنین ابو عمرو نقل می کند که از ابونصر محمد بن مسعود درباره تمام راویان سؤال کردم. او پاسخ داد: «اما درباره علی بن حسن بن فضال باید بگویم در عراق و ناحیه خراسان فقیه تر و فاضل تر از او (که در کوفه می زیست) کسی را ندیدم و کتابی از ائمه اطهار در زمینه ای نوشته نشده بود مگر آنکه علی آن را نزد خود نگهداری می کرد و از همه مردم حدیث بیشتری در حافظه داشت. جز آنکه او فطحی بود و به امامت عبدالله بن جعفر صادق (ع) و بعد از آن به امامت موسی بن جعفر (ع) قائل بود.
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آثار

علی بن حسن کوفی، کتابهای زیادی را تصنیف کرده است که از آنها کتب زیر به دست ما رسیده است: الوضوء، الصلاة، الصیام، مناسک حج، النکاح، الطلاق، الحیض و النفاس، الزکاة و الخمس، المعرفة، التنزیل من القرآن و التحریف، الزهد، الانبیاء، الدلائل، الجنائز، الوصایا، الفرائض، المتعة، الغیبة، الکوفة، الملاحم، المواعظ، البشارات، الطب و چند کتاب دیگر. این تألیفات نشان دهنده دانش گسترده و وسعت اطلاعات اوست و او را در جبهه مقدم علمای آن روزگار قرار می دهد.

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ طوسی- رجال 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال نجاشی 

عزیزاللّه عُطاردی- مسند امام عسکری (ع)

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) علی بن حسن کوفی زندگینامه محدثان فقها

ابوالعباس احمد ابن فرات
ابن فرات «ابوالعباس احمدبن محمدبن موسی بن حسن بن فرات» متولد 236ه. ق، نویسنده، راوی و صحابی امام حسن عسکری (ع) بود. بعضی نوشته اند که محمد بن نصیر نمیری به هنگام مرگ، احمد بن محمد را به جانشینی خود برگزید. در گزارشی، از احمد بن موسی نام برده شده است و می توان احتمال داد که نام محمد از آن میان افتاده باشد. ابوالعباس احمد مردی فقیه، ادیب و شعردوست بود. او را داناترین مردم به فقه مذاهب اسلام شمرده اند. وی شعر هم می سرود و عبدالل_ه بن معتز او را در اشعارش ستوده است و بحتری طی قصیده مشهوری در وصف و ستایش او سخن گفته است.

در دستگاه حکومت ابوالعباس احمد، توسط پدرش که با حسن بن محلد وزیر دوستی داشت، وارد امور دیوانی شد و تا صفر سال 278ه.ق در این منصب بود. در این تاریخ پس از عزل ابوالصقر اسماعیل بن بلبل، وزیر معتمد، او را هم به زندان افکندند. ظاهرا او و برادرش، ابوالحسن علی، تا خلافت معتضد (یعنی سال 279ه.ق) در حدود یک سال در زندان ماندند.
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در این هنگام وزیر عبیدالل_ه بن سلیمان که با خزانه تهی و مخارج گزاف روبرو شده بود، به راهنمایی ابوالفضل بن عبدالحمید کاتب، نزد خلیفه معتضد از مهارت و چیرگی ابوالعباس احمد و برادرش ابوالحسن در امور مالی و خراج شهرها سخن گفت و موافقت او را بر آزادی آن دو جلب کرد. ابوالعباس در مدت کوتاهی موفق شد امور مالی دولت را سامان دهد و از سوی وزیر به ریاست دیوان خراج و ضیاع منصوب شود. وزیر به گروهی از دیوانیان یک ماه فرصت داد تا خراج شهرها را محاسبه کنند، اما ابوالعباس احمد و ابوالحسن علی بن فرات در زندان در دو روز، خراج تمام قلمرو خلافت را محاسبه کردند و فرستادند و همین دلیل آزادی و اشتغال مجدد آن دو در مناصب دیوانی شد.

ریاست دیوان خراج طبق برخی روایات، ابوالعباس احمد، دیوان الدار (از ادغام دیوانهای ولایتی شامل دیوان مشرق، دیوان مغرب و دیوان سواد) را پدید آورد و خودش ریاست آن را به عهده گرفت و ابوالحسن علی بن فرات را به نیابت از خود در آنجا منصوب کرد. محمدبن داوودبن جراح و علی بن عیسی بن جراح، هر دو در این دیوان و زیر نظر ابن فرات شغلی داشتند. در واقع ابن فرات این هر دو را منصوب کرد تا سرانجام به دستور خلیفه، مستقلا به ریاست دو بخش از دیوان الدار یعنی دیوان خراج مشرق و مغرب منصوب شدند. رقابتهایی که میان دو خاندان ابن فرات و ابن جراح پدید آمد و تا سالها بعد از آن ادامه داشت، از همین جا شروع شد.

ابوالعباس احمد در دوران ریاست دیوان خراج، به دلیل دقت در محاسبه درآمد شهرها و کشف برخی سوء استفاده های کارگزاران دولتی مانند خاندان نرسی، و مهارت زیادش در امور مالی، دشمنان زیادی را بر ضد خود برانگیخت. چنانکه در سال 285ه.ق که عبیدالل_ه بن سلیمان وزیر به بلاد جبل رفت و کارها را به دست پسر خود قاسم سپرد، خلیفه پس از ملاقات ابوالعباس احمد، شگفت زده از تسلط او بر امور دیوانی خلافت، به رئیس بیت المال عامه گفت که هیچ حواله ای از قاسم بن عبیدالل_ه نپذیرد، مگر به امضای احمدبن فرات.
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حتی نوشته اند که پس از مرگ عبیدالل_ه بن سلیمان در سال 288ه.ق، خلیفه خواست احمدبن فرات را به وزارت بنشاند و چون با مخالفت بدر رئیس شرطه روبرو شد، به قاسم بن عبیدالل_ه منصب وزارت داد. وزیر جدید ابتدا به کمک احمدبن فرات، دشمنان خود را معزول کرد، اما احمد سپس از سوی ابراهیم بن جراح، رئیس دیوان خراج راذانین (راذان کوچک و بزرگ نزدیک بغداد) متهم به سوء استفاده از املاک خاصه و بیت المال شده و معزول شد و به پرداختن مالی هنگفت محکوم شد. در این میان، وزیر هم که می خواست او را به زندان بیفکند، مشغول دفع حسین بن کردویه که در شام طغیان کرده بود، شد و از آن کار بازماند.

ابوالعباس احمد بن فرات به رغم اتهامی که به او زدند، در کار محاسبات مالی دقیق و سختگیر بود و از امضای اقطاعات بی جا که خلیفه و وزیر و امرا به اطرافیان می دادند، خودداری می کرد و همواره بیمناک بود که این بخشش ها سبب کاهش درآمد دولت و تأخیر در پرداخت مقرری سپاه و بروز آشوب شود. او حتی از امضای ضیاعی که خلیفه به کنیز مورد علاقه اش بخشیده بود، خودداری کرد.

پایان عمر او در پایان سال 291ه.ق درگذشت و به روایتی محمدبن فراس، رقیب ابوالعباس احمد، قاسم بن عبیدالل_ه وزیر را به قتل او تحریک کرد و ابوالعباس احمد با زهر کشته شد.

از ابوالعباس احمد سه پسر بر جای ماند: ابوالخطاب عباس، ابومحمد فضل و ابوجعفر محمد.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 
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علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام حسن عسگری (ع) ابوالعباس احمد ابن فرات تشیع زندگینامه سیاست بنی عباس


دشمنان

حسن بن محمد قمی
«حسن بن محمد بن بابای قمی» از دشمنان امام هادی و امام حسن عسکری (ع) و از دروغپردازان مشهور بود. او از راه حق منحرف و از دین خارج شد، به اندازه ای که نسبت خداوندی به امام عسکری (ع) می داد و ادعا می کرد که پیامبری است که از طرف امام (ع) برانگیخته شده است. او بارها به امام (ع) جسارت کرد و با بدعت هایش، حضرت را آزار می داد.

عبیدی نقل کرده است که «حضرت امام عسکری (ع) نامه ای برایم نوشت که در آن آمده بود: من از فهری و حسن بن محمد قمی به خداوند پناه می برم و از آنان بیزاری می جویم و تو و جمیع موالیان خود را از آنان بر حذر می دارم و آنان را لعنت می کنم. لعنت خدا بر آنان باد (که نام ما را دکان گدائی خود ساخته اند) که به فتنه انگیزی مشغول بوده و مردم را نسبت به ما بدبین می کنند و ما را آزار می دهند. خدا آنان را بیازارد و آنان را اسیر فتنه خود کند. ابن بابا می پندارد من او را به پیامبری برانگیخته ام و او باب (علم) است. لعنت خدا بر او باد. شیطان او را فریفته و گمراه کرده است؛ خداوند هر کسی را که سخنان او را می پذیرد لعنت کند. ای محمد! اگر بتوانی سرش را به سنگ بکوبی، دریغ مکن که او مرا را آزار داده است. خداوند او را در دنیا و آخرت بیازارد.»
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من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

دشمن امام حسن عسگری (ع) حسن بن محمد قمی زندگینامه رذایل اخلاقی دروغ

عروة بن یحیی
«عروة بن یحیی» معروف به «دهقان» در آغاز مردی درستکار و از یاران امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) بود. او از سوی امام عسکری (ع) سمت وکالت داشت ولی چون اموال زیادی را از آن حضرت در دست داشت، با آن حضرت مخالفت کرد و آن اموال را برای خود برمی داشت. به همین دلیل منحرف شد و احادیث دروغین را به آن دو بزرگوار نسبت می داد که از جانب امام عسکری (ع) توقیعی در لعن او صادر شد.

خیانت در امانت امام (ع) 

امام حسن عسکری (ع) خزانه ای داشت که در دست ابوعلی بن راشد بود. بعد از اینکه این خزانه را به عروة سپردند، مقداری از آن را برداشت و باقی را آتش زد، تا امام را خشمگین کند. حضرت هم او را لعنت کرد و از او بیزاری جست و نفرینش کرد. عروة شب را به صبح نرسانده بود که دعای امام (ع) به اجابت رسید و او به درک واصل شد.

پس از آن حضرت فرمود: «شب را با خدایم خلوت کردم و از او مرگ عروة (لعنة الله) را خواستم. هنوز سپیده ندمیده بود و آتش خاموش نشده بود که خداوند عروة را هلاک کرد.»



من_اب_ع

دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 

ملاعبدالله مامقانی- تنقیح المقال- جلد 2 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

دشمن امام حسن عسگری (ع) عروة بن یحیی زندگینامه رذایل اخلاقی خیانت


بستگان

جعفر کذاب
جعفر کذاب جعفر بن علی معروف به جعفر کذاب، پسر حضرت امام هادی (ع) و برادر امام حسن عسکری (ع) بود که در سال 226 به دنیا آمد. او مردی نااهل و عیاش بود و پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) به دروغ ادعای امامت کرد و خلقی را به گمراهی کشید و به همین دلیل او را «کذاب» لقب دادند. در عین حال او فرزندان زیادی داشت و به همین علت به ابوالکراین (پدر فرزندان بسیار) مشهور بود.

ابی خالد کابلی می گوید از امام زین العابدین (ع) سؤال کردم: «چرا امام ششم شیعیان را «جعفر صادق» خواهند نامید با آنکه همه شما صادق و راستگو هستید؟» فرمود: «پدرم از پدرش (ع) حدیث کرد برای من که رسول خدا (ص) فرمود چون فرزندم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) متولد شد، او را صادق می نامند؛ زیرا پنجمین فرزندش، به نام جعفر، از روی تجری بر خدای عز و جل و دروغ بستن بر او، ادعای امامت کند و او نزد خداوند جعفر کذاب و مفتری بر خداست و مدعی مقامی است که اهل آن نیست و مخالف پدر خویش و حسود بر برادر خود است، آن است که می خواهد سر خدا را کشف کند در وقت غیبت ولی خدای عز و جل.»

سپس امام علی بن الحسین (ع) به سختی گریست و فرمود: «گویا جعفر کذاب را می بینم که سرکش زمان خود را وادار کند بر تفتیش امر ولی خدا و غایب در حفظ الهی و موکل بر حرم پدر خود از راه جهالت به ولادت او و حرص بر قتل او در صورت ظفر بر او، برای طمع در ارث برادرش که به ناحق آن را اخذ کند.»
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فرمایش امام هادی (ع) و عسکری (ع) فاطمه بنت هیثم می گوید: «هنگام ولادت جعفر در خانه امام هادی (ع) بودم. همه اهل خانه، به جز خود امام (ع)، خوشحال بودند. از ایشان سؤال کردم: مولای من! چرا شما را خوشحال نمی بینم؟ حضرت فرمود: به دست این فرزند، عده زیادی از مردم گمراه خواهند شد.»

امام هادی (ع) می فرمود: «اجتناب کنید از پسر من، جعفر، زیرا که او از من، به منزله نمرود است از نوح که خداوند عز و جل فرمود در حق او: «و نادی نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی؛ نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است.» (هود/ 4) سپس می فرماید: «قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح؛ فرمود ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او [دارای] کرداری ناشایسته است.» (هود/ 5)»

امام عسکری (ع) می فرمود: «حذر کنید، خدای را حذر کنید از برادرم، جعفر؛ پس قسم به خدا که نیست مثل من و مثل او مگر مثل هابیل و قابیل، دو پسر حضرت آدم، که قابیل بر هابیل حسد ورزید بر آنچه که خداوند عطا فرمود از فضل خود؛ پس قابیل کشت هابیل را، و اگر جعفر را ممکن شود بر قتل من هر آینه خواهد آمد ولکن خداوند غالب است بر امر خود.»

فرمایش حکیمه خاتون در بحار از محمدبن عبدالله مطهری روایت است که بعد از شهادت امام عسکری (ع)، به خدمت حکیمه خاتون رفتم و سؤال کردم از حضرت حجة (ع) و خبر دادم او را از حیرتی که مردم را عارض شده است. پس فرمود: «ای محمد! خداوند زمین را خالی نمی گذارد از حجتی که یا ناطق است و آشکارا دعوی امامت می کند و یا خاموش است و تقیه می کند؛ و بعد از امام حسن و امام حسین (ع) امامت در دو برادر نمی باشد و این فضیلتی است که حق حسین (ع) را بر سایر ائمه (ع) داده است.» این ناچیز گوید این فرمایش آن خاتون، اشاره به بطلان دعوی امامت داشتن جعفر کذاب است بعد از شهادت امام عسکری (ع).
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جعفر در شب شهادت امام عسکری (ع)، خزینه ها را مهر کرد و به منزل خود رفت. چون صبح شد به خانه آن حضرت آمد تا آنچه را که مهر بر آن زده بود، با خود ببرد. پس چون مهرها را باز کرد و نظر کرد، در خزائن و در خانه جز اندکی به جا نمانده بود. پس جماعتی از خدمتکاران و کنیزان را زد و آنها می گفتند: «سوگند به خداوند که دیدیم این متاع ها و ذخیره ها را که برداشته می شد و بار می شد بر شترانی که در شارع بودند و ما قدرت حرکت و سخن گفتن نداشتیم، تا آنکه شتران به راه افتادند و رفتند و درها به نحوی که بود، بسته شد. پس جعفر به ولوله افتاد و سر خود را از حسرت آنچه از خانه برده شد، می کوفت.»

ماجرای نماز گزاردن حضرت حجة (عج) بر جنازه پدر بزرگوارش شیخ ابوعبدالله محمدبن هبه الله طرابلسی در کتاب فرج کبیرش نقل کرده، و به سند خود از ابی الادیان که یکی از چاکران حضرت امام (ع) بود، روایت کرده که او گفت: به خدمت حضرت امام عسکری (ع) شتافتم. آن حضرت را ناتوان و بیمار یافتم. آن جناب چند نامه ای نوشته و به من داد و فرمود که «این ها را به مداین برسان و به فلان و فلان از دوستان ما بسپار، و بدان که بعد از پانزده روز دیگر به این بلده خواهی رسید و آواز نوحه از خانه خواهی شنید و مرا در غسل گاه خواهی دید.» ابوالادیان می گوید: گفتم «ای مولای من! چون این واقعه عظمی روی دهد، حجت خدا و راهنمای ما که خواهد بود؟» فرمود: «آن کسی که جواب نامه های مرا از تو طلب کند.» گفتم: «زیاده از این هم نشانی بفرمایید.» فرمود: «آن شخصی که بر من نماز گزارد، او حجت خدا و امام و راهنما و قائم به امر است بعد از من.» پس نشانی زیاده بر آن از آن حضرت طلب نمودم، فرمود: «آن شخصی که خبر دهد به آنچه در همیان است.» پس هیبت آن حضرت مرا مانع شد که بپرسم که چه همیان و کدام همیان و چه چیز است در همیان.
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پس از سامرا بیرون آمده، نامه ها را به مداین رساندم و جواب آنها را گرفته و بازگشتم. روز پانزدهم بود که داخل سر من رای (سامرا) شدم بر وجهی که آن حضرت به اعجاز آن خبر داده بود، آواز نوحه از خانه آن حضرت شنیدم و نعش آن امام بزرگوار را در غسل گاه دیدم. برادرش، جعفر، را بر در خانه آن حضرت به نظر آوردم که مردم دورش جمع شده بودند و او را تعزیت می نمودند. با خود گفتم که اگر امام بعد از حضرت امام حسن عسکری (ع) او باشد، پس امر امامت باطل خواهد بود، زیرا می دانستم که نبید می آشامد و طنبور می زند و قمار می بازد. پس او را تعزیت نمودم. هیچ چیزی از من نپرسید و جواب نامه را نطلبید. بعد از آن عقید خادم بیرون آمد و خطاب به جعفر گفت: «ای خواجه! برادرت را کفن کردند، برخیز و بر او نماز بگزار.»

جعفر برخاست و داخل آن خانه شد و شیعیان گریان وارد خانه شدند. در آن حال امام (ع) را کفن کرده بودند. جعفر پیش رفت که نماز بگزارد. چون قصد آن کرد که تکبیر بگوید، دیدم کودکی پیدا شد گندمگون و مجعد موی و ردای او را گرفته و کشید، و فرمود: «ای عم! دور شو که من به نماز گزاردن بر پدر خود از تو سزاوارترم.» جعفر رنگ پریده کنار رفت و آن برگزیده خداوند غفار بر پدر عالی مقدارش نماز گزارد و امام عسکری (ع) را رد کنار مرقد پدر بزرگوارش، امام علی نقی (ع)، دفن کردند. سپس آن کودک خردسال و آن ولی ایزد متعال با من خطاب کرد که: «ای بصری! جوابهای نامه ها را بیاور.» جوابها را به او تقدیم کردم و با خود گفتم این دو نشان، همیان و نشان همیان ماند.
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توقیع حضرت صاحب الزمان از سعدبن عبدالله اشعری از شیخ صدوق احمدبن اسحاق بن سعد اشعری روایت است که یکی از اصحاب ما نزد او آمده و به او خبر داده بود که جعفربن علی نامه ای به او نوشته و خود را به عنوان جانشین بعد از برادرش معرفی کرده و نیز اعلام کرده که به حلال و حرام و مسائلی که مردم به آن نیازمند هستند و غیر از این سایر علوم، آگاهی دارد.

احمدبن اسحاق می گوید: «چون نامه را خواندم، به محضر صاحب الزمان (ع) نامه ای نوشتم و نامه جعفر را ضمیمه آن کردم. پس برای من در این موضوع جوابی چنین صادر شد: «به نام خداوند بخشنده مهربان. نامه تو (خداوند تو را پاینده بدارد) با نامه ای که پیوست آن بود به من رسید. با اختلاف الفاظی که داشت و در چندین جا اشتباه تکرار شده بود، بر تمام مضامین آن آگاه گشتم و اگر دقیق تر در آن می نگریستی برخی از انچه را که من بر آن آگاه گشتم، تو نیز می فهمیدی. و حمد و سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که شریکی برایش نیست؛ حمد و سپاسی بر احسان و فضلش بر ما؛ خداوند ابا دارد از اینکه حق را ناتمام گذارد و باطل را از بین نبرد و او بر آنچه که تذکر می دهم شاهد است و در روز قیامت، روزی که شک و تردیدی در آن نیست، آنگاه که گرد یکدیگر جمع شدیم، برای من نسبت به آنچه که به شما می گویم گواهی می دهد و از آنچه که در آن اختلاف می کردیم از ما سؤال می نماید.
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خداوند برای صاحب نامه، نه بر آن کس که برایش نامه نوشته و نه بر تو و نه بر هیچ یک از مردم، امامت واجبی و نه لزوم اطاعت و پیروی و نه عهد ذمه ای قرار نداده است و برای شما جمله و سخنی بیان می کنم که به خواست خداوند، شما را بسنده و کافی باشد.

ای مرد! خداوند تو را رحمت کند. خداوند آفریدگان خود را بیهوده نیافریده و سرگردان رها نکرده است. بلکه آنان را به قدرت خویش خلق نموده و برایشان چشم و گوش و عقل و دل آفریده است، و آنگاه پیامبران را که درود خداوند بر آنان باد به سوی آنها گسیل داشته که بشارت دهند و انذار کنند، آنان را به پیروی از دستورات الهی فرمان داده و از معصیت و نافرمانی بازشان دارند و به انها آنچه را که درباره آفریدگارشان و دینشان نمی دانند، بفهمانند. بر آنان کتاب نازل کرده و ملائکه را به سویشان گسیل داشته و بخاطر فضیلت و دلائل روشن و براهین آشکار و نشانه های پیروز که به آنان داده، بین آنان و مردمی که بر آنان مبعوث شده اند تفاوت قرار داده است.

پس در میان آنان، یکی را خلیل خود گرفت و آتش را بر او سرد و سلامت نمود، و با دیگری تکلم فرموده و عصایش را اژدهایی بزرگ گردانید. یکی از آنان به اذن خداوند، مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و مبتلای به برص را شفا بخشید و دیگری را زبان پرندگان آموخته و از هر چیز به او عطا فرمود. آنگاه محمد که درود خداوند بر او و خاندانش باد را به عنوان رحمت برای جهانیان برانگیخت و نعمتش را به وجود او تمام کرد و پیامبرانش را به او پایان بخشید و او را به سوی همه انسانها فرستاد، و صداقت و راستی او را تا حدودی آشکار ساخت و نشانه ها و علائم آن حضرت را روشن نمود و سپس او را راضی و سعادتمند به جوار رحمت خود برد، و بعد از او کار را به برادر و پسر عمو و وارث او علی بن ابیطالب که درود بر او باد واگذار کرد، و بعد از او به جانشینانی که از فرزندان اویند یکی بعد از دیگری سپرد، تا دینش را به وسیله آنان زنده ساخت و نورش را به آنان تکمیل فرمود، و بین آنان و دیگر برادران و پسر عموها و نزدیکانشان تفاوتی آشکار قائل شد، تا بدان وسیله فرقی که بین او و کسانی که بر آنان حجت است شناخته شود، و تفاوت رهبر و پیشوا از پیرو معلوم گردد به اینکه آنان را از گناهان به دور و از عیبها و زشتی ها بری و از آلودگی پاک و از اشتباه و خطا منزه و محفوظ داشته و آنان را نگهبانان گنجینه خویش و امانت دار حکمت خود و رازدار اسرار خویش قرار داده است و با دلائل روشن تأیید و پشتیبانی نموده است و اگر اینها نبود، آنان با دیگر افراد بشر مساوی بوده و هر کسی می توانست ادعا کند که از سوی خداوند رسالتی دارد و در آن صورت حق از باطل و علم و دانش از نادانی شناخته نمی شد.
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و این ادعاکننده باطل با ادعایش دروغ بر خداوند بسته و نمی دانم که به چه چیزی امید داشته که چنین ادعایی کرده است؟ آیا به آگاهی و فقاهتش در دین؟! به خدا سوگند که نمی تواند حلال را از حرام تشخیص دهد و اشتباه را از صحیح جدا سازد. یا به علم و دانشش؟! که حتی حقی را از باطل نمی شناسد و محکم را از متشابه تمیز نمی دهد و اندازه نماز و اوقات آن را نمی داند. یا به ورع و پرهیزگاریش؟! خداوند گواه است که او به گمان یادگیری شعبده، چهل روز نماز واجب را ترک کرده و شاید خبرش هم به شما رسیده باشد، و آن ظرف های مشروباتی است که در (خانه اش) نهاده است و آثار نافرمانی و عصیان او نسبت به خداوند ظاهر و آشکار است. یا به دلیل آیه و نشانی؟ پس آن را بیاورد. یا حجتی دارد؟ پس آن را اقامه کند و بپا دارد. و یا دلیل و برهانی دارد؟ پس آن را متذکر شود.

خداوند متعال در کتاب خود فرموده است: «به نام خداوند بخشنده مهربان، حم، فرستادن کتاب از سوی خداوند مقتدر و با حکمت است، ما آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست جز به راستی و حق و به مدت معین نیافریدیم و کسانی که کافرند از آنچه بیم داده شوند اعراض می کنند. بگو آیا دیده اید آنچه را که به جز خداوند می خوانید، به من نشان بدهید که آیا در زمین چیزی آفریده اند و برایشان شرکتی در خلقت آسمان ها است یا از کتب آسمانی پیشین و یا نشانی از علم و دانش بیاورید اگر راست می گویید. و کیست گمراه تر از آنکه به جز خدا را می خواند، کسی را که تا روز قیامت او را اجابت نکند و آنان از دعای اینها غافلند و چون مردم محشور شوند دشمن اینها خواهند بود و عبادت و پرستش آنها را انکار نموده و نمی پذیرند.» (فصلت/ 1- 8)
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پس بخواه (خداوند تو را توفیق دهد) از این ستمکار آنچه که برای تو گفتم و او را آزمایش کن و از او بپرس تا یک آیه از قرآن را تفسیر کند و یا حدود و واجبات نماز را به تو بگوید تا حال او و قدر و منزلت او را بشناسی و کمبودها و زشتی هایش بر تو آشکار شود و خداوند حسابرس اوست. خداوند حق را بر اهلش نگه داشته و آن را در جایگاه خود ثابت قرار داده است و از اینکه امامت و پیشوایی را در دو برادر جز امام حسن (ع) و امام حسین (ع) قرار دهد، خودداری نموده است و هرگاه که خداوند اجازه سخن گفتن به ما بدهد، حق آشکار شده و باطل نابود و از شما دور می گردد و من به خداوند در کفایت کردن و نیکو ساختن و سرپرستی روی آورده ام و او ما را کفایت کرده و خوب وکیلی است و درود خداوند بر محمد و خاندانش باد.»

ناتوانی جعفر کذاب از حسن بن عیسی العریضی روایت است که چون امام عسکری (ع) به شهادت رسید، مردی مصری با مالی بسیار به مکه آمد که آن مال را به حضرت صاحب الامر (ع) برساند. پس اختلاف یافت در باب آن حضرت. بعضی از مردم می گفتند که امام عسکری (ع) شهید شد و فرزندی نداشت، و بعضی می گفتند خلف بعد از او جعفر است، بعضی می گفتند خلف بعد از او، فرزند اوست. پس آن مرد مصری، مردی را که کنیه او ابوطالب بود به سوی عسکر فرستاد تا تفحص آن امر نماید و با او نوشته ای بود. ابوطالب به نزد جعفر کذاب آمد و از او برهان طلبید، جعفر گفت که: «هنوز وقت آن نرسیده.» پس آن مرد به سوی باب آمد و نوشته را به افرادی که موسوم به سفیر بودند، رساند. پس توقیع بیرون آمد که: «خدای تعالی تو را اجر دهد در باب صاحب تو که او مرده، و وصیت کرده به مالی که با او بود به مردی ثقه که عمل کند در آن به چیزی که واجب است.» و امر آنچنان بود که آن حضرت (عج) فرمود.
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چون دست جعفر کذاب به اموال متعلق به امام (ع) نرسید، مشغول به خوردن آنچه داشت، شد؛ به طوری که می فروخت و می خورد تا آنکه برایش به قدر قوت یک روز نماند در حالی که او 24 پسر و دختر داشت و چند کنیز و خدم و حشم. پس فقر او به جایی رسید که جده ابی محمد (ع) امر فرمود که برای او از مال آن معظمه، آرد و گوشت و جو و کاه مجری دارند برای اولاد و مادران آنها و خدم و حشم غلامان او و مخارج ایشان.

در روایتی از محمدبن عثمان عمری، نائب خاص امام زمان (عج)، آمده است که امام دوازدهم در توقیعی به توبه او اشاره نموده و فرموده است که راه جعفر، راه برادران یوسف (ع) است که سرانجام توبه کردند. جعفر کذاب به سال 271 هجری قمری، در سن چهل و پنج سالگی در شهر سامرا درگذشت.

من_اب_ع

دایره المعارف تشیع- جلد 5 

سید محمد موسوی سبزواری میرلوحی- کفایةالمهتدی- صفحه 189 و 199 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- بخش مهدویت- صفحه 236 

سیدهاشم بحرانی- تبصرةالولی- صفحه 95 و 138 

سید جمال الدین دین پرور- جهانگشای عادل- صفحه 19 

سیدهاشم بحرانی- الانصاف- صفحه 56 

محدث نوری- نجم الثاقب- صفحه 332 

علامه محمد باقر مجلسی- بحار الانوار- جلد 50 صفحه 176 و 227 

شیخ علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان- جلد 2 جزء چهارم ص 9 و جلد 1 جزء دوم ص77 

ملامحمود میثمی عراقی- دارالسلام- صفحه 186 
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شیخ حر عاملی- اثبات الهداة- جلد 6 صفحه 435 

محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق- کمال الدین و تمام النعمه 

حسن الشیرازی- کلمةالامام مهدی (ع)- صفحه 297

کلی__د واژه ه__ا

خانواده امام حسن عسگری (ع) جعفر کذاب امام مهدی (عج) رذایل اخلاقی دروغ امامت تاریخ زندگینامه

حدیث علیهاسلام
حدیث (ع) در منابع تاریخی و روایی برای مادر امام حسن عسکری (ع) چند نام نوشته شده، که عبارتند از: حدیث، حدیثه، حربیه، سلیل، سمانه و سوسن. البته تعدد نام در بین عربها رایج بوده، به ویژه برای کنیزان. چرا که ورود آنها به سرزمین غیر مادری یا به خانه مولا و مالک جدید، زمینه نامگذاری و تغییر اسامی بود.

حدیث (ع) پس از تولد فرزندش امام حسن عسکری (ع) با کنیه «ام الحسن» و «ام ابی محمد» نامیده شد و با تولد نوه اش حضرت مهدی (ع)، با لقب و عنوان «جده» شهرت یافت. نسب و دودمان او چندان مشخص نیست، اما از تعابیری چون «ام ولد» و «حربیه» می توان نتیجه گرفت که او به عنوان «کنیز» در مدینه زندگی می کرد و شاید همراه خانواده و اقوامش در یکی از جنگ های عصر حکومت بنی عباس به مدینه آمده است. همانطور که در بعضی از کتابها نوشته اند: «او در ولایت و کشور خودش، پادشاه زاده بود.»

زمان ولادت او را با توجه به تاریخ ولادت امام هادی (ع) (212 ه.ق) و تولد امام عسکری (ع) (231 ه.ق) می توان این گونه تخمین زد که حدیث (ع) در بین سال های 218 _ 215 ه.ق به دنیا آمده است.
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پیوند زندگی حدیث (ع) به جهت ویژگی های اخلاقی، به مرحله ای رسید که به خانه امام هادی (ع) راه پیدا کرد. شاید بتوان گفت که او در دوره امامت امام جواد (ع) مقیم در مدینه شده و سرانجام در حدود سال های 225 تا 229 ه.ق به همسری امام دهم درآمد.

از امام عسکری (ع) درباره آشنایی و زندگی پدر و مادرش نقل شده است که زمانی که سلیل (حدیث)، مادر امام عسکری (ع)، به محضر امام هادی (ع) رسید، آن حضرت (در ستایش و مدح او) فرمود: «سلیل، مسلولة من الآفات و العاهات و الأرجاس و الأدناس (الأنجاس)؛ سلیل، از بدی ها، پلیدی ها، زشتی ها، ناپاکی ها و آلودگی ها، پاک و عاری است.»

امام هادی (ع) در ادامه چنین بشارت داد: «سیهب الله حجته علی خلقه یملأ الأرض عدلا کما ملئت جورا؛ به زودی خداوند (از دامن و نسل سلیل) حجت الهی بر خلق خود را عطا می کند. او زمین را از عدل و داد پر می کند، همان طور که از جور و ستم پرشده باشد.»

زینب دوران احمد بن ابراهیم می گوید: «من در سال بعد زا شهادت امام عسکری (ع) در مدینه نزد حکیمه خاتون، دختر امام جواد (ع) و خواهر امام هادی (ع) رفتم و از پشت پرده با او سخن گفتم و سؤالات دینی را پرسیدم. بین من و عمه امام عسکری (ع) گفتگویی صورت گرفت:

_ برایم بفرمایید که امروزه، شما به امامت چه کسی معتقد هستید؟

_ پسر حسن بن علی (ع) (سپس نامش را گفت)

_ آیا شما ایشان را دیده اید یا خبرش را شنیده اید؟
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_ من شنیده ام؛ چرا که امام عسکری (ع) در نامه ای به مادرش موضوع ولادت و امامت پسرش را خبر داده است.

_ اکنون، آن کودک کجاست؟

_ پنهان است (زیرا جانش از سوی حکومت عباسی، در معرض خطر است)

_ فإلی من تفزع الشیعة؛ پس اکنون شیعیان به چه شخصی پناه ببرند؟

_ الی الجدة؛ به مادر بزرگش، مادر امام عسکری (ع).

_ یعنی الآن من باید به امام مهدی (ع) اقتدا کنم که وصی او، یک خانم است؟

_ شما در این شرایط، به شیوه امام حسین (ع) عمل کنید. چرا که آن حضرت در ظاهر، خواهرش، زینب (ع)، را به عنوان وصی انتخاب کرده بود، در حالی که زینب (ع) هر آنچه امام سجاد (ع) از علم الهی بیان می فرمود، انجام می داد و گفتار و رفتار او مستند به دانش حضرت بود و فلسفه این کار، حفاظت از وجود مقدس امام سجاد (ع) بود.»

راوی در ادامه می گوید: حکیمه (ع) به من فرمود: همانا تو جزو محدثان هستی! مگر شما گروه راویان، این حدیث را نقل نمی کنید که: «ان التاسع من ولد الحسین (ع) یقسم میراثه و هو فی الحیاة؛ به درستی نهمین فرزند از نسل امام حسین (ع) (حضرت مهدی (ع)) میراث و اموالش بین بستگانش تقسیم می شود، در حالی که او زنده است.»

عروج در سال های اولیه غیبت صغرا، جده حضرت صاحب الامر (عج) دستورات نوه گرانقدرش را اجرا نموده و موضوع ولادت، غیبت و ظهور امام دوازدهم (ع) را برای برخی از شیعیان بیان می کرد. اما چند سالی از شهادت امام عسکری (ع) نگذشته بود که آن بانو بیمار شد. به همین دلیل وصیت کرد که در کنار آرامگاه شوهر و پسرش، حضرت عسکریین (ع) به خاک سپرده شود. در زمان خاکسپاری، ناگهان جعفر کذاب حاضر شد و اعلام کرد که این مکان، خانه من است و او را اینجا دفن نکنید. شیعیان با جعفر به گفتگو پرداختند. اما او همچنان مدعی ملکیت بود و از دفن پیکر مطهر مادر امام عسکری (ع) جلوگیری می کرد. در همین هنگام، امام مهدی (عج) از بین جمعیت تشییع کننده عبور کرده و در مقابل جعفر کذاب ایستاد و فرمود: «ای جعفر! آیا اینجا خانه تو است یا خانه من؟» آنگاه امام از دید حاضران پنهان شد.
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امام هادی (ع) در حق حضرت سوسن (ع) فرموده است: «از هرگونه آفات، عیب، آلایش و پلیدی، منزه و مبرا است.»

همچنین در زیارتنامه معصومان (ع) آمده است: «اشهد انک کنت نورا فی الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة...»

این نهایت شرف، جلال، فضل و کرامت است که او واسطه بین امام (عج) و امت بوده و شایستگی حفظ اسرار امامت و وصیت را داشته است، چرا که در نهایت ورع، تقوا، عفاف و صلاح بود و در فضل او کافی است که پس از شهادت امام عسکری (ع) پناه شیعیان بود.

من_اب_ع

دایرةالمعارف تشیع- جلد 2 

شیخ مفید- ارشاد 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 50 

علامه محمدباقر مجلسی- مهدی موعود (ع) 

مسند امام عسکری (ع) 

محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق- کمال الدین و تمام النعمة 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الآمال- جلد 2 

محمد جواد طبسی- حیاة الامام العسکری (ع) 

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعة- جلد 3

کلی__د واژه ه__ا

حدیث (ع) مادر امام حسن عسگری (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی تشیع بنی عباس

اقدامات جعفر، برادر امام حسن عسکری (ع) بعد از شهادت ایشان
«جعفر» برادر امام عسکری علیه السلام برخلاف سیره پدر و برادر گرامی اش رفتار می کرد. از امام هادی علیه السلام درباره پسرش «جعفر» روایت شده است که به بعضی از اصحابش فرمود: «تجنبوا ولدی جعفر فانه منی بمنزله ابن روح.....، »، از فرزندم «جعفر» دوری کنید، چرا که او (در سیره ما نیست و) نسبت به من به منزله فرزند نوح است..». «جعفر» پس از رحلت امام عسکری علیه السلام به یک سری اقدامات روی آورد که در شأن او نبود. اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم.
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* نماز بر پیکر امام علیه السلام

«جعفر» در آغاز، خواست که بر پیکر برادر، نماز بخواند که ناگهان امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظاهر شد و فرمود: «تأخر یاعم فانا احق بالصلاه علی ابی»، (ای عمو ! کنار برو، من شایسته ترم که بر جنازه پدرم نماز بخوانم.)



* ادعای امامت و جانشینی

«جعفر» به وزیر عباسی «عبیدالله بن یحیی بن خاقان» گفت: مقام برادرم را به من بدهید، من سالانه 20/000 دینار بابت آن به شما می پردازم. وزیر در پاسخ به این خواسته «جعفر» گفت: «ای احمق! سلطان برای کسانی که گمان می کنند پدر و برادر تو امام بودند شمشیرش را آماده کرده است، با این وجود موفق نشده است آنان را از عقیده منصرف نماید، اگر تو نزد شیعیان از همان مقام پدر و برادرت بهره مندی، نیازی به تأیید سلطان و یا غیرسلطان نداری و اگر آن مقام را نداری سلطان نمی تواند این مقام را به تو بدهد.» سپس وزیر او را مورد اهانت قرار داد و دیگر اجازه نداد که «جعفر» به نزدش برود. او پس از ناامیدی از وزیر، به نزد سلطان رفت و این خواسته را با او در میان گذاشت و مانند همان پاسخ را از خلیفه عباسی نیز دریافت نمود. با توجه به همین ادعای دروغین است که «جعفر» پسر امام هادی علیه السلام در تاریخ «جعفر کذاب» معروف شده است.



* ادعای ارث

«جعفر» در اقدامی دیگر کوشید تا اموال امام علیه السلام را تصاحب نماید. او گفت، برادرش ابو محمد علیه السلام فرزندی ندارد و تنها وارث برادر او است. حکومت هم اجازه داد تا بر اموال برادر مسلط شود.
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* تحریک حکومت برای دستگیری امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

«جعفر» با داشتن آگاهی به وجود فرزندی برای برادرش امام حسن عسکری علیه السلام و پس از ناامیدی از این که خود را جانشین برادر خود قرار دهد، به معرفی امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به حکام عباسی و سعایت از او اقدام نمود، و این پس از ناکام شدنش در برابر هیئت قمی ها بود. «جعفر» از پاسخ دادن به آنان عاجز ماند و برای سعایت از آنان به نزد خلیفه رفت و خلیفه هم به هیئت قمی ها گفت: پول هایی که برای «ابو محمد» آورده اید به «جعفر» بدهید. آنان گفتند: ما تنها با شرایطی این پول را تحویل می دهیم؛ زیرا مردمی که این پول ها را به ما داده اند چنین شرطی را قرار داده اند. «جعفر» خواست که خلیفه آنان را زندانی کند، اما خلیفه به خواسته «جعفر» پاسخ منفی داد و آنان را آزاد نمود. در خارج از شهر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خادمش را به سوی آنان فرستاد و با دادن نشانی و گزارش هایی که حضرت بیان داشت، آنان اموال را تحویل دادند. «جعفر» مجددا به نزد «معتمد» خلیفه عباسی رفت و گفت: هیئت قمی ها اموال را به مهدی (عج) تحویل داده اند، به این ترتیب مقدمات هجوم به بیت امام( عجل الله تعالی فرجه الشریف) فراهم شد. آنان منزل امام را غارت کردند، امام علیه السلام از غفلت آنان استفاده کرد و از منزل خارج شد، اما مادر گرامی حضرت را دستگیر و بازجویی کردند و...
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* توبه جعفر

درپایان این بحث متذکر می شویم که امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در توقیعی در پاسخ به پرسش یکی از شیعیان درباره عمویش «جعفر»، به «محمدبن عثمان بن سعید عمری» می نویسد که عمویش «جعفر» و فرزندانش؛ مانند برادران حضرت یوسف علیه السلام سرانجام کار توبه کرده اند. (اما سبیل عمی جعفر و ولده فسیل اخوه یوسف علی نبینا و آله علیه السلام).

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 262 تا 264

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن عسگری (ع) جعفر کذاب


شخصیت های معاصر


امام حسن مجتبی(ع)


احادیث

نگاه همه جانبه اسلام به زندگی
ب_ه رغ_م ن_ظر کسانی که قائل به جدایی دین از دنیا و نیز دنیا از آخرت اند و هدف ب_ع_ث_ت ان_ب_ی_ا را ت_ن_ه_ا آخرت و خداپرستی می دانند و درصدد رواج سکولاریسم (جدا ان_گ_اری دین از دنیا) می باشند، در تفکر اسلام ناب محمدی (ص) دین و دنیا چنان به هم آم_ی_خ_ت_ه و در ه_م ت_ن_ی_ده ان_د که به هیچ وجه از یکدیگر تفکیک نمی پذیرند. در آیات و روای_ات اس_لام_ی روی_ک_رد یک جانبه به دین یعنی توجه تام به عبادت و معنویت و ترک دن_ی_ا، ب_ه ان_گ_یزه زهدگرایی محض و رهبانیت، مطرود بوده و از آن به شدت نهی و نکوهش شده است.



سیره رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در زندگی خودشان و نیز در برخورد با ک_س_انی چون عثمان بن مظعون و جمعی دیگر مانند او که به زهدگرایی افراطی و ترک دن_ی_ا روی آورده ب_ودن_د، گواه روشنی بر صدق این ادعا است. خداوند در سوره مائده آیه 87 می فرماید: «یا أیها الذین ءامنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم و لا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین؛ ای مؤمنان! چیزهای پاکیزه را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید و از حد مگذرید که خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد». یعنی دستور می دهد آنچه را که خدا بر ایشان حلال کرده بر خود حرام نکنند، و این تحریم حلال یا به این میشود که در مقابل حلیت شارع حرمتش را تشریع کنند، و یا به این می شود که کسی از انجام آن عمل حلال جلوگیری نموده یا خودش از انجامش امتناع بورزد، چه همه اینها تحریم و منع و در حقیقت نزاع با خدای سبحان است در سلطنت او، و تجاوز به اوست، و پر معلوم است که این نزاع و تجاوز با ایمان به خدا و آیات خدا سازگار نیست، و لذا در آیه مورد بحث نهی از این عمل را صادر کرده و فرموده: «یا أیها الذین آمنوا...»
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پس در حقیقت معنای آیه این است: حرام نکنید آنچه را که خدا برایتان حلال کرده، با اینکه ایمان به خدا آورده اید و خود را تسلیم امر او نموده اید. و ذیل آیه بعدی هم که میفرماید: «و اتقوا الله الذی أنتم به مؤمنون؛ و از آن خدایی که بدو ایمان دارید پروا دارید» (مائده/ 88). این معنا را که آیه هم تشریع و هم جلوگیری و هم امتناع را شامل است تایید می کند، و اینکه کلمه «طیبات» را اضافه کرده است به جمله «أحل الله لکم» با اینکه کلام بدون ذکر آن هم تمام بود، برای این بود که به تتمیم جهت نهی اشاره کرده باشد، و بفهماند تحریم حلال علاوه بر اینکه تجاوز از حد بندگی و معارضه با سلطنت خدا و مناقض با ایمان و تسلیم است، خروج از حکم فطرت هم هست، زیرا فطرت، خود هر حلالی را پاکیزه و طیب می داند، و از آنها هیچ نفرتی ندارد، کما اینکه در آیه ذیل که رسول خدا (ص) شریعتی را که آورده توصیف میفرماید و از این معنایی که گفتیم خبر داده، یعنی آنچه را که حلال است طیب و آنچه را که حرام است خبیث و پلید دانسته، و فرموده است: «الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الإنجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التی کانت علیهم؛ مردم باتقوا همانهایند که پیروی می کنند رسول و نبی درس نخوانده ای را که اسم مبارکش را در کتابهای خود انجیل و تورات نوشته یافتند، پیغمبری را که به معروف امرشان میکند و از منکر نهی شان میفرماید و طیبات را برایشان حلال و پلیدیها را برایشان حرام می نماید و تکلیف های گران و عهد و میثاق های سنگین که شریعت های سابق بدوش ایشان گذاشته بودند از دوششان برمیدارد» (اعراف/ 157). و به همین معنایی که بیان کردیم تایید می شود که:
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اولا مراد از تحریم طیبات الزام و التزام به ترک حلالها است.

و ثانیا مراد از «حل» به قرینه مقابله با حرمت به طور عموم هر چیزی است که در قبال حرمت باشد، پس هم مباحات و هم مستحبات و هم واجبات را شامل می شود.

و ثالثا اضافه «طیبات» به «ما أحل الله» اضافه بیانیه است.

و رابعا مراد از «اعتداء» در جمله «ولا تعتدوا» همان تجاوز بر خدای سبحان است نسبت به سلطنت تشریعیش. یا اینکه مراد تعدی از حدود اوست به کناره گیری از اطاعت و تسلیم او و تحریم حلالهای او. چنان که در ذیل آیه طلاق می فرماید: «تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون؛ این احکامی که بیان شد حدود خداوند است پس از آنها تجاوز نکنید و کسانی که تجاوز کنند از حدود خداوند پس آنان ستمکارند» (بقره/ 229) و نیز در ذیل آیه ارث می فرماید: «تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم* و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین؛ این احکامی که بیان شد حدود خداوند است، و کسانی که فرمان برند خدا و رسولش را داخل می کند آنان را در بهشت هایی که جاری می شود از زیر آنها نهرها در حالی که آنان جاویدانند در آن بهشتها و این خود همان رستگاری عظیم است* و کسانی که نافرمانی کنند خدا و رسول را و تجاوز کنند از حدود او آنان را داخل میکند در آتش در حالی که آنان در آن آتش جاویدند و برای ایشان است عذاب خوار کننده» (نساء/ 13-14). و این آیات همانطوری که ملاحظه می کنید اطاعت خدا و رسول را از روی استقامت و التزام به آنچه تشریع فرموده، ممدوح دانسته، و بر عکس خروج از مقام تسلیم و رضا و التزام و انقیاد را از راه تعدی و تجاوز نسبت به حدود خدا مذموم دانسته، و مرتکبش را سزاوار عقاب معرفی نموده است، بنابراین محصل مفاد آیه مورد بحث نهی است از تحریم محللات، یعنی از اینکه کسی از استفاده از آنچه خدایش حلال کرده اجتناب و از نزدیکی به آن امتناع ورزد، چون این امتناع با ایمان به خدا و آیات او مناقض است، و با این نمی سازد که محللات چیزهایی هستند که فطرت بشر آن را طیب می داند، و هیچگونه پلیدی در آنها نیست تا از آن جهت از آنها اجتناب شود، و اجتناب بی جهت تجاوز است، و خداوند متجاوزین را دوست نمیدارد.
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از س_وی دی_گ_ر نیز در اسلام توجه تام به دنیا و هدف اصلی و نهایی شدن آن و دور شدن از خداپرستی و آخرت طلبی، بسیار ناپسند و انحراف از مسیر حق تلقی گردیده ب_ه گ_ون_ه ای ک_ه ن_گ_ون ب_خ_ت_ی و زی_ان_ک_اری ان_س_ان را ب_ه دنبال خواهد داشت. ت_وض_یح آن که چنان که در بحث های گذشته اشاره شد، دین جامع و کاملی چون اسلام ت_أم_ی_ن رس_ت_گ_اری همه جانبه انسان را هدف نهایی خود قرار داده است. بر این اساس، سعادت دنیایی بشر نیز، جزئی از سعادت و رستگاری مورد نظر اسلام محسوب گردیده است. به عبارت دیگر، پرداختن به مسائل معنوی و آخرتی و خداپرستی، جزو مهم ترین و اصلی ترین اهداف دین و پیامبران الهی می باشد، ولی رسیدن به این اهداف و تحقق آن در ج_ام_ع_ه ان_س_ان_ی، هرگز بدون توجه به مسائل دنیایی و حل مشکلات مادی و جسمانی بشر میسر نیست.



راز این مطلب نیز در این نهفته است که انسان ترکیبی از دو بعد جدایی ناپذیر جسمی و روح_ی اس_ت، لذا در ب_رن_ام_ه ریزی برای پاسخگویی به نیازهای انسان اگر تمام توجه به یک بعد انسانی باشد به طوری که از بعد دیگرش غفلت گردد، به طور حتم آن برنامه ها در عمل موفق نبوده و کارآیی لازم را نخواهد داشت و شکست خواهد خورد. ب_ر ای_ن اس_اس، ق_رآن ک_ری_م ت_وج_ه ب_ه دنیا و آخرت و تأمین خواسته ها و نیازهای دنیوی و اخروی را توأم با هم خواستار شده و به مؤمنان چنین دستور داده است: «وابتغ فیما اتاکالله الدار الا خرة و لا تنس نصیبک منالدنیا؛ در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را طلب کن؛ و [نیز] بهره ات را از دنیا فراموش مکن!» (قصص/ 78).
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یعنی گرچه تلاش در راه تحصیل زندگی جاوید آن جهانی باید هدف برتر و مهم تر در زندگی باشد ولی این نباید به قیمت نادیده گرفتن زندگی دنیوی به عنوان هدف اب_ت_دای_ی و مهم به دست آید، که در این صورت، شخص مغبون و بی بهره از بخشی از زندگی (حیات دنیوی) می شود. امام حسن (ع) نیز به زیبایی، آمیختگی دین و دنیا و دنیا و آخرت را تبیین کرده، می فرماید: «واع_م_ل لدن_ی_اک کانک تعیش ابدا واعمل لا خرتک کانک تموت غدا؛ ب_رای دن_ی_ای_ت چ_نان کار کن که گویا همیشه در آن زندگی خواهی کرد و برای آخرتت به گونه ای رفتار کن که گویا فردا خواهی مرد!» (بحارالانوار، ج 44 صفحه 129). ب_نابراین، اسلام دین زندگی و خوب زیستن است و در متن زندگی انسان قرار دارد نه در ح_اش_ی_ه آن، و از ه_م_ی_ن رو ه_رگ_ونه تلاش دین ستیزان سکولاریست و دشمنان مستکبر برای حذف این دین از صحنه زندگی فردی و اجتماعی و به حاشیه راندن آن، تلاشی بی حاصل بوده و ره به جایی نخواهد برد.

من_اب_ع

ابراهیم زاده آملی- دین شناسی- پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه- ج 1 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- مترجم: محمدباقر موسوی- ج 6 صفحه 161-159

کلی__د واژه ه__ا

اسلام زندگی انسان جامعه اسلامی قرآن دنیا آخرت

کار برای دنیا و آخرت از منظر ائمه
کسانی که می خواهند روی اصول مادی خودکشی را توجیه کنند، آنها هم بر اساس همین مسؤولیت این حرف را می زنند. دو سال پیش بود که یک نفر که نمی خواهم نامش را ببرم که با اینکه مرد دانشمندی است ولی چرت و پرت هم احیانا زیاد می گوید در دفاع از خودکشی یک آدم پلیدی که در حدود سی سال پیش خودکشی کرده است، گفته بود که یک انسان مسئول وقتی که احساس می کند مسؤولیتش را انجام داده و دیگر کاری ندارد، باید هم خودکشی کند، عمر را برای مسؤولیت می خواهد ولی وقتی می بیند که دیگر چیزی در چنته ندارد باید هم خودکشی کند. اینجاست که حدیثی هست (من در کتاب سیری در نهج البلاغه آن را طرح کرده ام) که جزء معماهای احادیث است و در همین زمینه مورد بحث ماست. این حدیث در تعابیر مختلفی از پیامبر اکرم (ص) و از امام علی (ع) و از امام حسن (ع) و از بعضی ائمه دیگر وارد شده است. عبارتی که می خوانم تعبیری است که از حضرن امام مجتبی (ع) رسیده است.
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در همان حالی که ایشان مسموم بودند مردی به نام "جناده" خدمت ایشان رسید. راوی می گوید ایشان در بستر افتاده بودند در حالی که خون قی می کردند. احساس کردم که دیگر لحظات آخر است. عرض کردم نصایحی به من بفرمایید. جملاتی فرمودند که یک جمله اش این است: «و اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل لاخرتک کانک تموت غدا؛ برای دنیایت آنچنان عمل کن که گویی همیشه در این دنیا هستی، یعنی آنچنان فکر کن که نمی میری، جاوید زندگی می کنی، و برای آخرت چنان عمل کن که گویی اصلا عمری برای تو باقی نمانده و همین فردا می خواهی بمیری» (بحارالانوار، ج44/ص138).

بعضی در معنای این حدیث درمانده اند. گفته اند این دستور به اهمال کاری در امر دنیا و جدی چسبیدن به کار آخرت است. بعد دیدند که اهمال کاری در امر دنیا با تعلیمات دیگر اسلام جور درنمی آید و لذا گفتند مقصود این است که در کار دنیا مثل آدمهایی باش که فکر می کنند همیشه هستند و می گویند "حال که ما همیشه هستیم، به اندازه کافی وقت داریم پس کارهایمان را بعد انجام می دهیم"، ولی برای آخرتت جدی باش. بعضی برعکس، گفته اند که مقصود این است که کار دنیاست که خودت باید انجام بدهی، آخرت را خدا کریم است! کار دنیا که می رسد جدی بچسب، ما در این دنیا هنوز خیلی باید باشیم، حالا که هستیم خانه باید داشته باشیم، زندگی باید داشته باشیم، فردا که نمی میریم، مدتی باید زندگی کنیم، بالاخره آدم زنده وسایل می خواهد، آخرت هم مال خداست، خدا کریم است.
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برخلاف این دو نظر این حدیث از آن احادیث معجزه آساست که دستور به جدی بودن در هر دو مورد است. حضرت می خواهد بفرماید تو آن کسی هستی که در خانه ای زندگی می کنی و بعد هم از آن خانه می خواهی منتقل به خانه دیگری بشوی و در آنجا زندگی کنی، ولی نمی دانی از این خانه که در آن زندگی می کنی فردا منتقل می شوی یا پنج سال دیگر یا ده سال دیگر. اگر بدانی فردا از اینجا منتقل می شوی که دیگر برای اینجا کاری نمی کنی، تمام کارهایت را برای آنجا متمرکز می کنی. اگر مثلا گوشه ای از این خانه یک ذره گچ بخواهد، می گویی ما که فردا می خواهیم برویم، دیگر چرا بیاییم اینجا را گچ کنیم؟ بیاییم برای آنجا که فردا می خواهیم برویم کاری انجام دهیم. اما اگر بدانی که تا پنج سال دیگر در اینجا باید زندگی کنی و بعد از پنج سال به آنجا می روی، می گویی حالا کارهای اینجا را انجام دهیم، هر وقت خواستیم آنجا برویم کارهایش را هم انجام می دهیم.

این حدیث می گوید هیچکدام از این دو را نکن. وقتی برای اینجا فکر می کنی، فکر کن که از کجا معلوم است که ما فردا بمیریم، شاید زنده باشیم. مثلا می خواهی برنامه ای بریزی برای اینکه مدرسه ای تاسیس کنی، باغی درست کنی و ده سال هم باید برای آن کار کنی. اگر بگویی من که شاید فردا بمیرم پس این کار را برای چه کسی انجام دهم، درست نیست، بلکه فکر کن که انشاءالله زنده هستی یا می خواهی درسی را شروع کنی و شش سال وقت می خواهد. اینجا فکر کن انشاءالله زنده هستی، چرا فکر کنی که فردا می میری، فکر کن که زنده هستی. اما اگر گناهی مرتکب شده ای و می خواهی توبه کنی، حق مردم را می خواهی بدهی، نمازهایت را می خواهی قضا کنی، خودت را می خواهی اصلاح کنی، نگو انشاءالله من ده سال دیگر زنده هستم، بگو شاید فردا بمیرم. پس برای بعضی کارها انسان باید بگوید که انشاءالله زنده هستم و برای بعضی کارها باید بگوید شاید بمیرم.

ص: 5701





اولیاءالله همیشه این طور فکر می کنند و از یک نظر جمع میان ضدین می کنند که جمع میان ضدین به معنی واقعی نیست. از یک نظر فکر می کنند که همیشه زنده هستند و از یک نظر فکر می کنند که شاید فردا بمیرند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 76-73

کلی__د واژه ه__ا

دنیا مرگ انسان اعمال آخرت زندگی اولیای الهی

دلیل برخورد با کتب ضاله
شخصی آمد خدمت رسول اکرم (ص) و گفت: یا رسول الله! من زنا کرده ام، مرا مجازات کن. چون در این جور مسائل آن شخص چهار بار باید اقرار بکند و یک بار کافی نیست، پیغمبر می فرماید: «لعلک قبلت» شاید تو آن زن را بوسیدی و می گوئی زنا کردم، (حرف به دهانش می گذارد). اگر می گفت بله بوسیدم، قضیه تمام شده بود. گفت نه یا رسول الله! زنا کردم. «لعلک غمزت» شاید تو طرف را نیشگون گرفتی شاید بگوید بله، بیشتر از این نبود، گفت نه یا رسول الله! زنا کردم. شاید تا نزدیک به حد زنا رسیده و زنای واقعی تحقق پیدا نکرده است. گفت: نه یا رسول الله! من آلوده شده ام، من نجس شده ام، من آمده ام تا حد بر من جاری کنی و در همین دنیا مرا مجازات کنی که من نمی خواهم برای دنیای دیگر بماند.

این حدیث را که عرض می کنم در کافی است. زنی آمد خدمت امام علی (ع) و گفت: یا امیرالمؤمنین! من زنای محصنه کرده ام. من شوهردار هستم، در نبودن شوهرم زنا کرده ام و از راه زنا هم حامله شده ام مرا پاکیزه کن، من آلوده ام. امام فرمود یک بار اقرار کافی نیست، باید چهار بار اقرار بکنی. (و اصلا بنای اسلام بر این نیست که قاضی حتی برود و تجسس بکند یا به لطایف الحیل اقرار بکشد، بلکه وقتی که شخص اقرار می کند به یک بهانه ای ردش می کند). فرمود: خیلی خوب یک زن شوهردار اگر زنا بکند باید "رجم" یعنی سنگسار شود. ما اگر تو را سنگسار کنیم، آن وقت تکلیف آن بچه ای که در رحم داری چه می شود؟ بچه را که ما نمی توانیم سنگسار بکنیم حالا برو هر وقت وضع حمل کردی. ما بخاطر این بچه نمی توانیم تو را سنگسار بکنیم. آن زن رفت. بعد از چند ماه یک وقت دیدند آمد در حالی که بچه ای در بغل دارد. گفت یا امیرالمؤمنین، مرا پاکیزه کن، گفتی عذر من این بچه است، بچه بدنیا آمد، (این اقرار دوم). فرمود: حالا اگر ما تو را سنگسار بکنیم، این بچه چه تقصیر دارد؟ او مادر می خواهد، شیر مادر می خواهد، پرستاری مادر می خواهد حالا برو این بچه به تو احتیاج دارد. برگشت در حالی که ناراحت بود. بعد از یکی دو سال آمد بچه هم همراهش بود. یا امیرالمؤمنین، بچه دیگر شیر نمی خورد، احتیاج به شیر خوردن ندارد، بزرگ شده است، مرا پاکیزه کن. فرمود نه، این بچه هنوز به مادر احتیاج دارد، برو. این دفعه که دست بچه اش را گرفت و رفت اشک می ریخت و می گفت: خدایا این سومین بار است که من آمدم پیش امام تو، پیش خلیفه مسلمین تا مرا پاکیزه کند و هر نوبتی مرا به بهانه ای رد می کند. خدای من این آلودگی را نمی خواهم، من آمده ام که مرا سنگسار بکند و بدینوسیله پاک شوم. اتفاقا عمرو بن حریث که آدم منافقی هم هست، چشمش افتاد به این زن در حالی که می گوید و می رود. گفت چه شده، چه خبر است؟ گفت یک چنین قضیه ای دارم. گفت بیا من حلش می کنم، بچه را بده بمن، من متکفل او می شوم، غافل از اینکه علی (ع) نمیخواهد اقرار چهارم را از او بگیرد. یک وقت دیدند این زن با بچه و عمرو بن حریث برگشت، یا امیرالمؤمنین، من زنا کرده ام، تکلیف بچه ام هم روشن شد، این مرد قبول کرده که او را بزرگ کند، مرا پاکیزه کن. امیرالمؤمنین ناراحت شد که چرا قضیه به اینجا کشید. این نیروی ایمان و مذهب است که در عمق وجدان انسان چنگ می اندازد و انسان را تسلیم عدالت و اخلاق می کند.
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اگر کسی مثلا بستنی مسمومی بخورد به فاصله چند ساعت اثرش ظاهر می شود و فورا به بیمارستان منتقل می گردد و آن بستنی فروش هم تحت تعقیب قرار می گیرد ولی چه بسیار اشخاص که کتابهای مسمومی را می خوانند و آن کتابها روحیه آنها را فلج و بی حس می کند ولی نه خود آنها و نه مقامات مسئول متوجه نمی گردند که چنین ضایعه ای رخ داده است. امام حسن مجتبی (ع) می فرماید: "عجبا که مردم درباره مأکولات خود می اندیشند که مثلا غذای مسموم نخورند و اگر کسی غذای مسموم به خورد آنها بدهد او را تحت تعقیب قرار می دهند اما درباره افکار و معلومات و معقولاتی که به مغز خود فرو می کنند هیچ نمی اندیشند و توجه ندارند و بسا هست که تا زنده هستند نسبت به آن شخص مسموم کننده علاقه مند هم هستند و به او ارادت می ورزند". عجب تر و مهم تر این است که فکر مسموم و خطرناک رنگ دینی و صبغه مذهبی هم داشته باشد، دیگر خطر او صد بار مهمتر است. در تاریخ گذشته ما متأسفانه چقدر زیاد افکار مسمومی با رنگ و شکل دینی وارد بازار شده و خریداران زیاد پیدا کرده و کمتر کسی هم متوجه شده که این متاع تقلبی است. آیا باور می کنید که این روحیه تنبل و جامد و سرد و خشک ما معلول همان متاعهای تقلبی روحی است؟ لابد شنیده اید که در اسلام دستور و قانونی هست مبنی بر اینکه نشر و خرید و فروش و حتی قرائت کتب ضاله حرام است مگر برای افراد معدودی که تحت تأثیر آن کتابها قرار نمی گیرند و با خواندن و قرائت آنها گمراه نمی شوند. این دستور شاید در نظر بعضی ها عجیب و غیر قابل قبول جلوه کند و منافی با اصول آزادی تلقی شود، ولی اگر درست توجه کنیم می بینیم از نظر کلی، این قانون نه تنها بی اشکال است بلکه خیلی هم لازم و ضروری است. کتب ضاله یعنی نشریات منحرف کننده، خواهید گفت که مقیاس انحراف و ضلالت چیست؟ جواب این است که خوبی و بدی هر چیزی را از روی آثارش باید شناخت، باید دید آن کتاب چه اثری در روح خواننده ای که مطالب آن را می پذیرد می گذارد؟ همان طوری که اگر از ما درباره غذای خوب و غذای فاسد و مسموم بپرسند عینا همین جواب را خواهیم داد. کتابی که نتیجه اش بدبینی و دلسردی، یا تحریک شهوات و بی اعتنایی به مقررات عفت و اخلاق، یا بی ایمانی و بی بند و باری است البته کتاب ضاله است. همان طوری که کتاب ضاله هست، نطق و خطابه ضاله هم هست، فیلم ضاله هم هست. در همه این موارد باید به اثر و نتیجه ای که عاید روحیه بشر می شود توجه کنیم و با آن مقیاس بسنجیم. مجموعا این نتیجه به دست می آید که هر فرد از آن نظر که مدیر وجود خویش و مسؤول سعادت خویشتن است موظف است که در مورد افکاری که می خواهد به مغز خود وارد کند مراقبت کند و مسؤولین اجتماع نیز از آن نظر که مدیر و مسؤول جامعه اند وظیفه دارند که مراقب اغذیه روحی اجتماع بوده باشند. گذشته از همه اینها ما از آن نظر که مسلمانیم و هر مسلمانی مسؤول سعادت برادران دینی خود هم هست همه باید مراقب یکدیگر از لحاظ افکار و اندیشه هایی که به مغز خود وارد می کنیم بوده باشیم.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 245-243-144

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان احکام اجتماعی فلسفه احکام زنا کتب ضاله جامعه شناسی دین

مواعظ امام حسن علیه السلام در بستر شهادتش
مجلسی در بحارالانوار روایت می کند که بمناعده ابن ابی امیه در آخرین لحظات شهادت امام حسن (ع) از وی درخواست نصیحت کرد و گفت: مرا نصیحت و اندرزی کن ای پسر رسول خدا! فرمود: بلی، برای سفری که در پیش داری خود را آماده ساز، و توشه این سفر را قبل از آنکه زمان کوچ کردن دررسد و آهنگ رحیل بنوازند مهیا کن. و بدان که تو به دنبال دنیا میروی و طلب آن را میکنی در حالیکه مرگ تو را تعقیب نموده و طلب تو را مینماید. و هم و اندوه و اندیشه و تفکر روزی را که هنوز نیامده است بار مکن بر روزی که آمده و تو در آن هستی. و بدان که تو از اموال دنیا هیچ چیزی را زیادی از قوت خودت کسب نمی کنی مگر آنکه در آن چیز خازن و نگه دار برای غیر خودت بوده ای! و بدان که در آنچه از اموال دنیا از راه حلال بدست می آوری حساب است و در حرامش عقاب است و در مشتبهاتش عتاب و سرزنش و مؤاخذه است. بنا بر این اصل، دنیا را مانند جیفه و مُرداری فرض کن که به اندازه کفاف در موقع ضرورت از آن برای خود برمی داری؛ پس اگر آنچه اخذ نموده ای از حلال باشد، تو در این امر طریق زهد و قناعت پیشه داشته ای و از عهده حساب کمتری برآمده ای؛ و اگر آنچه را از دنیا برمی داری از حرام باشد، دیگر دچار وزر و تبعات و مؤاخذه نشده ای، چون از میته به قدر ضرورت برداشته ای نه زیاده بر آن؛ و اگر از موارد مشتبه باشد که مورد عتاب واقع میشوی، دچار عتاب کمتری شده ای!
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برای دنیای خود چنان عمل کن که گویا تو إلی الابد در دنیا بطور جاودان زیست میکنی و برای آخرتت چنان عمل کن که گویا تو فردا خواهی مرد! و اگر اراده داری که عزیز بشوی بدون عشیره و یاران، و صاحب هیبت گردی بدون قدرت و سلطنت، پس برای حصول این مقصود از پستی و کاستی معصیت خدا خارج شو، و در بلندی و رفعت طاعت خداوند عزوجل درآی و اگر حاجتی تو را وادار کند که ناچار با افرادی مصاحبت و همنشینی کنی، پس برای خود مصاحب و همنشینی اختیار کن که این مصاحبت موجب زینت و احترام تو گردد، و اگر او را خدمت کنی تو را حفظ کند، و اگر از او کمکی بخواهی تو را کمک کند، و اگر سخنی گوئی گفتار تو را تصدیق کند و صحه بگذارد، و اگر با کسی بخواهی در اُفتی و با شدت رفتار کنی صولت تو را محکم کند، و اگر بخواهی دستت را به کرم و عطا دراز کنی مانع این نشود بلکه خود در این امر مساعدت نماید، و اگر در تو فتور و رخنه ای پیدا شد فوراً آن را ببندد و مسدود کند، و اگر از تو نیکی ببیند آن را به حساب آورد و دستخوش نسیان قرار ندهد، و اگر تو از او چیزی خواستی به تو بدهد، و اگر در مواقع ضرورت و نیاز از خواستن امتناع ورزیدی خود او ابتدا به دادن کند، و بدون سؤال رفع ضرورت و حاجت از تو بنماید، و اگر بعضی از حوادث و ناملایمات بر او وارد شود، مراتب دوستی تو با او چنان باشد که تو را به رنج و ناراحتی اندازد. آن رفیق همنشین، کسی باشد که از ناحیه او هیچگاه ناراحتی و گرفتاری به تو نرسد، و راههای زندگی بر تو تغییر نپذیرد، و در مواقع وصول به واقعیات و حقائق تو را تنها و ذلیل و مخذول نگذارد و اگر در چیزی که باید بین شما قسمت گردد، نوبت به منازعه رسید و در تقسیم دچار گفتگو و جدال شدید، تو را بر خود مقدم دارد.
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جُناده به دنبال این مطلب میگوید: پس از آنکه حضرت مجتبی (ع) این مواعظ را بیان فرمودند نفسشان قطع و رنگ آن حضرت زرد شد تا حدی که چنین پنداشتم که در هماندم جان خواهد داد. در این حال امام حسین (ع) با اسودبن ابی الاسود داخل شدند و سیدالشهداء خود را به روی برادر انداخت و سر و صورت او را بوسید، و سپس در نزد او نشست، و هر دو با یکدیگر به نجوی و آهستگی سخنانی گفتند. و أبوالاسود ناگاه گفت: إنَا لِلَهِ روح حضرت حسن به عالم باقی شتافت. و امام حسن به برادرشان امام حسین (ع) وصیت کردند؛ و رحلتشان در روز پنجشنبه آخر ماه صفر سنه پنجاه از هجرت بود، در حالی که چهل و هفت سال داشتند و در بقیع دفن شدند.

آن حضرت بواسطه زهری که جعده -که دختر اشعث بن قیس کندی است- به دستور معاویه به حضرتش خورانید، به شهادت رسید. جعده دختر ام فرده خواهر ابوبکر است و دختر عمه عایشه است.

مرحوم صدوق روایت میکند از حسین بن علی (ع) که فرمود: چون وفات حسن بن علی بن ابیطالب (ع) رسید گریه کرد: به آن حضرت عرض کردند: ای پسر رسول خدا! شما چگونه گریه میکنید، در حالیکه منزلت شما با رسول الله این چنین منزلتی است، و رسول الله درباره شما آن چنان و آن چنان فرموده است، و دیگر آنکه شما بیست بار با پای پیاده برای ادای مناسک حج به بیت الله الحرام رفته اید، و سه بار، تمام مال خود را با فقرا بالمُناصفه تقسیم نمودید حتی از تقسیم نعلهای خود دریغ ننمودید؟ حضرت فرمود: گریه من برای دو چیز است: یکی برای هَولِ مُطلَع، دهشت و اضطرابی که در حال تجلی مقام حضرت احدیت دست میدهد. دوم برای فراق أحِبه و دوری محبان و محبوبان من.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 3- صفحه 44-49

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) پند و اندرز تربیت تاریخ اسلام شهادت دوست یابی دنیا


زندگینامه

شایعه بی اساس در رابطه با طلاق زنان امام حسن (ع)
در اینجا لازم است به یک شایعه بی اساس که دست جنایتکار خلفاء عباسی آن را بوجود آورده و در میان عموم مردم شهرت یافته، اشاره مختصر بکنم:

در میان عموم مردم شهرت یافته و در بسیاری از کتابها نوشته شده که امام مجتبی (ع) فرزند برومند امیرالمؤمنین (ع) از کسانی بوده که زیاد زن می گرفته و طلاق می داده است. و چون ریشه این شایعه تقریبا از یک قرن بعد از وفات امام بوده است به همه جا پخش شده است و دوستان آن حضرت نیز بدون تحقیق در اصل مطلب و بدون توجه به اینکه این کار از نظر اسلام یک کار مبغوض و منفوری است و شایسته مردم عیاش و غافل است نه شایسته مردی که یکی از کارهایش این بود که پیاده به حج می رفت، متجاوز از بیست بار تمام ثروت و دارائی خود را با فقرا تقسیم کرد و نیمی را خود برداشت و نیم دیگر را به فقرا و بیچارگان بخشید، تا چه رسد به مقام اقدس امامت و طهارت آن حضرت. چنانکه می دانیم در گردش خلافت از امویان به عباسیان، عباسیان، بنی الحسن یعنی فرزند زادگان امام حسن (ع) با بنی عباس همکاری داشتند. اما بنی الحسین یعنی فرزند زادگان امام حسین (ع) که در رأس آنها در آن وقت امام صادق (ع) بود از همکاری با بنی عباس خودداری کردند. بنی عباس با اینکه در ابتدا خود را تسلیم و خاضع نسبت به بنی الحسن نشان می دادند و آنها را از خود شایسته تر می خواندند، در پایان کار به آنها خیانت کردند و اکثر آنها را با قتل و حبس از میان بردند. بنی عباس برای پیشبرد سیاست خود شروع کردند به تبلیغ علیه بنی الحسن. از جمله تبلیغات ناروای آنها این بود که گفتند ابوطالب که جد اعلای بنی الحسن و عموی پیامبر اکرم (ص) است مسلمان نبود و کافر از دنیا رفت و اما عباس که عموی دیگر پیغمبر (ص) است و جد اعلای ماست، مسلمان شد و مسلمان از دنیا رفت. پس ما که اولاد عموی مسلمان پیغمبریم از بنی الحسن که اولاد عموی کافر پیغمبرند برای خلافت شایسته تریم. در این راه پول ها خرج کردند و قصه ها جعل کردند. هنوز هم که هست گروهی از اهل تسنن تحت تأثیر همان تبلیغات و اقدامات، فتوا به کفر ابوطالب می دهند. هر چند اخیرا تحقیقاتی در میان محققان اهل تسنن در این زمینه به عمل آمده و افق تاریخ از این نظر روشن تر می شود.
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موضوع دومی که بنی عباس، علیه بنی الحسن عنوان کردند، این بود که گفتند نیای بنی الحسن بعد از پدرش علی به خلافت رسید. و اما چون مرد عیاشی بود و به زنان سرگرم بود و کارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنیامد، از معاویه که رقیب سرسختش بود پول گرفت و سرگرم عیاشی و زن گرفتن و طلاق دادن شد و خلافت را به معاویه واگذار کرد. خوشبختانه محققان با ارزش عصر اخیر در این زمینه تحقیقاتی کرده و ریشه این دروغ را پیدا کرده اند. ظاهرا اول کسی که این سخن از او شنیده شده است قاضی انتصابی منصور دوانیقی بوده که به امر منصور مأمور بوده این شایعه را بپراکند. به قول یکی از مورخان: "اگر امام حسن این همه زن گرفته است پس فرزندانش کجا هستند؟! چرا عدد فرزندان امام اینقدر کم بوده است. امام که عقیم نبوده و از طرفی رسم جلوگیری یا سقط جنین هم که معمول نبوده است".

من از ساده دلی بعضی از ناقلان حدیث شیعی مذهب تعجب می کنم که از طرفی از پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اطهار اخبار و احادیث بسیار زیادی روایت می کنند که خداوند دشمن می دارد یا لعنت می کند، مردمان بسیار طلاق را، پشت سرش می نویسند: امام حسن (ع) مرد بسیار طلاقی بوده. این اشخاص فکر نکرده اند که یکی از سه راه را باید انتخاب کنند. یا بگویند طلاق عیب ندارد و خداوند مرد بسیار طلاق را دشمن نمی دارد، یا بگویند امام حسن (ع) مرد بسیار طلاق نبوده است، یا بگویند: العیاذ بالله، امام حسن (ع) پابند دستورهای اسلام نبوده است، اما این آقایان محترم از یک طرف احادیث مبغوضیت طلاق را صحیح و معتبر می دانند و از طرف دیگر نسبت به مقام قدس امام حسن (ع) خضوع و تواضع می کنند و از طرف دیگر نسبت بسیار طلاقی را برای امام حسن (ع) نقل می کنند و بدون اینکه انتقاد کنند از آن می گذرند.
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بعضی کار را به آنجا کشانیده اند که گفته اند امیرالمؤمنین (ع) از این کار فرزندش ناراحت بود. در منبر به مردم اعلام کرد که به پسرم حسن زن ندهید زیرا دختران شما را طلاق می دهد. اما مردم جواب دادند ما افتخار داریم که دخترانمان همسر فرزند عزیز پیغمبر (ص) بشود. او دلش خواست نگه می دارد و اگر دلش نخواست طلاق می دهد. شاید بعضی ها موافقت دختران و فامیل دختران را به طلاق برای اینکه مبغوضیت و منفوریت طلاق از میان برود کافی بشمارند خیال کنند طلاق آن وقت منفور است که طرف راضی نباشد، اما در مورد زنی که مایل است به افتخاری نائل گردد و چند صباحی با مرد مایه افتخارش زندگی کند طلاق مانعی ندارد.

اما چنین نیست، رضایت پدران دختران به طلاق و همچنین رضایت خود دختران به طلاق از مبغوضیت طلاق نمی کاهد، زیرا آنچه اسلام می خواهد این است که ازدواج پایدار و کانون خانوادگی استوار بماند، تصمیم زوجین به جدائی تأثیر زیادی در این جهت ندارد. اسلام که طلاق را مبغوض و منفور شناخته تنها بخاطر زن و برای تحصیل رضایت زن نبوده است که با رضایت زن و فامیل زن مبغوضیتش از میان برود. علت اینکه موضوع امام حسن (ع) را طرح کردم، گذشته از اینکه یک تهمت تاریخی را از یک شخصیت تاریخی در هر فرصتی باید رفع کرد، این است، که بعضی از خدا بی خبران ممکن است این کار را بکنند و بعد هم امام حسن (ع) را به عنوان دلیل و سند برای خود ذکر کنند. به هرحال آنچه تردید در آن نیست این است که طلاق و جدائی زوجین فی حد ذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.
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مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 243-241

کلی__د واژه ه__ا

فقه تاریخ اسلام طلاق امام حسن مجتبی (ع) تحریف تاریخ

اختلاف روش امام حسن و امام حسین در جنگ و صلح
مسئله صلح امام حسن (ع)، هم در قدیم مورد سؤال و پرسش بوده و هم در زمان های بعد، و بالخصوص در زمان ما بیشتر این مسئله مورد سؤال و پرسش است که چگونه شد امام حسن (ع) با معاویه صلح کرد؟ مخصوصا که مقایسه ای به عمل می آید میان صلح امام حسن با معاویه و جنگیدن امام حسین (ع) با یزید و تسلیم نشدن او به یزید و ابن زیاد. به نظر می رسد برای کسانی که زیاد در عمق مطلب دقت نمی کنند این دو روش متناقض است، و لهذا برخی گفته اند اساسا امام حسن و امام حسین دو روحیه مختلف داشته اند و امام حسن طبعا و جنسا صلح طلب بود بر خلاف امام حسین که مردی شورشی و جنگی بود. بحث ما این است که آیا این که امام حسن، و همین طور اگر در کربلا به جای امام حسین، امام حسن می بود جنگی واقع نمی شد و مطلب به شکلی خاتمه می یافت؟ یا این مربوط به شرایط مختلف است، شرایط در زمان امام حسن یک جور ایجاب می کرد، و در زمان امام حسین جور دیگری. برای اینکه راجع به شرایط مختلف بحث بکنیم باید مبحثی را مطرح نماییم، و معمولا کسانی که بحث کرده اند وارد همین مبحث شده اند که شرایط زمان امام حسن با شرایط زمان امام حسین اختلاف داشت و واقعا مصلحت اندیشی در زمان امام حسن آنچنان ایجاب می کرد و مصلحت اندیشی در زمان امام حسین اینچنین. همچنین یک بحث اساسی راجع به دستور اسلام در موضوع جهاد لازم است چون هر دو بر می گردد به مسئله جهاد: امام حسن متارکه کرد و صلح نمود و امام حسین متارکه نکرد و صلح ننمود و جنگید.
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و این که اساسا آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ اگر دین صلح است، تا آخر باید آن روش را ادامه می دادند و می گفتند اساسا جنگ کار دین نیست، کار دین فقط دعوت است، تا هر جا که پیش رفت، هر جا هم نرفت، نرفت و اگر اسلام دین جنگ است پس چرا در سیزده سال مکه به هیچ وجه اجازه ندادند که مسلمین حتی از خودشان دفاع کنند، دفاع خونین، یا اینکه نه، اسلام، هم دین صلح است و هم دین جنگ، در یک شرایطی نباید جنگید و در یک شرایطی باید جنگید.

درباره علی (ع) و قضیه حکمیت هم این سئوال مطرح است که چرا علی ولو اینکه خوارج هم بر او فشار آوردند، حاضر به حکمیت شد و جنگ را ادامه نداد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، همین طور که پسرش امام حسین کشته شد، چنان که می گوئیم: چرا پیغمبر در ابتدا نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود همینطور که امام حسین کشته شد. چرا در حدیبیه صلح کرد؟ حداکثر این بود که کشته بشود همین طور که امام حسین کشته شد. یا می گوییم چرا امیرالمؤمنین در ابتدای بعد از پیغمبر نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود، بسیار خوب، مثل امام حسین کشته می شد. همچنین چرا تسلیم حکمیت شد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، بسیار خوب مثل امام حسین کشته می شد. آیا این سخن درست است یا نه؟ بعد هم می آییم به زمان امام حسن و صلح امام حسن. ائمه دیگر هم که تقریبا همه شان در حالی شبیه حال صلح امام حسن زندگی می کردند. این است که مسئله، تنها مسئله صلح امام حسن و جنگ امام حسین نیست، مسئله را باید کلی تر بحث کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 51-53 و 56-57

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جنگ صلح امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) شناخت زمان

مقایسه شرایط زمان امام حسن و امام حسین (ع)
اولین تفاوت این است که امام حسن (ع) در مسند خلافت بود و معاویه هم به عنوان یک حاکم، گو اینکه تا آن وقت خودش خودش را به عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین نمی خواند، و به عنوان یک نفر طاغی و معترض در زمان امیرالمؤمنین قیام کرد، به عنوان اینکه من خلافت علی را قبول ندارم، به این دلیل که علی کشندگان عثمان را که خلیفه بر حق مسلمین بوده پناه داده است و حتی خودش هم در قتل خلیفه مسلمین شرکت داشته است، پس علی خلیفه بر حق مسلمین نیست. معاویه خودش به عنوان یک نفر معترض و به عنوان یک دسته معترض تحت عنوان مبارزه با حکومتی که بر حق نیست و دستش به خون حکومت پیشین آغشته است قیام کرد. تا آن وقت ادعای خلافت هم نمی کرد و مردم نیز او را تحت عنوان امیرالمؤمنین نمی خواندند، همین طور می گفت که ما یک مردمی هستیم که حاضر نیستیم از آن خلافت پیروی بکنیم. امام حسن بعد از امیرالمؤمنین در مسند خلافت قرار می گیرد. معاویه هم روز بروز نیرومندتر می شود. به علل خاص تاریخی وضع حکومت امیرالمؤمنین در زمان خودش که امام حسن هم وارث آن وضع حکومت بود از نظر داخلی تدریجا ضعیف تر می شود به طوری که نوشته اند بعد از شهادت امیرالمؤمنین، به فاصله هجده روز که این هجده روز هم عبارت است از مدتی که خبر به سرعت رسیده به شام و بعد معاویه بسیج عمومی و اعلام آمادگی کرده است معاویه حرکت می کند برای فتح عراق، در اینجا وضع امام حسن یک وضع خاصی است، یعنی خلیفه مسلمین است که یک نیروی طاغی و یاغی علیه او قیام کرده است. کشته شدن امام حسن در این وضع یعنی کشته شدن خلیفه مسلمین و شکست مرکز خلافت. مقاومت امام حسن تا سر حد کشته شدن نظیر مقاومت عثمان بود در زمان خودش نه نظیر مقاومت امام حسین. امام حسین وضعش وضع یک معترض بود در مقابل حکومت موجود. اگر کشته می شد که کشته هم شد کشته شدنش افتخار آمیز بود همینطور که افتخار آمیز هم شد. اعتراض کرد به وضع موجود و به حکومت موجود و به شیوع فساد و به اینکه اینها صلاحیت ندارند و در طول بیست سال ثابت کردند که چه مردمی هستند، و روی حرف خودش هم آنقدر پا فشاری کرد تا کشته شد. این بود که قیامتش یک قیام افتخار آمیز و مردانه تلقی می شد و تلقی هم شد.
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امام حسن (ع) وضعش از این نظر درست معکوس وضع امام حسین (ع) است، یعنی کسی است که در مسند خلافت جای گرفته است، دیگری معترض به او است، و اگر کشته می شد خلیفه مسلمین در مسند خلافت کشته شده بود، و این خودش یک مساله ای است که حتی امام حسین هم از مثل این جور قضیه احتراز داشت که کسی در جای پیغمبر و در مسند خلافت پیغمبر کشته شود. ما می بینیم که امام حسین حاضر نیست که در مکه کشته شود. چرا؟ فرمود: این احترام مکه است که از میان می رود. به هر حال مرا می کشند. چرا مرا در حرم خدا و در خانه خدا بکشند که هتک حرمت خانه خدا هم شده باشد؟! ما می بینیم امیرالمؤمنین در وقتی که شورشیان در زمان عثمان شورش می کنند که به حق هم شورش کرده بودند، یعنی اعتراض هایشان همه بجا بود (سنی ها هم اکنون قبول دارند که معترضین به عثمان اعتراض هایشان به جا بود) و لهذا علی (ع) در دوره خلافتش هم اینها را گرامی می داشت. در میان معترضین و قتله عثمان افرادی مثل محمد بن ابی بکر و مالک اشتر بودند، و اینها بعدها از خواص و از خصیصین امیرالمؤمنین شدند چنانکه قبل از آن هم بودند. فوق العاده کوشش دارد که خواسته های آنها انجام شود نه اینکه عثمان کشته شود. (این در نهج البلاغه هست) از عثمان دفاع می کرد، که خودش فرمود من اینقدر از عثمان دفاع کردم که می ترسم گنهکار باشم: «خشیت ان اکون آثما» (خطبه 240). ولی چرا از عثمان دفاع می کرد؟ آیا طرفدار شخص عثمان بود؟ نه، آن دفاع شدیدی که می کرد، می گفت من می ترسم که تو خلیفه مقتول باشی.
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این برای عالم اسلام ننگ است که خلیفه مسلمین را در مسند خلافت بکشند، بی احترامی است به مسند خلافت. این بود که می گفت اینها خواسته های مشروعی دارند، خواسته های اینها را انجام بده، بگذار اینها برگردند بروند. از طرف دیگر امیرالمؤمنین نمی خواست به شورشیان بگوید کار نداشته باشید، حرفهای حق خودتان را نگوئید، حالا که این سرسختی نشان می دهد پس شما بروید در خانه هایتان بنشینید که قهرا دست خلیفه بازتر باشد و بر مظالمش افزوده شود. این حرف را هم البته نمی زد و نباید هم می گفت، اما این را هم نمی خواست که عثمان در مسند خلافت کشته شود، و آخرش هم علیرغم تمایل امیرالمؤمنین (این امر واقع شد). پس اگر امام حسن مقاومت می کرد نتیجه نهائیش آنطور که ظواهر تاریخ نشان می دهد کشته شدن بود اما کشته شدن امام و خلیفه در مسند خلافت، ولی کشته شدن امام حسین کشته شدن یک نفر معترض بود. این یک تفاوت شرایط زمان امام حسن (ع) و شرایط زمان امام حسین (ع).

تفاوت دومی که در کار بود این بود که درست است که نیروهای عراق یعنی نیروهای کوفه ضعیف شده بود اما این نه بدان معنی است که به کلی از میان رفته بود، و اگر معاویه همینطور می آمد یک جا فتح می کرد، بلا تشبیه آنطور که پیغمبر اکرم (ص) مکه را فتح کرد، به آن سادگی و آسانی، با اینکه بسیاری از اصحاب امام حسن به حضرت خیانت کردند و منافقین زیادی در کوفه پیدا شده بودند و کوفه یک وضع ناهنجاری پیدا کرده بود که معلول علل و حوادث تاریخی زیادی بود. یکی از بلاهای بزرگی که در کوفه پیدا شد مسئله پیدایش خوارج بود که خود خوارج را امیرالمؤمنین معلول آن فتوحات بی بند و بار می داند، آن فتوحات پشت سر یکدیگر بدون اینکه افراد یک تعلیم و تربیت کافی بشوند، که در نهج البلاغه هست: مردمی که تعلیم و تربیت ندیده اند، اسلام را نشناخته اند و به عمق تعلیمات اسلام آشنا نیستند، آمده اند در جمع مسلمین، تازه از دیگران هم بیشتر ادعای مسلمانی می کنند.
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به هر حال، در کوفه یک چند دستگی پیدا شده بود. این جهت را هم همه اعتراف داریم که دست کسی که پایبند به اصول اخلاق و انسانیت و دین و ایمان نیست بازتر است از دست کسی که پایبند اینجور چیزهاست. معاویه در کوفه یک پایگاه بزرگی درست کرده بود که با پول ساخته بود، جاسوس هایی که مرتب می فرستاد به کوفه، از طرفی پولهای فراوانی پخش می کردند و وجدانهای افراد را می خریدند و از طرف دیگر شایعه پراکنی های زیاد می کردند و روحیه ها را خراب می نمودند. اینها همه به جای خود، در عین حال اگر امام حسن ایستادگی می کرد یک لشکر انبوه در مقابل معاویه به وجود می آورد، لشکری که شاید حداقل سی چهل هزار نفر باشد، و شاید آنطور که در تواریخ نوشته اند تا صد هزار هم امام حسن می توانست لشکر فراهم کند که تا حدی برابری کند با لشکر جرار صد و پنجاه هزار نفری معاویه. نتیجه چه بود؟ در صفین امیرالمؤمنین که در آنوقت نیروی عراق بهتر و بیشتر هم بود، هجده ماه با معاویه جنگید، بعد از هجده ماه که نزدیک بود معاویه شکست کامل بخورد آن نیرنگ قرآن سرنیزه بلند کردن را اجرا کردند. اگر امام حسن می جنگید، یک جنگ چند ساله ای میان دو گروه عظیم مسلمین شام و عراق رخ می داد و چندین ده هزار نفر مردم از دو طرف تلف می شدند بدون آن که یک نتیجه نهایی در کار باشد. احتمال اینکه بر معاویه پیروز می شدند آنطور که شرایط تاریخ نشان می دهد نیست، و احتمال بیشتر این است که در نهایت امر شکست از آن امام حسن باشد. این چه افتخاری بود برای امام حسن که بیاید دو سه سال جنگی بکند که در این جنگ از دو طرف چندین ده هزار و شاید متجاوز از صد هزار نفر آدم کشته بشوند و نتیجه نهائیش یا خستگی دو طرف باشد که بروند سر جای خودشان، و یا مغلوبیت امام حسن و کشته شدنش در مسند خلافت. اما امام حسین یک جمعیتی دارد که همه آن هفتاد و دو نفر است، تازه آنها را هم مرخص می کند، می گوید می خواهید بروید بروید من خودم تنها هستم. آنها ایستادگی می کنند تا کشته می شوند، یک کشته شدن صد در صد افتخار آمیز. پس این دو تفاوت عجالتا در کار هست، یکی اینکه امام حسن در مسند خلافت بود و اگر کشته می شد، خلیفه در مسند خلافت کشته شده بود، و دیگر اینکه نیروی امام حسن یک نیرویی بود که کم و بیش با نیروی معاویه برابری می کرد و نتیجه شروع این جنگ این بود که این جنگ مدتها ادامه پیدا کند و افراد زیادی از مسلمین کشته شوند بدون اینکه یک نتیجه نهایی صحیحی به دنبال داشته باشد.
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من_اب_ع

کتاب سیری در سیره ائمه اطهار، صفحه 80-75

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حکومت خلافت نهج البلاغه روایات مورخان

علل اختلاف شیوه امام حسن و امام حسین (ع) در صلح و قیام
عوامل دخیل در قیام امام حسین (ع) و مقایسه آن با شرایط زمان امام حسن (ع)

سه عامل اساسی در قیام امام حسین (ع) دخالت داشته است. هر کدام از این سه عامل را که ما در نظر بگیریم می بینیم در زمان امام حسن (ع) به شکل دیگر است. عامل اول که سبب قیام امام حسین (ع) شد این بود که حکومت ستمکار وقت از امام حسین (ع) بیعت می خواست: 'خذ الحسن بالبیعة اخذ شدیدا لیس فیه رخصة؛ حسین را بگیر برای بیعت، محکم بگیر، هیچ گذشت هم نباید داشته باشی، حتما باید بیعت کند'. از امام حسین (ع) تقاضای بیعت می کردند. از نظر این عامل، امام حسین (ع) جوابش فقط این بود: نه، بیعت نمی کنم، و نکرد. جوابش منفی بود. امام حسن (ع) چطور؟ آیا وقتی که قرار شد با معاویه صلح کند، معاویه از امام حسن (ع) تقاضای بیعت کرد که تو بیا با من بیعت کن؟ (بیعت یعنی قبول خلافت) نه، بلکه جزء مواد صلح بود که تقاضای بیعت نباشد و ظاهرا احدی از مورخین هم ادعا نکرده است که امام حسن (ع) یا کسی از کسان امام حسن (ع) یعنی امام حسین (ع)، برادرها و اصحاب و شیعیان امام حسن (ع) آمده باشد با معاویه بیعت کرده باشد. ابدا صحبت بیعت در میان نیست. بنابر این مسئله بیعت که یکی از عواملی بود که امام حسین (ع) را وادار کرد مقاومت شدید بکند، در جریان کار امام حسن (ع) نیست.
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عامل دوم قیام امام حسین (ع) دعوت کوفه بود به عنوان یک شهر آماده. مردم کوفه بعد از اینکه بیست سال حکومت معاویه را چشیدند و زجرهای زمان معاویه را دیدند و مظالم معاویه را تحمل کردند واقعا بیتاب شده بودند، که حتی می بینید بعضی معتقدند که واقعا در کوفه یک زمینه صد در صد آماده ای بود و یک جریان غیر مترقب اوضاع را دگرگون کرد. مردم کوفه هجده هزار نامه می نویسند برای امام حسین (ع) و اعلام آمادگی کامل می کنند. حال که امام حسین (ع) آمد و مردم کوفه یاری نکردند، البته همه می گویند پس زمینه کاملا آماده نبوده، ولی از نظر تاریخی اگر امام حسین (ع) به آن نامه ها ترتیب اثر نمی داد مسلم در مقابل تاریخ محکوم بود، می گفتند یک زمینه بسیار مساعدی را از دست داد، و حال آنکه در کوفه امام حسن (ع) اوضاع درست برعکس بود، یک کوفه خسته و ناراحتی بود، یک کوفه متفرق و متشتتی بود، یک کوفه ای بود که در آن هزار جور اختلاف عقیده پیدا شده بود، کوفه ای بود که ما می بینیم امیرالمؤمنین در روزهای آخر خلافتش مکرر از مردم کوفه و از عدم آمادگیشان شکایت می کند و همواره می گوید خدایا مرا از میان این مردم ببر و بر اینها حکومتی مسلط کن که شایسته آن هستند تا بعد اینها قدر حکومت مرا بدانند. اینکه عرض می کنم 'کوفه آماده' یعنی بر امام حسین (ع) اتمام حجتی شده بود، نمی خواهم مثل بعضی ها بگویم کوفه یک آمادگی واقعی داشت و امام حسین (ع) هم واقعا روی کوفه حساب می کرد. نه، اتمام حجت عجیبی بر امام حسین (ع) شد که فرضا هم زمینه آماده نباشد او نمی تواند آن اتمام حجت را نادیده بگیرد. از نظر امام حسن (ع) چطور؟ از نظر امام حسن (ع) اتمام حجت، بر خلاف شده بود، یعنی مردم کوفه نشان داده بودند که ما آمادگی نداریم. آنچنان وضع داخلی کوفه بد بود که امام حسن (ع) خودش از بسیاری از مردم کوفه محترز بود و وقتی که بیرون می آمد حتی وقتی که به نماز می آمد در زیر لباسهای خود زره می پوشید برای اینکه خوارج و دست پرورده های معاویه زیاد بودند و خطر کشته شدن ایشان وجود داشت، و یک دفعه حضرت در حال نماز بود که به طرفش تیراندازی شد، ولی چون در زیر لباسهایش زره پوشیده بود، تیر کارگر نشد، والا امام را در حال نماز با تیر از پا در آورده بودند. پس، از نظر دعوت مردم کوفه که بر امام حسین (ع) اتمام حجتی بود و چون اتمام حجت بود باید ترتیب اثر می داد در مورد امام حسن (ع)، بر عکس، اتمام حجت بر خلاف بوده و مردم کوفه تقریبا عدم آمادگیشان را اعلام کرده بودند.
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عامل سومی که در قیام امام حسین (ع) وجود داشت عامل امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی قطع نظر از اینکه از امام حسین (ع) بیعت می خواستند و او حاضر نبود بیعت کند، و قطع نظر از اینکه مردم کوفه از او دعوت کرده بودند و اتمام حجتی بر امام حسین (ع) شده بود و او برای اینکه پاسخی به آنها داده باشد آمادگی خودش را اعلام کرد، قطع نظر از اینها، مسئله دیگری وجود داشت که امام حسین (ع) تحت آن عنوان قیام کرد، یعنی اگر از او تقاضای بیعت هم نمی کردند باز قیام می کرد و اگر مردم کوفه هم دعوت نمی کردند باز قیام می نمود. آن مسئله چه بود؟ مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئله اینکه معاویه از روزی که به خلافت رسیده است، در مدت این بیست سال هر چه عمل کرده است بر خلاف اسلام عمل کرده است، این حاکم، جائر و جابر است، جور و عدوانش را همه مردم دیدند و می بینید، احکام اسلام را تغییر داده است، بیت المال مسلمین را حیف و میل می کند، خونهای محترم را ریخته است، چنین کرده، چنان کرده، حالا هم بزرگترین گناه را مرتکب شده است و آن این که بعد از خودش پسر شراب خوار قمار باز سگباز خودش را (به عنوان ولایتعهد) تعیین کرده و به زور سر جای خودش نشانده است، بر ما لازم است که به اینها اعتراض کنیم، چون پیغمبر فرمود: «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناکثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان، فلم یغیر علیه بفعل و لا قول، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، الا و ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان»؛ «اگر کسی حاکم ستمگری را به این وضع و آن وضع و با این نشانی ها ببیند و اعتراض نکند به عملش یا گفته اش، آنچنان مرتکب گناه شده است که سزاوار است خدا او را به همان عذابی معذب کند که آن حکمران جائر را معذب می کند».
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اما در زمان معاویه در اینکه مطلب بالقوه همینطور بود بحثی نیست. برای خود امام حسن (ع) که مسأله محل تردید نبود که معاویه چه ماهیتی دارد، ولی معاویه در زمان علی (ع) معترض بوده است که من فقط می خواهم خونخواهی عثمان را بکنم، و حال می گوید من حاضرم به کتاب خدا و به سنت پیغمبر و به سیره خلفای راشدین صد در صد عمل بکنم، برای خودم جانشین معین نمی کنم، بعد از من خلافت مال حسن بن علی است و حتی بعد از او مال حسین بن علی است، یعنی به حق آنها اعتراف می کند، فقط آنها تسلیم امر بکنند (کلمه ای هم که در ماده قرار داده بود، کلمه 'تسلیم امر' است) یعنی کار را به من واگذار کنند، همین مقدار، امام حسن (ع) عجالتا کنار برود، کار را به من واگذار کند و من با این شرایط عمل می کنم. ورقه 'سفید امضا' فرستاد، یعنی کاغذی را زیرش امضا کرد، گفت هر شرطی که حسن بن علی خودش مایل است در اینجا بنویسد، من قبول می کنم، من بیش از این نمی خواهم که من زمامدار باشم والا من به تمام مقررات اسلامی صد در صد عمل می کنم. تا آن وقت هم که هنوز صابون اینها به جامه مردم نخورده بود.

حال فرض کنیم الان ما در مقابل تاریخ این جور قرار گرفته بودیم که معاویه آمد یک چنین کاغذ سفید امضایی برای امام حسن (ع) فرستاد و چنین تعهداتی را قبول کرد، گفت تو برو کنار، مگر تو خلافت را برای چه می خواهی؟ مگر غیر از عمل کردن به مقررات اسلامی است؟ من مجری منویات تو هستم، فقط امر دائر است که آن کسی که می خواهد کتاب و سنت الهی را اجرا بکند من باشم یا تو. آیا تو فقط به خاطر اینکه آن کسی که این کار را می کند تو باشی می خواهی چنین جنگ خونینی را بپا بکنی؟! اگر امام حسن (ع) با این شرایط تسلیم امر نمی کرد، جنگ را ادامه می داد، دو سه سال می جنگید، دهها هزار نفر آدم کشته می شدند، ویرانی ها پیدا می شد و عاقبت امر هم خود امام حسن (ع) کشته می شد، امروز تاریخ، امام حسن (ع) را ملامت می کرد، می گفت در یک چنین شرایطی (باید صلح می کرد) پیغمبر هم در خیلی موارد صلح کرد، آخر یک جا هم آدم باید صلح کند، (آری، اگر ما نیز در آن زمان بودیم می گفتیم)، غیر از این نیست که معاویه می خواهد خودش حکومت کند، بسیار خوب خودش حکومت کند، نه از تو می خواهد که او را به عنوان خلیفه بپذیری، نه از تو می خواهد که او را امیرالمؤمنین بخوانی، نه از تو می خواهد که با او بیعت کنی، و حتی اگر بگویی جان شیعیان در خطر است، امضا می کند که تمام شیعیان پدرت علی در امن و امان، و روی تمام کینه های گذشته ای که با آنها در صفین دارم قلم کشیدم، از نظر امکانات مالی حاضرم مالیات قسمتی از مملکت را نگیرم و آن را اختصاص بدهم به تو که به این وسیله بتوانی از نظر مالی محتاج ما نباشی و خودت و شیعیان و کسان خودت را آسوده اداره کنی. اگر امام حسن (ع) با این شرایط صلح را قبول نمی کرد امروز در مقابل تاریخ محکوم بود. قبول کرد، وقتی که قبول کرد، تاریخ آن طرف را محکوم کرد. معاویه با آن دستپاچگی که داشت تمام این شرایط را پذیرفت. نتیجه اش این شد که معاویه فقط از جنبه سیاسی پیروز شد، یعنی نشان داد که یک مرد صد در صد سیاستمداری است که غیر از سیاستمداری هیچ چیز در وجودش نیست، زیرا همین قدر که مسند خلافت و قدرت را تصاحب کرد تمام مواد قرارداد را زیر پا گذاشت و به هیچکدام از اینها عمل نکرد و ثابت کرد که آدم دغل بازی است، و حتی وقتی که به کوفه آمد صریحا گفت: مردم کوفه! من در گذشته با شما نجنگیدم برای اینکه شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بکنید، زکات بدهید، ولکن لاتأمر علیکم من جنگیدم برای اینکه امیر و رئیس شما باشم. بعد چون دید خیلی بد حرفی شد گفت اینها یک چیزهایی است که خودتان انجام می دهید، لازم نیست که من راجع به این مسائل برای شما پافشاری داشته باشم. شرط کرده بود که خلافت، بعد از او تعلق داشته باشد به حسن بن علی، و بعد از حسن بن علی به حسین بن علی. ولی بعد از هفت هشت سال که از حکومتش گذشت شروع کرد مسئله ولایتعهد یزید را مطرح کردن. شیعیان امیرالمؤمنین را که در متن قرارداد بود که مزاحمشان نشود به حد اشد مزاحمشان شد و شروع کرد به کینه توزی نسبت به آنها. واقعا چه فرقی هست میان معاویه و عثمان؟ هیچ فرقی نیست، ولی عثمان کم و بیش مقام خودش را در میان مسلمین حفظ کرد به عنوان یکی از خلفای راشدین که البته لغزش هایی هم داشته است، ولی معاویه از همان اول به عنوان یک سیاستمدار دغل باز معروف شد که از نظر فقها و علمای اسلام عموما (نه فقط ما شیعیان، از نظر شیعیان که منطق، جور دیگر است) معاویه و بعد از او، از ردیف خلفا، از ردیف کسانی که جانشین پیغمبرند و آمدند که اسلام را اجرا کنند به کلی خارج شدند و عنوان سلاطین و ملوک و پادشاهان به خود گرفتند. بنابراین وقتی که ما وضع امام حسن (ع) را با وضع امام حسین (ع) مقایسه می کنیم می بینیم که اینها از هیچ جهت قابل مقایسه نیستند. جهت آخری که خواستم عرض بکنم این است که امام حسین (ع) یک منطق بسیار رسا و یک تیغ برنده داشت. آن چه بود؟ «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله... کان حقا علی الله ان یدخله مدخله»... اگر کسی حکومت ستمگری را ببیند که چنین و چنان کرده است و سکوت بکند، در نزد پروردگار گنهکار است. اما برای امام حسن (ع) این مسئله هنوز مطرح نیست، برای امام حسن (ع) حداکثر این مطرح است که اگر اینها بیایند، بعد از این چنین خواهند کرد. اینکه 'اگر بیایند بعد از این چنین می کنند' غیر از این است که یک کاری کرده اند و ما الان سند و حجتی در مقابل اینها بالفعل داریم. این است که می گویند صلح امام حسن (ع) زمینه را برای قیام امام حسین (ع) فراهم کرد. لازم بود که امام حسن (ع) یک مدتی کناره گیری بکند تا ماهیت اموی ها که بر مردم مخفی و مستور بود آشکار شود تا قیامی که بناست بعد انجام گیرد، از نظر تاریخ قیام موجهی باشد. پس از همین قرارداد صلح که بعد معلوم شد معاویه پایبند این مواد نیست عده ای از شیعیان آمدند به امام حسن (ع) عرض کردند: دیگر الان این قرارداد صلح کأن لم یکن است و راست هم می گفتند زیرا معاویه آن را نقض کرد و بنابراین شما بیایید قیام کنید. فرمود: نه، قیام برای بعد از معاویه، یعنی کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن کنند، آن وقت وقت قیام است.
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معنی این جمله این است که اگر امام حسن (ع) تا بعد از معاویه زنده می بود و در همان موقعی قرار می گرفت که امام حسین (ع) قرار گرفت قطعا قیام می کرد. بنابراین از نظر هر سه عاملی که انگیزه های صحیح و مشروع و جدی قیام امام حسین (ع) بود، وضع امام حسن (ع) با وضع امام حسین (ع) کاملا متفاوت و متغایر بود. از او تقاضای بیعت می کردند و از این بیعت نمی خواستند. (خود بیعت کردن یک مساله ای است). برای امام حسین (ع) از ناحیه مردم کوفه اتمام حجتی شده بود و مردم می گفتند کوفه دیگر بعد از بیست سال بیدار شده است، کوفه بعد از بیست سال معاویه غیر از کوفه قبل از بیست سال است، اینها دیگر قدرشناس علی شده اند، قدرشناس امام حسن (ع) شده اند، قدر شناس امام حسین (ع) شده اند، نام امام حسین (ع) که در میان مردم کوفه برده می شود اشک می ریزند، دیگر درختها میوه داده اند و زمین ها سر سبز شده است، بیا که آمادگی کامل است. این دعوتها برای امام حسین (ع) اتمام حجت بود. برای امام حسن (ع) بر عکس بود، هر کس وضع کوفه را مشاهده می کرد می دید کوفه هیچ آمادگی ندارد. مسئله سوم مسئله فساد عملی حکومت است (فساد حاکم را عرض نمی کنم، فساد حاکم یک مطلب است، فساد عمل حکومت مطلب دیگری است). معاویه هنوز در زمان امام حسن (ع) دست به کار نشده است تا ماهیت آشکار گردد، و تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر زمینه ای (برای قیام) باشد، یا به اصطلاح تکلیفی بالفعل به وجود آید، ولی در زمان امام حسین (ع) صد در صد این چنین بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 87-80

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) امام حسن مجتبی (ع) قیام های تاریخی بیعت

شرح و تفسیر مواد قرارداد صلح امام حسن (ع)
مواد قرار داد را به این شکل نوشته اند:

1- حکومت به معاویه واگذار می شود؛ بدین شرط که به قرآن کریم و سنت پیغمبر (ص) و سیره خلفای شایسته عمل کند. (در اینجا لازم است مطلبی را عرض کنم)، امیرالمؤمنین (ع) یک منطقی دارد و آن منطق این است که می گوید من به خاطر اینکه خودم خلیفه باشم یا دیگری، با اینکه خلافت حق من است قیام نمی کنم، آن وظیفه مردم است، من آن وقت قیام می کنم که آن کسی که خلافت را بر عهده گرفته است کارها را از مجرا خارج کرده باشد، در نهج البلاغه است: «و الله لاسلمن ماسلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة» (نهج البلاغه، خطبه 74)؛ یعنی مادامی که ظلم فقط بر شخص من است که حق مرا از من گرفته اند، و منهای این سایر کارها در مجرای خودش است، من تسلیمم، من آن وقت قیام می کنم که کارهای مسلمین از مجرا خارج شده باشد. این ماده قرار داد این است (و در واقع) امام حسن (ع) این چنین قرارداد می بندد: مادامی که ظلم فقط به من است و مرا از حق خودم محروم کرده اند ولی آن غاصب متعهد است که امور مسلمین را در مجرای صحیح اداره کند من به این شرط حاضرم کنار بروم.

2- "پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه ای پیش آمد متعلق به حسین". این جمله مفهومش این است که این صلح یک مدت موقتی دارد، نه اینکه (امام حسن) گفت دیگر ما گذشتیم و رفتیم، این تو و این خلافت، تا هر وقت هر کار می خواهی بکن، نه، "تا معاویه هست"، این صلح تا زمان معاویه است، شامل بعد از زمان معاویه نمی شود، پس معاویه حق ندارد برای بعد از زمان خودش توطئه ای بچیند: "و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند".
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3- معاویه در شام لعن و ناسزای به امیرالمؤمنین (ع) را رسم کرده بود. این را در متن صلح نامه قید کردند که باید این عمل زشت موقوف باشد: "معاویه باید ناسزا به امیرالمؤمنین (ع) و لعنت بر او را در نمازها ترک کند و علی را جز به نیکی یاد ننماید"، که این را هم معاویه تعهد و امضاء کرد. اینها روی علی تبلیغ می کردند، می گفتند علی را ما به این دلیل لعنت می کنیم که العیاذ بالله او از دین اسلام خارج شده بود. آدمی که اینجا امضا می دهد، لااقل این مقدار اتمام حجت بر او شده که تو اگر علی را یک آدمی می خوانی که واقعا مستحق لعن است پس چرا متعهد می شوی که او را جز به نیکی یاد نکنی، و اگر مستحق لعن نیست و آنطور که متعهد شده ای درست است پس چرا اینطور عمل می کنی؟! که بعد، این را هم زیر پا گذاشت و تا نود سال این کار ادامه پیدا کرد.

4- "بیت المال کوفه که موجودی آن پنج میلیون درهم است مستثنی است و "تسلیم حکومت" شامل آن نمی شود و معاویه باید هر سالی دو میلیون درهم برای حسن بفرستد" این قید را کرده بودند برای همین که می خواستند نیاز شیعیان را از دستگاه حکومت معاویه رفع کنند که اینها مجبور نباشند، و بدانند اگر نیازی داشته باشند می شود خود امام حسن (ع) و امام حسین (ع) مرتفع کنند. "و بنی هاشم را از بخشش ها و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز دهد و یک میلیون درهم در میان بازماندگان شهدایی که در کنار امیرالمؤمنین در جنگهای جنگ جمل و صفین کشته شده اند تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج "دارابجرد" تأدیه شود ". دارابجرد در اطراف شیراز است که خراج و مالیات این نقطه را به بنی هاشم اختصاص دادند.
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5- "مردم در هر گوشه از زمین های خدا، شام یا عراق یا یمن و یا حجاز، باید در امن و امن باشند و سیاهپوست و سرخپوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزشهای آنان را نادیده بگیرد "مقصود کینه توزی هایی است که به گذشته مربوط می شود، چون اینها اغلب کسانی بودند که در گذشته با معاویه در صفین جنگیده اند" و هیچکس را بر خطاهای گذشته اش مؤاخذه نکند و مردم عراق را به کینه های گذشته نگیرد. اصحاب علی در هر نقطه ای که هستند در امن و امان باشند و کسی از شیعیان علی مورد آزاد واقع نشود و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمه ای بر آنان وارد نسازد، و حق هر حقداری بدو برسد و هر آنچه در دست اصحاب علی است از آنان باز گرفته نشود. به قصد جان حسن بن علی و برادرش حسین و هیچیک از اهل بیت رسول خدا توطئه ای در نهان و آشکار چیده نشود.

این مواد، مخصوصا ماده 5 و ماده 3 که مسئله لعن امیرالمؤمنین است اگر چه از همان شرط اول تأمین شده زیرا وقتی که او متعهد می شود که به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) و سیره خلفای راشدین عمل کند، طبعا اینها در آن مستتر است، ولی معذلک اینها را که می دانستند مورد توجه خاص معاویه است و بر خلاف عمل می کند، برای اینکه بعدها هیچگونه تأویل و توجیهی در خصوص این کارها به کار نبرد، به طور خصوصی در مواد قرارداد گنجاندند "و در هیچیک از آفاق عالم اسلام ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد". خواستند نشان بدهند که ما از حالا به روش تو بدبین هستیم. اینها بود مجموع مواد این قرارداد. معاویه نماینده ای داشت به نام عبدالله بن عامر. او را با نامه ای که زیر آن را امضا کرده بود فرستاد نزد امام حسن (ع) و گفت شرایط همه همان است که تو می گویی، هر چه تو در آن صلحنامه بگنجانی من آن را قبول دارم. امام حسن (ع) هم این شرایط را در صلح نامه گنجانید. بعد هم معاویه با قسمتهای خیلی زیادی که من خدا و پیغمبر را ضامن قرار می دهم، اگر چنین نکنم چنان، اگر چنین نکنم چنان، همه این شرایط را گفت و این قرارداد را امضا کردند. در آن نامه سفید امضاء، معاویه می توانست نیرنگ دیگری به کار ببرد و آن این است که ببیند شرایطی که امام حسن (ع) می نویسد یک شرایط اسلامی است یا شرایط غیر اسلامی؟ چون معاویه از نظر وضع و موقعیت خودش از نظر واقعیت هم همینطور می خواست روشن شود که امام حسن (ع) چه می خواهد؟ (هم امام حسن (ع) می خواست این کار بشود و هم معاویه) آیا شرایط او به نفع خودش است یا به نفع مسلمین؟ ما دیدیم همه شرایط به نفع مسلمین بود، و غیر از این، امام حسن (ع) نه می توانست بکند و نه می کرد. شما می گویید که مردم این را نیرنگ تلقی می کردند. اتفاقا مردم می گفتند چه آدم خوبی است! (و به امام حسن می گفتند) حرفهایت را بزن، ببینیم آخر تو چه می خواهی؟ آیا حرفت فقط این است که من باید خلیفه باشم یا حرف دیگری داری؟ اگر حرف دیگری داری، این که حاضر است که واقعا مسلمین را به سعادت برساند.
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شخصیت معاویه

شما بعد می فرمایید که معاویه را مردم در زمان حضرت امیر شناخته بودند. اتفاقا قضیه اینطور است که مردم معاویه را بد آدمی شناخته بودند و خوب حاکمی، و این که مردم کوفه سست شدند یکی به همین خاطر بود، می گفتند درست است که معاویه آدم بدی است ولی با رعیت خیلی خوب است، ببین با شامی ها چگونه رفتار می کند! چقدر شامی ها از او راضی هستند! آنهایی که معاویه را شناخته بودند به این صورت شناخته بودند که درست است که آدم بدی است اما حاکم خوبی است، اگر او حاکم شود هیچ فرقی میان مردم کوفه و غیر کوفه نخواهد گذاشت. مخصوصا معروف شده بود به حلم و بردباری.

معاویه یک حلم سیاسی داشت و مورخین به او عیب گرفته اند که نتوانست حلم سیاسی خود را در مورد کوفه عملی کند، و اگر می کرد از نظر معنوی هم پیروز می شد. معاویه معروف بود به حلم سیاسی. مردم می رفتند به او فحش می دادند، می خندید و در آخر پول می داد و آنها را جلب می کرد. می گفتند برای حکومت بهتر از این دیگر نمی شود پیدا کرد، حالا آدم بدی است آدم بدی باشد. امام حسن هم بر همین اساس (تصمیم به صلح گرفت، و گویی به مردم می گفت) بسیار خوب، ما این آدم بد را آوردیم که کارها را خوب انجام دهد، حال ببینید آنطور که شما انتظار دارید که این آدم بد کارها را خوب انجام دهد انجام خواهد داد یا انجام نخواهد داد. هرگز معاویه به عنوان یک حاکم جائر شناخته نشده بود، به عنوان یک مرد جاه طلب شناخته شده بود نه بیش از آن. معاویه را واقعا دوران صلح امام حسن شناساند، از نظر اینکه چگونه حاکمی است. بنابراین به نظر نمی رسد که در صلح امام حسن (ع)، در آن شرایطی که امام حسن (ع) می زیست ایرادی باشد، و مقایسه کردن میان صلح امام حسن (ع) در مسند خلافت با قیام امام حسین (ع) به عنوان یک معترض، با این همه اختلافات دیگری که ذکر می شود مقایسه صحیحی نیست، یعنی به نظر این جور می رسد که اگر امام حسن (ع) در آن وقت نبود و بعد از شهادت امیرالمؤمنین امام حسین (ع) خلیفه شده بود، قرارداد صلح امضا می کرد، و اگر امام حسن (ع) تا بعد از معاویه زنده بود، مثل امام حسین (ع) قیام می کرد، چون شرایط مختلف بوده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 91-87 و 96-95

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه امام حسن مجتبی (ع) ائمه تشیع حدیث

مسأله ولایتعهدی حضرت رضا (ع) و شبهات آن
مساله ولایتعهدی امام رضا (ع) یک بحث تاریخی و از فروع مسائل مربوط به امامت و خلافت است، این که مأمون ایشان را از مدینه به خراسان آنوقت (به مرو) آورد و به عنوان ولی عهد خودش منصوب کرد، و حتی همین کلمه 'ولیعهد' یا 'ولی عهد' هم در همان مورد استعمال شده، یعنی این تعبیر تنها مربوط به امروز نیست، مربوط به همان وقت است، و من از چند سال پیش در فکر بودم که ببینم این کلمه از چه تاریخی پیدا شده، در صدر اسلام که نبوده، یعنی اصلا موضوعش نبوده، لغتش هم استعمال نمی شده، این کار که خلیفه وقت در زمان حیات خودش فردی را به عنوان جانشین معرفی کند و از مردم بیعت بگیرد اول بار در زمان معاویه و برای یزید انجام شد، نمی شد، تغییر در زمان یزید و معاویه، هنوز دیگران به خطرات این مطلب توجه نکرده بودند، فقط عده کمی توجه داشتند، و این بدعتی بود که برای اولین بار در دنیای اسلام به وجود آمد، و علت آن عکس العمل بسیار شدید امام حسین (ع) نیز همین بود که بی اعتباری و بدعت بودن و حرام بودن این کار را مشخص کند که کرد. در دوره های بعد این امر دیگر جنبه مذهبی خودش را از دست داده بود، همان شکل ولایتعهدهای دوران قبل از اسلام را به خود گرفته بود که پشتوانه اش فقط زور بود و دیگر جنبه به اصطلاح اسلامی نداشت، و علت مخالفت حضرت رضا با قبول ولایتعهدی نیز یکی همین بود و در کلمات خود حضرت هست که اصلا خود این عنوان 'ولایتعهدی' عنوان غلطی است، چون معنی 'ولایتعهد' این است که حق مال من است و من زید را برای جانشینی خودم انتخاب می کنم، و آن بیانی که حضرت فرمود این مال توست یا مال غیر؟ و اگر مال غیر است تو حق نداری بدهی، شامل 'ولایتعهد' هم هست.
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ولی این اسم را نداشت که برای یزید بیعت کنید به عنوان 'ولیعهد'. در دوره ای خلافت را رها کرد و به تعبیر تاریخ یا به تعبیر خود امام تسلیم امر کرد یعنی کار را واگذاشت و رفت، و در اینجا قضیه برعکس است، قضیه، واگذاری نیست، تحویل گرفتن است به حسب ظاهر. ممکن است به نظر اشکال برسد که پس ائمه چکار بکنند؟ وقتی که کار را واگذار می کنند مورد ایراد قرار می گیرند، وقتی هم که دیگران می خواهند واگذار کنند و آنها می پذیرند باز مورد ایراد قرار می گیرند. پس ایراد در چیست؟ ولی ایراد کنندگان وجهه نظرشان یک امری است که می گویند مشترک است میان هر دو، میان آن واگذار کردن به دیگران، و این قبول کردن از دیگران در حال که دارند واگذار می کنند. می گویند در هر دو مورد نوعی سازش است، آن واگذار کردن، نوعی سازش بود با خلیفه وقت که به طور قطع به ناحق خلافت را گرفته بود، و این قبول کردن که قبول کردن ولایتعهد است نیز بالاخره نوعی سازش است. کسانی که ایراد می گیرند حرفشان این است که در آنجا امام حسن (ع) نباید تسلیم امر می کرد و به این شکل سازش می نمود بلکه باید می جنگید تا کشته می شد، و در اینجا هم امام رضا نمی بایست می پذیرفت و حتی اگر او را مجبور به پذیرفتن کرده باشند می بایست مقاومت می کرد تا حدی که کشته می شد. حال مسئله در این داستان یک سلسله مسائل قطعی و مسلم از نظر تاریخی، و یک سلسله مسائل مشکوک است، و حتی مورخینی مثل جرجی زیدان تصریح می کنند که بنی العباس سیاستشان بر کتمان بود و اسرار سیاسیشان را کمتر می گذاشتند که فاش شود، و لهذا این مجهولات در تاریخ باقی مانده است. ولایتعهد را که یک مسئله تاریخی مهمی است تجزیه و تحلیل می کنیم تا مطلب روشن شود. اول باید خود ماجرا را قطع نظر از مسئله حضرت رضا (ع) که (چرا ولایتعهدی را) قبول کرد و به چه شکل قبول کرد از نظر تاریخی بررسی کرد که جریان چه بوده است. سپس به سراغ انگیزه های مأمون برویم، ببینیم مأمون را چه چیز وادار کرد که این موضوع را مطرح کند؟ آیا مأمون واقعا به این فکر افتاده بود که کار را واگذار کند به حضرت رضا که اگر خودش مرد یا کشته شد خلافت به خاندان علوی و به حضرت رضا منتقل شود؟ اگر چنین اعتقادی داشت آیا این اعتقادش تا نهایت امر باقی مانده؟ در این صورت باید قبول نکنیم که مأمون حضرت رضا را مسموم کرده، باید حرف کسانی را قبول کنیم که می گویند حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا رفتند. از نظر علمای شیعه این فکر که مأمون از اول حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود مورد قبول نیست. بسیاری از فرنگی ها چنین اعتقادی دارند، معتقدند که مأمون واقعا شیعه بود، واقعا معتقد و علاقه مند به آل علی بود.

ص: 5726





من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 171-169، 175-174، 189

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام رضا (ع) ولایتعهدی مورخان بیعت

وضعیت سیاسی در دوران زندگی امام حسن علیه السلام
از جمله چیزهایی که در مورد امام حسن مجتبی (ع) نوشته اند این است که ایشان در عمرشان مکرر (شاید بیست بار) هر چه داشتند نصف کردند، نصف را برای خود نگه داشتند و نصف دیگر را در راه فقرا و مواردی که لازم بود، انفاق کردند. امام حسن (ع) سفرهای متعدد پیاده به حج مشرف شدند. با اینکه مرکوب داشتند ولی سوار نمی شدند و این عمل را برای خودشان به صورت یک ریاضت و عبادت واقعی درمی آوردند. مقام ایشان بالاتر از این است که بخواهیم این حرفها را بزنیم ولی شک ندارد که برای افراد عادی هم آن حالی که در سفر پیاده پیدا می شود هرگز با این تنعمها حاصل نمی شود.

امام مجتبی (ع) در حال پیدا کردن در هنگام عبادت، فوق العاده بودند. دشمنان ایشان، چه تهمتها به ایشان زدند، چه دشمنان امویشان و بدتر از آنها دشمنان عباسی، چون در دوره بنی العباس علویان بنی الحسن زیاد قیام می کردند و دستگاه سیاست و تبلیغات بنی العباس برای اینکه سادات بنی الحسن را بکوبد شروع به تبلیغات علیه جد آنها یعنی امام حسن (ع) کرده بود: زن خیلی زیاد گرفته است، مرد عیاشی بوده است و از این جور نسبتها، در صورتی که امام مجتبی (ع) اعبد اهل زمانشان بوده اند. نماز که می خواندند سراسر گریه بود و اگر به آیه ای از آیات قرآن می رسیدند که در آن آیه ذکری از عذاب بود، می افتادند و غش می کردند. نمونه ای بودند از پدر بزرگوارشان امام علی (ع). آنچه که درباره علی (ع) شنیده اید، نمونه اش درباره امام حسن (ع) صادق است.
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این که روزگار با این وجود مقدس در زمان خودش چه کرد و بعد در زمانهای بعد از خودش، دستگاه خلافت عباسی چه کرد داستان درازی دارد. ده سالی که بعد از پدر بزرگوارشان زنده بودند که بین نه تا ده سال طول کشید (امیرالمومنین (ع) در سال چهلم هجری و امام حسن (ع) در سال چهل و نهم هجری از دنیا رفتند) دوره حکومت استبدادی سیاه معاویه است و بیشترین فشارها روی شخص امام است. دیگر معاویه از هیچ گونه آزار و اذیت و تحقیر و تبلیغی علیه امام حسن (ع) خودداری نمی کرد. در اوایل حکومت معاویه هنوز به اصطلاح آنچنان که باید و شاید صابون معاویه و بنی امیه به جامه مردم نخورده بود، اواخر حکومت معاویه و در زمان حکومت یزید بود که تشت اینها دیگر به طور کلی از بام افتاد، و الا قبلا مردم می گفتند معاویه مرد باکفایتی است.

معاویه به حکم اینکه بعد از خودش تمام اندیشه اش این بود که خلافت به پسرش یزید برسد موانع را در زمان حیات خودش یکی پس از دیگری برمی داشت و این اختصاص به امام حسن (ع) ندارد. عده دیگری هم که از نظر مردم یا از نظر خودشان کاندیدای خلافت بودند، همه را از بین برد مثل سعدبن وقاص. معاویه سعدبن وقاص پدر عمر سعد را مسموم کرد و کشت چون یکی از شش نفری بود که عمر برای شورا معین کرد. قهرا در میان مردم شایع بود که سعد مردی است که لیاقت خلافت دارد برای اینکه خلیفه دوم او را هم جزو آن شش نفر نامزد کرد. مردی است به نام عبدالرحمن بن خالد که پسر خالدبن ولید است. چون پدرش سردار معروفی بود خودش هم ادعاهایی داشت. معاویه او را هم مسموم کرد و از بین برد و حتی چندین نفر از بنی امیه را که داعیه خلافت داشتند از بین برد. در مورد آنها، هدف معاویه فقط این بود که خودشان را از بین ببرد ولی راجع به امام حسن (ع) هدف دیگری هم داشت و آن این بود که می خواست علاقه و محبت به امام حسن (ع) را از بین ببرد، چون می دانست مردم به اهل بیت علاقه و محبت دارند و بعد هم می خواست به خیال خود روح امام حسن (ع) را در زمان حیاتشان خرد کند. به حاکم مدینه سپرده بود که روزهای جمعه موظف هستی حتما در حضور حسن بن علی پدرش را لعن و سب کنی.
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در آیه نماز جمعه آمده که وقتی نماز جمعه اقامه می شود بر همه واجب است شرکت کنند. اگر کسی شرکت نمی کرد نمی توانست بگوید من که شرکت نمی کنم برای این است که اینها لیاقت این را ندارند که نماز جمعه را اقامه کنند. فورا می گفتند این فرد مخالف نماز جمعه و کافر است و او را تکفیر می کردند به طوری که همان مردم مقدس می ریختند و او را می کشتند. امام در نماز جمعه شرکت می کرد. آن وقت در حضور حضرت و در کنار قبر پیغمبر خطبه نماز جمعه تبدیل شده بود به لعن و سب علی (ع). در آخر کار هم به فکر افتاد که امام حسن (ع) را از میان بردارد. این بود که وسیله مسموم کردن امام حسن (ع) را فراهم کرد، آنهم نه یکبار بلکه دو بار یا سه بار ایشان را مسموم کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 120-118

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام سیاست معاویه زندگینامه امام حسن مجتبی (ع)

مواعظ امام حسن علیه السلام در بستر شهادتش
مجلسی در بحارالانوار روایت می کند که بمناعده ابن ابی امیه در آخرین لحظات شهادت امام حسن (ع) از وی درخواست نصیحت کرد و گفت: مرا نصیحت و اندرزی کن ای پسر رسول خدا! فرمود: بلی، برای سفری که در پیش داری خود را آماده ساز، و توشه این سفر را قبل از آنکه زمان کوچ کردن دررسد و آهنگ رحیل بنوازند مهیا کن. و بدان که تو به دنبال دنیا میروی و طلب آن را میکنی در حالیکه مرگ تو را تعقیب نموده و طلب تو را مینماید. و هم و اندوه و اندیشه و تفکر روزی را که هنوز نیامده است بار مکن بر روزی که آمده و تو در آن هستی. و بدان که تو از اموال دنیا هیچ چیزی را زیادی از قوت خودت کسب نمی کنی مگر آنکه در آن چیز خازن و نگه دار برای غیر خودت بوده ای! و بدان که در آنچه از اموال دنیا از راه حلال بدست می آوری حساب است و در حرامش عقاب است و در مشتبهاتش عتاب و سرزنش و مؤاخذه است. بنا بر این اصل، دنیا را مانند جیفه و مُرداری فرض کن که به اندازه کفاف در موقع ضرورت از آن برای خود برمی داری؛ پس اگر آنچه اخذ نموده ای از حلال باشد، تو در این امر طریق زهد و قناعت پیشه داشته ای و از عهده حساب کمتری برآمده ای؛ و اگر آنچه را از دنیا برمی داری از حرام باشد، دیگر دچار وزر و تبعات و مؤاخذه نشده ای، چون از میته به قدر ضرورت برداشته ای نه زیاده بر آن؛ و اگر از موارد مشتبه باشد که مورد عتاب واقع میشوی، دچار عتاب کمتری شده ای!
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برای دنیای خود چنان عمل کن که گویا تو إلی الابد در دنیا بطور جاودان زیست میکنی و برای آخرتت چنان عمل کن که گویا تو فردا خواهی مرد! و اگر اراده داری که عزیز بشوی بدون عشیره و یاران، و صاحب هیبت گردی بدون قدرت و سلطنت، پس برای حصول این مقصود از پستی و کاستی معصیت خدا خارج شو، و در بلندی و رفعت طاعت خداوند عزوجل درآی و اگر حاجتی تو را وادار کند که ناچار با افرادی مصاحبت و همنشینی کنی، پس برای خود مصاحب و همنشینی اختیار کن که این مصاحبت موجب زینت و احترام تو گردد، و اگر او را خدمت کنی تو را حفظ کند، و اگر از او کمکی بخواهی تو را کمک کند، و اگر سخنی گوئی گفتار تو را تصدیق کند و صحه بگذارد، و اگر با کسی بخواهی در اُفتی و با شدت رفتار کنی صولت تو را محکم کند، و اگر بخواهی دستت را به کرم و عطا دراز کنی مانع این نشود بلکه خود در این امر مساعدت نماید، و اگر در تو فتور و رخنه ای پیدا شد فوراً آن را ببندد و مسدود کند، و اگر از تو نیکی ببیند آن را به حساب آورد و دستخوش نسیان قرار ندهد، و اگر تو از او چیزی خواستی به تو بدهد، و اگر در مواقع ضرورت و نیاز از خواستن امتناع ورزیدی خود او ابتدا به دادن کند، و بدون سؤال رفع ضرورت و حاجت از تو بنماید، و اگر بعضی از حوادث و ناملایمات بر او وارد شود، مراتب دوستی تو با او چنان باشد که تو را به رنج و ناراحتی اندازد. آن رفیق همنشین، کسی باشد که از ناحیه او هیچگاه ناراحتی و گرفتاری به تو نرسد، و راههای زندگی بر تو تغییر نپذیرد، و در مواقع وصول به واقعیات و حقائق تو را تنها و ذلیل و مخذول نگذارد و اگر در چیزی که باید بین شما قسمت گردد، نوبت به منازعه رسید و در تقسیم دچار گفتگو و جدال شدید، تو را بر خود مقدم دارد.

ص: 5730





جُناده به دنبال این مطلب میگوید: پس از آنکه حضرت مجتبی (ع) این مواعظ را بیان فرمودند نفسشان قطع و رنگ آن حضرت زرد شد تا حدی که چنین پنداشتم که در هماندم جان خواهد داد. در این حال امام حسین (ع) با اسودبن ابی الاسود داخل شدند و سیدالشهداء خود را به روی برادر انداخت و سر و صورت او را بوسید، و سپس در نزد او نشست، و هر دو با یکدیگر به نجوی و آهستگی سخنانی گفتند. و أبوالاسود ناگاه گفت: إنَا لِلَهِ روح حضرت حسن به عالم باقی شتافت. و امام حسن به برادرشان امام حسین (ع) وصیت کردند؛ و رحلتشان در روز پنجشنبه آخر ماه صفر سنه پنجاه از هجرت بود، در حالی که چهل و هفت سال داشتند و در بقیع دفن شدند.

آن حضرت بواسطه زهری که جعده -که دختر اشعث بن قیس کندی است- به دستور معاویه به حضرتش خورانید، به شهادت رسید. جعده دختر ام فرده خواهر ابوبکر است و دختر عمه عایشه است.

مرحوم صدوق روایت میکند از حسین بن علی (ع) که فرمود: چون وفات حسن بن علی بن ابیطالب (ع) رسید گریه کرد: به آن حضرت عرض کردند: ای پسر رسول خدا! شما چگونه گریه میکنید، در حالیکه منزلت شما با رسول الله این چنین منزلتی است، و رسول الله درباره شما آن چنان و آن چنان فرموده است، و دیگر آنکه شما بیست بار با پای پیاده برای ادای مناسک حج به بیت الله الحرام رفته اید، و سه بار، تمام مال خود را با فقرا بالمُناصفه تقسیم نمودید حتی از تقسیم نعلهای خود دریغ ننمودید؟ حضرت فرمود: گریه من برای دو چیز است: یکی برای هَولِ مُطلَع، دهشت و اضطرابی که در حال تجلی مقام حضرت احدیت دست میدهد. دوم برای فراق أحِبه و دوری محبان و محبوبان من.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 3- صفحه 44-49

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) پند و اندرز تربیت تاریخ اسلام شهادت دوست یابی دنیا

جایگاه امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در عرش خداوند
در روایت است که رسول خدا (ص) که فرمود: «ای علی تو ذوالقرنین بهشت هستی »، معنایش اینست که: «حسن و حسین تو دو قرن بهشت هستند»؛ چون در روایت آمده که رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند عزوجل با حسن و حسین بهشت خود را زینت میکند؛ مثل آنکه زن خود را به دو گوشواره خود زینت میکند. و در روایت دیگر است که خداوند با آن دو نور دیده ، عرش خود را زینت میکند». (معانی الاخبار ص 206)

پس حسن و حسین دو گوشواره عرش خدا هستند. و شاید بر همین اصل باشد که درباره از اسب به روی زمین افتادن سید الشهداء (ع) گوید:

بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد *** اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

و در وصف این افتادن چه خوب ناصرالدین شاه استعاره نموده است:

یکتا گهری ز صدر زین افتاده *** آویزه عرش بر زمین افتاده 

افسوس که در معرکه کرب و بلا *** از خاتم انبیا نگین افتاده 

رسول خدا فرمودند: «حسن و حسین دو گوشواره عرش خدا هستند، و بهشت به پروردگار عرضه داشت: ای پروردگار من ! مرا محل تمام ضعفاء و مسکینان قرار دادی !

از طرف پروردگار خطاب آمد: ای بهشت راضی نیستی که من ارکان تو را به حسن و حسین زینت داده ام ؟ در اینحال چنان بهشت به خود بالید و افتخار نمود، مانند بالیدن عروس به خودش از شدت فرح .»
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و بر همین اساس است که در قتل آن حضرت آسمان خون بارید و خاک تبدیل به خون شد.

چنانکه از ام سلمه مروی است که: «رسول خدا شبی از ما غائب شد در مدت طویلی و سپس آمد به نزد ما، و دیدیم آن حضرت گردآلود و با موهای ژولیده مراجعت کرده و در یک دست خود چیزی دارد که انگشت ها را بسته است . عرض کردم: یا رسول الله چرا شما را بدین وضع پریشان غبار آلود و ژولیده می بینم ؟ حضرت فرمود: در این وقت مرا سیر دادند به محلی در عراق که نامش کربلاست ، و مصرع حسین فرزند من و جماعتی از فرزندان اهل بیت مرا به من نشان دادند، و من شروع کردم که خونهای آنانرا جمع کنم ، و بیا اینک خون ها در دست من است؛ و دست خود را بسوی من باز کرد و فرمود: بگیر اینها را و محفوظ نگاه دار! من خونها را گرفتم و توجه کردم دیدم شبیه خاک قرمز رنگ است؛ در شیشه ای نهادم و سر آن را بستم و محفوظ داشتم . چون حسین از مکه به طرف عراق حرکت کرد، هر صبح و شب من شیشه را میگرفتم و می بوئیدم و برای مصیبت آن حضرت می گریستم . چون روز عاشورای از محرم ، همان روزی که حسین در آن روز شهید شد، من در آن شیشه نگاه کردم ، در اول صبح آن خاک قرمز بحال خود بود، و چون در پایان روز نگاه کردم دیدم تبدیل به خون تازه شده است ».
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و از محمد بن سیرین روایت شده که گفت: «این قرمزی در آسمان پیدا نشد مگر بعد از قتل حسین .»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 123-125

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) روایات بهشت عرش ویژگی های امام

تدابیر امام حسن و حسین علیهما السلام در رسوایی بنی امیه
امام حسن مجتبی (ع) آن حضرت و برادرش امام حسین (ع) دو فرزند امیرالمؤمنین علی (ع) بودند از حضرت فاطمه (ع) دختر پیغمبر اکرم (ص) و پیغمبر اکرم بارها میفرمود که: «حسن و حسین فرزندان منند» و به پاس همین کلمه، علی (ع) به سایر فرزندان خود میفرمود: «شما فرزندان من هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند.» (مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص21 و 25. ذخائرالعقبی، ص 67 و 121).

امام حسن (ع) سال سوم هجرت در مدینه متولد شد و هفت سال و خرده ای جد خود را درک نمود و در آغوش مهر آن حضرت بسر برد و پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) که با رحلت حضرت فاطمه سه ماه یا شش ماه بیشتر فاصله نداشت تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفت.

امام حسن (ع) پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصیت آن حضرت، به امامت رسید و مقام خلافت ظاهری را نیز اشغال کرده نزدیک به شش ماه به اداره امور مسلمین پرداخت و در این مدت معاویه که دشمن سر سخت علی (ع) و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت (در ابتدا بنام خونخواهی خلیفه سوم و اخیرا به دعوی صریح خلافت) جنگیده بود به عراق که مقر خلافت امام حسن (ع) بود، لشکر کشید و جنگ آغاز کرد و از سوی دیگر سرداران لشکریان امام حسن را تدریجا با پولهای گزاف و نویدهای فریبنده اغوا نمود و لشکریان را بر آن حضرت شورانید (ارشاد مفید، صفحه 172. مناقب ابن شهرآشوب، ج4، صفحه 33. فصول المهمه، صفحه 144).
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بالاخره آن حضرت به صلح مجبور شده، خلافت ظاهری را با شرائطی (به شرط اینکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن (ع) برگردد و خاندان و شیعیانش از تعرض مصون باشند) به معاویه واگذار نمود، معاویه به این ترتیب خلافت اسلامی را قبضه کرد و وارد عراق شده و در سخنرانی شرائط صلح را الغاء نموده و از هر راه ممکن استفاده کرده، سخت ترین فشار و شکنجه را بر اهل بیت و شیعیان ایشان روا داشت.

امام حسن (ع) در تمام این مدت امامت خود که ده سال طول کشید، در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیتی حتی در داخل خانه خود نداشت و بالاخره در سال پنجاه هجری به تحریک معاویه به دست همسر خود مسموم و شهید شد (ارشاد مفید، ص174. مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص 42. فصول المهمه، ص 146. تذکرة الخواص، ص 211).

امام حسن (ع) در کمالات انسانی یادگار پدر و نمونه کامل جد بزرگوار خود بود و تا پیغمبر اکرم (ص) در قید حیات بود، او و برادرش در کنار آنحضرت جای داشتند و گاهی آنان را بر دوش خود سوار میکرد.

عامه و خاصه از پیغمبر اکرم (ص) روایت کرده اند که درباره حسن و حسین علیهما السلام فرموده: «این دو فرزند من امام می باشند خواه برخیزند و خواه بنشینند.» (کنایه است از تصدی مقام خلافت ظاهری و عدم تصدی آن) و روایات بسیار از پیغمبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در امامت آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش، وارد شده است.

امام حسین (سید الشهدا) فرزند دوم علی (ع) از فاطمه (ع) دختر پیغمبر اکرم (ص) که در سال چهارم هجری متولد شده است. آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوار خود امام حسن مجتبی (ع) به امر خدا و طبق وصیت وی، به امامت رسید (ارشاد مفید، ص179. اثبات الهداء، ج5، ص 168-212. اثبات الوصیه، مسعودی «چاپ تهران، سال 1320» ص125).
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امام حسین (ع) ده سال امامت نمود و تمام این مدت به استثنای (تقریبا) شش ماه آخر در خلافت معاویه واقع بود و در سختترین اوضاع و ناگوارترین احوال با نهایت اختناق زندگی می فرمود زیرا گذشته از اینکه مقررات و قوانین دینی اعتبار خود را از دست داده بود و خواسته های حکومت جایگزین خواسته های خدا و رسول شده بود و گذشته از اینکه معاویه و دستیاران او از هر امکانی برای خورد کردن و از میان بردن اهل بیت و شیعیانشان و محو نمودن نام علی و آل علی استفاده میکردند، معاویه درصدد تحکیم اساس خلافت فرزند خود یزید برآمده بود و گروهی از مردم به واسطه بی بند و باری یزید، از این امر خوشنود نبودند. معاویه برای جلوگیری از ظهور مخالفت به سخت گیریهای بیشتر و تازه تری دست زده بود.

امام حسین خواه ناخواه این روزگار تاریک را میگذرانید و هر گونه شکنجه و آزار روحی را از معاویه و دستیاران وی تحمل میکرد تا در اواسط سال شصت هجری معاویه درگذشت و پسرش یزید بجای پدر نشست (ارشاد مفید، ص182. تاریخ یعقوبی، ج2، ص226- 228. فصول المهمه، ص163).

بیعت یک سنت عربی بود که در کارهای مهم مانند سلطنت و امارت اجراء میشد و زیردستان و بویژه سرشناسان دست بیعت و موافقت و طاعت به سلطان یا امیر مثلا میدادند و مخالفت بعد از بیعت عار و ننگ قومی بود و مانند تخلف از امضاء قطعی جرم مسلم شمرده می شد و در سیره پیغمبر اکرم (ص) فی الجمله یعنی در جائی که به اختیار و بدون اجبار انجام می یافت، اعتبار داشت.
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معاویه نیز از معاریف قوم برای یزید بیعت گرفته ولی متعرض حال امام حسین (ع) نشده بود و به آن حضرت تکلیف بیعت ننموده بود و بالخصوص به یزید وصیت کرده بود (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص 88) که اگر حسین بن علی از بیعت وی سرباز زند پی گیری نکند و با سکوت و اغماض بگذارند زیرا پشت و روی مسئله را درست تصور کرده عواقب وخیم آنرا می دانستند.

ولی یزید در اثر خودبینی و بی باکی که داشت وصیت پدر را فراموش کرده، بیدرنگ پس از درگذشت پدر به والی مدینه دستور داد که از امام حسین برای وی بیعت گیرد و گرنه سرش را به شام فرستد (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص88. ارشاد مفید، ص182. الامامة و السیاسه، ج1، ص203. تاریخ یعقوبی، ج2، ص 229. فصول المهمه، ص163. تذکرة الخواص، ص235).

پس از آنکه والی مدینه درخواست یزید را به امام حسین (ع) ابلاغ کرد، آنحضرت برای تفکر در اطراف قضیه مهلت گرفت و شبانه با خاندان خود به سوی مکه حرکت فرمود و به حرم خدا که در اسلام مأمن رسمی می باشد، پناهنده شد.

این واقعه در اواخر ماه رجب و اوائل ماه شعبان سال شصت هجری بود و امام حسین (ع) تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال پناهندگی بسر برد و این خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامی منتشر شد. از یکسوی بسیاری از مردم که از بیدادگریهای دوره معاویه دلخور بودند و خلافت یزید بر نارضایتیشان می افزود، با آنحضرت مراوده و اظهار همدردی میکردند و از یکسوی سیل نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه به شهر مکه سرازیر میشد و از آنحضرت میخواستند که به عراق رفته و به پیشوائی و رهبری جمعیت پرداخته، برای برانداختن بیداد و ستم قیام کند و البته این جریان برای یزید خطرناک بود.
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اقامت امام حسین (ع) در مکه ادامه داشت تا موسم حج رسید و مسلمانان جهان به عنوان حج، گروه گروه و دسته دسته وارد مکه و مهیای انجام عمل حج میشدند. آنحضرت اطلاع پیدا کرد که جمعی از کسان یزید در زی حجاج وارد مکه شده اند و مأموریت دارند با سلاحی که در زیر لباس احرام بسته اند، آنحضرت را در اثناء عمل حج به قتل رسانند (ارشاد مفید، ص201).

آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته، تصمیم به حرکت گرفت و در میان گروه انبوه مردم سرپا ایستاده سخنرانی کوتاهی کرده (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص89) حرکت خود را به سوی عراق خبر داد. وی دراین سخنرانی کوتاه شهادت خود را گوشزد مینماید و از مسلمانان استمداد میکند که در این هدف یاریش نمایند و خون خود را در راه خدا بذل کنند و فردای آن روز با خاندان و گروهی از یاران خود رهسپار عراق شد.

امام حسین (ع) تصمیم قطعی گرفته بود که بیعت نکند و به خوبی میدانست که کشته خواهد شد و نیروی جنگی شگرف و دهشتناک بنی امیه که با فساد عمومی و انحطاط فکری و بی ارادگی مردم و خاصه اهل عراق تأیید میشد، او را خورد و نابود خواهد کرد.

جمعی از معاریف بعنوان خیرخواهی سر راه را بر وی گرفته و خطر این حرکت و نهضت را تذکر دادند ولی آنحضرت در پاسخ فرمود که من بیعت نمیکنم و حکومت ظلم و بیداد را امضاء نمی نمایم و میدانم که به هر جا روم و در هر جا باشم مرا خواهند کشت و اینکه مکه را ترک میگویم برای رعایت حرمت خانه با ریختن خون من هتک نشود (ارشاد مفید، ص201. فصول المهمه، ص168).
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امام حسین (ع) راه کوفه را پیش گرفت، در اثنای راه که هنوز چند روز راه تا کوفه داشت، خبر یافت که والی یزید در کوفه نماینده امام را با یک نفر از معاریف شهر که طرفدار جدی بود، کشته و به دستور وی ریسمان به پایشان بسته، در کوچه و بازار کوفه کشیده اند و شهر و نواحی آن تحت مراقبت شدید درآمده و سپاه بیرون از شمار دشمن در انتظار وی بسر می برند و راهی جز کشته شدن در پیش نیست، همین جا بود که امام تصمیم قطعی خود را به کشته شدن بی تردید اظهار داشت و به سیر خود ادامه داد.

در هفتاد کیلومتری کوفه (تقریبا) در بیابانی بنام کربلا، آنحضرت و کسانش به محاصره لشگریان یزید درآمدند و هشت روز توقف داشتند که هر روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن افزونتر می شد و بالاخره آنحضرت و خاندان و کسانش با شماره ناچیز، در میان حلقه های متشکل از سی هزار فرد مرد جنگی قرار گرفتند (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص98).

در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداخته یاران خود را تصفیه نمود، شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود، در ضمن سخنرانی کوتاهی اظهار داشت که: «ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با کسی جز من کار ندارند، من بیعت خود را از شما برداشتم هر که بخواهد میتواند از تاریکی شب استفاده نموده، جان خود را از این ورطه هولناک برهاند». پس از آن فرمود چراغها را خاموش کردند و اکثر همراهان که برای مقاصد مادی همراه بودند، پراکنده شدند و جز جماعت کمی از شیفتگان حق (نزدیک به چهل تن از یاران امام) و عده ای از بنی هاشم کسی نماند.
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امام (ع) بار دیگر بازماندگان را جمع کرده و به مقام آزمایش درآورده در خطابی که به یاران و خویشاوندان هاشمی خود کرد، اظهار داشت: نکه این دشمنان تنها با من کار دارند هر یک از شما میتواند از تاریکی شب استفاده کرده از خطر نجات یابد.م» ولی این بار هر یک از یاران با وفای امام با بیانهای مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از راه حق که تو پیشوای آنی روی نخواهیم تافت و دست از دامن پاک تو نخواهیم برداشت و تا رمقی در تن و قبضه شمشیر به دست داریم، از حریم تو دفاع خواهیم نمود (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص99. ارشاد مفید، ص214).

آخر روز نهم ماه محرم آخرین تکلیف (یا بیعت یا جنگ) از جانب دشمن با امام رسید و آن حضرت شب را برای عبادت مهلت گرفت و مصمم جنگ فردا شد (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص98. ارشاد مفید، ص214).

روز دهم محرم سال شصت و یک هجری، امام با جمعیت کم خود (روی هم رفته کمتر از نود نفر که چهل نفر ایشان از همراهان سابق امام و سی و چند نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند و مابقی خویشاوندان هاشمی امام، از فرزندان و برادران و برادر زادگان و خواهر زادگان و عمو زادگان بودند) در برابر لشکر بیکران دشمن صف آرایی نمودند و جنگ درگرفت.

آن روز از بامداد تا واپسین جنگیدند و امام (ع) و سایر جوانان هاشمی و یاران وی تا آخرین نفر شهید شدند «در میان کشته شدگان دو فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیر خوار امام حسین را نیز باید شمرد» (بحارالانوار (چاپ کمپانی ج10، ص200، 202، 203).
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لشکر دشمن پس از خاتمه یافتن جنگ، حرمسرای امام را غارت کردند و خیمه و خرگاه را آتش زدند و سرهای شهدا را بریده، بدنهای ایشان را لخت کرده، بی اینکه به خاک بسپارند، به زمین انداختند. سپس اهل حرم را که همه زن و دختر بی پناه بودند، با سرهای شهدا به سوی کوفه حرکت دادند (در میان اسیران از جنس ذکور تنی چند بیش نبود که از جمله آنان فرزند بیست و دو ساله امام حسین- که سخت بیمار بود یعنی امام چهارم و دیگر فرزند چهار ساله وی محمد بن علی که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنی فرزند امام دوم که داماد امام حسین (ع) بود و در جنگ زخم کاری خورده و در میان کشته گان افتاده بود او را نیز در آخرین رمق یافتند و به شفاعت یکی از سرداران سر نبریدند و با اسیران به کوفه بردند) و از کوفه نیز به سوی دمشق پیش یزید بردند.

واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن ایشان و سخنرانیهائی که دختر امیرالمؤمنین (ع) و امام چهارم که جزء اسیران بودند، در کوفه و شام نمودند بنی امیه را رسوا کرد و تبلیغات چندین ساله معاویه را از کار انداخت و کار به جایی کشید که یزید از عمل مأمورین خود در ملاء عام بیزاری جست و واقعه کربلا عامل مؤثری بود که با تأثیر مؤجل خود حکومت بنی امیه را برانداخت و ریشه شیعه را استوارتر ساخت و آثار مؤجل آن انقلابات و شورشهائی بود که به همراه جنگهای خونین تا دوازده سال ادامه داشت و از کسانی که در قتل امام شرکت جسته بودند، حتی یک نفر از دست انتقام نجستند.
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کسی که در تاریخ حیات امام حسین (ع) و یزید و اوضاع و احوالی که آن روز حکومت میکرد، دقیق شود و در این بخش از تاریخ کنجکاوی نماید، شک نمیکند که آن روز در برابر امام حسین (ع) یک راه بیشتر نبود و آن همان کشته شدن بود و بیعت یزید که نتیجه ای جز پایمال کردن علنی اسلام نداشت، برای امام مقدور نبود، زیرا یزید با اینکه احترامی برای آیین اسلام و مقررات آن قائل نبود و بند و باری نداشت، به پایمال کردن مقدسات و قوانین اسلامی بی باکانه تظاهر نیز میکرد.

ولی گذشتگان وی اگر با مقررات دینی مخالفت میکردند، آنچه میکردند در لفافه دین میکردند و صورت دین را محترم شمرده، با یاری پیغمبر اکرم (ص) و سایر مقامات دینی که مردم برای ایشان معتقد بودند، افتخار می نمودند.

و از اینجا روشن میشود که آنچه برخی از مفسرین حوادث گفته اند که این دو پیشوا (امام حسن و امام حسین) دو سلیقه مختلف داشتند و امام حسن مسلک صلح را می پسندید، بخلاف امام حسین که جنگ را ترجیح میداد؛ چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگی با معاویه صلح کرد و این برادر با چهل نفر به جنگ یزید برخاست، سخنی است نابجا. زیرا می بینیم که همین امام حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفت، ده سال در حکومت معاویه مانند برادرش امام حسن (که او نیز ده سال با معاویه به سر برده بود) به سر برد و هرگز سر به مخالفت برنداشت و حقا اگر امام حسن یا امام حسین با معاویه می جنگیدند، کشته می شدند و برای اسلام کمترین سودی نمی بخشید و در برابر سیاست حق به جانبی معاویه که خود را صحابی و کاتب وحی و خال المؤمنین معرفی کرده و هر دسیسه را بکار می برد، تأثیری نداشت.
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گذشته از اینکه با تمهیدی که داشت میتوانست آنان را به دست کسان خودشان بکشد و خود به عزایشان نشسته به مقام خونخواهی بیاید، چنانکه با خلیفه سوم نظیر همین معامله را کرد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 205-215

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) امامت بنی امیه سیاست حکومت صلح جنگ

سیره امام دوم تا امام چهارم در دوران امامتشان
سیره حضرت امام حسن و امام حسین (ع)

شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل نموده اند که فرمود: «ابنای هذان امامان، قاما او قعدا؛ این دو پسر من امامند، چه به امامت قیام نمایند و چه از کار کناره کنند» (بحارالانوار، ج 16 ص 307). بخش مهم امامت این دو امام، مصادف با دوره خلافت معاویه بود که در تاریخ دویست و پنجاه ساله ائمه هدی، تاریک ترین و اسفناک ترین دوره می باشد. امام حسن (ع) در شش ماه خلافت ظاهری خود و نیز حضرت سیدالشهدا (ع) در شش ماهی که بعد از معاویه زندگی کرد، دست به اقداماتی زدند که گرچه ظاهرا منتهی به شکست شد ولی در باطن با فتح و ظفر واقعی پایان یافت. امام حسن مجتبی (ع) پس از شهادت پدر بزرگوار خود به خلافت نشست و به منظور خوابانیدن غایله معاویه، مشغول تجهیز لشکری شد و در میان مردم نیز همان سیرت جد و پدر خود را دنبال کرد ولی پس از چندی دریافت که مساعی وی در اثر اخلال گری های سری معاویه، جز نقشی بر آب نیست و سران سپاه وی با معاویه ساخته اند و حتی حاضر شده اند که آن حضرت را دست بسته تحویل دهند یا بکشند.
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بدیهی است در این صورت، جنگ با معاویه جز شکست قطعی امام مجتبی نتیجه ای نداشت و حتی اگر خود امام -تنها یا با کسان نزدیک خود- به مقاومت برمی خاست و کشته می شد، کم ترین اثری در تزلزل ارکان سلطنت معاویه یا جلب قلوب مردم نداشت، زیرا معاویه با روش مزورانه مخصوصی که داشت به آسانی می توانست آن حضرت را به وسایل گوناگون و حتی به دست کسان وی بکشد و پس از آن جامه عزا پوشیده، به مقام خون خواهی برآید و بدین وسیله خون پسر پیغمبر را از دامن خود بشوید. آن حضرت از این روی، با پیشنهاد صلح با معاویه تحت شرایطی موافقت فرمود و از خلافت کناره گرفت، اگرچه معاویه همه شرایط را زیر پا گذاشت و به هیچ کدام از آن ها عمل نکرد. آن حضرت بدین وسیله، جان خود و برادرش امام حسین (ع) و شماره معدودی از کسان و یاران خود را از خطر قطعی نگه داشت و از خواص خود، یک جامعه با حقیقت ولی بسیار کوچک در داخل جامعه به صورت اسلامی تشکیل داد و اسلام را از نابودی حتمی حفظ نمود.

البته معاویه کسی نبود که از روش امام پی به این منظور نبرد و به همین جهت، پس از برقراری صلح و استیلای کامل هر که را از دوستان و یاران علی (ع) در هر جا یافت، با عناوین و وسایل مختلف از بین برد، با این که یکی از شرایط صلح این بود که یاران و دوستان خاندان رسالت، در امان باشند. ولی در عین حال، به خاندان رسالت دست نیافت، جز این که در مقدمات تحکیم ولایت عهدی پسرش یزید، امام مجتبی را به وسیله همسرش مسموم کرده، شهید نمود، زیرا یکی دیگر از شرایط صلح این بود که خلافت، بعد از معاویه به امام حسن برگردد. امام حسین (ع) پس از برادر بزرگوار خود، به امر خدا و وصیت برادر، به امامت قیام نمود و نزدیک به ده سال در دوره خلافت معاویه زیست و در این مدت، همان سیرت امام حسن (ع) را پیش گرفت و تا معاویه زنده بود نتوانست کار مؤثری انجام دهد. پس از درگذشت معاویه که یزید کرسی خلافت را اشغال نمود، اگرچه قدرت هولناک سلطنت اموی در اوج خود بود ولی یزید در اثر بی بندوباری، دیگر مانند پدرش تظاهر به معنویت و طرف داری از دین نمی کرد و علنا مقدسات اسلام را به سخریه می گرفت.
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این سیرت ناپاک به امام حسین (ع) فرصت خوبی می داد که به مخالفت برخاسته، در راه حق و عدالت قیام نماید، چه آن که مبارزه با قدرت وحشتناک بنی امیه اگر چه منجر به شکست قطعی وی و خانواده آن حضرت می شد ولی شهادت مظلومانه آن جناب در راه حق و عدالت، رونق تازه ای به اسلام داده، دل های تازه ای را شیفته او می ساخت. آن حضرت از فرصت، استفاده فرمود و از تبعیت یزید سرباز زد و مدتی در حرم خدا متحصن شده، بالاخره قیام نمود و در جنگی که در کربلا با لشکریان یزید کرد، با فرزندان و برادران و خویشاوندان و یاران خود (که نزدیک به صد نفر بودند و در میانشان بچه شیرخوار و کودک پنج ساله و یازده ساله و سیزده ساله نیز می توان پیدا کرد) شهید شد. لشکریان یزید پس از شهادت آن حضرت، اموالش را به غارت بردند و زنان و کودکان حرم سرا را -که در میان آنان زینب کبری، دختر امیرالمؤمنین (ع) و دختران امام حسن و امام حسین (به همراه) امام سجاد و امام محمد باقر -که چهار ساله بود- اسیر کرده، همراه سرهای شهدا از کربلا به کوفه و از کوفه تا شام پیش یزید بردند و تن های بی سر و پاره پاره شهدا سه روز روی زمین ماند، تا آن که عده ای از مردم اطراف، جمع شده آنان را به خاک سپردند.

این واقعه جان گداز به طور عیان، هدف و مرام اهل بیت پیغمبر را از منویات بنی امیه و طرفداران ایشان جدا ساخت و حق و باطل را آفتابی نمود. این حادثه در کم ترین وقتی، در هر گوشه و کنار جامعه اسلامی انتشار یافت و موجب بروز انقلابات شدید و خون ریزی های بسیار شد که تا دوازده سال ادامه داشت و بالاخره، یکی از عوامل اساسی سقوط سلطنت بنی امیه گردید. روشن ترین اثر این واقعه، پرورش روحی گروه بی شماری بود که نقش ولایت علی بن ابیطالب (ع) در دل هاشان جای گرفت و دوستی خاندان رسالت را شعار خود ساختند و روز به روز بر شماره و نیروی خود افزایش دادند، تا امروز (که) نزدیک به صد میلیون مسلمان، به نام شیعه، در همه جای جهان زندگی می کنند.

ص: 5745







امام سجاد

روش امام سجاد (ع) در مدت امامت خود به دو بخش جداگانه تقسیم می شود که جمعا به روش عمومی امامان منطبق می گردد، زیرا آن حضرت، در واقعه جان گداز کربلا، همراه پدر بزرگوار خود بود و در نهضت حسینی شرکت داشت و پس از شهادت پدر که به اسارت در آمد و از کربلا به کوفه و از کوفه به شام برده شد، در طول مدت اسیری، هرگز تقیه نداشت و بی محابا حق و حقیقت را اظهار می کرد و در مواقع مقتضی، به وسیله سخنرانی ها و بیاناتی که ایراد می نمود، حقانیت خاندان رسالت و مفاخر آنان را گوشزد خاص و عام می فرمود و مظلومیت پدر بزرگوار خود و فجایع ستم کارانه و بی رحمانه بنی امیه را آفتابی کرده و طوفانی از احساسات و عواطف مردم برپا می ساخت. ولی پس از آن که از اسیری رهایی یافته، به مدینه برگشت و محیط جانبازی به محیط آرامش تبدیل یافت، گوشه خانه را گرفته، در به روی بیگانگان بست و به عبادت حق مشغول گشت و بی سر و صدا به تربیت افرادی که پیروان حق و حقیقت بودند پرداخت. آن حضرت در ظرف سی و پنج ساله مدت امامت خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم، گروه بی شماری را پرورش داده، معارف اسلامی را در قلوبشان جای داد. تنها، دعاهایی که آن حضرت در محراب عبادت با لهجه آسمانی خود انشا کرده و به وسیله آن ها با خدای کارساز به مقام راز و نیاز برآمده است مشتمل بر یک دوره کامل از معارف عالیه اسلامی می باشد و این دعاها جمع آوری و به نام صحیفه سجادیه معروف شده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- اصول عقاید و دستورات دینی- ج 1-4 صفحه 205-208

کلی__د واژه ه__ا

امامت تاریخ اسلام زندگینامه خلافت جامعه اسلامی امام حسین (ع) امام حسن مجتبی (ع) امام سجاد (ع)

تدابیر متفاوت امام حسن و حسین علیهماالسلام در برابر ترفندهای بنی امیه
امام حسن و امام حسین (ع)

این دو بزرگوار، با هم برادرند و فرزندان علی و فاطمه (ع) می باشند. از راه نقل، به ضرورت رسیده که پیغمبر اکرم (ص) در مهر این دو نوه گرامی اش – که آنان را فرزندان خود می نامید – بی اختیار بود و تاب و توانایی مشاهده کم ترین رنج و ناخشنودی را نداشت و می فرمود: «این دو فرزند من، امام پیشوایند، برخیزند یا بنشینند» (دعائم الاسلام 1: 37، بحارالانوار 16: 307). برخاستن و نشستن، کنایه است از تصدی خلافت ظاهری و قیام به جنگ دشمنان دین و عدم تصدی و قیام، و می فرمود: «حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتند. امام حسن (ع) طبق وصیت پدر بزرگوار، برای خلافت برگزیده شد و مردم نیز بیعت نمودند و شش ماه، زمام امور ممالک اسلامی را جز شامات و مصر - که منطقه حکومت معاویه بود - در دست داشت و با سیرت پدر بزرگوار خود، رفتار می کرد. امام حسن در این مدت برای یکسره نمودن فتنه معاویه به تجهیز سپاه پرداخت ولی بالاخره برای وی روشن شد که قلوب مردم، فریفته معاویه گشته و سران سپاه وی با معاویه مکاتبه دارند و منتظر دستور وی می باشند که آن حضرت را بکشند یا دستگیر نموده، تسلیم دشمن کنند، از این روی، ناگزیر با پیشنهاد صلح موافقت کرد. امام حسن (ع) با معاویه با شرایطی صلح نمود ولی معاویه به عهد خود وفا نکرد و پس از انعقاد صلح به عراق آمد و در ملأ عام روی منبر رفت و گفت: «من با شما نه برای این می جنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید، بلکه می خواستم، به شما حکومت کنم و اینک به هدف خود رسیدم. و گفت: تعهداتی که به حسن داده ام، همه زیر پای من است.»
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امام حسن (ع) پس از صلح، تقریبا نه سال و نیم تحت استیلای معاویه، در محیطی تاریک و شرایطی بسیار تلخ و ناگوار، زندگی می کرد و هیچ گونه امن جانی – حتی در داخل منزل خود – نداشت و بالاخره با تحریک معاویه به دست همسر خود مسموم و شهید شد. پس از شهادت امام حسن (ع)، برادر گرامی اش امام حسین (ع) به امر خدا و طبق وصیت برادر، به جای وی نشست و به هدایت مردم قیام نمود، ولی اوضاع و شرایط، همان اوضاع و شرایط زمان امام حسن (ع) بود و معاویه با تسلطی که به اوضاع داشت، همه امکانات را از دست آن حضرت ربوده بود. پس از نه سال و نیم – تقریبا – معاویه بدرود زندگی گفت و خلافت – که تبدیل به سلطنت شده بود – منتقل به پسرش یزید گردید. یزید برخلاف پدر ریاکار خود، جوانی بود مست غرور و متظاهر به عیاشی و فحشا و بی بند و بار. یزید همین که زمام امور را به دست گرفت، به والی مدینه دستور داد که از امام حسین (ع) برای وی بیعت بگیرد وگرنه سرش را پیش وی فرستد. پس از آن که والی، حسب الامر، بیعت را به آن حضرت عرضه داشت، وی مهلت خواست و شبانه از مدینه با کسان خود رهسپار مکه شد و به حرم خدا – که در اسلام پناهگاه رسمی است – پناهنده شد ولی پس از چند ماه اقامت، فهمید که یزید به هیچ وجه از او دست بردار نیست و در صورتی که بیعت نکند، قتل وی حتمی است و از سوی دیگر، در این مدت چندین هزار نامه از عراق به آن حضرت رسیده بود که وی را وعده یاری داده، به نهضت بر ضد ستمگران بنی امیه دعوت می کردند.
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امام حسین (ع) از مشاهده اوضاع و احوال عمومی و دلالت شواهد و قراین می دانست که نهضت وی پیشرفت ظاهری نخواهد داشت، با این همه، با امتناع از بیعت یزید، تصمیم به کشته شدن گرفته، با کسان خود به عنوان نهضت، از مکه به سوی کوفه متوجه شد و در راه، در زمین کربلا (تقریبا هفتاد کیلومتری کوفه) با لشکر انبوه دشمن برخورد نمود. آن حضرت در مسیر خود اشخاص را به یاری دعوت می کرد و به کسانی که همراه وی بودند، تصمیم قطعی خود را به کشته شدن گوشزد می نمود و در ترک مصاحبت و ملازمت خود مخیر می داشت. از این روی، روزی که با لشکر دشمن روبه رو شدند، از یاران و همراهان جز شماره ناچیزی که دل داده و از جان گذشته بودند، کسی نمانده بود و در نتیجه، به آسانی در حلقه بسیار تنگی به محاصره لشکر انبوه دشمن در آمدند و حتی آب به رویشان بسته شد و در چنین محیطی، در میان بیعت و قتل مخیرش کردند. امام حسین (ع) تن به بیعت نداد و آماده قتل شد و روزی، از صبح تا عصر، با همراهان خود با دشمن جنگید و در این جنگ، خودش و فرزندان و برادران و برادرزادگان و عموزادگان و یارانش – که جمعا در حدود هفتاد نفر بودند – شهید شدند. تنها فرزند گرامی اش امام سجاد (ع) که به علت مرض شدید قادر به جنگ نبود، زنده ماند.

لشکر دشمن پس از شهادت آن حضرت، اموالش را غارت نموده، خانواده اش را اسیر کردند و به همراه سرهای بریده شهدا، از کربلا به کوفه و از کوفه به شام سوق دادند. در این اسارت، امام سجاد (ع) با خطبه ای که در شام خواند و همچنین حضرت زینب کبری (س) با سخنرانی هایی که در مجامع عمومی کوفه و مجلس ابن زیاد، والی کوفه و مجلس یزید در شام ایراد کرد، پرده از روی حق برداشته، زورگویی و ستمگری بنی امیه را برای جهانیان آفتابی کردند. و در هر حال، نهضت حسینی در برابر زورگویی و بیدادگری و بی بند و باری، که با ریخته شدن خون پاک آن حضرت و فرزندان و خویشان و یارانش و تاراج رفتن مال و اسیر شدن زن و بچه وی خاتمه پذیرفت، با خصوصیات و مشخصاتی که دارد، یک واقعه اختصاصی است که در صفحات تاریخ نهضت های جهانی همانندی برای وی نمی توان یافت و به جرأت می توان گفت که اسلام زنده این واقعه است و اگر این واقعه اتفاق نیفتاده بود، بنی امیه اسمی و رسمی از اسلام باقی نگذاشته بودند.
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آیا روش امام حسن و امام حسین مختلف بود؟ 

اگر چه روش این دو پیشوای معظم که به نص پیغمبر اکرم، امام به حق هستند، به ظاهر مختلف به نظر می رسد (حتی بعضی گفته اند: اختلاف نظر این دو برادر به اندازه ای شدید بود که یکی با داشتن چهل هزار مرد جنگی، تن به صلح در داد و دیگری با چهل نفر از یاران و اصحاب (غیر از خویشان) به جنگ برخاست و تا بچه شیرخوار خود را در این راه داد) ولی بررسی دقیق، خلاف این نظر را به ثبوت می رساند، زیرا ما می بینیم چنان که امام حسن (ع) تقریبا نه سال و نیم در سلطنت معاویه به سر برد و دم از مخالفت علنی نزد، امام حسین (ع) نیز پس از شهادت برادر، تقریبا نه سال و نیم در سلطنت معاویه زندگی نمود و یادی از نهضت نکرده، قد به مخالفت علم نفرمود. پس ریشه حقیقی این اختلاف روش ظاهری را از اختلاف روش معاویه و یزید باید جست و جو کرد، نه از اختلاف نظر این دو پیشوای معظم. روش معاویه روشی نبود که روی اساس بی بند و باری استوار شده باشد و با مخالفت علنی خود، احکام دین را به سخریه بگیرد. معاویه خود را یک مرد صحابی و کاتب وحی معرفی می کرد و به واسطه خواهر خود که زوجه پیغمبر اکرم (ص) و ام المؤمنین بود، خال المؤمنین نامیده می شد و مورد توجه و عنایت شدید خلیفه دوم بود و عامه مردم، اعتماد کامل و ارادت خاصی نسبت به خلیفه داشتند.
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علاوه بر این، غالب صحابه پیغمبر را که مورد احترام و تعظیم مردم بودند (مانند ابوهریره، عمرو عاص، سمره، بسر، مغیرة بن شعبه و غیر آن ها) به حکومت ولایات و سایر کارهای حساس کشوری گماشته بود که حسن ظن مردم را نسبت به وی جلب می کردند و روایات زیادی میان مردم، در فضایل آنان و مصونیت دینی صحابه و این که هر کاری کنند معذورند، نقل می شد. و در نتیجه، معاویه هر کاری که می کرد، اگر قابل تصحیح و توجیه بود، به وسیله همین ایادی تصحیح و توجیه می شد و اگر نه، با بذل و بخشش های سنگین، دهان معترض را می بست و در جایی که این وسایل کارگر نبود، به دست همین هم دستان و هواخواهان، مخالف را از میان می برد، چنان که به دست همین هواخواهان صحابی وی، ده ها هزار بی گناه از شیعیان علی (ع) و از سایر مسلمانان و حتی جمعی از صحابه پیغمبر کشته شدند. معاویه در همه کارها قیافه حق به جانبی به خود می گرفت و با بردباری و شکیبایی مخصوص پیش می رفت و با ملاطفت خاصی، محبت و طاعت مردم را به خود جلب می کرد و حتی گاهی دشنام می شنید و ستیزه می دید ولی با خوشرویی و بخشش پاسخ می داد و در چنین زمینه ای سیاست خود را اجرا می کرد.

از امام حسن و امام حسین (ع) احترام ظاهری به عمل می آورد و تحفه و عطاهای سنگینی پیش آنان می فرستاد و از سوی دیگر، اعلان عمومی می کرد که هر کس حدیثی در مناقب اهل بیت (ع) نقل کند، هیچ گونه مصونیت مالی و عرضی و جانی ندارد و هر که حدیثی در مناقب صحابه نقل کند، جایزه دریافت خواهد داشت. و دستور می داد که خطیبان در منابر مسلمانان، علی (ع) را (به طور الزام) دشنام دهند و به امر وی، هواخواهان آن حضرت را هر جا می جستند، می کشتند و در این کار به اندازه ای زیاده روی کردند که جمع کثیری را که از دشمنان آن حضرت بودند، به تهمت دوستی از میان بردند. از این بیان به دست می آید که قیام امام حسن (ع) جز به ضرر اسلام تمام نمی شد و جز این که خون وی و یاران وی به هدر رود، اثری نمی بخشید و حتی دور نبود که در این صورت، معاویه به دست کسان آن حضرت وی را بکشد و پس از آن، برای تسکین افکار عمومی، در عزای وی گریبان چاک زند و به مقام خون خواهی درآمده، قصاص انتقام وی را از شیعیان بکشد، چنان که نظیر همین معامله را با عثمان نمود (عثمان به نوشته تواریخ، هر چه از معاویه درخواست کمک کرد، معاویه جواب مساعد نداد ولی بعد از این که کشته شد، به دعوی خون خواهی او، با امیرالمؤمنین به جنگ پرداخت). ولی روش سیاسی یزید هیچ گونه شباهتی با روش پدرش نداشت، وی جوانی خودپسند و بی بند و بار و منطقی جز زور نداشت و به افکار عمومی کم ترین اهمیتی نمی داد. یزید لطمه هایی که از پس پرده به اسلام وارد می شد، در حکومت کوتاه خود، یک باره آشکار کرده و پرده را درید.
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در سال اول حکومت خود، خاندان پیغمبر (ص) را از دم شمشیر گذرانید و در سال دوم شهر مدینه را خراب کرد و سه روز عرض و جان و مال مردم را به لشکریان خود مباح نمود و در سال سوم کعبه را خراب کرد. و از همین جهت نهضت حسینی در افکار مردم جای گرفت و روز به روز اثرش عمیق تر و بارزتر گردید و در ابتدای امر به شکل انقلابات خونین ظهور نمود و بالاخره جمعیت عظیمی را از مسلمانان به عنوان هواخواهان حق و حقیقت و دوستان اهل بیت به وجود آورد. و از همین نظر بود که معاویه در ضمن وصیت های خود به یزید، سفارش اکید نموده بود که کاری به کار حسین (ع) نداشته، متعرض حالش نشود، ولی آیا سرمستی و خودپسندی، به یزید اجازه می داد که نفع خود را از ضرر تمییز دهد؟!

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 268-273

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) قیام صلح تاریخ اسلام تدبیر حکومت اسلامی جامعه شناسی

میلاد امام حسن علیه السلام و وجوب زکات
در تاریخ ولادت امام مجتبی (ع) اختلاف نظر وجود دارد (برخی سال دوم را تاریخ ولادت آن حضرت شمرده اند اما گویا در ماه ولادت آن حضرت اختلاف وجود ندارد)، و ظاهرا قویترین قول نیمه رمضان سال سوم هجری می باشد.



نام گذاری آن حضرت

شیخ صدوق از امام چهارم (ع) نقل کرده است: زمانیکه امام حسن (ع) متولد شد، فاطمه به علی (ع) عرض کرد نامی بر وی بگذارد و امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «من بر پیغمبر سبقت نمی گیرم در این کار و نه در هیچ کار دیگری». پس او را در لباس زردی پیچیدند و نزد حضرت رسول (ص) آوردند؛ و حضرت به ایشان فرمود: «مگر من شما را از پوشاندن لباس زرد نهی نکردم؟» سپس خود حضرت لباس زرد را درآورده و لباس سفید به او پوشاند». و در روایت دیگری و زبان خود را در دهان او گذاشت و زبانش را می مکید، پیغمبر از علی پرسید: «اسم او را چه گذاشته ای؟» امام علی (ع) عرض کرد: «من برای انتخاب اسم او بر شما سبقت نمی گیرم» و پیغمبر نیز فرمود: «من هم بر خداوند سبقت نمی گیرم» پس خداوند بر جبرئیل امر کرد که از نسل محمد (ص) پسری متولد شده به سوی زمین برو و سلام مرا به او برسان و تهنیت و مبارک باد بگو و سپس به محمد عرضه دار: «ای محمد علی (ع) نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی، پس نام این فرزند را به نام فرزند هارون بگذارید». پس حضرت عرض کرد: «نام فرزند هارون چه بوده؟»، جبرئیل گفت: «شبر». پیامبر (ص) فرمود: «لغت من عربی است نام شبر را به زبان من بگو» جبرئیل گفت: «نام او را حسن بگذار زیرا که شبر به عربی همان حسن است» پس نام او را حسن گذاشتند.
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و از امام علی ابن موسی (ع) نقل شده است: «که چون امام حسن ابن علی (ع) متولد شد، جبرئیل برای تهنیت روز هفتم نازل شد و به آن حضرت گفت که او را نام و کنیه بگذارد و سرش را بتراشد و عقیقه برای او بکشد و گوشش را سوراخ کند». و در کافی آمده است: «چون آن حضرت به دنیا آمد رسول خدا (ص) وارد خانه فاطمه (ع) شد، حسن (ع) را که در لباس زردی پیچیده بود به دست وی داد، حضرت با کمی پرخاش فرمود: مگر نگفته بودم او را در پارچه زرد نپیچید؟ آنگاه لباس سفیدی خواست و او را در آن پیچید. سپس در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه فرمود. بعد به علی (ع) فرمود: «او را چه نام گذاشتی؟» جواب داد: «در این کار بر شما سبقت نمی گیرم»، فرمود: «من نیز بر خدایم سبقت نخواهم گرفت». جبرئیل از طرف خدا پیام آورد، نام او را حسن بگذار که نام اولین فرزند هارون برادر موسی ابن عمران است و علی برای تو مانند هارون است برای موسی. بدین طریق نام او را حسن گذاشت و روز هفتم ولادتش 2 قوچ فربه به عنوان عقیقه از طرف او قربانی کرد، سرش را تراشیده و به وزن موی سرش نقره صدقه داد و دعای عقیقه را مشخصا خواند.



تشریع زکات

در زمان تشریع زکات اموال اختلاف نظر وجود دارد. برخی -آنچنان که گذشت- سال دوم را زمان این دستور می دانند و برخی سال سوم و گروه دیگر سال چهارم و دسته چهارم پیش از هجرت را موقع تشریع زکات اموال دانسته اند. مرحوم مجلسی از کتاب المنتفی نقل کرده است: «در این سال (سال دوم) زکات فطره واجب شد و هنوز زکات مال واجب نشده بود». و از آنجا که زکات فطره در آخر ماه رمضان واجب شده پس تا آخر رمضان سال دوم زکات اموال تشریع نشده بوده و از طرف دیگر به تصریح مرحوم کلینی در کافی و غیر او، وجوب زکات مال در ماه رمضان صورت گرفته، بنابراین باید وجوب آن در سال سوم یا چهارم باشد که بین این دو، سال سوم قویتر بنظر می رسد.

ص: 5753







زکات بر چه چیزهایی واجب است؟

در اصول کافی از عبدالله ابن سنان نقل شده که امام صادق (ع) فرمود: وقتی آیه زکات: «خذ من اموالهم صدقه نظهرهم و تزکیهم بها؛ از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه شان سازی» (توبه/ 103) نازل شد و نزول آن در ماه رمضان بود، حضرت فرمود: منادی ندا می کند که ای مردم خدا زکات را بر شما واجب فرموده همانطور که نماز را واجب نموده است. خداوند زکات را از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش، بر مردم واجب کرد.. آنگاه چیزی از آنها نخواست تا یکسال گذشت و چون در رمضان آینده روزه گرفته و در شوال فطره داده و افطار کردند، منادی ندا کرد: «ایها المسلمون زکات اموالتان را بدهید تا نمازتان قبول باشد». آنگاه پیامبر مأموران زکات و مأموران خراج را اعزام فرموده و زکات اموال را جمع کرد.



نکته

از برخی روایات چنین استفاده می شود که خداوند متعال زکات را بر همه اموال واجب فرموده و سپس اختیار آن را به رسول اکرم (ص) عنایت فرمود پیامبر نیز آنرا در 9 چیز منحصر کرد. بعنوان مثال در اصول کافی از قول امام باقر و امام صادق (ع) آمده است: خداوند زکات را با نماز در همه اموال واجب کرد و کسی که زکات ندهد نمازش پذیرفته نیست. و رسول خدا (ص) زکات را در 9 چیز سنت کرده و از بقیه عفو نمود.

من_اب_ع

سید جعفر مرتضی عاملی- الصحیح من سیره النبی الاعظم- ج 5 
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سید علی اکبر قریشی- از هجرت تا رحلت 

یوسفی غروی- موسوعه التاریخ الاسلامی- ج 2

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) تاریخ اسلام حوادث تاریخی زکات ولادت روایات

خلافت امام حسن علیه السلام و جنگ با معاویه
پانزدهم ماه رمضان، روز میلاد امام دوم، امام حسن مجتبی است، نوه بزرگ (سبط اکبر) پیامبر، پسر ارشد علی و فاطمه (ع) ملقب به «مجتبی» و «امین» و «تقی»، (یعنی پرهیزگار).

امام حسن، شب سه شنبه، پانزدهم ماه رمضان سال سوم هجری، در مدینه، متولد شد. و در سال چهلم هجری (پس از شهادت حضرت علی) به امامت و خلافت رسید. اهل سنت، امام حسن را، «امیرالمؤمنین حسن» گویند، و برخی از آنان، امام را پنجمین «خلیفه راشد» شمارند.

هنگامی که امام حسن به خلافت رسید، سالها بود که معاویه بر شام ولایت داشت. وی که از جنگ صفین، به علت حیله های عمرو عاص، شکست ناخورده بازگشته بود، در صدد برآمد تا از راه حیله انگیزی، با امام حسن نیز درافتد، و کار را بر امام تباه کند، و ارکان امامت و خلافت حق را متزلزل سازد. امام نیز از دسیسه کاریهای معاویه آگاه بود. از این رو نامه ای به او نوشت:

«جاسوسان می فرستی، و مکرها و حیله ها می انگیزی، فکر می کنم اراده جنگ داری. اگر چنین است من نیز مهیای جنگم.»

مرکز حکومت امام حسن (ع)، در عراق (کوفه) بود. هنگامی که مردم با او بیعت کردند، کارگزاران خویش را به شهرها فرستاد و برای جنگ با معاویه آماده شد، و به فراهم کردن و مجهز ساختن سپاهیان خویش بپرداخت. امام، مغیره بن نوفل را در کوفه به نیابت خود بگماشت، و «نخیله» (جایی نزدیک کوفه، از سوی شام) را لشکرگاه کرد، و فرمود تا مغیره مردم را برای جنگ با معاویه برانگیزاند. سپس خود با سپاه از نخیله کوچ کرد، و به محلی به نام «دیر عبدالرحمان» رفت. در آنجا سه روز ماند تا همه سپاه گرد آیند. آنگاه عبیدالله بن عباس و قیس بن سعد انصاری را، با 12 هزار تن، از دیر عبدالرحمان به جنگ معاویه، به عنوان آغاز درگیری و جهاد، گسیل داشت.
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معاویه همواره در تضعیف جبهه امام می کوشید، و با وعده و وعید و دسیسه و نیرنگ بسیار، و صرف کردن اموال عمومی، در راه خریدن اشخاص، فعالیتی دامنه دارمی کرد. او از استقرار حکومت حق و نظام عدل می هراسید، چون چنین نظامی، فوری شر او را از سر ملت مسلمان دفع می کرد، و یک لحظه دست چون او کسی را برای اسراف و قتل و جنایت باز نمی گذاشت. این بود که با همه امکانات خود می کوشید، تا قدرت کوفه را متلاشی سازد، و از دست فرزند بزرگ علی رهایی یابد. می دانیم که چند تن از خوارج (گروهی که درجنگ صفین، با زمینه سازیهای معاویه و عمرو عاص، پیدا شدند، و به مخالفت و دشمنی با علی برخاستند، و کین او را در دل گرفتند)، در میان سپاه امام بودند. اینان در ظاهر نسبت به امام حسن ابراز وفاداری می کردند، اما در باطن، از او که پسر ارشد که علی بود، کینه ای سخت در دل داشتند و در صدد انتقام بودند. معاویه که از این موضوع آگاه شده بود، از آن بهره برداری کرد، و به هر یک از آنان (از جمله، عمروبن حریث، شبث بن ربعی و...) نوشت که «اگر حسن را به قتل رسانی، دویست هزار درهم به تو می دهم، و دخترم را به همسری تو در می آورم.»

در همین اوقات، روزی یکی از این افراد، هنگامی که امام در حال نماز بود، به سوی او تیری افکند. تیر کارگر نیفتاد، زیرا که امام (چون در حال جنگ بود) در زیر جامه زره بر تن داشت، لیکن از این اقدام در سپاه امام رخنه ها افتاد، تا آنجا که از میان خود این کوفیان، گروهی بر او حمله بردند و خیام او را غارت کردند، و به هنگامی که امام از «ساباط مداین» می گذشت، خنجری مسموم بر رانش زدند، که تا استخوان نفوذ کرد و او را از اسب بر زمین افکند.
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در این گیر و دارها، از قیس بن سعد انصاری (سردار دوم سپاه امام) نامه ای رسید به این مضمون:

«چون عبیدالله بن عباس (سردار اول سپاه) در دهکده حبوبیه، سپاه را در برابر لشکرگاه معاویه به جای داد، معاویه کسی نزد او فرستاد و او را به سوی خویش دعوت کرد، و به عهده گرفت که هزار هزار درهم به او بدهد، نیمی نقد و نیمی پس از وارد شدن معاویه به کوفه. بدینگونه عبیدالله خویشتن را بفروخت، و شب هنگام از لشکرگاه بگریخت، و به سپاه معاویه بپیوست.»

بدینسان، سست عنصری و بی ثباتی آن مردم، کم کم، روشن می گشت. از طرف دیگر، شیعه، در نزدیکی همین اوقات، جنگهای «جمل» و «صفین» را پشت سر گذاشته بود، و در رکاب علی (ع) شمشیرها زده بود، و بسیاری از افراد ثابت قدم و مردان دلاور خویش را از دست داده بود. امام حسن، با آگاهی و توجه به همه این مقدمات و زمینه های نامساعد، و پس از اصرار برخی از اصحاب و اطرافیان خود (که از جنگ خسته شده بودند، و همواره می خواستند تا امام صلح را بپذیرد) صلح پیشنهاد شده از طرف معاویه را پذیرفت، و با اکراه به آن تن در داد.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 89-86

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسن مجتبی (ع) خلافت سیاست بنی امیه معاویه صلح

اقدامات امام حسن علیه السلام و کارشکنی های معاویه
امام حسن (ع) در موقعیتی با معاویه قرارداد صلحی را امضا کردند. امام، در ضمن شرطهای صلح، چنان قرار گذشت که به گونه ای درگیرانه (نه به صورت کناره گیری) مراقب اعمال دستگاه حکومت شام باشد، و استیلای بنی امیه را محکوم سازد. از جمله شروط صلح این بود که:
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«معاویه و کارگزاران او، در سراسر آبادیهای اسلام، بر مردم ستم نکنند. احرار و آزادگان را محدود نسازند. شیعه علی را نکشند. نام علی را به زشتی یاد نکنند. به قتل افکار دست نزنند. خراج دارابگرد را به بیت المال امام بدهند و معاویه برای خود جانشین تعیین نکنند.»

یکایک این شروط، قابل توجه و تأمل است. آوردن این شروط، در صلح نامه، معلوم می دارد که آنان که به نام دین و اسلام حکومت می کرده اند، آن جنایتها و خیانتها را مرتکب می شده اند، تا جایی که باید از آنان پیمان گرفت تا دیگر دست به چنان کارها نزنند.

امام حسن، در آن روزگار، بزرگترین شخصیت اسلامی بود، و خانواده های بسیاری از جاهای مختلف، از شهرها و سرزمینهای اسلامی، زیرنظر و با رسیدگی او اداره می شدند: بازماندگان شهدای جنگ صفین، بازماندگان شهدای جنگ جمل، شمار بسیاری از آزادیخواهان و روشنفکران آن روز، که معاویه حقوق آنان را از بیت المال عمومی مسلمین قطع کرده بود، و این امام حسن بود که به آنان می رسید و ایشان را از سقوط اقتصادی حفظ می کرد، تا مبادا به سقوط فکری و مرامی کشانیده شوند. بدینگونه بود که امام حسن خود دارای قلمروی گسترده و نفوذی وسیع بود، و نیازمند بود به داشتن بیت المال و هزینه. برای این، در صلح نامه قید شد که خراج دارابگرد به بیت المال امام پرداخته شود.

شرط کردن این امر، که معاویه کسی را جانشین خود نکند، نیز بسیار مهم بود. چون (صرف نظر از یزید پسر معاویه) معلوم بود که از این خاندان (که دشمنان دیرین اسلام بودند) هر کس دیگر نیز بر سر کار آید، اسلام را زیر پا می گذارد و عدالت را می کشد و امت را تباه می کند. بدینگونه شرطهای صلح نامه، همه مهم بود و اصلاحگر و سازنده.
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اما معاویه، پس از استیلای بر امور، نه دین و نه شرف انسانی، هیچ یک را در نظر نیاورد، و همه آن شروط را زیر پا گذاشت: خراج دارابگرد را به بیت المال امام نپرداخت، در ریختن خون آزادگان و محو آثار اسلام بکوشید، اموال و قدرتهای اسلامی را برای نابود کردن اسلام به کار گرفت، و کرد آنچه کرد. معروف است که چون به کوفه آمد، به مردم گفت: «من برای رسیدن به حکومت و استیلای برای شما می کوشیدم، نه برای نماز و روزه...»

اینجا بود که پرده ای که او بر ظاهر کارهای خویش آویخته بود دریده و باطن غیر مسلمان حکومت وی روشن گشت و بدینگونه بود که امام حسن موفق شد، دشمن و بیگانه ای را که به صورت خودی در آمده بود (و در سال فتح مکه از وی اجبار اظهار مسلمانی کرده بود و همواره با اسلام دشمنی می کرد) بشناساند، و دشمنی و بیگانگی او را برملا سازد. امام با مجموعه اقدامهای خویش (بسیج نظامی اول، و صلح مشروط آخر)، فرهنگ سیاسی اجتماعی را تصحیح کرد، و آگاهی اجتماعی امت را بگسترد، و به جامعه اسلامی، برای شناختن ماده فساد، کمکی بزرگ کرد، و اصول حکومت مبتنی بر تزویر را شناساند، و راه را برای درگیری قاطع امت اسلام با بنی امیه بگشود، و زمینه عینی نهضت ابدی عاشورا را فراهم ساخت.

از اینجاست که گفته اند، پس از رخنه ای که بعد از در گذشت پیامبر (ص)، در سیر سیاسی و اجتماعی و تربیتی اسلام افتاد، حکمت سیاسی امام حسن و تحمل او، و اقدام نظامی امام حسین و نهضت او، هر دو با هم، و به منزله یک درگیری در دو موضع، آن آب رفته را به جوی باز آورد، و اسلام را از چنگ حکومت جاهلیت اموی رهایی بخشید، زیرا که هر یک از این دو جریان عمیق و مهم، به گونه ای، در باز کردن چشم و گوش مردم، به ویژه نسلهای پس از صدر اسلام (که چگونگی مسلمان شدن امثال ابوسفیان و معاویه آگاهی درستی نداشتند، و نمی دانستند که اینان پس از سالها دشمنی با پیامبر و اسلام به منظور قبضه کردن قدرت اسلامی اظهار مسلمانی کردند)، سخت موثر بود.

ص: 5759





پس اگر با شناخت حوادث و مطالعه دقیق تاریخ و کشف رابطه های عینی وقایع، صلح امام حسن را ارزیابی کنیم، آن را یک تدبیر سیاسی بزرگ و حکمت اجتماعی عمیق می بینیم، نه اینکه امام از جنگ و درگیری پروا داشته است. امام نخست اقدام به جنگ کرد، او سلحشور بود، و در جنگهای بسیار شرکت کرده بود. در همان ایام نیز مسلح حرکت می کرد، حتی در حال نماز مسلح بوده است این است که برخی از مورخان اسلامی، کتابهای با عنوان «قیام الحسن» نوشته اند و در این کتابها اقدامات نظامی و جنگی امام حسن را شرح داده اند. امام حسن، زیر دست پدری چون علی تربیت شده بود. او از شجاعان عرب بود. در غزوه های اسلامی و جنگهای داخلی چندی شرکت کرده بود. خود رزم آشنا، شمشیرزن، دلاور و کارزار دیده بود. در جنگ صفین و جمل از سرداران بزرگ سپاه علی بود، و شجاعتها بروز داد و شمشیرها زد. معروف است که خود می فرمود:

«من کاری بهتر از جهاد با معاویه سراغ ندارم. اگر یارانی می یافتم شبانه روز را در مبارزه و درگیری با معاویه می گذرانیدم، و کار را در دست او نمی گذاشتم.»

به جز همه طاقتها و نیروهایی که در این سخن موج می زند، از آن دانسته می شود که در وجود امام استعداد نظامی و قدرت بسیج و سلحشوری و جوهر کارزار و فرماندهی به حد کمال بوده است. همین امام حسن بود که افسر رشید خارجی، عبدالرحمن بن ملجم مرادی، قاتل علی (ع) را با ضربه شمشیر، به هنگام قصاص، از پای درآورد. معاویه نیز که امام را خوب می شناخت. از این صفت آگاه بود. از این رو پیش از انعقاد صلح سخت نگران بود، به همانگونه که از وجود علی و حضور او در امت نگران بود. و پس از صلح، هنگامی که «فروه بن نوفل الاشجعی»، با سپاهی خروج کرد، معاویه دست به سوی امام حسن دراز کرد و از امام کمک خواست. مورخان نوشته اند:
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«فروه بن نوفل الاشجعی در ایام معاویه، بیرون آمد. معاویه لشکری را برای دفع او نامزد کرد، و از امیرالمؤمنین حسن، (ع)، درخواست کرد تا می بایست که به اسفهسالاری (فرماندهی) لشکر بروی، و این حرب (جنگ) که در آن جهادی است عظیم، به نفس نفیس خود تکفل فرمایی، و این کار را کفایت کنی. امام حسن جواب داد که من از بهر صلاح خلق دست از کار خلافت کشیده ام، تا خون مسلمانان ریخته نگردد، اکنون از بهر تو با دیگران حرب نخواهم کرد. و اگر حرب خواستمی کرد، نخست با تو کردمی.»

امام جنگ با معاویه را بر جنگ با فروه خارجی مقدم به حساب می آورد، و معاویه را خارجی تر از هر خرجی دیگر می داند.

بعد از همه اینها باز معاویه از امام حسن، حتی پس از صلح نیز، حساب می برد، و حضور او در امت مانع از ظلم و ستم بیشتر خود می دید. مورخان نوشته اند که تا امام حسن زنده بود، معاویه نتوانست به بسیاری از جنایاتی که پس از شهادت امام جامه عمل پوشانید، دست بیازد.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 94-89

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسن مجتبی (ع) معاویه سیاست صلح بنی امیه

دوران 20 ساله امامت امام حسن علیه السلام وتولد عاشورا
پیروز سازی حقیقت مغلوب بر فریب غالب این دوره 20 ساله، دوران خلافت و امامت حضرت امام حسن مجتبی (ع) است و قسمت عمده دوران امامت حضرت امام حسین (ع). در مجموع این دوره، جناح شیعی در تاریخ اسلام موفق به درگیری مسلحانه ای که به نتیجه برسد نشد. امام حسن در آغاز آهنگ این کار کرد، اما امکانات، مساعد و همراه نبود از سوی دیگر معاویه به اندازه یزید به بی دینی شناخته نبود، او خود را به خلافت بسته بود، تظاهر به طلب خون عثمان کرده بود، قرآن بر نیزه کرده بود و ... این بود که رده حق طلبان، در این مدت زجری بزرگ دیدند و چه بسیار که خون و شهید دادند. و هیچ لحظه تکلیف اجتماعی را از دوش نهشتند. در این مدت، میدان کار، در موضع اجتماعی و نوع آزمون و درگیری، سراسر اجتماع بود. در حقیقت در آن روزگار، سراسر آبادیهای اسلامی؛ پهنه نبرد حق و باطل و اسلام و کفر بود. امام حسین نیز به همین ملاک جلو برخی از کاروانهایی را که برای بیت المال شام حمل مال و خواسته می کردند می گرفت و آن اموال را میان بینوایان تقسیم می کرد، تا با اینگونه درگیریها معلوم باشد که حکومت موجود حکومتی اسلامی و محترم نیست.
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بنابراین، این دوره 20 ساله، یکی از پرشورترین دوران درگیریهای انسانی و تجربه های بشری است در راه احقاق حق و متزلزل ساختن بنیاد باطل. چه در 10 سال امامت امام حسن (ع) که سرشار بوده است از حوادث درگیرانه و جاندار، و چه 10 سالی که در آن سالها امام حسین (در زمان حیات معاویه) امام بود.

دعای عرفه، پایگاه تعالیم بزرگ در خلال این دوره 20 ساله، نشر تعلیمات اعتقادی، و نگهبانی خط اصیل فکری و شناختی نیز از نظر دوره نبوده است، همچنین خط تعلیم اخلاق اسلامی و تربیت روحی. در این دوره ها، چون هنوز فاصله مردم با زمان جاهلیت نزدیک بوده است، و از سویی دیگر حاکمیتهای فاسد، هم در فاسد شدن اعتقاد مردم و هم در فاسد شدن اخلاق مردم مؤثر بوده اند، هر یک از امامان و حاملان رسالت «تداومی» اسلام و نگهبانان رسالت «تأسیسی» آن، می کوشیده اند تا مردم را، هم در ابعاد شناخت و عقیده، و هم در ابعاد تربیت و روحیه، حفظ هویت کنند.

در این باره، از حضرت امام حسن مجتبی (ع)، آثار گفتاری و رفتاری بسیار رسیده است. از حضرت امام حسین (ع) نیز، در این مقوله، مجموعه ای گران ارج؛ در فرهنگ اسلامی و میراث بشری بر جا مانده است.

در اینجا، از این میان، «دعای عرفه» را یاد می کنیم. این دعا، به خودی خود، بسنده است که ابعاد وسیع شناخت و اعتقادات اسلامی و تعلیمات روحی را حفظ کند و تعلیم دهد و رواج بخشد. از عالیتر ین مسائل شناختی توحید، تا موضع انسان در جهان «وجود» و «تحول» و «ابدیت»، و دهها اصل مهم دیگر، همه و همه، در این دعای عظیم، و گنج بزرگ، و اقیانوس روحانی، و خورشید پرورشگر ارواح ذکر شده، و تحریر یافته، و گوشزد گشته، و القا شده است. دعای که یک روز «غروب»، در صحرای «عرفات»، در کنار کوه، رو به «کعبه» با «اشک» ریزان، خوانده شده و یک روز «ظهر»، در صحرای «کربلا»، در گودال «قتلگاه»، رو به حقیقت حق با «خون» سوزان، امضا گشته است، دعایی که پیوند عرفه و عاشورا است، یعنی پیوند خدا و خون ... پیوند عشق و شهادت ...
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تولد عاشورا این دوره کوتاه با خلافت یزید بن معاویه آغاز می شود تا واقعه کربلا و اسارات خاندان پیامبر و سپس پایان این اسارات. معاویه در ماه رجب سال 60 هجری درگذشت و پسرش یزید، با زمینه سازیهای وحشتناکی که معاویه خود از پیش کرده بود، به جای او نشست. پیش از این، امام حسن (ع) در صلحنامه شرط کرده بود که معاویه کسی را جانشین خود نسازد. نیز گروهی از افاضل مسلمین کوشیدند تا با شناساندن یزید به جامعه، کار خلیفه شدن او را تباه سازند، اما نشد. معاویه شرط صلح را و از جمله این شرط زیر پای گذاشت، دیگر تلاشها را سرکوب کرد، و آخرین خیانت بزرگ را به اسلام و انسان با بیعت گرفتن برای یزید مرتکب گشت.

یزید جوانی بود مسیحی زاده و شناخته شده. با چون یزید کسی لازم نبود از مواضع گوناگون مبارزه کرد. این بود که او شروع کرد به گسترش نفوذ خویش، و از جمله از والی مدینه خواست که از حسین بن علی بیعت بگیرد، امام از آغاز موضع واحدی اتخاد کرد و در آن موضع ایستاد. یزید گفته بود یا بیعت حسین یا سر حسین. و حسین از همان نخسین لحظات دست به قبضه شمشیر برد. روبررو شدن با یزید، اگر چه با شمشیر، موضعگیری پیچیده ای نبود و مشکلاتی چون مشکلات روبرو شدن با معاویه نداشت. این بود که امام حسین بدون کمترین تردید به حرکت بنیادی عاشورا دست زد. سپس فلسفه این حرکت به وسیله خاندان با شهادت او، در مدت اسارت، تشریح گردید. و چون موضع هر دو طرف، در این حرکت؛ به طور کامل، روشن بود، کار به زمانی دراز نکشید.
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محتوا غنای این تجربه انسانی، در محتوای آن بود نه در طول زمانی آن. و در حقیقت، نوع عمل و عینیت به گونه ای بود که طول زمان در شکل دادن به آن و نشان دادن همه ابعاد آن، نقشی عمده نداشت. بر عکس درگیری با معاویه، که نیازمند تحمل و طول زمان نبود، تا هویت خلافت منتسب به اسلام، بر همه مسلمانان معلوم گردد. شأن امام فتح نظامی نیست، بلکه فتح عقلی و فرهنگی است و بیدارگری اجتماعی، مگر در هنگامی که فتح نظامی راه منحصر به فرد فتح عقلی و فرهنگی باشد. این است که امام در درگیریهای اجتماعی، همواره جهت «تعلیم» و «هدایت» را منظور می دارد. این بود که واقعه حدود 7 ما بیش وقت نگرفت، از شبی که ولید بن عتبه بن ابی سفیان والی مدینه از طرف یزید، کسی نزد حسین (ع) فرستاد و امام آمد و از او برای یزید بیعت خواست و امام امتناع کرد، تا سخنرانی ناتمام امام زین العابدین (ع) در مسجد شام، یعنی از روزهای آخر ماه رجب سال 60 تا ماه صفر سال 61 (به روایت مشهور).



من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه - صفحه 20- 23

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حکومت اسلامی امام حسن مجتبی (ع) سیاست عاشورا جهان بینی اسلامی

وضعیت اجتماع اسلامی روزگار امام حسن علیه سلام
امام حسن مجتبی (ع)، پس از شهادت پدر، با اجتماعی متشتت و جامعه ای بی بنیه روبرو شد: اجتماعی که از یک سو جنگهای پیایی جمل، صفین و نهروان را پشت سر گذارده بود. از سوی دیگر سالها مرکز اسلام (مدینه و مکه) از وجود یک مربی بزرگ خالی مانده بود. صدها حیله و اشتباه انگیزی در میان امت نفوذ داده شده بود. همه بلاد اسلامی سوریه و.. از نظر روح تربیت اسلامی مسخ شده بود. با از میان رفتن پیشوایی و شخصیتی چونان علی بن ابیطالب، از هر سری سودایی خاسته بود. گرایشهای گوناگون و آرمانهای مختلف، پیوندی محکم و اصیل در میان مردم باقی نگذاشته بود.
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به دیگر سخن، اجتماع اسلامی آن روز یک چشم انداز مطمئن کننده نداشت تا امام حسن بتواند بر پایه آن، از نیروی خلق یکجا استفاده کند، و با یک فتوای قاطع و بسیج عمومی، قشرها را درهم فشرد، و به پا خیزاند، و حکومت غاضب را از پای درآورد، و حکومت حق را پی ریزد، و روح عزیز و محیط نورانی اسلام را نشان دهد و بر فرض که او خویشتن را به کشتن می داد، اثری بر این کار (به صورت مطلوب و آرمانی) مترتب نبود.

علاوه بر آن از زمینه سازیهایی که سپس موفق شد برای آفریدن یک نهضت عمیق شیعی به سامان رساند باز می ماند. زیرا پس از مطالعه دقیق در اوضاع آن روز جهان اسلام، روشن می شود که قعود پرمعنی و پس از قیام سپاهی امام حسن مجتبی و عهد و پیمانهایی را که با معاویه بست، و او به سر نبرد، اینهمه در گرم کردن مجدد به خون شیعه و پدید آمدن نهضت شورانگیز و ابدی عاشورا، اثرهای بزرگ داشته است.

امام حسن از کشته شدن در راه اسلام دریغی نداشت. شمشیر و شهادت میراث علی و اولاد علی است و مردانگی خط اصلی وجود آنان. امام حسن چند بار مسموم شد و سرانجام با سم به شهادت رسید. امام در زیر جامه زره می پوشید و سلاح آشنا بود و جنگ دیده. او چکیده حماسه های خونین اسلام بود. قراین تاریخی نشان می دهند که اگر امام با سپاه سست عنصری که دور او را گرفته بود برمی خاست و میان خود و معاویه شمشیر می نهاد، او را به زودی به عنوان یک شهید قهرمان، نمی کشتند، بلکه او را اسیر می کردند.
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معاویه می خواست ننگی را که او و خاندانش از دست سربازان اسلام دیده بودند و روزی به دست سربازان سلحشور اسلام اسیر شده بودند، از طریق اسیر کردن یکی از بزرگان آل محمد (ص) جبران کند. پس امام به صورت شهیدی قهرمان (آنسان که در عاشورا پیش آمد) کشته نمی شد. بلکه او به دست معاویه گرفتار می شد، و سرانجام به گونه ای نامعلوم تلف می گشت. و این یکی از زیانهای بزرگی بود که در آن روز متوجه موضع حق می شد.

امام، مغیره بن نوفل را در کوفه به عنوان فرماندار بگماشت. و خود با سپاه به نخیله رفت و به مغیره فرمود تا مردم را برای جنگ آماده سازد و کوچ دهد و به مدد سپاه روانه سازد. آنگاه امام از نخیله به محلی به نام دیر عبدالرحمان رفت. در آنجا سه روز بماند، و رژه سپاه را در آنجا بدید. آنگاه عبیدالله بن عباس و قیس بن سعد با دوازده هزار تن به جنگ معاویه روان ساخت، و دستورات نظامی لازم را خاطر نشان آنان نمود. تا او نیز چون پدرش علی آفریننده صحنه پیکار خدایی صفین در برابر معاویه شود، و باز در شبهای سیل و سرد جنگ، تکبیر فرزندان پیکارگر قرآن بلند گردد، و تا دورترین سواحل تاریخ طنین افکند، و «الیله الهریر» ها در راه نابوده ساختن ناپاکان و کندن خارها از سر راه انسان پدید آید. اما دریغ که سردار خائن او، هیچگونه ملاحظه ای، حتی ملاحظه خویشی و رحم نکرد، و به وعده های آن انسان خائن تر از خود فریفته گشت، و با گریختن شیرازه سپاه امام را از هم گسیخت و پایه های قیام مسلحانه امام را متزلزل کرد.
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با آن سست عنصران و پراکندگان، و با آنهمه خونی که در چند سال اخیر در میان امت ریخته شده بود و رمق شیعه از دست رفته و قدرت جناحهای مبارز رو به نابودی گذاشته بود، راه درست چه بود؟ در آن حال راه درست همان عقب نشینی ظاهری و مراقبت از موضع دیگر بود. رهبران اجتماع شناس بزرگ گفته اند، فن عقب نشینی خود از اصول مهم مبارزه است، یعنی اینکه انسان بداند کی باید عقب بنشیند و ازکجا دوباره هجوم آورد.

«باید چندین بار شکست بخوریم، تا راه پیروزی را بیابیم و طعم پیروزی را بچشیم.» نیز در اینگونه تعلیمات می گویند: «تخصص در فرار از امتیازات است، و دانستن راههای صحیح و عمده آن لازم» پس یک پیشوا، باید چگونگی احوال و شرایط موقع را خوب بشناسد و به هنگام لزوم، عقب نشیند، صلح کند، دشمن را نسبت به وضع و تصمیم خود، در شرایطی مبهم قرار دهد، سپس به تجهیز نیرو و تمهید رسالت خویش دست یازد. بدینگونه بود که امام مصلحت امت را در آن دید که (در آن برهه) از قیامهای حاد خودداری کند.



من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 98- 100

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امامت جامعه اسلامی امام حسن مجتبی (ع) سیاست تشیع

نگاهی اجمالی به زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام
امام حسن مجتبی، به قول مشهور، در شب سه شنبه، نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری، در مدینه، به دنیا آمد. در سال چهلم هجری که امام علی بن ابیطالب به شهادت رسید، دوران امامت امام حسن، در سن 37 سالگی آغاز گشت. و در سال 50 هجری، به سن 47 سالگی، روز بیست و هشتم ماه صفر، به وسیله زهر به شهادت رسید. امام حسن، عابدترین و زاهدترین مردم زمان خود بود. چون به سفر حج خانه خدا می رفت پیاده می رفت و گاه با پای برهنه راه می پیمود، با اینکه اسبها و یدکها همراه او برده می شد. امام بیست و پنج بار پیاده به سفر حج رفت. بسیار به یاد خدا بود. به هنگام عبادت و ایستادن در برابر خدا بر خویشتن می لرزید. همواره زبانش به ذکر خدا مشغول بود.
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دوبار، و به روایتی سه بار، امول خود را در راه خدا دو نیم کرد، نیمی از آن به مستمندان داد و نیمه دیگر را خود برداشت. در حلم و بردباری سرآمد بود. روزی سواره می رفت، مردی از اهل شام به او رسید و پیوسته ناسزا گفت. آن حضرت هیچ نفرمود تا سخنان آن مرد به پایان رسید، آنگاه رو به او کرد و با روی خندان سلام و فرمود: «ای مرد محترم! گمان می کنم تو غریبی و چیزهایی چند بر تو اشتباه شده است. اکنون اگر از ما خشنودی طلبی از تو خشنود می شویم. اگر چیزی بخواهی به تو می دهیم. اگر هدایت و ارشادی هدایتت می کنیم. اگر کمک کاری بخواهی در اختیارت می گذاریم. اگر گرسنه باشی تو را غذا می دهیم. اگر به جامعه ای نیازمند باشی به تو می پوشانیم. اگر از جایی رانده شده ای پناهت می دهیم. اگر حاجتی داری برمی آوریم. و اگر بارخویش به خانه ما فرود آوری و مهمان ما باشی، تا به هنگام رفتن از تو پذیرایی می کنیم، در خانه ما به روی تو گشاده است.»

چون آن مرد شامی این سخنان را شنید، گریست و گفت: «گواهی می دهم که تویی خلیفه الله در روی زمین. خدا خود بهتر می داند که رسالت و خلافت خویش در کجا قرار دهد. پیش از اینکه تو را ملاقات کنم، تو و پدرت «علی» دشمن ترین خلق بودید نزد من، و اکنون محبوبترین خلق خدایید نزد من.»

در جود و سخاوت و رسیدگی به بینوایان و دلجویی از دردمندان نیز امام نمونه والای روزگار خویش بود. همینگونه در عفو و گذشت از زیردستان و آنان که اشتباهی می کردند و مرتکب خطایی می شدند. در عاطفه عمیق نسبت به دیگر موجودات و حیوانات نیز چنان بود که معروف است. چنانکه، از جمله، علامه مجلسی، از برخی کتابهای معتبر نقل شده است که مردی گفت: «حضرت امام حسن (ع) رادیدم که غذا می خورد، و سگی در پیش روی او بود. اما هر لقمه که خود برمی داشت لقمه ای هم نزد سگ می فکند. من گفتم: 'ای پسر پیامبر! اجازه می دهید این سگ را از اینجا دور کنم؟' فرمود: 'بگذار باشد، زیرا که من از خدای عز و جل، شرم دارم که در برابر صاحب جانی که به روی من نگاه می کند غذا بخورم و به او نخورانم.'»
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درباره بردباری و حلم امام مجتبی نیز داستانها گفته اند. این صفت در این امام بزرگ به حدی بود که از آن حکایتها بر جای مانده است. نوشته اند که چون امام حسن به شهادت رسید، و جنازه مبارک او را برداشتند، مروان حکم نیز در پای جنازه حاضر گشت و با سوگمندی و غمزدگی جنازه را به دوش می برد. حضرت امام حسین به او گفتند: «این تویی که جنازه برادرم حسن را به دوش می کشی با اینکه همین تو بودی که خونها به دل او کردی؟»

مروان (که ازدشمنان حق و فضیلت بود) در پاسخ سخن امام حسین گفت: «درست است، من آنگونه رفتار می کردم، اما با چه کسی که بردباری و تحمل او همبر کوهها بود.» «لقد کنت افعل ذلک، مع من یوازی حلمه الجبال».

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 145- 147

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسن مجتبی (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی مهربانی

اندرزنامه حضرت علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) - اخلاقیات
اندرزنامه حضرت علی (ع) به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی (ع) یکی از اسنادی است که برای رهپویان به سمت کمال، درسی کامل است. و از سفارش اوست به حسن بن علی (ع) که آن را هنگام بازگشت، از صفین، در حاضرین نوشته است.

از پدری که: در آستانه فناست و چیرگی زمان را پذیراست، زندگی را پشت سر نهاده، به گردش روزگار گردن داده، نکوهنده این جهان است. و آرمنده سرای مردگان، و فردا کوچنده از آن.

به فرزندی که: آرزومند چیزی است که به دست نیاید، رونده راهی است که به جهان نیستی در آید. فرزندی که بیماریها را نشانه است و در گرو گذشت زمانه. تیر مصیبتها بدو پران است، و خود دنیا را بنده گوش به فرمان. سوداگر فریب است و فنا را وامدار، و بندی مردن و هم سوگند اندوههای (جان آزار) و غمها را همنشین است و آسیبها را نشان، و به خاک افکنده شهوتهاست و جانشین مردگان.
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اما بعد، آنچه آشکار از پشت کردن دنیا بر خود دیدم، و از سرکشی روزگار و روی آوردن آخرت بر خویش سنجیدم، مرا از یاد جز خویش باز می دارد، و به نگریستنم بدانچه پشت سر دارم نمی گذرد جز که من، هر چند مردمان را غمخوارم ب_یشتر غم خود دارم. این غمخواری رأی مرا بازگردانید، و از پیروی خواهش نفسم بپیچانید. و حقیقت کار را برایم آشکار نمود، و مرا به کاری راست واداشت که بازیچه ای در آن نبود، و با حقیقتی (روبرو ساخت) که دروغی آن را نیالود. و تو را دیدم که پاره ای از منی، بلکه دانستم که مرا همه جان و تنی. چنانکه اگر آسیبی به تو رسد به من رسیده، و اگر مرگ به سر وقتت آید، رشته زندگی مرا بریده. پس کار تو را چون کار خود شمردم، و این اندرزها را به تو راندم تا تو را پشتیبانی بود. خواه من زنده مانم و تو را در کنار، یا مرده و جایگزین دارالقرار.

تو را سفارش می کنم به ترس از خدا، و پیوسته در فرمان او بودن، و دلت را به یاد او آبادان نمودن، و به ریسمان اطاعتش چنگ در زدن، و کدام رشته استوارتر از طاعت خدا میان خود و او داری، اگر بگیریش و بدان دست در آری؟

دلت را به اندرز زنده دار و به پارسایی بمیران، و به یقین نیرو بخش و به حکمت روشن گردان، و با یاد مرگش خوار ساز، و به اقرار به نیست شدنش وادار ساز. و به سختیهای دنیایش بینا گردان و از صولت روزگار و دگرگونی آشکار لیل و نهارش بترسان، و خبرهای گذشتگان را بدو عرضه دار، و آنچه را به آنان که پیش از تو بودند رسید به یادش آر؛ و در خانه ها و بازمانده های آنان بگرد و بنگر که چه کردند، و از کجا به کجا شدند و کجا بار گشودند و در کجا فرود آمدند. آنان را خواهی دید که از کنار دوستان رخت بستند و در خانه های غربت نشستند، و چندان دور نخواهد نمود که تو یکی از آنان خواهی بود.
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پس در نیکو ساختن اقامتگاه خویش بکوش، و آخرت را به دنیا مفروش. در آنچه نمی دانی سخن را واگذار و آنچه را بر عهده نداری بر زبان میار. و راهی را که در آن از گمراهی ترس مسپار، که هنگام سرگردانی گمراهی، باز ایستادن بهتر است تا در کارهای بیمناک افتادن. به کار نیک امر کن و خود را در شمار نیکوکاران در آر. و به دست و زبان کار ناپسند را زشت شمار. و از آن که کار ناپسند کند با کوشش خود را دور بدار. در راه خدا بکوش، چنانکه شاید، و از سرزنش ملامتگرانت بیمی نباید. برای حق به هر دشواری، هر جا بود در شو. و در پی آموختن دین رو. خود را به شکیبایی عادت ده در آنچه ناخوشایند است، که شکیبایی ورزیدن عادتی پسندیده و ارجمند است. در همه کارها نفس خود را به پناه پروردگارت در آر، که به پناهگاهیش در آورده ای استوار، و نگاهبانی پایدار و آنچه از پروردگارت خواهی تنها از او خواه، که به دست اوست بخشیدن و محروم نمودن؛ و فراوان طلب خیر کن و نیک در کارها ب_ب_ین و آن را که بهتر است بگزین و وصیت مرا دریاب و روی از آن متاب، که بهترین گفته سخنی است که سود دهد و بدان که سودی نیست در دانشی که فایدتی نبخشد، و نه در فراگرفتن علمی که دانستن آن سزاوار نبود.

پسرکم! چون دیدم سالیانی را پشت سر نهاده ام و به سستی درافتاده، بدین وصیت برای تو پیشدستی کردم، و خصلتهایی را در آن برشمردم، از آن پیش که مرگ بشتابد و مرا دریابد. و آنچه در اندیشه دارم به تو ناگفته ماند، یا اندیشه ام نیز، همچون تنم نقصانی به هم رساند، پا پیش از (نصیحت) من پاره ای خواهشهای نفسهانی بر تو غالب گردد، یا فریبندگیهای دنیا تو را بفریبد. پس همچون شتری باشی گریزان و سرسخت و نا به فرمان و دل جون همچون زمین ناکشته است، هر چه در آن افکنند بپذیرد، پس به ادب آموختنت پرداختم، پیش از آنکه دلت سخت شود و خردت هوایی دیگر گیرد، تا با رأی قاطع روی به کار آری، و از آنچه خداوندان تجربت در پی آن بودند و آزمودند بهره برداری، و رنج طلب از تو برداشته و نیازت به آزمودن نیفتد. پس به تو آن رسد که ما (به تجربت) بدان رسیدیم، و برای تو روشن شود آنچه گاهی تاریکش می دیدیم.
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پسرکم! هر چند من به اندازه همه آنان که پیش از من بوده اند نزیسته ام، اما در کارهاشان نگریسته ام و در سرگذشتهاشان اندیشیده، و در آنچه از آنان مانده، رفته و دیده ام تا چون یکی از ایشان گردیده ام، بلکه با آگاهی که از کارهاشان به دست آورده ام گویی چنان است که با نخستین تا پسینشان به سر برده ام. پس از آنچه دیدم، روشن را از تار و سودمند را از زیانبار باز شناختم و برای تو از هر چیز زبده آن را جدا ساختم و نیکویی آن را برایت جستجو کردم، و آن را که شناخته نبود از دسترس تو به دور انداختم، و چون به کار تو چونان پدری مهربان عنایت داشتم و بر ادب آموختنت همت گماشتم، چنان دیدم که این عنایت در عنفوان جوانیت به کار رود و در بهار زندگانی، که نیتی پاک داری و نهادی بی آک، و اینکه نخست تو را کتاب خدا بیاموزم، و تأویل آن را به تو تعلیم دهم، و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام بر تو آشکار سازم و به دیگر چیز نپردازم. سپس از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دچار اختلاف گردانید تا کار بر آنان مشتبه گردید، بتازد و بر تو نیز کار را مشتبه سازد. پس هر چند آگاه ساختنت را از آن خوش نداشتم استوار داشتنش را پسندیده تر داشتم تا آنکه تو را به حال خود واگذارم، و به دست چیزی که هلاکت در آن است بسپارم، و امید بستم که خدا توفیق رستگاریت عطا فرماید، و راه راست را به تو بنماید. پس این وصیت را در عهده ات میگذارم (و تو را به خدا می سپارم).
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و بدان پسرکم آنچه بیشتر دوست دارم از وصیتم به کار بندی، از خدا ترسیدن است و بر آنچه بر تو واجب داشته، و رفتن به راهی که پدرانت پیمودند و پارسایان خاندانت بر آن راه بودند، چه آنان از نگریستن در کار خویش باز نایستادند چنانکه تو می نگری، و نه از اندیشیدن چنانکه تو می اندیشی، و انجام کار چنانشان کرد آنچه را شناختند به کار بستند، و از بند آنچه بر عهده شان نبود رستند، و اگر نفس تو پذیرفتن چنین نتواند، و خواهد چنانکه آنان دانستند بداند، پس بگوش تا جستجوی تو از روی دریافتن و دانستن باشد، نه به شبهه ها و جدال را بالا بردن، و پیش از اینکه این راه را بپویی باید از خدای خود یاری جویی. و برای توفیق خود روی بدو آری و آنچه را به شبهه ای دچار سازد یا به گمراهی ات در اندازد، واگذاری.

و چون یقین کردی دلت روشن شد و ترسید، و اندیشه ات فراهم شد و به کمال رسید، و هم تو بر یک چیز مقصود گردید، در آنچه برایت روشن ساختم بنگر (و چون نگریستی به کار ببر). و اگر آنچه دوست داری تو را دست نداد و آسودگی فکر و اندیشه ات میسر نیفتاد، بدان راهی را که درست نمی بینی می سپاری، و در تاریکی گام می گذاری؛ و آن که در طلب دین است نه آن است و نه این است، و در چنین حال بازداشتی خویش بهترین است.

پس پسرکم وصیت مرا نیک دریاب و از به کار بستن آن روی متاب و بدان! آن که مرگ را بر سر آدمی می آرد، همان است که زندگی را در دست دارد، و آن که می آفریند همان است که می میراند، و آن که نابود می سازد آن است که باز می گرداند و آن که به بلا می آزماید هم او عافیت عطا می فرماید و بدان که جهان بر پای نمانده جز بر سنتی که خدا کار آن را بر آن رانده یا نعمت است و یا ابتلا، و سرانجام پاداش روز جزا، یا دیگر چیزی که خواست و بر ما ناپیداست.
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پس اگر دانستن چیزی از این جمله بر تو دشوار گردد، آن دشواری را از نادانی خود به حساب آر! چه، تو نخست که آفریده شدی نادان بودی سپس دانا گردیدی؛ و چه بسیار است آنچه نمی دانی و در حکم آن سرگردانی، و بینشت در آن راه نمی یابد، سپس آن را نیک می بینی و می دانی. پس چنگ در (رشته بندگی) کسی زن که تو را آفریده، و به اندامت کرده و روزیت بخشیده. پس تنها بنده او می باش و روی به سوی او آر و تنها از او بیم دار!

و بدان! پسرکم که هیچ کس چون رسول خدا (ص) از خدا آگاهی نداده است، پس خرسند باش که او را را عبرت گیری و برای نجات، پیشوای اش را بپذیری. من در نصیحت تو کوتاهی نکردم. و تو هر چند بکوشی و درباره خود بیندیشی، به پایه اندیشه ای که من در حق تو دارم نخواهی رسید!

و بدان پسرکم، اگر پروردگارت شریکی داشت پیامبران او نزد تو می آمدند و نشانه های پادشاهی و قدرت او را می دیدی، و از کردار و صفتهای او آگاه می گردیدی. لیکن او خدای یکتاست. چنانکه خود خویش را وصف کرده است. کسی در حکمرانی وی مخالف او نیست، و ملک او جاودانه و همیشگی است. آغاز همه چیزهاست و او را آغازی نیست، و آخر است پس از همه اشیاء و او را نهایت نیست. برتر از آن است که ربوبیت او را دلی فرا گیرد و یا در دیده ای جای پذیرد؛ و چون این را دانستی کار چنان کن که از چون تویی باید، که خرد منزلت است و بیمقدار، و توانایی اش کم و ناتوانیش بسیار و طاعت خدا را خواهان و از عقوبتش ترسان، و از خشم او هراسان که خدا تو را جز نیکوکاری نفرموده و جز از زشتکاری نهی ننموده.
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پسرکم! من تو را از دنیا آگاه کردم، و از دگرگون شدنش و از میان رفتن و دست به دست گردیدنش، و تو را خبر دادم از آن جهان، و آنچه در آنجا آماده است برای مردم آن، و برای تو درباره هر دو مثلها راندم تا از آنها پند پذیری و دستور کار خویشتن گیری. داستان آنان که دنیا را آزمودند و شناختند همچون گروهی مسافرند، که به جای منزل کنند، ناسازوار، از آب و آبادانی به کنار. و آهنگ جایی کنند پرنعمت و دلخواه، و گوشه ای پرآب و گیاه. پس رنج راه را بر خود هموار کنند، و بر جدایی از دوست و سختی سفر، و ناگواری خوارک دل نهند. که به خانه فراخ خود رسند، و در منزل آسایش خویش بیارمند. پس رنجی را که در این راه بر خود هموار کردند آزار نشمارند، و هزینه ای را که پذیرفتند تاوان به حساب نیارند، و هیچ چیز نزدشان خوشایندتر از آن نیست که به خانه شان نزدیک کرده و به منزلشان در آورده.

و داستان آنان که به دنیا فریفته گردیدند چون گروهی است که در منزلی پر نعمت بودند، و از آنجا رفتند و در منزلی خشک و بی آب و گیاه رخت گشودند. پس چیزی نزد آنان ناخوشایندتر و سخت تر جدایی منزلی نیست که در آن به سر می بردند و از رسیدن به جائی که بدان روی آوردند.

پسرکم! خود را میان خویش و دیگری میزانی به حساب آر. پس آنچه برای خود دوست می داری برای جز خود دوست بدار. و آنچه تو را خوش نیاید برای او ناخوش بشمار. و ستم مکن چنانکه دوست نداری بر تو ستم رود، و نیکی کن چنانکه دوست می داری به تو نیکی کنند. و آنچه از جز خود زشت می داری برای خود زشت بدان، و از مردم برای خود آن را بپسند که از خود می پسندی در حق آنان، و مگوی (به دیگران) آنچه خوش نداری شنیدن آن، و مگو آنچه را ندانی، هر چند اندک بود آنچه می دانی، و مگو آنچه را دوست نداری به تو گویند.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 173-179

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق هدایت آخرت وصیت پند و اندرز امام حسن مجتبی (ع) امام علی (ع)

اندرزنامه حضرت علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) - توشه های آخرت
اندرزنامه حضرت علی (ع) به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی (ع) یکی از اسنادی است که برای رهپویان به سمت کمال، درسی کامل است. و از سفارش اوست به حسن بن علی (ع) که آن را هنگام بازگشت، از صفین، در حاضرین نوشته است.

و بدان که خودپسندی (آدمی) را از راه راست بگرداند، و خردها را زیان رساند. پس سخت بکوش و گنجور دیگری مشو، و چون راه خویش یافتی چندانکه توانی پروردگارترا فروتن باش (و به راه اطاعت او رو).

و بدان که پیشاپیش تو راهی است دراز، و رنجی جانگداز، و تو بی نیاز نیستی در این تکاپو از جستجو کردن به طرزی نیکو. توشه خود را به اندازه گیر چنانکه تو را رساند، و پشتت سبک ماند، و بیش از آنچه توان داری بر پشت خود منه که سنگینی آن بر تو گران آید. و اگر مستمندی یافتی که توشه ات را تا به قیامت برد، و فردا که بدان نیازمندی تو را به کمال پس دهد، او را غنیمت شمار و بار خود را بر پشت او گذار. و توشه او را سنگین کن چنانکه توانی. چه بود که او را بجوئی و نشانی از وی ندانی، و غنیمت دان آن را که در حال بی نیازیت از تو وام خواهد تا در روز تنگدستیت بپردازد، و بدان که پیشاپیش تو گردنه ای دشوار است، سبکبار در بر شدن بدان آسوده تر از سنگین بار است، و کندرونده در پیمودن آن زشت حالتر از شتابنده، و فرود آمدن تو در مسیر بر بهشت یا دوزخ بود ناگزیر. پس، پیش از فرود آمدنت برای خویش پیشروی روانه ساز و پیش از رسیدنت خانه را بپرداز، که پس از مرگ جای عذر خواستن نیست، و نه راه به دنیا بازگشتن.
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و بدان! کسی که گنجینه های آسمان و زمین در دست اوست تو را در دعا رخصت داده و پذیرفتن دعایت را بر عهده نهاده، و تو را فرموده از او خواهی تا به تو دهد، و از او طلبی تا تو را بیامرزد. و میان تو و خود کسی را نگمارده تا تو را از وی بازدارد، و از کسی ناگزیرت نکرده که نزد او برایت میانجی آرد، و اگر گناه کردی از توبه ات منع ننموده و در کیفرت شتاب نفرموده، و چون (بدو) بازگردی سرزنشت نکند، و آنجا که رسوا شدنت سزاست پرده ات را ندرد، و در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت را نکشیده، و از بخشایش نومیدت نگردانیده. بلکه بازگشت را از گناه نیک شمرده و هر گناهت را یکی گرفته و هر کار نیکویت را ده به حساب آورده، و در بازگشت را برایت بازگذارده و چون بخوانیش آوایت را شنود، و چون راز خرد را با او در میان نهی آن را داند. پس حاجت خود بدو نمایی و آنچه در دل داری پیش او بگشایی، و از اندوه خویش بدو شکایت کنی و خواهی تا غم تو را گشاید و در کارها یاریت نماند، و از گنجینه های رحمت او آن را خواهی که بخشیدنش از جز او نیاید از افزون کردن مدت زندگانی و تندرستیها و در روزیها فراوانی.

پس کلید گنجهای خود را در دو دستت نهاده که به تو رخصت سوال از خود را داده تا هر گاه خواستی درهای نعمت او را با دعا بگشایی، و باریدن باران رحمتش را طلب نمایی. پس دیر پذیرفتن او تو را نومید نکند که بخشش بسته به مقدار نیت بود، و بسا که در پذیرفتن دعایت درنگ افتد، و این برای آن است که پاداش خواهنده بزرگتر شود و جزای آرزومند کاملتر. و بود که چیزی را خواسته ای و تو را نداده اند، و بهتر از آن در این جهان یا آن جهان داده اند، یا بهتر بوده که از تو باز داشته اند. و چه بسا چیزی را طلبیدی که اگر به تو می دادند، تباهی دینت را در آن می دیدی، پس پرسشت درباره چیزی باشد که نیکی آن برایت پایدار ماند، و سختی و رنج آن به کنار، که نه مال برای تو پایدار است و نه برای مال برقرار. و بدان که تو برای آن جهان آفریده شده ای نه برای این جهان، و برای نیستی نه برای زندگی جاودان، و برای مردن نه زنده بودن. و بدان تو در منزلی هستی که از آن رخت خواهی بست، و خانه ای که بیش از روزی چند در آن نتوانی نشست، و در راهی هستی که پایانش آخرت است، و شکار مرگی که گریزنده از آن نرهد، و آن را که جوید بدو رسد و از دست ندهد، و ناچار پنجه بر تو خواهد افکند، پس بترس از آن که تو را بیابد و در حالتی باشی ناخوشایند. با خود از توبه سخن به میان آورده باشی، و او تو را از آن بازدارد و خویشتن را تباه کرده باشی.
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پسرکم! فراوان به یاد مردن باش و یاد آنچه با آن بر می آیی و آنچه پس از مردن روی بدان نمایی، تا چون بر تو درآید ساز خویش را آراسته باشی و کمر خود را بسته، و ناگهان نیاید و تو را مغلوب نماید. مبادا فریفته شوی که بینی دنیاداران به دنیا دل می نهند، و بر سر دنیا بر یکدیگر می جهند. چه خدا تو را از دنیا خبر داده و دنیا وصف خویش را با تو در میان نهاده و پرده از زشتهایش برایت گشاده. همانا دنیاپرستان سگانند عوعوکنان، و درندگانند در پی صید دوان. برخی را برخی بد آید، و نیرومندش ناتوان را طعمه خویش نماند، و بزرگشان بر خرد دست چیرگی گشاید..

دسته ای اشتران پایبنده نهاده، و دسته ای دیگر رها و خرد خود را از دست داده. در کار خویش سرگردان، در چراگاه زیان، در بیابانی دشوار گذر روان، نه شبانی که به کارشان رسد، نه چراننده ای که به چراشان برد، دنیا به راه کوری شان راند و دیده هاشان را از چراغ هدایت بپوشاند. در بیراهه حیرتش سرگردان، و فروشده در نعمت آن. دنیا را پروردگار خود گرفته اند دنیا با آنان به بازی پرداخته و آنان سرگرم بازی دنیا و آنچه را پس آن است فراموش ساخته.

باش تا پرده تاریکی بگشاید که (گویی راه سفر بریده است) و کاروان به منزل رسیده، و آن که بشتابد، بود که کاروان را دریابد، و بدان! کسی که مرکبش روز و شب است او را براند هرچند وی ایستاد ماند، و راه را بپیماید، هر چند که بر جای بود و راحت نماید. و به یقین بدان که تو هرگز به آرزویت دست نخواهی یافت، و از اجل روی نتوانی برتافت، و به راه کسی هستی که پیش از تو می شتافت. پس آنچه را می خواهی آسان گیر و در آنچه به دست می کنی طریق نیک را بپذیر.
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"چه بسا جستجو که از دست شدن مایه کشاند" و هر جوینده روزی نیابد و هر آهسته رو محروم نماند. نفس خود را از هر پستی گرامی دار، هر چند تو را بدانچه خواهی رساند، چه آنچه را از خود بر سر این کار می نهی، هرگز به تو برنگرداند. بنده دیگری مباش حالی که خدایت آزاد آفریده، در آن نیکی که جز با بدی به دست نیاید و آن توانگری که جز با سختی و خواری بدان نرسند، کسی چه خوبی دیده؟

و بپرهیز از اینکه مرکب های طمع تو را برآنند، و به آبشخورهای هلاکت رسانند، و اگر توانی میان خود و خدا، خداوند نعمتی را حجاب نگردانی، چنان کن که دانی، چه تو بهره های خود را بیابی و حصه خویش را بگیری و محروم نمانی، و اندک نعمت از جانب خدای سبحان بزرگتر و گرامیتر است از بسیار آفریدگان، هر چند همه از اوست اندک یا فراوان.

و جبران آنچه به نگفتن به دست نیاورده ای آسانتر بود تا تدارک آنچه به گفتن از دست داده ای، که نگاهداری آنچه در آوند است، به استوار بستن آن به بند است، و نگاه داشتن آنچه به دستهایت داری دوست تر دارم تا به گرفتن آنچه در دست دیگری است دست پیش آری. و تلخی نومیدی بهتر تا از این و آن طلبیدن، و ورزیدن با پارسایی بهتر تا بی نیازی و به گناه آلوده گردیدن. و مرد بهتر از هر کس نگهبان راز خویش است و بسا کوشنده که برای زیانی کوشد که او را در پیش است. آن که پر گوید یاوه سر است، و آن که بیندیشد بیناست. با نیکان بنشین تا از آنان به حساب آیی و از بدان بپرهیز تا در شمار ایشان درنیایی. بد خوراکی است که از حرام به دست شود، و ستم بر ناتوان زشت ترین ستم بود. جایی که مدارا درشتی به حساب آید به جای مدارا درشتی باید، بسا که دارو بیماری شود و درد درمان گردد. بسا اندرز دهد آن که از او اندرز نپایند، و خیانت کند آنکه پس اندرز نزد او آیند، و بپرهیز از تکیه کردنت بر آرزوها که آن کالای احمقان است، و خرد به خاطر سپردن تجربه هاست و بهتر چیز که آزمودی آن بود که پند تو در آن است. فرصت را غنیمت دان پیش از آنکه از دست رود و اندوهی گلوگیر شود. هر خواهنده به مقصود نرسد و هر رفته باز نگردد. از جمله زیان ها توشه رفتن فراهم نیاوردن است و آخرت را تباه کردن. هر کاری را پایانی بود و آنچه برایت مقدر شده زودا که به تو رسد. سوداگر به خطر افکننده خویش است، و بسا اندک که بالنده تر از بیش است. نه دریاور بیمقدار سودی بود و نه در دوست به تهمت گرفتار.
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چندانکه زمانه رام توست آن را آسان گیر و به امید بیشتر، خطر را بر خطر مپذیر؛ و بپرهیز از آنکه ستیزه جویی چون اسب سرکش تو را بردارد (و به گرداب هلاکت در آرد). چون برادرت از تو ببرد خود را به پیوند با او وادار، و چون روی بگرداند، مهربانی پیش آر، و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار، و هنگام دوری کردنش از نزدیک شدن، و به وقت سختگیری اش از نرمی کردن، و به هنگام گناهش از عذر خواستن. چنانکه گویی تو بنده اویی و چونان که او تو را نعمت داده (و حقی برگردنت نهاده)، و مبادا این نیکی را آنجا کنی که نباید، یا درباره آن کس که نشاید. دشمن دوستت را دوست مگیر تا دوستت را دشمن نباشی، و در پندی که به برادرت می دهی (نیک بود یا زشت) باید با اخلاص باشی. خشم خود را اندک اندک بیاشام که جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیدم. نرمی کن بدان که با تو درشتی کند، باشد که به زودی نرم شود. با دشمن خویش به بخشش رفتار کن که آن شیرین ترین دو پیروزی است (انتقام از او کشیدن یا بروی بخشیدن.) اگر خواستی از برادرت ببری، جایی برای (دوستی) او نزد خود باقی گذار که اگر روزی بر وی آشکار گردید، بدان وسیلت بدان تواند رسید.

کسی که به تو گمان نیک برد (با کرده نیک) گمانش را راست کن. و حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع مگردان، چه آن کس که حق او را ضایع کرده ای برادرت به حساب نمی آمد. و مبادا با کسانت رفتاری کنی که بدبخت ترین مردم نسبت به تو باشند. در آن که تو را نخواهند دل مبند، و مبادا برادرت را در پیوند با تو گسستن عذری بود قویتر از تو در پیوند با او بستن، و مبادا در بدی رساندن بهانه ای اش باشد قویتر از تو در نیکویی کردن. و ستم آن بر تو ستم کند در دیده ات بزرگ نیاید، چه او در زیان خود و سود تو کوشش نماید، و پاداش آن که تو را شاد کند آن نیست که با وی بدی کنی.
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بدان پسرکم که روزی دو تاست، که آن را بجویی، و آنکه، تو را جوید. و اگر نزد آن نروی راه را به سوی تو پوید. چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی، و درشتی به وقت بی نیازی. بهره تو از دنیا همان است که آبادانی خانه آخرتت بدان است. اگر بدانچه از دستت رفته می زاری، پس زاری کن. به همه آنچه در دست نداری. از آنچه نبوده است بر آنچه بوده دلیل گیر، که کارها همانندند و یکدیگر را نظیر، از آنان مباش که پند سودشان ندهد. جز با بسیار آزردن، که خردمند پند به ادب گیرد و چارپا با تازیانه خوردن.

اندوه ها را که به تو روی آرد از خود دور گردان، با دل نهادن بر شکیبایی و اعتماد بی گمان. آن که از عدالت بگردید به ستم گرایید. یار به منزلت خویشاوند است، و دوست کسی است که در نهان به آیین دوستی پای بند است، و هوای نفس را با رنج پیوند است. بسا نزدیک که از دور دورتر است، و بسا دور که از نزدیک نزدیکتر. و بیگانه کسی است که او را دوستی نیست. آن که پای از حق برون نهد راه بر او تنگ شود. هر که اندازه خود بداند حرمتش باقی ماند. استوارترین رشته، رشته ای است که میان تو و خداست. آن که در کار تو نپاید، دشمنت به حساب آید، آنجا که طمع به هلاکت کشاند، نومید ماندن از نرسیدن به مقصود چون رسیدن بدان ماند. نه هر رخنه ای را آشکار توان دید و نه بر هر فرصتی توان رسید. بود که بینا به خطا افتد و کور به مقصد خود رسد. بدی را واپس افکن چه هرگاه خواهی توانی شتافت، و بدان دست خواهی یافت. و از نادان گسستن چنان است که به دانا پیوستن، و آن که از زمانه ایمن نشیند، خیانت آن بیند. و آن که زمانه را بزرگ داند وی را خوار گرداند. نه هر که تیر پراند به نشانه رساند. چون اندیشه سلطان بگردد زمانه دگرگون شود. پیش از اینکه به راه افتی بپرسی که همراهت کیست، و پیش از (گرفتن) خانه ببین که با کدام (همسایه) خواهی زیست.
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به پرهیز از آنکه در سخنت چیزی خنده آور آری، هر چند آن را از جز خود به گفتار در آری. بپرهیز از رأی زدن با زنان که سست رأیند، و در تصمیم گرفتن ناتوان، و در پرده شان نگاه دار تا دیده شان به نامحرمان نگریستن نیارد. که سخت در پرده بودن آنان را از (هر گزند) بهتر نگاه دارد، و برون رفتنشان از خانه بدتر نیست از بیگانه که بدو اطمینان نداری و او را نزد آنان در آری. و اگر توانی چنان کنی که جز تو را نشناسند، روا دار، و کاری که برون از توانایی زن است به دستش مسپار، که زن گل بهاری است لطیف و آسیب پذیر، نه پهلوانی است کارفرما و در هر کار دلیر، و مبادا در گرامی داشت (او خود را) از حد بگذرانی یا او را به طمع افکنی و به میانجی دیگری وادار گردانی.

و بپرهیز از رشک نابجا که آن درستکار را به نادرستی کشاند و پاکدامن را به بدگمانی خواند، و هر یک از خدمتکارانت را کاری به عهده بگذارد و آنان را بدان کار بگمارد تا هریک وظیفه خویش بگذارد و کار را به عهده دیگری نگذارد، و خویشاوندانت را گرامی بدار که آنان چون بال تواند که بدان پرواز می کنی، و ریشه تواند که به آن باز می گردی، و دست تو که بدان حمله می آوری. دین و دنیای تو را به خدا می سپارم. و بهترین داوری را از وی برای تو درخواست دارم. امروز و هر زمان هم در این جهان، و هم در آن جهان. والسلام.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 179-185

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق هدایت آخرت وصیت پند و اندرز امام حسن مجتبی (ع) امام علی (ع)

عهدنامه مالک اشتر - رعایت حق مردم
یکی از اسناد در رابطه با امیرالمؤمنین (ع) عهدنامه آن حضرت است که برای اشتر نخعی نوشت، چون او را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن گماشت. هنگامی که کار امیر آن ولایت (محمد پسر ابوبکر) آشفته گردید و آن درازترین عهدنامه است، و از همه نامه های امام زیباییهای بیشتری دارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

این فرمانی است از علی امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می گمارد، تا خراج آنرا فراهم آرد، و پیکار کردن با دشمنان و سامان دادن کار مردم مصر و آباد کردن شهری آنان.

او را فرمان می دهد به ترس از خدا و مقدم داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها، و پیروی آنچه در کتاب خود فرمود، از واجب و سنتها که کسی جز با پیروی آن راه نیک بختی را نپیمود. و جز با نشناختن و ضایع ساختن آن بدبخت نبود. و اینکه خدای سبحان را یاری کند به دل و دست و زبان، چه او (جل اسمه) یاری هر که او را یار باشد پذیرفته است و ارجمندی آن کس که (دین) او را ارجمند سازد، به عهده گرفته.

و او را می فرماید تا نفس خود را از پیروزی آرزوها بازدارد، و هنگام سرکشیها به فرمانش آرد که «همانا نفس به بدی وا می دارد، جز که خدا رحمت آرد.»
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و مالک! بدان که من تو را به شهرهایی می فرستم که دستخوش دگرگونیها گردیده، گاه داد و گاهی ستم دیده، و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود می نگری، و درباره تو آن می گویند که درباره آنان می گویی، و نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که خدا از ایشان بر زبانهای بندگانش جاری ساخت. پس نیکوترین اندوخته خود را کردار نیک بدان و هوای خویش را در اختیار گیر، و بر نفس خود بخیل باش، و زمام آن را در آنچه برایت روا نیست رها مگردان، که بخل ورزیدن بر نفس، داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش می انگارد؛ و مهربانی بر رعیت را بر دل خود پوششی گردان، و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن با همگان. و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنیمت شماری! چه رعیت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند، یا علتهایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می رود. به خطاشان منگر. و از گناهشان درگذر، چنانکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید، و گناهت را عفو فرماید، چه تو برتر آنانی، و آن که بر تو ولایت دارد از تو برتر است، و خدا از آن که تو را ولایت داد بالاتر، و او ساختن کارشان را از تو خواست و آنان را وسیلت آزمایش تو ساخت؛ و خود را آماده جنگ با خدا مکن که کیفر او را نتوانی برتافت و در بخشش و آمرزش از او بی نیازی نخواهی یافت؛ و بر بخشش پشیمان مشو و بر کیفر شادی مکن، و به خشمی که توانی خود را از آن برهانی مشتاب، و مگو مرا فرموده اند و من می فرمایم، و اطاعت امر را می پایم. چه این کار دل را سیاه کند و دین را پژمرده و تباه و موجب زوال نعمت است و نزدیکی بلا و آفت، اگر قدرتی که از آن برخورداری، نخوتی در تو پدید آرد و خود را بزرگ بشماری، بزرگی حکومت پروردگار را که برتر از توست بنگر، که چیست، و قدرتی را که بر تو دارد، و تو را بر خود، آن قدرت نیست. که چنین نگریستن سرکشی تو را می خواباند و تیزی خشم تو را فرو می نشاند و خرد رفته ات را به جای باز می گرداند.
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بپرهیز که در بزرگی فروختن، خدا را هم نبرد خوانی و در کبریا و عظمت خود را همانند او دانی، که خدا هر سرکشی را خوار می سازد و هر خود بینی را بی مقدار.

داد خدا و مردم و خویشاوندان نزدیکت را از خود بده، و آن کس را که از رعیت خویش دوست می داری، که اگر داد آنان را ندهی ستمکاری، و آن که بر بندگان خدا ستم کند خدا به جای بندگانش دشمن او بود، و آن را که خدا دشمن گیرد، دلیل وی را نپذیرد و او را با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه که باز گردد و توبه آرد، و هیچ چیز بنیاد ستم نهادن، نعمت خدا را دگرگون ندارد، و کیفر او را نزدیک نیارد، که خدا شنوای دعای ستمدیدگانست و در کمین ستمکاران.

و باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد، و نه فرو ماند، و عدالت را فراگیرتر بود و رعیت را دلپذیرتر، که ناخشنودی همگان خشنودی نزدیکان را بی اثر گرداند، و خشم نزدیکان خشنودی همگان را زیانی نرساند. و به هنگام فراخی زندگانی، سنگینی بار نزدیکان بر والی از همه افراد رعیت بیشتر است، و در روز گرفتاری یاری آنان از همه کمتر، و انصاف را از همه ناخوشتر دارند. و چون درخواست کنند فزونتر از دیگران ستهند، و به هنگام عطا، سپاس از همه کمتر گزارند، و چون به آنان ندهند دیرتر از همه عذر پذیرند و در سختی روزگار شکیبایی را از همه کمتر پیشه گیرند. و همانا آنان که دین را پشتیبانند، و موجب انبوهی مسلمانان، و آماده پیکار با دشمنان، و عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان بود و میلت به سوی ایشان.
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و از رعیت آن را از خود دورتر دار و با او دشمن باش که عیب مردم را بیشتر جوید، که همه مردم را عیبهاست و والی از هرکس سزاوارتر به پوشیدن آنهاست، پس مبادا آنچه را بر تو نهان است آشکار گردانی و باید، آن را که برایت پیداست بپوشانی، و داوری در آنچه از تو نهان است با خدای جهان است. پس چندان که توانی زشتی را بپوشان، تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند. گروه هر کینه را (که از مردم داری) بگشای و رشته هر دشمنی را پاره نمای. خود را از آنچه برایت آشکار نیست ناآگاه گیر و شتابان گفته سخن چین را مپذیر، که سخن چین خیانت بازد هر چند خود را همانند خیرخواهان سازد.

و بخیل را در رأی زنی خود در میاور که تو را از نیکوکاری باز گرداند، و از درویشی بترساند. و نه ترسو را، تا در کارها سستت نماید، و نه آزمند را تا حرص ستم را برایت بیاراید، که بخل و ترس و آز سرشتهایی جدا جداست که فراهم آرنده آنها بدگمانی به خداست. بدترین وزیران تو، کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و آن که در گناهان آن شرکت نموده. پس مبادا چنین کسان محرم تو باشند که آنان یاوران گناهکارانند، و ستمکاران را کمک کار، و تو جانشینی بهتر از ایشان خواهی یافت که در رأی و گذاردن کار چون آنان بود، گناهان و کردار بد آنان را بر عهده ندارد. آن که ستمکاری را در ستم یار نبوده، و گناهکاری را در گناهش مددکار. بار اینان بر تو سبکتر است، و یاری ایشان بهتر، و مهربانی شان بیشتر و دوستی شان با جز تو کمتر. پس اینان را خاص خلوت خود گیر و در مجلسهایت بپذیر، و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید، و در آنچه کنی یا گویی (و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد) کمتر یاری ات کند. و به پارسایان و راستگویان بپیوند، و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نستاید، و با ستودن کار بیهوده ای که نکرده ای خاطرات را شاد ننماید، که ستودن فراوان خودپسندی آرد، و به سرکشی وا دارد.
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و مبادا نکوکار و بدکردار در دیده ات برابر آید، که آن رغبت نکوکار را در نیکی کم کند، و بدکردار را به بدی وادار نماید. و درباره هریک از آنان آن را عهده دار باش که او بر عهده خود گرفت؛ و بدان که هیچ چیز گمان والی را به رعیت نیک نیارد، چون نیکی که در حق آنان کند و بارشان را سبک دارد. و ناخوش نشمردن از ایشان، آنچه را که حقی در آن ندارد بر آنان پس رفتار تو چنان باید، که خوش گمانی رعیت برایت فراهم آید که این، رنج دراز را از تو می زداید، و به خوش گمانی تو آن کس سزاوارتر که از تو بدو نیکی رسیده و بدگمانیت بدان بیشتر باید که از تو بدی دیده.

و آیین پسندیده ای را بر هم مریز که بزرگان این امت بدان رفتار نموده اند و مردم بدان وسیلت به هم پیوسته اند، و رعیت با یکدیگر سازش کرده اند، و آیینی را منه که چیزی از سنتهای نیک گذشته را زیان رساند، تا پاداش از آن نهنده سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند.

و با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نه، در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بوده اند برقرار.

و بدان که رعیت را صنفهاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید، و به برخی از برخی دیگر بی نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه های عمومی و یا محرمانه انجام وظیفه نمایند. و از آنها داوران که کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند، و از آنان دخل جزیه و خراج اند، از ذمیان و مسلمانان. و بازرگانانند و صنعتگران و طبقه فرودین از حاجتمندان و درویشان. و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش (ص) نگاشته، که پیمانی از جانب خداست و نگهداری شده نزد ماست.
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پس سپاهیان (به فرمان خدا) رعیت را دژهای استوارند، و والیان را زینت و وقار. دین به آنان ارجمندست، و راه ها بی گزند، و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد، و کار سپاهیان جز با خراجی خدا برای آنان معین فرموده درستی نپذیرد تا بدان در جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را بدان سامان دهند. و آنان را از خراج آن اندازه باید که نیازمندیشان را کفایت نماید. و این دو دسته (رعیت و سپاهیان) بر پای نماند جز با سومین دسته از مردمان که قاضیانند و عاملان و نویسندگان دیوان، که کار عقدها را استوار می کنند و آنچه سود مسلمانان است فراهم می آوردند، و در کارهای خصوصی و عمومی مورد اعتمادند.

و کار این جمله استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم می شوند و با سودی که به دست می آرند، بازارها را برپا می دارند. و کار مردم را کفایت می کنند، در آنچه دیگران مانند آن نتوانند. سپس طبقه فرو دینند از نیازمندان و درویشان که سزاوار است بخشیدن به آنان، و یاری کردن ایشان.

و برای هریک از آنان نزد خدا از غنیمت گشایشی است، و هریک را بر والی حقی، چندانکه کارشان باید از عهده آنچه خدا بر او واجب کرده بر نیاید، جز با کوشش و از خدا یاری جستن و خود را برای اجرای حق آماده نمودن، و شکیبایی در انجام کار، بر او آسان باشد یا دشوار. پس از سپاهیان خود کسی را بگمارد که خیرخواهی وی را برای خدا و رسول او و امام خود بیشتر دانی و دامن او را پاک تر و بردباریش برتر، که دیر به خشم آید و زود به پذیرفتن پوزش گراید، و بر ناتوانان رحمت آرد، و با قوی دستان برآید، و آن کس که درشتی او را نیانگیزاند، و ناتوانی وی را بر جای ننشاند، و از آنان که گوهری نیک دارند و از خاندانی پارسایند، و از سابقتی نیکو برخوردار. پس دلیران و رزم آوران و بخشندگان و جوانمردان، که اینان بزرگواری را در خود فراهم کرده اند و نیکوییها را گرد آورده. پس در کارهای آنان چنان بیندیش که پدر و مادر درباره فرزند خویش، و مبادا آنچه آنان را بدان نیرومند می کنی در دیده ات بزرگ نماید، و نیکویی ات درباره ایشان (هر چند اندک باشد) خرد نیاید، که آن نیکی آنان را به خیرخواهی خواند و گمانشان را درباره ات نیکو گرداند؛ و رسیدگی به کارهای خرد آنان را به اعتماد وارسی کارهای بزرگ وامگذار، که اندک لطف تو را جایی است و از آن سو برگیرند، و بسیار آن را جایی که از آن بی نیاز نبودند.
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و باید گزیده ترین سران سپاه نزد آن بود که با سپاهیان یار باشد و آنان را کمک کار، و از آنچه دارد بر آنان ببخشاید چندانکه خود و کسانشان را که به جای نهاده اند شاید، تا عزم همگی شان در جهاد با دشمن فراهم آید. چه مهربانی تو به آنان دلهاشان را بر تو مهربان نماید. و آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است، برقراری عدالت در شهرها و میان رعیت دوستی پدید شدن است، و دوستی آنان آشکارا نگردد جز آنگاه که دل ایشان بی گزند شود، و خیرخواهی شان راست نیاید جز آنگاه که بر والی مهربان باشند و دوام حکومت آنان را سنگین نشمارند، و گفتگو از دیر ماندن آنان را بر سر کار، واگذارند. پس امیدشان را بر آر، و ستودنشان را به نیکی پیوسته دار، و رنج کسانی را که کوششی کرده اند. بر زبان آر، که فراوان کار نیکوی آنان را یاد کردن، دلیر را برانگیراند، و ترسان بد دل را به کوشش مایل گرداند، ان شاء الله. نیز مقدار رنج هر یک را در نظر دار و رنج یکی را به حساب دیگری مگذار، و در پاداش او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که کشیده تقصیر میار، و مبادا بزرگی کسی موجب شود که رنج اندک او را بزرگ شماری و فرودی و رتبه مردی سبب شود، کوشش سترگ وی را خوار به حساب آری.

و آنجا که کار بر تو گران شود و دشوار و حقیقت کارها ناآشکار، بخدا و رسولش باز آر، چه خدای تعالی مردمی را که دوستدار راهنمائی شان بوده گفته است: «ای کسانی که ایمان آوردید خدا و رسول و خداوندان امر خویش را فرمان برید پس اگر در چیزی با یکدیگر خصومت ورزیدید، آن را به خدا و رسول باز گردانید.»
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و با گرداندن به خدا گرفتن محکم کتاب او قرآنست. و باز گرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست که پذیرفته همگانست.

و برای داوری میان مردم از رعیت خود آنرا گزین که نزد تو برترین است. آنکه کارها به او دشوار نگردد و ستیز خصمان وی را به لجاجت نکشاند، و در خطا پایدار نبود، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان در نماند. و نفس او به طمع ننگرد، و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند، و در شبهت ها درنگش از همه بیش باشد و حجت را بیش از همه به کار برد، و از آمد و شد صاحبان دعوی کمتر به ستوه آید و در شکار گشتن کارها شکیباتر بود و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع تر. آن کس که ستایش فراوان وی را به خودبینی نکشاند و خوش آمد گوئی او را بر نیانگیزاند، و اینان اندک اند. پس داوری چنین کس را فراوان تیمار دار، و در بخشش بدو

گشاده دستی به کار آر چندانکه نیاز وی به مردمان کم افتد، و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی درباره وی طمع نکند، و از گزند مردمان نزد تو این ماند. در این باره نیک بنگر که این دین در دست بدکاران گرفتار بود، در آن، کار از روی هوی می راندند و به نام دین دنیا را می خوردند.

سپس در کار عاملان خود بیندیش، و پس از آزمودن به کارشان بگمار، و به میل خود بی مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدار، که به هوای خود رفتن و به رأی دیگران ننگریستن، ستمگری بود و خیانت؛ و عاملانی این چنین را در میان کسانی جو که تجربت دارند و حیاف از خاندانهای پارسا که در مسلمانی قدمی پیشتر دارند، (و دلبستگی بیشتر) اخلاق آنان گرامی تر است و آبروشان محفوظ تر و طمعشان کمتر، و عاقبت شان فزونتر. پس روزی اینان را فراخ دار! که فراخی روزی، نیروشان دهد تا در پی اصلاح خود برآیند، و بی نیازیشان بود، تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند، و حجتی بود بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانتت خیانت ورزیدند. پس بر کارهای آنان مراقبت دار، و جاسوسی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانی تو در کارهاشان، وادار کننده آنهاست به رعایت امانت، و مهربانی است بر رعیت، و خود را از کارکنانت واپای! اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار و خیانتکار شما و طوق بدنامی را در گردنش آر.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 185-192

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق مالک اشتر حکومت اسلامی پند و اندرز امام علی (ع) تربیت اسلام


اصحاب

سلیمان ابن صرد خزاعی
از اصحاب ائمه معصومین و از چهره های برجسته و سران شیعه در کوفه و رهبر نهضت «توابین» در خونخواهی حسین بن علی (ع). نامش در جاهلیت 'یسار' بود ولی بعد از اسلام، پیغمبر اکرم، نام 'سلیمان' بر او گذاشت و مکنی به 'ابوالمطرف' است. از آنجا که حضور پیغمبر را درک کرده، از صحابه رسول خداست و از یاران امیرالمؤمنین علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام می باشد.



شمه ای از ویژگی احوالات او از دیدگاه صاحبنظران

مردی صالح، خیر، فاضل، متدین و عابد بود. به خاطر شهرتش در تشیع، جزو رؤسای شیعه به حساب می آمد. فضل بن شاذان، او را از تابعین و زاهدان بزرگ معرفی می کند و صاحب اسدالغابه می گوید: «از اشراف و بزرگان قوم خود بود و در بین آنها، منزلت و شأن والائی داشت.» صاحبان تراجم از جمله ابن سعد، ابن حجر عسقلانی و ابن عبدالبر او را به فضل و دین و شرف و عبادت ستوده اند. احادیثش بدون واسطه از رسول خدا، در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است.



سلیمان در کنار امام علی (ع)

وی جزو اولین افرادی بود که در بین مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اسلام، به شهر کوفه در عراق کوچ کرد و همانجا ساکن شد. همیشه یاور و همراه علی (ع) بود و در جنگ ها، حضرت را یاری می داد. از نامه ای که حضرت علی (ع) به او در «جبل» نوشته است، معلوم می شود که او در زمان حکومت حضرت، فرماندار آنجا و یکی از کارگزاران آن امام معصوم بود که حضرت در آن نامه، از وی خواست تا بعد از اعلام مقدار دارایی بیت المال جبل، اضافی آن را به کوفه بفرستد تا در بین افرادی ذی حق، تقسیم شود.
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'جبل' قبلا شهر بود و امروزه به صورت روستای بزرگ یا شهرکی قدیمی و آباد در مسیر کوفه و بغداد واقع است. اگرچه شرکت او در رکاب علی (ع) در همه جا ذکر شده ولی بنا به نظر شیخ طوسی و دیگران از جمله 'منقری' در کتاب «وقعه صفین، 'نصربن مزاحم'» تخلف او را در جنگ جمل، نقل کرده و می نویسند که: بعد از برگشتن امیرالمؤمنین علی (ع) از جنگ جمل به کوفه، سلیمان به خدمت حضرت رسید و حضرت او را مورد نکوهش قرار داد و علت آن را می پرسد که برای چه از شرکت در جنگ کوتاهی کردی؟ سلیمان با کمال شرمندگی عذرخواهی کرد و گفت: «مرا ملامت مکن و از گذشته ها بگذر و در آینده، یاران مخلص خود را آزمایش کن.» (بنابراین عدم حضور سلیمان در جمل، محرز است) و اما در جنگ صفین، فرمانده پیادگان نیروهای حضرت بود و در رکاب علی (ع) جنگید و در نبرد تن به تن، 'حوشب ذوالظلم' قهرمان شامی را به هلاکت رساند. و نیز در 15 رمضان سال 40 هجری به فرماندهی سپاه حضرت برای جنگ با معاویه منصوب گردید (بعد از جنگ صفین) لیکن قبل از حرکت سپاه، امیرالمؤمنین در سپیده دم 19 رمضان ضربت خورد و به شهادت رسید.



سلیمان و امام حسن مجتبی (ع):

او از آنجا که از شیعیان تندرو و مخلص بود، بعد از صلح امام حسن (ع) در زمان معاویه و زیر پا گذاشتن شرایط صلح به وسیله معاویه، به حضرت امام حسن (ع)، پیشنهاد می کند که اجازه دهد تا والی معاویه را از کوفه بیرون کرده و قدرت را در کوفه بدست گیرد، و اعتراض می کند که چرا امام برای اجرای شرایط صلح، وثیقه ای از معاویه نگرفته و برای خود، سهمی از بیت المال قرار نداده است؟ البته او، تسلیم نظر امام است که این نشانه خلوص و ایمان او بود. زمانیکه خبر شهادت امام حسن (ع) به کوفه رسید، بزرگان شیعه در خانه او جمع شدند و نامه ای در مقام عرض تسلیت به برادرش امام حسین (ع) نوشتند. بعد از مرگ معاویه شیعیان کوفه در منزل او جمع شدند و حمد و ثنای الهی به جا آوردند و در مورد فوت معاویه و بیعت یزید با همدیگر حرف زدند. سلیمان به آنها گفت: ای جماعت شیعه بدانید که معاویه ستمکار از دنیا رفت و نیز یزید شرابخوار به جای او نشست و حضرت حسین بن علی (ع) با او بیعت نکرده و به طرف مکه رفته است. شما که شیعه او هستید و پدرانتان نیز از شیعیان او بوده اند، اگر می خواهید با دشمنان او جهاد کنید و او را یاری کنید، به او نامه بنویسید و او را بخوانید. لذا سلیمان به امام حسین (ع) نامه نوشت و آن حضرت را به کوفه دعوت کرد. نیز در حرکت مسلم بن عقیل (ع) فعالیت داشت تا اینکه 'ابن زیاد' بعد از اطلاع از مکاتبه مردم کوفه با امام، سلیمان و عده زیادی از کوفیان را زندانی کرد. یاران او نیز از همراهی امام حسین (ع) خودداری کردند و بعد از شهادت حضرت حسین (ع) گروه زیادی از آن شیعیان همدیگر را سرزنش کرده و از اینکه امام را یاری نکرده، پشیمان شدند و برای جبران آن، حدود چهارهزار نفر به رهبریت سلیمان بن صرد خزاعی، به عنوان توابین (توبه کنندگان) هم قسم شدند تا به خونخواهی امام حسین قیام کرده و کشندگان آنها را بکشند.
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سلیمان، رهبر توابین

سلیمان و یارانش از سال 61 ه_ ق، تصمیم به خونخواهی امام حسین (ع) گرفتند و مردم را بطور مخفیانه دعوت به اینکار می کردند. سال 64 ه_ ق، بعد از مرگ یزیدبن معاویه و استعفای پسر او، چون اوضاع حکومتی سست شد، مردم را آشکارا دعوت به اینکار کردند و در همین زمان مختار ثقفی به کوفه آمد و با تحریکاتش افرادی را که در گرد سلیمان جمع شده بودند، با تبلیغ این مطلب که سلیمان فنون جنگی را نمی داند و همه را به کشتن می دهد، پراکنده و متفرق کرد. سال 65 هجری قمری، سلیمان با هم پیمانانش قیام کرده و با شعار توابین که «یالثارات الحسین» بود مردم را به جنگ و انتقام، فرا خواندند، آنها با ورود عبیدالله ابن زیاد از شام به عراق، به طرف کربلا آمدند، و در ماه «ربیع الاخر» به قبر امام حسین (ع) رسیدند و بسیار گریستند و تضرع کردند و با یارانش همگی توبه کرده و از خدا آمرزش خواستند و یک شبانه روز در آنجا ماندند تا عده زیادی به آنها ملحق شدند (گویا 4000 نفر شدند). سپس از فرات عبور کرده و بعد از رسیدن به منطقه «عین الورده»، لشگر شام مقابل آنها قرار گرفته و نبرد سختی کردند. در آغاز جنگ، پیروزی با توابین بود ولی چون دائما به لشکر شام، سپاه اضافه شد، کم کم سلیمان با سپاهش، محاصره شدند و نیروهای اعزامی از شام، او و یارانش را به شهادت رساندند. سلیمان بن صرد خزاعی در این جنگ توسط 'حصین بن نمیر، علیه اللعنه' در سن 93 سالگی به شهادت رسید و آن هنگام همان جمله معروف مولایش علی (ع) را گفت: «فزت و رب الکعبه؛ به خدای کعبه رستگار شدم» و اندکی بعد 'مسیب بن نجبه' یار دیرین او شهید شد. یکی از دشمنان (ادهم بن محرز باهلی) از سپاه شام، سر او و مسیب را نزد مروان حکم به شهر شام برد. اگرچه قیام توابین با پیروزی کامل به انجام نرسید ولی چندی نگذشت که مختار ثقفی، برای انتقام و خونخواهی اباعبدالله (ع) و بدنبال قیام توابین، خروج کرد و تمام قاتلین سیدالشهداء را به سزای اعمالشان رساند.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

دائرة المعارف تشیع 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

سلیمان ابن صرد خزاعی اصحاب پیامبر اکرم توابین شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) زندگینامه توبه

حبیب ابن مظاهر
یار هفتاد و پنج ساله

حبیب ابن مظاهر یا مظهر اسدی کندی فقعسبی از یاران پیامبر اکرم بود و به گفته ی برخی مورخان، از تابعین بزرگ و از اصحاب خاص علی بن ابیطالب (ع) بود. او را می توان برترین اصحاب و افضل شهدای غیر بنی هاشم در کربلا دانست. حبیب حدود 14 سال قبل از هجرت پیغمبر در قبیله ی بزرگ بنی اسد در یمن متولد شد. کنیه اش ابوالقاسم بود، زیرا پسری بنام قاسم داشت که در واقعه کربلا خردسال بود. سال نهم هجری با خانواده اش به مدینه رفت و همان جا ماند. در نوجوانی فقط چند صباحی در زمان حیات پیغمبر بود و بعد دوران جوانی را در کنار علی بن ابیطالب (ع) و از شاگردان آن حضرت در علوم قرآنی بود؛ او حافظ قرآن بود و شب تا صبح قرآن را ختم می کرد. امام علی (ع) او را علم «منایا و بلایا» آموخته بود، علمی که از عاقبت زندگی افراد خبر می داد. حبیب در 3 جنگ صفین، نهروان و جمل در رکاب امام علی (ع) بود و از سرداران و دلاوران سپاه به شمار می آمد. نام او همیشه در کنار یاران برجسته ی امام علی (ع) چون میثم تمار و رشید هجری بود. حبیب بعد از جنگ جمل در شهر کوفه اقامت کرد تا در کنار امام علی (ع) باشد و بعد از شهادت آن امام، شاهد غم ها و اندوه های آل پیغمبر بود. سال 60 هجری قمری او که در سن پیری و از سران شیعه در شهر کوفه بود، وقتی خبر بیعت نکردن امام حسین (ع) با یزید را شنید و از سفر آن حضرت آگاه شد، پس از گفتگوهای زیادی با دوستان و شیعیان، در نامه ای از امام دعوت رسمی کرد تا از مکه به کوفه بیاید.
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امام این نامه را با نامه های دیگری توسط مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد! حبیب بن مظاهر نیز در بیعت گرفتن برای مسلم بن عقیل در کوفه، تلاش زیادی کرد اما با خیانت کوفیان مسلم به شهادت رسید و امام راه خود را از مکه به سوی عراق ادامه داد. زمانی که امام به کربلا آمد، حبیب هم به همراه مسلم بن عوسجه، خود را به کربلا رساند و چون یاران امام را اندک دید، با تلاش و تبلیغ فراوان موفق شد خویشانش را از قبیله ی بنی اسد که در آن اطراف منزل داشتند به کمک آورد، آنها هم قبول کردند اما سربازان سپاه بنی امیه مانع پیوستن آنها شدند و بعد از جنگ سختی که پیش آمد، بنی اسد شبانه به قبیله خود برگشتند. حبیب این ماجرا را خدمت امام حسین عرض کرد. امام فرمود «لاحول ولاقوه الا بالله» او که در نزد حسین بن علی (ع) مقام والایی داشت، در کربلا، روز عاشورا فرمانده جناح چپ لشگر امام حسین (ع) بود. او قبل از اینکه عازم میدان جهاد شود، به همراه زهیر بن قین کوفیان را چنین موعظه کرد: «هان ای مردم! به خدا قسم در روز حساب نزد خداوند، بدقومی هستند کسانی که فرزندان پیامبر خود و خویشان و اهل بیت او و مردان خداپرست را که سحرها به عبادت برخاسته و بسیار به یاد خدا بوده اند به شهادت برسانند.»



نزدیک ظهر عاشورا، وقتی ابوثمامه صائدی به امام یادآوری کرد که هنگام نماز فرا رسیده و امام فرمود «آری وقت نماز است، از کوفیان بخواهید دست از جنگ بردارند تا نماز بگزاریم» یکی از لشگریان دشمن به نام حصین بن تمیم گفت «نماز شما قبول نیست»، حبیب در پاسخ گفت «ای نفهم! خیال می کنی که نماز آل رسول قبول نیست و از تو پذیرفته است؟!»، حصین خشمگین شد و به او حمله کرد. حبیب با اجازه از حسین (ع) به مقابله با او برخاست و چنین رجز می خواند:
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انا حبیب و ابی مظاهر *** فارس هیجاء و حرب تسعر

انتم اعد عدة و اکثر *** ونحن اوفی منکم و اصبر

و نحن اعلی حجة و اظهر *** حقا و اتقی منکم و اعذر

ترجمه: من حبیبم و پدرم مظاهر است. یکه سوار عرصه نبرد و جنگ فروزان، شمار شما بیشتر است اما ما وفادارتریم و صبورتر، حجت ما برتر و حق ما آشکارتر، از شما پرهیزکارتریم و دلیل ما استوار است!



او با حصین نبرد سختی کرد و او را به زمین زد. آن زمان که مسلم بن عوسجه یار دیرین حبیب از اسب به زمین افتاد، به حبیب وصیت کرد تا آخرین لحظه از حسین بن علی (ع) دفاع کند و در راه او جانش را فدا کند، حبیب نیز به او قول داد و گفت: «به پروردگار کعبه قسم که به گفته ات عمل خواهم کرد. حبیب در حالی که همچنان جنگ می کرد، می گفت «قسم می خورم که اگر امکانات و سلاح های ما و نفرات ما به اندازه ی شما یا نصف آن بود، به جنگ پشت می کردید و متواری می شدید، ای بدترین قوم در حسب و اصالت!»، حبیب با حصین نبردی سخت کرد و او را به زمین زد. بنا به روایات مختلف تاریخی، بین 30 تا 61 نفر از دشمنان را کشت و ناگهان 'بدیل بن حریم' شمشیری بر فرق او زد و حبیب به زمین افتاد؛ حبیب به شهادت رسید و سر او را از بدنش جدا کردند . حبیب در هنگام شهادت 75 سال داشت. شهادت او بر امام حسین (ع) بسیار سخت و ناگوار بود. امام بعد از اینکه فرمود ' انا لله و انا الیه راجعون '، فرمود «او نفس من و پشتیبان یاران من بود»، گویند قاسم فرزند حبیب که همیشه در انتظار روزی بود قاتل پدرش را بکشد، در زمان حکومت مصعب بن زبیر، در نیمروزی با شمشیر قاتل پدر خود را در خیمه اش از پا در آورد.
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توضیح: رجز حبیب با تفاوت های ناچیز دیگری نیز در تاریخ ثبت شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

حبیب ابن مظاهر زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم وفاداری دفاع مبارزه

عمرو بن حمق خزاعی کعبی
فروغ اسلام از اصحاب رسول خدا (ص) و یاران خاص علی بن ابیطالب و امام مجتبی (ع) بزرگمردی که ایمان و عقیده اش، نسبت به خاندان پیامبر (ص) به صلابت کوه بود! پدرش حمق بن کاهل [کاهن]... خزاعی از قبیله خزاعه بود، که در زمان پیغمبر (ص) بعد از «صلح حدیبیه» سال ششم هجری و به نقلی، در سال پنجم هجری، مسلمان شده و به مدینه آمد.

پیغمبر اکرم (ص) عده ای را برای سریه ای فرستاد و فرمود: «در فلان شب، به فلان مکان می رسید و راه را گم می کنید و نمی دانید به کدام سو بروید ! در آن موقع، به سمت شمال رفته و پس از مدتی با مردی، برخورد نموده و راه را از او می پرسید، او می گوید به شرطی او را به شما نشان می دهم که پیاده شده تا با گوسفندی که ذبح می کنم شما را اطعام کنم و بعد خودش می آید و شما را راهنمایی می کند. در آن زمان، سلام مرا به او برسانید و بگویید: که من در مدینه ظهور کرده ام.»

ماجرا به همین شکل، پیش رفت و آن مرد، پس از اطعام سربازان اسلام، راه را نشان داد. آن عده، سلام پیامبر (ص) را به او رساندند و از ظهورش در مدینه او را مطلع کردند، آن مرد، کسی نبود جز «عمروبن حمق»، که اینگونه پیغمبر خدا، نسبت به او پیشگویی کردند. عمرو، سپس جانشینی برای خود در بین قومش قرار داد و به طرف مدینه رهسپار شد و به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد! آن حضرت به او فرمود: «برگرد و در بین قبیله ات باش و آنجا بمان، تا زمانی که علی بن ابیطالب (ع)، وارد کوفه شود. در آن هنگام به او ملحق شو!» «قاموس الرجال»
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در بعضی از منابع تاریخی آمده که او مدتی در کنار پیغمبر (ص) و مصاحب ایشان بود و در ضبط احادیث اهتمام داشت و مورد لطف و عنایت خاص آن حضرت، واقع می شد.

روایت شده که وقتی ظرف شیری [آبی] به پیامبر نوشاند، حضرت برایش دعا نمود و فرمود: «خدایا! او را از جوانیش بهره مند گردان، پس هشتاد سال عمر کرد و یک موی سفید، در سر و صورتش پیدا نشد.»

حکایت دیگری از او درباره عنایت پیغمبر نقل است که:

روزی در مسجدالحرام با پیامبر خدا نشسته بودم، آن حضرت فرمود: «ای عمرو، آیا می خواهی مردی از اهل بهشت و مردی از اهل جهنم را ببینی؟» گفتم: «پدر و مادرم فدایت! آری، آنها را به من نشان ده.» مدتی نشستیم تا علی بن ابی طالب وارد شد، سلام کرد و نشست رسول خدا (ص) فرمود: «ای عمرو، این مرد و قومش، نشانه های اهل بهشت هستند.» مدتی گذشت و بعد «معاویه بن ابوسفیان» وارد شد، جلو آمد و سلام کرد، پیغمبر (ص) فرمود: «این مرد و قومش، نشانه های اهل دوزخ می باشند.»

زمانی که کشور مصر، به دست مسلمین فتح شد، مدتی آنجا بود و در دوران خلافت «عثمان»، عمرو، به شدت مخالفت می کرد و هیچگاه دل به او نداشت و به عنوان یکی از سران گروه 600 نفری در اعتراض به عثمان، با مصریان، و علیه او، در محاصره اش همراه با شورشیان بود و آنگاه که به بارگاه عثمان وارد شد، با شهامت، انحرافش را روبرو کرد و امتیازات ضد اسلامی را که او به امویان بخشیده بود، یادآور شد، عثمان نیز، از دشمنان او بود و در نامه ای سری به استاندار خود در مصر دستور داده بود که او و عبدالرحمن بن عریس را شلاق زده و سر و ریش آنها را بتراشند. (سیمای کارگزاران)
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یار پرافتخار علی (ع) از دوستداران راستین علی (ع) و پایمردی در راه او و مکتبش از خصوصیات ویژه او بود و در زمان حکومت آن حضرت، در کوفه ساکن شده و در تمام جنگهای «جمل، نهروان، صفین» در رکاب علی (ع) شمشیر زد و در همین جنگ صفین، آن حضرت، او را، فرمانده و پرچمدار قبیله «خزاعه» نمود و چون آن حضرت برای رفتن به جنگ از دوستان و یارانش، نظرخواهی نمود عمرو، خطاب به امام علی (ع)، کرد و گفت: «به خدا سوگند، که محبت و دوستی و بیعت من با شما، نه به خاطر دوستی و خویشاوندی و طمع به زر و سیم دنیا و نه به خاطر کسب مقام و شهرت است، بلکه از آنجا که تو را در چند خصلت ممتاز دیده ام، سر به آستان پرشکوه تو گذاشتم، اینکه پسرعمو و جانشین پیغمبر خدائی، و اینکه می دانم همسر فاطمه و پدر ذریه و نسل رسول الله (ص) که در میان ما بر جای مانده اند هستی، و معتقدم که تو اولین کسی هستی که اسلام آورد و در میان مهاجران و انصار، در پاسداری از حریم اسلام، بیشترین سهم را دارایی.»

علی (ع)، درباره اش دعا نمود و فرمود: «خدایا دل او را به نور تقوا نورانی، و به راه راست خود، او را هدایت کن. ای کاش در سپاه من، صد نفر مانند تو، بودند!»

در حدیثی نقل شده که مقام و منزلت او در پیشگاه علی بن ابیطالب (ع)، مانند منزلت سلمان فارسی بود نسبت به رسول خدا (ص).

روایت دیگر: روزی امیرالمؤمنین (ع) او را دید که پیر شده ولی تند و چالاک راه می رفت، فرمود: «ای مرد، سن تو بالا رفته.» گفت: «در اطاعت تو ای امیر مؤمنان (ع).» فرمود: «هنوز تند و چالاک هستی.» گفت: «بر ضد دشمنان تو ای امیر مؤمنان (ع).» فرمود: «هنوز در تو رمقی می بینم.» گفت: «آن هم در اختیار و خدمت تو، ای امیر مؤمنان.» و بعد عرض کرد: «به خدا سوگند، اگر مرا تکلیف کنی که کوههای گران را از جای برکنم و آب انبوه دریاها را بکشم و تا جان در بدن دارم، شمشیری به دست گیرم تا دشمنانت را پراکنده سازم و دوستانت را یاری کنم، باز هم امید ندارم که توانسته باشم، حق تو را آنگونه که باید، بگزارم.» (اختصاص/11، در کتاب علی بن ابیطالب رحمانی همدانی ص 15 و کتاب اصحاب امیرالمؤمنین (ع))
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بعد از شهادت علی (ع) در مدتی که «مغیرة بن شعبه» حاکم کوفه بود (یعنی تا اول دهه پنجاه) به عنوان آزادی نسبی، در مسجد نسبت به امام علی (ع) بدگویی می شد، او و «حجر بن عدی» که رهبر شیعیان بودند به شدت به او اعتراض می کردند. وی در زمان امامت، امام حسن مجتبی (ع)، از یاران خاص آن حضرت بود و همراه با «حجر بن عدی» سرسختانه، از حریم ولایت دفاع کرد و چون آن زمان، با حکومت «معاویه» مقارن بود، از این رو، معاویه برخوردهای سخت و سنگینی با آنها می کرد و با بی رحمی خاصی و مواضع تند و بی حساب و کتاب، می خواست چهره این عنصر پاک را مخدوش نموده و تا مرز کشتن او و دیگر شیعیان علی (ع) پیش رود. او نیز، از دشمنی و نفرت با معاویه چشم پوشی نکرد، چون از پیامبر (ص) هم شنیده بود که: «معاویه، نشانه و مظهر اهل جهنم است.» و در راه مبارزه حق علیه باطل، نایستاد و هرگز یار و مددکار باطل نشد.

شهادت مرد خدا پس از شهادت حضرت علی (ع) و امام مجتبی (ع)، معاویه دستور داد که یاران و شیعیان خاص آن بزرگواران را تعقیب کنند. از این رو، «زیاد بن ابیه» که حاکم کوفه بود، بیشتر از هر کس، به دنبال «عمروبن حمق» و بعضی از برادران مجاهدش، فرستاد. درگیری های مختصری بین آنها و مأموران «زیاد» رخ داد ولی عمرو، توانست با «رفاعة بن شداد»، یکی دیگر از یارانش، به طرف مدائن و بعد از آن به کوههای شهر «موصل»، فرار کند. آنجا به غاری پناه برد و ظاهرا، در آن غار، بر اثر نیش ماری مجروح شد. (در برخی منابع آمده، او را در غار، بر اثر نیش ماری، مرده یافتند و بعد سرش را جدا کردند، اما عده ای معتقدند که این مطلب، گویا برای پاک کردن جنایت صحابه کشی از دامن معاویه باشد.)
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حاکم منطقه، مأمورینی در پی آنها فرستاد، رفاعه گریخت ولی عمرو، دستگیر شد و به نزد «عبدالرحمان بن عبدالله بن عثمان ثقفی»، حاکم موصل، برده شد. او از «رؤسایش» کسب تکلیف کرد، و معاویه، طی نامه ای دستور قتل او را داد.

تا رسیدن جواب نامه معاویه، عمرو در زندان بود و شدیدترین شکنجه ها را تحمل می کرد. عبدالرحمن، بیشتر اوقات او را از زندان بیرون می آورد و در حالی که بند و زنجیر، بدن او را آزرده کرده بود، می خواست تا او علی (ع) را دشنام داده و از پیروان او، بیزاری جوید و از دوستی و محبت معاویه گوید. ولی تنها پاسخ عمرو، مسخره کردن معاویه و زیاد و بیزاری از این فرماندهان ظالم بود و لذا، دائما با دستور عبدالرحمان، او به شدت با شلاق و تازیانه و سوزاندن بدنش، مواجه و با وضع خونین به زندان برگردانده می شد.

تا اینکه نامه چنین رسید: «در مورد عمروبن حمق خزاعی، روی گردان طاعت امویان و دوستدار ابوتراب: او را به گزینش یکی از این دو، امر است. یا از علی (ع) بیزاری جسته و او را دشنام دهد و امویان را ستایش کرده و خدمات و نیکی هایشان را بازگوید. یا با نه ضربه خنجر، او را بکشید.»

عمرو، با تمام صلابت و شکوه، ثبات عقیده اش را ابراز کرده و جواب داد:

«پندارهایتان تباه شد و آرزوهایتان نابود گشت که من از علی بیزاری جویم؟ آن هم در حالی که می دانم او بر حق است و معاویه بر باطل.

نه، هرگز! و در مورد قتل من، آماده و پذیرای مرگ هستم و فردا در هنگامه محشر، در پیشگاه خدا و رسولش خواهم ایستاد و علی (ع)، قصاص مرا خواهد کرد.»
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سپس مهلت 2 رکعت نماز خواست، ولی آن بی خبران از خدا، مهلت ندادند و جلاد معاویه، حکم را در موردش اجرا کرد و با خنجر او را به شهادت رساند (سال 50 یا 51 هجری قمری) عبدالرحمن بن ام الحکم ملعون، از تخت پایین آمد و خودش، سر او را از بدن جدا کرد و برای «زیاد» فرستاد. به نقلی سر او را در بازار گرداندند. و بعد «زیاد» سرش را به شام، نزد معاویه فرستاد. این اولین سری بود که از شهری به شهر دیگر منتقل شد و علی (ع) از عاقبت امر او خبر داده بود. بدنش، در همان شهر (موصل)، توسط «زاهر بن عمرو کندی» که از هم پیمانان و هم سنگران او و از انقلابیونی که از ترس معاویه و کارگزارانش به سمت منطقه «جزیره» فرار نموده و تا موقع شهادت عمرو، او را یاری کرد، به خاک سپرده شد. (زاهر در سال 61 ه_.ق در کربلا، در رکاب امام حسین (ع) شهید شد) قبرش هم اکنون در بیرون شهر موصل واقع شده و سیف الدوله سال 336 ه_.ق، گنبد و بارگاهی مجلل بر آن بنا کرد که همیشه زیارتگاه پاکان و شیعیان می باشد.

سخن حسین بن علی (ع) درباره او امام حسین (ع)، در زمان امامت خود، در جواب، در نامه ای اعتراض آمیز به معاویه ضمن بیان حقایق زیادی از جنایات معاویه در حق شیعیان امام علی (ع) به او، چنین نوشت. «آیا تو قاتل «عمروبن حمق خزاعی» نیستی؟ او که از اصحاب پیامبر (ص) بود و عبادت، او را ضعیف کرده و چهره او را تغییر داده و جسم او را لاغر کرده بود؟ با آن که به او امان داده و چنان با قسم های شدید، عهد و پیمان بسته بودی که اگر به پرنده ای می دادند، از فراز ابرها به زیر می آمد. تو او را کشتی و بر خدا بی پروا شدی و عهد و پیمان او را سبک شمردی. ای عمرو، خدایت رحمت کند. آنچه در راه عقیده ات بر عهده تو بود، ادا کردی و از آن پاسداری نمودی.»
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معاویه، در آخرین لحظات حیات ننگین خود، دائما نگرانی خودش را از ریختن خون او و حجربن عدی ابراز و اظهار پشیمانی می کرد.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

احمد رحمانی همدانی- امام علی بن ابیطالب 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد بحرالعلوم- اصحاب امیرالمؤمنین 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، الدرجات الرفیعه، الغدیر و... 

ابن سعد- طبقات- جلد 6 

احمد زمانی- زندگانی امام حسن مجتبی (ع) 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران علی (ع) 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) عمرو بن حمق خزاعی کعبی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه تاریخ اسلام تشیع

ابراهیم بن محمد ثقفی
«ابو اسحاق ابراهیم بن محمدبن سعید بن هلال بن عاصم بن سعدبن مسعود ثقفی» مورخ، محدث، فقیه و مفسر شیعی کوفی اصفهانی بود که از سال 200 تا 283 ه.ق در این دنیا زندگی کرد. نام او، پدر و اجدادش را به صورت ابراهیم بن محمد ثقفی مدینی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی ثقفی، ابراهیم بن هلال ثقفی، ابراهیم بن محمد سعیدبن هلال ثقفی، اسحاق بن ابراهیم ثقفی، نوشته اند. نیای چهارم او، سعد بن مسعود، برادر ابی عبیدبن مسعود، عموی مختاربن ابی عبید ثقفی از سوی امام علی بن ابیطالب (ع) والی مدائن بود و امام حسن (ع) در روز ساباط، روز جنگ معاویه با امام حسن (ع)، به منزل او پناه برد.

تاریخ تولد او به درستی معلوم نیست، اما از آنجا که او از راویانی مانند علی بن قادم (وفات: 213ه.ق) و اسماعیل بن ابان ازدی (وفات: 216ه.ق) و یوسف بن بهلول سعدی (وفات: 218ه.ق) حدیث شنیده، به احتمال قوی باید تولد او در حدود سال 200 ه.ق یا پیش از آن باشد.
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در مذهب امامیه 

ابراهیم ابتدا در کوفه اقامت داشت و زیدی مذهب بود، اما بعدها به مذهب امامیه در آمد و به اصفهان مهاجرت کرد و به روایت کتاب المعرفه خود که پیش از آن در کوفه نوشته بود، پرداخت. جماعتی از بزرگان قم مانند احمدبن محمدبن خالد برقی، صاحب کتاب المحاسن، در اصفهان نزد ابراهیم ثقفی رفتند و از او خواستند که به قم برود، اما او نپذیرفت.

از جمله اساتید ابراهیم ثقفی که نام بیشتر از 30 نفر از آنها در منابع تاریخی ثبت شده است، می توان هشام بن ابی هشام، ابان بن عثمان و علی بن معلی و یونس بن عبید را نام برد. در خصوص مورد اعتماد بودن او نوشته اند: ورود هیأت قمی در اصفهان به نزد او و دعوت از او برای انتقال به قم، عمل کوفیان در ممانعت او از روایت کتاب المعرفه و از همه اینها مهم تر یاد کردن شیخ طوسی با عبارت «رضی الل_ه عنه» از او در کتاب فهرست، نشان دهنده موثق بودن اوست.



آثار 

ابراهیم ثقفی دارای آثار و تألیفات زیادی بوده است که حدود 50 جلد کتاب است، مانند کتاب المعرفه، کتاب الحلال و الحرام و کتاب مقتل امیرالمؤمنین (ع) که تا قرن هفتم قمری موجود بوده اند. در حال حاضر به جز کتاب «الغارات»، بقیه آثار او از میان رفته است. «الغارات» یکی از آثار گرانبهای تاریخ صدر اسلام است. این کتاب به این دلیل «الغارات» نامیده شده است که مؤلف در آن غارت های لشکریان معاویه بن ابی سفیان و دستبردهای آنان را به قلمرو حکومت امیرالمؤمنین (ع) را به تفصیل بیان کرده است. البته در حاشیه کتاب مطالب مهم و نکات دقیق و ارزنده دیگری هم بیان شده است. این کتاب بر اساس نسخه منحصر به فرد متعلق به میرجلال الدین حسینی ارموی (محدث)، و به کوشش او در سال 1354 ه.ش و بار دوم در سال 1355ه.ش در تهران به چاپ رسیده است.
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پایان عمر 

اکثر مورخان درگذشت ابراهیم بن محمد ثقفی را 283ه.ق نوشته اند، اما بعضی هم نوشته اند که او در سال 280 ه.ق در اصفهان درگذشت.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

ابراهیم بن محمد ثقفی- الغارات 

محمد باقر مجلسی - بحارالانوار 

محمدابوالفضل ابراهیم- شرح نهج البلاغه 

شیخ صدوق- الخصال- ترجمه علی اکبر غفاری 

علی دوانی- مفاخر اسلام

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن محمد ثقفی زندگینامه مورخان محدثان اسلام آثار فردی

جاریة بن قدامه
از یاران مشهور و دلاور حضرت علی بن ابیطالب (ع) و سپس امام حسن مجتبی (ع).

پدرش مالک بن زهیر بن حصین تمیمی.

از قبیله بزرگ «بنی سعد» و تیره ای از «تمیم» و ساکن شهر بصره بود و به همین جهت او را سعدی، تمیمی و بصری گفته اند. کنیه اش، ابو ایوب که اکثرا او را خطاب می کردند، و «ابویزید، ابوقدامه، ابوولید و ابوعمرو»، در اینکه او محضر پیامبر خدا (ص) را درک کرده باشد تردید است.

برخی علمای رجال او را جزو صحابه آن حضرت می دانند، چنانکه شیخ طوسی نام او را در شمار اصحاب پیغمبر آورده، و بعضی او را از «تابعین» دانسته و گویند که زمان آن حضرت را درک نکرده است.

ظاهرا منشأ این اختلاف، به حدیثی بازمی گردد که «احنف بن قیس» از جاریه و او به طور مستقیم یا غیر مستقیم از پیامبر (ص) نقل می کند و لذا برخی با دقت بر الفاظ سند روایی حدیث، استماع مستقیم جاریه از پیامبر را مورد تردید دانسته اند.
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جاریه و «احنف بن قیس»، از نظر قبیله سعد و تمیم، با هم بودند ولی خویشاوندی و فامیلی نداشتند، اما به جهت احترام در ظاهر، به آنها عمو و یا پسر عمو می گفتند و زمانی که علی (ع) به کوفه آمد، جاریه به همراه احنف، به آن حضرت پیوستند.

جاریه، بزرگ قبیله تمیم و فردی دلیر و از یاران خاص و وفادار امام علی (ع) و از سرداران دلاور آن حضرت بود که در تمام جنگها آن حضرت را همراهی کرد و در جنگهای جمل و صفین، سرکرده تمیمیان بصره بود.



مجاهدتها و رشادتهای او در کنار امام (ع)

1- سال 35 ه_ بعد از قتل عثمان، از مردم بصره به نام علی (ع) بیعت گرفت.

2- سال 36 ه_ ق، در جنگ جمل بر خروج عایشه بر علی (ع) اعتراض و به او خطاب کرد و گفت: «به خدا سوگند، خروج تو از خانه ات بر علی (ع)، از قتل عثمان بن عفان، بزرگتر و گران تر است که سوار بر این شتر گشته و خود را در معرض سلاح نهادی و حجاب و حرمت خود هتک نمودی و عزت خود را نزد خداوند هدر دادی: چنانکه به اختیار خود از خانه خارج شدی، به خانه ات بازگرد.»

3- جاریه، مدتی بعد امام خود را در حرکت به سرزمین بابل همراهی کرد که گفته شده در این سفر آن حضرت دعا کرد که خداوند آفتاب را برگرداند تا جاریه با وی، نماز عصر گزارد.

4- در جنگ صفین، سال 37 ه_ ق، با 1700 تن از مردم بصره، از قبایل «سعد و الرباب»، (ابوالفتوح رازی ج 4/170) در رکاب امام علی (ع) آمد و راهی صفین شد و در این جنگ «عبدالرحمان» فرزند خالد بن ولید را به قولی مجروح و به قولی به قتل رساند.
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5- زمانی که امام (ع) قصد جنگ با خوارج «حروریه» را داشت، جاریه با لشگر بسیاری از اهالی بصره، (بین سه هزار تا 5000 نفر) گفته شده، در «نخیله کوفه»، به آن حضرت پیوست، علی بن ابیطالب (ع) نیز، او را جلو فرستاد تا با آنها سخن گوید و لذا جاریه در برابر آنها ایستاد و موعظه کرد.

6- مهمترین مأموریت او که شهره تاریخ دلیران شد، اقدامش در مقابل «عبدالله بن حضرمی» مأمور معاویه می باشد. سال 38 ه_ ق که «ابن حضرمی» به عنوان عامل معاویه به بصره فرستاده شد تا آنجا را تصرف کند و افراد قبایل آنجا را برای همکاری جلب نماید، اولین فرستاده علی بن ابیطالب (ع) به نام «اعین بن ضبیعه» به مقابله با او برخاست که در این مقابله و درگیری، کشته شد. امام (ع) به پیشنهاد «زیاد بن ابیه» که آن زمان کارگزار بصره بود، جاریه را که تیزبینی و سرسختیش با دشمن معروف بود، در حالی که هنوز از سرکوب خوارج آسوده نشده بود، با 50 نفر از بنی تمیم، از کوفه به بصره فرستاد.

جاریه به بصره آمد و برای «ازدیان» ساکن بصره سخنرانی کرد و فرمانبرداری و اطاعت آنها از علی بن ابیطالب (ع) را متذکر شد و نامه امام (ع) را برای شیعیان خواند.

امام (ع) در این نامه به مردم بصره هشدار داده بود که در صورت سرکشی و مخالفت، باید شکستی سخت تر از جمل را بپذیرند. مردم بصره اطاعت کردند و جاریه با آنان که از قبیله او، عهد و پیمانشان را شکسته بودند، تندی کرد و ظاهرا توانست میان قبایل آنجا (ازد و تمیم) که دو قبیله بزرگ بصره بودند، اتحاد برقرار نماید و به مقابله با ابن حضرمی رود. جنگ سختی بین آنها در گرفت که در آخر، ابن حضرمی با عده ای از یارانش به قصر کهن بصره و در بعضی نقل ها به خانه سنبل [سنبیل] سعدی، پناه برد. جاریه به آنها هشدار داد و به اطاعت خواند، اما آنها نپذیرفتند و لذا، به دستور جاریه، آن قصر با همه ساکنانش به آتش کشیده شد. از آن به بعد به او محرق (آتش زننده) می گفتند. زیاد در نامه ای به امام (ع) این خبر را گزارش داد و آنحضرت خبر را به اطلاع مردم رساند و جاریه و ازدیان را ستود و بصریان را نکوهش نمود.
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7- در جمادی الاخر همان سال 38 ه_ ق، بعد از جنگ نهروان اشهب بن بشیر عونی [قرنی بجلی] با عده ای (از 130 تا 180 نفر گفته شده) بر علی بن ابیطالب خروج کرد، که آنحضرت، جاریه را برای مقابله با آنها فرستاد و او توانست آنها را در یکی از نواحی عراق (جرجرایا، میان واسط و بغداد)، شکست داده و اشهب و یارانش را کشت.

8- زمانی که امیرالمؤمنین علی (ع) برای جنگ با بقایای خوارج به سرکردگی «ابومریم» از کوفه بیرون آمد. جاریه با عده ای زیاد به یاری حضرت شتافت و چون خبر رسید که «بشر بن ارطاة» از طرف معاویه مشغول قتل و غارت در «حجاز و یمن» است، جاریه بار دیگر داوطلب سرکوب او شد. امام (ع) ضمن سخنانی مردم را به جهاد و دفع دشمن خواند ولی با سستی مردم روبرو شد. جاریه در آن موقعیت اعلام کرد که با دشمن سخت می جنگد، امام او را ستود و سفارشاتی درباره تقوا و جهاد نمود و دستور داد تا لشگری برای مقابله با دشمن به فرماندهی «جاریه» روانه شود.

جاریه از بصره راه حجاز را پیش گرفت و تا یمن به دنبال بشر و لشگریانش رفت و توانست هواداران معاویه را پراکنده کند و «بشر» از یمن به سمت حجاز فرار کرد و جاریه به تعقیب او رفت. در راه زمانی که به «جرش» و به نقلی به مکه رسید، خبر شهادت علی بن ابیطالب (ع)، مولای خود را شنید و این در رمضان سال 40 ه_ ق، بود، «بشر بن ارطاة» در مسیر راه توانست خود را به شام برساند و گزارش سفر را به معاویه بدهد. او در این مسیر 30 هزار نفر را کشت.
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جاریه به مکه و مدینه رفت و از مردم آنجا برای امام حسن مجتبی (ع) بیعت گرفت.

گفته شده که او پس از ورود به کوفه اولین نفر بود که با امام مجتبی، دست بیعت داد و در لزوم ادامه جنگ با دشمن، سخن گفت و شهادت امام علی (ع) را به آن حضرت (امام حسن «ع») تسلیت گفت و درخواست کرد که برای نبرد با دشمن (معاویه و سپاه شام) لشگرکشی کند. امام (ع) فرمود: «اگر همه مثل تو بودند، من حرکت می کردم.»

پس از صلح امام حسن (ع) و معاویه، که مردم گرد معاویه جمع شدند، قرار شد که «زیادبن سمیه» کارگزار و عامل معاویه در کوفه، چند نفر از یاران علی (ع) را نزد معاویه بفرستد که یکی از آنها همین «جاریه بن قدامه» بود، جاریه همراه هیئتی از بزرگان تمیم به شام رفت چون به دربار رسید، معاویه با سخنان تمسخر آمیز، به او توهین کرد و او با شجاعت و صراحت، با او درشتی کرد و ظاهرا در ستایش علی (ع) سخن گفت و از دوستی با آن حضرت یاد کرد. گویند که معاویه، از او گذشت و به او صدهزار درهم صله و به نقلی، نهصد جریب اقطاع (زمین) داد. (بلاذری ج 4و/11) (جزئیات گفتگو به طور مختلفی در تاریخ ثبت است).

علمای رجال، او را در نقل حدیث پیامبر (ص) و علی بن ابیطالب (ع) مدح کرده و موثق می دانند. اهل مدینه و بصره، «احنف بن قیس» و «حسن بصری» از او نقل حدیث کرده اند.



وفات جاریه:

هرچند که برخی از مورخین تاریخ مرگ او را حدود سال 50 ه_ ق، ذکر کرده اند ولی به نوشته (ابن حبان)، او تا زمان یزید بن معاویه یعنی بین سالهای 60 تا 64، از دنیا رفته است.
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بعضی از نوادگان او بعدا در اصفهان و خراسان ساکن شدند.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

احمد رحمانی همدانی- علی بن ابیطالب 

دائره المعارف بزرگ اسلامی 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

دائره المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، تاریخ طبری، رجال شیخ طوسی، و...

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) جاریة بن قدامه زندگینامه تاریخ اسلام حوادث تاریخی مجاهدت

حارث اعور همدانی
مصاحب علی (ع) از اصحاب نزدیک و مصاحب علی بن ابیطالب (ع) و به نقلی از یاران امام حسن مجتبی (ع) از علما و تابعین بزرگ در شهر کوفه و فقیه و محدث نیز بود.

نسب کامل او، حارث بن عبدالله بن کعب بن اسید بن خالد بن حوث، قبیله اش «همدان» که قبیله بزرگی در «یمن» که شیعه و دوستدار علی بن ابیطالب (ع) بودند و بعد از تاسیس شهر کوفه، در سال 17 ه.ق، به کوفه کوچ کردند. لذا تا قبل از این دوران، اطلاعی از زندگی او نداریم.

کنیه اش: ابوزهیر بود. و چون یک چشم خود را از دست داده بود، به او «اعور» می گفتند. ضمنا نسبت «خارفی» و در بعضی منابع شیعی «جالفی» به او داده اند. برخی اصل او را از ایران می دانند، اما این خطایی بیش نیست. او در دوران خلافت عثمان بن عفان در مبارزات سیاسی وسیعی شرکت داشت. و از اعضاء گروه «قراء» به ریاست مالک اشتر در کوفه، با سعید بن عاص، والی کوفه از طرف عثمان، مخالفت کرده و همراه مالک اشتر و گروه، بر او شوریدند و به مدینه رفته و از عثمان، خواستار برکناری سعید شدند، اما عثمان توجهی نکرد و آنها را به شام تبعید نمود و آنجا حوادثی برایشان رخ داد. حارث در زمان قتل عثمان و ماجراهایی که پیش آمد در مدینه بود.
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او در صدر شیعیان علی (ع) است از نخستین بیعت کنندگان با امام علی (ع)، در مدینه بود، نامش در صدر شیعیان آن حضرت و از او به عنوان «پرچمدار و صاحب رایت علی (ع)» یاد شده است. گفته شده که آن حضرت، هنگام فراخوان لشگرش، از او می خواست تا همگان را فراخواند. علاقه بسیار شدیدی به مولای خود داشت و این شیفتگی به حدی بود که دائما به محضر ایشان می رفت و در راه دوستی آن بزرگوار هرگونه اذیت و آزار و طعنه مخالفان را تحمل می کرد.

فقه و علوم دینی را از مولای خود یاد گرفت و در علم فرائض «نحوه محاسبه در تقسیم ارث» که از امام علی (ع) آموخت، سرآمد مردم بود. امام (ع) او را در زمره 10 یار معتمد خود قلمداد کرد. (سیدبن طاووس)

وی همتی والا در گردآوری خطبه ها و احادیث آن حضرت داشت و اولین گردآورنده خطبه های علی (ع) است. در زمانی که سیاست خلفای دوم و سوم، قبل از امیرالمؤمنین (ع)، عدم کتابت حدیث بود، امام (ع) بر فراز منبر فرمود: «افرادی که مایل هستند تا علم را بنویسند کاغذ و قلمی آماده کنند.» حارث اوراقی خرید و در آن علوم و احادیث زیادی از آن حضرت نوشت. از این رو، در بعضی منابع تاریخ، از او عنوان «صاحب کتاب» ذکر شده است.

منابع شیعه، گفتگو و مصاحبت هایی از او و مولایش علی (ع) نقل کرده است. بر اساس روایتی، شبی خدمت علی بن ابیطالب (ع) رفت، ایشان سؤال کرد چه چیز تو را در این موقع، اینجا آورده است؟ حارث محبت و علاقه زیاد خود را ابراز کرد و گفت: «به خدا قسم، این دوستی و محبت به تو، مرا نزد تو آورده است.»
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آنگاه حضرت فرمود: «بدان ای حارث هر بنده ای که مرا دوست داشته باشد، موقع مرگ (احتضار) مرا به گونه ای که دوست دارد ببیند و از دیدن من، به رحمت خدا، امیدوار می شود و هر کس دشمن من است، مرا در هنگام احتضار آنگونه که دوست ندارد می بیند و از دیدن من، خجالت کشیده و ناامید می شود.»

این مطلب را سید اسمعیل حمیری به شعر درآورده که فارسی آن را نیز سروده اند.

یا حار همدانی من یمیت یرنی *** من مومن او منافق قبلا...

ای که گفتی فمن یمیت یرنی *** جان فدای کلام دلجویت

کاش روزی هزار مرتبه من *** مردمی تا بینمت رویت

از منظر بزرگان اهل تسنن و تشیع «ابوبکر بن ابی داود»، عالم سنی مذهب گوید: «حارث اعور، افقه مردم و افرض مردم و احسب مردم بود.» بیشتر اهل تسنن، او را با عناوین علامه، فقیه، امام، کثیر العلم و حاذق در علم حساب و علم فرائض (نحوه تقسیم ارث و میراث و اموال میت) می دانند. حافظ او را ستوده و او را در زمره اصحاب دانشمند امام علی (ع) خوانده اند.

«ابن سیرین» او را در زمره پنج عالم و فقیه سرشناس کوفه نام برده است. و «ابن حیان» گوید او از شیعیان تندرو، و غالی در تشیع بود. نسائی نیز، حدیث او را در «سنن اربعه» ذکر و آن را متقن می داند.

عبدالعزیز بن محمد حسینی غماری، از علمای معاصر مراکش، دو کتاب در اثبات وثاقت او و رد شبهاتی که بر او وارد شده، تألیف کرده است (کتاب الباحث عن علل الطعن عن حارث (قم/1420)، نکث الناکث المتعدی به تضعیف الحارث (قم/1420).
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با اینکه منابع رجالی زیادی در اهل سنت، او را محدثی موثق و معتبر دانسته، اما برخی او را ضعیف و نقل قول هایی سبک از او کرده و به اعتبارش، شک داشتند. «عامر بن شراحیل شعبی» از تابعین معاصر او، با اینکه از حارث نقل حدیث کرده ولی او را «کذاب» گفته، اما اکثرا این حرف را یا قبول نکردند و یا توجیهاتی آورده اند، مثل اینکه اگر دروغی گفته، سهوی بوده نه عمدا، یا حارث در نقل دروغ نمی گفته، بلکه عقاید نادرست داشته و از این قبیل!! اما نجاری و مسلم، به دلیل طعن شعبی بر حارث، اصلا روایات شعبی را نقل نکرده اند.

«ابن عبدالبر» تصریح کرده که اصلا دروغی از حارث گزارش نشده، اما به سبب محبت و علاقه شدیدش به حضرت علی (ع) و تفضیل او بر دیگران، مورد ملامت و سرزنش قرار گرفته و شعبی هم از همین جهت، او را تکذیب کرده، زیرا معتقد به برتری ابوبکر بعد از پیامبر خدا (ص) بوده است.

حارث همدانی، همچنین مصاحب «عبدالله بن مسعود» بوده و از او و زید بن ثابت و حضرت علی (ع)، حدیث نقل کرده است.

مهمترین راوی احادیثش، «ابواسحاق سبیعی» است که اجدادش، تبار حارث است و به نقل از «ابن حنبل» پس از درگذشت او، با همسرش ازدواج کرد و توانست به کتاب ها و نوشته های حدیثی حارث، دست پیدا کند و لذا اهل تسنن گویند که «ابواسحاق» فقط چهار حدیث از خود حارث شنیده، بقیه آنها را از نوشته های او نقل کرده است، این احادیث ابواسحاق از حارث از علی (ع) بعدا دست آویزی برای جاعلان، خصوصا عثمانیه در مناظراتشان با شیعیان شد و از این شهرت، سوء استفاده و مطالب جعلی خود را رواج دادند، علاوه بر مسند ابن حنبل و سن دارمی، در چهار کتاب دیگر اهل تسنن از 6 کتاب، از او نقل حدیث شده است.
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خاندان حارث همدان چندان اطلاعی از فرزندان و خاندانش در دست نیست. اما «واقدی» گوید عبدالرحمن بن حارث بن عبدالله همدانی کوفی، سال 43 ه.ق، همراه عبدالرحمن، پسر خالد بن ولید در فتوحات شرکت کرده و از خبرگان در حساب بوده، او بر غنائم جنگی، گمارده شد ولی سهمی که به خودش از غنائم تعلق گرفت، نپذیرفت.

سعید بن عمرو، از راویان حدیث، برادرزاده اوست.

حارث بن محمدبن حارث، نوه او، از راویان شیعه است.

مهمتر از همه، شیخ بهایی، از نسل اوست که به حارثی و همدانی ملقب بود.

و گاهی شیخ خودش را به «حارثی» مطرح می کرده است. (بهاءالدین عاملی، حارثی، حسین بن عبدالصمد) این صحابه بزرگ امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت «عبدالله بن زبیر» اولین حاکم زبیری در کوفه، سال 65 و به نقلی 66 ه.ق و هم زمان با قیام توابین از دنیا رحلت نمود.

«عبدالله بن یزید خطمی» حاکم ابن زبیر در کوفه، بر او نماز خواند.

گفته شده ظاهرا این نماز بر طبق وصیت حارث بوده است در این صورت، این مسئله حاکی از همراهی او با زبیریان و مخالفت با امویان بوده است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

سید محمدکاظم طباطبائی, سیدمحمود طباطبائی نژاد, محمد محمدی ری شهری- موسوعه الامام علی بن ابیطالب (ع) 
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عهدنامه مالک اشتر - رعایت حق مردم
یکی از اسناد در رابطه با امیرالمؤمنین (ع) عهدنامه آن حضرت است که برای اشتر نخعی نوشت، چون او را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن گماشت. هنگامی که کار امیر آن ولایت (محمد پسر ابوبکر) آشفته گردید و آن درازترین عهدنامه است، و از همه نامه های امام زیباییهای بیشتری دارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

این فرمانی است از علی امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدی که با او می گذارد، هنگامی که وی را به حکومت مصر می گمارد، تا خراج آنرا فراهم آرد، و پیکار کردن با دشمنان و سامان دادن کار مردم مصر و آباد کردن شهری آنان.

او را فرمان می دهد به ترس از خدا و مقدم داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها، و پیروی آنچه در کتاب خود فرمود، از واجب و سنتها که کسی جز با پیروی آن راه نیک بختی را نپیمود. و جز با نشناختن و ضایع ساختن آن بدبخت نبود. و اینکه خدای سبحان را یاری کند به دل و دست و زبان، چه او (جل اسمه) یاری هر که او را یار باشد پذیرفته است و ارجمندی آن کس که (دین) او را ارجمند سازد، به عهده گرفته.

و او را می فرماید تا نفس خود را از پیروزی آرزوها بازدارد، و هنگام سرکشیها به فرمانش آرد که «همانا نفس به بدی وا می دارد، جز که خدا رحمت آرد.»

و مالک! بدان که من تو را به شهرهایی می فرستم که دستخوش دگرگونیها گردیده، گاه داد و گاهی ستم دیده، و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود می نگری، و درباره تو آن می گویند که درباره آنان می گویی، و نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که خدا از ایشان بر زبانهای بندگانش جاری ساخت. پس نیکوترین اندوخته خود را کردار نیک بدان و هوای خویش را در اختیار گیر، و بر نفس خود بخیل باش، و زمام آن را در آنچه برایت روا نیست رها مگردان، که بخل ورزیدن بر نفس، داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش می انگارد؛ و مهربانی بر رعیت را بر دل خود پوششی گردان، و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن با همگان. و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنیمت شماری! چه رعیت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند، یا علتهایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته خطایی بر دستشان می رود. به خطاشان منگر. و از گناهشان درگذر، چنانکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید، و گناهت را عفو فرماید، چه تو برتر آنانی، و آن که بر تو ولایت دارد از تو برتر است، و خدا از آن که تو را ولایت داد بالاتر، و او ساختن کارشان را از تو خواست و آنان را وسیلت آزمایش تو ساخت؛ و خود را آماده جنگ با خدا مکن که کیفر او را نتوانی برتافت و در بخشش و آمرزش از او بی نیازی نخواهی یافت؛ و بر بخشش پشیمان مشو و بر کیفر شادی مکن، و به خشمی که توانی خود را از آن برهانی مشتاب، و مگو مرا فرموده اند و من می فرمایم، و اطاعت امر را می پایم. چه این کار دل را سیاه کند و دین را پژمرده و تباه و موجب زوال نعمت است و نزدیکی بلا و آفت، اگر قدرتی که از آن برخورداری، نخوتی در تو پدید آرد و خود را بزرگ بشماری، بزرگی حکومت پروردگار را که برتر از توست بنگر، که چیست، و قدرتی را که بر تو دارد، و تو را بر خود، آن قدرت نیست. که چنین نگریستن سرکشی تو را می خواباند و تیزی خشم تو را فرو می نشاند و خرد رفته ات را به جای باز می گرداند.
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بپرهیز که در بزرگی فروختن، خدا را هم نبرد خوانی و در کبریا و عظمت خود را همانند او دانی، که خدا هر سرکشی را خوار می سازد و هر خود بینی را بی مقدار.

داد خدا و مردم و خویشاوندان نزدیکت را از خود بده، و آن کس را که از رعیت خویش دوست می داری، که اگر داد آنان را ندهی ستمکاری، و آن که بر بندگان خدا ستم کند خدا به جای بندگانش دشمن او بود، و آن را که خدا دشمن گیرد، دلیل وی را نپذیرد و او را با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه که باز گردد و توبه آرد، و هیچ چیز بنیاد ستم نهادن، نعمت خدا را دگرگون ندارد، و کیفر او را نزدیک نیارد، که خدا شنوای دعای ستمدیدگانست و در کمین ستمکاران.

و باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد، و نه فرو ماند، و عدالت را فراگیرتر بود و رعیت را دلپذیرتر، که ناخشنودی همگان خشنودی نزدیکان را بی اثر گرداند، و خشم نزدیکان خشنودی همگان را زیانی نرساند. و به هنگام فراخی زندگانی، سنگینی بار نزدیکان بر والی از همه افراد رعیت بیشتر است، و در روز گرفتاری یاری آنان از همه کمتر، و انصاف را از همه ناخوشتر دارند. و چون درخواست کنند فزونتر از دیگران ستهند، و به هنگام عطا، سپاس از همه کمتر گزارند، و چون به آنان ندهند دیرتر از همه عذر پذیرند و در سختی روزگار شکیبایی را از همه کمتر پیشه گیرند. و همانا آنان که دین را پشتیبانند، و موجب انبوهی مسلمانان، و آماده پیکار با دشمنان، و عامه مردمانند. پس باید گرایش تو به آنان بود و میلت به سوی ایشان.
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و از رعیت آن را از خود دورتر دار و با او دشمن باش که عیب مردم را بیشتر جوید، که همه مردم را عیبهاست و والی از هرکس سزاوارتر به پوشیدن آنهاست، پس مبادا آنچه را بر تو نهان است آشکار گردانی و باید، آن را که برایت پیداست بپوشانی، و داوری در آنچه از تو نهان است با خدای جهان است. پس چندان که توانی زشتی را بپوشان، تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند. گروه هر کینه را (که از مردم داری) بگشای و رشته هر دشمنی را پاره نمای. خود را از آنچه برایت آشکار نیست ناآگاه گیر و شتابان گفته سخن چین را مپذیر، که سخن چین خیانت بازد هر چند خود را همانند خیرخواهان سازد.

و بخیل را در رأی زنی خود در میاور که تو را از نیکوکاری باز گرداند، و از درویشی بترساند. و نه ترسو را، تا در کارها سستت نماید، و نه آزمند را تا حرص ستم را برایت بیاراید، که بخل و ترس و آز سرشتهایی جدا جداست که فراهم آرنده آنها بدگمانی به خداست. بدترین وزیران تو، کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و آن که در گناهان آن شرکت نموده. پس مبادا چنین کسان محرم تو باشند که آنان یاوران گناهکارانند، و ستمکاران را کمک کار، و تو جانشینی بهتر از ایشان خواهی یافت که در رأی و گذاردن کار چون آنان بود، گناهان و کردار بد آنان را بر عهده ندارد. آن که ستمکاری را در ستم یار نبوده، و گناهکاری را در گناهش مددکار. بار اینان بر تو سبکتر است، و یاری ایشان بهتر، و مهربانی شان بیشتر و دوستی شان با جز تو کمتر. پس اینان را خاص خلوت خود گیر و در مجلسهایت بپذیر، و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید، و در آنچه کنی یا گویی (و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد) کمتر یاری ات کند. و به پارسایان و راستگویان بپیوند، و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نستاید، و با ستودن کار بیهوده ای که نکرده ای خاطرات را شاد ننماید، که ستودن فراوان خودپسندی آرد، و به سرکشی وا دارد.
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و مبادا نکوکار و بدکردار در دیده ات برابر آید، که آن رغبت نکوکار را در نیکی کم کند، و بدکردار را به بدی وادار نماید. و درباره هریک از آنان آن را عهده دار باش که او بر عهده خود گرفت؛ و بدان که هیچ چیز گمان والی را به رعیت نیک نیارد، چون نیکی که در حق آنان کند و بارشان را سبک دارد. و ناخوش نشمردن از ایشان، آنچه را که حقی در آن ندارد بر آنان پس رفتار تو چنان باید، که خوش گمانی رعیت برایت فراهم آید که این، رنج دراز را از تو می زداید، و به خوش گمانی تو آن کس سزاوارتر که از تو بدو نیکی رسیده و بدگمانیت بدان بیشتر باید که از تو بدی دیده.

و آیین پسندیده ای را بر هم مریز که بزرگان این امت بدان رفتار نموده اند و مردم بدان وسیلت به هم پیوسته اند، و رعیت با یکدیگر سازش کرده اند، و آیینی را منه که چیزی از سنتهای نیک گذشته را زیان رساند، تا پاداش از آن نهنده سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند.

و با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نه، در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بوده اند برقرار.

و بدان که رعیت را صنفهاست که کار برخی جز به برخی دیگر راست نیاید، و به برخی از برخی دیگر بی نیازی نشاید. از آنان سپاهیان خدایند و دبیران که در نوشتن نامه های عمومی و یا محرمانه انجام وظیفه نمایند. و از آنها داوران که کار به عدالت دارند و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند، و از آنان دخل جزیه و خراج اند، از ذمیان و مسلمانان. و بازرگانانند و صنعتگران و طبقه فرودین از حاجتمندان و درویشان. و خدا نصیب هر دسته را معین داشته و میزان واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش (ص) نگاشته، که پیمانی از جانب خداست و نگهداری شده نزد ماست.

ص: 5818





پس سپاهیان (به فرمان خدا) رعیت را دژهای استوارند، و والیان را زینت و وقار. دین به آنان ارجمندست، و راه ها بی گزند، و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد، و کار سپاهیان جز با خراجی خدا برای آنان معین فرموده درستی نپذیرد تا بدان در جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را بدان سامان دهند. و آنان را از خراج آن اندازه باید که نیازمندیشان را کفایت نماید. و این دو دسته (رعیت و سپاهیان) بر پای نماند جز با سومین دسته از مردمان که قاضیانند و عاملان و نویسندگان دیوان، که کار عقدها را استوار می کنند و آنچه سود مسلمانان است فراهم می آوردند، و در کارهای خصوصی و عمومی مورد اعتمادند.

و کار این جمله استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که فراهم می شوند و با سودی که به دست می آرند، بازارها را برپا می دارند. و کار مردم را کفایت می کنند، در آنچه دیگران مانند آن نتوانند. سپس طبقه فرو دینند از نیازمندان و درویشان که سزاوار است بخشیدن به آنان، و یاری کردن ایشان.

و برای هریک از آنان نزد خدا از غنیمت گشایشی است، و هریک را بر والی حقی، چندانکه کارشان باید از عهده آنچه خدا بر او واجب کرده بر نیاید، جز با کوشش و از خدا یاری جستن و خود را برای اجرای حق آماده نمودن، و شکیبایی در انجام کار، بر او آسان باشد یا دشوار. پس از سپاهیان خود کسی را بگمارد که خیرخواهی وی را برای خدا و رسول او و امام خود بیشتر دانی و دامن او را پاک تر و بردباریش برتر، که دیر به خشم آید و زود به پذیرفتن پوزش گراید، و بر ناتوانان رحمت آرد، و با قوی دستان برآید، و آن کس که درشتی او را نیانگیزاند، و ناتوانی وی را بر جای ننشاند، و از آنان که گوهری نیک دارند و از خاندانی پارسایند، و از سابقتی نیکو برخوردار. پس دلیران و رزم آوران و بخشندگان و جوانمردان، که اینان بزرگواری را در خود فراهم کرده اند و نیکوییها را گرد آورده. پس در کارهای آنان چنان بیندیش که پدر و مادر درباره فرزند خویش، و مبادا آنچه آنان را بدان نیرومند می کنی در دیده ات بزرگ نماید، و نیکویی ات درباره ایشان (هر چند اندک باشد) خرد نیاید، که آن نیکی آنان را به خیرخواهی خواند و گمانشان را درباره ات نیکو گرداند؛ و رسیدگی به کارهای خرد آنان را به اعتماد وارسی کارهای بزرگ وامگذار، که اندک لطف تو را جایی است و از آن سو برگیرند، و بسیار آن را جایی که از آن بی نیاز نبودند.
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و باید گزیده ترین سران سپاه نزد آن بود که با سپاهیان یار باشد و آنان را کمک کار، و از آنچه دارد بر آنان ببخشاید چندانکه خود و کسانشان را که به جای نهاده اند شاید، تا عزم همگی شان در جهاد با دشمن فراهم آید. چه مهربانی تو به آنان دلهاشان را بر تو مهربان نماید. و آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است، برقراری عدالت در شهرها و میان رعیت دوستی پدید شدن است، و دوستی آنان آشکارا نگردد جز آنگاه که دل ایشان بی گزند شود، و خیرخواهی شان راست نیاید جز آنگاه که بر والی مهربان باشند و دوام حکومت آنان را سنگین نشمارند، و گفتگو از دیر ماندن آنان را بر سر کار، واگذارند. پس امیدشان را بر آر، و ستودنشان را به نیکی پیوسته دار، و رنج کسانی را که کوششی کرده اند. بر زبان آر، که فراوان کار نیکوی آنان را یاد کردن، دلیر را برانگیراند، و ترسان بد دل را به کوشش مایل گرداند، ان شاء الله. نیز مقدار رنج هر یک را در نظر دار و رنج یکی را به حساب دیگری مگذار، و در پاداش او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که کشیده تقصیر میار، و مبادا بزرگی کسی موجب شود که رنج اندک او را بزرگ شماری و فرودی و رتبه مردی سبب شود، کوشش سترگ وی را خوار به حساب آری.

و آنجا که کار بر تو گران شود و دشوار و حقیقت کارها ناآشکار، بخدا و رسولش باز آر، چه خدای تعالی مردمی را که دوستدار راهنمائی شان بوده گفته است: «ای کسانی که ایمان آوردید خدا و رسول و خداوندان امر خویش را فرمان برید پس اگر در چیزی با یکدیگر خصومت ورزیدید، آن را به خدا و رسول باز گردانید.»
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و با گرداندن به خدا گرفتن محکم کتاب او قرآنست. و باز گرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست که پذیرفته همگانست.

و برای داوری میان مردم از رعیت خود آنرا گزین که نزد تو برترین است. آنکه کارها به او دشوار نگردد و ستیز خصمان وی را به لجاجت نکشاند، و در خطا پایدار نبود، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان در نماند. و نفس او به طمع ننگرد، و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند، و در شبهت ها درنگش از همه بیش باشد و حجت را بیش از همه به کار برد، و از آمد و شد صاحبان دعوی کمتر به ستوه آید و در شکار گشتن کارها شکیباتر بود و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع تر. آن کس که ستایش فراوان وی را به خودبینی نکشاند و خوش آمد گوئی او را بر نیانگیزاند، و اینان اندک اند. پس داوری چنین کس را فراوان تیمار دار، و در بخشش بدو

گشاده دستی به کار آر چندانکه نیاز وی به مردمان کم افتد، و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی درباره وی طمع نکند، و از گزند مردمان نزد تو این ماند. در این باره نیک بنگر که این دین در دست بدکاران گرفتار بود، در آن، کار از روی هوی می راندند و به نام دین دنیا را می خوردند.

سپس در کار عاملان خود بیندیش، و پس از آزمودن به کارشان بگمار، و به میل خود بی مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدار، که به هوای خود رفتن و به رأی دیگران ننگریستن، ستمگری بود و خیانت؛ و عاملانی این چنین را در میان کسانی جو که تجربت دارند و حیاف از خاندانهای پارسا که در مسلمانی قدمی پیشتر دارند، (و دلبستگی بیشتر) اخلاق آنان گرامی تر است و آبروشان محفوظ تر و طمعشان کمتر، و عاقبت شان فزونتر. پس روزی اینان را فراخ دار! که فراخی روزی، نیروشان دهد تا در پی اصلاح خود برآیند، و بی نیازیشان بود، تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند، و حجتی بود بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند، یا در امانتت خیانت ورزیدند. پس بر کارهای آنان مراقبت دار، و جاسوسی راستگو و وفاپیشه بر ایشان بگمار که مراقبت نهانی تو در کارهاشان، وادار کننده آنهاست به رعایت امانت، و مهربانی است بر رعیت، و خود را از کارکنانت واپای! اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار و خیانتکار شما و طوق بدنامی را در گردنش آر.
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سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 185-192

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق مالک اشتر حکومت اسلامی پند و اندرز امام علی (ع) تربیت اسلام


دشمنان

معاویه بن ابوسفیان
کنیه معاویه 'ابو عبدالرحمان' بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ابوسفیان -که جنگ های متعددی را علیه پیامبر اکرم (ص) به راه انداخت- و مادرش هند، معروف به هند جگرخوار بود. معاویه پنج سال پیش از بعثت رسول خدا در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره ی این که پدر او کیست اختلاف شد. به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد.

نگاهی به نژاد و قبیله ی معاویه: پدر و مادر و برادران و خواهران معاویه، وضعیت خانوادگی او را روشن می کند. معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار می آمد. پس از فتح مکه همراه با پدر و برادرش، یزید بن ابی سفیان، به ظاهر مسلمان شد و در شمار طلقا (آزادشدگان حضرت محمد مصطفی) قرار گرفت. پس از رحلت رسول خدا به خدمت خلیفه درآمد و در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید، در لشکر اعزامی به سوی سوریه قرار گرفت. پس از مرگ برادرش، از سوی عمر ابن خطاب جانشین برادر و حاکم دمشق گردید. (سال 18 ه_). با به قدرت رسیدن عثمان، معاویه نیز همانند دیگر بنی امیه از قدرت و امکانات بیشتری برخوردار شد. همه ی بخش های سرزمین شام در اختیار او قرار گرفت و بر قلمرو حکومتش افزوده شد. معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ افتخارات ساختگی، برنامه ی سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه ی آن برای پیمودن راه دشوار خلافت تنظیم کرد. این برنامه عبارت بود از تشکیل ارتش نیرومند و ناآگاه، تبلیغات، نیرنگ و فریب، موروثی کردن خلافت و....
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پس از ماجرای قتل عثمان، معاویه شعار خونخواهی عثمان سر داد و به این بهانه رو در روی امام علی (ع) ایستاد و جنگ صفین را به راه انداخت. پس از شهادت حضرت علی (ع)، به سوی عراق لشکر کشید؛ اما با توجه به شرایط نامساعدی که پیش رو داشت و از خطر حمله ی روم نیز در امان نبود، به امام حسن مجتبی (ع) پیشنهاد صلح داد. امام حسن (ع) نیز به جهت نداشتن یاور و برای حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت. به دنبال صلح امام حسن، در سال 41 هجری -که عام الجماعه نام گرفت- معاویه رسما بر کرسی خلافت تکیه زد و بر همه ی سرزمین های اسلامی حاکم شد.

معاویه دارای چند همسر بود که یزید از یکی از آنان به نام میسون دختر بحدل کلبی متولد شد. وی در سال های پایانی عمر برای فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت. مرگ معاویه در رجب سال 60 هجری در سن 78 سالگی و در دمشق واقع شد. رذائل معاویه قابل شمارش نیست. ویژگی های ظاهری، ویژگی های اخلاقی و ویژگی های دینی وی از نظر ارزشی، سراسر منفی است. طبقه ی اجتماعی معاویه نیز چنین بود. او از زبان خدا و رسول ملعون است و شجره ی ملعونه که در قرآن کریم آمده؛ به دودمان معاویه تفسیر شده است. روزی رسول خدا ابوسفیان را بر مرکبی سوار دید که دو پسرش یزید بن ابی سفیان جلودار و معاویه از عقب مرکب را می راند. حضرتش فرمود: خدا جلودار و سوار و عقب دار را لعنت کند. عبدالله ابن عمر از رسول خدا نقل می کند که فرمود: شخصی می آید که بر دین اسلام نمی میرد. عبد الله ابن عمر می گوید: و ما دیدیم که معاویه آمد.
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معاویه به تصریح پیامبر، رهبر لشکر جنایتکاران است؛ زیرا پیامبر به عمار یاسر فرمود: ای عمار! تو را گروه ستمکار می کشد. و عمار در جنگ صفین توسط لشگر معاویه کشته شد. اطرافیان معاویه نیز گروهی از منافقان بودند. معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد. وی 'زیاد بن ابیه' را که فرزندی نامشروع بود و پدرش معلوم نبود، به پدرش ابوسفیان نسبت داد و او را 'زیاد بن ابی سفیان' نامید. او برای کشتن دوستان خدا عسل زهرآلود به کار می برد و می گفت: خدا لشگر فراوانی از عسل دارد. عده ای را برای غارت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح کرده بود و در انواع حیله و دروغ استاد بود. وی خلافت مسلمین را بر پایه وراثت استوار کرد. دشمنی بنی امیه با خدا و رسول و کینه هایی که نسبت به رسول خدا و علی (ع) و اولادش داشتند، باعث شده بود که فقط به قتل و کشتار آنان بپردازند.

معاویه پس از شهادت علی (ع) آن حضرت را روی منبرها لعن می کرد و ناسزا می گفت و شدیدترین شکنجه ها و عذاب ها را متوجه پیروان امام می ساخت و بزرگ ترین جنایات را مرتکب می شد. معاویه آن حضرت را لعنت می کرد و به فرمانداران و عمال خود دستور داد در همه شهرها علی را لعنت کنند. این عمل تا سالیان دراز از قوانین بود و کسی نمی توانست از زیر بار آن فرار کند.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

معاویه زندگینامه تاریخ اسلام دشمن منافقان حکومت امام علی (ع)

ص: 5824






بستگان

عبدالله ابن حسن مثنی (عبدالله محض)
عبدالله بن حسن مثنی (عبدالله محض) نوه پسری امام حسن مجتبی و نوه دختری امام حسین (ع). پدرش حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی و مادرش فاطمه، دختر امام حسین است او از تابعان و شبیه به پیامبر اکرم بود و در سال 70 ه_.ق متولد شد. کنیه او ابومحمد و عبدالله محض (خالص) بود و این شهرت از آن جهت بود که هم از طرف مادر به امیرالمومنین علی (ع) و حضرت زهرا متصل می شد و هم از طرف پدر و لذا خالص بود بنابراین یک علوی محض و یک فاطمی محض بود.

عبدالله از عباد شریف و بزرگوار و دارای جلالت و منزلت بود، و در زمان امام صادق (ع) زندگی می کرد. اگر چه بعضی مخاطبات او با حضرت صادق (ع)، سوء رای او معلوم است ولی اخبار زیادی در مدح اوست و امام صادق او را به 'عبد صالح' تعبیر کرده و در حق او به سعادت دعا کرده است و تزیت نامه ای برای عبدالله و سایر اهل بیتش فرستاد. او از راویان حدیث است که از پدرش، از مادرش و از امام صادق، نقل حدیث کرده. عبدالله شش پسر داشت که دو تن از آنان محمد (به نفس زکیه مشهور است) و ابراهیم، که این دو در زمان منصور خلیفه عباسی قیام کردند و کشته شدند.

عبدالله محض، در دوران خلافت سفاح، اولین خلیفه عباسی زندگی می کرد و سفاح به او احترام زیادی می گذاشت و با او رفتار خوبی داشت، ولی بعد از او، در دوران منصور دوانیقی (خلیفه بعدی) عبدالله در فشار زیادی بود. پسرانش محمد بن عبدالله و ابراهیم بن عبدالله از ترس منصور، خود را مخفی کرده بودند. منصور هم، هرچه از مخفیگاه آن دو از عبدالله سئوال می کرد، او حرفی نزد و هرگز جای آنها را به منصور نشان نداد، منصور هم او را در فشار و سختی زیادی قرار داد و از طرفی چون عبدالله، رهبری سیاسی سادات حسنی به قصد براندازی حکومت عباسیان را به عهده داشت از این رو، منصور دستور داد که او را در «دار مروان مدینه» زندانی کردند و به دنبال او یعنی 'عبدالله محض' افراد دیگری از آل علی بن ابیطالب و سادات حسنی را دستگیر و زندانی کردند. سه سال در مدینه، در سخت ترین روزها و شکنجه ها بود تا زمانی که پسرانش به او خبر دادند که اگر می خواهی رها شوی، ما از مخفی گاه خود بیرون می آئیم ولی عبدالله به آنها گفت: اگر چنین کنید هم شما و هم پدرتان کشته می شود، پس صبر کنید و در جای خود مخفی باشید تا خدا گشایشی برساند.
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در سال 144 ه_.ق، منصور به حج رفت، در برگشت به مدینه نرفت و به ربذه رفت. عبدالله آل علی بن ابیطالب را خواست تا به نزدش بردند. آنقدر آنها را در فشار روحی و جسمی گذاشت و سپس بعضی از آنها را کشت و بعضی دیگر از جمله 'عبدالله محض' را به زندان هاشمیه در کوفه منتقل کرد. سخت ترین دوران عبدالله در زندان سپری می شد، در حالی که آنقدر تاریکی و ظلمت و شکنجه بود که اوقات نماز را تشخیص نمی دادند، از این رو قرآن را 5 قسمت کرده بودند، و به نوبت در هر شبانه روز، یک ختم قرآن می کردند، حال آنها در زندان بدینگونه بود تا به تدریج بعضی ها مردند و بعضی کشته شدند و عبدالله با چند نفر دیگر از سادات و علویان از اهل بیت خود زنده بود تا زمانی که محمد و ابراهیم (پسران او) قیام بر منصور کردند ولی شکست خوردند و منصور سرهای آنها را برای پدر (عبدالله محض) فرستاد. بعد از این واقعه هولناک، عبدالله آنقدر در زندان بود تا در روز عید قربان سال 145 ق بنا به نقل اکثر روایات به دستور منصور، در سن 75 سالگی کشته شد. قبر او در قادسیه و زیارتگاه عموم مردم است.
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شیخ مفید- الارشاد 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال و سفینة البحار

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله محض قیام های تاریخی زندگینامه منصور دوانیقی

محمد ابن عبدالله (نفس زکیه)
ابوعبدالله محمد «نفس زکیه» و ملقب به «صریح قریش» است، در سال 100 ه_ ق به دنیا آمد. پدرش عبدالله فرزند حسن مثنی و نوه امام حسن مجتبی (ع) است. مادرش هند دختر ابی عبیدة بن عبدالله بن زمعه ... است و چون مادران و مادر بزرگهای محمد، هیچکدام کنیز نبودند، برای همین هم لقب صریح قریش داشت. محمد را از جهت کثرت زهد و عبادت و فقه و دانایی و شجاعت و کثرت فضائل 'نفس زکیه' می گفتند. نزدیکان و بنی الحسن نیز، از باب اینکه او همنام پیغمبر اکرم بود و بین دو کتف او خال بزرگ سیاهی بود، عقیده داشتند که او مهدی اهل بیت است و می گفتند که همان مهدی موعود است که مالک شرق و غرب عالم می شود.
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از همین رو، زمانی که حکومت بنی امیه رو به زوال رفت، عده ای از بنی عباس از جمله سفاح و منصور و ... و عده ای از بنی هاشم از جمله عبدالله پدر همین محمد و ابراهیم و حسن دیباج و ... در «ابواء» جمع شدند و با محمد بیعت کردند و همیشه منتظر و مترصد خروج او بودند. منصور دوانیقی نیز دو مرتبه با او بیعت کرده بود. تنها امام صادق (ع) بیعت نکردند و وقتی امام جعفر صادق (ع) با این مسئله روبرو شد به عبدالله محض، پدر محمد فرمود: اگر شما با او بیعت می کنید به خیال اینکه او همان مهدی موعود است که خطاست و اگر این بیعت به علت این باشد که او امر به معروف و نهی از منکر کند، بهتر است با تو بیعت شود، زیرا تو بزرگتر و شیخ بنی هاشمی. عبدالله محض پدر محمد از این سخن ناراحت شد و سخن تندی به حضرت گفت. بعد حضرت اشاره ای کردند که آن مرد (ابوجعفر منصور) او را (یعنی محمد را) خواهد کشت و خلیفه می شود.

با این وصف محمد و برادرش ابراهیم دائما در فکر خلافت و حکومت بودند تا اینکه سفاح اولین خلیفه عباسی، حاکم شد. از آن موقع، این دو نفر خود را مخفی کردند، سفاح به علت احترام به پدر آنان پی گیر آنها نشد ولی بعد از او که منصور خلیفه شد، دائما به دنبال آن دو نفر بود، و همه جا جاسوس گذاشته بود تا شاید آنها را پیدا کنند.



قیام محمد و خروج او به منصور:
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محمد مدت طولانی در مخفیگاه بود و زندگی سختی را می گذراند تا اینکه در سال 145 ه_ ق خروج کرد و به اتفاق 250 نفر در ماه رجب، وارد مدینه شدند، به سراغ زندان منصور رفتند، زندانبان آنجا 'رباح بن عثمان' را گرفتند و درهای زندان را شکستند و زندانیان را فراری دادند، آنوقت محمد بر بالای منبر رفت و برای مردم خطبه خواند و مردم را از خباثت و جنایت های منصور آگاه کرد.



بیعت مردم با محمدبن عبدالله محض:

مردم از مالک بن انس فتوا گرفتند که با محمد بیعت کنند، زیرا می گفتند که بیعت منصور در گردن ماست ولی مالک گفت که: آن بیعت از روی کراهت بوده است. لذا با محمد بیعت کردند. محمدبن عبدالله بر مکه و مدینه و یمن مسلط شد و آنجا را گرفت.



امان نامه منصور و شروع جنگ:

ابوجعفر منصور خلیفه عباسی، چون وضع را چنین دید، اول از در صلح و مسالمت درآمد و به او نامه ای نوشت که تو در امان هستی، ولی محمد به او نوشت که امان تو، صادق نیست زیرا قبلا هم بعضی افراد را امان داده بودی ولی دروغ گفتی. ابوجعفر، بار دیگر نامه ای نوشت و چون از محمد، مأیوس شد و فهمید که راه مسالمت و صلح فایده ای ندارد، لذا عیسی، برادرزاده و ولیعهد خود را مجهز به تجهیزات جنگ کرد و با چهارهزار سوار و دوهزار نفر پیاده به سوی محمد فرستاد و به او گفت: قبل از جنگ او را امان بده، تا شاید بدون جنگ مسئله تمام شود. ولی محمد قبول نکرد و چون متوجه لشگر عیسی از طرف منصور شد، خندقی در اطراف مدینه کند. ماه رمضان بود که عیسی با لشگرش وارد مدینه و دور آنجا را احاطه کردند. محمد چاره ای نداشت جز اینکه اسامی افرادی که با او بیعت کرده بودند، سوزاند تا بعد از او نام آنها به دست منصور نیفتد و باعث هلاکت آنها نشود. او مرگ را در جلو چشم خود می دید. عیسی در بالای کوهی ایستاد و به او گفت که امان نامه دارم، ولی محمد، امان نامه او را بی اعتبار خواند و گفت مردن به عزت، بهتر از زندگی باذلت است.
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قتل محمد (نفس زکیه):

در آخرین لحظات، از صدهزار نفر که با او بیعت کرده بودند، فقط 316 نفر به عدد اصحاب بدر بودند. آن وقت محمد با اصحاب خود غسل کرده و حنوط بر پای خود کشیدند و بر عیسی و لشگرش حمله کردند. لشگر عیسی هم به یکباره حمله کرد و آنها را مقتول ساخت. حمید بن قحطبه، محمد را شهید کرد و سرش را نزد عیسی برد و بعد آنها نیز او را نزد منصور بردند، منصور دستور داد که آن سر را در شهرها بگردانند و در کوفه نصب کنند. زینب خواهر محمد و فاطمه دختر او، جسد او را به قبرستان بقیع برده و دفن کردند. سال 145 ه_ ق مدت ظاهر بودن محمد تا موقع شهادتش، دو ماه و هفده روز بود و عمرش 45 سال. مقتل او (جائی که کشته شد) در «احجار زیت» مدینه بود. چنانچه امیرالمؤمنین (ع) در اخبار غیبیه خود به آن اشاره فرموده بود، بقوله: «و انه یقتل و عند احجار الزیت».

من_اب_ع

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

سبط ابن الجوزی- مذکرة الخواص 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن عبدالله (نفس زکیه) قیام حوادث تاریخی زندگینامه امام حسن مجتبی (ع) شهادت

قاسم بن حسن علیه السلام
از شهداء بنی هاشم در واقعه حماسه حسینی در کربلا، پدرش امام حسن بن علی (ع) (امام دوم شیعیان) مادرش ام ولد (کنیز) و نامش رمله و به نقل ضعیفی «نجمه» بود.

اگرچه از تاریخ ولادت او، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی بیشتر در پنجم ماه رمضان مشهور و گفته شده که دو سه سال قبل از شهادت پدرش به دنیا آمد. چهره او بسیار زیبا و جذاب بود و از نظر شمایل ظاهری و خصوصیات دیگر، شباهت زیادی به پدر بزرگوارش داشت، به طوریکه امام حسین (ع)، با دیدن او از برادر عزیزش یاد می کرد و او را در آغوش می گرفت و نوازش می کرد.
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از این رو، حضرت قاسم، با عمویش، بسیار مأنوس بود و در دامان آن حضرت پرورش یافت و در سن 13 سالگی که هنوز به بلوغ نرسیده بود، از شهر مدینه همراه کاروان امام حسین (ع) به کربلا آمد و تا روز عاشورا، در کنار آن حضرت بود. برادرش ابوبکر نیز با او همسفر بود (ابوبکر بن حسن (ع) با حضرت قاسم برادر تنی بوده و در کربلا به دست «عبدالله عقبه غنوی» به شهادت رسید.) و توصیف مرگ در سخن او در شب عاشورا، مشهور است.



دیدگاه او در این سفر حماسی

آن زمان که هر یک از اصحاب امام (ع) مرگ در راه خدا را وصف کردند، امام حسین (ع) از او پرسید که «ای برادرزاده عزیز، مرگ در نزد تو چگونه است؟» عرض کرد: «احلی من العسل؛ شیرین تر از عسل است.»

روز عاشورا [دهم محرم سال 61 ه_.ق]، در بحبوحه جنگ سپاهیان کوفه (دشمن) با امام حسین (ع) و یارانش، این نوجوان برای مبارزه با دشمن از خیمه اش بیرون آمد. همین که حسین (ع)، او را دید، در آغوشش گرفت، هر دو آن قدر گریه کردند تا از حال رفتند و چون به خود آمدند، قاسم بن حسن (ع)، اجازه جهاد گرفت ولی عمویش به دلیل کمی سن او اذنش نداد. او بر دست و پای آن حضرت افتاد، آن را بوسید و آنقدر پافشاری کرد تا بالاخره اجازه گرفت در حالی که اشک بر گونه هایش می ریخت به میدان رفت و چنین رجز می خواند.

ان تنکرونی فانا ابن الحسن *** سبط النبی المصطفی الموتمن
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هذا حسین کالاسیر المرتهن *** بین اناس لاسقوا صوب المزن

جنگ سختی با دشمن کرد و پس از اینکه حدود 35 نفر را (به نقل اکثر مقاتل، از جمله بحارالانوار) کشت (نقل اندکی است مبنی بر اینکه او کودکی خردسال بود و 3 تن از دشمن را به قتل رساند. «اداره پژوهش و نگارش، ترجمه اعیان الشیعه» نقل در کتاب موسوعه ج 4) یکی از سپاهیان بنی امیه (به نام عمرو بن سعد بن نفیل [فضیل] ازدی بر او حمله کرد و او را به زمین انداخت. از اینجا این واقعه را به نقل از «ابومخنف و دیگر مورخین» از حمید بن مسلم، راوی لشگر عمربن سعد و کوفه) می آوریم.

حمید بن مسلم روایت کرده که «در میان همراهان حسین (ع)، نوجوانی که گویا پاره ماه بود، به سوی ما بیرون آمد، شمشیری در دست و پیراهنی بر تن و نعلینی به پا کرده بود و بند یکی از کفش هایش پاره شده بود، فراموش نمی کنم که بند پای چپ او بود.» عمرو بن سعد بن نفیل ازدی، همینکه او را دید گفت: «به خدا قسم، هم اکنون بر او حمله می کنم.» به او گفتم «سبحان الله، تو از این کار چه می خواهی؟ همین کسانی که از هر سو او را محاصره کرده اند برای کشتن او کافیند.» او گفت: «من خودم باید به او حمله کنم.» و بی درنگ به آن پسر حمله نمود و چون او سرش را برگرداند، با شمشیر بر سر او زد، که او به رو افتاد و فریاد زد: «یا عماه، عموجان مرا دریاب!»
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راوی می گوید: «به خدا سوگند، حسین (ع) چون باز شکاری رسید و لشگر دشمن را شکافت و خود را به معرکه رساند و مثل شیری خشمگین بر دشمن تاخت و با یک ضربت دست عمرو بن سعد نفیل را از آرنج جدا کرد، آن ملعون چنان فریادی زد که صدایش در میدان جنگ، به گوش لشگرش رسید. لشگر کوفه برای نجات آن خبیث از دست حسین (ع) هجوم آوردند، اما همین هجوم باعث شد تا بدن نحس او، زیر دست و پای اسبان لگدکوب شد و از دنیا رفت و به جهنم شتافت.»

اینکه در بعضی از مقاتل (چون جلاء العیون) گفته شده که آن طفل معصوم در زیر سم اسبان کوفته شد صحیح نیست، این مطلب، سهوی است از آن مرحوم در ترجمه عبارت! (نفس المهموم) مخصوصا در بین روضه خوان ها مشهور است و این از غایت بی اطلاعی در مرجع ضمیر است که این ضمیر به قاتلش برمی گردد و آن ملعون در زیر سم اسبان لگدکوب شد و مرد. «همین که گرد و غبار برطرف شد، دیدم حسین (ع) بالای سر نوجوان بود و او پاشنه پایش را بر زمین می سائید (و جان می داد) و حسین می فرمود:

'دور باشند از رحمت خدا، آنها که تو را کشتند. رسول خدا در روز قیامت، دشمن اینان است.' سپس فرمود: 'به خدا بر عمویت سخت و دشوار است که تو او را به یاری بخوانی و او پاسخت ندهد، یا پاسخت دهد ولی سودی به تو نبخشد. روزی است که دشمن او زیاد و یاورش کم است.' آنگاه آن پسر را به سینه گرفت و از زمین بلند کرد. گویا هم اکنون می بینم که پاهای آن جوان که بر زمین کشیده می شد، همچنان او را آورد تا در کنار جسد فرزندش علی بن الحسین (ع) گذاشت. من پرسیدم این پسر کیست؟ گفتند: قاسم بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) است.»
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طبری گوید: پس از اینکه حسین بن علی (ع)، جسد این نوجوان را در میان خیمه شهداء و کنار فرزندش علی اکبر (ع) گذاشت، چنین نفرین کرد: «خدایا همه آنان را گرفتار بلا و عذاب خود گردان و کسی از آنان را نگذار و هیچگاه آنها را (مشمول مغفرت خویش قرار مده).»

حضرت مهدی، امام زمان (ع) در زیارت ناحیه مقدسه درود و سلام بر او نموده و اشاره به کیفیت رفتن حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به بالین او و نفرین به قاتلان آن حضرت نموده است.

نکته: اینکه در بعضی از کتابها، عروسی حضرت قاسم (ع) و ازدواج او با فاطمه دختر امام حسین (ع)، آورده شده، صحیح نیست و همچنانکه در «منتخب طریحی» و «مدینة المعاجز» نقل شده، هیچ اصلی ندارد. فاطمه بنت الحسین (ع)، همسر حسن مثنی بود که او برادر ناتنی قاسم و در کربلا در جنگ با دشمن مجروح شده و بعد توسط «اسماء خارجه» مداوا و به مدینه منتقل شد.

من_اب_ع

شیخ محمد سماوی- ابصار العین 

هاشم رسولی محلاتی- مقاتل الطالبین 

شیخ مفید- ترجمه ارشاد 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

محمّد صادق نجمی- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام واقعه کربلا قاسم بن حسن زندگینامه بنی هاشم شهید بستگان امام حسن مجتبی (ع)

ابوبکر ابن حسن علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا! نوه حضرت علی (ع) می باشد.

پدرش: حسن بن علی بن ابیطالب (ع).
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برادرش: حضرت قاسم (ع).

در مورد مادر او، نظر مورخین مختلف است. بعضی گویند مادرش ام ولد (کنیز) بود. و برخی معتقدند که همین کنیز، نامش رمله بوده و پسر دیگرش حضرت قاسم بن حسن (ع) است و او را ام ابی بکر می گفتند. عده قلیلی نیز نام او را نفیله گفته اند.

در اینکه ابوبکر بن حسن، همان عبدالله اکبر باشد یا اینها دو پسر از امام مجتبی (ع) هستند، در میان محدثین، اختلاف است. ابوبکر برادر حضرت قاسم بن حسن (ع)، که همراه عموی بزرگوارشان امام حسین (ع) از مدینه به کربلا آمد و در روز دهم محرم سال 61 (عاشورا) با اجازه از آنحضرت، به میدان نبرد رفت و با دشمنان و سپاه کوفه، جنگ سختی کرد و عاقبت به دست همان دژخیمان به شهادت رسید.

محدثین او را بسیار زیبا و خوش چهره و بسیار شجاع دانسته و سن او را شانزده ساله گفته اند. (فرهنگ عاشورا) او فرزندی نداشته است. در کتاب منتهی الامال مولف می گوید: امام حسین (ع)، دخترش سکینه را برای او تزویج کرد، ولی او فرزندی نداشت و در کربلا شهید شد. در زیارت ناحیه مقدسه اینگونه مورد خطاب و سلام امام مهدی (عج) قرار گرفته و قاتلش لعنت شده است: «السلام علی «ابی بکر بن الحسن» الزکی الولی، المرمی بالسهم الردی، لعن الله قاتله «عبدالله بن عقبه غنوی»؛ سلام بر ابی بکر پسر حسن (ع)، آن ولی پاک تیرخورده پیکانی آسیب رسان! خداوند قاتلش را لعنت کند».

به روایت امام باقر (ع) هم، قاتل ابوبکر بن حسن (ع)، عبدالله عقبه غنوی است. هر چند نقلی است بر اینکه عبدالله عقبه تیر انداخت و حرملة بن کاهل اسدی او را کشت. سلیمان بن قته شاعر مشهوری که برای اهل بیت حسین (ع) مرثیه گفته، می گوید:
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و عند غنی قطرة من دمائنا *** سنجزیهم یوما بها حیث حلت

ترجمه: در طایفه غنی (مقصود همان عبدالله عقبه غنوی است) قطره ای از خون ماست، و روزی مناسب از آنان انتقام خواهیم گرفت.

این قاتل ملعون، در زمان قیام مختار ثقفی که به خونخواهی حسین بن علی (ع) بر پا شده بود، به جزیره فرار کرده بود ولی به دستور مختار خانه اش را خراب کردند.

من_اب_ع

عبدالله بن نورالله بحرانی- مقتل العوالم 

شیخ محمد سماوی- ابصار العین فی انصار الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

زیارت ناحیه مقدسه 

سید عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین 

موسوعة الامام الحسین به نقل از: لواعج الاشجان امین، ناسخ التواریخ 

ابوالحسن شعرانی- دمع السجوم- صفحه 408

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر ابن حسن زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت بنی هاشم واقعه کربلا عاشورا مبارزه

حسن مثنی
از بزرگان و مشاهیر علویان و از فضلا و زعمای برجسته بنی هاشم.

بسیار جنگجو، دانشمند با ورع و پرهیزکار و شخصیتی عظیم الشأن که گفته شده شباهت زیادی به پیغمبر اکرم (ص) داشت. به نقل بعضی از مورخین حدود سال 44 ه.ق در مدینه متولد شد.

کنیه اش: ابومحمد و لقبش حسن مثنی یعنی دو حسن.

پدرش: امام حسن بن علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: خوله دختر منظور بن زبان بن فزاری و از قبیله فزار بود.

همسرش: فاطمه دختر عمویش حسین بن علی بن ابیطالب (ع) که قبل از واقعه عاشورا با او ازدواج کرده بود و چون در تقوی و کمال و جمال بی نظیر بود او را حورالعین می گفتند.
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فرزندان حسن مثنی، تا 10 نفر یا بیشتر از چند همسر ذکر شده اما مشهورترین آنها: عبدالله محض، ابراهیم غمر که در بعضی نقل ها ابراهیم عمر آمده که ظاهرا اشتباه است و دیگر حسن مثلث که عمده سادات حسنی از نسل آنها و هر 3 پسر مادرشان فاطمه دختر امام حسین (ع) بوده است.



صفحات زندگی او در تاریخ

1- حسن مثنی در زمان خود، بر اساس وصیت علی بن ابیطالب جد بزرگوارش، متولی صدقات و موقوفات آن حضرت در مدینه بود.

2- سال 61 ه.ق در واقعه کربلا به همراه برادران دیگرش قاسم، عبدالله و... در رکاب عموی خود حضرت سیدالشهدا در جنگ با یزیدیان شرکت کرد. اکثر مقاتل شرکت او را در این واقعه چنین نقل کرده اند.

روز عاشورا دهم محرم سال 61 ه.ق برای یاری سپاه اسلام به مقابله با دشمن رفت و جنگید و پس از اینکه چندین نفر از سپاه بنی امیه را کشت با ضربات شمشیر و نیزه با هجده زخم مجروح شد و از اسب به زمین افتاد و به دست دشمن اسیر شد. اما اسماء بن خارجه فزاری که به نقلی دایی او و به نقل دیگری خویشاوندی با مادر او داشت و از یک قبیله بودند گفت: «به خدا قسم دست کسی به پسر خوله نمی رسد.» و او را که زخمی شدید برداشته بود به کوفه برد و معالجه کرد تا بهتر شد و سپس به مدینه روانه اش کرد. البته بر نقل دیگری از مورخین او در واقعه عاشورا خردسال بوده و همراه آل الله اسیر شد.
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3- سال 64 ه.ق زمانی که عبدالله بن زبیر حاکم مکه شد و مردم را به بیعت وادار کرد و از گرفتن بیعت از بنی هاشم درمانده شد، محمد بن حنفیه و عبدالله بن عباس را به همراه هفده نفر دیگر از بنی هاشم از جمله (حسن مثنی) را در حجره زمزم زندانی کرد.

4- زمانی که حجاج بن یوسف ثقفی از طرف (عبدالملک مروان خلیفه اموی) حاکم مدینه شد از او خواست که عمر بن علی عموی خود را در تولیت موقوفات و صدقات با خود شریک کند. اما حسن به دلیل اینکه این کار فقط مختص فرزندان حضرت فاطمه (س) است از این کار امتناع کرد و گفت: «این خلاف شرط وقف است.» حجاج گفت: «تو قبول کنی یا نکنی من او را در اینکار تولیت شریک تو می کنم.» اما حسن مثنی وقت مقتضی بدون خبر از مدینه به شام رفت و بر عبدالملک وارد شد و مورد تکریم او قرار گرفت و جریان را باز گفت. عبدالملک خلیفه طی نامه ای حجاج را از این کار منصرف کرد و حسن با عطاهای فراوان برگشت.

حسن مثنی تولیت موقوفات علی (ع) را بعد از خود به فرزندش عبدالله محض سپرد هرچند که منصور عباسی در زمان خودش عبدالله را به زندان انداخت و متولی موقوفات شد.

5- در زمان دیگری از تاریخ وقتی که عبدالرحمان پسر محمد بن اشعث کندی بر حجاج بن یوسف ثقفی شورش کرد می خواست خود را خلیفه معرفی کند اما چون امر خلافت فقط برای افراد قریشی مورد پذیرش مردم بود، لذا به علی بن حسین (ع)، امام سجاد (ع) و حسن مثنی که دو نفر از بزرگان علویان بودند نامه نوشت و از آنها این موقعیت را خواستار شد. امام سجاد (ع) نپذیرفت و حسن مثنی پس از اصرار زیاد قبول کرد و از این رو عبدالرحمان با او بیعت کرد و مسلمانان را به خلافت او دعوت نمود و آنگاه علمای مشهوری در عراق چون: محمد بن سیرین، حسن بصری و عبدالرحمان ابی لیلی و شعبی با او که به 'ارضی' ملقب شده بود بیعت کردند. اما بعد از مرگ عبدالرحمن بن محمد در سال 85 ه.ق حسن متواری شد.
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6- در زمان حکومت مروانیان با آنها به مبارزه برخاست تا اینکه والی مدینه او را به زندان انداخت. به نقل مورخین ولید بن عبدالملک به عامل خود عثمان بن حیان مری [صالح بن عبدالله مری] نوشت: «حسن مثنی را تحت نظر داشته باش و در مسجد پیامبر 100 [50] تازیانه بزن و من تو را نمی بینم مگر اینکه قاتل او باشی.»

چون نامه ولید به دست او رسید دنبال حسن فرستاد ظاهرا او در زندان بود او را آوردند در حالی که همه دشمنان در مقابل او جمع شده بودند. اما حضرت علی بن الحسین امام سجاد (ع) به او کلمات فرج را آموخت و خداوند او را فرج داد و آزاد شد.

او از سطوت بنی امیه ترسید و درگیر خود را مخفی کرد و در همین اختفا به سر برد تا اینکه فرستادگان ولید بن عبدالملک و به گفته برخی دیگر سلیمان بن عبدالملک او را با سم مسموم کرده و در سال 97 ه.ق او را کشتند.

بنابر وصیت او وصیش ابراهیم بن محمد بن طلحه برادر مادری او بود و جنازه اش را در مدینه در قبرستان بقیع به خاک سپردند. سن او را با اختلاف زیادی بین مورخین از 35 سالگی تا 87 سالگی گفته اند اما بنابر مشهور در 53 سالگی از دنیا رفته است.

همسرش فاطمه سر قبرش خیمه ای به پا کرد و یکسال سوگواری نمود. روزها روزه و شبها را به عبادت مشغول بود. حسن مثنی جزو راویان بوده و از پدرش امام مجتبی (ع) و عبدالله بن جعفر بن ابی طالب (ع) و برخی دیگر روایت کرده است.
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ابن عساکر در تاریخ دمشق راویان از او را فرزندش عبدالله محض و پسرعمویش حسن بن محمد بن حنفیه را مطرح کرده و عده دیگری چون فرزندانش ابراهیم عمر و حسن مثلث از او روایت کرده اند. بعضی از نوادگانش چون محمد معروف به نفس زکیه و ابراهیم معروف به قتیل باخمری که پسران عبدالله محض بودند، در قیام های مهم علیه بنی العباس رهبری آن را برعهده داشتند.

نکته

حسن مثنی در زمان حیاتش هرگز ادعای امامت نکرد و کسی نیز به نام او چنین ادعایی ننمود زیرا در منابع زیدیه از او به عنوان یکی از ائمه زیدیه یاد می شود. اما این خلاف است. 

من_اب_ع

سیدمحمد حسین تهرانی- امام شناسی- جلد 15 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: شیخ مفید- انساب الاشراف- ابن عساکر- مصعبین عبدالله و ....منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

اکبر اسدی- پژوهش نامه امام حسین (ع) 

دائره المعارف تشیع- جلد 6

کلی__د واژه ه__ا

حسن مثنی بستگان امام حسن مجتبی (ع) زندگینامه بنی هاشم عاشورا حوادث تاریخی

زید بن حسن علیه السلام
ابوالحسن زید بن حسن (ع) اولین فرزند امام حسن مجتبی (ع) که سادات حسنی فقط از نسل او و حسن مثنی برادرش، به امام حسن مجتبی (ع) می رسند.

مادرش: ام بشیر، دختر ابی مسعود عقبه خزرجی.

همسرش: لبابه دختر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب.

به نقل از کتاب منتهی الامال لبابه قبلا همسر حضرت عباس بن علی (ع) بود و چون آن حضرت در کربلا شهید شد بعدا به عقد زید بن حسن (ع) درآمد.
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فرزندانش: یکی حسن که کنیه اش ابومحمد است و در زمان منصور دوانیقی چند سال حاکم مدینه بود و بعدا عزل شد و به زندان افتاد و بعد از منصور از زندان آزاد گشت و تا زمان مهدی و هادی و رشید هم زنده بود.

دیگری نفیسه که مدتی همسر ولید بن عبدالملک بود و لذا زمانی زید به دربار ولید رفت مورد استقبال او قرار گرفت و یکمرتبه هزار دینار به او عطا شد.

شاهزاده عبدالعظیم حسنی از نوادگان او (از نسل حسن بن زید) می باشد.

زید بسیار جلیل القدر، بزرگوار و بخشنده بود. آنقدر سخاوت داشت که مردم از همه جا نزدش می آمدند تا بهره ای بگیرند. در فضائل او بسیاری سخن گفته اند و شاعرانی برایش اشعاری سروده اند. از همه بنی الحسن بزرگتر و متولی صدقات رسول خدا (ص) در مدینه بود.

زمانی که سلیمان بن عبدالملک مروان خلیفه شد از حاکم مدینه خواست او را از این کار عزل کند اما چون عمر بن عبدالعزیز بر مسند خلافت نشست مجددا تولیت صدقات را به او واگذار کرد و به شغل سابق خود بازگشت.

همیشه با بنی امیه از روی تقیه رفتار می کرد و کار را با مدارا می گذارند و با آنها صلح و آشتی داشت حتی گاهی منصب هایی را عهده دار بود.

هرگز ادعای امامت نکرد و هیچگاه شیعه و غیر شیعه این نسبت را به او ندادند. زیرا شیعه امامیه جز به احادیث منصوصه امامت کسی را امام نمی داند و زیدی ها هم امام را فردی می دانند که در امر خلافت و امامت جهاد کند و چون زید از این وجه دور بود و از طرفی با امویان مراوده داشت از این رو هرگز به او چنین نسبتی ندادند.
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آنگونه که در تاریخ مشهور است وی در سفر عراق و حادثه کربلا حضور نداشته است اما بعضی از مورخین چون ابوالفرج اصفهانی گفته است که زید در کربلا در رکاب عم بزرگوارش حسین بن علی (ع) بوده ولی اسیر شده و با سایر اسرا در دربار یزید بن معاویه رفته و بعدا با اهل بیت پیامبر (ص) به مدینه منتقل شد.

بعد از واقعه عاشورا و شهادت حضرت امام حسین (ع) که عبدالله بن زبیر ادعای خلافت کرد، زید با او بیعت نمود و نزد او رفت. زیرا خواهرش ام الحسن همسر عبدالله بن زبیر بود و چون عبدالله کشته شد خواهر خود را برداشت و از مکه بیرون آمد و به مدینه رفت.

سن او را در موقع وفاتش از 90 سال تا 100 سال گفته اند. در مکانی بین مدینه و مکه به نام حاجر از دنیا رفت. بعضی از شعرا برایش مرثیه گفته و در مراثی خود ذکر کرده اند. از جمله 'قدامة ابن موسی' قصیده ای دارد که بیت اول آن چنین است.

فان یک زید غابت الارض شخصه *** فقد بان معروف هناک وجود

اگر بدن زید غایب شده است، اما شخصیت و خوبی و جود و بخشش او همیشه آشکار است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

ابن سعد- طبقات- جلد 6 صفحه 6 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از شیخ مفید

کلی__د واژه ه__ا

زید بن حسن بستگان امام حسن مجتبی (ع) زندگینامه بنی امیه تاریخ اسلام


شخصیت های معاصر


امام حسین(ع)


احادیث

لزوم امر به معروف و نهی از منکر از نظر امام حسین علیه السلام
ص: 5841









حماسه های امام حسین (ع)، همه در اطراف کرامت و عزت و شرافت و نفاست نفس دور می زند. امر به معروف و نهی از منکر امام نیز احساسی است از این گونه احساسها.

می فرمود: «الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لایتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقاً؛ مردم! چشمهایتان نمی بیند؟ آیا نمی بینید نیکی ها چگونه دارد مهجور و متروک می شود و به آنها عمل نمی شود؟ نمی بینید زشتی ها چگونه رایج شده است؟ یک مؤمن اسلامی، یک انسان شریف، مرگ بر زندگیی که در آن همواره با چنین تابلوهای زشت مواجه باشد و از تابلوهای عالی انسانیت هرگز به چشمش نخورد ترجیح دارد: لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقاً؛ باید چنین باشد که مؤمن در چنین شرایطی به لقاء پروردگار خودش رغبت کند، یعنی اصلاً از این دنیا بیزار بشود». (بحارالانوار، جلد 44، صفحه 381)

یا به تعبیر دیگر حضرت: «انی لا اری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برماً؛ این چه احساسی است در انسان. زندگی با ستمکاران، زندگیی که بخواهد چشمم فقط به ستمکاران بیفتد و من با اینها همراه باشم و همراهی کنم، این زندگی برای من زندگی نیست، مرگ است، ملامت است. برای من سعادت این است که در چنین شرایطی بمیرم. مردن برای من در چنین شرایطی سعادت است». (مناقب ابن شهر آشوب، جلد4، صفحه 110)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 190-191

کلی__د واژه ه__ا

انسان امام حسین (ع) کرامت نفس عزت نفس امر به معروف نهی از منکر سعادت حدیث

عالم برزخ در احادیث معصومین علیهم السلام
ص: 5842






در روایات و اخباری که از رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) و سایر ائمه اطهار (علیهم السلام) رسیده است درباره عالم برزخ و حیات اهل ایمان و اهل معصیت در این دوره فراوان تأکید شده است. رسول خدا در جنگ بدر پس از فتح مسلمین و کشته شدن گروهی از سران متکبران قریش و انداختن بدنهای آنها در یک چاه حوالی بدر، سر به درون چاه برد و به آنها رو کرده، گفت: ما آنچه را خداوند به ما وعده داده بود محقق یافتیم، آیا شما نیز وعده های راست خدا را به درستی دریافتید؟ بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول الله! شما با کشته شدگان و مردگان سخن می گویید! مگر اینها سخن شما را درک می کنند؟ فرمود: آنها اکنون از شما شنواترند.

از این حدیث و امثال آن استفاده می شود که با آنکه با مرگ میان جسم و جان جدایی واقع می شود، روح علاقه خود را با بدن که سالها با او متحد بوده و زیست کرده بکلی قطع نمی کند.

امام حسین (ع) در روز دهم محرم پس از آنکه نماز صبح را با اصحاب به جماعت خواند، برگشت و خطابه کوتاهی برای اصحاب و یاران ایراد کرد. در آن خطابه چنین گفت: اندکی صبر و استقامت، مرگ جز پلی نیست که شما را از ساحل درد و رنج به ساحل سعادت و کرامت و بهشتهای وسیع عبور میدهد. در حدیث است که مردم خوابند، همینکه می میرند بیدار می شوند. مقصود این است که درجه حیات، بعد از مردن از پیش از مردن کامل تر و بالاتر است. همان طور که انسان در حال خواب از درجه درک و احساس ضعیفی برخوردار است، حالتی نیمه زنده و نیمه مرده دارد و هنگام بیداری آن حیات کامل تر می شود، همچنین حالت حیات انسان در دنیا نسبت به حیات برزخی درجه ای ضعیف تر است و با انتقال انسان به عالم برزخ کامل تر می گردد.
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لازم است دو نکته را در اینجا یادآوری کنیم:

الف. مطابق آنچه از روایات و اخبار پیشوایان دین رسیده است در عالم برزخ فقط مسائلی که انسان باید بدانها اعتقاد و ایمان داشته باشد مورد پرسش و رسیدگی واقع می شود، رسیدگی به سایر مسائل موکول به قیامت است.

ب. کارهای خیر بازماندگان مردگان که به نیت اینکه ثواب و اجرش از آنها باشد صورت می گیرد، برای آنها موجب خیر و رفاه و سعادت می شود. مطلق صدقات، اعم از صدقات جاریه - یعنی تأسیس مؤسسات خیریه که سودش برای خلق خدا جریان دارد و باقی می ماند - و یا صدقات غیر جاریه که یک عمل زودگذر است، اگر به این قصد صورت گیرد که اجر و پاداشش برای پدر و یا مادر و یا دوست و یا معلم و یا هر کس دیگر که از دنیا رفته، بوده باشد، مانند هدیه ای برای رفتگان محسوب می شود و موجب سرور و شادمانی آنها می گردد و همچنین است دعا و طلب مغفرت و حج و طواف و زیارت به نیابت از آنها. ممکن است فرزندانی در زمان حیات پدر و مادر خدای ناخواسته آنها را ناراضی کرده باشند ولی بعد از درگذشت آنها طوری عمل کنند که رضایت آنها را به دست آورند، همچنانکه عکس آن نیز ممکن است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- زندگی جاوید یا حیات اخروی- صفحه 25-27

کلی__د واژه ه__ا

چهارده معصوم (ع) برزخ قیامت معاد جسمانی صدقه مردگان ایمان مرگ

عزت نفس در کلام امام حسین (ع)
از کلمات و جملات معروف امام حسین (ع) در روز عاشورا جملات زیر است که تا دامنه قیامت، از آن حرارت و نور می تابد، حماسه، کرامت، عزت و شرافت نفس می بارد:
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«ألا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات منا الذله یأبی الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه من ان نؤثر طاعه اللئام علی مصارع الکرام؛ آگاه باشید که این مرد بی پدر، ناپاک و پسر ناپاک عبیدالله ابن زیاد مرا بین دو چیز ثابت و میخکوب نموده است: یا با شمشیر جنگ کردن و شربت شهادت نوشیدن، یا تن به ذلت و خواری دادن. چقدر ذلت از ما دور است! خداوند بر ما زبونی و ذلت را نمی پسندد و پیامبر اکرم و مؤمنین نمی پسندند؛ و دامن های پاک و پاکیزه ای که ما را در خود پرورش داده اند، و سرهای پرحمیت، و نفس های استواری که ابدا زیر بار ظلم و تعدی نمی روند، بر ما نمی پسندند که اطاعت فرومایگان و زشت سیرتان را بر قتلگاه کریمان و ثروتمندان ترجیح دهیم» (مقتل خوارزمی، ج 2، ص 7و8، با اندک اختلافی، لهوف و تحت العقول، ص 171).

در روز عاشورا امام حسین (ع) گاهی سوار اسب می شد و با مردم صحبت می کرد. یک نوبت که می خواست صدایش را همه بشنوند سوار شتر شد که بلند باشد (مثل کسی که روی منبر است و از دیگران بالاتر است. چون دیگران سوار اسب بودند) و در وسط میدان همه او را ببینند. آنگاه جملات فوق را فرمود: «ما کجا و تن به خواری دادن کجا؟! تفاوت از زمین تا آسمان است. خدای ما برای ما ذلت را نمی پسندد، پیامبر (ص) نمی پسندد، آن دامنهایی که ما در آن دامنها پرورش یافته ایم، دامن امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا به ما اجازه نمی دهد. گویی می گوید اگر از مؤمنین جهان تا دامنه قیامت بپرسند که شما برای حسین (ع) ذلت را می پسندید یا شمشیر را، تمام مؤمنین عالم خواهند گفت ما شمشیر را می پسندیم نه ذلت را. آن ها نمی پسندند که ما اطاعت لئیمان و پست فطرتان را ترجیح بدهیم برخوابگاه مردان بزرگوار یعنی بر مقاتل و کشتنگاهها.
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از سخنان امام در روز عاشورا است: «لا و الله لا اعطیهم یدی اعطاء الذلیل و لا افر فرار العبید؛ نه، به خدا قسم مانند یک انسان ذلیل با آن ها بیعت نمی کنم و نیز مانند یک برده فرار نمی کنم» (انساب الاشراف، جلد 3، 188).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 152-153

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام عزت نفس عاشورا

چگونگی شهادت حضرت علی اصغر (ع)
امام حسین (ع) در روز عاشورا می آید بر در خیمه می ایستد خطاب می کند به خواهر بزرگوارش: «یا اختاه! ایتینی بولدی الرضیع حتی اودعه»؛ «طفل شیرخوار مرا بیاور برای اینکه می خواهم با او هم، وداع و خداحافظی بکنم» (لهوف با ترجمه ص 117). با این که مادر این طفل در آنجا حیات دارد، ولی اباعبدالله می خواهد ثابت بکند که قافله سالار بعد از من زینب (س) است، لذا به خواهرش خطاب می کند. زینب (س) می رود طفل شیرخوار اباعبدالله را می آورد. حسین (ع) به چهره این طفل نگاهی می کند. چند روز است که مادرش (سیراب نبوده است) و زن، طبق معمول وقتی یک ناراحتی پیدا بکند دیگر پستانش شیر نمی دهد چه رسد به اینکه چند شبانه روز هم سیراب نبوده است. خود به خود در این طفل أبا عبدالله (ع) آثار گرسنگی و تشنگی پیداست حسین (ع) که کانون محبت است این طفل را می گیرد برای اینکه ببوسد.

دشمن به یکی از افراد لشگر خودش فرمان می دهد که ببین چه هدف خوبی پیدا کردی، اگر بتوانی مهارت به خرج بدهی نشانه کنی. می گوید چه را نشانه کنم؟ میگوید کودک را. طفل همانطور که در دست ابا عبدالله است، یک وقت می بیند مثل مرغ سر بریده دارد دست و پا می کند. ولی حسین (ع) آن کوه وقار، کاری که می کند مشتهایش را پر از خون می کند و می پاشد به طرف آسمان: «هون علی انه بعین الله» در راه رضای حق است و چشم حق دارد می بیند، دیگر بر حسین ناگوار نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 192-191

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام شهادت زندگینامه علی اصغر (ع) حدیث

نمونه تقوای کامل در کلمات و خطابات امام حسین (ع)
وقتی که انسان کلمات و خطابات اباعبدالله (ع) را به خاندان محترمش می بیند که با چه ایمان و اطمینانی به آنها اطمینان می دهد غرق در حیرت می شود: یارب! این چه روحیه و چه ایمان و چه اطمینان است و این تضمین را از کجا گرفته بود؟! در کتب نوشته اند «ثم ودع ثانیا اهل بیته؛ برای بار دوم با اهل بیت خود وداع کرد»، به آنها گفت: «استعدوا للبلاء و اعلموا ان الله حافظکم و حامیکم؛ مهیا و آماده تحمل سختیها باشید و بدانید خداوند شما را حفظ و حمایت می کند»، «و سینجیکم من شر الاعداء و یجعل عاقبة امرکم الی خیر؛ شما را نجات خواهد داد و سرانجام کار شما را نیک خواهد کرد»، «و یعذب اعادیکم بانواع البلاء، و یعوضکم الله عن هذه البلیة بانواع النعم و الکرامة؛ دشمنان شما را به اقسام عذابها گرفتار خواهد کرد و به شما به عوض این شدائد و بلایا انواعی از نعمتها و کرامتها خواهد داد»، «فلا تشکوا و لا تقولوا بالسنتکم ما ینقص من قدرکم؛ مبادا شکایت کنید و مبادا جمله ای بر زبان بیاورید که از قدر و قیمت شما بکاهد» (نفس المهموم، ص 355 و 445).

اطمینانی که حسین (ع) به پیروزی نهائی داشت و به خاندانش تلقین می کرد، از همان آیه قرآن سرچشمه می گیرد که می فرماید: «و من یتق الله یجعل له مخرجا؛ و هر که از خدا پروا کند برای او راه خروجی (از گناه و مشکلات) پدید می آورد» (طلاق/ 2). این تضمین را از قرآن گرفته بود. از نوع اطمینان و ایمانی است که یوسف صدیق داشت که هنگامی که به نتیجه تقوای خود رسید با خوشحالی و رضایت می گفت: «انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین؛ بی گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند، خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند» (یوسف/ 90). ولی امام حسین (ع) قبل از آنکه داستان به آخر برسد و به نتیجه برسد نتیجه را می دید.
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کلمات شمرده حسین مثل تیر بر قلب خاندانش نشست. سختیها و اسارتها را تحمل کردند ولی در پناه صبر و تقوا، عاقبت کارشان همانطور شد که حسین (ع) به آنها وعده داده بود و خداوند در قرآن تضمین کرده بود. بعد از چندی می بینیم که زینب کبری همان جمله های حسین را به الفاظ دیگر با یک دنیا اطمینان بازگو می کند. خطاب به یزید بن معاویه کرده می گوید: «فکد کیدک، و اسع سعیک، و ناصب جهدک. فو الله لا تمحوا ذکرنا، و لا تمیت وحینا، و لا تدرک امدنا، و لا ترحض عنک عارها؛ هر حیله ای که می خواهی بکار ببر و هر چه دلت می خواهد کوشش کن، اما به خدا قسم که نخواهی توانست نام ما و محبوبیت و احترام ما را از بین ببری، نمی توانی وحی زنده خدا را که در خاندان ما پیدا شده بمیرانی. برای تو جز عار و ننگ و رسوائی در این جهان چیزی باقی نمی ماند» (نفس المهموم، ص 355 و 445).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 64-63

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اخلاق قرآن تقوی چهارده معصوم (ع)

جنبه اجتماعی شهادت و خون شهید
شهادت را از نظر اجتماعی، یعنی از آن نظر که به جامعه تعلق دارد، پدیده ای است که در زمینه خاص و به دنبال رویدادهایی رخ می دهد و به دنبال خود رویدادهایی می آورد نیز باید سنجید. عکس العملی که جامعه در مورد شهید نشان می دهد صرفا به خود شهید تعلق ندارد یعنی صرفا ناظر به این جهت نیست که برای شخص شهید موفقیت یا شکستی رخ داده است. عکس العمل جامعه مربوط است به اینکه مردم جامعه نسبت به شهید و جبهه شهید چه موضع گیری داشته باشند. رابطه شهید با جامعه اش دو رابطه است، یکی رابطه اش با مردمی که اگر زنده و باقی بود از وجودش بهره مند می شدند و فعلا از فیض وجودش محروم مانده اند و دیگر رابطه اش با کسانی که زمینه فساد و تباهی را فراهم کرده اند و شهید به مبارزه با آنها برخاسته و در دست آنها شهید شده است.
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بدیهی است که از نظر پیروان شهید که از فیض بهره مندی از حیات او بی بهره مانده اند، شهادت شهید تأثر آور است. آنکه بر شهادت شهید اظهار تأثر می کند در حقیقت به نوعی بر خود می گوید و ناله می کند. اما از نظر زمینه ای که شهادت شهید در آن زمینه صورت می گیرد، شهادت یک امر مطلوب است به علت وجود یک جریان نامطلوب، از این جهت مانند یک عمل جراحی موفقیت آمیز است که مطلوب است اما در زمینه آپاندیس یا زخم روده یا زخم معده یا چیزهایی از این قبیل بدیهی است که اگر چنین زمینه هایی در کار نباشد، جراحی ضرورتی ندارد، بلکه کار غلطی است. درسی که از جنبه اجتماعی، مردم باید از شهادت شهید بگیرند این است که اولا نگذارند آنچنان زمینه ها پیدا شود. از آن جهت آن فاجعه به صورت یک امر نبایستی بازگو می شود و اظهار تأسف و تأثر می شود که به قهرمانان ظلم و قاتلین شهید مربوط است، برای اینکه افراد جامه از تبدیل شدن به امثال آن جنایتکاران خودداری کنند، همچنان که می بینیم نام یزید و ابن زیاد و امثال آنها به صورتی در آمده که هر کس در مکتب عزاداری واقعی امام حسین (ع) تربیت شده باشد از کوچکترین تشبه آنها در عمل ابا دارد.

یک کسی عالم است و از راه علم به جامعه خدمت می کند و در حقیقت از کانال علم از فردیت خود خارج می شود و به جامعه می پیوندد. شخصیت فردیش از مجرای علم با شخصیت اجتماع متحد می گردد، آنچنان که قطره با دریا متحد می گردد. عالم در حقیقت، جزئی از شخصیت خود را، یعنی فکر و اندیشه خود را با این پیوستن به اجتماع جاوید می کند. یک نفر دیگر مخترع است؛ از طریق اختراعش به جامعه می پیوندد. خدمتش به اجتماع این است که فن خودش، صنعت خودش و خودش را از راه صنعتش در اجتماع خودش جاوید می کند. یکی هنرمند است؛ مثلا شاعر است، خودش را از طریق فن و هنرش جاوید می کند، یک نفر معلم اخلاق است، اندرزگوست، خودش را از راه اندرزهای حکمت آمیزش که سینه به سینه منتقل می شود، در جامعه جاوید می کند، یکی هم شهید است، از راه خون خودش، خودش را در اجتماع جاوید می کند، یعنی خون جاوید در اجتماع به وجود می آورد. به عبارت دیگر، یکی به فکر خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد و آن عالم یا فیلسوف است؛ یکی دیگر به فن و هنر یا صنعت خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد و آن فنان و صنعتگر یا هنرمند است و دیگری به حکمت های عملی و راهنمایی های خود. اما شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستی خود ارزش و ابدیت و جاودانگی می بخشد. خون شهید برای همیشه در رگ های اجتماع می جهد. در حقیقت هر گروه دیگر به قسمتی از ما یملک خود جاودانگی می بخشد و شهید به تمام ما یملک خود لهذا پیامبر اکرم (ص) فرمود: «فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله واذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر؛ بالا دست هر نیکوکاری، نیکوکاری دیگری است، تا آنگاه که در راه خدا شهید شود. همین که در راه خدا شهید شد، دیگر بالا دست ندارد.»
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تمام کسانی که به بشریت به نحوی خدمت کرده اند، حقی به بشریت دارند، از هر راه: از راه علم، از راه فلسفه و اندیشه، از راه صنعت، از راه اختراع و اکتشافات، از راه اخلاق و حکمت عملی ولی هیچکس حقی به اندازه حق شهدا بر بشریت ندارد و به همین جهت هم عکس العمل احساس آمیز انسان ها و ابراز عواطف خالصانه آنها درباره شهدا بیش از سایر گروه ها است، چرا و به چه دلیل حق شهدا از حق سایر خدمتگزاران بیشتر و عظیم تر است؟ البته دلیل دارد. همه گروه های خدمتگزار دیگر، مدیون شهدا هستند، ولی شهدا مدیون آنها نیستند یا کمتر مدیون آنها هستند، عالم در علم خود و فیلسوف در فلسفه خود و مخترع در اختراع خود و معلم اخلاق در تعلیمات اخلاقی خود نیازمند محیطی مساعد و آزادند تا خدمت خود را انجام دهند ولی شهید آن کسی است که با فداکاری و از خود گذشتگی خود و با سوختن و خاکستر شدن خود محیط را برای دیگران مساعد می کند. مثل شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانی شدن و پرتو افکندن است تا دیگران در این پرتو که به بهای نیستی او تمام شده بنشینند و آسایش بیابند و کار خویش را انجام دهند. آری، شهدا شمع محفل بشریتند، سوختند و محفل بشریت را روشن کردند. اگر این محفل تاریک می ماند هیچ دستگاهی نمی توانست کار خود را آغاز کند یا ادامه بدهد.

شهید چه می کند؟ شهید تنها کارش این نیست که در مقابل دشمن می ایستد یا دشمن را می زند و یا از دشمن می خورد، اگر تنها این بود، باید بگوییم آن وقتی که از دشمن می خورد و خونش را می ریزد، خونش هدر رفته؟ نه، هیچ وقت خون شهید هدر نمی رود، خون شهید به زمین نمی ریزد، خون شهید هر قطره اش تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره، بلکه به دریایی از خون می گردد و در پیکر اجتماع وارد می شود لهذا پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «ما من قطرة احب الی الله من قطرة دم فی سبیل الله؛ هیچ قطره ای در مقیاس حقیقت و در نزد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست.» شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع، این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگ های اجتماع -خاصه اجتماعاتی که دچار کم خونی هستند- خون جدید وارد می کنند. شهید حماسه آفرین است، بزرگترین خاصیت شهید حماسه آفرینی اوست. در ملت هایی که روح حماسه، مخصوصا حماسه الهی می میرد بزرگترین خاصیت شهید این است که آن حماسه مرده را از نو زنده می کند، لهذا اسلام همیشه نیازمند به شهید است، چون همیشه نیازمند به حماسه آفرینی است، حماسه های نو به نو، و آفرینش های نو به نو.
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جنبه فردی شهادت

شهادت از نظر اسلام از جنبه فردی، یعنی برای شخص شهید یک موفقیت است، بلکه بزرگترین موفقیت است، آرزو است، بلکه بزرگترین آرزو است. امام حسین (ع) فرمود: «جدم به من فرموده است که تو درجه ای در نزد خدا داری که جز با شهادت به آن درجه نائل نخواهی شد.» پس شهادت امام حسین برای خود او یک ارتقاء است و عالی ترین حد تکامل است. تا اینجا ما مسئله مرگ و شهادت را از جنبه فردی تحلیل کردیم و رسیدیم به اینجا که اگر مرگ به صورت شهادت باشد، واقعا یک موفقیت است برای شهید، جشن و شادمانی دارد. لهذا سید بن طاووس می گوید: اگر نبود که دستور عزاداری به ما رسیده است، من روز شهادت ائمه را جشن می گرفتم. اینجا است و از این جنبه است که ما به مسیحیت حق می دهیم، به نام شهادت مسیح که می پنداریم شهید شده، برای مسیح جشن بگیرند. اسلام هم در کمال صراحت، شهادت را موفقیت شهید می داند نه چیز دیگر.

هر کس و هر گروه منطقی دارد، یعنی طرز تفکری دارد، هر کس پیش خود معیارها و مقیاس ها دارد و با آن معیارها و مقیاس ها درباره کارها و بایدها و نبایدها قضاوت می کند. شهید منطق ویژه ای دارد و "منطق شهید" را با منطق افراد معمولی نمی شود سنجید. شهید را نمی شود در منطق افراد معمولی گنجاند، منطق او بالاتر است، منطقی است آمیخته با منطق عشق از یک طرف و منطق اصلاح و مصلح از طرف دیگر. یعنی دو منطق را اگر با یکدیگر ترکیب کنید منطق یک مصلح دلسوخته برای اجتماع خودش و منطق یک عارف عاشق برای لقای پروردگار خودش و به تعبیر دیگر اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق یک نفر مصلح با همدیگر ترکیب بکنید از آنها "منطق شهید" در می آید.

ص: 5851





من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 66 و 82-84 و 87-89 و 98-100

کلی__د واژه ه__ا

اسلام آرامش حماسه جامعه شناسی دین شهادت

شهادت طلبی امام علی و امام حسین (ع)
یکی از خصوصیاتی که در تاریخ صدر اسلام مشهود است، روحیه خاصی است که در بسیاری از مسلمین صدر اول دیده می شود. من نمی دانم، نام این روحیه را چه بگذارم؟ فکر می کنم رساترین تعبیر "نشاط شهادت" است. در رأس همه این افراد امام علی (ع) است. خودش می فرماید: وقتی که این آیه کریمه نازل شد: «الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون»؛ «آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند.» (عنکبوت/ 2). دانستم که تا رسول خدا (ص) در میان ما است فتنه نازل نمی شود. از رسول خدا (ص) پرسیدم که این فتنه چه فتنه ای است؟ فرمود یا علی فتنه ای است که امت من بعد از من دچار آن می گردند. گفتم آیا شما در روز احد آنگاه که گروهی از مسلمین شهید شدند و من از شهادت محروم شدم و این امر بر من گران آمد، به من نفرمودید که مژده بدهم به تو، شهادت تو در پیش است؟ فرمود همین طور است، تو شهادت در پیش داری، اکنون بگو در آن وقت صبرت چگونه خواهد بود؟ گفتم یا رسول الله اینجا جای صبر نیست، جای شکر و سپاس است. آنگاه پیغمبر (ص) راجع به فتنه ای که بعد حادث خواهد شد به من توضیحاتی داد. این است معنی نشاط شهادت، علی به امید شهادت زنده بود، اگر این امید را از او می گرفتند، خیری در زندگی نمی دید. زندگی برایش بی معنی و بی مفهوم بود.
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ما مردم به زبان، بسیار علی علی می گوئیم، اگر با حرف، کارها درست شود از ما شیعه تر در دنیا نیست، اما اگر تشیع حقیقتی باشد که هست و اگر تشیع به معنی علی مابی و علی گونگی باشد کار خیلی مشکل است و همین، یک نمونه است. امیرالمؤمنین علی (ع) می فرمود: «لالف ضربة بالسیف احب الی من میتة علی فراش»؛ «اگر هزار ضربت به فرق من فرود بیاید، که به این وضع کشته بشوم بهتر است که در بستر با یک بیماری بمیرم». امام حسین (ع) وقتی که می آمد به طرف کربلا، اشعاری را با خودش می خواند که نقل شده پدر بزرگوارشان هم همین اشعار را گاهی می خواندند، آن اشعار این است:

فان تکن الدنیا تعد نفیسة *** فدار ثواب الله اعلی و انبل

و ان تکن الاموال للترک جمعها *** فما بال متروک به المرء یبخل

و ان تکن الابدان للموت انشأت *** فقتل امرء بالسیف فی الله اجمل

"اگر چه دنیا زیبا و دوست داشتنی است، دنیا آدم را بطرف خودش می کشد، اما خانه پاداش الهی، خانه آخرت، خیلی از دنیا زیباتر است، خیلی از دنیا بالاتر و عالی تر است. اگر مال دنیا را آخر کار باید گذاشت و رفت، پس چرا انسان آن را در راه خدا انفاق نکند. و اگر این بدنهای ما ساخته شده است که در آخر کار بمیرد پس چرا در راه خدا با شمشیر قطعه قطعه نشود؟".

در دعاهائی که از ائمه به ما رسیده است این موضوع به چشم می خورد: در دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان می خوانیم: «اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، و فی علیین فارفعنا»؛ «خدایا! به رحمت خودت ما را در زمره صالحین قرار بده و در مقام علیین جای ده»، و بعد می رسیم: «و قتلا فی سبیلک مع ولیک فوفق لنا»؛ «به ما توفیق بده که در راه تو و در رکاب ولی تو کشته بشویم و به فیض شهادت نائل گردیم».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 85-80

کلی__د واژه ه__ا

دعا تاریخ اسلام شهادت زندگینامه چهارده معصوم (ع)

مفهوم ضمیر هو درباره خداوند
در قرآن کریم در ابتدای آیه 22 سوره حشر آمده است: «هو الله الذی لا اله الا هو؛ اوست الله که اله و معبودی جز او نیست». در این جمله دوبار لفظ «هو» تکرار شده است. «هو» به حسب قواعد زبان عربی یک ضمیر است (ضمیر غایب)، به جای او در فارسی. ولی یک تفاوت میان هو در عربی -البته در اصطلاح قرآن در مورد خدا- با هو در هر جای دیگر و یا با او در زبان فارسی هست. در زبان عربی و زبان فارسی هم ضمیر وجود دارد و هم اسم اشاره. ضمائر همان است که اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد. من را اول شخص و یا متکلم می گویند، تو مخاطب است، یا در اصطلاح امروزیها دوم شخص، و او غایب. وقتی می خواهند از کسی یا چیزی بحث کنند که او، غیر گوینده و غیر مخاطب است، از وی با کلمه او تعبیر می کنند. ولی در اشاره، واقعا اشاره است: این، آن. عرب مثلا می گوید هذا یا ذالک. وقتی می خواهد بگوید این (در اشاره) به نزدیک می گوید هذا یا ذاک، وقتی که می خواهد بگوید آن، در اشاره به دور می گوید: ذلک. در عربی اگر مورد اشاره کمی دور باشد می گویند ذاک، و وقتی می خواهند خیلی دور در نظر بگیرند، می گویند ذلک.

در مورد خدا اول شخص (انا) استعمال می شود که خود خداوند استعمال می کند: «اننی انا الله؛ این منم خدای یکتا» (طه/ 14). دوم شخص هم استعمال می شود که ما انت (تو) می گوییم. سوم شخص هم استعمال می شود که او می گوییم. ولی اسمهای اشاره (این یا آن) در مورد خدا استعمال نمی شود و این نکته ای است که باید به آن توجه کرد. ما در مورد خدا هذا یا ذلک استعمال نمی کنیم، بلکه در مورد هر چیز دیگر استعمال کنیم، در مورد خدا اسم اشاره به کار نمی بریم و جایز نیست به کار ببریم چون از مختصات الهی این است که خدا قابل اشاره نیست. در نهج البلاغه از مسائلی که خیلی روی آن تکیه شده است یکی همین است که به خدا نمی شود اشاره کرد. اگر مثلا خدا را با فلان صفت توصیف کنی لازمه اش این است که به خدا اشاره کرده باشی و هر کس که به خدا اشاره کند خدا را محدود کرده است: «و من جهله فقد اشار الیه و من اشار الیه فقد حده؛ هر کس او را درست نشناسد، مورد اشاره اش قرار می دهد و هر که مورد اشاره اش قرار دهد، محدودش ساخته است» (نهج البلاغه، خطبه اول).
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این است که اگر از حالت اول شخص و دوم شخص خارج شد، در غیر خدا به صورت این و آن یعنی با اسم اشاره هم می شود او را بیان کرد، ولی در خدا با اسم اشاره نمی شود. منحصرا باید با سوم شخص ضمیر گفته شود و آن او است. نکته دیگر این است که کلمه هو درباره خدا از ضمیر هم یک درجه بالاتر است. اصلا هو یک اصطلاح خاص قرآنی و اصطلاح خاصی است که ما در دعاها این را استنباط می کنیم که هو خودش یکی از اسماء الله است؛ یعنی او، یعنی آن که اوی حقیقی فقط اوست، چون او اشاره به غیب و غایب است، یعنی او که غیر او این و آن دارد، و آن که اساسا اوی مطلق است یعنی غیب مطلق است خداوند است. لذا در دعاها اگر توجه کرده باشید ما این جور تعبیرات داریم: یا هو. اصلا هو به معنی ضمیر، معنی ندارد که منادی واقع شود، ولی هو در مورد خدا منادی واقع می شود و می گوییم: یا هو، یا من لا هو الا هو. (در دعاها تعبیرات خیلی عجیبی است؛ یعنی ای کسی که هوی حقیقی نیست مگر او.) هویی که منحصرا به او باید گفت هو، فقط تو هستی.

حدیثی است که از وجود مقدس امام حسین (ع) روایت شده است. حدیث خیلی مفصلی است در تفسیر آیه «قل هو الله احد؛ بگو اوست خدای یگانه» (اخلاص/ 1) و حدیث بسیار پرمعنایی است و در واقع گنجی است از معرفت. از جمله در آنجا حضرت راجع به همین کلمه هو بحث کرده است. می فرماید آنجا که می گوید: «قل هو الله احد» نباید خیال کنی ضمیری به کار برده ای -مثل اینکه هو را در جاهای دیگر به کار می برند- اسمی از اسماء الهی را بیان کرده ای.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 186-183

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تفسیر لغت شناسی خدا احادیث اسماء خدا تربیت

تفکر امام حسین (ع) در قیام خویش
وقتیکه اباعبدالله (ع) می خواهد بطرف کوفه بیاید، عقلای قوم، ایشان را منع میکنند، می گویند آقا این کار منطقی نیست و راست هم می گفتند، منطقی نبود، با منطق آنها که منطق یک انسان عادی معمولی است که بر محور مصالح و منافع خودش فکر میکند و منطق منفعت و منطق سیاست است، آمدن اباعبدالله منطقی نبود، امام حسین یک منطق بالاتری دارد، منطق او منطق شهید است، منطق شهید مافوق منطق افراد عادی است.

عبدالله ابن عباس و محمدبن حنیفه آدمهای کوچکی نبودند، اینها افراد سیاستمدار روشن بینی بودند و از نظر منطق آنها، یعنی از نظر منطق سیاست و منفعت، از نظر منطق هوشیاری بر اساس منافع فردی و پیروزی شخصی بر رقیبان، واقعا هم آمدن اباعبدالله محکوم بود. ابن عباس یک راه سیاسی زیرکانه ای پیشنهاد کرد از نوع همان راهها که معمولا افراد زیرک که مردم را وسیله قرار می دهند عمل می کنند و آن اینکه مردم را جلو می اندازند و خودشان عقب می ایستند، اگر مردم پیش بردند، آنها از نتیجه عمل مردم بهره مند می شوند و اگر شکست خوردند آنها زیانی نبرده اند. گفت مردم کوفه به شما نوشته اند که ما آماده نصرت تو هستیم. شما بنویسید به مردم کوفه، که عمال یزید را از آنجا بیرون کنند و وضع آنجا را آرام نمایند، (بگیر و ببیند و بده بدست من پهلوان)! یکی از دو کار خواهد شد: یا این کار را می کنند، یا نمی کنند، اگر اینکار را کردند، شما راحت می روید و کارها را در دست می گیرید و اگر اینکار را نکردند به محظوری گرفتار نشده اید. اعتنا نکرد به این حرف، گفت من میروم، گفت کشته میشوی، گفت کشته شدم که شدم، گفت آدمی که میرود و کشته می شود، زن و بچه با خودش نمی برد، فرمود زن و بچه را هم باید با خودم ببرم.
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آری منطق شهید منطق دیگری است، منطق شهید، منطق سوختن و روشن کردن است، منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه برای احیای جامعه است. منطق دمیدن روح به اندام مرده ارزشهای انسانی است. منطق حماسه آفرینی است. منطق دورنگری بلکه بسیار دورنگری است. اینکه هاله ای از قدس دور کلمه شهید را فرا گرفته است و این کلمه در میان همه کلمات عظیم و فخیم و مقدس، وضع دیگری دارد برای همین جهت است. اگر بگویم قهرمان، مافوق قهرمان است، بگویم مصلح مافوق مصلح است، هر چه بخواهم بگویم مافوق اینهاست ولی برای شهید، کلمه دیگری جای این کلمه را هرگز نمی گیرد و نمی تواند بگیرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 86 تا 87

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق علم منطق تاریخ اسلام جامعه شناسی دین واقعه کربلا شهادت

سخن امام حسین علیه السلام درباره قضا و قدر الهی
آنکه در طریق حق و حقیقت گام بر می دارد، در هر شرایطی قرار بگیرد، برای او خیر است. مرد حق در هر شرایطی، وظیفه خاص خویش را می شناسد و با انجام وظیفه و مسئولیت هیچ پیش آمدی شر نیست.

در طریقت پیش سالک هر چه آید خیر او است***در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست

بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود***خود فروشان را به کوی میفروشان راه نیست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ما است***ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

امام حسین (ع) هنگامی که داشت به طرف کربلا می آمد، جمله ای در جواب فرزدق شاعر معروف در همین زمینه دارد که جالب است. بعد از آنکه فرزدق وضع عراق را وخیم تعریف می کند، امام می فرماید: «ان نزل القضاء بما نحب فنحمد الله علی نعمائه و هو المستعان علی اداء الشکر و ان حال القضاء دون الرجاء فلم یتعد ( فلم یبعد ) من کان الحق نیته و التقوی سریرته؛ اگر جریان قضا و قدر موافق آرزوی ما در آمد خدا را سپاس می گوئیم و از او برای ادای شکر کمک می خواهیم و اگر بر عکس، بر خلاف آنچه ما آرزو می کنیم جریان یافت، باز هم آنکه قصد و هدفی جز حق و حقیقت ندارد و سرشتش سرشت تقوا است، از هر غرض و مرضی پاک است. زیان نکرده (و یا دور نشده) است (پس به هرحال هر چه پیش آید خیر است و شر نیست)». «و احمده علی السراء و الضراء؛ من او را سپاس می گویم، هم برای روزهای راحتی و آسانی و هم برای روزهای سختی.»
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می خواهد بفرماید که من روزهای راحتی و خوشی در عمر خود دیده ام، مانند روزهایی که در کودکی روی زانوی پیامبر اکرم (ص) می نشستم، روی دوش پیامبر سوار می شدم. اوقاتی بر من گذشته است که عزیزترین کودکان عالم اسلام بودم. خدا را بر آن روزها سپاس می گویم، بر سختی های امروز هم سپاس می گویم. من آنچه را که پیش آمده برای خود بد نمی دانم، خیر می دانم. خدایا ما تو را سپاس می گوئیم که نبوت را در خاندان ما قرار دادی. خدایا تو را سپاس می گوئیم که علم قرآن کریم را به ما دادی. ما هستیم که قرآن را آن جوری که هست درک می کنیم و می فهمیم و تو را سپاس می گوئیم که ما را با بصیرت در دین قرار دادی. فقیه در دین کردی، یعنی توفیق دادی که دین را از روی عمق درک کنیم، روح و باطنش را بفهمیم زیر و روی دین را آن جوری که باید بفهمیم، بفهمیم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 105-106

کلی__د واژه ه__ا

قضا و قدر امام حسین (ع) شکر نعمت های الهی صبر

توصیف امام حسین (ع) از خاندان و اصحابش
امام حسین (ع) آن شهادتنامه تاریخی را درباره اصحابش و درباره اهل بیتش صادر کرد، فرمود: «انی لا اعلم اصحابا خیرا و لا اوفی من اصحابی و لا اهل بیت ابر و لا اوصل و لا افضل من اهل بیتی؛ من اصحابی از اصحاب خودم بهتر و باوفاتر ندارم و خاندانی نیکوتر و پایبندتر به خویشاوندی از خاندانم سراغ ندارم». میخواهد بفرماید من شما را حتی اصحاب پیامبر (ص) که در رکاب پیامبر شهید شدند ترجیح می دهم، بر اصحاب پدرم علی که در جمل و صفین و نهروان در رکاب او شهید شدند ترجیح می دهم زیرا شرایط خاص شما از شرایط آنها مهمتر است و اهل بیتی نیکوتر و صله رحم بجا آورتر و با فضیلت تر از اهل بیت خود سراغ ندارم، با این وسیله اقرار کرد و اعتراف کرد بمقام آنها و تشکر کرد از آنها بعد فرمود: ایها الناس بهمه تان اعلام می کنم، هم به اصحاب خودم و هم به اهلبیت خودم که این قوم جز با شخص من با کس دیگر کار ندارند، اینها فعلا وجود من را مزاحم خودشان می دانند، از من بیعت میخواهند که بیعت نمی کنم، اینها چون فقط شخص من را مزاحم خودشان میدانند، اگر من را از بین ببرند به هیچکدام شما کار ندارند، پس دشمن که بشما کار ندارد. اما من که شما با من بیعت کردید به همه تان اعلام می کنم که بیعت خودم را از شما برداشتم پس شما نه از ناحیه دشمن اجباری به ماندن دارید و نه از ناحیه دوست، آزاد مطلق، هر کس می خواهد برود برود. رو کرد به اصحاب و فرمود:
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هر یک از شما دست یکی از خاندان مرا بگیرد (اهل بیت امام حسین کوچک داشتند، بزرگ داشتند، آنها هم که بودند، اهل آن دیار نبودند و با آن محیط ناآشنا بودند، میخواست بفرماید که دسته جمعی اهل بیت من نروند، بلکه هر یکی از شما دست یکی از آنها را بگیرید و از معرکه خارج کنید و بروید). اینجاست که مقام اصحاب ابا عبدالله روشن میشود، هیچ اجباری نه از ناحیه دشمن که بگوئیم در چنگال دشمن گرفتارند و نه از ناحیه حضرت که مساله تعهد بیعت بود، نداشتند، ابا عبدالله به همه شان آزادی داد. در همینجاست که می بینید آن جمله های پر شکوه را یک یک اهل بیت و اصحابش، به ابا عبدالله، در جوابش عرض کردند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 107-106

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) چهارده معصوم (ع)

عقاید مختلف درباره علت قیام امام حسین علیه السلام
چرا امام حسین (ع) قیام کرد؟ به این سؤال به سه شیوه می توان پاسخ داد:

1- یکی اینکه بگوئیم قیام امام حسین (ع) یک قیام عادی و معمولی بود و العیاذ بالله برای هدف شخصی و منفعت شخصی بود. این تفسیری است که نه یک نفر مسلمان به آن راضی می شود و نه واقعیات و مسلمات تاریخ آن را تصدیق می کند.

2- تفسیر دوم همان است که در ذهن بسیاری از عوام الناس وارد شده که امام حسین کشته شد و شهید شد برای اینکه گناه امت بخشیده شود. شهادت آن حضرت به عنوان کفاره گناهان امت واقع شد، نظیر همان عقیده ای که مسیحیان درباره حضرت عیسی (ع) پیدا کردند که عیسی به دار رفت برای اینکه فدای گناهان امت بشود. یعنی گناه اثر دارد و در آخرت دامنگیر انسان می شود، امام حسین شهید شد که اثر گناهان را در قیامت خنثی کند و به مردم از این جهت آزادی بدهد. در حقیقت مطابق این عقیده باید گفت امام حسین (ع) دید که یزیدها و ابن زیادها و شمر و سنانها هستند اما عده شان کم است، خواست کاری بکند که بر عده اینها افزوده شود، خواست مکتبی بسازد که از اینها بعدا زیادتر پیدا شوند، مکتب یزید سازی و ابن زیاد سازی ایجاد کرد. این طرز فکر و این طرز تفسیر بسیار خطرناک است. برای بی اثر کردن قیام امام حسین و برای مبارزه با هدف امام حسین و برای بی اثر کردن و از بین بردن حکمت دستورهائی که برای عزاداری امام حسین رسیده هیچ چیزی به اندازه این طرز فکر و این طرز تفسیر مؤثر نیست. باور کنید که یکی از علل - گفتم یکی از علل چون علل دیگر هم در کار هست که جنبه قومی و نژادی دارد - که ما مردم ایران را این مقدار در عمل لاقید و لاابالی کرده این است که فلسفه قیام امام حسین برای ما کج تفسیر شده، طوری تفسیر کرده اند که نتیجه اش همین است که می بینیم.
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به قول جناب زید بن علی درباره 'مرجئه' (مرجئه طایفه ای بودند که معتقد بودند ایمان و اعتقاد کافی است، عمل در سعادت انسان تأثیر ندارد، اگر عقیده درست باشد خداوند از عمل هر اندازه بد باشد می گذرد): هؤلاء اطمعوا الفساق فی عفو الله؛ یعنی اینها کاری کردند که فساق در فسق خود به طمع عفو خدا جری شدند. این عقیده مرجئه بود در آنوقت. و در آنوقت عقیده شیعه در نقطه مقابل عقیده مرجئه بود، اما امروز شیعه همان را می گوید که در قدیم مرجئه می گفتند. عقیده شیعه همان بود که نص قرآن کریم است: «الذین آمنوا و عملوا الصالحات؛...آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند.» هم ایمان لازم است و هم عمل صالح.

3- تفسیر سوم این است که اوضاع و احوالی در جهان اسلام پیش آمده بود و به جائی رسیده بود که امام حسین (ع) وظیفه خودش را این می دانست که باید قیام کند، حفظ اسلام را در قیام خود می دانست. قیام او؛ قیام در راه حق و حقیقت بود. اختلاف و نزاع او با خلیفه وقت بر سر این نبود که تو نباشی و من باشم، آن کاری که تو می کنی نکن بگذار من بکنم، اختلافی بود اصولی و اساسی. اگر کسی دیگری هم به جای یزید بود و همان روش و کارها را می داشت باز امام حسین قیام می کرد، خواه اینکه با شخص امام حسین خوشرفتاری می کرد یا بدرفتاری. یزید و اعوان و انصارش هم اگر امام حسین متعرض کارهای آنها نمی شد و روی کارهای آنها صحه می گذاشت حاضر بودند همه جور مساعدت را با امام حسین بکنند، هر جا را می خواست به او می دادند، اگر می گفت حکومت حجاز و یمن را به من بدهید، حکومت عراق را به من بدهید، حکومت خراسان را به من بدهید می دادند، اگر اختیار مطلق هم در حکومتها می خواست و می گفت به اختیار خودم هر چه پول وصول شد و دلم خواست بفرستم و می فرستم و هر چه دلم خواست خرج می کنم کسی متعرض من نشود، باز آنها حاضر بودند.
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جنگ حسین جنگ مسلکی و عقیده ای بود، پای عقیده در کار بود، جنگ حق و باطل بود. در جنگ حق و باطل دیگر حسین از آن جهت که شخص معین است تأثیر ندارد. خود امام حسین با دو کلمه مطلب را تمام کرد. در یکی از خطبه های بین راه به اصحاب خودش می فرماید (ظاهرا در وقتی است که حر و اصحابش رسیده بودند و بنابراین همه را مخاطب قرار داد): «الا ترون ان الحق لا یعمل به، و الباطل لا یتناهی عنه، لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا؛ آیا نمی بینید که به حق رفتار نمی شود و از باطل جلوگیری نمی شود؟ پس مؤمن در یک چنین اوضاعی باید تن بدهد به شهادت در راه خدا». (تحف العقول، ص 245) نفرمود لیرغب الامام وظیفه امام این است در این موقع آماده شهادت شود. نفرمود لیرغب الحسین وظیفه شخص حسین اینست که آماده شهادت گردد. بلکه فرمود: «لیرغب المؤمن» وظیفه هر مؤمن در یک چنین اوضاع و احوالی اینست که مرگ را بر زندگی ترجیح دهد. یک مسلمان از آن جهت که مسلمان است هر وقت که ببیند به حق رفتار نمی شود و جلو باطل گرفته نمی شود وظیفه اش اینست که قیام کند و آماده شهادت گردد.



این سه جور تفسیر؛ یکی آن تفسیری که یک دشمن حسین باید تفسیر بکند. یکی تفسیری که خود حسین تفسیر کرده است که قیام او در راه حق بود. یکی هم تفسیری که دوستان نادانش کردند و از تفسیر دشمنانش خیلی خطرناکتر و گمراه کن تر و دورتر است از روح حسین بن علی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 251-248

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) تحریف قیامت هدف حق جویی تاریخ

کلید شخصیت امام حسین (ع)
ادعای اینکه کسی بگوید من کلید شخصیت کسی مانند امام علی (ع) یا امام حسین (ع) را بدست آورده ام، انصافا ادعای گزافی است، و من جرأت نمی کنم چنین سخنی بگویم، اما این قدر می توانم ادعا بکنم که در حدودی که من حسین (ع) را شناخته و تاریخچه زندگی او را خوانده ام و سخنان او را که متاسفأنه بسیار کم به دست ما رسیده است (علت اینکه مقدار کمی از سخنان حسین (ع) بدست ما رسیده این است که عصر اموی، عصر اختناق و سانسور درباره علی (ع) و فرزندان علی (ع) بود و کسی جرأت نمی کرد که با آنها تماس بگیرد و یا سخنی از آنها نقل کند) به دست آورده ام، و در حدودی که تاریخ عاشورا را که خوشبختانه این تاریخ مضبوط است مطالعه کرده و خطابه ها و نصایح و شعارهای حسین (ع) را بدست آورده ام، می توانم این طور بگویم که از نظر من کلید شخصیت حسین حماسه است، شور است، عظمت است، صلابت است، شدت است، ایستادگی است، حق پرستی است.

سخنانی که از حسین بن علی (ع) نقل شده نادر است، ولی همان مقداری که هست، از همین روح حکایت می کند. از حسین بن علی (ع) پرسیدند، شما سخنی را که با گوش خودت از پیغمبر شنیده باشی برای ما نقل بکن. ببینید انتخاب حسین (ع) از سخنان پیغمبر چگونه است، از همین جا شما می توانید مقدار شخصیت او را بدست آورید.

ص: 5862






حسین (ع) گفت آنچه که من از پیغمبر شنیده ام این است: «ان الله تعالی یحب معالی الامور و اشرافها و یکره سفسافها؛ خدا کارهای بزرگ و مرتفع را دوست می دارد، از چیزهای پست بدش می آید» (جامع الصغیر، ج 1، ص 75). رفعت و عظمت را ببینید که وقتی می خواهد سخنی از پیغمبر نقل کند، این چنین سخنی را انتخاب می کند. در واقع دارد خودش را نشان می دهد. از حسین (ع) اشعاری هم بدست ما رسیده است که باز همین روح در آن متجلی است:

سبقت العالمین الی المعانی *** بحسن خلیقة و علو همه

ولاح بحکمتی نورالهدی فی *** لیال فی الضلالة مدلهمه

یرید الجاحدون لیطفؤن *** و یابی الله الا ان یتمه (بحارالانوار، ج 44، ص 194)

از جهانیان با اخلاق خوش و همت عالی پیشی گرفتم، با حکمتم نور هدایت در شب های تاریک پراکنده شد، منکران می خواهند نورم را خاموش کنند ولی خداوند اراده کرده که آن را نگهدارد.

سخنان بسیار محدودی که از حسین (ع) به ما رسیده همین طور است. اینها مربوط به حادثه عاشورا هم نیست، مربوط به قبل از آن است و ربطی به آنجا ندارد. سخن دیگر از او این است: «موت فی عز خیر من حیاش فی ذل؛ مردن با عزت و شرافت از زندگی با ذلت بهتر است». جمله دیگری که باز از او نقل کرده اند این است: «ان جمیع ما طلعت علیه الشمس فی مشارق الارض و مغاربها، بحرها و برها و سهلها و جبلها عند ولی من اولیاء الله و اهل المعرفة بحق الله کفیئی الظلال؛ جمیع آنچه خورشید بر آن طلوع می کند، تمام دنیا و مافیها، دریای آن و خشکی آن، کوه و دشت آن در نزد کسی که با خدای خودش آشنائی دارد و عظمت الهی را درک کرده است و در پیشگاه الهی سرسپرده است، مثل یک سایه است.» (لمعة من بلاغة الحسین، ص 95، به نقل از نفس المهوم حاج شیخ عباس قمی)
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ضمنا شما از اینجا بفهمید یک مردی که حماسه الهی است فرقش با دیگران چیست؟

بعد این طور ادامه می دهد: «الا حر یدع هذه اللماظة لاهلها؛ آیا یک آزادمرد پیدا نمی شود که به دنیا و مافیهای آن بی اعتناء باشد؟» (همان مأخذ) دنیا و مافیها برای انسانی که بخواهد خود را برده و بنده آن بکند، به آن طمع داشته باشد و آن را هدف کار خودش قرار بدهد، مثل لماظه است. می دانید لماظه چیست؟ آدم وقتی غذا می خورد، لای دندانهایش یک چیزهایی، مثلا یک تکه گوشتی باقی می ماند که با خلال آن را در می آورد، همان را لماظه می گویند. یزید و ملک یزید و دنیا و مافیهایش در منطق حسین (ع) لماظه هستند. بعد می گوید، ایهاالناس در دنیا بجز خدا چیزی پیدا نمی شود که این ارزش را داشته باشد که شما جان و نفس خودتان را به آن بفروشید، خودتان را نفروشید، آزادمرد باشید، خودفروش نباشید.

جمله ای دیگر: «الناس عبیدالدنیا؛ مردم بنده دنیایند» مردم را به حالت بردگی و بندگیشان این طور تحقیر می کند که عیب مردم این است که بنده دنیا هستند، برده صفت هستند، بنده مطامع خودشان هستند. روی همین جهت، دین که جوهر آزادی است و انسان را از غیر خدا آزاد و بنده حقیقت می کند، در عمق روحشان اثر نگذاشته است «و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون؛ دین بر دور زبان هایش مالیده شده است تا زندگانی راحتی داشته باشند دور دین می گردند ولی هنگامی که با سختی آزمایش می شوند دینداران کم می شوند» (تحف العقول، ص 250 و مقتل الحسین، مقرم، ص 231 و مقتل الحسین خوارزمی، ص 237، و فی رحاب ائمة اهل البیت، ج 3، ص 101).
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ابوذر غفاری را عثمان تبعید می کند و اعلام می کند که احدی حق ندارد این مرد را که از نظر حکومت مجرم است مشایعت کند. ولی علی (ع) اعتنا به این فرمان خلیفه نمی کند و خودش و حسن و حسین (ع) او را مشایعت می کنند. هر کدام از آنها جمله هائی دارند، حسین بن علی (ع) هم جمله ای دارد که مبین پرتو روحش است.

ابوذر شیعه علی (ع) است و در سنین عمری مانند سنین علی (ع)، و شاید هم از علی (ع) بزرگتر باشد لذا حسین (ع) او را عمو خطاب می کند و می گوید عمو جان! نصیحت من به تو این است: «اسأل الله الصبر و النصر، و استعذ به من الجشع و الجزع؛ عموجان! از خدا مقاومت و یاری بخواه و از اینکه حرص بر تو غالب بشود که بدبخت می شوی بر خدا پناه ببر، از جزع بترس. عمو جان!» (الغدیر، ج 8، ص 302). توصیه من به تو این است که مبادا در مقابل فشارها و ظلمها اظهار جزع و ناتوانی بکنی. این چه روحیه ای است که در تمام سخنانش این روح که ما از آن غافل هستیم متجلی است. آن سخن اولش، که گفت: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف؛ مرگ برای انسان ها مانند گردنبند بر گردن دختران جوان است. چقدر من مشتاق دیدار نیاکانم هستم مانند اشتیاق یعقوب برای دیدن یوسف» (بحارالانوار، ج 44، ص 366 و اللهوف، ص 25 و مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص 5 و نفس المهموم، ص 100 و ملحقات احقاق الحق، ج 11، ص 598 و کشف الغمه، ج 2، ص 29).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 148-152

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام انسان کامل ویژگی های امام حق جویی الگو و سرمشق بزرگواری تربیت

عکس العمل امام حسین (ع) در مقابل بیعت یزید
یکی از چیزهایی که امام حسین (ع) در زندگی خود با آن مواجه بود موضوع بیعت با یزیدبن معاویه بود. یزید به والی مدینه نوشت که «خذ حسینا. .. بالبیعه اخذا شدیدا؛ از حسین با شدت و سختی بیعت بگیر». بنابراین جز با بیعت به چیزی راضی نمی شد. اما امام حسین یکی از سه کار را باید بکند: یا بیعت کند و تسلیم شود، یا آنطوری که بعضی پیشنهاد کردند بیعت نکند و اگر لازم شد -و البته لازم هم می شد- خودش را به کناری بکشد، به دره ای یا دامنه کوهی پناه ببرد، مثل یاغیها که مخلوطی از ترس و شجاعت است زندگی کند، و یا ایستادگی کند تا کشته شود. اول را اعوان و انصار امویها پیشنهاد می کردند مثل مروان. دوم را ابن حنفیه و ابن عباس پیشنهاد کردند (روح پیشنهاد این دو نفر همین می شد بالنتیجه) و سوم راهی بود که خودش انتخاب کرد.

اما اول معنایش این بود که حسین (ع) دین و آخرت خودش را به دنیای یزید بفروشد و کاری به کار مسلمین نداشته باشد، هر چه می شود بشود و با یزید سازش کند و از ترس بیعت کند برای حفظ جان خود، و آن همان بود که فرمود: «یأبی الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه؛ خدا و پیامبر و مومنان و دامان های پاک و خاندان های با شخصیت و انسان های عزیز این بیعت را برای ما خوش ندارند». این کار را نه خدا اجازه می دارد و نه دین خدا و نه ایمان اقتضا می کرد و نه پستانی که از آن پستان شیر خورده بود و نه روح عالی که در میان سینه داشت.

ص: 5866






اما راه دوم، درست است که بیعت نکرده بود ولی موضوع تنها جنبه منفی نداشت که بیعت نکند. او یک تکلیف مثبت برای خود قائل بود که می فرمود: «ایها الناس من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله...؛ ای مردم هر کس پادشاه ستمگری را که محرمات الهی را حلال می کند مشاهده کند. . .»، علاوه بر همه اینها روح بلند حسینی کجا و فرار در دشت و کوهها! او حاضر نشد در وقتی که از مدینه به سوی مکه حرکت می کرد شاهراه را بگذارد و از بیراهه برود. در جواب پیشنهاد بعضی همراهان فرمود: «لا والله لا افارقه حتی یقضی الله ما هو قاض؛ نه، به خدا سوگند از آن جدا نشوم تا خدا هر چه خواهد کند». او می فرمود: «لا اعطیکم بیدی اعطاء الدلیل و لا اقر اقرار العبید؛ دست ذلت به شما نمی دهم و چون بردگان اقرار نمی کنم»، پدرش می گفت: «والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها و لو امکنت الفرض من رقابها لسارعت الیها؛ به خدا سوگند اگر عرب در جنگ با من پشت به پشت هم دهند از آنان رو نگردانم، و اگر فرصت دست دهد به سوی آنان می شتابم».

منطق راه دوم منطق منفعت و مصلحت بود 

منطق منفعت پرستی یک منطق است و منطق حق پرستی و اصلاح، منطق دیگری است (علی (ع) درباره سرزمین کربلا فرمود: «مناخ رکاب و مصارع عشاق؛ فرودگاه عاشقان». ایضا درباره آن خاک فرمود: «واها لک ایتها التربة لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنة بغیر حساب؛ شگفتار از تو ای خاک که اقوامی از درون تو محشور گردند که بدون حساب وارد بهشت شوند»). عقلاء قوم مانع ابی عبدالله می شدند از حرکت، و نصایح آنها همه بر محور مصلحت شخصی حسین (ع) و زندگی دنیوی او و سلامت تن و حفظ فرزندان دور می زد. می گویند جامع ترین بیانها همان است که ابن عباس گفت. اگر جای تعجب باشد باید از منطق ابن عباس تعجب کرد. چیزی که در این منطق ابن عباس یافت نمی شود، فکر اسلام و منطق ایثار و گذشت است و آنچه در منطق حسین (ع) هرگز دیده نمی شود منافع و مصالح شخص خودش است. هربارت اسپنسر به نقل فروغی می گوید: بلندترین آرمان نیکان اینست که در آدم سازی شرکت کنند یعنی مصلح باشند. پیغمبر ما فرمود: «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من تنها برای تکمیل بزرگواری های اخلاق برانگیخته شده ام». خدا درباره اش فرمود: «عزیز علیه ما عنتم؛ رنج و زیانتان بر او گران است» (توبه/ 128).
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تمام فاجعه کربلا برای این بود که امام رأی خود را نفروخت 

از قبل از مردن معاویه و همچنین بعد از مردن او در دوره یزید چه در وقتی که امام در مدینه بود و چه در مکه و چه در بین راه و چه در کربلا، آنها از امام فقط یک امتیاز می خواستند و اگر آن یک امتیاز را امام به آنها می داند نه تنها کاری به کارش نداشتند انعامها هم می کردند و امام هم همه آن تحمل رنج ها را کرد و تن به شهادت خود و کسانش داد که همان یک امتیاز را ندهد. آن یک امتیاز فروختن رأی و عقیده بود. در آن زمان صندوق و انتخاباتی نبود، بیعت بود. بیعت آنروز رأی دادن امروز بود. پس امام اگر یک رأی غیروجدانی و غیرمشروع می داد شهید نمی شد، شهید شد که رأی و عقیده خودش را نفروخته باشد. امام حاضر بود که کشته شود و به هیچ وجه حاضر به بیعت نبود.

وظیفه امام از این نظر فقط امتناع بود. این وظیفه را با خروج از کشور، با متحصن شدن به شعاب جبال (آنچنانکه ابن عباس پیشنهاد کرد)، با مخفی شدن هم می توانست انجام دهد. به عبارت دیگر روش و متد امام از این نظر جز زیر بار نرفتن به هر شکل ولو به خروج از مرز و تا سر حد کشته شدن نیست. روش امام در مقابل عامل بیعت خواستن، محدود به حد امکانات برای به دست گرفتن حکومت نیست و محدود به حد کشته نشدن هم نیست، ولی هیچ وظیفه ای مثبت از قبیل توسعه انقلاب و گسترش دعوت و غیره را ایجاب نمی کند، جلوگیری از خونریزی دیگران لازم می شود. از این نظر امام فقط باید بگوید: نه. در آن زمان بیعت امام قطعا جدی و از روی رضا تلقی می شد و واقعا صحه گذاشتن به خلافت یزید بود. قرائنی در دست است که امام به هیچ وجه حاضر به بیعت نبود. آقای صالحی از مقتل خوارزمی نقل می کند که امام در مذاکراتش با محمدابن حنفیه فرمود: «لو لم یکن فی الدنیا ملجا و لا مأوی لما بایعت یزید بن معاویة؛ اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نداشته باشم با یزیدبن معاویه بیعت نمی کنم».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحه 25-27 و 46 و 112-113

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق یزید ابن معاویه علم منطق تاریخ اسلام بیعت جامعه شناسی دین حدیث تربیت

طرز مواجهه با مرگ یکی از مظاهر کمال انسان
شک نداریم یکی از مظاهر کمال انسان، طرز مواجهه او با مرگ است، چون ترس از مرگ یک نقطه ضعف بزرگ در انسان است و بسیاری از بدبختیهای بشر ناشی از ترس از مرگ است مانند تن به پستیها و ذنائتها دادن و هزاران بدبختی دیگر. اگر کسی از مرگ نترسد، سراسر زندگیش عوض می شود و انسانهای خیلی بزرگ، آن انسانهایی هستند که در مواجهه با مرگ، در نهایت شهامت و بلکه بالاتر از شهامت با لبخند و خوشروئی به سراغ مرگ رفته اند. اگر مرگ در راه انجام مسئولیت فرا رسد، برای انسان سعادت است: «انی لا اری الموت الا سعادة، و لا الحیاة مع الظالمین الا برما؛ من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمگران را جز خستگی نمی بینم». مواجهه با مرگ به این شکل را کسی نمی تواند ادعا کند، جز اولیاء حق، آنها که مرگ برایشان جز انتقال از خانه ای به خانه دیگر و یا به تعبیر امام حسین (ع) جز عبور از روی یک پل، چیز دیگری نیست.

امام حسین (ع) صبح عاشورا به اصحابش فرمود: «ما الموت الا قنطرة تعبر بکم عن البوس و الضراء الی الجنان؛ مرگ پلی است که شما را از سختی و فشار به سوی بهشت های رحمت رهنمون می شود». مرگ جز یک پل که از رویش می گذرید، چیز دیگری نیست، اصحاب من! ما یک پلی پیش رو داریم که باید از روی آن عبور کنیم، این پل نامش مرگ است، از این پل که رد شدیم، دیگر رسیده ایم به آنجا که قابل تصور نیست. لحظه به لحظه که مرگ نزدیکتر می شود، چهره اباعبدالله خندانتر و متبسمتر می شود. یکی از کسانی که همراه عمر سعد و وقایع نگار قضایا بود، در لحظات آخر حیات امام حسین ع که دیگر جنگها تمام شده بود و ایشان در همان گودال قتلگاه، بی حال افتاده بودند، برای اینکه ثوابی کرده باشد، رفت نزد عمر سعد و گفت: اجازه بده من یک جرعه آب برای حسین بن علی ببرم، چون او به هر حال رفتنی است، این آب را بخورد یا نخورد، برای تو تأثیری ندارد. عمر سعد اجازه داد، ولی وقتی این مرد رفت، آن لعین ازل و ابد -شمر- داشت برمی گشت، در حالیکه سرمقدس را همراه داشت. همین مردی که برای امام آب برده بود، می گوید: والله لقد شغلنی نور وجهه عن الفکرة فی قتله؛ بشاشت چهره اش نگذاشت که اصلا درباره کشته شدنش فکر کنم، یعنی در حالیکه سرامام حسین بریده می شد، لبش خندان بوده است.
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انسان کامل یعنی انسانی که حوادث روی او اثر نمی گذارد. علی (ع) آن کسی است که مراحل و مراتب اجتماعی را از پائین ترین شغل از جنبه اقتصادی مثل عملگی تا عالیترین مناصب اجتماعی که زمامداری و خلافت است طی کرده است. 'علی الوردی' می گوید علی (ع) فلسفه کارل مارکس را نقض کرد، برای اینکه علی در کوخ همانجور زندگی می کرد که در کاخ، و در کاخ همانطور زندگی می کرد که در کوخ (مقصود کاخ واقعی نیست)، یعنی علی (ع) در پست عملگی همانطور فکر می کند که در پست خلافت. به این دلیل، اینها را انسان کامل می گویند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 121 و 122 و 123

کلی__د واژه ه__ا

مرگ انسان شهادت عاشورا کمال انسان کامل

سلوک عرفانی انسان از نظر امام علی علیه السلام
نهج البلاغه مثل خود علی (ع) است. کلام انسان مثل خود اوست، چون کلام تنزل روح انسان است، تجلی روح انسان است. یک روح پست، کلامش پست است و یک روح عالی، کلامش عالی است، یک روح یک بعدی، کلامش یک بعدی است و یک روح چند بعدی، کلامش هم چند بعدی است. علی (ع) چون یک شخصیت جامع الاضداد است. کلامش هم جامع الاضداد است. در کلامش عرفان هست در اوج عرفان، فلسفه هست در اوج فلسفه، آزادی خواهی هست در اوج آزادی خواهی، حماسه هست در اوج حماسه، اخلاق هست در اوج اخلاق. نهج البلاغه مثل خود علی، جامع است. در یکی از جملاتش می فرماید: «قد احیی عقله، و امات نفسه؛ یک سالک را بیان می کند که عقل خود را زنده کرده است و نفس خود را میرانده است.» «حتی دق جلیله، و لطف غلیظه؛ تا آنجا که این مراقبت و ریاضت شرعی، نازکش کرده است.» و این گوشت ها را تا اندازه ای از تنش آب کرده است، غلظت روحش را تبدیل به لطف کرده و روحش رقیق شده است. «و برق له لامع کثیرالبرق؛ در آن حالت یک مرتبه یک برقی از درون، در او می جهد.» «فابان له الطریق؛ راه را برایش روشن می کند.» «و سلک به السبیل، و تدافعته الابواب الی باب السلامة؛ از این در به آن در، و از این منزل به آن منزل می رود تا به آخرین منزل که منزل سعادت است و نهایت راه اوست، می رسد.» (نهج البلاغه/ خطبه 220)
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بنابراین، برای انسان کامل تا این حدود که انسان کامل، انسان سالک است و انسان کامل باید انسانی باشد که تهذیب و تزکیه نفس کرده باشد، اسلام می گوید بله، همینطور است. مسأله بالاتر اینکه آیا انسان کامل اسلام، انسان سالک است؟ انسانی است که مرحله به مرحله پیش رفته و قدم به قدم جلو رفته؟ انسانی است که سیر و سلوک کرده و منزل به منزل پیش رفته؟ بله، چون علی (ع) می گوید: «و تدافعته الابواب الی باب السلامة؛ از این در به آن در، می رود و در دیگری به روی او باز می شود و منزل دیگری (پشت سر می گذارد)، تا به دری می رسد که به آن 'باب السلامه' می گویند.» به آنجا که برسد، به نهایت راه رسیده است. آیا 'قرب به حق' درست است؟ بدون شک. مسلم است که انسان اگر به آنجا برسد، بین او و خدا حجابی نیست و خدا را با دیده دل می بیند. او دیگر مثل ما نیست که لازم باشد برایش اینطور استدلال کنند: به آسمان نگاه کنید تا خدا را کشف کنید، به زمین نگاه کنید تا خدا را کشف کنید، به برگ درخت نگاه کنید تا خدا را کشف کنید. نه، دیگر این حرفها نیست. خدا برای او از این برگ درخت و این زمین و آسمان روشنتر است. مگر امام حسین (ع) همین مطلب را نفرموده است: «ایکون لغیرک من الظهور مالیس لک؟؛ آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری؟» (دعای عرفه) شخصی از علی (ع) پرسید: آیا خدا را دیده ای؟ فرمود: من اصلا خدایی را که ندیده باشم، عبادت نکرده ام! بعد برای اینکه او خیال نکند منظور، دیدن خدا با چشم است که خدا در یک جایی قرار گرفته باشد، فرمود: «لا تدرکه العیون بمشاهدة العیان، و لکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان؛ با چشم سر، او را ندیده ام ولی با چشم دل دیده ام، شهودش کرده ام.» (نهج البلاغه/ خطبه 197)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 158-160

کلی__د واژه ه__ا

عرفان امام علی (ع) نهج البلاغه انسان کامل تقرب به خدا تزکیه نفس اسلام

آیه بودن تمام آفرینش از منظر قرآن و امام حسین علیه السلام
در ذیل دعای عرفه حضرت سید الشهداء (ع) بنا به روایت ابن طاووس وارد است که: «بار پروردگار من ! من به جهت آثار مختلفه و أطوار دگرگونی که در عالم برپا کرده ای دانستم که مراد تو از من آنست که تو خود را در هر چیزی به من بنمایانی ، بطوریکه من در هیچ چیز به تو جاهل نبوده باشم ». تا آنجا که میفرماید: «بار پروردگار من ! تو مرا امر فرمودی که به آثارت بازگشت کنم . پس حال که امر تو را پذیرفتم مرا بسوی خود باز گردان ، با لباسهائی که از انوار بر من بپوشانی و به روشنی و بینشی که مرا راهنمائی فرمائی؛ تا من همانطور که ابتداء در آثار با حفظ و مصونیت و پاکی سر از نظر به آنها و با بلندی همت از اعتماد به آنها وارد شدم ، همینطور با همین مصونیت سر و بلندی همت از اعتماد به اسباب و آثار بسوی تو بازگشت کنم ». و تا آنجا که میفرماید: «تو هستی که در دلهای اولیائت از انوار عالم غیب تاباندی ، تا آنکه تو را شناختند و تو را واحد و یکتا دانستند. و تو هستی که اغیار را از دلهای محبانت پاک کردی ، که آنها بهیچوجه غیر از تو را دوست ندارند و به غیر از تو پناه نمی برند. تو مونس و انیس آنان هستی در وقتی که سیر در عوالم ، آنها را به وحشت اندازد؛ و تو هادی و راهنمای آنان هستی در جائی که راهها و روشها و آیات بر آنها روشن و واضح گردد. کسی که تو را گم کرده است چه چیز را یافته است ؟ و کسی که تو را یافته است چه چیزی را گم کرده است ؟».
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عکس روی تو چو در آینه جام افتاد *** صوفی از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه که *** این همه نقش در آئینه اوهام افتاد

این همه عکس می و نقش و نگاری که نمود *** یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید *** کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم *** اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار *** ه_ر که در دای_ره گ_ردش ایام افتاد

هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است *** این گدا بین که چه شایسته إنعام اف_تاد

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت *** کآنکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد

(دیوان حافظ طبع پژمان (سنه 1318) ص 79-80)

قرآن کریم آنچه از موجودات را توصیف میکند همه را به عنوان آیه تعبیر میکند؛ آیه یعنی علامت و نشان دهنده ذوالایه. بنابراین تمام مخلوقات چون آیه خدا هستند، همه وجه خدا هستند. بنابراین تمام عالم آفرینش که آیات الهیه هستند، جملگی وجه خدا هستند.

«و کأین من ءایة فی السم_اوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون؛ و چه بسیار از آیات خدا در آسمانها و زمین موجود است ، که مردم بر آن آیات میگذرند و عبرت نگرفته ، بلکه إعراض می کنند» (یوسف/ 105). «و من ءای_اته خلق السم_اوات و الارض و ما بث فیهما من دآبة و هو علی جمعهم إذا یشآء قدیر؛ و از آیات خدا آفرینش آسمانها و زمین و آنچه منتشر کرده است در آنها از جنبندگان ، می باشد و خداوند در وقتی که بخواهد میتواند آنها را جمع کند» (الشوری/ 29).

ص: 5873





من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 5- صفحه 98-93

کلی__د واژه ه__ا

قرآن امام حسین (ع) آفرینش نشانه های خدا شعرا موجودات

نگاه ابزاری به دین از نظر امام علی و امام حسین
امام علی (ع) به عمار یاسر فرمودند چنانچه در «نهج البلاغه » وارد است:

«و قال علیه السلام لعمار بن یاسر، و قد سمعه یراجع المغیرة بن شعبة کلاما: دعه یا عمار! فإنه لم یأخذ من الدین إلا ما قاربه من الدنیا. و علی عمد لبس علی نفسه، لیجعل الشبهات عاذرا لسقطاته؛ چون حضرت دیدند که عمار بن یاسر با مغیرة بن شعبه گفتگو و در موضوعی رد و بدل در سخن دارد، به او فرمودند: ای عمار! او را واگذار و رها کن ! چون این مرد، از دین چیزی نگرفته است مگر به آن مقداری که او را به دنیا نزدیک کند و از روی علم و عمد خود را به اشتباه میزند و بر نفس خود و ادراکات خود لباس شبهه می پوشاند؛ برای اینکه موارد شبهه را عذر برای لغزش های خود قرار دهد.» (نهج البلاغه، حکمت 405 ج2 ،ص231)

این توصیف حضرت از مغیره بسیار عجیب است ، که کسی به سر حدی رسد که عالما عامدا برای مطالب و دعاوی باطل پوششی از شبهات قرار دهد؛ برای آنکه در روز محاکمه و در بین مردم ، آن لباس شبهه را وجه موجه خود قرار دهد.

این یک حالت نفاق شدید درونی است که از روی علم و بصیرت و نور و بینایی عمد و با وجود آگاهی ، انسان خود را به نفهمی و عدم اطلاع زند و به واسطه حمل نمودن کارهای مردم بر وجه غیر صحیح با آنکه می داند صحیح است ، یا بر وجه صحیح با آنکه می داند غلط است ، بخواهد در بین مردم به جهت باقی ماندن آبرویش ، از مؤاخذه فرار کند و پیوسته آن موارد شبهه را مستمسک عمل خود بگیرد.
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این خود یک نوع ظلمتی در نور، و یک طرز نابینایی در عالم بینایی است؛ که در عالم قیامت به همین نحوه و کیفیت ظهور خواهد نمود.

در بین افراد جامعه از این قبیل افراد بسیارند که دین را آلت وصول به دنیا قرار می دهند و نماز می خوانند و سخنان فریب دهنده می زنند برای آنکه در دنیا حکومت کنند.

راجع به اهل دنیا که چگونه دین را برای منویات دنیوی خود استخدام می کنند، امام حسین (ع) در خطبة کوتاهی در مسیر خود به سوی کربلا در «ذی حسم » استعاره لطیفی به کار برده است چنان که در «تحف العقول » است:

«حضرت فرمودند: این دنیا دگرگون شده و متنکرا چهره زشت خود را می نمایاند و خوبی ها و پسندیدگی های دنیا پشت نموده و از خوبی های آن چیزی نمانده است مگر به قدر مختصری به اندازه آبی که در ته ظرفی که آب آن را خالی کرده اند، جمع می گردد و مگر عیش و زندگانی پست و بی ارزش ، مانند چراگاهی که در آن چریده و علف های آن را خورده و پایمال نموده و نابود کرده اند. آیا شما نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ و در این صورت مؤمن از روی حق و حقیقت باید در لقای خدای خود و مرگ رغبت داشته باشد. پس در این شرایط من نمی بینم مرگ را مگر سعادت؛ و مشاهده نمی کنم زندگی با ستمگران را مگر ضجرت و ملالت . به درستی که حقا مردم ، بندگان زر خرید و غلامان حلقه به گوش دنیا هستند و دین و مذهب ، مانند آب دهانی است که بر روی زبان هایشان می چرخد؛ از دین دفاع می کنند زمانی که معیشت های آنان تأمین شود. پس زمانی که امتحان در پیش آید معلوم میشود که دین داران چه بسیار کم هستند.»
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این کلام حضرت را ابن شعبة حرانی در «تحف العقول » ص 245 آورده است و مجلسی (ره ) در «بحارالانوار» در «روضه بحار» که جلد 17 است در ص 148 آورده ،و از طبع حروفی در جلد 78، ص 116 آمده است .

سید ابن طاووس در «لهوف » این خطبه را از آن حضرت در «عذیب الهجانات » که یکی از منازل بین مدینه و کوفه است نقل کرده و فرموده است که: چون در اینجا نامه عبیدالله بن زیاد به حر بن یزید رسید و او را دربارة آن حضرت امر به تضییق کرد، حضرت این خطبه را خواندند. ( «لهوف » طبع سنگی ، ص 69)

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 5- صفحه 244-247

کلی__د واژه ه__ا

دین امام علی (ع) امام حسین (ع) انسان نفاق دنیاپرستی

توبه و استغفار امام حسین (ع) در شب عاشورا
در عصر تاسوعا لشکر عمربن سعد طبق دستور عبیدالله بن زیادحمله کردند. همین شبانه می خواهند با امام حسین (ع) بجنگند. حسین به وسیله برادرش ابوالفضل العباس از اینها می خواهد که یک شب را مهلت بدهند. می گوید برادرجان! به اینها بگو همین امشب را به ما مهلت بدهند، من فردا می جنگم. من اهل تسلیم نیستم، می جنگم اما یک امشب را به ما مهلت بدهند، فردا. وقت غروب بود بعد برای اینکه گمان نکنند که حسین (ع) می خواهد دفع الوقت بکند، این جمله را گفت: برادر! خدا خودش می داند که من مناجات با او را دوست دارم. من می خواهم امشب را به عنوان شب آخر عمرم با خدای خودم مناجات بکنم و شب توبه و استغفار خودم قرار بدهم.

ص: 5876






آن شب عاشورا اگر بدانید چه شبی بود! معراج بود، یک دنیا شادی و بهجت و مسرت حکمفرما بود. در آن شب خودشان را پاکیزه می کردند، حتی موهای بدنشان را می ستردند. خیمه ای بود به نام خیمه تنظیف. کسی داخل خیمه بود، دو نفر دیگر بیرون خیمه ایستاده و نوبت گرفته بودند. یکی از آنها که ظاهرا بریربن خضیر است، با دیگری شوخی و مزاح می کرد، دیگری به او گفت امشب شب مزاح نیست گفت اساسا من اهل مزاح نیستم ولی امشب شب مزاح است.

وقتی که دیگران آمدند این توابین و مستغفرین را دیدند، می دانید درباره شان چه گفتند؟ پس از آنکه از کنار خیمه های حسین (ع) گذشتند، گفتند (دشمن این حرف را می گوید): "لهم دوی کدوی النحل ما بین راکع و ساجد". مثل اینکه انسان از کنار کندوی زنبور عسل گذشته باشد. صدای زمزمه زنبورها چگونه بلند است؟ این صدای زمزمه حسین (ع) و اصحابش به ذکر و دعا و نماز و استغفار اینگونه بلند بود. حسین (ع) می گوید من امشب را می خواهم شب توبه و استغفار خودم قرار بدهم (می خواهد شب معراج خودش قرار بدهد)، آن وقت آیا ما نیازی به توبه نداریم؟! آنها نیاز دارند و مانیازی نداریم؟! بله، آن شب را حسین بن علی با این وضع بسر برد. با حال عبادت بسر برد، به کارهای خود و اهل بیتش رسیدگی کرد و در آن شب بود که آن خطابه غراء را برای اصحاب خودش قرائت کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 60-59 



برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: 

ص: 5877





*((مناجات و استغفار اولیاءالله)) 

*((تفاوت توبه بزرگان با توبه عوام «1»))

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام عاشورا امام حسین (ع) زندگینامه

هجرت و جهاد حسین بن علی (ع)
امام حسین (ع) در منطق قرآن هم مهاجر است و هم مجاهد. او خانه و شهر و دیار خودش را رها کرده و پشت سر گذاشته است همچنان که موسی بن عمران مهاجر بود. موسی (ع) هم شهر و دیارش را که مصر بود پشت سر گذاشت تا به مدینه رسید ولی او فقط مهاجر بود نه مجاهد. ابراهیم (ع) مهاجر بود انی ذاهب الی ربی شهر و دیار و وطن خودش بابل را رها کرد و رفت. حسین بن علی امتیازی که دارد این است که هم مهاجر است و هم مجاهد. مهاجرین صدر اسلام در ابتدا که مهاجر بودند هنوز مجاهد نبودند و دستور جهاد برای آنها نرسیده بود. آنها فقط مهاجر بودند. بعدها که دستور جهاد رسید این مهاجرین تبدیل به مجاهدین هم شدند. اما کسی که از روز اول هم مهاجر بود و هم مجاهد وجود مقدس حسین بن علی (ع) بود. فقد وقع اجره علی الله پیامبر اکرم (ص) در عالم رؤیا به او فرموده بود حسینم! مرتبه و درجه ای هست که تو به آن مرحله و درجه نخواهی رسید مگر از پلکان شهادت بالا بروی، مهاجرا الی الله و رسوله. در حدود بیست و سه چهار روز عملا حسین بن علی در حال مهاجرت بود. از آن روزی که از مکه حرکت کرد، روز هشتم ماه ذی الحجه تا روزی که به سرزمین کربلا رسید و آنجا بار اندازش بود و خرگاه خودش را در آنجا فرود آورد.
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آن روزی که از مکه حرکت کرد و آن خطبه معروفی را که نقل کرده اند خواند، هجرت و جهادش را توأم با یکدیگر ذکر کرد: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف» ایها الناس! مرگ برای فرزند آدم زینت قرار داده شده است آنچنانکه یک گردنبند برای یک زن جوان زینت است. مرگ ترسی ندارد، مرگ بیمی ندارد. شهادت در راه خدا و در راه ایمان، برای انسان تاج افتخار است که بر سر می گذارد و برای یک مرد مانند آن گردنبندی است که یک زن جوان به گردن خود می آویزد. زینت است، زیور است.

«کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا». ایها الناس! الان از همینجا گویا به چشم خودم می بینم که در آن سرزمین چگونه آن گرگهای بیابانی ریخته اند و می خواهند بند از بند من جدا کنند. «رضی الله رضانا اهل البیت». ما اهل بیت از خودمان رضایی نداریم، رضای ما رضای اوست. هر چه او بپسندد ما آن رامی پسندیم. او برای ما سلامت بپسندد، ما سلامت را می پسندیم. بیماری بپسندد، بیماری می پسندیم. سکوت بپسندد، سکوت می پسندیم. تکلم بپسندد، تکلم. سکون بپسندد، سکون. تحرک بپسندد، تحرک. گفت:

قضایم، اسیر رضا می پسندد *** رضایم بدانچه قضا می پسندد

چرا دست یازم چرا پای کوبم *** مرا خواجه بی دست و پا می پسندد

«کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا». در جمله آخر، هجرت خودش را اعلام می کند: «من کان فینا باذلا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء الله» هر کسی که کاملا آماده است که خون قلبش را هدیه کند (ما در این راه یک هدیه بیشتر نمی خواهیم)، هر کسی حاضر است با من هم آواز باشد و مانند من که هدیه ام خون قلبم است در این راه، چنین هدیه ای برای خدای خودش بفرستد، چنین هدیه ای در راه خدای خودش بدهد، چنین آمادگی دارد، آماده یک مهاجرت باشد، آماده یک کوچ و رحلت باشد که من صبح زود کوچ خواهم کرد، «فانی راحل مصبحا انشاء الله».
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__

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- ص 166-165

کلی__د واژه ه__ا

اسلام هجرت جهاد تاریخ اسلام حدیث

اصحاب حسین بن علی (ع) در کربلا
عده زیادی همراه امام حسین (ع) آمدند. در ابتدا شاید هنوز بودند افرادی که خیال می کردند ممکن است در سخنان حسین بن علی اندکی مبالغه در کار باشد، شاید باز سلامتی در کار باشد. بین راه هم عده ای ملحق شدند ولی حسین بن علی نمی توانست عناصر ضعیفی همراهش باشند. در مواطن مختلف سخنانی گفت که اصحابش را تصفیه کرد. افرادی که همچنان شایستگی ای نداشتند، جدا شدند، خارج شدند، غربال شدند. خالص ها ماندند، تمام عیارها باقی ماندند. افرادی باقی ماندند که حسین بن علی درباره آنها شهادت داد که: من یارانی از یاران خودم بهتر و با وفاتر سراغ ندارم. یعنی اصحاب من! اگر امر دائر بشود میان اصحاب بدر و شما، من شما را ترجیح می دهم. اگر امر دائر بشود میان اصحاب احد و شما، من شما را ترجیح می دهم. اگر امر دائر بشود میان اصحاب صفین و شما، من شما را ترجیح می دهم. شما تاج سر همه شهدا هستید.

در شب عاشورا آن وقتی که ابا عبدالله همه آنها را مرخص می کند، می گوید من بیعتم را برداشتم. از ناحیه دشمن به آنها اطمینان می دهد که کسی به شما کاری ندارد. در عین حال می گویند آقا! ما شهادت در راه تو را انتخاب کرده ایم، یک جان که ارزشی ندارد، ای کاش هزار جان می داشتیم و همه را در راه تو فدا می کردیم. بدا هم بذلک اخوه عباس بن علی؛ اول کسی که چنین سخنی را گفت برادرش ابوالفضل العباس بود. چقدر قلب مقدس ابا عبدالله شاد شد از اینکه اصحابی می بیند با خودش هماهنگ، همفکر، هم عقیده و هم مقصد. آن وقت ابا عبدالله مطالبی را برای آنها ذکر کرد. فرمود: حالا که کار به این مرحله رسید، من وقایع فردا را اجمالا به شما بگویم: حتی یک نفر از شما هم فردا زنده باقی نخواهد ماند. ابا عبدالله در روز عاشورا افتخاری به اصحاب خودش داد، پاداشی به اصحاب خودش داد که این پاداش برای همیشه در تاریخ ثبت شد. در آن لحظات آخر است. همه شهید شده اند. دیگر مردی جز امام سجاد (ع) که بیمار و مریض است و در خیمه ای افتاده است، باقی نیست. حسین است و یک دنیا دشمن. وسط معرکه تنها ایستاده است. نگاه می کند، جز بدن های قلم قلم شده این اصحاب کسی را نمی بیند. جمله هایی می گوید که معنایش این است: من زنده ای در روی زمین جز این بدن های قلم قلم شده نمی بینم. گفت:
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مرده دلانند بروی زمین *** بهرچه با مرده شوم همنشین

آنها که در زیر این خاک هستند یا روی خاک افتاده اند، زنده اند. حسین بن علی در حالی که دارد استنصار می کند و یاری می خواهد، از تنها زنده هایی که می بیند کمک می خواهد. آن زنده ها چه کسانی هستند؟ همین بدن های قلم قلم شده. فریاد می کشد: «یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجاء»؛ ای شجاعان با صفا و با وفا و ای مردان کارزار و ای شیران بیشه شجاعت! «قوموا عن نومتکم ایها الکرام و امنعوا عن حرم الرسول العتاة»؛ ای بزرگ زادگان! از این خواب سنگین بپاخیزید، حرکت کنید. مگر نمی دانید این دونهای پست و کثیف قصد دارند به حرم پیغمبر (ص) شما حمله کنند. بخوابید، بخوابید، حق دارید، حق دارید. من می دانم که میان بدن ها و سرهای مقدس شما جدایی افتاده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 167-166

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام عاشورا امام حسین (ع) زندگینامه

مرد حرف و مرد عمل!
امام حسین (ع) در شب عاشورا فرمود: من اصحابی بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. یکی از علمای بزرگ شیعه گفته بود من باور نداشتم که این جمله را اباعبدالله فرموده باشد به این دلیل که با خودم فکر می کردم اصحاب امام حسین خیلی هنر نکردند، دشمن خیلی شقاوت بخرج داد. امام حسین است، ریحانه پیامبر اکرم است، امام زمان است، فرزند علی است، فرزند زهرا است. هر مسلمان عادی هم اگر امام حسین (ع) را در آن وضع می دید او را یاری می کرد، آنها که یاری کردند خیلی قهرمانی بخرج ندادند، آنها که یاری نکردند خیلی مردم بدی بودند.

ص: 5881






این عالم می گویند: مثل اینکه خدای متعال می خواست مرا از این غفلت و جهالت و اشتباه بیرون بیاورد. شبی در عالم رؤیا دیدم صحنه کربلا است و من هم در خدمت ابا عبدالله آمده ام اعلام آمادگی می کنم. خدمت حضرت رفتم، سلام کردم، گفتم یابن رسول الله من برای یاری شما آمده ام، من آمده ام جزء اصحاب شما باشم. فرمود: به موقع به تو دستور می دهیم. وقت نماز شد. (ما در کتب مقتل خوانده بودیم که سعیدبن عبدالله حنفی و افراد دیگری آمدند خود را سپر اباعبدالله قرار دادند تا ایشان نماز بخواند) فرمود: ما می خواهیم نماز بخوانیم تو در اینجا بایست تا وقتی دشمن تیراندازی می کند مانع از رسیدن تیر دشمن شوی. گفتم چشم، می ایستم. من جلوی حضرت ایستادم. حضرت مشغول نماز شدند. دیدم یک تیر دارد به سرعت بطرف حضرت می آید، تا نزدیک من شد بی اختیار خود را خم کردم، ناگاه دیدم تیر به بدن مقدس اباعبدالله اصابت کرد. در عالم رؤیا گفتم استغفرالله ربی و اتوب الیه عجب کار بدی شد، دیگر نمی گذارم. دفعه دوم تیری آمد، تا نزدیک من شد، خم شدم باز به حضرت خورد! دفعه سوم و چهارم هم به همین صورت خودم را خم کردم و تیر به حضرت خورد. ناگهان نگاه کردم دیدم حضرت تبسمی کرد و فرمود: «کنا معک فنفوز فوزا عظیما»؛ ای کاش ما هم می بودیم، ای کاش ما هم به این رستگاری نائل می شدیم. پای عمل به میان نیامده است تا معلوم شود که در عمل هم این چنین هستید یا نه؟ اصحاب من مرد عمل بودند نه مرد حرف و زبان.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 178-177

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) عاشورا اصحاب امام حسین (ع)

شهدای کودک و جوان صحرای کربلا
روز یازدهم محرم یکی از سخت ترین روزهایی است که بر اهل بیت پیامبر اکرم (ص) گذشته است. اگر صحنه کربلا را از دو طرف، یعنی از صفحه نورانی و از صفحه ظلمانی آن بنگریم، می بینیم مثل اینکه صحنه ای است نشان دهنده سخنان آن روز ملائکه و پاسخ خداوند درباره آفرینش انسان که: «اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون»؛ «هر چه ملائکه در سرشت بشر از بدی ها دیدند در کربلا ظاهر شد. و نیز آنچه خدای متعال به آنها گفت که شما یک طرف قضیه را دیدید و طرف دیگر آن یعنی صفحه نورانی و فضیلت بشر را ندیدید، تمام فضیلت های بشری در حاثه کربلا ظاهر شد، یک چنین صحنه آزمایش عجیبی است». (بقره/30).

اینها انواعی قساوت ها کردند که در نوع خود در دنیا یا بی نظیر است یا کم نظیر، در مجموع شاید بشود گفت بی نظیر است. یکی از آنها این است که جوانی یا طفلی را در مقابل چشم مادرش کشتند، سر بریدند. احصا کرده اند، در این واقعه هشت نفر را به این شکل کشتند که سه نفر آنها افراد بالغ و مرد و پنج نفر دیگر کودکانی بوده اند که جلوی چشم مادرانشان یا سر بریده و یا قطعه قطعه شده اند.

یکی از این هشت نفر که مادرانشان در کربلا بوده اند جناب عبدالله بن الحسین بن علی بن ابیطالب است که در میان ما به علی اصغر معروف است، طفل شیرخواره امام حسین (ع). بنابر آنچه در مقاتل معتبر هست، شهادت این طفل در مقابل خیمه صورت گرفته است.
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«یا اختاه ایتینی بولدی الرضیع حتی اودعه». نوشته اند در همان حالیکه ابا عبدالله طفل را می بوسیدند و مادرش نیز همانجا ایستاده بود، با اشاره پسر سعد تیری می آید و گلوی این طفل را پاره می کند.

یکی دیگر جناب قاسم بن حسن فرزند امام حسن (ع) است که مادرش در کربلا شاهد شهادت فجیع او بود. ولی مادر حضرت علی اکبر در کربلا نبوده است. علیرغم شهرتی که می گویند لیلا در کربلا بوده، لیلا در کربلا نبوده است.

یکی دیگر از جوانانی که در کربلا شهید شد و مادر حضور داشت، عون بن عبدالله بن جعفر فرزند حضرت زینب (س) است. یعنی زینب سلام الله علیها شاهد شهادت پسر بزرگوارش بود. از عبدالله بن جعفر شوهر زینب دو پسر در کربلا بودند که یکی از زینب و دیگری از زن دیگر بود و هر دو شهید شدند. بنابراین پسر زینب نیز در کربلا شهید شده است.

و یکی از آن عجایبی که تربیت بسیار بسیار عالی این بانوی مجلله را می رساند، این است که در هیچ مقتلی ننوشته اند که زینب چه قبل و چه بعد از شهادت پسرش نامی از او برده باشد. گوئی اگر می خواست این نام را ببرد، فکر می کرد که نوعی بی ادبی است. یعنی یا ابا عبدالله! فرزند من قابل این نیست که فدای تو شود.

مثلا در شهادت علی اکبر، زینب از خیمه بیرون دوید و فریاد زد: "یا اخیه و ابن اخیه" که فریادش فضا را پر کرد ولی هیچ ننوشته اند که در شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشد.

جوان دیگری که در کربلا شهید شد یکی از فرزندان جناب مسلم بن عقیل و مادرش رقیه (س) دختر امام علی (ع) است. این جوان هم در مقابل چشم مادرش شهید شد.
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دو سه نفر هم از اصحاب هستند یکی عبدالله بن عمیر کلبی و دیگر، آن جوانی است که شناخته نشده که پسر کدامیک از اصحاب بوده است. این دو هم در مقابل چشم مادرشان شهید شدند.

دیگر، یکی از جوانان اهل بیت است که اسمش یادم نیست و بعد از اباعبدالله به شهادت رسید. این طفل که ده سال داشت در خیمه بود وقتی دید اوضاع دگرگون شد، از خیمه بیرون دوید. اینجا درباره او نوشته اند: خرج مذعورا، حالت بهت زده ای داشت، مثل بهت زده ها نگاه می کرد و متحیر بود که چه شده است؟ ناقل نقل می کند که فراموش نمی کنم در دو گوش این طفل گوشواره بود و مادرش نیز ایستاده بود که یک نفر آمد و سر او را برید.

یکی دیگر که خیلی برای ابا عبدالله جانسوز و عجیب است، اینکه همانطور که گفتم ابا عبدالله دستور داده بودند که اهل بیت از خیمه ها بیرون نیایند و این دستور اطاعت می شد. فرزندی دارد امام حسن مجتبی (ع) بنام عبدالله بن الحسن که مادر او هم در کربلا حاضر بود.

ده ساله بود (وقتی این طفل متولد شد پدر نداشت. او در رحم مادر یا شیر خواره بود که پدرش شهید شد. بهر حال پدر خود را ندیده بود) و در دامن اباعبدالله بزرگ شده بود به طوری که ایشان برای او هم عمو بودند و هم پدر و به او خیلی علاقمند بودند.

این طفل در آخرین لحظات عمر اباعبدالله که در گودال قتل گاه افتاده و توانائی حرکت نداشتند، یک مرتبه از خیمه بیرون آمد، زینب دوید و او را گرفت، ولی او قوی بود، خود را از دست زینب بیرون آورد و گفت: "والله لاافارق عمی"، بخدا از عمویم جدا نمی شوم. دوید و خود را در آغوش اباعبدالله انداخت.
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"سبحان الله"! حسین چه صبر و چه قلبی دارد! اباعبدالله این طفل را در آغوش گرفت. در همان حال مردی آمد برای اینکه به اباعبدالله شمشیری بزند. این طفل گفت: "یابن اللخناء"، تو می خواهی عموی مرا بزنی؟ تا شمشیر را حواله کرد، این طفل دست خود را جلو آورد و دستش بریده شد. فریاد یا عماه او بلند شد. حسین (ع) او را در آغوش گرفت و فرمود؛ "فرزند: برادر صبر کن عنقریب به جد پدرت ملحق خواهی شد".

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 195-193

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام کربلا زندگینامه تربیت حدیث

بزرگواری در کلمات حسین بن علی (ع)
از امام حسین (ع) بر خلاف حضرت امیر به واسطه وضع خاص زمان آن حضرت، کلمات زیادی به دست ما نرسیده است. از امیرالمؤمنین روایات مستند زیادی به صورت خطبه و خطابه داریم مخصوصا خطبه ها و خطابه های دوران پنج ساله خلافت. ولی از حضرت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و مخصوصا از امام حسین (ع) به واسطه آن اختناق فوق العاده ای که در زمان امامت آن حضرت از طرف دستگاه معاویه وجود داشت که شنیده اید چه وضع عجیبی بود، کسی جرأت نمی کرد به ایشان نزدیک بشود و اگر سخنی شنیده بود جرأت نمی کرد نقل بکند، خیلی کم نقل شده است.

من یک وقتی کتابهایی را که کلمات حضرت را نقل کرده اند مطالعه می کردم، دیدم عجیب است با آنکه کلمات امام حسین (ع) آنقدر زیاد نیست، ولی هیچ مطلبی در کلمات ایشان به اندازه بزرگواری بچشم نمی خورد اصلا مثل اینکه روح حسین (ع) مساویست با بزرگواری همه اش دم از بزرگواری می زند. حال من قسمتهائی از آنها را عرض می کنم. یکی از آنها همان جمله هائیست که امام در واپسین لحظات حیاتش گفت خیلی هم شنیده اید.
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پس از آنکه آن جنگ ها را کرده است، حمله کرده است، جنگ تن به تن کرده است، فوق العاده خسته شده است و بواسطه ضربات تیرها روی زمین افتاده و خون زیادی از بدنش آمده و دیگر قدرت روی پا ایستادن ندارد. حداکثر این است که می تواند خودش را روی کنده های زانو بلند کند و به شمشیری تکیه بدهد، دیگر رمق در وجودش نیست. متوجه می شود که گویا می خواهند بروند خیمه های حرم را غارت کنند. به هر زحمتی هست بلند می شود و فریادش را بلند می کند: «ویلکم یا شیعة آل ابی سفیان!»؛ ای خود فروختگان، ای شیعیان آل ابوسفیان ای کسانی که خودتان را به نوکری اینها پست کرده اید! وای بر شما «ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم»؛ اگر مسلمان نیستید، انسان باشید، یک ذره حریت در وجود شما باشد، آزاد مرد باشید. گیرم به خدا و قیامت معتقد نیستید ولی این مقدار احساس شرافت در خودتان بکنید، یک انسان شریف یک کسی که بوئی از انسانیت برده باشد دست به چنین کاری که شما زدید نمی زند. گفتند چه می گویی فرزند فاطمه (س)؟ ما چه کاری بر خلاف حریت کردیم. فرمود: «انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح»؛ من با شما می جنگم و شما با من می جنگید اما زنان گناهی ندارند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 212-211

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام امام حسین (ع) زندگینامه حدیث

آثار قیام و شهادت امام حسین علیه السلام
آثار قیام و شهادت امام حسین (ع) بسیارند و از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشند از جمله:
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برپایی مقررات و احکام اسلامی

امام حسین (ع) کشته نشد برای اینکه - العیاذ بالله - دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت جدش رسول خدا بوجود آید، راه فراری از قانون خدا نشان دهد. شهادت او برای این نبوده که برنامه عملی اسلام و قانون قرآن را ضعیف سازد. بر عکس، وی برای اقامه نماز و زکات و سایر مقررات اسلام از زندگی چشم پوشیده، به شهادت تن داد. حسین بن علی (ع) با آن جانبازی که کرد، اسلام را تجدید حیات و درخت اسلام را با ریختن خون خود آبیاری نمود. «اشهد انک قد اقمت الصلوة و آتیت الزکوة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده؛ شهادت می دهم که تو اقامه نماز کردی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر کردی و در راه خدا جهاد نمودی و حق جهاد را بجا آوردی» (مفاتیح الجنان زیارت امام حسین (ع) در عید فطر و قربان). شهادت حسین بن علی (ع)، از آن جهت این آثار را به دنبال خود آورد که، نهضت او یک حماسه بزرگ اسلامی و الهی بود، از این جهت که این داستان و تاریخچه، تنها یک مصیبت و یک جنایت و ستمگری از طرف یک عده ای جنایتگر و ستمگر نبود، بلکه یک قهرمانی بسیار بسیار بزرگ از طرف همان کسی بود که جنایتها را بر او وارد کردند.



عامل شخصیت یافتن جامعه اسلامی 

شهادت حسین بن علی (ع) حیات تازه ای در عالم اسلام دمید، اثر و خاصیت یک سخن یا تاریخچه و یا شخصیت حماسی این است که در روح موج به وجود می آورد، حمیت و غیرت به وجود می آورد، شجاعت و صلابت به وجود می آورد. در بدنها، خونها را به حرکت و جوشش در می آورد، و تن ها را از رخوت و سستی خارج می کند، و آنها را چابک و چالاک می نماید. چه بسیار خونها در محیطهایی ریخته می شود که چون فقط جنبه خونریزی دارد، اثرش مرعوبیت مردم است، اثرش این است که از نیروی مردم و ملت می کاهد و نفسها بیشتر در سینه ها حبس می شود. اما شهادتهائی در دنیا هست که به دنبال خودش روشنائی و صفا برای اجتماع می آورد. بعضی از پدیده های اجتماعی، روح اجتماع را تاریک و کدر می کند، ترس و رعب در اجتماع به وجود می آورد، به اجتماع حالت بردگی و اسارت می دهد، ولی یک سلسله پدیده های اجتماعی است که به اجتماع صفا می دهد، نورانیت می دهد، ترس اجتماع را می ریزد، احساس بردگی و اسارت را از او می گیرد، جرأت و شهامت به او می دهد. بعد از شهادت امام حسین (ع) یک چنین حالتی به وجود آمد، یک رونقی در اسلام پیدا شد.
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این اثر در اجتماع از آن جهت بود که امام حسین (ع) با حرکات قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده کرد، احساسات بردگی و اسارتی را که از اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامی حکمفرما بود، تضعیف کرد و ترس را ریخت، احساس عبودیت را زایل کرد. و به عبارت دیگر به اجتماع اسلامی شخصیت داد. او بر روی نقطه ای در اجتماع انگشت گذاشت که بعدا اجتماع در خودش احساس شخصیت کرد. مسئله احساس شخصیت مسئله بسیار مهمی است. امویین کاری کردند که شخصیت اسلامی را در میان مسلمین میراندند. حسین بن علی (ع) به نام یک نفر مصلح و به نام یک نفر اصلاح طلب که در امت اسلام اصلاح ایجاد کرد، قیام کرد و به مردم عشق و ایده آل داد. رکن اول حماسه زنده شدن یک قوم همین است. ملتی شخصیت دارد که حس استغناء و بی نیازی در او باشد. اینهاست درسهای آموزنده ای که از قیام حسین بن علی (ع) باید آموخت.

او حس استغناء و بی نیازی به مردم داد. این درس استغناء درس کوچکی نبود. همین استغناء بود که بعدها روحیه استغناء به وجود آورد و چقدر قیامها و نهضتها به وجود آمد. حسین بن علی (ع) درس غیرت به مردم داد، درس تحمل و بردباری به مردم داد، درس تحمل شدائد و سختیها به مردم داد. اینها برای ملت مسلمان درسهای بسیار بزرگی بود. حسین بن علی روح تازه دمید، خونها را به جوش آورد، غیرتها را تحریک کرد، عشق و ایده آل به مردم داد، حس استغناء در مورد مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت و ایستادگی در مقابل شدائد به مردم داد، ترس را ریخت، همان مردمی که تا آن مقدار می ترسیدند، تبدیل به یک عده مردم شجاع و دلاور شدند. حادثه عاشورا به خاطر نفروختن عقیده و رأی به وجود آمد و مهمترین درس حادثه عاشورا اینست که بفهمیم آیا دین، قوت است یا ضعف؟ قید است یا آزادی؟ تریاک است یا مقوی؟
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ایجاد اخلاق جدید در جامعه مسلمین 

یکی از آثار و برکات سیدالشهدا (ع) در بعد اخلاقی - تربیتی این است که قیام او باعث گردید در جامعه مسلمانان نوعی اخلاق جدید بلندنظرانه پدید آید و نظر انسان را به زندگی خود و دیگران، دگرگون سازد تا بتواند بدینوسیله جامعه را اصلاح نماید. و به عبارت دیگر، با خودسازی به دیگرسازی نیز بپردازد. سیدالشهدا (ع) نیک دریافته بود که وجدان شکست خورده و اخلاق پست امت را نمی توان به وسیله رویارویی ساده دگرگون ساخت، از این رو با قیام و شهادت خویش دیری نپایید که اخلاق هزیمت و فرار را به نیرویی عظیم درآورد و اخلاق جدیدی به جای آن جایگزین نمود. به راستی شهادت حسین بن علی (ع) تأثیر ژرف و شگرفی بر شیعیان ساکن و ساکت بجای گذاشت، و سرنوشت غم انگیز نواده پیامبر اکرم (ص) عواطف اخلاقی و مذهبی مردم را به هم ریخت. در اثر قیام و شهادت امام حسین (ع) موجی در روح مسلمین به وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و صلابت به وجود آمد، و احساسات بردگی و اسارتی که از اواخر حکومت عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامی حکمفرما بود، تضعیف شد و ترس آنها را فرو ریخت، خلاصه، ابا عبدالله (ع) به اجتماع اسلامی شخصیت داد. کربلا و قیام سیدالشهدا (ع) نمایشگاه اخلاق عالی اسلامی و انسانی با همه صفات و طراوت آن بود و این اخلاق را نه به زبان که در عمل به خون پاک خویش بر صفحه ماندگار تاریخ به ثبت رسانید.



احساس گناه در بین مسلمین

ص: 5890





یکی دیگر از آثار نهضت و شهادت سیدالشهدا (ع) این بود که مردم پس از مدت کوتاهی متوجه عدم توانایی و ضعف نفس خود شدند، به همین جهت احساس عمیق ندامت و گناه کرده و چنین اندیشیدند که برای جبران این اهمال کاری و غفلت، و نیز برای طلب بخشایش الهی، باید جانبازیهای مشابهی را انجام دهند.

و از جمله کارهای امام زین العابدین (ع) این بود که کوشید این احساس گناه را شعله ور سازد. از این رو به گروه انبوهی از مردم کوفه نهیب زده و فرمود: «ای مردم، شما را به خدا سوگند می دهم، آیا شما فراموش کردید که نامه ها برای پدرم نوشتید و چون به سوی شما آمد، به او خدعه و نیرنگ زدید؟! شما با پدرم عهد و پیمان بستید و با وی بیعت کردید، اما بیعت خود را شکستید و او را به قتل رساندید پس هلاکت بر شما باد و با این توشه ای که به آخرت فرستادید هلاکت بر شما باد. چه رأی زشت و پلیدی را که برای خود پسندیدید! آنگاه که به دیدار پیامبر اکرم (ص) می شتابید و به شما بگوید: 'عترت مرا کشتید، هتک حرمت مرا کردید.' با چه دیده ای به او نظر خواهید کرد؟ و سرانجام به شما خواهد گفت: 'از امت من نخواهید بود'.»

این احساس گناه عامل همیشه شعله وری بود که مردم را برای شورش و انتقام جویی همواره به جلو می راند. شهادت فجیع امام حسین (ع) در کربلا موجی شدید از احساس گناه در وجدان هر مسلمانی برانگیخت. آنان پی بردند که می توانستند او را یاری دهند. اما از آن پس که با او برای قیام پیمان بستند، او را یاری نکردند. این احساس گناه دو جنبه داشت: از یک طرف انسان را وادار می ساخت که گناهی را که مرتکب شده با کفاره بشوید، و از طرف دیگر نسبت به کسانی که او را به ارتکاب چنین گناهی واداشته بودند، احساس کینه و نفرت کند. به طوری که انگیزه انقلابهای متعددی که در اثر قتل امام (ع) برپا شد، همان کفاره یاری نکردن به حضرت او، و انتقام گرفتن از امویان بود. مقدر چنین بود که آتش این احساس گناه، پیوسته برافروخته بماند و انگیزه انتقام از بنی امیه در هر فرصت به انقلاب و قیام بر ضد ستمگران منتهی گردد. باری، بر اثر شهادت امام حسین (ع) این آیه شریفه مصداقی روشن یافت: «و یوم یعض الظالم علی یدیه؛ و روزی که ستمکار دستهای خود را از پشیمانی می گزد.» (فرقان/ 27)

ص: 5891







ازدیاد محبوبیت سید الشهداء (ع) و خاندان وحی

سومین اثر مهم تربیتی قیام و شهادت سیدالشهداء (ع)، بالا بردن محبوبیت خاندان حضرت علی (ع) در اجتماع اسلامی و شناساندن بیشتر و بهتر آنان به مردم بوده است. مسئله داشتن محبوبیت و قبضه کردن افکار اجتماع از مسائل حیاتی و مهمی است که همواره مورد نظر حکومتها بوده و هست. حکومتها هر چند به طور اکثر تکیه گاه بزرگی جز قدرت ندارند، اما به خوبی می دانند که نیرومندتر از قدرت نظامی، جایگاهی است که در دلهای مردم می باشد، و سعی دارند آن را برای خویش به دست آورند. معاویه نیز با همه تلاشهای شیطانی خود به طور کلی می خواست دو چیز را به دست آورد: یکی محبوبیت بخشیدن به خاندان و شجره خبیثه بنی امیه، و دیگری سقوط خاندان و شجره طیبه حضرت علی (ع) از محبوبیت. متأسفانه معاویه در این تلاش خود موفقیت بسیاری هم کسب کرد. اما با ظهور حماسه حسینی و جانبازیهای مردان راستین خدا، نفوذ معنوی و اعتبار روحانی عمیقی برای سیدالشهدا و اهل بیت (ع) ایجاد نمود. به طوری که هر چه از آن واقعه می گذشت مردم بیشتری به خاندان حضرت علی (ع) جذب می شدند. این محبوبیت رفته رفته چنان بالا گرفت که عده ای برای خونخواهی و به نام هواداران از خاندان رسول خدا (ص) دست به قیام زدند. آری، اگر حسین بن علی (ع) پیش از نهضت مردانه اش به عنوان امام وقت و سبط پیغمبر و فرزند علی و فاطمه، و بزرگترین شخصیت از خاندان وحی شناخته می شد، پس از قیام با حفظ مقامات سابق، به نام عالیترین و کاملترین نمونه مردانگی و مجاهدت و فداکاری در راه خدا و حقیقت شناخته شد.

ص: 5892





من_اب_ع

سید محسن امین- سیرهء امامان- صفحه 188 

عادل ادیب- زندگانی تحلیلی پیشوایان ما- صفحه 149 

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 295-294 

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- ج1 صفحه 183-159 و ج3 صفحه 71

کلی__د واژه ه__ا

قیام امام حسین (ع) شهادت جامعه اسلامی فضایل اخلاقی محبت ارادت اهل بیت (ع)

مناجات امام حسین (ع)
خود وجود مقدس سیدالشهداء (ع) احوالشان را ببینید، در تمام عمر چگونه بسر برده است. شخصی می گوید که در مکه در شعب ابی طالب که قبر خدیجه (ع) هم آنجاست در دل شب یک وقت دیدم یک صدای جانسوزی می آید، مناجات جانسوزی و اشعاری. مدام با خدای خودش حرف می زند و مناجات می کند. می گوید من به گوش خودم شنیدم که مناجاتهای او را یک هاتف غیبی جواب داد. تا دیدم چنین است خودم را انداختم، گفتم ببینم این مرد که بود که چنین مقامی در نزد خدا داشت. وقتی که رفتم، دیدم حسین بن علی (ع) است.

در شب عاشورا هم می گوید: این شب را من دوست دارم که به پیشگاه خدای خودم راز و نیاز کنم، مناجات کنم، دعا کنم، تضرع کنم، ابتهال کنم و شب آخر عمر خودم قرار بدهم. با اینکه تمام احوال او در واقع نماز است، در عین حال مراتب و مراحل فرق می کند. نمازی که او در روز عاشورا خواند آیا جن و انس یک چنین نمازی خوانده اند؟ آن قدر حقیقت، آن قدر معنویت! ذکر او را و رکوع او را و سجود او را (دیگران داشته اند؟)، او تا دم آخر هم در حال نماز بود، آن وقتی که آخرین مقاومتش هم تمام شد. آخرین مقاومت کی بود؟ یک تیر می آید به سینه مبارکش، دیگر از روی اسب به روی زمین می افتد. در حالی که دارد می افتد، از او می شنوند که می گوید: بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله رضا بقضائک و تسلیما لامرک لامعبود سواک یا غیاث المستغیثین.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 46

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام عاشورا حدیث

دومین سخنرانی امام حسین (ع) در روز عاشورا
سبط بن جوزی گوید: حسین علیه السلام بر اسب خود سوار شد و قرآنی گرفت و گشود و بر سر نهاد و فراروی آن قوم ایستاد و گفت: «ای قوم! داور میان من و شما کتاب خدا و سنت جدم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باشد!»

خوارزمی گوید: هنگامی که عمر سعد سپاهیانش را آرایش جنگی داد و آنها حسین علیه السلام را از هر سو محاصره کردند، آن حضرت بیرون آمد و از آنها خواست تا ساکت شوند و چون نپذیرفتند فرمود: «وای بر شما! چه می شود که خاموش شوید و سخنانم را بشنوید؟ من فقط شما را به راه رشد و صلاح دعوت می کنم!»



یاران عمر سعد یکدیگر را سرزنش کردند و به هم گفتند خاموش شوید! امام علیه السلام فرمود: «مرگ بر شما باد ای جماعت و اندوه بر شما! ما را با شور و شعف به یاری طلبیدید و ما شتابان به ندای شما پاسخ دادیم؛ اکنون شمشیری را که به خاطر ما بر عهده داشتید به روی خود کشیده اید و آتشی را که برای دشمن مشترک آماده کرده بودیم بر جان ما افروخته اید، و دوستدار دشمن و دشمن دوستان خود شده اید، بدون آنکه عدل و دادی در بین شما برپا دارند، یا امیدی به خیر آنها داشته باشید؟! نفرین و نابودی بر شما باد! چرا آن روز که شمشیرها در نیام و دلها آرام و نظرها استوار بود، ما را به حال خود نگذاشتید؟! بلکه چون ملخ های بیابان به سوی آن (دعوت) شتافتید و مانند پروانه های سرگردان حلقه زدید و سپس آن را نقض کردید! پس مرگتان ای بردگان برده ها! و ای پراکندگان احزاب! و ای تارکان قرآن! و ای تحریف کنندگان کلام! و ای گروه گناهکار، و ای وسوسه های شیطان، و ای خاموش کنندگان سنت ها! وای بر شما! آیا اینان را یاری می کنید و ما را وا می گذارید؟! آری، به خدا سوگند این مکری دیر پا وریشه دار است که بنیان شما بر آن روییده و شاخسارتان بر آن تنیده! شما خبیث ترین میوه ها هستید، میوه ای که گلوگیر باغبان و گوارای غاصب می گردد! آگاه باشید! این زنازاده، پسر زنازاده مرا بین دو راه قرار داده: بین شمشیر و ذلت، (و هیهات منالذله) = و چه دور است از ما ذلت!
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نه، خدا آن را از ما نمی پذیرد، و رسول خدا و مومنان، دامن هائی که پاک و پاکیزه ماندند، و مردان غیور و جانهای تسلیم ناپذیر، آنها هرگز از ما نمی پذیرند که طاعت لثیمان را بر شهادتگاه کریمان ترجیح دهیم! آگاه باشید که من با همین نیروی اندک، بدون یار و یاور، آماده نبردم! سپس به خواندن اشعار «فروه بن مسیک» پرداخت:



اگر پیروز شویم، پیروزی ما تازگی ندارد، و اگر شکست بخوریم هرگز فرار نمی کنیم. مدارای ما از روی جبن و ترس نیست، بلکه ما به آرزوی خود می رسیم و دیگران به دولت خویش! به سرزنش کنندگان ما بگو: بیدار شوید که، آنچه به ما رسید به زودی به آنها نیز می رسد! چه، اگر مرگ مدتی از سر مردمی برداشته شد، ( یقین بدانید که) دیگرانی را بر زمین می خواباند! هان بدانید! به خدا سوگند شما پس از این واقعه درنگ نمی کنید مگر به اندازه سوار شدن بر اسب، تا آنگاه که چرخش آسیاب، شما را بچرخاند و گردش محورش شما را بلغزاند! این سری است که پدرم از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من سپرده است. پس در کار خود با شریکانتان همداستان شوید تا کارتان بر شما ملتبس نگردد سپس درباره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید. من به خدا، پروردگار خود و پروردگار شما، توکل کردم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او مهارش را در دست دارد براستی پروردگار من بر راه راست است».



سپس دستانش را به سوی آسمان بالا برد گفت: «خدایا باران آسمان را از آنها باز دار، و سالهائی همچون سالهای یوسف بر آنها مقدر فرما، و غلام ثقیف را برایشان چیره گردان تا شرنگی تلخ به کامشان نماید، که ما را تکذیب کردند و واگذاشتند. پروردگار ما تنها تو هستی بر تو توکل کردیم و به سوی تو باز می گردیم».
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علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 130 تا 132

کلی__د واژه ه__ا

نخستین سخنرانی امام حسین (ع) در روز عاشورا
راوی گوید: هنگامی که سپاه دشمن نزدیک شدند، حسین علیه السلام مرکب خود را خواست و سوار شد و با صدای بلند فریاد زد: «ای مردم! سخن مرا بشنوید و شتاب مکنید تا شما را به حقی که بر عهده ام دارید موعظه نمایم و علت آمدنم بدینجا را بیان دارم. آنگاه اگر عذرم را پذیرفتید و سخنم را تصدیق کردید و انصافم دادید، سعادتمند گردید و راهی برای تعدی بر من نیابید. و اگر عذرم را نپذیرفتید و انصافم ندادید، در کار خود با شریکانتان همداستان شوید تا کارتان بر شما مستور نماند، سپس درباره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید که بی تردید ولی من آن خدائی است که این قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است»



راوی گوید: هنگامی که خواهران و دختران امام علیه السلام این سخنان را شنیدند، با صدای بلند گریستند و ضجه زدند. امام علیه السلام برادرش عباس و پسرش علی را پیش آنها فرستاد و فرمود: «آنها را ساکت کنید که به جان خود سوگند گریه بسیاری خواهند کرد» و چون ساکت شدند، حمد و ثنای خدا به جای آورد و خدا را بدانچه شایسته آن بود یاد کرد و بر محمد صلی الله علیه و آله وسلم و بر فرشتگان و انبیای الهی درود فرستاد و سخنانی گفت که خدا می داند و بس! به خدا سوگند تا به حال سخنی رساتر از سخن او، از هیچ سخنوری نشنیدم ، نه قبل و نه بعد از او. سپس فرمود: «اما بعد، نسب مرا یاد آور شوید و بنگرید که کیستم. سپس به وجدان خود بازگردید و عتابش کنید و ببینید آیا کشتن من و هتک حرمتم بر شما رواست؟! آیا من پسر دختر پیامبر شما و پسر وصی او و پسر عمویش نیستم؟ همو که نخستین مومن به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را با آنچه از پروردگارش آورده بود تصدیق کرد؟ آیا حمزه سیدالشهدا عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر طیار شهید ذوالجناحین عمویم نیست؟ آیا این حدیث مستفیض به شما نرسیده که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره من و برادرم فرمود: «اینان دو سید جوانان اهل بهشت اند؟» حال اگر سخنانم را تصدیق می کنید، که حق همان است (و شما حق را گزیده اید) و من به خدا سوگند از روزی که دانستم خداوند بر دروغگو خشم میگیرد و زیان دروغ را به دروغ ساز می رساند! هیچ دروغی نگفته ام و اگر تکذیبم کنید، یقینا در میان شما کسانی هستند که اگر از آنها بپرسید آگاهتان کنند، از جابر بن عبدالله انصاری بپرسید، یا از ابوسعید خدری، یا از سهل بن ساعدی، یا از زیدبن ارقم، یا از انس بن مالک، از آنها بپرسید تا به شما خبر دهند که این سخن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره من و برادرم شنیده اند. آیا همین سخن، شما را از ریختن خون من باز نمی دارد؟!»
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در اینجا شمربن ذی الجوشن گفت: «من خدا را با تردید پرستیده باشم اگر بدانم که چه می گوئی!» حبیب بن مظاهر به او گفت: «به خدا سوگند من تو را چنان می بینیم که خدا را هفتاد برابر( آنچه گفتی ) با تردید می پرستی ! و من گواهی می دهم که تو راست می گوئی و نمی فهمی که او چه می گوید، چون خداوند بر قلب تو مهر نهاده است!»



سپس حسین علیه السلام به آنها فرمود: «اگر درباره این سخنان تردید دارید، آیا در اینکه من پسر دختر پیامبر شما هستم نیز تردید دارید؟ به خدا سوگند که میان مشرق و مغرب (این عالم) پسر پیامبری از شما و غیر شما وجود ندارد. من تنها پسر پیامبر شما هستم. به من بگوئید: آیا کسی از شما را کشته ام که خونش را از من می طلبید؟ یا مالی از شما را تباه کرده ام؟ یا حق قصاصی بر من دارید؟» و آنها همگی سکوت کردند! آنگاه فریاد زد: «ای شبث بن ربعی! و ای حجار بن ابجر! و ای قیس بن اشعث! و ای یزید بن حارث! آیا شما به من ننوشتید که میوه ها رسیده، باغستانها سرسبز شده، آبشخورها لبریز گشته و تو بر سپاهیان آماده ات وارد می شوی، پس بیا؟!» آنها گفتند: «ما چنین نکردیم!» فرمود: «سبحان الله! چرا، به خدا سوگند که چنین کردید!» و بعد فرمود: «ای مردم! حال که مرا نمی پسندید پس بگذارید از شما دور شوم و به جای امنی از این زمین بروم!» قیس بن اشعث به او گفت: «چرا به حکم عموزادگانت در نمی آیی، که آنها جز به میل تو رفتار نکنند و ناپسندی به تو نرسانند!» و حسین علیه السلام به او گفت: «براستی که تو برادر برادرت هستی! آیا می خواهی که بنی هاشم بیش از خون مسلم بن عقیل را از تو مطالبه کند؟ نه، به خدا سوگند که، نه دست خواری به آنها دهم و نه چون بردگان تسلیمشان گردم! «من از اینکه طردم کنید به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده ام (آری) من از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم» سپس مرکبش را خوابانید و به عقبه بن سمعان فرمود آن را ببندد. و دشمنان آماده یورش شدند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 123 تا 126

کلی__د واژه ه__ا


زندگینامه

برخورد اهل بیت با حکومت بعد از حادثه کربلا
در حادثه کربلا یکی از شاخص های اخلاقی که در شخص مقدس سیدالشهداء و یاران و اهل بیتش نمودار است این حالت اخلاقی است که ما تن به ذلت نمی دهیم؛ ما اسیر می شویم، تن ما ممکن است در زنجیر قرار بگیرد، گردنهای ما ممکن است در زیر غلهای سنگین خرد بشود، مجروح و خونریزان بشود، ولی روح ما به هیچ وجه زیر بار ذلت نمی رود، ولو زنی اسیر باشیم.

اسرا را وارد مجلس پسر زیاد می کنند. زنان اهل بیت و زنان بعضی از اصحاب و خدمتکاران و کنیزان همه گویی دور زینب حلقه زده بودند. به این وضع حضرت زینب (س) وارد مجلس عبیدالله بن زیاد شد. و زینب زنی بلند بالا بود. در آن میان، او که قدش بلندتر بود نمایان بود. زینب وارد شد و سلام نکرد. ابن زیاد توقع داشت بعد از این حادثه که به خیال خودش اینها را خرد کرده و تمام نیروهایش را گرفته است، دیگر باید اینها تسلیم شده باشند، فکر می کرد اکنون وقت خواهش و التماس است و انتظار داشت زینب لااقل سلامی به عنوان رشوه به او بدهد، ولی چنین رشوه ای را هم زینب نداد. ناراحت شد. نمی دانست که روح آن ها خرد شدنی نیست. وقتی زینب نشست، او با تجبر و تکبر می گفت: من هذه المتکبره؟ یا: من هذه المتنکره؟ (دو جور نوشته اند) یعنی این زن پر تکبر کیست؟ یعنی چرا به ما سلام نکرد؟ یا: این زن ناشناس کیست؟ کسی به او جواب نداد. سؤالش را تکرار کرد. باز هم کسی جواب نداد. دفعه سوم یا چهارم یکی از زنها گفت: هذه زینب بنت 194489637 (بحارالانوار، جلد45، صفحه 115، باب 39) این زینب دختر علی است. این زیاد شروع کرد به رذالت و پستی نشان دادن، گفت: «الحمدلله الذی فضحکم وأکذب احدوثتکم» (لهوف (با ترجمه) صفحه 160) خدا را سپاس می گویم که شما را رسوا و دروغ شما را آشکار کرد. خدا را سپاس می گویم که عقده و کینه مرا نسبت به برادرت شفا داد.
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از این جور زخم زبان ها زینب به سخن درآمد. فرمود: خدا را سپاس می گویم که عزت شهادت را نصیب ما کرد. خدا را سپاس می گویم که نبوت را در خاندان ما قرار داد. «انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا ثکلتک امک یا ابن مرجانه» (بحارالانوار، جلد 45، باب 39، صفحه 117) رسوایی مال فاسق و فاجرهاست. شهادت افتخار است نه رسوایی. دروغ را فاسق و فاجرها می گویند نه اهل حقیقت. دروغ از ساحت ما به دور است. خدا مرگ بدهد تو را پسر مرجانه! زیر این کلمه پسر مرجانه یک کتاب حرف بود؛ چون مرجانه زن بدنامی بود. با گفتن اینکه تو پسر مرجانه هستی یک کتاب مطلب به یاد ابن زیاد و هم مضار مجلس آورد. ابن زیاد گفت: شماها هنوز زبان دارید؟! هنوز دارید حرف می زنید؟! هنوز سر جای خودتان ننشسته اید؟! کار به جایی می رسد که می گوید جلاد بیا گردن این زن را بزن. با امام سجاد (ع) صحبت می کند. او نیز عینا همین جور جواب می دهد. ابن زیاد می گوید جلاد بیا گردن این جوان را بزن. ناگهان زینب از جا حرکت می کند و زین العابدین را در بغل می گیرد، می گوید به خدا قسم گردن این، زده نخواهد شد مگر اینکه اول گردن زینب زده بشود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- صفحه 59-57

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام کربلا زندگینامه تربیت

اختلاف روش امام حسن و امام حسین در جنگ و صلح
مسئله صلح امام حسن (ع)، هم در قدیم مورد سؤال و پرسش بوده و هم در زمان های بعد، و بالخصوص در زمان ما بیشتر این مسئله مورد سؤال و پرسش است که چگونه شد امام حسن (ع) با معاویه صلح کرد؟ مخصوصا که مقایسه ای به عمل می آید میان صلح امام حسن با معاویه و جنگیدن امام حسین (ع) با یزید و تسلیم نشدن او به یزید و ابن زیاد. به نظر می رسد برای کسانی که زیاد در عمق مطلب دقت نمی کنند این دو روش متناقض است، و لهذا برخی گفته اند اساسا امام حسن و امام حسین دو روحیه مختلف داشته اند و امام حسن طبعا و جنسا صلح طلب بود بر خلاف امام حسین که مردی شورشی و جنگی بود. بحث ما این است که آیا این که امام حسن، و همین طور اگر در کربلا به جای امام حسین، امام حسن می بود جنگی واقع نمی شد و مطلب به شکلی خاتمه می یافت؟ یا این مربوط به شرایط مختلف است، شرایط در زمان امام حسن یک جور ایجاب می کرد، و در زمان امام حسین جور دیگری. برای اینکه راجع به شرایط مختلف بحث بکنیم باید مبحثی را مطرح نماییم، و معمولا کسانی که بحث کرده اند وارد همین مبحث شده اند که شرایط زمان امام حسن با شرایط زمان امام حسین اختلاف داشت و واقعا مصلحت اندیشی در زمان امام حسن آنچنان ایجاب می کرد و مصلحت اندیشی در زمان امام حسین اینچنین. همچنین یک بحث اساسی راجع به دستور اسلام در موضوع جهاد لازم است چون هر دو بر می گردد به مسئله جهاد: امام حسن متارکه کرد و صلح نمود و امام حسین متارکه نکرد و صلح ننمود و جنگید.
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و این که اساسا آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ اگر دین صلح است، تا آخر باید آن روش را ادامه می دادند و می گفتند اساسا جنگ کار دین نیست، کار دین فقط دعوت است، تا هر جا که پیش رفت، هر جا هم نرفت، نرفت و اگر اسلام دین جنگ است پس چرا در سیزده سال مکه به هیچ وجه اجازه ندادند که مسلمین حتی از خودشان دفاع کنند، دفاع خونین، یا اینکه نه، اسلام، هم دین صلح است و هم دین جنگ، در یک شرایطی نباید جنگید و در یک شرایطی باید جنگید.

درباره علی (ع) و قضیه حکمیت هم این سئوال مطرح است که چرا علی ولو اینکه خوارج هم بر او فشار آوردند، حاضر به حکمیت شد و جنگ را ادامه نداد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، همین طور که پسرش امام حسین کشته شد، چنان که می گوئیم: چرا پیغمبر در ابتدا نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود همینطور که امام حسین کشته شد. چرا در حدیبیه صلح کرد؟ حداکثر این بود که کشته بشود همین طور که امام حسین کشته شد. یا می گوییم چرا امیرالمؤمنین در ابتدای بعد از پیغمبر نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود، بسیار خوب، مثل امام حسین کشته می شد. همچنین چرا تسلیم حکمیت شد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، بسیار خوب مثل امام حسین کشته می شد. آیا این سخن درست است یا نه؟ بعد هم می آییم به زمان امام حسن و صلح امام حسن. ائمه دیگر هم که تقریبا همه شان در حالی شبیه حال صلح امام حسن زندگی می کردند. این است که مسئله، تنها مسئله صلح امام حسن و جنگ امام حسین نیست، مسئله را باید کلی تر بحث کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 51-53 و 56-57

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جنگ صلح امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) شناخت زمان

مقایسه شرایط زمان امام حسن و امام حسین (ع)
اولین تفاوت این است که امام حسن (ع) در مسند خلافت بود و معاویه هم به عنوان یک حاکم، گو اینکه تا آن وقت خودش خودش را به عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین نمی خواند، و به عنوان یک نفر طاغی و معترض در زمان امیرالمؤمنین قیام کرد، به عنوان اینکه من خلافت علی را قبول ندارم، به این دلیل که علی کشندگان عثمان را که خلیفه بر حق مسلمین بوده پناه داده است و حتی خودش هم در قتل خلیفه مسلمین شرکت داشته است، پس علی خلیفه بر حق مسلمین نیست. معاویه خودش به عنوان یک نفر معترض و به عنوان یک دسته معترض تحت عنوان مبارزه با حکومتی که بر حق نیست و دستش به خون حکومت پیشین آغشته است قیام کرد. تا آن وقت ادعای خلافت هم نمی کرد و مردم نیز او را تحت عنوان امیرالمؤمنین نمی خواندند، همین طور می گفت که ما یک مردمی هستیم که حاضر نیستیم از آن خلافت پیروی بکنیم. امام حسن بعد از امیرالمؤمنین در مسند خلافت قرار می گیرد. معاویه هم روز بروز نیرومندتر می شود. به علل خاص تاریخی وضع حکومت امیرالمؤمنین در زمان خودش که امام حسن هم وارث آن وضع حکومت بود از نظر داخلی تدریجا ضعیف تر می شود به طوری که نوشته اند بعد از شهادت امیرالمؤمنین، به فاصله هجده روز که این هجده روز هم عبارت است از مدتی که خبر به سرعت رسیده به شام و بعد معاویه بسیج عمومی و اعلام آمادگی کرده است معاویه حرکت می کند برای فتح عراق، در اینجا وضع امام حسن یک وضع خاصی است، یعنی خلیفه مسلمین است که یک نیروی طاغی و یاغی علیه او قیام کرده است. کشته شدن امام حسن در این وضع یعنی کشته شدن خلیفه مسلمین و شکست مرکز خلافت. مقاومت امام حسن تا سر حد کشته شدن نظیر مقاومت عثمان بود در زمان خودش نه نظیر مقاومت امام حسین. امام حسین وضعش وضع یک معترض بود در مقابل حکومت موجود. اگر کشته می شد که کشته هم شد کشته شدنش افتخار آمیز بود همینطور که افتخار آمیز هم شد. اعتراض کرد به وضع موجود و به حکومت موجود و به شیوع فساد و به اینکه اینها صلاحیت ندارند و در طول بیست سال ثابت کردند که چه مردمی هستند، و روی حرف خودش هم آنقدر پا فشاری کرد تا کشته شد. این بود که قیامتش یک قیام افتخار آمیز و مردانه تلقی می شد و تلقی هم شد.
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امام حسن (ع) وضعش از این نظر درست معکوس وضع امام حسین (ع) است، یعنی کسی است که در مسند خلافت جای گرفته است، دیگری معترض به او است، و اگر کشته می شد خلیفه مسلمین در مسند خلافت کشته شده بود، و این خودش یک مساله ای است که حتی امام حسین هم از مثل این جور قضیه احتراز داشت که کسی در جای پیغمبر و در مسند خلافت پیغمبر کشته شود. ما می بینیم که امام حسین حاضر نیست که در مکه کشته شود. چرا؟ فرمود: این احترام مکه است که از میان می رود. به هر حال مرا می کشند. چرا مرا در حرم خدا و در خانه خدا بکشند که هتک حرمت خانه خدا هم شده باشد؟! ما می بینیم امیرالمؤمنین در وقتی که شورشیان در زمان عثمان شورش می کنند که به حق هم شورش کرده بودند، یعنی اعتراض هایشان همه بجا بود (سنی ها هم اکنون قبول دارند که معترضین به عثمان اعتراض هایشان به جا بود) و لهذا علی (ع) در دوره خلافتش هم اینها را گرامی می داشت. در میان معترضین و قتله عثمان افرادی مثل محمد بن ابی بکر و مالک اشتر بودند، و اینها بعدها از خواص و از خصیصین امیرالمؤمنین شدند چنانکه قبل از آن هم بودند. فوق العاده کوشش دارد که خواسته های آنها انجام شود نه اینکه عثمان کشته شود. (این در نهج البلاغه هست) از عثمان دفاع می کرد، که خودش فرمود من اینقدر از عثمان دفاع کردم که می ترسم گنهکار باشم: «خشیت ان اکون آثما» (خطبه 240). ولی چرا از عثمان دفاع می کرد؟ آیا طرفدار شخص عثمان بود؟ نه، آن دفاع شدیدی که می کرد، می گفت من می ترسم که تو خلیفه مقتول باشی.
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این برای عالم اسلام ننگ است که خلیفه مسلمین را در مسند خلافت بکشند، بی احترامی است به مسند خلافت. این بود که می گفت اینها خواسته های مشروعی دارند، خواسته های اینها را انجام بده، بگذار اینها برگردند بروند. از طرف دیگر امیرالمؤمنین نمی خواست به شورشیان بگوید کار نداشته باشید، حرفهای حق خودتان را نگوئید، حالا که این سرسختی نشان می دهد پس شما بروید در خانه هایتان بنشینید که قهرا دست خلیفه بازتر باشد و بر مظالمش افزوده شود. این حرف را هم البته نمی زد و نباید هم می گفت، اما این را هم نمی خواست که عثمان در مسند خلافت کشته شود، و آخرش هم علیرغم تمایل امیرالمؤمنین (این امر واقع شد). پس اگر امام حسن مقاومت می کرد نتیجه نهائیش آنطور که ظواهر تاریخ نشان می دهد کشته شدن بود اما کشته شدن امام و خلیفه در مسند خلافت، ولی کشته شدن امام حسین کشته شدن یک نفر معترض بود. این یک تفاوت شرایط زمان امام حسن (ع) و شرایط زمان امام حسین (ع).

تفاوت دومی که در کار بود این بود که درست است که نیروهای عراق یعنی نیروهای کوفه ضعیف شده بود اما این نه بدان معنی است که به کلی از میان رفته بود، و اگر معاویه همینطور می آمد یک جا فتح می کرد، بلا تشبیه آنطور که پیغمبر اکرم (ص) مکه را فتح کرد، به آن سادگی و آسانی، با اینکه بسیاری از اصحاب امام حسن به حضرت خیانت کردند و منافقین زیادی در کوفه پیدا شده بودند و کوفه یک وضع ناهنجاری پیدا کرده بود که معلول علل و حوادث تاریخی زیادی بود. یکی از بلاهای بزرگی که در کوفه پیدا شد مسئله پیدایش خوارج بود که خود خوارج را امیرالمؤمنین معلول آن فتوحات بی بند و بار می داند، آن فتوحات پشت سر یکدیگر بدون اینکه افراد یک تعلیم و تربیت کافی بشوند، که در نهج البلاغه هست: مردمی که تعلیم و تربیت ندیده اند، اسلام را نشناخته اند و به عمق تعلیمات اسلام آشنا نیستند، آمده اند در جمع مسلمین، تازه از دیگران هم بیشتر ادعای مسلمانی می کنند.
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به هر حال، در کوفه یک چند دستگی پیدا شده بود. این جهت را هم همه اعتراف داریم که دست کسی که پایبند به اصول اخلاق و انسانیت و دین و ایمان نیست بازتر است از دست کسی که پایبند اینجور چیزهاست. معاویه در کوفه یک پایگاه بزرگی درست کرده بود که با پول ساخته بود، جاسوس هایی که مرتب می فرستاد به کوفه، از طرفی پولهای فراوانی پخش می کردند و وجدانهای افراد را می خریدند و از طرف دیگر شایعه پراکنی های زیاد می کردند و روحیه ها را خراب می نمودند. اینها همه به جای خود، در عین حال اگر امام حسن ایستادگی می کرد یک لشکر انبوه در مقابل معاویه به وجود می آورد، لشکری که شاید حداقل سی چهل هزار نفر باشد، و شاید آنطور که در تواریخ نوشته اند تا صد هزار هم امام حسن می توانست لشکر فراهم کند که تا حدی برابری کند با لشکر جرار صد و پنجاه هزار نفری معاویه. نتیجه چه بود؟ در صفین امیرالمؤمنین که در آنوقت نیروی عراق بهتر و بیشتر هم بود، هجده ماه با معاویه جنگید، بعد از هجده ماه که نزدیک بود معاویه شکست کامل بخورد آن نیرنگ قرآن سرنیزه بلند کردن را اجرا کردند. اگر امام حسن می جنگید، یک جنگ چند ساله ای میان دو گروه عظیم مسلمین شام و عراق رخ می داد و چندین ده هزار نفر مردم از دو طرف تلف می شدند بدون آن که یک نتیجه نهایی در کار باشد. احتمال اینکه بر معاویه پیروز می شدند آنطور که شرایط تاریخ نشان می دهد نیست، و احتمال بیشتر این است که در نهایت امر شکست از آن امام حسن باشد. این چه افتخاری بود برای امام حسن که بیاید دو سه سال جنگی بکند که در این جنگ از دو طرف چندین ده هزار و شاید متجاوز از صد هزار نفر آدم کشته بشوند و نتیجه نهائیش یا خستگی دو طرف باشد که بروند سر جای خودشان، و یا مغلوبیت امام حسن و کشته شدنش در مسند خلافت. اما امام حسین یک جمعیتی دارد که همه آن هفتاد و دو نفر است، تازه آنها را هم مرخص می کند، می گوید می خواهید بروید بروید من خودم تنها هستم. آنها ایستادگی می کنند تا کشته می شوند، یک کشته شدن صد در صد افتخار آمیز. پس این دو تفاوت عجالتا در کار هست، یکی اینکه امام حسن در مسند خلافت بود و اگر کشته می شد، خلیفه در مسند خلافت کشته شده بود، و دیگر اینکه نیروی امام حسن یک نیرویی بود که کم و بیش با نیروی معاویه برابری می کرد و نتیجه شروع این جنگ این بود که این جنگ مدتها ادامه پیدا کند و افراد زیادی از مسلمین کشته شوند بدون اینکه یک نتیجه نهایی صحیحی به دنبال داشته باشد.

ص: 5904





من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حکومت خلافت نهج البلاغه روایات مورخان

علل اختلاف شیوه امام حسن و امام حسین (ع) در صلح و قیام
عوامل دخیل در قیام امام حسین (ع) و مقایسه آن با شرایط زمان امام حسن (ع)

سه عامل اساسی در قیام امام حسین (ع) دخالت داشته است. هر کدام از این سه عامل را که ما در نظر بگیریم می بینیم در زمان امام حسن (ع) به شکل دیگر است. عامل اول که سبب قیام امام حسین (ع) شد این بود که حکومت ستمکار وقت از امام حسین (ع) بیعت می خواست: 'خذ الحسن بالبیعة اخذ شدیدا لیس فیه رخصة؛ حسین را بگیر برای بیعت، محکم بگیر، هیچ گذشت هم نباید داشته باشی، حتما باید بیعت کند'. از امام حسین (ع) تقاضای بیعت می کردند. از نظر این عامل، امام حسین (ع) جوابش فقط این بود: نه، بیعت نمی کنم، و نکرد. جوابش منفی بود. امام حسن (ع) چطور؟ آیا وقتی که قرار شد با معاویه صلح کند، معاویه از امام حسن (ع) تقاضای بیعت کرد که تو بیا با من بیعت کن؟ (بیعت یعنی قبول خلافت) نه، بلکه جزء مواد صلح بود که تقاضای بیعت نباشد و ظاهرا احدی از مورخین هم ادعا نکرده است که امام حسن (ع) یا کسی از کسان امام حسن (ع) یعنی امام حسین (ع)، برادرها و اصحاب و شیعیان امام حسن (ع) آمده باشد با معاویه بیعت کرده باشد. ابدا صحبت بیعت در میان نیست. بنابر این مسئله بیعت که یکی از عواملی بود که امام حسین (ع) را وادار کرد مقاومت شدید بکند، در جریان کار امام حسن (ع) نیست.
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عامل دوم قیام امام حسین (ع) دعوت کوفه بود به عنوان یک شهر آماده. مردم کوفه بعد از اینکه بیست سال حکومت معاویه را چشیدند و زجرهای زمان معاویه را دیدند و مظالم معاویه را تحمل کردند واقعا بیتاب شده بودند، که حتی می بینید بعضی معتقدند که واقعا در کوفه یک زمینه صد در صد آماده ای بود و یک جریان غیر مترقب اوضاع را دگرگون کرد. مردم کوفه هجده هزار نامه می نویسند برای امام حسین (ع) و اعلام آمادگی کامل می کنند. حال که امام حسین (ع) آمد و مردم کوفه یاری نکردند، البته همه می گویند پس زمینه کاملا آماده نبوده، ولی از نظر تاریخی اگر امام حسین (ع) به آن نامه ها ترتیب اثر نمی داد مسلم در مقابل تاریخ محکوم بود، می گفتند یک زمینه بسیار مساعدی را از دست داد، و حال آنکه در کوفه امام حسن (ع) اوضاع درست برعکس بود، یک کوفه خسته و ناراحتی بود، یک کوفه متفرق و متشتتی بود، یک کوفه ای بود که در آن هزار جور اختلاف عقیده پیدا شده بود، کوفه ای بود که ما می بینیم امیرالمؤمنین در روزهای آخر خلافتش مکرر از مردم کوفه و از عدم آمادگیشان شکایت می کند و همواره می گوید خدایا مرا از میان این مردم ببر و بر اینها حکومتی مسلط کن که شایسته آن هستند تا بعد اینها قدر حکومت مرا بدانند. اینکه عرض می کنم 'کوفه آماده' یعنی بر امام حسین (ع) اتمام حجتی شده بود، نمی خواهم مثل بعضی ها بگویم کوفه یک آمادگی واقعی داشت و امام حسین (ع) هم واقعا روی کوفه حساب می کرد. نه، اتمام حجت عجیبی بر امام حسین (ع) شد که فرضا هم زمینه آماده نباشد او نمی تواند آن اتمام حجت را نادیده بگیرد. از نظر امام حسن (ع) چطور؟ از نظر امام حسن (ع) اتمام حجت، بر خلاف شده بود، یعنی مردم کوفه نشان داده بودند که ما آمادگی نداریم. آنچنان وضع داخلی کوفه بد بود که امام حسن (ع) خودش از بسیاری از مردم کوفه محترز بود و وقتی که بیرون می آمد حتی وقتی که به نماز می آمد در زیر لباسهای خود زره می پوشید برای اینکه خوارج و دست پرورده های معاویه زیاد بودند و خطر کشته شدن ایشان وجود داشت، و یک دفعه حضرت در حال نماز بود که به طرفش تیراندازی شد، ولی چون در زیر لباسهایش زره پوشیده بود، تیر کارگر نشد، والا امام را در حال نماز با تیر از پا در آورده بودند. پس، از نظر دعوت مردم کوفه که بر امام حسین (ع) اتمام حجتی بود و چون اتمام حجت بود باید ترتیب اثر می داد در مورد امام حسن (ع)، بر عکس، اتمام حجت بر خلاف بوده و مردم کوفه تقریبا عدم آمادگیشان را اعلام کرده بودند.
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عامل سومی که در قیام امام حسین (ع) وجود داشت عامل امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی قطع نظر از اینکه از امام حسین (ع) بیعت می خواستند و او حاضر نبود بیعت کند، و قطع نظر از اینکه مردم کوفه از او دعوت کرده بودند و اتمام حجتی بر امام حسین (ع) شده بود و او برای اینکه پاسخی به آنها داده باشد آمادگی خودش را اعلام کرد، قطع نظر از اینها، مسئله دیگری وجود داشت که امام حسین (ع) تحت آن عنوان قیام کرد، یعنی اگر از او تقاضای بیعت هم نمی کردند باز قیام می کرد و اگر مردم کوفه هم دعوت نمی کردند باز قیام می نمود. آن مسئله چه بود؟ مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئله اینکه معاویه از روزی که به خلافت رسیده است، در مدت این بیست سال هر چه عمل کرده است بر خلاف اسلام عمل کرده است، این حاکم، جائر و جابر است، جور و عدوانش را همه مردم دیدند و می بینید، احکام اسلام را تغییر داده است، بیت المال مسلمین را حیف و میل می کند، خونهای محترم را ریخته است، چنین کرده، چنان کرده، حالا هم بزرگترین گناه را مرتکب شده است و آن این که بعد از خودش پسر شراب خوار قمار باز سگباز خودش را (به عنوان ولایتعهد) تعیین کرده و به زور سر جای خودش نشانده است، بر ما لازم است که به اینها اعتراض کنیم، چون پیغمبر فرمود: «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناکثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان، فلم یغیر علیه بفعل و لا قول، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، الا و ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان»؛ «اگر کسی حاکم ستمگری را به این وضع و آن وضع و با این نشانی ها ببیند و اعتراض نکند به عملش یا گفته اش، آنچنان مرتکب گناه شده است که سزاوار است خدا او را به همان عذابی معذب کند که آن حکمران جائر را معذب می کند».
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اما در زمان معاویه در اینکه مطلب بالقوه همینطور بود بحثی نیست. برای خود امام حسن (ع) که مسأله محل تردید نبود که معاویه چه ماهیتی دارد، ولی معاویه در زمان علی (ع) معترض بوده است که من فقط می خواهم خونخواهی عثمان را بکنم، و حال می گوید من حاضرم به کتاب خدا و به سنت پیغمبر و به سیره خلفای راشدین صد در صد عمل بکنم، برای خودم جانشین معین نمی کنم، بعد از من خلافت مال حسن بن علی است و حتی بعد از او مال حسین بن علی است، یعنی به حق آنها اعتراف می کند، فقط آنها تسلیم امر بکنند (کلمه ای هم که در ماده قرار داده بود، کلمه 'تسلیم امر' است) یعنی کار را به من واگذار کنند، همین مقدار، امام حسن (ع) عجالتا کنار برود، کار را به من واگذار کند و من با این شرایط عمل می کنم. ورقه 'سفید امضا' فرستاد، یعنی کاغذی را زیرش امضا کرد، گفت هر شرطی که حسن بن علی خودش مایل است در اینجا بنویسد، من قبول می کنم، من بیش از این نمی خواهم که من زمامدار باشم والا من به تمام مقررات اسلامی صد در صد عمل می کنم. تا آن وقت هم که هنوز صابون اینها به جامه مردم نخورده بود.

حال فرض کنیم الان ما در مقابل تاریخ این جور قرار گرفته بودیم که معاویه آمد یک چنین کاغذ سفید امضایی برای امام حسن (ع) فرستاد و چنین تعهداتی را قبول کرد، گفت تو برو کنار، مگر تو خلافت را برای چه می خواهی؟ مگر غیر از عمل کردن به مقررات اسلامی است؟ من مجری منویات تو هستم، فقط امر دائر است که آن کسی که می خواهد کتاب و سنت الهی را اجرا بکند من باشم یا تو. آیا تو فقط به خاطر اینکه آن کسی که این کار را می کند تو باشی می خواهی چنین جنگ خونینی را بپا بکنی؟! اگر امام حسن (ع) با این شرایط تسلیم امر نمی کرد، جنگ را ادامه می داد، دو سه سال می جنگید، دهها هزار نفر آدم کشته می شدند، ویرانی ها پیدا می شد و عاقبت امر هم خود امام حسن (ع) کشته می شد، امروز تاریخ، امام حسن (ع) را ملامت می کرد، می گفت در یک چنین شرایطی (باید صلح می کرد) پیغمبر هم در خیلی موارد صلح کرد، آخر یک جا هم آدم باید صلح کند، (آری، اگر ما نیز در آن زمان بودیم می گفتیم)، غیر از این نیست که معاویه می خواهد خودش حکومت کند، بسیار خوب خودش حکومت کند، نه از تو می خواهد که او را به عنوان خلیفه بپذیری، نه از تو می خواهد که او را امیرالمؤمنین بخوانی، نه از تو می خواهد که با او بیعت کنی، و حتی اگر بگویی جان شیعیان در خطر است، امضا می کند که تمام شیعیان پدرت علی در امن و امان، و روی تمام کینه های گذشته ای که با آنها در صفین دارم قلم کشیدم، از نظر امکانات مالی حاضرم مالیات قسمتی از مملکت را نگیرم و آن را اختصاص بدهم به تو که به این وسیله بتوانی از نظر مالی محتاج ما نباشی و خودت و شیعیان و کسان خودت را آسوده اداره کنی. اگر امام حسن (ع) با این شرایط صلح را قبول نمی کرد امروز در مقابل تاریخ محکوم بود. قبول کرد، وقتی که قبول کرد، تاریخ آن طرف را محکوم کرد. معاویه با آن دستپاچگی که داشت تمام این شرایط را پذیرفت. نتیجه اش این شد که معاویه فقط از جنبه سیاسی پیروز شد، یعنی نشان داد که یک مرد صد در صد سیاستمداری است که غیر از سیاستمداری هیچ چیز در وجودش نیست، زیرا همین قدر که مسند خلافت و قدرت را تصاحب کرد تمام مواد قرارداد را زیر پا گذاشت و به هیچکدام از اینها عمل نکرد و ثابت کرد که آدم دغل بازی است، و حتی وقتی که به کوفه آمد صریحا گفت: مردم کوفه! من در گذشته با شما نجنگیدم برای اینکه شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بکنید، زکات بدهید، ولکن لاتأمر علیکم من جنگیدم برای اینکه امیر و رئیس شما باشم. بعد چون دید خیلی بد حرفی شد گفت اینها یک چیزهایی است که خودتان انجام می دهید، لازم نیست که من راجع به این مسائل برای شما پافشاری داشته باشم. شرط کرده بود که خلافت، بعد از او تعلق داشته باشد به حسن بن علی، و بعد از حسن بن علی به حسین بن علی. ولی بعد از هفت هشت سال که از حکومتش گذشت شروع کرد مسئله ولایتعهد یزید را مطرح کردن. شیعیان امیرالمؤمنین را که در متن قرارداد بود که مزاحمشان نشود به حد اشد مزاحمشان شد و شروع کرد به کینه توزی نسبت به آنها. واقعا چه فرقی هست میان معاویه و عثمان؟ هیچ فرقی نیست، ولی عثمان کم و بیش مقام خودش را در میان مسلمین حفظ کرد به عنوان یکی از خلفای راشدین که البته لغزش هایی هم داشته است، ولی معاویه از همان اول به عنوان یک سیاستمدار دغل باز معروف شد که از نظر فقها و علمای اسلام عموما (نه فقط ما شیعیان، از نظر شیعیان که منطق، جور دیگر است) معاویه و بعد از او، از ردیف خلفا، از ردیف کسانی که جانشین پیغمبرند و آمدند که اسلام را اجرا کنند به کلی خارج شدند و عنوان سلاطین و ملوک و پادشاهان به خود گرفتند. بنابراین وقتی که ما وضع امام حسن (ع) را با وضع امام حسین (ع) مقایسه می کنیم می بینیم که اینها از هیچ جهت قابل مقایسه نیستند. جهت آخری که خواستم عرض بکنم این است که امام حسین (ع) یک منطق بسیار رسا و یک تیغ برنده داشت. آن چه بود؟ «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله... کان حقا علی الله ان یدخله مدخله»... اگر کسی حکومت ستمگری را ببیند که چنین و چنان کرده است و سکوت بکند، در نزد پروردگار گنهکار است. اما برای امام حسن (ع) این مسئله هنوز مطرح نیست، برای امام حسن (ع) حداکثر این مطرح است که اگر اینها بیایند، بعد از این چنین خواهند کرد. اینکه 'اگر بیایند بعد از این چنین می کنند' غیر از این است که یک کاری کرده اند و ما الان سند و حجتی در مقابل اینها بالفعل داریم. این است که می گویند صلح امام حسن (ع) زمینه را برای قیام امام حسین (ع) فراهم کرد. لازم بود که امام حسن (ع) یک مدتی کناره گیری بکند تا ماهیت اموی ها که بر مردم مخفی و مستور بود آشکار شود تا قیامی که بناست بعد انجام گیرد، از نظر تاریخ قیام موجهی باشد. پس از همین قرارداد صلح که بعد معلوم شد معاویه پایبند این مواد نیست عده ای از شیعیان آمدند به امام حسن (ع) عرض کردند: دیگر الان این قرارداد صلح کأن لم یکن است و راست هم می گفتند زیرا معاویه آن را نقض کرد و بنابراین شما بیایید قیام کنید. فرمود: نه، قیام برای بعد از معاویه، یعنی کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن کنند، آن وقت وقت قیام است.
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معنی این جمله این است که اگر امام حسن (ع) تا بعد از معاویه زنده می بود و در همان موقعی قرار می گرفت که امام حسین (ع) قرار گرفت قطعا قیام می کرد. بنابراین از نظر هر سه عاملی که انگیزه های صحیح و مشروع و جدی قیام امام حسین (ع) بود، وضع امام حسن (ع) با وضع امام حسین (ع) کاملا متفاوت و متغایر بود. از او تقاضای بیعت می کردند و از این بیعت نمی خواستند. (خود بیعت کردن یک مساله ای است). برای امام حسین (ع) از ناحیه مردم کوفه اتمام حجتی شده بود و مردم می گفتند کوفه دیگر بعد از بیست سال بیدار شده است، کوفه بعد از بیست سال معاویه غیر از کوفه قبل از بیست سال است، اینها دیگر قدرشناس علی شده اند، قدرشناس امام حسن (ع) شده اند، قدر شناس امام حسین (ع) شده اند، نام امام حسین (ع) که در میان مردم کوفه برده می شود اشک می ریزند، دیگر درختها میوه داده اند و زمین ها سر سبز شده است، بیا که آمادگی کامل است. این دعوتها برای امام حسین (ع) اتمام حجت بود. برای امام حسن (ع) بر عکس بود، هر کس وضع کوفه را مشاهده می کرد می دید کوفه هیچ آمادگی ندارد. مسئله سوم مسئله فساد عملی حکومت است (فساد حاکم را عرض نمی کنم، فساد حاکم یک مطلب است، فساد عمل حکومت مطلب دیگری است). معاویه هنوز در زمان امام حسن (ع) دست به کار نشده است تا ماهیت آشکار گردد، و تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر زمینه ای (برای قیام) باشد، یا به اصطلاح تکلیفی بالفعل به وجود آید، ولی در زمان امام حسین (ع) صد در صد این چنین بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 87-80

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) امام حسن مجتبی (ع) قیام های تاریخی بیعت

مایه های دلخوشی امام حسین در روز عاشورا
امام حسین (ع) در شب عاشورا و روز عاشورا، دو تا دلخوشی دارد، دلخوشی بزرگش به اهل بیتش است که می بیند قدم به قدمش دارند می آیند، از آن طفل کوچکش گرفته تا فرد بزرگش. دلخوشی دیگرش بر اصحاب باوفایش هست که می بیند کوچکترین نقطه ضعفی ندارند، فردا که روز عاشورا میشود، یکنفر از اینها فرار نکرد، یکنفر از اینها به دشمن ملحق نشد، ولی از دشمن افرادی را به خود جذب کردند. هم در شب عاشورا افرادی به آنها ملحق شدند و هم در روز عاشورا دشمن را مجذوب خودشان کردند که حربن یزید ریاحی یکی از آنهاست، 30 نفر در شب عاشورا آمدند ملحق شدند، اینها مایه های دلخوشی اباعبدالله بود.

یک یک شروع کردند به جواب دادن به آن حضرت. آقا! ما را مرخص می فرمائید؟! ما برویم و شما را تنها بگذاریم؟! نه بخدا قسم. یک جان که قابل شما نیست، یک جان که در راه شما ارزش ندارد. یکی گفت: من دلم می خواهد که من را می کشتند، جنازه من را می سوزاندند، خاکسترم را به باد میدادند، باز دو مرتبه من زنده می شدم، باز در راه تو کشته میشدم، تا هفتاد بار تکرار میشد، یکبار که چیزی نیست. دیگری گفت: من دوست داشتم هزار بار مرا پشت سر یکدیگر می کشتند، من هزار جان میداشتم و قربان تو میکردم. اول کسی که این را گفت، که دیگران دنبال سخن او را گرفتند، برادرش ابوالفضل بود: «بدئهم بذلک اخوه العباس بن علی بن ابیطالب (ع)» اول کسی که به سخن آمد و این اظهارات را به زبان آورد، برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود. پشت سر آنحضرت، دیگران شبیه آن جمله ها را تکرار کردند. این آخرین آزمایش بود که اینها می بایست بشوند و آزمایش شدند. بعد از اینکه صددرصد تصمیم خودشان را اعلان کردند، آنوقت اباعبدالله پرده از روی حقایق فردا برداشت و فرمود: پس بشما بگویم: همه شما فردا شهید خواهید شد. همه گفتند: (الحمدلله رب العالمین) خدا را شکر، که ما فردا در راه فرزند پیغمبر خودمان شهید می شویم، خدا را شکر.
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اینجا یک حساب است، اگر منطق، منطق شهید نبود، این منطق می آمد که خوب حالا که حسین بن علی بهرحال کشته میشود، ماندن اینهمه افراد چه تأثیری دارد، جز اینکه اینها هم کشته بشوند، پس اینها دیگر چرا ماندند؟! اباعبدالله چرا اجازه داد که اینها بمانند، چرا اینها را مجبور نکرد که بروند؟ چرا نگفت چون کسی به شما کار ندارد و ماندن شما هم به حال ما کوچکترین فائده ای ندارد، تنها اثرش این است که شما هم جان خود را از دست بدهید پس باید بروید، رفتن واجب است و ماندن حرام.

اگر فردی مانند ما به جای امام حسین می بود و بر مسند شرع نشسته بود قلم بر می داشت و می نوشت: حکمت به اینکه ماندن شما از این به بعد حرام و رفتن شما واجب است و اگر بمانید از این ساعت سفر شما معصیت است و نماز خود را باید تمام بخوانید نه قصر. اما امام حسین اینکار را نکرد، چرا این کار را نکرد و بر عکس، اعلام آمادگی آنها را برای شهادت تقدیس و تکریم کرد.

معلوم می شود منطق، منطق دیگری است. شهید احیانا برای حماسه آفرینی، برای تزریق خون به جامعه، برای نوربخشی به جامعه، برای حیات دادن به جامعه باید شهید شود. این مورد از آن موارد بود. شهادت تنها برای این نیست که دشمن مغلوب بشود، در شهادت حماسه آفرینی هم هست. اگر آنها در آنروز شهید نمی شدند، این یک دنیا حماسه کی بوجود می آمد؟! اگر چه هسته مرکزی شهادت شخص اباعبدالله است اما اصحاب به شهادت اباعبدالله جلال و شکوه بیشتری دادند. اگر آنها ضمیمه نشده بودند، شهادت حسین بن علی این عظمت و اهمیت و شکوه را پیدا نمی کرد، که دهها و صدها و بلکه هزارها سال زنده بماند، مردم بیایند و گوش کنند و درس بیاموزند و روح بگیرند و به حرکت آیند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 107-110

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق علم منطق تاریخ اسلام واقعه کربلا جامعه شناسی دین شهادت

خطابه های سید الشهداء علیه السلام
از برکت وجود حسین (ع) خطابه ها و منبرها دائر است. در سایر کشورهای اسلامی هم خطابه هست اما در کشور ما خطابه های دینی روی پایه عزاداری حسین بن علی (ع) است.

اباعبدالله (ع) نمونه پدر بزرگوارش بود در هر جهت، از آن جمله در خطابه. برای اباعبدالله فرصتی پیش نیامد. آن اندازه از فرصت کم هم که برای امام علی (ع) در دوره خلافت پیش آمد برای اباعبدالله پیش نیامد. فرصتی که برای اباعبدالله پیش آمد همان سفر کوتاه بود از مکه تا کربلا و در آن مدت هشت روزی که در کربلا بود، جوهر حسین بن علی در این مدت کوتاه نمایان شد. خطابه هائی هم که از آن حضرت باقی ماند بیشتر در همین مدت انشاء شده است. خطابه های حسین بن علی نمونه ای است از خطابه های پدرش علی. همان روح و همان معانی در اینها موج می زند.

خود علی فرمود: زبان، آلت و ابزاری است برای روح. اگر معانی به طرف زبان سرازیر نشود از زبان چه کاری برمی آید و اگر هم معنی در روح موج بزند زبان نمی تواند جلویش را بگیرد. فرمود: «و انا لامراء الکلام، و فینا تنشبت عروقه، و علینا تهدلت غصونه؛ امیر سخن مائیم، ریشه های سخن یعنی معانی و مطالب در زمین وجود ما دویده است و شاخه های سخن بر سر ما سایه افکنده است.» (نهج البلاغه/ خطبه 233)
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اولین خطابه حسین بن علی که در کمال فصاحت و بلاغت ایراد شد، و رشادت و شجاعت و بلندنظری و ایمان به غیب در آن موج می زند خطابه ای است که در مکه هنگام عزیمت به کربلا ایراد کرد. تصمیم قاطع خود را به موجب این خطابه اعلام کرد و ضمنا اطلاع داد هر کس با ما همفکر و هم عقیده و همگام است عازم بوده باشد.

فرمود: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتاه، و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف؛ مرگ بر فرزند آدم نوشته شده و زینت قرار داده شده آن اندازه که گردنبند برای زن جوان زینت است. مرگ در راه حق مایه افتخار و مباهات است. من چه قدر عاشقم و والهم که ملحق شوم به پیشینیان بزرگوارم. شوق و عشق من به ملاقات پیشینیان بزرگوارم آن اندازه است که یعقوب مشتاق ملاقات یوسف بود.»

تا آنجا که فرمود: «من کان باذلا فینا مهجته، موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، فانی راحل مصبحا ان شاءالله؛ هرکس که تصمیم دارد و آماده است یک چیز مختصری در این راه ببخشد، چه ببخشد؟ همان خونی که در حفره های قلبش هست. هرکس که آماده است تیر برای قلب خود بخرد و تصمیم دارد به ملاقات پروردگارش برود آماده باشد که من فردا صبح حرکت خواهم کرد.» (لهوف/ ص 25 و 26)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 243-241

کلی__د واژه ه__ا

خطابه تاریخ اسلام امام حسین (ع) فصاحت

عقاید مختلف درباره علت قیام امام حسین علیه السلام
چرا امام حسین (ع) قیام کرد؟ به این سؤال به سه شیوه می توان پاسخ داد:
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1- یکی اینکه بگوئیم قیام امام حسین (ع) یک قیام عادی و معمولی بود و العیاذ بالله برای هدف شخصی و منفعت شخصی بود. این تفسیری است که نه یک نفر مسلمان به آن راضی می شود و نه واقعیات و مسلمات تاریخ آن را تصدیق می کند.

2- تفسیر دوم همان است که در ذهن بسیاری از عوام الناس وارد شده که امام حسین کشته شد و شهید شد برای اینکه گناه امت بخشیده شود. شهادت آن حضرت به عنوان کفاره گناهان امت واقع شد، نظیر همان عقیده ای که مسیحیان درباره حضرت عیسی (ع) پیدا کردند که عیسی به دار رفت برای اینکه فدای گناهان امت بشود. یعنی گناه اثر دارد و در آخرت دامنگیر انسان می شود، امام حسین شهید شد که اثر گناهان را در قیامت خنثی کند و به مردم از این جهت آزادی بدهد. در حقیقت مطابق این عقیده باید گفت امام حسین (ع) دید که یزیدها و ابن زیادها و شمر و سنانها هستند اما عده شان کم است، خواست کاری بکند که بر عده اینها افزوده شود، خواست مکتبی بسازد که از اینها بعدا زیادتر پیدا شوند، مکتب یزید سازی و ابن زیاد سازی ایجاد کرد. این طرز فکر و این طرز تفسیر بسیار خطرناک است. برای بی اثر کردن قیام امام حسین و برای مبارزه با هدف امام حسین و برای بی اثر کردن و از بین بردن حکمت دستورهائی که برای عزاداری امام حسین رسیده هیچ چیزی به اندازه این طرز فکر و این طرز تفسیر مؤثر نیست. باور کنید که یکی از علل - گفتم یکی از علل چون علل دیگر هم در کار هست که جنبه قومی و نژادی دارد - که ما مردم ایران را این مقدار در عمل لاقید و لاابالی کرده این است که فلسفه قیام امام حسین برای ما کج تفسیر شده، طوری تفسیر کرده اند که نتیجه اش همین است که می بینیم.
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به قول جناب زید بن علی درباره 'مرجئه' (مرجئه طایفه ای بودند که معتقد بودند ایمان و اعتقاد کافی است، عمل در سعادت انسان تأثیر ندارد، اگر عقیده درست باشد خداوند از عمل هر اندازه بد باشد می گذرد): هؤلاء اطمعوا الفساق فی عفو الله؛ یعنی اینها کاری کردند که فساق در فسق خود به طمع عفو خدا جری شدند. این عقیده مرجئه بود در آنوقت. و در آنوقت عقیده شیعه در نقطه مقابل عقیده مرجئه بود، اما امروز شیعه همان را می گوید که در قدیم مرجئه می گفتند. عقیده شیعه همان بود که نص قرآن کریم است: «الذین آمنوا و عملوا الصالحات؛...آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند.» هم ایمان لازم است و هم عمل صالح.

3- تفسیر سوم این است که اوضاع و احوالی در جهان اسلام پیش آمده بود و به جائی رسیده بود که امام حسین (ع) وظیفه خودش را این می دانست که باید قیام کند، حفظ اسلام را در قیام خود می دانست. قیام او؛ قیام در راه حق و حقیقت بود. اختلاف و نزاع او با خلیفه وقت بر سر این نبود که تو نباشی و من باشم، آن کاری که تو می کنی نکن بگذار من بکنم، اختلافی بود اصولی و اساسی. اگر کسی دیگری هم به جای یزید بود و همان روش و کارها را می داشت باز امام حسین قیام می کرد، خواه اینکه با شخص امام حسین خوشرفتاری می کرد یا بدرفتاری. یزید و اعوان و انصارش هم اگر امام حسین متعرض کارهای آنها نمی شد و روی کارهای آنها صحه می گذاشت حاضر بودند همه جور مساعدت را با امام حسین بکنند، هر جا را می خواست به او می دادند، اگر می گفت حکومت حجاز و یمن را به من بدهید، حکومت عراق را به من بدهید، حکومت خراسان را به من بدهید می دادند، اگر اختیار مطلق هم در حکومتها می خواست و می گفت به اختیار خودم هر چه پول وصول شد و دلم خواست بفرستم و می فرستم و هر چه دلم خواست خرج می کنم کسی متعرض من نشود، باز آنها حاضر بودند.
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جنگ حسین جنگ مسلکی و عقیده ای بود، پای عقیده در کار بود، جنگ حق و باطل بود. در جنگ حق و باطل دیگر حسین از آن جهت که شخص معین است تأثیر ندارد. خود امام حسین با دو کلمه مطلب را تمام کرد. در یکی از خطبه های بین راه به اصحاب خودش می فرماید (ظاهرا در وقتی است که حر و اصحابش رسیده بودند و بنابراین همه را مخاطب قرار داد): «الا ترون ان الحق لا یعمل به، و الباطل لا یتناهی عنه، لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا؛ آیا نمی بینید که به حق رفتار نمی شود و از باطل جلوگیری نمی شود؟ پس مؤمن در یک چنین اوضاعی باید تن بدهد به شهادت در راه خدا». (تحف العقول، ص 245) نفرمود لیرغب الامام وظیفه امام این است در این موقع آماده شهادت شود. نفرمود لیرغب الحسین وظیفه شخص حسین اینست که آماده شهادت گردد. بلکه فرمود: «لیرغب المؤمن» وظیفه هر مؤمن در یک چنین اوضاع و احوالی اینست که مرگ را بر زندگی ترجیح دهد. یک مسلمان از آن جهت که مسلمان است هر وقت که ببیند به حق رفتار نمی شود و جلو باطل گرفته نمی شود وظیفه اش اینست که قیام کند و آماده شهادت گردد.



این سه جور تفسیر؛ یکی آن تفسیری که یک دشمن حسین باید تفسیر بکند. یکی تفسیری که خود حسین تفسیر کرده است که قیام او در راه حق بود. یکی هم تفسیری که دوستان نادانش کردند و از تفسیر دشمنانش خیلی خطرناکتر و گمراه کن تر و دورتر است از روح حسین بن علی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 251-248

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) تحریف قیامت هدف حق جویی تاریخ

آثار عزاداری و زنده نگه داشتن نهضت عاشورا
این که ائمه معصومین علیهم السلام اینهمه تأکید کرده اند که مجلس عزا بپا دارید به این دلیل است که امام حسین (ع) کشته نشد برای منفعت شخصی، امام حسین کشته نشد برای اینکه خودش را فدای گناهان امت کرده باشد؛ بلکه امام حسین در راه حق کشته شد، در راه مبارزه با باطل کشته شد. ائمه دین خواستند مکتب حسین در دنیا باقی بماند، شهادت حسین به صورت یک مکتب، مکتب مبارزه حق با باطل برای همیشه باقی بماند؛ و الا چه فایده به حال امام حسین که ما گریه بکنیم یا نکنیم، و چه فایده به حال خود ما دارد که صرفا بنشینیم یک گریه ای بکنیم و بلند شویم و برویم. ائمه دین خواستند قیام امام حسین به صورت یک مکتب و به صورت یک مشعل فروزان همیشه باقی بماند. این یک چراغی است از حق، از حقیقت دوستی، از حقیقت خواهی. این یک ندائی است از حق طلبی، از حریت، از آزادی. این مکتب حریت و این مکتب آزادی و این مکتب مبارزه با ظلم را خواستند برای همیشه باقی بماند.



شعرا و مرثیه سرایان سیدالشهداء (ع)

در زمان خود ائمه اطهار که این دستور صادر شد، سبب شد که جریانی زنده و فعال و انقلابی به وجود آید. نام امام حسین شعار انقلاب علیه ظلم گشت. یک عده شاعر انقلابی به وجود آمد: کمیت اسدی به وجود آمد، دعبل خزاعی به وجود آمد. اینها دو نفر روضه خوان اند اما نه مثل روضه خوانان معمولی. دو نفر شاعرند مرثیه گو اما نه مثل مرثیه گوئیهای محتشم کاشانی و غیره. اگر اشعار کمیت اسدی، اشعار دعبل خزاعی و اشعار ابن الرومی و اشعار ابوفراس حمدانی که به عربی است با همین اشعار محتشم که هزار تا خواب برایش نقل می کنند، مقایسه کنیم، خواهیم دید که آنها کجایند و اینها کجا! آنها دارند مکتب حسین را نشان می دهند. کمیت اسدی با همان اشعارش از یک سپاه بیشتر برای بنی امیه ضرر داشت. این مرد چه کسی بود؟ یک روضه خوان بود اما چه روضه خوانی! شعری می گفت که تکان می داد دنیا را، تکان می داد دستگاه خلافت وقت را.
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عبدالله بن حسن بن علی معروف به عبدالله محض، تحت تأثیر شعرهای کمیت قرار گرفت. به عنوان صله آن ابیات عالی، سند مزرعه خود را آورد داد به کمیت. کمیت گفت محال و ممتنع است که بگیرم، من مرثیه خوان سیدالشهداء هستم، من برای خدا مرثیه گفته ام، پول نمی گیریم. اصرار فوق العاده کرد. بالاخره گرفت. بعد از مدتی آمد پیش عبدالله بن حسن بن علی و گفت من خواهشی دارم از تو. آیا قبول می کنی؟ گفت: البته قبول می کنم اما من که نمی دانم چیست. گفت اول باید قول بدهی که عمل می کنی، بعد می گویم. قول داد و شاید قسم هم خورد. همینکه قول از او گرفت سند را آورد پس داد، گفت من نمی توانم این را بگیرم. وقت دیگر بنی هاشم برایش پول جمع کردند و دادند، هر کاری کردند قبول نکرد و گفت محال و ممتنع است که بگیرم. این مرد به خاطر همین اشعار و همین نوع مرثیه خوانی چه سختیها کشید و چه روزگارها دید و به چه وضع او را کشتند! این مرد را گرفتند و در خانه یوسف بن عمر ثقفی که حاکم آن روز کوفه بود هشت نفر ریختند به سرش، شمشیرها به بدنش زدند. آخرین حرفی که در آخرین نفس گفت این بود: ' اللهم آل محمد، اللهم آل محمد؛ خدایا اهل بیت پیغمبر، خدایا اهل بیت پیغمبر '. این آخرین کلمه ای بود که به زبان این مرد آمد.

دعبل بن علی خزاعی خودش می گفت 50 سال است که دار خودم را روی دوش گرفته ام و راه می روم. آنها مرثیه گفته اند اما نه به صورت اشعار سست و بی پایه. حماسه ها گفته اند چه حماسه هائی! یک قصیده آنها به اندازه یک سلسله مقالات که یک نفر مفکر انقلابی بنویسد اثر دارد. اینها در زیر چتر مرثیه سالار شهیدان امام حسین چه انتقادهای گزنده ای از بنی امیه و از بنی عباس کردند و چه ها بر سر آنها آوردند!
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دلیل اقدامات متوکل برای محو نام امام حسین (ع)

می دانیم که متوکل دستور داد قبر حسین بن علی را آب بندند و کسی نرود به زیارت حسین بن علی، اگر کسی می رود دستش را ببرند، اگر کسی اسم حسین بن علی را ببرد چنین و چنان بکنند. در وهله اول فکر می کنیم که این آدم یعنی متوکل فقط گرفتار یک عقده روحی بود، یک دشمنی و یک کینه بی منطقی با نام حسین بن علی داشت. اما این فکر، غلط است. آنروز نام حسین بن علی در اثر توصیه و تأکیدهای ائمه به عزاداری، و در اثر به وجود آمدن امثال کمیت ها و دعبل بن علی ها، برای او دردسرهای زیادی درست کرده بود. متوکل می دید هر یک از اینها به اندازه یک سپاه علیه او مؤثر هستند، می دید نام حسین شهید از خود حسین زنده برای او و امثال او کمتر مزاحم نیست. چون ائمه دین در اثر همین توصیه و دستورها نگذاشتند حسین بن علی بمیرد، به صورت یک فکر، به صورت یک ایده، به صورت یک عقیده مبارزه با ظلم، حسین را زنده نگه داشتند. متوکل هم در حساب خودش خوب حساب کرده بود، حساب کرده بود بلکه بتواند این فکر را و این ذکر را و این ایده را و این عقیده را از بین ببرد، و الا خیلی هم آدم عاقلی بود، آدم مقدس مآبی هم بود، هیچ عقده روحی و شخصی نداشت درباره حسین بن علی، ولی می دید حسین با همین مرثیه خوانیها به صورت یک مکتب درآمده است که دیگر متوکل نمی تواند متوکل باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 254-251

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) عزاداری شعرا عاشورا دفاع حق

تاریخ از دیدگاه مارکسیسم
مارکسیست ها کوشش دارند تاریخ بشریت را سیاه و ظلمانی جلوه دهند، تاریخ را تاریک معرفی کنند، آنها فقط فجر تاریخ، یعنی دوره اشتراک اولیه را نورانی به حساب می آورند و همچنین نهایت تاریخ یا دوره کمون ثانویه را! و تمام تاریخ بشریت را از بدو پیدایش مالکیت خصوصی، دوره حکومت باطل و ظلم و فساد و شرارت و خونریزی و خدعه و نیرنگ و دروغ می پندارند و جریان های حقیقی را که در تاریخ بشریت پیدا شده چنین توجیه می کنند که این جریان ها نیرنگ بوده است، ظلمتی بوده است بر روی ظلمت ها، حتی ادیان و پیامبران نقشی نداشته اند، اینها بشر را نساخته اند، بشر اینها را ساخته و اینها وسیله ای بوده اند در دست بشر برای ظلم ها، تحمیق ها، تریاک توده ها اگر کسی دم از عدالت و حق زده حتما کاسه ای زیر نیم کاسه اش بوده است مگر چنین چیزی امکان دارد که در دوره مالکیت خصوصی کسی واقعا طرفدار حق و حقیقت و عدالت باشد؟

البته گاهی مارکسیست ها قبول می کنند که در تاریخ نهضت هایی از طرف محرومان می شده (هر چند محرومان طرفدار حقوق خودشان بوده اند نه طرفدار عدالت، منتهی اگر عدالت اجرا شود با حقوق آنها تطبیق می کند) ولی این نهضت ها در دوره ای که تولید، مالکیت خصوصی یا برده داری و یا فئودالیسم و بورژوازی را ایجاب می کرده، نمی توانسته به نتیجه برسد، مانند حرکت بر خلاف مسیر آب که نمی تواند نتیجه بدهد.
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رو بنا به طور موقت و قشری می تواند بر خلاف زیر بنا حرکت کند اما نه برای همیشه اگر هم احیانا برقی در تاریخ به سود بشریت جهیده خیلی موقتی بوده و بعد خاموش شده و ظلمت دوباره حاکم شده و آنچه آمده بوده تا قاتق نان بشر باشد، بلای جان او شده است.

مذاهب هر چند توانستند تأثیرات محدودی داشته باشند اما هیچ گره کوری را از زندگی بشر باز نکردند شبیه مدینه فاضله افلاطون که چون طرحی ایده آل و ذهنی و غیر عملی بود هیچکس و حتی خود افلاطون آن را پیاده نکرد پس این جریان ها حکم لحظه را دارد، اگر امام علی (ع) پنج سال خلافت کرد و عدالت گستری نمود، این پنج سال حکومت علی (ع) در مقایسه با تاریخ بشریت حکم یک ثانیه را دارد و به حساب نمی آید، آنچه بر کل تاریخ حاکم بوده ظلم ها و تاریکی ها بوده است.

این یک نوع مبارزه زیرکانه مارکسیست هاست که گاهی مذهبی ها هم از روی نادانی گول آن را می خورند. این یکی از آن نقشه ها و طرح های طرارانه آن هاست برای بی اعتبار جلوه دادن مذهب چون آنکه در تمام طول تاریخ منادی حق و عدالت بوده، آنکه به حمایت مظلومین و اهل حق برخاسته، فقط مذهب بوده، حتی فیلسوفان قدیم هم به این قبیل مسایل فکر نمی کردند در مذهب بوده که عدالت مطرح شده، مبارزه با ظلم مطرح شده، راستی و درستی مطرح شده، برابری و برادری مطرح شده و این بزرگترین دروغ و تهمت به تاریخ است.

عاشورا، دو چهره سیاه و سفید
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من در یک سخنرانی تحت عنوان "حماسه حسینی" از بعضی روضه خوان ها و منبری ها انتقاد کردم، گفتم این حادثه عاشورا دارای دو صفحه است، دو چهره دارد، یک صفحه سیاه و یک صفحه سفید سکه ای است که دو رو دارد در یک طرف ظلم و جنایت و بی رحمی و نامردمی و قساوت است قهرمان این صفحه ابن زیاد است و عمر سعد و شمر و سنان بن انس و حرمله کوفی و همین طور که این صفحه از سیاه ترین صفحات تاریخ است، طرف دیگر آن از درخشان ترین صفحات تاریخ است در آن صفحه، ما ایمان می بینیم و حقیقت و توکل و مجاهدت و صبر و رضا.

قهرمانان این صفحه خود امام حسین (ع)، برادران امام حسین (ع)، فرزندان امام حسین (ع)، برادر زادگان امام حسین (ع) و اصحاب امام حسین (ع) هستند، اگر قسمت های زیبای این صفحه را در مقابل قسمت های زشت آن صفحه قرار دهیم، نه تنها کمتر نیست بلکه بر آن می چربد، ولی بعضی منبری ها مثل اینکه عادت دارند صفحه سیاه تاریخ عاشورا را برای مردم بازگو کنند، گویی این تاریخ اساسا صفحه سفید ندارد، مثل اینکه امام حسین (ع) و اصحاب و یاران او مردمی بودند که فقط نفله شدند، افرادی بودند که مظلوم واقع شدند و هیچ قهرمانی نداشتند در حالی که همان طور که گفتیم قضیه دو طرف دارد و طرف زیبای آن بر طرف زشت آن می چربد.

این ایراد، عین ایرادی است که به تاریخ نویس های ماتریالیست وارد است که کوشش می کنند صفحات تاریخ بشریت را سیاه سیاه جلوه دهند، چون بر خلاف فلسفه آن هاست که زیبایی ها را نشان دهند اگر زیبایی ها را نشان دهند ماتریالیست های تاریخی باطل می شود آنها می گویند انسان، از زمانی که مالکیت پیدا شد از انسانیت خودش خارج شد و به اصطلاح مارکس از خود بیگانه و مسخ شد!
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استثمارگر به شکلی از انسانیت خارج شد و استثمار شده به شکل دیگر انسان آن وقت انسان بود که در دوره اشتراک اولیه بود و آن وقت به انسانیت خودش بازگشت می کند که به اشتراک ثانوی برسد در بین این دو دوره انسان از انسانیت بیرون رفته و تاریخ او نمی تواند نقطه درخشانی داشته باشد.

پس چه باید کرد؟ باید صبر کرد تا اتوبوس تاریخ، مراحل خود را بگذراند و به مقصد خودش برسد و آن، وقتی است که ابزار تولید جبرا سوسیالیسم و اشتراکیت را ایجاب کند پس در ایجاد سوسیالیسم و حق و عدالت، بشر نقشی ندارد و نمی تواند آن را جلو یا عقب ببرد، باید خود به خود مانند یک جریان خود کار طبیعی پیش برود و زمانش برسد وقتی زمان و دوره و تاریخش رسید خودش به وجود می آید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 31-34

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی زیبایی مذهب تاریخ عاشورا تجربه مارکسیسم

لزوم مبارزه با تحریف واقعه کربلا
حادثه کربلا برای ما مردم، خواهی نخواهی یک حادثه بزرگ اجتماعی است. یعنی در تربیت ما، در خلق و خوی ما این حادثه اثر دارد.

حادثه ای است که خود به خود بدون اینکه هیچ قدرتی ما مردم را مجبور کرده باشد، میلیون ها نفر و قهرا میلیون ها ساعت از وقت خودمان را برای استماع قضایای مربوط به آن صرف می کنیم، میلیون ها تومان در این راه خرج می کنیم. این قضیه باید همان طوری که بوده است بدون کم و زیاد بیان شود و اگر کوچکترین دخل و تصرفی از طرف ما در این حادثه صورت بگیرد، حادثه را منحرف می کند و بجای اینکه ما از این حادثه استفاده بکنیم قطعا ضرر خواهیم کرد.
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حالا بحث من این است که در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا، ما هزاران تحریف وارد کرده ایم! هم تحریف های لفظی، یعنی شکلی و ظاهری که راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب و راجع به حواشی مطلب است، و هم تحریف در تفسیر این حادثه. با کمال تأسف این حادثه، هم دچار تحریف های لفظی شده و هم دچار تحریف های معنوی.

گاهی از اوقات تحریف هایی که می شود لااقل با اصل مطلب هماهنگی دارد، ولی گاهی وقت ها تحریف، کوچکترین هماهنگی که ندارد هیچ، قضیه را هم مسخ می کند، قضیه را به کلی واژگون می کند و به شکلی در می آورد که به صورت ضد خودش در می آید.

باز هم با کمال تأسف باید بگویم تحریف هایی که به دست ما مردم در این حادثه صورت گرفته است همه در جهت پائین آوردن و مسخ کردن قضیه بوده است، در جهت بی خاصیت و بی اثر کردن قضیه بوده است. و در این قضیه، هم گویندگان و علمای امت، و هم مردم تقصیر داشته اند که همه اینها را انشاء الله توضیح خواهم داد.

من نمونه هایی از بعضی تحریف هایی که در لفظ ظاهر، یعنی در شکل قضیه به وجود آورده اند و چیزهایی که نسبت داده اند را ذکر می کنم. مطلب آنقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، آنقدر زیاد است که اگر بخواهیم روضه های دروغی را که می خوانند جمع آوری کنیم شاید چند جلد کتاب پانصد صفحه ای بشود! من فقط برای نمونه عرض می کنم: یک مطلب را لازم است قبلا بگویم که در همه اینها مردم مسئولند. یعنی شما مردمی که در روضه خوانی ها شرکت می کنید، هیچ خیال نمی کنید که در این قضیه مسئول هستید، بلکه فکر می کنید که مسئول فقط گویندگان هستند. دو مسئولیت بزرگ مردم دارند، یکی اینکه نهی از منکر بر همه واجب است. وقتی می فهمند و می دانند که اغلب هم می دانند که دروغ است، نباید در آن مجلس بنشینند که حرام است و باید مبارزه کنند. و دیگر از بین بردن تمایلی است که صاحب مجلس ها و مستمعین به گرم بودن مجلس دارند و به اصطلاح مجلس باید بگیرد، باید کربلا شود. روضه خوان بیچاره می بیند که اگر هر چه می گوید راست و درست باشد آن طور که شاید و باید مجلس نمی گیرد و همین مردم هم دعوتش نمی کنند، ناچار یک چیزی اضافه می کند. مردم باید این انتظار را از سر خودشان بیرون کنند و با رفتارشان آن روضه خوانی را که می میراند و مجلس را کربلا می کند تشویق نکنند. کربلا می کند یعنی چه! مردم باید روضه راست بشنوند تا معارفشان، سطح فکرشان بالا بیاید و بدانند که اگر روحشان در یک کلمه اهتزاز پیدا کرد، یعنی با روح حسین بن علی (ع) هماهنگ شد و در نتیجه اشکی ولو ذره ای، از چشمشان بیرون آمد واقعا مقام بزرگی است. اما اشکی که از راه قصابی کردن از چشم بیرون بیاید اگر یک دریا هم باشد ارزش ندارد.
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نقل می کنند که یکی از علمای بزرگ در یکی از شهرستان ها تا اندازه ای درد دین داشت و همیشه به این دروغ هایی که روی منبر گفته می شد اعتراض می کرد و تعبیرش هم این بود که این زهر ماری ها چیست که بالای منبرها می گوئید.

یک وقت یک واعظی به او گفت اگر اینها را نگوئیم اصلا باید در دکان را تخته کنیم! آن آقا جواب داد اینها دروغ است و نباید گفته شود. از قضا چندی بعد خود این آقا بانی شد و مجلسی در مسجد خودش تشکیل داد و همان واعظ را دعوت کرد، ولی قبل از شروع منبر به واعظ گفت من می خواهم به عنوان نمونه مجلسی ترتیب بدهم که جز روضه راست در آن خوانده نشود و تو هم باید مقید باشی که جز از کتاب های معتبر هیچ روضه ای نخوانی و با تعبیر خودش گفت از آن زهر ماری ها نباید چیزی بگویی. واعظ هم گفت چون مجلس مال شماست اطاعت می شود. شب اول خود آقا در محراب رو به قبله نشسته بود، منبر هم کنار محراب بود. آقای واعظ صحبت هایش را کرد و موقع خواندن روضه شد، شروع کرد به خواندن روضه و خود را مقید کرده بود که جز روضه راست چیزی نگوید، اما هر چه گفت مجلس تکان نخورد و همین طور یخ کرده بود. آقا دید عجب، این مجلس مال خودش هم هست بعد مردم چه می گویند، زن ها می گویند لابد آقا نیتش پاک نیست که مجلسش نمی گیرد، اگر آقا خودش نیتش درست بود، اخلاص نیت داشت، حالا کربلا شده بود. دید که آبرویش می رود چه بکند؟ یواشکی و زیر چشمی به واعظ گفت یک کمی از آن زهر ماری ها قاطی کن.
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این انتظاری که مردم برای کربلا شدن دارند، خود دروغ ساز است و لهذا غالب جعلیاتی که شده است مقدمه گریز زدن بوده است. یعنی برای اینکه بشود گریزی زد و اشک مردم را جاری کرد یک جعل صورت گرفته و غیر از این چیزی نبوده است.

نمونه دیگری که تحریف و جعل کردند این است که قاصدی برای اباعبدالله (ع) نامه ای آورده بود و جواب می خواست، آقا فرمود که سه روز دیگر بیا از من جواب بگیر. سه روز دیگر که سراغ گرفت، گفتند: آقا حرکت کردند و امروز عازم رفتن هستند. او هم گفت پس حالا که آقا می روند، بروم ببینم جلال و کوکبه پادشاه حجاز چگونه است. رفت و دید آقا خودش روی یک کرسی نشسته و بنی هاشم روی کرسی های چنین و چنان. بعد محمل هایی آوردند، چه حریرها، چه دیباج ها، چه چیزها در آنجا بود. بعد مخدرات را آوردند و با چه احترامی سوار این محمل ها کردند. اینها را می گویند تا ناگهان به روز یازدهم گریز می زنند و می گویند اینها که در آن روز چنین محترم آمدند روز یازدهم چه حالی داشتند. حاجی نوری می گوید: این حرف ها یعنی چه؟ این تاریخ است که می گوید: امام حسین در حالی که بیرون می آمد این آیه را می خواند: «فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین»؛ «موسی از مصر با ترس و نگرانی از دشمن به جانب شهر مدین بیرون رفت و گفت پروردگارا مرا از شر این قوم ستمکار نجات ده.» (قصص/ 21) یعنی در این بیرون آمدن خودش را به موسی بن عمران که از فرعون فرار می کرد تشبیه کرده است: «و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل»؛ «و چون از مصر بیرون شد و سر به بیابان رو به جانب شهر مدائن آورد، با خود گفت امید است که خدا مرا به راه راست هدایت فرماید.» (قصص/ 22) یک قافله بسیار بسیار ساده ای حرکت کرده بود. مگر عظمت اباعبدالله به این است که یک کرسی مثلا زرین برایش گذاشته باشند؟! یا عظمت خاندان او به این است که سوار محمل هایی از دیباج و حریر شده باشند؟! اسب ها و شترهایشان چطور باشد، نوکرهایشان چطور باشد؟!
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نمونه دیگر، اربعین است. اربعین که می رسد، همه، این روضه را می خوانند و مردم هم خیال می کنند این طور است که اسرا از شام به کربلا آمدند و در آنجا با جابر ملاقات کردند و امام زین العابدین (ع) هم با جابر ملاقات کرد. در صورتی که به جز در کتاب لهوف که آن هم نویسنده اش یعنی سید بن طاووس در کتاب های دیگرش آن را تکذیب کرده و لااقل تأیید نکرده است، در هیچ کتاب دیگری چنین چیزی نیست و هیچ دلیل عقلی هم این را تأیید نمی کند، ولی مگر می شود این قضایایی را که هر سال گفته می شود از مردم گرفت؟! جابر اولین زائر امام حسین (ع) بوده است و اربعین هم جز موضوع زیارت قبر امام حسین (ع) هیچ چیز دیگری ندارد. موضوع تجدید عزای اهل بیت نیست، موضوع آمدن اهل بیت به کربلا نیست، اصلا راه شام از کربلا نیست، راه شام به مدینه، از همان شام جدا می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 17-25

کلی__د واژه ه__ا

مبارزه واقعه کربلا تحریف عزاداری جامعه شناسی دین

مبارزه حاج میرزا حسین نوری با تحریف واقعه کربلا
مرحوم محدث نوری اعلی الله مقامه، استاد مرحوم حاج شیخ عباس قمی و مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در مشهد و مرحوم حاج شیخ محمدباقر بیرجندی محدث که مرد بسیار فوق العاده ای بوده است، محدثی است که در فن خودش فوق العاده متبحر بوده و حافظه ای بسیار قوی داشته است. مرد با ذوق و بسیار با شور و حرارت و با ایمانی بوده است. گو اینکه بعضی از کتاب هایی که این مرد نوشته در شأن او نبوده و علمای وقت هم ملامتش کردند، ولی معمولا کتاب هایش خوب است، مخصوصا کتابی در موضوع منبر نوشته است به نام "لؤلؤ و مرجان" که با اینکه کتاب کوچکی است ولی فوق العاده خوب است. در این کتاب راجع به وظایف اهل منبر سخن گفته است.
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همه این کتاب در دو فصل است، یک فصل آن درباره اخلاص، یعنی خلوص نیت است که یکی از شرایط گوینده، خطیب، واعظ، روضه خوان این است که خلوص نیت داشته باشد. منبر که می رود، روضه که می خواند، به طمع پول نباشد و چقدر عالی در این موضوع بحث کرده است که من وارد بحث آن نمی شوم. شرط دوم، صدق و راستی است و در اینجاست که موضوع راست گفتن و دروغ گفتن تشریح شده و انواع دروغ ها را چنان بحث کرده که من خیال نمی کنم در هیچ کتابی درباره دروغ و انواع آن به اندازه این کتاب بحث شده باشد و شاید نظیر این کتاب در دنیا وجود نداشته باشد. عجیب این مرد تبحر از خودش نشان داده است. این مرد بزرگ در همین کتاب نمونه هایی از دروغ هایی را که معمول است و به حادثه تاریخی کربلا نسبت می دهند، ذکر می کند. آنچه که من می گویم غالبا یا همه آن، همان هایی است که مرحوم حاجی نوری هم از آنها ناله کرده است و حتی صریحا این مرد بزرگ می گوید: امروز باید عزای امام حسین (ع) را گرفت اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی است که در گذشته نبوده است و آن این همه دروغ هایی است که درباره حادثه کربلا گفته می شود و هیچکس جلوی این دروغ ها را نمی گیرد. برای مصیبت حسین بن علی باید گریست، ولی نه برای شمشیرها و نیزه هایی که در آن روز بر پیکر شریفش وارد شد، بلکه به خاطر دروغ ها. و در مقدمه کتاب هم نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه ای به من نوشته و از روضه های دروغی که در هندوستان خوانده می شود شکایت کرده و از من خواهش کرده است که کاری بکنم و کتابی بنویسم که جلوی روضه های دروغ در آنجا گرفته شود. بعد مرحوم حاجی می نویسد: این عالم هندی خیال کرده است که روضه خوان ها وقتی به هندوستان می روند دروغ می گویند، نمی داند که آب از سرچشمه گل آلود است و مرکز روضه های دروغ، کربلا و نجف و ایران یعنی همین مراکز تشیع است.

ص: 5928





حاجی نوری نمونه ای از این تحریفات را نقل کرده است که می گویند روزی امیرالمؤمنین امام علی (ع) بالای منبر بود و خطبه می خواند. امام حسین (ع) فرمود من تشنه ام و آب می خواهم، حضرت فرمود کسی برای فرزندم آب بیاورد، اول کسی که از جا بلند شد، کودکی بود که همان حضرت ابوالفضل العباس (ع) بود، ایشان رفتند و از مادرشان یک کاسه آب گرفتند و آمدند وقتی که وارد شدند در حالی وارد شدند که آب را روی سرشان گرفته بودند و قسمتی از آن هم می ریخت که با یک طول و تفصیلی قضیه نقل می شود. بعد امیرالمؤمنین علی (ع) چشمشان که به این منظره افتاد اشکشان جاری شد. به آقا عرض کردند چرا گریه می کنید؟ فرمود قضایای اینها یادم افتاد که دیگر معلوم است گریز به کجا منتهی می شود. حاجی نوری در این جا یک بحث عالی دارد، می گوید شما که می گوئید علی در بالای منبر خطبه می خواند، باید بدانید که علی فقط در زمان خلافتش منبر می رفت و خطبه می خواند. پس در کوفه بوده است و در آن وقت امام حسین مردی بوده که تقریبا سی و سه سال داشته است. بعد می گوید اصلا آیا این حرف معقول است که یک مرد سی و سه ساله در حالی که پدرش دارد مردم را موعظه می کند و خطابه می خواند ناگهان وسط خطابه بگوید آقا من تشنه ام آب می خواهم؟ اگر یک آدم معمولی این کار را بکند می گویند چه آدم بی ادب و بی تربیتی است و از طرفی حضرت ابوالفضل هم در آن وقت کودک نبوده، یک نوجوان اقلا پانزده ساله بوده است. می بینید که چگونه قضیه ای را جعل کردند. آیا این قضیه در شأن امام حسین است؟! و غیر از دروغ بودنش، اصلا چه ارزشی دارد؟ آیا این شأن امام حسین را بالا می برد یا پائین می آورد؟ مسلم است که پایین می آورد، چون یک دروغ به امام نسبت داده ایم و آبروی امام را برده ایم، طوری حرف زده ایم که امام را در سطح بی ادب ترین افراد مردم پائین آورده ایم. در حالی که پدری مثل علی مشغول حرف زدن است، تشنه اش می شود، طاقت نمی آورد که جلسه تمام شود و بعد آب بخورد، همانجا حرف آقا را می برد و می گوید من تشنه ام، برای من آب بیاورید!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 19-20 و 23-24

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا تحریف محدث نوری جامعه شناسی دین

ماجرای مادر حضرت علی اکبر؛ یک نمونه از تحریف های عاشورا
یک نمونه از تحریف در وقایع عاشورا که یکی از معروف ترین قضایا شده است و حتی یک تاریخ هم به آن گواهی نمی دهد قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر (ع) است. البته ایشان مادری به نام لیلا داشته اند، ولی حتی یک مورخ نگفته که لیلا در کربلا بوده است. اما ببینید که چقدر ما روضه لیلا و علی اکبر داریم، روضه آمدن لیلا به بالین علی اکبر. اولا لیلایی در کربلا نبوده که چنین کند. ثانیا اصلا این منطق که لیلا از فرزندش بخواهد که به میدان نرود، منطق امام حسین (ع) نیست. منطق حسین در روز عاشورا، منطق جانبازی است. تمام مورخین نوشته اند که هر کس اجازه می خواست، حضرت به هر نحوی که می شد عذری برایش ذکر می کرد، به جز برای علی اکبر، «فاستاذن فی القتال اباه فاذن له؛ یعنی تا اجازه خواست، فرمود برو.» حال چه شعرها که سروده نشده! از جمله این شعر که می گوید:

خیز ای بابا از این صحرا رویم *** تک به سوی خیمه لیلا رویم

نمونه دیگری در همین مورد است که خیلی عجیب است و آن این که بعد از اینکه حضرت لیلا رفت در آن خیمه و موهایش را پریشان کرد، نذر کرد که اگر خدا علی اکبر را سالم به او بر گرداند و در کربلا کشته نشود از کربلا تا مدینه را ریحان بکارد. یعنی نذر کرد که سیصد فرسخ راه را ریحان بکارد! تصور کنید اگر یک مسیحی یا یک یهودی یا یک آدم لا مذهب این قضایا را بشنود، آیا نخواهد گفت که تاریخ اینها چه مزخرفاتی دارد؟ آنها که نمی فهمند که این داستان را این شخص از خودش جعل کرده است، بلکه می گویند العیاذ بالله زن های اینها چقدر بی شعور بوده اند که نذر می کردند از کربلا تا مدینه را ریحان بکارند. این حرف ها یعنی چه؟!
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از این بالاتر، حاجی نوری می گوید در همان گرما گرم روز عاشورا که مجال نماز خواندن هم نبود، امام نماز خوف (نماز خوف همان نماز اصلی است که به صورت کوتاه شده در مواقع اضطراری خوانده می شود) خواند و با عجله هم خواند. حتی دو نفر از اصحاب آمدند و خودشان را سپر قرار دادند که امام بتواند این دو رکعت نماز خوف را بخواند و تا امام این دو رکعت نماز را خواندند، این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که می آمد از پا در آمدند. مجالی برای نماز خواندن به اینها نمی دادند، ولی گفته اند در همان وقت امام فرمود حجله عروسی را بیندازید، من می خواهم عروسی قاسم با یکی از دخترهایم را در اینجا، لااقل شبیه آن هم که شده ببینم، من آرزو دارم، آرزو را که نمی شود به گور برد! شما را به خدا ببینید حرف هایی را که گاهی وقت ها از یک افراد در سطح خیلی پایین می شنویم که مثلا می گویند من آرزو دارم عروسی پسرم را ببینم، آرزو دارم عروسی دخترم را ببینم، به فردی چون حسین بن علی (ع) نسبت می دهند، آن هم در گرما گرم زد و خورد که مجال نماز خواندن نیست! و می گویند حضرت فرمود من در همین جا می خواهم دخترم را برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل از عروسی هم که شده است در اینجا راه بیندازم. حاجی نوری می گوید: ملاحسین کاشفی اولین کسی است که این مطلب را در کتابی به نام "روضه الشهداء" نوشته است و اصل قضیه صد در صد دروغ است. به قول آن شاعر که گفت:
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بس که ببستند بر او برگ و ساز *** گر تو ببینی نشناسیش باز

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 25-28

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا حضرت علی اکبر (ع) تحریف تاریخ جامعه شناسی دین

تحریف در تعداد کشته شدگان واقعه کربلا
یکی از تحریفات واقعه عاشورا این است که ما برای امام حسین (ع) اصحاب و یارانی ذکر کرده ایم که اصلا چنین اصحاب و یارانی نداشته است.

مثلا در کتاب "محرق القلوب" که اتفاقا نویسنده اش هم یک عالم و فقیه بزرگی است، ولی از این موضوعات اطلاع نداشته، نوشته شده است که یکی از اصحابی که در روز عاشورا از زیر زمین جوشید، هاشم مرقال بود، در حالی که یک نیزه هجده ذرعی هم دستش بود.

آخر یک کسی هم گفته بود سنان بن انس که بنا به قول بعضی سر امام حسین را برید، نیزه ای داشت که شصت ذرع بود. گفتند نیزه شصت ذرعی که نمی شود! گفت خدا برایش از بهشت فرستاده بود. در کتاب محرق القلوب هم نوشته که هاشم بن عتبه مرقال با نیزه هجده ذرعی پیدا شد در حالی که این هاشم بن عتبه از اصحاب امام علی (ع) بوده و در بیست سال پیش کشته شده بود.

ما برای امام حسین یارانی ذکر می کنیم که چنین یارانی نداشته است. و یا "زعفر جنی" جزو یاران امام حسین است. اما دشمنانی ذکر می کنند که نبوده است.

در کتاب "اسرار الشهاده" نوشته شده است که لشکر عمربن سعد در کربلا یک میلیون و ششصد هزار نفر بود. باید سؤال کرد اینها از کجا پیدا شدند؟ اینها همه در کوفه بودند، مگر چنین چیزی می شود؟!
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و نیز در آن کتاب نوشته که امام حسین در روز عاشورا سیصد هزار نفر را با دست خودش کشت! با بمبی که در هیروشیما انداختند تازه شصت هزار نفر کشته شدند و حساب شده است که اگر فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاید و در هر ثانیه یک نفر کشته شود، کشتن سیصدهزار نفر، هشتاد و سه ساعت و بیست دقیقه وقت می خواهد. بعد که دیدند این تعداد کشته با طول روز جور در نمی آید، گفتند روز عاشورا هم هفتاد ساعت بوده است!

همین طور درباره حضرت عباس (ع) گفته اند که بیست و پنج هزار نفر را کشت که حساب شده است که اگر در هر ثانیه یک نفر کشته شود، شش ساعت و پنجاه و چند دقیقه و چند ثانیه وقت می خواهد.

پس حرف این مرد بزرگ، حاجی نوری را باور کنیم که می گوید: "اگر کسی بخواهد امروز بگرید، اگر کسی بخواهد امروز ذکر مصیبت کند، باید بر مصائب جدیده ابا عبدالله بگرید، بر این دروغ هایی که به اباعبدالله (ع) نسبت داده می شود، گریه کند.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 28-30

کلی__د واژه ه__ا

تفکر واقعه کربلا بصیرت امام حسین (ع) تحریف تاریخ جامعه شناسی دین

تحریف واقعه کربلا در عین روشن بودن تاریخ آن
آن چیزی که بیشتر دل انسان را در جریان تحریف واقعه کربلا به درد می آورد اینست که اتفاقا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعه ای است که از نظر نقل های معتبر به اندازه حادثه کربلا غنی باشد. من در سابق خیال می کردم که اساسا علت اینکه این همه دروغ در این مورد پیدا شده، این است که وقایع راستین را کسی نمی داند که چه بوده است، بعد که مطالعه کردم دیدم اتفاقا هیچ حادثه ای در تاریخ های دور دست مثل سیزده، چهارده قرن پیش به اندازه حادثه کربلا تاریخ معتبر ندارد. مورخین معتبر اسلامی از همان قرون اول و دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردند و این نقل ها با یکدیگر انطباق دارد و به یکدیگر نزدیک هستند و یک قضایایی در کار بوده است که سبب شده جزئیات این تاریخ بماند. یکی از چیزهایی که سبب شده متن این حادثه محفوظ بماند و هدفش شناخته شود این است که در این حادثه خطبه زیاد خوانده شده. در آن عصرها خطبه حکم اعلامیه در این عصر را داشت.
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همان طور که در این عصر، در جنگ ها مخصوصا اعلامیه های رسمی بهترین چیزی است که متن تاریخ را نشان بدهد، در آن زمان هم خطبه ها این طور بوده است. لذا خطبه زیاد است، چه قبل از حادثه کربلا و چه در خلال آن و چه بعد از آن که اهل بیت در کوفه، در شام، در جاهای دیگر خطبه هایی ایراد کردند و اصلا هدف آنها از این خطبه ها این بود که می خواستند به مردم اعلام کنند که چه گذشت و قضایا چه بود و هدف چه بود و این خودش یک انگیزه ای بوده که قضایا نقل شود.

در قضیه کربلا سؤال و جواب زیاد شده است و همین ها در متن تاریخ ثبت است که ماهیت قضیه را به ما نشان می دهد.

در کربلا رجز زیاد خوانده شده است، مخصوصا شخص اباعبدالله زیاد رجز خوانده است و همین رجزها می تواند ماهیت قضیه را نشان بدهد. در قضیه کربلا چه قبل و چه بعد از آن، نامه های زیادی مبادله شده است، نامه هایی که میان امام و اهل کوفه مبادله شده است، نامه هایی که میان امام و اهل بصره مبادله شده است، نامه هایی که خود امام قبلا برای معاویه نوشته است (از اینجا معلوم می شود که امام خودش را برای قیامی بعد از معاویه آماده می کرده است)، نامه هایی که خود دشمنان برای یکدیگر نوشته اند، یزید برای ابن زیاد، ابن زیاد برای یزید، ابن زیاد برای عمر سعد، عمر سعد برای ابن زیاد، که متن همه اینها در تاریخ اسلام مضبوط است. لذا قضایای کربلا، قضایای روشنی است و سراسر آن هم افتخار آمیز است.
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ولی ما چهره این حادثه تابناک تاریخی را تا این مقدار مشوه و بزرگترین خیانت ها را به امام حسین (ع) کرده ایم که اگر امام حسین (ع) در عالم ظاهر بیاید و ببیند، خواهد گفت که شما به کلی قیافه حادثه را تغییر داده اید. آن امام حسینی که شما در خیال خودتان رسم کرده اید که من نیستم، آن قاسم بن الحسنی که شما در خیال خودتان رسم کرده اید که برادر زاده من نیست آن علی اکبری که شما در مخیله خودتان درست کرده اید که جوان با معرفت من نیست، آن یارانی که شما درست کرده اید که آنها نیستند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد1- صفحه 30-32

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا امام حسین (ع) تحریف تاریخ جامعه شناسی دین شناخت

حکایتی درباره امام حسین با حضرت قاسم
ما در واقعه کربلا قاسمی درست کرده ایم که آرزویش فقط دامادی بوده، آرزوی عمویش هم دامادی او بوده! این را شما با قاسمی که در تاریخ بوده است مقایسه کنید. تواریخ معتبر این قضیه را نقل کرده اند که در شب عاشورا امام حسین (ع) اصحابش را در خیمه عند قرب الماء (بحار الانوار- جلد 44- صفحه 392- اعلام الوری صفحه 234، از ارشاد شیخ مفید صفحه 231، مقتل الحسین مقرم صفحه 257 معلوم می شود که خیمه ای بوده است که اختصاص به مشکهای آب داشته و از همان روزهای اول آبها را در آن خیمه جمع می کرده اند) یا نزدیک آن خیمه جمع کرد و آن خطابه بسیار معروف شب عاشورا را به آنها القاء کرد که نمی خواهم آن را به تفصیل نقل کنم.

ص: 5935






در این خطبه امام بطور خلاصه به آنها می گوید شما آزاد هستید. امام نمی خواسته کسی رودربایستی داشته باشد و خودش را مجبور ببیند، حتی کسی خیال کند که به حکم بیعت لازم است بماند. لذا می گوید همه شما را آزاد کردم، همه یارانم، خاندانم، برادرانم، فرزندانم، برادرزاده هایم. اینها جز به شخص من به کس دیگری کار ندارند، شب تاریک است و از این تاریکی شب استفاده کنید و بروید و آنها هم قطعا با شما کاری ندارند. در اول هم از اینها تجلیل می کند و می گوید منتهای رضایت را از شما دارم، اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم.

اما همه آنها بطور دسته جمعی می گویند آقا چنین چیزی مگر ممکن است، جواب پیغمبر را چه بدهیم، وفا کجا رفت، انسانیت کجا رفت، محبت کجا رفت، عاطفه کجا رفت؟ و آن سخنان پر شوری که آنجا گفتند که واقعا دل سنگ را کباب می کند، یعنی انسان را به هیجان می آورد. یکی می گوید مگر یک جان هم ارزش این حرفها را دارد که کسی بخواهد فدای شخصی مثل تو کند، ای کاش هفتاد بار زنده می شدم و هفتاد بار خودم را فدای تو می کردم. آن یکی می گوید هزار بار، دیگری می گوید ای کاش امکان داشت جانم را فدای تو کنم، بعد بدنم را آتش بزنند، خاکسترش کنند، آنگاه خاکسترش را بباد دهند و دوباره مرا زنده کنند و باز... اول کسی که به سخن آمد برادرش ابوالفضل بود و بعد همه بنی هاشم. همینکه این سخنان را گفتند، امام مطلب را عوض کرد و از حقایق فردا قضایائی را گفت. به آنها خبر کشته شدن را داد که همه آنها درست مثل یک مژده بزرگ تلقی کردند. همین جوانی که این قدر به او ظلم می کنیم و آرزوی او را دامادی می دانیم، سؤالی کرد که در حقیقت خودش گفته است که آرزوی من چیست؟ وقتی که جمعی از مردان در مجلسی اجتماع می کنند، یک بچه سیزده ساله در جمع آنها شرکت نمی کند، پشت سر مردان می نشیند.
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مثل اینکه این جوان پشت سر اصحاب نشسته بود و مرتب سر می کشید که دیگران چه می گویند. وقتی که امام فرمود همه شما کشته می شوید، این طفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه؟ آخر من بچه هستم شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته می شوند و من هنوز صغیرم. لذا رو کرد به آقا و عرض کرد: و انا فی من یقتل؟ آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نیستم؟ حالا ببینید آرزو چیست؟ امام فرمود اول من از تو یک سؤال می کنم، جواب مرا بده، بعد من جواب تو را می دهم. من اینطور فکر می کنم که آقا این سؤال را مخصوصا کرد، می خواست این سؤال و جواب پیش بیاید تا مردم آینده فکر نکنند که این جوان ندانسته و نفهمیده خودش را به کشتن داد، و نگویند این جوان در آرزوی دامادی بود، دیگر برایش حجله درست نکنند، جنایت نکنند. لذا آقا فرمود که اول من سؤال می کنم: «کیف الموت عندک» پسرکم، فرزند برادرم، اول بگو که مردن و کشته شدن در ذائقه تو چه مزه ای دارد؟ فورا گفت: «احلی من العسل»، از عسل شیرینتر است.

اگر از ذائقه می پرسی، که مرگ از عسل در ذائقه من شیرینتر است. یعنی برای من آرزوئی شیرینتر از این آرزو وجود ندارد. منظره چقدر تکان دهنده است! اینهاست که این حادثه را یک حادثه بزرگ تاریخی کرده و ما باید این حادثه را زنده نگه داریم. چون دیگر حسینی پیدا خواهد شد و نه قاسم بن الحسنی. این است که این مقدار ارزش می دهد نه که بعد از چهارده قرن اگر یک چنین حسینیه ای (حسینیه ارشاد) بنامشان بسازیم کاری نکرده ایم. و گرنه آرزوی دامادی داشتن که وقت صرف کردن نمی خواهد، پول صرف کردن نمی خواهد، حسینیه ساختن نمی خواهد، سخنرانی نمی خواهد. ولی اینها جوهره انسانیت هستند، مصداق آیه شریفه «انی جاعل فی الارض خلیفه؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت» (بقره/ 30) هستند، اینها بالاتر از فرشته هستند. امام بعد از گرفتن این جواب فرمود: فرزند برادرم تو هم کشته می شوی، «بعد ان تبلو ببلاء عظیم» اما جان دادن تو با دیگران خیلی متفاوت است و گرفتاری بسیار شدیدی پیدا می کنی.
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لذا روز عاشورا پس از آنکه با اصرار زیاد اجازه رفتن به میدان را گرفت، از آنجا که بچه است، زرهی متناسب با اندام او وجود ندارد، کلاهخود مناسب با سر او وجود ندارد، اسلحه و چکمه مناسب با اندام او وجود ندارد، نوشته اند عمامه ای به سر گذاشته بود کانه فلقه القمر (مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 106، و نظیر این عبارت در اعلام الوری صفحه 242 و اللهوف صفحه 48 و بحار الانوار جلد 45 صفحه 35 و ارشاد شیخ مفید صفحه 239 و مقتل الحسین مقرم صفحه 331 و تاریخ طبری صفحه 256 ذکر شده است) همین قدر نوشته اند بقدری این بچه زیبا بود که دشمن گفت مثل یک پاره ماه است.

بر فرس تندرو هر که تو را دید گفت *** برگ گل سرخ را باد کجا می برد

راوی گفت دیدم بند یکی از کفشهایش باز است و یادم نمی رود که پای چپش هم بود. از اینجا معلوم می شود چکمه پایش نبوده است. نوشته اند که امام کنار خیمه ایستاده و لجام اسبش در دستش بود. معلوم بود منتظر است، که یک مرتبه فریادی شنید. نوشته اند امام به سرعت یک باز شکاری روی اسب پرید و حمله کرد. آن فریاد، فریاد یا عماه قاسم بن الحسن بود. آقا وقتی به بالین این جوان رسید در حدود دویست نفر دور این بچه را گرفته بودند. امام حمله کرد آنها فرار کردند و یکی از دشمنان که از اسب پائین آمده بود تا سر جناب قاسم را از بدن جدا کند، خودش در زیر پای اسب رفقای خود پایمال شد. آن کسی را که می گویند در روز عاشورا در حالی که زنده بود زیر سم اسبها پایمال شد، یکی از دشمنان بود نه حضرت قاسم.
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بهر حال حضرت وقتی به بالین قاسم رسیدند که گرد و غبار زیاد بود و کسی نمی فهمید قضیه از چه قرار است. وقتی که این گرد و غبارها نشست، یک وقت دیدند که آقا بر بالین قاسم نشسته و سر قاسم را به دامن گرفته است.

این جمله را از آقا شنیدند که فرمود: «یعز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک صوته» (مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 107، اللهوف صفحه 38 بحارالانوار جلد 45 صفحه 35، ارشاد شیخ مفید صفحه 239، اعلام الوری صفحه 243، مقتل الحسین مقرم صفحه 332، تاریخ طبری جلد 6 صفحه 257) برادرزاده! خیلی بر عموی تو سخت است که تو او را بخوانی، نتواند تو را اجابت کند، یا اجابت بکند، اما نتواند برای تو کاری انجام بدهد. در همین حال بود که یک وقت فریادی از این جوان بلند شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 37-32

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق واقعه کربلا حضرت قاسم (ع) حدیث آرزو مرگ

معنای حقیقی زنده نگهداشتن واقعه کربلا
پیشوایان دین از زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار دستور اکید و بلیغ داده اند که باید نام امام حسین (ع) زنده بماند، باید مصیبت حسین بن علی هر سال تجدید شود. چرا؟ این چه دستوری است در اسلام، چرا ائمه دین این همه به این موضوع اهتمام داشتند و چرا برای زیارت حسین بن علی این همه ترغیب و تشویق است؟ به این چرا باید دقت کنید. ممکن است کسی بگوید برای اینست که تسلی خاطری برای حضرت زهرا (س) باشد!
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آیا این حرف مسخره نیست؟ بعد از 1400 سال هنوز حضرت زهرا احتیاج به تسلیت داشته باشد، در صورتی که به نص خود امام حسین و به حکم ضرورت دین، بعد از شهادت امام حسین، ایشان و حضرت زهرا نزد یکدیگرند. این چه حرفی است ؟! مگر حضرت زهرا بچه است که بعد از 1400 سال هنوز هم بسر خودش بزند، گریه کند و ما برویم به ایشان سر سلامتی بدهیم؟!

این حرف هاست که دین را خراب می کند! حسین (ع) مکتب عملی اسلام را تاسیس کرد. حسین (ع) نمونه عملی قیام های اسلامی است. خواستند مکتب حسین زنده بماند، خواستند سالی یک بار حسین با آن نداهای شیرین و عالی و حماسه انگیزش ظهور کند، فریاد کند: «الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا»؛ «آیا نمی بینید که به حق رفتار نمی شود و از باطل جلوگیری نمی شود؟ پس مؤمن در یک چنین اوضاعی باید تن بدهد به شهادت در راه خدا.» (بحار الانوار، ج 44، صفحه 381، تحف العقول، صفحه 176، اللهوف، صفحه 33، مقتل الحسین خوارزمی، ج 2 صفحه 5) خواستند «الموت اولی من رکوب العار»؛ «مرگ از زندگی ننگین بهتر است، برای همیشه زنده بماند.» (مناقب ابن شهرآشوب ج 4، صفحه 110، اللهوف صفحه 50، بحارالانوار جلد 45، صفحه 50، کشف الغمه ج 2، صفحه 32)

خواستند «لا اری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما»؛ «زندگی با ستمکاران برای من خستگی آور است، مرگ در نظر من جز سعادت چیزی نیست، برای همیشه زنده بماند. »(بحارالانوار ج 44، صفحه 381، اللهوف صفحه 33، تحف العقول صفحه 176)، خواستند آن جمله های دیگر حسین: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة»؛ «مرگ برای فرزندان آدم حتمی است مانند گردنبند بر گردن دختران جوان» (بحار الانوار ج 44، صفحه 366، اللهوف صفحه 25)، زنده بماند «هیهات منا الذله» (اللهوف صفحه 41، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 صفحه 7، تاریخ شام ابن عساکر جلد 4، صفحه 333، مقتل الحسین مقرم صفحه 287، ملحقات احقاق الحق ج 11 صفحه 624 و 625، نفس المهموم ص 149، تحف العقول ص 174) زنده بماند.
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خواستند صحنه هایی از این قبیل که حسین (ع) می آید در مقابل سی هزار نفر می ایستد در حالی که در نهایت شدت از ناحیه خود و خاندان خود گرفتار است و مردوار، که چنین مردی دنیا بخود ندیده است می فرماید: «الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة و الذلة و هیهات منا الذلة یأبی الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت»؛ «بدانید که ناپاک پسر ناپاک مرا میان دو چیز قرار داده است. میان اسارت و ذلت. ولی ذلت از ما دور است. خداوند و پیامبر و مؤمنان و دامان های پاک، ذلت را برای ما نمی پسندند.» (همان مدرک)، زنده بماند. مکتب حسین (ع) زنده بماند، تربیت حسینی زنده بماند، پرتوی از روح حسینی در این ملت دمیده شود و بر آن بتابد. فلسفه اش خیلی روشن است. نگذارید حادثه عاشورا فراموش شود.

حیات شما، زندگی و انسانیت و شرف شما به این حادثه بستگی دارد. به این وسیله می توانید اسلام را زنده نگهدارید. پس ترغیب کردند که مجلس عزای حسینی را زنده نگهدارید و درست است. عزاداری حسین بن علی واقعا فلسفه صحیحی دارد، فلسفه بسیار بسیار عالی هم دارد. هر چه ما در این راه کوشش کنیم، به شرط اینکه هدف این کار را تشخیص دهیم، بجاست.

اما متأسفانه عده ای این را نشناختند، خیال کردند بدون اینکه مردم را به مکتب حسین آشنا کنند، به فلسفه قیام حسینی آشنا کنند، مردم را عارف به مقامات حسینی کنند، همین قدر که آمدند و نشستند و نفهمیده و ندانسته گریه ای کردند، کفاره گناهان است.
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چرا ائمه اطهار (حتی از پیغمبر اکرم روایت است) گفتند که این نهضت باید زنده بماند، فراموش نشود، مردم برای امام حسین (ع) بگریند؟ هدف آنها از این دستور چه بوده است؟ ما آن هدف واقعی را مسخ کردیم. گفتیم فقط به خاطر این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا (س) باشد!

با اینکه ایشان در بهشت همراه فرزند بزرگوارشان هستند، دائما بی تابی می کنند تا ما مردم بی سر و پا یک مقدار گریه کنیم تا تسلی خاطر پیدا کنند! آیا توهینی بالاتر از این، برای حضرت زهرا پیدا می کنید؟ عده ای دیگر گفتند امام حسین (ع) در کربلا به دست یک عده مردم تجاوزکار، بی تقصیر کشته شد، پس این تأثر آور است! من هم قبول دارم امام حسین (ع) بی تقصیر کشته شد.

امام حسین (ع) بی تقصیر کشته شد، اما همین؟! یک آدم بی تقصیر بدست یک عده متجاوز کشته شد؟! روزی هزار نفر آدم بی تقصیر به دست آدم های باتقصیر کشته می شوند.

روزی هزار نفر آدم در دنیا نفله می شوند و تأثر آور است، اما آیا این نفله شدن ها ارزش دارد که سال های زیادی، قرن های زیاد، ده قرن، بیست قرن، سی قرن مطرح باشد و ما بنشینیم و اظهار تأثر کنیم که حیف، حسین بن علی (ع) نفله شد، خونش هدر رفت! حسین بن علی (ع) بی تقصیر کشته شد، به دست افرادی متجاوز کشته شد! اما چه کسی گفته حسین بن علی (ع) نفله شده است؟ خون حسین بن علی (ع) هدر رفت؟ اگر در دنیا کسی را پیدا کنید که نگذاشت یک قطره از خونش هدر برود، حسین بن علی (ع) است. اگر در دنیا کسی را پیدا کنید که نگذاشت یک ذره از شخصیتش هدر برود، حسین بن علی (ع) است.
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او برای قطره قطره خونش آنچنان ارزش قائل شد که نمی توان آن را توصیف کرد. اگر ثروت های دنیا را که برای او مصرف می شود تا دامنه قیامت حساب کنیم، برای هر قطره خونش میلیاردها میلیارد تومان بشر پول خرج کرده است. آدمی که کشته شدنش سبب شد که نام او پایه کاخ ستمکاران را برای همیشه بلرزاند، نفله شد؟! خونش هدر رفت؟! ما غصه بخوریم برای اینکه حسین بن علی (ع) نفله شد؟ تو نفله شدی بیچاره نادان. من و تو نفله هستیم، من وتو عمرمان هدر رفت، غصه برای خودت بخور. تو به حسین توهین می کنی که می گویی نفله شد!

حسین بن علی (ع) کسی است که: «ان لک درجة عند الله، لن تنالها الا بالشهاده»؛ «به راستی برای تو مقامی است در نزد خدا که جز با شهادت به آن نمی رسی» (نفایس الاخبار، ص 21، به نقل از ابن شهرآشوب)، آیا حسین بن علی (ع) که آرزوی شهادت می کرد، آرزوی نفله شدن را می کرد؟ آنها که توصیه کردند که عزای حسین بن علی (ع) باید زنده بماند، برای این بوده که هدف حسین بن علی (ع) مقدس بود.

حسین بن علی (ع) یک مکتب به وجود آورد، می خواستند مکتبش زنده بماند. هرگز نمونه ای از یک مکتب عملی در دنیا پیدا نمی کنید که نظیر مکتب حسین بن علی (ع) باشد. اگر شما نمونه حسین بن علی را پیدا کردید، آن وقت بگوئید چرا ما هر سال باید یاد او را تجدید کنیم؟! نظیر آنچه که در حسین بن علی (ع) در حادثه عاشورا، در آن ابتلاء و مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جان دیگر، از رضا و تسلیم، از صبر، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات و استقامت، از عزت و کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسان ها باشد، از اینکه در خدمت انسان ها باشد، اگر در دنیا نمونه ای پیدا کردید، آن وقت بگوئید چرا ما نام حسین بن علی (ع) را زنده کنیم؟ (بدیل ندارد، مثل ندارد) زنده کردن نام و نهضت او برای این است که پرتوی از روح حسین بن علی بر روح ما و شما بتابد.
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اگر اشکی که ما برای او می ریزیم، در مسیر هماهنگی روح ما باشد، پرواز کوچکی است که روح ما با روح حسینی می کند. اگر ذره ای از همت او، ذره ای از غیرت او، ذره ای از حریت او، ذره ای از ایمان او، ذره ای از تقوای او، ذره ای از توحید او در ما بتابد و چنین اشکی از چشم ما جاری شود، آن اشک بی نهایت قیمت دارد. اگر گفتند به اندازه بال مگس هم باشد یک دنیا ارزش دارد، باور کنید! اما نه اشکی که برای نفله شدن حسین (ع) باشد، بلکه اشکی که برای عظمت حسین (ع) باشد، برای شخصیت حسین (ع) باشد. اشکی که نشانه ای از هماهنگی با حسین بن علی (ع) و پیروی کردن از او باشد، بله، یک بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارد.

خواستند همیشه مردم، این مکتب عملی را ببینند، مشاهده کنند که خاندان پیغمبر (ص) دلیل بر صدق و گواه خود پیغمبر (ص) هستند. اگر بگویند فلان مسلمان در جنگی که مثلا در روم یا در ایران کرد، ایمان و شهامت زیادی از خود نشان داد، آنقدر دلیل بر حقانیت پیغمبر (ص) نیست تا بگویند فرزند پیغمبر چنین کرد.

چون همیشه خاندان یک نفر از هر کس دیگر سوء ظن و بدگمانیش به او بیشتر است. ولی اینکه خاندان پیغمبر (ص) را در نهایت صفا و ایمان می بینیم، بهترین گواه بر صدق پیغمبر (ص) است. هیچ کس مانند علی (ع) با پیغمبر (ص) نبوده، با پیغمبر (ص) بزرگ شده است. هیچ کس مانند علی (ع) مؤمن به پیغمبر (ص) و فدایی او نیست. این خود اول دلیل بر صدق پیغمبر (ص) است.
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حسین (ع) فرزند پیغمبر (ص) است. او وقتی ایمان خود را به تعلیمات پیغمبر (ص) نشان می دهد، پیغمبر (ص) جلوه می کند، پیغمبر (ص) متجلی می شود. آن چیزهایی که بشر همیشه به زبان می آورد ولی در عمل او کمتر دیده می شود در وجود حسین (ع) دیده می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 46-48 و 78-81

کلی__د واژه ه__ا

حماسه واقعه کربلا تحریف عزاداری جامعه شناسی دین

بررسی کتاب های روضة الشهداء و اسرار الشهادة
کتاب معروفی است به نام "روضة الشهداء" که نویسنده آن ملاحسین کاشفی است. حاجی نوری می گوید: این داستان زعفر جنی و عروسی قاسم، اول بار در کتاب این مرد نوشته شده و من این کتاب را ندیده بودم و خیال می کردم در آن یکی دو تا از این حرف هاست. بعد که این کتاب را که به فارسی هم هست و تقریبا 500 سال پیش تألیف شده است،... ملاحسین مرد ملا و باسوادی بوده و کتاب هایی هم دارد و صاحب انوار سهیلی است. تاریخش را که می خوانیم معلوم نیست شیعه بوده یا سنی و اساسا مرد بوقلمون صفتی بوده است. بین شیعه ها که می رفته، خودش را شیعه صد در صد و مسلم معرفی می کرده و بین سنی ها که می رفته خودش را حنفی نشان می داده است. اهل سبزوار است و سبزوار مرکز تشیع بوده است و مردم هم متعصب در تشیع. در سبزوار شیعه صد در صد بوده و گاهی که به هرات می رفته (شوهر خواهر و یا باجناق عبدالرحمن جامی بوده است) در آنجا سنی بوده و به روش اهل تسنن. واعظ هم بوده ولی تا در سبزوار بود ذکر مصیبت می کرد. و وفاتش در حدود 910 بوده است یعنی در اوایل قرن دهم یا اواخر قرن نهم. اولین کتابی که در مرثیه به فارسی نوشته شده، همین کتاب است که در پانصد سال پیش نوشته شده است. قبل از این کتاب، مردم به منابع اصلی مراجعه می کردند.
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شیخ مفید رضوان الله علیه "ارشاد" را نوشته است و چقدر متقن نوشته است. ما اگر به "ارشاد" شیخ مفید خودمان مراجعه کنیم، احتیاج به جای دیگر نداریم. از اهل تسنن، طبری نوشته، ابن اثیر نوشته، یعقوبی و ابن عساکر و خوارزمی نوشته اند. من نمی دانم این بی انصاف چه کرده است! وقتی که این کتاب را خواندم دیدم حتی اسم ها جعلی است! یعنی در اصحاب امام حسین (ع) اسم هایی را ذکر می کند که اصلا وجود نداشته اند، در میان دشمن هم اسم هایی را می گوید که همه جعلی است. داستان ها را به شکل افسانه در آورده است. این کتاب چون اولین کتابی است که به زبان فارسی نوشته شد، لذا مرثیه خوان ها که اغلب بی سواد بودند و به کتاب های عربی مراجعه نمی کردند، همین کتاب را می گرفتند و در مجالس از رو می خواندند. اینست که امروز مجالس عزاداری امام حسین (ع) را روضه خوانی می گوئیم. در زمان امام حسین (ع) و حضرت صادق (ع) و امام حسن عسکری (ع) اصطلاح روضه خوانی رایج نبوده و بعد، در زمان سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی هم روضه خوانی نمی گفته اند. از پانصد سال پیش به این طرف اسمش روضه خوانی شده، روضه خوانی یعنی خواندن کتاب روضة الشهداء، یعنی خواندن همان کتاب دروغ. از وقتی که این کتاب به دست مردم افتاد، کسی تاریخ واقعی امام حسین (ع) را مطالعه نکرد.

در شصت، هفتاد سال پیش مرحوم ملا آقای دربندی پیدا شد. تمام حرف های روضة الشهداء را به اضافه چیزهای دیگری پیدا کرد و همه را یک جا جمع کرد و کتابی نوشت به نام "اسرار الشهادة"، واقعا مطالب این کتاب انسان را وادار می کند که به اسلام بگرید.
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حاجی نوری می نویسد که ما در درس حاج شیخ عبدالحسین تهرانی بودیم (که مرد بسیار بزرگواری بوده است) و از محضر ایشان استفاده می کردیم که سید روضه خوانی اهل حله آمد و کتاب مقتلی به ایشان نشان داد که ایشان ببینند معتبر هست یا نیست، این کتاب نه اول داشت و نه آخر فقط در جایی از آن نوشته بود که فلان ملای جبل عاملی از شاگردان صاحب معالم است. مرحوم حاج شیخ عبدالحسین کتاب را گرفت که مطالعه کند. اولا در احوال آن عالم مطالعه کرد، دید چنین کتابی به نام او ننوشته اند و ثانیا خود کتاب را مطالعه کرد، دید مملو از اکاذیب است. به آن سید گفت این کتاب همه اش دروغ است. مبادا این کتاب را بیرون بیاوری و یا از آن چیزی نقل کنی که جایز نیست و اساسا این کتاب نوشته آن عالم نیست و مطالبش دروغ است. حاجی نوری می نویسد: همین کتاب دست صاحب اسرار الشهادة افتاد و تمام مطالبش را از اول تا آخر نقل کرد.

حاجی نوری حکایت دیگری را نقل می کند که تأثر آور است و آن اینکه مردی رفت نزد مرحوم صاحب مقامع (مرحوم آقا محمد علی پسر مرحوم وحید بهبهانی که هر دو مردان بزرگی بوده اند. مرحوم آقا محمدعلی به کرمانشاه رفت و خیلی هم نفوذ و اقتدار پیدا کرد) گفت دیشب خواب وحشتناکی دیدم. چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم با این دندان های خودم گوشت های بدن امام حسین (ع) را دارم می کنم! این مرد عالم لرزید، سرش را پایین انداخت، مدتی فکر کرد، گفت شاید تو مرثیه خوان هستی، گفت بله. فرمود بعد از این یا اساسا مرثیه خوانی را ترک کن و یا از کتاب های معتبر نقل کن. تو با این دروغ هایت گوشت بدن امام حسین (ع) را با دندان هایت می کنی! این لطف خدا بود که در این رؤیا این را به تو نشان بدهد.
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اگر کسی تاریخ عاشورا را بخواند می بیند از زنده ترین و مستندترین و از پر منبع ترین تاریخ هاست. مرحوم آخوند خراسانی فرموده بود آنها که به دنبال روضه نشنیده می روند، بروند روضه های راست را پیدا کنند که آنها را احدی نشنیده است. خطبه هایی که امام حسین (ع) در مکه و به طور کلی در حجاز، در کربلا، در بین راه خوانده، خطابه هایی که اصحابش خوانده اند، سؤال و جواب هایی که با حضرت شده، نامه هایی که میان ایشان و دیگران مبادله شده، نامه هایی که میان خود دشمنان مبادله شده است، به علاوه اظهارات کسانی که حاضر در واقعه عاشورا بوده اند (چه از دشمنان و چه از دوستان) و این حادثه را نقل کرده اند، آنها را مطالعه کنند.

سه چهار نفر از دوستان امام حسین بودند که جان به سلامت بردند. از جمله، غلامی است به نام عقبه بن سمعان که از مکه همراه امام بود و وقایع نگار لشکر ابا عبدالله بوده است. او در روز عاشورا گرفتار شد و چون گفت غلامم، آزادش کردند. مرد دیگری است بنام حمید بن مسلم که از وقایع نگارهای لشکر عمرسعد بوده است.

یکی از حاضرین واقعه، شخص امام زین العابدین (ع) است که همه قضایا را نقل کرده اند. نقطه ابهامی در تاریخ امام حسین وجود ندارد.

متأسفانه حاجی نوری یک داستان جعلی و تحریفی درباره امام زین العابدین (ع) نقل می کند. می گوید در روز عاشورا وقتی که برای اباعبدالله یاوری باقی نماند، حضرت برای خداحافظی به خیمه امام زین العابدین (ع) رفتند. حضرت امام زین العابدین (ع) فرمود: پدرجان! کار شما و این مردم به کجا کشید؟ (یعنی تا آن وقت امام زین العابدین بی خبر بوده است)! فرمود: پسر جان به جنگ کشید. امام زین العابدین فرمود: حبیب بن مظاهر چطور شد؟ فرمود: قتل. زهیربن القین چطور شد؟ قتل. بریربن خضیر چطور شد؟ قتل. هر کس از اصحاب را که اسم برد، فرمود کشته شد. بعد بنی هاشم را پرسید، قاسم بن حسن چطور شد؟ برادرم علی اکبر چطور شد؟ بر عمویم ابوالفضل چه شد؟ قتل. این، جعل است، دروغ است. امام زین العابدین که العیاذ بالله آنقدر مریض و بیهوش نبوده که نفهمد چه گذشته است. تاریخ می نویسد حتی در همان حال امام حرکت کرد و فرمود عمه! عصای مرا با یک شمشیر بیاور. یکی از کسانی که حاضر در واقعه بوده و آن را نقل کرده است، شخص امام زین العابدین (ع) است. پس توبه کنیم، واقعا باید توبه کنیم به خاطر این جنایت و خیانتی که نسبت به اباعبدالله الحسین (ع) و اصحاب و یاران و خاندانش مرتکب می شویم، همه افتخارات اینها را از بین می بریم. توبه کنیم و بعد، از این مکتب تربیتی استفاده کنیم.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 53-58

کلی__د واژه ه__ا

کربلا کتاب روضة الشهدا تحریف تاریخ جامعه شناسی دین تشیع عزاداری

ارادت حضرت ابوالفضل به امام حسین علیه السلام
امام حسین (ع) در کربلا به یاران خود فرمودند: اینها فقط به من کار دارند و اگر مرا بکشند، به هیچ کس دیگری کار ندارند. وقتی که شمربن ذی الجوشن می خواست از کوفه به طرف کربلا حرکت کند، یکی از حضاری که در آنجا بود، به ابن زیاد اظهار کرد که بعضی از خویشاوندان مادری ما همراه حسین بن علی هستند، خواهش می کنم امان نامه ای برای آنها بنویس. ابن زیاد هم نوشت. شمر در یک فاصله دور، از قبیله ای بود که قبیله ام البنین با آنها نسبت داشتند. این پیام را در عصر تاسوعا شخص او آورد. این مرد پلید آمد کنار خیمه حسین بن علی (ع) و فریادش را بلند کرد: این بنوا اختنا (مقتل الحسین مقرم ص 252 و بحارالانوار ج 44 ص 391 و اللهوف ص 37) خواهرزادگان ما کجا هستند؟ ابوالفضل (ع) در حضور اباعبدالله (ع) نشسته بود، برادرانش همه آنجا بودند، یک کلمه جواب ندادند تا امام فرمود: «اجیبوه و ان کان فاسقا» (همان مأخذ) جوابش را بدهید هر چند آدم فاسقی است.

آقا که اجازه داد، جواب دادند. گفتند: ما تقول، چه می گوئی؟ مژده ای برای شما آورده ام، بشارتی برای شما آورده ام. برای شما از امیر عبیدالله امان آورده ام، شما آزادید، اگر الان بروید، جان بسلامت می برید. گفتند خدا ترا لعنت کند و امیرت ابن زیاد و آن امان نامه ای که آورده ای. ما امام خودمان، برادر خودمان را رها کنیم به موجب اینکه تامین داریم؟! در شب عاشورا، اول کسی که اعلام یاری نسبت به اباعبدالله کرد، برادر رشیدش ابوالفضل بود. بگذریم از آن مبالغات احمقانه ای که می کنند، ولی آنچه که در تاریخ مسلم است، این است که ابوالفضل بسیار رشید، بسیار شجاع، بسیار دلیر، بلند و خوشرو و زیبا بود.
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«و کان یدعی قمر بنی هاشم» (العباس تألیف عبدالرزاق الموسوی المقرم ص81، مناقب ابن شهرآشوب ج4 ص108) او را ماه بنی هاشم لقب داده بودند، اینها حقیقت است، البته شجاعتش را از امام علی (ع) به ارث برده بود. داستان مادرش حقیقت است که علی (ع) به برادرش عقیل فرمود زنی برای من انتخاب کن که «ولدتها الفحولة» (العباس تألیف عبدالرزاق الموسوی المقرم ص 69) یعنی از شجاعان بدنیا آمده باشد. عقیل ام البنین را انتخاب می کند و می گوید این همان زنی است که تو می خواهی. «لتلدلی فارسا شجاعا» (ابصارالعین فی انصارالحسین (ع) ص 26) دلم می خواهد از آن زن فرزند شجاع و دلیری بدنیا بیاید. تا این مقدار حقیقت است. آرزوی علی در ابوالفضل تحقق یافت.

روز عاشورا می شود، بنابر یکی از دو روایت ابوالفضل جلو می آید، عرض می کند برادرجان به من هم اجازه بفرمائید، این سینه من تنگ شده است، دیگر طاقت نمی آورم، می خواهم هر چه زودتر جان خودم را فدای شما کنم. من نمی دانم روی چه مصلحتی امام جواب حضرت ابوالفضل را چنین داد، خود اباعبدالله بهتر می دانست. فرمود برادرم حال که می خواهی بروی، برو بلکه بتوانی مقداری آب برای فرزندان من بیاوری. لقب 'سقا'، آب آور، قبلا به حضرت ابوالفضل داده شده بود، چون یک نوبت یا دو نوبت دیگر در شبهای پیش ابوالفضل تواسنته بود برود صف دشمن را بشکافد و برای اطفال اباعبدالله آب بیاورد. این جور نیست که سه شبانه روز آب نخورده باشند، نه، سه شبانه روز بود که ممنوع بودند، ولی در این خلال توانستند یکی دوبار از جمله در شب عاشورا آب تهیه کنند، حتی غسل کردند، بدنهای خودشان را شستشو دادند. ابوالفضل فرمود چشم.
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ببینید چقدر منظره باشکوهی است، چقدر عظمت است، چقدر شجاعت است، چقدر دلاوری است، چقدر انسانیت است، چقدر شرف است، چقدر معرفت و فداکاری است؟! یک تنه خودش را به جمعیت می زند. مجموع کسانی را که دور آب را گرفته بودند چهارهزار نفر نوشته اند. وارد شریعه فرات شد، اسب را داخل آب برد (این را همه نوشته اند). اول مشکی را که همراه دارد پر از آب می کند و به دوش می گیرد. تشنه است، هوا گرم است، جنگیده است. همان طور که سوار است و آب تا زیر شکم اسب را فرا گرفته است، دست زیر آب می برد، مقداری آب با دو دستش تا نزدیک لبهای مقدسش می آورد. آنهائی که از دور ناظر بوده اند، گفته اند اندکی تامل کرد، بعد دیدیم آب نخورده بیرون آمد، آبها را روی آب ریخت. کسی نفهمید که چرا ابوالفضل در آنجا آب نیاشامید؟! اما وقتی که بیرون آمد رجزی خواند که در این رجز، مخاطب، خودش بود نه دیگران. از این رجز فهمیدند چرا آب نیاشامید:

یا نفس من بعد الحسین هونی *** فبعده لا کنت ان تکونی

هذا الحسین شارب المنون *** و تشربین بارد المعین

و الله ما هذا فعال دینی *** و لا فعال صادق الیقین

(نابیع الموده ج 2 ص 165، بحارالانوار ج 45 ص 41)

ای نفس ابوالفضل! می خواهم بعد از حسین زنده نمانی. حسین شربت مرگ می نوشد، حسین در کنار خیمه ها با لب تشنه ایستاده باشد و تو آب بیاشامی ؟! پس مردانگی کجا رفت، شرف کجا رفت، مواسات و همدلی کجا رفت؟ مگر حسین امام تو نیست، مگر تو ماموم او نیستی، مگر تو تابع او نیستی ؟!
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هیهات! هرگز دین من چنین اجازه ای به من نمی دهد، هرگز وفای من چنین اجازه ای به من نمی دهد. ابوالفضل مسیر خود را در برگشتن عوض کرد. از داخل نخلستانها آمد. قبلا از راه مستقیم آمده بود. چون می دانست همراه خودش امانت گرانبهایی دارد، راه خود را عوض کرد و تمام همتش این بود که آب را به سلامت برساند، چون امکان داشت تیری بیاید و به مشک بخورد و آبها بریزد و نتواند به هدفش برسد. در همین حال بود که دیدند رجز ابوالفضل عوض شد. معلوم شد حادثه زیادی پیش آمده است. فریاد زد:

والله ان قطعتم یمینی *** انی احامی ابداعن دینی

و عن امام صادق الیقین *** نجل النبی الطاهر الامین

(بحارالانوار ج45 ص40)

بخدا قسم اگر دست راست مرا ببرید من دست از دامن حسین بر نمی دارم، و از امامی که فرزند پیامبر پاک و امین است و به مقام یقین رسیده است حمایت می کنم. طولی نکشید که رجز عوض شد:

یا نفس لا تخشی من الکفار *** و ابشری برحمة الجبار

ای نفس از کافران نهراسی و به رحمت خدای جبار آرام باش (بحارالانوار ج 45، ص 40)

در این رجز فهماند که دست چپش هم بریده شده است. نوشته اند با آن هنر و زیرکی که داشت، به هر زحمت بود مشک آب را چرخاند و خودش را روی آن انداخت. من نمی گویم چه حادثه ای پیش آمد، چون خیلی جانسوز است. در شب تاسوعا معمول است که ذکر مصیبت این مرد بزرگ می شود. این را هم عرض کنم که ام البنین مادر حضرت ابوالفضل در حادثه کربلا زنده بود ولی در کربلا نبود، در مدینه بود. به او خبر دادند که در حادثه کربلا هر چهار پسر تو شهید شدند. این زن بزرگوار به قبرستان بقیع می آمد و برای فرزندان خودش نوحه سرایی می کرد نوشته اند نوحه سرایی این زن آنقدر دردناک بود که هر کس می آمد گریه می کرد، حتی مروان حکم که از دشمن ترین دشمنان بود. در نوحه سرایی خود، گاهی همه فرزندانش و گاهی ارشد آنها را بالخصوص یاد می کرد. ابوالفضل، هم از نظر سنی و هم از نظر کمالات روحی و جسمی ارشد فرزندانش بود. من یکی از این دو مرثیه ای را که از این زن بخاطر دارم برای شما می خوانم. این مادر داغدار در آن مرثیه های جانسوز خودش (بطور کلی عربها مرثیه را خیلی جانسوز می خوانند) این جور می خواند:
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یا من رای العباس کر علی جماهیر النقد *** و وره من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد

انبئت ان ابنی اصیب براسه مقطوع ید *** ویلی علی شبلی امال براسه ضرب العمد

(منتهی الامال ج 1 ص 386)

لو کان سیفک فی یدیک لمادنی منه احد

ای چشم ناظر، ای چشمی که در کربلا بودی و آن مناظر را می دیدی، ای کسی که آن لحظه را تماشا کردی که شیر بچه من ابوالفضل از جلو و شیر بچه گان دیگر من از پشت سرش بر این جماعت پست حمله برده بودند، برای من قضیه ای نقل کرده اند، نمی دانم راست است یا دروغ؟ گفته اند در وقتی که دستهای بچه من بریده بود، عمود آهنین بر فرق فرزند عزیز من وارد شد، آیا راست است؟! بعد می گوید، ابوالفضل! فرزند عزیزم، من خودم می دانم، اگر دست می داشتی مردی در جهان نبود که با تو روبرو شود. اینکه آنها چنین جسارتی کردند برای این بود که دستهای تو از بدن بریده شده بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 64-58

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام کربلا شجاعت داستان اخلاقی حضرت ابوالفضل (ع) حدیث امام حسین (ع)

تحریف معنوی واقعه کربلا
متأسفانه حادثه تاریخی کربلا در دست ما تحریف معنوی شده است و تحریف معنوی بسیار خطرناک تر از تحریف لفظی است. آنچه سبب شده است که این حادثه بزرگ برای ما از اثر و خاصیت بیفتد، تحریفات معنوی است نه تحریفات لفظی، یعنی اثر سوء تحریفات معنوی از تحریفات لفظی بیشتر است. تحریف معنوی یعنی چه؟ در یک جمله ممکن است ما از لفظ، نه کم کنیم و نه زیاد، ولی وقتی که می خواهیم آن را توجیه و تفسیر کنیم، طوری توجیه و تفسیر کنیم که درست بر خلاف و بر ضد معنی واقعی آن جمله باشد.
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اگر بخواهیم حوادث و قضایا را تحریف معنوی کنیم، چگونه تحریف می کنیم؟ حوادث و قضایای تاریخی از یک طرف علل و انگیزه ها و از طرف دیگر منظور و هدف هایی دارند. تحریف یک حادثه تاریخی این است که یا علل و انگیزه های آن حادثه را به گونه ای غیر از آنچه که بوده است بگوییم، یا هدف و منظور آن را به گونه ای غیر از آنچه که بوده است تفسیر کنیم.

مثال: شما به منزل یک شخصی که از مکه آمده است می روید. انگیزه شما این است که زیارت کردن حاجی مستحب است، لذا به دیدن او می روید. یک نفر می گوید می دانی چرا فلان کس به خانه فلان شخص رفت؟ دیگری می گوید چرا؟ می گوید منظور او از رفتن به منزل فلانی این است که دختر او را برای پسرش خواستگاری کند، موضوع مکه را بهانه کرده است. منظور شما را این چنین تحریف می کنند. این را تحریف معنوی می گویند.

حادثه تاریخی عاشورا از یک طرف علل و انگیزه هایی دارد و از طرف دیگر هدف ها و منظورهای عالی. ما مسلمانان، ما شیعیان حسین بن علی (ع) این حادثه را تحریف کردیم همان طور که معاویه بن ابوسفیان جمله پیغمبر (ص) درباره عمار «تقتلک الفئة الباغیة؛ کشته می شوی تو به دست گروهی ستمگر» را تحریف کرد (عمار در جنگ صفین کشته شد و همه فهمیدند که منظور پیامبر از گروه ستمکار همان معاویه است اما معاویه این حدیث را این گونه تحریف کرد که علی با آوردن عمار به این جنگ سبب کشته شدن عمار شد، پس منظور از فئه باغیه علی (ع) است). یعنی حسین (ع) در نهضت خود انگیزه ای داشت، ما چیز دیگری برای آن تراشیدیم! حسین یک هدف و منظور خاصی داشت، ما یک هدف و منظور دیگری برای او تراشیدیم!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 67-70

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا تحریف تاریخ جامعه شناسی دین شناخت

علل تقدس واقعه کربلا
امام حسین (ع) نهضتی فوق العاده با عظمت و مقدس کرده است. تمام شرایط تقدس یک نهضت، در نهضت ابا عبدالله هست که نظیرش در دنیا وجود ندارد. آن شرایط چیست؟ اولین شرط یک نهضت مقدس این است که منظور و هدف آن، شخصی و فردی نباشد، بلکه کلی، نوعی و انسانی باشد. یک وقت کسی نهضت می کند به خاطر شخص خودش و یک وقت کسی نهضت می کند به خاطر اجتماع، به خاطر انسانیت، به خاطر حقیقت، به خاطر حق، به خاطر توحید، به خاطر عدالت، به خاطر مساوات، نه به خاطر خودش، در واقع آن وقتی که او نهضت می کند دیگر خودش به عنوان یک فرد نیست، اوست و همه انسان های دیگر.

به همین جهت کسانی که در دنیا، حرکاتشان، اعمالشان، نهضت هایشان به خاطر شخص خودشان نبوده است، به خاطر بشریت بوده است، به خاطر انسانیت بوده است، به خاطر حق و عدالت و مساوات بوده است، به خاطر توحید و خداشناسی و ایمان بوده است، همه افراد بشر آنها را دوست دارند.

همان طور که پیغمبر (ص) فرمود: «حسین منی و انا من حسین» (ارشاد شیخ مفید، ص 249 و اعلام الوری، ص 216 و مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 71 و حلیةالابرار، ج 1 ص 560 و کشف الغمة، ج 2، ص 10 و 61 و ملحقات احقاق الحق ج 11 ص 265 تا 279)، ما هم می گوییم: "حسین منا و نحن من حسین" چرا می گوییم؟ برای اینکه حسین (ع) برای ما و به خاطر ما و به خاطر همه انسان های عالم قیام کرد. قیامش، قیام مقدس بود، قیام پاک بود، از منظورهای شخصی بیرون بود.
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شرط دوم برای اینکه قیامی مقدس باشد، این است که آن قیام با یک بینش و درک و بصیرت قوی توأم باشد. نهضت حسینی چنین نهضتی است. امروز ما درست می فهمیم یزید یعنی چه؟ حکومت یزید یعنی چه؟ معاویه چه کرد؟ نقشه اموی ها چه بود؟ ولی صدی نود و نه ملت مسلمان در آن روز درک نمی کردند، مخصوصا با نبودن وسایل اطلاعاتی که امروزه هست و در گذشته نبوده است.

مردم مدینه درک نمی کردند، روزی فهمیدند یزید چه کسی است و خلافت یزید یعنی چه که حسین بن علی (ع) کشته شده بود، بعد تکان خوردند که چرا حسین بن علی (ع) کشته شد؟!

یک هیئت از اکابر مردم مدینه را که در رأسشان مردی به نام عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه بود، به شام فرستادند. وقتی فاصله میان مدینه و شام را طی کردند و به دربار یزید رفتند و مدتی در آنجا ماندند، تازه فهمیدند قضیه از چه قرار است.

هنگامی که به مدینه برگشتند، از آنها پرسیدند چه دیدند؟ گفتند همین قدر ما به شما بگوییم که در مدتی که در شام بودیم، می گفتیم خدا نکند که از آسمان بر سر ما سنگ ببارد! گفتند چه خبر بود؟ گفتند ما با خلیفه ای رو به رو شدیم که علنا شراب می خورد، قمار می کرد، سگ بازی و یوزبازی و میمون بازی می کرد، حتی با محارم خود هم زنا می کرد! عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه هشت پسر داشت، به مردم مدینه گفت چه شما قیام کنید چه نکنید من قیام می کنم ولو با این هشت پسر خودم. همین طور هم شد، در قیام حره (مروج الذهب، جلد 3 ص 69) علیه یزید هشت پسرش را قبل از خودش فرستاد و شهید شدند و بعد خود این مرد شهید شد.
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عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه، دو یا سه سال پیش از اینکه ابا عبدالله از مدینه خارج شود و در هنگام خروج بگوید: «و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید؛ با اسلام باید وداع کرد اگر زمامدار امت چون یزید باشد.» (اللهوف، ص 11و فی رحاب ائمةاهل البیت، جلد 3 صفحه74). من ننگ می دانم اگر یزید خلافت اسلامی را به دست گیرد، اگر چنین شود، چه به سر اسلام می آید، کجا بود؟ آن روز آگاه نبود. باید حسین کشته بشود، جهان اسلام تکان بخورد، تازه عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه و صدها نفر دیگر مثل او در مدینه و کوفه و در جاهای دیگر چشمشان باز شود و بگویند حسین (ع) حق داشت که چنین حرفی زد!

شرط سوم برای اینکه نهضتی مقدس باشد این است که تک باشد، فرد باشد. یعنی چه؟ یعنی برقی باشد که در یک ظلمت کامل بدرخشد، ندایی باشد در میان سکوت ها، حرکتی باشد در میان سکون های مطلق. یعنی در یک شرایطی که خفقان به طوری کامل حکم فرماست، مردم قدرت حرف زدن ندارند، تاریکی مطلق، یأس مطلق، نا امیدی مطلق، سکوت مطلق، سکون مطلق است، یک مرتبه یک مرد پیدا می شود و سکوت را می شکند، سکون ها را از بین می برد، حرکتی می کند، برقی می شود و در میان ظلمت می درخشد. تازه دیگران پشت سرش راه می افتند. آیا نهضت حسینی این چنین بود یا نبود؟ آری، این چنین بود.

امام حسین (ع) چنین نهضتی کرد. او در این نهضت چه هدفی داشت؟ چرا ائمه اطهار اصرار داشتند که عزای حسین (ع) زنده بماند؟ چرا امام حسین (ع) نهضت کرد؟ چه احتیاجی است که ما از خودمان دلیل ذکر کنیم؟ حسین بن علی (ع) خود، دلیل نهضت را بیان کرده است: «انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی؛ قیام من قیام فردی جاه طلب یا کام جو یا آشوبگر و یا ستمگر نیست. در جستجوی اصلاح کار امت جدم به پا خاسته ام.» (مقتل الحسین، ص 156 و مقتل العواصم، ص 54 و مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 89 و مقتل الحسین خوارزمی، ج 1، ص 188 و لمعة من بلاغة الحسین، ص 64 و نفس المهموم، ص 45) در کمال صراحت می گوید دنیای ما را فساد گرفته است، امت جدم فاسد شده اند، قیام کردم برای اصلاح، من یک مرد اصلاح طلبم. «ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی و ابی؛ اراده دارم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیرت جد و پدرم رفتار نمایم.» (همان مدرک)، هدفی جز امر به معروف و نهی از منکر ندارم. امام حسین (ع) هدف نهضت خودش را روشن کرده است. «الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا؛ آیا نمی بینید که به حق رفتار نمی شود و از باطل جلوگیری نمی شود؟ پس مؤمن در یک چنین اوضاعی باید تن بدهد به شهادت در راه خدا.» حسین (ع) می گوید من نهضت کرده ام برای امر به معروف، برای اینکه دین را زنده کنم، برای اینکه با مفاسد مبارزه کنم. نهضت من یک نهضت اصلاحی اسلامی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 70-76

کلی__د واژه ه__ا

انسانیت واقعه کربلا نهضت اسلامی اصلاح طلبی امر به معروف نهی از منکر جامعه شناسی دین

دو تحریف معنوی واقعه کربلا
دو تحریف معنوی بسیار عجیب و ماهرانه درباره واقعه کربلا انجام گرفته: یک جا گفتیم امام حسین (ع) قیام کرد تا کشته شود، برای اینکه کفاره گناهان امت باشد! حال اگر بپرسند این حرف در کجاست؟ آیا خود امام حسین (ع) چنین چیزی گفت؟ پیغمبر گفت؟ امام گفت؟ ما می گوییم به این حرف ها چه کار دارید؟ امام حسین (ع) کشته شد برای اینکه گناهان ما بخشیده شود! نمی دانیم که ما این فکر را از دنیای مسیحیت گرفته ایم یا نه؟ ملت مسلمان ندانسته خیلی چیزها را از دنیای مسیحیت بر ضد اسلام گرفته است.

یکی از اصول معتقدات مسیحیت مسئله به صلیب کشیدن مسیح است برای اینکه فادی باشد. الفادی لقب مسیح است. از نظر مسیحیت این جزء متن مسیحیت است که عیسی به دار رفت تا کفاره گناهان امت باشد!

یعنی گناهان خودشان را به حساب عیسی می گذارند! فکر نکردیم که این، حرف دنیای مسیحیت است، با روح اسلامی سازگار نیست، با سخن حسین (ع) سازگار نیست. به خدا قسم تهمت به اباعبدالله است.

و الله اگر کسی در ماه رمضان روزه داشته باشد و این حرف را به حسین بن علی (ع) نسبت بدهد و بگوید شهادت حسین برای چنین کاری بود و (این سخن را) از او نقل بکند روزه اش باطل است، دروغ بر حسین (ع) است. ابا عبدالله که برای مبارزه با گناه کردن قیام نکرد، ما گفتیم قیام کرد تا سنگری برای گنهکاران باشد! گفتیم حسین یک بیمه درست کرد، یک شرکت بیمه تأسیس کرد.
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بیمه چه؟ بیمه گناه! گفت شما را از نظر گناه بیمه کردم، در عوض چه بگیرم؟ اشک. شما برای من اشک بریزید، من در عوض، گناهان شما را جبران می کنم. شما هر چه می خواهید باشید، ابن زیاد باشید، عمر سعد باشید. یک ابن زیاد در دنیا کم بود! یک عمر سعد در دنیا کم بود! یک سنان بن انس در دنیا کم بود! یک خولی در دنیا کم بود؟ امام حسین (ع) خواست خولی در دنیا زیاد شود، عمرسعد در دنیا زیاد شود، گفت ایها الناس هر چه می توانید بد باشید که من بیمه شما هستم!

تحریف معنوی دومی که از نظر تفسیر و توجیه حادثه کربلا رخ داده، این است که می گویند: می دانید چرا امام حسین (ع) نهضت کرد و کشته شد؟ می گوییم چرا؟ می گویند یک دستور خصوصی فقط برای او بود. به او گفتند برو و خودت را به کشتن بده. پس به ما و شما ارتباط پیدا نمی کند، یعنی قابل پیروی نیست! به دستورات اسلام که دستورات کلی و عمومی است، مربوط نیست. تفاوت سخن امام با سخن ما چقدر است؟ امام حسین (ع) فریاد کشیده که علل و انگیزه قیام من مسائلی است که منطبق بر اصول کلی اسلام است. احتیاجی به دستور خصوصی نیست. آخر دستور خصوصی را در جایی می گویند که دستورهای عمومی وافی نباشد. امام حسین (ع) در کمال صراحت فرمود: «اسلام دینی است که به هیچ مؤمنی (حتی نفرمود به امام) اجازه نمی دهد که در مقابل ظلم، ستم، مفاسد و گناه بی تفاوت بماند.» امام حسین (ع) مکتب به وجود آورد ولی مکتب عملی اسلامی، مکتب او همان مکتب اسلام است.
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مکتب اسلام بیان کرد، حسین (ع) عمل کرد. ما این حادثه را از مکتب بودن خارج کردیم، وقتی از مکتب بودن خارج شد، دیگر قابل پیروی نیست، وقتی که قابل پیروی نبود، پس دیگر نمی شود از حسین استفاده کرد، یعنی از حادثه کربلا نمی توان استفاده کرد. از اینجا ما حادثه را از نظر اثر مفید داشتن، عقیم کردیم. آیا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا وجود دارد؟ این است که عرض کردم تحریف معنوی که در حادثه عاشورا صورت گرفته است از تحریف لفظی آن صد درجه خطرناک تر است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 76-78

کلی__د واژه ه__ا

اسلام واقعه کربلا تحریف جامعه شناسی دین انسانیت

تجلی صلابت روحی در واقعه کربلا
چگونه می شود که روح بشر این مقدار شکست ناپذیر می شود؟ سبحان الله! بشر به کجا می رسد، روح بشر چقدر شکست ناپذیر باید باشد که بدنش قطعه قطعه می شود، جوانانش جلوی چشمش قلم قلم می شوند، در منتهی درجه تشنه می شود و حتی به آسمان که نگاه می کند، بنظرش تیره و تار است، خاندانش را می بیند که اسیر می شوند، هر چه داشته از دست داده است ولی یک چیز برای او باقی مانده و آن روحش است. هرگز روحش شکست نمی خورد. شما یک چنین صحنه نمایشی از فضائل انسانیت در غیر حادثه کربلا نشان دهید تا بجای کربلا از آن حادثه یاد کنیم. پس چنین حادثه ای را باید زنده نگهداریم. حادثه ای که در آن یک جمعیت هفتاد و دو نفری از نظر روحی یک جمعیت سی هزار نفری را شکست دادند. چطور شکست دادند؟
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اولا با اینکه اینها در اقلیت بودند و کشته شدنشان قطعی بود، یک نفر از اینها به دشمن ملحق نشد. اما از آن سی هزار نفر به اینها ملحق شدند. از جمله سردارشان حربن یزید ریاحی و سی نفر دیگر. این دلیل بر آن است که از نظر روحی اینها بردند و آنها باختند. عمرسعد در کربلا کارهایی کرده است که دلیل بر شکست روحی خودش است. لشکریان عمر سعد در کربلا از جنگ تن به تن پرهیز داشتند. اول حاضر شدند و طبق معمولی که در آن دوره ها بوده است قبل از اینکه به اصطلاح جنگ مغلوبه یا تیراندازی شود (جنگ تن به تن) یک نوع زورآزمایی بوده است. یک نفر از این طرف می رود، یک نفر از آن طرف می آید. چند نفر که با اصحاب حسین (ع) مبارزه کردند، آنقدر به آنها نیروی روحی دادند که عمرسعد دستور داد جنگ تن به تن نکنند.

اباعبدالله در چه وقتی به میدان آمد؟ (فکر کنید) عصر روز عاشورا است. تا ظهر هنوز عده ای از اصحاب بودند که نماز هم خواندند. از صبح تا عصر تلاش کرده و بدن هر یک از اصحابش را غالبا خودش آورده و در خیمه شهداء گذاشته است. خودش به بالین یارانش آمده، اهل بیتش را خودش تسلی داده است. گذشته از همه اینها، داغهایی که دیده است. آخرین کسی که به میدان می آید خودش است. خیال کردند که در چنین شرایطی می توانند با حسین (ع) مبارزه کنند. هر کسی که جلو آمد لحظه ای مهلتش نداد. فریاد عمرسعد بلند شد که مادرتان به عزایتان بنشیند، به مبارزه کی رفته اید؟ هذا ابن قتال العرب؛ این پسر کشنده عرب است، پسر علی بن ابیطالب است (بحارالانوار، ج 45 ص 50 و مناقب ابن شهر آشوب، ج 4 ص 110 و مقتل الحسین، مقرم، ص 346)، والله نفس ابیه بین جنبیه؛ بخدا روح پدرش علی در کالبد اوست، به جنگ او نروید. (بحارالانوار، ج 44 ص 390 و ارشاد شیخ مفید، ص 230).
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این علامت شکست بود یا نه؟ سی هزار نفر جنگ تن به تن کردند با یک مرد تنهای غریب، آنهمه مصیبت دیده، آنهمه زحمت کشیده، آنهمه تلاش کرده، هم تشنه است و هم گرسنه، شکست می خوردند و عقب نشینی می کردند. نه تنها در مقابل شمشیر اباعبدالله شکست خوردند، در برابر منطقش هم شکست خوردند. اباعبدالله در روز عاشورا قبل از شروع جنگ، دو سه بار خطابه انشاء کرد. واقعا خود آن خطابه ها عجیب است! کسانی که اهل سخن هستند می دانند که ممکن نیست انسان در حال عادی بتواند سخن عالی ای بگوید که در حد اعلای اوج باشد. روح بشر باید به اهتزاز بیاید. مخصوصا اگر سخن از نوع مرثیه باشد، دل انسان باید خیلی سوخته باشد تا مرثیه خوب بگوید. اگر بخواهد غزل بگوید باید سخت دچار احساسات عشقی باشد تا غزل خوبی بگوید. اگر بخواهد حماسه بگوید باید سخت احساسات حماسی داشته باشد تا یک سخن حماسی بگوید. وقتی خطبه های اباعبدالله ایراد می شود، مخصوصا یکی از آن خطبه هائی که در روز عاشورا ایراد می کند و از مفصلترین خطبه هاست، عمرسعد بر لشکریان خود می ترسد.

امام برای خواندن این خطبه از اسب پیاده شد و برای اینکه می خواست یک جای مرتفعتری باشد تا صدایش بهتر برسد، بر بالای شتر رفت و فریاد زد: «تبالکم ایتها الجماعة و ترحا حین استصرختمونا والهین، فأصرخناکم موجفین؛ نابودی بر شما باد که ما را با اشتیاق فرا خواندید و ما شتابان شما را پاسخ گفتیم» (اللهوف، ص 41 و مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، صفحه 110 و مقتل الحسین مقرم ص 6 و 286، تحف العقول ص 173). که براستی نمونه ای از خطبه های علی (ع) است و اگر خطبه های علی (ع) را کنار بگذاریم دیگر خطبه ای به این پرشوری در دنیا پیدا نمی شود و سه بار صحبت کرد.
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عمرسعد بر لشکریان خود ترسید که مبادا نطق حسین (ع) آنها را تحت تأثیر قرار دهد. نوبت بعد که اباعبدالله شروع به صحبت کرد، از آنجا که روح دشمن شکست خورده بود، عمرسعد دستور داد فریاد کنید و به دهانهایتان بزنید تا صدای حسین (ع) را کسی نشنود. آیا این علامت شکست نیست؟ آیا این علامت پیروزی حسین نیست؟ بشر اگر با ایمان باشد. موحد باشد، اگر با خدا پیوند داشته باشد، اگر به آن دنیا ایمان داشته باشد، یک تنه بیست هزار، سی هزار نفر را از نظر روحی شکست می دهد. آیا این برای ما نباید درس باشد؟ نمونه اینها را کجا پیدا می کنید؟ چه کسی را در دنیا پیدا می کنید که در شرایطی مثل شرایط حسین بن علی قرار بگیرد و دو کلمه از آن خطابه او را بتواند بخواند؟ دو کلمه از خطابه زینب در دم دروازه کوفه را بتواند بخواند؟

اگر گفتند این عزا را احیاء کنید، زنده نگهدارید، برای این است که این نکته ها را بفهمیم و دریابیم، برای اینکه عظمت حسین (ع) را درک کنیم، برای اینکه اگر اشکی می ریزیم از روی معرفت باشد. معرفت حسین (ع) ما را بالا می برد، ما را انسان می کند، ما را آزادمرد می کند، ما را اهل حق و حقیقت می کند، اهل عدالت می کند، یک مسلمان واقعی می کند. مکتب حسین (ع)، مکتب انسان سازی است نه مکتب گنهکارسازی. حسین سنگر عمل صالح است، نه سنگر گناهکاری.

نوشته اند در صبح روز عاشورا حسین (ع) همینکه نماز صبح را با اصحابش خواند، برگشت به آنها فرمود: اصحاب من آماده باشید. مردن جز پلی که شما را از دنیایی به دنیای دیگر عبور می دهد، نیست. از یک دنیای بسیار سخت به یک دنیای بسیار عالی و شریف و لطیف عبور می دهد. این سخنش بود، اما عملش را ببینید. این را حسین بن علی (ع) نگفته است، کسانی که وقایع نگار بوده اند گفته اند. حتی هلال بن نافع که وقایع نگار عمرسعد است، این قضیه را گفته است. می گوید من از حسین بن علی (ع) تعجب می کنم که هر چه شهادتش نزدیکتر و کار بر او سختتر می شد، چهره اش برافروخته تر می گردید، مثل آدمی که به وصل نزدیکتر می شود. حتی می گوید در آن لحظات آخر، هنگامی که آن لعین ازل و ابد سر مقدسش را از بدن جدا کرده بود، رفتم سراغ حسین بن علی (ع)، چشمم که به حسین افتاد، آن بشاشت و روشنی چهره اش، آنچنان مرا گرفت که مردنش را فراموش کردم. «لقد شغلنی نور وجهه جمال هیبته عن الفکرة فی قتله؛ فروغ چهره اش و زیبایی جمالش مرا از اندیشیدن در کشته شدن او بازداشته بود» (بحارالانوار، ج 45، ص 57 و اللهوف، صفحه 53).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 86-82

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق خطابه تاریخ اسلام پیروزی واقعه کربلا روح کتاب تربیت شهادت

حکایت پاسداری امام حسین (ع) از اهل بیت در روز عاشورا
نوشته اند اباعبدالله (ع) در واقعه کربلا حملات خود را از نقطه ای انتخاب کرده بود که نزدیک خیام حرم باشد. به دو منظور: یکی اینکه می دانست دشمنان چقدر نامرد و غیرانسانند و این مقدار حمیت ندارند که لااقل بگویند ما با حسین (ع) طرف هستیم، پس متعرض خیمه ها نشویم. می خواست تا جان در بدن دارد، تا رگ گردنش می جنبد، کسی متعرض خیام حرمش نشود. حمله می کردند، از جلو او فرار می کردند، ولی زیاد تعقیب نمی کرد، برمی گشت تا خیام حرمش مورد تعرض قرار نگیرد. منظور دیگر اینکه می خواست تا زنده است اهل بیتش بدانند که او زنده است. لذا نقطه ای را مرکز قرار داده بود که صدایش به آنها می رسید. وقتی که بر می گشت و در آن نقطه می ایستاد، فریاد می کرد: «لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم» فریاد حسین (ع) که بلند می شد اهل بیت سکونت خاطری پیدا می کردند.

می گفتند آقا هنوز زنده است. امام (ع) به اهل بیت فرموده بود تا من زنده هستم از خیمه ها بیرون نیائید (این حرفها را باور نکنید که اهل بیت دائما بیرون می دویدند. ابدا. دستور آقا بود که تا من زنده هستم شما در خیمه ها باشید)، حرف سستی از دهانتان بیرون نیاید که اجر شما زایل شود، مطمئن باشید که عاقبت شما خیر است، نجات پیدا می کنید، خداوند دشمنان شما را بزودی عذاب خواهد کرد. آنها اجازه نداشتند که بیرون بیایند و بیرون هم نمی آمدند. غیرت حسین بن علی (ع) اجازه نمی داد، غیرت و عفت خود آنها نیز اجازه نمی داد که بیرون بیایند. لذا صدای امام (ع) را که می شنیدند: «لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم» اطمینان خاطری پیدا می کردند. چون امام (ع) بعد از وداع کردن یک یا دو بار دیگر نیز آمده بودند و خبر گرفته بودند این بود که اهل بیت امام (ع) هنوز انتظار آمدن ایشان را داشتند.
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در آن زمان اسبهای عربی را برای میدان جنگ تربیت می کردند، چون اسب حیوان تربیت پذیری است. وقتی که صاحب آن کشته می شد، عکس العملهای خاصی از خود نشان می داد. اهل بیت اباعبدالله (ع) در داخل خیمه هستند، منتظرند تا شاید صدای امام (ع) را بشنوند و یا یک بار دیگر جمال آقا را زیارت کنند، یک مرتبه صدای همهمه اسب اباعبدالله (ع) بلند شد، به در خیمه آمدند، خیال کردند آقا آمده است، یک وقت دیدند اسب آمده در حالی که زین آن واژگون است. اینجا بود که اولاد و خاندان اباعبدالله (ع) فریاد واحسیناه،! وا محمدا! را بلند کردند و دور اسب را گرفتند (نوحه سرایی طبیعت بشر است، انسان وقتی می خواهد درد دل خود را بگوید، بصورت نوحه سرایی می گوید، آسمان را مخاطب قرار می دهد، حیوانی را مخاطب قرار می دهد، انسان دیگری را مخاطب قرار می دهد)، هر یک از افراد خاندان اباعبدالله (ع) بنحوی نوحه سرایی را آغاز کردند. آقا به آنها فرموده بود تا من زنده هستم حق گریه کردن ندارید، من که مردم، البته نوحه سرایی کنید. در همان حال شروع به گریستن کردند.

نوشته اند حسین بن علی (ع) دختری دارد بنام سکینه خاتون که خیلی هم این دختر را دوست می داشت. او بعدها زن ادیبه عالمه ای شد و زنی بود که همه علماء و ادباء برای او اهمیت و احترام قائل بودند. اباعبدالله (ع) خیلی این طفل را دوست می داشت. او هم به آقا فوق العاده علاقمند بود. نوشته اند این بچه بصورت نوحه سرایی جمله هایی گفت که دلهای همه را سوزاند. بحالت نوحه سرایی، اسب را مخاطب قرار داد که: یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا؟ ای اسب پدرم! پدر من وقتی که رفت تشنه بود آیا او را سیراب کردند یا با لب تشنه شهید کردند؟ این در چه وقت بود؟ در وقتی بود که اباعبدالله (ع) از روی اسب به روی زمین افتاده بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 88-86

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق کربلا داستان اخلاقی پاسداری چهارده معصوم (ع)

حقیقت و انسانیت؛ حماسه امام حسین علیه السلام در کربلا
آیا امام حسین (ع) حادثه حماسی دارد یا ندارد؟ آیا شخصیت حسین بن علی (ع) یک شخصیت حماسی هست یا نیست؟ ما باید شخصیت حسین بن علی (ع) را که برای ما یک شخصیت انسانی است بشناسیم. این مرد که ما هر سال به نام او وقت ها صرف می کنیم، پول ها خرج می کنیم، روزها تعطیل می کنیم، باید خصوصیاتش برای ما شناخته شود و از جمله خصوصیات او همین است که آیا حسین (ع) یک شخصیت حماسی هست یا نه؟ آیا ما باید با وجود حسین (ع) و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم، یا یک احساس تراژدی، مصیبت، رثا و نفله شدن؟

در اینجا لازم است مختصری توضیح بدهم: شخصیت های حماسی که اغلب در منظومه های حماسی از آنها یاد شده است، جنبه نژادی و قومی دارند و این اعم است از شخصیت های افسانه ای مثل رستم و اسفندیار و یا شخصیت های واقعی مثل جلال الدین خوارزمشاه در تاریخ ایران. غالبا قهرمانان یک قوم اعم از واقعی و افسانه ای، از آن نظر که انتساب به آن قوم دارند، احساسات آن مردم را تحریک می کنند. اصولا قهرمان دوستی و قهرمان پرستی جزء سرشت بشر است. مخصوصا وقتی که قهرمان، تعلقی هم به انسان داشته باشد که انسان بخواهد به او افتخار کند. این قهرمان های کشتی که موفقیتی به دست می آورند، به راستی مردم برای آنها ابراز احساسات می کنند، یا قهرمانی که هالتر بلند کرده و رکورد را شکسته و مثلا سه کیلو بیشتر از رکورد جهانی بالا برده است، چقدر تاج گل نثارش می کنند و یا برای کسی که کشتی گرفته و با یک فن، حریف خود را ضربه فنی کرده است، به راستی ابراز احساسات می کنند.
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اینها به خاطر این است که قهرمان دوستی و قهرمان پرستی در سرشت بشر است و ضمنا او از قهرمان ملت و قوم خودش تجلیل می کند نه از قهرمان دیگری. در کشتی های بین المللی افراد هر ملت چه آنهایی که آنجا حاضرند و چه آنهایی که از رادیوها گوش می کنند، احساساتشان متوجه هموطنان خودشان است که افتخاری برای وطن و قوم خودشان کسب کنند. ما وقتی داستان رستم و اسفندیار و افراسیاب و این طور چیزها را می خوانیم، چون می گویند افراسیاب از ماوراء النهر و از یک ملت دیگری بوده و رستم از ملت ایران بوده است، قهرا دلمان می خواهد که همیشه تفوق مال رستم باشد و افسانه ساز هم داستان ها و افسانه ها را چنان ساخته است که با ذائقه ما جور در بیاید، یعنی همیشه آن طرف مغلوب و محکوم و این طرف غالب و قاهر باشد. این حماسه ها، حماسه های قومی است، یعنی اختصاص به یک قوم و نژاد معین و یک آب و خاک معین دارد.

اما مطلب در مورد حسین (ع) غیر از این است. حسین (ع) یک شخصیت حماسی است اما نه آنطور که جلال الدین خوارزمشاه یک شخصیت حماسی است و نه آنطور که رستم افسانه ای یک شخصیت حماسی است. حسین (ع) یک شخصیت حماسی است، اما حماسه انسانیت، حماسه بشریت، نه حماسه قومیت. سخن حسین (ع)، عمل حسین (ع)، حادثه حسین (ع)، روح حسین (ع)، همه چیز حسین (ع) هیجان است، تحریک است، درس است، القای نیروست، اما چه جور القای نیرویی؟ چه جور درسی؟ آیا از آن جهت که مثلا به یک قوم به خصوص منتسب است؟! یا از آن جهت که شرقی است؟ یا از آن جهت که مثلا عرب است و غیر عرب نیست؟! یا به قول بعضی از ایرانی ها از آن جهت که مثلا زنش ایرانی است؟!
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اساسا در وجود حسین (ع) یک چنین حماسه هایی نمی تواند وجود داشته باشد و علت شناخته نشدن حسین (ع) هم همین است. چون حماسه او بالاتر و مافوق اینگونه حماسه هاست، کمتر افراد می توانند او را بشناسند. حالا ببینیم که واقعا چطور است؟ شما در جهان یک شخصیت حماسی مانند شخصیت حسین بن علی (ع) از نظر شدت حماسی بودن و از نظر علو و ارتفاع حماسه یعنی جنبه های انسانی نه جنبه قومی و ملی پیدا نخواهید کرد. حسین (ع) سرود انسانیت است، نشید انسانیت است و به همین دلیل نظیر ندارد و به جرأت عرض می کنم که نظیر ندارد. شما در دنیا حماسه ای مانند حماسه حسین بن علی (ع) پیدا نخواهید کرد، چه از نظر قدرت و قوت حماسه و چه از نظر علو و ارتفاع و انسانی بودن آن و متأسفانه ما مردم این حماسه را نشناخته ایم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 118-121

کلی__د واژه ه__ا

شناخت انسانیت حماسه واقعه کربلا امام حسین (ع) جامعه شناسی دین

صفحه نورانی و حماسی واقعه کربلا
آیا تاریخچه عاشورا فقط یک صفحه تاریک و جنایت بار دارد؟ آیا فقط رثاء است؟ فقط مصیبت است و چیز دیگری نیست؟ اشتباه ما همین است. این تاریخچه یک صفحه دیگر هم دارد که قهرمان آن صفحه، دیگر پسر معاویه نیست، پسر زیاد ابن ابیه نیست، پسر سعد ابن ابی وقاص نیست، شمر نیست؛ بلکه در آنجا، قهرمان امام حسین (ع) است. در آن صفحه، دیگر جنایت نیست، تراژدی نیست، بلکه حماسه است، افتخار و نورانیت است، تجلی حقیقت و انسانیت است، تجلی حق پرستی است. آن صفحه را که نگاه کنیم، می گوییم بشریت حق دارد به خودش ببالد. اما وقتی صفحه سیاهش را مطالعه می کنیم می بینیم که بشریت سر افکنده است و خودش را مصداق آن آیه می بیند که می فرماید: «قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک»؛ «ملائکه گفتند پروردگارا! آیا کسانی را خواهی گماشت که در زمین فساد کنند و خون ها بریزند و حال آنکه ما خود، تو را تسبیح و تقدیس می کنیم؟» (بقره/ 30) مسلما جبرئیل در مقابل اعلام خدا که فرمود: «انی جاعل فی الارض خلیفة»؛ «من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) سؤالی نمی کند، بلکه آن دسته از فرشتگان که فقط صفحه سیاه بشریت را می دیدند و صفحه دیگر آن را نمی دیدند، از خدا این سؤال را می کردند که آیا می خواهی کسانی را در زمین قرار دهی که فساد کنند و خون ها بریزند؟ و خدا در جواب آنها فرمود: «انی اعلم ما لا تعلمون»؛ «من می دانم چیزی را که شما نمی دانید.» (بقره/ 30)
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آن صفحه، صفحه ای است که ملک اعتراض می کند، بشر سر افکنده است و این صفحه، صفحه ای است که بشریت به آن افتخار می کند. چرا باید حادثه کربلا را همیشه از نظر صفحه سیاهش مطالعه کنیم؟ و چرا باید همیشه جنایت های کربلا گفته شود؟ چرا همیشه باید حسین بن علی (ع) از آن جنبه ای که مورد جنایت جانیان است مورد مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایی که به نام حسین بن علی می دهیم و می نویسیم، از صفحه تاریک عاشورا گرفته شود؟ چرا ما صفحه نورانی این داستان را کمتر مطالعه می کنیم، در حالی که جنبه حماسی این داستان صد برابر بر جنبه جنایی آن می چربد و نورانیت این حادثه بر تاریکی آن خیلی می چربد.

پس باید اعتراف کنیم که یکی از کسانی که بر حسین بن علی جنایت می کنند، ما هستیم که از این تاریخچه فقط یک صفحه اش را می خوانیم و صفحه دیگرش را نمی خوانیم. جنایت کاران بر امام حسین آن هایی هستند که این تاریخچه را از نظر هدف منحرف کرده و می کنند. حسین (ع) را یک روز کشتند و سر او را از بدن جدا کردند، اما حسین (ع) که فقط این تن نیست، حسین (ع) که مثل من و شما نیست، حسین (ع) یک مکتب است و بعد از مرگش زنده تر می شود. دستگاه بنی امیه خیال کرد که حسین (ع) را کشت و تمام شد، ولی بعد فهمید که مرده حسین (ع) از زنده حسین (ع) مزاحم تر است، تربت حسین (ع) کعبه صاحبدلان است. حضرت زینب (س) هم به یزید همین را گفت. گفت اشتباه کردی: «کد کیدک و اسع سعیک، ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا، و لا تمیت وحینا؛ هر نقشه ای که داری به کار ببر ولی مطمئن باش تو نمی توانی برادر مرا بکشی و بمیرانی، برادر من زندگیش طور دیگر است، او نمرد، بلکه زنده تر شد.» (بحارالانوار، ج 45، ص 135 و اللهوف، ص 77)
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در آن وقت مرثیه گوها مثل مرثیه گوهای حالا نبودند. "کمیت اسدی" مرثیه گو بود، "دعبل خزاعی" مرثیه گو بود. همان دعبل خزاعی که گفت پنجاه سال است که من دار خودم را به دوش کشیده ام. او طوری مرثیه می گفت که تخت خلفای اموی و بنی عباس را متزلزل می کرد. او که محتشم کاشانی نبود. شعرای ما چرخ و فلک را مسئول شهادت حسین دانسته اند. کمیت که این جور نبوده، یک قصیده که می گفت دنیا را متزلزل می کرد، ولی با تاریخچه حسین، با نام حسین، با مرثیه حسین. دیدند عجب! قبر حسین هم مصیبتی برای ما شده است، تصمیم گرفتند که قبرش را از بین ببرند، قبرش را خراب کردند، تمام آثار آن را محو کردند، پستی و بلندی های زمین را یکسان کردند، به محل قبر آب انداختند به طوری که احدی در آن سرزمین نفهمد که قبر حسین در کدام نقطه بوده است، اما مگر شد؟ حتی روی آوردن مردم به آن بیشتر هم شد. خود متوکل یک سرمغنیه (سرمغنیه یعنی یک خانم خواننده رقاصه که سایر رقاصه ها را تهیه می کند و رئیس آنهاست) دارد، یک وقتی با او کار داشت و سراغ او را گرفت، گفتند نیست. گفت کجاست؟ گفتند به مسافرت رفته است. بعد از مدتی که آمد، متوکل از او سؤال کرد کجا رفته بودی؟ جواب داد برای زیارت به مکه رفته بودم، متوکل گفت الان که وقت زیارت مکه نیست، نه ماه ذی الحجه است که وقت حج باشد و نه ماه رجب است که وقت عمره باشد و اصرار کرد که باید بگویی کجا رفته بودی. بالاخره معلوم شد این زن به زیارت حسین بن علی رفته بود که متوکل آتش گرفت، فهمید نام حسین (ع) را نمی شود فراموشاند. نمی دانیم که کدام جانی یا جانی هایی، جنایت را به شکل دیگری بر حسین بن علی وارد کردند و آن اینکه هدف حسین بن علی را مورد تحریف قرار دادند و همان چرندی را که مسیحی ها در مورد حضرت عیسی (ع) گفتند درباره حسین (ع) گفتند که حسین (ع) کشته شد برای آنکه بار گناه امت را به دوش بگیرد، برای اینکه ما گناه بکنیم و خیالمان راحت باشد. حسین (ع) کشته شد برای اینکه گنهکار تا آن زمان کم بود، بیشتر بشود. لذا بعد از این انحراف چاره ای نبود جز اینکه ما فقط صفحه سیاه و تاریک این حادثه را بخوانیم، فقط رثاء و مرثیه ببینیم. نمی گوییم آن صفحه تاریک را نباید دید، بلکه باید آن را دید و خواند، اما این مرثیه همیشه باید مخلوط با حماسه باشد. اینکه گفته اند رثای حسین بن علی باید همیشه زنده بماند، حقیقتی است و از خود پیامبر اکرم (ص) و سلم گرفته اند و ائمه معصومین (ع) نیز به آن توصیه کرده اند. این رثاء و مصیبت نباید فراموش بشود. این ذکر، این یادآوری نباید فراموش بشود و باید اشک مردم را همیشه بگیرند، اما در رثای یک قهرمان. پس اول باید قهرمان بودنش برای شما مشخص بشود و بعد در رثای قهرمان بگریید، وگرنه رثای یک آدم نفله شده بی چاره بی دست و پای مظلوم که دیگر گریه ندارد و گریه ملتی برای او معنی ندارد.
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در رثای قهرمان بگریید برای اینکه احساسات قهرمانی پیدا بکنید، برای اینکه پرتوی از روح قهرمان در روح شما پیدا شود و شما هم تا اندازه ای نسبت به حق و حقیقت غیرت پیدا کنید، شما هم عدالت خواه بشوید، شما هم با ظلم و ظالم نبرد بکنید، شما هم آزادی خواه باشید، برای آزادی احترام قائل باشید، شما هم سرتان بشود که عزت نفس یعنی چه؟ شرف و انسانیت یعنی چه؟ کرامت یعنی چه؟

اگر صفحه نورانی تاریخ حسینی را ما خواندیم، آن وقت از جنبه رثائیش می توانیم استفاده بکنیم و گرنه بیهوده است. خیال می کنیم حسین بن علی در آن دنیا منتظر است که مردم برایش دلسوزی کنند یا العیاذ بالله حضرت فاطمه زهرا (س) بعد از هزار و سیصد سال، آن هم در جوار رحمت الهی، منتظر است که چهار تا آدم فکسنی برای او گریه بکنند تا تسلی خاطر پیدا کنند!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 123-128

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ انسانیت حماسه واقعه کربلا تحریف جامعه شناسی دین

دو نگاه متفاوت از شهادت حضرت عیسی و امام حسین علیهم السلام
چند سال پیش در کتابی دیدم که نویسنده مقایسه ای میان امام حسین (ع) و عیسی (ع) کرده بود، نوشته بود که عمل مسیحی ها بر عمل مسلمین (شیعیان) ترجیح دارد، زیرا آنها روز شهادت عیسی مسیح را جشن می گیرند و شادمانی می کنند، ولی اینها در روز شهادت حسین بن علی (ع) مرثیه خوانی و گریه می کنند. عمل آنها بر عمل اینها ترجیح دارد، زیرا آنها شهادت را برای عیسی مسیح موفقیت می دانند نه شکست و چون موفقیت می دانند شادمانی می کنند. اما مسلمین شهادت را شکست می دانند و چون شکست می دانند گریه می کنند. خوشا به حال ملتی که شهادت را موفقیت بشمارد و جشن بگیرد و بدا به حال ملتی که شهادت را شکست بداند و به خاطر آن مرثیه خوانی بکند.
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جواب این است که اولا دنیای مسیحی که این شهادت را جشن می گیرد، روی همان اعتقاد خرافی است که می گوید عیسی کشته شد تا بار گناه ما بریزد و چون به خیال خودش سبکبال شده و استخوانش سبک شده آن را جشن می گیرد، در حقیقت او جشن سبکی استخوان خودش را به خیال خودش می گیرد و این یک خرافه است. ثانیا این همان فرق اسلام و مسیحیت تحریف شده است که اسلام یک دین اجتماعی و مسیحیت، دینی است که همه آن چیزی که دارد اندرز اخلاقی است. از طرف دیگر گاه به یک حادثه از نظر فردی نگاه می کنیم و گاه از نظر اجتماعی.

از نظر اسلام شهادت حسین بن علی از دیدگاه فردی یک موفقیت بود. برای شخص حسین بن علی این شهادت شکست بود یا موفقیت؟ هر مسلمانی می گوید موفقیت و خود حضرت هم روز اول فرمود: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاء و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف؛ مرگ برای فرزندان آدم حتمی است مانند گردنبند بر گردن دختران جوان و چه اندازه من مشتاق دیدار نیاکانم هستم مانند اشتیاق یعقوب برای دیدن یوسف (بحارالانوار، ج 44، ص 366 و اللهوف، ص 25 و مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص 5 و کشف الغمه، ج 2، ص 29) از نظر یک انسان و از نظر خود شهید، شهادت موفقیت است.

لازم نیست مسیحی ها بگویند، در هزار و سیصد و پنجاه سال پیش خود پیشوایان اسلام گفته اند، علی بن ابیطالب آن وقتی که تیغ بر فرقش فرود آمده و تا نزدیک ابرویش شکافته است، این طور حرف می زند: «و الله ما فجأنی من الموت وارد کرهته، او طالع انکرته، و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد؛ به خدا قسم مرگ ناگهانی و ضربت ناگهانی ای که بر من خورد، یک ذره مورد کراهت من نیست، من افتخار می کنم و آرزوی چنین روزی را داشتم، به خدا قسم مثل من مثل آن عاشقی است که به معشوق خود رسیده باشد.» (بحارالانوار، ج 42، ص 254 و نهج البلاغه فیض الاسلام، از سخنان آن حضرت (ع) است که نزدیک بدرود زندگانی به طرز وصیت و سفارش فرموده، صفحه 875) به قول شاعر:
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دیدار یار غائب، دانی چه ذوق دارد *** ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

مثل من در حال این ضربت خوردن مثل همان مردمی است که در شب های تاریک دنبال آب می گردند و ناگهان به آب می رسند.

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند *** اندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادند

این از نظر شخصی و فردی، اما اسلام یک طرف دیگر هم دارد، قضایا را همیشه از جنبه شخصی مطالعه نمی کند، از جنبه اجتماعی هم مطالعه می کند. حادثه عاشورا از جنبه اجتماعی و نسبت به کسانی که مرتکب آن شدند، مظهر یک انحطاط در جامعه اسلامی بود، لذا دائما باید یادآوری بشود که دیگر چنین کاری را مرتکب نشوند. این همان "آخی" است که یک ملت می گوید: ما مسلمان ها چنین کاری کردیم؟! لعنت به کسانی که چنین کاری کردند، پس دیگر چنین کاری نکنیم. ثانیا این موضوع برای صیقل دادن احساسات اسلامی و انسانی است، اما به شرط اینکه ما این را درست درک بکنیم. امروز روزی نیست که آدم سرش را زیر آب بکند. ما باید در اوضاع مذهبی خودمان رفرم ایجاد کنیم. البته نه در مذهب بلکه در کار خودمان، اشتباهات ما که به مذهب مربوط نیست. مگر محتشم کاشانی هم یکی از ارکان مذهب است؟!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 128-130

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت تشیع واقعه کربلا شهادت حضرت عیسی (ع) جامعه شناسی دین

لزوم اصلاح و هدایت احساسات مردم نسبت به واقعه کربلا
یک سخن یا منظومه، یا شعر یا نثر حماسی آن است که در روح انسانی جولان و هیجانی در جهت سلحشوری و مقاومت و ایستادگی و دفاع از عقیده ایجاد کند. و یک شخصیت حماسی، آن کسی است که در روحش این موج وجود دارد، یک روحیه متموجی از عظمت، غیرت، حمیت، شجاعت، حس دفاع از حقوق و حس عدالت خواهی دارد. تاریخچه عاشورا، تاریخچه ای است که دو صفحه دارد، یک صفحه آن صفحه ای است سیاه و تاریک، نمایشی است که از جنایت بشریت، جنایت بسیار بسیار عظیمی، یک داستان جنایی و یک ظلم بی حد و حساب است و بنابراین، داستان جنایی ما قهرمانانی دارد که قهرمانان جنایتند. پسر معاویه، پسر زیاد، پسر سعد و یک عده افراد دیگر، قهرمان این داستان جنایی هستند. اما تمام این داستان جنایت نیست. یعنی داستان ما یک صفحه ندارد، دو صفحه دارد. تنها این نیست که یک عده جنایتکار بر یک عده مردم پاک و بی گناه جنایت وارد کردند. بله، داستان هایی هست که فقط و فقط جنایی است، یک صفحه بیشتر ندارد و آن هم مملو از جنایت است. مثلا داستان پسران مسلم بن عقیل فقط یک داستان جنایی است و بس که دو تا طفل نابالغ بی گناه پدر کشته غریب در یک شهر، به دست یک آدم جانی می افتند و او به طمع اینکه به پولی برسد به شکل فجیعی آنها را به قتل می رساند. وقتی ما این تاریخچه را مطالعه می کنیم، از یک طرف جنایت می بینیم و از طرف دیگر، دو تا طفل معصوم نابالغ غریب که جنایت بر آنها وارد شده است که اینها، حرفی هم نداشته اند و نمی توانسته اند حرفی داشته باشند، چرا که بچه هایی در سنین ده ساله و دوازده ساله یا کمتر بوده اند. این فقط یک داستان جنایی است و از نظر آن دو طفل، رثاء است، مصیبت است، مظلومیت است.
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اما داستان کربلا این طور نیست، یک داستان دو صفحه ای است که از نظر آن صفحه دیگر بیشتر قابل مطالعه است. از نظر آن صفحه، جنبه مثبت دارد، صورت فعالی دارد، نمایشگاهی است از عظمت و علو بشریت، از رفعت بشریت، نمایشگاه معالی و مکارم انسانیت است، سراسر حماسه است، عظمت و شجاعت و حق خواهی و حق پرستی در آن موج می زند. از این نظر، دیگر قهرمان داستان ما پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد و دیگران نیستند. از این نظر قهرمان داستان، پسران علی (ع) هستند، حسین بن علی (ع) است، عباس بن علی (ع) است، دختر علی (ع)، حضرت زینب (س) است، یک عده از مردان فداکار درجه اولی هستند که خود حسین علیه السلام که حاضر نیست یک کلمه مبالغه و گزاف در سخنش باشد، آنها را ستایش می کند.

امام حسین (ع) در شب عاشورا اصحاب خودش را ستایش کرد. نگفت یک عده مردم بیگناه و بیچاره فردا کشته می شوید و به عمر شما خاتمه داده می شود، بلکه آنها را ستایش کرد و فرمود: «فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی»؛ «من یارانی در جهان بهتر از یاران خودم سراغ ندارم» (بحارالانوار، ج 44 و ارشاد شیخ مفید، ص 231 و اعلام الوری، ص 234 و مقتل الحسین مقرم، ص 258 و تاریخ طبری، ج 6، ص 238 و 239 و کامل ابن اثیر، ج 4، ص 24 و مقتل الحسین خوارزمی، ج 1، ص 247) یعنی من شما را بر یاران بدر که یاران پیغمبر (ص) بودند، ترجیح می دهم، بر یاران پدرم علی (ع) ترجیح می دهم، بر یارانی که قرآن کریم برای انبیاء ذکر می کند: «و کاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین»؛ «چه بسیار رخ داده که پیغمبری جمعیت زیادی از پیروانش در جنگ کشته شده اند و با این حال اهل ایمان با سختی هیی که در راه خدا به آنها رسید مقاومت کردند و هرگز بیمناک و زبون نشدند و سر به زیر بار دشمن فرود نیاوردند و راه صبر و ثبات پیش گرفتند که خداوند صابران را دوست می دارد.» (آل عمران/ 146) ترجیح می دهم. یعنی اعتراف می کنم که همه شما قهرمان هستید. سخنش این طور آغاز می شود: "مرحبا، مرحبا به گروه قهرمانان".

ص: 5974





بنابراین حالا که فهمیدیم این داستان دو صفحه دارد، می خواهیم صفحه دوم آن را هم مورد مطالعه قرار دهیم و اعتراف بکنیم که ما در گذشته این اشتباه را مرتکب شده ایم که این داستان را فقط از یک طرف آن مطالعه کرده ایم و غالبا آن طرف دیگر داستان را مسکوت عنه گذاشته ایم. یعنی ما نمایشگر قهرمانی های جنایتکارانه پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد بوده و هستیم. من برای این دسته ها حقیقتا احترام قائل هستم، چون ابراز احساسات است، احساساتی صد در صد طبیعی، ناشی از عقیده و ایمان. آنهایی که می دانند اگر در یک ملت احساسات طبیعی ناشی از عقیده و ایمان درباره قهرمانان بزرگ آن ملت وجود داشته باشد، چقدر ارزش دارد، می دانند که من چه می گویم. نباید اینها را نسخ کرد، نباید با اینها مبارزه کرد، باید اینها را اصلاح کرد. باید این احساسات بسیار بسیار عظیم را که فقط ناشی از قدرت عقیده و ایمان است، اصلاح کرد. آیا اگر شما میلیاردها دلار خرج کنید می توانید یک چنین احساساتی در ملت به وجود بیاورید؟! اینکه آن بابا از جیب خودش پول خرج می کند، خودش را بیکار می کند، زنجیر بر می دارد پشت خودش را سیاه می کند و اشک او هم متصل جاری است، ارزش دارد و نباید با آن مبارزه کرد و گفت این کارها وحشیگری است.

ابراز احساسات برای قهرمانان بزرگ تاریخ وحشیگری نیست. فقط اشتباه او در این است که وقتی می خواهد ابراز احساسات بکند، به شکلی ابراز احساسات می کند که نمایشگر قهرمانی جنایتکارانه جنایتکاران و نمایشگر مظلومیت آن کسی است که به او عشق می ورزد و علاقه دارد. او نمی داند حالا که می خواهد نمایشگری بکند، باید طوری نمایشگری بکند که نمایشگر حماسه حسینی باشد، نمایشگر آن جنبه نورانی و روشن تاریخ عاشورا باشد، نمایشگر روح حسین بن علی (ع) باشد. خوشبختانه کم و بیش این بیداری پیدا شده است و گاهی انسان به چشم می بیند که بعضی از دستجات توجه کرده اند که چه باید بکنند و چه می کنند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 133-137

کلی__د واژه ه__ا

ایمان حماسه واقعه کربلا احساسات مردم تحریف جامعه شناسی دین

قیام امام حسین (ع) نوری در میان ظلمت
عامل بسیاری که به قیامها و نهضتها تقدس می بخشد این است که در شرایط خاصی که هیچکس گمان (وقوع آن را) نمی برد وقوع می پیوندند، یعنی یک مرتبه در یک فضای بسیار بسیار تاریک و ظلمانی یک شعله حرکت می کند، شعله ای در یک ظلمت مطلق. فریاد عدالتی است در یک استبداد و ستم مطلق، جنبشی است در یک سکون، در حالی که همه ساکن و مرعوبند، کلام و سخنی است در یک خاموشی مرگبار. به عنوان مثال نمرودی پیدا می شود که یک مرد باقی نمی گذارد و در همین زمان نهضت مقدس ابراهیم صورت می گیرد. «ان ابراهیم کان امة قانتا؛ به راستی ابراهیم (به تنهایی) امتی فروتن بود» (نحل/ 120)، و یا فرعونی پیدا می شود و همان طوری که قرآن می فرماید: «ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم؛ همانا فرعون در زمین تکبر و گردنکشی آغاز کرد و میان اهل آن سرزمین تفرقه و اختلاف افکند و طایفه ای را سخت ضعیف و ذلیل کرد، پسرانشان را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت» (قصص/ 4)، و در همین عصر موسی ای پیدا می شود و یا در عصر بعثت خاتم الانبیاء که تمام دنیا در ظلمت و خاموشی و هرج و مرج و فساد فرو رفته است، ناگهان فریاد «قولوا لا اله الا الله تفلحوا؛ بگوئید خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید» بلند می شود.
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دولت اموی است، تمام نیروها را به نفع خودش تجهیز کرده است، حتی نیروی مذهب را. باین ترتیب که محدثین از خدا بی خبر را استخدام کرده و به آنها پول می دهد تا به نفع او حدیث جعل کنند. می گویند یک عالم اموی گفته است: «ان الحسین قتل بسیف جده؛ حسین با شمشیر جدش کشته شد» (مقتل الحسین، مقرم، ص 6، عبارتی است از ابوبکربن العربی اندلسی در عواصم ص 232)، و منظور او این بوده است که حسین (ع) به حکم دین جدش کشته شد. ولی من می گویم این حرفها به معنی دیگری درست است و آن اینکه بنی امیه توانسته بودند اسلام را آنچنان استثمار و استخدام و منحرف بکنند که یک عده مردم از خدا بی خبر به عنوان جهاد و خدمت به اسلام به جنگ حسین (ع) بیایند. (و کل یتقربون الی الله بدمه؛ هر یک از لشکریان دشمن با ریختن خون حسین می خواستند به خدا تقرب پیدا کنند» (بحارالانوار، ج 44، ص 298)، بعد از شهادت اباعبدالله (ع) به شکرانه این عمل چندین مسجد ساخته شد.

ببینید ظلمت و تاریکی چقدر بوده است! آن وقت شعله ای مانند شعله حسینی در یک چنین شرایطی پیدا می شود. شرایطی که نوشته اند اگر یک نفر می خواست یک جمله درباره امام علی (ع) روایت بکند، مثلا بگوید من از پیغمبر چنین چیزی را درباره علی (ع) شنیدم یا می خواهم فلان قضیه یا فلان خطبه را از علی (ع) نقل بکنم، می رفتند در صندوقخانه ها، درها را از پشت می بستند، بعد کسی که می خواست جمله را نقل کند، طرف را قسمهای مؤکد می داد که من به این شرط برای تو نقل می کنم که آن را برای احدی نقل نکنی، مگر برای کسی که به اندازه خودت قابل اعتماد باشد و تو هم او را به همین اندازه قسم بدهی که برای شخص غیر قابل اعتماد نقل نکند.
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علت دیگر نورانیت و تقدس نهضت حسینی این است که در آن یک رشد و بینش نیرومند وجود دارد. یعنی این قیام و حماسه از آن جهت مقدس است که قیام کننده چیزی را می بیند که دیگران نمی بینند، همان مثل معروف، آنچه را که دیگران در آینه نمی بینند او در خشت خام می بیند. اثر کار خودش را می بیند، منطقی دارد مافوق منطق افراد عادی، مافوق منطق عقلائی که در اجتماع هستند.

عبدالله ابن عباس، محمد ابن حنفیه، عبدالله ابن عمر و عده زیادی در کمال خلوص نیت، حسین بن علی (ع) را از رفتن به کربلا نهی می کردند. آنها روی منطق خودشان حق داشتند، ولی حسین (ع) چیزی را می دید که آنها نمی دیدند. نه آنها به اندازه حسین بن علی (ع) خطر را احساس می کردند و نه می توانستند بفهمند که چنین قیامی در آینده چه آثار بزرگی دارد. اما او بطور واضح می دید. چندین بار گفت: به خدا قسم اینها مرا خواهند کشت و به خدا قسم که با کشته شدن من، اوضاع اینها زیرورو خواهد شد. این بینش قوی اوست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 143-140

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن تاریخ نورانیت واقعه کربلا

کلید شخصیت امام حسین (ع)
ادعای اینکه کسی بگوید من کلید شخصیت کسی مانند امام علی (ع) یا امام حسین (ع) را بدست آورده ام، انصافا ادعای گزافی است، و من جرأت نمی کنم چنین سخنی بگویم، اما این قدر می توانم ادعا بکنم که در حدودی که من حسین (ع) را شناخته و تاریخچه زندگی او را خوانده ام و سخنان او را که متاسفأنه بسیار کم به دست ما رسیده است (علت اینکه مقدار کمی از سخنان حسین (ع) بدست ما رسیده این است که عصر اموی، عصر اختناق و سانسور درباره علی (ع) و فرزندان علی (ع) بود و کسی جرأت نمی کرد که با آنها تماس بگیرد و یا سخنی از آنها نقل کند) به دست آورده ام، و در حدودی که تاریخ عاشورا را که خوشبختانه این تاریخ مضبوط است مطالعه کرده و خطابه ها و نصایح و شعارهای حسین (ع) را بدست آورده ام، می توانم این طور بگویم که از نظر من کلید شخصیت حسین حماسه است، شور است، عظمت است، صلابت است، شدت است، ایستادگی است، حق پرستی است.
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سخنانی که از حسین بن علی (ع) نقل شده نادر است، ولی همان مقداری که هست، از همین روح حکایت می کند. از حسین بن علی (ع) پرسیدند، شما سخنی را که با گوش خودت از پیغمبر شنیده باشی برای ما نقل بکن. ببینید انتخاب حسین (ع) از سخنان پیغمبر چگونه است، از همین جا شما می توانید مقدار شخصیت او را بدست آورید.

حسین (ع) گفت آنچه که من از پیغمبر شنیده ام این است: «ان الله تعالی یحب معالی الامور و اشرافها و یکره سفسافها؛ خدا کارهای بزرگ و مرتفع را دوست می دارد، از چیزهای پست بدش می آید» (جامع الصغیر، ج 1، ص 75). رفعت و عظمت را ببینید که وقتی می خواهد سخنی از پیغمبر نقل کند، این چنین سخنی را انتخاب می کند. در واقع دارد خودش را نشان می دهد. از حسین (ع) اشعاری هم بدست ما رسیده است که باز همین روح در آن متجلی است:

سبقت العالمین الی المعانی *** بحسن خلیقة و علو همه

ولاح بحکمتی نورالهدی فی *** لیال فی الضلالة مدلهمه

یرید الجاحدون لیطفؤن *** و یابی الله الا ان یتمه (بحارالانوار، ج 44، ص 194)

از جهانیان با اخلاق خوش و همت عالی پیشی گرفتم، با حکمتم نور هدایت در شب های تاریک پراکنده شد، منکران می خواهند نورم را خاموش کنند ولی خداوند اراده کرده که آن را نگهدارد.

سخنان بسیار محدودی که از حسین (ع) به ما رسیده همین طور است. اینها مربوط به حادثه عاشورا هم نیست، مربوط به قبل از آن است و ربطی به آنجا ندارد. سخن دیگر از او این است: «موت فی عز خیر من حیاش فی ذل؛ مردن با عزت و شرافت از زندگی با ذلت بهتر است». جمله دیگری که باز از او نقل کرده اند این است: «ان جمیع ما طلعت علیه الشمس فی مشارق الارض و مغاربها، بحرها و برها و سهلها و جبلها عند ولی من اولیاء الله و اهل المعرفة بحق الله کفیئی الظلال؛ جمیع آنچه خورشید بر آن طلوع می کند، تمام دنیا و مافیها، دریای آن و خشکی آن، کوه و دشت آن در نزد کسی که با خدای خودش آشنائی دارد و عظمت الهی را درک کرده است و در پیشگاه الهی سرسپرده است، مثل یک سایه است.» (لمعة من بلاغة الحسین، ص 95، به نقل از نفس المهوم حاج شیخ عباس قمی)
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ضمنا شما از اینجا بفهمید یک مردی که حماسه الهی است فرقش با دیگران چیست؟

بعد این طور ادامه می دهد: «الا حر یدع هذه اللماظة لاهلها؛ آیا یک آزادمرد پیدا نمی شود که به دنیا و مافیهای آن بی اعتناء باشد؟» (همان مأخذ) دنیا و مافیها برای انسانی که بخواهد خود را برده و بنده آن بکند، به آن طمع داشته باشد و آن را هدف کار خودش قرار بدهد، مثل لماظه است. می دانید لماظه چیست؟ آدم وقتی غذا می خورد، لای دندانهایش یک چیزهایی، مثلا یک تکه گوشتی باقی می ماند که با خلال آن را در می آورد، همان را لماظه می گویند. یزید و ملک یزید و دنیا و مافیهایش در منطق حسین (ع) لماظه هستند. بعد می گوید، ایهاالناس در دنیا بجز خدا چیزی پیدا نمی شود که این ارزش را داشته باشد که شما جان و نفس خودتان را به آن بفروشید، خودتان را نفروشید، آزادمرد باشید، خودفروش نباشید.

جمله ای دیگر: «الناس عبیدالدنیا؛ مردم بنده دنیایند» مردم را به حالت بردگی و بندگیشان این طور تحقیر می کند که عیب مردم این است که بنده دنیا هستند، برده صفت هستند، بنده مطامع خودشان هستند. روی همین جهت، دین که جوهر آزادی است و انسان را از غیر خدا آزاد و بنده حقیقت می کند، در عمق روحشان اثر نگذاشته است «و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون؛ دین بر دور زبان هایش مالیده شده است تا زندگانی راحتی داشته باشند دور دین می گردند ولی هنگامی که با سختی آزمایش می شوند دینداران کم می شوند» (تحف العقول، ص 250 و مقتل الحسین، مقرم، ص 231 و مقتل الحسین خوارزمی، ص 237، و فی رحاب ائمة اهل البیت، ج 3، ص 101).
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ابوذر غفاری را عثمان تبعید می کند و اعلام می کند که احدی حق ندارد این مرد را که از نظر حکومت مجرم است مشایعت کند. ولی علی (ع) اعتنا به این فرمان خلیفه نمی کند و خودش و حسن و حسین (ع) او را مشایعت می کنند. هر کدام از آنها جمله هائی دارند، حسین بن علی (ع) هم جمله ای دارد که مبین پرتو روحش است.

ابوذر شیعه علی (ع) است و در سنین عمری مانند سنین علی (ع)، و شاید هم از علی (ع) بزرگتر باشد لذا حسین (ع) او را عمو خطاب می کند و می گوید عمو جان! نصیحت من به تو این است: «اسأل الله الصبر و النصر، و استعذ به من الجشع و الجزع؛ عموجان! از خدا مقاومت و یاری بخواه و از اینکه حرص بر تو غالب بشود که بدبخت می شوی بر خدا پناه ببر، از جزع بترس. عمو جان!» (الغدیر، ج 8، ص 302). توصیه من به تو این است که مبادا در مقابل فشارها و ظلمها اظهار جزع و ناتوانی بکنی. این چه روحیه ای است که در تمام سخنانش این روح که ما از آن غافل هستیم متجلی است. آن سخن اولش، که گفت: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف؛ مرگ برای انسان ها مانند گردنبند بر گردن دختران جوان است. چقدر من مشتاق دیدار نیاکانم هستم مانند اشتیاق یعقوب برای دیدن یوسف» (بحارالانوار، ج 44، ص 366 و اللهوف، ص 25 و مقتل الحسین خوارزمی، ج 2، ص 5 و نفس المهموم، ص 100 و ملحقات احقاق الحق، ج 11، ص 598 و کشف الغمه، ج 2، ص 29).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 148-152

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام انسان کامل ویژگی های امام حق جویی الگو و سرمشق بزرگواری تربیت

استغنا و بی نیازی درس نهضت حسینی
امام حسین (ع) با نهضت خویش حس استغناء و بی نیازی به مردم داد. روزی که می خواهد از مکه حرکت کند، یک ذره قیام خودش را مشروط نمی کند و این طور می فرماید: «خط الموت علی ولد آدم»؛ «مرگ بر فرزندان آدم نگاشته شده است.» (بحارالانوار، ج 44، ص 366 و نفس المهموم ، ص 100 و مقتل خوارزمی، ج 2، ص 5) و در آخر خطبه می فرماید: «فمن کان فینا باذلا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه، فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا انشاء الله تعالی»؛ «من فردا صبح حرکت می کنم هر کس که آماده جانبازی است و حاضر است خون قلب خودش را در راه ما بریزد و تصمیم به ملاقات حق گرفته است، فردا صبح حرکت کند که من رفتم. دیگر بیش از این حرفی نیست.» (همان مأخذ) این مقدار استغناء قطعا در دنیا نظیر ندارد.

از این بالاتر، شب عاشورا است که اصحاب و اهل بیتش را جمع می کند و از آنها تمجید و تشکر می کند. بعد به آنها می گوید: «بدانید از همه شما متشکر و ممنونم، ولی بدانید که دشمنان با شما کاری ندارند، و اگر بخواهید بروید مانع شما نمی شوند، من هم از نظر شخص خودم که با من بیعت کرده اید بیعت خودم را از دوش شما برداشتم و محظور بیعت هم با من ندارید، هر کس می خواهد برود آزاد است.»
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امام حسین (ع) از اهل بیت و اصحابی که درباره آنها گفته است که اهل بیتی بهتر و با وفاتر از اینها سراغ ندارم، این مقدار استغناء نشان می دهد و هرگز سخنانی از این قبیل که من را تنها نگذارید، من غریبم، مظلومم، بیچاره ام نمی گوید.

البته تکلیف دین خدا را بر نمی دارد، لذا با افراد که اتمام حجت می کرد، اگر در آنها تمایل به ماندن نمی دید به آنها می گفت از این صحنه دور بشوید زیرا که من نمی خواهم شما به عذاب الهی گرفتار شوید، چون اگر از کسی استمداد بکنم و او صدای استمداد مرا بشنود و مرا مدد نکند، خداوند او را به عذاب جهنم مبتلا خواهد کرد. این درس استغناء درس کوچکی نبود. همین استغناء بود که بعدها روحیه استغناء به وجود آورد و چقدر قیام ها و نهضت ها به وجود آمد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 172-173

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) بی نیازی جامعه شناسی دین واقعه کربلا

تعالی روحی و شخصیتی حضرت زینب بعد از واقعه کربلا
در حماسه حسینی آن کسی که بیش از همه این درس را آموخت و بیش از همه این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید، خواهر بزرگوارش حضرت زینب بود. راستی که موضوع عجیبی است، زینب با آن عظمتی که از اول داشته است و آن عظمت را در دامن حضرت زهرا و از تربیت علی (ع) بدست آورده بود، در عین حال زینب بعد از کربلا، با زینب قبل از کربلا متفاوت است، یعنی زینب بعد از کربلا یک شخصیت و عظمت بیشتری دارد.
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ما می بینیم در شب عاشورا، زینب یکی دو نوبت حتی نمی تواند جلوی گریه اش را بگیرد، یکبار آنقدر گریه می کند که بر روی دامن حسین بیهوش می شود و حسین (ع) با صحبتهای خود زینب را آرام می کند. «لا یذهبن حلمک الشیطان؛ خواهر عزیزم! مبادا هوس شیطانی بر تو مسلط بشود و حلم را از تو برباید، صبر و تحمل را از تو برباید» (بحارالانوار، ج 45، صفحه 2 و ارشاد شیخ مفید، صفحه 232 و اعلام الوری، صفحه 236). وقتی حسین (ع) به زینب (س) می فرماید که چرا این طور می کنی، مگر تو شاهد و ناظر وفات جدم نبودی؟ جد من از من بهتر بود، پدر ما از ما بهتر بود، برادر همین طور، مادر همین طور، زینب با حسین (ع) این چنین صحبت می کند: برادر جان! همه آنها اگر رفتند بالاخره من پناهگاهی غیر از تو داشتم، ولی با رفتن تو برای من پناهگاهی باقی نمی ماند. اما همینکه ایام عاشورا سپری می شود و زینب، حسین (ع) را با آن روحیه قوی و نیرومند و با آن دستورالعملها می بیند، زینب (س) دیگری می شود که دیگر احدی در مقابل او کوچکترین شخصیتی ندارد.

امام زین العابدین (ع) فرمود: «ما دوازده نفر بودیم و تمام ما دوازده نفر را بیک زنجیر بسته بودند که یک سر زنجیر به بازوی من و سر دیگر آن به بازوی عمه ام زینب بسته بود». می گویند تاریخ ورود اسرا به شام دوم ماه صفر بوده است. بنابراین بیست و دو روز از اسارت زینب (س) گذشته است، بیست و دو روز رنج متوالی کشیده است که با این حال او را وارد مجلس یزید بن معاویه می کنند، یزیدی که کاخ اخضر او یعنی کاخ سبزی که معاویه در شام ساخته بود، آنچنان بارگاه مجللی بود که هر کس با دیدن آن بارگاه و آن خدم و حشم و طنطنه و دبدبه، خودش را می باخت. بعضی نوشته اند که افراد می بایست از هفت تالار می گذشتند تا به آن تالار آخری می رسیدند که یزید روی تخت مزین و مرصعی نشسته بود و تمام اعیان و اشراف و اعاظم سفرای کشورهای خارجی نیز روی کرسیهای طلا یا نقره نشسته بودند. در چنین شرایطی این اسراء را وارد می کنند و همین زینب (س) اسیر رنج دیده و رنج کشیده، در همان محضر چنان موجی در روحش پیدا شد و چنان موجی در جمعیت ایجاد کرد که یزید معروف به فصاحت و بلاغت را لال کرد. یزید شعرهای ابن زبعری را با خودش می خواند و به چنین موقعیتی که نصیبش شده است افتخار می کند. زینب فریادش بلند می شود:
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«شمخت بانفک! اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاساری ان بنا علی الله هوانا و بک علیه کرامه؟؛ ای یزید! خیلی باد به دماغت انداخته ای تو خیال می کنی اینکه امروز ما را اسیر کرده ای و تمام اقطار زمین را بر ما گرفته ای، و ما در مشت نوکرهای تو هستیم، یک نعمت و موهبتی از طرف خداوند بر تو است؟! به خدا قسم تو الان در نظر من بسیار کوچک و حقیر و بسیار پست هستی، و من برای تو یک ذره شخصیت قائل نیستم» (بحار الانوار، جلد 45، صفحه 133 و مقتل الحسین، مقرم، صفحه 462 و اللهوف، صفحه 76).

ببینید اینها مردمی هستند که بجز ایمان و شخصیت روحی و معنوی همه چیزشان را از دست داده اند. آن وقت شما توقع ندارید که یک همچون شخصیتی مانند شخصیت زینب (س) چنین حماسه ای بیافریند و در شام انقلاب به وجود بیاورد؟ همان طور که انقلاب هم به وجود آورد. یزید مجبور شد در همان شام روش خودش را عوض بکند و محترمانه اسراء را به مدینه بفرستد، بعد تبری بکند و بگوید خدا لعنت کند ابن زیاد را، من چنان دستوری نداده بودم، او از پیش خود این کار را کرد. چه کسی این کار را کرد؟ زینب (س) چنین کاری را کرد. در آخر جمله هایش اینطور فرمود: «یا یزید کد کیدک واسع سعیک ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت وحینا» (بحار الانوار، جلد 45، صفحه 135 و اللهوف، صفحه 77). زینب (س) به کسی که مردم با هزار ترس و لرز به او یا امیرالمؤمنین می گفتند، خطاب می کند که یا یزید به تو می گویم، هر حقه ای که می خواهی بزن و هر کاری که می توانی انجام بده، اما یقین داشته باش که اگر می خواهی نام ما را در دنیا محو بکنی، نام ما محو شدنی نیست، آنکه محو و نابود می شود تو هستی.
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چنان خطبه ای در آن مجلس خواند که یزید لال و ساکت باقی ماند و خشم سراسر وجود آن مرد شقی و لعین را فرا گرفت و برای اینکه دل زینب (س) را آتش بزند و زبان او را ساکت کند و برای اینکه زینب منقلب بشود، دست به یک عمل ناجوانمردانه زد، با عصای خیزران خود به لب و دندان اباعبدالله (ع) اشاره کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 179-176

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق خطابه تاریخ اسلام واقعه کربلا حضرت زینب (س) شخصیت انسانی کتاب

چند بعدی بودن نهضت حسینی
ممکن است نهضتی تک معنی و تک مقصد باشد و ممکن است به اصطلاح متشابه باشد، یعنی در آن واحد مقصدها و هدفهای مختلف داشته باشد، گو اینکه همه آن هدفها بازگشتشان به یک هدف اصلی باشد. یک نهضت می تواند در آن واحد دارای جنبه ها و ابعاد مختلف بوده باشد. نهضت امام حسین (ع) یک نهضت چند مقصدی و چند جانبه ای و چند بعدی است و علت اینکه تفاسیر و تعابیر مختلفی در مورد این نهضت شده است، محاذی بودن عناصر دخیل در آن است. ما وقتی که از جنبه بعضی عوامل و عناصر به این نهضت نگاه می کنیم، می بینیم صرفا جنبه تمرد و عدم تسلیم در مقابل قدرتهای جابره و تقاضاهای ناصحیح قدرت حاکم وقت دارد از این نظر، این نهضت یک نفی، نه و عدم تسلیم است. آن جنبه این است که همه می دانیم بعد از مردن معاویه و جانشین شدن یزید و پس از آن همه توطئه هایی که برای این کار چیدند، یزید لازم دید از چند نفر از شخصیتهای بزرگ جهان اسلام و در رأس آنها وجود مقدس حسین بن علی (ع) کسی که از او خیلی حساب می برد، بیعت بگیرد تا این بیعت سبب خاموشی همه مردم بشود و در واقع تعهدی از حسین بن علی (ع) در مورد خودش بگیرد. پس از مرگ معاویه، یزید بلافاصله نامه ای از شام به حاکم مدینه ولیدبن عتبه بن ابوسفیان که از بنی اعمام خودش بود نوشت و در آن، خبر درگذشت معاویه و نیز اینکه خودش در جای پدرش نشسته است را به او رساند و در نامه جداگانه ای نام چند نفر را نوشت و در رأس آنها حسین بن علی (ع) که حتما باید از اینها بیعت بگیری.
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امام حسین (ع) حاضر به بیعت کردن نشد (که داستانش را شاید مکرر شنیده اید) و پس از چند روزی که در مدینه توقف کرد در حالیکه میدانست اینها دست بردار نیستند، با اهل بیت و خاندانش بسوی حرم امن الهی بیت الله الحرام در مکه حرکت کرد و به آنجا رفت یعنی در دهه آخر ماه رجب بود که خبر مرگ معاویه به مدینه رسید و از امام حسین (ع) تقاضای بیعت کردند. شاید در حدود بیست و هفتم ماه رجب بود که امام حسین به طرف مکه حرکت کرد و در سوم ماه شعبان که روز ولادت ایشان هم هست، وارد مکه شد و تا هشتم ماه ذی الحجه در مکه اقامت کرد. به هر حال به هیچ وجه حاضر نشد آن تقاضایی را که از او شده بود تمکین کند. این (پاسخ منفی داد) یک گفته است، گفته ای که به این نهضت ماهیت مخصوص می دهد، و آن ماهیت نفی و عدم تمکین و تسلیم در مقابل تقاضاهای جابرانه قدرت حاکم زمان است.

عنصر دیگری که در این نهضت دخالت دارد، عنصر امر به معروف و نهی از منکر است که در کلمات خود حسین بن علی (ع) تصریح قاطع به این مطلب شده است و شواهد و دلایل زیادی دارد یعنی اگر فرضا از او بیعت هم نمی خواستند باز او سکوت نمی کرد. عنصر دیگر، عنصر اتمام حجت است. در آن روز، جهان اسلام سه مرکز بزرگ و مؤثر داشت: مدینه که دارالهجره پیغمبر (ص) بود، شام که دارالخلافه بود و کوفه که قبلا دارالخلافه امام علی (ع) بود، و بعلاوه شهر جدیدی بود که به وسیله سربازان مسلمین در زمان عمربن الخطاب ساخته شده بود و آن را سربازخانه اسلامی می دانستند و از این جهت با شام برابری می کرد. از مردم کوفه، یعنی از سربازخانه جهان اسلام بعد از اینکه اطلاع پیدا می کنند که امام حسین (ع) حاضر نشده است با یزید بیعت بکند، در حدود هجده هزار نامه می رسد. نامه ها را به مرکز می فرستند، به امام حسین (ع) اعلام می کنند که شما اگر به کوفه بیائید، ما شما را یاری می کنیم. اینجا امام حسین (ع) بر سر دو راهی تاریخ است، اگر به تقاضای اینها پاسخ نگوید قطعا در مقابل تاریخ محکوم است و تاریخ آینده قضاوت خواهد کرد که زمینه فوق العاده مساعد بود ولی امام حسین (ع) از این فرصت نتوانست استفاده کند یا نخواست یا ترسید و از این قبیل حرفها. امام حسین (ع) برای اینکه اتمام حجتی با مردمی که چنین دستی به سوی او دراز کرده اند کرده باشد به تقاضای آنها پاسخ می گوید، به تفصیلی که باز شنیده ایم. در اینجا این نهضت ماهیت و شکل و بعد و رنگ دیگری به خود می گیرد. یکی دیگر از جنبه های این جنبش، جنبه تبلیغی آن است، یعنی این نهضت در عین اینکه امر به معروف و نهی از منکر است و در عین اینکه اتمام حجت است (و در عین اینکه عدم تمکین در مقابل تقاضای جابرانه قدرت حاکم زمان است)، یک تبلیغ و پیام رسانی است، یک معرفی و شناساندن اسلام است. تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن است، پس مرحله شناخت است. ولی امر به معروف و نهی از منکر مربوط به مرحله اجراء و عمل است.
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تبلیغ خودش یک وظیفه عمومی برای همه مسلمین است، همچنان که امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است. وظیفه ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد، این است که باید این احساس در او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل پیام اسلام است. اما وظیفه ای که هر مسلمان در مورد امر به معروف و نهی از منکر دارد اینست که باید این احساس در او باشد که مجری و جزء قوه مجریه این پیام است که باید آن را در جامعه به مرحله عمل و تحقق برساند و به آن لباس عینیت بپوشاند. این است که امر به معروف و نهی از منکر یک مطلب است و تبلیغ، مطلب دیگر. از این جهت، عرض می کنم که نهضت حسینی علاوه بر جنبه ولایه و بعد امر به معروف و نهی از منکر، جنبه ولایه و بعد دیگری دارد، و آن تبلیغ است. این نهضت متشابه و چند لایه، یکی از کارهایی که انجام داده است، این است که ماهیت اسلام را آنچنان که هست شناسانده است. پیام اسلام را به جهان بشریت شناسانده و ارائه کرده است، آنهم چقدر بلیغ! سخن بر دو قسم است: سخن محکم و سخن متشابه. می دانید که سخن از نظر دیگر، باز بر دو قسم است: سخن بلیغ و سخن غیربلیغ. علمای اسلامی پاره ای از سخنان را سخنان فصیح و بلیغ می گویند. به چه سخنی سخن بلیغ می گویند؟ به سخنی که بتواند منظور و هدف گوینده را به خوبی و شایستگی به فکر و روح و به احساس طرف برساند، سخنی که بتواند واقعا هدف گوینده را برساند. نهضت هم همین طور است، نهضت بلیغ و نهضت غیربلیغ داریم. نهضت بلیغ نهضتی است که پیامی را که می خواهد به دلها و فکرها و احساسها ابلاغ بکند و برساند، به خوبی برساند. از این جنبه وقتی نگاه می کنیم، می بینیم که بلیغتر و رساتر و رساننده تر از نهضت حسینی، نهضتی در جهان پیدا نمی شود. نهضتی که شما از یک طرف می بینید از نظر ابعاد مکانی جهانی شده است و از طرف دیگر از نظر زمانی بعد از حدود چهارده قرن، قدرت رسانندگی و قدرت نفوذش نه تنها کاسته نشده، بلکه افزایش یافته است. نهضتی است فوق العاده قوی.
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راز بقای نهضت حسینی

امام حسین (ع) به واسطه شخصیت عالیقدرش، به واسطه شهادت قهرمانانه اش مالک قلبها و احساسات صدها میلیون انسان است. اگر کسانی که بر این مخزن عظیم و گرانقدر احساسی و روحی گمارده شدند یعنی رهبران مذهبی بتوانند از این مخزن عظیم در جهت هم شکل کردن و هم رنگ کردن و هم احساس کردن روحها با روح عظیم حسینی بهره برداری صحیح کنند، جهان اصلاح خواهد شد. راز بقاء امام حسین اینست که نهضتش از طرفی منطقی است، بعد عقلی دارد و از ناحیه منطق حمایت می شود. و از طرف دیگر در عمق احساسات و عواطف راه یافته است. ائمه اطهار که به گریه بر امام حسین سخت توصیه کرده اند، حکیمانه ترین دستورها را داده اند. این گریه ها است که نهضت امام حسین را در اعماق جان مردم فرو می کند به شرط آنکه گروهی که بر این مخزن عظیم گمارده شده اند بدانند چگونه بهره برداری کنند.

دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت *** الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحات 189-186 و 194-193 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 102-101

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق یزید ابن معاویه تاریخ اسلام بیعت جامعه شناسی دین واقعه کربلا

حکایت حضرت علی اکبر با امام حسین در روز عاشورا
راویان واقعه کربلا نوشته اند تا اصحاب زنده بودند، تا یک نفرشان هم زنده بود، خود آنها اجازه ندادند یک نفر از اهل بیت پیغمبر، از خاندان امام حسین (ع)، از فرزندان، از برادرزادگان، از برادران، از عموزادگان، به میدان برود. می گفتند آقا اجازه بدهید ما وظیفه مان را انجام بدهیم، ما وقتی کشته شدیم خودتان می دانید. اهل بیت پیغمبر منتظر بودند که نوبت آنها برسد. آخرین فرد از اصحاب اباعبدالله که شهید شد یک مرتبه ولوله ای در میان جوانان خاندان پیغمبر افتاد. همه از جا حرکت کردند. نوشته اند: «فجعل یودع بعضهم بعضا» شروع کردند با یکدیگر وداع کردن و خداحافظی کردن، دست به گردن یکدیگر انداختن، صورت یکدیگر را بوسیدن.

ص: 5989






از جوانان اهل بیت پیغمبر اول کسی که موفق شد از اباعبدالله کسب اجازه بکند، فرزند جوان و رشیدش علی اکبر بود که خود اباعبدالله درباره اش شهادت داده است که از نظر اندام و شمایل، اخلاق، منطق و سخن گفتن، شبیه ترین مردم به پیغمبر بوده است. سخن که می گفت گویی پیغمبر است که سخن می گوید. آنقدر شبیه بود که خود اباعبدالله فرمود: خدایا خودت می دانی که وقتی ما مشتاق دیدار پیغمبر می شدیم، به این جوان نگاه می کردیم، آیینه تمام نمای پیغمبر بود. این جوان آمد خدمت پدر، گفت پدر جان به من اجازه جهاد بده. درباره بسیاری از اصحاب، مخصوصا جوانان، روایت شده که وقتی برای اجازه گرفتن پیش حضرت می آمدند، حضرت به نحوی تعلل می کرد، مثل داستان قاسم که مکرر شنیده اید، ولی وقتی که علی اکبر می آید و اجازه میدان می خواهد، فقط سر خودشان را پائین می اندازند. جوان روانه میدان شد:

نوشته اند اباعبدالله در حالی که چشمهایش حالت نیم خفته به خود گرفته بود، «ثم نظر الیه نظر آئس»، (اللهوف ص 47) به او نظر کرد مانند نظر شخص ناامیدی که به جوان خودش نگاه می کند. ناامیدانه نگاهی به جوانش کرد، چند قدمی هم پشت سر او رفت، اینجا بود که گفت خدایا! خودت گواه باش که جوانی به جنگ اینها می رود که از همه مردم به پیغمبر تو شبیه تر است. جمله ای هم به عمربن سعد گفت، فریاد زد بطوری که عمر سعد فهمید: «یا بن سعد قطع الله رحمک» (اللهوف ص 47، مقتل علی اکبر (مقرم) ص 76، مقتل الحسین مقرم ص 321، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 30، بحار الانوار ج 45 ص 43) خدا نسل ترا قطع کند که نسل مرا از این فرزند قطع کردی. بعد از همین دعای اباعبدالله، دو سه سال بیشتر طول نکشید که مختار عمر سعد را کشت و حال آنکه پس از آن پسر عمر سعد در مجلس مختار شرکت کرده بود، برای شفاعت پدرش. سر عمر سعد را آوردند در مجلس مختار در حالی که روی آن پارچه ای انداخته بودند، آوردند و گذاشتند جلوی مختار، حالا پسر او آمده برای شفاعت پدرش. یک وقت به پسر گفتند آیا سری را که اینجاست می شناسی؟ وقتی آن پارچه را برداشت، دید سر پدرش است، بی اختیار از جا حرکت کرد، مختار گفت او را به پدرش ملحق کنید.
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این طور بود که علی اکبر به میدان رفت. مورخین اجماع دارند که جناب علی اکبر با شهامت و از جان گذشتگی بی نظیری مبارزه کرد. بعد از آن که مقدار زیادی مبارزه کرد، آمد خدمت پدر بزرگوارش که این جزء معماهای تاریخ است که مقصود چه بوده و برای چه آمده است؟ گفت پدر جان "العطش" تشنگی دارد مرا می کشد، سنگینی این اسلحه مرا خیلی خسته کرده است، یک ذره آب اگر به کام من برسد، نیرو می گیرم و باز حمله می کنم. این سخن جان اباعبدالله را آتش می زند. می گوید پسر جان! ببین دهان من از دهان تو خشکتر است، ولی من به تو وعده می دهم که از دست جدت پیغمبر آب خواهی نوشید. این جوان می رود به میدان و باز مبارزه می کند.

مردی است به نام حمیدبن مسلم که به اصطلاح راوی حدیث است. مثل یک خبرنگار در صحرای کربلا بوده است. البته در جنگ شرکت نداشته ولی اغلب قضایا را او نقل کرده است. می گوید: کنار مردی بودم. وقتی علی اکبر حمله می کرد همه از جلوی او فرار می کردند. او ناراحت شد، خودش هم مرد شجاعی بود، گفت قسم می خورم اگر این جوان از نزدیک من عبور بکند، داغش را به دل پدرش خواهم گذاشت. من به او گفتم تو چکار داری، بگذار بالاخره او را خواهند کشت. گفت خیر. علی اکبر که آمد از نزدیک او بگذرد، این مرد او را غافلگیر کرد و با نیزه محکمی آنچنان به علی اکبر زد که دیگر آن توان از او گرفته شد به طوری که دستهایش را انداخت به گردن اسب، چون خودش نمی توانست تعادل خود را حفظ کند.
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در اینجا فریاد کشید: «یا ابتاه هذه اجدی رسول الله» (بحار الانوار ج 45 ص 44، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 31، مقتل الحسین مقرم ص 324، مقتل العواصم ص 95) پدر جان الان دارم جد خودم را به چشم دل می بینم و شربت آب می نوشم. اسب، جناب علی اکبر را در میان لشکر دشمن برد، اسبی که در واقع دیگر اسب سواری نداشت. رفت در میان مردم. اینجا است که جمله عجیبی را نوشته اند. نوشته اند: «فاحتمله الفرس الی عسکر الاعداء فقطعوه بسیوفهم اربا اربا»* پس اسب پیکر (حضرت علی اکبر) را در طرف لشگر دشمن حمل نمود، پس دشمنان پیکر آن حضرت را قطعه قطعه کردند. (مقتل الحسین مقرم ص 324، مقتل العواصم ص 95، بحار الانوار ج 45 ص 44، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 31، و این عبارت با مضامین مختلف در اعلام الوری ص 242، فی رحاب ائمه اهل البیت ج 3 ص 127، الکامل فی التاریخ ج 4 ص 74، مناقب ابن شهر آشوب ص 109، اللهوف ص 48، ارشاد شیخ مفید ص 239 نقل شده است).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 234-231

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام کربلا شهادت امام حسین (ع) حضرت علی اکبر (ع) واقعه کربلا

سمبلیک و آهنگین بودن نهضت حسینی
همان طور که کلمات و آیات قرآن از لحاظ لفظی و فصاحت و بلاغت و روانی، نوعی خاص از آهنگ ها را به آسانی می پذیرد و این خود، آیت بسیار بزرگی برای نفوذ قرآن بر دلها بوده و هست، انسان وقتی تاریخ حادثه عاشورا را می خواند، استعدادی برای شبیه سازی در آن می بیند. همان طور که قرآن برای آهنگ پذیری ساخته نشده ولی این طور هست، حادثه کربلا هم برای شبیه سازی ساخته نشده ولی این طور هست.
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من نمی دانم، شاید شخص اباعبدالله در این مورد نظر داشته. البته این مطلب را اثبات نمی کنم ولی نفی هم نمی کنم. داستان کربلا در هزار و دویست سال پیش روی صفحه کتاب آمده، یک وقتی آمده که کسی فکر نمی کرده که این حادثه این قدر گسترش پیدا خواهد کرد. متن تاریخ این حادثه گویی اساسا برای یک نمایشنامه نوشته شده است، شبیه پذیر است، گویی دستور داده اند که آن را برای صحنه بودن بسازند. شهادت های فجیع ما زیاد داریم ولی این داستان به این شکل آیا می تواند تصادف باشد و تعمد نباشد و اباعبدالله به این مطلب توجه نکرده باشد؟

من نمی دانم، ولی بالاخره قضیه این طور است و باور هم نمی کنم که تعمدی در کار نباشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 269-270

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام نهضت اسلامی امام حسین (ع) عاشورا

پیام حج ناتمام امام حسین (ع) و بردن اهل بیتش به صحنه نبرد
یکی از ویژگی های نمادین واقعه کربلا این است که از امام تقاضای بیعت می کنند. بعد از سه روز امام حرکت می کند و می رود به مکه و به اصطلاح مهاجرت می کند و در مکه که حرم امن الهی است، سکنی می گزیند و شروع به فعالیت می کند. چرا به مکه رفت؟ آیا به این جهت که مکه حرم امن الهی بود و معتقد بود که بنی امیه مکه را محترم خواهند شمرد؟ یعنی درباره بنی امیه چنین اعتقاد داشت که اگر سیاستشان اقتضا بکند و بخواهند او را در مکه بکشند، اینکار را نمی کنند؟ یا نه.
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رفتن به مکه اولا برای این بود که خود این مهاجرت، اعلام مخالفت بود. اگر در مدینه می ماند و می گفت من بیعت نمی کنم صدایش آنقدر به عالم اسلام نمی رسید. بدین جهت هم گفت بیعت نمی کنم و هم اهل بیتش را حرکت داد و برد به مکه. این بود که صدایش در اطراف پیچید که حسین بن علی حاضر به بیعت نشد و لذا از مدینه به مکه رفت. خود این، به اصطلاح (اگر تعبیر درست باشد) یک ژست تبلیغاتی بود برای رساندن هدف و پیام خودش به مردم. از این بالاتر که عجیب و فوق العاده است اینکه امام حسین (ع) در سوم شعبان وارد مکه می شود و ماههای رمضان، شوال، ذی القعده و ذی الحجه (تا هشتم این ماه) یعنی ایامی که عمره مستحب است و مردم از اطراف و اکناف به مکه می آیند را در آنجا می ماند. کم کم فصل حج می رسد. مردم از اطراف و اکناف و حتی از اقصا بلاد خراسان به مکه می آیند. روز ترویه یعنی روز هشتم ذی الحجه می شود. روزی که همه برای حج از نو لباس احرام می پوشند و می خواهند به منی و عرفات بروند و اعمال حج را انجام بدهند. ناگهان امام حسین (ع) اعلام می کند که من می خواهم بطرف عراق بروم. من می خواهم به طرف کوفه بروم.

یعنی در چنین شرایطی پشت می کند به کعبه. پشت می کند به حج. یعنی من اعتراض دارم. اعتراض و انتقاد و عدم رضایت خودش را به این وسیله و به این شکل اعلام می کند. یعنی این کعبه دیگر در تسخیر بنی امیه است. حجی که گرداننده اش یزید باشد برای مسلمین فایده ای نخواهد داشت. این پشت کردن به کعبه و اعمال حج در چنین روزی و اینکه بعد بگوید من برای رضای خدا رو به جهاد می کنم و پشت به حج. رو به امر به معروف می کنم و پشت به حج. این یک دنیا معنی داشت. کار کوچکی نبود.
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ارزش تبلیغاتی، اسلوب، روش و متد کار در اینجا به اوج خود می رسد. سفری را در پیش می گیرد که همه عقلا (یعنی عقلایی که بر اساس منافع قضاوت می کنند) آن را از نظر شخص امام حسین ناموفق پیش بینی می کنند. یعنی پیش بینی می کنند که ایشان در سفر کشته خواهند شد و امام حسین در بسیاری از موارد پیش بینی آنها را تصدیق می کند. می گوید: خودم هم می دانم. می گویند پس چرا زن و بچه را همراه خودت می بری؟ می گوید: آنها را هم باید ببرم، بودن اهل بیت امام حسین (ع) در صحنه کربلا، صحنه را بسیار بسیار داغتر کرد و در واقع امام حسین (ع) یک عده مبلغ را طوری استخدام کرد که بعد از شهادتش، آنها را با دست و نیروی دشمن تا قلب حکومت دشمن یعنی شام فرستاد. این خودش یک تاکتیک عجیب و یک کار فوق العاده است. همه برای این است که این صدا هر چه بیشتر به عالم برسد. بیشتر به جهان آن روز اسلام برسد و بیشتر ابعاد تاریخ و ابعاد زمان را بشکافد و هیچ مانعی در راه آن وجود نداشته باشد. در بین راه کارهای خود امام حسین، نمایشهایی از حقیقت اسلام است. از مروت، انسانیت، از روح و حقانیت اسلام است.

اینها همه جای خودش. ببینید! این شوخی نیست. در یکی از منازل بین راه حضرت دستور می دهند آب زیاد بردارید. هر چه مشک ذخیره دارید پر از آب کنید و بر هر چه مرکب و شتر همراهتان است که آنها را یدک می کشید بار آب بزنید (پیش بینی بوده است). در بین راه ناگهان یکی از اصحاب فریاد می کشد: لا حول و لا قوه الا بالله یا: لا اله الا الله یا: انا لله و انا الیه راجعون (ذکری می گوید) می گویند چه خبر است؟ می گوید من به این سرزمین آشنا هستم. سرزمینی است که در آن نخل نبوده. مثل اینکه از دور نخل دیده می شود. شاخه نخل است. می فرماید خوب دقت کنید. آنهایی که چشمهایشان تیزتر است می گویند: نه آقا نخل نیست. آنها پرچم است. انسان است. اسب است که از دور دارد می آید. اشتباه می کنید. خود حضرت نگاه می کند. می گوید راست می گوئید، کوهی است در سمت چپ شما. آن کوه را پشت خودتان قرار بدهید. حر است با هزار نفر. حسین (ع) مثل پدرش علی (ع) (در داستان صفین) است که از این جور فرصتها به طور ناجوانمردانه استفاده نمی کند. بلکه از نظر او، اینجا جائی است که باید مروت و جوانمردی اسلامی را نشان بدهد. فورا می فرماید: آن آبها را بیاورید و اسبها را سیراب کنید، افراد را سیراب کنید. حتی خودشان مراقبت می کنند که حیوانهای اینها کاملا سیراب شوند. یک نفر می گوید مشکی را در اختیار من قرار داد که نتوانستم درش را باز کنم. خود حضرت آمدند و با دست خویش در مشک را باز کردند و به من دادند. حتی اسبها که آب می خوردند، فرمود: اینها اگر خسته باشند. با یک نفس سیر نمی خورند، بگذارید با دو نفس، سه نفس آب بخورند. همچنین در کربلا در همان نهایت شدتها مراقب است که ابتدای به جنگ نکند.
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مسئله دیگر این است که من با آقای محترم نویسنده شهید جاوید که دوست قدیمی ماست صحبت می کردم. با نظر ایشان موافق نبودم به ایشان گفتم چرا خطبه های امام حسین بعد از اینکه ایشان از نصرت مردم کوفه مأیوس می شوند و معلوم می شود که دیگر کوفه در اختیار پسر زیاد قرار گرفت و مسلم کشته شد داغتر می شود؟ ممکن است کسی بگوید امام حسین خودش دیگر راه برگشت نداشت. بسیار خوب. راه برگشت نداشت، ولی چرا در شب عاشورا بعد از آنکه به اصحابش فرمود من بیعتم را از شما برداشتم و آنها گفتند خیر، ما دست از دامن شما بر نمی داریم، نگفت اصلا ماندن شما در اینجا حرام است، برای اینکه آنها می خواهند مرا بکشند، به شما کاری ندارند، اگر بمانید، خونتان بی جهت ریخته می شود و این حرام است؟ چرا امام حسین نگفت واجب است شما بروید؟ بلکه وقتی آنها پایداریشان را اعلام کردند امام حسین آنان را فوق العاده تأیید کرد و از آن وقت بود که رازهایی را که قبلا به آنها نمی گفت، به آنان گفت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 274-270

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق جهاد تاریخ اسلام حج واقعه کربلا چهارده معصوم (ع) جامعه شناسی دین تربیت هجرت

پیام خونین کردن صحنه کربلا توسط امام حسین (ع)
یکی دیگر از حرکت های نمادین کربلا این بود که امام حسین (ع) در شب عاشورا، حبیب بن مظاهر را می فرستد در میان بنی اسد که اگر باز هم می شود عده ای را بیاورد. معلوم بود که می خواست بر عدد کشتگان افزوده شود، چرا که هر چه خون شهید بیشتر ریخته شود این ندا بیشتر به جهان و جهانیان می رسد. در روز عاشورا، حربن یزید می آید توبه می کند بعد می آید خدمت اباعبدالله، حضرت می فرماید از اسب بیا پائین، می گوید نه آقا اجازه بدهید من خونم را در راه شما بریزم، خونت را در راه ما بریز یعنی چه؟ آیا یعنی اگر تو کشته شوی، من نجات پیدا می کنم؟ من که نجات پیدا نمی کنم. و حضرت به هیچ کس چنین چیزی نگفت.

ص: 5996






اینها نشان می دهد که اباعبدالله (ع)، خونین شدن این صحنه را می خواست و بلکه خودش آن را رنگ آمیزی می کرد. اینجاست که می بینیم قبل از عاشورا، صحنه های عجیبی به وجود می آید که گویی آنها را عمدا به وجود آورده اند تا مطلب بیشتر نمایانده شود، بیشتر نمایش داده بشود. اینجاست که جنبه شبیه پذیری قضیه، خیلی زیاد می شود. خدا رحمت کند مرحوم آیتی، دوست عزیزمان را (امشب به یاد او افتادیم)، در کتاب بررسی تاریخ عاشورا روی نکته ای خیلی تکیه کرده است، تعبیر ایشان این است، می گوید: رنگ خون از نظر تاریخی ثابت ترین رنگهاست، در تاریخ و در مسائل تاریخی آن رنگی که هرگز محو نمی شود رنگ قرمز است، رنگ خون است و حسین بن علی (ع) تعمدی داشت که تاریخ خودش را با این رنگ ثابت و زایل نشدنی بنویسد، پیام خود را با خون خویش نوشت.

شنیده شده که افرادی در حال از بین رفتن با خون خودشان مطلبی نوشته اند و پیام داده اند. معلوم است که این خودش اثر دیگری دارد که کسی با خون خود پیام و حرف خویش را بنویسد. در عرب جاهلیت رسم بود و گاهی اتفاق می افتاد که قبائلی که می خواستند با یکدیگر پیمان ناگسستنی ببندند، یک ظرف خون می آوردند (البته نه خون خودشان) و دستشان را در آن می کردند. می گفتند: این پیمان دیگر هرگز شکستنی نیست، پیمان خون است و پیمان خون شکستنی نیست. حسین بن علی (ع) در روز عاشورا گوئی رنگ آمیزی می کند، اما رنگ آمیزی با خون. برای اینکه رنگی که از هر رنگ دیگر ثابت تر است در تاریخ، همین رنگ است. تاریخ خودش را با خون می نویسد.
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گاهی می شنویم یا در کتابهای تاریخی می خوانیم که بسیاری از سلاطین و پادشاهان، افرادی که این اشتها را داشته اند که نامشان در تاریخ ثبت شود، در صدها سال پیش، در یک لوحه فلزی یا سنگی حک کرده اند که منم فلانی، پسر فلان کس، از نژاد خدایان. منم کسی که فلان شخص آمد پیش من زانو زد و... حالا چرا پیام خودش را روی سنگ یا فلز ثبت می کند؟ برای اینکه از بین نرود، باقی بماند. به همان نشانی که ما می بینیم، تاریخ، آنها را زیر خروارها خاک مدفون کرد و احدی از آنها اطلاع پیدا نکرد تا بعد از هزاران سال، حفاران اروپایی آمدند و آنها را از زیر خاک درآوردند، حالا که از زیر خاک درآورده اند، خوب چیزی نیست، مسئله ای نیست، کسی برایش اهمیتی قائل نمی شود سخنانی است که روی سنگ نوشته شده ولی روی دلها نوشته نشده.

امام حسین پیام خود را نه روی سنگی نوشت و نه حجاری کرد، آنچه او گفت در هوای لرزان و در گوش افراد طنین انداخت اما در دلها ثبت شد بطوری که از دلها گرفتنی نیست و خودش کاملا به این حقیقت آگاه بود. آینده را درست می دید که بعد از این، حسین کشته شدنی نیست و هرگز کشته نخواهد شد. شما ببینید اینها چیست، آیا می تواند تصادف باشد؟

نه، ابا عبدالله در روز عاشورا در آن ساعات و لحظات آخر استغاثه می کرد یعنی استنصار می کرد، باز هم یاری می خواست، یعنی یاورهایی که بیایند کشته بشوند نه یاورهایی که بیایند نجاتش بدهند. امام حسین دیگر بعد از کشته شدن اصحاب و برادران و فرزندانش بدون شک نمی خواهد زنده بماند، ولی یار و یاوری می خواست که باز هم بیاید کشته بشود. این است که حضرت «هل من ناصر ینصرنی» می فرمود. صدایشان رسید به خیمه ها، زنها گریستند، فریاد گریه شان بلند شد. امام حسین (ع)، برادرشان حضرت ابوالفضل و یک نفر دیگر از اهل بیت را فرستادند، فرمودند بروید زنها را ساکت کنید، آنها آمدند و ساکت کردند. بعد خودشان برگشتند به خیام حرم، اینجاست که طفل شیر خوارشان را به دست ایشان می دهند. این طفل در بغل عمه اش زینب خواهر مقدس اباعبدالله است. حضرت این طفل را در بغل می گیرد. اباعبدالله نفرمود خواهرجان چرا در میان این بلوا، در فضایی که هیچ امنیتی ندارد و از آن طرف تیر پرتاب می شود و دشمن کمین کرده این طفل را آوردی، بلکه او را در بغل گرفت و در همین حال تیری از سوی دشمن می آید و به گلوی طفل مقدس اصابت می کند. اباعبدالله چه می کند؟ ببینید رنگ آمیزی چگونه است؟ تا این طفل این چنین شهید می شود، دست می برد و یک مشت خون پر می کند و به طرف آسمان می پاشد که ای آسمان ببین و شاهد باش!
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در آن لحظات آخر که ضربات زیادی بر بدن مقدس اباعبدالله وارد شده بود که دیگری روی زمین افتاده بود و بر روی زانوهایش حرکت می کرد و بعد از مقداری حرکت، می افتاد و دوباره بر می خواست، ضربتی به گلوی ایشان اصابت می کند. نوشته اند باز دست مبارکش را پر از خون کرد و به سر و صورتش مالید و گفت من می خواهم به ملاقات پروردگار خود بروم. اینها صحنه های تکان دهنده صحرای کربلاست، قضایایی است که پیام امام حسین را برای همیشه در دنیا جاوید و ثابت و باقی ماندنی می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 274-278

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ واقعه کربلا عاشورا تربیت شهادت

اقدامات امنیتی امام حسین علیه السلام در عصر تاسوعا
در عصر تاسوعا دشمن حمله می کند. حضرت امام حسین (ع) برادرشان ابوالفضل را می فرستند و به او می فرمایند: من می خواهم امشب را با خدای خودم راز و نیاز کنم و نماز بخوانم، دعا و استغفار کنم، تو به هر زبانی که می خواهی امشب اینها را منصرف کن تا فردا. البته با آنها خواهیم جنگید. آنها بالاخره منصرف می شوند. اباعبدالله (ع) در شب عاشورا چندین کار انجام داد که تاریخ نوشته است.

یکی از کارها این بود که به اصحاب (مخصوصا افرادی که اهل فن بودند) دستور داد که همین امشب، شمشیرها و نیزه هایتان را آماده کنید، و خودشان هم سرکشی می کردند. مردی بود به نام جون که اهل این کار یعنی اصلاح اسلحه بود. حضرت می رفتند و از کار او سرکشی می کردند.
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کار دیگری که اباعبدالله در آن شب کردند، این بود که دستور دادند که همان شبانه خیمه ها را که از هم دور بودند نزدیک یکدیگر قرار دهند، و آنچنان نزدیک آوردند که طناب های خیمه ها در داخل یکدیگر فرو رفت به گونه ای که عبور یک نفر از بین دو خیمه ممکن نبود. بعد هم دستور دادند خیمه ها را به شکل هلال نصب کنند و همان شبانه در پشت خیمه ها گودالی حفر کنند به طوری که اسب ها نتوانند از روی آن بپرند و دشمن از پشت حمله نکند.

همچنین دستور داد مقداری از خار و خاشاک هایی که در آنجا زیاد بود را انباشته کنند تا صبح عاشورا آنها را آتش بزنند که تا اینها زنده هستند، دشمن نتواند از پشت خیمه ها بیاید یعنی فقط از روبرو و راست و چپ با دشمن مواجه باشند و از پشت سرشان اطمینان داشته باشند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد 1 صفحه 278

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) عاشورا سیاست امنیت

صحنه اتمام حجت امام حسین با یارانش و شهادت قاسم (ع)
امام حسین (ع) در عصر تاسوعا همه اصحاب را در یک خیمه جمع کرد و برای آخرین بار اتمام حجت نمود. اول تشکر کرد؛ تشکر بسیار بلیغ و عمیق، هم از خاندان و هم از اصحاب خودش. فرمود: من اهل بیتی بهتر از اهل بیت خودم و اصحابی باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. در عین حال فرمود: همه شما می دانید که اینها جز شخص من به کس دیگری کاری ندارند، هدف اینها فقط من هستم، اینها اگر به من دست بیابند به هیچیک از شما کاری ندارند. شما می توانید از تاریکی شب استفاده کنید و همه تان بروید، بعد هم فرمود هر کدام می توانید دست یکی از این بچه ها و خاندان مرا بگیرید و ببرید. تا این جمله را فرمود، از اطراف شروع کردند به گفتن اینکه: یا اباعبدالله ما چنین کاری بکنیم؟! «بداهم بهذا القول العباس بن علی» اول کسی که به سخن درآمد برادر بزرگوارش ابوالفضل العباس بود (بحار الانوار ج 44 ص 393، ارشاد شیخ مفید ص 231، اعلام الوری ص 235).

ص: 6000






اینجا است که باز سخنانی واقعا تاریخی و نمایشنامه ای می شنویم. هر کدام به تعبیری حرفی می زنند، یکی می گوید آقا! اگر مرا بکشند و بعد بدنم را آتش بزنند و خاکسترم را به باد بدهند و دو مرتبه زنده بکنند و هفتاد بار چنین کاری را تکرار بکنند، دست از تو بر نمی دارم، این جان ناقابل ما قربان تو نیست. آن یکی می گوید اگر مرا هزار بار بکشند و زنده کنند، دست از دامن تو بر نمی دارم. حضرت هر کاری که لازم بود انجام دهد تا افراد خالصا و مخلصا در آنجا بمانند، انجام داد.

مردی بود که اتفاقا در همان ایام محرم به او خبر رسید که پسرت در فلان جنگ به دست کفار اسیر شده، خوب جوانش بود، و معلوم نبود چه بر سرش می آید. گفت من دوست نداشتم که زنده باشم و پسرم چنین سرنوشتی پیدا بکند. خبر رسید به اباعبدالله که برای فلان صحابی شما چنین جریانی رخ داده است. حضرت او را طلب کردند، از او تشکر نمودند که تو مرد چنین و چنان هستی. پسرت گرفتار است، یک نفر لازم است برود آنجا پولی، هدیه ای ببرد و به آنها بدهد تا اسیر را آزاد بکنند. کالاهایی، لباسهایی در آنجا بود که می شد آنها را تبدیل به پول کرد. فرمود اینها را می گیری و می روی در آنجا تبدیل به پول می کنی بعد می دهی بچه ات را آزاد می کنی. تا حضرت این جمله را فرمود، او عرض کرد: «اکلتنی السباع حیا ان فارقتک» (بحار الانوار ج 44 ص 394) درنده های بیابان زنده زنده مرا بخورند اگر من چنین کاری بکنم. پسرم گرفتار است، باشد، مگر پسر من از شما عزیزتر است؟!
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در آن شب بعد از آن اتمام حجتها وقتی که همه یکجا و صریحا اعلام وفاداری کردند و گفتند ما هرگز از تو جدا نخواهیم شد، یکدفعه صحنه عوض شد، امام (ع) فرمود حالا که این طور است، بدانید که ما کشته خواهیم شد. همه گفتند الحمدلله، خدا را شکر می کنیم برای چنین توفیقی که به ما عنایت کرد، این برای ما مژده است، شادمانی است. طفلی در گوشه ای از مجلس نشسته بود که سیزده سال بیشتر نداشت. این طفل پیش خودش شک کرده که آیا این کشته شدن شامل من هم می شود یا نه. از طرفی حضرت فرمود تمام شما که در اینجا هستید، ولی ممکن است من چون کودک و نابالغ هستم مقصود نباشم. رو کرد به اباعبدالله و گفت: یا «عماه!؛ عمو جان!» «و انا فی من قتل؟؛ آیا من جزء کشته شدگان فردا خواهم بود؟»

نوشته اند اباعبدالله در اینجا رقت کرد و به این طفل که جناب قاسم بن الحسن است، جوابی نداد. از او سؤالی کرد، فرمود: پسر برادر! تو اول به سؤال من جواب بده تا بعد من به سؤال تو جواب بدهم، اول بگو: «کیف الموت عندک؟؛ مردن پیش تو چگونه است، چه طعم و مزه ای دارد؟» عرض کرد: «یا عماه احلی من العسل؛ از عسل برای من شیرینتر است». تو اگر بگویی که من فردا شهید می شوم، مژده ای به من داده ای. فرمود: بله فرزند برادر، «اما بعد ان تبلو ببلاء عظیم؛ ولی بعد از آنکه به درد سختی مبتلا خواهی شد، بعد از یک ابتلای بسیار بسیار سخت». گفت خدا را شکر، الحمد لله که چنین حادثه ای رخ می دهد. حالا شما ببینید با توجه به این سخن اباعبدالله، فردا چه صحنه طبیعی عجیبی به وجود می آید. بعد از شهادت جناب علی اکبر، همین طفل سیزده ساله می آید خدمت اباعبدالله در حالی که چون اندامش کوچک است و نابالغ و بچه است، اسلحه ای به تنش راست نمی آید. زره ها را برای مردان بزرگ ساخته اند نه برای بچه های کوچک. کلاه خودها برای سر افراد بزرگ مناسب است نه برای بچه کوچک. عرض کرد: عموجان! نوبت من است، اجازه بدهید به میدان بروم. (در روز عاشورا هیچکس بدون اجازه اباعبدالله به میدان نمی رفت. هر کس وقتی می آمد، اول سلامی عرض می کرد: السلام علیک یا اباعبدالله، به من اجازه بدهید).

ص: 6002





اباعبدالله به این زودیها به او اجازه نداد. شروع کرد به گریه کردن، قاسم و عمو در آغوش هم شروع کردند به گریه کردن. نوشته اند: «فجعل یقبل یدیه و رجلیه» (این عبارت در مقابل به این صورت است: فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه حتی اذن له. بحار الانوار ج 45 ص 34، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 27) یعنی قاسم شروع کرد دستها و پاهای اباعبدالله را بوسیدن. آیا این، برای این نبوده که تاریخ بهتر قضاوت بکند؟ او اصرار می کند و اباعبدالله انکار. اباعبدالله می خواهد به قاسم اجازه بدهد و بگوید اگر می خواهی بروی، برو، اما با لفظ به او اجازه نداد، بلکه یکدفعه دستها را گشود و گفت بیا فرزند برادر، می خواهم با تو خداحافظی بکنم. قاسم دست به گردن اباعبدالله انداخت و اباعبدالله دست به گردن جناب قاسم. نوشته اند این عمو و برادر زاده آنقدر در این صحنه گریه کردند (اصحاب و اهل بیت اباعبدالله ناظر این صحنه جانگداز بودند) که هر دو بی حال و از یکدیگر جدا شدند. این طفل فورا سوار بر اسب خودش شد.

راوی که در لشکر عمر سعد بود، می گوید یک مرتبه ما بچه ای را دیدیم که سوار اسب شده و به سر خودش به جای کلاه خود یک عمامه بسته است، و به پایش هم چکمه ای نیست، کفش معمولی است و بند یک کفشش هم باز بود و یادم هم نمی رود که پای چپش بود، و تعبیرش این است: «کانه فلقه القمر» (مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 106، و نظیر این عبارت در اعلام الوری ص 242 و اللهوف ص 48 و بحار الانوار ج 45 ص 35 و ارشاد شیخ مفید ص 239 و مقتل الحسین مقرم 331، تاریخ طبری ص 256 ذکر شده است) گویی این بچه پاره ای از ماه بود، این قدر زیبا بود. همان راوی می گوید: قاسم که داشت می آمد، هنوز دانه های اشکش می ریخت. رسم بر این بود که افراد خودشان را معرفی می کردند که من کی هستم. همه متحیرند که این بچه کیست. همین که در مقابل مردم ایستاد فریادش بلند شد:
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ان تنکرونی فانا ابن الحسن *** سبط النبی المصطفی المؤتمن

مردم اگر مرا نمی شناسید، من پسر حسن بن علی بن ابیطالبم

هذا الحسین کالاسیر المرتهن *** بین اناس لاسقوا صوب المزن

این مردی که اینجا می بینید و گرفتار شما است، عموی من حسین بن علی بن ابیطالب است (بحار الانوار ج 45 ص 34).

جناب قاسم به میدان می رود. اباعبدالله اسب خودشان را حاضر کرده و به دست گرفته اند و گویی منتظر فرصتی هستند که وظیفه خودشان را انجام بدهند. من نمی دانم دیگر قلب اباعبدالله در آن وقت چه حالی داشت. منتظر است، منتظر صدای قاسم که ناگهان فریاد یا عماه قاسم بلند شد. راوی می گوید ما نفهمیدیم که حسین با چه سرعتی سوار اسب شد و اسب را تاخت کرد. تعبیر او این است که مانند یک باز شکاری خودش را به صحنه جنگ رساند. نوشته اند بعد از آنکه جناب قاسم از روی اسب به زمین افتاده بود در حدود دویست نفر دور بدن او بودند و یک نفر هم می خواست سر قاسم را از بدن جدا بکند، ولی هنگامی که دیدند اباعبدالله آمد، همه فرار کردند و همان کسی که به قصد قتل قاسم آمده بود زیر دست و پای اسبان پایمال شد. از بس که ترسیدند، رفیق خودشان را زیر سم اسبهای خودشان پایمال کردند. جمعیت زیاد، اسبها حرکت کرده اند، چشم، چشم را نمی بیند، به قول فردوسی:

ز سم ستوران در آن پهن دشت *** زمین شد شش و آسمان گشت هشت

هیچکس نمی داند که قضیه از چه قرار است. «و انجلت الغبره» (بحار الانوار ج 45 ص 35، ارشاد شیخ مفید ص 239، مقتل الحسین مقرم ص 332، اعلام الوری ص 243، اللهوف ص 48، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 27) همین که غبارها نشست، حسین را دیدند که سر قاسم را به دامن گرفته (من این را فراموش نمی کنم: خدا رحمت کند مرحوم اشراقی واعظ معروف قم را، گفت یکبار من در حضور مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی این روضه را که متن تاریخ است، عین مقتل است و یک کلمه کم و زیاد در آن نیست خواندم. به قدری مرحوم حاج شیخ گریه کرد که بی تاب شد. بعد به من گفت فلانی خواهش می کنم بعد از این در هر مجلسی که من هستم، این قسمت را دیگر نخوان که من تاب شنیدنش را ندارم)

ص: 6004





در حالی که جناب قاسم آخرین لحظاتش را طی می کند و از شدت درد پاهایش را به زمین می کوبد. «والغلام یفحص برجلیه، نوجوان پاهایش را بر زمین می سایید» (مقتل الحسین مقرم ص 332، بحار النوار ج 45 ص 35، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 28، اللهوف ص 48، اعلام الوری ص 243، ارشاد شیخ مفید ص 239، مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 108) آن وقت شنیدند که ابا عبدالله چنین می گوید: «یعز و الله علی عمک ان تدعوه فلا ینفعک صوته» (مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 107، اللهوف ص 48، بحار الانوار ج 45 ص 35، ارشاد شیخ مفید ص 239، اعلام الوری ص 243، مقتل الحسین مقرم ص 332، تاریخ طبری ج 6 ص 257) پسر برادرم! چقدر بر من ناگوار است که تو فریاد کنی یا عماه، ولی عموی تو نتواند به تو پاسخ درستی بدهد، چقدر بر من ناگوار است که به بالین تو برسم اما نتوانم کاری برای تو انجام بدهم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 285-279

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام کربلا شهادت حضرت قاسم (ع) تربیت واقعه کربلا

برداشت های مختلف از واقعه کربلا
ما می بینیم در طول تاریخ، برداشت ها از حادثه کربلا خیلی متفاوت بوده است. مثلا برداشت "دعبل خزاعی" از شعرای معاصر امام رضا (ع)، برداشت "کمیت اسدی" از شعرای معاصر امام سجاد و امام باقر (ع) با برداشت مثلا محتشم کاشانی متفاوت است.

آنها یک جور برداشت کرده اند، محتشم جور دیگری برداشت کرده است و علامه محمد اقبال لاهوری به گونه ای دیگر.
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این، چگونه است؟ و به نظر من همه اینها، برداشت های صحیح است (البته برداشت های غلط هم وجود دارد، با برداشت های غلط کاری ندارم)، ولی ناقص است. صحیح است ولی کامل نیست. صحیح است یعنی غلط و دروغ نیست ولی یک جنبه آن است.

مثل همان داستان فیل است که ملای رومی نقل کرده است که عده ای در تاریکی می خواستند با لمس کردن، آن را تشخیص بدهند. آنکه به پشت فیل دست زده بود یک طور قضاوت می کرد، آنکه به گوش فیل دست زده بود طور دیگری قضاوت می کرد.

این قضاوت ها هم درست بود و هم غلط بود. غلط بودن از آن جهت که فیل به عنوان یک مجموعه، آن نبود که آنها می گفتند و درست بود یعنی به آن نسبت که دستشان به فیل رسیده بود، درست می گفتند. آنکه دستش به گوش فیل رسیده بود، گفت شکل بادبزن است، راست می گفت، آن چیزی را که او لمس کرده بود، شکل بادبزن بود، اما فیل به شکل باد بزن نبود. آن کس که دستش به خرطوم فیل خورده بود، گفت فیل به شکل ناودان است. هم درست بود و هم غلط.

درست بود از آن جهت که چیزی که او لمس کرده بود، به شکل ناودان بود و غلط بود چون فیل به شکل ناودان نبود. فیل یک مجموعه است که یک عضوش مثل پشت بام است یعنی پشت فیل و یک عضوش مثل استوانه است یعنی پای فیل، یک عضو دیگرش مثل ناودان است یعنی خرطوم فیل، اما فیل در مجموع خودش فیل است. این است که برداشت ها، هم درست است و هم در عین حال غلط.
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برداشت امثال "دعبل خزاعی" از نهضت اباعبدالله، به تناسب زمان، فقط جنبه های پرخاشگری آن است. برداشت "محتشم کاشانی" جنبه های تأثر آمیز، رقت آور و گریه آور آن است. برداشت "عمان سامانی" یا صفی علیشاه از این نهضت، برداشت های عرفانی، عشق الهی، محبت الهی و پاکبازی در راه حق است که اساسی ترین جنبه های قیام حسینی جنبه پاکبازی او در راه حق است.

همه این برداشت ها درست است ولی به عنوان یکی از جنبه ها. او که از جنبه حماسی گفته، او که از جنبه اخلاقی گفته است، او که از جنبه پند و اندرز گفته است، همه درست گفته اند، ولی برداشت هر یک، از یک جنبه و عضو این نهضت است نه از تمام اندام آن. وقتی بخواهیم به جامعیت اسلام نظر بیفکنیم باید نگاهی هم به نهضت حسینی بکنیم.

می بینیم امام حسین (ع)، کلیات اسلام را عملا در کربلا به مرحله عمل آورده، مجسم کرده است ولی تجسم زنده و جاندار حقیقی و واقعی، نه تجسم بی روح. انسان وقتی در حادثه کربلا تأمل می کند، اموری را می بیند که دچار حیرت می شود و می گوید اینها نمی تواند تصادفی باشد و سر اینکه ائمه اطهار، این همه به زنده نگه داشتن و احیای این خاطره توصیه و تأکید کرده و نگذاشته اند حادثه کربلا فراموش شود، این است که این حادثه، یک اسلام مجسم است، نگذارید این اسلام مجسم فراموش شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 292-294

کلی__د واژه ه__ا

اسلام کربلا جامعه شناسی دین

حضور طبقات و اقوام گوناگون در واقعه کربلا
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ما در حادثه کربلا به جریان عجیبی برخورد می کنیم و آن اینکه می بینیم در این حادثه، مرد نقش دارد، زن نقش دارد، پیر و جوان و کودک، نقش دارند. سفید و سیاه نقش دارند، عرب و غیر عرب نقش دارند، طبقات و جنبه های مختلف نقش دارند. گویی اساسا در قضا و قدر الهی مقدر شده است که در این حادثه، نقش های مختلف از طرف طبقات مختلف ایفا بشود، یعنی اسلام نشان داده بشود. اینکه عرض می کنم زن نقش دارد، منحصر به زینب (س) نیست.

در این زمینه داستان ها داریم. ما در کربلا یک زن شهید داریم و آن، زن جناب عبدالله بن عمیر کلبی است. دو زن دیگر داریم که رسما وارد میدان جنگ شده اند ولی اباعبدالله مانع شد و به آنها امر فرمود که برگردید و آنها برگشتند. مادرهایی، ناظر شهادت فرزندانشان بوده و این را، در راه خدا به حساب آورده اند. همچنین ما در کربلا، پانزده نفر به نام موالی می بینیم.

مخصوصا که یکی از آنها به نام مولی خوانده شده است: مولی شوذب مولی عابس بن عبید (در زیارت ناحیه مقدسه شوذب مولی شاکر نام برده شده است). علمای بزرگی مثل مرحوم حاجی نوری و مرحوم حاج شیخ عباس قمی، این را تأیید کرده اند.

اشتباه نشود، منظور از مولا عابس، این نیست که غلام یا آزاد شده عابس بوده بلکه به این معنی است که هم پیمان او بوده و گفته اند که در جلالت قدر و شخصیت اجتماعی، از عابس بزرگتر بوده است.

*مولی از لغاتی است که در زبان عربی، معانی متعددی دارد. گاهی به معنی آزاد شده و بسیاری اوقات به معنی کسی است که با شخص یا قوم دیگر عقد ولا داشته باشد، یعنی هم پیمان شده که مجاور آنها باشد یا از یکدیگر دفاع کنند. اگر می گفتند فلان کس از موالی است، یعنی از کسانی است که هم پیمان است. اینکه می گویند مولی یعنی برده، درست نیست. وقتی می گویند اعراب ایرانیان را موالی می خواندند، مسلما منظور بردگان نبوده است، به ایرانیان که برده نمی گفتند.
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مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد1- صفحه 294-295

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حماسه واقعه کربلا جامعه شناسی دین

جنبه های عرفانی و توحیدی واقعه کربلا
برای نشان دادن جنبه های توحیدی و عرفانی، جنبه های پاکباختگی در راه خدا و اینکه ماسوای خدا را هیچ انگاشتن شاید همان دو جمله اباعبدالله در اولین خطبه هایی که انشاء فرمود، یعنی خطبه ای که در مکه ایراد کرد، کافی باشد. سخنش این بود: «رضی الله و الله رضانا اهل البیت» (بحار الانوار ج 44 ص 367، مقتل الحسین مقرم ص 193، اللهوف ص 25، کشف الغمه ج 2 ص 29) ما اهل بیت از خودمان پسند نداریم، ما آنچه را می پسندیم که خدا برای ما پسندیده باشد. هر راهی را که خدا برای ما معین کرده است، ما همان راه را می پسندیم.

امام باقر (ع) به عیادت جابر می رود، احوال او را می پرسد. امام باقر، جوان است و جابر از اصحاب پیغمبر و پیرمرد است. جابر عرض می کند: یابن رسول الله! در حالی هستم که فقر را بر غنا، بیماری را بر سلامت، و مردن را بر زنده ماندن ترجیح می دهم. امام (ع) فرمود: ما اهل بیت این طور نیستیم، ما از خودمان پسندی نداریم، ما هر طوری که خدا مصلحت بداند، همان برایمان خوب است.

در آخرین جمله های اباعبدالله باز می بینیم انعکاس همین مفاهیم هست. به تعبیر مرحوم آیتی (استنتاج خیلی لطیفی است)، این جنگ، با یک تیر آغاز شد و با یک تیر پایان پذیرفت. در روز عاشورا، اولین تیر را عمر سعد پرتاب کرد، و بعد گفت به امیر خبر بدهید که اولین تیرانداز که به طرف حسین تیر پرتاب کرد، من بودم. بعد از آن بود که جنگ شروع شد (امام حسین اصحابش را از اینکه آغازگر جنگ باشند، نهی فرموده بود). با یک تیر هم جنگ، خاتمه پیدا کرد. اباعبدالله سوار اسب بودند و خیلی خسته و جراحات زیاد برداشته و تقریبا توانایی هایشان رو به پایان بود. تیری می آید و بر سینه حضرت می نشیند و اباعبدالله از روی اسب به روی زمین می افتد و در همان حال می فرماید: «رضا بقضائک و تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین؛ راضی ام به قضای تو، تسلیمم در برابر فرمان تو، معبودی جز تو نیست ای فریادرس بیچارگان.» (نظیر این عبارت در مقتل مقرم ص 357 و قمام زخار ص 262 می باشد)
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امام صادق فرمود: سوره والفجر را در نوافل و فرائض خودتان بخوانید که سوره جدم حسین بن علی است. عرض کردند به چه مناسبتی سوره جد شماست؟ فرمود آن آیات آخر سوره والفجر مصداقش حسین است، آنجا که می فرماید: «یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی؛ تو ای جان آرام یافته و به اطمینان رسیده! به سوی پروردگارت بازگرد که تو از او خشنود و او از تو خشنود است پس به جمع بندگانم درآی و در بهشت من داخل شو.» (فجر/ 27 تا 30) شما ببینید شب عاشورای حسینی به چه حالی می گذرد. این شب را اباعبدالله چقدر برای خودش نگه داشت، برای استغفار، برای دعا، برای مناجات، برای راز و نیاز با پروردگار خودش. نماز روز عاشورا را ببینید که در جنبه های توحیدی و عبودیت و ربوبیت و جنبه های عرفانی، مطلب چقدر اوج می گیرد. مکرر عرض شده که برخی از اصحاب و همه اهل بیت و خود اباعبدالله، بعد از ظهر عاشورا شهید شدند. مردی به نام ابوالصائدی، می آید خدمت امام حسین (ع) عرض می کند: یابن رسول الله! وقت نماز است، ما آرزو داریم آخرین نمازمان را با شما به جماعت بخوانیم. ببینید چه نمازی بود! نماز، آن نماز بود که تیر مثل باران می آمد ولی حسین و اصحابش، غرق در حالت خودشان بودند، الله اکبر، «بسم الله الرحمن الرحیم* الحمدالله رب العالمین». یک فرنگی می گوید: چه نماز شکوفایی خواند حسین بن علی، نمازی که دنیا نظیر آن را سراغ ندارد. صورت مقدسش را روی خاک داغ می گذارد و می گوید: «بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله» (بحار الانوار ج 45 ص 53) از این به بعد که نگاه می کنیم می بینیم نهضت حسینی، نهضتی است عرفانی، خلوص الی الله، فقط و فقط حسین است و خدای خودش، گوئی چیز دیگری در کار نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 298-295

کلی__د واژه ه__ا

عرفان امام حسین (ع) عاشورا واقعه کربلا توحید تقرب به خدا تاریخ اسلام

ریشه های تاریخی واقعه کربلا
حادثه شهادت امام حسین (ع) نه تنها فجیع بود و نه تنها مظهر یک فداکاری عظیم و بی نظیر است، حادثه بسیار عجیبی است از نظر توجیه علل روحی قضیه. این قضیه پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر اکرم (ص) واقع شده به دست مسلمانان و پیروان رسول اکرم و مردمی که معروف به تشیع و دوستی آل علی (ع) بودند و واقعا هم علاقه به آل علی داشتند در زیر پرچم کسانی که تا سه چهار سال قبل از وفات پیغمبر با او جنگیدند و عاقبت که مردم دیگر مسلمان شدند آنها هم اجبارا و ظاهرا مسلمان شدند. (به قول عمار یاسر: "استسلموا و لم یسلموا؛ اینان اظهار اسلام کرده اند اما اسلام نیاورده اند") ابوسفیان در حدود 20 سال با پیغمبر جنگید که در حدود پنج شش سال آخر، قائد اعظم تحریک علیه اسلام بود و حزب او یعنی اموی ها اعدی عدو والد الخصام (سرسخت ترین دشمنان) پیغمبر بودند. بعد از ده سال از وفات پیغمبر معاویه که همیشه دوش به دوش و پا به پای پدرش با اسلام می جنگید، والی شام و سوریه شد و سی سال بعد از وفات پیغمبر خلیفه و امیرالمؤمنین شد! و پنجاه سال بعد از وفات پیغمبر پسرش یزید خلیفه شد و با آن وضع فجیع فرزند پیغمبر را کشت به دست مسلمانانی که شهادتین می گفتند و نماز می خواندند و حج می کردند و به آئین اسلام ازدواج می کردند و به آئین اسلام مرده های خود را دفن می کردند.
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نه این مردم منکر اسلام شده بودند -و اگر منکر اسلام شده بودند معمایی در کار نبود- و نه انکار حرمت امام حسین را داشتند و معتقد بودند که امام حسین نعوذ بالله از اسلام خارج شده بلکه عقیده آنها به طور قطع بر تفضیل امام حسین بر یزید بود. حالا چگونه شد که اولا حزب ابوسفیان زمام حکومت را در دست گرفتند و ثانیا مردم مسلمان و بلکه شیعه قاتل امام حسین (ع) شدند در عین اینکه او را مستحق قتل نمی دانستند بلکه احترام خون او از خون هر کسی در نظر آنها بیشتر بود. اما اینکه چرا حزب ابوسفیان زمام را در دست گرفت برای این بود که یک نفر از همین اموی ها که او سابقه سوئی در میان مسلمین نداشت و از مسلمین اولین بود به خلافت رسید. این کار سبب شد که اموی ها جای پایی در دستگاه حکومت اسلامی پیدا کنند، جای پای خوب به طوری که خلافت اسلامی را ملک خود بنامند، (همان طوری که مروان به انقلابیون همین را گفت) هر چند این جای پا در زمان عمر پیدا شد که معاویه والی سرزمین زرخیز شام و سوریه شد خصوصا با در نظر گرفتن این معما که عمر جمیع حکام را عزل و نصب می کرد و تغییر و تبدیل می داد به استثناء معاویه.

اموی ها سبب فساد در دستگاه عثمان شدند و مردم هم علیه عثمان انقلاب کردند و او را کشتند و معاویه که همیشه خیال خلافت را در دماغ می پروراند از کشته شدن عثمان استفاده تبلیغاتی کرد و نام خلیفه مظلوم، خلیفه شهید به عثمان داد و پیراهن خون آلود عثمان را بلند کرد و وجهه مظلومیت خلیفه پیغمبر را تقویت کرد و به مردم هم گفت: رأس و رئیس کشندگان عثمان، علی (ع) است که بعد از عثمان خلیفه شده و انقلابیون را هم پناه داده و چه گریه ها و اشک ها که از مردم نگرفت! تمام مردم شام یعنی قبایلی از عرب که بعد از فتح اسلام در شام سکنی کرده بودند یک دل و یک زبان گفتند که در مقام انتقام و خونخواهی خلیفه مظلوم تا قطره آخر خون خود حاضریم و هر چه تو فرمان دهی ما اطاعت می کنیم. به این وسیله معاویه نیروی اسلام را علیه خود اسلام تجهیز کرد. معاویه مرد و علاوه بر حیف و میل اموال و غصب مناصب که از زمان عثمان شایع شده بود چند سنت سوء هم باقی گذاشت:
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الف- لعن و سب علی (ع).

ب- پول خرج کردن و وادار کردن به جعل حدیث علیه علی (ع) و به عبارت دیگر استخدام عامل روحانیت به وسیله علمای سوء علاوه بر استخدام عامل دیانت از راه قتل عثمان.

قصه سمرة بن جندب و آیه: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله»؛ «و از مردم کسی است که در طلب رضای خدا از سر جان می گذرد.» (بقره/ 207)

ج- کشتن بی گناهان بدون تقصیر که در اسلام سابقه نداشت و از بین بردن احترام نفوس و بریدن دست و پا و به نیزه کردن سر مثل سر عمرو بن حمق خزاعی.

د- مسموم کردن و عمل ناجوانمردانه مسموم کردن را معمول کردن که عملی است که با مروت و انسانیت هم سازگار نیست و بعد خلفای دیگر هم از او پیروی کردند. معاویه امام حسن (ع) و مالک اشتر و سعد وقاص و عبدالرحمن بن خالد بن ولید را که بهترین نصیر او بود مسموم کرد.

ه- اینکه خلافت را در خاندان خود موروثی کرد و به این ترتیب آرزوی دیرین حزب اموی که ابوسفیان در خانه عثمان گفت: "یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکرة، اما والدی یحلف به ابوسفیان ما زلت ارجوها لکم و لتصیرن الی صبیانکم وراثة؛ ای بنی امیه حکومت را چون توپ دست به دست بدهید. سوگند به آنکه ابوسفیان به نامش سوگند می خورد پیوسته برای شما آرزوی حکومت داشتم و حتما این حکومت را فرزندانتان به ارث خواهند برد." محقق شد و خود معاویه هم باور نمی کرد محقق شود و البته امام حسین بیش از هر کس از این منویات آگاه بود و می دید که دارند مثل گوی با آن بازی می کنند و به کودکان خود به وراثت می دهند. قیام حسین (ع) در برابر عمل شدن افکار حزب اموی بود و یزیدی را که هیچگونه لیاقت نداشت ولیعهد کرد.
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و- دامن زدن به آتش امتیاز نژادی و فضیلت عرب بر عجم و قریش بر غیر قریش.

از این کارها لعن و سب علی و حتی جعل حدیث و ولایت عهد یزید سوء تدبیر معاویه شمرده می شود.

یزید مردی جاهل و سبک سر بود. خلیفه زادگانی که مرشح برای خلافت بودند می بایستی مدتی تعلیم و تربیت شوند که لااقل برای زعامت آماده شوند (همانطوری که عباسیون می کردند). یزید در بادیه نشو و نما یافته و بی خبر از دنیا و آخرت، هیچ گونه لیاقتی نداشت. اگر در زمان عثمان اموال و مناصب غصب شد و اگر در زمان معاویه لعن و سب علی (ع) و جعل حدیث و دروغ بستن به پیغمبر و کشتن بی گناهان و مسموم کردن و خلافت را موروثی کردن و امتیاز نژادی به وجود آوردن معمول شد، عهد یزید عهد رسوایی اسلام و مسلمین بود. نمایندگان کشورهای دیگر می آمدند و از همه جا بی خبر به جای پیغمبر مردی را می دیدند که در دستش شراب و در کنارش بوزینه ای با جامه های دیبا نشسته. دیگر چه آبرویی برای اسلام باقی می ماند؟! یزید، مست غرور، مست جوانی، مست حکومت، مست شراب بود. در این صورت معنای کلام سید الشهدا واضح می شود که: «و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید؛ با اسلام باید وداع کرد اگر زمامدار امت چون یزید باشد» یزید متظاهر به فسق و متظاهر به کفر و رده گفتن بود (و به عبارت دیگر یزید پرده ها را همه دریده بود و قطعا در همچو موردی باید قیام کرد) دیگر چه آبرویی برای اسلام و مسلمین باقی می ماند؟!
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بنابراین، سؤال اینکه چرا امام حسین قیام کرد درست مثل اینست که بگوئیم چرا پیغمبر اکرم در مکه قیام کرد و با قریش سازش نکرد؟ و یا چرا علی مرتضی اینقدر رنج حمایت پیغمبر را در بدر و حنین و احد و احزاب و لیلة المبیت متحمل شد؟ و یا چرا ابراهیم (ع) یک تنه در مقابل قدرت عظیم نمرود قیام کرد؟ چرا موسی (ع) در حالی که جز برادرش هارون کسی نداشت به دربار فرعون رفت؟ معنای این چرا اینست که امام حسین وقتی قیامش موجه بود که جندی و سپاهی برابر با یزید داشته باشد و حال آنکه اگر امام حسین سپاهی برابر با یزید می داشت و در اجتماعی قیام می کرد که مردم دو دسته بودند و دو صف عظیم را تشکیل می دادند و امام حسین در جلوی یک صف بود، قیام حسینی یک قیام مقدس و جاویدان نبود. این چراها در همه قیام های مقدس و تاریخی هست.

ویژگی های قیام های مقدس

قیام های مقدس بشری دارای دو تشخص است: یکی از نظر هدف قیام، یعنی این قیام ها برای مقامات عالی انسانیت است، برای توحید است، برای عدل است، برای آزادی است، برای رفع ظلم و استبداد است، نه به خاطر کسب جاه و مقام یا تحصیل ثروت و به قول حنظله بادغیسی کسب مهتری و یا حتی برای تعصب وطنی، قبیله ای، نژادی. دیگر اینکه این قیام ها برقی است که در ظلمت های سخت پدید می آید، شعله ای است که در میان ظلم ها و استبدادها و استیثارها و زورگویی ها می درخشد، ستاره ای است که در تاریکی شب در آسمان سعادت بشر طلوع می کند، نهضتی است که مورد تصویب "عقلای قوم!" قرار نمی گیرد.
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یکی از افتخارات نهضت حسینی همین است که عقلای قوم! آن را تصویب نمی کردند ولی از آن جهت که فوق نظر عقلا بود نه دون نظر آنها. عرفا که از آن جنبه عرفانی، جنبه فوق عقل آن را در نظر گرفته اند، به آن نام مکتب عشق داده اند و همچنین است منطق شعرای مرثیه سرای ما و خیلی جنبه ایده آلیستی به آن داده اند. درست است که مکتب عشق الهی است، علی (ع) هم فرمود: «مناخ رکاب و مصارع عشاق؛ محل فرود سوارگان و آرمیدن عاشقان.» (نفس المهموم، ص 110)، ولی چرا این عشق و سلوک در صحنه ای مثل صحنه کربلا ظهور کرد؟ برای خداوند، برای این معشوق که فرقی نمی کند.

آری، رضای خدا در فداکاری در راه دین، در راه سعادت بشر، در راه قیام بالقسط است که هدف پیغمبران است. چرا عرفای ما اگر عاشق صادق هستند عشق بازی های خود را فقط در مجالس سماع به ثبوت رساندند؟! عشق حسین البته عشق الهی است و عشق صادق و راستین است، تنها در مجالس سماع اظهار نشده است.

پس افتخار قیام حسینی اینست که کسانی مانند ابن عباس «آن را» تصویب نمی کردند. مطلق قیام های مقدس بشر که در میان تاریکی ها مانند شعله ای ظاهر می شود مورد تصویب دیگران نیست. در زمان خود ما اگر کسی مثلا به قدرت های روحانی ما که در غیره راه خدا مصرف می شود اعتراض کند و بالاخره در مطلق مواردی که قوای اهریمنی تسلط کامل پیدا کرده «اگر» کسی اعتراض کند و ایراد بگیرد و قیام کند، عقلا به او ایراد می گیرند، او را کج سلیقه می خوانند! این سلیقه چیست و مقیاس استقامت و اعوجاجش چیست؟
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چه خوب تعبیری دارد امیر المؤمنین درباره پیغمبر اکرم که می فرماید: «ارسله علی حین فترة من الرسل؛ او را به هنگامی فرستاد که جهان از وجود پیامبر خالی بود...» «و الدنیا کاسفه النور؛ و دنیا نورش به خاموشی گرائیده بود.» قرآن درباره قیام ابراهیم (ع) می فرماید: «و لقد آتینا ابراهیم رشده»؛ «همانا ما از پیش به ابراهیم رشد و کمالش را عطا کردیم.» (انبیاء/ 51) از کلمه "رشد" معلوم می شود که ابراهیم چیزی را احساس می کرد که دیگران احساس نمی کردند. تا آنجا که می گوید: «قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم»؛ «گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید.» (انبیاء/ 68)

در مورد موسی می فرماید: «ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا»؛ «فرعون در زمین سرکشی کرد و اهل آن را به دستجات مختلف پراکنده ساخت...» (قصص/ 4)

علی (ع) درباره فتنه بنی امیه فرمود: «انها فتنة عمیاء مظلمة؛ آن فتنه ای کور و تاریک است.» پس احتیاج به یک شعله حقانی نورانی هست. ایضا فرمود: «لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء؛ و هر آینه بنی امیه را زمامداران بدی خواهید یافت.» و فرمود: «حتی لایکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه؛ تا اینکه یاری هر یک از شما در حق آنها مثل یاری کردن بنده به اربابش باشد.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 11- 12 و 20-23

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام واقعه کربلا امام حسین (ع) جامعه شناسی دین باورها قرآن

جنبه های اخلاقی واقعه کربلا
وقتی از دیدگاه اخلاق اسلامی به حادثه کربلا می نگریم، می بینیم یک صحنه نمایش اخلاق اسلامی است. بطور مختصر سه ارزش اخلاقی مروت، ایثار و وفا را که در این حادثه وجود داشته اند، مروت، مفهوم خاصی دارد و غیر از شجاعت است. گو اینکه معنایش مردانگی است ولی مفهوم خاصی دارد. ملای رومی از همه بهتر آن را مجسم کرده است، آنجا که داستان مبارزه علی (ع) با عمرو ابن عبدود را نقل می کند که علی (ع) روی سینه عمرو می نشیند و او روی صورت حضرت آب دهان می اندازد، بعد حضرت از جا حرکت می کند و می رود و بعد می آید. اینجاست که ملای رومی شروع می کند به مدیحه سرایی و یک شعرش که راجع به علی (ع) است چنین است:
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در شجاعت شیر ربانیستی *** در مروت خود که داند کیستی

در شجاعت، تو شیر خدا هستی، در مروت کسی نمی تواند تو را توصیف بکند که چقدر جوانمرد و آقا هستی. مروت این است که انسان به دشمنان خودش هم محبت بورزد. حافظ می گوید:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است *** با دوستان مروت با دشمنان مدارا

ولی فرمان اسلام از این بالاتر است، اگر نزدیکتر می شد به اسلام چنین می گفت: با دوستان مروت، با دشمنان هم مروت و مردانگی. اینکه اباعبدالله در وقتی که دشمنش تشنه است، به او آب می دهد، معنایش مروت است. این بالاتر از شجاعت است همان طور که علی (ع) این کار را کرد.

صبح عاشورا بود، اول کسی که دوید بطرف خیمه های حسین بن علی (ع) تا ببیند اوضاع از چه قرار است، شمربن ذی الجوشن بود. وقتی از پشت خیمه ها آمد دید خیمه ها را جمع کرده و خندقی هم کنده اند و خار جمع کرده و آتش زده اند. خیلی ناراحت شد که از پشت نمی شود حمله کرد، شروع کرد به فحاشی. یکی از اصحاب گفت آقا! اجازه بدهید همینجا یک تیر حرامش کنم، فرمود: نه! گفت آقا من او را می شناسم که چه جنس کثیفی دارد، چقدر فاسق و فاجر است. فرمود می دانم ولی ما هرگز شروع به جنگ نمی کنیم، ولو اینکه به نفع ما باشد.

این دستور اسلام بود. در این زمینه داستانها داریم، از جمله داستان و بلکه داستانهای امیرالمؤمنین در صفین است که یکی از آنها را برایتان نقل می کنم، مردی است به نام کریب بن صباح از لشکر معاویه. آمد و مبارزه طلبید. یکی از شجاعان لشکر امیرالمؤمنین که جلو بود رفت به میدان ولی طولی نکشید که کریب این مرد صحابی امیرالمؤمنین را کشت و جنازه اش را انداخت به یک طرف و دوباره مبارز طلبید. یک نفر دیگر آمد، او را هم کشت. بعد از اینکه کشت فورا از اسب پرید پائین و جنازه اش را انداخت روی جنازه اولی. باز گفت مبارز می خواهم. چهار نفر از اصحاب علی (ع) را به همین ترتیب کشت.
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مورخین نوشته اند بازو و انگشتان این مرد، بقدری قوی بود که سکه را با دستش می مالید و اثر سکه محو می شد. همچنین نوشته اند این مرد آن قدر از خود چابکی و سرعت نشان داد و در شجاعت و زورمندی هنرنمایی کرد که افرادی از اصحاب علی که در صفوف جلو بودند، به عقب رفتند تا در رو در بایستی گیر نکنند. اینجا بود که علی (ع) خودش آمد و با یک گردش، او را کشت و جنازه اش را انداخت به یک طرف. «الا رجل»، دومی آمد، دومی را هم کشت و فورا جنازه اش را انداخت روی اولی. دوباره گفت «الا رجل»، تا چهار نفر. دیگر کسی جرأت نکرد بیاید، آن وقت علی (ع) آیه قرآن را خواند: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله؛ پس هر که به شما تعدی کرد با او معامله به مثل کنید و از خدا پروا دارید» (بقره/ 194) بعد گفت ای اهل شام! شما اگر شروع نکرده بودید، ما هم شروع نمی کردیم. چون شما چنین کردید، ما هم این کار را کردیم (وقعه الصفین تألیف نصر بن مزاحم المنقری صفحه 315).

اباعبدالله هم چنین بود. در تمام روز عاشورا مقید بود که جنگ را آنها که به ظاهر مسلمان و گوینده شهادتین بودند شروع کنند. گفت بگذارید آنها شروع بکنند ما هرگز شروع نمی کنیم.



ایثار حضرت ابوالفضل العباس:

می آئیم سراغ ایثار، یکی دیگر از عناصر اخلاقی موجود در این حادثه. چه نمایشگاه ایثاری بوده است کربلا! شما ببینید آیا برای ایثار، تجسمی بهتر از داستان جناب ابوالفضل العباس می توان پیدا کرد؟ یک نمونه از صدر اسلام برایتان عرض می کنم ولی آنجا قهرمان چند نفرند نه یک نفر. شخصی می گوید در یکی از جنگهای اسلامی، از میان مجروحین عبور می کردم، آدمی را دیدم که افتاده و لحظات آخرش را طی می کند و مجروح چون معمولا خون زیاد از بدنش می آید، بیشتر تشنه می شود. می گوید من فورا فهمیدم که این شخص به آب احتیاج دارد. رفتم یک ظرف آب آوردم که به او بدهم، اشاره کرد که آن برادرم مثل من تشنه است آب را به او بدهید. رفتم سراغ او، او هم اشاره کرد به یک نفر دیگر که آب را به او بدهید. رفتم سراغ او (بعضی نوشته اند سه نفر بوده اند و بعضی نوشته اند ده نفر)، تا سراغ آخری رفتم دیدم تمام کرده است، برگشتم به ماقبل آخر دیدم او هم تمام کرده، ما قبل او هم تمام کرده، به اولی که رسیدم دیدم او هم تمام کرده است. بالاخره من موفق نشدم به یک نفر از اینها آب بدهم، چون به سراغ هر کدام که رفتم گفت برو به سراغ دیگری. این را می گویند ایثار که یکی از باشکوه ترین تجلیات عاطفی روح انسان است .
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چرا سوره هل اتی نازل می شود که در آن می فرماید: «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا؛ و طعام را با آن که دوستش دارند، به مستمند و یتیم و اسیر دهند، (و در دل گویند:) ما فقط برای رضای خدا شما را اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم» (دهر/ 8 و 9). برای ارج نهادن به ایثار.

تجلی دادن این عاطفه انسانی و اسلامی، یکی از وظایف حادثه کربلا بوده است و گویی این نقش به عهده ابوالفضل العباس گذاشته شده بود. ابوالفضل بعد از آنکه چهار هزار مأمور شریعه فرات را دریده است وارد آن شده و اسب را داخل آب برده است به طوری که آب به زیر شکم اسب رسیده و ابوالفضل می تواند بدون اینکه پیاده شود، مشکش را پر از آب بکند. همینکه مشک را پر از آب کرد، با دستش مقداری آب برداشت و آورد جلوی دهانش که بنوشد، دیگران از دور ناظر بودند، آنها همین قدر گفته اند ما دیدیم که ننوشید و آب را ریخت. ابتدا کسی نفهمید که چرا چنین کاری کرد. تاریخ می گوید: «فذکر العطش الحسین» (ینابیع الموده ج 2 ص 165، بحارالانوار ج 45 ص 41) (ع) یادش افتاد که برادرش تشنه است، گفت شایسته نیست حسین در خیمه تشنه باشد و من آب بنوشم. حالا تاریخ از کجا می گوید؟ از اشعار ابوالفضل، چون وقتی که بیرون آمد، شروع کرد به رجز خواندن، از رجزش فهمیدند که چرا ابوالفضل تشنه آب نخورد، رجزش این بود:
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یا نفس من بعد الحسین هونی *** فبعده لا کنت ان تکونی

خودش با خودش حرف می زند، خودش را مخاطب قرار داده می گوید: ای نفس عباس می خواهم بعد از حسین زنده نمانی، تو می خواهی آب بخوری و زنده بمانی؟ عباس! حسین در خیمه اش تشنه است و تو می خواهی آب گوارا بنوشی؟ به خدا قسم، رسم نوکری آقایی، رسم برادری، رسم امام داشتن، رسم وفاداری چنین نیست. همه اش سراسر وفا بود.

مردی است به نام عمروبن قرضه بن کعب انصاری که از اولاد انصار مدینه است. او از آن کسانی است که ظاهرا در وقت نماز اباعبدالله بوده و خودش را سپر اباعبدالله کرده بود. آنقدر تیر به بدن این مرد خورد که دیگر افتاد. لحظات آخرش را طی می کرد، اباعبدالله خودشان را رساندند به بالینش، تازه شک می کند درباره خودش که به وظیفه خود عمل کرده یا خیر، می گوید: اوفیت یا اباعبدالله؟ آیا من توانستم وفا بکنم یا نه؟.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 305-300

کلی__د واژه ه__ا

وفاداری ایثار امام حسین (ع) واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) تاریخ اسلام اخلاق مروت

جنبه های برادری و برابری در واقعه کربلا
در واقعه کربلا تعداد کسانی که اباعبدالله، خود را به بالین آنها رسانده است، عده معدودی هستند. دو نفر از آنها افرادی هستند که ظاهرا مسلم است که قبلا برده بوده اند، یعنی برده های آزاد شده بوده اند. اسم یکی از آنها جون بن ابی مالک است که می گویند مولی ابوذر غفاری، یعنی آزاد شده جناب ابوذر غفاری. این شخص سیاه است و ظاهرا از بعد از آزادیش از در خانه اهل بیت پیغمبر دور نشده است یعنی حکم یک خدمتکار را در آن خانه داشته است. در روز عاشورا همین جوان سیاه می آید پیش اباعبدالله می گوید به من هم اجازه جنگ بدهید، حضرت می فرماید: نه، برای تو الان وقت این است که بروی بعد از این در دنیا آقا باشی، اینهمه خدمت که به خانواده ما کرده ای بس است، ما از تو راضی هستیم. او باز التماس و خواهش می کند، حضرت امتناع می کند. بعد این مرد افتاد به پاهای اباعبدالله و شروع کرد به بوسیدن که آقا مرا محروم نفرمائید و بعد جمله ای گفت که اباعبدالله جایز ندانست که به او اجازه ندهد. عرض کرد: آقا فهمیدم که چرا به من اجازه نمی دهید، من کجا و چنین سعادتی کجا، من با این رنگ سیاه و با این خون کثیف و با این بدن متعفن شایسته چنین مقامی نیستم. فرمود: نه، چنین چیزی نیست، به خاطر این نیست، برو. می رود و رجز می خواند، کشته می شود.
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اباعبدالله رفت به بالین این مرد، در آنجا دعا کرد، گفت خدایا در آن جهان چهره او را سفید و بوی او را خوش گردان، خدایا او را با ابرار محشور کن. ابرار، مافوق متقین هستند، «ان کتاب الابرار لفی علیین؛ بی تردید کارنامه نیکان در علیین است» (مطففین/ 18). خدایا در آن جهان بین او و آل محمد، شناسایی کامل برقرار کن. آن یکی دیگر، غلام ترکی به نام اسلم بن عمرو است (رومی هم گفته اند) وقتی از روی اسب افتاد، اباعبدالله خودشان را رساندند به بالین او. اینجا دیگر منظره فوق العاده عجیب است. در حالی که این غلام در حال بی هوشی بود، یا روی چشمهایش را خون گرفته بود، اباعبدالله سر او را روی زانوی خودشان قرار دادند و بعد با دست خود خونها را از صورتش، از جلوی چشمانش پاک کردند و در این بین که حال آمد، نگاهی به اباعبدالله کرد و تبسمی نمود. اباعبدالله صورتشان را بر صورت این غلام گذاشتند که این دیگر منحصر به همین غلام است و علی اکبر، درباره کس دیگری، تاریخ، چنین چیزی را ننوشته است، «و وضع خده علی خده؛ صورت خودش را بر صورت او گذاشت» (بحار الانوار، ج 45 ص 30). او آنچنان خوشحال شد که تبسم کرد: فتبسم ثم صار الی ربه رضی الله عنه (بحار الانوار ج 45 ص 30).

گر طبیبانه بیایی بسر بالینم *** به دو عالم ندهم لذت بیماری را

سرش به دامن حسین بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. گفت:

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست *** روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 308-305

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام واقعه کربلا برابری شهادت

حماسه زنان و اطفال در واقعه کربلا
ما در حادثه عاشورا، از تمام جنبه های اسلامی، اخلاقی، اجتماعی، اندرزی، پرخاشگری، توحیدی، عرفانی، اعتقادی تجسم هایی می بینیم، و افرادی که به اصطلاح این نقشها را به عهده گرفته اند، یعنی انجام داده اند، از طفل شیرخوار تا پیرمرد هفتاد و بلکه هشتاد ساله و تا پیرزن جناب عبدالله بن عمیر کلبی هستند. سه نفر هستند که با زن و بچه آمده اند خدمت اباعبدالله که بعد زن و بچه هایشان رفتند در حرم اباعبدالله و با آنها بودند. بقیه زن و بچه هایشان همراهشان نبودند. یکی مسلم بن عوسجه است، دیگری عبدالله بن عمیر کلبی است و یکی دیگر، مردی است به نام جناده بن حرث الانصاری.

درباره عبدالله بن عمیر نوشته اند که این مرد در خارج کوفه بود که اطلاع پیدا کرد جریانهایی در کوفه رخ داده و لشکر فراهم می کنند برای اینکه بروند به جنگ اباعبدالله. او از مجاهدین اسلام بود، با خودش گفت به خدا قسم، من سالها با کفار به خاطر اسلام جنگیده ام و هرگز آن جهادها به پای این جهاد نمی رسد که من از اهل بیت پیغمبر دفاع بکنم. آمد به خانه، به زنش گفت من چنین فکری کرده ام، گفت بارک الله، فکر بسیار خوبی کرده ای ولی به یک شرط، گفت چه شرطی؟ گفت باید مرا با خودت ببری. زن را که با خودش برد، مادرش را هم برد، و اینها چه زنهایی هستند!
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این مرد خیلی شجاع بود و با دو نفر از غلامان عمر سعد و عبیدالله زیاد که خودشان داوطلب شدند، جنگید و هر دوی آنها را که افراد بسیار قوی ای بودند، از بین برد، به این ترتیب که بعد از داوطلب شدن آن دو نفر، اباعبدالله وقتی نگاه کردند به اندام و شانه ها و بازوهای این مرد، فرمودند این، مرد میدان آنهاست و رفت و مرد میدانشان هم بود.

اول، یسار نامی آمد که غلام عمر سعد بود. عبدالله بن عمیر او را از پای در آورد ولی قبلا کسی از پشت سر به جناب عبدالله حمله کرد و اصحاب اباعبدالله فریاد کشیدند: از پشت سر مواظب باش ولی تا به خود آمد او شمشیرش را فرود آورد و پنجه های دست عبدالله قطع شد اما با دست دیگرش او را هم از بین برد. در همان حال آمد خدمت اباعبدالله در حالی که رجز می خواند. به مادرش گفت مادر! آیا خوب عمل کردم؟ گفت نه، من از تو راضی نیستم، من تا تو را کشته نبینم، از تو راضی نمی شوم. زنش هم بود، البته زنش جوان بود، به دامن عبدالله بن عمیر آویخت. مادر گفت که مادر، مبادا اینجا به حرف زن گوش بکنی، اینجا جای گوش کردن به حرف زن نیست. تو اگر می خواهی که من از تو راضی باشم، جز اینکه شهید بشوی راه دیگری ندارد.

این مرد می رود تا شهید می شود. بعد سر او را می برند و می اندازند به طرف خیام حرم، چند نفر هستند که سرهایشان پرتاب شده به طرف خیام حرم، یکی از آنها، این مرد است. این مادر، سر پسر خود را می گیرد و به سینه می چسباند، می بوسد و می گوید پسرم حالا از تو راضی شدم، به وظیفه خودت عمل کردی. بعد می گوید ولی ما چیزی را که در راه خدا دادیم، پس نمی گیریم، همان سر را پرت می کند به سوی یکی از افراد دشمن و بعد عمود خیمه ای را بر می دارد و شروع می کند به حمله کردن:
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انا عجوز سیدی ضعیفه *** خاویه بالیه نحیفه

من پیرزن ضعیفه ای هستم، پیرزن ناتوانم، اما تا جان دارم از خاندان فاطمه دفاع می کنم.

(بحار الانوار ج 45 ص 28، مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 104، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 22، مقتل مقرم ص 315)،

در کربلا، ده یا نه طفل غیر بالغ شهید شدند. در مورد یکی از آنها، تاریخ می نویسد: و خرج شاب قتل ابوه فی المعرکه (بحار الانوار ج 45 ص 27، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 22) جوانی که پدرش در معرکه شهید شده بود (ولی نگفته اند که پدرش چه کسی بود، یعنی برای ما مشخص نیست)، آمد خدمت اباعبدالله و گفت اجازه بدهید من بروم به میدان، فرمود: نه. همچنین فرمود: به این جوان اجازه ندهید به میدان، برود که پدرش کشته شده است، همین بس است و مادرش هم در اینجا حاضر است، شاید او راضی نباشد.

عرض کرد یا اباعبدالله اصلا این شمشیر را مادرم به کمر من بسته است و او مرا فرستاده و به من گفته تو هم برو به راه پدر و جان خودت را قربان جان اباعبدالله کن. شروع کرد به خواهش و التماس کردن تا اباعبدالله به او اجازه داد و آخر سر اینکه معلوم نشد که او پسر مسلم بن عوسجه بوده یا پسر حرث بن جناده، این است که این هر دو، با خاندانشان در کربلا بوده اند. البته عبدالله بن عمیر هم با خاندانش در کربلا بوده، ولی این قدر معلوم است که او فرزند عبدالله بن عمیر نبوده است. وقتی این بچه آمد به میدان، برخلاف اغلب افراد که خودشان را به پدر و جدشان معرفی می کردند که من فلانی هستم، پسر فلانی، این کار را نکرد، بلکه طور دیگری حرف زد که در منطق، گوی سبقت را از همه ربود. وسط میدان که رسید، فریاد زد:
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امیری حسین و نعم الامیر *** سرور فؤاد البشیر النذیر

ای مردم اگر می خواهید مرا بشناسید، من آن کسی هستم که آقای او حسین است، من آن کسی هستم که او مایه خوشحالی قلب پیغمبر است، سرور فؤاد البشیر النذیر. (بحار الانوارج 45 صفحه 27، مناقب ابن شهر آشوب ج 4 صفحه 104، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 صفحه 22). می بینید بچه، بزرگ، شیرخوار، هر کدام در این حادثه، مقامی دارند (مقام عجیبی)، حالا مقام اهل بیت پیغمبر، وظیفه و رسالتی که زنها از نظر تبلیغ داشتند، به جای خود و در همه اینها خاندان اباعبدالله، خودشان از همه پیش هستند.

جناب قاسم برادری دارد به نام عبدالله (امام حسن (ع) ده سال قبل از امام حسین (ع) شهید شد، مسموم شد و از دنیا رفت. سن این طفل را هم ده سال نوشته اند. یعنی وقتی که پدر بزرگوار از دنیا رفته، او تازه بدنیا آمده و شاید بعد از آن هم بوده. به هر حال از پدر چیزی یادش نبود. و در خانه اباعبدالله بزرگ شده بود و اباعبدالله، هم برای او عمو بود و هم به منزله پدر). ابا عبدالله به عمه این طفل، به خواهر بزرگوارش زینب سپرده بود که مراقب این بچه ها بالخصوص باشند. این پسربچه ها مرتب تلاش می کردند که خودشان را به وسط معرکه برسانند ولی مانع می شدند.

نمی دانم در آن لحظات آخر که اباعبدالله در گودال قتلگاه افتاده بودند، چطور شد که یک مرتبه این طفل ده ساله از خیمه بیرون زد و تا زینب (س) دوید که او را بگیرد، خودش را از دست زینب رها کرد و گفت 'والله لا افارق عمی'؛ به خدا قسم من از عمویم جدا نمی شوم. (بحار الانوارج 45 صفحه 53، اعلام الوری صفحه 243، ارشاد شیخ مفید صفحه 241)
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به سرعت خودش را رساند به اباعبدالله در حالی که ایشان در همان قتلگاه بودند و قدرت حرکت برایشان خیلی کم بود. این طفل آمد و تا آمد خودش را به دامن عموی بزرگوار انداخت. اباعبدالله او را در دامن گرفت. شروع کرد به صحبت کردن با عمو، در همان حال یکی از دشمنان آمد برای اینکه ضربتی به اباعبدالله بزند.

این بچه دید که کسی آمده به قصد کشتن اباعبدالله، شروع کرد به بدگویی کردن: ای پسر زناکار! تو آمده ای عموی مرا بکشی؟ به خدا قسم من نمی گذارم. او که شمشیرش را بلند کرد، این طفل دست خودش را سپر قرار داد، در نتیجه بعد از فرود آمدن شمشیر، دستش به پوست آویخته شد. در این موقع فریاد زد: یا عماه! عمو جان! دیدی با من چه کردند؟!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 312-307

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام حماسه کربلا شهادت خانواده داستان اخلاقی تربیت

رابطه مشیت الهی با حضور اهل بیت امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا
یکی از مسائلی که هم تاریخ درباره آن صحبت کرده و هم اخبار و احادیث از آن سخن گفته اند، این است که چرا اباعبدالله در این سفر پر خطر، اهل بیتش را همراه خود برد؟ خطر این سفر را همه پیش بینی می کردند، یعنی یک امر غیر قابل پیش بینی حتی برای افراد عادی نبود. لهذا قبل از آنکه ایشان حرکت بکنند، تقریبا می شود گفت تمام کسانی که آمدند و مصلحت اندیشی کردند، حرکت دادن اهل بیت به همراه ایشان را کاری بر خلاف مصلحت تشخیص دادند، یعنی آنها با حساب و منطق خودشان که در سطح عادی بود و به مقیاس و معیار حفظ جان اباعبدالله و خاندانش، تقریبا به اتفاق آراء به ایشان می گفتند: آقا! رفتن خودتان خطرناک است و مصلحت نیست یعنی جانتان در خطر است، تا چه رسد که بخواهید اهل بیتتان را هم با خودتان ببرید. اباعبدالله جواب داد: نه، من باید آنها را ببرم. به آنها جوابی می داد که دیگر نتوانند در این زمینه حرف بزنند. به این ترتیب که جنبه معنوی مطلب را بیان می کرد، که مکرر شنیده اید که ایشان استناد کردند و به رؤیایی که البته در حکم یک وحی قاطع است. فرمود: در عالم رؤیا جدم به من فرموده است: «ان الله شاء ان یراک قتیلا؛ خدا می خواهد تو را کشته ببیند.» (بحار الانوار ج 44 صفحه 364، مقتل الحسین مقرم صفحه 195) گفتند پس اگر این طور است، چرا اهل بیت و بچه ها را همراهتان می برید؟ پاسخ دادند این را هم جدم فرمود: «ان الله شاء ان یراهن سبایا؛ خدا خواسته که اینها را اسیر ببیند.» (همان مدرک)، اینجا یک توضیح مختصر برایتان عرض بکنم: این جمله «ان الله شاء ان یرک قتیلا یا ان الله شاء ان یراهن سبایا» یعنی چه؟
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این مفهومی که الان من عرض می کنم، معنایی است که همه کسانی که آنجا مخاطب اباعبدالله بودند، آن را می فهمیدند، نه یک معمایی که امروز گاهی در السنه شایع است. کلمه مشیت خدا، یا اراده خدا که در خود قرآن بکار برده شده است، در دو مورد بکار می رود که یکی را اصطلاحا اراده تکوینی و دیگری را اراده تشریعی می گویند. اراده تکوینی یعنی قضاء و قدر الهی است که اگر چیزی قضا و قدر حتمی الهی به آن تعلق گرفت، معنایش این است که در مقابل قضا و قدر الهی دیگر کاری نمی شود کرد. معنای اراده تشریعی این است که خدا این طور راضی است، خدا این چنین می خواهد. مثلا اگر در مورد روزه می فرماید: «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر؛ خدا برای شما آسانی می خواهد و سختی نمی خواهد.» (بقره/ 185) یا در مورد دیگری که ظاهرا زکات است، می فرماید: «یرید لیطهرکم؛ می خواهد شما را پاک کند.» (مائده/ 6) مقصود این است که خدا که این چنین دستوری داده است، این طور می خواهد یعنی رضای حق در این است. خدا خواسته است تو شهید باشی، جدم به من گفته است که رضای خدا در شهادت توست. جدم به من گفته است که خدا خواسته است اینها اسیر باشند، یعنی اسارت اینها رضای حق است، مصلحت است و رضای حق همیشه در مصلحت است و مصلحت یعنی آن جهت کمال فرد و بشریت.

در مقابل این سخن، دیگر کسی چیزی نگفت، یعنی نمی توانست حرفی بزند، پس اگر چنین است که جد شما در عالم معنی به شما تفهیم کرده اند که مصلحت در این است که شما کشته بشوید، ما دیگر در مقابل ایشان حرفی نداریم. همه کسانی هم که از اباعبدالله این جمله ها را می شنیدند، این جور نمی شنیدند که آقا این مقدر است و من نمی توانم سرپیچی بکنم. اباعبدالله، هیچوقت به این شکل تلقی نمی کرد. این طور نبود که وقتی از ایشان می پرسیدند چرا زنها را می برید، بفرماید اصلا من در این قضیه بی اختیارم، و عجیب هم بی اختیارم. بلکه به این صورت می شنیدند که با الهامی که از عالم معنا به من شده است، من چنین تشخیص داده ام که مصلحت در این است، و این کاری است که من از روی اختیار انجام می دهم ولی براساس آن چیزی که آن را مصلحت تشخیص می دهم. لذا می بینیم که در موارد مهمی، همه یک جور عقیده داشتند، اباعبدالله عقیده دیگری در سطح عالی داشت، همه یک جور قضاوت می کردند، امام حسین (ع) می گفت: این جور نه، من طور دیگری عمل می کنم. معلوم است که کار اباعبدالله یک کار حساب شده است، یک رسالت و یک مأموریت است. اهل بیتش را به عنوان طفیلی همراه خود نمی برد که خوب، من که می روم، زن و بچه ام هم همراهم باشند. غیر از سه نفر، هیچیک از همراهان اباعبدالله، زن و بچه اش همراهش نبود. آدم که به یک سفر خطرناک می رود، زن و بچه اش را که نمی برد. اما اباعبدالله، زن و بچه اش را برد، نه به اعتبار اینکه خودم می روم، پس زن و بچه ام را هم ببرم (خانه و زندگی و همه چیز امام حسین (ع) در مدینه بود)، بلکه آنها را به این جهت برد که رسالتی در این سفر انجام بدهند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 319-316

کلی__د واژه ه__ا

رضای خدا اراده الهی امام حسین (ع) قضا و قدر الهام کمال عاشورا

قافله سالاری حضرت زینب در عصر عاشورا
تاریخ کربلا یک تاریخ و حادثه مذکر مؤنث است. حادثه ای است که مرد و زن هر دو در آن نقش دارند، ولی مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش. معجزه اسلام اینهاست، می خواهد دنیای امروز بپذیرد، می خواهد نپذیرد، آینده خواهد پذیرفت. امام حسین (ع) اهل بیت خودش را حرکت می دهد برای اینکه در این تاریخ عظیم، رسالتی را انجام دهند، برای اینکه نقش مستقیمی در ساختن این تاریخ عظیم داشته باشند با قافله سالاری زینب، بدون آنکه از مدار خودشان خارج بشوند.

از عصر عاشورا، زینب تجلی می کند. از آن به بعد به او واگذار شده بود. رئیس قافله اوست، چون یگانه مرد، امام سجاد (ع) است که در این وقت به شدت مریض است و احتیاج به پرستاری دارد تا آنجا که دشمن طبق دستور کلی پسر زیاد، که از جنس ذکور اولاد حسین هیچکس نباید باقی بماند، چند بار حمله کردند تا امام زین العابدین را بکشند ولی بعد خودشان گفتند «انه لما به» این خودش دارد می میرد (بحار الانوار ج 45 ص 61، اعلام الوری ص 246، ارشاد شیخ مفید ص 242) و این هم خودش یک حکمت و مصلحت خدائی بود که حضرت امام زین العابدین بدین وسیله زنده بماند و نسل مقدس حسین بن علی باقی بماند. یکی از کارهای زینب، پرستاری امام زین العابدین است.

در عصر روز یازدهم، اسراء را آوردند و سوار کردند بر مرکبهایی (شتر یا قاطر یا هر دو) که پالانهای چوبین داشتند و مقید بودند که اسراء، پارچه ای روی پالانها نگذارند برای اینکه زجر بکشند. بعد اهل بیت خواهشی کردند که پذیرفته شد. آن خواهش این بود: «قلن بحق الله الا مامررتم بنا علی مصرع الحسین» گفتند شما را به خدا حالا که ما را از اینجا می برید، ما را از قتلگاه حسین عبور بدهید برای اینکه می خواهیم برای آخرین بار با عزیزان خودمان خداحافظی کرده باشیم (بحار الانوار ج 45 ص 58، اللهوف ص 55، و نظیر این عبارت در مقتل الحسین مقرم ص 396 و مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 39 آمده است که تماما از حمیدبن مسلم روایت می کنند).
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در میان اسراء تنها امام زین العابدین بودند که به علت بیماری پاهای مبارکشان را زیر شکم مرکب بسته بودند، دیگران روی مرکب آزاد بودند. وقتی که به قتلگاه رسیدند، همه بی اختیار خودشان را از روی مرکبها به روی زمین انداختند. زینب (س) خودش را می رساند به بدن مقدس اباعبدالله، آن را به یک وضعی می بیند که تا آن وقت ندیده بود، بدنی می بیند بی سر و بی لباس. با این بدن معاشقه می کند و سخن می گوید: «بابی المهموم حتی قضی، بابی العطشان حتی مضی؛ پدرم به فدای محزونی که در حالت حزن جان داد، پدرم فدای کسی که با لب تشنه از دنیا رفت» (بحار الانوار ج 45 ص 59، اللهوف ص 56، مقتل الحسین مقرم ص 396) آنچنان دلسوز ناله کرد که «فابکت و الله کل عدو و صدیق» یعنی کاری کرد که اشک دشمن جاری شد، دوست و دشمن به گریه در آمدند» (همان مأخذ).

مجلس عزای حسین را برای اولین بار زینب ساخت ولی در عین حال از وظایف خودش غافل نیست. پرستاری زین العابدین به عهده اوست، نگاه کرد به زین العابدین دید حضرت که چشمش افتاده به این وضع آنچنان ناراحت است کانه می خواهد قالب تهی کند، فورا بدن اباعبدالله را گذاشت آمد سراغ زین العابدین، «یابن اخی!» پسر برادر! چرا ترا در حالی می بینم که می خواهد روح تو از بدنت پرواز بکند؟

عمه جان! چطور می توانم بدنهای عزیزان خودمان را ببینیم و ناراحت نباشم. زینب در همین شرایط شروع می کند به تسلیت خاطر دادن به زین العابدین. ام ایمن زن بسیار مجلله ای است که ظاهرا کنیز خدیجه بوده و بعدا آزاد شده و سپس در خانه پیغمبر و مورد احترام پیغمبر بوده است. کسی است که از پیغمبر حدیث روایت می کند. این پیرزن سالها در خانه پیغمبر بود. روایتی از پیغمبر را برای زینب نقل کرده بود ولی چون روایت خانوادگی بود یعنی مربوط به سرنوشت این خانواده در آینده بود، زینب یکروز در اواخر عمر امام علی (ع) برای اینکه مطمئن بشود که آنچه ام ایمن گفته صددرصد درست است، آمد خدمت پدرش گفت: یا ابا! من حدیثی اینچنین از ام ایمن شنیده ام، می خواهم یکبار هم از شما بشنوم تا ببینم آیا همین طور است؟ همه را عرض کرد، پدرش تایید کرد و فرمود درست گفته ام ایمن، همین طور است. زینب در آن شرایط این حدیث را برای امام زین العابدین روایت می کند. در این حدیث آمده است این قضیه فلسفه ای دارد مبادا در این شرایط خیال بکنید که حسین کشته شد و از بین رفت. پسر برادر! از جد ما چنین روایت شده است که حسین (ع) همین جا که اکنون جسد او را می بینی، بدون اینکه کفنی داشته باشد، دفن می شود و همین جا، قبر حسین، مطاف خواهد شد.
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بر سر تربت ما چون گذری همت خواه *** که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

آینده را که اینجا کعبه اهل خلوص خواهد بود، زینب برای امام زین العابدین روایت می کند. بعد از ظهر روز یازدهم بود عمر سعد با لشکریان خودش ماند برای دفن کردن اجساد کثیف افراد خود. ولی بدنهای اصحاب اباعبدالله، همانطور ماندند. بعد اسراء را حرکت دادند، شب دوازدهم یکسره از کربلا تا نجف که تقریبا دوازده فرسخ است ترتیب کار را اینچنین داده بودند که روز دوازدهم، اسراء را به اصطلاح با طبل و شیپور و با دبدبه به علامت فتح وارد کنند و به خیال خودشان آخرین ضربت را به خاندان پیغمبر بزنند. اینها را حرکت دادند و بردند در حالی که زینب شاید از روز تاسوعا اصلا خواب به چشمش نرفته. سرهای مقدس را قبلا برده بودند. نمی دانم چه ساعتی از روز بوده (تقریبا دو سه ساعت از طلوع آفتاب گذشته) در حالی که اسراء را وارد کوفه می کردند، دستور دادند سرهای مقدس را ببرند به استقبال آنها که با یکدیگر بیایند. وضع عجیبی است غیر قابل توصیف. دم دروازه کوفه (دختر علی، دختر فاطمه، اینجا تجلی می کند) این زن با شخصیت که در عین حال زن باقی ماند و گرانبها، خطابه ای می خواند. راویان چنین نقل کرده اند که در یک موقع خاصی، زینب موقعیت را تشخیص داد و قداومات دختر علی یک اشاره کرد.

عبارت تاریخ این است: «و قد اومات الی الناس ان اسکتوا فارتدت الانفاس، و سکنت الاجراس» (بحار الانوار ج 45 ص 108، مقتل الحسین مقرم ص 402، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 40، اللهوف ص 62) یعنی در آن هیاهو و غلغله که اگر دهل می زند صدایش به جایی نمی رسید، گویی نفسها در سینه حبس شد و صدای زنگها و هیاهوها خاموش گشت، مرکبها هم ایستادند (آدمها که می ایستادند قهرا مرکبها هم می ایستادند). خطبه ای خواند. راوی گفت: «و لم ار والله خفره قط انطق منها» (همان مأخذ) این خفره خیلی ارزش دارد خفره یعنی زن باحیا. این زن، نیامد مثل یک زن بی حیا حرف بزند. زینب آن خطابه را در نهایت عظمت القاء کرد. در عین حال دشمن می گوید: «ولم ار والله خفره قط انطق منها» یعنی آن حیای زنانگی از او پیدا بود. شجاعت علی با حیای زنانگی در هم آمیخته بود.
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در کوفه که بیست سال پیش علی (ع) خلیفه بود و در حدود پنج سال خلافت خود خطابه های زیادی خوانده بود، هنوز در میان مردم خطبه خواندن علی (ع) ضرب المثل بود. راوی گفت گویی سخن علی از دهان زینب می ریزد، گویی که علی زنده شده و سخن او از دهان زینب می ریزد. وقتی حرفهای زینب که مفصل هم نیست (ده دوازده سطر بیشتر نیست) تمام شد، می گوید مردم را دیدم که همه، انگشتانشان را به دهان گرفته و می گزیدند. این است نقش زن به شکلی که اسلام می خواهد. شخصیت در عین حیا، عفاف، عفت، پاکی و حریم. تاریخ کربلا به این دلیل مذکر مؤنث است که در ساختن آن هم جنس مذکر عامل مؤثری است ولی در مدار خودش، و هم جنس مؤنث در مدار خودش. این تاریخ به دست این دو جنس ساخته شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 234-232

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام واقعه کربلا حضرت زینب (س) کتاب شهادت

عکس العمل امام حسین (ع) در مقابل بیعت یزید
یکی از چیزهایی که امام حسین (ع) در زندگی خود با آن مواجه بود موضوع بیعت با یزیدبن معاویه بود. یزید به والی مدینه نوشت که «خذ حسینا. .. بالبیعه اخذا شدیدا؛ از حسین با شدت و سختی بیعت بگیر». بنابراین جز با بیعت به چیزی راضی نمی شد. اما امام حسین یکی از سه کار را باید بکند: یا بیعت کند و تسلیم شود، یا آنطوری که بعضی پیشنهاد کردند بیعت نکند و اگر لازم شد -و البته لازم هم می شد- خودش را به کناری بکشد، به دره ای یا دامنه کوهی پناه ببرد، مثل یاغیها که مخلوطی از ترس و شجاعت است زندگی کند، و یا ایستادگی کند تا کشته شود. اول را اعوان و انصار امویها پیشنهاد می کردند مثل مروان. دوم را ابن حنفیه و ابن عباس پیشنهاد کردند (روح پیشنهاد این دو نفر همین می شد بالنتیجه) و سوم راهی بود که خودش انتخاب کرد.
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اما اول معنایش این بود که حسین (ع) دین و آخرت خودش را به دنیای یزید بفروشد و کاری به کار مسلمین نداشته باشد، هر چه می شود بشود و با یزید سازش کند و از ترس بیعت کند برای حفظ جان خود، و آن همان بود که فرمود: «یأبی الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه؛ خدا و پیامبر و مومنان و دامان های پاک و خاندان های با شخصیت و انسان های عزیز این بیعت را برای ما خوش ندارند». این کار را نه خدا اجازه می دارد و نه دین خدا و نه ایمان اقتضا می کرد و نه پستانی که از آن پستان شیر خورده بود و نه روح عالی که در میان سینه داشت.

اما راه دوم، درست است که بیعت نکرده بود ولی موضوع تنها جنبه منفی نداشت که بیعت نکند. او یک تکلیف مثبت برای خود قائل بود که می فرمود: «ایها الناس من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله...؛ ای مردم هر کس پادشاه ستمگری را که محرمات الهی را حلال می کند مشاهده کند. . .»، علاوه بر همه اینها روح بلند حسینی کجا و فرار در دشت و کوهها! او حاضر نشد در وقتی که از مدینه به سوی مکه حرکت می کرد شاهراه را بگذارد و از بیراهه برود. در جواب پیشنهاد بعضی همراهان فرمود: «لا والله لا افارقه حتی یقضی الله ما هو قاض؛ نه، به خدا سوگند از آن جدا نشوم تا خدا هر چه خواهد کند». او می فرمود: «لا اعطیکم بیدی اعطاء الدلیل و لا اقر اقرار العبید؛ دست ذلت به شما نمی دهم و چون بردگان اقرار نمی کنم»، پدرش می گفت: «والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها و لو امکنت الفرض من رقابها لسارعت الیها؛ به خدا سوگند اگر عرب در جنگ با من پشت به پشت هم دهند از آنان رو نگردانم، و اگر فرصت دست دهد به سوی آنان می شتابم».
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منطق راه دوم منطق منفعت و مصلحت بود 

منطق منفعت پرستی یک منطق است و منطق حق پرستی و اصلاح، منطق دیگری است (علی (ع) درباره سرزمین کربلا فرمود: «مناخ رکاب و مصارع عشاق؛ فرودگاه عاشقان». ایضا درباره آن خاک فرمود: «واها لک ایتها التربة لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنة بغیر حساب؛ شگفتار از تو ای خاک که اقوامی از درون تو محشور گردند که بدون حساب وارد بهشت شوند»). عقلاء قوم مانع ابی عبدالله می شدند از حرکت، و نصایح آنها همه بر محور مصلحت شخصی حسین (ع) و زندگی دنیوی او و سلامت تن و حفظ فرزندان دور می زد. می گویند جامع ترین بیانها همان است که ابن عباس گفت. اگر جای تعجب باشد باید از منطق ابن عباس تعجب کرد. چیزی که در این منطق ابن عباس یافت نمی شود، فکر اسلام و منطق ایثار و گذشت است و آنچه در منطق حسین (ع) هرگز دیده نمی شود منافع و مصالح شخص خودش است. هربارت اسپنسر به نقل فروغی می گوید: بلندترین آرمان نیکان اینست که در آدم سازی شرکت کنند یعنی مصلح باشند. پیغمبر ما فرمود: «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من تنها برای تکمیل بزرگواری های اخلاق برانگیخته شده ام». خدا درباره اش فرمود: «عزیز علیه ما عنتم؛ رنج و زیانتان بر او گران است» (توبه/ 128).

تمام فاجعه کربلا برای این بود که امام رأی خود را نفروخت 

از قبل از مردن معاویه و همچنین بعد از مردن او در دوره یزید چه در وقتی که امام در مدینه بود و چه در مکه و چه در بین راه و چه در کربلا، آنها از امام فقط یک امتیاز می خواستند و اگر آن یک امتیاز را امام به آنها می داند نه تنها کاری به کارش نداشتند انعامها هم می کردند و امام هم همه آن تحمل رنج ها را کرد و تن به شهادت خود و کسانش داد که همان یک امتیاز را ندهد. آن یک امتیاز فروختن رأی و عقیده بود. در آن زمان صندوق و انتخاباتی نبود، بیعت بود. بیعت آنروز رأی دادن امروز بود. پس امام اگر یک رأی غیروجدانی و غیرمشروع می داد شهید نمی شد، شهید شد که رأی و عقیده خودش را نفروخته باشد. امام حاضر بود که کشته شود و به هیچ وجه حاضر به بیعت نبود.
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وظیفه امام از این نظر فقط امتناع بود. این وظیفه را با خروج از کشور، با متحصن شدن به شعاب جبال (آنچنانکه ابن عباس پیشنهاد کرد)، با مخفی شدن هم می توانست انجام دهد. به عبارت دیگر روش و متد امام از این نظر جز زیر بار نرفتن به هر شکل ولو به خروج از مرز و تا سر حد کشته شدن نیست. روش امام در مقابل عامل بیعت خواستن، محدود به حد امکانات برای به دست گرفتن حکومت نیست و محدود به حد کشته نشدن هم نیست، ولی هیچ وظیفه ای مثبت از قبیل توسعه انقلاب و گسترش دعوت و غیره را ایجاب نمی کند، جلوگیری از خونریزی دیگران لازم می شود. از این نظر امام فقط باید بگوید: نه. در آن زمان بیعت امام قطعا جدی و از روی رضا تلقی می شد و واقعا صحه گذاشتن به خلافت یزید بود. قرائنی در دست است که امام به هیچ وجه حاضر به بیعت نبود. آقای صالحی از مقتل خوارزمی نقل می کند که امام در مذاکراتش با محمدابن حنفیه فرمود: «لو لم یکن فی الدنیا ملجا و لا مأوی لما بایعت یزید بن معاویة؛ اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نداشته باشم با یزیدبن معاویه بیعت نمی کنم».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحه 25-27 و 46 و 112-113

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق یزید ابن معاویه علم منطق تاریخ اسلام بیعت جامعه شناسی دین حدیث تربیت

علل تقدس نهضت امام حسین (ع)
چه چیزی سبب می شود که قیامی مقدس و پاک و عظیم و مورد احترام می شود تا آنجا که ملاک و معیار حرکتهای دیگر و سکوت و سکون ها می شود. مقدس می شود یعنی مردم به چشمی به آن نگاه می کنند که به امور مافوق مادی و مافوق طبیعی نگاه می کنند، عظیم و محترم می شود در حدی که هیچ نهضتی با او قابل قیاس نیست، حداکثر قابل تشبیه و پیروی است. این قداست و اهمیت خارق العاده بعد از حدود چهارده قرن معلول سه جهت است:
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جهت اول قداست (قبلا گفتیم فرق است میان هدف مقدس و متعالی و هدف بزرگ. امثال اسکندر و نادر و شاه اسماعیل هدفهای بزرگ داشتند، اما هدفهای مقدس نداشتند. آنها خودخواهی ها و جاه طلبهای بزرگ بودند نه آزادیخواهان و حقیقت طلبان و خیرخواهان و بشردوستان و خداپرستان بزرگ) و تعالی و عظمت هدف که آنچه هدف است حقیقت است نه منفعت خود و لهذا مستلزم فداکاری و قربان کردن منفعت است برای حقیقت، برای خدا. بدیهی است اگر کسی قیام کند برای اینکه به آب و نانی برسد، جاه و مقامی کسب کند، پول و ثروت و قدرتی تحصیل کند و به قول حنظله بادغیسی برای کسب مهتری و یا به قول ناسیونالیستها برای تعصبات ملی و وطنی قیام کند، چنین قیامی مقدس نیست بلکه از آن نظر که مستلزم وسیله قراردادن دیگران است محکوم است، خواه موفق شود و خواه شکست بخورد. چنین قیامی معامله و تجارت است که گاهی سود دارد و گاهی زیان، نه سود بردنش اهمیتی دارد و نه زیان بردنش. اینگونه قیامها مبارزه شخص با شخص است به خاطر منافع، و به همین دلیل بی ارزش است. اینکه امام حسین (ع) به تبعیت از پدر بزرگوارش می فرمود: «اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا منافسة فی سلطان...؛ بار خدایا تو می دانی که اقدامات ما برای رسیدن به حکومت نبوده است...» ناظر به اینست که درد ما و آرزوی ما چه بوده است.

ولی اگر قیام و مبارزه، مبارزه شخص با شخص نبود، مبارزه به خاطر منافع نبود، بلکه مبارزه با نوعی عقیده و نوعی رژیم مبتنی بر ظلم و فساد و شرک و بت پرستی و برای رهائی بشریت از بردگیهای اجتماعی و خطرناکتر اعتقادی، و بالاخره برای نجات بشریت از چنگال عفریت جهل و ضلالت و هیولای ظلم و استبداد و استثمار بود (و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرة الضلالة؛ خون قلبش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانی و گمراهی رهایی بخشد) و به انگیزه امر خدا و تحصیل رضای حق بود که «ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؛ بی گمان، نماز و عبادات من، و زندگی و مرگ من همه برای خدا پروردگار جهانیان است» (انعام/ 162)، بر اساس ازخودگذشتگی و فداکاری بود، و خلاصه اگر خالصا لوجه الله بود و هیچ منفعتی نداشت بلکه منافع را به خاطر حقیقت به خطر انداخت، چنین مبارزه ای چون جلوه ای از روح حقیقت پرستی بشر است و بر ضد خودپرستی بشر است و چون مصداق «انی اعلم ما لا تعلمون؛ من آن دانم که شما نمی دانید» (بقره/ 30) است طبعا تقدس و تعالی و عظمت پیدا می کند. چنین مبارزه ای مصداق هجرت الی الله و الی الرسول است که در حدیث آمده است. به عبارت دیگر یک بعد قداست مربوط است به اینکه درد صاحب نهضت چه نوع دردی است و آرزویش چه نوع آرزویی است. قیام امام حسین این عنصر را در حد اعلی، واجد بود. منافعش کاملا تأمین می شد ولی او حاضر شد برای نجات جهان اسلام و برای نجات مسلمین از چنگال ظلم، جان و مال و تمام هستی خود را به خطر بیندازد. از این جهت آن حضرت صددرصد یک شهید و یک پاکباخته است بلکه سید الشهداء و سالار پاکباختگان است.
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عامل دومی که به یک نهضت قداست و تعالی و جنبه جاودانی می دهد شرایط خاص محیط است (قبلا گفتیم اینگونه قیامها برقی است در میان ظلمتها، شعله مقدسی است در میان اختناقها و استبدادها و ظلمها، ستاره ای است که در تاریکی شب برای گمراهان طلوع می کند، بلکه مظهر عشق است نه عقل حسابگر عادی آشی و معاشی). چراغ در روز روشن هیچ ارزشی ندارد و در شب مهتابی و هوای صاف و آسمان پرستاره، ارزش کمی دارد ولی در تاریکی مطلق که چشم چشم را نمی بیند ارزش زیادی دارد، مانند آبی است که در بیابان بر تشنه ای ببارد، یا بارانی است که در شدت بی آبی و خشکی و عطش محصول از ابر فرو ریزد و به عبارت دیگر عامل دوم نوع قدرتی است که با آن درگیر شده اند، در مقابل فرعونها، نمرودها: «انا ربکم الاعلی ها؛ من پروردگار برتر شمایم» (نازعات/ 24)، مغرورها، مستبدها، خونخوارها که از شمشیرشان خون می چکد.

پیغمبر اکرم فرمود: « افضل الاعمال (یا افضل الجهاد) کلمه عدل عند امام جائر». در شرائطی که آزادی وجود دارد دم از آزادی زدن هنر نیست ولی در شرائطی که استبداد و جور در نهایت قدرت، حکومت می کند، نفسها در سینه ها حبس شده است، زبان را از پشت گردن بیرون می آورند، دستها و پاها بریده می شود، سرها بر نیزه ها بلند می شود، یأس مطلق حکمفرما است و به تعبیر امیرالمؤمنین: «یظن الظان ان الدنیا معقولة علی بنی امیة؛ تا جایی که برخی گمان کنند که همواره دنیا چون شتری پای بسته در بند خاندان بنی امیه خواهد بود» (خطبه 87)، آری، در چنین شرایطی دم از آزادی زدن هنر است. می فرماید: «الا و ان اخوف الفتن عندی علیکم فتنة بنی امیة، فانها فتنة عمیاء مظلمة، عمت خطتها، و خصت بلیتها، و اصاب البلاء من ابصر فیها، و اخطأ البلاء من عمی عنها. وایم الله لتجدن بنی امیة لکم ارباب سوء بعدی کالناب الضروس، تعذم بفیها، و تخبط بیدها، و تزین برجلها، و تمنع درها، لا یزالوان بکم حتی لا یترکوا منکم الا نافعا لهم او غیر ضائر بهم، و لا یزال بلاؤهم عنکم حتی لا یکون انتصارا احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه؛ هش دارید که سهمگین ترین فتنه ای که بر شما می ترسم فتنه بنی امیه است که فتنه ای کور و تاریک است. قلمرو فرمانش فراگیر و بلای آن خاص (شیعیان و هواداران من) است؛ دودش به چشم کسانی می رود که در آن دیده بصیرت دارند، و بلایش به کسانی نمی رسد که از دیدن آن کورند. به خدا سوگند که بنی امیه را پس از من اربابان بدی برای خود خواهید یافت، مانند پیرشتری مست که با دهان گاز می گیرد و با دست لگد می زند و با پا جفتک میاندازد و از دوشیدن شیرش جلوگیری می کند. آنان پیوسته با شما چنین کنند تا از شما کسی را به جای نگذارند مگر کسی را که به دردشان بخورد یا زیانی به حالشان نرساند. بلای آنان از شما برطرف نمی شود تا آنکه غلبه هر کدامتان بر آنان به غلبه بنده بر ارباب، و پیرو بر پیشوای خود ماند» (نهج البلاغه، خطبه 93).
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از این نظر ارزش قیام از جنبه شهامت و حقیر شمردن دژخیمان و ستمگران و فرعونها و نمرودها است. چنانکه می دانیم قیام ابراهیم و موسی و عیسی و رسول اکرم در برابر این قدرتهای حاکم اهریمنی بود، و همین که شرائط نامساوی بود و یک تنه قیام می کردند و مصداق «کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله؛ چه بسا گروهی اندک به خواست خدا بر گروهی بسیار، غلبه یافتند» (بقره/ 249) بود، ارزش می دهد به این قیامها. عجیب است که برخی -مثل نویسنده شهید جاوید- برای اینکه قیام امام حسین را موجه جلوه دهند سعی می کنند به نحوی ثابت کنند که مردم کوفه واقعا قدرتی بودند و قابل اعتماد بودند، در صورتی که عظمت قیام حسینی در اینست که امام یک تنه قیام کرد ولی اثر روحی و روانیش در حدی بود که جهان آنروز را تکان داد و اثرش هنوز باقی است.

عامل سوم مربوط است به درجه روشن بینی، به درجه آگاهی اجتماعی و به درجه جهت شناسی و به درجه خبرویت مانند یک پزشک آگاه که هم بیماری را می شناسد و هم راه علاج را، هم به نوع خواب ملت آگاه است و هم به کیفیت بیدار کردن. اینست که این نهضت توأم است با یک بینش و درک قوی و یک بصیرت خارق العاده و نافذ و یک دوربینی زیاد که طبق مثل معروف: در خشت می بیند آن چیزی را که دیگران در آئینه نمی بینند. به اصطلاح قیام پیش رس (نه زودرس)، اعلام خطری است قبل از آنکه دیگران خطر را احساس کنند.

ص: 6038





عمده مطلب این بود که یک جریان پشت پرده ای آن روز امویان داشتند که امام حسین آنرا رو کرد و به روی پرده آورد. حتی شرابخواری یزید هم از نظر وسائل آنروز یک جریان پشت پرده بود که بعدها به روی پرده آمد. ابوسفیان طرح یک سیاستی را در خانه عثمان ریخت که فوق العاده خطرناک بود، گفت: «یا بنی امیة تلقفوها تلقف الکرة و لتصیرن الی اولادکم وراثة؛ ای بنی امیه حکومت را چون توپ دست به دست بگردانید تا به صورت میراث به فرزندانتان برسد» (ظاهرا نظرش این بود که با پشتوانه دینی و جعل احادیث این امر را موروثی کنند) «اما والذی یحلف به ابوسفیان. ..؛ سوگند به آنکه ابوسفیان به آن سوگند می خورد» جمله امام حسین: (و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید؛ باید فاتحه اسلام را خواند اگر حاکم امت اسلام یزید باشد» شاید ناظر است به عملی شدن فکر ابوسفیان. اینکه امام حسین به اثر کارش ایمان داشت و مکرر می گفت: بعد از من اینها سرنگون خواهند شد، دلیل دیگری بر درک قوی آن حضرت بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- صفحه 34-38

کلی__د واژه ه__ا

برتری اصحاب و اهل بیت امام حسین (ع) بر دیگران
قبل از امام حسین (ع) لقب سید الشهداء از آن حمزه عموی پیامبر اکرم (ص) بود و بعد به اباعبدالله اختصاص داده شد. اما شهادت اباعبدالله این امر را فراموشاند. وضع اصحاب اباعبدالله هم طوری بود که بر همه شهداء پیشین سبقت گرفت و خود اباعبدالله فرمود: «انی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی و لا اهل بیت اوصل و لا افضل من اهل بیتی؛ من اصحابی وفادارتر و بهتر از اصحاب خود و اهل بیتی پایبندتر به ارتباطات خانوادگی و بافضیلت تر از اهل بیت خود نمی شناسم».
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اصحاب اباعبدالله، هم از طرف دوست آزاد بودند هم از طرف دشمن. خود اباعبدالله فرمود آنها به غیر من کاری ندارند و خودش هم شخصا اجازه رفتن به آنها داد و فرمود از تاریکی شب استفاده کنید. سر را هم پایین انداخت که تلاقی نگاهها موجب حیاء آنها نشود. بنابراین آنها نه در تنگنای دشمن واقع شده بودند، مثل اصحاب طارق بن زیاد که طارق کشتیها و خوراکیها را مگر به مقدار یک روز سوزانید، و نه دوست از آنها خواهش و التماسی کرده بود و آنها را در رودربایستی گذاشته بود و حتی از اینکه نگاهش در آنها تأثیر کند اجتناب کرد. خلاصه اینکه درباره آنها صددرصد این جمله که ظاهرا از ابن ابی الحدید است: آثروا الموت صادق است.

در حدیث معروف امام علی (ع) است که آمده: «مناخ رکاب و مصارع عشاق، شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من بعدهم؛ اینجا بارانداز سواران و قتلگاه عاشقان است، شهدائی که نه پیشینیان بر آنان سبقت جسته و نه آیندگان به مقام آنان دست یابند».

اصحاب حسین (ع) و اهل جنگ بدر و اهل جنگ صفین

بنابراین اصحاب حسین بر بدریون پیغمبر و صفینیون امام علی ترجیح داشتند، همانطوری که اصحاب عمرابن سعد هم بر بدریون ابوسفیان و صفینیون معاویه در شقاوت مزیت داشتند، چون اینها مثل بدریون ابوسفیان طبق عقیده و عادت جنگ نمی کردند و مانند صفینیون معاویه هم مسئله ای مثل قتل عثمان اسباب اشتباهشان نشده بود. اینها در حالی جنایت می کردند که ندای دل و فریاد وجدانشان برخلاف بود، «قلوبهم معک و سیوفهم علیک؛ قلبهایمان با تو ولی شمشیرهایمان بر ضد توست». اینها گریه می کردند و فرمان قتل می دادند، اشک می ریختند و گوشواره از گوش فرزندان حسین می کشیدند، می لرزیدند و آهنگ بریدن سر حسین داشتند.
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در ایام کربلا و آن ابتلاء عجیب چند چیز بود که موجب ازدیاد مصیبتهای اباعبدالله می شد. از همه بالاتر بعضی دنائتها و سخنان ناروا و بی ادبی ها و وحشی گری هائی بود که از کوفیان می دید. ولی دو چیز بود که چشم اباعبدالله را روشن و دلش را خرم می داشت. آندو، اصحاب و اهل بیتش بودند. وفاداریها و جان نثاری ها و بی مضایقه خدمت کردن ها و به عبارت دیگر صفا ها و وفاها و همگامیها و هماهنگی نشان دادن های آنها دل حضرت را شاد و خرم می داشت. (برای مرد عقیده و ایمان و مسلک، مایه خوشدلی بالاتر از دیدن همگام و هماهنگ یافت نمی شود) و مکرر در مواقعی از ته دل به آنها دعا کرد که این دعاهای حضرت حاکی از کمال اعتماد اباعبدالله و دلخوشیش به آنها است. مسلما تذکر ابوثمامه صائدی برای نماز که آخرین نماز را در خدمتت بخوانیم دل حسین را شاد کرد که درباره اش دعا کرد. و از آن بالاتر آن فداکاری عجیب سعیدابن عبدالله حنفی است که پس از تیر خوردن به حضرت عرض کرد: آیا وفا کردم؟ اباعبدالله درباره عده ای دعا کرد. جانسوزتر از همه دعایی است که درباره جوانش کرد. درباره جوانش دعا کرد که امیدوارم هر چه زودتر از دست جدت سیراب بشوی. جوابهای قاسم در شب عاشورا دل حسین را شاد و روشن کرد که درباره مرگ گفت: «احلی من العسل؛ از عسل برای من شیرینتر است».

دعاهای حسین (ع) در ایام کربلا درباره اشخاص

اباعبدالله در روز عاشورا درباره عده ای دعا کرد:
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1 - ابوثمامه صائدی

2 - حضرت علی اکبر

3 - درباره عموم اصحاب در شب عاشورا بعد از آنکه گفتند ما از تو جدا نمی شویم، فرمود: «جزاکم الله خیرا».

یکی از نقاط قوت نهضت حسینی 

یکی از مظاهر قوت و کمال نهضت حسینی اینست که آنها با آنهمه شدت و گرفتاری هیچکدامشان ملحق به دشمن نشدند، ولی توانستند از لشکر غالب طرف مقابل دل بربایند چنانکه حربن یزید ریاحی و سی نفر دیگر را دل ربودند و شاید علت اینکه اباعبدالله اصرار داشت که هر که رفتنی است برود این بود که می خواست نمایشگاهش کامل باشد و در میان آنها ضعیفی وجود نداشته باشد که در گیراگیر کار سستی نشان دهد. این جهت در بدر و صفین عیب زیادی نداشت ولی در کربلا عیب داشت چون بنای کار کربلا بر گذشت و فداکاری بود. معمولا غالب از مغلوب می رباید نه مغلوب از غالب، و این بدان جهت است که از لحاظ روحی اینها غالب بودند و آنها را شکست و تحت تأثیر قرار داده بودند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحه 38-41 و 48

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق ایثار تاریخ اسلام واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) چهارده معصوم (ع)

منطق حضرت زینب در برابر توجیه واقعه کربلا به جبر
مقام شامخ زینب (ع) در تبلیغ او بروز کرد. شما ببینید اهل بیت امام حسین (ع) چه ماهرانه تبلیغ کرده اند. دو سه نکته است که تا انسان به اینها توجه نداشته باشد، به ارزش تبلیغ اهل بیت و در واقع به ارزش سفر تبلیغاتیشان پی نمی برد. کار اباعبدالله حساب شده بود، یعنی این سفر را به دست دشمن درست کرد، دشمن، این سفر را به وجود آورد. دشمن به خیال خودش اسیر حمل می کند اما در حقیقت دارد مبلغ می فرستد. نکته ای را عرض می کنیم، همیشه در جامعه بشری هر قدرت جابره ای هر اندازه زور داشته باشد بالاخره نیاز به یک پشتوانه فکری و فلسفی و عقیدتی دارد، یعنی یک نظام اعتقادی لازم دارد که تکیه گاه نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود آن باشد. بشر بالاخره نیاز به فکر دارد، اگر جامعه ای درست به نظام فاسد حاکم بر خود فکر بکند، محال است که آن نظام بماند. این است که هر نظام موجودی خودش را نیازمند به یک نظام فکری و عقیدتی به عنوان تکیه گاه و پشتوانه می داند. می خواهد آن نظام به صورت یک فلسفه باشد، یک ایسم داشته باشد یا به صورت مذهب باشد. دستگاه یزید نمی توانست بدون یک پشتوانه فکری و اعتقادی یا لااقل بدون آنکه اعتقادات موجود مردم را توجیه کرده باشد، کارش را انجام بدهد.
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خیال نکنید آنها این قدر احمق بودند که بگویند سرها سر نیزه، گور پدر مردم و افکارشان، بلکه در هر حال، در مقام اغفال افکار مردم و القای یک سلسله افکار و اندیشه ها بودند تا فکر مردم قانع بشود که وضع موجود بهترین وضع است، باید همین طور باشد. البته در میان یک عده مردم مذهبی باید آن فکر، رنگ و صورت مذهبی داشته باشد. چرا از شریح قاضی استمداد می کنند؟ برای اغنای فکر مردم تا به فکر مردم رنگ بدهند، و دادند.

در کربلا این برنامه تا عصر عاشورا موفق بود. امام باقر (ع) می فرماید: سی هزار نفر در کربلا جمع شده بودند برای کشتن پسر پیغمبر، «و کل یتقربون الی الله عزوجل بدمه» (بحارالانوار ج44 ص298) و همه آنها به قصد قربت آمده بودند، به حسین بن علی شمشیر می زدند برای اینکه به بهشت بروند. البته رؤسا به تعبیری که فرزدق کرد، جوالشان از رشوه پر شده بود، ولی توده مردم که این حرفها سرشان نمی شد. فکر توده مردم را اغوا می کردند و این خودش در برنامه های ابن زیاد به خصوص نقش اساسی داشت. یزید در اثر شرابخواری و اینکه کله اش داغ می شد، افسارش پاره می شد و باطنش را بروز می داد (گفت مستی و راستی). در حال مستی، حرف راستش را می گفت که هیچ چیز را قبول ندارم. مستی، رسوایش می کرد و الا خود او هم از این برنامه استفاده می کرد.

ابن زیاد بعد از شهادت اباعبدالله وقتی که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد تا قضیه را به اطلاع آنها برساند، آنچنان قیافه مذهبی و مقدسی به خود گرفت که گفت: «الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله، و نصر امیرالمؤمنین و اشیاعه، و قتل الکذاب بن الکذاب؛ خدا را شکر می کنیم که حقیقت را پیروز کرد و ریشه یک دروغگو و پسر دروغگو را که می خواست مردم را بفریبد، کند.» (بحارالانوار ج 45 ص 119، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 52، مقتل الحسین مقرم ص 426، ارشاد شیخ مفید ص 244، الکامل فی التاریخ ج 4، ص 82، اللهوف ص 69، کشف الغمه ج 2 ص 67) از مردم، 'الهی شکر' می خواست و شاید صدها 'الهی شکر' هم گفتند. اگر یک کور بیداردل نبود، آن مجلس را خوب فریب داده بود.
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مردی است به نام عبدالله بن عفیف که خدایش رحمت کند. گاهی وقتها افرادی در موقعیتهایی جانبازی می کنند که یک دنیا ارزش دارد. این مرد از دو چشم نابینا بود. یک چشمش را در جمل در رکاب علی (ع) و چشم دیگرش را در صفین در رکاب علی (ع) از دست داده بود. اعمی بود، چون اعمی بود، دیگر کاری از او ساخته نبود و قهرا در جهاد هم شرکت نمی کرد و غالبا به عبادت می پرداخت. آن روز هم در مسجد کوفه بود. این مرد وقتی که این جمله را شنید از جا حرکت کرد و گفت کذاب توئی و پدر تو است و شروع کرد به نطق کردن و خطابه انشاء کردن به طوری که همانجا ریختند او را گرفتند و بعد هم کشتند. ولی بالاخره این پرده را درید. ابن زیاد واقعا به همان دو معنا حرامزاده است، یعنی یک مرد نابکار و شیطان. غالبا در جوامعی که مردم افکار مذهبی دارند، وقتی که دستگاههای جبار می خواهند خودشان را توجیه کنند، جبرگرا می شوند، یعنی همه چیز را مستند به خدا می کنند، کار خدا بود که این جور شد، اگر مصلحت نبود که این جور نمی شد، خدا خودش نمی گذاشت که این جور بشود.

اینکه: آنچه هست همان است که باید باشد و آنچه نیست همان است که نباید باشد، خودش یک منطق است، منطق جبرگرایی. منطق ابن زیاد است که وقتی مواجه می شود با زینب، فورا مسئله خدا را مطرح می کند که ''الحمدلله الذی فضحکم و قتلکم و اکذب احدوثتکم'' این جمله ها خیلی معنا دارد، خدا را شکر، این خدا بود که شما را کشت، این خدا خواهی بود. عجب فتنه ای برای مسلمین درست کرده بودید، شکر خدا را که شما را کشت، شکر خدا را که شما را رسوا کرد.

ص: 6044





رسوایی در منطق او چیست؟ در منطق او هر کس که به حسب ظاهر در جبهه نظامی شکست بخورد، دیگر رسوا شده و قضیه تمام شده است. اگر او به حق می بود که در جبهه نظامی غالب می شد. ''واکذب احدوثتکم'' یعنی مغلوب شدن شما دلیل بر این است که حرفتان دروغ بود. زینب چه گفت؟ گفت: «الحمد لله الذی اکرمنا به نبیه؛ خدا را شکر که ما را گرامی داشت که پیغمبر را از میان ما قرار داد.» و ما از خاندان پیغمبر هستیم، «انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا والحمدلله» آن کسی که در جبهه نظامی شکست می خورد رسوا نشده است، معیار رسوایی چیز دیگری است. معیار رسوایی حقیقت جویی و حقیقت طلبی است. آنکه در راه خدا شهید می شود رسوا نشده، رسوا آن کسی است که ظلم و ستم می کند. رسوا آن کسی است که از حق منحرف می شود. ملاک رسوائی و غیر رسوائی این است. این طور نیست که اگر کسی کشته شد، پس حرفش دروغ بوده است. معیار دروغ و راست بودن، خود انسان است، ایده انسان است، حرف و عمل انسان است. حسین من کشته هم بشود راست گفته، زنده هم بماند راست گفته. تو کشته هم بشوی دروغگو هستی، زنده هم بمانی دروغگو هستی. بعد به شدت به او حمله می کند. جمله ای گفت که جگر ابن زیاد آتش گرفت. گفت ''ابن مرجانه!'' مرجانه مادر ابن زیاد بود. نمی خواهد کسی اسم مادرش را بیاورد، چون مادرش زن بدنامی بود. ای پسر مرجانه آن زن بدنام! رسوایی باید از پسر مرجانه باشد. اینجا بود که ابن زیاد درماند و چنان مملو از خشم شد که گفت جلاد را بگوئید بیاید گردن این زن را بزند. مردی که از خوارج و دشمن مولا امیرالمؤمنین است و با اینها هم خوب نیست، در حاشیه مجلس ابن زیاد نشسته بود. وقتی ابن زیاد گفت بگوئید میرغضب بیاید، او از یک احساس به اصطلاح عربیت، از یک حمیت عربیت استفاده کرد. ایستاد و گفت امیر! هیچ توجه داری که با یک زن داری حرف می زنی، زنی که چندین داغ دیده است؟ با یک زن برادرها کشته، عزیزان از دست رفته داری سخن می گویی.
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و عرض علیه علی بن الحسین یعنی بر او امام سجاد (ع) را عرض کردند. فرعون وار صدا زد 'من انت؟'' (باز منطق جبرگرایی را ببینید) تو کی هستی؟ فرمود: «انا علی بن الحسین؛ من علی بن حسین هستم.» گفت: «الیس قد قتل الله علی بن الحسین؟؛ مگر علی بن حسین را خدا در کربلا نکشت؟» (حالا دیگر باید همه چیز را به حساب خدا گذاشته شود تا معلوم شود که اینها همه بر حق هستند) فرمود من برادری داشتم نام او هم علی بود و مردم در کربلا او را کشتند. گفت خیر، خدا کشت. فرمود البته که قبض روح همه مردم بدست خداست، اما او را مردم کشتند. بعد گفت: علی و علی یعنی چه، پدر تو اسم همه بچه هایش را گذاشته بود علی، اسم تو را هم گذاشته علی، اسم دیگری نبود که بگذارد؟ گفت پدر من به پدرش ارادت داشت، او دوست داشت که اسم پسرانش را به نام پدرش بگذارد. یعنی این تو هستی که باید از پدرت زیاد ننگ داشته باشی.

ابن زیاد، انتظار داشت که علی بن حسین (ع) اصلا حرف نزند. از نظر او یک اسیر باید حرف نزند و وقتی به او می گوید این، کار خدا بود، باید بگوید بله، کار خدا بود، مقدر چنین بود، نمی شد که این طور نشود، کار اشتباهی بود و این حرفها. وقتی دید که علی بن حسین (ع)، یک اسیر، اینچنین حرف می زند، گفت: ''ولک جراه لجوابی'' (ارشاد شیخ مفید ص 244، فی رحاب ائمه اهل البیت ج 3 ص 145 و 146، بحارالانوار ج 45 ص 155 تا 117، الکامل فی التاریخ ج 4 ص 81 و 82، اللهوف ص 67 و 68، اعلام الوری ص 247، مقتل الحسین خوارزمی ج 2 ص 42، کشف الغمه ج 2 ص 66)، شما هنوز جان دارید، هنوز نفس دارید، هنوز در مقابل من حرف می زنید، جلاد بیا گردن این را بزن. نوشته اند تا گفت جلاد گردن این را بزن، زینب از جا بلند شد، علی بن حسین را در آغوش گرفت و گفت: به خدا قسم گردن این را نخواهید زد مگر اینکه اول گردن زینب را بزنید.
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نوشته اند ابن زیاد مدتی نگاه کرد به این دو نفر و بعد گفت: به خدا قسم می بینم که الان اگر بخواهیم این جوان را بکشیم، اول باید این زن را بکشیم، صرف نظر کرد. این یکی از خصوصیات اهل بیت بود که با منطق جبر گرایی که در دنیا جبر است و در عین جبر، عدل است، یعنی بشر در این جهان هیچ وظیفه ای برای تغییر و تبدل و تحول ندارد و آنچه هست آن است که باید باشد و آنچه نیست همان است که نباید باشد و بنابراین بشر نقشی ندارد، مبارزه کردند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد 1 صفحه 365-359

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام واقعه کربلا جبر حضرت زینب (س) تبلیغ دین

کربلا نمایشگاه معرفت و معنویت
در زمان ما معمول است که کشورها نمایشگاه صنایع درست می کنند و گاهی نمایشگاه جهانی از همه کشورهای دنیا درست می کنند. ظاهرا در هر شصت سال یک بار تمام دنیا یک نمایشگاه ترتیب می دهند. گویند برج ایفل یادگار یک نمایشگاهی است که در شصت و اند سال پیش ساخته شده. در سه چهار سال پیش نیز نمایشگاهی در بروکسل ترتیب دادند که از همه کشورهای شرق و غرب در آنجا جمع شده بودند و مردم از همه دنیا به آنجا رفتند. منظور از این نمایشگاه ها نشان دادن محصولات فکری و عملی بشر است. در آنجا انسان عظمت فکر و فعالیت و مقدار هنرنمایی بشر را می فهمد. در آنجا همه چیز را می آورند از سوزن تا یک نمونه کارخانه های عظیم.

صحنه کربلا را می توان تشبیه کرد به یک نمایشگاه، ولی نه نمایشگاه علم و صنعت بلکه نمایشگاه معنویت و معرفت. در این نمایشگاه انسان می تواند به عظمت قدرت اخلاقی و روحی و معنوی بشر پی برد و بفهمد تا چه اندازه بشر با گذشت و فداکار و آزاد مرد و خداپرست و حق خواه و حق پرست می شود، معانی صبر و رضا و تسلیم و شجاعت و مروت و کرم و بزرگواری تا چه اندازه قدرت ظهور و بروز دارد.
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معمولا اهل منبر وقتی که می خواهند قضیه کربلا را بزرگ کنند جنبه فاجعه بودن و ظلم و ستم ها را بزرگ می کنند، در جستجوی پیدا کردن و حتی جعل کردن فاجعه هایی هستند، با بیان های مختلف و تشبیهات و مجسم ساختن ها جنبه فاجعه بودن را تقویت می کنند و حال آنکه ما باید از خود بپرسیم بزرگی حادثه کربلا از چه نظر است؟ آیا از نظر فجیع بودن است؟ قطعا این فاجعه، فاجعه کم نظیری است. چنانکه ابوریحان بیرونی در "الاثار الباقیه" به نقل "نفس المهموم" گفته و همچنین دیگران، ولی فاجعه عظیم و شاید عظیمتر از این در دنیا زیاد بوده. خود فاجعه مدینه کمتر از فاجعه کربلا نبوده. عظمت مطلب از لحاظ سید الشهدا (ع) و یاران آن حضرت است نه از لحاظ ابن زیاد و ابن سعد و اتباع و اشیاع آنها، عظمت سعادت است نه عظمت شقاوت. کربلا بیش از آن اندازه که نمایشگاه شقاوت و بدی و ظهور پلیدی بشر باشد نمایشگاه روحانیت و معنویت و اخلاق عالی و انسانیت است ولی اهل منبر کمتر به آن جنبه توجه دارند، و به عبارت دیگر در این قضیه از آن جنبه باید نگاه کرد که اباعبدالله (ع) و اباالفضل (ع) و زینب (س) قهرمان داستانند، نه از آن جهت که شمر و سنان قهرمان داستانند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- ص 46-47

کلی__د واژه ه__ا

معنویت حماسه واقعه کربلا جامعه شناسی دین شناخت

انواع مردن ها و تلقی برخی از مداحان از شهادت امام حسین علیه السلام
مردنها و درگذشتها چند نوع است:
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الف- مردن طبیعی یا موت طبیعی (نه اخترامی) یعنی یک کسی عمر طبیعی خود را کرده و تمام شده.

ب- موت اخترامی به وسیله عوامل طبیعی مثل جوانمرگ شدن ها در اثر حصبه و وبا و طاعون و غیره، یعنی به وسیله امراض و میکروبها.

ج- موت اخترامی به وسیله حوادث و سوانح مثل زلزله و سیل و تصادف اتومبیل و غیره که در آنها عمد کسی در کار نبوده است و خود مقتول هم تقصیری نداشته است.

د- موت اخترامی به وسیله حوادث و سوانح که مقتول در آن تقصیر داشته مثل اینکه مست بوده و سوار اتومبیل شده و تصادف کرده و مرده است ولی شخص دیگر تقصیر نداشته.

ه- موت اخترامی به وسیله حوادث و سوانح که هم مقتول و هم شخص دیگر تقصیر داشته است مثل غالب کشته شدن ها به واسطه لجاجتها و تعصبها و جهالتها و مستیها و مانند اینکه دو نفر در کاباره به خاطر یک زن هر جائی یکدیگر را می کشند.

و - موت اخترامی به قتل عمد که مقتول هیچگونه تقصیری نداشته و صرفا جنایت قاتل سبب شده، مثل اینکه شخصی به یک بهانه ای شخصی را هدف قرار می دهد و می کشد، یا کسی راه خود را می رود و دیگری از روی هوس او را هدف قرار می دهد، یا آنکه روی غرض با پدر یا برادر یا خویشاوند او را هدف قرار می دهد. برای آنکه دل اقوامش را بسوزد آن بی تقصیر را می کشد، یا به خاطر اینکه کینه نسبت به پدر مرحوم او را در دل دارد او را بی تقصیر می کشد، یا به خاطر اینکه نفس وجود او را مزاحم خود می بیند مثل اینکه با بودن او فلان زن عشق او را نمی پذیرد و یا فلان مقام برای او مسلم نمی شود بدون آنکه خود آن شخص دخالتی داشته باشد در مزاحمت عشقی یا مقامی او، او را می کشد.
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ز- کشته شدن در راه سربازی و فداکاری و شهادت که مقتول خود را در راه عقیده و هدف خود فدا می کند و عمد دارد ولی در راه هدف مقدس عالی خود کشته می شود و به عبارت دیگر مرگ انتخابی که انسان آگاهانه مرگ را برای تحقق بخشیدن به هدفش انتخاب می کند.

ح- البته نوعی دیگر مرگ انتخابی هست که خودکشی و فرار از مقابله با حوادث است که ضعف است.

اینها اقسام مردن و کشته شدن است که بعضی اسف انگیز است و بعضی نیست، بعضی در حقیقت سزای مقتول است و بعضی نیست، بعضیها صرف نفله شدن و ضایع شدن است و بعضی نیست. قسم اول را می توان گفت از جنبه شخصی متوفی اسف انگیز نیست گو اینکه از لحاظ اجتماع در بعضی افراد ممکن است ضایعه باشد. در قسم دوم نفله شدن و ضایعه است و موجب تأسف است ولی کسی مورد ملامت نیست، و همچنین قسم سوم. در قسم چهارم مجازات مقتول است در واقع، و همچنین در قسم پنجم، به علاوه اینکه در این قسم اول شخص دیگر نیز مورد ملامت است و در قسم دوم و سوم و چهارم و پنجم نفله شدن و ضایع شدن و هدر رفتن موجود است و در قسم چهارم و پنجم تأسف بر اخلاق عمومی است که چرا منحط و پائین است. در قسم ششم تأسف از نفله شدن مقتول و تأسف از اخلاق فاسد قاتل است. در این قسم انسان متأسف است که بی جهت شخص بی تقصیری نفله شد و هدر رفت. ولی در قسم هفتم در عین اینکه از جنبه قاتل و اخلاق و روحیه او جای تأسف و تأثر است، از جنبه مقتول جای تحسین و تعظیم و سرمشق گرفتن است.
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معمولا ذاکرین سعی دارند شهادت امام حسین (ع) را از قسم ششم جلوه دهند که شخصی مظلوم و بی تقصیر و بی جهت کشته و نفله شد و ضایع گشت و هدر رفت و حال آنکه شهادت امام حسین (ع) از قسم هفتم است، نه از قسم ششم. و معمولا تذکر حادثه سید الشهدا از قبیل اظهار تأسف است، آنهم اظهار تأسف از نفله شدن سیدالشهدا که افسوس که آقا نفله شد، و حال آنکه غلط ترین غلطها اینست که ما امام حسین (ع) را نفله شده حساب کنیم. امام حسین (ع) به عکس به هر قطره خون خود یک دنیا ارزش داد. کسی که موجی ایجاد کرد که قرنها پس از او پایه های کاخ ستمگران را متزلزل کرد و از جا کند و حتی در قرون خود ما غالب حوادث داغ در محرم ایجاد می شود، خون او هدر رفته است؟! کسی که میلیونها نفر نمازخوان و روزه گیر و فداکار ساخت هدر رفت؟!

سه مرحله شهادت امام حسین علیه السلام

امام حسین (ع) سه مرحله شهادت دارد: شهادت تن به دست یزیدیان، شهادت شهرت و سمعه و نام نیک به دست بعدی ها بالاخص متوکل عباسی، و شهادت هدف به دست اهل منبر. سومی بزرگترین مرحله شهادت است و جمله ای که زینب به یزید فرمود: «کد کیدک و اسع سعیک»؛ هر حیله ای داری بکار بر، و هر کوششی توانی بکار گیر، شامل هر سه دسته می شود.

مکتب امام حسین (ع) مکتب گناهکارسازی نیست بلکه ادامه مکتب انبیا است که در سوره الشعراء ذکر شده و با تجدید ذکرش در هر سال و هر وقت باید به صورت زنده ای باقی بماند زیرا نبوت ختم شده و این مکتب به منزله منبع وحی و الهام انبیاء است یعنی به پیغمبران وحی می شده از طرف خدا که در مواقع لازم قیام کنند، حالا مکتب حسینی باید وحی کننده و الهام دهنده مردان بزرگ باشد که بعدها به صورت مصلحین قیام می کنند نه به صورت انبیاء، زیرا نبوت ختم شده.
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هربارت سپنسر به نقل فروغی می گوید بزرگترین آرمان نیکان اینست که در آدم سازی شرکت کنند یعنی مکتب صالح سازی بیاورند. مکتب حسین (ع) نه تنها مکتب گناهکارسازی «نبود»، از صالح سازی هم بالاتر بود، مکتب مصلح سازی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحه 53 تا 55 و 49

کلی__د واژه ه__ا

مرگ ایثار منبر هدف شهادت ویژگی های امام

کلی و عمومی بودن قیام امام حسین علیه السلام
یکی از اموری که موجب می گردد داستان کربلا از مسیر خود منحرف گردد و از حیض استفاده و بهره برداری عامه مردم خارج شود و بالاخره آن هدف کلی که از امر به عزاداری آن حضرت در نظر است منحرف گردد اینست که می گویند حرکت سید الشهدا معلول یک دستور خصوصی و محرمانه به نحو قضیه شخصیه بوده است (در اینجا باید فرق بین قضایای شخصیه و خارجیه و حقیقیه و اینکه به اصطلاح متأخرین جعل احکام بر طبق قضایای حقیقیه است شرح داده شود) و دستوری خصوصی در خواب یا بیداری به آن حضرت داده شده است.

زیرا اگر بنا شود که آن حضرت یک دستور خصوصی داشته که حرکت کرده، دیگران نمی توانند او را مقتدا و امام خود در نظیر این عمل قرار دهند و نمی توان برای امام حسین (ع) "مکتب" قائل شد، بر خلاف اینکه بگوییم حرکت امام حسین از دستورهای کلی اسلام استنباط و استنتاج شد و امام حسین تطبیق کرد با رأی روشن و صائب خودش که هم حکم و دستور اسلام را خوب می دانست و هم به وضع زمان و طبقه حاکمه زمان خود آگاهی کامل داشت.
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آن احکام را بر زمان خودش تطبیق کرد و وظیفه خودش را قیام و حرکت دانست، لهذا در آن خطبه معروف استناد کرد به حدیث معروف رسول خدا (ص): «من رأی سلطانا جائرا...» ایضا فرمود: «الا ترون ان الحق لا یعمل به و أن الباطل لا یتناهی عنه، لیرغب المؤمن...»؛ «آیا نمی بینید که به حق رفتار نمی شود و از باطل جلوگیری نمی شود؟ پس مؤمن در یک چنین اوضاعی باید تن بدهد به شهادت در راه خدا.» نفرمود: لیرغب الامام، یعنی وظیفه هر مؤمنی این بود نه وظیفه امام حسین از آن نظر که امام بود.

ولی معمولا گویندگان برای اینکه به خیال خودشان مقام امام حسین را بالا ببرند می گویند دستور خصوصی برای شخص امام حسین برای مبارزه با شخص یزید و ابن زیاد بود و در این زمینه از خواب و بیداری هزارها چیز می گویند. در نتیجه قیام امام حسین را از حوزه عمل بشری قابل اقتدا و اقتفا که «و لکم فی رسول الله اسوة حسنة»؛ «به راستی برای شما در وجود رسول خدا نمونه و الگوی خوبی است.» (احزاب/ 21) خارج می کنند و به اصطلاح از زمین به آسمان می برند و حساب "کار پاکان را قیاس از خود مگیر" به میان می آید و امثال اینها. هر اندازه در این زمینه خیال بافی بیشتر بشود، از جن و ملک و خواب و بیداری و دستورهای خصوصی زیاد گفته شود این نهضت را بی مصرف تر می کند.

حالا ببینیم آیا اگر امام حسین با دستور خصوصی عمل کرده باشد مقامش بالاتر است یا اگر با دستور کلی و تطبیق کلی بر جزئی و اصابه در تطبیق آن در حالی که دهات و کبار صحابه مانند ابن عباس از تطبیق آن عاجز بودند عمل کرده باشد مقامش بالاتر است؟ ما شرقی ها مقام را فقط به این می دانیم که گفته شود فلان شخص اهل مکاشفه است، اهل کرامت و معجزه است، جن در تسخیر دارد، با فرشتگان تماس دارد.
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شک نیست که امام حسین دارای مقام ملکوتی است اما او دارای مقام جمع الجمعی است، انسان کامل است، مقام انسان از مقام فرشته بالاتر است. حد اعلای کمال انسان در این نیست که با فرشته در تماس باشد. حد اعلای کمال انسان اینست که انسان کامل باشد. ما می گوئیم در معراج، جبرئیل از تک فرو ماند. اگر امام حسین با راهنمایی مستقیم فرشته حرکت کرده باشد معنایش اینست که با عقل و تشخیص شخص خودش قادر نبود که وظیفه خود را تشخیص دهد. اما اگر با عقل خود تشخیص داده باشد معنی اش اینست که عقل و ادراک شخص خودش از همه بالاتر بود و کار الهام را کرد. الهام در جایی است که هدایت عقل و شرع وافی نباشد، در صورتی که هدایت عقل و شرع برای امام حسین کافی بود.

علیهذا معنای «ان الله شاء ان یراک قتیلا؛ اراده خدا بر این است که تو را کشته ببیند.» اینست که مشیت کلی تشریعی این را اقتضا کرده نه مشیت تکوینی یا مشیت تشریعی مخصوص شخص خود تو. در قدیم علمای ما روی این جهت زیاد بحث کرده اند که آیا مشیت در جمله: «ان الله شاء ان یراک قتیلا» مشیت تشریعی است یا تکوینی؟ و قبول کرده اند مشیت تشریعی است، ولی در این جهت بحث نکرده اند که بنابر مشیت تشریعی آیا این مشیت، همان مشیت کلی است که شامل همه مسلمین بوده است یا نه، یک مشیت تشریعی و دستور تشریعی بوده است که اختصاص داشته به امام حسین (ع)؟

طور دیگر هم می توان بحث کرد که عاقلانه تر باشد: آیا امام حسین که قیام کرد از آن جهت قیام کرد که امام بود یا از آن جهت که یک نفر مؤمن و مسلمان بود؟ به عبارت دیگر اگر بخواهیم در اطراف حدیث «ان الله شاء ان یراک قتیلا» بحث کنیم باید بگوئیم آیا مشیت تکوینی بود یا تشریعی و بنابر تشریعی آیا تکلیف خصوصی و شخصی بود یا تکلیف کلی؟ و بنابر دوم آیا آن تکلیف کلی متوجه امام و پیشوای مسلمین بود یعنی از نوع وظایف و تکالیفی است که برای ائمه وضع شده یا از نوع تکالیفی است که برای عموم مؤمنین و مسلمانان وضع شده؟

ص: 6054





در این زمینه باید مثال های توضیح دهنده ای ذکر شود، ضمنا آنجا که تکالیف مخصوص ائمه مسلمین ذکر می شود فرق گذاشته شود بین تکالیف امام به معنی زعیم فعلی مسلمین و بین امام به معنی صاحب مقام ولایت و وصایت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 55-57

کلی__د واژه ه__ا

عقل اسلام جامعه شناسی دین واقعه کربلا اراده الهی

علت ترغیب ائمه علیهم السلام به اقامه عزای حسینی
در این مورد با دو سؤال مواجه خواهیم شد و خوب است که جواب اینها را قبلا بدانیم که هم خود ما روشن باشیم و هم از عهده جواب برآئیم. یکی اینکه چرا امام حسین (ع) شهید شد؟ دیگر اینکه چرا ائمه دین دستور دادند که عزای امام حسین همیشه اقامه شود و در نتیجه ما وقتها و عمرها و پول ها و نیروها و انرژی ها هر سال در دو ماه محرم و صفر و بلکه در غیر این دو ماه صرف کنیم.

راجع به قسمت اول باید بگوئیم در این زمینه خیلی حرف ها گفته شده. دشمنان گفته اند امام حسین قصد حکومت داشت و کشته شد، هدف شخصی داشت و نرسید. دوستان نادان گفته اند کشته شد که گناهان امت بخشیده شود. جنبه آسمانی و خیالی به قضیه دادند، آن را گفتند که نصاری درباره مسیح گفته بودند. حقیقت همان است که خود امام حسین فرمود در مواردی از قبیل: «ما خرجت اشرا و لا بطرا... الا ترون ان الحق لا یعمل به، و ان الباطل لا یتناهی عنه، لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا... ایها الناس من رأی سلطانا جائرا...» در ارزیابی شرایط حاکم بر عصر خویش و در ضرورت قیام در برابر ستمگران به جا مانده است.
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در قسمت دوم هم باید گفت تکالیف شرعی بدون حکمت نیست. منظور این نبوده که همدردی و تسلیتی باشد برای خاندان پیغمبر (ص)، به قول روضه خوان ها زهرا (س) را خوشحال بکنیم. خیال می کنیم هر اندازه ما گریه کنیم تسلی خاطر بیشتری برای حضرت رسول و حضرت زهرا هست. چقدر در این صورت ما حضرت رسول و حضرت زهرا و حضرت امیر را که همیشه آرزوی شهادت می کشیدند و فخر خود می دانستند کوچک کرده ایم و خیال می کنیم هنوز هم بعد از هزار و سیصد و بیست سال در حال جزع و فزع می باشند. بلکه مقصود اینست که داستان کربلا به صورت یک مکتب تعلیمی و تربیتی همیشه زنده بماند. در حقیقت جواب سؤال اول اگر درست داده شود جواب سؤال دوم هم معلوم می گردد.

در "لؤلؤ و مرجان" صفحه 3 از "کامل الزیارة" نقل می کند که حضرت صادق (ع) به عبدالله بن حماد بصری فرمود:

«بلغنی ان قوما یأتونه - یعنی الحسین علیه السلام - من نواحی الکوفة و ناسا من غیرهم و نساء یندبنه و ذلک فی النصف من شعبان، فمن بین قارء یقرأ، و قاص یقص، و نادب یندب، و قائل یقول المراثی. فقلت له: نعم، جعلت فداک قد شهدت بعض ما تصف. فقال: الحمد الله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و یرثی علینا، و جعل عدونا من یطعن علیهم من قرابتنا أو من غیرهم یهددونهم و یقبحون ما یصنعون؛ به من خبر رسیده که در نیمه شعبان گروهی از نواحی کوفه و مردمی دیگر بر سر مزار حسین (ع) می آیند و نیز زنانی که برای آن حضرت نوحه گری می کنند و عده ای قرآن می خوانند و پاره ای حوادث کربلا را بیان می کنند و دسته ای نوحه گری می کنند و گروهی دیگر مرثیه می خوانند. عرض کردم: فدایت شوم آری من نیز پاره ای از آنچه فرمودی دیده ام. فرمود: سپاس خدای را که در میان مردم گروهی را قرار داد که به نزد ما می آیند و ما را می ستایند و برای ما مرثیه می خوانند و دشمنان ما را کسانی قرار داد که بر ایشان خرده می گیرند از خویشان ما یا غیر آنها، آنان را تهدید می کنند و اعمال ایشان را زشت می شمرند.»
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ایضا در صفحه 38 نقل می کند:«ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا یبرد ابدا؛ همانا با کشته شدن حسین گرمایی در قلب های مؤمنان ایجاد شده است که هرگز سرد نخواهد شد.»

پس معلوم می شود فلسفه این کار تهدید دشمن و تقبیح کارهای آنها است، تحسین این دسته و تشویق به این نوع کار و تقبیح آن دسته و ایجاد نفرت «نسبت به» آن نوع کار است. (در حاشیه این پاراگراف استاد شهید نوشته اند: آیا منظور از عزاداری همدردی و تسلیت است؟! و یا منظور بردن ثواب است؟! در صورتی که خود ثواب و کار درست و معقول، دارای مصلحت ذاتی است. پس نخست باید ببینیم که آن مصلحت ذاتی که در سلسله علل حکم است چیست تا نوبت برسد به ثواب که در سلسله معلولات حکم است).

البته حضرت زهرا خوشحال می شود اما از باب اینکه نیت و هدف حضرت زهرا و حضرت رسول و حضرت امیر و حضرت امام حسین همه یکی است و آن «یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة»؛ «آیات او را بر آنها می خواند و پاکشان می سازد و کتاب و حکمتشان می آموزد.» (جمعه/ 2) است. البته خوشحال می شود که به وسیله ذکر فرزندش حسین مردم در دنیا و آخرت سعادتمند شوند، مردم در همان راهی حرکت کنند که فرزندش حسین حرکت کرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 58-60

کلی__د واژه ه__ا

حماسه واقعه کربلا عزاداری چهارده معصوم (ع) جامعه شناسی دین

تفکیک قیام علیه خلفا از اثرات قیام امام حسین علیه السلام
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یکی از بزرگ ترین آثار قیام حسینی این بود که بین قیام علیه خلفا و قیام علیه اسلام را مجزا کرد، اگر امام حسین (ع) علیه یزید قیام نمی کرد ممکن بود خرابکاری ها و سوء سیاست یزید منجر به قیامی از طرف عناصری بشود که به اسلام هم علاقه ای نداشتند. اکنون می گوئیم اگر چه در تاریخ اسلام قیام های زیادی می بینیم که علیه دستگاه خلفا است و در عین حال جنبه حمایت از اسلام را دارد مثل قیام ایرانیان علیه امویان، ولی باید دانست که این امام حسین بود که اولین بار قیام دسته جمعی مسلحانه علیه دستگاه خلافت کرد و او بود که حساب اسلام را از حساب متصدیان امر جدا کرد بلکه راه قیام علیه دستگاه را از نظر اسلامی باز کرد و قیام آن حضرت نمونه و سرمشق دیگران قرار گرفت، دیگر نقش خلفا به عنوان حامیان اسلام باطل شد، اسلام در طرف مخالف قرار گرفت.

قبل از امام حسین هم قیام هایی فردی یا دسته جمعی انجام شد. آنها یا مسلحانه و فردی بود یا جمعی و غیر مسلحانه. ولی قیام و شورش دسته جمعی و مسلحانه را امام حسین آغاز کرد. (قیام علیه عثمان نیز نوعی تفکیک بین اسلام و خلافت بود).

مقام خلافت در آن روز عالی ترین مقام روحانی و سیاسی بود و چنان که می دانیم باز هم تا اندازه ای خلفای عباسی مقام روحانی خود را حفظ کردند و کسی که این قسمت را برای آخرین بار در هم شکست که دیگر بپا نخاست خواجه نصیرالدین طوسی بود که از علمای بزرگ شیعه است. خواجه با هلاکو همکاری کرد برای اینکه دستگاه جبار خلافت را از میان بردارد.
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اما سعدی در مرثیه مقام خلافت می گوید:

آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین *** از برای قتل مستعصم امیرالمؤمنین

معلوم می شود سعدی هم حتی «تحت» تأثیر جلال روحانی مقام خلافت بوده.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 63-64

کلی__د واژه ه__ا

اسلام واقعه کربلا حکومت جامعه شناسی دین

دو چهره واقعه کربلا
«و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون»؛ «و آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا در آن مخلوقی قرار می دهی که تباهی کند و خون ها بریزد، حال آنکه ما تو را به پاکی می ستاییم و تقدیست می کنیم؟ گفت: من آن می دانم که شما نمی دانید.» (بقره/ 30)

زندگی بشر مجموعه ای از تاریکی و روشنایی، زشتی و زیبایی، شر و خیر است. آنچه فرشتگان دیدند جنبه تاریک فرزند آدم بود و آنچه خداوند اشاره کرد قسمت های روشن آن بود که بر قسمت های تاریک بسی ترجیح دارد.

حادثه کربلا دارای دو ورق است: ورق سیاه و ورق سفید. از لحاظ ورق سیاه یک داستان جنایی است، داستانی خیلی تاریک و وحشتناک و ما بعدا در حدود بیست مظهر از بی رحمی و قساوت و دنائت و نا مردمی «را که در این حادثه انجام شده» نشان خواهیم داد. از این جنبه در این داستان حداکثر بی رحمی و قساوت و سبعیت دیده می شود.

ص: 6059






از لحاظ ورق سفید، یک داستان ملکوتی است، یک حماسه انسانی است، مظهر آدمیت و عظمت و صفا و بزرگی و فداکاری است.

از لحاظ اول نام این قضیه فاجعه است و از لحاظ دوم قیام مقدس. از لحاظ اول قهرمان داستان شمر است و ابن زیاد و حرمله و عمر سعد و. .. و از لحاظ دوم قهرمان داستان امام حسین (ع) است و ابی الفضل (ع) و علی اکبر (ع) و امثال حبیب بن مظاهر، و زینب (س) و ام کلثوم (س) و ام وهب و امثال اینها. از لحاظ اول این داستان ارزش آن را ندارد که بعد از هزار و سیصد و بیست و اند سال، با این عظمت، خاطره و ذکرهایش تجدید بشود، وقت ها و پول ها و اشک ها و تأثرها و احساسات صرف آن بشود، نه از آن جهت که از داستان جنایی نمی توان استفاده کرد (زیرا جنبه های منفی زندگی بشر نیز ممکن است آموزنده باشد. از لقمان پرسیدند ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان) و نه از آن جنبه که این داستان از جنبه جنایی چندان مهم نیست یا چندان آموزنده نیست. کشته شدن امام حسین بعد از پنجاه سال از وفات پیغمبر به دست مردمی مسلمان بلکه شیعه معمای بسیار قابل توجهی است.

بلکه از آن نظر جنبه جنایی قضیه ارزش این همه بزرگداشت ندارد که داستان جنایی در هر شکل و قیافه زیاد است، در قرون قدیم، قرون وسطی، قرون جدید، قرون معاصر زیاد بوده و هست. در حدود بیست سال پیش یعنی در حدود سال های 1940 میلادی بود که بمبی بر شهری فرود آمد و شصت هزار نفر صغیر و کبیر و بی گناه تلف شد. در شرق و غرب عالم داستان جنایی زیاد واقع شده و می شود و «مثلا» نادر یک قهرمان جنایی است. همچنین ابومسلم، بابک خرم دین. جنگ های صلیبی، جنگ های اندلس مظهرهای بزرگی از جنایت بشرند.
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این داستان از نظر دوم یعنی از لحاظ ورق سفیدی که دارد این همه ارزش را پیدا کرده است. از این جهت است که کم نظیر بلکه بی نظیر است، زیرا در دنیا افضل از امام حسین بوده است اما صحنه ای مثل صحنه امام حسین برای آنها پیش نیامد. امام حسین رسما اصحاب و اهل بیت خود را بهترین اصحاب و بهترین اهل بیت می شمارد.

لهذا باید جنبه روشن و نورانی این داستان از آن جنبه که این داستان مصداق «انی اعلم ما لاتعلمون؛ حقیقتا من چیزی را می دانم که شما از آن بی خبرید.» است نه از آن جنبه که مصداق «من یفسد فیها و یسفک الدماء؛ کسی که فساد می کند و خون های زیادی را می ریزد.» است (بقره/ 30)، از آن جنبه که حسین و زینب قهرمان داستانند نه از آن جنبه که عمر سعد و شمر قهرمان داستانند، بررسی شود. (بنت الشاطی کتابی نوشته به نام بطله کربلا)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 64-65

کلی__د واژه ه__ا

ایثار انسانیت حماسه واقعه کربلا جامعه شناسی دین

دلایل قیام امام حسین علیه السلام
باید ببینیم چطور شد امام حسین (ع) قیام کرد؟ در قیام حسین (ع) چند عامل را باید در نظر گرفت:

الف: از امام حسین برای خلافت یزید بیعت و امضا می خواستند. آثار و لوازم این بیعت و امضا چقدر بود؟ و چقدر تفاوت بود میان بیعت با ابوبکر یا عمر یا عثمان و صلح با معاویه و میان بیعت با یزید. به قول عقاد اولین اثر این بیعت و امضا سب و لعن امام علی (ع) بود که در زمان معاویه شروع شده بود و هم امضای ولایت عهد و وراثت خلافت بود.
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ب: امام حسین (ع) می فرمود: اصلی در اسلام است که در مقابل ظلم و فساد نباید سکوت کرد، اصل امر به معروف و نهی از منکر. خودش از پیغمبر روایت کرد: «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله...؛ هرکس پادشاه ستمگری را ببیند که حرام های الهی را حلال شمرده است...» ایضا می فرمود: «الا ترون ان الحق لا یعمل به...؛ آیا نمی نگرید که به حق عمل نمی شود.»

ج - مردم کوفه از او دعوت به عمل آوردند و نامه ها نوشتند و هجده هزار نفر با مسلم بیعت کردند. باید دید آیا عامل اصلی، دعوت اهل کوفه بود و الا اباعبدالله (ع) هرگز قیام یا مخالفت نمی کرد و بیعت می کرد؟ این مطلب خلاف رأی و عقیده حسین (ع) بود و قطعا چنین نمی کرد بلکه تاریخ می گوید چون خبر امتناع امام حسین از بیعت به کوفه رسید مردم کوفه اجتماع کردند و هم عهد شدند و نامه دعوت نوشتند.

روز اول که در مدینه بود، از او بیعت خواستند، بلکه معاویه در زمان حیات خود از او بیعت خواست و حسین (ع) امتناع کرد. بیعت کردن با یزید صحه گذاشتن بر حکومت او بود که ملازم بود با امضای بر نابودی اسلام: «و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید؛ باید با اسلام وداع کرد، زمانی که امت اسلام به زمامداری چون یزید گرفتار شده باشد». پس موضوع امتناع از بیعت خود اصالت داشت. حسین (ع) حاضر بود کشته بشود و بیعت نکند، زیرا خطر بیعت خطری بود که متوجه اسلام بود نه متوجه شخص او، بلکه متوجه اساس اسلام یعنی حکومت اسلامی بود نه یک مسئله جزئی و فرعی و قابل تقیه.
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اما موضوع دوم نیز به نوبه خود اصالت داشت. از این نظر این جهت را باید مطالعه کرد که آیا شرط امر به معروف یعنی احتمال اثر و منتج بودن در آن بود یا نه؟ از گفته های خود امام حسین که می فرمود: «ثم ایم الله لا تلبثون بعدها الا کریثما یرکب الفرس حتی تدور بکم دور الرحی و تقلق بکم قلق المحور؛ سوگند به خدا که بعد از این ماجرا تنها به اندازه ای که سواره بر اسبش سوار شود فرصت دارید تا شما را دور سنگ آسیاب بگرداند. یا در جواب شخصی که "ریاش" نقل می کند فرمود: «ان هؤلاء اخافونی و هذه کتب اهل الکوفة و هم قاتلی فاذا فعلوا ذلک و لم یدعوا لله محرما الا انتهکوه بعث الله الیهم من یقتلهم حتی یکونوا اذل من قوم الامه؛ اینان -بنی امیه- مرا ترساندند و این نامه های کوفیان است که اکنون می خواهند مرا بکشند. اگر این کار را بکنند و حریم محرمات الهی را پاس ندارند، خداوند کسی را می گمارد که آنان را بکشد و از قوم ملکه سبا که زنی بر آنها حکم می راند ذلیل تر می شوند. (فرام الامة) و همچنین است جمله هایی که در وداع دوم به اهل بیت خودش فرمود: «استعدوا للبلاء و اعلموا ان الله حافظکم و منجیکم من شر الاعداء و یعذب اعادیکم بانواع البلاء؛ برای بلا آماده باشید و بدانید که خداوند نگهبان و نجات بخش شما از شر دشمنان است و آنان را با عذاب های رنگارنگ عذاب خواهد کرد، از اینها معلوم می شود که امام حسین توجه داشت که خونش بعد از خودش خواهد جوشید و شهادتش سبب بیداری مردم می شود. پس شهادتش مؤثر بود.
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اما از نظر سوم: از این جهت همین قدر مؤثر بود که امام را متوجه کوفه کرد. اما آیا اگر به کوفه نمی رفت، در محل امن و امانی بود؟ اگر در مکه یا مدینه هم بود چون از بیعت امتناع می کرد و به علاوه به خلافت یزید معترض بود دچار خطر بود و امام حسین ابا داشت که در مکه حرم خدا کشته شود و شاید از اینکه در حرم پیغمبر هم کشته شود ابا داشت. اینکه در وسط راه به اصحاب حر گفت و از نامه عمر سعد به ابن زیاد بر می آید که در خود کربلا به عمر سعد هم گفته است: اگر نمی خواهید بر می گردم، فقط ناظر به این قسمت است که چرا به عراق آمد نه اینکه قضیه فقط یک جنبه دارد و آن هم جنبه دعوت و بعد هم پشیمانی از آمدن به عراق است. امام حسین که نگفت حالا که مردم کوفه نقض عهد کردند پس من بیعت می کنم یا اینکه دیگر موضوع اعتراض به خلافت یزید را پس می گیرم و ساکت می شوم.

مسائلی که در اینجا هست:

الف - قبل از مردن معاویه مسئله امتناع مردم مدینه بالخصوص حسین بن علی (ع) از بیعت مطرح بود. امام حسین در جواب نامه معاویه سخت به او تاخت و به موضوع ولایت عهد یزید اعتراض و انتقاد کرد.

ب - مسئله ولایت عهد یزید یک بدعت بزرگ در اسلام بود و نقشه ای که از سی و چند سال پیش امویان کشیده بودند. ابوسفیان در خانه عثمان گفت: «تلقفوها تلقف الکرة و لتصیرن. .. اما والذی یحلف به ابوسفیان لا جنة و لا نار؛ حکومت را مانند توپ بازی دست به دست به هم بدهید. سوگند به آن که ابوسفیان به آن سوگند می خورد بهشت و جهنمی در کار نیست.» از این نظر فوق العاده مهم بود، نه با شورا و آرای عمومی منطبق بود و نه جعل الهی، نصب پدر بود پسر را.
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ج - تسلیم خلیفه شدن در یک وقت جایز است که بحث در اطراف اصلحیت فرد دیگر باشد ولی غیر صالح کارها را بر مدار و محور اسلامی می چرخاند. علی (ع) فرمود: «و الله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة؛ به خدا سوگند من تسلیم و آرام هستم تا زمانی که امور مسلمانان سامان داشته باشد و جز بر من بر دیگری ستمی نباشد.»

د - بیعت، عقد بود مانند عقد بیع و اجاره و نکاح، و تعهدآور بود، قابل نقض نبود. علی (ع) فرمود: «عهد با کافر را نیز نباید نقض کرد و الا امان باقی نمی ماند.»

ه - مسئله اعتراض به کار خلیفه وقت ولو منتهی به عزل او بشود در صورتی که انحراف پیدا می کند، خود یک مسئله ای است در اسلام به نام امر به معروف و نهی از منکر. امام حسین مکرر به این اصل استناد کرد. شرط این اصل نیست که خون ریخته نشود، شرطش اینست که نتیجه نهایی آن به نفع اسلام باشد، نظیر خود جهاد با کفار.

و - موضوع دعوت امام از طرف مردم کوفه و اتمام حجت، خود یک مطلبی است. امام هم خیلی عاقلانه و مدبرانه عمل کرد: اول به نامه های آنها جواب داد، چندین بار پیک رد و بدل شد، ابتدا نماینده ای از طرف خودش فرستاد، مسلم هم سیاست علوی را به کار برد، یعنی بدون هیچ نوع نیرنگ و اغفالی در کمال صراحت با مردم عمل کرد، نه پولی از مردم گرفت و نه پولی در میان رؤسا تقسیم کرد، همان سیاستی که حاضر نیست هدف را فدای وسیله کند. امام که امتناع از بیعتش قطعی و همچنین تصمیم به اعتراضش قطعی بود، به آنها جواب مساعد داد.
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علت اینکه از مکه در آنوقت حرکت کرد یکی این بود که فرصت خوبی بود، دیگر اینکه خطر بزرگی پیش آمده بود. فرصت این بود که در روز هشتم ذی الحجه که همه مردم عازم عرفات و انجام اعمال حج اند او حرکت می کند. این عمل مردم مسلمان را به فکر وا می دارد که چه موضوع مهمی پیش آمده که فرزند پیغمبر از انجام عمل حج منصرف و به طرف دیگر می رود. این عمل به اصطلاح زشت بسیار عالی بود. اما خطر مطلب این بود که خطر کشته شدن در ضمن اعمال حج داشت.

به نقل "سرمایه سخن" عمرو بن سعید بن العاص با لشکری مأمور شده بود حسین (ع) را در همان مکه بکشد. خودش به فرزدق گفت: اگر بیرون نمی آمدم کشته می شدم.

در منتخب طریحی نوشته است که سی نفر مأموریت مخفیانه یافته بودند که حسین (ع) را ضمن اعمال حج بکشند (و بعد هم تحت عنوان مشاجره شخصی قضیه را لوث کنند و یا مثل سعدبن عباده بگویند جن ها او را کشتند). پس به هر حال اگر دعوت اهل عراق هم نبود موسم حج و ازدحام حج خطر کشته شدن برای امام حسین داشت و امام مصمم بود که ایام حج در مکه نماند. او که نمی توانست با لباس احرام مسلح شود. به علاوه توهین عظیمی بود برای بیت الله که پس از پنجاه سال که از وفات پیغمبر گذشته است فرزند پیغمبر را در محیط «و من دخله کان آمنا»؛ «هرکس داخل آن شود در امان است»، بکشند. علیهذا حرکت امام حسین در آنوقت از مکه به جای دیگر ضروری به نظر می رسید. اگر از دعوت اهل عراق هم صرف نظر بکنیم جایی دیگر که از عراق برای امام حسین بهتر باشد وجود نداشت.
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ز - امام حسین از لحاظ عامل دوم یعنی انجام وظیفه اصلاح در امت اسلامی کشته شدن خود را مفید می دید، احساس می کرد موقعیت طوری است که اگر کشته بشود نفله نشده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 66-69

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن معاویه تاریخ اسلام واقعه کربلا بیعت امر به معروف نهی از منکر جامعه شناسی دین

علت عدم قیام امام حسین در زمان معاویه
در کتاب حماسه حسنی آمده است که امام حسین (ع) به مروان حکم در مدینه فرمود: «و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید؛ زمانی که مانند یزید حاکم امت اسلام شود باید با اسلام وداع کرد». راجع به کلمه «مثل یزید» باید تأمل کرد که چه خصوصیتی در یزید بود که حتی در معاویه بن ابوسفیان نبود؟ دیگر اینکه دو مقدمه باید اینجا اضافه کنیم: یکی اینکه نباید گمان کرد که معاویه و یزید آنطور که بودند و در این زمانها کاملا شناخته شده اند در آن زمان هم کاملا شناخته شده بودند، همچنان که در عصر ما بعضی از جنایتکاران گذشته، از قدیسین می باشند چون کسی آنها را نشناسانده است مثل شاه عباس صفوی. با نبودن وسائل و ارتباطات در آنروز، امام حسین کاملا یزید را می شناخت اما عموم مردم کما هو حقه آگاه نبودند. لهذا عبدالله بن حنظله بعد از آنکه یک سفر با وفدی به شام رفت عقیده اش علیه یزید آنقدر تحریک شد که گفت ترسیدیم در شام از آسمان سنگباران شویم، و بعد هم با هشت پسر خود در راه مبارزه با یزید خود را به کشتن داد. پس امام حسین در خشت خام می دید آنچه را که دیگران در آینه نمی دیدند.
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مقدمه دوم اینکه فرق است بین خلیفه ای که شخصا ناصالح است ولی امور را درست می چرخاند و بین خلیفه ای که وجودش در حال حاضر علیه مصالح مسلمین است. لهذا امام علی (ع) در خطبه 74 نهج البلاغه در وقتی که بنا شد با عثمان بیعت شود فرمود: «لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، و والله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة التماسا لاجر ذلک و فضله و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه؛ و راستی که شما خود می دانید که من از دیگران به خلافت سزاوارترم و به خدا سوگند تا زمانی به مسالمت رفتار می کنم که امور مسلمین سالم بماند و تنها به شخص من ستم شود، و این کار را به جهت دریافت اجر و فضیلت آن و بی رغبتی در زینت و جلوه گریهای آنچه شما در راه آن با یکدیگر رقابت می ورزید انجام می دهم». در زمان امام حسین عمده این بود که مدار خلافت اسلامی تبدیل به سلطنت جائرانه و ظالمانه و مترفانه و فاسقانه عربی شده بود و نفاقها از پرده در افتاده بود و همچنانکه قبلا گفتیم اگر امام حسین قیام نمی کرد خطر این بود که بساط اسلام از طرف مردم با انقلاب ممالک فتح شده برچیده شود. بعضی می گویند چرا امام حسین (ع) در زمان معاویه اقدام نکرد و بعضی دیگر جواب می دهند چون در آن وقت موضوع صلح امام حسن در بین بود و امام نمی خواست بر خلاف عهد برادرش رفتار کند. این سخن درست نیست، زیرا معاویه خودش آن پیمان را نقض کرده بود. قرآن کریم عهد و پیمان را محترم می شمارد تا وقتی که دیگری محترم بشمارد. قرآن نمی گوید اگر طرف نقض کرد تو باز هم وفادار بمان، بلکه می گوید:«فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم؛ پس تا هنگامی که با شما بر سر پیمان ایستاده اند، بر سر پیمانتان بایستید.» (تویه/ 7) البته عهد با کافر هم محترم است.
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پیغمبر اکرم (ص) با قریش در حدیبیه قرارداد بست و چون نقض از ناحیه آنها شروع شد، پیغمبر اکرم (ص) هم آن را ورق پاره ای بیش نشمرد. بلکه سر عدم قیام سیدالشهداء (ع) این بود که انتظار فرصت بهتر و بیشتری را می کشید. اسلام تاکتیک و انتظار فرصت بهتر را جایز بلکه واجب می داند. مسلما فرصت بعد از مردن معاویه از زمان معاویه بهتر بود. امام در زمان خود معاویه نیز ساکت نبود، دائما اعتراض می کرد، به وسیله نامه که به معاویه نوشت حضورا با او محاجه کرد. اکابر مسلمین را جمع کرد و با آنها صحبت کرد، برای قیام به سیف بهترین وقت را این دانست که صبر کند معاویه بمیرد. امام قطع داشت که معاویه یزید را نصب کرده و بعد از مردن معاویه مردم را به اطاعت از یزید دعوت خواهند کرد. علیهذا از نظر امام خلافت یزید چیز تازه و غیر مترقبی نبود.

برای اینکه بهتر بتوانیم عدم قیام امام حسین (ع) در زمان معاویه را بررسی نماییم بهتر است بین شرایط حاکم بر جنگ صفین و واقعه کربلا و نیز روحیه اصحاب معاویه و اصحاب ابن زیاد مقایسه ای انجام دهیم:

الف- بین اصحاب معاویه در صفین و اصحاب یزید در کربلا فرق بود زیرا معاویه با یک نوع ظاهرسازی آنها را فریب داده بود و آنها خیال می کردند فقط برای انتقام خلیفه مظلوم عثمان می جنگند و هنوز پرده از روی مقاصد معاویه برداشته نشده بود بر خلاف عصر یزید و دوره یزید. و به همین دلیل در مبارزه امام علی (ع) و امام حسن با معاویه نفاق طرف آنقدر آشکار نبود که در مبارزه امام حسین آشکار بود. ولی مردم در طول این بیست سال تا اینقدر عقب رفته بودند و به نظر نمی رسد که در دوره معاویه مردم در حادثه ای مثل حادثه کربلا از بنی امیه دفاع می کردند. پس بنی امیه مردم را به مقدار زیادی در این مدت عقب بردند.
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ب- در قضیه معاویه و طلب ثار و انتقام که مردم به حرکت آمدند بی شک روح عصبیت و جاهلیت و میل به خونخواهی و خونخواری که در طبیعت عرب بود و در جاهلیت به صورت های دیگری تظاهر می کرد، در این حادثه موجود بود ولی تظاهرش رنگ اسلامی داشت.

ج- معاویه در زمان خلافت خود کار مهمی کرد که همان چیز موجب زوال حکومت از بنی امیه شد و آن، موضوع ولی عهد قرار دادن یزید بود که اولا یزید ناصالح ترین افراد بود و ثانیا ولایت عهد درست بازی کردن و دست به دست کردن خلافت به صورت سلطنت بود و مخصوصا معاویه در زندگی خودش برای یزید بیعت گرفت. اساسا معاویه در سایر کارها نیز روش خلافت را به روش سلطنت تبدیل کرده، هر چند از زمان عثمان بنی امیه خلافت را ملک خود می نامیدند.

د- عمل اعوان بنی امیه در کربلا منتهای قوس نزول اخلاق در امت اسلامیه بود و از حادثه کربلا انتباه و شعور به آزادی و زیر بار نرفتن شروع شد. قیام مدینه و قیام های کوفه و مخصوصا قیام عبدالله بن عفیف ازدی نمونه ای از آغاز تجلیات روحی اسلامی به شمار می رود. اعوان بنی امیه بعد از کربلا هم خست و دنائت خود را به خرج دادند ولی شروع بیداری از حسین بن علی (ع) شد.

اصحاب بنی امیه در کربلا با عقیده خودشان می جنگیدند

موضوع عجیب اینست که اعوان یزید در حادثه کربلا و حادثه مدینه یک نوع خست و دنائتی نشان دادند که نظیر نداشت. اینها این کارها را می کردند در حالی که کافر و منکر مطلق نبودند، واقعا نماز می خواندند و شهادتین می گفتند.
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عقاد می گوید: «بل حسبک من خسة ناصریه (یزید) انهم کانوا یرعدون من مواجهة الحسین بالضرب فی کربلاء لاعتقادهم بکرامته و حقه، ثم ینتزعون لباسه و لباس نسائه فیما انتزعوه من أسلاب، و لو أنهم کانوا یکفرون بدینه و برساله جده لکانوا فی شریعة المروئة أقل خسة من ذاک؛ در پستی یاوران او (یزید) همین بس که در کربلا به جهت اعتقادی که به کرامت و حق آن حضرت داشتند از مقابله رو در رو با آن حضرت می هراسیدند، ولی پس از شهادت لباس او و زنانش را در میان اموال غارت شده بیرون می آوردند و اینان اگر به دین او و رسالت جدش هم کافر بودند این عمل آنها در مذهب مردانگی پست ترین کار بود.»

از اینجا معلوم می شود که جنگ اصحاب ابن زیاد جنگ عقیده نبوده بلکه جنگ با عقیده بوده یعنی به خاطر شکم و ریاست و دنیا با عقیده خودشان می جنگیدند و از یک نظر اینها از کفار بدر و احد پستتر بودند زیرا جنگ آنها تا حدی جنگ در راه عقیده بود.

تحلیل روحیه قاتلین سید الشهداء

تحلیل روحیه اعوان ابن زیاد کار آسانی نیست. آیا واقعا اینها به اصول اسلام مؤمن نبودند؟ و یا به اسلام مؤمن بودند ولی خیال می کردند امام حسین طاغی و یاغی است و خارج بر امام وقت است و به حکم اسلام باید با او جهاد کرد؟ همانطوری که عمر سعد می گفت: «یا خیل الله ارکبی، و بالجنة ابشری؛ ای لشگریان خدا سوار شوید و به بهشت شما را مژده باد و یا آنکه صرفا طمع و حرص بر دنیا بوده و یا صرفا جهالت و نادانی و عدم تشخیص بوده؟

ص: 6071





ظاهر اینست که عموم آنها خالی از یک نوع ایمان عامیانه نبوده اند یعنی در سر ضمیر، کافر و منکر اسلام یا کافر و منکر امام حسین نبوده اند، اما رؤسای آنها کر و کور رشوه و مقام بودند، همانطوری که آن مرد به امام حسین گفت: «اما رؤساؤهم فقد اعظمت رشوتهم و ملئت غرائرهم؛ اما سران آنان اندرونشان از رشوه پر شده است.» و این هم خود یک معمای عجیبی است در روح فرزند آدم که با عقیده خود مبارزه می کند و عملی می کند به حکم حرص و آز و دنیاپرستی که با عقیده و ایمان خودش سازگار نیست.

مثلا در زمان ما کسانی هستند که واقعا نماز می خوانند و روزه می گیرند و یک نوع علاقه ای به قرآن دارند و در عین حال خادم اجانبند و حوادثی نظیر حادثه حمله به مدینه و یا حمله مغول به وجود می آورند، مثل اینکه بین عقیده و عملشان فصل واقع شده و یا به عبارت دیگر تعدد شخصیت پیدا کرده اند و اما مرئوسین صرفا تابع روح تقلید و تبعیت کورکورانه از رؤسا بودند: «و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا؛ و گویند: پروردگارا ما از سروران و بزرگان خود پیروی کردیم و آنها گمراهمان کردند.» (احزاب/ 67). خلاصه اینکه معمای "قلوبهم معک و سیوفهم غدا" مشهورش در کربلا وجود داشته.

به عقیده عقاد هر دو طرف، عقیده و ایمان به آخرت داشته اند ولی عقیده و ایمان در یک طرف در روحی موجود بوده کریم و بزرگوار، و در طرف دیگر در روحی بوده لئیم و پست، آنها بالطبیعه ایده آلیست و صاحب هدف بوده اند و اینها بالطبیعه منفعت پرست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحات 57-58 و 73-74 و 76-79

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تاریخ اسلام سیاست واقعه کربلا معاویه رذایل اخلاقی اعتقاد

موت اختیاری اصحاب امام حسین (ع)
روحیه اصحاب امام حسین (ع) و عشق صادق آنها و اینکه آنها مرگ را "ایثار و اختیار" کردند

این خصوصیت در میان همه شهداء کربلا بوده که «آثروا الموت» یعنی اختیارا مردن را بر زندگی ننگ آور ترجیح دادند. احدی نبود که راه نجات نداشته باشد. گاهی اتفاق می افتد که جمعیتی مرد یا زن و مرد و اطفال ناگهان در جائی گرفتار می شوند و به وضع بسیار فجیعی کشته می شوند، ولی خصوصیت حادثه کربلا در میان حوادث فجیع دیگر جهان اینست که همه آنها با آنکه راهی برای نجات داشتند منتها با قبول ذلت و بی ایمانی، طریق ایمان و فدا و ایثار و تعظیم حق را ترجیح دادند. آنها جمال اخلاق و زیبائی شهادت و کمال عبودیت را درک کرده بودند. قضیه امان عباس بن علی (ع) و قصه محمد بن بشر الحضرمی و حل بیعت کردن سیدالشهداء از عموم و قضیه قاسم و قضیه غلام سیاه، همه گواه موت اختیاری است.

خصوصیت دیگر صحابه اباعبدالله این بود که خودشان را قبل از شهادت حضرت و بنی هاشم به شهادت رساندند و این، دلیل بر کمال ایمان اینها به قائدشان بود. اصحاب اباعبدالله نه برای مزد و اجرت می جنگیدند و نه از ترس و بیم، فقط برای ایمان و عقیده و حریت می جنگیدند. از عجائب اینست که در هیچ موطنی اینها در مقام عذر و توجیه برای تسلیم و سلامت بیرون آمدن برنیامدند.
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عقاد می گوید: «و لم یخطر لا حد منهم ان یزین له العدول عن رأیه ایثارا لنجاتهم و نجاته، و لو خادعوا انفسهم قلیلا لزینوا له التسلیم و سموه نصیحة مخلصین یریدون له الحیاة» ( و به اندیشه هیچکدام آنها خطور نکرد که برای نجات خودشان و آن حضرت بازگشت از این حرکت را در نظر حضرتش جلوه دهند، و اگر می خواستند خود را بفریبند می توانستند تسلیم در برابر دشمن را در نظر حضرتش جلوه دهند و نامش را نصیحت و خیرخواهی گذارند و چنین و انمود کنند که اخلاص می ورزند و ادامه زندگی را برای حضرتش آرزو دارند)، آنطور که ابن عباس و دیگران کردند «و لیکنهم لم یخادعوا انفسهم و لم یخادعوه وراء اصدق النصیحة له ان یجنبوه التسلیم و لا یجنبوه الموت، و هم جمیعا علی ذلک» (و لیکن نه خودشان را فریفتند و نه آنحضرت را از روی خیرخواهی صادقانه خود که او را از تسلیم دور می داشتند و از مرگ نه، و همگی بر این حالت بودند)، با آنکه عیال و اطفال را می دیدند و عاقبت آنها را می دانستند و این خیلی عجیب است و دلیل بر اینست که مکتب حسینی مکتب عشق بود (مناخ رکاب و منازل عشاق؛ محل فرود سواران و قرار گرفتن عاشقان).

شود آسان به عشق کاری چند *** که بود نزد عقل بس دشوار

من_اب_ع

مرتضی مطهری - حماسه حسینی 2 - صفحه 99 و 100

کلی__د واژه ه__ا

شهادت

بررسی ماهیت قیام امام حسین علیه السلام
اهمیت بحث واقعه کربلا در این است که حادثه عاشورا چه نوع حادثه ای است و از چه مقوله است؟ آیا از نظر اجتماعی یک انفجار بدون هدف بود مانند بسیاری از انفجارها که در اثر فشار ظلم و تشدید سختگیریها رخ می دهد و احیانا به وضع موجود کمک می کند، و یا یک تصمیم آگاهانه و هوشیارانه نسبت به اوضاع و احوال موجود و نسبت به آثار و نتایج این حرکت بود؟ و در صورت دوم آیا یک قیام و نهضت و انقلاب مقدس بود یا یک دفاع شرافتمندانه مقدس؟ یعنی آیا هجوم بود یا دفاع؟ آیا کاری بود که از طرف امام شروع شد و حکومت وقت می خواست آن را سرکوب کند، و یا او از طرف حکومت وقت مورد تجاوز قرار گرفت و او به جای سکوت و تسلیم، شرافتمندانه از خود دفاع کرد؟
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به عبارت دیگر آیا چیزی از سنخ تقوا در جامعه بود و مظهر یک تقوای بزرگ در حد دادن جان بود، یا مظهر یک احسان و عصیان و قیام مقدس؟ آیا از نوع حفظ و اثبات خود بود یا از نوع نفی و انکار جبهه مخالف؟ بلکه می توان گفت سه نوع ماهیت می توان فرض کرد: ماهیت تقوائی، ماهیت هجومی و قیامی، و ماهیت پاسخگوئی به یک ندای مقدس، که ماهیت تعاونی دارد امام حسین (ع) از نظر عامل بیعت، عکس العمل کار بود آن هم عکس العمل منفی، از نظر عامل دعوت، عکس العمل کار بود اما عکس العمل مثبت، و از نظر عامل امر به معروف، آغازگر بود و مهاجم.

بنابر فرض اول ناچار اهدافی داشت اجتماعی و اصولی، و بنابر فرض دوم هدفش جز حفظ شرف و حیثیت انسانی خود نبود، و بنابر اینکه از نوع انقلاب و قیام ابتدائی بود آیا مبنای این انقلاب صرفا دعوت مردم کوفه بود که اگر مردم کوفه دعوت نمی کردند قیام نمی کرد (و قهرا پس از اطلاع از عقب نشینی مردم کوفه در صدد کنار آمدن و سکوت بود) یا مبنای دیگری جز دعوت مردم کوفه داشت و فرضا مردم کوفه دعوت نمی کردند، او در صدد اعتراض و مخالفت بود هر چند به قیمت جانش تمام شود؟

در جریان حادثه کربلا عوامل گوناگونی دخالت داشته است یعنی انگیزه های متعددی برای امام در کار بوده است که همین جهت از طرفی توضیح و تشریح ماهیت این قیام را دشوار می سازد زیرا آنچه از امام ظاهر شده گاهی مربوط به یک عامل خاص بوده و گاهی به عامل دیگر، و سبب شده که اظهار نظر کنندگان، گیج و گنگ بشوند و ضد و نقیض اظهار نظر کنند، و از طرف دیگر به این قیام جنبه های مختلف می دهد و در حقیقت از هر جنبه ای ماهیت خاصی دارد. در امور اجتماعی و مرکب، مانعی نیست که یک چیز دارای چند ماهیت باشد.
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عواملی که در کار بوده و ممکن است در این امر دخالت داشته باشد و یا دخالت داشته است:

الف- اینکه امام یگانه شخصیت لایق و منصوص و وارث خلافت و دارای مقام معنوی امامت بود. در این جهت فرقی میان امام و پدرش و برادرش نبود، همچنانکه فرقی میان حکومت یزید و معاویه و خلفای سه گانه نبود.

این جهت به تنهائی وظیفه ای ایجاب نمی کند. اگر مردم اصلحیت را تشخیص دادند و بیعت کردند و در حقیقت با بیعت، صلاحیت خود را و آمادگی خود را برای قبول زمامداری این امام اعلام کردند او هم قبول می کند. اما مادامی که مردم آمادگی ندارند از طرفی، و از طرف دیگر اوضاع و احوال بر طبق مصالح مسلمین می گردد، به حکم این دو عامل، وظیفه امام مخالفت نیست بلکه همکاری و همگامی است همچنانکه امیر (ع) چنین کرد، در مشورت های سیاسی و قضایی شرکت می کرد و به نماز جماعت حاضر می شد.

خودش فرمود: «لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، و والله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة؛ حقا شما می دانید که من از همه مردم به خلافت شایسته ترم. به خدا سوگند تا زمانی راه مسالمت می پویم که امور مسلمین به سلامت باشد و جز به شخص من ستم نشود.» (نهج البلاغه/ خطبه 72)

در قضیه کربلا این عامل به تنهایی دخالت نداشته است. این عامل را به ضمیمه عامل سوم که دعوت اهل کوفه است باید در نظر بگیریم چون عامل دعوت مردم، برای به دست گرفتن حکومت بود نه چیز دیگر. پس این عامل، عامل جداگانه نیست و باید در ضمن آن عامل ذکر شود.
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ب- از امام بیعت می خواستند و در این کار رخصتی نبود: یزید نوشت: «خذ الحسین بالبیعة اخذا شدیدا لیس فیه رخصة؛ از حسین با خشونت و بی مهری و بدون هیچ گونه ملاحظه و کوتاهی بیعت بگیر.» بیعت، امضا و قبول و تأیید بود. (بیعتی که امام حسین را بدان مکلف می کردند، تصویب ولایت عهد بود، با بیعت علی (ع) و ائمه دیگر که تسلیم اکثریت خاطی بود فرق داشت.)

ج- مردم کوفه پس از امتناع امام از بیعت او را دعوت کردند و آمادگی خود را برای کمک او و به دست گرفتن خلافت و زعامت اعلام کردند، نامه های پی در پی آمد، قاصد امام هم آمادگی مردم را تأیید کرد.

د- اصلی است در اسلام به نام امر به معروف و نهی از منکر، مخصوصا در موردی که کار از حدود مسائل جزئی تجاوز کند، تحلیل حرام و تحریم حلال بشود، بدعت پیدا شود، حقوق عمومی پایمال شود، ظلم زیاد بشود. امام مکرر به این اصل استناد کرده است. در یک جا فرمود: «انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی، ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر؛ من برای تفریح و سرکشی و تباهی و ستم خروج نکرده ام و تنها برای اصلاح در امت جدم قیام کرده ام و می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.» ولی جمله: «و اسیر بسیرة جدی و ابی» با توجه به آنچه در آن ایام به نام سیره شیخین مطرح بوده که علی و خاندانش آن را قبول نداشته اند، عطف به انحرافاتی هم که از زمان شیخین شروع شده هست، از قبیل تقسیم «بیت المال» به غیر سویه، و از قبیل تحقیر نماز به عنوان خیر العمل، و از قبیل مطلق اجتهادهای «به اصطلاح» روشنفکرانه عمر.
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دو جریان انحرافی وجود یافت یکی عمری و دیگر عبدالله عمری. انحراف عمری، اقبال به جهاد منهای عبادت، یعنی سنگین کردن کفه برون گرائی و عملی عینی و سبک کردن کفه معنوی بود. انحراف عبدالله عمری، برعکس، سنگین کردن کفه عبادت و تحقیر کارهای سخت دنیائی و جهادی بود که در نتیجه نه جهاد، جهاد بود و نه نماز، نماز.

اما امام حسین در شب عاشورا: «لهم دوی کدوی النحل؛ همهمه آنان هنگام مناجات و راز و نیاز مانند همهمه زنبوران عسل در کندو بود.» و در روز عاشورا: «ذکرت الصلاة جعلک الله من المصلین؛ نماز را یادآور شدی خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد.» و «اسیر بسیرة جدی و ابی؛ می خواهم پای بند به سیره و روش جدم و پدرم باشم.» جای دیگر فرمود: «سمعت جدی رسول الله: من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله...؛ از جدم رسول خدا شنیدم که می فرمود: هرکس حاکم ستمگری را ببیند که محرمات الهی را حلال کرده است و با زبان و رفتارش علیه او اقدامی نکند بر خداوند است که او را به آتش دوزخ افکند.» در جای دیگر فرمود: «الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، انی لا اری الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما؛ آیا نمی نگرند که به حق عمل نمی شود و از عمل به باطل نهی نمی شود در چنین شرایطی مؤمن باید از روی حقیقت مشتاق لقاء الهی باشد. من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز ذلت و خواری نمی بینم.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد 2 صفحه 109-113

کلی__د واژه ه__ا

قیام عاشورا تاریخ اسلام امام حسین (ع) هدف واقعه کربلا

تحلیل عناصر واقعه کربلا
حوادث اجتماعی مانند حوادث طبیعی و مادی، شناخت آنها نیازمند به نوعی تجزیه و تحلیل به عناصر اولیه است که سازنده آن حادثه است. چیزی که هست پدیده های مادی در یک لابراتوار قابل تجزیه و بار دیگر ترکیب است ولی پدیده های تاریخی را صرفا با قدرت منطق و در لابراتوار منطق می توان تجزیه و تحلیل کرد.

تحلیل حادثه ای مانند قیام عاشورا به اینست که سه نوع عنصر در آن شناخته شود: اول انگیزه ها یعنی عواملی که در محیط رخ داد که بالقوه می توانست منشأ یک حرکت یا نهضت شود و یا احیانا موجی ایجاد بکند. از لحاظ این عنصر باید عوامل محیط را از جنبه اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و غیره و جریانات خاص انسانی آن محیط را به دست آورد.

عنصر دوم عکس العملی که قهرمان نهضت یعنی امام حسین (ع) در حادثه عاشورا در برابر هر یک از عوامل فوق نشان داد که البته این جهت بستگی زیادی دارد به شخصیت امام و با عوض شدن و جانشین شدن شخصیت دیگر، یعنی اگر شخص دیگر به جای امام می بود ای بسا که عکس العمل دیگری ابراز می داشت. در این مرحله است که ما هدف های امام را که با شخصیت معنوی او بستگی دارد، در این حادثه باید بررسی کنیم.

عنصر سوم روش و متد امام است در این عکس العمل، که خود عکس العمل ماهیتش اینست که امام اهداف مشخصش در برابر آن حادثه چه بوده است. پس معنی روش امام اینست که مثلا روش امام در امتناع از بیعت چه بوده و تا چه حدی خواسته مقاومت کند و در چه حد احیانا تسلیم می شد و یا اصلا تسلیم نمی شد آنچنان که از سخنان خود امام بر می آید و روشش از نظر اجابت دعوت مردم کوفه و به دست گرفتن حکومت چه بود و در چه حد بود و آیا مانند امتناع از بیعت تا آخرین قطره خون حاضر بود فدا کند یا پس از به هم خوردن وضع کوفه حاضر بود از این هدف دست بردارد، که البته شق دوم صحیح است.
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و روشش از نظر عامل سوم حتی از عامل اول هم شدیدتر بود، بالاتر از کشته شدن بود، در حد توسعه انقلاب و دامنه خونریزی بود. در اینجا منطقش منطق شهید بود، منطق یک نفر انقلابی بود. منطقش در امتناع از بیعت، منطق یک انسان با شرف بود و نه بیشتر، و منطقش در مقابل عامل دعوت، منطق یک سیاستمدار ورزیده و صالح بود و منطقش در مقابل عامل سوم منطق شهید بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 110

کلی__د واژه ه__ا

امامت علم منطق انقلاب جامعه شناسی دین شخصیت انسانی واقعه کربلا

اطمینان امام حسین (ع) از تأثیر امر به معروف و نهی از منکر
در پرداختن به این موضوع مهم باید اوضاع خاصی را که در زمان معاویه و در اثر خلافت یزید پیدا شده بود در نظر گرفت:

خود موضوع خلافت موروثی که جامه عمل پوشیدن به آرزوی دیرین ابوسفیان بود که گفت: «تلقفوها تلقف الکرة و لتصیرن الی اولادکم وراثة. أما و الذی یحلف به ابوسفیان لاجنة و لانار...؛ خلافت را چون توپ به یکدیگر پاس دهید و آن را نزد اولاد خود به ارث نهید. هان سوگند به آنکه ابوسفیان به او سوگند می خورد نه بهشتی در کار است و نه دوزخی.»

امام در زمان خود معاویه به این امر و به کارهای معاویه معترض بود و حتی در یک نامه به معاویه نوشت: «من می ترسم در نزد خدا از اینکه علیه تو قیام نمی کنم مسئول باشم.م امام در زمان معاویه اقداماتی می کرد که معلوم بود قصد شورش دارد (اما اینکه در نمره 6 یادداشت های نهضت حسینی از کتاب آقای صالحی از "رجال کشی" و از "الامامة و السیاسة" نقل کردیم که امام به او نوشت: «لا ارید لک حربا و لا علیک خلافا؛ ناظر به زمان حال بود و قطعا امام در زمان معاویه و برای آن زمان چنین قصدی نداشت.»
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در اینجا یک مطلب هست و آن اینکه اینگونه قیام ها بلکه مطلق امر به معروف ها و نهی از منکرها یک وظیفه تعبدی نیست که ما هر وقت منکری را دیدیم نهی کنیم و بر ما نباشد که به نتیجه و اثر کار توجه داشته باشیم، بلکه احتمال اثر یا اطمینان به نتیجه لازم است، یعنی این کار از نوع کارهایی است که بر مکلف است نتیجه کار را بر آورد کند، و الا بی جهت نیرویی را مصرف کرده و به هدر داده است. (مسئله اعتقاد امام به نتیجه کارش مربوط است به آنچه که امام از نظر عامل امر به معروف و نهی از منکر، منطقش منطق انقلابی و منطق شهید و طرفدار توسعه خونریزی و گسترش انقلاب بود، مطلبی و پیامی داشت که آن پیام را فقط می خواست با خون رقم کند که هرگز پاک نشود.) آیا امام خود به نتیجه کار خود و هدر نرفتن خود معتقد بود یا نه؟ بلی معتقد بود، به چند دلیل:

الف- در جواب شخصی فرمود: «ان هؤلاء اخافونی و هذه کتب اهل الکوفة و هم قاتلی، فاذا فعلوا ذلک و لم یدعو الله محرما الا انتهکوه بعث الله الیهم من یقتلهم حتی یکونوا اذل من فرام المرأة؛ اینان برای من ایجاد وحشت کرده اند، و اینها نامه های دعوت کوفیان است که اکنون به قتل من کمر بسته اند و چون دست به خون من بیالایند و حرامی را نگذارند جز اینکه مرتکب شوند، خداوند کسی را بر انگیزد تا همه را قتل عام کند تا آنجا که از کهنه رگل زنان بی ارزش تر خواهند شد.» (کامل ابن اثیر، جلد 3)
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ب- در روز عاشورا خطاب به مردم فرمود: «ثم ایم الله لا تلبثون بعدها الا کریثما یرکب الفرس حتی تدور بکم دور الرحی و تقلق بکم قلق المحور؛ سپس به خدا سوگند جز زمان اندکی به اندازه زمان سوار شدن بر اسب نمانید تا اینکه این آسیاب به گردش آید و شما را در تنگنای محور خویش گیرد.» (لهوف، ص 42)

ج- در روز عاشورا خطاب به اهل بیت خود فرمود: «استعدوا للبلاء و اعلموا ان الله حافظکم و منجیکم من شر الاعداء و یعذب اعادیکم بانواع البلاء؛ خود را آماده بلا کنید و بدانید که خداوند حافظ و رهایی بخش شما از دشمنان است و دشمنانتان را به انواع بلا کیفر خواهد داد.»

د- به عمر سعد فرمود: «به خدا ملک ری نصیب تو نخواهد شد، می بینم که بچه های کوفه به سرت سنگ می پرانند آنطور که به درخت میوه سنگ می زنند.»

بر روی عامل امر به معروف و نهی از منکر خود امام هم زیاد به آن استناد کرده و در آن موارد نامی از امتناع بیعت یا پذیرش دعوت نبرده است، از هر دو عامل اول ارزش بیشتری دارد زیرا به موجب این عامل به هر حال امام خود را با حکومت وقت درگیر کرده است و این درگیری از نوع هجوم بوده و از طرف خود او شروع شده است نه از ناحیه مردم و نه از ناحیه حکومت. به موجب این عامل، امام، مهاجم و معترض است نه مدافع، کارش عمل ابتدایی است نه صرفا عکس العمل منفی در مقابل تقاضای بیعت و یا عکس العمل مثبت در مقابل تقاضای همکاری برای تشکیل حکومت.
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به موجب این عامل خواه حکومت بیعت بخواهد و یا نخواهد، او معترض و طرفدار تغییر وضع موجود است. خواه مردم کوفه او را بپذیرند و یاری کنند و یا نپذیرند و یاری نکنند، باز هم او معترض و طرفدار تغییر است و از این نظر است که فوق العاده ارزنده است و درس است و آموزنده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 113-114

کلی__د واژه ه__ا

آزادگی امر به معروف نهی از منکر جامعه شناسی دین واقعه کربلا

میزان تأثیر دعوت مردم کوفه در قیام امام حسین علیه السلام
دعوت کوفیان برای چیست؟ قطعا برای قبول زمامداری و به دست آوردن قدرت و مرکز قرار دادن کوفه بود. کوفه سرباز خانه جهان اسلام بود. نامه ای که وجوه رجال و اشراف کوفه نوشتند، بسیار محکم و اصولی بود:

«اما بعد فالحمد لله الذی قصم عدوک الجبار العنید الذی انتزی علی هذه الامة فابتزها امرها، و غصبها فیئها، و تأمر علیها بغیر رضا منها، ثم قتل خیارها، و استبقی شرارها، و جعل مال الله دولة بین جبابرتها و اغنیائها، فعبدا له کما بعدت ثمود. انه لیس علینا امام فاقبل لعل الله یجمعنا بک علی الحق؛ اما بعد، سپاس خدایی راست که پشت دشمن جبار و گردنکش تو را شکست، همان دشمنی که بر این امت شورید و زمام حکومتش را ربود و دارائیش را غصب کرد و بدون رضایتشان بر آنها فرمانروایی کرد، سپس خوبانشان را کشت و اشرارشان را باقی داشت و اموال خدا را میان گردنکشان و ثروتمندانشان دست به دست گردانید. از رحمت خدا دور باشد چنان که قوم ثمود دور شدند. راستی که ما رهبر نداریم، به سوی ما بشتاب، امید آنکه خداوند ما را به دست شما گرد حق جمع آورد.»

ص: 6083






امام هم در جواب آنها ضمن ابلاغی که به نام مسلم صادر می کند می نویسد: «انی بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی فی اهل بیتی. .. و لعمری ما الامام الا العامل بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الله؛ من برادر و عمو زاده و شخص مورد اطمینان خود از میان خاندانم را به سوی شما گسیل داشتم... و به جان خودم سوگند که مقام رهبری را نسزد مگر آنکس که عامل به کتاب خدا و قائم به دادگری و حاکم و عامل به دین خدا باشد.» (ارشاد مفید، ص 214 با کمی اختلاف)

در این نامه تز امام راجع به حاکم و حکومت مشخص می شود و نشان می دهد عنایت امام را به مسئله رهبری در درجه اول و اینکه بزرگترین منکر خود یزید است و پستی که اشغال کرده است.

وضع امام از این جهت عینا وضع پدرش علی (ع) است بعد از کشته شدن عثمان که آن حضرت اجتماع مردم را بر بیعت، اتمام حجت بر خود می داند با اینکه قلبا مایل نیست از باب اینکه آینده را مبهم می داند و فرمود: «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان ....؛ زیرا ما با امری رو به رو هستیم که چندین رنگ و چهره دارد.» (نهج البلاغه، خطبه 92) و فرمود: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها؛ و اگر حضور مردم نبود و حجت خدا با وجود یاور بر من تمام نمی شد، ریسمان حکومت را بر کوهان شترش رها می ساختم و پایان خلافت را با جام آغازش سیراب می کردم (کنایه از آنکه دست از اقدام و قبول می داشتم چنانکه در آغاز بداشتم).» (نهج البلاغه، خطبه 3)
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اتمام حجت به معنی این نیست که حجت خدای عالم السر و الخفیات بر مردم تمام شود «لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینه»؛ «تا هر کس که هلاک (گمراه) یا زنده (هدایت) می شود از روی دلیل باشد» (انفال/ 42)، بلکه تمام شدن حجت امام است بر مردم حاضر و آینده، زیرا قطعا اگر امام زیر بار نمی رفت، مردم آن عصر و عصرهای آینده آن را به عنوان از دست دادن یک فرصت بسیار مناسب تشخیص می دادند. در حادثه حسینی نیز قیام کوفه یک حجت تاریخی علیه امام به شمار می رفت و امام لازم بود که حجت خود را بر مردم در مقابل تاریخ تمام کند.

در خصوص نا تمام ماندن حج امام حسین (ع) چند مطلب است:

الف. حرکت امام از مکه به کوفه تنها به علت دعوت کوفه نبود بلکه دلایل قطعی در دست است که امام به هر حال نمی توانست در مکه بماند و قرائنی از این جهت در دست است:

اولا امام عمل حج را نا تمام گذاشت. ما می دانیم که در حج تمتع پس از شروع عمل، اتمامش واجب است و فقط ضرورت بسیار مهمی نظیر خوف قتل سبب جواز عدم ادامه می شود. مگر اینکه فرض کنیم امام از اول، عمره تمتع به جا نیاورد و از اول قصد عمره مفرده کرد، چون مسلما امام در آن ایام محرم شده بود و از احرام خارج شد.

ثانیا امام حین خروج از مکه وضع خود را تشبیه می کند به وضع موسی بن عمران در وقتی که از مصر خارج شد و صحرای سینا را به طرف مشرق طی می کرد و به طرف فلسطین می آمد، زیرا امام این آیه را می خواند: «فخرج منها خائفا یترقب، قال رب نجنی من القوم الظالمین، و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل»؛ «پس موسی (ع) از آن دیار ترسان و نگران بیرون شد و گفت: پروردگار من! مرا از گروه ستمگران رهایی بخش و چون به سوی مدین حرکت نمود گفت: امید آنکه پروردگارم مرا به راه راست رهنما باشد.» (قصص/ 21-22)
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این جریان موسی بعد از آن بود که به او اطلاع رسید: «ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین»؛ «سران قوم جلسه کرده و تصمیم دارند که تو را بکشند پس بگریز که من خیر خواه توام.» (قصص/ 20)

ثالثا خود امام در جواب "ابوهره ازدی" فرمود: «ان بنی امیة قد اخذوا مالی فصبرت، وشتموا عرضی فصبرت، و طلبوا دمی فهربت؛ بنی امیه مالم را گرفتند صبر کردم، به آبرویم لطمه زدند صبر کردم و خواستند خونم را بریزند پس گریختم.» (لهوف، ص 29)

در جواب "فرزدق" فرمود: «لو لم اعجل لاخذت؛ اگر شتاب نکنم دستگیر می شوم.»

شیخ مفید می گوید: «و لم یتمکن من تمام الحج مخافة ان یقبض علیه بمکة فینفذ به الی یزید بن معاویه؛ و نتوانست حج خود را به پایان رساند مبادا در مکه دستگیر شده و به نزد یزید بن معاویه فرستاده شود.» (ارشاد مفید، ص 218)

"سرمایه سخن" می نویسد: «عمرو بن سعید بن العاص مأمور بود با عده ای که امام را بکشد.» "طریحی" نوشته است که: «سی نفر از شیاطین بنی امیه مأمور این کار شده بودند. امام ضمن درد دل کتبی به ابن عباس می گوید: مرا در مکه آرام نمی گذارند و از جوار حرم الهی مجبور به خروج می کنند. ابن عباس هم در نامه ای که به یزید می نویسد و سخت او را ملامت و فحش کاری می کند، می گوید: شما به زور حسین را از حرم الهی اخراج کردید.»

اما آیا امام واقعا به مردم کوفه اعتماد و حسن ظن پیدا کرده بود و به اصطلاح روی مردم کوفه حساب می کرد، یا نه؟ بعضی ها مثل "ابن خلدون" و "قاضی ابن العربی" و بعضی دیگر و از آن جمله آقای صالحی، عامل اصلی را در نهضت امام، وضع کوفه و دعوت کوفیان دانسته اند و قهرا فرض کرده اند که امام اعتماد پیدا کرده بود به وضع خود در میان کوفیان، آنگاه این جهت را بر امام عیب گرفته اند که حسن ظن امام به مردم کوفه به موقع نبوده است و یا مثل آقای صالحی گفته اند که اعتماد امام به مردم کوفه و حساب کردن روی آنها به جا بوده ولکن تغییر اوضاع، غیر قابل پیش بینی بوده و از مجاری عادی ممکن نبود کسی چنین پیش بینی کند، نظیر تغییر اوضاع در "احد" که قابل پیش بینی نبود و از خطای تیر اندازان جبل الرماة پیدا شد.
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بدیهی است که اگر عامل اصلی نهضت امام، دعوت کوفیان می بود، امام می بایست احتیاط بیشتری می کرد و نصیحت ابن عباس را به کار می بست و اعتماد نمی کرد. اما حقیقت اینست که امام هیچگونه اعتمادی به کوفیان نکرده است. مکرر افرادی گفتند که «قلوبهم معک و سیوفهم علیک؛ قلبهایمان با تو ولی شمشیرهایمان بر ضد توست.» خود امام هم فرمود: «لایخفی علی الامر؛ این امر بر من مخفی نیست.»

در جواب "فرزدق" فرمود که اگر کارها بر وفق آنچه می خواهیم انجام گیرد خدا را شکر می کنیم «و ان حال القضاء دون الرجاء فلن یتعد (یعتد) من کان الحق نیته و التقوی سریرته؛ و اگر قضای الهی مانع رسیدن ما به آرزویمان شود، البته آنکس که نیتش حق بوده و باطنش به تقوا آراسته باشد متجاوز به حساب نیاید.»

به علاوه از امام جمله هایی شنیده شده است در بین راه که نشان می دهد امام این سفر خود را سفر سلامت نمی دانسته است. اگر خطبه «خط الموت علی ولد آدم»... و جمله: «و ان من هوان الدنیا ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل؛ مرگ بر فرزند آدم جای دارد... و از پستی دنیاست که سر مبارک یحیی بن زکریا به نزد یکی از بدکاران بنی اسرائیل هدیه گردید» و همچنین خواب معروف «ان الله شاء ان یراک قتیلا؛ همانا خدا می خواهد که تو را کشته ببیند.»، یا: «ان لک درجة عندالله لن تنالها الا بالشهادة؛ به راستی برای تو نزد خدا مقامی است که جز با شهادت به آن نمی رسی» اصل قابل اعتمادی داشته باشد که دیگر مطلب خیلی واضح است.

ص: 6087





من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 114-119

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا کوفه مردم جامعه شناسی دین

برخی از تحریفات لفظی واقعه کربلا
برخی از تحریفات لفظی (این تحریفات لفظی را چه عاملی به وجود آورده است؟ به طور کلی شخصیت های بزرگ جهان از طرف مردم عوام موضوع افسانه ها قرار می گیرند. وقتی که مردم برای بوعلی سینا افسانه می سازند، وقتی که رستم و سهراب افسانه ای خلق می کنند. قهرا برای علی بن ابی طالب (ع) و حسین بن علی (ع) نیز افسانه می سازند نظیر افسانه ضربت علی در خیبر و آسیب بدن و بال جبرئیل، و نظیر هفتصد هزار نفر بودن دشمن در کربلا و هفتاد و دو ساعت بودن روز عاشورا. اینجا است که باید قصه کسی «را» که گفت نیزه سنان بن انس شصت گز بود و شخصی گفت نیزه شصت گزی در دنیا کسی ندیده است، و او گفت آن را خدا از بهشت برایش فرستاده بود، به یاد آورد. عامل دیگر که اختصاصی است، موضوع گریانیدن بر حسین است که بعدا درباره تأثیر این عامل سخن خواهیم گفت) واقعه کربلا:

الف- داستان شیر و قصه (در منتخب طریحی و اسرار الشهادت دربندی، از یک مرد اسدی نیز نقل شده که شب ها شیری می آمد و عاقبت معلوم شد که آن شیر، علی بن ابی طالب است «العیاذ بالله») که متأسفانه در کافی نیز آمده است.

ب- داستان عروسی قاسم که ظاهرا خیلی مستحدث است و از زمان قاجاریه تجاوز نمی کند. (از زمان ملاحسین کاشفی است.)

ج- داستان فاطمه صغری در مدینه و خبر بردن مرغ به او.
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د- داستان دختر یهودی که افلیج بود و قطره ای از خون اباعبدالله به وسیله یک مرغ به بدنش چکید و بهبود یافت.

ه- حضور لیلی در کربلا و امر حضرت به او که برو در یک خیمه جداگانه موی خود را پریشان کن، و شعر:

نذر علی لئن عادوا و ان رجعوا *** لازرعن طریق الطف ریحانا

من نذر کرده ام که اگر برگردند، مسیر طف را گل و ریحان بکارم.

و اشعاری از این قبیل:

لیلی زغم اکبر...

خیز ای بابا از این صحرا رویم ***نک به سوی خیمه لیلا رویم

و- داستان طفلی از ابی عبدالله که در شام از دنیا رفت و بهانه پدر می گرفت و سر پدر را آوردند و همان جا وفات کرد. (رجوع شود به نفس المهموم).

ز- آمدن اسرا به کربلا در اربعین و اینکه به دو راهی عراق و مدینه رسیدند، از "نعمان بن بشیر" خواستند که آنها را به کربلا ببرد و اینکه آنچه در اربعین حقیقت دارد زیارت جابر است و عطیه عوفی. اما عبور شهدا از کربلا و ملاقات امام سجاد با جابر افسانه است.

ح- هشتصد هزار نفر بودن لشکر عمر سعد بلکه یک میلیون و ششصد هزار نفر، هفتاد و دو ساعت بودن روز عاشورا، به یک حمله ده هزار نفر را کشتن، تا برسد به اینکه نیزه هاشم مرقال هجده گز و نیزه قاتل قاسم هجده گز و نیزه سنان شصت گز بود.

ط- روضه هایی که در آنها اظهار تذلل پیش دشمن است، از قبیل التماس کردن برای آب.

ی- داستان طفلی که در حین اسارت گردنش را بسته بودند و سوار می کشید تا طفل خفه شد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد2- صفحه 170-171

کلی__د واژه ه__ا

کربلا تحریف تاریخ جامعه شناسی دین

اشتیاق اصحاب امام حسین علیه السلام به لقای پروردگار
در شب عاشورا اصحاب سید الشهداء (ع) گفتند: ما بر نمی گردیم. حضرت فرمود: من بیعت خود را از شما برداشتم. «ألا و إنی قد أذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی حل؛ لیس علیکم منی زمام. هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا؛ آگاه باشید که من اجازه دادم به شما در رفتن، همه شما بروید و من گره بیعت را از شما باز کردم و دیگر تعهدی بر شما ندارم. اینک شب است، سیاهی آن شما را از انظار پوشانیده است، از این پوشش استفاده کنید و مانند شتر راهواری شب را برای سلامت خود استخدام کنید» (ارشاد مفید طبع سنگی ص250).

هر یک از اهل او از بنی هاشم و نیز از اصحاب در پاسخ چیزی گفتند و اظهار شرمندگی نمودند، و از جمله زهیر بن القیس برخاست، فقال: والله لوددت أنی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی أقتل هکذا ألف مرة، و أن الله عزوجل یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن أنفس هؤلا´ء الفتیان من أهل بیتک؛ زهیر گفت: سوگند به خدا که دوست دارم کشته شوم و سپس زنده گردم و پس از آن دوباره کشته شوم و همین طور کشته شوم تا هزار بار و بدینوسیله خداوند کشته شدن را از تو و از این جوانان اهل بیت تو بردارد» (همان مأخذ ص251). در روز عاشورا برای جنگ در راه فرزند پیغمبر از یکدیگر سبقت می جستند، و زندگی برای آنها تلخ بود، و جان در بدن آنها سنگینی می کرد، و بعضی با تقاضا و تمنی اجازه نبرد می خواستند.

ص: 6090






در تاریخ طبری گوید: «عابس بن شبیب شاکری که از اصحاب حضرت سید الشهداء (ع) بوده و از معاریف شجاعان روزگار بود، در مقابل آن حضرت ایستاد و عرض کرد: در روی کره زمین از نزدیکان و ارحام من، یا از آشنایان و غیر نزدیکان، هیچکس در نزد من عزیزتر و گرامی تر از تو نبوده است؛ و اگر می توانستم این ستمی را که این قوم بر تو روا می دارند، با چیزی عزیزتر و گرامی تر از جان خودم از تو دور کنم، البته می نمودم. سلام بر تو، شهادت می دهم که من بر منهاج و هدایت تو و پدرت هستم؛ آنگاه در حالیکه بر پیشانی او ضربتی رسیده بود با شمشیر برهنه به سوی لشگر حرکت کرد و صدا زد: ألا رجل؟ آیا مردی هست که به نزد من بیاید؟ همگی از دور او فرار کردند؛ چون به شجاعت او پی برده و می دانستند که شجاع ترین مردم است.

عمر بن سعد فریاد برآورد: او را با سنگ سنگباران کنید. لشگریان گرداگرد او از هر طرف او را هدف سنگهای خود قرار دادند و پیوسته به سویش پرتاب می کردند. عابس چون چنین دید، زره از بدن خود افکند و کلاه خود را انداخت و با شمشیر برهنه بر مردم حمله کرد و بیشتر از دویست نفر که یکجا به او حمله می بردند، همه را متواری ساخته و فرار داده و جریحه دار می نمود. در این حال لشگر از چهار طرف او را در پره گرفت و آنقدر سنگ زدند تا جان تسلیم کرد. (رضوان الله علیه) پس از کشته شدن، جماعت بسیاری در تسریع بریدن سر او و ربودن آن نزاع کردند. عمربن سعد گفت: این مرد را شخص واحدی نکشته است؛ بلکه تمام لشگر در خون او شریک بوده است، و بدین گفتار از بین آنها رفع تنازع و تخاصم نمود».
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وجود مقدس سید الشهداء چقدر عاشق مرگ بوده است، در خطبه ای که در مکه مکرمه هنگام عزیمت به کوفه ایراد فرمود: «و ما أولهتی إلی أسلافی اشتیاق یعقوب إلی یوسف؛ چقدر مشتاق و واله پدران و گذشتگان خود هستم و تا چه سرحد، من به وله و حیرت در آمدم از شوق دیدار آنها؛ مانند اشتیاقی که یعقوب به فرزند گمشده اش یوسف داشت » (لهوف طبع سنگی ص53).

و در وقتی که حر بن یزید ریاحی سر راه حضرت را گرفت و حتی حضرت را از عدول و انحراف در مسیر منع نمود، حضرت برای خطبه قیام فرمود در میان یارانش، و سپس حمد خدای را به جای آورده و ثنای او را گفت و نام جدش رسول خدا (ص) را برد و بر آن حضرت درود فرستاد و سپس فرمود: بدرستیکه از وقایع و حوادث ناگوار آنچه بر ما وارد شده است همه می دانید، و بدرستی که دنیا دگرگون شده و با چهره منکر و زشت، خود را نشان داده است، و خوبی ها و محاسن دنیا پشت کرده، و شتابان بگذشته است و از واقعیت و حقیقت آن چیزی نمانده است مگر اندکی، که به اندازه آب مختصری است که در وقت خالی کردن ظرف یا کوزه در ته آن می ماند، و عیش پست و زندگی توأم با ذلت و دنائت است؛ مانند چراگاه وخیمی که هر چه بوده درو شده و از آن سبزه و خرمی و حبوبات کاشته شده در آن چیزی نمانده و به صورت زمین بی حاصل و بهره ای درآمده است. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود، و از باطل دست کشیده نمی شود، تا اینکه مؤمن رغبت به لقای خدای خود به حقانیت بنماید؟ پس در این صورت و با وجود چنین شرائط، مرگ را برای خود نمی یابم مگر سعادت، و زندگی را با ستمگران مگر ملالت و کسالت و خستگی و افسردگی».
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 46-41

کلی__د واژه ه__ا

حر ابن یزید ریاحی شهادت عاشورا زهیر ابن القیس عابس ابن شبیب

حکایت شادمانی بریربن خضیر از لقای پروردگار در روز عاشورا
بریر بن خضیر همدانی از اصحاب بزرگوار امام حسین علیه السلام، و از قبیله همدان و قاری قرآن بود و در مسجد کوفه می نشست و در مکتب علمی خود درس قرآن و احکام می آموخت. بریر با عبدالرحمن عبدربه انصاری، صبح عاشورا در خیمه نظافت ایستاده بودند تا سید الشهداء علیه السلام بیرون آید و آنها برای نظافت و استعمال نوره یکی پس از دیگری وارد شوند، بریربن خضیر در این موقعیت شروع کرد با عبدالرحمن به شوخی و مزاح. عبدالرحمن به او گفت: دست از مزاح بردار، سوگند به خدا که این ساعت، موقع مزاح و باطل نیست. بریر در پاسخ گفت: سوگند به خدا که تمام عشیره و قوم من میدانند که من اهل مزاح و سخن درهم و باطل نبوده ام، نه در سن جوانی و نه در سن کهولت؛ ولیکن قسم بخدا که الآن آنقدر خوشحال و مسرورم به آنچه ما به آن برخورد خواهیم کرد. سوگند بخدا که بین ما و ملاقات حوریان بهشتی هیچ فاصله ای نیست، مگر یک حمله که از طرف این قوم بشود و ما جان خود را در نصرت فرزند پیامبر اکرم (ص) فدا کنیم، و چه بسیار دوست دارم که این امر زودتر صورت گیرد (بحارالانوار طبع کمپانی ج10 ص192).

وعده وصل چون شود نزدیک *** آتش عشق شعله ور گردد

قوم إذا نودوا لدفع ملمة *** و القوم بین مدعس و مکردس
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لبسوا القلوب علی الدروع و أقبلوا *** یتهافتون علی ذهاب الانفس

(ترجمه: گروهی که هرگاه برای مقابله با سختی ای فراخوانده شوند و آنان در هر شرایطی باشند دل هایشان را برروی زره هایشان قرار می دهند و آماده جان فشانی می شوند).

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 198-197

کلی__د واژه ه__ا

شهادت عاشورا عبدالرحمن عبدربه بریر ابن خضیر همدانی

سیراب شدن حضرت علی اکبر بواسطه شربت ملکوتی رسول اکرم
"مقتل خوارزمی" روایت کرده است که چون حضرت علی اکبر (س) در دفعه اول که یکصد و بیست نفر را به هلاکت رسانیده بود، از میدان مراجعت نمود، در حالیکه عطش بر او غالب شده بود نزد پدر آمد تا قدری استراحت کند و از گرانی عطش برای پدر بیان کند، حضرت سیدالشهداء (ع) گریست و گفت: «واغوثاه، فریاد رسا»! ای فرزند چقدر نزدیک است که به جدت برسی و او ترا به کاسه ای از شربت بیاشاماند که دیگر پس از آن تشنه نگردی. سپس انگشتری خود را بدو داد تا در دهان خود گذارد. گویا علی اکبر هم برای آنکه پدرش بداند که رسول الله (ص) او را سیراب نموده است، در دفعه دوم که جنگ کرد و بدنش پاره پاره شد: با آهنگ بلند به صدا در آمد: سلام من بر تو ای اباعبدالله! اینک جد من رسول خدا مرا به کاسه ای از شربت سیراب نمود که دیگر پس از آن هیچگاه تشنه نخواهم شد، و میگوید: ای حسین یک کاسه ای برای تو ذخیره دارم تا بیائی و به تو بدهم.

برای شهادت چنین مظهر قدس و تقوی جا دارد که ناله پدرش بلند شود که: «علی الدنیا بعدک العفآء، پس از تو خاک بر زندگانی دنیا». چنانکه طبری با سند خود از حمید بن مسلم روایت میکند که: گوش های من آن روز از حسین شنید که می گفت: خدا بکشد جماعتی که ترا کشتند ای فرزند من! چقدر جرأت و بی باکی آنها بر خدا، و بر هتک حرمت رسول خدا زیاد است. ای نور دیده من! پس از تو خاک بر سر دنیا باد. میگوید: و مثل آنکه من نظاره میکنم زنی را که به سرعت از خیمه خارج شد و مانند خورشید تابان می درخشید و فریاد برمی داشت: ای وای برادرم! ای وای پسر برادرم! میگوید: من پرسیدم: این زن کیست! گفتند: این زینب (س) دختر فاطمه (س) دختر رسول خداست. این زن آمد و آمد تا خود را بروی علی اکبر انداخت، و پس از آن حسین (ع) آمد و دست او را گرفت و به خیام حرم برگردانید.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 223-221

کلی__د واژه ه__ا

برزخ تاریخ اسلام واقعه کربلا شهادت حضرت علی اکبر (ع)

محبت پیامبر اکرم به امام حسین علیه السلام
سوم شعبان روز ولادت امام حسین است. اهل ایمان به چنین ولادتی خوشحال و مسرور می شوند، چون می دانیم که گذشته از هر امر دیگر پیغمبر اکرم با این ولادت فوق العاده خوشحال و مسرور شد. «شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا»؛ خلاصه اش این است که شیعیان ما در حزن ما محزون و در سرور ما خوشحال و مسرور هستند. بنابراین روزی است که امیرالمؤمنین علی (ع) و صدیقه طاهره (س) همه در مثل چنین روزی خوشحال و مسرورند. ما شیعیان که ادعای تشیع می کنیم، در این اعیاد بیش از اینها «باید اظهار سرور کنیم» اگرچه شیعیان در ولادت حضرت سیدالشهداء به نسبت اعیاد دیگر نه به نسبت شایستگی وقت و زمان بیشتر اظهار سرور و شادمانی می کنند. ولی بیش از اینها لازم است که علائم و آثار و نشانه های این شادمانی در چهره همه ما پیدا باشد و در زندگی ما این علائم و نشانه ها ظاهر و بارز باشد.

در آن حدیث فرمود: «ان للحسین محبه مکنونه فی قلوب المؤمنین»؛ یک محبت پوشیده ای نسبت به حسین (ع) در دلهای مؤمنین هست» (مکنون یعنی در آن سر ضمیر، در آن ضمیر باطن و ناآشکار)، در آن ضمیر ناآشکار هر مؤمنی محبت حسین بن علی (ع) هست. البته در ضمیر ناآشکار و آشکار هر مؤمنی محبت پیغمبر خدا هم هست و باید باشد، همین طور محبت امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و سایر ائمه هدی، ولی قضیه این است که برای بعضی از ائمه جریانهایی پیش آمده است که آن جریانها توانسته لااقل قسمتی از واقعیت آنها را نشان دهد و بارز و ظاهر کند. و الا فرق نمی کند، همه آنها نور واحد هستند. امام حسین (ع) در قضایا و مسائل عاشورا از وجود مقدسش آنقدر فضائل ظهور و بروز کرد که امکان ندارد کسی واقعا مؤمن باشد و در عمق دل و روحش امام حسین (ع) را دوست نداشته باشد.
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اطلاع یافتن پیامبر (ص) از آینده فرزندان خود

روزی پیغمبر اکرم به خانه علی (ع) و فاطمه (س) آمدند. در آن وقت امام حسن و امام حسین دو طفل کوچک بودند. قدر مسلم این است که امام حسین از هفت یا هشت سال کوچکتر بوده است؛ زیرا در وفات پیغمبر ایشان در این سن بوده اند. حضرت رسول در آن روز مدتی نشستند و جلسه خیلی خوب و خوشی بود و غذایی تناول فرمودند و خیلی مسرور و خوشحال بودند و همه چنین بودند. بعد رفتند در کنار آن اتاق، ایستادند به نماز خواندن و مقداری نماز خواندند. بعد از نماز حالت دگرگونی برای ایشان پیدا شد که بعد شروع کردند به گریه کردن و گریه زیادی کردند. این امر قهرا سبب بهت و تعجب همه شد که چه شد، جلسه ای که اینهمه توأم با سرور و خوشحالی بود، پیغمبر اکرم بعد از نماز یکمرتبه به گریه افتادند، علت قضیه چیست؟ ظاهرا ناقل حضرت امیر هستند. تعبیر عجیبی است. آن طور که یادم می آید، فرمود: هیچ کدام از ما به خود جرأت نداد که از پیغمبر اکرم علت گریه را سؤال کند. فهمیدیم یک امر تازه ای است، پیغمبر است و خبر از آسمان و وحی و این گونه مسائل. روایت می گوید یک وقت امام حسین، همین طفل کوچک، از جا حرکت کرد (تدبیر و کار را ببینید)، رفت مقابل جدش که نشسته بود، اول دو پای کوچکش را یکی روی این زانوی جدش و یکی روی آن زانوی دیگر گذاشت (نه اینکه همین طور که نشسته است سؤال کند) بعد سر جدش را محکم به سینه اش گرفت و چسباند. (چون پاهایش را روی زانوی جدش گذاشته بود سر جدش را زیر چانه خودش چسباند و محکم گرفت). سر پیغمبر به سینه امام حسین محکم چسبیده بود. می دانید در این حال، وقتی که بدنها با یکدیگر تماس می گیرد، یک بچه کوچک، طفل بسیار بسیار عزیز پیغمبر و آن علائقی که پیغمبر دارد، چگونه آن محبتهای پیامبر به جوش می آید. دستهایش را هم به سر پیامبر قلاب کرد و چسباند. همینکه خوب پیامبر را محکم در بغل گرفت و مطمئن شد که تمام عواطف او را به جوش آورده است، یکمرتبه گفت: «یا جداه! ما یبکیک؛ پدر جانم چرا گریه می کنی؟ علتش را به ما بگو.»
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آنگاه پیغمبر اکرم شرح داد، فرمود: جبرائیل بر من نازل شد و در این حال آینده فرزندان مرا برای من شرح داد و از آن جمله اینکه بر حسین من چه خواهد گذشت و در کجا دفن خواهد شد و بعد قبرش چگونه مطاف زوار خواهد بود؟ آنگاه سؤال و جواب هایی در این زمینه ها رد و بدل می شود. اینها نشانه های زیادی است از محبت پیغمبر اکرم نسبت به حسین بن علی (ع)، لهذا فرمود: «حسین منی و انا من حسین احب الله من احب حسینا؛ حسین از من است و من از حسینم، خدا دوست می دارد هر کسی را که حسین من را دوست بدارد.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 8- صفحه 313-316

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم امام حسین (ع) غیب محبت روایات داستان اخلاقی

گریستن حیوانات در شهادت امام حسین علیه السلام
مرحوم مجلسی نقل میکند از حضرت صادق (ع) که میفرمود: «سوگند بخدا در سوگ جدم حسین آسمان گریست ، مرغها گریستند، حیوانات گریستند، وحوش بیابان گریستند، فرشتگان گریستند. در سوگ جدم حسین تا چهل روز آسمان خون گریست ، زمین گریست ، خورشید گریست . و گریه آسمان این بود که خورشید در سرخی طلوع میکرد و در سرخی غروب مینمود». محدث قمی از «تذکرة سبط » نقل میکند که هلال بن ذکوان گفت: «چون حسین (ع) شهید شد تا دو ماه یا سه ماه خورشید که طلوع میکرد و به دیوارها می افتاد، مثل این بود که به دیوارها خون مالیده اند». این روح ولایت است که در جمادات اثر میکند.
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در عزای سید الشهداء ساکنین آسمانها گریستند. سه روز بدن انورش به روی زمین افتاده ، بدون غسل و بدون کفن انداختند و رفتند. اگر به حضرت سجاد (ع) اجازه میدادند دفن می نمود، ولی اجازه نمیدادند. حضرت سجاد (ع) میفرماید: به ما اجازه نمیدادند به قدر یک وجب به آن بدنها نزدیک شویم . اگر کسی نزدیک میشد، پاداشش تازیانه بود؛ وانگهی او را از روی بدن به قوه قهریه دور میکردند.

روایت است که وحوش می آمدند و دور آن بدن حلقه میزدند، روی پا ایستاده و دستها را بلند میکردند و قطره قطره اشک میریختند. و مرغان آسمان گرداگرد آن ابدان طیبه به پرواز در می آمدند، و بالهای خود را روی بدن مطهر سید الشهداء (ع) پهن میکردند که آفتاب بر آن نتابد.

چون صبا دید به صحرا بدن بی کفنش*** خاک میریخت بجای کفنش بر بدنش 

چونکه از مرکب خود شاه به گودال افتاد *** عهد یزدان به لبش بود و شفاعت سخنش 

آخرین بار که شه جانب میدان میرفت *** خواهرش داد به او کهنه ترین پیرهنش 

تا که دشمن نکند خواهش تن پوش حسین *** کهنه پیراهن او بود بجای کفنش 

گشت آغشته به خون دل او پیکر او *** از سم اسب سواران به بدن تاختنش 

و در این باب مرحوم نیر تبریزی چه خوب سروده است:

شهید عشق که تنگست پوست بر بدنش *** تو خصم بین که به یغما زره برد ز تنش 

زره به غارت اگر برد خصم خیره چه غم *** که بود جوشن تن زلف های پر شکنش 
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شهی که سندس فردوس بود پوشش او *** روا ندید به تن خصم جامه کهنش 

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 192 و 195-196

کلی__د واژه ه__ا

شهادت امام حسین (ع) روایات گریه عزاداری حیوانات ویژگی های امام

جایگاه امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در عرش خداوند
در روایت است که رسول خدا (ص) که فرمود: «ای علی تو ذوالقرنین بهشت هستی »، معنایش اینست که: «حسن و حسین تو دو قرن بهشت هستند»؛ چون در روایت آمده که رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند عزوجل با حسن و حسین بهشت خود را زینت میکند؛ مثل آنکه زن خود را به دو گوشواره خود زینت میکند. و در روایت دیگر است که خداوند با آن دو نور دیده ، عرش خود را زینت میکند». (معانی الاخبار ص 206)

پس حسن و حسین دو گوشواره عرش خدا هستند. و شاید بر همین اصل باشد که درباره از اسب به روی زمین افتادن سید الشهداء (ع) گوید:

بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد *** اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

و در وصف این افتادن چه خوب ناصرالدین شاه استعاره نموده است:

یکتا گهری ز صدر زین افتاده *** آویزه عرش بر زمین افتاده 

افسوس که در معرکه کرب و بلا *** از خاتم انبیا نگین افتاده 

رسول خدا فرمودند: «حسن و حسین دو گوشواره عرش خدا هستند، و بهشت به پروردگار عرضه داشت: ای پروردگار من ! مرا محل تمام ضعفاء و مسکینان قرار دادی !

از طرف پروردگار خطاب آمد: ای بهشت راضی نیستی که من ارکان تو را به حسن و حسین زینت داده ام ؟ در اینحال چنان بهشت به خود بالید و افتخار نمود، مانند بالیدن عروس به خودش از شدت فرح .»
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و بر همین اساس است که در قتل آن حضرت آسمان خون بارید و خاک تبدیل به خون شد.

چنانکه از ام سلمه مروی است که: «رسول خدا شبی از ما غائب شد در مدت طویلی و سپس آمد به نزد ما، و دیدیم آن حضرت گردآلود و با موهای ژولیده مراجعت کرده و در یک دست خود چیزی دارد که انگشت ها را بسته است . عرض کردم: یا رسول الله چرا شما را بدین وضع پریشان غبار آلود و ژولیده می بینم ؟ حضرت فرمود: در این وقت مرا سیر دادند به محلی در عراق که نامش کربلاست ، و مصرع حسین فرزند من و جماعتی از فرزندان اهل بیت مرا به من نشان دادند، و من شروع کردم که خونهای آنانرا جمع کنم ، و بیا اینک خون ها در دست من است؛ و دست خود را بسوی من باز کرد و فرمود: بگیر اینها را و محفوظ نگاه دار! من خونها را گرفتم و توجه کردم دیدم شبیه خاک قرمز رنگ است؛ در شیشه ای نهادم و سر آن را بستم و محفوظ داشتم . چون حسین از مکه به طرف عراق حرکت کرد، هر صبح و شب من شیشه را میگرفتم و می بوئیدم و برای مصیبت آن حضرت می گریستم . چون روز عاشورای از محرم ، همان روزی که حسین در آن روز شهید شد، من در آن شیشه نگاه کردم ، در اول صبح آن خاک قرمز بحال خود بود، و چون در پایان روز نگاه کردم دیدم تبدیل به خون تازه شده است ».
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و از محمد بن سیرین روایت شده که گفت: «این قرمزی در آسمان پیدا نشد مگر بعد از قتل حسین .»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 123-125

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) روایات بهشت عرش ویژگی های امام

حکایت شاه اسماعیل و تازه ماندن زخم حر بن یزید ریاحی
در کتاب "تنقیح المقال" مامقانی نقل میکند از حائری از سید نعمة الله جزائری در کتاب «انوار نعمانیه» که او میگوید: جماعتی از مردمان معتمد و موثق برای من نقل کردند که چون شاه اسمعیل بغداد را به تصرف خود درآورد برای زیارت قبر حضرت سید الشهداء (ع) کربلا آمد. و چون از بعضی از مردم شنیده بود که به حر بن یزید ریاحی طعن میزنند، به سمت قبر حر آمد و دستور داد قبر حر را نبش کنند. چون قبر حر را نبش کردند، دیدند که به همان هیئت و کیفیتی که کشته شده است خوابیده است، و بر سر او دستمالی دیدند که با آن سر حر بسته شده بود.

شاه اسمعیل نورالله مضجعه چون در کتب سیر و تواریخ خوانده بود که در واقعه کربلا که سر حر مورد اصابت قرار گرفت و حضرت سید الشهداء علیه السلام دستمال خود را بر سر حر بستند و حر با همان دستمال دفن شده است، برای باز کردن و برداشتن دستمال تصمیم گرفت. چون آن دستمال را باز کردند خون از سر حر جاری شد بطوریکه از آن خون قبر پر شد و چون دستمال را بستند خون باز ایستاد و چون دوباره باز کردند خون جاری شد. و هر چه کردند که بتوانند آن خون را به غیر از همان دستمال بندبیاورند و از جریانش جلوگیری کنند میسر نشد. و از اینجا دانستند که این قضیه موهبت الهی است که نصیب حر شده است و به سبب حسن حال حر و سعادتمندی اوست که چنین کرامتی برای او مانده است. شاه اسمعیل دستور داد قبه ای بر مزار او بنا کردند و خادمی را بر آن گماشت تا آن بقعه را خدمت کند. این مسائل همگی دلالت بر ارتباط عالم برزخ با این عالم دارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری - آشنایی با قرآن 9 - صفحه 198 و 199

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا حر ابن یزید ریاحی

آمدن امیرالمؤمنین به کربلا و بوئیدن تربت آن در جنگ صفین
روایت ابن ابی الحدید:

ابن أبی الحدید در «شرح نهج البلاغه» روایت میکند از نصر با إسناد خود از هرثمه بن سلیم که گفت: «ما با أمیرالمؤمنین علی (ع) برای جنگ صفین حرکت کردیم؛ چون آن حضرت در بین راه در کربلا فرود آمد، ما با آن حضرت نماز جماعت بپای داشتیم . چون از نماز فارغ شد و سلام نماز را گفت ، مقداری از خاک را برداشت و بوئید و گفت: «واها لک یا تربة! لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب؛ عجبا از تو ای تربت ! سوگند به خدا که از میان تو جماعتی برمی خیزند که بدون حساب داخل بهشت میشوند.»

چون هرثمه از جنگ صفین به نزد زنش جرداء دختر سمیر که از شیعیان أمیرالمؤمنین (ع) بود، بازگشت به او گفت: ای جرداء میخواهی از دوستت أبوالحسن برای تو مطلبی نقل کنم که تعجب کنی ! چون وارد کربلا شد مشتی از خاک برگرفت و بو کرد و چنین گفت: «واها لک أیتها التربة! لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب». او ادعای علم غیب میکند؟ زن گفت: ای مرد دست از اینگونه سخن ها بردار، أمیرالمؤمنین جز کلام حق هیچ چیز دیگری نمی گوید.

هرثمه میگوید: چون عبیدالله بن زیاد لشکر برای جنگ با حسین (ع) به کربلا فرستاد، من نیز در میان آن لشکر بوده و به کربلا رفتم . و چون به منزلگاه حسین (ع) و اصحابش رسیدم به یاد آوردم که این زمین همان زمینی است که ما با أمیرالمؤمنین (ع) در راه صفین در آن وارد شدیم . و همان نقطه ای را که أمیرالمؤمنین از خاکش بوئید، شناختم و آن کلماتی را که فرموده بودند، به خاطر آوردم و لذا از این حرکت و مسیرم به کربلا ناخشنود شدم . عنان اسب را به طرف حسین (ع) گردانیدم و در مقابلش ایستادم و سلام کردم؛ و آن حدیثی را که در این سرزمین از پدرش شنیده بودم برای او بازگو کردم . حضرت حسین (ع) فرمود: اینک آیا موافق ما هستی یا از مخالفین ما؟ عرض کردم: ای پسر رسول خدا! نه از موافقین شما هستم و نه از مخالفین شما؛ من فعلا اولاد خود و عیال خود را گذاشته ام و آمده ام و بر آنها از ابن زیاد نگرانم . حضرت فرمود: پس از این سرزمین به سرعت کوچ کن تا اینکه منظره جنگ با ما را نبینی؛ سوگند به آن خدائی که جان حسین در دست قدرت اوست ، هر کس امروز واقعه نبرد با ما را ببیند و ما را یاری نکند، داخل در آتش خواهد شد.
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هرثمه میگوید: من در آنحال با سرعتی هر چه تمامتر پا به گریز نهادم ، تا اینکه منظره کشتار از دیدگانم پنهان باشد.

و نصر حدیث کرده است از أبوجحیفه که او گفت: عروه بارقی به نزد سعد بن وهب آمد و از او پرسش کرد از حدیثی که او از أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب روایت کرده است . سعد بن وهب گفت: آری ، مرا مخنف بن سلیم بسوی أمیرالمؤمنین فرستاد، در وقتی که بسوی صفین در حرکت بود، من آمدم و در کربلا به او رسیدم و دیدم با دستش اشاره به زمین میکند و میگوید: «هبهنا هبهنا؛ اینجا اینجا.» مردی پرسید: منظور شما چیست ای أمیر مؤمنان ؟ «فقال: ثقل لال محمد ینزل هبهنا؛ فویل لهم منکم و ویل لکم منهم!؛ متاع گران بهائی از آل محمد در اینجا فرود می آید؛ پس وای بر آنها از شما، و وای بر شما از آنها!» مرد پرسید: مرادتان از این کلام چیست ای أمیر مؤمنان ؟ حضرت فرمود: وای بر آنها از شما که می کشید آنها را؛ و وای بر شما از آنها که خداوند به پاداش این کشتار شما را داخل در آتش میفرماید.

نصر گفته است که این کلام به وجه دیگری هم وارد شده است: «إنه (ع) قال: فویل لکم منهم و ویل لکم علیهم؛ آن مرد گفت: معنای وای بر ما از ایشان را فهمیدیم . فویل لنا علیهم معنایش چیست ؟ حضرت فرمود: ترونهم یقتلون لا تستطیعون نصرتهم!؛ می بینید آنها را که کشته میشوند و قدرت یاری آنها را ندارید!»

و نصر با سند خود از حسن بن کثیر از پدرش روایت کرده است که أمیرالمؤمنین (ع) به کربلا آمدند و در آنجا توقف کردند؛ و گفته شد به ایشان: ای أمیرالمؤمنین ! اینجا زمین کربلاست . فقال: ذات کرب و بلاء. و سپس با دست خود اشاره به مکانی نمودند و گفتند: «هی_هنا موضع رحالهم و مناخ رکابهم ؛ اینجا محل باراندازهای آنان است و محل خوابیدن اسب ها و شترهای آنان است .» و سپس با دست اشاره کردند به مکان دیگری و فرمودند: «هی_هنا مراق دمآئهم ؛ اینجا محل ریخته شدن خونهای آنانست .» و سپس أمیرالمؤمنین (ع) از آنجا به ساباط حرکت کردند.
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روایت علامه مجلسی

مجلسی رضوان الله علیه در «بحار» از «خرائج و جرائح» آورده است از حضرت امام محمد باقر از پدرش امام صادق علیهماالسلام که فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) چون در راه حرکت به صفین به کربلا عبورشان افتاد، در وقتی که اصحاب آن حضرت می گذشتند، در حالیکه اشکها در چشمانش حلقه زده بود و میگریست، می گفت: «اینجا محل خوابیدن و استراحت کردن مرکب های آنهاست و اینجا محل فرود آمدن و بارانداختن آنهاست، و اینجا محل ریخته شدن خون های آنهاست. خوشا به حال تو ای تربت که بر روی تو خون های محبوبان بارگاه الهی ریخته میشود!» و حضرت باقر (ع) فرمود: «چون امیرالمؤمنین (ع) مردم را بسوی صفین حرکت دادند، رسیدند به جائی که تا کربلا دو میل یا یک میل فاصله داشت، از لشکر خارج شده و در مقابل لشکر دور میزد بر مکانی که آن را مقدفان گویند. حضرت فرمود: «سوگند به خدا در اینجا دویست پیغمبر و دویست سبط از ذریه پیغمبر شهید شدند. و اینجا محل خوابیدن مرکب ها و به زمین افتادن عاشقانی است که همه از شهداء هستند و تا آن زمان کسی در درجه و فضیلت بر آنها سبقت نگرفته است و بعد از آن هم کسی به درجه و پایه آنها نخواهد رسید.»

آن قدر امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن و امام حسین محبت داشت، و در جنگها نمیگذاشت آنها جلو بروند و میفرمود: «معاویه فقط اهتمامش در اینست که این دو نور دیده رسول خدا را بکشد و زمین را از نسل و ذریه رسول الله خالی کند»؛ در حالیکه به محمد بن حنفیه فرزند رشید و شجاع دیگرش که از فاطمه زهرا نبود، شمشیر میدهد و او را مأمور به فتح میکند و میگوید: «مترس، سرت را به خدا بسپار و بر دندانهای خود فشار بده و چشمت را به آخر لشکر بینداز و برو و فتح کن». این جملات را به او در جنگ جمل میفرماید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 204-212

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) کربلا جنگ صفین ابن ابی الحدید علامه محمدباقر مجلسی غیب

توبه و استغفار امام حسین (ع) در شب عاشورا
در عصر تاسوعا لشکر عمربن سعد طبق دستور عبیدالله بن زیادحمله کردند. همین شبانه می خواهند با امام حسین (ع) بجنگند. حسین به وسیله برادرش ابوالفضل العباس از اینها می خواهد که یک شب را مهلت بدهند. می گوید برادرجان! به اینها بگو همین امشب را به ما مهلت بدهند، من فردا می جنگم. من اهل تسلیم نیستم، می جنگم اما یک امشب را به ما مهلت بدهند، فردا. وقت غروب بود بعد برای اینکه گمان نکنند که حسین (ع) می خواهد دفع الوقت بکند، این جمله را گفت: برادر! خدا خودش می داند که من مناجات با او را دوست دارم. من می خواهم امشب را به عنوان شب آخر عمرم با خدای خودم مناجات بکنم و شب توبه و استغفار خودم قرار بدهم.

آن شب عاشورا اگر بدانید چه شبی بود! معراج بود، یک دنیا شادی و بهجت و مسرت حکمفرما بود. در آن شب خودشان را پاکیزه می کردند، حتی موهای بدنشان را می ستردند. خیمه ای بود به نام خیمه تنظیف. کسی داخل خیمه بود، دو نفر دیگر بیرون خیمه ایستاده و نوبت گرفته بودند. یکی از آنها که ظاهرا بریربن خضیر است، با دیگری شوخی و مزاح می کرد، دیگری به او گفت امشب شب مزاح نیست گفت اساسا من اهل مزاح نیستم ولی امشب شب مزاح است.

وقتی که دیگران آمدند این توابین و مستغفرین را دیدند، می دانید درباره شان چه گفتند؟ پس از آنکه از کنار خیمه های حسین (ع) گذشتند، گفتند (دشمن این حرف را می گوید): "لهم دوی کدوی النحل ما بین راکع و ساجد". مثل اینکه انسان از کنار کندوی زنبور عسل گذشته باشد. صدای زمزمه زنبورها چگونه بلند است؟ این صدای زمزمه حسین (ع) و اصحابش به ذکر و دعا و نماز و استغفار اینگونه بلند بود. حسین (ع) می گوید من امشب را می خواهم شب توبه و استغفار خودم قرار بدهم (می خواهد شب معراج خودش قرار بدهد)، آن وقت آیا ما نیازی به توبه نداریم؟! آنها نیاز دارند و مانیازی نداریم؟! بله، آن شب را حسین بن علی با این وضع بسر برد. با حال عبادت بسر برد، به کارهای خود و اهل بیتش رسیدگی کرد و در آن شب بود که آن خطابه غراء را برای اصحاب خودش قرائت کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 60-59 



برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: 

*((مناجات و استغفار اولیاءالله)) 

*((تفاوت توبه بزرگان با توبه عوام «1»))

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام عاشورا امام حسین (ع) زندگینامه

توبه حربن یزید ریاحی
یک توبه مقبول، یک توبه بسیار بسیار جدی در کربلا توبه حربن یزید ریاحی است. حر، مرد شجاع و نیرومندی است. اولین بار که عبیدالله زیاد می خواهد هزار سوار برای مقابله با امام حسین (ع) بفرستد، او را انتخاب می کند. او به اهل بیت پیامبر اکرم (ص) ظلم و ستم کرده است. گفتم وقتی که جنایت بزرگ شد، وجدان انسان، اگر وجدان نیمه زنده ای هم باشد عکس العمل نشان می دهد. حالا ببینید عکس العمل نشان دادن مقامات عالی روح در مقابل مقامات دانی چگونه است؟ راوی می گوید حربن یزید را در لشگر عمربن سعد دیدم در حالی که مثل بید می لرزید. تعجب کردم، رفتم جلو گفتم حر! من ترا مرد بسیار شجاعی می دانستم و اگر از من می پرسیدند اشجع مردم کوفه کیست، من از تو نمی گذشتم، تو چطور ترسیده ای؟ لرزه به اندامت افتاده است. گفت اشتباه می کنی، من از جنگ نمی ترسم. از چه می ترسی؟ من خودم را در سر دو راهی بهشت و جهنم می بینم، خودم را میان بهشت و جهنم مخیر می بینم، نمی دانم چه کنم، این راه را بگیرم یا آن راه را؟ اما عاقبت، راه بهشت را گرفت. آرام آرام اسب خودش را کنار زد بطوری که کسی نفهمید که چه مقصود و هدفی دارد. همینکه رسید به نقطه ای که دیگر نمی توانستند جلویش را بگیرند، یک مرتبه به اسب خودش شلاق زد، آمد بطرف خیمه حسین بن علی. نوشته اند سپر خودش را وارونه کرد به علامت اینکه من برای جنگ نیامده ام، برای امان آمده ام.
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خودش را می رساند به آقا ابا عبدالله، سلام عرض می کند، اولین جمله اش این است: "هل تری لی من توبة؟" آیا توبه این سگ عاصی قبول است؟ فرمود: بله، البته قبول است. کرم حسینی را ببینید! نفرمود آقا این چه توبه ای است؟ حالا که ما را به این بدبختی نشانده ای، آمده ای توبه می کنی؟ ولی حسین اینجور فکر نمی کند، حسین، همه اش دنبال هدایت مردم است، اگر بعد از آنکه تمام جوانانش هم کشته شدند، لشگریان عمر سعد توبه می کردند، می گفت توبه همه تان را قبول می کنم، بدلیل اینکه یزیدبن معاویه بعد از حادثه کربلا به امام سجاد (ع) می گوید: آیا اگر من توبه کنم قبول می شود؟ فرمود: بله، تو اگر واقعا توبه کنی قبول می شود، ولی او توبه نکرد.

حر، به حسین (ع) گفت: آقا اجازه بده من بروم به میدان، جان خودم را فدای شما بکنم. فرمود تو مهمان ما هستی، از اسب بیا پائین، چند لحظه ای اینجا باش. عرض کرد: آقا! اگر اجازه بدهید من بروم بهتر است. این مرد خجالت می کشید، شرم داشت. چرا؟ چون با خودش زمزمه می کرد که خدایا من همان گنهکاری هستم که برای اولین بار دل اولیاء ترا لرزاندم، بچه های پیغمبر (ص) ترا مرعوب کردم. چرا این مرد حاضر نشد در کنار حسین بن علی بنشیند؟

چون اندیشید که در حالیکه من اینجا نشسته ام، نکند یکی از بچه های حسین بیاید و چشمش به من بیفتد و من غرق در شرمندگی و خجالت بشوم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 61-60 
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برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: 

*((شرایط پیدایش توبه)) 

*((عکس العمل روح در برابر شدت معصیت «1»)) 

*((عکس ال

کلی__د واژه ه__ا

اسلام توبه تاریخ اسلام زندگینامه حر ابن یزید ریاحی

آخرین نماز امام حسین (ع) در صحرای کربلا
در روز عاشورا شنیده اید و می دانید که کشتارها اغلب بعدازظهر صورت گرفت، یعنی تا ظهر عاشورا غالب صحابه امام حسین (ع) و تمام بنی هاشم و خود اباعبدالله که بعد از همه شهید شدند، زنده بودند. فقط در حدود سی نفر از اصحاب ابا عبدالله در یک جریان تیر اندازی که به وسیله دشمن انجام شد، قبل از ظهر به خاک افتادند و شهید شدند و الا باقی دیگر، تا ظهر عاشورا را در قید حیات بودند. مردی از اصحاب ابا عبدالله یک وقت متوجه شد که الان اول ظهر است، آمد عرض کرد یا ابا عبدالله! وقت نماز است، و ما دلمان می خواهد برای آخرین بار نماز جماعتی با شما بخوانیم. ابا عبدالله نگاهی کرد، تصدیق کرد که وقت نماز است. می گویند این جمله را فرمود: «ذکرت الصلوة یا، ذکرت الصلوة»، اگر "ذکرت" باشد، یعنی نماز به یادت افتاد. اگر "ذکرت" باشد یعنی نماز را به یاد ما آوری. «ذکرت الصلوة جعلک الله من المصلین»، نماز را یاد کردی، خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد. مردی که سر بر کف دست گذاشته است، یک چنین مجاهدی را امام دعا می کند که خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد. ببنید نمازگزار واقعی چه مقامی دارد، فرمود: بله نماز می خوانیم. همان جا در میدان جنگ نماز خواندند، نمازی که در اصطلاح فقه اسلامی "نماز خوف" نامیده می شود. نماز خوف مثل نماز مسافر دو رکعت است نه چهار رکعت، یعنی انسان اگر در وطن هم باشد باز باید دو رکعت بخواند، برای اینکه مجال نیست، در آنجا باید مخفف خواند. چون اگر همه به نماز به ایستند وضع دفاعیشان بهم می خورد، سربازان موظف هستند در حال نماز نیمی در مقابل دشمن بایستند و نیمی به امام جماعت اقتدا کنند. امام جماعت یک رکعت را که خواند صبر می کند تا آنها رکعت دیگرشان را بخوانند. بعد آنها می روند پست را از رفقای خودشان می گیرند در حالی که امام همین طور منتظر نشسته یا ایستاده است. سربازان دیگر می آیند و نماز خودشان را با رکعت دوم امام می خوانند.
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ابا عبدالله چنین نماز خوفی خواند ولی وضع ابا عبدالله یک وضع خاصی بود زیرا چندان از دشمن دور نبودند. لهذا آن عده ای که می خواستند دفاع کنند نزدیک ابا عبدالله ایستاده بودند و دشمن بی حیایی بی شرم حتی در این لحظه هم آنها راحت نگذاشت. در حالی که اباعبدالله مشغول نماز بود، دشمن شروع به تیر اندازی کرد، دو نوع تیر اندازی، هم تیر زبان که یکی فریاد کرد: حسین! نماز نخوان، نماز تو فایده ای ندارد، تو بر پیشوای زمان خودت یزید، یاغی هستی، لذا نماز تو قبول نیست و هم تیرهائی که از کمانهای معمولیشان پرتاب می کردند. یکی دو نفر از صحابه ابا عبدالله که خودشان را برای ایشان سپر قرار داده بودند، روی خاک افتادند. یکی از آنها سعید بن عبدالله حنفی به حالی افتاد که وقتی نماز ابا عبدالله تمام شد، دیگر نزدیک جان دادنش بود. آقا خودشان را به بالین او رساندند. وقتی به بالین او رسیدند، او جمله عجیبی گفت عرض کرد: "یا ابا عبدالله! اوفیت؟" آیا من حق وفا را به جا آوردم؟ مثل اینکه هنوز هم فکر می کرد که حق حسین آن قدر بزرگ و بالاست که این مقدار فداکاری هم شاید کافی نباشد. این بود نماز ابا عبدالله در صحرای کربلا.

ابا عبدالله در این نماز تکبیر گفت، ذکر گفت، «سبحان الله» گفت، «بحول الله و قوته اقوم واقعد» گفت، رکوع و سجود کرد، دو سه ساعت بعد از این نماز برای حسین (ع) نماز دیگری پیش آمد، رکوع دیگری پیش آمد، سجود دیگری پیش آمد آب شکل دیگری ذکر گفت. اما رکوع ابا عبدالله آن وقتی بود که تیری به سینه مقدس وارد شد و ابا عبدالله مجبور شد تیر را از پشت سر بیرون بیاورد. آیا می دانید سجود ابا عبدالله به چه شکلی بود؟ سجود بر پیشانی نشد چون ابا عبدالله قهرا از روی اسب بر زمین افتاد. طرف راست صورتش را روی خاکهای گرم کربلا گذاشت. ذکر ابا عبدالله این بود: «بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 153-152

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام تاریخ اسلام عاشورا زندگینامه

هجرت و جهاد حسین بن علی (ع)
امام حسین (ع) در منطق قرآن هم مهاجر است و هم مجاهد. او خانه و شهر و دیار خودش را رها کرده و پشت سر گذاشته است همچنان که موسی بن عمران مهاجر بود. موسی (ع) هم شهر و دیارش را که مصر بود پشت سر گذاشت تا به مدینه رسید ولی او فقط مهاجر بود نه مجاهد. ابراهیم (ع) مهاجر بود انی ذاهب الی ربی شهر و دیار و وطن خودش بابل را رها کرد و رفت. حسین بن علی امتیازی که دارد این است که هم مهاجر است و هم مجاهد. مهاجرین صدر اسلام در ابتدا که مهاجر بودند هنوز مجاهد نبودند و دستور جهاد برای آنها نرسیده بود. آنها فقط مهاجر بودند. بعدها که دستور جهاد رسید این مهاجرین تبدیل به مجاهدین هم شدند. اما کسی که از روز اول هم مهاجر بود و هم مجاهد وجود مقدس حسین بن علی (ع) بود. فقد وقع اجره علی الله پیامبر اکرم (ص) در عالم رؤیا به او فرموده بود حسینم! مرتبه و درجه ای هست که تو به آن مرحله و درجه نخواهی رسید مگر از پلکان شهادت بالا بروی، مهاجرا الی الله و رسوله. در حدود بیست و سه چهار روز عملا حسین بن علی در حال مهاجرت بود. از آن روزی که از مکه حرکت کرد، روز هشتم ماه ذی الحجه تا روزی که به سرزمین کربلا رسید و آنجا بار اندازش بود و خرگاه خودش را در آنجا فرود آورد.
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آن روزی که از مکه حرکت کرد و آن خطبه معروفی را که نقل کرده اند خواند، هجرت و جهادش را توأم با یکدیگر ذکر کرد: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف» ایها الناس! مرگ برای فرزند آدم زینت قرار داده شده است آنچنانکه یک گردنبند برای یک زن جوان زینت است. مرگ ترسی ندارد، مرگ بیمی ندارد. شهادت در راه خدا و در راه ایمان، برای انسان تاج افتخار است که بر سر می گذارد و برای یک مرد مانند آن گردنبندی است که یک زن جوان به گردن خود می آویزد. زینت است، زیور است.

«کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا». ایها الناس! الان از همینجا گویا به چشم خودم می بینم که در آن سرزمین چگونه آن گرگهای بیابانی ریخته اند و می خواهند بند از بند من جدا کنند. «رضی الله رضانا اهل البیت». ما اهل بیت از خودمان رضایی نداریم، رضای ما رضای اوست. هر چه او بپسندد ما آن رامی پسندیم. او برای ما سلامت بپسندد، ما سلامت را می پسندیم. بیماری بپسندد، بیماری می پسندیم. سکوت بپسندد، سکوت می پسندیم. تکلم بپسندد، تکلم. سکون بپسندد، سکون. تحرک بپسندد، تحرک. گفت:

قضایم، اسیر رضا می پسندد *** رضایم بدانچه قضا می پسندد

چرا دست یازم چرا پای کوبم *** مرا خواجه بی دست و پا می پسندد

«کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا». در جمله آخر، هجرت خودش را اعلام می کند: «من کان فینا باذلا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء الله» هر کسی که کاملا آماده است که خون قلبش را هدیه کند (ما در این راه یک هدیه بیشتر نمی خواهیم)، هر کسی حاضر است با من هم آواز باشد و مانند من که هدیه ام خون قلبم است در این راه، چنین هدیه ای برای خدای خودش بفرستد، چنین هدیه ای در راه خدای خودش بدهد، چنین آمادگی دارد، آماده یک مهاجرت باشد، آماده یک کوچ و رحلت باشد که من صبح زود کوچ خواهم کرد، «فانی راحل مصبحا انشاء الله».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- ص 166-165

کلی__د واژه ه__ا

اسلام هجرت جهاد تاریخ اسلام حدیث

اصحاب حسین بن علی (ع) در کربلا
عده زیادی همراه امام حسین (ع) آمدند. در ابتدا شاید هنوز بودند افرادی که خیال می کردند ممکن است در سخنان حسین بن علی اندکی مبالغه در کار باشد، شاید باز سلامتی در کار باشد. بین راه هم عده ای ملحق شدند ولی حسین بن علی نمی توانست عناصر ضعیفی همراهش باشند. در مواطن مختلف سخنانی گفت که اصحابش را تصفیه کرد. افرادی که همچنان شایستگی ای نداشتند، جدا شدند، خارج شدند، غربال شدند. خالص ها ماندند، تمام عیارها باقی ماندند. افرادی باقی ماندند که حسین بن علی درباره آنها شهادت داد که: من یارانی از یاران خودم بهتر و با وفاتر سراغ ندارم. یعنی اصحاب من! اگر امر دائر بشود میان اصحاب بدر و شما، من شما را ترجیح می دهم. اگر امر دائر بشود میان اصحاب احد و شما، من شما را ترجیح می دهم. اگر امر دائر بشود میان اصحاب صفین و شما، من شما را ترجیح می دهم. شما تاج سر همه شهدا هستید.

در شب عاشورا آن وقتی که ابا عبدالله همه آنها را مرخص می کند، می گوید من بیعتم را برداشتم. از ناحیه دشمن به آنها اطمینان می دهد که کسی به شما کاری ندارد. در عین حال می گویند آقا! ما شهادت در راه تو را انتخاب کرده ایم، یک جان که ارزشی ندارد، ای کاش هزار جان می داشتیم و همه را در راه تو فدا می کردیم. بدا هم بذلک اخوه عباس بن علی؛ اول کسی که چنین سخنی را گفت برادرش ابوالفضل العباس بود. چقدر قلب مقدس ابا عبدالله شاد شد از اینکه اصحابی می بیند با خودش هماهنگ، همفکر، هم عقیده و هم مقصد. آن وقت ابا عبدالله مطالبی را برای آنها ذکر کرد. فرمود: حالا که کار به این مرحله رسید، من وقایع فردا را اجمالا به شما بگویم: حتی یک نفر از شما هم فردا زنده باقی نخواهد ماند. ابا عبدالله در روز عاشورا افتخاری به اصحاب خودش داد، پاداشی به اصحاب خودش داد که این پاداش برای همیشه در تاریخ ثبت شد. در آن لحظات آخر است. همه شهید شده اند. دیگر مردی جز امام سجاد (ع) که بیمار و مریض است و در خیمه ای افتاده است، باقی نیست. حسین است و یک دنیا دشمن. وسط معرکه تنها ایستاده است. نگاه می کند، جز بدن های قلم قلم شده این اصحاب کسی را نمی بیند. جمله هایی می گوید که معنایش این است: من زنده ای در روی زمین جز این بدن های قلم قلم شده نمی بینم. گفت:
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مرده دلانند بروی زمین *** بهرچه با مرده شوم همنشین

آنها که در زیر این خاک هستند یا روی خاک افتاده اند، زنده اند. حسین بن علی در حالی که دارد استنصار می کند و یاری می خواهد، از تنها زنده هایی که می بیند کمک می خواهد. آن زنده ها چه کسانی هستند؟ همین بدن های قلم قلم شده. فریاد می کشد: «یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجاء»؛ ای شجاعان با صفا و با وفا و ای مردان کارزار و ای شیران بیشه شجاعت! «قوموا عن نومتکم ایها الکرام و امنعوا عن حرم الرسول العتاة»؛ ای بزرگ زادگان! از این خواب سنگین بپاخیزید، حرکت کنید. مگر نمی دانید این دونهای پست و کثیف قصد دارند به حرم پیغمبر (ص) شما حمله کنند. بخوابید، بخوابید، حق دارید، حق دارید. من می دانم که میان بدن ها و سرهای مقدس شما جدایی افتاده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 167-166

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام عاشورا امام حسین (ع) زندگینامه

اولین و آخرین تیر در صحنه کربلا
در روز عاشورا بیشتر اصحاب قبل از ظهر شهید شدند. یعنی تا ظهر عاشورا هنوز عده ای از اصحاب و همه اهل بیت و وجود مقدس ابا عبدالله در قید حیات بودند. مرحله اول شهادت اصحاب در آن تیر اندازی ای بود که دو صف در مقابل یکدیگر ایستادند. صف کوچک ابا عبدالله با هفتاد دو نفر بود ولی با یک روحیه شجاعانه و پر حماسه بی نظیر. ابا عبدالله حاضر نشد یک ذره قیافه شکست بخورد بگیرد. برای هفتاد و دو نفر میمنه و میسره و قلب قرار داد، فرمانده قرار داد، منظم و مرتب، جناب زهیربن قین را در مینه اصحابش قرار می دهد و جناب حبیب را در میسره. پرچم را هم به برادر رشیدش ابوالفضل العباس می دهد که از آن روز بنام پرچمدار و علمدار حسین و صاحب رایت حسین بن علی معروف شد. اصحاب اجازه می خواهند جنگ را شروع کنند، می فرماید: نه، تا دشمن شروع نکرده ما شروع نمی کنیم.
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عمر سعد در ابتدا تعلل هایی کرده بود، او دلش می خواست دین و دنیا را خدا و خرما را با هم داشته باشد، هم حکومت ری را از عبیدالله بن زیاد بگیرد و هم دست خود را به خون امام حسین (ع) آلوده نکرده باشد، مرتب نامه های مصلحتی می نوشت تا بلکه جنگ نشود. ابن زیاد جریان را فهمید. نامه شدیدی به او نوشت که کار باید یکسره شود، اگر نمی خواهی انجام دهی، به کس دیگری که مأموریت را به او داده ایم واگذار کن. از دنیا نمی توانست بگذرد، در امری که دائر بین دین و دنیا بود، از دینش گذشت! گفت: می جنگم و امر امیر را اطاعت می کنم.

در روز عاشورا مقداری از رذالت های عمر سعد معلول این بود که فکر می کرد ممکن است گزارشهای گذشته به ابن زیاد رسیده باشد که عمر سعد تعلل می ورزد و یک مقدار هم خواه حسین (ع) بوده است. لذا برای اینکه خودش را از رو سیاهی نزد ابن زیاد بیرون بیاورد یک سلسله رذالت ها کرد، برای اینکه آنها را برای ابن زیاد نقل کنند وقتی که دو طرف در مقابل یکدیگر ایستادند، به تیراندازهای خود گفت: آماده باشید. همه آماده شدند. اولین کسی که تیر را به کمان کرد و به طرف خیام حسینی انداخت، خود او بود. بعد فریاد زد: ایهاالناس همه نزد عبیدالله زیاد شهادت بدهید که اول کسی که به طرف حسین تیر انداخت من بودم!

من هر وقت به اینجا می رسم روضه ای که از مرحوم عالم بزرگوار دوست بسیار بسیار عزیز و گرانبهای ما و شما نارمکی ها که حدود ده سال، پیش از دست ما رفت، مرحوم آیتی (ره) شنیدم یا در کتابش خواندم بیادم می آید. این مرد می گفت جنگ کربلا با یک تیر شروع شد و با یک تیر خاتمه یافت. با تیری که عمر سعد انداخت شروع شد. آیا می دانید با چه تیری خاتمه پیدا کرد یعنی از جنبه دو طرفی خارج شد و بعد از آن یک طرفه شد؟ ابا عبدالله در وسط صحنه ایستاده بود پس از آنکه کروفرهای زیادی کرده و خسته شده بود. ناگهان سنگی به پیشانی مبارکش اصابت کرد، پیراهنش را بالا زد تا خون را از جبینش پاک کند که در همان حال تیر زهر آلود و سه شعبه ای به سینه مبارکش وارد شد. کار مبارزه حسین (ع) در آنجا پایان یافت. و دیدند حسین (ع) دیگر شعار جنگی نمی دهد و مخاطب او فقط خدایش است: «بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله». غرض این است که اولین تیری که رها شد، وسیله عمر سعد بود. بعد هم دیگر تیر مانند باران به طرف اصحاب ابا عبدالله آمد. اینها هم مردانگی کردند، یک پا را خواباندند روی زمین و پای دیگر را بلند کردند و هر چه تیر در چله کمان داشتند انداختند و تعداد زیادی از دشمن را به خاک افکندند. عده ای از اصحاب ابا عبدالله در این تیراندازی عمومی شهید شدند. بعد جنگ تن به تن شروع شد که احتیاج به زمان داشت. دو طرف حاضر شدند برای جنگ تن به تن. مردی از اصحاب ابا عبدالله می رفت، از آنها هم می آمدند و در همه موارد هم آن روح ایمان اصحاب ابا عبدالله پیروزی می داد. پیر مردشان اگر با یکی از آنها می جنگید پیروز می شد و گاهی پنج نفر، ده نفر را از میان می برد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 180-178

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام کربلا عاشورا

شجاعت اصحاب امام حسین (ع)
مردی از اصحاب ابا عبدالله به نام عابس بن ابی شبیب شاکری که خیلی شجاع بود وآن حماسه حسینی هم در روحش بود، آمد وسط میدان ایستاد و هماورد طلبید، کسی جرأت نکرد بیاید. این مرد ناراحت و عصبانی شد و برگشت، خود را از سر برداشت، زره را از بدن بیرون آورد، چگمه را از پا بیرون کرد و لخت به میدان آمد و گفت: حالا بیایید با عباس بجنگید! باز هم جرأت نکردند. بعد دست به یک عمل ناجوانمردانه زدند؛ سنگ و کلوخ و شمشیر شکسته ها را به سوی این مرد بزرگ پرتاب کردند و به این وسیله او را شهید نمودند.

اصحاب امام حسین (ع) در روز عاشورا خیلی مردانگی نشان دادند، خیلی باصفا و وفا نشان دادند (هم زنان و هم مردان آنها)؛ واقعا تابلوهایی در تاریخ بشریت ساختند که بی نظیر است. اگر این تابلوها در تاریخ فرنگی ها می بود آن وقت می دیدید از آنها چه می ساختند.

جناب عبدالله بن عمیر کلبی یکی از افرادی است که در کربلا هم زنش همراهش بود و هم مادرش. مرد خیلی قوی و شجاعی بود. وقتی می خواهد به میدان برود، زن او مانع می شود: کجا می روی، من را به کی می سپاری؟ تازه زفاف کرده بود پس من چه کنم؟ فورا مادرش آمد و گفت: پسرم! مبادا حرف زنت را بشنوی. امروز روز امتحان توست. اگر امروز خودت را فدای حسین نکنی، شیر پستانم را به تو حلال نخواهم کرد. این مرد بزرگ می رود می جنگد تا شهید می شود. بعد همین زن، عمود خیمه ای را برمی دارد و به دشمن حمله می کند.
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اباعبدالله فریاد می کند: ای زن برگرد! خدا بر زنان جهاد را واجب نکرده است. امر آقا را اطاعت می کند. ولی دشمن رذالت می کند، سر این مرد بزرگ را از بدان جدا و برای مادرش پرتاب می کنند، بیا بچه ات را تحویل بگیر. سر جوانش را بغل می گیرد، به سینه می چسباند، می بوسد، مرحبا پسرم، آفرین پسرم، حالا دیگر من از تو راضی شدم و شیرم را به تو حلال کردم. بعد آن را به طرف لشگر دشمن می اندازد و می گوید: ما چیزی را که در راه خدا داده ایم پس نمی گیریم.

امام حسین (ع) یک وقت می بیند در این صحنه جزء افرادی که آمده اند و از او اجازه می خواهند، یک بچه ده دوازده ساله است که شمشیر به کمرش بسته است آمد خدمت آقا عرض کرد: اجازه دهید من به میدان جنگ بروم. و خرج شاب قتل ابوه فی المعرکة این طفل کسی است که قبلا پدرش شهید شده است. فرمود: تو کودکی نرو. عرض کرد: اجازه دهید، من می خواهم بروم. فرمود: من می ترسم مادرت راضی نباشد. گفت: یا ابا عبدالله ان امی امرتنی، مادرم به من فرمان داده و گفته است باید بروی، اگر خودت را فدای حسین نکنی از تو راضی نیستم. این طفل آنچنان با ادب است، آنچنان با تربیت است که افتخاری درست کرد که احدی درست نکرده بود. هر کسی که به میدان می رفت خودش را معرفی می کرد. در عرب رسم خوبی بود که افراد خود را معرفی می کردند، و به همین جهت که این طفل خود را معرفی نکرد، در تاریخ مجهول مانده که پسر کدامیک از اصحاب بوده است. مقاتل او را نشناخته اند فقط نوشته اند: و خرج شاب قتل ابوه فی المعرکة. چرا؟ آیا رجز نخواند؟ رجز خواند اما ابتکاری به خرج داد و رجز را طور دیگری خواند، ابتکاری که هیچکس بخرج نداده بود. این طفل وقتی به میدان رفت شروع کرد به رجز خواندن، گفت:
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امیری حسین و نعم الامیر ایها الناس، من آن کسی هستم که آقایش حسین است و برای معرفی من همین کافی است.

امیری حسین و نعم الامیر *** سرور فؤاد البشیر النذیر

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 181-180

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام امام حسین (ع) زندگینامه

شهدای کودک و جوان صحرای کربلا
روز یازدهم محرم یکی از سخت ترین روزهایی است که بر اهل بیت پیامبر اکرم (ص) گذشته است. اگر صحنه کربلا را از دو طرف، یعنی از صفحه نورانی و از صفحه ظلمانی آن بنگریم، می بینیم مثل اینکه صحنه ای است نشان دهنده سخنان آن روز ملائکه و پاسخ خداوند درباره آفرینش انسان که: «اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون»؛ «هر چه ملائکه در سرشت بشر از بدی ها دیدند در کربلا ظاهر شد. و نیز آنچه خدای متعال به آنها گفت که شما یک طرف قضیه را دیدید و طرف دیگر آن یعنی صفحه نورانی و فضیلت بشر را ندیدید، تمام فضیلت های بشری در حاثه کربلا ظاهر شد، یک چنین صحنه آزمایش عجیبی است». (بقره/30).

اینها انواعی قساوت ها کردند که در نوع خود در دنیا یا بی نظیر است یا کم نظیر، در مجموع شاید بشود گفت بی نظیر است. یکی از آنها این است که جوانی یا طفلی را در مقابل چشم مادرش کشتند، سر بریدند. احصا کرده اند، در این واقعه هشت نفر را به این شکل کشتند که سه نفر آنها افراد بالغ و مرد و پنج نفر دیگر کودکانی بوده اند که جلوی چشم مادرانشان یا سر بریده و یا قطعه قطعه شده اند.
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یکی از این هشت نفر که مادرانشان در کربلا بوده اند جناب عبدالله بن الحسین بن علی بن ابیطالب است که در میان ما به علی اصغر معروف است، طفل شیرخواره امام حسین (ع). بنابر آنچه در مقاتل معتبر هست، شهادت این طفل در مقابل خیمه صورت گرفته است.

«یا اختاه ایتینی بولدی الرضیع حتی اودعه». نوشته اند در همان حالیکه ابا عبدالله طفل را می بوسیدند و مادرش نیز همانجا ایستاده بود، با اشاره پسر سعد تیری می آید و گلوی این طفل را پاره می کند.

یکی دیگر جناب قاسم بن حسن فرزند امام حسن (ع) است که مادرش در کربلا شاهد شهادت فجیع او بود. ولی مادر حضرت علی اکبر در کربلا نبوده است. علیرغم شهرتی که می گویند لیلا در کربلا بوده، لیلا در کربلا نبوده است.

یکی دیگر از جوانانی که در کربلا شهید شد و مادر حضور داشت، عون بن عبدالله بن جعفر فرزند حضرت زینب (س) است. یعنی زینب سلام الله علیها شاهد شهادت پسر بزرگوارش بود. از عبدالله بن جعفر شوهر زینب دو پسر در کربلا بودند که یکی از زینب و دیگری از زن دیگر بود و هر دو شهید شدند. بنابراین پسر زینب نیز در کربلا شهید شده است.

و یکی از آن عجایبی که تربیت بسیار بسیار عالی این بانوی مجلله را می رساند، این است که در هیچ مقتلی ننوشته اند که زینب چه قبل و چه بعد از شهادت پسرش نامی از او برده باشد. گوئی اگر می خواست این نام را ببرد، فکر می کرد که نوعی بی ادبی است. یعنی یا ابا عبدالله! فرزند من قابل این نیست که فدای تو شود.
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مثلا در شهادت علی اکبر، زینب از خیمه بیرون دوید و فریاد زد: "یا اخیه و ابن اخیه" که فریادش فضا را پر کرد ولی هیچ ننوشته اند که در شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشد.

جوان دیگری که در کربلا شهید شد یکی از فرزندان جناب مسلم بن عقیل و مادرش رقیه (س) دختر امام علی (ع) است. این جوان هم در مقابل چشم مادرش شهید شد.

دو سه نفر هم از اصحاب هستند یکی عبدالله بن عمیر کلبی و دیگر، آن جوانی است که شناخته نشده که پسر کدامیک از اصحاب بوده است. این دو هم در مقابل چشم مادرشان شهید شدند.

دیگر، یکی از جوانان اهل بیت است که اسمش یادم نیست و بعد از اباعبدالله به شهادت رسید. این طفل که ده سال داشت در خیمه بود وقتی دید اوضاع دگرگون شد، از خیمه بیرون دوید. اینجا درباره او نوشته اند: خرج مذعورا، حالت بهت زده ای داشت، مثل بهت زده ها نگاه می کرد و متحیر بود که چه شده است؟ ناقل نقل می کند که فراموش نمی کنم در دو گوش این طفل گوشواره بود و مادرش نیز ایستاده بود که یک نفر آمد و سر او را برید.

یکی دیگر که خیلی برای ابا عبدالله جانسوز و عجیب است، اینکه همانطور که گفتم ابا عبدالله دستور داده بودند که اهل بیت از خیمه ها بیرون نیایند و این دستور اطاعت می شد. فرزندی دارد امام حسن مجتبی (ع) بنام عبدالله بن الحسن که مادر او هم در کربلا حاضر بود.

ده ساله بود (وقتی این طفل متولد شد پدر نداشت. او در رحم مادر یا شیر خواره بود که پدرش شهید شد. بهر حال پدر خود را ندیده بود) و در دامن اباعبدالله بزرگ شده بود به طوری که ایشان برای او هم عمو بودند و هم پدر و به او خیلی علاقمند بودند.
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این طفل در آخرین لحظات عمر اباعبدالله که در گودال قتل گاه افتاده و توانائی حرکت نداشتند، یک مرتبه از خیمه بیرون آمد، زینب دوید و او را گرفت، ولی او قوی بود، خود را از دست زینب بیرون آورد و گفت: "والله لاافارق عمی"، بخدا از عمویم جدا نمی شوم. دوید و خود را در آغوش اباعبدالله انداخت.

"سبحان الله"! حسین چه صبر و چه قلبی دارد! اباعبدالله این طفل را در آغوش گرفت. در همان حال مردی آمد برای اینکه به اباعبدالله شمشیری بزند. این طفل گفت: "یابن اللخناء"، تو می خواهی عموی مرا بزنی؟ تا شمشیر را حواله کرد، این طفل دست خود را جلو آورد و دستش بریده شد. فریاد یا عماه او بلند شد. حسین (ع) او را در آغوش گرفت و فرمود؛ "فرزند: برادر صبر کن عنقریب به جد پدرت ملحق خواهی شد".

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 195-193

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام کربلا زندگینامه تربیت حدیث

بزرگواری در کلمات حسین بن علی (ع)
از امام حسین (ع) بر خلاف حضرت امیر به واسطه وضع خاص زمان آن حضرت، کلمات زیادی به دست ما نرسیده است. از امیرالمؤمنین روایات مستند زیادی به صورت خطبه و خطابه داریم مخصوصا خطبه ها و خطابه های دوران پنج ساله خلافت. ولی از حضرت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و مخصوصا از امام حسین (ع) به واسطه آن اختناق فوق العاده ای که در زمان امامت آن حضرت از طرف دستگاه معاویه وجود داشت که شنیده اید چه وضع عجیبی بود، کسی جرأت نمی کرد به ایشان نزدیک بشود و اگر سخنی شنیده بود جرأت نمی کرد نقل بکند، خیلی کم نقل شده است.
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من یک وقتی کتابهایی را که کلمات حضرت را نقل کرده اند مطالعه می کردم، دیدم عجیب است با آنکه کلمات امام حسین (ع) آنقدر زیاد نیست، ولی هیچ مطلبی در کلمات ایشان به اندازه بزرگواری بچشم نمی خورد اصلا مثل اینکه روح حسین (ع) مساویست با بزرگواری همه اش دم از بزرگواری می زند. حال من قسمتهائی از آنها را عرض می کنم. یکی از آنها همان جمله هائیست که امام در واپسین لحظات حیاتش گفت خیلی هم شنیده اید.

پس از آنکه آن جنگ ها را کرده است، حمله کرده است، جنگ تن به تن کرده است، فوق العاده خسته شده است و بواسطه ضربات تیرها روی زمین افتاده و خون زیادی از بدنش آمده و دیگر قدرت روی پا ایستادن ندارد. حداکثر این است که می تواند خودش را روی کنده های زانو بلند کند و به شمشیری تکیه بدهد، دیگر رمق در وجودش نیست. متوجه می شود که گویا می خواهند بروند خیمه های حرم را غارت کنند. به هر زحمتی هست بلند می شود و فریادش را بلند می کند: «ویلکم یا شیعة آل ابی سفیان!»؛ ای خود فروختگان، ای شیعیان آل ابوسفیان ای کسانی که خودتان را به نوکری اینها پست کرده اید! وای بر شما «ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم»؛ اگر مسلمان نیستید، انسان باشید، یک ذره حریت در وجود شما باشد، آزاد مرد باشید. گیرم به خدا و قیامت معتقد نیستید ولی این مقدار احساس شرافت در خودتان بکنید، یک انسان شریف یک کسی که بوئی از انسانیت برده باشد دست به چنین کاری که شما زدید نمی زند. گفتند چه می گویی فرزند فاطمه (س)؟ ما چه کاری بر خلاف حریت کردیم. فرمود: «انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح»؛ من با شما می جنگم و شما با من می جنگید اما زنان گناهی ندارند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 212-211

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام امام حسین (ع) زندگینامه حدیث

کرامت نفس و بزرگواری امام حسین (ع)
در خطابه هائی که امام حسین (ع) در بین راه خوانده است کرامت و بزرگواری موج میزند. از اولین خطابه ای که در مکه خوانده است تا آخرین آنها. خطابه ای که در مکه خوانده است چنین شروع می شود: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جیدالفتاة» تا آن آخر که می فرماید: «فمن کان فینا باذلا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا ان شاء الله» می خواهد بگوید که اصلا روح من به من اجازه نمی دهد که این اوضاع فاسد را ببینم و زنده باشم تا چه رسد که بخواهم خودم هم جزء اینها شوم «انی لا اری الموت الا سعادة و الحیوة مع الظالمین الا برما» من برای خودم افتخار میدانم که در میان چنین جمعیتی نباشم. زندگی با این ستمگران برای من خستگی است، ملالت است، کسالت است، افسردگی روح است.

در بین راه خیلی اشخاص با امام برخورد داشتند. صحبتهایی می کردند و اغلب همان نصیحتهای پدرانه ای را می کردند که هر تنبلی می کند، ای آقا اوضاع خیلی خطرناک است بروید خودتان را بکشتن ندهید. در جواب یکی از اینها فرمود من به تو همان را می گویم که یکی از انصار که در رکاب پیامبر اکرم در جنگ شرکت می کرد در جواب پسرعمویش که می خواست او را از جنگ باز دارد گفت. بعد امام این اشعار را خواند:

سأمضی و ما بالموت عارعلی الفتی *** اذا ما نوی حقا و جاهد مسلما
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و واسی الرجال الصالحین بنفسه *** و فارق مثبورا و خالف مجرما

فان عشت لم اندم و ان مت لم الم *** کفی بک ذلا ان تعیض و ترغما

حرکت می کنم زیرا مرگ بر جوانمرد مسلمانی که نیتش حق باشد و هدفش جهاد عار و ننگ نیست، با مردان شایسته مواسات کرد و با بدکاران و تبهکاران مخالفت ورزید، اگر زنده بمانم پشیمان نیستم و اگر مردم ناراحت نمی شوم. ذلت برای تو همین بس که دشمنانت در رفاه و تو در فشار و سختی باشی.

باز در بین راه وقتی که با اصحاب خودش صحبت میکند مکرمت و بزرگواری و ترجیح دادن مردن با شرافت بر زندگی با ننگ شعار اوست، «الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهی عنه؟» نمی بینید؟ چشمهایتان باز نیست؟ نمی بینید که به حق عمل نمی شود، نمی بینید که اینهمه فساد وجود دارد و کسی از آن نهی نمی کند؟ در چنین شرایطی «لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا» مؤمن باید مرگ را طلب کند. کرامت و شرافت را از پدرش به ارث برده، وقتی به امام علی (ع) خبر می دهند که لشکریان معاویه شهر انبار را غارت کرده اند و در ضمن گوشواره یک زن غیرمسلمان (اهل ذمه) که در پناه مسلمانان است را ربوده اند در ضمن سخنانش می گوید به خدا قسم اگر یک مسلمان در غم چنین حادثه ای بمیرد، از نظر من مورد ملامت نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام انسان کامل فضایل اخلاقی

کرامت و بزرگواری، محور اخلاق اسلامی
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شهید مرتضی مطهری میگوید: می آئیم روز عاشورا، می بینیم تا آخرین لحظات حیات حسین (ع) مکرمت و بزرگواری یعنی همان محور اخلاق اسلامی، محور تربیت اسلامی در کلمات او وجود دارد. در جواب فرستاده عبیدالله بن زیاد می گوید: «لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید؛ من مانند یک آدم پست، دست بدست شما نمی دهم، مانند یک بنده و برده هرگز نمی آیم اقرار بکنم که من اشتباه کردم، چنین چیزی محال است».

بالاتر از این در همان حالی که دارد می جنگد یعنی در حالیکه تمام اصحابش کشته شده اند، تمام نزدیکان و اقاربش شهید شده اند، کشته های فرزندان رشیدش را در مقابل چشمش می بیند، برادرانش را قلم شده در مقابل چشمش می بیند و به چشم دل می بیند که تا چند ساعت دیگر می ریزند در خیام حرمش و اهل بیتش را هم اسیر می کنند، در عین حال در همان حال که می جنگد شعار می دهد، شعار حکومت سیادت و آقائی اما نه آقایی به معنی اینکه من باید رئیس باشم و تو مرئوس (بلکه به این معنی که) من آقائی هستم که آقائیم به من اجازه نمی دهد که به یک صفت پست تن بدهم:

الموت خیر من رکوب العار *** و العار اولی من دخول النار

ترجمه: مرگ بهتر از پذیرش و تسلیم شدن در برابر ننگ است و ننگ و خواری در دنیا بهتر از وارد شدن به آتش دوزخ است.

این است معنی بزرگواری روح و این است تفاوت بزرگان با بزرگواران. البته بزرگواران، بزرگان هم هستند اما همه بزرگان بزرگوار نیستند. همه بزرگواران بزرگند. این است که وقتی ما در مقابل این بزرگواران می ایستیم همه اش از بزرگواریشان می گوئیم نه از بزرگی منهای بزرگواری: «اشهد انک قد اقمت الصلوة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر؛ گواهی می دهم که تو نماز را به پا داشتی و زکات را دادی و امر به معروف و نهی از منکر را انجام دادی».
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ما اگر در مقابل نادر شاه بخواهیم بایستیم چه باید بگوئیم؟ باید از بزرگیش بگوئیم. باید بگوئیم: ما گواهی می دهیم که تو رفتی هند را غارت کردی و الماس نور برایمان آوردی، دریای نور برایمان آوردی، کوه نور را برایمان آوردی اما به حسین می گوئیم که ما شهادت می دهیم که تو زکات دادی نه اینکه ثروت جمع کردی و آوردی. تو امر به معروف کردی نهی از منکر کردی، تو نماز را که اساس پیوند بنده با خداست زنده کردی، تو در راه خدا کوشیدی نه در راه شکم خودت، نه در راه جاه طلبی خودت. تو یک جاه طلبی بزرگ نبودی، تو یک انتقام بزرگ نبودی، تو یک کینه توزی بزرگ نبودی، تو یک ثروت طلب بزرگ نبودی تو یک مجاهد فی سبیل الله بزرگ بودی. تو کسی بودی که خود فردی و حیوانی را فراموش کردی و آن خودی را که ترا به خدایت پیوند می دهد زنده کردی. «اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده؛ ما گواهی می دهیم که تو کوشیدی، جهاد کردی ولی جهادت نه در راه شهوت و نه در راه جاه و مقام بود، بلکه در راه حق و حقیقت بود».

خدایا ترا به حقیقت حسین بن علی (ع) قسم می دهیم که از آن روحی که محور خلق اسلامی و تربیت اسلامی است یعنی مکرمت و بزرگواری، نصیب همه ما مسلمانان بگردان. پرتوی از عظمت و شرافت و آن احساس بزرگواری حسینی را در دلهای همه ما بتابان. خدایا ما مسلمانان را نسبت به سرنوشت خودمان آگاه و بینا و علاقمند بگردان.
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کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان کرامت نفس بزرگواری تربیت اسلام

آثار قیام و شهادت امام حسین علیه السلام
آثار قیام و شهادت امام حسین (ع) بسیارند و از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشند از جمله:



برپایی مقررات و احکام اسلامی

امام حسین (ع) کشته نشد برای اینکه - العیاذ بالله - دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت جدش رسول خدا بوجود آید، راه فراری از قانون خدا نشان دهد. شهادت او برای این نبوده که برنامه عملی اسلام و قانون قرآن را ضعیف سازد. بر عکس، وی برای اقامه نماز و زکات و سایر مقررات اسلام از زندگی چشم پوشیده، به شهادت تن داد. حسین بن علی (ع) با آن جانبازی که کرد، اسلام را تجدید حیات و درخت اسلام را با ریختن خون خود آبیاری نمود. «اشهد انک قد اقمت الصلوة و آتیت الزکوة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده؛ شهادت می دهم که تو اقامه نماز کردی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر کردی و در راه خدا جهاد نمودی و حق جهاد را بجا آوردی» (مفاتیح الجنان زیارت امام حسین (ع) در عید فطر و قربان). شهادت حسین بن علی (ع)، از آن جهت این آثار را به دنبال خود آورد که، نهضت او یک حماسه بزرگ اسلامی و الهی بود، از این جهت که این داستان و تاریخچه، تنها یک مصیبت و یک جنایت و ستمگری از طرف یک عده ای جنایتگر و ستمگر نبود، بلکه یک قهرمانی بسیار بسیار بزرگ از طرف همان کسی بود که جنایتها را بر او وارد کردند.
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عامل شخصیت یافتن جامعه اسلامی 

شهادت حسین بن علی (ع) حیات تازه ای در عالم اسلام دمید، اثر و خاصیت یک سخن یا تاریخچه و یا شخصیت حماسی این است که در روح موج به وجود می آورد، حمیت و غیرت به وجود می آورد، شجاعت و صلابت به وجود می آورد. در بدنها، خونها را به حرکت و جوشش در می آورد، و تن ها را از رخوت و سستی خارج می کند، و آنها را چابک و چالاک می نماید. چه بسیار خونها در محیطهایی ریخته می شود که چون فقط جنبه خونریزی دارد، اثرش مرعوبیت مردم است، اثرش این است که از نیروی مردم و ملت می کاهد و نفسها بیشتر در سینه ها حبس می شود. اما شهادتهائی در دنیا هست که به دنبال خودش روشنائی و صفا برای اجتماع می آورد. بعضی از پدیده های اجتماعی، روح اجتماع را تاریک و کدر می کند، ترس و رعب در اجتماع به وجود می آورد، به اجتماع حالت بردگی و اسارت می دهد، ولی یک سلسله پدیده های اجتماعی است که به اجتماع صفا می دهد، نورانیت می دهد، ترس اجتماع را می ریزد، احساس بردگی و اسارت را از او می گیرد، جرأت و شهامت به او می دهد. بعد از شهادت امام حسین (ع) یک چنین حالتی به وجود آمد، یک رونقی در اسلام پیدا شد.

این اثر در اجتماع از آن جهت بود که امام حسین (ع) با حرکات قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده کرد، احساسات بردگی و اسارتی را که از اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامی حکمفرما بود، تضعیف کرد و ترس را ریخت، احساس عبودیت را زایل کرد. و به عبارت دیگر به اجتماع اسلامی شخصیت داد. او بر روی نقطه ای در اجتماع انگشت گذاشت که بعدا اجتماع در خودش احساس شخصیت کرد. مسئله احساس شخصیت مسئله بسیار مهمی است. امویین کاری کردند که شخصیت اسلامی را در میان مسلمین میراندند. حسین بن علی (ع) به نام یک نفر مصلح و به نام یک نفر اصلاح طلب که در امت اسلام اصلاح ایجاد کرد، قیام کرد و به مردم عشق و ایده آل داد. رکن اول حماسه زنده شدن یک قوم همین است. ملتی شخصیت دارد که حس استغناء و بی نیازی در او باشد. اینهاست درسهای آموزنده ای که از قیام حسین بن علی (ع) باید آموخت.
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او حس استغناء و بی نیازی به مردم داد. این درس استغناء درس کوچکی نبود. همین استغناء بود که بعدها روحیه استغناء به وجود آورد و چقدر قیامها و نهضتها به وجود آمد. حسین بن علی (ع) درس غیرت به مردم داد، درس تحمل و بردباری به مردم داد، درس تحمل شدائد و سختیها به مردم داد. اینها برای ملت مسلمان درسهای بسیار بزرگی بود. حسین بن علی روح تازه دمید، خونها را به جوش آورد، غیرتها را تحریک کرد، عشق و ایده آل به مردم داد، حس استغناء در مورد مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت و ایستادگی در مقابل شدائد به مردم داد، ترس را ریخت، همان مردمی که تا آن مقدار می ترسیدند، تبدیل به یک عده مردم شجاع و دلاور شدند. حادثه عاشورا به خاطر نفروختن عقیده و رأی به وجود آمد و مهمترین درس حادثه عاشورا اینست که بفهمیم آیا دین، قوت است یا ضعف؟ قید است یا آزادی؟ تریاک است یا مقوی؟



ایجاد اخلاق جدید در جامعه مسلمین 

یکی از آثار و برکات سیدالشهدا (ع) در بعد اخلاقی - تربیتی این است که قیام او باعث گردید در جامعه مسلمانان نوعی اخلاق جدید بلندنظرانه پدید آید و نظر انسان را به زندگی خود و دیگران، دگرگون سازد تا بتواند بدینوسیله جامعه را اصلاح نماید. و به عبارت دیگر، با خودسازی به دیگرسازی نیز بپردازد. سیدالشهدا (ع) نیک دریافته بود که وجدان شکست خورده و اخلاق پست امت را نمی توان به وسیله رویارویی ساده دگرگون ساخت، از این رو با قیام و شهادت خویش دیری نپایید که اخلاق هزیمت و فرار را به نیرویی عظیم درآورد و اخلاق جدیدی به جای آن جایگزین نمود. به راستی شهادت حسین بن علی (ع) تأثیر ژرف و شگرفی بر شیعیان ساکن و ساکت بجای گذاشت، و سرنوشت غم انگیز نواده پیامبر اکرم (ص) عواطف اخلاقی و مذهبی مردم را به هم ریخت. در اثر قیام و شهادت امام حسین (ع) موجی در روح مسلمین به وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و صلابت به وجود آمد، و احساسات بردگی و اسارتی که از اواخر حکومت عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامی حکمفرما بود، تضعیف شد و ترس آنها را فرو ریخت، خلاصه، ابا عبدالله (ع) به اجتماع اسلامی شخصیت داد. کربلا و قیام سیدالشهدا (ع) نمایشگاه اخلاق عالی اسلامی و انسانی با همه صفات و طراوت آن بود و این اخلاق را نه به زبان که در عمل به خون پاک خویش بر صفحه ماندگار تاریخ به ثبت رسانید.
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احساس گناه در بین مسلمین

یکی دیگر از آثار نهضت و شهادت سیدالشهدا (ع) این بود که مردم پس از مدت کوتاهی متوجه عدم توانایی و ضعف نفس خود شدند، به همین جهت احساس عمیق ندامت و گناه کرده و چنین اندیشیدند که برای جبران این اهمال کاری و غفلت، و نیز برای طلب بخشایش الهی، باید جانبازیهای مشابهی را انجام دهند.

و از جمله کارهای امام زین العابدین (ع) این بود که کوشید این احساس گناه را شعله ور سازد. از این رو به گروه انبوهی از مردم کوفه نهیب زده و فرمود: «ای مردم، شما را به خدا سوگند می دهم، آیا شما فراموش کردید که نامه ها برای پدرم نوشتید و چون به سوی شما آمد، به او خدعه و نیرنگ زدید؟! شما با پدرم عهد و پیمان بستید و با وی بیعت کردید، اما بیعت خود را شکستید و او را به قتل رساندید پس هلاکت بر شما باد و با این توشه ای که به آخرت فرستادید هلاکت بر شما باد. چه رأی زشت و پلیدی را که برای خود پسندیدید! آنگاه که به دیدار پیامبر اکرم (ص) می شتابید و به شما بگوید: 'عترت مرا کشتید، هتک حرمت مرا کردید.' با چه دیده ای به او نظر خواهید کرد؟ و سرانجام به شما خواهد گفت: 'از امت من نخواهید بود'.»

این احساس گناه عامل همیشه شعله وری بود که مردم را برای شورش و انتقام جویی همواره به جلو می راند. شهادت فجیع امام حسین (ع) در کربلا موجی شدید از احساس گناه در وجدان هر مسلمانی برانگیخت. آنان پی بردند که می توانستند او را یاری دهند. اما از آن پس که با او برای قیام پیمان بستند، او را یاری نکردند. این احساس گناه دو جنبه داشت: از یک طرف انسان را وادار می ساخت که گناهی را که مرتکب شده با کفاره بشوید، و از طرف دیگر نسبت به کسانی که او را به ارتکاب چنین گناهی واداشته بودند، احساس کینه و نفرت کند. به طوری که انگیزه انقلابهای متعددی که در اثر قتل امام (ع) برپا شد، همان کفاره یاری نکردن به حضرت او، و انتقام گرفتن از امویان بود. مقدر چنین بود که آتش این احساس گناه، پیوسته برافروخته بماند و انگیزه انتقام از بنی امیه در هر فرصت به انقلاب و قیام بر ضد ستمگران منتهی گردد. باری، بر اثر شهادت امام حسین (ع) این آیه شریفه مصداقی روشن یافت: «و یوم یعض الظالم علی یدیه؛ و روزی که ستمکار دستهای خود را از پشیمانی می گزد.» (فرقان/ 27)
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ازدیاد محبوبیت سید الشهداء (ع) و خاندان وحی

سومین اثر مهم تربیتی قیام و شهادت سیدالشهداء (ع)، بالا بردن محبوبیت خاندان حضرت علی (ع) در اجتماع اسلامی و شناساندن بیشتر و بهتر آنان به مردم بوده است. مسئله داشتن محبوبیت و قبضه کردن افکار اجتماع از مسائل حیاتی و مهمی است که همواره مورد نظر حکومتها بوده و هست. حکومتها هر چند به طور اکثر تکیه گاه بزرگی جز قدرت ندارند، اما به خوبی می دانند که نیرومندتر از قدرت نظامی، جایگاهی است که در دلهای مردم می باشد، و سعی دارند آن را برای خویش به دست آورند. معاویه نیز با همه تلاشهای شیطانی خود به طور کلی می خواست دو چیز را به دست آورد: یکی محبوبیت بخشیدن به خاندان و شجره خبیثه بنی امیه، و دیگری سقوط خاندان و شجره طیبه حضرت علی (ع) از محبوبیت. متأسفانه معاویه در این تلاش خود موفقیت بسیاری هم کسب کرد. اما با ظهور حماسه حسینی و جانبازیهای مردان راستین خدا، نفوذ معنوی و اعتبار روحانی عمیقی برای سیدالشهدا و اهل بیت (ع) ایجاد نمود. به طوری که هر چه از آن واقعه می گذشت مردم بیشتری به خاندان حضرت علی (ع) جذب می شدند. این محبوبیت رفته رفته چنان بالا گرفت که عده ای برای خونخواهی و به نام هواداران از خاندان رسول خدا (ص) دست به قیام زدند. آری، اگر حسین بن علی (ع) پیش از نهضت مردانه اش به عنوان امام وقت و سبط پیغمبر و فرزند علی و فاطمه، و بزرگترین شخصیت از خاندان وحی شناخته می شد، پس از قیام با حفظ مقامات سابق، به نام عالیترین و کاملترین نمونه مردانگی و مجاهدت و فداکاری در راه خدا و حقیقت شناخته شد.
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کلی__د واژه ه__ا

قیام امام حسین (ع) شهادت جامعه اسلامی فضایل اخلاقی محبت ارادت اهل بیت (ع)

نقش مکتب امام حسین علیه السلام در احیاء دین
قرآن کریم و مکتب امام حسین (ع) ریسمانهایی هستند که قدرت دارند بشر را از چاه نگون بختی به اوج سعادت بالا برند، یکی حبل من الله و دومی حبل من الناس است؛ ولی اگر کسی از این دو حبل الهی سوء استفاده نمود، جرم از ریسمان نیست، علت این است که او در سر سودای بالا رفتن نداشته است و البته چنین مردمی به وسیله قرآن و مکتب حسینی به قعر دوزخ برده می شوند و این حقیقت در جهان دیگر چنین مجسم می گردد که به فرمان قرآن و امامان به دوزخ افکنده می شوند، و این است معنی قسیم الجنة و النار بودن. در این جهان، مکتب امام حسین (ع) بیش از هر مکتبی موجب احیاء دین و هدایت مردم شده است.

امام حسین (ع) کشته نشد برای اینکه - العیاذ بالله - دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت جدش رسول خدا بوجود آید، راه فراری از قانون خدا نشان دهد. شهادت او برای این نبوده که برنامه عملی اسلام و قانون قرآن را ضعیف سازد. بر عکس، وی برای اقامه نماز و زکات و سایر مقررات اسلام از زندگی چشم پوشیده به شهادت تن داد. حسین بن علی (ع) با آن جانبازی که کرد، اسلام را تجدید حیات و درخت اسلام را با ریختن خون خود آبیاری نمود. «اشهد انک قد اقمت الصلوة و آتیت الزکوة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده؛ شهادت می دهم که تو اقامه نماز کردی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر کردی و در راه خدا جهاد نمودی و حق جهاد را بجا آوردی.» (مفاتیح الجنان زیارت امام حسین (ع).)
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چه رابطه ای میان شهادت حسین بن علی (ع) و نیرو گرفتن اسلام و زنده شدن اصول و فروع دین وجود دارد؟ زیرا می دانیم صرف اینکه خونی ریخته بشود، منشأ این امور نمی شود. بنابراین میان قیام و نهضت و شهادت حسین بن علی (ع) و این آثاری که ما می گوئیم و مدعی آن هستیم و واقعا تاریخ هم نشان می دهد که حقیقت دارد، چه رابطه ای وجود دارد؟ اگر شهادت حسین بن علی (ع) صرفا یک جریان حزن آور می بود، اگر صرفا یک مصیبت می بود، اگر صرفا این می بود که خونی به ناحق ریخته شده است و به تعبیر دیگر صرفا نفله شدن یک شخصیت می بود ولو شخصیت بسیار بزرگی، هرگز چنین آثاری را به دنبال خود نمی آورد. شهادت حسین بن علی (ع)، از آن جهت این آثار را به دنبال خود آورد که، نهضت او یک حماسه بزرگ اسلامی و الهی بود، از این جهت که این داستان و تاریخچه، تنها یک مصیبت و یک جنایت و ستمگری از طرف یک عده ای جنایتگر و ستمگر نبود، بلکه یک قهرمانی بسیار بسیار بزرگ از طرف همان کسی بود که جنایتها را بر او وارد کردند.

شهادت حسین بن علی (ع) حیات تازه ای در عالم اسلام دمید، اثر و خاصیت یک سخن یا تاریخچه و یا شخصیت حماسی این است که در روح موج به وجود می آورد، حمیت و غیرت به وجود می آورد، شجاعت و صلابت به وجود می آورد. در بدنها، خونها را به حرکت و جوشش در می آورد، و تن ها را از رخوت و سستی خارج می کند، و آنها را چابک و چالاک می نماید. چه بسیار خونها در محیطهایی ریخته می شود که چون فقط جنبه خونریزی دارد، اثرش مرعوبیت مردم است، اثرش این است که از نیروی مردم و ملت می کاهد و نفس ها بیشتر در سینه ها حبس می شود. اما شهادتهائی در دنیا هست که به دنبال خودش روشنائی و صفا برای اجتماع می آورد. بعضی از پدیده های اجتماعی، روح اجتماع را تاریک و کدر می کند، ترس و رعب در اجتماع به وجود می آورد، به اجتماع حالت بردگی و اسارت می دهد، ولی یک سلسله پدیده های اجتماعی است که به اجتماع صفا می دهد، نورانیت می دهد، ترس اجتماع را می ریزد، احساس بردگی و اسارت را از او می گیرد، جرأت و شهامت به او می دهد.
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بعد از شهادت امام حسین (ع) یک چنین حالتی به وجود آمد، یک رونقی در اسلام پیدا شد. این اثر در اجتماع از آن جهت بود که امام حسین (ع) با حرکات قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده کرد، احساسات بردگی و اسارتی را که از اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامی حکمفرما بود، تضعیف کرد و ترس را ریخت، احساس عبودیت را زایل کرد و به عبارت دیگر به اجتماع اسلامی شخصیت داد. او بر روی نقطه ای در اجتماع انگشت گذاشت که بعدا اجتماع در خودش احساس شخصیت کرد. مسئله احساس شخصیت مسئله بسیار مهمی است. از این سرمایه بالاتر برای اجتماع وجود ندارد که در خودش احساس شخصیت بکند، احساس منش بکند، برای خودش ایده آل داشته باشد و نسبت به اجتماع های دیگر حس استغناء و بی نیازی داشته باشد، یک اجتماع این طور فکر بکند که خودش و برای خودش فلسفه مستقلی در زندگی دارد و به آن فلسفه مستقل زندگی خودش افتخار و مباهات بکند، و اساسا حفظ حماسه در اجتماع یعنی همین که اجتماع از خودش فلسفه ای در زندگی داشته باشد و به آن فلسفه ایمان و اعتقاد داشته باشد، و او را برتر و بهتر و بالاتر بداند و به آن ببالد. وای به حال آن اجتماعی که این حس را از دست بدهد، این یک مرض اجتماعی است و این غیر از آن 'خودی' اخلاقی است که بد است و نفس پرستی و شهوت پرستی است. اگر اجتماعی این منش را از دست داد و احساس نکرد که خودش فلسفه مستقلی دارد که باید به آن فلسفه متکی باشد، و اگر به فلسفه مستقل زندگی خودش ایمان نداشته باشد، هر چه داشته باشد از دست می دهد، ولی اگر این یکی را داشته باشد ولی همه چیزهای دیگر را از او بگیرند باز روی پای خودش می ایستد.
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یعنی یگانه نیروئی که مانع جذب شدن ملتی در ملت دیگر و یا فردی در فرد دیگر می شود، همین احساس منش و شخصیت است. معروف است که آلمانیها گفته اند ما در جنگ دوم همه چیز را از دست دادیم، مگر یک چیز را که همان شخصیت خودمان بود و چون شخصیت خودمان را از دست ندادیم همه چیز را دوباره به دست آوردیم و راست هم گفته اند. اما اگر ملتی همه چیز داشته باشد ولی شخصیت خودش را ببازد، هیچ چیز نخواهد داشت و خواه ناخواه در ملتهای دیگر جذب می شود. پیامبر اکرم (ص)، کسی که تمام قوم و قبیله اش با او دشمن هستند چه داشت که به آنها بدهد و چطور شد که آنها را از آن حضیض پستی به اوج عزت رساند؟ ایمانی به آنها داد که آن ایمان به آنها شخصیت داد. یک مرتبه آن عرب سوسمارخور، شیرشترخور، عرب غارتگری که دخترش را زنده زنده به خاک می کرد، این احساس در او پیدا شد که من باید دنیا را از اسارت و از پرستش و اطاعت غیر خدا نجات بدهم، و هیچ اهمیت نمی داد که اعتراف بکند که در گذشته چطور بوده است، و حتی افتخار می کرد که بگوید من در گذشته پست بودم، آنطور فکر می کردم، هیچ سابقه درخشان ملی ندارم، ولی امروز این طور فکر می کنم، از شما عالیتر فکر می کنم. این را می گویند شخصیت.

آیا کلمه ای هست که از کلمه لااله الا الله بیشتر به روح انسان حماسه و شخصیت بخشد؟ معبودی، مطاعی، قابل پرستشی غیر از خدا نیست. یک جرم فلکی، یک حیوان، یک سنگ، یک درخت کجا و سر تعظیم فرود آوردن یک بشر کجا! من در مقابل غیر خدا هر چه هست، سر تعظیم فرود نمی آورم. من طرفدار عدالتم، طرفدار حق و احسانم، طرفدار فضیلتم. به این می گویند شخصیت. امویین کاری کردند که شخصیت اسلامی را در میان مسلمین می راندند. کوفه مرکز ارتش اسلام بود، و اگر امام حسین (ع) به کوفه نمی رفت، امروز تمام مورخین دنیا او را ملامت می کردند، می گفتند عراق که مرکز ارتش اسلامی بود، از تو دعوت کرده بود و هجده هزار نفر با نماینده تو بیعت کردند و دوازده هزار نامه برای تو فرستادند، چرا به آنجا نرفتی؟ مگر از عراق جایی بهتر و بالاتر هم بود؟! اساسا کوفه شهری است که بعد از جنگهایی که در صدر اسلام واقع شد، به دستور عمر ابن خطاب توسط ارتش اسلام ساخته شد، و از کوفیها و مردم عراق شجاع تر و سلحشورتر وجود نداشت.
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در عین حال همین مردمی که هجده هزار بیعت کننده داشتند، و دوازده هزار نامه نوشته بودند، به مجرد اینکه سر و کله پسر زیاد پیدا شد همه فرار کردند، چرا؟ چون زیاد بن ابیه سالها در کوفه حکومت کرده بود، آنقدر چشم در آورده بود، آنقدر دست و پاها بریده بود، آنقدر شکمها سفره کرده بود، آنقدر افراد را در زندانها کشته بود که اینها به کلی احساس شخصیت خودشان را از دست داده بودند. به همین جهت تا شنیدند پسر زیاد آمد، زن دست شوهرش را می گرفت و او را از پیش مسلم کنار می کشید، مادر دست بچه خودش را می گرفت، خواهر دست برادر خودش را می گرفت، پدر دست فرزند خودش را می گرفت و از مسلم جدا می کرد، و بی شک مردم کوفه از تشیع امام علی (ع) بودند و امام حسین (ع) را شیعیانش کشتند، به همین جهت در همان زمان هم می گفتند: «قلوبهم معه و سیوفهم علیه؛ قلبهایشان با او بود و شمشیرهایشان بر علیه او». (مقتل المقرم، ص 203)، چرا که امویها شخصیت ملت مسلمان را له کرده بودند، کوبیده بودند، و دیگر کسی از آن احساسهای اسلامی در خودش نمی دید.

اما همین کوفه بعد از مدت سه سال انقلاب کرد و پنج هزار نفر تواب از همین کوفه پیدا شد و سر قبر حسین بن علی (ع) رفتند و در آنجا عزاداری کردند، گریه کردند و به درگاه الهی از تقصیری که کرده بودند، توبه کردند و گفتند ما تا انتقام خون حسین بن علی (ع) را نگیریم، از پای نمی نشینیم. یا باید کشته بشویم، یا انتقام بگیریم و عمل کردند و قتله کربلا را همینها کشتند و شروع این نهضت از همان عصر عاشورا و از روز دوازدهم محرم بود. چه کسی این کار را کرد؟ حسین بن علی (ع). شخصیت دادن به یک ملت به این است که به آنها عشق و ایده آل داده شود و اگر عشقها و ایده آلهائی دارند که رویش را غبار گرفته است، آن گرد و غبار را زدود و دو مرتبه آن را زنده کرد. حسین بن علی (ع) در سخنان و خطابه های خودش، آنجا که از امر به معروف و نهی از منکر صحبت می کند، همه اش صحبتش این است: «و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید؛ زمانی که امت مبتلا شد به چوپان و سرپرستی چون یزید، باید با اسلام خداحافظی کرد.» (اللهوف، ص 11 و فی رحاب ائمة اهل البیت، ج 3، ص 74)
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«انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی؛ من خروج نکردم برای جاه طلبی و رسیدن به مقام، بلکه منحصرا خروج کردم تا مفاسد بین امت جدم را اصلاح کنم.» (مقتل الحسین، مقرم، ص 156). بعد از بیست سی سال که این حرفها فراموش شده بود، حسین بن علی (ع) به نام یک نفر مصلح و به نام یک نفر اصلاح طلب که باید در امت اسلام اصلاح ایجاد کرد، قیام کرد و به مردم عشق و ایده آل داد. رکن اول حماسه زنده شدن یک قوم همین است. ملتی شخصیت دارد که حس استغناء و بی نیازی در او باشد. اینهاست درسهای آموزنده ای که از قیام حسین بن علی (ع) باید آموخت. او حس استغناء و بی نیازی به مردم داد. روزی که می خواهد از مکه حرکت کند، یک ذره قیام خودش را مشروط نمی کند و این طور می فرماید: «خط الموت علی ولد آدم؛ مرگ برای فرزندان آدم حتمی است».

و در آخر خطبه می فرماید: «فمن کان فینا باذلا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه، فلیرحل معنا فاننی راحل مصبحا انشاء الله تعالی؛ من فردا صبح حرکت می کنم هر کس که آماده جانبازی است و حاضر است خون قلب خودش را در راه ما بریزد و تصمیم به ملاقات حق گرفته است، فردا صبح حرکت کند که من رفتم». دیگر بیش از این حرفی نیست. این مقدار استغناء قطعا در دنیا نظیر ندارد. از این بالاتر، شب عاشورا است که اصحاب و اهل بیتش را جمع می کند و از آنها تمجید و تشکر می کند. بعد به آنها می گوید: «بدانید از همه شما متشکر و ممنونم، ولی بدانید که دشمنان با شما کاری ندارند، و اگر بخواهید بروید مانع شما نمی شوند، من هم از نظر شخص خودم که با من بیعت کرده اید بیعت خودم را از دوش شما برداشتم و محظور بیعت هم با من ندارید، هر کس می خواهد برود آزاد است». حسین (ع) از اهل بیت و اصحابی که درباره آنها گفته است که اهل بیتی بهتر و باوفاتر از اینها سراغ ندارم، این مقدار استغناء نشان می دهد و هرگز سخنانی از این قبیل که من را تنها نگذارید، من غریبم، مظلومم، بیچاره ام نمی گوید.
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البته تکلیف دین خدا را بر نمی دارد، به همین جهت با افراد که اتمام حجت می کرد، اگر در آنها تمایل به ماندن نمی دید به آنها می گفت از این صحنه دور بشوید زیرا که من نمی خواهم شما به عذاب الهی گرفتار شوید، چون اگر از کسی استمداد بکنم و او صدای استمداد مرا بشنود و مرا مدد نکند، خداوند او را به عذاب جهنم مبتلا خواهد کرد. این درس استغناء درس کوچکی نبود. همین استغناء بود که بعدها روحیه استغناء به وجود آورد و چقدر قیامها و نهضتها به وجود آمد. حسین بن علی (ع) درس غیرت به مردم داد، درس تحمل و بردباری به مردم داد، درس تحمل شدائد و سختیها به مردم داد. اینها برای ملت مسلمان درسهای بسیار بزرگی بود.

پس اینکه می گویند حسین بن علی (ع) چه کرد و چطور شد که دین اسلام زنده شد، جوابش همین است که حسین بن علی روح تازه دمید، خونها را به جوش آورد، غیرتها را تحریک کرد، عشق و ایده آل به مردم داد، حس استغناء در مورد مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت و ایستادگی در مقابل شدائد به مردم داد، ترس را ریخت، همان مردمی که تا آن مقدار می ترسیدند، تبدیل به یک عده مردم شجاع و دلاور شدند. حسین بن علی (ع) یک سوژه بزرگ اجتماعی است. حسین بن علی (ع) در آن زمان یک سوژه بزرگ بود، هر کسی که می خواست در مقابل ظلم قیام بکند، شعارش «یا لثارات الحسین؛ ای خونخواهان حسین» بود (مسند الامام الرضا، ج 1، صفحه 148 و عیون الاخبار الرضا، ج 1، صفحه 299) امروز هم حسین بن علی (ع) یک سوژه بزرگ است، سوژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اقامه نماز، برای زنده کردن اسلام، برای اینکه احساسات و عواطف عالیه اسلامی در وجود ما احیاء بشود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 295-294 و 303-302 

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- ج1 صفحه 183-159

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) عاشورا قیام بی نیازی شخصیت انسانی امر به معروف نهی از منکر هدف

مناجات امام حسین (ع)
خود وجود مقدس سیدالشهداء (ع) احوالشان را ببینید، در تمام عمر چگونه بسر برده است. شخصی می گوید که در مکه در شعب ابی طالب که قبر خدیجه (ع) هم آنجاست در دل شب یک وقت دیدم یک صدای جانسوزی می آید، مناجات جانسوزی و اشعاری. مدام با خدای خودش حرف می زند و مناجات می کند. می گوید من به گوش خودم شنیدم که مناجاتهای او را یک هاتف غیبی جواب داد. تا دیدم چنین است خودم را انداختم، گفتم ببینم این مرد که بود که چنین مقامی در نزد خدا داشت. وقتی که رفتم، دیدم حسین بن علی (ع) است.

در شب عاشورا هم می گوید: این شب را من دوست دارم که به پیشگاه خدای خودم راز و نیاز کنم، مناجات کنم، دعا کنم، تضرع کنم، ابتهال کنم و شب آخر عمر خودم قرار بدهم. با اینکه تمام احوال او در واقع نماز است، در عین حال مراتب و مراحل فرق می کند. نمازی که او در روز عاشورا خواند آیا جن و انس یک چنین نمازی خوانده اند؟ آن قدر حقیقت، آن قدر معنویت! ذکر او را و رکوع او را و سجود او را (دیگران داشته اند؟)، او تا دم آخر هم در حال نماز بود، آن وقتی که آخرین مقاومتش هم تمام شد. آخرین مقاومت کی بود؟ یک تیر می آید به سینه مبارکش، دیگر از روی اسب به روی زمین می افتد. در حالی که دارد می افتد، از او می شنوند که می گوید: بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله رضا بقضائک و تسلیما لامرک لامعبود سواک یا غیاث المستغیثین.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 46

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام عاشورا حدیث

ورود امام حسین (ع) به کربلا و برخورد با حر
مطابق آنچه که تواریخ نوشته اند در روز دوم محرم بود که وجود مقدس امام حسین (ع) وارد سرزمین کربلا شد. این کاروانی که از روز هشتم ذی الحجه از مکه حرکت کرده بود، روز دوم محرم یعنی بعد از 24 روز –و اگر فرض کنیم که ماه ذی الحجه 30 روز تمام نبوده است بعد از 23 روز– به سرزمین کربلا رسیدند. به آنجا که رسیدند خود حضرت فرمود که اینجا پایین بیایید. البته مقدماتش را شنیده اید: وقتی که ایشان به مرز عراق آمدند (با لشگر حربن یزید ریاحی مواجه شدند) اگرچه آن وقت عراق کشور جداگانه ای با حجاز نبود چون همه جزء قلمرو یک کشور بود ولی از نظر استانها و حکومتها عراق در قلمرو حکومت عبیدالله بن زیاد بود و حجاز در قلمرو حکومت او نبود. او بعد از آنکه آن تسلط را پیدا کرد و کوفه را زیر نفوذ خودش گرفت و جناب مسلم بن عقیل را شهید کرد، نگهبانان و مأموران زیادی به مرزهای عراق فرستاده بود که هرگاه حسین بن علی وارد عراق شد او را تحت الحفظ بگیرید و نزد من بیاورید.

حربن یزید ریاحی یکی از سرداران عبیدالله است. او را با هزار سوار مأمور کرده است و حر از شجاعترین و دلاورترین و بهترین فرمانده هان کوفه به شمار می رود که ضرب المثل شجاعت است. دو سه روز قبل از جریان ورود به کربلا، روز بسیار گرمی است، نزدیک ظهر است، اباعبدالله در حالی که با اصحاب خودشان دارند می آیند، به یکی از منازل بین راه که می رسند یکی از اصحاب ناگهان یک فریاد الله اکبر می کشد به علامت تعجب. دیگران می پرسند: الله اکبر چه بود؟ می گوید من با این سرزمین آشنا هستم، از آن دور، خیلی دورها، علائمی می بینم شبیه باغستان، مثل اینکه شاخه های درختی پیدا باشد. اینجا که چنین چیزی وجود نداشته. به او می گویند که بیشتر دقت کن، وقتی او و دیگران بیشتر دقت می کنند می گویند اشتباه کرده ای، درخت و باغ کجاست؟! آنها سوارند که دارند می آیند، پرچمهای آنها و سرهای اسبهای آنهاست که از دور به نظرت می آید که اینها درخت است. معلوم بود قضیه چیست؛ چون خبر شهادت مسلم هم قبلا اعلام شده و به آن حضرت رسیده بود.
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آنجا کوهی بود به نام ذی حثم در طرف دست چپ، حضرت فرمود که به طرف این کوه بروید که در آنجا پشتتان به کوه باشد تا از یک طرف امنیت داشته باشید. به سرعت خودشان را کشیدند، آنها هم با سرعت بیشتر خودشان را رساندند. تا اینها رسیدند آنها هم رسیدند. حر به دستور عبیدالله زیاد خیلی به سرعت رانده و آمده است، وسط روز اسبها و مردهایش همه تشنه هستند. در منزل پیش، اباعبدالله دستور داده اند که هرچه مشک هست، مشک ذخیره هم هرچه دارید، همه را آب کنید و بر این اسبها و شترهایی که یدک می کشید بار کنید و بیاورید. چندین برابر احتیاج خودشان آب برداشتند. حر و افرادش رسیدند، از وضع قیافه ها و اسبهای اینها پیدا بود که همه شان تشنه هستند. اباعبدالله فرمود: به اینها آب بدهید، هم به مردشان هم به اسبشان، اینها را سیراب کنید. ظرفهایی که معمولا با خودشان داشتند همه را بیرون آوردند، ظرفهای تغارمانند، مرتب مشکها را در آنها خالی کردند و دادند این اسبها خوردند و با یک ظروف دیگری انسانها را سیراب کردند.

حضرت خودشان بر این کار نظارت می کردند. مردی می گوید من اسبم را آوردم آب بدهم، تا اسب یک نفس آب خورد خواستم اسب را ببرم، فرمود: نه، نگه دار، اسب خسته است، در حال خستگی نمی تواند یک نفس آب بخورد، بگذار دو نفس سه نفس آب بخورد تا حیوان سیراب شود. دیگری می گوید من خودم می خواستم آب بیاشامم، خواستم از سر یک مشک آب بیاشامم، دستور داد که این سر مشک را بگیر و تا کن تا کوچک بشود که خوب بتوانی بیاشامی. می گوید من نتوانستم، بلد نبودم چه کار باید بکنم، خود ایشان پیاده شدند، در مشک را باز کردند، بعد پیچاندند و تاب دادند، کوچک شد به طوری که جلو دهان که می گرفتی به راحتی می شد آب بخوری. در واقع به دست خودشان مرا سیراب کردند. ظهر بود (یا همان جا ظهر شد) حضرت رو کرد به حر و فرمود: وقت نماز است، من می خواهم با اصحابم نماز بخوانم، شما هم لابد می خواهید نماز بخوانید، برو با اصحابت نماز بخوان. اینجا این مرد عرض کرد: یابن رسول الله! ما با شما نماز می خوانیم، به شما اقتدا می کنیم. بسیار خوب. نماز خواندند. نماز اول را که خواندند، حضرت در بین صلاتین برای مردم صحبت کردند، جریان و اوضاع را گفتند. گذشته را گفتند. وضع خودشان را گفتند. وضع امویها را گفتند. حکومت یزید را گفتند. مخصوصا به وضع عراق اشاره کردند، به دعوتی که عراقیها کرده بودند و نامه های زیادی که فرستاده بودند. فرمود: من از پیش خود که نیامده ام، یک خورجین پر از نامه الآن همراه من است. اینها دوازده هزار یا هجده هزار نامه فرستاده بودند.
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در واقع کأنه سخن این است: اگر من نمی آمدم، آیا شما و تمام مردم دنیا مرا ملامت نمی کردید که تقصیر خود حسین بن علی بود. عراقی که اینچنین آمادگی خودش را اعلام می کند، تمام این مردم، تمام قبایل، سران قبایل، کوچک و بزرگ نوشته اند باغهای ما آماده است، سرزمینهای ما آماده است، شمشیرهای ما آماده است برای نصرت و یاری تو، اگر اباعبدالله نمی آمد مسلم تا انتهای تاریخ مردم می گفتند عراقیها بیچاره ها آمادگی خودشان را اعلام کردند، حسین بن علی نیامد، العیاذ بالله تقصیر او بود که نیامد. یعنی شما اتمام حجت کامل بر من کردید، من آمدم حالا چه می گویید؟ آیا از دعوت خودتان پشیمان شده اید؟ حر گفت: والله من جزو آنها نیستم، من نامه ای را امضا نکرده ام. فرمود تو امضا نکرده ای مردمت امضا کرده اند. آن خورجین را بردار بیاور نامه ها را نشان بده. او اظهار بی اطلاعی کرد. من خبر ندارم، دیگران بوده اند، من جزو امضا کنندگان نیستم. فاصله شد برای وقت فضیلت عصر و نماز عصر را خواندند. حضرت به مؤذن خودشان که مردی بود به نام مسروق فرمودند اذان بگو. اذان گفت و نماز عصر را هم آنجا خواندند.

پیشنهاد حر

حالا موقع حرکت است. او می خواهد دستور خودش را اجرا کند. امام فرمود که حالا تو چه می گویی، حرفت چیست؟ گفت من مأمورم، مأموریتی دارم باید انجام بدهم. مأموریتت چیست؟ من باید شما را تحویل عبیدالله زیاد بدهم. فرمود که تو می خواهی مرا تحویل عبیدالله بدهی؟! دنبال تو بیایم که مرا تحویل عبیدالله بدهی؟! بله. فرمود: هرگز. اذن والله لااتبعک هرگز من دنبال تو راه نمی افتم برای این کار بیایم. جسارت کرد و گفت: اذن و الله لاادعک؛ به خدا قسم من هم تو را رها نخواهم کرد. باز تکرار کرد فرمود: اذن و الله لااتبعک باز او گفت: به خدا رهایت نخواهم کرد. دو سه بار این جمله ها را تکرار کردند فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، چه می گویی تو با من؟ باز اینجا آن رگی که از نجابت در این مرد بود (بروز کرد) گفت: یا اباعبدالله (یا یابن رسول الله، هر تعبیری، من یادم نیست) غیر از شما هر کسی اگر مرا اینچنین دشنام می داد و می گفت مادرت به عزایت بنشیند من هم شبیه آن را می گفتم ولی من چنین جسارتی به شما نمی کنم، چیزی عرض نمی کنم. بعد خود او پیشنهاد کرد یابن رسول الله حالا بیایید یک کار دیگری بکنیم. به کوفه نمی رویم، یک راه دیگری پیش بگیریم، راه وسط، برویم تا بعد ببینیم که عبیدالله چه دستور می دهد.
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حضرت این پیشنهاد را قبول کردند، بعد آمدند در همان مسیری که منتهی به کربلا شد. مزرعه های کوچکی نزدیک یکدیگر بوده، یکی اسمش غازریه بوده، یکی اسمش نینوا بوده، یکی اسمش کربلا بوده و ... شاید اصلا آبادی هم نبوده، مزرعه بوده، چنین جایی. و به یک نقطه که رسیدند –که همین نقطه بالفعل است– کسی یا کسانی آنجا بودند. فرمود: اسم اینجا چیست؟ گفتند: اسم اینجا نینواست. فرمود: اسم دیگر ندارد؟ گفتند: چرا اینجا را غازریه هم می گویند. اسم دیگر ندارد؟ یک یا دو اسم دیگر را که بردند گفتند: اسم دیگرش کربلاست. تا این جمله را گفت اشکش جاری شد، عرض کرد: «اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء؛ پروردگارا از سختی و بلا به تو پناه می برم»، بعد فرمود: همین جا پیاده شوید، منزلگاه ما همین جاست، از اینجا ما به جای دیگر نمی رویم.

روز دوم محرم بود که این جریان پیش آمد. بارها را به زمین گذاشتند، خیمه ها را زدند. حر هم در یک طرف دیگر پایین آمد، او هم باز دستور داد چادرهایش را زدند. ضمنا به عبیدالله زیاد نامه می نوشت و گزارش می داد و او را در جریان می گذاشت. در واقع مصائب اهل بیت پیغمبر بیشتر از روز دوم محرم شروع می شود. در اینجا بزرگها یک حساب دارند، کودکها و زنها، بالخصوص بعضی از زنها، حساب دیگری دارند. همه زنها که زینب کبری نیستند، همه زنها که ام کلثوم نیستند. قهرا به حسب طبع این جور است، آنها هم انتظار داشتند که اعوانی و انصاری برای آنها بیاید ولی از همان روز اول شاهد بودند و می دیدند که جعیتی از دور پیدا شد، صد نفر، دویست نفر، پانصد نفر، هزار نفر، دو هزار نفر، سه هزار نفر، و گاهی پنج هزار نفر، ولی وقتی که می آیند هیچ کدام به طرف جمع کوچک اینها نمی آید، همه می روند در جمع آن هزار نفر، تا آنجا که روز ششم محرم سی هزار نفر در آن نقطه جمع شدند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 69-64

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام واقعه کربلا حر ابن یزید ریاحی تربیت ویژگی های امام

وقایع شب عاشورا در کربلا
امام حسین (ع) در شب تاسوعا برای شهدای عاشورا گواهی صادر کرده است که نشان دهنده مقام و مرتبت آنها است. شهدا در میان همه صلحا و سعدا می درخشند، و اصحاب امام حسین در میان همه شهدا. میدانید چه فرمود و چه گواهی صادر کرد؟ در آنشب بعد از آنکه در مراحل سابق غربالهایی شده بود و آنهائیکه لایق نبودند رفته بودند و لایقها مانده بودند، باز لایقها را برای آخرین بار آزمایش کرد. دیگر در این آزمایش یک نفر هم رفوزه نشد.

در شب عاشورا چه کرد؟ «فجمع اصحابه عند قرب الماء یا عند قرب المساء» (دو جور نوشته اند) آنها که گفته اند: «عند قرب الماء» یعنی خیمه ای داشت اباعبدالله، که در آن خیمه مشکهای آب بود، آن خیمه اختصاص داشت از روز اول برای مشکها که از آب پر میکردند و در آن خیمه می گذاشتند، آن خیمه را میگفتند خیمه قرب الماء یعنی خیمه مشکهای آب. اصحاب خودش را در آنجا جمع کرده بود، حالا چرا آنجا جمع کرد من نمی دانم. شاید به این جهت که آن خیمه در آن شب دیگر محلی از اعراب نداشت، چون مشک آبی دیگر آنجا وجود نداشت. حداکثر آب داشتن همان بوده که ارباب مقاتل معتبر نوشته اند در شب عاشورا، حضرت اباعبدالله فرزند عزیزش علی اکبر را با جمعیتی فرستادند و آنها موفق شدند و از شریعه فرات مقداری آب آوردند و همه از آن آب نوشیدند، بعد فرمود: با این آب غسل کنید و خودتان را شستشو بدهید و بدانید که این آخرین توشه شماست از آب دنیا و اگر آن جمله «عند قرب المساء» باشد یعنی نزدیک غروب آنها را جمع کرد.
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به هر حال اصحاب را جمع کرد و خطبه ای خواند که بسیار بسیار غرا و عالی است. این خطبه عطف به حادثه ای بود که در عصر همان روز پیش آمده بود. شنیده اید که در عصر تاسوعا تکلیف یکسره شد و فقط مهلتی داده شد برای فردا، تکلیف قطعی بود، بعد از قطعی شدن تکلیف اباعبدالله اصحاب را جمع کردند. راوی امام زین العابدین (ع) است که خودشان آنجا بوده اند، میفرماید: آن خیمه ای که امام (ع) اصحاب خود را در آن خیمه جمع کرد مجاور خیمه ای بود که من در آنجا بستری بودم. پدرم وقتی اصحابش را جمع کرد، خدا را ثنا گفت: «اثنی علی الله احسن الثناء و احمد علی السراء و الضراء اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوة و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین؛ خدا را به بهترین وجه ستایش می کنم و او را در راحتی و سختی می ستایم. بار خدایا ترا سپاس می گویم که ما را با نبوت کرامت بخشیدی و قرآن را به ما آموختی و ما را آشنای به دین قرار دادی».

امام حسین (ع) در شب عاشورا به سامان دادن کارهای خودش پرداخت. عالمی بود این شب عاشورا: «ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل؛ قطعا پروردگارت می داند که تو نزدیک به دو ثلث از شب و گاه نصف آن یا ثلث آن را (به نماز) برمی خیزی» (مزمل/ 20).

در این شب اباعبدالله کارهایی انجام داد. یکی از کارهایی که انجام داد این بود که فرمود خیمه ها را به سرعت بکنید، جابجا کنید، طنابهای خیمه ها را به یکدیگر نزدیک کنید به طوری که میخهای هر طناب در داخل خیمه دیگر کوبیده شود تا بین خیمه ها فاصله ای نباشد که کسی بتواند از وسط خیمه ها بگذرد. بعد هم دستور داد خیمه ها را به شکل نیم دایره در آن شب بپا کنند برای وضع خاصی و باز دستور داد در پشت خیمه ها یک خندق مانندی با بیل و کلنگ کندند، صحرا هم نیزار بود، از نی و هیزم و سوختنیها زیاد جمع کردند، فرمود امشب تا صبح اینجا را پر کنید. منظور این بود که فردا صبح این نی ها را آتش بزنند که دشمن از پشت سر نتواند حمله کند. این تدبیری بود که اباعبدالله برای اهل بیت و خاندانش ترتیب داد که لاقل تا اینها زنده هستند کسی از پشت سر نتواند بیاید متعرض حریم اباعبدالله بشود.
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دیگر اینکه دستور داد همه شمشیرها را صیقل بزنند و اسلحه را آماده کنند، و همه اینها را در آن شب آماده کردند. مردی بود به نام جون بن ابی مالک (هوی هم گفته اند). او یک آزاد شده ابوذر غفاری و از شیعیان خالص و مخلص اباعبدالله بود. اهل این کار بود، یعنی اسلحه ساز بود. این مرد کارش در آن شب این بود که اسلحه دیگران را آماده می کرد. خود حضرت می آمدند از کارش خبر می گرفتند، نظارت می کردند.

یکی از کارها که شاهکار اباعبدالله است این است که در همان شب همه یاران را جمع کرد. (مرد خدا را ببینید!) برای اینها خطابه خواند چه خطابه ای! اول حمد خدا را خواند، ثنای الهی کرد چه ثنایی! مثل کسی که در دنیا برای او هیچ گونه مصیبتی پیش نیامده است. فرمود: همه شکلهای احوال ما شکرآور است: «اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء والضراء؛ بهترین درود را بر خدا نثار می کنم او را در راحتی و سختی ستایش می کنم. من در دنیا خوشیها دیده ام و سختیها دیده ام، یعنی یک روز بوده است که من در دامن پیغمبر بوده ام، روی زانوی پیغمبر می نشستم، یک روز بود که پیغمبر نماز می خواند و من کودک بودم و روی دوش پیغمبر می رفتم، روی سینه پیغمبر بودم، امروز هم برای رضای خدا در این شرایط هستم. من همان طور که برای آن روز خدای خودم را سپاس می گویم برای امروز هم سپاس می گویم. این هم برای من نعمت است و بعد از اصحاب و یاران خودش تشکر کرد، فرمود: من اصحابی باوفاتر و نیکتر از یاران خودم سراغ ندارم، اهل بیتی باوفاتر، صله رحم بجاآورتر، فاضلتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم، خدا به همه شما جزای نیک بدهد. بعد از آنکه یک اظهار رضایت کاملی کرد فرمود: من مطلبی دارم و آن این است: این قوم فقط و فقط به من کار دارند. آن کسی که اینها از وجود او می ترسند و از سایه او هم می ترسند منم. خون من را می خواهند بریزند، کسی به شما کاری ندارد. اگر فکر می کنید مسئله بیعتی که با من کرده اید گردنگیر شماست من بیعتم را برداشتم، بنابراین دشمن به شما کار ندارد، من هم که دوست شما هستم می گویم از نظر بیعت اجبار و الزامی ندارید.
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اینها را سر یک دوراهی قرار داد که هیچ اجباری برای ماندن نداشته باشند. یعنی خودشان باشند که راهشان را انتخاب کرده باشند. بعد فرمود: اهل بیت و بچه های من هم در این صحرا و بیابان جایی را نمی شناسند و راهی را بلد نیستند، هریک از شما دست یکی از اهل بیت من را بگیرد و از این صحرا بیرون ببرد. این جمله های اباعبدالله مثل آب جوشی که در رگهای بدن اینها رفته باشد حالت عجیبی به اینها داد، هیجان احساسات بود، همه یکمرتبه صدا را بلند کردند: خدا چنین روزی را نیاورد که ما بعد از شما هوای این دنیا را تنفس کنیم. «بأهم بذلک اخوه ابوالفضل العباس»، اول کسی که به سخن درآمد برادر رشیدش عباس بن علی بن ابیطالب بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 90-88 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 105-103

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام واقعه کربلا عاشورا تربیت

آخرین وداع حضرت زینب (س) با پیکر امام حسین (ع)
عصر عاشورا قضایا به پایان می رسد. عمربن سعد شب حرکت نمی کند، چرا؟ برای اینکه کارهایی از نظر خودش و سپاهیان خودش دارد، مخصوصا دفن کردن اجساد کشته های سپاه خودش. شب را ماند و فردا که روز یازدهم بود حرکت کرد. دستور داد سرهای مقدس را از بدن ها جدا کردند، سر مقدس امام حسین (ع) را همان عصر عاشورا به عجله به طرف کوفه بردند و از آن جمله به منابت یک حادثه تاریخی سر جناب حبیب بن مظهر را، باقی سرهای شهدا را نگه داشتند با خودشان ببرند. اینها روز یازدهم حرکت کردند. برنامه را چنان چیدند که پیش از ظهر روز دوازدهم با یک دبدبه و طنطنه خیلی زیاد و فوق العاده وارد کوفه بشوند و به اصطلاح اعلام پیروزی خودشان را به مردم بکنند و ضمنا زهر چشمی هم از مردم بگیرند، جشن موفقیت بگیرند، ترتیب همه کارها را هم برای خودشان داده بودند.
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روز یازدهم، ظاهرا بعدازظهر، اسرا را حرکت دادند در حالی که شب گذشته شب بسیار سختی بوده است، خیمه های اینها را آتش زده بودند، نه مسکنی، نه مأوایی، نه قافله سالاری، نه غذایی، نه آبی و نه لباسی. مرکب هایی که برای اینها تهیه کرده بودند و شترهایی که آوردند، پالان داشتند ولی جهاز نداشتند یعنی پالانهای چوبی داشتند، مخصوصا برای اینکه این اسرا بیشتر آزار ببینند.

علی بعیر بغیر وطاء (تعبیر سیدبن طاووس است) «وطاء» آن جامه هایی را می گویند که روی پالان حیوان می اندازند که وقتی انسان سوار می شود ناراحت نشود والا چوب و مانند آن معلوم است که خودش یک زجر است. آمدند و اینها را سوار کردند.

اسرا در تمام شب به دستور قبلی ابا عبدالله که فرمود از جای خودتان بیرون نیایید و زینب کبری (ع) خیلی مراقب بود متفرق نشوند، بیرون نیامده بودند و نمی توانستند برای زیارت اجساد شهدای خودشان بیرون بیایند، ولی همینکه اینها را حرکت دادند تعبیر سیدبن طاووس که مقتل نوشته است این اس مثل اینکه همه یک آرزویی دارند؛ نمی گوید که زینب گفت یا ام کلثوم گفت یا زین العابدین گفت یا فلان طفل گفت، می گوید: فقلن بحق الله الا مررتم بنا الی مصرع الحسین؛ یعنی تمام زنها یک صدا گفتند شما را به حق خدا قسم، حالا که می خواهید ما را از این سرزمین ببرید، از کنار خوابگاه عزیزان ما ببرید، می خواهیم برای آخرین بار با بدنهای عزیزان خودمان خداحافظی کنیم. این خواهش مورد قبول واقع شد. اینها را سوار کردند. چند قدمی بیشتر فاصله نبود. تا اینها را آوردند و چشم اینها به بدنهای مقدس افتاد، همه بی اختیار خودشان را از روی مرکبها به روی زمین پرتاب کردند. هر زنی به سراغ عزیزی از عزیزانش رفت.
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زینب پسری در کربلا دارد. در روز عاشورا این پسر شهید می شود. زینب حتی از خیمه بیرون نمی آید که برای پسر خودش یک بیتابی خاصی کرده باشد. یکی برای جناب علی اکبر بیرون آمده است و یکی برای خود ابا عبدالله. اینجا هم هیچ فکر نمی کند که فرزندی دارد، همه اش متوجه برادرش است، می رود بدن مقدس اباعبدالله را از لابلای شمشیر شکسته ها، نیزه شکسته ها، سنگها، کلوخها، وضعهای عجیب بدنها پیدا کند. او آشنا بود، می شناخت. در مقاتل چنین نوشته اند: «فوجدته جثة بلا رأس عار عن لباس» این بدن مقدس را در بغل می گیرد، یک نوحه و زاری ای می کند که نوشتند: «فقد ابکت والله کل عدو و صدیق» دوست و دشمن به گریه درآمد. آنجا بود که به خود اجازه داد ناله کند، صدا زد: «بابی المهموم حتی قضی، بابی العطشان حتی مضی.»

واقعا هم زینب چه بطله ای است! بطل یعنی قهرمان؛ چه بطلی است! دکتر بنت الشاطی که خودش یک زن است کتابی راجع به حضرت زینب نوشته به نام "بطلة کربلاء" یعنی قهرمان کربلا.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 114-112

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) زندگینامه حضرت زینب (س)

عناد با علی (ع) یکی از علل حادثه کربلا
در موضوع علل حادثه کربلا بحثهایی از نظر تاریخی هست. قدر مسلم این است که یکی از علل آن (نمی خواهم بگویم تمام علت این است)، عنادی بود که این مردم با امیرالمؤمنین امام علی (ع) داشتند. عناد و دشمنی ای که با علی (ع) داشتند یک عامل بود برای اینکه فرزندش امام حسین (ع) را شهید کنند، یعنی در درجه اول به یاری آن حضرت نیایند و در درجه بعد دشمنش که از آنها دعوت کند به سوی او بشتابند. آن احقاد و کینه هایی که از جنگ بدر و احد و حنین و جاهای دیگر داشتند در آن زمانهایی که پدرهای اینها همه کافر بودند و شمشیر به روی اسلام می کشیدند و علی (ع) در رأس آن مؤمنین قلیلی بود که از اسلام دفاع می کردند و چقدر از پدران اینها به دست علی (ع) به درک واصل شدند، (باعث شده بود که) اینها بعدها هم که مسلمان شده بودند کینه علی را در دل داشتند. حتی عده ای می آمدند و می گفتند: یا علی ما قبول داریم که تو برای خلافت از همه شایسته تری و تو باید خلیفه بشوی، ولی تو نباید خلیفه بشوی، زمینه نداری، مگر نمی دانی که قریش روی حسابهای گذشته چقدر با تو دشمن اند!
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این قضیه در یک منظره و در یک تابلو در روز عاشورا عجیب منعکس است و در تابلوی دیگر در مجلس عبیدالله بن زیاد. آن تابلو روز عاشورایش در یکی از اتمام حجت های امام حسین (ع) است. می دانیم که ایشان چندین بار به زبانها و بیانهای مختلف برای مردم صحبت کردند، اتمام حجت کردند که برای کسی شبهه ای باقی نماند، که مکرر شنیده ایم و نمی خواهم نقل کنم. می فرمود آخر چرا، به چه جهت، به چه حسابی، روی چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتان را مسلمان می دانید به جنگ من آمده اید و خون مرا مباح شمرده اید؟ یک یک برمی شمرد. یک مسلمان یا باید قاتل باشد و خون ناحقی را ریخته باشد یا بدعتی در دین ایجاد کرده باشد یا چنین کرده باشد تا بتوانند خونش را بریزند. در یکی از آن صحبت ها وقتی که تمام راه ها را ذکر کرد و راهها را بر آنها بست فرمود پس چه علتی در کار است؟ جوابی نداشتند بدهند. یکی از آنها باطنش را آشکار کرد، گفت: حسین! هیچ یک از این علل شرعی که تو می گویی در کار نیست، یک مسئله دیگر است: «بغضا منا لابیک»؛ به خاطر دشمنی ای است که با پدرت داریم. گفته اند که اسم مبارک علی (ع) را شنید شروع کرد بلند بلند گریستن.

این است که اباعبدالله در روز عاشورا روی افتخار به علی (ع) خیلی تکیه می کند. با اینکه افراد دشمن هر چه بود مسلمان بودند، پیغمبر را قبول داشتند و باید حضرت سیدالشهداء همه افتخارش به پیغمبر باشد (با پدرش که اینها سرو کاری ندارند) ولی چون آنها چنین حرفی را زدند ایشان می گفت من به این پدر افتخار می کنم:
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انا الحسین بن علی *** الیت ان لاانثنی

احمی عیالات ابی *** امضی علی دین النبی



جزو رجزهایی که می خواند این بود که من حسین فرزند علی بن ابی طالب ام. افتخارم به علی است. سوگند یاد کرده ام که انعطافی نپذیرم، تسلیم نشوم و نخواهم شد. از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین جدم از دنیا خواهم رفت. در یکی دیگر از رجزهای روز عاشورا که یک رجز به اصطلاح «طویل» است ایشان در وسط میدان ایستادند و این شعرها را خواندند:

انا بن علی الطهر من آل هاشم *** کفانی بهذا مفخرا حین افخر



چه می گویید شما؟! من پسر علی پاکم از بنی هاشم، اگر هیچ افتخاری در دنیا نمی داشتم جز این که پسر علی هستم همین برای من کافی بود.



امام سجاد در مجلس ابن زیاد

اما آنچه که در کوفه بود: وقتی که اسرا را وارد مجلس ابن زیاد کردند چشم پسر زیاد به امام سجاد (ع) افتاد. می دانیم که ایشان در ایامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام «بیمار» که به ایشان داده شده است نه به اعتبار همه عمر است، به اعتبار این است که همان چند روز بیمار بودند. ولی آنها که به بیمار و غیر بیمار ابقاء نمی کردند، بیمار را هم با غل و زنجیر وارد مجلس ابن زیاد کردند. نگاهش که به ایشان افتاد، مثل اینکه انتظار نداشت پسر بزرگی از اباعبدالله زنده باشد، با یک تکبر و تفرعن خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ فرمود: انا علی بن الحسین من علی پسر حسینم. گفت: ''الیس الله قتل علی بن الحسین فی کربلاء؟ ''مگر خدا علی بن الحسین را در کربلا نکشت؟ فرمود: من برادری داشتم به نام علی، سپاهیان تو او را کشتند. گفت: خیر، خدا کشت. فرمود: نه، سپاهیان تو کشتند. گفت: نه، خدا کشت. فرمود: «الله یتوفی الانفس حین موتها»؛ «به یک معنی قبض روح همه مردم در دست خداست» (زمر/42) ناراحت شد که حسین اسم بچه هایش را علی گذاشته؛ از بس که با علی دشمن است! گفت: علی و علی و علی. بابای تو اسم بچه هایش را همواره علی می گذارد: علی، علی، علی! علی بزرگتر، علی کوچکتر، علی وسط، علی چنین! فرمود: پدر من از بس پدر خودش را دوست می دارد و به پدرش ارادت و اخلاص می ورزد، اسم پدرش را روی بچه هایش می گذارد. این حرف خیلی معنا داشت. یعنی به عکس شما که پدرانتان برایتان ننگ اند.
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چند جمله دیگر همین طور گفت ولی انتظار نداشت که این جوان علیل و بیمار سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت ولی دید حرفهایش را خیلی قوی جواب می دهد. فورا فریاد کرد که جلاد بیا گردن این را بزن. چرا این را زنده پیش من آوردند؟ تا این جمله را گفت، زینب کبری (س) از جا حرکت کرد، دست انداخت به گردن علی بن الحسین علیه السلام و فرمود: پسر زیاد! نمی توانی گردن این را بزنی مگر اینکه قبلا گردن من را زده باشی. اینجا بود که ابن زیاد یک نگاهی کرد و گفت: «عجبا للرحم» سبحان الله! اینها چقدر یکدیگر را دوست می دارند. گفت: به خدا قسم شک ندارم که این راست می گوید. یقین دارم که اگر بخواهم این را گردن بزنم اول باید گردن این زن را بزنم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 138-135

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) حوادث تاریخی مورخان جنگ رذایل اخلاقی

نماز امام حسین و یارانش در ظهر عاشورا
در روز عاشورا اکثر اصحاب امام حسین (ع) و تمام اهل بیتشان و خودشان بعدازظهر عاشورا شهید شدند. البته گروهی همان صبح که صف آرایی و تیراندازی از طرف دشمن شد، در همان تیراندازی بسیار شدید از پا درآمدند. ولی بعد که حضرت مکرر رفتند با مردم اتمام حجت کردند، یک مقدار مبارزه های تن به تن شد. تا ظهر هنوز بسیاری از صحابه و همه اهل بیت زند بودند، زوال ظهر می شود. یکی از اصحاب (ظاهرا سعید بن عبدالله حنفی)، نگاهی به آسمان می کند و از وقت مطلع می شود. عرض می کند: یا اباعبدالله! ظهر است و دوست داریم که آخرین نماز را با شما به جماعت بخوانیم. حالا این کیست که این حرف را می زند؟ مردی که از آن آخرین غربال بیرون آمده، در خدمت امام و آماده شهادت است. حال ببینید امام درباره او چه دعایی می کند؟ فرمود: "ذکرت الصلاة" (یا ذکرت الصلاة)، به یاد نماز افتادی (یا نماز را به یاد دیگران آوردی)؛ بارک الله، مرحبا، جعلک الله من المصلین خدا تو را از زمره نمازگزاران قرار بدهد.
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دعایی که امام به یک چنین شخصی می کند این است: خدا تو را در زمره نمازگزاران قرار بدهد. آیا این جمله یعنی تو نماز نمی خوانی، بعد از این ان شاءالله نمازخوان بشوی؟! بلکه به این معنی است که تو در زمره نمازگزاران (قرار بگیری)، آنهایی که حق نماز را می شناسند و ادا می کنند. خیلی معنی دارد که امام وقتی که درباره یار و صاحب خودش، کسی که شب گذشته درباره او و دیگران شهادت داده است که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اصحاب من الآن بر اصحاب پیغمبر فضیلت دارند، بر اصحاب پدرم علی فضیلت ندارند، وقتی که درباره یکی از آنها دعا می کند می فرماید: خداوند تو را در زمره نمازگزاران قرار بدهد.

امام (ع) نگاهی به آسمان کرد و فرمود: راست می گویی، زوال ظهر است، نماز می خوانیم. ولی نماز جنگ است که در اصطلاح فقه به آن «نماز خوف» می گویند. نماز جنگ یعنی نماز میدان جنگ. نماز میدان جنگ احکام بالخصوصی دارد. اولا مثل نماز مسافر قصر است یعنی اگر شخص، مسافر هم نباشد در حال جنگ نماز چهار رکعتی اش دو رکعتی است. ثانیا در نماز جنگ برای اینکه همه مؤمنین از فیض نماز بهره مند شوند و از طرفی نمی شود که میدان چنگ را بکلی رها کنند، به این شکل نماز می خوانند: گروهی (تعداد آنها بستگی به اوضاع دارد)، میدان جنگ را حفظ می کنند، گروهی دیگر می آیند به امام اقتدا می کنند. امام یک رکعت را می خواند، آنها فورا یک رکعت دیگر را خودشان تنها و به اصطلاح فرادی می خوانند، و سلام می دهند (امام می ایستد و صبر می کند)، بعد اینها به میدان می روند، جای آنها را اشغال می کنند و آنهایی که در میدان هستند می آیند و رکعت دوم را اقتدا می کنند، یک رکعت هم آنها جماعت را درک می کنند و رکعت دیگر را قهرا خودشان تنها می خوانند.
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ابا عبدالله در آنجا نماز خوف یعنی همین نماز جنگ خواند، ولی می دانیم که عاشورا یک وضع استثنایی داشت. در واقع میدان جنگ و محل نماز هر دو یکی بود. این بود که این ها نماز خودشان را در یک وضع خیلی استثنایی خواندند. کأنه هم در میدان جنگ بودند و هم نماز می خواندند. جمعیت اینها کم بود و آنقدر عده نداشتند که گروهی بتوانند جلو دشمن را سد کنند و مانع هجوم شوند و اینها در یک فضای فارغی نمازشان را بخوانند. اینها در واقع مرز میان خود و دشمن را به این شکل حفظ می کردند: چند نفر آمدند بدن خودشان را سپر قرار دادند برای نمازخوانها و بالاخص وجود مقدس حسین بن علی (ع) که در حالی که اینها نماز می خواندند دشمن تیرباران می کرد. مردی از آنها خود را برای وجود مقدس اباعبدالله سپر کرده و مراقب بود که مبادا تیری از طرف دشمن به حضرت اصابت کند. به هر وسیله بود با دستش، با صورتش، با سینه اش، با پایش خود را سپر قرار می داد به طوری که بعد از آنکه نماز تمام شد این مرد به حال احتضار افتاده بود.

حالا باز ببینید اینها چگونه مردمی هستند؟ حضرت فورا می روند به بالین او، چشمش که به حضرت می افتد عرض می کند: یا اباعبدالله! وفیت؟ یعنی هنوز من تردید دارم، آیا وظیفه ام را انجام دادم؟ مطمئن باشم که به وظیفه خود عمل کرده ام؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 174-172

کلی__د واژه ه__ا

نماز امام حسین (ع) ایمان خدا فضایل اخلاقی
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تدابیر امام حسن و حسین علیهما السلام در رسوایی بنی امیه
امام حسن مجتبی (ع) آن حضرت و برادرش امام حسین (ع) دو فرزند امیرالمؤمنین علی (ع) بودند از حضرت فاطمه (ع) دختر پیغمبر اکرم (ص) و پیغمبر اکرم بارها میفرمود که: «حسن و حسین فرزندان منند» و به پاس همین کلمه، علی (ع) به سایر فرزندان خود میفرمود: «شما فرزندان من هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند.» (مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص21 و 25. ذخائرالعقبی، ص 67 و 121).

امام حسن (ع) سال سوم هجرت در مدینه متولد شد و هفت سال و خرده ای جد خود را درک نمود و در آغوش مهر آن حضرت بسر برد و پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) که با رحلت حضرت فاطمه سه ماه یا شش ماه بیشتر فاصله نداشت تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفت.

امام حسن (ع) پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصیت آن حضرت، به امامت رسید و مقام خلافت ظاهری را نیز اشغال کرده نزدیک به شش ماه به اداره امور مسلمین پرداخت و در این مدت معاویه که دشمن سر سخت علی (ع) و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت (در ابتدا بنام خونخواهی خلیفه سوم و اخیرا به دعوی صریح خلافت) جنگیده بود به عراق که مقر خلافت امام حسن (ع) بود، لشکر کشید و جنگ آغاز کرد و از سوی دیگر سرداران لشکریان امام حسن را تدریجا با پولهای گزاف و نویدهای فریبنده اغوا نمود و لشکریان را بر آن حضرت شورانید (ارشاد مفید، صفحه 172. مناقب ابن شهرآشوب، ج4، صفحه 33. فصول المهمه، صفحه 144).
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بالاخره آن حضرت به صلح مجبور شده، خلافت ظاهری را با شرائطی (به شرط اینکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن (ع) برگردد و خاندان و شیعیانش از تعرض مصون باشند) به معاویه واگذار نمود، معاویه به این ترتیب خلافت اسلامی را قبضه کرد و وارد عراق شده و در سخنرانی شرائط صلح را الغاء نموده و از هر راه ممکن استفاده کرده، سخت ترین فشار و شکنجه را بر اهل بیت و شیعیان ایشان روا داشت.

امام حسن (ع) در تمام این مدت امامت خود که ده سال طول کشید، در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنیتی حتی در داخل خانه خود نداشت و بالاخره در سال پنجاه هجری به تحریک معاویه به دست همسر خود مسموم و شهید شد (ارشاد مفید، ص174. مناقب ابن شهرآشوب، ج4، ص 42. فصول المهمه، ص 146. تذکرة الخواص، ص 211).

امام حسن (ع) در کمالات انسانی یادگار پدر و نمونه کامل جد بزرگوار خود بود و تا پیغمبر اکرم (ص) در قید حیات بود، او و برادرش در کنار آنحضرت جای داشتند و گاهی آنان را بر دوش خود سوار میکرد.

عامه و خاصه از پیغمبر اکرم (ص) روایت کرده اند که درباره حسن و حسین علیهما السلام فرموده: «این دو فرزند من امام می باشند خواه برخیزند و خواه بنشینند.» (کنایه است از تصدی مقام خلافت ظاهری و عدم تصدی آن) و روایات بسیار از پیغمبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در امامت آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش، وارد شده است.

امام حسین (سید الشهدا) فرزند دوم علی (ع) از فاطمه (ع) دختر پیغمبر اکرم (ص) که در سال چهارم هجری متولد شده است. آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوار خود امام حسن مجتبی (ع) به امر خدا و طبق وصیت وی، به امامت رسید (ارشاد مفید، ص179. اثبات الهداء، ج5، ص 168-212. اثبات الوصیه، مسعودی «چاپ تهران، سال 1320» ص125).
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امام حسین (ع) ده سال امامت نمود و تمام این مدت به استثنای (تقریبا) شش ماه آخر در خلافت معاویه واقع بود و در سختترین اوضاع و ناگوارترین احوال با نهایت اختناق زندگی می فرمود زیرا گذشته از اینکه مقررات و قوانین دینی اعتبار خود را از دست داده بود و خواسته های حکومت جایگزین خواسته های خدا و رسول شده بود و گذشته از اینکه معاویه و دستیاران او از هر امکانی برای خورد کردن و از میان بردن اهل بیت و شیعیانشان و محو نمودن نام علی و آل علی استفاده میکردند، معاویه درصدد تحکیم اساس خلافت فرزند خود یزید برآمده بود و گروهی از مردم به واسطه بی بند و باری یزید، از این امر خوشنود نبودند. معاویه برای جلوگیری از ظهور مخالفت به سخت گیریهای بیشتر و تازه تری دست زده بود.

امام حسین خواه ناخواه این روزگار تاریک را میگذرانید و هر گونه شکنجه و آزار روحی را از معاویه و دستیاران وی تحمل میکرد تا در اواسط سال شصت هجری معاویه درگذشت و پسرش یزید بجای پدر نشست (ارشاد مفید، ص182. تاریخ یعقوبی، ج2، ص226- 228. فصول المهمه، ص163).

بیعت یک سنت عربی بود که در کارهای مهم مانند سلطنت و امارت اجراء میشد و زیردستان و بویژه سرشناسان دست بیعت و موافقت و طاعت به سلطان یا امیر مثلا میدادند و مخالفت بعد از بیعت عار و ننگ قومی بود و مانند تخلف از امضاء قطعی جرم مسلم شمرده می شد و در سیره پیغمبر اکرم (ص) فی الجمله یعنی در جائی که به اختیار و بدون اجبار انجام می یافت، اعتبار داشت.
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معاویه نیز از معاریف قوم برای یزید بیعت گرفته ولی متعرض حال امام حسین (ع) نشده بود و به آن حضرت تکلیف بیعت ننموده بود و بالخصوص به یزید وصیت کرده بود (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص 88) که اگر حسین بن علی از بیعت وی سرباز زند پی گیری نکند و با سکوت و اغماض بگذارند زیرا پشت و روی مسئله را درست تصور کرده عواقب وخیم آنرا می دانستند.

ولی یزید در اثر خودبینی و بی باکی که داشت وصیت پدر را فراموش کرده، بیدرنگ پس از درگذشت پدر به والی مدینه دستور داد که از امام حسین برای وی بیعت گیرد و گرنه سرش را به شام فرستد (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص88. ارشاد مفید، ص182. الامامة و السیاسه، ج1، ص203. تاریخ یعقوبی، ج2، ص 229. فصول المهمه، ص163. تذکرة الخواص، ص235).

پس از آنکه والی مدینه درخواست یزید را به امام حسین (ع) ابلاغ کرد، آنحضرت برای تفکر در اطراف قضیه مهلت گرفت و شبانه با خاندان خود به سوی مکه حرکت فرمود و به حرم خدا که در اسلام مأمن رسمی می باشد، پناهنده شد.

این واقعه در اواخر ماه رجب و اوائل ماه شعبان سال شصت هجری بود و امام حسین (ع) تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال پناهندگی بسر برد و این خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامی منتشر شد. از یکسوی بسیاری از مردم که از بیدادگریهای دوره معاویه دلخور بودند و خلافت یزید بر نارضایتیشان می افزود، با آنحضرت مراوده و اظهار همدردی میکردند و از یکسوی سیل نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه به شهر مکه سرازیر میشد و از آنحضرت میخواستند که به عراق رفته و به پیشوائی و رهبری جمعیت پرداخته، برای برانداختن بیداد و ستم قیام کند و البته این جریان برای یزید خطرناک بود.
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اقامت امام حسین (ع) در مکه ادامه داشت تا موسم حج رسید و مسلمانان جهان به عنوان حج، گروه گروه و دسته دسته وارد مکه و مهیای انجام عمل حج میشدند. آنحضرت اطلاع پیدا کرد که جمعی از کسان یزید در زی حجاج وارد مکه شده اند و مأموریت دارند با سلاحی که در زیر لباس احرام بسته اند، آنحضرت را در اثناء عمل حج به قتل رسانند (ارشاد مفید، ص201).

آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته، تصمیم به حرکت گرفت و در میان گروه انبوه مردم سرپا ایستاده سخنرانی کوتاهی کرده (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص89) حرکت خود را به سوی عراق خبر داد. وی دراین سخنرانی کوتاه شهادت خود را گوشزد مینماید و از مسلمانان استمداد میکند که در این هدف یاریش نمایند و خون خود را در راه خدا بذل کنند و فردای آن روز با خاندان و گروهی از یاران خود رهسپار عراق شد.

امام حسین (ع) تصمیم قطعی گرفته بود که بیعت نکند و به خوبی میدانست که کشته خواهد شد و نیروی جنگی شگرف و دهشتناک بنی امیه که با فساد عمومی و انحطاط فکری و بی ارادگی مردم و خاصه اهل عراق تأیید میشد، او را خورد و نابود خواهد کرد.

جمعی از معاریف بعنوان خیرخواهی سر راه را بر وی گرفته و خطر این حرکت و نهضت را تذکر دادند ولی آنحضرت در پاسخ فرمود که من بیعت نمیکنم و حکومت ظلم و بیداد را امضاء نمی نمایم و میدانم که به هر جا روم و در هر جا باشم مرا خواهند کشت و اینکه مکه را ترک میگویم برای رعایت حرمت خانه با ریختن خون من هتک نشود (ارشاد مفید، ص201. فصول المهمه، ص168).
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امام حسین (ع) راه کوفه را پیش گرفت، در اثنای راه که هنوز چند روز راه تا کوفه داشت، خبر یافت که والی یزید در کوفه نماینده امام را با یک نفر از معاریف شهر که طرفدار جدی بود، کشته و به دستور وی ریسمان به پایشان بسته، در کوچه و بازار کوفه کشیده اند و شهر و نواحی آن تحت مراقبت شدید درآمده و سپاه بیرون از شمار دشمن در انتظار وی بسر می برند و راهی جز کشته شدن در پیش نیست، همین جا بود که امام تصمیم قطعی خود را به کشته شدن بی تردید اظهار داشت و به سیر خود ادامه داد.

در هفتاد کیلومتری کوفه (تقریبا) در بیابانی بنام کربلا، آنحضرت و کسانش به محاصره لشگریان یزید درآمدند و هشت روز توقف داشتند که هر روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن افزونتر می شد و بالاخره آنحضرت و خاندان و کسانش با شماره ناچیز، در میان حلقه های متشکل از سی هزار فرد مرد جنگی قرار گرفتند (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص98).

در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداخته یاران خود را تصفیه نمود، شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود، در ضمن سخنرانی کوتاهی اظهار داشت که: «ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با کسی جز من کار ندارند، من بیعت خود را از شما برداشتم هر که بخواهد میتواند از تاریکی شب استفاده نموده، جان خود را از این ورطه هولناک برهاند». پس از آن فرمود چراغها را خاموش کردند و اکثر همراهان که برای مقاصد مادی همراه بودند، پراکنده شدند و جز جماعت کمی از شیفتگان حق (نزدیک به چهل تن از یاران امام) و عده ای از بنی هاشم کسی نماند.
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امام (ع) بار دیگر بازماندگان را جمع کرده و به مقام آزمایش درآورده در خطابی که به یاران و خویشاوندان هاشمی خود کرد، اظهار داشت: نکه این دشمنان تنها با من کار دارند هر یک از شما میتواند از تاریکی شب استفاده کرده از خطر نجات یابد.م» ولی این بار هر یک از یاران با وفای امام با بیانهای مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از راه حق که تو پیشوای آنی روی نخواهیم تافت و دست از دامن پاک تو نخواهیم برداشت و تا رمقی در تن و قبضه شمشیر به دست داریم، از حریم تو دفاع خواهیم نمود (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص99. ارشاد مفید، ص214).

آخر روز نهم ماه محرم آخرین تکلیف (یا بیعت یا جنگ) از جانب دشمن با امام رسید و آن حضرت شب را برای عبادت مهلت گرفت و مصمم جنگ فردا شد (مناقب ابن شهراشوب، ج4، ص98. ارشاد مفید، ص214).

روز دهم محرم سال شصت و یک هجری، امام با جمعیت کم خود (روی هم رفته کمتر از نود نفر که چهل نفر ایشان از همراهان سابق امام و سی و چند نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند و مابقی خویشاوندان هاشمی امام، از فرزندان و برادران و برادر زادگان و خواهر زادگان و عمو زادگان بودند) در برابر لشکر بیکران دشمن صف آرایی نمودند و جنگ درگرفت.

آن روز از بامداد تا واپسین جنگیدند و امام (ع) و سایر جوانان هاشمی و یاران وی تا آخرین نفر شهید شدند «در میان کشته شدگان دو فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیر خوار امام حسین را نیز باید شمرد» (بحارالانوار (چاپ کمپانی ج10، ص200، 202، 203).
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لشکر دشمن پس از خاتمه یافتن جنگ، حرمسرای امام را غارت کردند و خیمه و خرگاه را آتش زدند و سرهای شهدا را بریده، بدنهای ایشان را لخت کرده، بی اینکه به خاک بسپارند، به زمین انداختند. سپس اهل حرم را که همه زن و دختر بی پناه بودند، با سرهای شهدا به سوی کوفه حرکت دادند (در میان اسیران از جنس ذکور تنی چند بیش نبود که از جمله آنان فرزند بیست و دو ساله امام حسین- که سخت بیمار بود یعنی امام چهارم و دیگر فرزند چهار ساله وی محمد بن علی که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنی فرزند امام دوم که داماد امام حسین (ع) بود و در جنگ زخم کاری خورده و در میان کشته گان افتاده بود او را نیز در آخرین رمق یافتند و به شفاعت یکی از سرداران سر نبریدند و با اسیران به کوفه بردند) و از کوفه نیز به سوی دمشق پیش یزید بردند.

واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن ایشان و سخنرانیهائی که دختر امیرالمؤمنین (ع) و امام چهارم که جزء اسیران بودند، در کوفه و شام نمودند بنی امیه را رسوا کرد و تبلیغات چندین ساله معاویه را از کار انداخت و کار به جایی کشید که یزید از عمل مأمورین خود در ملاء عام بیزاری جست و واقعه کربلا عامل مؤثری بود که با تأثیر مؤجل خود حکومت بنی امیه را برانداخت و ریشه شیعه را استوارتر ساخت و آثار مؤجل آن انقلابات و شورشهائی بود که به همراه جنگهای خونین تا دوازده سال ادامه داشت و از کسانی که در قتل امام شرکت جسته بودند، حتی یک نفر از دست انتقام نجستند.
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کسی که در تاریخ حیات امام حسین (ع) و یزید و اوضاع و احوالی که آن روز حکومت میکرد، دقیق شود و در این بخش از تاریخ کنجکاوی نماید، شک نمیکند که آن روز در برابر امام حسین (ع) یک راه بیشتر نبود و آن همان کشته شدن بود و بیعت یزید که نتیجه ای جز پایمال کردن علنی اسلام نداشت، برای امام مقدور نبود، زیرا یزید با اینکه احترامی برای آیین اسلام و مقررات آن قائل نبود و بند و باری نداشت، به پایمال کردن مقدسات و قوانین اسلامی بی باکانه تظاهر نیز میکرد.

ولی گذشتگان وی اگر با مقررات دینی مخالفت میکردند، آنچه میکردند در لفافه دین میکردند و صورت دین را محترم شمرده، با یاری پیغمبر اکرم (ص) و سایر مقامات دینی که مردم برای ایشان معتقد بودند، افتخار می نمودند.

و از اینجا روشن میشود که آنچه برخی از مفسرین حوادث گفته اند که این دو پیشوا (امام حسن و امام حسین) دو سلیقه مختلف داشتند و امام حسن مسلک صلح را می پسندید، بخلاف امام حسین که جنگ را ترجیح میداد؛ چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگی با معاویه صلح کرد و این برادر با چهل نفر به جنگ یزید برخاست، سخنی است نابجا. زیرا می بینیم که همین امام حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفت، ده سال در حکومت معاویه مانند برادرش امام حسن (که او نیز ده سال با معاویه به سر برده بود) به سر برد و هرگز سر به مخالفت برنداشت و حقا اگر امام حسن یا امام حسین با معاویه می جنگیدند، کشته می شدند و برای اسلام کمترین سودی نمی بخشید و در برابر سیاست حق به جانبی معاویه که خود را صحابی و کاتب وحی و خال المؤمنین معرفی کرده و هر دسیسه را بکار می برد، تأثیری نداشت.
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گذشته از اینکه با تمهیدی که داشت میتوانست آنان را به دست کسان خودشان بکشد و خود به عزایشان نشسته به مقام خونخواهی بیاید، چنانکه با خلیفه سوم نظیر همین معامله را کرد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 205-215

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) امامت بنی امیه سیاست حکومت صلح جنگ

رابطه قیام امام حسین علیه السلام و علم آن حضرت به شهادتش
عالم بودن امام حسین (ع) به شهادت خویش:

پرسش: آیا حضرت سیدالشهداء (ع) در مسافرتی که از مکه به سوی کوفه می کرد، می دانست که شهید خواهد شد یا نه؟ و به عبارت دیگر، آیا آن حضرت به قصد شهادت رهسپار عراق شد یا به قصد تشکیل یک حکومت عادلانه صد در صد اسلامی؟

پاسخ: پیغمبر (ص) به نص قرآن کریم و همچنین امام (ع) (از عترت پاک او) بشری است همانند سایر افراد بشر در مجرای اختیار و بر اساس علم عادی قرار دارد. امام (ع) نیز مانند دیگران خیر و شر و نفع و ضرر کارها را از روی علم عادی تشخیص داده و آنچه را شایسته اقدام می بیند، اراده کرده، در انجام آن به تلاش و کوشش می پردازد. در جایی که علل و عوامل و اوضاع و احوال خارجی موافق می باشد، به هدف اصابت می کند و در جایی که اسباب و شرایط مساعدت نکنند، از پیش نمی رود (و این که امام (ع) به اذن خدا به جزئیات همه حوادث – چنان که شده و خواهد شد – واقف است، تأثیری در این اعمال اختیاریه وی ندارد چنان که گذشت).
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امام (ع) مانند سایر افراد انسانی بنده خدا و به تکالیف و مقررات دینی مکلف و موظف می باشد و طبق سرپرستی و پیشوایی که از جانب خدا دارد، باید با موازین عادی انسانی انجام دهد و آخرین تلاش و کوشش را در احیای کلمه حق و سرپا نگه داشتن دین و آیین بنماید. با یک سیر اجمالی در وضع آن روز می توان نسبت به هدف تصمیم و اقدام سیدالشهداء پی برد.

تیره ترین و تاریکترین روزگاری که در جریان تاریخ اسلام به خانواده رسالت و شیعیانشان گذشته، دوره حکومت بیست ساله معاویه بود. معاویه پس از آن که خلافت اسلامی را با هر نیرنگ بود، به دست آورد و فرمانروای بی قید و شرط کشور پهناور اسلامی شد، همه نیروی شگرف خود را صرف تحکیم و تقویت فرمانروایی خود و نابود ساختن اهل بیت رسالت می نمود، نه تنها در این که آنان را نابود کند، بلکه می خواست نام آنان را از زبان مردم و نشان آنان را از یاد مردم محو کند. جماعتی از صحابه پیغمبر (ص) را که مورد احترام و اعتماد مردم بودند، از هر راه بود با خود همراه و با ساختن احادیث به نفع صحابه و ضرر اهل بیت به کار انداخت و به دستور او در منابر اسلامی در سرتاسر بلاد اسلامی به امیرالمؤمنین (ع) (مانند یک فریضه دینی) سب و لعن می شد. به وسیله ایادی خود مانند زیادبن ابیه و سمرة بن جندب و بسربن ارطاة و امثال ایشان هرجا از دوستان اهل بیت سراغ می کرد به زندگی اش خاتمه می داد و در این راهها از زر، زور، تطمیع، ترغیب و تهدید، تا آخرین حد توانایی استفاده می کرد. در چنین محیطی طبعا کار به اینجا می کشید که عامه مردم از بردن نام علی و آل علی نفرت کنند و کسانی که از دوستی اهل بیت رگی در دل دارند، از ترس جان و مال و عرض خود هرگونه رابطه خود را با اهل بیت قطع کنند.
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واقع امر را از این جا می توان به دست آورد که امامت سیدالشهداء (ع) تقریبا ده سال طول کشید که در همه این مدت (جز چند ماه اخیر) معاصر معاویه بود. در طول این مدت از آن حضرت که امام وقت و مبین معارف و احکام دین بود، در تمام فقه اسلامی حتی یک حدیث نقل نشده است (منظور روایتی است که مردم از آن حضرت نقل کرده باشند که شاهد مراجعه و اقبال مردم است، نه روایتی که از داخل خاندان آن حضرت مانند ائمه بعدی رسیده باشد) و از این جا معلوم می شود که آن روز، درب خانه اهل بیت علیهم السلام به کلی بسته شده و اقبال مردم به حد صفر رسیده بوده است. اختناق و فشار روزافزون که محیط اسلامی را فرا گرفته بود، به حضرت امام حسن (ع) اجازه ادامه جنگ یا قیام علیه معاویه را نداد و کمترین فایده ای هم نداشت؛ زیرا:

اولا: معاویه از وی بیعت گرفته بود و با وجود بیعت، کسی با وی همراهی نمی کرد.

ثانیا: معاویه خود را یکی از صحابه کبار پیغمبر (ص) و کاتب وحی و مورد اعتماد و دست راست سه نفر از خلفای راشدین به مردم شناسانیده بود و نام «خال المؤمنین» را به عنوان لقبی مقدس بر خود گذاشته بود.

ثالثا: با نیرنگ مخصوص به خودش به آسانی می توانست حضرت امام حسن (ع) را به دست کسان خودش بکشد و بعد به خونخواهی وی برخیزد و از قاتلین وی انتقام بکشد و مجلس عزا نیز برایش برپا کند و عزادار شود!
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معاویه وضع زندگی امام حسن (ع) را به جایی کشانیده بود که کمترین امنیتی حتی در داخل خانه شخصی خودش نداشت، و بالاخره نیز (وقتی که می خواست برای یزید از مردم بیعت گیرد) آن حضرت را به دست همسر خودش مسموم کرده شهید ساخت.

همان سیدالشهداء (ع) که پس از درگذشت معاویه بی درنگ علیه یزید قیام کرد و خود و کسان خود حتی بچه شیرخواره خود را در این راه فدا کرد، در همه مدت امامت خود که معاصر معاویه بود، به این فداکاری نیز قادر نشده؛ زیرا در برابر نیرنگهای صورتاً حق به جانب معاویه و بیعتی که از وی گرفته شده بود، قیام و شهادت او کمترین اثری نداشت.

این بود خلاصه وضع ناگواری که معاویه در محیط اسلامی به وجود آورد و درب خانه پیغمبر اکرم (ص) را به کلی بسته، اهل بیت را از هرگونه اثر و خاصیت انداخت. آخرین ضربت کاری وی که به پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخت، این بود که خلافت اسلامی را به سلطنت استبدادی موروثی تبدیل نمود و پسر خود یزید را به جای خود نشانید. در حالی که یزید هیچ گونه شخصیت دینی (حتی به طور تزویر و تظاهر) نداشت و همه وقت خود را علنا با ساز و نواز و باده گساری و شاهد بازی و میمون رقصانی می گذرانید و احترامی به مقررات دینی نمی گذاشت و گذشته از همه اینها اعتقادی به دین و آیین نداشت، چنان که وقتی که اسیران اهل بیت و سرهای شهدای کربلا را وارد دمشق می کردند و به تماشای آنها بیرون آمده بود، بانگ کلاغی به گوشش رسید گفت:
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نعب الغراب فقلت قل او لاتقل *** فقد اقتضیت من الرسول دیونی

کلاغ بانگ زد، گفتم خواه بانگ زنی خواه نزنی، من از بدهکار وام خود را ستاندم

و همچنین هنگامی که اسیران اهل بیت و سر مقدس سیدالشهداء را به حضورش آوردند ابیاتی سرود که یکی از آنها این بیت بود:

لعبت هاشم بالملک فلا *** خبر جاء و لا وحی نزل

خاندان بنی هاشم حکومت را بازیچه دست خویش قرار دادند، وگرنه وحی و خبر آسمانی دروغی بیش نیست.

زمامداری یزید که توأم با ادامه سیاست معاویه بود تکلیف اسلام و مسلمین را روشن می کرد و من جمله وضع رابطه اهل بیت رسالت را با مسلمانان و شیعیانشان (که می بایست به دست فراموشی مطلق سپرده شود و بس) معلوم می ساخت. در چنین شرایطی یگانه وسیله و مؤثرترین عاملی برای قطعیت یافتن سقوط اهل بیت و درهم ریختن بنیان حق و حقیقت این بود که سیدالشهداء با یزید بیعت کند و او را خلیفه و جانشین مفترض الطاعة پیغمبر بشناسد. سیدالشهداء (ع) نظر به پیشوایی و رهبری واقعی که داشت، نمی توانست با یزید بیعت کند و چنین قدم مؤثری در پایمال ساختن دین و آیین بردارد و تکلیفی جز امتناع از بیعت نداشت و خدا نیز جز این از وی نمی خواست. از آن طرف امتناع از بیعت، اثری تلخ و ناگوار داشت؛ زیرا قدرت هولناک و مقاومت ناپذیر وقت، با تمام هستی خود بیعت می خواست (بیعت می خواست یا سر) و به هیچ چیز دیگر قانع نبود و از این روی، کشته شدن امام (ع) در صورت امتناع در بیعت، قطعی و لازم لاینفک امتناع بود.
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سیدالشهداء نظر به رعایت مصلحت اسلام و مسلمین تصمیم قطعی بر امتناع از بیعت و کشته شدن گرفت و بی محابا مرگ را بر زندگی ترجیح داد و تکلیف خدایی وی نیز امتناع از بیعت و کشته شدن بود. (و این است معنای آنچه در برخی از روایات وارد است که رسول خدا در خواب به او فرمود: «خدا می خواهد تو را کشته ببیند» و نیز آن حضرت به بعضی از کسانی که از نهضت منعش می کردند فرمود: «خدا می خواهد مرا کشته ببیند». و به هر حال مراد، مشیت تشریعی است نه مشیت تکوینی؛ زیرا چنانکه سابقا بیان کردیم مشیت تکوینی خدا تأثیری در اراده و فعل ندارد). آری، سیدالشهداء (ع) تصمیم بر امتناع از بیعت و (در نتیجه) کشته شدن گرفت و مرگ را بر زندگی ترجیح داد و جریان حوادث نیز اصابت نظر آن حضرت را به ثبوت رسانید؛ زیرا شهادت وی با آن وضع دلخراش، مظلومیت و حقانیت اهل بیت را مسجل ساخت و پس از شهادت تا دوازده سال نهضتها و خونریزیها ادامه یافت و پس از آن همان خانه ای که در زمان حیات آن حضرت کسی درب آن را نمی شناخت، با مختصر آرامشی که در زمان امام پنجم به وجود آمد، شیعه از اطراف و اکناف مانند سیل به در همان حقانیت و نورانیت شان در هر گوشه و کنار جهان به تابش و تلألؤ پرداخت و پایه استوار آن، حقانیت توأم با مظلومیت اهل بیت می باشد و پیشتاز این میدان سیدالشهداء (ع) بود.



حالا مقایسه وضع خاندان رسالت و اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن حضرت با وضعی که پس از شهادت وی در مدت چهارده قرن پیش آمده و سال به سال تازه تر و عمیق تر می شود، اصابت نظر آن حضرت را آفتابی می کند و بیتی که آن حضرت (بنا به بعضی از روایات) انشاء فرموده، اشاره به همین معناست:
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و ما ان طبنا جبن ولکن *** منایانا و دولت آخرینا

(ترس، از شؤون ما نیست، ولی حوادثی به ظاهر بر علیه ما رخ داده و سودی به دیگران رسیده است)

و به همین نظر بود که معاویه به یزید اکیدا وصیت کرده بود که اگر حسین بن علی از بیعت با وی خودداری کند او را به حال خود رها کند و هیچ گونه متعرض وی نشود. معاویه نه از راه اخلاص و محبت این وصیت را می کرد بلکه می دانست که حسین بن علی بیعت کننده نیست و اگر به دست یزید کشته شود اهل بیت، مارک مظلومیت به خود می گیرند و این برای سلطنت اموی خطرناک و برای اهل بیت بهترین وسیله تبلیغ و پیشرفت است. سیدالشهداء (ع) به وظیفه خدایی خود که امتناع از بیعت بود، آشنا بود و بهتر از همه به قدرت بی کران و مقاومت ناپذیر بنی امیه و روحیه یزید پی برده بود و می دانست که لازم لاینفک خودداری از بیعت، کشته شدن اوست و انجام وظیفه خدایی شهادت را در بردارد. و از این معنا در مقامات مختلف با تعبیرات گوناگون کشف می فرمود.

- در مجلس حاکم مدینه که از وی بیعت می خواست فرمود: «مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند».

- هنگامی که شبانه از مدینه بیرون می رفت، از جدش رسول اکرم (ص) نقل فرمود که در خواب به وی فرموده: «خدا خواسته (یعنی به عنوان تکلیف) که کشته شوی».

- در خطبه ای که هنگام حرکت از مکه خواند و در پاسخ کسانی که می خواستند آن حضرت را از حرکت به سوی عراق منصرف سازند، همان مطلب را تکرار فرمود.
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- در پاسخ یکی از شخصیتهای اعراب که در راه اصرار داشت که آن حضرت از رفتن به کوفه منصرف شود وگرنه قطعا کشته خواهد شد، فرمود: «این رأی بر من پوشیده نیست ولی اینان از من دست بردار نیستند و هرجا بروم و هرجا باشم، مرا خواهند کشت».

(برخی از این روایات اگرچه معارض دارد یا از جهت سند خالی از ضعف نیست ولی ملاحظه اوضاع و احوال روز و تجزیه و تحلیل قضایا آنها را کاملا تأیید می کند).



البته مراد از این که می گوییم: مقصد امام (ع) از قیام خود شهادت بود و خدا شهادت او را خواسته بود، این نیست که خدا از وی خواسته بود که از بیعت یزید خودداری نماید آنگاه دست روی دست گذاشته به کسان یزید اطلاع دهد که بیایید مرا بکشید و بدین طریق خنده دار وظیفه خود را انجام دهد و نام قیام روی آن بگذارد، بلکه وظیفه امام (ع) این بود که علیه خلافت شوم یزید قیام کرده از بیعت با او امتناع ورزد و امتناع خود را که به شهادت منتهی خواهد شد، از هر راه ممکن به پایان رساند.

از اینجاست که می بینیم روش امام (ع) در خلال مدت قیام به حسب اختلاف اوضاع و احوال مختلف بوده؛ در آغاز کار که تحت فشار حاکم مدینه قرار گرفت، شبانه از مدینه حرکت کرده به مکه که حرم خدا و مأمن دینی بود، پناهنده شد و چند ماهی در مکه در حال پناهندگی گذرانید. در مکه تحت مراقبت سری مأمورین آگاهی خلافت بود تا تصمیم گرفته شد توسط گروهی اعزامی در موسم حج کشته شود یا گرفته شده به شام فرستاده شود و از طرف دیگر سیل نامه از جانب عراق به سوی آن حضرت باز شده در صدها و هزارها نامه وعده یاری و نصرت داده، او را به عراق دعوت کردند و در آخرین نامه که صریحا به عنوان اتمام حجت (چنانکه بعضی از مورخین نوشته) از اهل کوفه رسید آن حضرت تصمیم به حرکت و قیام خونین گرفت. اول به عنوان اتمام حجت مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده خود فرستاد و پس از چندی نامه مسلم مبنی بر مساعد بودن اوضاع نسبت به قیام به آن حضرت رسید.
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امام (ع) به ملاحظه دو عامل که گفته شد؛ یعنی ورود مأمورین سری شام به منظور کشتن یا گرفتن وی و حفظ حرمت خانه خدا و مهیا بودن عراق برای قیام به سوی کوفه رهسپار شد. سپس در اثنای راه که خبر قتل فجیع مسلم و هانی رسید، روش قیام و جنگ تهاجمی را به قیام دفاعی تبدیل فرموده، به تصفیه جماعت خود پرداخت و تنها کسانی را که تا آخرین قطره خون خود از یاری وی دست بردار نبودند، نگه داشته رهسپار مصرع خود شد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 182 و 194-186

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت قضا و قدر قیام طاغوت تکلیف اختیار اراده الهی

نهضت های امام حسین، محمد باقر و صادق علیهم السلام در زمان حکومت های جور
نهضت حضرت امام حسین (ع) 

پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع) به فاصله چند ماه که معاویه بر خلافت تسلط کامل یافت، خلافت انتخابی را به سلطنت استبدادی تبدیل کرد و به واسطه گماشتگانی که در بلاد اسلامی داشت، به جست و جوی پرورش یافتگان مکتب علی (ع) افتاد و هر که را در هر جا می یافت، نابود می کرد و با وسایل عجیبی، یک رشته سخنان پوچ و بی پایه در مقابل تعلیمات آن حضرت رواج می داد و از هیچ ستمی به مسلمانان واقعی و شیعیان آن حضرت فروگذار نمی کرد. چیزی که بود، هر چه انجام می داد در لفافه دین بود و مخصوصا کارگردانان حکومت - که غالبا صحابه بودند - هر کار ناروای وی را توجیه می کردند و او را نیز «خال المؤمنین» و کاتب وحی و یکی از یاران وفادار پیغمبر معرفی می کردند. ولی پس از آن که معاویه در گذشت و یزید زمام حکومت کشورهای اسلامی را به دست گرفت، یک مرتبه روش را عوض کرده و علنا به مخالفت دین برخاست. این روش ناپاک و نادرست او، در اندک زمانی حتی صورت های ظاهری دین را که در میان مردم بود از میان می برد و این چراغ نیمه افروخته را نیز خاموش می کرد و هیچ قدرتی نیز توانایی درهم شکستن سلطنت نیرومند بنی امیه را نداشت.
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امام حسین (ع) که البته این جریان را بهتر می دانست - چنان که از سخنان خودش پیدا است - چاره ای جز این ندید که با گروهی از پیروان پاک دل خود به مبارزه برخیزد و در ضمن قیامی خونین، سیمای اسلام را با خون رنگین کند و به این وسیله در برابر این گرفتاری واگیر که جهان اسلام را فرا خواهد گرفت، پیوسته گروهی آزادمنش و حقیقت بین به وجود آورد. بدین سبب بود که آن حضرت به قیام و کشته شدن تصمیم گرفت و با یزید بیعت نکرد و در موسم حج پیش چشم هزاران حاج از شهر مکه بیرون آمده، رهسپار عراق شد و در اثنای راه و پس از ورود به کربلا - که در حلقه محاصره لشکریان یزید قرار گرفت - بارها سخنرانی کرد و کشته شدن خود و یارانش را به همراهان گوشزد فرمود و البته می دانست که در میان همراهان، یاران با وفایی دارد که وی را تنها نخواهند گذاشت و اگر همه همراهان نیز نمانند، گروهی از ایشان در رکاب او خواهند بود. (حضرت) تصمیم گرفت لشکری پاک - اگر چه از نظر عدد، ناچیز باشد - به وجود آورد که سربازان آن تا آخرین رمقی که در تن دارند، ایستادگی کرده و در آن محیط مرگبار، در خون خویش غوطه خوردند و جان به جان آفرین تسلیم کنند.

همین طور هم شد و آن حضرت با یاران با وفای خود روز دهم محرم سال 61 هجری با سپاه یزید جنگید و خود و لشکرش که عده ای از پسران و برادرزادگان و خواهر زادگان و عمو زادگان و یاران وی بودند، همگی با دل خراش ترین وضعی شهید شدند و آن همه مصیبت را چون جان شیرین به خود خریدند و سرهای مقدس آنان را از کربلا به کوفه و از کوفه به شام بالای نیزه ها در برابر چشم انبوه هایی از مردم منتقل ساخته و در همه جا خاندان گرامی آنان را از زن و مرد و کوچک و بزرگ، که در میان ایشان دختران حضرت زهرای اطهر و زنان و دختران امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و همچنین حضرت سجاد (ع) امام چهارم و حضرت باقر (ع) امام پنجم بود، بر شتران برهنه سوار کردند و به اسیری بردند. خلاصه چنان جنایت و ظلمی را مرتکب شدند که در عالم اسلام بی نظیر و در جهان بشریت کم نظیر بود.
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اثر عمیق شهادت

شهادت حضرت امام حسین (ع) در کشورهای اسلامی، انقلابی شدید به پا ساخت که تا دوازده سال در کمال شدت ادامه داشت و دنباله آن هم تا زمانی دراز کشیده شد و بالاخره پس از مدتی، سلطنت اموی را در هم پیچید، ولی عکس العمل اساسی آن، به وجود آمدن گروهی از مسلمانان واقع بین و آزادمنش بود که از ته دل از دشمنان اهل بیت (ع) متنفر بودند و طریق حق و حقیقت را هدف خود قرار دادند.



نهضت علمی امام باقر و امام صادق (ع) 

پس از شهادت امام حسین (ع) اگر چه روز به روز به شماره پیروان اهل بیت (ع) افزوده می شد ولی به واسطه فشار شدیدی که سلطنت بنی امیه به پیروان اهل بیت (ع) وارد می ساخت، میدان عملی که حضرت امام سجاد بتواند به نشر کامل و علنی معارف اسلامی بپردازد، نبود. تا در زمان امامت امام محمد باقر (ع) سلطنت اموی به واسطه اختلافات داخلی و کش مکش هایی که با بنی عباس داشتند، روی به ضعف و انحلال نهاد. از این رو، شیعیان و پیروان اهل بیت و دست پروردگان دوره امامت 35 ساله حضرت سجاد (ع) فرصتی پیدا کرده، از اطراف و اکناف مانند سیل به در خانه امام محمد باقر ریخته، به فرا گرفتن علوم دین و اخذ معارف اسلامی پرداختند. و پس از آن حضرت نیز، امام جعفر صادق (ع) به نشر معارف پرداخت و دانشمندانی را که از گوشه و کنار جهان به آستان پاکش روی می آوردند پذیرفته، در تعلیم و تربیت آنان کمال سعی و کوشش مبذول می داشت و در اثر مساعی آن حضرت هزاران دانشمند از رجال دین که در فنون و علوم مختلفه سرآمد بودند، به اطراف جهان پراکنده شدند و به نشر علوم پرداختند. از کتاب هایی که از شاگردان مکتب آن حضرت به یادگار ماند، چهارصد کتاب است که به نام «اصول اربع مأة» در میان علمای شیعه معروف است. بقیه امامان هم، روش این دو امامان را تعقیب کرده و به نشر معارف اسلامی پرداختند و با آن که فشار بنی عباس بسیار سخت بود، دانشمندان زیادی را تربیت نموده، ذخایر علمی اسلام را به ایشان سپردند و در اثر همین مساعی جمیله ائمه هدی (ع) امروز، میلیون ها نفر را اهل حق در نقاط مختلف از جهان زندگی می کنند.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 154-156

کلی__د واژه ه__ا

چهارده معصوم (ع) امام حسین (ع) امام باقر (ع) امام صادق (ع) طاغوت علم تربیت آموزش دین نهضت اسلامی

سیره امام دوم تا امام چهارم در دوران امامتشان
سیره حضرت امام حسن و امام حسین (ع)

شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل نموده اند که فرمود: «ابنای هذان امامان، قاما او قعدا؛ این دو پسر من امامند، چه به امامت قیام نمایند و چه از کار کناره کنند» (بحارالانوار، ج 16 ص 307). بخش مهم امامت این دو امام، مصادف با دوره خلافت معاویه بود که در تاریخ دویست و پنجاه ساله ائمه هدی، تاریک ترین و اسفناک ترین دوره می باشد. امام حسن (ع) در شش ماه خلافت ظاهری خود و نیز حضرت سیدالشهدا (ع) در شش ماهی که بعد از معاویه زندگی کرد، دست به اقداماتی زدند که گرچه ظاهرا منتهی به شکست شد ولی در باطن با فتح و ظفر واقعی پایان یافت. امام حسن مجتبی (ع) پس از شهادت پدر بزرگوار خود به خلافت نشست و به منظور خوابانیدن غایله معاویه، مشغول تجهیز لشکری شد و در میان مردم نیز همان سیرت جد و پدر خود را دنبال کرد ولی پس از چندی دریافت که مساعی وی در اثر اخلال گری های سری معاویه، جز نقشی بر آب نیست و سران سپاه وی با معاویه ساخته اند و حتی حاضر شده اند که آن حضرت را دست بسته تحویل دهند یا بکشند.

بدیهی است در این صورت، جنگ با معاویه جز شکست قطعی امام مجتبی نتیجه ای نداشت و حتی اگر خود امام -تنها یا با کسان نزدیک خود- به مقاومت برمی خاست و کشته می شد، کم ترین اثری در تزلزل ارکان سلطنت معاویه یا جلب قلوب مردم نداشت، زیرا معاویه با روش مزورانه مخصوصی که داشت به آسانی می توانست آن حضرت را به وسایل گوناگون و حتی به دست کسان وی بکشد و پس از آن جامه عزا پوشیده، به مقام خون خواهی برآید و بدین وسیله خون پسر پیغمبر را از دامن خود بشوید. آن حضرت از این روی، با پیشنهاد صلح با معاویه تحت شرایطی موافقت فرمود و از خلافت کناره گرفت، اگرچه معاویه همه شرایط را زیر پا گذاشت و به هیچ کدام از آن ها عمل نکرد. آن حضرت بدین وسیله، جان خود و برادرش امام حسین (ع) و شماره معدودی از کسان و یاران خود را از خطر قطعی نگه داشت و از خواص خود، یک جامعه با حقیقت ولی بسیار کوچک در داخل جامعه به صورت اسلامی تشکیل داد و اسلام را از نابودی حتمی حفظ نمود.
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البته معاویه کسی نبود که از روش امام پی به این منظور نبرد و به همین جهت، پس از برقراری صلح و استیلای کامل هر که را از دوستان و یاران علی (ع) در هر جا یافت، با عناوین و وسایل مختلف از بین برد، با این که یکی از شرایط صلح این بود که یاران و دوستان خاندان رسالت، در امان باشند. ولی در عین حال، به خاندان رسالت دست نیافت، جز این که در مقدمات تحکیم ولایت عهدی پسرش یزید، امام مجتبی را به وسیله همسرش مسموم کرده، شهید نمود، زیرا یکی دیگر از شرایط صلح این بود که خلافت، بعد از معاویه به امام حسن برگردد. امام حسین (ع) پس از برادر بزرگوار خود، به امر خدا و وصیت برادر، به امامت قیام نمود و نزدیک به ده سال در دوره خلافت معاویه زیست و در این مدت، همان سیرت امام حسن (ع) را پیش گرفت و تا معاویه زنده بود نتوانست کار مؤثری انجام دهد. پس از درگذشت معاویه که یزید کرسی خلافت را اشغال نمود، اگرچه قدرت هولناک سلطنت اموی در اوج خود بود ولی یزید در اثر بی بندوباری، دیگر مانند پدرش تظاهر به معنویت و طرف داری از دین نمی کرد و علنا مقدسات اسلام را به سخریه می گرفت.

این سیرت ناپاک به امام حسین (ع) فرصت خوبی می داد که به مخالفت برخاسته، در راه حق و عدالت قیام نماید، چه آن که مبارزه با قدرت وحشتناک بنی امیه اگر چه منجر به شکست قطعی وی و خانواده آن حضرت می شد ولی شهادت مظلومانه آن جناب در راه حق و عدالت، رونق تازه ای به اسلام داده، دل های تازه ای را شیفته او می ساخت. آن حضرت از فرصت، استفاده فرمود و از تبعیت یزید سرباز زد و مدتی در حرم خدا متحصن شده، بالاخره قیام نمود و در جنگی که در کربلا با لشکریان یزید کرد، با فرزندان و برادران و خویشاوندان و یاران خود (که نزدیک به صد نفر بودند و در میانشان بچه شیرخوار و کودک پنج ساله و یازده ساله و سیزده ساله نیز می توان پیدا کرد) شهید شد. لشکریان یزید پس از شهادت آن حضرت، اموالش را به غارت بردند و زنان و کودکان حرم سرا را -که در میان آنان زینب کبری، دختر امیرالمؤمنین (ع) و دختران امام حسن و امام حسین (به همراه) امام سجاد و امام محمد باقر -که چهار ساله بود- اسیر کرده، همراه سرهای شهدا از کربلا به کوفه و از کوفه تا شام پیش یزید بردند و تن های بی سر و پاره پاره شهدا سه روز روی زمین ماند، تا آن که عده ای از مردم اطراف، جمع شده آنان را به خاک سپردند.
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این واقعه جان گداز به طور عیان، هدف و مرام اهل بیت پیغمبر را از منویات بنی امیه و طرفداران ایشان جدا ساخت و حق و باطل را آفتابی نمود. این حادثه در کم ترین وقتی، در هر گوشه و کنار جامعه اسلامی انتشار یافت و موجب بروز انقلابات شدید و خون ریزی های بسیار شد که تا دوازده سال ادامه داشت و بالاخره، یکی از عوامل اساسی سقوط سلطنت بنی امیه گردید. روشن ترین اثر این واقعه، پرورش روحی گروه بی شماری بود که نقش ولایت علی بن ابیطالب (ع) در دل هاشان جای گرفت و دوستی خاندان رسالت را شعار خود ساختند و روز به روز بر شماره و نیروی خود افزایش دادند، تا امروز (که) نزدیک به صد میلیون مسلمان، به نام شیعه، در همه جای جهان زندگی می کنند.



امام سجاد

روش امام سجاد (ع) در مدت امامت خود به دو بخش جداگانه تقسیم می شود که جمعا به روش عمومی امامان منطبق می گردد، زیرا آن حضرت، در واقعه جان گداز کربلا، همراه پدر بزرگوار خود بود و در نهضت حسینی شرکت داشت و پس از شهادت پدر که به اسارت در آمد و از کربلا به کوفه و از کوفه به شام برده شد، در طول مدت اسیری، هرگز تقیه نداشت و بی محابا حق و حقیقت را اظهار می کرد و در مواقع مقتضی، به وسیله سخنرانی ها و بیاناتی که ایراد می نمود، حقانیت خاندان رسالت و مفاخر آنان را گوشزد خاص و عام می فرمود و مظلومیت پدر بزرگوار خود و فجایع ستم کارانه و بی رحمانه بنی امیه را آفتابی کرده و طوفانی از احساسات و عواطف مردم برپا می ساخت. ولی پس از آن که از اسیری رهایی یافته، به مدینه برگشت و محیط جانبازی به محیط آرامش تبدیل یافت، گوشه خانه را گرفته، در به روی بیگانگان بست و به عبادت حق مشغول گشت و بی سر و صدا به تربیت افرادی که پیروان حق و حقیقت بودند پرداخت. آن حضرت در ظرف سی و پنج ساله مدت امامت خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم، گروه بی شماری را پرورش داده، معارف اسلامی را در قلوبشان جای داد. تنها، دعاهایی که آن حضرت در محراب عبادت با لهجه آسمانی خود انشا کرده و به وسیله آن ها با خدای کارساز به مقام راز و نیاز برآمده است مشتمل بر یک دوره کامل از معارف عالیه اسلامی می باشد و این دعاها جمع آوری و به نام صحیفه سجادیه معروف شده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- اصول عقاید و دستورات دینی- ج 1-4 صفحه 205-208

کلی__د واژه ه__ا

امامت تاریخ اسلام زندگینامه خلافت جامعه اسلامی امام حسین (ع) امام حسن مجتبی (ع) امام سجاد (ع)

تدابیر متفاوت امام حسن و حسین علیهماالسلام در برابر ترفندهای بنی امیه
امام حسن و امام حسین (ع)

این دو بزرگوار، با هم برادرند و فرزندان علی و فاطمه (ع) می باشند. از راه نقل، به ضرورت رسیده که پیغمبر اکرم (ص) در مهر این دو نوه گرامی اش – که آنان را فرزندان خود می نامید – بی اختیار بود و تاب و توانایی مشاهده کم ترین رنج و ناخشنودی را نداشت و می فرمود: «این دو فرزند من، امام پیشوایند، برخیزند یا بنشینند» (دعائم الاسلام 1: 37، بحارالانوار 16: 307). برخاستن و نشستن، کنایه است از تصدی خلافت ظاهری و قیام به جنگ دشمنان دین و عدم تصدی و قیام، و می فرمود: «حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتند. امام حسن (ع) طبق وصیت پدر بزرگوار، برای خلافت برگزیده شد و مردم نیز بیعت نمودند و شش ماه، زمام امور ممالک اسلامی را جز شامات و مصر - که منطقه حکومت معاویه بود - در دست داشت و با سیرت پدر بزرگوار خود، رفتار می کرد. امام حسن در این مدت برای یکسره نمودن فتنه معاویه به تجهیز سپاه پرداخت ولی بالاخره برای وی روشن شد که قلوب مردم، فریفته معاویه گشته و سران سپاه وی با معاویه مکاتبه دارند و منتظر دستور وی می باشند که آن حضرت را بکشند یا دستگیر نموده، تسلیم دشمن کنند، از این روی، ناگزیر با پیشنهاد صلح موافقت کرد. امام حسن (ع) با معاویه با شرایطی صلح نمود ولی معاویه به عهد خود وفا نکرد و پس از انعقاد صلح به عراق آمد و در ملأ عام روی منبر رفت و گفت: «من با شما نه برای این می جنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید، بلکه می خواستم، به شما حکومت کنم و اینک به هدف خود رسیدم. و گفت: تعهداتی که به حسن داده ام، همه زیر پای من است.»
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امام حسن (ع) پس از صلح، تقریبا نه سال و نیم تحت استیلای معاویه، در محیطی تاریک و شرایطی بسیار تلخ و ناگوار، زندگی می کرد و هیچ گونه امن جانی – حتی در داخل منزل خود – نداشت و بالاخره با تحریک معاویه به دست همسر خود مسموم و شهید شد. پس از شهادت امام حسن (ع)، برادر گرامی اش امام حسین (ع) به امر خدا و طبق وصیت برادر، به جای وی نشست و به هدایت مردم قیام نمود، ولی اوضاع و شرایط، همان اوضاع و شرایط زمان امام حسن (ع) بود و معاویه با تسلطی که به اوضاع داشت، همه امکانات را از دست آن حضرت ربوده بود. پس از نه سال و نیم – تقریبا – معاویه بدرود زندگی گفت و خلافت – که تبدیل به سلطنت شده بود – منتقل به پسرش یزید گردید. یزید برخلاف پدر ریاکار خود، جوانی بود مست غرور و متظاهر به عیاشی و فحشا و بی بند و بار. یزید همین که زمام امور را به دست گرفت، به والی مدینه دستور داد که از امام حسین (ع) برای وی بیعت بگیرد وگرنه سرش را پیش وی فرستد. پس از آن که والی، حسب الامر، بیعت را به آن حضرت عرضه داشت، وی مهلت خواست و شبانه از مدینه با کسان خود رهسپار مکه شد و به حرم خدا – که در اسلام پناهگاه رسمی است – پناهنده شد ولی پس از چند ماه اقامت، فهمید که یزید به هیچ وجه از او دست بردار نیست و در صورتی که بیعت نکند، قتل وی حتمی است و از سوی دیگر، در این مدت چندین هزار نامه از عراق به آن حضرت رسیده بود که وی را وعده یاری داده، به نهضت بر ضد ستمگران بنی امیه دعوت می کردند.
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امام حسین (ع) از مشاهده اوضاع و احوال عمومی و دلالت شواهد و قراین می دانست که نهضت وی پیشرفت ظاهری نخواهد داشت، با این همه، با امتناع از بیعت یزید، تصمیم به کشته شدن گرفته، با کسان خود به عنوان نهضت، از مکه به سوی کوفه متوجه شد و در راه، در زمین کربلا (تقریبا هفتاد کیلومتری کوفه) با لشکر انبوه دشمن برخورد نمود. آن حضرت در مسیر خود اشخاص را به یاری دعوت می کرد و به کسانی که همراه وی بودند، تصمیم قطعی خود را به کشته شدن گوشزد می نمود و در ترک مصاحبت و ملازمت خود مخیر می داشت. از این روی، روزی که با لشکر دشمن روبه رو شدند، از یاران و همراهان جز شماره ناچیزی که دل داده و از جان گذشته بودند، کسی نمانده بود و در نتیجه، به آسانی در حلقه بسیار تنگی به محاصره لشکر انبوه دشمن در آمدند و حتی آب به رویشان بسته شد و در چنین محیطی، در میان بیعت و قتل مخیرش کردند. امام حسین (ع) تن به بیعت نداد و آماده قتل شد و روزی، از صبح تا عصر، با همراهان خود با دشمن جنگید و در این جنگ، خودش و فرزندان و برادران و برادرزادگان و عموزادگان و یارانش – که جمعا در حدود هفتاد نفر بودند – شهید شدند. تنها فرزند گرامی اش امام سجاد (ع) که به علت مرض شدید قادر به جنگ نبود، زنده ماند.

لشکر دشمن پس از شهادت آن حضرت، اموالش را غارت نموده، خانواده اش را اسیر کردند و به همراه سرهای بریده شهدا، از کربلا به کوفه و از کوفه به شام سوق دادند. در این اسارت، امام سجاد (ع) با خطبه ای که در شام خواند و همچنین حضرت زینب کبری (س) با سخنرانی هایی که در مجامع عمومی کوفه و مجلس ابن زیاد، والی کوفه و مجلس یزید در شام ایراد کرد، پرده از روی حق برداشته، زورگویی و ستمگری بنی امیه را برای جهانیان آفتابی کردند. و در هر حال، نهضت حسینی در برابر زورگویی و بیدادگری و بی بند و باری، که با ریخته شدن خون پاک آن حضرت و فرزندان و خویشان و یارانش و تاراج رفتن مال و اسیر شدن زن و بچه وی خاتمه پذیرفت، با خصوصیات و مشخصاتی که دارد، یک واقعه اختصاصی است که در صفحات تاریخ نهضت های جهانی همانندی برای وی نمی توان یافت و به جرأت می توان گفت که اسلام زنده این واقعه است و اگر این واقعه اتفاق نیفتاده بود، بنی امیه اسمی و رسمی از اسلام باقی نگذاشته بودند.
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آیا روش امام حسن و امام حسین مختلف بود؟ 

اگر چه روش این دو پیشوای معظم که به نص پیغمبر اکرم، امام به حق هستند، به ظاهر مختلف به نظر می رسد (حتی بعضی گفته اند: اختلاف نظر این دو برادر به اندازه ای شدید بود که یکی با داشتن چهل هزار مرد جنگی، تن به صلح در داد و دیگری با چهل نفر از یاران و اصحاب (غیر از خویشان) به جنگ برخاست و تا بچه شیرخوار خود را در این راه داد) ولی بررسی دقیق، خلاف این نظر را به ثبوت می رساند، زیرا ما می بینیم چنان که امام حسن (ع) تقریبا نه سال و نیم در سلطنت معاویه به سر برد و دم از مخالفت علنی نزد، امام حسین (ع) نیز پس از شهادت برادر، تقریبا نه سال و نیم در سلطنت معاویه زندگی نمود و یادی از نهضت نکرده، قد به مخالفت علم نفرمود. پس ریشه حقیقی این اختلاف روش ظاهری را از اختلاف روش معاویه و یزید باید جست و جو کرد، نه از اختلاف نظر این دو پیشوای معظم. روش معاویه روشی نبود که روی اساس بی بند و باری استوار شده باشد و با مخالفت علنی خود، احکام دین را به سخریه بگیرد. معاویه خود را یک مرد صحابی و کاتب وحی معرفی می کرد و به واسطه خواهر خود که زوجه پیغمبر اکرم (ص) و ام المؤمنین بود، خال المؤمنین نامیده می شد و مورد توجه و عنایت شدید خلیفه دوم بود و عامه مردم، اعتماد کامل و ارادت خاصی نسبت به خلیفه داشتند.
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علاوه بر این، غالب صحابه پیغمبر را که مورد احترام و تعظیم مردم بودند (مانند ابوهریره، عمرو عاص، سمره، بسر، مغیرة بن شعبه و غیر آن ها) به حکومت ولایات و سایر کارهای حساس کشوری گماشته بود که حسن ظن مردم را نسبت به وی جلب می کردند و روایات زیادی میان مردم، در فضایل آنان و مصونیت دینی صحابه و این که هر کاری کنند معذورند، نقل می شد. و در نتیجه، معاویه هر کاری که می کرد، اگر قابل تصحیح و توجیه بود، به وسیله همین ایادی تصحیح و توجیه می شد و اگر نه، با بذل و بخشش های سنگین، دهان معترض را می بست و در جایی که این وسایل کارگر نبود، به دست همین هم دستان و هواخواهان، مخالف را از میان می برد، چنان که به دست همین هواخواهان صحابی وی، ده ها هزار بی گناه از شیعیان علی (ع) و از سایر مسلمانان و حتی جمعی از صحابه پیغمبر کشته شدند. معاویه در همه کارها قیافه حق به جانبی به خود می گرفت و با بردباری و شکیبایی مخصوص پیش می رفت و با ملاطفت خاصی، محبت و طاعت مردم را به خود جلب می کرد و حتی گاهی دشنام می شنید و ستیزه می دید ولی با خوشرویی و بخشش پاسخ می داد و در چنین زمینه ای سیاست خود را اجرا می کرد.

از امام حسن و امام حسین (ع) احترام ظاهری به عمل می آورد و تحفه و عطاهای سنگینی پیش آنان می فرستاد و از سوی دیگر، اعلان عمومی می کرد که هر کس حدیثی در مناقب اهل بیت (ع) نقل کند، هیچ گونه مصونیت مالی و عرضی و جانی ندارد و هر که حدیثی در مناقب صحابه نقل کند، جایزه دریافت خواهد داشت. و دستور می داد که خطیبان در منابر مسلمانان، علی (ع) را (به طور الزام) دشنام دهند و به امر وی، هواخواهان آن حضرت را هر جا می جستند، می کشتند و در این کار به اندازه ای زیاده روی کردند که جمع کثیری را که از دشمنان آن حضرت بودند، به تهمت دوستی از میان بردند. از این بیان به دست می آید که قیام امام حسن (ع) جز به ضرر اسلام تمام نمی شد و جز این که خون وی و یاران وی به هدر رود، اثری نمی بخشید و حتی دور نبود که در این صورت، معاویه به دست کسان آن حضرت وی را بکشد و پس از آن، برای تسکین افکار عمومی، در عزای وی گریبان چاک زند و به مقام خون خواهی درآمده، قصاص انتقام وی را از شیعیان بکشد، چنان که نظیر همین معامله را با عثمان نمود (عثمان به نوشته تواریخ، هر چه از معاویه درخواست کمک کرد، معاویه جواب مساعد نداد ولی بعد از این که کشته شد، به دعوی خون خواهی او، با امیرالمؤمنین به جنگ پرداخت). ولی روش سیاسی یزید هیچ گونه شباهتی با روش پدرش نداشت، وی جوانی خودپسند و بی بند و بار و منطقی جز زور نداشت و به افکار عمومی کم ترین اهمیتی نمی داد. یزید لطمه هایی که از پس پرده به اسلام وارد می شد، در حکومت کوتاه خود، یک باره آشکار کرده و پرده را درید.
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در سال اول حکومت خود، خاندان پیغمبر (ص) را از دم شمشیر گذرانید و در سال دوم شهر مدینه را خراب کرد و سه روز عرض و جان و مال مردم را به لشکریان خود مباح نمود و در سال سوم کعبه را خراب کرد. و از همین جهت نهضت حسینی در افکار مردم جای گرفت و روز به روز اثرش عمیق تر و بارزتر گردید و در ابتدای امر به شکل انقلابات خونین ظهور نمود و بالاخره جمعیت عظیمی را از مسلمانان به عنوان هواخواهان حق و حقیقت و دوستان اهل بیت به وجود آورد. و از همین نظر بود که معاویه در ضمن وصیت های خود به یزید، سفارش اکید نموده بود که کاری به کار حسین (ع) نداشته، متعرض حالش نشود، ولی آیا سرمستی و خودپسندی، به یزید اجازه می داد که نفع خود را از ضرر تمییز دهد؟!

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 268-273

کلی__د واژه ه__ا

امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) قیام صلح تاریخ اسلام تدبیر حکومت اسلامی جامعه شناسی

مقایسه زمان امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام
در مورد حضرت صادق (ع) در واقع دو سؤال وجود دارد: یک سؤال اینکه اولا در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که داعیه حکومت و خلافت داشتند، به جنب و جوش آمدند جز امام صادق (ع) که اساسا کنار کشید، و خصوصیت اصلی زمان ایشان همان علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت از امویان به عباسیان منتقل شود. به علاوه ما می بینیم که شخصیتی مانند 'ابوسلمه خلال' که او بر ابومسلم خراسانی هم تقدم داشته است؛ (او را می گفتند 'وزیر آل محمد' و ابومسلم را می گفتند 'امیر آل محمد') برای انتقال حکومت از امویان به عباسیان تلاش می کند و البته ابوسلمه پس از انقراض امویها و استقرار حکومت بر عباسیها تغییر عقیده می دهد و به فکر می افتد که خلافت را به آل علی منتقل کند و دو نامه به وسیله دو نفر می فرستد به مدینه، یکی برای امام صادق (ع) و یکی برای عبدالله محض که از بنی اعمال حضرت و از اولاد امام مجتبی (ع) بود. از این دو نفر عبدالله محض خوشحال می شود و استقبال می کند، ولی امام صادق (ع) فوق العاده بی اعتنایی می کند، حتی نامه اش را نمی خواند و در حضور آورنده آن، جلوی چراغ می گیرد و می سوزاند. می گوید جواب این نامه همین است.
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به طور کلی این مطلب بسیار روشن است که امام صادق (ع) از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی حالت کناره گیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد، به این که زعامت را در دست گیرد وجود نداشت. این به چه علت بوده و چه جهتی در کار بوده است؟ البته در این جهت شک نیست که اگر فرض کنیم که زمینه ، زمینه مساعدی برای امام بود که اگر اقدام می کرد حکومت را در دست می گرفت امام می بایست اقدام می کرد، ولی صحبت در این جهت است که اگر زمینه صد در صد مساعد نبود و مثلا صدی پنجاه مساعد بود، چه مانعی داشت که امام اقدام می کرد حتی اگر کشته می شد. در این جا باز همان مقایسه با وضع و روش امام حسین (ع) مطرح می شود. در واقع برای امام صادق (ع) اگر چه زمینه برای زعامت فراهم نشد و اگر فراهم می شد مسلم آن زمینه از همه زمینه ها بهتر بود، ولی یک زمینه دیگری فراهم بود و حضرت از آن زمینه استفاده کرد؛ به طوری که تحقیقا می توان گفت حرکتهای علمی دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی مربوط به امام صادق (ع) است.

حوزه های شیعه که خیلی واضح است، حوزه های سنی هم مولود امام صادق (ع) است؛ به جهت اینکه رأس و رئیس حوزه های سنی 'جامع ازهر' (دانشگاه معروف در مصر) است که از هزار سال پیش تشکیل شده و جامع ازهر را هم شیعیان فاطمی تشکیل دادند، و تمام حوزه های دیگر اهل تسنن منشعب از جامع ازهر است و همه اینها مولود همین استفاده ای است که امام صادق (ع) از وضع زمان خودش کرده است. این مطلب لااقل به صورت یک مسئله مطرح است که آیا برای امام صادق (ع) بهتر بود این زمینه را از دست بدهد و برود بجنگد و در راه مبارزه با ظلم کشته شود؟ یا اینکه از این زمینه عالی استفاده کند؟ اسلام که تنها مبارزه با ظلم نیست، اسلام چیزهای دیگر هم هست. اگر امام صادق (ع) از این زمینه استفاده نمی کرد جای این سؤال بود که اگر ائمه حکومت و خلافت می خواستند مگر جز برای این می خواستند که اسلام را نشر دهند؟ چرا از این زمینه مساعد استفاده نکردند و باز خودشان را به کشتن دادند؟ جوابش این است که در وقتی که زمینه، مساعد بود چنین نبود که زمینه مساعد را از دست بدهند.
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زمان امام صادق (ع) از نظر اسلامی یک زمان منحصر به فرد است، زمان نهضتها و انقلابهای فکری است بیش از نهضتها و انقلابهای سیاسی. این زمان از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم است؛ یعنی پدرشان در سال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام وقت شده اند و خودشان تا 148 - نزدیک نیمه این قرن - حیات داشته اند. تقریبا یک قرن و نیم از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک یک قرن از فتوحات اسلامی می گذرد. دو سه نسل از تازه مسلمانها از ملتهای مختلف وارد جهان اسلام شده اند. از زمان بنی امیه شروع شده به ترجمه کتابها. ملتهایی که هر کدام یک ثقافت و فرهنگی داشته اند وارد دنیای اسلام شده اند. نهضت سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام بود. زمان حضرت صادق (ع) با زمان امام حسین (ع) از زمین تا آسمان تفاوت داشت. زمان امام حسین یک دوره اختناق کامل بود و لهذا از امام حسین در تمام مدت امامت ایشان، آن چیزی که به صورت حدیث نقل شده ظاهرا از پنج شش جمله تجاوز نمی کند. برعکس، در زمان امام صادق (ع) در اثر همین اختلافات سیاسی و همین نهضتهای فرهنگی آنچنان زمینه ای فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد برای حضرت در کتب ثبت شده است.

به همین جهت اگر ما فرض کنیم (در صورتی که فرضش هم غلط است) که حضرت صادق (ع) در زمان خودش از نظر سیاسی در همان شرایطی بود که امام حسین بود - در صورتی که این طور هم نیست - از یک جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان موقعیت حضرت صادق (ع) و موقعیت امام حسین بود. امام حسین - که البته درباره شهادتش آثار زیادی به وجود آمده است - اگر شهید نمی شد چه بود؟ یک وجود معطل در خانه و در به رویش بسته. امام صادق (ع) هم اگر فرض هم کنیم که شهید می شد، همان نتایج شهادت امام حسین بر شهادت او بار می شد. اما در شهید نشدنش یک نهضت علمی و فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد که در سرنوشت تمام دنیای اسلام - نه تنها شیعه - مؤثر بوده است. فاصله زمان امام حسین و زمان امام صادق (ع) نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین در سال 61 هجری است و وفات امام صادق (ع) در سال 148؛ یعنی وفاتهای این دو امام هشتاد و هفت سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت عصرهای این دو امام در همین حدود هشتاد و هفت سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای اسلامی فوق العاده دگرگون شد.
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در زمان امام حسین یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همان مسئله حکومت و خلافت بود، همه عوامل را همان حکومت و دستگاه خلافت تشکیل می داد. خلافت به معنی همه چیز بود و همه چیز به معنی خلافت؛ یعنی آن جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود، به همان حالت بساطت خودش باقی بود. بحث در این بود که آن کسی که زعیم امر است، کی باشد؟ و به همین جهت، دستگاه خلافت نیز بر جمیع شؤون حکومت نفوذ کامل داشت. معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، یعنی وضع و زمان هم شرایط را برای او فراهم داشت که واقعا اجازه نفس کشیدن به کسی نمی داد. اگر مردم می خواستند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاست حکومت بود، امکان نداشت. نوشته اند که اگر کسی می خواست حدیثی را برای دیگری نقل کند که آن حدیث در فضیلت امام علی (ع) بود، تا صد در صد مؤمن و مطمئن نمی شد که او موضوع را فاش نمی کند، نمی گفت. می رفتند در صندوقخانه ها و آن را بازگو می کردند. وضع عجیبی بود. در همه نماز جمعه ها امیرالمؤمنین را لعن می کردند. در حضور امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین، امیرالمؤمنین را بالای منبر در مسجد پیغمبر لعن می کردند.

به همین دلیل ما می بینیم که تاریخ امام حسین در دوران حکومت معاویه - یعنی بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود حضرت امام حسین - یک تاریخ مجهولی است؛ هیچ کس کوچکترین سراغی از امام حسین نمی دهد. هیچ کس یک خبری، یک حدیثی، یک جمله ای، یک مکالمه ای، یک خطبه ای، یک خطابه ای و یک ملاقاتی را نقل نمی کند. اینها را در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که اصلا کسی تماس هم نمی توانست با آنها بگیرد. امام حسین با آن وضع اگر پنجاه سال دیگر هم عمر می کرد، باز همین طور بود یعنی سه جمله هم از او نقل نمی شد، زمینه هر گونه فعالیت گرفته شده بود. در اواخر دوره بنی امیه که منجر به سقوط آنها شد و در زمان بنی العباس عموما - بالخصوص در ابتدای آن - اوضاع طور دیگری شد. البته نمی خواهیم آن را به حساب آزادمنشی بنی العباس بگذاریم؛ بلکه باید به حساب طبیعت جامعه اسلامی گذاشت.
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به گونه ای که: اولا حریت فکری در میان مردم پیدا شد. در این که چنین حریتی بوده است، آزادی فکر و آزادی عقیده ای وجود داشته، بحثی نیست. اما بحث این است که منشاء این آزادی فکری چه بود؟ و آیا واقعا سیاست بنی العباس چنین بود؟ ثانیا شور و نشاط علمی در میان مردم پدید آمد. یک شور و نشاط علمی ای که در تاریخ بشر کم سابقه است که ملتی با این شور و نشاط به سوی علوم روی آورد؛ اعم از علوم اسلامی - یعنی علومی که مستقیما مربوط به اسلام است، مثل علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، مسائل مربوط به کلام و قسمتهای مختلف ادبیات - و یا علومی که مربوط به اسلام نیست و به اصطلاح علوم بشری است؛ یعنی علوم کلی انسانی است؛ مثل طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات.

این را در کتب تاریخ نوشته اند که ناگهان یک حرکت و یک جنبش علمی فوق العاده ای پیدا می شود و زمینه برای اینکه اگر کسی متاع فکری دارد عرضه بدارد، فوق العاده آماده می گردد؛ یعنی همان زمینه ای که در زمانهای سابق، تا قبل از اواخر زمان امام باقر (ع) و دوره امام صادق (ع) اصلا وجود نداشت، یکدفعه فراهم شد که هر کس مرد میدان علم و فکر و سخن است ، بیاید حرف خودش را بگوید. البته در این امر عوامل زیادی دخالت داشت که اگر بنی العباس هم می خواستند جلویش را بگیرند امکان نداشت؛ زیرا نژادهای دیگر - غیر از نژاد عرب - وارد دنیای اسلام شده بودند که از همه آن نژادها پرشورتر همین نژاد ایرانی بود. از جمله آن نژادها مصری بود. از همه شان قویتر و نیرومندتر و دانشمندتر، بین النهرینی ها و سوریه ای ها بودند که این مناطق یکی از مراکز تمدن آن عصر بود.
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این ملل مختلف آمدند و خود به خود اختلاف ملل و اختلاف نژادها، زمینه را برای اینکه افکار تبادل شود فراهم کرد. کسانی هم که مسلمان شده بودند، می خواستند بیشتر از ماهیت اسلام سر در آورند. اعراب آنقدرها تعمق و تدبر و کاوش در قرآن کریم نمی کردند؛ ولی ملتهای دیگر آنچنان در اطراف قرآن و مسائل مربوط به آن کاوش می کردند که حد نداشت، روی کلمه به کلمه قرآن فکر و حساب می کردند. حال شما از مجموع اینها ببینید چه زمینه ای از نظر فرهنگی برای امام صادق (ع) فراهم بود و امام استفاده کرد. زمینه ای که نه قبلش برای هیچ امامی فراهم بود و نه بعدش به آن اندازه فراهم شد. البته به مقدار کمی برای امام رضا (ع) فراهم بود. برای امام موسی کاظم (ع) که دوباره وضع خیلی بد شد و مسئله زندان و غیره پیش آمد. دیگر ائمه معصومین علیهم السلام نیز همه به همان جوانی جوانمرگ می شدند. مسموم می شدند و از دنیا می رفتند. نمی گذاشتند اینها زنده بمانند و الا وضع محیط به گونه ای بود که تا حدی مساعد بود. ولی برای امام صادق (ع) هر دو جهت حاصل شد: هم عمر حضرت طولانی شد (در حدود هفتاد سال) و هم محیط و زمان، مساعد بود. حال آیا این امر چقدر ثابت می کند تفاوت زمان امام صادق (ع) را با زمان سیدالشهداء؟ یعنی چه زمینه هایی برای امام صادق (ع) فراهم بود که برای سیدالشهداء فراهم نبود؟ سیدالشهداء یا باید تا آخر عمر در خانه بنشیند، آب و نانی بخورد و برای خدا عبادت کند و در واقع زندانی باشد و یا کشته شود. ولی برای امام صادق (ع) این جور نبود که یا باید کشته شود و یا در حال انزوا باشد؛ بلکه اینطور بود که یا باید کشته شود و یا از شرایط مساعد محیط حداکثر بهره برداری را بکند. ما این مطلب را که ائمه بعد آمدند و ارزش قیام امام حسین را ثابت و روشن کردند، درک نمی کنیم. اگر امام صادق (ع) نبود، امام حسین نبود؛ همچنانکه اگر امام حسین نبود، امام صادق (ع) نبود. یعنی اگر امام صادق (ع) نبود، ارزش نهضت امام حسین هم روشن و ثابت نمی شد. در عین حالی که امام صادق (ع) متعرض امر حکومت و خلافت نشد، همه می دانند که امام صادق (ع) با خلفا کنار هم نیامد، مبارزه مخفی می کرد، نوعی جنگ سرد در میان بود. معایب و مثالب و مظالم خلفا، همه به وسیله امام صادق (ع) در دنیا پخش شد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 103 و 127-121 و 140-139

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) امام حسین (ع) تاریخ اسلام تفاوت زمان سیاست جامعه شناسی نهضت اسلامی فرهنگ اسلامی

بررسی زمینه های قیام امام حسین (ع)
معاویه و تاریک ترین دوره تاریخ اسلام

با یک سیر اجمالی در وضع عمومی آن روز می توان نسبت به تصمیم و اقدام سیدالشهدا روشن شد: تیره ترین و تاریک ترین روزگاری که در جریان تاریخ اسلام به خانواده رسالت و شیعیان شان گذشته، دوره حکومت بیست ساله معاویه بود. معاویه پس از آنکه خلافت اسلامی را با هر نیرنگ بود به دست آورد و فرمانروای بی قید و شرط کشور پهناور اسلامی شد، همه نیروی شگرف خود را صرف تحکیم و تقویت فرمانروایی خود و نابود ساختن اهل بیت رسالت می نمود، نه تنها در اینکه آنان را نابود کند، بلکه می خواست نام آنان را از زبان مردم و نشان آنان را از یاد مردم محو کند. جماعتی از صحابه پیغمبر (ص) را که مورد احترام و اعتماد مردم بودند از هر راه بود با خود همراه و با ساختن احادیث به نفع صحابه و ضرر اهل بیت به کار انداخت. و به دستور او در منابر اسلامی در سرتاسر بلاد اسلامی به امیرالمومنین (ع)، (مانند یک فریضه دینی)، سب و لعن می شد. بوسیله ایادی خود مانند «زیادبن ابیه» و «سمرةبن جندب» و «بسربن ارطاة» و امثال ایشان هر جا از دوستان اهل بیت سراغ می کرد، به زندگی اش خاتمه می داد و در این راه ها زر، از زور، از تطمیع، از ترغیب، از تهدید تا آخرین حد توانایی استفاده می کرد. در چنین محیطی طبعا کار به این جا می کشد که عامه مردم از بردن نام علی و آل علی نفرت کنند و کسانی که از دوستی اهل بیت رگی در دل دارند از ترس جان و مال و عرض خود هر گونه رابطه خود را با اهل بیت قطع کنند.
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اقبال مردم به امام در دوران معاویه

واقع امر را از این جا می توان به دست آورد که امامت سیدالشهدا (ع) تقریبا ده سال طول کشید که در همه این مدت، جز چند ماه اخیر، معاصر معاویه بود، در طول این مدت، از آن حضرت که امام وقت و مبین معارف و ا حکام دین بود، در تمام فقه اسلامی حتی یک حدیث نقل نشده است (منظور روایتی است که مردم از آن حضرت نقل کرده باشند که شاهد مراجعه و اقبال مردم است، نه روایتی است که مردم از آن حضرت نقل کرده باشند که شاهد مراجعه و اقبال مردم است، نه روایتی که از داخل خاندان آن حضرت مانند ائمه بعدی رسیده باشد). و از این جا معلوم می شود که آن روز، درب خانه اهل بیت (ع) به کلی بسته شده و اقبال مردم به حد صفر رسیده بوده است.

فشار بی حد بر امام حسن (ع)

اختناق و فشار روز افزون که محیط اسلامی را فرا گرفته بود، به حضرت امام حسن (ع) اجازه ادامه جنگ یا قیام علیه معاویه را نداد و کمترین فایده ای هم نداشت. زیرا اولا معاویه از وی بیعت گرفته بود و با وجود بیعت کسی با وی همراهی نمی کرد. ثانیا معاویه خود را یکی از صحابه کبار پیغمبر (ع) و کاتب وحی و مورد اعتماد و دست راست سه نفر از خلفای راشدین به مردم شناسانیده بود و نام «خال المومنین» را به عنوان لقبی مقدس بر خود گذاشته بود. ثالثا با نیرنگ مخصوص به خود، به آسانی می توانست حضرت امام حسن (ع) را به دست کسان خودش بکشد و بعد به خونخواهی وی برخیزد و از قاتلین وی انتقام بکشد و مجلس عزا نیز برایش بر پا کند و عزدار شود! معاویه وضع زندگی امام حسن (ع) را به جایی کشانیده بود که کمترین امنیتی حتی در داخل خانه شخصی خودش نداشت، و بالاخره نیز وقتی که می خواست «برای یزید از مردم بیعت گیرد» آن حضرت را به دست همسر خودش مسموم کرده و شهید ساخت.
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نیرنگ های معاویه مانع قیام

همان سیدالشهدا (ع) که پس از درگذشت معاویه بی درنگ علیه یزید قیام کرد و خود و کسان خود، حتی بچه شیرخواره خود را در این راه فدا کرد، در همه مدت امامت خود که معاصر با معاویه بود، به این فداکاری نیز قادر نشد، زیرا در برابر نیرنگ های صورتا حق به جانب معاویه و بیعتی که از وی گرفته شده بود، قیام و شهادت او کمترین اثری نداشت. این بود خلاصه وضع ناگواری که معاویه در محیط اسلامی به وجود آورد و درب خانه پیغمبر اکرم را به کلی بسته، اهل بیت را از هر گونه اثر و خاصیت انداخت.

خلافت یزید و ضربه سهمگین بر پیکر اسلام

آخرین ضربت کاری معاویه که به پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخت این بود که خلافت اسلامی را به سلطنت استبدادی موروثی تبدیل نمود و پسر خود یزید را به جای خود نشانید، در حالی که یزید هیچ گونه شخصیت دینی «حتی به طور تزویر و تظاهر» نداشت و همه وقت خود را علنا با ساز و نواز و باده گساری و شاهد بازی و میمون رقصانی می گذرانید و احترامی به مقررات دینی نمی گذاشت و گذشته از همه اینها اعتقادی به دین و آیین نداشت، چنانکه وقتی که اسیران اهل بیت و سرهای شهدای کربلا را وارد دمشق می کردند و به تماشای آنها بیرون آمده بود، بانک کلاغی به گوشش رسید گفت:

نعب الغراب فقلت صح اولا تصح *** فقد اقتضیت من الرسول دیونی

(به نقل آلوسی در جزء 26 تفسیر روح المعانی، ص 66 از تاریخ ابن الوردی و کتاب وافی الوفیات).
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و همچنین هنگامی که اسیران اهل بیت و سر مقدس سیدالشهدا را به حضورش آوردند، ابیاتی سرود که یکی از آنها این بیت بود:

لعبت هاشم بالملک فلا *** خبر جاء ولا وحی نزل

قیام تنها راه حل ممکن

زمامداری یزید که توام با ادامه سیاست معاویه بود، تکلیف اسلام و مسلمین را روشن می کرد و از جمله وضع رابطه اهل بیت رسالت را با مسلمانان و شیعیان شان (که می بایست به دست فراموشی مطلق سپرده شود و بس)، معلوم می ساخت. در چنین شرایطی یگانه وسیله و موثرترین عاملی برای قطعیت یافتن سقوط اهل بیت و درهم ریختن بنیان حق و حقیقت این بود که سیدالشهدا با یزید بیعت کند و او را خلیفه و جانشین مفترض الطاعه پیغمبر بشناسد. سیدالشهداء (ع) نظر به پیشوایی و رهبری واقعی که داشت نمی توانست با یزید بیعت کند چنین قدم موثری در پایمال ساختن دین و آیین بردارد و تکلیفی جز امتناع از بیعت نداشت وخدا نیزجز این او وی نمی خواست. از آن طرف امتناع از بیعت اثری تلخ و ناگوار داشت، زیرا قدرت هولناک و مقاومت ناپذیر وقت، با تمام هستی خود بیعت می خواست «یا بیعت می خواست یا سر» و به هیچ چیز دیگر قانع نبود، و از این رو کشته شدن امام (ع) در صورت امتناع در بیعت قطعی و لازم لاینفک امتناع بود.

من_اب_ع

طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 207 تا 210

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) اسلام معاویه

اختلاف روش امام حسین علیه السلام در مدت قیام
خدا خواست تو را کشته ببیند
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سیدالشهداء (ع) نظر به رعایت مصلحت اسلام و مسلمین تصمیم قطعی بر امتناع از بیعت و کشته شدن گرفت و بی محابا مرگ را به زندگی ترجیح داد و تکلیف خدایی وی نیز امتناع از بیعت و کشته شدن بود. و این است معنی آنچه در برخی از روایات وارد است که رسول خدا در خواب به او فرمود: «خدا می خواهد تو را کشته ببیند» و نیز آن حضرت به بعضی از کسانی که از نهضت منعش می کردند، فرمود: «خدا می خواهد مرا کشته ببیند» و به هر حال مراد مشیت تشریعی است نه مشیت تکوینی، زیرا مشیت تکوینی خدا تأثیری در اراده و فعل ندارد.



اقبال مردم و شیعیان به امام معصوم پس از قیام

آری سیدالشهداء (ع) تصمیم به امتناع از بیعت و در نتیجه کشته شدن گرفت و مرگ را به زندگی ترجیح داد و جریان حوادث نیز اصابت نظر آن حضرت را به ثبوت رسانید، زیرا شهادت وی با آن وضع دلخراش، مظلومیت و حقانیت اهل بیت را مسجل ساخت و پس از شهادت تا دوازده سال نهضت ها و خونریزی ها ادامه یافت و پس از آن همان خانه ای که در زمان حیات آن حضرت کسی درب آن را نمی شناخت با مختصر آرامش که در زمان امام پنجم به وجود آمد، شیعه از اطراف و اکناف مانند سیل به در همان خانه می ریختند و پس از آن روز به روز به آمار شیعیان اهل بیت افزود و حقانیت و نورانیت شان در هر گوشه و کنار جهان به تابش و تلألؤ پرداخت و پایه استوار آن حقانیت توأم با مظلومیت اهل بیت می باشد و پیشتاز این میدان سیدالشهداء (ع) بود.
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حالا مقایسه وضع خاندان رسالت و اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن حضرت با وضعی که پس از شهادت وی در مدت چهارده قرن پیش آمده و سال به سال تازه تر و عمیق تر می شود، اصابت نظر آن حضرت را آفتابی می کند و بیتی که آن حضرت «بنا به بعضی از روایات» انشاء فرمود، اشاره به همین معنی است:

و ما ان طبنا جبن ولکن *** منایانا و دولت آخرینا

ما به ترس و وحشت عادت نداریم اما مرگ از آن ماست و دولت از آن دیگران



مظلومیت اهل بیت برنده ترین سلاح

و به همین نظر بود که معاویه به یزید اکیدا وصیت کرده بود که اگر حسین بن علی از بیعت با وی خودداری کند، او را به حال خود رها کند و هیچ گونه معترض وی نشود. معاویه نه از راه اخلاص و محبت این وصیت را می کرد، بلکه می دانست که حسین بن علی بیعت کننده نیست و اگر به دست یزید کشته شود، اهل بیت مارک مظلومیت به خود می گیرند و این برای سلطنت اموی خطرناک و برای اهل بیت بهترین وسیله تبلیغ و پیشرفت است.



امام به وظیفه خود اشاره می کند

سیدالشهداء (ع) به وظیفه خدایی خود که امتناع از بیعت بود آشنا بود و بهتر از همه به قدرت بی کران و مقاومت ناپذیر بنی امیه و روحیه یزید پی برده و می دانست که لازم لاینفک خودداری از بیعت، کشته شدن اوست و انجام وظیفه خدایی شهادت در بردارد، و از این معنی در مقامات مختلف با تعبیرات گوناگون کشف می فرمود. در مجلس حاکم مدینه که از وی بیعت می خواست، فرمود: «مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند.» هنگامی که شبانه از مدینه بیرون می رفت، از جدش رسول اکرم (ص) نقل فرمود که در خواب به وی فرموده: «خدا خواسته - یعنی به عنوان تکلیف - که کشته شوی.»
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امام در خطبه ای که هنگام حرکت از مکه خواند و در پاسخ کسانی که می خواستند آن حضرت را از حرکت به سوی عراق منصرف سازند، همان مطلب را تکرار فرمود. در پاسخ یکی از شخصیت های اعراب که در راه اصرار داشت که آن حضرت از رفتن به کوفه منصرف شود وگرنه قطعا کشته خواهد شد، فرمود: «این رأی بر من پوشیده نیست، ولی اینان از من دست بردار نیستند و هر جا باشم مرا خواهند کشت». برخی از این روایات اگر چه معارض دارد یا از جهت سند خالی از ضعف نیست، ولی ملاحظه اوضاع و احوال روز و تجزیه و تحلیل قضایا آنها را کاملا تأیید می کند.



اختلاف روش امام در مدت قیام

البته مراد از اینکه می گوییم: مقصد امام (ع) از قیام خود شهادت بود و خدا شهادت او را خواسته بود، این نیست که خدا از وی خواسته بود که از بیعت یزید خودداری نماید، آن گاه دست روی دست گذاشته به کسان یزید اطلاع دهد که بیایید مرا بکشید. او بدین طریق خنده دار وظیفه خود را انجام دهد و نام قیام روی آن بگذارد، بلکه وظیفه امام (ع) این بود که علیه خلافت شوم یزید قیام کرده، از بیعت با او امتناع ورزد و امتناع خود را که به شهادت منتهی خواهد شد، از هر راه ممکن به پایان رساند. از این جاست که می بینیم روش امام (ع) در خلال مدت قیام به حسب اختلاف اوضاع و احوال مختلف بوده، در آغاز کار که تحت فشار حاکم مدینه قرار گرفت، شبانه از مدینه حرکت کرده، به مکه - که حرم خدا و مأمن دینی بود - پناهنده شد و چند ماهی در مکه در حال پناهندگی گذرانید.
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در مکه تحت مراقبت سری مأمورین آگاهی خلافت بود تا تصمیم گرفته شد توسط گروهی اعزامی در موسم حج کشته شود یا گرفته شده به شام فرستاده شود و از طرف دیگر سیل نامه از جانب عراق به سوی آن حضرت باز شده، در صدها و هزارها نامه، وعده یاری و نصرت داده، او را به عراق دعوت کردند و در آخرین نامه که صریحا به عنوان اتمام حجت «چنانکه بعضی از مورخین نوشته اند» از اهل کوفه رسید، آن حضرت تصمیم به حرکت و قیام خونین گرفت. اول به عنوان اتمام حجت، مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده خود فرستاد و پس از چندی نامه مسلم مبنی بر مساعد بودن اوضاع نسبت به قیام به آن حضرت رسید.

امام (ع) به ملاحظه دو عامل که گفته شد، یعنی ورود مأمورین سری شام به منظور کشتن یا گرفتن وی و حفظ حرمت خانه خدا و مهیا بودن عراق برای قیام، به سوی کوفه رهسپار شد، سپس در اثنای راه که خبر قتل فجیع مسلم و هانی رسید، روش قیام و جنگ تهاجمی را به قیام دفاعی تبدیل فرموده، به تصفیه جماعت خود پرداخت و تنها کسانی را که تا آخرین قطره خون از یاری وی دست بردار نبودند نگه داشته و رهسپار مصرع خود شد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 210-212

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) اراده الهی مصلحت قیام اسلام واقعه کربلا مظلومیت شهادت

اختیار امام حسین علیه السلام به قیام با علم به خطر قطعی
علم امام (ع) چیست و تا چه حد است؟ آیا امام علم به مرگ خود دارد که چگونه و به چه طریق کشته خواهد شد، حتی علم به ساعت و شب یا روز مرگ خود دارد؟
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مقام قرب و علم امام

امام (ع) به موجب اخبار کثیره، مقامی از قرب دارد که هر چه را بخواهد به اذن خدا می تواند بداند و از آن جمله است علم به تفصیل مرگ و شهادت خود، با جمیع جزئیات آن. و این مسئله هیچ گونه محظوری از راه عقل ندارد و از راه شرع نیز روایاتی است که هر یک از ائمه لوحی از جانب خدا دارد که وظایف خاصه وی در آن ثبت شده است و در عین حال به حفظ ظواهر حال و راه و رسم زندگی مأموریت دارند.



اقدام اختیاری در عین خطر قطعی

و از این جا پاسخ شبهه ای که گاهی وارد می کنند، روشن می شود و آن این است که اقدام نمودن به خطر قطعی عقلایی نیست، انسان به کاری که می داند خطر قطعی و خاصه خطر جانی قطعی برای وی دارد، به حکم عقل خود هرگز اقدام نمی کند، پس چگونه متصور است امام (ع) که اقل عقلا است به کاری که می داند مرگ و شهادت او را در بردارد، اقدام کند؟ اصولا انسان به کاری که خطر قطعی او را می داند به اختیار خود اقدام نمی کند، علاوه بر این امام چگونه می تواند راضی شود که خود را به اختیار خود به دهان مرگ و نابودی اندازد و عالم انسانیت را از برکات وجود خود محروم سازد؟

پاسخ: عقلایی نبودن اقدام اختیاری به خطر قطعی و معلوم برای این است که غالبا انسان هر کاری را برای بهره برداری خود انجام می دهد و در نتیجه کاری را که مستلزم از بین رفتن و نابودی خود او سات انجام نمی دهد، ولی اگر انجام گرفتن کار را مهمتر از بقای زندگی خود تشخیص دهد، حتما دست به کار زده، از نابودی خود باک نخواهد داشت و برای اثبات این مطلب از نهضت ها و انقلابات، صدها مثال می توان پیدا کرد، شاهد زنده این مطلب واقعه کربلا و نهضت حسینی است، حالا فرض کنید اقدام سیدالشهداء شهادت اختیاری نبود، ولی اقدام هر یک از شهدای کربلا به مرگ قطعی که هیچ تردید نیست که آنان چند ساعت زنده ماندن امام (ع) را به زنده ماندن خود ترجیح می دادند و مهمتر می دانستند و لذا یکی از دیگری خود را به دهان مرگ انداختند و کشته شدند.
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و از این جا روشن می شود که آنچه در شبهه گفته شد (اصولا انسان به کاری که خطر قطعی او را می داند به اختیار خود اقدام نمی کند) سخنی است بی پایه. خدای متعال در کلام خود در وصف حال فرعون و فرعونیان می فرماید: «وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم؛ معجزات و دعوت موسی (ع) را انکار کردند، در حالی که یقین به صحت و حقانیت آنها داشتند» (نمل/ 14). آنان به نص قرآن کریم به هلاکت قطعی خود در صورت کفر و انکار یقین داشتند با این همه اقدام کردند. و هم از این جا روشن می شود که آنچه در شبهه گفته شده که امام (ع) چگونه راضی می شود که خود را اختیارا تسلیم مرگ کند و عالم انسانیت را از برکات وجود خود محروم می سازد؟ گفتاری است بی اساس، زیرا چنانچه اشاره شد امام (ع) اهمیت شهادت خود را نسبت به ادامه زندگی خود می دانست و ترجیح می داد، یک نفر شیعه، بلکه یک نفر مسلمان، بلکه یک نفر انسان با شعور و هوش نباید از آثار حیرت انگیز شهادت حسینی در عالم اسلام و بالاخص در جهان تشیع در این مدت چهارده قرن (تقریبا) غفلت ورزد.



تاریخ تاریک اسلام در زمان معاویه

در سر تا سر فقه پهناور اسلامی که به موجب حدیث متواتر ثقلین، معلم مسایل آن، خاندان پیغمبر اکرم (ص) می باشند، از حضرت سیدالشهدا حدیثی منقول نیست. (از حضرت سیدالشهداء (ع) روایاتی در مسایل فقهی از طرق شیعه نقل شده است، ولی آنها روایاتی است که به روایت ائمه دیگر مانند حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا (ع) رسیده مثلا: «عن الصادق عن ابیه عن آبائهم عن علی (ع) و عن النبی (ص)» و آنچه ما نفی کردیم روایتی است که غیر امام از آن حضرت نقل کرده باشد که دلیل مراجعه مردم باشد).
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آری از بعض دانشمندان نقل کردند که یک حدیث پیدا کرده، این است محصول ده سال امامت سیدالشهدا (ع) و از این جا معلوم می شود که در اثر وقعی که حکومت بیست ساله معاویه به وجود آورده بود، خاندان پیغمبر اکرم (ع) در چه وضع ناگواری قرار داشتند و اعراض عامه مردم از آن حضرت به چه حد بوده و چه روزگار تاریکی می گذرانیده اند. حالا بهره این زندگی چند ساله امام (ع) را با آثار حیرت انگیز و زنده هزار و سیصد ساله (تقریبا) شهادت امام (ع) که در جهان اسلام به ظهور و بروز پیوسته مقایسه کنید تا صحت و سقم این شبهه که (چرا امام (ع) با استقبال شهادت خود عالم اسلام را از برکات وجودی خود محروم می سازد) معلوم شود.



تقدیر حکیمانه خداوند در شهادت امام حسین

علاوه بر آنچه گذشت اگر این شبهه ای داشته باشد، پیش از آنکه مثلا به سیدالشهدا وارد شود، به تقدیر خداوندی وارد است که چرا خدای تعالی برای امامی که دنیا باید از زندگی او بهره مند شود، شهادت مقدر فرمود و خون پاکش به زمین ریخته شد؟ آیا این شبهه (در صورتی که پاسخ گذشته را ندانیم یا نپسندیم) پاسخی جز این دارد که بگوییم خدای تعالی حکیم علی الاطلاق است و کار بی حکمت و مصلحت نمی کند؟ تقدیر شهادت امام (ع) نیز مانند سایر تقدیرات او خالی از حکمت نیست، اگر چه ما حکمت و مصلحت آن را ندانیم. حالا در صورتی که شبهه را متوجه امام (ع) کنند باز هم این پاسخ جاری است، زیرا امام (ع) مظهر حکمت خدا است و هرگز کار بی حکمت و مصلحت نمی کند.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 213-215

کلی__د واژه ه__ا

امام حسین (ع) علم ویژگی های امام اراده الهی تقدیر تسلیم رضای خدا واقعه کربلا شهادت

اشعار عاشورایی علمای دین
در اینجا پیرامون اشعار عاشورایی علمای دین، به بررسی دیدگاه حکیمانه اینگونه اشعار می پردازیم.



نگاه حکیمانه

در کنار حکمای دوره قاجار که در ناسازگاری از رویکرد گزافکارانه و عامیانه به پیامهای سترگ عاشورا و امام سالکان و شهیدان از همدمی با عامه مردم و قشریون پرهیز کردند تنی چند از بزرگان فلاسفه این دوره کوشیدند تا با نشر رویدادهای روشن و بی پیرایه محرم گامهایی را در راستای احیای مکتب سیاسی و حرکت آفرین و فرهنگ ساز امام حسین (ع) بردارند. این گامها در هنگامی برداشته می شد که شماری دیگر از بزرگان حوزه که از نگاه کلامی برخوردار بودند با هدف خرافه زدایی از ساحت مقدس عاشورا به نگارش کتابهایی در تاریخ این واقعه پرداختند. لؤلؤ مرجان حاجی نوری، خصائص الحسین و فوائد المشاهد و ده مجلس شیخ جعفر شوشتری همه در پاسخ به این نیاز نگاشته شده اند.



نگاه حکیمانه و حماسی حکیم هیدجی

در میان حکمای دوره قاجار ملا محمدعلی با نام شعری مغنی و نامبردار به حکیم هیدجی (1270_1346ه_) از دانشوران بلند پایه زنجان از حکما و عرفای بنام دارای حاشیه بر شرح منظومه سبزواری، رساله دخانیه و دیوان در بردارنده: دانشنامه غزلیات رباعیات و مفردات. در دیوان خود با نگاهی حکیمانه به نهضت عاشورا پرداخته است. نگاه حکیم هیدجی به رویداد جان گداز کربلا افزون بر این که حکیمانه است حماسی نیز هست. او در دانشنامه که به سبک شاهنامه حکیم فردوسی سروده است ضمن ستایش روان آدمی و اشاره به فراز و فرود روح و اقبال و ادبار آن بازگشت و توبه حربن یزید ریاحی را به عنوان نمونه ای روشن از این اقبال و ادبار روان آدمی این چنین وصف می کند:
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خوشا آن که از خواهش دل گذشت

ز جان کرد سوی خدا بازگشت

دل از مهر گیتی به یکبار کند

چو حر جوانمرد همت بلند

او سختی گزینش را در جریان توبه حر یادآور می شود و سرچشمه بازگشت او را خردورزی می داند. و نشان می دهد چگونه حر به سراغ عمرسعد می رود و متوجه می شود که او همانند دیو ناسازگاری قصد کارزار با امام خوبان را کرده است. پس از توبه و توجه به داور دادخواه و به گردن گیری گناه و اعلان پشیمانی در حالی که دو لشکر رفتار حر و چگونگی انتخاب او را زیر نظر داشتند رو به سمت خیمه های مهاجران کربلا کرد و از اسب فرود آمد و به خواری چهره بر خاک سود. شاعر از زبان امام حسین (ع) خطاب به حر چنین می سراید:

بفرمود شه چون فتادش نظر

چه کس باشی از خاک بردار سر

دو دست خود آن گاه بر سرنهاد

بگفتا که جانم فدای تو باد

منم حر که شرمنده ام رو سیاه

به سوی تو شاها کنم چون نگاه

نخستین بدین دشت هنگامه خیز

منم آن که پیموده راه ستیز

هیدجی یادآور می شود: حر گمان نمی کرده است کوفیان از امام رخ برتابند و چشم از ننگ و عار روزگار بپوشند و با وی به کارزار بپردازند. و پشیمانی خود را از کرداری که داشت به امام ابراز داشت. حکیم هیدجی رفتار امام را با وی چنین ترسیم می کند:

بفرمود شاهش نوازش کنان
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که آری تویی از پذیرفتگان

تو اینک فرود آی از رنج راه

بیاسای ایزد ببخشد گناه

ولی حر بهتر می داند که بی درنگ با سپاه دشمن به رویارویی برخیزد. او با زبانی بس روان و بسیار ساده پند حر به سپاه کوفیان را یادآور می شود:

چنین داد آواز با کوفیان

که ای ننگ اسلام و اسلامیان

همانا شما را به رخ شرم نیست

به دل رحم و در دیده آزرم نیست

حکیم هیدجی شرح می دهد که حر چگونه پرده از نفاق و دورویی کوفیان برمی دارد. پس از آن هیدجی به شرح نبرد عبدالله بن عمیر با یسار سپاه و آهنگ لشگر ابن سعد به قرارگاه یاران حسین (ع) می پردازد. از نظر حکیم هیدجی مبارزه امام با سپاه یزید مبارزه نور و ظلمت و خیر و شر و حق و باطل و ایمان و کفر است که در همه پهنه تاریخ جریان داشته است و حر نماد انسان آزاده و گزینش گر است که از زندگی همراه با دورویی و بی طرفی در چالش های حیات و مرگ دست کشیده و راه خود را به سوی روشنایی می گشاید و نام نیک از خود بر جای می گذارد.

حکیم هیدجی به گونه هدفمند به قیام امام شهیدان توجه دارد و از آوردن واژگانی که بیانگر ناتوانی و لابه حتی رنج درد بلا و گرفتاری است پرهیخته و از نهضت حسینی به عنوان یک حماسه ماندگار یاد کرده و با زبانی رزمی و پیامدار این رویداد را به یاد تاریخ می سپارد. او تاخت بردن حر به سپاه دشمن را چنین به رشته می کشد:
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دوان و دمان رفت سوی سپاه

چو شیری که تازد به نخجیرگاه

نکرده به انبوه لشکر نگاه

بزد خویشتن را به قلب سپاه

فکند از سوار و پیاده به خا ک

برآورد از جان دشمن هلاک

خروشید کای قوم نادیده مرد

چگونه است کار شما در نبرد

به میدان منم ایستاده کنون

اگر هست مردی بتازد برون

کدامین تهی مغز دور از خرد

نبرد مرا آرزو می برد

منم شیر دل حر جنگ آزمای

که در رزم من پیل را نیست پای

در این دشت چون خیزد امروز گرد

پدیدار گردد ز نامرد مرد (دیوان حکیم هیدجی)

هیدجی پس از وصف و ستایش کارزار شجاعانه و از پا افتادن حر کربلا تصویر جانسوزی از آوردن پیکر خونین او نزد سالار کربلا در فرا روی خواننده می گذارد:

تن چاک چاکش ز چنگ سپاه

ربودند و بردند نزدیک شاه

هنوزش به تن بود از جان رمق

نگاهی نمودش امام به حق

تنی دید زخمش برون از شمار

نشستش به بالین و بگریست زار

نوازش کنان خاک و خونش ز چهر

همی پاک می کرد از روی مهر

بگفتا که ای فخر آزادگان

به فردوس جاوید بادت روان

ترا زان که نامیده حر مام تو

نکرده خطا مام در نام تو

به آزادی از مام خود زاده ای

به مینو و گیتی تو آزاده ای

ترا می سزد تا بود روزگار

به آزادمردان کنی افتخار
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وی حبیب بن مظاهر اسدی را (مهین پیر راه) می نامد و در بیان جانبازی او در روز عاشورا می سراید:

تو گفتی که پیل است گردیده مست

نداند سر از پا و پا را ز دست

به لشکر همی از چپ و راست تاخت

بسی پشته از کشته خصم ساخت

کهن پیر و پرخاشجوی و دلیر

ندیده چون من دیده ای چرخ پیر (دیوان حکیم هیدجی، ص 131)

از زبان حبیب خطاب به لشکر دون می سراید:

عزیز خدا را نمودید خوار

مخواهید هرگز شدن رستگار

بگفت این و از زندگی شست دست

درآویخت با خصم چون پیل مست

به پیرانه سر داد داد نبرد

چنین گفت راوی که آن پیرمرد

در آن روز با تیغ آتش نفس

به دوزخ فرستاد شصت و دو کس

حکیم هیدجی در لابه لای دریافتهای حکیمانه خود از نبرد کربلا پیامهای فیلسوفانه ای را در قلمرو بحثهای حکمت عملی و فلسفه سیاسی و نیز آداب کشورداری در اختیار خوانندگان قرار می دهد:

به نزد خرد مرد را قدر و ارز

به کیش است در کیش سستی مورز

و یا می سراید:

به راهی منه پای بی راهبر

مبادت کند دیو از راه در

و نیز زبان به اندرز می گشاید و می سراید:

به پاکان درگاه و پیران راه

میندیش بد خواری خود مخواه

ببین آن که ورزید با کیش کین

چه سان کنده شد ریشه اش از زمین

هر آن شه که در کیش خود بود سخت
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بدو گشت پاینده دیهیم و تخت

ز آیین خود برنگردید شاه

مگر آن که شد تخت و تاجش تباه (دیوان حکیم هیدجی، ص 134)

حکیم هیدجی در کمال بخشیدن به برداشت خود از رویداد ناگوار عاشورا که ناشی از جدایی دین و سیاست بود به درهم آمیختگی دین و دولت و سیاست و دیانت در ادوار کهن تاریخ ایران اشاره کرده و می سراید:

شهان عجم بود با موبدان

به هر کار همدست و همداستان

چو آمد دویی این دو را در میان

به ملک و به ملت رسید این زیان

به اسلام و اسلامیان این ستم

نمودند اینک چه سود از ندم

ستمکار باور مکن برد سود

به هرکس ستم کرد بر خود نمود (دیوان حکیم هیدجی، ص 135)



کمپانی و سروده های حکیمانه عاشورایی

در ردیف حکیم هیدجی حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی (1296-1361 ه_) نیز با نگاهی حکیمانه به کالبدشکافی رویداد عاشورای حسینی پرداخته است. او در بین پسینیان از علمای شیعه در شمار انگشت شمار عالمانی است که با زبان شعر به ستایش نهضت امام حسین (ع) پرداخته اند. او اثر هنری وزین خود به نام الانوار القدسیه را به زبان عربی در مرثیه ها فراهم آورد و همین کار او اگر برای فارسی زبانان ترجمه شود الگوی مناسبی برای مرثیه خوانی خواهد بود. به روایت آقا عزالدین حسینی زنجانی از فرزند محمدحسین کمپانی:

وقتی ایشان کتاب سمو المعنی فی سمو الذات واشعته فی حیات الحسین (ع) نوشته، شیخ عبدالله علایی مصری را دیده بود کار ایشان را تحسین کرده و یادآور شده بود: اگر کسی می خواهد درباره امام حسین (ع) مطلبی بنویسد باید چنین بنویسد و یا هیچ ننویسد. یعنی با توجه به آسیبهای دینی و سیاسی به وجود آمده در دوران نهضت با هدف نشر پیام حیات بخش امام حسین (ع) در احیای اسلام و انسانیت به نشر کتاب بپردازد. محمدحسین کمپانی در دیوان فارسی خود درباره وارد شدن امام به کربلا می سراید:
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کای دریغا این سلیمان را بساط سلطنت

می رود با باد و کام اهرمن گردد روا

کعبه اسلام را این جا شود ارکان خراب

قبله توحید را از هم فرو ریزد قوا

ایشان دوازده بند در جواب محتشم کاشانی در مرثیه امام حسین (ع) سروده است و خود نیز شانزده بند دیگر در رثای سیدالشهدا گفته و مخمس غزل شیخ سعدی را در مصیبت آورده و آنچه در شب یازدهم محرم روی داده به خوبی تصویرگری کرده است. کمپانی بخش بزرگی از دیوان خود را به رثای حسین (ع) ویژه ساخته است هرچند بسیاری از پیامهای جهانی امام در دیوان او بازتاب نیافته است.

من_اب_ع

دکتر حسین مجیب مصری- کربلا بین الشعراء الشعوب الاسلامیه- الدار الثقافیه للنشر القاهره 1421ه_ 

تصحیح کاظم موسوی- دیوان کمپانی- دارالکتب الاسلامیه 1367 

مقدمه و تصحیح علی هشترودی- دیوان حکیم هیدجی- ستاره زنجان 1368 

تصحیح وحید دستگردی- دیوان اشعار جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی- وزارت فرهنگ 1320 تهران

کلی__د واژه ه__ا

عاشورا شعر تاریخ اسلام ادبیات اسلامی فلاسفه اسلامی حکیم هیدجی فلسفه

نهضت حسینی در اشعار علمای دین
در اینجا به بیان دیدگاه هنری و سیاسی شاعرانه های علمای دین، در موضوع عاشورا می پردازیم.



نگاه هنری 

در بین علما و روحانیت شیعه در دوره قاجار کمتر کسی در پایه ملا احمد نراقی توانسته است با دیدی زیباشناسانه و هنری زیباییهای رویداد عاشورا را به تصویر بکشد. هر چند نگاه او خالی از فهم عرفانی و حکیمانه نیز نیست ولی جلوه زیباشناسی معنوی رویداد عاشورا در شعر وی بیش تر است. ملا احمد نراقی در آخرین بخش مثنوی طاقدیس به جریان حرکت امام حسین (ع) از مدینه به سوی عراق و حضور او در کربلا و رویداد روز عاشورا اشاره کرده است. او با دقت بسیار کوشیده است تا دقایق روحی و عاطفی این رویداد دلخراش را از بعد انسانی وصف کند. نراقی در طاقدیس مدهوش صحنه کربلاست و با دیدی هنرمندانه به همه رویدادها و فراز و نشیبهای آن نگاه می کند. او در بیان وداع امام حسین (ع) از مدینه و قبر پیامبر اسلام (ص) می سراید:
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یا رسول الله برآور سر ز خاک

نی فرود آ از فراز صقع پاک

بین حسین اینک وداعت می کند

رو به اقلیم شهادت می کند

توشه بردارید از دیدارها

خوان دعا در گوش گوهر بارها

نراقی دگرگونی ساختار سیاسی و فرهنگی جهان اسلام در روزگار امام حسین (ع) و فساد حاکم بر دربار امویان را به طور استعاری و در قالب تشبیه ها و کنایه ها چنین شرح می دهد:

بین بهاران را خزان آید ز پی

گلستانی را رسید ایام دی

بلبلان رفتند از گلزارها

جای گل ها سرکشیده خارها

رسته کز پا جای نسرین یاسمن

جای بلبل در نوا زاغ و زغن

نراقی در نگارگری همدمی یاران و خویشان امام حسین (ع) با وی خطاب به حضرت زهرا (س) از فتنه هایی که پس از او سر برآوردند می گوید. آن گاه از یک سو بسیار سوگناک چهره نگاری می کند از قطار شترانی که اسیران کربلا و دخترکان سوار بر کجاوه را به شامات می برند؛ از سوی دیگر به غیرت جوانانی اشاره می کند که در رکاب امام (ع) بر رخش عزت سوار گشتند و به جدال با نامردان پرداختند:

سر برآر ای زهره زهرا دمی

پر ز شور و فتن_ه بنگر عال_م_ی

بنگر اشترها قطار ان_در قطار

دخترانت بین به محمل ها سوار

بنگر آن شهزادگان بحر جوش

تیغ ها بر کف سپرهاشان به دوش

رخش عزتشان همه در زیر ران

در رکاب آن ش_ه خوبان روان
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ورود به کربلا از زبان نراقی

ورود حضرت امام حسین (ع) به خاک کربلا در زبان شعر نراقی بسیار هنرمندانه بازتاب یافته است. او خاک کربلا را مخاطب ساخته و از او می خواهد تا بارگاه پادشاهی را ساز کند که شاه بزرگی از راه خواهد رسید و در رکاب او امیران سترگی حضور دارند:

البشاره ای زمین کربلا

کایدت میهمان سلطان الوری

آسمان شو عرش شو بر خود به بال

گردن دولت بکش بر بند بال

قبه عزت بگردون کن بلند

هم بر آن پیرایه مهر و ماه بند

بارگاه پادشاهی ساز کن

طرح ایوان و رواق آغاز کن

تخت شاهی اندر آن ایوان بزن

بر فراز تخت مسند درفکن

کاینک از ره می رسد شاهی بزرگ

در رکاب او امیران سترگ

آهوانت را بگو ای کربلا

نافه اندازند اندر راه ها

دشت و صحرا را عبیرافشان کنید

خاک را با مشک تر یکسان کنید

باد را گو تا بیفشاند غبار

از در و دیوار و دشت آن دیار

گو به پاشد دشت و صحرا را سحاب

از برای مقدم شه زود آب

تشنه لب آمد شه دنیا و دین

ای فرات آماده کن ماء معین

نراقی در ستایش از خاک کربلا می سراید:

گر فرات آبی نیارد گو میار

ور نبارد ابر آن جا گو مبار

تا قیامت ز اشک چشم دوستان

دجله ها باشد در این صحرا روان

ور نباشد مشگ و عنبر باک نیست
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نافه خوشبوتر از این خاک نیست

بوی جان آید ز خاک کربلا

جان فدای خاک پاک کربلا (مثنوی طاقدیس، ص 411)

نراقی برای نشان دادن فضای اندوهناک شب عاشورا و سیاهی و دیجوری این شب و پنهان ماندن نور دین احمد چونان خورشید عالم تاب که در آن شب خوفناک خود را از نظر هوس رانان و هوس بازان و کج اندیشان پنهان داشته بود چنین می سراید:

چون نهفت از خجلت سلطان دین

چهره زرد آفتاب اندر زمین

بی تحاشا خسرو روز از سریر

خویشتن افکند در دریای قیر

خور چو نور دین احمد شد نهان

همچو کیش اهریمن شب شد نهان

بیضیه اسپید بیضا رخ نهفت

شب چو زاغی بر سر آن بیضه خفت

آمد از پرده برون دیوانه وش

پای تا سر عور بانوی حبش

جامه نیلی کرد زال روزگار

مو گشود از غم عروس زنگبار (مثنوی طاقدیس، ص 413)

امام (ع) همه اصحاب خود را در چنین شبی بیمناک فراخواست و به آنان چنین گفت:

ای همه از خاک علیین پاک

ای همه در خاک مهر تابناک

بیعت خود از شما برداشتم

من شما را با شما بگذاشتم

این شب تار است و دشت بیکران

راه ها پیدا به اطراف جهان

دشمنان در خواب ظلمت پرده دار

راه های روشن اندر هر کنار

هر یکی از گوشه ای بیرون روید

فارغ از طوفان این عمان شوید

با من اینان را سر کار است و بس
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چونکه من هستم نجویند هیچ کس (مثنوی طاقدیس، ص 414)

نراقی جواب یاران وفادار امام حسین (ع) را در پاسخ به برداشتن بیعت از عهده آنان چنین بازتابانده است:

ما همه جسمیم و جان ما تویی

ما همه لفظیم و آن معنا تویی

جسم خوش باشد فدای جان شود

از برای جان خود قربان شود

جسم اگر قربان شوددر راه جان

عیسی آسا می رود تا آسمان

نور او از نور مه افزون شود

مه چه باشد من ندانم چون شود

ورنه چون گردد جدا از نور جان

ماند اندر خاک ظلمانی نهان

نراقی می گوید: وقتی یاران امام در پیرامون او ماندند و از یاری او دست نشستند امام پرده از حقایق برداشت و آنان از دیدن آن همه حقیقت از خود بی خود شدند:

بار جسم و جان ز خود انداختند

رخش همت سوی گردون تاختند

جسم ناسوتی همه انوار شد

ماهی از هامون به دریا یار شد

بال افشاندند و از خود ریختند

قسط هر عنصر به آن آمیختند

چشم یاران بر راه سحر دوخته تا مهر از خاوران سر برآورد. آنان گوشهایشان همه بر بانگ خروس بود تا پیش از آن که آوای طبل جنگ شنیده شود تیغ ها بر کف و کفن ها بر دوش و سینه در جوش و دل ها در خروش باشد. تا این که سپیده دم دمید و روزگار آهنگ ماتم را ساز کرد و لیلی شب بند پیراهن خود را گسیخت. نراقی در چهره نگاری آخرین دیدار امام حسین (ع) با یاران خود در صبح عاشورا و جنگ نابرابر آنان با سپاه دشمن با زبانی حماسی می سراید:
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جان به لب سر بر کف از ملک جهان

رخش ها راندند سوی لا مکان

رخش ها در قلب میدان تاختند

تیغ ها بر حزب شیطان آختند

کفر و دین بر یکدیگر آمیختند

رشته های جان هم بگسیختند

جوی ها کردند از خون ها روان

خاک ها کردند رنگ ارغوان

و می سراید:

هر که باشد تشنه دیدار دوست

از دم شمشیر و خنجر آب اوست

جام وصل ما پر از ماء معین

از چه سویش می کشی این پارگین

زین نمط آن جند رحمت یک به یک

می زدندی نقد خود را بر محک

هر کجا دیدند تیری در کمان

سینه را کردند در پیشش نشان

آتشی از آب تیغ افروختند

جمله چون پروانه خود را سوختند



ناتمام ماندن مثنوی طاقدیس

در نگاه نراقی خاک کربلا دو جریان دین و کفر را از یکدیگر ممتاز کرد. دین در عاشورا از غلاف بیرون آمد و با کفر در میدان مصاف قرار گرفت. یاران امام با آهنگ استوار در حالی که بر رخش سوار بودند به میدان تاختند و با تیغ های خود با حزب شیطان درافتادند. درگذشت ملا احمد نراقی مانع از آن شد تا وی همه رویداد کربلا را در قالب زیبا و اثرگذار مثنوی خود به تصویر کشد و با مرگ نراقی ماجرای کربلا در مثنوی طاقدیس ناتمام ماند.



نگاه سیاسی

باید پذیرفت که برخلاف وجود چهره های جهان آرای ادب حوزه بسیاری از مدیحه ها و مرثیه های اهل بیت (ع) در طول عمر هزار و دویست ساله خود تک بعدی بوده و کم تر در آثار شاعران مرثیه سرای اهل بیت (ع) به جنبه های حماسی و سیاسی و مبارزاتی پیشگامان این نهضت بویژه سالار شهیدان توجه شده است. آنان بیشتر به جنبه های ستمدیدگی، تنهایی، بی یار و یاوری و پاکی و بی آلایشی شهدا می پرداختند. تنها از دهه بیست است که نوحه ها و مرثیه ها دستخوش دگرگونی اساسی شد و جنبه حماسی و انسانی آن با اثرپذیری از آموزه های علمای مبارز و پیشگامان روحانیت اوج گرفت و با توجه به پویایی جامعه گونه ای دگرگونی در فهم از عاشورا پدید آمد و حادثه عاشورا در همه زوایای آن مطرح گردید.
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حرکت یاد شده در جریان نهضت امام خمینی در آغازین سالهای دهه چهل توجه همه عالمان و مردم را به دقت در سرچشمه سرشار از فرهنگ و حرکت نهفته در قیام عاشورا جلب کرد. امام خمینی توانست امام حسین (ع) را به عنوان اسوه عملی بشناساند و رویکرد اجتماعی حرکت عاشورا را در دلها و ذهنها جای گیر سازد. او از این جریان به عنوان یک سلاح ایدئولوژیک استفاده کرد و در پرتو نگاه ناب امام از حدود سال 1340 به بعد نوحه ها دستخوش دگرگونی اساسی شد و جنبه حماسی و سیاسی به خود گرفت و در انقلاب اسلامی سال 1357 به کمال رسید. در جریان این انقلاب و با پرتوگیری آموزه های امام خمینی از مکتب سالار شهیدان بود که مردم جهت زندگی خود را دگرگون کردند و فهم آنها از دین و آیینهای دینی دستخوش دگرگونی ژرف شد. امام خمینی محرم را ماه پیروزی خون بر شمشیر نامید و مردم حقیقت نهضت امام حسین (ع) را در محرم 1357 آزمودند. آنان فهمیده بودند که چگونه یک شعار را می توان به عمل دگر کرد و خوشایند نهضت حسینی نیز نه توسعه شعار بلکه توسعه شعور بود. چنین بود که شیعه استفاده از روز عاشورا را فرا گرفت و خون امام حسین (ع) به سرمایه حق دگر شد نه ابزاری برای سکون و بی خبری و بی خردی. می توان پیروزی خون بر شمشیر را پس از سده های زیادی که از رویداد جانسوز کربلا گذشته بود در چیرگی نهضت اسلامی با رهبری یکی از فرزندان او امام خمینی بر رژیم پهلوی به خوبی حس کرد. نقطه سرآغازی که در صورت پایندگی و ادامه شعور و عمل صالح می تواند برتری حق بر باطل را به زیبایی بنمایاند.
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دکتر حسین مجیب مصری- کربلا بین الشعراء الشعوب الاسلامیه- الدار الثقافیه للنشر القاهره 1421ه_ 
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تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم- تاریخ طبری جریر طبری- ج 5 صفحه 444- دار التراث العربی بیروت 1378 

تصحیح محمدعلی فروغی- کلیات شیخ مصلح الدین سعدی- صفحه 430- انتشارات فرهنگ 1320 تهران 

تصحیح دکتر ذبیح الله صفا دانشگاه تهران- دیوان سیف الدین فرغانی

کلی__د واژه ه__ا

عاشورا سیاست هنر شعر شعرا ادبیات اسلامی تاریخ اسلام

مقاله شیخ محمد محمد مدنی مصری درباره قیام امام حسین علیه السلام
یکی از مواردی که می تواند در روشن کردن اذهان مردم در هزینه ای موثر باشد انجمن های چاپ و نشر مجلات و روزنامه ها هستند، دارالتعریب یکی از این موارد است که در مصر تشکیل یافت و در روزگار خود رسالت ایجاد اتحاد میان مسلمانان جهان را بر عهده خویش می دانست و در این باره می کوشید و مجله ای پربار به نام «رساله الاسلام» در سطح جهان منتشر می کرد و جمعی از مصلحان و عالمان بزرگ و نویسندگان معروف و محققان و استادان و ادیبان سرشناس مذاهب اسلامی از کشورهای مختلف با آن همکاری داشتند. رئیس هیئت تحریریه مجله شیخ محمد محمد مدنی مصری یکی از شخصیتیهای برجسته جماعت تقریب است. وی در سرمقاله شماره چهارم، از سال چهارم (محرم 1372ق)، به یادکردی از ماه محرم می پردازد و در آن مقاله چنین می گوید:

.. ماه محرم ما را به یاد حادثه ای سترگ و فاجعه ای عظیم می اندازد، که اسلام در نخستین روزگار خویش بدان مبتلا گشت. این فاجعه [از بعد مصائب آن] ضربه ای بر پیکر اسلام وارد آورد که مسلمانان تا امروز مانند مادران داغدار برای آن می نالند یعنی کشته شدن امام شهید زاده زهرای بتول ابا عبدالله الحسین (ع). حسین نگریست که حق پایمال گشته و خرد شده است و باطل از همه سوبر آن احاطه کرده و راه عرض وجود را بر آن بسته است؛ و دید که خود او (که شاخه درخت نبوت است، و فرزند امام شیردلی که لحظه ای نترسید و سر خود را از ذلت فرود نیاورد) اکنون مکلف است که این پرده های تار ستم را بدرد، و این سیاهیهای متراکم باطل را نابود سازد. گویی بانگی از اعمال قلبش بر سر او فریاد می زد:
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ای فرزند پیامبر تو مرد میدان این مبارزه ای! تو که خداوند به برکت جدت پیامبر، ظلمات جاهلیت را برطرف ساخت، و حق را استوار گردانید، و باطل را برانداخت، تا نصر خدایی و فتح و پیروزی در رسید، و مردمان دسته دسته به دین خدا درآمدند؛ همچنین پدرت شیر و شمشیر خدا که تا مشرکان مغلوب نگشتند، و تا چشم منافقان و مفسدان کور نردید، لحظه ای نیاسود. پس اکنون ای حسین قیام کن، و پرچم مبارزه و جهاد را برافراز، چنانکه جدت و پدرت (از پیش) مبارزه و جهاد کردند؛ برخیز و حوزه اسلام را دریاب، و ستمگران را برانداز، و زمین را از لوث وجود متجاوزان ستمگستر فاجر تطهیر کن.

ای حسین! حرمت خاندان پیامبر را در میان امت شکسته اند و آنان را به ذلت کشانده اند، و زنان و کودکان و یتیمان و بی سرپرستان پایمال شده اند. آنان که هیچ چاره ای برای آنان نمانده و راه نجات و رهایی به روی آنان بسته شده است؛ اکنون اگر پسر علی و فاطمه به داد مظلومان نرسد و برای نجات محرومان قیام نکند، چه کسی بیچارگان و بی پناهان و مظلومان را نجات خواهد داد؟

آری گوئیا حسین از اعماق قلب خود بانگی می شنید که او را با این فریاد تکان دهنده فرا می خواند و شبانه روز با اصرار به قیام وا می داشت و به هنگام خواب و به گاه بیداری در همه وجودش طنین می افکند و حسین دیگر چاره ای ندید جز اینکه به این ندا پاسخ دهد، و به کمک دادخواهان وحشت زده و مظلوم بشتابد و به سخنان کسانی که او را ازاین جهاد الهی باز می داشتند یا می ترساندند کمترین اعتنایی نکند.
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و با اینکه می دانست که دشمنان او فاجرانی هستند خدانشناس، که هیچ عهد و پیمانی را در مورد خاندن پیامبر [از سر بی اعتقادی و بی دینی] رعایت نمی کنند، و حرمت آنان را پاس نمی دارند، از آماده شدن برای جهاد در راه خدا بازنایستاد، چرا؟ چون او مرزبانی مجاهد بود که به امر خدا قیام می کرد؛ پس برای او مهم نبود که غلبه کند یا مغلوب شود، زیرا در هر دو صورت او (به تکلیف دینی خویش عمل کرده بود و) شرف قیام در راه خدا را به دست آورده بود. و آیا برای قیام کنندگان در راه خدا جز یکی از دو نیکوترین پاداشها خواهد بود: پیروزی یا شهادت [که آن نیز پیروزی است به شکلی دیگر].

و اگر حسین در راه خدا و حقیقت شهید شد قاتلان وی برای همیشه به لعنت خدا و فرشتگان و مردمان دچار گشتند؛ و او نزد خدا به بالاترین درجات نایل آمد به همراه پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان. و ما باید از یاد ماه محرم سرمشق بگیریم و از پیشینیان خود در دین برای خویشتن الگو و اسوه بسازیم. و این سخنان برای انان که دارای دلی زنده اند (و خردی بیدار) و با همه وجود گوش فرا می دهند آموزنده و سازنده است.

بنابراین این دانشمندان مصری که خود از مصلحان دینی و از اعضای «جماعت تقریب» است، همان سخن را می گوید که ما می گوییم، یعنی اینکه در آن عهد اسلام رو به نابودی بود و ظلمات جاهلیت و ستم همه جا را گرفته بود، و حق و عدل راهی برای تحقق نداشتند و امام حسین (ع) خود را مکلف دید تا برای بازگرداندن اسلام و تاراندن جاهلیت قیام کند و قیام جهاد او نیز مانند قیام و جهاد جدش پیامبر اکرم (ص) در برابر جاهلیت و مردم جاهلیت بود، و همچون مبارزات پدرش علی (ع) در برابر جاهلیت و مردم جاهلیت بود، و همچون مبارزات پدرش علی (ع) در برابر دشمنان گوناگون اسلام؛ پس او تکرار وجود محمد (ص) و علی (ع) بود (چنانکه دشمنانش تکرار وجود جاهلیت بودند) و او مرزبان اسلام و نگهبان قرآن، بلکه تجدید کننده حیات اسلام و قرآن و از میان برنده جاهلیتی بود که دوباره به دست فاسدان اموی شکل گرفته بود. پس به نظر این عالم مصری منادی تقریب نیز، اسلام، حسینی البقاء است، و وظیفه مسلمانان است که یاد محرم را زنده بدارند و از جهاد عاشورا سرمشق گیرند.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- قیام جاودانه- صفحه 68-71

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قیام های تاریخی امام حسین (ع) سخن شیخ محمد محمد مدنی مصری جهان بینی اسلامی

سخنان استاد مغنیه لبنانی در مورد قیام امام حسین علیه السلام
مسلمانان همواره برای قطع نفوذ نفوذیان و بیداری آن بخش عوام و بی اطلاع و اغفال گشته (در کشورهای اسلامی) و آگاهسازی ناآگاهان دیگر با همه امکانات بکوشند، و با روشهای معقول و موثر این انحطاط را بزدانید، و فرهنگ عاشورا را بشناسانند، که فرهنگ حرکتهای سازنده است نه رکودهای ویرانگر...

به گفته عالم و نویسنده شیعی پرکار مرحوم استاد شیخ محمدجواد مغنیه لبنانی:

حسین در نزد شیعیان و آگاهان از اهداف و آرمانهای او تنها اسمی برای یک شخص نیست، بلکه این نام (حسین) نماد ژرف هدایت است ،و رمز قهرمانی و انسانیت و آرمان؛ و سرلوحه دین و شریعت است، و سرفصل فداکاری در راه حق و جانبازی در راه عدالت؛ چنانکه نام «یزید» نماد فساد و تباهی و استبداد است و هتک مقدسات و نشر فجور و رذالت...

بنابراین زنده نگاهداشتن حماسه حسینی و جهاد او و آرمان او، به معنای زنده نگاهداشتن حق و نیکی و آزادی است، و تجدید خاطره جانبازیهای حسین (ع) و خاندان و یاران او در راه این اهداف مقدس... و این نام و این حماسه، همواره، فریادی است پرطنین در برابر هر حاکمی ستمگر و همکاران او وهر اسرافگری که با مصالح ملتی بازی می کند... هدف زاده معاویه از خرد کردن اهل بیت پیامبر (ع) این بود که نور خدا (شعاع هدایت الهی) را خاموش کند، تا از نو حکومت بر انسانها از آن شر و ستم گردد.. و با خود می پنداشت که در این هدف پیروز گشته است و با کشتن امام حسین (ع) به هدف خود دست یافته است؛ لیکن این خیالی بود واهی و زودگذر، زیرا به زودی سلطنت بنی امیه نابود گشت، و یاد خطرات شورانگیز کربلا و آرمانهای والای حسینی زنده شد، و همچنان تا روز رستاخیز زنده خواهد ماند.
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و این حقیقت را، بانوی قهرمان، حضرت زینب کبری (س) با صراحت و شهامت در سخنانی که به یزید گفت، ابراز داشت:

«اظننت یا یزید! حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء، فاصبحنا نساق کما تساق الاساری، ان بنا علی الله هوانا و بک علیه کرامه؟!.... فمهلا، مهلا... فوالله ما فریت الا جلدک و ما حززت الا لحمک.... و لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک انی لاستصغر قدرتک و استعظم تقریعک و استکثیر توبیخک؛ و لئن اتخذتنا مغنما، لتجدنا و شیکا مغرما، حین لا تجد الا ما قدمت یداک... فکدکیدک واسع سعیک و ناصب جهدک فوالله لا تمحوذکرنا و لا تمیت وحینا و لا یرحض عنک عارها و هل رایت الا فند؟ و ایامک الا عدد و جمعک الا بدد؟...

ای یزید! آیا خیال کرده ای اینکه روزگار را بر ما تنگ کردی و جهان را تیره ساختی و ما را مانند اسیران در شهرهای گرداندی به این معنی است که ما نزد خداوند منزلتی نداریم، و تو نزد خدا مکرمی؟!!... سر جای خود بنشین و باز هم بنشین که هرگز چنین نیست؛ به خدا سوگند تو فقط پوست خود را کندی، و کالبد خویش را دریدی (خودت را خوار و خرد و رسوا کردی).... اگر اکنون این حوادث تلخ مرا مجبور ساخته است که با چون تویی همسخن شوم این را بدان که من قدرت تو را بسیار ناچیز می دانم و تو را از آن پست تر می شمارم که نکوهشت کنم و قابل آن نمی دانم که زبان به سرزنشت گشایم.

اگر می پنداری که از شهادت و اسارت آل محمد سود برده ای، به زودی خواهی دید که زیان کرده ای، یعنی هنگامی که نتیجه کارت را ببینی... و اکنون را، هر ترفندی داری به کار گیر، و هر کوششی از تو ساخته است بکن، و هر نیرویی می توانی برانگیز... لیکن به خدا سوگند که هرگز نخواهی توانست خاندان وحی را نابود سازی و قرآن را از صحنه روزگار براندازی.... و این ننگ (کشتن فرزندان پیامبر «ص» و اسیر کردن خاندان او و شکست اهداف ضد دینی و ضد قرآنی تو) هیچگاه از تاریخ زندگی تو پاک نخواهد گشت... و اینک بنگر که آیا این تصمیم تو چیزی جز سفاهت بود؟ و روزگار قدرت تو جز همین چند روز است؟ و نیروهای تو جز رو به نابودی است؟»
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پیشگویی بانوی بزرگوار درست بود زیرا یزید و جانشینان او یکی پس از دیگری از میان رفتند، و سلطنت امویها نیم قرن پس از شهادت امام حسین (ع) ساقط گشت و مسلمانان از آن به بعد هماره یزید را لعنت می کنند، و یاد امام حسین (ع) را در روز شهادتش و در روز ولادتش در هر سال گرامی می دارند.

بنگرید به کشور مصر که در روز میلاد امام حسین (ع) و روز میلاد خواهرش حضرت زینب (س) بانوی قهرمان کربلا در هر سال چه جشنهایی باشکوه می گیرند و با برپا کردن چادرها و طاق نصرتها و دایره زدن و طبل نواختن و سرود خواندن به سرور و شادمانی می پردازند. پس این تنها شیعیان نیستند که یاد امام حسین (ع) را زنده می دارند بلکه مسلمانان چه عرب و چه غیر عرب اینچنیند، و اگرچه روشها فرق می کند و مراسم هر کدام متفاوت است (یکی شادمانی است در روز ولادت و یک سوگواری در روز شهادت) لیکن جوهر همه یکی است.

من (مغنیه) در مجله «الغد» (فردا) شماره دوم فوریه 1959 مقاله ای دیدم درباره میلاد حضرت زینب (س) که از جمله در آن مقاله آمده بود (ترجمه با تلخیص) «شخصیت حضرت زینب در ضمن بزرگترین پیکار در راه عقیده به شکل بانویی قهرمان دلاور مومن و شجاع جلوه گر شد تا آنجا که یزید بن معاویه... به هنگامی که حضرت زینب را مانند اسیران نزد وی بردند و آن بانو او را مانند همه خائنان و قاتلان پاکان لعنت کرد جرئت نکرد سخنان بانوی بزرگ را رد کند. از اینجاست که ما مصریان بلکه همه عرب در هرجا حضرت زینب را به عنوان بانویی قهرمان می شناسیم؛ همچنانکه به قهرمان جاوید حسین بن علی پدر شهیدان نیز ایمان داریم. ما به این قهرمانان همه ایمان داریم و روز میلاد آنان را با شادمانی جشن می گیریم. و هیچ کس قدرت ندارد این محبت خالص و بیشائبه را که به ساحت پیشوای حرکت قهرمانی خارق العاده تاریخ ابراز می داریم از دل ما بیرون کند. این محبت ما را زنده می دارد و امید می دهد تابکوشیم و مبارزه کنیم زیرا این نماد (سمبل) راه را برای ما روشن می کند و و جود ما را از آرمانهای پاک و پایبندی به شرف و ازادگی سرشار می سازد.»
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این نویسنده واقع بینانه سخن گفته و سخن حق را ابراز داشته است؛ زیرا شرایط گذشته و کنونی ما مسلمانان توجه به این مراسم را بر ما لازم می دارد چون همین مراسم است که قهرمانی و دلاوری و مبارزه در راه آزادی را که آرمانی والا و هماره است پیوسته به یاد ما می آورد و ما مسلمانان را وا می دارد تا در جستجوی حکمرانان و مسولانی نمونه باشیم که برای وطن اسلامی و امت مسلمان تلاش می کنند (و زیر بار حکومتهای خائن و دست نشانده نرویم واگر چنین حکومتهایی داریم آنها را ساقط کنیم.)

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- قیام جاودانه- صفحه 103- 107

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قیام های تاریخی امام حسین (ع) محمدجواد مغنیه لبنانی سخن تشیع جهان بینی اسلامی

خلافت یزید و بیعت خواستن از امام حسین علیه السلام
هنگامی که معاویه مرد، یزید در حوارین به سر می برد. ضحاک بن قیس، داروغه شام که کارها را در دست داشت، او را از مرگ پدرش آگاه کرد. یزید به دمشق آمد و به مسجد رفت و بر منبر شد. ضمن سخنانی کوتاه و رسا معاویه را ستود و برای او از خدا آمرزش خواست. مهم ترین کاری که یزید پس از تصدی خلافت باید می کرد این بود که خاطر خود را از جانب مخالفانی که بیعت او را نپذیرفته بودند و در دیده مردم ارزش داشتند آسوده کند. در این هنگام سه تن از بزرگزادگان قریش در چنین حالی به سر می بردند: عبدالله پسر عمر، عبدالله پسر زبیر و حسین بن علی (ع).
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عبدالله بن عمر مرد جنبش نبود؛ پسر زبیر دلیری و تدبیر داشت و سودای خلافت را در سر می پخت، اما چه از جهت خانوادگی و چه از نظر روش اجتماعی نمی توانست طرفداران فراوانی داشته باشد. تنها کسی که یزید از او می ترسید حسین بن علی (ع) بود که در مدینه می زیست. حسین (ع) پسر دختر پیغمبر، فرزند علی بن ابی طالب (ع) مهتر هاشمیان، آراسته به علم و تقوا و در دیده مردم پر ارج بود. یزید می دانست عراقیان شخصیتی چنین برجسته را رها نخواهند کرد و سرانجام گرد او را خواهند گرفت. بدین سبب به عامل مدینه، ولید بن عتبه، نوشت حسین را رها نکند تا از وی بیعت بگیرد و اگر بیعت او را نپذیرد سرش را به شام بفرستد.

والی مدینه از مشاور خود، مروان بن حکم، پرسید: «تکلیف چیست؟» مروان گفت: «پیش از آن که مردم از مرگ معاویه آگاه شوند باید پسر زبیر و حسین بن علی را بخواهی و از آنان بیعت بگیری و اگر نپذیرفتند آنان را بکشی! اما از جانب عبدالله فرزند عمر نگران مباش.»

ولید عبدالله بن زبیر و حسین بن علی (ع) را طلبید. پسر زبیر پنهان شد و شبانه از بیراهه رهسپار مکه گردید.



امام حسین و بیعت خواستن از او

حسین بن علی (ع) نزد والی رفت و نخست از حال معاویه جویا شد. والی بدو گفت: «معاویه مرده است.» او چون تکلیف بیعت را شنید، گفت: «چنین کاری در نهان شایسته نیست، مردم را در مسجد بخوان تا ببینیم چه باید کرد.»
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در آن مجلس مروان به ولید گفت: «مگذار حسین بیعت نکرده از این جا برود و اگر بیعت نکند او را بکش.» حسین بن علی (ع) برآشفت و گفت: «نه تو و نه او نمی توانید مرا بکشید.»

سپس به حاکم گفت: «یزید مردی شرابخواره و فاسق است و شایستگی زمامداری مسلمانان را ندارد.»

چون حسین از نزد آنان بیرون رفت، مروان، ولید را سرزنش کرد و گفت:

- او را نکشتی؛ اکنون آماده شورشی بزرگ باش!

- این چه تکلیفی است که به من می کنی؟ چگونه ممکن است پسر دختر پیغمبر را بکشم؟

- کسی که توانایی چنین کارهایی را ندارد، بهتر است از حکومت چشم بپوشد و به عبادت بپردازد.

حسین بن علی (ع) چون از آن مجلس بیرون رفت تدارک سفر مکه را دید. اما مانند پسر زبیر پنهانی نرفت، بلکه در پیش چشم مردم و از راه معمولی عازم سفر شد. با رسیدن حسین (ع) و پسر زبیر به مکه این شهر پایگاهی علیه یزید شد.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 193-194

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) حوادث تاریخی بیعت خلافت یزید ابن معاویه

نامه های عراقیان به امام حسین (ع) و ماجرای مسلم بن عقیل
نامه هایی که در حمایت امام حسین (ع) فرستاده شد، نویسندگان ضمن دریغ خوردن بر دگرگونی آیین اسلام و احکام شریعت، نوشته بودند: ما یزید را به خلافت نمی پذیریم و تنها تو را امام خود می دانیم. نعمان بن بشیر را که از سوی یزید حاکم کوفه است به رسمیت نمی شناسیم و در نماز او حاضر نمی شویم. در کوفه صدهزار مرد شمشیر زن برای یاری تو آماده است. اگر دعوت آنان را نپذیری و به حمایت دین برنخیزی، نزد خدا مسئول خواهی بود.
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سپس نامه های دیگری هم فرستاد شد، چندان که شماره آن را ابن اثیر یکصد و پنجاه نامه نوشته است. لیکن بعضی رقم را به هزار بالا برده اند و آنان مبالغه در شماره را مهم نمی شمرده اند، تعداد نامه ها را تا دوازده هزار رسانده اند. همین که عدد نامه ها از حد متعارف گذشت، حسین (ع) لازم دید به مردم کوفه پاسخی دهد و آنان را در انتظار نگذارد. وی ضمن نامه ای کوتاه نوشت: پسرعموی خود مسلم را که مورد اعتماد من است نزد شما می فرستم تا از نزدیک وضع شهر را ببیند و مرا مطلع سازد. اگر آنچه نوشته اید درست باشد نزد شما خواهم آمد. از آن سو تنی چند از هوا خواهان بنی امیه و نیز گروهی که سود خود را در همراهی با دمشق می دیدند و همچنین کسانی که همیشه حساب روز مبادا را از نظر دور نمی داشتند، نامه هایی به شام فرستادند و به یزید نوشتند اگر کوفه و عراق را می خواهی باید حاکمی لایق برای این شهر بفرستی، چه نعمان بن بشیر مردی ناتوان است یا خود را به ناتوانی می زند. یزید با مشورت سرجون، مشاور رومی خود، حکومت کوفه را هم به عبیدالله، پسر زیاد، که حاکم بصره بود داد. از آن سو، مسلم با نامه امام به کوفه رسید. مردم شهر با شور و شعف و گرمی بسیار او را پذیره شدند و او که مردی مسلمان و پاک اعتقاد بود و گمان نمی کرد اینان که با چنین اشتیاق با او بیعت می کنند، به آسانی هم از وی جدا می شوند و گرد او را خالی می سازند، وقتی استقبال مردم را دید نامه ای به حسین (ع) نوشت که: مردم کوفه و عراق همگی پیرو تو و منتظر رسیدن تو هستند، صلاح در این است که زودتر به عراق بیایی.
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حرکت حسین (ع) به عراق:

چون نامه مسلم به امام حسین (ع) رسید با زنان و فرزندان و گروهی از یاران خود روانه عراق شد. از سوی دیگر، عبیدالله پس از دریافت دستور یزید روانه کوفه گردید. عبیدلله مردم عراق بخصوص کوفه را خوب می شناخت. پدرش سالیانی چند در این شهر حکومت داشت و عبیدالله زیر دست این پدر بزرگ شده بود. او می دانست با مردم کوفه چگونه رفتار کند. پس از رسیدن بدین شهر، از همان روزهای نخست با تهدید و تطمیع مردم سرشناس را با خود همراه کرد و با همراهی آنان دیگران را سر جای خود نشاند. با گماردن جاسوس نهانخانه مسلم را دانست. نخست هانی بن عروه را، که به مسلم پناه داده بود، زندانی کرد. مسلم با هواخواهان خود به جنگ برخاست، اما این مردم که شمار آنان را تا یک صد هزار تن نوشته اند، بی آن که درگیری چندانی داشته باشند و یا شجاعتی از خود نشان دهند، و یا متحمل تلفاتی سنگین شوند در مدت یک روز از گرد مسلم پراکنده شدند، چنان که چون نماز شام را خواند یک تن همراه او نبود. سرانجام جایی را که مسلم بدان پناه برده بود معلوم کردند. مسلم دستگیر شد و به امر عبیدالله او و هانی را کشتند و تن بی سر آنان را در بازارهای کوفه با ریسمان کشان کشان از این سو بدان سو بردند. مهتران کوفه چنان در خانه های خود خزیدند که گویی هیچ حادثه ای رخ نداده است.

حسین (ع) در بین راه مکه به عراق از کشته شدن مسلم و هانی و پیمان شکنی مردم کوفه آگاه شد و همراهان خود را نیز آگاه ساخت، و به آنان رخصت داد که اگر می خواهند او را ترک گویند. گروهی رفتند اما خویشاوندان وی تنی چند از یاران مخلص و با ایمان از او جدا نشدند. همین که امام به نزدیکی کوفه رسید، با پیش قراولان سپاهیان پسر زیاد روبه رو شد. سردار لشکر که نام او حر، پسر زیاد، از تیره بنی ریاح بود، سر راه بر وی گرفت و سرانجام امام را در سرزمینی که کربلا نام دارد فرود آورد. حاکم کوفه چون از رسیدن امام به نزدیکی کوفه خبر یافت، لشکری را به سرکردگی عمر، پسر سعد بن ابی وقاص به پیشباز او فرستاد. عبیدالله می خواست از حسین (ع) برای یزید بیعت بگیرد اما حسین (ع) نپذیرفت و آماده جنگ شد.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 197-199

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) مورخان روایات

وضع اجتماعی مردم دمشق در جریان قیام امام حسین (ع)
مردم دمشق از آن روز که مسلمانی را پذیرفتند خالد پسر ولید، معاویه فرزند ابوسفیان، ضحاک پسر قیس را بر سر خود دیدند. نمونه مسلمان پاکدین در دیده بیشتر آنان کسانی از این دست مردم بود و احکام قرآن در کردار این والیان و حاکمان و دست نشاندگان ایشان جلوه می کرد. معاویه به فرزند خود درباره شامیان چنین می گوید: مردم شام را پیشاش خود بدار. اگر از دشمنی بیمی داشتی آنان را به جنگ دشمن بفرست اما همین که مأموریت خود را پایان دادند مگذار در خارج از شام بمانند. آنها را فوری به خانه هایشان برگردان تا خوی بیگانگان را نگیرند. از همین گفته کوتاه که بیان دارنده روحیه مردم این سرزمین و نشانه دوراندیشی معاویه است می توان میزان ایستادگی ایشان را در حمایت از امویان دریافت.

به این داستان که به لطیفه شبیه تر است تا به واقعیت تاریخ بنگرید. اگر اصل داستان ساختگی باشد مسلما درجه بی اطلاعی مردم شام از رژیم اسلامی احکام دین و خویشان پیغمبر (ص) درست می نماید:

عبدالله بن علی (ع) گروهی از مشایخ شام را نزد سفاح فرستاد که اینان از خردمندان و دانایان این ملک اند و همه سوگند می خورند که ما نمی دانستیم رسول الله خویشاوندانی که از او ارث برند جز بنی امیه داشته است تا آنگاه که شما امیر شدید. از سال هجدهم که ابوبکر حکومت دمشق را به معاویه داد تا سال شصتم هجری 42 سال می گذشت. با نگاهی به فهرست نام کسانی که از مدینه به دمشق رفتند می بینیم عامه آنان از قریش و مضریان اند. اینان که خود به زندگی اشرافی خو گرفته بودند چون با بازمانده تجمل و زرق و برق روم روبرو شدند مرعوب و یا مجذوب آن گردیدند. پاسخ معاویه به عمر در بازخواست از گرایش او به این تجمل نشان می دهد که وی در همان آغاز کار از سیرت خلیفه و یاران رسول منحرف شده و شیفته حکومت امپراتوری روم گردیده بود. وقتی زمامدار و امیر منطقه ای برای خود چنان دستگاهی ترتیب دهد طبیعی است که زیردستان او نیز از وی تقلید خواهند کرد. از سال سی و پنجم هجری که عثمان در مدینه کشته شد و علی به خلافت رسید، معاویه به تدریج مردم شام را معتقد ساخت که علی در کشتن خلیفه مسلمانان دست داشته است. و چون مسلمان دیگری (معاویه)، برای خونخواهی او و اجرای حد الهی برخاست و کشندگان او را از وی طلبید تا به قصاص رساند از تسلیم آنان سرباز زد. به این ترتیب دشمنی آنان با علی رنگ دینی گرفت.
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وقتی موقعیت شام را با عراق و حجاز می سنجیم و پشتیبانی بی قید شرط آنان را از معاویه و پسرش یزید می بینیم یکبار دیگر گفته ابن کواء راست بنظر می رسد که گفت: مردم شام نسبت به امام خود از دیگر مردم فرمانبردارتند. و به خاطر همین فرمانبرداری و اطاعت کورکورانه بود که علی (ع) از مردم خود رنج می برد و می گفت حاضرم ده تن از شما را بدهم و یک تن از یاران معاویه را بگیرم.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین (ع)- صفحه 96-95

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) واقعه کربلا جامعه شناسی

وضعیت مردم مکه در جریان قیام امام حسین (ع)
مکه چه در دوره جاهلیت و چه در عصر اسلامی موقعیتی ممتاز داشت. قبله مسلمانان زیارتگاه حاجیان و حرم امن خدا بود. گروهی از خویشاندان پیغمبر در آنجا بسر می بردند. اما در حادثه 61 ه_ ق خود را کنار کشید و تقریبا حالتی شبیه تماشاگر صحنه را پیش گرفت. از وجوه مردم شهر نه کسی همراه حسین (ع) به عراق رفت و نه به طور جدی از او خواست در آنجا بماند. هر چند اگر چنین تقاضایی هم می شد نمی پذیرفت چنانکه پسر زبیر از روی ظاهر سازی چنین درخواستی را با وی در میان گذاشت. این کناره گیری علت ها داشت. یکی اینکه پسر زبیر از مدت ها پیش مکه را پایگاه خود ساخته بود. و گروهی از مردم مکه و حجاز به او دل بسته بودند. دیگر اینکه معاویه در سالهای آخر عمر خود مخصوصا هنگامی که تصمیم گرفت یزید را به جانشینی خویش منصوب کند از دلجویی و بزرگداشت پسران صحابه و مهاجر و انصار دریغ نمی کرد. پس از مرگ معاویه هرچند مردم این شهر تمایلی به یزید و حکومت شام نداشتند اما چون فرصت جویان انتظار می بردند تا پایان کار چه شود. زیرا چنانکه تاریخ متعرض است هنگامی که حسین از مکه عازم عراق شد جز دو سه تن که به زعم خود از راه خیرخواهی می خواستند او را از رفتن به عراق بازدارند و جز فرستادگان حاکم مکه که از سفر او به عراق نگران بودند کسی خواه به موافقت و خواه به مخالفت سخنی نگفت. در حالی که می بایست در این شهر نیز چون شهرهای عراق انجمن ها تشکیل شود و جمعیت ها به راه افتد و از او بخواهند که در مکه بماند و خلافت خود را اعلام کند و یا همراه او به عراق بروند و در کنار وی بایستند. از دو بیتی که پسر عباس پس از آگاه شدن از تصمیم قطعی حسین در حرکت به سوی عراق برای پسر زبیر خوانده است معلوم می شود عبدالله و پیروان او چندان از ماندن حسین در مکه خشنود نبوده اند:
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اکنون که پهنه کار برای تو خالی و بی منازع است *** آسوده خاطر هرچه می خواهی بکن

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین (ع)- صفحه 97-96

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب امام حسین (ع) مکه زندگی اجتماعی

وضعیت مردم مدینه در جریان قیام امام حسین (ع)
ابن کواء، مردم مدینه را به معاویه چنین می شناساند: آنان حریص ترین امت بر شر و ناتوان ترین آنان در دفع آنند. این داوری هر چند از حسد و کینه و بلکه ضعف ایمان خالی نیست اما حقیقت این است که مدینه نیز در ظرف مدت نیم قرن دستخوش دگرگونی مهمی شده بود. مدینه نخستین شهری بود که مردم آن از صمیم دل دعوت پیغمبر را پذیرفتند. این شهر مدت سی و پنج سال مرکز حل و فصل کارهای مسلمانان بود و بسیار از بزرگان اسلام در آنجا زیستند و مردند. انصار که از عرب یمانی بودند پیغمبر را از مکه به مدینه خواندند. او را یاری کردند تا بر قریش پیروز شد و مکه را گشود. قریش چنانکه خواندیم مردمانی تاجر پیشه و مالدار بودند و چون قبیله خود و عامه (مضریان)، را برتر از دیگر عرب می دانستند به انصار بدیده حقارت می نگریستند. در اجتماع سقیفه بنی ساعده چون رئیس انصار می خواست مردم خود را در پایه قریش قرار دهد و گفت: از ما امیری و از شما امیری. ابوبکر سخن او را نپذیرفت و گفت ریاست از آن قریشیان است. در زمامداری عمر و عثمان اندک اندک قریش و مضریان اختیار شهر را در دست گرفتند و طبقه ای از اشراف بوجود آوردند و چون به تدریج ثروت این طبقه بالا رفت به زندگانی آرام و مرفه خو گرفتند هنگامی که طلحه و زبیر از امام وقت جدا شدند و از حجاز روانه عراق گردیدند و علی به دنبال آنان رفت عبدالله بن سلام سر راه بر او گرفت و گفت از مدینه بیرون مرو. اگر از این شهر بیرون بروی هرگز بدان برنخواهی گشت. چون علی (ع) به ربذه رفت تا از آنجا به بصره رود تنها سیصد تن همراه داشت آن هم بیشتر از کسانی که از خارج مدینه به هنگام قتل عثمان گرد آمده بودند. انتقال مرکز خلافت از حجاز به عراق اگر از جهت سیاسی برای مدینه شکستی به حساب می آمد اما از جهت دیگر آسایش طلبان شهر را از دغدغه آسوده ساخت زیرا حالا بهتر می توانستند به کار زراعت و تجارت بپردازند. هنگامی که حسین (ص) از مدینه به مکه رفت، عکس العملی چندان از مردم دیده نشد و این نشانه آن است که مردم مدینه در چنان وقت تن آسایی را بر تحرک و تحمل رنج ترجیح می دادند. طبیعی است که خویشاوندان حسین و نیز گروهی از شیعیان او که در مدینه بسر می بردند نگران حال وی شدند. اما هنگامی که کاروان از مدینه روانه مکه شد جز خویشاوندان امام کسی همراه او نبود.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین (ع)- صفحه 99-97

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) مدینه واقعه کربلا

وضعیت اجتماعی مردم بصره
بصره در سال هفدهم یا شانزدهم هجری برای سکونت سپاهیان ساخته شد. لیکن به تدریج شهری بزرگ گشت. بصره چون در کنار نهر واقع و به دریا نزدیک بود موقعیت بازرگانی داشت. برای همین است که ساکنان این شهر را مردمی جز آنان که به کوفه روی آوردند، تشکیل دادند. از قبیله ها آنان که در بصره ساکن شدند بیشتر مصریان بودند. عمر در دوران خلافت خود کوشید که حکومت شهر را به یمانیان بسپارد. به این جهت ابوموسی اشعری را حاکم آنجا ساخت. او می خواست با چنین انتخابی از تعصبات قبیله ای اندکی کاسته گردد.

بصره پنج قسمت بود و هر خمسی را قبیله ای داشت: ازد، تمیم، بکر، عبدالقیس و عالیه (بطون قریش). چنانکه می بینیم بیشتر این قبیله ها عدنانی هستند. عثمان هم چند سالی ابوموسی را در شغل خود نگاه داشت سپس او را بر کنار کرد و عبدالله ابن عامر را امارت داد. با رفتن پسر عامر بدین شهر پایگاه امویان در آنجا قوی گشت. علی (ع) پس از رسیدن به خلافت پسر عامر را از بصره عزل کرد و عثمان ابن حنیف را ولایت داد. اما عبدالله چندان که می توانست با خود مال برداشت و نزد معاویه رفت. همین که طلحه و زبیر از علی (ع) جدا شدند و به عایشه پیوستند بصره را برای مرکز فعالیت خود انتخاب کردند.

با رسیدن جدایی خواهان به بصره بین آنان و مردم شهر گفتگو درگرفت و سپس اختلاف افزایش یافت و سرانجام قرار گذاشتند تا رسیدن علی (ع) به این شهر با هم کاری نداشته باشند ولی شبی مهمانان ناخوانده به حاکم شهر حمله کردند و او را زدند. سپس به بیت المال تاختند و چهل تن از نگاهبانان آنان را کشتند. و زمام شهر را در دست گرفتند. با رسیدن علی (ع) و بی ثمر ماندن گفتگوهای دو طرف جنگ در گرفت و سرانجام بصره شکست خورد و گروهی بسیار از مردم شهر کشته شدند. چنانکه کمتر خانه ای بود که عزیزی را از دست نداده باشد. این نخستین جنگ بود که در حوزه مسلمانی برپا گشت. شکست بصره اثری عمیق در روحیه مردم به جا نهاد و پس از این جنگ بود که بیشتر مردم شهر هواخواه عثمان گشتند چنانکه کوفه از علی (ع) طرفداری می کرد. چون علی (ع) کشته شد و معاویه حکومت را در دست گرفت کوشید تا آتش این کنیه توزی ها را چندان که بتواند در جهت سود خود روشن سازد. مصریان بصره و گروهی از یمانیان را به سوی خود جلب کرد چون پس از مرگ معاویه عراق بر ضد حکومت یزید برخاست و حسین بن علی را دعوت کرد در پاسخ نامه ای که حسین به مردم بصره نوشت تنها دو قبیله درخواست او را پذیرفتند اما آن دو قبیله هم نتوانستند به موقع بیاری او بشتابند.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین (ع)- صفحه 100-99

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بصره جامعه شناسی

وضعیت اجتماعی مردم کوفه در جریان قیام امام حسین (ع)
کوفه را سعد پسر ابی وقاص در سال هفدهم هجری برای جای دادن لشگریان ساخت و گفته اند در سال هفدهم یا هجدهم ساخته شد. به هر حال در آغاز کار غرض از ساختن آن آماده کردن جایی برای سکونت سربازان بود. اما دیری نگذشت که گروهی از اصحاب پیغمبر و دیگر مردم بدان شهر رو آوردند. هر چه دامنه فتح در شرق گسترش می یافت دسته های بیشتری از مردم سرزمین های فتح شده به کوفه می آمدند. هنگامی که علی (ع) بدنبال طلحه و زبیر به عراق آمد و به کوفه رسید حاکم شهر ابوموسی اشعری با آنکه در طاعت امام وقت بود مردم را به بهانه دوری از فتنه از بسیج بازداشت. ولی سرانجام او را مجبور به کناره گیری کردند و علی به شهر درآمد و مردم کوفه علی را همراهی کردند تا بر لشگریان بصره پیروز شد.

پس از جنگ بصره، علی کوفه را مرکز فرماندهی خود قرار داد. از این تاریخ کوفه بین شهرهای اسلامی اهمیتی خاصی یافت. در این سالها ساکنان این شهر را مردمان گوناگون تشکیل می دادند که هر دسته دارای آرمان ها و معتقدات و هوی و هوس هایی مخالف دسته دیگر بود. از عرب یمانیان در آنجا اکثریت قابل ملاحظه ای داشتند. از سرزمین های فتح شده بتدریج آن گروه که هنری داشتند یا صنعتی می دانستند یا دانشی اندوخته بودند برای بدست آوردن جاه و مقام یا نشان دادن پیشه و هنر و یا بکار انداختن استعداد خود به کوفه روی آورده بودند. با سکونت این مردمان که پیش از فتح اسلامی هر گروه به کیش ها و فلسفه های گوناگون گرایش داشتند بازار پررونقی برای بحث و جدل پدید آمد. در پاره ای روایات که درجه اصالت آن معلوم نیست چنین می بینیم که در سالهای سی و پنج چهل هجری بازار بحث در مسأله قدر در کوفه گرم بوده است و علی (ع) بر گروهی گذشته است که گرم این بحث شده و هر یک بانگ برداشته بودند. بحث قدر چنانکه می دانیم نخستین مبحث کلامی و یا از قدیم ترین بحث ها است که در اسلام پدید آمد و موضوع آن این بود که آیا مردمان در کار خود مختارند یا مجبور. بخوبی پیداست که شیوع این بحث ها تا چه اندازه در ایجاد اختلاف بین مسلمانان اثر داشت. مردمی هم که از دیگر نقاط دره فرات به این شهر روی آوردند از جهت روحیه و اخلاق با آنان که در سرزمین حجاز می زیستند همانند نبودند. دستخوش احساسات تند شدن، قابلیت تحریک آنی، عاقبت نیندیشی، اخذ تصمیم سریع و پشیمانی فوری از تصمیم گرفته شده از مختصات این مردم است. تاریخ نشان می دهد که در این سرزمین آنچه بکار مردم نمی آمد و بگوششان فرو نمی رفت سخنی بود که از واقع بینی و خیرخواهی برخیزد و آنچه را بجان می خریدند و از گوش این بگوش آن می رساندند گفتاری بود که عاطفه و احساس را تحریک کند و گوینده آن با هیجان و حرارت بیشتر آن سخنان را ادا کند. در پس آن رگهای قوی و آوای درشت چه نیتی خفته باشد برای شنوندگان آن مهم نبود. از پایان خلافت عثمان تا آنگاه که مرکز خلافت به بغداد منتقل شد و تیره تازه نفس دیگری در سیاست عمومی اسلامی به دخالت پرداخت کوفه آرام ننشست. هرگاه حاکمی ستمکار و با کفایت بر سر آنان بود در خانه ها می خزیدند، و خاموش می نشستند و هرگاه ضعف حکومت بر آنان آشکار می گشت به دسته بندی و توطئه و سرانجام قیام و شورش بر می خاستند. تو گویی آنچه شاعر ما درباره بعض همشهریان خود گفته مصداق حال این جماعت است که:
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عاجز و مسکین هرچه ظالم و بدخواه *** ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مسکین



چون معاویه از ابن کواء پرسید مردم شهرهای اسلامی چگونه خلق و خویی دارند وی درباره مردم کوفه گفت: 'آنان با هم در کاری متفق می شوند سپس دسته دسته خود را از آن بیرون می کشند'. از سال سی و ششم هجری تا سال هفتاد و پنجم که عبدالملک ابن مروان، حجاج را بر این شهر ولایت داد و او با سیاست خشن و بلکه وحشتناک خود نفس ها را در سینه صاحبان آن خفه کرد سالهای اندکی را می توان دید که کوفه از آشوب و درگیری و دسته بندی بر کنار بوده است. بخاطر همین تلون مزاج و تغییر حال آنی است که معاویه به یزید سفارش کرد اگر عراقیان هر روز عزل عاملی را از تو بخواهند بپذیر زیرا برداشتن یک حاکم آسان تر از روبرو شدن با صدهزار شمشیر است و گویا پایان کار این مردم را به روشنی تمام می دید که وقتی درباره حسین (ع) به او وصیت می کرد گفت: امیدوارم آنان که پدر او را کشتند و برادر او را خوار ساختند گزند وی را از تو باز دارند. می توان گفت: بیشتر مردم کوفه که علی را در جنگ بصره یاری کردند سپس در نبرد صفین در کنار او ایستادند برای آن بود که می خواستند مرکز خلافت اسلامی از حجاز به عراق منتقل شود تا با به دست آوردن این امتیاز بتوانند ضرب شصتی به شام نشان دهند. رقابت شامی و عراقی تازگی نداشت. اختلاف مردم این دو منطقه گذشته از ستیزه های قبیله ای از منشأ سیاسی و اقتصادی نیز ریشه می گرفت. پیش از اسلام عراق که بر سر راه تجارت اقیانوس هند قرار داشت واسطه بازرگانی آن منطقه بود و شام بر دریای متوسط نظارت می کرد. عراق همچون حلقه ای این دو راه بزرگ تجارتی را به یکدیگر پیوند می داد. از سوی دیگر پادشاهان حیره دست نشانده ساسانیان بودند و غسانیان در شام از امپراتوری روم فرمان می بردند. رقابت این دو دولت بزرگ در افروختن آتش دشمنی بین مردم این دو منطقه اثری بزرگ نهاده بود. پس از اسلام نیز این رقابت همچنان بر جای ماند مخصوصا از روزی که کوفه تبدیل به مرکز خلافت گردید عراق به آرزوی دیرین خود نزدیک گشت. اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه به همان اندازه که مردم شام در اطاعت حاکم خود یک دل و استوار بودند عراق با کارشکنی و مداخله بی جا در کار حکومت و تصمیم گیری های آنی و بازگشت از آن در راه زمامدار خود مشکلاتی پدید می آوردند. مردمی که ماهها دلیرانه در کنار علی (ع) ایستادند و خود را به آستانه پیروزی رساندند به جای اینکه گوش به فرمان امام خود دهند همین که پسر عاص آن نیرنگ را بکار برد و با افراشتن قرآن بر نیزه آنان را به داوری کتاب خدا خواند کار را بر علی سخت کردند که باید سخن شامیان را بپذیری! هرچه علی به آنها گفت پسر نابغه و فرزند ابوسفیان قرآن را دستاویز فرار از جنگ ساخته اند بگوش آنان فرو نرفت و چون با اصرار و ابرام آنان کار به داوری کشید و داور شام، داور عراق را فریب داد، کوفیان این شکست را برای خود ننگی بزرگ دانستند و همان وقت از علی خواستند که جنگ را با معاویه از سر بگیرد ولی او چون پیمان متارکه جنگ را برای مدت یک سال بسته بود نمی خواست آن را بهم بزند و این کار بر گروهی از آنان گران آمد و در نتیجه دسته بزرگی که به نام خوارج معروف شدند از او کناره گرفتند. علی چون این دگرگونی ها و خود رأیی ها و عاقبت نیندیشی ها را از مردم کوفه می دید می گفت: شامیان در باطل خود یک سخن اند و شما در حق خود پراکنده. حاضرم ده تن از شما را با یک تن از یاران معاویه مبادله کنم.
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پس از آنکه معاویه با امام حسن (ع) پیمان آشتی بست و او به حجاز رفت خاطر وی از درگیری با سپاهی منظم در عراق آسوده شد و تا آنجا که توانست از آزار عراقیان دریغ نکرد. چه بسیار مردم با تقوا و دین دار را که با مکر و حیله و دادن امان بدام آورد سپس برخلاف آئین مسلمانی دستور کشتن آنان را داد و چه بسیار تحقیرها که در حضور شامیان بر بزرگان عراق روا داشت. اندک اندک عراقیان از تحمل اینهمه ستم و تحقیر بجان آمدند. همین که معاویه مرد، کوفه دانست که فرصتی مناسب برای اقدامی تازه بدست آمده است. بدون شک در این هنگام گروهی نه چندان اندک از مسلمانان پاکدل در این شهر زندگی می کردند که از دگرگون شدن سنت پیغمبر به ستوه آمده بودند و در دل رنج می بردند و می خواستند امامی عادل برخیزد و بدعت های چندین ساله را بزداید اما اکثریت قوی اگر هم چنین ادعایی داشتند سرپوشی بود برای انتقام از شکستهای گذشته و از جمله شکست در نبرد صفین و کینه کشی یمانی از مضری. کسی چه می داند شاید گروهی هم بودند که بارها به هنگام کودکی در دامان مادران خود داستانهای لخمی و غسانی را شنیده بودند و بی آنکه خود متوجه باشند عاملی مبهم آنان را به گذشته دور نزدیک می کرد. زنده شدن این خاطرات گردی را که روزگار بر آتش دشمنی عراق و شامی ریخته بود یک سو زد و کوفه آماده قیام گردید. پس از مرگ معاویه تنها ایالتی که سرنگون شدن رژیم دمشق را می خواست و برای اجرای این منظور عملا بکار پرداخت کوفه بود، اما همه آنان که برای حسین (ع) نامه نوشتند و او را به عراق خواندند و به او وعده یاری دادند، درد دین نداشتند. در پی این دعوت به ظاهر دینی غرضهای سیاسی نیز نهفته بود. عراق باید به شام ضرب شصت نشان دهد و اگر بتواند مرکز خلافت را از دمشق به کوفه منتقل گرداند.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین (ع)- صفحه 105-100

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جنگ قیام های تاریخی مورخان امام حسین (ع)

وضع کوفه پس از مرگ معاویه
معاویه در ماه رجب سال شصتم هجری در دمشق درگذشت. هنگام مرگ وی یزید در حوارین بسر می برد. چون به دمشق رسید و مردم با او بیعت کردند نامه ای به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت که: حسین بن علی و عبدالله بن عمر و عبدالله زبیر را رها مکن تا از آنان به خلافت من بیعت بگیری. والی مدینه از مروان ابن حکم در این باره مشورت خواست. مروان گفت: اگر رأی مرا می پذیری هم اکنون که مردم از مرگ معاویه آگاه نشده اند پسر زبیر و حسین ابن علی را بخواه! اگر بیعت کردند کار تمام است وگرنه گردن آنان را بزن. چه اگر اینان بیعت نکنند و مردم بدانند معاویه مرده است گرد حسین و پسر زبیر را خواهند گرفت و فتنه بزرگ خواهد شد. اما پسر عمر مرد جنبش نیست مگر آنکه مردم بسر وقت او روند و خلافت را به وی سپارند. ولید پی آنان فرستاد. عبدالله ابن زبیر و حسین (ع) در مسجد بودند که فرستاده والی رسید و پیام او را بایشان رسانید. به او گفتند نزد امیر برو. و بگو هم اکنون خواهیم آمد. چون فرستاده حاکم بازگشت ابن زبیر از حسین پرسید برای چه ما را خوانده اند؟

گمان دارم معاویه مرده و ولید می خواهد تا کسی آگاه نشده از ما بیعت بگیرد. عبدالله گفت: من نیز چنین می پندارم اکنون تو چه می کنی؟
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نزد حاکم می روم اما برای آنکه مبادا آسیبی به من برسانند چند تن از کسانم را با خود می برم و بر در خانه ولید می گمارم اگر کار به جدال کشید آنان بیاری من خواهند آمد.

حسین نزد ولید رفت و پس از آنکه حاکم وی را از مرگ معاویه آگاه کرد از او خواست تا بیعت یزید را بپذیرد. حسین گفت مانند من کسی پنهان بیعت نمی کند مردمان را بخواه مرا نیز بخواه تا ببنیم چه می شود. ولید گفت به سلامت بازگرد. مروان به ولید گفت او را رها مکن! که اگر بیعت نکرده برود دیگر هرگز به او دست نخواهی یافت اگر بیعت نکند او را بکش. حسین برآشفت و گفت: نه تو می توانی مرا بکشی و نه او. سرانجام حسین و پسر زبیر بیعت نکرده از مدینه رهسپار مکه گشتند.

در همین روزها که دمشق نگران بیعت نکردگان حجاز بود، در کوفه حوادثی می گذشت که از طوفانی سهمگین خبر می داد. شیعیان علی که در مدت بیست سال حکومت معاویه صدها تن کشته داده بودند و همین تعداد و یا بیشتر از آنان در زندان بسر می برد همین که از مرگ معاویه آگاه شدند نفسی براحت کشیدند. ماجراجویانی هم که ناجوانمردانه علی را کشتند و گرد پسرش را خالی کردند تا دست معاویه در آنچه می خواهد باز باشد و به حکم من اعان ظالما سلطه الله علیه (کسی که ستمکاری را یاری کند خدا آن ظالم را بر وی مسلط خواهد کرد «حدیث کنز العمال») همین که معاویه به حکومت رسید و خود را از آنان بی نیاز دید به آنها اعتنای درستی نکرد؛ از فرصت استفاده کردند و در پی انتقام برآمدند تا کینه ای که از پدر در دل دارند از پسر بگیرند. دسته بندی ها شروع شد. شیعیان علی در خانه سلیمان ابن صرد خزاعی گرد هم آمدند، سخنرانی ها آغاز شد. میزبان که سرد و گرم روزگار را چشیده و بارها رنگ پذیری همشهریان خود را دیده بود گفت: مردم اگر مرد کار نیستید و بر جان خود می ترسید بیهوده این مرد را مفریبید. از گوشه و کنار فریادها بلند شد که: ابدا ابدا ما از جان خود گذشتیم با خون خود پیمان بستیم که یزید را سرنگون خواهیم کرد و حسین را به خلافت خواهیم رساند. سرانجام نامه نوشتند: سپاس خدا را که دشمن ستمکار ترا در هم شکست. دشمنی که نیکان امت محمد را کشت و بدان مردم را بر سر کار آورد. بیت المال مسلمانان را میان توانگران و گردنکشان قسمت کرد. اکنون هیچ مانعی در راه زمامداری تو نیست. حاکم این شهر نعمان ابن بشیر در کاخ حکومتی بسر می برد. ما نه با او انجمن می کنیم و نه در نماز او حاضر می شویم. تنها این نامه نبود که چندین تن از شیعیان پاک دل و یک رنگ حسین برای او فرستادند. شمار نامه ها را صدها و بلکه هزارها گفته اند. اما در همان روزها که پیکی از پس پیکی از کوفه به مکه می رفت و چنانکه نوشته اند گاه یک پیک چند نامه با خود همراه داشت نامه برانی هم میان کوفه و دمشق در رفت و آمد بودند و نامه هایی با خود همراه داشتند که در آن به یزید چنین نوشته شده بود: اگر کوفه را می خواهی باید حاکمی توانا و با کفایت برای این شهر بفرستی چه نعمان ابن بشیر مردی ناتوان است یا خود را به ناتوانی زده است. متأسفانه تاریخ متن همه آن نامه ها را که به مکه و دمشق فرستاده شده و نیز نام امضا کنندگان آن را برای ما ضبط نکرده است. اگر چنین اسنادی را در دست داشتیم یا اگر آن نامه ها تا امروز مانده بود مطمئنا می دیدیم که گروهی بسیار به خاطر محافظه کاری و ترس از روز مبادا زیر هر دو دسته از نامه ها را امضا کرده اند. ولی خوشبختانه تاریخ نام چند تن از نامه نگاران به مکه را برای ما ضبط کرده است. که دعوت آنان از حسین با عبارتی شیواتر از دیگر نامه ها بود و هم آنها در روز دهم محرم پیش از آنان که به او نامه ننوشته بودند کار را بر وی سخت گرفتند.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین (ع)- صفحه 115-112

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) مورخان معاویه واقعه کربلا

وداع امام حسین (ع) با محمد بن حنفیه و وصیت ایشان به او
طبری، شیخ مفید و دیگران روایت کرده اند: هنگامی که حسین علیه السلام عزم خروج از مدینه کرد، محمد بن حنیفه به او گفت: «برادر! تو محبوبترین و عزیزترین مردم نزد من هستی و من نصیحت و خیرخواهی خود را برای کسی ذخیره نکرده ام جز برای تو که از همه بدان سزاوارتری. اکنون، تا می توانی از بیعت با یزید بن معاویه و رفتن به شهرها دوری گزین. سپس فرستادگانت را نزد مردم فرست و آنها را به پیروی از خود فرا بخوان تا اگر مردم با تو و برای تو بیعت کردند، خدای را سپاسگو باشی و اگر پیرو دیگری شدند خداوند به خاطر آن از عقل و دینت نکاهد، و فضل و مروتت زایل نگردد. من بیم آن دارم که تو وارد شهری از این شهرها شوی و مردم دچار دو دستگی شوند. گروهی با تو و گروهی بر ضد تو به جان هم افتند و در نتیجه تو سپر بلا و هدف اولین نیزه های آن باشی و در آن حال، بهترین شخص این امت با والاترین شخصیت و برترین پدر و مادر، خونش تباه گردد!» امام حسین علیه السلام به او فرمود: «برادر! به کجا بروم؟ گفت: در مکه فرود آی که اگر در آنجا امنیت خاطر بیایی همانجا بمانی، و اگر آرامت نگذاشتند، به دل بیابانها و بلندای کوهها بروی و منطقه به منطقه را بکوچی تا بنگری کار این مردم به کجا می کشد، در آن صورت تو با رأی صحیح و نظر صائب به استقبال آن خواهی رفت.»
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در فتوح ابن اعثم و مقتل خوارزمی، پس از آن آمده است: حسین به او گفت «برادر! به خدا سوگند اگر در دنیا هیچ پناهگاه و جایگاهی هم نباشد، هرگز با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنم که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «خدایا! یزید را برکت مده!» در این حال محمدبن حنفیه این سخن را قطع کرد و به گریه پرداخت. حسین علیه السلام نیز مدتی با او گریست. سپس فرمود: «برادر! خدا از سوی من پاداشت دهد که خیرخواهی کردی و به درستی نظر دادی. من امیدوارم که- اگر خدا بخواهد - رأی تو موفق و استوار باشد. من اکنون عازم مکه هستم و برای آن، خود و برادران و برادر زادگان و شیعیانم همگی آماده شده ایم، خواسته آنها خواسته من و رأی من است اما تو ای برادر! بر تو باکی نیست که در مدینه بمانی و دیده بان من بر آنها باشی و چیزی از رفتار و کردار آنها را از من مپوشانی.» سپس فرمود قلم و کاغذ آوردند و این وصیت را برای برادرش محمد نوشت:



وصیت امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم

«این وصیتی است از حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام به برادرش محمد معروف به ابن الحنفیه. حسین شهادت می دهد که خدائی جز خدای یگانه نباشد، یگانه و بی شریک و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست که به حق و از نزد حق آمد، و اینکه بهشت و جهنم حق است، و قیامت بدون تردید خواهد آمد، و خداوند تمام مردگان را برمی انگیزد، و من برای سرکشی و عیاشی و افساد و ظلم خروج نکردم. بلکه تنها به خاطر اصلاح در امت جدم صلی الله علیه وآله وسلم قیام نمودم. بر آنم تا امر به معروف و نهی از منکر کرده و بر سیره جدم و پدرم علی بن ابیطالب علیه السلام راه بپویم. پس هر که از من میپذیرد حق خواهانه بپذیرد که خدا اولی به حق است، و هرکس این روش را نمی پذیرد صبوری می کنم تا خدا به حق، بین من و این قوم، داوری نماید که او بهترین داوران است. این وصیت من به توست ای برادر! توفیق من تنها دست خداست، بر او توکل می کنم و به سوی او باز می گردم.» سپس نوشته را لوله کرد و با انگشتر خود مهرش نمود و به برادرش محمد سپرد و با او وداع کرد و در دل شب به راه افتاد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– صفحه 61 تا 63

کلی__د واژه ه__ا

برخورد سپاه امام حسین (ع) با حر بن یزید ریاحی
امام حسین (ع) در مسیر حرکت خود، در «شراف» فرود آمد و هنگام سحر به جوانانش فرمود آب بردارند و بیشتر بردارند. حسین علیه السلام از شراف گذاشت و روز که به نیمه رسید ناگهان مردی از یارانش ندای تکبیر سر داد. امام به او فرمود: برای چه تکبیر گفتی؟ گفت: نخلستانها را دیدم! دو نفر از بنی اسد گفتند: در این سرزمین هرگز نخلی وجود ندارد! حسین علیه السلام فرمود: پس چیست؟ گفتند: به گمان ما پیشتازان سپاه دشمن اند. فرمود: من نیز چنین می بینم و به آندو گفت: آیا در اینجا پناهگاه بلندی هست که بدان پناه ببریم و آن را پشت سر خود قرار دهیم و با این سپاه از یکسوی روبرو شویم؟ گفتند: آری، این «ذو حسم» در کنار شماست. از سمت چپ به سوی آن میروی و اگر پیش از سپاه بدانجا برسی همان است که می خواهی. امام علیه السلام به سوی آنجا روان شد و به اندک زمانی سپاه دشمن هویدا شدند و در ردیف آنها قرار گرفتند. ولی حسین علیه السلام بر ایشان پیشی گرفت و به کوه رسید و فرود آمد. سپاهیان که هزار نفر بودند با فرمانده شان حر بن یزید در اثنای ظهر آمدند و فراروی حسین و یارانش صف کشیدند. حسین علیه السلام به یاران و جوانانش فرمود: این گروه را آب دهید و از آب سیرابشان کنید! و مرکب هایشان را نیز بچشانید! آنان نیز آبشان دادند تا سیراب شدند. سپس سینی ها و ظروف و طشت ها را پر آب می کردند و پیش اسبی می نهادند و چون سه بار یا چهار بار یا پنج بار می مکید از پیش او برمی داشتند و فراروی اسب دیگر می گذاشتند تا همه اسبها آب خوردند. علی بن طعان محاربی گوید: من آخرین نفر از سپاه حر بودم که رسیدم. حسین علیه السلام که شدت تشنگی من و اسبم را دید گفت: راویه یعنی مرکبت را بخوابان. راویه در زبان من به معنای مشک آب بود ( لذا چیزی نفهمیدم ) دوباره گفت: برادر زاده ! مرکب را بخوابان. او را خوابانیدم. گفت: بنوش. من تا شروع به نوشیدن میکردم آب از مشک فرو می ریخت. حسین گفت: لبه مشک را لوله کن. گوید: من سرگردان شدم و نمی دانستم چه کنم که حسین برخاست و آن را لوله کرد و من نوشیدم و مرکبم را نیز نوشانیدم.
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آیا پژوهشگر نهضت امام علیه السلام علتی برای این اقدام شگفت آور نمی یابد؟ اینکه امام علیه السلام هزار سوار را با مرکب های آنها سیراب کند و پیش از آن به یاران و جوانانش بفرماید تا آب بردارند و بیشتر بردارند؟! آیا ممکن نیست که امام حسین علیه السلام در این مورد خاص از جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خبرهای شنیده باشد، خبرهائی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از علام الغیوب دریافت کرده بود؟



طبری و دیگران گویند: حر به دستور حصین بن نمیر با هزار سوار از قادسیه آمده بود. چون عبیدالله بن زیاد با شنیدن خبر حرکت امام علیه السلام دستور داد تا حصین بن نمیر که فرمانده نظمیه اش بود حرکت کند و در قادسیه اردو بزند و فاصله «قطقطانه» تا «خفان» را دیده بان بگذارد. و حصین را برای مقابله با حسین فرستاد. حر پیوسته در کنار حسین بود تا وقت نماز ظهر فرا رسید و حسین موذنش را فرمود اذان بگوید و او اذان گفت و حسین فراروی آنها قرار گرفت و حمد و ثنای خدا به جای آورد و گفت: ای مردم! این عذر من نزد خدا و نزد شماست. من به سوی شما نیامدم تا آنگاه که نامه هایتان به من رسید و فرستادگانتان نزد من آمدند و یک صدا گفتند به سوی ما بیا که ما را امامی نیست، شاید خداوند به وسیله تو ما را بر مسیر هدایت مجتمع گرداند حال اگر بر همان که بودید هستید، من آمده ام. اگر عهد و پیمانی که مایه اطمینانم گردد به من بسپارید وارد شهر شما می شوم و اگرچنین نکردید و ورودم را نپسندیدید، از شما روی گردانده و بدانجا که آغاز کردم باز می گردم.
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راوی گوید: مردم سکوت کردند و به موذن گفتند: اقامه بگو و او اقامه گفت و حسین به حر گفت: آیا می خواهی با همراهانت نماز بگزاری؟ گفت: نه، بلکه شما نماز می گزارید و ما به نماز شما اقتدا می کنیم، و حسین با آنها نماز گزارد. سپس وارد خیمه خود شد و یارانش نزد او جمع شدند و حر نیز به جایگاهش رفت و وارد خیمه خود شد و گروهی از یارانش نزد او رفتند و سپاهیانش نیز بازگشتند و در صف های پیشین خود جای گرفتند و هر یک از آنها عنان مرکب خود را گرفت و در سایه اش نشست تا عصر فرا رسید و حسین دستور داد تا برای حرکت آماده شوند و بعد بیرون آمد و به منادی اش فرمود تا برای نماز عصر اذان و اقامه بگوید و پیش رفت و با آن جماعت نماز گزارد و سلام داد و رو به سوی آنها کرد و حمد و ثنای خدا به جای آورد و گفت: اما بعد، ای مردم! شما اگر بپرهیزید و حق را برای اهلش (به رسمیت) بشناسید، خدا را خشنودتر می کند، و ما اهل البیت برای ولایت و رهبری بر شما از این مدعیانی که به ناروا با ستم و تجاوز بر شما حکومت می کنند بسی سزاوارتریم. حال اگر ما را نمی پسندید و حق ما را ( به رسمیت) نمی شناسید و نظر شما بر خلاف آن چیزی است که در نامه هایتان نوشتید و به فرستادگانتان گفتید، از شما منصرف گردم!



حر گفت: به خدا سوگند ما از این نامه ها که می گوئی بی خبریم! حسین گفت: ای عقبه بن سمعان! آن دو خورچین را که حاوی نامه های آنهاست بیرون بیاور، و او خورجین های انباشته از نامه ها را بیرون آورد و فراروی آنها پخش کرد. حر گفت: ما از آن کسانی نیستیم که به تو نامه نوشتتند، بلکه مأموریم تا هرگاه تو را دیدیم از تو جدا نگردیم تا نزد عبیدالله بن زیاد ببریم. حسین گفت: مرگ به تو نزدیکتر از آن است. سپس به یارانش فرمود: برخیزید و سوار شوید. آنها سوار شدند و ایستادند تا زنانشان نیز سوار شوند، آنگاه به یارانش فرمود: بازمی گردیم! و چون خواستند تا بازگردند، سپاهیان حر مانع شدند و حسین به حر گفت: «به خدا سوگند اگر دیگری، جز تو، این سخن را به من گفته بود و حال کنونی تو را داشت، پاسخش را، در عزا نشستن مادرش، به عینه می دادم، هر که بود، ولی به خدا سوگند! من حق ندارم نام مادرت را جز به بهترین وجه ممکن بر زبان آورم! حسین به او گفت: پس چه می خواهی؟ حر گفت: به خدا سوگند می خواهم تو را نزد عبید الله بن زیاد ببرم. حسین گفت: به خدا سوگند از تو پیروی نمی کنم. حر گفت: من هم به خدا سوگند رهایت نمی کنم. و این سخنان را سه بار تکرار کردند و چون گفتگو بسیار شد، حر به او گفت: من مأمور جنگ با تو نیستم فقط مأمورم از تو جدا نشوم تا به کوفه ات ببرم، حال اگر نمی پذیری، راهی را برگزین که نه به کوفه ات ببرد و نه به مدینه ات باز گرداند، راهی جدای از خواسته من و تو، تا من به ابن زیاد نامه بنویسم و تو به یزید ابن معاویه، اگر خواستی، یا به عبید الله بن زیاد، اگر مایل بودی، شاید خدا با این کار مرا عافیت بخشید و به چیزی از کار تو مبتلا نگردم، و راه سومی را نشان داد و گفت: از این طرف برو، و از راه «عذیب» و «اقادسیه» به سمت چپ روی آور. حسین با یاران خود می رفت و حر او را همراهی می کرد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 86 تا 90

کلی__د واژه ه__ا


اصحاب

شرافت اصحاب امام حسین علیه السلام و پستی لشکر عمر ابن سعد
مطابق نقل 'عقاد' در کار اصحاب امام حسین (ع) نظم وجود داشت. از این جهت که بعضی خودشان را وقایه و سپر امام حسین قرار می دادند و تا یکی از این پیروان امام به شهادت می رسید و می افتاد، فورا شخص دیگری جای او را پر می کرد. گاهی شعرا در بیان خود می گویند: آرزویم اینست که یک لحظه محبوب خود را ببینم و بمیرم، آرزویم این است فلان مقصودم حاصل شود و بمیرم. به قدری یک موضوع جالب می شود که حاضرند تمام زندگی را و تمام امتداد زمان را در یک لحظه جمع کنند، ولی با آن کیفیتی که می خواهند. از حیات، کیفیت حیات را می خواهند نه کمیت آن را. اصحاب اباعبدالله از کمیت حیات گذشتند و همه حیات را و خوشیهای حیات را - خوشیهائی که فقط عده معدودی از صاحبان روحیه عظیم آن را درک می کنند - در یک نصف روز به علاوه یک شب جمع کردند برای خود. خدا می داند که چه عظمت و جلال و زیبائی و جمالی داشته آن فداکاریها و آن به خاک افتادن ها! انسان نصف روز زنده بماند، ولی غرق در آن حالت معنوی باشد؛ برتری دارد بر هزار سال زندگی حیوانی که جز خوردن و خوابیدن کیفیتی ندارد.

بعضی گفته اند ما طالب عرض عمریم نه طول عمر. عرض عمر کیفیت عمر است. عرض عمر هم در نظرها مختلف است، از نظر بعضیها شکمخوارگی و مستی و قمار و باده گساری است و از نظر بعضی حریت و استقلال و زیر فشار نبودن و عشق معنوی و الهی است. موسولینی می گفت: 'انسان یک سال مثل شیر زندگی کند بهتر است از اینکه صد سال مثل گوسفند زندگی کند'. البته عرض عمر در نظر موسولینی شیری و درندگی بود و در نظر امام علی (ع) مثلا عبادت و خدمت به حقیقت بود.
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شجاعت اصحاب اباعبدالله و اعمال حاکی از عقب نشینی لشکر عمر سعد

کارهائی سپاه عمر ابن سعد در کربلا کردند که می نمایاند واقعا در مقابل این عده قلیل عاجز ماندند. از آن جمله:

1 - سر باز زدن از جنگ تن به تن و دست به تیراندازی زدن.

2 - حمله کردن از پشت خیمه ها برای اینکه خیمه ها را بسوزانند و یا از پشت خنجر بزنند.

3 - دستور عمر سعد در مقاتله با شخص سیدالشهدا که گفت: این فرزند جنگ آور عرب است و دستور او که مانع صحبت کردن امام حسین بشوند.



اعمال دنائت مآبانه لشکر عمر سعد

دنائتهائی که اصحاب یزید به خرج دادند، از قانون جنگ و فروسیت به کلی دور بود:

1 - منع آب (نه تنها بر حریف بلکه بر اطفال و کودکان).

2 - کشتن اطفال، خصوصا در برابر دیدگان مادر و خواهر و عمه، نظیر قضیه طفلی که دو گوشواره داشت.

3 - برهنه کردن بدن امام حسین به واسطه طمع در لباسهای آن حضرت.

4 - ریختن به سر زنها و کندن حلی و زیور از بدن آنها.

5 - سنگباران و تیر باران کردن آن عده قلیل.

6 - شماتتهای لاذع (شماتتهای نیش دار و گزنده).

7 - سر شهید به گردن اسب آویختن.

8 - سب و دشنام.

9 - اسب تاختن بر بدن آن حضرت.

10 - تنگ گرفتن بر اسیران و زدن آنها و سوار کردن آنها بر شتران بی جهاز.
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11 - غل کردن بیمار؛ یعنی امام سجاد (ع).

12 - مقابل کردن سرها و اسراء.

13 - جای بد به اسیران دادن.

14 - شماتت به اسیران داغدیده.

15 - جسارت به سر مقدس و دندانهای مقدس.

16 - کشتن زن؛ یعنی مادر وهب (یکی از اصحاب امام حسین).

17 - عبور دادن اسیران از قتلگاه (اگر به تقاضای خود اسیران برای وداع نبوده).

18 - آتش زدن به خیام در شبی که اسرا باید هنوز بمانند و بسر برند.

19 - نان و غذا ندادن به اطفال به طوری که اطفال معصوم از دست مردم نان و خرما می گرفتند و ام کلثوم مانع می شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحه 103-105

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) شرافت بزرگواری حماسه آزادگی حیات اخروی

شهادت مسلم بن عوسجه در روز عاشورا
یاران امام حسین (ع) هر یک کلمه طیبه ای هستند که به اندازه قدرت و سعه وجودی خود، آسمان توحید و ایثار را روشن نموده و از ثمرات پربرکت حیات، نور و گرمی بخشیده اند. مسلم بن عوسجه پیرمرد قاری قرآن و فقیه اهل کوفه ، از اصحاب آن حضرت است. مردی است شجاع، فاضل، فقیه، قاری، وکیل مسلم بن عقیل در کوفه، عاشق مقام ولایت و پاکباخته و جان باخته این مکتب. در روز عاشورا یکی از شجاعان لشکر حضرت حسین بن علی بود. بعد از حربن یزید ریاحی و عبدالله بن عمیر أبو وهب و بریربن خضیر و چند نفر دیگر، یکی از اصحاب سید الشهداء به نام نافع بن هلال به میدان آمد؛ مرد شجاعی بود. لذا یکی از افسران سپاه عمربن سعد برای مقابله با او آمد. نافع او را با یک ضربت شمشیر از بین برد؛ نام او مزاحم بن حریث است. این منظره را عمروبن حجاج زبیدی که از سرلشکران عمرسعد بوده و با چهار هزار نفر مأمور نگهداری شریعه فرات بود، دید؛ با صدای بلند فریاد زد: کسی دیگر جنگ تن به تن نکند، اینها شیر بیشه شجاعت هستند و مرگ را بر کف دست گرفته اند؛ ندیدید با یک ضربه رفیق ما را از پای درآورد؟ اگر شما بخواهید جنگ تن به تن کنید همه شما را خواهند کشت؛ اما اگر دست به دست هم دهید و آنها را احاطه کنید، شمشیر هم نزنید، نیزه هم نزنید فقط سنگ بزنید، همه آنها را می کشید! پس دست به هم دهید و دور آنها را محاصره کنید!
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عمربن سعد گفت: کلام درست همین است؛ لذا عمربن سعد چند نفر فرستاد تا آخر نقطه لشکر اعلام کردند که کسی حق جنگ تن به تن ندارد. عمروبن حجاج که فرمانده میمنه بود با چهار هزار نفر سوار، به سپاه سید الشهداء نزدیک شد، و عمربن سعد با قلب لشکر خود به جلو آمد. اصحاب حضرت باید اینک در مقابل حمله سی هزار نفر قرار گیرند، و به قول خودشان اگر سنگ هم بزنند تمام یاران را زیر سنگ له می کنند. اصحاب حضرت دفاع کردند. خصوصیات آنرا نمی دانیم؛ اجمالا از اسب ها پیاده شده و در یک صف پولادین، فقط با نیزه های خود اسب های دشمن را به هراس انداختند؛ ساعتی کشمکش جنگ ادامه داشت که عمربن سعد به لشکرگاه خود برگشت و عمروبن حجاج هم برگشت؛ بطوری غبار آسمان و زمین را گرفته که چشم، چشم را نمی بیند. همینکه غبار خوابید دیدند مسلم بن عوسجه به روی زمین افتاده است. حضرت با شتاب تمام خود را به مسلم رسانید روی به او نموده فرمود: خدا رحمت کند ترا ای مسلم .

من_اب_ع

علامه سید محمدحسین حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 320-318

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام واقعه کربلا مسلم ابن عوسجه شهادت اصحاب امام حسین (ع)

توبه زهیر بن قین
مرد دیگری از اصحاب حسین بن علی به نام زهیربن القین بود که او هم از آن توابین بود ولی به شکل دیگری. عثمانی بود، یعنی از شیعیان عثمان بود، از کسانی بود که معتقد بود عثمان مظلوم کشته شده است و فکر می کرد که العیاذ بالله علی (ع) در این فتنه ها دخالتی داشته است. با حضرت علی خوب نبود. او از مکه به عراق برمی گشت. اباعبدالله هم که می آمدند. تردید داشت که با ایشان روبرو بشود یا نه؟ چون در عین حال مردی بود که در عمق دلش مؤمن بود و می دانست که حسین فرزند پیغمبر است و چه حقی بر این امت دارد. می ترسید روبرو بشود و بعد امام از او تقاضائی بکند و او هم آن را بر نیاورد و این، کار بدیست.
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در یکی از منازل بین راه اجبارا با امام در یک جا فرود آمد یعنی بر سر یک آب یا بر سر یک چاه فرود آمدند. امام شخصی را دنبال زهیر فرستاد که بگوئید بیاید. وقتی که رفتند دنبال زهیر اتفاقا او با کسان و اعوان و اهل قبیله اش (او رئیس قبیله بود) در خیمه ای مشغول ناهار خوردن بود. تا فرستاده اباعبدالله آمد و گفت: یا زهیر! اجب الحسین یا: اجب اباعبدالله الحسین، زهیر رنگ از صورتش پرید و (با خود) گفت: آنچه که من نمی خواستم شد. نوشته اند دستش در سفره همانطور که بود ماند، هم خودش و هم کسانش. چون همه ناراحت شدند. نه نمی توانست بگوید می آیم و نه می توانست بگوید نمی آیم.

نوشته اند: «کأنه علی رؤوسهم الطیر؛ گویا بر سر آنها پرنده نشسته بود و هیچ حرکتی نداشته». زن صالحه مؤمنه ای داشت، متوجه قضیه شد که زهیر در جواب نماینده اباعبدالله سکوت کرده. آمد جلو و با یک ملامت عجیبی فریاد زد: زهیر! خجالت نمی کشی؟! پسر پیغمبر، فرزند حضرت زهرا (س) ترا خواسته است، تو باید افتخار کنی که بروی، تردید داری؟ بلند شو! زهیر بلند شد و رفت ولی با کراهت. من نمی دانم، یعنی در تاریخ نوشته نشده است و شاید هیچکس نداند که در آن مدتی که اباعبدالله با زهیر ملاقات کرد، میان آنها چه گذشت؟ چه گفت و چه شنید؟

ولی آنچه مسلم است اینست که چهره زهیر بعد از برگشتن غیر از چهره زهیر در وقت رفتن بود. وقتی می رفت، چهره ای گرفته و دژم داشت ولی وقتی که بیرون آمد چهره اش خندان و خوشحال و شاد بود. چه انقلابی حسین در وجود او ایجاد کرد، من نمی دانم. چه چیز را به یادش آورد، من نمی دانم. ولی همین قدر می دانم که انقلاب مقدس در وجود زهیر صورت گرفت. آمد، معطل نشد، دیدند دارد وصیت می کند: اموالم، ثروتم را چنین کنید، بچه هایم را چنان. راجع به زنش وصیت کرد که او را ببرید به خانه پدرش برسانید؛ یک وصیت تمام. خودش را مجهز و آماده کرد و گفت: من رفتم. همه فهمیدند که دیگر کار زهیر تمام است. می گویند وقتی که خواست برود، زن او آمد، دامنش را گرفت و گفت: زهیر! تو رفتی و به یک مقام رفیعی نایل شدی؛ جد حسین از تو شفاعت خواهد کرد. من امروز دامن تو را می گیرم که در قیامت جد حسین، مادر حسین از من شفاعت کند. بعد دیگر زهیر از اصحاب صف مقدم کربلا شد.
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وضع عجیبی بود. زن زهیر نگران است که قضیه به کجا می انجامد. تا به او خبر رسید که حسین و اصحابش همه شهید شدند. پیش خودش فکر کرد که لابد دیگران همه کفن دارند ولی زهیر کفن ندارد و کسی را هم ندارد. کفنی را به وسیله یک غلام فرستاد، گفت: برو و بدن زهیر را کفن کن. ولی وقتی که آن غلام آمد، وضعی را دید که شرم و حیا کرد که بدن زهیر را کفن کند چون دید بدن آقای زهیر هم کفن ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 82-81

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق توبه داستان اخلاقی زهیر ابن قین بجلی انماری اصحاب امام حسین (ع) شهید واقعه کربلا

ضحاک ابن عبدالله مشرقی
ضحاک فرزند عبدالله مشرقی از محدثین و گزارشگران واقعه کربلا در کوفه است. در سال 61 هجری قمری، در واقعه کربلا، ضحاک و پسرعمویش عمرو ابن قیس مشرقی، در دهکده «قصر بنی مقاتل» با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بین راه کربلا ملاقات کردند، امام آنها را به یاری طلبید، 'عمرو' عذرخواهی کرد و گفت: «من مردی عیال وار و سالخورده و بدهکار به مردم هستم و اموال مردم نزد من است؛ من باید بروم». ولی ضحاک، دعوت امام را قبول کرد و گفت: «ای پسر پیغمبر به شرط اینکه هرگاه که یاری من دیگر بی نتیجه بود، و نفعی نداشت، بیعت خود را از من بردارید». حضرت هم قبول کردند. اینچنین ضحاک با قافله اهل بیت وارد کربلا شد، در صبح روز عاشورا در حمله اول شرکت کرد و نماز ظهر را همراه امام به جای آورد. او وقتی که دید سپاه بنی امیه با اسب های خود در یک هدف گیری، اسب های اصحاب امام را هدف قرار داده و از پای در می آورند، اسب خودش را در یکی از خیمه ها پنهان کرد و پیاده جنگید. در مقابل امام (ع)، دو نفر از دشمن را که پیاده می جنگیدند به قتل رساند و دست یکی دیگر را از تنش قطع کرد که حضرت هم در حق او دعا کردند و فرمودند: «خداوند دست ترا قطع نکند و خدا در دفاع از اهل بیت پیغمبرت، جزای خیر به تو عطا نماید».
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ضحاک زمانی که دید بیشتر اصحاب به شهادت رسیدند و جز یکی دو نفر باقی نمانده اند، خدمت اباعبدالله آمد و عرض کرد: «یابن رسول الله، به خاطر دارید که بین من و شما چه شرطی بود؟» حضرت فرمودند: «آری. من بیعت خود را از گردن تو برداشتم ولی تو چگونه می توانی از بین سپاه دشمن فرار کنی؟» ضحاک گفت: «من اسب خود را در خیمه ای پنهان کردم و به همین جهت هم بود که پیاده می جنگیدم». سپس از حضرت اجازه گرفت از ادامه جنگ منصرف شد و به پشت جنگ برگشت و اسب خود را برداشت و عصر روز عاشورا، خاندان وحی را رها کرد. او که مردی شجاع و جنگجو بود، سوار بر اسب شد، به قلب سپاه بنی امیه حمله نمود و لشگر دشمن را شکافت و عده ای را به قتل رساند و عده ای را زخمی کرد و از بین آن لشگر عبور کرد تا به شهر و دیار خود برگردد. پانزده نفر از سپاه بنی امیه، او را تعقیب کردند. ضحاک وقتی به دهکده «شفیه» رسید و مطمئن شد که این پانزده نفر از سپاه خودشان دور شدند، ایستاد و خواست تا به آنها حمله کند ولی دید چند نفر از آنان مانند، ایوب بن مرح و قیس بن عبدالله صائدی که پسرعم او هستند، لذا جنگی نشد و او را رها کردند. ضحاک در کوفه، حوادث روز عاشورا (ده محرم) را برای مردم و شیعیان بازگو کرد. نام او و احادیث منقوله از او، در کتب تاریخ و مقاتل بسیار دیده می شود.

من_اب_ع
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شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دائرة المعارف تشیع ج 10

کلی__د واژه ه__ا

ضحاک ابن عبدالله مشرقی اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا راویان حدیث زندگینامه تشیع مبارزه دفاع

سعید (سعد) بن عبدالله حنفی
شهید نماز

از هواداران سرسخت اهل بیت پیامبر بود! و از قبیله ی «بنی حنیفه بن لجیم»، از شاخه های طایفه بنی بکربن وائل و از اعراب عدنانی. او به شهید نماز مشهور است. سعید از افراد سرشناس کوفه بود و بسیار عابد و زاهد و شجاع و جنگجو. در قیام امام حسین (ع) نقش بسیار حساس و مهمی داشت. زمانی که خبر هلاکت معاویه به کوفه رسید، مبارزات انقلابی اش را شروع کرد. از اقدام های اولیه اش ارسال نامه های شیعیان بود که این نامه ها را به همراه 'هانی بن هانی' خدمت امام حسین بن علی (ع) برد و از آن طرف، پاسخ امام را برای کوفیان آورد. هنگام ورود مسلم بن عقیل به کوفه، سعید از نخستین کسانی بود که از او استقبال نمود و در منزل مختار ثقفی با مسلم بیعت کرد و پس از آن در جریان نهضت مسلم، بسیار پرشور و فعال عمل کرد و نامه ی مسلم را برای امام حسین (ع) از کوفه به مکه برد و همان جا در کنار امام ماند تا زمانی که امام از مکه بیرون رفت و به کربلا رسید.

در کربلا، در شب عاشورا، آن موقع که امام حسین (ع) اصحاب خود را جمع کرد و به آنها گفت «هر کدام از شما که می خواهید، می توانید از تاریکی شب استفاده کنید و دنبال کارتان بروید زیرا این مردم با من کار دارند.» سعیدبن عبدالله جزو نخستین افرادی بود که برخاست و به امام خود عرض کرد که «ای پسر رسول خدا! به خدا قسم که ما دست از یاری تو برنمی داریم تا پروردگار عالم بداند که در نبودن رسولش، حق او و نسلش را به جا آوردیم. به خدا سوگند اگر من کشته شوم و سپس زنده گردم و هفتاد مرتبه مرا بسوزانند و خاکسترم را بر باد دهند، دست از یاری تو برنمی دارم. چگونه جنگ نکنم در حالی که کشته شدنم به کرامت ابدی می انجامد؟!»
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روز عاشورا نیز بعد از اذان ظهر، آن زمان که امام حسین (ع) خواست نماز ظهر بخواند، سعید با زهیر بن قین مقابل امام ایستادند و تیراندازان لشگر عمر سعد آنقدر تیراندازی کرده و به آنان تیر انداختند، اما سعید برای جلوگیری از اصابت تیرها به امامش، از هر سو خود را سپر کرد و آن قدر تیر خورد تا همین که نماز امام تمام شد، بر زمین افتاد و در همان حال گفت: «خدایا! لعنت کن این جماعت را همان گونه که قوم عاد و ثمود را لعنت کردی. ای پروردگار من، سلام مرا به پیامبرت برسان و درد جانکاه این زخم ها را به او ابلاغ کن زیرا من در این کار قصد یاری فرزندان پیغمبرت را داشته ام.» آنگاه چشمانش بسته شد و به شهادت رسید. مقتل نویسان می نویسند غیر از زخم شمشیر و نیزه، 13 تیر در بدنش بود.

من_اب_ع

1- موسوعة الامام الحسین 

2- فرهنگ عاشورا 

3- عنصر شجاعت 

4- علامه سیدکاظم قزوینی 

5- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

سعید (سعد) ابن عبدالله حنفی اصحاب امام حسین (ع) شهید واقعه کربلا عاشورا نماز زندگینامه

زهیر بن قین (زهیر بن قَیْن بَجَلی انماری)
از شخصیت های بزرگ کوفه بود. بجلی منسوب به بجلیه و انماری منسوب به انمار بود و هر دو از فرزندان انمار بن اراش و اعراب قحطانی بودند. زهیر در میان قبیله اش بسیار مشهور و در جنگ ها شجاعت و شهرتی منحصر به فرد داشت. پدرش قین بن قیس انصاری بجلی و همسرش دلهم دختر عمرو بود. زهیر بن قین ابتدا از هواداران عثمان بن عفان بود، او سال شصت هجری قمری در بازگشت از سفر حج در همان راهی می رفت که کاروان امام حسین (ع) از مکه به مقصد کوفه می رفت. کاروان آن دو به موازات یکدیگر حرکت می کرد. زهیر دوست نداشت با امام روبه رو شود و در بین مسیر مکه تا کوفه از کاروان امام دوری می کرد. اما در یکی از منزل گاه ها به نام «زرود»، امام حسین (ع) کسی را نزد او فرستاد و برای او پیامی داد. زهیر ابتدا رغبتی نشان نداد ولی همسرش او را تشویق کرد و گفت «فرزند رسول خدا به دنبال تو فرستاده و تو از رفتن دریغ می کنی؟ سبحان الله، برو و ببین که خواسته حسین بن علی (ع) چیست.»
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زهیر خدمت امام شرفیاب شد، ملاقات امام چنان آتشی در دل او انداخت که با چهره ای شاداب و با نشاط برگشت و به همراهانش گفت «هرکه مایل است می تواند با من بیاید» و با همسرش به کاروان حسین (ع) پیوست.

در مسیر راه، آن زمان که حربن یزید ریاحی در منطقه ی «عذیب الهجانات» یا به روایتی «ذوحسم» راه را بر امام حسین و یارانش بست، امام فرمود «مرگ را در چنین حالی خوشبختی و زندگی با ستمگران را خواری و خفت می دانم.» و زهیر اولین کسی بود که برخاست و پس از حمد و ثنای الهی خطاب به امام گفت «ای فرزند رسول خدا! با کمال صراحت می گویم که ما سخنان تو را شنیدیم. ما با دشمنان تو تا آخرین قطره خون می جنگیم و به دوستان تو یاری می رسانیم. ای حسین! اجازه بده که ما هم اکنون با همین عده ی بی جان و بی روح و مزدور که حر با خود آورده، جنگ کنیم.» ولی امام (ع) در آن موقع نپذیرفت و فرمود «من دوست ندارم که جنگ را شروع کنم.»، شخصیت زهیر بسیار عظیم است. او در شب عاشورا، دوباره حمایت و وفاداری خود را به امام عرض کرد و گفت: «اگر هزار بار کشته شوم و دوباره زنده شوم و باز جنگ کنم و کشته شوم و دوباره زنده شوم، دوست دارم همچنان در راه تو بجنگم تا فرزندان و اهل بیت ترا در مقابل حملات دشمن حفظ کنم!»

او در قیام عاشورا نقش بسیار برجسته ای داشت. در روز عاشورا امام حسین (ع) فرماندهی قسمت راست لشگرش را به زهیر واگذار کرد. او سواره مقابل لشگر عمر سعد رفت و کوفیان را نصیحت کرد و گفت «ای اهل کوفه! من شما را از عذاب خدا بیم می دهم. بر مسلمان واجب است برادر مسلمانش را از روی خیرخواهی پند دهد. ما و شما اکنون برادریم و یک دین داریم تا وقتی که شمشیر بین ما کشیده نشده، ولی آنگاه که شمشیر در میان ما آید، پیوند برادری اسلامی برداشته می شود. خداوند ما و شما را به دست ذریه ی پیامبرش امتحان می کند. من شما را اینک به یاری فرزند رسول خدا و رهایی از عبیدالله بن زیاد دعوت می کنم.»، زهیر سخنان خود را ادامه داد تا اینکه شمربن ذی الجوشن تیری به طرف او پرتاب کرد و گفت «خاموش باش!» سپس بین او و شمر بگومگویی شد و چون زهیر گوش و دل حق جویی ندید، بر دشمن حمله کرد. او قبل از ظهر روز عاشورا به میدان رفت و چنین رجز می خواند:

ص: 6246





انا زهیر و انا ابن القین

اذودکم بالسیف عن حسین (ع)

ان حسینا احد السبطین

من عترة البر التقی الزین

من زهیر پسر قین هستم،

با شمشیر از حسین (ع) دفاع می کنم

همانا حسین یکی از دو سبط پیامبر است،

از عترت پاک و پرهیزگار سراسر نور

او یکی از دو سبط پیامبر از عترت نیکان، پرهیزکاران و خوبان است.

آنگاه جنگ کرد و به نقل تاریخ، حدود 20 نفر از دشمن را کشت و سپس از میدان برگشت و چون ظهر شد و وقت نماز رسید، او و سعیدبن عبدالله حنفی پیش روی آن حضرت ایستادند و خود را سپر کردند تا نماز حضرت تمام شد و زهیر آمد و در مقابل امام ایستاد و گفت «جانم به قربانت، ای حسین هدایت کننده و هدایت شده! امروز جدت نبی اکرم و برادرت حسن و پدرت علی مرتضی و عموهایت جعفر طیار و حمزه را ملاقات می کنم.» گویی زهیر با امام (ع) خداحافظی کرد و سپس به میدان جنگ رفت و دوباره به لشگر دشمن حمله کرد و عده ای را به زمین انداخت و ناگهان به دست کثیر بن عبدالله شعبی و مهاجر بن اوس به شهادت رسید. زمانی که بر خاک افتاد، امام بر بالین او رفت و فرمود «خداوند تو را رحمت کند و قاتلان تو را مانند کسانی که به لعنت خدا به صورت میمون و خوک درآمدند، لعنت کند.»، در سلامی که در زیارت ناحیه مقدسه به او داده شده، اینگونه آمده که: «سلام بر زهیر بن قین بجلی، آن که وقتی امام (ع) به او اجازه ترک کربلا و بازگشت داد، عرض کرد: به خدا سوگند هرگز ترا ترک نخواهم کرد. آیا فرزند رسول خدا را در حالی که گرفتار و اسیر در دست دشمن است، رها کنم و خود رهایی یابم؟ آیا این نجات است؟ خداوند آن روز را بر من نیاورد!»
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

زهیر ابن قین بجلی انماری شهادت زندگینامه واقعه کربلا عاشورا نماز اصحاب امام حسین (ع)

جنادة بن حرث انصاری
از طایفه ی خزرج بود و از انصار مدینه که از مکه با خانواده ی خود امام حسین (ع) را تا کربلا همراهی کرد. برخی او را به نام جدش جنادة بن حارث خوانده اند. همسرش بحریه دختر مسعود خزرجی بود. جناده از شیعیان مخلص اهل بیت (ع) به شمار می آمد. او صبح عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان رفت و چنین رجز خواند:



انا جناد و انا ابن الحارث *** لست بخوار و لابناکث

عن بیعتی حتی یرثنی وارثی *** الیوم شلوی فی الصعید ماکث

من جناده و فرزند حارثم، ذلیل و پیمان شکن نیستم از بیعتم، تا وارثینم از پیمان شکنی ام سود برند، امروز پیکرم در خون جایگزین می شود.



او با لشگریان عمر سعد سخت جنگید و به نقل برخی مورخان - همچون مناقب ابن شهر آشوب- شانزده نفر را کشت و آن گاه خودش به شهادت رسید. بعد از او پسرش نیز که نوجوانی به نام عمروبن جناده بود به جنگ با دشمن رفت و به شهادت رسید به شرح حال او مراجعه شود.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 462 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا- صفحه 130

کلی__د واژه ه__ا

جنادة ابن حرث انصاری زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا انصار

عمرو بن قرظه انصاری خزرجی کوفی
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شخصیتی که خودش دوست حسین بن علی (ع) و برادرش دشمن آن حضرت بود!

عمروبن قرظة بن کعب خزرجی انصاری، از اصحاب بسیار فعال امام حسین (ع)، اصالتا مدنی و ساکن کوفه بود، پدرش قرظه از صحابه رسول خدا و راوی حدیث از قبیله خزرج بود که به شهر کوفه هجرت کرده بود، سپس از یاران امام علی (ع) شد و امام او را مدتی والی فارس کرد. قرظه در جنگ های احد، در رکاب رسول خدا و بعد علی بن ابیطالب (ع) و در جنگ صفین یکی از پرچمداران لشگر امام علی (ع) بود. وی سال 51 هجری قمری درگذشت. او اولین کسی بود که در کوفه برایش نوحه سرایی کردند! برادر عمرو، علی بن قرظه، جزو سپاهیان عمر بن سعد و از دشمنان حسین بن علی (ع) در واقعه کربلاست. در جریان قیام حسینی، عمرو بن قرظه از کوفه به کربلا آمد و خود را به امام حسین (ع) رساند. وی از طرف امام مأموریت داشت تا با عمر بن سعد گفت و گو کند و برای امام جواب آورد. اگرچه آن زمان که شمر بن ذی الجوشن از کوفه به کربلا آمد، این مذاکره قطع شد. نیز صبح روز عاشورا در کربلا عمرو به همراه سعید بن عبدالله حنفی حفاظت از جان امام را به عهده گرفت و مراقب بود تا اگر تیری به طرف امام اصابت می کرد، آن را با سینه و پیشانی به جان می خرید. به نقل تاریخ، وی بعد از کشته شدن مسلم بن عوسجه، از امام خود اجازه ی رفتن به میدان گرفت و در مقابل امام به جنگ با دشمن پرداخت تا عده ی زیادی را کشت و زخم های زیادی به بدنش رسید. او هر تیری که به جانب حسین (ع) می آمد، خود را سپر می کرد تا به امامش آسیبی نرسد و این چنین بود تا از کثرت جراحات از پای درآمد. عمرو در هنگام جنگ چنین رجز می خواند:
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قدعلمت کتیبة الانصار

ان سوف احمی حوزة الذمار

ضرب غلام غیر نکس ساری

دون حسین مهجتی و داٰری

سپاه انصار باور دارند که من از این حریم دفاع خواهم کرد. با ضربه ای بسان ضربه ی جوانی که نمی گریزد و خود را پیشتر از همه در جنگ می افکند. جان من و همه خاندان ما فدای حسین.

آنگاه به امام خطاب کرد که «ای پسر پیامبر! آیا به وظیفه ام و به عهد و پیمانم وفا کردم؟» امام فرمود: «آری، و تو در بهشت پیشاپیش من هستی. سلام مرا به جدم، رسول خدا، برسان و بگو که من نیز به دنبال تو به پیشگاه او و به دیدارش خواهم آمد». سرانجام عمرو به شهادت رسید. بعضی مورخان هم شهادت او را در میانه ی میدان جنگ می دانند.

برادر عمرو، علی نام داشت؛ اگرچه بلاذری، نام او را زبیر ثبت کرده است. او از دشمنان امام حسین (ع) بود که با لشگریان کوفه برای جنگ با امام به کربلا آمد. روز عاشورا، وقتی از شهادت برادرش عمرو، باخبر شد، از بین صف دشمن بیرون آمد و امام را این چنین خطاب کرد: «یا حسین یا کذاب بن الکذاب؛ ای حسین، ای دروغگو! ای پسر دروغگو! برادرم را گمراه کردی و فریب دادی تا به قتل رساندی!» حضرت سیدالشهداء در پاسخ این جسارت فرمود: «خدا برادرت را گمراه نکرد بلکه او را هدایت کرد و تو گمراه شدی!» علی بن قرظه گفت: «خدا مرا بکشد اگر من تو را نکشم!» و سپس به امام حمله کرد ولی نافع بن هلال به او مجال نداد، نیزه ای به او وارد کرد و او مجروح شد سپس قومش او را از میدان بیرون بردند.
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من_اب_ع

محمدصادق نجمی- سخنان حسین بن علی(ع) 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

تاریخ امام حسین (ع) به نقل از لهوف (سید ابن طاووس): تاریخ طبری (محمد بن جریر طبری)، ناسخ التواریخ (محمدتقی سپهر کاشانی) و... 

سید محمدکاظم قزوینی- عاشورا، غمبارترین روز تاریخ

کلی__د واژه ه__ا

عمرو ابن قرظه انصاری اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا نماز زندگینامه

مولی شوذب
شوذب، مولی شاکر، از اصحاب امام حسین (ع) و شهدای روز عاشورا، و از بزرگان شیعه در کوفه، پدرش عبدالله همدانی شاکری از بنی همدان بود. شوذب، جزو حفاظ حدیث بود، از امیرالمؤمنین امام علی (ع) حدیث شنیده و نقل می کرد. مجلسی در کوفه داشت که شیعیان به آنجا می آمدند تا از او حدیث بشنوند. او ایرانی تبار و بسیار جنگجو و شجاع و از چهره های شاخص مردم کوفه بود. در زمانی که مسلم بن عقیل وارد کوفه شد تا از مردم برای حسین بن علی (ع) بیعت بگیرد، شوذب با او بیعت کرد. سپس مسلم طی نامه ای برای حسین (ع) گزارشی از مردم کوفه داد و آن نامه را توسط «عابس بن ابی شبیب شاکری» یکی دیگر از یاران امام حسین به مکه فرستاد. شوذب در این سفر، همراه عابس به مکه رفت و در آنجا به امام خود، ملحق شد. از مکه نیز همراه امام بود تا به کربلا رسید.

روز عاشورا را به هنگام جنگ، او از پیشتازان جنگ بود، وقتی که عابس به او گفت: چه در دل داری و چه میخواهی بکنی؟ شوذب گفت: چه کنم؟ دفاع از فرزند رسول خدا. می جنگم تا کشته شوم. عابس به او گفت: من هم همین فکر را در مورد تو می کردم. پس بلند شو و نزد حضرت برو، تا او تو را در شمار یاران خود ببیند. زیرا که امروز روز عمل است و فردا، روز حساب و پاداش، برخیز و برو تا من پاداش مصیبت تو را از خدای خود، برای خودم بخواهم. شوذب به حضور امام خود رفت و از آن بزرگوار اجازه میدان گرفت، آنگاه شجاعانه جنگ کرد تا به شهادت رسید. پیکر مطهرش، به وسیله حضرت حسین (ع)، از میدان به خیمه شهدا، منتقل و بعد به وسیله قبیله بنی اسد، در مقبره دسته جمعی زیرپای اباعبدالله الحسین، مدفون است. نام او در زیارت ناحیه مقدسه آمده است.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم- صفحه 145 

سیدکاظم قزوینی- عاشورا- صفحه 166

کلی__د واژه ه__ا

مولی شوذب زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا عاشورا

ابوجحل مسلم بن عوسجه
پیرمردی وفادار از اولین شهدای عاشورا

از اصحاب رسول خدا و علی بن ابیطالب بود. نام پدر و پسرش هر دو عوسجه بود. کنیه اش ابوجحل به معنای مقر زنبوران عسل است. پیرمردی بود از طایفه ی بنی اسد، بسیار شجاع، محدث، فقیه، عابد و زاهد و قاری قرآن و از چهره های درخشان شهر کوفه. در فتوحات اسلامی شرکت داشت، از جمله سال بیستم هجری، به همراه حذیفه یمانی، منطقه ی آذربایجان را فتح کرد. در تمام جنگ های امیرالمؤمنین علی (ع) حضور داشت (جمل، نهروان، صفین) و در ماجرای قیام امام حسین در زمره ی افرادی بود که از کوفه به آن حضرت نامه نوشت و به بیعت خود وفادار ماند. او در کوفه برای رهبری امام حسین (ع) از کوفیان بیعت گرفت! در نهضت مسلم بن عقیل، در رأس گروهی از طایفه ی مذحج و اسد قرار گرفت و مسئول مالی نهضت و تهیه ی سلاح شد. اگرچه جاسوس حکومت ابن زیاد به نام معقل با رفتار منافقانه اش از طریق او، مخفیگاه مسلم بن عقیل را شناسایی کرد!! مسلم بن عوسجه پس از شهادت 'مسلم بن عقیل و هانی بن عروه'، مدت ها پنهان شد و بعد با خانواده اش از کوفه فرار کرد و در کربلا خود را به سپاه حسینی رساند.

به نقل برخی مقاتل، او به اتفاق پسرش و حبیب ابن مظاهر اسدی و غلامش از بیراهه به سمت کربلا رفت و شب هشتم محرم خود را به حسین (ع) رساند. ورود آنها چنان شوقی در کاروان حسینی انداخت که حضرت زینب (س) نیز بر آنها درود فرستاد و مسلم و حبیب سخت گریستند. در کربلا مسلم که پیرمردی سالخورده شده بود، در شب عاشورا، آن گاه که امام برای یارانش سخنرانی کرد و از آنها خواست از تاریکی شب استفاده کنند و هر کس می خواهد دنبال کارش برود، او برخاست و عرض کرد: «یابن رسول الله، اگر ما دست از تو برداریم، چگونه در نزد خدای تعالی عذر بخواهیم؟ نه والله، من از شما جدا نمی شوم و رهایتان نمی کنم و دست از یاریتان برنمی دارم تا خداوند بداند که حرمت پیغمبرش را در حق تو رعایت کرده ام». این مطلب، در سلام امام زمان (ع) به مسلم بن عوسجه، تصریح شده و حضرت در توصیف او اضافه میفرماید که تو اولین کسی هستی که جان خویش را ارزانی کرد و اولین شهید از شهیدان خداوندی که پیمان خویش را به انجام رساند، پس به خدای کعبه، رستگار شدی. خداوند به پاس پیشگامی و یاری کردن امامت، پاداش فراوان دهد!
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او روز عاشورا، یکی از سرداران لشگر امام بود و پرچم سمت راست سپاه حسین (ع) را در دست داشت. پرچم سمت چپ به دست حبیب ابن مظاهر بود. پس از حمله ی لشگر عمر سعد، مسلم با اجازه از امام خود به میدان رفت و چنین رجز خواند:

ان تسألوا عنی فانی ذولبد *** و ان بیتی فی ذری بنی اسد

فمن بغانی حائد عن الرشد *** و کافر بدین جبار صمد

اگر از من بپرسید که چکاره ام؟ (هرگاه شخصیت مرا بخواهید) گویم دارای شجاعت شیر بیشه ام. در نسب از قبیله بنی اسدم، هرکس به من ستم کنند از حق، منحرف و به خداوند بی نیاز کافر شده است.

چون لشگر عمر سعد توانایی مقابله ی تن به تن با او و دیگر یاران حسین بن علی (ع) را نداشت، عمرو بن حجاج با 4000 سوار به لشگر امام از سمت فرات نزدیک شده و به صورت گروهی حمله کردند. هیاهوی جنگ یک ساعت ادامه یافت و آن قدر سنگباران شد که غبار، تمام آسمان و زمین را فرا گرفت و چشم، چشم را نمی دید. همین که جنگ فروکش کرد و عمرسعد و عمروبن حجاج به لشگرگاه خود برگشتند و غبارها خوابید، دیدند مسلم بن عوسجه نقش زمین شده است. امام حسین (ع) با عجله خود را کنار او رساند و فرمود: «خدا تو را رحمت کند». سپس آیه ای از قرآن تلاوت کرد: «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا؛ پس برخی از آنها نذر خود را ادا کرده (به شهادت رسیدند) و برخی از آنها در (همین) انتظارند و هرگز پیمان خود را تغییر ندادند» (احزاب /23). آن گاه حبیب بن مظاهر، دوست دیرینه ی مسلم، خود را به او رساند و گفت: ای مسلم، بسیار بر من سخت است به زمین افتادن و شهادت تو! مژده باد بر تو به بهشت! و مسلم در آخرین لحظه به حبیب سفارش فرزند رسول خدا را کرد و گفت: «تا جان در بدن داری، حسین را تنها مگذار! مبادا دست از یاری او برداری!» همین که مسلم به شهادت رسید، کنیز او با صدای بلند فریاد زد: «واسیداه، یابن عوسجتاه!».
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شهادت مسلم آن قدر برای دشمن خوشحال کننده بود که سپاهیان عمر سعد به همدیگر تبریک می گفتند و فریاد می زدند: «مسلم بن عوسجه را کشتیم». یکی از فرماندهان آنها که از کوفیان بود و آن پیر دلاور را به خوبی می شناخت بر سر آنها فریاد زد که وای بر شما، آیا از کشتن او خوشحال هستید؟ به نقل بیشترین منابع تاریخی، قاتلان او مسلم بن عبدالله ضبابی، عبدالرحمن بن خشکاره بجلی، عبدالله ضبابی و به روایتی عمروبن حجاج زبیدی بود. کمیت بن زید اسدی اشعاری در مدح او سروده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم- صفحه 136 

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج1 

سید کاظم قزوینی- عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

مسلم ابن عوسجه اصحاب امام حسین (ع) اصحاب پیامبر اکرم واقعه کربلا شهادت مجاهدت عاشورا شجاعت زندگینامه

وهب ابن عبدالله
شهیدی همراه پدر و مادر

اهل کوفه بود. پدرش عبدالله بن عمیر بن جناب کلبی و مادرش ام وهب، دختر عبد بود. او با خانواده اش به کربلا آمد و در جریان قیام امام حسین (ع) پس از شهادت پدرش در روز عاشورا، در جنگ با دشمن، به تشویق مادرش به میدان رفت. اشعاری خواند و به دشمن حمله کرد، شجاعانه و دلیرانه جنگید و با رشادت تمام، عده ای را کشت. آن گاه از میدان به پشت جبهه، نزد مادر و همسرش برگشت و به مادرش گفت «آیا از من راضی شدی»؟ مادرش گفت: «تا در مقابل حسین، فرزند پیغمبر کشته نشوی، از تو راضی نمی شوم». همسرش به او گفت: «تو را قسم می دهم که مرا بیوه نگذاری و به درد و مصیبت خود مبتلا نکنی!» ولی مادرش گفت: «ای فرزندم! در یاری حسین بن علی باش تا شفاعت جدش رسول خدا در قیامت شامل حال تو شود!» بعد از این سخنان، وهب مجددا به میدان جنگ رفت و نبردش را با دشمن و سپاه یزید شروع کرد. به گفته ی برخی مورخان، 19 سواره و 12 پیاده را به قتل رساند و بعد از مدتی جنگیدن، دو دستش قطع شد. مادرش جلو آمد و گفت «ای وهب! پدر و مادرم به قربانت! تا می توانی در رکاب پسر رسول خدا بجنگ و دشمن را از فرزندان رسول الله دور کن». وهب خواست مادرش را به پشت جبهه برگرداند ولی مادر حاضر نشد و گفت می خواهم در کنار تو در خون خود بغلطم. امام حسین (ع) جلو آمد و برای آن زن دعا کرد و از او خواست تا به پشت جبهه برود و در کنار زن های دیگر باشد. مادر رفت و وهب آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. همسر یا مادر وهب «به اختلاف تاریخ» بعد از شهادت او بی قرار شد و به میدان آمد و بر بالین او نشست و خون ها را از صورت او پاک کرد در همان موقع، شمر به غلامش، رستم، دستور داد تا با شمشیر به فرقش بزند و او را به شهادت برساند. مادر وهب اولین زنی بود که از سپاه امام حسین (ع) به شهادت رسید.
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برخی از مورخان گویند وهب در ابتدا نصرانی بود و با مادرش به دست امام حسین (ع) مسلمان شدند و به کربلا آمدند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

وهب ابن عبدالله اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت عاشورا زندگینامه

عباس ابن علی علیه السلام
در سال 26 هجری قمری، حضرت عباس (ع) پا به عرصه گیتی نهاد. مادر گرامیش فاطمه، دخت حزام بن خالد بن ربیعه بن عامر کلبی و کنیه اش 'ام البنین' بود. چند سال پس از شهادت حضرت فاطمه (س) بود که امیرالمؤمنین از برادرش عقیل، که به اصل و نسب قبایل آگاه بود، درخواست کرد زنی را از دودمانی شجاع برای او خواستگاری کند و عقیل، فاطمه کلابیه (ام البنین) را برای آن حضرت خواستگاری کرد و ازدواج صورت گرفت. امیرالمؤمنین (ع) از این بانوی گرامی صاحب چهار پسر به نامهای عباس، عثمان، جعفر و عبدالله شد. عباس (ع) از برادران دیگرش بزرگتر بود و هر چهار برادر به امام خویش، حسین (ع) وفادار بودند و در روز عاشورا در راه آن امام جان خود را نثار کردند. ارادت قلبی ام البنین (س) به خاندان پیامبر (ص) آنقدر بود که امام حسین (ع) را از فرزندان خود بیشتر دوست می داشت؛ بطوری که وقتی به این بانوی گرامی خبر شهادت چهار فرزندش را دادند، فرمود: «مرا از حال حسین (ع) باخبر سازید» و چون خبر شهادت امام حسین (ع) به او داده شد، فرمود: «رگهای قلبم گسسته شد، اولادم و هر چه زیر این آسمان کبود است، فدای امام حسین (ع).»
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دوران کودکی حضرت ابوالفضل العباس (ع):

در روزهای کودکی عباس، پدر گرانقدرش چون آیینه معرفت، ایمان، دانایی و کمال در مقابل او قرار داشت و گفتار الهی و رفتار آسمانی اش بر وی تأثیر می نهاد. او از دانش و بینش علی (ع) بهره می برد. حضرت درباره تکامل و پویایی فرزندش فرمود: «ان ولدی العباس زق العلم زقا؛ همانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر، که از مادرش آب و غذا می گیرد، از من معارف فرا گرفت.» در آغازین روزهایی که الفاظ بر زبان وی جاری شد، امام (ع) به فرزندش فرمود: بگو یک. عباس گفت: یک. حضرت ادامه داد: بگو دو. عباس خودداری کرد و گفت: شرم می کنم با زبانی که خدا را به یگانگی خوانده ام، دو بگویم. پرورش در آغوش امامت و دامان عصمت، شالوده ای پاک و مبارک برای ایام نوجوانی و جوانی عباس فراهم کرد تا در آینده نخل بلند قامت استقامت و سنگربان حماسه و مردانگی باشد. گاه که علی (ع) با نگاه بصیرت آمیز خود آینده عباس را نظاره می کرد، با لبخندی رضایت آمیز، سرشک غم از دیدگان جاری می کرد و چون همسر مهربانش از علت گریه می پرسید، می فرمود: دستان عباس در راه یاری حسین (ع) قطع خواهد شد، آنگاه از مقام و عظمت پسر دلبندش نزد خداوند چنین خبر می داد: «پروردگار متعال دو بال به او خواهد داد تا به سان عمویش جعفر بن ابی طالب در بهشت پرواز کند. محبت پدری گاه علی (ع) را بر آن می داشت تا پاره پیکرش را ببوسد، ببوید و با آداب و اخلاق اسلامی آشنا سازد از اینرو لحظه ای عباس را از خود دور نمی ساخت. فرزند پاکدل علی (ع) در مدت 14 سال و چهل و هفت روز که با پدر زیست، همیشه در حرب و محراب و غربت و وطن در کنار او حضور داشت. در ایام دشوار خلافت، لحظه ای از وی جدا نشد و آنگاه که در سال 37 هجری قمری جنگ صفین پیش آمد، با آن که حدود دوازده سال داشت، حماسه ای جاوید آفرید.
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مقام علمی حضرت عباس (ع):

حضرت عباس (ع) در خانه ای زاده شد که جایگاه دانش و حکمت بود. آن جناب از محضر امیر مؤمنان (ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) کسب فیض کردند و از مقام والای علمی برخوردار شدند. لذا از خاندان عصمت (ع) در مورد حضرت عباس (ع) نقل شده است که فرموده اند: «زق العلم زقا؛ یعنی همان طور که پرنده به جوجه خود مستقیما غذا می دهد، اهل بیت (ع) نیز مستقیما به آن حضرت علوم و اسرار را آموختند.» علامه محقق، شیخ عبدالله ممقانی در کتاب نفیس تنقیح المقال در مورد مقام علمی و معنوی ایشان گفته است: «آن جناب از فرزندان فقیه و دانشمندان ائمه (ع) و شخصیتی عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاک بود.»

مقام حضرت عباس (ع) نزد ائمه (ع): 

اگر بخواهیم مقام و منزلت حضرت عباس (ع) را از دیدگاه امامان معصوم (ع) دریابیم، کافی است به سخنان آن بزرگوار درباره حضرت عباس (ع) توجه کنیم. در شب عاشورا، وقتی دشمن در مقابل کاروان امام حسین (ع) حاضر شد و در رأس آنها عمربن سعد شروع به داد و فریاد کرد، امام حسین (ع) به حضرت عباس (ع) فرمود: «برادر جان، جانم به فدایت، سوار مرکب شو و نزد این قوم برو و از ایشان سؤال کن که به چه منظور آمده اند و چه می خواهند.» در این ماجرا دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی آنکه امام به حضرت عباس می فرماید: «من فدایت شوم.» این عبارت دلالت بر عظمت شخصیت عباس (ع) دارد؛ زیرا امام معصوم العیاذ بالله سخنی بی مورد و گزاف نمی گوید و نکته دوم آنکه، حضرت به عنوان نماینده خود، عباس (ع) را به اردوی دشمن می فرستد. روز عاشورا هنگامی که حضرت عباس (ع) از اسب بر روی زمین افتاد، امام حسین (ع) فرمودند: «الان انکسر ظهری و قلت حیاتی» یعنی «اکنون پشتم شکست و چاره ام کم شد». این جمله بیانگر اهمیت حضرت عباس (ع) و نقش او در پشتیبانی از امام حسین (ع) است.
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امام زمان (ع)، در قسمتی از زیارتنامه ای که برای شهدای کربلا ایراد کردند، حضرت عباس (ع) را چنین مورد خطاب قرار می دهند: «السلام علی ابی الفضل العباس بن امیرالمومنین المواسی اخاه بنفسه، الاخذ لغده من امسه، الفادی له، الوافی الساعی الیه بمائه، المقطوعه یداه لعن الله قاتله یزید بن الرقاد الجهنی و حکیم بن طفیل الطائی؛ سلام بر ابوالفضل العباس پسر امیرالمؤمنین که با جانش در حق برادرش مواسات کرد و از امروز زندگانی دنیایش برای فردای قیامتش ذخیره کرد و خود را فدای برادرش کرد و با تمام توان و وجودش در راه او کوشید یا دو دستش را جدا کردند. خداوند کشندگانش را که زید بن رقاء جهنی و حکیم بن طفیل طائی اند لعنت کند».



امام زین العابدین (ع) به عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب (ع) نظر افکند و اشکش جاری شد، سپس فرمود: «هیچ روزی بر رسول خدا (ص) سخت تر از روز جنگ احد نبود زیرا در آن روز عموی پیامبر، شیر خدا و رسولش حمزه بن عبدالمطلب کشته شد و بعد از آن روز بر پیامبر هیچ روزی سخت از روز جنگ موته نبود، زیرا در آن روز پسر عموی پیامبر جعفر بن ابی طالب کشته شد.» سپس امام زین العابدین (ع) فرمود: «هیچ روزی همچون روز مصیبت حضرت امام حسین (ع) نیست که سی هزار تن در مقابل امام حسین (ع) ایستادند و می پنداشتند که از امت اسلام هستند و هر یک از آنها می خواستند از طریق ریختن خون امام حسین (ع) به نزد پروردگار تقرب پیدا کنند و کار را تا آنجا کشاندند که آن حضرت را از روی ظلم و جور و دشمنی به شهادت رساندند.» آنگاه امام زین العابدین (ع) فرمود: «خداوند حضرت عباس (ع) را رحمت کند که به حق ایثار کرد و امتحان شد و جان خود را فدای برادرش کرد تا آنکه دو دستش قطع شد و خداوند عزوجل در عوض، دو بال به او عطا کرد تا همراه ملائکه در بهشت پرواز کند، همان طور که به جعفر بن ابی طالب (ع) هم دو بال عطا فرمود و به تحقیق، حضرت عباس (ع) نزد پروردگار مقام و منزلتی دارد که روز قیامت همه شهدا به آن مقام و منزلت غبطه می خورند.
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ایثار و جانبازی، راز و رمز تعالی حضرت عباس (ع):

با توجه به روایاتی که در شأن حضرت عباس (ع) از ائمه علیهم السلام رسیده و در آن به ایثار و فداکاری در راه امام خویش تصریح شده است، به روشنی، فضیلت و مقام آن بزرگوار آشکار می شود. حضرت عباس (ع) فرزند کسی است که آیه 207 سوره بقره: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله؛ و از مردم کسی است که در طلب رضای خدا از سر جان می گذرد»، در شأنش نازل شد و از سلاله دودمانی است که اسوه ایثار و از خودگذشتگی بودند و سوره هل اتی، در شأن ایثار ایشان نازل شده است. فداکاری، ایثار و جانبازی در اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که امیر مؤمنان در جایی ایثار را برترین فضیلت اخلاقی می داند. در جایی دیگر علی (ع) ایثار را بالاترین عبادت معرفی می نماید و در روایتی دیگر غایت و هدف تمام مکارم اخلاقی را ایثار و از خودگذشتگی می داند. علی (ع) در قسمتی از نامه خود به حارث همدانی می فرماید: «بدان که برترین مؤمنان کسی است که در گذشتن از جان و خانواده و مال خویش از دیگر مؤمنان برتر باشد.» حال در اینجا این سوال مطرح می شود که مگر سایر شهیدان از جان خود نگذشتند، پس چه چیزی حضرت عباس را از سایر شهیدان متمایز می سازد؟ جواب این است که معرفت حضرت عباس (ع) از همه شهیدان والاتر و اطاعتش از امام خویش، کاملتر بود. براساس دیدگاه اسلام و مکتب اهل بیت (ع) آنچه اعمال نیک را از یکدیگر متمایز می سازد و ارزش اعمال را متفاوت می کند، همان معرفت و بینش و نیت شخص است و کلام پیامبر اسلام (ص) که فرمود: «ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین؛ ارزش ضربت علی (ع) در جنگ خندق از عبادت جنیان و آدمیان برتر است» شاید ناظر به این معنا باشد. در ضمن روایاتی که در مورد ثواب و عقاب عمل به صورتهای گوناگون و متفاوت نقل شده، به این دلیل است که ثواب یا عذاب یک عمل معین، با توجه به معرفت و نیت عامل آن متفاوت می شود. به عنوان مثال، ثواب زیارت امام رضا (ع) در روایتهای معتبر به صور متفاوت نقل شده است و در بعضی روایات تصریح شده که این تفاوت ثواب، به دلیل تفاوت در معرفت اشخاص است. آری حضرت عباس (ع) با کمال معرفت در راه دین و امام خویش جانبازی نمود و مراحل کمال و تعالی را طی کرد.
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القاب تابناک حضرت ابوالفضل العباس (ع)

1. قمر بنی هاشم

بهره مندی بسیار عباس از جمال و جلال و سیمای سپید و زیبا و سیرت سبز و نورانی، زمینه ساز این لقب است.

2. باب الحوائج

کریمی از دودمان کریمان که چون حاجتمندی سوی او روی کند، خواسته هایش را برآورده می سازد.

3. طیار

بیانگر مقام و عظمت حضرت عباس (ع) در فضای عالم قدس و بهشت جاودان است.

4. الشهید

شهادت، که نشان نمایان ابوالفضل (ع) است و در چهره حیات او درخشندگی بسیار دارد زمینه ساز این لقب است.

5. سقا

دلاوری عباس در صحنه های حیرت آور آب رسانی به تشنگان، سبب این لقب شد.

6. عبد صالح 

لقبی که حضرت صادق (ع) در زیارت عموی گرانقدرش بدان اشاره دارد: «السلام علیک ایها العبد الصالح؛ سلام بر تو، ای بنده صالح خدا».

7. سپه سالار

صاحب لواء یا سپه سالار لقب بزرگترین شخصیت نظامی است و عباس در روز عاشورا این لقب را از آن خود ساخت.

8. پرچمدار و علمدار

یادآور دلاوی و حفظ لشکر در برابر دشمن است. علمداری عباس (ع) این لقب را برایش به ارمغان آورد.

9. ابوقربه (صاحب مشک)، عمید (یاور دین خدا)، سفیر (نماینده حجت خدا)، صابر (شکیبا)، محتسب (به حساب خدا گذارنده تلاشها)، مواسی (جانباز و مدافع حق)، مستعجل (تلاشگری مهربان در برآوردن حاجات دیگران) و... از دیگر لقبهای ابوالفضل است.

من_اب_ع

سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

کلی__د واژه ه__ا

عباس ابن علی علیه السلام زندگینامه شهادت واقعه کربلا تاسوعا ایثار معرفت ولایت اطاعت اصحاب امام حسین (ع)
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حر ابن یزید ریاحی
حر از خاندانهای معروف عراق و از رؤسای کوفیان بود. به درخواست ابن زیاد، برای مبارزه با حسین (ع) فرا خوانده شد و به سرکردگی هزار سوار برگزیده گشت. گفته اند وقتی از دارالاماره کوفه، با مأموریت بستن راه بر امام حسین بیرون آمد، ندایی شنید که: ای حر! مژده باد تو را بهشت...

در منزل «قصر بنی مقاتل» یا «شراف»، راه را بر امام بست و مانع از حرکت آن حضرت به سوی کوفه شد. کاروان حسین را همراهی کرد تا به کربلا رسیدند و امام در آنجا فرود آمد. حر وقتی فهمید کار جنگ با حسین بن علی جدی است، صبح عاشورا به بهانه آب دادن اسب خویش، از اردوگاه عمر سعد جدا شد و به کاروان حسین پیوست. توبه کنان کنار خیمه های امام آمد و اظهار پشیمانی کرد، سپس اذن میدان طلبید. حر با اذن امام به میدان رفت و در خطابه ای مؤثر، سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن با حسین توبیخ کرد. چیزی نمانده بود که سخنان او، گروهی از سربازان عمر سعد را تحت تأثیر قرار داده، از جنگ با حسین منصرف سازد، که سپاه عمر سعد، او را هدف تیرها قرار داد. نزد امام بازگشت و پس از لحظاتی دوباره به میدان رفت و با رجز خوانی، به مبارزه پرداخت و کشته شد. رجز او چنین بود: «انی انا الحر و ماوی الضیف اضرب فی اعناقکم بالسیف عن خیر من حل بارض الخیف اضربکم و لا اری من حیف؛ من حر هستم که میزبان میهمان هایم. شمشیرم را بر شما فرود می آورم و از بهترین کسی که ساکن سرزمین بلا شده است، حمایت می کنم. می زنم شما را و باکی ندارم»
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که حاکی از شجاعت او در شمشیر زنی در دفاع از حسین و حق دانستن این راه بود. حسین بن علی بر بالین حر رفت و به او گفت: تو همانگونه که مادرت نامت را 'حر' گذاشته است، حر و آزاده ای، آزاد در دنیا و سعادتمند در آخرت! «انت الحر کما سمتک امک و انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الآخرة» و دست بر چهره اش کشید. امام حسین با دستمالی سر حر را بست. پس از عاشورا بنی تمیم او را در فاصله یک میلی از امام حسین (ع) دفن کردند، همانجا که قبر کنونی اوست، بیرون کربلا در جایی که در قدیم به آن «نواویس» می گفته اند. نقل است شاه اسماعیل صفوی قبر حر را گشود و پیکرش را سالم یافت، چون خواست پارچه ای را که بر سرش بسته بود باز کند، خون جاری شد و دوباره آن را بستند، آنگاه بر قبرش قبه ای ساختند.



'حر بن یزید بن ناجیه ریاحی' چه قبل از مسلمان شدن و چه بعدش، در میان قوم خود از عزت و احترام زیادی برخوردار بود. جد او، 'عتاب'، ندیم نعمان بن منذر (پادشاه حیره) و پسر عمویش، 'احوص'، شاعر و از اصحاب رسول خدا بود. ابن زیاد، حر را که از سران کوفه به شمار می رفت، برای رویارویی با امام حسین (ع) فرا خواند و با هزار سوار به سوی کاروان او فرستاد. حر اولین کسی بود که راه را بر امام (ع) بست و از ورود او به کوفه یا بازگشتش به مدینه جلوگیری نمود. حر علی رغم این که برای رویارویی با امام آمده بود، رفتارش خالی از ادب نبود و هنگامی که دید عمر بن سعد برای جنگ با امام حسین (ع) مصمم است، به کاروان حسینی ملحق شد، توبه کرد و در سپاه امام جنگید تا به شهادت رسید.
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در تاریخ آمده است حر به امام حسین (ع) گفت: هنگامی که عبیدالله بن زیاد مرا به سوی شما روانه ساخت و از قصر بیرون آمدم، از پشت سرم صدایی شنیدم که می گفت: «ای حر! شاد باش که به خیر رو می آوری» وقتی پشت سرم را نگاه کردم، کسی را ندیدم. با خود گفتم من به پیکار حسین (ع) می روم و این چه بشارتی است؟! هرگز تصور نمی کردم که سرانجام از شما پیروی خواهم کرد.



حر بن یزید ریاحی که از سپاه کوفه به سپاه امام حسین (ع) ملحق شده و توبه کرده بود، با شادمانی به استقبال شهادت رفت و فرزند پیامبر را یاری کرد. او نزد امام رفت و گفت: «من اولین کسی بودم که راه را بر تو گرفتم. به من اجازه ده تا اولین کشته باشم، به امید اینکه در قیامت با جدت مصافحه کنم». امام فرمود: «تو از کسانی هستی که خدا توبه آنها را پذیرفته است». پس اولین کسی که جلو افتاد و با سپاه دشمن مبارزه کرد، حر بود. او در روز عاشورا دلیرانه می جنگید و رجز می خواند: «من حر هستم که میزبان میهمان هایم. شمشیرم را بر شما فرود می آورم و از بهترین کسی که ساکن سرزمین بلا شده است حمایت می کنم. می زنم شما را و باکی ندارم».

حر بن یزید به اتفاق زهیر بن قین با دشمن پیکار می کردند. هر گاه یکی از آنها در محاصره دشمن قرار می گرفت، دیگری او را از محاصره بیرون می آورد، و مدتی به این گونه پیکار کردند. اسب حر زخمی شد اما او همچنان سواره پیکار می کرد و رجز می خواند تا این که مردی به نام 'یزید بن سفیان' که با حر دشمنی دیرینه داشت، به او حمله کرد ولی حر به او هم امان نداد و او را از دم شمشیر گذراند. پس از آن فردی به نام 'ایوب بن شرح' تیری به اسب حر زد و آن را از پای در آورد. حر بناچار از اسب پیاده شد و پیاده رزمید تا بیش از چهل نفر را به قتل رساند. در این هنگام بود که لشگر پیاده نظام عمر بن سعد بر او حمله ور شدند و او را به شهادت رساندند. امام (ع) بر بالین حر نشست و خون از چهره او پاک کرد و این جملات را فرمود: «تو حر و آزادی، همان گونه که مادرت بر تو نام 'حر' را نهاد، تو در دنیا و آخرت حر و آزاده هستی».
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یکی از اصحاب امام (ع) در رثای حر این گونه سرود: «نیکو آزاده ای بود حر که از قبیله بنی ریاح است. او هنگامی که نیزه ها بر او فرود می آمدند صبور و شکیبا بود. و نیکو حری بود؛ چرا که خود را فدای حسین کرد و صبح هنگام جان خود را نثار کرد». بعضی این اشعار را به امام حسین (ع) نسبت داده اند.

من_اب_ع

ویکی پدیا 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

حر ابن یزید ریاحی زندگینامه شهادت واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) آزادگی توبه

یزید ابن مسعود نهشلی
از سران قبایل و شخصیت های مشهور شهر بصره و از هواداران حسین بن علی (ع)، امام سوم شیعیان. در جریان نهضت حسینی و قیام امام حسین (ع) سال 60 هجری قمری، امام (ع) طی نامه ای ضمن دعوت از مردم بصره به همکاری در مبارزه با اوضاع ضد دین و ضد اسلام جامعه و بیان موقعیت اهل بیت و خطر منحرف شدن موضوع خلافت پیغمبر از مسیر اسلام و فلسفه شکوت 'آل البیت' را در یک زمان خاص تبیین کرد و انگیزه قیام خود را توضیح داد و آن نامه را توسط غلام خود (سلیمان بن رزین) برای بزرگان و رؤسای قبائل بصره فرستاد.



'یزیدبن مسعود نهشلی' یکی از بزرگان بصره بود که بعد از دریافت این نامه امام (ع)، قبایل بنی تمیم، بنی حنظله و بنی سعد را گرد یکدیگر جمع کرد و سخنانی در جمع آنها گفت و معاویه و پسرش یزید را نکوهش کرد و حسین بن علی (ع) را شریف و بزرگ و حجت خدا خواند و از مردم خواست که از حق دور نشوند و در یاری حسین فرزند پیغمبر، کوتاهی نکنند. همگی مطالب و خطابه او را تأیید و پشتیبانی کرده و گفتند: «ای 'ابا خالد' (مقصود همین یزیدبن مسعود نهشلی است) کار به دست توست، اگر ما را بخوانی ما دعوت ترا اجابت کنیم و دستور بده تا فرمان تو بریم.» سپس او، نامه ای مناسب به امام حسین (ع) نوشت و قول مساعد و حمایت و اطاعت داد. حضرت را به کوفه، دعوت کرد لیکن نامه اش بنابر مشهور، روز دهم محرم به امام (ع) رسید، حضرت در حق او دعا کرد و فرمود: «خداوند ترا در روز ترس، ایمن دارد و به تو عزت بخشد و در روز بزرگترین تشنگی ترا سیراب کند.» یزیدبن مسعود چون آماده شد که برای یاری حضرت امام حسین (ع) روانه شود، ناگهان به او خبر رسید که حضرت به شهادت رسیده است. وی به سبب جدائی از آنحضرت بسیار بی تابی و ناشکیبائی می کرد و آنچنان مضطرب شد که (به نقل تاریخ) وفات نمود. رضوان خداوند بر او باد.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد (مترجم سید علی ابن الحسین علوی) 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن مسعود نهشلی زندگینامه بصره اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا

سلیمان ابن رزین
اولین پیک شهید در اسلام

یکی از غلامان امام حسین بن علی (ع) و نماینده ی معتمد آن امام که کنیه اش ابی رزین بود و بسیار شجاع و جنگجو. پدرش رزین و مادرش کبشه، کنیزی بود که امام حسین (ع) او را در خانه ی یکی از همسرانش (ام اسحق) گماشته بود که بعدا او را برای رزین تزویج کرد و از او سلیمان متولد شد و به غلامی امام حسین (ع) در آمد. پس از مرگ معاویه جنبش بزرگی برای بیعت با حسین بن علی (ع) در شهر بصره آغاز شد و شیعیان آنجا برای بیعت با آن حضرت به تکاپو افتادند. آن زمان امام حسین (ع) در مکه بود لذا نامه هایی در این باره برای بزرگان و سران قبایل پنج گانه ی شهر بصره نوشت و آن ها را به دست سلیمان سپرد تا به بزرگان شهر بصره برساند. کسانی چون احنف بن قیس تمیمی، منذر بن جارود، مالک بن مسمع بکری و...



در متن نامه حضرت امام حسین (ع) بعد از حمد خدا و اقرار به رسالت پیغمبر اکرم و اوصیای او، حقانیت خود را برای رهبری ابراز کرد و آنها را به سوی خدا و رسولش فرا خواند و فرمود: «من فرستاده ام را با این نامه به سوی شما فرستادم و شما را به کتاب خدا و سنت رسولش فرا می خوانم زیرا سنت رسول الله از بین رفته و بدعت زنده و پایدار شده. اکنون اگر سخنم را بشنوید و دعوت مرا اجابت کنید، نجات می یابید و هدایت می شوید و به رستگاری می رسید.» سلیمان نامه ها را برد و به سران قبایل رساند. برخی از آن اشراف بصره بعد از خواندن نامه، قول مساعد و وعده ی حمایت و اطاعت دادند ولی منذربن جارود، (کارگزار یزید بن معاویه در بصره) از ترس اینکه ممکن است توطئه ای از طرف عبیدالله بن زیاد در کار باشد (زیرا دخترش، بحریه، زن عبیدالله بود)، نامه را به همراه سلیمان بن رزین نزد عبیدالله فرستاد. سلیمان پس از انجام دادن مأموریت خویش و رساندن نامه، در همان شبی که عبیدالله بامدادان قصد حرکت به کوفه را داشت، دستگیر شد و به دستور عبیدالله بن زیاد یک روز قبل از حرکتش به سوی کوفه، او را گردن زدنند. (به نقل برخی از مورخان او را به دار آویختند.) آن گاه عبیدالله سخنرانی شدیداللحن و تهدیدآمیزی کرد و عازم کوفه شد تا زودتر از امام حسین (ع) به آن شهر برسد. به این ترتیب سلیمان قبل از حضرت مسلم بن عقیل به شهادت رسید. گویند او اولین پیغام آوری بوده که در اسلام به قتل رسیده است. نام قاتل او سلیمان بن عوف الحضرمی است که در سلام امام زمان (ع) در زیارت ناحیه مقدسه نیز به او اشاره شده است.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد (مترجم سید علی ابن الحسین علوی) 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: فرسان الریجا، تاریخ طبری، الاقبال، نقدالرجال و... 

سید محمدحسین حسینی- نامه های حسین بن علی علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

سلیمان ابن رزین زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا بصره

سلیمان ابن صرد خزاعی
از اصحاب ائمه معصومین و از چهره های برجسته و سران شیعه در کوفه و رهبر نهضت «توابین» در خونخواهی حسین بن علی (ع). نامش در جاهلیت 'یسار' بود ولی بعد از اسلام، پیغمبر اکرم، نام 'سلیمان' بر او گذاشت و مکنی به 'ابوالمطرف' است. از آنجا که حضور پیغمبر را درک کرده، از صحابه رسول خداست و از یاران امیرالمؤمنین علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام می باشد.



شمه ای از ویژگی احوالات او از دیدگاه صاحبنظران

مردی صالح، خیر، فاضل، متدین و عابد بود. به خاطر شهرتش در تشیع، جزو رؤسای شیعه به حساب می آمد. فضل بن شاذان، او را از تابعین و زاهدان بزرگ معرفی می کند و صاحب اسدالغابه می گوید: «از اشراف و بزرگان قوم خود بود و در بین آنها، منزلت و شأن والائی داشت.» صاحبان تراجم از جمله ابن سعد، ابن حجر عسقلانی و ابن عبدالبر او را به فضل و دین و شرف و عبادت ستوده اند. احادیثش بدون واسطه از رسول خدا، در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است.
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سلیمان در کنار امام علی (ع)

وی جزو اولین افرادی بود که در بین مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اسلام، به شهر کوفه در عراق کوچ کرد و همانجا ساکن شد. همیشه یاور و همراه علی (ع) بود و در جنگ ها، حضرت را یاری می داد. از نامه ای که حضرت علی (ع) به او در «جبل» نوشته است، معلوم می شود که او در زمان حکومت حضرت، فرماندار آنجا و یکی از کارگزاران آن امام معصوم بود که حضرت در آن نامه، از وی خواست تا بعد از اعلام مقدار دارایی بیت المال جبل، اضافی آن را به کوفه بفرستد تا در بین افرادی ذی حق، تقسیم شود.

'جبل' قبلا شهر بود و امروزه به صورت روستای بزرگ یا شهرکی قدیمی و آباد در مسیر کوفه و بغداد واقع است. اگرچه شرکت او در رکاب علی (ع) در همه جا ذکر شده ولی بنا به نظر شیخ طوسی و دیگران از جمله 'منقری' در کتاب «وقعه صفین، 'نصربن مزاحم'» تخلف او را در جنگ جمل، نقل کرده و می نویسند که: بعد از برگشتن امیرالمؤمنین علی (ع) از جنگ جمل به کوفه، سلیمان به خدمت حضرت رسید و حضرت او را مورد نکوهش قرار داد و علت آن را می پرسد که برای چه از شرکت در جنگ کوتاهی کردی؟ سلیمان با کمال شرمندگی عذرخواهی کرد و گفت: «مرا ملامت مکن و از گذشته ها بگذر و در آینده، یاران مخلص خود را آزمایش کن.» (بنابراین عدم حضور سلیمان در جمل، محرز است) و اما در جنگ صفین، فرمانده پیادگان نیروهای حضرت بود و در رکاب علی (ع) جنگید و در نبرد تن به تن، 'حوشب ذوالظلم' قهرمان شامی را به هلاکت رساند. و نیز در 15 رمضان سال 40 هجری به فرماندهی سپاه حضرت برای جنگ با معاویه منصوب گردید (بعد از جنگ صفین) لیکن قبل از حرکت سپاه، امیرالمؤمنین در سپیده دم 19 رمضان ضربت خورد و به شهادت رسید.
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سلیمان و امام حسن مجتبی (ع):

او از آنجا که از شیعیان تندرو و مخلص بود، بعد از صلح امام حسن (ع) در زمان معاویه و زیر پا گذاشتن شرایط صلح به وسیله معاویه، به حضرت امام حسن (ع)، پیشنهاد می کند که اجازه دهد تا والی معاویه را از کوفه بیرون کرده و قدرت را در کوفه بدست گیرد، و اعتراض می کند که چرا امام برای اجرای شرایط صلح، وثیقه ای از معاویه نگرفته و برای خود، سهمی از بیت المال قرار نداده است؟ البته او، تسلیم نظر امام است که این نشانه خلوص و ایمان او بود. زمانیکه خبر شهادت امام حسن (ع) به کوفه رسید، بزرگان شیعه در خانه او جمع شدند و نامه ای در مقام عرض تسلیت به برادرش امام حسین (ع) نوشتند. بعد از مرگ معاویه شیعیان کوفه در منزل او جمع شدند و حمد و ثنای الهی به جا آوردند و در مورد فوت معاویه و بیعت یزید با همدیگر حرف زدند. سلیمان به آنها گفت: ای جماعت شیعه بدانید که معاویه ستمکار از دنیا رفت و نیز یزید شرابخوار به جای او نشست و حضرت حسین بن علی (ع) با او بیعت نکرده و به طرف مکه رفته است. شما که شیعه او هستید و پدرانتان نیز از شیعیان او بوده اند، اگر می خواهید با دشمنان او جهاد کنید و او را یاری کنید، به او نامه بنویسید و او را بخوانید. لذا سلیمان به امام حسین (ع) نامه نوشت و آن حضرت را به کوفه دعوت کرد. نیز در حرکت مسلم بن عقیل (ع) فعالیت داشت تا اینکه 'ابن زیاد' بعد از اطلاع از مکاتبه مردم کوفه با امام، سلیمان و عده زیادی از کوفیان را زندانی کرد. یاران او نیز از همراهی امام حسین (ع) خودداری کردند و بعد از شهادت حضرت حسین (ع) گروه زیادی از آن شیعیان همدیگر را سرزنش کرده و از اینکه امام را یاری نکرده، پشیمان شدند و برای جبران آن، حدود چهارهزار نفر به رهبریت سلیمان بن صرد خزاعی، به عنوان توابین (توبه کنندگان) هم قسم شدند تا به خونخواهی امام حسین قیام کرده و کشندگان آنها را بکشند.

ص: 6268







سلیمان، رهبر توابین

سلیمان و یارانش از سال 61 ه_ ق، تصمیم به خونخواهی امام حسین (ع) گرفتند و مردم را بطور مخفیانه دعوت به اینکار می کردند. سال 64 ه_ ق، بعد از مرگ یزیدبن معاویه و استعفای پسر او، چون اوضاع حکومتی سست شد، مردم را آشکارا دعوت به اینکار کردند و در همین زمان مختار ثقفی به کوفه آمد و با تحریکاتش افرادی را که در گرد سلیمان جمع شده بودند، با تبلیغ این مطلب که سلیمان فنون جنگی را نمی داند و همه را به کشتن می دهد، پراکنده و متفرق کرد. سال 65 هجری قمری، سلیمان با هم پیمانانش قیام کرده و با شعار توابین که «یالثارات الحسین» بود مردم را به جنگ و انتقام، فرا خواندند، آنها با ورود عبیدالله ابن زیاد از شام به عراق، به طرف کربلا آمدند، و در ماه «ربیع الاخر» به قبر امام حسین (ع) رسیدند و بسیار گریستند و تضرع کردند و با یارانش همگی توبه کرده و از خدا آمرزش خواستند و یک شبانه روز در آنجا ماندند تا عده زیادی به آنها ملحق شدند (گویا 4000 نفر شدند). سپس از فرات عبور کرده و بعد از رسیدن به منطقه «عین الورده»، لشگر شام مقابل آنها قرار گرفته و نبرد سختی کردند. در آغاز جنگ، پیروزی با توابین بود ولی چون دائما به لشکر شام، سپاه اضافه شد، کم کم سلیمان با سپاهش، محاصره شدند و نیروهای اعزامی از شام، او و یارانش را به شهادت رساندند. سلیمان بن صرد خزاعی در این جنگ توسط 'حصین بن نمیر، علیه اللعنه' در سن 93 سالگی به شهادت رسید و آن هنگام همان جمله معروف مولایش علی (ع) را گفت: «فزت و رب الکعبه؛ به خدای کعبه رستگار شدم» و اندکی بعد 'مسیب بن نجبه' یار دیرین او شهید شد. یکی از دشمنان (ادهم بن محرز باهلی) از سپاه شام، سر او و مسیب را نزد مروان حکم به شهر شام برد. اگرچه قیام توابین با پیروزی کامل به انجام نرسید ولی چندی نگذشت که مختار ثقفی، برای انتقام و خونخواهی اباعبدالله (ع) و بدنبال قیام توابین، خروج کرد و تمام قاتلین سیدالشهداء را به سزای اعمالشان رساند.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

دائرة المعارف تشیع 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

سلیمان ابن صرد خزاعی اصحاب پیامبر اکرم توابین شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) زندگینامه توبه

رفاعة ابن شداد بجلی
رفاعة بن شداد بجلی از یاران وفادار و برجسته حضرت علی (ع) و رهبران شیعه در کوفه که تا بعد از واقعه عاشورا و قیام مختار ثقفی حیات داشت. نسب او به قبیله «بجیله» می رسد که اغلب این قبیله در خلافت حضرت علی بن ابیطالب، جانب حضرت بودند و بعدها نیز همین گرایش در آنان استمرار داشت و با اشاعه تشیع و شیعیان در زمان امامان پنجم و ششم علیهماالسلام بسیاری از آنها از شاگردان و یاران آن دو امام و امامان بعدی در آمدند. از اینرو بسیاری از محدثان شیعه، از آنانند. رفاعه از معدود کسانی بوده که همراه 'مالک اشتر' در مراسم تجهیز 'ابوذر' و دفن او در منطقه «ربذه» شرکت داشت. او در حکومت علی بن ابیطالب قاضی شهر «اهواز» شد و وقتی استاندار آن شهر خیانت کرد، امیرالمؤمنین علی (ع) به 'رفاعه' نامه نوشت و دستور داد که او را زندانی کند. در جنگ جمل، فرمانده سواران و پیادگان «بجیله» در سپاه حضرت علی بود (کتاب استراتژی نظامی امام علی (ع)). در جنگ صفین نیز به فرمان علی (ع)، پرچمدار همین قبیله (بجیله) شد. در زمان 'معاویه' همراه 'عمرو ابن حمق' به شهر موصل فرار کرد و با شهامت بی نظیری خودش را از دست مأموران حکومتی رهانید.
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رفاعة بن شداد در جای دیگر تاریخ

بعد از مرگ معاویه او از رهبران شیعه در کوفه و از اولین کسانی بود که برای حسین بن علی (ع) نامه نوشتند و آن حضرت را به کوفه دعوت کردند. رفاعه در جنبش توابین بعد از هلاکت یزیدبن معاوِیه 64 ه_ ق، یکی از سران پنجگانه جنبش و متفق با سلیمان بن صرد خزاعی و از اعراب بود که به خونخواهی حضرت حسین بن علی (ع) بپاخاست و مردم را ساماندهی کرده تا با قاتلین و مخالفین حضرت و حکومت شام عبیدالله ابن زیاد بجنگند. این جنگ در منطقه «عین الورده» انجام و بعد از شهادت سلیمان از سران توابین، رفاعه بقیه سپاه را جمع آوری و به عراق بازگرداند. رفاعة بن شداد در قیام مختار و جنگ او با 'زبیری ها' همراه مختار در سال 66 هجری قمری به شهادت رسید.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران

کلی__د واژه ه__ا

رفاعة ابن شداد بجلی زندگینامه توابین اصحاب امام علی (ع) تشیع اصحاب امام حسین (ع) کوفه

حبیب ابن مظاهر
یار هفتاد و پنج ساله

حبیب ابن مظاهر یا مظهر اسدی کندی فقعسبی از یاران پیامبر اکرم بود و به گفته ی برخی مورخان، از تابعین بزرگ و از اصحاب خاص علی بن ابیطالب (ع) بود. او را می توان برترین اصحاب و افضل شهدای غیر بنی هاشم در کربلا دانست. حبیب حدود 14 سال قبل از هجرت پیغمبر در قبیله ی بزرگ بنی اسد در یمن متولد شد. کنیه اش ابوالقاسم بود، زیرا پسری بنام قاسم داشت که در واقعه کربلا خردسال بود. سال نهم هجری با خانواده اش به مدینه رفت و همان جا ماند. در نوجوانی فقط چند صباحی در زمان حیات پیغمبر بود و بعد دوران جوانی را در کنار علی بن ابیطالب (ع) و از شاگردان آن حضرت در علوم قرآنی بود؛ او حافظ قرآن بود و شب تا صبح قرآن را ختم می کرد. امام علی (ع) او را علم «منایا و بلایا» آموخته بود، علمی که از عاقبت زندگی افراد خبر می داد. حبیب در 3 جنگ صفین، نهروان و جمل در رکاب امام علی (ع) بود و از سرداران و دلاوران سپاه به شمار می آمد. نام او همیشه در کنار یاران برجسته ی امام علی (ع) چون میثم تمار و رشید هجری بود. حبیب بعد از جنگ جمل در شهر کوفه اقامت کرد تا در کنار امام علی (ع) باشد و بعد از شهادت آن امام، شاهد غم ها و اندوه های آل پیغمبر بود. سال 60 هجری قمری او که در سن پیری و از سران شیعه در شهر کوفه بود، وقتی خبر بیعت نکردن امام حسین (ع) با یزید را شنید و از سفر آن حضرت آگاه شد، پس از گفتگوهای زیادی با دوستان و شیعیان، در نامه ای از امام دعوت رسمی کرد تا از مکه به کوفه بیاید.
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امام این نامه را با نامه های دیگری توسط مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد! حبیب بن مظاهر نیز در بیعت گرفتن برای مسلم بن عقیل در کوفه، تلاش زیادی کرد اما با خیانت کوفیان مسلم به شهادت رسید و امام راه خود را از مکه به سوی عراق ادامه داد. زمانی که امام به کربلا آمد، حبیب هم به همراه مسلم بن عوسجه، خود را به کربلا رساند و چون یاران امام را اندک دید، با تلاش و تبلیغ فراوان موفق شد خویشانش را از قبیله ی بنی اسد که در آن اطراف منزل داشتند به کمک آورد، آنها هم قبول کردند اما سربازان سپاه بنی امیه مانع پیوستن آنها شدند و بعد از جنگ سختی که پیش آمد، بنی اسد شبانه به قبیله خود برگشتند. حبیب این ماجرا را خدمت امام حسین عرض کرد. امام فرمود «لاحول ولاقوه الا بالله» او که در نزد حسین بن علی (ع) مقام والایی داشت، در کربلا، روز عاشورا فرمانده جناح چپ لشگر امام حسین (ع) بود. او قبل از اینکه عازم میدان جهاد شود، به همراه زهیر بن قین کوفیان را چنین موعظه کرد: «هان ای مردم! به خدا قسم در روز حساب نزد خداوند، بدقومی هستند کسانی که فرزندان پیامبر خود و خویشان و اهل بیت او و مردان خداپرست را که سحرها به عبادت برخاسته و بسیار به یاد خدا بوده اند به شهادت برسانند.»



نزدیک ظهر عاشورا، وقتی ابوثمامه صائدی به امام یادآوری کرد که هنگام نماز فرا رسیده و امام فرمود «آری وقت نماز است، از کوفیان بخواهید دست از جنگ بردارند تا نماز بگزاریم» یکی از لشگریان دشمن به نام حصین بن تمیم گفت «نماز شما قبول نیست»، حبیب در پاسخ گفت «ای نفهم! خیال می کنی که نماز آل رسول قبول نیست و از تو پذیرفته است؟!»، حصین خشمگین شد و به او حمله کرد. حبیب با اجازه از حسین (ع) به مقابله با او برخاست و چنین رجز می خواند:
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انا حبیب و ابی مظاهر *** فارس هیجاء و حرب تسعر

انتم اعد عدة و اکثر *** ونحن اوفی منکم و اصبر

و نحن اعلی حجة و اظهر *** حقا و اتقی منکم و اعذر

ترجمه: من حبیبم و پدرم مظاهر است. یکه سوار عرصه نبرد و جنگ فروزان، شمار شما بیشتر است اما ما وفادارتریم و صبورتر، حجت ما برتر و حق ما آشکارتر، از شما پرهیزکارتریم و دلیل ما استوار است!



او با حصین نبرد سختی کرد و او را به زمین زد. آن زمان که مسلم بن عوسجه یار دیرین حبیب از اسب به زمین افتاد، به حبیب وصیت کرد تا آخرین لحظه از حسین بن علی (ع) دفاع کند و در راه او جانش را فدا کند، حبیب نیز به او قول داد و گفت: «به پروردگار کعبه قسم که به گفته ات عمل خواهم کرد. حبیب در حالی که همچنان جنگ می کرد، می گفت «قسم می خورم که اگر امکانات و سلاح های ما و نفرات ما به اندازه ی شما یا نصف آن بود، به جنگ پشت می کردید و متواری می شدید، ای بدترین قوم در حسب و اصالت!»، حبیب با حصین نبردی سخت کرد و او را به زمین زد. بنا به روایات مختلف تاریخی، بین 30 تا 61 نفر از دشمنان را کشت و ناگهان 'بدیل بن حریم' شمشیری بر فرق او زد و حبیب به زمین افتاد؛ حبیب به شهادت رسید و سر او را از بدنش جدا کردند . حبیب در هنگام شهادت 75 سال داشت. شهادت او بر امام حسین (ع) بسیار سخت و ناگوار بود. امام بعد از اینکه فرمود ' انا لله و انا الیه راجعون '، فرمود «او نفس من و پشتیبان یاران من بود»، گویند قاسم فرزند حبیب که همیشه در انتظار روزی بود قاتل پدرش را بکشد، در زمان حکومت مصعب بن زبیر، در نیمروزی با شمشیر قاتل پدر خود را در خیمه اش از پا در آورد.
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توضیح: رجز حبیب با تفاوت های ناچیز دیگری نیز در تاریخ ثبت شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

حبیب ابن مظاهر زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم وفاداری دفاع مبارزه

عبدالرحمن ارحبی (اَرحَبی)
عبدالرحمن ارحبی از تابعین پیامبر و از بزرگان شیعه و شجاعان کوفه بود. پدرش عبدالله بن شداد ارحبی از صحابه پیغمبر و اجدادش از قبیله بزرگ «بنی همدان» و از اعراب قحطانی است و بزرگان این قبیله از قدیم الایام معروف به شیعه علی بن ابیطالب (ع) بودند. جمع زیادی از اصحاب امامان و علما و محدثان و شعرا و امرا از این طایفه و قوم بوده اند. بنی همدان به شاخه های متعددی تقسیم شده که یکی از آنها بنی ارحب است و عبدالرحمن از همین طایفه بود. او یکی از هفت نفری است که پیام ها و نامه های کوفیان را در مکه به محضر امام حسین (ع) تسلیم کرد و از طرف شیعیان کوفه، 50 دعوت نامه ی بزرگان قبایل و سران کوفه را به همراه قیس بن مسهر به عنوان نماینده و سفیر آنها در ماه رمضان سال شصتم هجری قمری به مکه و خدمت امام برد و امام را به عراق دعوت کرد و خود به کوفه رفت و در کوفه برای امام حسین (ع) و مسلم بن عقیل بیعت گرفت ولی بعد از شهادت مسلم، مخفیانه از کوفه فرار کرد و به مکه رفت و در زمره ی یکی از نیروهای اعزامی خدمت امام بازگشت و دوباره در شمار یاران امام حسین (ع) از مکه تا کربلا آن حضرت را همراهی کرد. او در کربلا، روز عاشورا، قبل از ظهر خدمت امام خود آمد و اجازه گرفت تا به میدان جنگ برود و امام اجازه داد. او که بسیار جنگجو بود نبردی سخت کرد و چنین رجز می خواند:
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صبرا علی الاسیاف والاسنه *** صبرا علیها لدخول الجنه

در برابر شمشیرها و نیزه ها صبر و شکیبایی می کنم، صبری که در مقابل آنها ورود به بهشت است.

عده ای را زخمی کرد و خودش بر اثر جراحات و خونریزی از اسب بر زمین افتاد و به شهادت رسید. به نقل بعضی مورخین، او در اولین حمله که حمله ای همه جانبه از طرف لشگر عمر سعد بود، قبل از ظهر عاشورا، شهید گشت.

من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن ارحبی اصحاب امام حسین (ع) تشیع کوفه شهادت واقعه کربلا صبر شجاعت مبارزه

عابس ابن ابی شبیب
عابس ابن ابی شبیب بن شاکر همدانی شاکری از رجال و شخصیت های بزرگ شیعه در کوفه، و از طایفه ی «بنی شاکر» در یمن بود که شاخه ای از قبیله «بنی همدان» به شمار می رفتند. آنها از شجاعان عرب و از شیعیان مخلص به ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) به شمار می رفتند و نسب آنها به شاکر ابن ربیعة بن مالک می رسید. عابس از شیعیان پیشگام، خطیب، حافظ و راوی حدیث بود، و مجلسی داشت که شیعیان به خدمتش می آمدند و از او حدیث می شنیدند. زمانی که مسلم وارد شهر کوفه شد و همراه با شیعیان در منزل مختار ثقفی جمع شد و نامه ی امام حسین (ع) را برای آنها خواند، حضار گریه و ناله کردند و بیشتر از 18000 نفر با او بیعت کردند. عابس در آنجا منقلب شد و چون بسیار سخنور بود، با صدای بلند اعلام هواداری کرد و سخنانی گفت به این مضمون که: «به خدا سوگند من خبر می دهم شما را از درون نفس خود؛ به خدا قسم که هرگاه مرا بخوانید شما را اطاعت می کنم و با دشمنان شما می جنگم و پیوسته در یاری شما شمشیر می زنم تا خدا را ملاقات کنم و مزد خود را فقط از خداوند می خواهم.» حبیب بن مظاهر در همان مجلس برخاست و گفت «خدا تو را رحمت کند ای عابس! آنچه در دل داشتی، به سخنی کوتاه بیان کردی.» مردم کوفه بعد از بیعت با مسلم، نامه ای به امام حسین (ع) نوشتند و عابس بن شبیب به عنوان قاصد، آن نامه را با شوذب همراه و رفیق صمیمی اش به مکه برد. او در مکه خدمت امام حسین (ع) رسید و به امام ملحق شد و در رکاب امام تا کربلا بود.
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عابس در روز عاشورا از پیشتازان جنگ بود که اول به شوذب گفت «چه در دل داری و می خواهی چه کنی؟» او گفت «همراه تو در دفاع از فرزند رسول خدا می جنگم تا جانم را فدای او کنم.» عابس گفت «من جز این از تو انتظار نداشتم.» و عابس بعد از شهادت او نزد اباعبدالله شرفیاب شد و عرض کرد «ای ابا عبدالله! به خدا سوگند هیچ آفریده ای در روی زمین، چه از خویشاوندان و نزدیکان چه بیگانگان در نزد من محبوب تر و عزیزتر از تو نیست. اگر می توانستم این ظلم را از شما به قیمت چیزی که عزیزتر از جان و خون ناقابلم باشد، می خریدم و آن را در راه تو فدا می کردم. سلام بر تو ای ابا عبدالله! خدا را گواه می گیرم که من بر راه تو و پدرت هستم.»

از امام (ع) اجازه گرفت و به میدان رفت. نقل است که او در میدان جنگ، شمشیرش را می چرخاند و مبارز می طلبید و می گفت «الا رجل؟ الارجل؟؛ آیا هیچ مردی نیست؟ آیا هیچ مردی نیست؟» ولی به سبب رشادت هایش کسی جرأت نمی کرد به او نزدیک شود و سپاه دشمن از نبرد با او ناتوان بود. عابس در حمله به دشمن 200 نفر را کشت و سپاهشان را درهم ریخت. ربیع بن تمیم که از لشگر عمر سعد بود، می گوید «او به هر طرف حمله می کرد. همه از او می گریختند. بیش از 200 نفر را کشت و بر روی یکدیگر انداخت.» عمربن سعد دستور داد از هر طرف او را سنگباران کردند و محاصره اش کردند. او نیز در حالی که زره و کلاهخود را بیرون آورد، آنقدر جنگید تا بر اثر جراحات و خونریزی زیاد از اسب به زمین افتاد. عده ای از دشمنان بر بالای سر او رفتند و سرش را از بدن جدا کردند. بعد از شهادت او چندین نفر از سپاه دشمن هر کدام مدعی شدند که او را شهید کرده اند تا به جایزه دست یابند. ابن سعد گفت «این مرد کسی نبود که یک نفر او را کشته باشد.» و به نزاع آنها پایان داد. به نقل تاریخ، او نماز ظهر را با امام (ع) خواند و شهادتش بعد از ظهر روز عاشورا بوده است.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمد سماوی- ابصار العین فی انصار الحسین 

محمد ابن جریر طبری- تاریخ طبری 

ابومخنف- مقتل ابومخنف 

دائرة المعارف تشیع به نقل از سفینة البحار، کربلا فی حاضرها و مافیها، رجال شیخ طوسی و.....

کلی__د واژه ه__ا

عابس ابن ابی شبیب زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت تشیع کوفه محدثان مبارزه دفاع

هانی ابن هانی سبیعی
مردی که در جریان نهضت حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان)، به عنوان قاصد، نامه هایی را از شهر کوفه و مکه، برای امام (ع) رد و بدل کرد. سال 60 هجری قمری، مردم شهر کوفه از مخالفت حسین بن علی (ع) در بیعت با 'یزیدبن معاویه' حاکم وقت، آگاه شده و از آمادگی آن حضرت برای مبارزه با فساد و ظلم و ستم مطلع گشتند. از این رو، نامه ها و پیک های فردی و طومارهای فراوانی به وسیله قاصدانی به خدمت آن حضرت فرستادند. هانی بن هانی، آخرین نامه را به همراهی 'سعید بن عبدالله حنفی' از کوفه به مکه برای حسین بن علی (ع) برد. متن نامه چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم (به حسین بن علی، از شیعیان و فدویان او در میان مسلمانان و مؤمنان) اما بعد! بشتابید و به زودی خود را به دوستان و هواخواهان خود برسان، که همه در انتظار شمایند و به غیر تو نظر به کسی ندارند (یعنی به کسی جز شما رأی نمی دهند)، شتاب کنید، شتاب کنید. والسلام.»

هانی نامه را به مکه خدمت امام (ع) رساند و درباره حضور مردم و حتی بزرگان و آمادگی آنها مطالبی گفت که این مطالب تأیید و تأکیدی بر محتوای نامه ها شد. حسین بن علی (ع) در پاسخ نامه ها که به گفته مورخان تا 12000 نامه رسید، چنین مرقوم نمود: «بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین بن علی (ع) به بزرگان و اهل ایمان شهر کوفه. اما بعد! آخرین نامه شما توسط فرستادگان شما (هانی و سعید) به دست من رسید بعد از اینکه نامه های بیشماری از شما به من رسیده بود، آنچه را گفتید و حکایت کردید، من فهمیدم و پی بردم که اساس درخواست و مطلب شما اینست که: ما امام و پیشوایی نداریم. بشتاب و به سوی ما حرکت کن تا خداوند به وسیله تو، ما را به سوی حق هدایت کند.»

ص: 6277






جمله معروف امام درباره (وظیفه پیشوا) آمده است. امام حسین (ع) این نامه را توسط او (هانی بن هانی) و سعیدبن عبدالله حنفی برای کوفیان فرستاد. این دو نفر آخرین سفیری بودند که نامه امام خطاب به کوفیان را بردند و به دست آنها رساندند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمدصادق نجمی- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخی 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا

کلی__د واژه ه__ا

هانی ابن هانی سبیعی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا کوفه تشیع تاریخ اسلام

جون ابن حوی (جون ابن حَوّی)
سیاهپوست سپیدرو

از شهدای کهنسال عاشورا بود. غلام ابوذر غفاری و امام حسین (ع). وی غلام سیاهپوست فضل بن عباس بن عبدالمطلب بود که امام علی (ع) او را به 150 دینار خرید و به ابوذر غفاری بخشید تا خدمتگزارش باشد. زمانی که عثمان (خلیفه سوم) ابوذر را به ربذه تبعید کرد، جون نیز همراه او به ربذه رفت. سال 32 هجری قمری بعد از وفات ابوذر، او به مدینه برگشت و به امام علی (ع) پیوست و برای همیشه در خانه ی خاندان آل علی (ع) ماند نزد امام حسن و بعد امام حسین علیهما السلام و بعد نیز خادم مخصوص خانه ی امام سجاد (ع) شد.

سال 60 ه_ ق که امام حسین از مدینه به طرف مکه حرکت کرد، جون در کنار آن حضرت و از مدینه تا کربلا همراه امام آمد و در جنگ با دشمنان او تا آخرین قطره ی خون خود از امام دفاع کرد. بیشتر سیره نویسان و صاحبان کتب رجالی، شرح حال او را ذکر کرده و گفته اند:
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از آنجا که این غلام اسلحه شناس بود و در اسلحه سازی استاد و در تعمیر آلات جنگی مهارت داشت، در شب عاشورا در خیمه ی مخصوص امام حسین (ع) فقط جون در کنار امام بود که شمشیرش را بازبینی و اصلاح می کرد. از امام سجاد (ع) نقل شده است که: جون در خیمه ی پدرم سرگرم وارسی شمشیرش بود و پدرم اشعاری را زمزمه می کرد: «یا دهر اف لک من خلیل، کم لک بالاشراق و الاصیل...؛ ای روزگار! اف بر تو باد که هر صبح و شام دوستی را از من می گیری...».

روز عاشورا، جون نماز ظهر را با امام خود خواند آن گاه با وجود سالخوردگی اش خدمت امام رفت و اجازه ی جنگ گرفت. امام به او فرمود «یا جون، انت فی اذن منی، فانما تبعتنا طلبا للعافیة فلا تبتل بطریقتنا؛ ای جون، تو برای سلامتی و آسایش از رنج دیگران، به ما پیوسته بودی و پیرو ما شدی پس خود را مبتلا به بلای ما نکن. از سوی ما اجازه داری که به سلامت از اینجا بروی»، جون خود را بر پای امام (ع) انداخت و گفت «من در ایام راحتی، در سایه ی شما در رفاه و آسایش بودم. انصاف نمی دانم که امروز که روز سختی است، شما را تنها گذارم و بروم. درست است که خون بدنم بدبوست و جایگاه پست دارم و رنگم سیاه است اما آیا بهشت را از من دریغ می کنی؟ برایم دعا کن تا از اهل بهشت بشوم و شرافت یابم و روسفید شوم. به خدا قسم از شما جدا نمی شوم تا خون سیاهم با خون های شما آمیخته شود». جون، بعد از اجازه ی امام به میدان رفت و این چنین رجز می خواند:
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کیف تری الفجار ضرب الاسود *** بالمشرفی والقنا المسدد

بالسیف صلتا عن بنی محمد *** یذب عن آل النبی احمد

ارجو بذاکالفوز یوم الموعد *** عندالاله والشفیع الاحمد

نابکاران ضربت این غلام سیاه را چگونه خواهند دید؟، ضربتی با شمشیر مشرفی و نیزه هایی که به هدف می خورند و امید شفاعت و نجات از خدای یکتا و یگانه شفیع نزد خدا (احمد -ص-) را دارم و از خاندان پیامبر احمد حمایت می کنند.



به نقل برخی از تاریخ نگاران 25 نفر و به نقل مقتل ابی مخنف، 70 نفر از لشگر عمر سعد را کشت و عده ای را زخمی کرد، آنگاه با ضربه ی شمشیری که به سرش خورد، در میدان جنگ به شهادت رسید. امام حسین (ع) بعد از شهادت جون به میدان جنگ شتافت و بر بالای پیکرش چنین دعا کرد: «خداوندا! روی او را سفید و بوی او را نیکو گردان و او را با نیکان محشور کن و میان او و آل محمد جدایی مینداز!» آن گاه پیکر مطهر او را از میدان بیرون برد و در خیمه ی مخصوص اجساد یاران شهیدش قرار داد. در روایتی از امام باقر (ع) از پدرش امام سجاد (ع) چنین آمده است که فرمود: «بعد از واقعه ی عاشورا مردم برای دفن کشته ها آمدند. پس از ده روز وقتی جسد جون را یافتند بوی مشک از آن به مشام می رسید.»

توضیح: رجز جون با عبارات دیگری هم در کتب تاریخی ذکر آمده است.

من_اب_ع

تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از جلاءالعیون مجلسی، مقتل مقرم، ناسخ التواریخ لسان الملک، لهوف فهری 
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خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

جون ابن حوی زندگینامه شهادت اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا

قیس ابن مسهر صیداوی
پیشمرگ امام

قیس بن مسهر یا [مسهر] صیداوی از شجاعان شهر کوفه و اشراف طایفه بنی اسد بود، از یاران حضرت حسین بن علی (ع) و شهدای قیام عاشورا. قیس در قبیله ی صیدا که تیره ای از بنی اسد بود، شخصیتی بزرگوار و دلیر داشت، به اهل بیت پیامبر اکرم (ص) ارادت فراوانی داشت و خالصانه به آنان عشق می ورزید. قیس در نهضت امام حسین (ع) از نامه رسانان مردم کوفه به امام بود. بعد از مرگ معاویه، شیعیان در منزل سلیمان بن صرد خزاعی جمع شدند و نامه هایی پی درپی به امام حسین (ع) نوشتند و در آن خواستار بیعت با ایشان شدند. قیس همراه عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی حامل دومین نامه کوفیان به سوی امام حسین (ع) در مکه بود. از طرفی او مسلم بن عقیل را از مکه تا کوفه همراهی کرد و بعد از مدتی نامه ی مسلم را که حاوی خبر بیعت کوفیان بود، به مکه برد و به امام (ع) تسلیم کرد. زمانی که امام (ع) در مسیر خود به کوفه در سرزمین «بطن الرمه» (جایی که جاده بصره و کوفه را به شهر مدینه متصل می کند) یا در منطقه ی حاجر (یا حاجز) نامه ای به مردم کوفه نوشت و با اشاره به نامه ی مسلم بن عقیل از کوفیان خواست آماده ی ورود او باشند (این دومین نامه ای بود که امام برای کوفیان می فرستاد) امام نامه را به قیس بن مسهر سپرد و قیس به طرف کوفه رفت. قیس در راه با سپاه حصین بن نمیر که از سران سپاه کوفه و رئیس پلیس عبیدالله بن زیاد بود، در منطقه ی «قادسیه» روبه رو شد و آنها دستگیرش کردند و در همان دم نامه را خورد و از بین برد تا مضمون نامه و نام اشخاص به دست دشمن نیفتد. او را نزد ابن زیاد بردند،
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ابن زیاد: تو کیستی؟

قیس: من مردی از شیعیان علی و پسرش حسین بن علی هستم.

ابن زیاد: چرا نامه را از بین بردی؟

قیس: برای آنکه تو محتوای آن را ندانی.

ابن زیاد: نامه از طرف که و برای چه کسی بود؟

قیس: از سوی حسین بن علی (ع) بود و برای گروهی از کوفیان که نام آنها را نمی دانم.

در اینجا عبیدالله بن زیاد خشمگین شد و از او خواست یا نام آنها را بگوید یا بالای منبر برود و حسین (ع) و پدر و برادرش را لعن کند.

قیس گفت: نام آنها را نخواهم گفت ولی بالای منبر خواهم رفت.

قیس بر بالای منبر رفت و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و درود بر پیغمبر و علی و حسن و حسین علیهم السلام فرستاد و عبیدالله و پدرش و ستمکاران بنی امیه را از اول تا آخر لعنت کرد. آنگاه گفت: «ای مردم! این حسین بن علی بهترین بنده ی خدا، فرزند فاطمه، دختر پیامبر است و من فرستاده ی او به طرف شمایم. از او در «حاجر» جدا شده ام. او را اجابت کنید!» خبر به ابن زیاد رسید. او دستور داد قیس را دست بسته از بالای قصر به زمین انداختند و بدین گونه قیس به شهادت رسید. در روایتی آمده است که وقتی او را به زمین انداختند، استخوان هایش شکست اما هنوز زنده بود که مردی بنام عبدالملک بن عمیر لخمی، سر از تن او جدا کرد و گفت خواستم آسوده اش کنم. به این ترتیب قیس قبل از روز عاشورا در کوفه به شهادت رسید. خبر شهادت او را مجمع بن عبدالله عائذی و دوستانش در منزلگاه «عذیب الهجانات»، به عرض امام حسین رساند. امام در حالی که می گریست این آیه را تلاوت کرد: «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا؛پس برخی از آنها نذر خود را ادا کردند (به شهادت رسیدند) و برخی از آنها در انتظارند و هرگز پیمان خود را تغییر ندادند» (احزاب/ 23). آن گاه فرمود: «بارالها! منزل نیکویی برای ما و شیعیان ما آماده فرما و در قرارگاه رحمتت ما و آنان را جمع کن که تو بر همه چیز توانایی!»
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توضیحات: برخی منابع تاریخ، این قضیه شهادت را عینا برای عبدالله یقطر یکی دیگر از یاران حسین (ع) نقل کرده اند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

قیس ابن مسهر صیداوی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت کوفه واقعه کربلا

اسلم ترک
اسلم، غلام امام حسین (ع) بود، نژاد پدرش ترک بود؛ از این رو به اسلم ترکی نیز معروف است. بنا به نقل تاریخ، امام حسین (ع) بعد از وفات برادرش، امام حسن (ع)، او را خرید و به فرزند خود حضرت زین العابدین (ع) بخشید، از این رو این غلام ترک افتخار خدمتگزاری چند نفر از اهل بیت پیامبر اکرم را داشته است. او کاتب امام حسین (ع) بود، به زبان عربی آشنایی داشت و قاری قرآن بود. اسلم از مدینه همراه امام حسین (ع) تا مکه و سپس تا کربلا آمد و روز عاشورا پس از اینکه جمعی از یاران امام شهید شدند، اجازه گرفت تا به میدان جنگ رفت. او در حال رفتن به میدان چنین رجز خواند:

البحرمن طعنی و ضربی یصطلی *** والجو من سهمی و نبلی یمتلی

اذا حامی فی یمنیی ینجلی *** ینشق قلب الحاسد المبخل

از برق شمشیر و نیزه ی من دریا آتش می گیرد و هوا از تیرهای من پر می شود.

هنگامی که شمشیر در دست راست من برهنه شود، قلب بخیلان کوته دل و حسودان متکبر را می شکافد.

برخی مورخان نیز گویند وی زمانی که برای جهاد راهی میدان شده بود، چنین می خواند:
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امیری حسین و نعم الامیر *** سرور فواد البشیر النذیر

امیر و سالار من حسین است و چه نیکو امیری! اوست مایه ی سرور دل پیغمبر بیم دهنده و مژده دهنده

اسلم چون تیرانداز و کمانداری ماهر بود، شجاعانه جنگید و عده ای از لشگر عمر سعد را به هلاکت رساند و خود نیز از شدت زخم و عطش بر زمین افتاد. هنوز در تنش اندک رمقی مانده بود که امام حسین (ع) به بالین او آمد و گریست و صورت خود را بر روی صورت او گذاشت. اسلم چشمان خود را باز کرد و امام را کنار خود دید که چهره اش را به گونه ی او گذاشته. تبسمی کرد و عرضه داشت «مثل من کیست که فرزند رسول خدا صورت به صورت او نهاده باشد؟!» آن گاه در آغوش امام حسین (ع) جان به جان آفرین تسلیم کرد. (برخی مورخان نام او را 'سلیمان' و 'سلیم' نیز نوشته اند).

من_اب_ع

تاریخ امام حسین به نقل از: تاریخ طبری، مقتل الحسین، بحرالعلوم، اعیان الشیعه، مقرم 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید محمدکاظم قزوینی- عاشورا، غمبارترین روز تاریخ

کلی__د واژه ه__ا

اسلم ترک زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت غلام واقعه کربلا

عبدالله غفاری
دو برادر جان بر کف

عبدالله غفاری از بزرگان مشهور کوفه و از دلاوران آنها بود؛ پدرش عروة بن حراق غفاری و برادرش، عبدالرحمان، از قبیله ی غفار بودند. جد او حراق نام داشت و از یاران امام علی (ع) بود که در همه جنگ های امام علی شرکت داشت. عبدالله از شیعیان و دوستداران خاندان نبوت بود و با برادرش، عبدالرحمان، در کربلا به سپاه امام حسین (ع) پیوستند. روز عاشورا، وقتی عبدالله دید تعداد سپاهیان لشگر عمر سعد، همچنان رو به افزایش است و عده ای از یاران امام شهید شده اند و دیگر نمی توانند از حمله ی دشمن جلوگیری کنند، به همراه برادرش، عبدالرحمن، خدمت امام رفت و گفت «یا اباعبدالله! سلام بر تو! می خواهیم از تو دفاع کنیم و جان خود را فدایت کنیم. می دانیم امروز به یقین کشته می شویم؛ اما به ما اجازه بده تا از وجود مقدست دفاع و حمایت کنیم و در مقابل تو بجنگیم تا کشته شویم». امام فرمود «آفرین بر شما! پیش آیید و آماده ی شهادت شوید» آنگاه عبدالله و برادرش عبدالرحمان به میدان رفتند و این گونه رجز خواندند:
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قدعلمت حقا بنوغفار *** و خندف بعد بنی نزار

لنضربن معشر الفجار *** یکل غصب صارم بتار

یا قوم ذودوا عن بنی الاحرار *** بالمشرفی و القنا الخطار

قبیله ی غفار و تیره خندف و نزار به خوبی می دانند که ما با شمشیر بران بر گروه فجار و کافر ضرباتمان را وارد می سازیم. مردم! با شمشیر و نیزه از فرزندان پاک پیامبر دفاع کنید!

عبدالله آنقدر جنگید تا به نقل برخی روایات 20 نفر از دشمن را کشت تا به درجه ی شهادت نایل شد. به نقل برخی از مورخین، عبدالله در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد شهید شد و برادرش در نبرد تن به تن؛ ولی برخی دیگر گفته اند هر دو در جنگ تن به تن به شهادت رسیدند.

توضیحات: این رجز در تاریخ به گونه های دیگری نیز ثبت شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

تاریخ امام حسین به نقل از البدایه و النهایه، جلاء العیون، مقتل الحسین خوارزمی و .... 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله غفاری زندگینامه واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) شهادت دفاع تشیع

سوید ابن عمرو خثعمی (سُوَیْدِ ابنِ عمرو خَثْعُمی)
آخرین شهید کربلا

پیرمردی بسیار نمازگزار، شجاع و کارآزموده جنگ بود. از اشراف و بزرگان بود. پدرش عمرو ابن ابی المطاع الخثعمی انماری است، از این رو او به سوید ابن مطاع هم معروف است. خثعمی منسوب به خثعم بن ارٰاش بود، قبیله ای از اعراب قحطانی که اصالتا یمنی بودند. اینکه سوید کجا و کی به امام حسین (ع) پیوسته در تاریخ ذکر نشده است. سوید و بشربن عمرو حضرمی از اصحابی بودند که تا قبل از شهادت جوانان بنی هاشم زنده مانده بودند. وی از بامداد روز عاشورا همچون شیری غران، به لشگر عمر سعد حمله می کرد و بسیاری از آنها را کشت تا تمام بدنش پر از زخم و جراحت شد و بیهوش بر زمین افتاد و چون حرکت نمی کرد و ناتوان شده بود، دشمن فکر کرد کشته شده است ولی او که هنوز رمقی در بدن داشت، کمی به هوش آمد و در همان حال شنید که کوفیان به همدیگر مژده می دهند و شادی کنان می گویند که «حسین کشته شد!» و شنید که خاندان امام حسین (ع) فغان و فریاد می کردند؛ از این رو با زحمت زیاد بلند شد و با آخرین رمق خود شروع به جنگ کرد. سربازان عمر سعد شمشیر او را برده بودند ولی او خنجرش را که در چکمه خود مخفی کرده بود، بیرون آورد و مدتی با آنها جنگید تا سرانجام دو نفر به نام عروة بن بطان ثعلبی یا تغلبی و زیدبن رقاد الجنبی (جهنی) شهیدش کردند لذا او آخرین نفر از اصحاب امام حسین (ع) است که بعد از شهادت خود امام (ع) به شهادت نائل شد.
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توضیح: نام قاتلان او به گونه دیگری چون 'عروة بن بکار تغلبی' و 'زیدبن ورقاء جهنی' نیز ذکر شده است.

من_اب_ع

تاریخ امام حسین به نقل از: مجلسی (جلاء العیون)، لهوف (فهری)، کامل (خلیلی و ابن اثیر)، نهایة الادب و چندین منبع دیگر. 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

سوید ابن عمرو خثعمی زندگینامه شهادت واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) عاشورا

منجح ابن سهم
غلام 3 امام 

منجح غلام امام حسن مجتبی و غلام محبوب امام حسین (ع) بود. پدرش، سهم، نیز غلام امام حسن (ع) و مادرش، حسینه، کنیز امام حسین (ع) بود که بعدا در خانه ی امام چهارم نیز خدمت میکرد. امام حسین (ع)، حسینه را از نوفل بن حارث بن عبدالمطلب خریده بود، سهم با او ازدواج کرد و ثمره آن 'منجح' شد. منجح بن سهم همواره در خدمت این خاندان بوده و به هریک از این بزرگواران (امام حسن مجتبی و امام سجاد علیهم السلام) جداگانه خدمت کرده است.

به نقل شیخ سماوی، نویسنده ابصار العین، وی که از غلامان امام مجتبی (ع) بود، در کنار فرزندان آن حضرت که عموی خود، امام حسین (ع) را در واقعه کربلا، همراهی می کردند، از مدینه تا کربلا هجرت کرد و در روز عاشورا، از امام اجازه ی جهاد گرفت و به میدان رفت. وی از کسانی بود که در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد، جوانمردانه با دشمن جنگید و در رکاب مولایش به شهادت رسید. به نقل برخی مورخین، مادرش در این سفر، همراه او بود که در عاشورا جزو اسیران شد. برخی منابع تاریخی چون حدیقة الوردیه گفته اند: قاتل او حسان بن بکر حنظلی بود که در همان آغاز جنگ به او حمله کرد و او را به شهادت رساند.
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من_اب_ع

تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از: طبری، امالی، شجری، مقتل الحسین 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

منجح ابن سهم زندگینامه واقعه کربلا شهادت اصحاب امام حسین (ع) غلام امام حسن مجتبی (ع) مبارزه

جوین ابن مالک تمیمی (تیمی)
نجات یافته در آخرین دقایق شب

منسوب بود به ضبع بن وبره قبیله ای از اعراب قحطانی. پدرش مالک بن قیس بن ثعلبه تیمی کوفی بود. جوین از شیعیان امام علی (ع) بود و در قبیله ی بنی تمیم در کوفه، مردم را به پذیرفتن امامت امام علی (ع) دعوت می کرد. بسیار شجاع و جنگجو بود و جنگاوری اش شهرت داشت. در جریان نهضت حسینی، جوین همراه با لشگر عمر سعد از کوفه خارج و وارد کربلا شد و با چند نفر از قبیله ی بنی تمیم، شبانه و مخفیانه به خیمه گاه امام حسین (ع) رفت و به سپاهش پیوست.

برخی تاریخ نگاران می نویسند جوین با چند نفر از قبیله بنی تمیم به قصد جنگ با امام حسین (ع) از کوفه به سپاه عمر سعد پیوست ولی همین که دید عبیدالله ابن زیاد، والی کوفه، پیشنهاد امام حسین (ع) را رد کرد و درخواست امام را مبنی بر اینکه اجازه دهند از همان راه که آمده اند، برگردند، نپذیرفت و فهمید که یزید تصمیم به ریختن خون امام دارد، با یاران قبیله ی خود از لشگر عمربن سعد جدا شد و شبانه به سپاه امام پیوست. جوین در اولین حمله همه جانبه ی لشگر عمر سعد در صبح عاشورا پس از جنگی دلاورانه به شهادت رسید.
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توضیح: نام او را جویر بن مالک، حوی بن مالک، و جوی بن مالک ضبعی نیز ذکر کرده اند.

من_اب_ع

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

شیخ محمد سماوی- ابصارالعین 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

دائرة المعارف تشیع به نقل از چندین منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

جوین ابن مالک تمیمی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه

حرث ابن نبهان (حَرث ابن نَبهان)
پدرش غلام حضرت حمزه و خود غلام آل رسول

پدرش نبهان، غلام حضرت حمزه بن عبدالمطلب (عموی پیامبر اسلام) بود و بسیار دلاور و شجاع و جنگجو که دو سال بعد از شهادت حضرت حمزه، در سال پنجم هجری قمری از دنیا رفت. حرث بعد از پدرش به خانه ی امام علی (ع) راه یافت و خدمتکار آن حضرت در کوفه شد. پس از شهادت امام علی (ع) در رمضان سال 40 هجری قمری، به خدمتگزاری امام حسن مجتبی و سپس امام حسین علیهماالسلام مشغول گشت و تا سال 60 ه_ ق، حرث در خدمت امام حسین (ع) در مدینه ماند و سپس سال 61 ه_جری قمری در جریان قیام حسینی همراه کاروان امام حسین (ع) از مدینه به مکه و از آنجا به کربلا آمد و صبح روز عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، همراه بقیه ی یاران امام چندین بار به قلب لشگر دشمن حمله کرد و سخت جنگید تا سرانجام از اسب بر زمین افتاد و به شهادت رسید.

من_اب_ع

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: ابصار العین، اعیان الشیعه
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کلی__د واژه ه__ا

حرث ابن نبهان زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) غلام حمزه واقعه کربلا شهادت مبارزه

ابوالشعثاء یزید ابن زیاد کندی
تیرانداز آستان امام

از مردان شجاع و تیرانداز کوفه و از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) بود، از تیره ی بنی بهدله و از طایفه ی کنده، پدرش مهاصر (مهاجر) بهدلی کندی کوفی است. ابوالشعثاء آن زمان که خبردار شد، امام حسین (ع) رهسپار عراق شده، از کوفه بیرون رفت و خود را به کربلا رساند و کنار امام خود ماند. برخی نیز بر این باورند که قبل از اینکه سپاه حر ابن یزید ریاحی به سپاه امام برسد، ابوالشعثاء در راه به امام پیوست و تا کربلا در کنار حضرت امام باقی ماند و نقل می کنند که آن زمان که امام حسین (ع) به نینوا رسید، مردی که بر مرکبی راهوار سوار بود و کمانی بر دوش و مسلح و از کوفه می آید، هر دو لشگر منتظر ایستادند، چون آن مرد رسید، به حربن یزید و یارانش سلام گفت ولی به حسین (ع) و اصحاب سلام نداد و نامه ای از ابن زیاد که برای حر آورده بود، به او داد و نامه چنین بود: «وقتی نامه من به تو رسید و فرستاده ام بیامد، بر حسین و یارانش سخت بگیر و او را در بیابانی بدون آب و حصار فرود آور و حامل این نامه را مأمور کرده ام تا مرا از انجام کار تو آگاه کند. والسلام.» وقتی حر نامه را خواند، به امام (ع) گفت: «این نامه امیر عبیدالله بن زیاد است که به من دستور داده و این فرستاده اوست که از من جدا نمی شود تا نظر امیر اجرا شود.» در این موقع ابوالشعثاء، یزیدبن زیاد کندی، به فرستاده عبیدالله نگاه کرد و او را شناخت و گفت تو مالک بن نسیر هستی؟ مرد گفت بله! (و او مردی کندی بود)
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ابوالشعثاء: «مادرت به عزایت بنشیند، به چه کار آمده ای؟ این چکار ناشایسته ای است که به دنبال آن آمده ای؟» مرد گفت: «اطاعت از امام و پیشوایم کرده و به بیعت خود عمل نموده ام.» ابوالشعثاء: «عصیان پروردگارت کرده ای و پیشوای ناحق خودت را درباره نابودی خودت پیروی کرده ای که خداوند می فرماید: «و جعلنا هم ائمة یدعون الی النار و یوم القیامة لاینصرون؛ و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش می خواندند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد» (قصص/ 41).» اما به هر حال روز عاشورا جزو نخستین کسانی بود که از امام حسین (ع) اجازه گرفت و به میدان مبارزه رفت. چنین رجز می خواند:

انا یزید و ابی مهاصر *** اشجع من لیث بغیل خادر

یارب انی للحسین ناصر *** ولابن سعد تارک و هاجر

من یزیدم و پدرم مهاجر (مهاصر) است. از شیر بیشه شجاع تر هستم.

خدایا من حسین را یاری می کنم، از ابن سعد دوری می جویم و او را رها می کنم.



ابو الشعثاء پس از مدتی نبرد با دشمن، اسبش زخم برداشت، از این رو از اسب پیاده شد و مقابل امام زانو زد و چندین تیر به سوی لشگر عمر سعد انداخت. با هر تیری که رها می کرد، این شعر را می خواند:

انا ابن بهدله *** فرسان العرجله

من پسر بهدله هستم. آنها سوارند و دیگران پیاده.

امام حسین نیز برای هر تیری که پرتاب می کرد، دعا می فرمود: «خداوندا! تیرهای او را به هدف بنشان و در عوض بهشت را به او عطا کن!» مورخین می گویند او زیاد تیر انداخت که فقط پنج تیر او به خطا رفت. چندین نفر از دشمن را کشت و سرانجام خودش نیز به دست کوفیان به شهادت رسید. بیشتر تاریخ نگاران او را از اولین نفراتی می دانند که در کربلا شهید شد.
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توضیح: برخی نام او را یزید بن زیاد بن مظاهر- یا مهاصر یا مهاجر- کندی بهدلی کوفی یا 'یزید بن ابی زیاد' ذکر کرده اند، برخی مورخان نیز همچون فیروزآبادی او را از محدثین می دانند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از ابصار العین، اعیان الشیعه، و تاریخ امام حسین علیه السلام، طبری، مقتل الحسین خوارزمی، مثیرالاخران، اسرار الشهاده و ... 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

قیام حسینی

کلی__د واژه ه__ا

ابوالشعثاء یزید ابن زیاد کندی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه دعا

سیف ابن حارث جابری همدانی
شهید جوان از شیعیان کوفه بود، مردی شجاع و جنگجو و از شریف ترین افراد قبیله ی جابریان که از شاخه های معروف قبیله ی شیعی بنی همدان بود. قبیله ی همدانیان در اصل یمنی بودند. پدرش حارث [حرث] بن سریع جابری بود. سیف با پسر عموی خود 'مالک بن عبدالله جابری' - که برادر مادری و ناتنی اش هم بود و به آنها بنو جابر می گفتند- و همراه غلام خود 'شبیب' در کربلا به امام حسین (ع) پیوستند. آنها چند روز پیش از عاشورا که آرامشی موقت میان دو سپاه امام حسین (ع) و لشگر عمر سعد برقرار بود، از کوفه خارج شدند و در کربلا به امام و یاران او پیوستند. عصر روز عاشورا در بحبوحه ی جنگ هنگامی که عده ای از اصحاب حضرت سیدالشهداء شهید شده بودند و دشمن به خیمه گاه امام نزدیک شده بود، سیف به همراه مالک، گریه کنان خدمت امام آمدند و اجازه گرفتند تا به میدان برود. در برخی از کتب تاریخی و مقاتل چنین آمده است که:
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امام حسین (ع) علت گریه ی آنها را پرسید و فرمود «به خدا سوگند امیدوارم که لحظاتی دیگر چشمتان روشن گردد»، آنها عرض کردند که «به خدا قسم ما برای جان خود گریه نمی کنیم بلکه برای حال شما گریان هستیم زیرا دشمنان شما را احاطه کرده اند و هر لحظه نزدیک تر می شوند و از ما هیچ کاری ساخته نیست»؛ امام آنها را دعا کرد و فرمود «خداوند در مقابل این درک و احساس یاری درباره ی من، بهترین پاداش پرهیزکاران را به شما عنایت کند.» سیف در حالی که می گفت «السلام علیک یابن رسول الله، السلام علیک یا اباعبدالله» به طرف میدان رفت. (اغلب یاران امام در هنگام رفتن به میدان چنین می کردند)، او در جنگ با لشگر عمر سعد عده ای را مجروح کرد و عده ای را کشت تا سرانجام خودش نیز در کنار پسر عمویش مالک بن عبدالله به شهادت رسید.

توضیح: نام او در کتب تاریخ و مقاتل به گونه های دیگری چون سیف بن حرث و سیف بن ابی الحارث هم آمده است که با تحقیقات زیاد، همه اینها نام یک فرد است.



من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دایره المعارف تشیع به نقل از ابصار العین، اعیان الشیعه، بحارالانوار، مقتل خوارزمی و...

کلی__د واژه ه__ا

سیف ابن حارث جابری همدانی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) عاشورا واقعه کربلا شهادت دعا مبارزه

شوذب ابن عبدالله همدانی (شُوذَب ابن عبدالله هَمدانی)
از یاران امام علی (ع) بود و از شخصیت های برجسته و شیعیان مخلص و پر آوازه ی شهر کوفه. او را مولی (مولی در زبان عرب به کسی می گویند که وابسته به فرد دیگری شده باشد یا به نحو آقا و صاحب یا به نحو غلام و بنده که در جنگ اسیر گشته و سپس آزاد شده باشد و یا به معنی «هم پیمان» که طرفین ملزم به تعهداتی در برابر یکدیگر می شدند.) شاکر نیز گفته اند. شاکر قبیله ای بود در یمن از شاخه های شیعی قبیله ی بزرگ بنی همدان که نسب آنها به شاکر بن ربیعة بن مالک می رسید. شوذب از فقیهان بزرگ شیعه و مرجع آنها و «مولی، یعنی هم پیمان» شاکر بود که از اجداد عابس بن شبیب شاکری است و در میان قبیله آنها زندگی می کرد. او حافظ حدیث هم بود و احادیث بسیاری از امام علی (ع) شنیده بود و نقل می کرد. برخی مورخان گفته اند که شوذب در کوفه مجلسی داشت که شیعیان در آنجا به او مراجعه می کردند و از او حدیث می شنیدند و او در میان آنها موجه و محترم بود. از سویی دیگر او بسیار جنگجو و شجاع بود و روحیه ای حماسی داشت. شوذب زمانی که مسلم بن عقیل، فرستاده ی امام حسین (ع) به شهر کوفه آمد، با مسلم بیعت کرد و بعد از بیعت کوفیان، همراه عابس بن شبیب شاکری نامه ی مسلم را برای امام از کوفه به مکه و خدمت امام برد و همان جا در خدمت امام در مکه ماند و همراه امام به کربلا آمد.
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روز عاشورا وقتی آتش جنگ بالا گرفته بود، عابس بن شبیب شاکری به شوذب گفت «می خواهی چه کنی؟ چه در سر داری؟»، شوذب گفت «چه می کنم؟ می خواهم برای دفاع از پسر پیغمبر خدا بجنگم تا کشته شوم»، عابس گفت «من هم همین انتظار را از تو داشتم. درود بر تو! جز این درباره تو فکر نمی کردم. نزد اباعبدالله برو تا او تو را در شمار یاران خویش ببیند و من نیز، پاداش و اجر خود را در مصیبت تو، در این آزمایش الهی از خدای خود بگیرم و اگر کسی به من نزدیک تر از تو بود باز هم دوست داشتم او را پیش از خود به میدان بفرستم تا در مصیبت او اجر بگیرم چرا که امروز، روز عمل است و فردا روز حساب و بس!» و این گونه بود که شوذب پس از اینکه نماز ظهر را با امام خواند، خدمت امام رفت و بعد از اجازه از ایشان به میدان جنگ شتافت و دلیرانه جنگید و قبل از دوست دیرینه ی خود، عابس، به شهادت رسید.

توضیح: برخی از مقتل نویسان، شوذب را غلام شاکر دانسته اند و رتبه ی او را کمتر از عابس شاکر دانسته اند لیکن آنچه از کتب رجالی بر آید این است که شوذب از بزرگان فقهاء شیعه و مرجع آنها بود و 'عابس بن شبیب شاکری' از قبیله ی شاکر و از نوادگان شاکر. محدث نوری، صاحب مستدرک گفته است شاید مقام او از عابس برتر باشد چون در میان شیعه، شوذب تقدم داشته است.

من_اب_ع

موسوعه (الامام الحسین) به نقل از اسرار الشهاده، ناسخ التواریخ، اعیان الشیعه و چند منبع دیگر 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دایره المعارف تشیع 

سید محمدکاظم قزوینی- عاشورا، غمبارترین روز تاریخ 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

شوذب ابن عبدالله همدانی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت عاشورا تشیع کوفه

مالک ابن عبدالله جابری
مردی شجاع و جنگجو بود. از قبیله ی جابریان (بنی جابر) که از شاخه های معروف قبیله ی شیعی بنی همدان به شمار می رفت. عنوان کاملش مالک بن عبدالله (عبد) بن سریع جابری بود. مالک در جریان قیام حسینی با برادر مادری اش، سیف بن حارث بن سریع جابری همدانی که ضمنا پسرعموی او نیز بود و به آنها «بنوجابر» می گفتند همراه با شبیب، غلام خودشان از کوفه خارج شدند و در کربلا به امام حسین (ع) پیوستند. عصر روز عاشورا، وقتی دید که عده ای از یاران امام شهید شدند، با سیف بن حارث، گریان، به خدمت امام حسین (ع) آمد و اجازه گرفت تا به میدان جنگ برود. امام (ع) دلیل گریه ی آنها را پرسید. آنها عرض کردند که «به خدا قسم ما برای جان خود گریه نمی کنیم بلکه برای حال شما گریانیم زیرا دشمنان شما را احاطه کرده اند و هر لحظه به ما و شما نزدیک تر می شوند و از ما هیچ کاری ساخته نیست». امام برای آنها دعا کرد و فرمود: «خداوند در مقابل این درک و احساس شما و یاری تان به من، بهترین پاداش را به شما عنایت کند». مالک در حالی که همچون دیگر اصحاب می گفت: «السلام علیک یابن رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله» به طرف میدان رفت. جنگی سخت کرد، عده ای را زخمی کرد و عده ای را کشت تا اینکه خود در کنار سیف بن حارث به شهادت رسید.
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من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دایره المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، ابصار العین، مقتل خوارزمی، بحارالانوار و... 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

مالک ابن عبدالله جابری زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا عاشورا تشیع

جابر ابن عروه غفاری
پیرترین جنگاور صحرای کربلا از اصحاب رسول الله (ص) و از بزرگان کوفه، از شهدای سالخورده ی کربلا بود- مردی پارسا و شجاع که در زمان پیامبر اکرم در جنگ های بدر و حنین در رکاب پیامبر با کفار و مشرکان جنگیده بود و اکنون در کربلا از همه ی یاران سپاه امام حسین (ع) سالخورده تر بود. جابر بن عروه روز عاشورا بعد از خواندن نماز ظهر همراه امام حسین (ع) خدمت امام رسید و برای رفتن به میدان جنگ اجازه خواست. امام همان طور که او را نگاه می کرد فرمود «شکر الله سعیک یا شیخ؛ خداوند پاداش سعی تو را بدهد ای پیرمرد!»، جابر عمامه ی خود را به کمر بست، ابروهای خود را که از شدت پیری بر روی چشمانش افتاده بود، بالا داد و دستمالی به پیشانی خود بست، با امام خود وداع کرد و به طرف لشگر عمر سعد به میدان جنگ رفت. جابر در حال جنگ چنین رجز می خواند:

قد علمت حقا بنو غفار *** و خندف ثم بنو نزار

بنصرنا لاحمد المختار *** یا قوم حاموا عن بنی الاطهار

الطیبن الساده الاخیار *** صلی علیهم خالق الابرار

بنی غفار، خندف و بنی نزار، یاری ما را به احمد مختار که برگزیده ی خداست، به راستی می دانند، ای مردم حمایت کنید از فرزندان پاکان و سرور خوبان، که خالق خوبان بر آنها درود فرستاده.
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به گفته ی بیشتر مورخان جابر پیش از شهادت بین شصت تا هشتاد سرباز عمر سعد را کشت.



من_اب_ع

تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از منتهی الامال، ناسخ التواریخ و مقتل ابی مخنف 

ذبیح الله محلاتی- فرسان الهیجاء 

وسیله الدارین

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن عروه غفاری زندگینامه شهادت واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) اصحاب پیامبر اکرم کوفه تشیع

جندب ابن حجیر کندی خولانی (جُنْدَبِ بْن حُجیر کِنْدی خولانی)
از فرماندهان علی (ع)

از یاران علی بن ابیطالب (ع) بود و از بزرگان شیعه در شهر کوفه. خولان تیره ای از کهلان و اعراب قحطانی است. جندب از قبیله ی کنده بود و اصالتا یمنی به شمار می رفت. تاریخ نگاران می نویسند که او محضر رسول خدا (ص) را هم درک کرده بود و در زمان امام علی (ع) از دعوت کنندگان به امامت ایشان بود. جندب در جنگ جمل شرکت داشت و در صفین از طرف امام علی (ع) به فرماندهی قبایل کنده و ازد منصوب شد. در جریان نهضت امام حسین (ع)، جندب که در شهر کوفه اقامت داشت از جمله کسانی بود که توانست با سختی فراوان قبل از رسیدن سپاه حر به کربلا، از کوفه خارج شود و در بین راه در منطقه ی «بطن العقبه»، قبل از رسیدن کاروان امام حسین (ع) به سرزمین کربلا به سپاه امام بپیوندد و خبر قیام حضرت مسلم و شکست نهضتش را در کوفه به امام بدهد. صبح عاشورا جندب از کسانی بود که در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان رفت و جنگید و به شهادت رسید. نویسنده ی کتاب حدائق الوردیه می نویسد همراه جندب، پسرش نیز در کربلا به شهادت رسیده است.
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توضیح: نام او را جندب بن حجر خولانی و جندب بن حجیر کندی خولانی کوفی نیز ذکر کرده اند.

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

شیخ محمد سماوی- ابصار العین 

ابن عساکر - تاریخ مدینة دمشق 

شیخ طوسی- رجال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

...و چند منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

جندب ابن حجیر کندی خولانی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه دفاع عاشورا

سوار ابن ابی عمیر النهمی (سُوّار ابن ابی عُمَیرِ النَّهْمی)
مردی شجاع و جنگجو و از طایفه ی همدان که در کوفه بود و بعدا به سیدالشهداء (ع) در کربلا ملحق شد. در جریان قیام امام حسین (ع) سوار از شهر کوفه حرکت کرد و بنا بر برخی روایات بعد از رسیدن امام به کربلا به کاروان حسینی پیوست. صبح روز عاشورا در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، سوار بعد از کسب اجازه از امام خود به میدان جنگ رفت و پس از نبردی سخت با دشمن نقش زمین شد. برخی مورخان می نویسند او در همان حمله شهید شد ولی به نقل بیشتر مورخان، او زخم برداشت و در میان کشتگان از اسب به زمین افتاد و چون به قلب لشگر کوفه حمله کرده بود و از خیمه گاه امام دور شده بود، دشمن او را اسیر کرد و نزد فرمانده خود، عمر بن سعد برد. عمر سعد دستور داد او را بکشند، ولی بزرگان قبیله اش او را شفاعت کردند. از این رو عمر سعد از او دست برداشت اما او در حال اسارت و جراحت باقی ماند و بعد از شش ماه به شهادت رسید. در زیارت ناحیه مقدسه نیز امام زمان (ع) با عنوان «زخمی اسیر» بر او سلام می دهند.
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توضیح:

1- نام او در کتب تاریخی و مقاتل به چند گونه آمده است. سوار ابن ابی حمیر، سوار ابن منعم بن حابس همدانی، سوار ابن منعم نهمی همدانی، سواربن ابی حمیر الفهمی.

2- برخی مورخان سواربن حمیر و سوار بن منعم را دو نفر دانسته اند اما تحقیقات درباره ی نام اجداد او نشان می دهد که اینها نام یک نفر است: سوار بن منعم بن حابس بن ابوعمیر (حمیر) بن نهم همدانی نهمی، و دلیل این اختلافات ظاهری در اسم او این بوده که گاهی نام اجدادش را به جای نام پدرش ذکر کرده اند.

من_اب_ع

تاریخ امام حسین (ع) به نقل از مقتل الحسین مُقرّم، النساب الاشراف 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائره المعارف تشییع به نقل از چندین منبع

کلی__د واژه ه__ا

سوار ابن ابی عمیر النهمی اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه زندگینامه

یحیی ابن سلیم مازنی
از اخیار و ابرار بود و از قبیله ی بنی مازن. برخی مورخان او را از غلامان اهل بیت اطهار علیهم السلام می دانند. یحیی در قیام حسینی به یاری امام حسین (ع) شتافت و در روز عاشورا با اجازه از امام خود به میدان جنگ رفت و عده ای را کشت. در حال جنگ این چنین رجز می خواند:

لاضر بن القوم ضربا فیصلا

ضربا شدیدا فی العداة معجلا

لاعاجزا فیه و لامولولا

ولا اخاف الیوم موتا مقبلا

لاکننی کاللیت احمی اشبلا

این دشمنان را با ضربه های سخت و بران می زنم، ضربتی سخت و سریع، و در آن نه ناتوان هستم و نه عاجز؛ و نه از مرگی که به ناچار خواهد آمد، می ترسم. بلکه مانند ماده شیری، از فرزندان شیر دفاع می کنم.
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این اشعار، هم روح سلحشوری او را نشان می دهد و اشتیاقش را به شهادت. یحیی آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. ابن شهرآشوب، بحارالانوار، نفس المهموم و بعضی از تاریخ نویسان، نام او را در زمره شهداء کربلا ثبت کرده اند ولی در زیارت ناحیه مقدسه و رجبیه، نامش نیست.

توضیحات: رجز یحیی با کمی اختلاف، با الفاظ مشابهی نیز در تاریخ نقل شده است.

من_اب_ع

تاریخ امام حسین به نقل از جلاءالعیون مجلسی الدمعه الساکبه ناسخ التواریخ 

قیام حسینی 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

یحیی ابن سلیم مازنی زندگینامه غلام اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه عاشورا

انیس ابن معقل اصبحی
'انیس' فرزند معقل اصبحی بود. اصبحی منسوب به الاصابح، تیره ای از قبایل قحطانی یمنی است. او در واقعه قیام حسینی در کربلا به سپاه امام حسین (ع) پیوست تا امام را یاری دهد. انیس بعد از ظهر عاشورا بعد از اینکه از امام اجازه گرفت، به میدان رفت و چنین رجز می خواند:

انا انیس و انا ابن معقل *** و فی یمینی نصل سیف مصقل

اعلوا بها الهامات بین القسطل *** عن الحسین الماجد المفضل *** ابن رسول الله خیر مرسل

من انیس، پسر معقل هستم، به بازوی راستم شمشیری است که لبه اش صیقل داده شده است، با آن سر بزرگان را در میانه ی غبار میدان جنگ از تن جدا می کنم، و این در دفاع از حسین بزرگوار بافضیلت است، پسر رسول خدا، بهترین پیامبر.

انیس به دشمن حمله کرد و بعد از جنگی دلیرانه به شهادت رسید. خوارزمی و ابن شهر آشوب، شهادت او را بعد از شهادت جون، غلام ابوذر غفاری می دانند. در همه ی کتاب های مقتل، نام او در شمار شهدای کربلا ذکر شده است.
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توضیح: رجزهای انیس با کمی اختلاف به شکل های دیگری نیز در تاریخ آمده است.

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

مقتل الحسین 

شیخ محمد سماوی- انصارالحسین 

تاریخ امام حسین (ع) 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دایره المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

انیس ابن معقل اصبحی زندگینامه شهادت اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا مبارزه

انس ابن حارث کاهلی اسدی
پیر میدان، یار پیامبر و علی صلوات الله علیهما

از بزرگان اصحاب رسول خدا (ص) و از یاران علی بن ابیطالب (ع) بود. نام کاملش انس بن حارث بن نبیه بن کاهل بن عمرو خزیمه است و از طایفه ی بنی کاهل، تیره ای از بنی اسد که از عرب های شمال محسوب می شدند. پدرش حارث بن نبیه اسدی کوفی بود. انس و پدرش هر دو از شیعیان صدر اسلام و از اصحاب صفه بودند. او در کنار پیامبر در جنگ های بدر و حنین شرکت کرده بود، در حدیثی مشهور که مورخین شیعه و سنی چون جزری و ابن حجر نیز آن را نقل کرده اند، چنین می گوید: «روزی خدمت پیامبر خدا رسیدم. حسین بن علی (ع) کنار او نشسته بود. رسول خدا (ص) فرمود: «ان ابنی هذا یقتل بارض من ارض العراق، الا فمن شهده فلینصره؛ این فرزندم در سرزمین عراق کشته می شود، هر کس در زمان او زنده است، باید یاریش دهد».

انس سوابق اجتماعی و سیاسی خوبی داشت و از موقعیت والایی در جامعه برخوردار بود. او که از شیعیان مطرح کوفه بود، وقتی باخبر شد که امام حسین (ع) به کربلا آمده است، از شهر کوفه خارج شد، به طرف کربلا حرکت کرد و شبانه خودش را به امام رساند. در بعضی از منابع تاریخی هم چنین آمده است که انس از مکه همراه امام حسین (ع) بوده است. در واقعه قیام حسینی، روز عاشورا، انس کاهلی بعد از خواندن نماز ظهر با امام حسین (ع) از آن حضرت اجازه گرفت به میدان برود تا با دشمن بجنگد. او مردی سالخورده بود ولی امام به او اجازه داد و فرمود «ای شیخ، خدا را شکر می کنم که از یاری تو برخوردارم»، انس در حالی که چنین رجز می خواند به میدان رفت:
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قد علمت کاهلنا و ذودان *** و الخند فیون و قیس عیلان

بان قومی افه للاقران *** یا قوم کونوا کا سود خفان

و استقبلوالقوم بضرب الان *** آل علی شیعة للرحمن و ال حرب شیعه للشیطان

ترجمه: قبایل کاهل که قبیله من است و ذودان و نیز فرزندان خندف و قیس عیلان می دانند که قوم من، آفت و دشمن حریفان خودند. ای قوم من، مانند شیر خفان باشید و هم اکنون با این قوم روبرو شوید و آنها را بزنید. آل علی حزب خدا و آل حرب (یعنی ابوسفیان) حزب شیطان است. 

او که به توصیه ی رسول خدا عمل کرده بود، پس از نبردی دلیرانه چندین نفر از لشگر عمر سعد را کشت و در رکاب امام خود همان سخن رسول خدا برایش تداعی شد و در بعد از ظهر عاشورا به شهادت رسید. اشعاری از کمیت اسدی شاعر ثبت شده است که اشاره به شهادت حبیب بن مظاهر و انس بن حرث کاهلی دارد: «سوی عصبة فیهم حبیب معفر*** قضی نحبه و الکاهلی مرمل؛ جز گروهی که حبیب میان آنها به خاک و خون غلتید، کاهلی هم، آغشته به خون خود، به شهادت رسید».



توضیح:

1) نام او در تاریخ به گونه های مختلفی چون انس بن حرث، مالک بن انس کاهلی، انس بن الحرث الاسدی نیز ذکر شده است.

2) رجز انس با عبارت متفاوت دیگری هم در تاریخ ذکر شده است.

من_اب_ع

عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین مقرم 

تاریخ امام حسین 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 
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شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دایره المعارف تشیع به نقل از احصار العین اعیان الشیعه و...

کلی__د واژه ه__ا

انس ابن حارث کاهلی اسدی زندگینامه شهادت اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا مبارزه

ام وهب (اُمِّ وَهَب)
اولین بانوی شهید کربلا

ام وهب همسر عبدالله بن عمیر کلبی، از طایفه «بنی علیم» و از قبیله «نمر ابن قاسط» و در کوفه ساکن بود. آن زمانکه همسرش عبدالله تصمیم گرفت تا برای یاری حسین بن علی (ع) از کوفه خارج شود، ام وهب به اصرار خود همراه شوهرش از کوفه بیرون آمد و در کربلا، ظاهرا «شب هشتم محرم» به امام حسین (ع) ملحق شد. او در جریان قیام حسینی و حماسه عاشورا شوهرش را همراهی کرد و روز عاشورا وقتی شوهرش به میدان رفت، او نیز به میدان شتافت تا یاریش کند، میله ای آهنین به دست گرفت و به طرف شوهرش رفت و گفت «خاندان من به فدایت! برای این فرزند پاک رسول خدا بجنگ و از او دفاع کن!» شوهرش عبدالله خواست او را از میدان بازگرداند ولی ام وهب که شوری در دلش افتاده بود و نمی توانست میدان را ترک کند، به شوهرش گفت «من هرگز تو را رها نمی کنم. دوست دارم با تو بمیرم» اما امام حسین (ع) شخصا مانع او شد و فرمود «بر زنان جهاد واجب نیست. خدا تو را رحمت کند»، از او تشکر فرمود و او را بازگرداند.

بعد از شهادت عبدالله، ام وهب از خیمه بیرون دوید و خودش را به بالین او رساند و در حالی که خاک و خون را از صورت همسرش پاک می کرد، گفت «هنیئا لک الجنه، اسئل الله الذی رزقک الجنه؛ بهشت بر تو گوارا باد، از خدایی که بهشت را به تو ارزانی کرد می خواهم که مرا هم در آنجا همنشین تو کند». در این هنگام شمر بن ذی الجوشن به یکی از غلامانش به نام 'رستم' دستور داد با گرزی به ام وهب حمله کند. رستم گرز را به سر ام وهب کوبید و ام وهب در همان جا به شهادت رسید و جسدش کنار پیکر همسرش بر خاک افتاد.

ص: 6302








توضیح:

بعضی از کتاب های تاریخی و مقاتل زنی را که در کربلا به شهادت رسیده همسر وهب دانسته اند اما بررسی ها بیشتر نشان می دهد که این زن، چنان که گفتیم، همسر عبدالله بن عمیر کلبی (ابو وهب) و مادر وهب بوده است. شاید دلیل این اشتباه تاریخی تبدیل 'ابووهب' به 'وهب' در گذر زمان بوده است.

من_اب_ع

محمدصادق نجمی- سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا 

عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین مقرم 

سید محمدتقی بحر العلوم- مقتل الحسین 

حاج میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

ام وهب زندگینامه شهادت کربلا شجاعت مبارزه زن اصحاب امام حسین (ع) کوفه واقعه کربلا

مالک ابن دودان
از دلاوران و مجاهدان معروف شیعه بود. او در کربلا در کنار امام حسین (ع) بود تا روز دهم محرم (روز عاشورا) از امام خود اجازه گرفت و به میدان رفت، با دشمن می جنگید و این چنین رجز خواند:

الیکم من مالک الضر غام *** ضرب فتی یحمی عن الکرام

یرجوا تواب الله و الانعام *** سبحانه من ملک علام

مالک مانند شیر به طرف شما می آید و ضربه می زند. ضربت جوانی که مانند شیر از بزرگواران دفاع می کند. او ثواب خدای بخشنده و دانا را امید و آرزو دارد.

سپس با شمشیر کشیده، خود را به صف دشمن زد و عده ای را کشت و آنگاه خود به شهادت رسید. تعداد افرادی را که او کشته از 15 نفر تا 50 و 60 نفر گفته اند. برخی از مقاتل نام او را در شهداء کربلا ذکر نکرده اند. بیش از این نیز اطلاعاتی از او در دست نیست.
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توضیحات:

1- نام او در تاریخ 'مالک بن دودان' و 'مالک بن داود' نیز نقل شده است.

2- رجز مالک با کمی اختلاف، با الفاظ دیگری در تاریخ نقل شده است.

من_اب_ع

تاریخ امام حسین به نقل از: الدمعه الساکبه، مقتل ابی مخنف، اسرارالشهاده دربندی، نیابیع الموده 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید علی خامنه ای- قیام حسینی

کلی__د واژه ه__ا

مالک ابن دودان زندگینامه شهادت واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) مبارزه

عمر یا عمرو ابن جناده انصاری
نوجوان شهید

از طایفه ی خزرج بود و از فرزندان انصار مدینه. پدرش جنادة بن کعب انصاری یا جناده بن حرث انصاری (سلمانی) بود و مادرش بحریه، دختر مسعود خزرجی. عمرو، همراه پدر و خانواده اش از مکه تا کربلا آمد و در کربلا ملازم امام حسین (ع) بود. صبح روز عاشورا، پس از شهادت پدرش، او، عازم میدان شد تا حسین بن علی را یاری کند. نزد امام رفت و اجازه خواست تا با دشمن بجنگد، امام فرمود: «ان هذا غلام قتل ابوه فی المعرکه و لعل امة تکره ذلک» (پدر این نوجوان کشته شده، شاید برای مادرش سخت باشد و او راضی نباشد). عمرو گفت «به خدا قسم نه، مادرم خود به من دستور داده و لباس رزم بر تنم کرده تا شما را یاری کنم». لذا امام به او اجازه داد و عمرو به میدان رفت و چنین رجز می خواند:

امیری حسین و نعم الامیر *** سرور فواد البشیر النذیر

علی و فاطمه والده *** فهل تعلمون له من نظیر
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له طلعة مثل شمس الضحی *** له عزة مثل بدر منیر

آقای من حسین است و چه آقای نیکویی! او که مایه شادی پیامبر خداست و او که علی و فاطمه پدر و مادرش هستند. آیا شما برای او مانندی می شناسید؟ او مانند خورشید تابناک می درخشد و چون ماه نورافشانی می کند.

عمرو، به دشمن، حمله کرد و جنگید تا شهید شد. کوفیان سر او را از بدنش بریدند و به طرف سپاه امام حسین (ع) پرتاب کردند.

مادرش که از رشادت و استقامت پسرش خشنود بود، سر را برداشت و بوسید و گفت «چه نیکو جهاد کردی پسرم؛ ای نور چشمم!» و سپس آن سر را به طرف دشمن افکند و نشان داد آنچه در راه خدا داده، پس نمی گیرد. آنگاه عمود خیمه را برداشت و به دشمن حمله کرد اما به دستور امام به خیمه برگشت و امام برای او دعا کرد. مادرش این ابیات را خواند:

انی عجوز فی النساء ضعیفه *** خاویة بالیة نحیفه

اضربکم بضربة عنیفه *** دون بنی فاطمه الشریفه

من در بین زنها، زنی ضعیف و بیمار و لاغر هستم که بر شما ضربه محکمی وارد خواهم کرد، در دفاع و حمایت از فرزندان فاطمه عزیز و گرامی



توضیحات:

1- برخی مقاتل، رجز او را به گونه دیگری ذکر کرده اند.

2- لازم به ذکر است که برخی از تواریخ، جریان مادر «عمرو» را ذکر نکرده اند.

من_اب_ع

عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین (مقرم) 

سید محمدتقی بحرالعلوم- مقتل الحسین بحرالعلوم 
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سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

محمدصادق نجمی- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا 

تاریخ امام حسین به نقل از چند منبع 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

عمرو ابن جناده انصاری اصحاب امام حسین (ع) زندگینامه شهادت مبارزه واقعه کربلا

عبدالله ابن عمیر کلبی
از یاران حسین بن علی (ع)، و از اولین شهداء کربلا در عاشورا سال 61 هجری قمری، کنیه اش «ابو وهب» و از قبیله «کلب» و از تیره «علیم». جوانی دلاور و حماسی، بلند قامت و تیره رنگ و از شیعیانی که در کوفه ساکن و از مهاجران آنجا بود. عبدالله، حسین بن علی (ع) را همراهی می کند. سال 60 ه_.ق، زمانیکه حسین بن علی (ع) با یزید بن معاویه (حاکم اموی) بیعت نکرد و علیه او قیام نمود، با اصحاب و یارانش در سرزمین کربلا (در عراق) به جنگ با یزیدیان پرداخت. عبدالله بن عمیر، یکی از یاران امام حسین (ع) است که با همسر و مادرش برای یاری آن حضرت از کوفه به کربلا آمد. وی زمانی که نیروهای «عمر بن سعد» را آماده دید که از نخیله (مکانی در نزدیکی شهر کوفه)، به جنگ حسین بن علی (ع) به کربلا می روند، با همسرش تصمیم خود را گرفتند و برای مقابله با دشمن (بنا به نقلی، شب هشتم محرم)، به یاران امام (ع)، در کربلا ملحق شدند.



آزاده ای چنین! 

روز دهم محرم سال 61 ه_.ق (روز عاشورا)، با افتتاح جنگ از سوی دشمن یعنی لشگر عمر بن سعد، «یسار و سالم»، دو غلام «زیاد ابن ابی سفیان و عبیدالله ابن زیاد»، اولین کسانی بودند که به میدان آمده و مبارز خواستند. عبدالله بن عمیر، از لشگر امام (ع) به جنگ آنها آمد، آنها نژاد او را پرسیدند، او نسب خودش را گفت و بعد از جدلی، به آنها حمله کرد، اول یسار را به زمین انداخت که ناگهان «سالم» به کمک «یسار» آمد و به «عبدالله» حمله کرد، عبدالله دست چپ خود را سپر کرد، از این رو، انگشتانش قطع شد ولی اعتنایی نکرد و همچنان با شمشیر به مبارزه خودش ادامه داد و هر دو غلام را کشت. وی در میدان جنگ چنین رجز می خواند:
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ان تنکرونی فانا ابن کلب *** حسبی ببیتی فی علیم حسبی

انی امروء ذمومره و عصب *** و لست بالخوار عند النکب

انی زعیم لک ام وهب *** بالطعن فهیم مقدما و الضرب

ضرب غلام مومن بالرب

ترجمه: اگر مرا نمی شناسید بدانید من فرزند (قبیله) کلب هستم. در افتخارم همین بس که از خاندان معروف «علیم» هستم. منم مردی صاحب عقل و قوت که در هنگام سختی ناتوان نیستم. ای مادر وهب؛ من پشتیبان تو هستم و تعهد می کنم که با نیزه و شمشیر در ضربت زدن از آنها، پیشدستی کنم، مانند ضربت جوانی که ایمان به خدا دارد و مؤمن است.



مادر و همسر فداکار

در همین حال همسر عبدالله (ام وهب)، عمودی برداشت و به یاری شوهرش شتافت و می گفت پدر و مادرم به فدایت، از پاکان و نیکان خاندان و ذریه پیغمبر دفاع کن. سپس عبدالله در یک حمله به فرماندهی «شمر بن ذی الجوشن» که از سوی عده ای به جناح چپ سپاه امام (ع) شد، بعد از استقامت عجیبی که از خود نشان داد، به شهادت رسید. قاتلین او به نقل تاریخ طبری و کامل، هانی بن ثبیت حضرمی و بکیر بن حی تمیمی بودند، نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است. بعد از شهادتش، همسرش به بالین او آمد و در کنار جسد مطهر و قطعه قطعه شوهرش، خون از چهره او پاک نمود و گفت: بهشت بر تو گوارا باد، بنا به نقل برخی از تواریخ، یکی از غلامان «شمر» بنام «رستم»، به دستور او، با گرزی به همسر عبدالله حمله کرد و سر او را شکست و در همانجا او نیز به شهادت رسید و سپس سر عبدالله را از تنش جدا کرد و به طرف خیمه های امام، پرتاب کرد. مادر عبدالله بن عمیر، که در میان خیمه بود سر فرزندش را برداشت، خون از چهره اش پاک کرد و به سوی صف لشگر حرکت کرد ولی امام حسین (ع) دستور داد او را به خیمه اش برگرداندند و خطاب به وی فرمود خدا رحمتت کند، به سمت خیمه برگرد که جهاد از تو برداشته شده، مادر به گفته امام (ع) به خیمه برگشت، در حالی که می گفت: «خدایا امید مرا قطع نکن.»
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نکته قابل توجه! 

مناسب است که در اینجا مطلبی که در خور اهمیت است، مطرح شود و آن اینکه: در کتب تاریخ و مقاتل، در میان صحابه و یاران حسین بن علی (ع)، و شهداء عاشورا، آنگاه که سخن از شخصیتی به میان می یاید که از خاندان «کلب» به همراه همسر و مادرش در کربلا بوده و چگونه شهید شده، گاهی بنام «عبدالله بن عمیر کلبی» و گاهی بنام «وهب بن عبدالله» یا «وهب بن جناب کلبی» معرفی شده است. از طرف دیگر، چون بنا به نقل بعضی از مقاتل و کتب رجال، در میان یاران حسین بن علی (ع)، شخصی بنام «وهب» وجود داشته که تازه از دین مسیحیت به اسلام گرویده بود، اشتباها مطالبی را که درباره «عبدالله بن عمیر کلبی» ذکر کردیم، درباره همین «وهب» نصرانی نقل شده است، ولی با تحقیقاتی که انجام شده، آنچه که برای مورخین و ارباب مقاتل موجب اشتباه گردیده، اینست که کنیه عبدالله بن عمیر، «ابو وهب» و کنیه همسرش «ام وهب» بوده با توجه زیادی که در صحنه عاشورا، صحبت از «ام وهب» هست که چگونه به میدان رفته و تلاش بسیار کرده و در کنار «وهب» چنین و چنان ....، این تصور پیش آمده که این «ام وهب» با این خصوصیات، مادر «وهب» نام، در کربلا بوده که آنگونه شهید شده است. در صورتیکه ام وهب، مادر شهید نیست بلکه همسر شهید می باشد و تدریجا «عبدالله بن عمیر کلبی» از «ابو وهب کلبی» به «وهب کلبی» تبدیل شده و از کتابی به کتاب دیگر به مرور ایام، منتقل شده است. لازم به ذکر است که در کتب تاریخ و رجال، نظیر این نوع اشتباهات، مخصوصا در اثر تعدد القاب و نام اشخاص، زیاد دیده می شود. این بود بررسی ما که در اختیار محققین قرار دادیم، باشد تا کاوشگران در آینده، چه نظر دهند؟ و اما در مورد «وهب نصرانی» اگر در اصل هم صحیح باشد، فروع قضیه نیازمند بحث و بررسی است که باید در جای خود مطرح شود.
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من_اب_ع

تاریخ امام حسین (ع) به نقل از جلاء العیون، ارشاد رسولی محلاتی، ترجمه کامل خلیلی، مقتل الحسین مقرم و خوارزمی و... 

محمدصادق نجمی- سخنان حسین بن علی 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید علی خامنه ای- قیام حسینی 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن عمیر کلبی زندگینامه شهادت واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) مبارزه

جبلة ابن علی شیبانی (جَبَلة ابن علی شیبانی)
جنگجوی در صفین و کربلا

از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) و از مردان شجاع شهر کوفه بود. منسوب بود به شیبان که تیره ای از اعراب عدنان اند. از شیعیان مبارز و مشهور کوفه بود که در جنگ صفین در رکاب امام علی (ع) شرکت داشت. جبله از دعوت کنندگان به امامت امام علی (ع) و سپس فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بود. او در جریان نهضت امام حسین (ع)، هنگام ورود مسلم بن عقیل نماینده امام حسین (ع) در کوفه با او بیعت کرد اما بعد از خیانت و بی وفایی کوفیان و بازداشت مسلم به دست ابن زیاد، او فرار کرد و نزد قبیله ی خود رفت و پنهان شد. زمانی که خبر ورود امام حسین (ع) را به کربلا شنید، با دشواری فراوان خود را به امام رساند و به یارانش پیوست. تمام سیره نویسان، بدون استثنا نام او را در زمره ی شهدای کربلا یاد کرده اند. جبله از جمله کسانی بود که پیش از ظهر عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، به دفاع از امام حسین (ع) آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.
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من_اب_ع

دایره المعارف تشیع به نقل از: ابصارالعین، اعیان الشیعه، بحارالانوار، وسیلة الدارین، و ... 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

جبلة ابن علی شیبانی زندگینامه شهادت مبارزه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا

عمیر ابن عبدالله مذحجی
از بزرگان کوفه بود که اصالت یمنی داشت؛ ساکن کوفه بود و فردی بسیار شجاع و جنگجو. او در قیام امام حسین (ع) در کربلا در سپاه حسینی بود که روز عاشورا، خدمت امام رفت و اجازه گرفت تا به میدان جنگ برود. بدون اسب وارد میدان شد و در حالی که چنین رجز می خواند، دلیرانه جنگید.

قدعلمت سعد و حی مذحج *** انی لدی الهیجاء لیث محرج

اعلوا بسیفی هامة المدجج *** و اترک القرن لدی التفرج

فریسة الضبع الاذل الاعرج

قبیله سعد و مذحج می دانند که من در جنگ، شیری سختگیر نیستم. با شمشیر بر فرق آنکه غرق در سلاح است، می کوبم و در گشت و گذار، هماورد را رها می کنم تا طعمه ی کفتار ناتوان بی دست و پا شود!



عمیر چنان جنگید که آرایش سپاه عمر سعد را بر هم زد و عده ای را مجروح و گروهی را به قتل رساند تا اینکه لشگر کوفیان او را محاصره کردند و سرانجام به شهادت رساندند. نام قاتلان او -به نقل برخی منابع- مسلم الضبابی و عبدالله بجلی است. اکثر مورخان گویند که وی قبل از مسلم بن عوسجه و بعد از سعد ابن حنظله تمیمی به میدان رفت و شهید شد. اگر چه در زیارت ناحیه مقدسه نام او آورده نشده ولی خوارزمی و ابن شهرآشوب و مجلسی در کتاب بحارالانوار، نام او را در شمار شهیدان کربلا ذکر کرده اند.
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من_اب_ع

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخی 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دایرة المعارف تشیع به نقل از مقتل خواررزمی، المناقب، فرسان الهیجاء، انصار الحسین و ... 

جمعی از نویسندگان- تاریخ امام حسین علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

عمیر ابن عبدالله مذحجی زندگینامه شهادت واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) مبارزه کوفه

سالم ابن ابوالجعد
«مولی عامر ابن مسلم»

از تابعین پیامبر گرامی اسلام (ص) و از شیعیان شهر بصره بود. برخی مورخان او را ایرانی تبار دانسته اند. سالم بسیار شجاع و جنگجو بود و در ماجرای قیام مسلم بن عقیل وقتی متوجه خیانت کوفیان شد و خبر شهادت مسلم را در کوفه شنید، به همراه عامر بن مسلم بصری و یزید بن ثبیط و عده ی دیگری از شیعیان از بصره خارج شدند و به یاری امام حسین (ع) شتافت. آنها در راه کوفه به مکه در منزلگاه «ابطح» که با مکه فاصله ی چندانی نداشت، به کاروان امام حسین (ع) پیوستند و از آنجا تا کربلا در رکاب امام بودند. برخی مقاتل نوشته اند سالم و همراهانش وقتی برای دیدار امام به کربلا رسیدند که جنگ آغاز شده بود. به هر حال سالم در صبح روز عاشورا در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، با جمعی از یاران امام به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.



توضیح:

(1) مولی در زبان عرب به کسی می گویند که وابسته به فرد دیگری باشد یا به نحو «آقا» و «صاحب» و یا به نحو غلام و بنده که در جنگها اسیر گشته و سپس آزاد شده باشد و یا به نحو «هم پیمان» که طرفین ملزم به تعهداتی در برابر یکدیگر شده باشند.
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(2) در بعضی نقل ها نام این شهید بزرگوار 'مسلم' ذکر شده است.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

محمد سماوی- ابصارالحسین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، فرسان الهیجا، معجم رجال الحدیث و...

کلی__د واژه ه__ا

سالم ابن ابوالجعد زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا تابعین تشیع بصره

زهیر ابن بشر خثعمی کوفی
مؤسس کوفه 

از اشراف کوفه بود. نسبش به خثعم بن انمار بن اراش می رسید. اراش تیره ای از قبیله قحطان یمن بود. زهیر از مؤسسان شهر کوفه بود که ابتدا شهرک نظامی به شمار می رفت. او در جنگ قادسیه شرکت کرده بود. اینکه زهیر از کجا آمد و چگونه به امام پیوست، در تاریخ ذکر نشده است اما به هر حال مسلم است روز عاشورا در سپاه امام حسین (ع) حاضر بود. او در صبح عاشورا، در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد از امام اجازه خواست و به میدان رفت و به شهادت رسید. نام او در تمام کتب تاریخی، بدون استثنا جزو شهدای اصحاب کربلا آمده است.



توضیح: نام او در برخی منابع تاریخی به شکل زهیر بن بشیر آمده است. بعضی از مورخان متأخر احتمال داده اند او همان زهیر بن سلیم ازدی باشد، ولی هیچ دلیلی برای گفته ی خود ندارند زیرا اکثر کتاب های تاریخی و کتب رجالی و مقاتل، آنها را دو نفر دانسته اند.
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من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین به نقل از: مناقب ابن شهرآشوب، اعیان الشیعه، بحارالانوار 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

زهیر ابن بشر خثعمی کوفی زندگینامه کوفه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه

عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری خزرجی
از شاهدان ولایت امیرالمؤمنین

از یاران گرانقدر رسول الله (ص) و امام علی (ع) به شمار می رفت. وی از قبیله ی خزرج انصار مدینه، اهل و ساکن کوفه بود و سوابق اجتماعی، سیاسی و فضایل درخشانی داشت. بعد از رحلت پیامبر اکرم از راویان حدیث و از تربیت یافتگان مکتب علی (ع) بود و از خود امام علی (ع) قرآن آموخته بود. آن زمان که امام علی (ع) در رحبه ی کوفه از مردم خواست تا «هر کس سخنی از پیغمبر در غدیر خم درباره ی من شنیده، بپا خیزد و شهادت بدهد،» عبدالرحمان از کسانی بود که به امامت و نصب ایشان در غدیر خم گواهی داد و گفت: «من از پیامبر شنیدم که فرمود: خداوند ولی من و من ولی مؤمنانم. پس هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست.»



عبدالرحمان که از شخصیت های شیعه و معروف کوفه بود، در ماجرای نهضت مسلم بن عقیل، از مردم کوفه برای امام حسین (ع) بیعت می گرفت اما چون کوفیان به مسلم خیانت کردند و از او روبرگرداندند و او را به شهادت رساندند، عبدالرحمان حرکت کرد و در مسیر مکه به کاروان امام حسین پیوست و از آنجا تا کربلا ملازم رکاب امام حسین (ع) بود. او در کربلا در شب عاشورا، در حالی که چند ساعتی به جنگ سپاه کفر با سپاه اسلام فاصله نبود، با یکی از دوستانش به نام بریر بن خضیر همدانی شوخی می کرد. وقتی به او گفتند که «الان چه وقت شوخی و بیهوده گویی است؟» گفت «اطرافیان من می دانند که من نه در جوانی و نه در پیری هیچگاه بیهوده سخن نگفته ام، اما به خدا سوگند از آنچه به دیدارش خواهم شتافت، شادمانم. چرا خوشحال نباشم. میان ما و بهشت جز جنگ با این کافران و شهادت فاصله ای نیست!»، روز عاشورا نیز عبدالرحمان برای یاری امام خود به میدان شتافت و در کنار دیگر دوستانش آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. بعضی شهادت او را در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد قبل از ظهر عاشورا، می دانند ولی برخی مورخان از جمله ابن شهرآشوب گفته اند که وی در جنگ تن به تن شهید شده است. در برخی مقاتل نام او در زمره ی شهدای کربلا ذکر نشده است.
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من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا به نقل از انصار الحسین (ع) و تنقیح المقال. 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، الاصابه، الغدیر، جامع الرواه و... 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

موسوعه الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری خزرجی زندگینامه کوفه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا اصحاب پیامبر اکرم اصحاب امام علی (ع) حدیث غدیر راویان حدیث

جابر (جُنادة) ابن حارث سلمانی
از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) و از شخصیت های مشهور شیعه در شهر کوفه بود. سلمان تیره ای از مراد، تیره ای از قبیله ی معروف مذحج بود. جابر بن حارث سلمانی از افرادی بود که در نهضت مسلم بن عقیل شرکت کرد و به وسیله ی مسلم با امام حسین (ع) بیعت نمود، اما پس از خیانت مردم کوفه و شکست مسلم و مخفی شدنش، جابر همراه گروهی چون مجمع بن عبدالله العائذی و عمرو ابن خالد صیداوی و سعد (غلام او) از کوفه بیرون آمد و قبل از رسیدن کاروان امام حسین (ع) به کربلا، به سپاه امام پیوست. اگرچه لشگر حربن یزید ریاحی جلو آنها را گرفت و می خواست تا آنها را یا به کوفه برگرداند و یا بازداشت کند، ولی با حمایت امام (ع) نتوانست از ورود آنها به کاروان حسین جلوگیری کند، در واقع کاری از دستش برنیامد و آنها به سپاه امام پیوستند. روز عاشورا در اولین حمله همه جانبه ی لشگر عمر سعد، جابر بن حارث و یاران دیگرش به قلب لشگر حمله بردند و جنگی سخت کردند ولی محاصره شدند و از سپاه امام (ع) جدا افتادند و در اینجا بود که به دستور حسین (ع) حضرت اباالفضل به لشگر عمر سعد حمله کرد و جابر و بقیه ی سربازان مجروح را نجات داد و چون لشگر عمر سعد دوباره به آنها نزدیک شد، جابر با شمشیرش آن قدر جنگید تا با دوستان دیگرش همگی شهید شدند.
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توضیح:

نام او به گونه های مختلفی چون جناده بن حرث مذحجی مرادی سلمانی، حیان، حباب، حسان و، در کتاب نفس المهموم، حباب بن حارث ذکر شده است. برخی مورخان آنها را دو نفر دانسته اند.

من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

موسوعه الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری، انساب الاشراف، مقتل مقرم، کامل ابن اثیر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن حارث سلمانی زندگینامه تشیع کوفه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه

مسلم ابن کثیر ازدی اعرجی
از یاران امام علی (ع) بود و برخی از مورخان گفته اند از تابعین پیامبر بوده و حتی زمان پیامبر را درک کرده است. پدرش کثیر بن قلیب صدفی ازدی کوفی بود- از طایفه ی ازد- و خودش ساکن کوفه بود. مسلم در فتح مصر شرکت داشت و در جنگ جمل، همراه امام علی (ع) جنگید و در یکی از جنگ های امام (که شاید همین جنگ جمل بوده) تیری به پایش خورد و پایش آسیب دید و لنگ می زد؛ از این رو به مسلم اعرجی (کسی که پایش لنگ می زند) مشهور شد. در جریان قیام حسینی او برای بیعت با امام حسین (ع) از کوفه خارج شد تا رهسپار به سوی اباعبدالله شود و هنگام آمدن آن حضرت در سرزمین کربلا به امام پیوست. صبح روز عاشورا هم در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد به سپاه حسینی به یاری امام رفت و شجاعانه نبرد کرد تا به شهادت رسید.
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توضیحات: نام او را اسلم بن کثیر و سلیمان بن کثیر نیز ذکر کرده اند.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از (اعیان الشیعه، ابصار العین، جامع الرواة، بحارالانوار و...) 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

مسلم ابن کثیر ازدی اعرجی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه تابعین کوفه

قارب ابن عبدالله دئلی
غلام حضرت امام حسین (ع) بود. پدرش عبدالله بن اریقط لیثی دئلی زمانی که پیغمبر اکرم (ص) از مکه به مدینه مهاجرت کرد، راهنمای مسیر پیامبر بود و خبر رسیدن پیامبر را به مکه رساند و خانواده ابوبکر را نیز همراه طلحه بن عبدالله تا مدینه همراهی کرد. مادر قارب، فکهیه، کنیز امام حسین (ع) بود و در خانه ی رباب، همسر امام حسین (ع) که دختر امرء القیس بود، خدمت می کرد که حسین بن علی (ع) او را به عبدالله اریقط، تزویج کرد. پس از ازدواج مادر قارب با عبدالله اریقط، قارب به دنیا آمد و او نیز غلام امام حسین (ع) شد. قارب در واقعه قیام عاشورا هنگام حرکت امام حسین (ع) به سوی کوفه، همراه کاروان آن حضرت از مدینه به مکه و از آن جا تا کربلا آمد و همواره ملازم امام (ع) بود. برخی مورخان می گویند در این سفر مادرش نیز همراهش بود. روز عاشورا، پیش از ظهر، قارب برای یاری امام به میدان رفت و در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. شهادت او را یکساعت قبل از ظهر ذکر کرده اند!
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میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

موسوعه الامام الحسین به نقل از چند ماخذ

کلی__د واژه ه__ا

قارب ابن عبدالله دئلی زندگینامه غلام اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه

عامر ابن مسلم عبدی بصری
پدر، فدایی علی (ع)؛ پسر، فدایی حسین (ع)

از شخصیت های برجسته ی شیعه در شهر بصره بود. نام کاملش عامر بن مسلم بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثه السعدی البصری بود. وی از طایفه ی عبدی و به روایتی از طایفه ی سعدی بود. عبدی و سعدی هر دو از تیره های قبیله عبدالقیس و عدنانی بودند. پدرش مسلم در خدمت امام علی (ع) بود که در جنگ صفین شهید شد. این از فضایل عامر است که خودش در خدمت امام حسین و پدرش در خدمت امام علی علیهماالسلام به فیض شهادت رسیدند. وقتی عامر بن مسلم بصری از خیانت مردم کوفه به مسلم بن عقیل، سفیر حسین بن علی (ع) باخبر و مطلع شد، همراه غلام خود 'سالم' و گروه دیگری از شیعیان از بصره خارج شد و به یاری امام حسین (ع) شتافت و در بین راه کوفه به مکه، در منزلگاه «ابطح» که نزدیک مکه بود، به امام ملحق شد و از آنجا تا کربلا در رکاب امام حسین (ع) بود. در کربلا نیز روز عاشورا، عامر به همراه غلام و دیگر دوستانش در گروه یاران امام (ع) در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.
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موسوعه الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: (اعیان الشیعه، ابصار العین، رجال شیخ طوسی و چند منبع دیگر)

کلی__د واژه ه__ا

عامر ابن مسلم عبدی بصری زندگینامه تشیع اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه بصره

زهیر ابن سلیم ابن عمرو ازدی (زهیر ابن سُلََیْم ابن عَمرو اَزْدی)
از یاران علی بن ابیطالب (ع) بود. برادر او، مخنف بن سلیم از سرداران در حکومت امام علی بود. آن زمان که نعمان بن بشیر با دو هزار نفر از غارتگران اموی به شهرستان عین التمر حمله کردند و خبر به امیرالمؤمنین رسید، آن حضرت مخنف را همراه یکی دیگر از مأموران حکومتی برای کمک به آنجا فرستاد. زهیر در فتوحات اسلامی و میدان های جنگ شجاعت های فراوانی به خرج داده بود که در تاریخ ثبت است. او از افرادی است که در کربلا در جریان قیام امام حسین (ع) در شب عاشورا به همراه لشگر عمر ابن سعد به کربلا آمد و چون تصمیم قطعی آن لشگر را مبنی بر مبارزه با امام دید، از آنها جدا شد و به ازدی های سپاه امام پیوست. بنابه روایتی عبدالله ابن زهیر ابن سلیم، پسر او، از فرماندهان لشگر عمر بن سعد بوده است که بر قبیله ی مدینه گمارده بود، سیره نویسان آورده اند که او نیز از یاران امیرالمؤمنین (ع) بود و بعد به فرمانروایی برخی نواحی متعلق به حکومت بنی امیه درآمد. در تاریخ جنگ ها از او یاد شده است. زهیر صبح عاشورا در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان جنگ رفت و با دشمنان امام حسین (ع) آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. فضل بن عباس از نوادگان عبدالمطلب اشعاری در نکوهش اعمال بنی امیه سروده که در آن به خونخواهی شهدایی چون زهیر بن سلیم و عامر و عثمان، برادر امام حسین (ع) بر می آید:
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ارجعوا عامرا و ردوا زهیرا *** ثم عثمان فارجعوا غارمینا

زهیر و عامر و عثمان را بازگردانید که ما خونخواه آنانیم.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

زهیر ابن سلیم ابن عمرو ازدی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه تشیع اصحاب امام علی (ع)

نعمان ابن عمرو راسبی
از یاران امام علی (ع) بود و در صفین حضور داشت. از تیره ی راسب بن مالک ازدی بود و اهل کوفه. در جنگ ها به دلاوری شهرت داشت. پدرش عمرو راسبی و برادرش حلاس بن عمرو، سرهنگ نیروهای انتظامی (شهربانی) امام علی (ع) در شهر کوفه بود. نعمان در جریان قیام امام حسین (ع)، با برادرش حلاس، همراه لشگر عمر بن سعد از کوفه خارج شد و به کربلا آمد و همین که متوجه شد عمربن سعد نظرات امام حسین (ع) را رد کرده و قصد جنگ با کاروان حسینی را دارد، شب هشتم محرم، خود را به یاران امام (ع) ملحق کرد. روز عاشورا، قبل از ظهر، در اولین حمله همه جانبه ی عمر سعد، جزو سواران سپاه، با اجازه از امام حسین (ع) به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا اسبش از پا درآمد و پیش از نماز ظهر شهید شد. نام او در زیارت ناحیه مقدسه ذکر نشده ولی در زیارت رجبیه آمده است.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 
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میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

نعمان ابن عمرو راسبی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه

عمرو (عمر) ابن ضبیعه تمیمی
برخی مورخان او را از بنی تمیم دانسته اند. اصالتا یمنی و ظاهرا اهل کوفه بود. نام کاملش عمرو بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبه الضبعی التیمی (التمیمی) است. وی جنگجو بود و از سوارکاران دلیر کوفه که از کوفه همراه لشگر عمر بن سعد خارج شد و به کربلا رفت. عمرو، بنا بر نقل تاریخ، اول با عمر بن سعد بود ولی با مشاهده ی وقایعی که پیش آمد، قبل از عاشورا به سپاه حسینی پیوست. روز عاشورا قبل از ظهر در گروه سوارکاران سپاه امام حسین (ع) در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد با عده ای از دوستانش به میدان جنگ رفت و با اجازه از امام خود، به صف دشمن زد و آن قدر جنگید و از سپاه دشمن کشت تا خود به شهادت رسید.



توضیحات: غیر از عنوان عمر بن ضبیعة الضبعی و عمروبن مشبعه، نام های دیگری است که در تاریخ برای او ذکر شده است.
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موسوعه الامام الحسین به نقل از «مناقب ابن شهرآشوب» 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت- قسمت آخر صفحه 51 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

عمرو (عمر) ابن ضبیعه تمیمی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا کوفه تشیع

نعیم ابن عجلان انصاری
شاعر شهید

از یاران امام علی (ع) بود. نام کاملش نعیم بن عجلان بن نعمان بن عامر بن زریق انصاری خزرجی است. وی اصالتا اهل مدینه بود ولی ساکن کوفه و از طایفه ی «خزرج»! نعیم شاعر بود و از دلاوران کوفی به شمار می رفت. دو برادرش، نعمان بن عجلان زرقی و نضر، از مدافعان و یاران حضرت علی بن ابیطالب در صفین شجاعت های فراوانی از خود نشان دادند. هر سه برادر ذوق شاعری داشتند. نعمان و نضر در زمان امام حسن مجتبی (ع) از دنیا رفتند، ولی نعیم در کوفه بود. زمانی که دانست امام حسین (ع) وارد عراق شده، از کوفه برای یاری امام خود، حرکت کرد و در کربلا به سپاه حسینی پیوست. روز عاشورا، در اولین حمله همه جانبه ی لشگر عمر سعد، قبل از ظهر، نعیم بن عجلان نیز جزو سوارانی بود که به یاری امام شتافت و با اجازه از امام خود، به میدان جنگ رفت، جنگید و آن قدر از دشمنان کشت تا خودش شهید شد.
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شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

موسوعه الامام الحسین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران علی بن ابیطالب

کلی__د واژه ه__ا

نعیم ابن عجلان انصاری زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه تشیع کوفه

عمار ابن حسان الطائی یا طالی
از پدر تا نوادگان او؛ در خدمت امامان معصوم علیهم السلام 

از شیعیان شجاع و معروف کوفه بود. نام کامل او عمار بن حسان بن شریح بن سعد بن حارثه طایی بود. در کتب رجالی، اسمش را عامر هم گفته اند. وی از دوستان مخلص اهل بیت پیغمبر اسلام بود و خاندانی جلیل القدر و بسیار شریف داشت. پدرش، حسان طائی، از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) بود که در جنگ های جمل و صفین در رکاب امام علی (ع)، رشادت های زیادی از خودش نشان داده بود و در همان صفین شهید شده بود. یکی از نوادگان او عبدالله بن احمد بن عامر است که امام هادی (ع) را ملاقات کرده و کنیه اش ابوالقاسم است و صاحب تألیفاتی است، از جمله کتاب قضایای امیرالمؤمنین (ع)، که آن را از پدرش، احمد بن عامر، نقل کرده و گفته که «پدرم سال 157 ه_.ق متولد شد و امام رضا (ع) را ملاقات کرده و مؤذن آن امام و امام هادی (ع) بوده». در جریان قیام حسینی، عمار بن حسان در مکه به امام حسین (ع) پیوست و از آنجا تا کربلا در رکاب امام ماند و مصاحب آن حضرت بود. روز عاشورا در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد که قبل از ظهر بود، از امام اجازه گرفت و به میدان جنگ رفت و آنقدر جنگید تا به شهادت رسید.

ص: 6321








توضیحات: نامش به صورت دیگر چون عمار بن حسان بن شریح الطالی و عماد بن حسان نیز آمده است.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، کربلا فی حاضرها و مافیها، بحارالانوار، مناقب، اعیان الشیعه 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

موسوعه الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

عمار ابن حسان طائی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) تشیع شهادت واقعه کربلا مبارزه

مجمع ابن عبدالله عائذی مذحجی
از یاران امام علی بن ابیطالب (ع) بود و برخی مورخان او را از تابعین پیامبر نیز دانسته اند. مردی دانشمند و با کمال و از قبیله مذحج و اهل یمن بود. پدرش عبدالله، از یاران رسول الله بود و پسرش 'عائذ' نیز از یاران امام حسین (ع) بود که به نقل برخی منابع او نیز در کربلا شهید شد. مجمع بن عبدالله وقتی خبر قیام امام حسین (ع) را شنید، با چند نفر دیگر از دوستانش از جمله 'عمرو ابن خالد صیداوی' برای یاری آن حضرت از کوفه حرکت کردند و در مسیر کوفه به کربلا، در منزلگاهی به سپاه حسینی پیوستند.

برخی مورخان می نویسند حر بن یزید ریاحی قبل از رسیدن آنان به کربلا در منطقه ی «عذیب الهجانات»، در راه مانع آنها شد و به امام حسین گفت «این افراد از ابتدا همراه تو نبودند. من هم آنها را بازداشت می کنم». امام با حمایت خود، مجمع و همراهانش را از دست حر آزاد کرد و وضعیت مردم کوفه را جویا شد. مجمع عرض کرد: «بزرگان و سران قبایل کوفه از طرف ابن زیاد، رشوه های زیادی گرفته و انبان های خود را پر کرده اند و مخالف شمایند ولی بقیه ی مردم، دلهاشان با شما ولی شمشیرهایشان علیه شماست».

ص: 6322






مجمع از همان جا در رکاب امام تا کربلا باقی ماند. در کربلا روز عاشورا، در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد، او همراه با عمرو بن خالد صیداوی و جابربن حارث سلمانی و سعد (غلام عمرو) و به گفته ی بعضی از مقاتل، عائذ پسر او، به دشمن حمله کرد اما ناگهان در محاصره دشمن قرار گرفتند و از لشگر امام (ع) جدا شدند. حسین بن علی (ع) برادرش حضرت عباس را به یاری آنها فرستاد. حضرت ابالفضل به دستور امام حسین (ع) به کمک آنان شتافت و به دشمنان حمله کرد و مجمع و دوستانش را که مجروح شده بودند، نجات داد اما چون مجددا لشگر عمر بن سعد به آنها یورش برد، آنها با وجود جراحاتی که داشتند، سخت جنگیدند و آنقدر مبارزه کردند تا همگی در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند!

من_اب_ع

محمد ابن جریر طبری- تاریخ طبری 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی- معارف و معاریف 

موسوعه الامام الحسین به نقل از: ترجمه کامل خلیلی، اعیان الشیعه، کامل ابن اثیر و .... 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

مجمع ابن عبدالله عائذی مذحجی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه اصحاب امام علی (ع)

قعنب ابن عمرو النمری (نمیری)
نمری منسوب به قبیله ی نمر بن قاسط و از اعراب عدنانی و شمالی بود. قعنب از شیعیان شهر بصره و از جمله یاران حسین بن علی (ع) بود که در قیام حسینی همراه حجاج بن بدر بصری (سعدی) نامه ی مسعود بن عمرو را از بصره به خدمت امام (ع) در مکه برد و نزد امام ماند و همراه آن حضرت از مکه به کربلا آمد و در روز عاشورا در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر بن سعد، به آنها حمله کرد بی پروا جنگید و خود را فدای امامش نمود. قعنب جزو آن گروه از یاران حسین بن علی بود که از امام دور نمی شد و مستقیما، در اطراف امام جنگ می کرد، در همان حمله ی اول شهید شد.

ص: 6323








توضیحات: مسعود بن عمرو، بزرگ قبیله «ازد» بود که کشته شدن او بعد از هلاکت یزیدبن معاویه، سبب بروز آشوب شد. او فردی مورد احترام همگان بود. مردم را گرد آورد و با آنها سخن گفت و به یاری امام حسین (ع) دعوت کرد، اگرچه توفیق، شامل حال او نشد.

من_اب_ع

محمدتقی بحرالعلوم- مقتل الحسین بحرالعلوم 

محمد سماوی- ابصار العین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

قعنب ابن عمرو النمری (نمیری) زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا تشیع بصره

زاهر ابن عمرو کندی
حاجی واقعی

برخی او را از یاران و راویان حدیث از پیامبر خدا و در زمره ی اصحاب الشجره دانسته اند که در صلح حدیبیه و جنگ خیبر حضور داشته است. از یاران مخصوص امام علی (ع) بود و از شخصیت های شجاع شهر کوفه که به دوستی و ارادت به خاندان پیامبر اسلام شهرت داشت، از قبیله ی کنده به شمار می رفت. یکی از نوادگانش به نام 'ابوجعفر محمد بن سنان زاهری' از اصحاب برجسته ی امام موسی کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام است. زاهر اهل کوفه و هم پیمان عمرو بن حمق خزاعی و همسنگر اوست. زمانی که عمرو بن حمق در حرکت های انقلابی اش از ترس معاویه فرار کرد و به سمت منطقه ی جزیره رفت، زاهر نیز همراهش رفت و تا هنگام شهادت عمرو او را یاری کرد؛ از این رو خود زاهر نیز همواره تحت تعقیب معاویه بود.
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سال شصت هجری قمری زاهر که دیگر مردی سالخورده بود، از کوفه برای زیارت خانه خدا به مکه رفت و در آنجا امام حسین (ع) را ملاقات کرد و از اوضاع باخبر شد آن گاه به امام و یارانش پیوست و همراه کاروان حسینی به کربلا آمد. صبح روز عاشورا با حمله ی اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به یاری امام خود شتافت و به میدان جنگ رفت. او که قهرمانی شجاع و مجرب بود، آنقدر جنگید و بی پروا نبرد کرد تا به شهادت رسید.

در نفس المهموم نیز نام او جزو شهداء کربلا آمده است.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال و نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

زاهر ابن عمرو کندی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) اصحاب پیامبر اکرم واقعه کربلا شهادت

قاسط ابن زهیر تغلبی
پیرمردی از شهداء کربلا 

از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) و از بزرگان شیعه در کوفه بود. پدرش زهیر بن حرث تغلبی، منسوب به قبیله ی تغلب بن وائل بود که از محدثان اعراب به شمار می آمدند. او را زهیر ثعلبی نیز گفته اند. برادرانش، مقسط و کردوس، نیز از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) بودند. قاسط در جنگ های صفین و جمل و نهروان در رکاب علی (ع) بود و بعد از شهادت امام در کوفه ماند. قاسط بن زهیر به همراه برادرانش و چند یار دیگر امام حسین (ع) آن زمان که خبر قیام حسینی را شنیدند، مخفیانه از کوفه بیرون آمده و شبانه خود را به کربلا رساندند و روز عاشورا نیز همراه سواران سپاه امام به یاری آن حضرت شتافت و به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. برخی مورخان گویند که هر 3 برادر در کربلا شهید شدند و برخی شهادت او را در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد دانسته اند. در بعضی مقاتل، نام آنها در شهداء کربلا ذکر نشده اما نام او و یکی از برادرانش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است.
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من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین به نقل از ابصار العین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

قاسط ابن زهیر تغلبی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه تشیع کوفه

کردوس ابن زهیر تغلبی
3 برادر دلاور شهید

از اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع) بود و از قبیله ی بنی تغلب بن وائل در کوفه. نام او را کرش نیز گفته اند. پدرش زهیر بن حرث تغلبی (از اعراب قحطان بود)، برادرانش، قاسط و مقسط، نیز از یاران امام علی (ع) و نیز جزو شهدای کربلا بودند. کردوس، همراه برادران رشید خود در جنگ های صفین، جمل و نهروان در رکاب امام علی (ع) بود و بعد از شهادت آن امام در کوفه ماند. او به همراه برادران خود، زمانی که خبر آمدن امام حسین (ع) را به کربلا شنیدند، شبانه و مخفیانه از کوفه بیرون آمدند و خود را در کربلا به امام رساندند تا اینکه در روز عاشورا به یاری امام خود شتافت و به میدان رفت و در گروه سواران سپاه، آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. شهادت او را در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد، پیش از ظهر عاشورا دانسته اند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

کردوس ابن زهیر تغلبی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه کوفه

عبدالله و عبیدالله پسران یزید ابن ثبیط
برادران هم رزم
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پدر این دو برادر، یزید بن ثبیط (ثبیت) از بزرگان و اشراف قبیله ی عبدالقیس در بصره بود که در واقعه عاشورا به همراه پسرانش به شهادت رسید. در جریان قیام امام حسین (ع)، گروهی از شیعیان بصره پس از اینکه از نامه های امام (ع) به افراد و گروه های مختلف بصره و درخواست یاری آن حضرت باخبر شدند و در خانه ی یکی از بانوان بزرگ شیعه از قبیله ی عبدالقیس به نام ماریه دختر منقذ عبدی جمع شدند تا با امام حسین (ع) بیعت کنند، یزید بن ثبیط، پدر عبدالله و عبیدالله، در آن مجلس تصمیم گرفت که به امام بپیوندد. این دو پسر نیز پدر را همراهی کردند و از شهر بصره بیرون رفتند و به دلیل بسته بودن راه ها از سوی سربازان عبیدالله ابن زیاد، از بیراهه رفتند و در «ابطح» (نزدیک مکه) به کاروان حسینی پیوستند تا امام را یاری کنند. آنها از همان جا تا کربلا در رکاب امام ماندند. روز عاشورا، این دو برادر در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان جنگ شتافتند و آن قدر جنگیدند تا شهید شدند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله و عبیدالله پسران یزید ابن ثبیط زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه بصره

سیف ابن مالک العبدی النمیری
جوان پرشور بصری

از شیعیان شجاع و جوانان پرشور شهر بصره بود. وی بعد از مرگ معاویه در بصره در خانه ی زنی از قبیله عبدالقیس به نام ماریه دختر منقذ عبدی، با شیعیان دیگر جمع شدند تا برای بیعت با امام حسین (ع) اقدام کنند. خانه این بانوی بزرگ همواره پایگاه شیعه بود. سیف وقتی خبر حرکت امام حسین (ع) از مکه به سمت عراق را از 'سلیمان بن رزین' غلام امام شنید، بلافاصله از بصره به سمت کوفه رفت و در بین راه به کاروان امام پیوست. برخی مورخان گفته اند سیف همراه یزید بن ثبیط در منطقه «ابطح» نزدیک مکه، به امام رسید و سپس همراه کاروان حسینی به کربلا آمد. بعدازظهر روز عاشورا از امام اجازه ی جنگ گرفت و در مبارزه ی تن به تن، آنقدر با سپاهیان عمر سعد جنگید تا به شهادت رسید. برخی تاریخ نویسان شهادت او را در صبح عاشورا در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد می دانند.
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توضیح: برخی نام او را 'سیف بن عبدالله بن مالک العبدی' و برخی فقط 'النمیری' ذکر کرده اند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین به نقل از: مناقب ابن شهرآشوب 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ عباس قمی- نفس الهموم

کلی__د واژه ه__ا

سیف ابن مالک العبدی النمیری زندگینامه بصره اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا تشیع مبارزه

عمرو (عمیر) ابن مطاع جعفی
اصالتا یمنی بود ولی از اهالی کوفه و در آنجا ساکن بود. او یکی از یاران امام حسین (ع) است که خود را به کربلا رساند و روز عاشورا با اجازه از محضر امام خود، به همراه دوستان دیگرش به میدان رفت و با لشگر عمر سعد آن قدر جنگید تا شهید شد. از گذشته ی او و چگونگی شهادتش چیز زیادی در تاریخ موجود نیست؛ حتی در برخی کتب مقاتل، نام او در زمره ی شهدای کربلا نیامده است. عمرو هنگام رفتن به میدان جهاد، رجز می خواند که به گونه های مختلف ذکر شده است از جمله:

انا ابن جعف وابی مطاع *** وفی یمینی مرهف قطاع

واسمر سنانه لماع *** یرٰی له من ضونه شعاع

قدطٰاب لی فی یومی القراع *** دون حسین و له الدفاع

رجز عمرو به شکل دیگری نیز در تاریخ آمده است:

الیوم قد طاب لنا القراع ***دون حسین الضرب و السطٰاع

نرجوا بذاک الفوز والدفاع *** من حر نار حین لا امتناع

من پسر مطاع و از قبیله جعف هستم. امروز با شمشیر بران و نیزه برای جنگیدن برای دفاع از حسین (ع) برایم لذید و گوارا است زیرا به نجات از آتش دوزخ امیدوارم.
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این ابیات را در بعضی نسخه ها کلمات دیگری آورده شده است!

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین به نقل از مقتل ابی مخنف، اسرار الشهاده، بحارالانوار، مقتل الحسین، بحرالعلوم 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

عمرو (عمیر) ابن مطاع جعفی زندگینامه شهادت اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا یمن کوفه

ضرغامة ابن مالک تغلبی (تَغْلَبی)
او از شیعیان کوفه بود و منسوب به قبیله ی تغلب بن وائل از قبایل عدنانی! ضرغامه در کوفه با مسلم بن عقیل، فرستاده و نماینده ی امام حسین (ع) بیعت کرد، اما چون کوفیان به مسلم خیانت کردند و او را به شهادت رساندند، ضرغامه گریخت تا سرانجام توانست وارد لشگر عمر سعد شده و همراه آنان به کربلا برود و در آنجا عنان اسبش را به سوی حسین (ع) برگرداند و به یاران امام حسین (ع) بپیوندد. ظاهرا پیوستنش به لشگر عمر سعد برای رد گم کردن بوده است. ضرغام در کربلا، در روز عاشورا بعد از کسب اجازه از امام به میدان جنگ رفت و بعد از نماز ظهر در مقابل دیدگان امام آنقدر مبارزه ی تن به تن کرد تا شهید شد. برخی نیز شهادت او را در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد در صبح عاشورا می دانند.



توضیح:

(1) نام او در برخی از کتب تاریخی و مقاتل و نیز در زیارت ناحیه مقدسه ذکر نشده است.

(2) ضرغام به معنای شیر بیشه است.

من_اب_ع

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 
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جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

ضرغامة ابن مالک تغلبی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه کوفه تشیع

یزید ابن ثبیط (ثبیت) عبدی بصری
یار ابوالاسود دوئلی

از اشراف و بزرگان قبیله ی عبدالقیس بود. او را از یاران ابوالاسود دوئلی می دانند. یزیدبن ثبیط از شیعیان بصره بود و 10 پسر داشت و 2 پسرش در کربلا به نام عبدالله و عبیدالله شهید شدند. سال شصت هجری قمری، زمانی که امام حسین (ع) نامه هایی برای افراد مختلف به شهرهای بصره و کوفه فرستاد و از آنها یاری خواست، گروهی از شیعیان بصره از جمله 'یزیدبن ثبیط' در خانه زنی از قبیله ی عبدالقیس به نام ماریه دختر منقذ عبدی مخفیانه جمع شدند تا به یاوری و بیعت با امام حسین (ع) به پا خیزند. یزیدبن ثبیط پس از دریافت نامه، تصمیم گرفت که به امام بپیوندند. از این رو به پسرانش گفت «کدام یک آماده اید با من همسفر شوید»؟ عبدالله و عبیدالله اعلام آمادگی کردند. شیعیان به او گفتند: «ما می ترسیم یاران عبیدالله ابن زیاد، عامل یزید بن معاویه و سرکرده ی دشمن به تو آسیبی برساند». ولی او بدون توجه به حرف های آنها از بصره بیرون آمد و به علت بسته بودن راه ها، از بیراهه رفت و در ابطح (نزدیک مکه) خود را به کاروان امام حسین (ع) رساند. بعضی از مورخان می گویند به همراه او چند نفر دیگر مانند عامر و غلامش سالم و سیف بن مالک و ادهم بن امیه هم بوده اند. یزید بن ثبیط وقتی به مکه رسید و منزل خود را آماده کرد، به طرف منزل امام حسین (ع) رفت، ولی آن حضرت که خبر آمدن او را شنیده بودند، زودتر برای دیدن او از منزل بیرون رفته بود. یزید بن ثبیط چون امام را در خانه ی خودشان ندید، سراغ ایشان را گرفت، به او گفتند «برای دیدن تو به منزل تو تشریف برده اند». یزید به منزل خود برگشت و چون امام حسین (ع) را آنجا دید، این آیه را خواند: «بفضل الله و برحمته فبذالک فلیفرحوا؛ به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند» (یونس/ 58) سلام کرد و نزد امام (ع) نشست و از اخبار و احوال بصره و اتفاقات جاری خبر داد. حسین (ع) نیز برای او دعا کرد. یزید به اتفاق پسرانش همراه امام از مکه راهی کربلا شد. در کربلا در روز عاشورا یزیدبن ثبیط با پسرانش به یاری امام شتافت و به میدان جنگ رفت و در بعدازظهر آن روز، بعد از اینکه نماز را با امام خود خواند، در مبارزه ی تن به تن با دشمن به شهادت رسید.

ص: 6330








توضیحات:

(1) نام او به گونه های مختلفی چون زید بن ثبیط عبدی، یزید بن نبیط، زید بن ثبیت القیسی، بدربن رقید یا رقیط نیز ذکر شده است.

(2) برخی از مورخین و محدثین، نامی از او ذکر نکرده اند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن ثبیط (ثبیت) عبدی بصری زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) تشیع بصره مبارزه شهادت واقعه کربلا

بریر ابن خضیر (بُرَیرِ ابن خَضیر هَمدانی مشرقی)
سرور قاریان قرآن

از تابعین بزرگ پیامبر و از یاران امام علی و امام حسن علیهم السلام بود. او از قبیله ی همدان و اعراب یمن و از اشراف ساکن کوفه بود که موقعیت علمی و اجتماعی و فضایل چشمگیری داشت. بسیار عابد و زاهد و از شخصیت های مشهور قرآنی در کوفه بود. به او سیدالقراء (سرور قاریان) می گفتند و در مسجد کوفه به قرائت و تعلیم قرآن می پرداخت. وی از محضر امام علی و امام حسن مجتبی علیهماالسلام استفاده های علمی کرده است. اسحق ابن عمرو ابن عبدالله سیعی کوفی از تابعین بزرگ پیامبر، خواهرزاده ی اوست که گویند چهل سال نماز صبح خود را با وضوی نماز عشا خواند و هر شب یک بار ختم قرآن می کرد. بریر صاحب تألیفاتی از جمله «قضایا و احکام» بود که مجموعه ی داوری ها و احکام اوست که از اصول و منابع معتبر شیعه به شمار می رود.

'بریر' در ماجرای قیام امام حسین (ع) کوشش زیادی کرد تا عمربن سعد، فرمانده لشگر اموی، را از دوستی و همدلی با حکومت بنی امیه باز دارد، ولی موفق نشد، آن گاه از کوفه رهسپار مکه شد تا به امام بپیوندد و از مکه همراه امام تا کربلا آمد. در میان اصحاب امام، وفاداری و سخنان محبت آمیز او نسبت به سیدالشهداء معروف است. زمانی که امام در منزلگاه «ذوخشب» توقف کرد و حربن یزید ریاحی راه را بر امام و یارانش گرفت و آنها را در تنگنا قرار داد، امام اصحاب خود را جمع کرد و برای آنها خطابه ای ایراد فرمود. بریر بعد از مسلم بن عوسجه و نافع بن هلال برخاست و سخنرانی کرد و وفاداری خود را چنین اظهار کرد: «ای فرزند رسول الله! خداوند به ما منت نهاد و ما را توفیق داد تا در رکاب تو بجنگیم. در راه دفاع از تو، اعضای ما قطعه قطعه شود تا جدت روز قیامت ما را شفاعت کند.»
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در شب عاشورا با دوست خود، عبدالرحمن بن عبد ربة انصاری، شوخی می کرد و می گفت «قوم من می دانند که من هرگز مایل به لهو و لعب نبوده ام ولی اکنون شادم؛ چون می دانم که شهید می شوم و از نعمت آخرت بهره مند می گردم.» صبح روز عاشورا در اولین لحظاتی که سربازان عمر سعد آماده ی جنگ با امام حسین شدند، امام حسین او را که همه می شناختندش به سوی دشمن فرستاد تا آنها را موعظه کند. بریر پیشاپیش امام حسین برای لشگر دشمن سخنرانی کرد و گفت «از خدا بترسید! هم اکنون فرزندان و عزیزان رسول خدا در میان شما فرود آمده اند. آیا نامه ها و عهدهایی که با حسین بن علی داشتید و خدا را شاهد گرفتید، فراموش کرده اید؟ وای بر شما که اهل بیت پیغمبر خود را به اصرار، به عراق دعوت کردید و گمان بردید جان نثاران آنها خواهید بود و آن گاه که روز امتحان رسید، دست از یاری او برداشتید. امروز از اهل بیت پیامبر قبول نمی کنید که به مدینه برگردند! با بازماندگان پیامبرتان چه بد کردید! چه بد قومی هستید!»، اما آن سیه روزان به صحبت های او اعتنا نکردند و او آن گاه نزد امام برگشت و این بار، خود امام پیش رفت و خطبه خواند.



به نقل برخی مورخان، زمانی که تشنگی خاندان حسینی به اوج خود رسید، از امام اجازه گرفت تا با لشگر عمر سعد سخن بگوید. نزدیک سپاه دشمن رفت و فریاد زد: «خداوند حضرت محمد را بشیر و نذیر قرار داد و او را چراغی فراسوی مردم. این آب فرات است که سگان و خوکان از آن می خورند ولی شما بین همین آب و پسر رسول خدا جدایی انداخته اید. آیا پاداش محمد را این چنین می دهید؟» و آن گاه که بریر بن خضیر در میدان جهاد به نبرد با دشمن رفت، چنین رجز می خواند:
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انا بریر و ابی خضیر

و کل خیر فله بریر

یعرف فینا الخیر اهل الخیر

کذاک فعل الخیر من بریر

من بریرم و پدرم خضیر است.

و تمام خوبی ها برای خاندان بریر است.

خوبان خوبی ام را می شناسند.

بریر این گونه کار خوب را انجام می دهد.

یکی از سربازان لشگر عمر سعد به نام یزید بن مغفل (یا معقل) به شدت با او جدل کرد و او را گمراه خواند که بریر در پاسخ او گفت: «آیا حاضری با هم مباهله کنیم و از خدا بخواهیم هر که بر باطل است، به دست دیگری کشته شود؟» و بعد با هم جنگ کردند و بریر دشمن خود را کشت و بنا به نقل تاریخ، بعد از آن تعداد زیادی (30 نفر دیگر) را به هلاکت رساند و در آخر با نیزه ی کعب بن جابر به شهادت رسید. می گویند وقتی قاتل او به منزل رفت، نوار بن جابر (همسر یا خواهرش) به او گفت: «سرور قاریان را کشتی و به دشمنان پسر فاطمه زهرا کمک کردی. کار فجیعی مرتکب شدی! به خدا قسم از این پس با تو هرگز سخن نخواهم گفت.»



پاورقی: نام او را با اعراب گوناگونی ذکر کرده اند چون: بریربن خضیر، بریر بن خضیر، بریر بن خضیر، بریر بن خضیر، بریر بن حصین و ...

پاورقی 2: در بعضی مقاتل رجز بریر این چنین آمده:

انا بریر و فتی خضیر

اضربکم و لااری من ضیر

من بریرم و پدر جوانمردم خضیر است. شما را با ضربه ی شمشیر می زنم و این کار را بد نمی دانم
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من_اب_ع

موسوعة به نقل از: امالی شیخ صدوق، بحارالانوار، تاریخ طبری، مناقب ابن شهر آشوب 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید بن طاووس- لهوف 

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه، ابصار العین و...

کلی__د واژه ه__ا

بریر ابن خضیر همدانی زندگینامه شهادت خطابه واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) اصحاب چهارده معصوم (ع) تابعین

بشر ابن عمر (عمرو) الحضرمی
پسرم به فدایت! 

از تابعین پیامبر اکرم (ص) بود. نام کاملش بشر بن عمرو بن الاحدوث حضرمی کندی است. مردی عابد بود و بسیار نمازگزار، شجاع و جنگجو و از اهالی حضرموت و از قبیله ی بنی کنده از قبایل معروف یمن. حضرمی نیز قبیله ای از قحطانیه به نام حضرموت یمن است بنابراین اصالتا اهل یمن بود. بشر بن عمرو، از جمله کسانی بود که قبل از شروع جنگ در کربلا خدمت امام حسین (ع) رسید و به سپاهش پیوست. بشر فرزندانی دلیر و معروف داشته است. برخی تاریخ نویسان می گویند در روز عاشورا - و به نقل برخی دیگر، در شب عاشورا- به بشر خبر رسید که پسرش در شهر ری اسیر شده است. او با شنیدن این خبر، گفت «پسرم و خودم را نزد خداوند به امانت می گذارم. امیدوارم خداوند اجر این مصیبت را به ما بدهد. هرگز دوست ندارم که فرزندم اسیر باشد و من زنده بمانم».

امام حسین (ع) که سخنان او را شنید، فرمود: «رحمک الله انت فی حل من بیعتی. فاذهب و اعمل فی فکاک ابنک؛ خدا تو را رحمت کند. من بیعت خود را از تو برداشتم. برو و برای رهایی فرزندت تلاش کن.» ولی بشر حضرمی گفت: «درندگان بیابان مرا زنده زنده پاره کنند، اگر دست از تو بردارم و تنهایت بگذارم. چنین کاری ممکن نیست»، امام فرمود: «پس بیا و این پنج جامه ی برد را به فرزند دیگرت محمد بده تا برای آزادی برادرش فدیه بپردازد»، ارزش آن پنج جامه، هزار دینار بود. بشر پیش از شهادت در میدان جنگ چنین رجز می خواند:
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الیوم یا نفس الاقی الرحمان *** والیوم تجزین بکل احسان

لا تجزعی فکل شیء [قد] فان *** والصبر احطی لک عند الدیان (بلاذری)

ای نفس، امروز خدای مهربان را ملاقات خواهم کرد، تو از هر نعمت و احسانی پاداش خواهی گرفت، بی تابی مکن زیرا همه چیز فانی است، و صبر تو در پیشگاه خداوند بیشترین پاداش را دارد.

درباره ی زمان شهادت بشر میان مورخان اختلاف است. طبری در تاریخ خود به نقل از ابومخنف می نویسد بشر با سوید بن عمرو خثعمی، دو یار آخر امام حسین (ع) بودند که قبل از شهادت جوانان بنی هاشم در بعدازظهر روز عاشورا به شهادت رسیدند ولی اغلب مورخان شهادت او را در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد در صبح عاشورا می دانند. سلام امام زمان (ع) در زیارت ناحیه مقدسه بر او چنین آمده است: «شکرالله لک قولک للحسین و قد اذن لک فی الانصراف اکلتنی اذن السباع حیا ان فارقتک و اسئل عنک الرکبان و اخذ لک مع قلة الاعوان؟ لایکون هذا ابدا!؛ در حالی که حسین (ع) به تو اجازه ی بازگشت داده بود، گفتی 'درندگان بیابان مرا زنده زنده پاره کنند، اگر دست از تو بردارم و تنهایت بگذارم. چنین کاری ممکن نیست!: خداوند به پاس این کلامت به تو پاداش فراوان دهد.»



توضیح:

کتب تاریخی نام او را بشر و گاهی بشیر گفته و نام پدرش را به گونه عمر یا عمرو ذکر کرده اند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین به نقل از مقتل الحسین «بحرالعلوم» 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

ص: 6335





جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: ابصار العین، کربلا فی حاضرها و مافیها و... 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

بشر ابن عمر (عمرو) الحضرمی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) یمن تابعین اصحاب پیامبر اکرم شهادت واقعه کربلا وفاداری

سالم ابن عمرو
یار مسلم، فدایی امام

از شیعیان اهل بیت و از سوارکاران معروف شهر کوفه بود. نام کاملش سالم بن عمرو بن عبدالله بود که به او کلبی یا کلبی کوفی نیز می گفتند و برخی او را مولی* بنی المدینه کلبی می دانند. بنی المدنیه شاخه ای از قبیله ی «کلب قصاعه» بود و مادر این قبیله «مدینه» نام داشت. سالم در شجاعت شهرت فراوانی داشت. زمانی که مسلم بن عقیل برای بیعت با کوفیان به کوفه رسید، سالم از جمله کسانی بود که او را یاری کرد و از یاران خاص حضرت مسلم شد، اما چون کوفیان مسلم را تنها گذاشتند و سپس به شهادت رساندند، 'شهاب بن کثیر' سالم را همراه عده ی دیگری از شیعیان دستگیر کرد ولی سالم از چنگ دشمن فرار کرد و در جایی مخفی شد و چون خبر رفتن امام حسین (ع) به کربلا را شنید، خودش را در کربلا به امام رساند و به سپاه حسینی پیوست. او در صبح روز عاشورا، در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، به همراه تعدادی دیگر از یاران امام حسین (ع) برای یاری امام خود به میدان رفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. در برخی کتاب ها نام او در شمار شهدای کربلا نیامده است ولی نامش در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده است.

ص: 6336








توضیح: * مولی در زبان عرب به کسی می گویند که وابسته به فرد دیگری می باشد یا به نحو آقا و صاحب، یا به نحو غلام و بنده که در جنگ اسیر گشته و سپس آزاد شده باشد و یا به معنی 'هم پیمان' که طرفین ملزم به تعهداتی در برابر یکدیگر شده باشند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین به نقل از: ابصار العین، اعیان الشیعه 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف به نقل از تنقیح المقال 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: بحارالانوار، انصار الحسین و...

کلی__د واژه ه__ا

سالم ابن عمرو زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) تشیع کوفه واقعه کربلا شهادت

مسعود ابن حجاج تیمی
شهادت پدر و پسر

از شیعیان و شجاعان معروف شهر کوفه بود و از قبیله ی تیم که در جنگ ها و غزوه ها رشادت ها و شجاعت های زیادی از خود نشان داد. مسعود بن حجاج تیمی (تمیمی) همراه با پسرش، عبدالرحمان در جریان قیام امام حسین (ع) مدتی قبل از واقعه عاشورا به همراه لشگر عمر بن سعد، شاید برای رد گم کردن، از شهر کوفه خارج شد و در کربلا خدمت امام حسین (ع) رسید. برخی مورخان می گویند وقتی او در سپاه عمر بن سعد، دید عمر بن سعد پیشنهاد امام (ع) را مبنی بر اینکه اجازه دهد کاروان حسینی به راه خودش برود یا بازگردد نپذیرفت و جنگ با آن حضرت قطعی شد، به سپاه حسینی پیوست و وفاداری خود را به امام اعلام کرد و در رکاب آن حضرت باقی ماند! به نقل مورخان، روز عاشورا در اولین یورش لشگر عمر سعد، مسعود که جزو نیروهای سواره ی امام بود، آنقدر بی پروا و دلیرانه جنگید تا به شهادت رسید.

ص: 6337






من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، فرسان الهیجاء، قاموس الرجال 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

مسعود ابن حجاج تیمی زندگینامه تشیع کوفه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت

عبدالرحمن ابن مسعود تیمی
پدر و پسر که از شهیدان عاشورا هستند!

از شیعیان معروف کوفه و از قبیله «بنی تیم» که بسیار جنگجو و دلاور بود. پدرش مسعود بن حجاج تیمی، خود از اصحاب امام حسین (ع) و شهدای کربلاست. مسعود و پسرانش از شیعیان سرشناس بودند که در تاریخ جنگها، از او یاد شده و شجاعت و رشادتش زبانزد بوده است. عبدالرحمان بن مسعود، مدتی قبل از واقعه ی عاشورا، با پدرش، مسعود بن حجاج- شاید برای رد گم کردن- به همراه لشگر عمر بن سعد از شهر کوفه خارج شدند و مترصد فرصت ماندند، تا در چند روز پیش از عاشورا که آرامشی موقتی بین دو سپاه برقرار بود، وقتی متوجه شدند پیشنهاد امام از طرف عمر بن سعد پذیرفته نشده، همراه گروهی دیگر در کربلا به کاروان حسینی پیوستند و خدمت امام رفتند و وفاداری خودشان را اعلام کردند. او در صبح روز عاشورا، در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، جزو نیروهای سواره ی سپاه حسینی بود و آنقدر بی پروا و دلیرانه در میدان جنگید تا به شهادت رسید.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین (ع) 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

ص: 6338






دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، فرسان الهیجا، قاموس الرجال و...

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن ابن مسعود تیمی زندگینامه کوفه تشیع واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) شهادت

یزید ابن حصین همدانی (حمدانی)
قاری شهید

از شیعیان و شجاعان شهر کوفه بود. نام کاملش یزید بن حصین همدانی مشرقی القاری است- مردی عابد، زاهد، قاری قرآن و بسیار شریف و بزرگوار، از قبیله ی همدان و از اعراب قحطانی یمنی. او از کوفیانی بود که با مسلم ابن عقیل بیعت کرد ولی چون مسلم شکست خورد و به شهادت رسید، از کوفه بیرون آمد و خودش را به امام حسین (ع) رساند و در کاروان حسینی ماند. روز عاشورا، وقتی آب بر اردوگاه حسین بسته شد و تشنگی بر امام و یارانش غلبه کرد، از امام اجازه گرفت و نزد عمر بن سعد رفت و به او اعتراض کرد که چرا آب رود فرات را بر امام حسین (ع) و اردوگاهش بسته، ولی عمر سعد به او اعتنا نکرد و پاسخ مناسب نداد، از این رو یزید بن حصین بی نتیجه برگشت و ماجرا را به اطلاع امام (ع) رساند و آن حضرت درباره ی سپاه دشمن به او فرمود: «شیطان بر آنان چیره گشته است و حزب شیطان زیانکارانند». روز عاشورا نیز آنگاه که جنگ بین دو سپاه شروع شد، یزید بن حصین با اجازه از امام خود به میدان رفت و در مقابل لشگریان عمر سعد جنگی سخت کرد. دشمن ابتدا ضربه ای به او زد که در او کارگر نیفتاد ولی مرتبه ی بعد، او به دشمن، ضربه ای زد که دشمن به زمین افتاد. آن گاه حمله ی دیگری کرد و جماعتی از آن لشگر را کشت. چنین رجز می خواند:

ص: 6339






انا یزید ما انا بالفاشل *** اضریکم عن الحسین بن علی

ضرب غلام ارجحی بطل *** حتیٰ الاقی یوم حشری عملی

من یزیدم که هنگام جنگ، ترسو نیستم چون جوانی شجاع در دفاع از حسین بن علی شما را با شمشیر می زنم تا اینکه در روز رستاخیز، کرده ی خود را ملاقات کنم.



او پس از مدتی جنگ به شهادت رسید. برخی مورخان شهادت او را قبل از ظهر نقل کرده اند. در زیارت ناحیه مقدسه، امام زمان (ع) بر او چنین سلام داده اند: سلام بر یزید بن حصین همدانی مشرقی، قاری به خاک غلتیده. در بعضی کتاب های تاریخی نوشته اند که بعد از شهادت او، برادرش عمیر بن حصین و به روایتی عمیر انصاری به میدان رفت و جنگ شجاعانه ای کرد و بعد از اینکه عده ای از لشگر دشمن را به هلاکت رساند، خود نیز به شهادت رسید. وی اینگونه رجز خوانده است:

قدعلموا جماعة الانصار *** انی سأحمی عن بنی المختار

ضرب غلام غیرنکس شار *** دون الحسین مهجتی و داری

انصار می دانند که من از فرزندان احمد مختار حمایت می کنم. ضربه ام ضربه ی جوانی است که ضعیف و ناتوان نیست. خانه و جانم فدای حسین باد.

سپس به دشمن حمله ی دیگری کرد و گفت:

نحن رجال من بنی جربان*** فان قومی سادة الاقران

آل علی شیعة الرحمان*** و آل حرب شیعه الشیطان

خاندان علی پیرو خدای رحمانند و خاندان حرب (جد معاویه) پیروان شیطانند.



توضیحات: بعضی از مقاتل، نام این دو برادر را در گروه شهدای کربلا ذکر نکرده اند.

ص: 6340





من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین علیه السلام به نقل از: اسرارالشهاده، مقتل الحسین، بحرالعلوم. 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

عبدالله مامقانی- تنقیح المقال

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن حصین همدانی (حمدانی) زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا کوفه تشیع قاریان

یزید ابن مغفل مذحجی جعفی
از دلاور مردان عرب و از شعرای هنرمند شیعه، از یاران علی بن ابیطالب و اصحاب امام حسین علیهماالسلام. پدرش از صحابه رسول خدا (ص) بود. مرحوم مامقانی می نویسد که خود او نیز حضرت رسول را دیده بود و در جنگ قادسیه شرکت داشت. عنوان کاملش یزید بن مغفل بن جعف بن سعدالعشره مذحجی جعفی است. وی از تابعین پیامبر و سپس از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) بود که در جنگ صفین در رکاب آن حضرت جنگید و بعد در فتنه ی خوارج از طرف علی (ع) به جنگ خریت بن راشد، یکی از سران خوارج، که در منطقه ی اهواز و عمان شورش کرده بود، رفت و سردار سپاه آن حضرت در جناح راست لشگر معقل بن قیس شد. یزیدبن مغفل در ماجرای قیام حسینی، در شهر مکه به امام حسین (ع) ملحق شد و از آنجا تا کربلا آن حضرت را همراهی کرد، در بین راه، وقتی که امام به کاخ «بنی مقاتل» رسید و خیمه ی عبیدالله بن حر جعفی را دید، حجاج بن مسروق جعفی را با همین یزید بن مقفل جعفی، برای دعوت نزد او فرستاد. این دو نفر پیام امام را به عبیدالله بن حر ابلاغ کردند و سخنان او را به امام حسین (ع) رساندند. در کربلا نیز روز عاشورا یزید بن مغفل پس از اینکه از امام حسین (ع) اجازه میدان گرفت، به نبرد با دشمن پرداخت و این چنین رجز خواند:
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انا یزید و انا ابن مغفل *** شاک لدی الهیجاء غیر اعزل

وفی یمینی نصل سیف منصل *** اعلوا به الفارس وسط القسطل

منم یزید فرزند مغفل، که تیغه شمشیری براق در دست راست دارم. در میان این گرد و غبار، سرها را پرتاب می کنم و دشمن را از حسین والاتبار دور می سازم.

مورخان گفته اند که او چنان جنگی کرد که مانند آن دیده نشده بود. عده ای را کشت و آنگاه خود به شهادت رسید. وی در نماز ظهر در کنار امام حسین (ع) حاضر بود و بعدازظهر روز عاشورا شهید شد.



توضیحات:

(1) بعضی کتب نام او را بدر ابن مغفل، یزید بن معقل و زید ابن معقل ذکر کرده اند.

(2) رجز او را نیز به شکل های دیگری نقل کرده اند.

من_اب_ع

بحرالعلوم- مقتل الحسین 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

موسوعة الامام الحسین به نقل از الباب الاشراف (بلاذری) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن مغفل مذحجی جعفی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا شعرا تشیع کوفه اصحاب امام علی (ع)

ادهم عبدی بصری (اَدهَم عَبدی بَصری)
دانشمند از جان گذشته

از دانشمندان و بزرگان شیعه در شهر بصره بود. پدرش امیه ی عبدی بصری از اهالی مدینه و از اصحاب رسول الله بود که بعدا به بصره مهاجرت کرد. منسوب بود به طایفه ی عبدالقیس و از اعراب عدنانی. ادهم از جمله علمایی بود که در جلسات علمی که در منزل ماریه دختر منقذ از زنان مشهور شیعه در بصره، برگزار می شد، شرکت می کرد. در جریان قیام حسینی وقتی عبیدالله ابن زیاد از نامه نگاری مردم با امام حسین (ع) و حرکت آن حضرت به سوی شهر کوفه با خبر شد، دستور داد نگهبانان از دروازه های بصره مراقبت کنند تا مبادا کسی برای یاری حسین بن علی (ع) از بصره خارج نشود، ادهم همراه چند نفر از دوستانش از جمله یزید بن ثبیط و پسرانش، مشتاقانه و مخفیانه از بصره بیرون رفت و در جایی به نام ابطح، نزدیک مکه، به کاروان امام حسین (ع) پیوست و همراه آنان به کربلا رفت. البته برخی مورخین می نویسند او در کربلا به امام (ع) پیوسته است. ادهم عبدی بصری در نخستین حمله ی لشگر عمر سعد، پیش از ظهر عاشورا به شهادت رسید. ابن شهر آشوب در کتاب خود (مناقب)، ادهم بصری را از موالیان امام حسین بن علی (ع) دانسته است.
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توضیح: او را 'ادهم بصراوی' نیز گفته اند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین (ع) 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، مقتل الحسین، وسیلة الدارین، و... 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

ادهم عبدی بصری زندگینامه تشیع دانشمندان بصره اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت

عمرو ابن عبدالله جندعی همدانی
جانباز کربلا

الهمدانی الجندعی، از قبیله ی بنی جندع بود که تیره ای از قبیله ی همدانیان به شمار می رفت. آنها در اصل، از اعراب قحطانی یمنی بودند! عمرو، احتمالا ساکن کوفه بوده است. عمرو ابن عبدالله جندعی یکی از یاران حسین (ع) بود که قبل از جنگ در کربلا، خدمت امام (ع) رسید و تا پایان در کنار آن حضرت ماند. در واقعه کربلا در روز عاشورا، عمرو بن عبدالله در سپاه حسینی مبارزه کرد و آن قدر با دشمن جنگید تا در اثر زخم ها و ضربه های شدیدی که به سرش وارد شده بود، بر زمین افتاد. هنوز نیمه جان بود و رمقی در بدن داشت که مردان قبیله اش او را از میدان جنگ بیرون بردند، ولی مدت یک سال در اثر جراحات در بستر بیماری بود و بعد از یک سال، به شهادت رسید. نام او در زیارت ناحیه مقدسه آمده و این مطلب را تأیید می کند چرا که امام زمان (ع) به دنبال سلام بر شهیدی از عاشورا (سوار ابن ابی عمیر) بر عمرو چنین سلام می کند: «السلام علی الجریح المأسور سوار بن ابی عمیر الفهمی الهمدانی و علی المرثث معه عمروبن عبدالله الجندعی؛ سلام بر زخمی همراه او.»
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سلام امام زمان (ع) در همین زیارت ناحیه مقدسه به گونه دیگری با عبارت «المرتب معه» یعنی شهید هم رتبه او (سوار ابن ابی عمیر) آمده است و این عبارت، قول برخی از مورخان از جمله «ابن شهر آشوب در مناقب» و مرحوم آیة الله خوئی، تأیید می کند، چرا که اینها، او را از شهدای اولین حمله در قبل از ظهر عاشورا دانسته اند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

عمرو ابن عبدالله جندعی همدانی زندگینامه واقعه کربلا مبارزه اصحاب امام حسین (ع) شهادت یمن کوفه

قاسم ابن حبیب ازدی
از سوارکاران معروف و شیعیان شجاع شهر کوفه! او اصالتا یمنی بود. او غیر از قاسم بن حبیب بن مظاهر است. نام کاملش قاسم بن حبیب بن ابی بشر الازدی (الازدی) است که برخی مورخان او را قسم نیز گفته اند. قاسم بن حبیب ازدی از افرادی است که در جریان قیام امام حسین (ع) قبل از شروع جنگ، ابتدا با سپاه یزیدیان به سرکردگی عمر بن سعد از کوفه خارج شد تا بتواند برخلاف موانعی که ابن زیاد بر سر راه هواداران حسینی گذاشته بود، خود را به راحتی به کربلا برساند و وقتی به کربلا رسید، به یاران امام حسین (ع) پیوست و دائما ملازم آن حضرت بود و روز عاشورا در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد با دشمنان امام آن قدر جنگید، تا شهید شد.

من_اب_ع

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

موسوعة الامام الحسین به نقل از «ابصار العین» 
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جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

قاسم ابن حبیب ازدی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) کوفه یمن واقعه کربلا شهادت

نصر ابن ابی نیزر
مدافعی از حبشه

نصر از خدمتگزاران اهل بیت پیامبر اسلام بود. اصالت حبشی داشت و پدرش، ابی نیزر، از شاهزادگان غیرعرب، از نوادگان نجاشی، پادشاه حبشه در زمان پیامبر بود که از دوران کودکی به اسلام رغبت داشت و به دست پیامبر مسلمان شد و تحت تربیت رسول خدا قرار گرفت و برخی می نویسند در خانه ی رسول خدا بزرگ شد. بنابه روایت برخی مورخین، بعد از اینکه نجاشی از دنیا رفت، مردم حبشه نزدش آمدند تا او را که تنها بازمانده ی پسر، از خاندان نجاشی بود، برای پادشاهی به حبشه ببرند ولی ابی نیزر گفت: «یک ساعت در خانه ی رسول الله بودن برایم بهتر از یک عمر پادشاهی کردن بر شما و بر حبشه است». او بعد از وفات رسول الله، به خدمت امیرالمؤمنین (ع) درآمد. امام این ملک زاده را از گماشتگان مخصوص خود قرار داد و به کار نخلستان هایش مشغول کرد و در واقع غلام و کارگزار امام علی (ع) شد. بعد او نصر نیز همانند پدرش از تربیت شدگان به دست امام علی بود که بعدا به خدمت امام حسن و سپس حسین بن علی علیهماالسلام درآمد و همیشه با او بود. نصر بسیار شجاع بود و در ماجرای قیام حسینی از مدینه همراه و ملازم امام حسین (ع) تا مکه آمد و آنگاه کاروان امام راهی کربلا شد. صبح روز عاشورا، نصر در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد در کنار سعد، غلام دیگر امام علی (ع) به نبرد پرداخت. دشمن اسب او را پی کرد. پس از آنکه اسبش از پای در آمد خودش با پای پیاده آن قدر جنگ کرد تا در همین حمله به شهادت رسید.
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من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین به نقل از: وسیلة الدارین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت به نقل از: حدائق الوردیه، عسقلانی در (اصابه)

کلی__د واژه ه__ا

نصر ابن ابی نیزر زندگینامه حبشه غلام اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه

ابوالحتوف خزرجی عجلانی انصاری (ابوالحُتوف خزرجی عِجلانی انصاری)
شهیدی از خوارج!

پدرش حرث یا (حارث) بود و برادرش، سعد انصاری. از قبیله ی بنی عجلان و از اهالی محله ی محکمه ی کوفه بود. ابوالحتوف و برادرش سعد از خوارج بودند، در جریان قیام امام حسین (ع)، ابتدا از مخالفان امام (ع) بودند و همراه لشگر عمربن سعد برای جنگ با حسین بن علی (ع) از کوفه بیرون رفتند و به کربلا رسیدند، در کربلا، در عصر عاشورا وقتی همه ی یاران امام حسین (ع) شهید شدند و امام کمک خواست و فرمود «آیا کسی هست که ما را یاری کند؟ آیا کسی هست که از حرم و خاندان رسول خدا دفاع کند؟» و صدای ضجه و ناله ی زنان و کودکان امام (ع) به آسمان رفت، ابوالحتوف منقلب شد و به همراه برادرش، سعد تصمیم گرفت امام را کمک کند با برادرش گفت: این حسین مگر فرزند پیامبر ما نیست و مگر ما روز قیامت امید شفاعت جدش را نداریم، چگونه ما وارد جنگ با او شویم و او در میان دشمن، بی یار و یاور مانده است. مگر شعار ما (خوارج) «لاحکم الالله» نیست؟ پس به طرفداری از امام حسین (ع)، اسب خود را به سمت لشگر عمربن سعد برگرداند و با شمشیر به آنها حمله کرد و پس از نبردی سخت همراه برادرش به شهادت رسید.
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توضیح:

1) برخی از مورخین چنین می نویسند که بعد از امام حسین (ع)، چهار یار دیگر امام در کربلا به شهادت رسیده اند که دو نفر از آنها همین دو برادر بوده اند.

2) در بعضی کتب تاریخ و نیز در زیارت ناحیه مقدسه نام او ذکر نشده است.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین (ع)- گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم (ع) 

شیخ محمد سماوی- ابصار العین فی انصار الحسین

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام حسین (ع) ابوالحتوف خزرجی عجلانی انصاری زندگینامه واقعه کربلا مبارزه شهادت کوفه توبه

حنظلة بن اسعد شبامی
قاری شهید

از شیعیان سرشناس کوفه بود. نسبش به بنی شبام تیره ای از قبیله ی همدانیان می رسد، شبام جایی در شام است.

حنظله معلم و قاری قرآن بود و سخنوری توانا و جنگجویی شجاع. پسری به نام علی داشت که نامش در تاریخ آمده و برخی مورخان از جمله طبری در نقل حوادث تاریخی به او استناد کرده اند. حنظله در واقعه قیام امام حسین (ع) وقتی کاروان حسینی وارد سرزمین کربلا شد خدمت حسین بن علی (ع) رسید و به سپاه او پیوست.

امام قبل از شروع جنگ به دلیل لیاقت و کاردانیش او را برای احتجاج نزد عمر بن سعد فرستاد. او در روز عاشورا در بحبوحه ی جنگ، زمانی که بسیاری از یاران امام شهید شده بودند برای دفاع از امام خود مانند سپری پیشاپیش او ایستاد و صورت و سینه ی خود را هدف تیرها و نیزه ها و شمشیرها قرار داد و در همان حال با صدای بلند این آیات قرآن مجید را که آیاتی است شامل اندرزهای مؤمن آل فرعون به فرعونیان، خطاب به لشگر عمر سعد تلاوت می کرد:
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«یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب* مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود؛ ای قوم! من می ترسم سرنوشت شما مثل روز سرنوشت اقوام گذشته شود. مثل سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آن آمدند و عذابی که بر آنها رسید و خداوند بر بندگانش ستم روا نمی دارد.» (غافر/ 30- 31) «

ای مردم! من برای شما از روز قیامت می ترسم، روزی که مردم یکدیگر را صدا می زنند، روزی که از محشر به سوی جهنم رویگردانند ولی هیچ پناهگاهی نیست که شما را از عذاب خدا باز دارد. خداوند هر که را گمراه سازد هیچکس نمی تواند رهنمای او باشد.» (غافر/ 32- 33)

سپس گفت «ای مردم! حسین را نکشید که «فیسحتکم بعذاب و قد خاب من افتری؛ خداوند شما را به عذاب خود گرفتار می کند و هر که به خدا دروغ ببندد مأیوس خواهد شد و شکست خواهد خورد.» (طه/ 61)»

در این هنگام امام حسین (ع) فرمود «ای پسر اسعد! خدا تو را رحمت کند. این گروه سزاوار عذاب خدایند زیرا وقتی که تو آنها را دعوت به حق کردی، گوش ندادند و به تو ناسزا گفتند چه رسد به حالا! آنان چگونه بعد از کشتن یاران و برادران صالح تو به این دعوت و هدایت تن خواهند داد؟»

حنظله رو به امام کرد و گفت «آیا اجازه می دهی به میدان بروم و به برادرانم بپیوندم؟»

امام فرمود «رح الی خیر من الدنیا و مافیها و الی ملک لا یبلی؛ برو به سوی چیزی که برایت از دنیا و هرچه در آن است، بهتر است؛ برو به سوی عالمی که زوال ندارد.»
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حنظله عرض کرد «السلام علیک یا اباعبدالله. صلی الله علیک و علی اهل بیتک و جمع الله بیننا و بینک فی جنته؛ سلام بر تو ای ابا عبدالله! درود خداوند بر تو و بر خاندان تو. خداوند ما را با شما در بهشت جمع گرداند.»

امام فرمود «آمین! آمین!» آن گاه حنظله به میدان رفت و شجاعانه جنگید تا لشگریان عمر سعد محاصره اش کردند و او را به شهادت رساندند.

توضیح

بعضی منابع تاریخی، شبامی یا شبامی را 'شامی' و نام پدرش را سعد گفته اند که به نظر می آید هر دو اشتباه است.



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمد سماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید حنظلة بن اسعد شبامی زندگینامه قاریان قرآن

جنادة بن کعب انصاری خزرجی
از طایفه ی خزرج بود و از انصار مدینه که از مکه با خانواده ی خود امام حسین (ع) را تا کربلا همراهی کرد. برخی او را به نام جدش جنادة بن حارث خوانده اند. همسرش بحریة دختر مسعود خزرجی بود. جناده از شیعیان مخلص اهل بیت (ع) به شمار می آمد. او صبح عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان رفت و چنین رجز خواند:

انا جناد و انا ابن الحارث *** لست بخوار و لابناکث

عن بیعتی حتی یرثنی وارثی *** الیوم شلوی فی الصعید ماکث

من جناده و فرزند حارثم، ذلیل و پیمان شکن نیستم از بیعتم، تا وارثینم از پیمان شکنیم سود برند، امروز پیکرم در خون جایگزین می شود.
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او با لشگریان عمر سعد سخت جنگید و به نقل برخی مورخان (همچون مناقب ابن شهر آشوب) شانزده نفر را کشت و آن گاه خودش به شهادت رسید. بعد از او پسرش نیز که نوجوانی به نام عمروبن جناده بود به جنگ با دشمن رفت و به شهادت رسید به شرح حال او مراجعه شود.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 462 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورایی- صفحه 130

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام حسین (ع) جنادة بن کعب انصاری خزرجی شهید واقعه کربلا زندگینامه انصار

اسلم بن عمرو
غلامی ترک

غلام امام حسین (ع) بود، نژاد پدرش ترک بود از این رو به اسلم ترکی نیز معروف است. بنا به نقل تاریخ، امام حسین (ع) بعد از وفات برادرش، امام حسن (ع)، او را خرید و به فرزند خود حضرت زین العابدین (ع) بخشید از این رو این غلام ترک افتخار خدمتگزاری چند نفر از اهل بیت پیامبر اکرم را داشته است. او کاتب امام حسین (ع) بود، به زبان عربی آشنایی داشت و قاری قرآن بود. اسلم از مدینه همراه امام حسین (ع) تا مکه و سپس تا کربلا آمد و روز عاشورا پس از اینکه جمعی از یاران امام شهید شدند، اجازه گرفت تا به میدان جنگ رفت. او در حال رفتن به میدان چنین رجز خواند:

البحرمن طعنی و ضربی یصطلی *** والجو من سهمی و نبلی یمتلی

اذا حامی فی یمنیی ینجلی *** ینشق قلب الحاسد المبخل

از برق شمشیر و نیزه ی من دریا آتش می گیرد، و هوا از تیرهای من پر می شود،
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هنگامی که شمشیر در دست راست من برهنه شود، قلب بخیلان کوته دل و حسودان متکبر را می شکافد.

برخی مورخان نیز گویند وی زمانی که برای جهاد راهی میدان شده بود، چنین می خواند:

امیری حسین و نعم الامیر *** سرور فواد البشیر النذیر

امیر و سالار من حسین است و چه نیکو امیری! اوست مایه ی سرور دل پیغمبر بیم دهنده و مژده دهنده.

اسلم چون تیرانداز و کمانداری ماهر بود، شجاعانه جنگید و عده ای از لشگر عمر سعد را به هلاکت رساند و خود نیز از شدت زخم و عطش بر زمین افتاد. هنوز در تنش اندک رمقی مانده بود که امام حسین (ع) به بالین او آمد و گریست و صورت خود را بر روی صورت او گذاشت. اسلم چشمان خود را باز کرد و امام را کنار خود دید که چهره اش را به گونه ی او گذاشته. تبسمی کرد و عرضه داشت «مثل من کیست که فرزند رسول خدا صورت به صورت او نهاده باشد؟!» آن گاه در آغوش امام حسین (ع) جان به جان آفرین تسلیم کرد. (برخی مورخان نام او را 'سلیمان' و 'سلیم' نیز نوشته اند).

من_اب_ع

علی ربانی خلخالی- تاریخ امام حسین- به نقل از تاریخ طبری، مقتل الحسین، بحرالعلوم، اعیان الشیعه، مقرم 

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

سیدمحمدکاظم قزوینی- عاشورا غمبارترین روز تاریخ

کلی__د واژه ه__ا

اسلم بن عمرو زندگینامه غلام شهید واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع)

حجاج بن بدر (زید) سعدی
پیک خوش سرانجام
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از شیعیان شهر بصره بود و از طایفه ی بنی سعد که از شاخه های قبیله ی بنی تمیم، تیره ای از اعراب عدنانی به شمار می رود.

از جنگجویان مشهور عرب بود. در جریان قیام امام حسین (ع)، مردمان شهرهای بصره و کوفه نامه هایی نوشتند مبنی بر حمایت خود از امام حسین (ع).

حجاج سعدی به اتفاق یکی از دوستانش که برخی نام او را قعنب بن عمر و برخی یزید بن مسعود نهشلی گفته اند، نامه ای را از طرف مسعود بن عمرو ازدی که از بزرگان بصره بود، از بصره به دست مبارک امام (ع) در مکه رساند و حمایت و وفاداری بصریان را اعلام کرد.

امام نیز وقتی آن نامه را خواند به حجاج فرمود «مالک، آمنک الله من الخوف و اعزک و ارواک یوم العطش الاکبر؛ تو را چه شده؟ خداوند تو را از بیم و هراس ایمنی دهد و عزت و سربلندی به تو عنایت کند و در تشنگی روز قیامت، سیرابت کند.»

آن گاه در حق دوست و همراه او نیز دعا فرمود. حجاج سعدی از همان هنگام در مکه کنار امام خود ماند تا در روز عاشورا از امام اجازه گرفت و به میدان رفت، با نبردی شجاعانه تعدادی از سربازان لشگر عمر سعد را هلاک کرد آن گاه خود از اسب به زمین افتاد و به شهادت رسید. برخی از مقاتل او را در زمره ی کسانی ذکر کرده اند که در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد در صبح عاشورا به شهادت رسیدند ولی بیشتر مورخان بر این نظرند که حجاج بعد از ظهر عاشورا شهید شده است.
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توضیح: در تاریخ، نام او به گونه های مختلفی چون حجاج بن بدر تمیمی سعدی، حجاج بن زید السعدی، حجاج بن بدر بصری، حجاج بن بدر سعدی بصری یا بصراوی و حجاج سعدی بصراوی حجاج بن زید تمیمی آمده است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 

جمعی از محققان پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، کربلا فی حاضرها و مافیها، قاموس الرجال، و... 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

حجاج بن بدر زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهید واقعه کربلا تشیع

سعد بن عبدالله
مولی ابوخالد عمروبن خالد صیداوی ( مولی در زبان عرب به کسی می گویند که وابسته به فرد دیگری باشد یا به نحو آقا و صاحب یا به نحو غلام و بنده که صاحبش پس از اسارت او را آزاد کرده باشد و یا به معنی «هم پیمان» که طرفین ملزم به تعهداتی در برابر یکدیگر می شدند.) که بسیار شجاع و جنگجو بود. برخی مورخان او را ایرانی تبار می دانند. در جریان قیام مسلم بن عقیل در شهر کوفه، سعد بن عبدالله به همراه عمروبن خالد صیداوی جزو معدود افرادی بودند که با او بیعت کردند و به طرفداری از او برخاستند. پس از خیانت مردم کوفه به مسلم و مخفی شدن مسلم در کوفه، سعد با آقای خود عمروبن خالد و چند تن دیگر از دوستانش از کوفه بیرون آمدند و خود را از بیراهه با راهنمایی طرماح بن عدی در مسیر کربلا در منطقه «عذیب الهجانات» به کاروان امام حسین (ع) رساندند. آنها وقتی خیمه گاه امام را از دور دیدند این ابیات را می خواندند: (برخی مورخین گویند که این اشعار را فقط 'طرماح' می خواند.)
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یا ناقتی لاتذعری من زجری *** و شمری قبل طلوع الفجری

بخیر رکبان و خیر سفر *** حتی تحلی بکریم النجر

الماجد الحر رحیب الصدر *** اتی به الله لخیرامر *** ثمة ابقاء بقاء الدهر

ای شتر من، از زجر ضربه هایم ناراحت مباش، مرا قبل از سپیده صبح به مقصد برسان! با بهترین سواران و در بهترین سفرها تا به مردی برسانی که بزرگی و کرامت در سرشت و نژاد اوست! خداوند او را برای انجام بهترین امور بدین جا رسانده، خدایا تا آخر دنیا او را نگه دار (نگاهدارش باد)!

امام (ع) با دیدن آنان در جواب فرمود «... ام والله انی لارجوان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا اواظفرنا؛ به خدا سوگند امیدوارم اراده و خواست خدا درباره ما خیر باشد. خواه کشته شویم یا پیروز گردیم.» در برخی از روایات نقل شده است که حر بن یزید ریاحی مانع آنها شد و به امام گفت «اینها باید به کوفه برگردند زیرا از مکه همراه تو نیامده اند.» ولی امام فرمود «آنها از یاران منند و قرار ما بر این ست که تو متعرض من و همراهانم نشوی.»

از این رو، سعد با دوستانش تا کربلا ملازم امام (ع) بود. روز عاشورا سعد با اجازه از امام خود به همراه عمروبن خالد، مولایش و مجمع بن عبدالله عائذی و چند تن دیگر به میدان جنگ رفت و در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد جنگ سختی کرد اما دشمن آنها را محاصره کرد و از لشگر سیدالشهداء جدا نمود.

در این هنگام امام حسین (ع)، برادرش عباس بن علی (ع) را به کمک آنها فرستاد. حضرت عباس (ع) ناگهان به لشگر عمربن سعد حمله برد و سعد و یارانش را در حالی که مجروح شده بودند، نجات داد اما لشگر عمر سعد دوباره به آنها یورش برد و آنها با وجود جراحاتی که داشتند دوباره درگیر جنگی سخت شدند و آنقدر مبارزه کردند تا سرانجام همگی به شهادت رسیدند.
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من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه، انصار الحسین، تاریخ طبری، رجال شیخ طوسی و... 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین (ع) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

سعد بن عبدالله اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا زندگینامه شهید تاریخ اسلام

حلاس بن عمرو ازدی راسبی
مدافع همیشگی ولایت

از یاران امام علی (ع) و از بزرگان شیعه بود. پدرش عمرو راسبی بود و برادرش نعمان بن عمرو که او نیز از شهدای کربلا است.

حلاس از قبیله راسبی، شاخه ای از قبیله ازد و اهل کوفه بود و نسبشان به راسب بن مالک می رسد. حلاس بسیار شجاع و جنگجویی معروف بود. در زمان خلافت امام علی (ع) در شهر کوفه، سرهنگ نیروهای انتظامی (شهربانی) بود و مسئولیت نگاهبانان امام را بر عهده داشت و در جنگ صفین در رکاب آن حضرت بود.

در جریان قیام امام حسین (ع) حلاس با برادرش نعمان، همراه نیروهای لشگر عمر سعد از کوفه خارج شد و به کربلا آمد. وقتی ابن زیاد شروط امام حسین (ع) مبنی بر اینکه اجازه دهند از همان راه که آمده اند برگردند، نپذیرفت، حلاس همراه برادرش و جمعی دیگر، شب هشتم محرم در کربلا خود را به یاران امام (ع) رساند و به سپاه حسینی پیوست تا در صبح روز عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، حلاس به یاری امام حسین (ع) شتافت و نبردی سخت کرد و بی پروا جنگید تا به شهادت رسید.
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توضیح

نامش در برخی منابع 'حلاش' و 'حلاش الهجری' آمده است. (هجر از شهرهای یمن است)



من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین (ع) 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه، انصار العین، بحارالانوار و... 

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

حلاس بن عمرو ازدی راسبی واقعه کربلا شهید زندگینامه اصحاب امام علی (ع)

عمار بن ابی سلامه دالانی همدانی
مدافع امیرالمؤمنین؛ حامی امام حسین (ع)

از اصحاب امیرالمومنین (ع) بود و برخی مورخان می گویند او به حضور رسول الله نیز رسیده و از تابعین پیامبر (ص) بوده. برخی نیز او را از یاران پیامبر می دانند.

عمار از قبیله ی همدان بود و ساکن کوفه و در رکاب امام علی (ع) در سه جنگ جمل و صفین و نهروان شرکت داشت.

نام کاملش عمار بن سلامه بن عبدالله بن عمران راس بن دالان (دالانی) همدانی است. او زمانی که امام علی (ع) از «ذی قار» به بصره حرکت کرد از امام پرسید: «ای امیرالمومنین! هرگاه با دشمن روبرو شوی با آنها چگونه رفتار می کنی؟»

امام فرمود: «آنها را به پرستش خدای یگانه و اطاعت از او می خوانم. اگر قبول نکنند با آنها خواهم جنگید.» عمار عرض کرد: «بنابراین کسی که مردم را به پرستش خدا فرا بخواند، شکست نخواهد خورد.»

در ماجرای قیام امام حسین (ع) نیز عمار بن سلامه در سرزمین کربلا خدمت امام رسید و جزو یاران آن حضرت بود. در کربلا نیز، روز عاشورا به یاری امام (ع) شتافت و به میدان رفت و در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد با تمام قوا به آنان حمله کرد و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.
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من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از بحارالانوار و مناقب 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

عمار بن ابی سلامه دالانی همدانی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) شهید واقعه کربلا عاشورا

موقع بن ثمامة اسدی صیداوی
آخرین شهید

از تابعین پیامبر بود.

کنیه اش ابوموسی و از قبیله ی بنی اسد!

موقع بن ثمامه از کسانی بود که در زمان قیام امام حسین (ع) و جنگ با یزیدیان ابتدا در لشگر عمر بن سعد بود ولی زمانی که عمر سعد را برای مبارزه با امام مصمم دید همراه عده دیگری از لشگر یزیدیان جدا شد و شبانه در سرزمین کربلا به خدمت امام حسین (ع) رسید.

در کربلا، روز عاشورا، با اجازه از امام به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا تیرهایش تمام شد و بدنش زخم های فراوانی برداشت و مجروح به زمین افتاد. قبیله اش او را از چنگ دشمن نجات داد و به کوفه برده و مخفی کردند.

چون خبر به گوش ابن زیاد رسید، دستور داد او را بکشند. اما با وساطت گروهی از بنی اسد، از کشتن او صرف نظر کرد ولی دستور داد او را به غل و زنجیر بکشند و در منطقه ی زراره که در عمان بود، تبعید کردند. «به نقل برخی مورخان از جمله دینوری، ابن زیاد، او را به ربزه تبعید کرد و در آنجا بود تا یزید بن معاویه مرد و ابن زیاد به دلیل شورش مردم عراق، به شام فرار کرد و موقع به کوفه برگشت.
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موقع بن ثمامه، در اثر جراحات وارده، یک سال در تبعید و در بستر بیماری بود و در همان جا با بدن مجروح و با غل و زنجیر به گردن به شهادت رسید. شاعر عرب، کمیت اسدی درباره او در اشعاری گوید:

و ان ابا موسی اسیر مکبل

ابوموسی (موقع) به اسارت در آمد و غل و زنجیر به گردن داشت.

توضیح: موقع به معنای مبتلا به محنت است.

من_اب_ع

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 

محمد سماوی- ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

موقع بن ثمامة اسدی صیداوی زندگینامه تابعین واقعه کربلا عاشورا

ابوثمامه صائدی
عمرو بن عبدالله کعب همدانی صائدی، معروف به ابوثمامه صائدی که از تابعین بود و از یاران علی بن ابیطالب (ع). از تیره ای از قبیله همدان که در شهر کوفه سکونت داشت و از بزرگان شیعه و از افراد با نفوذ و مجاهدین با ارزش به شمار می آمد. ابوثمامه سابقه مبارزاتی در جنگ های علی بن ابیطالب (ع) داشت و بعد از صلح تحمیلی امام مجتبی (ع) در کوفه ماند و زمانی که معاویه مرد، از جمله افرادی بود که به امام حسین (ع) نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد. امام حسین (ع) نیز ابتدا نماینده ی خود، مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد تا اوضاع آنجا را بررسی کند و از کوفیان بیعت بگیرد. چون مسلم به کوفه رسید، ابوثمامه صائدی به یاری او شتافت و در خدمت او بود و به دستور او کمک های مالی شیعیان را دریافت می کرد و اسلحه می خرید زیرا اسحله شناس بود و در این کار مهارت داشت. او در قیام مسلم، پرچمدار قبایل تمیم و همدان شد و در جریان شورش شیعیان کوفه علیه عبیدالله بن زیاد و محاصره ی دارالاماره ی کوفه، فرماندهی شیعیان را بر عهده داشت. اما وقتی کوفیان به مسلم خیانت کردند و تنهایش گذاشتند و به شهادتش رساندند، ابوثمامه مخفی شد و ابن زیاد با اینکه سخت در جستجویش بود، نتوانست او را پیدا کند.
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ابوثمامه همراه نافع بن هلال جملی برای یاری امام حسین به سمت کربلا حرکت کرد و پیش از شروع درگیری ها، در بین راه به سپاه امام پیوست. او شیفته ی امام خود بود و در خدمتگزاری به آن حضرت تلاش بسیار می کرد. زمانی که امام (ع) به کربلا رسید، مردی به نام کثیر بن عبدالله شعبی که بسیار خونخوار بود از طرف عبیدالله بن زیاد می خواست خدمت امام (ع) برسد و سوال کند که «چرا آن حضرت به این سرزمین آمده است؟» وقتی ابوثمامه او را دید گفت «شمشیرت را زمین بگذار و بعد نزد حسین بن علی برو!» اما او قبول نکرد و ابوثمامه هم مانع رفتن او نزد امام شد و سپس از مدتی گفتگو، کثیر برگشت و ماجرا را به اطلاع عمر بن سعد رساند.

در جریان قیام حسینی، در کربلا، ظهر عاشورا، در میانه ی جنگ، ابوثمامه صائدی خدمت امام حسین (ع) آمد و عرضه داشت «ای اباعبدلله! جانم به فدایت! می بینم که دشمن به تو نزدیک شده است اما به خدا سوگند تا مرا نکشته اند، نمی توانند بر تو دست یابند. دوست دارم پیشمرگ تو شوم ولی هنگام نماز ظهر نزدیک است و من دوست دارم نماز ظهر را با تو بگزارم و سپس به دیدار پروردگارم نائل شوم.» امام حسین (ع) سر بلند کرد و به او فرمود «نماز را به یاد آوردی؛ خداوند تو را در زمره ی نمازگزاران و ذاکران قرار دهد. آری؛ اکنون هنگام نماز است. از دشمن بخواهید به ما مهلت دهد تا ما نماز بگزاریم.» پس از نماز، از امام اجازه گرفت به میدان برود و در حالی که چنین رجز می خواند به دشمن حمله کرد:
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عزا لال المصطفی و بناته *** علی حبس خیر الناس سبط محمد

عزا لزهراء النبی و زوجها *** خزانة علم الله من بعد احمد

عزا لاهل الشرق و الغرب کلهم *** و حزنا علی حبس الحسین المسدد

فمن مبلغ عنی النبی و بنته *** بان ابنکم فی مجهد ای مجهد

تعزیت بر آل پیامبر و دخترانش به خاطر محاصره ی سبط پیامبر که بهترین انسان هاست

تعریت بر حضرت زهرا و همسرش که خزانه ی علم الهی بود بعد از پیغمبر.

تعزیت بر همه مردمان مشرق زمین و مغرب زمین، محزونم برای گرفتاری حسین راستگو و درست کردار

کیست رساننده ی این پیام از من به پیغمبر و دخترش، که فرزندتان در رنج و سختی است، و چه رنج و سختی بزرگی!

این اشعار زیبا در آن شرایط سخت و ناگوار نشان دهنده مقام والای علمی و معرفتی اوست! ابوثمامه با لشگر عمر سعد جنگ سختی کرد و سرانجام به دست پسرعمویش، قیس بن عبدالله صائدی، به شهادت رسید. نامش در زیارت ناحیه چنین آمده: «السلام علی ابی ثمامه عمربن عبدالله الصائدی.»



توضیح:

در تاریخ نام او را 'عمر بن کعب' و 'صیداوی' نیز ذکر کرده اند.

من_اب_ع

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورایی 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

شیخ محمد سماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) ابوثمامه صائدی زندگینامه عاشورا شهادت تابعین

عمروبن خالد صیداوی
ص: 6360






عمرو (عمر) بن خالد، از دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بود. او از طایفه بنی اسد و از شخصیت های بزرگ کوفه بود که سوابق اجتماعی و سیاسی فراوانی داشت و قبل از واقعه کربلا، بسیار فعال بود. عمروبن خالد از افرادی بود که در کوفه حضرت مسلم بن عقیل را یاری و در قیام و بیعت با او شرکت کرد و چون کوفیان بر مسلم خیانت و او را دستگیر و شهید کردند، او به ناچار مخفی شد اما همین که خبر شهادت قیس بن مسهر، یکی دیگر از یاران امام حسین (ع)، را شنید از کوفه خارج شد و در منطقه ی «حاجر» و به قولی «عذیب الهجانات» (که نام مناطقی بین راه کوفه تا عراق هستند) با غلامش، سعد، و بنا به روایتی همراه پسرش خالد و مجمع بن عبدالله عائذی و جابربن حارث سلمانی به استقبال سپاه حسینی رفت.

سپاه حر بن یزید ریاحی می خواست از پیوستن آنها به یاران امام جلوگیری کند ولی حمایت امام حسین از او و همراهانش مانع شد و آنها به اردوی حسینی ملحق شدند. صبح عاشورا، زمانی که جنگ بین دو سپاه شروع شده بود، عمر بن خالد خدمت امام خود آمد و عرض کرد «فدایت شوم ای اباعبدالله! من می خواهم که به یاران شهید تو بپیوندم و دوست ندارم که زنده باشم و تو را یکه و تنها ببینم، آیا اجازه می دهی که به میدان بروم؟»

امام فرمود «ما هم ساعتی دیگر به تو ملحق خواهیم شد.» عمرو به میدان رفت و این رجز می خواند:

الیک یا نفس الی الرحمان
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فابشری با لروح و الریحان

الیوم تجزین علی الاحسان

قد کان منک غابر الزمان

ما خط فی اللوح لدی الدیان

لا تجزعی فکل حی فان

ای نفس، به خود باش که این سفر رو به سوی خدای رحمان است. بشارت باد بر تو به راحت و آسایش. در گذشته، از تو گناهانی سرزده و امروز پاداش نیکو می بینی. آنچه در لوح نگاشته شده نزد خداوند پاداش دهنده است. بی تابی مکن که هر زنده ای می میرد.

به نقل برخی مورخین چون ابومخنف، در هنگامه جنگ سپاه امام حسین (ع) با کوفیان، وقتی که عمربن خالد با چند نفر دیگر به قلب لشگر عمر سعد حمله کرد، دشمن آنها را محاصره نمود، امام که صحنه را مشاهده می فرمود، برادرش عباس بن علی (ع) را به یاری آنها فرستاد. عباس با حمله ای به دشمن، آنها را با بدن های مجروح نجات داد. اما در بین راه، لشگر کوفی به آنها نزدیک شد تا راه را بر آنها ببندد و عمرو با دوستانش که از عباس بن علی جدا شده بودند، با وجود جراحاتی که داشتند، مجددا حمله سختی را شروع کردند و آن قدر جنگیدند تا همگی در همان نخستین حمله، قبل از ظهر عاشورا، به شهادت رسیدند.

توضیحات

نام او در کتب تاریخ به گونه های مختلفی چون: عمربن خالد ازدی، عمربن خالد صیداوی، عمروبن خالد ازدی، عمروبن خالد بن حکیم ازدی آمده است. اما تحقیقات نشان می دهد اینها همه نام یک نفر است. کتاب قاموس الرجال و معجم الحدیث این نکته را تایید می کنند و بنا به گفته ی علامه شوشتری، واژه ی «اسدی» بر اثر اشتباه نگارشی در نسخه ها، و یا بر اثر تحریف از ازدی به اسدی تبدیل شده است و عنوان «حکیم» که در بعضی نسخه ها آمده، از اجداد اوست.
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من_اب_ع

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مقتل خوارزمی، بحارالانوار، اسرار الشهداه و... 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

عمروبن خالد صیداوی اصحاب امام حسین (ع) زندگینامه واقعه کربلا شهید عاشورا

عمرو (عمر) بن جندب حضرمی
یار دیرینه حجر بن عدی

از یاران امیرالمومنین علی (ع) بود.

اصالتا از منطقه ی حضرموت یمن، ولی در کوفه ساکن و از بزرگان آنجا بود که در رکاب امام علی (ع) در جنگ های جمل و صفین شرکت داشت.

از دوستان حجر بن عدی به شمار می رفت که در زمان حکومت بنی امیه و مبارزه با امویان، هم سنگر و هم رزم او بود. با ورود مسلم بن عقیل به کوفه، عمرو، با مسلم در کوفه بیعت کرد و همراهش به پا خاست و چون کوفیان به مسلم خیانت کرده و او را دستگیر و شهیدش کردند، عمرو از کوفه بیرون آمد و برای پیوستن به سپاه امام حسین (ع) به سمت کربلا رفت و در بین راه به کاروان حسینی پیوست و ملازم آن حضرت باقی ماند تا اینکه روز عاشورا در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد به طرف دشمن رفت و با آنها نبرد سختی کرد و قبل از ظهر به شهادت رسید.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

عمرو بن جندب حضرمی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهید واقعه کربلا عاشورا
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نافع بن هلال جملی (بَجَلی)
سقای خیمه ها

نافع بن هلال بن نافع، از یاران علی بن ابیطالب بود و از شخصیت های بزرگ کوفه. در بعضی کتب تاریخی، نام او هلال بن نافع ذکر شده. او از عشیره ی جمل بود که تیره ای از قبیله مذحج به شمار می رفت. اصالتا یمنی بود و بسیار شجاع، بصیر، قاری قرآن، و کاتب حدیث و روایت. نافع در 3 جنگ جمل، صفین و نهروان در رکاب حضرت امام علی (ع) بود.

در جریان قیام حسینی قبل از شهادت حضرت مسلم بن عقیل همراه عده ای از شیعیان از جمله ابوثمامه صائدی به طور مخفیانه از شهر کوفه خارج شد و با راهنمایی طرماح بن عدی از بیراهه به سوی سپاه حسینی شتافت و قبل از شروع درگیری در بین راه به امام حسین (ع) پیوست و با آن حضرت تا کربلا آمد. در کربلا، زمانی که حربن یزید ریاحی بر سپاه امام حسین (ع) سخت گرفت و در تنگنا قرار داد، امام حسین سخنرانی پرشوری کرد و سپس چند نفر از یارانش از جمله نافع بن هلال وفاداری خود را به امام اعلام کردند.

نافع گفت: «ای فرزند رسول خدا! شما به خوبی آگاهی که جدت رسول الله، نتوانست دوستی خود را در دل همه مردمان جای دهد و آنها را مطیع خود کند؛ زیرا منافقینی بین مردم بودند که به ظاهر، حرف های شیرین تر از عسل می زدند ولی در باطن، مکار و بدخواه پیغمبر بودند و تلخ تر از حنظل عمل می کردند. پس از او نیز، پدر بزرگوارت علی (ع) چنین سرنوشتی داشت و امروز شما نیز دارای همان موقعیتید. ما بر دوستی تو باقی هستیم. ما را به شرق یا غرب، به هر کجا که می خواهی ببر. نیت ما، دوستی با دوستداران تو و دشمنی با دشمنانت است.» این خلاصه ای بود از سخنان نافع بن هلال.
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او در کربلا، در آخرین روزهای پیش از عاشورا، وقتی لشگر عمربن سعد آب را بر کاروان حسینی بست و تشنگی زیادی بر آنها غالب شد، امام برادرش، عباس بن علی (ع) را به اتفاق 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده با مشک های آب، شبانگاه برای آوردن آب مأموریت داد و پرچمدار این گروه، نافع بن هلال بود. زمانی که به آب نزدیک شدند و نگهبان آب (عمروبن حجاج) مانع آنها شد، نافع در مقابل او ایستاد و به همراهانش گفت: «مشک های خود را پر از آب کنید و به او بی اعتنا باشید» و چون عمروبن حجاج به او گفت: «می توانی از آب بنوشی ولی از بردن آب جلوگیری می کنم.» نافع گفت: «به خدا سوگند، تا زمانی که مولایم حسین و یارانش (ع)، تشنه باشند، قطره ای از آب نمی نوشم»

در شب عاشورا، آن زمان که حسین بن علی (ع)، در تاریکی شب از خیمه ها دور می شود نافع بن هلال، خودش را به آن حضرت رساند و انگیزه امام (ع) را از بیرون شدن خیمه پرسید و گفت: «آمدن شما به سمت خارج خیمه و لشگر دشمن، مرا نگران کرده است.»

امام حسین (ع) به نافع فرمود: «آمده ام تا پستی و بلندی اطراف خیمه ها را بررسی کنم تا مبادا فردا دشمن، از آن برای حمله خود استفاده نماید.»

آنگاه در حالی که دست نافع در دست آن حضرت بود، چنین فرمود: «امشب، همان شب موعود است. وعده ای که هیچ تخلفی در آن راه ندارد.»

سپس امام (ع) کوههایی را از دور به نافع نشان داد و پرسید «آیا نمی خواهی از تاریکی شب استفاده کنی و به آن کوه ها پناه ببری و از مرگ نجات پیدا کنی؟»
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نافع بن هلال خود را روی پای امامش انداخت و گفت: «من این شمشیر را به هزار درهم و این اسب را به هزار درهم خریده ام. سوگند به خدا که بین من و تو جدائی نخواهد افتاد مگر آن وقت که این شمشیر کند و این اسب خسته شود!!»

وی در حماسه ای دیگر در روز عاشورا وقتی عمروبن قرطه انصاری از سپاه امام حسین (ع) شهید شد، برادرش علی که در سپاه عمر سعد بود به خونخواهیش آمد و پرخاش کنان خواست بر امام حمله کند، نافع، به مقابله با او رفت و با ضربه شمشیر، صدای او را برید که طرفدارانش او را نجات دادند. بعد از این درگیری به دشمن حمله برد و چنین رجز می خواند:

ان تنکرونی فانا ابن الجملی *** دینی علی، دین علی

ترجمه: اگر مرا نمی شناسید، من فرزند جملی هستم. دین و آئینم، همان دین علی (ع) است.

او در جنگ با دشمن، اسم خود را بر تیرهایش نوشته بود و دائما با تیرهای زهرآگین تیر می افکند، عده ی زیادی را کشت و عده ای را زخمی کرد و زمانی که تیرهایش تمام شد، با شمشیر به سپاه دشمن هجوم برد و چنین رجز خواند:

انا الغلام الیمنی الجملی *** دین علی دین حسین و علی

ان اقتل الیوم فهذا املی *** و ذاک رایی و الاقی عملی

من جوانی از اهل یمن و قبیله جمل هستم. دین من دین حسین و علی (ع) است. اگر امروز کشته شوم، این آرزوی من است و این اندیشه ام بوده و پاداش عمل خود را خواهم دید.
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یکی از لشگر دشمن به نام 'مزاحم بن حریث'، به مقابله با او آمد و نافع او را و عده دیگری از سپاه دشمن را به هلاکت رساند که عمروبن حجاج از لشگر عمر سعد فریاد زد: «ای مردم احمق! هیچ یک از شما به تنهایی به جنگ با آنها نروید! مگر نمی دانید با چه کسانی مقابله می کنید؟»

بدین ترتیب دشمن، با تمام لشگر بر او حمله کردند و آنقدر به او ضربه زدند تا بازوانش را شکستند و اسیرش کردند و در حالی که خون از سر و صورتش می ریخت، شمر و عده ای او را نزد عمربن سعد بردند. عمربن سعد گفت: «وای بر تو، با خود چه کردی؟ چرا بر خودت رحم نکردی نافع؟»

نافع گفت: «خداوند از قصد من آگاه است. من خود را بر جنگ با شما سرزنش نمی کنم. اگر بازوان و دستان من سلامت بود، نمی توانستید مرا اسیر کنید.»

در آن لحظه، شمربن ذی الجوشن، به دستور عمربن سعد به قصد کشتن نافع، شمشیر کشید و نافع گفت: «اگر تو مسلمان بودی، سخت بود برایت که با خون ما به پیشگاه خدا بروی و او را ملاقات کنی. خدا را شکر می کنم که شهادت ما را به دست بدترین خلق خود، قرار داد.»

و نافع بن هلال به دست شمر لعین، شهید شد!



من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: بلاذری (انساب الاشراف)، مقتل الحسین مقرم، مقتل الحسین بحر العلوم، فتوح ابن اعثم و چندین منبع دیگر 

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 
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حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

نافع بن هلال جملی اصحاب امام علی (ع) زندگینامه واقعه کربلا عاشورا شهید

عبدالله بن بقطر (یقطر) حمیری
برادر رضاعی سید شهیدان عالم

برخی او را از یاران پیامبر اسلام دانسته اند. برادر رضاعی امام حسین (ع) بود. پدرش، بقطر، خادم پیغمبر اکرم و مادرش میمونه در خانه امام علی بن ابیطالب (ع) بود و دایه ی امام حسین به شمار می آمد به همین سبب گفته شده است که عبدالله برادر رضاعی امام حسین است زیرا امام حسین از این بانو شیر نخورده است و آنچنانکه تاریخ نوشته دوران شیرخوارگی حسین بن علی (ع)، فقط از انگشتان مبارک رسول خدا (ص) بود.

عبدالله سه روز بعد از تولد امام حسین (ع) به دنیا آمده بود. ابن حجر در اصابه می گوید: «عبدالله به دلیل آنکه همسن حسین (ع) بود از صحابه پیامبر به شمار می آمد.» از دوران طفولیت و جوانی او اطلاعی در دست نیست ولی در جریان قیام امام حسین (ع)، از قاصدان آن حضرت، برای کوفه بود. امام حسین (ع) پس از حرکت از مدینه، در راه مدینه به مکه و از آنجا تا کربلا، توسط قاصدان خود، نامه هایی را برای مردم بصره و کوفه فرستاد و آنها را به یاری خود دعوت کرد.

یکی از این قاصدها عبدالله بن بقطر بود که امام پس از حرکت از مکه در منطقه ی «بطن الرمه» او را با نامه ای به سوی حضرت مسلم بن عقیل که مدتی قبل به کوفه رفته بود، فرستاد اما متأسفانه حصین بن تمیم در «قادسیه» او را بازداشت و دستگیر کرد و نزد عبیدالله بن زیاد برد. ابن زیاد از او بازجویی کرد ولی او هیچ سخنی نگفت. این زیاد از او خواست که بالای منبر برود و از علی بن ابیطالب و حسین بن علی (ع) بدگویی و انتقاد کند و آنها را دشنام دهد. عبدالله به ظاهر قبول کرد و بر بالای دارالاماره رفت و بعد از حمد و ستایش خداوند، بر پیغمبر اکرم درود فرستاد و علی (ع) و خاندانش را ستود و بسیار مدح آنان را گفت و عبیدالله زیاد و پدرش و خاندان بنی امیه را لعن و نفرین و انتقاد کرد. آن گاه گفت: «ای مردم، من فرستاده ی حسین، پسر فاطمه، دختر رسول خدا، به سوی شما هستم. او را در فلان موضع گذاشته و آمده ام تا به شما بگویم هرکه می خواهد او را یاری کند و در برابر پسر مرجانه یاورش باشد، به سوی او بشتابد.»
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خبر به ابن زیاد رسید. دستور داد او را از بالای دارالاماره به زمین انداختند، آن چنان که استخوان هاش شکست. (برخی مورخان نوشته اند او را دست بسته به زمین افکندند.) هنوز نیمه جان بود که ملعونی سر او را از بدنش جدا کرد و بعد گفت «خواستم راحتش کنم!» بیشتر مورخان نام قاتل او را لخمی عبدالملک بن عمیر گفته اند. زمانی که کاروان حسینی به منزلگاه «زباله» (منطقه ای بین راه مکه تا مدینه) رسید، خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله یقطر، با نامه به اطلاع امام (ع) رسید. امام پس از شنیدن این خبر هولناک، کاروانیان را جمع کرد و نامه ای برای آنان خواند به این مضمون:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبری بسیار جانسوز و تأثر آور به ما رسیده که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر کشته شدند و شیعیان، ما را تنها گذاشتند و یاری نکردند. پس هرکه می خواهد، در برگشتن آزاد است و از سوی ما حقی بر گردنش نیست. و در همین جا بود که عده ی زیادی متفرق شدند و فقط آنان که با یقین و ایمان و اخلاص، همراه امام شده بودند، باقی ماندند.



توضیحات

برخی مورخان، نظیر این واقعه را برای قیس بن مسهر صیداوی گفته اند و قیس را در این سفر، پیک امام دانسته اند و شهادتش را به همین شکل نقل کرده اند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 429 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 
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محمّدصادق نجمی- سخنان امام حسین از مکه تا کربلا 

مصطفی حسینی طباطبایی- قیام حسینی در آینه اسناد تاریخی 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن بقطر حمیری زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید قیام های تاریخی کوفه

شبیب بن عبدالله نهشلی (ابوعمرو)
شیر روز، عابد شب

برخی مورخان او را از تابعین پیامبر اکرم (ص) و از اصحاب امام علی (ع) می دانند. اهل بصره بود و منسوب به بنی نهشل تیره ای از قبیله بنی تیم و از اعراب عدنانی.

شجاع و جنگجو بود و در جنگ های جمل، صفین و نهروان شرکت کرده بود. در عین حال بسیار عابد بود و قاری قرآن.

شبیب از یارانی است که از مدینه همراه امام حسین (ع) بیرون آمد و با کاروان حسینی به مکه رفت و سپس تا کربلا در کنار امام ماند و او را یاری کرد.

برخی تاریخ نویسان می گویند او صبح روز عاشورا در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، از امام حسین (ع) اجازه ی جنگ گرفت و به میدان رفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید اما نقل دیگری به روایت ابن نما از مهران کابلی (کاهلی) غلام بنی کاهل که گفت: «مردی را در روز عاشورا در کربلا دیدم که چون شیر می جنگید و به هر گروهی که حمله می کرد آنها را از هم می پراکند و سربازان عمربن سعد مثل گله ی گرگ دیده، از پیش روی او فرار می کردند. سئوال کردم او کیست. گفتند 'ابوعمرو نهشلی (حنظلی)'.»

ص: 6370






او پس از کشتن و مجروح کردن عده ای از دشمنان به محضر امام حسین (ع) آمد و عرض کرد:

ابشر هدیت الرشد تلقی احمدا ***فی جنه الفردوس تعلوا صعدا

بشارت باد بر تو که هدایت شده ای و رسول خدا را دیدار می کنی، در بهشت فردوس در درجات بالای آن!

سپس مجددا از امام اجازه گرفت و آنقدر جنگید تا به دست عامر بن نهشل تیمی یا پسر او به شهادت رسید.

توضیح

در برخی کتب تاریخی نام او با عنوان حبیب بن عبدالله نهشلی [خثعمی] یا ابوعمرو نهشلی [خثعمی] آمده است. در کتاب منتهی الامال نیز نام اصلی او 'زیادبن غریب' ذکر شده است.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از شیخ طوسی، مناقب و... 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورایی 

محمد سماوی- ابصار العین 

ابن نما الحلی- مثیر الاحزان

کلی__د واژه ه__ا

شبیب بن عبدالله نهشلی زندگینامه تابعین اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید

شبیب بن حارث
جمل و صفین و نهروان، و اکنون کربلا!

آن گونه که در منابع تاریخی ذکر شده، شبیب مدت کوتاهی پیامبر اکرم (ص) را درک کرده بود. قولی است مبنی بر اینکه او از «یاران پیامبر» بوده است.

وی سوابق و فضایل درخشانی داشت. از اصحاب امام علی (ع) بود و در جنگ های جمل و صفین و نهروان شرکت داشت.

بیشتر مورخان می گویند او غلام حارث (حرث) بن سریع همدانی است و به همین دلیل گاهی او را 'مولی حارث' نامیده اند.
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در جریان قیام امام حسین (ع) شبیب برای یاری امام خود به همراه سیف بن حرث بن سریع و مالک بن عبدالله بن سریع که عموزاده و در عین حال برادران ناتنی یکدیگر بودند، به کربلا آمد و به سپاه حسینی پیوست.

صبح روز عاشورا در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، شبیب به همراه دیگر یارانش به میدان جنگ رفت و به شهادت رسید. مولی در زبان عرب به کسی می گویند که وابسته به فرد دیگری شده باشد، به نحو آقا و صاحب یا به نحو غلام و بنده که در جنگ اسیر شده و سپس آزاد شده باشد و یا به معنی «هم پیمان» که طرفین ملزم به تعهداتی در برابر یکدیگر باشند.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از مناقب ابن شهرآشوب، ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

عباس جلالی- شهداء طف

کلی__د واژه ه__ا

شبیب بن حارث زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید

سعد بن حرث (حارث) خزاعی
پیر غلام اهل بیت

غلام و همراه همیشگی امام علی و امام حسن و امام حسین (ع) بود.

برخی منابع نوشته اند او به محضر پیامبر اسلام نیز رسیده بود.

سعد در کوفه زندگی می کرد و در خدمت امام علی (ع) بود. امام در کارهای مختلف او را به خدمت می گرفت، از جمله اینکه به دلیل اعتمادی که به او داشت، او را کارگزار آذربایجان فرمود. مدتی مسئولیت نیروهای انتظامی کوفه را به عهده داشت و نیز مسئول مراقبت از یزیدبن حجیه (کارگزار ری) شد زیرا وی به امام خیانت کرده بود و اموال بیت المال را به تاراج برده بود و به معاویه ملحق شده بود.

ص: 6372






سعد هم چنین از سوی امام به عنوان بازرس مأموریت پیدا کرد تا به بصره برود و اموال بصره را که به فرمان زیاد بن ابوسفیان به تاراج رفته بود، به کوفه برگرداند. (در آن زمان زیادبن ابوسفیان جانشین ابن عباس در بصره بود).

در واقعه ی غارت شهر انبار در نزدیکی کوفه و کشته شدن حسان بکری از کارگزاران امام علی (ع)، سعد مأموریت یافت پیام امام را برای مردم در مسجد بخواند. سعد، بعد از شهادت امام علی بن ابیطالب به خدمت امام حسن مجتبی و سپس به خدمت امام حسین (ع) درآمد.

در جریان قیام حسینی هم به همراه عده ای از یاران و نزدیکانش از مدینه بیرون آمد و به طرف مکه و سپس تا کربلا رفت و با اینکه مردی سالخورده بود امام را همراهی کرد. در صبح روز عاشورا نیز در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، از مولایش حسین (ع) اجازه گرفت و به میدان رفت، نبرد سختی کرد تا به شهادت رسید.

من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

سعد بن حرث خزاعی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید

هفهاف بن مهند راسبی (مُهَنَّد)
شهیدی که بعد از جنگ به کربلا رسید!

از یاران امام علی و دو فرزندش امام حسن و امام حسین (ع) بود.

از تیره ی راسب، از قبیله ازد بصره بود و به شجاعت در جنگ ها شهرت داشت.
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در جنگ های سه گانه ی امام علی (ع) شرکت کرده بود و در جنگ صفین از طرف آن امام فرمانده ی قبیله ی ازد شده بود. پس از شهادت علی (ع)، از یاران امام مجتبی و سپس جزو اصحاب امام حسین (ع) در بصره شد.

در ماجرای قیام حسینی، هفهاف که آن زمان در بصره بود، وقتی خبر حرکت حسین بن علی (ع) از مکه به سمت عراق را شنید، از بصره حرکت کرد اما عصر عاشورا به کربلا رسید، جنگ تمام شده بود و امام حسین (ع) با اصحابش به شهادت رسیده بودند و خیمه های آن حضرت در حال سوختن بود.

رو به لشگر عمرسعد کرد و پرسید: «چه خبر است؟ حسین کجاست؟»

گفتند: «تو کیستی؟»

گفت: «من هفهافم و برای یاری حسین آمده ام.»

گفتند: «مگر هجوم مردم به خیمه گاه حسین را نمی بینی که چگونه زنان و کودکان و اموالش را غارت می کنند؟»

هفهاف همین که این خبر را شنید و از کشته شدن امام خود آگاه شد، چنان شجاعانه به لشگر عمر سعد حمله کرد که عده ی زیادی را کشت و خود، مجروح گشت تا اینکه دشمنان او را محاصره کردند و او را به شهادت رساندند ظاهرا در موقع شهادت، بیش از 50 سال سن داشت!

در هنگام جنگ چنین رجز می خواند:

«یا ایها الجند المجند

انی انا الهفهاف بن مهند

احمی عیالات محمد (ص)؛

ای سپاه مجهز و منظم،

من هفهاف، فرزند مهندم

که از اهل بیت و عترت محمد حمایت می کنم.»
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من_اب_ع

خلیل صیمری کمره ای- عنصر شجاعت 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

هفهاف بن مهند راسبی اصحاب امام علی (ع) واقعه کربلا زندگینامه شهید عاشورا

سلمان بن مضارب بجلی خزاعی
پسر عموی زهیر بن قین و از شهداء کربلا در عاشورا سال 61 ه_.ق، از بزرگان و جنگجویان کوفه، پدرش مضارب، برادر قین و هر دو پسران قیس انصاری بجلی بودند.

بجلی منسوب به بجلیه اصالتا یمنی و از اعراب قحطانی اند.

سلمان ساکن کوفه بود و در سال 60 ه_.ق همراه زهیر، پسرعمویش به حج رفت. او مانند زهیر نیز از طرفداران خلیفه سوم و عثمانی مذهب بود. زمانی که از فریضه حج بازمی گشت در راه به کاروان امام حسین (ع) که عازم کربلا بود، برخوردند، اگرچه آنها از همراهی با حسین بن علی (ع) ابا می کردند لکن در منزلگاه 'زرود' که برای استراحت موقتی از مرکب های خود پیاده شده بودند، فرستاده امام (ع) نزد زهیر و دیگر یارانشان آمد و از طرف امام، آنها را به یاری دعوت کرد.

زهیر با تشویق همسرش 'دلهم' خدمت امام (ع) رفت و دعوت او را قبول کرد و سلمان نیز در کنار زهیر و به تبعیت از او به حسین بن علی (ع) ملحق شد و بار خود را به آن کاروان منتقل نمود و در رکاب آن حضرت به کربلا وارد شد.

سلمان در روز عاشورا با اجازه از امام خود به میدان جنگ رفت و با دشمن جنگید و بعد از نماز ظهر و شاید قبل از زهیر به شهادت رسید.
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من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

محمد سماوی- ترجمه ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

سید عبدالرزاق مقرم- مقتل مقرم 

دائرة المعارف تشیع به نقل از کربلا فی حاضرها و ماضیها، انصار الحسین و...

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید سلمان بن مضارب بجلی خزاعی زندگینامه تسنن

طرماح بن عدی
نواده ی حاتم طایی

از یاران علی بن ابیطالب و محبین اهل بیت و حضرت اباعبدالله در کوفه. از نوادگان حاتم طایی و از قبیله طئ بوده و بعضی منابع تاریخی او را فرزند حکیم [حاکم] ذکر کرده اند.

بزرگ قبیله اش بود و بسیار شجاع و سخنور و شاعر. بنا به گفته ی شیخ طوسی و بیشتر مورخین او پیام امام علی (ع) را نزد معاویه برد، در مجلس معاویه به مدح امام علی و خاندان نبوت پرداخت و با او و طرفدارانش بحث و گفتگو کرد و شجاعانه همه ی آنها را خوار و حقیر کرد.

در ماجرای قیام امام حسین (ع)، طرماح همراه 4 نفر دیگر از یاران آن حضرت مخفیانه از کوفه خارج شدند تا از بیراهه بروند و به امام حسین (ع) ملحق شوند. طرماح راهنمای آنها بود زیرا راه های فرعی و بیراهه ها را می دانست. او در طول راه این اشعار را برای شترهاشان می خواند:

یا ناقتی لاتذ عری من زجری *** و امضی بنا قبل طلوع الفجر

بخیر رکبان و خیر سفر *** حتی تحلی بکریم الخبر

الماجد الحر رحیب الصدر *** اتی به الله لخیر امر
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ای ناقه من! از فشار من ناراحت مباش و قبل از طلوع فجر ما را حرکت بده. بهترین سوارت را در بهترین سفر تا به مردی برسانی که آقایی و کرامت در سرشت و نژاد اوست. آقاست و آزادمرد و دارای سعه ی صدر که خداوند او را برای انجام بهترین امور به اینجا رسانده است.

طرماح و دوستانش در منطقه ی عذیب الهجانات با امام حسین (ع) مواجه شد و دید حر بن یزید ریاحی با سپاه هزار نفری در مقابل او قرار گرفته است. طرماح با دیدن این صحنه دچار احساسات شد و خواست امام (ع) را از راه خود منصرف کند لذا سخنانی به این مضمون گفت «ای پسر رسول خدا! به خدا این عده ای که همراه تو هستند زیاد نیستند، اگر تنها همین گروه که تو را محاصره کرده اند (حر و سپاهش) با تو بجنگند، برای شکست دادن و کشتن تو کافی خواهند بود. من قبل از خروج از کوفه در اطراف شهر دیدم که همه برای نبرد با تو مجهز شده اند. تو را به خدا سوگند می دهم که حتی یک وجب هم به سوی آنان جلو نرو! اگر می خواهی در جایی فرود بیایی تا چاره ای بیندیشی، بیا تا تو را به کوه «اجا» ببرم. به خدا سوگند این کوه سنگر ما بوده و سالیانی است که ما را از دست پادشاهان حفظ کرده است. بیا تا سوی قبیله طی در کوه اجا و سلما ببرم. ده روز نخواهد گذشت که مردان آن قبیله، سواره و پیاده نزد تو آیند. اگر خدای ناکرده اتفاقی رخ دهد من با تو عهد می کنم که ده هزار مرد طائی پیش روی تو شمشیر زنند و تا زنده باشند نگذارند دست هیچکس به تو برسد.»
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امام حسین (ع) برای او دعا کرد و فرمود «خداوند به تو و قبیله ات جزای خیر دهد. ما و این گروه (سپاه حر) پیمانی بسته ایم که نمی توانیم بازگردیم و نمی دانیم که عاقبت این کار به کجا می رسد.»

از اینجا به بعد، روایات گوناگونی وجود دارد.

بیشتر مورخین می گویند طرماح از امام اجازه گرفت تا آذوقه ای را که از کوفه آورده بود به خانواده اش برساند و سپس برگردد و به امام ملحق شود ولی زمانی برگشت که در بین راه 'سماعة ابن بدر' خبر کشته شدن حسین را به او داد و او از این بی توفیقی متاثر شد و به دیار خود بازگشت! اما برخی تاریخ نگاران می گویند او با امام حسین (ع) به سرزمین کربلا وارد شد و روز عاشورا از امام اجازه گرفت، به میدان رفت، عده زیادی را کشت آنگاه از بالای اسبش به زمین افتاد و کوفیان محاصره اش کردند و او را کشتند.

عده ای نیز معتقدند او از همان بین راه به امام ملحق شد و به کربلا آمد و روز عاشورا برای یاری آن حضرت به میدان رفت و جنگید و عده زیادی (70 نفر) را کشت و عده ای را مجروح کرد سپس از اسب به زمین افتاد و نیمه جان بود که گروهی از افراد قبیله اش او را بیرون بردند و زخم های او را معالجه کردند؛ بعد نزد ابن زیاد شفاعتش کردند بنابراین روز عاشورا شهید نشد.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین، ج2 و 3 به نقل از اسرارالشهاده، ناسخ التواریخ، تاریخ طبری، مقتل ابومخنف و... 
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محمّد صادق نجمی- سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

دائرة المعارف تشیع 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

طرماح بن عدی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا تاریخ اسلام

هانی بن عروه مرادی
ابویحیی مذحجی مرادی غطیفی، از طایفه مذحج! همسرش رویحه، دختر عمروبن حجاج زبیدی، و پدرش عروه، از یاران رسول خدا (ص)، و از شخصیت های مشهور شیعه و بزرگ قبیله مراد و ساکن کوفه بود، و زمان پیامبر را درک کرده و از اصحاب آن حضرت و امام علی بن ابیطالب (ع) بود و در جنگ های جمل، صفین و نهروان در رکاب آن حضرت، شمشیر زد. سوابق اجتماعی، سیاسی و فضایل قابل توجهی داشت. از بزرگان و اشراف شهر محسوب می شد. وقتی سوار بر مرکبش می شد، چندهزار مرد مسلح سواره نظام (4000 نفر) و پیاده (به نقلی 8000 نفر) در رکابش بودند و وقتی از هم پیمانانش دعوتی می کرد تا (30000) سی هزار، زره پوش، به او می پیوستند! ابن زیاد، والی شهر کوفه و بصره، به او احترام می گذاشت و برای تحکیم موقعیتش، به عیادت او آمد! شریک بن اعور، استاندار سابق خراسان، طرح کشتن ابن زیاد را به او و حضرت مسلم بن عقیل، پیشنهاد کرد، اگرچه آنها به خاطر مسائل اخلاقی و احادیثی که از پیغمبر خدا شنیده بودند، انجام ندادند!

اگرچه «هانی» از شهدا کربلا در روز عاشورا نیست ولی از پیشگامان نهضت امام حسین (ع) می باشد او در سال 60 ه_. قمری، در قیام مسلم بن عقیل، نماینده و سفیر امام حسین (ع) در کوفه، و بیعت هزاران نفر از مردم با مسلم، خانه اش را مقر پنهانی او قرار داد و مسلم را مخفی کرد و وقتی ابن زیاد، متوجه شد و از هانی خواست تا او را تسلیم کند، هانی ابتدا انکار ماجرا کرد و چون فهمید که جاسوسی در کار بوده و خبر داده، به ابن زیاد گفت: «مسلم، مهمان خانه من است. محال است که مهمانم را به تو تحویل دهم تا تو او را بکشی و چنین خیانتی را که ننگ آن تا ابد پاک نمی شود، مرتکب شوم.»

ص: 6379






عبیدالله بن زیاد، چون او را از چهره های مؤثر و زمینه ساز قیام مسلم بن عقیل دانست آنقدر با عصا و چوب بر بینی و صورت او زد تا بینی او شکست و خون جاری شد و چوب شکست، هانی نیز شمشیر یکی از نگهبانان را کشید و به عبیدالله حمله کرد ولی محافظانش مانع شدند و آنگاه ابن زیاد، دستور داد تا او را دستگیر و شکنجه و زندانی کردند. چون قبیله مذحج، متوجه ماجرا شدند، با شمشیرهای کشیده اطراف قصر دارالامارهٔ (ابن زیاد) به خونخواهی هانی جمع شدند و فریاد زدند و او را طلب کردند، لکن ابن زیاد، (که حماقت و بی ارادگی مردم کوفه، خصوصا آن قبیله را می دانست) به شریح قاضی دستور داد تا هانی را ملاقات کند و خبر زنده بودنش را به مردم بدهد.

شریح چنین کرد و مردم پراکنده شدند، هانی را تا موقع دستگیری مسلم، نزد عبیدالله نگه داشتند تا اینکه محمدبن اشعث ضمن گفتگویی با عبیدالله بن زیاد، در مورد آزادی هانی بن عروه، موقعیت و منزلت او را گوشزد کرد و خواست تا او را ببخشد. عبیدالله هم، اول وعده بخشش داد ولی فورا پشیمان شد و دستور داد تا او را دست بسته در بازار گوسفند فروشان بکشند (به نقل برخی در «کناسه»، جایی که زباله شهر را می ریزند) او را بردند و او می گفت: «کجایند قبیله مذحج؟ امروزه را فریادرسی هست؟» و چون هیچکس به یاری او نیامد، خواست دفاع کند و خودش را از دست آنان خلاص نماید، ولی غلام ابن زیاد به نام 'رشید ترکی' با شمشیر ضربه ای به او زد که کاری نبود و هانی گفت: «الی الله المعاد؛ بازگشت سوی خداست. بار خدایا به سوی بخشایش و خشنودی و رضایت تو.» و بار دیگر، آن غلام ضربه ای زد و هانی به شهادت رسید! شهادت او روز هشتم ذیحجه سال 60 ه_. ق، (روز ترویه) بود! به دستور ابن زیاد، سر او را به همراه سر مسلم بن عقیل، به شام فرستاد و در دروازه آنجا، آویزان کرد همین که قبیله مذحج از شهادت او باخبر شدند، با اسبان خود به سمت آنها رفتند و با آنها جنگیدند و بدن آنها را گرفته و غسل دادند و به خاک سپردند.
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خبر کشته شدن هانی و مسلم به امام حسین (ع) در بین راه مکه تا کربلا رسید. حضرت فرمود: «انالله و انالیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) و چند بار فرمودند: «رحمه الله علیهما» و از خداوند طلب رحمت کرد و برای مردم سخن گفت و فرمود: «خبری دلخراش به ما رسید که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و عبدالله بن یقطر کشته شده اند.»

سن او را در هنگام شهادت از 83 سال تا 90 سال با اختلاف گفته اند. امام (ع) در آخرین ساعات روز عاشورا هنگامی که یکه و تنها در میدان ایستاده بود به یاد یاران باوفایش با صدای بلند آنها را نام می برد و چنین فرمود: «یا مسلم بن عقیل و یا هانی بن عروه و یا....»

قبر او در گوشه مسجد کوفه و نزدیک قبر مسلم بن عقیل و زیارتگاه مردم است. زیارتنامه ای مخصوص در سیاق اعمال مسجد کوفه در مفاتیح الجنان و کتب زیارت برای او وارد شده است: سلام الله العظیم و صلواته علیک یا هانی بن عروه...



من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

هانی بن عروه مرادی زندگینامه واقعه کربلا قیام های تاریخی شهید مسلم ابن عقیل کوفه

سهل بن سعد خزرجی انصاری
از صحابه مشهور رسول خدا و از راویان حدیث و حماسه حسینی در کربلا است.

شیخ طوسی، او را از اصحاب و یاران علی بن ابیطالب (ع) نیز می داند.
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سهل از طایفه بنی ساعده بود و در زمان رحلت پیغمبر اکرم (ص)، پانزده ساله و در مدینه بود.

گفته شده که نام او «حزن» بود ولی پیغمبر خدا، او را سهل نامید.

وی احادیثی از پیغمبر اکرم و علی بن ابی طالب (ع) و فاطمه زهرا (س) و بعضی از صحابه نقل کرده، از جمله اینکه در حدیثی از پسرش عباس، نقل شده که گوید: «پدرم نقل کرد: از حضرت فاطمه (س) راجع به امامان پرسیدم، آن حضرت فرمود: از رسول خدا شنیدم که فرمودند: امامان بعد از من، به شماره نقیبان بنی اسرائیل (دوازده تن)، می باشند.» هم چنین سهل بن سعد، از شاهدان غدیر خم در ولایت حضرت علی (ع) بوده است.

و از راویان حدیث خیبر و به گفته علامه امینی در کتاب «الغدیر»، از راویان حدیث غدیر است و جمله مشهور پیامبر اکرم (ص) که: «فردا پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسول، او را دوست می دارند، و او برنمی گردد تا آنکه خداوند پیروزش گرداند. و این از فضایل علی (ع) است.» از جمله روایات سهل بن سعد است که اکثر مورخین، چون طبری و جامی، آن را نقل کرده اند. (شواهد النبوه 208/207)

سهل، سال 61 ه_.قمری، در جریان نهضت حسین بن علی (ع) در کوفه، به عنوان شاهد و ناظری از طرف آن امام به کوفیان معرفی می شود و امام در سخنرانیش خطاب به کوفیان می گوید: «اگر مرا باور ندارید، در میان شما، جابربن عبدالله انصاری، زیدبن ارقم و سهل بن سعد ساعدی و... هستند و شما می توانید سخن رسول خدا درباره مرا، از آنها بپرسید.»
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بعد از شهادت امام حسین (ع)، آن زمان که اهل بیت آن حضرت را به عنوان اسیر به شهر شام بردند، او برای کاری به بیت المقدس رفته و از آنجا به شام (دمشق) رفت. قبل از دروازه شهر (دمشق)، با کاروان اسرا برخورد کرد. و وقتی داخل شد، دید که همه جا را چراغان کرده و آذین بسته و مردم زینت کرده و طبل و ساو می زنند، از جشن و شادی مردم تعجب کرد می گوید: «از جمعی پرسیدم مگر اهل شام را عیدی است که ما نمی دانیم؟»

گفتند: «ای شیخ آیا تو در این شهر غریبی؟»

گفتم: «من سهل بن سعدم و به خدمت رسول خدا (ص) رسیده ام.»

گفتند: »ای سهل، شگفتا که چرا از آسمان خون نمی بارد و زمین سرنگون نمی شود.»

گفتم «چرا؟»

گفتند: «این شادی و سرور برای اینست که سر مبارک حسین بن علی بن ابی طالب (ع) را امروز از عراق برای یزید بن معاویه هدیه می آورند.»

گفتم «سبحان الله. سر امام حسین را می آورند و مردم شادی می کنند.»

پرسیدم «از کدام دروازه؟» گفتند: «از دروازه ساعات.»

من به سوی آن دروازه با عجله رفتم. و دیدم که پرچم های کفر همچنان می آیند: ناگاه سواری آمد و نیزه ای در دست و سری را بر بالای نیزه دیدم که شبیه ترین مردم به رسول خدا بود. و دیدم که زنان و کودکان بر شتران برهنه سوارند.

سهل بسیار ناراحت شد و نزد حضرت سکینه دختر امام حسین (ع) رفت و خودش را معرفی کرد و گفت که حاضر است هر درخواست و تقاضایی را برای اسرا انجام دهد. حضرت سکینه از او خواست تا به آن نیزه داری که سر پدرش حسین (ع) را می برد، بگوید پیشاپیش ما حرکت کند و مردم آن سر را ببینند و ما را، که خانواده و حرم رسول خدا هستیم نگاه نکنند، سهل با پرداخت چهارصد دینار از نیزه دار خواست که جلو برود تا اهل بیت امام (ع)، آسوده باشند. او چون در شهر شام حضور داشت، کیفیت ورود اسرا را روایت، و برخی از وقایع را نقل کرده است. در سال 75 ه_.قمری، حجاج بن یوسف ثقفی، او و بقایای صحابه پیامبر چون انس بن مالک و جابربن عبدالله را مورد اهانت زیاد قرار داد.
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سهل بن سعد، در اواخر عمرش در شهر مدینه زندگی می کرد و آخرین صحابه رسول الله (ص) است که در مدینه وفات یافت.

سال 88 یا 91 ه_.ق، در سن 96 و به قولی صد سالگی از دنیا رفت.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار 

دائرة المعارف تشیع به نقل از الاصابه، الاستیعا، الجمل شیخ مفید، و... 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

جلال الدین سیوطی- تاریخ خلفا 

موسوعة الامام الحسین (ع)- جلد 6

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه سهل بن سعد خزرجی انصاری اصحاب پیامبر اکرم واقعه کربلا تاریخ اسلام راویان حدیث

عبدالاعلی بن یزید کلبی علیمی
از جوانان شجاع کوفه که در قیام حضرت مسلم بن عقیل و نهضت حسینی به شهادت رسید!

وی از قبیله «کلب» و در شهر کوفه سکونت داشت. از نخستین کسانی بود که بعد از ورود حضرت مسلم بن عقیل (ع) به کوفه، با او بیعت کرد و در محله های آن شهر، برای امام حسین (ع) و حضرت مسلم از مردم، بیعت می گرفت.

پس از دستگیری «هانی بن عروه مرادی» توسط عبیدالله بن زیاد، که حضرت مسلم (ع) قیام کرد و مردم را فراخواند، عبدالاعلی، لباس رزم پوشید و صلاح برداشت از خانه بیرون آمد تا با عده ای از قبیله «بنی فتیان»، به مسلم بپیوندند. (برخی مورخین نوشته اند در محله بنی فتیان به مسلم بپیوندد) و هنگامی که مردم کوفه از اطراف مسلم، متفرق شدند، او همچنان وفادار به مسلم، باقی ماند. اما یکی از مزدوران ابن زیاد، که بیشتر کتب نام او را «کثیربن شهاب حارثی» گفته اند، او را دستگیر کرد و نزد ابن زیاد برد و به دستور او، عبدالاعلی زندانی شد. بعد از شهادت حضرت مسلم و هانی بن عروه، به فرمان عبیدالله از زندان احضار شد. عبیدالله از او پرسید: «در قبیله بنی فتیان چه می کردی که تو را بازداشت کردند؟»
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عبدالاعلی، تقیه کرد و گفت: «از خانه بیرون آمدم تا ببینم مردم چه می کنند.»

بعضی اقوال گفته اند که او در پاسخ گفت: «برای کمک به تو از خانه بیرون آمدم.»

عبیدالله بن زیاد، از او خواست که «قسم یاد کن که برای این موضوع بوده.» چون حرف او را باور نکرد. عبدالاعلی امتناع کرد.

مأموران به دستور ابن زیاد، او را به «حبانة السبیع» (نام یک بلندی در شهر کوفه بود) یا به میدان سبیع، بردند و گردن زده و سر از بدنش جدا کردند و بدین ترتیب به شهادت رسید.

کتب سیر و تاریخ نگاران فریقین (شیعه و سنی)، از او به عظمت یاد کرده اند.

من_اب_ع

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین علیه السلام 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

دائره المعارف تشیع به نقل از فرسان الهیجاء، ابصارالعین، قاموس الرجال، کربلا فی حاضرها

کلی__د واژه ه__ا

عبدالاعلی بن یزید کلبی علیمی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) قیام های تاریخی شهید تاریخ اسلام واقعه کربلا

عبدالله بن عزیز کندی
از فرماندهان حضرت مسلم بن عقیل (ع)، در قیام او.

از قبیله «بنی کنده» و اهل کوفه بود.

نامش در کتب تاریخ: عبیدالله بن عمرو کندی، عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی، عبدالرحمن بن کریز کندی، آمده است.

وی از بیعت کنندگان با حضرت مسلم بود و در روز خروج آن حضرت بر علیه ابن زیاد، والی کوفه فرمانده قبیله «کنده» از طرف مسلم بن عقیل (ع) شد.
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در همین قیام، به دست مأموران ابن زیاد اسیر شد و بعد از شهادت حضرت مسلم، شهیدش کردند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن عزیز کندی زندگینامه قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل کوفه شهید

عباس بن جعده جدلی کوفی
از پیروان حضرت علی بن ابیطالب و امام حسین (ع) و حضرت مسلم بن عقیل در کوفه، نامش در بعضی اقوال «عباس بن جعده جولی» آمده است.

او از نخستین افرادی بود که در سال 60 ه_.ق، در نهضت حسینی با حضرت مسلم در کوفه، بیعت کرد و سفیر و نماینده اش شد. و زمانی که مسلم از شهادت «هانی بن عروه مرادی» مطلع شد و قیام کرد، همه کسانی را که با او بیعت کرده بودند، فراخواند و چند نفر از یارانش را فرمانده قبایل نمود، به عباس بن جعده، نیز پرچمی داد و او را فرمانده مردم شهر مدینه (انصار و قریش) کرد. وی با عده زیادی به سمت قصر عبیدالله بن زیاد، حرکت کرده و آنجا را محاصره نمودند.

عباس بن جعده، خود می گوید: «روز هشتم ذیحجه سال 60 ه_.ق، ما با مسلم بن عقیل و عده بسیاری بر ابن زیاد، خروج کردیم. هنگامی که به «دارالاماره»، قصر او رسیدیم. سیصد نفر بودیم، اما مسلم میان مردم رفت و همه را دعوت به قیام کرد. طولی نکشید که مسجد و بازار، مملو از مردم و کاخ عبیدالله ابن زیاد محاصره شد.»

اگرچه عبیدالله با نیرنگ و تهدید و تطمیع توسط مزدورانش، آنها را متفرق و عده ای را دستگیر کرد. در این قیام، عباس بن جعده، توسط مأموران ابن زیاد، بازداشت شد و بعد از شهادت حضرت مسلم، او را نزد ابن زیاد بردند. از عباس سؤال شد که «تو بودی که با مسلم بیعت کردی و مردم را علیه من شوراندی؟» عباس جدلی گفت: «بله.»
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آنگاه عبیدالله دستور داد تا گردنش را بزنند و او را به شهادت رساندند.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین علیه السلام 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

دائره المعارف تشیع به نقل از فرسان الهیجاء، قاموس الرجال، کربلا فی حاضرها و ما فیها

کلی__د واژه ه__ا

عباس بن جعده جدلی کوفی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) قیام های تاریخی تاریخ اسلام مسلم ابن عقیل شهید

عبدالله بن حارث بن نوفل
از بزرگان شیعه در کوفه و بصره و از طرفداران مسلم بن عقیل (ع).

قبل از وفات پیامبر اکرم (ص) به دنیا آمد. گویند لقب او «ببه» بود و این لقب را در کودکی مادرش به او داده بود.

به نقل از بزرگان چون شیخ طوسی در رجال عبدالله از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) بوده و بسیار دلیر و شجاع و در جنگ صفین در رکاب آن حضرت جنگید و دلاوری هایی داشته است.

او موقعیت دیگری در قیام حضرت مسلم بن عقیل در تاریخ داشته است. برخی از مورخین در تاریخ نقل کرده اند که او و مختار ثقفی، همراه با مسلم بن عقیل بر علیه عبیدالله بن زیاد و حکومت اموی قیام کردند: مختار با پرچم سبز و عبدالله با پرچم سرخ! اما مأمورین عبیدالله، به دستور او، آنها را گرفتند و زندانی کردند و وقتی که یزیدبن معاویه به والی خود عبیدالله بن زیاد در بصره نامه نوشت و از او خواست تا مسلم بن عقیل (نماینده حسین بن علی (ع)) را در کوفه دستگیر کند، عبیدالله 500 نفر از بزرگان بصره از جمله همین عبدالله و شریک بن اعور، را انتخاب کرد و همراه خود و خانواده و کسانش از بصره به کوفه رفت تا مسلم را دستگیر کرد.
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عبدالله در کوفه از طرفداران مسلم و با او بیعت کرد. از این رو، بعد از شهادت حضرت مسلم بن عقیل، مأمورین عبیدالله او را دستگیر و بعد به شهادت رساندند.

اما نقل دیگری در تاریخ آمده که عبدالله بن حارث، بعد از مرگ یزیدبن معاویه، او در بصره بود و مردم بصره با او بیعت کردند ولی نتوانست در کارش موفق شود زیرا درگیری های قبیله ای و فشار خوارج، شهر را به آشوب کشیده بود، لذا مردم بصره ناچارا با نامه ای به «ابن زبیر» و بیعت با او، درخواست کردند تا حاکم جدیدی برای آنها بیاورد و خطر خوارج را دفع کند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

دائرةالمعارف تشیع به نقل از تاریخ طبری و چندین منبع دیگر. 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعةالامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن حارث بن نوفل قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل کوفه بیعت شهید اصحاب امام علی (ع) زندگینامه

محمد بن مسلم
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان «عقیل بن ابی طالب» می باشد.

پدرش: حضرت مسلم بن عقیل (ع) که در جریان نهضت کربلا، قبل از روز عاشورا شهید شده بود.

مادرش، کنیز بوده است.

به روایتی از امام محمد باقر (ع)، روز عاشورا، محمد پس از شهادت برادرش عبدالله، خدمت حسین بن علی (ع)، اجازه گرفت تا به میدان رود و با دشمنان بجنگد، برخی از مورخین گفته اند پس از شهادت «عبدالله بن مسلم»، فرزندان ابوطالب و بنی هاشم همگی به لشگر دشمن حمله کردند، حضرت سیدالشهداء (ع) که چنین دید، فریاد زد:
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«صبرا علی الموت یا بنی عمومتی، صبرا یا اهل بیتی. فوالله لا رایتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا؛ ای عموزادگان من! صبر و مقاومت پیشه کنید و ای اهل بیت من شکیبا باشید که بعد از امروز، دیگر هرگز روی سختی و مصیبت را نخواهید دید.» (بحارالانوار ج 5، ص 36)

و امام هنوز از میدان برنگشته بود که از میان آنها، محمد بن مسلم به زمین افتاد و به شهادت رسید، مردم از همه طرف، دور او را گرفتند.

قاتلان او «ابومرهم ازدی» و «لقیط بن ایاس جهنی» بودند.

نام ابومرهم، در بعضی کتب «ابومریم» و «ابوجرهم اسدی» نیز آمده است.

برخی از مقاتل، نام این بزرگوار را در شمار شهداء کربلا ذکر نکرده اند.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مثیرالاحزان جواهری، مقاتل الطالبین، بحارالانوار مجلسی، اسرار الشهادة دربندی و... 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن مسلم زندگینامه بنی هاشم واقعه کربلا شهید اصحاب امام حسین (ع)

جعفر بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 هجری قمری در کربلا است.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع)

مادرش: فاطمه ام البنین

کنیه اش «ابوعبدالله» و کوچکترین پسر حضرت علی (ع) و ام البنین بود. روایت است که علی (ع) به خاطر عشق و علاقه ای که به برادرش جعفر طیار داشت. نام این پسر را جعفر گذاشت. حضرت ابوالفضل العباس (ع)، برادر بزرگ اوست که با برادران دیگر مادریش عبدالله و عثمان، همگی در کربلا شهید شدند.
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سال 61 ه_.ق، در جنگی که در کربلا میان سپاه امام حسین (ع) و دشمنان در سپاه عمر بن سعد لعنة الله علیه، واقع شد، پس از شهادت همه اصحاب و یاران حسین (ع)، بنی هاشم (اهل بیت آن حضرت) یکی پس از دیگری به میدان رفته و جنگیدند.

حضرت اباالفضل (ع) که از برادرانش بزرگتر بود، از آنها خواست تا به صحنه کارزار بروند و در مقابل آقا و مولایشان «سیدالشهداء» خود را سپر کرده و از او حمایت کنند از این رو، جعفر بعد از برادرش عبدالله، به جنگ با دشمن شتافت و یورش برد و چنین رجز می خواند:

انی انا جعفر ذوالمعالی *** ابن علی الخیر ذو النوال

حسبی بعمی شرفا و خالی *** احمی حسینا ذاالندی المفضال

ترجمه: من جعفرم، صاحب بزرگی ها، پسر علی نیکوکار و بخشنده ام، عمو و دایی من برای افتخارم بس است. از حسین بافضیلت حمایت می کنم.

جعفر بن علی که آن زمان 19 سال داشت در میدان نبرد، شجاعت ها از خود نشان داد و عده ای از دشمن را کشت و سرانجام بنا به روایتی از امام باقر (ع) به دست «خولی بن یزید اصبحی» به شهادت رسید.

برخی از مورخین، قاتل او را «هانی بن ثبیت [ثویب] حضرمی»، گفته اند. ابومخنف گوید: «هانی بن ثبیت، برادر جعفر (عثمان) را نیز کشت._

این دو ملعون (هانی و خولی) در قیام مختار ثقفی، سال 66 ه_.ق، به دست عوامل مختار دستگیر و به وضع فجیعی کشته و سپس در آتش سوزانده شدند.

حضرت مهدی امام زمان (ع)، در زیارت ناحیه مقدسه، بر جعفر بن علی (ع)، درود و سلام فرستاده و قاتلش را لعنت کرده است.
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السلام علی «جعفر بن امیرالمؤمنین»، الصابر بنفسه محتسبا، و النائی عن الاوطان مغتربا المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المکثور بالرجال، لعن الله قاتله هانی بن ثبیت حضرمی.

ترجمه: سلام بر جعفر پسر امیرالمؤمنین (ع)، حسابگر شکیبای بر جان، غریب دور از سرزمین های خویش، مهیای جنگ و پیشتاز ستیز و در محاصره دشمن. خداوند قاتلش، «هانی بن ثبیت حضرمی» را لعنت کند.

من_اب_ع

شیخ محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

ابن اثیر- کامل 

شیخ عبدالله البحرانی- العوالم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

جعفر بن علی (ع) زندگینامه شهید واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع)

عبدالله بن عقیل
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان «ابیطالب» و «آل عقیل» است. (آن چنان که در تاریخ آمده، شهداء آل عقیل را تا 9 نفر شمرده و می بینیم که سیدالشهداء (ع) در روز عاشورا، وقتی فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد.)

پدرش: عقیل بن ابی طالب

عمویش: حضرت علی بن ابیطالب (ع)

مادرش: ام ولد یعنی (کنیز) بوده است.

برادرانش: عبدالرحمان و جعفر که هر دو در روز عاشورا شهید شدند.

این بزرگوار که به «عبدالله اکبر» ملقب و با حضرت امام حسین (ع)، پسرعمو می باشد در روز دهم محرم (عاشورا) با اجازه از آن حضرت به جنگ با دشمن و سپاه عمر بن سعد به میدان رفت و پس از نبردی سخت، به دست عثمان بن خالد جهنی و مردی از همدان، به شهادت رسید.
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برخی از مورخین، قاتل او را «عمرو بن صبیح صیداوی» و «بشر بن حوط همدانی»، گفته اند در بعضی از مقاتل، نام عبدالله در شمار شهدا ذکر نشده است.

عثمان بن خالد جهنی و بشر بن حوط [سوط] همدانی، در زمان قیام مختار ثقفی (سال 66 ه_.ق) به دست عوامل مختار دستگیر و در حالی که قصد فرار به سمت شمال عراق داشتند، تحت نفوذ فرماندهان حکومت درآمده و به دستور مختار گردنشان را زدند و جسدشان را در آتش سوزاندند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مثیرالاحزان، لواعج الاشجان الامین، الدمعة الساکبه، و...

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن عقیل زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید بنی هاشم

عبدالله بن مسلم
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق، در کربلا است. وی از خاندان «ابی طالب و آل عقیل» می باشد. (ناحیه ای است معروف در شرق عربستان)

پدرش: حضرت مسلم بن عقیل (ع).

مادرش: رقیه، دختر علی بن ابیطالب (ع) و صهباء ام حبیب، که در روز عاشورا در کربلا، حضور داشته است.

گویند که صهباء، از اسیران «یمامه» (منطقه ای نزدیک شهر انبار در غرب کوفه) و به نقلی «عین التمر» (چنانکه در تاریخ آمده، شهدای آل عقیل در روز عاشورا 7 تا 9 نفر گفته شده و می بینیم که سیدالشهداء (ع) وقتی آن روز، فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد)، بود که برای حضرت علی (ع)، خریداری شد و آن حضرت از او، صاحب دو فرزند به نام «رقیه» و «عمر اطرف» گردید. (ابصار العین)
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به نقل اکثر مورخین در مقاتل، عبدالله در روز عاشورا سال 61 ه_.ق، پس از شهادت تمام اصحاب امام حسین (ع)، اولین نفر از بنی هاشم بود که به میدان جنگ رفت، و با دشمن مبارزه کرد، برخی چون ابومخنف و مدائنی و ابوالفرج، او را اولین نفر بعد از شهادت حضرت علی اکبر (ع) می دانند.

در کتاب «بحراللئالی» چنین آمده است: «زمانی که او خدمت امام حسین (ع) آمد و اجازه خواست تا به میدان برود و با دشمنان بجنگد، حضرت به او فرمود: هنوز از شهادت پدرت مسلم بن عقیل، چیزی نگذشته و مصیبت او از دلها بیرون نرفته است به تو اجازه می دهم که دست مادر پیر خود را گرفته و از این واقعه دشوار، به سویی بروی!»

عبدالله گفت: «پدر و مادرم فدای تو، من آن کس نیستم که زندگانی دنیای پست را بر حیات جاویدان برگزینم، تقاضای من اینست که این جان ناقابل خود را برای جانفشانی در پیشگاهت بپذیری.» و حسین (ع)، این تقاضا را پذیرفت.

او با خواندن این رجز به میدان رفت.

الیوم القی مسلما و هو ابی *** و فتیه بادوا علی دین النبی

لیسوا بقوم عرفوا بالکذب *** لکن خیار و کرام النسب

من هاشم السادات اهل الحسب

ترجمه: امروز پدرم مسلم و جوانانی را که بر آیین پیامبر جنگیدند، ملاقات می کنم آنها گروهی نبودند که دروغگو شناخته شده باشند، بلکه نیکان و برجستگانی از فرزندان هاشم بودند.

او در سه حمله متوالی، تا 98 نفر، از سپاه کوفه را به هلاکت رساند. (البته تعداد این کشته شدگان در مقاتل، مختلف است). ناگهان مردی از دشمن به نام «عمرو بن صبیح صیدایی» تیری به او پرتاب کرد، عبدالله، چون دید که او پیشانیش را نشانه گرفته است، دست بر پیشانی خود گذاشت تا از اصابت تیر به آن جلوگیری کند، ولی آن تیر، دستش را سوراخ کرد و به پیشانی دوخت، خواست آن را جدا کند ولی نتوانست، گفت: «بار خدایا، اینان ما را اندک یافتند و ما را خوار کردند، آنان را بکش آن چنان که ما را کشتند.» و همان موقع تیر دیگری به سوی او پرتاب شد و در قلب او فرو رفت. و او را به شهادت رساند.
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این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد سلام امام زمان (ع)، قرار گرفته است و برخی مقاتل چون «نفس المهموم» گویند که مرد دیگری در آخرین لحظه، به نام [اسد] «اسید بن مالک» نیزه را در قلب او فرو کرد، و بعضی از مقاتل، قاتل دیگر او را «زیدبن ورقاء جهنی» گفته اند که وقتی مختار ثقفی قیام کرد و خواست که تمام قتله کربلا را به مجازاتشان برساند، زید را دستگیر کرده و نزد مختار بردند، او اعتراف کرد و گفت: «من بر جوانی که نامش عبدالله بن مسلم بن عقیل بود، تیری انداختم، او دست خود را سپر کرده و بر پیشانیش گذاشته بود، اما همین که تیر به او اصابت کرد گفت: خدایا! اینان ما را دعوت کرده و ما را اندک یافته و خوار کردند. آنان را بکش، چنانکه ما را کشتند. و من تیر دیگری به او انداختم و چون نزدیکش رفتم، دیدم که جان داده است.»

عوامل مختار، قاتل عبدالله را آنقدر تیر و سنگ زدند و او را به زمین انداختند تا اینکه گویا ناپدید شده و زنده در آتش سوزانده و سرش را از تن جدا کردند.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مقتل الحسین خوارزمی، ترجمه کامل خلیلی، ناسخ التواریخ، مجلسی جلاءالعیون و... 

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سیدعبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخی

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن مسلم زندگینامه شهید واقعه کربلا بنی هاشم اصحاب امام حسین (ع)

محمد بن عبدالله بن جعفر
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از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان ابی طالب و از نوادگان جعفر طیار می باشد.

پدرش: عبدالله فرزند جعفر طیار بن ابیطالب.

مادرش: خوصاء، دختر حفص از قبیله «بکر بن وائل».

برادرش، «عون»، که از طرف پدر با همدیگر برادر بودند، زیرا مادر «عون»، حضرت زینب (س) بود، هرچند که به صورت عوام، هر دو را از فرزندان حضرت زینب می دانند ولی صحیح نیست.

سال 60 ه_.ق، آن زمان که حسین بن علی (ع) قیام کرد و از مکه خارج شد، عبدالله بن جعفر، شوهر حضرت زینب (س)، نامه ای برای امام نوشت و درخواست کرد تا از تصمیم خود، صرف نظر کند و نامه را توسط این دو فرزندش محمد و عون، به خدمت امام فرستاد، این دو برادر در منزلگاه «ذات عرق» و به نقلی «وادی عقیق [عتیق]» به آن حضرت ملحق شدند. (برای اطلاع بیشتر مراجعه به کتب مربوطه شود.)

محمد با برادر خود تا روز عاشورا، در کنار حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضور داشت در بعضی مقاتل آمده که محمد قبل از عون، با اجازه از مولایش به میدان جنگ رفت و در مقابل دشمن چنین رجز خواند:

اشکوا الی الله من العدوان *** فعال قوم فی الردی عمیان

قد بدلوا معالم القران *** و محکم التنزیل و التبیان

ترجمه: از دشمنان به خدا شکایت می کنم، جنگ با مردمی که کور کورانه در گمراهی اند، آنها دستورات قرآن را رها کردند و آیات و نشانه های آن را فراموش نمودند.
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جنگ سختی با دشمن کرد و 10 نفر از آنها را کشت و ناگهان «عامر بن نهشل تمیمی» به او حمله کرد و به شهادتش رساند.

سلیمان بن قته، از شاعران شیعه که ظاهرا اولین نفر بوده که در کربلا بر امام حسین (ع)، نوحه سرایی کرد، در شهادت محمد، چنین گوید:

«همنام پیامبر میان آنها تنها ماند و آنها (دشمن) با شمشیر آبدیده به سراغش آمدند، پس ای دیده من! چون خواستی گریه کنی، سیلاب اشکت را بر او فرو ریز!»

محمد در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) واقع و قاتلش مورد لعنت آن حضرت است.

السلام علی «محمد بن عبدالله بن جعفر» الشاهد مکان ابیه، و التالی لاخیه، و واقیه ببدنه، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التمیمی؛ سلام بر محمد بن عبدالله فرزند جعفر، گواه بر جایگاه پدرش، دنبال رو برادرش و نگاهدار او با بدنش، خداوند قاتلش را لعنت کند.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مناقب ابن شهرآشوب، مقتل الحسین خوارزمی، اسرار الشهادة دربندی، بحار الانوار مجلسی، نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن عبدالله بن جعفر زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا بنی هاشم شهید

عبدالرحمان بن عقیل
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

او از خاندان «ابیطالب» و «آل عقیل» است. در تاریخ، شهدای آل عقیل را 7 تا 9 نفر گفته و می بینیم که، سیدالشهداء در روز عاشورا، وقتی که آنها به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد.
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پدرش: عقیل فرزند ابی طالب و عمویش علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: کنیز بوده.

برادرش: مسلم بن عقیل (ع).

روز دهم محرم سال 61 ه_.ق (عاشورا)، عبدالرحمان در سپاه امام حسین (ع) و در کنار سایر بنی هاشم بود که ظاهرا پس از شهادت برادرزاده اش (عبدالله بن مسلم) با اجازه از مولایش به میدان جنگ رفت. ابن شهرآشوب می گوید او بعد از شهادت اصحاب امام، در حمله دسته جمعی خاندان ابوطالب در میدان جنگ بر دشمن تاخت و چنین رجز می خواند:

ابی عقیل فاعرفوا مکانی *** من هاشم و هاشم اخوانی

کهول صدق ساده الاقران *** هذا حسین شامخ البنیان

و سیدالشیب مع الشبان

ترجمه: پدرم عقیل است. جایگاه مرا بدانید، من از هاشم هستم و بنی هاشم برادرانمند، اجدادم مردانی راستگو و سرور همدوشان خود بودند، اینست حسین بلند مرتبه و سرور پیران و جوانان.

در مبارزه با سپاه عمر بن سعد لعنة الله علیه، 17 نفر از آنها را کشت، ناگهان دشمن او را محاصره کرد و به دست «عثمان بن خالد جهنی» [عمر بن خالد بن اسد جهنی] و همدستی «بشربن حوط همدانی» [بشر بن سوط همدانی] به شهادت رسید. آنها جامه هایش را از بدنش بیرون آورده و ربودند.

این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام امام مهدی (ع) واقع و قاتلش مورد لعنت آن حضرت است.

السلام علی «عبدالرحمن بن عقیل» لعن الله قاتله و رامیه «عمر بن خالد بن اسد الجهنی» سلام بر عبدالرحمن فرزند عقیل، خداوند قاتل و تیرانداز به او «عمر بن خالد فرزند اسد جهنی» را لعنت کند.
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نام قاتلش به گونه مختلفی در مقاتل ذکر شده است.

به نقل بیشتر مورخین، سال 66 ه_.ق، زمانی که مختار ثقفی قیام کرد و قتله کربلا را دستگیر کرد و آنها را به هلاکت رساند، دستور داد تا هر دو قاتل عبدالرحمن را آوردند. عثمان که به نقل زیارت ناحیه «عمر بن خالد جهنی» و «بشر بن حوط [شمیط]») آنها سوار بر اسب بودند و می خواستند به سمت بصره [جزیره] فرار کنند که عوامل مختار آنها را دستگیر کردند و به دستور مختار گردن آنها را زدند و جسدشان را در آتش سوزاندند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری- مختارنامه 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: اقبال سیدبن طاووس، العبرات محمودی، اسرار الشهادة دربندی، الفتوح ابن اعثم. 

محمد سماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمان بن عقیل زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید عاشورا بنی هاشم

محمد بن ابی سعید
از شهداء «بنی هاشم» در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان «ابی طالب» و «آل عقیل» می باشد (آن چنانکه در تاریخ آمده، شهداء آل عقیل را بین 7 تا 9 نفر ذکر کرده و می بینیم که سیدالشهداء (ع) در روز عاشورا، وقتی فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد.)

پدرش: ابی سعید

پدر بزرگش: عقیل فرزند ابی طالب

مادرش: ام ولد (کنیزی که از مولایش فرزند آورده) بود.
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محمد در عاشورا سال 61 ه_.ق، نوجوانی بود، بلکه به نقل برخی مقاتل چون «ابصارالعین» او نابالغ و هفت ساله بوده است.

بیشتر مورخین، چگونگی شهادتش را اینگونه از حمید بن مسلم ازدی توصیف کرده اند که هنگامی که امام حسین (ع) از اسب به زمین افتاد، نوجوانی وحشت زده و نگران از خیمه بیرون دوید و به سم چپ و راست نگاه می کرد که ناگهان سواری از دشمن بر او حمله کرد و تیری به او انداخت و وی را به شهادت رساند. حمید بن مسلم که خود از شاهدان عینی در این واقعه بوده می گوید: سئوال کردم آن نوجوان کیست؟ گفته شد، محمد بن ابی سعید.

از نام و نشان سوار پرسیدم: گفتند: «لقیط بن ایاس جهنی» است.

هشام کلبی می گوید: این ماجرا به نقل از «هانی بن ثبیت حضرمی» (این مرد ملعون از دشمنان حسین (ع) و از سپاه عمر بن سعد و جزو افرادی بود که با اسب بر پیکر امام حسین (ع) تاخت.) نیز اینگونه نقل شده که «من در کربلا موقع کشته شدن حسین بن علی (ع) حاضر بوده و جزو ده نفر سواره که اسبها را در میدان جولان دادیم، ناگهان نوجوانی از اهل بیت حسین که چوبی در دست و پیراهنی در بر داشت، وحشت زده از خیمه بیرون دوید و به چپ و راست می نگریست در این هنگام سواری بر او نزدیک شد و بدن او را با شمشیر پاره کرد.»

هشام کلبی می گوید: «همین هانی بن ثبیت او را شهید کرد ولی به جهت بیم و ترس و حیا، خود را پنهان کرد.»
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برخی قاتل محمد بن ابی سعید را «ابن زهیر الازدی» و «لقیط بن ایاس [یاسر] جهنی» مشترکا با هم می دانند.

این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) واقع و قاتلش مورد لعنت آن حضرت قرار گرفته است.

السلام علی «محمد بن ابی سعید بن عقیل» و لعن الله قاتله «لقیط بن ناشر الجهنی».

من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: العبرات محمودی، الحدائق الوردیه، الدمعة الساکبه، مناقب، و...

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن ابی سعید زندگینامه شهید بنی هاشم واقعه کربلا عاشورا

حضرت علی اکبر علیه السلام
علی اکبر (ع) اولین شهید «بنی هاشم» در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا!

پدرش: حسین بن علی (ع)

مادرش: لیلی دختر ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی

عروة بن مسعود که از اجداد حضرت علی اکبر (ع) می باشد، یکی از چهار نفری است که در اسلام از بزرگان عرب و مهتران بود.

کنیه اش «ابوالحسن» و لقبش «اکبر» است.

بنا به نقل بیشتر روایات، او پسر بزرگ حضرت سیدالشهداء (ع) (از مجموع چند حدیث که از امام باقر (ع) و حمید بن مسلم و زهیر بن عبدالله روایت شده، اولین نفر از فرزندان ابوطالب که در آن روز به شهادت رسید، علی بن الحسین بود (علی اکبر (ع)) هرچند که کمی از مورخین، اینگونه نمی دانند.)، که در دوران خلافت عثمان (خلیفه سوم راشدین) حدود سال 34 ه_.ق، در یازدهم شعبان در مدینه متولد شد.
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از نظر مشخصات ظاهری، شبیه ترین فرد به رسول خدا (ص)، چه از جهت خلقت و زیبایی جمال و چهره و چه از جهت خلق و خوی و سیرت و فصاحت و شجاعت و بصیرت دین و سیاسی و جامع جمیع محاسن معروف بود، آنطور که هر گاه پدرش حسین (ع)، دلتنگی دیدار جدش پیامبر را می کرد، به او می نگریست زیرا آیینه تمام نمای پیغمبر بود.

وی با سه طایفه معروف و مهم عرب، پیوند خانوادگی داشت. از جانب پدر به طایفه شریف و بزرگ بنی هاشم و بزرگوارانی چون پیامبر، علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا، (ع)، و از طرف مادری به دو طایفه «بنی امیه» و «ثقیف» و کسانی چون عروة بن مسعود ثقفی و «ام حبیبه»، همسر رسول خدا (ص) (اینکه ام حبیبه از طرفی دختر ابوسفیان است و مورد دیگر اینکه «میمونه» دختر دیگر ابوسفیان جد مادری حضرت علی اکبر است.) از همین رو، بسیار مورد تکریم و احترام طوایف مذکور و مردم مدینه بود. ابوالفرج اصفهانی، روایتی را به نقل از «مغیره» می گوید روزی معاویه بن ابوسفیان از اطرافیانش پرسید: «به نظر شما چه کسی برای امر خلافت سزاوار و شایسته است؟» آنها گفتند: «ما کسی را جز تو شایسته این امر نمی دانیم!» معاویه گفت: «اینطور نیست! کسی که شایسته این منصب باشد، علی بن الحسین (ع) است که جدش رسول خداست و در او، شجاعت علوی و دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی امیه، و حسن منظر و بزرگواری ثقیف، همه جمع شده است.» (منتهی الامال)

تجلی ابن منطق نبوی در تمام دوران زندگی او به ویژه در کنار پدر در حماسه حسینی سال 61 ه_.ق، در سفر کربلا و خصوصا روز عاشورا، است. یکبار در راه مکه به کربلا، در دهکده ای به نام منزلگاه «قصر بنی مقاتل»، امام حسین (ع) با یارانش شب را سپری کرده و سحرگاه دستور داد که ظرفها و مشک ها را از آب پر کنند و آماده سفر شوند. بعد از حرکتی کوتاه که از آنجا دور شدند، امام (ع) را بر روی اسب خوابی عارض شد سپس بیدار گشته و چند بار فرمود: «انا لله و اناالیه راجعون و الحمدلله رب العالمین.»
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این بزرگوار (حضرت علی اکبر «ع»)، خودش را فورا به پدر رساند و پرسید: «ای پدر! فدایت شوم. این استرجاع برای چه بود؟» حسین (ع): «هم اکنون در خواب دیدم که اسب سواری می گفت: این کاروان می رود و مرگ هم به سوی آنها می رود. دانستم که ما به طرف مرگ می رویم.»

علی اکبر عرض کرد: «ای پدر، مگر ما بر حق نیستیم؟» حضرت فرمود: «آری.» علی اکبر گفت: «پس ما از مرگ هراسی نداریم، مرگ در راه حق را باکی نیست.» امام (ع) فرمود: «خداوند تو را جزای خیر بدهد که چه فرزندی نیکو هستی.»

علی اکبر چگونه به میدان رفت در کربلا روز دهم محرم سال 61 ه_.ق (عاشورا) تا زمانی ک اصحاب امام حسین (ع)، زنده بودند، اجازه ندادند حتی یک نفر از اهل بیت پیامبر و خانواده آن حضرت (اعم از فرزندان، برادرزادگان، عموزادگان) به میدان روند اما همین که آخرین نفر از اصحاب شهید شد، ولوله ای در میان جوانان خاندان امام (ع) افتاد و همه با همدیگر وداع و خداحافظی کردند، اول کسی که خدمت امام (ع) آمد، حضرت علی اکبر (ع) بود که اجازه گرفت تا به میدان برود. در این هنگام صدای تمام زنان خاندان وحی به ناله و شیون بلند شد و فضای آن صحرا را گرفت، همگی از خیمه های خود بیرون آمدند تا مانع از رفتن آن دلاور شوند، ولی حضرت علی اکبر (ع) با پدرش وداع می کند و با اجازه به طرف میدان جنگ می رود.

وصفی از حالات امام حسین (ع) حسین بن علی (ع) گریست و در حالتی که انگشت سبابه خود را به آسمان بلند کرده بود (و به نقلی) محاسن خود را روی دست گرفت، فرمود:
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«خدایا، شاهد باش بر این قوم که جوانی به مبارزه با آنها بیرون رفت که شبیه ترین مردم به رسول تو محمد (ص)، در خلقت و خوی و گفتار بود که ما هر گاه مشتاق دیدار چهره پیامبرت می شدیم، به روی او نگاه می کردیم.»

سپس فرمود: «خدایا این مردم ستمگر را از برکات زمین محروم کن و آنها را پراکنده ساز و در بین آنها جدایی انداز، صلح و سازش را از میان آنان و فرمانروایانشان، بردار و والیان را هرگز از آنها راضی مکن!» دعای امام (ع) درباره اهل کوفه مستجاب شد و همیشه والیان، آنها را یاغی می دانستند و آنها را آزار می کردند تا زمانی که بغداد ساخته شد و به تدریج کوفه از بین رفت.

چون علی اکبر خواست از آنها جدا شود، امام (ع) با صدای بلند عمر بن سعد را مخاطب قرار داد و فرمود: «چه شده است تو را؟ خداوند نسلت را قطع کند و هیچگاه بر تو مبارک نگرداند و بر تو کسی را مسلط کند که دو پسرت، سرت را ببرد، همچنان که رحم مرا بریدی و رابطه قوم و خویشی و نزدیکی مرا با پیغمبر نادیده گرفتی.»

و بعد با صدای بلند، آیه ای از قرآن تلاوت کرد: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، ذریة بعضها من بعض، والله سمیع علیم؛ خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را بر مردم جهان برتری داد. آنها از یک نسلند و در خوبی ها مثل هم و خدا شنوا و داناست.» (آل عمران/ 33)
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آنگاه علی ابن حسین (علی اکبر) (ع) بر سپاه دشمن تاخت و چنین رجز خواند:

انا علی بن الحسین بن علی *** نحن و بیت الله اولی بالنبی

من شبث و شمر ذاک الدنی *** اضربکم بالسیف حتی ینثنی

ضرب غلام هاشمی علوی *** و لا یزال الیوم احمی عن ابی

تالله لا یحکم فینا ابن الدعی

ترجمه: من علی پسر حسین پسر علی هستم، سوگند به کعبه و خدا که ما به پیغمبر، اولی تر هستیم از شبث و شمر پست (2 نفر از عناصر دشمن)، آنقدر با شمشیر بر شما می زنم تا شمشیر در هم بپیچد، مانند شمشیر زدن جوانان هاشمی. امروز از پدرم حمایت می کنم، قسم به خدا که نباید پسر «زیاد دعی» «این فرزند فرومایه و پست» بر ما حکومت کند. (این رجز با اختلاف کمی در مقاتل، آمده است).

در این اشعار، هاشمی بودن و انتساب به اهل بیت را برای خود، سبب افتخار می داند و هیچ اشاره به انتساب دیگرش نکرده است. وی این اشعار حماسی را می خواند و مکرر به دشمن حمله می کرد و چون مردم کوفه از کشتن او، وحشت داشتند، در هر حمله عقب نشینی می کردند، تا زمانی که از زیادی کشته شده ها به خروش آمدند. به نقل اکثر مقاتل 120 نفر را در اولین حمله از دشمن کشت، و چون زخم زیادی بر بدنش رسیده بود، به طرف خیمه و پدر برگشت، تاریخ نویسان گفته اند که در این موقع از پدر آب طلب کرد و گفت «ای پدر، تشنگی مرا از پای درآورد و سنگینی آهن، بی تابم کرده، آیا شربت آبی هست تا بر دشمن قوت پیدا کنم؟»
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امام (ع) بگریست و گفت: «و اغوثاه، از کدام سو برایت آب آورم پسرم، کمی جنگ کن، به زودی جدت را ملاقات می کنی.»

به نقل «محمد بن ابی طالب که راوی در صحنه بوده، که امام حسین (ع) فرمود: «ای فرزند: زبان خود را نزدیک آور.» پس زبان او را در دهان گرفت و مکید و انگشتری به او داد که نگین آن را در دهانش گذارد و گفت: «به جنگ با دشمن بازگرد که امیدوارم قبل از شام، جدت جامی پر به تو بنوشاند تا دیگر تشنه نشوی.»

این شجاع دلاور برای دومین بار به دشمن حمله کرد و رجز دیگری خواند و آنقدر از کوفیان کشت تا شماره آنها به 200 نفر رسید.

شهادت حضرت علی اکبر (ع) یکی از افراد خبیث سپاه کوفه به نام «مرة بن منقذ عبدی» او را دید و گفت: «گناه همه مردان عرب بر گردن من که اگر این جوان بر من گذرد و من داغ او را بر دل پدرش ننشانم.» و همین کار را کرد، با شمشیر بر فرق او ضربه ای زد و او را به شدت زخمی نمود.

علی اکبر (ع) دستش را در گردن اسب انداخت و اسب او را سوی لشگر دشمن برد و آنها، اطرافش را گرفته و بدن او را پاره پاره کردند. علی ابن الحسین (ع)، در خون غلطید و فریاد زد: «یا ابتاه، ای پدر جان، این جد من پیغمبر است که جامی پر به من نوشانید که دیگر تشنه نشوم و به من گفت: بشتاب، بشتاب، که تو را جامی آماده است و این ساعت آن را بنوشی!»
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امام حسین (ع)، خود را بر بالین او رساند و صورتش را به گونه او گذاشت و فرمود: «خدا بکشد قوم و گروهی که تو را کشتند، چقدر اینها بر خداوند رحمان و بر شکستن حرمت پیامبر جری شده اند.» اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: «بعد از تو خاک بر سر دنیا!»

و سپس با صدای بلند گریست. هیچ کس تا آن موقع صدای گریه امام را نشنیده بود.

حضرت زینب از خیمه با عجله آمد و فریاد زد: «آه برادرم. ای افسوس پسر برادرم.» و خود را بر روی او انداخت.

حسین (ع)، او را به خیمه برگرداند و جوانان بنی هاشم را فرمود: «برادرتان را بردارید و ببرید.» جوانان بدن نازنین او را برداشته و مقابل خیمه اش که جنگ می کرد، گذاشتند.

نکته: نسبت به سن آن حضرت در موقع شهادت، اختلاف است.

برخی بر این عقیده اند که با توجه به ولادت آن حضرت در آخر دوران خلافت عثمان، سن آن حضرت حدود 30 ساله (27) بوده و فرزند داشته و بنابر کنیه او (ابوالحسن) صاحب پسری به نام حسن بوده، و بزرگترین پسر حضرت امام حسین (ع) می باشد.

ولی عده ای از مورخین گویند سن او در موقع شهادت، بین 17 تا 9 ساله بوده است. مدفن او پایین پای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارد و به این خاطر، ضریح امام شش گوشه است.

این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) و قاتلش مورد لعن آن حضرت واقع شده است.

«السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالة ابراهیم الخلیل،... حکم الله لک علی قاتلک مرة بن منقذ بن النعمان العبدی.»
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این قاتل خبیث، سال 64 ه_.ق، زمانی که مختار ثقفی، به خونخواهی شهدای کربلا قیام کرد، توسط مأموران او دستگیر و خانه اش محاصره شد و چون راه فرار را بر خود بسته دید، سوار بر اسب از خانه اش بیرون آمد و با نیزه به مأموران حمله کرد و یکی از آنها را به زمین انداخت ولی آسیبی ندید، اما خودش از ناحیه دست مجروح شد و با شتاب از صحنه فرار کرد و خود را به بصره رساند و به «مصعب بن زبیر» ملحق شد.

به روایت دیگری در کتاب ناسخ التواریخ او دستگیر شده، نزد مختار آوردند مختار پرسید: «آیا تو علی بن حسین (ع) را کشتی؟» جواب داد: «من، تنها نبودم، بلکه هزار نفر با من بودند!» به دستور مختار، اول 2 دست او را بریدند، بعد زبانش و بعد چشمش را و در آخر سر از بدنش جدا کرده و در آتش سوزاندند.



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

دائرة المعارف تشیع 

محمد سماوی- ابصار العین 

محمّد صادق نجمی- سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا- وابسته به جامعه مدرسین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مقتل الحسین مقرم، تذکرة الخواص ابن جوزی، العبرات محمودی و...

کلی__د واژه ه__ا

حضرت علی اکبر (ع) زندگینامه بستگان امام حسین (ع) شهید واقعه کربلا

محمد بن علی بن ابیطالب علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی بن ابیطالب (ع).

او را «محمد اصغر» نیز می گویند. در میان مورخین، این نکته که «محمد اصغر»، همان ابوبکر بن علی (ع) باشد، اختلاف است. مرحوم «شیخ مفید» رحمة الله علیه، معتقد است که ابوبکر، لقب محمد اصغر و مادرش لیلی بنت مسعود است. طبری می گوید: «محمد بن علی (ع)، از شهداء کربلا است و مادرش «ام ولد» (کنیز) بود.»

ص: 6407






سماوی در کتابش با توجه به همه این نظرها گوید: «مادر ابوبکر لیلی و نام او یا «عبدالله» و یا «محمداصغر» است.» شیخ عباس قمی نیز همین نظر را انتخاب کرده است.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع) مادرش ام ولد (کنیز) بود. برادر بزرگ او را «محمد حنفیه» دانسته و حسنین و حضرت ابوالفضل و عثمان و عبدالله و جعفر (ع) همگی برادران ناتنی او بودند.

این بزرگوار در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، در کربلا با دشمنان برادرش حسین (ع) جنگ سختی کرد و بسیاری از آن سپاه کوفه را به هلاکت رساند. و سرانجام به شهادت رسید. نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده و مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) قرار گرفته و قاتلش لعنت شده است.

«السلام علی «محمد بن امیرالمؤمنین» قتیل «الابانی الدارمی» لعنه الله و ضاعف علیه العذاب الالیم و صلی الله علیک یا محمد و علی اهل بیتک الصابرین؛ سلام بر محمد پسر امیرالمؤمنین (ع)، کشته شده به وسیله «ابانی دارمی که خداوند او را لعنت کند» و عذاب دردناک بر او بیفزاید و درود و رحمت خداوند بر تو ای «محمد» و بر اهل بیت صبورت!»

به روایت امام محمد باقر (ع) هم، مردی از بنی ابان بن دارم، او را شهید کرد.

اگرچه بیشتر مقاتل، قاتل او را بنا به همین روایت گفته اند ولی برخی، رجز بن بدر جحفی (نخعی) و عبدالله عقبه غنوی را مشترکا قاتل و یا همدستان قاتل محمد بن علی (ع)، شمرده اند.

در کتاب نفس المهموم آمده مردی از «بنی ابان بن دارم» تیری بر او انداخت و او را کشت و سرش را برداشت.

ص: 6408





من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: العبرات محمودی 2/143، الدمعة الساکبه بهبهانی 4/320، شرح الشافیه 

ابن شهرآشوب- مناقب- 4/113 

مجلسی- بحارالانوار 

زیارت ناحیه مقدسه 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن علی (ع) زندگینامه بنی هاشم شهید واقعه کربلا عاشورا

ابوبکر ابن حسن علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا! نوه حضرت علی (ع) می باشد.

پدرش: حسن بن علی بن ابیطالب (ع).

برادرش: حضرت قاسم (ع).

در مورد مادر او، نظر مورخین مختلف است. بعضی گویند مادرش ام ولد (کنیز) بود. و برخی معتقدند که همین کنیز، نامش رمله بوده و پسر دیگرش حضرت قاسم بن حسن (ع) است و او را ام ابی بکر می گفتند. عده قلیلی نیز نام او را نفیله گفته اند.

در اینکه ابوبکر بن حسن، همان عبدالله اکبر باشد یا اینها دو پسر از امام مجتبی (ع) هستند، در میان محدثین، اختلاف است. ابوبکر برادر حضرت قاسم بن حسن (ع)، که همراه عموی بزرگوارشان امام حسین (ع) از مدینه به کربلا آمد و در روز دهم محرم سال 61 (عاشورا) با اجازه از آنحضرت، به میدان نبرد رفت و با دشمنان و سپاه کوفه، جنگ سختی کرد و عاقبت به دست همان دژخیمان به شهادت رسید.

محدثین او را بسیار زیبا و خوش چهره و بسیار شجاع دانسته و سن او را شانزده ساله گفته اند. (فرهنگ عاشورا) او فرزندی نداشته است. در کتاب منتهی الامال مولف می گوید: امام حسین (ع)، دخترش سکینه را برای او تزویج کرد، ولی او فرزندی نداشت و در کربلا شهید شد. در زیارت ناحیه مقدسه اینگونه مورد خطاب و سلام امام مهدی (عج) قرار گرفته و قاتلش لعنت شده است: «السلام علی «ابی بکر بن الحسن» الزکی الولی، المرمی بالسهم الردی، لعن الله قاتله «عبدالله بن عقبه غنوی»؛ سلام بر ابی بکر پسر حسن (ع)، آن ولی پاک تیرخورده پیکانی آسیب رسان! خداوند قاتلش را لعنت کند».

ص: 6409






به روایت امام باقر (ع) هم، قاتل ابوبکر بن حسن (ع)، عبدالله عقبه غنوی است. هر چند نقلی است بر اینکه عبدالله عقبه تیر انداخت و حرملة بن کاهل اسدی او را کشت. سلیمان بن قته شاعر مشهوری که برای اهل بیت حسین (ع) مرثیه گفته، می گوید:

و عند غنی قطرة من دمائنا *** سنجزیهم یوما بها حیث حلت

ترجمه: در طایفه غنی (مقصود همان عبدالله عقبه غنوی است) قطره ای از خون ماست، و روزی مناسب از آنان انتقام خواهیم گرفت.

این قاتل ملعون، در زمان قیام مختار ثقفی که به خونخواهی حسین بن علی (ع) بر پا شده بود، به جزیره فرار کرده بود ولی به دستور مختار خانه اش را خراب کردند.

من_اب_ع

عبدالله بن نورالله بحرانی- مقتل العوالم 

شیخ محمد سماوی- ابصار العین فی انصار الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

زیارت ناحیه مقدسه 

سید عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین 

موسوعة الامام الحسین به نقل از: لواعج الاشجان امین، ناسخ التواریخ 

ابوالحسن شعرانی- دمع السجوم- صفحه 408

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر ابن حسن زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت بنی هاشم واقعه کربلا عاشورا مبارزه

ابوبکر بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

بیشتر مورخان نام او را «عبدالله» و لقبش را «ابوبکر» گفته و برخی او را «محمد اصغر» نامیده اند. در میان مورخین، این نکته که «محمد اصغر» همان ابوبکر بن علی (ع) باشد، اختلاف است. شیخ مفید، معتقد است که «ابوبکر» لقب «محمد اصغر» بوده و مادرش لیلی بنت مسعود است. خوارزمی، ابوبکر را، لقب عبدالله بن علی (ع) دانسته و می گوید مادرش لیلی بنت مسعود است. طبری می گوید: «محمد بن علی (ع)، از شهداء کربلا و مادرش ام ولد (کنیز) بود.»
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سماوی در کتابش ابصار العین، با توجه به همه این نظرها گوید: «مادر ابوبکر «لیلی» و نام او یا «عبدالله» و یا «محمد اصغر» بود.» شیخ عباس قمی نیز همین گفته را انتخاب کرده است. (نقل از فرهنگ عاشورا)

پدرش: علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: لیلی دختر مسعود نهشلیه... تمیمی می باشد.

حضرت امام حسین (ع) و اباالفضل العباس و عثمان و عبدالله و جعفر، همگی برادران ناتنی اویند که در کربلا شهید شدند.

این بزرگوار در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، در کربلا در جنگ با دشمنان برادرش حسین (ع) با اجازه از آن حضرت به میدان نبرد رفت و چنین رجز خواند.

شیخی علی ذوالفخار الاطول *** من هاشم الخیر الکریم المفضل

هذا حسین بن النبی المرسل *** عنه نحامی بالحسام المصقل

تفدیه نغسی من اخ مبجل *** یا رب فامنحنی ثواب المنزل

ترجمه: آقایم علی، صاحب افتخار بزرگ است، از خاندان با کرم و فضیلت هاشم هستم. این حسین، پسر پیغمبر (ص) است که من با شمشیر برنده براق از او دفاع می کنم. جانم فدای برادر بزرگوارم.

جنگ سختی کرد و عده ای را کشت و بعد به شهادت رسید.

در شناخت قاتل او، به گونه های مختلفی سخن گفته شده. ابوالفرج اصفهانی می گوید: «نام قاتلش معروف نیست.» به روایت امام محمد باقر (ع) که فرمودند: «مردی از قبیله «همدان»، او را به شهادت رساند.» برخی قاتل او را زجر [زحر] بن بدر جحفی [نخعی] و بعضی دیگر، «عبدالله عقبه غنوی» می دانند. در کتاب مناقب ابن شهر آشوب و... آمده است که: «زحر بن بدر جحفی» با گروهی که «عبدالله عقبه غنوی» همدست آنها بود، او را شهید کردند.

ص: 6411





مدائنی روایت کرده که جسد او را در (ساقیه) جویی کوچک، کشته دیدند و معلوم نشد که چه کسی او را کشت. این جوی در آن روز، نهری بود که از رود فرات منشعب، و برای آبیاری نخلستانها، مصرف می شد.

من_اب_ع

سید محمود طباطبایی نژاد و جمعی از نویسندگان- موسوعة الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

محمد تقی لسان الملک سپهر- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر بن علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام شهادت واقعه کربلا

عون بن عبدالله
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است. وی از نوادگان جعفر طیار و از خاندان «ابی طالب» می باشد.

پدرش: عبدالله فرزند جعفر طیار بن ابیطالب.

مادرش: حضرت زینب (س)، دختر علی بن ابیطالب.

مورخین گویند آن زمان که حسین بن علی (ع) از مکه خارج شد، عبدالله بن جعفر که شوهر حضرت زینب بود، نامه ای برای آن حضرت نوشت و درخواست کرد تا از تصمیم خود منصرف شود و نامه را توسط دو فرزندش «عون و محمد که مادرش شخص دیگری بود، خدمت امام (ع) فرستاد. این دو در منزلگاه «ذات عرق» یا به نقلی در وادی عتیق [عقیق] به آن حضرت ملحق شدند. (برای اطلاع از احوالات عبدالله به کتب مربوطه مراجعه شود.)

عون در کنار دایی بزرگوارش تا روز عاشورا حاضر بود و آنگاه که اجازه گرفت تا بعد از برادرش به میدان رود، چنین رجز می خواند.

ان تنکرونی فانا بن جعفر *** شهید صدق فی الجنان ازهر

ص: 6412






یطیر فیها بجناح اخضر *** کفی بهذا شرفا فی المحشر

ترجمه: اگر مرا نمی شناسید، من فرزند جعفر طیارم، شهید راستینی که با چهره ای درخشان در بهشت است و با بال های سبز در آنجا پرواز می کند و روز قیامت همین افتخار برای من کافی است.

سپس در جنگ تن به تن با دشمن آنقدر مبارزه کرد تا 18 نفر از پیادگان و چند نفر از سواران آنها را کشت که ناگهان با ضربه «عبدالله بن قطبه نبهانی طائی» به شهادت رسید.

سلیمان بن قته تابعی، یکی از شاعران شیعه که گفته شده اولین فردی بود که در کربلا بر امام حسین (ع) نوحه سرایی کرده، از «عون بن عبدالله» چنین یاد می کند و می گوید: «ای دیده! کرم نما و سرشکی با ناله بیفشان و بر خاندان پیامبر نوحه سرایی کن. شش نفر از نسل علی (ع) و هفت تن از خانواده عقیل به شهادت رسیدند، در مصیبت برادرشان عون، آه و فغان نما که در صحنه کارزار، دست از یاری آنها برنداشت، به جانم سوگند! از این مصیبت به «ذوالقربی» بسیار صدمه وارد شد.»

این بزرگوار، در زیارت ناحیه مقدسه، مورد سلام امام زمان (ع) و قاتلش، مورد لعنت آن حضرت قرار گرفته است.

سید مرتضی علم الهدی در زیارت آن جناب می فرماید:

«السلام علیک یا عون بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب (ع)، السلام علیک یابن الناشی فی حجر رسول الله (ص) و المقتدی باخلاق رسول الله و الذاب عن حریم رسول الله صبیا و الذائد عن حرم رسول الله (ص) مباشرا للحتوف مجاهدا بالسیوف قبل ان یقوی حبثمه و یشتد عظمه و یبلغ اشده» (منتهی الامال)

ص: 6413





من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، مقاتل الطالبین، ارشاد شیخ مفید، نفس المهموم و بسیاری دیگر

کلی__د واژه ه__ا

عون بن عبدالله زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید عاشورا بنی هاشم

عبدالله بن علی علیه السلام
عبدالله ابن علی از شهدای بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلاست.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: حضرت فاطمه ام البنین (ع).

پنجمین پسر حضرت (ع) و دومین پسر مادرش «ام البنین» می باشد.

یکی از برادرانش حضرت اباالفضل العباس (ع) که حدود هشت سال از او بزرگتر بود. کنیه اش «ابومحمد» ولی فرزند نداشت و موقع شهادت 25 ساله و به قولی 19 ساله بود! شش ساله بود که پدرش علی (ع) به شهادت رسید و 16 سال در کنار برادر خود امام حسن مجتبی (ع) و 25 سال در کنار امام حسین (ع) زندگی کرد تا اینکه سال 61 ه_.ق در کربلا در جنگی که بین امام حسین (ع) با سپاه عمر ابن سعد و دشمنانش واقع شد، وقتی که اصحاب امام، همگی شهید شدند، اهل بیت آن حضرت (بنی هاشم) یکی پس از دیگری به میدان می رفتند. حضرت اباالفضل (ع) که از برادران دیگرش بزرگتر بود، رو به آنها کرد و فرمود: ای برادران من، جانم فدای شما، به میدان جنگ بشتابید و خود را در مقابل سید و آقا و مولایتان سپر کرده و از او حمایت کنید، آن گاه به عبدالله رو کرد و فرمود: برادر! به میدان نبرد بشتاب تا تو را کشته بینم و از آنجا که فرزند نداری، در پیشگاه خداوند تو را ذخیره داشته باشم.
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عبدالله دستور برادر را اطاعت و به میدان شتافت و چنین رجز می خواند:

انا ابن ذی النجدة و الافضال *** ذاک علی الخیر فی الافعال

سیف رسول الله ذوالنکال *** فی کل یوم ظاهر الاهوال

ترجمه: من پسر آن مرد دلاور و بخشنده ام، او علی نیکو خصال و نیک کردار است. شمشیر پیغمبر خدا (ص) درد آور و کیفر دهنده ای است که هر روز ترس و بیم از او آشکار می شود.

نبرد سختی با دشمن کرد که ناگهان «هانی بن ثبیت حضرمی» بر او حمله نمود و ضربه ای بر سرش زد و او را به شهادت رساند.

نقلی است بر اینکه «خولی بن یزید اصبحی» بر او تیری انداخت و مردی از «بنی تمیم بن ابان» در قتل او شرکت داشت ولی اکثر مقاتل، «هانی بن ثبیت» را، قاتل عبدالله می دانند.

هانی بن ثبیت، از خبیث ترین عناصر دشمن در جنگ با سپاه امام حسین (ع) و قاتل برخی دیگر از سپاه امام (ع) و جزو ده نفر اسب سواری بود که بعد از شهادت آن حضرت بر پیکر مطهرش، اسب تازاند.

مختار ثقفی سال 66 ه_.ق، آنگاه که بر علیه قاتلان کربلا قیام کرد، او را دستگیر نمود و به شدیدترین وجه، مجازاتش کرد تا به هلاکت رسید و سپس جسدش را در آتش سوزاند.

امام مهدی (ع)، در زیارت ناحیه مقدسه، خطاب به عبدالله بن علی می فرماید: «السلام علی عبدالله بن امیرالمؤمنین مبلی البلاء، و المنادی بالولاء فی عرصة کربلا، المضروب مقبلا و مدبرا، لعن الله قاتله «هانی بن ثبیت حضرمی؛ سلام بر عبدالله فرزند علی امیرالمؤمنین (ع)، گرفتار بلا و آزمایش، منادی ولایت و دوستی در پهنه کربلا و مورد ضربت دشمن از جلو و عقب، خداوند قاتلش را لعنت کند.»
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من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

محمود مهدوی دامغانی- اخبار الطوال 

محمد جریر طبری- تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن علی تاریخ اسلام عاشورا شهید اصحاب امام حسین (ع)

جعفر ابن عقیل
جعفر ابن عقیل از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلاست. وی از خاندان ابیطالب و آل عقیل می باشد. در تاریخ شهداء آل عقیل را 7 تا 9 نفر شمرده اند و می بینیم که: سیدالشهداء در روز عاشورا، وقتی فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان می کرد و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به استقامت دعوت و به بهشت مژده می داد.

پدرش: عقیل بن ابیطالب

عمویش حضرت علی بن ابیطالب (ع)

به قولی نام مادرش خوصاء، دختر عمر و به نقلی ام الثغر دختر عامر... کلاب عامری! که از قبیله بنی کلاب بوده است.

جعفر با حضرت امام حسین (ع)، پسرعمو بود و در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، (روز عاشورا) با اجازه از آنحضرت، به میدان مبارزه با دشمن رفت و چنین رجز می خواند:

انا الغلام الابطی الطالبی *** من معشر فی هاشم و غالب

و نحن حقا ساده الذوائب *** هذا حسین اطیب الاطائب

من عتره البر التقی العاقب

ترجمه: من جوان ابطحی و زاده ابوطالبم، از خاندان هاشم و غالب هستیم. ما یقینا از بزرگان و سادات هستیم و حسین در بین ما پاکیزه ترین پاکیزگان است. او پانزده نفر از سپاه عمر بن سعد و به نقلی 2 نفر از آنها را کشت و آنگاه بدست بشر بن سوط [خوط] همدانی، به شهادت رسید. البته در روایاتی که از امام محمدباقر (ع) نقل شده، قاتل حضرت جعفر را مردی بنام عروه [عزره] بن عبدالله خثعمی می داند. و در کتاب نفس المهموم گفته شده که این مرد (همین خثعمی) تیری بر او انداخت و بشر بن سوط همدانی، به شهادتش رساند. این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام حضرت مهدی (عج) و قاتلش مورد لعنت آنحضرت واقع شده اند: «السلام علی جفر بن عقیل، لعن الله قاتله و (رامیه) بشر بن حوط الهمدانی».
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سال 66 ه_.ق، زمانیکه مختار ثقفی بر علیه قاتلان کربلا قیام کرد و بسیاری از آنها را دستگیر نمود، بشر بن حوط بدست عوامل مختار، در جبانه (میدان یا قبرستان) کوفه دستگیر شد. در حالی که می خواست با یکی دیگر از همدستانش به طرف شمال عراق فرار کند. به دستور مختار، او را گردن زدند و جسدش را در آتش سوزاندند. در برخی مقاتل آمده است: این ملعون بشر بن حوط [سوط]، در قتل برادر جعفر یعنی عبدالرحمان بن عقیل هم شریک بوده است.

من_اب_ع

شیخ محمد سماوی- ابصار العین فی انصار الحسین 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

موسوعة الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، مقتل الحسین خوارزمی، بحار الانوار مجلسی، مقاتل الطالبین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

جعفر ابن عقیل زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا عاشورا مبارزه

ماجرای شهادت و دلاوری بعضی از یاران امام حسین علیه السلام
یاران حسین (ع) چون در روز عاشورا پای به صحنه کارزار گذاشتند، و چنان دلاوریی از خویش نشان دادند که ایمان به آنان آفرین گفت، و دلاوری در پیشگاهشان نماز هشت.

یکی از آن شیر مردان، و خدا پرستان، «عابس بن ابی شبیب شاکری» بود. مورخان نوشته اند که عابس، در آن روز، به دوست خود «شوذب» که از عالمان و محدثان معروف شیعه بود، گفت:

- امروز چه در خاطر داری؟

- می خواهی چه در خاطر داشته باشم؟ در رکاب پسر پیغمبر جنگ می کنم تا کشته شوم.

- من هم درباره تو همینگونه فکر می کردم، پس اکنون به خدمت امام رو، و از او اذن گیر، و با او وداع کن، و به نبرد شتاب...
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شوذب به خدمت امام رفت، وداع کرد، سپس به میدان شتافت و جنگ کرد تا کشته شد. آنگاه عابس خود عازم میدان کارزار شد. جنگ عابس یکی از والاترین نمونه های حماسه و قهرمانی است. در راه مرام. عابس نخست به نزد امام آمد. این سنت شهیدان عاشورا بود، که هر یک عازم میدان می شدند، نخست نزد امام می آمدند، و از او اذن می گرفتند، و با او وداع می کردند، و سخنانی از سر ایمان و جانبازی می گفتند، آنگاه روی به سوی میدان می نهادند. عابس نیز چنین کرد، نزد امام آمد:

- ای اباعبدالله، هیچ کس در روی زمین نزد من عزیزتر و محبوب تر از تو نیست. اگر قدرت می داشتم که تو را از چنگ این ستم و کشته شدن برهانم، اگر چه با چیزی عزیزتر از جانم، دریغ و سستی نمی کردم. اکنون شاهد باش که من به دین تو و دین پدر تو به سوی میدان نبرد می روم.

سپس با شمشیر آخته به میدان تاخت. ربیع بن تمیم (از افراد سپاه یزید) می گوید:

تا عابس را دیدم شناختم. او را از پیش می شناختم. شجاعت او را در جنگها دیده بودم. کسی از او شجاعتر سراغ نداشتم. از این رو در میان لشگر فریاد زدم: «این، شیر شیران است. این عابس بن ابی شبیب شاکری است. هر کس به میدان او رود کشته شود.»

و عابس، چون شعله آتش در میدان می چرخید و مبارز می طلبید، و هیچ کس را جرأت آن نبود که در برابرش ظاهر شود. عمر سعد (فرمانده سپاه یزید) سخت برآشفته شد. فرمان داد تا گروهی به او حمله برند و او را سنگباران کنند. عابس نگریست که از هر طرف سنگها به سوی او پرتاپ می شود، و به جای اینکه مردانه و با شمشیر به جنگ او بیایند، گروهی عظیم، او را سنگباران می کنند. اینجا بود که چون شیران شیر، زره از تن در آورد و کلاهخود از سر بیفکند.
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ربیع بن تمیم می گوید: «به خدا سوگند، عابس را می دیدم که به طرف حمله می کرد، بیش از دویست تن از برابر او می گریختند و بر روی یکدیگر می ریختند. بدینگونه رزم می کرد تا آنکه لشکر از چهار طرف او را محاصره کردند، و پس از جراحت بسیار که از سنگ و شمشیر و نیزه برداشته بود او را از پای درآوردند. سر او را دیدم در دست جماعتی از شجاعان بود، و هر یک ادعا می کرد که او عابس را کشته است. عمر سعد گفت: بر سر کشتن عابس مجادله نکنید، هیچ کدام یک تنه او را نکشته اید، بلکه همگی با هم توانستید او را بکشید.»

یکی دیگر از یاران حسین (ع)، «ابوثمامه صیداوی» بود. او چون که هنگام ظهر است نزد امام آمد و گفت:

-یا اباعبدالله، جانم فدای تو باد، می بینم که این لشکر به تو و جنگ با تو نزدیک شده اند. به خدا سوگند، تو کشته نشوی، تا من در خدمت تو کشته شوم و در خون خود بغلطم. اکنون دوست دارم این نماز ظهر را (که نماز آخر است) با تو بگزارم.

امام، سر به آسمان بلند کرد، فرمود:

یاد کردی نماز را خدا تو را از نماز گزاران قرار دهد، و از آنان که به یاد خدا بوده اند. درست است. اکنون اول وقت نماز است..

آنگاه فرمود:

از این قوام بخواهید، دست از جنگ بردارند تا نماز بخوانیم...

عاشورایی دیگر، «جابربن عروه غفاری» بود، پیرمردی سالخورده، که خدمت پیغمبر (ص) را درک کرده و در جنگ «بدر» و «صفین» حاضر شده بود. این پیرمرد جوان عزم، کمر خویش را با عمامه محکم بست. ابروهای خود را که از پیری و سالخوردگی به روی چشمانش افتاده بود، بالا آورد و با دستمال بست. آنگاه به دشمن حمله کرد، و پیوسته جهاد کرد تا شصت تن از آن سپاه را به قتل رسانید، آنگاه به شهادت رسید.
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نوشته اند که امام حسین به او نگاه می کرد و می فرمود:

«شکرالله سعیک یا شیخ؛ ای پیرمرد، خدای کوشش تو را پاداش دهاد.»

دیگر از آن یاران، «مسلم بن عوسجه اسدی» بود. او از شجاعان نامی روزگار بود. هنگامی که مسلم بن عقیل، از طرف امام حسین به کوفه آمد، مسلم بن عوسجه، در گردآوری اموال و خرید اسلحه و گرفتن بیعت از مردم، وکیل او بود. و همین مسلم بن عوسجه بود که در شب عاشورا، چون امام فرمود: «من بیعت خویش از گردن شما برداشتم، برخیزید و بروید»، این سخنان را به امام عرض کرد:

«ای پسر پیامبر! آیا دست از تو برداریم و برویم؟ در آن صورت، جواب خدا را چگونه بدهیم؟ نه، به خدا سوگند من از خدمت شما دور نمی شوم تا نیزه خود را در سینه دشمنان تو فرو برم. و تا دسته شمشیر در دست من باشد بر پیکر دشمن می کوبم. و اگر مرا سلاح جنگ نباشد، با سنگ با ایشان می جنگم. به خدا سوگند، ما دست از یاری تو برنمی داریم، تا خداوند بنگرد که ما حرمت پیغمبر را رعایت کردیم. به خدا سوگند، من در یاری تو چنانم که اگر بدانم کشته می شوم، آنگاه مرا زنده می کند و دوباره می کشند و می سوزانند و خاکسترم را بر باد می دهند و این کار را هفتاد بار تکرار می کنند، هرگز از تو جدا نخواهم شد. پس چگونه دست از تو بردارم با اینکه اکنون یک شهادت بیش نیست، و پس از آن، کرامت جاودانه و سعادت ابدی است.»
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هنگامی که این مرد نیز بر زمین افتاد، امام حسین و حبیب بن مظاهر، به بالین او آمدند امام در حق او دعا کرد. حبیب بن مظاهر که دوست نزدیک او بود گفت:

- بر من سخت است که تو را در این حال می نگرم، اما تو را مژده باد به بهشت.

مسلم به صدای بسیار ضعیف گفت:

- خداوند تو را نیز مژده نیک دهاد.

حبیب:

- اگر بعد از تو زنده بودم، دوست داشتم وصیت می کردی تا آنچه می خواستی انجام دهم. لیکن می دانم که چنین فرصتی نیست و ساعتی بعد من نیز کشته می شوم.

مسلم بن عوسجه:

- تنها وصیت من این است که دست از یاری حسین برنداری، و تا جان در تن داری او را یاری کنی.

یکی دیگر «عمروبن جناده انصاری» بود، جوانی که پدرش، جناده بن کعب انصاری، صبح عاشورا، با جمعی از اصحاب امام حسین (ع) در قتال او کشته شد. اینک مادر این جوان (که او نیز با شوهر و پسر خود به همراه امام آمد بود) به پسر گفت: «پسرم! از کنار مادر برخیز، به میدان برو، و در برابر چشمان پسر پیغمبر جنگ کن.»

آن جوان آهنگ میدان کرد. امام حسین فرمود: «پدر این پسر کشته شده است، شاید کشته شدن او دیگر بر مادرش گران آید.»

-پدر و مادرم فدای تو باد! مرا امر کرد تابه میدان آیم و جنگ کنم.

آنگاه حماسه پهلوانی (رجز) خود را چنین خواند:

امیری حسین و نعم الامیر *** سرور فواد البشیر النذیر
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علی و فاطمه والداه *** فهل تعلمون له من نظیر

له طلعه مثل شمس الضحی *** له غره مثل بدر منیر

پیشوای من حسین است، این بهترین پیشوا، حسین شادی دل پیامبر است.

حسین فرزند علی و فاطمه است، آیا پیشوایی چونان او می شناسید؟

چهره او چون خورشید تابان درخشیده است، پیشانی او چونان ماه شب چهارده تابنده است.

سپس به جنگ پرداخت و جنگید تا کشته شد. سپاه کوفه سرآن جوان را از تن جدا ساختند و به سوی لشکر گاه حسین پرتاب کردند. مادر جوان پیش دوید، سر پسر را برداشت، بر سینه چسبانید:

- آفرین بر تو پسرم، ای شادی دلم و نور چشمم!

آنگاه دوباره سر پسر را، به سوی دشمن افکند، یعنی: ما آنچه را در راه خدا دادیم پس نمی گیریم.

و همینگونه بود شهادت و شهامت دیگر یاران امام، تا نوبت رسید به بنی هاشم، فرزندان علی و عقیل و امام حسن و امام حسین و مسلم و عبدالله بن جعفر...

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 123-116

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام واقعه کربلا عاشورا امام حسین (ع) شهادت اصحاب امام حسین (ع)

عبدالله بن عفیف ازدی (اَزدی)
از بزرگان شیعه و از زهاد و نیکان باوفای خاندان پیامبر (ص) و اصحاب امیرالمومنین علی (ع). او اولین شهید در اولین مقاومت انقلابی بر ضد سلطه بنی امیه بعد از حادثه کربلا است. از قبیله «بنی ازد» بود و در کوفه زندگی می کرد. بسیار شجاع و جنگجو و در نبردها و غزوات شهرت زیادی داشت. در جنگ جمل در رکاب حضرت علی جنگید و بر اثر ضربه دشمن بینایی چشم چپ را از دست داد و در جنگ صفین چشم دیگرش آسیب دید و از این رو کاملا بیناییش از بین رفته بود.
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بعد از واقعه صفین در کوفه زندگی می کرد و همواره در مسجد اعظم کوفه به عبادت و نماز و... مشغول و تا شب، عمرش را همانجا می گذارند.

سال 61 ه.ق بعد از واقعه عظیم کربلا و شهادت حسین بن علی (ع) و یارانش شهر کوفه همچنان زیر نفوذ بنی امیه و عامل آنها عبیدالله بن زیاد بود. گرچه در آن موقع شیعیان به ظاهر سرکوب شده بودند اما جسارت و مقاومت آنها در برابر دشمنان دین و خدا به عنوان خطری عمده دستگاه حکومتی را تهدید می کرد. ماجرای عبدالله بن عفیف نمونه ای از شهادت و وفاداری یکی از شیعیان است.

پس از شهادت حضرت سیدالشهداء حسین (ع) و اصحابش خانواده آن حضرت را به عنوان اسیر از کربلا به کوفه بردند و به دستور «عبیدالله بن زیاد» مردم آن شهر را برای امر مهم به مسجد اعظم فرا خواندند. اسرا را وارد مسجد کردند و «ابن زیاد» فرمانده سپاه کوفه در حالی که مست شادی و غرور بود به مسجد آمد و بالای منبر رفت. سران لشگرش چون شمر بن ذی الجوشن و عمر بن سعد و سایرین از سپاه فاتح در مسجد حاضر شدند. ابن زیاد ملعون بالای منبر نشست و در نکوهش خاندان پیامبر و امام حسین (ع) سخن چنین آغاز کرد.

«الحمد الله الذی اظهر الحق و اهله و نصر المیرالمومنین یزید و حزبه و قتل الکذاب بن الکذاب الحسین بن علی و شیعته؛ خدا را شکر که حق و اهل آن را ظاهر کرد و یزید بن معاویه و گروهش را یاری داد و دروغگو فرزند دروغگو را کشت.»
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این سخنان یاوه برای حاضرین مسجد از جمله حضرت سجاد (ع) و زینب کبری (س) بسیار سخت و دشوار بود ولی آنجا سکوتی سنگین حاکم و کسی جرأت سخن گفتن و پاسخ گویی نداشت.

عبدالله عفیف که در گوشه ای از مسجد بود ناگهان از جا بلند شد و سکوت مرگبار فضا را شکست و با صدای بلند فریاد زد: «ای پسر مرجانه، دروغگو و فرزند دروغگو، تو و پدرت هستید و یزید و پدرش (معاویه) که تو را حاکم مسلمین کرد. ای فرزند مرجانه اولاد پیامبر را می کشی و چون راستگویان می نشینی و هر سخن زشتی که می خواهی بر زبان می رانی.»

گویا این سخنان مانند گرز آتشینی بر سر ابن زیاد فرود آمد و تمام هیبت و جایگاه او را در جمع بزرگان و مردم کوفه بر هم زد آشفته شد و پرسید «این کیست؟» عبدالله پاسخ داد: «من هستم عبدالله بن عفیف ازدی!» این اعتراض نوعی مبارزه آشکار با حاکم کوفه و حکومت یزیدی بود.

ابن زیاد دستور داد تا مأمورانش او را دستگیر کنند عبدالله شعار و رمز قبیله اش که علامت کمک و یاری بود سر داد و گفت: «یا مبرور.»

تاریخ نگاران می نویسند که در آن ساعت 700 نفر از مردان قبیله ازد در مسجد بودند و لذا 700 شمشیر از غلاف بیرون آمد و این نخستین قیام و مخالفت بعد از حادثه عاشورا و کربلا بود که مردم کوفه نیز که تهدید شده و در رعب و وحشت بودند شادمان شدند.

سران حکومت و اشراف کوفه از این واقعه به هراس افتادند و ابن زیاد از ترس قیام مردم کوفه دستور داد تا عبدالله را آزاد گذاشته و مجلس بر هم خورد.
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مردان قبیله ازد هم ابن عفیف را احاطه کرده و تا منزلش همراهی نمودند.

ابن زیاد در کاخ حکومتی به چاره جویی افتاد و با مشورت دیگران به وسیله مأمورانش عبدالرحمن بن مخنف ازدی از رؤسای قبیله ازد و عده دیگری را بازداشت نمود و به زندان انداخت و گفت تا عبدلله را تحویل ندهند آنها آزاد نخواهند شد و ضمنا از سلاح همیشگی بنی امیه که (زر و پول) بود مبالغ زیادی برای رؤسای قبایل آنها ارسال و توزیع کرد تا آنها عبدالله را تحویل دهند، هرچند که تمام این کوشش ها بی نتیجه بود و مردان قبیله و شیعیان همچنان در اطراف خانه او کشیک می دادند و از عبدالله حفاظت می کردند.

تا اینکه بالاخره شبی سپاهی به خانه او حمله کرد و جنگ شدیدی در اطراف خانه رخ داد و عده ای کشته شدند و محمد بن اشعث در رأس یک گروه پانصد نفری از زبده ترین ماموران به خانه عبدالله حمله برد. «صفیه» دختر عبدالله که صدای پای اسبان را شنید پدر نابینایش را باخبر کرد و گفت: «ای پدر، دشمن حمله کرده.» عبدالله به دخترش گفت: «شمشیر مرا بیاور و جهت حمله دشمن را به من بگو!» محمد بن اشعث و خولی اصبحی (مأموران حکومت) درب خانه را شکسته و وارد منزل شدند. صفیه دور پدرش می چرخید و او را هدایت می کرد و پدر از هر سو به دشمن هجوم می برد و در نهایت شجاعت و دلاوریش شمشیر را می چرخاند و چنین رجز می خواند:

والله لو فرج لی عن بصری *** ضاق علیکم موردی و مصدری
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تا اینکه دشمن او را از همه طرف محاصره کرد و او را اسیر نمود و نزد عبیدالله بن زیاد بردند. ابن زیاد به او گفت: «سپاس خدا را که تو را رسوا کرد.» ابن عفیف جواب داد: «مرا به چه رسوا کرد؟» و بعد او را مسخره و تحقیر کرد.

بعدا ابن زیاد می خواست او را (مهدورالدم) معرفی کند از او راجع به عثمان پرسید و گفت: «درباره عثمان چه می گویی؟»

عبدالله بن عفیف گفت: «او مردی بود که خوب و بد کرد، اصلاح و افساد کرد و خدا با عدلش با او رفتار خواهد کرد.» و بعد گفت: «تو را با عثمان چکار؟ اگر می خواهی درباره خودت و پدرت و یزید و پدرش بپرس.»

ابن زیاد که خودش را در مقابل چنین مرد متبحر و شجاع و بزرگی دید گفت: «نخواهم پرسید تا طعم مرگ را به تو بچشانم.»

ابن عفیف گفت: «شکر خدا را که از دیرزمان خواسته بودم تا شهادت نصیب من شود. قبل از اینکه مادر تو را بزاید من این خواسته ام بود که خداوند شهادت مرا به دست لعین ترین و مغضوب ترین خلق خود قرار داد. وقتی چشمم را از دست دادم ناامید شدم اما اکنون خدا را سپاس که دعایم را مستجاب کرد.»

ابن زیاد دستور داد تا گردنش را زده و بدنش را در کناسه کوفه در جایی به نام 'سبخه' به دار آویختند.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- جلد 2 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف و بزرگ تشیع به نقل از طبری الفتوح حیاه الامام الحسین (ع) و چند منبع دیگر 
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سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

پژوهش نامه امام حسین (ع)

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن عفیف ازدی اصحاب امام علی (ع) تشیع زندگینامه شهید واقعه کربلا قیام های تاریخی

مسلم بن عقیل در کوفه
نامه به سران کوفه همین که شمار نامه ها از مقدار متعارف گذشت حسین (ع) لازم دید عراقیان را بیش از این در حالت انتظار نگذارد. پاسخی بدین مضمون برای سران کوفه نوشت: «هانی و سعید آخرین فرستادگانی بودند که نامه های شما را برای من آوردند. به من نوشته اید نزد ما بیا که رهبری نداریم. شاید با آمدن تو به راه راست برویم و حق را به چنگ آوریم. من برادر و پسر عمویم را که بدو اعتماد دارم نزد شما می فرستم تا مرا از حال شما و آنچه در شهر شما می گذرد خبر دهد. اگر به من نوشت سران و خردمندان شما با آنچه در نامه هاتان نوشته اید همداستانند نزد شما خواهم آمد. به جان خود سوگند می خورم امام کسی است که مطابق قرآن رفتار کند، و عدالت را اجرا نماید و حق را بپاید و خدا را بر خود ناظر بداند.»

مسلم با نامه امام روانه کوفه شد. چنانکه مورخان نوشته اند در آغاز سفر دچار تشنگی و بی آبی گشت و دو راهنمای او مردند و او این پیش آمد را به فال بد گرفت و از حسین (ع) استعفا خواست ولی امام حسین در پاسخ او نوشت که ما اهل بیت به فال اعتقاد نداریم و تاکید کرد که باید مأموریت خود را انجام دهد.

مسلم به کوفه درآمد و در خانه مختار ابن ابی عبیده ثقفی سکونت کرد. شیعیان دسته دسته به خانه مختار می آمدند و او نامه امام حسین را برای آنان می خواند و آنان می گریستند و بیعت می کردند. مورخان شیعی و سنی در شمار بیعت کنندگان به اختلاف سخن گفته اند و بعضی به راه مبالغه رفته اند. رقم بیشتر تمام مردم کوفه و کمتر از آن یکصد هزار و هشتاد هزار و کمترین رقم دوازده هزار نفر است. مسلم به هنگام این مأموریت بیست و هشت ساله بود. مسلمانی پرهیزگار و پاکدل که به حقیقت برای این نام برازندگی داشت.
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مسلمانی آن چنان معتقد که رعایت مقررات دین و گفته پیغمبر را از هر چیز مهمتر می شمرد. در دین داری او همین بس که چون پیغمبر قتل ناگهانی (ترور) را نهی کرده است وی بهترین فرصت را از دست داد و از نهان خانه شریک بیرون نیامد و پسر زیاد را که به آسانی می توانست بکشد نکشت. تا حرمت این حکم را زیر پا ننهاده باشد. از طرفی این نخستین مأموریت سیاسی بود که به وی داده بودند. مسلم به هنگام درگیریهای عراق و کشته شدن عمویش علی و خیانت سپاهیان کوفه با پسرعمویش حسن هشت ساله بود.

در هیچ یک از این صحنه های پرنیرنگ حضور نداشت و چون هرگز با نفاق و دورنگی زندگی نکرده بود گمان نمی کرد مسلمانی پیمانی ببندد سپس به عهدی که بسته است وفا نکند. درباره یک مسلمان چنین گمانی نمی برد تا به مسلمانان و دهها هزار مسلمان چه رسد. چون خود هرچه می گفت همان بود که در دل داشت و هرچه می گفت همان را انجام می داد باور نمی کرد این چندین هزار تن که چنین مشتاقانه و با هیجان به خاطر بیعت با او یکدیگر را کنار می زنند روزی از گرد وی پراکنده شوند. فرستاده ای بود که باید آنچه می دید به پسرعموی خود گزارش دهد و چنین کرد. وقتی استقبال مردم شهر را دید به حسین نوشت: «به راستی مردم این شهر گوش به فرمان و در انتظار رسیدن تواند.» و حسین از حجاز روانه عراق شد.

پیروان مسلم زیاد بنده ای معقل نام را طلبید و سه هزار درهم به او داد و گفت «کوشش کن تا با پیروان مسلم آشنا شوی و چون چنین کسی را یافتی به او بگو مردی از شیعیانم و می دانم مسلم در چنین روزها به کمک محتاج است. می خواهم این پول را به او بدهم تا آن را در جنگ با دشمن خود مصرف کند.»
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این مأموریت برای چنان جاسوسی چندان دشوار نبود چند تن از بزرگان شیعه در کوفه مشهور بودند و او برای انجام مأموریت خود مسلم ابن عوسجه را که مردی زاهد و پارسا بود انتخاب کرد. در مسجد نزد او رفت و خود را از شیعیان اهل بیت شناساند و از وی خواست از مسلم رخصتی بطلبد تا به حضور او رسد. پسر عوسجه خدا را شکر کرد که چنین توفیقی نصیب مردی از شیعیان اهل بیت گردیده است. سپس او را سوگند داد که کار خود را پوشیده دارد و از این ماجرا به کسی خبر ندهد و چند روزی به خانه او رفت و آمد داشته باشد تا او بتواند از مسلم برای وی رخصت بگیرد. معقل بر این جمله سوگند خورد. روزهای بعد پسر عوسجه او را نزد مسلم برد و مسلم آن مال را از او گرفت و با وی بیعت کرد. به این ترتیب ابن زیاد دانست که پسر عقیل در کجا به سر می برد.

در همان روزها که جاسوس پسر زیاد نزد مسلم ابن عوسجه می رفت مسلم از خانه مختار به خانه شریک ابن اعور رفت. شریک مردی بزرگ و سرشناس بود و عبیدالله زیاد بدو حرمت بسیار می نهاد. و چون شنید شریک بیمار است به او پیغام داد که شب هنگام به عیادت وی خواهد آمد. شریک به مسلم گفت «این مرد به دیدن من می آید تو باید در نهانخانه بمانی. چون به خانه من رسید و نزد من نشست، بر وی بتازی و کارش را بسازی. وقت بیرون آمدن تو هنگامی است که من آب بخواهم.» مسلم قبول کرد پسر زیاد به خانه شریک آمد و با او به گفتگو پرداخت. شریک آب خواست و منتظر بود که مسلم با شمشیر کشیده از نهانخانه بیرون آید اما او چنین نکرد. شریک ترسید فرصت از دست برود بیتی خواند که معنی آن این است که چرا انتظار می بری؟ چون این بیت را چند بار بر زبان راند پسر زیاد نگران شد و ترسید که مبادا پشت پرده خبری باشد.
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پرسید «این چه سخنی است که شریک می گوید؟» هانی پسر عروه که همان وقت در خانه شریک بود گفت او بیمار است و دچار هذیان شده و این شعرخوانی بر اثر همان هذیان و بیماری است.» اما پسر زیاد احتیاط را از دست نداد و برخاست و از آن خانه بیرون رفت.

پس از رفتن ابن زیاد شریک پرسید «چرا او را نکشتی؟»

مسلم پاسخ داد به خاطر حدیثی که از پیغمبر روایت شده است که مرد با ایمان کسی را به فتک (ترور) نمی کشد. هانی گفت «باری اگر او را می کشتی فاسقی، فاجری، ستمکاری، مکاری، را کشته بودی.» به این ترتیب بزرگترین دشمن مسلم و حسین ابن علی و هانی و شریک از چنان مهلکه ای که به پای خود بدانجا آمده بود بیرون جست تنها به خاطر اینکه مسلمانی پاکدین و پاک اعتقاد که جز به اجرای درست احکام دین به چیزی دیگر نمی اندیشید نخواست به خاطر سلامت خود و پیروزی در مأموریتی که به عهده داشت حکمی از احکام دین را نقض کند هرچند با رعایت این حکم آینده او و کسی که او را فرستاده است به خطر افتد.

شریک روزی چند پس از این واقعه زنده بود و سپس درگذشت. نوشته اند پس از آنکه ابن زیاد، مسلم و هانی را کشت به او گفتند آن شب که شریک آن شعر را مکرر می کرد به خاطر آن بود که مسلم از نهانخانه بیرون آید و تو را بکشد. گفت «به خدا دیگر بر جنازه هیچ عراقی نماز نخواهم خواند و اگر نه این بود که قبر پدرم زیاد در گورستانی است که شریک در آنجا به خاک سپرده شده است می گفتم او را نبش قبر کنند.»
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هانی بن عروه پس از مرگ شریک، مسلم به خانه هانی رفت. معقل نیز در آنجا به حضور وی رسید و هر روز پیش از همه مردم به خانه هانی می رفت و پس از همه از آنجا خارج می شد. به این ترتیب از کار مسلم و شیعیان او و تعداد آنان و تصمیماتی که می گرفتند اطلاع کامل می یافت و این خبرها را به عبیدالله می داد. پسر زیاد با دانستن مخفی گاه مسلم و اطلاع از سران، یاران و هواداران او به کار پرداخت. هانی را طلبید و از او بازخواست کرد که چرا مسلم را به خانه خود راه داده است. هانی ابتدا همه چیز را انکار کرد ولی با روبرو شدن با معقل درماند.

معقل پیش روی او ایستاد و گفت: «هانی مرا می شناسی؟»

گفت: «آری می شناسم! بزرگ منافقی که تویی!»

و چون دانست انکار بی فایده است گفت: «من مسلم را به خانه ام نخوانده ام. او بی خبر به خانه من آمد و هم اکنون که بازگردم وی را بیرون خواهم کرد.»

ولی پسر زیاد نپذیرفت و گفت: «تا او را تسلیم نکنی رها نخواهی شد.» اگر عبیدالله هانی را رها می کرد ممکن بود هانی از مسلم بخواهد تا خانه وی را ترک گوید. اما پذیرفتن چنان تکلیف که عبیدالله در آن اصرار داشت برای هانی غیر ممکن بود.

شیخ سرشناس و محترم هرگز نمی توانست مهمان خود را از سر سفره خویش بردارد و به دشمن او تسلیم کند. و ننگی بزرگ را برای خود و بازماندگان و قبیله خود بخرد. گفتگو بسیار شد و یک دو تن میانجی گشتند تا شاید هانی سرسختی نکند و مسلم را به ابن زیاد بسپارد ولی او نپذیرفت. ابن زیاد او را نزد خود خواست و با عصایی که در دست داشت به صورت او کوفت و چهره او را زخمی کرد. سپس دستور داد او را زندان سازند. خبر به قبیله مذحج رسید که پسر زیاد، هانی را کشت.
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مذحجیان گرد قصر را گرفتند پسر زیاد ترسید و شریح قاضی را طلبید و گفت: «برو و هانی را ببین که زنده است سپس ماجرا را به این مردم بگو.»

شریح به زندان رفت و هانی را مجروح و خون آلود دید ولی وقتی با مردم روبرو شد همین اندازه گفت که هانی زنده است به خانه های خود برگردید و آنها هم پراکنده شدند. به این ترتیب با شهادت ناقضی که قاضی مسلمان دین به دنیا فروخته داد فرصتی دیگر از دست هواداران مسلم و هانی رفت. آن روز که این مردم گرد قصر را گرفته بودند جز تنی چند از مأموران پسر زیاد کسی با او نبود اگر مختصر تدبیری داشتند کار عبیدالله به پایان می رسید. اما این امری طبیعی است که هر جا غوغا فراهم آید پیش از هر چیز عقل و منطق فرار می کند.

همین که خبر دستگیری و زندانی شدن هانی در شهر منتشر شد مسلم دانست که دیگر درنگ جایز نیست و باید از نهانگاه بیرون آید و جنگ را آغاز کند. پس جارچیان خود را فرستاد تا مردم را آگاه سازند. نوشته اند از هجده هزار تن که با او بیعت کرده بودند چهارهزار تن در خانه هانی و خانه های اطراف گرد آمده بودند. جارچیان شعار یا منصور امت (این شعار از آیه 35 سوره اسرا مأخوذ است که هرگاه کسی مظلوم کشته شود خونخواه او حق دارد انتقام او را بگیرد در کشتن اسراف نورزد همانا او منصور است)، دادند و یاران مسلم از هر سو فراهم گشتند. مسلم آنان را به دسته هایی تقسیم کرد و هر دسته ای را به یکی از بزرگان شیعه سپرد. دسته ای از این جمعیت به قصر ابن زیاد روانه شدند. چنانکه نوشته اند در این ساعت که مهاجمان آنجا رسیدند تنها سی تن پاسدار و بیست تن از سران کوفه و خانواده ابن زیاد در آنجا بودند. اگر این مردم که قصر را محاصره کردند مردان جنگ بودند یا اگر از عاقبت اندیشی و تدبیر بهره ای داشتند یا اگر فرماندهانی کارآزموده بر سر آنان بود باید همان دم قصر را بگیرند و پسر زیاد را از پا درآورند. لکن اینان از همان دسته مردمی هستند که نخست کاری می کنند سپس درباره آنچه کرده اند می اندیشند.
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وقتی پسر زیاد خود را گرفتار دید از سی تن بزرگان کوفه که گرد او بودند تنی چند را میان مردم فرستاد تا جمعیت را پراکنده کنند. آنان که مردانی کاردیده بودند می دانستند مردم بی تدبیر و آشوبگر را چگونه می توان از هیجان باز داشت. هر یک از آنها به نزد گروهی رفت و گفت: «ای مردم چه می خواهید؟ چه می کنید؟ مگر نمی دانید سپاهیان شام فردا می رسند. مگر نمی دانید با لشکر شام نمی توان درافتاد. اگر پای این سپاه به کوفه برسد دمار از روزگار شما بر می آورد.»

در آن لحظه کسی نبود که فکر کند لشگر شام هم اکنون گرفتار پایتخت و نگران حجاز و مصر و دیگر نقاط آماده طغیان است و فرض هم که چنین لشگری آماده باشد و به راه افتد تا یک ماه دیگر به کوفه نخواهد رسید. چنین حساب ساده را نه آن مردم بی فکر می دانستند و نه در آن آشوب کسی بود که آنان را مطلع سازد. اگر هم خیراندیشی بود و می گفت معلوم نبود بپذیرند. تهدید این خانها و خانزاده ها و اشراف منافق کارگر افتاد و از هر سو پدران و مادران از خانه بیرون می تاختند و با گریه و زاری فرزندان خود را به خانه می کشاندند. هر کس فرزند خود را می دید می گفت به تو چه که در این جنگ شرکت کنی؟ این همه مردم برای یاری مسلم بس است. از نرفتن تو چه زیانی خواهد دید؟

عده ای هم راستی ترسیدند و میدان را خالی کردند. نتیجه این شد که از هجده هزار تن مردمی که بر سر جان خود با مسلم پیمان بسته بودند شامگاه جز سی تن با او نماند و چون نماز شام را خواند یک تن از یاران خود را همراه نداشت.

ص: 6433





پسر زیاد و همراهان او چنان از انبوه مردم ترسیده بودند که پس از پراکنده شدن آنان از گرد مسلم و خاموش شدن سر و صداها باز هم جرأت نمی کردند از کاخ بیرون آیند. گمان می کردند مسلم و همراهان او حیله جنگی به کار برده اند و می خواهند آنان را از پناهگاه بیرون آورند و کارشان را بسازند. پس از آنکه پاسی از شب گذشت و دیدند کسی به سر وقت ایشان نمی آید مشعل داران را به جستجو فرستادند اما آنان چندان که بیشتر جستند کمتر یافتند. برگشتند و به عبیدالله خبر دادند کسی اطراف ما نیست. ابن زیاد چون اطمینان یافت که مردم کوفه گرد مسلم را خالی کرده اند، دو تن از اطرافیان خود را به کوچه های شهر فرستاد تا به مردم خبر دهند که باید نماز خفتن را در مسجد بگزارند. هر کسی در مسجد از مردم پر شد.

پسر زیاد به منبر رفت و ضمن تهدید و تطمیع حاضران گفت: «مردم دیدید پسر عقیل نادان بی خرد چه آشوبی در این شهر برپا کرد و چگونه امنیت شهر را به هم زد؟ بدانید هر کس این مرد را به خانه خود پناه دهد، هر کس نهان جای او را بداند و حکومت را مطلع نسازد، خونش مباح خواهد بود.»

سپس رو به رئیس شرطه خود کرد و گفت: «حصین بن تمیم. مادرت به عزایت بنشیند اگر مسلم از چنگ تو بگریزد. تو رخصت داری به هر خانه ای از خانه های کوفه بروی و آنجا را تفتیش کنی.»

طوعه مسلم چون نماز شام را خواند و خود را تنها دید در کوچه کوفه سرگردان شد. به هر طرف رو آورد گروهی را بر سر راه خود دید که مراقب راهگذران و در جستجوی او هستند. سرانجام به کوچه ای بن بست رفت. در آن کوچه از شدت خستگی بر در خانه ای نشست و از صاحبخانه که زنی بود و طوعه نام داشت آب طبید. پس از آنکه آب نوشید زن از او خواست به خانه خود برود زیرا ماندن او بر در آن خانه که مردی در آنجا نبود صورت خوشی نداشت. مسلم ناچار خود را به طوعه شناساند و زن که از شیعیان علی (ع) بود او را به درون برد و پناه داد. اما شب هنگام پسر وی چون رفت و آمد مادر خود را به غرفه مسلم دید بدگمان شد و سرانجام با پرسش و اصرار دانست گمشده ابن زیاد در آن خانه و نزد مادر وی به سر می برد.
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پسر طوعه بامداد نزد پسر اشعث که از سرهنگان مورد احترام عبیدالله بود رفت و او را خبر داد. پسر اشعث با شادمانی تمام کودک را نزد عبیدالله برد و او عبیدالله را آگاه کرد که مسلم در خانه او نزد مادرش پناهنده است. این داستان را با چنین تفصیل طبری که از قدیمیترین مورخان است از ابومخنف که خود با زمان وقع حادثه فاصله چندانی نداشته نقل می کند.

جزئیات حادثه به این صورت که نوشته اند درست است یا نه خدا می داند ولی آنچه مسلم است اینکه ترکیب داستان ساختگی نیست. مشاجره ابن زیاد با هانی و زخمی ساختن او و به زندان افکندن وی، شورش قبیله هانی و ناچار شدن مسلم از قیام. به راه افتادن بیعت کنندگان و گرد قصر ابن زیاد را گرفتن و سپس دسته دسته و گروه گروه پراکنده شدن و سرانجام مسلم را تنها گذاشتن وقوع همه این حوادث به همین صورت که نوشته اند طبیعی بنظر می رسد. کسی که به روحیه مردم کوفه آشنایی داشته باشد، کسی که تاریخ قیام های ناپخته و حساب نشده را در طول تاریخ خوانده است مطمئن می شود که صورت کلی داستان از آغاز تا انجام درست می نماید.

قطعا صدها تن ناظر چنان حادثه بوده و هر یک به تفصیل داستان را به نوعی بازگو کرده اند و سپس تاریخ آن را در ضبط آورده است. اما در جزئیات حادثه مانند بیرون آمدن مشعل چیان از قصر و کسی را ندیدن و یا سرگردانی مسلم در کوچه و گفتگوی او با طوعه احتمال می رود الفاظ آنچه ضبط شده با آنچه رخ داده یکی نباشد. به هر حال اینکه بامداد آن شب فرستادگان پسر زیاد برای دستگیری مسلم به خانه طوعه رفته اند چیزی است که تاریخ نویسان با آن همداستان اند.
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همین که ابن زیاد پناهگاه مسلم را دانست محمد اشعث را با شصت یا هفتاد تن برای دستگیری او فرستاد. مسلم در خانه طوعه بود که صدای سم اسبان و آواز سربازان را شنید و دانست برای دستگیری او آمده اند. در چنان موقعیت وظیفه داشت که نخست صاحب خانه را از گزند هجوم آوران بر کنار دارد به این جهت فوری برخاست و با شمشیر کشیده بر آنان تاخت و آنان را از خانه طوعه بیرون ریخت. سربازان پسر زیاد چون دلاوری و ضرب دست او را دیدند به بامها رفتند و با سنگ پرانی و آتش ریزی وی را خسته کردند با این همه مسلم تسلیم نشد. پسر اشعث گفت مسلم خودت را به کشتن مده تو در امانی و کسی با تو کاری ندارد.

مسلم گفت:

«سوگند می خورم که آزادمرد کشته شوم

هرچند مرگ چیزی ناخوشایند باشد

هر مردی روزی با چیزی ناخوشایند روبرو می شود

و هر نوش با نیشی همراه می گردد

من نمی خواهم مرا بفریبید یا به من دروغ بگویید.»

پسر اشعث بار دیگر گفت «نه کسی می خواهد تو را بفریبد و نه کسی می خواهد تو را بکشد گفتم تو در امانی.» همه آنها هم که با او بودند جز عمر بن عبدالله بن عباس همین را گفتند. اما او گفت «من خود را در این ماجرا داخل نمی کنم.» سرانجام او را بر استری سوار کردند و شمشیرش را گرفتند و رو به قصر بردند. در این وقت مسلم به گریه افتاد. همان مرد که در امان دادن وی با دیگران شرکت نکرد گفت: «مسلم کسی که به طلب حکومت برمی خیزد اگر با چنین پایانی روبرو شود نباید گریه کند.» مسلم گفت «به خدا سوگند گریه من برای خودم نیست. برای آنها می گریم که با خواندن نامه من به وعده یاری این مردم دلگرم شده اند و هم اکنون در راه عراق هستند.»
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سپس به محمد اشعث گفت: «بنده خدا می دانم که تو از عهده امانی که به من دادی برنخواهی آمد ولی از تو می خواهم نامه ای به حسین بنویسی و او را از آنچه بر سر من آمده است آگاه سازی. به او بنویس فریب مردم عراق را مخور. اینها همان مردمند که پدرت را چندان آزردند که از دست آنها آرزوی مرگ می کرد. از همانجا که این نامه را می گیری برگرد و خود را به خطر میفکن.» پسر اشعث گفت: «به خدا قسم چنین خواهم کرد و به ابن زیاد هم خواهم گفت که من تو را امان داده ام.»

طبری نوشته است که پسر اشعث از همانجا مردی را با نامه ای نزد حسین فرستاد و فرستاده او در منزل زباله به حسین (ع) رسید و او را از آنچه بر سر مسلم رفته است خبر داد. ولی چنین داستانی بی گمان دروغ است. زیرا اولا محمد اشعث چندان با خانواده علی میانه خوشی نداشت. داستان نفاق پدر وی را با علی در جنگ صفین می دانیم و به احتمال قوی اشعث بن قیس در توطئه قتل علی بی دخالت نبود. از این گذشته محمد اشعث ممکن نبود بدون کسب اجازه از پسر زیاد نامه ای به حسین بن علی بفرستد و ابن زیاد هرگز چنین اجازه ای به وی نمی داد. ممکن است کسانی از قبیله کنده چنین حکایتی را پرداخته باشند تا از زشتی کار مهترزاده خود اندکی بکاهند.

قصر ابن زیاد مسلم را با چنین وضع به قصر ابن زیاد آوردند. خستگی، تلاش، خونریزی زخمها، گرمی هوا او را سخت تشنه ساخته بود. در مدخل کاخ ابن زیاد کوزه آبی را دید. گفت از این آب جرعه ای به من بنوشانید. یکی از همان مردم که هر روز قبله عوض می کنند و هر ساعت به رنگی در می آیند و خدا می داند تا آن روز چند نامه به حسین ابن علی نوشته و او را به آمدن عراق تشویق کرده بود گفت: «از این آب قطره ای نخواهی چشید مگر اینکه در آتش دوزخ از حمیم جهنم بنوشی.»
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مسلم از این همه بی حیایی و درنده خویی در شگفت مانده پرسید: «تو که هستی؟»

گفت: «من آن کسی هستم که چون تو منکر حق شدی وی آن را پذیرفت. و چون تو امام خود را مخالفت کردی او وی را اطاعت کرد و چون تو نافرمانی نمودی او فرمان برداری کرد. من مسلم ابن عمر باهلی هستم.»

متأسفانه تاریخ جزئیات بسیار بی ارزشی را ثبت می کند اما آنجا که باید رویدادهای مهم را بنویسد خاموش می ماند. نمی دانیم هرگز پای این مرد باهلی به خانه مختار و شریک رسیده و با مسلم بیعت کرده بود یا نه. ولی پاسخهای وقاحت آمیز او به مسلم نماینده خوی و خصلت فرومایگانی است که از گذشته خود بیمناکند و می خواهند برای آینده خویش نزد حکومت تازه جایی باز کنند.

اگر هم این مرد در چند روز پیش نزد مسلم نرفته و با او بیعت نکرده بدون تردید با واسطه و وسیله جای پایی هم برای آینده میان آن دسته نهاده بود. مسلم گفت: «ای مرد باهلی چه سختدل و درشت خو و ستمکار مردی هستی. تو سزاوارتر از من به جاودان ماندن در دوزخ می باشی.»

سرانجام او را به کاخ درآوردند. پسر اشعث به ابن زیاد گفت: «من او را امان داده ام.»

ابن زیاد پاسخ داد: «تو چه حق داری که به او امان دهی یا ندهی!؟ ما تو را برای دستگیری او فرستاده بودیم نه امان دادن به وی.»

نکته ای را که در اینجا باید تذکر داد و نشان دهنده سقوط یکپارچه اجتماع اسلامی در مدت نیم قرن است اینکه از زمان تأسیس حکومت اسلام در مدینه اصلی مسلم بین مسلمانان رواج یافته و پیغمبر آن را امضا کرده بود. اگر مسلمانی کسی را امان می داد همه مسلمانان ناچار از پذیرفتن آن امان نامه بودند. هنگامی که عباس در شب محاصره مکه ابوسفیان را همراه خود نزد پیغمبر آورد عمر او را دید و قصد کشتن او را کرد و گفت: «الحمدالله که بر تو دست یافتم و تو در امان هیچ مسلمانی نیستی.» عباس گفت: «چنین نیست من او را امان داده ام.» ناچار عمر تسلیم شد و ابوسفیان از مرگ رهایی یافت. پس از گذشت نیم قرن می بینیم یکی از گماشتگان نوه ابوسفیان چون می شنود مرد به ظاهر مسلمانی نواده پیغمبر را امان داده است می گوید این امان اعتباری ندارد. از آن جمع به ظاهر مسلمان یک تن برنخاست و به او نگفت پذیرفتن امان در مسلمانی اصلی مسلم است. و حال که محمد مسلم را امان داده تو باید آن را بپذیری.
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گفتگوهایی که در آن لحظات در چنان اجتماع شوم و غیر انسانی بین این مظلوم شرافتمند و آن ستمکاران بی شرم رفته است از یک سو تأثر آور و از سوی دیگر حیرت انگیز است. حیرت انگیز از آن جهت که مردی خود را نماینده و جانشین پیغمبر می داند مردی که خود و پدرش تا چندی پیش بخود می بالیدند که جزء چاکران و خدمتگزاران عموی همین شخص هستند که دست بسته او را پیش خود برپا نگاه داشته است. اما امروز بی آنکه این مرد مرتکب جنایتی و یا جرمی که در مسلمانی سزاوار چنین کیفر است شده باشد با او چنان رفتار می کنند. در چنان لحظه پسر زیاد متوجه شد که ممکن است وضع مسلم، دل سخت تر از سنگ حاضران را به حال او به رقت آورد در صورتی که چنین توهمی بی جا بود. مع ذلک از روی دوراندیشی برای آنکه احساسات حاضران را به ضد او برانگیزد گفت: «مسلم! مگر تو نبودی که در مدینه شراب می خوردی؟!»

این شیوه مردمان پست نهادست که چون به منطق در می مانند به تهمت توسل می جویند.

مسلم به جای اینکه در خشم شود از این همه بی شرمی در شگفت ماند و گفت: «پسر زیاد من شراب بخورم؟! سزاوارتر از من به شرابخواری کسی است که از نوشیدن خون مسلمانان و کشتن بی گناهان و دستگیری و شکنجه آزادمردان به صرف تهمت و گمان باکی ندارد و نه تنها چنین گناهان بزرگ را مرتکب می شود و پشیمان نمی گردد بلکه چنان می نمایاند که ابدا کار زشتی نکرده است.»
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پسر زیاد که دید تیر تهمت وی کارگر نیفتاد از در دیگر داخل شد. سخنی گفت که مجلسیان را خواه و ناخواه با خود همداستان کند. گفت: «تو چیزی را می خواهی که خدا دیگری را درخور آن می داند.»

- «و آن دیگری که درخور آن است کیست؟»

- «امیرالمومنین یزید!»

- «در این صورت خدا میان من و تو داوری خواهد کرد.»

پسر زیاد در این گفتگو نیز درماند و نتیجه ای را که طالب آن بود به دست نیاورد. اینبار خواست قدرت خود را به رخ مسلم بکشد:

- «به خدا تو را چنان می کشم که کسی را در اسلام بدان صورت نکشته باشند.»

- «تو بیش از دیگران می توانی در اسلام بدعتهایی پدید آوری که پیشینیان چنان نکرده اند.»

این بار هم پسر زیاد شکست خورد. ناچار چنانکه سنت جاهلان است که چون برابر خصم به دلیل درمانند سفاهت آغاز می کنند حسین و علی و عقیل را دشنام داد. مسلم دیگر سخنی نگفت و خاموش ماند.

پسر زیاد پس از کشتن مسلم و هانی گفت ریسمان به پای هر دو نعش ببندند و در بازارهای کوفه بگردانند. کسی چه می داند شاید چند تن هم از آنان که بیعت این مسلمان مظلوم را در گردن داشتند در میان کشندگان نعش بودند. می خواستند با این خوش خدمتی خود را از تهمت برهانند و امیر تازه را از خود خشنود سازند و یا به او نشان دهند که اینان همیشه چاکر حاکم ستمکار بوده و هستند. تنها تذکر یک نکته لازم می نماید. نکته ای که نشان دهنده جانبی دیگر از سقوط اجتماع اسلامی در این پنجاه سال است.
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در آن گیرودار مسلم به فکر وصیت افتاد. وصیت در مسلمانی امری است مشروع که نسبت به متعلق آن گاه واجب و گاه مستحب و گاه مباح است. پذیرفتن وصایت نیز کاری ممدوح است. در چنان مجلسی باید گروهی برمیخاستند و هر یک وصیت او را تعهد می کردند. ولی از میان آن همه نامردم حتی یک تن برنخاست. ناچار خود در حاضران نگریست تا یکی را برگزیند اما به چه کسی اعتماد کند؟ به هر که دیده دوخت در او روی امیدی ندید.

عمر سعد را مخاطب ساخت و گفت: «ما و تو خویشاوندیم، بیا و وصیت مرا بشنو!» عمر نپذیرفت و برای خوش خدمتی به پسر زیاد درخواست او را نشنیده گرفت تا اینکه ابن زیاد بدو رخصت داد.

مسلم او را به گوشه ای برد. نخست درباره وام خود وصیت کرد که «هفتصد درهم در کوفه مقروضم آنچه دارم بفروش و این وام را بپردازد. دوم اینکه تن مرا در گوشه ای به خاک سپار. سوم اینکه به حسین نامه بنویس که به کوفه نیاید.»

این سه مطلب موضوعی سیاسی نبود که افشا نکردن آن به زیان خاندان ابوسفیان باشد ولی این وصی نابزرگوار که پدرش را یکی از عشره مبشره دانسته اند آن روز در سقوط اخلاقی به درجه ای رسیده بود که تا از نزد مسلم برگشت به پسر زیاد گفت: «می دانی مسلم چه گفت؟»

عبیدالله پاسخ داد: «گاهی مردم خیانت کاری را امین می پندارند و او را وصی خود می سازند. اگر مسلم مرا وصی خود می کرد آنچه می خواست انجام می دادم.»
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مسلما این گفته پسر زیاد نیز دروغ بود ولی فقط می خواست عمر سعد را در آن مجلس پیش روی حاضران رسوا کند و درهم بکوبد.



من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین علیه السلام- صفحه 116 و 122-123 و 128-142

کلی__د واژه ه__ا

مسلم ابن عقیل قیام های تاریخی واقعه کربلا کوفه اصحاب امام حسین (ع) حوادث تاریخی بیعت

مقدمات قیام امام حسین علیه السلام
مسلم در کوفه با چنان استقبال گرمی روبرو گردید که بیش از آن تصور نمی رفت. وقتی شور و هیجان مردم را دید نامه ای به این مضمون به پسرعموی خود نوشت: «راهبر کاروان هیچ گاه به مردم خود دروغ نمی گوید. مردم این شهر یک صدا و یک دل پیرو تو و گوش به فرمان تو هستند باید هرچه زودتر بدین سو حرکت کنی.»

آن نامه های پی در پی با چنان عبارتهای شیوا و پرتأکید آن پیکها که به پشتوانه راستگویی نامه نگاران از پس یکدیگر می آمدند و اشتیاق مردم کوفه را برای جانبازی در راه حسین و به دست آوردن حکومت به او می گفتند، این نامه که شاهد عینی در کوفه و سفیر و فرستاده او برای وی نوشته است، تکلیف را روشن کرد. امام باید به عراق برود. اتفاقا در آن روزها از حادثه دیگری آگاه شد که او را بر بیرون رفتن از حجاز مصممتر ساخت. او دانست که فرستادگان یزید خود را به مکه رسانده اند تا در مراسم حج بر وی حمله برند و ناگهان او را بکشند. پس مقدمات قیام از هر جهت آماده شده بود به این ترتیب:

ص: 6442






نخست: اینکه او مانند آن دو تن دیگر از بزرگان و بزرگ زادگان مهاجر با یزید بیعت نکرده و حکومت او را به رسمیت نشناخته بود بنابراین هیچ گونه تعهدی شرعی یا اخلاقی مقابل این مرد که ادعای رهبری مسلمانان را می کرد نداشت.

دوم: اینکه خود را برای رهبری مسلمانان از آن دو تن شایسته تر می دانست و این حقیقتی بود که گذشته از عامه مردم آن دو مدعی امامت نیز آن را قبول داشتند.

سوم: اینکه وی یزید را مردی فاسق، فاجر و نالایق می دانست که تنها از راه توطئه و نیرنگ و تهدید و یا برخورداری از حمایت مردم شام آن هم از طریق اطاعت کورکورانه حقی را که درخور آن نیست غصب کرده است.

چهارم: تسلط یزید بر مسلمانان و ادعای خلافت منکری بود روشن زیرا حکومت او نه بر پایه مشورت با مسلمانان بود و نه بر اساس خویشاوندی با پیغمبر و نه به خاطر لیاقت شخصی وی، بدین ترتیب بدعتی بود که هیچ مسلمان متدینی آن را نمی خواست.

پنجم: کوشش برای زدودن بدعت و نابود ساختن منکر، وظیفه هر مسلمانی است و او که فرزندزاده پیغمبر است بیشتر از هر کس در این باره وظیفه دارد.

ششم: تأخیر از نهی منکر هنگامی رواست که کسی قدرتی را که شایسته چنین قیامی است نداشته باشد به این جهت او در مدت بیست سال برابر معاویه که او نیز چون فرزندش ضایع کننده حقوق مسلمانان بود خاموش ایستاد. لیکن اکنون که به قدر کافی نیرو برای او آماده شده دیگر نباید درنگ کند. باید هرچه زودتر با چنین منکری به مبارزه برخیزد.
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هفتم: حسین نیز چون پدرش مرد دین بود وی در قیام خود رضای خدا و آسایش مسلمانان را می خواست. سیاستمداری نبود که تنها حساب به دست آوردن قدرت را داشته باشد آن هم از هر راه که ممکن گردد.

دیدیم که چون مردم با علی به خلافت بیعت کردند نخستین اقدام او برداشتن معاویه از حکومت دمشق بود و هر چند مشاوران وی به او گفتند باید این کار را چند ماهی به تأخیر اندازد تا پایه های حکومت محکمتر گردد گفت: «راضی نیستم معاویه یک لحظه بر مسلمانان ستم کند.»

هشتم: حسین دانسته بود که یزید به هیچ وجه از او دست برنخواهد داشت و اکنون که بیعت او را نپذیرفته و از مدینه به مکه آمده کسانی را فرستاده است تا به هنگام حج او را ناگهان بکشند. با ریختن خون او دو منکر در جامعه اسلامی پدید می آمد: یکی اینکه حرمت خانه خدا شکسته می گردید و در جایی که چرنده و پرنده در آن در امان است و کسی نباید متعرض آنان گردد پسر دختر پیغمبر را می کشتند. دیگر اینکه با چنین کشتن خون او به هدر می رفت.

فراهم آمدن مجموعه این مقدمات تکلیف او را روشن کرد. او باید به عراق برود. وقتی پسر عباس دانست که حسین تصمیم رفتن به عراق را دارد نزد او رفت و گفت: «پسر عمو! این مردمی که تو را دعوت کرده اند حاکم خود را از شهر خویش رانده و خزانه ها را در اختیار گرفته و منتظر آمدن تو هستند؟ اگر چنین است به عراق برو! اما اگر حاکم یزید سر جای خود نشسته است و مردم از او اطاعت می کنند و مالیات دولت را به او می پردازند تو نباید بروی! چه ممکن است با رفتن تو حاکم مقاومت کند و جنگ درگیرد. آنگاه این مردم تو را رها کنند و از او پشتیبانی نمایند.»
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چنین پیشنهادی از نظر سیاستمداری که جهانداری و حکومت را بخواهد حساب شده و درخور توجه است ولی آنچه حسین (ع) می خواست مبارزه با منکر بود نه به دست آوردن حکومت.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- قیام حسین علیه السلام- صفحه 143-146

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قیام های تاریخی امام حسین (ع) واقعه کربلا بیعت مسلم ابن عقیل

سخنان زهیر بن قین در روز عاشورا
عبدالله بن کثیر شعبی گوید: هنگامی که به سوی حسین یورش بردیم، زهیر بن قین سواره و مسلح فراروی ما قرار گرفت و گفت: «ای اهل کوفه! شما را از عذاب الهی زنهار میدهم، زنهاری سخت! یقینا بر هر مسلمانی واجب است که خیرخواه برادر مسلمان خود باشد. ما تا این لحظه و تا آنگاه که شمشیر به روی هم نکشیده ایم، با هم برادریم و بر دینی واحد و ملتی یگانه ایم، و شما برای نصیحت و خیرخواهی ما شایسته اید. ولی اگر شمشیرها به کار افتد پیوندها گسسته گردد، ما امتی جدا می شویم و شما امتی جدا. خداوند ما و شما را به ذریه پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله وسلم مورد امتحان و آزمایش قرار داده تا ببیند ما و شما چه می کنیم. ما شما را به یاری اینان و رها کردن آن طغیانگر، عبیدالله بن زیاد، فرا می خوانیم. پسر و پدری که در تمام عمر حکومتشان جز سوء رفتاری چیزی از آنها ندیدید: چشمانتان را میل کشیدند! دستها و پاهایتان را قطع کردند! اندامتان را مثله نمودند! بر تنه درختان به دارتان زدند و ممتازان و مفسران شما مثل «حجر بن عدی» و یاران او، و «هانی بن عروه» و همتایانش را به قتل رساندند!»
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راوی گوید: کوفیان دشنامش دادند و عبیدالله بن زیاد را ستودند و دعایش کردند و گفتند: «به خدا سوگند نمی رویم تا سرور تو و همراهانش را بکشیم، یا او و یارانش را تسلیم شده نزد امیر عبیدالله بفرستم!»



زهیر گفت: «بندگان خدا! یقینا فرزندان فاطمه- که رضوان خدا بر او باد- برای دوستی و یاری شایسته تر از فرزند سمیه اند. حال اگر یاری شان نمی کنید، شما را به خدا هشدار می دهم که آنها را نکشید و راه میان این مرد و پسر عمویش یزید بن معاویه را باز بگذارید که به جانم سوگند یزید بدون کشتن حسین هم از طاعت شما خشنود می شود!» ناگهان « شمر بن ذی الجوشن» تیری به سوی او رها کرد و گفت: «ساکت شو! خدا ناله ات را خاموش کند، با سخنان بسیارت خسته مان کردی!» زهیر به او گفت: « ای پسر کسی که بر پشت خود می شاشید! من با تو سخن نگفتم. تو فقط یک چهار پائی! به خدا سوگند گمانت ندارم که بر دو آیه از کتاب خدا هم استوار بمانی! تو به خواری و ذلت روز قیامت و عذاب دردناک آن خشنود باش!» شمر گفت: « خداوند به همین زودی تو و سرورت را می کشد!» زهیر گفت: «مرا از مرگ می ترسانی؟ به خدا سوگند که مرگ با او نزد من محبوبتر از جاودانگی با شماست!» سپس رو به سوی مردم کرد و با صدای بلند گفت: «بندگان خدا! این کودن کله پوک و امثال او شما را از دینتان منحرف نسازد که به خدا سوگند قومی که خون ذریه محمد صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت او و خون یاری کنندگان و مدافعان حریم آنها را بریزند، هرگز به شفاعتش نایل نگردند».
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در این حال مردی صدایش زد و گفت اباعبدالله علیه السلام به تو می فرماید: باز گرد که به جانم سوگند اگر نصیحت و دعوت سودبخش باشد، همانگونه که مومن آل فرعون برای قوم خود خیرخواهی کرد و پیام دعوت را به نهایت رسانید، تو نیز برای اینها خیرخواهی کردی و دعوت را به نهایت رسانیدی!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 126 تا 127

کلی__د واژه ه__ا

پیوستن زهبر بن قین به امام حسین (ع)
هنگامی که امام حسین (ع) از مکه حرکت کردند در مسیر خود به «زرود» رسید و در آنجا با «زهیر بن قین» - که گرایش عثمانی داشت - روبرو گردید. راوی که از همراهان زهیر بوده گوید: از مکه در مسیر حسین بیرون آمدیم و به هیچ روی نمی خواستیم با او در یک منزل فرود آییم، به گونه ای که هرگاه حسین حرکت می کرد زهیر توقف می نمود، و چون می ایستاد به راه می افتاد تا آنگاه که چاره ای جز توقف همزمان نیافتیم. حسین در کناری جای گرفت و ما در گوشه ای فرود آمدیم. در حال خوردن غذا بودیم که ناگهان فرستاده حسین آمد و سلام کرد و گفت: «ای زهیر بن قین! ابا عبدالله حسین علی مرا فرستاد تا تو نزد او بیائی!» گوید: خشک ومبهوت شدیم چنانکه هر که هر چه در دست داشت بیافکند، گوئی پرنده بر سرمان جای گرفته بود. همسر زهیر به او گفت: پسر رسول خدا تو را می طلبد و تو نزد او نمی روی؟ سبحان الله! ای کاش می رفتی و سخنش را می شنیدی! زهیر نزد حسین رفت و دیری نپائید که با چهره ای فرحناک و بشاش بازگشت و دستور داد خیمه و اثاث اش را به کاروان حسین منتقل کنند. سپس به همسرش گفت: تو آزادی. به خانواده ات بپیوند که من دوست ندارم از سوی من چیزی جز نیکی به تو برسد. بعد به یارانش گفت: هریک از شما که دوست دارد با من بیاید و گرنه، این آخرین دیدار است.
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در روایتی دیگر گوید گفت: هریک از شما که شهادت را دوست دارد برخیزد و هرکس ناخوش دارد برود. من اکنون برای شما داستانی را بیان می کنم: در بلنجر جنگیدیم و خداوند پیروزمان گردانید و غنایمی بدست آوردیم. سلمان باهلی به ما گفت: آیا از پیروزی خدا داده و غنایم به دست آمده خشنودید؟ گفتیم: آری، گفت: هرگاه جوانان آل محمد را دریافتید – و در روایتی: هرگاه سید جوانان آل محمد را دریافتید – آنگاه از نبرد در کنار آنها و غنایمی که به دست می آورید بسی خشنودتر باشید! و من اکنون شما را به خدا می سپارم. همسرش به او گفت: خدا خیرت دهد، از تو خواهش می کنم در قیامت نزد جد حسین مرا یاد کن.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 80 تا 82

کلی__د واژه ه__ا

گفتگوی امام حسین (ع) با یارانش در شب عاشورا
از علی بن الحسین علیه السلام آمده است که: نزدیک غروب روز نهم، امام حسین علیه السلام یارانش را جمع کرد و من که در حال بیماری بودم نزدیک رفتم و شنیدم که به آنان می فرمود: «خدای تبارک و تعالی را با برترین ستایش ها می ستایم و بر آسودگی و سختی سپاس می گویم. خداوندا تو را حمد می کنم که ما را با نبوت گرامی داشتی و با قرآن آشنا ساختی و در دین فقیه گردانیدی، و برای ما گوشهای شنوا و دیده های بینا و دلها گیرا قرار دادی، و از مشرکان قرارمان ندادی. اما بعد، من یارانی برتر و نیکوتر از یاران خود، و اهل بیتی شایسته تر و پیوسته تر از اهل بیت خود نمی شناسم. خدا از سوی من به شما همگی پاداش خیر دهد. آگاه باشید! من یقین دارم که آنچه امروز از این دشمنان دیدیم، فردا به انجامش می رسانند، لذا من برای شما تدبیری اندیشیده ام، همگی شما آزاد و رها بروید ( و بدانید) که پیمان یازی من را برعهده ندارید. این شب شما را فرا گرفته، آن را مرکب خویش سازید و هریک از مردان شما دست مردی از اهل بیت مرا بگیرید. سپس در صحراها و شهرهای خود پراکنده شوید تا خداوند گشایش دهد، که این قوم، تنها مرا می خواهند و اگر مرا بکشند از غیر من دست می کشند.»
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پاسخ اهل بیت و یارن امام علیه السلام 

در این هنگام، برادران و پسران و برادرزادگان و دو پسر عبدالله بن جعفر، به امام علیه السلام گفتند: «برای چه این کار را بکنیم؟ برای آنکه پس از تو باقی بمانیم؟ خدا هرگز آن را نصیب ما نگرداند!» عباس بن علی این سخنان را آغاز کرد و دیگران به تکراش پرداختند و حسین علیه السلام گفت: «ای پسران عقیل! کشته شدن مسلم شما را کافی است. بروید که من به شما اجازه دادم». آنها گفتند: «مردم چه می گویند؟ می گویند ما سید و سرور و عموزادگان خود را که بهترین عموها هستند رها ساختیم ! نه تیری با آنها پرتاب کردیم و نه نیزه ای در کنارشان زدیم و نه شمشیری در راهشان کشیدیم، و نمی دانیم چه کردند! نه، به خدا سوگند که چنین نمی کنیم! بلکه جان و مال و عیال خود را فدای تو می کنیم و در کنار تو می جنگیم تا آنچه بر تو می رسد بر ما نیز برسد، که خدا زندگی پس از تو را زشت و نابود گرداند!»

سپس «مسلم بن عوسجه اسدی» برخاست و گفت: «ما تو را تنها بگذاریم؟! پیش خدا، در ادای حق تو، چه عدر آوریم؟! نه، به خدا سوگند ( هرگز نمی روم) تا آنگاه که نیزه ام را در سینه هایشان بشکنم و با شمشیرم آنها را درو کنم تا تنها دسته اش در دستم باقی بماند، و باز هم از تو جدا نگردم، و اگر سلاحی برایم نماند تا به وسیله آن با آنها بجنگم، با سنگ بدانان می تازم و از تو دفاع می کنم تا با تو کشته شوم.»
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و بعد «سعد بن عبدالله حنفی» برخاست و گفت: «به خدا سوگند تنهایت نگذاریم تا خدا بداند که ما در غیاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از تو حفاظت کردیم. به خدا سوگند اگر بدانم که کشته می شوم، دو باره زنده می گردم و زنده سوزانده می شوم و سوخته ام پراکنده می شود و این کار هفتاد بار بر من انجام شود، از تو جدا نمی شوم تا فرارویت جان دهم. و چرا چنین نکنم، در حالی که این تنها یک کشته شدن است و پس از آن کرامتی پایان ناپذیر!»

و «زهیر بن قین» گفت: «به خدا سوگند من دوست دارم کشته شوم و زنده گردم، دوباره کشته شوم ( و زنده گردم) و این کشته شدنها هزار بار تکرار شود و خداوند با این کشته شدنها بلا را از جان تو و جان این جوانان اهل بیتت دور گرداند!»

راوی گوید: همگی یاران حسین با عباراتی مشابه و جهتی یکسان گفتند: «به خدا سوگند از تو جدا نمی شویم، بلکه جانهای خود را فدایت می کنیم و با همه وجود از تو پاسداری می کنیم تا کشته شویم، و آنگاه که کشته شدیم عهدمان را وفا و پیمانمان را ادا کرده ایم!»

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 115 تا 117

کلی__د واژه ه__ا

شهادت بریر بن حضیر، در روز عاشورا
طبری از عفیف بن زهیر که شاهد شهادت حسین علیه السلام بوده روایت کند که: یزید بن معقل به میدان آمد و گفت: «ای بریر بن حضیر! کار خدا را با خود چگونه می بینی؟» بریر گفت: «به خدا سوگند که خدا با من نیکی کرد و تو را گرفتار ساخت!» یزید گفت: «دروغ گفتی! و تو پیش از این دروغگو نبودی. آیا به یاد داری که با هم در قبیله بنی لوزان سیر می کردیم و تو می گفتی: «عثمان بن عفان برخود زیاده روی و ستم کرد و معاویه بن ابی سفیان، گمراه و گمراه کننده است؛ و امام هدایت و حق، علی بن ابی طالب است؟» بریر گفت: «شهادت می دهم که این عقیده و نظر من است». یزید گفت: «و من گواهی می دهم که تو از گمراهانی!» بریر به او گفت: «آیا حاضری با هم مباهله کنیم و از خدا بخواهیم تا دروغگو را لعنت کند و مبطل را بکشد، سپس به میدان بیایم و با تو نبرد کنم؟»
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راوی گوید: به میدان آمدند و دستها را به دعا برداشتند و از خدا خواستند تا دروغگو را لعنت کند و راستگو را چیره گرداند. سپس به سوی یکدیگر یورش بردند و برهم ضربت زدند و یزید ضربتی سبک و بی اثر بر بریر زد و بریر با ضربتی کاری فرق او را شکافت و واژگونش ساخت چونان که گویی هم اکنون نیز می بینیم که شمشیر بریر بر فرق او نشسته و آن را بیرون می کشد. آنگاه رضی بن منقذ به بریر حمله کرد و مدتی درگیر شدند تا بریر بر سینه اش نشست و رضی گفت: «مبارزان و مدافعان کجایند؟!»



راوی گوید: «کعب بن جابر أزدی برای حمله به بریر خیز برداشت و من گفتم: «این همان بریر بن حضیر قاری و مفسر قرآن است که در مسجد به ما قرآن می آموخت؟!» و کعب با نیزه بر او یورش برد تا نیزه را بر پشتش نشانید و بریر که درد نیزه را چشید بر روی دشمن جهید و صورتش را درید و بینی اش را برید و کعب نیز با نیزه بر او کوبید تا از رضی جدایش ساخت و در حالی که نیزه در پشت او نشسته بود با ضربات شمشیر به شهادتش رسانید. عفیف گوید: گویا رضی بن منقذ شکست خورده را می بینم که از جای خود برخاسته و دامن می تکاند و می گوید: «ای برادر أزدی! بر من منتی نهادی که هرگز فراموشش نمی کنم!» گوید: به او گفتم: «تو خود این واقعه را دیدی؟» گفت: «آری، چشمم دید و گوشم شنید، و کعب بن جابر که بازگشت، همسر یا خواهرش به او گفت: « بر کشتن فرزند فاطمه امداد کردی و آقایان قاریان، مفسران قرآن را کشتی؟! براستی که جنایت عظیمی مر تکب شدی. به خدا سوگند که از این پس هرگز با تو سخن نمی گویم!» و از قول عبدالرحمان بن جندب که گوید: در زمان حکومت «مصعب بن زبیر» از زبان کعب بن جابر شنیدم که می گفت: «پروردگارا! ما حقیقا ( به پیمان خود) وفا کردیم. ای خدا ما را در ردیف کسانی که غدر و مکر کردند قرار مده !» پدرم به او گفت: «راست گفتی و وفا کردی و بر جان خود شر خریدی!» گفت: «هرگز! من برای خود شر نخریدم بلکه خیر به دست آورم!»
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 140 تا 142

کلی__د واژه ه__ا

شهادت نافع بن هلال جملی در روز عاشورا
گوید: نافع بن هلال نام خود را بر دنباله تیرهای خود نوشته بود و پی در پی رها می کرد و می گفت: منم هلال جملی، دینم بود دین علی. خوارزمی گوید: او تیراندازی می کرد و می گفت:

أرمی ب__ها م___علمه اف___واق__ها والنفس لا ینفعا اش____فاقها

مسمومه یجری ب___ها اخفاق___ها لت____ملأن ارض___هار ش__اقها 

با این تیر نشاندار نشانه می گیرم، که چون بر جان نشیدند دلسوزی اش بیهوده باشد. تیرها ی زهراگینی که زه کمان آنها را می راند تا سرزمینش را از جنازه ها انباشته سازد. و می گفت:

اض_____ربکم ب___منصلی تحت عجاج القس____طل 

در این گرد و غبار به هوا خاسته با شمشیرم بر شما ضربت می زنم. و پیوسته تیراندازی کرد تا تیرهایش تمام شد، سپس شمشیرش را از غلاف برکند و حمله کرد و گفت:

ان___ا الغ___لام الی___منی الج____ملی دینی علی دین حسین و علی 

ان اق____تل الی___وم ف___هذا ام___لی و ذاک رأی____ی و ألاق__ی ع_ملی

من جوان یمنی جملی هستم که دینم دین حسین و علی است. اگر امروز کشته شوم این آرزوی من است و نیز عقیده من که کردارم را ببینم. و سیزده نفر را به هلاکت رسانید.



طبری گوید: مردی به نام «مزاحم بن حریث» راه را بر او بست و گفت: «من بر دین عثمانم». نافع در پاسخش گفت: « تو بر دین شیطانی!» سپس بر او حمله کرد و او را کشت. ناگهان «عمرو بن حجاج» بر سر سپاه فریادکشید: «ای احمق ها! آیا می دانید با چه کسانی می جنگید؟ شجاعان شهر! جویندگان مرگ! هیچ یک از شما با آنها (به تنهائی) مبارزه نکند! که اینها اندکند و اندک می مانند! به خدا سوگند اگر آنها را تنها با سنگ هدف بگیرید همگی را می کشید»، و عمر سعد گفت: «راست گفتی رأی رأی توست» و دستور داد که افراد سپاهش هرگز به مبارزه تن به تن نروند. گوید: عمر و بن حجاج نزدیک سپاه حسین آمد و گفت: «ای اهل کوفه! بر اطاعت و جماعت خود استوار باشید و در کشتن کسی که از دین برون شده و با امام مسلمین مخالفت کرده تردید مکنید!» حسین به او گفت: «ای عمرو بن حجاج! مردم را به کشتن من می شورانی؟! آیا ما از دین برون شده ایم و شما بر آن استوار مانده اید؟! آگاه باشید! به خدا سوگند آنگاه که با این کردار خود قبض روح گردید و بمیرید یقینا در می یابید که کدامین ما از دین برون شده و چه کسی به جهنم سزاروار تر است!»
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طبری گوید: نافع بن هلال دوازده نفر از سپاه عمر سعد را کشت و عده ای را مجروح کرد و جنگید و جنگید تا بازوانش شکست و اسیر شد. شمربن ذی الجوشن و همراهانش او را گرفتند و نزد ابن سعد آوردند. عمر سعد به او گفت: «وای بر تو ای نافع! چه باعث شد که با خود چنین کردی؟» نافع گفت: «پروردگار من می داند که چه می خواستم» و در حالی که خون بر صورتش جاری بود می گفت: «به خدا سوگند من دوازده نفر از شما کشته و تعدادی را زخمی کرده ام و با این تلاش، خود را سرزنش نمی کنم. و اگر بازو و ساعدم سالم مانده بود شما نمی توانستید اسیرم کنید!» شمر به عمر سعد گفت: «خدا سلامتت بدارد، او را بکش!» و عمر سعد گفت: «تو او را آورده ای، اگر می خواهی بکشش!» راوی گوید: شمر شمشیرش را کشید. نافع به او گفت: «به خدا سوگند اگر از مسلمانان بودی بر تو بسی سنگین بود که خدا را با خون ما ملاقات کنی، پس سپاس پروردگاری را سزاست که مرگ مان را به دست شر خلق خویش قرار داد» و شمر او را کشت و سپس بر سپاه حسین تاخت و گفت: دشمنان خدا را بکشید، راه شمر را بگشائید که با شمشیر خود بر شما می کوبد و فرار نمی کند. همو که بلای نازل و سم مهلک و (دشمن) استوار شماست! گوید: یاران حسین که دیدند سپاه دشمن فزون شد و آنها توان مقابله و ایستادگی و نگهداری امام را ندارند برای کشته شدن فراروی آن حضرت بر یکدیگر سبقت گرفتند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 149 تا 151

کلی__د واژه ه__ا

شهادت عبدالله بن عمیر کلبی در روز عاشورا
طبری از قول «حمید بن مسلم» گوید: هنگامی که عمر سعد به سوی سپاه امام حسین (ع) یورش برد فریاد زد «ای ذوید! پرچمت را پیش آر». او پرچم را پیش آورد و عمر تیری بر چله کمان نهاد و گفت: «شاهد باشید که من اولین تیراندازم!» و در روایت مقریزی، گفت: «نزد امیر گواهی دهید که من اولین تیرانداز بودم!» طبری و مفید گویند: «سپس افراد سپاهش خیمه ها را نشانه گرفتند و آماده نبرد شدند و «یسار» غلام زیاد بن ابیه و «سالم» غلام عبیداله بن زیاد به میدان آمدند و حریف طلبیدند. حبیب بن مظاهر و بریر ین حضیر از جای جستند که حسین علیه السلام به آن دو فرمود بنشینید. سپس «عبدالله بن عمیر کلبی» برخاست – او با همسرش «ام وهب» از کوفه بیرون آمده بود که در «نخیله» با سپاه خلافت روبرو شد و به او گفتند که این سپاه برای جنگ با حسین پسر فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آماده می شود، و او گفت به خدا سوگند من برای جهاد با مشرکان بسی حریص و مشتاق بودم و اینک امید آن دارم که ثواب جهاد با اینانی که به جنگ با پسر دختر پیامبرشان می روند، برای من نزد خدا کمتر از ثواب جهاد با مشرکان نباشد. لذا نزد همسرش آمد و او را از آنچه شنیده بود و از تصمیم خود آگاه کرد. همسرش گفت: «راه درستی را برگزیدی. خداوند بهترین راه را فرا رویت قرار داده، چنین کن و مرا هم با خود ببر». راوی گوید: او شبانه با همسرش آمدند تا به حسین پیوستند- خلاصه، هنگامی که یسار و سالم مبارز طلبیدند، عبدالله بن عمیر کلبی برخاست و گفت: «یا ابا عبدالله! رحمت خدا بر تو باد! به من اجازه بده تا به سوی آنها بروم». حسین که او را مردی گندمگون و بلند بالا با بازوهای ستبر و شانه های پهن دید با خود گفت: «به یقین او هماورد آنهاست» و به او فرمود: «اگر می خواهی برو». راوی گوید: «او به میدان رفت و آن دو گفتند: تو که هستی؟عبدالله خود را معرفی کرد. آنها گفتند: تو را نمی شناسیم! باید زهیر بن قین یا حبیب بن مظاهر یا بریر بن حضیر با ما مبارزه کند! در این حال! «یسار» پیشاروی سالم بود و عبدالله به او گفت: «ای زنازاده! تو از مبارزه با یکی رویگردان و خواستار مبارزه با دیگری که از تو برتر است می شوی؟ سپس بر او هجوم برد و زیر ضربات شمشیرش گرفت تا بی حال شد و همچنان مشغول او بود که «سالم» بر او یورش برد و (اردوگاه امام علیه السلام) فریاد زدند: «مواظب آن برده باش!» راوی گوید: عبدالله متوجه نشد تا سالم به او رسید و پیشدستی نمود و ضربه اول را فرود و او با دست چپ دفاع کرد و انگشتان دست چپش قطع گردید. سپس عبدالله بر او حمله کرد و ضربتش زد و هلاکش ساخت. آنگاه در حالی که آن دو را کشته بود این رجز را آغاز کرد:
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ان ت____نکر ون____ی ف___ا نا بن ک___لب حسبی ببیتی فی علیم حسبی

ان____ی ام_____روه ذم_____روه و عصب ولست ب_____الخوار عن_دالنکب

ان______ی زع_____یم لک ام وهب بالطعن ف____یهم م___قدما والض__رب

ضرب غلام مومن بالرب 

اگر مرا نمی شناسید من از تیره کلب هستم. در شرافت خاندانم همین بس که از بیت علی ام. من مردی توانمند و پی استوارم و هرگز در سختی ها سست و ناتوان نیستم. ای ام وهب! من کفیل تو ( نیز) هستم در کوبیدن و پیش رفتن و ضربه زدن بر آنها ضربه زدن جوانی که مومن به پروردگار است.



در این هنگام همسرش «ام وهب» عمودی برگرفت و به سوی شوهرش رفت و گفت: «پدر و مادرم فدای تو باد! آری، فراروی این پاکان ذریه محمد پیکار کن.» عبدالله به سوی او آمد تا به خیمه ها بازش گرداند و آن شیر زن دامن وی را گرفت و گفت: «من تو را رها نمی کنم تا با تو کشته شوم!» که حسین علیه السلام صدایش کرد و فرمود: «شما خانواده، حق مطلب را ادا کردید، رحمت خدا بر تو باد. نزد زنان باز گرد و با آنها باش که زنان از پیکار معاف اند»، و او به خیمه گاه بازگشت.



راوی گوید: شمربن ذی الجوشن به جناح چپ سپاه امام علیه السلام یورش برد و آنها ایستادگی کردند و او و یارا نش را هدف گرفتند. در این حال حسین و یارانش از هر سو مورد حمله قرار گرفتند و «کلبی» که در دو نوبت و هربار دو تن از سپاه یزیدیان را به هلاک رسانده بود، به شهادت رسید و کشندگانش هانی بن ثبیت حضرمی و بکیر بن حی تمیمی بودند. او دومین شهید سپاه حسین علیه السلام بود. آنگاه همسرش از خیمه بیرون شد و به سوی او رفت و بر سرش نشست و غبار چهره اش را زدود و گفت: «بهشت گوارایت باد» که، شمر بن ذی الجوشن به جوانی رستم نام دستور داد سرش را با عمود بکوبد و او چنان کرد و وی در جا به شهادت رسید.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 134 تا 136 و صفحه 138

کلی__د واژه ه__ا


دشمنان

تربیت یزید و صفات روحی و اخلاقی او
مادر یزید دختر مجدل کلبیه است که زندگی با معاویه و در شهر را کراهت داشت و اشعار معروفی دارد:

للبس عبائة و تقر عینی *** احب الی من لبس الشفوف

و بیت تخفق الاریاح فیه *** احب الی من قصر منیف ...

و خرق من بنی عمی فقیر *** أحب الی من علج عنیف

ترجمه: همانا پوشیدن عبای خشن همراه با خوشی و روشنی چشمم را از پوشیدن لباسهای نازک بیشتر دوست دارم. و خانه ای که بادهای تند در آن بوزد نزد من از قصر مشرف باشکوه محبوبتر است ... و یکی از پسر عموهای فقیر و بدخویم برای من از مردی تنومند و درشتخو بهتر است.

معاویه آن زن را با یزید پسرش به بادیه فرستاد و یزید در بادیه رشد یافت، لهذا اخلاق بادیه نشینی و صحرانشینی داشت. زبانش فصیح بود -یزید دیوانی دارد که چاپ شده، ابن خلکان را می گویند از مریدهای فصاحت یزید است- و به شکار علاقه فراوانی داشت (صید لهو در اسلام و حکم صلاة مسافر در سفر لهو). سوم اینکه به اسب سواری و مسابقه و تربیت حیوانات و مخصوصا سگ علاقه فراوانی داشت. این صفات در یک مردی که قوی و نیرومند و صاحب ملکات فاضله باشد کمال و موجب تکمیل قوای او می شود ولی در اهل تنعم و اعقاب سلالات و آقازاده ها و اشراف زاده ها و شاهزاده ها سبب بطالت و اغراق در ترف و تنعم می شود.

ص: 6456







یزید روی خصلت فصاحت بدوی به معاشرت با شعراء و منادمت اهل اباطیل علاقه فراوانی داشت آنهم از نوع اشعاری که در اسلام لغو و لهو است (لان یملا بطن الرجل قیحا خیر من ان یملا شعرا؛ اگر شکم مردی از چرک و خون پرشود بهتر از آن است که درون وی از شعر پر گردد). غرق شدن در شعر و خیال ضررهای زیادی دارد. شعر تا حدی از مظاهر جمال است، آثار اجتماعی مفیدی ممکن است داشته باشد. داستانها در این زمینه هست و به همین دلیل که خوبی دارد بدی هم دارد. دربارهائی که دربار شعر و خلاعت و لغو بوده بسیار فاسد بوده. خیلیها بوده اند که به واسطه یک شعر در دربار امویها صله های فراوانی برده اند. (داستان ولید اموی و ابن عایشه ص 75 مکتب تشیع). به هر حال شعراء و بطالها در دربار یزید مقامی داشتند و خودش هم در وصف خمر و سایر چیزها اشعاری دارد، از آنجمله:

شمیسة کرم برجها قعردنها *** و مشرقها الساقی و مغربها فمی

فان حرمت یوما علی دین احمد *** فخذها علی دین المسیح بن مریم ...

ترجمه: برج بلند تاکستان مانند خورشید درخشانی است که از سوی ساقی طلوع می کند و در دهان من غروب می کند. دیگر شراب بر اساس دین احمد حرام است آن را بنوش که براساس دین مسیح پسر مریم حلال است.

و از آن جمله:

دع المساجد للعباد تسکنها *** و اجلس علی دکة الخمار واسقینا

ان الذی شربا فی سکره طربا *** و للمصلین لا دنیا و لا دینا

ما قال ربک ویل للذی شربا *** لکنه قال ویل للمصلینا ...
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ترجمه: مساجد را برای عابدان واگذار تا در آن سکنی گزینند، و خود بر دکان شرابفروش نشین و ما را شراب ده. آن کس که شراب نوشد در حالت خماری به طرب پردازد، در حالی که نمازگزاران نه دین دارند و نه دنیا. پروردگارت در قرآن وای بر شرابخواران نگفته، ولی وای بر نمازگزاران گفته است ...

و از آن جمله است:

لما بدت تلک الرؤوس و أشرقت *** تلک الشموس علی ربی جیرون

صاح الغراب فقلت صح أولا تصح *** فلقد قضیت من النبی دیونی. ..

ترجمه: چون آن سرها پیدا شد و آن خورشیدها به تپه های جیرون بتابید، کلاغ صدا کرد و من گفتم چه صدا بکنی چه نکنی من دیون خود را از پیامبر وصول کردم.

و از آن جمله است اشعاری که به اشعار ابن الزبعری ملحق کرد که مفصل است. علاقه وافر یزید به شکار و تفریح مانع رسیدگی به کارهای مملکتداری و سیاست بود و ناچار کارها در دست دیگران بود. و اما علاقه او و سرگرمی او به بازی با حیوانات، کارهای او را به صورت مسخره ای در آورده بود. نه تنها به اسب سواری و اسب دوانی علاقه وافری نشان می داد (این عمل در اسلام ممدوح است) او یک عدل بوزینه و یوز (فهادین) تهیه کرده بود با آنها سرخوش بود. یک بوزینه ای داشت که او را تعلیم کرده بود. بوزینه هم از هر حیوانی بهتر تعلیم قبول می کند (قصه بوزینه و وزارت). به او کنیه ابوقیس داده بود (عرب به حیوانات لقب و کنیه می دهد).

من ذاک ام عریط للعقرب *** وهکذا ثعاله للثعلب
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ترجمه: یکی از آنها ام عریط است که کنیه عقرب است، و نیز ثعاله که نام روباه است. به جعل می گوید ابو جعرانه و احیانا به حیوان شخصی ممکن است علم شخصی بدهد. یزید یک کنیه شخصی به این میمون داده به نام ابوقیس. به این حیوان لباس ابریشم و حریر و دیبا و جامه های زربفت می پوشید و او را در مجلس شراب خویش حاضر می کرد. (بنازم غیرت ندمای یزید را و حتما بسیاری از امرا و حکام در آن مجلس حاضر می شده اند!) از طرف دیگر ماده الاغ چابکی داشت و گاهی اباقیس که تعلیم داده شده بود سوار آن ماده الاغ می شد و در مسابقه اسبها شرکت می کرد. خودش خیلی علاقه داشت که اباقیس برنده مسابقه بشود (و شاید هم احیانا سوار کارها به خاطر یزید عمدا ماده الاغ را جلو می انداختند).

این اشعار یزید (در تتمه المنتهی مثل اینکه این رباعی را به شخص دیگری نسبت می دهد. رجوع شود به شرح حال یزید در آن کتاب) در این زمینه است:

تمسک أبا قیس بفضل عنانها *** فلیس علیها ان سقطت ضمان

ألا من رای القرد الذی سبقت به *** جیاد أمیر المؤمنین أتان

ترجمه: ای اباقیس (نام میمون یزید) زمام مرکب خود را محکم بگیر که اگر از زین به زیر افتادی مرکبت ضامن نیست. هان چه کسی میمونی را که گورخری آنرا بر اسبهای امیرالمؤمنین (یزید) پیش انداخته دیده است؟!

این بود شمه ای از اخلاق یزید، و معاویه می خواست او را بر گردن مسلمین سوار کند. وضع حکومت یزید صورتی داشت که قابل صلح و معاهده و معاقده نبود. امام حسن (ع) با معاویه قرارداد صلح بست. معاویه عقل و خلقی داشت که می توانست تا حدودی حفظ ظاهر بکند و جز در مواردی که برای ملک و سیاستش خطر بود رعایت ظواهری را بنماید. ولی وضع یزید تجاهر به فسق و تجاهر به رذالت و پستی و تجاهر به عیاشی بود. اگر هم از ناحیه امام حسین و به نام اسلام و قرآن قیامی نمی شد و طومار حکومت یزید را در ظرف سه سال در هم نمی پیچید و چند سال طول می کشید، ممکن بود قیام دیگری علیه یزید شود که عنصر اسلامی هم نداشته باشد و آنوقت خطر مواجه عالم اسلام می شد.
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به قولی مردن یزید در یک مسابقه ای واقع شد که با میمونی -و شاید همان ابو قیس بوده- گذاشته بود. قیام اهل مدینه تنها سببش شهادت امام حسین نبود، سبب دیگرش وضع ناهموار یزید بود. عبدالله بن حنظله با عده ای به نمایندگی اهل مدینه به شام آمد، اوضاع را طوری ناراحت کننده دید که گفت: «والله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا أن نرمی بالحجارة من السماء. ان رجلا ینکح الامهات والبنات والاخوات، و یشرب الخمر، و یدع الصلاة، والله لو لم یکن معی أحد من الناس لابلیت الله (ظ: لله) فیه بلاء حسنا؛ به خدا سوگند ما بر یزید نشوریدیم مگر به خاطر اینکه ترسیدیم بر ما سنگ از آسمان ببارد. او مردی است که با مادران و دختران و خواهران خود نکاح می کند، شراب می نوشد، و نماز را ترک می کند. به خدا سوگند اگر احدی از مردم هم با من نبودند من خودم را در راه خدا به گرفتاری نیکوئی گرفتار می ساختم».

بعضی گفته اند به ذات الجنب در سن 37 سالگی مرد. (عقاد، ابوالشهدا، ص 78). احتمال داده می شود که افراط در شراب و لذات، کبدش را از بین برده بوده. یزید در کودکی در بادیه مرض آبله گرفت و آبله رو بود. عقاد می گوید: وسیم و بلند قامت بود. همچنین می گوید: یزید به مسابقه و مطارده علاقمند بود ولی بیشتر جنبه لهوی داشت نه جنبه جدی و شجاعانه. یزید شخصا خصلت شجاعت و تهور عربی را که بعضی از آباء مادریش مثل عتبه و ولید عمویش و شیبه داشتند نداشت و به تمام معنی مردی مهمل و عیاش و سبکسر بود و لهذا در یکی از جنگهای زمان معاویه که معاویه سپاه سفیان بن عوف را برای جنگ قسطنطنیه یا برای فتح قسطنطنیه فرستاد، یزید تمارض و تثاقل کرد تا سپاه حرکت کرد و بعد هم شایع شد که سپاه دچار مرض و قحطی شدند. خبر به یزید عیاش رسید. این شعرها را گفت:
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ما أن أبالی بما لاقت جموعهم *** بالفرقدونة من حمی و من موم

اذا اتکأت علی الانماط مرتفقا *** بدیر مران عندی ام کلثوم

ترجمه: مرا چه باک که تمام لشکر اسلام از مرض آبله و تب مردند. من اکنون در دیر مران بر متکاهای پرقو تکیه داده و راحتم، و ام کلثوم در آغوش من است.

معاویه وقتی شنید قسم خورد که یزید را برای رفع عار شماتت به سپاه ملحق می کنم. از اینجا دو نکته معلوم می شود:

الف- روی کار آمدن یزید که هیچگونه لیاقتی نداشت، نه لیاقت خلافت و نه لیاقت ملکداری و سیاست، صرفا معلول فساد تدریجی اخلاق مسلمین در آن عهد بود. معاویه اگر لیاقت خلافت نداشت ولی لیاقت سیاست و ملکداری داشت.

ب- فرق ظاهری دیده می شود بین عمر و معاویه که عمر حاضر نشد عبدالله پسرش را انتخاب کند و یا جزء شورا قرار دهد و گفت: عبدالله در تدبیر منزل خودش عاجز است، ولی معاویه علی رغم عقیده خودش به عدم لیاقت یزید، زمام کار را به دست او سپرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحه 88-92

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن معاویه تاریخ اسلام رذایل اخلاقی زندگینامه اخلاق خوش اخلاقی تربیت وجدان

شرافت اصحاب امام حسین علیه السلام و پستی لشکر عمر ابن سعد
مطابق نقل 'عقاد' در کار اصحاب امام حسین (ع) نظم وجود داشت. از این جهت که بعضی خودشان را وقایه و سپر امام حسین قرار می دادند و تا یکی از این پیروان امام به شهادت می رسید و می افتاد، فورا شخص دیگری جای او را پر می کرد. گاهی شعرا در بیان خود می گویند: آرزویم اینست که یک لحظه محبوب خود را ببینم و بمیرم، آرزویم این است فلان مقصودم حاصل شود و بمیرم. به قدری یک موضوع جالب می شود که حاضرند تمام زندگی را و تمام امتداد زمان را در یک لحظه جمع کنند، ولی با آن کیفیتی که می خواهند. از حیات، کیفیت حیات را می خواهند نه کمیت آن را. اصحاب اباعبدالله از کمیت حیات گذشتند و همه حیات را و خوشیهای حیات را - خوشیهائی که فقط عده معدودی از صاحبان روحیه عظیم آن را درک می کنند - در یک نصف روز به علاوه یک شب جمع کردند برای خود. خدا می داند که چه عظمت و جلال و زیبائی و جمالی داشته آن فداکاریها و آن به خاک افتادن ها! انسان نصف روز زنده بماند، ولی غرق در آن حالت معنوی باشد؛ برتری دارد بر هزار سال زندگی حیوانی که جز خوردن و خوابیدن کیفیتی ندارد.
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بعضی گفته اند ما طالب عرض عمریم نه طول عمر. عرض عمر کیفیت عمر است. عرض عمر هم در نظرها مختلف است، از نظر بعضیها شکمخوارگی و مستی و قمار و باده گساری است و از نظر بعضی حریت و استقلال و زیر فشار نبودن و عشق معنوی و الهی است. موسولینی می گفت: 'انسان یک سال مثل شیر زندگی کند بهتر است از اینکه صد سال مثل گوسفند زندگی کند'. البته عرض عمر در نظر موسولینی شیری و درندگی بود و در نظر امام علی (ع) مثلا عبادت و خدمت به حقیقت بود.



شجاعت اصحاب اباعبدالله و اعمال حاکی از عقب نشینی لشکر عمر سعد

کارهائی سپاه عمر ابن سعد در کربلا کردند که می نمایاند واقعا در مقابل این عده قلیل عاجز ماندند. از آن جمله:

1 - سر باز زدن از جنگ تن به تن و دست به تیراندازی زدن.

2 - حمله کردن از پشت خیمه ها برای اینکه خیمه ها را بسوزانند و یا از پشت خنجر بزنند.

3 - دستور عمر سعد در مقاتله با شخص سیدالشهدا که گفت: این فرزند جنگ آور عرب است و دستور او که مانع صحبت کردن امام حسین بشوند.



اعمال دنائت مآبانه لشکر عمر سعد

دنائتهائی که اصحاب یزید به خرج دادند، از قانون جنگ و فروسیت به کلی دور بود:

1 - منع آب (نه تنها بر حریف بلکه بر اطفال و کودکان).

2 - کشتن اطفال، خصوصا در برابر دیدگان مادر و خواهر و عمه، نظیر قضیه طفلی که دو گوشواره داشت.
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3 - برهنه کردن بدن امام حسین به واسطه طمع در لباسهای آن حضرت.

4 - ریختن به سر زنها و کندن حلی و زیور از بدن آنها.

5 - سنگباران و تیر باران کردن آن عده قلیل.

6 - شماتتهای لاذع (شماتتهای نیش دار و گزنده).

7 - سر شهید به گردن اسب آویختن.

8 - سب و دشنام.

9 - اسب تاختن بر بدن آن حضرت.

10 - تنگ گرفتن بر اسیران و زدن آنها و سوار کردن آنها بر شتران بی جهاز.

11 - غل کردن بیمار؛ یعنی امام سجاد (ع).

12 - مقابل کردن سرها و اسراء.

13 - جای بد به اسیران دادن.

14 - شماتت به اسیران داغدیده.

15 - جسارت به سر مقدس و دندانهای مقدس.

16 - کشتن زن؛ یعنی مادر وهب (یکی از اصحاب امام حسین).

17 - عبور دادن اسیران از قتلگاه (اگر به تقاضای خود اسیران برای وداع نبوده).

18 - آتش زدن به خیام در شبی که اسرا باید هنوز بمانند و بسر برند.

19 - نان و غذا ندادن به اطفال به طوری که اطفال معصوم از دست مردم نان و خرما می گرفتند و ام کلثوم مانع می شد.
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مرتضی مطهری- حماسه حسینی 2- صفحه 103-105

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) شرافت بزرگواری حماسه آزادگی حیات اخروی

شمر ابن ذی الجوشن
نام اصلی او شمر ابن فرط ضیابی کلابی، از طایفه بنی کلاب، از فرماندهان جنایتکار و بی رحم سپاه کوفه و از بزرگترین قاتلان تاریخ، قاتل امام سوم شیعیان حسین بن علی (ع) و از مسببان شهادت اهل بیت پیامبر اسلام و اصحاب امام حسین (ع) است. پدرش 'ذی الجوشن' که در آغاز اسلام از مسلمان شدن امتناع کرد و به دعوت پیامبر اعتنایی نکرد، تنها وقتی که متوجه پیروزی مسلمانان بر مشرکین شد، اسلام آورد و اسبی بنام 'عرجاء' را بعنوان هدیه نزد پیغمبر برد. ولی ایشان، هدیه او را قبول نکردند. از مادر 'شمر' هم به پست فطرتی و پلیدی یاد شده و چون او دامنش به گناه بی عفتی آلوده شده بود، لذا این فرزند (شمربن ذی الجوشن) از راه نامشروع به دنیا آمد.
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شمر، مردی زشت رو و پیس و آبله رو، و از رؤسای هوازن بود. اگر چه اول با امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب بیعت نمود و در جنگ صفین در لشگر آن حضرت بود و ضربتی از سپاه شام خورد و مجروح شد. او بعدا به گروه خوارج پیوست و در کوفه مسکن کرد و در آن شهر به روایت حدیث پرداخت. او همیشه کینه آل علی را در دل داشت و منتظر فرصت مناسبی بود تا این کینه و عقده های دلش را بیرون بریزد. سال 61 هجری قمری که حرکت امام حسین (ع) به سمت عراق شد، شمر اخبار این حرکت را دقیقا پی گیری می کرد. جاسوسان او مسیر حرکت امام را تا ورود به کربلا، برای او گزارش می دادند. در تاریخ این واقعه عظیم، شمربن ذی الجوشن از طرف دولت وقت و دشمنان اسلام، چند جا نقش اساسی داشت.

1- و از جمله افرادی بود که 'عبیدالله بن زیاد' حاکم کوفه، او را برای پراکنده کردن مردم کوفه از اطراف مسلم بن عقیل، یار باوفای حسین بن علی، به دارالاماره فرستاد.

2- زمانی که عمربن سعد، فرمانده لشگر کوفه در نامه ای برای حاکم کوفه نوشت که حسین بن علی حاضر شده که یا برگردد و یا به یکی از سرحدات کشور اسلامی برود 'عبیدالله حاکم کوفه' نظر داد که باید پذیرفت ولی وقتی شمر از این نامه مطلع شد، او را منع کرد و گفت که اگر حسین بن علی خود را تسلیم نکند و برود، بعدا قدرتمند می شود. پس بهتر است الان که در چنگ شما گرفتار است، نگذارید برود. عبیدالله هم نظر شمر را قبول کرد، او را فرمانده سپاه با 4000 جنگجوی زبده کرد و همراه با نامه ای به طرف عمربن سعد فرمانده کوفه در کربلا فرستاد، تا از حسین بخواهد که یا تسلیم شود و یا به جنگ تن در دهد و به دنبال این نامه، گفت: «ای عمر سعد، اگر اینکار را انجام نمی دهی از لشگر ما کناره بگیر و لشگر را به شمربن ذی الجوشن واگذار.»
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3- اوج جنایت و شقاوت این مرد از روز عاشورا دهم محرم سال 61 هجری در کربلا است. در آن روز او فرمانده پیاده های لشگر کوفه بود و جنایات بسیار را مرتکب شد. زمانی هم که بسیاری از اصحاب امام حسین شهید شدند، دشمنان امام، به طرف خیمه ها حمله کردند و شمر فریاد زد که آتش بیاورید تا خیمه ها و اهلش را بسوزانم. در این موقع امام (ع) در مقابل شمر فرمود: ای پسر ذی الجوشن، خدا ترا به آتش دوزخ بسوزاند. وای بر شما، اگر دین ندارید لااقل آزادمرد باشید و بعد حضرت خواستند که تا من زنده ام به حرم من تعرض نکنید که شمر از کلام امام شرم کرد و برگشت.

4- این جنایتکار، در آخرین ساعتهای روز دهم محرم، زمانی که امام (ع) جراحت های زیادی در سر و بدن داشتند، دستور داد تا حضرت را از پشت، تیرباران کردند و سپس آن خبیث کثیف، با چکمه و خنجر برهنه بر سینه فرزند رسول خدا نشست و سر مقدس حضرت را از تن جدا کرد.

5- او بعد از شهادت امام و همه یاران حضرت، می خواست خیمه گاه خاندان وحی را آتش بزند و علی بن حسین، زین العابدین را به قتل برساند که دیگران مانع شدند.

6- در میان مورخین اتفاق نظر است که کسی که به فرمان عمربن سعد، سرهای مقدس شهداء کربلا را نزد 'ابن زیاد' برد، او بود و از طرف ابن زیاد هم، سرهای شهداء را مجددا به همراه چند نفر دیگر، نزد یزید حاکم وقت شام برد.
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پایان زندگی شمربن ذی الجوشن 

زندگی سراسر ننگین و کثیف این مرد، زمانی که مختار ثقفی در سال 66 هجری برای خونخواهی اباعبدالله الحسین قیام کرد، شمر از کوفه فرار کرد. یکی از غلامان مختار، به دنبال او رفت، ولی شمر با ترفندی او را کشت و بعد به قریه دیگری فرار کرد و از آنجا هم باز به قریه «کلتانیه» تا اینکه سپاهیان مختار در آن جا، او را محاصره کردند. یاران شمر همگی پا به فرار گذاشتند. خود او هم فرصت نکرد تا لباس رزم بپوشد، پارچه ای به خود پیچید و با نیزه در مقابل سپاه مختار ایستاد تا اینکه از پای درآمد. بعضی گویند که جسم او را نزد سگان انداختند و بعضی گویند که او را دستگیر کردند، گردنش را زدند و بر بدنش اسب تاختند و سر او را، مختار نزد 'محمد بن حنفیه' فرستاد. اقوال دیگری نظیر اینها هم هست. نام قاتل او 'ابن ابی الکنود' است که به زندگی پلید و لعین او در سال 66 هجری قمری خاتمه داد.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- ج1 صفحه 594 

شیخ طوسی- امالی- ج1 صفحه 250 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین- صفحه 118

کلی__د واژه ه__ا

شمر ابن ذی الجوشن واقعه کربلا دشمن امام حسین (ع) زندگینامه عاشورا

عمر ابن سعد
عمربن سعد معروف به 'ابن سعد' فرمانده سپاه عبیدالله بن زیاد در کربلا در سال 61 هجری قمری و جزو منفورترین چهره های تاریخ. در بدخوئی و شقاوت، زبانزد خاص و عام است. پدرش سعدبن ابی وقاص، که از سرداران صدر اسلام بود. تاریخ تولد عمر سعد، به درستی معلوم نیست. به نقل مورخین در زمان حیات پیامبر اسلام و به قولی در دوران عمربن الخطاب به دنیا آمده است. در نوجوانی همراه پدرش در فتح عراق شرکت کرد (در سال 17 ه_ ق). او از کسانی بود که در سال 37 ه_ ق، در داستان حکمیت امام علی (ع) و معاویه، علیه حجربن عدی صحابه امام علی (ع)، و یارانش، شهادت به فتنه گری داد و این گواهی دستاویزی برای معاویه شد تا 'حجر' و یارانش را در «مرج عذراء» شهید کند.

ص: 6466






در اواخر خلافت معاویه که «عبیدالله بن زیاد» حاکم بصره شد، عمربن سعد، به خدمت او در آمد و وقتی یزید پسر معاویه خلیفه شد، کوفه را به قلمرو حکومت عبیدالله اضافه کرد. زمانی که حسین بن علی (ع)، امام سوم شیعیان، از بیعت با یزیدبن معاویه خودداری کرد و از مدینه به مکه مهاجرت نمود عمر سعد، امیر مکه بود که وقتی استقبال حجاج از حسین بن علی را دید، برای یزید نامه نوشت و او را از این قصه مطلع ساخت. سال 60 ه_ ق، نیز زمانی که مسلم بن عقیل نماینده امام حسین (ع) به کوفه رفت تا از مردم آنجا برای حسین (ع) بیعت بگیرد، ابن سعد با بعضی از اشراف کوفه، به یزید نامه نوشتند و توصیه هائی به او کردند. از این رو، مسلم به دستور عبیدالله بن زیاد، از طرف یزید دستگیر شد و به جهت خویشاوندی که با عمربن سعد داشت، او را وصی خود کرد، ولی این مرد به او خیانت کرد و اسرار مسلم بن عقیل را فاش نمود.

در همین زمان، عبیدالله بن زیاد به کوفه آمد و عمربن سعد را به استانداری (ری) منصوب کرد. ابن سعد با 4000 سپاهی، در بیرون کوفه آماده حرکت به طرف ری بود که خبر حرکت امام حسین (ع)، به سوی کوفه رسید. عبیدالله، از ابن سعد خواست تا قبل از رفتن به ری، حسین و یارانش را سرکوب کند. ابن سعد ابتدا تردید کرد ولی متوجه شد که اگر قبول نکند، حکومت ری از دست او خواهد رفت. از این رو، جاذبه دنیا و ریاست او را گرفت و مأموریت جدید خود را قبول کرد و با لشگر خود به طرف کربلا رفت. روز دوم یا سوم محرم سال 61 ه_ ق در کربلا، کسی را نزد حسین بن علی فرستاد و از حضرت خواست که یا با 'یزید بن معاویه' بیعت کند و یا به جنگ تن در دهد و زمانی که امتناع امام حسین از بیعت با یزید را دید، برای اینکه نشان دهد که در جنگ با امام (ع) راسخ است اولین تیر را به طرف حسین بن علی و یارانش فرستاد و دستور داد تا آب را به روی آنها ببندند.
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او پس از شهادت امام (ع) و یارانش، دستور داد که سپاهیانش بر بدن آنها با اسب بتازند. روز 12 محرم بعد از دفن اجساد سپاهیانش، خاندان حسین بن علی (ع) را به کوفه برد. وقتی خدمت عبیدالله بن زیاد رفت، عبیدالله از او خواست تا نامه حکومت ری را به او پس بدهد. عمر سعد که فهمید دیگر حکومت و استانداری ری به او، وصال نمی دهد، خودش را چنین توصیف کرد: «هیچ کس بدتر از من به خانه اش برنگشت، زیرا از امیری فاجر و ظالم اطاعت کردم و عدالت را پایمال و خویشاوندی را قطع کردم.» بعد از واقعه کربلا، ابن سعد مدتی از ترس کشته شدن به دست مردم، پنهان بود. در ایام قیام مختار به کوفه، او فرار کرد ولی وقتی مردم کوفه دوباره بر ضد مختار خروج کردند به کوفه برگشت و با مخالفان مختار، رهبری مردم را مدتی به عهده گرفت. اما چون کوفیان شکست خوردند، ابن سعد مجددا از کوفه فرار کرد و به بصره پناهنده شد. به دستور مختار، او را دستگیر کردند و نزد او آوردند. سال 66 ه_ ق، در مجلس مختار، ابن سعد به همراه پسرش به قتل رسید. مختار، سر او را برای محمدبن حنفیه، برادر امام حسین (ع) فرستاد (و بدین ترتیب، از روزگار حذف شده و به درک واصل شد).

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلام ج 10 

عبدالرزاق موسوی مقرم- مقتل الحسین مقرم- صفحه 238 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین- صفحه 97- 106

کلی__د واژه ه__ا

عمر ابن سعد زندگینامه دشمن واقعه کربلا قاتل امام حسین (ع)
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یزید ابن حارث ابن رویم شیبانی
از بزرگان شهر کوفه که در جریان قیام حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان) به همراه عده ای برای آن امام نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد. وی عثمانی مذهب بود و به امویان، ارادت داشت. پدرش از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) بود. سال 60 هجری قمری، پس از مرگ معاویه، یزیدبن معاویه (دومین خلیفه بنی امیه) برای تحکیم حکومتش افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر از جمله: حسین بن علی بن ابیطالب (ع) بیعت بگیرد و چون حسین (ع)، با یزید بیعت نکرد و علیه او به مخالفت برخاست، مردم شهر کوفه با خبر شده و از آمادگی حضرت حسین (ع) برای مبارزه با فساد و ظلم و ستم یزید مطلع گشتند. از این رو، نامه ها و طومارهای بسیار زیادی برای حسین بن علی (ع) فرستاد و او را دعوت کردند که اگر به کوفه برود و بنی امیه را دفع کند، هرگونه کمکی را در کنار او انجام می دهند. یزیدبن حارث بن رویم شیبانی (که به نقل برخی تواریخ 'یزیدبن حارث و یزیدبن رویم' را دو نفر معرفی کرده اند) کسی است که به همراه 'شبث بن ربعی' و 'حجار ابن ابجر' و چند نفر دیگر صنادید کوفه در این واقعه، نامه ای برای حضرت نوشته و به مکه فرستادند. متن نامه چنین است: «اما بعد، باغ ها سبز شده و میوه ها رسیده و درختان به برگ نشسته اند، پس اگر می خواهی نزد ما بیا که لشگر بسیاری از برای یاری تو حاضرند و شب و روز به اننظار مقدم تو هستند. والسلام.»
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به نقل بعضی از تواریخ، وقتی قاصدان کوفه، نامه ها را آوردند، امام (ع) فرمود: «به من بگویید چه اشخاصی در نوشتن این نامه ها با شما هماهنگ بودند؟» عرض کردند: «شبث بن ربعی، حجاربن ابجر، یزیدبن حارث، یزیدبن رویم و....» که امام (ع) وقتی این را شنید به پا خاست و میان رکن و مقام در خانه خدا دو رکعت نماز خواند و از خداوند طلب خیر و صلاح نمود. یزیدبن حارث نیز در قیام روز عاشورا سال 61 ه_ ق، در زمانی که لشگر عمر سعد در مقابل لشگر امام حسین بن علی (ع) قرار گرفت اما حسین با آن ها محاجه کرد و پس از حمد و ثنای الهی و معرفی خود، سخنانی ایراد کرد و عده ای از کوفیان، من جمله، او را (یزید بن حارث) اینگونه مخاطب ساخت و فرمود: «یا شبث بن ربعی و یا یزیدبن حارث و یا حجاربن ابجر و یا... آیا شما به من نامه ننوشتید که: میوه ها رسیده و باغ ها سبز شده، بیا که بر لشگری آماده یاری، وارد خواهی شد» و او و عده ای دیگر از کوفیان به دروغ انکار کرده و گفتند: «نه، ما نمی فهمیم که تو چه می گویی» و بدینگونه در مقابل لشگر امام (ع) ایستاد و با آنها جنگید. نام او را یزید بن حرث نیز گفته اند. یزیدبن حارث در زمان مصعب بن زبیر، بدست خوارج در شهر ری، کشته شد.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف به نقل از ابصار العین (السماوی) 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 
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سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخی 

تاریخ امام حسین به نقل از: مقتل الحسین (مقرم)، مقتل الحسین (خوارزمی)، تذکرة الخواص (ابن جوزی) و دیگران

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن حارث ابن رویم شیبانی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا دروغ خیانت

سرجون
سرجون بن منصور از مسیحیان رومی شام که غلام معاویه و به عنوان مشاور او در امور حکومت بود. در دوره یزیدبن معاویه به همین منصب در دربار او بود و با یزید همدم و مأنوس بود. زمانی که کوفیان با 'مسلم بن عقیل' فرستاده امام حسین (ع) بیعت کردند و نفرات آنها به هجده هزار رسید، یزید شدیدا نگران شد و با 'سرجون' مشورت کرد و با رأی و نظر او بود که برای سرکوبی نهضت کوفیان 'عبیدالله بن زیاد' را به استانداری کوفه منصوب کرد. سرجون (به راست یا دروغ) عهدنامه ای را از معاویه به یزید نشان داد و گفت: چون معاویه می مرد، این نامه را نوشت که اگر در کوفه شورش صورت گرفت، عبیدالله بن زیاد مأمور کوفه شود. 'سرجون رومی' بعدها، مشاور 'مروان بن حکم' بود و بعنوان دفتردار و کاتب در دربار خلفا در دوره مروان بن حکم و عبدالملک مروان خدمت می کرد و چون برخی کوتاهی ها و سهل انگاری ها را در کارش دیدند، با لطایف الحیل و مثل تغییر لزوم دیوان محاسبات از زبان رومی به عربی او را از کار برکنار کردند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

ص: 6471






سرجون معاویه زندگینامه غلام دشمن امام حسین (ع) مشورت

شبث ابن ربعی
شبث بن ربعی از چهره های متلون تاریخ، ابتدا از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) و در آخر کارش از دشمنان اهل بیت (ع) و از قاتلین حسین بن علی (ع) و..... او از طائفه «بنی تمیم» و از شخصیت های معروف کوفه بود. سال 36 هجری قمری از یاران علی بن ابیطالب در بین فرماندهان علی (ع) و در کنار 'مالک اشتر و حجربن عدی' و قبل از جنگ صفین از طرف علی (ع) همراه 'عدی بن حاتم' نزد معاویه رفت و با او سخنانی گفت و او را دعوت به اطاعت از امیرالمؤمنین (ع) کرد. در جنگ صفین، در رکاب علی (ع) و فرماندهی جناح چپ سپاه علی ابن ابیطالب را داشت. ولی در جنگ با خوارج در مسیر حرکت حضرت به طرف «نهروان» او و اشعث بن قیس و عمروبن حریث از اطاعت حضرت بیرون رفته و دیگران را باز داشتند و به خوارج پیوستند. آنها در یک تفریح دوستانه بطور مسخره، یک سوسمار را دست به دست داده و می گفتند با علی (ع) بیعت کردیم. علی از اینکار زشت و از آینده آنها خبر داد و گفت به خدا قسم شما دو نفر (اشاره به عمروبن حریث) با فرزندم حسین خواهید جنگید. بر ضد عثمان شورید ولی بعدا توبه کرد و بعد از قتل عثمان نامه ای به معاویه نوشت و او را متهم به کوتاهی در حمایت از عثمان نمود و نوشت که: «تو دوست داشتی تا عثمان کشته شود و آن را بهانه قرار دهی و وقتی معاویه درخواست داشت تا عمار یاسر را به عنوان قاتل عثمان در اختیار او قرار دهد، شبث به عنوان نماینده امام با او محاجه و اعتراض کرد. 
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شبث بن ربعی در جای دیگر تاریخ

شبث از جمله کسانی است که در واقعه عاشورا به امام حسین (ع) نامه نوشتند و حضرت را به کوفه دعوت کردند. روز عاشورا نیز امام حسین (ع) در اولین سخنرانی مفصل خود که خطاب به کوفیان داشت، از او نام برد و فرمود: «یا شبث بن ربعی و یا.... مگر شما به من ننوشتید که... الی آخر!» شبث در این واقعه فرمانده نیروهای پیاده لشگر دشمن (عمر سعد) در کربلا بود و در قتل حسین بن علی شرکت داشت. بعد از واقعه عاشورا به شکرانه کشته شدن حسین، مسجدی را در شهر کوفه تجدید بنا کرد. او بعدا همراه مختار ثقفی به خونخواهی حسین (ع) در آمد و رئیس پلیس مختار شد، سپس در کشته شدن مختار حضور داشت.

سرانجام این مرد خبیث در سن هشتاد سالگی در کوفه از دنیا رفت.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

شبث ابن ربعی زندگینامه نفاق دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

عروة ابن قیس احمسی
یکی از فرماندهان لشگر یزیدبن معاویه دومین (خلیفه بنی امیه) و از دشمنان حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان)، نام او به نقل برخی تواریخ 'غرة بن قیس احمسی' است. سال 61 هجری قمری وقتی که امام حسین بن علی ابیطالب (ع)، با یزیدبن معاویه مخالفت کرد و به خاطر ظلم و ستم و فسادش با او بیعت نکرد از این رو، یزید بر علیه امام، به جنگ برخاست، به دستور یزید، عبیدالله ابن زیاد والی کوفه لشگر بزرگی از دشمنان امام را آماده کرد که همگی کوفی بودند. (شمار سپاه او را با اختلاف از بیست هزار تا صدهزار نفر و بالاتر گفته اند) و عمربن سعد را فرماندهی کل داد و او با سپاهش صبح روز دهم محرم سال 61 ه_ ق در کربلا در مقابل سپاه امام حسین (ع) که کمتر از صد نفر بودند، قرار گرفت.
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'عروة بن قیس احمسی' فرمانده اسب سواران لشگر عمربن سعد در کربلا بود که در ساعات اولیه صبح با انبوه سواران خود بطرف اصحاب و سپاه امام حمله و شدیدا جنگ کرد و چون یاران امام را دید که به سختی می جنگند و کوفیان را پراکنده می کنند و شکست می دهند، به او ناگوار آمد و به عمربن سعد پیغام داد که 'آیا نمی بینی که به سواران من از دست این افراد اندک، چه می گذرد؟ پیادگان و تیراندازان را به یاری ما برای مقابله با آنها بفرست (که کار آنها را یکسره کنند)' و عمربن سعد، 'حصین بن نمیر' را با 500 تیرانداز زره پوش به سوی او روانه کرد. آنها آمدند و یکباره امام حسین و اصحاب او را هدف قرار دادند. همه اسب های سپاه امام (ع) زخم خوردند و مردانشان مجروح و جنگ بسیار شدیدی بین آنها در گرفت. عروة بن قیس با نیروهای تازه نفس خود، در مقابل سپاه امام جنگید و بدینسان نام خود را در شمار شقی ترین و پلیدترین انسان ها در تاریخ ثبت نمود.

من_اب_ع

تاریخ امام حسین به نقل از تاریخ طبری، ارشاد، مقتل بحرالعلوم و .... 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

عروة ابن قیس احمسی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل

حصین ابن نمیر (حصین ابن تمیم)
حصین بن نمیر سکونی یا 'حصین بن تمیم' از سران امویان و از دشمنان آل علی بن ابیطالب (ع)، وی از قبیله کنده و از «بنی تمیم» بود که از جنایت و شقاوت هیچ کوتاهی نکرد. پدرش: 'تمیم بن اسامة بن زبیر بن ورید تمیمی' همان کسی است که وقتی امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ از من هرچه می خواهید بپرسید قبل از اینکه از میان شما نباشم»، پرسید تعداد موهای سر من چه قدر است؟ البته حضرت فرمودند: به خدا قسم می دانم ولیکن کجاست برهان آن! یعنی از کجا بر 'تو' معلوم کنم که عددش همانست که من می گویم. حصین از دلاوران و شجاعان عرب نیز بود و همیشه با آل البیت (ع) دشمنی داشت و از مخالفان سرسخت شیعه بود. 

ص: 6474








بعضی از اقدامات جنایتکارانه 'حصین بن تمیم' یا 'نمیر' در دوران زندگی

1- در جنگ صفین در سپاه معاویه، حاکم بنی امیه بود.

2- در زمان خلافت 'یزیدبن معاویه' فرمانده گروهی از سپاه او و از دست اندرکاران حکومت بود.

3- سال 60 هجری ق، زمانی که حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان) در مخالفت با یزید قیام کرد و از مدینه به مکه و از آنجا به طرف سرزمین عراق رفت، به دستور 'ابن زیاد' که کارگزار یزیدبن معاویه در کوفه بود، 'حصین بن نمیر' را با لشگر انبوهی بر سر راه آن حضرت به «قادسیه» فرستاد و او پیاده و سواره اش را بین قادسیه و منطقه «حفان تا قطقطانه» و از طرف دیگر تا کوه «لعلع» در بصره مستقر کرد و در مقابل حسین (ع) ایستاد.

4- قیس را در قادسیه دستگیر کرد و نزد 'ابن زیاد' فرستاد و در همین واقعه، قیس به شهادت رسید.

5- در دوران قیام مسلم بن عقیل قبل از عاشورا سال 61 وی رئیس پلیس 'ابن زیاد' بود و مأموریت یافت برای پیدا کردن و دستگیری مسلم، خانه ها را تفتیش کرده و تمام دروازه های شهر کوفه را بست.

6- در حادثه عاشورا سال 61 ه_ ق، از فرماندهان گروه تیرانداز بود که به سپاه حسین بن علی (ع) حمله کردند.

7- در شهادت حبیب بن مظاهر، از یاران 'اباعبدالله حسین بن علی' در عاشورا 61 ه_ ق، دستی داشت و بعد از شهادت آن بزرگوار، سر مقدس او را در کوفه بر گردن اسب خویش آویخت تا به قصر 'ابن زیاد' ببرد، به نقلی بعدها پسر حبیب بن مظاهر یعنی قاسم کمین کرد و او را کشت.

ص: 6475





8- سال 64 ه_ ق زمانی که 'عبدالله بن زبیر' در شهر مکه بر ضد 'یزیدبن معاویه' حاکم وقت سر به مخالفت برداشت و به کعبه پناه برد، حصین بن نمیر بر کوه 'ابوقبیس' منجیق گذاشت و کعبه را هدف قرار داد.

9- سال 65 ه_ ق در سرکوبی نهضت «توابین» به سرکردگی سلیمان بن صرد خزاعی، حصین به عنوان فرمانده کل سپاه شام، با وی جنگید تا اینکه سلیمان 'رحمه الله' کشته شد. 



پایان زندگی جنایتکار تاریخ

و سرانجام سال 66 ه_ ق، در نهضت خروج مختار ثقفی، بعد از کشته شدن 'ابن زیاد' در جنگ با 'ابراهیم اشتر'، 'حصین بن تمیم' یا 'نمیر' بدست 'شریک بن جدیر تغلبی' در نزدیکی موصل کشته شد.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

تاریخ امام حسین (ع) 

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخی

کلی__د واژه ه__ا

حصین ابن نمیر (حصین ابن تمیم) زندگینامه دشمن امام علی (ع) امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل ظالم

حجار ابن ابجر
حجار بن ابجر بن ... عجلی، از بزرگان شهر کوفه و از دشمنان حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان) که در واقعه قیام آن حضرت، به همراه عده ای برای امام نامه نوشت و او را به کوفه دعوت کرد!! حجار، زمان پیغمبر را درک کرده و پدر او مسیحی بود!! «ابن درید» در «اخبار المنشور» حدیثی آورده که حجار به پدرش که مسیحی بود، گفت: «می بینیم که هر کس به این دین در می آید، بزرگ می شود، می خواهم من نیز داخل شوم (دین اسلام)». پدر گفت: «صبر کن نزد «عمر بن الخطاب» می رویم تا ما را مفتخر کند و مبادا که به کمتر از عالی ترین مقامات اکتفا کنی.» پس نزد عمر رفتند و حجار شهادتین گفت. عمر به پدر او گفت: «چرا تو شهادت نمی دهی.» پدرش (ابجر) گفت: «مرا واگذار که مهمان امروز و فردایم» و او به دین نصرانی، قبل از شهادت حضرت علی (ع)، مرد. (الاصابه)

ص: 6476






در سال 60 هجری قمری، بعد از مرگ معاویه اولین خلیفه اموی، یزید فرزند او به خلافت رسید. وی برای تحکیم حکومتش، افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر از جمله: حسین بن علی بن ابیطالب (ع) (امام سوم شیعیان) بیعت بگیرد و چون حسین (ع)، با یزید بیعت نکرد و علیه او به مخالفت برخاست، مردم شهر کوفه در سرزمین عراق، با خبر شده و از آمادگی حسین (ع)، برای مبارزه با فساد و ظلم و ستم یزید، مطلع گشتند. از این رو، نامه ها و طومارهای بسیار زیادی برای امام حسین (ع)، فرستاده و او را دعوت به کوفه کردند که اگر به آنجا رود و بنی امیه را دفع کند، هرگونه پشتیبانی و یاری در کنار او انجام می دهند. حجار بن ابجر، از صنادید کوفه بود که در این جریان، به همراه شبث بن ربعی و یزید بن حارث و ....، نامه برای حضرت نوشت و به مکه فرستاد. متن نامه چنین بود: «اما بعد، باغ ها سبز شده، میوه ها رسیده و درختان به برگ نشسته اند، پس اگر می خواهی نزد ما بیا که لشگر بسیاری برای یاری تو حاضر هستند و شب و روز منتظر مقدم نو می باشند والسلام.»



به نقل برخی تواریخ، وقتی قاصدان کوفه، نامه ها را آوردند، امام (ع) فرمودند: «به من بگویید چه اشخاصی در نوشتن این نامه ها بوده اند (یعنی این نامه را نوشته و امضا کرده اند)»، گفتند: «شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث و ...» که امام چون شنید، بپا خاست و میان رکن و مقام (در خانه خدا) دو رکعت نماز خواند و از خداوند طلب خیر و صلاح کرد. نیز سال 61 هجری قمری، در قیام امام حسین (ع)، در روز عاشورا، زمانی که لشگر دشمن (عمر بن سعد) در مقابل لشگر امام (ع) قرار گرفت، حسین بن علی (ع)، با آنها محاجه کرد و بعد از حمد و ثنای الهی و معرفی کامل خود، سخنانی ایراد کرد و عده ای از کوفیان، منجمله، حجار بن ابجر، را اینگونه مخاطب ساخت و فرمود: «یا شبث بن ربعی، و یا حجار بن ابجر و یا یزید بن حارث و یا ... آیا شما نبودید که به من نامه نوشتید که میوه ها و باغ ها سبز شده و همه چیز آماده است تا تو بیایی، در کوفه لشگری مجهز برای تو مهیاست» و او (حجار بن ابجر) و عده ای دیگر از کوفیان به دروغ انکار کرده و گفتند: «نه! ما نمی فهمیم که تو چه می گویی! ما چنین ننوشتیم» و امام فرمود: «سبحان الله. به خدا قسم شما نوشتید» و بدینگونه حجار در سپاه دشمن، مقابل لشگر امام (ع) ایستاد و به عنوان سردار لشگر عمر بن سعد، با سپاه امام جنگید. نام او در اقوال مختلفی بدینگونه آمده است، حجار بن الحرد، حجار بن حبرد، حجار بن المر، حجار بن الحر.

ص: 6477





من_اب_ع

تاریخ امام حسین (ع) به نقل از تاریخ طبری، ترجمه ارشاد، منتظم (ابن الجوزی) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمدصادق نجمی- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا

کلی__د واژه ه__ا

حجار ابن ابجر زندگینامه دشمن امام حسین (ع) کوفه دروغ خیانت واقعه کربلا

عبدالله ابن مسلم ابن ربیعه حضرمی
از هواداران بنی امیه و از بزرگان آنها در زمان خلیفه دوم اموی (یزید بن معاویه) سال 60 هجری قمری، در جریان قیام حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان)، آن زمان که مردم کوفه، آن حضرت را دعوت کرده و اعلام یاری و پشتیبانی کردند، حضرت حسین (ع) پسرعموی خود (مسلم بن عقیل) را به کوفه فرستاد تا اقبال مردم را از نزدیک ببیند و حضرت را مطلع کند. زمانی که مسلم بن عقیل به کوفه وارد شد، مردم بسیار زیادی اطراف او جمع شده و با او بیعت کردند. شمار این افراد را 12000 تا 18000 نفر گفته اند. نعمان بن بشیر (والی کوفه از طرف یزید) چون این خبر مسلم و بیعت کوفیان را شنید، مردم را جمع کرد و برای آنان سخنانی ایراد کرد مبنی بر اینکه، از اطراف مسلم پراکنده شوند و مخالفت با خلیفه (یزید) نکنند، لکن از آنجا که نعمان، مردی بردبار و سهل گیر بود و به سلامت خود می اندیشید، طرفداران بنی امیه، او را سست و رأی و حرفش را ضعیف می دانستند از این رو، «عبدالله بن مسلم حضرمی» در مقابل او ایستاد و به او گفت که نظر و رأی تو، بدون فکر و ضعیف است و اینگونه ولایت را تباه می کنی! این جریانی که پیش آمده، جز به خونریزی و شدت عمل، اصلاح نمی شود و این روش تو که با دشمنان داری، رأی ناتوانان است. عبدالله بن مسلم حضرمی که از جاسوسان یزید بود، چون ضعف نعمان را دید اولین نامه را برای خلیفه وقت (یزید بن معاویه) نوشت و او را از وضعیت شهر کوفه و عملکرد نعمان بن بشیر باخبر کرد.

ص: 6478








متن نامه عبدالله بن مسلم بن ربیعه حضرمی

«اما بعد: مسلم بن عقیل به شهر کوفه آمده و شیعیان با او برای حسین بن علی (ع) بیعت کرده اند. اگر به کوفه نیاز داری، مردی توانا و مقتدر بفرست تا دستور ترا اجرا کند و در مورد دشمنانت، چون خودت عمل کند. نعمان بن بشیر مردی ضعیف است یا خود را به ناتوانی می زند...» و چنین بود که بعد از او، دیگر یاران اموی نامه هایی به «یزید» نوشتند و خواستار برکناری نعمان شدند و یزید (علیه اللعنه) نعمان را برکنار و ابن زیاد، والی بصره را برای ولایت کوفه، منصوب کرد. نام عبدالله بن مسلم، به اقوال گوناگون چون «عبدالله بن مسلم بن سعید حضرمی»، «عبیدالله بن مسلم»، «عبدالله بن شعة الحضرمی»، (461 موسوعه) نیز آمده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام امام حسین در آئینه اسناد تاریخی 

تاریخ امام حسین (ع) به نقل از تجارب الاحم، سیر اعلام النبلاء، ذهبی تذکره الخواص کامل، ابن اثیر و چند منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن مسلم ابن ربیعه حضرمی دشمن بنی امیه امام حسین (ع) زندگینامه واقعه کربلا یزید ابن معاویه

خولی بن یزید اصبحی
خولی؛ از دژخیمان شهر کوفه که سر حضرت حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان) را از کربلا به کوفه برد و در خانه اش پنهان کرد. همچنین از قاتلان عثمان بن علی فرزند امیرالمؤمنین (ع) نیز بود.

پدرش: یزید اصبحی نام داشت.

سال 60 ه_ ق، زمانی که عبیدالله ابن زیاد، برای جنگ با حسین بن علی (ع)، سپاهی از کوفه به کربلا فرستاد، خولی با این سپاه همراه شد و در کربلا در روز دهم محرم (عاشورا) در سال 61 ه_ ق، در جنگ با سپاه حسینی، شقاوتهایی از خود نشان داد. حساس ترین زمان شقاوت او، آنگاه که امام (ع) از اسب به زمین افتاد و به شهادت رسید و دشمنانش، سر مطهر او را از بدنش جدا کردند. خولی از طرف «عمربن سعد» مأموریت یافت تا آن سر را به همراهی حمیدبن مسلم ازدی، برای ابن زیاد، والی کوفه به آنجا ببرد.

ص: 6479






اگرچه نقل دیگری است که: او خود، سر آن حضرت را از بدنش جدا نمود، به اینصورت که، در آخرین لحظات حیات حسین بن علی (ع)، که دشمنانش او را تیرباران می کردند، «سنان بن انس نخعی» بر او حمله کرد و نیزه ای برآورد که خولی با عجله آمد و از اسبش پیاده شد تا سر آن حضرت را جدا کند، اما بر خود لرزید که «شمربن ذی الجوشن» به او نهیب زد و گفت: خداوند بازویت را سست کند! چرا اینگونه می لرزی؟ و این مرد خبیث سر آن امام عزیز را از تن جدا نمود.

و نتیجه اینکه: سر منور حسین بن علی (ع) را، خولی به کوفه برد. اما شب شد و دیر به (دارالاماره) قصر عبیدالله بن زیاد، رسید و درب آنجا بسته بود. لذا به خانه اش رفت و سر را در زیر طشتی، و به نقلی در «تنور» پنهان کرد.

خولی دو زن داشت، یکی از قبیله حضرمیان، و یکی از قبیله بنی اسد.

نام آنها، نوار و عیوف در تاریخ آمده و پدر یکی از آنها، مالک بن عقرب است. وقتی خولی نزد همسرش به اتاق رفت، همسرش پرسید، با خود چه آورده ای؟ خولی گفت: چیزی آورده ام که برای همیشه ثروتمند و بی نیاز خواهیم بود. سر حسین بن علی (ع) را به خانه آورده ام!

همسر او گفت: وای بر تو! مردم سیم و زر به خانه می برند و تو، سر فرزند رسول خدا آورده ای! به خدا سوگند که هرگز در کنار تو نخواهم ماند. این را گفت و بلند شد و بیرون آمد و ناگهان نظرش بر نوری عظیم افتاد و دید که: نوری به آسمان می رود و این نور از آن سر منور ساطع است و ملائکه به صورت مرغان سپید، در اطراف آن هستند.
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در بعضی اقوال تاریخی است که او شبانه، همسرش را ترک کرد و از آن خانه بیرون رفت.

خولی سر را برای ابن زیاد برد تا جایزه بگیرد.

او بعد از واقعه عاشورا همچنان زنده بود تا سال 65 ه_ ق، زمانی که مختار ثقفی به خونخواهی حضرت حسین (ع)، قیام کرد و دنبال قاتلان آن حضرت بود، «معاذبن هانی» و «اباعمره کیسان» امیر پاسبانان خاص خودش را به دنبال خولی فرستاد. خولی در خانه اش، در بیت الخلاء (مستراح) پنهان شده بود. یکی از همسرانش که کینه او را از آن زمان که سر بریده حسین (ع) را آورده بود، به دل داشت و دشمنش شده بود، محل اختفای شوهرش را به مأموران مختار با اشاره دستش، به آنها نشان داد که خولی در کجاست! مأموران او را دستگیر کرده و خبرش را به مختار دادند. به دستور مختار، او را کشتند و جسدش را سوزانده و خاکسترش را بر باد دادند.

امام زمان (ع) در زیارت شهدا از ناحیه مقدسه او را لعنت کرده است آنجا که میفرماید: «سلام بر عثمان فرزند امیرالمؤمنین همنام «عثمان بن مظعون»، خداوند تیرزنندگانش «خولی بن یزید» و «ابانی دارمی» را لعنت کند.»

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرةالمعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه، تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اثیر و ...

کلی__د واژه ه__ا

خولی بن یزید اصبحی دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا لعنت زندگینامه

مهران
غلام زیاد و غلام پسرش عبیدالله بن زیاد.
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او غلام زیاد بود که بعد از مرگش در خدمت پسر او ماند.

مهران، عبیدالله را خیلی دوست داشت، و همه جا در کنار او بود و زمان حکومتش در کوفه، بارها، خدماتی ارزنده برای عبیدالله کرده بود، از جمله اینکه:

1- زمانی که عبیدالله همراه مهران، به عیادت «شریک بن اعور» که مریض و در خانه «هانی بن عروه»، بستری شده بود، رفت. شریک می خواست عبیدالله را به طور ناگهانی توسط مسلم بن عقیل که در آن خانه پنهان بود، بکشد.

مهران متوجه این قضیه شد و دست عبیدالله را فشرد و با اشاره او را سریعا بلند کرد و از آن خانه بیرون برد و گفت: «به خدا قسم آنها می خواستند که تو را بکشند.»

عبیدالله گفت: «چگونه؟»

مهران جواب داد: «همین است که گفتم.» (اگر چه حضرت مسلم قرار بود اینکار را انجام دهد ولی به دلائلی منحرف شد. برای اطلاع به منابع مربوطه مراجعه شود)

2- سال 60 ه_.ق که هانی بن عروه مرادی در قیام مسلم بن عقیل (نماینده اعزامی حسین بن علی به کوفه) گرفتار دستگاه حکومتی شد و به زندان افتاد، مهران به عنوان جاسوس ابن زیاد، مراقب هانی بود. و چون از هانی عصبانی و خشمگین بود، بسیار او را اذیت و شکنجه کرد و عبیدالله، با همراهی و تحریکات او، سر و صورت و بینی هانی را شکست و خون از بدنش جاری شد.

3- در زمان قیام مختار ثقفی که ابن زیاد کشته شد، مهران جنازه اربابش را شناسایی کرد و چون او بدن سنگین و بزرگی داشت، یک شب چراغ روشن گذاشتند تا تمام پیه (چربی) بدنش آب شود و مهران چون این صحنه را دید، قسم خورد که تا آخر عمرش «پیه» نخورد.
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من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

مهران زندگینامه غلام واقعه کربلا قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل دشمن

رشید ترکی
قاتل هانی بن عروه مرادی.

او از بستگان عبیدالله بن زیاد (حاکم کوفه در سال 61 ه_.ق) بود.

پس از کشته شدن حضرت مسلم بن عقیل (ع) و دستگیری هانی بن عروه، به دستور ابن زیاد، او را به بازار گوسفند فروشان بردند تا بکشند. هانی دستهایش بسته بود و دائما قبیله مذحج را (که قبیله خودش) بود، صدا می کرد و چون یاری نداشت، خواست که به وسیله ای، از خود دفاع کند.

ولی این غلام ابن زیاد (رشید) او را با شمشیر زد که ضربه اول کاری نبود و هانی گفت: «بازگشت به سوی خداست خدایا به سوی رحمت و رضای تو.»

آنگاه غلام ترک، ضربه دیگری زد و او را کشت.

مدتها بعد عبدالرحمان بن حصین، رشید ترکی را در «خازر» همراه عبیدالله دید و چون او را شناخت، با نیزه به او حمله و او را کشت.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: مروج الذهب، مسعودی 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

شیخ مفید- ارشاد- ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

رشید ترکی زندگینامه قاتل هانی بن عروه مرادی واقعه کربلا

قعقاع بن ثور ذهلی
از هواداران معاویه و از سرداران و طرفداران عبیدالله بن زیاد.

پس از سال 35 ه_.ق در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع) قعقاع از طرف آن حضرت مدتی کارگزار (استاندارد) شهر «کشکر»، (قدیمی ترین شهر مسیحی نشین در عراق که در زمان ساسانیان بسیار مهم بود).

ص: 6483







و بعدا استاندار شهر «میسان» شد. میسان شهری بود بین بصره و واسط که در زمان خلافت عمربن الخطاب، فتح شد.

قعقاع در مدت استانداری، در انجام وظایفش کوتاهی کرد و از حد خود، پا را فراتر گذاشت و در مسائل مالی، اختلاس کرد و اموال آنجا را برای خودش برداشت و کارهای خلاف زیادی انجام داد.

وقتی علی (ع)، از احوالش مطلع شد، بسیار انتقاد کرد و او را سرزنش نمود. او نیز وقتی متوجه شد که آن حضرت به فساد مالی و اخلاقیش پی برده و آگاه شده، به علی (ع) خیانت کرد و از ترس عدالت، آن حضرت را رها کرد و به معاویه ملحق شد.

این خیانت ادامه داشت تا اینکه در سال 60 ه_.ق، در زمان قیام حسین بن علی (ع)، به مسلم بن عقیل (نماینده آن حضرت) نیز خیانت کرد.

آن زمان که از طرف عبیدالله بن زیاد مأموریت پیدا کرد تا قیام مسلم و یارانش را سرکوب کند، همراه شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، شمربن ذی الجوشن، و محمد بن اشعث، بر علیه مسلم اقدام کرده و مردم را از یاری او بازداشتند و با مسلم جنگیدند.

من_اب_ع

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران علی علیه السلام 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

قعقاع بن ثور ذهلی دشمن خیانت واقعه کربلا امام علی (ع) پست حکومتی

کثیر بن شهاب حارثی مذحجی
از مزدوران عبیدالله بن زیاد و از اشراف کوفه!!

سال 60 ه_.قمری، در زمان قیام حضرت مسلم بن عقیل (نماینده حسین بن علی (ع) به کوفه)، هزاران نفر در آن شهر با او بیعت کرده و به قصر عبیدالله بن زیاد حمله کردند و به عبیدالله و پدرش دشنام می دادند چون این خبر به ابن زیاد، رسید، درب کاخ را بست و همانجا متحصن شده و دستور داد که چند نفر از بزرگان قبایل و سران کوفه، مردم شهر را با تهدید و فریب، از شورش باز دارند.
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کثیر بن شهاب، به دستور عبیدالله طرفداران خود از قبیله مذحج را که با مسلم، شورش کرده بودند، با سخنرانی طولانی که تا نزدیک غروب آفتاب به درازا کشید، با تطمیع پول و تهدید به حمله لشگریان شام، فریب داد و مسلم را خوار و تحقیر نمود و آنها را از حمایت و طرفداری مسلم، بازداشت و متفرق کرد.

همین کار او و دیگر سران کوفه باعث شد تا مردم اطراف حضرت مسلم را خالی کرده و او را تنهای تنها گذاشتند.

قسمتی از سخنان کثیر چنین بود:

«ای مردم، به خانه و زندگی خود بروید و جان خود را در معرض شر و کشته شدن قرار ندهید، زیرا این سپاه امیرالمؤمنین یزید، است که می آید و امیر (عبیدالله بن زیاد) با خدا عهد کرده که اگر شما جنگ با او را کنار نگذارید و همین امشب منصرف نشوید و به خانه هایتان نروید، بهره فرزندان شما را از بیت المال محروم می کند و جنگجویان شما را به جنگ های شام می فرستد و بیگناهان شما را به جرم گناهکاران و حاضران را به جای غائبان می گیرد. کسی از مردم نافرمان به جا نماند مگر اینکه عقوبت شود و همه مطیع او گردند.»

دیگر از خباثت این مرد که در تاریخ ثبت شده، دستگیری و کشتن «عبدالاعلی بن یزید کلبی» در کوفه بود. عبدالاعلی از جوانان و یاران مسلم بن عقیل در شهر کوفه بوده است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

شیخ مفید- ترجمه ارشاد 

طبرسی- اعلام الوری 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین 
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سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

کثیر بن شهاب حارثی مذحجی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا کوفه

عمرو بن سعید بن عاص اموی قرشی
از حاکمان حکومت امویان و مروانیان: و از بدخواهان کینه توز نسبت به آل پیامبر!! او معروف به «اشرق تابعی» بود. مردی فاسق و خبیث که در زمان معاویه و پسرش یزید، حاکم شهر مدینه و مکه بود! پدرش از شخصیت های سیاسی مهم در دوران معاویه بود و خودش در چند مقطع تاریخ، نقش های اساسی داشت و گفته شده که او خطیبی بلیغ بود. سال 60 ه_.ق که حسین بن علی بن ابیطالب (ع)، جنبش خود را بر علیه یزیدیان آغاز و به طرف مکه به راه افتاد، عمروبن سعید، از طرف یزیدبن معاویه، حاکم و والی مکه و امیرالحجاج شد و سرپرستی امور حج را به دست گرفت و به بهانه به جای آوردن حج از شام به مکه آمد و به دستور یزید، مأمور شد تا هر جا به حسین (ع)، دست پیدا کرد، یا او را بکشد و یا دستگیر کند و نزد یزید بفرستد. به مجرد اینکه امام (ع)، از این امر باخبر شد، حج خود را به عمره مبدل نمود و از مکه بیرون رفت، تا مبادا با قتل او در مکه، هتک حرمت حرم خدا شود. همین که عمروبن سعید، خبر خروج آن حضرت از مکه را شنید، مزدورانش را به دنبال امام (ع)، فرستاد و گفت که به هر وسیله ممکن متوسل شوید و حسین بن علی (ع) را برگردانید، مأموران دنبال امام رفتند ولی موفق نشده و برگشتند. عمرو، بعد برادرش «یحیی بن سعید» را با چند نفر فرستاد و پیغام داد تا امام (ع) برگردد، ولی آن حضرت امتناع کرد، یحیی با افرادش با یاران امام (ع)، به مقابله و نزاع پرداختند ولی باز هم حضرت اعتنا نکرد و به راهش ادامه داد.
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در کتاب «ابصار العین» نقل است که عبدالله بن جعفر طیار به مکه رفت و از عمرو بن سعید برای حسین (ع)، امان نامه گرفت. و او را توسط برادر عمرو، یحیی بن سعید خدمت امام (ع) فرستاد و خود نیز آمد و در بین راه آن حضرت را ملاقات کرد. و امان نامه را خواند، ولی امام (ع) از مراجعت به مکه امتناع نمود و جواب نامه عمروبن سعید را نوشت و عبدالله بن جعفر به همراه یحیی بن سعید از آن حضرت جدا شد و دو فرزندش، عون و محمد نزد امام (ع) ماندند. عمروبن سعید، بعد از شهادت حسین بن علی (ع)، حاکم شهر مدینه بود و ابن زیاد، توسط مردی به نام عبدالملک بن ابی الحارث، او را به قتل حسین (ع)، بشارت داد.

او با آگاهی از این خبر، بر منبر رفت و کشته شدن امام (ع) را به مردم اطلاع داد و برای یزید بن معاویه دعا کرد و پس از بازگشت آل پیامبر به مدینه، وقتی خبر گریه ها و سوگواری های بازماندگان شهداء کربلا را در سوگ حسین (ع) و یارانش شنید، از روی تمسخر و اهانت گفت: «این شیون ها مثل روز مرگ عثمان است.» پس از شهادت امام حسین (ع)، چون شخصیت مخالف دیگری به نام عبدالله بن زبیر در حجاز و مکه، در برابر حاکمیت یزید، پیدا شد و هر چه یزید با مکر و حیله خواست تا او را فریب دهد، نتوانست و عبدالله در مخالفتش جدی تر شد، عمروبن سعید حاکم مدینه از طرف یزید، مامور سرکوبی ابن زبیر در مکه شد. او با همکاری عمرو بن زبیر، برادر عبدالله و سپاهی بزرگ به جنگ عبدالله رفت ولی شکست خورد، برادرش اسیر شد و عبدالله بن زبیر که قدرت زیادی پیدا کرده بود، به یزید پیشنهاد کرد تا عمروبن سعید از کار برکنار شود.
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عمروبن سعید؛ زمان حکومت مروان بن حکم، نقش مهمی داشت و کمک زیادی به مروان کرد و البته به عنوان جانشین او، بعد از پسرش عبدالملک، معین شده بود. اما چون عبدالملک، به خلافت رسید تصمیم گرفت که او را از ولایت عهدی خلع کند، زیرا این مهمترین مسئله داخلی حکومت عبدالملک شده بود که طبق قرار پدرش باید جانشین او می شد.

سال 68 ه_.ق که عبدالملک عازم فتح عراق شد، عمرو، در شام بر علیه عبدالملک شورش کرد و آنجا را تصرف نمود و مردم شام با او بیعت کردند. عبدالملک با شنیدن این خبر از نیمه راه برگشت عمرو، از ورود او به شهر جلوگیری کرد، ولی عبدالملک شهر را محاصره و با نوعی فریب و ملاطفت، او را ولیعهد خود معرفی نمود تا توانست در شهر وارد شود و از آنجا که منتظر فرصتی بود، در سال 70 ه_.ق عمروبن سعید بن عاص را به قتل رساند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سیوطی- تاریخ خلفا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت جعفریان

کلی__د واژه ه__ا

زمامداران عمرو بن سعید بن عاص اموی قرشی بنی امیه زندگینامه تاریخ اسلام

یحیی بن سعید
از هواداران یزید و فرمانده گروهی که مانع خروج امام حسین (ع) از مکه بودند!!

او فرزند سعید بن عاص اموی، و برادر «عمرو بن سعید» که حاکم مکه و امیرالحجاج سال 60 ه_.ق بود، در آن سال که حسین بن علی (ع)، از مکه خارج و به سوی عراق عزیمت کرد، عمروبن سعید که به دستور یزید نتوانست امام را دستگیر و یا ترور کند، برادرش یحیی را ماموریت داد.
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یحیی به همراه گروهی مأمور شد تا مانع امام شده به زور او را برگرداند. وقتی به آن حضرت رسیدند، گفتند «بازگرد، به کجا می روی؟»

امام حسین (ع)، اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد. همراهان یحیی با امام و پیروانش درگیر شدند و با تازیانه بر همدیگر آویختند، اما امام و اصحابش به سختی مقاومت کردند و یحیی و گروهش بدون نتیجه و ناکام به مکه برگشتند.

نقلی هم در تاریخ هست که یحیی بن سعید، امان نامه ای را که عبدالله بن جعفر طیار، از عمروبن سعید، حاکم مکه برای حسین بن علی (ع) گرفته بود، به خدمت آن حضرت برد، بعدا هم عبدالله خودش آمد و امام (ع) را در بین راه مکه تا عراق ملاقات و امان نامه را قرائت کرد امام نیز جواب نامه عمرو، را نوشت ولی از مراجعت به مکه امتناع کرد.

عبدالله بن جعفر همراه یحیی بن سعید، از امام (ع)، جدا شدند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

پژوهش نامه امام حسین

کلی__د واژه ه__ا

یحیی بن سعید زندگینامه واقعه کربلا دشمن امام حسین (ع)

درید
غلام عمر بن سعد و پرچمدار او در روز عاشورا (دهم محرم سال 61 ه_.ق).

نام او در کتب تاریخ: دوید، ذوید، ذرید، نیز آمده است.

در قیام حسین بن علی (ع)، سال 61 ه_.ق، صبح روز دهم محرم (عاشورا)، عمر بن سعد که فرمانده سپاه یزیدیان در کربلا بود، لشگرش را سازماندهی کرد و فرماندهانی بر سمت راست و چپ لشگر قرار داد و آنگاه پرچم را به دست «درید» داد.
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او قبل از شروع جنگ با فریادش درید را خطاب کرد و از او خواست پرچم را نزدیک آورد. درید پرچم را جلو آورد. آنگاه عمر بن سعد تیری به کمان گذاشت و به سوی لشگر امام حسین (ع)، پرتاب کرد و گفت: «گواهی دهید که من اولین نفر بودم که تیر را رها کردم.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

درید زندگینامه واقعه کربلا دشمن امام حسین (ع)

معقل
غلام عبیدالله بن زیاد که برایش جاسوسی می کرد و محل اختفای حضرت مسلم بن عقیل را خبر داد!!

از قبیله بنی تمیم و اهل شام (دمشق) بود. در واقعه قیام حضرت مسلم بن عقیل (ع)، آن زمان که پناهگاهش بر عبیدالله بن زیاد، مخفی بود. این جاسوس مخصوص به دستور او 3 هزار درهم گرفت و منافقانه به میان مردم کوفه رفت تا مکان مسلم را پیدا کند.

او در کوفه وارد مسجد جامع شهر شد، مردی را دید که پشت ستون مسجد بسیار نماز می خواند، از آن جا که می دانست شیعیان علی (ع)، نماز زیاد می خوانند، احتمال داد که او از دوستان آنهاست. و او مسلم بن عوسجه اسدی بود و معقل شنیده بود که برای حسین بن علی (ع)، بیعت می گیرد.

او به طرز منافقانه ای، خود را شیعه و دوستدار اهل بیت پیغمبر و مسلم بن عقیل، نشان داد و گفت: «من از قبیله ذی الکلاع هستم و این پول را آورده ام و می خواهم به خدمت آن مردی ببرم که شنیده ام به کوفه آمده و برای پسر دختر پیغمبر بیعت می گیرد. (یعنی حضرت مسلم) تا آن را برای شیعیان و برای تجهیزات جنگی در مقابله با دشمن مصرف کند.»
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مسلم بن عوسجه پس از اینکه پیمان های سخت و محکم و تعهد از او گرفت، به خیال اینکه او راست می گوید، او را به مخفیگاه مسلم که در خانه هانی بن عروه، بود، برد.

معقل تا چندین روز، به خانه مسلم رفت و آمد کرد، و پنهانی هر روز گزارش های کار و حضرت مسلم را به عبیدالله ابن زیاد رساند. و ابن زیاد از اوضاع آنها باخبر شد!!

جاسوسی این غلام، به شهادت و دستگیری مسلم بن عقیل و هانی بن عروه، منجر شد.

من_اب_ع

عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از ارشاد، مقاتل الطالبین 

ابن شهرآشوب- مناقب

کلی__د واژه ه__ا

معقل زندگینامه غلام قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل دشمن

مسلم بن عمرو باهلی
از درباریان حکومت (بنی امیه) یزید و ابن زیاد.

پسرش «قتیبه بن مسلم» از امرای بزرگ امویان (مروانیان) و حاکم ری و خراسان در امیران بود. قتیبه نیز از بزرگترین امرای ایران بود که به منزله شاهی رسید.

نام مسلم بن عمرو، در تاریخ در قیام مسلم بن عقیل، سال 60 هجری قمری، به عنوان دشمن او در چند جا به چشم می خورد.

1- نامه یزید بن معاویه را برای عبیدالله بن زیاد به بصره برد.

در آن نامه، یزید، دستور به عبیدالله داد تا والی بصره و کوفه باشد و با تمام قوا، مسلم بن عقیل (ع) را در کوفه پیدا کرده، یا او را بکشد و یا تبعیدش کند.
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2- آن زمان که مسلم بن عقیل (ع) در کوفه در خانه هانی بن عروه پنهان شد و عبیدالله از هانی خواست تا او را تحویل دهد و او موافقت نکرد و بین آنها بحث و گفتگوی شدیدی شد. مسلم بن عمرو باهلی واسطه این کار شد و هانی را در خلوت برد و به او گفت: «تو را به خدا، خودت را به کشتن مده و مسلم ابن عقیل را به عبیدالله تسلیم کن؛ تو بدان او را نمی کشند و به او آسیبی نمی رسانند.»

3- وقتی که مسلم بن عقیل را به قصر ابن زیاد آوردند تا او را شهید کنند، کوزه آب سردی دید و تقاضای آب کرد. اما مسلم بن عمرو، به او گفت: «والله از این آب سردی که می بینی، یک قطره نمی چشی تا در جهنم از حمیم آن بنوشی.»

مسلم بن عقیل گفت: «تو کیستی؟»

گفت: «من کسی هستم که حق را شناخت ولی تو نشناختی من خیرخواهی و وفاداری به امام و پیشوای خود کردم و تو عصیان کردی، من مسلم باهلی هستم.»

مسلم بن عقیل فرمود: «مادرت به عزایت بنشیند، وای بر تو، چقدر خشن و سنگدل و ابله هستی ای پسر قبیله باهله، تو به سرب گداخته دوزخ و جاوید ماندن در جهنم از من سزاوارتری!»

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: ارشاد رسولی محلاتی، ترجمه کامل خلیلی، و... 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

مسلم بن عمرو باهلی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) بنی امیه قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل
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شریح
ابوامیه، شریح بن حارث (معروف به شریح قاضی) قاضی شهر کوفه و وابسته به دربار اموی!

ظاهرا زمان جاهلیت قبل از اسلام بوده و بعد از اسلام، از بزرگان تابعین شد.

در اصل و نسب او اختلاف زیادی است ولی اصالتا یمنی بود و در کوفه (عراق)، زندگی می کرد. مردی دنیاپرست و طرفدار حکومت های غاصب بود در عقل و ذکاوت، بسیار تیز و اعلم مردم به قضاء و قضاوت در زمان خودش، طبعی شوخ داشت و شعر هم می گفت. به گفته برخی اقوال، روایاتی از او نقل شده ولی بعضی از بزرگان شیعه او را مذموم می دانند.

شریح در زمان خلافت عمربن الخطاب، از طرف خلیفه، منصب قضاوت را در کوفه گرفت و در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع)، نیز از طرف آن حضرت، قاضی کوفه شد، اگرچه حضرت علی (ع)، با او شرط کرد که هیچ حکمی را جز با نظر آن حضرت اجرا نکند!!

امام علی (ع) یکبار آنقدر از او خشمگین شد که تصمیم گرفت او را زا شهر کوفه به شهر «بانقیا» یا «مانیقیا» که یهودیان در آنجا ساکن بودند تبعید کند.

زمان بنی امیه، او همچنان قاضی آن شهر و از هواداران دستگاه و دربار امویان بود. در زمان یزید بن معاویه، به فرمان عبیدالله بن زیاد، قاضی کوفه بود و در قیام حضرت مسلم بن عقیل، وقتی که ابن زیاد، «هانی بن عروه»، یار و هوادار مسلم را دستگیر و در قصر دارالاماره، با او بدرفتاری کرد قبیله مذحج که هواداران هانی بودند در بیرون قصر به فکر اینکه او را کشتند، سر و صدا راه انداختند، اما شریح قاضی به دستور ابن زیاد در نقشی خائنانه بیرون آمد و شهادت داد که هانی زنده و میهمان ابن زیاد است و جمعیت هوادار هانی بن عروه را متفرق کرد و این کار، خود باعث شد که افراد قبیله هانی رفته و از رفتن آنها سوء استفاده شد و هانی را در تنهایی، شکنجه داده و بعد به شهادت رساندند.
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شریح در زمان عبدالله ابن زبیر، بعد از واقعه عاشورا (کربلا)، 3 سال از قضاوت کناره گرفت و در زمان حکمرانی حجاج بن یوسف، استعفا داد و حجاج هم با استعفایش موافقت کرد و دیگر خانه نشین شد. او مجموعا 60 سال قاضی بود و همیشه سوء استفاده هایی از موقعیتش به نفع حکومت جور، انجام می گرفت.

مشهور است که او به دستور عبیدالله بن زیاد، فتوای قتل حسین بن علی (ع) را صادر کرده، مبنی بر اینکه چون حسین (ع) بر خلیفه وقت، «یزید»، خروج کرده، دفع او بر مسلمانان واجب است. اما در بیشتر کتب معتبره، این خبر نیامده و برخی معتقدند که اگر چه شریح، مردی بدسیرت و دشمن علی بن ابیطالب (ع) معرفی شده و در عناد او هیچ شکی نیست و نسبت به «حجربن عدی» شهادت ناحق داد و نسبت به هانی بن عروه، خیانت کرد و همه اینها و مسائل دیگری، تایید می کند که او از آخوندهای درباری و خبیث بوده، ولی در جریان قتل امام حسین (ع) سندی از دخالت و یا فتوای او در دست نیست.

چنانکه آیت الله شهید قاضی طباطبائی، نیز فرمودند که مدرکی دال بر اینکه او مفتی کشتن امام (ع)، باشد وجود ندارد.

با روی کار آمدن مختار ثقفی، او تبعید شد و سال 97 یا 98 هجری قمری، که سن او بیشتر از صد سال بود، در کوفه از دنیا رفت. سن او را به هنگام مرگ از 107 تا 120 سال، بنا به اقوال مختلف گفته اند.



من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- به نقل از: بحار الانوار، وسائل الشیعه 
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سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

دائره المعارف تشیع به نقل از چندین منبع 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

ابن خلکان- وفیات الاعیان

کلی__د واژه ه__ا

شریح زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا بنی امیه کوفه

بکیر (بکر) بن حمران احمری
قاتل حضرت مسلم بن عقیل (ع).

او از هواداران و طرفداران یزیدبن معاویه در زمان خلافت او بود.

سال 60 هجری قمری در نهضت حسینی و قیام مسلم بن عقیل (نماینده امام حسین (ع) در کوفه)، وقتی می خواستند حضرت مسلم را دستگیر کنند، او در کوچه های شهر کوفه با مسلم برخورد و نبرد تن به تن کرد، شمشیر به دهان مسلم زد و لب او را ببرید، اگرچه حضرت مسلم نیز ضرباتی به او وارد و او را مجروح نمود. و زمانی که او خواست مأموریتش را از طرف عبیدالله بن زیاد برای کشتن مسلم انجام دهد، چون که قبلا مغلوب او شده و از مسلم ضربه کاری خورده بود، کینه مسلم را شدیدا به دل داشت.

لذا به دستور ابن زیاد، مسلم بن عقیل را بالای دارالاماره برد و با 2 ضربت او را کشت و سر از بدنش جدا کرد و جسدش را به زمین انداخت.

بعد که عبیدالله از او پرسید: «وقتی خواستی او را بکشی او چه می گفت؟»

بکیر جواب داد: «او تسبیح می گفت و استغفار می کرد و بر پیامبر و آل او درود می فرستاد و می گفت: خدایا میان ما و قومی که به ما دروغ گفتند و فریب دادند و نیرنگ زدند، داوری کن.»
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یک نقل در «روضة الشهداء» هست که روایت صحیح اینکه پسر بکیربن حمران، مسلم را شهید کرده، سرش را نزد ابن زیاد برد و بدنش را از بالای قصر به زمین انداخت.

من_اب_ع

شیخ مفید- ارشاد- ترجمه هاشم رسولی محلاتی 

سید بن طاووس- ترجمه لهوف- ترجمه سیداحمد فهری زنجانی 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعةالامام الحسین علیه السلام به نقل از چند منبع دیگر 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

بکیر بن حمران احمری زندگینامه قاتل مسلم ابن عقیل واقعه کربلا

عبیدالله بن عباس سلمی
عمروبن عبیدالله سلمی یا عبیدالله بن عباس سلمی: مأمور دستگیری حضرت مسلم بن عقیل از طرف عبیدالله بن زیاد.

نام او به هر دو شکل در تاریخ آمده است.

او رئیس گروه 60 یا 70 نفری از قبیله «قیس» بود که بعد از اینکه خبر پیدا شدن مسلم در خانه «طوعه» توسط جاسوسی عبیدالله بن زیاد رسید، همراه با محمدبن اشعث، به آن جا رفتند. وی که سرپرست این گروه بود، دستور داد تا خانه را محاصره و مسلم را دستگیر کنند.

مسلم بن عقیل که از اوضاع باخبر شد، خود از خانه بیرون آمد و با شمشیر به آنها حمله کرد و بیشتر از 30 نفر از آنها را کشت و بعضی را مجروح کرد.

چون این خبر به عبیدالله رسید، به محمد اشعث پیغام فرستاد که «مسلم را امان بده، وگرنه جز از این طریق، به او دست پیدا نمی کنیم.»

محمد اشعث مسلم را امان داد و گفت: «تو در امانی!»
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مسلم گفت «آیا من ایمنم؟»

همه گفتند «آری!»

مگر این مرد (عبیدالله «عمرو» بن عباس سلمی) که مثلی زد و گفت: «لاناقة لی فیها و لاجملی؛ برای من نه شتر ماده ای و نه شتر نری.» به فارسی اینکه من کاره ای نیستم که امان دهم یا ندهم.

به هر صورت مسلم تسلیم شد. آن گروه او را سوار بر استر کردند و شمشیرش را گرفتند.

مسلم گویا همین که جریان را دید، ناامید از خود گشت و گریست و گفت: «این فریب شما بود.» که همان موقع ابن عباس سلمی به او طعنه زد و گفت: «کسی که خواهان چیزی باشد که تو بودی، (یعنی ریاست و امارت) نباید گریه کند.»

مسلم بن عقیل گفت: «والله برای خود نمی گریم و من از کشته شدن نمی نالم. بلکه برای حسین و خاندان او می گریم.»

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مقاتل الطالبین ترجمه ارشاد شیخ مفید، اسرارالشهادة دربندی، اعیان الشیعه 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

عبیدالله بن عباس سلمی زندگینامه دشمن واقعه کربلا قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل

هانی بن حیوه وادعی
هانی بن حیوه وادعی، مردی خبیث در کوفه بود.

او سال 61 ه_ قمری، در واقعه نهضت امام حسین (ع)، به دستور عبیدالله بن زیاد (والی کوفه)، پس از شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه، دو نفر از یاران حسین بن علی (ع)، سرهای مقدس آنها را از کوفه به دمشق (شام) برد و آنها را از دروازه شام آویزان کرد.

ص: 6497






من_اب_ع

شیخ مفید- ارشاد- ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی 

سید احمد فهری- ترجمه لهوف فهری 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعةالامام الحسین علیه السلام به نقل از چند منبع دیگر 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

هانی بن حیوه وادعی دشمن امام حسین (ع) قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل

زید بن ورقاء جهنی
از عناصر خبیث و از قاتلان شهداء در کربلا.

عده ای از مورخین، او را از همدستان قاتل حضرت اباالفضل (ع) می دانند و به نقل بیشتر روایات، او قطع کننده دست راست حضرت ابوالفضل العباس (ع)، در روز عاشورا بود.

آن زمان که حضرتش برای آوردن آب به طرف رود فرات رفته بود، زیدبن ورقاء با حکیم بن طفیل، در نخلستانی اطراف رود فرات کمین کرده بودند. همین که حضرت آب برداشتند تا به خیمه ها برسانند، آن دو نفر حمله کرده و دستان آن حضرت را قطع نمودند.

بیشتر مورخین گویند که زیدبن ورقاء، دست راست آن حضرت را با ضربت شمشیر، از تن جدا کرد. در بعضی نقل ها گفته شده که نوفل ازرق و حکیم بن طفیل، با همدستی یکدیگر، دستان او را قطع کردند اما در حدیثی از امام باقر (ع)، روایت است که فرمودند: «زیدبن ورقاء و حکیم بن طفیل طائی هر دو در قتل عباس بن علی (ع) شرکت داشتند.» (مقاتل الطالبین/ 82- ترجمه رسولی محلاتی)

دیگر از جنایات زیدبن ورقاء، در صحنه کربلا مشارکت او در قتل عبدالله فرزند مسلم بن عقیل است. اگرچه قاتل اصلی او را شخص دیگری به نام «عمروبن صبیح صیداوی» می دانند ولی به گفته خود زید در زمان دستگیریش و به نقل برخی مورخین، آن زمان که عبدالله به میدان جنگ آمد و با دشمن روبرو شد، او تیری بر پیشانی او زد که دست او با همان تیر بر پیشانیش دوخته شد و با تیر بعدی که در شکم او فرود آمد، عبدالله به شهادت رسید.
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به گفته «ابن اثیر» آن زمانی که او را دستگیر کرده و نزد مختار بردند، خود اعتراف کرد و گفت: «من بر جوانی تیری افکندم که دست خود را سپر کرده و بر پیشانی گذاشته بود. این جوان عبدالله بن مسلم بن عقیل بود. همین که تیر به او اصابت کرد گفت: خدایا! اینان ما را اندک یافتند و ما را خوار کردند آنان را بکش، چنانکه ما را کشتند. آنگاه تیر دیگری سوی آن جوان انداختم و بعد نزدیک او رفتم دیدم که جان داده است. پس آن تیری که بر شکم او زده بودم بیرون آوردم، ولی آن تیری را که در پیشانیش فرو رفته بود، نتوانستم از پیشانی او بردارم.» و لذا او در قتل عبدالله بن مسلم دست داشت.

زید در آخرین ساعات جنگ که امام حسین نیز شهید شده بود، یکی از یاران آن حضرت به نام سویدبن عمر ابن مطاع را به قتل رساند.

سوید که مدتی در میدان با دشمن جنگیده و جراحات زیادی برداشته بود، بیهوش در میان زخمیان افتاده بود، چون کمی به هوش آمد، شنید که کوفیان شادی کنان می گویند که «حسین کشته شد» او که هنوز رمقی در بدنش بود، تاب نیاورد و به پا خاست و با خنجری که در چکمه خود مخفی کرده بود، با زحمت و مشقت زیاد به جنگ پرداخت. تا اینکه زیدبن ورقاء با همدستی عروة بن بکار تغلبی، او را به شهادت رساندند.

از آن اخبار معلوم می شود که این عنصر کثیف در همه جا، دستی به خون آلوده کرده است.
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سرانجام کار او

سال 66 ه_.ق، در زمان قیام مختار بن عبید ثقفی، زید توسط عبدالله بن کامل شاکری و عده دیگری، خانه اش محاصره و او دستگیر شد.

زید که مردی دلیر بود، شمشیر در دستش بود و از خانه بیرون آمد. ابن کامل به مأمورانش گفت: «با شمشیر و نیزه بر او حمله نکنید، بلکه تیر و سنگ بر او بزنید.» مأموران چنین کردند تا زید بر زمین افتاد ولی هنوز زنده بود. به دستور «ابن کامل» آتشی برپا کردند و او را که رمقی در بدنش بود، زنده در آتش سوزاندند.

به یک روایت که در کتاب ناسخ التواریخ نقل شده، او را خدمت مختار آوردند مختار گفت: «ای ملعون، بگو تا عبدالله را چگونه کشتی؟»

زید گفت: «تیری بر چشمش زدم که از سرش بیرون آمد.»

مختار دستور داد تا او را آویزان کردند، آنگاه خودش تیری بر کمان گذاشت و به چشم او پرتاب کرد، آنچنان که چشم او از سرش بیرون پرید، و بعد آنقدر به او تیر زدند که گویی بدنش ناپدید و سرش بریده شد.

امام مهدی (ع)، در زیارت شهداء از ناحیه مقدسه، او را لعنت کرده است. آنجا که به حضرت اباالفضل العباس (ع) چنین سلام و درود می فرستد:

«سلام بر ابی الفضل عباس بن امیرالمؤمنین (ع)، او که با دادن جان خود با برادرش همدردی نمود از امروز دنیا، برای فردای قیامت توشه برگرفت و جان خود را فدای برادرش کرد و رفت تا آب بیاورد ولی دو دستش بریده شد. خداوند دو قاتل او زید بن رقاء حیتی، و حکیم بن الطفیل الطائی را لعنت کند.»
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نام او در تاریخ: زید بن رقاءالجنبی، یزیدبن وقاد، یزید بن رقاد حیتی، زید بن ورقاء الحنفی آمده است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین (ع) به نقل از ترجمه کامل خلیلی، تاریخ طبری پاینده، انساب الاشراف بلاذری

کلی__د واژه ه__ا

زید بن ورقاء جهنی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا قاتل

کثیر بن عبدالله شعبی
از شاهدان حماسه کربلا و از قاتلان زهیر بن قین (ع).

اهل شام بود و مردی گستاخ و خبیث و بسیار جسور که معمولا کسی جلودار او نبود.

از وقایع تاریخ کربلا در رابطه با او، اینکه یک روز بعد از ورود امام حسین (ع) به سرزمین کربلا، عمربن سعد، سرکرده سپاه اموی از سران لشگر خواست تا نزد آن حضرت روند و بپرسند که برای چه به این جا آمده و در پی چه هدفی است؟

هیچ یک از آنها حاضر به این کار نشدند چون از کسانی بودند که به آن حضرت نامه نوشته و او را به کوفه دعوت کرده بودند اما کثیر بن عبدالله برخاست و بر این مأموریت حاضر شد و به عمر سعد گفت که «به خدا سوگند ا گر می خواهی، او را به طور ناگهانی به قتل می رسانم!»

عمر سعد گفت: «نه نمی خواهم. ولیکن نزد او برو و بپرس که برای چه به این سرزمین آمده است؟»

کثیر در پی مأموریتش به اردوگاه حسینی رفت و خواست به حضور امام (ع) برسد، اما چون مسلح بود، یکی از یاران آن حضرت به نام «ابوثمامه صائدی» که متوجه می شود، به امام عرض کرد: «این مرد که از بدترین مردم اهل زمین و خونریزترین آنها است، می خواهد نزد شما آید.» و از این رو مانع شد و در مقابل کثیر ایستاد و به او دستور داد که باید سلاح خود را به زمین بگذارد و به خدمت حسین (ع) برود!
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کثیر گفت: «لا والله، من مأمورم که نزد او بروم و هرگز شمشیرم را زمین نمی گذارم.»

ابوثمامه گفت: «پس قبضه شمشیرت را به دست من بده و برو، زیرا تو مرد فاجر و تبهکاری.»

ولی کثیر باز هم قبول نکرد و ابوثمامه از او خواست تا حرفش را به او زند و او خدمت امام (ع) گوید، کثیر نپذیرفت. آنگاه مدتی با یکدیگر بحث و جدل کردند و همدیگر را دشنام دادند و کثیر بن عبدالله بدون نتیجه، نزد عمر بن سعد بازگشت.

نیز، حضور او در جای دیگر تاریخ، در آن زمان است که سپاه اموی بر لشگر حسین (ع) می تازد، زهیر بن قین یکی از یاران آن حضرت، سخنرانی مفصل برای آن سپاه کرد که علی بن اسعد شامی آن را از کثیر بن عبدالله که در آن صحنه حاضر بوده، نقل می کند، هر چند که سخنان زهیر، در دلهای آنان اثر نمی کند و زهیر بن قین به میدان جنگ می آید و با لشگر عمربن سعد جنگ سختی می کند و دلیرانه مقاومت می نماید، اما کثیر بن عبدالله و مهاجر بن اوس تمیمی، متفقا بر او حمله کرده و او را به شهادت می رسانند.



من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، جلاءالعیون- مجلسی، اسرار الشهاده و... 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

کثیر بن عبدالله شعبی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

حکیم بن طفیل طایی سنبسی
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از عناصر خبیث که در قتل حضرت عباس بن علی (اباالفضل) (ع) شرکت داشت. او از قبیله «طی» و از همین جهت طائی می گفتند. سنبسی را نیز با اعراب مختلف، سنبسی و... خوانند. حکیم از سران و اشراف کوفه و از سپاهیان عمر بن سعد در کربلا بود.

روز عاشورا، آن زمان که عباس بن علی (ع)، به سمت رود فرات رفت تا برای خیمه های امام حسین (ع) آب بیاورد، حکیم همراه «زیدبن ورقاء» در یکی از نخلستان های اطراف کمین کرد و به طور ناگهانی به حضرت اباالفضل حمله برد و دستان حضرتش را قطع کردند.

چون سپاه دشمن، آن حضرت را احاطه کردند، به تنهایی با آنها آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. به نقل برخی مورخین، حکیم بن طفیل در آخرین لحظه، عمودی از آهن به فرق مبارکش زد و آن حضرت نقش بر زمین شد. عده ای نام آن خبیث را، «نوفل ازرق» گفته اند.

بعد از شهادت حضرت عباس (ع) حکیم جامه و سلاح او را به سرقت برداشت.

تمام مقاتل، او را از قاتلین حضرت ابالفضل العباس (ع) می دانند.

وی بعد از شهادت اباعبدالله الحسین (ع) در روز عاشورا، به دستور عمربن سعد همراه با 10 نفر دیگر بر بدن آن حضرت اسب تاختند و استخوان های سینه و پشت و پهلوی حضرتش را در هم شکستند (لعنت خداوند بر آنها)، وقتی به کوفه به حضور ابن زیاد رفتند، اظهار خوش خدمتی کرده و گفتند ما بودیم که در بعد از ظهر عاشورا بر پیکر حسین اسب تاختیم ولی عبیدالله به آنها جایزه اندکی داد. محدثین چون (ابوعمرو زاهد) گویند که «چون نسب این ده نفر را بررسی کردیم، دیدیم که همگی حرامزاده و از اولاد زنا بودند.»
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سرانجام کار او

مختار ثقفی، سال 66 ه_.ق، که به خونخواهی کشته شدگان کربلا برخاست. عبدالله بن کامل شاکری را با عده ای مأمور کرد تا حکیم بن طفیل را دستگیر کردند. او می گفت تیری بر حسین بن علی (ع) انداختم ولی به زیر جامه آن حضرت رفت و هیچ زیانی به او نرساند نزدیکان حکیم، نزد «عدی بن حاتم طائی» رفتند و از او خواستند تا ضامن شود و حکیم را آزاد کنند زیرا عدی، هم قبیله آنها بود.

عدی این تقاضا را از «ابن کامل» کرد ولی او گفت: «اختیار با من نیست، امر با مختار است.» و شیعیان نگران بودند که مبادا امیر (مختار) شفاعت عدی بن حاتم را بپذیرد. لذا به ابن کامل اصرار می کردند که بگذار این خبیث را بکشیم و از این جهت او را برهنه کردند و گفتند «تو بودی که فرزند علی (ع) را بعد از کشتن برهنه کردی و تو گفتی که بر حسین (ع)، تیر انداختی و کارگر نشد، حال ما بر تو تیر می افکنیم تا کارگر شود.» و آنقدر بر بدن آن تیز زدند تا مانند خارپشت شد و بر زمین افتاد و به هلاکت رسید.

از آن طرف که عدی بن حاتم، نزد مختار رفت تا شفاعت او کند.

مختار گفت: «آیا تو روا داری که کشندگان حسین (ع) را شفاعت کنی؟»

عدی گفت: «بر حکیم بن طفیل دروغ بسته اند. او از کشندگان نبود.»

مختار گفت: «اگر یقین به این حرف کنم، او را رها می نمایم.»

اما غافل از اینکه، گروه ابن کامل، حکیم را کشته بودند و خبر قتل او را برای مختار آوردند.
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حضرت مهدی صاحب الزمان (ع)، در زیارت شهدا از ناحیه مقدسه، او را لعنت کرده است. آنجا که بر عموی خود حضرت اباالفضل العباس (ع) سلام و درود فرستاده و فرموده:

«سلام بر عباس فرزند امیرالمؤمنین (ع)، یاور برادر با جان خویش، آن که از دیروزش برای فردای خویش توشه برگرفته است.

فدایی برادر، او که حافظ مشک آب و به سوی برادر شتابان بود و دو دست از بدنش جدا شد.

خداوند قاتلان او یزید بن وقاد و حکیم بن طفیل طائی را لعنت کند.»

من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: حدائق الوردیه، مقاتل الطالبین، بحار الانوار مجلسی، و بلاذری در جمل من انساب الاشراف 

زیارت ناحیه مقدسه 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

حکیم بن طفیل طایی سنبسی زندگینامه دشمن واقعه کربلا قاتل عباس ابن علی علیه السلام حوادث تاریخی

مرة بن منقذ
قاتل حضرت علی ابن الحسین (علی اکبر) روز عاشورا در کربلا.

از لشگریان عمربن سعد در جنگ با امام حسین (ع) و از طایفه «عبدالقیس» و مردی دلیر و بی باک بود. نام کامل او را «مرة بن منقذ بن نعمان عبدی» گفته اند. در عاشورا سال 61 ه_.ق، آن زمان که حضرت علی اکبر فرزند حسین بن علی (ع)، به میدان جنگ رفت و در مقابل سپاه اموی قرار گرفت و تعداد زیادی از دشمنان را کشت و کسی نمی توانست در مقابل او به مبارزه آید مرة بن منقذ، که از دلاوری های آن حضرت، به خشم آمده بود، به میدان آمد و گفت: «بزرگترین گناهان عرب بر گردن من که اگر علی اکبر بر من بگذرد و من داغ او را بر دل پدرش نگذارم.»
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پس همین که آن حضرت بار دیگر با شمشیر به دشمن حمله کرد. مرة، راه را بر او بست و با ضربه ای که به او زد، آن حضرت به زمین بیفتاد. آنگاه مردم اطراف او را گرفتند و با شمشیر پاره پاره اش کردند و فرزند حسین (ع) را به شهادت رساندند.

در مورد چگونگی شهادت علی اکبر، نقل های دیگری نیز وجود دارد، از جمله:

اینکه مره همین که در میدان جنگ مقابل علی اکبر، رسید، ابتدا با نیزه به پشت او زد و بعد با ضربه شمشیر، فرق او را شکافت، آن حضرت دست به گردن اسب خود انداخت، ولی اسب که ظاهرا خون روی چشمانش ریخته بود، او را در میان سپاه دشمن برد و دشمن از هر طرف بر او تاخت و بدن مبارکش را پاره پاره کرد.

برخی گفته اند که دشمن تیری بر گلوی او زد که آن تیر، گلو را شکافت و آن حضرت در خون خود غلتید و به شهادت رسید.

چند سال بعد از واقعه کربلا، سال 64 ه_.ق، مختار به خونخواهی شهیدان کربلا قیام کرد و در این رابطه، بیشتر قاتلان آنها از جمله مرة بن منقذ گرفتار شدند.

مختار، عبدالله بن کامل یکی از سرداران خود را با عده ای مأمور دستگیری مره کرد.

این گروه مسلح خانه اش را محاصره کردند و چون او، راه فرار را بر خود بسته دید، سوار بر اسبش شد و نیزه به دست از خانه بیرون آمد و به گروه حمله کرد و نیزه ای بر عبدالله یا «عبیدالله بن ناجیه شبامی» زد و او را به زمین انداخت ولی آسیبی نرسید.
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ابن کامل، او را با شمشیر زد و چون او دست چپش را سپر کرده بود، از این رو دستش آسیب دید و از کار افتاد و اسبش با شتاب او را از صحنه بیرون برد و به این ترتیب مره فرار کرد و خود را به بصره رساند و به مصعب بن زبیر، ملحق شد.

به روایت دیگر که در کتاب ناسخ التواریخ نقل شده، سعر بن ابی سعر، آن خبیث را گرفت و نزد مختار آورد.

مختار از او پرسید: «آیا تو علی بن حسین را کشتی؟»

گفت: «من تنها نبودم بلکه هزار نفر با من بودند.»

مختار دستور داد اول دو دست او را بریدند، بعد زبانش را از دهانش بیرون کشیدند سپس هر دو چشمش و بعد لبانش را بریدند و آخر کار سر از بدنش جدا کرده و بعد تنش را در آتش سوزاندند.



من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: بحار الانوار، الدمعه الساکبه، اسرار الشهاده 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

مرة بن منقذ زندگینامه دشمن عاشورا واقعه کربلا حضرت علی اکبر (ع) قاتل

ابن حوزه
عبدالله بن حوزه تمیمی، از هتاکان لشگر عمربن سعد در کربلا که مورد نفرین امام (ع) قرار گرفت. وی از قبیله بنی تمیم بود که نامش «ابن جوزه» در برخی نقل ها و «تیمی» هم آمده است.

روز عاشورا، آن زمان که لشگر بنی امیه به سپاه امام حسین (ع) حمله کرد، ابن حوزه، مقابل لشگر رفت و امام (ع) را چند بار با لحن بسیار تند و خشن صدا زد. حسین (ع)، در مرتبه آخر جلو آمد. و فرمود: «چه می خواهی؟»
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او گفت: «ابشر بالنار؛ بشارت باد تو را به آتش دوزخ.»

امام (ع) فرمود: «او کیست؟»

گفتند: «ابن حوزه تمیمی.»

آن حضرت گفت: «دروغ گفتی من نزد پروردگارم می روم که مهربان است و شفاعتش پذیرفته.»

آنگاه حضرت، او را نفرین کرد و فرمود: «خدایا او را به آتش دوزخ ببر.»

ابن حوزه خشمگین شد و خواست اسبش را به طرف حضرت بجهاند که اسبش چموشی کرد و او را از پشت خود انداخت، به طوری که پای چپش در رکاب بود و پای دیگرش واژگون که مسلم بن عوسجه یکی از اصحاب امام (ع)، بر وی تاخت و شمشیر به پای او زد و پایش از تن جدا شد. اسب همچنان می دوید و سر او را به هر سنگ و کلوخ و درختی کوبید تا مرد و روحش به آتش دوزخ رفت.

سپس آن حیوان بر او بگردید و با سم آنقدر او را کوفت و پاره پاره کرد تا اینکه به جز دو پا چیزی از او نماند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

ابن حوزه زندگینامه واقعه کربلا دشمن امام حسین (ع)

هانی بن ثبیت حضرمی
از قاتلین شهداء کربلا که دستش به خون چند شهید آلوده بوده است!

نامش به گونه هانی بن ثویب حضرمی، نیز در مقاتل به چشم می خورد.

هانی، شاهد و راوی بعضی صحنه ها در واقعه کربلاست. در روز عاشورا 61 ه_.ق، آن زمان که عبدالله ابن عمیر کلبی، یکی از یاران امام حسین (ع) به میدان جنگ آمد و با دشمن روبرو و تعدادی از آنها را به زمین انداخت، هانی بن ثبیت با همدست خود بکیر بن حی تمیمی، به مقابله او آمده و عبدالله را که تا آن لحظه استقامت و شجاعت عجیبی داشت، به شهادت رساندند.
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نیز، او قاتل عبدالله فرزند علی بن ابیطالب برادر حضرت ابالفضل (ع) می باشد. عبدالله که مادرش حضرت ام البنین و سن او حدود 25 سال بود، به دستور برادرش حضرت عباس (ع) به میدان آمد و با دشمن به جنگ پرداخت که ناگهان هانی بن ثبیت، تیری به او انداخت و او را شهید کرد. برخی از مورخین، هانی را قاتل جعفر بن علی (ع) نیز می دانند.

جعفر برادر دیگر حضرت اباالفضل و مادرش حضرت ام البنین و 19 ساله بود که بعد از برادرش عبدالله به میدان رفت و دلیرانه جنگید تا به شهادت رسید، هرچند که بعضی مقاتل، هانی را قاتل جعفر بن علی (ع) دانسته و حتی در زیارت ناحیه مقدسه از امام زمان (ع)، او به عنوان قاتل مورد لعن قرار گفته ولی بعضی از مورخین گویند: «خولی بن یزید اصبحی، به سوی او تیری پرتاب کرد و او بر زمین افتاد و ملعون دیگری از قبیله بنی دارم او را به شهادت رساند و سرش را جدا نمود.» (مقاتل الطالبین در ابصارالعین/86)

حدیثی را نصر بن مزاحم از امام باقر (ع) روایت کرده است که جعفر بن علی بن ابی طالب (ع)، به دست خولی اصبحی به شهادت رسیده است، نفس المهموم و ابصارالعین از هشام کلبی و ابوالهذیل کوفی روایت کرده اند که هانی بن ثبیت حضرمی را در زمان خالد بن عبدالله که پیری سالخورده شده بود، در مجلس حضرمیان دیدم. می گفت: «من از آنهایی بودم که در مقتل حسین (ع)، حاضر بودند. ده نفر مرد، همه اسب سوار، ناگاه پسری از آل حسین بیرون آمد، چوبی از ستون های خیمه در دستش و ردا و پیراهن در تن، وحشت زده از خیمه بیرون آمد و به سمت راست و چپ و این سو و آن سو نگاه می کرد. گوئی اکنون می بینم آن موقع را که به اطراف می نگرد، مرواریدهای گوشواره اش می لرزید. ناگاه مردی از سپاه دشمن به سرعت آمد و به او نزدیک شد و از روی اسب خم شد و آن پسر را با شمشیر قطعه قطعه و دو نیم کرد. زنی از زنان بدو نگاه می کرد و از غایت وحشت و دهشت، چیزی نمی توانست بگوید و زبانش بند آمده بود.»
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ناقلان گویند: «کشنده این پسر خود هانی بن ثبیت بود ولی از خجالت و ترس، مخفی کرد و نام خود را صریح نگفت.» این مطلب را راویان دیگری نیز نقل کرده اند.

هانی بن ثبیت از جمله ده نفری بود که بعد از شهادت حسین بن علی (ع) در صحرای کربلا، با اسب بر بدنش تاختند و استخوان های سینه و پهلوهایش را در هم شکستند و وقتی به کوفه نزد عبیدالله بن زیاد رفتند به طمع اظهار خوش خدمتی کرده گفتند ما بودیم که بعدازظهر عاشورا اسب بر پیکر حسین تاختیم ولی عبیدالله جایزه اندکی به آنها داد. (لعنه الله علیهم اجمعین)

زمانی که مختار ثقفی به خونخواهی حسین بن علی (ع) و یاران او قیام کرد، این گروه را دستگیر نمود و دستور داد تا همه را به پشت خواباندند و با میخ های آهنی دست و پایشان را به زمین کوباند و آنقدر اسب هایی با نعل آهنین بر بدن های آنها تاختند تا هلاک شدند و بعد جسدهای آنها را در آتش سوزاند. «ابوعمرو زاهد» می گوید «وقتی نسب آنها را بررسی کردیم دیدیم همه آنها حرامزاده و از اولاد زنا بودند.» (نفس المهموم)

امام زمان (ع)، در زیارت شهداء از ناحیه مقدسه او را لعنت کرده است. آنجا که به عبدالله و جعفر، دو تن از فرزندان علی بن ابیطالب (ع)، سلام و درود فرستاده و آنها را بزرگ داشته و در آخر فرموده است لعنت خداوند بر قاتل او، «هانی بن ثبیت حضرمی»!!

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: ترجمه ارشاد رسولی محلاتی، بحار الانوار مجلسی، مقاتل الطالبین، اقبال سیدبن طاووس، اسراء الشهاده دربندی 
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حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

سیدعبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آیینه اسناد تاریخی 

محمد سماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

هانی بن ثبیت حضرمی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا قاتل

عبدالله بن قطبه طائی نبهانی
قاتل «عون»، فرزند عبدالله بن جعفر طیار و حضرت زینب (س)، از شهداء کربلا.

نام او در تاریخ، عبدالله بن بطة [قطنه] طائی، عبدالله بن قطبه التیهانی، عبدالله قطبه نبهانی نیز آمده است.

تمام مقاتل، متفق هستند که او در روز عاشورا، در میدان جنگ بر عون بن عبدالله، حمله کرد و او را به شهادت رساند.

عون بعد از برادرش به میدان آمد و علیه دشمن مبارزه کرد و چند نفر از آنها را کشت، ناگهان مردم از هر طرف به او حمله کرده و عبدالله بن قطبه طائی به او تاخت و شهیدش کرد.

حضرت مهدی صاحب الزمان (ع)، در زیارت شهداء کربلا از ناحیه مقدسه، بعد از سلام و درود بر عون بن عبدالله، قاتلش را لعنت کرده است.

«السلام علی عون بن عبدالله بن جعفر الطیار فی الجنان،

حلیف الایمان و منازل الاقران الناصح للرحمن،

التالی للمثانی و القرآن،

لعن الله قاتله عبدالله بن قطبه النبهانی؛

سلام بر عون فرزند عبدالله بن جعفر که [با دو بال خود] در بهشت ها پرواز کند،

آن هم پیمان ایمان، و پیکارگر هماوردان، خیرخواه به خاطر خدای رحمان،

تلاوت کننده ی سوره ی حمد و آیات قرآن،

خدا کشنده ی او عبدالله بن قطبه نبهانی را لعنت کند.»
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من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمد سماوی- ابصار العین 

ابن نما الحلی- مثیرالاحزان 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

حاج شیخ عباس قمی منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن قطبه طائی نبهانی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل

زرعة بن ابان بن دارم
از عناصر خیبث سپاه عمربن سعد که در کربلا، مانع دسترسی حسین بن علی (ع) به آب شد، روز عاشورا سال 61 ه_.ق، آن زمان که سپاه کوفه بر حسین (ع) حمله کرد و آن حضرت مانند شیر غران روبروی آنها قرار گرفت و شمشیر به آنان کشید و گروه زیادی را مانند برگ خزان بر روی زمین، ریخت، تشنگی زیادی برش غالب شد، از این رو به طرف رود فرات روان شد هرچند که عمروبن حجاج با چند صد سوار اطراف آنجا را محاصره کرده بودند.

کوفیان می دانستند که اگر آن حضرت جرعه ای آب بنوشد این بار چندین برابر از آنها بکشد و بسیاری قلع و قمع کند.

همین جا بود که «زرعة بن ابان از قبیله بنی دارم» دستور دارد که: «میان حسین و آب فرات حایل شوید و مگذارید که او بر آب دست پیدا کند.»

خودش بر اسب سوار شد و مردم هم دنبال او رفتند تا بین حسین (ع) و آب مانع شدند.

امام حسین او را نفرین کرد و فرمود: «خدایا او را تشنه گردان.»

زرعه خشمگین شد و تیری بر چانه آن حضرت زد امام (ع) تیر را بیرون کشید و دستش را زیر حنک (چانه) گرفت، هر دو دست از خون پر شد.
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آنگاه گفت: «خدایا از آن چه با پسر دختر پیغمبرت انجام می دهند سوی تو شکایت می کنم، خدایا آنها را یک به یک بشمار و بکش و پراکنده کن و یکنفر از آنها را باقی مگذار.»

چیزی از این واقعه نگذشت که خداوند تشنگی را بر زرعة بن ابان، مسلط کرد و او هرگز سیراب نمی شد.



پایان زندگی ننگین او

اکثر مقاتل نوشته اند که زرعة بن ابان، مدت کمی بعد از شهادت امام حسین (ع) زیست و بعد مبتلا به عطش شد به گونه ای که از سرما و گرما فریاد می زد گویا آتشی از شکمش شعله می کشید و پشتش از سرما می لرزید. هرچه آب می خورد سیراب نمی شد. آب را برای او سرد می کردند و با شکر مخلوط و پیاپی به او می دادند (شربت بوده) ولی دائما فریاد می زد «آبم دهید».

یک کوزه آب به او می دادند، می خورد و کوزه دیگر می رسید و او بر پشت می افتاد و باز تشنه می شد و فریاد می کرد که تشنگی مرا کشت.

قاسم بن اصبغ بن نباته روایت می کند که: «گاهی من از کسانی بودم که او را پرستاری می کردم و برای آرامش و تسکین او جدیت داشتم و آب سرد برایش می آوردند آمیخته با شکر و قدح های پر از شیر و کوزه های پر از آب. او می گفت: وای بر شما، آب به من دهید که از تشنگی می میرم کوزه ها یا کاسه ای پر از آب به او می دادند که برای سیراب کردن یک خانواده کافی بود. او می آشامید و همین که لب خود برمی داشت، لحظه ای دراز می کشید و مجددا می گفت آبم دهید.»
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اصبغ می گوید: «به خدا قسم چیزی نگذشت که شکمش مانند شکم شتر برآمد و ورم کرد و بعد ترکید و او هلاک شد!!»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: انساب الاشراف، العبرات، مناقب ابن شهرآشوب، کامل ترجمه خلیلی و بسیاری دیگر. 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

زرعة بن ابان بن دارم زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا نفرین

عامر بن نهشل تمیمی (تیمی)
از عناصر خبیث حکومت بنی امیه و قاتل محمد بن عبدالله بن جعفر طیار است.

وی از قبیله «بنی تیم الله بن ثعلبه» بود. (بلاذری)

روز عاشورا، محمد بعد از شهادت برادرش به میدان جنگ با دشمنان آمد و 10 نفر از آنها را هلاک کرد و سپس به دست عامربن نهشل، به شهادت رسید.

حضرت مهدی امام زمان (عج) در زیارت شهدا از ناحیه مقدسه، سلام و درود بر محمد بن عبدالله بن جعفر فرستاده و در مورد قاتلش فرموده: «لعن الله قاتله عامربن نهشل التمیمی؛ خداوند او را لعنت کند.»

عبدالله بن جعفر، شوهر حضرت زینب (س) بوده و در واقع محمد، فرزند شوهر حضرت زینب است. مادر محمد، خوصاء بنت حفص بن ثقیف، از بکربن وائل بود.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: ابن شهرآشوب، مصباح الزائر، اسرارالشهاده، مقاتل الطالبین و... 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 
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سیدابن طاووس- اقبال الاعمال 

محمد سماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

عامر بن نهشل تمیمی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا

عثمان بن خالد جهنی
قاتل عبدالرحمان بن عقیل از شهداء کربلا.

او از طایفه «بنی دهمان» و جزو سربازان و سرسپردگان عمربن سعد بود که در سال 61 ه_.ق در سرزمین کربلا حاضر و دستش به خون شهداء دیگر آلوده شد.

نامش به گونه مختلفی چون، عثمان بن خالد بن اسیر (اشتر) جهنی، اسید الجهنی، و تنها در زیارت ناحیه عمربن خالد بن اسد الجهنی، و دیگر عثمان بن خالد بن اسیر خثعمی، و عثمان بن خالد بن رشیم، در تاریخ آمده است.

اکثر مورخین، او را قاتل عبدالرحمن، برادر مسلم بن عقیل در روز عاشورا می دانند.

عده ای نیز بر این باورند که او با همدستی «بشر بن سوط (خوط) همدانی»، عبدالرحمن را به شهادت رسانده و لباس های او را درربودند.

بعضی مقاتل چون مقتل الحسین مقرم و مقاتل الطالبین و نفس المهموم و مدائنی گویند که عبدالله یکی دیگر از فرزندان عقیل که به «عبدالله الاکبر» مشهور و مادرش کنیزی بود، به دست عثمان بن خالد و مردی از همدان که احتمالا «بشر بن خوط همدانی» بوده، به شهادت رسید.



پایان زندگی او

زمانی که مختار ثقفی قیام کرد و سال 66 ه_.ق به خونخواهی حسین بن علی (ع) و دیگر شهداء کربلا به پا خاست، «عبدالله بن کامل»، یکی از نیروهای تحت امرش را به دنبال عثمان بن خالد فرستاد.

ابن کامل با اطرافیان خود هنگام نماز عصر اطراف مسجد «بنی دهمان» که ظاهرا برای قبیله «دهمان» بود، رفت و گفت: «اگر «عثمان بن خالد بن اسیر دهمانی» و همدست او بشر بن سوط را برای من بیاورید، گناه همه قبیله از روز خلق تا قیامت بر گردن من، اگر همه شما را نکشم.»
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آنها گفتند: «به ما مهلت ده تا آنها را نزد تو آوریم.»

عده ای سوار رفتند و آن دو نفر را در جبانه (به میدان یا قبرستان گویند) کوفه دیدند اما می خواستند به طرف جزیره (شمال عراق) فرار کنند که آنها را دستگیر و نزد «ابن کامل» آوردند.

او به دستور مختار گردن آنها را زد و جسدشان را سوزاند.

حضرت مهدی امام زمان (ع)، در زیارت شهداء کربلا از ناحیه مقدسه، به عبدالرحمن بن عقیل، سلام و درود فرستاده و قاتلش را لعنت کرده و می فرماید:

«السلام علی عبدالرحمن بن عقیل، لعن الله قاتله و رامیه عمر بن خالد بن اسد الجهنی؛ سلام بر عبدالرحمن فرزند عقیل، خدا کشنده و تیرانداز به سوی او عمر [عمیر] بن خالد بن اسد جهنی را لعنت کند.»



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مناقب ابن شهرآشوب، بحارالانوار مجلسی، اسرارالشهادة دربندی، الامعة الساکبه بهبهانی، و... 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

عثمان بن خالد جهنی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل

عمرو بن صبیح صیداوی
از عناصر خبیث حکومت بنی امیه و از قاتلان شهداء کربلا.

او یکی از 10 نفری است که بعد از شهادت حسین بن علی (ع)، بر بدن مبارکش با اسب تاختند. نامش به گونه های عمروبن صبیح صیداوی، صدایی، عمروبن صبح و... در تاریخ ذکر شده است.

بیشتر مورخین گفته اند که روز عاشورا سال 61 ه_.ق، در سرزمین کربلا، یکی از فرزندان حضرت مسلم بن عقیل (ع) به نام عبدالله [عبیدالله] و مادرش رقیه دختر علی بن ابیطالب (ع) به جنگ و مبارزه با دشمن آمد که «عمروبن صبیح» تیری به طرف او پرتاب کرد.
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عبدالله دستش را بر پیشانی خود سپر کرد، اما آن تیر دست او را آنچنان بر پیشانی جوان بیست و چند ساله دوخت که عبدالله دیگر نتوانست دستش را حرکت دهد، آنگاه ملعون دیگری، نیزه ای به قلب مبارکش زد و او شهید شد، همدستش را «زید بن ورقاء جهنی» و به نقلی «اسد بن مالک» گفته اند.

برخی دیگر از مقتل نویسان او را به عنوان قاتل «عبدالله بن عقیل» مطرح کرده اند.

و به هر حال همه بر اینکه عمروبن صبیح، قاتل و کشنده بنی هاشم بوده، اتفاق نظر دارند.

بعد از شهادت حضرت امام حسین (ع)، او به فرمان عمربن سعد همراه با دیگر اشقیا، با اسب بر بدن مطهر آن حضرت تاخته و استخوان سینه و پشت و پهلو را درهم شکستند و وقتی به کوفه رسیدند، نزد عبیدالله بن زیاد اظهار خوش خدمتی کرده و جایزه اندکی گرفتند.

محدثینی چون (ابوعمرو زاهد) گویند: «چون نسب این ده نفر بررسی شد معلوم گردید که همگی حرامزاده بودند.»



اما سرانجام کار او

عمروبن صبیح، در زمان قیام مختار ثقفی، به دستور او توسط عبدالله بن کامل دستگیر شد.

شب هنگام که در پشت بام منزلش خوابیده و شمشیرش را زیر بالین گذاشته بود، مأموران مختار خانه اش را محاصره کردند. او که ناگهان خود را در محاصره شدید دید، خواست شمشیرش را بردارد، اما مأموران زودتر آن را، برداشته بودند. او را نزد مختار آوردند.

ادعا می کرد که «من در کربلا بودم و بعضی از یاران حسین بن علی (ع) را با نیزه زدم و زخمی کردم ولی کسی را نکشتم.» به دستور مختار، او زندانی شد و صبح فردا، در مجلس بزرگی که تشکیل شده بود، او و همراهانش را دست بسته به قصر آوردند تا محاکمه کنند.
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عمرو، فریاد زد: «ای مردم کافر و فاجر، [خطاب به اصحاب مختار] اگر شمشیر در دستم بود، می دیدید که قوت بازویم چقدر است و اکنون که باید کشته شوم، همین بهتر که شما مرا بکشید، زیرا بدترین خلق خدایید.»

پس با هتاکی، سیلی به صورت عبدالله بن کامل زد. وی از حماقت و حمله او خندید و دست او را گرفت و به مختار گفت: «امیر، این مرد مدعی است که در کربلا فقط با نیزه بعضی از اصحاب حسین (ع) را زخمی کرده، چه دستور می دهید؟»

مختار دستور داد نیزه داران آمدند و آنقدر نیزه بر او زدند، تا به هلاکت رسید.

حضرت مهدی، امام زمان (عج)، در زیارت شهداء از ناحیه مقدسه، او را لعنت می کند آنجا که می فرماید: «السلام علی ابی عبدالله (عبیدالله) بن مسلم بن عقیل، و خداوند قاتل و تیرانداز او، عمروبن صبیح صیداوی را لعنت کند.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

سیدبن طاووس- اقبال 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از چند منبع 

ابن اثیر- کامل

کلی__د واژه ه__ا

عمرو بن صبیح صیداوی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) قاتل واقعه کربلا

لقیط بن ایاس جهنی
از عناصر خبیث دستگاه بنی امیه و از قاتلین شهداء کربلا.

نامش به گونه لقیط بن یاسر جهنی، لقیط بن ناشر جهنی، لقیط الجهنی، لقیت بن یاسر جهنی در تاریخ ذکر شده است.

تمام مقتل نویسان بر اینکه او از قاتلان فرزندان عقیل بن علی بن ابیطالب (ع)، در صحرای کربلا بوده، متفق هستند و غالب مورخین گویند که زمانی که «محمد بن ابی سعید بن عقیل» به میدان آمد، لقیط بن ایاس، تیری به او پرتاب کرد و او را شهید نمود.
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حمید بن مسلم، تاریخ نگار کربلا که در صحنه حضور داشته است، شهادت او را اینگونه نقل کرده:

آن زمان که امام حسین (ع) از اسب به زمین افتاد و به شهادت رسید، فریاد اهل بیت و کودکان بلند شد، نوجوانی از خیمه بیرون آمد و با حال نگران به سمت راست و چپ نگاه می کرد که سواری بر او حمله کرد و با ضربتی او را به شهادت رساند از نام و نشانش پرسیدم، گفتند: «او محمد بن ابی سعید بن عقیل است.»

نام و نشان سوار را پرسیدم، گفتند: «لقیط بن ایاس جهنی است.»

به این ترتیب، او بعد از امام (ع) شهید شده است.

نیز او در قتل محمد فرزند مسلم بن عقیل (ع) در روز عاشورا شرکت داشته است.

روایتی از امام محمد باقر (ع) در همین زمینه است که فرمودند: «بعد از شهادت عبدالله بن مسلم، برادرش محمد، به میدان نبرد آمد و به خونخواهی او، چند تن از دشمنان سیه روز را کشت.

آنگاه با ضربت شمشیر «ابومرهم [جرهم] ازدی» و «لقیط بن ایاس جهنی»، شهید شد.

امام زمان (عج) در زیارت شهداء از ناحیه مقدسه چنین می فرماید:

«السلام علی محمد بن ابی سعید بن عقیل، و لعن الله قاتله لقیط بن ناشر الجهنی؛ سلام بر محمد فرزند ابوسعید بن عقیل، و خدا کشنده ی او لقیط بن ناشر جهنی را لعنت کند.»

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از مقتل الحسین بحرالعلوم، بحار مجلسی، العوالم بحرانی، و حدائق الوردیه 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 
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محمد سماوی- ابصار العین 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین

کلی__د واژه ه__ا

لقیط بن ایاس جهنی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) بنی امیه واقعه کربلا قاتل

سنان بن انس بن عمرو نخعی
از فرماندهان سپاه عمر بن سعد در عاشورا (61 ه_.ق) که حضرت حسین بن علی (ع) را به شهادت رساند.

او از جانیان بزرگ تاریخ است که در واقعه کربلا در قیام امام حسین (ع)، در شنیع ترین جنایت ها، نامش مطرح است.

زمانی که کوفیان (لشگر عمر سعد) به حسین (ع) حمله کردند و هر کسی از یک سو آن حضرت را آماج تیر و نیزه قرار داد تمام مقاتل اتفاق نظر دارند بر اینکه سنان بن انس در آخرین لحظه، نیزه ای بر پشت آن حضرت زد و آن حضرت از اسب بر زمین افتاد و نیزه از سینه اش بیرون زد، آن ملعون سپس در گلوی امام (ع)، تیری فرو کرد. (لمعات الحسین)

بیشتر مورخین گویند که سنان بن انس، در آخرین لحظات عمر حسین (ع)، بالای سرش ایستاد در حالی که ریش امام را در دست گرفته و با شمشیر به گلوی حضرتش می زد می گفت: «من سر تو را جدا می کنم و می دانم که تو زاده رسول خدا و مادر و پدرت از همه بهترند.»

سنان بن انس به دستور عمر بن سعد سر مقدس امام حسین (ع) را از بدنش جدا کرد و بر نیزه افراشت.

بعدا به خاطر این جنایت، از «ابن زیاد»، درخواست جایزه کرد. (برخی این جنایت را از شمر یا خولی دانسته اند)
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سنان بعد از پایان واقعه تلخ روز عاشورا و شهادت حسین بن علی (ع)، بر در خیمه عمر بن سعد آمد و با صدای بلند فریاد زد: «شترم را از سیم و زر (طلا و نقره) بار کن که من پادشاه با منزلت و با فر و شکوهی را کشتم که بهترین پدر، مادر و نسب را داشت.»

عمربن سعد با عصبانیت به او گفت: «گواهی می دهم که تو دیوانه ای و هرگز عاقل نبوده ای.»

بعد دستور داد او را به درون خیمه آوردند چون سنان وارد خیمه شد با چوبدستی خود چند ضربه به او زد و گفت: «ای احمق، اینگونه حرف می زنی؟ به خدا سوگند اگر ابن زیاد این سخن را از تو بشنود، گردنت را خواهد زد!»

بعد از این جنابت بزرگ، اطرافیان سنان بن انس و مردم دیگر به او می گفتند: «تو حسین پسر علی و پسر فاطمه دختر رسول الله را کشته ای. تو بزرگترین و مهمترین شخص عرب را کشتی. نزد امرای خود برو و پاداش خویش از آنها بخواه، وظیفه است اینکه نعمتی بیکران طلب کنی. اگر آنها تمام خزائن و بیت المال ها را به تو ببخشند، در برابر این قتل که تو انجام داده ای، کم و ناچیز است، و هنوز حق تو را ادا نکرده اند. زیرا تو کار مهمی کردی!»

پس از مدتی حجاج ثقفی در زمان خود روزی از اطرافیانش پرسید: «هر کس به دولت بنی امیه هر خدمتی کرده، برخیزد.»

جماعتی برخاستند و خدمتشان را بازگو کردند و سنان بن انس برخاست و گفت: «من کشنده حسینم. تا آنجا که توانستم به تنهایی او را تیر و شمشیر زدم تا کشته (شهید) شد.»
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حجاج گفت: «نیکو خدمتی است.»

چون سنان به منزلش برگشت، زبانش بسته و لال و عقلش زایل و دیوانه شد و تا زمان مردن و هلاک شدنش، در همان جا که نشسته بود، غذا می خورد و تخلی می کرد.



هلاکت سنان بن انس

در اینکه پایان کار و سرانجام او چه بوده است، چند نقل وجود دارد:

1- مختار ثقفی، سال 66 ه_.ق، که به خونخواهی حسین بن علی و یارانش (ع)، قیام کرد، و بعضی از قتله کربلا را گرفت و به مجازات رساند، مأمورانش سنان را در شهر بصره، دستگیر کرده خانه اش را ویران نمودند و بند بند انگشتانش را از هم جدا کرد، سپس دست و پایش را بریده و در دیگی از روغن زیتون جوشان انداخت و او دست و پا می زد تا مرد. (لهوف، مثیرالاحزان)

2- زمانیکه مختار ثقفی قیام کرد، به دنبال سنان بن انس فرستاد که می گفت «من حسین را کشته ام.» ولی او به بصره فرار کرده بود، لذا مأموران مختار نتوانستند بر او دست پیدا کنند و فقط خانه اش را ویران کردند. (نفس المهموم)

3- وی بعد از واقعه کربلا، در زمان قیام مختار و خونخواهی او در نبرد با سپاه ابن زیاد، به رهبری ابراهیم اشتر، اسیر شد. ابراهیم وقتی جنایات سنان بن انس را از زبان خودش شنید. او را با اعمال شاقه مجازات کرد، همین که سنان در آستانه مرگ قرار گرفت سرش را بریدند و بدنش را سوزاندند. (حکایة المختار ص 45)

4- یک نقل هم در لا به لای مطالب گذشته مطرح کردیم که در زمان حجاج ثقفی بوده است.
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5- سنان بن انس، بعد از کشتن حسین بن علی (ع)، نزد عبیدالله بن زیاد رفت و بی آنکه صله و جایزه ای بگیرد به دستور ابن زیاد، گردنش را زدند.

من_اب_ع

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین (انساب الاشراف، امالی شیخ صدوق، روضة الواعظین) 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

ابن اثیر- کامل 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از بسیاری از مقاتل و سیره نویسان

کلی__د واژه ه__ا

سنان بن انس بن عمرو نخعی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا قاتل

عمرو بن سعد بن نفیل ازدی
قاتل حضرت قاسم بن الحسن بن علی (ع) و سرسپرده حاکمان بنی امیه در کربلا!

نامش به گونه های مختلفی چون: عمروبن نفیل، عمروبن فضیل، عمروبن سعد ازدی، عمروبن سعد بن مقبل اسدی.

حضرت قاسم که پدرش امام حسن مجتبی (ع) و مادرش «رمله» نام داشت، روز عاشورا سال 61 ه_.ق در حالی که هنوز به سنت بلوغ نرسیده بود، با اجازه از عمویش حسین بن علی (ع) به میدان جنگ رفت تا با دشمنان اسلام نبرد کند.

عمروبن سعد بن نفیل، قسم خورد که به او حمله کند و اینکار را کرد و شمشیری بر فرق مبارک قاسم زد و او را به شهادت رساند.

روایتی از حمید بن مسلم، راوی این واقعه در کربلا؛

حمید بن مسلم می گوید: «من در میان لشگر عمربن سعد در کربلا بودم، دیدم پسری که به میدان و به جنگ با ما بیرون آمد، صورتش گویی پاره ماه بود، شمشیری در دست و پیراهنی در بر و نعلینی در پایش که بند پای چپ آن باز شده بود این نوجوان درنگی کرد تا بند کفش خود را ببندد.
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عمروبن سعد بن نفیل او را دید و گفت: 'به خدا سوگند، الان بر این پسر حمله می کنم و او را به قتل می رسانم.'

من به او گفتم: 'سبحان الله این چه اراده ای است که کرده ای؟ این گروهی که او را احاطه کرده اند، از برای کشتن و کفایت امر او، کافی هستند. دیگر لازم نیست که تو خودت را در خون او شریک کنی!'

گفت: 'به خدا قسم از این فکر برنمی گردم.'

و بلافاصله با اسب به آن پسر حمله برد و شمشیر را بر سرش فرود آورد. قاسم با صورت به زمین افتاد و فریاد زد 'عموجان'!

عمویش حسین (ع)، به سرعت چون باز شکاری خود را آنجا رساند.»



پایان زندگی ننگین او

حمید بن مسلم گوید حسین بن علی (ع)، مانند شیری غضبناک با شمشیرش به عمرو بن سعد حمله کرد. او دستش را سپر کرد ولی آن حضرت با شمشیر، دستش را از آرنج جدا کرد و عمرو، از شدت درد چنان فریادی زد که سپاهیان شنیدند و همه اهل کوفه حمله کردند تا او را از دست امام (ع) نجات دهند ولی همان هجوم اسب سواران باعث شد تا آن مرد خبیث بیفتاد و نتواند از زمین حرکت کند و زیر سم ستوران پایمال و هلاک شد. (لعنة الله علیه)

در بین روضه خوان ها مشهور شده که قاسم بن حسن (ع)، لگدکوب اسبان شده، در حالی که قاتلش عمروبن سعید [سعد] لگدکوب شد و به جهت بی اطلاع و ناآگاهی عده ای مرجع ضمیر را نشناخته اند. (مقاتل الطالبین، رسولی محلاتی)
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امام مهدی (عج)، در زیارت ناحیه مقدسه بر شهدا کربلا، بر او سلام و درود فرستاده و اشاره به کیفیت رفتن اباعبدالله الحسین بن علی (ع) به بالین او نموده و در مورد قاتلش می فرماید: «خداوند قاتل تو «عمربن سعد بن نفیل الازدی» را لعنت کند و به جهنم افکند.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید بن طاووس- لهوف 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری، بحارالانوار و...

کلی__د واژه ه__ا

عمرو بن سعد بن نفیل ازدی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل

عبدالله بن عزره خثعمی
از قاتلان شهداء کربلا در عاشورا سال 61 ه_.ق.

نامش به گونه های مختلفی چون: عبدالله بن عمرو خثعمی، عبدالله بن عروه خثعمی، عروة بن عبدالله خثعمی در تاریخ ذکر شده است.

او از طایفه «خثعم» و از نیروهای عمربن سعد در کربلا بود.

در مورد شهادت حضرت «جعفر بن عقیل» برادر مسلم بن عقیل، عده ای از مورخین همین شخص [عبدالله بن عزره خثعمی] را قاتل او می دانند. چنانکه روایتی در همین زمینه از امام محمد باقر (ع) است که فرمودند:

«عروة بن عبدالله خثعمی، او [جعفر بن عقیل] را کشت.» (مقاتل الطالبین)

بعضی مقاتل نوشته اند که او تیر بر جعفر بن عقیل انداخته و بشر بن خوط [سوط] همدانی او را کشته است. (نفس المهموم)

برخی سیره نویسان گویند که کشنده حضرت جعفر بن عقیل، بشر بن خوط همدانی بوده که این مطلب جداگانه در جای خود، ثبت شده است. (کامل ابن اثیر، العبرات)
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زمانی که مختار ثقفی قیام کرد و سال 66 ه_.ق به خونخواهی حسین بن علی (ع) و شهداء کربلا به پا خاست، دستور داد تا عبدالله بن عزره یا عروه را که می گفت: «من دوازده تیر بر اینان (شهداء) افکندم ولی هیچکدام کاری نشد.» تعقیب و دستگیر کنند، ولی این مرد خثعمی توانست از چنگ مختار فرار کرده و به بصره، نزد «مصعب بن زبیر» رود.

مختار دستور داد تا خانه اش را خراب کردند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقلی از اسرار الشهادة، مقاتل الطالبین، بحار مجلسی و... 

سید بن طاووس- لهوف

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن عزره خثعمی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل

اسد بن مالک
از عناصر خبیث و قاتلین در کربلا، و سرسپردگان بنی امیه

نام او به گونه های مختلفی چون اسید بن مالک، و اسید بن مالک حضرمی، ذکر شده است. بعضی از مورخین چون «ابن شهرآشوب در مناقب» و سید محسن امین در «اعیان الشیعه» و قاضی نعمان او را شریک در قتل حضرت عبدالله فرزند مسلم بن عقیل (ع) با همدستی عمروبن صبیح صیداوی می دانند و در زیارت شهداء از ناحیه مقدسه امام زمان (ع) چنین آمده است:

«السلام علی القتیل بن القتیل «عبدالله بن مسلم بن عقیل» و لعن الله قاتله عامر بن صعصعه و قیل اسد بن مالک.» و امام زمان (ع)، او را لعنت کرده است.

اسید [اسد]، از جمله 10 نفری بود که بعد از شهادت حسین بن علی (ع)، بر بدن مبارک او با اسب تاختند و استخوان ها و سینه آن حضرت را درهم شکستند و چون نزد ابن زیاد ملعون رفتند، خواست اظهار خوش خدمتی کند و جایزه بگیرد، شعری به این مضمون خواند:
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«ما سینه حسین را درهم کوبیدیم بعد از آن که پشت او را لگدمال کردیم با اسبان قوی هیکل و تیزتاز!!» (لعنة الله علیه)

ابن زیاد گفت: «شما چه کسانی هستید؟» گفتند: «ای امیر ما کسانی هستیم که نیکو خدمت کردیم.» ابن زیاد وقعی بر ایشان نگذاشت و فرمان داد تا جایزه کمی به آنها دهند.

چون نسب این ده نفر را بررسی کردند، دیدند که همه حرامزاده و از اولاد زنا بودند.



سرانجام کار او

زمانی که مختار ثقفی به خونخواهی حسین بن علی (ع) در سال 66 ه_.ق، قیام کرد، دستور داد دست و پای آنها را به میخ های آهنین بر زمین بکوبند و حکم داد تا بر بدن ایشان اسب تاختند تا هلاک شده و در زیر سم اسبان نابود گشتند. (ملهوف ص 182، بحارالانوار ج45 ص59)

قولی است مبنی بر اینکه او، همان اسید حضرمی (شوهر طوعه) کسی که در کوفه، حضرت مسلم بن عقیل (ع) را در خانه اش پناه داد و او (اسید حضرمی و به نقلی پسرش بلال) این خبر را به دارالاماره و حکومت وقت داد و مسلم (ع) دستگیر شد. اما ممکن است فقط یک تشابه اسمی باشد. «به هر حال منبع موثقی بر این قول یافت نشد.» آنچه مسلم است اینکه از قتله کربلا بوده و دست ناپاکش به خون پاکان آلوده گشته است.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: حدائق الوردیه، العبرات، و... 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

زیارت ناحیه مقدسه 

محمد سماوی- ابصار العین
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کلی__د واژه ه__ا

اسد بن مالک زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل حوادث تاریخی

بدیل بن صریم (حریم)
از قاتلان حضرت حبیب بن مظاهر اسدی و عناصر خبیث و جنایتکار تاریخ.

او از قبیله بنی تمیم و از بنی عقفان بود.



واقعه شهادت حبیب بن مظاهر

ظهر روز عاشورا سال 61 ه_.ق که حسین بن علی (ع) در سرزمین کربلا می خواست با یارانش نماز را به جا آورند و از سپاه کوفه مهلتی می خواست.

یکی از مردان سپاه دشمن به نام حصین بن تمیم [نمیر] گفت: «نماز شما پذیرفته نیست.»

حبیب که از اصحاب خاص حسین (ع) بود در جوابش گفت: «ای احمق نادان! گمان می کنی که نماز از آل رسول قبول نیست ولی از تو پذیرفته است.»

ناگهان حصین به حبیب حمله کرد و حبیب نیز به او حمله ور شد و ضربه ای بر صورت اسب آن ملعون زد که بر اثر آن، حصین بن تمیم از اسب به زمین افتاد عده ای از نیروهای سپاه کوفه با عجله آمدند و او را نجات دادند، حبیب جنگ سختی کرد و عده زیادی از دشمن را کشت و این بار، «بدیل بن صریم» بر حبیب بن مظاهر حمله نمود و شمشیر بر سر مبارکش زد که حبیب بر زمین افتاد.

این واقعه از همین جا با کمی اختلاف نقل شده است برخی مورخین گویند که پس از ضربه شمشیر بدیل بن صریم، دیگر حبیب نتوانست از جا برخیزد و لذا یک مرد تمیمی دیگر سر مبارک او را از بدن جدا کرد.
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بعضی مقاتل می نویسند که خود بدیل بن صریم، بعد از اینکه حبیب بن مظاهر بر زمین افتاد سرش را از بدن جدا نمود و آن را بر گردن اسب خود آویزان کرد. (مجلسی، جلاء العیون)

و عده ای بر این باورند که بعد از ضربت شمشیر بدیل بن صریم، یک مرد تمیمی دیگر با نیزه بر او حمله کرد و چون حبیب بن مظاهر خواست از زمین بلند شود بار دیگر حصین بن تمیم، با ضربه ای دیگر شمشیر به او زد و آن مرد تمیمی سر از بدن حبیب، جدا کرد. از این رو، همه متفق هستند که بدیل بن صریم، بدون شک از قاتلان حضرت حبیب بن مظاهر اسدی است.

پس از شهادت او، بین حصین بن تمیم و بدیل بن صریم، بحث زیادی درگرفت و هر کدام مدعی کشتن آن بزرگوار بودند و آخر الامر به این نتیجه رسیدند که حصین، سر او را گرفت و در لشگر بنی امیه جولان داد و بعد به بدیل بن صریم برگرداند تا او نزد ابن زیاد برد و جایزه بگیرد. و بدیل بعد از واقعه عاشورا، سر را به گردن اسب خود آویزان کرد و به کوفه آمد تا به قصر عبیدالله بن زیاد برد.

قاسم، فرزند حبیب بن مظاهر در کوفه، که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود با این صحنه روبرو شد مدتی به دنبال آن مرد کثیف می رفت تا سر پدر را از او مطالبه کند.

بدیل گفت که «چرا از من جدا نمی شوی؟»

قاسم گفت: «این سر پدر من است. آن را به من بده تا دفنش کنم!»
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بدیل گفت: «ولی امیر راضی نخواهد شد و من امیدوارم که جایزه و انعام خوبی بگیرم.»

قاسم گفت: «امیدوارم که خدا به خاطر این جنابت، بدترین پاداش را بدهد.»

او همیشه در انتظار روزی بود تا قاتل پدرش را از صفحه روزگار برچیند و این امر بعد از چند سال در زمان مصعب بن زبیر که به جنگ با جمیرا (خمیرا) لشگر کشیده بود و آن مرد تمیمی در آن لشگر بود، اتفاق افتاد. قاسم بن حبیب توانست داخل اردوگاه مصعب شود و آنجا قاتل پدرش را دید و در نیمروزی، موقعی که قاتل در خیمه ای در خواب بود، او را با شمشیر به قتل رساند و هلاکش کرد.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از الدمعة الساکبه، اسرار الشهادة، العوالم بحرانی، کامل ابن اثیر و... 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

بدیل بن صریم زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

عبدالله بن عقبه غنوی
قاتل ابوبکر بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) در عاشورا 61 ه_.ق در کربلا!

وی از طایفه غنی می باشد.

ابوبکر فرزند امام حسن مجتبی (ع) و مادرش رمله، برادر حضرت قاسم بود که سال 61 ه_.ق در واقعه عاشورا، به دفاع از عم خود، امام حسین (ع) به میدان جنگ رفت و نبردی شجاعانه کرد و با ضربت «عبدالله بن عقبه» به شهادت رسید. (دمع السجوم/ ص408)

اکثر مورخین، وی را قاتل این شهید می دانند و عده معدودی قاتل او را ( «حرمله» و یا «زجر بن بدر») گفته اند. از امام باقر (ع) روایت شده که فرمودند: «وی به دست عقبه غنوی به شهادت رسید.»
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اشعاری در همین رابطه از «سلیمان بن قته» سروده شده که یک بیت آن چنین است:

و عند غنی قطرة من دمائنا *** سنجزیهم یوما بهاحیث حلت

یعنی در طایفه غنی، قطره ای از خون ما وجود دارد و روزی مناسب از آنان انتقام می گیریم.



سرانجام کار او

در زمان قیام مختار، سال 66 ه_.ق که به خونخواهی اباعبدالله الحسین و یارانش برخاست، عده ای را مأمور کرد تا دنبال «عقبه غنوی» رفته و او را دستگیر کنند ولی او به بصره و به نقل برخی به «جزیره» فرار کرده بود، مختار دستور داد تا خانه اش را ویران و اموالش را مصادره نمودند.

حضرت مهدی (ع) در زیارت شهداء از ناحیه مقدسه، سلام و درود بر حضرت ابی بکر بن حسن فرستاده و او را لعنت کرده و می فرماید:

«السلام علی ابی بکر بن الحسن،

الزکی الولی، المرمی بالسهم الردی،

لعن الله قاتله عبدالله بن عقبه غنوی؛ سلام بر ابی بکر بن الحسن،

آن ولی پاک تیر خورده پیکانی آسیب دیده.

خداوند قاتل او «عبدالله بن عقبه غنوی» را لعنت کند.»

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: مثیرالاحزان جواهری، الدمعة الساکبه بهبهانی، بحارالانوار، العوالم بحرانی، و چندین منبع دیگر 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن عقبه غنوی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل
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عبیدالله (عبدالله) بن حصین ازدی
از سرهنگان لشگر عمر بن سعد و از عناصر خبیث در کربلا که از عطش حسین بن علی (ع) و یارانش اظهار خوشحالی می نمود!

او را از قبیله «بجیله» می دانند.

روز هفتم محرم سال 61 ه_.ق، در نهضت حسینی در کربلا که عمربن سعد به دستور «ابن زیاد» آب فرات را بر سپاه حسینی بست و بسیاری از لشگرش را در اطراف آنجا فرستاد تا میان حسین و یارانش با آب، مانع شدند، «عبدالله بن حصین ازدی» در میان لشگر عمر سعد حاضر بود آنان را در اینکار همراهی و به این عمل، افتخار می کرد.

از بین قبیله بجیله با صدای بلند فریاد زد و گفت: «ای حسین، این آب را که همرنگ آسمان می بینی، به خدا قطره ای از آن را نچشی تا از تشنگی بمیرید.»

حسین بن علی (ع) او را نفرین کرد و فرمود: «خدایا او را از تشنگی بکش و هرگز او را نیامرز!» (طبری)



پایان زندگی ننگین او

حمید بن مسلم تاریخ نگار کربلا روایت می کند:

«من بعد از واقعه کربلا او را (عبدالله بن حصین ازدی) که بیمار بود، ملاقات کردم و به آن خدائی که معبودی جز او نیست، دیدم آب می آشامید تا شکمش پر می شد، آنگاه آن را قی می کرد (برمی گرداند) و فریاد می زد: تشنه ام، تشنه ام دوباره آب می خورد تا شکمش بالا می آمد و باز فریاد می زد: العطش، العطش و سیراب نمی شد. و دائما همین کارش بود تا جانش در آمد و هلاک شد.» (لعنة الله علیه)
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من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

شیخ مفید- ارشاد- جلد 2 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

عبیدالله بن حصین ازدی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

عبدالله بن ابی المحل
از افراد وابسته به دربار «عبیدالله بن زیاد» در کوفه.

نامش، عبدالله بن ابی المحل بن حزام بن... عامر بن کلاب! و بعضی مقاتل نام او را جریربن عبدالله بن مخلد الکلابی گویند.

در قبیله بنی کلاب و برادرزاده حضرت ام البنین، مادر اباالفضل العباس (ع) بود و در واقع با آن حضرت خویشی و قرابت نزدیک داشت.

او در حماسه کربلا، آن جایی مطرح شده که پیشنهادی به «عبیدالله بن زیاد» برای امان نامه داده است.

ماجرا در زمانی است که ابن زیاد، از مماشات عمربن سعد با حسین بن علی (ع) بسیار آزرده خاطر شد و تصمیم گرفت به سختی با او برخورد کند لذا روز نهم محرم سال 61 ه_.ق، نامه ای به شمربن ذی الجوشن داد تا آن را به عمر سعد در کربلا برساند.

عبدالله بن ابی المحل که آنجا در کنار ابن زیاد بود، گفت: «ای امیر، خواهرزادگان ما (عباس، عبدالله، جعفر و عثمان، 4 برادر و فرزندان علی (ع))؛ (چون از یک قبیله بودند، همدیگر را خواهرزاده گفته اند)، همراه با حسین بن علی هستند، اگر صلاح می دانی امان نامه ای برای آنها بنویس.»

عبیدالله آن پیشنهاد را قبول کرد و گفت: «به چشم!» و به کاتب خودش دستور داد تا امانی نوشت.

عبدالله بن ابی المحل نامه را توسط پیک که نامش را مورخین، «کزمان [کرمان]» گفته اند به کربلا فرستاد. وی پس از ورود به کربلا متن امان نامه را برای آن برادران (فرزندان ام البنین) خواند و گفت: «این نامه امانی است که خالوی شما (عبدالله بن ابی المحل) برایتان فرستاده است.»
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آن جوانان گفتند «به دایی ما سلام برسان و بگوی: ما را به امان شما نیازی نیست. امان خداوند از امان پسر سمیه (ابن زیاد) بهتر است.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

ابن اثیر- کامل- جلد 4 صفحه 56 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، معالی السبطین، مقتل الحسین خوارزمی و...

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن ابی المحل زندگینامه امام حسین (ع) واقعه کربلا

عمروبن حجاج زبیدی
از سران شهر کوفه و فرماندهان اصلی سپاه «ابن زیاد و عمربن سعد» که در مراحل مختلف فعالانه در جبهه دشمن به مقابله با حسین بن علی (ع) شرکت داشت.

دخترش «رویحه» همسر هانی بن عروه مرادی بود.

برخی از نقش های او از، دعوت کنندگان امام (ع) به کوفه، موکل رود فرات، فرمانده سپاه دشمن و مأمور بستن آب بر حسین و یاران او...

1- در اولین روزهای نهضت حسینی، او همراه چند نفر دیگر چون: شبث بن ربعی، حجار بن ابجر و...، نامه ای برای امام حسین (ع) نوشت، و آن حضرت را به کوفه دعوت کرد!

2- در ادامه قیام امام حسین (ع) وی در روز هفتم محرم سال 61 ه_.ق به دستور «ابن زیاد» با 500 نفر سوار، به کنار رود فرات آمد و میان حسین (ع) و یارانش با آب فرات مانع شد و در واقع، آب را بر روی آنان بست و در برخی از مقاتل آمده که:

زلالی آب را به آن حضرت وانمود کرد و قسم خورد که تا لحظه مرگ (شهادت) ایشان نمی گذارد قطره ای از آن بنوشند. لحن و بیان او، از تشنگی بر سیدالشهداء (ع)، سخت تر و ناگوارتر بود. (تذکرة الخواص ص247)
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3- بعد از این ممانعت که عطش در سپاه امام زیادتر شد، عباس بن علی (ع) (حضرت اباالفضل) از طرف برادرش مأموریت پیدا کرد تا همراه 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده، دنبال آب بروند و نافع بن هلال جملی پیشاپیش آنها حرکت کرد.

عمروبن حجاج از او پرسید «تو کیستی؟»

نافع خود را معرفی کرد. ابن حجاج علت آمدنش را پرسید، نافع گفت: «آمده ام تا از آن آبی که ما را محروم کرده ای، برداریم.»

وی گفت: «خودت بنوش.»

نافع گفت: «به خدا سوگند در حالی که حسین و یارانش تشنه اند هرگز به تنهایی آب ننوشم.»

سپاهیان دشمن متوجه همراهان نافع شدند که در این موقع عمروبن حجاج گفت: «نگذارید آنها از آب بنوشند. ما برای همین کار در اینجا هستیم.»

به دستور حضرت ابالفضل (ع)، نافع بن هلال و سوارانش که به آن سپاه حمله کردند، و پیادگان حسینی توانستند مشک ها را از آب پر کرده و به خیمه ها برسانند.

4- وقتی عمرسعد می خواست در شب عاشورا به حسین بن علی (ع) و یارانش برای عبادت و نماز مهلت ندهد، او اعتراض کرد و گفت: «سبحان الله، اگر اهل دیلم (کنایه از بیگانه) از تو چنین تقاضایی می کردند، سزاوار بود که با آنها موافقت کنی و مهلت دهی!»

5- بار دیگر در روز عاشورا (دهم محرم)، این مرد خبیث (عمروبن حجاج) را می بینیم که فرمانده جناح راست لشگر عمربن سعد در کربلا بود، بر حسین (ع) و یارانش حمله کرد و به سپاهش گفت: «ای اهل کوفه، از فرمان امیر (عبیدالله بن زیاد) بیرون نروید و از جماعت جدا نشوید.» و در کشتن امام (ع)، سپاهش را تشویق کرد و گفت: «در کشتن آنکه از دین خدا بیرون رفت (حسین بن علی)، شک به خود راه ندهید.»
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حسین (ع) فرمود: «ای عمروبن حجاج، مردم را به قتال من تحریک می کنی؟ به خدا قسم وقتی که جان شما گرفته شد و با این اعمال نابود شدید، خواهید دانست کدام یک از ما از دین بیرون رفته و به آتش دوزخ سزاوارتر است!»

6- بعضی مقاتل او را به عنوان یکی از قاتلین حضرت «مسلم بن عوسجه» می دانند، آن زمان که سپاهش از طرف رود فرات به سپاه امام (ع) حمله کرد و جنگ سختی شد و در آن حمله و بحبوحه و گرد و غبار زیاد حضرت مسلم بن عوسجه شهید شد. یاران عمروبن حجاج فریاد زدند که ما مسلم بن عوسجه را کشتیم.

7- روز عاشورا نیز، او فرمانده راست لشگر عمربن سعد و شمربن ذی الجوشن فرمانده چپ آن سپاه بود و با (اعور سلمی) در آخرین لحظات حیات حسین بن علی (ع) و چهار هزار (4000) مرد کماندار دیگر نگهبانی رود فرات می کرد و به سپاهش فریاد می زد که نگذارید حسین بر آب دست یابد!

8- پس از شهادت امام حسین (ع) و یاران که سرهای مقدسشان را به دستور عمربن سعد، از بدن ها جدا کردند، توسط او و شمربن ذی الجوشن و قیس بن اشعث، به کوفه بردند. وی در زمان قیام مختار ثقفی و جنگ او با «عبدالله بن مطیع»، از مشاوران عبدالله بود و مردم را علیه مختار بسیج می کرد.



پایان زندگی ننگین او

زمانی که مختار به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش قیام کرد، عمروبن حجاج می دانست با پرونده سیاهی که دارد، کمترین مجازاتش، مرگ است و آنقدر ترسیده بود که خانه خود را رها و از راه «واقصه» و «شرافه» توانست از دست مأموران مختار فرار کند.
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به نقل از ابومخنف که گفت: «هیچکس از او خبر نداشت. معلوم نیست که آسمان او را ربود یا زمین او را فرو برد.»

در بعضی نقل ها چون ارشاد، اعلام انوری و احقاق الحق آمده که مأموران مختار او را در بیابانی پیدا کردند که از شدت تشنگی، از رمق افتاده هلاک شده بود، او را گرفته و سپس سرش را از بدن جدا کردند و نزد مختار بردند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام 

محمد سماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

عمروبن حجاج زبیدی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا

ابوالجنوب کوفی
از عناصر خبیث و پلید لشگر عمربن سعد در کربلا که به امام حسین (ع) حمله کرد.

نامش عبدالرحمن جعفی و القابش را، ابوالجنوب، ابوالخنوق و ابوالحتوف نیز گفته اند.

او پهلوانی قوی و در شهر کوفه ساکن بود.

روز عاشورا سال 61 ه_.ق، جزو پیادگان لشگر عمر سعد و در کنار شمربن ذی الجوشن، صالح بن وهب یزنی، خولی و عده ای دیگر بود که با ترغیب و تحریص همدیگر، حسین بن علی (ع) را محاصره کردند.

آنگاه که آن حضرت به میدان آمد و دشمن با تمام قوا به او حمله کرد.

شمر به ابوالجنوب که کاملا به آلات جنگی مجهز بود گفت «جلو برو به سراغش.»

گفت: «چرا خودت نمی روی؟»

شمر به او گفت: «با من اینگونه حرف می زنی و گستاخی می کنی؟»

ص: 6537






ابوالجنوب هم گفت: «تو با من گستاخی می کنی؟»

بعد به یکدیگر ناسزا گفتند و ابوالجنوب گفت: «به خدا قسم؛ می خواهم اینک این نیزه را در چشم تو فرو کنم!»

شمر بازگشت و گفت: «به خدا سوگند اگر بتوانم تو را به سزایت می رسانم.»

ابوالجنوب «لعنة الله علیه» با بقیه پیادگان نظام، به امام (ع) حمله کرده و محاصره اش نمودند و بعد به شهادت رساندند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، انساب الاشاف، العبرات، محمودی و...

کلی__د واژه ه__ا

ابوالجنوب کوفی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

اسحاق بن حیاه حضرمی
از جنایتکاران لشگر عمر بن سعد در کربلا که لباس امام حسین (ع) را سرقت و جنایات دیگری هم مرتکب شد. نام پدرش را حریه، یحیی و حویه، نیز گفته اند.

روز عاشورا، پس از شهادت حسین بن علی (ع)، لشگر عمربن سعد به جهت غارت لباس های او بر جسد مقدسش حمله کردند. اسحاق بن حیوه، پیراهن آن حضرت را ربود و به سرقت برد و پوشید، در حالی که در آن پیراهن بیشتر از 110 سوراخ از تیر و نیزه و شمشیر بود. اگرچه این عدد را به اختلاف ذکر کرده اند.

اسحاق بعد از این قضیه به مرض پیسی مبتلا شد و موی سر و رویش ریخت.

دیگر از جنایت این ملعون، آنکه وقتی امام حسین (ع) شهید شد، عمر بن سعد (لعنة الله علیه) در بین یارانش فریاد زد که: «چه کسی داوطلب می شود که بر بدن حسین با اسب بتازد؟» او، (اسحاق حضرمی) با چند نفر دیگر حاضر بر این کار شدند. آمد و با اسب خویش بر بدن امام (ع) تاخت، چندان که پشت و سینه آن حضرت درهم شکست؛ و بعد هم به اتفاق دیگر جانیان، نزد عبیدالله بن زیاد رفتند و جایزه اندکی از او گرفتند. ابوعمر زاهد می گوید: «در نسب آنها دیدیم که همگی حرامزاده بودند.»
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سرانجام شوم زندگی او:

به نقل از «نفس المهموم»، مختار ثقفی در زمان خونخواهی شهدای کربلا، او و دوستانش را گرفت و دست و پایشان را به بندهای آهنین بست و دستور داد آنقدر اسب بر بدن آنها تاختند تا هلاک شدند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

سید بن طاووس- لهوف 

محمدباقربن عبدالکریم بهبهانی- الدمعه الساکبه 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- و به نقل بسیاری دیگر در موسوعه الامام الحسین (ع) 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

اسحاق بن حیاه حضرمی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

بحر بن کعب تمیمی
از سرسپردگان و عناصر خبیث لشگر عمر بن سعد در کربلا!

نامش را: ابحر بن کعب، ابجر بن کعب، بحر بن کعب بن عبیدالله [عبدالله] گفته اند. از قبیله «تیم بن ثعلبه بن عکابه» بود.

بسیاری از مقاتل، یکی از جنایات او را، شرکت در قتل حضرت عبدالله فرزند امام حسن مجتبی (ع) می دانند. آن زمانی که در روز عاشورا، اصحاب و یاران امام حسین (ع) به شهادت رسیدند و لشگر دشمن، آن حضرت را محاصره کرد، عبدالله که پسری نابالغ بود، (مورخین در مورد سن او اختلاف نظر دارند. برخی او را کودک و نابالغ و بعضی او را جوان گفته اند) از خیمه اش بیرون دوید و در میان لشگر دشمن خودش را کنار عمویش رساند.

حضرت زینب که نگران او شده بود دنبالش دوید تا از رفتنش جلوگیری کند و از آن سوی امام (ع) هم ندا داد که «خواهرم زینب! عبدالله را نگاهدار تا به میدان نیاید و هدف تیر و تیغ سپاه عمر سعد نشود.» ولی زینب (س)، نتوانست او را منصرف کند!! عبدالله گفت: «به خدا قسم از عمویم حسین (ع)، جدا نمی شوم.»
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همین زمان بود که «بحر بن کعب» با شمشیر بر حسین (ع) حمله کرد و عبدالله دستش را سپر آن حضرت نمود و گفت: «ای فرزند زن ناپاک! آیا عمویم را می کشی؟»

بحر شمشیرش ا فرود آورد و دست آن نوجوان را قطع نمود، به طوری که به پوست آویزان ماند. عبدالله فریاد زد: «یا ابتاه، یا عماه؛ ای پدر، ای عمو.» امام حسین (ع) او را گرفت و به سینه اش چسباند و برایش دعا و به دشمنانش نفرین کرد.

لحظاتی بعد، او به دست ملعونی دیگر به نام (حرمله) به شهادت رسید. (بعضی مقاتل، قاتل او را خود بحربن کعب و برخی شخص دیگری گفته اند.)

جنایت دیگر او در روز عاشورا، بعد از شهادت سالار شهیدان حسین بن علی (ع) بود که با عده ای غارتگر به تمام لباس و اموال او هجوم بردند و این ملعون، سراویل (شلوار و جامه زیر) و لباس آن حضرت را از بدن مبارکش بیرون آورد و به سرقت برد و امام (ع) را برهنه کرد. در حالی که آن حضرت قبل از پوشیدن، آن لباس را پاره پاره کرده بود تا هیچکس به آن رغبت نکند. تمام مورخین گفته اند که بعد از این واقعه، هر دو دست بحر بن کعب، مبتلا به مرض شد، به طوری که در تابستان که گرمای هوا شدت می کرد، هر دو دست او مانند چوب خشک می شد و در زمستان که سرما زیاد می شد، از آنها آب و خون (خونابه) می ریخت تا زمانی که به هلاکت رسید.

به روایتی از «نفس المهموم»، پاهای او فلج شد و از حرکت افتاد و او زمین گیر شد. گویند که «بنی السراویل»، عده ای در شام (سوریه) هستند و از آن جهت به این نام مشهورند که اجدادشان، شلوار و لباس امام حسین (ع) را به غارت بردند. (لعنة الله علیه)

ص: 6540





من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

خلیلی- ترجمه کامل ابن اثیر 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: عمادالدین طبری، کامل بهائی، لهوف، ارشاد و بسیاری منابع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

بحر بن کعب تمیمی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

بشر بن خوط الهمدانی قانصی
قاتل حضرت جعفر بن عقیل از شهداء کربلا.

وی از سرسپردگان عمربن سعد بود که سال 61 ه_.ق، در سرزمین کربلا حاضر و دستش به خون شهداء دیگر آلوده شد نامش به گونه های مختلفی چون: ابی اسماء بشر بن سوط قانصی و بشر بن سوط الهمدانی، بشر بن حویطر قانصی (قایضی)، بشر بن حوط القایضی و.... در تاریخ آمده است.

جعفر بن عقیل برادر مسلم بن عقیل و مادرش خوصاء یا (ام الثغر) دختر عامر از طایفه بنی کلاب است.

وی در روز عاشورا بعد از یکی از برادرانش به میدان جنگ با دشمن رفت و جنگید و عده ای را کشت و در آخر به دست «بشر بن خوط» به شهادت رسید.

برخی مقاتل گویند که جعفر بن عقیل به دست شخص دیگری شهید شده است.

بشر بن خوط همچنین در قتل عبدالرحمن فرزند دیگر عقیل شرکت داشته و با همدستی عثمان بن خالد جهنی آن حضرت را به شهادت رسانده و لباس های او را غارت کردند.

روایتی است که عبیدالله بن جعفر طیار، یکی دیگر از شهداء کربلا به دست بشر بن خوط قانصی، به شهادت رسیده است.
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پایان زندگی!!

زمانی که مختار ثقفی قیام کرد و به خونخواهی حسین بن علی (ع) و شهداء کربلا در سال 66 ه_.ق به پا خاست. «عبدالله بن کامل» یکی از نیروهای تحت امرش را به دنبال بشر و همدستش عثمان بن خالد فرستاد. ابن کامل با عده ای هنگام نماز عصر، نزدیک مسجدی در قبیله «بنی دهمان» رفت و به افراد آن قبیله گفت:

«این دو نفر را برای من بیاورید که اگر اینکار نشود گناه همه قبیله تان از روز خلقت تا قیامت بر گردن من باشد که شما را نکشم.»

آنها گفتند: «به ما مهلت بده تا آنان را نزد تو آوریم.»

عده ای سوار رفتند و بشر بن خوط و عثمان بن خالد را، در جبانه کوفه (میدان یا قبرستان) دیدند. هر دو نفر می خواستند به طرف جزیره (شمال عراق) فرار کنند که دستگیر شده و نزد «ابن کامل» آوردند. او به دستور مختار، گردن آنها را زد و جسدشان را در آتش سوزاند. «لعنة الله علیهم».

حضرت مهدی صاحب الزمان (ع) در زیارت شهداء کربلا از ناحیه مقدسه، به جعفر بن عقیل سلام و درود فرستاده و قاتلش را لعنت می فرماید:

«السلام علی جعفر بن عقیل لعن الله قاتله و (رامیه) بشر بن خوط الهمدانی.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، العبرات، تذکرة الخواص و... 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

بشر بن خوط الهمدانی قانصی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا
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مالک بن نسیر بدی
از افراد خبیث و جانی و جاسوس در سپاه عبیدالله بن زیاد (لعنة الله علیه).

او در قبیله «کنده» بود و نامش به گونه های مختلفی چون: مالک بن نسر، نسیر کندی، مالک بن نسر بدی [کندی] و مالک بن بشیر دیده شده است.

آن زمان که حر بن یزید ریاحی در میان راه مکه تا کربلا، با امام حسین (ع) برخورد کرد و می خواست مانع حرکت آن حضرت شود، مالک بن نسیر، به عنوان مأمور و جاسوسی از طرف عبیدالله بن زیاد، سوار بر اسب و مسلح و کمانی بر دوش، از کوفه برای حر نامه ای آورد و وقتی از راه رسید بر حر و سپاهش سلام کرد ولی بر امام حسین (ع) و یارانش اعتنایی نکرد. نامه عبیدالله را به حر داد، مضمونش چنین بود:

«به مجرد رسیدن این نامه و فرستاده من، حسین را نگاه دار و در منطقه خشک و بی آب و علفی او را فرود آور، به پیک خود دستور داده ام دائما با تو باشد و از تو جدا نشود تا دستورم را اجرا کنی والسلام.»

یکی از یاران امام (ع)، به نام ابوالشعثاء کندی، مالک را شناخت، به او گفت: «تو مالک بن نسیر بدی هستی؟» گفت: «بله.» ابوالشعثاء (که نام اصلی او یزید بن زیاد مهاصر است) گفت: «مادرت در عزایت بگرید، این چه پیامی است که آورده ای؟»

مالک گفت: «من از امام خود اطاعت کردم و به بیعت خودم با او وفا نمودم.»

ابوالشعثاء گفت: «ولی پروردگارت را نافرمانی کردی و در هلاکت خود از امامت پیروی کرده ای و ننگ و آتش دوزخ را برای خود خریده ای! آیا نشنیده ای که خدا در قرآن می فرماید: 'آنان را پیشوایان قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت می کنند و روز قیامت یاری نخواهند شد.' (قصص/ 41)»
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و مالک دیگر از جواب درمانده شد.

به دنبال این پیک و این نامه، حر بن یزید ریاحی، حسین بن علی (ع) و یارانش را مانع شد و در همان صحرای خشک و بی آب (کربلا امروز) آنها را پیاده کرد و این روز دوم محرم سال 61 ه_.ق بود. او را بار دیگر در روز دهم محرم (عاشورا) می بینیم. آخرین لحظات حیات امام حسین (ع) که هر کدام از سپاه کوفه از سویی به آن حضرت حمله می کردند، این ملعون (مالک بن نسیر) با عجله آمد و حسین (ع) را دشنام داد و با شمشیر بر سر حضرتش زد و حسین (ع) «برنس» یا «قلنوه» بر سر داشت (این همان کلاه بلندی است که در جنگها بر سر می گذارند) کلاه پاره شد و شمشیر به سر مبارک اصابت کرد، خون جاری و کلاه پر از خون شد.

سیدالشهداء (ع)، او را نفرین کرد و فرمود: «به دست راست خود نخوری و نیاشامی و خداوند تو را با ستمکاران محشور کند.»

حضرت آن کلاه را انداخت و با دستمالی زخم سر را بست و کلاه دیگری بر سر گذاشت و عمامه بست مالک خبیث آمد و آن کلاه را (که گفته اند از خز بوده) با خود به سرقت برد.

وقتی به منزل رفت و آن کلاه را از خون می شست، زنش به او گفت: «در خانه من جامه پسر دختر پیغمبر را که دزدیده ای آورده ای؟ بیرون بر!»

دوستانش می گفتند: «این مرد همیشه فقیر و بیچاره بود تا مرد!» (نفس المهموم)
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سرانجام ننگین او

سرانجام این جانی خبیث، سال 66 ه_.ق، زمانی که مختار ثقفی به خونخواهی شهیدان کربلا و حسین بن علی (ع) قیام کرد، به دستور مختار دستگیر شد.

مختار مأمورانی را به دنبال او و دیگر قتله کربلا فرستاد و مأموران، او (مالک بن نسیر) و عبدالله بن اسید جهنی و حمل بن مالک محاربی را، در منطقه قادسیه دستگیر کردند و هنگام شب نزد مختار به کوفه آوردند.

مختار بر سر آنان فریاد زد: «ای دشمنان خدا و قرآن و پیامبر و خاندان وی، حسین بن علی (ع) کجاست؟ او را نزد من آورید، کسی که در نمازمان بر او صلوات می فرستیم کشتید؟»

آنها گفتند: «خدا تو را رحمت کند. ما را بر خلاف رضایتمان به جنگ او فرستادند، بر ما منت گذار و ما را مکش.»

مختار گفت: «چرا شما بر حسین (ع)، منت نگذاشتید و او را کشتید؟»

سپس به مالک بن نسیر گفت: «آیا تو برنس (کلاه جنگی) آن امام را برداشتی؟»

عبدالله بن کامل که از فرماندهان مختار که آنجا حاضر بود گفت: «آری، او بود.»

مختار دستور داد تا دست و پای او را بریدند و گفت: «او را به این حال بگذارید آنقدر به خود بپیچد تا هلاک شود.»

آنها چنین کردند. آنقدر از دست و پایش خون رفت و به خود پیچید تا مرد و به آتش دوزخ واصل شد. لعنة الله علیه. (نفس المهموم)



من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

ص: 6545





حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

احمد بن یحیی بلاذری- انساب الاشراف- جلد 3 صفحه 203

کلی__د واژه ه__ا

مالک بن نسیر بدی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا

صالح بن وهب یزنی جعفی
از قاتلین حضرت سیدالشهداء حسین بن علی (ع) و جانیان لشگر عمربن سعد «لعنته الله علیه». القابش در مقاتل به گونه های مختلفی چون: صالح بن وهب مری، مزنی، صالح بن وهب جعفی آمده است. نام او در حماسه حسینی به عنوان یک عنصر خبیث در چند جا مطرح است.

روز عاشورا، آنگاه که حسین بن علی (ع) به میدان آمد، عمر سعد دستور داد تا لشگرش از هر سو بر آن حضرت حمله کنند. 4000 کماندار تیر می زدند و شمر با چند نفر پیادگان نظام از جمله صالح بن وهب، خولی، سنان بن انس و... به طرف خیمه های امام که اهل بیت آن جا بودند، رفتند که امام (ع) فریاد زد: «ای پیروان آل ابوسفیان! اگر دین ندارید لااقل آزادمرد باشید. من و شما با همدیگر کارزار می کنیم، بر زنان گناهی نیست، تا من زنده ام آن سرکشان را از اهل و عیال من بازدارید.»

از این رو، شمر بن ذی الجوشن دستور داد که از حرم این مرد دور شوید و به خودش حمله کنید. زمانی که دشمنان رو به امام آورده و از هر طرف بر پیکرش هجوم بردند، آنقدر نیزه و شمشیر زدند تا بدنش مانند خارپشت شد و چون از شدت ضعف و جراحات و تشنگی، چند لحظه ای ایستاد، صالح بن وهب نیزه ای بر پشت آن حضرت زد و حضرت در حالی که می فرمود: «بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله» بر روی گونه راست، از اسب بر زمین افتاد.
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پس از شهادت امام حسین (ع)، عمر سعد فریاد زد: «چه کسانی حاضرند بر پیکر حسین اسب بتازند؟» صالح بن وهب با چند نفر دیگر حاضر بر اینکار شدند که بدن آن حضرت را زیر سم اسبانشان کوبیدند، آنگونه که سینه و پشتش در هم شکست و بعد این ده نفر نزد عبیدالله رفتند.

پرسید: «اینها کیستند؟»

گفتند: «آنها که اسب تاختیم!»

و عبیدالله جایزه بسیار اندکی برایشان مقرر کرد.

ابوعمرو زاهد گفت: «وقتی نسب اینها را دیدیم معلوم شد که همه این ده نفر حرامزاده بودند.»



و سرانجام ننگین زندگی او

سال 66 ه_.ق، زمانی که مختار ثقفی به خونخواهی حسین (ع) و بقیه شهداء کربلا قیام کرد، دستور داد این گروه را دستگیر کرده و همه را به پشت بخوابانند و با میخ های آهنی دست و پایشان را به زمین کوبید. آنگاه با اسب هایی که نعل آهنین داشت بر بدنشان تاختند تا هلاک شدند. سپس جسد آنها را سوزاندند. (برخی مقاتل این مطلب را نوشته اند)



من_اب_ع

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین- ترجمه رسول محلاتی- صفحه 121 

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین- جلد 4

کلی__د واژه ه__ا

صالح بن وهب یزنی جعفی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل

عمروبن حریث
از سرسپردگان و عناصر حکومت بنی امیه که همیشه در صحنه حاضر بود!

خباثت او در تاریخ قبل از بنی امیه نیز مطرح شده است.
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1- در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع)، او یکی از منافقینی بود که وقتی امام علی (ع) مأموریتی داد تا با عده ای از کوفه به مدائن بروند از این امر سرپیچی کرده و به ناحیه ای از «حیره» که «خورنق» نام داشت برای تفریح رفته و گفتند ما چند روز دیگر به مدائن خواهیم رفت.

اصبغ بن نباته یکی از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) گوید که: «این افراد در بین راه، سوسماری صید کردند، عمروبن حریث از روی مسخره دست سوسمار را بالا آورد و گفت: این امیرالمؤمنین علی است، با او بیعت کنید. آن چند نفر و خود عمرو، با سوسمار بیعت کردند.»

در روایت دیگری آمده که آنها گفتند علی می پندارد که علم غیب می داند، اکنون ما او را برکنار و با این سوسمار بیعت کردیم.

به هر حال آنها بعد از چند روز، جمعه وارد مسجد مدائن شدند. همزمان با ورود آنها، علی (ع) مشغول سخنرانی بود که نگاهش به آنان افتاد فرمود: «ای مردم، رسول خدا (ص) بر من هزار حدیث بیان نمود که از هر حدیثی هزار در گشوده می شد و برای هر دری، هزار کلید است خداوند می فرماید: یوم ندعوا کل اناس بامامهم؛ روزی که هر انسانی را با رهبرش صدا می زنیم.» (اسراء/ 71) من به خدا سوگند می خورم که روز قیامت هشت نفر مبعوث می شوند که امام و پیشوای آنها سوسمار است اگر بخواهم می توانم نام ایشان را افشا کنم.»

راوی گوید: «عمروبن حریث را دیدم که مثل شاخه قطع شده، از شدت خجالت و شرمندگی بی حال و پژمرده شده بود.»
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وی، دشمن سرسخت میثم تمار، یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع) بود.

علی (ع) در زمان حیات خود، «میثم تمار» صحابه با وفای خود را از شهادتش خبر داد و فرمود: «تو، به درخت خرمایی که کنار خانه عمروبن حریث می باشد به دار، آویخته می شوی.» از این رو میثم گاهگاهی می آمد و به آن درخت آب می داد و در پای آن نماز می خواند و به عمروبن حریث می گفت: «من همسایه تو خواهم بود، حق همسایگی را خوب به جا آور.» و عمرو، از سخنان میثم چیزی نمی فهمید. تا اینکه او به شهادت رسید و عمرو، متوجه میثم شد. عمروبن حریث، در زمان حاکمیت «زیاد» پدر عبیدالله بن زیاد حاکم شهر کوفه و نماینده او شد و چون «زیاد» به بصره رفت و «حجر بن عدی» از یاران علی (ع) با شیعیان تشکیل جلساتی دادند، فورا عمرو، به زیاد نامه نوشت و گفت که اگر کوفه را می خواهد سریعا برگردد.

وی در قیام امام حسین (ع) و حادثه کربلا، نقش بسیار شوم و پررنگ داشت.

در روایتی است که علی (ع)، سالها قبل از واقعه عاشورا در زمان خلافتش، روزی خطاب به «شبث بن ربعی» فرمود: «یا شبث و یا ابن حریث لتقاتلان ابنی الحسین؛ ای شبث و ای پسر حریث، شما هر دو با فرزندم حسین خواهید جنگید.»

عمرو، در زمان عبیدالله بن زیاد نیز، حاکم شهر کوفه و قائم مقام او بود!

سال 61 ه_.ق قبل از عاشورا که امام حسین (ع) وارد سرزمین کربلا شد، عده ای برای حمایت از آن حضرت سعی کردند که به او ملحق شوند، ولی عمروبن حریث از طرف ابن زیاد مأمور شد تا نگذارد مردم نزد حسین بن علی (ع) روند و آنها را وادار کرد تا به نخیله لشگرگاه ابن زیاد رفتند. (تاریخ خلفا ج 2)
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سال 60 ه_.ق زمانی که عمال ابن زیاد، مسلم بن عقیل را دستگیر کرده و به قصر عبیدالله بردند، عمروبن حریث با عده ای دیگر آنجا حاضر و منتظر ورود حضرت مسلم بود و چون مسلم وارد شد و کوزه آبی را آنجا دید، طلب آب کرد که یکنفر از دشمنانش مخالفت کرد ولی عمرو، غلامش را فرستاد و برای مسلم کوزه آب آورد و به او داد، لیکن هر دفعه که مسلم خواست آب بنوشد، آن ظرف از خون دهانش رنگین شد و نتوانست آن آب را بنوشد.

سال 60 ه_.ق عمروبن حریث به وسیله عمال خود، مختار ثقفی را دستگیر و زندانی کرد و در تمام مدت واقعه کربلا در حبس بود.

در زمان جنجال «عبدالله بن زبیر» در مکه، عمروبن حریث از طرف عبیدالله بن زیاد حاکم کوفه بود و چون ابن زیاد ترسیده بود که مبادا شیعیان علی (ع) و مخصوصا مختار ثقفی در صدد انتقام شهادت حسین بن علی (ع) برآیند و در اظهار دوستی به آن حضرت، حکومت یزید بن معاویه را آسیب برسانند، لذا ابن حریث در حمایت از یزید و ابن زیاد مختار را زندانی کرد. (تاریخ خلفا/ ج2)

پس از شهادت حسین (ع) و اسارت خواهرش زینب کبری (س) وقتی که او را به قصر «عبیدالله بن زیاد» بردند، حضرت زینب در مقابل ابن زیاد سخنانی کوبنده گفت و او را مفتضح کرد که ابن زیاد آشفته شد و گویا تصمیم به کشتن آن بانو گرفت. عمروبن حریث در آنجا حاضر بود و به «ابن زیاد» گفت: «ای امیر، این زن است و زن را به گفتار نگیرند و در سخن ملامت نکنند.»
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این دشمن اهل بیت عصمت، در زمان قیام مختار وقتی که اشراف و بزرگان و دوستانش در کوفه، در قصر مختار ثقفی به حبس افتادند، به خانه خودش برگشت و از شهر بیرون رفت. و این در سال 67 ه_.ق بود.



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- تاریخ خلفا- جلد 2 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

پژوهش نامه امام حسین علیه السلام 

سایت فضائل 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- جلد 8

کلی__د واژه ه__ا

عمروبن حریث دشمن امام حسین (ع) بنی امیه واقعه کربلا حوادث تاریخی

لخمی عبدالملک
قاتل «قیس بن مسهر صیداوی»

قیس بن مسهر، از یاران حسین بن علی (ع) و از شهدای کربلا است.

او نامه رسان و پیک بود که در واقعه قیام امام حسین (ع)، نامه کوفیان و حضرت مسلم بن عقیل را در شب 12 رمضان سال 60 به خدمت امام (ع) آورد و سپس نامه امام (ع) را برای مردم کوفه در روز پانزدهم ذیحجه سال 60 ه_.ق به کوفه برد.

او در قادسیه توسط یکی از فرماندهان عبیدالله بن زیاد، دستگیر و نزد عبیدالله فرستاده شد. (چگونگی دستگیری در کتب مربوطه ارجاع داده می شود.)

قیس به دستور ابن زیاد، از بالای دارالاماره با دست های بسته، به زمین انداخته شد، استخوان هایش شکست و در حالی که هنوز نیمه جان بود و رمقی داشت، لخمی عبدالملک ابن عمیر، سر او را برید.

به آن ملعون گفتند: «چرا چنین کردی؟» و او را نکوهش کردند.
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گفت: «خواستم آسوده اش کنم.» (بعضی نقل ها نام او را «عبدالملک بن عمیر لخمی» گفته اند.)

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

لخمی عبدالملک زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل

جمیع بن خلق اودی (اَوْدی)
از جانبان لشگر کوفه و عمر بن سعد در کربلا.

بعد از آنکه لشگر عمر بن سعد در روز عاشورا سال 61 ه_.ق، حسین بن علی (ع) را به شهادت رساندند، به غارت لباس ها و اموال او پرداختند که شمشیر آن حضرت را، همین ملعون (جمیع بن خلق) به سرقت برد و این شمشیر غیر از شمشیر ذوالفقار است. زیرا که ذوالفقار که از ذخایر نبوت و امامت است در نزد اهل خود، مصون و محفوظ می باشد.

بعضی از مورخین گویند که اسود بن حنظله تمیمی و برخی گویند «فلافس نهشلی» سارقی بودند که شمشیر امام (ع) را به سرقت برده اند.

محمد بن زکریا روایت کرده که این شمشیر امام (ع) نزد «حبیب بن بدیل» و یا به دست دختر «حبیب بن بدیل» دیده شد.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: ترجمه لهوف (فهری)، بحار الانوار مجلسی، عوالم بحرانی، اسرارالشهادة دربندی، و بسیار منابع دیگر. 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

جمیع بن خلق اودی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

اسود بن خالد اودی
از جنایتکاران لشگر کوفه و عمربن سعد در کربلا!

از قبیله «بنی اود» بود و نامش را «اسود اوسی» نیز گویند.
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روز عاشورا سال 61 ه_.ق بعد از این که کوفیان، حسین بن علی (ع) را به شهادت رساندند. جهت غارت لباس های او، به جسد مقدسش رو آوردند، در آن موقع، «اسود بن خالد» ملعون نعلین آن حضرت را ربود.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: ترجمه لهوف فهری، بحارالانوار مجلسی، عوالم بحرانی، اسرارالشهادة دربندی، و منابع دیگر. 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

اسود بن خالد اودی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

اسماء خارجه
از اشراف و ثروتمندان کوفه و از بزرگان قبیله «قیس» بود.

منابع تاریخی او را به عنوان فردی بانفوذ و طرفدار بنی امیه نشان می دهد تا جایی که او را صریحا (اموی الهوی) می گفتند.

جایگاه خاصی در دربار خلفاء عصر خودش داشت و جزو مقربان درگاه و مردان دلیر و سخاوتمند عرب به شمار می رفت و غالبا به عنوان عامل والی شهر، در حوادث مداخله می کرده است. پدرش خارجة بن حصن، از قبیله «بنی فزاره»، بعد از غزوه تبوک با بزرگان آن قبیله به خدمت پیامبر اسلام آمد.

عمویش عینیة بن حصن از بزرگان و دلیران عرب که در دشمنی با پیامبر اسلام مشهور بود، اما در فتح مکه نزد پیغمبر آمد و اسلام آورد. دخترش هند، همسر عبیدالله بن زیاد شد که بعدا با بشر بن مروان و سپس با حجاج بن یوسف ثقفی ازدواج کرد و این سبب شهرت او گردید.

خود او نیز از بستگان مادری «حسن مثنی» که فرزند امام مجتبی و داماد امام حسین (ع) است، بود. سال تولدش را می توان با توجه به قرائن، حدود سال دوم ه_.ق، گفت ولی از وقایع زندگیش تا سال 51 هجری قمری، یادی در تاریخ نشده است.
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سال 51 ه_.ق در زمان معاویه، اسماء به درخواست «زیاد» و همراهی چند نفر از بزرگان کوفه به فتنه انگیزی و دشمنی «حجر بن عدی» (حجربن عدی از یاران باوفای علی بن ابیطالب (ع) بود که به دستور معاویه به همراه فرزند و یارانش به شهادت رسیدند) با خلیفه و حتی به کفر او گواهی داد و این موضوع در شهادت حجر و یارانش به دست معاویه دستاویز مؤثری داد.

زمانی که دخترش هند با «عبیدالله بن زیاد» که حاکم عراق بود ازدواج کرد، اسماء حکومت بصره را در دست داشت و این خود، جایگاه او و خانواده اش را در کوفه نشان می دهد. در شرح حوادث عراق در هنگام قیام حسین بن علی (ع)، کمتر به نام او برمی خوریم. هرچند که شیعه، او را در ردیف یاران عبیدالله بن زیاد و از عاملین حادثه کربلا و متهم به شرکت در قتل هانی بن عروه و مسلم بن عقیل می داند. اندکی از منابع، نامش را جزو دعوت کنندگان امام حسین (ع) به کوفه نیز ثبت کرده ولی بیشتر منابع تاریخ، حضورش را در کربلا تصریح نکرده اند.

به نقل تمام مورخین، سال 60 ه_.ق، در ماجرای دستگیری «هانی بن عروه مرادی»، او با همراهی «محمدبن اشعث» مأمور این کار شد و بعد که به رفتار «ابن زیاد» با هانی اعتراض کرد، مورد تنبیه و مؤاخذه قرار گرفت و این موضوع از حوادث نزدیک به واقعه کربلاست.

اسماء بن خارجه مدتها قبل از وقایع کربلا، مختار ثقفی را از مخالفت با «ابن زیاد» برحذر می داشت ولی مختار آنقدر از ابن زیاد بدگویی کرد تا بالاخره دستگیر و به دستور «ابن زیاد» زندانی شد.
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بعد از شهادت حسین بن علی (ع) در روز عاشورا که اهل بیت و خانواده اش را اسیر کردند و حسن مثنی نیز دستگیر و اسیر شد. اسماء خارجه فزاری که از فامیل مادریش بود، او را از میان اسیران بیرون آورد و گفت: «به خدا قسم نمی گذارم که به فرزند «خوله» (خوله مادر حسن مثنی و هم قبیله اسماء بود) بدی و سختی برسد.» و عمربن سعد دستور داد که حسن را به او واگذارید.

بنابر نقل بعضی منابع، حسن جراحات بسیاری در بدنش بود که اسماء در کوفه آنها را مداوا کرد و بعد از بهبودی او را به شهر مدینه نزد خانواده اش برگرداند.

سال 67 ه_.ق که مختار ثقفی به خونخواهی امام حسین (ع) و شهداء کربلا قیام کرد و بر کوفه مسلط شد و عبدالله بن مطیع در «دارالاماره» شهر محاصره گردید. اسماء که جزو همراهانش بود، او را به امان خواهی از مختار برای خود و دیگر اشراف کوفه ترغیب کرد. در حمله از ارقه به شهر کوفه، او و شبث بن ربعی، ابراهیم بن اشتر را (ظاهرا در اثر حسادت)، از جنگ با خوارج بازداشتند.

مختار با توجه به این مسائل و روابط صمیمانه اسماء با عبیدالله بن زیاد، فرمان داد تا خانه او را خراب کنند و لذا او فرار کرد و به بادیه رفت و به بستگانش پیوست. در برخی نقل ها آمده که او به شام رفت. به دستور مختار خانه او ویران شد.

بعد از پیروزی عبدالملک بن مروان (عبدالملک بن مروان بعد از مرگ یزید، حکومت شهر شام را در دست گرفت) بر مصعب بن زبیر (مصعب بن زبیر، برادر عبدالله زبیر و حاکم شهر بصره بود) و ورودش به شهر کوفه، اسماء خارجه به گماشتن «حمید بن حریث کلبی» بر اموال «بنی فزاره» اعتراض کرد و همین امر سبب جنگ میان «بنی قیس» و «بنی کلب» شد که به «یوم نبات قین» مشهور گشت. یکی از پسرانش به نام «عینیه» در این آشوبها شرکت داشت.
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برخی منابع، ملاقات هایی از اسماء با عبدالملک بن مروان را نقل کرده و در بعضی دیگر از منابع تاریخی، به حضور او در مجالس حجاج بن یوسف ثقفی اشاره شده است.

نام اسماء گاهی در شمار تابعان آمده که از علی بن ابیطالب (ع) و عبدالله مسعود، حدیث نقل کرده اند.

بعضی از مورخین نیز سخنان حکیمانه ای به او نسبت داده و «ابن ندیم» از کتابی به نام «اسماء بن خارجه الفزاری» نام برده که نوع مطالب آن اینک بر ما پوشیده است. عده ای از شعرا همچون «فرزدق» او را به بزرگ منشی ستوده و گشاده دستی و بخشندگی اش در کوفه شهرت داشت، آنچنان که حجاج بن یوسف بعد از مرگش، او را به نیکی یاد می کرد. از فرزندانش یکی «مالک بن اسماء» از بزرگان قوم خود بود که در زمان حجاج ثقفی مدتی حاکم شهر اصفهان گشت ولی به سبب خیانت در اموال، دستگیر و زندانی شد. دیگر «حسان بن اسماء» که به نقل طبری، او در دستگیری «هانی بن عروه» شرکت داشت پسر دیگرش «عینیه»، که در زمان قیام مختار، جزو سپاه عبیدالله بن زیاد بود. دختر او «هند»، که در مطالب گذشته، وصف او را کردیم. برخی ماخذ، «افلح بن مالک» را از نوادگانش می دانند که از بزرگان خراسان بوده و با «ابومسلم خراسانی» دوستی داشته است.

در تاریخ زمان مرگش اختلاف است. از سال 66 ه_.ق، که مصادف با 685 میلادی تا سال 82 ه_.ق = 701 میلادی به اقوال مختلف گفته شده است.

نکته قابل توجه

نکته ای که باید گفته شود اینکه همزمان با دوران او، «اسماءبن حارثه سلمی» از اصحاب رسول اکرم (ص)، متوفی سال 66 ه_.ق، و شخصیت دیگری به نام «اسماء بن حکم فزاری» که در جنگ صفین از یاران امام علی (ع) بوده و از آن حضرت روایت نقل کرده، زندگی می کردند، لذا بعید بنظر نمی آید که در پاره ای نکات که اشاره شد، نام این اسماء با دو نفر دیگر در منابع تاریخ، قبل و بعد از آن خلط شده باشد.
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من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: طبری، ابوالفرج اصفهانی، ابن عساکر، ابن ابی حاتم، جاحظ و بسیاری منبع دیگر 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

اسماء خارجه زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

بحدل (بجدل) بن سلیم کلبی
از عناصر خبیث لشگر عمربن سعد در کربلا!!

در عاشورا سال 61 ه_.ق که لشگر عمر سعد، حسین بن علی (ع) را شهید کردند، برای غارت اموال و لباس های او، بر جسد مقدسش حمله ور شدند که «بجدل بن سلیم» (لعنة الله علیه) انگشت آن حضرت را با انگشترش برید و به سرقت برد. و این انگشتر، غیر از انگشتری رسول خدا بود که از ذخایر نبوت است.

مختار ثقفی وقتی به خونخواهی شهداء کربلا قیام کرد، بجدل را دستگیر نمود و دستور داد تا هر دو دست و پایش را قطع کردند و آنقدر در خون خود غلطید تا هلاک شد و مرد.

نکته

روایتی از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده که می گوید:

«از امام صادق (ع) از انگشتر (خاتم) حسین بن علی (ع) پرسیدم که به دست که افتاد؟ و یادآور شدم که من شنیدم در ضمن اموال دیگر به غارت رفته است.»

حضرت فرمودند: «چنین نیست که گمان برده اند.»

«حسین (ع) به پسرش علی بن الحسین وصیت کرد و خاتم خود را در انگشت او کرد و کار امامت را به او سپرد. چنانچه رسول خدا (ص) با علی بن ابیطالب کرد و او با حسن و او با حسین (ع)، سپس این خاتم بعدا به پدر من از پدرش رسید و اکنون در نزد من و به من رسیده است. و من هر جمعه در دست می کنم و با آن نماز می خوانم.»
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محمد بن مسلم می گوید: روز جمعه نزد او رفتم نماز می خواند. چون از نماز فارغ شد دست به سوی من دراز کرد، در انگشتش خاتمی دیدم که نقش نگینش چنین بود «لااله الا الله عدة للقاءالله.» حضرت فرمود: «این خاتم جدم ابی عبدالله الحسین (ع) است.» (1- ص 200 در نفس المهموم به نقل (شیخ صدوق) و (روضة الواعظین) 2- موسوعة الامام الحسین به نقل از ترجمه امالی، کمره ای)

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 45 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

بحدل بن سلیم کلبی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

اخنس بن مرثد حضرمی
از عناصر خبیث در لشکر عمر بن سعد در کربلا که عمامه امام حسین (ع) را ربود و جنایات دیگری نیز مرتکب شد.

نامش را (احبش بن مرثد بن علقمه حضرمی، احبش بن یزید، اخنس بن مرید)، هم گفته اند.

روز عاشورا سال 61 ه_.ق، بعد از شهادت حسین بن علی (ع)، لشگر کوفه به جهت غارت لباس های او، بر جسد مقدسش روی آوردند که «اخنس» ملعون عمامه آن حضرت را برداشت و به سرش بست. او بعدا به مرض «جذام» مبتلا شد اگرچه به روایتی، «جابربن یزید ازدی»، به این جنایت متهم است ولی اکثر مورخین، همین «اخنس» را سارق عمامه امام (ع) می دانند.

دیگر از جنایات او این که چون امام حسین (ع) شهید شد، عمربن سعد (لعنه الله علیه) در بین لشگریانش ندا داد که: «کیست که داوطلب شود تا بر بدن حسین با اسب بتازد؟» آن ملعون با چند نفر دیگر حاضر بر اینکار شدند.
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اخنس آمد و با 9 نفر دیگر با اسب بر بدن آن حضرت تاختند و استخوان سینه و پشت و پهلوی مبارکش را شکستند. و بعدا نزد عبیدالله بن زیاد رفته و جایزه اندکی گرفتند.

ابوعمرو زاهد می گوید: «وقتی نسب آنها را دیدیم همگی حرامزاده بودند.»



سرانجام شوم زندگی او

به نقل از کتاب «نفس المهموم» و ناسخ التواریخ مختار ثقفی در زمان قیام خودش به خونخواهی شهداء کربلا، نخست همین جماعت را آورد و دست ها و پاهایشان را با میخ های آهنین بر زمین بست و دستور داد تا با اسب های تازه نعل، آنقدر بر بدن پلیدشان تاختند تا گوشت و پوست و استخوانشان در هم کوبیده شده و هلاک گشتند.

در تاریخ طبری روایتی است که اخنس بعد از این جنایاتش، در جنگی ایستاده بود که تیری ناشناس به او خورد و قلبش شکافت و مرد. (لعنة الله علیه)

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: لهوف، الدمعة الساکبه، اعیان الشیعه، مناقب- ابن شهرآشوب 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار

کلی__د واژه ه__ا

اخنس بن مرثد حضرمی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

ارزق (ازرق) بن حارث
از فرماندهان و پیروان عمربن سعد در کربلا.

نام او را 'ازرق بن حرب الصیداوی' نیز گویند. جنایتکاری که مانع یاری رساندن قبیله «بنی اسد» برای حسین بن علی (ع) شد.

چند روز قبل از عاشورای سال 61 ه_.ق در حماسه حسینی، آن زمانی که عبیدالله بن زیاد گروه گروه لشگری از دشمن به جنگ با حسین بن علی (ع) می فرستاد، حبیب بن مظاهر اسدی یکی از یاران آن حضرت که از قبیله بنی اسد بود، اجازه گرفت تا مردم آن قبیله را که در آن نزدیکی بودند به یاری طلبد. امام (ع) موافقت نمود!
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حبیب بن مظاهر در دل شب نزد آنها رفت و گفت: «آمده ام تا شما را به یاری پسر دختر پیغمبر خدا دعوت کنم. او را تنها نگذارید و یاریش کنید، عمربن سعد با لشگر بسیاری او را محاصره کرده است.»

چون مردان بنی اسد او را شناختند، هر یک بر دیگری سبقت گرفتند و اعلام آمادگی کردند به طوری که 90 مرد جنگی به پا خاستند و با حبیب به قصد یاری حسین (ع) خارج شدند در این میان یک نفر منافق و جاسوس، خبر را به عمربن سعد رسانده و او بلافاصله ازرق، فرمانده خودش را با 400 نفر سوار به مقابله با بنی اسد فرستاد.

ازرق با سوارانش، در کنار رود فرات به آنها رسیده و راه را بر آنها گرفتند. در حالی که با امام (ع) فاصله بسیار کمی داشتند، لذا جنگ سختی درگرفت و با هم به شدت برخورد کردند.

حبیب بر سر او فریاد زد: «ای ازرق، وای بر تو. با ما چه کار داری. برای تو و برای ما اینکار شایسته نیست؛ بگذار دیگری غیر از تو، این شقاوت را بر گردن گیرد.»

ولی ازرق هیچ توجه نکرد و همچنان لشگرش را به ضرب و جنگ، تحریص و تحریک کرد و از این رو مانع شد، تا آنها به یاری حسین بن علی (ع) و یارانش نیایند. و چون عده بنی اسد کم بود، نتوانستند مقاومت کنند و منهزم شده و به قبیله خود بازگشتند؛ و همان شب از جای خود کوچ کردند تا مبادا ابن سعد بر آنان شبانه حمله کند. حبیب بن مظاهر با زحمت و سختی تمام نزد امام بازگشت و جریان را گفت.
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امام (ع) فرمود: «لاحول و لا قوة الا بالله.»

من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 44 صفحه 386 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: اسرالشهادة دربندی، مقتل الحسین خوارزمی و بحرالعلوم

کلی__د واژه ه__ا

ارزق بن حارث زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

حفص
پسر عمربن سعد که در واقعه کربلا همراه پدرش جنایات بسیاری انجام داد و پدرش را به قتل امام حسین (ع) و اصحاب تحریک می کرد!!

نام او در برخی مقاتل، آن جایی مطرح شده که قبل از روز عاشورا، هنگامیکه حسین بن علی دانست عمر بن سعد با لشگرش به مقابله با او به سرزمن نینوا فرود آمده و آماده جنگیدن و حمله هستند. کسی را نزدش، فرستاد (ظاهرا آن شخص «عمروبن قرظة بن کعب انصاری» بوده است) و پیغام داد که «امشب به دیدار من آی، می خواهم تو را ملاقات کنم و مکان این ملاقات در میان دو لشگر در خیمه ای باشد.»

عمر سعد با پسرش حفص و قریب بیست نفر سوار و حسین (ع) هم با همین تعداد آمدند.

چون به یکدیگر رسیدند، امام حسین (ع) به اصحابش فرمود که دورتر روند و فقط برادرش عباس بن علی (ع) و فرزندش علی اکبر در کنارش بمانند. عمر سعد هم همین کار را کرد و فقط پسرش و غلامش ماندند. امام (ع) و عمربن سعد شبانه و در پنهانی مدتها با هم گفتگو کردند و سپس هر کدام سوی لشگرگاه خود بازگشتند.



پایان زندگی ننگین او
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زمانی که عمربن سعد به دست مأموران مختار ثقفی، به هلاکت رسید و سر بریده او را نزد مختار آوردند، حفص دستگیر شده و در کنار مختار ایستاده بود و به سر پدر نگاه می کرد.

مختار به او گفت: «این را می شناسی؟»

گفت «آری. انالله و انا الیه راجعون. زندگی پس از او زشت است.»

مختار گفت: «راست گفتی.»

و دستور داد همانجا او را کشتند و گفت: «آن به جای حسین (ع) و این به جای علی بن الحسین (ع) (حضرت علی اکبر) فرزند حسین، اگرچه هرگز برابر هم نیستند.» و با خود گفت: «چه مقایسه ناعادلانه ای! به خدا قسم اگر سه ربع قریش را بکشم، تلافی یک بند انگشت او را (حسین (ع)) نکرده ام.»

آنگاه مختار، سر هر دو ملعون (پدر و پسر) را برای محمد بن حنفیه به مدینه فرستاد.

گفته اند تنها در آن روز بود که حضرت سجاد (ع) را خندان دیدند. زیرا قبل از آن، در اکثر اوقات، آن حضرت گریان و ناراحت بود!!

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین- جلد 2- به نقل از الفتوح ابن اعثم، ترجمه ارشاد رسولی محلاتی، مقتل الحسین خوارزمی. 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- جلد 2 صفحه 527

کلی__د واژه ه__ا

حفص زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

ابوحرب سبیعی
از مأموران و سواران لشگر عمر بن سعد.

نامش در مقاتل، عبدالله بن شهر، عبدالله بن سمیر، عبیدالله بن شمیر و عبدالله بن سخیر آمده است. مردی فاسق، لوده و شوخ و دلاور بود.
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سعید بن قیس چند بار او را به خاطر جنایاتی که مرتکب شده بود در زندان حبس کرد. نقش او را در کربلا در شب عاشورا، به عنوان یک پاسبان از لشگر دشمن می بینیم که در اطراف خیمه های امام حسین (ع) و یارانش تجسس می کرد و با بقیه لشگر از دور و نزدیک مواظب بودند.

ضحاک بن عبدالله مشرقی روایت می کند که:

در شب عاشورا، امام (ع) و اصحابش تمام شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرع به درگاه الهی مشغول بودند، گروهی از سواره نظام عمربن سعد نگهبانی می دادند و از کنار خیمه ها می گذشتند و مراقب ما بودند، همینکه حسین (ع) آیه 172 آل عمران را تلاوت کرد که: «و لایحسبن الذین کفروا انما نملی لهم؛ کسانی که کافر شدند خیال نکنند که مهلتی که به آنها می دهیم برایشان خوبست.» «ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه؛ خداوند هرگز مؤمنان را به حال کنونی وانمی گذارد، بلکه می خواهد پاکان را از ناپاکان جدا کند.» (آل عمران/ 173) یکی از سواران لشگر دشمن که پاسبانی می کرد آیه را شنید و گفت: «قسم به پروردگار کعبه که ما همان پاکان هستیم که از شما جدا شده ایم.»

ضحاک می گوید «من او را شناختم، به «بریر بن خضیر» گفتم او را می شناسی؟ گفت: نه! گفتم (ابوحرب سبیعی عبدالله بن شهر) مردی لوده و هم دلاور است.» و بریر به او گفت: «ای فاسق تو فکر می کنی که خدا تو را جزو پاکیزگان قرار داده است؟» ابا حرب گفت: «تو کیستی؟» گفت: «بریربن خضیر» گفت: «ای «بریر»، بر من سخت است که تو هلاک شوی؟ والله که هلاک شوی.»
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بریر گفت: «ای اباحرب، آیا می توانی از گناهان بزرگی که مرتکب شده ای توبه کنی و به سوی خدا بازگردی؟ به خدا سوگند که ما پاکان هستیم و شما همگی پلید می باشید.»

ابوحرب گفت: «من هم به درستی حرف تو شهادت و گواهی می دهم.»

من گفتم: «آیا این معرفت به حال تو سودی ندارد؟»

گفت: «قربانت بروم پس چه کسی ندیم یزید بن عذره ی عنزی از عنز بن وائل باشد او اکنون با من است.» بریر به او گفت: «خدا رأی تو را زشت گرداند که تو مردی سفیه و نادانی.» و بازگشت. او نیز برفت.

پاسبان ما آن شب، عروة بن قیس احمسی بود و سواران وی را سپرده بودند.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، نفس المهموم، ترجمه ارشاد رسولی محلاتی، ناسخ التواریخ، مقتل الحسین مقرم

کلی__د واژه ه__ا

ابوحرب سبیعی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

رجز بن بدر جحفی
از لشگریان عمر بن سعد در کربلا و قاتل ابوبکر بن علی بن ابیطالب (ع).

نامش در تاریخ، زحر بن بدر نخعی، زجر بن بدر، زحر بن مدرالبجعی گفته اند.

روز دهم محرم سال 61 ه_.ق (عاشورا) در جنگ حسین بن علی (ع) با دشمن و لشگر عمربن سعد، پس از اینکه یارانش شهید شدند، بنی هاشم به میدان رفتند.

یکی از آنها ابوبکر فرزند علی بن ابیطالب (ع) و مادرش «لیلی»، دختر مسعود بن خالد تمیمی بود. اکثر مورخین گفته اند که او نامش عبدالله و کنیه اش ابوبکر بود.

از حسین (ع)، اجازه گرفت و به میدان رفت و جنگ سختی نمود و عده ای را کشت و رجز می خواند و می گفت: «شیخی علی ذوالفخار الاطول من هاشم الصدق الکریم المفضل و...»
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تا اینکه «رجز بن بدر» او را به شهادت رساند. هرچند که در شناخت قاتل او، سخن گوناگون کرده اند.

به روایت امام محمد باقر (ع)، به ضربت نامردی از قبیله همدان به بهشت جنان رفت.

جماعتی گویند که او را «عقبه غنوی» شهید کرد.

بعضی چون مدائنی گفته: «او را در جویی کشته دیدند و معلوم نشد قاتلش چه کسی بوده است.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مجلسی، اسرار الشهادة، اعیان الشیعه 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

رجز بن بدر جحفی دشمن امام حسین (ع) زندگینامه واقعه کربلا

ابومرهم ازدی
از لشگریان عمر بن سعد و قاتل محمد فرزند مسلم بن عقیل.

مادر محمد کنیزی بود و پدرش حضرت مسلم که قبل از نهضت کربلا قیام کرد و با بی وفایی کوفیان روبرو شد و سپس دستگیر و به شهادت رسید.

در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق که حسین بن علی (ع) با یزیدیان به جنگ پرداخت پس از اینکه عده ای از یارانش شهید شدند، بنی هاشم به صحنه آمدند.

امام محمدباقر (ع) و برخی از مورخین گفته اند که:

بعد از شهادت عبدالله بن مسلم، فرزندان ابوطالب دسته جمعی به لشگر دشمن حمله کردند. حضرت سیدالشهداء (ع) که چنین دید، به ایشان فریاد زد: «صبرا علی الموت یا بنی عمومتی؛ ای عموزادگان من، صبر و مقاومت پیشه خود سازید.»

هنوز از میدان برنگشته بود که در این حمله، محمد بن مسلم از بین آنها به زمین افتاد و به دست «ابومرهم ازدی» و «لقیط بن ایاس جهنی»، به شهادت رسید.

ص: 6565






ابن شهرآشوب، نام او را (ابومریم الازدی) و مجلسی در «جلاء العیون» ابوجرهم اسدی گفته اند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مقاتل الطالبین، اسرارالشهادة، بحارالانوار مجلسی

کلی__د واژه ه__ا

ابومرهم ازدی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) قاتل واقعه کربلا

عبدالرحمان بن ابی خشکاره بجلی (جبلی)
از نیروهای تحت امر عمر بن سعد در کربلا و قاتل حضرت مسلم بن عوسجه!

این عنصر خبیث در دو مقطع حساس تاریخ عاشورا (کربلا) نامش مطرح است.

روز عاشورا سال 61 ه_.ق، مسلم بن عوسجه اسدی یکی از یاران حسین بن علی (ع) در جنگ تن به تن با دشمن به درجه رفیع شهادت رسید.

قاتلش عبدالرحمان که در بعضی نقل ها عبدالله گفته شده فرزند ابی خشکاره با همدستی عبدالله ضبابی و مسلم بن عبدالله ضبابی (خبابی) او را شهید کردند.

این افراد که نامشان در زیارت ناحیه مقدسه آمده، مورد لعنت امام زمان (ع) قرار گرفته اند. آنجا که امام مهدی (ع) بر مسلم بن عوسجه سلام و درود فرستاده و بعد می فرماید: «لعن الله المشرکین فی قتلک مسلم بن عبدالله الضبابی و عبدالله بن خشکاره البجلی؛ ای مسلم: خداوند لعنت کند کسانی که تو را کشتند.»

پسر عبدالله ضبابی که در بعضی نقل ها «خبابی» آمده شاید که همان «عبدالله بن خولانی» نیز باشد. (این اسامی در گذر تاریخ به نقل های مختلف درآمد) و دیگر عبدالله [عبدالرحمان] بن ابی خشکاره بجلی [جبلی نیز آمده است].

او بعد از شهادت حسین (ع)، ورسی (ورس رنگی است گیاهی که برای سرخ شدن لباس به کار می رفته است) را که با آن حضرت بود با چند نفر دیگر غارت کرد و به یغما برد یعنی همان لباس سرخ رنگ امام (ع) را!! (شاید مقصود لباس و پیراهن خونین آن حضرت باشد)
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پایان شوم زندگی او

سال 66 / 67 ه_.ق، در زمان قیام مختار ثقفی، عبدالرحمان به دست مأمورانش دستگیر و نزد مختار آورده شد. همین که مختار چشمش به عبدالرحمان و همدستش افتاد فریاد زد: «یا قتله سید شباب اهل الجنه؛ ای قاتلان و کشندگان نیکان و آقای جوانان بهشت! دیدید که چگونه خداوند شما را به دست انتقام سپرد. امروز خدا شما را قصاص می کند. دیدید که آن پیراهن سرخ رنگ، چه نحوستی برای شما پیش آورد.»

و بلافاصله دستور داد آنها را در مقابل بازار و ملاء عام، گردن بزنید. مأمورانش او را کشتند. (لعنة الله علیه)

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

زیارت ناحیه مقدسه 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

سیدبن طاووس- لهوف

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمان بن ابی خشکاره بجلی زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا عاشورا

قیس بن اشعث
از فرماندهان و سرسپردگان بنی امیه و سپاه عمر بن سعد.

پدرش «اشعث بن قیس کندی» و برادرش «محمد بن اشعث» که هر کدام جداگانه پرونده سیاهی در دشمنی با «آل الله» داشتند.

جعده نیز خواهر او بود که قاتل و همسر امام حسن مجتبی امام دوم شیعیان است.

نام قیس در واقعه قیام امام حسین (ع) در چند مقطع تاریخ مطرح است. سال 60 ه_.ق، او به همراه عده ای دیگر به امام حسین (ع) نامه نوشت و آن حضرت را به کوفه دعوت و آمادگی خود را برای یاری آن حضرت اعلام کرد. ولی بعد به لشگر شام پیوست و این مکاتبه و دعوت را انکار نمود و روزی که امام حسین (ع) فریاد زد که: «ای شیث بن ربعی و ای حجار بن ابجر و ای قیس بن اشعث و ... مگر شما نبودید که به من نامه نوشتید که میوه ها رسید و باغ ها سبز شده و بر لشگری آماده یاری تو، وارد شو!!» قیس بن اشعث گفت: «ما نمی دانیم که تو چه می گویی! به حکم پسرعمویت «عبیدالله بن زیاد» سر فروآور، که از جانب آنها نیکی می بینی یا چیزی را که دوست داشته باشی.»
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امام (ع) فرمود: «نه به خدا قسم چون ذلیلان دست در دست شما نمی نهم و مانند بندگان نگریزم.»

وی در شب دهم محرم سال 61 ه_.ق، (شب عاشورا)، آنگاه که امام (ع) و یارانش یک شب را از سپاه عمربن سعد مهلت خواستند تا به راز و نیاز با خدا بپردازند، و عمربن سعد در این امر تردید داشت، به او گفت: «درخواست آنها را اجابت کن به جان خودم سوگند که آنها صبح فردا با تو خواهند جنگید.»

روز عاشورا (دهم محرم سال 61 ه_.ق) به عنوان فرمانده قبیله کنده و ربیعه در سپاه عمربن سعد بود و با حسین بن علی (ع) و یارانش جنگ سختی کرد.

پس از شهادت حسین (ع) که کوفیان به غارت اموال و خیمه های آن حضرت پرداختند، این مرد خبیث، قطیفه خز (رولباسی) امام را برداشت و سرقت کرد. از همین جهت به او «قیس القطیفه» می گفتند.

بعد از عاشورا و شهادت حسین (ع) و یارانش، عمربن سعد دستور داد تا سرهای اصحاب و یاران آن حضرت توسط شمربن ذی الجوشن و عمروبن حجاج و او «قیس» به کوفه فرستاده شد.

روایتی است بر اینکه قبایل مختلف، آن سرها را بین خود تقسیم کردند تا به این وسیله (ج2/ ارشاد مفید) نزد عبیدالله بن زیاد و یزیدبن معاویه، تقرب جویند و از این رو، قبیله کنده که رئیس آنها «قیس» بود 13 سر را برداشتند.



پایان شوم زندگی

به روایت خوارزمی و دیگران، وی به مرض «جذام» مبتلا شد و آنقدر بر خانواده اش ناهموار بود که آنها از او دوری کرده، و از خانه بیرونش انداختند و در مزبله (جائی که مدفوع انسان و حیوانات را می ریزند) افکندند و در حالی که زنده بود سگ ها گوشتش را می خوردند.
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در برخی اقوال آمده که او که در دوران قیام مختار ثقفی متواری بود، مأموران مختار دستگیرش کرده و به قتل رساندند. (فرهنگ عاشورا محدثی)



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ 

عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین مقرم 

سیدمحمدتقی آل بحرالعلوم- مقتل الحسین بحرالعلوم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از بسیاری منابع.

کلی__د واژه ه__ا

قیس بن اشعث زندگینامه دشمن امام حسین (ع) واقعه کربلا

کیفر کسی که حسین بن علی علیه السلام را کشت
1- «عن عیص بن القاسم قال ذکر عند أبی عبد الله ع قاتل الحسین ع فقال بعض أصحابه کنت أتمنی أن ینتقم الله منه فی الدنیا قال کأنک تستقل له عذاب الله و ما عند الله أشد عذابا و أشد نکالا منه؛ عیص بن قاسم نقل کرده است که در خدمت امام صادق (ع) بودم که از قاتل امام حسین (ع) سخن به میان آمد، یکی از اصحاب آن حضرت گفت: دوست داشتم خداوند در همین دنیا از او انتقام می گرفت. حضرت فرمود: گویا تو، کیفر و عذابی را که خداوند برای او مقرر داشته است، کم تصور می کنی! (آگاه باش تحمل) عذاب و مجازاتی که خداوند (در برزخ و آخرت) برای او مهیا کرده، به مراتب دشوارتر و شکنجه بارتر (از بلاها و عذابهای دنیائی) است».

2- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص إن فی النار منزلة لم یکن یستحقها أحد من الناس إلا بقتل الحسین بن علی و یحیی بن زکریا ع؛ جابر جعفی از امام باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: براستی که در آتش، جایگاهی است که آدمی، تنها با کشتن حسین (ع) و یا یحیی بن زکریا (ع) (محکوم به اقامت در آن می شود) سزاوار چنین مکافاتی خواهد بود».
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3- «عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا کان یوم القیامة نصب لفاطمة ع قبة من نور و أقبل الحسین ع رأسه علی یده- فإذا رأته شهقت شهقة لا یبقی فی الجمع ملک مقرب و لا نبی مرسل- و لا عبد مؤمن إلا بکی لها فیمثل الله عز و جل رجلا لها فی أحسن صورة و هو یخاصم قتلته بلا رأس فیجمع الله قتلته و المجهزین علیه و من شرک فی قتله فیقتلهم حتی أتی علی آخرهم ثم ینشرون فیقتلهم أمیر المؤمنین ع ثم ینشرون فیقتلهم الحسن ع ثم ینشرون فیقتلهم الحسین ع ثم ینشرون فلا یبقی من ذریتنا أحد إلا قتلهم قتلة فعند ذلک یکشف الله الغیظ و ینسی الحزن ثم قال أبو عبد الله ع رحم الله شیعتنا- شیعتنا و الله المؤمنون فقد و الله شرکونا فی المصیبة بطول الحزن و الحسرة؛ محمدبن سنان، به واسطه یکی از دوستانش از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، (به فرمان خدای بزرگ)، خیمه ای از نور برای -دخترم- فاطمه (س) بر پا می کند، -جگر گوشه ام- حسین (ع) حجره ای از نور بر پا می سازند، و حسین -در حالی که سر خود را به روی دست گرفته است- به جانب آن خیمه روی می کند، و چون فاطمه (س) او را بدین حال مشاهده کند (چنان) شیونی کند که تمام فرشتگان مقرب و پیامبران مؤمنان -بدون استثناء- به حال او اشک ریزند؛ آنگاه خداوند هیکلی را با بهترین صورت و زیباترین اندام ولی بدون سر، تجسم می بخشد که با کشندگان آن حضرت به خونخواهی قهرآمیز بپردازد، و سپس خداوند کشندگان او را و تمام کسانی را که به نوعی در شهادت او سهیم و شریک بوده اند، می کشد و باز زنده می کند، و امیر مؤمنان علی (ع) آنها را می کشد و باز زنده می شوند، و باز حسن بن علی (ع) آنان را به کیفر می رساند و بار دیگر زنده می گردند و حسین (ع) به دست خود آنها را می کشد و باز (به امر خدا) زنده می شوند، (تا جایی که) از فرزندان ما کسی باقی نماند مگر آنکه آنان را کشته باشد، و سرانجام (شعله سرکش) خشمها فروکش می کند و تمام آلام و غمها از یادها فراموش شود. راوی می گوید که امام صادق در ادامه سخنان خود فرمودند: خداوند، شیعیان -این پیروان حقیقی- ما را بیامرزد، به خدا سوگند که شیعیان ما مؤمنان راستین اند چرا که خود را در مصائب ما شریک دانستند و با حزن و اندوه طولانی خود در غم ما شرکت جستند».
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4- «عن إسماعیل بن جابر عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول القائم و الله یقتل ذراری قتلة الحسین ع بفعال آبائها؛ اسماعیل بن جابر، از امام صادق روایت کرده است که فرمود: به خدا سوگند که قائم آل محمد (عج) نسل و دودمان قاتلان حسین (ع) را به خاطر کردار پدرانشان خواهد کشت».

5- «عن شریک یرفعه قال قال رسول الله ص إذا کان یوم القیامة جاءت فاطمة ع فی لمة من نسائها فیقال لها ادخلی الجنة فتقول لا أدخل حتی أعلم ما صنع بولدی من بعدی فیقال لها انظری فی قلب القیامة فتنظر إلی الحسین ع قائما و لیس علیه رأس فتصرخ صرخة و أصرخ لصراخها و تصرخ الملائکة لصراخها فیغضب الله عز و جل عند ذلک فیأمر نارا یقال لها هبهب قد أوقد علیها ألف عام حتی اسودت لا یدخلها روح أبدا و لا یخرج منها غم أبدا فیقال التقطی قتلة الحسین و حملة القرآن فتلتقطهم فإذا صاروا فی حوصلتها صهلت و صهلوا بها و شهقت و شهقوا بها و زفرت و زفروا بها فینطقون بألسنة ذلقة طلقة یا ربنا فیما أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان فیأتیهم الجواب عن الله تعالی أن من علم لیس کمن لا یعلم؛ شریک -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از رسول خدا (ع) روایت کرده است که فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، -دخترم- فاطمه به همراه جمعی از بانوانی -که با او نسبتی دارند- قدم در محشر می گذارند، و از جانب حق به او خطاب می شود که وارد بهشت شو! گوید که: قدم در بهشت نمی گذارم، مگر آنکه بدانم پس از من بر سر فرزندم -حسین (ع)- چه آوردند، به او خطاب می شود که: در میانه محشر نگاه کن! و او حسین (ع) را می نگرد که به پا خاسته ولی سر در بدن ندارد، - دخترم- فاطمه (با دیدن این صحنه دلخراش) شیون می کند و من نیز با شنیدن شیون او، فریاد برآورم و بخروشم، و بر اثر ضجه و بیقراریهای ما، همه فرشتگان به فریاد آیند، و خداوند به خاطر بیتابی ما به قهر آید و از سر خشم به نوعی از آتش (دوزخ) که هبهب نام دارد و هزار سال (به امر خدا در آن) دمیده اند، لحظه ای از افروختن باز نمانده است و هیچ غم و اندوهی از (گرفتاران به) آن جدا نمی شود فرمان می دهد که قاتلان حسین را -اگرچه حاملان قرآن باشند- در کام خود فرو کشد، و چون چنین کنند به خروش آید و آنان نیز خروشیدن آغاز کنند، با نعره او هم آوا شوند و با غرش او در غرش آیند، آنگاه سخن درآیند و با زبانی گویا و کلامی رسا (به ناله در آیند) که: پروردگارا! چرا پیش از آنکه بت پرستان را به این آتش (هبهب) کیفر دهی، به عقوبت ما پرداختی و آن را بر ما چیره ساختی؟! به آنان از جانب پروردگار خطاب می شود که: براستی، آن که می داند با کسی که نمی داند، همانند و برابرست».
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6- «عن عبد الله بن کثیر الأرجانی قال صحبت أبا عبد الله ع فی طریق مکة من المدینة فنزل منزلا یقال له عسفان ثم مررنا بجبل أسود علی یسار الطریق وحش فقلت یا ابن رسول الله ما أوحش هذا الجبل ما رأیت فی الطریق جبلا مثله فقال یا ابن کثیر أ تدری أی جبل هذا هذا جبل یقال له الکمد و هو علی وادی [واد من أودیة جهنم فیه قتلة الحسین ع استودعهم الله یجری من تحته میاه جهنم من الغسلین و الصدید و الحمیم و ما یخرج من طینة خبال و ما یخرج من الهاویة و ما یخرج من العسیر و ما مررت بهذا الجبل فی مسیری فوقفت إلا رأیتهما یستغیثان و یتضرعان و إنی لأنظر إلی قتلة أبی فأقول لهما إنما فعلوه لما استمالوا لم ترحمونا إذ ولیتم و قتلتمونا و حرمتمونا و وثبتم علی حقنا و استبددتم بالأمر دوننا فلا یرحم الله من یرحمکما ذوقا وبال ما صنعتما و ما الله بظلام للعبید؛ عبدالله بن بکر ارجانی برای عبدالله بن عبدالرحمن اصم نقل کرده است که: از مدینه تا مکه با امام صادق (ع) همراه بودم، امام (پس از طی مسافتی) در محلی بنام عسفان منزل کردند، و من در خدمت حضرت (پیاده) به طرف کوه سیاهرنگ و هراسناکی که در سمت چپ ما قرار داشت حرکت کردیم. به امام عرض کردم: یابن رسول الله! این کوه چقدر دهشتناک و رعب آور است!! من در این مسیر، کوهی پرهیمنه تر و با مهابت تر از آن ندیده ام! حضرت فرمود: ای پسر بکر! آیا می دانی که این کوه، چه کوهی است؟! این کوه را کمد می خوانند و بر یکی از وادیهای (دره های) عالم برزخ -که کشندگان پدرم حسین (ع) گرفتارند- قرار دارد. خداوند (ارواح) آنان را در این مکان گرد آورد، که از زیر آن آبهای متعفن دوزخ (گنداب) اعم از کثافات و خوناب و چرک و آبهای آلوده جوشنده بیرون می رود، و آنچه از زیراب دوزخ، و اندام شرم جای زنان هرزه و بدکاره، و زبانه های شعله ور آتش، و گدازه هایی از آتش که هر چیزی را درهم خرد می کند و می سوزاند و از سقر (مخوفترین و هراسناکترین و بدترین جای جهنم)، و از جحیم (آتش تمام گداخته)، و هاویه (یکی از درکات دوزخ)، و سعیر (آتش کاملا شعله ور بر افروخته) بیرون شود، (تمامی اینها که برشمردم) از زیر این کوه (کمد) خارج می گردد. (امام اضافه کردند:) و هنوز نشده است که از این مسیر بگذرم و توقف کنم و آن دو نفر را نبینم که به لابه و زاری و التماس سرگرمند، و من نگاهی به قاتلان پدرم می کنم و به آن دو می گویم که (منشأ) جنایات اینها، همان روش و اساسی است که شما پایه گذاری گردید، شما زمانی که بر اوضاع مسلط بودید، به ما رحم نکردید و ما را کشتید، و حقوق (مسلم) ما را تاراج کردید و ما را از حق خود محروم ساختید (در امر حکومت بر مردم) استبداد و خودکامگی پیشه کردید، و نگذاشتید که ما به رسالت الهی خود (در رابطه با امامت و رهبری) عمل کنیم؛ بنابراین خدا ترحم نمی کند به کسی که نسبت به شما رحمت آورد (و دلش به حال شما نمی سوزد)، بچشید مکافات آنچه را که انجام دادید، و خداوند بر بندگان خود ستم روا نمی دارد».
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7- «عن یعقوب بن سلیمان قال سهرت أنا و نفر ذات لیلة فتذاکرنا قتل الحسین ع فقال رجل من القوم ما تلبس أحد بقتله إلا أصابه بلاء فی أهله و ماله و نفسه فقال شیخ من القوم فهو و الله ممن شهد قتله و أعان علیه فما أصابه إلی الآن أمر یکرهه فمقته القوم و تغیر السراج و کان دهنه نفطا فقام إلیه لیصلحه فأخذت النار بإصبعه فنفخها فأخذت بلحیته فخرج یبادر إلی الماء فألقی نفسه فی النهر و جعلت النار ترفرف علی رأسه فإذا أخرجه أحرقته حتی مات لعنه الله؛ یعقوب بن سلیمان نقل کرده است که شبی تا به صبح با چند نفر از دوستان خود سرگرم صحبت بودیم و در آن میانه سخن از قتل امام حسین (ع) به میان آمد، و یکی از دوستان گفت: تمام کسانی که (به نحوی) در قتل حسین (ع) شرکت داشتند و دستشان به خون امام حسین (ع) آلوده شده بود - بدون استثناء- به فرزند و مال و جان آنها آسیب رسید و گرفتار شدند. پیرمردی در میان ما بود و سوگند یاد کرد که من از جمله کسانی هستم که هم شاهد قتل امام بوده ام و هم در کشته شدن آن حضرت دست داشته ام ولی تاکنون هیچ آسیب و بلایی که مایه ناراحتی من باشد، ندیده ام! دوستان ما با شنیدن این سخنان شعله های خشمشان نسبت به او زبانه کشید، در این اثناء چراغ نفت سوز ما خراب شد؛ آن پیرمرد از جای برخاست تا آن را درست کند، شعله چراغ به انگشت (آلوده به نفت) او رسید، خواست تا با دمیدن انگشت شعله ور خود را خاموش کند که از قضا آتش به ریش او رسید و تمام صورتش را آتش فرا گرفت، به ناچار خود را در رود پر آبی افکند، در حالی که آتش در بالای سر او شعله می کشید، همین که می خواست سر از آب بیرون بیاورد تا نفسی تازه کند، آتش به طرف او هجوم می آورد و بناگزیر باز سر خود را در آب فرو می برد، و این کار آنقدر ادامه پیدا کرد تا آنکه (به دشواری) جان داد، لعنت خدا بر او باد!».
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8- «عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة قال قدم علینا رجل من بنی دارم ممن شهد قتل الحسین ع مسود الوجه و کان رجلا جمیلا شدید البیاض فقلت له ما کدت أعرفک لتغیر لونک- فقال قتلت رجلا من أصحاب الحسین یبصر بین عینیه أثر السجود و جئت برأسه فقال القاسم لقد رأیته علی فرس له مرحا و قد علق الرأس بلبانها و هو یصیب رکبتها قال فقلت لأبی لو أنه رفع الرأس قلیلا أ ما تری ما تصنع به الفرس بیدیها فقال لی یا بنی ما یصنع بی أشد لقد حدثنی قال ما نمت لیلة منذ قتلته إلا أتانی فی منامی حتی یأخذ بکتفی فیقودنی و یقول انطلق فینطلق بی إلی جهنم فیقذف بی فأصیح قال فسمعت بذلک جارة له فقال ما یدعنا ننام شیئا من اللیل من صیاحه قال فقمت فی شباب من الحی فأتینا امرأته فسألناها فقالت قد أبدی علی نفسه قد صدقکم؛ و به همین سند قاسم بن اصبغ بن نباته روایت کرده است که مردی از قبیله بنی دارم با صورتی تیره نزد ما آمد، او از جمله کسانی بود که در قتل حسین (ع) دست داشت که قبلا سفید و زیبا بود، (از دیدن او یکه خوردم و) به او گفتم: نزدیک بود تو را نشناسم! زیرا رنگ چهره تو با سابق بسیار فرق کرده است. گفت: یکی از اصحاب حسین (ع) را کشته و سر او را با خود به همراه آورده ام رخساره او سفید و در پیشانی او اثر سجده آشکار بود. راوی می گوید: این مرد هنگامی که شاد و خوشحال می تاخت، سر آن شهید را به گونه ای از سینه اسب خود آویخته بود که مرتب، زانوان اسب با آن برخورد می کرد! به پدرم گفتم: کاش سر را کمی بالاتر می آویخت! مگر نمی بینی که دستان اسب با آن سر چه می کند؟! پدرم گفت: فرزندم! آنچه بر او گذشته است، دشوارتر از این است (که می بینی). آن مرد برای من حکایت کرد: از زمانی که او را کشته ام تاکنون، نتوانسته ام شبها بخوابم زیرا صاحب این سر، در خواب به سراغم می آید و شانه های مرا گرفته با خود می کشد و می گوید برویم! بعد، مرا به جهنم می برد و در آتش می افکند، (و این جریان) تا صبح (ادامه پیدا می کند). زنی که در همسایگی او بود نقل می کرد که: از داد و فریادش، نمی گذارد شبها بخوابیم! راوی می گوید: به اتفاق جمعی از جوانان محل، نزد همسرش رفتیم، و جریان را از او پرسیدیم، همسرش گفت: او خود را رسوا کرد! راست می گوید».
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9- «عن عمار بن عمیر التیمی قال لما جی ء برأس عبید الله بن زیاد لعنه الله و رءوس أصحابه علیهم غضب الله قال انتهیت إلیهم و الناس یقولون قد جاءت قال فجاءت حیة تتخلل الرءوس حتی دخلت فی منخر عبید الله بن زیاد لعنة الله علیه ثم خرجت فدخلت فی المنخر الآخر؛ و به همین سند، عماربن عمیر تیمی روایت کرده است: هنگامی که سر عبیدالله بن زیاد ملعون و سرهای یاران او را -که خشم خدا بر آنان باد- می آوردند به تماشا رفتم، جمعی را دیدم که می گفتند: آمد! و بعد، مار بزرگی را دیدم که آمد و از میان سرها گذشت، همین که به سر عبیدالله رسید، از یک سوراخ بینی او -که لعنت خدا بر او باد- وارد شد، و از سوراخ دیگر بیرون آمد!!».

10- «عن أبی جبیر عن علی بن أبی طالب ع قال قال رسول الله ص یمثل لفاطمة رأس الحسین متشحطا بدمه فتصیح وا ولداه وا ثمرة فؤاداه فتصیح الملائکة لصیحة فاطمة ع و ینادون أهل القیامة قتل الله قاتل ولدک یا فاطمة قال فیقول الله عز و جل أفعل به و لشیعته و أحبائه و أتباعه و إن فاطمة فی ذلک الیوم علی ناقة من نوق الجنة مدبجة الجبینین [الجنبین واضحة الخدین شهلاء العینین رأسها من الذهب المصفی و أعناقها من المسک و العنبر خطامها من الزبرجد الأخضر رحائلها مفضضة بالجوهر علی الناقة هودج غشاوته من نور الله و حشوها من رحمة الله خطامها فرسخ من فراسخ الدنیا یحف بهودجها سبعون ألف ملک بالتسبیح و التمجید و التهلیل و التکبیر و الثناء علی رب العالمین ثم ینادی مناد من بطنان العرش یا أهل القیامة غضوا أبصارکم فهذه فاطمة بنت محمد رسول الله تمر علی الصراط فتمر فاطمة ع و شیعتها علی الصراط کالبرق الخاطف قال النبی ص و یلقی أعداؤها و أعداء ذریتها فی جهنم؛ ابن جبیر، از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: سر حسین (ع) در حالی که آلوده به خون است برای فاطمه زهرا (ع) مجسم می شود، و دخترم فریاد می کشد که: ای وای فرزندم! میوه دلم! همه فرشتگان از بیتابی فاطمه (ع) از خود بیخود می شوند، و اهل محشر فریاد بر می دارند که: ای فاطمه! خداوند، قاتل فرزندت را بکشد! آنگاه خداوند فرمان می دهد که درخواست اهل محشر را در مورد قاتل حسین (ع) و پیروان و یارانش برآورند، و در آن روز فاطمه (ع) بر ناقه ای (شتری) از ناقه های بهشت سوار می شود در حالی که پیشانی او از دو سو آراسته شده، گونه هایی روشن و چشمانی زاغ، سرش از طلای ناب، و گردنش از مشک و عنبر، و چانه اش از زبرجد سبز، جهازش از در که با گوهر آذین بسته شده است، و بر روی ناقه، هودجی از نور خداوند قرار دارد، که درون آن را رحمت فرا گرفته است، و عنانش به اندازه یک فرسنگ از فرسنگهای دنیا (6 کیلومتر) و اطراف محمل را هفتاد هزار فرشته فرا گرفته اند که همه مشغول تسبیح و تکبیر و حمد و سپاس خداوندند. سپس هاتف از درون عرش فریاد می زند: ای اهل محشر! چشمهایتان را فرو بندید که این فاطمه، دختر محمد (ص) رسول خداست که از صراط عبور می کند، پس فاطمه و شیعیان او به سرعت برق از صراط می گذرند؛ و رسول خدا (ص) فرمود: (به فرمان خدا) دشمنان او و دشمنان فرزندان او را در دوزخ اندازند».
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11- «عن محمد بن علی الحلبی قال قال أبو عبد الله ع إن آل أبی سفیان قتلوا الحسین بن علی ع فنزع الله ملکهم و قتل هشام زید بن علی فنزع الله ملکه و قتل الولید یحیی بن زید فنزع الله ملکه علی قتل ذریة رسول الله ص؛ محمدبن علی حلبی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خاندان ابوسفیان، حسین بن علی (ع) را کشتند، و خداوند قدرت (و حکومت) را از آنان گرفت؛ و هشام، زیدبن علی (ع) (پسر امام زین العابدین (ع)) را کشت، پس خداوند (حکومت) او را نیز بر انداخت؛ و ولید، یحیی بن زید را کشت، و خداوند او را به خاطر کشتن فرزند رسول خدا (ص) نابود کرد (لعنت خداوند و فرشتگان و مردم با ایمان بر آنان باد)».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 216 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 545

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی امام حسین (ع) قتل راویان حدیث احادیث

بلال بن اسید حضرمی (بِلال بن اُسید حَضرمی)
عامل دستگیری حضرت مسلم بن عقیل در قیام امام حسین (ع).

پدرش: اسید حضرمی، از سر سپردگان و عناصر حکومت «عبیدالله بن زیاد».

مادرش: «طوعه» از زنان با ایمان و دوستدار اهل بیت پیامبر (ص).

طوعه قبلا کنیزی بود که «اشعث بن قیس» او را آزاد کرد و بعد با اسید حضرمی ازدواج نمود و ثمره آن بلال بود.

سال 60 ه_.ق که حضرت مسلم بن عقیل برای بیعت مردم با حسین بن علی (ع) قیام کرد و از طرف آن حضرت به کوفه آمد و کوفیان را دعوت به این امر نمود، هزاران نفر در اول کار بیعت نمودند ولی خیلی زود آنها نسبت به مسلم بی وفایی کرده و او را تنها گذاشتند.
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شبی که او در کوچه های کوفه غریب و سرگردان راه می رفت به درب خانه «طوعه» رسید. وی منتظر و نگران پسرش، در کوچه ایستاده بود که مسلم بر او سلام کرده و پناه خواست و گفت: «ای زن، مرا در این شهر خانه و خانواده ای نیست. آیا می توانی کار نیکی کنی و اجری ببری؟» طوعه او را به خانه آورد و مخفی کرد.

زمانی که پسرش «بلال» به خانه آمد متوجه شد و با اصرار از مادرش مخفیگاه مسلم را جویا شد. مادر او را قسم داد، تا این راز را به کسی نگوید.

از آن طرف «ابن زیاد» اعلام کرده بود که هر کس مسلم را پیدا کند و بیاورد، برایش جایزه ای به مقدار دیه او یعنی هزار دینار، معین شده است.

«بلال» پسر طوعه، صبح زود به «دارالاماره» (دارالاماره، قصر حاکم کوفه «عبیدالله بن زیاد» بود. اندکی از منابع گفته اند که اسید حضرمی (خضرمی)، این خبر را فاش کرده است) رفت و این خبر را به عبدالرحمان فرزند محمد بن اشعث داد که نزد مادرش پنهان شده است و عبدالرحمان توسط پدرش محمد این ماجرا را به «ابن زیاد» رساند و به این صورت حضرت مسلم بن عقیل دستگیر شده و بعد به شهادت رسید.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

بلال بن اسید حضرمی زندگینامه قیام های تاریخی مسلم ابن عقیل کوفه دشمن

عبدالرحمن بن محمد اشعث
عبدالرحمن، از سرکردگان سیاسی و نظامی بنی امیه نامش در تاریخ با عنوان «ابن اشعث» مطرح شده است.
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پدرش: محمد بن اشعث بن قیس کندی ازدی کوفی مادرش: ام عمرو، دختر سعید بن قیس برادرانش: صباح، اسحاق و منذر که ظاهرا ناتنی و قاسم برادر تنی او بود.

وی از قبیله بزرگ «کنده» حضرموت در جنوب عربستان و بسیار زیرک و با مطانت بود. و خود و خاندانش میانه خوبی با آل پیامبر (ص) نداشتد.

به تعبیر امام صادق (ع) اشعث که پدر بزرگش بود شریک در قتل علی بن ابیطالب (ع)، عمه اش جعده، قاتل امام حسن مجتبی (ع) و پدرش محمد بن اشعث که در قتل حسین بن علی (ع) شرکت داشت. عبدالرحمن نیز از همین قبیله سرشناسی بوده که در 40 سال اول خلافت بنی امیه، همکاری با امویان را در برابر دولتمردان و مراکز قدرت دیگر ترجیح می داند، او در ادامه کار خانواده اش در عرصه سیاست وارد شد و نقش او در تاریخ، اولین بار آنجایی است که در سال 60 ه.ق در قیام حضرت مسلم بن عقیل و مخفی شدن او، به مجلسی «عبیدالله بن زیاد» وارد می شود و پدرش محمد را، مشغول گفتگو با عبیدالله می بیند و او ار از محل اختفای حضرت مسلم باخبر می کند که همین امر باعث دستگیری مسلم و شهادت او می شود.



جریانات سیاسی و اقدامات او

سال 66 ه.ق، قیام «مختار ثقفی» او را یکباره به حوادث سیاسی بیشتر کشاند و همراه قبیله اش در خدمت «زبیریان» قرار گرفت تا جائی که در حجاز اقامت و فرمانده سپاهی شد تا شهر مدینه را از لشگریان بنی امیه حفظ کرد، و مأمور جمع آوری مالیات مدینه از طرف حکومت «آل زبیر» شد.
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در اوایل قیام مختار، سیاست مماشات و آشتی موقت با او را داشت و حتی با پدرش «محمد» که آماده جنگ با مختار بود مخالفت کرد.

اما اوایل سال 67 ه.ق به بصره رفت و چون پدرش را همراه بزرگان کوفه در جنگ با مختار دید، فورا به کمک او شتافت و مصعب بن زبیر حریف سرسخت مختار را تقویت و حمایت نمود و چون پدر و دو برادرش در جنگ با مختار کشته شدند، نفرت و کینه عمیقی نسبت به شیعیان پیدا کرد و به انتقام خون آنها، شیعیانی که در زندان بودند و حتی اسیران هم قبیله اش را کشت.

بعد از پدرش، با وجود برادران بزرگتر، او جانشین پدر و رئیس قبیله «کنده» شد. شاید این به دلیل محبت فوق العاده اش به پدر بود که او را در سن جوانی (27 سالگی) به این سمت، منصوب کرد.

در حکومت زبیریان، مدتی از طرف «مصعب بن زبیر» (حاکم بلاد شرق اسلامی) حکومت فارس را به جای «مهلب بن ابی صفره» حاکم خراسان به دست گرفت. عبدالرحمن در زمان حکومت مروانیان که برادرش «اسحاق» مدتی فرمانده سپاه اعراب طبرستان بود، فرماندهی قسمتی از این سپاه را به عهده داشت تا با حملات ناگهانی «شبیب» رهبر بزرگ از ارقه خوارج مقابله کند.

از مهمترین حوادث دوران زندگی «ابن اشعث» در زمان حکومت حجاج بن یوسف ثقفی حاکم عراق می باشد.

او در آغاز حقیقتا قصد همکاری کامل با حجاج را در تمام زمینه های نظامی و اجتماعی داشت و حجاج با وجود مخالفت های شخصیش با او، در سال 80 ه.ق به علل اساسی، حکومت سیستان را با اختیارات نامحدود به او واگذار کرد، ضمنا فرماندهی لشگری بزرگ و پرزرق و برق که به «جیش الطواویس، یعنی سپاه طاووسان» مشهور بود، بر عهده گرفت این لشگر که از شهرهای بصره و کوفه در شهر اهواز، سپاه واحدی را تشکیل دادند، یکی از اهدافش جنگ با «رتبیل یا زنبیل»، حاکم سجستان (مناطق جنوبی ماوراء النهر، از کابل به سمت جنوب و از ایران به بلاد کرمان به سمت شرق را سجستان گویند) بود.
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رتبیل خواهان مصالحه شد ولی عبدالرحمن نپذیرفت و خواست تا تمام منطقه سیستان را تصرف کند. او پس از کسب موفقیت هایی از جمله تصرف بخشی از آن سرزمین و گرفتن غنائم زیاد به دست اعراب، یکباره تصمیم گرفت تا آن جنگ را تا بهار سال بعد، متوقف کند. این تصمیم را با حجاج در میان گذاشت. حجاج به دلیل زیرکی عبدالرحمان، هرگز نتوانست از نقشه های سری او باخبر شود لذا این پیشنهاد را رد کرد و از او خواست تا به فتوحات ادامه دهد. عبدالرحمان که دائما شورش علیه حجاج را در سر داشت با سپاه عراق که مشکلات کار را درک می کردند سر به مخالفت گذاشته، و حاضر به قبول فرمان حجاج نشدند و همین مسئله بهانه ای برای مخالفت عبدالرحمن با حجاج بن یوسف و حکومت اموی شد و در واقع، بین آن دو اختلاف افتاد.

عبدالرحمن به جای اینکه به فتوحات بپردازد. با لشگر خویش برای عزل حجاج و استیلای عراق بر حجاج شورید و در ذیحجه سال 81 ه.ق وارد شهر بصره شد؛ تمام مردم آن شهر، اعم از قراء و اشراف و بزرگان و سربازان عراقی و موالی مسلمان که از سختگیریهای حجاج خسته بودند، عبدالرحمن را حمایت کردند و چون او زمینه را مساعد دید تابستان سال 81، با همراهی هفتاد هزار و به روایتی صد و پنجاه و سه هزار نفر سرباز و حمایت بالقوه اهالی بصره و کوفه از اشراف عراق و سپاهی بزرگ از طریق کرمان و فارس عازم بصره شد و قیام کرد.

از آن طرف 3 برادرش که ظاهرا ناتنی بودند با استفاده از یک فرصت مناسب مخفیانه فرار کرده و خود را به سرعت در عراق به حجاج رساندند. مردم دسته دسته به عبدالرحمن ملحق می شدند. نقل است که تنها در کرمان، همه 4000 جنگجوی منطقه از مردم بصره و کوفه به شورشیان پیوستند. و تمام عمال حجاج را از مسند حکومت بیرون کرده و کسانی از خودشان به جای آنها گذاشتند. در میان آنها تعدادی زیادی از فقهای عراق از جمله «ابن ابی لیلی» کسی که مورد ضرب و شتم حجاج قرار گرفته بود تا امام علی (ع) را دشنام دهد، بودند. (ص/ 585 تاریخ خلفا) همچنین کمیل بن زیاد از محبان علی (ع) فرماندهی گروهی از قراء را به عهده داشت.
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«عبدالملک»، خلیفه وقت که از این شورش ترسیده بود پیشنهاد کرد که حاضر است حجاج را عزل کند ولی عبدالرحمان و یارانش که احساس پیروزی می کردند و به این تعهد عبدالملک اطمینان نداشتند حاضر نشدند، اضافه بر اینکه اساسا اصل مخالفت آنها، علیه بنی امیه بود نه فقط شخص حجاج!! وی تا آخرین لحظات مردانه جنگید ولی در اواخر سال 82 جنگ با شکست عراقیان پایان گرفت. این قیام که از طولانی ترین و وسیع ترین قیامهای سیاسی و مذهبی ضد امویان در سده اول هجری بود در (دیر الجماجم) بین او و سپاه حجاج جنگی سخت شد و عاقبت به شکست عبدالرحمان و اسارت بسیاری از یارانش انجامید و خود سبب شد تا در درگیریهای بعدی نتواند مقاوم باشد. از این رو از همان راه عراق به سیستان بازگشت و در راه خراسان عده ای از همراهانش از او جدا شدند و خودش به هرات رفته و به «رتبیل» شاه سیستان، پناهنده شد.

به نقلی، او با عده ای از سرداران و محارم خود به کوفه فرار کرد. سال 85، معاهده ای بین «حجاج ثقفی» و «رتبیل» امضاء شد که سر عبدالرحمان جزو تعهدات «رتبیل» بود که برای حجاج فرستد.



پایان زندگی شوم

درباره پایان زندگی عبرت انگیز «ابن اشعث» روایات و اخبار گوناگون و داستان های مختلفی نقل شده، اما آنچه که همه در آن اتفاق نظر دارند اینست که او زنده به دست حجاج ثقفی نیفتاد. نامه ها و پیام ها و یا تهدیدهای حاکم عراق یعنی حجاج به «رتبیل»، سرانجام او را مجبور کرد تا عبدالرحمان را تسلیم کند. او نیز با توسل به خودکشی در بین راه خود را از بام قصری به زیر افکند و کشته شد.
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بعضی مورخین گویند رتبیل، سر عبدالرحمان را برای حجاج فرستاد و با او شرط کرد مدت 7 یا 9 سال جنگ میان آنها متوقف شده و مبلغی نیز بپردازد.

من_اب_ع

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: کامل ابن اثیر، وفیات ابن خلکان، تاریخ طبری، ابوالفرج اصفهانی الانحانی، جاحظ، و چندین منبع دیگر 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- جلد 2 

دائره المعارف فارسی (مصاحب)

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن بن محمد اشعث زندگینامه دشمن امام حسین (ع) حوادث تاریخی سیاست


بستگان

رابطه مشیت الهی با حضور اهل بیت امام حسین علیه السلام در واقعه کربلا
یکی از مسائلی که هم تاریخ درباره آن صحبت کرده و هم اخبار و احادیث از آن سخن گفته اند، این است که چرا اباعبدالله در این سفر پر خطر، اهل بیتش را همراه خود برد؟ خطر این سفر را همه پیش بینی می کردند، یعنی یک امر غیر قابل پیش بینی حتی برای افراد عادی نبود. لهذا قبل از آنکه ایشان حرکت بکنند، تقریبا می شود گفت تمام کسانی که آمدند و مصلحت اندیشی کردند، حرکت دادن اهل بیت به همراه ایشان را کاری بر خلاف مصلحت تشخیص دادند، یعنی آنها با حساب و منطق خودشان که در سطح عادی بود و به مقیاس و معیار حفظ جان اباعبدالله و خاندانش، تقریبا به اتفاق آراء به ایشان می گفتند: آقا! رفتن خودتان خطرناک است و مصلحت نیست یعنی جانتان در خطر است، تا چه رسد که بخواهید اهل بیتتان را هم با خودتان ببرید. اباعبدالله جواب داد: نه، من باید آنها را ببرم. به آنها جوابی می داد که دیگر نتوانند در این زمینه حرف بزنند. به این ترتیب که جنبه معنوی مطلب را بیان می کرد، که مکرر شنیده اید که ایشان استناد کردند و به رؤیایی که البته در حکم یک وحی قاطع است. فرمود: در عالم رؤیا جدم به من فرموده است: «ان الله شاء ان یراک قتیلا؛ خدا می خواهد تو را کشته ببیند.» (بحار الانوار ج 44 صفحه 364، مقتل الحسین مقرم صفحه 195) گفتند پس اگر این طور است، چرا اهل بیت و بچه ها را همراهتان می برید؟ پاسخ دادند این را هم جدم فرمود: «ان الله شاء ان یراهن سبایا؛ خدا خواسته که اینها را اسیر ببیند.» (همان مدرک)، اینجا یک توضیح مختصر برایتان عرض بکنم: این جمله «ان الله شاء ان یرک قتیلا یا ان الله شاء ان یراهن سبایا» یعنی چه؟
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این مفهومی که الان من عرض می کنم، معنایی است که همه کسانی که آنجا مخاطب اباعبدالله بودند، آن را می فهمیدند، نه یک معمایی که امروز گاهی در السنه شایع است. کلمه مشیت خدا، یا اراده خدا که در خود قرآن بکار برده شده است، در دو مورد بکار می رود که یکی را اصطلاحا اراده تکوینی و دیگری را اراده تشریعی می گویند. اراده تکوینی یعنی قضاء و قدر الهی است که اگر چیزی قضا و قدر حتمی الهی به آن تعلق گرفت، معنایش این است که در مقابل قضا و قدر الهی دیگر کاری نمی شود کرد. معنای اراده تشریعی این است که خدا این طور راضی است، خدا این چنین می خواهد. مثلا اگر در مورد روزه می فرماید: «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر؛ خدا برای شما آسانی می خواهد و سختی نمی خواهد.» (بقره/ 185) یا در مورد دیگری که ظاهرا زکات است، می فرماید: «یرید لیطهرکم؛ می خواهد شما را پاک کند.» (مائده/ 6) مقصود این است که خدا که این چنین دستوری داده است، این طور می خواهد یعنی رضای حق در این است. خدا خواسته است تو شهید باشی، جدم به من گفته است که رضای خدا در شهادت توست. جدم به من گفته است که خدا خواسته است اینها اسیر باشند، یعنی اسارت اینها رضای حق است، مصلحت است و رضای حق همیشه در مصلحت است و مصلحت یعنی آن جهت کمال فرد و بشریت.

در مقابل این سخن، دیگر کسی چیزی نگفت، یعنی نمی توانست حرفی بزند، پس اگر چنین است که جد شما در عالم معنی به شما تفهیم کرده اند که مصلحت در این است که شما کشته بشوید، ما دیگر در مقابل ایشان حرفی نداریم. همه کسانی هم که از اباعبدالله این جمله ها را می شنیدند، این جور نمی شنیدند که آقا این مقدر است و من نمی توانم سرپیچی بکنم. اباعبدالله، هیچوقت به این شکل تلقی نمی کرد. این طور نبود که وقتی از ایشان می پرسیدند چرا زنها را می برید، بفرماید اصلا من در این قضیه بی اختیارم، و عجیب هم بی اختیارم. بلکه به این صورت می شنیدند که با الهامی که از عالم معنا به من شده است، من چنین تشخیص داده ام که مصلحت در این است، و این کاری است که من از روی اختیار انجام می دهم ولی براساس آن چیزی که آن را مصلحت تشخیص می دهم. لذا می بینیم که در موارد مهمی، همه یک جور عقیده داشتند، اباعبدالله عقیده دیگری در سطح عالی داشت، همه یک جور قضاوت می کردند، امام حسین (ع) می گفت: این جور نه، من طور دیگری عمل می کنم. معلوم است که کار اباعبدالله یک کار حساب شده است، یک رسالت و یک مأموریت است. اهل بیتش را به عنوان طفیلی همراه خود نمی برد که خوب، من که می روم، زن و بچه ام هم همراهم باشند. غیر از سه نفر، هیچیک از همراهان اباعبدالله، زن و بچه اش همراهش نبود. آدم که به یک سفر خطرناک می رود، زن و بچه اش را که نمی برد. اما اباعبدالله، زن و بچه اش را برد، نه به اعتبار اینکه خودم می روم، پس زن و بچه ام را هم ببرم (خانه و زندگی و همه چیز امام حسین (ع) در مدینه بود)، بلکه آنها را به این جهت برد که رسالتی در این سفر انجام بدهند.

ص: 6583





من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 319-316

کلی__د واژه ه__ا

رضای خدا اراده الهی امام حسین (ع) قضا و قدر الهام کمال عاشورا

شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام
شهربانو، دختر یزدجرد ساسانی و همسر امام سوم شیعیان و مادر حضرت سجاد، امام چهارم شیعیان. او دختر یزدگرد یا یزدجرد بن شهریار بن شیرویه بن خسرو پرویز است. البته شیخ کلینی در اصول کافی به این شکل آورده که 'سلامه بنت یزد جرد بن شهریار بن شیرویه بن کسری ابرویز' و شیخ مفید می گوید: دختر یزدگرد بن شهریار بن کسری.

یزدگرد آخرین پادشاه ایرانی است. بنابر نقل تاریخ این بانو، به دست مسلمانان اسیر شد و در زمان عمر، در مدینه، او و خواهرش را نزد عمر، در مدینه آوردند و دختران مدینه برای دیدن دختر پادشاه به تماشا آمدند. غیر دختران پادشاه همه را فروختند، علی (ع) به عمر گفت: «با دختران پادشاه مثل کنیزان نباید رفتار کرد». او را به مسجد آوردند، مسجد از شعاع روی او روشن شد و چون عمر خواست روی او را ببیند، صورت خود را پوشاند و گفت: «اف، سیاهرو زباد هرمز». عمر خیال کرد که او را دشنام می دهد، لذا قصد کرد که او را آزار دهد، ولی امیرالمؤمنین علی (ع) به او گفت: «شایسته نیست که تو با او چنین کنی، او را آزاد بگذار و مخیر کن که از مسلمانان، هر که را می خواهد برای خود انتخاب کند و این را به حساب غنیمت او گذار.»

پس عمر او را مخیر کرد، دختر آمد و حسین بن علی (ع) را انتخاب کرد. آنوقت امیرالمؤمنین به او گفت: «اسم تو چیست؟» گفت: «جهان شاه»، حضرت به او گفت: «بلکه نامت 'شهربانو' باشد (البته در روایات، یک یا دو نام دیگر برای این بانو ذکر شده که این مشکلی نیست و امکان دارد.)» و به این طریق او به همسری حضرت حسین بن علی (ع) در آمد و امام سجاد، حضرت زین العابدین را به دنیا آورد. (گویند در آن مسجد و مجلس، سلمان فارسی مترجم بود) و به امام سجاد 'ابن الخیرتین' یعنی پسر دو برگزیده می گفتند. برگزیده خدا از عرب هاشم و از عجم فارس. البته در بعضی از احوالات این قصه، اختلاف است. بعضی ها معتقدند که در زمان عمر بوده، بعضی ها گویند که در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) بوده است. ولی آنچه مسلم است حضرت علی (ع)، او را به فرزند خویش حسین بن علی (ع) داد که امام زین العابدین از او متولد شد. بی بی شهربانو، در زمان تولد حضرت سجاد موقع زایمان در مدینه وفات کرد. این واقعه در سال 38 ه_ ق بود، از این رو، این بانوی بزرگ در واقعه کربلا و شهادت حسین بن علی (ع)، زنده نبود و حضور نداشت.
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تذکر

مطلبی که باید گفت اینکه: بقعه «بی بی شهربانو» در کوه 'ری' که به این بانو نسبت داده می شود و می گویند مدفن مادر امام سجاد (ع) است و در گذشته های دور، بعضی از مؤلفان «کوه طبرک» می گفتند، کاملا بی اساس و خلاف واقع است. در این مسئله نه تنها حدیثی از موصومی نداریم، بلکه در هیچیک از مأخذ باستانی از منابع تاریخی یا کتب رجال و تراجم احوال یا مسالک، از مدفون بودن او در «ری» چنین سخنی نیست. تنها در اقوال متأخرین، داستانهایی شبیه داستان کودکان به چشم می خورد. تمام آثار باستانی که در کوه بی بی شهربانو فعلی و یا طبرک قدیم، وجود دارد متعلق به زرتشتیان ری قبل از اسلام است و این بقعه هم یکی از آنهاست. البته کلمه 'شهربانو' و نام این مکان درست است و به معنی ملکه کشور است. این لقب را در زمان عهد باستان، زرتشتی ها به ناهید که (فرشته و معبود زنان و دختران بود) میدادند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج1 

دائرة المعارف تشیع به نقل از کافی، شیخ مفید، شیخ طبرسی 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام زندگینامه ساسانیان ایرانیان امام حسین (ع) امام سجاد (ع) مادر همسر

پرسشی درباره مقام ولایتعهدی حضرت زینب علیهاسلام
پرسش: آیا قبول دارید که حضرت زینب (س) مقام ولیعهدی داشت؟ و اگر داشت، به علاوه بقیه کارهایی که به عهده اش بود، آیا این نشانه آن نیست که زن می تواند در اسلام پا به پای مرد پیش رود، البته اگر لیاقتش را داشته باشد؟
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پاسخ: هیچ گونه مدرکی برای این مسأله نیست و اساسا در اسلام عنوانی به نام ولیعهدی نداریم و اگر منظور از ولیعهدی، جانشینی باشد طبق مدارک قطعی جانشین امام سوم، امام چهارم است نه خواهر گرامی اش حضرت زینب.

بلی، از روایات درمی آید که حضرت زینب در نهضت حسینی که علیه سلطنت استبدادی یزید و ستمگران بنی امیه بود، طبق وصیت سیدالشهداء وظایف سنگینی به عهده داشت و در عمل به وظیفه لیاقت علمی و عملی و شخصیت فوق العاده دینی خود را به ثبوت رسانید. اصولا باید دانست که از نظر اسلام ارزش انسان در جامعه به علم و تقوا (خدمات دینی فردی و اجتماعی) است و سایر امور که در اجتماعات دیگر وسیله امتیاز و نفوذ می باشد، مانند ثروت و عظمت، عشیره و اتباع و شرافت خانوادگی و تصدی مقامات حکومت و قضا و مقامات لشگری، هیچ گونه ارزش و امتیازی ندارند که ملاک افتخارشان گردیده و آنان را مافوق دیگران قرار دهد.

در اسلام هیچ امتیازی را نباید ملاک نفوذ اعمال قدرت قرار داد؛ بنابراین، یک بانوی اسلامی می تواند در امتیازات دینی پا به پای مردان پیش رود و اگر لیاقت داشته باشد از همه مردان جلو افتد، چنانچه می تواند به استثنای سه مسأله: حکومت و قضا و جنگ، در همه مشاغل اجتماعی با مردان شرکت نماید.

خدای متعال می فرماید: «گرامی ترین شما پیش خدا باتقواترین شما است» (حجرات/ 13) و می فرماید: «هرگز کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر نمی شوند» (زمر/ 9)

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 143-141
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کلی__د واژه ه__ا

حضرت زینب (س) واقعه کربلا ولایتعهدی زن اسلام تقوی ارزش

عباس ابن علی علیه السلام
در سال 26 هجری قمری، حضرت عباس (ع) پا به عرصه گیتی نهاد. مادر گرامیش فاطمه، دخت حزام بن خالد بن ربیعه بن عامر کلبی و کنیه اش 'ام البنین' بود. چند سال پس از شهادت حضرت فاطمه (س) بود که امیرالمؤمنین از برادرش عقیل، که به اصل و نسب قبایل آگاه بود، درخواست کرد زنی را از دودمانی شجاع برای او خواستگاری کند و عقیل، فاطمه کلابیه (ام البنین) را برای آن حضرت خواستگاری کرد و ازدواج صورت گرفت. امیرالمؤمنین (ع) از این بانوی گرامی صاحب چهار پسر به نامهای عباس، عثمان، جعفر و عبدالله شد. عباس (ع) از برادران دیگرش بزرگتر بود و هر چهار برادر به امام خویش، حسین (ع) وفادار بودند و در روز عاشورا در راه آن امام جان خود را نثار کردند. ارادت قلبی ام البنین (س) به خاندان پیامبر (ص) آنقدر بود که امام حسین (ع) را از فرزندان خود بیشتر دوست می داشت؛ بطوری که وقتی به این بانوی گرامی خبر شهادت چهار فرزندش را دادند، فرمود: «مرا از حال حسین (ع) باخبر سازید» و چون خبر شهادت امام حسین (ع) به او داده شد، فرمود: «رگهای قلبم گسسته شد، اولادم و هر چه زیر این آسمان کبود است، فدای امام حسین (ع).»



دوران کودکی حضرت ابوالفضل العباس (ع):

در روزهای کودکی عباس، پدر گرانقدرش چون آیینه معرفت، ایمان، دانایی و کمال در مقابل او قرار داشت و گفتار الهی و رفتار آسمانی اش بر وی تأثیر می نهاد. او از دانش و بینش علی (ع) بهره می برد. حضرت درباره تکامل و پویایی فرزندش فرمود: «ان ولدی العباس زق العلم زقا؛ همانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر، که از مادرش آب و غذا می گیرد، از من معارف فرا گرفت.» در آغازین روزهایی که الفاظ بر زبان وی جاری شد، امام (ع) به فرزندش فرمود: بگو یک. عباس گفت: یک. حضرت ادامه داد: بگو دو. عباس خودداری کرد و گفت: شرم می کنم با زبانی که خدا را به یگانگی خوانده ام، دو بگویم. پرورش در آغوش امامت و دامان عصمت، شالوده ای پاک و مبارک برای ایام نوجوانی و جوانی عباس فراهم کرد تا در آینده نخل بلند قامت استقامت و سنگربان حماسه و مردانگی باشد. گاه که علی (ع) با نگاه بصیرت آمیز خود آینده عباس را نظاره می کرد، با لبخندی رضایت آمیز، سرشک غم از دیدگان جاری می کرد و چون همسر مهربانش از علت گریه می پرسید، می فرمود: دستان عباس در راه یاری حسین (ع) قطع خواهد شد، آنگاه از مقام و عظمت پسر دلبندش نزد خداوند چنین خبر می داد: «پروردگار متعال دو بال به او خواهد داد تا به سان عمویش جعفر بن ابی طالب در بهشت پرواز کند. محبت پدری گاه علی (ع) را بر آن می داشت تا پاره پیکرش را ببوسد، ببوید و با آداب و اخلاق اسلامی آشنا سازد از اینرو لحظه ای عباس را از خود دور نمی ساخت. فرزند پاکدل علی (ع) در مدت 14 سال و چهل و هفت روز که با پدر زیست، همیشه در حرب و محراب و غربت و وطن در کنار او حضور داشت. در ایام دشوار خلافت، لحظه ای از وی جدا نشد و آنگاه که در سال 37 هجری قمری جنگ صفین پیش آمد، با آن که حدود دوازده سال داشت، حماسه ای جاوید آفرید.
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مقام علمی حضرت عباس (ع):

حضرت عباس (ع) در خانه ای زاده شد که جایگاه دانش و حکمت بود. آن جناب از محضر امیر مؤمنان (ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) کسب فیض کردند و از مقام والای علمی برخوردار شدند. لذا از خاندان عصمت (ع) در مورد حضرت عباس (ع) نقل شده است که فرموده اند: «زق العلم زقا؛ یعنی همان طور که پرنده به جوجه خود مستقیما غذا می دهد، اهل بیت (ع) نیز مستقیما به آن حضرت علوم و اسرار را آموختند.» علامه محقق، شیخ عبدالله ممقانی در کتاب نفیس تنقیح المقال در مورد مقام علمی و معنوی ایشان گفته است: «آن جناب از فرزندان فقیه و دانشمندان ائمه (ع) و شخصیتی عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاک بود.»

مقام حضرت عباس (ع) نزد ائمه (ع): 

اگر بخواهیم مقام و منزلت حضرت عباس (ع) را از دیدگاه امامان معصوم (ع) دریابیم، کافی است به سخنان آن بزرگوار درباره حضرت عباس (ع) توجه کنیم. در شب عاشورا، وقتی دشمن در مقابل کاروان امام حسین (ع) حاضر شد و در رأس آنها عمربن سعد شروع به داد و فریاد کرد، امام حسین (ع) به حضرت عباس (ع) فرمود: «برادر جان، جانم به فدایت، سوار مرکب شو و نزد این قوم برو و از ایشان سؤال کن که به چه منظور آمده اند و چه می خواهند.» در این ماجرا دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی آنکه امام به حضرت عباس می فرماید: «من فدایت شوم.» این عبارت دلالت بر عظمت شخصیت عباس (ع) دارد؛ زیرا امام معصوم العیاذ بالله سخنی بی مورد و گزاف نمی گوید و نکته دوم آنکه، حضرت به عنوان نماینده خود، عباس (ع) را به اردوی دشمن می فرستد. روز عاشورا هنگامی که حضرت عباس (ع) از اسب بر روی زمین افتاد، امام حسین (ع) فرمودند: «الان انکسر ظهری و قلت حیاتی» یعنی «اکنون پشتم شکست و چاره ام کم شد». این جمله بیانگر اهمیت حضرت عباس (ع) و نقش او در پشتیبانی از امام حسین (ع) است.
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امام زمان (ع)، در قسمتی از زیارتنامه ای که برای شهدای کربلا ایراد کردند، حضرت عباس (ع) را چنین مورد خطاب قرار می دهند: «السلام علی ابی الفضل العباس بن امیرالمومنین المواسی اخاه بنفسه، الاخذ لغده من امسه، الفادی له، الوافی الساعی الیه بمائه، المقطوعه یداه لعن الله قاتله یزید بن الرقاد الجهنی و حکیم بن طفیل الطائی؛ سلام بر ابوالفضل العباس پسر امیرالمؤمنین که با جانش در حق برادرش مواسات کرد و از امروز زندگانی دنیایش برای فردای قیامتش ذخیره کرد و خود را فدای برادرش کرد و با تمام توان و وجودش در راه او کوشید یا دو دستش را جدا کردند. خداوند کشندگانش را که زید بن رقاء جهنی و حکیم بن طفیل طائی اند لعنت کند».



امام زین العابدین (ع) به عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب (ع) نظر افکند و اشکش جاری شد، سپس فرمود: «هیچ روزی بر رسول خدا (ص) سخت تر از روز جنگ احد نبود زیرا در آن روز عموی پیامبر، شیر خدا و رسولش حمزه بن عبدالمطلب کشته شد و بعد از آن روز بر پیامبر هیچ روزی سخت از روز جنگ موته نبود، زیرا در آن روز پسر عموی پیامبر جعفر بن ابی طالب کشته شد.» سپس امام زین العابدین (ع) فرمود: «هیچ روزی همچون روز مصیبت حضرت امام حسین (ع) نیست که سی هزار تن در مقابل امام حسین (ع) ایستادند و می پنداشتند که از امت اسلام هستند و هر یک از آنها می خواستند از طریق ریختن خون امام حسین (ع) به نزد پروردگار تقرب پیدا کنند و کار را تا آنجا کشاندند که آن حضرت را از روی ظلم و جور و دشمنی به شهادت رساندند.» آنگاه امام زین العابدین (ع) فرمود: «خداوند حضرت عباس (ع) را رحمت کند که به حق ایثار کرد و امتحان شد و جان خود را فدای برادرش کرد تا آنکه دو دستش قطع شد و خداوند عزوجل در عوض، دو بال به او عطا کرد تا همراه ملائکه در بهشت پرواز کند، همان طور که به جعفر بن ابی طالب (ع) هم دو بال عطا فرمود و به تحقیق، حضرت عباس (ع) نزد پروردگار مقام و منزلتی دارد که روز قیامت همه شهدا به آن مقام و منزلت غبطه می خورند.
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ایثار و جانبازی، راز و رمز تعالی حضرت عباس (ع):

با توجه به روایاتی که در شأن حضرت عباس (ع) از ائمه علیهم السلام رسیده و در آن به ایثار و فداکاری در راه امام خویش تصریح شده است، به روشنی، فضیلت و مقام آن بزرگوار آشکار می شود. حضرت عباس (ع) فرزند کسی است که آیه 207 سوره بقره: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله؛ و از مردم کسی است که در طلب رضای خدا از سر جان می گذرد»، در شأنش نازل شد و از سلاله دودمانی است که اسوه ایثار و از خودگذشتگی بودند و سوره هل اتی، در شأن ایثار ایشان نازل شده است. فداکاری، ایثار و جانبازی در اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که امیر مؤمنان در جایی ایثار را برترین فضیلت اخلاقی می داند. در جایی دیگر علی (ع) ایثار را بالاترین عبادت معرفی می نماید و در روایتی دیگر غایت و هدف تمام مکارم اخلاقی را ایثار و از خودگذشتگی می داند. علی (ع) در قسمتی از نامه خود به حارث همدانی می فرماید: «بدان که برترین مؤمنان کسی است که در گذشتن از جان و خانواده و مال خویش از دیگر مؤمنان برتر باشد.» حال در اینجا این سوال مطرح می شود که مگر سایر شهیدان از جان خود نگذشتند، پس چه چیزی حضرت عباس را از سایر شهیدان متمایز می سازد؟ جواب این است که معرفت حضرت عباس (ع) از همه شهیدان والاتر و اطاعتش از امام خویش، کاملتر بود. براساس دیدگاه اسلام و مکتب اهل بیت (ع) آنچه اعمال نیک را از یکدیگر متمایز می سازد و ارزش اعمال را متفاوت می کند، همان معرفت و بینش و نیت شخص است و کلام پیامبر اسلام (ص) که فرمود: «ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین؛ ارزش ضربت علی (ع) در جنگ خندق از عبادت جنیان و آدمیان برتر است» شاید ناظر به این معنا باشد. در ضمن روایاتی که در مورد ثواب و عقاب عمل به صورتهای گوناگون و متفاوت نقل شده، به این دلیل است که ثواب یا عذاب یک عمل معین، با توجه به معرفت و نیت عامل آن متفاوت می شود. به عنوان مثال، ثواب زیارت امام رضا (ع) در روایتهای معتبر به صور متفاوت نقل شده است و در بعضی روایات تصریح شده که این تفاوت ثواب، به دلیل تفاوت در معرفت اشخاص است. آری حضرت عباس (ع) با کمال معرفت در راه دین و امام خویش جانبازی نمود و مراحل کمال و تعالی را طی کرد.
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القاب تابناک حضرت ابوالفضل العباس (ع)

1. قمر بنی هاشم

بهره مندی بسیار عباس از جمال و جلال و سیمای سپید و زیبا و سیرت سبز و نورانی، زمینه ساز این لقب است.

2. باب الحوائج

کریمی از دودمان کریمان که چون حاجتمندی سوی او روی کند، خواسته هایش را برآورده می سازد.

3. طیار

بیانگر مقام و عظمت حضرت عباس (ع) در فضای عالم قدس و بهشت جاودان است.

4. الشهید

شهادت، که نشان نمایان ابوالفضل (ع) است و در چهره حیات او درخشندگی بسیار دارد زمینه ساز این لقب است.

5. سقا

دلاوری عباس در صحنه های حیرت آور آب رسانی به تشنگان، سبب این لقب شد.

6. عبد صالح 

لقبی که حضرت صادق (ع) در زیارت عموی گرانقدرش بدان اشاره دارد: «السلام علیک ایها العبد الصالح؛ سلام بر تو، ای بنده صالح خدا».

7. سپه سالار

صاحب لواء یا سپه سالار لقب بزرگترین شخصیت نظامی است و عباس در روز عاشورا این لقب را از آن خود ساخت.

8. پرچمدار و علمدار

یادآور دلاوی و حفظ لشکر در برابر دشمن است. علمداری عباس (ع) این لقب را برایش به ارمغان آورد.

9. ابوقربه (صاحب مشک)، عمید (یاور دین خدا)، سفیر (نماینده حجت خدا)، صابر (شکیبا)، محتسب (به حساب خدا گذارنده تلاشها)، مواسی (جانباز و مدافع حق)، مستعجل (تلاشگری مهربان در برآوردن حاجات دیگران) و... از دیگر لقبهای ابوالفضل است.

من_اب_ع

سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

کلی__د واژه ه__ا

عباس ابن علی علیه السلام زندگینامه شهادت واقعه کربلا تاسوعا ایثار معرفت ولایت اطاعت اصحاب امام حسین (ع)
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زینب کبری علیهاسلام
حضرت زینب کبری (س) در روز پنجم جمادی الاولی سال پنجم یا ششم هجری قمری در شهر مدینه منوره متولد گردیده و جهان را به قدوم خویش مزین فرمودند. نام مبارک آن بزرگوار زینب، و کنیه گرامیشان ام الحسن و ام کلثوم و القاب آن حضرت عبارتند از: صدیقة الصغری، عصمة الصغری، ولیة الله العظمی، ناموس الکبری، شریکة الحسین علیهاسلام و عالمه غیر معلمه، فاضله، کامله و... پدر بزرگوار آن حضرت، اولین پیشوای شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، و مادر گرامی آن بزرگوار، حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

در آن زمان که صدیقه کبری (س) به این گوهر دریای عصمت و طهارت باردار بود، پیامبر اکرم (ص) در مدینه حضور نداشتند و به سفری رهسپار بودند. هنگامی که وجود مقدس زینب کبری (س) متولد گشت، صدیقه طاهره (س) به امیرالمؤمنین (ع) فرمود که چون پدرم در سفر است و در مدینه حضور ندارد، شما این دختر را نام بگذارید. آن حضرت فرمود: من بر پدر شما سبقت نمی گیرم، صبر نما که به این زودی رسول خدا باز خواهد گشت و هر نامی که صلاح داند بر این کودک می نهد. هنگامی که سه روز گذشت، رسول خدا (ص) مراجعت نمود و همانگونه که رسم و سیره رسول اکرم (ص) بود، نخست، به منزل حضرت زهرا (س) وارد گشتند. امام علی (ع) خدمت آن حضرت عرض کرد: یا رسول الله! خداوند متعال دختری به دخترت عطا فرموده است، نامش را معین فرمایید. فرمود: اگر چه فرزندان فاطمه اولاد من می باشند، لکن امر ایشان با پروردگار عالم است و من منتظر وحی می باشم. در این حال جبرییل نازل شد، عرض کرد: یا رسول الله! حق تو را سلام می رساند و می فرماید: نام این مولود را ' زینب ' بگذار، چرا که این را در لوح محفوظ نوشته ایم. رسول اکرم (ص) قنداقه آن مولود گرامی را طلبید و به سینه چسبانید، ببوسید و نامش را زینب نهاد و فرمود: به حاضرین و غایبین امت، وصیت می نمایم که حرمت این دختر را پاس بدارند. همانا که او به خدیجه کبری (س) شبیه است.
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هوش و ذکاوت:

صاحب کتاب اساور من ذهب درباره حافظه و ذکاوت آن بانوی بزرگوار چنین می نویسد: «در اهمیت هوش و ذکاوت آن بانوی بزرگوار همین بس که خطبه طولانی و بلندی را که حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) در دفاع از حق امیرالمؤمنین (ع) و غصب فدک در حضور اصحاب پیغمبر اکرم (ص) ایراد فرمودند، حضرت زینب (س) روایت فرموده است و ابن عباس با آن جلالت قدر و علو مرتبه در حدیث و علم، از آن حضرت روایت نموده و از آن حضرت به عقیله تعبیر می کند. چنانچه ابوالفرج اصفهانی در مقاتل می نویسد: «ابن عباس خطبه حضرت فاطمه (س) را از حضرت زینب (س) روایت کرده و می گوید: حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی (س)..». دقت کنیم که حضرت زینب (س) با اینکه دختری خردسال (یعنی هفت ساله و یا کمتر) بود، این خطبه عجیب و غراء که محتوی معارف اسلامی و فلسفه احکام و مطالب زیادی است را با یک مرتبه شنیدن حفظ کرده و خود یکی از راویان این خطبه بلیغه و غراء می باشد.



فصاحت و بلاغت:

کلمات و فرمایشات گهربار آن حضرت در خطبه هایی که از آن حضرت روایت شده، خود قوی ترین دلیل بر کمال فصاحت و بلاغت آن بانوی بزرگوار می باشد، همان بانویی که امام سجاد (ع) در حق ایشان فرمودند: «انت بحمد الله عالمة غیر معلمة و فهمة غیر مفهمة» یعنی: «ای عمه! شما الحمدلله بانوی دانشمندی هستید که تعلیم ندیده، و بانوی فهمیده ای هستی که بشری تو را تفهیم ننموده است». در اینجا مروری کوتاه به قسمتی از خطبه آن حضرت در مجلس یزید که یکی از بزرگترین حرکتهای آن حضرت، در واقعه کربلا بود که دستگاه حکومت بنی امیه را به شدت لرزاند می کنیم:
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«به خدا قسم ای یزید، هر چه کردی بازگشت آن به سوی خودت خواهد بود، چرا که تو جز پوست خود نشکافتی و جز گوشت خود ندریدی. ای یزید! در آن روزی که خداوند بدنهای پاک شهیدانمان را حاضر می کند تا حقوق خود را از ستمگر بستاند، تو بر رسول خدا (ص) وارد خواهی شد، اما می دانی در چه حالی؟ در حالیکه خون عزیزان او را ریخته و حرمت ذریه او را از بین برده ای. آری ای یزید! از این پیروزی ظاهری که به دست آورده ای، غرق شادی مشو و آن عزیزان را که در کربلا به خاک و خون کشیده ای، مغلوب و مرده مپندار که خداوند می فرماید: کسانی را که در راه خدا شهید شده اند مرده مپندارید بلکه آنان زنده اند و در نزد خدای خود روزی می خورند. (آل عمران/ 169). و ای یزید! برای تو همین بس که حاکم در آن روز خداوند، و دشمن تو پیامبر خدا، و یاور و پشتیبان اهل بیت جبرئیل باشد. و به زودی کسی که این مقام را برای تو زینت داده و تو را بر گردن مسلمین سوار کرده است (یعنی معاویه)، خواهد دانست که چه جانشین بدی برای خود تعیین کرده و در روز جزا درخواهید یافت که بدترین مکان از آن کیست؟ و بدبختی و ضعف و زبونی شامل چه افرادی خواهد شد.»



حضرت زینب (س) بزرگ بانوی جهان اسلام، بیدادگر و ادامه دهنده حادثه عاشورا و دارنده دانشهای دو جهان و به گفته امام سجاد (ع): ' دانای بدون آموزگار و فهمیده بدون فهماننده ' بود. الگوی راستین وی، بانوی دو جهان، حضرت فاطمه (س) مادر وی بوده است. زینب (س) در دامان پرمهر و معنویت فاطمه (س) از سرچشمه معارف اسلامی و قرآنی سیراب گشت. رسالت راستین زینب هنگامی آغاز گردید که پس از به شهادت رسیدن امام حسین (ع) و هفتاد و دو تن از یارانش با ایراد سخنان آتشین به بیدارگری مردم کوفه و ستیز با ستمکاران و یزیدیان پرداخت. پس از واقعه خونبار کربلا نقش ایشان روند تازه تری یافت. آن حضرت در این دوران ضمن حضور در کاروان اسرای کربلا در برابر حکام جور قرار گرفتند و به افشاگری ظلم و ستم وارد بر آل طه از سوی خاندان امیه پرداختند. آن حضرت در این دوران سخت با حضور در کاخ برخی حکمرانان جور زمان مانند یزید و ابن زیاد، با تأکید بر حقانیت طریق آل محمد بر سخنان و تبلیغات مسموم خاندان امیه درباره بنی هاشم خط بطلان کشیدند. صدیقه توانا، عقلیه دودمان وحی، تربیت شده خاندان نبوت، حضرت زینب کبری (س) است. همو که در بزرگواری و کرامتش بسیار سخن ها گفته و نوشته اند. او نمودار حق و جهاد در راه خدا و نگهدارنده ایمان و عقیده، قهرمان دلیری و شجاعت، جلوه فصاحت و بلاغت، شعله ستیزه جوی باطل و آتش افشان حق در برابر نیروهای ستمگر و کوبنده دژخیمان زورگو است. زینب (س) تجسم زهد، ورع، علم، عفاف و شهامت و عقیله طاهره، متعلق به اخلاق الهی است. این بزرگوار (س) راه مقاومت در برابر باطل را به امت نشان داد و فداکاری در راه خدا و چشم پوشی از همه چیز را در راه برافراشتن پرچم حق به همه یاد داد. ایثار، فداکاری، وزانت عقل، صبر و بردباری، علم وسیع و دانش وافر، سخنان سنجیده و منطقی او در فرصت های حساس توأم با آن مظلومیت و ستم های جانکاهی که به او وارد آمده است، از او چهره یک شخصیت بی نظیر، رزم آور شجاع، جهادگر بی باک و سخنور توانا را در قلوب و اذهان ترسیم نموده است که تا چرخ زمان حرکت دارد، تا نسل ها در روی زمین حیات دارند و تا زمین دور خورشید می گردد این چراغ فروزان، نورافکن جهانیان و نسل های آینده خواهد بود.
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کرامات

به غیر از انوار مقدسه چهارده معصوم علیهم السلام، در میان خاندان رسالت و اهل بیت گرامی پیامبر اکرم (ص)، افرادی هستند که در نزد خداوند متعال دارای رتبه و منزلت رفیع و والایی می باشند و توسل به ایشان، موجب گشایش مشکلات و معضلات امور دیگران است. مانند حضرت اباالفضل (ع) که حتی در موارد زیادی مسیحیان به آن حضرت متوسل شده و به برکت توسل به آن حضرت مشکلاتشان حل گردیده و به حوائج و خواسته های خویش نائل گردیده اند. حضرت زینب (س) نیز بانویی بزرگوار از این دودمان پاک است که توسل به آن حضرت برای حل مشکلات بزرگ بسیار تجربه شده است و کرامات بسیاری از آن بانوی گرامی نقل شده است. به عنوان مثال شبلنجی یکی از علمای اهل تسنن در نورالابصار می نویسد: «شیخ عبدالرحمن اجهوری مقری در کتابش مشارق الانوار می گوید: در سال هزار و صد و هفتاد دچار مشکلی بسیار سختی شدم و به روضه (قبر مطهر و نورانی) حضرت زینب (س) متوسل شدم و قصیده ای در مدح آن حضرت سرودم که مطلع آن چنین بود: «آل طاها لکم علینا الولاء لا سواکم بما لکم آلآء؛ ای آل طاها تنها شما به خاطر نعمت هایی که از آن بهره مند شدید بر ما ولایت داریدا» و خدا به برکت آن بانوی گرامی مشکل مرا حل کرد.



شهادت آن حضرت:

حضرت زینب سلام ا... علیها، شیرزن دشت کربلا سرانجام پس از عمری دفاع از طریق حقه ولایت و امامت در 15 رجب سال 63 هجری قمری در ضمن سفری که به همراه همسر گرامیشان عبدالله بن جعفر به شام رفته بودند، به شهادت رسیده و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در همانجا دفن گردید. مزار ملکوتی آن حضرت (دمشق / سوریه)، اینک زیارتگاه عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشد.
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من_اب_ع

سایت صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

حضرت زینب (س) زندگینامه واقعه کربلا سوریه شجاعت علم فصاحت بلاغت مبارزه

عثمان بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع)

مادرش: حضرت فاطمه ام البنین.

کنیه اش: «ابوعمرو» و در سال 40 هجری متولد شد. سومین پسر حضرت ام البنین بود و علی (ع)، پس از تولدش فرمود: «او را به نام برادرم «عثمان بن مظعون» (عثمان بن مظعون، از اصحاب بزرگوار و بسیار نزدیک به رسول خدا (ص) بود، بسیار عابد و زاهد و پیامبر او را خیلی دوست می داشت، اولین کسی بود که در قبرستان بقیع مدفون شد) نام نهادم.»

وی 4 سال در کنار پدرش زندگی کرد. حضرت ابوالفضل العباس (ع)، برادر بزرگ او از طرف مادری است که با برادران دیگرش عبدالله، جعفر و همین عثمان همگی در کربلا، شهید شدند. عثمان در آن زمان 21 ساله و به نقلی 23 ساله بود و فرزندی نداشت.

سال 61 ه_.ق، در جنگی که در کربلا میان سپاه امام حسین (ع) و دشمنان آن حضرت در سپاه عمر بن سعد لعنت الله علیه واقع شد، وقتی که اصحاب و یاران امام (ع) همگی شهید شدند، بنی هاشم (اهل بیت آن حضرت) یکی پس از دیگری به میدان مبارزه می رفتند، حضرت اباالفضل العباس که از برادران دیگر خود بزرگتر بود، رو به آنها کرد و فرمود: «ای برادران من، جانم فدای شما، به میدان بشتابید و خود را در مقابل سید و آقای خود سپر کرده و از او حمایت کنید.»
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برادران، دستور او را اطاعت کردند و عثمان پس از اینکه عبدالله به میدان رفت و شهید شد. به جنگ با دشمن شتافت و چنین رجز می خواند.

انی انا عثمان ذوالمفاخر *** شیخی علی ذوالفعال الطاهر

هذا حسین خیره الاخایر *** و سید الصغار و الاکابر

بعد الرسول و الوصی الناصر

ترجمه: من عثمانم و صاحب افتخار، آقایم علی، همان مرد نیکوکار و پاکیزه، این حسین است که بهترین نیکان و بعد از رسول خدا و جانشین او، سرور تمام مردم و بزرگ و کوچک است.

او آنقدر جنگید تا اینکه «خولی بن یزید اصبحی» تیری به سوی او پرتاب کرد و او را به زمین انداخت و از پای درآورد.

مردی از قبیله «بنی ابان بن دارم» به او حمله کرد و سرش را از بدنش جدا نمود. به نقل از نفس المهموم، خولی آن سر را نزد عمر بن سعد برد و انعام خواست. او گفت: «انعام از امیرت بطلب.» یعنی از «عبیدالله ابن زیاد». خولی از عناصر بسیار کثیف حکومت بنی امیه بود که در زمان قیام مختار ثقفی، سال 66 هجری قمری، به دست عوامل او دستگیر و به خونخواهی شهداء کربلا کشته و جسدش در آتش سوخت. حضرت امام زمان مهدی (عج)، در زیارت ناحیه مقدسه، بر عثمان بن علی، درود و سلام فرستاده و قاتلش را لعنت کرده است.

«السلام علی «عثمان بن امیرالمؤمنین» سمی «عثمان بن مظعون»، لعن الله رامیة بالسهم «خولی بن یزید الاصبحی» و ابانی الدارمی؛ سلام بر عثمان فرزند امیر مؤمنان، همنام عثمان بن مظعون، خدا تیرانداز به سوی او خولی بن یزید اصبحی [و] آیادی [یا ابانی] دارمی را لعنت کند.»
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من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

ملا آقای دربندی- اسرار الشهادة 

ابن اثیر- کامل 

محمّد تقی بحرالعلوم- مقتل الحسین بحرالعلوم

کلی__د واژه ه__ا

عثمان بن علی (ع) شهید بنی هاشم واقعه کربلا زندگینامه

محمد بن مسلم
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان «عقیل بن ابی طالب» می باشد.

پدرش: حضرت مسلم بن عقیل (ع) که در جریان نهضت کربلا، قبل از روز عاشورا شهید شده بود.

مادرش، کنیز بوده است.

به روایتی از امام محمد باقر (ع)، روز عاشورا، محمد پس از شهادت برادرش عبدالله، خدمت حسین بن علی (ع)، اجازه گرفت تا به میدان رود و با دشمنان بجنگد، برخی از مورخین گفته اند پس از شهادت «عبدالله بن مسلم»، فرزندان ابوطالب و بنی هاشم همگی به لشگر دشمن حمله کردند، حضرت سیدالشهداء (ع) که چنین دید، فریاد زد:

«صبرا علی الموت یا بنی عمومتی، صبرا یا اهل بیتی. فوالله لا رایتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا؛ ای عموزادگان من! صبر و مقاومت پیشه کنید و ای اهل بیت من شکیبا باشید که بعد از امروز، دیگر هرگز روی سختی و مصیبت را نخواهید دید.» (بحارالانوار ج 5، ص 36)

و امام هنوز از میدان برنگشته بود که از میان آنها، محمد بن مسلم به زمین افتاد و به شهادت رسید، مردم از همه طرف، دور او را گرفتند.

قاتلان او «ابومرهم ازدی» و «لقیط بن ایاس جهنی» بودند.
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نام ابومرهم، در بعضی کتب «ابومریم» و «ابوجرهم اسدی» نیز آمده است.

برخی از مقاتل، نام این بزرگوار را در شمار شهداء کربلا ذکر نکرده اند.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مثیرالاحزان جواهری، مقاتل الطالبین، بحارالانوار مجلسی، اسرار الشهادة دربندی و... 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن مسلم زندگینامه بنی هاشم واقعه کربلا شهید اصحاب امام حسین (ع)

جعفر بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 هجری قمری در کربلا است.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع)

مادرش: فاطمه ام البنین

کنیه اش «ابوعبدالله» و کوچکترین پسر حضرت علی (ع) و ام البنین بود. روایت است که علی (ع) به خاطر عشق و علاقه ای که به برادرش جعفر طیار داشت. نام این پسر را جعفر گذاشت. حضرت ابوالفضل العباس (ع)، برادر بزرگ اوست که با برادران دیگر مادریش عبدالله و عثمان، همگی در کربلا شهید شدند.

سال 61 ه_.ق، در جنگی که در کربلا میان سپاه امام حسین (ع) و دشمنان در سپاه عمر بن سعد لعنة الله علیه، واقع شد، پس از شهادت همه اصحاب و یاران حسین (ع)، بنی هاشم (اهل بیت آن حضرت) یکی پس از دیگری به میدان رفته و جنگیدند.

حضرت اباالفضل (ع) که از برادرانش بزرگتر بود، از آنها خواست تا به صحنه کارزار بروند و در مقابل آقا و مولایشان «سیدالشهداء» خود را سپر کرده و از او حمایت کنند از این رو، جعفر بعد از برادرش عبدالله، به جنگ با دشمن شتافت و یورش برد و چنین رجز می خواند:
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انی انا جعفر ذوالمعالی *** ابن علی الخیر ذو النوال

حسبی بعمی شرفا و خالی *** احمی حسینا ذاالندی المفضال

ترجمه: من جعفرم، صاحب بزرگی ها، پسر علی نیکوکار و بخشنده ام، عمو و دایی من برای افتخارم بس است. از حسین بافضیلت حمایت می کنم.

جعفر بن علی که آن زمان 19 سال داشت در میدان نبرد، شجاعت ها از خود نشان داد و عده ای از دشمن را کشت و سرانجام بنا به روایتی از امام باقر (ع) به دست «خولی بن یزید اصبحی» به شهادت رسید.

برخی از مورخین، قاتل او را «هانی بن ثبیت [ثویب] حضرمی»، گفته اند. ابومخنف گوید: «هانی بن ثبیت، برادر جعفر (عثمان) را نیز کشت._

این دو ملعون (هانی و خولی) در قیام مختار ثقفی، سال 66 ه_.ق، به دست عوامل مختار دستگیر و به وضع فجیعی کشته و سپس در آتش سوزانده شدند.

حضرت مهدی امام زمان (ع)، در زیارت ناحیه مقدسه، بر جعفر بن علی (ع)، درود و سلام فرستاده و قاتلش را لعنت کرده است.

السلام علی «جعفر بن امیرالمؤمنین»، الصابر بنفسه محتسبا، و النائی عن الاوطان مغتربا المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المکثور بالرجال، لعن الله قاتله هانی بن ثبیت حضرمی.

ترجمه: سلام بر جعفر پسر امیرالمؤمنین (ع)، حسابگر شکیبای بر جان، غریب دور از سرزمین های خویش، مهیای جنگ و پیشتاز ستیز و در محاصره دشمن. خداوند قاتلش، «هانی بن ثبیت حضرمی» را لعنت کند.

من_اب_ع

شیخ محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

ص: 6600





ابن اثیر- کامل 

شیخ عبدالله البحرانی- العوالم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

جعفر بن علی (ع) زندگینامه شهید واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع)

عبدالله بن عقیل
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان «ابیطالب» و «آل عقیل» است. (آن چنان که در تاریخ آمده، شهداء آل عقیل را تا 9 نفر شمرده و می بینیم که سیدالشهداء (ع) در روز عاشورا، وقتی فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد.)

پدرش: عقیل بن ابی طالب

عمویش: حضرت علی بن ابیطالب (ع)

مادرش: ام ولد یعنی (کنیز) بوده است.

برادرانش: عبدالرحمان و جعفر که هر دو در روز عاشورا شهید شدند.

این بزرگوار که به «عبدالله اکبر» ملقب و با حضرت امام حسین (ع)، پسرعمو می باشد در روز دهم محرم (عاشورا) با اجازه از آن حضرت به جنگ با دشمن و سپاه عمر بن سعد به میدان رفت و پس از نبردی سخت، به دست عثمان بن خالد جهنی و مردی از همدان، به شهادت رسید.

برخی از مورخین، قاتل او را «عمرو بن صبیح صیداوی» و «بشر بن حوط همدانی»، گفته اند در بعضی از مقاتل، نام عبدالله در شمار شهدا ذکر نشده است.

عثمان بن خالد جهنی و بشر بن حوط [سوط] همدانی، در زمان قیام مختار ثقفی (سال 66 ه_.ق) به دست عوامل مختار دستگیر و در حالی که قصد فرار به سمت شمال عراق داشتند، تحت نفوذ فرماندهان حکومت درآمده و به دستور مختار گردنشان را زدند و جسدشان را در آتش سوزاندند.
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من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مثیرالاحزان، لواعج الاشجان الامین، الدمعة الساکبه، و...

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن عقیل زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید بنی هاشم

عبدالله بن مسلم
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق، در کربلا است. وی از خاندان «ابی طالب و آل عقیل» می باشد. (ناحیه ای است معروف در شرق عربستان)

پدرش: حضرت مسلم بن عقیل (ع).

مادرش: رقیه، دختر علی بن ابیطالب (ع) و صهباء ام حبیب، که در روز عاشورا در کربلا، حضور داشته است.

گویند که صهباء، از اسیران «یمامه» (منطقه ای نزدیک شهر انبار در غرب کوفه) و به نقلی «عین التمر» (چنانکه در تاریخ آمده، شهدای آل عقیل در روز عاشورا 7 تا 9 نفر گفته شده و می بینیم که سیدالشهداء (ع) وقتی آن روز، فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد)، بود که برای حضرت علی (ع)، خریداری شد و آن حضرت از او، صاحب دو فرزند به نام «رقیه» و «عمر اطرف» گردید. (ابصار العین)

به نقل اکثر مورخین در مقاتل، عبدالله در روز عاشورا سال 61 ه_.ق، پس از شهادت تمام اصحاب امام حسین (ع)، اولین نفر از بنی هاشم بود که به میدان جنگ رفت، و با دشمن مبارزه کرد، برخی چون ابومخنف و مدائنی و ابوالفرج، او را اولین نفر بعد از شهادت حضرت علی اکبر (ع) می دانند.
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در کتاب «بحراللئالی» چنین آمده است: «زمانی که او خدمت امام حسین (ع) آمد و اجازه خواست تا به میدان برود و با دشمنان بجنگد، حضرت به او فرمود: هنوز از شهادت پدرت مسلم بن عقیل، چیزی نگذشته و مصیبت او از دلها بیرون نرفته است به تو اجازه می دهم که دست مادر پیر خود را گرفته و از این واقعه دشوار، به سویی بروی!»

عبدالله گفت: «پدر و مادرم فدای تو، من آن کس نیستم که زندگانی دنیای پست را بر حیات جاویدان برگزینم، تقاضای من اینست که این جان ناقابل خود را برای جانفشانی در پیشگاهت بپذیری.» و حسین (ع)، این تقاضا را پذیرفت.

او با خواندن این رجز به میدان رفت.

الیوم القی مسلما و هو ابی *** و فتیه بادوا علی دین النبی

لیسوا بقوم عرفوا بالکذب *** لکن خیار و کرام النسب

من هاشم السادات اهل الحسب

ترجمه: امروز پدرم مسلم و جوانانی را که بر آیین پیامبر جنگیدند، ملاقات می کنم آنها گروهی نبودند که دروغگو شناخته شده باشند، بلکه نیکان و برجستگانی از فرزندان هاشم بودند.

او در سه حمله متوالی، تا 98 نفر، از سپاه کوفه را به هلاکت رساند. (البته تعداد این کشته شدگان در مقاتل، مختلف است). ناگهان مردی از دشمن به نام «عمرو بن صبیح صیدایی» تیری به او پرتاب کرد، عبدالله، چون دید که او پیشانیش را نشانه گرفته است، دست بر پیشانی خود گذاشت تا از اصابت تیر به آن جلوگیری کند، ولی آن تیر، دستش را سوراخ کرد و به پیشانی دوخت، خواست آن را جدا کند ولی نتوانست، گفت: «بار خدایا، اینان ما را اندک یافتند و ما را خوار کردند، آنان را بکش آن چنان که ما را کشتند.» و همان موقع تیر دیگری به سوی او پرتاب شد و در قلب او فرو رفت. و او را به شهادت رساند.

ص: 6603





این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد سلام امام زمان (ع)، قرار گرفته است و برخی مقاتل چون «نفس المهموم» گویند که مرد دیگری در آخرین لحظه، به نام [اسد] «اسید بن مالک» نیزه را در قلب او فرو کرد، و بعضی از مقاتل، قاتل دیگر او را «زیدبن ورقاء جهنی» گفته اند که وقتی مختار ثقفی قیام کرد و خواست که تمام قتله کربلا را به مجازاتشان برساند، زید را دستگیر کرده و نزد مختار بردند، او اعتراف کرد و گفت: «من بر جوانی که نامش عبدالله بن مسلم بن عقیل بود، تیری انداختم، او دست خود را سپر کرده و بر پیشانیش گذاشته بود، اما همین که تیر به او اصابت کرد گفت: خدایا! اینان ما را دعوت کرده و ما را اندک یافته و خوار کردند. آنان را بکش، چنانکه ما را کشتند. و من تیر دیگری به او انداختم و چون نزدیکش رفتم، دیدم که جان داده است.»

عوامل مختار، قاتل عبدالله را آنقدر تیر و سنگ زدند و او را به زمین انداختند تا اینکه گویا ناپدید شده و زنده در آتش سوزانده و سرش را از تن جدا کردند.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مقتل الحسین خوارزمی، ترجمه کامل خلیلی، ناسخ التواریخ، مجلسی جلاءالعیون و... 

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سیدعبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخی

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن مسلم زندگینامه شهید واقعه کربلا بنی هاشم اصحاب امام حسین (ع)

محمد بن عبدالله بن جعفر
ص: 6604






از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان ابی طالب و از نوادگان جعفر طیار می باشد.

پدرش: عبدالله فرزند جعفر طیار بن ابیطالب.

مادرش: خوصاء، دختر حفص از قبیله «بکر بن وائل».

برادرش، «عون»، که از طرف پدر با همدیگر برادر بودند، زیرا مادر «عون»، حضرت زینب (س) بود، هرچند که به صورت عوام، هر دو را از فرزندان حضرت زینب می دانند ولی صحیح نیست.

سال 60 ه_.ق، آن زمان که حسین بن علی (ع) قیام کرد و از مکه خارج شد، عبدالله بن جعفر، شوهر حضرت زینب (س)، نامه ای برای امام نوشت و درخواست کرد تا از تصمیم خود، صرف نظر کند و نامه را توسط این دو فرزندش محمد و عون، به خدمت امام فرستاد، این دو برادر در منزلگاه «ذات عرق» و به نقلی «وادی عقیق [عتیق]» به آن حضرت ملحق شدند. (برای اطلاع بیشتر مراجعه به کتب مربوطه شود.)

محمد با برادر خود تا روز عاشورا، در کنار حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضور داشت در بعضی مقاتل آمده که محمد قبل از عون، با اجازه از مولایش به میدان جنگ رفت و در مقابل دشمن چنین رجز خواند:

اشکوا الی الله من العدوان *** فعال قوم فی الردی عمیان

قد بدلوا معالم القران *** و محکم التنزیل و التبیان

ترجمه: از دشمنان به خدا شکایت می کنم، جنگ با مردمی که کور کورانه در گمراهی اند، آنها دستورات قرآن را رها کردند و آیات و نشانه های آن را فراموش نمودند.
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جنگ سختی با دشمن کرد و 10 نفر از آنها را کشت و ناگهان «عامر بن نهشل تمیمی» به او حمله کرد و به شهادتش رساند.

سلیمان بن قته، از شاعران شیعه که ظاهرا اولین نفر بوده که در کربلا بر امام حسین (ع)، نوحه سرایی کرد، در شهادت محمد، چنین گوید:

«همنام پیامبر میان آنها تنها ماند و آنها (دشمن) با شمشیر آبدیده به سراغش آمدند، پس ای دیده من! چون خواستی گریه کنی، سیلاب اشکت را بر او فرو ریز!»

محمد در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) واقع و قاتلش مورد لعنت آن حضرت است.

السلام علی «محمد بن عبدالله بن جعفر» الشاهد مکان ابیه، و التالی لاخیه، و واقیه ببدنه، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التمیمی؛ سلام بر محمد بن عبدالله فرزند جعفر، گواه بر جایگاه پدرش، دنبال رو برادرش و نگاهدار او با بدنش، خداوند قاتلش را لعنت کند.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مناقب ابن شهرآشوب، مقتل الحسین خوارزمی، اسرار الشهادة دربندی، بحار الانوار مجلسی، نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن عبدالله بن جعفر زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا بنی هاشم شهید

عبدالرحمان بن عقیل
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

او از خاندان «ابیطالب» و «آل عقیل» است. در تاریخ، شهدای آل عقیل را 7 تا 9 نفر گفته و می بینیم که، سیدالشهداء در روز عاشورا، وقتی که آنها به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد.
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پدرش: عقیل فرزند ابی طالب و عمویش علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: کنیز بوده.

برادرش: مسلم بن عقیل (ع).

روز دهم محرم سال 61 ه_.ق (عاشورا)، عبدالرحمان در سپاه امام حسین (ع) و در کنار سایر بنی هاشم بود که ظاهرا پس از شهادت برادرزاده اش (عبدالله بن مسلم) با اجازه از مولایش به میدان جنگ رفت. ابن شهرآشوب می گوید او بعد از شهادت اصحاب امام، در حمله دسته جمعی خاندان ابوطالب در میدان جنگ بر دشمن تاخت و چنین رجز می خواند:

ابی عقیل فاعرفوا مکانی *** من هاشم و هاشم اخوانی

کهول صدق ساده الاقران *** هذا حسین شامخ البنیان

و سیدالشیب مع الشبان

ترجمه: پدرم عقیل است. جایگاه مرا بدانید، من از هاشم هستم و بنی هاشم برادرانمند، اجدادم مردانی راستگو و سرور همدوشان خود بودند، اینست حسین بلند مرتبه و سرور پیران و جوانان.

در مبارزه با سپاه عمر بن سعد لعنة الله علیه، 17 نفر از آنها را کشت، ناگهان دشمن او را محاصره کرد و به دست «عثمان بن خالد جهنی» [عمر بن خالد بن اسد جهنی] و همدستی «بشربن حوط همدانی» [بشر بن سوط همدانی] به شهادت رسید. آنها جامه هایش را از بدنش بیرون آورده و ربودند.

این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام امام مهدی (ع) واقع و قاتلش مورد لعنت آن حضرت است.

السلام علی «عبدالرحمن بن عقیل» لعن الله قاتله و رامیه «عمر بن خالد بن اسد الجهنی» سلام بر عبدالرحمن فرزند عقیل، خداوند قاتل و تیرانداز به او «عمر بن خالد فرزند اسد جهنی» را لعنت کند.
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نام قاتلش به گونه مختلفی در مقاتل ذکر شده است.

به نقل بیشتر مورخین، سال 66 ه_.ق، زمانی که مختار ثقفی قیام کرد و قتله کربلا را دستگیر کرد و آنها را به هلاکت رساند، دستور داد تا هر دو قاتل عبدالرحمن را آوردند. عثمان که به نقل زیارت ناحیه «عمر بن خالد جهنی» و «بشر بن حوط [شمیط]») آنها سوار بر اسب بودند و می خواستند به سمت بصره [جزیره] فرار کنند که عوامل مختار آنها را دستگیر کردند و به دستور مختار گردن آنها را زدند و جسدشان را در آتش سوزاندند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

شیخ فریدالدین عطار نیشابوری- مختارنامه 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: اقبال سیدبن طاووس، العبرات محمودی، اسرار الشهادة دربندی، الفتوح ابن اعثم. 

محمد سماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمان بن عقیل زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید عاشورا بنی هاشم

محمد بن ابی سعید
از شهداء «بنی هاشم» در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

وی از خاندان «ابی طالب» و «آل عقیل» می باشد (آن چنانکه در تاریخ آمده، شهداء آل عقیل را بین 7 تا 9 نفر ذکر کرده و می بینیم که سیدالشهداء (ع) در روز عاشورا، وقتی فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان نمود و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به مقاومت دعوت و به بهشت مژده داد.)

پدرش: ابی سعید

پدر بزرگش: عقیل فرزند ابی طالب

مادرش: ام ولد (کنیزی که از مولایش فرزند آورده) بود.
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محمد در عاشورا سال 61 ه_.ق، نوجوانی بود، بلکه به نقل برخی مقاتل چون «ابصارالعین» او نابالغ و هفت ساله بوده است.

بیشتر مورخین، چگونگی شهادتش را اینگونه از حمید بن مسلم ازدی توصیف کرده اند که هنگامی که امام حسین (ع) از اسب به زمین افتاد، نوجوانی وحشت زده و نگران از خیمه بیرون دوید و به سم چپ و راست نگاه می کرد که ناگهان سواری از دشمن بر او حمله کرد و تیری به او انداخت و وی را به شهادت رساند. حمید بن مسلم که خود از شاهدان عینی در این واقعه بوده می گوید: سئوال کردم آن نوجوان کیست؟ گفته شد، محمد بن ابی سعید.

از نام و نشان سوار پرسیدم: گفتند: «لقیط بن ایاس جهنی» است.

هشام کلبی می گوید: این ماجرا به نقل از «هانی بن ثبیت حضرمی» (این مرد ملعون از دشمنان حسین (ع) و از سپاه عمر بن سعد و جزو افرادی بود که با اسب بر پیکر امام حسین (ع) تاخت.) نیز اینگونه نقل شده که «من در کربلا موقع کشته شدن حسین بن علی (ع) حاضر بوده و جزو ده نفر سواره که اسبها را در میدان جولان دادیم، ناگهان نوجوانی از اهل بیت حسین که چوبی در دست و پیراهنی در بر داشت، وحشت زده از خیمه بیرون دوید و به چپ و راست می نگریست در این هنگام سواری بر او نزدیک شد و بدن او را با شمشیر پاره کرد.»

هشام کلبی می گوید: «همین هانی بن ثبیت او را شهید کرد ولی به جهت بیم و ترس و حیا، خود را پنهان کرد.»
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برخی قاتل محمد بن ابی سعید را «ابن زهیر الازدی» و «لقیط بن ایاس [یاسر] جهنی» مشترکا با هم می دانند.

این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) واقع و قاتلش مورد لعنت آن حضرت قرار گرفته است.

السلام علی «محمد بن ابی سعید بن عقیل» و لعن الله قاتله «لقیط بن ناشر الجهنی».

من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: العبرات محمودی، الحدائق الوردیه، الدمعة الساکبه، مناقب، و...

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن ابی سعید زندگینامه شهید بنی هاشم واقعه کربلا عاشورا

حضرت علی اکبر علیه السلام
علی اکبر (ع) اولین شهید «بنی هاشم» در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا!

پدرش: حسین بن علی (ع)

مادرش: لیلی دختر ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی

عروة بن مسعود که از اجداد حضرت علی اکبر (ع) می باشد، یکی از چهار نفری است که در اسلام از بزرگان عرب و مهتران بود.

کنیه اش «ابوالحسن» و لقبش «اکبر» است.

بنا به نقل بیشتر روایات، او پسر بزرگ حضرت سیدالشهداء (ع) (از مجموع چند حدیث که از امام باقر (ع) و حمید بن مسلم و زهیر بن عبدالله روایت شده، اولین نفر از فرزندان ابوطالب که در آن روز به شهادت رسید، علی بن الحسین بود (علی اکبر (ع)) هرچند که کمی از مورخین، اینگونه نمی دانند.)، که در دوران خلافت عثمان (خلیفه سوم راشدین) حدود سال 34 ه_.ق، در یازدهم شعبان در مدینه متولد شد.

ص: 6610






از نظر مشخصات ظاهری، شبیه ترین فرد به رسول خدا (ص)، چه از جهت خلقت و زیبایی جمال و چهره و چه از جهت خلق و خوی و سیرت و فصاحت و شجاعت و بصیرت دین و سیاسی و جامع جمیع محاسن معروف بود، آنطور که هر گاه پدرش حسین (ع)، دلتنگی دیدار جدش پیامبر را می کرد، به او می نگریست زیرا آیینه تمام نمای پیغمبر بود.

وی با سه طایفه معروف و مهم عرب، پیوند خانوادگی داشت. از جانب پدر به طایفه شریف و بزرگ بنی هاشم و بزرگوارانی چون پیامبر، علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا، (ع)، و از طرف مادری به دو طایفه «بنی امیه» و «ثقیف» و کسانی چون عروة بن مسعود ثقفی و «ام حبیبه»، همسر رسول خدا (ص) (اینکه ام حبیبه از طرفی دختر ابوسفیان است و مورد دیگر اینکه «میمونه» دختر دیگر ابوسفیان جد مادری حضرت علی اکبر است.) از همین رو، بسیار مورد تکریم و احترام طوایف مذکور و مردم مدینه بود. ابوالفرج اصفهانی، روایتی را به نقل از «مغیره» می گوید روزی معاویه بن ابوسفیان از اطرافیانش پرسید: «به نظر شما چه کسی برای امر خلافت سزاوار و شایسته است؟» آنها گفتند: «ما کسی را جز تو شایسته این امر نمی دانیم!» معاویه گفت: «اینطور نیست! کسی که شایسته این منصب باشد، علی بن الحسین (ع) است که جدش رسول خداست و در او، شجاعت علوی و دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی امیه، و حسن منظر و بزرگواری ثقیف، همه جمع شده است.» (منتهی الامال)

تجلی ابن منطق نبوی در تمام دوران زندگی او به ویژه در کنار پدر در حماسه حسینی سال 61 ه_.ق، در سفر کربلا و خصوصا روز عاشورا، است. یکبار در راه مکه به کربلا، در دهکده ای به نام منزلگاه «قصر بنی مقاتل»، امام حسین (ع) با یارانش شب را سپری کرده و سحرگاه دستور داد که ظرفها و مشک ها را از آب پر کنند و آماده سفر شوند. بعد از حرکتی کوتاه که از آنجا دور شدند، امام (ع) را بر روی اسب خوابی عارض شد سپس بیدار گشته و چند بار فرمود: «انا لله و اناالیه راجعون و الحمدلله رب العالمین.»
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این بزرگوار (حضرت علی اکبر «ع»)، خودش را فورا به پدر رساند و پرسید: «ای پدر! فدایت شوم. این استرجاع برای چه بود؟» حسین (ع): «هم اکنون در خواب دیدم که اسب سواری می گفت: این کاروان می رود و مرگ هم به سوی آنها می رود. دانستم که ما به طرف مرگ می رویم.»

علی اکبر عرض کرد: «ای پدر، مگر ما بر حق نیستیم؟» حضرت فرمود: «آری.» علی اکبر گفت: «پس ما از مرگ هراسی نداریم، مرگ در راه حق را باکی نیست.» امام (ع) فرمود: «خداوند تو را جزای خیر بدهد که چه فرزندی نیکو هستی.»

علی اکبر چگونه به میدان رفت در کربلا روز دهم محرم سال 61 ه_.ق (عاشورا) تا زمانی ک اصحاب امام حسین (ع)، زنده بودند، اجازه ندادند حتی یک نفر از اهل بیت پیامبر و خانواده آن حضرت (اعم از فرزندان، برادرزادگان، عموزادگان) به میدان روند اما همین که آخرین نفر از اصحاب شهید شد، ولوله ای در میان جوانان خاندان امام (ع) افتاد و همه با همدیگر وداع و خداحافظی کردند، اول کسی که خدمت امام (ع) آمد، حضرت علی اکبر (ع) بود که اجازه گرفت تا به میدان برود. در این هنگام صدای تمام زنان خاندان وحی به ناله و شیون بلند شد و فضای آن صحرا را گرفت، همگی از خیمه های خود بیرون آمدند تا مانع از رفتن آن دلاور شوند، ولی حضرت علی اکبر (ع) با پدرش وداع می کند و با اجازه به طرف میدان جنگ می رود.

وصفی از حالات امام حسین (ع) حسین بن علی (ع) گریست و در حالتی که انگشت سبابه خود را به آسمان بلند کرده بود (و به نقلی) محاسن خود را روی دست گرفت، فرمود:
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«خدایا، شاهد باش بر این قوم که جوانی به مبارزه با آنها بیرون رفت که شبیه ترین مردم به رسول تو محمد (ص)، در خلقت و خوی و گفتار بود که ما هر گاه مشتاق دیدار چهره پیامبرت می شدیم، به روی او نگاه می کردیم.»

سپس فرمود: «خدایا این مردم ستمگر را از برکات زمین محروم کن و آنها را پراکنده ساز و در بین آنها جدایی انداز، صلح و سازش را از میان آنان و فرمانروایانشان، بردار و والیان را هرگز از آنها راضی مکن!» دعای امام (ع) درباره اهل کوفه مستجاب شد و همیشه والیان، آنها را یاغی می دانستند و آنها را آزار می کردند تا زمانی که بغداد ساخته شد و به تدریج کوفه از بین رفت.

چون علی اکبر خواست از آنها جدا شود، امام (ع) با صدای بلند عمر بن سعد را مخاطب قرار داد و فرمود: «چه شده است تو را؟ خداوند نسلت را قطع کند و هیچگاه بر تو مبارک نگرداند و بر تو کسی را مسلط کند که دو پسرت، سرت را ببرد، همچنان که رحم مرا بریدی و رابطه قوم و خویشی و نزدیکی مرا با پیغمبر نادیده گرفتی.»

و بعد با صدای بلند، آیه ای از قرآن تلاوت کرد: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، ذریة بعضها من بعض، والله سمیع علیم؛ خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را بر مردم جهان برتری داد. آنها از یک نسلند و در خوبی ها مثل هم و خدا شنوا و داناست.» (آل عمران/ 33)
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آنگاه علی ابن حسین (علی اکبر) (ع) بر سپاه دشمن تاخت و چنین رجز خواند:

انا علی بن الحسین بن علی *** نحن و بیت الله اولی بالنبی

من شبث و شمر ذاک الدنی *** اضربکم بالسیف حتی ینثنی

ضرب غلام هاشمی علوی *** و لا یزال الیوم احمی عن ابی

تالله لا یحکم فینا ابن الدعی

ترجمه: من علی پسر حسین پسر علی هستم، سوگند به کعبه و خدا که ما به پیغمبر، اولی تر هستیم از شبث و شمر پست (2 نفر از عناصر دشمن)، آنقدر با شمشیر بر شما می زنم تا شمشیر در هم بپیچد، مانند شمشیر زدن جوانان هاشمی. امروز از پدرم حمایت می کنم، قسم به خدا که نباید پسر «زیاد دعی» «این فرزند فرومایه و پست» بر ما حکومت کند. (این رجز با اختلاف کمی در مقاتل، آمده است).

در این اشعار، هاشمی بودن و انتساب به اهل بیت را برای خود، سبب افتخار می داند و هیچ اشاره به انتساب دیگرش نکرده است. وی این اشعار حماسی را می خواند و مکرر به دشمن حمله می کرد و چون مردم کوفه از کشتن او، وحشت داشتند، در هر حمله عقب نشینی می کردند، تا زمانی که از زیادی کشته شده ها به خروش آمدند. به نقل اکثر مقاتل 120 نفر را در اولین حمله از دشمن کشت، و چون زخم زیادی بر بدنش رسیده بود، به طرف خیمه و پدر برگشت، تاریخ نویسان گفته اند که در این موقع از پدر آب طلب کرد و گفت «ای پدر، تشنگی مرا از پای درآورد و سنگینی آهن، بی تابم کرده، آیا شربت آبی هست تا بر دشمن قوت پیدا کنم؟»
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امام (ع) بگریست و گفت: «و اغوثاه، از کدام سو برایت آب آورم پسرم، کمی جنگ کن، به زودی جدت را ملاقات می کنی.»

به نقل «محمد بن ابی طالب که راوی در صحنه بوده، که امام حسین (ع) فرمود: «ای فرزند: زبان خود را نزدیک آور.» پس زبان او را در دهان گرفت و مکید و انگشتری به او داد که نگین آن را در دهانش گذارد و گفت: «به جنگ با دشمن بازگرد که امیدوارم قبل از شام، جدت جامی پر به تو بنوشاند تا دیگر تشنه نشوی.»

این شجاع دلاور برای دومین بار به دشمن حمله کرد و رجز دیگری خواند و آنقدر از کوفیان کشت تا شماره آنها به 200 نفر رسید.

شهادت حضرت علی اکبر (ع) یکی از افراد خبیث سپاه کوفه به نام «مرة بن منقذ عبدی» او را دید و گفت: «گناه همه مردان عرب بر گردن من که اگر این جوان بر من گذرد و من داغ او را بر دل پدرش ننشانم.» و همین کار را کرد، با شمشیر بر فرق او ضربه ای زد و او را به شدت زخمی نمود.

علی اکبر (ع) دستش را در گردن اسب انداخت و اسب او را سوی لشگر دشمن برد و آنها، اطرافش را گرفته و بدن او را پاره پاره کردند. علی ابن الحسین (ع)، در خون غلطید و فریاد زد: «یا ابتاه، ای پدر جان، این جد من پیغمبر است که جامی پر به من نوشانید که دیگر تشنه نشوم و به من گفت: بشتاب، بشتاب، که تو را جامی آماده است و این ساعت آن را بنوشی!»
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امام حسین (ع)، خود را بر بالین او رساند و صورتش را به گونه او گذاشت و فرمود: «خدا بکشد قوم و گروهی که تو را کشتند، چقدر اینها بر خداوند رحمان و بر شکستن حرمت پیامبر جری شده اند.» اشک از دیدگانش جاری شد و گفت: «بعد از تو خاک بر سر دنیا!»

و سپس با صدای بلند گریست. هیچ کس تا آن موقع صدای گریه امام را نشنیده بود.

حضرت زینب از خیمه با عجله آمد و فریاد زد: «آه برادرم. ای افسوس پسر برادرم.» و خود را بر روی او انداخت.

حسین (ع)، او را به خیمه برگرداند و جوانان بنی هاشم را فرمود: «برادرتان را بردارید و ببرید.» جوانان بدن نازنین او را برداشته و مقابل خیمه اش که جنگ می کرد، گذاشتند.

نکته: نسبت به سن آن حضرت در موقع شهادت، اختلاف است.

برخی بر این عقیده اند که با توجه به ولادت آن حضرت در آخر دوران خلافت عثمان، سن آن حضرت حدود 30 ساله (27) بوده و فرزند داشته و بنابر کنیه او (ابوالحسن) صاحب پسری به نام حسن بوده، و بزرگترین پسر حضرت امام حسین (ع) می باشد.

ولی عده ای از مورخین گویند سن او در موقع شهادت، بین 17 تا 9 ساله بوده است. مدفن او پایین پای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار دارد و به این خاطر، ضریح امام شش گوشه است.

این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) و قاتلش مورد لعن آن حضرت واقع شده است.

«السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالة ابراهیم الخلیل،... حکم الله لک علی قاتلک مرة بن منقذ بن النعمان العبدی.»
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این قاتل خبیث، سال 64 ه_.ق، زمانی که مختار ثقفی، به خونخواهی شهدای کربلا قیام کرد، توسط مأموران او دستگیر و خانه اش محاصره شد و چون راه فرار را بر خود بسته دید، سوار بر اسب از خانه اش بیرون آمد و با نیزه به مأموران حمله کرد و یکی از آنها را به زمین انداخت ولی آسیبی ندید، اما خودش از ناحیه دست مجروح شد و با شتاب از صحنه فرار کرد و خود را به بصره رساند و به «مصعب بن زبیر» ملحق شد.

به روایت دیگری در کتاب ناسخ التواریخ او دستگیر شده، نزد مختار آوردند مختار پرسید: «آیا تو علی بن حسین (ع) را کشتی؟» جواب داد: «من، تنها نبودم، بلکه هزار نفر با من بودند!» به دستور مختار، اول 2 دست او را بریدند، بعد زبانش و بعد چشمش را و در آخر سر از بدنش جدا کرده و در آتش سوزاندند.



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

دائرة المعارف تشیع 

محمد سماوی- ابصار العین 

محمّد صادق نجمی- سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا- وابسته به جامعه مدرسین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: مقتل الحسین مقرم، تذکرة الخواص ابن جوزی، العبرات محمودی و...

کلی__د واژه ه__ا

حضرت علی اکبر (ع) زندگینامه بستگان امام حسین (ع) شهید واقعه کربلا

علی بن الحسین علیه السلام (علی اصغر)
کوچک ترین شهید کربلا در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق.

وی از خاندان «بنی هاشم» و آل علی ابن ابیطالب (ع) است که در مدینه و به نقل عده ای در کربلا به دنیا آمد. یکی از القابش «باب الحوائج» است که شیعیان به او داده اند.
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پدرش: حسین بن علی (ع).

مادرش: رباب، دختر امرؤالقیس بن عدی کلبی است (او غیر از «امروالقیس بن حجر کندی»، شاعر معروف جاهلیت است) و تنها خواهرش، حضرت سکینه است نامش را برخی «عبدالله» و بعضی «علی» گفته و به «علی اصغر یا «عبدالله رضیع» مشهور است. (بنا به روایت ما از امام معصوم که هر فرزندی از آنها متولد می شد، تا 7 روز نامش محمد و یا علی بوده و بعد نام اصلی او را می گذاشتند، لذا بنابر احتمال اول اینکه، ممکن است نامش «علی» و بعد «عبدالله» ثابت شده است و احتمال دیگر اینکه امام حسین (ع) دو کودک شهید با نام «علی و عبدالله» داشته است.)

به گفته تمام مورخین در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، در سرزمین کربلا، آن زمان که جنگ امام حسین با دشمنانش (سپاه کوفه و بنی امیه) در مرحله حساسی رسید و تمام یاران و اصحاب و مردان خانواده اش به شهادت رسیدند و در خیمه ها جز کودکان و زنان، کسی نمانده بود، آن حضرت به طرف خیمه اش آمد، صدای کودک شیرخواره اش را شنید که بی تابی می کرد (ظاهرا از شدت تشنگی بود)، از خواهرش حضرت زینب، او را گرفت و به سوی سپاه دشمن آمد و گفت: «اگر مردان را گناهی هست، گناه کودکان چیست؟ آیا نمی بینید که چگونه از تشنگی در خطر مرگ قرار گرفته است؟»

بعضی از لشگریان کوفه گفتند: «او را گناهی نیست، به او آب دهید.»

دسته ای دیگر می گفتند: «هرگز آنها را سیراب نکنید و کسی از آنها را زنده نگذارید.»
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ناگهان حرملة بن کاهل [کاهن] اسدی [ازدی] (کمی از مورخین، قاتل او را عقبه بن بشر گفته اند مقاتل الطالبین 88 ترجمه رسولی محلاتی) تیری به سمت آن طفل شیرخوار انداخت و او را به شهادت رساند. در اکثر مقاتل شهادت او با تعبیر 'ذبح' آمده است.

امام حسین (ع)، دستش را زیر گلوی او گرفت، از خون پر شد، آن را به آسمان پاشید و فرمود: «آنچه بر من آید سهل است، زیرا در پیشگاه خداوند می باشد. خدایا شهادت این طفل از پی کردن ناقه (شتر) حضرت صالح ساده تر نیست. پروردگارا، اگر پیروزی را از ما گرفته ای، پس بهتر از آن را برای ما نصیب کن و از ستمکاران انتقام ما را بگیر و اینها را ذخیره ای برای آخرت ما قرار ده خدایا تو گواه بر قومی هستی که شبیه ترین فرد به رسولت را کشتند، آنها پیمان بسته اند که احدی از خاندان پیامبرت را زنده نگذارند.»

به روایتی از امام محمد باقر (ع): «انه لم تقع من ذالک الدم قطرة الی الارض؛ قطره ای از آن خون بر زمین ریخته نشد.»

حسین بن علی (ع)، با شمشیرش، حفره کوچکی در زمین کند و جسد طفل کوچکش را در آن دفن نمود و به میدان برگشت. طبق صحیح ترین و بیشترین روایات، این طفل در هنگام شهادت، 6 ماه بیشتر، سن نداشت.

امام زمان (ع) در زیارت ناحیه مقدسه، خطاب به این طفل شهید چنین سلام می کند:

«السلام علی عبدالله بن الحسین، الطفل الرضیع، المرمی الصریع، المتثحط دما، المصعد دمه فی السماء، المذبوح بالسهم فی حجر ابیه، لعن الله رامیه حرمله بن کاهل الاسدی و ذویه؛ سلام بر عبدالله فرزند حسین (ع) کودک شیرخوار، تیرخورده بر زمین افتاده و به خون غلطیده، آن که خونش در آسمان بالا رفته و در آغوش پدر با تیر، سرش بریده شد. خداوند تیرانداز به او، حرمله و دو یارش را لعنت کند.»
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این قاتل جنایتکار (حرمله) که جنایات بیشمار دیگری نیز کرده بود، تا پایان عمر خواب خوشی نداشت و دائما خواب می دید که یک یا 2 نفر می آیند و او را به جهنم می کشانده و در آتش می اندازند. (به نقل از تذکرة الخواص ص 2/281) (احقاق الحق ج 27- ص 399 ج 11- ص 532)

سرانجام در سال 66 هجری قمری، زمانی که مختار ثقفی قیام نمود و خونخواهی شهداء کربلا را کرد، به دستورش حرمله را دستگیر، دست و پایش را قطع کرده و او را در آتش سوزاندند.

شهادت این طفل شیرخوار خود سند خباثت این قاتل نابکار و شقاوت سپاه کوفه و مظهر بارز مظلومیت خاندان سیدالشهداء (ع) می باشد.

من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

سیدبن طاووس- اقبال 

ابن نما الحلی- مثیرالاحزان 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

علی اصغر (ع) واقعه کربلا شهید زندگینامه حوادث تاریخی عاشورا

قاسم بن حسن علیه السلام
از شهداء بنی هاشم در واقعه حماسه حسینی در کربلا، پدرش امام حسن بن علی (ع) (امام دوم شیعیان) مادرش ام ولد (کنیز) و نامش رمله و به نقل ضعیفی «نجمه» بود.

اگرچه از تاریخ ولادت او، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی بیشتر در پنجم ماه رمضان مشهور و گفته شده که دو سه سال قبل از شهادت پدرش به دنیا آمد. چهره او بسیار زیبا و جذاب بود و از نظر شمایل ظاهری و خصوصیات دیگر، شباهت زیادی به پدر بزرگوارش داشت، به طوریکه امام حسین (ع)، با دیدن او از برادر عزیزش یاد می کرد و او را در آغوش می گرفت و نوازش می کرد.

ص: 6620






از این رو، حضرت قاسم، با عمویش، بسیار مأنوس بود و در دامان آن حضرت پرورش یافت و در سن 13 سالگی که هنوز به بلوغ نرسیده بود، از شهر مدینه همراه کاروان امام حسین (ع) به کربلا آمد و تا روز عاشورا، در کنار آن حضرت بود. برادرش ابوبکر نیز با او همسفر بود (ابوبکر بن حسن (ع) با حضرت قاسم برادر تنی بوده و در کربلا به دست «عبدالله عقبه غنوی» به شهادت رسید.) و توصیف مرگ در سخن او در شب عاشورا، مشهور است.



دیدگاه او در این سفر حماسی

آن زمان که هر یک از اصحاب امام (ع) مرگ در راه خدا را وصف کردند، امام حسین (ع) از او پرسید که «ای برادرزاده عزیز، مرگ در نزد تو چگونه است؟» عرض کرد: «احلی من العسل؛ شیرین تر از عسل است.»

روز عاشورا [دهم محرم سال 61 ه_.ق]، در بحبوحه جنگ سپاهیان کوفه (دشمن) با امام حسین (ع) و یارانش، این نوجوان برای مبارزه با دشمن از خیمه اش بیرون آمد. همین که حسین (ع)، او را دید، در آغوشش گرفت، هر دو آن قدر گریه کردند تا از حال رفتند و چون به خود آمدند، قاسم بن حسن (ع)، اجازه جهاد گرفت ولی عمویش به دلیل کمی سن او اذنش نداد. او بر دست و پای آن حضرت افتاد، آن را بوسید و آنقدر پافشاری کرد تا بالاخره اجازه گرفت در حالی که اشک بر گونه هایش می ریخت به میدان رفت و چنین رجز می خواند.

ان تنکرونی فانا ابن الحسن *** سبط النبی المصطفی الموتمن
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هذا حسین کالاسیر المرتهن *** بین اناس لاسقوا صوب المزن

جنگ سختی با دشمن کرد و پس از اینکه حدود 35 نفر را (به نقل اکثر مقاتل، از جمله بحارالانوار) کشت (نقل اندکی است مبنی بر اینکه او کودکی خردسال بود و 3 تن از دشمن را به قتل رساند. «اداره پژوهش و نگارش، ترجمه اعیان الشیعه» نقل در کتاب موسوعه ج 4) یکی از سپاهیان بنی امیه (به نام عمرو بن سعد بن نفیل [فضیل] ازدی بر او حمله کرد و او را به زمین انداخت. از اینجا این واقعه را به نقل از «ابومخنف و دیگر مورخین» از حمید بن مسلم، راوی لشگر عمربن سعد و کوفه) می آوریم.

حمید بن مسلم روایت کرده که «در میان همراهان حسین (ع)، نوجوانی که گویا پاره ماه بود، به سوی ما بیرون آمد، شمشیری در دست و پیراهنی بر تن و نعلینی به پا کرده بود و بند یکی از کفش هایش پاره شده بود، فراموش نمی کنم که بند پای چپ او بود.» عمرو بن سعد بن نفیل ازدی، همینکه او را دید گفت: «به خدا قسم، هم اکنون بر او حمله می کنم.» به او گفتم «سبحان الله، تو از این کار چه می خواهی؟ همین کسانی که از هر سو او را محاصره کرده اند برای کشتن او کافیند.» او گفت: «من خودم باید به او حمله کنم.» و بی درنگ به آن پسر حمله نمود و چون او سرش را برگرداند، با شمشیر بر سر او زد، که او به رو افتاد و فریاد زد: «یا عماه، عموجان مرا دریاب!»
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راوی می گوید: «به خدا سوگند، حسین (ع) چون باز شکاری رسید و لشگر دشمن را شکافت و خود را به معرکه رساند و مثل شیری خشمگین بر دشمن تاخت و با یک ضربت دست عمرو بن سعد نفیل را از آرنج جدا کرد، آن ملعون چنان فریادی زد که صدایش در میدان جنگ، به گوش لشگرش رسید. لشگر کوفه برای نجات آن خبیث از دست حسین (ع) هجوم آوردند، اما همین هجوم باعث شد تا بدن نحس او، زیر دست و پای اسبان لگدکوب شد و از دنیا رفت و به جهنم شتافت.»

اینکه در بعضی از مقاتل (چون جلاء العیون) گفته شده که آن طفل معصوم در زیر سم اسبان کوفته شد صحیح نیست، این مطلب، سهوی است از آن مرحوم در ترجمه عبارت! (نفس المهموم) مخصوصا در بین روضه خوان ها مشهور است و این از غایت بی اطلاعی در مرجع ضمیر است که این ضمیر به قاتلش برمی گردد و آن ملعون در زیر سم اسبان لگدکوب شد و مرد. «همین که گرد و غبار برطرف شد، دیدم حسین (ع) بالای سر نوجوان بود و او پاشنه پایش را بر زمین می سائید (و جان می داد) و حسین می فرمود:

'دور باشند از رحمت خدا، آنها که تو را کشتند. رسول خدا در روز قیامت، دشمن اینان است.' سپس فرمود: 'به خدا بر عمویت سخت و دشوار است که تو او را به یاری بخوانی و او پاسخت ندهد، یا پاسخت دهد ولی سودی به تو نبخشد. روزی است که دشمن او زیاد و یاورش کم است.' آنگاه آن پسر را به سینه گرفت و از زمین بلند کرد. گویا هم اکنون می بینم که پاهای آن جوان که بر زمین کشیده می شد، همچنان او را آورد تا در کنار جسد فرزندش علی بن الحسین (ع) گذاشت. من پرسیدم این پسر کیست؟ گفتند: قاسم بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) است.»
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طبری گوید: پس از اینکه حسین بن علی (ع)، جسد این نوجوان را در میان خیمه شهداء و کنار فرزندش علی اکبر (ع) گذاشت، چنین نفرین کرد: «خدایا همه آنان را گرفتار بلا و عذاب خود گردان و کسی از آنان را نگذار و هیچگاه آنها را (مشمول مغفرت خویش قرار مده).»

حضرت مهدی، امام زمان (ع) در زیارت ناحیه مقدسه درود و سلام بر او نموده و اشاره به کیفیت رفتن حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به بالین او و نفرین به قاتلان آن حضرت نموده است.

نکته: اینکه در بعضی از کتابها، عروسی حضرت قاسم (ع) و ازدواج او با فاطمه دختر امام حسین (ع)، آورده شده، صحیح نیست و همچنانکه در «منتخب طریحی» و «مدینة المعاجز» نقل شده، هیچ اصلی ندارد. فاطمه بنت الحسین (ع)، همسر حسن مثنی بود که او برادر ناتنی قاسم و در کربلا در جنگ با دشمن مجروح شده و بعد توسط «اسماء خارجه» مداوا و به مدینه منتقل شد.

من_اب_ع

شیخ محمد سماوی- ابصار العین 

هاشم رسولی محلاتی- مقاتل الطالبین 

شیخ مفید- ترجمه ارشاد 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

محمّد صادق نجمی- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام واقعه کربلا قاسم بن حسن زندگینامه بنی هاشم شهید بستگان امام حسن مجتبی (ع)

محمد بن علی بن ابیطالب علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی بن ابیطالب (ع).

او را «محمد اصغر» نیز می گویند. در میان مورخین، این نکته که «محمد اصغر»، همان ابوبکر بن علی (ع) باشد، اختلاف است. مرحوم «شیخ مفید» رحمة الله علیه، معتقد است که ابوبکر، لقب محمد اصغر و مادرش لیلی بنت مسعود است. طبری می گوید: «محمد بن علی (ع)، از شهداء کربلا است و مادرش «ام ولد» (کنیز) بود.»
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سماوی در کتابش با توجه به همه این نظرها گوید: «مادر ابوبکر لیلی و نام او یا «عبدالله» و یا «محمداصغر» است.» شیخ عباس قمی نیز همین نظر را انتخاب کرده است.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع) مادرش ام ولد (کنیز) بود. برادر بزرگ او را «محمد حنفیه» دانسته و حسنین و حضرت ابوالفضل و عثمان و عبدالله و جعفر (ع) همگی برادران ناتنی او بودند.

این بزرگوار در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، در کربلا با دشمنان برادرش حسین (ع) جنگ سختی کرد و بسیاری از آن سپاه کوفه را به هلاکت رساند. و سرانجام به شهادت رسید. نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده و مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) قرار گرفته و قاتلش لعنت شده است.

«السلام علی «محمد بن امیرالمؤمنین» قتیل «الابانی الدارمی» لعنه الله و ضاعف علیه العذاب الالیم و صلی الله علیک یا محمد و علی اهل بیتک الصابرین؛ سلام بر محمد پسر امیرالمؤمنین (ع)، کشته شده به وسیله «ابانی دارمی که خداوند او را لعنت کند» و عذاب دردناک بر او بیفزاید و درود و رحمت خداوند بر تو ای «محمد» و بر اهل بیت صبورت!»

به روایت امام محمد باقر (ع) هم، مردی از بنی ابان بن دارم، او را شهید کرد.

اگرچه بیشتر مقاتل، قاتل او را بنا به همین روایت گفته اند ولی برخی، رجز بن بدر جحفی (نخعی) و عبدالله عقبه غنوی را مشترکا قاتل و یا همدستان قاتل محمد بن علی (ع)، شمرده اند.

در کتاب نفس المهموم آمده مردی از «بنی ابان بن دارم» تیری بر او انداخت و او را کشت و سرش را برداشت.
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من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: العبرات محمودی 2/143، الدمعة الساکبه بهبهانی 4/320، شرح الشافیه 

ابن شهرآشوب- مناقب- 4/113 

مجلسی- بحارالانوار 

زیارت ناحیه مقدسه 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن علی (ع) زندگینامه بنی هاشم شهید واقعه کربلا عاشورا

ابوبکر ابن حسن علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا! نوه حضرت علی (ع) می باشد.

پدرش: حسن بن علی بن ابیطالب (ع).

برادرش: حضرت قاسم (ع).

در مورد مادر او، نظر مورخین مختلف است. بعضی گویند مادرش ام ولد (کنیز) بود. و برخی معتقدند که همین کنیز، نامش رمله بوده و پسر دیگرش حضرت قاسم بن حسن (ع) است و او را ام ابی بکر می گفتند. عده قلیلی نیز نام او را نفیله گفته اند.

در اینکه ابوبکر بن حسن، همان عبدالله اکبر باشد یا اینها دو پسر از امام مجتبی (ع) هستند، در میان محدثین، اختلاف است. ابوبکر برادر حضرت قاسم بن حسن (ع)، که همراه عموی بزرگوارشان امام حسین (ع) از مدینه به کربلا آمد و در روز دهم محرم سال 61 (عاشورا) با اجازه از آنحضرت، به میدان نبرد رفت و با دشمنان و سپاه کوفه، جنگ سختی کرد و عاقبت به دست همان دژخیمان به شهادت رسید.

محدثین او را بسیار زیبا و خوش چهره و بسیار شجاع دانسته و سن او را شانزده ساله گفته اند. (فرهنگ عاشورا) او فرزندی نداشته است. در کتاب منتهی الامال مولف می گوید: امام حسین (ع)، دخترش سکینه را برای او تزویج کرد، ولی او فرزندی نداشت و در کربلا شهید شد. در زیارت ناحیه مقدسه اینگونه مورد خطاب و سلام امام مهدی (عج) قرار گرفته و قاتلش لعنت شده است: «السلام علی «ابی بکر بن الحسن» الزکی الولی، المرمی بالسهم الردی، لعن الله قاتله «عبدالله بن عقبه غنوی»؛ سلام بر ابی بکر پسر حسن (ع)، آن ولی پاک تیرخورده پیکانی آسیب رسان! خداوند قاتلش را لعنت کند».
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به روایت امام باقر (ع) هم، قاتل ابوبکر بن حسن (ع)، عبدالله عقبه غنوی است. هر چند نقلی است بر اینکه عبدالله عقبه تیر انداخت و حرملة بن کاهل اسدی او را کشت. سلیمان بن قته شاعر مشهوری که برای اهل بیت حسین (ع) مرثیه گفته، می گوید:

و عند غنی قطرة من دمائنا *** سنجزیهم یوما بها حیث حلت

ترجمه: در طایفه غنی (مقصود همان عبدالله عقبه غنوی است) قطره ای از خون ماست، و روزی مناسب از آنان انتقام خواهیم گرفت.

این قاتل ملعون، در زمان قیام مختار ثقفی که به خونخواهی حسین بن علی (ع) بر پا شده بود، به جزیره فرار کرده بود ولی به دستور مختار خانه اش را خراب کردند.

من_اب_ع

عبدالله بن نورالله بحرانی- مقتل العوالم 

شیخ محمد سماوی- ابصار العین فی انصار الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

زیارت ناحیه مقدسه 

سید عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین 

موسوعة الامام الحسین به نقل از: لواعج الاشجان امین، ناسخ التواریخ 

ابوالحسن شعرانی- دمع السجوم- صفحه 408

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر ابن حسن زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت بنی هاشم واقعه کربلا عاشورا مبارزه

ابوبکر بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

بیشتر مورخان نام او را «عبدالله» و لقبش را «ابوبکر» گفته و برخی او را «محمد اصغر» نامیده اند. در میان مورخین، این نکته که «محمد اصغر» همان ابوبکر بن علی (ع) باشد، اختلاف است. شیخ مفید، معتقد است که «ابوبکر» لقب «محمد اصغر» بوده و مادرش لیلی بنت مسعود است. خوارزمی، ابوبکر را، لقب عبدالله بن علی (ع) دانسته و می گوید مادرش لیلی بنت مسعود است. طبری می گوید: «محمد بن علی (ع)، از شهداء کربلا و مادرش ام ولد (کنیز) بود.»

ص: 6627






سماوی در کتابش ابصار العین، با توجه به همه این نظرها گوید: «مادر ابوبکر «لیلی» و نام او یا «عبدالله» و یا «محمد اصغر» بود.» شیخ عباس قمی نیز همین گفته را انتخاب کرده است. (نقل از فرهنگ عاشورا)

پدرش: علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: لیلی دختر مسعود نهشلیه... تمیمی می باشد.

حضرت امام حسین (ع) و اباالفضل العباس و عثمان و عبدالله و جعفر، همگی برادران ناتنی اویند که در کربلا شهید شدند.

این بزرگوار در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، در کربلا در جنگ با دشمنان برادرش حسین (ع) با اجازه از آن حضرت به میدان نبرد رفت و چنین رجز خواند.

شیخی علی ذوالفخار الاطول *** من هاشم الخیر الکریم المفضل

هذا حسین بن النبی المرسل *** عنه نحامی بالحسام المصقل

تفدیه نغسی من اخ مبجل *** یا رب فامنحنی ثواب المنزل

ترجمه: آقایم علی، صاحب افتخار بزرگ است، از خاندان با کرم و فضیلت هاشم هستم. این حسین، پسر پیغمبر (ص) است که من با شمشیر برنده براق از او دفاع می کنم. جانم فدای برادر بزرگوارم.

جنگ سختی کرد و عده ای را کشت و بعد به شهادت رسید.

در شناخت قاتل او، به گونه های مختلفی سخن گفته شده. ابوالفرج اصفهانی می گوید: «نام قاتلش معروف نیست.» به روایت امام محمد باقر (ع) که فرمودند: «مردی از قبیله «همدان»، او را به شهادت رساند.» برخی قاتل او را زجر [زحر] بن بدر جحفی [نخعی] و بعضی دیگر، «عبدالله عقبه غنوی» می دانند. در کتاب مناقب ابن شهر آشوب و... آمده است که: «زحر بن بدر جحفی» با گروهی که «عبدالله عقبه غنوی» همدست آنها بود، او را شهید کردند.

ص: 6628





مدائنی روایت کرده که جسد او را در (ساقیه) جویی کوچک، کشته دیدند و معلوم نشد که چه کسی او را کشت. این جوی در آن روز، نهری بود که از رود فرات منشعب، و برای آبیاری نخلستانها، مصرف می شد.

من_اب_ع

سید محمود طباطبایی نژاد و جمعی از نویسندگان- موسوعة الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

محمد تقی لسان الملک سپهر- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر بن علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام شهادت واقعه کربلا

عون بن عبدالله
از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است. وی از نوادگان جعفر طیار و از خاندان «ابی طالب» می باشد.

پدرش: عبدالله فرزند جعفر طیار بن ابیطالب.

مادرش: حضرت زینب (س)، دختر علی بن ابیطالب.

مورخین گویند آن زمان که حسین بن علی (ع) از مکه خارج شد، عبدالله بن جعفر که شوهر حضرت زینب بود، نامه ای برای آن حضرت نوشت و درخواست کرد تا از تصمیم خود منصرف شود و نامه را توسط دو فرزندش «عون و محمد که مادرش شخص دیگری بود، خدمت امام (ع) فرستاد. این دو در منزلگاه «ذات عرق» یا به نقلی در وادی عتیق [عقیق] به آن حضرت ملحق شدند. (برای اطلاع از احوالات عبدالله به کتب مربوطه مراجعه شود.)

عون در کنار دایی بزرگوارش تا روز عاشورا حاضر بود و آنگاه که اجازه گرفت تا بعد از برادرش به میدان رود، چنین رجز می خواند.

ان تنکرونی فانا بن جعفر *** شهید صدق فی الجنان ازهر
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یطیر فیها بجناح اخضر *** کفی بهذا شرفا فی المحشر

ترجمه: اگر مرا نمی شناسید، من فرزند جعفر طیارم، شهید راستینی که با چهره ای درخشان در بهشت است و با بال های سبز در آنجا پرواز می کند و روز قیامت همین افتخار برای من کافی است.

سپس در جنگ تن به تن با دشمن آنقدر مبارزه کرد تا 18 نفر از پیادگان و چند نفر از سواران آنها را کشت که ناگهان با ضربه «عبدالله بن قطبه نبهانی طائی» به شهادت رسید.

سلیمان بن قته تابعی، یکی از شاعران شیعه که گفته شده اولین فردی بود که در کربلا بر امام حسین (ع) نوحه سرایی کرده، از «عون بن عبدالله» چنین یاد می کند و می گوید: «ای دیده! کرم نما و سرشکی با ناله بیفشان و بر خاندان پیامبر نوحه سرایی کن. شش نفر از نسل علی (ع) و هفت تن از خانواده عقیل به شهادت رسیدند، در مصیبت برادرشان عون، آه و فغان نما که در صحنه کارزار، دست از یاری آنها برنداشت، به جانم سوگند! از این مصیبت به «ذوالقربی» بسیار صدمه وارد شد.»

این بزرگوار، در زیارت ناحیه مقدسه، مورد سلام امام زمان (ع) و قاتلش، مورد لعنت آن حضرت قرار گرفته است.

سید مرتضی علم الهدی در زیارت آن جناب می فرماید:

«السلام علیک یا عون بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب (ع)، السلام علیک یابن الناشی فی حجر رسول الله (ص) و المقتدی باخلاق رسول الله و الذاب عن حریم رسول الله صبیا و الذائد عن حرم رسول الله (ص) مباشرا للحتوف مجاهدا بالسیوف قبل ان یقوی حبثمه و یشتد عظمه و یبلغ اشده» (منتهی الامال)
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من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، مقاتل الطالبین، ارشاد شیخ مفید، نفس المهموم و بسیاری دیگر

کلی__د واژه ه__ا

عون بن عبدالله زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهید عاشورا بنی هاشم

عبدالله بن علی علیه السلام
عبدالله ابن علی از شهدای بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلاست.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: حضرت فاطمه ام البنین (ع).

پنجمین پسر حضرت (ع) و دومین پسر مادرش «ام البنین» می باشد.

یکی از برادرانش حضرت اباالفضل العباس (ع) که حدود هشت سال از او بزرگتر بود. کنیه اش «ابومحمد» ولی فرزند نداشت و موقع شهادت 25 ساله و به قولی 19 ساله بود! شش ساله بود که پدرش علی (ع) به شهادت رسید و 16 سال در کنار برادر خود امام حسن مجتبی (ع) و 25 سال در کنار امام حسین (ع) زندگی کرد تا اینکه سال 61 ه_.ق در کربلا در جنگی که بین امام حسین (ع) با سپاه عمر ابن سعد و دشمنانش واقع شد، وقتی که اصحاب امام، همگی شهید شدند، اهل بیت آن حضرت (بنی هاشم) یکی پس از دیگری به میدان می رفتند. حضرت اباالفضل (ع) که از برادران دیگرش بزرگتر بود، رو به آنها کرد و فرمود: ای برادران من، جانم فدای شما، به میدان جنگ بشتابید و خود را در مقابل سید و آقا و مولایتان سپر کرده و از او حمایت کنید، آن گاه به عبدالله رو کرد و فرمود: برادر! به میدان نبرد بشتاب تا تو را کشته بینم و از آنجا که فرزند نداری، در پیشگاه خداوند تو را ذخیره داشته باشم.
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عبدالله دستور برادر را اطاعت و به میدان شتافت و چنین رجز می خواند:

انا ابن ذی النجدة و الافضال *** ذاک علی الخیر فی الافعال

سیف رسول الله ذوالنکال *** فی کل یوم ظاهر الاهوال

ترجمه: من پسر آن مرد دلاور و بخشنده ام، او علی نیکو خصال و نیک کردار است. شمشیر پیغمبر خدا (ص) درد آور و کیفر دهنده ای است که هر روز ترس و بیم از او آشکار می شود.

نبرد سختی با دشمن کرد که ناگهان «هانی بن ثبیت حضرمی» بر او حمله نمود و ضربه ای بر سرش زد و او را به شهادت رساند.

نقلی است بر اینکه «خولی بن یزید اصبحی» بر او تیری انداخت و مردی از «بنی تمیم بن ابان» در قتل او شرکت داشت ولی اکثر مقاتل، «هانی بن ثبیت» را، قاتل عبدالله می دانند.

هانی بن ثبیت، از خبیث ترین عناصر دشمن در جنگ با سپاه امام حسین (ع) و قاتل برخی دیگر از سپاه امام (ع) و جزو ده نفر اسب سواری بود که بعد از شهادت آن حضرت بر پیکر مطهرش، اسب تازاند.

مختار ثقفی سال 66 ه_.ق، آنگاه که بر علیه قاتلان کربلا قیام کرد، او را دستگیر نمود و به شدیدترین وجه، مجازاتش کرد تا به هلاکت رسید و سپس جسدش را در آتش سوزاند.

امام مهدی (ع)، در زیارت ناحیه مقدسه، خطاب به عبدالله بن علی می فرماید: «السلام علی عبدالله بن امیرالمؤمنین مبلی البلاء، و المنادی بالولاء فی عرصة کربلا، المضروب مقبلا و مدبرا، لعن الله قاتله «هانی بن ثبیت حضرمی؛ سلام بر عبدالله فرزند علی امیرالمؤمنین (ع)، گرفتار بلا و آزمایش، منادی ولایت و دوستی در پهنه کربلا و مورد ضربت دشمن از جلو و عقب، خداوند قاتلش را لعنت کند.»
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من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

محمود مهدوی دامغانی- اخبار الطوال 

محمد جریر طبری- تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن علی تاریخ اسلام عاشورا شهید اصحاب امام حسین (ع)

جعفر ابن عقیل
جعفر ابن عقیل از شهداء بنی هاشم در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلاست. وی از خاندان ابیطالب و آل عقیل می باشد. در تاریخ شهداء آل عقیل را 7 تا 9 نفر شمرده اند و می بینیم که: سیدالشهداء در روز عاشورا، وقتی فرزندان عقیل به میدان می رفتند، دعایشان می کرد و قاتلان آنها را لعنت و آل عقیل را به استقامت دعوت و به بهشت مژده می داد.

پدرش: عقیل بن ابیطالب

عمویش حضرت علی بن ابیطالب (ع)

به قولی نام مادرش خوصاء، دختر عمر و به نقلی ام الثغر دختر عامر... کلاب عامری! که از قبیله بنی کلاب بوده است.

جعفر با حضرت امام حسین (ع)، پسرعمو بود و در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، (روز عاشورا) با اجازه از آنحضرت، به میدان مبارزه با دشمن رفت و چنین رجز می خواند:

انا الغلام الابطی الطالبی *** من معشر فی هاشم و غالب

و نحن حقا ساده الذوائب *** هذا حسین اطیب الاطائب

من عتره البر التقی العاقب

ترجمه: من جوان ابطحی و زاده ابوطالبم، از خاندان هاشم و غالب هستیم. ما یقینا از بزرگان و سادات هستیم و حسین در بین ما پاکیزه ترین پاکیزگان است. او پانزده نفر از سپاه عمر بن سعد و به نقلی 2 نفر از آنها را کشت و آنگاه بدست بشر بن سوط [خوط] همدانی، به شهادت رسید. البته در روایاتی که از امام محمدباقر (ع) نقل شده، قاتل حضرت جعفر را مردی بنام عروه [عزره] بن عبدالله خثعمی می داند. و در کتاب نفس المهموم گفته شده که این مرد (همین خثعمی) تیری بر او انداخت و بشر بن سوط همدانی، به شهادتش رساند. این بزرگوار در زیارت ناحیه مقدسه، مورد خطاب و سلام حضرت مهدی (عج) و قاتلش مورد لعنت آنحضرت واقع شده اند: «السلام علی جفر بن عقیل، لعن الله قاتله و (رامیه) بشر بن حوط الهمدانی».
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سال 66 ه_.ق، زمانیکه مختار ثقفی بر علیه قاتلان کربلا قیام کرد و بسیاری از آنها را دستگیر نمود، بشر بن حوط بدست عوامل مختار، در جبانه (میدان یا قبرستان) کوفه دستگیر شد. در حالی که می خواست با یکی دیگر از همدستانش به طرف شمال عراق فرار کند. به دستور مختار، او را گردن زدند و جسدش را در آتش سوزاندند. در برخی مقاتل آمده است: این ملعون بشر بن حوط [سوط]، در قتل برادر جعفر یعنی عبدالرحمان بن عقیل هم شریک بوده است.

من_اب_ع

شیخ محمد سماوی- ابصار العین فی انصار الحسین 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

موسوعة الامام الحسین به نقل از: تاریخ طبری، مقتل الحسین خوارزمی، بحار الانوار مجلسی، مقاتل الطالبین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

جعفر ابن عقیل زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا عاشورا مبارزه

رباب (رَباب)
از زنان فاضله و نامدار و همسر امام سوم شیعیان حضرت حسین بن علی (ع).

مادرش: هندالهنود دختر ربیع بن مسعود بن مروان.... کلب.

پدرش: امرءالقیس بن عدی بن اوس بن جابر بن.... کلب که در شهر شام زندگی می کرد (این امرءالقیس کلابیه است و باید دانست که غیر از امرؤالقیس معروف شاعر زمان جاهلی است) و در زمان خلیفه دوم عمر بن الخطاب روزی در مجلس او حاضر شد و اظهار کرد که «من مردی نصرانی و نامم امرءالقیس بن عدی کلبی است.» شخصی گفت: «او کسی است که در روز «فلج» بر بکربن وائل در جاهلیت غارت برد.»

عمر از او پرسید «برای چه آمده ای؟»
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گفت: «می خواهم مسلمان شوم.»

آنگاه از کیش مسیحیت به آئین اسلام آمد و عمر بلافاصله او را حاکم مسلمین قبیله قضاعه در شام کرد.



رباب در خاندان رسول الله (ص)

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) پس از مسلمانی او خیلی زود برای فرزندش حسین (ع) دخترش رباب را خواستگاری نمود و بعد از ازدواج وی قدم به خانه امام (ع) گذاشت.

از بانوان شایسته زمان خویش و بسیار با کمال و فضیلت و در نزد امام حسین (ع) قدر و منزلت خاصی داشت و آن حضرت به او و دخترش حضرت سکینه و خانه ای که این دو بانو در آن زندگی می کردند بسیار علاقه مند بوده و محبت زیاد داشت. ظاهرا او اولین همسر امام (ع) بوده اما فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزندان (حضرت سکینه) زیاد بوده است.

اشعار ذیل شدت علاقه حسین بن علی (ع) در شأن جلالت آنهاست.

لعمرک انبی لاحب دارا *** تکون بها السکینه و الرباب

احبهما و ابذل جل مالی *** و لیس بعاتب عندی عتاب

به جانم سوگند که من خانه ای را که سکینه و رباب در آن هستند دوست دارم. هر دوی آنها را دوست دارم و بیشترین مالم را به آنان بخشش می کنم و از عتاب دیگران باکی ندارم.

در بعضی نسخه ها یک بیت دیگری هم اضافه است.

فان اللیل موصول بلیلی *** اذا زارالسکینه و الرباب

شب من آن هنگام سر می رسد که سکینه و رباب را زیارت کنم.

ثمره ازدواج امام حسین (ع) با رباب 2 فرزند بود.
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1- حضرت سکینه خاتون که از زنان ممتاز و برگزیده عرب و شاعر و مورد توجه و علاقه خاص پدر بزرگوار خود بود که احوالات عجیب و زندگیش در جای مربوطه گفته شده است.

2- عبدالله که همان طفل 6 ماهه و شیرخواره حسین (ع) که در روز عاشورا سال 61 ه.ق در آغوش پدر به دست یکی از خبیث ترین افراد لشگر بنی امیه حرمله بن کاهل اسدی به شهادت رسید.

بنابر نقل بعضی منابع تاریخی، او به علی اصغر نیز مشهور بوده است.

حضرت رباب در واقعه عاشورا همراه همسر و فرزندانش در کربلا حضور داشت و طبق گزارشان مقاتل امام حسین (ع) در آن روز قبل از رفتن به میدان جنگ تک تک اعضای خاندانش را به نام صدا زد و با عبارت یا رباب از او یاد می کند.

بعد از شهادت آن حضرت همراه دیگر اسرا به شام رفت در مجلس ابن زیاد ملعون چون چشمش به سر مطهر همسرش افتاد بی تاب شد و آن را گرفت و بوسید و نوحه سرایی کرد و گریست. و چون طبع شاعری داشت این اشعار را زمزمه کرد.

و احسینا فلست انسی حسینا *** اقصدته الا سنة الاعداء

غادروه بکربلا صریعا *** لاسقی الله جانبی کربلاء

ای وای حسین! من هیچگاه حسین را فراموش نمی کنم که نیزه های دشمنان او را هدف گرفته بودند در حالی که روی زمین افتاده بود. در سرزمین کربلا با او خدعه کردند. خداوند هیچگاه سرزمین کربلا را سیراب نکند. اشعار دیگری از او در رثای آن حضرت سروده شده است.
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بعدا از شام به مدینه برگشت. دائما گریه می کرد و از آنجا که به همسر خود بسیار وفادار و علاقه مند بود به تمام بزرگان و اشراف مدینه که از او خواستگاری کردند جواب رد می داد و می گفت: «بعد از مواصلت با خاندان پیامبر خدا (ص) با کس دیگری مواصلت نمی کنم و بعد از حسین بن علی (ع) همسری نمی خواهم.»

شیخ کلینی در کافی روایتی از «مصقله بن الطحان» از امام صادق (ع) آورده که حضرت رباب این زن کلبیه یکسال تمام بر سر قبر حضرت سیدالشهداء حسین بن علی (ع) اقامت کرد و همچنان با زنان قبیله اش با کنیزان و خدمتکاران آنقدر گریه کردند که آب چشمشان خشک شد. روزی به یکی از کنیزان نگاه کرد که موقع گریستن اشک از چشمانش جاری است. گفت: «تو چه کار کردی که اینگونه اشکت روان است؟» زن گفت: «چون کار بر من سخت شد شریق سویق تهیه کرده و خوردم و این اثر آن است.» خانم رباب دستور داد تا از همان شربت درست کردند و دستور داد تا همه زنان قبیله و خودش خوردند و گفت: «می خواهم به این وسیله قوتی و نیرویی پیدا کرده تا بتوانیم عزاداری و گریه بر حضرت حسین (ع) عزیز کنیم.»

این بانوی جلیل القدر یکسال از زیر آفتاب به سایه نرفت گویا پس از آنکه به چشم خود بدن مطهر امام (ع) برهنه در مقابل آفتاب سوزان دیده بود با خود عهد کرده بود که در زیر سایه زیست نکند.

وقتی مرغ بریانی برایش آورند تناول نکرد و یکسال برای آن حضرت آنقدر ضجه و ناله کرد و گریست تا بسیار ناتوان شده و از فرط حزن و اندوه از دنیا رحلت نمود و این در سال 62 ه.ق بود.
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ابن اثیر در کامل گفته است که رباب مدت یکسال بر سر قبر مطهر آن حضرت اقامت کرد و پس از آنکه به مدینه برگشت از شدت اسف و غم وفات نمود. این روایت را از امام صادق (ع) نیز نقل کرده اند. اشعاری از رباب در رثای سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) که سروده شده.

ترجمه: همانا نوری که به همه جا پرتو می افکند در کربلا شهید شد و بی دفن در زمین ماند. کسی که پناه یتیمان و نیازمندان بود و هر درمانده ای به او پناه می برد. (کتاب فرهنگ عاشورا)

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 6 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: ابوالفرج اصفهانی، ابن قتیبه، سیدبن طاووس و ... 

احمد بهشتی- زنان نامدار 

علامه سید محمدحسین حسینی تهرانی- امام شناسی- جلد 15 

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعه 

پژوهشکده علوم حدیث- پژوهش نامه امام حسین علیه السلام 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

ابن خلکان- وفیات الاعیان- جلد 8

کلی__د واژه ه__ا

رباب همسر امام حسین (ع) زندگینامه واقعه کربلا حوادث تاریخی

حسن مثنی
از بزرگان و مشاهیر علویان و از فضلا و زعمای برجسته بنی هاشم.

بسیار جنگجو، دانشمند با ورع و پرهیزکار و شخصیتی عظیم الشأن که گفته شده شباهت زیادی به پیغمبر اکرم (ص) داشت. به نقل بعضی از مورخین حدود سال 44 ه.ق در مدینه متولد شد.

کنیه اش: ابومحمد و لقبش حسن مثنی یعنی دو حسن.

پدرش: امام حسن بن علی بن ابیطالب (ع).
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مادرش: خوله دختر منظور بن زبان بن فزاری و از قبیله فزار بود.

همسرش: فاطمه دختر عمویش حسین بن علی بن ابیطالب (ع) که قبل از واقعه عاشورا با او ازدواج کرده بود و چون در تقوی و کمال و جمال بی نظیر بود او را حورالعین می گفتند.

فرزندان حسن مثنی، تا 10 نفر یا بیشتر از چند همسر ذکر شده اما مشهورترین آنها: عبدالله محض، ابراهیم غمر که در بعضی نقل ها ابراهیم عمر آمده که ظاهرا اشتباه است و دیگر حسن مثلث که عمده سادات حسنی از نسل آنها و هر 3 پسر مادرشان فاطمه دختر امام حسین (ع) بوده است.



صفحات زندگی او در تاریخ

1- حسن مثنی در زمان خود، بر اساس وصیت علی بن ابیطالب جد بزرگوارش، متولی صدقات و موقوفات آن حضرت در مدینه بود.

2- سال 61 ه.ق در واقعه کربلا به همراه برادران دیگرش قاسم، عبدالله و... در رکاب عموی خود حضرت سیدالشهدا در جنگ با یزیدیان شرکت کرد. اکثر مقاتل شرکت او را در این واقعه چنین نقل کرده اند.

روز عاشورا دهم محرم سال 61 ه.ق برای یاری سپاه اسلام به مقابله با دشمن رفت و جنگید و پس از اینکه چندین نفر از سپاه بنی امیه را کشت با ضربات شمشیر و نیزه با هجده زخم مجروح شد و از اسب به زمین افتاد و به دست دشمن اسیر شد. اما اسماء بن خارجه فزاری که به نقلی دایی او و به نقل دیگری خویشاوندی با مادر او داشت و از یک قبیله بودند گفت: «به خدا قسم دست کسی به پسر خوله نمی رسد.» و او را که زخمی شدید برداشته بود به کوفه برد و معالجه کرد تا بهتر شد و سپس به مدینه روانه اش کرد. البته بر نقل دیگری از مورخین او در واقعه عاشورا خردسال بوده و همراه آل الله اسیر شد.
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3- سال 64 ه.ق زمانی که عبدالله بن زبیر حاکم مکه شد و مردم را به بیعت وادار کرد و از گرفتن بیعت از بنی هاشم درمانده شد، محمد بن حنفیه و عبدالله بن عباس را به همراه هفده نفر دیگر از بنی هاشم از جمله (حسن مثنی) را در حجره زمزم زندانی کرد.

4- زمانی که حجاج بن یوسف ثقفی از طرف (عبدالملک مروان خلیفه اموی) حاکم مدینه شد از او خواست که عمر بن علی عموی خود را در تولیت موقوفات و صدقات با خود شریک کند. اما حسن به دلیل اینکه این کار فقط مختص فرزندان حضرت فاطمه (س) است از این کار امتناع کرد و گفت: «این خلاف شرط وقف است.» حجاج گفت: «تو قبول کنی یا نکنی من او را در اینکار تولیت شریک تو می کنم.» اما حسن مثنی وقت مقتضی بدون خبر از مدینه به شام رفت و بر عبدالملک وارد شد و مورد تکریم او قرار گرفت و جریان را باز گفت. عبدالملک خلیفه طی نامه ای حجاج را از این کار منصرف کرد و حسن با عطاهای فراوان برگشت.

حسن مثنی تولیت موقوفات علی (ع) را بعد از خود به فرزندش عبدالله محض سپرد هرچند که منصور عباسی در زمان خودش عبدالله را به زندان انداخت و متولی موقوفات شد.

5- در زمان دیگری از تاریخ وقتی که عبدالرحمان پسر محمد بن اشعث کندی بر حجاج بن یوسف ثقفی شورش کرد می خواست خود را خلیفه معرفی کند اما چون امر خلافت فقط برای افراد قریشی مورد پذیرش مردم بود، لذا به علی بن حسین (ع)، امام سجاد (ع) و حسن مثنی که دو نفر از بزرگان علویان بودند نامه نوشت و از آنها این موقعیت را خواستار شد. امام سجاد (ع) نپذیرفت و حسن مثنی پس از اصرار زیاد قبول کرد و از این رو عبدالرحمان با او بیعت کرد و مسلمانان را به خلافت او دعوت نمود و آنگاه علمای مشهوری در عراق چون: محمد بن سیرین، حسن بصری و عبدالرحمان ابی لیلی و شعبی با او که به 'ارضی' ملقب شده بود بیعت کردند. اما بعد از مرگ عبدالرحمن بن محمد در سال 85 ه.ق حسن متواری شد.
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6- در زمان حکومت مروانیان با آنها به مبارزه برخاست تا اینکه والی مدینه او را به زندان انداخت. به نقل مورخین ولید بن عبدالملک به عامل خود عثمان بن حیان مری [صالح بن عبدالله مری] نوشت: «حسن مثنی را تحت نظر داشته باش و در مسجد پیامبر 100 [50] تازیانه بزن و من تو را نمی بینم مگر اینکه قاتل او باشی.»

چون نامه ولید به دست او رسید دنبال حسن فرستاد ظاهرا او در زندان بود او را آوردند در حالی که همه دشمنان در مقابل او جمع شده بودند. اما حضرت علی بن الحسین امام سجاد (ع) به او کلمات فرج را آموخت و خداوند او را فرج داد و آزاد شد.

او از سطوت بنی امیه ترسید و درگیر خود را مخفی کرد و در همین اختفا به سر برد تا اینکه فرستادگان ولید بن عبدالملک و به گفته برخی دیگر سلیمان بن عبدالملک او را با سم مسموم کرده و در سال 97 ه.ق او را کشتند.

بنابر وصیت او وصیش ابراهیم بن محمد بن طلحه برادر مادری او بود و جنازه اش را در مدینه در قبرستان بقیع به خاک سپردند. سن او را با اختلاف زیادی بین مورخین از 35 سالگی تا 87 سالگی گفته اند اما بنابر مشهور در 53 سالگی از دنیا رفته است.

همسرش فاطمه سر قبرش خیمه ای به پا کرد و یکسال سوگواری نمود. روزها روزه و شبها را به عبادت مشغول بود. حسن مثنی جزو راویان بوده و از پدرش امام مجتبی (ع) و عبدالله بن جعفر بن ابی طالب (ع) و برخی دیگر روایت کرده است.
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ابن عساکر در تاریخ دمشق راویان از او را فرزندش عبدالله محض و پسرعمویش حسن بن محمد بن حنفیه را مطرح کرده و عده دیگری چون فرزندانش ابراهیم عمر و حسن مثلث از او روایت کرده اند. بعضی از نوادگانش چون محمد معروف به نفس زکیه و ابراهیم معروف به قتیل باخمری که پسران عبدالله محض بودند، در قیام های مهم علیه بنی العباس رهبری آن را برعهده داشتند.

نکته

حسن مثنی در زمان حیاتش هرگز ادعای امامت نکرد و کسی نیز به نام او چنین ادعایی ننمود زیرا در منابع زیدیه از او به عنوان یکی از ائمه زیدیه یاد می شود. اما این خلاف است. 

من_اب_ع

سیدمحمد حسین تهرانی- امام شناسی- جلد 15 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: شیخ مفید- انساب الاشراف- ابن عساکر- مصعبین عبدالله و ....منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

اکبر اسدی- پژوهش نامه امام حسین (ع) 

دائره المعارف تشیع- جلد 6

کلی__د واژه ه__ا

حسن مثنی بستگان امام حسن مجتبی (ع) زندگینامه بنی هاشم عاشورا حوادث تاریخی


شخصیت های معاصر

عبدالله ابن مطیع
عبدالله بن مطیع، از مردان قریش و از رجال سیاسی بود. پدرش، مطیع بن اسود بن.... کعب قرشی عدوی، عبدالله در زمان حیات رسول خدا به دنیا آمد، او در منطقه ای بین مکه و مدینه، زندگی می کرد و مرد ثروتمندی بود و آن منطقه آباد و محلی برای مسافران بود. 



برخی احوالات و اقدامات او

الف: بنا به نقل تاریخ، وی در سفر امام حسین بن علی (ع) برای رفتن به عراق (کوفه)، آن حضرت را در نیمه راه از سفر پرهیز داد و در حالی که مشغول حفر چاه آب بود، عرض کرد که پدرم و مادرم به فدایت به کجا میروی؟ حضرت فرمود: مردم عراق طی نامه هایی مرا به آنجا فرا خوانده اند، عبدالله گفت: همین جا بمان تا ما در کنار تو و در پناه تو باشیم و حضرت نپذیرفت. آنگاه عبدالله از حضرت خواست که برای چاه آب او، از خدا برکت بخواهد و حضرت جرعه ای آب نوشید و چاه، آبی گوارا و فراوان داد. 
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ب: عبدالله در واقعه «حره» که سال بعد از عاشورای حسینی رخ داد و از جنایات وحشتناک امویان بود و این واقعه قیام و شورش مردم مدینه بر علیه حکومت اموی یزید بود، بعنوان رهبر مردم مدینه در دفاع از شهر، و به همراه عبدالله بن حنظله و دیگران علیه سپاه یزید و شامیان جنگید ولی چون یارانش پراکنده شدند، شکست خورد و در مدینه پنهان شد، لکن با آنها بیعت نکرد و بعد به مکه رفت و همانجا ساکن شد.

ج: سال 66 هجری قمری قبل از قیام مختار و در زمان 'عبدالله ابن زبیر' از طرف او، والی کوفه شد. او در همان آغاز کار گفت که بر سیره خلیفه دوم و سوم، عمل می کنم ولی از طرف مختار به او اعتراض شد که جز بر سیره علی (ع) نباید عمل شود. در جنبش مختار که در زمان عبدالله بن زبیر انجام شد، عبدالله بن مطیع والی کوفه در مقابل سپاه مختار ایستاد که در این شورش رئیس پلیس او (ایاس بن مضارب) کشته شد و به دنبال درگیری های متعددی که رخ داد، نیروهای مختار توانستند علی رغم نیروهای زیادی که در حدود 20000 نفر در اختیار عبدالله بن مطیع بود، شهر را از دست ابن مطیع در آوردند و در اختیار گرفتند و مختار او را اخراج کرد. او در سال 73 در محاصره مکه توسط حجاج همراه با عبدالله بن زبیر کشته شد. سر او با سر ابن زبیر و صفوان به شام فرستاده شد.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف (به نقل از طبفات الکبری و منابع دیگر) 
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رسول جعفریان- تاریخ خلفا

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن مطیع زندگینامه پست حکومتی مختار ثقفی قریش کوفه

مالک ابن مشمع
از سران قبایل و بزرگان شهر بصره در عراق. وی در جریان نهضت امام حسین (ع) (امام سوم شیعیان) در نامه ای مورد خطاب امام (ع) قرار گرفته است. سال 60 هجری قمری، زمانی که یزیدبن معاویه (دومین خلیفه اموی)، پس از مرگ پدرش حاکم شد، برای تحکیم حکومتش افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر از جمله: حسین بن علی بن ابیطالب (ع) در شهر مدینه عربستان برای او بیعت بگیرند. حسین (ع) چون یزید را مردی فاسد و نالایق و ظالم میدید و او را شایسته حکومت و خلافت نمی دانست، با او بیعت نکرد و از این کار سرباز زد و از مدینه بیرون و به شهر مکه رفت. حسین بن علی (ع) بعد از ورود به مکه چندین نامه با یک متن واحد برای اشراف و بزرگان قبایل بصره از جمله 'مالک بن مشمع بکری' نوشت و در آن نامه، مردم بصره را دعوت کرد تا در مبارزه با اوضاع ضداسلام و ضددین با امام (ع) همکاری کنند و اسلام را که در خطر نابودی و در مسیر انحراف قرار گرفته، یاری نمایند و با حکومت یزید و یزیدیان مبارزه کنند. قسمتی از متن نامه امام (ع):

«اما بعد، خداوند، محمد (ص) را از بین مردمان برگزید و با نبوتش بر او کرامت بخشید و به رسالتش انتخاب نمود و ما خاندان اولیاء و اوصیاء و وارثان آنها و شایسته ترین افراد نسبت به مقام او از میان تمام امت بودیم ولی گروهی این حق را از ما گرفتند و ما نیز با علم و آگاهی بر تفوق برای جلوگیری از هر فتنه و اختلاف در میان مسلمانان و جلوگیری از چیره شدن دشمنان بر اسلام و آرامش مسلمانان، شایسته تر هستیم. امروزه، سنت پیغمبر از بین رفته و بدعت، جای آن را گرفته است. اگر دعوت و سخن مرا بشنوید و اطاعت دستور مرا کنید، به راه هدایت و سعادت هدایتتان خواهم کرد. درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. اینک پیک خود را به سوی شما می فرستم و شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر او، دعوت می کنم.
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و این نامه را توسط یکی از افرادش بنام 'سلیمان ابن رزین' برای مالک بن مسمع بکری به بصره فرستاد.

من_اب_ع

محمدصادق نجمی- سخنان امام حسین علیه السلام، از مدینه تا کربلا 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از: اخبارالطوال، مقتل (ابی مخنف)، ابصار العین، تاریخ طبری و.....

کلی__د واژه ه__ا

مالک ابن مشمع زندگینامه بصره واقعه کربلا امام حسین (ع)

مسعود ابن عمرو
مسعودبن عمرو یا به نقل برخی تواریخ 'مسعود بن معمر' از سران یکی از قبایل شهر بصره در عراق. وی در جریان نهضت امام حسین (ع) 'امام سوم شیعیان' در نامه ای، مورد خطاب امام (ع) قرار گرفته است. نام وی در بعضی نسخ 'مسعودبن معمر' آمده است. سال 60 هجری قمری زمانی که یزیدبن معاویه (دومین خلیفه اموی) بعد از مرگ پدرش حاکم شد، برای تحکیم حکومتش افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر از جمله حسین بن علی بن ابیطالب (ع) در شهر مدینه (عربستان) برای او بیعت بگیرند. حسین بن علی (ع) چون یزید را مردی فاسد و نالایق و ظالم می دید و او را شایسته حکومت و خلافت برای امت اسلام نمی دانست، با او بیعت نکرد و از مدینه بیرون و به شهر مکه رفت. وی بعد از ورود به مکه چندین نامه با یک متن واحد، برای اشراف و بزرگان قبایل بصره از جمله 'مسعودبن عمرو' نوشت و در آن نامه مردم بصره را دعوت کرد تا در مبارره با اوضاع ضد اسلام و ضد دین با امام (ع) همکاری کنند و اسلام را که امروزه در مسیر انحراف و بلکه در خطر نابودی قرار گرفته، یاری نمایند و با حکومت یزید و یزیدیان مبارزه کنند.
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قسمتی از محتوای نامه امام (ع)

«اما بعد: خداوند محمد (ص) را از بین مردمان برگزید و به رسالت انتخاب نمود و با نبوتش بر او کرامت بخشید و ما خاندان اولیاء و اوصیاء و وارثان آنها و شایسته ترین افراد نسبت به مقام او، از میان تمام امت بودیم. ولی گروهی این حق را از ما گرفتند و ما نیز با علم و آگاهی بر تفوق برای جلوگیری از هر فتنه و اختلاف در میان مسلمانان و جلوگیری از چیره شدن دشمنان بر اسلام و آرامش مسلمانان شایسته تر هستیم. امروزه سنت پیغمبر از بین رفته و بدعت جای آن را گرفته است. اینک پیک و قاصد خود را به سوی شما می فرستم و شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر او دعوت می کنم؛ اگر دعوت و سخن مرا بشنوید و دستور مرا اطاعت کنید، به راه هدایت و سعادت هدایتتان خواهم کرد. درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.»

من_اب_ع

محمدصادق نجمی- سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا 

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از اخبارالطوال، مقتل ابی مخنف، ابصار العین، تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

مسعود ابن عمرو زندگینامه واقعه کربلا بصره امام حسین (ع)

عمر ابن عبیدالله ابن معمر
یکی از سران قبایل شهر بصره و از بزرگان عراق. وی در جریان قیام امام حسین (ع) (امام سوم شیعیان) سال 60 هجری قمری در نامه ای مورد خطاب امام (ع) قرار گرفته است. نام وی در بعضی نسخ 'عبدالله بن معمر' آمده و در بعضی نسخ نیز، نیامده است. سال 60 ه_ ق، زمانی که یزیدبن معاویه (دومین خلیفه اموی) بعد از مرگ پدرش حاکم شد، برای تحکیم حکومتش افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر از جمله حسین بن علی بن ابیطالب (ع) در شهر مدینه (عربستان) برای او بیعت بگیرند. حضرت حسین بن علی (ع)، چون یزید را مردی فاسد و نالایق و ظالم می دید و او را شایسته حکومت و خلافت برای امت اسلام نمی دانست، از اینکار سر باز زد و با او بیعت نکرد و از مدینه بیرون و به شهر مکه رفت. بعد از ورود به مکه حضرت چندین نامه با یک متن واحد برای اشراف و بزرگان قبایل شهر بصره از جمله 'عمربن عبیدالله بن معمر' نوشت و در آن نامه مردم بصره را دعوت کرد تا در مبارزه با اوضاع ضد اسلام و ضد دین با امام (ع) همکاری کنند و اسلام را که در مسیر انحراف و در خطر نابودی قرار گرفته یاری نماینده و با حکومت یزید و یزیدیان مبارزه کنند.
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قسمتی از محتوای نامه امام حسین (ع) 

«اما بعد: خداوند محمد (ص) را از بین مردمان برگزید و با نبوتش بر او کرامت بخشید و ما خاندان اولیا و اوصیا و وارثان آنها و شایسته ترین افراد نسبت به مقام او از میان تمام امت او هستیم، ولی گروهی این حق را از ما گرفتند و ما نیز با علم و آگاهی بر تفوق، برای جلوگیری از هر فتنه و اختلاف در میان مسلمانان و جلوگیری از چیره شدن دشمنان بر اسلام و آرامش مسلمانان شایسته تر هستیم. امروزه سنت پیامبر از بین رفته و بدعت جای آن را گرفته است. اینک پیک (قاصد) خود را به سوی شما می فرستم و شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر او، دعوت می کنم، اگر دعوت و سخن مرا بشنوید و دستور مرا اطاعت کنید، به راه هدایت و سعادت، شما را ارشاد می کنم. درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.» و این نامه را توسط یکی از افرادش بنام 'سلیمان ابن رزین' برای 'عمربن عبیدالله بن معمر' به بصره فرستاد.

من_اب_ع

محمدصادق نجمی- سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا 

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

تاریخ امام حسین به نقل از اخبار الطوال، مقتل ابی مخنف، ابصار العین، تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

عمر ابن عبیدالله ابن معمر زندگینامه بصره واقعه کربلا امام حسین (ع)

قیس ابن هیثم
از سران یکی از قبایل شهر بصره و از بزرگان سرزمین عراق. وی در جریان نهضت امام حسین (ع) (امام سوم شیعیان) در نامه ای مورد خطاب امام (ع) قرار گرفته است. سال 60 هجری قمری زمانی که یزیدبن معاویه (دومین خلیفه اموی) بعد از مرگ پدرش حاکم شد، برای تحکیم حکومتش افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر، از جمله حسین بن علی (ع) در شهر مدینه (عربستان) برای او بیعت بگیرند. حسین بن علی (ع) چون یزید را مردی فاسد و نالایق و ظالم می دید و او را شایسته حکومت و خلافت برای امت اسلام نمی دانست، با او بیعت نکرد و از اینکار سرباز زد و از مدینه بیرون و به شهر مکه رفت. ابا عبدالله حسین بن علی (ع) بعد از ورود به مکه چندین نامه با یک متن واحد برای اشراف و بزرگان قبایل شهر بصره از جمله 'قیس بن هیثم' نوشت و در آن نامه، مردم بصره را دعوت کرد تا در مبارزه با اوضاع ضد اسلام و ضد دین با امام (ع) همکاری کنند و اسلام را که مدتی است در مسیر انحراف و بلکه در خطر نابودی قرار گرفته، یاری نمایند و با حکومت یزید و یزیدیان مبارزه کنند. 
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قسمتی از محتوای نامه امام (ع)

«اما بعد: خداوند محمد (ص) را از بین مردمان برگزید و با نبوتش بر او کرامت بخشید و ما خاندان، اولیا و اوصیاء و وارثان آنها و شایسته ترین افراد نسبت به مقام او، از میان تمام امت بودیم ولی گروهی این حق را از ما گرفتند و ما نیز با علم و آگاهی بر تفوق برای جلوگیری از هر فتنه و اختلاف در میان مسلمانان، و جلوگیری از چیره شدن دشمنان بر اسلام و آرامش مسلمانان شایسته تر هستیم. امروزه سنت پیغمبر از بین رفته و بدعت جای آن را گرفته است. اینک پیک و قاصد خود را به سوی شما می فرستم و شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر او دعوت می کنم. اگر دعوت و سخن مرا بشنوید و دستور مرا اطاعت کنید، به راه هدایت و سعادت هدایتتان خواهم کرد. درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.»

و این نامه را توسط یکی از افرادش بنام 'سلیمان مکنی به ابارزین' برای 'قیس بن هیثم' به بصره فرستاد.

من_اب_ع

محمدصادق نجمی- سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا 

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از اخبارالطوال، مقتل ابی مخنف، ابصار العین، تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

قیس ابن هیثم زندگینامه بصره واقعه کربلا امام حسین (ع)

مسیب ابن نجبه فزاری
از یاران برجسته امیرالمؤمنین علی (ع) و از رهبران و بزرگان شیعه در کوفه و از سردمداران قیام توابین در خونخواهی امام حسین (امام سوم شیعیان)، وی مردی خداپرست و پارسا و از طایفه «مضرالحمراء» است. نام او در تاریخ به انواع مختلفی نوشته شده است. مسیب بن نجیبه، مسیب بن نجیه، مسیب نجبه، مسیب بن نجبه فرازی!!
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سال 60 هجری قمری، در زمان حکومت یزید بن معاویه (حاکم بنی امیه در شام)، که حسین بن علی (ع) با او بیعت نکرد و به مخالفت برخاست، عده ای از بزرگان کوفه به امام (ع) نامه هایی نوشته و از آن حضرت برای رفتن به شهر کوفه دعوت کردند. اولین نامه را مسیب بن نجبه و سلیمان بن صرد خزاعی و حبیب بن مظاهر و... نوشتند. متن نامه چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای است از سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و... به شیعیان شما. بعد از سلام و حمد و ثنای الهی، سپاس خدایی را که دشمن ترا نابود ساخت (مقصود معاویه است) آنکه زمام کار این امت را به زور، به دست گرفت و بیت المال مسلمین را غاصبانه تصرف کرد و.... الی آخر. اکنون ما جز تو، امام و پیشوایی نداریم. به سوی ما بیا، تا خداوند به وسیله تو ما را به هدایت و حق، همراه کند.

البته نامه، مطالبی دیگر نیز دارد! این نامه توسط قاصدانی در رمضان سال 60 به دست امام (ع) رسید. او در قیام حسین بن علی (ع) در واقعه سال 61 هجری قمری در کربلا بار دیگر بعد از حادثه کربلا سال 65 هجری قمری که 4 سال از شهادت حسین بن علی (ع) و یارانش گذشته بود، مسیب، در کنار سلیمان بن صرد خزاعی و بعضی بزرگان کوفه، از اینکه در قیام سیدالشهداء (حسین بن علی (ع))، شرکت نکرده و توفیق شهادت در رکاب حضرت را نیافته بودند به شدت ناراحت و از اینکه با رسیدن نامه و پیک امام (ع)، از فداکاری در راهش مضایقه کرده بودند، خودشان را ملامت می کردند، لذا در آن سال 65 هجری قمری به خونخواهی حسین بن علی بپا خاستند تا ظلمی را که در حق امام حسین (ع) و اهل بیت پیامبر کرده و آنها را تنها گذاشته بودند، جبران کنند. مسیب بن نجبه و چند نفر دیگر، کار سازماندهی جنبشی با نام توابین را بر عهده گرفت، جلساتی تشکیل و سخنرانی هایی انجام شد تا اینکه با جمعیت 4000 نفری قیام کرده و به مقابله با دشمنان حسین بن علی و سپاه شام و حکام بنی امیه رفتند و با قاتلین آنحضرت و یارانش جنگ کردند. مسیب در این جنگ، فرماندهی چهارصد نفر را به عهده داشت. در حمله اول، او بسیاری را کشت و غنائم زیادی گرفت و شامیان را فراری داد و نزد سپاهان برگشتند. در حملات بعدی جنگ، بعد از کشته شدن سلیمان بن صرد (رهبر توابین) مسیب، پرچم جنگ را بدست گرفت و فرمانده شد و شجاعانه جنگید و در حالی که عده ای از سپاه دشمن را کشته بود، خود نیز به شهادت رسید. این واقعه سال 65 ه_.ق، در منطقه «عین الورده» بود. او به هنگام جنگ این رجز می خواند:
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قدعلمت سیاله الذوائب *** واضحه الکبات و الترائب

انی غداة الروع و التغالب *** اشجع من دی لبد مواتب

قطاع اقران مخوف الجانب

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

تاریخ امام حسین علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

مسیب ابن نجبه فزاری زندگینامه شهادت اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا

عبدالله ابن مسمع همدانی
از تلاشگران در راه نهضت عاشورای حسینی در سال 61 هجری قمری، سال 60 هجری قمری، بعد از مردن معاویه (حاکم بنی امیه)، یزید فرزند او خلیفه شد. وی برای تحکیم حکومتش افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر از جمله حسین بن علی بن ابیطالب (ع)، بیعت بگیرد و چون حسین بن علی (ع) با یزید بیعت نکرد و علیه او مخالفت کرد، مردم شهر کوفه با خبر شده و از آمادگی حضرت برای مبارزه با فساد و ظلم و ستم یزید، مطلع شدند لذا نامه ها و طومارهای زیادی، چه انفرادی و چه جمعی، به وسیله قاصدان مختلف برای حضرت حسین، فرستاده و او را به کوفه دعوت کردند. عبدالله بن مسمع همدانی، یکی از افرادی بود که نامه جمعی از بزرگان کوفه از جمله: سلیمان بن صرد خزاعی، مسیب بن نجبه، حبیب بن مظاهر و... را در مکه به امام رساند. همراه او در این مأموریت، عبدالله بن وال، از رهبران شیعه در کوفه بود. این دو نفر روز دهم ماه رمضان سال 60 ه_.ق به تأکید مردم باعجله تمام، نامه ها را رساندند.

نام عبدالله به صورت های دیگری چون: «عبدالله بن سبع همدانی»، «عبدالله بن سبیع همدانی» و «عبدالله بن سلع همدانی» در تاریخ آمده است.
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قسمتی از متن نامه: «بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خداوندی را که دشمن ترا نابود ساخت (بنی امیه)، او که زمام کار این امت را به زور به دست گرفت و بیت المال مسلمین را غاصبانه تصرف نمود. اکنون ما جز تو پیشوایی نداریم. بسوی ما بیا تا خداوند بوسیله تو، ما را با حق و هدایت، همراه کند. نعمان بن بشیر، فرماندار فعلی کوفه، در کاخ امیر است. ما هرگز به طرف او نمی رویم و در نماز جمعه و عید، همراه او نمی شویم و اگر خبر آمدن تو به ما رسد، ما او را از کوفه بیرون کرده و به شام برمی گردانیم. انشاءالله»

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

تاریخ الامام حسین

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن مسمع همدانی زندگینامه واقعه کربلا تشیع امام حسین (ع) گفتگو

عبدالله ابن وال تیمی
از رهبران معروف شیعه در کوفه و از فقهای عراق بود که در جریان نهضت حضرت حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان) از تلاشگران و هواداران آن حضرت بود! وی از کسانی بود که در سال 6 هجری قمری، زمانی که از مخالفت حسین بن علی (ع) در بیعت با «یزیدبن معاویه» حاکم اموی، با خبر شدند اولین نامه را با سلیمان بن صرد خزاعی و حبیب بن مظاهر و عده ای از شیعیان کوفه، برای امام حسین (ع) نوشتند و آن حضرت را به کوفه دعوت کردند. متن نامه چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. از سلیمان بن صرد خزاعی و حبیب بن مظاهر و عبدالله بن وال (به نقلی وائل) و... به حسین بن علی (ع). یابن رسول الله، اینک که الحمدالله معاویه به هلاکت رسید و مسلمانان از شر او راحت شدند؛ ما امام و پیشوایی نداریم، به سوی ما توجه کن و به شهر ما قدم رنجه فرما شاید خداوند برکتی به ما رساند. ما با نعمان بن بشیر (حاکم کوفه) مخالف هستیم و او را امیر خود نمی دانیم و با او همکاری نمی کنیم و حتی در نماز او شرکت نمی کنیم، ما منتظر تشریف فرمایی شما هستیم و اگر خبر آمدن شما به ما رسد، او را از کوفه بیرون می کنیم.» این نامه را عبدالله بن وال به همراهی عبدالله بن مسمع همدانی، در نهایت سرعت و عجله به خدمت آن حضرت برده و تا روز (دهم رمضان) به مکه رساندند، لیکن عبدالله بن وال و جمعی دیگر از شیعیان توجه توفیق حضور در کربلا و همراهی با امام حسین را یافتند و پس از واقعه عاشورا خود را به شدت ملامت کرده و منتظر جبران خطای بزرگ خود بودند.
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در آغاز دهه 70 ه_.ق، در زمان حکومت عبدالملک بن مروان (از خلفای بنی امیه) که شیعیان از فرصت هایی استفاده کرد و به دنبال تلاش های سال 61 ه_.ق، بعد از شهادت حسین بن علی (ع) و یارانش، جلساتی را تشکیل دادند. در این جلسات، بزرگان شیعه در کوفه مانند سلیمان بن صرد خزاعی و عبدالله بن وال و دیگران بودند که کار سازماندهی مردم را به عهده گرفتند. سخنرانی هایی کرده و تکیه کلام آنها، جبران ظلمی بود که در حق اهل بیت پیغمبر کرده و حسین بن علی (ع) را تنها گذاشته بودند و اکنون میخواستند با «توبه» و کشته شدن خویش، آن خطا را، جبران کنند. عبدالله بن وال در کنار ساماندهی این جلسات، مسئول کمک های مالی و مراجعه مردم بود. این جلسات به نهضت و جنبش توابین منجر شد. توابین در مخالفت با دشمنان امام حسین (ع) قیام کرده و با سپاه شام به جنگ پرداختند و میخواستند که حکومت را به اهل بیت پیغمبر، واگذار کنند. در این جنگ خونین، روز اول دشمن شکست خورد ولی چون نیروهای بسیار تازه نفس، به آنها ملحق شد روز سوم جنگ، دو فرمانده بزرگ آنان (سلیمان و مسیب بن نجبه) شهید شدند. عبدالله بن وال که قرار بود بعد از آن دو، فرمانده سپاه شود، مدتی بعد شهید شد. قاتل او در تعریفش گفت: «بعدها به من گفتند او از فقهای عراق و مفتی مردم بود که نماز و روزه بسیار به جا می آورد.»

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

محمدصادق نجمی- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا
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کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن وال تیمی زندگینامه توابین شهادت تشیع کوفه واقعه کربلا امام حسین (ع)

عمارة ابن عبدالله سلولی
مردی که در نهضت و قیام حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان) به عنوان قاصد، نامه های بزرگان شهر کوفه و امام (ع) را رد و بدل کرده است. سال 60 هجری قمری، پس از مردن معاویه (حاکم بنی امیه)، یزید بن معاویه به حکومت رسید و برای تحکیم حکومتش، افرادی را مأمور کرد تا از چند نفر از جمله حسین بن علی بن ابیطالب بیعت بگیرد و چون حسین بن علی (ع) با یزید بیعت نکرد و علیه او به مخالفت برخاست، مردم شهر کوفه باخبر شده و از آمادگی حضرت برای مبارزه با فساد و ظلم و ستم یزید مطلع گشتند، لذا نامه ها و پیک های زیادی به وسیله قاصدان مختلفی برای حسین (ع) به مکه فرستادند. عماره بن عبدالله، یکی از افرادی است که به همراه «قیس بن مسهر صیداوی» و «ارحبی» حدود 150 نامه را که بزرگان و اهل کوفه نوشته بودند و امام حسین (ع) را برای کوفه دعوت کرده بودند و هر نامه به امضای یک یا دو و سه و چهار نفر بود، خدمت آن حضرت بود. به نقل برخی تواریخ نیز پاسخ نامه کوفیان را زمانی که امام حسین (ع) نوشت، توسط مسلم بن عقیل (پسر عموی خود) و قیس بن مسهر صیداوی و او (یعنی عماره بن عبدالله سلولی) فرستاد. نام وی در برخی کتب «عماره بن عبید سلولی» آمده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 
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تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از مقتل (بحر العلوم) و مناقب ابن شهر آشوب و دیگران 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

عمارة ابن عبدالله سلولی زندگینامه کوفه واقعه کربلا امام حسین (ع)

طوعه
از زنان شیعه و دوستدار اهل بیت پیامبر اسلام در شهر کوفه، که حضرت مسلم بن عقیل (ع) را در خانه خود پناه داد. وی، کنیز اشعث بن قیس کندی بود که آزاد شد و بعد به عقد «اسید یا اسید حضرمی» درآمد و از او پسری به نام «بلال» داشت. به نقل برخی اقوال، طوعه ایرانی تبار و از قبیله بنی الحمراء، هم پیمان قبیله «بنی عبدالقیس» بوده است.

سال 60 ه_.قمری، قبل از نهضت حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان)، مسلم بن عقیل، پسرعمو و نماینده آن امام به کوفه رفت تا از مردم آنجا برای حسین بن علی (ع)، بیعت گیرد.

هزاران نفر از مردم کوفه با او بیعت کردند، اما چون با مخالفت دستگاه حکومتی یزیدیان و عبیدالله بن زیاد، روبرو شد، مردم کوفه بی وفایی کردند و مسلم را تنها گذاشتند، لذا مسلم بن عقیل تنها و غریب در شهر کوفه سرگردان بود تا اینکه زنی را به نام «طوعه» میان کوچه ایستاده و نگران دید و چون تشنه بود از او آب خواست.

طوعه برای او آب آورد و این سرگردانیش را جویا شد. او گفت که: «من مسلم و اهل مدینه و از طایفه بنی هاشم هستم این قوم به من دروغ گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود بیرون آوردند.»
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طوعه او را به خانه اش برد و پذیرایی کرد و اطاقی را در اختیارش گذاشت.

اما چون پسرش «بلال» به خانه آمد با اصرار از ماجرا باخبر شد و مادرش او را سوگند داد که این راز را پوشیده دارد.

از آن طرف، عبیدالله بن زیاد که برای پیدا کردن مسلم، هزار دینار جایزه قرار داده و این خبر را بلال شنیده بود، صبح فردا، مکان مخفی حضرت مسلم را به اطلاع دستگاه حکومتی رساند و عبیدالله، بی درنگ، محمد بن اشعث را با عده زیادی، برای دستگیری مسلم، به خانه «طوعه» فرستاد.

مسلم پس از نماز صبح، لباس خود را پوشید و آماده رودررویی مأموران حکومت، از منزل طوعه خارج و از آن زن خداحافظی و او را دعا به پاس خدمتی که کرده بود دعا کرد.

نام «طوعه» در ادبیات شیعه می درخشد و در تاریخ با شجاعتی جاودانه ثبت شده است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

حسین انصاریان- حسین الشریعه 

دائره المعارف تشیع به نقل از: الارشاد، تاریخ طبری، تذکره الخواص، الکامل فی التاریخ و...

کلی__د واژه ه__ا

طوعه زندگینامه تشیع کوفه مسلم ابن عقیل شجاعت

عبدالله بن حازم
از راویان واقعه عاشورای حسینی.

از قبیله بنی کبیر «ازد» می باشد و از این رو در بعضی کتب، نامش عبدالله بن حازم کبیری و عبدالله بن خازم ازدی و در بعضی اقوال، عبدالله بن حازم بکری، نقل شده است.

او از کسانی بود که نخست با حضرت مسلم بن عقیل بیعت کرد و پس از دستگیری «هانی بن عروه مرادی» از طرف مسلم، مأمور شد تا به قصر عبیدالله بن زیاد در کوفه برود و وضعیت هانی را ببیند و گزارش دهد. عبدالله زمانی که به قصر رفت، گزارش هانی را چنین روایت کرده است.
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«به خدا، من از طرف مسلم بن عقیل به قصر فرستاده نشدم تا ببینم بر هانی چه می گذرد. چون دیدم که او را زدند و حبس کردند، بر اسب خویش نشستم و زودتر از همه اهل خانه، خبر به مسلم بن عقیل رساندم. همین که هواداران مسلم فهمیدند که هانی دستگیر شده و محل اختفای مسلم، فاش شده، زنهای قبیله مراد، دور هم جمع شده و سوگواری کردند و فریاد می زدند: یا عبرتاه، یاثکلاه.

ای که چشم ها برایت اشک ریزند. ای که مادرت برایت بگرید. چون مسلم شرح حال شنید به من امر کرد تا بروم و در میان یاران او فریاد بزنم. اطراف خانه هانی پر از جمعیت شد. حضرت مسلم دستور داد که منادی ندا دهد و بانگ زند که: 'یا منصور امت؛ ای یاری شده'، بکش، و این شمار مسلمین در جنگ بدر در صدر اسلام بود.

من فریاد زدم. مردم کوفه نیز همدیگر را خبر کردند و نزد مسلم بن عقیل آمدند.»

عبدالله بن حازم، این واقعه (قیام حضرت مسلم) و سازماندهی نیروهای او و سپس پیمان شکنی همان مردم و تنها گذاشتن مسلم بن عقیل را نقل و روایت کرده است.

متاسفانه، عبدالله بعدا پیمان خود را شکست و دست از یاری مسلم و حسین بن علی (ع)، برداشت هرچند که در پایان زندگیش پشیمان شد و آنطور که بعضی کتب تاریخی نوشته اند، به گروه توابین پیوست و تا آخرین لحظه، با آنان بود.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین علیه السلام به نقل از چندمنبع
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کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن حازم زندگینامه واقعه کربلا حوادث تاریخی روایات

ابوبکر بن حارث
از تابعین و یکی از فقهای سبعه در مدینه که در زمان خروج حسین بن علی (ع) از مکه، آن حضرت را از حرکت به عراق نهی می کرد. به نقل برخی مورخین، او ابوبکر بن حارث بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام است که نام «عبدالرحمن» در بعضی اقوال، از قلم افتاده است.

حارث بن هشام، برادر ابوجهل بن هشام، از صحابه بود!!

ابوبکر بن حارث، در زمان خلافت عمربن الخطاب به دنیا آمد. از قبیله بنی مخزوم و به ابوبکر مخزومی مشهور و مردم به او «راهب قریش» می گفتند. شاید به خاطر نماز بسیاری بود که به جا می آورد. وی از سادات قریشی بود و از این رو که اجداد امام حسین (ع)، عبد مناف و قریشی بودند، با آن حضرت اظهار خویشاوندی و پسرعمویی می کرد.

سال 60 ه_.ق که حسین بن علی (ع)، اراده کرد که از مکه خارج شده و بر علیه یزید بن معاویه قیام کند، ابوبکر بن حارث نزدش آمد و به عنوان ناصح و خیرخواهی، از آن حضرت خواست تا به سوی عراق نرود و در این راه، بی وفایی مردم را نسبت به پدرش علی بن ابیطالب و برادرش حسن بن علی (ع)، یادآوری کرد و گفتگویی بین او و امام (ع) انجام شد که در اینجا مطرح می کنیم.

ابوبکر بن حارث به امام گفت: «ای پسرعم، خویشی سبب می شود که من با تو مهربان و غمخوار باشم و نمی دانم در نیکخواهی مرا چگونه می دانی؟»
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حسین (ع) گفت: «ای ابوبکر، تو کسی نیستی که بتوان تو را متهم کرد.»

ابوبکر گفت: «رعب و هیبت پدر تو در دل مردم بیشتر و همه از او شنواتر و پیروان او اجتماع کرده بودند و او قوی تر بود از معاویه، با این حال مردم و اهل شام، او را رها کردند و برای حرص دنیا و بخل به آن، دل پدرت را خون کرده و مخالفت نمودند تا اینکه او به رضوان الهی رفت. و بعد از آن با برادرت آن کردند که همه آنها را حاضر بودی و دیدی. باز می خواهی سوی آنهایی بروی که به پدر و برادرت آن ستم ها نمودند؟ و می خواهی با کمک آنان، با اهل شام و عراق و کسی که از تو آماده تر و قوی تر و مردم از او ترسناک تر و به پیروزی او امیدوارترند، مقاتله کنی؟

چه اگر به آنها خبر برسد که تو به آن جا روانه شده ای، مردم را با مال دنیا فریب دهند و همه آن ها، بنده دنیا هستند. پس بدان همان کسی که وعده یاری بتو داده، با تو به جنگ خیزد و همان کسی که ترا بیشتر دوست دارد، بی یاورت گذارد و یاری آن گروه کند. پس خدای را یاد کن و خویشتن را بپای!!»

حسین (ع) در جواب گفت: «ای پسرعم، خدا تو را جزای خیر دهد که مخلصانه نظر خودت را گفتی: هرچه خدا مقدر فرموده، همان شود.» و راهی عراق شد.

ابوبکر بن حارث، سال 95 و به نقلی 94 هجری قمری از دنیا رفت.
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من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

ابن خلکان- وفیات الاعیان 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام حسین (ع) ابوبکر بن حارث زندگینامه تابعین تاریخ اسلام

عبدالله بن سلیم
از راویان و شاهدان دیدار حسین بن علی (ع) و عبدالله بن زبیر در مکه!

او نیز مخبر شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه مرادی در بین راه به حسین (ع) بود! نام او را «عبدالله بن سلیمان» نیز گفته اند.

عبدالله از قبیله ی بنی اسد، سال 60 ه_.ق، از شهر کوفه برای به جا آوردن اعمال حج، به حجاز رفت روز ترویه (8 ذیحجه الحرام) که در مکه بود، همراه با دوستش «ندری بن مشمعل» به مسجد الحرام می رود و در کنار کعبه، بین حجر الاسود و درب خانه کعبه، شاهد دیدار و گفتگوی امام حسین (ع) و عبدالله بن زبیر است.

وی روایت می کند که ما نزدیک آنها شدیم، شنیدیم که ابن زبیر به حسین (ع) می گوید: «اگر می خواهی در همین جا اقامت کن و ما تو را یاری می کنیم و غمخوار تو می شویم و با تو بیعت می کنیم.» حسین (ع) فرمود: «پدرم حکایت کرد که در مکه قوچی است که به سبب او حرمت مکه شکسته می شود. دوست ندارم من آن قوچ باشم.»

عبدالله بن زبیر گفت: «اگر خواهی بمان و کار را به من بسپار. من فرمان تو را برم و از رأی تو در نمی گذرم.»

حسین (ع) فرمود: «این را نیز نمی خواهم.»

عبدالله بن سلیم می گوید: «آن دو نفر آنقدر با هم آهسته سخن گفتند و نجوا کردند تا اینکه ظهر شد و مردم می خواستند که به منا بروند.
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سپس حسین (ع)، طواف خانه کعبه کرد و بعد سعی صفا و مروه و تقصیر و از احرام عمره بیرون آمد و به طرف کوفه رفت.

من نیز با سایر مردم به منا رفتم. اعمال حج تمام شد و فارغ شدم. همراه دوستم ندری بن مشمعل در برگشت از مکه به کوفه، دائم در فکر این بودیم که به حسین بن علی در راه برسیم و ببینیم که نتیجه کار او چه شده است؟

در منطقه ای به نام «زرود» به آن حضرت رسیدیم. چون خواستیم نزدیک او رویم، مردی را دیدیم که از کوفه می آمد و وقتی حسین (ع) را دید، راهش را کج کرد و به طرف دیگر رفت اما گویا امام (ع) مایل بودند که او را ملاقات کند، با خود گفتیم خوبست نزد او رویم و اخبار کوفه را بپرسیم. به نقل برخی نامش (بکیر بن مثعبه) بود. (موسوعه ج 2 ص 285) خود را به او رساندیم و پرسیدیم که از کدام قبیله است؟ از قبیله بنی اسد بود و چون فهمید که ما از همان قبیله ایم و خود را به او شناساندیم. خبر تازه ای از شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه داد و گفت: 'دیدم که آنها را پس از شهادت به وضع فجیعی، در بازارها بر زمین می کشیدند.'

به سرعت خود را شبانگاه در منطقه «ثعلبیه» به لشگر امام (ع) رساندیم و خدمت حضرت رفته و سلام کرده و با اجازه از حضرتش، خبر شهادت آن دو بزرگوار را به عرض رساندیم.

حضرت بسیار اندوهگین شده و مکرر می فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156)
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پس ما هر دو عرض کردیم تو را به خدا سوگند که از همین جا بازگرد که در کوفه یاور و شیعه نداری و می ترسیم همه آنان در کار آزار و زیان تو باشند ولی امام (ع) بر تصمیم خود، به راه ادامه داد.»

در احوال عبدالله بن سلیم است که ندای یاری و دادخواهی حسین (ع) را شنید ولی آن حضرت را یاری نکرد.



من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین 

عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ سپس به نقل از شیخ مفید 

شیخ مفید- ترجمه ارشاد- سید هاشم رسولی محلاتی 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن سلیم زندگینامه روایات واقعه کربلا حوادث تاریخی

ندری بن مشمعل
از راویان و شاهدان دیدار حسین بن علی (ع) و عبدالله بن زبیر در مکه!

نیز، مخبر شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه مرادی در بین راه کوفه به حسین (ع) بود. نام او را به گونه های: منذر بن مشمعل، مذری بن مشمعل و منذر بن اسمعیل، در تاریخ آمده است. ندری از قبیله بنی اسد، که سال 60 ه_.ق از شهر کوفه برای به جا آوردن اعمال حج، به حجاز رفت. روز ترویه (هشتم ذیحجه الحرام) در مکه بود که همراه دوستش «عبدالله بن سلیم» به مسجدالحرام می رود و در کنار کعبه، بین حجرالاسود و درب خانه، شاهد دیدار و گفتگوی امام حسین (ع) و عبدالله بن زبیر است.

او چنین روایت می کند:

ما نزدیک آنها شدیم. شنیدیم که ابن زبیر به حسین (ع) می گوید: «اگر می خواهی در همین جا بمان. ما تو را یاری می کنیم و غمخوار تو می شویم و با تو بیعت می کنیم.»

ص: 6661






حسین (ع) به او فرمود: «پدرم حکایت می کرد که در مکه قوچی است که به سبب او، حرمت مکه شکسته می شود. دوست ندارم من آن قوچ باشم.»

عبدالله بن زبیر گفت: «اگر خواهی بمان و کار را به من بسپار. من فرمان تو را برم و از رأی تو در نمی گذرم.»

حسین (ع) فرمود: «این را نیز نمی خواهم.»

ندری می گوید آن دو آنقدر با هم آهسته سخن گفتند و نجوا کردند تا اینکه ظهر شد و مردم می خواستند که به منا بروند.

سپس حسین (ع)، طواف خانه کعبه کرد و بعد سعی صفا و مروه و تقصیر و از احرام عمره بیرون آمد و به طرف کوفه رفت.

من نیز با سایر مردم به منا رفتم.

اعمال حج تمام شد و فارغ شدم. همراه دوستم عبدالله بن سلیم، در برگشت از مکه به کوفه دائم در فکر این بودیم که به امام حسین (ع) برسیم و ببینیم که نتیجه کار او و وضع او به کجا انجامید؟ در منطقه ای بنام «زرود» به آنحضرت رسیدیم. مردی را دیدیم که از کوفه می آمد، وقتی حسین (ع) را دید راهش را کج کرد و به طرف دیگر رفت. اما گویا امام (ع)، تمایل داشت او را ملاقات کند. ما تصمیم گرفتیم نزد او رویم و از اخبار کوفه بپرسیم.

خود را به او رساندیم. به نقل برخی مورخین نامش «بکر یا بکیر بن مثعبه» بود.

پرسیدیم از کدام قبیله است؟ گفت از بنی اسد، و چون فهمید ما نیز از همان قبیله ایم و خود را به او شناساندیم، خبر تازه ای از شهادت حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه، سلام الله علیه داد و گفت: دیدم که آنها را پس از شهادت به وضع فجیعی، در بازارها بر زمین می کشاندند. به سرعت خود را شبانگاه در منطقه «ثعلبیه» به امام (ع) و لشگرش رساندیم. خدمت آن حضرت سلام کرده و با اجازه از حضرتش، خبر شهادت آن دو بزرگوار را به عرض رساندیم. حضرت بسیار اندوهگین شده و مکرر می فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156)
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هر دو خدمت او عرض کردیم: «تو را به خدا سوگند از همین جا بازگرد، که در کوفه یاور و شیعه نداری و می ترسیم همه آنان به شما ضرر برسانند.» ولی امام بر تصمیم خود، به راه ادامه داد.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین- جلد 2 صفحه 285 

عبدالرزاق مقرم- مقتل الحسین 

شیخ مفید- ارشاد- ترجمه رسولی محلاتی 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

ندری بن مشمعل زندگینامه مشاهده واقعه کربلا امام حسین (ع) حوادث تاریخی

حمید بن مسلم ازدی
از راویان و شاهدان عینی واقعه تلخ روز عاشورا 61 ه_.ق در کربلا!!

در جریان نهضت امام حسین (ع)، از اول تا به آخر حضور داشت و بیشتر وقایع کربلا در تاریخ طبری و بعضی منابع دیگر از قول اوست اگرچه وی در لشگر کوفه و عمربن سعد بوده و بسیاری از قضایا را روایت کرده است ولی بعضی از مورخین او را از اصحاب حضرت سجاد (ع) و از راویان حدیث شیعه شمرده اند. (شیخ طوسی، اعیان الشیعه و مجمع الرجال)

نقش او در حماسه کربلا و جهت گیریش در این واقعه، مختلف و متضاد است. برای روشن شدن این مطلب، به عنوان نمونه، اخباری را مطرح می کنیم. این اخبار را مورخینی چون طبری و دیگران از «ابی مخنف» از «سلیمان بن راشد»، از حمید بن مسلم نقل کرده اند:

1- سر مقدس «حسین بن علی (ع)» پس از شهادت، به دستور عمربن سعد، توسط خولی بن یزید اصبحی و او (حمید بن مسلم) نزد عبیدالله بن زیاد فرستاده شد.
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2- روز عاشورا که سپاه دشمن تحت فرمان «شمر بن ذی الجوشن» از طرف عمر بن سعد می خواست به خیمه های امام (ع) نزدیک شود و آن را آتش بزند و فریاد می زد: «آتش بیاورید. تا خیمه ها و کسانی که در آن هستند بسوزانم.» حمید بن مسلم در آن جا حضور داشت و به شمر گفت: «پناه می برم به خدا! آتش زدن خیمه ها سزاوار نیست؛ آیا می خواهی این کودکان معصوم و زن های بی پناه را در آتش بسوزانی و به دست خود عذاب ابدی برای خودت آماده کنی؟ به خدا قسم، کشتن مردان اینها، امیر تو را خوشحال می کند؟ چه نیازی به کشتن افراد درون خیمه است؟» و همینطور با شمر مجادله می کرد. شمر پرسید «تو کیستی؟» حمید از ترس جانش، خود را معرفی نکرد تا در امان باشد. (تاریخ طبری ج5)

3- حمید به عیادت مردی می رود که مانع آب بین حسین (ع) و رود فرات شد.

مردی که به نفرین حضرت دچار گشت و تا لحظه آخر عمر ننگین خود، حالش از فرط تشنگی، لحظه ای آرام نبود و آخرالامر شکم او ترکید. حمید بن مسلم روایت می کند که:

عبدالله بن حصین ازدی (که برخی او را با نام دیگری گفته اند) در همان لحظات حساس با جسارت و صدای بلند فریاد زد: «ای حسین به خدا قطره ای از این آب که اینقدر زلال و صاف است نخواهید چشید تا از تشنگی بمیرید.» و امام (ع) فرمود: «خداوندا او را تشنه کام بمیران.» من (حمیدبن مسلم) بعد از واقعه کربلا در بیماریش او را عیادت کردم. دیدم که آب می خورد تا شکمش پر می شد، آنگاه آن را بر می گرداند و فریاد می زد «تشنه ام، تشنه ام» و دوباره آب می خورد و مجددا همین کار و همینطور از تشنگی می سوخت تا جانش به در آمد. (برای اطلاع کامل تر به اخبار مربوطه مراجعه شود)
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4- در همان روز عاشورا، وقتی که قاتل حضرت قاسم بن حسن می خواست او را شهید کند، حمید در میان سپاه کوفه است که می گوید به این نوجوان نگاه می کردم، دیدم قاتلش را که به من گفت: «من بر او حمله می کنم.» به او گفتم: «سبحان الله! چه منظوری داری؟ این گروه که اطراف او را گرفته اند برای کشتن او کافی هستند.» و بدین ترتیب می خواست مانع از کشته شدن حضرت قاسم شود، هرچند که آن ملعون، فرزند حسن بن علی (ع) را به شهادت رساند.

5- باز می بینیم: زمانی که شمر بن ذی الجوشن بعد از شهادت حسین بن علی (ع) به خیمه امام سجاد (ع) یورش می برد تا او را بکشد. حمید آن ملعون را از این کار باز می دارد. خودش می گوید: شمر با عده ای از مأمورانش به خیمه علی بن حسین (ع) آمدند. آن حضرت بر بستر خود خوابیده بود و به شدت بیمار! همراهان شمر گفتند: «او را به قتل نمی رسانی؟» من گفتم: «آیا نوجوانان هم کشته می شوند؟ این کودک است و بیماریش او را بس است.» و اصرار نمودم تا اینکه آنها را از کشتن بازداشتم! (البته امام سجاد در آن زمان بیست و دو ساله بودند ولی تعبیر حمید بن مسلم برای جلوگیری از قتل امام (ع) بوده است چه آنکه مقررات جنگهای صدر اسلام این بود که کودکان را نمی کشتند).

6- در جای دیگر: عمر سعد با من (حمید بن مسلم) دوست بود. چون از کربلا برگشت، نزد او رفتم و حالش را جویا شدم. گفت: «از حالم مپرس، زیرا هیچ مسافری بدتر از من به خانه بازنگشت، خویشی نزدیکم را قطع کردم و گناه عظیمی مرتکب شدم.» (به نقل از اخبارالطوال، پژوهش نامه امام حسین (ع) /371)
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و باز حمید می گوید:

7- عمربن سعد مرا خواند و بعد سوی خانواده خود فرستاد تا مژده فتح و سلامت او را به آنها برسانم. من رفتم و این خبر را گفتم و وقتی به کوفه برگشتم همان موقعی بود که ابن زیاد در قصر، مهمانی داده بود و اسرای کربلا و سر مطهر امام حسین (ع) را می آوردند. (نفس المهموم/223)

این چند مورد نکاتی از احوال این گزارشگر و تاریخ نگار بود که از طرفی همراه سپاه عمربن سعد و شمر بن ذی الجوشن و از طرف دیگر نکوهش کارهای ضد انسانی آنان را نموده است. پس از واقعه عاشورا و پایان تلخ آن، حمید بن مسلم را در گروه توابین می بینیم که با سرکرده آنها یعنی سلیمان بن صرد، به «عین الورده» می رود. (نفس المهموم/342-394)

در زمان مختار ثقفی، توسط ماموران تحت تعقیب قرار می گیرد. او با پسران اصلخب که عبدالله و عبدالرحمن بودند پا به فرار می گذارند ولی آن دو برادر دستگیر و حمید بن مسلم موفق می شود که از چنگ مختار و مأمورانش نجات یابد. در این زمینه شعری برای خود سرود به این مضمون:

«دیدی که چگونه از آن وحشت نجات یافتم در حالی که هیچ امیدی به نجات نداشتم.»

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام جعفریان 

محمد سماوی- ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

حمید بن مسلم ازدی زندگینامه مشاهده عاشورا واقعه کربلا تاریخ اسلام راویان حدیث

عبیدالله بن حر جعفی
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مردی که حسین بن علی (ع) از او طلب یاری کرد و او نپذیرفت و امام را یاری نکرد!

پدرش: حر بن مجمع بن خزیم جعفی است.

عبیدالله از دلاوران و شجاعان عرب و در میان قوم خود از بزرگان در فضل و شرف بود! در زمان پیامبر اکرم، پس از بحرانی که «عبدالله بن ابی» رئیس منافقان در مدینه ایجاد کرد، اسلام آورد و کم کم یکی از جنگجویان معروف مسلمین شد.

از هواداران عثمان بن عفان (خلیفه سوم) بود و زمانی که او کشته شد گفت: «خداوند می داند که من عثمان را دوست دارم و حتما او را یاری خواهم کرد، اگرچه مرده باشد.» از این رو، در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع) به معاویه پیوست و به شام رفت و در جنگ صفین، در سپاه معاویه بر علیه علی (ع) جنگید و از دشمنان ولایت آن حضرت شد. نقل شده که او زنی در کوفه داشت، وقتی اقامتش نزد معاویه در شام طول کشید، همسرش با شخص دیگری به نام «عکرمه» ازدواج کرد (در بعضی نقل ها امده که خانواده زن گمان کردند که عبیدالله کشته شده و در بعضی نقل ها، او را که دچار چنین خطایی شده بود (دشمن علی (ع))، در زمره مرتدان قلمداد کرده و همسرش را که در کوفه رها نموده بود، در غیاب او طلاق دادند و به ازدواج دیگری درآوردند!)، چون این خبر به عبیدالله رسید به کوفه آمد و به امام علی (ع) شکایت کرد. امام (ع) به او فرمود: «تو دشمن ما را بر مخالفت ما کمک کردی!» عبیدالله گفت: «آیا این امر، مرا از عدل تو محروم می کند؟» حضرت علی (ع) فرمود: «هرگز!» سپس ماجرا را شنید و حکم نمود تا همسرش را به او بازگردانند.
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پس از شهادت علی (ع) به کوفه آمد و نادم و پشیمان و از ظلم معاویه به ستوه آمد و از سپاه بنی امیه جدا شد و در کوفه ماند و تا زمان قیام حسین بن علی (ع)، آنجا سکونت داشت و از بزرگان و اشراف کوفه بود و چون مقدمات قیام آن حضرت فراهم گشت و حضرت به طرف کوفه حرکت نمود، عبیدالله عمدا از کوفه بیرون آمد. «نفس المهموم» در تاریخ از غارتگری ها و راهزنی های او مطالب فراوانی نقل شده است (به تاریخ طبری ج 7 ص 168 مراجعه شود). سال 61 ه_.ق که حسین بن علی (ع) از مکه به سمت کربلا حرکت کرده بود، به منزلگاهی به نام «قصر بنی مقاتل» یا به روایتی «قطقطانیه» چند فرسخی کربلا رسید. خیمه ای دید و پرسید که آن از کیست؟ گفتند از آن عبیدالله بن حر جعفی.

امام (ع) کسی را نزد او فرستاد (بیشتر کتب، نام این فرستاده را، حجاج بن مسروق جعفی نوشته اند) تا او را به یاری اردوی امام (ع) دعوت کند، ولی او بهانه آورد و گفت: «من از کوفه بیرون نیامدم مگر از ترس اینکه حسین (ع) به آنجا آید و من نتوانم یاریش کنم.»

پس فرستاده امام بازگشت و پاسخ عبیدالله را به عرض امام (ع) رساند. آن حضرت خود برخاست و به خیمه او رفت و بنشست و خدا را سپاس گفت و فرمود: «ای مرد، در گذشته خطا بسیار کردی و خداوند تو را به اعمالت مؤاخذه می کند، آیا نمی خواهی در این ساعت سوی او بازگردی و مرا یاری کنی تا جد من روز قیامت، نزد خدا شفیع تو باشد؟»
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گفت: «یابن رسول الله، اگر به یاری تو آیم، همان اول کار، پیش روی تو کشته می شوم، و نفس من به مرگ راضی نیست، ولی این اسب مرا که «ملحقه» نام داشت، بگیر، به خدا قسم تا کنون هیچ سواری با آن در طلب چیزی نرفته مگر اینکه به آن رسیده و هیچکس در طلب من نیامده مگر اینکه از او سبقت گرفته و نجات یافتم.» (نقل از شیخ صدوق در کتاب امالی، شیخ مفید و....)

حسین (ع) از او روی برگرداند و فرمود: «نه حاجت به تو دارم و نه به اسب تو.» و سپس آیه ای از سوره کهف را خواند: «و ما کنت متخذ المضلین عضدا؛ ما گمراهان را به یاری خود نمی طلبیم.» (کهف/ 51) «اما از اینجا بگریز و برو! نه با ما باش و نه بر ما! زیرا اگر کسی صدای استغاثه ما را بشنود و اجابت نکند، خداوند او را به رو، در آتش جهنم می اندازد و هلاک می شود.» آنگاه امام (ع) به خیمه خود بازگشت. عبیدالله پس از حادثه کربلا، به شدت از آن کوتاهی و قصورش پشیمان و دائما خود را ملامت می کرد. آن چنانکه نزدیک بود جان از تنش بیرون رود. در اشعاری این اندوه و حسرت را بیان می کند:

فیالک حسره ما دمت حیا *** تردد بین صدری و التراقی

مضمون اشعار: ای دریغ و افسوس، تا زنده ام و دریغ میان سینه و گردن من در گردش است. آن زمان که حسین (ع) از من یاری طلبید و بر گمراهان و منافقان، آن روز در قصر بنی مقاتل، با من می گفت: آیا ما را رها می کنی و می خواهی جدا شوی از ما، اگر من به جان با او مساوات می کردم، روز لقای پروردگار به کرامت نائل می شدم. پسر مصطفی جانم فدای او، پشت کرد و وداع گفت و برفت. اگر دریغ و افسوس دل زنده ای را می شکافت، دل من می خواست بشکافد. به حقیقت رستگار شدند آنها که حسین (ع) را یاری کردند. نومید گشتند آن دیگران صاحبان نفاق!
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چون عبیدالله در حادثه کربلا حاضر نشده بود، بعدا ابن زیاد در این باره از او بازخواست نمود، او پرخاش کرد و دیگر نزدش نرفت و در محلی در کنار رود فرات اقامت کرد.

سال 66 ه_.ق، زمان قیام مختار ثقفی برای خونخواهی سیدالشهداء (ع)، به نیروهای مختار پیوست و او را همراهی کرد و با ابراهیم اشتر به جنگ ابن زیاد رفت، اگرچه ابراهیم از وجود او در میان نیروهای مسلح خود نگران بود و این مطلب را محرمانه به مختار گفت که: «می ترسم که عبیدالله بن حر در زمان حساسی مرا تنها گذارد.» ولی مختار به او می گفت: «با او نیکی کن و چشم او را به مال زیاد پر کن! او دنیاپرست است.»

ابراهیم اشتر با او به شهر تکریت رفت و او را مأمور مالیات آن منطقه کرد. و بعد مالیات را در میان همراهان تقسیم نمود و برای او 5000 درهم فرستاد. ولی عبیدالله خشمگین شد و اعتراض کرد و گفت ابراهیم، خودش بیشتر برداشته است، در حالی که ابراهیم قسم خورد که چنین نبوده و مجددا برایش پول بیشتری فرستاد، ولی او باز راضی نشد و بر مختار خروج کرد و عهدی که با او بسته بود، شکست و قرای اطراف شهر کوفه را غارت و عمال مختار را کشت و اموالشان را گرفت و بر علیه مختار، به بصره نزد «مصعب بن زبیر» رفت، مختار نیز عده ای را فرستاد تا خانه اش را خراب کردند.

این مرد سپس در جنگ با مختار، در سپاه مصعب بن زبیر بود، مصعب نیز از او ترسید و زندانیش کرد، پس از مدتی با وساطت عده ای آزاد شد و خشمگین از نزد او رفت، مصعب عده ای را برای جنگ و تطمیع او فرستاد ولی فایده نکرد. عبیدالله همچنان افسوس می خورد که چرا حسین (ع) را یاری نکرد و از اصحاب او نشد و بعد از آن چرا از مختار پیروی نکرد و در این باره اشعاری نیز دارد که مضمون آن چنین است: «چون مختار برای خونخواهی دعوت کرد، لشگرهایی از پیروان آل محمد، به او روی آوردند، آنها یاری کردند پسر دختر پیغمبر را، پس به بهشت رستگار شدند و به خوشی آن متنعم که آن، بهتر از سیم و زر، است. ای کاش من هم روز جنگ و کارزار، شمشیر خود را به کار می بردم، ای دریغا که از حامیان او نبودم که هر ستمکار متجاوز را بکشم.»
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عبیدالله بن حر مدتی بعد به فکر جمع آوری سپاه افتاد و 300 جنگجو را سازماندهی کرد و شهر تکریت را تصرف و بعد به کوفه حمله برد و کار را بر مصعب دشوار ساخت و سرانجام عده ای از سپاهش متفرق شدند و او از ترس اینکه مبادا اسیر شود، خود را به رود فرات انداخت و غرق شد، (سال 68 ه_.ق)

عبیدالله سخنی از علی بن ابیطالب (ع) داشت و روات شیعه هم آن را روایت کردند و نجاشی که فهرست کتب شیعه را نوشته، کتاب او را هم ذکر کرده، زیرا علمای رجال را با باطن مردم کاری نیست و از اینکه کسی در آخرت بهشتی باشد یا جهنمی، خداوند او را ببخشد یا نبخشد، بحث نمی کند. بلکه مقصود آنها تحقیق روایت است.

خاندان «بنی الحر جعفی» از شیعیان بودند، و از جمله آنها می توان «ادیم، ایوب و زکریا» که از اصحاب امام جعفر صادق (ع) بودند، نام برد.

گویند «ادیم و ایوب» جزء موثقین بوده و زکریا، کتاب داشت.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

شیخ محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- جلد 7 صفحه 63 

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا 

دانشنامه رشد 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- به نقل از (اعلام زرکلی) 

قصه کربلا 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

عبیدالله بن حر جعفی زندگینامه حوادث تاریخی واقعه کربلا قیام های تاریخی مختار ثقفی

حمزة بن مغیره
از هواداران بنی امیه و پسر خواهر عمر بن سعد
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پدرش: مغیرة بن شعبه... ثقفی که در سال پنجم هجری مسلمان و در چند جنگ از جمله: حدیبیه و قادسیه شرکت و در زمان عمربن الخطاب و سپس عثمان، حاکم بصره و کوفه و بعد از مدتی عزل شد و در زمان معاویه از هواداران و تابعین سرسخت بنی امیه و مجددا، استاندار کوفه شد. (برای اطلاع بیشتر به منابع مربوطه مراجعه شود.)

نام حمزه بن مغیره در واقعه نهضت حسینی در زمان آمدن عمر بن سعد، به کربلا به فرمان عبیدالله ابن زیاد مطرح می شود.

عبیدالله ابن زیاد، عمربن سعد را به حکومت ری و مرز دستبی (منطقه ای وسیع بین شهرری و همدان که آن زمان حدود 90 روستا داشته است) و دیلم منصوب کرد و هنگامی که او آماده برای این سفر بود و در بیرون کوفه اردوگاهی زد، ماجرای قیام امام حسین (ع) و کربلا پیش آمد.

در دوم محرم سال 61 ه_.ق، «ابن زیاد» به «ابن سعد» دستور داد که «اول به مقابله با حسین (ع) برو و زمانی که فارغ از آن شدی به محل حکومت خود!»

عمر سعد مردد شد و یک روز مهلت خواست و موضوع را با بعضی از اطرافیان و دوستانش از جمله حمزه، در میان گذاشت. همه او را از جنگ نهی کردند و حمزه که پسر خواهرش بود نزد او آمد و گفت: «دایی جان: تو را به خدا قسم، سوی حسین مرو، که هم عصیان خدا کرده و هم قطع رحم می کنی به خدا اگر از دنیا و مال خویش دست برداری و از حکومت همه زمین بگذری، بهتر است از اینکه با خون حسین به پیشگاه خدا بروی و خدا را اینگونه ملاقات کنی!»
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عمر سعد گفت: «چنین کنم.» و تمام آن شب در فکر این موضوع بود.

اما فردای آن روز وقتی نزد «عبیدالله» آمد و از او خواست تا معافش دارد، عبیدالله گفت: «در این صورت فرمانی که برایت نوشته ام (حکومت ری و...) را برگردان!»

عمربن سعد گفت: «می روم» و به جنگ با حسین (ع) آماده شد و این روز سوم محرم 61 ه_ ق بود.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعه الامام الحسین به نقل از: اخبار الطوال، تاریخ طبری، الفتوح ابن اعثم.

کلی__د واژه ه__ا

حمزة بن مغیره زندگینامه بنی امیه واقعه کربلا تاریخ اسلام


امام رضا(ع)


احادیث

تفاوت جدل با برهان
فرق است میان برهان و جدل. خود قرآن کریم دستور جدل هم می دهد: «و جادلهم بالتی هی احسن؛ و آنان به نکوترین شیوه مجادله کن» (نحل/ 125). برهان این است که انسان مقدمه ای را که عین حقیقت است پایه قرار می دهد و از آن نتیجه می گیرد، مثل اینکه شما می خواهید برای یک بچه در یک مسئله ریاضی استدلال بکنید که فلان زاویه برابر است با فلان زاویه. با یک مقدمات صد در صد قطعی استدلال می کنید. جدل این است که انسان مقدمه ای را در کلام خودش می آورد که آن مقدمه حقیقت نیست ولی طرف آن را قبول دارد، بعد روی قول خود طرف، طرف را محکوم می کند، با مطلبی که گوینده آن را قبول ندارد ولی طرف قبول دارد. طرف را می خواهد محکوم کند بر اساس عقیده ای که خود او به آن اعتقاد دارد و حال آنکه حقیقت نیست، مثل داستان معروف امام رضا (ع) در مجلس مباحثه با علمای مذاهب که مأمون تشکیل می داد و جلسات مفصلی بود، قرآن هم که فرموده است: «و جادلهم بالتی هی احسن». وقتی که حضرت با جاثلیق مسیحی راجع به حضرت عیسی (ع) که آنها مدعی الوهیت او بودند صحبت می کردند فرمودند حضرت عیسی همه چیزش خوب بود ولی یک عیب در کار عیسی بود. او تعجب کرد: عیسی؟! چه عیبی؟! عیسایی که قرآن این همه او را تعظیم کرده! فرمود او در عبادت کمی کوتاه می آمد. گفت: چه می گویی؟! من تو را عالم خیال می کردم، عیسی دائما در حال عبادت بود. فرمود کی را عبادت می کرد؟ او خدا بود، خدا کی را می خواست عبادت کند؟
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این، گرفتن طرف است به قول خود طرف. این را می گویند جدال و مجادله و قرآن دستور می دهد: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن؛ مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان و با آنان به نکوترین شیوه مجادله کن.» (نحل/ 125). به راه خدا دعوت کن، اما همه را که از یک راه نمی شود برد، همه را از یک در نمی شود وارد کرد، از یک در نمی روند، یکی اهل حکمت و تعقل و استدلال است، با او از طریق حکمت و تعقل و استدلال قوی وارد شو. یکی جاهل و غافل است، غافل را باید موعظه کرد. یکی هم به اصطلاح مکابر است یعنی روی قوزش افتاده، مجادله و مغالطه کاری می کند، با او از طریق جدال وارد شو، ولی جدال هم حسابی دارد: «و جادلهم بالتی هی احسن» جدال به نحو احسن.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 70-71

کلی__د واژه ه__ا

قرآن برهان امام رضا (ع) تعقل

حدیث سلسلة الذهب
حدیث سلسلة الذهب یعنی حدیث راوی طلایی. سلسله یعنی رشته در نقل احادیث. راوی مثلا می گفت من روایت می کنم از احمد، احمد روایت می کرد از محمود، محمود روایت می کرد از خالد، او می گفت از زراره، او می گفت از محمد بن مسلم تا می رسید به امام. اینها را می گفتند "سلسله" یعنی سلسله راویان. این حدیثی که می خواهم نقل کنم بعدها علمای حدیث اسمش را گذاشتند "حدیث سلسلة الذهب" یعنی حدیث سلسله طلایی یعنی حدیث راوی طلایی. این تعبیری است که راوی ها یعنی دیگران کرده اند، چرا؟ برای اینکه حدیثی بود که امام رضا (ع) فرمود. این حدیث را من روایت می کنم از پدرم موسی بن جعفر و او روایت می کند از پدرش جعفر بن محمد، او از پدرش محمد بن علی، او از پدرش علی بن حسین، او از پدرش حسین بن علی، او از پدرش علی، او از رسول خدا، او از جبرئیل، او از لوح، او از قلم (و او) از خدای متعال. دیگر سلسله ای از این طلایی تر نمی تواند باشد. "طلایی" می گویند یعنی دیگر از این بهتر نمی شود فرض کرد. این جریان در نیشابور رخ داد و نشان دهنده میزان محبوبیتی است که ائمه اطهار در میان مردم بالخصوص مردم ایران داشتند علی رغم آن همه فعالیت هایی که دستگاه خلافت عباسی داشت عجیب است!
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مأمون به خاطر آن سیاستش حضرت رضا را در معنا کرها و به ظاهر طوعا و با تجلیل از مدینه حرکت می دهد ولی محرمانه دستور می دهد که از شهرهایی که در آنجا مراکز شیعیان است عبور ندهید، از بیراهه ها یا از جاهایی بیاورید که شیعه در آن جاها وجود ندارد و مردم علی بن موسی الرضا را نمی شناسند. (حال آن تجلیل های ظاهری اش را ببینید و این نقشه های سیاسی زیر پرده را!) و لهذا مخصوصا از قم که از مراکز شیعه بود نیاوردند، از بغداد که مرکز بود و مرکز همه گروه ها بود و آمدن حضرت رضا در آنجا ممکن بود حرکتی ایجاد کند عبور ندادند، از کوفه عبور ندادند، از بیراهه آوردند مثل اینکه باور نمی کردند در نیشابور، یک شهر دور افتاده خراسان، چنین ولوله ای به وجود بیاید. وقتی حضرت را آوردند از نیشابور عبور بدهند مردم نیشابور استقبال عظیمی از ایشان کردند. زن و مرد، کوچک و بزرگ ریختند به استقبال حضرت. (شهر بزرگی بود) علمای شهر در نهایت خضوع آمدند و آن عالم ترین مردم شهر آمد و گفت این افتخار را به من بدهید که من جلودار شتر حضرت باشم، غاشیه دار باشم یعنی افسار شتر را به دوش خودش گرفت و گفت این افتخار ساربانی را به من بدهید. این کار را عالم ترین و محترم ترین مردم شهر نیشابور کرد. مأمورین اجازه توقف نمی دادند، حداکثر این بود که عبور کنند. مردم خیلی مایل بودند حضرت توقفی بکنند ولی مأمورین مسلح اجازه توقف نداشتند و می گفتند عجله داریم، باید برویم، مأمون منتظر است و اگر تأخیر می شود چنین و چنان می شود، آمدند عرض کردند آقا! پس ما می خواهیم یادگاری از شما داشته باشیم، در همین عبور، یادگاری به ما بدهید. یادگار این است که یک حدیث برای ما روایت کنید، بگویید که بنویسیم، این که معروف است دوازده هزار قلمدان طلا بیرون آمد و از این جهت گفتند "سلسلة الذهب" اساسی ندارد.
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سلسلة الذهب بودنش به اعتبار همین است که راویان همه ائمه بودند. آنجا مرکز اهل حدیث بود و بنا شد که حضرت جمله ای بفرمایند. نوشته اند سر مبارکشان را از آن محمل بیرون آوردند. وقتی که بیرون آوردند «له ذؤابتان کذؤابتی رسول الله؛ گویی مردم پیغمبر را دیدند. ولوله و فریاد مردم بلند شد.» بعد فرمود از پدرم شنیدم و او از پدرش و او از پدرش و او از پدرش تا -همین طور که عرض کردم- رساند به پیغمبر و لوح و قلم و خدا که فرمود: «کلمة لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» (متنهی الامال، ج 2، ص 191) توحید حصن و باروی الهی است. هر کسی که در این حصن وارد شود از عذاب من ایمن است، چون اگر انسان در حصن توحید وارد شود دیگر دنبال توحید همه چیز هست، همان الف است که دنبالش همه چیز هست. اساس و ریشه است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 2730-30

کلی__د واژه ه__ا

توحید انسان حدیث حدیث شناسی

خداوند و پرداختن به امور مختلف در آن واحد
در آیه 31 سوره الرحمن خطاب به جن و انس آمده: «سنفرغ لکم ایها الثقلان» عن قریب به شما خواهیم پرداخت؛ فراغت پیدا می کنیم و به شما خواهیم پرداخت. ابن خودش سؤالی ایجاد می کند که نکته خوبی هم هست؛ مفسرین هم در اینجا به این (مطلب) پرداخته اند که مقصود چیست. عن قریب به شما خواهیم پرداخت. تعبیر یک تعبیری است که گویا یعنی از کارهای دیگر خودمان فارغ می شویم و به شما خواهیم پرداخت. اینجا سؤال به وجود می آید که (آیا) در مورد خدا این مطلب می تواند صادق باشد؟ مثل این است که (می گوید) الان دست ما به کارهای دیگر بند است، نوبت شما می رسد بعد ما به شما خواهیم پرداخت. به علاوه مطلب در جای دیگر بیان شده است که «لایشغله شأن؛ هرگز کاری خدا را از کار دیگر باز نمی دارد» (نهج البلاغه/ خطبه 178).
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معمولا انسان صفات تنزیهی خداوند را از مقایسه خلق کشف می کند. این نقص را که در خلق می بیند می فهمد که ذات واجب الوجود دارای این نقص نیست، دارای کمال آن است. امام رضا (ع) فرمود: «لا یفهم ما هناک الا بما هیهنا» یعنی چیزهایی که آنجا هست با آنچه در اینجا هست فهمیده می شود. این را در صفات سلبیه خوب می شود فهمید، با خودمان انسان ها مقایسه می کنیم. ما اگر به یک کار بپردازیم، در همان حال نمی توانیم به یک کار دیگر، دو کار دیگر، ده کار دیگر هم به طور کامل بپردازیم. حتی نگاه ما اگر بخواهد در یک نقطه متمرکز شود، در همان شعاع دید، دیگر در یک نقطه دیگر نمی تواند متمرکز شود. فکر و ذهن ما اگر به یک امر متوجه شود از توجهش به امور دیگر کاسته می شود.

حداکثر این است که انسان چیزی را در متن نظر خودش قرار می دهد و چیزهایی در حاشیه نظرش قرار می گیرد. انسان وقتی که مثلا به یک نقطه در این اتقا کاملا دقیق است متن نظرش آن نقطه است ولی در شعاع چشمش تا چند متر این طرف و چند متر ان طرف هم احیانا اگر حرکتی صورت بگیرد در حاشیه نظرش مشهود است، اما از آن حاشیه که جدا می شود دیگر مشهود نیست. فکر انسان هم اگر متوجه امری باشد از امور دیگر باز می ماند. مثلا کسی که محصل است و درس می خواند و در عین حال بازرگان هم هست، در آن واحد نمی تواند هم مسئله ریاضی حل کند هم حساب های بازرگانی اش را برسد. این کار، او را از ان کار باز می دارد و آن کار از این کار. «لایشغله شأن» معنایش این است که با اینکه در آن واحد شئون لا یتناهی و تجلیات غیر تناهی در عالم هست و کارهای غیر متناهی در عالم صورت می گیرد، آیا خدای متعال مثل انسان است که این همه کار زیاد را نتواند در آن واحد انجام دهد و بگوییم همه که نمی شود صد در صد زیر نظر خدا باشد؟!
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یک وقتی در همین جلسه عرض کردم، سابق در مجله ای خوانده بودم، دختر یکی از رجال معروف، در سنین بیست سالگی اسب سواری می کرده، از اسب می افتد، نخاعش پاره می شود و فلج می گردد. اطبا را می آورند، به فرنگ می برند یا از آنجا اطبا می آورند، بالأخره فایده نمی بخشد و او به صورت یک موجود فلج همین جور می افتد. مجله با او مصاحبه کرده بود. سؤالاتی کرده بود که تو اکنون با این حال چگونه زندگی می کنی؟ و... او از جمله راجع به خدا گفته بود که من از خدا چیزی نمی خواهم چون می دانم خدا اینقدر گرفتاری دارد که به همه اینها نمی رسد. خدا اینقدر گرفتاری دارد که دیگر نمی تواند به این جزئیات هم برسد! «لا یشغله شأن عن شأن» (یعنی) در توحید افعالی، انسان باید این مطلب را توجه داشته باشد که این حرف در مورد خدا معنی ندارد.

پس قرآن کریم این اصل را به ما می آموزد که یک وقت فکر نکنیم که خدا چون به کاری مشغول است نمی تواند به کار دیگری بپردازد، باید از آن فارغ شود تا بعد بیاید سراغ این! ولی یک مطلب دیگر هم هست، در مورد دنیا و آخرت، باز خود قرآن این جور ذکر می کند، می گوید دنیا دار عمل است، آخرت دار جزا، دنیا دار مهلت است، آخرت دار رسیدگی و حساب، یعنی در دنیا انسان کارهای خوب می کند ولی چنین نیست که پاداشش فورا و نقدا برسد، کار بد می کند، کیفرش نقدا به انسان نمی رسد. بلکه امام علی (ع) می فرماید، «و نباید برسد، اگر برسد تکلیف دیگر برداشته است.»
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اگر انسان یک دروغ که بگوید یک تومان از جیبش بیفتد جبرا دیگر دروغ نمی گوید نه اینکه اخلاقا دروغ نمی گوید. خدا انسان را در این دنیا آورده و تکلیف برای او معین کرده که با انتخاب خود، نیکی را انتخاب کند و بدی را انتخاب نکند. من -و هر کس دیگر- اگر بدانیم یک نگاه گناه که می کنم این نگاه همان و فرود آمدن یک شلاق به سر من همان، بدیهی است که دیگر نگاه گناه نمی کنم اما این گناه نکردن، گناه نکردن اجباری است.

اختیار اقتضا دارد شعاع وسیعی از مهلت را. اگر مهلت نباشد اختیار در کار نیست. لازمه اختیار، شعاعی وسیع از مهلت است. مهلت معنایش این است: کاری به کارش نداشتن، فعلا کاری به کارش نداریم. گویی به خود واگذارد. این، وضع دنیاست. در آخرت، ملکوت خدا ظاهر می شود. ملکوت خدا اینجا هم وجود دارد منتها ظهور ندارد، در آخرت ملکوت خدا ظاهر می شود، یعنی آنجاست که انسان رابطه مستقیم عملش با پاداشش رادرک می کند. دیگر آنجا پاداش و کیفر، کوچکترین جدایی از عمل ندارد. آخرت برای انسان ها روز ظهور پرداختن خدا به جزای اعمال است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 50-53

کلی__د واژه ه__ا

قیامت خداشناسی انسان اعمال اختیار

امامت از نظر امام رضا علیه السلام
روایت مفصلی است مربوط به حضرت رضا (ع) که مردی به نام عبدالعزیزبن مسلم می گوید: کنا مع الرضا (ع) بمرو فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعة فی بدء مقدمنا؛ ما با امام رضا (ع) در مرو بودیم در سفری که حضرت در جریان ولایتعهدی به خراسان می رفتند. در یک روز جمعه در مسجد جامعه بودیم و امام حضور نداشت. مردم جمع بودند و مسئله امامت مطرح بود و صحبت می کردند. بعد من رفتم خدمت حضرت رضا و صحبتها را نقل کردم. امام تبسمی مسخره آمیز کرد که اینها اصلا چه می فهمند؟! اصلا نمی فهمند موضوع چیست.
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بعد فرمود: «جهل القوم و خدعوا عن آرائهم؛ اینها جاهلند و در آراء و عقایدشان فریب خورده اند.» خداوند پیغمبر خود را نبرد مگر آنکه دین خودش را تکمیل کرد و قرآن کریم را نازل کرد که در آن بیان هر چیزی هست از حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع آنچه که مردم در راه دین به آن احتیاج دارند، و بعد فرمود: «ما فرطنا فی الکتاب من شیی ء؛ ما در این کتاب هیچ چیزی را کوتاهی نکردیم.» یعنی همه را گفتیم. (لااقل مقصود دستورات حرام و حلال و تکالیف مردم است.)

در حجة الوداع هم پیغمبر در آخر عمرش این آیه را خواند: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛ امروز دین شما را بر شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم.» (مائده/ 3) بعد حضرت رضا (ع) فرمود: «و امر الامامة من تمام الدین؛ امر امامت جزء متممات دین است.» «و لم یمض حتی بین لامته معالم دینهم؛ و پیغمبر نرفت مگر اینکه نشانه های دین را برای مردم بیان کرد و راهشان را روشن نمود.» «و اقام لهم علیا علما؛ و علی (ع) به عنوان نشانه و حجت برایشان معرفی کرد.

خلاصه اینکه قرآن کریم در کمال صراحت می گوید ما چیزی را فروگذار نکردیم. حال آیا جزئیات را هم فروگذار نکرده؟ یا نه، فقط کلیات و اصول و آنچه را که مردم بدان احتیاج دارند گفته است. یکی از آنها این است که قرآن انسانی را برای بعد از پیغمبر معرفی کرد که آنچه در تفسیر قرآن و توضیح معانی قرآن و تشریح کلیات قرآن هست نه از روی اجتهاد و رأی که بعضی از آنها درست باشد و برخی خطا، بلکه به وسیله علم الهی می داند آن حقیقت اسلام نزد او هست. پس اینکه می گوید ما همه چیز را بیان کردیم یعنی دیگر چیزی باقی نماند، کلیات را گفتیم، جزئیات را هم بیان کردیم و گذاشتیم نزد کسی که بداند.
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همیشه کسی که اسلام را می داند در میان مردم هست. «من زعم ان الله عزوجل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله؛ اگر کسی بگوید خدا دینش را کامل نکرده بر ضد قرآن سخن گفته و کسی هم که کتاب خدا را رد کند کافر است.»

«و هل یعرفون قدر الامامة و محلها من الامة فیجوز فیها اختیارهم؛ کسانی که می گویند امامت انتخابی است، آیا اصلا می دانند امام یعنی چه؟ اینها خیال کرده اند که انتخاب امام مثل انتخاب فرمانده است برای یک سپاه.»

در حالی که امام یعنی آن کسی که قرآن می گوید با انتصاب او من دین را تکمیل کردم و نیز می دانیم که جزئیات مسائل در قرآن نیست و حقیقت اسلام نزد اوست. مگر مردم می توانند بفهمند که چنین شخصی کیست تا خودشان انتخاب کنند. مثل این است که بگویند پیغمبر را خودمان انتخاب می کنیم!

«ان الامامة اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلی مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوهابارائهم؛ امامت از حد فکر مردم بالاتر است تا انتخابی باشد. مسئله ای را باید گفت انتخابی که واقعا تشخیصش با مردم است. دین هیچگاه در مسائلی که مردم می توانند تشخیص بدهند دخالت مستقیم نمی کند و اساسا دخالت مستقیم کردن دین در اینگونه مسائل غلط است زیرا در این صورت فکر و عقل مردم برای کجاست؟ تا آنجا که منطقه، منطقه عقل و فکر بشر است خود بشر برود انتخاب کند اما وقتی که مطلبی از منطقه عقل بشر خارج و بالاتر است، اینجا دیگر جای انتخاب نیست.
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امامت اجل قدرا، اعظم شأنا، اعلی مکانا، امنع جانبا و ابعد غورا است از اینکه مردم به عقل و خودشان امام را درک کنند و در رأی خویش به او برسند و چنین شخصی را به اختیار خودشان انتخاب کنند. «ان الامامة خص الله عزوجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوة و الخله» اگر می خواهید معنی واقعی امامت را بفهمید بدانید که امامت غیر از این مسائلی است که مردم ما در این زمان می گویند که یک خلیفه ای انتخاب کنیم برای پیغمبر ولی جانشین پیغمبر فقط کارهای مردم را اداره کند.

امامت آن مقامی است که ابراهیم (ع) بعد از نبوت به آن می رسد و در آن حال خوشحال می شود و می گوید: «و من ذریتی؛ و برخی از ذریه مرا هم خدایا به این مقام برسان.» (بقره/ 124) در حالی که می داند که چنین چیزی در مورد همه ذریه نمی تواند باشد. به او جواب می دهند: «لا ینال عهدی الظالمین؛ این چیزی است که به ستمگر نمی رسد.» (بقره/ 124) که عرض کردیم در اینجا می گویند مقصود چیست؟ آیا یعنی ستمگر در حال ستمگری اعم از اینکه قبلا هم ستمگر بوده یا قبلا خوب بوده؟ می گویند این محال است که ابراهیم بگوید خدایا! این مقام را به ستمگران از ذریه من بده. پس لابد نظرش به خوبان ذریه اش بوده است. پاسخ دادند به خوبانی از آنها داده می شود که سابقه ظلم ندارند.

«فابطلت هذه الایة امامة کل ظالم الی یوم القیامة و صارت فی الصفوة؛ این امر در میان آن منتجهاست، در میان صفوه ذریه ابراهیم است.» (صفوه به چیزی گویند مانند کره ای که از دوغ می گیرند آنگاه که آن را جدا می کنند. همان معنی زبده را دارد.) «ثم اکرمه الله تعالی بان جعلها فی ذریته اهل الصفوة و الطهارة؛ سپس خداوند تعالی او را بزرگ داشت به اینکه امامت را در صفوه و اهل طهارت یعنی اهل عصمت ذریه او قرار داد.» بعد امام به آیاتی از قرآن اشاره و استدلال می کند: «و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین* و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات؛ و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتی] افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم* و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند.» (انبیاء/ 72- 73)
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در قرآن راجع به اینکه ذریه ابراهیم حامل مسئله امامت هستند تکیه زیادی شده و انصافا آقای محمدتقی شریعتی در این جهت در کتاب خلافت و ولایت راجع به ذریه و اینکه چرا قرآن که در مسئله تبعیضات نژادی هیچ معتقد نیست که می توان برای یک نژاد بر نژاد دیگر امتیازی قانونی قائل شد، چنین سخنی گفته است، خوب بحث کرده اند که اینکه ذریه ای از نظر نژادی و طبیعی به اصطلاح خلاصه می شوند و لیاقت دیگری پیدا می کنند مسئله دیگری است و همان معنی حمل امامت است و...

سپس می گوید: «فمن این یختار هؤلاء الجهال؛ چنین مقامی را که ابراهیم (ع) بعد از نبوت به آن نائل می شود این نادانان چگونه می خواهند انتخاب کنند؟!» اصلا این مقام می تواند انتخابی باشد؟! «ان الامامة هی منزلة الانبیاء و ارث الاوصیاء؛ امامت از منازل انبیاء وارث اوصیاست یعنی یک امر وراثتی است به این معنی که استعداد آن از هر نسل به نسل بعد منتقل شده است، نه وراثت قانونی.» «ان الامامه خلافه الله؛ امامت خلافه الله است همانی که آدم اول داشت.» «و خلافة الرسول؛ و خلافت پیغمبر.»

بعد می فرماید: «ان الامامة زمام الدین؛ امامت زمام دین، نظام مسلمین، صلاح دنیا، عزت مؤمنین، اس و ریشه اسلام و شاخه بلند اسلام است.» «بالامام تمام الصلوة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد؛ نماز و زکات و روزه و حج و جهاد با امامت به کمال می رسند.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 201-197

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی امامت امام رضا (ع) جهان بینی اسلامی باورها در قرآن
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بشارتهای حضرت عیسی درباره پیامبر اسلام در کلام امام رضا علیه السلام
در مباحثاتی که امام رضا (ع) در مجلس مأمون کردند و شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا نقل کرده، مساله بشارت طرح شده است. یکی از علما بر این کتاب حواشی ای نوشته است و حتی از بعضی از علمای بزرگ چیزهایی را نقل می کند که نشان می دهد آنها در مورد معنی چند لغت اطلاع نداشته اند. مثلا در کلام حضرت رضا (ع) لفظ 'بارقلیطا' یا 'فارفلیطا' آمده است. حضرت می گویند این کلمه در انجیل و یا جای دیگری آمده است. برخی علمایی که بعد آمده اند، گفته اند 'فارفلیطا' عربی است و شاید به معنای فارق بین حق و باطل است، در صورتی که این کلمه معرب یک لفظ یونانی است، معرب 'پاراکلیتوس' است که به این صورت درآمده است.

در یک جا حضرت به آن عالم یهود خطاب می کند: «یا یهودی اقبل علی اسئلک بالعشر الایات التی انزلت علی موسی بن عمران؛ من تو را قسم می دهم به آن ده معجزه ای که بر موسی نازل شد.» آیا در تورات، خبر محمد (ص) و امت او هست یا نه؟ آیا با عنوان «اتباع راکب البعیر یسبحون الرب جدا جدا تسبیحا» نیامده است؟ و آن وقت به بنی اسرائیل دستور داده شده است: «فلیفرغ بنواسرائیل الیهم و الی ملکهم لتطمئن قلوبهم» دستور داد مخالفت نکنند، «فان بایدیهم سیوفا ینتقمون بها من الامم الکافر فی اقطار الارض؛ در دست آنها شمشیرهایی است که از همه ملتهای روی زمین انتقام خواهند گرفت.» «اهکذا هو فی التوراه مکتوب؟؛ آیا چنین چیزی در تورات هست؟» تصدیق کرد و گفت: بله. بعد خطاب به جاثلیق فرمود: آیا از کتاب شعیا اطلاعی داری؟ گفت: حرف تا حرفش را می دانم. گفت: آیا در آنجا این کلام نیست: «انی رایت صوره راکب الحمار لابسا جلابیب النور و رایت راکب البعیر ضوء مثل ضوء القمر؟؛ در مکاشفه خودش گفت: من آن الاغ سوار (یعنی عیسی) را دیدم در حالی که جلبابها و روپوشهایی از نور به خودش گرفته بود، و آن شترسوار را دیدم در حالی که نورش مانند نور قمر می درخشید؟» گفت: بله، شعیا چنین چیزی گفته است.
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بعد خطاب به جاثلیق نصرانی فرمود: «یا نصرانی هل تعرف فی الانجیل قول عیسی (ع): انی ذاهب الی ربکم و ربی، و البارقلیطا جاء؟؛ آیا از این سخن عیسی (ع) اطلاع داری که فرمود: من به سوی پروردگار خودم و پروردگار شما می روم و بارقلیطا خواهد آمد؟» «هو الذی یشهدنی بالحق کما شهدت له؛ او مرا تایید و تصدیق می کند همان طور که الان من به او گواهی دادم.» «و هو الذی یفسر لکم کل شی ء؛ می خواهد بگوید من رسالتم این نیست که حقایق را برای شما بگویم و بیان کنم، من مبشر او هستم.» کسی که حقایق را خواهد گفت اوست. «و هو الذی یبدی فضائح الامم؛ اوست که رسوایی های ملتها را در اثر غلبه و پیروزی ظاهر می کند.» «و هو الذی یکسر عمود الکفر؛ و اوست که ستون کفر را در هم خواهد شکست.» جاثلیق تایید کرد که این کلمات در انجیل آمده است.

بعد راجع به اینکه انجیل چطور از بین رفت بحث می کنند که خیلی مفصل است تا اینکه همان جمله دوباره تکرار می شود: «قال له الرضا (ع): ان عیسی (ع) لم یخالف السنة و کان موافقا لسنة التوراة؛ به رأس الجالوت خطاب می کند که عیسی با تورات مخالف نبود.» و همان طور که در قرآن کریم آمده، او برای تایید تورات آمده بود نه برای نسخ تورات، «حتی رفعه الله الیه، و فی الانجیل مکتوب: ان ابن البره ذاهب و البارقلیطا جاء من بعده؛ پسر بره (که مراد از بره، ظاهرا مریم است) می رود و بعد از او بارقلیطا خواهد آمد. «و هو الذی یحفظ الاصار و یفسر لکم کل شی ء و یشهد لی کما شهدت له؛ او به من شهادت خواهد داد، همان طور که من به او شهادت دادم، همان طور که من او را تصدیق کردم او هم مرا تصدیق می کند.» (عیون اخبارالرضا، ج2، صص 158 139)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 7 صفحه 21-16

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عیسی (ع) حدیث امام رضا (ع) مسیحیت

وظایف ائمه نماز جمعه
امام برای ایراد خطبه های نماز جمعه که دو خطبه است با یک زی خاصی برای خطبه خواندن می رود، زیی که جمع میان حالت نمازگزار و حالت جهاد کننده است. امام عصا و یا شمشیر خود را به دست می گیرد و دامن ها را بالا می زند و می رود بالای منبر می ایستد و در زی یک مجاهد خطبه می خواند، امام جمعه در خطبه برای مردم چه باید بگوید؟ این مطلب را حضرت رضا (ع) به بهترین وجهی بیان کرده اند. البته یکی از کارها نصیحت، پند و اندرز و موعظه است، ذکر خداوند است، ثنا و حمد الهی است، بردن نام پیامبر اکرم (ص) است.

یکی این است که امام جمعه وظیفه دارد تازه ترین خبرها را از آنچه در دنیای اسلام واقع شده است به اطلاع مردم برساند. ببینید اسلام تا چه اندازه توجه دارد که مسلمین را در جریان اطلاعات مربوط به دنیای اسلام قرار دهد. مثلا اندلس اسلامی را در سیصد الی چهارصد سال قبل، قتل عام کردند و این عضو بزرگ را از تن این اندام بریدند و تا سیصد سال بعد این طرف دنیای اسلام خبردار نشد که چنین عضوی را از او بریده اند، در تمام تواریخی که در این سیصد، چهارصد سال نوشته اند اشاره ای به چنین قضیه ای نیست. اولین کتابی که در این زمینه نوشته شد، همین کتابی است که مرحوم دکتر آیتی نوشتند و خیلی کتاب خوبی هم هست. در جاهای دیگر هم همین طور است. فرض کنید شهرهای ایران را که روسها بردند، آیا سایر بخشهای دنیای اسلام خبردار شدند که چنین قضیه ای بوده است؟ پس این خطبه ها و خطابه ها و این منبرها که وظیفه امامی است که جمعه را اقامه می کند، یکی برای این است که تازه ترین اطلاعات دنیای اسلام را به اطلاع مردم برساند. امر دیگری که حضرت رضا (ع) فرمود این است که امام جمعه مصالح مردم را برای آنان بازگو کند، یعنی درباره مصالح کلی عالم اسلام برای مردم بحث کند.
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نماز جمعه در میان اهل تسنن به یک شکل خاص قربانی شد. آنها ظاهرش را حفظ کرده اند یعنی نماز جمعه می خوانند ولی به اقرار خودشان که در این کتب تفاسیر اغلب من می بینم، روح آن حفظ نشده است. آیه 9 سوره جمعه می فرماید: «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» (جمعه/آیه 9)؛ «وقتی که ندای نماز جمعه بلند می شود، بشتابید به سوی ذکر حق». خداوند خطبه را "ذکر حق" نامیده است. اصلا روح نماز جمعه همین دو خطبه است. بعدها در نماز جمعه به جای همه حرفها، مدح و ثنای خلفا و سلاطین وقت گفته شد. یعنی آقای خطیب شروع می کرد یک سخنرانی در مدح این آقایی که آنجا نشسته بود ایراد می کرد: خدا سایه فلان کس را از سر مسلمین کم نکند و غیره.

فخر رازی و دیگران می گویند: اینها همه "ذکرالشیطان" است، در حالی که قرآن می گوید: «فاسعوا الی ذکر الله». "بشتابید به سوی یاد خدا" اینها را اهل سنت در کتابهایشان نوشته اند. ببینید در همین نماز جمعه و خطبه نماز جمعه که در اسلام این قدر دارای اهمیت است بنی امیه چطور اسلام را مسخ کردند. بنی امیه سب و لعن امام علی (ع) را جزء ارکان خطبه نماز جمعه قرار دادند. ببینید اسلام از کجاها ضربه خورده است. وقتی این نماز جمعه این چنینی که باید در درجه اول به وسیله امام معصوم و در درجه بعد توسط امام عادل بپا شود، توسط فاسق ترین و ظالمترین امام ها اقامه شد معلوم است که وضعش به چه صورت درمی آید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 94-92

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نماز نماز جمعه عبادت حدیث

محتوای خطابه های نماز جمعه در روایات امام رضا (ع)
در خطبه جمعه علاوه بر حمد و ثنای الهی و ذکر پیامبر اکرم (ص) و ائمه دین و یک سوره قرآن کریم، لازم است خطیب موعظه کند و عنداللزوم مطالب لازمی را برای مسلمین بگوید. راجع به اینکه آن مطالب لازم چه نوع مطالبی خوب است باشد، از یک روایت استفاده می کنم. در وسائل الشیعه، جلد اول صفحه 457 در ضمن احادیث مربوط به خطبه جمعه، حدیثی از کتاب علل الشرایع و عیون اخبار الرضا نقل کرده. این حدیث را فضل بن شاذان نیشابوری که از اکابر و ثقات رواه ما است از امام رضا (ع) نقل می کند.

در آنجا دارد: «انما جعلت الخطبة یوم الجمعة لان الجمعة مشهد عام»؛ «یعنی علت اینکه خطبه در روز جمعه قرار داده شده این است که روز جمعه از نظر اسلام روز اجتماع عمومی است و همه باید در اجتماع روز جمعه جمع شوند».

«فاراد ان یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة»؛ «خداوند با تشریع این دستور خواسته است که این وسیله ای باشد برای رئیس و پیشوای جمعیت که آنها را موعظه کند، به طاعت ترغیب کند و از معصیت و گناه، آنها را بترساند».

«و توقیفهم علی ما اراد من مصلحة دینهم و دنیاهم»؛ «دیگر اینکه مردم را آگاه کند به مصلحتهای دینی و مصلحتهای دنیائیشان، مصالح واقعی مردم را به آنها بگوید».

«و یخبرهم بما یرد علیهم من الافاق من الاحوال التی فیها المضره و المنفعة»؛ «دیگر اینکه آنچه در آفاق دور دست از قضایای خوب و بد به حال مسلمین واقع می شود به آنها بگوید و به اطلاع آنها برساند و آنها را در جریان بگذارد. حوادثی برای عالم اسلام پیش می آید، یک وقت از نوع نوید و بشارت است، پیشرفتی حاصل شده برای اسلام و افتخاری به دست آمده است و خوب است مردم مطلع شوند، و یک وقت است حادثه سوئی برای عالم اسلام پیش آمده باز باید مسلمین از حال یکدیگر آگاه بشوند، مثلا بدانند که در این هفته بر سر برادرانشان در الجزایر یا در نقطه دیگر دنیا چه آمده است».
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حالا چرا باید دو خطابه انشاء بشود؟ چرا یک خطبه کافی نیست؟ و آیا فرق است بین آن دو خطبه؟ در همین حدیث ذکر شده «و انما جعلت خطبتین لیکون واحده للثناء علی الله و التحمید و التقدیس لله عزوجل، و الاخری للحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء لما یرید ان یعلمهم من امره و نهیه و ما فیه الصلاح و الفساد»؛ «علت اینکه دو خطبه فرض شده اینست که در یکی به حمد و ثناء و تقدیس الهی پرداخته شود و در یکی دیگر به ذکر حوائج مردم و ارشاد و موعظه آنها پرداخته شود. اما همانطوری که صاحب "وسائل الشیعه" گفته این جهت، همه وقت ضرورت ندارد».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 236-235

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نماز احکام عبادی حدیث

ضرورت مصلحت شناسی دینی و اجتماعی برای خطیب
خطیب برای بیان مصالح عالیه دینی و دنیایی مردم اولا باید علم و اطلاعش به مبانی دین کافی باشد، باید اسلام را کاملا بشناسد، به روح تعلیمات اسلامی آگاه باشد، ظاهر اسلام و باطن اسلام، پوسته اسلام و هسته اسلام، همه را در حد خود و جای خود بشناسد تا بفهمد مصلحت دین یعنی چه؟ ثانیا تنها دانستن و شناختن دین برای مصلحت گوئی کافی نیست، جامعه را باید بشناسد، به اوضاع دنیا باید آگاه باشد، باید بفهمد که در دنیا چه می گذرد و امروز مصلحت جامعه اسلامی در برابر جریانهای موجود دنیا چه اقتضا می کند، و مردم را به آن جریانها و مصالح واقعی آنها آگاه بکند.

متأسفانه باید بگوییم ما از این جهت ضعیفیم. ما در جنبه موعظه ضعیف نبوده ایم و نیستیم و لااقل خیلی ضعیف نیستیم اما در این قسمت خیلی ضعیفیم، در این جهت کمتر مطالعه داریم. این کلام امام رضا (ع) خیلی قیمت دارد.

ص: 6689






فرمود مردم را به مصلحت دین و دنیای آنها آگاه بکنید. آدمی که سر و کارش فقط با چند کتاب معین در یک علم به خصوص مثلا فقه، ادبیات، فلسفه و غیره باشد و در کنج مدرسه به سر برد نمی تواند بفهمد در جامعه چه می گذرد و چه باید کرد. انسان در کنج مدرسه نمی تواند مصالح جامعه را تشخیص بدهد. علم و اطلاع به اوضاع جاری و متغیر جهان لازم است. شامه تیز می خواهد که حتی حوادثی که در آینده واقع می شود از حالا پیش بینی کند و جامعه را طوری از آن حادثه عبور دهد که با خطری مواجه نشود. هدایت بدون قدرت پیش بینی امکان پذیر نیست.



معنای هدایت

هدایت یعنی چه؟ هدایت یعنی راهنمائی. قافله ای در راهی به سوی مقصدی حرکت می کند، از یک نفر می پرسند راه فلان مقصد کجا است و او نشان می دهد، می گوید از این طرف برو یا از آن طرف. این، راهنمائی است که فرع بر راه بلدی است. چه کسی می تواند راهنمای قافله باشد؟ کسی که بفهمد قافله چه مسیری دارد و به کجا می رود. جامعه مانند قافله ای همیشه در حال حرکت است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این قافله در حرکت است. ما باید بفهمیم که این قافله را چگونه سوق بدهیم، مانند یک راننده اتومبیل که پشت اتومبیل می نشیند و اتومبیل را هدایت می کند، فرمان باید در دستش باشد، موتور در اختیارش باشد، یک جا باید ماشین را خاموش کند و متوقف سازد، جای دیگر برعکس باید گاز بدهند و بر سرعت بیفزاید، یک جا باید فرمان را بپیچد، یک جا باید دنده عوض کند و یک جا ترمز کند. همه اینها در هدایت اتومبیل لازم است. در هدایت جامعه نیز همه اینها لازم است. هر کدام از اینها در یک وقت معین لازم می شود. مصلحت شناسی اجتماع یعنی این. غیر این اگر باشد ممکن نیست کسی بتواند واقعا هادی جامعه باشد و مصالح جامعه را بگوید.
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کی می توانیم هادی جامعه باشیم؟ وقتی که همه اینها را بدانیم، جای همه اینها را تمیز بدهیم، بفهمیم در کجا جامعه را ترمز کنیم، در کجا فرمان را بپیچیم. جامعه حرکت دارد، تحولات دارد. گاهی تحولات بزرگ اجتماعی پیش می آید، جامعه به سر یک پیچ می رسد و باید از آن پیچ جامعه را عبور داد. الآن جامعه ما با وضع جدیدی که پیش آمده و با تمدن جدیدی که پیش آمده، با مسلکهای مختلف و متفاوتی که پیدا شده، اندیشه های گوناگونی که پدید آمده، بر سر یک پیچ قرار گرفته، در برابر یک دست انداز قرار گرفته، و باید به راحتی و بی خطر از آن بگذرد.

باید اندکی فرمان را پیچ داد تا از خطر برهد. دیواری در برابر ما قرار گرفته و باید از آن دیوار بپیچیم و بگذریم و به راه خودمان ادامه دهیم. نباید چشم بسته روی همان خطی که حرکت می کردیم حرکت کنیم. سابقا دیوار نبود حالا دیواری در جلو ما هست، دست اندازی نبود حالا دست انداز پیدا شده، به رودخانه رسیده ایم، به دره و کوه رسیده ایم. به هر حال هادی اجتماع باید بفهمد در کجا جامعه را بپیچد و در مسیر جدیدی بیندازد و به سوی مقصد اصلی خود حرکت کند. همچنین باید بدانیم کجا گاز بدهیم و بر سرعت بیفزائیم. یک جا میدان مسابقه است و همه کوشش می کنند که مسابقه را ببرند و پیش بیفتند. باید بر نیرو و سرعت افزود. امروز دنیا میدان مسابقه علم و صنعت شده است. حالا که چنین مسابقه ای در دنیا هست باید کوشش کرد و جامعه را به حرکت آورد که در این مسابقه عقب نماند. علی هذا نشستن و هی انتقاد کردن و ایراد گرفتن، این کار را نکن، آن کار را نکن، اسمش هدایت نیست.
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استاد مطهری عنوان می کند: یک روز در مدرسه مروی با چند نفر از آقایان طلاب همین مطلب را در میان گذاشته بودم و می گفتم آقایان! معنی هادی قوم بودن این نیست که ما تنها حالت منع و توقف به خود گرفته ایم، به هر کاری که می رسیم می گوئیم این را نکن، آن را نکن، و مردم را گرفتار کرده ایم، یک جا هم باید مردم را تشویق کرد و به حرکت آورد. مثال اتومبیل را ذکر کردم و گفتم که ما باید مثل راننده اتومبیل باشیم، یک جا به اتومبیل گاز بدهیم، یک جا فرمان را بپیچیم، یک جا ترمز کنیم، یک جا کار دیگر، مثلا چراغ بدهیم، هر موقعیتی اقتضائی دارد. بعد شوخی کردم و گفتم ما که نباید همیشه 'آقا شیخ ترمز' باشیم، همه جا ترمز بکنیم. تنها ترمز کردن کافی نیست، یک جا هم باید 'آقا شیخ فرمان' باشیم، یک جا 'آقا شیخ موتور' باشیم. یکی از طلاب گفت ما هیچکدام نیستیم، ما 'آقا شیخ دنده عقب' هستیم.

به هر حال خیلی علم و اطلاع وسیعی می خواهد که مواقع مختلف را بشود تشخیص داد. شخص باید بفهمد کجا سنگر هست، سنگر را بگیرد، چه فرصتی پیش آمده از فرصت استفاده کند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها؛ نسیمهای رحمت الهی گاه به گاه می وزد.» رحمت الهی مثل نسیم است، خبر نمی کند که کی و چه ساعتی می آیم. هوشیار باشید که از آن نسیمها استفاده کنید. فرصتها مثل نسیم زودگذر است، اگر از دست رفت به چنگ نمی آید. مع الاسف ما در حالی هستیم که روز به روز فرصتها را از دست می دهیم.
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مادی مسلک ها در کشور ما، یا آن دسته گمراهی که نام مذهب روی مسلک خودشان گذاشته اند چقدر هوشیارند که پستها و سنگرهای اجتماعی را از دست ما می گیرند و مرتبا اینجا و آنجا را از دست ما می گیرند، مراکز حساس را می گیرند و به هدف خودشان می رسند و ما نشسته ایم و دلخوشیم دائما بگوئیم این کار را نکن، آن کار را نکن، هی ترمز، ترمز، ترمز.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 266-262

کلی__د واژه ه__ا

آگاهی دین خطابه جامعه شناسی اسلام هدایت مصلحت

مبارزه حضرت رضا (ع) با فکر تحقیر عمل
ما در عصر ائمه هم می بینیم که این فکر (تحقیر عمل)، می خواسته در میان شیعیان رواج پیدا کند و ائمه ما چقدر با آن مبارزه می کردند، دو داستان در این زمینه برای شما نقل می کنم، یکی این است: در زمانی که امام رضا (ع) در مرو بودند، همان وقتی که مأمون حضرت را احضار کرده و می خواست ولایتعهدی را به ایشان واگذارد و حضرت نمی پذیرفتند، و بالاخره بالاجبار یک قبول ظاهری کردند که هر کس دقت می کرد، می فهمید که در واقع قبول نکرده اند و مثل یک آدم معترض بودند و اصلا در هیچ کاری تصرف نمی کردند، جلسه ای بود که افراد زیادی حاضر بودند و حضرت صحبت می کردند.

حضرت رضا (ع) برادری دارد به نام زیدبن موسی بن جعفر که به او زیدالنار هم می گویند که در مدینه قیام کرد و قیامش سرکوب شد و مأمون به خاطر حضرت رضا او را بخشید، او هم در این جلسه حاضر بود. ما دو زید امامزاده داریم، یکی زیدبن علی بن الحسین برادر امام باقر (ع) و یکی هم زیدبن موسی بن جعفر برادر حضرت رضا (ع) از این دو تا زید، زیدبن علی بن الحسین (ع) جلیل القدر است، اوست که پیشوای زیدیه است شیعیان یمن بعد از حضرت زین العابدین (ع) زید را پیشوا می دانند.

ص: 6693






زید به حسب اعتقاد ما شیعیان یعنی به حسب آنچه که از ائمه رسیده است بسیار مرد جلیل القدری بوده و هیچ مدعی امامت نبوده است و این ادعا را بعد به او نسبت داده اند ولی زیدالنار اینجور نیست. حضرت رضا (ع) همین طور که با مردم صحبت می کردند یک وقت متوجه شدند که زید در کناری نشسته و عده ای را مخاطب خودش قرار داده و بطور خصوصی با آنها حرف می زند حضرت گوش کردند دیدند مرتب نحن، نحن، می گوید یعنی ما اهل بیت چنینیم، ما خاندان پیغمبر چنان هستیم، خدا با ما چنین رفتار خواهد کرد، این امتیازها را ذکر می کند. نوشته اند حضرت همین جور که با مردم صحبت می کردند یک مرتبه سخن خودشان را قطع کردند و رو کردند به زید و فرمودند: ای زید! این مهملات چیست که به مردم می گوئی؟ این امتیازات چیست که تو فرض کردی که ما با خدا قوم و خویشی داریم؟ آیا ما چون اهل بیت پیامبر اکرم (ص) هستیم با خدا قوم و خویشی داریم؟ بعد فرمود: ای زید اگر این جور باشد که تو می گوئی، که ما چون اهل بیت پیغمبر هستیم اگر لغزشی هم بکنیم خدا ما را می بخشد، ما تضمین شده و تأمین شده هستیم، اگر این مهملاتی که می بافی درست باشد، تو از پدرت امام کاظم (ع) افضل هستی برای اینکه تو هم تضمین شده ای، تو هم می روی بهشت، پدرت موسی بن جعفر هم می رود بهشت، اما پدرت یک عمر در دنیا عمل و کوشش کرد و اجتهاد و عبادت نمود و تو یک عمر به بطالت گذراندی. آن جور که تو می گوئی لازمه اش این است که تو و پدرت موسی بن جعفر (ع) هر دو در نزد خدا مقرب باشید، پس تو از پدرت خیلی افضل هستی چون او یک عمر عبادت کرد و تو بی عبادت به آنجا می رسی که پدرت رسیده است. بعد حضرت برای اینکه این خیال را از دماغ این آدم بیرون کند رو کرد به 'وشاء' که از روات و اهل کوفه بود و آمده بود خدمت امام رضا (ع)، او از علما و محدثین کوفه بود (یک فکر غلطی آن وقت در کوفه وجود داشته و حضرت هم آگاه بود و اشاره به آن می کند) فرمود: 'وشاء'! در کوفه مردم این آیه قرآن کریم را که راجع به نوح (ع) و پسرش است چگونه می خوانند، آنجا که نوح به خدا خطاب می کند «رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق»؛ «پروردگارا! پسرم از خاندان من است و قطعا وعده تو راست است.» (هود/45)، بعد دنبالش خدا چه خطاب کرد؟ 'وشاء' فهمید، گفت: آقا بعضی در کوفه پیدا شده اند می گویند آیه را این جور باید خواند: «انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح» وقتی که نوح به خدا عرض کرد خدایا این پسرم جزء خاندان من است، او را ببخش (دلش به حال پسرش سوخت، اما پسر، گنهکار است) و اجازه بده من او را با خودم سوار کشتی کنم تا غرق نشود، آیه آمد: «انه لیس من اهلک»؛ این جزو خاندان تو نیست «انه عمل غیر صالح»؛ «او عملی ناصالح است». (هود/ 46)، ولی وشاء گفت: بعضی از مردم کوفه این جور می خوانند انه عمل غیر صالح، آیه را این جور معنی کردند که نوح (ع) گفت خدایا این پسر من است، او را بر من ببخش، بعد آیه را به گونه ای مسخ کردند که معنایش این می شود که خدا گفت: ای نوح! تو اشتباه می کنی، این پسر تو نیست، اگر از نسل تو می بود، به خاطر تو او را می بخشیدم، من یک پیغمبر را به خاطر بچه اش از خودم نمی رنجانم ولی تو اشتباه می کنی، او از نسل تو نیست، عمل تو نیست، فرزند تو نیست، فرزند یک آدم نابکار و فاسق است. حالا این چقدر اهانت به مقام یک پیغمبر است که به او بگویند آقا زنی که در خانه توست بدکاره است و بچه ای را که از تو نیست به ریش تو بسته است!
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گفت بله، بعضی از مردم کوفه آیه را چنین می خوانند حضرت فرمود: دروغ می گویند اینها آیه قرآن را تحریف می کنند آیه این است: «انه عمل غیر صالح» این مجسمه عمل فساد است، باشد پسر تو این، پسر تو از نظر نسلی است ولی واقعا جزء خاندان معنوی تو نیست، جزء خاندان مادی توست ای نوح چرا از چنین پسر فاسد و فاسقی شفاعت می کنی؟! بنابراین تقاضای یک پیغمبر بزرگ، پیغمبری که اولوالعزم است، مبنی بر اینکه خدایا این پسر را به من ببخش پذیرفته نشد و رد شد به طوری که در روایات وارد است نوح سالیان دراز گریه می کرد و از این خواهش نابجائی که کرده بود، استغفار می نمود.

بعد حضرت رضا (ع) فرمود: مگر پسر نوح پیغمبر زاده نبوده؟ ای زید! پس چرا خدای تبارک و تعالی حاضر نشد خواهش یک پیغمبر را درباره یک پیغمبر زاده بپذیرد، و گفت او فاسق و فاسد و مجسمه عمل غیر صالح است شما از این بهتر چه می توانید پیدا کنید؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 106-103

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) روایات ولایتعهدی حق تاریخ اسلام

امی بودن پیامبر، از مهمترین دلایل عظمت و اعجاز قرآن کریم
رسول اکرم (ص) به حکم تاریخ قطعی و به شهادت قرآن کریم و به حکم قرائن فراوانی که از تاریخ اسلام استنباط می شود، لوح ضمیرش از تعلم از بشر پاک بوده است. او انسانی است که جز مکتب تعلیم الهی مکتبی ندیده و جز از حق دانشی نیاموخته است. او گلی است که جز دست باغبان ازل دست دیگری در پرورشش دخالت نداشته است. او با آنکه با قلم و کاغذ و مرکب و خواندن و نوشتن آشنا نبود، در کتاب مقدس خویش به قلم و آثار قلم به عنوان یک امر مقدس سوگند یاد کرد و در اولین پیام آسمانی خود فرمان خواندن داد، علم و دانش و صنعت به کار بردن قلم را، پس از نعمت آفرینش، بزرگترین نعمت ارزانی شده به بشر معرفی کرد. آن کس که خود قلم به دست نگرفته بود بلافاصله پس از ورود به مدینه و ایجاد امکانات ساده، "نهضت قلم" ایجاد کرد و با آنکه خود معلمی از بشر ندیده بود و دارالعلم و دانشگاهی طی نکرده بود، خود معلم بشر و پدید آورنده دارالعلم ها و دانشگاه ها شد.
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ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد *** دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت *** به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود *** که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد

حضرت رضا (ع) در مناظره خویش با ارباب ادیان خطاب به رأس الجالوت فرمود: "از جمله دلائل صدق این پیامبر این است که شخصی بود یتیم، تهیدست، چوپان، مزدکار، هیچ کتابی نخوانده و نزد هیچ استادی نرفته بود. کتابی آورد که در آن حکایت پیامبران و خبر گذشتگان و آیندگان هست". آن چیزی که بیش از پیش عظمت و رفعت و آسمانی بودن قرآن کریم را مدلل می سازد این است که این کتاب عظیم آسمانی با این همه معارف در باب مبدأ، معاد، انسان، اخلاق، قانون، قصص، عبرت ها، مواعظ، و با این همه لطف و زیبایی و فصاحت، بر زبان کسی جاری شده که خود امی بوده است. نه تنها هیچ مدرسه و دانشگاه و دارالعلمی را در همه عمر ندیده است و با هیچ دانشمندی از دانشمندان جهان روبرو نشده است، حتی یک کتاب ساده از کتابهای عصر خود را نخوانده است.

آیت و معجزه ای که خداوند بر آخرین پیامبرش فرستاد از نوع کتاب و نوشته است، از نوع سخن است، از نوع فکر و احساس است، با عقل و با فکر و با دل و ضمیر سر و کار دارد. این کتاب قرنهاست که قدرت خارق العاده معنوی خود را نشان داده و نشان می دهد، روزگار نمی تواند آن را کهنه کند، میلیون ها میلیون دل را به سوی خود کشیده و می کشد، نیروی حیاتی در آن موج می زند، چه عقل های مفکری را به اندیشه و تدبر وا داشته و چه دلهایی را لبریز از ایمان و ذوق و شوق معنوی کرده و چه مرغان سحر و شب زنده دارانی را غذای روحی شده و چه اشکها را از عشق به خدا و خوف از خدا در نیمه های شب بر گونه ها جاری ساخته است و چه ملت های اسیر و به زنجیر کشیده را از چنگال ظلم و استبداد نجات داده است.
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نقش قرآن چونکه بر عالم نشست *** نقشه های پاپ و کاهن را شکست

فاش گویم آنچه در دل مضمر است *** این کتابی نیست چیز دیگر است

چونکه در جان رفت جان دیگر شود *** جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

همچو حق پیدا و پنهان است این *** زنده و پاینده و گویاست این

آری، عنایت ازلی برای اینکه آیت بودن این کتاب و وحی بودنش بیشتر روشن شود آن را بر بنده ای از بندگانش فرود آورد که یتیم، فقیر، چوپان، صحراگرد و درس ناخوانده و مکتب نادیده بود. «ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»؛ این فضل خداست که به هر کس که بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. (حدید/ 21).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- پیامبر امی- صفحه- 134-133

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام پیامبر اکرم حدیث

حکایت زنده شدن شیر و دریدن پرده دار مأمون به امر امام رضا علیه السلام
داستان زنده شدن شیر و دریدن حاجب مأمون را در کتاب «عیون اخبار الرضا» در باب چهلم روایت کرده به این مضمون که: حاجب مأمون که مأمور بود در مجلس، امام رضا (ع) را تحقیر کند به آن حضرت گفت: مردم برای تو معجزاتی اثبات می کنند که برای احدی از مردم غیر از تو اثبات نکرده اند؛ گوئی معجزه ای مانند معجزه حضرت ابراهیم که مرغان کشته شده را زنده کرد آورده ای؟! اگر راست می گوئی پس امر کن به این دو شیر و آنها را زنده کن و بر من مسلط گردان! و مقصود حاجب دو صورت شیری بود که روبروی هم بر مسند مأمون نقش کرده بودند. حضرت به غضب درآمده و به آن دو صورت صدا زدند: بگیرید این فاجر را! و این مرد فاجر را طعمه خود قرار دهید و از او عین و اثری باقی نگذارید! آن دو شیر برجستند و آن مرد را پاره کرده طعمه خود قرار دادند و استخوانهای او را خرد کرده و جویدند و او را خوردند و خون او را لیسیدند و مردم تماشا میکردند و همه در تحیر و حیرت فرو رفته بودند و پس از آن خدمت حضرت ایستادند و عرض کردند: ای ولی خدا در روی زمین! آیا امر می کنی که با مأمون نیز این عمل را انجام دهیم؟ مأمون از استماع این سخن غش کرد و حضرت فرمودند: بایستید! و آنها بحال خود برگشتند.
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ابن شهرآشوب در کتاب «مناقب» در ضمن حالات حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که هارون الرشید مردی را طلب کرد که امر امامت آن حضرت را باطل سازد و آنحضرت را در مجلس خجالت دهد. برای این منظور مرد ساحری را حاضر کردند، چون سفره گستردند بر روی نان عملی انجام داد که هر وقت خادم آنحضرت اراده می کرد گرده نانی را برگیرد آن نان از دستش می پرید، و هارون الرشید از این منظره در نهایت خنده و سرور درآمد. در این حال حضرت بی درنگ سر خود را بطرف نقش شیری که در پرده کشیده شده بود بلند کرده و فرمودند: «یا أسد الله خذ عدو الله؛ ای شیر خدا! دشمن خدا را بگیر»، ناگهان آنصورت مانند یک حیوان درنده قوی پنجه ای جستن کرد و آن مرد ساحر را دریده و طعمه خود ساخت. هارون و ندیمانش همگی بیهوش شده و به روی زمین افتادند و از شدت ترس عقلها از سرهایشان پرید. و چون پس از زمانی بهوش آمدند هارون به حضرت گفت: به حقی که من بر تو دارم از تو میخواهم که به این صورت شیر امر کنی که این مرد را برگرداند. حضرت فرمود: اگر عصای موسی ریسمانها و عصاهائی را که از جادوگران فرعون بلعیده بود بازگردانید این صورت هم آن مرد بلعیده شده را برخواهد گردانید.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 229-228

کلی__د واژه ه__ا

امامت معجزه هارون الرشید مأمون

هیأت جدید و مسأله هفت آسمان و هفت زمین مطرح شده در قرآن
هیئت جدید به آسمان به آن معنا که قدما قائل بودند به هیچ شکل قائل نیست، که اساسا آسمانی به آن معنا وجود داشته باشد. به حسب هیئت جدید آنچه وجود دارد فقط خود ماه و خورشید و ستارگان هستند که در فضا معلقند بدون آنکه در آسمانی نصب شده باشند و آسمانی آنها را در خود قرار داده باشد. ما جز یک عده کرات معلق در فضا چیز دیگری نداریم. منتها در هیئت جدید یک مساله دیگر مطرح است: حال که این ستارگانی که ما می بینیم معلق در فضا هستند، آیا هرچه بالاتر برویم به جایی می رسیم یا نمی رسیم؟ آیا این فضا لایتناهی است و یا متناهی؟ آیا این جهان ما در جایی پایان می پذیرد، یا اساسا پایان پذیری در کار نیست؟ معلوم است که علوم جدید که براساس ابزارها و مشاهدات حسی کار می کند، از نظر علمی و مشاهدات حسی نمی تواند بیان کند که فضا متناهی است یا غیرمتناهی، فقط می تواند بگوید: تاکنون به جایی نرسیده ایم، چون حواس انسان ولو اینکه با قوی ترین ابزارها کار کند بالاخره محدود و متناهی است.
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ولی در عین حال در همین امروز هم از نظر فرضیات علمی و فلسفی دو نظریه وجود دارد. یک نظریه می گوید که این فضا محدود است. درست است که مثلا ماه و خورشید و ستارگان آن طور که قدیمیها خیال می کردند نیست، ولی فضا در نهایت امر محدود است. با این حسابهای کوچک ما، هرچه ما حساب کنیم و جلو برویم فضا بسیار بسیار وسیع است. مثلا بشر به این حد رسیده است که نور که در هر ثانیه پنجاه هزار فرسخ (سیصد هزار کیلومتر) حرکت می کند، ستارگانی هستند که فاصله شان با زمین آنقدر دور است که نور باید میلیونها سال سیر کند تا از آنجا به زمین برسد. شاید صد میلیون سال نور باید سیر کند تا به زمین برسد، یعنی ممکن است ستاره ای در جایی از عالم باشد که از آنجا به زمین نورافشانی کند، خودش ممکن است صدمیلیون سال پیش متلاشی شده و از بین رفته است، نورش تازه حالا به ما می رسد.

در عین حال برخی از دانشمندان بزرگ زمان ما بر اساس بعضی از قرائن و دلائل فلسفی و ریاضی، باز جدا طرفدار این هستند که عالم در مجموع ابعاد خودش محدود است. یکی از کسانی که این نظریه را دارد و پافشاری کرده است و خلاف نظریه اش را هم کسی نتوانسته ثابت کند همین دانشمند معروفی بود که در چند سال پیش فوت کرد و نظریه نسبیت را در جهان آورد، یعنی انیشتین. نظریه او همان نظریه محدود بودن ابعاد عالم است که می گوید اینچنین نیست که «عالم» نامتناهی باشد و هر چه ما پیش برویم عالمی باشد شبیه این عالم، در نهایت امر (حال نهایتش چقدر است مطلب دیگری است، ممکن است فاصله اش چند میلیارد سال نوری باشد) این عالم ما محدود است و کروی الشکل هم هست.
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بعد مساله زمینها مطرح می شود که زمین یعنی چه؟ آیا هر کره ای را ما زمین می گوییم؟ یا زمین آن کره ای است که در آن کره استعداد و شرایط حیات و زندگی وجود داشته باشد. این هم جزء مجهولات علم است. حتی راجع به نزدیکترین کرات هم هنوز اطلاع دقیقی از نظر علمی در دست نیست، برای اینکه این ستارگانی که جز منظومه شمسی هستند، همانهایی که قدما برای هر کدام یک فلک قائل بودند (عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و غیره)، همینها که نسبت به ستارگان دیگر بسیار بسیار به ما نزدیک هستند، هنوز بشر نتوانسته است بفهمد که آیا آنها زمینی هستند مانند این زمین، یعنی شرایط مساعدی برای زندگی دارند یا ندارند. البته هر چند وقت یک بار اطلاعات و قرائنی ارائه می کنند ولی هنوز صددرصد جنبه علمی پیدا نکرده است و معلوم نیست قضیه از چه قرار است.

در اینجا یک مشکل از مشکلاتی که آیات قرآن به حسب هیئت قدیم داشت به سادگی حل می شود، و آن مشکلی است که قرآن می گوید: نزدیکترین آسمانها را به ستارگان مزین کرده ایم. اگر این جور باشد معلوم می شود که آنچه را که قرآن آسمان می داند مافوق همه این ستارگان است، این ستارگانی که چندین میلیون سال نوری با ما فاصله دارند، چون قرآن می گوید: نزدیکترین آن آسمانها به این ستارگان مزین هستند. آن وقت معنی مزین بودن چیست؟



سخن پیامبر (ص)

حدیثی هست که یهودیهای مدینه از پیغمبر اکرم معنای این مطلب را سؤال کردند، فرمود: چگونه سقف را با چراغ مزین می کنند؟ و حتی پیغمبر اکرم تصریح کرد به اینکه همه ستارگان نسبت به نزدیکترین آسمانها حکم قندیلی را دارند که از سقف آویخته شده باشد (که آن وقت با علم قدیم قابل توجیه نبود). پس معلوم می شود آن نزدیکترین آسمانها از دورترین ستارگان به ما دورتر است، یعنی آن نزدیکترین آسمانها مافوق همه این ستارگان است که هنوز بشر تا به آنجا برسد از نظر علمی خیلی فاصله دارد.
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به این شکل مساله آسمانها شکل دیگر و معنی دیگر به خودش می گیرد، یعنی نه تنها با هیئت قدیم به هیچ شکل منطبق نیست، یک امری می شود ماوراء هیئت جدید که هیئت جدید هنوز در این زمینه ساکت است، یعنی نمی تواند نظر بدهد که آیا در ماوراء دورترین ستارگان چه خبر است. بعد هفت آسمان است. هنوز از نظر علمی کسی به خود آن نزدیکترین آسمانها نرسیده تا به مابعد آن برسد، ولی قرآن خبر داده است که هفت آسمان است. بعد می رسیم به هفت زمین، که مقصود از هفت زمین چیست؟ در هفت زمین احتمالاتی داده اند. گفتیم به حسب هیئت قدیم کار هفت زمین خیلی مشکل بود، یعنی توجیه کردنش جز تعبد راه دیگری نداشت. در هیئت جدید گفته اند هفت زمین شاید مقصود همین سیاراتی باشد که در منظومه شمسی به دور خورشید می چرخند، یعنی همین عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و دو ستاره دیگر که اخیرا کشف کردند: اورانوس و نپتون، شاید اینها هستند که مانند زمین ما خصلت زمینی دارند. (شاید همین طور باشد)



روایتی از حضرت رضا (ع)

ولی در اینجا مفسرین روایتی از حضرت رضا (ع) نقل کرده اند که این روایت را در همه تفاسیر نقل کرده اند. آن روایت به هفت زمین یک شکل و معنی دیگر می دهد، معلوم می شود که زمینها غیر از این شکل زمینی است که ما ابتدا تصور می کنیم. وقتی که از حضرت همین آیه را سوال کردند، می گویند که اول انگشتانشان را درهم کردند و بعد فرمودند: آسمان و زمین به یکدیگر محبوک است، یعنی به یکدیگر وابسته است. راوی گفت: یعنی چه آسمان و زمین به یکدیگر وابسته است؟ وابستگی ندارد، خدا آسمان را بدون هیچ عمودی و بدون هیچ پایه ای برقرار کرده است. مگر خدا نمی فرماید که «الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها؛ خداست که آسمانها را بدون عمودی که ببینید برافراشته است.» (رعد/ 2) امام فرمود: قرآن می گوید: «بغیر عمد ترونها؛ بدون عمودی که شما ببینید.» «فهناک عمد ولکن لاترونها؛ پس اینجا عمود هست ولی شما نمی بینید.» یعنی عمودهایی که آسمان و زمین را به یکدیگر وابسته کرده است، آجر یا سیمان و یا آهن نیست که کسی بخواهد ببیند، وابستگی آسمان و زمین با نیروهایی است غیرمرئی، که این منطبق می شود با همین نیروی جاذبه و قوانینی که الان قائل اند. بعد حضرت معنی آسمانها و زمین را تشریح کرد، دست خودش را نشان داد و فرمود: این زمین را می بینید؟ آسمان اول آن است که بالای زمین قرار گرفته است مانند یک قبه ای. بعد فرمود: زمین دوم بالای آسمان اول است. (استاد مطهری می گویند: از روایت، من به طور صریح نتوانستم بفهمم که مقصود این است که یک زمینی بالای آسمان اول است یا بالای آسمان اول خودش برای یک موجوداتی زمین آنهاست؟) آسمان دوم به منزله قبه ای بر آسمان اول است، یعنی این جور نیست که هیئتی ها می گویند که آسمانها به یکدیگر چسبیده اند مثل پوست پیاز. همین طور که آسمان اول بر زمین مانند یک قبه است، آسمان دوم بر آسمان اول مانند یک قبه است، و بالای آسمان دوم خود یک زمینی است. بعد همین آیه را خواند، فرمود: این است معنی قرآن که می فرماید: «الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن؛ خدا کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان (خدا) در میان آنها فرود می آید و تدبیر می کند.» (طلاق/ 12)
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پس این نظریه قرآن نظریه ای است که هیئت قدیم آن را تایید نمی کند و بلکه تضاد و تناقض هم با آن دارد، هیئت جدید هم تایید نمی کند، ولی با این بیانی که عرض کردیم قرآن در حدودی بحث کرده است که از حدود هیئت جدید بیرون است، یعنی بحثی است در زمینه ماوراء همه ستارگان، و قلمرو هیئت جدید هنوز داخل ستارگان است و به نهایت ستارگان هم نرسیده است.

خدا در قرآن می فرماید: «یتنزل الامر بینهن». ما می توانیم از آثار و روایات اسلامی بفهمیم که آسمانها به نحوی قرارگاه ملائکه هستند. البته ملائکه که در آسمانها قرار دارند مثل انسان که در زمین قرار دارد نیست که یک جسمی باشد که روی زمین بخواهد راه برود. اگر ما بخواهیم برای آنها شبیهی قائل بشویم، مثل روحند برای جسم، نه مثل جسمی برای جسم، یعنی آن ملائکه نوعی تعلق به آن آسمانها دارند آنچنان که روحی به بدنی تعلق دارد، اما حقیقت آنها چیست، ما نمی دانیم. آن ملائکه ای که امر الهی را حامل هستند و تدبیر جهان را به عهده دارند، نوعی تعلق و وابستگی به آن آسمانها دارند که آن مقداری که ما درک می کنیم از قبیل تعلقی است که روح به بدن دارد. این مطلبی است که قرآن ذکر کرده است و تا این مقدار را ما می توانیم بفهمیم و بدانیم، و بیش از آن شاید هنوز باید علم بشر خیلی پیش برود تا به این حقیقت نزدیک شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 8 صفحه 68- 73

کلی__د واژه ه__ا
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علم نجوم قرآن آفرینش جهان خدا

مضمون روایت سلسلة الذهب
در معانی الاخبار روایت شده است: چون حضرت ابوالحسن الرضا (ع) در نیشابور اقامت نموده و عازم بر خروج به نزد مأمون بودند، اصحاب حدیث در نزد آن حضرت جمع شدند و گفتند: ای فرزند رسول خدا! شما آماده کوچ کردن هستید، و در اینصورت از برای ما حدیثی بیان نمی فرمائید که از آن بهره مند شویم؟ حضرت در این حال در عماری نشسته و آهنگ حرکت داشتند، سر خود را از عماری بیرون آورده و فرمودند: شنیدم از پدرم موسی بن جعفر که می گفت: شنیدم از پدرم جعفر بن محمد که می گفت: شنیدم از پدرم محمد بن علی که می گفت: شنیدم از پدرم علی بن الحسین که می گفت: شنیدم از پدرم حسین بن علی که می گفت: شنیدم از پدرم علی بن ابیطالب که می گفت: شنیدم از رسول خدا که می گفت: شنیدم از جبرائیل که می گفت: «سمعت الله عزوجل یقول: لا إله إلا الله حصنی، فمن دخل حصنی أمن (من) عذابی؛ شنیدم از خداوند عزوجل که می گفت: لا إله إلا الله قلعه و پناهگاه من است، پس هر کس در این پناهگاه داخل شود از عذاب من در امان است». و چون عماری حرکت کرد صدا زده فرمودند: «بشروطها و أنا من شروطها؛ این ایمنی از عذاب خدا در صورتیست که به شرطهای کلمه لاإله إلا الله رفتار کنند، و من از شروط آن هستم».

مراد از لا إله إلا الله که حصن و پناه خداست، همان معنای توحید است که هر که در وادی توحید وارد شود، از عذاب خدا در امان است. و وادی توحید همان ارتباط با وجه الله است که بر او منکشف گردد، و تمام عالم را به دیده توحید بنگرد. زیرا در این روایت نیست: کسی که بگوید: لا إله إلا الله، بلکه اینست که خود لا إله إلا الله یعنی حقیقت معنی و عالم توحید. و آنچه انسان را از گزند عذاب مصون میدارد، نفس توحید است نه گفتار تنها؛ گرچه بر خود گفتار نیز آثاری بلاشک مترتب است. و آنچه در سند دیگر از این روایت وارد شده است که کلمه لا إله إلا الله حصنی منافات با این معنی ندارد، زیرا کلمه به معنای موجود و شیء و عالم است، و تمام اشیاء کلمات خدا هستند؛ و آن کسی که همه موجودات را کلمه و کلام خدا ببیند و بداند، طبعا نظر به آنها از جنبه وجه اللهی نموده است. و چون وصول به مقام توحید و انکشاف آن به شهود علمی و عینی، بدون اتصال و ربط با ولایت که طریق و راه و آیه و علامت و نشان دهنده ذوالایه که حقیقت ذات و اسماء و صفات است ممکن نیست، لذا حضرت امام رضا (ع) در این حدیث شرط وصول به مقام توحید را بیان داشته اند که پذیرش و قبول ولایت است.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 5- صفحه 113-110

کلی__د واژه ه__ا

توحید حدیث ولایت تاریخ اسلام انسان

شرایط پذیرش شفاعت از نظر روایات
در هر حال شرط اصلی آن شخصی که مورد شفاعت واقع می شود، آن است که مشرک و کافر نباشد، و با خدا از سر جحود و انکار و استکبار برنخیزد؛ یعنی مسلمان و مؤمن باشد و عقیده نیکو داشته باشد. در این صورت ذات و بنیاد او که همان عقیده و دین اوست پاک است، ولی آلودگی گناه بر ظاهرش نشسته و با شفاعت زدوده می گردد و آن ذات پاک و عقیده پسندیده طلوع می کند و زنگار کدورت گناه را می زداید و وی را به محل امن و امان رهبری می نماید؛ همچنان که روایت حسین بن خالد از امام رضا (ع) گذشت که: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی الله دینه؛ و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که دینش در نزد خداوند پسندیده باشد.»

در «کافی» از امام صادق (ع)، در ضمن نامه ای که به اصحاب خود نوشته اند این چنین مرقوم داشته اند: «واعلموا أنه لیس یغنی عنکم من الله أحد من خلقه شی_ا لاملک مقرب و لا نبی مرسل و لا من دون ذلک! فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعین عندالله فلیطلب إلی الله أن یرضی عنه؛ و بدانید که هیچ کس از بندگان و مخلوقات خدا نمی تواند شما را از خدا بی نیاز کند! نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی و نه کسی که مقامش از اینها پایین تر باشد. هر کس که بخواهد که شفاعت شفیعان در نزد خداوند برای او سودی ببخشد، باید از خداوند بطلبد که از او راضی شود.» (روضه کافی/ ص11)
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مراد از رضایت در این جا رضایت از نفس و عقیده و ایمان است که در این صورت شفاعت شافعین ثمر دارد و این حدیث نفی شفاعت را نمی کند، همچنان که صدر آن ایهام دارد؛ بلکه شفاعت را مشروط به پسندیدگی در دین و مرضی بودن ذات و نفس مشفوع له می داند، همچنان که ذیل آن صراحت دارد و از همه این روایات روشن تر و مشروح تر، حدیث وارد در «توحید» صدوق است از حضرت امام موسی بن جعفر (ع) که چون از پدرش از پدرانش از رسول الله (ص) روایت فرمود: «إنما شفاعتی لاهل الکبآئر من أمتی، فأما المحسنون فما علیهم من سبیل؛ شفاعت من فقط راجع به معصیت کاران کبیره از امت من است و اما محسنین برای آنها راه مؤاخذه ای نیست.» و از ایشان سؤال شد: یابن رسول الله! چگونه شفاعت برای مرتکبین به معاصی کبیره است، در حالی که خدا در سوره انبیاء آیه 28 می فرماید: «و لایشفعون إلا لمن ارتضی؛ و کسی که گناه کبیره انجام دهد مرضی و پسندیده نیست!» حضرت فرمودند: هیچ مؤمنی نیست که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه بدش بیاید و پشیمان شود و رسول خدا فرموده است: «کفی بالندم التوبة؛ همان ندامت، تنها برای تحقق توبه کافی است.»

نیز فرموده است: «من سرته حسنة و سآءته سیئة فهو مؤمن؛ کسی که از حسنه ای که انجام دهد خوشحال شود و از سیئه و بدی که انجام دهد متأثر و غمگین شود او مؤمن است.» پس بنابراین کسی که بر ارتکاب گناهی که انجام داده است، اگر پشیمان نگردد، او مؤمن نیست و شفاعت بر او لازم نمی شود؛ و او ظالم است، و خداوند تعالی می فرماید: «ما للظالمین من حمیم و لا شفیع یطاع؛ برای ظالمان هیچ یار مهربانی و هیچ شفیع واجب الاطاعه ای نیست.» (غافر/ 18)
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از حضرت پرسیدند: یابن رسول الله! چگونه کسی که بر گناهی که انجام داده است، اگر پشیمان نشود مؤمن نیست؟! حضرت فرمود: هیچ کس نیست که معصیت کبیره ای از معاصی را انجام دهد و بداند که مورد عقوبت و عذاب واقع می شود، مگر آنکه بر آنچه را که به جا آورده است پشیمان می گردد؛ و چون پشیمان گشت، تائب است و مستحق شفاعت و تا وقتی که پشیمان نگشته است مصر است، و مصر آمرزیده نمی شود؛ چون به عقوبت آنچه را که مرتکب شده است مؤمن نیست و اگر هر آینه به عقوبت آن مؤمن بود نادم می شد.

رسول خدا (ص) فرموده است: «لا کبیرة مع الاستغفار، و لا صغیرة مع الاصرار؛ در صورت استغفار هیچ گناه کبیره ای باقی نمی ماند، و در صورت اصرار هیچ گناه صغیره ای، صغیره نیست.» اما گفتار خداوند عز وجل: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی»، مراد آنست که آنان شفاعت نمی کنند مگر کسانی را که خداوند دین آنان را پسندیده باشد؛ و دین عبارت است از اقرار به جزاء حسنات و پاداش سیئات. پس کسی که خدا دین او را پسندیده باشد، او حتما به جهت معرفتش به عاقبت امور در روز قیامت در اثر گناهانی که به جای آورده است، نادم و پشیمان می شود. (توحید صدوق باب 63 ص 407 و 408)

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 9- صفحه 343-338

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت توبه ایمان خدا گناه کبیره انسان اسلام

آگاهی پیامبران از غیب
بعضی راجع به مسئله غیب در قرآن این سؤال برایشان مطرح است که این چگونه است که در بسیاری از آیات در کمال صراحت از پیغمبر -و از هر پیغمبری- نفی علم غیب شده است، که آیاتش زیاد است: «قل... و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر؛ بگو: اگر غیب می دانستم سود فراوانی می اندوختم.» (اعراف/ 188) «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو؛ بگو غیب مختص خداست، جز خدا کسی غیب را نمی داند.» (انعام/ 59) من غیبی نمی دانم، یک جای دیگر می بینیم در کمال صراحت از زبان یک پیغمبر مثلا حضرت مسیح نقل می کند که به مردم می گفت: «و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم؛ من به شما خبر می دهم که شما در خانه های خودتان چه می خورید، چه ذخیره می کنید، هر چه بخواهید من به شما می گویم.» (آل عمران/ 49) این دو با همدیگر چگونه سازگار است؟
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حال آیاتی که می خوانیم تفسیر کننده این دو است، یعنی وقتی ما آن دو قسم آیات را در مقابل یکدیگر بگذاریم آیه ای که در اینجا هست آنها را تفسیر می کند که مقصود و منظور در همه اینها چیست.

اینکه می گویند استناد به یک آیه قرآن بدون توجه به سایر آیات قرآن جایز نیست برای این است که قرآن بعضی از آن بعضی دیگر را تفسیر می کند، یعنی قرآن را در کلش باید مطالعه کرد نه در یک جزء. مطالعه کردن قرآن در یک جزء، یعنی در یک یا چند آیه جداگانه، سبب گمراهی انسان می شود. تمام آیات قرآن به یکدیگر وابسته و پیوسته است. کسی حق دارد آیات قرآن را تفسیر کند که بر همه آیات قرآن به نوعی احاطه داشته باشد، آیات را مجزا نکند و نبرد و بعد از همین جا برداشت هایی برای خودش بکند و بگوید آنچه که من می گویم از قرآن است. این جور نیست، قرآن را در مجموع و در کلش باید مطالعه کرد.

می فرماید: «قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا؛ بگو من نمی دانم، آیا آنچه وعده داده می شوید نزدیک است یا پروردگارم برای آن مدتی قرار می دهد.» از یک طرف به حکم وحی خبر می دهد که اینها به چشم خودشان خواهند دید آنچه را که به آنها وعده داده شده است، ولی بعد می فرماید اما اگر از من بپرسید کی؟ دور یا نزدیک؟ من نمی دانم. آیا نزدیک است آنچه که شما وعده داده شده اید یا خدا برای آن مدتی قرار خواهد داد؟ من نمی دانم. 'عالم الغیب' تنها اوست که غیب را می داند. اما «فلایظهر علی غیبه احدا؛ او بر غیب خود احدی را آگاه نمی کند.» «الا من ارتضی من رسول؛ مگر آنکه پیامبری را مورد رضا و ارتضا و پسند خود قرار بدهد -مگر پیامبر پسندیده ای- که او را بر غیب خود آگاه می کند.» (جن/ 25-27)
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ببینید! این همه از خود نفی کردن: بگو من مالک هیچ سودی نیستم، یعنی اگر این من را می بینید هیچ است، نه مالک زیانی هستم و نه مالک سودی، اگر از من می پرسید، هیچ نمی دانم.حتی در یک آیه است که: «قل... ما ادری ما یفعل بی و لا بکم» (احقاف/ 9) اصلا من نمی دانم که سرنوشت نهایی در مورد من و در مورد شما چه خواهد بود. در عین حال از جنبه دیگر می گوید که سرنوشت نهایی چیست، یعنی اگر از من می پرسید، من نمی دانم اما اگر از او می پرسید او می گوید، آنچه که من به زبان وحی می گویم پیام او را می رسانم، یعنی در واقع این من نیستم اوست، اوست که می گوید و اوست که خبر می دهد و من هر چه را که می دانم چیزهایی است که او به من گفته است.



بیان حضرت رضا علیه السلام

در حدیث است که حضرت رضا (ع) در مجلسی به مردی از مخالفین و منافقین که با حضرت جدل می کرد فرمود: آیا می خواهی من به تو خبر بدهم که با عن قریب تو به خون یکی از خویشاوندان خودت مبتلا خواهی شد؟ (ظاهرا آن مرد یکی از اعضای دستگاه حکومت بوده) یعنی عن قریب خون یکی از خویشاوندانت به دست تو ریخته خواهد شد، آیا می خواهی الآن به تو بگویم او چه کسی خواهد بود و این واقعه کی رخ می دهد؟ گفت: نه. فرمود: چرا؟ گفت برای اینکه این غیب است و غیب را جز خدا کسی نمی داند. حضرت همین آیه را خواند، فرمود: درست است غیب را غیر از خدا کسی نمی داند، مگر کسی که خدا به او گفته باشد. اینکه قرآن گفته است غیب را غیر از خدا کسی نمی داند یعنی کسی از خود نمی داند، اما از ناحیه خدا هم کسی نمی داند؟ آیا امکان ندارد کسی غیب را بداند ولی به این شکل که خدا به او وحی کرده باشد؟ فورا آیه را خواند: «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. الا من ارتضی من رسول» این استثنا را در آیه قرآن قبول داری؟ آیا قبول داری که خداوند غیب خود را به پیغمبران خودش که مرضی او هستند اطلاع می دهد؟ چاره ای نداشت که بپذیرد. آیا قبول داری که پیغمبر ما قدر متیقن کسانی است که رسول مرتضی هستند؟ آیا می شود گفت که «الا من ارتضی من رسول» (مگر رسولی مرتضی) ولی او پیغمبر ما نیست، پیغمبرهای دیگر بوده اند، پیغمبر خاتم که افضل است نبوده؟ قدر متیقن است. فرمود: ما که از خود چیزی نداریم، هر چه داریم از ناحیه پیغمبر داریم، پیغمبر هم از ناحیه خدا دارد. این که علم غیب نیست، علم غیب علم پنهان است. پنهان را خدا می داند. ما که مستقیما از پنهان ها آگاه نیستیم، پیغمبر هم مستقیما از پنهان ها آگاه نیست، از ناحیه خدا آگاه است. وقتی که او از ناحیه خدا آگاه است او به ما (اوصیای خودش، ائمه) گفته است. اگر کسی بگوید ائمه بدون وساطت پیغمبر و بدون وساطت خدا از غیب آگاهند این شرک و کفر است.
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اینجاست که این مسئله کاملا از نظر خود قرآن روشن می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 233-236

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران آگاهی غیب ائمه قرآن وحی

رابطه بین توکل و اعتماد به نفس
خداوند در سوره انفال به پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ''اگر کفار تمایلی به صلح و صفا و به اصطلاح امروز به همزیستی و متارکه جنگ نشان دادند تو هم مضایقه نکن، تو هم تمایل نشان بده «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ اگر تمایل به صلح و صلاح نشان دادند تو هم چنین کن، یعنی تو هم حاضر شو.» (انفال/ 61) سپس می فرماید: «و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم؛ بر خدا توکل نما که او شنوای داناست.» (انعام/ 61) چون مردمی که ایمان ندارند فرض این است که به قول و پیمانشان اعتمادی نیست. آنها اعلام صلح کرده اند، ما هم می خواهیم صلح و سلامت باشد، اما از کجا بشود به اینها اعتماد کرد؟ تکلیف چیست؟

در اینجا قرآن کریم می فرماید: نترس و به خدا توکل کن، اعتماد کن به خدا. «انه هو السمیع العلیم» که خدا هم شنوا و هم دانا است. یعنی تو کارت را بر اساس حق و بر حق قرار بده، خدا خودش با اسباب و وسائلی که دارد شما را حفظ می کند، شما مطابق اصول رفتار بکنید دیگر باقیش را به خدا توکل بکنید. آیه بعد مربوط به همین قسمت است که به خدا توکل کن و از مکر و خدیعه هم نترس «و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله؛ اگر بخواهند تو را بفریبند یعنی اگر این اظهار صلح و سلامشان خدعه و فریب باشد خدا تو را کافی است.» (انفال/ 62) اینها همه برای این گفته می شود که نمی شود به قول دشمن اعتماد کرد هر چند انسان جستجو و تحقیق بکند.
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البته اینها معنایش این نیست که لازم نیست در این زمینه تحقیق بکنی که آیا دشمن قصد خدعه دارد یا ندارد. نه، سخن این است که یک چیزهایی مخفی می ماند، ولی تو به خاطر این احتمال که نکند خدعه و نیرنگ باشد، اگر دست صلح و سلام به سوی تو دراز شد این دست را رد نکن. این جمله که به خدا توکل کن ، اگر بخواهند تو را بفریبند تو خدا را داری، نترس. همه برای این است که می خواهد به پیغمبر (و نه تنها به پیغمبر بلکه پیغمبر مخاطب است. بیشتر، مقصود دیگران هستند که زمامدار مسلمین می شوند) بگوید اگر دشمن دست صلح و سلام به سوی تو دراز کرد تو تحت تأثیر این افکار و اندیشه ها که نکند دروغ باشد، نکند خدعه و مکر باشد، امتناع نکن، تو هم دست صلح و سلام به سوی او دراز کن. در این نگرانیها که برای هر کسی پیدا می شود که هیچکس نمی تواند صد در صد مطمئن بشود که دشمن راست می گوید: تو به خدا توجه کن، به خدا اعتماد کن. «فان حسبک الله؛ خدا تو را بس است.»

توکل بر خدا، بر آن منبع فنا ناپذیر قدرت و توانائی، سبب افزایش مقاومت انسان در برابر مشکلات و حوادث سخت زندگی است، به همین دلیل به هنگامی که مسلمانان در میدان احد ضربه سختی خوردند، و دشمنان پس از ترک این میدان بار دیگر از نیمه راه بازگشتند تا ضربه نهائی را به مسلمین بزنند، و این خبر به گوش مؤمنان رسید، قرآن می گوید «افراد با ایمان نه تنها در این لحظه بسیار خطرناک که قسمت عمده نیروی فعال خود را از دست داده بودند وحشت نکردند بلکه با تکیه بر توکل و استمداد از نیروی ایمان بر پایداری آنها افزوده شد و دشمن فاتح با شنیدن خبر این آمادگی به سرعت عقب نشینی کرد.» (آل عمران/ 173)
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نمونه این پایداری در سایه توکل در آیات متعددی به چشم می خورد، از جمله در آیه 122 آل عمران قرآن می گوید: ''توکل بر خدا جلو سستی دو طایفه از جنگجویان را در میدان جهاد گرفت.' و در آیه 12 سوره ابراهیم توکل ملازم با صبر و استقامت در برابر حملات و صدمات دشمن ذکر شده است. و در آیه 159 آل عمران برای انجام کارهای مهم، نخست دستور به مشورت و سپس تصمیم راسخ، و بعد توکل بر خدا داده شده است. حتی قرآن می گوید: در برابر وسوسه های شیطانی تنها کسانی می توانند مقاومت کنند و از تحت نفوذ او در آیند که دارای ایمان و توکل باشند. «انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون» (نحل/ 99)

از مجموع این آیات استفاده می شود که منظور از توکل این است که در برابر عظمت مشکلات، انسان احساس حقارت و ضعف نکند، بلکه با اتکای بر قدرت بی پایان خداوند، خود را پیروز و فاتح بداند. و به این ترتیب توکل امید آفرین نیرو بخش و تقویت کننده و سبب فزونی پایداری و مقاومت است. اگر مفهوم توکل به گوشه ای خزیدن و دست روی دست گذاشتن بود معنی نداشت که درباره مجاهدان و مانند آنها پیاده شود. و اگر کسانی چنین می پندارند که توجه به عالم اسباب و عوامل طبیعی با روح توکل ناسازگار است سخت در اشتباهند، زیرا جدا کردن اثرات عوامل طبیعی از اراده خدا یکنوع شرک محسوب می شود. مگر نه این است که عوامل طبیعی نیز هر چه دارند از او دارند و همه به اراده و فرمان او است، آری اگر عوامل را دستگاهی مستقل در برابر اراده او بدانیم اینجا است که با روح توکل سازگار نخواهد بود.
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چطور ممکن است چنان تفسیری برای توکل بشود با اینکه شخص پیامبر اسلام (ص) که سر سلسله متوکلان بود برای پیشبرد اهدافش از هیچگونه فرصت، نقشه صحیح، تاکتیک مثبت، و انواع وسائل و اسباب ظاهری غفلت نمی نمود اینها همه ثابت می کند که توکل آن مفهوم منفی را ندارد. توکل بر خدا آدمی را از وابستگیها که سرچشمه ذلت و بردگی است نجات می دهد و به او آزادگی و اعتماد به نفس می بخشد. از پیامبر اسلام (ص) نقل شده که فرمود از پیک وحی خدا جبرئیل پرسیدم توکل چیست؟ گفت «العلم بان المخلوق لا یضر و لا ینفع، و لا یعطی و لا یمنع، و استعمال الیاس من الخلق فاذا کان العبد کذلک لم یعمل لاحد سوی الله و لم یطمع فی احد سوی الله فهذا هو التوکل؛ آگاهی به این واقعیت که مخلوق نه زیان و نفع می رساند و نه عطا و منع دارد، و چشم از دست مخلوق برداشتن، هنگامی که بنده ای چنین شد جز برای خدا کار نمی کند و از غیر او امید ندارد، این حقیقت توکل است.» کسی از امام رضا (ع) پرسید: «ما حد التوکل؟ فقال ان لا تخاف مع الله احدا؛ حد توکل چیست ؟ فرمود اینکه با اتکای به خدا از هیچکس نترسی!»

قرآن کریم، در سوره طلاق می فرماید: «و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا؛ هر کس پرهیزکاری کند خداوند راه خروجی برای رهایی وی از مشکلات قرار می دهد و از طریقی که گمان ندارد روزیش را می رساند، و هر کس بر خدا اعتماد کند و کار خود به وی واگذارد خدا برای اوکفایت است.» (طلاق/ 2- 3) همانا خدا فرمان خویش را به نتیجه می رساند و آنچه را که بخواهد تخلف ندارد. از این آیه استنباط می شود که به دنبال توکل عنایت پروردگار قطعی است، هر کس بر خدا به حقیقت توکل کند عنایت خدا را همراه دارد، و با عنایت خدا و تأیید خدا که خود یک جریان خاص دارد و یک سنت است و یک سلسله علل و معلولات در کار است ، رسیدن به هدف قطعی است. در این آیه با این که تصریح شده است که در نظام عالم هیچ چیز به گزاف صورت نمی گیرد و هر چیز در مرتبه خود قرار دارد و نظام اسباب و مسببات را به رسمیت شناخته است ولی در عین حال می فرماید: خداوند فرمان خود را به نتیجه می رساند یعنی آنجا که پای روابط معنوی و تأییدات غیبی به میان می آید، جریان دیگری پیش می آید و علل و اسباب ظاهری بی اثر می گردند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جد 3 صفحه 164-165 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 10 صفحه 298-297 

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 147

کلی__د واژه ه__ا

توکل اعتماد به نفس باورها در قرآن خدا جهان بینی اسلامی انسان

اهمیت خطبه های نماز جمعه
یک پیوند قرص و محکمی بین اسلام و خطابه وجود دارد و آن این است که در یک مورد، خطابه و سخنرانی جزء متن دین قرار گرفته است. در یک مورد، خطابه و سخنرانی یکی از فرائض است نظیر نماز، روزه، حج، زکات، خمس، امثال اینها. آن در نماز جمعه است. اسلام یک نماز هفتگی دارد که نام آن، نماز جمعه است. در خود قرآن مجید از این نماز بخصوص یاد شده است و آن در سوره جمعه است: «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون»؛ (جمعه/آیه 9)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شود پس به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است، اگر بدانید». به اتفاق تمام مفسرین شیعه و سنی مقصود نماز جمعه است. این نماز واجب است با جماعت خوانده شود ولی سایر نمازها، نماز عصر، نماز ظهر، نماز صبح، مغرب و عشاء، خواندنشان با جماعت واجب نیست. و در هر نقطه ای که اقامه شود، تا دو فرسخ از همه جوانب، بر مردم واجب است که در آن شرکت کنند مگر آنکه عذر داشته باشند. و نیز در هر نقطه ای که اقامه شد، تا شعاع یک فرسخ حرام است نماز جمعه دیگری اقامه بشود، فقط همان یک نماز جمعه باید باشد. این نماز باید دو رکعت خوانده شود نه چهار رکعت. چرا؟ در احادیث و اخبار بسیار وارد شده و از مسلمات است که: «و انما جعلت الجمعة رکعتین لمکان الخطبتین». یعنی این نماز عمومی، این نمازی که همه باید در یک جا جمع بشوند و مثل این نماز جماعت ها متفرق نباشند، فرض است که قبل از این نماز دو خطابه انشاء بشود، دو خطابه ایراد بشود، و همین دو خطابه به جای دو رکعت است. ما ماده ای داریم در خود دین مقدس اسلام که سخنرانی جزء متن دین است، جزء نماز است. امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: خطبه، نماز است. مادامی که امام خطابه می خواند و مردم گوش می دهند، همه مردم باید سکوت بکنند و حرف او را گوش بکنند و مادامی که او از کرسی پائین نیامده است همه مثل این است که در حال نماز می باشند. البته با یک فرقهائی از قبیل اینکه رو به قبله نشستن و لااقل رو به قبله بودن خود امام که خطبه می خواند در این حال واجب نیست. این دو خطابه ای که در آنجا فرض است، به جای دو رکعت از نماز ظهر است. منظور اصلی از اجتماع جمعه، شنیدن همان خطابه ها است. پس آن خطابه ها چقدر باید دارای اهمیت باشد و جنبه حیاتی داشته باشد. آن قدر اهمیت دارد که آنگاه که آواز مؤذن به الله اکبر بلند می شود هر کس در هر جا هست و هر کاری در دستش هست باید بگذارد و بشتابد به سوی نماز جمعه و آن دو خطابه را بشنود و سپس دو رکعت نماز را به جماعت بخواند و آن وقت آزاد است. در سوره مبارکه جمعه همین مطلب بیان شده است. ظهرها، اول اذان گفته می شود و بعد از اذان نماز خوانده می شود و در روز جمعه استثناء اگر بنا باشد نماز جمعه خوانده بشود اذان را قبل از ظهر می شود گفت، می شود اذان را چنان بگویند که اول زوال، دو خطابه تمام شده باشد. صدای مؤذن که بلند شد برای نماز جمعه، معامله کردن حرام است: «و ذروا البیع»، این جهت، نص قرآن است و از مسلمات اسلام است. شیعه و سنی در این زمینه اختلافی ندارند که اگر نماز جمعه صحیحی تشکیل شود و اذانش گفته شود، در آن حال مثلا مغازه داری پشت ترازوی خودش نشسته یا ایستاده است و مشتری آمده و از او مثلا پنیر می خواهد و او کارد را برده روی پنیر می خواهد ببرد، و در آن حال بانگ موذن بلند می شود، الله اکبر، واجب است بر مشتری و بر فروشنده که دست نگه دارند و بشتابند: «فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع»؛ «یعنی بشتابید به سوی نماز و معامله را رها کنید».
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معامله در آن وقت حرام است، باید بشتابند و این خطابه ها، این سخنرانیها را گوش کنند. بنابراین خطابه نماز جمعه این قدر اهمیت دارد که منظور عمده از این اجتماع شنیدن همان خطابه هاست. چقدر حضور در این اجتماع اهمیت دارد، در روایت دارد که حتی واجب است زندانی ها را پلیس ها و مأمورین زندان با خودشان بیاورند و به این نماز عمومی هفتگی شرکت بدهند، آنها را تحت الحفظ و با مراقبت اینکه فرار نکنند با خود بیاورند. یعنی باید زندانی را از زندان بیرون کشید و آورد تا نماز جمعه اش را با اجتماع بخواند و خطابه لازم را گوش کند و سپس برگردد به محل خودش. اما چرا باید دو خطابه انشاء بشود؟ چرا یک خطبه کافی نیست؟ و آیا فرق است بین آن دو خطبه؟ در حدیث از امام رضا (ع) ذکر شده که: «و انما جعلت خطبتین لیکون واحده للثناء علی الله و التحمید و التقدیس لله عزوجل، و الاخری للحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء لما یرید ان یعلمهم من امره و نهیه و ما فیه الصلاح و الفساد»، «یعنی علت اینکه دو خطبه فرض شده این است که در یکی به حمد و ثناء و تقدیس الهی پرداخته شود و در یکی دیگر به ذکر حوائج مردم و ارشاد و موعظه آنها پرداخته شود».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 236-229

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام نماز جمعه احکام فقهی قرآن عبادت حدیث

محتوای خطابه های نماز جمعه
منظور عمده از اجتماع در نماز جمعه شنیدن همان خطابه هاست. خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه واجب است همان گونه که ایستادن خطیب به هنگام ایراد خطبه نیز واجب می باشد، شخصی که خطبه می خواند حتما باید همان امام نماز جمعه باشد. در آن خطابه ها و سخنرانی ها باید موارد زیر باشد:
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اول حمد و ثنای الهی، دوم درود بر خاتم الانبیاء و ائمه دین، سوم موعظه و یک سلسله مطالب لازم دیگر، چهارم قرائت سوره ای از قرآن. این ماده ای است که آنجا هست، ماده ای است که ما در اسلام داریم. محتوای خطبه نخست حمد خدا و درود بر پیامبر (ص) است احتیاط این است که این قسمت به زبان عربی باشد ولی بقیه به زبان مستمعین خوانده می شود سپس مردم را به تقوای الهی توصیه کند، و یکی از سوره کوتاه قرآن را بخواند، و این امر را در هر دو خطبه رعایت کند، و در خطبه دوم بعد از درود بر پیامبر (ص) دعا بر ائمه مسلمین کند، و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار نماید و شایسته است در ضمن خطبه مسائل مهمی که با دین و دنیای مسلمین ارتباط دارد مطرح کند، و آنچه مورد نیاز مسلمین در داخل و خارج کشورهای اسلامی و در داخل و خارج آن منطقه می باشد مورد بحث قرار دهد، و مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دینی را با در نظر گرفتن اولویت ها مطرح نماید، به مردم آگاهی بخشد و آنها را از توطئه های دشمنان با خبر بسازد، برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت برای حفظ جامعه اسلامی و خنثی کردن نقشه های مخالفان به آنها گوشزد کند. خلاصه خطیب باید بسیار هوشیار و بیدار و اهل فکر و مطالعه در مسائل اسلامی باشد، و از موقعیت این مراسم بزرگ حداکثر استفاده را برای پیشبرد اهداف اسلام و مسلمین بنماید. در خطبه جمعه علاوه بر حمد و ثنای الهی و ذکر رسول اکرم (ص) و ائمه دین و یک سوره قرآن، لازم است خطیب موعظه کند و عنداللزوم مطالب لازمی را برای مسلمین بگوید. راجع به اینکه آن مطالب لازم چه نوع مطالبی خوب است، در وسائل الشیعه جلد اول صفحه 457 در ضمن احادیث مربوط به خطبه جمعه، حدیثی از کتاب علل الشرایع و عیون اخبار الرضا نقل کرده.
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این حدیث را فضل بن شاذان نیشابوری که از اکابر و ثقات رواه ما است از حضرت رضا (ع) نقل می کند. در آنجا دارد: «انما جعلت الخطبه یوم الجمعه لان الجمعة مشهد عام»؛ «یعنی علت اینکه خطبه در روز جمعه قرار داده شده این است که روز جمعه از نظر اسلام روز اجتماع عمومی است و همه باید در اجتماع روز جمعه جمع شوند»؛ «فاراد ان یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة»؛ «خداوند با تشریع این دستور خواسته است که این وسیله ای باشد برای رئیس و پیشوای جمعیت که آنها را موعظه کند، به طاعت ترغیب کند و از معصیت و گناه، آنها را بترساند»؛ «و توقیفهم علی ما اراد من مصلحة دینهم و دنیاهم»؛ «دیگر اینکه مردم را آگاه کند به مصلحتهای دینی و مصلحتهای دنیائیشان، مصالح واقعی مردم را به آنها بگوید»؛ «و یخبرهم بما یرد علیهم من الافاق من الاحوال التی فیها المضره و المنفعة»؛ «دیگر اینکه آنچه در آفاق دور دست از قضایای خوب و بد به حال مسلمین واقع می شود به آنها بگوید و به اطلاع آنها برساند و آنها را در جریان بگذارد». حوادثی برای عالم اسلام پیش می آید، یک وقت از نوع نوید و بشارت است، پیشرفتی حاصل شده برای اسلام و افتخاری به دست آمده است و خوب است مردم مطلع شوند، و یک وقت است حادثه سوئی برای عالم اسلام پیش آمده باز باید مسلمین از حال یکدیگر آگاه بشوند، مثلا بدانند که در این هفته بر سر برادرانشان در الجزایر یا در نقطه دیگر دنیا چه آمده است. امام علت وجوب دو خطبه در نماز جمعه را اینگونه بیان می کنند: «و انما جعلت خطبتین لیکون واحده للثناء علی الله و التحمید و التقدیس لله عزوجل، و الاخری للحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء لما یرید ان یعلمهم من امره و نهیه و ما فیه الصلاح و الفساد» یعنی علت اینکه دو خطبه فرض شده این است که در یکی به حمد و ثناء و تقدیس الهی پرداخته شود و در یکی دیگر به ذکر حوائج مردم و ارشاد و موعظه آنها پرداخته شود. اما همان طوری که صاحب "وسائل الشیعه" گفته این جهت، همه وقت ضرورت ندارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 236-235 و صفحه 234-232 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه ج 24 صفحه 137

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام احکام عبادی حدیث

انگیزه های مأمون از پیشنهاد ولایتعهدی به حضرت رضا علیه السلام
در اینجا قضایای مشکوک زیاد است. اینجا است که علما و اهل تاریخ، اجتهادشان اختلاف پیدا کرده است. اصلا این مسئله ولایتعهد چه بود؟ چطور شد که مأمون حاضر شد حضرت رضا (ع) را از مدینه بخواهد برای ولایتعهد، و خلافت را به او تفویض کند. از خاندان عباسی بیرون ببرد و تحویل خاندان علوی بدهد. آیا این ابتکار از خودش بود، یا از فضل بن سهل ذوالریاستین سرخسی، و او بر مأمون تحمیل کرده بود از باب اینکه وزیر بسیار مقتدری بود و لشکریان مأمون که اکثریت قریب به اتفاقشان ایرانی بودند تحت نظر این وزیر بودند و او هر نظری که داشت می توانست تحمیل کند. حال او چرا این کار را کرد؟ فرضیه دیگر این است که اصلا ابتکار از فضل نبوده، ابتکار از خود مأمون بوده است. اگر ابتکار از خود مأمون بوده، مأمون چرا این کار را کرد؟ آیا حسن نیت داشت یا سوء نیت؟ اگر حسن نیت داشت آیا تا آخر بر حسن نیت خود باقی بود یا در اواسط تغییر نظر پیدا کرد؟ اینکه بگوئیم مأمون حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود سخن غیر قابل قبول است. هرگز چنین چیزی نبوده، حداکثر این است که بگوئیم در ابتدا حسن نیت داشت ولی در انتها تغییر عقیده داد. به هر حال در این مورد چند احتمال وجود دارد.
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احتمال اول

یک فرض وجود دارد که این فرض خیلی بعید نیست چون امثال شیخ مفید و شیخ صدوق آن را قبول کرده اند این است که مأمون در ابتدای امر صمیمیت داشت ولی بعد پشیمان شد. در تاریخ هست، ابوالفرج هم نقل می کند، و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا مفصلترش را نقل می کند، شیخ مفید هم نقل می کند که مأمون وقتی که خودش این پیشنهاد را کرد گفت: زمانی برادرم امین مرا احضار کرد (امین خلیفه بود و مأمون با اینکه قسمتی از ملک به او واگذار شده بود ولیعهد هم بود) من نرفتم و بعد لشکری فرستاد که مرا دست بسته ببرند. از طرف دیگر در نواحی خراسان قیامهایی شده بود و من لشکر فرستادم، در آنجا شکست خوردند، در کجا چنین شد و شکست خوردیم، و بعد دیدم روحیه سران سپاه من هم بسیار ضعیف است، برای من دیگر تقریبا جریان قطعی بود که قدرت مقاومت با برادرم را ندارم ومرا خواهند گرفت، کت بسته تحویل او خواهند داد و سرنوشت بسیار شومی خواهم داشت.

روزی بین خود و خدای خود توبه کردم به آن کسی که با او صحبت می کند اتاقی را نشان می دهد و می گوید در همین اتاق دستور دادم که آب آوردند، اولا بدن خودم را شستشو دادم، تطهیر کردم (نمی دانم کنایه از غسل کردن است یا همان شستشوی ظاهری) سپس دستور دادم لباسهای پاکیزه سفید آوردند و در همین جا آنچه از قرآن حفظ بودم خواندم و چهار رکعت نماز بجا آوردم و بین خود و خدای خود عهد کردم که اگر خداوند مرا حفظ و نگهداری کند و بر برادرم پیروز گرداند ،خلافت را به کسانی بدهم که حق آنهاست؛ و این کار را با کمال خلوص قلب کردم. از آن به بعد احساس کردم که گشایشی در کار من حاصل شد. بعد از آن در هیچ جبهه ای شکست نخوردم. در جبهه سیستان افرادی را فرستاده بودم ،خبر پیروزی آنها آمد. بعد طاهربن الحسین را فرستادم برای برادرم ،او هم پیروز شد ،مرتب پیروزی و پیروزی، و من چون از خدا این استجابت دعا را دیدم می خواهم به نذری که کردم و به عهدی که کردم وفا کنم. شیخ صدوق و دیگران قبول کرده اند، می گویند قضیه همین است، انگیزه مامون فقط همین عهد و نذری بود که در ابتدا با خدا کرده بود. و این که حضرت رضا امتناع کرد از این جهت بود که می دانست که او تحت تاثیر احساسات آنی قرار گرفته و بعد پشیمان می شود، شدید هم پشیمان می شود.
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احتمال دوم

این است که اساسا مامون در این قضیه اختیاری نداشته، ابتکار از مامون نبوده، ابتکار از فضل بن سهل ذوالریاستین وزیر مامون بوده است که آمد به مامون گفت: پدران تو با آل علی بد رفتار کردند، چنین کردند چنان کردند، حالا سزاوار است که تو افضل آل علی را که امروز علی بن موسی الرضا است بیاوری و لایتعهد را به او واگذار کنی، و مأمون قلبا حاضر نبود اما چون فضل این را خواسته بود چاره ای ندید. باز بنابراین فرض که ابتکار از فضل بود، فضل چرا این کار را کرد؟ آیا فضل شیعی بود؟ روی اعتقاد به حضرت رضا این کار را کرد؟ یا نه، او روی عقاید مجوسی خود باقی بود، خواست عجالتا خلافت را از خاندان عباسی بیرون بکشد، و اصلا می خواست با اساس خلافت بازی کند، و بنابراین با حضرت رضا هم خوب نبود و بد بود، و به همین جهت اگر نقشه های فضل عملی می شد خطرش بیشتر از خلافت خود مأمون بود چون مأمون بالاخره هر چه بود یک خلیفه مسلمان بود ولی اینها شاید می خواستند اساسا ایران را از دنیای اسلام مجزا کنند و ببرند به سوی مجوسیت. اینها همه سؤال است که عرض می کنم، نمی خواهم بگویم که تاریخ یک جواب قطعی به اینها می دهد.

جرجی زیدان یکی از کسانی است که معتقد است ابتکار از فضل بن سهل بود، ولی همچنین معتقد است که فضل بن سهل شیعی بود و روی اعتقاد به حضرت رضا چنین کاری را کرد. ولی این حرف هم حرف صحیح و درستی نیست زیرا با تواریخ تطبیق نمی کند. اگر این فرض صحیح باشد باید حضرت رضا با فضل بن سهل همکاری کند، به جهت اینکه وسیله کاملا آماده شده است که خلافت منتقل شود به علویین، و حتی نباید بگوید من قبول نمی کنم تا تهدید به قتلش کنند وبعد هم که قبول کرد بگوید باید جنبه تشریفاتی داشته باشد، من در کارها مداخله نمی کنم، بلکه باید جدا قبول کند، در کارها هم مداخله نماید و مأمون را عملا از خلافت خلع ید کند. البته اینجا یک اشکال هست و آن این که اگر فرض هم کنیم که با همکاری حضرت رضا و فضل بن سهل می شود مأمون را از خلافت خلع کرد، چنین نبود که دیگر اوضاع خلافت رو به راه باشد، چون خراسان جزئی از مملکت اسلامی بود، همین قدر که به مرز ری می رسیدیم، از آنجا به آن طرف، یعنی قسمت عراق که قبلا دارالخلافه بود، و نیز حجاز و یمن و مصر و سوریه وضع دیگری داشت، آنها که تابع تمایلات مردم ایران و مردم خراسان نبودند و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتند، یعنی اگر فرض هم می کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد، حضرت رضا در خراسان خلیفه بود، بغداد در مقابلش محکم می ایستاد، همچنانکه تا خبر ولایتعهد حضرت رضا (ع) به بغداد رسید و بنی العباس در بغداد فهمیدند که مأمون چنین کاری کرده است فورا نماینده مأمون را معزول کردند و با یکی از بنی العباس به نام ابراهیم بن شکله با اینکه صلاحیتی هم نداشت بیعت کردند و اعلام طغیان نمودند، گفتند ما هرگز زیر بار علویین نمی رویم، اجداد ما صد سال است که زحمت کشیده اند، جان کنده اند، حالا یکدفعه خلافت را تحویل علویین بدهیم؟
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بغداد قیام می کرد، و به دنبال آن خیلی جاهای دیگر نیز قیام می کردند. ولی این یک فرض است و تازه اصل فرض درست نیست، یعنی این حرف قابل قبول نیست که فضل بن سهل ذوالریاستین شیعی بود وروی اخلاص و ارادت به حضرت رضا (ع) چنین کاری کرد. اولا اینکه ابتکار از او باشد محل تردید است. ثانیا: به فرض اینکه ابتکار از او باشد، اینکه او احساسات شیعی داشته باشد سخت محل تردید است. آنچه احتمال بیشتر قضیه است این است که فضل بن سهل که تازه مسلمان شده بود می خواست به این وسیله ایران را برگرداند به ایران قبل از اسلام، فکر کرد الان ایرانیها قبول نمی کنند چون واقعا مسلمان و معتقد به اسلام هستند و همین قدر که اسم مبارزه با اسلام در میان بیاید با او مخالفت می کنند. با خود اندیشید که کلک خلیفه عباسی را به دست مردی که خود او وجهه ای دارد بکند، حضرت رضا را عجالتا بیاورد روی کار و بعد ایشان را از خارج دچار دشواری های مخالفت بنی العباس کند، و از داخل هم خودش زمینه را فراهم نماید برای برگرداندن ایران به دوره قبل از اسلام و دوره زردشتی گری. اگر این فرض درست باشد، در اینجا وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون است برای قلع و قمع کردن خطر بزرگتر، یعنی خطر فضل بن سهل برای اسلام صد درجه بالاتر از خطر مأمون است برای اسلام، زیرا بالاخره مأمون هر چه هست یک خلیفه مسلمان است.



احتمال سوم

الف: جلب نظر ایرانیای

یکی از احتمالات این است که ابتکار از خود مأمون بود و مأمون از اول صمیمیت نداشت و به خاطر یک سیاست ملکداری این موضوع را در نظر گرفت. آن سیاست چیست؟ بعضی گفته اند جلب نظر ایرانی ها، چون ایرانی ها عموما تمایلی به تشیع و خاندان علی (ع) داشتند و از اول هم که علیه عباسی ها قیام کردند تحت عنوان 'الرضا (یا الرضی) من آل محمد' قیام کردند و لهذا به حسب تاریخ نه به حسب حدیث لقب 'رضا' را مأمون به حضرت رضا داد، یعنی روزی که حضرت را به ولایتعهد نصب کرد گفت که بعد از این ایشان را به لقب 'الرضا' بخوانید، می خواست آن خاطره ایرانی ها را از حدود نود سال پیش که تحت عنوان 'الرضا من آل محمد' یا 'الرضی من آل محمد' قیام کردند زنده کند که ببینید! من دارم خواسته هشتاد نود ساله شما را احیاء می کنم، آن کسی که شما می خواستید من او را آوردم، و با خود گفت فعلا ما آنها را راضی می کنیم، بعدها فکر حضرت رضا (ع) را می کنیم. و این مسأله هم هست که مأمون یک جوان بیست و هشت ساله و کمتر از سی ساله است، و حضرت رضا (ع) سنشان در حدود پنجاه سال است (و به قول شیخ صدوق و دیگران حدود چهل و هفت سال، که شاید همین حرف درست باشد). مأمون پیش خود می گوید: به حسب ظاهر، ولایتعهدی این آدم برای من خطری ندارد، حداقل بیست سال از من بزرگتر است، گیرم که این چند سال هم بماند، او قبل از من خواهد مرد. پس یک نظر هم این است که گفته اند (طرح مسئله ولایتعهدی حضرت رضا) سیاست مأمون بود، ابتکار از خود مأمون بود و او نظر سیاسی داشت و آن، آرام کردن ایرانی ها و جلب نظر آنها بود.
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ب. فرو نشاندن قیامهای علویان

بعضی، برای این سیاست مأمون، علت دیگری گفته اند و آن فرونشاندن قیام های علویین است. علویون خودشان یک موضوعی شده بودند، هر چند سال یکبار، و گاهی هر سال، از یک گوشه مملکت یک قیامی می شد که در رأس آن یکی از علویون بود. مأمون برای اینکه علویین را راضی کند و آرام نگاه دارد و یا لااقل در مقابل مردم خلع سلاح کرده باشد دست به این کار زد. وقتی که رأس علویون را بیاورد در دستگاه خودش، قهرا آنها می گویند پس ما هم سهمی در این خلافت داریم، حالا که سهمی داریم برویم آنجا، کما اینکه مأمون خیلی از اینها را بخشید با اینکه از نظر او جرمهای بزرگی مرتکب شده بودند، از جمله 'زید النار' برادر حضرت رضا (ع) را عفو کرد. با خود گفت بالاخره راضی شان کنم و جلوی قیامهای اینها را بگیرم. در واقع خواست یک سهم به علویین در خلافت بدهد که آنها آرام شوند، و بعد هم مردم دیگر را از دور آنها متفرق کند، یعنی علویین را به این وسیله خلع سلاح نماید که دیگر هر جا بخواهند بروند دعوت کنند که ما می خواهیم علیه خلیفه قیام کنیم، مردم بگویند شما که الان خودتان هم در خلافت سهیم هستید، حضرت رضا که الان ولیعهد است، پس شما علیه حضرت رضا (ع) می خواهید قیام کنید؟



ج. خلع سلاح کردن حضرت رضا (ع)

احتمال دیگر در باب سیاست مأمون که ابتکار از خودش بوده و سیاستی در کار بوده، مسئله خلع سلاح کردن خود حضرت رضا (ع) است و این در روایات ما هست که حضرت رضا (ع) روزی به خود مأمون فرمود: 'هدف تو این است'. می دانید وقتی افرادی که نقش منفی و نقش انتقاد را دارند به یک دستگاه انتقاد می کنند، یک راه برای اینکه آنها را خلع سلاح کنند این است که به خودشان پست بدهند، بعد اوضاع و احوال هر چه که باشد، وقتی که مردم ناراضی باشند آنها دیگر نمی توانند از نارضایی مردم استفاده کنند و بر عکس، مرد ناراضی علیه خود آنها تحریک می شوند، مردمی که همیشه می گویند خلافت حق آل علی است، اگر آنها خلیفه شوند دنیا گلستان خواهد شد، عدالت این چنین بر پا خواهد شد. و از این حرفها مأمون خواست حضرت رضا (ع) را بیاورد در منصب ولایتعهد تا بعد مردم بگویند: نه، اوضاع فرقی نکرد، چیزی نشد، و یا (آل علی (ع) را) متهم کند که اینها تا دست خودشان کوتاه است این حرفها را می زنند ولی وقتی که دست خودشان هم رسید دیگر ساکت می شوند و حرفی نمی زنند. چون اینها در کنار که بودند به صورت یک شخص منتقد بودند. خواست حضرت را داخل دستگاه کند و بعد ناراضی درست کند، همین طور که در سیاست ها اغلب این کار را می کنند، برای اینکه یک منتقد فعال وجیه المله ای راخراب کنند می آیند پستی به او می دهند و بعد در کار او خرابکاری می کنند، از یک طرف پست به او می دهند و از طرف دیگر در کارهایش اخلال می کنند تا همه کسانی که به او طمع بسته بودند از او برگردند. در روایات ما این مطلب هست که حضرت رضا (ع) در یکی از سخنانشان به مأمون فرمودند: 'من می دانم تو می خواهی به این وسیله مرا خراب کنی' که مأمون عصبانی و ناراحت شد و گفت: این حرفها چیست که تو می گوئی؟! چرا این نسبتها را به ما می دهی؟
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بسیار مشکل است که انسان از دیدگاه تاریخ بتواند از نظر مأمون به یک نتیجه قاطع برسد. آیا ابتکار مأمون بود؟ ابتکار فضل بود؟ اگر ابتکار فضل بود روی چه جهت؟ و اگر ابتکار مأمون بود آیا حسن نیت داشت یا حسن نیت نداشت؟ اگر حسن نیت داشت در آخر برگشت یا برنگشت؟ و اگر حسن نیت نداشت سیاستش چه بود؟ اینها از نظر تاریخ، امور شبهه ناکی است. البته اغلب اینها دلائلی دارد ولی یک دلائلی که بگوئیم صد در صد قاطع است نیست و شاید همان حرفی که شیخ صدوق و دیگران معتقدند درست باشد گو اینکه شاید با مذاق امروز شیعه خیلی سازگار نباشد که بگوییم مأمون از اول صمیمیت داشت ولی بعدها پشیمان شد، مثل همه اشخاص، در وقتی که دچار سختی می شوند تصمیمی مبنی بر بازگشت به حق می گیرند اما وقتی رهائی می یابند تصمیم خود را فراموش می کنند: «فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الذین فلما نجیهم الی البر اذا هم یشرکون»؛ «و هنگامی که بر کشتی سوار می شوند، خدا را با اخلاص در دین می خوانند، و آن گاه که نجاتشان داد و به خشکی آورد، به ناگاه همانها شرک می ورزند»، (عنکبوت/ 65). قرآن نقل می کند که افرادی وقتی در چهار موجه دریا گرفتار می شوند خیلی خالص و مخلص می شوند، ولی هنگامی که بیرون آمدند تدریجا فراموش می کنند. مأمون هم در آن چهار موجه گرفتار شده بود، این نذر را کرد، اول هم تصمیم گرفت به نذرش عمل کند ولی کم کم یادش رفت و درست از آن طرف برگشت.
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بررسی فرضیه ها

در میان این فرض ها، در یک فرض البته وظیفه حضرت رضا (ع) همکاری شدید بوده، و آن فرض همان است که فضل شیعه بوده و ابتکار در دست او بوده است. بنابراین فرض، ایرادی بر حضرت رضا (ع) از این نظر نیست که چرا ولایتعهد را قبول کرد، اگر ایرادی باشد از این نظر است که چرا جدی قبول نکرد. ولی ما از همین جا باید بفهمیم که قضیه به این شکل نبوده است. حال ما از نظر یک شیعه نمی گوئیم، از نظر یک آدم به اصطلاح بی طرف می گوئیم: حضرت رضا (ع) یا مرد دین بود یا مرد دنیا. اگر مرد دین بود باید وقتی که می بیند چنین زمینه ای (برای انتقال خلافت از بنی العباس به خاندان علوی) فراهم شده، با فضل همکاری کند، و اگر مرد دنیا بود باز باید با او همکاری می کرد. پس اینکه حضرت همکاری نکرده و او را طرد نموده دلیل بر این است که این فرض غلط است. اما اگر فرض این باشد که ابتکار از ذوالریاستین است و او قصدش قیام علیه اسلام بوده، کار حضرت رضا (ع) صددرصد صحیح است. یعنی حضرت در میان دو شر، آن شر کوچکتر را انتخاب کرده و در آن شر کوچکتر، همکاری با مأمون هم به حداقل ممکن اکتفا نموده است. اشکال، بیشتر در آنجائی است که بگوئیم ابتکار از خود مأمون بوده است. اینجاست که شاید اشخاصی بگویند وظیفه حضرت رضا (ع) این بود که وقتی مأمون او را دعوت به همکاری می کند و سؤ نیت هم دارد، مقاومت کند، و اگر می گوید تو را می کشم، بگوید بکش، باید حضرت رضا (ع) مقاومت می کرد و به کشته شدن از همان ابتدا راضی می شد، و حاضر می گردید که او را بکشند و به هیچ وجه همان ولایتعهد ظاهری و تشریفاتی و نچسب را نمی پذیرفت.
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اینجاست که باید قضاوت شود که آیا امام باید همین کار را می کرد یا باید قبول می کرد؟ مسئله ای است از نظر شرعی: می دانیم که خود را به کشتن دادن یعنی کاری کردن که منجر به قتل خود شود، گاهی جایز می شود اما در شرایطی که اثر کشته شدن بیشتر باشد از زنده ماندن، یعنی امر دایر باشد که یا شخص کشته شود و یا فلان مفسده بزرگ را متحمل گردد، مثل قضیه امام حسین (ع). از امام حسین (ع) برای یزید بیعت می خواستند و برای اولین بار بود که مسئله ولایتعهد را معاویه عملی می کرد. حضرت امام حسین (ع) کشته شدن را بر این بیعت کردن ترجیح داد، و به علاوه امام حسین (ع) در شرایطی قرار گرفته بود که دنیای اسلام احتیاج به یک بیداری و یک اعلام امر به معروف و نهی از منکر داشت ولو به قیمت خون خودش باشد، این کار را کرد و نتیجه هایی هم گرفت. اما آیا شرایط امام رضا (ع) نیز همین طور بود؟ یعنی واقعا برای حضرت رضا (ع) که بر سر دو راه قرار گرفته بود جایز بود که خود را به کشتن دهد؟ یک وقت کسی به جایی می رسد که بدون اختیار خودش او را می کشند، مثل قضیه مسمومیتی که البته قضیه مسمومیت از نظر روایت شیعه یک امر قطعی است ولی از نظر تاریخ قطعی نیست. بسیاری از مورخین، حتی مورخین شیعه مثل مسعودی معتقدند که حضرت رضا (ع) به اجل طبیعی از دنیا رفته و کشته نشده است. حال بنابر عقیده معروفی که میان شیعه هست و آن این است که مأمون حضرت رضا (ع) را مسموم کرد، بسیار خوب، انسان یک وقت در شرایطی قرار می گیرد که بدون اختیار خودش مسموم می شود، ولی یک وقت در شرایطی قرار می گیرد که میان یکی از دو امر مختار و مخیر است، خودش باید انتخاب کند، یا کشته شدن را و یا اختیار این کار را. نگوئید عاقبت همه می میرند. اگر من یقین داشته باشم که امروز غروب می میرم ولی الان مرا مخیر کنند میان انتخاب یکی از دو کار، یا کشته بشوم یا فلان کار را انتخاب کنم، آیا در اینجا من می توانم بگویم من که غروب می میرم، این چند ساعت دیگر ارزش ندارد؟ نه، باز من باید حساب کنم که در همین مقدار که می توانم زنده بمانم آیا اختیار آن طرف این ارزش را دارد که من حیات خودم را به دست خودم از دست بدهم؟ حضرت رضا مخیر می شود میان یکی از دو کار. یا چنین ولایتعهدی را بپذیرد و یا کشته شدن که بعد هم تاریخ بیاید او را محکوم کند. به نظر من مسلم اولی را باید انتخاب کند. چرا آن را انتخاب نکند؟! صرف همکاری کردن با شخصی مثل مأمون که ما می دانیم گناه نیست، نوع همکاری کردن مهم است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 183-180 و 202-190 و 179-177

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولایتعهدی زندگینامه ائمه مأمون حدیث

مسلمات تاریخی ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام
راجع به مسأله ولایتعهدی حضرت رضا (ع) مسلمات تاریخی گوناگونی وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود:



الف: احضار امام از مدینه به مرو

یکی از مسلمات تاریخ این است که آوردن حضرت رضا از مدینه به مرو، با مشورت امام و با جلب نظر قبلی امام نبوده است. یک نفر ننوشته که قبلا در مدینه مکاتبه یا مذاکره ای با امام شده بود که شما را برای چه موضوعی می خواهیم و بعد هم امام به خاطر همان دعوتی که از او شده بود و برای همین موضوع معین حرکت کرد و آمد. مأمون امام را احضار کرد بدون اینکه اصلا موضوع روشن باشد. در مرو برای اولین بار موضوع را با امام در میان گذاشت. نه تنها امام را، عده زیادی از آل ابی طالب را دستور داد از مدینه، تحت نظر و بدون اختیار خودشان حرکت دادند و به مرو آوردند. حتی مسیری که برای حضرت رضا انتخاب کرد، یک مسیر مشخصی بود که حضرت از مراکز شیعه نشین عبور نکند، زیرا از خودشان می ترسیدند. دستور داد که حضرت را از طریق کوفه نیاورند، از طریق بصره و خوزستان و فارس بیاورند به نیشابور. خط سیر را مشخص کرده بود.

کسانی هم که مأمور این کار بودند از افرادی بودند که فوق العاده با حضرت رضا کینه و عداوت داشتند، و عجیب این است که آن سرداری که مأمور این کار شد به نام ' جلودی ' (ظاهرا عرب هم هست) آن چنان به مأمون وفادار بود و آنچنان با حضرت رضا مخالف بود که وقتی مأمون در مرو قضیه را طرح کرد، او گفت من با این کار مخالفم. هر چه مأمون گفت: خفه شو، گفت: من مخالفم. او و دو نفر دیگر به خاطر این قضیه به زندان افتادند و بعد هم به خاطر همین قضیه کشته شدند، به این ترتیب که روزی مأمون اینها را احضار کرد، حضرت رضا و عده ای از جمله فضل بن سهل ذوالریاستین هم بودند، مجددا نظرشان را خواست، تمام اینها در کمال صراحت گفتند ما صددرصد. مخالفیم، و جواب تندی دادند. اولی را گردن زد. دومی را خواست. او مقاومت کرد. وی را نیز گردن زد. به همین ' جلودی ' رسید. حضرت رضا کنار مأمون نشسته بودند. آهسته به او گفتند: از این صرف نظر کن. جلودی گفت: یا امیرالمؤمنین! من یک خواهش از تو دارم، تو را به خدا حرف این مرد را درباره من نپذیر. مأمون گفت: قسمت عملی است که هرگز حرف او را درباره ات نمی پذیرم. (او نمی دانست که حضرت شفاعتش را می کند). همانجا گردنش را زد.
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جلودی یک سابقه بسیار بدی هم داشت و آن این بود که در قیام یکی از علویین که در مدینه قیام کرده و بعد مغلوب شده بود، هارون ظاهرا به همین جلودی دستور داده بود که برو در مدینه تمام اموال آل ابی طالب را غارت کن، حتی برای زنهای اینها زیور نگذار، و جز یکدست لباس، لباسهای اینها را از خانه هاشان بیرون بیاور، آمد به خانه حضرت رضا. حضرت دم در را گرفت و فرمود من راه نمی دهم. گفت: من مأموریت دارم، خودم باید بروم لباس از تن زنها بکنم و جز یکدست لباس برایشان نگذارم. فرمود: هر چه که تو می گویی من حاضر می کنم ولی اجازه نمی دهم داخل شوی. هر چه اصرار کرد حضرت اجازه نداد. بعد خود حضرت (به زنها) فرمود: هر چه دارید به او بدهید که برود، و او لباسها و حتی گوشواره و النگوی آنها را جمع کرد و رفت.

به هر حال حضرت رضا را با این حال آوردند و وارد مرو کردند. تمام آل ابی طالب را در یک محل جای دادند و حضرت رضا را در یک جای اختصاصی، ولی تحت نظر و تحت الحفظ، و در آنجا مأمون این موضوع را با حضرت در میان گذاشت. و این یک مسئله که از مسلمات تاریخ است. و در آنجا برای اولین بار این موضوع عرضه می شود و مأمون پیشنهاد می کند که حضرت رضا ولایتعهدی را بپذیرد. صحبت اول مأمون این است که من می خواهم خلافت را واگذار کنم. البته این خیلی قطعی نیست. به هر حال یا ابتدا خلافت را پیشنهاد کرد و بعد گفت اگر خلافت را نمی پذیری ولایتعهدی را بپذیر، و یا از اول ولایتعهدی را عرضه داشت، و حضرت رضا شدیدا امتناع کرد.
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ب: امتناع حضرت رضا

گذشته از این مسأله که این موضوع در مدینه با حضرت در میان گذاشته نشد، در مرو که در میان گذاشته شد حضرت شدیدا ابا کرد. ابوالفرج در مقاتل الطالبین نوشته است که مأمون، فضل بن سهل و حسن بن سهل را فرستاد نزد حضرت رضا و این دو، موضوع را مطرح کردند. حضرت امتناع کرد و قبول نمی کرد. آخرش گفتند: چه می گویی؟! این قضیه اختیاری نیست، ما مأموریت داریم که اگر امتناع کنی، همین جا گردنت را بزنیم. (و علمای شیعه مکرر این را نقل کرده اند) بعد می گوید: باز هم حضرت قبول نکرد. اینها رفتند نزد مأمون. بار دیگر خود مأمون با حضرت مذاکره کرد و باز تهدید به قتل کرد. یکدفعه هم گفت: چرا قبول نمی کنی؟! مگر جدت علی بن ابی طالب در شورا شرکت نکرد؟! می خواست بگوید که این با سنت شما خاندان هم منافات ندارد، یعنی وقتی علی (ع) آمد در شورا شرکت کرد و در امر انتخاب خلیفه دخالت نمود، معنایش این بود که عجالتا از حقی که از جانب خدا برای خودش قائل بود، صرف نظر کرد و تسلیم اوضاع شد تا ببیند شرایط و اوضاع از نظر مردمی چطور است؟ کار به او واگذار می شود یا نه؟ پس اگر شورا خلافت را به پدرت علی می داد قبول می کرد، تو هم باید قبول کنی. حضرت آخرش تحت عنوان تهدید به قتل که اگر قبول نکند کشته می شود قبول کرد. البته این سؤال برای شما باقی است که آیا ارزش داشت که امام بر سر یک امتناع از قبول کردن ولایتعهدی کشته شود یا نه؟ آیا این نظیر بیعتی است که یزید از امام حسین می خواست یا نظیر آن نیست؟
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ج: شرط حضرت رضا

یکی دیگر از مسلمات تاریخ این است که حضرت رضا شرط کرد و این شرط را هم قبولاند که من به این شکل قبول می کنم که در هیچ کاری مداخله نکنم و مسؤولیت هیچ کاری را نپذیرم. در واقع می خواست مسؤولیت کارهای مأمون را نپذیرد و به قول امروزیها ژست مخالفت را و اینکه ما و اینها به هم نمی چسبیم و نمی توانیم همکاری کنیم، حفظ کند و حفظ هم کرد. (البته مأمون این شرط را قبول کرد). به همین جهت حضرت حتی در نماز عید شرکت نمی کرد تا آن جریان معروف رخ داد که مأمون یک نماز عیدی از حضرت تقاضا کرد، امام فرمود: این بر خلاف عهد و پیمان من است، او گفت: اینکه شما هیچ کاری را قبول نمی کنید، مردم پشت سر ما یک حرفهایی می زنند، باید شما قبول کنید، و حضرت فرمود: بسیار خوب، این نماز را قبول می کنم، که به شکلی هم قبول کرد که خود مأمون و فضل پشیمان شدند و گفتند اگر این برسد به آنجا انقلاب می شود، آمدند جلوی حضرت را گرفتند و ایشان را از بین راه برگرداندند و نگذاشتند که از شهر خارج شوند.



د: طرز رفتار امام پس از مسئله ولایتعهدی

مسئله دیگر که این هم باز از مسلمات تاریخ است، هم سنی ها نقل کرده اند و هم شیعه ها، هم ابوالفرج نقل می کند و هم در کتابهای ما نقل شده است، طرز رفتار حضرت است بعد از مسأله ولایتعهدی. مخصوصا خطابه ای که حضرت در مجلس مأمون در همان جلسه ولایتعهدی می خواند عجیب جالب است. حضرت با همین خطبه یک سطر و نیمی - که همه آن را نقل کرده اند وضع خودش را روشن کرد. خطبه ای می خواند، در آن خطبه نه اسمی از مأمون می برد و نه کوچکترین تشکری از او می کند. قاعده اش این است که اسمی از او ببرد و لااقل یک تشکری بکند. ابوالفرج می گوید بالاخره روزی را معین کردند و گفتند در آن روز مردم باید بیایند با حضرت رضا بیعت کنند. مردم هم آمدند. مأمون برای حضرت رضا در کنار خودش محلی و مجلسی قرار داد و اول کسی را که دستور داد بیاید با حضرت رضا بیعت کند پسر خودش عباس بن مأمون بود. دومین کسی که آمد یکی از سادات علوی بود. بعد به همین ترتیب گفت یک عباسی و یک علوی بیایند بیعت کنند و به هر کدام از اینها هم جایزه فراوانی می داد و می رفتند. وقتی آمدند برای بیعت، حضرت دستش را به شکل خاصی رو به جمعیت گرفت. مأمون گفت: دستت را دراز کن تا بیعت کنند. فرمود: نه، جدم پیغمبر هم اینجور بیعت می کرد، دستش را این جور می گرفت و مردم دستشان را می گذاشتند به دستش.
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بعد خطبا و شعرا، سخنرانان و شاعران - اینها که تابع اوضاع و احوال هستند، آمدند و شروع کردند به خطابه خواندن، شعر گفتن، در مدح حضرت رضا سخن گفتن، در مدح مأمون سخن گفتن، و از این دو نفر تمجید کردن، بعد مأمون به حضرت رضا گفت: «قم فاخطب الناس و تکلم فیهم؛ برخیز خودت برا ی مردم سخنرانی کن.» قطعا مأمون انتظار داشت که حضرت در آنجا یک تأییدی از او و خلافتش بکنند. نوشته است: «فقال بعد حمدالله و الثناء علیه؛ اول حمد و ثنای الهی را گفت.»

حضرت برخاست و در یک سطر و نیم فقط، صحبت کرد که جملاتش در واقع ایراد به تمام کارهای آنها بود. مضمونش این است: 'ما یعنی ما اهل بیت، ما ائمه، حقی داریم بر شما مردم به اینکه ولی امر شما باشیم: «ان لنا حقا بولایة امرکم». معنایش این است که این حق اصلا مال ما هست و چیزی نیست که مأمون بخواهد به ما واگذار کند. «و لکم علینا من الحق» (عین عبارت یادم نیست) و شما در عهده ما حقی دارید. حق شما این است که ما شما را اداره کنیم. و هرگاه شما حق ما را به ما دادید یعنی هر وقت شما ما را به عنوان خلیفه پذیرفتید، بر ما لازم می شود که آن وظیفه خودمان را درباره شما انجام دهیم، والسلام'. لنا علیکم حق برسول الله (ص)، و لکم علینا حق به، فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا الحق لکم. (بحارالانوار ،ج 49/ص146) دو کلمه: 'ما حقی داریم و آن خلافت است، شما حقی دارید به عنوان مردمی که خلیفه باید آنها را اداره کند، شما مردم باید حق ما را به ما بدهید، و اگر شما حق ما را به ما بدهید؛ ما هم در مقابل شما وظیفه ای داریم که باید انجام دهیم، و وظیفه خودمان را انجام می دهیم'. نه تشکری از مأمون و نه حرف دیگری، و بلکه مضمون بر خلاف روح جلسه ولایتعهدی است.

ص: 6729





بعد هم این جریان همین طور ادامه پیدا می کند، حضرت رضا (ع) یک ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی است که حاضر نیست در کارها مداخله کند و در یک مواردی هم که اجبارا مداخله می کند به شکلی مداخله می کند که منظور مأمون تأمین نمی شود، مثل همان قضیه نماز عید خواندن که مأمون می فرستد نزد حضرت و حضرت می گوید: ما با تو قرار داریم که من در هیچ کار مداخله نکنم. می گوید آخر اینکه تو در هیچ کار مداخله نمی کنی مردم مرا متهم می کنند، حال این یک کار مانعی ندارد، حضرت می فرماید: اگر بخواهم این کار را بکنم باید به رسم جدم عمل کنم نه به آن رسمی که امروز معمول است. مأمون می گوید بسیار خوب. امام از خانه خارج می شود. چنان غوغایی در شهر به پا می شود که در وسط راه می آیند حضرت را بر می گردانند. بنابراین تا این مقدار مسئله مسلم است که حضرت رضا را بالاجبار به مرو آورده اند و عنوان ولایتعهد را به او تحمیل کرده اند، تهدید به قتل کرده اند و حضرت بعد از تهدید به قتل قبول کرده به این شرط که در کارها عملا مداخله نکند، و بعد هم عملا مداخله نکرده و طوری خودش را کنار کشیده که ثابت کرده که خلاصه ما به اینها نمی چسبیم و اینها هم به ما نمی چسبند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 187-183 و 190-194

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) مأمون ولایتعهدی تاریخ اسلام ولایت حق طاغوت
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ویژگیهای امام معصوم علیه السلام در فرهنگ شیعه
امامت در شیعه مسئله ای است تالی تلو نبوت و بلکه از بعضی از درجات نبوت بالاتر است یعنی انبیای اولوالعزم آنهایی هستند که امام هم می باشند. خیلی از انبیاء اصلا امام نبوده اند. انبیای اولوالعزم در آخر کار به امامت رسیده اند. غرض اینکه وقتی چنین حقیقتی را قبول کردیم، همانطور که تا پیغمبر هست صحبت این نیست که چه کسی حاکم باشد زیرا او یک جنبه فوق بشری دارد، تا امام هست نیز صحبت کس دیگری برای حکومت مطرح نیست. وقتی او نیست (حالا یا اصلا بگوئیم موجود نیست و یا بگوئیم مثل عصر ما غایب است) آنگاه صحبت حکومت به میان می آید که حاکم کیست. در شیعه امامت پدیده و مفهومی است درست نظیر نبوت آنهم عالیترین درجات نبوت.

پیامبر (ص) از طرف خداوند برای رفاه و خوشبختی بشر، دستور و قانون می آورد که به آنها موارد رضا و سخط مالک حقیقی، مصالح، مفاسد، حدود اجتماعی، آداب، امور مادی و معنوی، مکارم اخلاق، عبادات، طاعت حق متعال و راه قرب و وصول به او تعیین می گردد و نیز علوم و معارفی می آورد که با آنها پژوهندگان علم و حکمت را بی نیاز و تشنگان اسرار و معارف ربانی را سیراب میکند. پس از رحلت آن حضرت برای بقای این دستورها و علوم و حفظ آنها از تحریف و وسوسه های شیطانی و نیز برای برقراری کیان حکومت اسلامی، حافظ و راهبری لازم است که از طرف خداوند تعیین شود که او را امام و صاحب امر می نامیم. امام چون از طرف خدا برگزیده شده، در تمام فضایل و مناقب بر دیگران برتری دارد و هیچ کس با او برابر نیست.
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برخی از اوصاف و اخلاق امام و زمامدار مسلمانان را که از روایات استفاده می شود عبارتند از:

از عبدالعزیزبن مسلم نقل شده که وی گفته است: «کنا مع الرضا (ع) بمرو فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعة فی بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذکروا کثرة اختلاف الناس فیها. فدخلت علی سیدی (ع) فأعلمته خوض الناس فیه. فتبسم (ع) ثم قال: یا عبدالعزیز (بن مسلم) جهل القوم و خدعوا عن آرائهم. إن الله -عزوجل- لم یقبض نبیه حتی أکمل له الدین و أنزل علیه القرآن فیه تبیان کل شی ء. بین فیه الحلال و الحرام و الحدود و الأحکام و جمیع ما یحتاج إلیه الناس کملا. فقال -عزوجل- ما فرطنا فی الکتاب من شی ء... الإمام کالشمس الطالعة المجللة بنورها للعام و هی فی الأفق بحیث لا تنالها الأیدی و الأبصار. الإمام البدر المنیر و السراج الزاهر و النور الساطع....؛ ما با حضرت رضا (ع) در مرو بودیم. در آغاز ورودمان، روز جمعه در مسجد جامع انجمن کردیم. آنگاه (حضار) موضوع امامت را مورد بحث قرار داده، اختلاف بسیار مردم را در آن زمینه ذکر کردند. من خدمت سرورم رفتم و (غور و) بررسی مردم را درباره امامت به عرض آن حضرت رسانیدم. امام (ع) لبخندی زد، سپس فرمود: ای عبدالعزیز! این قوم درباره آرای (فطری و صحیح) خودشان گول خوردند و نفهمیدند. همانا خداوند -عزوجل- پیغمبر خویش را قبض روح نفرمود، تا این که دین را برایش کامل کرد و قرآن را بر او نازل فرمود، که در آن بیان هر چیز است. حلال، حرام، حدود، احکام و تمام نیازمندیهای مردم را در قرآن بیان نمود و فرمود: چیزی را در کتاب فروگذار نکردیم، و در حجة الوداع که سال آخر عمر پیامبر (ص) بود، (آیه) «امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم» را نازل فرمود. موضوع امامت اکمال دین است؛ (یعنی تا پیامبر (ص) جانشین خود را معرفی نکند، تبلیغ دینش را به کمال نرسانده است). پیغمبر (ص) از دنیا نرفت، تا آن که نشانه های راه (هدایت) را برای امتش بیان نمود و راهشان را روشن ساخت و آنان را در راه معتدل حق واگذاشت و علی را به عنوان پیشوا و امام منصوب نمود و همه احتیاجات امت را بیان کرد. پس هر که گمان کند خدای -عزوجل- دینش را کامل نکرده، قرآن را رد کرده و هر که قرآن را رد کند، به آن کافر شده است. مگر مردم مقام و منزلت امامت را در میان امت میدانند، تا روا باشد به اختیار و انتخاب ایشان واگذار شود، همانا امامت قدرش والاتر و شأنش بزرگ تر و منزلتش عالی تر و جانبش منیع تر و دسترسی به ژرفایش عمیق تر از آن است که عقول مردم به آن برسد، یا با آراء شان به آن دست یابند، یا به انتخاب خود امامی را منصوب کنند...تا این که فرمود: امام مانند خورشید طالع است که نورش عالم را فرا گرفته و خودش در افق است، به گونه ای که دست ها و دیدگان به آن نرسد امام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره راهنما در شدت تاریکی ها و رهگذر شهرها و کویرها و گرداب دریاها است. امام آب گوارای زمان تشنگی و راهنمای هدایت (و صراط مستقیم) و نجات دهنده از هلاکت است. امام آتش (فروزان) بر تپه است (که راهنمای گمشدگان است). وسیله گرمی سرمازدگان و راهنمای هلاکتگاه ها است که هر کس از وی جدا شود، هلاک گردد. امام ابری است بارنده، بارانی است با ریزش پی در پی و قطراتی درشت ..»
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و می فرماید: «... الإمام السحاب الماطر و الغیث الهاطل و الشمس المضیئه و السماء الظلیلة و الأرض البسیطة و العین العزیزة و الغدیرة و الروضة. الإمام الأنیس الرفیق و الوالد الشفیق و الأخ الشقیق و الأم البرة بالولد الصغیر. و مفزع العباد فی الداهیة الناد. الإمام أمین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و الداعی إلی الله و الذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب و المبری عن العیوب. المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدین و عز المسلمین و غیظ المنافقین و بوار الکافرین. الإمام واحد دهره. لایدانیه أحد و لایعادله عالم و لایوجد منه بدل...؛ خورشیدی است فروزنده، سقفی است سایه دار، زمینی است گسترده، چشمه ای است پرآب (و جوشان)، برکه و مرغزار است. امام همدم با رفق، پدر مهربان، برادر برابر، مانند مادر دلسوز به کودک و پناه بندگان است در مصیبت بسیار دشوار. امام امین خداوند است در میان خلقش، خلیفه او است در بلادش، دعوت کننده به او و دفاع کننده از حقوق او است. امام از گناهان پاک و از عیب ها برکنار است. به دانش مخصوص و به خویشتن داری نشانه دار است. (موجب) نظام دین و عزت مسلمانان، خشم منافقان و هلاک کافران است. امام یگانه روزگار خود است. هیچ کس به قرب کمالش نرسد. دانشمندی با او برابر نباشد. بدون بدل و بدون مانند و نظیر است. تمام فضایل (و کمالات) ویژه او است. بدون این که در طلبش رفته و به دست آورده باشد، بل اختصاصی است از (جانب) برتری دهنده بخشایشگر (که به او عنایت فرموده است) ...».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 163-162 

شیخ کلینی- اصول کافی- ج 1 صفحه 283-284 و 286

کلی__د واژه ه__ا

امامت تشیع ویژگی های امام روایات انتخاب خدا فضایل اخلاقی پیامبر اکرم

فرزند نوح نمونه فرزند ناصالح در قرآن
خداوند در سوره هود آیات 45-47 می فرماید: «و نادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی و إن وعدک الحق و أنت أحکم الحاکمین* قال یا نوح إنه لیس من أهلک إنه عمل غیر صالح فلا تسئلن ما لیس لک به علم إنی أعظک أن تکون من الجاهلین* قال رب إنی أعوذ بک أن أسئلک ما لیس لی به علم و إلا تغفر لی و ترحمنی أکن من الخاسرین؛ نوح به پروردگارش عرض کرد پروردگارا! پسر من از خاندان من است و وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است و تو از همه حکم کنندگان برتری* فرمود: ای نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیرصالحی است، بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستی از من مخواه، من به تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی!* عرض کرد: پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم، و هرگاه مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود».

سرگذشت دردناک فرزند نوح 

فرزند نوح، نصیحت و اندرز پدر را نشنید و تا آخرین نفس دست از لجاجت و خیره سری بر نداشت و سرانجام در میان امواج طوفان گرفتار و غرق شد. آیات مورد بحث قسمتی از همین ماجرا را بیان می کند و آن اینکه وقتی نوح فرزند خود را در میان امواج دید، عاطفه پدری به جوش آمد و به یاد وعده الهی درباره نجات فرزندش افتاد، رو به درگاه خدا کرد و گفت: پروردگارا! فرزندم از اهل من و خاندان من است، و تو وعده فرمودی که خاندان مرا از طوفان و هلاکت رهایی بخشی، و تو از همه حکم کنندگان برتری، و در وفای به عهد از همه ثابت تری. این وعده اشاره به همان چیزی است که در همین سوره هود آیه 40 آمده است، آنجا که می فرماید: «قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین و أهلک إلا من سبق علیه القول؛ ما به نوح فرمان دادیم که از هر نوعی از انواع حیوانات یک جفت بر کشتی سوار کن و همچنین خانواده خود را جز آن کسی که به فرمان خدا محکوم به نابودی است». نوح چنین فکر می کرد که منظور از جمله «إلا من سبق علیه القول» تنها همسر بی ایمان و مشرک او است، و فرزندش کنعان جزء آنها نیست، و لذا چنین سخنی را به پیشگاه خدا عرضه داشت. اما بلافاصله پاسخ شنید، پاسخی تکان دهنده و روشنگر از یک واقعیت بزرگ واقعیتی که پیوند مکتبی را مافوق پیوند نسبی و خویشاوندی قرار می دهد. ای نوح! او از اهل تو نیست! بلکه او عملی است غیرصالح «إنه عمل غیر صالح». فرد ناشایسته ای است که بر اثر بریدن پیوند مکتبیش از تو، پیوند خانوادگیش به چیزی شمرده نمی شود. حال که چنین است، چیزی را که به آن علم نداری از من تقاضا مکن. من به تو موعظه می کنم تا از جاهلان نباشی. نوح دریافت که این تقاضا از پیشگاه پروردگار درست نبوده است و هرگز نباید نجات چنین فرزندی را مشمول وعده الهی بر نجات خاندانش بداند، لذا رو به درگاه پروردگار کرد و گفت: پروردگارا من به تو پناه می برم از اینکه چیزی از تو بخواهم که به آن آگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی و مشمول رحمتت قرار ندهی از زیانکاران خواهم بود.
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چرا فرزند نوح، عمل غیرصالح بود؟

بعضی از مفسران معتقدند که در این آیه کلمه ای در تقدیر است، و در اصل مفهومش چنین است «انه عمل غیر صالح؛ فرزند تو دارای عمل غیرصالح است». ولی با توجه به اینکه گاهی انسان در انجام یک کار آن چنان پیش می رود که گویا عین آن عمل می شود در ادبیات زبانهای مختلف به هنگام مبالغه این تعبیر فراوان دیده می شود، مثلا گفته می شود فلان کس سراپا عدل و سخاوت است، و یا فلان شخص سراپا دزدی و فساد است، گویی آن چنان در آن عمل غوطه ور گشته که ذات او عین آن عمل گشته است. این پیامبرزاده نیز آن قدر با بدان بنشست و در اعمال زشت و افکار نادرستشان غوطه ور گشت که گویی وجودش تبدیل به یک عمل غیرصالح شد. بنابراین تعبیر فوق در عین اینکه بسیار کوتاه و مختصر است، گویای یک واقعیت مهم در مورد فرزند نوح می باشد، یعنی ای نوح اگر نادرستی و ظلم و فساد در وجود این فرزند سطحی بود، امکان شفاعت درباره او می رفت، اما اکنون که سراپا غرق فساد و تباهی است، جای شفاعت نیست، اصلا حرفش را نزن! و اینکه بعضی از مفسران احتمال داده اند که این فرزند حقیقتا، فرزند او نبود (یا فرزندی نامشروع بود، یا فرزند مشروع همسرش از شوهر دیگری بوده است) مطلب درستی به نظر نمی رسد، زیرا جمله «إنه عمل غیر صالح» در واقع به منزله علت است برای «إنه لیس من أهلک» یعنی اینکه می گویم از اهل تو نیست برای آن است که از نظر عمل و کردار با تو فاصله گرفته است هر چند نسب او با تو پیوند دارد.
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چگونه نوح توجه نداشت که فرزندش مشمول وعده الهی نیست؟

با توجه به گفتار نوح در آیات فوق و پاسخی که خداوند به او داد این سؤال پیش می آید که چگونه نوح توجه به این مساله نداشت که فرزندش کنعان مشمول وعده الهی نیست. پاسخ این سؤال را می توان از این راه داد که این فرزند -همانگونه که سابقا هم اشاره شد- وضع کاملا مشخصی نداشته، گاهی با مؤمنان و گاهی با کافران بود و چهره منافق گونه او، هر کس را ظاهرا به اشتباه می انداخت، به علاوه احساس مسئولیت شدیدی که نوح در رابطه با فرزندش می کرد و عشق و علاقه طبیعی که هر پدری به فرزندش دارد -و پیامبران نیز از این قانون مستثنی نیستند- سبب شد که چنین درخواستی را از خداوند بکند. اما به محض اینکه از واقعیت امر آگاه شد، فورا در مقام عذرخواهی به درگاه خداوند و طلب عفو برآمد، هر چند گناهی از او سر نزده بود، اما مقام و موقعیت پیامبر ایجاب می کند که بیش از این مراقب گفتار و رفتار خود باشد، همین ترک اولی برای او با آن شخصیت، بزرگ بود و به همین دلیل از پیشگاه خدا تقاضای بخشش کرد و از اینجا پاسخ سؤال دیگری نیز روشن می شود که مگر انبیاء گناه می کنند که تقاضای آمرزش نمایند.

آنجا که پیوندها گسسته می شود

آیات فوق یکی دیگر از عالیترین درسهای انسانی و تربیتی را در ضمن بیان سرگذشت نوح منعکس می کند، درسی که در مکتبهای مادی مطلقا مفهوم ندارد اما در یک مکتب الهی و معنوی یک اصل اساسی است. پیوندهای مادی (نسب، خویشاوندی، دوستی و رفاقت) در مکتبهای آسمانی همیشه تحت الشعاع پیوندهای معنوی است. در این مکتب نورچشمی و امتیاز خویشاوندی در برابر پیوند مکتبی و معنوی مفهومی ندارد. آنجا که رابطه مکتبی وجود دارد، سلمان فارسی دور افتاده که نه از خاندان پیغمبر (ص) و نه از قریش و نه حتی از اهل مکه بود، بلکه اصولا از نژاد عرب نبود، طبق حدیث معروف «سلمان منا اهل البیت؛ سلمان از خانواده ما است» جزء خاندان پیامبر محسوب می شود، ولی فرزند واقعی و بلافصل پیامبری همچون نوح بر اثر گسستن پیوند مکتبیش با پدر، آن چنان طرد می شود که با «إنه لیس من أهلک» روبرو می گردد. ممکن است چنین مساله مهمی برای آنها که مادی می اندیشند گران آید اما این واقعیتی است که در تمام ادیان آسمانی به چشم می خورد، به همین دلیل در احادیث اهل بیت (ع) درباره شیعیانی که تنها نام تشیع بر خود می گذارند و اثر چشمگیری از تعلیمات و برنامه های عملی اهل بیت (ع) در زندگانی آنها دیده نمی شود جمله های صریح و تکان دهنده ای می خوانیم که بیانگر همان روشی است که قرآن در آیات فوق، پیش گرفته است.
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امام رضا (ع) در مجلسی به حسن بن موسی الوشاء که از علمای کوفه بود و در آن مجلس حضور داشت، فرمودند: علمای کوفه این آیه را چگونه قرائت می کنند: «قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح» وی پاسخ داد: آنان چنین می خوانند: «انه عمل غیر صالح» یعنی او فرزند تو نیست و از نطفه تو نیست، او فرزند یک مرد زناکار است. امام فرمود: «کلا لقد کان ابنه و لکن لما عصی الله نفاه عن ابیه کذا من کان منا لم یطع الله فلیس منا؛ او واقعا فرزند نوح بود اما هنگامی که گناه کرد و از جاده اطاعت فرمان خدا قدم بیرون گذاشت خداوند فرزندی او را نفی کرد، همچنین کسانی که از ما باشند ولی اطاعت خدا نکنند، از ما نیستند»، آیه را غلط می خوانند و غلط تفسیر می کنند، آیه چنین است: «انه عمل غیر صالح» یعنی فرزند تو خودش ناصالح است.. او بدان جهت از درگاه خدا رانده شد و غرق شد که شخصا ناصالح بود، با اینکه فرزند نوح پیغمبر بود. پس فرزندی و انتساب به پیغمبر و امام سودی ندارد، عمل صالح لازم است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 416 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 9- صفحه 119-115

کلی__د واژه ه__ا

قرآن خدا تاریخ رذایل اخلاقی حضرت نوح (ع) حدیث تربیت

گزارشی از مناظره امام رضا (ع) با سران ادیان مختلف
پس از آنکه امام رضا (ع) بعد از پدر، مسئولیت رهبری و امامت را به عهده گرفت، در جهان اسلام به سیر و گشت پرداخت و نخستین مسافرت را از مدینه به بصره آغاز فرمود تا بتواند به طور مستقیم با پایگاه های مردمی خود دیدار کند و درباره همه کارها به گفتگو پردازد. عادت او چنین بود که پیش از آنکه به منطقه ای حرکت کند، نماینده ای به آن دیار گسیل می داشت تا مردم را از ورود وی آگاه کند تا وقتی وارد می شود، مردم آماده استقبال و دیدار او باشند. سپس با گروه های بسیار بزرگ مردم اجتماع بر پا می کرد و درباره امامت و رهبری خود با مردم گفتگو می فرمود. آنگاه از آنان می خواست تا از و پرسش کنند تا پاسخ آنان را در زمینه های گوناگون معارف اسلامی بدهد. سپس می خواست که با دانشمندان علم کلام و اهل بحث و سخنگویان، همچنین با دانشمندان غیر مسلمان ملاقات کند تا در همه باب مناقشه به عمل آوردند و با او به بحث و مناظره پردازند پس از پایان کار به مردم کوفه خبر می داد که تا سه روز دیگر نزد آنان خواهد بود و با پایگاه های خود تماس می گرفت و با بحث کنندگان و متکلمان و یهود و نصاری و کسانی که در آن زمان در جهان اسلام یک خط فکری داشتند، تماس می گرفت تا در هر باب گفتگو کنند. به گروه اخیر از آن روی توجه می فرمود و به جنبش و افکارشان اهمیت می داد که از راه ترجمه ها و مجادله های کلامی، توجه جهان اسلام را به خود جلب کرده بودند.
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امام (ع) در این مسافرت ها با همه گروه ها و مکتب های علمی، بحث ها و گفتگو های رنگارنگ می داشت. محمدبن عیسی تقطینی گوید: «مسائلی که از امام (ع) می پرسیدند گرد آوردم، به هیجده هزار مساله رسید که به آنها پاسخ گفته بود.»، «ابراهیم بن عباس صوری » می گوید: «هرگز ندیدم که از رضا (ع) پرسشی کنند و او پاسخ آن را نداند.»

پدران رضا (ع)، به همه این فعالیت های آشکار مبادرت نمی کردند. آنان شخصا به مسافرت نمی رفتند تا بتوانند بطور مستقیم و آشکار با پایگاه های مردمی خود تماس حاصل کنند. اما در مورد امام رضا (ع) مسئله امری طبیعی بود. زیرا در این مرحله پایگاههای مردمی بسیار شده بود و نفوذ مکتب امام علی (ع) از نظر روحی و فکری و اجتماعی در دل مسلمانان که با امام به طور آگاهانه و همیاری عمل می کردند افزایش یافته بود. اما حادثه ای روی داد: گروهی از یاران امام (ع) میان این تحول و دگرگونی ظاهری که در خط پدران او بود، با شرایط و اوضاع جدید، نتوانستند رابطه ای برقرار کنند و ازین روی بود که اعتراضاتی به امام وارد می آوردند. علاوه بر بحث و مناظره خود حضرت با گروه ها و مکتب های مختلف، مامون نیز در سیاست مزورانه خود علیه امام، توطئه های دیگری اندیشیده بود، او که از عظمت مقام معنوی امام در جامعه رنج می برد می کوشید با روبرو کردن دانشمندان با آن حضرت، و به بهانه بحث و مناظره علمی و استفاده از دانش امام، شکستی بر آن گرامی وارد سازد تا شاید بدین وسیله از محبوبیت او در جامعه بکاهد و در نظر مردم امام را بیمایه و بی مقدار سازد،اما این خدعه و مکر مامون نتیجه ای جز افزایش عظمت امام و شرمساری مامون نداشت و آفتاب دانش الهی امام در مجالس علمی چنان می درخشید که خفاش مزوری چون مامون را هر بار در آتش حسد کور تر می ساخت. «شیخ صدوق » فقیه و محدث بزرگوار شیعه که پیش از هزار سال پیش می زیسته است، می نویسد: «مامون از متکلمان گروههای مختلف و گمراه افرادی را دعوت می کرد،و حریص بر آن بود که آنان بر امام غلبه کنند، و این به جهت رشگ و حسدی بود که نسبت به امام در دل داشت، اما آن حضرت با کسی به بحث ننشست جز آنکه در پایان به فضیلت امام اعتراف کرد و به استدلال امام سر فرود آورد...» «نوفلی »می گوید: مامون عباسی به «فضل بن سهل »، فرمان داد سران مذاهب گوناگون هم چون «جاثلیق » (رئیس اسقفان مسیحی) و «راس الجالوت » (رئیس علمای یهود) و بزرگان «صابئین » (فرشته پرستان یا ستاره پرستان یا کسانیکه به نوبت و شریعتی ایمان نداشتند) و «هربذ اکبر» (معرب «هربد» است و به خادم آتشکده و قاضی گبران و آتش پرستان گفته می شود و پیروان زرتشت)، و «نسطاس رومی » (پزشک رومی) و متکلمان (کسانیکه در علم عقائد مهارت داشتند) را جمع کند، «فضل » ایشان را گرد آورد...
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مامون به وسیله «یاسر» متصدی امور امام رضا (ع) از امام تقاضا کرد در صورت تمایل با سران مذاهب سخن بگوید، و امام پاسخ داد فردا خواهم آمد، چون یاسر بازگشت امام به من فرمود: «ای نوفلی! تو عراقی هستی و عراقی هوشیار است، از اینکه مامون مشرکان و صاحبان عقائد را گرد آورده است چه می فهمی؟» گفتم:فدایت شوم، می خواهد شما را بیازماید و میزان دانشتان را بشناسد... فرمود: «آیا می ترسی آنان دلیل مرا باطل سازند؟» گفتم: نه به خدا سوگند، هرگز چنین بیمی ندارم، و امید می دارم خدا تو را بر آنان پیروز گرداند. فرمود: «ای نوفلی! دوست داری بدانی مامون چه وقت پشیمان می شود؟» گفتم: آری. فرمود: «آنگاه که من بر اهل تورات با توراتشان، و بر اهل انجیل با انجیلشان، و بر اهل زبور با زبورشان، و بر صابئین با زبان عبری خودشان، بر هربذان با زبان پارسیشان، و بر رومیان با زبان خودشان، و بر اصحاب مقالات با لغتشان استدلال کنم، و آنگاه که هر دسته را محکوم کردم و دلیلشان را باطل ساختم، و دست از عقیده و گفتار خود کشیدند و به گفتار من گراییدند، مامون در می یابد مسندی که بر آن تکیه کرده است حق او نیست و در این هنگام مامون پشیمان می گردد و بعد امام فرمود: «و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم...» بامداد دیگر امام به مجلس آنان آمد...، «راس الجالوت » عالم یهودی گفت:ما از تو به جز از تورات و انجیل و زبور داود و صحف ابراهیم (ع) و موسی (ع) نمی پذیریم (راس الجالوت یهودی بود و به انجیل ایمان نداشت ولی به آن آشنائی داشت و می خواست از این راه نیز امام را در حضور مسیحیان بیازماید تقاضا کرد که امام به انجیل نیز استدلال کند)، ،آن حضرت قبول کرد، و با آنان به تورات و انجیل و زبور برای اثبات پیامبر اسلام (ص) به تفصیل استدلال فرمود،آن گرامی را تصدیق کردند و نیز با دیگران بحث کرد و چون همه خاموش ماندند فرمود: «ای گروه اگر در میان شما کسی مخالف است و پرسشی دارد بی شرم و بیم بگوید». «عمران صابی »که در بحث و علم کلام بی نظیر بود گفت: ای دانشمند! اگر نه این بود که خود به پرسیدن دعوت کردی پرسشی نمی کردم، زیرا من به کوفه و بصره و شام و جزیره رفتم،و با متکلمان آن سرزمین ها سخن گفتم،کسی را نیافتم که وحدانیت خدای را بر من ثابت کند... امام (ع) به تفصیل برهان اثبات خدای واحد را برای او بیان فرمود، (برهان مفصل و ژرفی که امام (ع) در آن مجلس بیان فرمود در کتاب «توحید صدوق » ذکر شده است) عمران قانع شد و گفت:سرور من، دریافتم و گواهی می دهم که خدا چنان است که شما فرمودی، و محمد بنده اوست که برای هدایت و با دینی درست برانگیخته شده، آنگاه به قبله رو کرد و به سجده در افتاد و اسلام آورد. متکلمان چون سخن «عمران صابی » را شنیدند دیگر چیزی نپرسیدند، و در پایان روز مامون برخاست و با امام (ع) به درون خانه رفتند، و مردم پراکنده شدند.
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من_اب_ع

علامه مجلسی- بحار الانوار- جلد 49 صفحه 175- 176 

شیخ صدوق- توحید- صفحه 429- 427 

حر عاملی- اثباة الهداة- جلد 6 صفحه 49-45

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام رضا (ع) مناظره مکاتب اسلام

ارزش و اعمال شب و روز جمعه
جمعه، روز فرخنده اجتماع و هماهنگی و پاکی و عبادت است. جمعه (نام زیبا و یادآور)، به روزی گویند که مسلمانان در آن روز، از کار دست می کشند، و استراحت می کنند، و به دیدار دوستان و خویشان می روند، و -بیشتر از دیگر روزهای هفته- به نظافت و غسل و عبادت و کارهای خیر می پردازند، و به مساجد روی می آورند، و در محضر عالمان دین حاضر می شوند، و به مجامع دینی و محافل قرائت قرآن می روند، تا هم خواندن کتاب آسمانی را بیاموزند و با کلام خدا آشنا شوند، و هم از سخنان واعظان دینی پند بیاموزند، و از دستورات و آگاهیهای دینی بهره مند گردند.

در این روز، هر مسلمانی باید بکوشد تا به دانش و معرفت و پاکی و کوشش و مهربانی و آگاهی دینی و سیاسی و اجتماعی خود چیزی بیفزاید، و چون جمعه دیگر فرا رسید، در همه خوبیها، یک گام پیشتر باشد. باید هر کس در روز جمعه، به حساب خود و کارهای خود برسد، لحظه ای با خود خلوت کند، و روزهای هفته را از نظر بگذراند، ببیند در آن روزها که گذشته است -و دیگر باز نمی گردد- چه کارهایی کرده است. اگر کار نیک کرده است، خوشحال باشد و بکوشد تا در هفته آینده بر اندازه کار نیک خود بیفزاید، و اگر کار بد کرده است پشیمان شود، و توبه کند، و بکوشد تا در هفته آینده از اندازه کار بد خود بکاهد تا کم کم کار بد را ترک کند.
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در اسلام، جمعه عید هفتگی است، و روز اجتماع و برکت است، و همینگونه شب جمعه، شب نیکی و عبادت و سالم ساختن روح و پاک کردن دل و وجدان و باطن است. در قرآن کریم، یک سوره به نام سوره جمعه است. در روایات دینی و احادیث پیشوایان دین نیز، درباره اهمیت روز جمعه سخن بسیار گفته شده است. روز جمعه را نباید به لهو و لعب و غفلت بگذرانیم. روز جمعه، روز تجدید قوای روحی، و تقویت اراده ها و نیتهای خیر است.

مسلمانان صدر اسلام، به هنگامی که پیامبر اکرم، به مدینه هجرت کردند، خواستار روزی شدند در هفته که در آن روز، مراسم خاصی برگزار کنند، و به عبادت و کار خیر و آسودن از تلاشهای هفته و فکر کردن بپردازند. جمعه را برای این کارها اختصاص دادند. شنبه روز عید یهودیان بود، و یکشنبه روز عید مسیحیان. اسلام که دین کامل بود و آخرین آیین آسمان، روزها و آداب یهودیت و مسیحیت را کنار گذاشت، و خود، روز جمعه را، عید هفتگی مسلمین اعلام کرد.

یکی از وظایف عمده و مهم، در روز جمعه، برپا داشتن نماز جمعه و حضور در آن است. دستور نماز جمعه و شرایط آن، در رساله ذکر شده است. پیش از ادای نماز جمعه، که دو رکعت است، امام جمعه، دو خطبه می خواند، یعنی دو سخنرانی می کند، و در آن سخنرانیها مردم را به تقوا و فضیلت سفارش می کند، و مسائل مهم سیاسی را مطرح می نماید، و هرچه برای مسلمانان جهان رخ داده است باز می گوید، و جامعه اسلامی را آگاه و بیدار و مصمم نگاه می دارد. امام جمعه، مردم را به نیکی کردن، و انجام دادن کارهای خوب و شایسته، و پیدا کردن اخلاق و رفتار پاک انسانی و اسلامی فرا می خواند، و مهمترین مسائل روز دنیای اسلام را، و گرفتاریهای مسلمانان را، و خیانتهایی که به آنان شده، و مشکلاتی که برای آنان پیش آمده است، همه را یادآور می شود، و مردم را به تکالیف دقیق فردی و اجتماعی و سیاسی خود توجه می دهد.
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عالم بزرگ شیعی، فضل بن شاذان ازدی نیشابوری (از اصحاب امام نهم، و درگذشته در امام حسن عسکری)، روایتی نقل کرده است از امام هشتم ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) درباره فلسفه اجتماع روز جمعه، و خطبه جمعه و چگونگی سخنرانی امام جمعه در این روز. امام هشتم در این روایت می فرماید: این اجتماع و خطبه (سخنرانی جهت دار) برای این است که امام جمعه، در هر جمعه مردم را موعظه کند، و به طاعت خدا و کار خیر فرا خواند، و از معصیت و گناه برکنار دارد، و مردمان را از مصالح دینی و اجتماع خود آگاه سازد، و همه افراد را (که در مراسم جمعه گرد آمده اند، از مرکز شهر تا دورترین نقطه) در جریان امور بگذارد، و مفاسد اجتماعی و خطراتی را که درحال وقوع است تشریح کند، و از پیشامدها و دسیسه هایی که جامعه اسلامی را تهدید کند پرده بردارد، و زیان و سود اوضاع و احوال و چگونگی وضع امت را باز نماید.

یکی دیگر از وظایف شب و روز جمعه، یادکردن از مردگان و درگذشتگان است. انسان با یاد کردن مردگان و خویشان و دوستانی که پیشتر رفته اند و درگذشته اند -آنان که تا چندی پیش در میان ما بودند و اکنون نیستند- به فکر فرو می رود، و به کار خیر وادار می شود. و چون به فنای عمر و زوال زندگی می نگرد، می کوشد از لحظات عمر استفاده کند و به کار نیک دست بزند، و موضع پاک داشته باشد، و گول جهان گذران را نخورد، و به انحطاط و پستی تن ندهد، و عمر را ضایع نکند، به داد ناتوان برسد، ضعیفان را پناه دهد، حقوق مردم را رعایت کند، با کسانی که زیر دست او هستند بخوبی رفتار کند و..... خلاصه، آدم خوب و انسان پاک باشد.

ص: 6742





هنگامی که انسان به چشم خود می بیند که آنان که در پهنه زندگی و مقامات اجتماعی و.... تا دیروز همچنان سرگرم کوشش و فعالیت و اقدام و خوشگذارانی و بهره وری بودند، اکنون آرام و خاموش و بی تلاش در دل خاک سرد خفته اند، در تفکر و اندیشه غرق می شود. برای آنان که دستشان از همه جا کوتاه است دعا می کند، آنگاه در احوال آنان تأمل می کند: یا اهل کار نیک و خدمت به مردم و پاسداری حق و پاکی بوده اند، یا نه، بدکار و بداندیش و ستمگر و جبار بوده اند. در هر صورت، اکنون دیگر رفته اند و میدان را برای دیگران -از جمله خود این انسان که در برابر گور آنان ایستاده است، یا در جای دیگر به فکر فرو رفته است- خالی کرده اند. در اینجاست که می اندیشد که کار بد و نیک نکند که عاقبت رفتن است، و کار خیر بکند که فرصت کم است. این است که گفته اند، یاد مردگان و زیارت قبور و رفتن به گورستانها، مایه زنده شدن دل است و بیداری عقل، و توجه یافتن به ارزش عمر. و علاوه بر این، ادای حق است نسبت به اموات، و یادی است از محبتها و حقهای آنان. در حقیقت، دیدار مردگان و گاه فکر کردن به آنان، برای انسان عاقل، محرک بزرگی است در جهت محکوم کردن تنبلی و سستی و افزودن بر کوشش و حرکت برای فلاح و فضیلت و نیکی.

باری، مسلمانان سراسر جهان، باید روز جمعه را از هر جهت گرامی بدارند، و تا هر اندازه که بتوانند به آداب آن -که در کتابهای آداب دینی آمده است- عمل نمایند، و این شعار بزرگ همگانی اسلام را، که هفته ای یکبار تکرار می شود، حفظ کنند و پاس دارند.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی (عج)- صفحه 174-170

کلی__د واژه ه__ا

جمعه اعمال ارزش انسان اسلام نماز جمعه آداب جامعه اسلامی

مثال هایی در رابطه با تقدم تقدیر بر قضا
در برخی احادیث اهل بیت اصرار شده است که مقام تقدیر پیش از مقام قضا است. حتی هنگامی که یونس بن عبدالرحمان که از شاگردان عالی حضرت رضا بود به وی گفت «قضی و قدر؛ واجب کرد و اندازه گیری نمود»، امام فرمود حقیقت برخلاف آن است بلکه باید بگوئید تقدیر کرد سپس حکم به تحقق آن نمود. باید توجه نمود که ضرورت وجود یک پدیده مربوط به علت تامه و هماهنگی مجموع اجزا آن است و تا مجموع اجزا دست به دست هم ندهد تحقق پدیده قطعیت و ضرورت بخود نخواهد گرفت. در صورتی که تقدیر و تحدید و شکل گیری و خصوصیت یابی یک حادثه مربوط به تک تک اجزای علت می باشد و پیش از آنکه همه اجزای علت با هم هماهنگ شود هر یک از اجزای علت و به اصطلاح علت ناقصه اثر جزئی خود را روی زمینه های پدیده تحقق می بخشد ولی از آنجا که اجزای یک علت همواره پیش از خود علت تحقق می یابند و اثرات خود را در زمینه و ماده پدیده آشکار می سازند و اثرات آنها همان تحدید و اندازه گیری پدیده است از این جهت باید گفت تقدیر و اندازه گیری وجود یک پدیده بر مقام قضا و ضرورت وجودی آن مقام است.



دو مثال ساده

برای ساختن مصنوعی به نام ماشین به صدها قطعه که هر کدام، ساخت کارخانه خاصی است، نیاز مبرم داریم. ماشین خصوصیت وجودی خود را از اجزاء خویش به دست می آورد، و مجموع خصوصیات اجزاء از فیریکی و شیمیایی، تشکیل دهند خصوصیت وجودی کل به نام ماشین است. از آنجا که ماشین، مصنوع تدریجی است، قطعا خصوصیت وجودی آن به تدریج شکل می گیرد، تا لحظه ای که مقام قضا پدید آید و وجود آن به حد کمال برسد و قطعیت پیدا کنند، در این صورت است که می گوییم قدر بر قضا مقدم است.
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یک پیراهن دوخته، پدیده ای است که عوامل متعددی، دست به دست هم داده اند و به آن شکل و ضرورت وجود بخشیده اند و هر یک از این عوامل در تحدید و اندازه گیری و خصوصیت وجودی آن کاملا موثر است و مجموع این اثرات است که روی هم جمع می شود و به صورت خصوصیت واحدی درمی آید، ناگفته پیدا است تأثیر هر یک از اجزای علت، مانند نحوه برش و دوخت، مقدم بر هماهنگ گشتن اجزای یک علت است و همان طور که گفته شد معلول خصوصیت وجودی خود را از تک تک اجزای علت، که پیش از اجتماع اجزای تأثیر خود را می بخشد، دریافت می کنند. و اگر این مثال ها از نظر تفکر فلسفی قابل خدشه باشد شما می توانید مثالی را انتخاب کنید که شایسته مورد بحث گردد.

از این نظر امام هشتم اصرار می ورزند که حتما گفته شود که نخست تقدیر است آنگاه قضا یعنی هر پدیده ای قبلا به وسیله اجزای علت، اندازه گیری می شود و به رنگ آنها درمی آید و آثار آنها را دریافت می کند، سپس هنگام هماهنگ شدن همه اجزا به صورت یک پدیده که وجود آن حتمی و قطعی است درمی آید. از این بیان روشن می شود که تقدم تقدیر بر قضا مخصوص پدیده های مادی است که همواره علت آنها مرکب از علل مادی است و از نظر فلسفی تأثیر جزء، مقدم بر تأثیر کل می باشد. ولی در موجودات مجرد که پیوسته علت بسیط دارند تقدیر و قضا با هم انجام می گیرد و علتی که به موجود، وجود و ضرورت می بخشد در همان لحظه، مشخصات وجودی او را به صورتی مانند فرشته یا نفس ناطقه تحدید می کند و در یک آن وجود محدود می بخشد و با یک تیر (آفریدن) دو نشان (هستی و تحدید) می زند.
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من_اب_ع

جعفر سبحانی- سرنوشت- صفحه 82-85

کلی__د واژه ه__ا

تقدیر قضا و قدر علت و معلول فلسفه حوادث طبیعی

تفسیری برای دو نوع قضا و قدر
قضای قطعی، هنگامی است که سبب تام و علت جامع الشرایط شیء موجود شود، در حالی که قضای غیرقطعی موقعی است که سبب ناقص و علت غیر جامع موجود گردد.

فرض کنید در تاریکی شب هر کدام از ما یقین دارد که سیاهی شب به آخر می رسد، و سرانجام آفتاب طلوع می کند، و روی زمین را روشن می سازد، و در عین حال احتمال می دهیم که ابری و یا مانع دیگری میان ما و خورشید حائل گردد، و جلو نور را بگیرد، بنابراین تنها سپری شدن شب و درآمدن آفتاب، علت قطعی برای تابش نور آن، بر روی زمین نیست (و یک چنین قضا، قطعی نیست) بلکه هنگامی قطعی می گردد که آفتاب بالای افق قرار گیرد و چیزی میان ما و آن حائل نشود، در این صورت تابش خورشید بر روی زمین قطعی و حتمی خواهد بود.

فرض کنید سد دز که زیر نظر مهندسان ساخته شده، و روی محاسبات علمی برای استحکام و پایداری آن، مدتی معین کرده اند، ولی اجلی که آنان معین کرده اند یک سرنوشت غیرقطعی است، چه بسا ممکن است عواملی پدید آید که قدرت و دوام آن را زیادتر سازد، و یا در درگیری بین المللی منفجر و منهدم گردد. روی این اساس علاوه بر مرحله قضا که در دو مرحله ای است. مرحله امضاء وجود دارد که پدیده را به صورت قطعی و تک مرحله ای درمی آورد و به آن رنگ قطعیت بدهد و نام آن مرحله در روایات ما امضا است. امام هشتم برای یکی از شاگردان برجسته خود چنین تعلیم می دهند: «و اذا قدره قضاه، و اذا قضاه امضاه؛ خداوند اندازه گیری می کند سپس فرمان به تحقق آن می دهد»، در این صورت تحقق پدیده مورد امضا خداوند قرار می گیرد.
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اشکال بر تفسیر دو نوع قضا

برخی تفسیر یاد شده را پیرامون قضا و قدر، بعید شمرده و چنین اظهار نموده اند که: نمی توان تعبیراتی را که به نام قضا و قدر لازم و غیرلازم، در اخبار و آثار دینی آمده است به این معنی حمل کرده. زیرا مسلما مقصود از قضا و قدر لازم و غیرلازم، قابل تغییر و غیرقابل تغییر است، در صورتی که بنابر این تفسیر یا همه تقدیرها حتمی و قطعی است و یا اینکه همگی غیرقطعی و غیرضروری است و در حقیقت یکی از دو اشکال یاد شده در زیر متوجه این تفسیر است:

1- بنابراین تفسیر، تقدیر قابل تغییر، نخواهیم داشت و کلیه سرنوشتها همگی، حتمی و قطعی خواهد بود، زیرا مقصود از تقدیر قوانینی است که بر جهان حکومت می کند و همه این قوانین قطعی و استثناء ناپذیر است مثلا کسی که بهداشت را رعایت کند عمر او به صد و پنجاه می رسد یک قانون قطعی و تخلف ناپذیر است، همچنین اگر رعایت نکند عمر او مثلا به نیم آن تقلیل می یابد، این نیز قانون قطعی و تغییر ناپذیر است در این صورت تقدیر قابل تغییر نخواهیم داشت، زیرا قوانین کلی تغییر پذیر نیست.

2- بنابراین نظر، به یک معنی، قضای لازم و ضروری و قطعی نخواهیم داشت، زیرا در موردی که شرایط قانون تحقق می پذیرد، باز امکان تغییر جائی نرفته است و به عبارت دیگر، قضیه از نظر ذات خود، امکان جور دیگر شدن را نیز دارد حتی درمورد تحقق شرط، تقدیر، قطعی و ضروری نبوده و امکان تحقق خلاف آن، باقی است.
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پاسخ اشکال نخست

ملاک در این تقسیم قوانین کلی جهان آفرینش نیست تا همگی حتمی و قطعی گردند، بلکه ملاک در آن، مصادیق و موضوعات آنها است، چه بسا شرط جریان سنت الهی (مانند عمر صد ساله) در فردی هست و در فردی دیگر نیست فردی که واجد این شرط است جریان قانون آفرینش در آن حتمی است و او از یک عمر طبیعی قطعا بهره مند خواهد شد ولی درباره فردی که فاقد این شرط است، با در نظر گرفتن اصل شایستگی و قابلیت او نسبت به این زندگی، و با توجه به این که آینده او برای ما مبهم و مردد است، چنین تقدیری درباره او قطعیت ندارد (اگر چه در پیشگاه خداوند و کسانی که به نوعی از وضع او آگاهی دارند، عکس آن حتمی و قطعی است). اصولا هر موقع سخن از تقدیر لازم و غیرلازم به میان می آید، هرگز مقصود قوانین کلی جهانی نیست که پیوسته قطعی و حتمی می باشند، بلکه مقصود موارد و موضوعاتی است که خصوصیات آنها برای ما در آینده روشن نیست (یعنی نمی دانیم کدام یک از این قوانین بر او حکومت خواهد نمود) از این نظر چنین فردی دارای سرنوشتی مبهم و غیرمعین است.

درباره اشکال دوم، سخن کوتاه این است که، مقصود از حتمی همان قطعیت عارضی است که با امکان خلاف آن، منافات نخواهد داشت اصولا هر موقع درباره غیرخدا سخن از ضرورت وجوب به میان بیاید، مقصود قطعیتی است عرضی که بر ممکن عارض می گردد، بنابراین فردی که حفظ الصحه را مراعات نماید به طور حتم صد سال عمر خواهد کرد، ولی یک چنین حکم قطعی به ملاحظه عللی است که چنین عمری را ایجاب می کند، و اگر از این علل صرف نظر شود هیچ یک از دو نوع زندگی برای او قطعی نخواهد بود.
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به عبارت روشن تر هرگز از آثار اسلامی قطعیت به آن معنی که تقدیری آنچنان از هر نظر و قطعی گردد، که امکان تحقق طرف مخالف مرتفع شود استفاده نمی شود، بلکه از احادیث اسلامی بطوری که از نقل روایات به دست آمد، بیش از این مفهوم نیست که تقدیری از ناحیه تحقق علل و شرائط آن حتمی گردد ولو این که در همین حالت که ضرورت عرضی و لزومی از ناحیه علت دارد، امکان تحقق طرف مخالف نیز موجود باشد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- سرنوشت- صفحه 136-141

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر قضا و قدر قانون جهان تقدیر فلسفه

مفاد دست خط امام رضا علیه السلام بر سند ولیعهدی
آنچه امام در سند ولیعهدی نبشت نسبت به موضعگیریهای دیگرش از همه موثرتر و مفیدتر بود. درآن نوشته می بینیم که در هر سطری و بلکه در هر کلمه ای که امام با خط خود نوشته معنایی عمیق نهفته و به وضوح بیانگر برنامه اش برای مواجه شدن با توطئه های مأمون، می باشد. امام با توجه به این نکته که سند ولیعهدی در سراسر قلمرو اسلامی منتشر می شود، آن را وسیله ابلاغ حقایقی مهم به امت اسلامی قرار داد. از مقاصد و اهداف باطنی مأمون پرده برداشت و برحقوق علویان پا فشرد و توطئه ای را که برای نابودی آنان انجام می شد، آشکار کرد.

امام در این سند نوشته خود را با جمله هایی آغاز می کند که معمولا تناسبی با موارد مشابه را نداشت. می نویسد: «ستایش برای خداوندی است که هر چه بخواهد همان کند. هرگز چیزی بر فرمانش نتوان افزود و از تنفیذ مقدراتش نتوان سرباز زد.»
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آنگاه به جای آنکه خدای را در برابر مقامی که مأمون به او بخشیده سپاس گوید با کلماتی ظاهرا بی تناسب با آن مقام پروردگار را چنین توصیف می کند: «اواز خیانت چشمها و از آنچه که در سینه ها پنهان است آگاهی دارد» امام (ع) با انتخاب این جملات می خواست ذهن مردم را به خیانتها ونقشه های پنهانی توجه دهد ایشان این کلمات به مأمون کنایه می زند تا مردم را متوجه هدفهای ناآشکارش بنماید.

به هرحال، امام دست خط خود را چنین ادامه می دهد: «و درود خدا بر پیامبرش محمد، خاتم پیامبران، و بر خاندان پاک و مطهرش باد.» در آن روزها هرگز عادت بر این نبود که در اسناد رسمی از پی درود بر پیغمبر کلمه «خاندان پاک و مطهرش» را نیز بیفزایند. اما امام می خواست با آوردن این کلمات به پاکی اصل و دودمان خویش اشاره کند و به مردم بفهماند که اوست که به چنین خاندان مقدس و ارجمندی تعلق دارد نه مأمون.

بعد می نویسد: «امیرالمؤمنین حقوقی از ما می شناخت که دیگران بدان آگاه نبودند» خوب، این چه حق یا حقوقی بود که مردم حتی عباسیان به جز مأمون آن را درباره امام نمی شناختند؟ آیا مگر ممکن بود که امت اسلامی منکر آن باشند که وی فرزند دختر پیغمبر (ص)؟! بنابراین، آیا گفته امام اعلانی به همه امت اسلامی نبود که مأمون چیزی را در اختیارش قرار داده که حق خود او بوده؟ حقی که پس از غصب دوباره داشت به دست اهلش برمی گشت.

آری، حقی که مردم آن را نمی شناختند «حق اطاعت» بود. البته امام (ع) در برابر هیچکس حتی مأمون و دولتمردانش دراظهار این حقیقت تقیه نمی کرد که خلافت پیامبر (ص) به علی (ع) و اولاد پاکش می رسید و بر همه مردم واجب است که از آنان اطاعت کنند. این نکته را امام در نیشابور نیز اعلام کرد. او همچنین این حقیقت را در محضر دولتمردان نیز می گفت و در برخی موارد تأکید می کرد که حاضران پیامش را به غایبان برسانند.
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در کتاب کافی این روایت آمده که روزی یک ایرانی از امام (ع) پرسید: «آیا اطاعت از شما واجب است؟» حضرت فرمود: «بلی،» پرسید: «مانند اطاعت از علی بن ابیطالب؟» فرمود: «بلی.» و از این قبیل روایات بسیار است. دیگر از عبارات امام رضا (ع) که در سند ولیعهدی نوشته، اینست: «و او (یعنی مأمون) ولیعهدی خود و فرمانروایی این قلمرو بزرگ را به من واگذار کرد البته اگر پس از وی زنده باشم.»

امام با جمله «البته اگر پس از وی زنده باشم» بدون شک اشاره به تفاوت فاحش سنی خود با مأمون می کرد و در ضمن می خواست توجه مردم را به غیر طبیعی بودن آن ماجرا و بی میلی خودش جلب کند. امام نوشته خود را چنین ادامه می دهد: «هر کس گرهی را که خدا بستنش را امر کرده بگشاید و ریسمانی را که هم اوتحکیمش را پسندیده، قطع کند به حریم خداوند تجاوز کرده است چه او با این عمل امام را تحقیر نموده و حرمت اسلام را دریده است.»

امام با این جملات اشاره به حق خود می کند که مأمون و پدرانش غصب کرده بودند. پس منظور وی از گره و ریسمانی که نباید هرگز گسسته شود خلافت و رهبری است که نباید پیوندش را از خاندانی که خدا مأمور این مهم کرده گسست. سپس امام چنین ادامه می دهد: «... در گذشته کسی این چنین کرد ولی برای جلوگیری از پراکندگی در دین و جدایی مسلمین اعتراضی به تصمیمها نشد و امور تحمیلی به عنوان راه گریز تحمل گردید.»

در اینجا می بینم که گویا امام به مأمون کنایه می زند و به او می فهماند که باید به اطاعت وی درآید و بر تمرد و توطئه علیه وی و علویان و شیعیانش اصرار نورزد. امام با اشاره به گذشته، دورنمای زندگی علی (ع) و خلفای معاصرش را ارائه می دهد که چگونه او را به ناحق از صحنه سیاست راندند، و او نیز برای جلوگیری از تشتت مسلمانان، بر تصمیمایشان گردن می نهاد و تحمیلهایشان را نیز تحمل می نمود.
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سپس چنین می افزاید: «خدا را گواه بر خویشتن می گیرم که اگر رهبری مسلمانان را به دستم دهد با همه به ویژه با بنی عباس به مقتضای اطاعت از خدا و سنت پیامبرش عمل کنم، هرگز خونی را به ناحق نریزم و نه ناموس و ثروتی را از چنگ دارنده اش به در آورم مگر در آنجا که حدود الهی مرا دستور داده است.» اینها همه جنبه گوشه زدن به جنایات بنی عباس را دارد که چه نابسامانیهایی در زندگی علویان پدید آوردند و چه جانها و خانواده هایی که به دست ایشان تار و مار گردید. امام تعهد می کند که به مقتضای اطاعت از خدا و سنت پیامبر (ص) با همه و به ویژه با عباسیان رفتار کند و این درست همان خطی است که علی (ع) نیز خود را بدان ملزم کرده بود ولی همین امر باعث طردش از صحنه سیاست گردید و آن شورای معروف عثمان را به جای علی به خلافت رسانید.

پیروی از خط و برنامه علی (ع) برای مأمون و عباسیان نیز قابل تحمل نبود وآن را به زیان خود می دیدند به هر حال، امام با ذکر این مطالب تفاوت فاحش میان سبک حکمرانی اهل بیت با سبک سیاست دشمنانشان را بیان می کند. امام همچنین ابن جمله را می افزاید: «اگر چیزی از پیش از خود آوردم، یا در حکم خدا تغییر و دگرگونی درانداختم، شایسته این مقام نبوده خود را مستحق کیفر نموده ام و من به خدا پناه می برم از خشم او...»

ایراد این جمله برای مبارزه با عقیده رایج در میان مردم بود که علمای ناهنجار چنین به ایشان فهمانده بودند که خلیفه یا هر حکمرانی مصمون از هرگونه کیفر و بازخواستی است چه او در مقامی برتر از قانون قرار گرفته واگر دست به هر جرم وانحرافی بیالاید... کسی نباید بر او خرده بگیرد تا چه رسد به قیام بر ضد او.

ص: 6752





امام (ع) با توجه به شیوه مأمون و سایر خلفای عباسی می خواهد این معنا را به همگان تفهیم کند که فرمانروا باید پاسدار نظام و قانون باشد نه آنکه مافوق آن قرار بگیرد. از این رو نباید هرگز از کیفر و بازخواست بگریزد. آنگاه برای اعلام عدم رضایت خویش به قبول ولیعهدی و نافرجام بودن آن به صراحت چنین بیان می دارد: «جفر و جامعه خلاف آن را حکایت می کنند.» یعنی بر خلاف ظاهر امر که حاکی از دستیابی من به حق امامت و خلافت می باشد، من هرگز آن را دریافت نخواهم کرد.

افزون بر این، امام می خواهد که با ذکر این حقیقت به رکن دوم از ارکان امامت امامان راستین اهل بیت نیز اشاره کند که عبارت است از آگاهی به امور غیبی و علوم ذاتی که خداوند تنها ایشان را بدین جهت بر دیگران امتیاز بخشیده است. جفر و جامعه دو جلد از کتابهایی است که رسول اکرم (ص) بر امیرالمؤمنین علی (ع) املا فرموده و او نیز آنها را به خط خود نوشته است امامان برخی از این کتابها را به برخی از شیعیان پرارج خویش نشان داده و در موارد متعددی در احکام بدانها استناد جسته اند.

امام (ع) پس از اعلام کراهت و اجبار خویش در قبول ولیعهدی با صراحت کامل می نویسد: «ولی من دستور امیرالمؤمنین (یعنی مأمون) را پذیرفتم و خشنودیش را بدینوسیله جلب کردم.» معنای این عبارت آن است که اگر امام ولیعهدی را نمی پذیرفت به خشم مأمون گرفتارمی آمد و همه نیز معنای خشم خلفای جور را به خوبی می دانستند که برای ارتکاب جنایت و تجاوز به هیچ دلیلی نیازمند نبودند. و بالاخره امام (ع) در پایان دست خط خویش بر ظهر سند ولیعهدی تنها خدای را بر خویشتن شاهد می گیرد و هرگز مأمون یا افراد دیگر حاضر در آن مجلس را به عنوان شهود برنمی گزیند، چه می دانست که در دلهایشان نسبت به وی چه می گذشت. اهمیت این نکته آنجا روشن می شود که می بینیم مأمون با خط خویش سند مزبور را می نویسد آن هم با متنی بسیار طولانی و بعد به امام می گوید: «موافقت خود را با خط خویش بنوس و خدا و حاضرین را نیز شاهد بر خویشتن قرار بده.»
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آری، کسانی که در آن ایام و در چنان شرایطی می زیستند به خوبی مقاصد امام را از جملاتی که بر ظهر سند ولیعهدی نوشته بود می فهمیدند و خیلی بهتر از ما کلمه این دستخط را در ذهن خود هضم می کردند.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 177- 183

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امامت امام رضا (ع) ولایتعهدی سیاست بنی عباس

نعمت مورد سؤال در روایت امام رضا علیه السلام
بزرگترین لطف الهی به انسان، پس از خلقت او، هدایت اوست، هدایتی از منشأ نور و حقیقت، و به منشأ نور و حقیقت. و این خود بالاترین مرتبه لطف است که خدای بزرگ برای بشر، راهنمایانی از سنخ انسان هادی فرستاده است (که خود «مهدی» و هدایت شده اند به وسیله خداوند، و به همه حقیقتها رسیده اند، و مطهرند و در آنان نقصی و جهلی متصور نیست)، نه از سنخ انسان هابط، که خود گرفتار ظلمات باشد و نیازمند هدایت و نجات.

خدای بزرگ پنج چیز برای هدایت بشر قرار داده است که «پنج رکن هدایت» (ارکان خمسه هدایت) اند، و این هر پنج در ارتباط با هم باید باشند تا هدایت کامل حاصل شود و این پنج چیز همه از سنخ «نورند»:

1- فطرت.

2- عقل.

3- وحی (کتاب آسمانی)

4- حامل وحی (پیامبر).

5- شارح وحی (وصی پیامبر).

و این انسان هادی (پیامبر یا امام) است که فطرت را متجلی می سازد، و به کار گیری درست عقل را می آموزد، و وحی را می آورد و آن را تفسیر می کند.
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این لطف بزرگ همان است که خداوند در قرآن کریم آن را نعمت (نعیم) شمرده است، نعمتی بس عظیم و با اهمیت که در روز رستاخیز از آن خواهند پرسید، و از چگونگی برخورد ما با آن نعمت و استفاده ما از آن جویا خواهند شد، و ما را بر کوتاهی و تقصیر در این باره مواخذه خواهند کرد. و الحق، همین است آن نعمت عظمی و رحمت کبری، نعمت هدایت به شناخت راستین و علم صحیح و عمل صالح، که جز این هیچ حاصل ارجمندی نمی توان برای حیات پررنج انسانی تصور کرد.

راویان از ابراهیم صولی روایت کرده اند که گفت:

روزی در خدمت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) بودیم. امام فرمود: «در این دنیا، نعمتی که به واقع نعمت باشد، وجود ندارد.» یکی از فقیهان اهل سنت که به مجلس امام حاضر می شد و در آن روز نیز حضور داشت گفت: «خداوند (عز و جل) در قرآن می فرماید: «ثم لتسئلن ی_ومئذ عن النعیم؛ از شما در روز بازپرس از نعمت خدا خواهند پرسید.» (تکاثر/ 8) و این نعمت، در دنیا، آب خنک است.» امام رضا (ع) بر سر آن فقیه فریاد کشیده فرمود: «شما، قرآن را اینگونه تفسیر کردید! شما، این نعمت را به چند بخش تقسیم نمودید، گروهی گفتند: آب خنک است. گروهی گفتند: خوراک خوب است. گروهی گفتند: خواب خوش است. همانا پدرم نقل می کرد که روزی این تفسیرها درباره آیه در نزد پدرش امام جعفر صادق نقل شد، آن امام بر سر خشم آمد و فرمود: خدای (عز و جل) از این نعمتها که در دنیا به مردمان عنایت فرموده است سؤال نخواهد کرد، و منتی برای آنها برکسی نخواهد گذاشت. منت گذاشتن برای نعمت و عطا، از مخلوق قبیح است تا چه رسد به خالق. آن نعمت [که در قرآن ذکر شده است]، دوستی و محبت اهل بیت پیامبر [انسانهای هادی] است و پیروی از آنان. خدای (عز و جل) در روز قیامت پس از سؤال از «توحید» و «نبوت»، از آن (ولایت و وصایت) خواهد پرسید؛ زیرا هرکس در طریق ولایت قرار گیرد و به آن وفادار ماند اهل بهشت جاوید خواهد بود.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- کلام جاودانه- صفحه 134- 137

کلی__د واژه ه__ا

نعمت امام رضا (ع) روایت انسان جهان بینی اسلامی هدایت

اوصافی از امام به بیان امام رضا علیه السلام
کتاب «تحف العقول» روایتی به این شرح آورده است:

عبدالعزیز فرزند مسلم که از اصحاب امام ابوالحسن الرضا (ع) محسوب است می گوید: در مسجد جامع مرو جمعی سخن از امر «امامت» به میان آورده و آراء مختلفه ای را که در این باب آمده است، یادآور شدند. بعد از آن، من به حضور مولای خودم امام رضا (ع) مشرف شده و از آنچه که در آن مجلس به میان آمده بود سخن گفتم. امام (ع) تبسمی کرد و سپس فرمود: «یا عبدالعزیز! جهل القوم و خدعوا عن ادیانهم؛ ای عبدالعزیز! مردم به حال جهالت درمانده و در امر دینشان به خطا رفته و گول دیگران را خورده اند.»

در اینجا امام (ع) بیاناتی راجع به جامعیت قرآن نسبت به معارف و احکام و اکمال دین در حیات رسول خدا (ص) و شأن عظیم «امامت» در باب هدایت و رمز لزوم «نصب» امام از جانب خدا و عدم صلاحیت مردم برای انتخاب امام ایراد فرموده اند چند جمله ای کوتاه از کلام نورانی آن حضرت اکتفا نموده و آن را در زیر می آوریم.

«إن الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المومنین؛ حقیقت آنکه امام مایه ی استواری دین و نظام بخش به جمعیت مسلمین است، موجب صلاح دنیا و عزت اهل ایمان است.»

«الامام اس الاسلام النامی و فرعه السامی؛ امام، هم ریشه ای اسلامی است که زنده و دارای قدرت رشد و نمو است و هم شاخه ی بالا کشیده ی از درخت با طراوت دین است». یعنی شجره ی طیبه اسلام هم از «امام» مدد گرفته و زنده می ماند و هم آثار حیاتی خود را در وجود مبارک «امام» ظاهر ساخته و محصولات صوری و معنوی خود را از دست «امام» به مردم دنیا نشان می دهد.
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«الامام یحلل حلال الله و یحرم حرامه و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و ی____دعوا الی سبیل الله ب___ا لحکمه و الموعظه الحسنه و الحجه البالغه؛ امام است که حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام و خلاصه آنکه تمام احکام خدا را در حد و مرز مقرر خود تثبیت می نماید و در مقام دفاع از حریم دین حق قیام کرده و از راه اقامه ی برهان و موعظه ی بجا و حجت های رسا با در نظر گرفتن افکار گوناگون آدمیان در شرایط مختلف، به راه خدا می خواند.»

«الامام ک___الشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم و هو بالافق حیث لا تناله الابصار و لا الایدی؛ امام، مانند آفتابی است که با طلوع و پخش نور عالمگیر خود بر همه جا پرتو افکنده و همه چیز از اشعه ی تابان آن برخوردار می شود. ولی معهذا خود در مقامی از افق قرار گرفته است که نه دست های زمینیان می تواند آن را لمس نماید و نه چشم های آنان توانایی این را دارد که مستقیما آنگاه به چشمه ی فیاض آن نموده و آن را چنان که هست در ظرف حس خود بگنجاند.

«.....یکاد سنابرقه بالأبصار؛ نزدیک است درخشندگی برق آن چشم ها را ببرد». (نور/ 43)

«مخصوص بالفضل کله من غیر طلب منه و لا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب؛ آنچه فضل و کمال انسانی است یکجا در وجود اقدس او جمع آمده است، اما نه از طریق تحصیل و اکتساب و طلب، بلکه بر سبیل اعطاء و موهبت حضرت فضل آفرین بخشایشگر وهاب.

«فمن ذا یبلغ معرفه الامام او کنه و صفه؛ بنابراین، چه کسی قدرت بر رسیدن به عمق حقیقت امام و درک ذات و صف او خواهد داشت؟»
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«هیهات هیهات ضلت العقول و تاهت الحلوم و حارت الالباب و حصرت الخطباء و کلت الشعراء و عجزت الادباء و عییت البلغاء و فحمت العلماء عن وصف شأن من او فضیله من فضائله فأ قرت بالعجز و التقصیر؛ هیهات هیهات! (چه به غایت دور و بسیار بعید است آنچه که در طلبش می گردند، نیل به شناسایی ذات و وصف امام!) عقل ها در این وادی حیران گشته است و فکرها سرگردان، سخنوران به تنگنای سخن افتاده و شاعران به کندی شمشیر فکر و بیان مبتلا شده اند. ادیبان، زانوی عجز از سخن پروری بر زمین زده اند و زبان آوران به نارسایی در گفتار اعتراف نموده اند و بالاخره جمله ی دانشمندان و صاحبنظران کاوشگر در تمام علوم و فنون، از وصف واقع نمای یکی از شئون «امام» و ارائه ی کامل فضلی از فضایل وی عاجز و ناتوان آمده اند.

«ایظنون انه یوجد ذلک فی غیر آل الرسول (ص) کذبتهم و الله انفسهم و منتهم الاباطیل اذا ارتقوا مرتقی صعبا و منزلا دحضا زلت بهم الی الحضیض اقدامهم اذ رامو ا اقامه امام بآرائهم و کیف لهم باختیار امام؛ آیا (گم گشتگان) چنین می پندارند که این (اوصاف امامت) در غیر خاندان رسول (ص) ممکن است پیدا شود؟ به خدا سوگند اینان به خودشان دروغ گفته اند (دانسته و فهمیده، پا روی حق نهاده اند) سخنان باطل و بی اساس در قوه ی حق شناسی آنان تولید ضعف و سستی نموده است و لذا (با نداشتن اهلیت، به دنبال آرزوهای فریبنده و شیطانی) از حد خود تجاوز کرده و رو به بالا رفته اند و پا به جایگاهی بس رفیع و دور از دسترس نهاده و در مکانی لغزنده و پرتگاهی خطرناک ایستاده اند. ولی (طبعا چون اهل آن مقام نبوده و قدرت ایستادن در آن را نداشته اند) قدم هایشان لغزنده و از بلندی به پستی غلتیده اند! چگونه چنین چیزی ممکن است (با اینکه خود می دانسته اند که این کار، از عهده ی آنان خارج است.)
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«فمن این یختار هذه الجهال الامامه بآرائهم؛ پس این مردم نادان، از کجا می توانند با آراء ناقص پر اشتباه خود در موضوع انتخاب امام اقدام نمایند.»

«ان الانبیاء و الاوصیاء صلوات الله علیهم یوفقهم و یسددهم و یوتیهم من محزون علمه و حکمته ما لایؤتیه غیرهم؛ حقیقت آنکه پیغمبران و جانشینان آنان به توفیق و تسدید مخصوص خدا ممتازند و آنچه را که خدا از حکم و علوم مخزونه اش به آنان داده است و به دیگران نداده است.»

و لذا فرموده است: «افمن یهدی إلی الحق أن یتبع أمن لا یهدی إلا أن یهدی فما لکم کیف تحکمون؛ (یونس/ 35) پس آیا آن کسی که خود (به الهام و اعطای خدا) هادی به سوی حق است (در راهیابی خود، نیازمند به بشر نیست) شایسته ی اتباع و پیروی می باشد یا کسی که تا (به وسیله فردی از بشر) راهنمایی نشود؟ راه به سوی حق نمی یابد؟ پس شما چه درکی دارید و چگونه به داوری و قضاوت می نشینید؟»

«و ان العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح صدره لذلک و اودع قلبه ینابیع الحکمه و اطلق علی لسانه، فلم یعی بعده بجواب و لم یجد فیه غیر صواب فهو موفق مسدد مؤید قد امن من الخطاء و الزلل خصه بذلک لیکون ذلک حجه علی خلیقع شاهدا علی عباده فهل یقدرون علی مثل هذا فیختارونه فیکون مختارهم بهذه الصفه؛ و به طور مسلم، مقتی خدا را برای (تدبیر) امور بندگانش برگزید، سینه اش را برای این امر عظیم می گشاید (با حوصله و پر تحملش می سازد) و چشمه های حکمت را در قلب او جاری ساخته و بر زبانش روان می گرداند و نتیجتا (چنین بنده ی مشمول عنایات خاصه ی حق) در جواب هیچ سؤالی در نمی ماند و جز سخن حق و گفتار صواب از او شنیده نمی شود. پس او (بنده ای است که) به توفیق و تسدید خدا، مؤید و از هرگونه خطا و لغزش در امان است. خدایش او را به چنین موهبتی تخصیص داده و ممتازش ساخته است تا وی حجت بر خلق خدا و شاهد بر بندگانش گردد. حال آیا خود مردم می توانند این چنین فرد ممتاز الهی را بشناسند و سپس او را به «امامت» امت برگزینند. بنابراین، عقلا و نقلا وجود اقدس «امام» در عالم اسلام، یک رکن اصیل حتمی اللزوم است که بقای روح قرآن و حیات دینی امت اسلام از جهات گوناگون، مرهون نعمت وجود مبارک او می باشد.»
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 9- صفحه 80-85

کلی__د واژه ه__ا

اسلام امامت ویژگی های امام خلیفة الله اثبات امامت دفاع دین

تأویل صحیح آیات مربوط به عصمت پیامبران (ص) در روایات اهل بیت
صدوق آورده است که، مأمون خلیفه عباسی، صاحب نظران مذاهب اسلامی و ادیان دیگر از یهود و نصاری و مجوس و صابئین را برای بحث با امام علی بن موسی الرضا (ع) گرد هم آورد، در میان آنان علی بن جهم که از صاحب نظران مذاهب اسلامی بود به سئوال از امام (ع) پرداخت و گفت: یابن رسول الله! آیا شما انبیاء را معصوم می دانید؟ فرمود: آری، گفت: پس با این سخن عزوجل چه می کنید که می فرماید: «و عصی آدم ربه فغوی؛ آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و از پاداش محروم شد؟» (طه/ 121) و این سخن که می فرماید: «ذوالنون اذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر علیه و ذوالنون؛ (یونس) که خشمگین رفت و چنین پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؟» (انبیاء/ 87) و این سخن که درباره یوسف فرموده: «و لقد همت به هم بها؛ آن زن قصد یوسف کرد و یوسف قصد آن زن؟» (یوسف/ 24) و این سخن که درباره داود فرموده: «و ظن داود أنما ف_ت_ناه؛ و داود دانست که ما او را امتحان کردیم؟» (ص/ 24) و این سخن که درباره نبی خود محمد (ص) فرموده: «و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس و الله أحق أن تخشاه؛ و در آن چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند، و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی؟» (احزاب/ 37) شما با این آیات چه می کنید و چه پاسخی دارید؟
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امام علی بن موسی الرضا (ع) فرموده: وای بر تو ای علی! از خدا بترس و زشتی ها را به انبیای الهی نسبت مده، و کتاب خدا را با رأی شخصی خودت تأویل مکن! خدای عزوجل می فرماید: «و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون فی العلم؛ هیچ کس تأویل آن را نمی داند جز خدا و راسخان در علم!» (آل عمران/ 7) اما آنچه خدای عزوجل درباره آدم (ع) فرموده: «و عصی آدم ربه فغوی»؛ چنین است که: خدای سبحان آدم را آفرید تا حجت و جانشین او در زمین باشد، او را برای بهشت نیافریده بود، نافرمانی آدم (ع) در آن بهشت بود نه در این زمین، برای آن بود که تقدیر خدا به انجام رسد، او هنگامی که به زمین فرود آمد و حجت و خلیفه خدا در زمین شد عصمت یافت، زیرا خدای سبحان فرمود: «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را برگزید و بر عالمیان برتری داد.» (آل عمران/ 33) و اما آنچه درباره یونس فرموده: «ذاالنون اذ ذهب مغاصبا فظن ان لن نقدر علیه»؛ جز این نبود که یونس (ع) می پنداشت خدای عزیز رزاق او را در تنگنا قرار نخواهد داد، مگر این سخن خدای عزوجل را نشنیده ای که فرموده: «و أما إذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه؛ اما هنگامی که انسان را امتحان کند و رزق او را کاهش دهد؟» (فجر/ 16) یعنی او را در تنگنای معیشت قرار دهد، اگر یونس (ع) پنداشته بود خداوند قدرت و تسطی بر او ندارد که به راستی کافر شده بود!
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و اما سخن خدای عزوجل درباره یوسف (ع) که فرمود: «و لقد همت به و هم بها» چنان است که آن زن قصد گناه کرد و یوسف قصد کشتن او را – اگر مجبورش می کرد- زیرا در ماجرای بزرگی داخل شده بود، و خداوند کشتن آن زن و فحشا را از یوسف دور کرد. چنانکه فرموده «کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء» اینچنین کردیم تا بدی، یعنی کشتن، و فحشا، یعنی زنا را از او (یوسف) دور سازیم.

و اما داود (ع) درباره او چه می گویند؟ علی بن جهم گفت: می گویند: داود در محراب نماز می گزارد که ابلیس به صورت زیباترین پرندگان خود را به او نمایاند، او نمازش را شکست و برخاست تا پرنده را بگیرد، پرنده وارد خانه شد، آن را دنبال کرد، پر زد و بر پشت بام نشست، در پی آن بالا رفت، پرنده در خانه اوریا فرود آمد، داود با چشم آن را تعقیب کرد که ناگهان همسر اوریا را در حال شستن خود دید، هنگامی که بر او نظر افکند، دلباخته اش شد، و این در حالی بود که اوریا را قبلا به یکی از جنگها فرستاده بود، پس، به فرمانده خود نوشت اوریا به خط مقدم جبهه بفرستد، اوریا به خط مقدم رفت و بر مشرکین پیروز گردید، و این بر داود گران آمد، دوباره نوشت اوریا را پیشاروی تابوت بفرستند. اوریا که رحمت خدا بر او باد- کشته شد، و داود با همسر وی ازدواج کرد. امام رضا (ع) با شنید این سخنان بر صورت خود زد و فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون!» راستی را که شما یکی از انبیای الهی را تا بدانجا متهم کردید که در نماز سهل انگاری کرد و دنبال پرنده افتاد و به زشتی گرائید و به کشتن بی گناهان دست یازید!!
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علی بن جهم پرسید: ای فرزند رسول خدا! پس خطای داود چه بود؟ امام (ع) فرمود: وای بر تو! کار داود جز این نبود که پنداشت خدای عزوجل مخلوقی داناتر از او نیافریده است، خداوند نیز، دو فرشته را برانگیخت تا در محراب بر او وارد شدند و گفتند: «خصمان بغی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لاتشطط و اهدنا إلی سواء الصراط* ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجه و لی نعجه واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب؛ ما دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده؛ اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن! این برادر من است، او نود و نه میش دارد و من یک میش دارم، او می گوید این را هم به من واگذار، و درسخن بر من غلبه کرده است.» (ص/ 23-22) داود (ع) در داوری به زیان مدعی علیه شتاب کرد و گفت: «لقد ظلمک بسئوال نعجتک الی نعاجه؛ به راستی که او با درخواست افزودن میش تو به میش های خود، بر تو ستم نمود.» (ص/ 24) و از مدعی نخواست تا بر این ادعای خود بینه و دلیل بیاورد، و به مدعی علیه توجه ننمود تا از او پرسد: تو چه می گوئی؟ پس، این خطای او در داوری بود، نه آنچه که شما بدانسو رفته اید، مگر سخن خدای عزوجل را نشنیده ای که می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود! ما تو را در زمین جانشین گردانیدیم، پس در میان مردم به حق داوری کن!» (ص/ 26)
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علی بن جهم می گوید گفتم: ای فرزند رسول خدا! پس داستان اوریا چیست؟ امام رضا (ع) فرمود: وضع زن در دوره داود (ع) چنان بود که اگر شوهرش فوت می کرد یا کشته می شد پس از او هرگز شوهر نمی کرد، و اولین کسی که خداوند بر او روا داشت تا با زنی که شوهرش کشته شده ازدواج نماید، داود (ع) است، و این آن چیزی بود که بر مردم گران آمد.

در داستان داود (ع) روایت ویژه ای از امیرالمؤمنین امام علی (ع) رسیده که فرموده: اگر کسی را نزد من آورند که بگوید داود (ع) با همسر اوریا ازدواج کرده، او را دو بار حد می زنم حدی بر مقام نبوت و حدی برای اسلام. یعنی: (اگر کسی بگوید داود (ع) قبل از شهادت اوریا با همسر او ازدواج کرده)

و در روایت دیگری می فرماید: هر کس داستان داود را بگونه داستانسرایان روایت کند یکصد و شصت تازیانه بر او خواهم زد. و در روایت دیگری است که، این حد افترا بر انبیاست.

صدوق نیز، از امام صادق (ع) همانند روایت اول را آورده است.

و در روایت دیگری از امام هشتم (ع) است که فرموده: وضع زن در دوره، داود (ع) چنان بود که اگر شوهرش فوت می کرد یا کشته می شد، پس از او هرگز ازدواج نمی کرد، و اولین کس که خداوند بر او روا داشت تا با زنی که شوهرش کشته شده ازدواج نماید، داود (ع) بود، او پس از کشته شدن اوریا و پایان عده وفات با همسر وی ازدواج کرد، و این است آنچه پس از کشته شدن اوریا بر مردم گران آمد.
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مؤلف گوید: اگر گفته شود آنچه شما آوردید با روایتی که قمی در تفسیر خود آورده معارض است، روایتی که خلاصه آن چنین است: «داود (ع) در محراب نماز می گزارد که پرنده ای رویاروی او قرار گرفت و او را به گونه ای در شگفت آورد که نمازش را فراموش کرد و برخاست تا آن را بگیرد، پرنده پر زد و بر دیوار میان خانه داود و اوریا نشست – داود اوریا را به جبهه فرستاد بود- داود از دیوار بالا رفت تا آن را بگیرد که زنی را در حال شستشوی خود دید، زن که سایه او را دید موهای خود را پراکنده و بدنش را با آنها پوشانید، داود شیفته او شد و به محراب بازگشت و به فرمانده لشگر نوشت به فلان جا و فلان محل حرکت کنند و تابوت را میان خود و دشمن قرار دهند و اوریا را در جلوی تابوت بفرستد، او چنین کرد و اوریا کشته شد و ...»

می گوییم: راوی این راویت آن را از روایات متعدد وارد در کتب تفسیر مکتب خلفا جمع آوری و تلفیق کرده، و از خیال خود بر آن افزوده، سپس آن را از قول امام صادق (ع) روایت کرده است. ما اکنون متن روایت را بدون اشاره به سند آن بررسی می کنیم:

1- امام صادق (ع) خود به ما فرموده: دو حدیثی که با هم تعارض دارند آن را که با اخبار عامه موافق است واگذارید و به آن اعتماد نکنید.

2- در خصوص داستان اوریای مورد بحث از امام صادق (ع) روایتی به ما رسیده که وقتی از آن حضرت پرسیده شد: نظر شما درباره آنچه مردمان راجع به داود و همسر اوریا می گویند چیست؟ فرمود: این چیزی است که عامه (پیروان مکتب خلفا) می گویند.
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امام صادق (ع) در این حدیث تصریح می کند که منشأ گفتار مردم درباره داود و بیوه اوریا، عامه، یعنی پیروان مکتب خلفا هستند، پس این سخن یقینا از سوی آنان در کتب و مدارک مکتب اهل بیت منتشر شده است.

اگر در جستجوی مصدر این روایت در کتب تاریخ و تفسیر مکتب خلفا برآییم در می یابیم که راویان این راویت آن را از رسول خدا (ص) نقل نکرده اند، و نگفته اند رسول خدا این را گفته است، مگر در یک روایت که سیوطی در تفسیر آیه مورد بحث از یزید رقاشی از انس آورده، و بطلان آن آشکار شده است.

من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 292-297

کلی__د واژه ه__ا

عصمت باورها در قرآن تهمت حضرت داود (ع) احادیث ساختگی تأویل پیامبران تحریف تاریخ

پاسخ امام رضا(ع) به احادیث جعلی پیرامون رویت خداوند در بهشت
«ابوالصلت هروی» می گوید: به علی بن موسی الرضا علیهما السلام عرض کردم: یا ابن رسول الله! چه می گویی درباره حدیثی که اهل حدیث (محدثان مکتب خلفا) آن را روایت می کنند که مومنان در حالی که در منزل های خود در بهشت می باشند خدا را زیارت می کنند؟ آن حضرت فرمود: «خداوند تبارک و تعالی پیامبرش، محمد (ص) را بر همه انبیا و فرشتگانی که آفریده برتری داده، و فرمانبرداری از او را فرمانبرداری از خود، و پیروی از او را پیروی از خود، و زیارت و دیدار آن حضرت در دنیا و آخرت را، به منزله زیارت خود قرار داده است. لذا فرموده است: 'من یطع الرسول فقد أطاع الله' ( سوره نساء / آیه 80)، «هرکس از پیامبر فرمان برد، از خدا فرمان برده است.» و نیز فرموده: 'إن الذین یبا یعونک إنما یبایعون الله فوق أیدیهم' (سوره فتح /آیه 10)، «آنان که با تو بیعت می کنند، جز این نیست که با خدا بیعت می کنند، در حال بیعت دست خدا بالای دست ایشان است.» همچنین خود پیامبر (ص) فرموده است: هرکس در حال حیات یا پس از وفات من، مرا زیارت کند، خداوند را زیارت کرده است.] این امر از این روست که[درجه پیامبر (ص) در بهشت، بالاترین درجه بهشت می باشد، و هرکس پیامبر را در آن درجه زیارت کند، خداوند تبارک و تعالی را زیارت کرده است.
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ابوالصلت گوید: عرض کردم یا ابن رسول الله! پس آنچه روایت کرده اند که ثواب گفتن 'لا أله ألا الله' نگاه کردن به وجه خداست، چه معنی دارد؟ آن حضرت فرمود: «ای اباالصلت! هر کس خدا را به اینکه وجهی مانند دیگر وجه ها دارد، وصف کند، کافر شده است. بلکه «وجه الله ( روی خدا) انبیای خدا و رسولان او و حجج او هستند؛ صلوات الله علیهم أجمعین. آنها هستند که] به راهنمایی و دستگیری ایشان[ به سوی خدا و دین و معرفت او توجه می شود و ]راه پیموده می شود و تقرب حاصل می گردد[. خداوند عزوجل می فرماید: 'کل من علیها فان و یبقی وجه ربک' ( سوره رحمان / آیات 26-27)، «هرچه بر روی زمین است نابود می شود؛ و فقط راه به سوی پروردگارت باقی می ماند.» و نیز فرموده است: 'کل شیء هالک إلا وجهه' ( سوره قصص / آیه 88)، «همه چیز نابود می شود، مگر راه به سوی او.»



بنابراین در روز قیامت، نگاه کردن به انبیا و رسولان و حجج خدا در جایگاه ایشان، ثوابی عظیم برای مومنان می باشد. و ]غیر مومنان از آن بی بهره اند، چنان که [ پیامبر (ص) فرموده است: «هرکس دشمن بدارد عترت و اهل بیت مرا، هرگز مرا روز قیامت نمی بیند، و هرگز من او را نمی بینم.»



و نیز ]خطاب به صحابه[ فرمود: «در بین شما کسانی هستند که پس از مفارقت از من ]در این دنیا[، مرا نخواهند دید.» ای اباالصلت! خداوند تبارک و تعالی به داشتن جا و مکان توصیف نمی شود] و لذا در بهشت نیز امکان ندارد که خدای سبحان، در میان مومنان ظاهر گردد و آنان او را ببینند و او با ایشان هم نشینی نماید[ و دیدگان و اوهام و اندیشه ها، او را در ک نمی کنند و در نمی یابند.»
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* امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه 'و جوه یومئذ ناضره * ألی ربها ناظره' فرموده است: «مقصود این است که روهای ایشان، درخشان است، و در انتظار ثواب پروردگار خود هستند.»

من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 395 تا 398

کلی__د واژه ه__ا


زندگینامه

مسأله ولایتعهدی حضرت رضا (ع) و شبهات آن
مساله ولایتعهدی امام رضا (ع) یک بحث تاریخی و از فروع مسائل مربوط به امامت و خلافت است، این که مأمون ایشان را از مدینه به خراسان آنوقت (به مرو) آورد و به عنوان ولی عهد خودش منصوب کرد، و حتی همین کلمه 'ولیعهد' یا 'ولی عهد' هم در همان مورد استعمال شده، یعنی این تعبیر تنها مربوط به امروز نیست، مربوط به همان وقت است، و من از چند سال پیش در فکر بودم که ببینم این کلمه از چه تاریخی پیدا شده، در صدر اسلام که نبوده، یعنی اصلا موضوعش نبوده، لغتش هم استعمال نمی شده، این کار که خلیفه وقت در زمان حیات خودش فردی را به عنوان جانشین معرفی کند و از مردم بیعت بگیرد اول بار در زمان معاویه و برای یزید انجام شد، نمی شد، تغییر در زمان یزید و معاویه، هنوز دیگران به خطرات این مطلب توجه نکرده بودند، فقط عده کمی توجه داشتند، و این بدعتی بود که برای اولین بار در دنیای اسلام به وجود آمد، و علت آن عکس العمل بسیار شدید امام حسین (ع) نیز همین بود که بی اعتباری و بدعت بودن و حرام بودن این کار را مشخص کند که کرد. در دوره های بعد این امر دیگر جنبه مذهبی خودش را از دست داده بود، همان شکل ولایتعهدهای دوران قبل از اسلام را به خود گرفته بود که پشتوانه اش فقط زور بود و دیگر جنبه به اصطلاح اسلامی نداشت، و علت مخالفت حضرت رضا با قبول ولایتعهدی نیز یکی همین بود و در کلمات خود حضرت هست که اصلا خود این عنوان 'ولایتعهدی' عنوان غلطی است، چون معنی 'ولایتعهد' این است که حق مال من است و من زید را برای جانشینی خودم انتخاب می کنم، و آن بیانی که حضرت فرمود این مال توست یا مال غیر؟ و اگر مال غیر است تو حق نداری بدهی، شامل 'ولایتعهد' هم هست.
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ولی این اسم را نداشت که برای یزید بیعت کنید به عنوان 'ولیعهد'. در دوره ای خلافت را رها کرد و به تعبیر تاریخ یا به تعبیر خود امام تسلیم امر کرد یعنی کار را واگذاشت و رفت، و در اینجا قضیه برعکس است، قضیه، واگذاری نیست، تحویل گرفتن است به حسب ظاهر. ممکن است به نظر اشکال برسد که پس ائمه چکار بکنند؟ وقتی که کار را واگذار می کنند مورد ایراد قرار می گیرند، وقتی هم که دیگران می خواهند واگذار کنند و آنها می پذیرند باز مورد ایراد قرار می گیرند. پس ایراد در چیست؟ ولی ایراد کنندگان وجهه نظرشان یک امری است که می گویند مشترک است میان هر دو، میان آن واگذار کردن به دیگران، و این قبول کردن از دیگران در حال که دارند واگذار می کنند. می گویند در هر دو مورد نوعی سازش است، آن واگذار کردن، نوعی سازش بود با خلیفه وقت که به طور قطع به ناحق خلافت را گرفته بود، و این قبول کردن که قبول کردن ولایتعهد است نیز بالاخره نوعی سازش است. کسانی که ایراد می گیرند حرفشان این است که در آنجا امام حسن (ع) نباید تسلیم امر می کرد و به این شکل سازش می نمود بلکه باید می جنگید تا کشته می شد، و در اینجا هم امام رضا نمی بایست می پذیرفت و حتی اگر او را مجبور به پذیرفتن کرده باشند می بایست مقاومت می کرد تا حدی که کشته می شد. حال مسئله در این داستان یک سلسله مسائل قطعی و مسلم از نظر تاریخی، و یک سلسله مسائل مشکوک است، و حتی مورخینی مثل جرجی زیدان تصریح می کنند که بنی العباس سیاستشان بر کتمان بود و اسرار سیاسیشان را کمتر می گذاشتند که فاش شود، و لهذا این مجهولات در تاریخ باقی مانده است. ولایتعهد را که یک مسئله تاریخی مهمی است تجزیه و تحلیل می کنیم تا مطلب روشن شود. اول باید خود ماجرا را قطع نظر از مسئله حضرت رضا (ع) که (چرا ولایتعهدی را) قبول کرد و به چه شکل قبول کرد از نظر تاریخی بررسی کرد که جریان چه بوده است. سپس به سراغ انگیزه های مأمون برویم، ببینیم مأمون را چه چیز وادار کرد که این موضوع را مطرح کند؟ آیا مأمون واقعا به این فکر افتاده بود که کار را واگذار کند به حضرت رضا که اگر خودش مرد یا کشته شد خلافت به خاندان علوی و به حضرت رضا منتقل شود؟ اگر چنین اعتقادی داشت آیا این اعتقادش تا نهایت امر باقی مانده؟ در این صورت باید قبول نکنیم که مأمون حضرت رضا را مسموم کرده، باید حرف کسانی را قبول کنیم که می گویند حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا رفتند. از نظر علمای شیعه این فکر که مأمون از اول حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود مورد قبول نیست. بسیاری از فرنگی ها چنین اعتقادی دارند، معتقدند که مأمون واقعا شیعه بود، واقعا معتقد و علاقه مند به آل علی بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 171-169، 175-174، 189

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام رضا (ع) ولایتعهدی مورخان بیعت

سیاست بنی عباس در قبال مسأله خلافت و علویون
مأمون وارث خلافت عباسی است. عباسی ها از همان روز اولی که روی کار آمدند، برنامه شان مبارزه کردن با علویون به طور کلی و کشتن علویین بود، و مقدار جنایتی که عباسیان نسبت به علویین بر سر خلافت کردند از جنایاتی که امویین کردند کمتر نبوده و بلکه از یک نظر بیشتر بود، منتها در مورد امویین چون فاجعه کربلا که طرف امام حسین (ع) است رخ می دهد قضیه خیلی اوج می گیرد والا منهای مسئله امام حسین (ع) فاجعه هایی که اینها راجع به سایر علویین به وجود آوردند از فاجعه کربلا کمتر نبوده و بلکه زیادتر بوده است. منصور که دومین خلیفه عباسی است، با علویین، با اولاد امام حسن (ع) که در ابتدا خودش با اینها بیعت کرده بود، چه کرد و چقدر از اینها را کشت و اینها را چه زندانهای سختی برد که واقعا مو به تن انسان راست می شود، که عده زیادی از این سادات بیچاره را مدتی ببرند در یک زندانی، آب به آنها ندهد، نان به آنها ندهد، حتی اجازه بیرون رفتن و مستراح رفتن به آنها ندهد، به یک شکلی آنها را زجرکش کند و وقتی که می خواهد آنها را بکشد بگوید بروید آن سقف را روی سرشان خراب کنید. بعد از منظور هم هر کدامشان که آمدند به همین شکل عمل کردند. در زمان خود مأمون پنج شش نفر امامزاده قیام کردند که "مروج الذهب" مسعودی و "کامل" ابن اثیر همه اینها را نقل کرده اند. در همان زمان مأمون و هارون هفت هشت نفر از سادات علوی قیام کردند. پس کینه و عدوات میان عباسیان و علویان یک مطلب کوچکی نیست. عباسیان به خاطر رسیدن به خلافت به هیچکس ابقاء نکردند، احیانا اگر از خود عباسیان هم کسی رقیبشان می شد فورا او را از بین می بردند. ابومسلم این همه به اینها خدمت کرد، همین قدر که ذره ای احساس خطر کردند کلکش را کندند. برامکه این همه به هارون خدمت کردند و این دو این همه نسبت به یکدیگر صمیمیت داشتند که صمیمیت هارون و برامکه ضرب المثل تاریخ است البته نمی خواهم مثل خیلی از به اصطلاح ایران پرستان از برامکه دفاع کنم چون ایرانی هستند. آنها هم در ردیف همین ها بودند، برامکه هم با خلفایی مثل هارون از نظر روحی و از نظر انسانی کوچکترین تفاوتی نداشتند، ولی هارون به خاطر یک امر کوچک از نظر سیاسی، یک مرتبه کلک اینها را کند و فامیلشان را دود داد. خود همین جناب مأمون با برادرش امین در افتاد، این دو برادر با هم جنگیدند و مأمون پیروز شد و برادرش را به چه وضعی کشت.
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حال این خودش یک عجیبی است از عجایب تاریخ، که چگونه است که چنین مأمونی حاضر می شود که حضرت رضا (ع) را از مدینه احضار کند، دستور بدهد که بروید او را بیاورید، بعد که می آورند موضوع را به امام عرضه بدارد، ابتدا بگوید خلافت را از من بپذیرد، و در آخر راضی شود که تو باید ولایتعهدی را از من بپذیری، و حتی کار به تهدید برسد، تهدیدهای بسیار سخت. او در این کار چه انگیزه ای داشته؟ و چه جریانی در کار بوده است؟ تجزیه و تحلیل کردن این قضیه از نظر تاریخی خیلی ساده نیست. جرجی زیدان در جلد چهارم "تاریخ تمدن" همین قضیه را بحث می کند و خودش یک استنباط خاصی دارد ولی یک مطلب را اعتراف می کند که بنی العباس سیاست خود را مکتوم نگاه می داشتند حتی از نزدیکترین افراد خود و لهذا اسرار سیاست اینها مکتوم مانده است. مثلا هنوز روشن نیست که جریان ولایتعهدی حضرت رضا (ع) برای چه بوده است؟ این جریان از نظر دستگاه خلافت فوق العاده مخفی نگاه داشته شده است.

ولی بالاخره اسرار آنطور که باید مخفی بماند مخفی نمی ماند. از نظر ما که شیعه هستیم، اسرار این قضیه تا حدود زیادی روشن است. در اخبار و روایات ما، یعنی در نقلهای تاریخی که از طریق علمای شیعه رسیده است نه روایاتی که بگوئیم از ائمه نقل شده است، مثل آنچه که شیخ مفید در کتاب "ارشاد" نقل کرده و آنچه از او بیشتر، شیخ صدوق در کتاب "عیون اخبار الرضا" نقل کرده است، مخصوصا در "عیون اخبار الرضا" نکات بسیار زیادی از مسئله ولایتعهدی حضرت رضا (ع) هست، و من قبل از این که به این تاریخ های شیعی استناد کرده باشم، در درجه اول کتابی از مدارک اهل تسنن را مدرک قرار می دهم و آن، کتاب "مقاتل الطالبین" ابوالفرج اصفهانی است. ابوالفرج اصفهانی از اکابر مورخین دوره اسلام است. او اصلا اموی و از نسل بنی امیه است، و این از مسلمات می باشد. در عصر آل بویه می زیسته است، و چون ساکن اصفهان بوده به نام "ابوالفرج اصفهانی" معروف شده است. این مرد، شیعه نیست که بگوئیم کتابش را روی احساسات شیعی نوشته است، مسلم سنی است، و دیگر اینکه یک آدم خیلی با تقوایی هم نبوده که بگوییم روی جنبه های تقوایی خودش مثلا تحت تأثیر (حقیقت ماجرا) قرار گرفته است. او صاحب کتاب "الاغانی" است. "اغانی" جمع "اغنیه" است، و "اغنیه" یعنی آوازها. تاریخچه موسیقی را در دنیای اسلام و به تناسب تاریخچه موسیقی، تاریخچه های خیلی زیاد دیگری را در این کتاب که ظاهرا هجده جلد بزرگ است بیان کرده است. می گویند "صاحب بن عباد" که معاصر اوست، هر جا می خواست برود یک یا چند بار کتاب با خودش می برد، وقتی کتاب ابوالفرج به دستش رسید گفت: "من دیگر از کتابخانه بی نیازم". این کتاب آنقدر جامع و پر مطلب است که با اینکه نویسنده اش ابوالفرج و موضوعش تاریخچه موسیقی و موسیقی دانها است، افرادی از محدثین شیعه از قبیل مرحوم مجلسی و مرحوم حاج شیخ عباس قمی مرتب از کتاب اغانی ابوالفرج نقل می کنند.
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گفتیم ابوالفرج کتابی دارد که از کتب معتبره تاریخ اسلام شمرده شده به نام "مقاتل الطالبین" تاریخ کشته شدن های بنی ابی طالب (اولاد ابی طالب). او در این کتاب، تاریخچه قیامهای علویین و شهادت ها و کشته شدنهای اولاد ابی طالب اعم از علویین و غیر علویین را که البته بیشترشان علویین هستند، جمع آوری کرده است که این کتاب اکنون در دست است. در این کتاب حدود ده صفحه را اختصاص داده به حضرت رضا، و جریان ولایتعهدی حضرت رضا (ع) را نقل کرده، که وقتی ما این کتاب را مطالعه می کنیم می بینیم با تاریخچه هایی که علمای شیعه به عنوان تاریخچه نقل کرده اند خیلی وفق می دهد، مخصوصا آنچه که در "مقاتل الطالبین" آمده با آنچه که در ارشاد مفید آمده، این دو را با هم تطبیق کردم خیلی بهم نزدیک است، مثل این است که یک کتاب باشند، چون گویا سندهای تاریخی هر دو به منابع واحدی می رسیده است. بنابراین مدرک ما در این مسئله تنها سخن علمای شیعه نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 174-171

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام نویسندگان ولایتعهدی زندگینامه چهارده معصوم (ع) خلافت اسلام

حقایقی درباره مأمون عباسی
مأمون عالمترین خلفا و بلکه شاید یکی از دانشمندترین سلاطین دنیا باشد. در میان سلاطین جهان شاید عالمتر، دانشمندتر و دانش دوست تر از مأمون نتوان پیدا کرد. همچنین در اینکه در مأمون تمایل روحی و فکری هم به تشیع بوده باز بحثی نیست، چون مأمون نه تنها در جلساتی که امام رضا (ع) شرکت می کردند و شیعیان حضور داشتند دم از تشیع می زده است، بلکه در جلساتی که تسنن حضور داشتند، نیز چنین بوده است. ابن عبدالبر که یکی از علمای معروف اهل تسنن است این داستان را که در کتب شیعه هست، در آن کتاب معروفش نقل کرده است که روزی مأمون چهل نفر از اکابر علمای اهل تسنن در بغداد را احضار می کند که صبح زود بیائید نزد من. صبح زود می آید از آنها پذیرائی می کند و می گوید من می خواهم با شما در مسئله خلافت بحث کنم.
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شیخ عباس قمی نیز در کتاب «منتهی الامال» نقل می کند که شخصی از مأمون پرسید که تو تشیع را از کی آموختی؟ گفت: از پدرم هارون الرشید. می خواست بگوید پدرم هارون هم تمایل شیعی داشت. بعد داستان مفصلی را نقل می کند و می گوید پدرم تمایل شیعی داشت، به امام کاظم (ع) چنین ارادت داشت، چنین علاقه مند بود، چنین و چنان بود، ولی در عین حال با موسی بن جعفر به بدترین شکل عمل می کرد. من یکوقت به پدرم گفتم تو که چنین اعتقادی درباره این آدم داری پس چرا با او اینجور رفتار می کنی؟ گفت: الملک عقیم (مثلی است در عرب) یعنی ملک فرزند نمی شناسد تا چه رسد به چیز دیگر. گفت: پسرک من! اگر تو که فرزند من هستی با من بر سر خلافت به منازعه برخیزی، آن چیزی را که چشمانت در او هست از روی تنت بر می دارم، یعنی سرت را از تنت جدا می کنم.

پس در اینکه در مأمون تمایل شیعی بوده شکی نیست، منتها به او می گویند 'شیعه امام کش'. مگر مردم کوفه تمایل شیعی نداشتند و امام حسین (ع) را نکشتند؟! و در این که مأمون مرد عالم و علم دوستی بوده نیز شکی نیست و این سبب شده که بسیاری از فرنگیها معتقد بشوند که مأمون روی عقیده و خلوص نیت، ولایتعهدی را به حضرت رضا تسلیم کرد و حوادث روزگار مانع شد؛ زیرا حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا رفت و موضوع منتفی شد. ولی این مطلب البته از نظر علمای شیعه درست نیست. قرائن هم بر خلاف آن است. اگر مطلب تا این مقدار صمیمی و جدی می بود عکس العمل حضرت رضا در مسئله قبول ولایتعهدی به این شکل نبود که هست. ما می بینیم حضرت رضا قضیه را به شکلی که جدی باشد تلقی نکرده اند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 176-175

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) مأمون تشیع غصب خلافت ولایتعهدی تاریخ اسلام واقعیت

نظر شیخ مفید و شیخ صدوق درباره ولایتعهدی امام رضا علیه السلام
در مورد قضیه ولایتعهدی امام رضا (ع) قضایای مشکوک زیاد است. اینجاست که علما و اهل تاریخ، اجتهادشان اختلاف پیدا کرده است. اصلا این مسئله ولایتعهدی چه بود؟ چطور شد که مأمون حاضر شد حضرت رضا را از مدینه بخواهد برای ولایتعهدی و خلافت را به او تفویض کند. از بنی عباس بیرون ببرد و تحویل خاندان علوی بدهد. آیا این ابتکار از خودش بود، یا از فضل بن سهل و او بر مأمون تحمیل کرده بود؛ از باب اینکه وزیر بسیار مقتدری بود و لشگریان مأمون که اکثریت قریب به اتفاقشان ایرانی بودند تحت نظر این وزیر بودند و او هر نظری که داشت می توانست تحمیل کند؟ حال او چرا این کار را کرد؟

فرضیه دیگر این است که اصلا ابتکار از فضل نبوده، ابتکار از خود مأمون بوده است. اگر ابتکار از خود مأمون بوده، مأمون چرا این کار را کرد؟ آیا حسن نیت داشت یا سوء نیت؟ اگر حسن نیت داشت آیا تا آخر بر حسن نیت خود باقی بود یا در اواسط تغییر نظر پیدا کرد؟ اینکه بگوئیم مأمون حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود سخن غیر قابل قبول است. هرگز چنین چیزی نبوده است. حداکثر این است که بگوئیم در ابتدا حسن نیت داشت ولی در انتها تغییر عقیده داد.



نظر شیخ مفید و شیخ صدوق
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فرض دیگر - که این فرض خیلی بعید نیست چون امثال شیخ مفید و شیخ صدوق آن را قبول کرده اند - این است که مأمون در ابتدای امر صمیمیت داشت ولی بعد پشیمان شد. در تاریخ هست - ابوالفرج هم نقل می کند، و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا مفصلترش را نقل می کند، شیخ مفید هم نقل می کند - که مأمون وقتی که خودش این پیشنهاد را کرد، گفت: زمانی برادرم امین مرا احضار کرد. امین خلیفه بود و مأمون با اینکه قسمتی از ملک به او واگذار شده بود ولیعهد هم بود. من نرفتم و بعد لشگری فرستاد که مرا دست بسته ببرند. از طرف دیگر در نواحی خراسان قیامهایی شده بود و من لشگر فرستادم، در آنجا شکست خوردند، در آن جا چنین شد و شکست خوردیم، و بعد دیدم روحیه سران سپاه من هم بسیار ضعیف است.

برای من دیگر تقریبا جریان قطعی بود که قدرت مقاومت با برادرم را ندارم و مرا خواهند گرفت. کت بسته تحویل او خواهند داد و سرنوشت بسیار شومی خواهم داشت. روزی بین خود و خدای خود توبه کردم - به آن کسی که با او صحبت می کند اتاقی را نشان می دهد و می گوید - در همین اتاق دستور دادم که آب آوردند، اولا بدن خودم را شستشو دادم، تطهیر کردم. سپس دستور دادم لباسهای پاکیزه سفید آوردند و در همین جا آنچه از قرآن کریم حفظ بودم خواندم و چهار رکعت نماز بجا آوردم و بین خود و خدای خود عهد کردم (نذر کردم) که اگر خداوند مرا حفظ و نگهداری کند و بر برادرم پیروز گرداند، خلافت را به کسانی بدهم که حق آنهاست؛ و این کار را با کمال خلوص قلب کردم.
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از آن به بعد احساس کردم که گشایشی در کار من حاصل شد. بعد از آن در هیچ جبهه ای شکست نخوردم. در جبهه سیستان افرادی را فرستاده بودم که خبر پیروزی آنها آمد. بعد طاهر ذوالیمینین را فرستادم برای برادرم که او هم پیروز شد. مرتب پیروزی و پیروزی و من چون از خدا این استجابت دعا را دیدم می خواهم به نذری که کردم و به عهدی که کردم وفا کنم. شیخ صدوق و دیگران قبول کرده اند. می گویند قضیه همین است، انگیزه مأمون فقط همین عهد و نذری بود که در ابتدا با خدا کرده بود. و این که حضرت رضا امتناع کرد از این جهت بود که می دانست که او تحت تأثیر احساسات آنی قرار گرفته و بعد پشیمان می شود؛ چنانکه بعدا هم چنین شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 194 و 198 و 178-177

کلی__د واژه ه__ا

نذر ولایتعهدی مأمون نیت شیخ صدوق شیخ مفید تاریخ اسلام امام رضا (ع)

نظر جرجی زیدان در مورد ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام
یکی از احتمالات در مورد انگیزه های مأمون در پیشنهاد ولایتعهدی به حضرت رضا (ع) این است که اساسا مأمون در این قضیه اختیاری نداشته، ابتکار از مأمون نبوده، ابتکار از فضل بن سهل ذوالریاستین وزیر مأمون بوده است که آمد به مأمون گفت: پدران تو با آل علی بد رفتار کردند، چنین کردند چنان کردند، حالا سزاوار است که تو افضل آل علی را که امروز علی بن موسی الرضا است بیاوری ولایتعهدی را به او واگذار کنی، و مأمون قلبا حاضر نبود اما چون فضل این را خواسته بود چاره ای ندید. باز بنابراین فرض که ابتکار از فضل بود، فضل چرا این کار را کرد؟ آیا فضل شیعی بود؟ روی اعتقاد به حضرت رضا این کار را کرد؟ یا نه، او روی عقاید مجوسی خود باقی بود، خواست عجالتا خلافت را از خاندان عباسی بیرون بکشد، و اصلا می خواست با اساس خلافت بازی کند، و بنابراین با حضرت رضا هم خوب نبود و بد بود، و لهذا اگر نقشه های فضل عملی می شد خطرش بیشتر از خلافت خود مأمون بود چون مأمون بالاخره هر چه بود یک خلیفه مسلمان بود ولی اینها شاید می خواستند اساسا ایران را از دنیای اسلام مجزا کنند و ببرند به سوی مجوسیت. اینها همه سؤال است که عرض می کنم، نمی خواهم بگویم که تاریخ یک جواب قطعی به اینها می دهد. جرجی زیدان یکی از کسانی است که معتقد است ابتکار از فضل بن سهل بود، ولی همچنین معتقد است که فضل بن سهل شیعی بود و روی اعتقاد به حضرت رضا چنین کاری را کرد. ولی این حرف هم حرف صحیح و درستی نیست (زیرا) با تواریخ تطبیق نمی کند.
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اگر این فرض صحیح باشد باید حضرت رضا با فضل بن سهل همکاری کند، به جهت اینکه وسیله کاملا آماده شده است که خلافت منتقل شود به علویین، و حتی نباید بگوید من قبول نمی کنم تا تهدید به قتلش کنند و بعد هم که قبول کرد بگوید باید جنبه تشریفاتی داشته باشد، من در کارها مداخله نمی کنم، بلکه باید جدا قبول کند، در کارها هم مداخله نماید و مأمون را عملا از خلافت خلع ید کند. البته اینجا یک اشکال هست و آن این که اگر فرض هم کنیم که با همکاری حضرت رضا و فضل بن سهل می شود مأمون را از خلافت خلع کرد، چنین نبود که دیگر اوضاع خلافت رو به راه باشد، چون خراسان جزئی از مملکت اسلامی بود، همین قدر که به مرز ری می رسیدیم، از آنجا به آن طرف، یعنی قسمت عراق که قبلا دارالخلافه بود، و نیز حجاز و یمن و مصر و سوریه وضع دیگری داشت، آنها که تابع تمایلات مردم ایران و مردم خراسان نبودند و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتند، یعنی اگر فرض هم می کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد، حضرت رضا در خراسان خلیفه بود، بغداد در مقابلش محکم می ایستاد، همچنانکه تا خبر ولایتعهد حضرت رضا به بغداد رسید و بنی العباس در بغداد فهمیدند که مأمون چنین کاری کرده است فورا نماینده مأمون را معزول کردند و با یکی از بنی العباس به نام ابراهیم بن شکله - با اینکه صلاحیتی هم نداشت بیعت کردند و اعلام طغیان نمودند، گفتند ما هرگز زیر بار علویین نمی رویم، اجداد ما صد سال است که زحمت کشیده اند، جان کنده اند، حالا یکدفعه خلافت را تحویل علویین بدهیم؟! بغداد قیام می کرد، و به دنبال آن خیلی جاهای دیگر نیز قیام می کردند.
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ولی این یک فرض است و تازه اصل فرض درست نیست، یعنی این حرف قابل قبول نیست که فضل بن سهل ذوالریاستین شیعی بود و روی اخلاص و ارادت به حضرت رضا چنین کاری کرد. اولا اینکه ابتکار از او باشد محل تردید است. ثانیا: به فرض اینکه ابتکار از او باشد، اینکه او احساسات شیعی داشته باشد سخت محل تردید است. آنچه احتمال بیشتر قضیه است این است که فضل بن سهل که تازه مسلمان شده بود می خواست به این وسیله ایران را برگرداند به ایران قبل از اسلام، فکر کرد الان ایرانیها قبول نمی کنند چون واقعا مسلمان و معتقد به اسلام هستند و همین قدر که اسم مبارزه با اسلام در میان بیاید با او مخالفت می کنند. با خود اندیشید که کلک خلیفه عباسی را به دست مردی که خود او وجهه ای دارد بکند، حضرت رضا را عجالتا بیاورد روی کار و بعد ایشان را از خارج دچار دشواریهای مخالفت بنی العباس کند، و از داخل هم خودش زمینه را فراهم نماید برای برگرداندن ایران به دوره قبل از اسلام و دوره زردشتیگری.

اگر این فرض درست باشد، در اینجا وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون است برای قلع و قمع کردن خطر بزرگتر، یعنی خطر فضل بن سهل برای اسلام صد درجه بالاتر از خطر مأمون است برای اسلام، زیرا بالاخره مأمون هر چه هست یک خلیفه مسلمان است. یک مطلب دیگر را هم باید عرض کنم و آن این است که ما نباید این جور فکر کنیم که همه خلفایی که با ائمه مخالف بودند یا آنها را شهید کردند در یک عرض هستند، بنابراین چه فرقی میان یزید بن معاویه و مأمون است؟ تفاوت از زمین تا آسمان است. مأمون در طبقه خودش یعنی در طبقه خلفا و سلاطین، هم از جنبه علمی و هم از جنبه های دیگر یعنی حسن سیاست، عدالت نسبی و ظلم نسبی، و از نظر حسن اداره و مفید بودن به حال مردم، از بهترین خلفا و سلاطین است. مردی بود بسیار روشنفکر. این تمدن عظیم اسلامی که امروز مورد افتخار ماست به دست همین هارون و مأمون به وجود آمد، یعنی اینها یک سعه نظر و یک روشنفکری فوق العاده داشتند که بسیاری از کارهائی که کردند امروز اسباب افتخار دنیای اسلام است. مسئله ' الملک عقیم ' و اینکه مأمون به خاطر ملک و سلطنت بر ضد عقیده خودش قیام کرد و همان امامی را که به او اعتقاد داشت مسموم کرد یک مطلب است، و سایر قسمتها مطلب دیگر.
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به هر حال اگر واقعا مطلب این باشد که مسئله ولایتعهدی ابتکار فضل بن سهل بوده و فضل بن سهل نیز همین طور که قرائن نشان می دهد (سوء نیت داشته است، در این صورت امام می بایست طرف مأمون را بگیرد). روایات ما این مطلب را تأیید می کند که حضرت رضا از فضل بن سهل بیشتر تنفر داشت تا مأمون، و در مواردی که میان فضل بن سهل و مأمون اختلاف پیش می آمد، حضرت طرف مأمون را می گرفت. در روایات ما هست که فضل بن سهل و یک نفر دیگر به نام هشام بن ابراهیم آمدند نزد حضرت رضا و گفتند که خلافت حق شماست، اینها همه شان غاصبند، شما موافقت کنید، ما مأمون را به قتل می رسانیم و بعد شما رسما خلیفه باشید. حضرت به شدت این دو نفر را طرد کرد، که اینها بعد فهمیدند که اشتباه کرده اند، فورا رفتند نزد مأمون، گفتند: ما نزد علی بن موسی بودیم، خواستیم او را امتحان کنیم، این مسئله را به او عرضه داشتیم تا ببینیم که او نسبت به تو حسن نیت دارد یا نه. دیدیم نه، حسن نیت دارد. به او گفتیم بیا با ما همکاری کن تا مأمون را بکشیم، او ما را طرد کرد. و بعد حضرت رضا در ملاقاتی که با مأمون داشتند - و مأمون هم سابقه ذهنی داشت - قضیه را طرح کردند و فرمودند اینها آمدند و دروغ می گویند، جدی می گفتند، و بعد حضرت به مأمون فرمود که از اینها احتیاط کن. مطابق این روایات، علی بن موسی الرضا خطر فضل بن سهل را از خطر مأمون بالاتر و شدیدتر می دانسته است. بنابراین فرض (که ابتکار ولایتعهد از فضل بن سهل بوده است) حال یا خودش تازه مسلمان بود یا پدرش مسلمان شده بود و تازه او هم به دست برمکیها مسلمان شده بود و اسلامش یک اسلام سیاسی بود زیرا یک آدم زردشتی نمی توانست وزیر خلیفه مسلمان باشد. حضرت رضا این ولایتعهدی را که به دست این مرد ابتکار شده است خطرناک می داند می گوید نیت سوئی در کار است، اینها آمده اند مرا وسیله قرار دهند برای برگرداندن ایران از اسلام به مجوسی گری.
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پس ما روی فرض صحبت می کنیم. اگر ابتکار از فضل باشد و او واقعا شیعه باشد (آن طور که برخی از مورخین اروپایی گفته اند) حضرت رضا باید با فضل همکاری می کرد علیه مأمون، و اگر این روح زردشتیگری در کار بوده، بر عکس باید با مأمون همکاری می کرد علیه اینها تا کلک اینها کنده شود. روایات ما این دوم را بیشتر تأیید می کند، یعنی فرضا هم ابتکار از فضل نبوده، اینکه حضرت رضا با فضل میانه خوبی نداشت و حتی مأمون را از خطر فضل می ترساند، از نظر روایات ما امر مسلمی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 179-178 و 198-195

کلی__د واژه ه__ا

مأمون جرجی زیدان ولایتعهدی امام رضا (ع) فضل ابن سهل تاریخ اسلام نیت

نقش تهدید در ولایتعهدی امام رضا علیه السلام
هنگامی که موضوع خلافت و ولایتعهدی در مرو با امام رضا (ع) در میان گذاشته شد، حضرت شدیدا ابا کرد. مأمون، فضل بن سهل و حسن بن سهل را فرستاد نزد حضرت و این دو موضوع را مطرح کردند. حضرت امتناع کرد و قبول نمی کرد. آخرش گفتند: چه می گویی؟! این قضیه اختیاری نیست، ما مأموریت داریم که اگر امتناع کنی همین جا گردنت را بزنیم. باز هم حضرت قبول نکرد. اینها رفتند نزد مأمون. بار دیگر خود مأمون با حضرت مذاکره کرد و باز تهدید به قتل کرد. حال منطق حضرت در امتناع چه بود؟ چرا امام امتناع کرد؟

البته اینها را ما به صورت یک امر صد در صد قطعی نمی تو انیم بگوئیم ولی در روایاتی که از خود امام نقل کرده اند - از جمله در روایات 'عیون اخبار الرضا' - ذکر شده است که وقتی مأمون گفت من اینجور فکر کردم که خودم را از خلافت عزل کنم و تو را به جای خودم نصب کنم و با تو بیعت نمایم، امام فرمود: یا تو در خلافت ذی حقی و یا ذی حق نیستی. اگر این خلافت واقعا از آن توست و تو ذی حقی و این خلافت یک خلافت الهی است، حق نداری چنین جامه ای را که خدا برای تن تو تعیین کرده است به غیر خودت بدهی، و اما اگر از آن تو نیست باز هم حق نداری بدهی. چیزی را که از آن تو نیست تو چرا به کسی بدهی؟! معنایش این است که اگر خلافت از آن تو نیست تو باید مثل معاویه پسر یزید اعلام کنی که من ذی حق نیستم و قهرا پدران خودت را تخطئه کنی، همانطور که او تخطئه کرد و گفت: پدران من به ناحق این جامه را به تن کردند و من هم در این چند وقت به ناحق این جامه را به تن کردم، بنابراین من می روم، نه اینکه بگویی من خلافت را تفویض و واگذار می کنم.
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وقتی که مأمون این جمله را شنید فورا به اصطلاح وجهه سخن را تغییر داد و گفت: شما مجبور هستید. آنها خودشان می دانستند که ته دلها چیست و حضرت رضا چرا قبول نمی کند. حضرت رضا قبول نمی کرد چون خود حضرت هم بعدها به مأمون فرمود: تو مال چه کسی را داری می دهی؟! این مسئله برای حضرت رضا مطرح بود که مأمون مال چه کسی را دارد می دهد؟ و قبول کردن این منصب از وی به منزله امضای اوست. اگر حضرت رضای خلافت را من جانب الله حق خودش می داند، به مأمون می گوید تو حق نداری مرا ولی عهد کنی، تو باید واگذار کنی بروی و بگویی من تاکنون حق نداشتم، حق تو بوده، و شکل واگذاری قبول کردن توست، و اگر انتخاب خلیفه به عهده مردم است باز به او چه مربوط؟!

سپس مأمون تهدید کرد و در تهدید خود استدلال را با تهدید مخلوط نمود. مأمون واقعا مرد دانشمند و مطلعی بوده، از حدیث آگاه بود، از تاریخ آگاه بود، از منطق آگاه بود، از ادبیات آگاه بود، از فلسفه آگاه بود و شاید اندکی از طب و نجوم آگاه بود، اصلا جزء علما بود و شاید در طبقه سلاطین و خلفا در جهان نظیر نداشته باشد. جمله ای گفت که در آن، هم استدلال بود و هم تهدید، و آن این بود که گفت: 'جدت علی بن ابیطالب در شورا شرکت کرد. (در شورای شش نفری) و عمر ابن خطاب که خلیفه وقت بود تهدید کرد. گفت: در ظرف سه روز باید اهل شورا تصمیم بگیرند و اگر تصمیم نگرفتند یا بعضی از آنها از تصمیم اکثریت تمرد کردند، ابوطلحه انصاری مأمور است که گردنشان را بزند.' مأمون خواست بگوید الان تو در آن وضع هستی که جدت علی در آن وضع بود، من هم در آن وضعی هستم که عمر بود. تو از جدت پیروی کن و در این کار شرکت نما.
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در این جمله تلویحا این معنا بود که جدت علی با اینکه خلافت را از خودش می دانست چرا در کار شورا شرکت کرد؟ اینکه در کار شورا شرکت کرد یعنی آمد آنجا تبادل نظر کند که آیا خلافت را به این بدهیم یا به آن؟ و این خودش یک نوع تنزلی بود از جد شما علی بن ابی طالب که نیامد سرسختی کند و بگوید شورا یعنی چه؟! خلافت مال من است، اگر همه تان کنار می روید بروید تا من خودم خلیفه باشم، اگر نه، من در شورا شرکت نمی کنم. اینکه در شورا شرکت کرد معنایش این است که از حق مسلم و قطعی خود صرف نظر کرد و خود را جزء اهل شورا قرار داد. تو الان وضعت در اینجا نظیر وضع علی بن ابی طالب است. این جنبه استدلال قضیه بود.

اما جنبه تهدیدش: عمر خلیفه ای بود که کارهایش برای عصر و زمان تقریبا سند شمرده می شد. مأمون خواست بگوید اگر من تصمیم شدیدی بگیرم جامعه از من می پذیرد، می گویند او همان تصمیم را گرفت که خلیفه دوم گرفت، او گفت مصلحت مسلمین شوراست و اگر کسی از آن تخلف کند گردنش را بزنید. من هم به حکم اینکه خلیفه هستم چنین فرمانی را می دهم می گویم مصلحت مسلمین این است که علی بن موسی ولایتعهدی را بپذیرد، اگر تخلف کند، به حکم اینکه خلیفه هستم گردنش را می زنم. استدلال را با تهدید مخلوط کرد. پس یکی از مسلمات تاریخ، این مسئله است که حضرت رضا از قبول ولایتعهدی مأمون امتناع کرده است ولی بعد با تهدید به قتل پذیرفته است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 185 و 192-190

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) مأمون غصب خلافت ولایتعهدی حکومت اسلامی تاریخ اسلام جبر

حدیث سلسلة الذهب
حدیث سلسلة الذهب یعنی حدیث راوی طلایی. سلسله یعنی رشته در نقل احادیث. راوی مثلا می گفت من روایت می کنم از احمد، احمد روایت می کرد از محمود، محمود روایت می کرد از خالد، او می گفت از زراره، او می گفت از محمد بن مسلم تا می رسید به امام. اینها را می گفتند "سلسله" یعنی سلسله راویان. این حدیثی که می خواهم نقل کنم بعدها علمای حدیث اسمش را گذاشتند "حدیث سلسلة الذهب" یعنی حدیث سلسله طلایی یعنی حدیث راوی طلایی. این تعبیری است که راوی ها یعنی دیگران کرده اند، چرا؟ برای اینکه حدیثی بود که امام رضا (ع) فرمود. این حدیث را من روایت می کنم از پدرم موسی بن جعفر و او روایت می کند از پدرش جعفر بن محمد، او از پدرش محمد بن علی، او از پدرش علی بن حسین، او از پدرش حسین بن علی، او از پدرش علی، او از رسول خدا، او از جبرئیل، او از لوح، او از قلم (و او) از خدای متعال. دیگر سلسله ای از این طلایی تر نمی تواند باشد. "طلایی" می گویند یعنی دیگر از این بهتر نمی شود فرض کرد. این جریان در نیشابور رخ داد و نشان دهنده میزان محبوبیتی است که ائمه اطهار در میان مردم بالخصوص مردم ایران داشتند علی رغم آن همه فعالیت هایی که دستگاه خلافت عباسی داشت عجیب است!
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مأمون به خاطر آن سیاستش حضرت رضا را در معنا کرها و به ظاهر طوعا و با تجلیل از مدینه حرکت می دهد ولی محرمانه دستور می دهد که از شهرهایی که در آنجا مراکز شیعیان است عبور ندهید، از بیراهه ها یا از جاهایی بیاورید که شیعه در آن جاها وجود ندارد و مردم علی بن موسی الرضا را نمی شناسند. (حال آن تجلیل های ظاهری اش را ببینید و این نقشه های سیاسی زیر پرده را!) و لهذا مخصوصا از قم که از مراکز شیعه بود نیاوردند، از بغداد که مرکز بود و مرکز همه گروه ها بود و آمدن حضرت رضا در آنجا ممکن بود حرکتی ایجاد کند عبور ندادند، از کوفه عبور ندادند، از بیراهه آوردند مثل اینکه باور نمی کردند در نیشابور، یک شهر دور افتاده خراسان، چنین ولوله ای به وجود بیاید. وقتی حضرت را آوردند از نیشابور عبور بدهند مردم نیشابور استقبال عظیمی از ایشان کردند. زن و مرد، کوچک و بزرگ ریختند به استقبال حضرت. (شهر بزرگی بود) علمای شهر در نهایت خضوع آمدند و آن عالم ترین مردم شهر آمد و گفت این افتخار را به من بدهید که من جلودار شتر حضرت باشم، غاشیه دار باشم یعنی افسار شتر را به دوش خودش گرفت و گفت این افتخار ساربانی را به من بدهید. این کار را عالم ترین و محترم ترین مردم شهر نیشابور کرد. مأمورین اجازه توقف نمی دادند، حداکثر این بود که عبور کنند. مردم خیلی مایل بودند حضرت توقفی بکنند ولی مأمورین مسلح اجازه توقف نداشتند و می گفتند عجله داریم، باید برویم، مأمون منتظر است و اگر تأخیر می شود چنین و چنان می شود، آمدند عرض کردند آقا! پس ما می خواهیم یادگاری از شما داشته باشیم، در همین عبور، یادگاری به ما بدهید. یادگار این است که یک حدیث برای ما روایت کنید، بگویید که بنویسیم، این که معروف است دوازده هزار قلمدان طلا بیرون آمد و از این جهت گفتند "سلسلة الذهب" اساسی ندارد.
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سلسلة الذهب بودنش به اعتبار همین است که راویان همه ائمه بودند. آنجا مرکز اهل حدیث بود و بنا شد که حضرت جمله ای بفرمایند. نوشته اند سر مبارکشان را از آن محمل بیرون آوردند. وقتی که بیرون آوردند «له ذؤابتان کذؤابتی رسول الله؛ گویی مردم پیغمبر را دیدند. ولوله و فریاد مردم بلند شد.» بعد فرمود از پدرم شنیدم و او از پدرش و او از پدرش و او از پدرش تا -همین طور که عرض کردم- رساند به پیغمبر و لوح و قلم و خدا که فرمود: «کلمة لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» (متنهی الامال، ج 2، ص 191) توحید حصن و باروی الهی است. هر کسی که در این حصن وارد شود از عذاب من ایمن است، چون اگر انسان در حصن توحید وارد شود دیگر دنبال توحید همه چیز هست، همان الف است که دنبالش همه چیز هست. اساس و ریشه است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 2730-30

کلی__د واژه ه__ا

توحید انسان حدیث حدیث شناسی

مباحثات امام رضا علیه السلام با علمای سایر ادیان
مأمون با همه شقاوت و خباثتی که داشت اهل علم و علم دوست و فاضل و درس خوانده بود، منطق و فلسفه خوانده بود، حدیث و فقه و کلام خوانده بود و از همه اینها کاملا اطلاع داشت. این بود که خیلی خوشش می آمد که مجالس بحث تشکیل بدهد و در تشکیل این مجالس بی غرض هم نبود. وقتی که امام رضا (ع) به خراسان و به مرو آمدند، مأمون به فضل بن سهل وزیر خود گفت: حال که علی بن موسی الرضا از مدینه آمده است، دوست دارم مجمعی تشکیل دهی و رؤسا و علمای همه مذاهب را در آن جمع کنی، برای اینکه با علی بن موسی الرضا (ع) مباحثاتی بشود. او هم از همه علمای مذاهب دعوت کرد. از جاثلیق دعوت کرد (جاثلیق معرب کاتولیک است، به کشیش عمده مسیحیها ' کاتولیک ' می گفتند)، از بزرگ (یهود) به نام رأس الجالوت دعوت کرد، از بزرگ (صابئین) که عقاید خاصی داشتند و خود را تابع نوح (ع) می دانستند دعوت کرد (درباره عقاید صابئین اختلافاتی هست)، ' هربد ' را که همان هیربد، عالم بزرگ مجوسی و زردشتی است دعوت کرد، از متکلمین غیرشیعه دعوت کرد، و حتی کسانی را دعوت کرد که اصلا منکر خدا بودند، دهری و به قول امروزیها مادی و ماتریالیست بودند.
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(مأمون) اول آنها را دعوت کرد و از حضرت رضا (ع) دعوت نکرد. به آنها گفت: من میل دارم جلسه ای تشکیل بدهم و شما با پسر عموی ما که از مدینه آمده است مباحثه کنید. آیا حاضرید؟ گفتند: بله، ما حاضریم. گفت: پس فلان وقت صبح زود بین الطلوعین شما را دعوت می کنم به اینجا بیایید. بعد فرستاد خدمت حضرت رضا (ع). چون مأمون آدم زرنگی بود دیگر به حضرت رضا (ع) به صورت امر نگفت. پیغام فرستاد که چنین چیزی در نظر است، اگر مصلحت می دانید در این مجلس شرکت بفرمایید. حضرت به حامل پیام فرمود: به مأمون سلام برسان و بگو من فردا صبح می آیم.

مردی به نام نوفلی که راوی این قضایاست می گوید: حضرت به من فرمود: تو در این قضیه چه می بینی؟ گفتم: حقیقت این است که من مصلحت نمی بینم، برای اینکه اینها مردمی نیستند که روی حق و حقیقت بخواهند حرف بزنند، اینها آسمان ریسمان می کنند، جدل می کنند. این اصحاب کلام و جدل مثل علما نیستند که هدفشان حقیقت باشد، اینها اهل مجادله هستند و حرفی می زنند که طرف را هو کنند و خلاصه هوچی هستند. جلسه، جلسه هوچی گری و مغالطه کاری خواهد شد، من مصلحت نمی بینم.

حضرت تبسمی کردند و فرمودند: «افتخاف ان یقطعوا علی حجتی؛ می ترسی من آنجا دربمانم؟»، «قلت: لا والله ما خفت علیک قط؛ نه، من اصلا نمی ترسم، امیدوارم خداوند شما را پیروز کند، ولی خواستم بگویم که اینها این طور هستند». بعد حضرت فرمود به نظر تو مأمون از این کار چه منظوری دارد؟ بعد خودشان فرمودند: مأمون بعد خودش پشیمان می شود، می گوید ای کاش این جلسه را تشکیل نداده بودم. چون وقتی دید من در مجلس آنها بر کتب آنها از خودشان مسلط تر هستم و بعد همه اینها در مقابل من مغلوب می شوند، نتیجه معکوس می گیرد و پشیمان می شود (این سخن سوء نیت مأمون از تشکیل این جلسات را نشان می دهد).
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بعد فرمود: آیا می دانی مأمون چه موقع از این کارش پشیمان می شود؟

«قال: اذا سمع احتجاجی علی اهل التوراه بتوراتهم، و علی اهل الانجیل بانجیلهم، و علی اهل الزبور بزبورهم و علی الصابئین بعبرانیتهم، و علی اهل الهرابذه بفارسیتهم، و علی اهل الروم برومیتهم، و علی اصحاب المقالات بلغاتهم... علم المأمون الموضع الذی هو سبیله لیس بمستحق له فعند ذلک یکون الندامه»؛ وقتی مأمون همه اینها را دید، از کار خودش پشیمان می شود. علت پشیمانی اش هم این است که در ذهن مردم چنین فکری پیش می آید که وقتی در مملکت چنین مردی هست، پس چرا مأمون اینجا نشسته است؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 19-17

کلی__د واژه ه__ا

مناظره امام رضا (ع) ادیان الهی اهل کتاب مأمون ویژگی های امام

انگیزه های مأمون از پیشنهاد ولایتعهدی به حضرت رضا علیه السلام
در اینجا قضایای مشکوک زیاد است. اینجا است که علما و اهل تاریخ، اجتهادشان اختلاف پیدا کرده است. اصلا این مسئله ولایتعهد چه بود؟ چطور شد که مأمون حاضر شد حضرت رضا (ع) را از مدینه بخواهد برای ولایتعهد، و خلافت را به او تفویض کند. از خاندان عباسی بیرون ببرد و تحویل خاندان علوی بدهد. آیا این ابتکار از خودش بود، یا از فضل بن سهل ذوالریاستین سرخسی، و او بر مأمون تحمیل کرده بود از باب اینکه وزیر بسیار مقتدری بود و لشکریان مأمون که اکثریت قریب به اتفاقشان ایرانی بودند تحت نظر این وزیر بودند و او هر نظری که داشت می توانست تحمیل کند. حال او چرا این کار را کرد؟ فرضیه دیگر این است که اصلا ابتکار از فضل نبوده، ابتکار از خود مأمون بوده است. اگر ابتکار از خود مأمون بوده، مأمون چرا این کار را کرد؟ آیا حسن نیت داشت یا سوء نیت؟ اگر حسن نیت داشت آیا تا آخر بر حسن نیت خود باقی بود یا در اواسط تغییر نظر پیدا کرد؟ اینکه بگوئیم مأمون حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود سخن غیر قابل قبول است. هرگز چنین چیزی نبوده، حداکثر این است که بگوئیم در ابتدا حسن نیت داشت ولی در انتها تغییر عقیده داد. به هر حال در این مورد چند احتمال وجود دارد.
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احتمال اول

یک فرض وجود دارد که این فرض خیلی بعید نیست چون امثال شیخ مفید و شیخ صدوق آن را قبول کرده اند این است که مأمون در ابتدای امر صمیمیت داشت ولی بعد پشیمان شد. در تاریخ هست، ابوالفرج هم نقل می کند، و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا مفصلترش را نقل می کند، شیخ مفید هم نقل می کند که مأمون وقتی که خودش این پیشنهاد را کرد گفت: زمانی برادرم امین مرا احضار کرد (امین خلیفه بود و مأمون با اینکه قسمتی از ملک به او واگذار شده بود ولیعهد هم بود) من نرفتم و بعد لشکری فرستاد که مرا دست بسته ببرند. از طرف دیگر در نواحی خراسان قیامهایی شده بود و من لشکر فرستادم، در آنجا شکست خوردند، در کجا چنین شد و شکست خوردیم، و بعد دیدم روحیه سران سپاه من هم بسیار ضعیف است، برای من دیگر تقریبا جریان قطعی بود که قدرت مقاومت با برادرم را ندارم ومرا خواهند گرفت، کت بسته تحویل او خواهند داد و سرنوشت بسیار شومی خواهم داشت.

روزی بین خود و خدای خود توبه کردم به آن کسی که با او صحبت می کند اتاقی را نشان می دهد و می گوید در همین اتاق دستور دادم که آب آوردند، اولا بدن خودم را شستشو دادم، تطهیر کردم (نمی دانم کنایه از غسل کردن است یا همان شستشوی ظاهری) سپس دستور دادم لباسهای پاکیزه سفید آوردند و در همین جا آنچه از قرآن حفظ بودم خواندم و چهار رکعت نماز بجا آوردم و بین خود و خدای خود عهد کردم که اگر خداوند مرا حفظ و نگهداری کند و بر برادرم پیروز گرداند ،خلافت را به کسانی بدهم که حق آنهاست؛ و این کار را با کمال خلوص قلب کردم. از آن به بعد احساس کردم که گشایشی در کار من حاصل شد. بعد از آن در هیچ جبهه ای شکست نخوردم. در جبهه سیستان افرادی را فرستاده بودم ،خبر پیروزی آنها آمد. بعد طاهربن الحسین را فرستادم برای برادرم ،او هم پیروز شد ،مرتب پیروزی و پیروزی، و من چون از خدا این استجابت دعا را دیدم می خواهم به نذری که کردم و به عهدی که کردم وفا کنم. شیخ صدوق و دیگران قبول کرده اند، می گویند قضیه همین است، انگیزه مامون فقط همین عهد و نذری بود که در ابتدا با خدا کرده بود. و این که حضرت رضا امتناع کرد از این جهت بود که می دانست که او تحت تاثیر احساسات آنی قرار گرفته و بعد پشیمان می شود، شدید هم پشیمان می شود.

ص: 6788







احتمال دوم

این است که اساسا مامون در این قضیه اختیاری نداشته، ابتکار از مامون نبوده، ابتکار از فضل بن سهل ذوالریاستین وزیر مامون بوده است که آمد به مامون گفت: پدران تو با آل علی بد رفتار کردند، چنین کردند چنان کردند، حالا سزاوار است که تو افضل آل علی را که امروز علی بن موسی الرضا است بیاوری و لایتعهد را به او واگذار کنی، و مأمون قلبا حاضر نبود اما چون فضل این را خواسته بود چاره ای ندید. باز بنابراین فرض که ابتکار از فضل بود، فضل چرا این کار را کرد؟ آیا فضل شیعی بود؟ روی اعتقاد به حضرت رضا این کار را کرد؟ یا نه، او روی عقاید مجوسی خود باقی بود، خواست عجالتا خلافت را از خاندان عباسی بیرون بکشد، و اصلا می خواست با اساس خلافت بازی کند، و بنابراین با حضرت رضا هم خوب نبود و بد بود، و به همین جهت اگر نقشه های فضل عملی می شد خطرش بیشتر از خلافت خود مأمون بود چون مأمون بالاخره هر چه بود یک خلیفه مسلمان بود ولی اینها شاید می خواستند اساسا ایران را از دنیای اسلام مجزا کنند و ببرند به سوی مجوسیت. اینها همه سؤال است که عرض می کنم، نمی خواهم بگویم که تاریخ یک جواب قطعی به اینها می دهد.

جرجی زیدان یکی از کسانی است که معتقد است ابتکار از فضل بن سهل بود، ولی همچنین معتقد است که فضل بن سهل شیعی بود و روی اعتقاد به حضرت رضا چنین کاری را کرد. ولی این حرف هم حرف صحیح و درستی نیست زیرا با تواریخ تطبیق نمی کند. اگر این فرض صحیح باشد باید حضرت رضا با فضل بن سهل همکاری کند، به جهت اینکه وسیله کاملا آماده شده است که خلافت منتقل شود به علویین، و حتی نباید بگوید من قبول نمی کنم تا تهدید به قتلش کنند وبعد هم که قبول کرد بگوید باید جنبه تشریفاتی داشته باشد، من در کارها مداخله نمی کنم، بلکه باید جدا قبول کند، در کارها هم مداخله نماید و مأمون را عملا از خلافت خلع ید کند. البته اینجا یک اشکال هست و آن این که اگر فرض هم کنیم که با همکاری حضرت رضا و فضل بن سهل می شود مأمون را از خلافت خلع کرد، چنین نبود که دیگر اوضاع خلافت رو به راه باشد، چون خراسان جزئی از مملکت اسلامی بود، همین قدر که به مرز ری می رسیدیم، از آنجا به آن طرف، یعنی قسمت عراق که قبلا دارالخلافه بود، و نیز حجاز و یمن و مصر و سوریه وضع دیگری داشت، آنها که تابع تمایلات مردم ایران و مردم خراسان نبودند و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتند، یعنی اگر فرض هم می کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد، حضرت رضا در خراسان خلیفه بود، بغداد در مقابلش محکم می ایستاد، همچنانکه تا خبر ولایتعهد حضرت رضا (ع) به بغداد رسید و بنی العباس در بغداد فهمیدند که مأمون چنین کاری کرده است فورا نماینده مأمون را معزول کردند و با یکی از بنی العباس به نام ابراهیم بن شکله با اینکه صلاحیتی هم نداشت بیعت کردند و اعلام طغیان نمودند، گفتند ما هرگز زیر بار علویین نمی رویم، اجداد ما صد سال است که زحمت کشیده اند، جان کنده اند، حالا یکدفعه خلافت را تحویل علویین بدهیم؟
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بغداد قیام می کرد، و به دنبال آن خیلی جاهای دیگر نیز قیام می کردند. ولی این یک فرض است و تازه اصل فرض درست نیست، یعنی این حرف قابل قبول نیست که فضل بن سهل ذوالریاستین شیعی بود وروی اخلاص و ارادت به حضرت رضا (ع) چنین کاری کرد. اولا اینکه ابتکار از او باشد محل تردید است. ثانیا: به فرض اینکه ابتکار از او باشد، اینکه او احساسات شیعی داشته باشد سخت محل تردید است. آنچه احتمال بیشتر قضیه است این است که فضل بن سهل که تازه مسلمان شده بود می خواست به این وسیله ایران را برگرداند به ایران قبل از اسلام، فکر کرد الان ایرانیها قبول نمی کنند چون واقعا مسلمان و معتقد به اسلام هستند و همین قدر که اسم مبارزه با اسلام در میان بیاید با او مخالفت می کنند. با خود اندیشید که کلک خلیفه عباسی را به دست مردی که خود او وجهه ای دارد بکند، حضرت رضا را عجالتا بیاورد روی کار و بعد ایشان را از خارج دچار دشواری های مخالفت بنی العباس کند، و از داخل هم خودش زمینه را فراهم نماید برای برگرداندن ایران به دوره قبل از اسلام و دوره زردشتی گری. اگر این فرض درست باشد، در اینجا وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون است برای قلع و قمع کردن خطر بزرگتر، یعنی خطر فضل بن سهل برای اسلام صد درجه بالاتر از خطر مأمون است برای اسلام، زیرا بالاخره مأمون هر چه هست یک خلیفه مسلمان است.



احتمال سوم

الف: جلب نظر ایرانیای

یکی از احتمالات این است که ابتکار از خود مأمون بود و مأمون از اول صمیمیت نداشت و به خاطر یک سیاست ملکداری این موضوع را در نظر گرفت. آن سیاست چیست؟ بعضی گفته اند جلب نظر ایرانی ها، چون ایرانی ها عموما تمایلی به تشیع و خاندان علی (ع) داشتند و از اول هم که علیه عباسی ها قیام کردند تحت عنوان 'الرضا (یا الرضی) من آل محمد' قیام کردند و لهذا به حسب تاریخ نه به حسب حدیث لقب 'رضا' را مأمون به حضرت رضا داد، یعنی روزی که حضرت را به ولایتعهد نصب کرد گفت که بعد از این ایشان را به لقب 'الرضا' بخوانید، می خواست آن خاطره ایرانی ها را از حدود نود سال پیش که تحت عنوان 'الرضا من آل محمد' یا 'الرضی من آل محمد' قیام کردند زنده کند که ببینید! من دارم خواسته هشتاد نود ساله شما را احیاء می کنم، آن کسی که شما می خواستید من او را آوردم، و با خود گفت فعلا ما آنها را راضی می کنیم، بعدها فکر حضرت رضا (ع) را می کنیم. و این مسأله هم هست که مأمون یک جوان بیست و هشت ساله و کمتر از سی ساله است، و حضرت رضا (ع) سنشان در حدود پنجاه سال است (و به قول شیخ صدوق و دیگران حدود چهل و هفت سال، که شاید همین حرف درست باشد). مأمون پیش خود می گوید: به حسب ظاهر، ولایتعهدی این آدم برای من خطری ندارد، حداقل بیست سال از من بزرگتر است، گیرم که این چند سال هم بماند، او قبل از من خواهد مرد. پس یک نظر هم این است که گفته اند (طرح مسئله ولایتعهدی حضرت رضا) سیاست مأمون بود، ابتکار از خود مأمون بود و او نظر سیاسی داشت و آن، آرام کردن ایرانی ها و جلب نظر آنها بود.
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ب. فرو نشاندن قیامهای علویان

بعضی، برای این سیاست مأمون، علت دیگری گفته اند و آن فرونشاندن قیام های علویین است. علویون خودشان یک موضوعی شده بودند، هر چند سال یکبار، و گاهی هر سال، از یک گوشه مملکت یک قیامی می شد که در رأس آن یکی از علویون بود. مأمون برای اینکه علویین را راضی کند و آرام نگاه دارد و یا لااقل در مقابل مردم خلع سلاح کرده باشد دست به این کار زد. وقتی که رأس علویون را بیاورد در دستگاه خودش، قهرا آنها می گویند پس ما هم سهمی در این خلافت داریم، حالا که سهمی داریم برویم آنجا، کما اینکه مأمون خیلی از اینها را بخشید با اینکه از نظر او جرمهای بزرگی مرتکب شده بودند، از جمله 'زید النار' برادر حضرت رضا (ع) را عفو کرد. با خود گفت بالاخره راضی شان کنم و جلوی قیامهای اینها را بگیرم. در واقع خواست یک سهم به علویین در خلافت بدهد که آنها آرام شوند، و بعد هم مردم دیگر را از دور آنها متفرق کند، یعنی علویین را به این وسیله خلع سلاح نماید که دیگر هر جا بخواهند بروند دعوت کنند که ما می خواهیم علیه خلیفه قیام کنیم، مردم بگویند شما که الان خودتان هم در خلافت سهیم هستید، حضرت رضا که الان ولیعهد است، پس شما علیه حضرت رضا (ع) می خواهید قیام کنید؟



ج. خلع سلاح کردن حضرت رضا (ع)

احتمال دیگر در باب سیاست مأمون که ابتکار از خودش بوده و سیاستی در کار بوده، مسئله خلع سلاح کردن خود حضرت رضا (ع) است و این در روایات ما هست که حضرت رضا (ع) روزی به خود مأمون فرمود: 'هدف تو این است'. می دانید وقتی افرادی که نقش منفی و نقش انتقاد را دارند به یک دستگاه انتقاد می کنند، یک راه برای اینکه آنها را خلع سلاح کنند این است که به خودشان پست بدهند، بعد اوضاع و احوال هر چه که باشد، وقتی که مردم ناراضی باشند آنها دیگر نمی توانند از نارضایی مردم استفاده کنند و بر عکس، مرد ناراضی علیه خود آنها تحریک می شوند، مردمی که همیشه می گویند خلافت حق آل علی است، اگر آنها خلیفه شوند دنیا گلستان خواهد شد، عدالت این چنین بر پا خواهد شد. و از این حرفها مأمون خواست حضرت رضا (ع) را بیاورد در منصب ولایتعهد تا بعد مردم بگویند: نه، اوضاع فرقی نکرد، چیزی نشد، و یا (آل علی (ع) را) متهم کند که اینها تا دست خودشان کوتاه است این حرفها را می زنند ولی وقتی که دست خودشان هم رسید دیگر ساکت می شوند و حرفی نمی زنند. چون اینها در کنار که بودند به صورت یک شخص منتقد بودند. خواست حضرت را داخل دستگاه کند و بعد ناراضی درست کند، همین طور که در سیاست ها اغلب این کار را می کنند، برای اینکه یک منتقد فعال وجیه المله ای راخراب کنند می آیند پستی به او می دهند و بعد در کار او خرابکاری می کنند، از یک طرف پست به او می دهند و از طرف دیگر در کارهایش اخلال می کنند تا همه کسانی که به او طمع بسته بودند از او برگردند. در روایات ما این مطلب هست که حضرت رضا (ع) در یکی از سخنانشان به مأمون فرمودند: 'من می دانم تو می خواهی به این وسیله مرا خراب کنی' که مأمون عصبانی و ناراحت شد و گفت: این حرفها چیست که تو می گوئی؟! چرا این نسبتها را به ما می دهی؟
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بسیار مشکل است که انسان از دیدگاه تاریخ بتواند از نظر مأمون به یک نتیجه قاطع برسد. آیا ابتکار مأمون بود؟ ابتکار فضل بود؟ اگر ابتکار فضل بود روی چه جهت؟ و اگر ابتکار مأمون بود آیا حسن نیت داشت یا حسن نیت نداشت؟ اگر حسن نیت داشت در آخر برگشت یا برنگشت؟ و اگر حسن نیت نداشت سیاستش چه بود؟ اینها از نظر تاریخ، امور شبهه ناکی است. البته اغلب اینها دلائلی دارد ولی یک دلائلی که بگوئیم صد در صد قاطع است نیست و شاید همان حرفی که شیخ صدوق و دیگران معتقدند درست باشد گو اینکه شاید با مذاق امروز شیعه خیلی سازگار نباشد که بگوییم مأمون از اول صمیمیت داشت ولی بعدها پشیمان شد، مثل همه اشخاص، در وقتی که دچار سختی می شوند تصمیمی مبنی بر بازگشت به حق می گیرند اما وقتی رهائی می یابند تصمیم خود را فراموش می کنند: «فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الذین فلما نجیهم الی البر اذا هم یشرکون»؛ «و هنگامی که بر کشتی سوار می شوند، خدا را با اخلاص در دین می خوانند، و آن گاه که نجاتشان داد و به خشکی آورد، به ناگاه همانها شرک می ورزند»، (عنکبوت/ 65). قرآن نقل می کند که افرادی وقتی در چهار موجه دریا گرفتار می شوند خیلی خالص و مخلص می شوند، ولی هنگامی که بیرون آمدند تدریجا فراموش می کنند. مأمون هم در آن چهار موجه گرفتار شده بود، این نذر را کرد، اول هم تصمیم گرفت به نذرش عمل کند ولی کم کم یادش رفت و درست از آن طرف برگشت.
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بررسی فرضیه ها

در میان این فرض ها، در یک فرض البته وظیفه حضرت رضا (ع) همکاری شدید بوده، و آن فرض همان است که فضل شیعه بوده و ابتکار در دست او بوده است. بنابراین فرض، ایرادی بر حضرت رضا (ع) از این نظر نیست که چرا ولایتعهد را قبول کرد، اگر ایرادی باشد از این نظر است که چرا جدی قبول نکرد. ولی ما از همین جا باید بفهمیم که قضیه به این شکل نبوده است. حال ما از نظر یک شیعه نمی گوئیم، از نظر یک آدم به اصطلاح بی طرف می گوئیم: حضرت رضا (ع) یا مرد دین بود یا مرد دنیا. اگر مرد دین بود باید وقتی که می بیند چنین زمینه ای (برای انتقال خلافت از بنی العباس به خاندان علوی) فراهم شده، با فضل همکاری کند، و اگر مرد دنیا بود باز باید با او همکاری می کرد. پس اینکه حضرت همکاری نکرده و او را طرد نموده دلیل بر این است که این فرض غلط است. اما اگر فرض این باشد که ابتکار از ذوالریاستین است و او قصدش قیام علیه اسلام بوده، کار حضرت رضا (ع) صددرصد صحیح است. یعنی حضرت در میان دو شر، آن شر کوچکتر را انتخاب کرده و در آن شر کوچکتر، همکاری با مأمون هم به حداقل ممکن اکتفا نموده است. اشکال، بیشتر در آنجائی است که بگوئیم ابتکار از خود مأمون بوده است. اینجاست که شاید اشخاصی بگویند وظیفه حضرت رضا (ع) این بود که وقتی مأمون او را دعوت به همکاری می کند و سؤ نیت هم دارد، مقاومت کند، و اگر می گوید تو را می کشم، بگوید بکش، باید حضرت رضا (ع) مقاومت می کرد و به کشته شدن از همان ابتدا راضی می شد، و حاضر می گردید که او را بکشند و به هیچ وجه همان ولایتعهد ظاهری و تشریفاتی و نچسب را نمی پذیرفت.
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اینجاست که باید قضاوت شود که آیا امام باید همین کار را می کرد یا باید قبول می کرد؟ مسئله ای است از نظر شرعی: می دانیم که خود را به کشتن دادن یعنی کاری کردن که منجر به قتل خود شود، گاهی جایز می شود اما در شرایطی که اثر کشته شدن بیشتر باشد از زنده ماندن، یعنی امر دایر باشد که یا شخص کشته شود و یا فلان مفسده بزرگ را متحمل گردد، مثل قضیه امام حسین (ع). از امام حسین (ع) برای یزید بیعت می خواستند و برای اولین بار بود که مسئله ولایتعهد را معاویه عملی می کرد. حضرت امام حسین (ع) کشته شدن را بر این بیعت کردن ترجیح داد، و به علاوه امام حسین (ع) در شرایطی قرار گرفته بود که دنیای اسلام احتیاج به یک بیداری و یک اعلام امر به معروف و نهی از منکر داشت ولو به قیمت خون خودش باشد، این کار را کرد و نتیجه هایی هم گرفت. اما آیا شرایط امام رضا (ع) نیز همین طور بود؟ یعنی واقعا برای حضرت رضا (ع) که بر سر دو راه قرار گرفته بود جایز بود که خود را به کشتن دهد؟ یک وقت کسی به جایی می رسد که بدون اختیار خودش او را می کشند، مثل قضیه مسمومیتی که البته قضیه مسمومیت از نظر روایت شیعه یک امر قطعی است ولی از نظر تاریخ قطعی نیست. بسیاری از مورخین، حتی مورخین شیعه مثل مسعودی معتقدند که حضرت رضا (ع) به اجل طبیعی از دنیا رفته و کشته نشده است. حال بنابر عقیده معروفی که میان شیعه هست و آن این است که مأمون حضرت رضا (ع) را مسموم کرد، بسیار خوب، انسان یک وقت در شرایطی قرار می گیرد که بدون اختیار خودش مسموم می شود، ولی یک وقت در شرایطی قرار می گیرد که میان یکی از دو امر مختار و مخیر است، خودش باید انتخاب کند، یا کشته شدن را و یا اختیار این کار را. نگوئید عاقبت همه می میرند. اگر من یقین داشته باشم که امروز غروب می میرم ولی الان مرا مخیر کنند میان انتخاب یکی از دو کار، یا کشته بشوم یا فلان کار را انتخاب کنم، آیا در اینجا من می توانم بگویم من که غروب می میرم، این چند ساعت دیگر ارزش ندارد؟ نه، باز من باید حساب کنم که در همین مقدار که می توانم زنده بمانم آیا اختیار آن طرف این ارزش را دارد که من حیات خودم را به دست خودم از دست بدهم؟ حضرت رضا مخیر می شود میان یکی از دو کار. یا چنین ولایتعهدی را بپذیرد و یا کشته شدن که بعد هم تاریخ بیاید او را محکوم کند. به نظر من مسلم اولی را باید انتخاب کند. چرا آن را انتخاب نکند؟! صرف همکاری کردن با شخصی مثل مأمون که ما می دانیم گناه نیست، نوع همکاری کردن مهم است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 183-180 و 202-190 و 179-177

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولایتعهدی زندگینامه ائمه مأمون حدیث

مسلمات تاریخی ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام
راجع به مسأله ولایتعهدی حضرت رضا (ع) مسلمات تاریخی گوناگونی وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود:



الف: احضار امام از مدینه به مرو

یکی از مسلمات تاریخ این است که آوردن حضرت رضا از مدینه به مرو، با مشورت امام و با جلب نظر قبلی امام نبوده است. یک نفر ننوشته که قبلا در مدینه مکاتبه یا مذاکره ای با امام شده بود که شما را برای چه موضوعی می خواهیم و بعد هم امام به خاطر همان دعوتی که از او شده بود و برای همین موضوع معین حرکت کرد و آمد. مأمون امام را احضار کرد بدون اینکه اصلا موضوع روشن باشد. در مرو برای اولین بار موضوع را با امام در میان گذاشت. نه تنها امام را، عده زیادی از آل ابی طالب را دستور داد از مدینه، تحت نظر و بدون اختیار خودشان حرکت دادند و به مرو آوردند. حتی مسیری که برای حضرت رضا انتخاب کرد، یک مسیر مشخصی بود که حضرت از مراکز شیعه نشین عبور نکند، زیرا از خودشان می ترسیدند. دستور داد که حضرت را از طریق کوفه نیاورند، از طریق بصره و خوزستان و فارس بیاورند به نیشابور. خط سیر را مشخص کرده بود.

کسانی هم که مأمور این کار بودند از افرادی بودند که فوق العاده با حضرت رضا کینه و عداوت داشتند، و عجیب این است که آن سرداری که مأمور این کار شد به نام ' جلودی ' (ظاهرا عرب هم هست) آن چنان به مأمون وفادار بود و آنچنان با حضرت رضا مخالف بود که وقتی مأمون در مرو قضیه را طرح کرد، او گفت من با این کار مخالفم. هر چه مأمون گفت: خفه شو، گفت: من مخالفم. او و دو نفر دیگر به خاطر این قضیه به زندان افتادند و بعد هم به خاطر همین قضیه کشته شدند، به این ترتیب که روزی مأمون اینها را احضار کرد، حضرت رضا و عده ای از جمله فضل بن سهل ذوالریاستین هم بودند، مجددا نظرشان را خواست، تمام اینها در کمال صراحت گفتند ما صددرصد. مخالفیم، و جواب تندی دادند. اولی را گردن زد. دومی را خواست. او مقاومت کرد. وی را نیز گردن زد. به همین ' جلودی ' رسید. حضرت رضا کنار مأمون نشسته بودند. آهسته به او گفتند: از این صرف نظر کن. جلودی گفت: یا امیرالمؤمنین! من یک خواهش از تو دارم، تو را به خدا حرف این مرد را درباره من نپذیر. مأمون گفت: قسمت عملی است که هرگز حرف او را درباره ات نمی پذیرم. (او نمی دانست که حضرت شفاعتش را می کند). همانجا گردنش را زد.
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جلودی یک سابقه بسیار بدی هم داشت و آن این بود که در قیام یکی از علویین که در مدینه قیام کرده و بعد مغلوب شده بود، هارون ظاهرا به همین جلودی دستور داده بود که برو در مدینه تمام اموال آل ابی طالب را غارت کن، حتی برای زنهای اینها زیور نگذار، و جز یکدست لباس، لباسهای اینها را از خانه هاشان بیرون بیاور، آمد به خانه حضرت رضا. حضرت دم در را گرفت و فرمود من راه نمی دهم. گفت: من مأموریت دارم، خودم باید بروم لباس از تن زنها بکنم و جز یکدست لباس برایشان نگذارم. فرمود: هر چه که تو می گویی من حاضر می کنم ولی اجازه نمی دهم داخل شوی. هر چه اصرار کرد حضرت اجازه نداد. بعد خود حضرت (به زنها) فرمود: هر چه دارید به او بدهید که برود، و او لباسها و حتی گوشواره و النگوی آنها را جمع کرد و رفت.

به هر حال حضرت رضا را با این حال آوردند و وارد مرو کردند. تمام آل ابی طالب را در یک محل جای دادند و حضرت رضا را در یک جای اختصاصی، ولی تحت نظر و تحت الحفظ، و در آنجا مأمون این موضوع را با حضرت در میان گذاشت. و این یک مسئله که از مسلمات تاریخ است. و در آنجا برای اولین بار این موضوع عرضه می شود و مأمون پیشنهاد می کند که حضرت رضا ولایتعهدی را بپذیرد. صحبت اول مأمون این است که من می خواهم خلافت را واگذار کنم. البته این خیلی قطعی نیست. به هر حال یا ابتدا خلافت را پیشنهاد کرد و بعد گفت اگر خلافت را نمی پذیری ولایتعهدی را بپذیر، و یا از اول ولایتعهدی را عرضه داشت، و حضرت رضا شدیدا امتناع کرد.
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ب: امتناع حضرت رضا

گذشته از این مسأله که این موضوع در مدینه با حضرت در میان گذاشته نشد، در مرو که در میان گذاشته شد حضرت شدیدا ابا کرد. ابوالفرج در مقاتل الطالبین نوشته است که مأمون، فضل بن سهل و حسن بن سهل را فرستاد نزد حضرت رضا و این دو، موضوع را مطرح کردند. حضرت امتناع کرد و قبول نمی کرد. آخرش گفتند: چه می گویی؟! این قضیه اختیاری نیست، ما مأموریت داریم که اگر امتناع کنی، همین جا گردنت را بزنیم. (و علمای شیعه مکرر این را نقل کرده اند) بعد می گوید: باز هم حضرت قبول نکرد. اینها رفتند نزد مأمون. بار دیگر خود مأمون با حضرت مذاکره کرد و باز تهدید به قتل کرد. یکدفعه هم گفت: چرا قبول نمی کنی؟! مگر جدت علی بن ابی طالب در شورا شرکت نکرد؟! می خواست بگوید که این با سنت شما خاندان هم منافات ندارد، یعنی وقتی علی (ع) آمد در شورا شرکت کرد و در امر انتخاب خلیفه دخالت نمود، معنایش این بود که عجالتا از حقی که از جانب خدا برای خودش قائل بود، صرف نظر کرد و تسلیم اوضاع شد تا ببیند شرایط و اوضاع از نظر مردمی چطور است؟ کار به او واگذار می شود یا نه؟ پس اگر شورا خلافت را به پدرت علی می داد قبول می کرد، تو هم باید قبول کنی. حضرت آخرش تحت عنوان تهدید به قتل که اگر قبول نکند کشته می شود قبول کرد. البته این سؤال برای شما باقی است که آیا ارزش داشت که امام بر سر یک امتناع از قبول کردن ولایتعهدی کشته شود یا نه؟ آیا این نظیر بیعتی است که یزید از امام حسین می خواست یا نظیر آن نیست؟
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ج: شرط حضرت رضا

یکی دیگر از مسلمات تاریخ این است که حضرت رضا شرط کرد و این شرط را هم قبولاند که من به این شکل قبول می کنم که در هیچ کاری مداخله نکنم و مسؤولیت هیچ کاری را نپذیرم. در واقع می خواست مسؤولیت کارهای مأمون را نپذیرد و به قول امروزیها ژست مخالفت را و اینکه ما و اینها به هم نمی چسبیم و نمی توانیم همکاری کنیم، حفظ کند و حفظ هم کرد. (البته مأمون این شرط را قبول کرد). به همین جهت حضرت حتی در نماز عید شرکت نمی کرد تا آن جریان معروف رخ داد که مأمون یک نماز عیدی از حضرت تقاضا کرد، امام فرمود: این بر خلاف عهد و پیمان من است، او گفت: اینکه شما هیچ کاری را قبول نمی کنید، مردم پشت سر ما یک حرفهایی می زنند، باید شما قبول کنید، و حضرت فرمود: بسیار خوب، این نماز را قبول می کنم، که به شکلی هم قبول کرد که خود مأمون و فضل پشیمان شدند و گفتند اگر این برسد به آنجا انقلاب می شود، آمدند جلوی حضرت را گرفتند و ایشان را از بین راه برگرداندند و نگذاشتند که از شهر خارج شوند.



د: طرز رفتار امام پس از مسئله ولایتعهدی

مسئله دیگر که این هم باز از مسلمات تاریخ است، هم سنی ها نقل کرده اند و هم شیعه ها، هم ابوالفرج نقل می کند و هم در کتابهای ما نقل شده است، طرز رفتار حضرت است بعد از مسأله ولایتعهدی. مخصوصا خطابه ای که حضرت در مجلس مأمون در همان جلسه ولایتعهدی می خواند عجیب جالب است. حضرت با همین خطبه یک سطر و نیمی - که همه آن را نقل کرده اند وضع خودش را روشن کرد. خطبه ای می خواند، در آن خطبه نه اسمی از مأمون می برد و نه کوچکترین تشکری از او می کند. قاعده اش این است که اسمی از او ببرد و لااقل یک تشکری بکند. ابوالفرج می گوید بالاخره روزی را معین کردند و گفتند در آن روز مردم باید بیایند با حضرت رضا بیعت کنند. مردم هم آمدند. مأمون برای حضرت رضا در کنار خودش محلی و مجلسی قرار داد و اول کسی را که دستور داد بیاید با حضرت رضا بیعت کند پسر خودش عباس بن مأمون بود. دومین کسی که آمد یکی از سادات علوی بود. بعد به همین ترتیب گفت یک عباسی و یک علوی بیایند بیعت کنند و به هر کدام از اینها هم جایزه فراوانی می داد و می رفتند. وقتی آمدند برای بیعت، حضرت دستش را به شکل خاصی رو به جمعیت گرفت. مأمون گفت: دستت را دراز کن تا بیعت کنند. فرمود: نه، جدم پیغمبر هم اینجور بیعت می کرد، دستش را این جور می گرفت و مردم دستشان را می گذاشتند به دستش.
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بعد خطبا و شعرا، سخنرانان و شاعران - اینها که تابع اوضاع و احوال هستند، آمدند و شروع کردند به خطابه خواندن، شعر گفتن، در مدح حضرت رضا سخن گفتن، در مدح مأمون سخن گفتن، و از این دو نفر تمجید کردن، بعد مأمون به حضرت رضا گفت: «قم فاخطب الناس و تکلم فیهم؛ برخیز خودت برا ی مردم سخنرانی کن.» قطعا مأمون انتظار داشت که حضرت در آنجا یک تأییدی از او و خلافتش بکنند. نوشته است: «فقال بعد حمدالله و الثناء علیه؛ اول حمد و ثنای الهی را گفت.»

حضرت برخاست و در یک سطر و نیم فقط، صحبت کرد که جملاتش در واقع ایراد به تمام کارهای آنها بود. مضمونش این است: 'ما یعنی ما اهل بیت، ما ائمه، حقی داریم بر شما مردم به اینکه ولی امر شما باشیم: «ان لنا حقا بولایة امرکم». معنایش این است که این حق اصلا مال ما هست و چیزی نیست که مأمون بخواهد به ما واگذار کند. «و لکم علینا من الحق» (عین عبارت یادم نیست) و شما در عهده ما حقی دارید. حق شما این است که ما شما را اداره کنیم. و هرگاه شما حق ما را به ما دادید یعنی هر وقت شما ما را به عنوان خلیفه پذیرفتید، بر ما لازم می شود که آن وظیفه خودمان را درباره شما انجام دهیم، والسلام'. لنا علیکم حق برسول الله (ص)، و لکم علینا حق به، فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا الحق لکم. (بحارالانوار ،ج 49/ص146) دو کلمه: 'ما حقی داریم و آن خلافت است، شما حقی دارید به عنوان مردمی که خلیفه باید آنها را اداره کند، شما مردم باید حق ما را به ما بدهید، و اگر شما حق ما را به ما بدهید؛ ما هم در مقابل شما وظیفه ای داریم که باید انجام دهیم، و وظیفه خودمان را انجام می دهیم'. نه تشکری از مأمون و نه حرف دیگری، و بلکه مضمون بر خلاف روح جلسه ولایتعهدی است.
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بعد هم این جریان همین طور ادامه پیدا می کند، حضرت رضا (ع) یک ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی است که حاضر نیست در کارها مداخله کند و در یک مواردی هم که اجبارا مداخله می کند به شکلی مداخله می کند که منظور مأمون تأمین نمی شود، مثل همان قضیه نماز عید خواندن که مأمون می فرستد نزد حضرت و حضرت می گوید: ما با تو قرار داریم که من در هیچ کار مداخله نکنم. می گوید آخر اینکه تو در هیچ کار مداخله نمی کنی مردم مرا متهم می کنند، حال این یک کار مانعی ندارد، حضرت می فرماید: اگر بخواهم این کار را بکنم باید به رسم جدم عمل کنم نه به آن رسمی که امروز معمول است. مأمون می گوید بسیار خوب. امام از خانه خارج می شود. چنان غوغایی در شهر به پا می شود که در وسط راه می آیند حضرت را بر می گردانند. بنابراین تا این مقدار مسئله مسلم است که حضرت رضا را بالاجبار به مرو آورده اند و عنوان ولایتعهد را به او تحمیل کرده اند، تهدید به قتل کرده اند و حضرت بعد از تهدید به قتل قبول کرده به این شرط که در کارها عملا مداخله نکند، و بعد هم عملا مداخله نکرده و طوری خودش را کنار کشیده که ثابت کرده که خلاصه ما به اینها نمی چسبیم و اینها هم به ما نمی چسبند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 187-183 و 190-194

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) مأمون ولایتعهدی تاریخ اسلام ولایت حق طاغوت
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گزارشی از مناظره امام رضا (ع) با سران ادیان مختلف
پس از آنکه امام رضا (ع) بعد از پدر، مسئولیت رهبری و امامت را به عهده گرفت، در جهان اسلام به سیر و گشت پرداخت و نخستین مسافرت را از مدینه به بصره آغاز فرمود تا بتواند به طور مستقیم با پایگاه های مردمی خود دیدار کند و درباره همه کارها به گفتگو پردازد. عادت او چنین بود که پیش از آنکه به منطقه ای حرکت کند، نماینده ای به آن دیار گسیل می داشت تا مردم را از ورود وی آگاه کند تا وقتی وارد می شود، مردم آماده استقبال و دیدار او باشند. سپس با گروه های بسیار بزرگ مردم اجتماع بر پا می کرد و درباره امامت و رهبری خود با مردم گفتگو می فرمود. آنگاه از آنان می خواست تا از و پرسش کنند تا پاسخ آنان را در زمینه های گوناگون معارف اسلامی بدهد. سپس می خواست که با دانشمندان علم کلام و اهل بحث و سخنگویان، همچنین با دانشمندان غیر مسلمان ملاقات کند تا در همه باب مناقشه به عمل آوردند و با او به بحث و مناظره پردازند پس از پایان کار به مردم کوفه خبر می داد که تا سه روز دیگر نزد آنان خواهد بود و با پایگاه های خود تماس می گرفت و با بحث کنندگان و متکلمان و یهود و نصاری و کسانی که در آن زمان در جهان اسلام یک خط فکری داشتند، تماس می گرفت تا در هر باب گفتگو کنند. به گروه اخیر از آن روی توجه می فرمود و به جنبش و افکارشان اهمیت می داد که از راه ترجمه ها و مجادله های کلامی، توجه جهان اسلام را به خود جلب کرده بودند.
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امام (ع) در این مسافرت ها با همه گروه ها و مکتب های علمی، بحث ها و گفتگو های رنگارنگ می داشت. محمدبن عیسی تقطینی گوید: «مسائلی که از امام (ع) می پرسیدند گرد آوردم، به هیجده هزار مساله رسید که به آنها پاسخ گفته بود.»، «ابراهیم بن عباس صوری » می گوید: «هرگز ندیدم که از رضا (ع) پرسشی کنند و او پاسخ آن را نداند.»

پدران رضا (ع)، به همه این فعالیت های آشکار مبادرت نمی کردند. آنان شخصا به مسافرت نمی رفتند تا بتوانند بطور مستقیم و آشکار با پایگاه های مردمی خود تماس حاصل کنند. اما در مورد امام رضا (ع) مسئله امری طبیعی بود. زیرا در این مرحله پایگاههای مردمی بسیار شده بود و نفوذ مکتب امام علی (ع) از نظر روحی و فکری و اجتماعی در دل مسلمانان که با امام به طور آگاهانه و همیاری عمل می کردند افزایش یافته بود. اما حادثه ای روی داد: گروهی از یاران امام (ع) میان این تحول و دگرگونی ظاهری که در خط پدران او بود، با شرایط و اوضاع جدید، نتوانستند رابطه ای برقرار کنند و ازین روی بود که اعتراضاتی به امام وارد می آوردند. علاوه بر بحث و مناظره خود حضرت با گروه ها و مکتب های مختلف، مامون نیز در سیاست مزورانه خود علیه امام، توطئه های دیگری اندیشیده بود، او که از عظمت مقام معنوی امام در جامعه رنج می برد می کوشید با روبرو کردن دانشمندان با آن حضرت، و به بهانه بحث و مناظره علمی و استفاده از دانش امام، شکستی بر آن گرامی وارد سازد تا شاید بدین وسیله از محبوبیت او در جامعه بکاهد و در نظر مردم امام را بیمایه و بی مقدار سازد،اما این خدعه و مکر مامون نتیجه ای جز افزایش عظمت امام و شرمساری مامون نداشت و آفتاب دانش الهی امام در مجالس علمی چنان می درخشید که خفاش مزوری چون مامون را هر بار در آتش حسد کور تر می ساخت. «شیخ صدوق » فقیه و محدث بزرگوار شیعه که پیش از هزار سال پیش می زیسته است، می نویسد: «مامون از متکلمان گروههای مختلف و گمراه افرادی را دعوت می کرد،و حریص بر آن بود که آنان بر امام غلبه کنند، و این به جهت رشگ و حسدی بود که نسبت به امام در دل داشت، اما آن حضرت با کسی به بحث ننشست جز آنکه در پایان به فضیلت امام اعتراف کرد و به استدلال امام سر فرود آورد...» «نوفلی »می گوید: مامون عباسی به «فضل بن سهل »، فرمان داد سران مذاهب گوناگون هم چون «جاثلیق » (رئیس اسقفان مسیحی) و «راس الجالوت » (رئیس علمای یهود) و بزرگان «صابئین » (فرشته پرستان یا ستاره پرستان یا کسانیکه به نوبت و شریعتی ایمان نداشتند) و «هربذ اکبر» (معرب «هربد» است و به خادم آتشکده و قاضی گبران و آتش پرستان گفته می شود و پیروان زرتشت)، و «نسطاس رومی » (پزشک رومی) و متکلمان (کسانیکه در علم عقائد مهارت داشتند) را جمع کند، «فضل » ایشان را گرد آورد...
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مامون به وسیله «یاسر» متصدی امور امام رضا (ع) از امام تقاضا کرد در صورت تمایل با سران مذاهب سخن بگوید، و امام پاسخ داد فردا خواهم آمد، چون یاسر بازگشت امام به من فرمود: «ای نوفلی! تو عراقی هستی و عراقی هوشیار است، از اینکه مامون مشرکان و صاحبان عقائد را گرد آورده است چه می فهمی؟» گفتم:فدایت شوم، می خواهد شما را بیازماید و میزان دانشتان را بشناسد... فرمود: «آیا می ترسی آنان دلیل مرا باطل سازند؟» گفتم: نه به خدا سوگند، هرگز چنین بیمی ندارم، و امید می دارم خدا تو را بر آنان پیروز گرداند. فرمود: «ای نوفلی! دوست داری بدانی مامون چه وقت پشیمان می شود؟» گفتم: آری. فرمود: «آنگاه که من بر اهل تورات با توراتشان، و بر اهل انجیل با انجیلشان، و بر اهل زبور با زبورشان، و بر صابئین با زبان عبری خودشان، بر هربذان با زبان پارسیشان، و بر رومیان با زبان خودشان، و بر اصحاب مقالات با لغتشان استدلال کنم، و آنگاه که هر دسته را محکوم کردم و دلیلشان را باطل ساختم، و دست از عقیده و گفتار خود کشیدند و به گفتار من گراییدند، مامون در می یابد مسندی که بر آن تکیه کرده است حق او نیست و در این هنگام مامون پشیمان می گردد و بعد امام فرمود: «و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم...» بامداد دیگر امام به مجلس آنان آمد...، «راس الجالوت » عالم یهودی گفت:ما از تو به جز از تورات و انجیل و زبور داود و صحف ابراهیم (ع) و موسی (ع) نمی پذیریم (راس الجالوت یهودی بود و به انجیل ایمان نداشت ولی به آن آشنائی داشت و می خواست از این راه نیز امام را در حضور مسیحیان بیازماید تقاضا کرد که امام به انجیل نیز استدلال کند)، ،آن حضرت قبول کرد، و با آنان به تورات و انجیل و زبور برای اثبات پیامبر اسلام (ص) به تفصیل استدلال فرمود،آن گرامی را تصدیق کردند و نیز با دیگران بحث کرد و چون همه خاموش ماندند فرمود: «ای گروه اگر در میان شما کسی مخالف است و پرسشی دارد بی شرم و بیم بگوید». «عمران صابی »که در بحث و علم کلام بی نظیر بود گفت: ای دانشمند! اگر نه این بود که خود به پرسیدن دعوت کردی پرسشی نمی کردم، زیرا من به کوفه و بصره و شام و جزیره رفتم،و با متکلمان آن سرزمین ها سخن گفتم،کسی را نیافتم که وحدانیت خدای را بر من ثابت کند... امام (ع) به تفصیل برهان اثبات خدای واحد را برای او بیان فرمود، (برهان مفصل و ژرفی که امام (ع) در آن مجلس بیان فرمود در کتاب «توحید صدوق » ذکر شده است) عمران قانع شد و گفت:سرور من، دریافتم و گواهی می دهم که خدا چنان است که شما فرمودی، و محمد بنده اوست که برای هدایت و با دینی درست برانگیخته شده، آنگاه به قبله رو کرد و به سجده در افتاد و اسلام آورد. متکلمان چون سخن «عمران صابی » را شنیدند دیگر چیزی نپرسیدند، و در پایان روز مامون برخاست و با امام (ع) به درون خانه رفتند، و مردم پراکنده شدند.
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من_اب_ع

علامه مجلسی- بحار الانوار- جلد 49 صفحه 175- 176 

شیخ صدوق- توحید- صفحه 429- 427 

حر عاملی- اثباة الهداة- جلد 6 صفحه 49-45

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام رضا (ع) مناظره مکاتب اسلام

تشیع و دوستی مردم با علویان در زمان عباسیان
یکی از چیزهایی که مردم را به درون واقعی عباسیان آگاهی داد و آنان خود بسیار در پنهان نگاه داشتنش می کوشیدند، رفتارشان با عموزادگان خود، خاندان ابوطالب، بود. از مشاهده آن، دیگر تردید نکردند که عباسیان در راه دین از هیچ فداکاری فروگذار نکرده و همه چیز خود، حتی جانشان را نیز در راه ملت، از کف باخته بودند. آنان آرزوی زنده این ملت رنجدیده و شکست خورده بیشمار می رفتند. در سیمایشان همه فضایل و کمالهای انسانی موج می زد. کسی نبود که نداند عباسیان حکومت خود را بیش از هر کس دیگر، به آنان مدیونند.

با این وصف، مردم می دیدند که بنی عباس (حتی مأمون) بر دشمنی با اهل بیت پافشرده، بر خود لازم می دیدند که آنان را از خود طرد کنند. در این امر همه اتفاق نظر داشتند و اختلاف میان خلفا فقط در شیوه هایی بود که هر یک از آنان در برابر این مسأله برگزیده بود. خلفای پیش از مأمون به طور کلی شیوه زور و قساوت داشتند ولی مأمون هرگز اینطور نبود، بلکه روش تازه و منحصر به فردی رابرای نابودی علویان و رهایی از نفوذشان در پیش گرفته بود.

اینگونه اتخاذ موضع فاجعه ای عظیم برای ملت تلقی شد، و بنابراین طبیعی بود که عکس العمل شدیدی را در نهاد و وجدان مردم برانگیزد و آنان را از ایشان سخت مأیوس گرداند.
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همین موضوع سبب تفاهم بیشتر مردم با اهل بیت و احترام نهادن بیشتر به آنان (ولو به انگیزه انسانی فقط) گردید. از این رو می بینیم در بسیاری از مواردی که برای وزراء کارگزاران و حتی علما تولید اشکال و دشواری می شد، موقعی بود که آنان یکی از علویان را پناه داده و یا از زندان رهائیش داده و یا راه گریز از زندان را به او نمایانده بودند. چنین فضلیتی را برای امام احمد بن حنبل ذکر کرده اند.

شاید از همه مهمتر این باید که مردم در برابر رفتار عباسیان با همه عموما و با علویان، خصوصا و روش غیر اخلاقیشان در زندگی خصوصیشان، شاهد زهد علویان، به ویژه ائمه (ع)، تقوا و پاکدامنیشان در برابر کارهای زشت و ناپسند، بودند این بود که بی اختیار به سوی آنان کشیده می شدند. می دیدند که آنان دارای همه شایستگیها و بهره مند از همه فضایل و مزایای هستند که جانشینی محمد (ص) و رهبری امت ایجاب می کند. یعنی رهبری وارسته و سالم همانگونه که پیغمبر خود از آن برخوردار بود.

بدیهی است که اینگونه فضایل و شایستگیهایی که ائمه داشتند و آن رفتار نمونه ای که توجه عموم را به خود جلب کرده بود، عباسیان را به سختگیری و دشمنی با آنان وا می داشت، حسودان را به سعایت و خلفا را هم به عقویت و آزارشان برمی انگیخت.

از این رو می بینیم خلفا از هیچگونه کوششی در دستگیری، آزار و زندانی کردن آنها دریغ نمی کردند واگر هم دستشان می رسید از راههایی که سوء ظن مردم را تحریک نکنند، به نابودشان اقدام می کردند.
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با توجه به این حقایق دیگر طبیعی می نماید که علویان از سوی گروهها و طبقات مختلف جامعه مورد ستایش و احترام روز افزون قرار گیرند. این دوستی ریشه دار و صمیمانه باعث وحشت عباسیان شده بود، تا جائی که رشید طغیانگر بی رقیب بنی عباس، نزد بزرگ خاندان برامکه، یحیی بن خالد، با لحنی شکوه آمیز اندوه خود را ناشی از وجود امام موسی (ع) باز می گفت. یحیی نیز به نوبه خود اظهار می داشت که آن امام «زندانی» دلهای دوستانشان را گمراه کرده!!!

نباید از این شکوه رشید یا اعتراف یحیی تعجب کنیم، چه تشیع راه خود را به تمام دلها گشوده بود، حتی دل وزرا، فرماندهان، و حتی به قلب زنان خلفا نیز این فروغ تابیده بود. مثلا مادر خلیفه مهدی مخفیانه خدمتگزاری را بر قبر امام حسین (ع) گماشته بود و ماهیانه سی درهم به او می پرداخت دختر عموی مأمون که نفوذ بسیاری هم در او می داشت، بنا به گفته مورخان به امام رضا (ع) ابراز علاقه می نمود.

حتی گفته اند که زبیده، همسر رشید و نوه منصور و بزرگترین زن عباسی، شیعه شده بود و چون رشید آن را دانست سوگند خورد که طلاقش بدهد... و شاید همین امر علت سوزاندن گورش بود که در آشوب بزرگ سنی و شیعه در سال 443 همراه با گورهای آل بویه و مرقد امام کاظم (ع) به آتش کشیده شد.

تاریخ برای ما بازگو کرده که چگونه عباسیان، از همان آغاز کار یعنی از زمان سفاح، غالبا وزرای خود را پس از اطلاع از دوستی و مساعدتشان نسبت به علویان، شدیدا مؤاخذه می کردند. نخست ابوسلمه بود که دچار چنین مخمصه ای شد و بعد ابومسلم یعقوب بن داود... تا آنکه نوبت فضل بن سهل و دیگران رسید. حتی می گویند علت فاجعه ای که بر سر برمکیان آمد این بود که آنان تشیع علویان را پذیرفته بودند!!!
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اما درباره فرماندهان و حکمرانان که ماجرا از این هم روشنتر است. پیوسته والیان و فرماندهانی بودند که از گوشه و کنار به نفع علویان قیام می کردند و یا از اطاعت خلیفه سرباز زده به حمایت از خاندان علی می پیوستند. عده ای هم که جرات اظهار دوستی و تفاهم با علویان را نداشتند، همچنان احساس خود را مکتوم نگاه می داشتند. قیام فرماندهان علیه عباسیان از زمان سفاح شروع شد. نخست «ابن شیخ مهری» بر سفاح شورید، سپس در زمان منصور فرماندهانی علیه او برخاسته داعیه دوستی با خاندان علی را داشتند. حتی در خراسان قیام ضد منصور علویان به سال 140 به وقوع پیوست. آنگاه در زمان مهدی شورش دیگری در خراسان به جانبداری از خاندان ابوطالب به رهبری «صالح بن ابی حبال» درگرفت و چنان مهم بود که جز به نیزنگ ممکن نشد آن را خاموش کنند. در زمان رشید نیز آشوبی بزرگ برپا شد که «النجوم الزاهره» آن را شورش میان سنیان و رافضیبان نامیده است.

آنچه که متضمن یک خطر واقعی بود وارکان دولت عباسی را به لرزه درانداخت، شورشهای خود علویان، بود. مثلا می گفتند در بیشتر شهرها به سال 145 مردم با «محمد بن عبدالله بن حسن» بیعت کرده بودند، و این پس از حادثه مشهور «فخ» روی داد. دامنه این قیام چنان گسترش یافت که عباسیان با هر یک از علویان که روبرو می شدند، او را یا شورشگر و یا آرزومند به راه انداختن قیامی می یافتند.

در اوایل ایام مأمون وضع به نهایت سستی و وخامت کشیده شده بود. می گویند شمار شورشهای علوی که بین ایام سفاح و اوایل روزهای خلافت مأمون حدود سال 200 رخ داد، به سی می رسید، یعنی سی انقلاب در زمان کمتر از هفتاد سال و تازه این آمار، آن دسته از شورشهایی را که به نفع علویان از سوی غیر علویان برپا می شد، دربر نمی گرفت.
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من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 83- 87

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام تشیع بنی عباس امام رضا (ع) سیاست جامعه شناسی

ماجرای شهر نیشابور
ماجرای شهر نیشابور را تقریبا تمام کتابهایی که به احوال امام رضا (ع) و جریانهای خط سیرش به «مرو» پراخته اند، نقل

کرده اند.

هنگام ورود به نیشابور دو حافظ قرآن به نامهای «ابوزرعه رازی» و «محمد بن اسلم طوسی» همراه با تعداد بیشماری از دانشجویان سر راهش را گرفتند تا چشمشان به جمال رویش روشنی گیرد. مردم بسیاری به استقبال آمده بودند، برخی فریاد می زدند، برخی دیگر از خوشحالی جامه خود را بر تن می دریدند، عده ای روی زمین درمی غلتیدند، عده ای هم سم استر امام را در آغوش می کشیدند و بالاخره جمعی نیز گردنها را به سوی سایبان محملش کشیده، هر کس به نحوی احساسات خود را ابراز می کرد.

روز به نیمه رسید و از چشمان مردم همچنان سیل اشک سرازیر بود. بالاخره چند تن از راهنمایان فریاد برآمدند که: «ای مردم، همه سکوت اختیار کرده گوش فرا دهید. پیغمبر اسلام (ص) را با ازدحام بر گرد فرزندش آزار مدهید.»

در آن هنگام امام (ع) حدیثی را با ذکر سلسله سند طلائیش که مشهور است، برای مردم چنین بازگو گرد: «کلمه توحید یعنی لااله الاالله دژ من است، هر کس وارد این دژ شود، از عذابم ایمن است.»

امام این را بگفت و مرکبش از جا حرکت کرده، آنگاه دوباره سر از سایبان مرکب بیرون آورده افزود: «اما با رعایت شروط آن که من خود از جمله شرط آن هستم.»
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در آن روز تعدادی بالغ بر بیست هزار نفر قلم و دوات به دست داشتند که حدیث امام را می نوشتند. آری، و بدینگونه مورخان رویداد معروف نیشابور را یادداشت کرده اند.

سند ولایت عهدی که مأمون آن را به خط خویش نوشته، ضمن تعبیرهایی بازگو کننده موقعیت و سجایا در شخصیت امام است. مثلا مأمون چنین می نویسد: «چون او بدید فضیلت درخشانش، واکنش چشمگیرش، پارسایی برجسته اش، زهد سره اش، کناره گیریش از دنیا، و خلاصه خویش داریش از مردم را و بر وی (مأمون) ثابت گردید اخباری که پیوسته درباره او با هماهنگی مضمون شنیده می شد، زبانهایی که بر او اتفاق سخن داشتند، و چون در او فضیلت را به حد عالی، زنده و کامل یافت.»

به نوشته النجوم الزاهره، امام رضا (ع) «سرور بنی هاشم و گرانقدرترین آنها در زمان خود بود. مأمون او را بسیار گرامی می داشت، در برابرش بسی کرنش می کرد.»

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 94- 96

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام رضا (ع) نیشابور حوادث تاریخی

اقدامات مأمون در جهت جلب رضایت عامه مردم
علویان بخش مهمی از مردم، و بلکه عموم مسلمانان، قصد بیعت با مأمون را نداشتند، مانند اهل بغداد. اما اهالی کوفه (که همواره دوستداران علی واولادش بودند) با او هرگز بیعت نکردند و تا زمانی بر مخالفت خود باقی ماندند که برادر امام رضا (ع)، عباس، نزدشان گسیل شد و به بیعتشان فرا خواند. در اینجا فقط برخی او را پاسخ مساعد گفتند، ولی بقیه او را چنین خطاب کردند: «اگر آمده ای ما را برای مأمون فرابخوانی و سپس برای برادرت، ما هرگز به این دعوت نیازی نداریم. و اگر ما را به سوی برادرت، یا برخی از خاندان علی و یا حتی خودت فرا می خوانی، تو را اجابت خواهیم کرد.»
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بلی، چون مأمون به بغداد بازگشت و حکومتش جانی تازه و نفوذش هم گسترش یافت، تازه مردم شروع به بیعت با او کردند و امتناع گذشته خود را چنین توجیه نمودند که ظاهری بوده و در واقع و نهان، آنان او را دوست می داشتند.

با این همه، پس پیروزی مأمون و دستیابیش به حکومت و قدرتی که آرزو می داشت، همواره این مشکل را احساس می کرد که نه فرزندان پدر، نه علویان و نه اعراب هیچکدام از او خشنود نیستند. حتی غیر عربها نیز از او سلب اطمینان کرده بودند. از سوی دیگر، شورشهای علویان، افزودن بر دیگران، از هر سو هویدا گشته بود، بسیاری از طبقات مردم و بلکه عموم مسلمانان نیز از بیعت با وی خودداری می کردند. مأمون دریافته بود که برای رهایی ازآن ورطه می بایست چند کار را انجام بدهد:

1- فرونشاندن شورشهای علویان.

2- گرفتن اعتراف از علویان مبنی بر آنکه حکومت عباسیان قانونی است.

3- از بین بردن محبت و ستایش و احترامی که علویان از سوی مردم برخوردار بودند و پیوسته روزافزون بود. او می بایست این احساس عمیق را از نهاد مردم برکند و علویان را به طرقی که شبهه و شک زیادی هم برنینگیزد، در نظرشان بی آبرو گرداند، تا دیگر نتواند دست به کوچکترین حرکتی بزنند، و از سوی مردم حمایت شوند.

4- کسب اعتماد و مهر اعراب.

5- استمرار تایید قانون از سوی اهالی خراسان و تمام ایرانیان.

6-راضی نگهداشتن عباسیان و هواخواهانشان که با علویان دشمنی داشتند.

7- تقویت حس اطمینان مردم نسبت به شخص مأمون، چه او بر اثر کشتن برادر، شهرت و حس اعتماد مردم را نسبت به خود سست کرده بود.
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8- و بالاخره، ایجاد مصونیت برای خویشتن در برابر خطری که او را از سوی شخصیتی گرانقدر تهدید می کرد و می ترسید که روزی برخورد مسلحانه با او پیداکند. آری، مأمون از شخصیت با نفوذ حضرت امام رضا (ع) بسیار بیم داشت که می خواست خود را برای همیشه از این خطر در امان نگاه بدارد.

مردم از یک سو می دیدند که مأمون هیچ یک از خلفا و یا صحابه دیگر را به زشتی یاد نمی کند. او همچنین از ناسزاگویی به غیر صحابه و یا حتی به کسانی که علیه دین قیام کرده بودند، مانند حجاج بن یوسف؛ احتراز می جست تا مبادا در جایی احساسی علیه او برانگیخته و افرادی که با یکی از اینان همبستگی عاطفی و یا فکری دارد، از دست او رنجیده شود، چه ممکن بود آنان روزی به کارش آیند. از سوی دیگر، دیدند که مأمون علاوه بر اینها می خواست ارج نهادن به علی (ع) و بیزاری از معاویه را آیین رسمی قرار دهد که مردم همگی بدان روی برند.

هر چند موضوع پخش آگهی در مورد نفرین معاویه به سال 212 هجری انجام گرفت، ولی مأمون از همان روزهای نخست خود، علی را بر تمام مردم برتر شمرده و به اولادش تقرب جسته و ابراز دوستی و هواخواهی نسبت به آنان کرده بود. آنگاه به رغم فتوای عمر، خلیفه دوم، نکاح موقت (متعه) را مباح شمرد و عمر را به نیز به اهانت، «سرگین غلطان» می خواند.

البته مأمون خود را در اینگونه اقدامات هرگز تناقضی نمی دید و همه به نظرش صحیح و منطقی می نمودند. چه هر کدام در شرایط خاصی انجام می پذیرفت او همیشه با توجه به این شرایط و برای هماهنگی با مقتضیات روز گام برمی داشت. پس اشکالی نداشت که روزی علویان را به خود نزدیک سازد و تظاهر به بزرگداشت و اکرامشان کند، و روز دیگر حتی اجازه ورود به دستگاه خود را از آنان سلب کرده، به آزار و قتلشان (آن هم گاهی با سم و گاهی با شمشیر) بپردازد.
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من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 125- 128 و صفحه 130- 131

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام رضا (ع) بنی عباس سیاست بیعت مأمون

نکاتی درباره دعوت مأمون از امام رضا علیه السلام برای پذیرش ولایتعهدی
فضل بن سهل وزیر مأمون در نامه ای به امام رضا (ع) او را به پذیرش ولایتعهدی فراخواند این نامه بازگو کننده چند نکته مهم است که برخی از آنها را بازگو می کنیم:

1- استعمال لقب «رضا» در این نامه جالب توجه است. این لقب را مأمون به امام (ع) داده بود، ولی نحوه استعمال مطلق این لقب در نامه فضل این نکته را می رساند که مأمون به الهام از او بوده که رضا را برای امام لقب قرار داده است.

2- نامه برای جلب اطمینان امام به این موضوع پرداخته که ماجرای ولیعهدی یک بازی مأمونی نبوده، بلکه نتیجه کوششهای فضل بوده و جایی برای نگرانی هرگز وجود ندارد. در هر صورت، این تضمینی بود که از سوی وی و مأمون گرفته شده و دیگر هیچگونه مقاومت و ممانعتی از سوی امام فایده ندارد.

3- در نامه مزبور جمله ها و الفاظ به گونه ای انتخاب شده که خوشایند ذوق امام (ع) باشد، یعنی با عقاید دینی و شیعی او هماهنگ آمده و در ضمن عقاید شایع میان مردم را که خلافت پیغمبر را حق عباسیان می دانستند نقض نمی کند. آنگاه فضل کوشیده تا به مردم این نکته را بقبولاند که هر چند او و مأمون تصمیم به ولایتعهدیش گرفته اند ولی دیدگاه هر یک با دیگری متفاوت است.
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فضل مدعی است که: «راز این ولیعهدی این است که تو فرزند رسول خدا، ره یافته و شایسته پیشوایی هستی. در این کار حق خودت به تو پس داده می شود. اما به نظر مأمون، تو شریک در خلافت او بوده، به لحاظ نسب برادرش هستی و از همه مردم به آنچه او در اختیار دارد، سزاوارتری.» با این عبارات سهل می کوشید تا محبت و اطمینان امام را نسبت به خود جلب کند.

4- در پایان، از امام می خواهد که به مجرد خواندن نامه آن را بر زمین نگذارد مگر آنکه رهسپار مقر مأمون می گردد و این را به دلیل حفظ مصالح ملت تاکید می کند. وی چنین باور داشت که اگر پای مصالح ملت را به میان بکشد، امام قبول ولیعهدی وظیفه خود دانسته، لحظه ای درنگ نمی کند.



چند نکته مهم 

اکنون باید چند نکته مهم را از نظر بگذارنیم:

الف: طبیعی است که چنین اقدام از سوی مأمون خشم عباسیان را برمی انگیخت، کسانی که از پیش تخم کینه می کاشتند و برادرش امین را بر ضد او حمایت می کردند. در برافروختگیشان همین بس که از شنیدن این خبر صاعقه آسا حاضر شدند فرد دون همتی همچون ابراهیم بن شکله آوازه خوان بر ایشان خلیفه بشود. آنها فرد با کفایتی نداشتند که بازیهای سیاست زیرکی و نیرنگی دولتمردان را بتواند درک کند.

ب: ولی از این همه وحشت چه سود اگر خلافت به کلی از میانشان رخت برمی بست و خونهایشان نیز پیوسته بر زمین ریخته می شد. مأمون در نامه خود به عباسیان این نکته را چنین بیان داشته: «علت اینکه خواستم برای علی بن موسی بیعت بگیرم، گذشته از لیاقت ذاتی وی این بود که خواستم با ایجاد دوستی بین خود و ایشان، خونهای شما حفظ شده و حمایتتان کرده باشم.» شبیه این مطلب در اصل سند ولایتعهدی نیز بیان شده است. بنابراین، آنان می باید کمتر خشمناک می شدند، چه در پایان کار حتما خوشحالی فراوانی می یافتند یعنی آنگاه که به حقیقت امر پی برده می فهمیدند که بازی مأمون به خاطر ابقای عباسیان بر تخت حکمرانی و نابود ساختن بزرگترین دشمنان می بود. شگردی که مأمون برگزیده بود به مراتب از برخورد مسلحانه اش با دشمن سودمند تر بود.
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ج: حق آن است که بگوییم انتخاب امام رضا (ع) از سوی مأمون به عنوان ولیعهد، شگرد موفقیت آمیزی بود. این خود دلیل بر زیرکی و تدبیر مأمون بود که می توانست چگونه با مشکلات دست و پنجه نرم کند.

د: انتخاب امام برای ولیعهدی، که جز با تهدید به قتل پذیرفته نشد در ابتدای امر مشکلات و دردسری بزرگ برای مأمون دربر داشت. ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که امام بزرگترین منع خطر برایش به شمار می آمد که در میان طبقات مختلف از امت اسلامی نفوذ بسیاری داشت. مأمون هرگز چنین انتخابی نکرد مگر پس از آنکه مطمئن گردید که خلافت در خانواده خودش باقی می ماند. امام (ع) بیست و دوسال از او بزرگتر بود و این خود یکی از دلایل اطمینانش به این امر بود که در صورت جریان طبیعی امور و مصمون ماندن خلیفه از توطئه ها و سوء قصد ها، بعید می نمود که ولیعهد چنانی روزی به خلافت دست یابد.

ه_: بنابراین، آنچه که او اقدام کرده بود هرگز انتظارش نمی رفت، چه او برادر خود را به خاطر خلافت به قتل رسانده و خود نیز از دشمنان اهل بیت به شمار می رفت. لذا نیاز به آن داشت که صدق و اخلاص خود را اثبات کند و برای این منظور دست به انجام چند کار بزند:

نخست: آنکه جامعه سیاه را که شعار عباسیان بود، از تن به درآورد و جامه سبز پوشید. سبز شعار علویان بود که می گفتند، لباس اهل بهشت سبز است. البته دوران این تظاهر با درگذشت امام رضا به سر رسید و مأمون چون به بغداد بازگشت، پس از گذشت هشت روز، به قول بیشتر مورخان، و یا ماه مجددا جامه سیاه را به تن داشت.
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دوم: آنکه دستور داد به نام امام رضا (ع) سکه بزنند.

سوم: آنکه دختر خود را به رغم آنکه چهل سال از امام (ع) کوچکتر بود، به زناشویی وی در آورد. همچنین دختر دیگرش را به همسری امام جواد درآورد که هنوز صغیر و طفل هفت ساله ای بود. شاید هم هدف از این ازدواجها گماشتن مأموران داخلی بر خانواده امام می بود و این زنان می توانستند وسیله نابودی امام نیز واقع بشوند، چنانکه در مورد امام جواد همسرش بود که او را مسموم ساخت. مأمون

می خواست همین نقش را درباره وزیرش فضل بن سهل نیز اجرا کند، یعنی دخترش را به او تزویج کند ولی هرچه کرد، فضل زیر بار نرفت.

چهارم: آنکه به ظاهر برای امام بسیار احترام و تجلیل قایل می شد و علویان را نیز بسی اکرم می نمود، وی خودش می گفت که اینها نشانه سیاست و زیرکی اوست منظوری جز رسیدن به هدفهای سیاسی ندارد.

و: مأمون در تمام این جریانها مطمئن بود که هیچکدام از آنها حتی بیعت به نفع امام، به زیان وی تمام نمی شود. چه مصم شده بود که به شیوه های خاص خود طی یک نقشه دراز مدت، امام را کم کم از صحنه بیرون براند. خودا و تصریح کرده بود که می خواهد طوری گام بردارد که امام را در نظر مردم بی لیاقت برای امر خلافت جلوه دهد.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 132- 135

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بنی عباس امام رضا (ع) ولایتعهدی مأمون سیاست خلافت
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خصوصیات مأمون و سخنانی درباره او
نام وی عبدالله و فرزند هارون الرشید است.

پدرش: پنجمین خلیفه عباسی بود، و خودش پس از امین هشتمین خلیفه این سلسله به شمار می رود. مادرش کنیزی خراسانی است به نام «مراجل» که در روزهای پس از تولد مأمون، از دنیا رفت، پس مأمون به صورت نوزادی یتیم و بی مادر پرورش یافت. مورخان نوشته اند. که، مادر وی زشت ترین و کثیف ترین کنیز در آشپزخانه رشید بود و این خود تایید داستانی است که علت حامله شدن وی را بازگو می کند. این داستان چنین نقل شده: زبیده با هارون الرشید بازی شطرنج می کرد و چون رشید بازی را باخت، زبیده به او حکم کرد که باید زشت ترین وکثیف ترین کنیز آشپزخانه اش همبستر شود. رشید که از این امربسی کراهت داشت حاضر شد مالیاتهای سراسر مصر و عراق را به زبیده ببخشد تا او را از اجرای این حکم منصرف سازد. ولی زبیده نپذیرفت. به ناچار کنیزی به نام «مراجل» را یافت که واجد همه این صفات تنفرآمیز بود. با او همبستر شد و مأمون متولد گردید.

مأمون را پدرش به جعفر بن یحیی برمکی سپرد تا در زمان خود او را بپروراند. ولادتش به سال 170 هجری یعنی در همان شبی که پدرش به خلافت رسید، رخ داد. درگذشتش به سال 218 هجری بود. فضل بن سهل مربی وی بود که به ذوالریاستین شهرت داشت و بعد هم وزیر خود مأمون گردید. فرمانده کل قوایش طاهربن حسین ذوالیمینین بود.



خصوصیات مأمون 

زندگیش سراسر کوشش و فعالیت و خالی از تنعم بود، درست برعکس برادرش امین که در آغوش زبیده ،پرورش یافته بود. هرکس زبیده را بشناسد در می یابد که تا چه حد باید زندگی امین غرق در خوشگذارانی و تفریح بوده باشد. مأمون مانند برادرش اصالتی چندان برای خود احساس نمی کرد و نه تنها مطمئن به آینده خویش نبود بلکه برعکس، این نکته را مسلم می پنداشت که عباسیان به خلافت و حکومت او تن در نخواهد داد. از این رو، خود را فاقد هرگونه پایگاهی که بدان تکیه کند، می دید، و به همین دلیل آستین همت بالا زد و برای آینده اش به برنامه ریزی پرداخت. مأمون خطوط آینده خود را از لحظه ای تعیین کرد که به موقعیت خود پی برد و دانست که برادرش امین از مزایایی برخوردار است که دست وی از آنها کوتاه است.
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او از اشتباههای امین نیز پند آموخت. مثلا فضل با مشاهده امین که به لهو لعب خود را سرگرم ساخته بود، به مأمون می گفت که تو پارسایی و دینداری و رفتار نیکو از خود بروز بده، و مأمون نیز همینگونه می کرد. هر بار که امین حرکت سستی را آغاز می کرد، مأمون آن حرکت را با جدیت در پیش می گرفت.

پی می بریم و می فهمیم که به چه دلیل او خود را به صورت یک پندگوی پرهیزگار جلوه داه و نامه خود را در هاله ای تقوی و پارسایی فرو برده بود! از این نامه بی میلی نسبت به دنیا، مقید بودن به احکام و آموزشهای دینی می بارد! مأمون با نگاشتن این نامه می خواست عباسیان را توجه دهد. به اینکه او از قماشی برتر از قماش امین است.



گفته هایی درباره مأمون

به هر حال، مأمون در علوم و فنون مختلف تبحر یافت و بر همگان خویش و حتی بر تمام عباسیان، برتری یافت. برخی از آنان می گفتند: «در میان عباسیان کسی دانشمند تر از مأمون نبود.»

ابن ندیم درباره اش چنین گفته: «آگاهتر از همه خلفا نسبت به فقه و کلام بود.»

محمد فرید وجدی نیز گفته: «بعد از خلفای راشدین کسی با کفایت تر از مأمون نیامد.»

از حضرت علی (ع) نیز نقل شده که روزی درباره بنی عباس سخن می گفت، تا بدانجا رسید که فرمود: «هفتمی از همه شان دانشمندتر خواهد بود.»

سیوطی، ابن تغری بردی، و ابن شاکر کتبی نیز مأمون را چنین ستوده اند: «بهترین مرد بنی عباس بود به لحاظ دوراندیشی،اراده، بردباری، دانش، زیرکی، هیبت، شجاعت، سیادت، فتوت، هرچند همه این صفات را اعتقادش به خلق قرات لکه دار نمودار بود. در میان عباسیان کسی دانشمندتر از او به مقام خلافت نرسید.»
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پدر مأمون نیز خود به برتری وی بر برادرش امین شهادت داده و گفته بود: «تصمیم گرفته ام ولایتعهدی را تصحیح کنم و به دست کسی بسپارم که بیشتر رفتارش را می پسندم و خط مشیش را می ستایم، به حس سیاستش اطمینان دارم، از ضعف و سستیش آسوده خاطرم، و او کسی جز عبدالله نمی باشد اما بنی عباس به پیروی از هوای نفس خویش، محمد را می طلبند، چه در او در یک پارچه متابعت از خواهشهای نفسهانی است، دستش به اسراف باز است. زنان و کنیزکان در رأی او شریک و مؤثر واقع می شوند. در حالی که عبدالله شیوه ای پسندیده و رأیی اصیل داشته برای چنین امری بزرگ قابل اطمینان است. اگر به عبدالله روی برم، بنی هاشم (یعنی عباسیان) را به خشم خواهم آورد، و اگر این مقام را تنها به دست محمد بسپارم، از تباهی ای که بر سر ملت خواهد آورد، ایمن نیستم.»

رشید همچنین می گفت: «در عبدالله دوراندیشی منصور، عبادت مهدی و بزرگی هادی را می بینم، ولی من محمد را بر او پیش انداختم در حالی که می دانستم محمد تابع هوای نفسش است، هرچه به دست می آورد به اسراف از کف می بازد، زنان و کنیزان را در تصمیمهای خویش شرکت می دهد. اگر ام جعفر (یعنی زبیده) نبود و بنی هاشم هم اصرار نمی داشتند، حتما عبدالله را بر او مقدم می داشتم.»

کوتاه سخن آنکه هر که (از مورخان یا دیگری) به شرح حال مأمون پرداخته، برتریش را تصدیق و او را تنها مرد ارزنده میان خلفای عباسی معرفی کرده است.

ص: 6818





من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 97- 101

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ بنی عباس مأمون زندگینامه اخلاق سیاست

نارضایتی اعراب از خلافت مأمون
اعراب به خلافت و حکمرانی مأمون تن درنمی دادند و این به دو دلیل بود:

نخست آنکه مادرش، مربیش، متصدی امورش همه غیر عرب بودند، و خدا می داند که عربها از دست اینان چه کشیدند. دیگر منزلتی برایشان قایل نبودند. عرب از گوسفند خوارتر و از حیوان هم کوچکتر شده بود.

مسعودی اینطور می نویسد: «منصور نخستین خلیفه ای بود که غیر عربها و خواجگان دربار خود را در کارهایش شرکت داد و امور مهم را به دستشان سپرد، و بر عربها ترجیحشان بخشید. آنگاه خلفای پس از وی نیز از او متابعت کردند، و در نتیجه عربها سقوط کردند، به نابودی فتادند و ریاست خود را از کف باختند.»

ابن حزم درباره عباسیان چنین نگاشته: «دولت ایشان یک دولت غیر عربی بود. در این دولت قدرتهای اجرایی عرب از میان رفت، پارسایی خراسانی، بر اوضاع مسلط شدند. دستگاه خلیفه به صورت دربار کسری درآمد. اینان تنها کاری که نکردند این بود که مردم را به لعن یکی از اصحاب پیامبر دستور ندادند. در حکومت بنی عباس وحدت مسلمانان به پراکندگی مبدل شد.»

جاحظ نیز می گوید: «حکومت بنی عباس، حکومتی عجمی و خراسان بود. ولی بنی مروان حکومت تازی داشتند. این گفته ها و نظایرشان همه دلالت بر سقوط استعباد عرب در آن ایام دارند، و این خود از امور مسلم تاریخ است. پس دانستیم که سروری عرب به دست پارسیان از میان رفت و آنان که روزی صاحب همه گونه نفوذ و قدرت بودند، اکنون در چنگال دیگران زجر می کشیدند. پس از این رو دیگر طبیعی بود که اعراب نسبت به ایرانیان و هر که به نحوی با آنان در ارتباط باشد، کینه بورزند.
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دلیل دوم: بیزاری عرب از مأمون به خاطر سلوک ناپسند نیاکاش به ویژه پدرش رشید بود که با مردم، به طور کلی، و با اهل بیت به شیوه ای خاص، بدرفتاری می کردند. اما امین، تا حدی از وجود یک میانجی برخورداربود تا نزد مردم برایش آبرویی دست و پا کند. چه او هم مادر و هم پدرش عرب بودند، و از سویی دیگر، اطمینان و دوستی آنان را به خویشتن جلب کرده بود، حتی وزیر خود را مردی از اعراب به نام «فضل بن ربیع» قرار داده بود. خلاصه کاری کرده بود که مردم در وجودش این امید را یافته بودند که دیگر او به آنان به همان چشم ننگرد که پدر و نیاکانش می نگریستند، و یا اینکه لااقل دید مأمون را نسبت به آنان نداشته باشد. هرچند مأمون بزرگتر و با فضلتر بود، ولی امین را بر وی ترجیح می دادند تا از نظر خودشان از میان دو شر، شر سبکتر، و از میان دو ضرر، زیان کمتر را برگزیده باشند.»

حتی «نصربن شبث» که دلش با عباسیان بود شورشی علیه مأمون از سال 198 تا 210 رهبری می کرد که هدفش حمایت از اعراب بود. نصر شکوه از این داشت که عباسیان عجمها را بر عربها ترجیح می دهند.

در مصر نیز میان قیسی ها که از امین جانبداری می کردند با یمانی ها که طرفداران مأمون بودند، درگیری و آشوب شعله ورشد. احمد امین می نویسد: «بیشتر پارسیان طرفدار مأمون و بیشتر عربها هواخواه امین بودند.»

علت هواخواهی عرب از امین به خاطر همان دو دلیلی بود که ما گفتیم و البته نصر بن شبث نیز یکی از آن دو را تصریح کرده بود. ولی به عقیده «فردینال توتل» در کتاب «منجدالاعلام»، علت، طرفداری شدید عربها از امین از این حقیقت منشأ می گرفت که: مأمون نتواست محبت آنان را به خود جلب کند، زیرا همیشه تمایل خویشتن را نسبت به ایرانیان ابراز می کرد و اینان را به خود نزدیک می ساخت. ایرانیان (به ویژه خراسانیان) نیز او را پیوسته در نبردها و مبارزاتش یاری می کردند.
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اما به نظر می رسد هواخواهی عرب از امین پیامد نزدیکی ایرانیان به مأمون که خود محبتشان را جلب کرده بود، نبود. بلکه عکس این مطلب درست می نماید، یعنی آنکه بگوییم: مأمون هرگز نزدیکی با خراسانیان را طلب ننمود مگر پس از آنکه از عربها و خانواده خویش و از علویان نومید گشت.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 111- 113

کلی__د واژه ه__ا

حوادث تاریخی بنی عباس خلافت مأمون قوم عرب ایران

اهداف مأمون از گرفتن بیعت از امام رضا علیه السلام
اهداف اول تا چهارم چشمداشت مأمون از گرفتن بیعت برای ولایتعهدی امام رضا (ع) تأمین هدفهایی بود که به اجمال ذیلا بیان می گردد.

نخستین هدف: احساس ایمنی از خطری که او را از سوی شخصیت امام رضا (ع) تهدید می کرد. شخصیتی نادر که نوشته های علمیش در شرق و غرب نفوذ فراوان داشت و نزد خاص و عام (به اعتراف مأمون) از همه محبوبتر بود. در صورت ولیعهدی، او دیگر نمی توانست مردم را به شورش یا هر گونه حرکت دیگری بر ضد حکومت دعوت کند.

هدف دوم: شخصیت امام باید تحت کنترل دقیق وی قرار گیرد، و از نزدیک هم از داخل و هم خارج این کنترل براو اعمال گردد، تا آنکه کم کم راه برای نابود ساختن وی به شیوه های مخصوصی هموار شود. مثلا یکی از انگیزه های مأمون در تزویج دخترش این بود که در زندگی داخلی امام مراقبی را بگمارد که هم مورد اطمینان او باشد و هم جلب اعتماد بنماید. افزون بر این، چشمهای دیگری نیز ازسوی مأمون برای مراقبت امام رضا گماشته شده بودند که تمام حرکات و اعمال وی را گزارش می کردند. یکی از آنها «هشام بن ابراهیم راشدی» بود که از نزدیکان امام به شمار رفته کارهایش همه به دست وی انجام می گرفت.
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ولی هنگامی که امام را به مرو بردند، هشام با ذوالریاستین و مأمون تماس گرفت و موقعیت ویژه خود را به آنان عرضه کرد. مأمون نیز او را به عنوان دربان امام قرار داد. از آن پس تنها کسی می توانست امام را ملاقات کند که هشام می خواست. در نتیجه، دوستان امام کمتر به او دسترسی پیدا می کردند.

هدف سوم: مأمون می خواست امام چنان به او نزدیکی پیدا کند که به راحتی بتواند او را از زندگی اجتماعی محروم ساخته، مردم را از او دور بگرداند. تا آنان تحت تاثیر نیروی شخصیت امام، علم، حکمت و درایتش قرار نگیرند. از این مهمتر آنکه مأمون می خواست امام را از شیعیان و دوستانش نیز جدا سازد تا با قطع رابطه شان با او به پراکندگی افتند و دیگر نتواند دستورهای امام را دریافت نمایند.

هدف چهارم: همزمان با آنکه مأمون می خواست خود را در پناه وجود امام از خشم انتقام مردم علیه بنی عباس مصمون بدارد، همچنین می خواست از احساسات مردم نسبت به اهل بیت (که پس از برافروختن شعله جنگ بین او وبرادرش پیوسته رو به تزاید نهاده بود) نیز به نفع خویشتن و در راه مصالح حکومت عباسی، بهره برداری کند. به دیگر سخن، مأمون از این بازی می خواست پایگاهی نیرومند و گسترده و ملی برای خود کسب کند. او چنین می پنداشت که به همان اندازه که شخصیت امام از تایید و نفوذ و نیرومندی برخوردار بود، حکومت وی نیز می توانست با اتصال به او در میان مردم جا باز کند.

دکتر شیبی می نویسد: «امام رضا پس از ولیعهد شدن دیگر تنها پیشوای شیعیان نبود، بلکه اهل سنت، زیدیه، و دیگر فرقه های متخاصم شیعه، همه بر امامت و رهبری وی اتفاق کردند.»
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اهداف پنجم تا هفتم هدف پنجم: نظام حکومتی در آن ایام نیاز به شخصیتی داشت که عموم مردم را با خشنودی به سوی خود جلب کند. در برابر آن افراد کم لیاقت و چاپلوسی که بر سر خوان حکومت عباسی فقط به منظور طلب شهرت و طمع مال گرد آمده بودند و حال و مالشان بر همگان روشن بود، وجود چنان شخصیتی عظیم یک نیاز مبرم بود. به ویژه آنکه به لحاظ منطق در برابر هجوم علمای سایر ادیان با شکست مواجه می شدند. هنگام بروز ضعف و پراکندگی در دستگاه دولتی، متفکران سایر ادیان بر فعالیت خود بسی افزوده بودند. بنابراین، حکومت درآن ایام به دانشمندان لایق و آزاداندیش نیاز داشت نه به یک مشت آدم چاپلوسی و خشک و تهی مغز.

لذا می بینیم که اصحاب حدیث متحجر را از خود می راند، و بر عکس معتزلیانی چون «بشر مریسی» و «ابوالهذیل علاف» را به خویشتن جذب می کرد. با اینهمه، تنها شخصیت علمی امام رضا (ع) بود. این را خود مأمون نیز اعتراف کرده بود. بنابراین، حکومت به وی بیش از هر شخصیت دیگری احساس نیاز می کرد.

هدف ششم: اوضاع پرآشوب آن زمان که آشوب و بلوا و شورشها از هر سو مردم را فراگرفته بود، ایجاب می کرد که ذهن آنان را به طرقی از حقیقت آنچه که در متن جامعه می گذرد، منصرف گردانند. تا بدین وسیله و با توجه به رویدادهای مهم مشکلات حکومت و ملت کمتر احساس شود.

هدف هفتم: دیگر برای مأمون طبیعی بود که مدعی شود چنانکه در سند ولایتعهدی مدعی شده، که هدف از تمام کارها و اقداماتش چیزی غیر از خیر امت و مصالح مسلمانان نبوده. حتی در کشتن برادرش نمی خواسته فقط به ریاست و حکومت دست یابد، بلکه بیشتر هدفش تامین مصالح عمومی مسلمانان بوده است. دلیل بر این ادعا آن است که چون خیر ملت را در جدا ساختن خلافت از عباسیان و تسلیم آن به بزرگترین دشمن این خاندان یافت، هرگز درنگ نکرد و با طیب خاطر، به گفته خویش، این عمل را انجام داد. بدین وسیله، مأمون کفاره گناه زشت خود را که قتل برادر بود و بر عباسیان هم بسیار گران تمام می شد، پرداخت. با این عمل رابطه امت را با خلافت استوار کرده اعتمادشان را در این راه جلب نمود، به گونه ای که دل و دیده مردم متوجه آن گردید.
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مردم بدین امر دل بسته بودند که دستگاه خلافت از آن پس با آنان و در خدمتشان خواهد بود. در نتیجه، مأمون با این شگرد توانسته بود برای هر اقدامی که در آینده ممکن بود انجام دهد، حمایت مردم را جلب کند هر چند که آن اقدام نامأنوس و یا معقول جلوه نماید. به هر حال، از آنچه که گفتیم دو نتیجه به بار می آید:

نخست: پس از این اقدامات از سوی مأمون، دیگر منطقی نمی نمود که اعراب به دلیل رفتار پدر یا برادر و یا سایر پیشینیانش باز هم از دست او عصبانی باشند. چه هر کس در گرو عملی است که خود انجام می دهد نه دیگری. چگونه براعراب روا بود که مأمون را مورد خشم خود قرار دهند و حال آنکه خلافت را به آنان یعنی به ریشه دارترین خانواده در میانشان برگرداند، و عملا نشان داد که جز صلاح و نیکی برای عرب و غیر عرب نمی خواهد. از این رو، دیگر جای شگفتی نبود اگر اعراب بیعت با امام رضا را با روحی سرشار از خشنودی پذیرفتند.

دوم: اما ایرانیان، به ویژه اهالی خراسان و کسانی که شیعه علویان بودند، برای مأمون ادامه یاریش را تضمین کردند چه او برایشان بزرگترین آرزوها را عملی ساخته و ثابت کرده بود نسبت به شخصی که محبوبترین انسانها نزد ایشان است، مهر می ورزد و اینکه در نظر او فرقی میان عرب و عجم یا عباسی و غیر عباسی وجود ندارد. او فقط به مصالح امت می اندیشد و بس.

سرکوب شورشها هدف هشتم: مأمون می خواست با انتخاب امام رضا به ولیتعهدی خویش، شعله شورشهای پی در پی علویان را که تمام ایالات و شهرها را فراگرفته بود، فرو نشاند. به راستی همینگونه هم شد، چون پس از انجام بیعت تقریبا دیگر هیچ قیامی صورت نگرفت، مگر قیام عبدالرحمن بن احمد در یمن، و تازه انگیزه آن ظلم والیان آن منطقه بود که به مجرد دادن قول رسیدگی به خواستهایش، او نیز بر سر جای خود نشست. در اینجا چند نکته را هم باید افزود:
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الف: موفقیت مأمون تنها در فرونشاندن این شورشها نبود، بلکه اعتماد بسیاری از رهبران و هواخوهانشان را نیز به سوی خود جلب کرد.

ب: به علاوه، بسیاری از میان رهبران و پیروانشان با مأمون بیعت هم کردند. اساسا بیشتر مسلمانان که تا آن زمان مخالف او بودند، از در اطاعت درآمدند. این خود بدون تردید یکی از بزرگترین آرزوهای مأمون بود.

ج: بیشتر قیامهایی که بر ضد مأمون صورت می گرفت، از سوی اولاد حسن بود، به ویژه آنانی که آیین زیدیه را پذیرفته بودند. لذا او می خواست که در برابر ایشان ایستادگی کرده، برای همیشه خود و آیینشان رابه نابودی کشاند.

در آن زمان، مذهب زیدیه بسیار رواج پیدا کرده بود و هر روز نیز دامنه اش گسترده تر می شد. شورشگران زیدی نفوذ فراوانی درمیان مردم داشتند، به طوری که حتی مهدی یک نفر زیدی را به نام یعقوب بن داود، به وزارت خود گماشته و تمام امور خلافتش را به دست وی داده بود.

مورخان این مطلب را به صراحت نوشته اند که اصحاب حدیث همگی همراه با ابراهیم بن عبدالله بن حسن قیام کرده و یا فتوا به همیاریش در این قیام داده بودند.

به هرحال، چیزی که برای مأمون مهم بود تار و مار کردن زیدیه و درهم شکستن شوکت و ارجشان، از طریق اخذ بیعت با امام رضا (ع) بود. او حتی با دادن لقب «رضا» با امام قصد خلع شعار از آنان را کرده بود که پیوسته از آغاز دعوت و قیام خویش فریاد برآورده، می گفتند: «رضا و خشنودی خاندان محمد» در برابر این شعار، مأمون به امام لقب رضا را داد تا به همه بفهماند که اکنون رضای خاندان محمد به دست وی تحقق یافته و ازین پس دیگر هرگونه دعوتی در این زمینه خالی از محتواست. بدینوسیله بود که مأمون ضربه بزرگی به زیدیه فرود آورد.
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دیگر اهداف هدف نهم: پذیرفتن ولیعهدی از سوی امام رضا (ع) پیروزی دیگری هم برای مأمون به ارمغان آورد. آن اینکه بدینوسیله توانست از سوی علویان اعتراف بگیرد که حکومت عباسیان از مشروعیت برخوردار است. این موضوع را مأمون نیز خود به صراحت گفته بود: «ما او را ولیعهد خود قرار دادیم تا.... ملک و خلافت را برای ما اعتراف کند» جنبه منفی این اعتراف از نظر مأمون آن بود که امام رضا (ع) با پذیرفتن این مقام اقرار می کرد که خلافت هرگز به تنهایی برای او نیست و نه برای علویان بدون مشارکت دیگران. بنابراین، مأمون دیگر خوب می توانست با همان سلاحی که علویان در دست داشتند، با خودشان مبارزه کند. از آن پس دیگر دشوار بود که کسی دعوت به یک شورش را علیه حکومتی که اینگونه به مشروعیتش اعتراف شده بود، اجابت کنند. تازه مأمون به نحوی برداشت کرده بود که از این اعتراف منحصر بودن حکومت برای عباسیان را نتیجه بگیرد و برای علویان هرگز بهره ای نبود.

ولیعهدی امام رضا (ع) فقط جنبه لطف و گشاده دستی داشت و به انگیزه ایجاد پیوند میان خاندان عباسی و علوی صورت می گرفت. هدف آن بود که زنگار کدورتها از دل مردم به خاطرآنچه که از سوی رشید و اسلافش بر سر ایشان آمده بود، زدوده شود. لازم به تذکر است که گرفتن اینگونه اعتراف از امام رضا (ع) به مراتب زیانبارتر و خطر ناکتر بود بر جان علویان تا شیوه های کشتار و غارت و تبعیدی که امویان علیه این خاندان در پیش گرفته بودند.

هدف دهم: مأمون، به گمان خود، از امام رضا قانونی بودن اقدامات خود را در مدت ولایتعهدی، به طور ضمنی تایید گرفت، و همان تصویری را که خود می خواست از حکومت و حاکم در برابر دیدگان مردم قرار داد. وی در تمام محافل تاکید می کرد که فقط حاکم اوست و اقداماتش نیز چنین و چنان است. دیگر کسی حق نداشت آرزوی حکمران دیگری بکند اگر به خاندان پیغمبر تعلق می داشت. بنابراین، سکوت امام در برابر اعمال هیات حاکمه در ایام ولایتعهدی، به عنوان رضایت و تایید وی تلقی می شد. در آن صورت، مردم به راحتی می توانستند ماهیت حکومت خود امامیا هر علوی دیگری که ممکن بود روزی بر سر کار آید، پیش خود مجسم کنند. حال اگر قرار است که شکل و محتوا و اساس یکی باشد و فقط در نام و عنوان اختلافی رخ دهد، مردم چرا خود را به زحمت انداخته دنبال چیزی که وجود خارجی ندارد، یعنی حکومتی برتر و حکمرانانی دادگسترتر، بگردند.
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هدف یازدهم: پس از دستیابی به تمام هدفهایی که مأمون از ولیعهدی امام رضا (ع) منظور کرده بود، نوبت به اجرای بخش دوم برنامه جهنمیش فرا می رسید. آن اینکه آرام آرام و بی آنکه شبهه ای برانگیزد به نابود ساختن علویان از طریق نابودی بزرگترین شخصیت ایشان، اقدام کند. او باید این کار را بکند تا برای همیشه از منشأ خطر و تهدید علیه حکومتش، رهایی یابد.

مأمون تصمیم گرفت که نظر مردم را از علویان برگرداند و حس اعتماد و مهرشان را از آنان بزداید، ولی البته به گونه ای که احساساتشان را هم جریحه دار نکرده باشد. اجرای این هدف از آنجا شورع شد. مأمون کوشید تا امام رضا (ع) را از موقعیت اجتماعی که داشت، ساقط گرداند. کم کم کاری کند که به مردم بفهماند او شایستگی برای جانشینی وی را ندارد. این موضوع را مأمون نزد حمید بن مهران و گروهی از عباسیان به صراحت بازگو کرد.

مأمون گمان می کرد که اگر امام رضا را ولیعهد خویش گرداند، همین رویداد به تنهایی کافی خواهد بود تا موفقیت اجتماعی امام درهم بکشند و ارجش پیش مردم فرو بیفتد. زیرا مردم هر چند به زبان نگویند، ولی عملا این بینش را پیدا می کنند که امام با پذیرفتن مقام ولیعهدی ثابت کرده که اهل دنیاست. مأمون می پنداشت که اگر ولیعهدی را به امام بقبولاند، به شهرت امام لطمه وارد آورده و حس اطمینان مردم را نسبت به وی جریحه دار ساخته است، چه تفاوت سنی میان آن دو نیز بسیار بود، یعنی امام بیست و دوسال از مأمون بزرگتر بود و چون قبول ولایتعهدی را چنان سنی غیر طبیعی می نمود، لذا مردم آن را حمل بر حب مقام و دنیا پرستی امام رضا (ع) می کردند.
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امام رضا (ع) نیز خود این نقشه مأمون را دریافته بود که در جایی می گفت: «می خواهد مردم بگویند علی بن موسی از دنیا رو برگردان نیست.... مگر نمی بینید چگونه به طمع خلافت، ولایت عهد را پذیرفته است؟!»

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 136- 144

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام رضا (ع) بیعت مأمون هدف سیاست بنی عباس ولایتعهدی

جدی نبودن پیشنهاد خلافت مأمون به امام رضا علیه السلام
مأمون نخست به امام رضا (ع) پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد، و این پیشنهاد را بسیار با اصرار هم عرضه می داشت، چه در مدینه و چه در مرو، و سرانجام حتی امام را به قتل هم تهدید کرد، ولی هرگز موفقیتی به دست نیاورد.

پس از این نومیدی، مأمون مقام ولیعهدی را پیشنهاد به اوکرد، ولی دید که امام باز از پذیرفتنش امتناع می ورزد. آنگاه او را تهدید به قتل کرد و چون این تهدید را امام جدی تلقی کرد، دیگر خود را مجبور یافت که ولیعهدی را بپذیرد. اکنون این سؤال مطرح می شود که: آیا مأمون مقام خلافت را به طور جدی به امام عرضه می داشت؟

حقیقت آنست که تمام قرائن و شواهد دلالت بر جدی نبودن پیشنهاد دارند. زیرا مأمون مردی بود که چنان برای خلافت حرص می زد که به ناچار دست به خون برادر خویش بیالود و حتی وزرا و فرماندهان خود و دیگران را نیز به قتل می رسانید و باز برای نیل به مقام، آن همه شهرها را به ویرانی کشانده بود، دیگر قابل تصور نبود که همین مأمون به سادگی دست از خلافت بردارد و بیاید با اصرار و خواهش آن را به کسی واگذارد که نه در خویشاوندی مانند برادر به او نزدیک بود، نه در جلب اطمینان به پای وزرا و فرماندهانش می رسید.
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آیا می توان از مأمون پذیرفت که تمام فعالیتهایش از جمله قتل برادر، همه به خاطر مصالح امت صورت می گرفت و او می خواست که راه خلافت را برای امام رضا (ع) باز کند؟! چگونه می توان بین تهدیدهای او به امام و جدی بودن پیشنهاد مزبور، رابطه معقولی برقرار کرد؟ اگر او تواسته بود با تهدید مقام ولیعهدی را به امام بقبولاند پس چرا در قبولاندن خلافت، همین زور و اجبار را به کار نگرفت؟

پس از امتناع امام، دلیل اصرار مأمون چه بود، و چرا امام را به حال خود رها نکرد، و چرا باز هم آنهمه زورگویی و اعمال قدرت؟ اگر مأمون به راستی می خواست امام را بر مسند خلافت مسلمانان بنشاند، پس چرا تاکید می کرد که برای رفتن به بارگاهش، از راه کوفه و قم نرود؟ او به خوبی می دانست که در این دو شهر مردم آمادگی داشتند که شیفته امام گردند.

باز اگر مأمون راست می گفت پس چرا دوبار جلوی امام را در مسیر رفتن به نمازهای عید گرفت؟ آری، او می ترسید که اگر امام به نماز بایستد، پایه های خلافتش به تزلزل افتد. همچنین، اگر او امام را حجت خدا بر خلق می دانست و به قول خودش او را داناترین فرد روی زمین باور داشت، پس چرا می خواست نظری بر وی تحمیل کند که او آن را به صلاح نمی دید، و چرا بالاخره امام را آن همه تهدید می کرد؟ در پایان، آیا آن رفتار خشن و غیر انسانی که مأمون پیش از بیعت و بعد از آن، و در طول زندگانی امام و هنگام وفاتش، با او و با علویان در پیش گرفته بود، چگونه قابل توجیه بود؟
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مأمون خود دلیل می آورد 

شایان تذکر آنکه مأمون هرگز خود را آماده پاسخ به این سؤالها نکرده چه می بینیم در توجیه اقدام خویش منطق استواری برنگزیده بود. او گاهی می گفت که می خواهد پاداش علی بن ابیطالب را در حق اولادش منظور بدارد. گاهی می گفت انگیزه اش اطاعت از فرمان خدا و طلب خشنودی اوست که با توجه به علم و فضل و تقوای امام رضا می خواهد مصالح امت اسلامی را تأمین کند. و زمانی هم می گفت که او نذر کرده در صورت پیروزی بر برادر مخلوعش امین، ولیعهدی را به شایسته ترین فرد از خاندان ابیطالب بسپرد. این توجیه های خام همه دلیل بر عدم توجه مأمون بود به پیشبینی های لازم جهت پاسخ به سوالهای انتقاد آمیز و از این روست که آنها را در تناقض و ناهماهنگی می یابیم.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 154- 157

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) حوادث تاریخی بنی عباس سیاست خلافت مأمون

احتمالات در عدم پذیرش خلافت از طرف امام رضا علیه السلام
اگر امام رضا (ع) پیشنهاد مأمون را جدی تلقی کرده خلافت را می پذیرفت، در آن صورت مأمون چه موضعی اتخاد می کرد؟ ممکن است پاسخ اینگونه دهیم که مأمون به خوبی خود را آماده مقابله با هرگونه رویداد از این نوع کرده بود، و اساسا می دانست که برای امام غیر ممکن است که در آن شرایط پیشنهاد خلافت را بپذیرد، چه هرگز آمادگی برای این کار را نداشت و اگر هم تن به آن در می داد عملی افتخار آمیز و غیر قابل توجیه بود.
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امام می دانست که اگر قرار باشد زمام خلافت را خود به دست بگیرد باید به عنوان رهبر راستین ملت، حکومت حق و عدل را برپا کند، یعنی احکام خدا را مانند جدش پیامبرش (ص) و پدرش علی (ع) مو به مو به مرحله اجرا درآورد. ولی چه باید کرد که مردم توان پذیرفتن چنان حکومتی را نمی داشتند. و درست است که به لحاظ احساسات همراه اهل بیت بودند، ولی هرگز تربیت صحیح اسلامی نیافته بودند تا بتوانند احکام الهی را به آسانی پذیرا شوند. ملتی که به زندگی در حکومت عباسی و پیش از آن به شیوه حکومت بنی امیه خو گرفته بودند، اجرای احکام خداوند امری نامأنوس برایش به شمار می رفت و از این رو به زودی سر به تمرد بر می آورد.

مگر علی (ع) نبود که می خواست احکام خدا را بر مردمی اجرا کند که خودشان آنها را از زبان پیغمبر (ص) شنیده بودند، ولی به جای حرف شنوی با آن همه تمرد و مشکل برخورد کرد؟ اکنون پس از گذشتن دهها سال و خو گرفتن مردم با کژی و انحراف و عجین شدن سنتهای ناروا با روح و زندگی مردم، چگونه امام رضا (ع) می توانست به پیروزی خود امیدوار باشد؟

همچنین، در جایی که ابومسلم جان شصت هزار نفر را در زندانها گرفته بود و این قربانیان افزون بر صدها هزار قربانی دیگرش بود که در میدانهای جنگ طعمه شمشیرهای سپاهیانش گردیده بودند. در جایی که شورش «ابوالسرایا» مأمون را به تحمل هزینه و ضایعات دویست هزار سرباز مجبور ساخته بود. و در جایی که هر روز از هر گوشه ای علیه حکومتی که درست در مسیر شهوات مردم گام برمی داشت، ندایی به اعتراض برمی خاست.
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در چنین شراطی آیا امام می توانست خود را مصمون از تمرد هواپرستان (که بیشتر مردم بودند) و نیز کید دشمنان بداند. شکی نبود که تعداد این گروه افراد پیوسته رو به افزونی می نهاد و در برابر امام به خاطر حکومت و روشی که با آن بیگانگی داشتند، صف آرایی می کردند.

درست است که دلهای مردم با امام رضا (ع) بود، ولی شمشیرهایشان به زودی علیه خود او از نیامها در می آمد، درست همانگونه که با پدران وی اینچنین کردند. یعنی هربار که حکومتی از نظر شهادت و خواهشهای صرف مادی خوشایند مردم نبود چنین عکس العمل شومی در برابرش ابراز می کردند. حکومت امام رضا اگر می خواست کاری اساسی انجام دهد باید ریشه انحراف و فساد را بخشکاند و برای این منظور پیش از هر چیز باید دست غاضبان را از اموال مردم کوتاه کرده، زورگویان را بر جای خودشان بنشاند. همچنین باید هر صاحب مقامی را که به ناحق بر مسندی نشسته بود، از جایگاهش پایین بکشد.

علاوه بر این، اگر می خواست افراد را بر پستها و مقامهای مملکتی بگمارد هرگونه غزل و نصبی را طبق مصالح امت اسلامی انجام می داد و نه مصلحت شخص فرمانروایان یا قبیله ها. در آن صورت، طبیعی بود که قبایل بسیاری را بر ضد خود می شورانید، چه رهبرانشان (چه عرب و چه فارس) نقش مهمی در پیروزی هر نهضتی بازی کرده تداوم و کامیابی هر حکومتی را نیز تضمین می کردند.

بنابراین، اگر قرار بود امام در پایداری از دین خود ملاحظه کسی را نکند، و از سوی دیگر موقعیت خود را نیز در حکومت اینگونه ضعیف می یافت و خلاصه نیرو و مدد کافی برای انجام مسئولیتها برای خویشتن نمی دیدید، پس حکومتش چه زود با نخستین تندبادی که برمی خاست، از هم فرو می ریخت، مگر آنکه نمی خواست نقش حاکم مطلق را بازی کند که برای سلطه و قدرت خویش هیچ قید و حدی را نشناسد.
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اینها که گفتیم رویدادهای احتمالی در زمانی بود که فرض می کردیم امام رضا در آن شرایط خلافت را می پذیرفت و مأمون و دیگر عباسیان هم ساکت نشسته، نظاره گر اوضاع می شدند. در حالی که این فرض حقیقت ندارد، چه آنان در برابر از دست دادن قدرت و حکومت، به شدیدترین عکس العملها دست می یازیدند.

اکنون پاسخ دیگری برای سؤال عنوان شده بیابیم. مأمون در آن زمان همه قدرت را قبضه کرده و عملا همه گونه وسایل و امکانات را در اختیار داشت. حال اگر شیوه حکمرانی امام را رضایتبخش نمی دید، به راحتی می توانست حساب خود را تصفیه کند و وسائل سقوط امام را فراهم آورد. بنابراین، می بینیم که امام بیش از دو راه نداشت: یا باید به مسئوولیت واقعی خود پایبند باشد و همه اقدامات لازم را در جهت اصلاحات ریشه ای در تمام سطوح انجام بدهد و مأمون و دارو دسته اش را نیز همینگونه تصفیه کند. یا آنکه مسئوولیت فرمانروایی را تنها در حدود اجرای خواستهای مأمون بپذیرد، و در واقع این مأمون و دار و دسته فاسدش باشند که حکمران حقیقی به شمار روند.

در صورت اول، امام خویشتن را در معرض نابودی قرار می داد، چه نه مردم و نه مأمون و افرادش هیچکدام تاب تحمل چنان نظامی را نداشتند و به همین بهانه کار امام را می ساختند.

در صورت دوم، جریان امر بیشتر به زیان امام و علویان و تمام امت اسلامی تمام می شد، چه اهداف و آمال مأمون از طریق تمام وسایل ممکن اجرا می شد.
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علاوه بر اینها، اینکه مأمون خلافت را به امام رضا (ع) عرضه می داشت معنایش آن نبود که خود از هرگونه امتیازی چشم پوشیده بود، و دیگر هیچگونه سهمی در حکومت نمی طلبید. بلکه برعکس برای خود مقام وزارت یا ولایتعهدی امام را در نظر گرفته بود مأمون می خواست امام را بر مسند یک مقام ظاهری و صوری بنشاند و خود باطن تغزیه گردن صحنه ها باشد. در این صورت نه تنها ذره ای از قدرتش کاسته نمی شد که موقعیتی نیرومندتر هم می یافت. مأمون در زیرکی نابغه بود و نقشه تفویض خلافت به امام به منظور رهانیدن مقام خود از هرگونه آسیب پذیری، طرح شده بود. او می خواست از علویان اعتراف بگیرد که حکومتش قانونی است و بزرگترین شخصیت در میان آنان را در این بازی و صحنه سازی وارد کرده بود.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 158- 168

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بنی عباس امام رضا (ع) خلافت سیاست مأمون

دلایل امام رضا علیه السلام برای پذیرفتن ولایتعهدی
هنگامی امام رضا (ع) ولیعهدی مأمون را پذیرفت که به این حقیقت پی برده که در صورت امتناع بهایی را که باید بپردازد تنها جان خودش نمی باشد، بلکه علویان و دوستدارانشان همه در معرض خطر واقع می شوند. در حالی که اگر بر امام جایز بود که در آن شرایط، جان خویشتن را به خطر بیفکند، ولی در مورد دوستداران و شیعیان خود و یا سایر علویان هرگز به خود حق نمی داد. که جان آنان را نیز به مخاطره دراندازد.

افزون بر این، بر امام لازم بود که جان خویشتن و شیعیان و هواخواهان را از گزندها برهاند. زیرا امت اسلامی بسیار به وجود آنان و آگاهی بخشیدنشان نیاز داشت. اینان باید باقی می ماندند تا برای مردم چراغ راه و راهبر و مقتدا در حل مشکلات و هجوم شبهه ها باشند.
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آری، مردم به وجود امام و دستپروردگان وی نیاز بسیار داشتند. چه در آن زمان موج فکری و فرهنگی بیگانه ای بر همه جا چیره شده بود و با خود ارمغان کفرو الحاد در قالب بحثهای فلسفی و تردید نسبت به مبادی خداشناسی، می آورد.

بر امام لازم بود که بر جای بماند و مسئولیت خویش را در نجات امت به انجام برساند. و دیدیم که امام نیز (با وجود کوتاه بودن دوران زندگیش پس از ولیعهدی) چگونه عملا وارد این کارزار شد.

حال اگر او با رد قاطع و همیشگی ولیعهدی، هم خود و هم پیروانش را به دست نابودی می سپرد این فداکاری کوچکترین تاثیری در راه تلاش برای این هدف مهم در بر نمی داشت.

علاوه بر این، نیل به مقام ولیعهدی یک اعتراف ضمنی از سوی عباسیان به شمار می رفت دایر بر این مطلب که علویان نیز در حکومت سهم شایسته ای داشتند. دیگر از دلایل قبول ولیعهدی از سوی امام آن بود که اهل بیت را مردم در صحنه سیاست حاضر بیابند و به دست فراموشیشان نسپارند، و نیز گمان نکنند که آنان همانگونه که شایع شده بود، فقط علما و فقهایی هستند که در عمل هرگز به کار ملت نمی آیند.

شاید امام نیز خود به این نکته اشاره می کرد هنگامی که «ابن عرفه» از وی پرسید: «ای فرزند رسول خدا، به چه انگیزه ای وارد ماجرای ولیعهد شدی؟»

امام پاسخ داد: «به همان انگیزه ای که جدم علی (ع) را وادار به ورود در شورا نمود.»

گذشته از همه اینها، امام در ایام ولیعهدی خویش چهره واقعی مأمون رابه همه شناساند و با افشا ساختن نیت و هدفهای وی در کارهایی که انجام می داد، هر گونه شبهه و تردیدی را از نظر مردم برداشت.
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من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 162- 164

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حوادث تاریخی بنی عباس ولایتعهدی امام رضا (ع) سیاست

عدم انتظار مأمون از موضع گیری های امام رضا علیه السلام (توحید)
امام رضا (ع) به صور گوناگونی برای روبرو شدن با توطئه های مأمون اتخاذ موضع کرد که مأمون آنها را قبلا به حساب نیاورده بود.

نخستین موضعگیری امام تا وقتی که در مدینه بود از پذیرفتن پیشنهاد مأمون خودداری کرد و آنقدر سرسختی نشان داد تا بر همگان معلوم بدارد که مأمون به هیچ قیمتی از او دست بردار نمی باشد.

حتی برخی از متون تاریخی به این نکته اشاره کرده اند که دعوت امام از مدینه به مرو با اختیار خود او صورت نگرفت و اجبار محض بود.

اتخاذ چنین موضع سرسختانه ای برای آن بود که مأمون بداند که امام دست خوش نیرنگ وی قرار نمی گیرد و به خوبی به توطئه ها و هدفهای پنهانیش آگاهی دارد.

تازه با این شیوه امام توانسته بود شک مردم را نیز پیرامون آن رویداد برانگیزد.

موضعگیری دوم به رغم آنکه مأمون از امام خواسته بود که از خانواده اش هر که را که می خواهد همراه خویش به مرو بیاورد، ولی امام با خود هیچکس حتی فرزندش جواد (ع) را هم نیاورد. در حالی که آن یک سفر کوتاه نبود، سفر مأموریتی بس بزرگ و طولانی بود که باید امام طبق گفته مأمون رهبری امت اسلامی را به دست بگیرد. امام حتی می دانست که از آن سفر برایش بازگشتی وجود ندارد.
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موضعگیری سوم قضایای اعجاب انگیزی از رفتاری امام در طول مسافرتش به سوی مرو، رخ داد که «رجاء بن ابی ضحاک» شاهد آن قضایا بود. این مرد چنان به وصف آنها پرداخته بود که سرانجام مأمون مجبور گشت به بهانه آنکه باید فضایل امام را خود بازگو کند، زبان رجاء را ببندد. اما هرگز کسی نشنید که مأمون ولو یکبار قضایای راه مرو را بازگو کند. رجاء نیز در این باره هرگز سخنی نگفت مگر پس از زمانی که احساس خطر برای مأمون به کلی برطرف شده بود.

موضعگیری چهارم در ایستگاه نیشابور، امام با نمایاندن چهره محبوبش برای دهها و بلکه صدها هزار تن از مردم استقبال کننده، روایت زیر را خواند: «کلمه توحید (لااله الا الله) دژ من است، پس هر کسی به دژ من ورود کند از کیفرم مصمون می ماند.»

در آن روز این حدیث را حدود بیست هزار نفر به محض شنیدن از زبان امام نوشتند و این رقم با توجه به کم بودن تعداد باسوادان در آن ایام، بسیار اعجاب انگیز می نماید.

جالب توجه آنکه می بینیم امام در آن شرایط هرگز مسائل فرعی دین و زندگی مردم را عنوان نکرد. از نماز و روزه و از این قبیل مطالب چیزی را گفتنی ندید و نه مردم را به زهد در دنیا و آخرت سازی تشویق کرد.

امام حتی از آن موقعیت شگرف برای تبلیغ به نفع شخص خویش نیر سود نجست و با آنکه داشت به یک سفر سیاسی به مرو می رفت هرگز مسائل سیاسی یا شخصی خویش را با مردم در میان ننهاد.
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بجای همه اینها، امام به عنوان رهبر حقیقی مردم توجه همگان را به مسأله ای معطوف نمود که مهمترین مسائل در زندگی حال و آینده شان به شمار می رفت.

آری، امام در آن شرایط حساس فقط بحث «توحید» را پیش کشید، چه توحید پایه هر زندگی بافضیلتی است که ملتها به کمک آن از هر نگون بختی و رنجی، رهایی می یابند. اگر انسان توحید را در زندگی خویش گم کند همه چیزی را از کف باخته است.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 168- 171

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بنی عباس امام رضا (ع) مأمون ولایتعهدی سیاست فضایل اخلاقی

عدم انتظار مأمون از موضع گیری های امام رضا علیه السلام (تهدید)
موضعگیری پنجم امام رضا (ع) چون به مرو رسید ماهها بگذشت و او همچنان از موضع منفی با مأمون سخن می گفت نه پیشنهاد خلافت و نه پیشنهاد ولیعهدی هیچکدام را نمی پذیرفت، تا آنکه مأمون با تهدیدهای مکرری به قصد جانش برخاست.

امام با اینگونه موضعگیری زمینه را طوری چید که مأمون را رویاروی حقیقت قرار دهد. امام گفت: «می خواهم کاری کنم که مردم نگویند علی بن موسی به دنیا چسبیده، بلکه این دنیاست که از پی او روان شده.»

با این شگرد به مأمون فهماند که نیرنگش چندان موفقیت آمیز نبوده، در آینده نیز باید دست از توطئه و نقشه ریزی بردارد. در نتیجه از مأمون سلب اطمینان کرد و او را در هر عملی که می خواست انجام دهد به تزلزل درانداخت. علاوه بر این، در دل مردم نیز علیه مأمون و کارهایش شک و بی اطمینانی برانگیخت.
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موضعگیری ششم امام رضا (ع) به اینها نیز بسنده نکرد بلکه در هر فرصتی تاکید می کرد که مأمون اورا به اجبار و با تهدید به قتل، به ولیعهدی رسانده است. افزون بر این، مردم را گاه گاه از این موضوع نیز آگاهی می داد که مأمون به زودی دست به نیرنگ زده، پیمان خود را خواهد شکت. امام به صراحت می گفت که به دست کسی جز مأمون کشته نخواهد شد و کسی جز مأمون او را مسموم نخواهد کرد. این موضوع را حتی در پیش روی مأمون هم گفته بود. امام تنها به گفتار بسنده نمی کرد بلکه رفتارش در طول مدت ولیعهدی همه از عدم رضایت وی و مجبور بودنش حکایت می کرد. بدیهی است که اینها همه عکس نتیجه ای را که مأمون از ولیعهدی وی انتظار می کشید، به بار می آورد.

موضعگیری هفتم امام (ع) از کوچکترین فرصتی که به دست می آورد سود جسته این معنا را به دیگران یادآوری می کرد که مأمون در اعطای سمت ولیعهدی کار مهمی نکرده جز آنکه در راه برگرداندن حق مسلم خود را که قبلا از دستش به غضب ربوده بود، گام برداشته است. بنابراین، امام به مردم قانونی نبودن خلافت مأمون را پیوسته خاطرنشان می ساخت.

نخست در شیوه اخذ بیعت می بینیم که امام جهل مأمون را نسبت به شیوه رسول خدا که مدعی جانشینیش بود، برملا ساخت. مردم برای بیعت با امام آمده بودند که امام دست خود را به گونه ای نگاه داشت که پشت دست در برابر صورتش و روی دست رو به مردم قرار می گرفت. مأمون به وی گفت چرا دستت را برای بیعت پیش نمی آوری. امام فرمود: «تو نمی دانی که رسول خدا به همین شیوه از مردم بیعت می گرفت.»
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اما اشعار این مطلب که خلافت حق مسلم امام رضا (ع) است نه مأمون، این موضع از نظر هر کسی که کوچکترین آشنایی با زندگی امام داشته و وقایعی نظیر نیشابور و غیره را شناخته باشد، بسیار روشن است. امام خود را نیشابور امامت خویش را شرط کلمه توحید و راه ورود به دژ محکم الهی معرفی کرده بود. وی همچنین امامان قانونی را در بسیاری از موارد از جمله در رساله ای که برای مأمون نوشته بود شماره کرده و خود نیز در شمار آنان بود. به این نکته در ظهر نویس سند ولیعهدی نیز آشنا فرموده است.

دیگر از نکات شایان توجه آنکه در مجلس بیعت، امام به جای ایراد سخنرانی طولانی، عبارات کوتاه زیر را بر زبان جاری می ساخت: «ما به خاطر رسول خدا بر شما حقی داریم و شما نیز به خاطر او بر ما حقی دارید، یعنی هرگاه شما حق ما را پائیدید بر ما نیز واجب می شود که حق شما را منظور بداریم.»

این جملات میان اهل تاریخ و سیره نویسان معروف است و غیر از آن نیز چیزی از امام (ع) در آن مجلس نقل نکرده اند. امام حتی از اینکه کوچکترین سپاسگزاری از مأمون کند خودداری کرد، و این خود موضع سرسختانه و قاطعی بود که می خواست ماهیت بیعت را در ذهن مردم خوب جای دهد و در ضمن موقعیت خویش را نسبت به زمامداری در همان مجلس حساس بفهماند.

موضعگیری هشتم امام (ع) برای پذیرفتن مقام ولیعهدی شروطی قایل شد که طی آنها از مأمون چنین خواسته بود: «امام هرگز کسی را بر مقامی نگمارد و نه کسی را عزل و نه رسم و سنتی را نقض کند و نه چیزی از وضع موجود را دگرگون سازد، و از دور مشاور در امر حکومت باشد.» مأمون نیز به تمام این شروط پاسخ مثبت داد. بنابراین، می بینیم که امام بر پاره ای از هدفهای مأمون خط بطلان می کشد زیرا اتخاذ چنین موضع منفی دلیل گویایی بود بر امور زیر:
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الف: متهم ساختن مأمون به برانگیختن شبهه ها و ابهامهای بسیاری در ذهن مردم.

ب: اعتراف نکردن به قانونی بودن سیستم حکومتی وی.

پ: سیستم موجود هرگز نظر امام را به عنوان یک نظام حکومتی تأمین نمی کرد.

ت: مأمون بر خلاف نقشه هایی که در سر پرورانده بود، دیگر با قبول این شروط نمی توانست کارهایی را به دست امام انجام دهد

ث: امام هرگز حاضر نبود تصمیمهای قدرت حاکمه را مجرا سازد.

ج: نهایت پارسایی و زهد امام که با جعل این شروط به همگان آن را اثبات کرد. آنان که امام را به خاطر پذیرفتن ولیعهدی به دنیادوستی متهم می کردند با توجه به این شروط متقاعد گردیدند که بالاتر از آن حد درجه ای از زهد قابل تصور نیست. امام نه تنها پیشنهاد خلافت و ولیعهدی را رد کرده بود بلکه پس از اجبار به پذیرفتن ولیعهدی، با قبولاندن این شروط به مأمون خود را عملا از صحنه سیاست به دور نگاه داشت.

موضعگیری نهم طرز رفتار و آداب معاشرت عمومی امام (ع) چه پیش از ولیعهدی با پس از آن به گونه ای بود که پیوسته نقشه های مأمون را برهم می زد. هرگز مردم ندیدند که امام (ع) تحت تاثیر زرق و برق شئون حکومتی قرار گرفته در نحوه سلوکش با مردم اندکی تغییر پدید آید.

این سخنان را از زبان ابراهیم بن عباس، منشی عباسیان، بشنوید: «هرگز کسی را با سخنش نیازرد، هرگز کلام کسی را نیمه کاره قطع نکرد و هرگز در برآوردن نیاز کسی به حد توانش کوتاهی نکرد. در برابر کسی که پیشش می نشست هرگز پاهایش را دراز نمی کرد و از روی ادب حتی تکیه هم نمی داد. کسی از کارکنان و خدمتگزارانش هرگز از او ناسزا نمی شنید و نه هرگز بوی زننده ای از بدن وی استشمام می شد. در خندیدن قهقهه سر نمی داد و بر سر سفره اش خدمتگزاران و حتی دربان نیز می نشستند.»
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بی شک اینگونه صفات در محبوبیت امام (ع) نقش بزرگی بازی می کرد، به طوری که او را در نظر خاص و عام به عنوان شخصیتی پسندیده تر از هر کس دیگر جلوه می داد.

امام (ع) مقام حکمرانی را هرگز به عنوان یک مزیت تلقی نمی کرد بلکه آن را مسئولیتی بزرگ می دانست.

مواضعی که ذکر کردیم کافی است برای ارائه برنامه ای که امام رضا (ع) برای خنثی کردن نقشه ها و توطئه های مأمون در پیش گرفته بود. از آن پس مأمون دیگر قادر نبود نقشی را که می خواست از اوضاع جاری در ذهن مردم متصور سازد، برنامه امام برای شکست و ناکامی مأمون چنان کاری و موفق بود که عاقبت او به قصد نابودی امام برخاست، تا مگر به این وسیله خود را از چنگال ناملایماتی که پیوسته برایش پیش می آمد، برهاند.

حمید بن مهران و عده ای از عباسیان نیز او را در این جنایت همین گونه نوید داده بودند.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 173- 176 و 183- 184 و 187- 188

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بنی عباس مأمون ولایتعهدی امام رضا (ع) سیاست توطئه

برخورد امام رضا علیه السلام در خواندن نمازهای عید
نماز عید امام به مناسبت برگزاری دو نماز عید موضعی اتخاد کرد که جالب توجه است. در یکی از آنها ماجرا چنین رخ داد: مأمون ازوی درخواست نمود که با مردم نماز عید بگذارد تا با ایراد سخنرانی وی آرامشی به قلبشان فرو آید و با پی بردن به فضایل امام اطمینان عمیقی نسبت به حکومت بیابند.
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امام (ع) به مجرد دریافت این پیام، شخصی را نزد مأمون روانه ساخت تا به او بگوید مگر یکی از شروط ما آن نبود که «من دخالتی در امر حکومت نداشته باشم. بنابراین، مرا از نماز معاف بدار.»

مأمون پاسخ داد که «من می خواهم تا در دل مردم و لشگریان، امر ولیعهدی رسوخ یابد تا احساس اطمینان کرده بدانند خدا چگونه تو را بدان برتری بخشیده.»

امام رضا (ع) دوباره از مأمون خواست تا او را از آن نماز معاف بدارد و در صورت اصرار شرط کرد که «من به نماز آن چنان خواهم رفت که رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) با مردم به نماز می رفت.»

مأمون پاسخ داد که «هرگونه می خواهی برو.»

از سوی دیگر، مأمون به فرماندهان و همه مردم دستور داد که قبل از طلوع آفتاب بر در منزل امام اجتماع کنند. از این رو، تمام کوچه ها و خیابانها مملو از جمعیت شد. از خرد و کلان، از کودک و پیرمرد و ازن مرد همه با اشتیاق گرد آمدند و همه فرماندهان نیز سوار بر مرکبهای خویش در اطراف خانه امام به انتظار طلوع آفتاب ایستادند.

شروع نماز همینکه آفتاب سرزد امام (ع) از جا برخاست، خود را شستشو داد و عمامه ای سفید بر سر نهاد. آنگاه با معطر ساختن خویش با گامهایی استوار به راه افتاد.

امام از کارکنان منزل خویش نیز خواسته بود که همه همینگونه به راه بیفتند. همه در حالی که امام را حلقه وار دربر گرفته بودند، از منزل خارج شدند. امام سر به آسمان برداشت و با صدایی چنان نافذ چهار بار تکبیر گفت که گویی هوا و دیوارها تکبیرش را پاسخ می گفتند. دم در فرماندهان ارتش و مردم منتظر ایستاده و خود را به بهترین وجهی آراسته بودند.
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امام با اطرافیانش پابرهنه از منزل خارج شد، لحظه ای دم در توقف کرد و این کلمات را بر زبان جاری ساخت: «الله اکبر، الله اکبر علی ماهدانا،الله اکبر علی مارزقنا من بهیمه الانعام والحمدالله علی ما ابلانا.»

امام اینها را با صدای بلند می خواند و مردم نیز همصدا با او تکبیر می گفتند. شهر مرو یکپارچه تکبیر شده بود و مرم تحت تاثیر آن شرایط به گریه افتاده، شهر را زیر پای خود به لرزه انداخته بودند. چون فرماندهان ارتش و نظامیان با آن صحنه مواجه شدند همه بی اختیار از مرکبها به زیر آمده، کفشهای خویش را هم از پایشان درآوردند. امام به سوی نماز حرکت آغاز کرد ولی هر ده قدمی که به پیش می رفت ایستاد و چهار بار تکبیر می گفت: گویی که در و دیوار شهر وآسمان همه پاسخش می گفتند.

گزارش این صحنه های مهیج به گوش مأمون می رسید و وزیرش «فضل بن سهل» به او پند می داد که اگر امام به همین شیوه راه خود را تا جایگاه نماز ادامه دهد مردم چنان شیفته اش خواهند شد که دیگر ما تامین جانی نخواهیم داست. بنابراین، بهتر است او را نیمه راه برگردانیم. مأمون نیز همینگونه با امام رفتار کرد. یعنی او را از رسیدن به جایگاه نماز بازداشت و پیشنماز همیشگی را مامور گذاردن نماز عید نمود. در آن روز وضع مردم بسیار آشفته شد و صفوفشان در نماز دیگر به نظم نپیوست.

در اینجا ذکر دو نکته لازم است:

تاثیر عاطفی ماجرا و پایگاه مردمی امام اکنون که دوازده قرن از آن ماجرا می گذرد، هنوز که این داستان را می خوانیم چنان دچار احساسات می شویم که گاهی وصف ناپذیر است. حال ببینید آنان که در آن روز خود شاهد ماجرا بودند چگونه تحت تاثیر قرار گرفتند. دیگر نیاز به ذکر این نکته نیست که ماجرای نماز عید درست مانند ماجرای نیشابور حاکی از گسترش موقعیت امام در دلهای مردم بود.
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چرا مأمون خود را به مخاطره افکند؟ اگر هدف مأمون از آن اصراری که نسبت به رفتن امام به نماز می ورزید این بود که می خواست اهل خراسان و نظامیان را فریب دهد و اطمینان آنان را نسبت به حکومت خود جلب کند، بدیهی است که بازگرداندن امام از نماز از پدید آمدن آن شرایط هیجان انگیز و آن جمعیت سیل آسا، برای مأمون مخاطراتی دربر داشت. چه این کار معنایش به خشم آوردن هزاران هزار مردمی بود که دراوج هیجان و احساسات قرار گرفته بودند.

بنابراین، اگر مأمون از مجرد نماز گزاردن امام (ع) بیم داشت پس به چه دلیل آن همه اصرار کرده کرده بود که نماز عید را حتما او برگزار کند؟ و اگر نمی ترسید پس چرا از طوفان احساساتی که امام در میان مردم برانگیخت، وحشتزده شد؟

ظاهرا دلیل وحشت مأمون چیزی بالاتر از همه اینها بود. او ناگهان متوجه شد که نکند وقتی امام بر منبر رود در زمینه آن آمادگی که در نهاد و احساس مردم ایجاد کرده بود، خطبه ای بخواند که مانند جریان نیشابور اعتقاد به خویشتن را از شروط یکتاپرستی معرفی کند. در آن روز امام درست در زی رسول خدا (ص) و وصیش حصرت علی (ع) در برابر مردم ظاهر شده و به گونه ای مردم را تحت تاثیر قرار داده که به قول «فضل بن سهل» جان مأمون واطرافیانش را سخت به خطر می انداخت.

آنها می ترسیدند که امام (ع) در آن روز مرو را که پایتخت عباسیان بود، به مرکز ضد عباسی تبدیل کند. بنابراین، مأمون ترجیح داد که امام را از نماز بازگرداند و تمام مخاطرات این کار را نیز بپذیرد. چه هرچه بود زیانش به مراتب برایش کمتر بود.
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من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 184- 187

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) زندگینامه بنی عباس نماز سیاست داستان تاریخی

برخی از اقدامات مأمون برای شکست دادن امام رضا علیه السلام
مأمون جای هیچ شگفتی نیست اگر بگوییم مأمون گاهی خود به ذکر انگیزه ها و مقاصد خویش می پرداخت. از باب مثال، در قضیه ولیعهدی امام رضا (ع) هنگامی که از سوی حمیدبن مهران و برخی عباسیان بازخواست شد که چرا دست به این کار زده، بدانها پاسخ این چنین داد: «این مرد از دیدگاه ما پنهان بود. او مردم را به سوی خویشتن فرا می خواند. از این رو خواستیم ولیعهد ما بشود تا هرچه مردم را به خویشتن جلب کند همه به نفع ما تمام بشود و در ضمن به ملک و خلافت ما نیز اعتراف کرده شیفتگانش نیز به پوچی ادعایش پی برند. ما ترسیدیم که اگر او را به حال خود رها کنیم وضعی برایمان پدید آورد که قابل تحمل و پیشگیری نباشد.»

آنگاه حمید بن مهران درخواست کرد که مأمون به وی اجازه مباحثه با امام (ع) را بدهد تا بدینوسیله عجزش را ثابت کرده، شخصیت و مقامش را درنظر مردم پایین بیاورد. مأمون نیز با گشاده رویی به او رخصت داد. ولی پس از برگزاری مباحثه، عباسیان با چنان شکستی مواجه شدند که هرگز مأمون و پیروانش انتظار نمی بردند. مأمون وحشت خود را از وجود امام نزد عباسیان برملا می کنند و امام (ع) را تنها برای دفع خطری که همیشه احساس می کرد، به مقام ولیعهدی می رساند، بنابراین، کوچکترین حس نیتی برای مأمون در این کاروجود نداشت.
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تعیین خط سیر ویژه برای امام یکی از دستورهای مأمون برای آوردن امام به «مرو» آن بود که «رجاء بن ابی ضحاک» را مأمور کرده تا خط سیر او را بصره، اهواز و فارس قرار بدهد و هرگز از راه کوفه، جبل و قم، امام را نیاورد. علت این دستور هم واضح بود. زیرا اهل کوفه و قم شیعه بودند و در مهرورزی نسبت به علویان و اهل بیت معروف بودند، به ویژه کوفه که از حساسیت ویژه ای در قلمرو حکومتی برخوردار بود. مأمون نمی خواست امام (ع) با عبور از این شهرها بیشتر آنان را تحت تاثیر قرار دهد و بر شیفتگیشان بیش از پیش بیفزاید. برعکس، مردم بصره شدیدا هواخواه عثمان بودند و عباسیان نیز در این شهر از موقعیت بسیار خوبی برخورداربودند. همین اهل بصره بودند که خانه هایشان به دست زیدالنار، و فرزند امام کاظم (ع) طعمه آتش گردید.

آزمایش مردمی بودن امام (ع) مأمون که گاه دست به این آزمایش می زد تا ببیند آیا امام از پایگاه مردمی برخوردار است یا نه؟ در ضمن می خواست بداند چه موقع نفوذ گسترده امام در بین مردم عامل تشکیل دهنده یک خطر جدی برای او به شمار می آید تا در کشتن وی هر چه زودتر اقدام کند. از این رو بود که هر از چندی او می خواست که مثلا با مردم به نماز برود یا از این قبیل آزمایشها که همه دلیل بر شدت وحشت او از امام می بود.

یکی از اموری که جزو برنامه کار مأمون بود این بود که امام را به تدریج از چشم مردم بیندازد تا به مرور کم کم همه را به این باور اندازد که او شایستگی برای مقام حکمرانی را ندارد. از این رو می کوشید تا هرچه بتواند فضایل و خصوصیات بارز او را از مردم کتمان کند، مثلا چون از «رجاء بن ابی الضحاک» شخصی که امام را به مرو آورده بود مشاهداتش را در طول سفر پرسید و او نیز به شرح فضایل امام پرداخت، مأمون او را به سکوت امر کرد و چنین بهانه آورد که «من می خواهم فضایل او را مردم از زبان خود من بشنوند!!»
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دراین وادی هر چند مأمون در بسیاری از موارد نقشه خود را عملی می ساخت ولی بسیار هم اتفاق می افتاد که از چهره واقعی خویش پرده برمی داشت.

شایعات دروغ افزون بر تمام اقدامهای گذشته، مأمون دست به پخش شایعات دروغ علیه امام رضا (ع) نیز زده بود. هدفش در این زمینه نیز آن بود که در ذهن مردم تنفری نسبت به علویان به ویژه امام (ع) و دیگر امامان ازاهل بیت برانگیزد. از باب مثال، روزی ابوالصلت به امام گفت: «ای فرزند رسول خدا، نمی دانید که چه چیزها درباره شما می گویند!» امام پرسید: «چه می گویند؟» گفت: «می گویند که شما مردم را در بردگان خود می دانید!» امام به طنز پاسخ داد: «اگر همه مردم بردگان ما باشند، پس بازار فروش آنها برای ما در کجاست؟»

یا مثلا در جای دیگر می بینیم که هشام بن ابراهیم عباسی، شخصی که از سوی فضل بن سهل مأموریت مراقبت بر امام (ع) را یافته بود، درباره امام شایع کرده بود که او «غناء» (یعنی آواز خوانی) را حلال می شمرد. وقتی از خود امام این موضوع را پرسیدند، امام فرمود: «این کافر دروغ می گوید.»

خلاصه، با این گونه شایعات مأمون می خواست موقعیت امام را در دلهای مردم سست گرداند نسبت به تمام علویان نیز دلی چرکین پیدا کنند.

تلاش برای محکوم کردن امام در مناظره دیگر از اقدامهای مأمون آن بود که دانشمندان و متکلمان معتزله را که اهل بحث و استدلال و موشکافی در امور علمی بودند، گرد امام رضا (ع) جمع می کرد و آنان را به بحث و مناظره وامی داشت. هدف از ترتیب این گونه مجالس آن بود که امام از پاسخ عاجز بماند و بدینوسیله نادرستی یکی از ادعاهای اساسیش بر مردم روشن گردد. آری، امام مانند سایر امامان داشتن علوم و معارف پیغمبر (ص) را که شرط اساسی امامت است، مدعی بود، بنابراین، اگر مأمون موفق می شد که کذب این ادعا را ثابت کند با انهدام مذهب شیعه مشکل خودرا به کلی حل کرده بود.
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اگر مأمون در این راه توفیقی به دست آورده بود دیگر نیازی به کشتن امام (ع) نداشت. چه دیگر او یک فرد معمولی بود که از هرگونه حجت امامت دستش خالی بود. به هرحال مأمون با کوشش فراوانی دانشمندان را از دورترین نقاط فرا می خواند تا مشکلترین مسایل خود را بر امام عرضه کنند تا شاید ولو برای یکبار هم که شده امام را از پاسخگویی عاجز کنند.

ابوالصلت در این باره می گوید: «چون امام در میان مردم با ارائه فضائل خود محبوبیت روز افزون می یافت مأمون بر آن شد که متکلمان را از هر نقطه کشور فرا بخواند تا در مباحثه امام را به عجز دراندازد و بدینوسیله مقامش از نظر دانشمندان فرو بیفتد و عامه مردم نیز کمبودهایش را دریابند. ولی امام دشمنان خود (از یهودی، مسیحی، گبر، برهمن، منکر خدا و مادی) همه را در بحث محکوم می نمود.»

جالب آنکه دربار مأمون پیوسته محل برگزاری این گونه مباحثات بود. ولی پس از درگذشت امام (ع) دیگر چندان اثری از آن مجالس علمی و بحثهای کلامی دیده نشد. امام (ع) که به خوبی بر قصد مأمون آگاهی داشت؛ می گفت: «چون معلوم شود که چگونه من با اهل تورات به توراتشان، با اهل انجیل به انجیلشان، با اهل زبور به زبورشان، با ستاره پرستان به شیوه عبرانیشان، با موبدان به شیوه پارسیشان، با رومیان به سبک خودشان و با اهل بحث و گفتگو به زبانهای خودشان استدلال کرده همه را به تصدیق حرف خود وادار می کنم مأمون دیگر خواهد فهمید که راه خطایی را برگزیده یقینا پشیمان خواهدشد.»
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آری، این پیشبینی امام همیشه درست از کار درمی آمد چه نقشه های مأمون پیوسته نتایج معکوسی به بار می آورد و به جای سست شدن موضع امام، مردم اعتراف می کردند که به راستی او شایسته خلافت است نه مأمون.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 191- 196

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) بنی عباس حوادث تاریخی مأمون ولایتعهدی سیاست مناظره

داستان حمام سرخس
تصمیم مأمون بر آن بود که امام رضا (ع) و فضل بن سهل را یکجا طی توطئه ای در حمام سرخس به قتل برساند. ولی هشیاری امام مانع از آن شد که خود را در دام مأمون گرفتار سازد و به رغم اصرار مأمون، از ورود به حمام سرخس خودداری کرد.

اما سرانجام نیمی از توطئه مأمون با موفقیت به پایان رسید، یعنی فضل بیچاره به تنهایی به دام افتاد و جانش را در حمام به نیرنگ مأمون از کف باخت. در اینجا عباسیان از مأمون خشنود شدند و بعد هم با کشتن قاتلان فضل رضایت حسن بن سهل و خراسانیان را نیز جلب نمود.

اجمال قضیه فضل بدین قرار بود که مأمون توجه کرد که در بغداد عصبانیت مردم از دست وی بدان جهت است که خلافت را با ولیعهدی امام به خاندان علی منتقل کرده و علت این رویداد را هم کوششهای فضل می دانستند. بنابراین تا فضل کشته نمی شد فتنه همچنان برپا بود. از سوی دیگر اورا هم نمی شد علنا به قتل رسانید چه برادرش حسن بن سهل موقعیتی بس با نفوذ داشت. از این رو عده ای پنهانی گمارد تا توطئه قتل وی را عملی سازند.
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کسانی که در این قتل دست داشتند پنج نفر از خدمه مأمون بودند وی سپس آنها را دستگیر کرد.

متهمان در محاکمه به صراحت به مأمون گفتند که: «تو خود ما را بدین کار امر کردی.»

مأمون منکر شده گفت: «اگر بر مدعای خویش شاهدی دارید بیاورید، وگرنه همه شما را به خاطر اقرار به قتل فضل خواهم کشت.» سپس گردن هر پنج نفر را زد و سرهایشان را نزد حسن بن سهل فرستاد.

البته کشتن وزرا یکی از پدیده های رایج در زندگی خلفای عباسی به شمار می رفت. مقام وزارت به گونه ای مخاطره آمیز شده بود که پس از قتل فضل، احمد بن ابی خالد با آنکه تصدی کارهای وزرا را می نمود، ولی هرگز حاضر نشد عنوان «وزیر»را بپذیرد. با آنکه توطئه قتل امام (ع) در حمام سرخس با شکست مواجه ولی مأمون نومید نگشت و درباره چگونگی قتل امام به تدبیر و اندیشه پرداخت. این بار بود که با احتیاط بیشتری گام بردارد. چه تجربه قتل فضل به او آموخته بود که طوری برنامه خورا اجرا کند که قاتلان در پیش رویش به صراحت نگویند که تو خود دستور این قتل را صادر کردی. چه در آن صورت این خطر وجود داشت که ارتش همین را بهانه قرار داده، بر ضدش بشورند.

بالاخره، بهترین و کم خطرترین وسیله را همان یافت که معاویه از پیش تجربه کرده بود. یعنی آنکه با انگور یا آب انار امام را مسموم و شهید کند. بدینگونه به زندگی دو تن از کسانی که مورد نفرت بغداد بودند خاتمه داده شد و دیگر عاملی برای تیرگی روابط مأمون و خویشان پدریش باقی نمانده بود. لذا توانست قلم به دست گیرد و طی نامه ای برایشان این مطالب رابنویسد: «چیزهایی که بر من خرده می گرفتید همه از میان برفت. شما بر من ولیعهدی علی بن موسی الرضا را عیب می شمردید ولی حالا او دیگر درگذشته است. پس برگردید و فرمانبردار من باشید، چه ولایتعهدی را در اولاد عباس خواهم نهاد.»
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آنها نیز به سوی مأمون بازگشتند و مأمون پس از آنکه بغداد را به اطاعت خویش در آورد فاتحانه به پایتخت ورود کرد. اکنون او کسی را که بغداد را به وحشت می انداخت کشته است. بغداد نیز به پاس این خدمت، جنایت برادرکشی وی را بخشید. آری، مأمون به بغداد بازگشت، به نزد فرزندان پدر خود آمد، چه بازگشتش ضروری می نمود تا از یک سو اعتبار و حیثیتشان بازگرداند، و از سوی دیگر آنان نیز پاسدار و حامی قدرت و حکومت وی بشوند.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 199- 201

کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی بنی عباس مأمون توطئه امام رضا (ع) شهادت

نظرات مختلف پیرامون شهادت امام رضا علیه السلام
نظر برخی مورخان حکام بسیار می کوشیدند تا حقایق مربوط به ائمه (ع) بازگفته نشود و یا آنکه به گونه ای نادرستی آنها را به مردم عرضه می کردند و در این باره از کسانی که عنوان «دانشمند» داشتند نیز کمک می گرفتند.

بنابراین، این راست است اگر بگوئیم ابن اثیر، طبری، ابوالفداء، ابن العبری، یافعی و ابن خلکان از آن دسته از دانشمندانی بودند که به حقیقت و تاریخ خیانت کردند و در نگارش وقایع انصاف و بیطرفی لازم را نداشتند. مثلا یکی از موارد لغزش اینان که به وضوح حاکی از تعصب آنان و اطاعت کورکورانه شان از حکام است مطلبی است که درباره نحوه درگذشت امام رضا (ع) نوشته اند. طبق نوشته ایشان امام انگور خورد و آنقدر زیاد خورد که به مرگش منتهی گردید.

ظاهرا ابن خلدون هم که شخصی اموی مشرب بود می خواسته از اینان پیروی کند که در تاریخ خود چنین آورده: «چون مأمون به طوس وارد شد، امام رضا بر اثر انگوری که خورده بود به طور ناگهانی درگذشت.»
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به راستی که این حرفها عجیب است. آخر چگونه انسان می تواند چنان پرخوری را درباره یک آدم معمولی بپذیرد تا چه رسد به امامی که همه به دانش، حکمت، زهد و پارسائیش اعتراف داشتند. آیا انسان عاقل هیچ به خود اجازه چنین پنداری می دهد که شخصی عاقل و حکیم همچون امام با پرخوری دست به خودکشی زده باشد؟ آیا کسی در طول زندگی امام به یاد دارد که وی شخصی پرخور و شکم پرست بوده باشد؟ یا برعکس، علم و زهد و تقوا، با صرف نظر از عقل و حکمت، هرگز به انسان اجازه نمی دهد تا بدان حد شکم خود را انباشته از خوردنی کند. اینها تمام ناشی از تعصب مذهبی و پیروی از تمایلات کورکورانه است که به امام چنین نسبتی می دهند وگرنه کجا عقل و وجدان آدمی چنین رویدادی را می تواند تصدق کند!

اکنون ببینیم دیگران درباره درگذشت امام (ع) چه گفته اند.

عده ای دراین باره فقط خود حادثه را گزارش کرده اند ولی هیچگونه ذکری از علت آن ننموده اند و فقط بر سبیل تردید چنین آورده اند: «گفته می شود که او مسموم شد و درگذشت.» (مانند یعقوبی در جلد دوم ص 80 از تاریخش)

نظر دسته سوم و چهارم عده ای دیگر مسموم شدن امام را پذیرفته اند ولی معتقدند که این جنایت به دست عباسیان صورت گرفت.

سید امیرعلی دارای همین عقیده بود که احمد امین نیز بدان اشاره کرده .برای این نظر سند تاریخی جز آنچه که «اربلی» نقل کرده، وجود ندارد. وی عبارتی مبهم در این باره نوشته: «چون دیدند که خلافت به اولاد علی انتقال علی بن موسی را سم دادند و او در رمضان به طوس درگذشت.»
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برخی نیز گفته اند امام به دست مأمون مسموم گردید ولی این به رهنمود و تشویق فضل بود. به نظر ما مأمون هرگز نیازی به تشویق یا راهنمایی برای انجام این کار نداشت، چه خود موقعیت امام را به خوبی احساس می کرد. روشن است که این نظریه برای تبرئه مأمون ابراز شده، چه فضل مدتها پیش از امام به دست مأمون کشته شده بود. از این گذشته، چگونه می توان باور کرد که مأمون این جنایت را تنها خاطر خوشایند فضل انجام داده و خودش هیچگونه تمایلی بدان نداشته است!

نظر پنجم برخی دیگر گفته اند که امام به مرگ طبیعی درگذشت و هرگز مسمومیتی در کارنبود. برای اثبات این موضوع دلایلی ذکر کرده اند. یکی از این افراد «ابن جوزی» است که پس از نقل قول از دیگران که نوشته اند پس از یک استحمام در برابر امام (ع) بشقابی از انگور که به وسیله سوزن زهرآلود مسموم شده بود، نهادند و او با تناول انگورها مسموم شده بدرود حیات گفت.

ابن جوزی می نویسد که این درست نیست که بگوییم مأمون عامل مسموم کردن وی بوده باشد. چه اگر اینطور بود پس چرا آنهمه در مرگ امام ابراز حزن و اندوه می کرد. این حادثه چنان بر مأمون گران آمد که از شدت اندوه چند روز از خوردن و آشامیدن و هرگونه لذتی چشم پوشیده بود.

البته عبارت ابن جوزی حاکی از آن است که مسموم شدن امام را پذیرفته ولی منکر آنست که مأمون عامل این جنایت بوده باشد.

«اربلی» نیز به پیروی از ابن جوزی همین عقیده را ابراز کرده و همانگونه بر گفته خویش دلیل آورده است.
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احمد امین نیز از کسانی است معتقدند کسی غیر مأمون بود که سم را به امام خورانیده، چه او حتی پس از مرگ امام و ورودش به بغداد هنوز جامه سبز می پوشید و به علاوه مأمون با علما درباره برتری حضرت علی (ع) مباحثه می کرد.

دکتر احمد محمد صبحی نیز چنین پنداشته که داستان مسمویت امام رضا (ع) از مطالب ساختگی شیعه است که هرگز بین موقعیت امام در نزد مأمون که از آن همه ارجمندی برخوردار بود با خورانیدن سم به او، تناقضی احساس نمی کنند.

نظر ششم که نظری درست است! طبق این نظر امام (ع) بدون شک مسموم گردید. کسانی که بر این عقیده اند گروه بزرگی را تشکیل می دهند که این جوزی نیز بدانها اشاره کرده است. شیعیان به طور کلی این نظر را تایید کرده اند مگر مرحوم اربلی در کشف الغمه که خود را هم عقیده با ابن طاوس و شیخ مفید دانسته است. ولی ظاهر امر چنین است که شیخ مفید نیز قایل به مسمومیت امام بوده، چه نوشته است: «آن دو (یعنی مأمون و رضا) با همدیگر انگوری را تناول کردند سپس امام (ع) بیمارشد و مأمون نیز خود را به بیماری زد!!»

یکی از اموری که بهترین دلیل بر شهادت امام (ع) به شمار می رود اتفاق شیعه بر این مطلب است. چه آنان بهتر و عمیقتر به احوال امامان خود می پرداختند و دلیلی هم برای تحریف یا کتمان حقایق در این زمینه نداشتند. از اهل سنت و دیگران نیز گروه بسیاری از دانشمندان و مورخان هستند که منکر مرگ طبیعی امام (ع) بوده و یا لااقل مسمومیت وی را قولی مرحج دانسته اند. مانند این افراد:
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ابن حجر در صواعق ص122

ابن صباغ مالکی در فضول المهمه ص250

مسعودی در اثبات الوصیه ص 208، الثنبیه و الاشراف ص203، مروج الذهب /3/ص417

قلقشندی در ماثرالانافه فی معالم الخلافه /1/ص211

قندوزی حنفی در ینابیع الموده ص263و358

جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی /2/بخش 4/ص440،و در صفحه آخر از کتاب امین و مأمون

ابوبکر خوارزمی در رساله خود

احمد شلبی در تاریخ اسلامی و تمدن اسلامی /3/ص107

ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین

ابوزکریا موصلی در تاریخ موصل 171/352

ابن طباطبا در الاداب السطانیه ص218

شبلنجی در نورالابصار ص 176 و 177 چاپ سال 1948

سمعانی در انسابش /6/ص139

در سنن ابن ماجه به نقل تذهیب تهذیب الکمال فی السماء الرجال ص 278

عارف تامر در الامامه فی الاسلام ص125

دکتر کامل مصطفی شیبی در الصله التصوف و التشیع ص 226

و بسیاری دیگر...

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 205- 208 و 212- 213

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حوادث تاریخی بنی عباس شهادت امام رضا (ع) مورخان

خلافت مأمون و حوادث عصر وی
با کشته شدن امین کار به پیروزی عنصر ایرانی بر عنصر عربی منتهی گردید و سازمان دربار خلیفه از نو به دست خانواده ایرانی افتاد. اما خلافت مردی که از سوی مادر ایرانی است و کارهای او را ایرانیان در دست گرفته اند، بر عنصر عربی گران بود و دیگر بار مخالفت عرب آغاز شد.

در جمادی الاخر سال یکصد و نود و نه، محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا در کوفه برخاست و مردم را به «الرضا من آل محمد» و رفتار بر طبق قرآن و سنت خواند. سبب قیام ابن طباطبا را قدرت روز افزون حسن بن سهل نوشته اند.
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ابوالسرایا سری بن منصور که خود را از بنی شیبان می دانست بدو پیوست و اندک اندک خود قدرت را به دست گرفت و تا آن جا پیش رفت که در کوفه درهم سکه زد و به بصره و واسط و نواحی آن دست انداخت گروهی از علویان را به حکمرانی برخی شهرها گمارد. لکن ابن طباطبا ناگهان درگذشت و هرثمه بن اعین و حسن بن سهل بر ابوالسرایا پیروز شدند. چندی نگذشت که میان حسن بن سهل و هرثمه اختلاف افتاد.

مأمون، هرثمه را ایالت شام و حجاز داد ولی او به بهانه خلیفه روانه خراسان شد. مأمون، هرثمه را زندانی کرد و پس از چند روز او را مخفیانه کشتند. کشته شدن هرثمه موجی از مخالفت در بغداد پدید آورد. و بر کردار حسن بن سهل اعتراض کردند و گروهی در صدد برآمدند منصور بن مهدی را خلیفه سازند، ولی او نپذیرفت. پس، از او خواستند فرماندهی آنان را به عهده بگیرد و مردم را به خلافت مأمون بخواند و از سوی دیگر زید فرزند امام موسی بن جعفر که به 'زید النار' معروف است به همراهی برادر ابوالسریا در انبار و بصره قیام کرد. در گوشه و کنار نیز علویان سر برداشتند. این گزارش ها به مأمون می رسید و او از حسن بن سهل چاره جویی می کرد. و سرانجام رأی خلیفه بدین قرار گرفت که علی بن موسی الرضا (ع) را از مدینه به خراسان بخواهد و او را ولی عهد خود کند. سبب این کار چه بود؟ آیا شورش های علویان برای اقدام مأمون در این تنها عامل بود؟ و می پنداشت با ولی عهد ساختن علی بن موسی (ع)، علویان آرام می گیرند؟ یا چنان که بعضی سیره نویسان عقیده دارند مأمون در پشت این حرکت منظورهای دیگری داشته است و می خواسته به خیال خود با ولی عهد ساختن امام به شئون او لطمه ای وارد آورد؟
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یا چنان که بعضی عقیده دارند فضل بن سهل می خواست کاری در حدود آنچه ابومسلم خراسانی انجام داد بکند، و خلافت را از خاندانی قدرتمند بگیرد و به خانواده ای که بظاهر نیرویی نداشتند بدهد؟ آیا چنان که جهشیاری مؤلف 'الوزراء و الکتاب' نوشته است وی می خواست در نهان شعار خانواده مجوسی خود را زنده سازد؟ آیا چنان که بعضی سیره نویسان قدیم معتقدند مأمون براستی می دانسته خلافت خاص امام علی بن موسی الرضاست و با این کار، می خواست دینی را که در گردن دارد ادا کند؟

بیان دارنده هر یک از این نظرها برای استوار ساختن رأی خود به دلیل هایی متوسل می شود.

این گونه استدلال ها در بحث عقلی شاید به کار بیاید، اما در بحث های تاریخی آنچه می تواند ما را بهتر یاری دهد مطالعه وضع اجتماعی عصر و جریان سیاسی- اجتماعی حاکم بر حوزه مورد بحث است. اگر وضع اجتماعی عصر مأمون را بررسی کنیم، بدین نتیجه می رسیم که با مرگ هارون زمینه شورش در برخی شهرها فراهم شده بود. مسلمانان خاصه ایرانیان، از مرگ سفاح به بعد از خاندان عباسی آزرده بودند. کشتن ابومسلم به وسیله منصور، برانداختن برمکیان به دستور هارون، خلاف آن را که سفاح و عمویش در نخستین خطبه خود به مردم وعده دادند آشکار و چنان که دیدیم با کشته شدن ابومسلم زمینه شورش در برخی شهرها پدید شده بود و ادامه داشت.

مأمون از این شورش ها در بیم بود، بخصوص آن جا که علویان پا در میان داشته باشند. بنی الحسن نیز پیش از روی کار آمدن عباسیان خواهان خلافت بودند و منصور دومین خلیفه عباسی، خود بیعت محمد بن عبدالله محض را پذیرفت. مأمون از خواست حسنیان آگاه بود و می توان گفت یکی از علت هایی که وی را بر ولی عهد ساختن امام رضا (ع) واداشت این بود که می خواست با این چاره جویی اگر بتواند صحنه درگیری را از حوزه عباسیان و علویان به خاندان حسنیان و حسینیان منتقل کند. و نیز آن دسته از شیعیان را که خواهان انتقال خلافت به خاندان پیغمبر بودند با خود همراه سازد.

ص: 6858





جاه طلبی فضل بن سهل را نیز نباید از نظر دور داشت و سخن آن گروه را که می گویند فضل می خواست کاری همانند ابومسلم مروزی انجام دهد سرسری نمی توان گرفت.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 303-305

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ بنی عباس مأمون خلافت سیاست قیام های تاریخی ولایتعهدی امام رضا (ع)

امامت امام رضا علیه السلام
امام علی (ع) ملقب به الرضا، فرزند امام موسی بن جعفر (ع)، به سال یکصد و چهل و هشتم از هجرت متولد شد. مشهور است که در یازدهم ذی القعده سال صد و چهل و هشت به دنیا آمده است و شهادت آن حضرت در پایان ماه صفر سال دویست و سه از هجرت بوده است. در نام مادر آن حضرت اختلاف است، کلینی آن را ام البنین نوشته و بعضی گویند خیزران نام داشته است و بعضی مرسیه و أروی نوشته اند و در روایتی نام او تکتم آمده است.

و سروده شاعر اگر درست باشد مؤید این گفته است:

ألا إن خ___یر ال___ناس ن____فسا و والدا *** و رهطا و أجدادا علی المعظم

أت___تنا ب__ه لل____علم و الح___لم ثامن___ا *** إماما یودی حجة الله ت__کت____م

مدفن امام (ع)، زیارتگاه همگان است. امام رضا مدت سی و پنج سال را با پدر گذراند و بیست سال پس از آن حضرت زنده بود.

چرا آن حضرت به رضا ملقب شده است؟ گویند از آن جهت که عباسیان در آغاز کار خود مردم را به «الرضا من آل محمد» می خواندند، و رضا مخفف آن جمله است. ولی در روایتی از عیون اخبارالرضا آمده است که بزنطی گوید از محمد بن علی بن موسی پرسیدم: «گروهی از مخالفان شما گمان می کنند مأمون پدرت را به رضا ملقب ساخت چون او را برای ولایت عهدی خود گزید.» گفت «به خدا دروغ گفتند. خدای تبارک و تعالی او را رضا نامید چون او خدای تعالی را در آسمان و رسول و ائمه را در زمین از خود خشنود ساخت.» گفتم «مگر این نیست که همه پدران تو خدا و رسول را خشنود ساختند؟» گفت «آری.» گفتم «پس چرا از میان آنان پدرت به رضا ملقب شده؟» گفت «چون مخالفان و دشمنان او و نیز دوستان او از او راضی بودند و برای هیچ یک از پدران او چنین اتفاقی دست نداد بدین جهت او را رضا ملقب کردند.»
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در باب امامت آن حضرت پس از پدر بزرگوارش موسی بن جعفر، نصوصی در کتاب های حدیث چون اصول کافی، عیون اخبارالرضا، اعلام الوری، کتاب الغیبه شیخ طوسی، ارشاد مفید و کتاب های معتبر دیگر آمده است. در این جا تنها به یک روایت از عیون اخبارالرضا اکتفا می کنیم و برای تفصیل بیشتر به مجموعه ای از روایت ها که در مجلد چهل و نهم بحار گرد آمده، مراجعه شود.

صدوق به اسناد خود از سلیمان مروزی روایت کند که بر ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) درآمدم و می خواستم از او حجت پس وی را بپرسم. امام فرمود «سلیمان! علی پسر من وصی و حجت بر مردمان پس از من است و او فاضل ترین فرزندان من است. اگر پس از من زنده ماندی نزد شیعیان من و دوستان من و پرسندگان از خلیفه پس از من گواهی ده.»

اما چنان نبود که پس از رحلت امام موسی بن جعفر شیعیان او همگی بر فرزند او امام علی الرضا متفق شوند و چنان که سعدبن عبدالله اشعری و نوبختی نوشته اند پس از شهادت موسی بن جعفر (ع) گروه هایی پدید شدند. گروهی گفتند موسی بن جعفر نمرده و نمی میرد تا آن که شرق و غرب را مالک شود و دنیا را پر از داد کند چنان که پر از ظلم شده است. و او قائم و مهدی است. و گفتند چون او ترسید که در حبس کشته شود از زندان بیرون آمد و کسی او را ندید. خلیفه و یاران او ادعای مرگ او را کردند و مرده ای را از زندان بیرون آوردند و گفتند این موسی بن جعفر است و او را در مقابر قریش به خاک سپردند.
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گروهی دیگر گفتند او قائم است اما مرد ولی باز می گردد. کسی از فرزندان او امام نیست تا او برگردد و پنداشتند او پس از مرگ بازگشته و در جایی پنهان است و کسانی از اصحاب او که مورد اعتماد وی هستند او را می بینند.

گروهی گفتند او مرد و بازنگشته است اما او قائم است و نزدیک قیامت خواهد آمد.

گروهی دیگر گفتند او کشته نشد بلکه مرد و خدا او را به آسمان برد و نزدیک قیامت باز خواهد گشت و دسته ای گفتند او زنده است و رضا (ع) و آنان که پس از او امامت یافتند امام نیستند بلکه خلیفه های موسی بن جعفرند.

گروهی دیگر گفتند نمی دانیم موسی بن جعفر مرده یا زنده است لیکن چون روایت های بسیار داریم که او قائم مهدی است نمی توان آن روایت ها را دروغ دانست.

و گروهی که اصحاب محمد بن بشیر کوفی هستند (و او مردی از موالی بنی اسد است) گفتند موسی بن جعفر نمرده و زندانی نشده لیکن پنهان و پوشیده است و قائم مهدی اوست و او در وقت غیبت خود محمد بن بشیر را بر امت خلیفه ساخت.

گمان می رود برخی از شایعه ها را بعض وکیلان امام که در زندگانی او وجوهات را از مردم می گرفتند برساخته باشند تا آن مال ها را نزد خود نگاه دارند. به هر حال این فرقه ها یک یک از میان رفتند و نه تنها در عصر ما بلکه قرن هاست که دیگر نشانی از آنان به جای نمانده است.
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بیهقی از صولی از جده خود روایت کند که: «من با کنیزکانی چند از کوفه خریداری شدم. ما را نزد مأمون بردند. ما در خانه مأمون در بهشت به سر می بردیم. خوردنی و آشامیدنی و بوی های خوش و زر بسیار برای ما آماده بود. چون مأمون مرا به رضا (ع) بخشید، و به خانه او رفتم هر نعمتی که داشتم از دست دادم و بر ما موکلی بود که شب ما را برای نماز بیدار می کرد و این از همه برای من دشوارتر بود. و من آرزو می کردم که از خانه او بیرون شوم تا آن که مرا به جد تو عبدالله بن عباس بخشید و چون به خانه او رفتم خود را در بهشت دیدم.»

صدوق در امالی و عیون اخبارالرضا از صولی روایت کند که مأمون حضرت رضا (ع) را به پرسش ها می آزمود و او به همه جواب می داد و بیشتر گفتار او و پاسخ ها و تمثیلات او مأخوذ از قرآن بود و در هر سه روز قرآنی را ختم می کرد.

چنانچه نوشته شد مأمون، امام علی بن موسی الرضا را به طوس طلبید و او از راه بصره و اهواز و فارس به قم رسید و از قم به نیشابور و طوس رفت. در نیشابور حافظان حدیث و از جمله آنان ابوزرعه و محمد بن اسلم از او خواستند حدیثی برای آنان روایت کند و آن حضرت حدیث معروف «کلمه لا اله الاا لله حصنی» را به آنان املا فرمود. چون به مرو رسید مأمون بدو تکلیف ولایت عهدی کرد. امام نپذیرفت و چنان که نوشته اند این تکلیف و رد آن مدت دو ماه به طول انجامید و سرانجام امام بدان شرط ولایت عهدی را پذیرفت که در کار اداره کشور از عزل و نصب و جز آن دخالتی نکند.
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با آن که متن این عهدنامه در بعضی اسناد دیرینه دیده می شود و با آن که مورخی چون طبری ولایت عهدی امام رضا را جزء اخبار سال دویست و یکم ثبت کرده و نویسد مأمون او را پس از پذیرفتن ولایت عهدی، الرضا من آل محمد نامید، از سروده شاعران درباری و غیر درباری نمونه های چندانی نمی بینیم. در صورتی که سرودن شعر پیرامون چنین واقعه مهمی به شاعران شیعه مذهب اختصاص ندارد، خلیفه ای کاری بزرگ کرده و شخصیتی از آل علی را به ولایت عهدی گمارده. شعار عباسیان را که لباس سیاه بود به لباس سبز مبدل ساخته، به خاطر بازگویی حقیقت نه، به خاطر خوشایند حاکم باید شاعران مدیحه سرا در این باره داد سخن بدهند. ولی نمونه آن شعرها کو؟ و بر سر آن چه آمده است؟ این دو بیت را از ابن معتز در این باره است که آن هم اعتراض بر اهل بیت است:

و أعطاکم المأمون حق خ__لافة *** لنا حقها لکنه جاد بالدنیا

فمات الرضا من بعد ما قدعلمتم *** و لاذت بنا من بعده مرة أخری

مأمون خلافت را به شما واگذارد در حالی که حق ما بود ولی او این قدرت دنیاوی را بخشید. رضا (چنان که می دانید) مرد دیگر بار خلافت به ما پناهنده گردید.

می توان گفت سروده شاعران فراوان بوده لیکن پس از شورش عباسیان در بغداد و به خلافت گزیدن ابراهیم بن مهدی و پشیمان شدن مأمون از کار خود همه آن ها را از میان برده اند و پس از گذشت قرن ها هر چه نوشته شود حدس و گمان است.
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با رسیدن خبر به بغداد، عباسیان بر گرد ابراهیم بن مهدی فراهم آمدند و او را خلیفه خواندند. مأمون در کار خود نگران شد. فضل بن سهل را که مؤسس این ماجرا بود ظاهرا به اشارت او در گرمابه کشتند برادر او حسن بن سهل نیز دیوانه گردید و بعید نیست او را بیمار ساخته باشند. امام علی بن موسی الرضا را هم مسموم ساختند.



من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 305-308

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امامت امام رضا (ع) زندگینامه بنی عباس ولایتعهدی


اصحاب

فضل بن شاذان
ابو محمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدی، فقیه صاحب نظر، متکلم متفکر، مفسر حاذق، دانشمند شهیر عالم اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامی. از جزئیات زندگی شخصی و تاریخ دقیق تولدش و... چندان آگاه نیستیم، نجاشی او را از طایفه ازد از قبیله های معروف عرب و پدرش را از شاگردان یونس بن عبد الرحمان شمرده است. با توجه به روایاتی که فضل از امام رضا (ع) دارد می توان تولد او را در حدود صدوهشتاد هجری تخمین زد. کشی می نویسد: «فضل در روستایی در حوالی بیهق بود که خبر خروج خوارج به او رسید. برای فرار از چنگ آنان بار سفر بست و از آنجا گریخت. در اثر فشار و سختی سفر بیمار شد و در سال 260 هجری درگذشت. بر قبر او در نیشابور گنبد و بارگاهی است و محل تردد و زیارت شیفتگان علم و ولایت است.»



فضل در محفل پیشوایان معصوم

وی افتخار حضور و شاگردی چهار امام معصوم علیهم السلام را دارد. نجاشی می گوید از امام جواد (ع) روایت دارد و شیخ طوسی نام او را در زمره یاران امام هادی و عسکری علیهما السلام ذکر می کند. اگر چه نجاشی در روایت فضل از امام رضا (ع) تردید کرده لیکن روایات او در عیون اخبار الرضا (ع) و من لایحضره الفقیه در علل شرایع و احکام، با تصریح «فضل » در آخر روایت به سماع وی از امام رضا (ع) جایی برای این تردید باقی نمی گذارد.
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مقام فضل در نزد امامان معصوم

کتابی از فضل بن شاذان به دست امام حسن عسکری (ع) رسید. امام با ورق زدن به مطالعه کتاب او پرداخته، فرمود: «خدایش رحمت کند، اهل خراسان به منزلتش غبطه می خوردند، زمانی که فضل بین ایشان زندگی می کرد». زمانی از فضل نزد امام عسکری (ع) نامی برده شد، شایعه پراکنیهای دشمن را پیرامون عقاید و شخصیت او برای امام مطرح کردند و از آن حضرت برای شفای او دعا طلب کردند، امام (ع) فرمود: «آری بر فضل دروغ بستند، خداوند رحمتش کند، خداوند رحمتش کند». راوی می گوید: «هنگامی که به خراسان رسیدم فهمیدم در همان زمانی که در خدمت امام بودیم فضل از دنیا رفته بود.» پیامبران و پیشوایان معصوم برای هر کسی به اندازه عقل و فهم و درکش، از مطالب و معارف و حقایق پرده برمی دارند. «نحن معاشر الانبیاء أمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم؛ ما جماعت پیامبران ، چنین مأموریم که با مردم به اندازۀ عقل هایشان سخن بگوئیم .»، روایت صدوق از فضل بن شاذان در علل شرایع و احکام بیانگر قوت فهم و حذاقت اوست که امام او را لایق دانسته و بسیاری از فلسفه احکام را در حدود بیست صفحه از سرتاسر فقه برای او گفته است.



گفتار دانشمندان درباره فضل 

نجاشی رجال شناس بزرگ امامی در ستایش از فضل می گوید: «او ثقه و از بزرگان فقها و متکلمان شیعه و در این طایفه دارای مقام و جلالتی است. وی مشهورتر از آن است که ما به توصیف او بپردازیم» و شیخ طوسی در این راستا می نویسد: فقیه، متکلم، جلیل القدر و کشی او را از عدول و ثقات برشمرده و در موارد زیادی به گفتار او در توثیق و تضعیف رجال به عنوان سندی اعتماد می کند. علمای دیگر نیز به اتفاق او را توثیق و از فقیهان عالی مقام و متلکمان سترگ به حساب آورده اند.
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ابن ندیم درباره او می نویسد: «فضل بن شاذان رازی، خاصی و عامی است. شیعه او را از خود می داند از این رو نام او را در جمله دانشمندان شیعه بردم و حشویه او را از خود می پندارد و کتابهایی دارد که با عقاید حشویه سازگار است. مانند: تفسیر، قرائات، سنن در فقه. فرزندش عباس نیز کتابهایی دارد». ابن ندیم ترتیب سور قرآن را در مصحف ابن مسعود و ابی بن کعب از فضل بن شاذان نقل می کند و می نویسد: فضل یکی از پیشوایان و امامان علوم قرآنی و قرائات است؛ از این رو آنچه او گفته بود بر آنچه خود دیدم ترجیح داده، نوشتیم.

شیخ طوسی در مقام نقد کلام ابن ندیم می نویسد: «گمان می کنم ابن ندیم، فضل بن شاذان نیشابوری را با فضل بن شاذان رازی از علمای اهل سنت اشتباه کرده است. این اشکال به مطالعه کتاب ایضاح فضل بن شاذان تأیید می شود که وی حشویه و تمام گروههای غیر امامی را مورد نقد و انتقاد قرار داده است و در کتب شیعی نامی از عباس بن فضل بن شاذان به عنوان مؤلف یا راوی حدیث دیده نشده است.»



اساتید و مشایخ فضل بن شاذان

از ویژگیهای این مرد بزرگ، استادان زبردست و دانشمند وی هستند که در تعلیم و تربیت او سهم به سزایی داشته اند. فضل می گفت: «هشام بن حکم مدافع اسلام و ولایت از دنیا رفت و یونس بن عبدالرحمان جانشین او شد که با براهین محکم خود شبهات مخالفان دین را درهم کوبیده پاسخ می داد، پس از او تنها جانشینش سکاک عهده دار این خدمت شد و او نیز دار فانی را وداع گفت و من با پنجاه سال سابقه شاگردی در محضر چنین بزرگانی در پست ایشان به انجام وظیفه مشغولم. وی حدیث را از ابوثابت، حماد بن عیسی، صفوان بن یحیی، عبدالله جبلة، عبدالله بن الولید العدنی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن سنان، محمد بن یحیی، یونس بن عبد الرحمان روایت می کند. روایاتش در کتب اربعه به 775 روایت بالغ شده است.
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تألیفات فضل

نجاشی می نویسد: (کشی) برای فضل صد و هشتاد تصنیف گفته است. وی نام حدود چهل تألیف او را ذکر می کند و شیخ طوسی نیز در حدود سی تألیف از آثار او را یاد کرده است. به مقتضای متکلم بودن فضل بیشتر تألیفاتش در رد و ابطال عقاید فرقه های دیگر است. همانند: کتاب النقض علی الاسکافی فی تقویة الجسم، کتاب الرد علی اهل التعطیل، کتاب الرد علی الثنویة، کتاب الرد علی محمد بن کرام، کتاب الرد علی الفلاسفة و... و پاره ای از تألیفاتش نیز در مسائل اختلافی بین متکلمان است همانند: کتاب الوعید، کتاب الاستطاعة، کتاب التوحید فی کتب الله، کتاب مسائل فی العلم، کتاب معرفة الهوی و الضلالة، کتاب الرجعة، کتاب الامامة و... قسمتی از تألیفاتش نیز در علومی همانند فقه، حدیث، لغت، تفسیر و علم قرائات و... می باشد همانند کتاب الفرائض، کتاب الطلاق، کتاب المتعتین، کتاب العروس در لغت و.... از میان این همه تألیفات، پاره ای از سخنانش در لابلای کتب فقهی و کلامی و کتابی به نام الایضاح در لابلای کتب فقهی و کلامی دیده می شود.

گوشه ای از سخنان فضل در کتب کلامی

الف: از دیدگاه اهل سنت، اگر شخصی از دنیا رود و دخترانی باقی بگذارد، باید دو ثلث از ماترک او را به دختران و ثلث باقی مانده را به عصبه میت دهند. (رجوع شود به موسوعه فقهیه، ج 4، ص 307 به بعد) و بنابر مذهب امامیه تا زمانی که از طبقه اول کسی زنده باشد نوبت به طبقه دوم نمی رسد. فضل به علمای اهل سنت می گفت: اگر میتی 30 هزار درهم به جای گذارد برای 28 دختر خود و یک پسرش چگونه تقسیم می کنیم؟ گفتند: به هر دختری هزار درهم و به پسر دو برابر آن. گفت: اگر 28 دختر و پسر عمویی داشته باشد بنا بر قاعده ارث بین شما به دختران 20 هزار درهم و به پسر عموی میت ده هزار درهم باید داده شود، لازمه این نظر این است که سهم پسر که از صلب میت است، کمتر از سهم پسر عمو باشد در حالی که نام پسر در قرآن به عنوان متقرب به میت ذکر شده ولی پسر عمو به واسطه پدر و جدش با میت قرابت پیدا می کند.
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ب: از او دلیلی بر امامت امیرمؤمنان (ع) خواستند گفت: «دلیل کتاب و سنت و اجماع مسلمانان. زیرا قرآن فرمان به اطاعت از اولو الامر داده است و در معنای اولو الامر اختلاف شده که آیا مراد امرای لشکرند یا علما یا آمران به معروف و ناهیان از منکر و به اجماع امت امیر مؤمنان (ع) همه این مناصب را دارا بوده است اما دیگران نه. زیرا به سنت ثابت شده که پیامبر (ص)، علی (ع) را برای قضاوت به یمن فرستاد، امارت بر لشکر داد و به او ولایت بر اموال و ادای دیه به بنی جذیمه داد و برای قرائت سوره برائت را انتخاب کرد.»

ج: وی با تمسک به این آیه: «اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین ؛ و خویشاوندان طبق کتاب خدا، از مؤمنان و مهاجران نسبت به یکدیگر اولویت و تقدم دارند» (احزاب/ 6)، استدلال بر امامت امیر مؤمنان می کرد و می گفت: «خداوند ولایت را بر نزدیکترین افراد به پیامبر واجب کرده و او را اولی از دیگران دانسته است و امیر مؤمنان (ع) در این مقام بر دیگران مقدم است. اگر کسی بگوید: عباس عموی پیامبر بر علی (ع) مقدم است گوییم: اقربیت تنها کافی نیست بلکه اقربیت در آیه بر صفت ایمان و هجرت معلق شده و عباس از مهاجران نبود.»

د: وی بر فتوای اهل سنت در طلاق اشکال داشت که قابل دفع نیست، می گفت: «اگر مردی با زنی ازدواج و پس از وطی با او، خلعش کند و پس از ساعتی از خلع برگردد و او را عقد کند و بدون مجامعتی او را طلاق دهد؛ بنابر فتوای شما این زن را عده نیست، زیرا طلاق قبل از دخول، عده ندارد پس جایز است مرد دیگری با او در همان روز ازدواج کرده و اگر این صحنه تکرار شود، جایز است در یک روز چندین مرد با این زن ازدواج و... داشته باشند و این امری شنیع و بی سابقه در اسلام است.
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نظری کوتاه بر کتاب ایضاح

فضل بن شاذان در کتاب گفتار و عقاید جهمیه، معتزله، جبریه، اصحاب حدیث، مرجئه، خوارج، علمای حجاز و عراق و انظار اهل سنت پیرامون امیرمؤمنان و معاویه و طلحه و زبیر و عثمان و گفتارشان را در اعتبار علما و دانشمندانشان مانند عبدالله بن مسعود، حذیفة بن یمان، ابوهریره، ابوموسی اشعری، مغیرة بن شعبه، سمرة بن جندب، خالد بن عرفطه، عبدالله بن عمر، عایشه، عمرو بن العاص، الحکم بن العاص و... نقل کرده و پس از آن به انتقاد از افکار مرجئه پرداخته، روایاتی که در اثبات خلافت ابوبکر اقامه می کنند همانند: «اصحابی کالنجوم »، «اختلاف امتی رحمة » را تحلیل می کند و اشکالات آن را مطرح کرده آیاتی را در رد نظریه عدالت صحابه به طور مفصل مطرح می کند و این نظر را مخالف با کتاب خدا قلمداد می کند و مطاعن خلفا را یکی یکی نقل می کند و شگفت این که در تمام موارد بر کتب اهل سنت استشهاد می کند. در اینجا به گوشه هایی از سخنان فضل بن شاذان در این کتاب اشاره می کنیم که بیانگر دقت و موشکافی و فهم و تیزبینی او است.



استدلال اهل سنت بر صحت اجتهاد صحابه و جواب فضل

اهل سنت می گویند: پیامبر وقتی معاذ بن جبل را به یمن برای قضاوت فرستاد به او فرمود: به چه چیزی قضاوت می کنی؟ گفت: به کتاب خدا. فرمود: اگر در کتاب حکم آن واقعه نبود؟ گفت: به سنت رسول خدا. فرمود: اگر در سنت هم نبود؟ گفت: به اجتهاد و رأی خود عمل کرده، در اجتهاد کردن شتاب نمی کنم، در این هنگام پیامبر خدا دست بر سینه او زده، فرمود: سپاس خدایی را که نماینده رسول خدا را موفق داشت.
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از این روایت و آنچه رسیده که: «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم »، و «اختلاف امتی رحمة»، می فهمیم که در مواردی که در کتاب و سنت حکمی نرسیده باشد، ما را به آرای صحابه ارجاع داده است و صحابه نیز در بسیاری از پیشامدها نظر داده و آنها که عادل هستند و خلاف عمل نمی کنند، بر ما واجب است از آنان پیروی کنیم. فضل ابتدا به اشکال نقضی پرداخته می گوید: امت بر خلافت یزید بن معاویه اجتماع کرد، آیا اجتماعش بر هدایت بود یا ضلالت؟ و بعد در اشکال حلی می گوید: دروغترین روایات، خبری است که نسبت جور و ظلم به خدا و نسبت جهل به پیامبر دهد، اگر دین خدا کامل شده همان طوری که در قرآن فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم ؛ امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم.» (مائده/ 3) پس اجتهادات صحابه آیا از احکام خداست؟ اگر هست پیامبر باید بیان کرده باشد و اگر از دین نباشد مردم به آن نیازمند نیستند و لازمه ادعای شما این است که پیامبر به احکامی که صحابه استنباط کرده اند، جاهل باشد....

روایتی که درباره معاذ بن جبل نقل کردید سرتا پا کذب و طعن بر پیامبر خداست؛ زیرا خداوند در آیات متعددی پیامبر را از پیروی هوا برحذر داشته و به او فرمان می دهد فقط به حکم خدا عمل کن. و ثانیا اگر معاذ بن جبل به حکمی که در کتاب و سنت نیست، با اجتهاد خود رهنمون می شود باید مقامش بالاتر از پیامبر باشد، زیرا پیامبر نیازمند وحی بود تا به احکام الهی برسد و معاذ بی نیاز از آن و باید پیامبر جاهل باشد به آنچه معاذ به آن عالم است و....

ص: 6870







روایت: «مثل اصحابی مثل النجوم بایهم اقتدیم اهتدیتم » و «اختلاف اصحابی رحمة » با این دو روایت نیز اساس نبوت را زیر سؤال برده اید و قصد ابطال آن کرده اید. زیرا شما معتقدید پیامبر به ما دستور داده از گروهی پیروی کنیم تا هدایت شویم و از سویی به ما اجازه ریختن خون ایشان را در جنگ جمل و صفین و نهروان داده باشد و یا نسبت به عثمان بن عفان که چهل روز محصور بود، صحابه چند گروه شده بوده اند؛ گروهی بر ضد او و گروهی به نفع او و گروهی بی تفاوت. اقتدای به اینان چگونه ممکن است، آیا کار همه گروهها درست بود و یا اگر گروهی در لشکر طلحه و زبیر بوده و صدها نفر از لشکر علی را کشته باشند، بعد از ظهر همان روز به لشکر علی بپیوندند و صدها نفر را از لشکر مقابل بکشند می توان گفت در هر دو حالت مصیب هستند؟



در تناقض روایات اهل سنت می گوید:

شما از طرفی روایت می کنید که از پیامبر پرسیدند: چه کسی را از دیگران بیشتر دوست داری؟ فرمود: عایشه، گفتند: در مردان گوییم; فرمود: پدرش را، گفتند: پس از وی، فرمود: عمر را. و در روایت دیگری از شما فرمود: فاطمه را گفتند در مردان فرمود: همسرش را. و در روایت سومی وقتی عبدالله بن عمر بر پدرش اعتراض کرد چرا سهمیه اسامة بن زید را سه هزار و برای من دو هزار قرار دادی در حالی که در تمام جنگهایی که او شرکت داشت، من حاضر بودم؟ عمر گفت: زیرا پیامبر اسامه را بیش از تو دوست می داشت و پدرش نزد پیامبر محبوبتر از پدر تو بود.
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من_اب_ع

سایت الشیعه

کلی__د واژه ه__ا

فضل بن شاذان زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) دانشمندان علوم اسلامی محدثان تشیع فقها متکلمان

معروف کرخی
ابومحفوظ 'معروف بن فیروز' یا 'معروف بن علی الکرخی' از موالیان امام هشتم شیعیان (ع) و زاهد مشهور و عارف معروف.

اهل کرخ که محله ای است در بغداد، در کشور عراق، که بیشتر اهالی آنجا یهود و شیعه غالی هستند.

پدرش: فیروز یا فیروزان که بنابراین اسم بنظر می رسد که ایرانی الاصل باشد، هرچند که برخی سیره نویسان گفته اند که این نام نصرانی اوست زیرا که مذهبش مسیحی و نصرانی بوده، به نوشته بعضی مورخین او از دربانان امام هشتم (ع) حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به شمار می رفت.

پدر و مادر معروف هر دو مسیحی مذهب بودند و از همین رو معروف را در سن کودکی (7 سالگی) نزد معلم نصرانی بردند تا تعلیم بگیرد. معلم به او می گفت: بگو تالث ثلثه؛ خدا 3 تاست؛ خدا یکی از سه اصل است (و این اشاره به عقائد نصرانی است که بنام اب، ابن، روح القدس؛ خدای سه گانه معتقدند) و معروف می گفت: بل هو الواحد؛ خدا یکی است. بلکه او خدای یگانه است. خدا یکی بیشتر نیست. معلم بر آشفته شد و او را به شدت زد. معروف فرار کرد و مدتی مخفی بود.

پدر و مادرش آرزو می کردند که ای کاش او به هر دینی که دوست دارد، نزد ما برگردد و ما با او در آن دین موافق و همراه خواهیم شد.

تا اینکه بر حسب ارشاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اسلام اختیار کرد و به خانه پدر و مادر بازگشت. دق الباب کرد، گفتند: کیست؟ گفت: من معروف هستم. گفتند بر چه دینی هستی؟ گفت: اسلام. پدر و مادش در همان حال مسلمان شدند. برخی علما گویند: نام علی را بعد از مسلمان شدن به پدر او داده اند و لذا وی به معروف بن علی و به سبب مذهب اصلی قبلی پدرش به ترسازاده نیز نامیده شده است.
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حضرت رضا (ع) به او محبت و عنایت داشتند و آنچه که او یافت از برکت وجود آنحضرت و خدمت به ایشان بود. او خود می گوید «هرچه را که سابقا به آن اشتغال داشتم، ترک کردم مگر خدمت به مولایم علی بن موسی الرضا (ع) و به صورت دیگر: دورانی را در خدمت حضرت رضا (ع) گذراندم که در آن دوران همه چیز خود را از دست دادم، مگر خدمت آنحضرت که آنرا همه چیز خود می دانستم.»



معروف و معروفیه:

در هیچکدام از کتب رجالیه که به شرح حال هر یک از اصحاب و خواص و خدام و موالی ائمه پرداخته و احوالات مشاهیر و ثقات و ممد و حسین و مذمومین ایشان را نگاشته، نامی از معروف کرخی در مدح یا ذم تصریحا یا تلویحا ذکر نگردیده است. تا جاییکه علامه مجلسی رحمه الله علیه سمت دربانی او در درگاه امام هشتم (ع) را شدیدا انکار می کند.

اما: عرفا و صوفیه به او ارادتی فراوان دارند و عقیده مندند و گویند که: «محاسن او از شمارش خارج است، از بزرگانش دانسته و مستجاب الدعوه اش می گویند، کرامات زیادی به او نسبت می دهند، از موالیان و اصحاب امام هشتم (ع) و بلکه بعضی او را دربان آنحضرت می پندارند و گویند که: وی در مراتب سیر و سلوک و تجرید و تفرید بی نظیر است و باز گویند که: او استاد سری سقطی از عرفا و صوفیان مشهور و بزرگ که به دست معروف خرقه ولایت پوشیده و معروف هم بدست مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ملبس به ولایت شده است.»
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سید حیدر آملی نیز چنین نقل کرده که: «یک سلسله از عرفای صوفیه، سند طریقتی خودشان را به معروف کرخی رسانده و بواسطه او به حضرت رضا (ع) وصل شده اند و به این جهت به «معروفیه» شهرت دارند. معروفیه منشعب به چنین شعبه از جمله: نعمت اللهی و سقطیان و... بوده و این سلسله به ام السلاسل مشهور شده اند.

و بسیاری دیگر از سلاسل طریقت برحسب ادعای عرفا به او متصل و از او به حضرت رضا (ع) و از طریق آنحضرت به ائمه قبل از ایشان تا به حضرت پیامبر اکرم (ص) میرسد که به این جهت آنها را «سلسله الذهب» (رشته طلایی) می گویند: ذهبی ها چنین ادعایی دارند. (شهید مطهری)



معروف از منظر بزرگان

بالاجمال اینکه معروف امامی مذهب عابد و عارف و زاهد بوده و از اعلام پویندگان راه خدا و منقطعین به سوی اوست. اما سمت دربانی و صحابه بودنش بر حضرت رضا (ع) از نگاه بسیاری از بزرگان محل تردید و شک و موقعیتش مختلف می باشد.

1- علامه مجلسی رحمه الله شدیدا انکار کرده است.

2- شیخ محمدتقی شوشتری نیز در کتاب قاموس الرجال خود احوال او را بسیار مختصر و تقریبا خیلی سبک ذکر کرده، هرچند که مشی ایشان چنین است که به عرفاء به نظر تحقیر نگریسته و مطالب عرفانی را کوچک شمرند.

3- شیخ مامقانی در «تنقیح المقال» منصفانه فرموده که: «قول قوی اینست که این مرد امامی مذهب بوده زیرا تاریخ نویسان همه متفقند که او به دست مبارک حضرت رضا (ع) اسلام آورده و چون آن زمان تقیه ای در کار نبوده است، لذا باید کسی که بر دست او اسلام می آورد، امامی دوازده امام (اثنی عشری) بوده باشد. و خود شیخ پاسخ اشکالاتی که به معروف وارد شده در کتابش داده است.
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4- گروهی از علماء سنی چون «قشری» تصریح می کنند که او مستجاب الدعوه و قبرش «تریاق مجرب» است.

صاحب تذکره الاولیاء گوید: اگر عارف نبودی معروف نبودی!

وی با «داوود طایی» مصاحب بود و «داود» در علم شاگرد ابوحنیفه و در طریقت مرید حبیب مرید «سلمان فارسی» بود.

روایاتی از او و در رابطه با او نقل شده که یکی از آنها را بیان می کنیم.

وی می گفت: «اقسموا علی الله براسی و اطلبوا احوائجکم؛ به سر من سوگند و قسم بخورید و حوائجتان را طلب کنید» و چون مردم از اینگونه تزکیه نفس متعجب می شدند، می گفت: «علت این کلامم اینست که: من مدتی سر خود را بر در خانه امام رضا (ع) نهاده ام». و روزی به سری سقطی همین را گفت که اگر حاجتی به خدای تعالی دارید او را به من سوگند بده.

سری گوید: من در رؤیا معروف کرخی را دیدم گویا در زیر عرش خدا بود و خدا به فرشتگان خود می گفت: کیست این؟ فرشتگان می گفتند: ای پروردگار تو از ما داناتری. حضرت باریتعالی خطاب نمود: «هذا معروف الکرخی سکر من حبی فلا یفیق الا بلقائی؛ این معروف کرخی است که از محبت من مست شده و به هوش نخواهد آمد مگر به لقاء من.»

از این داستانها در مورد او بسیار بیان شده است. وی قبل از رحلت امام هشتم (ع) از دنیا رفت. مورخین سال وفاتش را بین سالهای 200 تا 204 و 206 ه.ق گفته اند.

قبرش در بغداد مشهور و زیارتگاه عموم مردم است.
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در معرض موت به او گفتند وصیتی بکن، گفت: «چون مردنم فرا رسید پیراهنم را صدقه دهید، می خواهم از دنیا برهنه روم؛ آنچنانکه به دنیا عریان آمدم.»

من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

سید محمدحسین حسینی طهرانی- امام شناسی- ج 16 در پاورقی 

ابن خلکان اربلی- وفیات الاعیان- ج 3 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

عطار نیشابوری- مصیبت نامه 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال 

7- خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری

کلی__د واژه ه__ا

معروف کرخی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام رضا (ع) عرفا تشیع بغداد زهد

ابوهاشم جعفری
«ابوهاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب» مشهور به «جعفری» از یاران خاص ائمه اطهار (ع) بود که محضر پنج امام، از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک کرده است. او محدثی از اهالی بغداد و مردی متقی، صاحب زهد و ورع و عالمی برجسته در میان اصحاب بود.



شخصیت و موقعیت

از ویژگی های ابوهاشم جعفری، نزدیکی و خویشاوندی با آل ابیطالب (ع) است، چرا که پدرش، قاسم بن اسحاق، امیر یمن و مردی جلیل القدر و مادرش، ام حکیم، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بوده و قاسم بن اسحاق پسر خاله امام صادق (ع) بود.

ابوهاشم نزد اصحاب، شخصی کاملا مورد اطمینان و ثقه بوده و منزلتی والا داشت و نزد اهل بیت (ع) هم از احترام و جایگاهی خاص برخوردار بود. او توانسته طی عمر پر برکت خویش از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک نماید و از همه آنان کسب فیض کرده، حدیث روایت کند. این ارتباط با خاندان نبوت (ع) در او آنچنان ریشه داشت که حتی برخی از علما مانند سید بن طاووس، او را جزء وکلای خاص حضرت بقیة الله (عج) شمرده اند.
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از طرف دیگر، ابوهاشم مردی شجاع و بی باک بود. زمانی که سر یحیی بن عمر زیدی را نزد محمد بن عبدالله بن طاهر، والی بغداد، آوردند برخی این پیروزی را به او تبریک و تهنیت می گفتند. همان زمان، ابوهاشم نزد والی رفت و بی محابا خطاب به او گفت: «امیر! آمده ام به تو در مورد چیزی تبریک بگویم که اگر رسول خدا (ص) حیات داشت، برای آن سوگواری می کرد!» والی در پاسخ ابوهاشم هیچ نگفت.



ابوهاشم نزد اهل بیت (علیهم السلام)

ابوهاشم به واسطه دلباختگی و ارادت ویژه ای که نسبت به ائمه در دل داشت، از سوی آن بزرگواران پیوسته مورد لطف و عنایت قرار می گرفت و از این رو بین او و آن خاندان ارتباطی عمیق و نورانی برقرار بود.

در همین راستا داستان هایی از ابوهاشم نقل شده که علاوه بر بیان جایگاه والای او، نشان دهنده برخی از معجرات ائمه (ع) است، از جمله:



عواقب کوچک شمردن گناه:

ابوهاشم جعفری می گوید روزی خدمت امام حسن عسکری (ع) بودم و از ایشان شنیدم که فرمودند: از گناهانی که آمرزیده نمی شود، قول آدمی است که می گوید: «کاش مؤاخذه نمی شدم مگر به همین گناه». (یعنی کاش گناه من فقط همین بود)

ابوهاشم می گوید: پس از این سخن حضرت (ع) با خودم گفتم این مطلب بسیار دقیقی است و شایسته است که انسان هر چیزی در این رابطه را در وجود خود جستجو کند. در همین حال بودم که ناگهان آن حضرت به من رو کرد و فرمود: راست گفتی ای ابوهاشم! به آن چیزی که در دلت گذشت، عمل نما. پس به درستی که شرک در میان مردم، پنهان تر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک و بر روی پلاس سیاه.
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مشرف به زیارت امام رضا (علیه السلام)

ابوهاشم می گوید: هنگامی که امام رضا (ع) را به مرو می بردند، من آن روز در محلی شرق آبیدج بودم. شنیدم حضرت به اهواز وارد شده و تا آن روز حضرت را ندیده بودم، فورا به خدمتش رفتم. پس از تشرف خود را معرفی کردم، حضرت بیمار بود و هوا بسیار گرم بود. به من فرمود: «طبیبی برایم بیاور.» من طبیبی را به خدمتش بردم. حضرت به او گفت: «فلان گیاه را حاضر کن.» طبیب گفت: «من در روی زمین کسی را که نام این گیاه را بداند، سراغ ندارم؛ شما از کجا این را می دانی و امروز در این فصل این گیاه پیدا نمی شود.» فرمود: «پس نیشکر را پیدا کن» طبیب گفت: «این هم در این فصل یافت نمی شود» حضرت فرمود: «هر دوی این گیاهان، در سرزمین شما و در این فصل وجود دارد. شما دو نفر به کنار رودخانه بروید، آنجا خرمنی را خواهید دید و مرد سیاهی در کنار خرمن خود ایستاده، این دو چیز را از او بخواهید و او شما را راهنمایی می کند.»

من و آن طبیب به آنجا رفتیم و آن مرد را در کنار آن خرمن دیدیم. از او پرسیدیم و او به پشت خود اشاره کرد، دیدیم پشته ای نیشکر بر پشت خود دارد. نیشکر را برداشته و به نزد حضرت برگشتیم. طبیب در راه از من پرسید: «این پیغمبرزاده است؟» گفتم: «این فرزند سرور پیغمبران است» گفت: «از علوم انبیا چیزی در دست دارد؟» گفتم: «نمونه اش همین که دیدی» گفت: «او وصی پیغمبر است؟» گفتم: «آری، چنین است.» این خبر به گوش حاکم اهواز رسید. دستور داد فورا علی بن موسی(ع) را از این شهر حرکت دهید که در غیر این صورت به زودی مردم به دور او جمع می شوند.
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وفات ابوهاشم 

در نهایت این شیعه و یار با وفای ائمه اطهار (ع) در سال 261 هجری قمری از دنیا رفت و در بغداد به خاک سپرده شد.

از او علاوه بر روایاتی صحیح و بسیار در موارد مختلف، اشعاری نیکو در حق اهل بیت (ع) هم به جا مانده است.

من_اب_ع

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد باقر مجلسی- بحار الانوار جلد 49 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

ابوهاشم جعفری راویان حدیث تاریخ اسلام اصحاب چهارده معصوم (ع)

ابراهیم بن ابی محمود
«ابراهیم بن ابی محمود» مرد نابینایی از اهل خراسان بود که یاران حضرت امام رضا (ع) محسوب می شد. او از ثقات روات و از بزرگان شیعه و مورد اعتماد آن حضرت بود و حضرت عبدالعظیم حسنی از او روایت کرده است.



شخصیت و موقعیت

ابراهیم بن ابی محمود می گوید: خدمت امام جواد (ع) رسیدم و نامه ای از پدرش را به او نشان دادم. آن حضرت، نامه را گرفت و قرائت کرد و بر دیدگانش گذاشت و فرمود: «آری، به خداوند این خط پدرم است» و گریست به گونه ای که اشکش جاری شد.

گوید: عرض کردم پدرت چند بار به من گفت خداوند تو را در بهشت جای دهد، امام فرمود: «آری من هم از خداوند می خواهم شما را در بهشت جای دهد.»



آثار

ابراهیم بن ابی محمود خراسانی راوی کتاب «مسائل» است که چون نابینا بود و نمی توانست مسائل امام موسی بن جعفر (ع) را بنویسد، احمد بن محمد بن عیسی مسائل را از او نقل می کند و بعد طریق خود را به او ذکر می کند.

ص: 6879






من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ طوسی- الفهرست

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن ابی محمود اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه تشیع

احمد بن عمر حلال
«احمد بن عمر حلال» محدثی جلیل القدر و موثق و از اصحاب امام رضا (ع) بود.

او مردی سرکه فروش بود که از یاران باوفای حضرت ثامن الائمه (ع) شد.

نام او در بسیاری از کتب رجال آمده است و همه او را ستوده اند.



آثار

احمد بن عمر حلال کتابی دارد که محمد بن علی کوفی از او روایت می کرد.

من_اب_ع

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال 

شیخ مفید- ارشاد

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن عمر حلال اصحاب امام رضا (ع) محدثان زندگینامه

اسماعیل بن مهران
«اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابی نصر سکونی» معروف به «ابویعقوب» از بزرگان و منصفان شیعه و یکی از یاران باوفای حضرت امام رضا (ع) بود که در کوفه سکونت داشت. او در نقل حدیث موثق و مورد اعتماد است، و جماعتی از یاران امام صادق (ع) را درک کرده و از ایشان و نیز از امام رضا (ع) روایت می کند.



شخصیت و موقعیت

کشی در رجال خود نوشته: «اسماعیل بن مهران متهم به غلو شده است، اما محمد بن مسعود می گفت: اخبار دروغ به او نسبت می دهند. او مردی باتقوا و فاضل و نیکوکار بود و در نقل اخبار و روایات هم از ثقات است.»
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علامه حلی در خلاصه می نویسد: «اسماعیل بن مهران از ثقات روات و مورد اعتماد است.»

عبیدالله غضائری گفته: «حدیثهای او منقح نشده روایات ضعیف و صحیح به هم آمیخته است او از راویان ضعیف اخذ حدیث کرده و روایات او را باید به عنوان شاهد استخراج کرد.»

علامه می نویسد: «من به روایات او اعتماد دارم زیرا شیخ طوسی و نجاشی او را توثیق کرده اند.»



آثار

اسماعیل بن مهران کتابهای زیادی تصنیف کرده که راویان از او نقل می کنند. از جمله کتابهای او می توان به «اهلیلجة»، «ملاحم»، کتاب «خطب امیرالمؤمنین (ع)» و «ثواب القرآن» اشاره کرد.

من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ کشی- رجال 

نجاشی- رجال 

علامه حلی- خلاصة

کلی__د واژه ه__ا

اسماعیل بن مهران زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) راویان حدیث تشیع

اسماعیل بن همام کندی
«اسماعیل بن همام بن عبدالرحمان بصری کندی» معروف به «ابوهمام» از اصحاب حضرت امام رضا (ع) و از راویان موثق شیعه بود که پدرانش هم همگی از اهل حدیث بودند.

او احادیث زیادی از امام رضا (ع) نقل کرده است و کتابهایی هم تألیف کرده و از صاحبان اصول به شمار رفته است.

این راوی در محله کنده کوفه زندگی می کرد و از موالیان آنها به شمار می رفت.

من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال 

علامه حلی- خلاصه

کلی__د واژه ه__ا

اسماعیل بن همام کندی زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) تشیع راویان حدیث

حسن بن علی بن فضال
ص: 6881







«حسن بن علی بن فضال تیمی» مکنی به «ابوبکر» از بزرگان حدیث اهل کوفه و از خواص حضرت امام رضا (ع) بود که روایتهای زیادی از آن حضرت نقل کرده است، به طوری که شرح حال او در همه کتابهای رجال آمده است. او در ابتدا از فطحیه بود و به امامت عبدالله بن جعفر اعتقاد داشت ولی بعد از این طریقه برگشت و به امامت حضرت ابوالحسن موسی (ع) معتقد شد و در سال 224 ه_.ق درگذشت.



شخصیت و موقعیت

«حسن بن علی بن فضال» از ثقات رجال شیعه است. او را در کتب رجال بسیار توصیف و تکریم کرده اند و به فضل و علم و فقه و دیانت می ستایند. فقهای شیعه اخبار و روایات او را مورد عمل قرار داده و او را به عنوان محدثی جلیل القدر و عظیم المنزله تعریف می کنند.

او از راویان امام رضا به شمار می رفته و از خواص آن حضرت بود. او مردی زاهد، پارسا، با ورع و موثق در نقل حدیث بود و در میان محدثان مقامی بزرگ و ارجمند داشت. او کتابهائی تالیف کرده که گروهی از مشایخ ما آنها را از محمد بن عبدالجبار روایت می کنند.

کشی در رجال خود از فضل بن شاذان روایت می کند که گفت: «من در کوی ربیع بغداد در مسجد زیتونه نزدیک معلم و مقرئی درس می خواندم و نام او اسماعیل بن عباد بود. یکی از روزها مشاهده کردم چند نفر با هم آهسته صحبت می کنند، یکی از آنها گفت: شخصی در منطقه جبل هست که او را ابن فضال می گویند، او عابدترین فردی است که من دیده و یا شنیده ام. او به طرف بیابان می رود و در آن جا به سجده مشغول می شود، پرندگان می آیند و روی او قرار می گیرند، شما اگر از آن جا عبور کنید خیال می کنید که او یک جامه و یا پارچه ای است که آن جا افتاده است. حیوانات وحشی آنجا جمع می شوند و از آن جا فرار نمی کنند و با او انس دارند. راهزنان از آن جا عبور می کنند و برای غارت و کشتن مردمان مورد نظر خود از آن محل می گذرند. اما آنها هرگز او را مشاهده نمی کنند و او هم آنان را نمی بیند.»
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او می گوید من خیال می کردم این شخص در گذشته زندگی می کرده است. من بعد از سالها بار دیگر گذرم به همان مسجد در قطیعة الربیع افتاد و با پدرم در آنجا نشسته بودیم. در این هنگام پیرمردی زیباروی که پیراهنی دربر داشت و کفشی پوشیده در آنجا حاضر شد و به پدرم سلام کرد، پدرم برخاست و به او خوش آمد گفت. پدرم بعد از این برای ملاقات ابن ابی عمیر بیرون شد، و من از استادم سؤال کردم: «این شخص با این شمائل کیست؟» گفت: «او حسن بن علی بن فضال است.» گفتم: «این همان عابد فاضل است که وصفش را شنیده بودم؟» گفت: «آری همان است.» گفتم: «همان که او در ناحیه جبل زندگی می کند؟» گفت: «همان است که گاهی هم در آنجاست.» گفتم: «فکر نمی کنم او باشد!»



تلمذ ابن شاذان در نزد ابن فضال

فضل بن شاذان می گوید شیخ من گفت: «تو جوانی و عقلت به این مسائل نمی رسد.» من هم آنچه را از آن جماعت شنیده بودم به او گفتم، شیخ من گفت: «آری این همان است.» او بعد از این نزد پدرم می آمد، پس از این من به طرف کوفه رفتم و کتاب ابن بکیر را نزد او خواندم و احادیث دیگری را هم از وی فراگرفتم، او کتاب خود را برمی داشت و به حجره ام می آمد و برای من قرائت می کرد.

هنگامی که ابن فضال برای حج رفت، در آنجا با داماد طاهر بن حسین اختلافی پیدا کرد. مردم از جریان مطلع شدند و قدر و مقام او را در نزد حکومت دانستند. قبلا در نزد داماد طاهر از شخصیت او سخن گفته بودند و او میل داشت حسن بن فضال نزد او برود ولی او امتناع کرد. دوستان او گفتند: «شما به گفته های او توجه کنید.» ولی ابن فضال گفت: «مرا با طاهر و آل او چه کار است؟ من هرگز نزد آنها نخواهم رفت.» فضل بن شاذان گفت: «من از اینجا فهمیدم که آمدن او نزد من که جوانی بیش نبودم و او پیرمرد بود، برای تعلیم و تربیت من بوده و او با نیت پاکی کتابهای خود را برای من می خوانده است. او در مسجد کوفه در نزد ستون هفتم نماز می گزارد که آن ستون را استوانه ابراهیم می گفتند. او با عبدالله حجال و علی بن اسباط در آنجا اجتماع می کردند. حجال در علم کلام بسیار ماهر بود و ابن فضال مرا با او به مباحثه مشغول می کرد، و مرا بسیار دوست می داشت.»

ص: 6883





من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

علامه حلی- خلاصه 

فضل بن حسن طبرسی- اعلام الوری 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

حسن بن علی بن فضال زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) راویان حدیث تشیع

مسافر
«مسافر» مکنی به «ابومسلم» از خادمان و اصحاب امام رضا (ع) بود که در سفر و حضر به آن حضرت خدمت کرده است. او در خراسان در حضور امام (ع) بود و بعد از شهادت آن حضرت، به مدینه بازگشت و به خدمتگزاری امام جواد (ع) مشغول شد.



مأمور به خدمتگزاری امام جواد (ع)

ابوجعفر محمد بن عیسی نقل کرده که مسافر به من گفت: امام رضا (ع) به من امر کردند به مدینه بازگردم و نزد ابوجعفر جواد (ع) بروم.

من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام رضا (ع) امام جواد (ع) مسافر

محمد بن سنان زاهری
«ابوجعفر محمدبن سنان زاهری خزاعی کوفی» (زهری) از بزرگان و راویان حدیث شیعه و از جمله یاران امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد (ع) بود.

روایت است که امام محمد تقی (ع) از محمدبن سنان به خوبی یاد می کرد و می فرمود: «خداوند از او راضی شود به رضای من از او، مخالفت پدرم و مرا هرگز نکرد.»



توقیع درباره محمدبن سنان

همچنین درباره او توقیعی از امام ابی جعفر (ع) صادر شد که: «من دریافت کردم والحمدلله، به تحقیق دانستم که وجوهی در مخارج خود به مصرف رسانده ای؛ خداوند بیامرزد گناهان تو را و ایشان را، و رحمت کند ما را و شما را.»
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و صادر شد درباره او: «خداوند گناهان تو را بخشید و رحمت نمود ما را و تو را و راضی شد از تو به رضایت من از تو.»



شفای چشم

محمدبن سنان می گوید: «از درد چشم به حضرت رضا (ع) شکوه کردم، کاغذی برداشت و در آن چیزی نوشت و به من فرمود: همراه خادمی نزد ابوجعفر فرزندش برویم، به اتفاق خادم نزد آن جناب رفتیم.

خادم نامه را باز کرد و در مقابل حضرت ابوجعفر (ع) نهاد، ابوجعفر نامه را می خواند و سر خود را به طرف آسمان بلند می کرد و چیزی می گفت، در این هنگام درد چشم من خوب شد.

سپس عرض کردم خداوند تو را شیخ این امت قرار دهد همانطور که عیسی (ع) را شیخ بنی اسرائیل قرار داد.»

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن سنان زاهری زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) راویان حدیث تشیع

زکریا بن آدم قمی
«زکریا بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری قمی» از بزرگان شیعه در شهر قم و از اصحاب و یاران پسندیده امام رضا (ع) بود. او به تعبیر حضرت ابی جعفر (ع) مردی عارف به حق و گویای به حق، صابر و محتسب در راه حق بود. همچنین شخصیت شناسان و علمای رجال شیعه، زکریا بن آدم را فردی موثق و مورد اعتماد در نقل حدیث می دانند. در بعضی از روایات هم او را از جمله یاران امام محمدتقی (ع) دانسته اند.
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روایت است که او یک سال در سفر حج با حضرت رضا از مدینه تا مکه همراه و در یک کجاوه بوده است.



شخصیت و موقعیت

روزی زکریا به خدمت حضرت امام رضا (ع) آمد و عرض کرد: «در نظر دارم از میان اهل بیت خودم مهاجرت کنم، زیرا در میان آنها گروهی نادان پیدا شده اند.»

حضرت فرمود: «از این تصمیم بگذر، خداوند به وسیله تو بلاها را از اهل بیت تو دفع می کند همانطور که اهل بغداد را به خاطر موسی بن جعفر (ع) از بلاها محافظت می کند.»

علی بن مسیب می گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم «محل من از شما دور است و به شما دسترسی ندارم، و در هر وقت نمی توانم خدمت شما برسم، مسائل دینی خود را از کدام شخص اخذ کنم؟»

فرمود: «از زکریا بن آدم قمی که دین و دنیایش محفوظ و مورد اطمینان است.»

راوی می گوید: «من برگشتم و هر چه احتیاج داشتم از وی سؤال می کردم.»



نوشته حضرت درباره زکریا

پس از وفات زکریا بن آدم، نوشته ای از حضرت ابی جعفر (ع) درباره او صادر شد: «متذکر شدم آنچه که جاری شد از قضای الهی در مردی که وفات نمود (یعنی زکریا) رحمةالله تعالی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا؛ رحمت کند خداوند او را در روز ولادت و روز وفات و روزی که زنده مبعوث می شود. به تحقیق که زندگی کرد در ایام حیاتش، عارف به حق و گویای به حق، صابر و محتسب در راه حق، قیام کننده به آنچه که واجب است برای خداوند و رسول او بر او، و درگذشت بدون اینکه عهدش را شکسته باشد و یا وظیفه را تبدیل داده باشد. پس خداوند پاداش و مزد نیت او را داده و به او پاداش تلاشش را بدهد.»
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زکریا بن آدم در قم درگذشت و اکنون مرقدش در قبرستان شیخان قم زیارتگاه شیعیان است.

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 7 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

زکریا بن آدم قمی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه راویان حدیث تشیع

صفوان بن یحیی بجلی کوفی سابری
از اصحاب امام هفتم، امام هشتم و امام نهم شیعیان (ع) فقیه مسلم و محدث موثق و از اصحاب اجماع.

لقبش: ابومحمد از اهالی کوفه و از موالیان بجلیه یعنی با آنها هم پیمان بود.

گفته شده سابری (فروشنده جامه های نرم و ظریف) است.

پدرش: یحیی بجلی (بلخی) از راویان امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) که در نزد آن حضرت بسیار محبوب بود و منزلت داشت.

صفوان وکیل امام رضا (ع) و امام جواد (ع) نیز بود و خصوصا در نزد حضرت رضا (ع) جایگاه و منزلتی خاص داشت و جلالت شأنش زیاده از آنست که ذکر شود.



فضایل و سجایا

مورخین گویند وی از دانشمندان بزرگ و معتبرترین راوی و پارساترین مردم در زمانش بود.

1- بسیار زاهد و متقی و ورع زیاد داشت به طوری که در یکی از مسافرت هایش در بازگشت از سفر مکه به کوفه یکی از دوستانش به او گفت: «دو دینار امانت مرا به کوفه ببر و به خانواده ام بده.» وی گفت: «شتری که من بر آن سوار هستم کرایه است و مال خودم نیست باید از صاحب آن اجازه بگیرم.» و تا اجازه نگرفت آن دینار را در بار خود نگذاشت.

ص: 6887






2- از عباد آن زمان و بلکه اعبد مردم دوران خویش نزد اهل حدیث بود. هر روز 150 رکعت نماز می خواند و سالی 3 ماه روزه می گرفت و سالی 3 بار زکات مالش را می داد. البته این گونه عبادتش به دلیل پیمانی بود که با دو نفر از دوستانش (عبدالله بن جندب و علی بن نعمان) داشت.

پیمان چنین بود:

صفوان با این دو نفر که از دوستان عزیز و مؤمنش که در تجارت هم شریک بودند روزی در مسجدالحرام پیمان بستند هرگاه یکی از آنها زودتر از دنیا رفت دیگری نمازها و روزه و اعمال عبادیش را انجام دهد. اتفاقا آن دو نفر زودتر از او فوت کردند و لذا وی بر آن عهدش روزی صد و پنجاه رکعت نماز (یعنی سه بار نمازهای واجب و نوافل در شبانه روز) را ادا و تمام عبادات دیگر و هر کار خیر و نیکی را به آن دو، سه برابر انجام و ثوابش را برای آنها هدیه می کرد.

3- از اصحاب اجماع بود و اهل حدیث و فقه به امانت، فقاهت، صداقت و وثاقت او اعتماد داشته و به صحت احادیث مشهور و اخبار و روایاتش مطمئن و معتبر بود.

فقهای ما به احادیث او عمل کرده و نامش در نزد آنها و در همه جا با تکریم و تجلیل ذکر شده است بعد از شهادت امام هفتم (ع) و امامت حضرت رضا (ع) او گرفتار واقفیه نشد با اینکه آنها مبلغ زیادی پول خرج کردند تا او منکر امامت امام هشتم (ع) شده و او را با خود همراه کنند ولی صفوان به آنها توجهی ننمود و نظرشان را رد کرد.

ص: 6888





وی بدون واسطه از حضرت رضا (ع) روایات زیادی اخذ کرده که در اصول و فروع کافی و کتب دیگر موجود است. نیز از حضرت امام جواد (ع) نقل حدیث داشته و به گفته شیخ طوسی از چهل نفر از اصحاب امام ششم (ع) روایت کرده است.



آثار

از حضرت موسی بن جعفر (ع) مسائلی نقل می کند که در کتاب 'مسائل عن ابی الحسن موسی (ع)' می باشد. آثار زیاد دیگری از او بر جای مانده که رقم آن را تا 30 کتاب گفته اند. از جمله: کتابهای حسین بن سعید، کتاب الصلوة، کتاب الحج، کتاب الشراء و البیع، کتاب الطلاق، کتاب البشارت المؤمن، کتاب الوصایا، کتاب الآداب، کتاب الفرائض، کتاب العتق و التدبیر، کتاب التجارات، کتاب المحبة و الوظائف و کتب دیگر..

صفوان بن یحیی در سال 210 ه.ق در مدینه از دنیا رحلت نمود.

امام نهم حضرت جواد (ع) برای او حنوط و کفن فرستاد و به عموی خود اسماعیل بن موسی امر فرمود که نیابتا از طرف آن حضرت بر او نماز بخواند. امام (ع) برای او طلب رحمت کرده و دیانت او را ستودند.

از معمر بن خلاد منقول است که حضرت ابوالحسن (ع) فرمود: «اگر دو گرگ حریص در کشتن گوسفندانی که شبان های آنها (چوپان) با آنها نباشد واقع شود ضررشان از حب ریاست و جاه طلبی در دین شخص مسلمان بیشتر نیست و کمتر است.»

آنگاه فرمود: «اما صفوان ریاست را دوست نمی دارد.»



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ عزیز الله عطاردی- مسندالرضا علیه السلام 
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دائرةالمعارف تشیع به نقل از رجال طوسی، رجال نجاشی، تنقیح المقال، تحفة الاحباب و ... 

ابن ندیم- فهرست 

سید محمد تقی مدرسی- زندگانی حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

صفوان بن یحیی بجلی کوفی سابری زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) محدثان فقها تشیع

علی بن عبیدالله علوی
«علی بن عبیدالله» از اولاد امام زین العابدین (ع) بود که در دوران امامت امام رضا (ع) زندگی می کرد. او و همسرش ام سلمه، از یاران و عاشقان امام رضا (ع) بودند که بارها مورد عنایت و توجه آن حضرت قرار گرفتند.



شخصیت و موقعیت

از نمونه های عنایت امام رضا (ع) به علی بن عبیدالله این است که سلیمان بن جعفر می گفت: علی بن عبیدالله علوی می گفت «دوست دارم خدمت حضرت رضا (ع) برسم.»

گفتم: «پس چرا به ملاقات ایشان نمی روی؟»

گفت: «عظمت و بزرگی حضرت مانع ملاقات شده است.»

راوی گوید حضرت رضا (ع) در این هنگام کسالتی پیدا کردند و مردم از آن حضرت عیادت کردند. من علی بن عبیدالله را ملاقات کرده و به او گفتم: «اکنون می توانی آن حضرت را ملاقات کنی، زیرا ایشان بیمار است و مردم به عیادت او می روند.»

راوی گوید: همراه من خدمت حضرت رضا (ع) آمد. امام رضا (ع) از او بسیار تجلیل و احترام کرد و بر مقام و منزلت او افزود. علی بن عبیدالله از برخورد با آن جناب بسیار خوشحال و مسرور شد.
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بعد از مدتی علی بن عبیدالله مریض شد و در منزل خود بستری گردید. امام رضا (ع) به عیادت او رفت و من هم همراهش بودم. امام (ع) در منزل او نشست تا همه مردم بیرون رفتند. پس از اینکه از منزل او بیرون آمدیم، یکی از کنیزان ما گفت: «ام سلمه، زن علی بن عبیدالله، از اندرون بیرون آمد و آمد جایی که امام رضا (ع) در آن جا نشسته بودند را بوسید.»

سلیمان گوید: «پس از اینکه این موضوع را شنیدم، بار دیگر به منزل علی بن عبیدالله رفتم، و او نیز جریان زنش را نقل کرد.»

سلیمان گوید: «من این موضوع را برای امام رضا (ع) نقل کردم.»

حضرت فرمود: «ای سلیمان! علی بن عبیدالله و زنش از اهل بهشت هستند. ای سلیمان! فرزندان علی (ع) و فاطمه (س) هرگاه اقرار به ولایت ما نمایند، مانند دیگر مردم نیستند.»

من_اب_ع

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

علی بن عبیدالله علوی زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) فضایل اخلاقی

یونس بن عبدالرحمن
«یونس بن عبدالرحمن» یکی از یاران حضرت امام رضا (ع) و از اصحاب اجماع و ثقات محدثین شیعه است که روایات زیادی به نقل از او از حضرت ثامن الائمه (ع) وجود دارد و شرح حالش در همه کتب رجال و تذکره ها آمده است.

او در نزد امام کاظم و امام رضا (ع) مقامی ارجمند داشت و مورد اعتماد آن دو بزرگوار بود تا آنجا که امام رضا (ع) سه بار بهشت را برایش ضمانت کردند و می فرمودند: «یونس بن عبدالرحمن در زمان خود مانند سلمان در زمان خود بود.»
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یونس پنجاه و یک حج به جای آورد که آخرین آنها از برای حضرت رضا (ع) بود.



کسب رضای امام رضا (ع)

جعفر بن عیسی می گوید: در خدمت امام رضا (ع) بودم که یونس بن عبدالرحمن هم در آنجا بود در این هنگام گروهی از اهل بصره بر آن حضرت وارد شدند.

امام (ع) به یونس اشاره کردند که در اطاقی بنشینید، وی در اطاقی که پرده ای بر آن آویخته بود نشست و فرمود: «تا اذن نداده ام نباید از جایت حرکت کنی.»

امام (ع) اجازه فرمودند بصریان وارد شوند. آنها پس از ورود، راجع به یونس بسیار بدگوئی کردند، و امام رضا نیز سرش را پائین انداخته و چیزی نمی گفت. آنها پس از آنکه نسبت به یونس مقداری گفتگو کردند، از امام (ع) وداع کرده و از منزل بیرون شدند، بار دیگر امام اجازه فرمود که از اطاق بیرون شود. یونس در حالی که گریه می کرد از اطاق بیرون آمد.

یونس گفت: «قربانت گردم، من یکی از حامیان امامت اهل بیت (ع) هستم، و اینک اصحاب من درباره ام چنین سخن می گویند.»

امام رضا (ع) فرمود: «ای یونس! از این سخنان نگران نباش، اکنون که امامت از شما رضایت دارد هر چه می خواهند بگویند، و از مقام و موقعیت شما چیزی کاسته نخواهد شد. ای یونس! با مردم طبق فهم و دانش آنها سخن بگو، و از آنچه درک نمی کنند دست بکش. ای یونس! اگر در دست راست تو یک مروارید باشد و مردم بگویند یک بعره در دست گرفته ای، و اگر یک بعره در دست چپ داشته باشی مردم بگویند یک دره است، آیا از این سخنان چیزی به تو سود می رساند؟ اینک ای یونس! اگر تو مطیع امامت باشی و راه حق را ترک نکنی، و امام خود را از خویشتن راضی نمایی، مردم نخواهند توانست به تو آسیب برسانند.»

ص: 6892







شخصیت و موقعیت 

شخصیت و موقعیت یونس بن عبدالرحمن در نزد امام رضا (ع) تا آنجا بود که آن حضرت به شیعیانی که از ایشان دور بودند، اجازه می داد که سؤالات خود را از یونس بن عبدالرحمن بپرسند و برای مسائلشان از او چاره جویی کنند. به طوری که العزیز بن مهتدی گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم: «راه من دور است و من قدرت ندارم، خدمت شما برسم، اینک بفرمائید من می توانم مسائل دین خود را از یونس بن عبدالرحمن بگیرم؟»

امام رضا (ع) فرمود: «مانعی ندارد.»

البته طبق بعضی از روایات گاهی پیش آمده که او در زمینه ای دچار خطا می شده، از جمله اینکه محمد بن عیسی قمی گوید: به طرف امام رضا (ع) رفتم، در این هنگام یونس بن عبدالرحمن با من روبرو شد، گفت: «کجا می خواهی بروی؟»

گفتم: «در نظر دارم نزد ابوالحسن بروم.»

گفت: «از او سؤال کنید بهشت خلق شده و اکنون موجود است، یا خیر؟ من عقیده دارم بهشت هنوز خلق نشده است.»

راوی گوید: من خدمت امام رضا (ع) رسیدم و عقیده یونس را برایش شرح دادم، و گفتم: «او عقیده دارد بهشت هنوز خلق نشده است.»

امام (ع) فرمود: «او دروغ گفته و راه خطا رفته است، اگر بهشت خلق نشده پس بهشت آدم (ع) در کجا است؟»

لازم به یادآوری است که در مورد یونس بن عبدالرحمن که یکی از ارکان اربعه و اصحاب اجماع و ثقات محدثین شیعه است، چند روایت نیز در قدحش وارد شده است، و از آنجا که این روایات مورد قبول اهل حدیث و فقها نیست، ما آن چند روایت را در اینجا ذکر نکردیم. چرا که مقام ارجمند این عالم جلیل القدر و موقعیت اجتماعی و مذهبی او موجب شد که گروهی بر او حسد برند و شایعات بی اساسی را درباره او انتشار دهند، و اخبار و روایاتی از زبان امام رضا (ع) نسبت به او جعل کنند و در بین شیعیان انتشار دهند. مخالفان او سعی می کردند چهره مقدس او را در جامعه زشت نشان دهند، و این روایات که در جرح او وارد شده باید از طرف این اشخاص جعل شده باشد، و الله اعلم.
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من_اب_ع

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 2 و جلد 48 

بن بابویه- عیون اخبار الرضا علیه السلام 

شیخ عباس قمی- سفینه البحار- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

یونس بن عبدالرحمن زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) محدثان تشیع

احمد بن محمد اشعری قمی
احمدبن محمد «احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری قمی» مکنی به «ابوجعفر» یکی از اصحاب و دوستداران امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) و از راویان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری بود. او در شهر قم و در خانواده ای اهل علم و دانش و ارادتمند به اهل بیت رسول خدا (ص) به دنیا آمد و تربیت شد. از نوجوانی زیر نظر پدر خود «محمد بن عیسی اشعری» به فراگیری علوم و معارف اسلامی پرداخت.

شخصیت و موقعیت احمد بن محمد اشعری از برجسته ترین شخصیت های علمی دوران خود بود. او رئیس و بزرگ شهر قم بود و از احترام خاصی در نزد مردم قم برخوردار بود و البته به نمایندگی از مردم شهر در برابر سلطان و یا حکومتهای دوران قرار می گرفت. ابوجعفر نزد علما و فقهای شیعه نیز از مقام و منزلت خاصی برخوردار بود و از راویان بزرگ شیعه به شمار می آید. او خدمت امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) رسیده بود و روایات فراوانی از ائمه اطهار (ع) نقل کرده است.

اساتید و شاگردان ابوجعفر اشعری علاوه بر امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) از بسیاری از راویان بزرگ شیعه نیز روایت نقل می کند، مانند: پدرش محمد بن عیسی اشعری، حسین بن سعید، نضر بن سوید، علی بن نعمان، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن اسماعیل، عثمان بن عیسی، حماد بن عثمان و قاسم بن محمد.

ص: 6894






همچنین چهره های بزرگی از راویان شیعه، از او روایت نقل می کنند، از جمله: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبدالله، علی ابن ابراهیم، داود بن کوره، احمد بن ادریس، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن علی بن محبوب و سهل بن زیاد.

آثار احمد بن محمد قمی دارای تألیفات ارزشمندی است. از جمله تألیفات او که بیشتر در زمینه روایات اهل بیت (ع) هستند، می توان به این کتب اشاره کرد: النوادر، التوحید، فضل النبی (ص)، المتعه، الناسخ و المنسوخ، طب الکبیر، طب الصغیر، المکاسب و الأظله.

احمد بن محمد قمی که بزرگ شهر قم بود، احمد بن محمد بن خالد برقی را که یکی از روات بزرگ شیعه است به دلیل نقل روایت از برخی افراد ضعیف و یا نقل روایات مرسله، از شهر قم اخراج کرد. ولی پس از مدتی از این عمل خود پشیمان شده و از او معذرت خواهی کرده و او را به شهر بازگرداند. اشعری برای جبران اشتباه خود بعد از وفات برقی، در تشییع جنازه او، با سر و پای برهنه شرکت کرد.

من_اب_ع

محمد بن علی اردبیلی- جامع الرواة 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار 

نجاشی- رجال 

علامه حلی- خلاصة الاقوال 

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن محمد اشعری قمی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه تشیع راویان حدیث

معمر بن خلاد
«معمر بن خلاد» از بزرگان اصحاب امام رضا (ع) است و روایات زیادی از آن حضرت نقل می کند.

او از ثقات راویان و محدثان جلیل القدر بوده و مورد اعتماد علما و رجال حدیث است.
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البته احمد بن ابی عبدالله برقی در رجال خود، او را از اصحاب امام کاظم (ع) نوشته است، ولی نجاشی او را از اصحاب امام رضا (ع) می داند.

او کتابی درباره زهد تألیف کرده است که محمد بن عیسی از او روایت می کند.

من_اب_ع

علامه حلی- خلاصه 

احمدبن محمد برقی- رجال 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال نجاشی 

شیخ طوسی- فهرست

کلی__د واژه ه__ا

معمر بن خلاد زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) راویان حدیث

اسحاق بن ابراهیم حنظلی (ابن راهویه)
«ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم حنظلی مروزی» معروف به ابن راهویه یکی از رهبران مسلمانان و اعلام دین در زمان امامت امام رضا (ع) به شمار می رود.

او محدث، فقیه، حافظ، باورع، زاهد و راستگو بود و برای طلب حدیث و تحصیل دانش و کمال به طرف عراق، حجاز، یمن و شام مسافرت کرد.

ابن راهویه چند بار وارد بغداد شد و با حفاظ و محدثان بغداد مجالست نمود، و در مورد حدیث با آنان مذاکره کرد. بعد از آن به خراسان بازگشت و در نیشابور اقامت کرد، تا زمانی که در آن شهر درگذشت. علم او در نزد خراسانیها بود و به وسیله آنها پخش شد.

هنگامی که امام رضا (ع) وارد نیشابور شدند، ابن راهویه در این شهر اقامت داشت و هنگام خروج آن حضرت از نیشابور، جلو مرکب ایشان را گرفت و از آن جناب خواست تا برای او و محدثان نیشابور حدیثی را املاء فرمایند.

امام (ع) سرش را از عماری بیرون کردند و فرمودند: «از پدرم شنیدم که می فرمود از پدرم و او از پدرانش از علی (ع) روایت می کرد که رسول خدا (ص) فرمودند از خداوند شنیدم فرمود: لا اله الا الله حصار من است، و هر کس در آن حصن درآید از عذاب من مصون خواهد ماند.» پس از اینکه مرکب حرکت کرد، بار دیگر فرمود: «این لا اله الا الله شروطی دارد و من هم یکی از شروط آن هستم.»
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شخصیت و موقعیت 

همه فقها و رجال نویسان، ابن راهویه را به فضل و دانش و اتقان در حدیث توصیف کرده اند. تا جایی که عالمان و فقهای معاصرش درباره او می گفتند هرگاه مشاهده کردید یک نفر خراسانی درباره اسحاق سخن ناروائی می گوید او را در دین متهم بدانید، چرا که کسی مانند اسحاق از جسر بغداد عبور نکرده و به خراسان نرفته است.

همچنین نوشته اند که یکی از روزها اسحاق در نزد عبدالله بن طاهر (امیر خراسان) بود و ابراهیم بن ابی صالح هم در آن جا بودند. عبدالله بن طاهر مسأله ای را مطرح کرد، اسحاق گفت: «سنت در این مسأله چنین و چنان است و هر که از سنت متابعت می کند عقیده اش چنین است، ولی ابوحنیفه و یاران او بر خلاف این سنت فتوی می دهند.»

ابراهیم گفت: «ابوحنیفه بر خلاف سنت چیزی نگفته است.»

اسحاق گفت: «من خلاف سنت را در این مسأله در کتاب جد او دیده ام.»

ابراهیم گفت: «ای امیر! اسحاق دروغ می گوید در کتاب جد من چنین چیزی نیست.»

اسحاق بن راهویه گفت: «امیر دستور دهند جامع ابوحنفیه را بیاورند تا موضوع روشن گردد.»

عبدالله فرستاد کتاب را آوردند و به امیر دادند او هنگامی که کتاب را ورق می زد اسحاق گفت: «ای امیر! صفحه یازدهم کتاب را باز کنید و از سطر نهم مطالعه کنید تا سخن مرا در آن جا پیدا کنید.»

هنگامی که کتاب مورد مطالعه قرار گرفت، صدق گفتار اسحاق روشن شد. عبدالله بن طاهر گفت: «حفظ کردن مسائل امری طبیعی است، ولی حفظ صفحه کتاب و سطر آن برای من عجیب است.» اسحاق گفت: «من برای چنین روزی این مطالب را حفظ می کنم تا خداوند این چنین دشمنانی را رسوا کند.» بعد از آن عبدالله بن طاهر از اسحاق پرسید «به من گفته اند شما صدهزار حدیث حفظ دارید!»
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اسحاق گفت: «صدهزار حدیث من نمی دانم، ولی هر چه شنیده ام حفظ کرده ام.»

از خودش نقل شده است که می گفت: «در کتابهای من صدهزار حدیث می باشد که در نظرم می باشد.» و یکی از معاصرانش می گفت: «اسحاق یازده هزار حدیث از حفظ برای ما املا کرد و بعد از روی کتاب برای ما قرائت نمود، یک حرفی هم زاید نبود و همه با حفظ او مطابقت می کرد.»

ابن راهویه در شب شنبه چهاردم ماه شعبان سال 238 در حالی که هفتاد و هفت سال از عمرش گذشته بود، درگذشت.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ طوسی- رجال 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

اسحاق بن ابراهیم حنظلی زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) محدثان

احمد بن ابی عبدالله برقی
«ابوعبدالله احمد بن محمد بن خالد برقی» که او را «احمد بن ابی عبدالله برقی» هم خوانده اند، معروف به «ابوجعفر» و یکی از یاران حضرت امام رضا (ع) بود. برقی اصلش از کوفه بود و جدش «محمد بن علی» توسط یوسف بن عمر، حاکم عراق، به حبس انداخته شد و بعد هم او را کشت و این جریان بعد از شهادت زیدبن علی بن الحسین (ع) اتفاق افتاد. خالد، جد اول برقی، که کودک بود همراه پدرش، عبدالرحمان، از کوفه فرار کردند و در منطقه برقه رود قم زندگی کردند. خاندان خالد به علت اقامت در برقه به «برقی» معروف شدند.

«احمد بن محمد برقی» یکی از محدثان بزرگ شیعه و از مشاهیر اهل علم بود؛ اما او از ضعفاء بسیار حدیث نقل کرده است و به روایات مرسله اعتماد کرده است.
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خاندان برقی

اصل خاندان بزرگ برقی از کوفه بود و آنها در اثر ظلم و جنایت بنی امیه از عراق بیرون رفته و در ناحیه قم سکونت کردند، و به نشر علوم و فرهنگ اهل بیت (ع) مشغول شدند. قم در آن زمان، مرکز شیعه بود و علمای قم در جهان تشیع مورد اعتماد و توجه بودند و در نزد ائمه اطهار (ع) هم محترم بودند. خاندان برقی هم از خادمان اهل بیت به شمار می رفتند.

جد او، خالد بن عبدالرحمان، از موالیان ابوالحسن اشعری بود و گفته شده از موالیان جریربن عبدالله است. او هنوز کودک بود که همراه پدرش از عراق بیرون شد و در ناحیه برقه اقامت کرد. از زندگی او اطلاع جامعی در دست نیست. پدر او، محمد بن خالد، از راویان حدیث و صاحبان اصول است. محمد بن خالد کتابی تألیف کرده که محمد بن اسماعیل بن بزیع از او روایت می کند، و او را از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام رضا و امام جواد (ع) ذکر کرده اند.

عموی او، حسن بن خالد، هم از ثقات محدثان است و کتابی هم تألیف کرده است. نوه اش، احمد بن عبدالله بن احمد، که او هم از راویان حدیث می باشد، از جدش احمد بن ابی عبدالله برقی روایت می کند و کتابهای برقی از طریق ابن احمد روایت شده است. داماد او، محمد بن ابی القاسم ماجیلویه است که از محدثان و فقهای بزرگ بوده و در ادبیات و شعر هم معروف بوده، و کتابهایی هم تألیف کرده که عبارتند از: کتاب المشارب، کتاب الطب و کتاب تفسیر حماسه ابوتمام. از طرف دیگر، علی بن محمد ماجیلویه، دخترزاده برقی است که از فضلا و ثقات و فقهای عصرش بود و در نزد جدش ابو عبدالله برقی دانش و کمال آموخت. علی بن علاء بن فضل بن خالد که او هم از فقها بود، از اقوام احمد بن ابی عبدالله برقی محسوب می شود.
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تبعید برقی از قم 

ابوعبدالله برقی در نقل حدیث از افراد زیاد دقت نداشته و از هر محدثی روایت می کرد و هر حدیثی را در کتابهای خود ذکر می کرد. به همین دلیل، احمد بن محمد بن عیسی (رهبر شیعیان قم در آن زمان) او را از قم تبعید کرد. ولی بعد از مدتی بار دیگر او را به قم برگردانید و از او معذرت خواست. و هنگامی که برقی وفات یافت، احمد بن محمد بن عیسی با پای برهنه در تشییع جنازه او شرکت کرد.

آثار 

او کتابهای زیادی در موضوعات مختلف نوشته که مشهورترین آنها کتاب «محاسن» است که یکی از مشهورترین کتابهای حدیثی شیعه محسوب می شود. از دیگر کتابهای او می توان به کتاب عویص، تبصره و کتاب رجال که در آن روات ائمه اطهار (ع) ذکر شده است، اشاره کرد.

وفات

احمد بن محمد برقی در سال 274 یا 280 هجری قمری درگذشت.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

یعقوب کلینی- اصول کافی 

علامه جمال الدین حلی- خلاصه 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن ابی عبدالله برقی اصحاب امام رضا (ع) محدثان زندگینامه تشیع

ابوصلت هروی
ابوصلت «ابوصلت عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره هروی» یکی از مشهورترین اصحاب امام رضا (ع) است که در میان خاصه و عامه معروف است و همه او را از خادمان خاص و محارم آن حضرت می دانند. ابوصلت از امام رضا (ع) روایات زیادی در توحید، امامت و تفسیر آیات قرآن و مطالبی دیگر در آداب و سنن نقل می کند، شرح حال او در کتب فریقین آمده است و او را به صراحت لهجه و شجاعت و حق گویی ستوده اند.
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از مطالعه زندگی ابوصلت معلوم است که او در عصر خود از شخصیتهای ممتاز بوده و با اکابر علما و اهل حدیث در آن عصر ارتباط داشته است. او تمام عمرش را در طلب حدیث و مسافرت در شهرها و ولایات گذراند.

او معروف به «ابوصلت هروی» است، ولی در بعضی منابع آمده که او در مدینه منوره متولد شد و پدرانش در حجاز زندگی می کردند. ظاهرا جد اعلای او در هرات خراسان اسیر شده و به حجاز برده شد و به صورت برده در اختیار عبدالرحمن بن سمره قرار گرفت و به همین دلیل، او را از موالیان عبدالرحمن بن سمره معرفی کرده اند. بنابراین اصل او از هرات است و خاندانش در مدینه سکونت داشتند، و او در همانجا متولد شد و آغاز زندگی خود را در آن جا گذرانده است. اما بعدها برای طلب حدیث که در آن عصر اهمیت داشت و گروهی به جمع آوری احادیث پرداخته بودند، او هم دنبال حدیث را گرفت. گاهی در بغداد و زمانی در حجاز و مدتی در نیشابور و بلاد خراسان گذراند تا در علم حدیث مقامی بلند و ارجمند پیدا کرد.

ابوصلت در خراسان ابوصلت مدتی در نیشابور ساکن شد و در این شهر به نشر حدیث مشغول شد. او قبلا از مراکز علمی و حدیثی آن عصر در شام، حجاز، یمن، عراق و جاهای دیگر دیدن کرده بود و با مشایخ بزرگ آن زمان ارتباط برقرار کرده و در علم حدیث مشهور شده بود، و بعد وارد نیشابور شد و در این شهر بزرگ که از حوزه های بزرگ علمی آن روز بود، زندگی کرد. اقامت ابوصلت در نیشابور مقارن با اقامت مأمون در مرو شد، شهر مرو در آن ایام مرکز حکومت خراسان بود و مدتی هم به خاطر مأمون مرکز خلافت اسلامی شد. مأمون که خود مرد دانشمندی بود، تلاش می کرد علما و دانشمندان را در مرو گرد آورد و از آنها به جهت منافع خود بهره برداری کند و بنابراین گروهی از فلاسفه و ارباب ادیان و متکلمین و فقها و اهل حدیث در آن جا جمع شدند.
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در این هنگام ابوصلت هم به قصد جهاد با کفار و غزا به طرف بلاد شرقی راه افتاد و در سر راه وارد مرو شد. مأمون از ورود او مطلع شده و او را به مجلس خود خواست و با او مشغول سخن شد، از طرز صحبت او خوشش آمد و او را نزد خود نگه داشت. ابوصلت در نزد مأمون محترم زیست و در مجالس علمی و بحث و مناظرات شرکت می کرد، چون زبانی شیرین و بیانی فصیح داشت و از علوم اسلامی هم آگاه بود. او با شجاعت و شهامت سخن می گفت و از کسی ترسی نداشت و همواره حق را مورد نظر قرار می داد و از آن دفاع می کرد.

همراهی با امام رضا (ع) ابوصلت، شیعه استوار و محکمی بود و علمای اهل سنت هم به این تصریح کرده اند و تنها ایرادی که بر ابوصلت گرفته اند این است که او شیعه متعصب بوده و با بنی امیه مخالف بود و دین و مذهب او محبت آل رسول (ع) بوده است. او معایب دشمنان اهل بیت را نقل می کرد و از فضایل و مناقب اهل بیت سخن می گفت.

با مطالبی که نقل شد او از شیعیان اهل بیت (ع) بوده و به امامت حضرت رضا (ع) معتقد و پایبند بوده است، ولی در اینکه ابوصلت قبل از آمدن امام رضا (ع) به خراسان با ایشان برخوردی داشته و یا از او روایتی نقل کرده باشد، در این مورد در منابع بحثی نشده است و مأخذی برای آن پیدا نکردیم، ولی به احتمال قوی او قبلا امام (ع) را در مدینه دیده است. چرا که در مدینه متولد شده و تشیع را در مدینه فراگرفته و در همان جا با مذهب اهل بیت (ع) آشنا شد.
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هنگام ورود امام رضا (ع) به نیشابور، ابوصلت در این شهر بود، زیرا در حدیث معروف به سلسلةالذهب که امام آن را در نیشابور القا و املا فرمودند، ابوصلت حاضر بوده و یکی از راویان این حدیث است و می گوید: هنگامی که امام خواستند از نیشابور به طرف طوس بروند، حفاظ و ائمه اهل حدیث نزد آن حضرت آمدند و از ایشان خواستند تا حدیثی از جدش برای آنها املا فرماید. او بعد از حرکت امام رضا (ع) و خروج از نیشابور، همراه آن حضرت از نیشابور بیرون رفت و در مصاحبت حضرت به طرف طوس و مرو حضور داشت.

بعد از آن که امام رضا (ع) وارد مرو شدند، ابوصلت همواره با آن حضرت بود و مانند خادمی در کنار آن حضرت بوده و آن حضرت را ترک نمی کرد.

ابوصلت در تمام مجالس و محافل با امام (ع) شرکت داشته و در مناظرات و احتجاجات امام (ع) با رؤسای ادیان و متکلمان و دانشمندان، حاضر بود. از روایات مشخص است که ابوصلت مورد عنایت و توجه آن حضرت بوده و امام رضا (ع) سخت به او علاقه داشته است. کسانی که با این روایات آشنا هستند، از میزان علاقه امام رضا (ع) به ابوصلت آگاهی دارند و ابوصلت تا پایان عمر و لحظات آخر زندگی امام رضا (ع) با ایشان بود.

ابوصلت و مسأله خلق قرآن ابوصلت بعد از شهادت امام رضا (ع) به عراق بازگشت و در محافل علمی بغداد و در مناظرات و احتجاجات شرکت می کرد و با مأمون هم در ارتباط بود. او با هواپرستان و صاحبان مقالات و فرق و زنادقه و مرجئه و قدریه و جهمیه سخت در مبارزه بود و با آنها مناظره داشت.
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در زمان مأمون، بغداد مرکز تمام فرق و ادیان بود و هر کسی برای خود در این شهر بزرگ بساطی پهن کرده و دکانی باز کرده بود. هواپرستان و اهل شهرت میدان کار داشتند و هر کس ادعائی داشت علنا آشکار می کرد. مأمون هم که طرفدار علم و آزادی بود، به همه میدان داده بود و هرکس هرچه می خواست می گفت و عقیده خود را آشکار می کرد، اگر چه با نصوص قرآن و سنت ثابت مخالف بود.

از جمله مسائلی که در عصر مأمون پیدا شد، موضوع خلق قرآن بود که گروهی از علما و اهل حدیث گرفتار آن شدند و از آن تعبیر به «ایام محنت» شده است. بشربن غیاث مریسی که از شاگردان ابویوسف قاضی بود و از علمای کلام به حساب می آمد، مسأله خلق قرآن را عنوان کرد و گفت: «قرآن قدیم نیست، بلکه مخلوق است.» این موضوع سبب اختلاف و پراکندگی شد و گروهی از او متابعت کردند و جماعت زیادی از بزرگان اهل حدیث مانند احمدبن حنبل با او به مخالفت برخاستند، مأمون هم از او طرفداری کرد و مذهب او را تایید نمود.

ابوصلت هروی هم با او به مخالفت برخاست و در مجلس مأمون با او مناظره کرد. بشربن غیاث در مناظره با ابوصلت شکست خورد ولی چون مأمون و دستگاه سیاست در آن روز از بشر حمایت می کردند، او به فعالیت خود ادامه می داد. ابوصلت متوجه شد که مأمون از او حمایت می کند و مخالفان او را سرکوب می کند، بنابراین مأمون را ترک کرد و بار دیگر عازم نیشابور و خراسان شد.
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ابوصلت هروی در سال 232ه.ق و یا در سال 236 ه.ق و در ایام حکومت طاهربن عبدالله بن طاهر که در سال 230ه.ق به حکومت خراسان منصوب شد، رحلت کرد. از اینکه در هنگام مرگ چند سال داشته و یا در کدام شهر از جهان رفته و در کجا دفن شده، هیچ خبری نیست و فقط معلوم است که او اندکی قبل از وفات در نیشابور بود.

از محل دفن او هم در کتب و آثار خبری نیست و همه در این باره سکوت کرده اند و چیزی نگفته اند. در حومه شهر مقدس مشهد، در کنار جاده سنگ بست، مزاری هست که مردم می گویند قبر ابوصلت است و او را زیارت می کنند، ولی در آن مزار هیچ اثر و نشانه ای که ثابت کند این مزار متعلق به ابوصلت است وجود ندارد و سنگی و لوحی هم در آن جا نیست که این ادعا را ثابت کند.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علامه حلی- خلاصه الاقوال 

شیخ طوسی- رجال 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

ابوصلت هروی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه محدثان تشیع

محمد بن ابی عمیر
محدث «ابواحمد محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی ازدی» از محدثان بزرگ امامیه و از اصحاب اجماع در قرن سوم قمری است که به درک محضر سه تن از امامان شیعه (ع) نائل آمد. او در بغداد اقامت داشت و خدمت امام موسی بن جعفر (ع) رسید و از ایشان حدیث شنید. در برخی از این احادیث، امام (ع) او را با کنیه «ابواحمد» خطاب کرده است. او محضر امام رضا و امام جواد (ع) را هم درک و از امام هشتم (ع) بی واسطه روایت کرد.
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اجداد محمد بن عمیر احتمالا اهل یمن بودند، چرا که «جاحظ» ادیب و دانشمند معاصر، در کتاب «فخر قحطان علی عدنان» که دلیل برتری مردم قحطان نسبت به مردم عدنان را ذکر کرده است، از «محمد بن ابی عمیر» به بزرگی یاد کرده و او را یکی از دلایل برتری قحطان دانسته است.

ابن عمیر در شهر بغداد متولد شد و تا پایان عمر در همان شهر زندگی کرد. او به شغل بزازی و فروش پارچه مشغول بود و بسیار بخشنده بود. او در نزد خاصه و عامه مقامی والا و منزلتی رفیع داشت و به نوشته شیخ مفید، معتمدترین و زاهدترین مردم زمانه و در همه امور بی همتای روزگار خود بود.

در زندان هارون الرشید از آنجا که ابن ابی عمیر از خواص و نزدیکان امامان شیعه (ع) و از اصحاب سر ایشان بود، محنت های زیادی دید و روزگار طولانی در زندان هارون الرشید به سر برد. مدت حبس او را از چهار سال تا 17 سال نوشته اند و سبب آن را به صورت های گوناگون نقل کرده اند. بنابر قولی، علت آن امتناع از پذیرفتن منصب قضا بود که بعدها به ناچار آن را پذیرفت. به گفته دیگر، به این سبب او را به زندان انداختند که می خواستند از مخفیگاه های شیعیان و اصحاب امام موسی کاظم (ع) آگاه شوند.

درباره داستان شکنجه او نوشته اند: مخالفان نزد سلطان (هارون) از محمدبن ابی عمیر بدگویی کردند که او اسامی تمام شیعیان عراق را می داند. هارون او را احضار کرد و از او خواست تا آنان را نام ببرد، اما او امتناع کرد. پس هارون دستور داد تا او را برهنه کردند و بین دو نخل آویختند و صد تازیانه زدند.
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از فضل بن شاذان نقل شده که از ابن ابی عمیر شنیدم که گفت: «زمانی که تعداد تازیانه به صد رسید، از درد چنان بی تاب شدم که نزدیک بود نام های شیعیان را بگویم، در این حال آوای محمدبن یونس بن عبدالرحمن را شنیدم که می گفت: «ای محمد! جایگاهت را در نزد خداوند تعالی به یاد آور.» من از این سخن نیرو گرفتم و صبر کردم و سپاس خدای را که اقرار نکردم.»

سپس ابن ابی عمیر را حبس کردند و او برای رهایی خود 121 هزار درهم داد. بعد از هارون در زمان خلافت مأمون تا هنگامی که امام علی بن موسی (ع) حضور داشت، او و دیگر شیعیان در امان بودند، اما بعد از شهادت آن حضرت، او دستگیر و زندانی شد و رنج زیادی برد و هرچه داشت از دست داد.

شخصیت و موقعیت ابن ابی عمیر در فضل و علم به مرتبه ای رسیده بود که مشایخ او را بسیار بزرگ می دانستند و همواره اطراف او را می گرفتند. از نام تألیفات او چنین بر می آید که در فقه، حدیث، کلام و مغازی تبحر داشته است. او با آنکه روزگاری را در صحبت مشایخ اهل تسنن به سر برد، اما فقط از طریق راویان امامی نقل حدیث کرد. نام او در بسیاری از اسناد روایی که بالغ بر 645 مورد می شود، آمده است.

او در اصل بزاز بود و به تجارت پارچه اشتغال داشت، و بسیار بخشنده بود. در آن زمان مبلغ ده هزار درهم از شخصی طلب داشت. چون ابن ابی عمیر پس از هفده سال زندان و جریمه هنگفت مالی تهیدست شده بود، آن مرد دلش به حال او به رحم آمد و خانه خود را فروخت و ده هزار درهم فراهم کرد و به نزد ابن ابی عمیر آورد و به او گفت: «این مبلغ طلبی است که از من داشتی.»
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ابن ابی عمیر گفت: «این را از کجا آوردی؟»

گفت: «خانه ام را فروختم.»

ابن ابی عمیر گفت: «ذریح محاربی از امام صادق (ع) برایم حدیث کرد که بدهکار را نباید به خاطر بدهیش از خانه اش بیرون کرد؛ به خانه برگرد و معامله فروش خانه را فسخ کن در صورتی که به خدا سوگند من هم اکنون به یکی از این درهم ها نیازمند هستم که حتی یک درهم در بساط ندارم.»

آثار محمد بن ابی عمیر از جمله مشایخ پرکار امامیه است. تعداد کتابهای او را 94 اثر نوشته اند که بیشتر آنها در حیات خود او نابود شده است. در مورد دلیل آن چنین نوشته اند که خواهرش در زمانی که او در زندان بود، از ترس حکومت وقت، کتابهایش را زیر خاک پنهان کرد تا اینکه پوسید.

به روایتی دیگر، کتابها را در غرفه ای گذاشت و آب باران به آن راه یافت و کتابها را از بین برد. بعد از شهادت امام رضا (ع) کتابهای ابن ابی عمیر به تاراج رفت و او آنچه را از حفظ داشت، در 40 مجلد جمع آوری کرد و آنها را «النوادر» نامید.

بعضی از کتابهای وی که فقط نامی از آنها باقی است عبارتند از: التوحید، الامامه، الصلاه، المعارف، الرضا (ع)، الحج، فضایل الحج، الصیام، النکاح، الطلاق، اختلاف الحدیث، المغازی، البداء، الکفر و الایمان، المتعه، الاستطاعه و الافعال و الرد علی اهل القدر و الجبر، الملاحم، مناسک الحج، اختلاف الحدیث، مسائله عن الرضا (ع) و یوم و لیله.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

علامه مجلسی- بحار الانوار 
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عبدالله مامقانی- تنقیح المقال 

شیخ مفید- اختصاص 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن ابی عمیر زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

ابوجعفر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی (بَزَنطی)
بزنطی ابوجعفر احمد بن محمد از اصحاب امام هفتم، امام هشتم و امام نهم شیعیان (ع)، و فقیه برجسته و محدث و راوی موثق و بزرگ شیعه که تولدش سال 152 قمری و لقبش «ابوجعفر» یا «ابوعلی» و به «بزنطی» معروف است. خاندانش و البته به قبیله سکون از شاخه های بزرگ قبیله کنده یمن بود.

جد دوم او «زید» نام داشت که او را به کنیه اش «ابی نصر» می خواندند و از همین جهت بزنطی ما با عنوان «ابن ابی نصر» مشهور می باشد.

بنا به نقل آقابزرگ طهرانی و مامقانی کلمه بزنطی ظاهرا معرب بیزانسی و منسوب به نام مکانی در عراق و نام نوعی پارچه است.

او مردی جلیل القدر و خاندانش در کوفه از افراد معتبر شیعه و شناخته شده و در این راستا پسرعمویش اسماعیل بن مهران قابل ذکر است.

بزنطی در کوفه از اصحاب مورد توجه امام موسی کاظم (ع) بود و بعد از رحلت آن حضرت نخست در شمار (قائلان به وقف) و مدتی واقفی مذهب ماند که امامت را به حضرت کاظم ختم می دانست و اعتقاد به زنده بودن ایشان داشت ولی بعد از مکاتبه ای با امام هشتم حضرت رضا (ع) و دیدن معجزات و براهین قاطع از آن حضرت از مذهب واقفی عدول کرد و امامت حضرت را باور نمود و به مذهب حق بازگشت و نزد آن حضرت منزلتی خاص داشت و اختصاصا بیشتر خدمت حضرت امام جواد (ع) و صحابه آن حضرت بود.
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علمای شیعه او را از اصحاب «اجماع» دانسته اند.

بزنطی در دیدگاه بزرگان کشی او را در شمار 6 فقیه مهم از اصحاب امام هفتم و امام هشتم نام برده و گفته که این 6 نفر طبقه سوم اصحاب اجماع (اصحاب اجماع= جمعی از اصحاب ائمه معصوم (ع) که علمای شیعه به وثاقت و اعتبار منقولاتشان از معصومین اجماع و اتفاق داریم) را تشکیل می دهند.

در منابع امامیه به اعتبار بزنطی تاکید شده آنچنانکه شیخ طوسی او را موثق می داند و نجاشی او را نزد امام رضا و حضرت جواد (ع) عظیم المنزله دانسته است. همچنین سلسله اسناد حدیثی او در سیره نبوی موجب گشته تا شخصیت او در آثار رجالی اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گیرد و ظاهرا به سبب مذهب با نقد روبرو گردد.

محقق حلی در قرن 7 ق از وی به عنوان یکی از فقهای متقدم امامیه یاد کرده که نقش او در گسترش دانش فقه تا زمان او همچنان باقی و در محافل شیعه تداول داشته و مورد توجه بوده است در راستای سخن از علم فقه و روش های فقهی باید به مبحث حدیثین مختلفین اشاره کرد که از دغدغه های فکری بزنطی بوده و این امر به طور گسترده در روایات بازمانده از او بازتاب یافته است. به خصوص در این باره از نامه ای که او خطاب به حضرت رضا (ع) نوشته بود که ضمن ابراز نگرانی خود نسبت به اختلاف اقوال فقهی از ائمه اطهار بر جایگاه تقیه در تفسیر این اختلاف تاکید داشت می توان یاد کرد.

باید گفت که او در کتاب «جامع» خود روایاتی با مضمون اندیشه القاء اصول و تفریع فقها به نقل از هشام بن سالم و نقل مستقیم از حضرت رضا (ع) ثبت کرده است و از این رو نامش در کنار رجالی چون هشام بن سالم و صفوان بن یحیی جای گرفته که از اولین مروجان گرایش قطعیه در کوفه بودند و می توان بعد از مرگ هشام بن سالم از شخصیت بزنطی به عنوان نماینده مکتب او در دفاع از مواضع اصولی وی یاد کرد که به نقد دیدگاه های اساسی مکتب هشام بن حکم در باب دانش امام و منابع فقهی ائمه همت گماشت.
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روایات از بعضی روایات به دست آمده که:

این فقیه بزرگ حدود سال 200 ق مدتی در قادسیه اقامت داشته است و در تمام فرصت هایی که پیدا می کرد برای استفاده از محضر ائمه نزد آنها می رفت و بهره مند می شد.

همچنین از بعضی بزرگان اصحاب ائمه نیز دانش آموخت که از میان آنها می توان به افرادی چون عبدالله بن سنان، حماد بن عثمان، جمیل بن دراج، ابان بن عثمان و عاصم بن حمید را نام برد. در معجم رجال الحدیث ج 2 حدود 100 نفر را نام برده که این فقیه از آنها روایت نقل کرده و به گفته شیخ طوسی به دلیل آنکه فقط او و چند نفر دیگر از افراد موثق نقل حدیث می کردند روایات مرسل آنها در حکم روایات مسند می باشد.

حدود 40 نفر نیز از او روایت کرده اند که در میان این راویان و نیز شاگردانش نام شخصیت هایی برجسته چون محمد بن عیسی بن عبید یقطینی که از او دانش آموخته و ابراهیم بن هاشم قمی، حسین بن سعید اهوازی، احمد بن محمد برقی، حسن بن محبوب، علی بن مهزیار به چشم می خورد.

داستانی از شخصیت و موقعیت بزنطی که می گوید:

روزی خدمت حضرت رضا (ع) رسیدم صفوان بن یحیی و محمد بن سنان هم با من بودند. مدتی در خدمت آن حضرت نشستیم و بعد برخاستیم تا از محضر ایشان برویم. فرمودند: «ای احمد شما بنشین.» من بار دیگر نشستم، امام (ع) با من شروع به سخن کرد، من مسائلی از آن جناب پرسیدم و پاسخ می گرفتم تا مدتی از شب گذشت هنگامی که تصمیم گرفتم از منزلش بیرون شوم حضرت فرمود: «ای احمد می روی یا در اینجا می مانی؟»
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عرض کردم: «قربانت گردم هر طور اراده فرمایی عمل می کنم.»

فرمود: «در اینجا باش اکنون همه مردم خوابیده اند و پاسبانان در شهر گردش می کنند.»

حضرت برخاست و به اطاق دیگری رفت من در آن موقع سجده شکر به جای آوردم و گفتم: «حجت خداوند برای من ارزش قائل شد و مرا از میان دوستان انتخاب کرد و در منزل خود نگاه داشت.» هنوز در سجده شکر بودم که دیدم با پای مبارک خود مرا متوجه کرد و من برخاستم و دست مرا گرفت و فشار داد و سپس فرمود:

«ای احمد، علی (ع) به عیادت صعصعه بن صوحان رفت. هنگامی که از منزل او بیرون می شد فرمود: ای صعصعه به برادرانت افتخار نکن که من به عیادت شما آمده ام. اینک از خداوند بترس و متوجه اعمالت باش.» این سخن به من گفتند و به حرم شریف خود برگشتند.

آثار از این مرد بزرگ در حال حاضر اضافه برگزیده ها و اقتباسات برجای مانده، به 3 اثر مهم فقهی اشاره کرد که می توان بسیاری از روایات فقهی او را در کتب اربعه امامیه پیدا کرد.

1- الجامع: که در آثار او در صدر قرار دارد و این کتاب آنچنان که بر پایه دانسته ها از جامعه آن زمان بر می آید دربردارنده مجموعه ای گسترده از اخبار در زمینه های گوناگون معارف دینی به ویژه فقه می باشد. نسخه هایی از این اثر تا قرن هفتم هجری هنوز باقی بود. همچنین اقتباس های سید بن طاووس از یکی از آثار بزنطی ظاهرا برگرفته از همین اثر است.
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2- المسائل: ابن ندیم در الفهرست خود، از این اثر یاد کرده و عنوان آن در رساله ابوغالب زراری به شکل گویاتر 'مسائل الرضا' ضبط شده است. نیز مجموعه ای از احادیث فقهی به صورت پرسش و پاسخ میان بزنطی و امام رضا (ع) به روایت عبدالله بن جعفر در بخش مربوط به امام رضا (ع) در کتاب «قرب الاسناد» حمیری درج گردیده است.

3- النوادر: شیخ طوسی در فهرست خود به این اثر با عنوان او اشاره کرده و یحیی بن شیبان را راوی آن معرفی کرده است.

ضمنا نجاشی در فهرست آثار بزنطی از دو کتاب متفاوت «نوادر» یاد کرده که نسخه هایی از آن تا قرن 6 ه.ق همچنان برجای بوده است.

باید گفت که نسخه هایی از آثار فقهی روایی او در اختیار ابن بابویه بوده و در لا به لای کتاب من لایحضره الفقیه مورد استفاده اش قرار گرفته هرچند که ابن بابویه سخن از این منابع تصریحی به عنوان آثار مورد استفاده خود نگفته است. (ابن بابویه مشیخه.... 18) بعضی از مورخین کتاب «ما رواه عن الرضا» (ع) را از آثار او می دانند.

ابوجعفر احمد ابی نصر بزنطی در سال 221ه.ق یکسال بعد از وفات حضرت جواد امام نهم شیعیان (ع) از دنیا رحلت نمود.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: الفهرست ابن ندیم، الذریعه، کتاب السرائر، الخرائج و الخرائج، قاموس الرجال و چند منبع دیگر. 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: الفهرست شیخ طوسی، معرفه الرجال، عیون اخبار الرضا، الکافی، میزان الاعتدال، الاختصاص و چند منبع دیگر. 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دائره المعارف شیعه 

محمد علی مدرس- ریحانه الادب 

ابن ندیم- فهرست

کلی__د واژه ه__ا

ابوجعفر احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه فقها تشیع

نصربن قابوس
از اصحاب حضرت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و امام رضا (امامان 6 و 7 و 8) (ع)، راوی و فقیه موثق شیعه. البته شیخ مفید او را صحابه خاص امام هفتم (ع) می داند.

از قبیله «لخمی» و اهل کوفه بود. ممکن بود نامش در بعضی کتابها به گونه 'نضر' هم آمده باشد که ظاهرا صحیح نیست. او را بسیار جلیل القدر، متقی، خیر، فاضل و عالم و اهل زهد و ورع می دانند.

بنابر قول مورخینی چون شیخ طوسی وی مدت بیست سال وکیل امام جعفر صادق (ع) بود و کسی نمی دانست. از سه امام (6 و 7 و 8) روایت کرده که از آن جمله نصر بر امامت حضرت رضا (ع) را روایت آورده است.

شیخ کشی حدیثی را از او نقل می کند که گفت: «در منزل حضرت موسی بن جعفر (ع) بودم حضرت دستم را گفتند و بردند بر درب اطاقی ایستادند و در را باز کردند. دیدم در آن جا فرزندشان علی بن موسی (ع) است و در دستش یک کتابی که مطالعه می کند.

ایشان فرمودند: 'او را می شناسی؟'

گفتم: 'بله، او پسر شما علی است.'

گفتند: 'می دانی آن چه کتابی است؟'

گفتم: 'خیر.'
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آن حضرت فرمود: 'این کتاب جفر است که فقط آن را پیامبر یا وصی پیغمبر مطالعه و نظر به آن می کند.'»

راوی این حدیث (حسن بن موسی) گوید: «قسم به جان خودم که برای نصر تا موقع وفات حضرت ابوالحسن (ع) هیچ گونه شک و تردیدی درباره امامت دیده نشد.»

روایت دیگری از اوست که می گوید: روزی خدمت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم که «من از پدر شما پرسیدم امام بعد شما کیست؟ آن حضرت شما را معرفی کردند. پس وقتی ایشان از دنیا رفتند مردم به سمت چپ و راست دور شدند ولی من و دوستانم امامت را در تو دیدیم حالا می خواهم بدانم که امام بعد از شما کیست؟» موسی بن جعفر (ع) جواب فرمودند: «پسرم علی (ع).»

این حدیث دلالت می کند بر درجه والای عقل و درایت او و اینکه چقدر بر امور دینش اهتمام داشته است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- جلد 10 

فضل الله کمپانی- زندگانی امام کاظم علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

نصربن قابوس زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) راویان حدیث تشیع

خیران الخادم القراطیسی
از موالیان امام هشتم شیعه حضرت رضا (ع) و خادم مخصوص آن حضرت و طبق احادیث او در خراسان همراه آن حضرت و خدمت ایشان می کرد.

از اصحاب امام دهم شیعه حضرت علی الهادی (ع) و وکیل آن حضرت (طبق برخی روایات) نیز بوده است. به نقل از «منتهی المقال» وی از اصحاب امام هشتم، نهم و دهم شیعیان و از مستودعین این بزرگواران بود. که به نظر می رسد چنین بوده و با توجه به قرائن مطالب بالا او در معیت 3 امام معصوم به سر می برد.
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همچنین از افراد مورد وثوق و جلیل القدری که این امامان معصوم (ع) عنایت به او داشتند. حدیث مشهوری که در باب نص بر امامت حضرت هادی، امام دهم (ع) از حضرت جواد (ع) در مورد اوست.

وی که در زمان مریضی حضرت جواد (ع) امام نهم برای خدمت کردن کنار امام (ع) بود. روزی کسی از طرف آن حضرت نزدش آمد و گفت: «مولای تو (حضرت جواد (ع)) سلام می رساند و می فرماید: من از دنیا می روم و امر امامت به سوی پسرم علی (ع) می گردد. و بعد از من همه چیز از او بر گردن شماست آنچنانکه بعد از پدرم همه چیز برای من بود.»

حدیث مشهور دیگری است که امام دهم (ع) او را وکیل خود در اموراتش کرده و فرموده بود: «اعمل فی ذالک برایک فان رایک رایی و من اطاعک اطاعتی.»

در این رابطه 2 نمونه از اختیارات او از سوی امام (ع) را در اینجا می آوریم.

خیران گوید: «برای امام هادی (ع) نوشتم مردی نزد ما آمده و حق شما بر گردنش هست او هم می داند که حق با شماست حال از من سؤال می کند که با او چگونه معامله کنم؟ من عقیده دارم که فلانطور با او عمل کنم.»

امام در پاسخ نوشتند: «هرگونه می خواهی عمل کن رأی تو رأی من است. هرکس از تو اطاعت کند مثل اینست که از من اطاعت کرده است.»

حدیث دوم از علی بن مهزیار (صحابه دیگر امام (ع)) که می گوید:

«برای خیران خادم نوشتم: 'هشت درهم برای من از طرطوس هدیه فرستاده اند دوست ندارم در آن بدون امر شما تصرف کنم و یا به صاحبش برگردانم. حال برایت می فرستم تا ببینم دستور می دهی که آنها را چه کنم؟ قبول کنم یا برگردانم هرچه نظر دهی انجام می دهم.'
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خیران برایم نوشت هدیه آنها را قبول کن زیرا رسول خدا (ص) هدایای یهود و نصاری را قبول می کردند.»



داستان او از زبان او

سالی در زمان حضرت جواد (ع) حج به جا آوردم در یکی از روزها خواستم نزد آن حضرت بروم از یکی از خدمتکاران که مقام رفیعی نزد آن حضرت داشت رفتم و درخواست کردم تا مرا حضور امام (ع) ببرد. وقتی وارد مدینه شدیم و به درب منزل امام (ع) رسیدیم او وارد منزل شد و من منتظر ماندم تا اجازه ورود بگیرم. مدتی گذشت و دیدم خبری نشد خودم وارد شدم او مرا دید و گفت: «امام (ع) از منزل بیرون رفته.»

سرگردان ماندم که چرا چنین شد که در این موقع خادمی آمد و گفت: «تو خیران هستی؟»

گفتم: «آری.»

گفت: «وارد شو.»

داخل شدم دیدم آن حضرت بالای بامی کوتاه هستند آنقدر هیبت و بزرگی ایشان مرا تحت تاثیر قرار داد که می خواستم بدون پله بالا روم.

ابوجعفر (ع) به پله ها اشاره فرمود که «از پله بالا بیا.»

رفتم و سلام کردم دستش را بوسیدم و به صورت خود گذاشتم و مدتی آن را در دستم نهادم تا دهشتم تمام شد و دست امام را رها کردم در آن حال امام (ع) از من سؤالاتی کردند. پس گفتم: 'ریان بن شبیب' خدمتتان سلام رساند و التماس دعا داشت که برای او و فرزندانش دعا نمایید. حضرت برای ریان دعا نمود ولی فرزندش را به عللی دعا نکرد.



خیران از منظر بزرگان
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شیخ طوسی: او را از اصحاب امام دهم حضرت هادی (ع) و از موثقین می داند.

نجاشی: او را خادم امام هشتم حضرت رضا (ع) و خیران مولی الرضا (ع) و از مؤلفان شیعه می داند.

علامه حلی: او را صحابه اباالحسن سوم حضرت هادی (ع) گفته است.

ابن شهرآشوب: او را از ثقات امام هادی (ع) ذکر کرده است.

برقی: او را از راویان امام دهم حضرت هادی (ع) می داند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ الاسلام إبراهیم بن محمّد حمری جوینی- مسند الرضا 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، برقی، مناقب آل ابی طالب، بحار الانوار

کلی__د واژه ه__ا

خیران الخادم القراطیسی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع راویان حدیث

جمیل بن دراج
جمیل دراج از اصحاب امام ششم، هفتم و هشتم (ع) فقیه و محدث مشهور شیعه.

از اصحاب اجماع و بلکه از جوان ترین و موثق ترین آنها و افقه اصحاب ششگانه امام صادق (ع) بود.

لقبش: ابوعلی و به نقلی ابومحمد.

پدرش: ابوالصبیح دراج که شغل او بقالی بود.

برادرش: نوح که از راویان موثق و موجه شیعه در کوفه که در حکومت بنی عباس خدمت می کرد و قاضی آن منطقه کوفه و مدتی قاضی بخش شرقی بغداد بود و از این راه امرار معاش می کرد و در نهایت تقیه روزگار می گذراند.

خانواده اش مقیم کوفه بودند و با قبیله نخع کوفه هم پیمان و وابستگی حمایتی داشتند و به این سبب به 'نخعی' مشهور گشتند. چند تن از این خاندان اهل علم و حدیث بودند و به آنها 'علامه بحرالعلوم'، 'بنو دراج' لقب داده است.
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از تاریخ تولد و اوایل زندگی او اطلاعی در دست نیست اما با توجه به صحابی بودن او در کنار امام صادق (ع) حداقل بیست سال قبل از شهادت آن امام یعنی قبل از سال 128 ه.ق به دنیا آمده است. جمیل سخت تهیدست بود تا آنجا که نمی توانست لباس آراسته ای بپوشد و به مسجد برود با این حال از همکاری با دستگاه ظلم بسیار پرهیز داشت. او هم در مقام علمی و شناخت و معارف احکام دین و هم در مقام عبادت و عمل به احکام و تقوی و فضیلت به درجات رفیع و عالیه ای رسید تا آنجا که بسیار مورد علاقه امام صادق و امام هفتم (ع) بوده و روایاتی هم در مدحش از این دو بزرگوار و دیگران در منابع تاریخی ذکر شده است.

از بعضی روایات و گفتگوهای اصحاب شیعه با او مشخص است که او در زمان حیاتش مثمر ثمر و نیکو نام بوده و در مجالسی که حضور داشته از علماء اهل علم و عمل و ادب اسلامی بوده است. گفته شده که وی بعد از شهادت امام هفتم (ع) مدتی توقف کرد و در مسلک واقفیه بود اما با معجزات و براهینی که از امام هشتم حضرت رضا (ع) دید به همراه جمعی دیگر امامت آن حضرت را باور نمود و از وفاداران به ایشان شد.

شخصیت و موقعیت روایی جمیل وی در نقل احادیث از معتبرترین و مشهور ترین راویان شیعه است که بزرگان بر وثاقت و فقاهت او اتفاق داشته و روایاتش را تایید می کنند و رجالیان به او به عنوان هایی چون ثقه، شیخ، وجه الطائفه داده و چنین ستوده اند. نامش در کتب اربعه در 570 روایت دیده می شود غیر از این بارها در اسناد روایی با نام جمیل یاد شده و چون این نام مشترک بین او و جمیل بن صالح یکی دیگر از اصحاب موثق امام صادق (ع) است. احتمالا این بر اساس نام قبل و بعد در سلسله سند و طبقه اش شناسایی می شوند.
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او حدود سیصد حدیث بدون واسطه از امام پنجم و ششم و هفتم روایت کرده که بیشتر آنها از امام ششم شیعیان حضرت جعفر الصادق (ع) است.

هم چنین روایات بسیاری با واسطه یعنی اصحاب امام (ع) آن هم از بزرگان اصحاب چون زراره بن اعین (92 حدیث)، محمد بن مسلم ثقفی (55 حدیث)، فضیل بن یسار بصری، صحابه امام پنجم و ششم، عبدالله بن بکیر بن اعین و دیگران نقل کرده است.

بیشتر احادیث او در کتب روایی درباره عقاید اخلاق آداب و ابواب مختلف فقهی است که حکایت از دانش و علم وسیع او می کند. به نقل از رجال کشی ص 251 جمیل بن دراج از حاملان احادیث خاص ائمه بود تا جایی که امام صادق (ع) او را از نقل برخی از روایاتی که نزد همه شیعیان شناخته شده نبود بر حذر می داشت زیرا می دانست که باعث تکذیب جمیل می شد.

نکته این مطلب قابل توجه است که وی در بیشتر نقل های یک واسطه ای از معصوم (ع) راههای متعددی داشت از همین جهت بیشتر از پنجاه روایت او در کتب حدیثیش واسطه وی تا امام با این عبارات آمده است: 'عن بعض اصحابنا عن جماعه من اصحابنا عن بعض اصحابه!!!'

و اما بیشتر از چهل نفر از او روایت آورده اند که عده ای از آنها از اصحاب اجماع و صحابی معصومین (ع) و بزرگان فقه و حدیث بودند که بدین قرارند:

محمد بن ابی عمیر ازدی

علی بن حدید

احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی

جعفر بن محمد بن حکیم

ص: 6920





فضالة بن ایوب

حسن بن محبوب سراد (زراد)

یونس بن عبدالرحمن

حماد بن عثمان

حسن بن علی بن فضال

صفوان بن یحیی

عبدالله بن مغیره بجلی

آثار از او سه اثر گزارش شده یکی مستقل که گاهی از این با عنوان «اصل» که حاکی از اعتبار آن در مجموعه احادیث شیعه است تعبیر شده.

اثری مشترک با 'مرازم بن حکیم ازدی مدائنی'

تالیف دیگری با مشارکت 'محمد بن حمران (حمدان)'

اثر مستقل او (اصل) در واقع یک کتاب است و این اختلاف تعبیر نباید موجب تصور دو تا بودن آنها شود. طرق نقل این کتاب (اصل جمیل) بسیار متعدد است از جمله طریق نجاشی، شیخ طوسی و ابوغالب زراری!

عده ای از محدثان بزرگ نیز از راویان کتب اویند مثل: علی بن حدید، محمد بن ابی عمیر!

جمیل بن دراج در اواخر عمر نابینا شد و در زمان حیات حضرت رضا علیه السلام (امام هشتم شیعه) وفات یافت.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام- به نقل از کتاب الرجال، علامه حلی، طوسی، نجاشی. رساله ابوغالب زراری، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، میراث مکتوب شیعه از 3 قرن نخستین و چند منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

اسد حیدر- امام صادق (ع) و مذاهب چهارگانه 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال بحر العلوم نجاشی، جامع الرواه، تنقیح المقال

کلی__د واژه ه__ا

جمیل بن دراج زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) راویان حدیث تشیع فقها

حماد بن عیسی جهنی (حَمّاد بن عیسی جُهنی)
از اصحاب امام ششم، هفتم، هشتم و نهم از راویان موثق و محدث برجسته شیعه در قرن دوم ه.ق.
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از اصحاب اجماع (عده ای از اصحاب ائمه معصومند که علمای شیعه و بزرگان به صحت روایات و وثاقت منقولات و فقاهت آنها اتفاق نظر دارند) و یکی از راویان فقیه ششگانه امام صادق (ع) که از دانشمند ترین اصحاب جوان در کنار آن حضرت بودند.

لقبش: ابومحمد.

پدرش: عیسی بن عبیده جهنی.

جدش: عبیده بن صیفی (طفیل) که از اصحاب رسول خدا (ص) بود که حماد به واسطه پدرش از او نقل حدیث کرده است.

اصلیت حماد کوفی و بعضی او را عرب ولی اکثرا از موالی و مهاجرین عجم می دانند که بعدا در بصره ساکن شد و از همین جهت به بصری مشهور گشت.

نسب او از قبیله 'جهینه' شاخه ای از عرب های 'قضاعه' که در کوفه سکونت داشتند حکایت دارد. از تولد و سالهای اول زندگیش اطلاعی در دست نیست اما با توجه به سن او در هنگام وفاتش احتمالا بین سالهای 110 تا 120 ه.ق به دنیا آمده و به دلیل عمر طولانیش معاصر چهار امام معصوم (ع) بوه و از آنها بهره فراوان برده و احادیث زیادی شنیده است.

بعضی از مورخان گفته اند او تا زمان امام هشتم (ع) بیشتر عمر نکرد ولی برخی دیگر از دیدار او با امام نهم حضرت جواد (ع) سخن گفته اند.

او در نقل حدیث و روایات از ائمه معصومین (ص) بسیار محتاط و دقیق بود و در این امر نهایت احتیاط را می کرد تا جایی که فقط بیست حدیث بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل می کند با اینکه می گوید: «من هفتاد حدیث از آن حضرت شنیدم اما دائما در کم و زیاد آن احادیث شک برم وارد می شد و می ترسیدم از اینکه کوچکترین نقصانی بر سخن آن بزرگواران وارد شود.» لذا برای اطمینان نقل به نقل بیست حدیث از آن حضرت اکتفا نمود.
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به گفته شیخ طوسی حماد بن عیسی بعد از شهادت امام کاظم (ع) مانند چند صحابه دیگر آن حضرت به عقیده واقفیه باقی ماند اما با معجزات و استدلالاتی که از امام رضا (امام هشتم شیعیان) دید از عقیده اش برگشت و به امامت امام رضا (ع) باور آورد.

باید گفت که به این مطلب در دیگر منابع اشاره نشده است.



شخصیت و موقعیت روانی حماد

علمای شیعه او را بسیار موثق و دقیق و حدود 1500 حدیث از او نقل کرده که بخشی از آن روایات منقول از حماد مشترک بین همین حماد بن عیسی و حماد بن عثمان است.

وی بیشتر از امام ششم و هفتم از طریق حدود پنجاه راوی و بیشتر از حریز بن عبدالله سجستانی نقل حدیث کرده و محتوای آنها اکثرا احکام و روایاتی در زمینه امامت و اخلاق است.

تبصره: حماد بن عثمان بیشتر روایاتش از 'عبیدالله بن علی حلبی' نقل کرده است.

اما علمای اهل تسنن، حماد بن عیسی را ضعیف و گاهی او را به وضع حدیث و افترا متهم کرده اند هرچند در میان آنها یحیی بن معین او را شیخ صالح می داند و محدثان سنی در کتابهای خود روایات او از امام جعفر صادق (ع) را آورده اند.

اما بیش از چهل نفر از حماد مستقیما روایت نقل کرده که از جمله ابراهیم بن هاشم می باشد.



آثار

چندین کتاب به او نسبت داده شده است.

1- مسائل التلمیذ و تصنیفه: حاوی پند و اندرز و مطالبی درباره توحید و دانستنی هایی درباره انسان و حیوان که وی از امام صادق (ع) سوال کرده و آن حضرت پاسخ داده اند.
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2- کتاب الزکاه، الصلوه، النوادر، که احتمالا حاوی کتابهای حریز بن عبدالله سجستانی بوده اند.

3- کتاب سلیم بن قیس و اصول بسیار از اصحاب ائمه (ع) از طریق او روایت شده است.

4- روایتی مشهور به صحیفه حماد درباره آداب و کیفیت نماز در کتب روایی شیعه آمده که مورد قبول و مستند فقهای امامیه است.

در اینجا یکی از روایات منسوب به او را که در اکثر کتب تاریخی ثبت شده می آوریم:

روزی خدمت امام هفتم حضرت موسی الکاظم (ع) (و به قولی خدمت امام صادق (ع)) رسید و خواست تا حضرت برای او دعا کند تا خداوند به او خانه ای و همسر و فرزند و خدمتکار و حج در هر سال عنایت نماید. آن بزرگوار هم چنین دعا کرد و فرمود: «اللهم صل علی محمد و ال محمد و ارزقه دارا و زوجه و ولدا و خادما و الحج خمسین سنه.» و دعای آن حضرت نیز مستجاب شد.

حماد گفت: «دانستم که بیشتر از پنجاه حج نخواهم داشت.»

حماد در پنجاه و یکمین حج خود در سن نود و چند سالگی در بین راه مدینه به مکه به «وادی قناة» در 'جحفه' رسید، گودال آبی بود خواست در همان میقات غسل احرام کند اما سیل آمد و غرق شد و بدین جهت به غریق الجحفه معروف گشت و این در سال 209 ه.ق بود.

قبر او در 'سیاله' نزدیک مدینه منوره است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: اسدالغابه، الاصاله، جامع المقال، الجرح و التعدیل، و دهها منبع دیگر.... 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف تشیع 

اسد حیدر- امام صادق و مذاهب چهارگانه

کلی__د واژه ه__ا

حماد بن عیسی جهنی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

حسن بن محبوب سراد بجلی کوفی (سَرّاد بَجلی)
بن محبوب «حسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب سراد (زراد) بجلی» ملقب به «ابوعلی» از راویان امامی کوفه بود که از سال 149 تا 224ه.ق زندگی کرد. وهب جد اعلای حسن، بنده ای از «سند» بود که به زره سازی اشتغال داشت و توسط جریربن عبدالله بجلی، صحابی پیامبر اکرم (ص) آزاد شد؛ دادن نسبت سراد (زره ساز) و بجلی به ابن محبوب، به همین مناسبت است.

صحابی ائمه اطهار (ع) با اینکه نام حسن بن محبوب را در میان اصحاب امام موسی کاظم (ع) آورده اند، ولی روایتی که ابن محبوب به طور روشن از آن امام نقل کند، وجود ندارد. درباره امام رضا (ع) بعضی منابع، او را از اصحاب آن امام (ع) شمرده اند و روایاتی از ابن محبوب به نقل از امام رضا (ع) در دست است که در اکثر آنها تصریح شده که ارتباط به صورت مکاتبه بوده است. گاهی نام او را از صحابه امام جواد (ع) هم شمرده اند.

حسن بن محبوب با واسطه از بعضی محدثان متقدم روایت نقل می کند و شیخ طوسی، او را از جمله 60 تن از اصحاب امام صادق (ع) می داند. او از محدثانی مانند ابوحمزه ثمالی، علی بن رئاب، هشام بن سالم جوالیقی، عبدالله بن سنان، علاءبن رزین، محمدبن نعمان صاحب الطاق، عبدالله بن بکیر، علی بن ابی حمزه بطائنی، حسن بن صالح بن حی و ابوالجارود زیادبن منذر روایت کرده است. در مورد روایت کنندگان از او، در اسانید روایات نام نزدیک به یکصد نفر به عنوان راوی حدیث از او دیده می شود که از مشاهیر آنان حسین بن سعید اهوازی، ابراهیم بن هاشم قمی، احمدبن ابی عبدالله برقی، احمدبن محمد سیاری، فضل بن شاذان، ابراهیم بن محمد ثقفی، محمدبن حسین بن ابی الخطاب و احمدبن محمد بن عیسی اشعری هستند.
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طبق روایت شیخ کشی، او پنجمین نفر از شش تن اصحاب اجماع در میان اصحاب امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) است. (طبق قول دیگری به جای او، حسن بن علی بن فضال قرار دارد.)

از اصحاب امامان هفتم، هشتم و نهم شیعیان (ع) و از راویان و فقهای بزرگ ممتاز و موثق که تمام محدثان متقدم و متاخر بر وثاقتش متفقند. همچنین از اصحاب اجماع و فقهای شش گانه که شیعه صحت روایات و علم و فقاهتشان را تایید می کند.

لقبش: 'زراد' که بنا به توصیه امام هشتم حضرت رضا (ع) 'سراد' گفته شد. (هر دو کلمه به معنای زره سازی است) وقتی که آن حضرت او را تایید نمود و توصیه فرمود: «به او سراد بگویید چنانکه خداوند در قرآن زره سازی را به سرد تعبیر کرده است.» «و قدر فی السرد؛ حلقه ها را درست اندازه گیری کن.» (سبا/ 11)

این لقب به جهت یادگار شغل جد او که زره سازی می کرد داده شده بود.

خاندانش تا چند نسل در کوفه ساکن و با قبیله بجیله هم پیمان بودند.

خصوصیات فردیش آن چنانکه در میانسالی او را دیده بودند بسیار خونگرم با قدی متوسط، صورتی سبزه که فقط بر چانه اش ریش بود و پای راستش هم لنگ می زد توصیف شده است.

پدرش: محبوب زراد که در راه تعلیم و تعلم او ظاهرا مؤثر و مشوق بوده آنچنانکه گفته شده بابت هر حدیثی که حسن در نوجوانی از 'علی بن رئاب' می شنید و می نوشت یک درهم به او جایزه می داد. سالها بعد او و سه راوی بزرگ دیگر ارکان چهارگانه شیعه در فقه و حدیث بودند.
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جدش: وهب، غلام 'جریر بن عبدالله بجلی' (صحابه مشهور پیامبر که در سالهای آخر عمر رسول خدا به مدینه آمد و اسلام آورد). وهب که در زمان امیرالمؤمنین علی (ع) زندگی می کرد روزی از آن حضرت درخواست کرد تا او را از جریر بخرد. جریر هم از این کار اکراه داشت و می دید که با فروش او وی را کاملا از دست می دهد لذا آزادش کرد تا پیوند قبیله ای آنها برقرار بماند، وهب پس از آزادی خدمت علی (ع) آمد و در کنار آن امام (ع) ماند.

فرزندان حسن: دو پسر به نام های محمد و هارون که هر دو از اصحاب امام نهم حضرت جواد (ع) و یکی از نوه هایش جعفر بن محمد از راویان حدیث می باشند.

نام حسن بن سراد در کنار 3000 (سه هزار حدیث محدودا) در کتب اربعه شیعه به چشم می خورد.

چگونگی نقل احادیث او از بزرگان حسن سراد علاوه بر چندین حدیث که بدون واسطه از امام هفتم و هشتم (ع) روایت کرده از 188 راوی دیگر که شصت نفرشان از اصحاب و روات امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) بودند حدیث شنیده است.

بیشترین روایاتش را از 'علی بن رئاب، ابو ایوب ابراهیم بن زیاد خزاز و عبدالله بن سنان' که هر سه نفر صحابی امام ششم و از هشام بن سالم و علاء بن رزین از اصحاب امام ششم و هفتم (ع) آورده است.

نیز از هشت نفر از اصحاب اجماع روایت کرده است.

در ذکر این احادیث توجه زیادی به نقل فقه و اصول عقاید اسلامی و معارف شیعی (که عبارت از توحید، نبوت و انبیا و آخرت و امامت به ویژه امامت حضرت رضا (ع) و سپس اخلاق و آداب زندگی، احکام عبادات، معاملات (حدود، دیات، قصاص و...) و موضوعات متنوع دیگر داشته است.
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و اما شمار افرادی که از وی روایت کرده اند بسیار است از جمله:

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی، ابراهیم بن هاشم قمی، عبدالعظیم حسنی، سهل بن زیاد آدمی، احمد بن محمد بن خالد برقی، فضل بن شاذان نیشابوری.

جایگاه او از منظر علما محقق حلی: آنجا که در فقه استدلالی و مقارن، از میان اقوال فقهای امامیه به سخن چند نفر بسنده کرده نام پنج فقیه که جلوتر از همه نام حسن بن محبوب را برده و آنان را مشهور به فضل و معروف به تقدم در نقد اخبار و صحت انتخاب وجودت حکم و نظر معرفی کرده است.

شیخ طوسی: وی را دارای کتابهای بسیاری می داند که از بعضی کتابهای او نام برده است.

بحرالعلوم: او را از مؤلفان بزرگ مصنفات روایی می داند.

ابن ندیم: بعضی از آثار او چون: النکاح، الطلاق، العتق و التفسیر را ذکر کرده، برخی از کتب او مثل الفرائض الحدود و الدیات او را یک کتاب می داند.

نجاشی: او نیز نام حسن بن محبوب را چندین مرتبه در گروه مصنفان دیگر آورده و برخی از آثارش را نام برده اما به طور مستقل اسم او را نیاورده است که در این باره مرحوم شوشتری با توجه به قرائن احتمال داده که نام او از نسخه موجود نجاشی افتاده باشد.

آثار آثار 

مهمترین اثر منتسب به حسن بن محبوب، کتاب «المشیخه» است که احمدبن حسین بن عبدالملک آن را بر اساس نام مشایخ ابن محبوب مرتب کرده است؛ گفته شده که این کتاب در میان متقدمان شیعه شهرت داشته است. کتاب المشیخه با ترتیب ابن عبدالملک، از طریق ابوالحسن بن زبیر به ابوعبدالله بن عبدون و از طریق او به شیخ طوسی رسید و از طریق طوسی هم به کسانی مانند قطب الدین راوندی رسیده است.
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«المشیخه» تنها اثری است که از حسن بن محبوب به متأخران رسیده و در سده ششم قمری مورد استفاده راوندی و طبرسی در مکارم الاخلاق قرار گرفته و ابن ادریس هم گزیده هایی از آن را در «مستطرفات السرائر» آورده است. از دیگر آثار حسن بن محبوب، می توان التفسیر، النکاح، الحدود و الدیات را نام برد. اثر دیگر او با عنوان النوادر است که در حدود هزار برگ بود.

حسن بن محبوب به عنوان راوی آثار سلف نیز نقش به سزایی ایفا کرده و بسیاری از اصول و مصنفات شیعه از طریق او به آیندگان رسیده است. اما جز چند مورد، همه موارد مذکور در الفهرست طوسی و الرجال نجاشی برگرفته از فهرست ابن بطه قمی بوده و او آنها را به واسطه احمدبن محمدبن عیسی اشعری از ابن محبوب روایت کرده است. این کتاب از قدیم ترین آثار در علم فقه و رجال در بین شیعه به حساب می آید. این کتاب در زمان حضور امامان در اصول شیعه مشهورتر از کتاب مزنی (فقیه مشهور شافعی و مؤلف المختصر) دانسته شد.

داود بن کوره قمی این اثر را طبق موضوعات فقهی تبویب و احمد بن حسین بن عبدالملک از راویان موثق آن را بر اساس نام راویان تنظیم نمودند.

نیز شهید ثانی منتخبی از آن را در قالب حدودا هزار حدیث گرد آوری کرد که این خود گویای گستردگی و اهمیت کتاب است.

اکنون این کتاب به طور کامل در دست نیست احتمالا تا قرن پنجم موجود بوده زیرا شیخ طوسی نقل آن را در کتب حدیثی خویش داشته و ظاهرا از طریق ایشان به قطب راوندی رسیده است از طرفی با توجه به منتخب شهید ثانی از آن کتاب موجود بودند آن اثر تا قرن دهمین را می توانیم شاهد باشیم.
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نام کتب دیگر او که بزرگان از آن یاد کرده اند عبارتست از: الدیات، الفرائض، الحدود، المزاح یا المراح، العتق، النوادر، النکاح، معرفة رواة الاخبار و... که متأسفانه هیچ یک از این آثار به طور کامل باقی نیست فقط اغلب روایاتش را در کتب چهارگانه حدیثی شیعه و جز آن می توان پیدا کرد و از این راه آثار از دست رفته را تا حدودی بازسازی نمود. وی علاوه بر تألیفاتش نقش عمده ای در انتقال آثار حدیثی گذشتگان خود داشته است آنچنانکه شیخ طوسی و نجاشی نام او را در طریق روایت بیش از چهل اصل و کتاب ذکر کرده اند که بیشتر آنها برگرفته از فهرست 'ابن بطه قمی' است که او اکثرا به واسطه احمد بن... اشعری از ابن محبوب روایت کرده است.

سن این صحابی بزرگ را از 65 تا 95 سال و زمان وفاتش را اکثرا 224 ه.ق گفته اند.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال خویی رجال نجاشی و ... 

محمد علی مدرس- ریحانه الادب 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: الخصال، السرائر، رجال البرقی، اعلام الوری و دهها منبع دیگر 

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ کشی- رجال 

محمدباقر مجلسی- بحار الانوار 

طبرسی- مکارم الاخلاق 

طبرسی- اعلام الوری

کلی__د واژه ه__ا

حسن بن محبوب بجلی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) راویان حدیث فقها تشیع

حسن وشاء بجلی کوفی
حسن بن علی معروف به وشاء (شهرت او به وشاء از آن جهت که پارچه های ابریشمین و گلدار می فروخت)، از اکابر اصحاب امام هشتم (ع) و از چهره های درخشان راویان و محدثان موثق شیعه.
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لقبش: ابومحمد.

پدرش: علی بن زیاد.

جدش: الیاس بن عمرو صیرفی خزاز که از مشایخ اصحاب امام ششم حضرت صادق (ع) و در واقع 'وشاء' نوه دختری 'الیاس' است. و از همین رو گاهی به حسن خزاز یا صیرفی موصوف شده است.

وی به ادعای خودش از نژاد عرب بود و در کوفه سکونت داشت و از قبیله بجلی. علمای رجال نام او را در کتب خود آورده و تجلیل و تکریمش نموده و گفته اند که او از اصحاب خاص حضرت رضا (ع) بود و در خراسان هم خدمت آن امام (ع) رسیده و مسائلی پرسیده است. اگر قصوری از او سر زده و در توقفش به امام هفتم (ع) بوده که با رجوع به امام هشتم حضرت رضا (ع) و قبول امامت آن حضرت پس از مدت کوتاهی تدارک کرده و از صحابه آن امام گردیده است.

در همین مسئله مرحوم شیخ صدوق از پدرش با چند واسطه از خود وشاء نقل می کند که گفت: «من اول واقفی مذهب یعنی هفت امامی بودم و به امامت حضرت رضا (ع) یقین نداشتم تصمیم گرفتم که آن حضرت را از نزدیک ببینم و با طوماری از مسائل ایشان را امتحان کنم. پس صبح حرکت کردم تا به منزل آن حضرت رسیدم دیدم جمعیت زیادی آنجاست منتظر ماندم تا فرصت بیابم ناگهان غلامی از خانه بیرون آمد و پرسید 'حسن بن علی وشاء پسر دختر الیاس بغدادی کیست؟'

جلو رفتم و گفتم: 'آن کس من هستم.'

گفت: 'این نامه را بگیر اینست جواب مسائلی که با خود همراه داری.'
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نامه را گرفته و در کناری رفتم و دیدم پاسخ همه سؤالاتم در آن نوشته شده است. آنجا بود که به امامت آن حضرت باور آوردم و مذهب واقفی را ترک کردم و به مذهب حق پیوستم.»

این داستان را نیز ابن شهر آشوب در کتاب مناقبش هم نقل کرده است.

شیخ طوسی از قول احمد بن محمد عیسی قمی: «برای طلب حدیث از قم به کوفه رفتم. در مسجد کوفه حسن وشاء را ملاقات کردم و از او خواستم که کتاب علاء بن رزین و ابان بن عثمان را به من نشان دهد. بعد از دیدن از او خواستم تا اجازه دهد و این دو کتاب را روایت کنم. گفت: 'رحمک الله؛ خدا تو را رحمت کند. چه عجله داری هر دو نسخه را برده و بنویس و بعد از آن از من استماع کن.' احمد می گوید: 'دنیا محل حوادث است و از این حوادث ایمن نیستم و به اجل خود اطمینان ندارم، می ترسم که از توفیق استماع احادیث این دو کتاب محروم بمانم.' وشاء می گوید: 'اگر من می دانستم که اهمیت مطلب حدیث از برای مثل تو بر این پایه می باشد هر آینه بسیار حدیث اخذ می کردم زیرا من در همین مسجد کوفه 900 نفر از مشایخ و بزرگان حدیث را دیده که همه آنها بدون واسطه از امام جعفر صادق (ع) روایت کردند و هر کدام می گفتند: حدثنی عن جعفر بن محمد (ع).'»

این روایت معلوم می کند که در قدیم اهل قم چقدر طالب حدیث بودند و این همه فاصله را طی می کردند تا احادیثی موثق از امامان معصوم به دست آورند و روایت نمی کردند مگر با اجازه یا سماع از مشایخ حدیث. وشاء از جدش الیاس روایت کرده و همچنین از حضرت رضا (ع) روایات زیادی از اصول و فروع نقل کرده از جمله آنها احادیثی در کتاب توحید مسند الرضا، کتاب امامت مسند الرضا، کتاب ایمان و کفر، کتاب طهارت، کتاب دعاء در کتاب تفسیر و... نقل ذکر شده است.
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عده بسیاری از راویان هم از او روایت کرده اند. به گفته شیخ طوسی او کتابی تألیف کرده که احمد بن محمد بن عیسی از وی روایت می کند.



نظر بزرگان بر حسن وشاء

علامه حلی: او را از رجال مشهور شیعه می داند.

نجاشی: حسن بن علی وشاء بجلی کوفی مکنی به ابومحمد از برگزیدگان یاران امام رضا (ع) است. احمد بن ابی عبدالله برقی در کتاب رجالش او را از اصحاب امام هفتم ذکر کرده است.

شیخ طوسی: او را در فهرست مصنفان شیعه شمرده هرچند به قولی چیزهای ناپسندی نیز درباره او نقل نموده ولی ما در فهرست شیخ روایتی ندیدیم تا ناپسند جلوه دهد ممکن است در چاپ فهرست شیخ طوسی حذف و اسقاط یا دخل و تصرفی شده باشد.

ابن حجر عسقلانی: با اینکه او را در کتاب خود آورده و گفته که او از حماد بن عثمان و دیگران روایت کرده و عده ای از او روایت آورده اند. ولی گویا با عینکی مخصوص ادعایی ناپسندانه دارد.



روایتی از وشاء از جدش الیاس از امام جعفر صادق (ع) 

چون جدم الیاس موقع مرگش فرا رسید گفت: «شاهد باشید و این هنگام وقت دروغگویی نیست همانا شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: به خدا سوگند بنده ای که خدا و رسول و امامان را دوست می دارد بعد از مرگش آتش به او نخواهد رسید.» و این سخن را چند بار تکرار کرد.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد علی مدرس- ریحانه الادب 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ عزیز الله عطاردی- مسند الرضا 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال نجاشی، جامع الرواه، فهرست طوسی، فهرست علامه حلی

کلی__د واژه ه__ا

حسن وشاء بجلی کوفی زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) محدثان تشیع

عبدالله بن جندب بجلی کوفی
از اصحاب امام هفتم و هشتم (ع) و از محدثین مشهور و موثق شیعه.

نیز نماینده و وکیل این دو امام بزرگوار (ع) و مورد تکریم و احترام ایشان بود.

مورخین او را از اصحاب امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) هم می دانند.

پدرش: جندب از افراد معتبر و مورد وثوق شهر کوفه که از امام صادق (ع) روایت می کرد. عبدالله اهل کوفه بسیار عابد، زاهد و متقی و در عبادت و طاعت خدا کوشا و متهجد بود. نزد محدثان و بزرگان جلیل القدر و مورد اطمینان و اعتماد و علما و فقها اخبار و روایاتش را قبول داشته، نامش در کتب رجال و حدیث به بزرگی یاد شده و مورد تمجید و تعریف قرار گرفته و همگان او را ستوده اند. روایات او در مسند الرضا موجود است.

شیخ طوسی و نجاشی او را ثقه و از اصحاب ائمه (ع) معرفی کرده ولی در فهرست خود نامی از او نیاورده اند. زیرا کتب آنها فقط بر ذکر کسانی اکتفا کرده اند که دارای کتاب و یا اصل روائی باشند، ضمنا او از دوستان صفوان بن یحیی از یاران خاص امام کاظم و امام رضا (ع) بوه و در کار و تجارت شریک بودند.

علامه حلی روایاتی را از شیخ کشی نقل می کند که مامقانی همه آنها را تایید کرده و صحیح می داند. برخی از آنها از این قرارند:
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1- داستانی مربوط به وی در بیشتر کتب تاریخی نقل شده که چنین می باشد. یونس بن عبدالرحمن یکی دیگر از اصحاب این دو امام (ع) گوید: «او را در عرفات دیدم که به طرف مشعر می رفت حالش بهتر از همه بود دستهایش را به آسمان بلند و مشغول دعا و دائما اشک از چشمانش جاری و به زمین می ریخت.

به او گفتم: 'خداوند به عبادت تو امروز توجه فرمود امروز هیچکس بهتر از تو در این سرزمین نیست.'

جواب داد: 'به خدا سوگند من هرگز در این موقف برای خود دعا نکردم فقط برای برادران مؤمنم دعا کردم زیرا از موسی بن جعفر (ع) شنیده ام که می فرمود: هر کس در غیاب برادر مؤمنش برای او دعا کند از آسمانها به او ندا می شود که برای هر دعائی که برای دیگری کردی صد هزار برابر پاداش است. من دوست ندارم که این همه پاداش را رها کرده و در برابر یک دعا برای خود کنم که نمی دانم آیا آن هم مستجاب است یا خیر.'»

2- شیخ کشی گوید روزی او به امام هفتم و یا هشتم (ع) عرض کرد: «آیا از من راضی هستید؟»

امام (ع) فرمودند: «آری به خدا سوگند خداوند و رسولش هم از تو راضی هستند.»

روزی هم به آن حضرت نامه ای فرستاد که در آن نوشته بود: «من دیگر پیرو ناتوان شده ام دوست دارم کلامی به من تعلیم فرمائید که مرا به خدا نزدیک کرده و فهم و علمم را زیاد کند.»

حضرت در جوابش نوشتند زیاد بگو: «بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.»
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سخنی هم از امام هشتم حضرت رضا (ع) درباره او

3- وقتی به آن حضرت گفته شد که «مولی شما (آزاد شده یا دوست) و متمسک بر اطاعت از شما (عبدالله بن جندب) بر هفتاد مسلک خدا را عبادت می کند و در مسلک حق شک و شبهه دارد.»

امام رضا (ع) فرمودند: «به خدا سوگند او (عبدالله بن جندب) سزاوارترین مردم است بر اینکه خدا را بر مسلک حق عبادت کند. آن گوینده را چه کار به عبدالله بن جندب؟ همانا به راستی او از مخبتین است که خداوند درباره آنها بشارت داده است و بشر المخبتین.»

4- روزی هم امام رضا (ع) در حالی که عبدالله از حضور آن حضرت خارج شده بود و می رفت نگاهی به او افکند و فرمود: «آیا این مرد را نظیری هست؟»

این مرد جلیل القدر در زمان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از دنیا رفت و علی بن مهزیار جانشین او در امر وکالت آن حضرت شد.

وی هیچ کتاب یا اصلی روایی از خود به جا نگذاشته است.



من_اب_ع

شیخ عزیز الله عطاردی- مسندالرضا علیه السلام 

دائره المعارف تشیع به نقل از: علامه حلی تحریر طاوسی 

سید محمد تقی مدرسی- زندگانی امام هفتم علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن جندب بجلی کوفی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

واقعه قیام دو تن از شیعیان در زمان امامت امام رضا علیه السلام
در زمان امام رضا سادات همراه برخی دیگر از عالمان شیعه یا دیگر مردم شیعی، در جناح دیگر اجتماع، با تکیه به شخصیت و موقعیت امام رضا (ع) مشغول درگیریها و اقدامات خویش بودند، از جمله: محمد بن ابراهیم طباطبا، که خروج ابوالسرایا سری بن منصور شیبانی، در سال 199، به آهنگ بیعت گرفتن برای او بود.
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ابوالسرایا محمد بن ابراهیم (محمد بن ابراهیم بن اسماعیل طباطبا ابن ابراهیم بن حسن بن حسن علی بن ابیطالب (ع) را در حجاز ملاقات کرد و با او وعده گذاشت که مردم را به بیعت او فرا خواند، و او در روز 10 جمادی الاول سال 199، در کوفه خود را ظاهر کند. چون روز میعاد شد محمد بن ابراهیم در کوفه خروج کرد، و با او بود علی بن عبدالله (عبیدالله) بن حسین بن علی بن الحسین زین العابدین (ع) مردم کوفه گرد او جمع شدند و با او بیعت کردند.

از طرف دیگر ابوالسرایا با غلامان خویش، از خارج کوفه، مردم را به یاری خاندان پیامبر و خونخواهی شهیدان آل محمد (ص) دعوت و تخریض کرد، و روز موعود با جماعتی که گرد آمده بود وارد کوفه شد. در این هنگام محمد بن ابراهیم بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و مردم رابه بیعت خویش طلبید، و عهد کرد که در میان مردم به قانون کتاب و سنت عمل کند، و جانب امر به معروف و نهی از منکر را فرو نگذارد...

در کتاب تتمه المنتهی آمده است: محمد بن ابراهیم که ابوالفرج، از جابر جعفی روایت کرده است که حضرت امام محمد باقر (ع) از خروج او خبر داد و فرمود: «در سال 199، مردی از ما اهل بیت، بر منبر کوفه خطبه می خواند، که خداوند به وجود او بر ملائکه مباهات می کند.»

از سخن امام باقر، در حق محمد بن ابراهیم طباطبا، دانسته می شود که قیام وی بر حق بوده است و برای حق. و اینکه با مردم پیمان کرده است که به کتاب و سنت عمل کند، می کرده است و طبق کتاب و سنت، امامت را (پس از پیروزی کامل) به دست امام حق زمان خویش، حضرت علی بن موسی الرضا، می سپرده است. پس او در حقیقت داعی امام رضا بوده است در این خروج در کوفه.
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دیگر ازسادات بزرگ انقلابی در آن ایام فرزند امام جعفر صادق (ع) محمد دیباج بود،که در مدینه خروج کرد و مردم را به بیعت خویش فراخواند. اهل مدینه با او بیعت کردند. برخی گفته اند، محمد بن جعفر الصادق؛ نخست مردم را به بیعت با محمد بن ابراهیم طباطبا دعوت می کرد. و چون محمد بن ابراهیم درگذشت، مردم را به بیعت خود خواند. و این محمد بن جعفر الصادق را، محمد دیباج می گفتند، به جهت حسن و جمال و بها و کمال او. و او مردی سخی و شجاع و قوی القلب و عابد بود، پیوسته یک روز روزه می داشت و یک روز افطار می کرد. و هرگاه از منزل بیرون می شد. بازنمی گشت مگر اینکه جامه خویش را از تن کنده بود و برهنه ای را آن پوشانیده بود. محمد با جماعتی از سادات و علو یین نامی به جانب مکه روانه گشت و آماده جنگ با سپاه خلیفه شد....

از احوال وی و زهد و عبادت او، و اینکه ابتدا بیعت برای محمد بن ابراهیم طباطبا می گرفته است، روشن می شود که او نیز در صدد احیای حق و ابطال باطل دفع ستم بوده است.

بدینگونه می نگریم که مأمون، با همه تصفیه ای که در داخل امپراطوری اسلامی کرد، تا جایی که سپاه فرستاد تا برادرش محمد امین را کشتند و سر او را برای مأمون فرستادند (و او سر محمد امین را در صحن بارگاه خوش بر دار کرد و لشکریان خود را طلبید و شروع کرد به عطا دادن، و هر کدام را جایزه می داد امر می کرد تا نخست بر آن سر لعن کنند) با این همه نتوانست بر همه مراکز اسلامی، چنانکه باید، چیره شود.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 53- 55

کلی__د واژه ه__ا

حوادث تاریخی اصحاب امام رضا (ع) قیام های تاریخی تشیع امامت بیعت بنی عباس

ماجرای صله دادن امام رضا (ع) به دعبل خزاعی
دعبل خزاعی از شعرای معاصر با امام ابوالحسن الرضا علیه السلام بوده و با اشعار خود از حریم اهل بیت علیهم السلام دفاع می کرده است. «مدارس آیات خلت من تلاوه»، آن را که در حضور امام رضا علیه السلام خواند، وقتی به این بیت رسید، امام علیه السلام سخت متأثر شد و گریه کرد.

اری ف_____یئهم فی غ_____یر هم متقس____ما و ایدیهم عن فیئ__هم صف___رات 

«می بینیم که اموال و حقوق آنها در میان دیگران دست به دست می گردد، اما دست خودشان از اموال و حقوقشان خالی مانده است».



امام علیه السلام فرمود: راست گفتی ای خزاعی، دست ما خالی مانده است. وقتی قصیده به پایان رسید، امام علیه السلام برای این که صله ای به او داده باشد، دستور داد کیسه ای که صد دینار طلا در آن بود به دعبل بدهند. دعبل به آورنده ی کیسه گفت: پول را خدمت امام برگردان و از طرف من عرض کن، به خدا قسم، من برای پول شعر نگفته ام، صرفا برای ابراز محبت به شما گفته ام. تنها چیزی که از شما می خواهم این است که یک قطعه از لباس های تنتان را به من بدهید تا من به آن تبرک بجویم. امام مجددا پول را با جبه ای از لباس خودشان به او برگرداندند و فرمودند: این پول را نگه دار که مورد احتیاجت خواهد بود. او از طوس به سمت کوفه حرکت کرد. در راه، کاروان به راهزن ها رسید. راهزن ها اموال کاروان را گرفتند و دست های کاروانیان را بستند. حتی جبه ای را که امام به او داده بود، بردند. دعبل می گوید: من در گوشه ای غمگین نشسته بودم و می دیدم که اموال ما را راهزنان در میان خودشان تقسیم می کنند، اتفاقا دیدم یکی از آن ها همان جبه را پوشیده و سوار بر اسبی است و دیگران مشغول تقسیم اموال ما هستند و عجیب این که او در همان حال همان شعر مرا می خواند:
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اری ف_____یئهم فی غ_____یر هم متقس____ما و ایدیهم عن فیئ__هم صف___رات 

من گفتم: ای سرور من، این شعر که می خوانی مال کیست؟ گفت: به توچه مربوط است؟ گفتم: منظوری دارم. گفت: گوینده ی این شعر مداح آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم دعبل خزاعی، است، و بنا کرد از شعر و گوینده ی آن تجلیل کردن که اخلاص در حب آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم دارد. من گفتم: من دعبلم. گفت: تو دروغ می گویی، اگر راست می گویی، قصیده اش را بخوان، تنها این یک بیت که نیست. قصیده را از اول تا آخر خواندم. مرا پیش رئیسشان بردند که بر سر تل خاکی به نماز ایستاده بود. تعجب کردم که نماز و زاهزنی! پس از فراغت از نماز، مرا به او معرفی کردند. او خیلی تعجب کرد و سپس وقتی مطمئن شد که دعبل هستم، دستور داد تمام اموال کاروان را برگرداندند. دعبل به قم رفت و قمی ها وقتی فهمیدند که دعبل جبه ی امام رضا علیه السلام را دارد گفتند: ما این جبه را به ده هزار دینار می خریم. گفت: من این را به هیچ قیمتی نمی فروشم. از قم بیرون رفت جمعی از جوان ها رفتند و وسط راه جبه را از او گرفتند. ناچار به شهر برگشت و هرچه خواست جبه را بگیرد، ندادند، گفتند: تو دیگر جبه را نخواهی دید. پولش را بگیر و برو. گفت: پس قطعه ای از آن را به من بدهید. تکه ای از جبه را به او دادند و رفت. وقتی به خانه رسید، دید دزد به خانه اش زده و همه چیزش را برده است، تنها همان صد دیناری که امام رضا علیه السلام به او داده و فرموده بود نگه دار که مورد احتیاجت خواهد بود، در دستش باقی مانده بود و مردم هر دینار آن را به ده دینار از او خریدند.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد اول) – از صفحه 381 تا 383

کلی__د واژه ه__ا

صله امام رضا (ع) دعبل خزاعی


دشمنان

مأمون عباسی
«عبدالله بن هارون الرشید» ملقب به «مأمون الرشید» و مکنی به «ابوالعباس»، هفتمین خلیفه عباسی بود که در میان خلفای بنی عباس به هوش و زرنگی و علم و دانش و فراست و سیاست معروف است. او مردی درس خوانده و معلم دیده بود، هم علوم دینی را فرا گرفته و هم ریاضیات و علوم اوایل را آموخته بود. او مردم را آزاد گذاشته بود که هر نوع تفکری داشته باشند. علما و دانشمندان در زمان او بحث و مناظره آزاد داشتند و در مباحث مختلف گفتگو می کردند. در عصر مأمون توجه به علوم نظری و فلسفه در میان مسلمانان پیدا شد و به دستور او کتابهای زیادی از زبانهای خارجی ترجمه شد.

آنطور که نوشته اند، مأمون مرد عجیبی بود و زندگی بسیار مفصلی داشت که ما بخشی از آن را در اینجا آورده ایم.



تولد مأمون

مأمون الرشید در شب جمعه نیمه ربیع الاول سال 170 ه_.ق از کنیزی ایرانی متولد شد. در آن شب خلیفه ای درگذشت و خلیفه ای به اریکه خلافت نشست و خلیفه ای هم متولد شد؛ یعنی در همان شب موسی هادی از جهان رفت و هارون الرشید به خلافت رسید و مأمون هم متولد شد. مادر مأمون، زنی از اهل خراسان و از شهر بادغیس بود که این شهر امروز هم وجود دارد و در نزدیک هرات است. مادرش کنیزی بود به نام «مراجل» که بعضی از مورخان نوشته اند: او دختر استاذسیس بود که در سال 150 ه_.ق در خراسان بر ضد خلفای بنی عباس قیام کرد.
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تعلیم و تربیت مأمون 

مأمون در کودکی به آموزش علم و ادب پرداخت و در نوجوانی ادبیات عرب و فقه و تاریخ را به حد کمال آموخت. مأمون را «نجم بنی عباس» می گفتند چرا که او مردی دانشمند بود و علم نجوم و حکمت را به خوبی آموخته بود. او پیوسته مجالس بحث و مناظره منعقد می کرد و دانشمندان را به حضور می خواند و در مطالب گوناگون علمی به بحث می پرداختند و او در این مجالس اظهار تشیع می کرد.



بیعت با مأمون 

هارون الرشید، به فرزندانش که محمد و عبدالله و قاسم نام داشتند، لقب امین و مأمون و مؤتمن داد و در سال 182 ه.ق برای فرزندش مأمون از مردم بیعت گرفت و او را ولیعهد امین قرار داد، و از همدان تا آخر خراسان را به او واگذار کرد. او اعلام کرد که بعد از او امین خلیفه شود، بعد از امین، مأمون به خلافت بنشیند و بعد از او، فرزند سومش مؤتمن به خلافت برسد و دستور اجرای این حکم را به جعفر بن یحیی برمکی سپرد.

هارون الرشید در سال 186 ه.ق عازم مکه شد و فرزندانش را هم با گروهی از فقها و قاضیان و فرماندهان لشکر با خود به مکه برد و در آنجا نامه هایی در مورد خلافت بعد از خودش نوشت، و نامه ها را به امضای فرزندان خود و همه رجال کشوری و لشکری رساند و در کعبه آویزان کرد.



خلافت مأمون و شهادت امام رضا(ع) 
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در زمان مرگ هارون، مأمون در خراسان اقامت داشت و خلیفه رسمی حسب وصیت هارون، محمد امین بود. در آن زمان ایرانیان مایل به تشیع علوی که از ظلم و ستم علی بن عیسی (والی پیشین هارون در خراسان) و رفتارهای زشت خلیفه نسبت به آل علی (ع) منزجر و متنفر بودند، پیرامون مأمون گرد آمده و او را در مقابل برادرش، امین، که برگزیده سران عرب و مردم بغداد بود تقویت کردند. مأمون هم به تدبیر و کفایت فضل بن سهل و سرداری طاهر بن حسین، ملقب به ذوالیمینین، بر علی بن عیسی بن ماهان (سردار سپاه امین) در سال 195 ه.ق پیروز شد. و شهر بغداد در سال 198 پس از نبردی سخت به دست سردار سپاه مأمون افتاد و امین محبوس و سپس به قتل رسید.

مأمون در همین سال در مرو رسما به خلافت برگزیده شد و محض تبرک و تیمن به «ابوجعفر» که کنیه خاص منصور بود، مکنی شد. او در سال 201 ه.ق برادر کوچکترش، مؤتمن، را که حسب وصیت پدر نامزد خلافت بعد از او بود، از ولایتعهدی عزل کرد، و چون بزرگان ایرانی از جمله آل سهل تمایل داشتند که یکی از علویان به ولیعهدی برسد، بنابراین امام علی بن موسی الرضا (ع) را از مدینه به مرو خواست و سمت ولایتعهدی را به اجبار به آن حضرت پیشنهاد کرد. امام (ع) به اکراه پیشنهاد مأمون را پذیرفتند. مأمون هم آن حضرت را رسما به این مقام معرفی کرد و حضرتش را «رضا» ملقب ساخت و درهم را به نام نامیش سکه زد و دخترش، را به کابین ایشان درآورد و دستور داد رنگ سیاه را که شعار عباسیان بود، برانداخته و رنگ سبز را که شعار علویین بود، رسمیت داد. مردم بغداد به ویژه آل عباس از شنیدن ولیعهدی یکی از علویان، برآشفته شدند و ابراهیم بن مهدی را به خلافت برداشتند و لقب «مبارک» به او دادند. وقتی مأمون این خبر را شنید، لشکری به جنگ با مبارک تجهیز کرد و در سال 202 ه.ق عازم بغداد شد. او پیش از حرکت، دستور داد که فضل بن سهل را در حمام کشتند. در سال بعد از آن، امام علی بن موسی الرضا (ع) را در شهر طوس مسموم کرده و به شهادت رساند.

ص: 6943







امام جواد و مأمون 

در سال 215 ه.ق امام جواد (ع) وارد عراق شد و هنگامی که مأمون از فضل و کمال و علم و ادب و عقل و دانش امام (ع) مطلع شد، به او علاقه مند شد و دخترش، ام الفضل، را به حضرت تزویج کرد. این کار مأمون، بار دیگر عباسیان را ناراحت کرد و آنها سخت به او اعتراض کردند، آنها برای امتحان علم و دانش امام جواد (ع) مجلسی ترتیب دادند و یحیی بن اکثم قاضی القضاة آمد و با آن حضرت به گفتگو نشست، اما در برابر هوش و فراست امام (ع) رسوا شد. (شرح این ماجرا در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده است)



رد کردن فدک به فرزندان زهرا (س)

فدک نام یک دهکده در حجاز است که در آن نخلستانها و باغهای زیادی بود. پیامبر اکرم (ص) فدک را به حضرت زهرا (س) بخشیدند، اما پس از وفات آن حضرت و جریان سقیفه بنی ساعده، ابوبکر فدک را از حضرت زهرا (س) گرفت و زهرای اطهر هر چه احتجاج کرد و شاهد آورد، ابوبکر آن را بازنگرداند. مأمون در زمان خلافت خود، فدک را به فرزندان حضرت زهرا (س) برگرداند و دعبل خزاعی در این باره گفت: اصبح وجه الزمان قد ضحکا ... برد مأمون هاشما فدکا؛ چهره ی روزگار خندان شد چرا که مأمون فدک را به بنی هاشم (صاحبان اصلی آن) برگرداند.



اعلام برتری حضرت علی (ع)

در سال 212 ه.ق مأمون اعلام کرد که علی بن ابیطالب (ع) بعد از رسول خدا (ص) از همگان افضل است و هیچ کدام از صحابه در فضیلت به آن حضرت نمی رسند. او در این مورد مجلسی بزرگ تشکیل داد و علما و فقها را دعوت کرد و در این مورد به مذاکره و مناظره پرداخت.
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همچنین مأمون در همان سال، طی بخشنامه ای اعلام کرد کسی حق ندارد از معاویه تمجید کرده و یا از او به نیکی یاد کند و یا او را بر یکی از اصحاب رسول خدا (ص) مقدم بدارد. جریان قضیه از این قرار بود که در یکی از شبها مأمون با گروهی از ندیمان خود نشسته بود، یکی از حاضران حدیث مطرف بن مغیره را در مجلس مأمون مطرح کرد، و آن حدیث این است: «مطرف گوید: من به اتفاق پدرم (مغیرة بن شعبه) نزد معاویه رفتیم. پدرم همواره با او گفتگو می کرد و از هر بابی سخن می گفت و از عقل و هوش معاویه تعریف و توصیف می کرد. در یکی از شبها پدرم از نزد معاویه برگشت و ما او را پریشان و اندوهگین دیدیم. مدتی صبر کردیم تا او سر حال بیاید و غصه اش برطرف شود. من پرسیدم: چرا اندوهگین هستی؟ پدرم گفت: ای فرزند من از نزد پلیدترین شخص می آیم. گفتم: موضوع چیست؟ پدرم گفت: من با معاویه در خلوت گفتگو می کردیم و از اوضاع و احوال سخن می گفتیم. من به معاویه گفتم: یا امیرالمؤمنین! اکنون که بر اوضاع مسلط شده ای، در جامعه عدالت را توسعه بده و به کارهای نیک مشغول باش، بهتر است به برادرانت از بنی هاشم برسی و با آنها رفتار نیک داشته باشی، اکنون هنگام صله ارحام است و آنها هم قدرتی در دست ندارند تا از آنها بترسی. معاویه در پاسخ من گفت: ای مغیره! تو از مطلب دور هستی، ابوبکر به حکومت رسید و عدالت کرد و کارهایی هم انجام داد و بعد درگذشت و اکنون فقط نام او مانده است و گاهی از او یاد می کنند، بعد از او عمر آمد و او هم بسیار کوشید و ده سال فعالیت کرد، او هم درگذشت و فقط گاهی از او یاد می شود، عثمان هم چند صباحی حکومت کرد و مرد و فقط نامی از وی مانده است. اما محمد هاشمی، در هر روز پنج بار نام او را در اذانها می گویند و اشهد ان محمد رسول الله از هر کوی و برزن بلند است، با این وضع چگونه نام ما باقی خواهد ماند؟ من باید این نام را از بین ببرم و آن را دفن کنم تا دیگر ذکری از او نباشد». گفته می شود هنگامی که مأمون این سخنان را شنید، امر کرد معاویه را در منابر لعن کنند و امر او به همه جا ابلاغ شد.
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وفات مأمون

مأمون در سیزدهم جمادی الاخر سال 218 ه.ق در بدندون در ناحیه طرسوس نزدیک دریای روم بیمار شد. او برای جهاد به طرف روم لشکرکشی کرده بود و بعد از فتح چند حصار جنگی، فاتحانه به طرف شام در حرکت بود، تا وقتی که به ناحیه بدندون رسید، سرزمین خرم و زیبا و چشمه های آب نظرش را جلب کرد. مأمون امر کرد سراپرده مخصوص او را روی چشمه ای برپا کردند. اما در همان مکان مأمون بیمار شد و تب شدیدی او را فرا گرفت. پزشکان به معالجه او پرداختند ولی او از شدت تب مضطرب بود. مأمون دریافت که عمرش به آخر رسیده است، او نامه ای به ولایات و شهرها نوشت که برادرش، معتصم، را به عنوان خلیفه و جانشین خود معین کرده و مردم باید از او اطاعت کنند.

مأمون که قبلا فرزندش عباس را به عنوان ولیعهد انتخاب کرده بود و مقرر شد که او بعد از پدرش خلیفه شود، معلوم نیست چه مسائلی در اینجا پیش آمد که او را نادیده گرفت و برادرش، معتصم، را به خلافت برگزید و هنگام انتخاب معتصم، عباس هم حضور داشت و او به خلافت عمویش رضایت داد. مأمون در هنگام مرگ وصیتنامه ای مفصل تنظیم کرد و به برادرش، معتصم، داد تا آنها را به کار گیرد.

مأمون سرانجام در شب دوازدهم ماه رجب سال 218 ه.ق درگذشت. او در آخرین لحظات زندگی به سخن آمد و گفت: «یا من لایموت ارحم من یموت»، و بعد از این جان سپرد. پسرش عباس و برادرش معتصم جنازه او را به طرسوس حمل کردند و در منزل خاقان خادم هارون الرشید دفن نمودند و صد نفر هم نگهبان در آنجا مستقر کردند که به هر یک از آنها نود درهم حقوق می دادند، مأمون بیست سال و پنج ماه و بیست و سه روز مستقلا خلافت کرد. قبر او هم اکنون در طرسوس کنار مرز ترکیه و سوریه نزدیک دریا موجود است و از میان خلفای بنی عباس تنها قبر مأمون مانده است و قبور بقیه خلفا همه ویران شده اند و اثری از آنها نیست.
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من_اب_ع

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ مفید- ارشاد 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

عباس اقبال آشتیانی- تاریخ مفصل ایران 

جلال الدین سیوطی- تاریخ الخلفاء 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

مأمون بنی عباس تشیع امام رضا (ع) زندگینامه قاتل زمامداران

ابوجمیله
«مفضل بن صالح ابوجمیله اسدی» برده فروشی بود که اخباری را جعل می کرد و به امامان معصوم (ع) نسبت می داد.

او معاصر امام صادق و امام کاظم (ع) بود و در زمان حیات امام رضا (ع) درگذشت.



روایت از امام رضا (ع)

ابوجمیله فقط یک حدیث از امام رضا (ع) روایت کرده است که می گوید: «از امام رضا (ع) سؤال کردم مردی وصیت می کند شمشیر مرا به فلان شخص بدهید، در حالی که در غلاف آن زیورهایی هست. اما ورثه می گویند: شمشیر به شما تعلق دارد ولی زیورها مال وراث می باشد.»

امام (ع) فرمودند: «شمشیر و هر چه در غلاف آن هست باید به آن مرد داده شود.»

می گوید: «بار دیگر سؤال کردم شخصی وصیت می کند فلان صندوق را به فلان شخص بدهید، ورثه می گویند: صندوق را بردارید و مال را به ورثه بدهید.»

امام (ع) فرمودند: «صندوق و محتویات به او تعلق دارد.»

من_اب_ع

علامه حلی- خلاصه 

علامه حلی- جامع الرواة 

یحیی بن حسن اسدی حلی معروف به ابن الطریق- صحاح الاخبار 

شیخ طوسی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

ابوجمیله زندگینامه دشمن ائمه روایات جعلی

ص: 6947






رجاء بن ابی ضحاک
«رجاء بن ابی ضحاک خراسانی» از مردم خراسان و از خویشاوندان فضل بن سهل سرخسی بود.

او از کارگزاران بنی عباس بود و به مأمون و معتصم خدمت کرد و در سال 226 در دمشق به دست علی بن اسحاق کشته شد.

مأمون او را به مدینه فرستاد تا امام رضا (ع) را به خراسان بیاورد.



کشته شدن رجاء

در سال 226 ه_.ق علی بن اسحاق بن یحیی بن معلی که در دمشق کارهای دیوانی داشت و از طرف صولی ارتکین مأمور کارهای مالی بود، ناگهان بر رجاء بن ابی ضحاک تاخت و او را کشت.

رجاء در دمشق مأمور اداره خراج شام بود و با علی بن اسحاق اختلافی پیدا کرد و جانش را از دست داد.

علی بن اسحاق بعد از این که رجاء را از پا درآورد، خود را به دیوانگی زد و حرکاتی از خود نشان می داد که معلوم بود او عقل خود را از دست داده است، و بعد خود را به احمد بن ابی دؤاد که از رجال بزرگ دربار عباسی بود رسانید و او هم واسطه شد و اسحاق از زندان خلاص شد.

به این وسیله مرد ظالمی که امام رضا (ع) را با جبر و زور به خراسان کشید، خود این چنین خوار کشته شد و قاتلش هم آزاد شد.

از او فرزندی به نام «محسن بن رجاء» باقی ماند که طبری در تاریخ می نویسد: «او در راه سامرا با علی (قاتل پدرش) برخورد می کرد ولی نمی توانست کاری درباره او انجام دهد.»
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ظاهرا فرزندش، محسن، مرد عیاش و فاسدی بوده و در منطقه مخرم بغداد که رجال و اعیان و اشراف در آن سکونت می کردند، منزل داشت.

دعبل خزاعی و بختری در اشعار خود او را به بی عقلی یاد کرده اند.

من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

محمدبن جریر طبری- تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

رجاء بن ابی ضحاک زندگینامه دشمن امام رضا (ع) بنی عباس پست حکومتی

وهب بن وهب ابوالبختری
«وهب بن وهب بن کثیر بن عبدالله قرشی» مشهور به «ابوالبختری» از اولاد زمعةبن اسود از اصحاب رسول خدا (ص) می باشد، و زمعه همان کسی است که پیغمبر او را تربیت کرد، و فضل بن شاذان می گفت: «ابوالبختری از دروغگویان مشهور است.»

نسب ابوالبختری به شاخه اسد از قریش می رسید و و جد دوم او، عبدالله، از اصحاب پیامبر (ص) بود. مادرش عبده، دختر علی بن یزیدبن رکانه هاشمی، بود که گفته شده مدتی در حباله نکاح امام صادق (ع) بوده است.

او در در فاصله 120 تا 130 هجری قمری در مدینه متولد شد و در همین شهر به تحصیل و فراگیری سیره، حدیث و فقه پرداخت و به گفته خودش، از مشایخی چون محمدبن اسحاق، مالک بن انس، هشام بن عروه، ابن جریج، و ثوربن یزید حدیث شنید.



یاری خلیفه عباسی

آورده اند که در یکی از سفرهای هارون الرشید به مدینه، احتمالا در 174 ق، که فقیهان برجسته مدینه او را از بالا رفتن بر منبر پیامبر (ص) باز داشتند، ابوالبختری با جعل حدیثی این امکان را برای او فراهم ساخت. آشنایی پیشین هارون با وی و احتمالا سعایت او از یحیی بن عبدالله علوی نزد هارون، اسباب نزدیکی او را به هارون فراهم ساخت و از این رو به منصب قضای عسکر مهدی واقع در بخش شرقی بغداد گمارده شد.
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همچنین او در دسیسه دستگیری «یحیی بن عبدالله علوی» شرکت فعالانه داشت و به این منظور همراه فضل برمکی به ری رفت.

وهب در 176 قمری ظاهرا آن زمان که قاضی القضاة ابویوسف در بغداد حضور نداشت، در مجلس محاکمه یحیی به عنوان یکی از قضات شرکت کرد و او بود که با طرح شبهات، حکم به محکومیت یحیی نموده، اسباب رضایت هارون را فراهم کرد و گویا همین حکم موجب ترقی او در مسند قضا شد. سپس به قضای مدینةالرسول مأمور گشت و پس از آن عزل و به بغداد برگشت و تا آخر عمر آنجا بود.

او مردی کریم و خوش طبع بود و شعرا او را مدح کرده و صلت و انعام یافته اند. ولی به ضعف روایت مخصوصا در منقولات از حضرت امام صادق (ع) متهم است و شهید ثانی در درایه از او نام برده و نمونه ای از وضع و جعل او را برای خوشامد خلیفه آورده است.



دروغ بستن بر ائمه اطهار (ع)

عباس بن هلال گوید: مردی نزد حضرت رضا (ع) از ابوالبختری سخن می گفت و روایت او را از امام صادق (ع) نقل می کرد، و او را تکذیب می نمود. امام رضا (ع) فرمود: «وهب بن وهب تنها بر امام جعفر صادق (ع) دروغ نسبت نداد، بلکه خدا و فرشتگان و رسول را هم تکذیب می کرد.»

سپس فرمود: «پدرم نقل می کرد یکی از روزها همراه پدرم جعفر (ع) به طرف نخلستان می رفتیم، در بین راه ابوالبختری به ما رسید و همراه ما به راه افتاد. در این هنگام مادرش رسید و سر مرکب او را برگردانید و او را از همراهی ما بازداشت، و بر پدرم سلام کرد و پدرم هم سلام او را جواب داد. بعد از اینکه پدرم و جدم به مدینه برگشتند گروهی آمدند و از سخنان مادر ابوالبختری برای امام تعریف کردند، ولیکن امام به سخنان او توجهی نکرد.»
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عباس بن هلال گوید: در محضر حضرت رضا (ع) بودیم و یک نفر از ابوالبختری سخن می گفت، و در ضمن می گفت: «ابوالبختری روایت می کند که آتش از قرشیان فرمان می برد.» امام رضا (ع) فرمود: «اگر مطلب چنین است، پس چرا خداوند متعال در قرآن مجید فرمود: 'علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون؛ بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [گمارده شده] اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که مأمورند انجام می دهند.' (تحریم/ 6)»



وفات ابوالبختری

ابوالبختری سرانجام به بغداد بازگشت و در سال 200 هجری قمری وفات یافت.

من_اب_ع

شیخ طوسی- الفهرست 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال نجاشی 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ عباس قمی- سفینه البحار- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

وهب بن وهب ابوالبختری زندگینامه دشمن امام رضا (ع) بنی عباس دروغ

هشام بن ابراهیم عباسی
«هشام (هاشم) بن ابراهیم راشدی همدانی» مردی مذموم و مطعون بود و امام رضا (ع) به خاطر نفاقی که در نهاد او رسوخ داشت او را لعنت کردند و از او تبری فرمودند.

از اخبار و آثار او چنین معلوم است که او عامل و گزارشگر خلفا بود و در خانه امام کاظم و امام رضا (ع) رفت و آمد داشته و اوضاع و احوال آن حضرت را به هارون و مأمون اطلاع می داده است. همچنین مأمون، فرزند خود عباس را نزد او گذاشت تا علم و ادب بیاموزد و از این جهت او را «هشام عباسی» هم گفته اند.
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شخصیت و موقعیت

شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا روایت می کند که هشام بن ابراهیم راشدی همدانی از نزدیکان امام رضا (ع) بودند و قبل از اینکه آن حضرت را به طرف خراسان ببرند، هشام مردی ادیب و زرنگ بود، و کارهای امام رضا (ع) به دست او انجام می گرفت، و اموال از اطراف و نواحی به دست او می رسید.

بعد از این که امام رضا (ع) را به خراسان بردند، او هم به خراسان رهسپار شد و خود را به فضل بن سهل نزدیک کرد و فضل هم او را گرامی داشت و به خود نزدیک نمود. او اخبار امام رضا (ع) را به ذوالریاستین و مأمون اطلاع می داد و از این جهت نزد آنان مقرب بود و هر چه در خانه امام می گذشت از آنها پنهان نمی کرد.

معمر بن خلاد گوید: امام رضا (ع) فرمود: «هشام بن ابراهیم عباسی و پدرش هر دو زندیق بودند.»



مأمور سخت گیری بر امام رضا (ع)

مأمون، هشام بن ابراهیم عباسی را حاجب حضرت رضا (ع) قرار داده بود. او هر کس را که دلش می خواست اجازه می داد تا با آن حضرت ملاقات کند و نمی گذاشت دوستان امام با وی ملاقات کنند، هر چه از زبان امام رضا (ع) می شنید و با هر کس که سخن می گفت، همه را به مأمون و ذوالریاستین می گفت. او در همان زمان، از طرف امام رضا (ع) به دروغ پخش کرده بود که آن حضرت ساز و آواز را برای او حلال کرده است و هنگامی که از امام رضا(ع) در این باره پرسیده شد، در پاسخ فرمود: «این زندیق دروغ گفته است.»
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ابوطالب گوید: امام رضا (ع) فرمود: «هشام عباسی به من گفت: چرا درخواستهای مأمون را انجام نمی دهی؟ گفتم: ای عباسی! تو هم با من دشمنی می کنی؟ گفت: آری باید درخواست های او را اجابت کنی و الا گردنت را میزنم.»



من_اب_ع

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه- جلد 12 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 49 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ عباس قمی- سفینه البحار- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

هشام بن ابراهیم عباسی زندگینامه دشمن امام رضا (ع) بنی عباس نفاق


بستگان

حضرت فاطمه معصومه علیهاسلام
حضرت معصومه (س) در خاندانی که سرچشمه علم و تقوا و فضایل اخلاقی بود، پرورش یافت. پس از آنکه پدر بزرگوار آن بانوی گرامی به شهادت رسید، فرزند ارجمند آن امام، یعنی حضرت رضا (ع) عهده دار امر تعلیم و تربیت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نیز بر عهده گرفت. در اثر توجهات زیاد آن حضرت، هر یک از فرزندان امام کاظم (ع) به مقامی والا دست یافتند و زبانزد همگان گشتند. بدون تردید بعد از حضرت رضا (ع) در میان فرزندان امام کاظم (ع)، حضرت معصومه (س) از نظر علمی و اخلاقی، والامقام ترین آنان است. این حقیقت از اسامی، لقب ها، تعریف ها و توصیفاتی که ائمه اطهار (ع) از ایشان نموده اند، آشکار است و این حقیقت روشن می سازد که ایشان نیز چون حضرت زینب (س) «عالمه غیر معلمه» بوده است.



مقام علمی حضرت معصومه (س) 

حضرت معصومه (س) از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشیع است و مقام علمی بلندی دارد. نقل شده که روزی جمعی از شیعیان، به قصد دیدار حضرت موسی بن جعفر (ع) و پرسیدن پرسش هایی از ایشان، به مدینه منوره مشرف شدند. چون امام کاظم (ع) در مسافرت بود، پرسش های خود را به حضرت معصومه (س) که در آن هنگام کودکی خردسال بیش نبود، تحویل دادند. فردای آن روز برای بار دیگر به منزل امام رفتند، ولی هنوز ایشان از سفر برنگشته بود. پس به ناچار، پرسش های خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدی به خدمت امام برسند، غافل از این که حضرت معصومه (س) جواب پرسش ها را نگاشته است. وقتی پاسخ ها را ملاحظه کردند، بسیار خوشحال شدند و پس از سپاسگزاری فراوان، شهر مدینه را ترک گفتند. از قضای روزگار در بین راه با امام موسی بن جعفر (ع) مواجه شده، ماجرای خویش را باز گفتند. وقتی امام پاسخ پرسش ها را مطالعه کردند، سه بار فرمود: پدرش فدایش.
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فضیلت زیارت

دعا و زیارت، پر و بال گشودن از گوشه تنهایی، تا اوج با خدا بودن است. دعا و زیارت، جامی است زلال از معنویت ناب در کام عطشناک زندگی؛ و زیارت حرم معصومه (س)، بارقه امیدی در فضای غبارآلود زمانه، فریاد روح مهجور در هنگامه غفلت و بی خبری و نسیمی فرحناک و برخاسته از باغستان های بهشت است. زیارت مرقد فاطمه معصومه (س)، به انسان اعتماد به نفس می دهد و او را از غرق شدن در گرداب نومیدی باز می دارد و به تلاش بیشتر دعوت می کند. زیارت مزار با صفای کریمه اهل بیت (س)، سبب می شود که زائر حرم، خود را نیازمند پروردگار ببیند، در برابر او خضوع کند، از مرکب غرور و تکبر- که سرچشمه تمامی بدبختی ها و سیه روزی هاست- فرو آید و حضرت معصومه (س) را واسطه درگاه پروردگار عالمیان قرار دهد. بر همین اساس است که برای زیارت آن حضرت، پاداش بسیار بزرگی وعده داده شده و آن، ورود به بهشت است. در این باره از امام جواد (ع) نقل شده که فرمود: «هر کس عمه ام را در قم زیارت کند، بهشت از آن اوست».



برگزیدن شهر قم

پس از آنکه حضرت معصومه (ع) به شهر ساوه رسید، بیمار شد. چون توان رفتن به خراسان را در خود ندید، تصمیم گرفت به قم برود.



زیارت حضرت معصومه (س) از منظر روایات

درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه (س) روایات فراوانی از پیشوایان معصوم رسیده است. از جمله، هنگامی که یکی از محدثان برجسته قم، به نام «سعد بن سعد» به محضر مقدس امام رضا (ع) شرفیاب می شود، امام هشتم خطاب به وی می فرماید: «ای سعد! از ما نزد شما قبری است». سعد می گوید: فدایت شوم! آیا قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر (ع) را می فرمایید؟ می فرماید: «آری، هر کس او را زیارت کند، در حالی که به حق او آگاه باشد، بهشت از آن اوست». پیشوای جهان تشیع امام جعفر صادق (ع) نیز در این باره می فرماید: «هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب گردد». و در حدیث دیگری آمده است: «زیارت او، هم سنگ بهشت است».
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امام رضا (ع) و لقب «معصومه»

حضرت فاطمه معصومه (س) بانویی بهشتی، غرق در عبادت و نیایش، پیراسته از زشتی ها و شبنم معطر آفرینش است. شاید یکی از دلایل «معصومه» نامیدن این بانو، آن باشد که عصمت مادرش حضرت زهرا (س) در او تجلی یافته است. بر اساس پاره ای از روایات، این لقب از سوی امام رضا (ع) به این بانوی والامقام اسلام وارد شده است؛ چنان که علامه مجلسی در این باره می گوید: امام رضا (ع) در جایی فرمود: «هرکس معصومه را در قم زیارت کند، مانند کسی است که مرا زیارت کرده است».



کریمه اهل بیت

حضرت معصومه (س) در زبان دانشمندان و فقیهان گران قدر شیعه، به لقب «کریمه اهل بیت» یاد می شود. از میان بانوان اهل بیت، این نام زیبا تنها به آن حضرت اختصاص یافته است. بر اساس رؤیای صادق و صحیح نسب شناس گرانقدر، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، این لقب از طرف امام صادق (ع) بر حضرت معصومه (س) اطلاق شده است. در این رؤیا، امام صادق (ع) به آیت الله نجفی که با دعا و راز و نیاز، تلاش پیگیری را برای یافتن قبر مطهر حضرت زهرا (س) آغاز کرده، خطاب فرمود: بر تو باد به کریمه اهل بیت.



القاب حضرت معصومه (س)

به طور کلی، سه زیارت نامه برای حضرت معصومه (س) ذکر شده که یکی از آن ها مشهور و دو تای دیگر غیر مشهور است.

طاهره (پاکیزه)، حمیده (ستوده)؛ بره (نیکوکار)؛ رشیده (حد یافته)؛ تقیه (پرهیزگار)؛ رضّیه (خشنود از خدا)؛ مرضیه (مورد رضایت خدا)؛ سیده صدیقه (بانوی بسیار راستگو)؛ سیده رضیه مرضیه (بانوی خشنود خدا و مورد رضای او)؛ سیدهٔ نساء العالمین (سرور زنان عالم). همچنین محدثه و عابده از صفات و القابی است که برای حضرت معصومه (س) عنوان شده است.
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شفاعت حضرت معصومه (س)

بالاترین جایگاه شفاعت، از آن رسول گرامی اسلام است که در قرآن کریم، از آن به «مقام محمود» تعبیر شده است. همین طور دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم اسلام، شفاعت گسترده ای دارند که بسیار وسیع و جهان شمول است و می تواند همه اهالی محشر را فرا گیرد. این دو بانوی عالی قدر، صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا (س) و شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه معصومه (س) هستند. در مورد شفاعت گسترده حضرت زهرا (س) همین بس که شفاعت، مهریه آن حضرت است و به هنگام ازدواج، پیک وحی طاقه ابریشمی از سوی پروردگار آورد که در آن، جمله «خداوند مهریه فاطمه زهرا را، شفاعت گنهکاران از امت محمد (ص) قرار داد»، این حدیث از طریق اهل سنت نیز نقل شده است. پس از فاطمه زهرا (س) از جهت گستردگی شفاعت، هیج بانویی به شفیعه محشر، حضرت معصومه (س) نمی رسد. بر همین اساس است که حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: «با شفاعت او، همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند».



محبت و مباهات حضرت معصومه (س) به امام هشتم(ع)

مدت 25 سال تمام، حضرت رضا (ع) تنها فرزند نجمه خاتون بود. پس از یک ربع قرن انتظار، سرانجام ستاره ای تابان از دامان نجمه درخشید که هم سنگ امام هشتم (ع) بود و امام (ع) توانست والاترین عواطف انباشته شده و در سودای دلش را بر او نثار کند. بین حضرت معصومه و برادرش امام رضا (ع) عواطف سرشار و محبت شگفت انگیزی بود که قلم از ترسیم آن عاجز است. در یکی از معجزات امام کاظم (ع) که حضرت معصومه (ع) نیز نقشی دارد، هنگامی که نصرانی می پرسد: شما که هستید؟ می فرماید: «من معصومه، خواهر امام رضا (ع) هستم». این تعبیر، از محبت سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش امام رضا (ع) و نیز از مباهات ایشان به این خواهر- برادری سرچشمه می گیرد.
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فضیلت بی نظیر 

شیخ محمدتقی تستری، در قاموس الرجال، حضرت معصومه (س) را به عنوان بانوی اسوه معرفی کرد و فضیلت وی را در میان دختران و پسران حضرت موسی بن جعفر (ع)، غیر از امام رضا (ع) بی نظیر دانسته است. وی در این زمینه چنین می نویسند: «در میان فرزندان امام کاظم (ع) با آن همه کثرتشان، بعد از امام رضا (ع) کسی هم شأن حضرت معصومه (س) نیست». بی گمان این گونه اظهار نظرها و نگرش به شخصیت فاطمه دختر موسی بن جعفر (ع) بر برداشت هایی استوار است که از متن و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) به دست آمده است. این روایت ها، مقام هایی را برای فاطمه معصومه (س) برشمرده اند؛ مقامی که نظیر آن، برای دیگر برادران و خواهران وی ذکر نکرده اند و به این ترتیب، نام فاطمه معصومه (س) در شمار زنان برتر جهان قرار گرفته است.

من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

حضرت فاطمه معصومه (س) زندگینامه امام کاظم (ع) امام رضا (ع) زهد تقوی فضایل اخلاقی عبادت زن

اسحاق بن موسی کاظم علیه السلام
«اسحاق بن موسی بن جعفر» فرزند امام موسی بن جعفر (ع) و برادر تنی امام رضا (ع) است و او را جزء اصحاب امام رضا (ع) معرفی کرده اند ولی از حالات و خصوصیات او مطلبی آورده نشده است.

او می گوید: «عموی من محمد بن جعفر در مکه قیام کرد و مردم را به طرف خود فراخواند و خویشتن را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی نمود و گروهی هم با او بیعت کردند. امام رضا (ع) نزد او رفت در حالی که من هم با او بودم. امام به او فرمودند: 'ای عمو پدرت را تکذیب مکن و برادرت را به دروغ نسبت مده، و بدان که این موضوع به جایی نخواهد رسید' بعد از نزد محمد بیرون شد و من هم به اتفاق او خارج گردیدم.»
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چندی از این جریان نگذشت که جلودی آمد و با او برخورد کرد و او را منهزم ساخت، بعد او را تأمین داد، او هم لباس سیاه که شعار عباسیان بود پوشید، و بالای منبر رفت و خود را خلع کرد و گفت «خلافت به مأمون تعلق دارد و من حقی در آن ندارم.»

بعد از آن او را به خراسان بردند و او در جرجان وفات کرد.



آرامگاه

مرقد امامزاده اسحاق بن موسی بن جعفر، معروف به «امامزاده نور» در محله تاریخی سرچشمه گرگان قرار دارد.

من_اب_ع

شیخ مفید- ارشاد 

محدث نوری- مستدرک 

شیخ مفید- رجال 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

اسحاق بن موسی کاظم (ع) زندگینامه بستگان امام رضا (ع)

اسماعیل بن موسی
«اسماعیل بن موسی» فرزند امام موسی کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) است که از آن حضرت روایت می کند.

او در مصر زندگی می کرد و فرزندانش که تعدادشان کم بود، از تنها فرزندش موسی بن اسماعیل هستند. یکی از اولاد او جعفر بن موسی بن اسماعیل است که به ابن کلثم معروف است و به اولاد او «کلثمیون» می گویند که در مصر زندگی می کردند. همچنین «بنو ابوالعساف» و «بنونسیب الدولة» و «بنوالوراق» در مصر و شام از آنان هستند.



شخصیت و موقعیت

اسماعیل بن موسی از طرف امام محمد جواد (ع) متولی وقف بود و در سال ه_.ق مامور شد بر جنازه صفوان بن یحیی نماز میت بخواند.



آثار
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اسماعیل بن موسی چند کتاب تألیف کرده و از پدران خود روایت می کند. کتب او را ابوعلی محمد بن محمد بن اشعث کوفی روایت می کند و نجاشی هم در رجال خود همین سخنان شیخ را گفته و نیازی به تکرار آن نیست. او کتابی دارد که از پدرش از پدرانش روایت می کند، از جمله: کتاب طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، سنن و آداب، رویا، که بر این کتابها نام اشعثیات گذاشت، چون از محمد بن محمد بن اشعث، که بنا به نظر مشهور مورد اعتماد است، روایت می کرد.

من_اب_ع

شیخ طوسی- تهذیب 

شیخ کلینی- اصول کافی 

نجاشی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ صدوق- علل الشرایع- جلد 2 

طبرسی- اعلام الوری

کلی__د واژه ه__ا

اسماعیل بن موسی زندگینامه بستگان امام رضا (ع)

فاطمه بنت علی بن موسی علیهماالسلام
«فاطمه» دختر امام رضا (ع) است که روایاتی را از پدر بزرگوارش نقل کرده است. از تاریخ تولد و وفات وی هیچ اطلاعی در دست نیست و مشهور است که او با محمدبن جعفر بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب (ع) ازدواج کرده است.

قبر او در قاهره است و به نظر می رسد در زمان برادرش، حضرت امام محمدتقی (ع) بدرود حیات گفته است.

نام آن بانو در دو حدیث آمده و در آن تصریح شده، فاطمه بنت علی بن موسی که از پدرش روایت می کند. در صورتی که در کتب انساب و شرح حال اولاد ائمه اطهار (ع) دختری به این نام برای امام رضا (ع) ثبت نشده است و مأخذ آن تنها همین دو روایت است.
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اختلاف علما در تعداد اولاد امام رضا (ع)

مرحوم شیخ مفید در ارشاد و شیخ طبرسی در اعلام الوری نوشته اند: «امام رضا (ع) فقط یک فرزند داشته و آن هم امام جواد (ع) است و دیگر از آن حضرت فرزندانی متولد نشده است.» ولی جماعتی دیگر برای آن حضرت اولاد متعدد ذکر کرده اند که چند پسر و دختر هستند به نامهای محمد، حسن، جعفر، ابراهیم، حسین و عایشه، ولی در میان آنها از فاطمه اسمی برده نشده است.

حافظ عبدالعزیز اخضر جنابذی گوید: «امام رضا (ع) پنج پسر و یک دختر داشته و اسامی آنها از قرار ذیل است: محمد که بعد از وی امام بودند، ابومحمد حسن، جعفر، ابراهیم، حسین و عایشه.»

علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه گوید: «حضرت رضا (ع) شش فرزند داشت یک دختر و پنج پسر به نامهای محمدقانع، حسن، جعفر، ابراهیم، حسین و عایشه.»

ابن شهرآشوب گوید: «در مسجد زرو که در حومه مرو قرار دارد فرزندی از امام رضا (ع) دفن شده، و درباره این مسجد و مزار کرامتهایی نقل شده است.»

در کتاب عدد نوشته: «امام رضا (ع) دو فرزند داشت یکی محمد و دیگری موسی.»

در کتاب درر آمده است: «علی بن موسی (ع) درگذشت و از او فرزندی جز ابوجعفر (ع) نماند و سن او در هنگام درگذشت پدر هفت سال و چند ماه بود.»

ابن حزم اندلسی گوید: «فرزندان علی الرضا (ع) عبارتند از علی بن علی که فرزندی از وی به جای نماند، و محمد بن علی که داماد مأمون شد و حسین.»
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محمد بن طلحه می گوید: «فرزندان علی بن موسی (ع) شش تن بودند، پنج پسر و یک دختر و آنان عبارتند از محمدقانع، حسن، ابراهیم، حسین و عایشه.»

در کتاب رشحات الفنون هروی می گوید: «اولاد امام رضا عبارتند از: محمدتقی، ابوجعفر اکبر، ابوجعفر اصغر، ابومحمد حسن، ابراهیم، حسین و یک دختر.»

عبدالکریم رافعی در کتاب التدوین فی اخبار قزوین نوشته است: «در کنار راه ارداق مشهد معروف پسر علی بن موسی الرضا (ع) قرار دارد و او در کودکی در قزوین درگذشت و در کنار او، قبر گروهی از شیعیان و علویان قرار دارد.»

حافظ خلیل قزوینی در کتاب محاسن قزوین می نویسد: «وی حدود شش سال داشت که در قزوین درگذشت و گفته شده که خود علی بن موسی الرضا (ع) نیز مدتی در قزوین در منزل داود بن سلیمان به طور ناشناس اقامت داشته است.»

اما در میان شیعیان این موضوع اعتبار بیشتری دارد که به نقل علمای انساب، آن حضرت دو دختر و پنج پسر به اسامی حکیمه، فاطمه، علی، جعفر، ابراهیم، محمدالجواد و حسین داشته است که در کودکی و جوانی از دنیا رفته اند.

من_اب_ع

علامه حلی- خلاصه 

شیخ مفید- ارشاد 

شیخ طبرسی- اعلام الوری 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

فاطمه بنت علی بن موسی (ع) زندگینامه امام رضا (ع) فرزند تاریخ

حکیمه بنت موسی کاظم علیه السلام
«حکیمه» دختر امام موسی کاظم (ع) و از زنان برجسته شیعه در قرن دوم و سوم هجری قمری است. او در مدینه می زیست و در همین شهر درگذشت.
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شخصیت و موقعیت

این بانو فقیه، محدث، سخی و پرهیزکار و از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد (ع) است.

از روایت وارده معلوم می شود که این بانو در نزد امام رضا (ع) ارج و قرب خاصی داشته است. امام رضا (ع) به این بانو دستور داد تا کنار خیزران (مادر امام نهم) در هنگام میلاد فرزندش باشد.



ماجرای ولادت امام جواد (ع)

حکیمه، دختر موسی بن جعفر (ع) گفت: هنگامی که خیزران می خواست ابوجعفر جواد (ع) را به دنیا بیاورد، امام رضا (ع) مرا طلب کرد و فرمود: «ای حکیمه! اکنون فرزندم متولد خواهد شد. شما نزد خیزران بروید و به او کمک کنید.»

امام (ع) فرمودند: «او را با قابله وارد اطاقی کنید، چراغی در آن جا بگذارید و در اطاق را هم مسدود کنید.»

می گوید: ما وارد اطاق شدیم، هنگامی که نزدیک تولد کودک شد، چراغها خاموش گردید و در این حال طشتی هم مقابل او قرار داشت. من از خاموش شدن چراغ اندوهگین شدم و در این هنگام ابوجعفر در طشت قرار گرفت و یک پرده نازکی مانند پارچه او را به خود گرفته بود. در اینجا نوری از او بلند شد و اطاق را روشن کرد. من او را دیدم و برداشتم و در دامن خود نهادم و آن پرده را از او دور کردم.

بعد از این امام رضا (ع) آمدند و در را باز کردند، در حالی که ما فارغ شده بودیم. امام (ع) او را گرفتند و در گهواره گذاشتند و به من فرمودند: «ای حکیمه! از او مواظبت کنید و در کنار گهواره او قرار گیرید.»
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من_اب_ع

یحیی بن حسن اسدی حلی- صحاح الاخبار 

محمد بن حسن حر- فصول المهمه 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ صدوق- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ صدوق- الفهرست 

شیخ مفید- ارشاد

کلی__د واژه ه__ا

حکیمه بنت موسی (ع) زندگینامه بستگان امام کاظم (ع)

زید بن موسی کاظم علیه السلام
زید فرزند امام موسی کاظم (ع) و معروف به «زیدالنار» است. زیرا وقتی در بصره قیام کرد، خانه های بنی عباس را آتش زد.



شخصیت و موقعیت

زید بن موسی کاظم (ع) همراه ابوالسرایا قیام کرد و از طرف او والی بصره شد. حسن بن سهل در جنگ او را شکست داد و نزد مأمون فرستاد. مأمون او را به خاطر امام رضا (ع) بخشید.

آن طور که از روایات پیداست رابطه ای بین زید و برادرش امام رضا (ع) نبوده است. مرگ او را در زمان مأمون یا متوکل یا مستعین دانسته اند. اما به احتمال قوی در مرو مسموم شد و به شهادت رسید و آرامگاههایی در سامرا، خراسان و اهواز و اصفهان به او منسوب است.

من_اب_ع

شیخ صدوق- عیون اخبارالرضا 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 13 

سید محمد علی روضاتی- جامع الانساب 

نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

زید بن موسی کاظم (ع) زندگینامه فرزند امام کاظم (ع) قیام های تاریخی

ابراهیم بن موسی کاظم علیه السلام
ابراهیم بن موسی ابراهیم بن موسی کاظم (ع) فرزند امام موسی کاظم (ع) و احتمالا فرزند پسر بعد از امام رضا (ع) است، چرا که امام کاظم (ع) پس از امام رضا (ع) او را وصی و سرپرست امور قرار داده است و همچنین نگارندگان تاریخ ائمه (ع) نام او را پس از امام رضا (ع) آورده اند که خود گواه دیگری است.
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لقبش «مرتضی»، مادرش ام ولد و نامش «نجیه» است. ابراهیم در خانه ای که منبع معرفت، حکمت، دانش، رحمت، کرم و فرودگاه وحی الهی بوده است تربیت یافته است.

شخصیت و موقعیت شیخ مفید گوید: «هر یک از فرزندان امام کاظم (ع) فضیلت و خصلتهای نیک و مشهور دارند، گرچه امام رضا (ع) بر همه آنان در فضیلت برتر است.» ابراهیم مردی دلیر، جوانمرد، مهتر، بزرگوار، نجیب، دانشمند و جد سید مرتضی ملقب به «علم الهدی» از دانشمندان بزرگ شیعه و سید رضی مؤلف «نهج البلاغه» است. زیرا این دو، فرزندان «ابو احمد نقیب» حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع) هستند.

ابراهیم، برادرش امام رضا (ع) را دانشمندتر از خود و دیگران می دانست. او گفتار پدرش را که رضا (ع) مقدم بر همه برادران است، با اعتقاد پذیرفته بود. او چون می خواست خاندان رسالت به حقوق حقه خود برسند، وقتی زمینه را برای تضعیف حکومت ظالم مناسب دید از روی زیرکی و فراست ویژه خود، بر ضد حکومت وقت (که مخالف سرسخت خاندان رسالت بوده) شورش کرد. در همان وقت یکی از انگیزه های خود را شناساندن برادرش، علی بن موسی الرضا (ع)، قرار داده و مردم را به بیعت با آن امام دعوت کرد.

مأمون وقتی این خبر را دریافت کرد با دو اندیشه متضاد روبرو شد: از بین بردن مخالفان و شورشیان و دیگر حفظ موقعیت خود با طرفداری ظاهری از خاندان رسالت گرچه در اعتقاد و باطن مخالف این خاندان بود. اما برای آنکه امام رضا (ع) را راضی نگه دارد تا موقعیت سیاسی خود را تثبیت کند، مخالفتی با ابراهیم نکرد او را رها و با حکومت همراه نمود. اما در همین زمان ابراهیم با مردم حج به جا آورد و در حرم شریف برای مردم سخن گفته و آنها را دعوت به سوی ولایتعهدی برادرش علی بن موسی الرضا (ع) می کرد.
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اوضاع سیاسی عصر امین (فرزند هارون الرشید) در سال 198 هجری قمری به قتل رسید. پس از او برادرش مأمون حکومت را به دست گرفت، اما بر علیه مأمون شورشهای زیادی صورت گرفت. در این میان علویان نیز از فرصت برخورد میان مأمون و امین به نفع خود بهره برداری کرده به صف آرایی و افزودن فعالیتهای خود پرداختند. قیام علویان در سال 199 هجری قمری با حرکت «ابن طباطبا» آغاز شد.

از فرزندان و نوادگان ائمه افراد زیادی در این شورشها شرکت داشتند؛ از زیدیه «محمد بن محمد بن یحیی بن زید بن علی بن الحسین» (ع)، از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) «محمد بن سلیمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علی»، در مدینه شورش کرد، از فرزندان امام صادق (ع) «محمد بن جعفر (الصادق)» معروف به «دیباج» در مکه و اطراف حجاز به پا خاست.

در آن سال از نسل امام مجتبی (ع) «ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن الحسن بن الحسن بن علی (ع)» معروف به «ابن طباطبا» قیام کرد و مردم را به امامت امام رضا (ع) و عمل کردن به کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) فرا می خواند. فرماندهی جنگهای «ابن طباطبا» را «سری بن منصور» معروف به «ابوالسرایا» به عهده داشت.

«ابن طباطبا» در سال 199 ه ق مسموم شد، «ابوالسرایا» رهبری جنگها را به دست گرفت و از زیدیه «محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع)» را جای او برگزید.

فرمانداری یمن در سال 198 هجری قمری که امین (فرزند هارون الرشید) به قتل رسیده بود و برادرش (مأمون) حکومت را به دست گرفته بود، ابراهیم بن موسی (ع) در مکه حضور داشت. در همان سال از نسل امام حسن مجتبی (ع) «ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن الحسن بن الحسن بن علی (ع)» معروف به «ابن طباطبا» قیام کرد و مردم را به امامت امام رضا (ع) و عمل کردن به کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) فرا می خواند. فرماندهی جنگهای «ابن طباطبا» را «سری بن منصور» معروف به «ابوالسرایا» به عهده داشت.
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«ابن طباطبا» در سال 199 هجری قمری مسموم شد، «ابوالسرایا» رهبری جنگها را به دست گرفت و از زیدیه «محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع)» را جای او انتخاب کرد. وقتی خبر «ابوالسرایا» به ابراهیم بن موسی (ع) رسید، برای قیام علیه حکومت وقت به سمت یمن حرکت کرد. این حرکت از هوشیاری ابراهیم بن موسی و با انگیزه دعوت کردن مردم به ولایت برادرش امام رضا (ع) و پدید آوردن زمینه ای برای یک حکومت عادلانه روی زمین بوده است.

شیخ مفید می نویسد: «ابراهیم بن موسی در زمان مأمون، از طرف محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع) فرماندار یمن شد. محمد بن زید کسی است که در زمان مأمون خروج کرد و ابوالسرایا هم در کوفه با او بیعت کرد و کوفه را فتح نمود. مدتی در آنجا ماند تا آنکه ابوالسرایا در جنگ با بنی عباس کشته شد. برای ابراهیم بن موسی از مأمون امان گرفتند و او به آن جناب امان داد.»

در این سال دو فرزند دیگر امام کاظم (ع) هم در این آشوبها بودند: یکی اسماعیل بن موسی که به فرمانداری فارس و دیگری زید بن موسی بن جعفر (زیدالنار) که فرماندار اهواز شد و بصره را هم تصرف کرد.

شهادت ابراهیم ابراهیم پس از شهادت برادرش امام رضا (ع) به بغداد آمد و در آنجا ساکن شد، تا اینکه در سال 210 ه.ق او را مسموم و در قبرستان قریش کنار قبر پدر بزرگوارش (معروف به کاظمین) دفن کردند.

درباره او سروده اند:

مات الامام المرتضی مسموما *** و طوی الزمان فضائلا و علوما
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قدمات فی الزوراء مظلوما *** کما اضحی ابوه بکربلا مظلوما

مرتضی (ابراهیم) پیشوایی است که مسموم از دنیا رفت، و زمان، فضیلتها و دانشها را پنهان کرد، به راستی او مظلوم در بغداد از دنیا رفت، نظیر پدرش که در کربلا مظلوم بود.

این نظر بعضی از مورخان است، اما قبری که در کربلا به نام «ابراهیم» وجود دارد، «ابراهیم مجاب» فرزند محمد بن موسی بن جعفر (ع) است، زیرا از خاندان موسی بن جعفر (ع) او ساکن کربلا شد تا از دنیا رفت. در شیراز محله «لب آب» نیز قبری منسوب به «ابراهیم بن موسی» است. گنبد این قبر را محمد زکی خان نوری از وزرای شیراز در سال 1340 بنا کرد. اما محل زندگی ابراهیم، که مدتی از عمر خود را در مکه، سپس در یمن و پس از آن در بغداد بوده است با این نظر موافق نیست. شاید این قبر منسوب به یکی از نوادگان امام کاظم (ع) به نام ابراهیم بوده که از قداست و اعتبار دینی برخوردار بوده است.

علامه مجلسی می نویسد: «مدرک قوی که ثابت کند این قبر از آن ابراهیم بن موسی کاظم (ع) است نیافتم.»



من_اب_ع

شیخ طوسی- تهذیب 

شیخ کلینی- اصول کافی 

شیخ مفید- ارشاد 

طبرسی- اعلام الوری 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 48 

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه- جلد 15

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن موسی کاظم (ع) زندگینامه بستگان امام رضا (ع) فضایل اخلاقی سیاست حوادث تاریخی بنی عباس
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علی بن جعفر صادق علیه السلام
«ابوالحسن علی بن جعفر» کوچکترین فرزند امام جعفر صادق (ع) بود که مادرش ام ولد بود و از سادات اهل بیت و راویان جلیل القدر است. هنگامی که امام صادق (ع) به شهادت رسید، او کودک بود ولی عالمی بزرگ به شمار می رفت و از برادرش امام موسی کاظم (ع) روایت می کرد و همچنین از پسرعموی پدر خود، حسین ذی الدمعه، نیز حدیث می نمود مسائل او در بین اهل حدیث مشهور است. علی بن جعفر تا زمان امام جواد (ع) در حیات بود و آن حضرت را هم درک کرد.

علی بن جعفر همراه برادرش محمد بن جعفر در مکه قیام کرد ولی بعد از آن برگشت و از او جدا شد و به امامت برادرزاده اش اعتقاد داشت.

او در ناحیه عریض در نزدیک مدینه ساکن شد و فرزندانش به عریضی معروف شدند. از او چهار فرزند بر جای ماندند به نامهای محمد، احمد شعرانی، حسن و جعفر اصغر. او کتابی در حلال و حرام نوشت که آن کتاب را علی بن اسباط از او روایت می کند.



شخصیت و موقعیت 

علی بن جعفر از راویان حدیث است که بسیار با ورع و پرهیزکار و با فضل و کمال بود، راهی درست و روشی منظم و صحیح داشت، او ملازم برادرش موسی بن جعفر (ع) شد و او را ترک نگفت و اخبار زیادی از او نقل کرد. کلینی در کافی روایت می کند که حسن بن عمار می گفت: «من در مدینه نزد علی بن جعفر بن محمد (ع) بودم، و من مدت دو سال در نزد او ماندم و حدیثهای او را که از برادرش شنیده بود می نوشتم، یکی از روزها ابوجعفر محمد بن علی رضا (ع) در مسجد رسول خدا (ص) بر او وارد شد.
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در این هنگام علی بن جعفر بدون کفش و رداء از جای خود برخاست و به او تعظیم کرد و دستش را بوسید.

ابوجعفر فرمودند: 'ای عم بنشین خداوند شما را رحمت کند.'

گفت: 'ای سید من چگونه من بنشینم در حالی که شما روی پا ایستاده اید.'

هنگامی که ابوجعفر (ع) رفتند، مردم او را سرزنش کردند و گفتند: 'تو عموی پدر او می باشی و این چنین با او رفتار می کنی؟'

علی بن جعفر متوجه آن مردم معترض شد و گفت: 'شما ساکت شوید.' او دست خود را به محاسن خویش گرفت و گفت: هنگامی که خداوند این محاسن سفید مرا برای امامت شایسته نمی داند ولی این جوان را اهلیت امامت داده است، مگر می توان منکر فضیلت شد؟ من از سخنان شما به خداوند پناه می برم و من یکی از بندگان او می باشم.»



مدفن علی بن جعفر

اهل کوفه از علی بن جعفر درخواست کردند در شهر آنها اقامت کند، و او مدتی در کوفه مقیم شد و کوفیان از وی اخذ حدیث کردند و او هم از حدیث آنها استفاده کرد. بعد از آن مردمان قم از او خواستند در قم اقامت نماید، او هم وارد قم شد و در همان جا و در زمان امام هادی (ع) درگذشت. قبر یکی از اولاد او در اصفهان در قریه حسین برخوردار است که به «سید کمال الدین» معروف است که اکنون زیارتگاه می باشد و سادات نطنز اکثرا از اولاد او هستند، و اکنون فرزندان او سید ابوالمعالی و سید ابوعلی و فرزندان آنها در اصفهان از بزرگان دین و دنیا هستند.
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علی بن جعفر که به جلالت مقام معروف و مشهور است و موقعیت او بر همگان روشن می باشد در قم مدفون است، و اما این که خبر دفن او در قم صحت دارد و یا نه، در کتب معتبر در این باره چیزی نیست ولی اکنون قبری به نام او در قم هست و روی لوحی، نام وی را نوشته اند و این لوح از قدیم در آن جا نهاده شده است.

محدث نوری (رضوان الله علیه) در مستدرک می نویسد: «من از این دو عالم جلیل که از اهل تجربه و فن هستند، در شگفت هستم که چگونه از دفن علی بن جعفر در قم سخن گفته اند و از روی نوشته ای که روی قبر او بوده می گویند او در قم دفن شده و یا این که شنیده اند که وی به دعوت اهالی قم به این جا آمده و در این شهر در گذشته به طور جزم قبر او را در قم بنویسند.»

ولی با دلائلی که اکنون ذکر می شود او در قم دفن نشده است:

1 - علی بن جعفر از شخصیتهای بسیار معروف در میان اولاد ائمه (ع) بوده و به جلالت قدر و علم و فضیلت و تقوا مشهور بود، همگان او را می شناخته و در کتابهای رجال و انساب ذکرش آمده است، و از خصوصیات او و اولادش سخن گفته اند ولی تا کنون در هیچ یک از کتب قدما که مورد اعتماد می باشد از بودن قبر او در قم سخنی به میان نیامده است.

2 - علی بن جعفر محدثی بزرگوار و جلیل القدر است و اگر او ساکن قم شده بود محدثان قم از وی نام می بردند و از احادیث او استفاده می کردند، چگونه می توان این مطلب را درست دانست که اهالی قم از وی دعوت کنند و او هم به قم بیاید ولی محدثان قم که از علاقه مندان اهل بیت (ع) بوده اند از وی اخذ حدیث نکرده و نامی از وی نبرند و از احادیث او استفاده نکنند. مردم قم در آن زمان برای اخذ حدیث شد رحال می کردند و از این شهر به آن شهر می رفتند تا از محدثی حدیث فراگیرند، آنها هنگامی که شنیدند ابراهیم ثقفی وارد اصفهان شده و در آن جا اقامت گزیده به اصفهان رفتند تا از وی اخذ حدیث کنند، حالا چگونه مردمان قم از یک محدث بزرگی مانند علی بن جعفر که گفته اند در این جا سکونت داشته غفلت کنند و نامی از وی نبرند.
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3 - حسن بن محمد بن حسن قمی معاصر شیخ صدوق که کتاب تاریخ قم را برای صاحب بن عباد تالیف کرده فصلی از آن را به اولاد ابی طالب که در قم سکونت کرده اند اختصاص داده است، او از ورود علویان و اولاد ائمه ی اطهار (ع) سخن گفته: ولی از علی بن جعفر (ع) نامی نبرده در صورتی که اگر او در قم سکونت داشت از وی هم نام می برد، زیرا او از بزرگان خاندان امامت می باشد. محدث نوری در پایان بحث خود می نویسد: «حق این است که قبر او در عریض است، همانطور که در نزد اهل مدینه معروف است و ما در یکی از سفرها به زیارت قبر او رفتیم، و گنبدی بلند بر قبر او قرار دارد. و ممکن است قبری که در قم می باشد به یکی از احفاد او تعلق داشته باشد، و تمام علمای رجال و انساب قبر او را در عریض می دانند و در این مورد به کتب انساب مراجعه شود.»

من_اب_ع

احمد بن ابی عبدالله برقی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

نجاشی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ مفید- ارشاد 

محدث نوری- مستدرک

کلی__د واژه ه__ا

علی بن جعفر صادق (ع) زندگینامه راویان حدیث فضایل اخلاقی

سبیکه علیهاالسلام
همسر امام رضا (ع) و مادر امام جواد (ع) کنیزی بود که او را «سکن مریسیه» و یا «سبیکه» می خواندند و امام رضا (ع) او را «خیزران» نامید.

سبیکه از خاندان ماریه قبطیه، مادر ابراهیم پسر پیامبر اسلام (ص)، بود و از برترین زنان آن دوران محسوب می شد. کنیه اش «ام الحسن» و نامهای دیگرش ریحان، مریسیه، ریحانه و دره است. او اهل روستایی در مصر به نام مریسه بود و برخی او را از اهل نوبه دانسته اند که به همین دلیل او را «سبیکه نوبیه» نامیده اند. اهالی نوبه، مسیحی بودند و بعد از شکست آنها از مسلمانان، سبیکه (خیزران) (ع) در زمره اسرا به عنوان کنیز فروخته شد.
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شخصیت و موقعیت 

خیزران (ع) از نظر فضایل اخلاقی در درجه بالایی بود و جزء برترین زنان دوران خود بود. پیامبر اسلام (ص) در سخنان خود اشاره به سبیکه کرده و او را خیره الاماء (بهترین کنیزان) نامیدند. حضرت امام موسی بن جعفر (ع) هم سالها پیش از اینکه این بانو به خانه امام رضا (ع) وارد شود، اشاره به این بانو کرده و بعضی از خصوصیات او را بیان فرمود، و توسط یکی از یاران نزدیک خود (یزید بن سلیط) برایش سلام فرستادند، با اینکه این بانو هنوز به مدینه آورده نشوده بود و در آفریقا زندگی می کرد.

از یزید بن سلیط نقل شده است که: در راه مکه، امام موسی بن جعفر(ع) را دیدم و سؤالاتی کردم. امام پاسخم را داده و فرمود: «وقتی پسرم علی (امام رضا (ع)) را ملاقات کردی، به او بشارت بده که خداوند فرزندی امین و مبارک به او خواهد بخشید. به او خبر بده که مادر این فرزند، کنیزی است از خاندان ماریه قبطیه، همسر رسول خدا (ص)، و اگر توانستی سلام مرا به او برسان.» و همین در عظمت مقام او کافی است که امام موسی الکاظم (ع) به او سلام برساند.

امام رضا (ع) هم از خیزران (سبیکه) (ع) به عنوان بانویی منزه، پاکدامن و با فضیلت یاد می کردند و می فرمودند: «سبیکه در قداست و پاکی شبیه حضرت مریم (ع) می باشد و پاک و پاکیزه آفریده شده است.»

همچنین کلیم بن عمران نقل کرد که وقتی امام جواد (ع) به دنیا آمد، امام رضا (ع) به اصحاب فرمود: «فرزندی دیده به جهان گشود که همانند حضرت موسی بن عمران (ع) شکافنده دریاهاست و همانند حضرت عیسی بن مریم (ع) مادری پاک و مطهر دارد.»
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رسول خدا (ص) درباره او و فرزندش، امام جواد (ع)، فرمودند: «بأبی ابن خیرةالاماء النوبیة الطیبة؛ پدرم فدای پسر بهترین کنیزان باد که اهل نوبه و پاکیزه و مطهر است.»

پایان عمر 

درباره تاریخ وفات سبیکه (ع) در منابع مطلبی نوشته نشده است. اما آورده اند که زمانی که امام رضا (ع) از مدینه به سوی مرو رفتند، همسر و اولاد خود را نبردند و آنان در مدینه ماندند. به همین دلیل مرقد مادر امام جواد (ع) در مدینه است.



من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال- جلد 2 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 50 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران- بانوان عالمه و آثار آنان 

علی آقاجانی- مادران فضیلت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

احمد حیدری- بزرگ زنان صدر اسلام

کلی__د واژه ه__ا

سبیکه (ع) همسر امام رضا (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی


شخصیت های معاصر

فضل ابن سهل نوبختی (ذوالریاستین)
«ذوالریاستین فضل بن سهل نوبختی» وزیر مأمون و گرداننده دستگاه او بود. او در یک زمان کارهای کشوری و لشکری او را در اختیار داشت و تمام عزل و نصبها به امر او انجام می گرفت.

فضل بن سهل مردی باهوش و با کمال و دانش بود که توانست با نقشه های خود مأمون را به خلافت برساند و برادرش، امین، را با آن ذلت و خواری هلاک کند و همه مخالفان را سرکوب نماید.

فضل بن سهل از آغاز زندگی با مأمون آشنا شد و در کنار او کار کرد و مشیر و مشاور او بود. مأمون هم به سخنان او گوش می داد و نصایحش را به کار می گرفت. او قبل از معرفی به هارون و مأمون در تشکیلات برمکیان کار می کرد و راه و رسم سیاست و حکومت را از آنها آموخته و رموز و فنون اداره ی امور مملکت را فرا گرفته بود. فضل از علم نجوم بر طبق عقاید قدما، کاملا آگاه بود. در کتب تاریخ هم از پیش بینی های او، اطلاعاتی رسیده است. در این پیش بینی ها، او مسلط بود و خطا نمی کرد. همچنانکه قتل خودش را قبلا استخراج کرده و در رقعه ای نوشته و به مادرش داده بود.
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وجه تسمیه ذوالریاستین:

او علاوه بر اینکه وزیر مأمون بود، ریاست لشگر و سپاه را بر عهده داشت، یعنی ریاست شمشیر و قلم بر دستش بود به همین علت به لقب 'ذوالریاستین' مشهور شد. او از وزرای باکفایت عصر عباسی بود و چون مأمون از طرف او احساس خطر کرد، تصمیم به قتل او گرفت.



آغاز زندگی فضل بن سهل

فضل بن سهل بن عبدالله ابوالعباس ملقب به ذوالریاستین از فرزندان پادشاهان مجوس بود. پدرش، سهل، در زمان خلافت هارون الرشید، مسلمان شد و با یحیی بن خالد برمکی ارتباط برقرار کرد، و فرزندان او فضل و حسن هم به فضل و جعفر بن یحیی برمکی نزدیک شدند و در کارهای آنها مشغول شدند و مورد توجه آن دو برادر قرار گرفتند. می گویند فضل هنگامی که می خواست دین اسلام را قبول کند، نخواست نزد هارون برود و مسلمان شود، و یا در نزد فرزندش مأمون شهادتین بگوید. او فقط به مسجد جامع رفت و در یک روز جمعه خود را شستشو داد و غسل کرد و لباس نو پوشید و بعد در مسجد رسما به شریعت اسلام درآمد و درحالیکه مسلمان شده بود، نزد هارون و مأمون رفت. البته روایتی هم وجود دارد که: فضل بن سهل در سال 190 ه_.ق به دست مأمون مسلمان شد، و گفته شده پدرش سهل به دست مهدی عباسی مسلمان شده است.

به مرور فضل و دانش فضل بن سهل برای یحیی ابن خالد برمکی روشن شد و او فهمید که فضل بسیار باهوش و زرنگ و داناست و او همچنان در دین مجوسی باقی مانده است. او یکی از روزها به فضل گفت: شما مسلمان شوید تا من راهی پیدا کنم که از شما در کارهای بزرگ استفاده کنم، او هم قبول کرد و در نزد مأمون مسلمان شد.
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او بعد از این با مأمون زندگی کرد و در کارهایش وارد شد تا به مقام عالی رسید. یکی از روزها یحیی نزد هارون از او تعریف و توصیف کرد و از مزایای او سخن گفت. هارون دستور داد فضل را نزد او ببرند. وقتی که نزد هارون رسید، از سخن گفتن بازماند. در این هنگام هارون متوجه یحیی برمکی شد و با نظر شک و تردید به او نگاه کرد. فضل بن سهل فورا به سخن آمد و گفت: «یا امیرالمؤمنین! بهترین دلیل بر هوش و فراست یک مملوک آن است هنگامی که دیدگانش بر چهره مولایش افتاد، هیبت او وی را از سخن گفتن و زبان و دلش را از کار باز دارد.» هارون گفت: «اگر برای گفتن این سخنان سکوت کرده بودی، بسیار خوب عمل نمودی.» و بعد او را مورد محبت قرار داد و بر اکرام او افزود و او بعد از این هرگاه از وی سؤال می کرد با زبانی شیرین پاسخ می شنید.



فضل بن سهل و مأمون

فضل بن سهل، از آغاز فعالیتهای سیاسی و حکومتی با مأمون بود و نبض تمام کارهای مربوط به او را در دست داشته، و نقاط ضعف و قوت مأمون را خوب می دانسته است.

در سال 192 ه_.ق هارون برای جنگ با رافع بن لیث به طرف خراسان حرکت کرد، در هنگام مسافرت هارون بیمار بود. هارون فرزندش قاسم را در رقه گذاشت و فرزندش امین را هم در بغداد به جای خود مقرر کرد و به مأمون هم گفت: در بغداد بماند و خود نیز تصمیم گرفت از طریق نهروان به طرف خراسان عزیمت کند و در پنجم ماه شعبان سال 192 بغداد را ترک کرد.
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در این هنگام که هارون عازم خروج بود، فضل بن سهل نزد مأمون رفت و گفت: «اکنون پدرت عازم خراسان است و معلوم نیست در این مسافرت چه حوادثی پیش خواهد آمد. خراسان منطقه حکومت شماست، ولی محمد امین در بغداد بر تو مقدم است و او در صورتی که برای پدرت حادثه ای پیش آید تو را خلع خواهد کرد، او فرزند زبیده است و بنی هاشم همه خویشاوندان او هستند. علاوه بر اینها زبیده بسیار ثروتمند است و مال و منال فراوانی دارد و اقامت در بغداد برایت خطر دارد. کاری کن تا همراه پدر به طرف خراسان بروی.»

مأمون سخنان او را شنید و قبول کرد. نزد پدر رفت و از او اجازه خواست تا همراه او به خراسان برود. هارون در ابتدا به مسافرت او راضی نشد ولی در اثر اصرار مأمون ناگزیر رضایت داد و او هم به طرف خراسان رهسپار شد.



آغاز وزارت فضل بن سهل

مأمون به اتفاق فضل بن سهل در لشکر هارون حرکت کردند و بعد از این که هارون به طوس رسید و در آنجا درگذشت، کارگزاران و رجال دولت او که همراهش آمده بودند، به بغداد برگشتند و با امین که خلیفه رسمی بود، بیعت کردند. ولی فضل بن سهل و گروهی از امرا و رجال و کارگزاران با مأمون در خراسان ماندند و به گذران امور او مشغول شدند.

بعد از اینکه امین در بغداد به خلافت رسید و در کارها استقرار پیدا کرد، گروهی پیرامون او را گرفتند و وادارش کردند تا نامه ای برای مأمون در خراسان بنویسد و او را به بغداد احضار کند. او هم بدون توجه به عاقبت کار، فریب آنها را خورد و نامه ای برای مأمون نوشت و به او گفت: «وجودش در بغداد لازم است و هر چه زودتر خراسان را ترک گوید و به بغداد بیاید.»
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هنگامی که مأمون نامه را خواند، رجال و فرماندهان لشکر خود را احضار کرد و موضوع را با آنان در میان گذاشت. آنها نظر دادند که بهتر است شما به سخنان برادر خود گوش دهید و به طرف بغداد بروید.



مخالفت فضل با مراجعت مأمون

در این ماجرا مأمون دنبال فضل بن سهل فرستاد و او را از همگان بیشتر دوست می داشت و به آراء و نظریات او گوش می داد و به او اطمینان و اعتماد می کرد. مأمون بارها او را تجربه کرده بود و به فضل و دانش و آراء او دلبستگی داشت. وقتی فضل نزد او رفت، مأمون جریان را با او مخفیانه در میان گذاشت و از او نظر خواست.

فضل بن سهل که منجم بود، گفت: «شما بر امین غلبه خواهی کرد و خلافت را در دست خواهی گرفت.» مأمون هنگامی که این سخن را از او شنید، نمایندگان امین را احضار کرد و به هر یک از آنها جایزه و هدیه ای داد و گفت: «نزد امین عذر مرا بخواهید.»

در این هنگام که مأمون، قاصدان بغداد را رد کرد و از رفتن به عراق خودداری نمود، فضل بن سهل به مأمون گفت: «خویشاوندان شما در خراسان هستند و بیعت شما در گردن مردم هست، و آنها شما را تنها نمی گذارند. بغداد به هم خواهد ریخت و اوضاع و احوال آنجا مضطرب خواهد شد. من تضمین می کنم که شما را به خلافت برسانم.»



وزارت فضل بن سهل

بعد از این مطالب، مأمون به فضل بن سهل گفت: «من تصمیم به این امر گرفتم و کارها را به شما واگذار کردم و اینک هر کار می خواهی انجام بده.» در اینجا فضل گفته های او را پذیرفت و رسما به عنوان وزیر شروع به کار کرد.
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فضل بن سهل به مأمون گفت: «تو قرآن خوانده ای و حدیث و روایت شنیده ای و فقه دین آموخته ای. اکنون نظرم اینست که فقهای شهر را نزد خود بخوانی و به آنها دستور بدهی تا به حق عمل کنند و سنت را احیا نمایند. خودت هم زاهدانه زندگی کنی، لباس پشمی دربر نمایی و از مظلومان دفاع کنی و داد آنان را از ظالمان بستانی.»



آغاز فعالیت فضل بن سهل

بعد از اینکه مأمون با اشاره فضل بن سهل از رفتن به بغداد امتناع کرد و در خراسان ماند، فضل بن سهل توسط دوستان و آشنایان خود در بغداد فعالیت را شروع کرد و فرستادگانی را مخفیانه روانه بغداد نمود و با گروهی ارتباط برقرار می کرد و حتی در این ارتباطات از وجود زنان هم استفاده کرد و نامه ها را توسط زنها برای دوستان و طرفداران خود می فرستاد.

از طرف دیگر امین به تحریک فضل بن ربیع، برادران خود مأمون و مؤتمن را از خلافت خلع کرد و فرزندش را که یک کودک شیرخوار بود، به ولایتعهدی برگزید و دستور داد عهدنامه هارون را از کعبه بیاورند. هنگامی که آن را از مکه آوردند، آن را گرفت و پاره کرد و به همه خطیبان دستور داد تا در منبرها، نام مأمون و مؤتمن را نبرند. تمام این حوادث در بغداد به فضل بن سهل در خراسان می رسید.

هنگامی که به خراسان خبر رسید که امین، مأمون را خلع کرده و دستور داده نام او را در خطبه حذف کنند، اولین کاری که فضل بن سهل انجام داد این بود که دستور داد تمام لشکریانی که در ری و اطراف آن بودند، در آنجا اجتماع کنند. طبق وصیت هارون، ری آخرین حد منطقه حکومت مأمون بود. به دستور فضل لشکریان در ری جمع شدند و وسایل زندگی در اختیار آنان قرار گرفت.
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بعد از این که لشکر در آن جا استقرار پیدا کرد و مرز ری استوار شد، فضل بن سهل، طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین را به عنوان فرمانده لشکر به آنجا فرستاد و فرمانی صادر کرد که باید لشکر از او اطاعت کنند. او هم وارد ری شد و کارهای لشکر را مرتب کرد.



فضل بن سهل و ابن ماهان

در سال 195 به دستور امین سکه های مأمون را از اعتبار انداختند و دستور داد که در منابر نام کودک او را که به ولایتعهدی انتخاب شده بود، ذکر کنند و او را به «الناطق بالحق» ملقب کرد. بعد از آن دستور داد تا لشکری به طرف خراسان حرکت کند و مأمون را با زور به طرف بغداد بیاورند، و علی بن عیسی بن ماهان بسیار کوشش می کرد که فرماندهی این لشکر را در اختیار بگیرد.

از آن طرف فضل بن سهل که جاسوسانی در دستگاه فضل بن ربیع، وزیر امین، داشت برای آنها نوشت تلاش کنند ابن ماهان به فرماندهی لشکر اعزامی امین به خراسان منصوب شود، زیرا فضل بن سهل می دانست که ابن ماهان در خراسان سابقه خوبی ندارد. او هنگامی که از طرف هارون در خراسان بود، به مردم این ناحیه ستم می کرد و خراسانیها از او ناراضی بودند تا زمانی که هارون او را عزل کرد.

مقصود فضل بن سهل این بود که او چون در خراسان بدنام بود و مردم او را می شناختند، با او مخالفت کنند و در قلع و قمع آنها بکوشند. عوامل فضل بن سهل کوشش کردند تا فرمان به نام ابن ماهان صادر شد. شگفتی اینجاست که خود ابن ماهان به امین می گفت: اهل خراسان به من نوشته اند اگر تو به خراسان بیایی، مردم از تو اطاعت می کنند و اگر دیگری بیاید او را نخواهند پذیرفت.
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در اثر کوشش خود ابن ماهان و تحریک عوامل فضل بن سهل، علی بن عیسی ابن ماهان به فرماندهی لشکر اعزامی برگزیده شد و به طرف خراسان حرکت کرد. ابن ماهان به شهر ری رسید و در اینجا بین او و طاهر بن حسین جنگی شدید درگرفت تا ابن ماهان کشته شد. به دستور طاهر سر ابن ماهان را از بدن جدا کردند و برای مأمون به مرو فرستادند. نوشته اند سر علی بن عیسی ابن ماهان را در مدت سه روز به مرو رسانیدند، در صورتی که دویست و پنجاه فرسخ بین این دو شهر فاصله است. فضل بن سهل وارد بر مأمون شد و کشته شدن ابن ماهان فرمانده نیروهای امین را به او تبریک گفت و مردم وارد شدند و به او تبریک گفتند.



فضل بن سهل و خلافت مأمون

از این روز، مأمون رسما خود را خلیفه خواند و فضل بن سهل او را به عنوان خلیفه معرفی کرد و مردم گروه گروه نزد او می رفتند و خلافت را به او تبریک می گفتند. بعد از آن دستور داده شد تا سر علی بن عیسی ابن ماهان را در شهرهای خراسان بگردانند و مردم بدانند که لشکریان امین کشته شدند و حالا سر فرمانده آنها در شهرها گردانده می شود. تمام این حوادث باعث قدرت فضل بن سهل شد.

در سال 196 ه_.ق مأمون رسما اعلان خلافت کرد و او را به عنوان امیرالمؤمنین مورد خطاب قرار دادند. مأمون هم بر مقام و مرتبه فضل بن سهل افزود و فرمانی صادر کرد که از حدود مشرق تا همدان و از شبت تا دریای فارس و دریای مازندران و گیلان در تحت فرمان او باشد و پرچمی مخصوص برای او معین کرد و او را به «ذوالریاستین» یعنی فرمانده لشکر و ریاست امور کشور و دیوان دولتی ملقب کرد.
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فضل و روایت حدیث

شیخ طوسی، فضل بن سهل را از اصحاب امام رضا (ع) نوشته است، و به همین جهت سید بن طاووس در کتاب فرج المهموم او را از امامیه شمرده است و می نویسد او شیعه است و از امام رضا (ع) حدیث نقل می کند. می گویند به خاطر اینکه شیعه بود، امام رضا (ع) را برای ولیعهدی برگزید.



کشته شدن فضل بن سهل

مأمون هنگامی که از مرو حرکت کرد و به طرف عراق رهسپار شد، در سر راه خود وارد سرخس شد. او تصمیم گرفت قبل از اینکه وارد بغداد شود چند نفر را باید از بین ببرد، یکی از آنها فضل بن سهل بود. با اینکه فضل از آغاز به او کمک کرده بود و در اثر مساعی او مأمون به خلافت رسید ولی خلفای حیله گر بنی عباس همیشه خادمان خود را پس از به قدرت رسیدن کشتند.

ابوجعفر منصور ابومسلم را کشت، هارون برمکیان را قتل عام کرد و حالا مأمون می خواست فضل بن سهل، وزیر دانشمند و باتدبیر خود را بکشد و بهانه از دست مخالفان خود بگیرد. او هنگامی که وارد سرخس شد و در کاخ دولتی آنجا اقامت کرد، امام رضا (ع) و فضل بن سهل و همه رجال کشوری و لشکری او هم با او بودند، مأمون و فضل در یک ساختمان زندگی می کردند و فاصله زیادی بین آنها نبود.

مأمون با دائی خود، غالب، موضوع را در جریان گذاشت و بسیار مخفیانه عمل کرد. او هم رفت چهار نفر را برای این کار انتخاب کرد، آن چهار نفر عبارت بودند از: غالب مسعودی که سیاه بود، قسطنطین رومی، فرج ریاحی، و موفق صقلبی. آنها را تحریک و تطمیع کردند تا فضل را بکشند و آن چند نفر هم آماده دستور شدند.
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یکی از روزها که فضل بن سهل به حمام رفته بود، آن چهار نفر ناگهان به حمام ریختند و فضل را کشتند، و بعد هم از آن جا فرار کردند. در این هنگام اعلام شد که فضل را در حمام کشته اند. مأمون بلافاصله دستور داد هر چه زودتر قاتلان را دستگیر کنند و اعلام کردند هر کس قاتلان را معرفی کند ده هزار درهم به او انعام خواهند داد، و بعد از مدتی آن چهار نفر را دستگیر کردند و نزد مأمون آوردند.

هنگامی که آنها را نزد مأمون بردند، مأمون گفت: «چرا او را کشتید؟» آنها گفتند: «شما امر کردید ما هم او را کشتیم.» ولی مأمون برای اینکه خود را بی تقصیر جلوه دهد، دستور داد آن چهار نفر را کشتند و سر آنها را به عراق برای برادرش حسن بن سهل فرستادند، و خود نیز اظهار مصیبت کرد و از کشته شدن فضل ابراز تأسف نمود و بعد از سرخس به طرف طوس رهسپار شد.

غالب، دائی مأمون، که به وسیله او فضل بن سهل کشته شد، خود از اهل خراسان بود و گفته اند که استاذسیس که در سال 151 ه_.ق در خراسان قیام کرد جد او بوده است، یعنی مراجل (مادر مأمون) که زنی از اهل بادغیس خراسان بود، دختر همین استاذسیس است.

البته روایتی هم هست که مأمون، عبدالعزیز بن عمران طائی و موسی بن عمران بصری و خلف بن عمر مصری و علی بن ابی سعید و سراج خادم را به عنوان قاتلان فضل اعدام کرد.

شیخ صدوق هم در کتاب عیون اخبار الرضا حدیث مفصلی راجع به کشته شدن فضل بن سهل نقل می کند و می نویسد: یاسر خادم گفت: هنگامی که مأمون با امام رضا (ع) و فضل بن سهل از مرو بیرون رفته بودند، در یکی از منازل بین راه نامه ای از حسن بن سهل برادر فضل رسید و برای او نوشته بود: «من در حساب نجوم دیدم که تو در یکی از ماههای امسال بین آهن و آتش کشته خواهی شد. اکنون نظرم این است که تو و علی بن موسی الرضا (ع) و مأمون وارد حمام شوید و حجامت کنید تا مقداری خون از شما بریزد و نحس آن روز موعود برطرف گردد.» ولی سرانجام فضل در سرخس وارد حمام شد و گروهی وارد حمام شدند و او را کشتند، و یکی از قاتلان او ابن ذی القامت پسر خاله فضل بن سهل بود.
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فضل بن سهل در روز پنج شنبه دوم شعبان سال 202 و یا 203 ه_.ق درحالیکه چهل و هشت سال از عمرش می گذشت، کشته شد. گروهی از شعرا مانند دعبل و مسلم ابن ولید برایش مرثیه گفتند. بعد از کشته شدن فضل، مأمون نزد مادر او رفت و به او تسلیت گفت و اظهار داشت: «اگر تو فرزندی را از دست دادی، من امروز به جای او برای تو فرزند هستم.» او هم گفت: «چگونه در مرگ او محزون نباشم که او فرزندی مانند تو را برای من گذاشته است.»



بنا بر نقل تاریخ دو گونه قتل او را گفته اند:

الف- با وجود اینکه 'فضل' اظهار تشیع می کرد ولی چون محبت های مأمون نسبت به حضرت رضا (ع) را می دید، حسادت کرد و از این رو، دشمنی زیادی در حق آن حضرت کرد. مأمون هم از او دلتنگ شد و خال خود 'غالب بن اسود' را مأمور به کشتن او در پنهانی کرد. 'غالب' هم با عده ای، روز دوم شعبان سال 202 یا 203 هجری قمری، در حمام سرخس در خفا، او را غافلگیر کرده و کشتند.

ب- وقتی مأمون می خواست خلافت را به حضرت رضا (ع) بدهد، فضل بن سهل (ذوالریاستین) نیز ترغیب و تحریص می نمود. تا اینکه عباسیین در بغداد، در صدد انکار این امر برآمدند، از خلافت مأمون منصرف شده و با عموی او ابراهیم بیعت کردند. بعدا به دستور مأمون، فضل را به همان گونه که در بالا ذکر شد، در حمام سرخس کشتند و حضرت رضا (ع) را مسموم کردند و به جهت تبرئه خود به بغداد نوشت: آن کسی که در امر علی بن موسی، با من مخالفت می کرد از بین رفت.
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بعد از فضل، برادرش حسن ابن سهل وزیر شد و دخترش را به عقد مأمون درآورد و آنقدر 'ولیمه و شاباش' سنگین و بی نظیر که آن زمان معمول نبود، داد که باعث شگفتی شد و عاقبت هم به علت اینکه در مرگ برادرش، زیاد جزع و فزع می کرد، اختلال حواس پیدا کرد و به همین سبب زندانی شد و در سال 236 ه_ ق، درگذشت.

من_اب_ع

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

سید بن طاووس- فرج المهموم 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ طبرسی- اعلام الوری 

شیخ مفید- ارشاد 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب به نقل از تنقیح المقال و تاریخ بغداد 

غلامحسین مصاحب- دایرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

فضل ابن سهل مأمون بنی عباس پست حکومتی زندگینامه امام رضا (ع)

ابراهیم بن عباس صولی
«ابراهیم بن عباس صولی» شاعری فصیح، ادیبی بلیغ و نویسنده ای بزرگ بود که در سال 176 در یک خاندان بزرگ ایرانی، در خراسان متولد شد. او در دستگاه خلافت بنی عباس رشد کرد و در دفاتر دیوانی آنها به کتابت مشغول شد، و در مناصب حکومتی در ولایات و شهرها کار کرد.

ابراهیم بن عباس در عین اشتغال به کارهای حکومتی و مناصب سیاسی، شعر هم می گفت و از شعرای بزرگ عصر خود و شاعران درجه ی اول ادبیات عرب به شمار می رود. او از یک خاندان بزرگ ایرانی و اهل خراسان بود و جد او صولی و فیروز هر دو برادر بودند و در جرجان (گنبد کاووس امروز) حکومت می کردند و دین مجوسی داشتند.
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زمانی که یزید بن مهلب (سردار بزرگ مسلمانان در زمان بنی امیه) جرجان را فتح کرد، آن دو برادر که حاکمان آنجا بودند، به دست او مسلمان شدند. ابراهیم بن عباس، هنگام دیدار با امام رضا (ع) شعرهایی را در مدح آن حضرت سرود، اما پس از شهادت امام (ع) در فساد و گناه گرفتار و آلوده شد و شعرهایی را که در مدح اهل بیت (ع) سروده بود، از بین مردم جمع و در زیر خاک پنهان کرد.



ابراهیم و فضل بن سهل

ابراهیم بن عباس و برادرش، عبدالله، از تربیت شدگان ذوالریاستین فضل بن سهل بودند. آنها خود را به دستگاه فضل رساندند و در نزد او مقام پیدا کردند و به کارهای دیوانی مشغول شدند. ابراهیم در سامرا متصدی دفتر املاک و مخارج بود.



ابراهیم در حضور امام رضا (ع)

وقتی ابراهیم بن عباس شنید که امام رضا (ع) در خراسان ولیعهد مأمون شده است، از عراق به خراسان رفت و به دیدار آن حضرت شتافت. او اشعاری در فضیلت آل علی (ع) گفته بود و در نظر داشت آن اشعار را برای آن حضرت بخواند. ابراهیم در این اشعار تصریح داشت که حق با آل علی (ع) است و خلافت به آنها تعلق دارد. به این ترتیب او وارد مرو شد و حضرت رضا (ع) را زیارت کرد و اشعاری که در مدح آن حضرت گفته بود خواند و مسائل متعددی از آن حضرت سؤال کرد که سؤالات او از طریق محدثان شیعه و سنی در کتابهای حدیث نقل شده و نام او هم در زمره ی محدثان و راویان حضرت رضا (ع) درآمده است، اگرچه تعداد آنها کم است. از شرح حال او معلوم است که با امام رضا (ع) زیاد رفت و آمد داشته و مسائلی در موضوعات مختلف از آن بزرگوار روایت می کند.
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بازگشت به عراق

به طوری که از حالات ابراهیم بن عباس معلوم می شود، او بعد از شهادت امام رضا (ع) از خراسان به طرف عراق رفت و در نزد مأمون به کارهای دیوانی مشغول شد. او دیگر امام رضا و آل علی (ع) را که در فضیلت آنها قصاید زیادی گفته بود، فراموش کرد و در فساد و گناه گرفتار و آلوده شد.

بعد از اینکه مأمون درگذشت و نوبت به معتصم رسید، ابراهیم بن عباس به سامرا منتقل شد. در زمان خلافت متوکل که نسبت به آل علی (ع) سختگیری شد، و متوکل دستور داد شیعیان و دوستان حضرت علی (ع) را تعقیب کنند و بر علویان سخت بگیرند، ابراهیم بن عباس هم اشعار خود را که در مدح اهل بیت و امام رضا گفته بود از میان مردم جمع آوری کرد و همه را در زیر خاک پنهان ساخت و لذا از اشعار او که در مدح امام رضا و اهل بیت گفته، اثری نیست.



اقامت در سامرا

او در پایان زندگی خود مقیم سامرا شد. در آن زمان متوکل عباسی که یکی از کثیف ترین خلفای بنی عباس بود، در سامرا زندگی می کرد. دوران خلافت او به باده گساری گذشت، به طوری که مورخان نوشته اند او اوقات خود را با کنیزان و خوانندگان و نوازندگان و شاعران هرزه و مسخرگان می گذراند.

در زمان متوکل به امامان اهل بیت (ع) سخت گذشت و آنان را در لشکرگاه زندانی کردند و امام هادی و عسکری (ع) تحت نظر بودند. ابراهیم بن عباس هم از ندیمان متوکل بود و برایش شعر می گفت و در شب نشینی ها شرکت می کرد و باده گساری می نمود، تا سرانجام در همین شهر در سال 243 درگذشت.
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من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ طوسی- الفهرست 

نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن عباس صولی زندگینامه بنی عباس شعرا ایرانیان امام رضا (ع) تاریخ

یحیی بن ضحاک سمرقندی
«یحیی بن ضحاک» از فقهاء و دانشمندان شهر سمرقند بود که در زمان حضرت امام رضا (ع) زندگی می کرد. در آن زمان، مأمون او را احضار کرده بود تا با امام رضا (ع) در امامت و خلافت مناظره کند.



مناظره با امام رضا (ع)

مأمون دوست داشت امام رضا (ع) را در مجالس بحث و مناظره شکست بدهد، اگرچه در ظاهر خلاف این را اظهار می کرد. به همین دلیل یکی از روزها فقها و اهل کلام را جمع کرده بود تا با آن حضرت در موضوع امامت گفتگو کنند.

امام رضا (ع) فرمودند: «یکی را از میان خود انتخاب کنید تا با من بحث کند.»

آنان یحیی بن ضحاک سمرقندی را که در خراسان مانند نداشت انتخاب کردند تا با آن حضرت گفتگو نماید.

امام رضا (ع) به یحیی فرمودند: «هر چه می خواهی بپرس.»

یحیی پاسخ داد: «در امامت بحث خواهیم کرد.»

نخست یحیی پرسید: «تو چگونه کسی را به امامت قبول می کنی که مردم او را ترک گفتند و کسی را که مردم برگزیدند قبول نداری؟»

امام رضا (ع) فرمودند: «ای یحیی! خلیفه اول گفت: من والی شما شدم در حالی که از شما بهتر نیستم و خلیفه دوم هم اظهار داشت بیعت ابوبکر ناگهانی انجام گرفت و اگر دیگری خواست مانند او از مردم بیعت بگیرد او را بکشید. اگر ابوبکر راست می گفت و او لیاقت نداشت خلیفه مسلمانان باشد و بیعت او ناگهانی و بدون سابقه انجام گرفت پس چرا خلافت را به دیگری واگذار کرد؟»
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من_اب_ع

طبرسی- احتجاجات- حدیث 16 

شیخ کشی- رجال 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

یحیی بن ضحاک سمرقندی زندگینامه امام رضا (ع) مناظره بنی عباس

حنان بن سدیر
«حنان بن سدیر بن حکیم بن صهیب ابوالفضل صیرفی» از اصحاب حضرت امام صادق و امام کاظم و امام رضا (ع) و از فرقه واقفیه بود که در بازار بزازان کوفه اقامت داشت.

او از ثقات اهل حدیث است و بزرگان حدیث، به او اعتماد دارند.



آثار

حنان بن سدیر از ثقات است و کتابی هم تالیف کرده است و آن کتاب را حسن بن محبوب از او روایت می کند. همچنین او کتابی در وصف بهشت و دوزخ تالیف کرده که اسماعیل بن مهران از او روایت می کند.

من_اب_ع

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

حنان بن سدیر زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان


امام جواد(ع)


احادیث

اهل سنت و جعل حدیث برای ابوبکر و عمر
در زمان معتصم مباحثه ای با حضور حضرت جواد (ع) -که جوان بودند- و علمای زیادی از اهل تسنن تشکیل دادند، نظیر کاری که مأمون با حضرت رضا (ع) و علمای مذاهب ادیان می کرد ولی اینجا فقط علمای اهل تسنن بودند. اینها مثل همه هوچیهایی که همیشه در همه زمانها وجود دارند (دنبال بهانه ای علیه امام جواد بودند). خلفا (ابوبکر و عمر) در میان مردم بت بودند -همین طور که الان هم هستند- و هر کسی را که می خواستند هو کنند به وسیله اینها (هو می کردند که) به خلیفه اهانت می کنی؟!... اینها برای اینکه حضرت را هو کرده باشند گفتند شما درباره فضیلت ابوبکر و فضیلت عمر و درباره روایاتی که در این زمینه داریم چه می گویید؟ فرمود چه روایاتی؟
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روایت خواندند که جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد و گفت: یا رسول الله خدای متعال می فرماید من از بنده خودم ابوبکر راضی هستم، شما از ابوبکر سؤال کنید که آیا او هم از ما راضی هست یا نه؟ بپرسید که ما خبرش را ببریم. امام فرمود: ما فضیلت ابوبکر را انکار نداریم ولی اینقدر می دانیم که پیغمبر اکرم در حجة الوداع فرمود: «کثرت علی الکذابة؛ دروغگویان بر من زیاد شده اند» (سفینه البحار، ج 2، ص 474) (چون این را خود سنیها هم نقل کرده اند) کسانی که به من دروغ می بندند زیادند، و بعد به ما دستور داد که هر حدیثی که از من نقل کرده اند آن را بر قرآن کریم عرضه بدارید، اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید من نگفته ام، من هرگز حرفی بر خلاف قرآن نمی زنم، ما نمی خواهیم فضل ابوبکر را انکار کنیم ولی این حدیث را بر قرآن عرضه می داریم. وقتی که بر قرآن عرضه می داریم می بینیم که قرآن می فرماید: «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید؛ ما انسان را آفریدیم و از همه خاطرات ذهن او آگاهیم، از رگ گردن به او نزدیکتریم» (ق/ 16). بنابراین معنی ندارد خدا به بنده خودش -که او پیغمبر است- پیغام بدهد که من از آن بنده دیگرم راضی ام، از او بپرس که او از من راضی است یا راضی نیست. به این مناسبت این داستان را گفتم که این حدیث هست که پیغمبر فرمود -این را هم شیعه و سنی نقل کرده اند- که: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة؛ حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت اند» (فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج 3، ص 218-212).
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آنها گفتند پس چه می فرمایید درباره این حدیث از پیغمبر اکرم که: «ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنة؛ اینها آقاهای پیرمردهای اهل بهشت هستند». فرمود البته باز نمی خواهیم فضل آنها را انکار کنیم ولی متأسفانه بهشت پیر ندارد که اینها بخواهند آقای آن پیرها باشند. یادم هست که زمانی این حدیث را در حضور مرحوم ابوی ما -خدا ایشان را رحمت کند ان شاء الله- می خواندند، ایشان مثل خیلی خوب و شیرینی آوردند، گفتند دو تا طلبه به همدیگر مباحثه می کردند. می دانید که طلبه ها وقتی در مسائل علمی مباحثه می کنند بعد کار به دعوا و کتک کاری و کتاب به سر همدیگر زدن و حرفهای خارج از مباحثه می کشد. یکی از آن طلبه ها به دیگری گفت تو که اساسا سواد نداری، سواد تو کجا، سواد من کجا! من به اندازه موهای سر تو کتاب خوانده ام. اتفاقا او کچل بود و به سرش یک مو نداشت. سرش را لخت کرد و گفت بفرمایید میزان معلومات آقا را (ببینید! جمله). «سیدا کهول اهل الجنة »از این قبیل است، در آنجا پیری وجود ندارد که اینها بخواهند آقایش باشند. اینها خیال کردند پیغمبر که فرمود حسن و حسین آقای جوانانند، چون آن وقت که پیغمبر فرموده اینها جوان بودند فرمود جوانان در حالی که آنها هم که جوان نماندند و بعد پیر شدند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 120-118

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام احادیث ساختگی تسنن ابوبکر عمر داستان تاریخی قرآن

تفاوت خواب و مرگ از نظر روایات
کتاب معانی الاخبار روایت میکند از امام جواد (ع) که چون از آنحضرت از حقیقت مرگ سؤال شد، در پاسخ فرمودند: مرگ همین خوابی است که هر شب به سراغ شما می آید؛ با این اختلاف که مدتش طولانی است و انسان در این خواب بیدار نمی شود مگر روز قیامت. افرادی که در حال خواب، خواب می بینند و در آن حال به انواع فرح که به وصف و اندازه نیاید شادخاطر میگردند، یا به انواع دهشتها و وحشتها که قابل توصیف و تقدیر نباشد دچار میگردند؛ چگونه است حال سرور و شادمانی آنها یا حال دهشت و اضطراب آنها در خواب؟ همینطور است مرگ و احوالاتی که در آنحال بر انسان پیش می آید؛ پس آماده مرگ شوید!
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این روایت صریح است بر اینکه خواب و مرگ یکی است، منتهی مرگ قدری عمیق تر است و سنگین تر و خواب قدری سطحی تر است و سبکتر. پس میتوان گفت که مرگ خوابی است سنگین؛ و خواب مرگی است سبک. تمام فلاسفه و حکمای بزرگ جهان متحیرند که حقیقت خواب چیست، کما اینکه همه متحیرند که حقیقت مرگ چیست؛ و هیچیک از آنها تا بحال نتوانسته است به اسرار خواب پی برد و از حقیقت آن پرده بردارد، کما اینکه هیچیک از آنها نتوانسته است به اسرار مرگ پی برد و به واقعیت آن دست یابد. فرقی که میان آن دو می توان گذاشت این است که در حال خواب بدن می افتد، و اعمالی که بدن انجام میدهد سبکتر می شود؛ خون آرام تر می گردد، اعصاب استراحت بیشتری دارند، قلب و سائر اعضای رئیسه و غیر رئیسه و جوارح و أمعاء خفیف تر حرکت کرده و بکار خود ادامه میدهند، بدن تا حدودی حرارت خود را از دست میدهد و لذا در حال خواب آدمی بیشتر سرما می خورد و باید روی خود ملحفه ای بکشد؛ اما در مواقع بیداری چنین نیست، چرا؟ برای اینکه در حال خواب روح علاقه خود را نسبت به بدن کم می کند، اما قطع علاقه نمی کند، بلکه فی الجمله علاقه باقی است و بواسطه همین اندازه علاقه اجمالی است که بدن اعمال خود را انجام میدهد.

در وقت مردن روح علاقه خود را بکلی قطع می کند و در عالم تجرد محض و مطلق میرود. همینطور که در وقت خواب روح حرکت می کند به عالم تجرد فی الجمله که همان عالم ملکوت أسفل و عالم صورت و مثال است و بدن به زمین می افتد، در وقت مردن نیز روح حرکت می کند به همان عالم یا به ملکوت أعلی و عالم معنی و عالم نفس و بدن را یله و رها می گذارد. پس خواب، مرگ چند ساعت است و مرگ، خواب دائمی و همیشگی. و بین مرگ چند سال و چند صد سال و چند هزار سال تفاوتی نیست، کما اینکه بین خواب یک دقیقه و یک ساعت و چند ساعت تفاوتی نیست.
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و همینطور که در درجات خواب اختلاف مشاهده می شود، بعضی خوابشان سبک است، با یک حرکت مختصر یا صدای مختصری بیدار می شوند، و بعضی خوابشان سنگین است، و بعضی سنگین تر که با حرکت شدید و با غرش صدای طیاره و رعد نیز بیدار نمی شوند؛ همچنین بعضی از مردم مرگشان سبک است، به مجرد دعوت بسوی مقام عز ذوالجلال و حرکت برای قیامت کبری زنده می شوند و کوچ می کنند، و بعضی مرگشان سنگین و سنگین تر تا بحدی که باید در صور دمیده شود تا جانها بیدار شود و زنده گردد و در قیامت کبری حاضر شود. یا به عبارت دیگر میتوان گفت: انسان در حال حیات و زندگی خوابهای موقت و کوتاهی می کند و سپس بیدار می شود، ولی در حال مرگ یک خواب طولانی می کند، و پس از آن بیدار شده و زنده می گردد.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 168-165

کلی__د واژه ه__ا

تفاوت خواب مرگ انسان روح روایات

بررسی حدیث خضر (ع) و شناخت راویان آن
ثقه الإسلام کلینی در کافی، کتاب الحجه، «باب ما جاء فی الاثنی عشر والنص علیهم» به نقل از عده ای از اصحاب امامیه ( عده من اصحابنا) از احمدبن محمد البرقی، از ابو هاشم داودبن القاسم الجعفری از امام جواد علیه السلام روایت کرده است که فرمود:

«أقبل أمیر المومنین علیه السلام و معه الحسن بن علی علیه السلام و هو متکی علی ید سلمان فدخل المسجد الحرام، فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهیئه واللباس، فسلم علی أمیر المومنین، فرد علیه السلام، فجلس.
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ثم قال: یا أمیر المومنین أسألک عن ثلاث مسائل، إن أخبرتنی بهن علمت أن القوم رکبوا من أمرک ما قضی علیهم وأن لیسو بمامونین فی دنیاهم و آخرتهم ، وإن تکن الاخری علمت أنک و هم شرع سواء. 

فقال له أمیر المومنین علیه السلام: سلنی عما بدا لک 

قال: أخبر نی عن الرجل إذا نام أین تذهب روحه ، و عن الرجل کیف یذکر و ینسی؟ وعن الرجل کیف یشبه و لده الاعمام و الأخوال؟ 

فالتفت أمیر المومنین علیه السلام إلی الحسن ، فقال: یا أبا محمذ أجبه.

قال: فأجابه الحسن علیه السلام

فقال الرجل: أشهد إن لا إله إلا الله و لم أزل أشهد بها، و أشهد أن محمدا رسول الله و لم أزل أشهد بذلک، و أشهد أنک وصی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و القائم بحجته – وأشار إلی أمیر المومنین- و لم أزل أشهد بها و أشهد أنک وصیه و القائم بحجته- و وأشار إلی الحسن علیه السلام- و أشهد أن الحسین بن علی وصی أخیه و القائم بحجته ، و أشهد علی علی بن الحسین أنه القائم بأمر الحسین بعده، و أشهد علی محمد بن علی علی أنه القائم باأمر علی بن الحسین و أشهد علی جعفر بن محمد بأنه محمد، و أشهد علی موسی أنه القائم بأمر جعفر بن محمد، و أشهد علی علی موسی أنه القائم بأمر موسی بن جعفر، و أشهد علی محمد بن علی أنه القائم بأمر علی بن موسی، و أشهد علی علی بن محمد بأنه محمد القائم بأمر محمدابن علی، و أشهد علی الحسن بن علی بأنه القائم بأمر علی بن محمد، و أشهد علی رجل من ولد الحسن لا یکنی لا یسمی حتی یظهر أمره، فیملاها عدلاکما ملئت جورا و السلام علیک یا أمیر المومنین و رحمه الله و برکاته ریال ثم قام فمضی. 
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فقال أمیر المومنین: یا أبا محمد اتبعه فانظر أین یقصد فخرج الحسن بن علی علیه السلام، 

فقال: ما کان إلا أن و ضع رجله خارجا من المسجد فشما دریت أین أخذ من أرض الله، فرجعت إلی أمیر المومنین علیه السلام فأعلمته ، 

فقال: یا أبا محمد أتعرفه؟ قلت: الله و رسوله و أمیر المومنین أعلم، 

قال: هو الخضر علیه السلام» 



(امیر المومنین علیه السلام همراه امام حسن علیه السلام در حالی که بر دست سلمان فارسی تکیه داشت وارد مسجد الحرام شد و در جایی نشست؛ ناگهان مردی نیک اندام و خوش لباس بیامد و بر امیرالمومنین سلام گفت و آن حضرت نیز سلام او را پاسخ داد. سپس آن مرد نشست و گفت: ای امیرالمومنین، از تو سه پرسش دارم که اگر مرا از حقیقت آنها خبر دهی خواهم دانست که این قوم در حق تو ستم کرده اند و در دنیا و آخرت خویش در امان نیستند، و اگر پاسخ درست نفرمایی بدانم که تو و آنها یکسان هستید. امیر المومنین علیه السلام به او فرمود: هرچه خواهی بپرس،



آن مرد پرسید: هنگامی که انسان به خواب می رود روح او به کجا می رود؟ و دیگر این که انسان چگونه ( مطالبی را) به یاد می آورد و چگونه فراموش می کند، و سوم این که فرزند انسان چگونه به عموها و دایی هایش شباهت می یابد؟



امیر المومنین علیه السلام رو به ( امام) حسن کرد و فرمود: ای ابا ابومحمد، تو ( این پرسش ها را ) پاسخ بگوی و (امام) حسن نیز یکایک سوالات پرسنده را پاسخ گفت. پس آن مرد گفت: شهادت می دهم که خدایی جز الله ( خدای یکتا ) نیست و همیشه بر این شهادت استوار هستم و شهادت می دهم و بر این شهادت استوارم که محمد صلی الله علیه الله وآله وسلم فرستاده خداست سپس به امیر المومنین اشاره کرد و گفت شهادت می دهم که تو وصی رسول خدا و قائم به حجت او ( جانشین او) هستی، سپس به ( امام) حسن علیه السلام اشاره کرد و گفت: و شهادت می دهم که تو وصی امیرالمومنین و جانشین او هستی و شهادت می دهم که حسین بن علی وصی برادرش و جانشین وی بعد از اوست و شهادت می دهم که علی بن حسین جانشین وی پس از (وفات) اوست و شهادت می دهم که محمد بن علی جانشین علی بن الحسین است و شهادت می دهم که جعفر بن محمد جانشین پدرش محمد بن علی است و شهادت می دهم که موسی (بن جعفر) جانشین جعفر بن محمد است و شهادت می دهم که علی بن موسی جانشین موسی بن جعفر است و شهادت می دهم که محمد بن علی جانشین علی بن موسی (الرضا) است و شهادت می دهم که علی بن محمد جانشین محمدبن علی است و شهادت می دهم که مردی از فرزندان حسن ( العسکری) وجود دارد که کنیه و نام او گفته نمی شود تا آنگاه که کارش آشکار گردد و زمین را از عدل و داد پر کند همچنان که از ظلم و ستم پر شده باشد، و سلام و رحمت و برکات خدا بر توباد یا امیر المومنین.
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این بگفت و برخاست و برفت. امیر المومنین به ] امام[ حسن فرمود: او را دنبال کن و بنگر که به کجا می رود. ] امام[ حسن برفت و ] اندک زمانی بعد[ بازگشت و گفت: همین که پایش را از مسجد بیرون نهاد دیگر نفهمیدم و ندیدم که به کدام سو از زمین خدا رفت. بازگشتم. امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای ابو محمد، او را نشناختی؟ امام حسن گفت (نه). خدا و رسول او و امیر المومنین آگاه تر هستند. امیر المومنین فرمود: او خضر علیه السلام بود)



نوع و رتبه حدیث

این حدیث مسند و متصل و با این اسناد صحیح است و مضمون آن- که نص بر تئمه و ذکر اسامی آنان است- متواتر است.



شناخت راویان حدیث 

1. «عده من اصحابنا»، 

این عنوان بر حسب تعریفات مختلف علمای حدیث و رجال بر جمعی از راویان ثقه – که کلینی از آنان بسیار روایت کرده- اطلاق می شود که بحث آن در این مختصر نمی گنجد و خوانندگان می توانند به معجم الرواه ملحق به موسوعه اخبار الأمام المهدی علیه السلام مراجعه کنند.



2. احمدبن محمد البرقی

نجاشی گفته است: «احمدبن خالد البرقی، ابوجعفر، اصل او از کوفه و ثقه بود. شیخ طوسی نیز در کتاب الفهرست نوشته است: احمدبن محمد خودش ثقه بود اما از ضعفاء نیز روایت می کرد و برخود او هیچ طعنی وارد نشده و احمدبن محمدبن عیسی او را چندی از قم تبعید کرد سپس از او عذر خواست و او را به قم بازگردانید و هنگام تشییع جنازه او با سروپای برهنه حضور یافت. ابن داود نیز او را در بخش ثقات رجال خود ذکر کرده و حضور احمدبن محمدبن عیسی را با سروپای برهنه در مراسم تشییع جنازه او دلیلی بر وثوق وی دانسته است.
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3. ابوهاشم داودبن القاسم الجعفری

برقی او را در شمار اصحاب امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام شمرده است و نجاشی او را دارای منزلت عظیم نزد ائمه اطهار و شریف القدر و ثقه دانسته است. شیخ طوسی نیز چهار بار از او یاد کرده و در همه موارد او را ثقه و جلیل القدر گفته است. سیدابن طاوس هم در کتاب ربیع الشیعه، ابوهاشم را از سفراء و ابواب معروف شمرده و علامه حلی و ابن داود با اوصاف «ثقه، جلیل، شریف القدر، عظیم المنزله از او یاد کرده اند، و آیت الله خوئی در معجم رجال الحدیث تصریح کرده که هیچ اشکالی در وثاقت و جلالت ابوهاشم داود بن قاسم جعفری وجود ندارد. در زمینه روابط دو سویه عقل و شرع و کارایی هر کدام، فشرده ای از کلام راغب اصفهانی در کتاب تفصیل النشأتین را نقل می کنیم که می گوید: «عقل جز به یاری شرع به جایی راه نمی برد و شرع نیز جز به مدد عقل تبیین نمی شود. روشن می گردد عقل همچون پایه و اساس و شرع همچون ساختمان است و پایه بدون ساختمان سودی ندارد و ساختمان بدون پایه پایدار نمی ماند؛ و نیز عقل همچون چشم است و شرع مانند پرتوی که از خارج به چشم می رسد؛ و چشم بدون پرتوی خارجی چیزی نمی بیند و پرتو بدون وجود چشم سوی نمی رساند؛ چنان که خدای تعالی فرموده است: 'قد جاء کم من الله نور و کتاب مبین' و سرانجام این که شرع عقلی است خارج از ضمیر انسان و عقل، شرعی است در نهاد و درون آدمی؛ و این دو با یکدیگر همکاری دارند و به همدیگر پیوسته اند و از آنجا که شرع عقلی از خارج است، خداوند تعالی در مواضعی از قرآن کریم کافران را فاقد عقل و نابخرد می شمارد. چنان که می فرماید: 'صم بکم عمی فهم لا یعقلون' (سوره بقره / آیه 171)؛ و چون عقل شرعی در درون آدمی است خداوند متعال آن را فطرتی الهی نامیده که مردمان را بر آن فطرت سرشته و آفریده است. 'فطرت الله فطر الناس علیها' (سوره روم / آیه 30)، عقل به تنهایی سود چندانی ندارد؛ زیرا از شناخت کلیات فراتر نمی رود و به جزئیات نمی رسد؛ اما شرع از مرز کلیات در می گذرد و جزئیات اشیا احکام را هم بیان می کند و مراد خداوند از فضل و رحمت خدا در آیه شریفه 'و لو. فضل الله علیکم و رحمته لا تبعتم الشیطان إلا قلیلا' (سوره نساء / آیه 83) همان عقل و شرع است».
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کلام راغب در مورد استفاده از عقل و شرع مجتمعا، هم برای اثبات وجود مصلح جهانی نهایی و هم در تعیین و تشخیص هویت آن امام صدق می کند و به کار می آید.

من_اب_ع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 360 تا 365

کلی__د واژه ه__ا

محدثان حدیث حضرت خضر (ع) امام جواد (ع) امام مهدی (عج)


زندگینامه

قیام های زمان معتصم
از جمله حادثه های عصر معتصم آن است که گروهی از هندیان که به نام زط معروف شدند راه بصره را در دست گرفتند و بر کشتی هایی که بدان جا می آمد مالیات نهادند و سپس راه فرستادن خواربار و کالاها را به بغداد بستند. معتصم به سال 219 مردی را به نام عجیف بن عنبسه به جنگ آنان فرستاد. و او نه ماه با آنان جنگید. سپس زط ها مجبور به خواستن امان شدند. عجیف آنان را که از زن و مرد به بیست و هفت هزار تن می رسیدند و دوازده هزار تن آنان جنگجو بودند در کشتی ها نشاند و به بغداد فرستاد روز عاشورا به سال 220 بدان جا رسیدند.

از کارهایی که معتصم در حکومت خود بنیاد نهاد دخالت دادن عنصر ترک در کار اداری و امور درباری است. گویا معتصم می خواست با روی کار آمدن ترک ها عرب را کنار بزند و از درافتادن آنان با یکدیگر و ستیزه جویی قیسی و کلبی مانع شود، نیز راه مداخله ایرانیان را در کارهای حکومت ببندد. اما چنان که خواهیم دید این کار به زیان عباسیان منتهی شد و اندک اندک ترکان خود کارها را به دست گرفتند.
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دیگر از حادثه های مهم دوره معتصم قیام بابک خرم دین و مازیار و افشین است. درباره بابک و نسب او تذکره نویسان گوناگون آورده اند. دشمنان او، وی را حرامزاده و پیروان او، او را از نسل ابومسلم خراسانی نوشته اند. و گفته اند در کودکی به جاویدان پسر رئیس خرم دینان آذربایجان پیوست و پس از مرگ او به کوشش زن جاویدان، رئیس خرم دینان شد. گفته های دیگر نیز در این باره آمده است. آنچه با اطمینان کامل می توان این است که بابک می خواست از وضع آشفته زمان خود استفاده کند و دنبال کار ابومسلم را بگیرد و عرب ها را از سرزمین آذربایجان و اگر تواند از ایران براند و حکومتی ایرانی تشکیل دهد. بابک در آذربایجان پیروان فراوان یافت و با مازیار پسر قارن همدست گردید و از سال 201 تا 222 با سپاهیان خلیفه جنگید. سرانجام با حمله افشین سپاهیان او شکست خوردند و به قلعه بذ پناه بردند. سپاهیان افشین به قلعه حمله بردند. بابک که در آن قلعه به سر می برد به ارمنستان گریخت ولی در آن جا مردی به نام سهل بن سنباط که مسیحی و از مردم ارمینیه بود وی را به مهمانی خود خواند. سپس او را دستگیر کرد و به افشین داد و افشین دستور داد بابک را به بغداد بردند. شمار کسانی را که به دستور بابک کشته شدند پانصد هزار تا یک میلیون نوشته اند. جنگ بابک و شکست او چنان مهم بوده است که در دیوان شاعران آمده است.

کار بابک چنان معتصم را به وحشت افکنده بود که چون افشین را برای سرکوبی او و خواباندن شورشی که برپا کرده بود روانه کرد بر سر هر یک فرسنگ، کسی را گمارد تا خبرها را دست به دست بدو برسانند و هر روز اسبی و خلعتی برای افشین می فرستاد.
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چون افشین بابک را به سامرا آورد و او را زندانی کردند، احمد بن ابی دؤاد ناشناس به زندان رفت و با او سخن گفت و بازگشت و آنچه را دیده و شنیده بود به معتصم گزارش داد. پس معتصم خود به دیدن بابک به زندان رفت. فردای آن روز مقرر شد بابک را به درگاه بیاورند. معتصم پرسید چگونه اش بیاورند؟ گفتند بهتر آن است سوار فیلش کنند. بدین سان همه کس او را خواهد دید و چنان کردند.

محمد بن عبدالملک زیات در وصف او و فیل سواریش این دو بیت را سروده است: «فیل چنان که عادت اوست خضاب بسته شیطان خراسان را می برد. اعضای فیل خضاب نمی شود، مگر برای کسی که او را رتبتی باشد.»

هنگامی که او را نزد معتصم می بردند، مردمان در راه او صف کشیدند. چون نزد معتصم رسید، وی جلاد بابک را طلبید و بدو فرمان داد نخست دست و پای او را ببرد. پس گفت شکم او را بشکاف. سپس دستور داد سر او را به خراسان بفرستند، و تنش را در سامرا به دار کشیدند.

چون کار بابک به پایان رسید معتصم افشین را حرمتی بزرگ نهاد و گفت تا تاج بر سر او نهادند و دو حمایل گوهرآگین بدو پوشاندند و بیست هزار هزار درهم به وی جایزت داد.



مازیار و قیام او

از دیگر کسان که در خلافت معتصم بر ضد او برخاست مازیار پسر ونداد هرمز از اسپهبدان طبرستان است. در خلافت مأمون حکومت طبرستان بدو واگذار شد. لیکن مازیار با استفاده از ناآرامی ها که در سرزمین های اسلامی پدید شده بود در پی آن برآمد که خود به استقلال کشور برخیزد.
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از بررسی تاریخ ها و مقایسه گزارش ها با یکدیگر استفاده می شود که مازیار و افشین نخست هم پیمان بوده اند و می خواسته اند حکومتی مستقل تأسیس کنند. اما افشین مصلحت در آن دیده است که مازیار را قربانی کند و خود حاکمی مستقل شود. مازیار در دویست و بیست و چهار هجری برپا خاست و در سال دویست و بیست و شش فرستاده عبدالله بن طاهر بر او دست یافت و سرانجام وی را به بغداد بردند و در کنار بابک به دار آویختند.

توفیل امپراتور روم به سال دویست و بیست و سه هجری به شهرهای مسلمانان حمله برد. نوشته اند آنچه او را بدین کار واداشت نامه ای بود که بابک برای او فرستاد.

بابک در آن نامه نوشته بود: «معتصم هر چه لشکر داشته به جنگ من فرستاد. اگر به سرزمین او روی بیاوری کسی مانع تو نخواهد شد.»

بابک با نوشتن این نامه می خواست معتصم را سرگرم جنگ با رومیان کند تا برای خود وی گشایشی پدید آید.

توفیل با یکصد هزار سپاه روی به کشور مسلمانان نهاد و چون به شهر زبطره رسید مردم بسیاری را بکشت و زنان و کودکان را اسیر کرد و ملطیه را غارت نمود. چون خبر به معتصم رسید آماده جنگ شد و فریاد کرد کوچ کنید! کوچ کنید!

نوشته اند به معتصم گفتند هنگام حمله توفیل، مردی از لشکریان به زنی حمله کرد و او گفت: «وامعتصماه.» معتصم چون این جمله را شنید گفت: «لبیک! لبیک!» و روی بدان جا نهاد.

در سال های آخر زندگانی معتصم مردی در فلسطین برخاست و مردم بسیاری را به گرد خود فراهم کرد. او را مب__رقع یمانی نامیده اند. سبب طغیان یمانی را چنین نوشته اند:
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روزی که او در خانه نبود یکی از سپاهیان خواست در خانه او فرود آید. زن او نگذاشت. سپاهی تازیانه بر او زد و دست او را آزرد. چون مرد یمانی به خانه برگشت زن داستان را با او در میان نهاد، او شمشیر برگرفت و برفت و مرد سپاهی را کشت. سپس گریخت و برقعی بر روی خود افکند و به کوه های اردن رفت و در آن جا ماند. روزها برقع افکنده بیرون می آمد و مردم را به امر به معروف و نهی از منکر می خواند و از خلیفه بدگویی می کرد. مردم بسیاری از کشاورزان آن منطقه بدو پیوستند و می پنداشتند او از امویان است.

یاران او می گفتند: «این سفیانی است که خروج کرده است.» تا آن که یکصد هزار کس بدو پیوست. معتصم فرماندهی را که رجاء بن ایوب نام داشت به جنگ او فرستاد. رجاء چون سپاهیان فراوان او را دید با وی جنگ نکرد و برابر لشگرش فرود آمد. چون هنگام زراعت و آماده کردن زمین رسید سپاهیان مب__رقع پراکنده شدند. در این هنگام معتصم مرد و واثق خلیفه گردید. و او رجاء را مأمور پایان دادن کار مب__رقع کرد. رجاء مب__رقع را اسیر کرد و به سامرا فرستاد.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 317-321 و 323-324

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام معتصم عباسی قیام های تاریخی بنی عباس ایرانیان داستان تاریخی

امامت حضرت جواد علیه السلام
چنان که مشهور است امام محمد تقی (ع) به دستور معتصم شهید شده است. امام محمد بن علی بن موسی بن جعفر الصادق (ع) نهمین امام از دوازده امامان مذهب امامی و مشهورترین لقب او جواد است. در تداول شیعیان بیشتر از آن حضرت به امام جواد تعبیر می شود، کنیه مشهور او ابوجعفر است. وی فرزند امام هشتم علی بن موسی است و مادر او ام ولد بوده است به نام سبیکه، یا مرسیه و یا دره، از مردم نوبه.
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تولد امام جواد در ماه رمضان سال صد و نود و پنجم از هجرت در نیمه آن ماه و یا نوزدهم آن ماه بوده است (بنابر مشهور) و شهادت او در آخر ماه ذوالقعده سال دویست و بیستم واقع شده است. پس مدت زندگانی این امام جمعا بیست و پنج سال بوده است.

از خلفای عباسی با محمد امین، عبدالله مأمون، ابوالسحاق محمد المعتصم، معاصر بوده است. چون امام رضا (ع) از مدینه عازم طوس شد، امام جواد در مدینه ماند. و چون پدر بزرگوارش در خراسان به دستور مأمون شهید گردید، مأمون پس از آن که در بغداد مستقر گردید او را از مدینه بدین شهر خواند. و ام الفضل دختر خود را بدان حضرت داد.

چنان که نوشته اند بنی عباس که بر سر مسئله ولایتعهدی حضرت رضا (ع) از مأمون ناخشنود شده بودند، این بار نیز زبان اعتراض گشودند، مأمون در مجلسی یحیی بن اکثم قاضی القضاة خود را با جمعی از علما فراهم آورد و امام جواد را بدان مجلس خواند. یحیی مسئله ای فقهی از امام پرسید و امام برای آن مسئله صورت های متعددی بیان کرد و از یحیی پرسید: «کدام یک از این صورت ها مورد نظر تو است؟» یحیی از کثرت علم آن حضرت درماند. چنان که نوشته اند سن امام جواد در این هنگام چند ماه بیش از هفت سال بود.

مجلسی از تفسیر عیاشی آورده است که زرقان، دوست احمد بن ابی دؤاد، قاضی القضاة بغداد گفت «روزی احمد از نزد معتصم بازگشت و افسرده بود و گفت دوست داشتم بیست سال پیش از امروز مرده بودم.»
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پرسیدم: «چرا؟»

گفت: «از دست این سیاه چهره فرزند رضا که امروز مرا در مجلس خلیفه شرمسار کرد.»

گفتم: «داستان چیست؟»

گفت: «مردی دزدی کرده بود و خلیفه می خواست بر او حد جاری کند. فقها را گرد آورد و محمد بن علی را هم. از ما پرسید حد بریدن دست دزد چیست؟ من گفتم باید از مچ برید. پرسید دلیلت چیست؟ گفتم چون انگشتان و کف را تا مچ دست می گویند و در قرآن هم دست به همین مقدار معین شده، چه می فرماید «فامسحوا بوجوهکم و أیدیکم؛ صورت و دستهایتان را مسح نمایید.» (نسا/ 43) چند تن هم با من موافق شدند. دسته ای دیگر گفتند باید دست را از مرفق برید.»

معتصم پرسید: «دلیل شما چیست؟»

گفتند: «چون در آیه حکم وضو آماده است «و أیدیکم إلی المرافق؛ صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید.» (مائده/ 6)

معتصم از ابن الرضا پرسید: «ابوجعفر تو چه می گویی؟»

گفت: «یا امیرالمؤمنین فقها در این باره نظر خود را دادند.»

معتصم گفت: «با گفته آنان کاری ندارم، تو چه می گویی.»

گفت: «یا امیرالمؤمنین مرا معاف بدار.»

معتصم او را سوگند داد و امام گفت «اکنون که مرا سوگند می دهی می گویم. اینان در مسئله اشتباه کردند، باید از بن انگشتان برید، چه پیغمبر فرمود سجده را هفت موضع است: چهره، هر دو دست، دو زانو و دو پا، اگر او را از مچ یا از مرفق ببری چیزی برای او نمی ماند که بر آن سجده کند و نیز در قرآن است که «و أن المساجد لله؛ مساجد ویژه خداست.» (جن/ 18) پس این هفت عضو که بر آن سجده می کنند به خدا تعلق دارد و نباید آن را برید.»
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معتصم از این پاسخ شادمان شد و گفت تا دست دزد را از بن انگشتان ببرند.

زرقان می گوید: «ابن ابی دؤاد به من گفت پس از سه روز نزد معتصم رفتم و گفتم خیرخواهی امیرالمؤمنین بر من واجب است و من می دانم به سبب این سخن که می گویم به آتش می روم. پرسید چیست؟ گفتم امیرالمؤمنین همه فقها و علما را جمع کرد و حکمی را از آنان پرسید و این در حضور خاندان او و فرماندهان لشکر و وزراء و دفتریان بود. امیرالمؤمنین حکم فقها را نادیده گرفت و گفته کسی را پذیرفت که گروهی از امت او را امام می دانند و می گویند این مقام که تو داری از آن اوست.»

رنگ معتصم از این سخن دگرگون شد و گفت: «خدا تو را در مقابل این خیرخواهی جزای خیر بدهد.» و در روز چهارم آن حضرت را به خانه خود خواند و غذای مسموم به او خوراند.

در باب شهادت آن حضرت نوشته اند ام الفضل زوجه او، او را شهید کرد. ابن اثیر در جمله حادثه های سال دویست و بیست نویسد: «محمد بن علی بن موسی بن جعفر در بغداد وفات کرد و سبب مرگ او را جز این (مرگ طبیعی) گفته اند.»

و از سخنان آن امام است:

«المومن یحتاج إلی توفیق من الله و واعظ بین نفسه و قبول ممن ینصحه؛ مرد باایمان نیازمند توفیق خدا و پند دهنده ای از نفس خود و پذیرفتن از کسی است که او را اندرز می دهد.» (تحف العقول، ص 537)

«إظهار الشیء قبل أن بستحکم مفسده له؛ آشکار کردن چیزی پیش از آن که مستحکم شود موجب تباهی آن است.» (تحف العقول، ص 537)
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«من أصغی إلی ناطق فقد عبده فان کان الناطق عن الله فقد عبدالله و ان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس؛ کسی که سخن گوینده ای را به گوش گیرد، او را پرستیده است. پس اگر گوینده از خدا گوید، خدا را پرستیده و اگر از زبان ابلیس گوید، ابلیس را.» (تحف العقول، ص 536)

مردی او را گفت: «مرا وصیت کن!»

- «و می پذیری؟»

- «آری.»

- «شکیبایی را ساده (بالش) خود ساز و با فقر دست به گردن باش و شهوت ها را بران و با هوی مخالفت کن و بدان که هیچ گاه از چشم خدا دور نخواهی بود. آن گاه ببین در چه حالی. کسی که کاری را بیند و آن را ناخوش دارد همچون کسی است که در کار حاضر نبوده و کسی که در کاری غایب باشد و راضی بدان کار بود چون کسی است که حاضر بود.» (تحف العقول ص 535)

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 326-328

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امامت امام جواد (ع) داستان تاریخی احکام فقهی شهادت

داستانهایی درباره ایمان و خضوع امام جواد علیه السلام
میسر بن محمد می گوید: من ایمان به امامت امام جواد (ع) نداشتم. یک روز تصمیم گرفتم به خانه ی ایشان بروم چون شنیده بودم مردم به خانه ی ایشان رفت و آمد دارند. رفتم دیدم خیلی شلوغ است و جمع زیادی از علما و بزرگان نشسته اند و هنوز خود امام وارد مجلس نشده است. من هم در گوشه ای نشستم. حالت انتظار مجلس طول کشید و وقت نماز رسید. در همان جا نماز ظهر و عصر را با نوافلش خواندم. دیدم از سمت بالای مجلس دری باز شد و حضرت جواد (ع) به سن کودکی هفت، هشت ساله به نظر می رسید وارد شد؛ حضار مجلس به پا خواستند و جلو رفتند و مراسم احترام به جا آوردند. من هم به حکم ادب جلو رفتم و سلام کردم و دستشان را بوسیدم. آقا نگاه تندی به من کرد و فرمود: تو اینجا چه می کنی؟ چطور یاد ما کرده و اینجا آمدی؟ حالا که آمده ای پس درست بیا و تسلیم شو. من فهمیدم که از ما فی الضمیر من خبر می دهد و از اینکه اعتقاد به امامتش ندارم آگاه است! من ادب کردم و گفتم: آقا من تسلیم در مقابل شما هستم (ولی در باطن نبودم) دوباره نگاهی به من کرد و فرمود: به تو گفتم حالا که آمده ای تسلیم باش. باز گفتم: مولای من! تسلیمم. بار سوم با لحنی تندتر و محکمتر فرمود: «و یحک سلم؛ وای برتو. تسلیم باش»
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این گفتار بار سوم چنان تکانم داد که زیر و رو شدم و از عمق جان مجذوب امام (ع) گشتم و با تمام وجودم گفتم: «سلمت الیک یابن رسول الله و رضیت بک اماما؛ تسلیم شدم ای فرزند رسول خداو شما را به امامت پذیرفتم»

از همان لحظه نور ایمان بر قلبم تابید و محبت آن حضرت در دلم نشست که از وصف آن عاجزم. فردای آن روز شرفیاب حضورش شدم. مسائلی داشتم که از حضرتش سؤال کردم. لحظه به لحظه بر ایمانم افزوده شد و از آن مسیر انحرافی که داشتم برگشتم.

خضوع در برابر امام جواد (ع)

حضرت علی بن جعفر عموی امام رضا (ع) از محدثین و راویان بسیار بزرگ است. این مرد بزرگوار آنچنان در مقابل امام جواد (ع) خاضع بود که مردم تعجب می کردند و گاهی به او اعتراض می کردند که شما به جای پدربزرگش هستید! شایسته ی شأن شما نیست که در مقابل یک بچه ی هفت، هشت ساله اینگونه خضوع کنید! آن جناب مجلس درسی داشت و علما در محضرش می نشستند و از وی کسب فیض می نمودند. یک روز در مسجدالنبی در حلقه ی درس خود نشسته بود که امام جواد (ع) از در مسجد وارد شد. تا علی بن جعفر آن حضرت را دید با عجله از جا برخاست و در حالی که عبا از دوشش افتاده بود با پای برهنه به سمت امام دوید و دست امام را گرفت و بوسید! امام آنجناب را مورد عنایت و لطف قرار داد و فرمود: عموی محترم! خدا تو را بیامرزد. برگرد بر سر درست بنشین. عرض کرد: مولای من! مگر می شود در محضر شما من بنشینم و حرفی بزنم؟ امام برای اینکه عمو راحت باشند از مسجد بیرون رفتند و علی بن جعفر سر درسش برگشت! آنها که در محضر بودند اعتراض کردند که از شما با این سن و سالتان بعید است در برابر یک کودک آنقدر خضوع کنید! آن مرد بزرگ اشکش جاری شد و محاسنش را به دست گرفت و گفت: خدا این ریش سفید را برای امامت صالح ندانسته و این وجود اقدس به زعم شما کودک را صالح دانسته است. آیا شما می گویید من نورانیت خورشید را منکر شوم؟ من بنده ی او هستم.

ص: 7006





من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 3- صفحه 40-43

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق امامت غیب ویژگی های امام امام جواد (ع) ایمان داستان اخلاقی


اصحاب

ابوهاشم جعفری
«ابوهاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب» مشهور به «جعفری» از یاران خاص ائمه اطهار (ع) بود که محضر پنج امام، از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک کرده است. او محدثی از اهالی بغداد و مردی متقی، صاحب زهد و ورع و عالمی برجسته در میان اصحاب بود.



شخصیت و موقعیت

از ویژگی های ابوهاشم جعفری، نزدیکی و خویشاوندی با آل ابیطالب (ع) است، چرا که پدرش، قاسم بن اسحاق، امیر یمن و مردی جلیل القدر و مادرش، ام حکیم، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بوده و قاسم بن اسحاق پسر خاله امام صادق (ع) بود.

ابوهاشم نزد اصحاب، شخصی کاملا مورد اطمینان و ثقه بوده و منزلتی والا داشت و نزد اهل بیت (ع) هم از احترام و جایگاهی خاص برخوردار بود. او توانسته طی عمر پر برکت خویش از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک نماید و از همه آنان کسب فیض کرده، حدیث روایت کند. این ارتباط با خاندان نبوت (ع) در او آنچنان ریشه داشت که حتی برخی از علما مانند سید بن طاووس، او را جزء وکلای خاص حضرت بقیة الله (عج) شمرده اند.

از طرف دیگر، ابوهاشم مردی شجاع و بی باک بود. زمانی که سر یحیی بن عمر زیدی را نزد محمد بن عبدالله بن طاهر، والی بغداد، آوردند برخی این پیروزی را به او تبریک و تهنیت می گفتند. همان زمان، ابوهاشم نزد والی رفت و بی محابا خطاب به او گفت: «امیر! آمده ام به تو در مورد چیزی تبریک بگویم که اگر رسول خدا (ص) حیات داشت، برای آن سوگواری می کرد!» والی در پاسخ ابوهاشم هیچ نگفت.
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ابوهاشم نزد اهل بیت (علیهم السلام)

ابوهاشم به واسطه دلباختگی و ارادت ویژه ای که نسبت به ائمه در دل داشت، از سوی آن بزرگواران پیوسته مورد لطف و عنایت قرار می گرفت و از این رو بین او و آن خاندان ارتباطی عمیق و نورانی برقرار بود.

در همین راستا داستان هایی از ابوهاشم نقل شده که علاوه بر بیان جایگاه والای او، نشان دهنده برخی از معجرات ائمه (ع) است، از جمله:



عواقب کوچک شمردن گناه:

ابوهاشم جعفری می گوید روزی خدمت امام حسن عسکری (ع) بودم و از ایشان شنیدم که فرمودند: از گناهانی که آمرزیده نمی شود، قول آدمی است که می گوید: «کاش مؤاخذه نمی شدم مگر به همین گناه». (یعنی کاش گناه من فقط همین بود)

ابوهاشم می گوید: پس از این سخن حضرت (ع) با خودم گفتم این مطلب بسیار دقیقی است و شایسته است که انسان هر چیزی در این رابطه را در وجود خود جستجو کند. در همین حال بودم که ناگهان آن حضرت به من رو کرد و فرمود: راست گفتی ای ابوهاشم! به آن چیزی که در دلت گذشت، عمل نما. پس به درستی که شرک در میان مردم، پنهان تر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک و بر روی پلاس سیاه.



مشرف به زیارت امام رضا (علیه السلام)

ابوهاشم می گوید: هنگامی که امام رضا (ع) را به مرو می بردند، من آن روز در محلی شرق آبیدج بودم. شنیدم حضرت به اهواز وارد شده و تا آن روز حضرت را ندیده بودم، فورا به خدمتش رفتم. پس از تشرف خود را معرفی کردم، حضرت بیمار بود و هوا بسیار گرم بود. به من فرمود: «طبیبی برایم بیاور.» من طبیبی را به خدمتش بردم. حضرت به او گفت: «فلان گیاه را حاضر کن.» طبیب گفت: «من در روی زمین کسی را که نام این گیاه را بداند، سراغ ندارم؛ شما از کجا این را می دانی و امروز در این فصل این گیاه پیدا نمی شود.» فرمود: «پس نیشکر را پیدا کن» طبیب گفت: «این هم در این فصل یافت نمی شود» حضرت فرمود: «هر دوی این گیاهان، در سرزمین شما و در این فصل وجود دارد. شما دو نفر به کنار رودخانه بروید، آنجا خرمنی را خواهید دید و مرد سیاهی در کنار خرمن خود ایستاده، این دو چیز را از او بخواهید و او شما را راهنمایی می کند.»
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من و آن طبیب به آنجا رفتیم و آن مرد را در کنار آن خرمن دیدیم. از او پرسیدیم و او به پشت خود اشاره کرد، دیدیم پشته ای نیشکر بر پشت خود دارد. نیشکر را برداشته و به نزد حضرت برگشتیم. طبیب در راه از من پرسید: «این پیغمبرزاده است؟» گفتم: «این فرزند سرور پیغمبران است» گفت: «از علوم انبیا چیزی در دست دارد؟» گفتم: «نمونه اش همین که دیدی» گفت: «او وصی پیغمبر است؟» گفتم: «آری، چنین است.» این خبر به گوش حاکم اهواز رسید. دستور داد فورا علی بن موسی(ع) را از این شهر حرکت دهید که در غیر این صورت به زودی مردم به دور او جمع می شوند.



وفات ابوهاشم 

در نهایت این شیعه و یار با وفای ائمه اطهار (ع) در سال 261 هجری قمری از دنیا رفت و در بغداد به خاک سپرده شد.

از او علاوه بر روایاتی صحیح و بسیار در موارد مختلف، اشعاری نیکو در حق اهل بیت (ع) هم به جا مانده است.

من_اب_ع

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد باقر مجلسی- بحار الانوار جلد 49 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

ابوهاشم جعفری راویان حدیث تاریخ اسلام اصحاب چهارده معصوم (ع)

مسافر
«مسافر» مکنی به «ابومسلم» از خادمان و اصحاب امام رضا (ع) بود که در سفر و حضر به آن حضرت خدمت کرده است. او در خراسان در حضور امام (ع) بود و بعد از شهادت آن حضرت، به مدینه بازگشت و به خدمتگزاری امام جواد (ع) مشغول شد.
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مأمور به خدمتگزاری امام جواد (ع)

ابوجعفر محمد بن عیسی نقل کرده که مسافر به من گفت: امام رضا (ع) به من امر کردند به مدینه بازگردم و نزد ابوجعفر جواد (ع) بروم.

من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام رضا (ع) امام جواد (ع) مسافر

محمد بن سنان زاهری
«ابوجعفر محمدبن سنان زاهری خزاعی کوفی» (زهری) از بزرگان و راویان حدیث شیعه و از جمله یاران امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد (ع) بود.

روایت است که امام محمد تقی (ع) از محمدبن سنان به خوبی یاد می کرد و می فرمود: «خداوند از او راضی شود به رضای من از او، مخالفت پدرم و مرا هرگز نکرد.»



توقیع درباره محمدبن سنان

همچنین درباره او توقیعی از امام ابی جعفر (ع) صادر شد که: «من دریافت کردم والحمدلله، به تحقیق دانستم که وجوهی در مخارج خود به مصرف رسانده ای؛ خداوند بیامرزد گناهان تو را و ایشان را، و رحمت کند ما را و شما را.»

و صادر شد درباره او: «خداوند گناهان تو را بخشید و رحمت نمود ما را و تو را و راضی شد از تو به رضایت من از تو.»



شفای چشم

محمدبن سنان می گوید: «از درد چشم به حضرت رضا (ع) شکوه کردم، کاغذی برداشت و در آن چیزی نوشت و به من فرمود: همراه خادمی نزد ابوجعفر فرزندش برویم، به اتفاق خادم نزد آن جناب رفتیم.
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خادم نامه را باز کرد و در مقابل حضرت ابوجعفر (ع) نهاد، ابوجعفر نامه را می خواند و سر خود را به طرف آسمان بلند می کرد و چیزی می گفت، در این هنگام درد چشم من خوب شد.

سپس عرض کردم خداوند تو را شیخ این امت قرار دهد همانطور که عیسی (ع) را شیخ بنی اسرائیل قرار داد.»

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن سنان زاهری زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) راویان حدیث تشیع

زکریا بن آدم قمی
«زکریا بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری قمی» از بزرگان شیعه در شهر قم و از اصحاب و یاران پسندیده امام رضا (ع) بود. او به تعبیر حضرت ابی جعفر (ع) مردی عارف به حق و گویای به حق، صابر و محتسب در راه حق بود. همچنین شخصیت شناسان و علمای رجال شیعه، زکریا بن آدم را فردی موثق و مورد اعتماد در نقل حدیث می دانند. در بعضی از روایات هم او را از جمله یاران امام محمدتقی (ع) دانسته اند.

روایت است که او یک سال در سفر حج با حضرت رضا از مدینه تا مکه همراه و در یک کجاوه بوده است.



شخصیت و موقعیت

روزی زکریا به خدمت حضرت امام رضا (ع) آمد و عرض کرد: «در نظر دارم از میان اهل بیت خودم مهاجرت کنم، زیرا در میان آنها گروهی نادان پیدا شده اند.»

حضرت فرمود: «از این تصمیم بگذر، خداوند به وسیله تو بلاها را از اهل بیت تو دفع می کند همانطور که اهل بغداد را به خاطر موسی بن جعفر (ع) از بلاها محافظت می کند.»
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علی بن مسیب می گوید: خدمت حضرت رضا (ع) عرض کردم «محل من از شما دور است و به شما دسترسی ندارم، و در هر وقت نمی توانم خدمت شما برسم، مسائل دینی خود را از کدام شخص اخذ کنم؟»

فرمود: «از زکریا بن آدم قمی که دین و دنیایش محفوظ و مورد اطمینان است.»

راوی می گوید: «من برگشتم و هر چه احتیاج داشتم از وی سؤال می کردم.»



نوشته حضرت درباره زکریا

پس از وفات زکریا بن آدم، نوشته ای از حضرت ابی جعفر (ع) درباره او صادر شد: «متذکر شدم آنچه که جاری شد از قضای الهی در مردی که وفات نمود (یعنی زکریا) رحمةالله تعالی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا؛ رحمت کند خداوند او را در روز ولادت و روز وفات و روزی که زنده مبعوث می شود. به تحقیق که زندگی کرد در ایام حیاتش، عارف به حق و گویای به حق، صابر و محتسب در راه حق، قیام کننده به آنچه که واجب است برای خداوند و رسول او بر او، و درگذشت بدون اینکه عهدش را شکسته باشد و یا وظیفه را تبدیل داده باشد. پس خداوند پاداش و مزد نیت او را داده و به او پاداش تلاشش را بدهد.»

زکریا بن آدم در قم درگذشت و اکنون مرقدش در قبرستان شیخان قم زیارتگاه شیعیان است.

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 7 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

زکریا بن آدم قمی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه راویان حدیث تشیع
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ابراهیم بن محمد همدانی
«ابراهیم بن محمد همدانی» از خواص صحابه امام رضا، امام جواد و امام هادی (ع) و از وکلای ناحیه مقدسه بود که در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم زندگی می کرد. نسبتش به شهر همدان در ایران است نه همدان که نام قبیله ای است در یمن و جنوب عربستان. چنانکه در توقیع از قول امام (ع) آمده است: «نوشتم به موالی در همدان.»

شخصیت و موقعیت

در موارد متعددی که نام ابراهیم بن محمد همدانی نقل شده است، همه جا او را مردی مورد اطمینان و امین خوانده اند و نوشته اند که او چهل بار اعمال حج را به جا آورد.

همچنین فرزندان و نسل او، از جمله «علی بن ابراهیم» و «محمد بن ابراهیم» و «محمد بن علی بن ابراهیم» و «قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم» همه از خواص اصحاب ائمه اطهار(ع) و وکلای ناحیه مقدسه بوده اند.

ابراهیم، وکیل امام جواد (ع) هم بود و منزلت او در نزد آن حضرت تا اندازه ای بود که حضرت به او نوشت: «حساب تو رسید. خداوند عملت را بپذیرد و از آنان (که حقوق شرعی خود را پرداخت کرده اند) خشنود باشد و آنان را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد. فلان مقدار دینار و فلان مقدار لباس به سویت فرستاده شد، خداوند در آنها به تو برکت دهد و نعمت او بر تو سرازیر باشد. من به نضر نامه نوشتم و از او خواستم دست از تو بردارد و با تو مخالفت نکند و نوشتم که تو نزد ما از منزلت والایی برخورداری. به ایوب هم نامه ای نوشتم و همین دستور را به او دادم. همچنین به موالی همدان نامه ای نوشتم و به آنان فرمان دادم از تو اطاعت کنند و دستورات تو را به کار ببندند و بدانند مرا جز تو وکیلی نیست.»
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این روایت و نامه، به خوبی مقام و موقعیت ابراهیم را نشان می دهد.

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علامه حلی- خلاصة الاقوال 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن محمد همدانی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام جواد (ع)

احمد بن محمد اشعری قمی
احمدبن محمد «احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری قمی» مکنی به «ابوجعفر» یکی از اصحاب و دوستداران امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) و از راویان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری بود. او در شهر قم و در خانواده ای اهل علم و دانش و ارادتمند به اهل بیت رسول خدا (ص) به دنیا آمد و تربیت شد. از نوجوانی زیر نظر پدر خود «محمد بن عیسی اشعری» به فراگیری علوم و معارف اسلامی پرداخت.

شخصیت و موقعیت احمد بن محمد اشعری از برجسته ترین شخصیت های علمی دوران خود بود. او رئیس و بزرگ شهر قم بود و از احترام خاصی در نزد مردم قم برخوردار بود و البته به نمایندگی از مردم شهر در برابر سلطان و یا حکومتهای دوران قرار می گرفت. ابوجعفر نزد علما و فقهای شیعه نیز از مقام و منزلت خاصی برخوردار بود و از راویان بزرگ شیعه به شمار می آید. او خدمت امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) رسیده بود و روایات فراوانی از ائمه اطهار (ع) نقل کرده است.

اساتید و شاگردان ابوجعفر اشعری علاوه بر امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) از بسیاری از راویان بزرگ شیعه نیز روایت نقل می کند، مانند: پدرش محمد بن عیسی اشعری، حسین بن سعید، نضر بن سوید، علی بن نعمان، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن اسماعیل، عثمان بن عیسی، حماد بن عثمان و قاسم بن محمد.
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همچنین چهره های بزرگی از راویان شیعه، از او روایت نقل می کنند، از جمله: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبدالله، علی ابن ابراهیم، داود بن کوره، احمد بن ادریس، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن علی بن محبوب و سهل بن زیاد.

آثار احمد بن محمد قمی دارای تألیفات ارزشمندی است. از جمله تألیفات او که بیشتر در زمینه روایات اهل بیت (ع) هستند، می توان به این کتب اشاره کرد: النوادر، التوحید، فضل النبی (ص)، المتعه، الناسخ و المنسوخ، طب الکبیر، طب الصغیر، المکاسب و الأظله.

احمد بن محمد قمی که بزرگ شهر قم بود، احمد بن محمد بن خالد برقی را که یکی از روات بزرگ شیعه است به دلیل نقل روایت از برخی افراد ضعیف و یا نقل روایات مرسله، از شهر قم اخراج کرد. ولی پس از مدتی از این عمل خود پشیمان شده و از او معذرت خواهی کرده و او را به شهر بازگرداند. اشعری برای جبران اشتباه خود بعد از وفات برقی، در تشییع جنازه او، با سر و پای برهنه شرکت کرد.

من_اب_ع

محمد بن علی اردبیلی- جامع الرواة 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار 

نجاشی- رجال 

علامه حلی- خلاصة الاقوال 

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن محمد اشعری قمی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه تشیع راویان حدیث

محمد بن ابی عمیر
محدث «ابواحمد محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی ازدی» از محدثان بزرگ امامیه و از اصحاب اجماع در قرن سوم قمری است که به درک محضر سه تن از امامان شیعه (ع) نائل آمد. او در بغداد اقامت داشت و خدمت امام موسی بن جعفر (ع) رسید و از ایشان حدیث شنید. در برخی از این احادیث، امام (ع) او را با کنیه «ابواحمد» خطاب کرده است. او محضر امام رضا و امام جواد (ع) را هم درک و از امام هشتم (ع) بی واسطه روایت کرد.
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اجداد محمد بن عمیر احتمالا اهل یمن بودند، چرا که «جاحظ» ادیب و دانشمند معاصر، در کتاب «فخر قحطان علی عدنان» که دلیل برتری مردم قحطان نسبت به مردم عدنان را ذکر کرده است، از «محمد بن ابی عمیر» به بزرگی یاد کرده و او را یکی از دلایل برتری قحطان دانسته است.

ابن عمیر در شهر بغداد متولد شد و تا پایان عمر در همان شهر زندگی کرد. او به شغل بزازی و فروش پارچه مشغول بود و بسیار بخشنده بود. او در نزد خاصه و عامه مقامی والا و منزلتی رفیع داشت و به نوشته شیخ مفید، معتمدترین و زاهدترین مردم زمانه و در همه امور بی همتای روزگار خود بود.

در زندان هارون الرشید از آنجا که ابن ابی عمیر از خواص و نزدیکان امامان شیعه (ع) و از اصحاب سر ایشان بود، محنت های زیادی دید و روزگار طولانی در زندان هارون الرشید به سر برد. مدت حبس او را از چهار سال تا 17 سال نوشته اند و سبب آن را به صورت های گوناگون نقل کرده اند. بنابر قولی، علت آن امتناع از پذیرفتن منصب قضا بود که بعدها به ناچار آن را پذیرفت. به گفته دیگر، به این سبب او را به زندان انداختند که می خواستند از مخفیگاه های شیعیان و اصحاب امام موسی کاظم (ع) آگاه شوند.

درباره داستان شکنجه او نوشته اند: مخالفان نزد سلطان (هارون) از محمدبن ابی عمیر بدگویی کردند که او اسامی تمام شیعیان عراق را می داند. هارون او را احضار کرد و از او خواست تا آنان را نام ببرد، اما او امتناع کرد. پس هارون دستور داد تا او را برهنه کردند و بین دو نخل آویختند و صد تازیانه زدند.
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از فضل بن شاذان نقل شده که از ابن ابی عمیر شنیدم که گفت: «زمانی که تعداد تازیانه به صد رسید، از درد چنان بی تاب شدم که نزدیک بود نام های شیعیان را بگویم، در این حال آوای محمدبن یونس بن عبدالرحمن را شنیدم که می گفت: «ای محمد! جایگاهت را در نزد خداوند تعالی به یاد آور.» من از این سخن نیرو گرفتم و صبر کردم و سپاس خدای را که اقرار نکردم.»

سپس ابن ابی عمیر را حبس کردند و او برای رهایی خود 121 هزار درهم داد. بعد از هارون در زمان خلافت مأمون تا هنگامی که امام علی بن موسی (ع) حضور داشت، او و دیگر شیعیان در امان بودند، اما بعد از شهادت آن حضرت، او دستگیر و زندانی شد و رنج زیادی برد و هرچه داشت از دست داد.

شخصیت و موقعیت ابن ابی عمیر در فضل و علم به مرتبه ای رسیده بود که مشایخ او را بسیار بزرگ می دانستند و همواره اطراف او را می گرفتند. از نام تألیفات او چنین بر می آید که در فقه، حدیث، کلام و مغازی تبحر داشته است. او با آنکه روزگاری را در صحبت مشایخ اهل تسنن به سر برد، اما فقط از طریق راویان امامی نقل حدیث کرد. نام او در بسیاری از اسناد روایی که بالغ بر 645 مورد می شود، آمده است.

او در اصل بزاز بود و به تجارت پارچه اشتغال داشت، و بسیار بخشنده بود. در آن زمان مبلغ ده هزار درهم از شخصی طلب داشت. چون ابن ابی عمیر پس از هفده سال زندان و جریمه هنگفت مالی تهیدست شده بود، آن مرد دلش به حال او به رحم آمد و خانه خود را فروخت و ده هزار درهم فراهم کرد و به نزد ابن ابی عمیر آورد و به او گفت: «این مبلغ طلبی است که از من داشتی.»

ص: 7017





ابن ابی عمیر گفت: «این را از کجا آوردی؟»

گفت: «خانه ام را فروختم.»

ابن ابی عمیر گفت: «ذریح محاربی از امام صادق (ع) برایم حدیث کرد که بدهکار را نباید به خاطر بدهیش از خانه اش بیرون کرد؛ به خانه برگرد و معامله فروش خانه را فسخ کن در صورتی که به خدا سوگند من هم اکنون به یکی از این درهم ها نیازمند هستم که حتی یک درهم در بساط ندارم.»

آثار محمد بن ابی عمیر از جمله مشایخ پرکار امامیه است. تعداد کتابهای او را 94 اثر نوشته اند که بیشتر آنها در حیات خود او نابود شده است. در مورد دلیل آن چنین نوشته اند که خواهرش در زمانی که او در زندان بود، از ترس حکومت وقت، کتابهایش را زیر خاک پنهان کرد تا اینکه پوسید.

به روایتی دیگر، کتابها را در غرفه ای گذاشت و آب باران به آن راه یافت و کتابها را از بین برد. بعد از شهادت امام رضا (ع) کتابهای ابن ابی عمیر به تاراج رفت و او آنچه را از حفظ داشت، در 40 مجلد جمع آوری کرد و آنها را «النوادر» نامید.

بعضی از کتابهای وی که فقط نامی از آنها باقی است عبارتند از: التوحید، الامامه، الصلاه، المعارف، الرضا (ع)، الحج، فضایل الحج، الصیام، النکاح، الطلاق، اختلاف الحدیث، المغازی، البداء، الکفر و الایمان، المتعه، الاستطاعه و الافعال و الرد علی اهل القدر و الجبر، الملاحم، مناسک الحج، اختلاف الحدیث، مسائله عن الرضا (ع) و یوم و لیله.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

علامه مجلسی- بحار الانوار 
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عبدالله مامقانی- تنقیح المقال 

شیخ مفید- اختصاص 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن ابی عمیر زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

خیران الخادم القراطیسی
از موالیان امام هشتم شیعه حضرت رضا (ع) و خادم مخصوص آن حضرت و طبق احادیث او در خراسان همراه آن حضرت و خدمت ایشان می کرد.

از اصحاب امام دهم شیعه حضرت علی الهادی (ع) و وکیل آن حضرت (طبق برخی روایات) نیز بوده است. به نقل از «منتهی المقال» وی از اصحاب امام هشتم، نهم و دهم شیعیان و از مستودعین این بزرگواران بود. که به نظر می رسد چنین بوده و با توجه به قرائن مطالب بالا او در معیت 3 امام معصوم به سر می برد.

همچنین از افراد مورد وثوق و جلیل القدری که این امامان معصوم (ع) عنایت به او داشتند. حدیث مشهوری که در باب نص بر امامت حضرت هادی، امام دهم (ع) از حضرت جواد (ع) در مورد اوست.

وی که در زمان مریضی حضرت جواد (ع) امام نهم برای خدمت کردن کنار امام (ع) بود. روزی کسی از طرف آن حضرت نزدش آمد و گفت: «مولای تو (حضرت جواد (ع)) سلام می رساند و می فرماید: من از دنیا می روم و امر امامت به سوی پسرم علی (ع) می گردد. و بعد از من همه چیز از او بر گردن شماست آنچنانکه بعد از پدرم همه چیز برای من بود.»

حدیث مشهور دیگری است که امام دهم (ع) او را وکیل خود در اموراتش کرده و فرموده بود: «اعمل فی ذالک برایک فان رایک رایی و من اطاعک اطاعتی.»
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در این رابطه 2 نمونه از اختیارات او از سوی امام (ع) را در اینجا می آوریم.

خیران گوید: «برای امام هادی (ع) نوشتم مردی نزد ما آمده و حق شما بر گردنش هست او هم می داند که حق با شماست حال از من سؤال می کند که با او چگونه معامله کنم؟ من عقیده دارم که فلانطور با او عمل کنم.»

امام در پاسخ نوشتند: «هرگونه می خواهی عمل کن رأی تو رأی من است. هرکس از تو اطاعت کند مثل اینست که از من اطاعت کرده است.»

حدیث دوم از علی بن مهزیار (صحابه دیگر امام (ع)) که می گوید:

«برای خیران خادم نوشتم: 'هشت درهم برای من از طرطوس هدیه فرستاده اند دوست ندارم در آن بدون امر شما تصرف کنم و یا به صاحبش برگردانم. حال برایت می فرستم تا ببینم دستور می دهی که آنها را چه کنم؟ قبول کنم یا برگردانم هرچه نظر دهی انجام می دهم.'

خیران برایم نوشت هدیه آنها را قبول کن زیرا رسول خدا (ص) هدایای یهود و نصاری را قبول می کردند.»



داستان او از زبان او

سالی در زمان حضرت جواد (ع) حج به جا آوردم در یکی از روزها خواستم نزد آن حضرت بروم از یکی از خدمتکاران که مقام رفیعی نزد آن حضرت داشت رفتم و درخواست کردم تا مرا حضور امام (ع) ببرد. وقتی وارد مدینه شدیم و به درب منزل امام (ع) رسیدیم او وارد منزل شد و من منتظر ماندم تا اجازه ورود بگیرم. مدتی گذشت و دیدم خبری نشد خودم وارد شدم او مرا دید و گفت: «امام (ع) از منزل بیرون رفته.»
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سرگردان ماندم که چرا چنین شد که در این موقع خادمی آمد و گفت: «تو خیران هستی؟»

گفتم: «آری.»

گفت: «وارد شو.»

داخل شدم دیدم آن حضرت بالای بامی کوتاه هستند آنقدر هیبت و بزرگی ایشان مرا تحت تاثیر قرار داد که می خواستم بدون پله بالا روم.

ابوجعفر (ع) به پله ها اشاره فرمود که «از پله بالا بیا.»

رفتم و سلام کردم دستش را بوسیدم و به صورت خود گذاشتم و مدتی آن را در دستم نهادم تا دهشتم تمام شد و دست امام را رها کردم در آن حال امام (ع) از من سؤالاتی کردند. پس گفتم: 'ریان بن شبیب' خدمتتان سلام رساند و التماس دعا داشت که برای او و فرزندانش دعا نمایید. حضرت برای ریان دعا نمود ولی فرزندش را به عللی دعا نکرد.



خیران از منظر بزرگان

شیخ طوسی: او را از اصحاب امام دهم حضرت هادی (ع) و از موثقین می داند.

نجاشی: او را خادم امام هشتم حضرت رضا (ع) و خیران مولی الرضا (ع) و از مؤلفان شیعه می داند.

علامه حلی: او را صحابه اباالحسن سوم حضرت هادی (ع) گفته است.

ابن شهرآشوب: او را از ثقات امام هادی (ع) ذکر کرده است.

برقی: او را از راویان امام دهم حضرت هادی (ع) می داند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ الاسلام إبراهیم بن محمّد حمری جوینی- مسند الرضا 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، برقی، مناقب آل ابی طالب، بحار الانوار
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کلی__د واژه ه__ا

خیران الخادم القراطیسی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع راویان حدیث

حماد بن عیسی جهنی (حَمّاد بن عیسی جُهنی)
از اصحاب امام ششم، هفتم، هشتم و نهم از راویان موثق و محدث برجسته شیعه در قرن دوم ه.ق.

از اصحاب اجماع (عده ای از اصحاب ائمه معصومند که علمای شیعه و بزرگان به صحت روایات و وثاقت منقولات و فقاهت آنها اتفاق نظر دارند) و یکی از راویان فقیه ششگانه امام صادق (ع) که از دانشمند ترین اصحاب جوان در کنار آن حضرت بودند.

لقبش: ابومحمد.

پدرش: عیسی بن عبیده جهنی.

جدش: عبیده بن صیفی (طفیل) که از اصحاب رسول خدا (ص) بود که حماد به واسطه پدرش از او نقل حدیث کرده است.

اصلیت حماد کوفی و بعضی او را عرب ولی اکثرا از موالی و مهاجرین عجم می دانند که بعدا در بصره ساکن شد و از همین جهت به بصری مشهور گشت.

نسب او از قبیله 'جهینه' شاخه ای از عرب های 'قضاعه' که در کوفه سکونت داشتند حکایت دارد. از تولد و سالهای اول زندگیش اطلاعی در دست نیست اما با توجه به سن او در هنگام وفاتش احتمالا بین سالهای 110 تا 120 ه.ق به دنیا آمده و به دلیل عمر طولانیش معاصر چهار امام معصوم (ع) بوه و از آنها بهره فراوان برده و احادیث زیادی شنیده است.

بعضی از مورخان گفته اند او تا زمان امام هشتم (ع) بیشتر عمر نکرد ولی برخی دیگر از دیدار او با امام نهم حضرت جواد (ع) سخن گفته اند.

او در نقل حدیث و روایات از ائمه معصومین (ص) بسیار محتاط و دقیق بود و در این امر نهایت احتیاط را می کرد تا جایی که فقط بیست حدیث بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل می کند با اینکه می گوید: «من هفتاد حدیث از آن حضرت شنیدم اما دائما در کم و زیاد آن احادیث شک برم وارد می شد و می ترسیدم از اینکه کوچکترین نقصانی بر سخن آن بزرگواران وارد شود.» لذا برای اطمینان نقل به نقل بیست حدیث از آن حضرت اکتفا نمود.
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به گفته شیخ طوسی حماد بن عیسی بعد از شهادت امام کاظم (ع) مانند چند صحابه دیگر آن حضرت به عقیده واقفیه باقی ماند اما با معجزات و استدلالاتی که از امام رضا (امام هشتم شیعیان) دید از عقیده اش برگشت و به امامت امام رضا (ع) باور آورد.

باید گفت که به این مطلب در دیگر منابع اشاره نشده است.



شخصیت و موقعیت روانی حماد

علمای شیعه او را بسیار موثق و دقیق و حدود 1500 حدیث از او نقل کرده که بخشی از آن روایات منقول از حماد مشترک بین همین حماد بن عیسی و حماد بن عثمان است.

وی بیشتر از امام ششم و هفتم از طریق حدود پنجاه راوی و بیشتر از حریز بن عبدالله سجستانی نقل حدیث کرده و محتوای آنها اکثرا احکام و روایاتی در زمینه امامت و اخلاق است.

تبصره: حماد بن عثمان بیشتر روایاتش از 'عبیدالله بن علی حلبی' نقل کرده است.

اما علمای اهل تسنن، حماد بن عیسی را ضعیف و گاهی او را به وضع حدیث و افترا متهم کرده اند هرچند در میان آنها یحیی بن معین او را شیخ صالح می داند و محدثان سنی در کتابهای خود روایات او از امام جعفر صادق (ع) را آورده اند.

اما بیش از چهل نفر از حماد مستقیما روایت نقل کرده که از جمله ابراهیم بن هاشم می باشد.



آثار

چندین کتاب به او نسبت داده شده است.

1- مسائل التلمیذ و تصنیفه: حاوی پند و اندرز و مطالبی درباره توحید و دانستنی هایی درباره انسان و حیوان که وی از امام صادق (ع) سوال کرده و آن حضرت پاسخ داده اند.
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2- کتاب الزکاه، الصلوه، النوادر، که احتمالا حاوی کتابهای حریز بن عبدالله سجستانی بوده اند.

3- کتاب سلیم بن قیس و اصول بسیار از اصحاب ائمه (ع) از طریق او روایت شده است.

4- روایتی مشهور به صحیفه حماد درباره آداب و کیفیت نماز در کتب روایی شیعه آمده که مورد قبول و مستند فقهای امامیه است.

در اینجا یکی از روایات منسوب به او را که در اکثر کتب تاریخی ثبت شده می آوریم:

روزی خدمت امام هفتم حضرت موسی الکاظم (ع) (و به قولی خدمت امام صادق (ع)) رسید و خواست تا حضرت برای او دعا کند تا خداوند به او خانه ای و همسر و فرزند و خدمتکار و حج در هر سال عنایت نماید. آن بزرگوار هم چنین دعا کرد و فرمود: «اللهم صل علی محمد و ال محمد و ارزقه دارا و زوجه و ولدا و خادما و الحج خمسین سنه.» و دعای آن حضرت نیز مستجاب شد.

حماد گفت: «دانستم که بیشتر از پنجاه حج نخواهم داشت.»

حماد در پنجاه و یکمین حج خود در سن نود و چند سالگی در بین راه مدینه به مکه به «وادی قناة» در 'جحفه' رسید، گودال آبی بود خواست در همان میقات غسل احرام کند اما سیل آمد و غرق شد و بدین جهت به غریق الجحفه معروف گشت و این در سال 209 ه.ق بود.

قبر او در 'سیاله' نزدیک مدینه منوره است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: اسدالغابه، الاصاله، جامع المقال، الجرح و التعدیل، و دهها منبع دیگر.... 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف تشیع 

اسد حیدر- امام صادق و مذاهب چهارگانه

کلی__د واژه ه__ا

حماد بن عیسی جهنی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

بررسی دوران امامت امام جواد علیه السلام
دوران امامت امام جواد (ع) با حکمرانی مأمون همزمان بود و نخستین کاری که کرد این بود که دختر خویش «ام الفضل» را به ازدواج حضرت امام جواد (ع) درآورد، تا مراقبی دائمی و از درون خانه بر امام گمارده باشد. رنجهای دایمی که امام جواد، همه مدت عمر خود را، به صورتهای گوناگون، زیر نظر دستگاه خلافت گذرانید، سپس امام هادی و سپس امام عسکری، پیوسته در همین موضع، در سنگر مبارزات اجتماعی اسلامی جای داشتند.

شواهد تاریخی موضوع یاد شده چندان زیاد است که با خواندن چند صفحه از متون تاریخ این دوره، امر به خوبی روشن می شود. البته امامان در این خلال، تا حد امکان از حراست موضعهای دیگر غفلت نمی کردند، و سادات پیوسته مشغول حرکات خویش بودند.

در آغاز امامت امام نهم، مأمون دوباره دست به تشکیل مجالس مناظره زد و از جمله یحیی بن اکثم را واداشت تا از امام سؤال کند. بدینگونه می خواست به موقعیت علمی و فرهنگی پیشوای جناح مخالف لطمه سازد و نشد. امام از همه آن مجالس و مناظرات سربلند درآمد و موقعیتش بیشتر تثبیت گشت. امام جواد اصحاب برجسته ای داشت که هر یک خود قله ای بودند از قله های فرهنگ و معارف اسلامی، مانند:

ابن ابی عمیر بغدادی- درگذشته به سال 217.

ابوجعفر محمد بن سنان زاهری- درگذشته به سال 220،
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احمد بن ابی نصر بزنطی کوفی- درگذشته به سال 221.

ابوتمام حبیب بن اوس طائی، شاعر شیعی مشهور- درگذشته به سال 231.

ابوالحسن علی بن مهزیار اهوازی- درگذشته بعداز 254،

فضل بن شاذان نیشابوری- درگذشته به سال 260.

اینان نیز هرکدام به گونه ای مورد تعقیب و گرفتاری بودند. فضل ابن شاذان را از نیشابور بیرون کردند. عبدالله بن طاهر چنین کرد و سپس کتب او را تفتیش کرد و چون مطالب آن کتابها را، درباره توحید و ... به او گفتند قانع نشد و گفت: «می خواهم عقیده سیاسی او را نیز بدانم.»

ابوتمام شاعر نیز از این امر بی بهره نبود. امیرانی که خود اهل شعر و ادب بودند، حاضر نبودند شعر او را (که بهترین شاعر آن روزگاربود، چنانکه در تاریخ ادبیات عرب و اسلام معروف است) بشنوند و از آن نسخه داشته باشند. اگر کسی شعر او را برای آنان، بدون اطلاع قبلی، می نوشت و آنان از آن شعر لذت می بردند و آن را می پسندیدند، همینکه آگاه می شدند که از ابوتمام است، یعنی شاعر شیعی معتقد به امام جواد و مروج آن مرام، دستور می دادند که آن نوشته را پاره کنند.

ابن ابی عمیر (عالم ثقه بزرگ) نیز در زمان هارون و مأمون محنتهای بسیار دید. او را سالها زندانی کردند، تازیانه ها زدند، کتابهای او را (که مأخذ عمده علم دین بود) گرفتند و باعث تلف شدن آنها شدند و..

شاید اختلاف نظری که درباره محمد بن سنان وجود دارد، از همینجا باشد: برخی از علمای بزرگ اورا موثق دانسته اند، و برخی نه، و گاه یک عالم در دو کتاب، دو گونه از او یاد کرده است مانند شیخ مفید در «ارشاد» و «رساله» دیگر خویش، و شیخ طوسی در «فهرست» و در «کتاب الغیبه» با اینکه از امام جواد، در توثیق و تعریف او روایت رسیده است. از اینجا می توان حدس زد که ایادی خلافت نشر می داده اند که از ماست، تا بدینگونه صحابی فاضل امام ر انیز از وجهه اجتماعی بیندازند.
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برای شناخت تجربه های پیشوایان، باید این مسائل و دهها و صدها مسئله نظیر آنها مورد تحلیل و شناخت دقیق قرار گیرد، تا دانسته شود که پیشوایان و سلف شیعه، در داشتن موضع اجتماعی و قوای ذهنی، دارای چه اصول والایی بوده اند، اصولی مبتنی بر معرفت و مستظهر به فدا و جهاد.



شهادت فکر و پیام

درخوراهمیت بسیار است که در اینجا به یک نمونه از عینیت گرایی دینی اشاره کنیم. و آن مربوط است به توجه کردن و اهمیت دادن به رسالتهای راستین هنر متعهد و شعر حامل پیام شیخ ابوعمرو کشی، در کتاب رجال خود صفحه 16 از ابوطالب قمی چنین روایت کرده است: «نامه ای نوشتم به امام جواد ابوجعفر محمد تقی (امام نهم) شامل چند بیت، که درباره پدرش (امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا) گفته بودم. و از امام جواد درخواست کرده بودم تا اجازه دهد که درباره خود او نیز شعر بگویم. امام آن قسمت از نامه را که اشعار نامبرده در آن نوشته شده بود. پاره کرده بود و نگاه داشته بود، و در بالای قسمت باقیمانده کاغذ نوشته: 'قد احسنت جزاک الله خیرا؛ کاری نیکو کردی خدای به تو پاداش نیک دهد.'»

درروایت دیگر چنین است: «به من اذن داده بود تا برای پدرش امام رضا مرثیه بگویم. و درنامه نوشته بود: برای پدرم و برای من نیز مرثیه بساز.»

این تعبیر و تعلیم، به صورتی جدی و ویژه، تکان دهنده است. چرا امام می گوید: «مصیبت مرا نیز فریاد کن و برای من نیز مرثیه بگو؟» با اینکه او خود هنوز زنده است. برای اینکه بفهماند، آنچه فاجعه است در مزتبه اول، شهادت فکر است و شهادت پیام. پس من که زنده ام نیز (چون امکان اجتماعیم را نابحقان گرفته اند و رسالتم را پایمال کرده اند) از این دیدگاه، چون شهیدان دیگرم تو دردهای مرا نیز فریاد کن. شاید جامعه یکی به حال خویش بیندیشد، و یکی از این خواب خرگوشی به درآید، و به تلاش ایستد تا مرد حق غریب نماند، بلکه پیروز گردد و در مقام خویش قرار گیرد...
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این بود موضع درست و بیدارانه پیشوایان حقیقت متعالی و عدالت کلی. پیشوایانی که نه تنها آرمانهای والا را می شناساندند، بلکه با همه امکانات خویش و شورو شعور اصحاب و یاران خود، به عینیت دادن به آن آرمانها نیز می پرداختند. و در این راه از هیچ چیز دریغ نمی کردند. و تجربه های عزیز و غنی خود را، در راه رضای خدا و نجات انسان، همواره، و یکی پس از دیگری، به صحنه عمل می آوردند، و...

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 65- 68

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام جواد (ع) امامت زندگینامه تشیع شهادت


دشمنان


بستگان

حکیمه خاتون
حکیمه خاتون «حکیمه خاتون» فرزند محمد بن علی امام جواد (ع) و عمه امام حسن عسکری (ع) بود.

از امام جواد (ع) چهار پسر و چهار دختر از جمله حکیمه خاتون باقی مانده و مادر ایشان «سمانة مغربیه» (مادر امام هادی (ع) نیز بوده) معروف به «سیده» و کنیه اش «ام فضل» بوده است. ایشان از بهترین زنان عصر خود بوده و بلکه با فضیلت ترین آنها به شمار می رفته و در زهد و تقوا، بی مانند بوده است. بیشتر روزها را روزه می گرفتند و خداوند او را به شرف بزرگی که «حفظ سر پنهان» بوده مشرف کرده و آن مادری امام دهم (ع) است.

حکیمه خاتون یکی از بانوان بزرگ عالم اسلام و تشیع بوده که در یکی از برهه های حساس تاریخ، یعنی در آستانه میلاد حضرت مهدی (ع) می زیسته و پرستاری و آموزش مادر ولی عصر(عج) را عهده دار بود.
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ایشان جزء اولین کسانی است که حضرت مهدی (عج) را دیده است و راوی حدیث ازدواج پدر و مادر و همچنین تولد و رشد آن حضرت بود و نیز حافظ امامت و اسلام، به ویژه درباره وجود حضرت صاحب الزمان (عج) و حفظ جان ایشان بودند. مخصوصا آنکه حکومت عباسی تلاشی بی وقفه در کنترل خانه امام و جستجوی شدیدی برای یافتن فرزند امام حسن عسکری (ع)، داشت.

برای مثال گاه بی خبر، منزل امام را بررسی می کردند، گاه جاسوسانی در لباس خدمتکار و پزشک می فرستادند و پس از بیماری امام حسن عسکری (ع) چندین پزشک و ده نفر از معتمدان را به خانه امام (ع) فرستادند تا شبانه روز در آن جا بمانند و دستور دادند کنیزان را کنترل کنند تا ببینند کدام یک باردار هستند.

اثبات حضور حجةالله (عج) راوی (محمد بن عبدالله) گوید: «پس از درگذشت ابومحمد به نزد حکیمه، دختر امام جواد (ع)، رفتم تا در موضوع حجت و اختلاف مردم و حیرت آنها درباره او پرسش کنم.

گفت: 'بنشین.' و من نشستم. سپس گفت: 'ای محمد! خدای تعالی، زمین را از حجتی ناطق و یا صامت خالی نمی گذارد و آن را پس از حسن و حسین (ع) در دو برادر نگذاشته است و این شرافت را مخصوص حسن و حسین (ع) ساخته، برای آنها عدیل و نظیری در روی زمین قرار نداده است؛ جز این که خدای متعال فرزندان حسین را بر فرزندان حسن (ع) برتری داده؛ همچنان که فرزندان هارون (ع) را بر فرزندان موسی (ع) به فضل نبوت برتری داد، گرچه موسی (ع) حجت بر هارون (ع) بود، ولی فضل نبوت تا روز قیامت در اولاد هارون (ع) است و به ناچار بایستی امت یک سرگردانی و امتحانی داشته باشند تا مبطلان از مخلصان جدا شوند و از برای مردم بر خدا حجتی نباشد و اکنون پس از وفات امام حسن عسکری (ع) دوره حیرت فرا رسیده است.'
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عرض کردم: 'ای بانوی من! آیا از برای امام حسن عسکری (ع) فرزندی بود؟' تبسمی کرد و گفت: 'اگر امام حسن عسکری (ع) فرزندی نداشت، پس امام بعد از وی کیست؟ با آن که تو را گفتم که امامت پس از حسن و حسین (ع) در دو برادر نباشد.'»

مشرف به زیارت امام (عج) شیخ صدوق می نویسد: حکیمه گوید: «پس از آن که ابومحمد (ع) درگذشت و مردم پراکنده شدند، به خدا سوگند که من هر صبح و شام او را می بینم و مرا از آن چه می پرسید آگاه می کند و من نیز شما را مطلع می کنم و به خدا سوگند که گاهی می خواهم از او پرسش کنم و او نپرسیده پاسخ می دهد و گاهی امری بر من وارد می شود و همان ساعت، پرسش نکرده، از ناحیه او جواب صادر می شود.

ای محمد! شب گذشته من را از آمدن تو باخبر ساخت و فرمود: تو را از حق خبردار سازم.»

راوی (محمد بن عبدالله) گوید: «به خدا سوگند حکیمه اموری را به من خبر داد که جز خدای تعالی کسی بر آن مطلع نیست و دانستم که آن صدق و عقل از جانب خدای تعالی است؛ زیرا خدای تعالی او را به اموری آگاه کرده است که هیچ یک از خلایق را بر آن آگاه نکرده است.»

وفات درباره تاریخ وفات حکیمه خاتون، بعضی از بزرگان آورده اند که تاریخ آن برای ما معلوم نشده است، اما بعضی بدون ذکر مدرک، سال 274 را تاریخ وفات دانسته اند، ولی مدرک قابل توجهی که بتوان به آن استناد نمود، ذکر نکرده اند.
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مرقد مطهر ایشان در شهر سامراء در ضریح مطهر عسگریین (ع) قرار دارد.

من_اب_ع

کلینی- اصول کافی- جلد 1 صفحه 370 و 506 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الآمال- صفحه ٩٦٧ 

شیخ صدوق- کمال الدین وتمام النعمة 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعه 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 102 صفحه 79

کلی__د واژه ه__ا

حکیمه خاتون فرزند امام جواد (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی

سبیکه علیهاالسلام
همسر امام رضا (ع) و مادر امام جواد (ع) کنیزی بود که او را «سکن مریسیه» و یا «سبیکه» می خواندند و امام رضا (ع) او را «خیزران» نامید.

سبیکه از خاندان ماریه قبطیه، مادر ابراهیم پسر پیامبر اسلام (ص)، بود و از برترین زنان آن دوران محسوب می شد. کنیه اش «ام الحسن» و نامهای دیگرش ریحان، مریسیه، ریحانه و دره است. او اهل روستایی در مصر به نام مریسه بود و برخی او را از اهل نوبه دانسته اند که به همین دلیل او را «سبیکه نوبیه» نامیده اند. اهالی نوبه، مسیحی بودند و بعد از شکست آنها از مسلمانان، سبیکه (خیزران) (ع) در زمره اسرا به عنوان کنیز فروخته شد.

شخصیت و موقعیت 

خیزران (ع) از نظر فضایل اخلاقی در درجه بالایی بود و جزء برترین زنان دوران خود بود. پیامبر اسلام (ص) در سخنان خود اشاره به سبیکه کرده و او را خیره الاماء (بهترین کنیزان) نامیدند. حضرت امام موسی بن جعفر (ع) هم سالها پیش از اینکه این بانو به خانه امام رضا (ع) وارد شود، اشاره به این بانو کرده و بعضی از خصوصیات او را بیان فرمود، و توسط یکی از یاران نزدیک خود (یزید بن سلیط) برایش سلام فرستادند، با اینکه این بانو هنوز به مدینه آورده نشوده بود و در آفریقا زندگی می کرد.
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از یزید بن سلیط نقل شده است که: در راه مکه، امام موسی بن جعفر(ع) را دیدم و سؤالاتی کردم. امام پاسخم را داده و فرمود: «وقتی پسرم علی (امام رضا (ع)) را ملاقات کردی، به او بشارت بده که خداوند فرزندی امین و مبارک به او خواهد بخشید. به او خبر بده که مادر این فرزند، کنیزی است از خاندان ماریه قبطیه، همسر رسول خدا (ص)، و اگر توانستی سلام مرا به او برسان.» و همین در عظمت مقام او کافی است که امام موسی الکاظم (ع) به او سلام برساند.

امام رضا (ع) هم از خیزران (سبیکه) (ع) به عنوان بانویی منزه، پاکدامن و با فضیلت یاد می کردند و می فرمودند: «سبیکه در قداست و پاکی شبیه حضرت مریم (ع) می باشد و پاک و پاکیزه آفریده شده است.»

همچنین کلیم بن عمران نقل کرد که وقتی امام جواد (ع) به دنیا آمد، امام رضا (ع) به اصحاب فرمود: «فرزندی دیده به جهان گشود که همانند حضرت موسی بن عمران (ع) شکافنده دریاهاست و همانند حضرت عیسی بن مریم (ع) مادری پاک و مطهر دارد.»

رسول خدا (ص) درباره او و فرزندش، امام جواد (ع)، فرمودند: «بأبی ابن خیرةالاماء النوبیة الطیبة؛ پدرم فدای پسر بهترین کنیزان باد که اهل نوبه و پاکیزه و مطهر است.»

پایان عمر 

درباره تاریخ وفات سبیکه (ع) در منابع مطلبی نوشته نشده است. اما آورده اند که زمانی که امام رضا (ع) از مدینه به سوی مرو رفتند، همسر و اولاد خود را نبردند و آنان در مدینه ماندند. به همین دلیل مرقد مادر امام جواد (ع) در مدینه است.
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من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال- جلد 2 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 50 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران- بانوان عالمه و آثار آنان 

علی آقاجانی- مادران فضیلت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

احمد حیدری- بزرگ زنان صدر اسلام

کلی__د واژه ه__ا

سبیکه (ع) همسر امام رضا (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی


شخصیت های معاصر


امام علی(ع)


احادیث

بلا و سختی برای دوستان خداوند
امام علی (ع) در یکی از نامه های خود که به عثمان بن حنیف، فرماندار خویش در بصره نوشته است، این قانون را گوشزد می کنند که در ناز و نعمت زیستن و از سختی ها دوری گزیدن موجب ضعف و ناتوانی می گردد و برعکس، زندگی کردن در شرایط دشوار و ناهموار، آدمی را نیرومند و چابک می سازد و جوهر هستی او را آبدیده و توانا می گرداند.

این پیشوای بزرگ در این نامه، فرماندار خود را نکوهش می کند که چرا در مجالس شب نشینی اشراف شرکت کرده و در محفلی که بینوایان را در خود نپذیرفته و تنها ثروتمندان را در خود جای داده است، گام نهاده است. و به همین مناسبت زندگی ساده خویش را شرح می دهد و از پیروان خود و خصوصا اعضای دولت خود می خواهد که به شیوه او تأسی جویند. آنگاه برای اینکه راه بهانه جویی را ببندد توضیح می دهد که شرائط ناهموار و تغذیه ساده از نیروی انسان نمی کاهد و قدرت وی را تضعیف نمی کند: «الاوان الشجرة البدیة اصلب عوداً و الروائع الخضرة ارق جلوداً و الباتات البدویة اقوی وقوداً و ابطاً خموداً؛ درختان بیابانی که از مراقبت و رسیدگی مرتب باغبان محروم می باشند، چوب محکمتر و دوام بیشتری دارند، بر عکس درختان باغستان ها که دائما مراقبت شده اند و باغبان به آن ها رسیدگی کرده است، نازک پوستتر و بی دوامترند. (نهج البلاغه: نامه 45)
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موضوع سختی ها و شدائد دنیا برای انسان و به خصوص برای فرد مؤمن با نفی حرج و دشواری در دین که جزء مطالب مسلم و قطعی است، منافات ندارد، زیرا مقصود از نفی حرج این نیست که در دین تمرین و تکلیف وجود ندارد، بلکه مقصود این است که در دین دستورهایی که مانع پیشرفت انسان باشد و مزاحم فعالیت صحیح باشد وجود ندارد. قوانین دینی طوری وضع شده است که نه دست و پاگیر است و نه تنبل پرور.

وقتی خداوند نسبت به بنده ای از بندگانش لطف مخصوصی دارد، او را گرفتار سختی ها می کند. جمله معروف «البلاء للولاء» مبین همین اصل است.

در حدیثی از امام باقر (ع) آمده است: «ان الله عزوجل لیتعاهد المؤمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیة من الغیبة؛ خدا از بنده مؤمنش تفقد می کند و برای او بلاها را اهداء می کند، همانطوری که مرد در سفر برای خانواده خودش هدیه ای می فرستد.»

در حدیث دیگر از امام صادق (ع) آمده است: «ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا؛ خدا زمانی که بنده ای را دوست بدارد او را در دریای شداید غوطه ور می سازد.» یعنی همچون مربی شنا که شاگرد تازه کار خود را وارد آب می کند تا تلاش کند و دست و پا بزند و در نتیجه ورزیده شود و شناگری را یاد بگیرد، خدا هم بندگانی را که دوست می دارد و می خواهد به کمال برساند، در بلاها غوطه ور می سازد. انسان اگر یک عمر درباره شنا کتاب بخواند تا در آب نرود شناگر نمی شود. زمانی شناگری را می آموزد که عملا در آب قرار گیرد و مبارزه با غرق شدن را تمرین کند و احیانا خود را با خطر غرق شدن در صورت دیر جنبیدن مواجه ببیند. انسان باید در دنیا شداید ببیند تا خروج از شداید را یاد بگیرد، باید سختی ها ببیند تا پخته و کامل گردد.
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و نیز از آن حضرت روایت شده است: «ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونهم ثم الامثل فالامثل؛ پرگرفتارترین مردم پیامبران هستند، در درجه بعد کسانی که از حیث فضیلت بعد از ایشان قرار دارند و سپس هر کس که بافضیلت تر باشد به ترتیب از بالا به پایین.»

پیامبر اکرم (ص) به خانه یک از مسلمانان دعوت شدند. وقتی وارد منزل شدند، مرغی را دیدند که بر بالای دیوار تخم کرد و تخم مرغ نیفتاد یا افتاد و نشکست. رسول اکرم در شگفت شدند. صاحبخانه گفت: آیا تعجب کردید؟ قسم به خدایی که تو را به پیامبری برانگیخته است به من هرگز آسیبی نرسیده است. رسول اکرم برخاستند و از خانه آن مرد رفتند و فرمودند: «کسی که هرگز مصیبتی نبیند، مورد لطف خدا نیست.»

درباره بعضی از پرندگان نوشته اند که وقتی بچه اش پر و بال در می آورد، برای آنکه پرواز کردن را به او یاد دهد، او را از آشیانه بیرون می آورد و بر اوج فضا بالا می رود و در وسط رها می سازد. بچه حیوان قهرا به تلاش می افتد و حرکت های نامنظم کرده و پر و بال می زند تا وقتی که خسته می شود و نزدیک است سقوط کند. در این وقت مادر مهربان او را می گیرد و روی بال خود نگه می دارد تا خستگی اش رفع شود و همین که اندکی آسایش یافت، بار دیگر او را در فضا رها می کند و به تلاش وادار می نماید، تا وقتی که خسته می شود و او را می گیرد. این عمل را آنقدر تکرار می کند تا بچه اش پرواز کردن را یاد بگیرد. در روایات بسیاری به گرفتاری ها و بلاها برای فرد مؤمن اشاره شده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 197-201

کلی__د واژه ه__ا

انسان تربیت ابتلا رنج ایمان موجودات خدا

تفاوت فصاحت و بلاغت قرآن با نهج البلاغه
علی (ع) را دنیا به فصاحت و بلاغت قبول دارد. من در یکی از بحث های کتاب سیری در نهج البلاغه این بحث را کرده ام که چطور الان که بیش از هزار و سیصد و پنجاه سال از زمان علی (ع) و خطابه هایش گذشته و در هر زمان ادبا، فصحا و نویسندگان و خطبای درجه اول عرب زبان با ذوق های مختلف آمده و رفته اند، ولی کلام علی (ع) عظمت خود را حفظ کرده است.

علی (ع) اولین آیه قرآن یعنی «اقرأ باسم ربک الذی خلق» را در سن ده یا یازده سالگی قبل از آنکه ذهنش به افکار دیگری نقش بندد، شنیده و از استعداد به حد وفور بهره مند بوده و مرتبا با قرآن مأنوس بوده است، اگر کسی می توانست مانند قرآن حرف بزند از همه شایسته تر علی (ع) بود ولی در عین حال، این نهج البلاغه است که ما وقتی آن را در کنار قرآن قرار می دهیم، به روشنی احساس می کنیم که دو سبک است.

خودم به یاد دارم که در اواخر ایام طلبگی خویش که هم با قرآن آشنا شده بودم و هم با نهج البلاغه، در یک لحظه به طور ناگهانی این نکته برایم کشف شد. نهج البلاغه را مطالعه کردم، یکی از خطبه ها آن است که بسیار تشبیه و تمثیل در آن به کار رفته و جدا از آن نوع فصاحت و بلاغت هایی که بشر به کار می برد، بسیار فصیح و بلیغ است.
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این خطبه سراسر موعظه و یادآوری مرگ و عالم آخرت است و واقعا خطبه تکان دهنده ای است می فرماید: «دار بالبلاء محفوفة و بالغدر معروفة، لاتدوم احوالها و لایسلم نزالها، احوال مختلفه و تارات متصرفه الغیش فیها مذموم و الامان منها معدوم و انما اهلها فیها اغراض مستهدفه ترمیهم بسهامها.....» (نهج البلاغه، خطبه 226) تا آنجا که یک مرتبه یک آیه قرآن می خواند که: «هنالک تبلوا کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون» (یونس/ 30)

با وجود آنکه سخن علی (ع) آن همه اوج دارد و موج دارد در عین حال وقتی این آیه قرآن در وسط می آید گویی آب روی حرف های قبل ریخته می شود و چنان می نماید که در یک فضای تاریکی ستاره ای پدید آید!!

اصلا سبک، سبک دیگری است و انسان نمی تواند آنچه احساس می کند بیان نماید در این آیه چنان قیامت تجسم یافته که کاملا روشن می گردد که چگونه انسان به مولای حق خودش در مقابل این همه مولاهای باطل بازگردانده می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 1و2- صفحه 244-246

کلی__د واژه ه__ا

قرآن فصاحت بلاغت نهج البلاغه امام علی (ع) ادبیات عرب

سخنان امام علی (ع) در مورد بخل و بخیل
امام علی (ع) جمله ای دارد راجع به بخیل. بخیل یکی از آن آدم هایی است که خود واقعی اش را گم کرده یعنی «خود» ش شده پول و ثروت. آدمی که پول و ثروت برای او اصالت پیدا می کند و هدف می شود و به تعبیر روانشناسی امروز در پول تثبیت و تحکیم می شود یعنی در پول غرق می شود و نقش می بندد، چنین آدمی «من» واقعی او شده پول، و غیر از پول «من» دیگری ندارد چون «من» اصلی را گم کرده و از دستش رفته است. نتیجه این است که خودش را برای پول می خواهد نه پول را برای خودش. یعنی از جان، حیات، سلامت و عمر خودش مایه می گذارد برای پول، ولی از پول حاضر نیست مایه بگذارد برای سلامت، سعادت و حتی عمر خودش.
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می فرماید: «عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنی الذی ایاه طلب؛ در شگفتم از بخیل که شتابان در طلب فقری است که از آن می گریزد، و بی نیازیی که در طلب آن است از دستش می رود»، در ادامه می فرماید: «یعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الآخرة حساب الاغنیاء؛ در دنیا مانند بینوایان زندگی می کند و در آخرت مانند توانگران حساب پس می دهد» (نهج البلاغه، حکمت 126). در دنیا مثل یک آدم فقیر و بدبخت و مفلوک زندگی می کند چون خودش را صرف پول می کند و حاضر نیست پول را صرف خودش بکند. لباس کهنه می پوشد، غذای ساده مثل نان و پنیر می خورد. از این آدم باید پرسید برای چه تو چنین کاری می کنی؟ ایثار که نمی خواهد بکند. اگر آدمی بود که ثروت را صرف خودش نمی کرد ولی صرف دیگران می کرد، او اهل ایثار بود، اما صحبت در بخیل است که فقط می خواهد جمع بکند.

امیرالمؤمنین می گوید اصلا فقر یعنی چه؟ یعنی نداشتن. آدم وقتی که نداشته باشد، غذای خوب، مسکن خوب، مرکب خوب، لباس خوب گیرش نمی آید. تو بدبخت که الآن هم گرفتار همان هستی. تو یک عمر نان و پنیر می خوری برای اینکه مبادا فقیر بشوی و مجبور باشی نان و پنیر بخوری. تو حالا هم به نان و پنیر افتاده ای. یک عمر نان و پنیر می خورد که مبادا فقیر بشود بخواهد نان و پنیر بخورد! این همین است که انسان خودش را گم کرده یعنی خود واقعی اش را از دست داده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 177-178

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان فقر بخیل تربیت

ضرورت روحیه تسلیم پذیری در کنار اعتقادات
در قرآن آمده است: «و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء اؤ ائتنا بعذاب الیم؛ و [یاد کن] هنگامی را که گفتند خدایا اگر این [کتاب] همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگهایی بباران یا عذابی دردناک بر سر ما بیاور» (انفال/ 32). قرآن روحیه ها را نقاشی می کند، جمله هایی را که افراد می گویند و خودشان نمی توانند توضیح بدهند بیان می کند. در آیه آمده که کفار می گویند: خدایا اگر حق همین است و سخن حق و قرآنی که پیغمبر مدعی است منحصر به همین است (انتظار می رود که در ادامه آن بگوید «پس ما می پذیریم» یا «خدایا آن را بر ما آشکار کن» اگر انسان حقیقتجو باشد چنین می گوید. ولی می گوید اگر چنین است) سنگی از آسمان بر سر ما بفرست و ما را نابود کن، یا به شکل دیگری عذاب دردناکی بر ما بفرست؛ یعنی من تاب و تحمل شنیدن این حقیقت را ندارم. من می خواهم آن طوری که دلم می خواهد راست باشد و الا از حقیقت بیزارم.

قرآن زبان حال آنها را بیان کرده ولی آیا در عالم فقط همانها آن طور بوده اند؟ ما نباید به خودمان خوشبین باشیم. مسلما آن حالت واقعی تسلیم در مقابل حقیقت، صددرصد در ما نیست. امام علی (ع) در جواب از تعریف اسلام فرمودند: الاسلام هو التسلیم. در مقابل چه؟ شخص؟ نه، بلکه تسلیم در مقابل حق، یعنی وقتی مواجه با حق شد، حالت طغیان و عصیان نداشته باشد. فرق اصول دین و فروع دین این است که فروع، آن چیزهایی است که انسان باید عمل کند، اما در اصول، علم یا یقین لازم است. ولی آیا در اصول، علم یا یقین کافی است؟ این طور نیست. البته اعتقاد و علم لازم است تا عقل چیزی را نفهمد نمی تواند قبول کند. ولی غیر از اعتقاد در مقابل اصول دین تسلیم لازم است، یعنی تمرد نداشتن. اسلام یعنی بی تمردی. اینکه کسی بگوید اگر حقیقت این است مرا بکش، این ایمان است که انسان در مقابل چیزی که راست است تسلیم و رام باشد.
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آیا شیطان کافر است یا مؤمن؟ کافر. آیا به خدا یقین داشت؟ بله، علم داشت، از ما بهتر بود. در مقابل خدا می گوید: «فبعزتک لاغوینهم اجمعین؛ به عزت خودت همه آنها را گمراه می کنم» (ص/ 82). همچنین می گوید: «رب فانظرنی الی یوم یبعثون؛ پروردگارا پس مهلتم ده که تا روز قیامت زنده بمانم» (ص/ 79)، اعتقاد به خدا و قیامت داشت. تنها داشتن اعتقاد و علم، برای ایمان کافی نیست بلکه انسان باید نسبت به آنچه اعتقاد دارد رام باشد. «و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا؛ و با اینکه پیش نفس خود به یقین دانستند (معجزه خداست) از روی ستمگری و نخوت آن را انکار کردند» (نمل/ 14) باید خودمان را بشناسیم. اگر حقیقتی را که می شناسیم و می دانیم، منکر می شویم، پس ما جاحدیم و مؤمن نیستیم. بشر صرف اینکه به یک مطلب علم پیدا کند کافی نیست که مؤمن باشد بلکه باید حالت عصیان و تمرد نیز نداشته باشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 37-39

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تسلیم حقیقت قرآن انسان ایمان تربیت

تأثیر تعصب و طمع و عجب بر عقل
یکی از خاصیت های تقوا این است که بر روشن بینی می افزاید. ابتدا به نظر مشکل می آید، روشن بینی چه ارتباطی دارد به تقوا؟! بستگی دارد به مغز و کار آن. تقوا چه تأثیری دارد در بینش؟ ولی این اشتباه است. اگر انسان متقی باشد، روشن بین تر است. زیرا تقوا صفای روح می آورد، تقوا آن تیرگی هایی را که باعث می شود انسان از روشن بینی هایی که مخصوص خود اوست استفاده نکند، از بین می برد.
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چون غرض آمد هنر پوشیده شد *** صد حجاب از دل به سوی دیده شد

شما اگر نسبت به موضوعی تعصب بورزید، نمی توانید آن را آن طوری که هست بگیرید. تقوا گرد و غبار تعصب را پاک می کند، کینه توزی را فرو می نشاند، در نتیجه عقل، آزاد فکر می کند. سعدی می گوید:

حقیقت سرایی است آراسته *** هوا و هوس گرد برخاسته

نبینی که هر جا که برخاست گرد *** نبیند نظر گر چه بیناست مرد

تو را تا دلت باشد از حرص باز *** نیاید به گوش دل از غیب راز

در این زمینه دو جمله از حضرت امیر است که عالی است و مطلب را می شکافد: «اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع؛ بیشترین قربانگاه خرد ها زیر برق شمشیر طمع هاست.» (نهج البلاغه/حکمت 219) مصرع به معنی خوابگاه و محلی است که انسان به زمین می خورد (مثلا محلی که پشت پهلوان به خاک رسیده است مصرع است) بیشترین نقطه هایی که پهلوان عقل به زمین می خورد آن جایی است که برق طمع در دل پیدا می شود. «عجب المرء بنفسه احد حساد عقله؛ خودپسندی آدمی یکی از حسودان عقل اوست.» (نهج البلاغه/ حکمت 212) حسود دشمن است با محسود و می خواهد او را به زمین بزند و نابود کند. عجب می خواهد عقل را از مقام خودش ساقط کند. چرا تقوا بینش را می افزاید؟ زیرا تقوا که آمد، طمع نیست، عجب نیست، هوا و هوس نیست، گرد و غبار نیست، روشنایی است. در فضا اگر مه یا دود بیاید، از یک متری اشیا را نمی بینیم. تقوا صفاست، صاف بودن فضای روح است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 3- صفحه 18-19

کلی__د واژه ه__ا

عقل روح تقوی طمع تعصب حسادت

خیانت به اجتماع
امام علی (ع) در نامه به یکی از حکام می فرماید: «ان اعظم الخیانة خیانة الامة و افظع الغش غش الائمه»؛ بزرگترین خیانت ها خیانت به اجتماع است نه فرد. شما خدای نخواسته اگر به مال کسی که نزد شماست یا به ناموس او خیانت کنید خیانت به یک فرد کرده اید به طور مستقیم و به یک اجتماع به طور غیر مستقیم. (نهج البلاغه، نامه 26)

مثلا خیانت جاسوسی، خیانت به اجتماع است و فظیع ترین و شنیع ترین (زشت ترین)، خیانت ها این است که کسی با پیشوایان مسلمین به غش رفتار کند. مانند این که در کشتی کسی ناخدا را که در نهایت صدق نیست، کشتی را به ساحل نجات می برد گمراه کند. در این صورت خیانت به ناخدا، خیانت به تمام ساکنین کشتی است. در آیه 27 سوره انفال نیز خداوند مؤمنین را از خیانت نهی کرده است: «یا ایها الذین آمنوا لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون»؛ «ای کسانیکه ایمان آورده اید به خدا و رسولش خیانت نکنید و به امانت های خود در حالیکه می دانید خیانت نورزید».(انفال/ 27)

از این آیه انسان می فهمد که قرآن چقدر به مسائل اجتماعی اهمیت می دهد.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 17

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی امانتداری احادیث خیانت

حکمت آزمایش های الهی برای جامعه
در دنیا بد مطلق وجود ندارد. هیچ بدی نیست که یک نتیجه خوب نداشته باشد. یکی از چیزهایی که به حسب ظاهر به نظر می رسد بد است و در باطن خوب است آزمایش های الهی است. وقتی اجتماع آرام است یعنی یک امتحان بزرگی پیش نیامده است، انسان همه مردم را یکرنگ و مانند هم می بیند، همه شبیه همدیگرند. انسان خیال می کند یک مردم یکدست وجود دارد و حتی بعضی از افراد خیلی بهتر از دیگران جلوه می کنند و انسان آنها را بهتر تشخیص می دهد تا اینکه یک حادثه تندی و به تعبیر قرآن یک امتحانی پیش می آید. یک وقت انسان می بیند که گویی مردم غربال می شوند، یک عده یک طرف قرار می گیرند و یک عده طرف دیگر. به اصطلاح امروز صفها از هم جدا می شود. از یک نظر خیلی اسباب تأسف است. انسان یک وقت می بیند افرادی که هیچ از آنها انتظار نداشت چغاله از آب درآمدند. ولی از نظر افراد دقیق و باریک بین باید گفت خوب شد که صفها از همدیگر جدا شد.
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مثلاً اگر پیامبر اکرم (ص) در مکه مبعوث نشده بود و فرضاً ما را می بردند در همان جامعه مکه، در آنجا افرادی را می دیدیم همه مثل همدیگر، یکسره و همانند و یکسان. ابوجهل و ابوسفیان را می دیدیم، عمار یاسر و ابوذر غفاری را هم می دیدیم و از نظر ما میان اینها فرقی نبود. اما حادثه شدیدی مثل ظهور اسلام و نزول قرآن پیش می آید، یک تکان شدید می دهد، یک وقت می بینیم که اینها از همدیگر جدا می شوند، درست مثل دستگاههای تجزیه شیمیایی که عناصری را که به یکدیگر آمیخته اند از همدیگر جدا می کند، هر قسمتش به یک طرف می رود.

امیرالمؤمنین علی (ع) در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید: «لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة، و لتساطن سوط القدر، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم؛ یعنی شدایدی برای شما پیش خواهد آمد و شما مانند دانه هایی که در غربال ریخته باشند و غربال آنها را تکان دهد به طوریکه از همدیگر جدا بشوند، غربال خواهید شد؛ و مانند دیگ جوشانی خواهید شد که در اثر حرارت دادن زیاد به آن آنچه در ته دیگ است بالا بیاید و آنچه در بالاست پایین برود.» (خطبه 16)

چه تشبیه عجیبی است! شما اگر در یک دیگ مثلاً سیب زمینی و پیاز و گوشت و نخود و لوبیا بریزید، هر کدام در جایی قرار می گیرند و تنها چیزی که می بینید در رو قرار گرفته مثلاً فلفل و زردچوبه است که روی آب را گرفته. ولی وقتی که به این دیگ حرارت دادید به حدی که محتوای آن به جوش آمد، آن وقت می بینید آنچه در این دیگ است بالا و پائین می رود، پائینها بالا می آیند و بالاها پایین می روند. خیلی تشبیه خوبی است. امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: در تکانهای شدید و شدایدی که در میان مردم رخ می دهد و در امتحاناتی که پیش می آید، مردم مثل دانه هایی که در غربال، غربال بشوند، غربال می شوند و مثل محتوای دیگی می شوند که در اثر حرارت زیاد به جوش می آید و بالا، پایین و پایین، بالا می رود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 51-53، سطر 10

کلی__د واژه ه__ا

آزمایش الهی انسان ابتلا دنیا خدا حکمت الهی جامعه

تأثیر زیبایی سخنان امام علی علیه السلام
به تعبیر حضرت زینب (س)، بنی امیه تمام اقطار زمین و آفاق السماء را آن چنان گرفته بودند که نامی از حضرت علی (ع) در دنیا وجود نداشته باشد و حرفی از او نباشد.

یک عامل اساسی برای اینکه علی (ع) در دنیا باقی ماند (عوامل ظاهری طبیعی را بیان می کنیم) این بود که حضرت علی (ع) سخنانی دارد در نهایت زیبایی. نهج البلاغه واقعا نهج البلاغه است. دشمن هم دلش می خواهد سخنان علی را ضبط و حفظ کند. چقدر فصحا و بلغای عرب از علی تعریف کرده اند؟ آنها که با علی میانه خوبی نیز ندارند؟ وقتی از آنان می پرسیدند که تو از کجا به این مقام از فصاحت رسیدی؟ یکی می گوید صد خطبه از علی حفظ داشتم. بعد ذهنم جوشید که جوشید. دیگری می گوید هفتاد خطبه حفظ داشتم. و سومی می گوید: حفظ کلام الاصلع؛ یعنی از حفظ کلام امام علی (ع).

عبدالحمید کاتب خیلی معروفی است. یک نویسنده ایرانی است در دربار آخرین خلیفه اموی معروف به مروان حمار، نویسنده خیلی فوق العاده ای است که گفته اند: بدإت الکتابه بعبد الحمید و ختمت بابن الحمید؛ یعنی نویسندگی شروع شد به عبدالحمید و خاتمه یافت به ابن الحمید.

او یا به خاطر تقیه و یا واقعا، با علی (ع) میانه خوبی ندارد. به او گفتند تو فن نویسندگی را از کجا آموختی؟ گفت: «حفظ کلام الاصلح؛ یعنی با حفظ کردن سخنان آنکه جلوی سرش مو نداشت؛ یعنی علی (ع)». دشمن هم نمی توانست کلام علی (ع) را حفظ و ضبط نکند.
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اینهایی که می گویند «نهج البلاغه» ساخته سید رضی است و این حرفهای دروغ را می زنند، باید توجه داشته باشند که مسعودی درست صد سال قبل از سید رضی بوده است. او یک مورخی است که همه قبولش دارند و معلوم نیست شیعه است یا سنی. مسلم اگر شیعه باشد این جور شیعه ای که ما امروز هستیم نیست.

اندک تمایلی به علی (ع) دارد و لااقل دشمن علی (ع) نیست. نمی شود او را شیعه حسابی دانست.

او در کتاب «مروج الذهب» که آن را صد سال قبل از سید رضی نوشته، در بابی تحت عنوان «ذکر لمع من کلامه و أخباره و زهده» (ذکر برقهایی از کلام او و اخبار و زهد وی) که در آن جمله هایی از کلمات علی (ع) را نقل می کند، می گوید: «الان چهارصد و هشتاد و بضع – یعنی چهارصد و هشتاد و اندی - خطبه از علی (ع) نزد مردم محفوظ است؛ در صورتی که آن چه در نهج البلاغه هست دویست و سی و نه خطبه است، یعنی سید رضی کمتر از نصف آن چه را که مسعودی صورت می دهد آورده است».

بنابراین آن فصاحت خارق العاده حضرت علی (ع) یعنی آن زیبایی فوق العاده سخنش که درباره آن گفته اند: «دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق؛ یعنی از کلام خالق فروتر و از کلام مخلوق فراتر است»، نگذاشت این کلمات از بین برود و هنوز هم نگذاشته است و عامل فوق العاده مؤثری است. پس شعر، فصاحت، بلاغت، نثر عالی، تمام این ها از مقوله زیبایی است؛ ولی این ها زیبایی فکری است نه زیبایی حسی. یعنی مربوط به چشم و گوش و لامسه و ذائقه و شامه نیست. فقط و فقط مربوط به فکر انسان است.
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سید رضی راجع به سخن علی (ع) می گوید سخنی چند جانبه است و در همه جوانب زیباست. در همه جوانب، علی سخن گفته و زیبا گفته، چون روحش یک روح همه جانبه و به اصطلاح امروز یک روح چند بعدی است. نه تنها چند بعدی است بلکه در عین چند بعدی بودن نوعی توازن و تناسب میان ابعاد مختلف آن برقرار است. این است که در روح ها و عقل ها جای دارد. این دیگر مربوط به چشم یا گوش یا شامه و یا ذائقه و به طور کلی مربوط به حسن نیست، مربوط به روح انسان است.

انسان ها بدون اینکه بتوانند زیبایی علی را تعریف بکنند آن را درک می کنند، چون زیبایی کشش دارد مجذوب علی می شوند. چهارده قرن می گذرد، قرنی نگذشته است که در آن علی هزارها و بلکه میلیونها مجذوب و محب نداشته باشد. حب علی چرا ایمان است؟ زیرا حب علی (ع) یعنی عشق به یک روح متعادل متوازن، عشق به انسان کامل، عشق به کمال انسانیت، عشق به آنچه خدا و پیغمبر (ص) به آن دعوت می کنند. و این شخص پرستی نیست، حتی شخص دوستی هم نیست، بالاتر از این است.

آنکه واقعاً علی را دوست دارد، خودش را دارد ستایش می کند که من درک می کنم آن زیبایی خارق العاده آن روح بزرگ را، من درک می کنم آن تعادل و توازن کامل را، من درک می کنم معنی انسان کامل را. مردی که تاریخ زمان خودش او را به کلی مطرود و منکوب و مظموم کرده است، باز می بینیم بانگ ستایش اوست که از اعماق تاریخ این چهارده قرن بر می خیزد نه تنها از زبان آنهایی که نامشان شیعه است، بلکه از زبان اهل تسنن، و نه فقط از زبان مسلمین، بلکه از زبان کافر، مسیحی و یهودی. هر کس که یک وجدانی دارد ستایشگر علی واقع می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 106-105 و 112-113

کلی__د واژه ه__ا

زیبایی فصاحت بلاغت سخن امام علی (ع) نهج البلاغه ویژگی های امام محبت

عبادت عاشقانه علی (ع) در دعای کمیل
اگر به مضامین دعای کمیل این دعای عالیه المضامین توجه کنیم، مضامین این دعا از اول آن: «اللهم انی أسألک یرحمتک التی وسعت کل شیء»، «وسلم تسلیما کثیرا» دارای معانی بسیار بلندی است. ببینید علی (ع) چه می گوید و معنی پرستش عاشقانه و سپاسگزارانه و معنی از خود خارج شدن چیست. با توجه به اینکه در منطق علی (ع) کوچکترین اغراق و مبالغه نیست خصوصا آن جا که با خدای خودش سخن می گوید، به جمله هایی می رسیم که برای ما اصلا قابل تصور نیست. راجع به آتش جهنم می گوید: «و هذا ما لا تقوم له السموات والأرض؛ آتش جهنم از نوع آتش های دنیا نیست، آتشی است که تمام آسمان ها و زمین در مقابل آن مقاومت ندارند.» در عین حال در همانجا می گوید: «هسبنی صبرت علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف أصبر عن النظر إلی کرامتک؛ بار الها گو اگر صبر کنم بر عذابت پس چگونه بر جدایی از تو شکیبا باشم و گو اگر صبر کنم بر سوز آتش جهنمت پس چگونه صبر کنم بر چشم پوشی از نگاه بر کرامتت.»

فرضا طاقت صبر بر چنین عذابی را داشته باشم، صبر بر جدایی از تو را ندارم (عبادت عاشقانه یعنی این) فرضا صبر مقاومت در مقابل آن حرارت ها را داشته باشم چگونه می توانم در مقابل اینکه کرامتت از من گرفته شده و لطفت از من باز داشته شده است صبر نمایم؟! صبر این را هرگز علی ندارد. عبادت پرستشانه این است. مقام انسان خیلی بالاتر از این است. منحصر به علی (ع) نیست. در دنیا زیاد هستند انسان هایی که واقعا می رسند به حدی که حافظ می گوید:
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در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس***هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 136

کلی__د واژه ه__ا

دعای کمیل امام علی (ع) عبادت محبت تقرب به خدا

مضمون کتاب نفیس نهج البلاغه
مجموعه نفیس و زیبای 'نهج البلاغه' که اکنون در دست ما است و روزگار از کهنه کردن آن ناتوان است و گذشت زمان و ظهور افکار و اندیشه های نوتر و روشن تر مرتبا بر ارزش آن افزوده است، منتخبی از 'خطابه ها' و 'دعاها' و 'وصایا' و 'نامه ها' و 'جمله های کوتاه' مولای متقیان علی (ع) است که به وسیله سید شریف بزرگوار 'رضی' رضوان الله علیه در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است.

آنچه تردید ناپذیر است این است که علی (ع) چون مرد سخن بوده است، خطابه های فراوان انشا کرده، و همچنین به تناسب های مختلف جمله های حکیمانه کوتاه فراوان از او شنیده شده است، همچنان که نامه های فراوان مخصوصا در زمان خلافت نوشته است، و مردم مسلمان علاقه و عنایت خاصی به حفظ و ضبط آنها داشته اند.

'مسعودی' که تقریبا صد سال پیش از سید رضی می زیسته است (اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری) در جلد دوم مروج الذهب تحت عنوان 'فی ذکر لمع من کلامه و اخباره و زهده' می گوید: 'آنچه مردم از خطابه های علی در مقامات مختلف حفظ کرده اند بالغ بر چهارصد و هشتاد و اندی می شود، علی (ع) آن خطابه ها را بالبدیهه و بدون یادداشت و پیش نویس انشا می کرد، و مردم هم الفاظ آن را می گرفتند و هم عملا از آن بهره مند می شدند.'
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گواهی دانشمند خبیر و متتبعی مانند مسعودی می رساند که خطابه های علی چه قدر فراوان بوده است، در نهج البلاغه تنها 239 قسمت به نام خطبه نقل شده است، در صورتی که مسعودی چهارصد و هشتاد و اندی آمار می دهد و به علاوه اهتمام و شیفتگی طبقات مختلف را بر حفظ و ضبط سخنان مولی می رساند.

سید رضی شخصا شیفته سخنان علی (ع) بوده است، او مردی ادیب و شاعر و سخن شناس بود و به خاطر شیفتگی که به ادب عموما و به کلمات علی (ع) خصوصا، داشته است بیشتر از زاویه فصاحت و بلاغت و ادب به سخنان مولی می نگریسته است، و به همین جهت در انتخاب آنها این خصوصیت را در نظر گرفته است، یعنی آن قسمت ها بیشتر نظرش را جلب می کرده است که از جنبه بلاغت برجستگی خاص داشته است، و از این رو نام مجموعه منتخب خویش را 'نهج البلاغه' نهاده است، و به همین جهت نیز اهمیتی به ذکر مأخذ و مدارک نداده است، فقط در موارد معدودی به تناسب خاصی نام کتابی را می برد که آن خطبه یا نامه در آنجا آمده است.

ثعالبی که معاصر وی بوده درباره اش گفته است: 'او امروز شگفت ترین مردم عصر و شریف ترین سادات عراق است و گذشته از اصالت نسب و حسب به ادب روشن و فضل کامل آراسته شده است... او از همه شعرای آل ابی طالب برتر است با اینکه آل ابی طالب شاعر برجسته فراوان دارند، اگر بگویم در همه قریش شاعری به این پایه نرسیده است دور از صواب نگفته ام.'
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در یک مجموعه تاریخی و یا حدیثی در درجه اول باید سند و مدرک مشخص باشد وگرنه اعتبار ندارد، ولی ارزش یک اثر ادبی در لطف و زیبایی و حلاوت و شیوایی آن است. در عین حال نمی توان گفت که سید رضی از ارزش تاریخی و سایر ارزش های نهج البلاغه غافل و تنها متوجه ارزش ادبی آن بوده است.

خوشبختانه در عهدها و عصرهای متأخرتر افراد دیگری در پی گردآوری اسناد و مدارک نهج البلاغه برآمده اند، و شاید از همه مشروح تر و جامع تر کتابی است به نام 'نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه' که به وسیله یکی از فضلای متتبع و ارزشمند شیعه عراق به نام محمدباقر محمودی گردآوری شده، در این کتاب ذی قیمت مجموعه سخنان علی (ع) اعم از خطب، اوامر، کتب و رسائل، وصایا، ادعیه، کلمات قصار جمع آوری شده است.

این کتاب شامل نهج البلاغه فعلی و قسمت های علاوه ای است که سید رضی آنها را انتخاب نکرده و یا در اختیارش نبوده است و ظاهرا جز قسمتی از کلمات قصار، مدارک و مآخذ همه به دست آمده است. تاکنون چهار جلد از این کتاب چاپ و منتشر شده است.

کار گردآوری مجموعه ای از سخنان علی (ع) منحصر به سید رضی نبوده است، افراد دیگری نیز کتاب هایی با نام های مختلف در این زمینه تألیف کرده اند. معروف ترین آنها 'غرر و درر' است که محقق جمال الدین خوانساری آن را به فارسی شرح کرده است و به همت فاضل متتبع عالیقدر آقای میرجلال الدین محدث ارموی، از طرف دانشگاه تهران چاپ شده است.
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'علی الجندی' رئیس دانشکده علوم در دانشگاه قاهره در مقدمه ای که بر کتاب 'علی بن ابی طالب، شعره و حکمه' نوشته است، چند کتاب و نسخه از این مجموعه ها نام می برد که برخی از آنها به صورت خطی مانده است و هنوز چاپ نشده است، از این قرار:

1 - دستور معالم الحکم، از قضاعی صاحب الخطط.

2 - 'نثراللئالی' این کتاب به وسیله یک مستشرق روسی در یک جلد ضخیم ترجمه و منتشر شده است.

3 - 'حکم سیدنا علی (ع)' نسخه خطی در دارالکتب المصریه.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 7-3

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب نهج البلاغه سید رضی امام علی (ع)

عدل به معنای رعایت استحقاقها
موجودات در نظام هستی از نظر قابلیتها و امکان فیض گیری از مبدأ هستی با یکدیگر متفاوتند، هر موجودی در هر مرتبه ای هست از نظر قابلیت استفاضه، استحقاقی خاص به خود دارد. ذات مقدس حق (خدا) که کمال مطلق و خیر مطلق و فیاض علی الاطلاق است، به هر موجودی آنچه را که برای او ممکن است از وجود و کمال وجود، اعطا می کند و امساک نمی نماید. علی (ع) در خطبه 214 نهج البلاغه می فرماید: حق یکطرفی نیست. هر کسی که بر عهده دیگری حقی پیدا می کند، دیگری هم بر عهده او حقی پیدا می کند. تنها ذات احدیت است که بر موجودات حق پیدا می کند و موجودات در برابر او وظیفه و مسئولیت پیدا می کنند اما هیچ موجودی بر او حق پیدا نمی کند.
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عدل الهی در نظام تکوین

طبق این نظریه، یعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دریافت می کند. ظلم یعنی منع فیض و امساک وجود از وجودی که استحقاق دارد. اگر با این مقیاس که تنها مقیاس صحیح است بخواهیم بررسی کنیم، باید ببینیم در میان همه آن چیزهایی که شر، تبعیض، ظلم و غیره پنداشته شده است، آیا واقعا موجودی از موجودات، امکان وجود در نظام کل هستی داشته و وجود نیافته است؟ و یا امکان یک کمال وجودی در نظام کلی داشته و از او دریغ شده است؟ آیا به یک موجودی، چیزی داده شده که نبایست داده شود؟ یعنی آیا از ناحیه ذات حق بجای آنکه خیر و رحمت افاضه شود چیزی داده شده که نه خیر و رحمت بلکه شر و نقمت است، و نه کمال بلکه عین نقص است؟

با توجه به اینکه همه اشیاء با یک نسبت مساوی در برابر خداوند قرار گرفته اند، این موضوع پیش می آید که پس استحقاقی در کار نیست تا عدل به معنی رعایت استحقاقها مصداق پیدا کند، اگر عدل درباره خداوند صادق باشد، عدل به معنی رعایت تساوی است زیرا از نظر استحقاقها تفاوتی در کار نیست، پس عدل به معنی رعایت استحقاقها و عدل به معنی رعایت تساوی، درباره خداوند یک نتیجه می دهد. علیهذا عدل الهی ایجاب می کند که هیچگونه تبعیض و تفاوتی در میان مخلوقات در کار نباشد و حال آنکه انواع تفاوتها هست، هر چه هست تفاوت و تنوع و اختلاف سطح است.

پاسخ این است که مفهوم حق و استحقاق درباره اشیاء نسبت به خداوند عبارت است از نیاز و امکان وجود یا کمال وجود. هر موجودی که امکان وجود یا امکان نوعی از کمال وجود داشته باشد، خداوند متعال به حکم آنکه تام الفاعلیه و واجب الفیاضیه است، افاضه وجود یا کمال وجود می نماید. عدل خداوند عبارت است از فیض عام و بخشش گسترده در مورد همه موجوداتی که امکان هستی یا کمال در هستی دارند بدون هیچ گونه امساک یا تبعیض.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 70-72

کلی__د واژه ه__ا

عدل الهی استعداد موجودات خدا جهان وجود کمال

زیبایی و فصاحت در نهج البلاغه
این امتیاز نهج البلاغه برای فردی که سخن شناس باشد و زیبایی سخن را درک کند نیاز به توضیح و توصیف ندارد، اساسا زیبایی درک کردنی است نه وصف کردنی. نهج البلاغه پس از نزدیک چهارده قرن برای شنونده امروز همان لطف و حلاوت و گیرندگی و جذابیت را دارد که برای مردم آن روز داشته است، تأثیر و نفوذ سخن علی (ع) در دلها و در برانگیختن اعجاب ها که از زمان خود آن حضرت، تا امروز با این همه تحولات و تغییراتی که در فکرها و ذوق ها پیدا شده، ادامه دارد، خود معاویه بن ابی سفیان که سرسخت ترین دشمنان وی بود به زیبایی و فصاحت خارق العاده سخن او معترف بود.

محقن بن ابی محقن به علی (ع) پشت می کند و به معاویه رو می آورد و برای این که دل معاویه را که از کینه علی (ع) می جوشد خرسند سازد گفت: از نزد بی زبانترین مردم به نزد تو آمدم. آنچنان این چاپلوسی مشمئزکننده بود که خود معاویه او را ادب کرد. گفت: وای بر تو! علی بی زبانترین افراد است؟! قریش پیش از علی از فصاحت آگاهی نداشت، علی به قریش درس فصاحت آموخت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه تاریخ اسلام امام علی (ع) حدیث زیبایی معنویت

دلایلی بر اثبات بیان نهج البلاغه
کسانی که می گویند «نهج البلاغه» ساخته سید رضی است، این حرفهای دروغ را می زنند باید توجه داشته باشند که مسعودی درست صد سال قبل از سید رضی بوده. او یک مورخی است که همه قبولش دارند و معلوم هم نیست شیعه است یا سنی. مسلم اگر شیعه باشد این جور شیعه ای که ما امروز هستیم نیست، اندک تمایلی به علی (ع) دارد و لااقل دشمن علی نیست. نمی شود او را شیعه حسابی دانست.
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او در کتاب مروج الذهب که آن را صد سال قبل از سید رضی نوشته، در بابی تحت عنوان «ذکر لمع من کلامه و اخباره و ذهده» «مروج الذهب، ج 2 ص 419» که در آن جمله هایی از کلمات علی (ع) را نقل می کند می گوید الآن چهارصد و هشتاد و بضع، یعنی چهارصد و هشتاد و اندی، خطبه از علی (ع) نزد مردم محفوظ است؛ در صورتی که آن چه در نهج البلاغه هست دویست و سی و نه خطبه است، یعنی سید رضی کمتر از نصف آنچه را که مسعودی صورت می دهد آورده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه و اخلاق- صفحه 106-105

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه تاریخ اسلام امام علی (ع) حدیث

اعترافات نسبت به فصاحت و بلاغت در نهج البلاغه
علی (ع) یگانه کسی است بعد از رسول خدا (ص) که مردم به حفظ و ضبط سخنانش اهتمام داشتند. ابن ابی الحدید از "عبدالحمید کاتب" که در فن نویسندگی ضرب المثل است و در اوایل قرن دوم هجری می زیسته است نقل می کند که گفت هفتاد خطبه از خطبه های علی (ع) را حفظ کردم و پس از آن ذهنم جوشید که جوشید. "علی الجندی" نیز نقل می کند که از "عبدالحمید" پرسیدند: چه چیز تو را به این پایه از بلاغت رساند؟ گفت: حفظ کلام الاصلع؛ "از بر کردن سخنان علی (ع)". عبدالرحیم بن نباته ضرب المثل خطبای عرب است در دوره اسلامی، وی اعتراف می کند که سرمایه فکری و ذوقی خود را از علی (ع) گرفته است. وی به نقل ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه می گوید: "صد فصل از سخنان علی را حفظ کردم و به خاطر سپردم و همانها برای من گنجی پایان ناپذیر بود".
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از زبان جاحظ 

جاحظ، ادیب سخندان و سخن شناس معروف که از نوابغ ادب است و در اوایل قرن سوم هجری می زیسته است و کتاب "البیان و التبیین" وی یکی از ارکان چهارگانه ادب بشمار آمده است. (سه رکن دیگر عبارت است از: ادب الکاتب ابن قتیبه، الکامل مبرد، النوادر ابی علی قالی). در مقدمه "البیان و التبیین" (نقل از مقدمه ابن خلدون) مکرر در کتاب خویش ستایش و اعجاب فوق العاده خود را نسبت به سخنان امام علی (ع) اظهار می دارد. از گفته های وی برمی آید که در همان وقت سخنان فراوانی از امام علی (ع) در میان مردم پخش بوده است.

در جلد اول "البیان و التبیین"، جاحظ رأی و عقیده کسانی را نقل می کند که صمت و سکوت را ستایش، و سخن زیاد را، نکوهش کرده اند. وی می گوید: "سخن زیاد که نکوهش شده است سخن بیهوده است، نه سخن مفید و سودمند وگرنه علی بن ابی طالب و ابن عباس نیز سخن فراوان داشته اند."

جاحظ در همان جلد اول این جمله معروف را از علی (ع) نقل می کند: «قیمه کل امرء ما یحسنه»؛ ارزش هر کسی به میزان آن چیزی است که به خوبی از عهده آن برآید. آنگاه بیش از نیم صفحه این جمله را ستایش می کند و می گوید: "در همه کتاب ما، اگر جز این یک جمله نبود کافی، بلکه کفایت بود، بهترین سخن آن است که کم آن، تو را از بسیارش بی نیاز کند، و معنی در لفظ پنهان نشده باشد بلکه ظاهر و نمودار باشد." آنگاه می گوید: "کان الله عزوجل قد البسه من الجلاله و غشاه من نورالحکمه علی حسب نیه صاحبه و تقوا قائله؛ گویا خداوند جامه ای از جلالت و پرده ای از نور حکمت متناسب با نیت پاک و تقوای گوینده اش، بر این جمله کوتاه پوشانیده است".
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جاحظ در همین کتاب، آنجا که می خواهد درباره سخنوری صعصعة بن صوحان بحث کند می گوید: "از هر دلیلی بالاتر بر سخنوری او این است که علی گاهی می نشست و از او می خواست سخنرانی کند".

از نظر سید رضی

سید رضی جمله معروفی در ستایش و توصیف سخنان امام علی (ع) دارد. وی می گوید:

"کان امیرالمومنین (ع) مشرع الفصاحه و موردها و عنه اخذت قوانینها و علی امثلته حذا کل قائل خطیب و بکلامه استعان کل واعظ بلیغ و مع ذلک فقد سبق و قصروا، و تقدم و تاخروا، لان کلامه (ع)، الکلام الذی علیه مسحه من العلم الالهی و فیه عبقه من الکلام النبوی"؛ امیرالمؤمنین آبشخور فصاحت و ریشه و زادگاه بلاغت است. اسرار مستور بلاغت از وجود او ظاهر گشت و قوانین آن از او اقتباس شد. هر گوینده سخنور از او دنباله روی کرد و هر واعظ سخندانی از سخن او مدد گرفت؛ در عین حال به او نرسیدند و از او عقب ماندند، بدان جهت که بر کلام او نشانه ای از دانش خدایی و بوئی از سخن نبوی موجود است".

از نظر ابن ابی الحدید

ابن ابی الحدید از علمای معتزله قرن هفتم هجری است. او ادیبی ماهر و شاعری چیره دست و سخت شیفته کلام امام علی (ع) است و مکرر در خلال کتاب خود شیفتگی خویش را ابراز می دارد. در مقدمه کتاب خویش می گوید: "به حق، سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر خوانده اند، مردم همه دو فن خطابه و نویسندگی را از او فرا گرفته اند.. همین کافی است که یک دهم بلکه یک بیستم آنچه مردم از سخنان علی گرد آورده و نگهداری کرده اند از سخنان هیچکدام از صحابه پیامبر اکرم (ص) با آنکه فصحایی در میان آنها بوده است، نقل نکرده اند، و باز کافی است که مردی مانند جاحظ در البیان و التبیین و سایر کتب خویش ستایشگر او است".
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ابن ابی الحدید در جلد چهارم کتاب خود در شرح نامه امام به عبدالله بن عباس پس از فتح مصر به دست سپاهیان معاویه و شهادت محمد بن ابی بکر که امام، خبر این فاجعه را برای عبدالله به بصره می نویسد، می گوید: "فصاحت را ببین که چگونه افسار خود را به دست این مرد داده و مهار خود را باو سپرده است، نظم عجیب الفاظ را تماشا کن، یکی پس از دیگری می آیند و در اختیار او قرار می گیرند مانند چشمه ای که خود به خود و بدون زحمت از زمین بجوشد، سبحان الله جوانی از عرب در شهری مانند مکه بزرگ می شود، با هیچ حکیمی برخورد نکرده است اما سخنانش در فلسفه بالادست سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، با اهل حکمت عملی معاشرت نکرده است اما از سقراط بالاتر رفته است، میان شجاعان و دلاوران تربیت نشده است زیرا مردم مکه تاجر پیشه بودند و اهل جنگ نبودند، اما شجاعترین کسی از کار در آمد که بر روی زمین راه رفته است.

از خلیل بن احمد پرسیدند: علی شجاع تر است یا عنبسه و بسطام؟ گفت: "عنبسه و بسطام را با افراد بشر باید مقایسه کرد، علی مافوق افراد بشر است این مرد فصیحتر از سحبان بن وائل و قیس بن ساعده ایادی از کار در آمد و حال آنکه قبیله قریش که قبیله او بودند افصح عرب نبودند، افصح عرب "جرهم" است هر چند زیرکی زیادی ندارند…

از زبان الجندی

علی الجندی رئیس دانشکده علوم در دانشگاه قاهره در مقدمه کتاب "علی بن ابی طالب، شعره و حکمه" درباره نثر علی (ع) می گوید: "نوعی خاص از آهنگ موسیقی که بر اعماق احساسات پنجه می افکند در این سخنان هست، از نظر سجع، چنان منظوم است که می توان آن را "شعر منثور" نامید".
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وی از قدامة بن جعفر نقل می کند که گفته است: "برخی در سخنان کوتاه، توانایند و برخی در خطبه های طولانی، و علی در هر دو قسمت بر همه پیشی گرفته است، همچنانکه در سایر فضیلت ها".

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 18-11

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه تاریخ تاریخ اسلام حدیث

فصاحت و بلاغت زبان از نظر امام علی (ع)
روزی یکی از اصحاب امام علی (ع) خواست خطابه ای ایراد کند، اما نتوانست و زبانش به اصطلاح بند آمد.

امام علی فرمود: ''همانا زبان، پاره ای از انسان است و در اختیار ذهن او. اگر ذهن نجوشد و واپس رود از زبان کاری ساخته نیست؛ اما آنگاه که ذهن باز شود مهلت به زبان نمی دهد.''

سپس فرمود:

«و انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت غصونه»؛ «همانا ما فرماندهان سپاه سخنیم. ریشه درخت سخن در میان ما دویده و جا گرفته و شاخه هایش بر سر ما آویخته است».

جاحظ در 'البیان و التبیین' از 'عبدالله بن الحسن بن علی' (عبدالله محض) نقل می کند که علی فرموده است:

''ما به پنج خصلت از دیگران ممتازیم: فصاحت، زیبایی رخسار، گذشت و اغماض، شجاعت و دلیری، محبوبیت در میان زنان.''

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 21-20

کلی__د واژه ه__ا

هنر امام علی (ع) نهج البلاغه اندیشه

ملاک برتری شعر از نظر امام علی علیه السلام
در نهج البلاغه آمده است که از علی (ع) سؤال شد: شاعرترین شاعران عرب کیست؟ ایشان جواب دادند: «ان القوم لم یجروا فی حلبه تعرف الغایه عند قصبتها، فان کان لابد فالملک الضلیل؛ این شاعران در یک میدان اسب نتاخته اند تا معلوم شود، کدام یک گوی سبقت ربوده اند. آنگاه فرمود: اگر ناچار باید اظهار نظری کرد باید گفت آن پادشاه تبه کار (یعنی امرء القیس) بر دیگران مقدم است.» (کلمات قصار/ 455)
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ابن ابی الحدید در 'شرح نهج البلاغه' ذیل جمله بالا داستانی با سند نقل می کند، می گوید: علی (ع) در ماه رمضان هر شب مردم را به شام دعوت می کرد و به آنها گوشت می خورانید. اما خود از غذای آنها نمی خورد. پس از صرف شام برای آنها خطابه می خواند و موعظه می کرد، یک شب حاضران در حالی که مشغول صرف غذا بودند درباره شاعران گذشته به بحث می پرداختند، علی پس از صرف غذا سخن گفت و در ضمن فرمود: 'ملاک کار شما دین است، مایه حفظ و نگهداری شما تقوا است، ادب زیور شما است و حلم حصار آبروی شما است.'

آنگاه رو کرد به ابوالاسود دوئلی که جزء حاضران بود و قبلا در بحث درباره شاعران شرکت کرده بود و گفت بگو ببینم عقیده تو درباره شاعرترین شاعران چیست؟! ابوالاسود شعری از ابودؤاد ایادی خواند و گفت به عقیده من این شخص از همه شاعرتر است. علی فرمود اشتباه کرده ای چنین نیست، مردم که دیدند علی درباره موضوعی که قبلا مورد بحث آنها بود اظهار علاقه می کند یک صدا فریاد کردند: شما نظر بدهید یا امیرالمومنین، شما بفرمایید که تواناترین شاعران کیست؟

علی فرمود قضاوت درباره این موضوع صحیح نیست، زیرا اگر در مسابقه شعری ، همه آنها در یک جهت سیر کرده بودند ممکن بود درباره آنها داوری کرده برنده را معرفی کنیم. اگر لازم باشد حتما اظهار نظری بشود باید بگوییم آن کس که نه تحت تاثیر میل شخصی و نه تحت تاثیر بیم و ترس (بلکه صرفا تحت تاثیر قوه خیال و ذوق شعری) سروده است بر دیگران مقدم است. گفتند یا امیرالمؤمنین آن کیست؟ گفت پادشاه تبه کار امرء القیس.
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ملاک برتری شعر امرءالقیس را از از یونس نحوی معروف، پرسیدند: بزرگترین شاعر جاهلیت کیست؟ گفت: امرء القیس اذا رکب، و النابغه اذا هرب، و زهیر اذا رغب و الاعشی اذا طرب؛ بزرگترین شاعران امرء القیس است آن گاه که سوار شود، یعنی در وقتی که احساسات دلاوری و شجاعتش تحریک شود و بخواهد حماسه بگوید. و دیگر نابغه ذبیانی است اما آنگاه که تحت تاثیر واهمه و ترس قرار گیرد و بخواهد معتذر شود و از خود دفاع کند، و زهیر بن ابی سلمی است آنگاه که چیزی را دوست بدارد و بخواهد توصیف کند، اعشی است آنگاه که به طرب آید.

مقصود این مرد این است که هر یک از این شاعران در زمینه معین استعداد دارند و شاهکارهایی که به وجود آورده اند تنها در همان زمینه معین است که استعداد آن را داشته اند. هر کدام در رشته خود اولند و هیچ کدام در رشته دیگری نبوغی به خرج نداده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 26-23

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب امام علی (ع) تاریخ شعرا نهج البلاغه

خلقت مورچه از نظر نهج البلاغه
ما برای اینکه نمونه ای از این قسمت به دست داده باشیم بیان امام علی (ع) را در مورد مورچه نقل و ترجمه می کنیم: «الا ینظرون الی صغیر ما خلق، کیف احکم خلقه، و اتقن ترکیبه، و فلق له السمع والبصر، و سوی له العظم و البشر، انظروا الی النمله فی صغر جثتها. و لیطافة هیئتها، لاتکاد تنال بلحظ البصر، و لا بمستدرک الفکر، کیف دبت علی ارضها، و صبت علی رزقها، تنقل الحبه الی جحرها، و تعدها فی مستقرها. تجمع فی حرها لبردها، و فی وردها لصدرها؛ مکفول برزقها، مرزوقه بوفقها، لا یغفلها المنان، و لا یحرمها الدیان، و لو فی الصفا الیابس، و الحجر الجامس، و لو فکرت فی مجاری اکلها، فی علوها و سفلها، و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، و ما فی الراس من عینها و اذنها، لقضیت من خلقها عجبا، و لقیت من وصفها ثعبا! فتعالی الذی أقامها علی قوائمها، و بناها علی دعائمها! لم یشرکه فی فطرتها فاطر، و لم یعنه علی خلقها قادر. ولو ضربت فی مذاهب فکرک لتبلغ غایاته، ما دلتک الدلالة الا علی أن فاطر النملة هو فاطر النخلة (النحلة) لدقیق تفصیل کل شیء؛ آیا در مخلوق کوچک او دقت نمی کنند؟ چگونه به خلقتش استحکام بخشیده و ترکیبش را استوار ساخته، به او دستگاه شنوائی و بینائی عنایت کرده و استخوان و پوست کامل داده است؟ در مورچه با این جثه کوچک و اندام لطیف بیندیشید، آنچنان کوچک است که نزدیک است با چشم دیده نشود، و از اندیشه غائب گردد، چگونه با این جثه کوچک روی زمین می جنبد و بر جمع روزی، عشق می ورزد، و دانه را به لانه خود حمل می کند، و در انبار نگهداری می نماید، در تابستانش برای زمستانش گرد می آورد، و هنگام ورود اقامت زمستانی، زمان بیرون آمدن را پیش بینی می کند، اینچنین موجود اینچنین روزیش تضمین شده، و تطبیق داده شده است، خداوند منان هرگز او را از یاد نمی برد، ولو در زیر سنگ سخت باشد، اگر در مجرای ورودی و خروجی غذا و در ساختمان شکم او و گوش و چشم او، که در سرش قرار داده شده تفکر و تحقیق کنی و آنها را کشف کنی سخت در شگفتی خواهی رفت. پس بزرگ است خدایی که مورچه را بر روی دست و پایش برپا داشت و پیکره وجودش را با استحکام نگاه داشت، در آفرینش آن هیچ قدرتی او را یاری نداد و هیچ آفریننده ای کمکش نکرد. اگر اندیشه ات را بکار گیری تا به راز آفرینش پی برده باشی، دلائل روشن به تو خواهند گفت که آفریننده مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست، به جهت دقتی که جدا جدا در آفرینش هر چیزی به کار رفته است» (نهج البلاغه، خطبه 10 ص 185).
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توضیح: منظور از این جمله که در انبار نگهداری می نماید این است که مورچه دانه را به درون خاک می برد به طور طبیعی دانه پس از مدتی رویش می کند و از خاک سر برمی آورد اما مورچه برای جلوگیری از این امر همه دانه ها را به دو نیم تقسیم می کند و مانع از بین رفتن روزیش می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- ص37-36

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه صفات خدا اثبات خدا آفرینش نشانه های خدا

مباحث توحیدی تعقلی در نهج البلاغه
بیشتر بحثهای نهج البلاغه درباره توحید، بحثهای تعقلی و فلسفی است، اوج فوق العاده نهج البلاغه در این بحثها نمایان است. در بحثهای توحیدی تعقلی نهج البلاغه آنچه اساس و محور و تکیه گاه همه بحثها و استدلالها و استنتاجها است اطلاق و لاحدی و احاطه ذاتی و قیومی حق است. امام علی (ع) در این قسمت داد سخن را داده است، نه پیش از او و نه بعد از او کسی به او نرسیده است.

مساله دیگر بساطت مطلقه و نفی هر گونه کثرت و تجزی و نفی هر گونه مغایرت صفات حق با ذات حق است، در این قسمت نیز مکرر بحث به میان آمده است. یک سلسله مسائل عمیق و بی سابقه دیگر نیز مطرح است از قبیل: اولیت حق در عین آخریت او و ظاهریت او در عین باطنیتش، تقدم او بر زمان و بر عدد، و اینکه قدمت او قدمت زمانی و وحدت او وحدت عددی نیست، علو و سلطان و غنای ذاتی حق، مبدعیت او و اینکه شأنی او را از شأن دیگر شاغل نمی شود، کلام او عین فعلش است.
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حدود توانائی عقول بر ادراک او و اینکه معرفت حق از نوع تجلی او بر عقول است، نه از نوع احاطه اذهان بر یک معنی و مفهوم دیگر، سلب جسمیت و حرکت و سکون و تغییر و مکان و زمان و مثل و ضد و شریک و شبیه و استخدام آلت و محدودیت و معدودیت از او. اینها مباحثی است که در این کتاب شگفت مطرح است و یک فیلسوف وارد در عقائد و افکار فلاسفه قدیم و جدید را سخت غرق در اعجاب می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 38-37

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه توحید تعقل اثبات خدا فلسفه

نقد نظر احمد امین در مورد مباحث فلسفی نهج البلاغه
احمد امین و برخی دیگر دچار توهم شده اند. آنان در انتساب این نوع کلمات به علی (ع) تردید کرده اند، و می گویند عرب قبل از فلسفه یونان با این نوع بحث ها و تجزیه و تحلیل ها و موشکافی ها آشنا نبود، این سخنان را بعدها آشنایان با فلسفه یونان ساخته اند و به امام علی بن ابیطالب بسته اند! ما هم می گوییم عرب با چنین کلمات و سخنانی آشنا نبود، نه تنها عرب آشنا نبود غیر عرب هم آشنا نبود، یونان و فلسفه یونان هم آشنا نبود، آقای احمد امین اول علی را در سطح اعرابی از قبیل ابوجهل و ابوسفیان از لحاظ اندیشه پایین می آورد و آن گاه صغری و کبری ترتیب می دهد!

مگر عرب جاهلی با معانی و مفاهیمی که قرآن کریم آورد آشنا بود؟! مگر علی تربیت شده و تعلیم یافته مخصوص پیامبر نبود؟! مگر پیامبر علی (ع) را به عنوان اعلم اصحاب خود معرفی نکرد؟! چه ضرورتی دارد که ما به خاطر حفظ شأن برخی از صحابه که در یک سطح عادی بوده اند شأن و مقام دیگری را که از عالی ترین مقام عرفانی و افاضه باطنی از برکت اسلام بهره مند بوده است انکار کنیم؟!
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آقای احمد امین می گوید قبل از فلسفه یونان مردم عرب با این معانی و مفاهیمی که در نهج البلاغه آمده است آشنا نبودند. جواب این است که با معانی و مفاهیمی که در نهج البلاغه آمده است بعد از فلسفه یونان هم آشنا نشدند! نه تنها عرب آشنا نشد، مسلمانان غیر عرب هم آشنا نشدند! زیرا فلسفه یونان هم آشنا نبود، اینها از مختصات فلسفه اسلامی است، یعنی از مختصات اسلام است و فلاسفه اسلام تدریجا با الهام از مبادی اسلامی آنها را وارد فلسفه خود کردند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 44-43

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه فلسفه اسلامی احمد امین امام علی (ع)

شکست ناپذیر بودن اعجاز
در طبیعت و نظام مادی و محسوس ما، هر موجودی قابل شکست است و برای هر چیزی، ضدی است که او را شکست میدهد و از پا درمی آورد. این سخن مورد تأیید عقل و وحی است. در کتاب الغارات که از کتب قدیم امامیه است نقل شده که علی (ع) در جواب کسی که از قویترین و سختترین مخلوق خدا پرسید فرمودند: «إن أشد خلق الله عشره: الجبال الرواسی، والحدید تنحت به الجبال، والنار تأکل الحدید والماء یطفیء النار، والسحاب المسخر بین السماء والأرض یحمل الماء، والریح تقل السحاب، والإنسان یغلب الریح یتقیها بیدیه و یذهب لحاجته، والسکر یغلب الإنسان، والنوم یغلب السکر، والهم یغلب النوم فأشد خلق ربک الهم؛ شدیدترین مخلوقات خدا ده چیز هستند: کوههای مستحکم و ثابت که آهن بر آن چیره می شود، و آتش که آهن را می خورد، و آب که آتش را خاموش می کند، و ابر که آب را حمل می کند، و باد که ابرها را فشرده می کند، و انسان که بر باد غالب می شود، و مستی که بر انسان چیره می شود، و خواب که مستی را مغلوب می کند، و غم و اندوه که بر خواب غلبه می کند؛ پس سخت ترین مخلوق خداوند غم و اندوه است». معجزه از این قانون مستثناست و چیزی در جهان وجود ندارد که بتواند معجزه را شکست دهد و سر این شکست ناپذیری در آن است که معجزه به یک مبدأ شکست ناپذیر متکی است که همان قدرت لایزال و بی بدیل خداوند باشد. معجزه از نفس کامل و ولی الله نشئت می گیرد که ارتباط و دسترسی او به مبادی عالیه ماورای طبیعت، به مراتب بیشتر از دسترسی دیگران است. بر اساس آیه کریمه ای که می فرماید: «وإن من شیء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم؛ هیچ موجودی نیست مگر اینکه ریشه در مخزن الهی دارد و از آنجا تغذیه می شود» (حجر/ 21).
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حال اگر موجودی بتواند خودش مخزن الهی شود و یا کلیددار آن خزینه باشد، یقینا زمام همه کارها با اذن خداوند به دست او خواهد بود. انسان کاملی که ولی الله است، جزء کلیدداران مخزن غیب است و مظهر «وعنده مفاتح الغیب؛ کلیدهای غیب به اذن خداوند در دست اوست» (انعام/ 59). وقتی که یکی از شئون ائمه این است که صندوق علم حق هستند چنانکه فرمودند: «نحن عیبة علمه» (معانی الاخبار، ص 35، ح 5). یا در ذیل آیه کریمه : «ولله الأسماء الحسنی؛ و نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد» (اعراف/ 180) می فرمایند: «نحن الأسماء الحسنی» یعنی در مقام اسمای فعلیه، ما مظهر آن اسمای فعلیه هستیم، در این صورت دیگر امکان ندارد که اعجاز چنین انسان کاملی شکست پذیر باشد. به همین جهت خداوند فرمود: «کتب الله لأغلبن أنا ورسلی؛ وخداوند مقرر داشته است که: قطعا من و فرستادگانم پیروز گردیم» (مجادله/ 21). «ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین* إنهم لهم المنصورون* وإن جندنا لهم الغالبون؛ و قطعا وعده نصرت ما برای بندگان فرستاده شده ما از پیش مسلم شده است* که آنان حتما یاری شدگانند* و سپاه ما بی تردید همانها پیروزند» (صافات/ 171-173). رسولان الهی و بندگان محض خداوند که از خودی خود گذشته اند، هیچ گاه مغلوب و شکست خورده نخواهند بود اگرچه ممکن است به فیض شهادت نایل گردند، ولی دین آنها و داعیه آنان و دعوت اینان ابطال شدنی نیست.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی قرآن- ج 1 صفحه 102

کلی__د واژه ه__ا

معجزه شکست قرآن تربیت ویژگی های پیامبران اراده الهی

نقد دین اسلام بر مکتب اگزیستانسیالیسم
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نقد اسلام بر مکتب اگزیستانسیالیسم در مورد رابطه انسان با خدا آقای سارتر! 

خدا از دو راه با انسان بیگانه نیست. اولا تعلق انسان به خدا تعلق به یک شی ء مغایر با ذات و یک شی ء مباین نیست که انسان با تعلق به خدا خودش را فراموش کند، چرا که خدا را یاد کرده است. مسأله اینکه علت فاعلی و علت موجده و مبدع هر شی ء و مقوم ذات هر شی ء، یعنی آن علت ایجاد کننده هر چیزی که قوام آن شی ء به اوست، از خود شی ء به آن شی ء نزدیکتر است، مطلبی است که در فلسفه اسلامی با برهانی بسیار روشن بیان و ثابت شده است. قرآن می فرماید: «نحن اقرب الیه منکم؛ ما از خود شما به شما نزدیکتریم» (واقعه/ 85)، نه فقط آگاهی ما به شما از (آگاهی شما به) خودتان بیشتر است، بلکه ذات ما از شما به شما نزدیکتر است، و این تعبیر قرآن عجیب است.

هر کسی می گوید خودم از هر چیزی به خودم نزدیکترم ولی قرآن می گوید خدا به هر چیزی از خود آن چیز نزدیکتر است، چون خدا نسبت به هر چیزی از خودش خودتر است. البته سطح این مطلب بسیار بالاست علی (ع) می فرماید: «داخل فی الاشیاء لا بالممازجة، خارج عن الاشیاء لا بالمباینة»، یکی از مطالبی که نهج البلاغه بر آن تکیه می کند این است که خدا از خود اشیاء بیرون نیست و از آنها جدا نیست ولی در عین حال داخل در اشیاء هم نیست «لیس فی الاشیاء بوالج و مامنها بخارج». (ثانیا) قرآن که می گوید انسان به خدا باید تعلق خاطر داشته باشد چون خدا را کمال و نهایت سیر انسان می داند و مسیر انسان را به سوی خدا می داند. پس توجه انسان به خدا، توجه او به نهایت کمال خودش است، مثل توجه آن دانه است به نهایت کمال خودش. رفتن انسان به سوی خدا، رفتن انسان به سوی خود است، رفتن انسان از خود ناقص تر به خود کامل است. پس اشتباه کرده است آن کسی که خدا را هم با اشیاء دیگر مقایسه کرده و خیال کرده است که وقتی انسان به خدا توجه کرد، ارزشهای خود را فراموش می کند و از حرکت می ایستد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 300-302

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اگزیستانسیالیسم انتقاد انسان خدا قرآن فلسفه اسلامی

معانی مختلف اسلام
اسلام در زبان عربی از ریشه (س-ل-م) که به معنای تسلیم صلح آمیز؛ تسلیم شدن؛ اطاعت و صلح است مشتق گردیده است. این واژه را می توان با واژهٔ هم ریشه اش در زبان عبری مقایسه کرد. شالوم که از ریشه (شین-لامد-مم) در زبان عبری مشتق گردیده دارای معادل های دیگری در بسیاری از زبان های سامی بوده و به معنای کمال، تکمیل و تندرستی است. از دیگر مشتقات سه حرف (س-ل-م) می توان موارد زیر را نام برد: سلام به معنای صلح که همچنین به عنوان درود هم است. السلام (آرامش) یکی از 99 نام خدا در قرآن. مسلم، کسی که از اسلام تبعیت می کند؛ کسی خود را به خداوند تسلیم می کند. البته واژه اسلام به معنی سالم بودن و مسلمان به معنای کسی که سالم زندگی می کند هم مطرح می شود. اسلام برای هر فردی با شهادتین آغاز می شود. شهادتین به زبان آوردن دو جملهٔ «لا اله الا الله؛ هیچ خدایی جز الله وجود ندارد» و «محمد رسول الله؛ محمد پیامبر الله است» است. فردی که تصمیم به ایمان آوردن به اسلام را دارد باید این دو جمله را بر زبان آورده و آنها را باور کند. ناگفته پیداست که شخص مورد نظر لزوما باید معنای این دو جمله را بداند و آنها را درک کند، سپس ایمان بیاورد.

هر مکتب پیروان خود را با یک عنوان خاص مشخص می کند. آن تئوری که فی المثل تئوری نژادی است عنوانی که پیروان آن مکتب را مشخص می کند و به اعتبار آن عنوان آنها ما ی خاص می گردند فی المثل سفید پوستی است، هنگامی که پیروان آن مکتب می گویند ما یعنی گروه سفید پوستان. یا تئوری مارکسیستی که تئوری کارگری است پیروان خویش را با عنوان کارگری مشخص می کند و هویت آنها و مشخص آنها کارگری است، ما ی آنها ما ی کارگری است: ما کارگران و زحمتکشان. مذهب مسیح هویت پیروان خود را در پیروی از یک فرد مشخص می کند، گویی پیروان کاری به راه و یا به مقصد ندارند، تمام هویت جمعی آنها این است که مسیح کجاست که آنجا باشند. از جمله خصوصیات اسلام این است که هیچ عنوانی از قبیل عناوین نژادی، طبقاتی، شغلی، محلی، منطقه ای و فردی برای معرفی مکتب خود و پیروان این مکتب نپذیرفته است. پیروان این مکتب با عناوین اعراب، سامیها، فقرا، اغنیا، مستضعفان، سفید پوستان، سیاه پوستان، آسیاییها، شرقیها، غربیها، محمدیها، قرآنیها، اهل قبله و غیره مشخص نمی شوند.
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هیچ کدام از عناوین مزبور ملاک ما و ملاک وحدت و هویت واقعی پیروان این مکتب به شمار نمی رود. آنجا که پای هویت مکتب و هویت پیروان او به میان می آید همه آن عناوین محو و نابود می شود فقط یک چیز باقی می ماند. چه چیزی؟ یک رابطه، رابطه میان انسان و خدا، یعنی اسلام، تسلیم خدا بودن. امت مسلمان چه امتی است؟ امتی است که تسلیم خداست، تسلیم حقیقت است، تسلیم وحی و الهامی است که از افق حقیقت برای راهنمایی بشر در قلب شایسته ترین افراد طلوع کرده است. پس ما ی مسلمانان و هویت واقعی آنها چیست؟ این دین می خواهد چه وحدتی به آنها ببخشد و چه مارکی روی آنها بزند و زیر چه پرچمی آنها را گرد آورد؟ پاسخ این است: اسلام، تسلیم حقیقت بودن. ملاک وحدتی که هر مکتب برای پیروان خود قائل است راه بسیار خوبی است هم برای شناخت هدفهای آن مکتب و هم برای به دست آوردن دیدگاه آن مکتب درباره انسان و جامعه و تاریخ. روح کفر عبارت است از عناد ورزیدن در مقابل حقیقت.

روایتی هست در کافی از امام باقر (ع) که مضمون آن این است: «کل ما یجر الی الایمان و التسلیم فهو الاسلام و کل ما یجر الی الجحود فهو الکفر؛ هر چیزی که بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در مقابل حقیقتی قرار می گیرد و تشخیص می دهد که این حقیقت است، تسلیم باشد، این بر می گردد به ایمان، و هر چیزی که بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در مقابل یک حقیقتی که تشخیص می دهد حقیقت است قرار می گیرد عناد و مخالفت بورزد و انکار بکند، روح کفر است».
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امیر مؤمنان علی (ع) در گفتاری که در کلمات قصار نهج البلاغه از او نقل شده این حقیقت را ضمن بیان عمیقی روشن فرموده است: «لانسبن الاسلام نسبة لم ینسبها احد قبلی: الاسلام هو التسلیم، و التسلیم هو الیقین، و الیقین هو التصدیق، و التصدیق هو الاقرار، و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل ؛ میخواهم اسلام را آن چنان تفسیر کنم که هیچ کس نکرده باشد: اسلام همان تسلیم در برابر حق است، و تسلیم بدون یقین ممکن نیست (زیرا تسلیم بدون یقین، تسلیم کورکورانه است نه عالمانه)، و یقین هم تصدیق است (یعنی تنها علم و دانایی کافی نیست، بلکه به دنبال آن، اعتقاد و تصدیق قلبی لازم است)، و تصدیق همان اقرار است (یعنی کافی نیست که ایمان تنها در منطقه قلب و روح انسان باشد، بلکه با شهامت و قدرت باید آن را اظهار داشت)، و اقرار همان انجام وظیفه است (یعنی اقرار تنها گفتگوی زبانی نیست بلکه تعهد و قبول مسئولیت است)، و انجام مسئولیت همان عمل است (عمل به فرمان خدا و انجام برنامه های الهی)، زیرا تعهد و مسئولیت چیزی جز عمل نمی تواند باشد، و آنها که نیروی خود را در گفتگوها، طرحها، جلسات و انجمنها و مانند آن صرف میکنند و فقط حرف میزنند، نه تعهدی را پذیرفته اند و نه مسئولیتی و نه از روح اسلام آگاهی دارند)» «نهج البلاغه، کلمات قصار کلمه 125 و اصول کافی ج 2 ص 45 با کمی تفاوت ». این روشن ترین تفسیری است که برای اسلام در تمام جنبه ها می توان بیان کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ 
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه 

بهاءالدین خرمشاهی- ترجمه قرآن کریم- توضیحات و واژه نامه از بهاءالدین خرمشاهی- صفحه 652

کلی__د واژه ه__ا

اسلام لغت شناسی تسلیم احادیث مکاتب حقیقت جامعه شناسی تفسیر

آمیختگی دنیا و آخرت در اسلام و نقد نظر مسیحیت
نیچه تحت تأثیر انتظارات برآمده از سنت دینی حاکم بر فرهنگ غرب و روح تجزی ه گرا و رویکرد آن جهانی جاری در مسیحیت، از اسلام و ظرفیت های عرفی و دنیاپذیر آن، شگفت زده شده است و در یک برداشت هم سو با آرمان های خویش، تصویر و تصوری از اسلام ارائه داده است که چندان واقعی به نظر نمی رسد؛ لیکن به جهت دربر داشتن حقایقی از تلقی انسان مدرن غربی درباره فاصله عمیقی که میان اسلام و مسیحیت وجود دارد، دارای اهمیت است. به علاوه او یکی از معلمان تئوریک اندیشه عرفی می باشد و تأملات و برداشت های او کمک شایانی در تشخیص و شناخت این اندیشه به ما می کند. او می گوید: اگر اسلام، مسیحیت را خوار می شمارد، در این کار هزاران بار حق با اوست. وجود اسلام مستلزم وجود مردان است... مسیحیت میوه فرهنگ جهان کهن را از ما به یغما برد و بعدها میوه فرهنگ اسلامی را نیز از دست ما ربود. جهان شگفت انگیز اعراب اسپانیا که از بنیاد با ما بیشتر بستگی داشت، با ادراک ها و ذوق های ما صریح تر از یونان و روم سخن می گفت، لگدکوب شد. زیرا این فرهنگ، شریف بود و خاستگاه خود را به غریزه های مردانه مدیون بود، زیرا حتی در آن گنجینه نادر و عالی زندگانی اعراب اسپانیا، باز به زندگانی آری می گفت. بعدها جنگ جویان صلیبی بر ضد چیزی جنگیدند که بهتر بود در برابرش به خاک می افتادند. فرهنگی که در مقایسه با آن حتی قرن نوزدهم ما باید خود را بس ناتوان و دیرآمده تصور کند.
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هر چند ظن و تلقی نیچه از اسلام با آنچه که مسلمانان از آیین خویش می شناسند، تفاوت های جوهری فراوانی دارد، با این حال شاهد کوچکی است از تصوری که در میان متفکرین قرن هیجده و نوزده غرب، یعنی در اوج رواج رویکردهای عرفی، از اسلام و مسیحیت وجود داشته است. علت این که برای نیچه و دیگران بعد اجتماعی و مواجهه مثبت اسلام با دنیا این چنین مهم و عمده جلوه کرده و باعث گردیده است حتی ابعاد دیگر آن به عنوان یک دین، از دید ایشان پنهان بماند، علاوه بر تفریط مسیحی، از افراط آن روزگار در روآوری بی محابا به سوی دنیا ناشی می شده است و از غلبه رهیافت تجزی ه گرایانه بر هر دو سنت قبل و بعد از رنسانس نشئت می گیرد.



تصویر ارائه شده از سوی نیچه درباره اسلام، اگر با تسامح بسیار، پذیرفته هم شود، تنها یک چهره از واقعیت را نشان می دهد و اتفاقا ابعاد دیگر واقعیت دین و مشخصا اسلام را که با طبع و مرام او سازگار نیست، مغفول می گذارد. آنچه که از چشم و درک نیچه و دیگر متفکرین و شرق شناسان درباره اسلام مغفول مانده است، اولا رهیافت اندماجی این آیین به دنیا و آخرت است و ثانیا برقراری پیوند و اتصال میان این دو بخش از هستی است به نحوی که بر روی هم یک کل واحد را تشکیل می دهند. حتی تقدم و تأخر به ظاهر موجود میان این دو نشأه حیات نیز نمی تواند این دو دنیا را از هم جدا و منفک سازد. آنها در همند و با همند و برای هم. یعنی همان طور که سرگذشت دنیوی انسان، سرنوشت اخروی او را رقم می زند، معادشناسی او نیز در لحظه لحظه حیات این جهانی او تأثیرگذار است.
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شهید مطهری می گوید که اسلام یک دین زندگی گرا است، نه زندگی گریز. اسلام آخرت گرایی را در متن زندگی قرار داده است. از نظر این آیین، راه آخرت از متن زندگی و مسئولیت های دنیوی می گذرد. آمیختگی دنیا و آخرت در اسلام را از این حدیث معصوم به خوبی می توان فهمید که می گوید: «کن لآخرتک کانک تموت غدا و کن لدنیاک کانک تعیش ابدا». از طریق یادآوری آخرت، اسلام به پیروان خویش نوع خاصی از زندگی را می آموزد، بی آن که عیش دنیوی ایشان را مذموم شمارد. غور در هر دو جانب این عبارت، مرز مفارق اسلام را با نگره دنیاگرایی ملحدانه از یک سو و با رویکرد دنیاگریز و آخرت گرایانه مسیحیت از سوی دیگر به خوبی نشان می دهد. اسلام با مهم ترین دغدغه خاطر و دل مشغولی مسیحیان مؤمن در ترک و ادبار دنیا مخالفت کرده است و بر این که هیچ رهبانیت و زهد منفی در اسلام پذیرفته نیست، تصریح نموده است.



رسول اکرم می فرماید: «ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانیة انما رهبانیة امتی الجهاد فی سبیل الله؛ خدای تبارک و تعالی رهبانیت را بر ما مقرر نفرموده است، بلکه رهبانیت امت من جهاد کردن در راه خداست» (میزان الحکمه، حدیث 7470). امام علی (ع) درباره آیه «هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا* الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا؛ بگو: آیا شما را از زیانکارترین افراد خبر دهیم* آنان که تلاششان در زندگی دنیا تباه شد» (کهف/ 103-104) میفرماید: «هم الرهبان الذین حبسوا انفسهم فی السواری؛ آنان راهبان هستند که خود را در غارها محبوس می کنند» (میزان الحکمه، حدیث 7474).. تعاریف کاملا متفاوتی که اسلام از زهد ارائه می دهد، نمی تواند در مشی و سلوک پیروان آن بی تأثیر باشد و آنان را در مواجهه با دنیا و مشخصا با دنیای جدید، همچون مسیحیان در انفعال و بهت باقی گذارد و به تمکین و بی عملی وا دارد. زهد اسلامی، زهدی که مؤمن را از توقف در گذشته برحذر می دارد و به سوی آینده فرا می خواند.
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امام علی (ع) می فرماید: «الزهد کله بین کلمتین من القرآن قال الله سبحانه: «لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم» و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالاتی فقد اخذ الزهد بطرفیه؛ همه زهد در دو کلمه از قرآن فراهم است: خدای سبحان فرماید: «تا بر آنچه از دستتان رفته دریغ نخورید، و بدانچه به شما رسیده شادمان مباشید» (حدید/ 23) و آنکه بر گذشته دریغ نخورد و به آینده شادمان نباشد از دو سوی زهد گرفته است» (نهج البلاغه، حکمت 439). و به او شکر نعم و ورع الهی و عدم اقتناع به حیات دنیوی و اکتفاء به اندوخته خویش را می آموزد: «الزهادة قصر الامل و الشکر عندالنعم و التورع عند المحارم؛ پارسایی، دامن آرزو در چیدن است، و شکر نعمت حاضر گفتن، و از ناروا پارسایی ورزیدن» (نهج البلاغه، خطبه 81) و در عین حال مؤمن متزهد را از ضایع کردن اموال و تحریم دنیا برحذر می دارد و حتی آنها را از این که زهدشان موجب تظاهر و تسابق ایشان گردد، منع می نماید: «افضل الزهد اخفاء الزهد؛ برترین پارسایی نهفتن پارسایی است» (نهج البلاغه، حکمت 28). رویکرد توأمانی اسلام را در آخرت گرایانه ترین آموزه اخلاقی هم می توان یافت؛ چنان که در احادیث وارده در باب آثار زهد، می بینیم که علاوه بر یادآوری آخرت، به اصلاح مناسبات دنیوی بندگان با هم نوعان و با طبیعت نیز به عنوان کارکردهای دیگر آن نیز اشاره شده است: «اصابوا لذة زهد الدنیا فی دنیاهم؛ در دنیا طعم لذت زهد چشیدند» (نهج البلاغه، نامه 27).
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اینها خصوصیاتی است که طبعا از یک منظر تجزی ه گرایانه، چندان به چشم نمی آید و قابل فهم نیست. تلقی وبر درباره اسلام که مورد نقد جدی ترنر قرار گرفته است نیز از همین جنس است. او برداشت درستی از حضور فعالانه و مثبت مسلمانان در دنیا ندارد و از آن با تعابیری چون «انگیزه های دنیا »، «منفعت جویی جنگجویان بدوی» و «لذت گرایی صرف نسبت به زن، تنعمات و مالکیت» یاد می کند. در بیان اجمالی منظر و نگاه اسلام باید گفت که این آیین در مقابل آخرت گرایی مسیحی، مبلغ دنیاگرایی محض نیست؛ بلکه دنیا و آخرت را در یک راستا و در تعامل متفاهمانه با یکدیگر قرار می دهد و در عین حال از آخرت به عنوان نشأه مهم تر حیات یاد می کند. تأکید قرآن در آیات متعدد به باور روز بازپسین به عنوان شرط قبول ایمان (تقریبا در تمامی موارد، ایمان بالله با ایمان بالیوم الاخر قرین است.



به عنوان مثال نگاه کنید به: (بقره/ 62، 126، 177، 228، 232، 264) و تأکید بر اهمیت و اولویت آخرت نسبت به دنیا (ضحی/ 4)، اجازه نمی دهد تا دنیاپذیری مسلمانان، آنان را به سوی یک رهیافت کاملا عرفی سوق دهد. روح حاکم بر آموزه های قرآنی به پیوستگی میان دو جهان تأکید دارد و معتقد است که بذر آن حیات، در این حیات و به دست خود انسان افشانده می شود و پرورش می یابد. تأکید اسلام بر مؤثر بودن کوچک ترین عمل انسانی در دنیا و آخرت، اولا بیانگر هم سویی این دو بخش از حیات است و ثانیا بر نقش تعیین کننده و تأثیر محرز حیات دنیوی بر سرنوشت اخروی تأکید دارد.
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اعتنا و توجه قرآن به دنیا و طبیعت، چنان جدی و مهم است که صرف نظر از شأن مقدمی و تهی ای آن برای آخرت، فی نفسه و مستقل از آن نیز مورد امعان نظر جدی قرار گرفته است. قسم های فراوانی که پروردگار عالم به طبیعت و عناصر طبیعی در قرآن یاد می کند؛ سفارش های فراوانی که برای سیر و سیاحت در آن و تدبر و تأمل در خلقت و گردش آن دارد؛ اشاره به جلوه های مختلف آن به عنوان آیات حکمت و قدرت الهی و بالاخره امر به آباد و بهره مندی از آن، همگی گواه اهمیت و ارزش آن در نزد پروردگار است. اهمیت و ارزش نعمات دنیا نزد پروردگار عالم چندان است که نتیجه ایمان و عمل صالح را علاوه بر اجر اخروی، بهره مندی از «حیات طیبه» اعلام کرده و پاداش عمل کردن به شرایع را موجب زیادت و فراوانی روزی دانسته است. این همه اعتناء و توجه به طبیعت، به هیچ وجه به مؤمن و پیرو این دین اجازه نمی دهد که طبیعت را در تقابل با ماوراءالطبیعه ببیند و یا آن را بدون روح جاری در آن و نور ساطع از آن بفهمد. طبیعت در نزد عامی و دانشمند همواره جلوه و صورتی از زیبایی های ماوراءالطبیعی را در خود داشته و مدخل و محملی برای ارتباط با خداوند بوده است. حتی مجرای عبور صرف هم نیست، بلکه مؤمن در یک آمد و شد دائمی میان این و آن، آن دو را به هم پیوند می زند و در تفاهم و یگانگی محض می بیند.
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از این رو هیچ گاه دنیا برای مسلمانان فی نفسه شر و مذموم شناخته نشد و مورد بی مهری و تحریم قرار نگرفت. از نظر اسلام نه تنها خود دنیا و مافیها شر و مذموم نیست، بلکه محبت و علاقه به آن هم که تمایلی فطری است، مذموم نمی باشد. از نظر مفسرین، محبت به دنیا، خود از آیات الهی است و بر پایه حکمت بزرگ امکان پذیر ساختن بقای بشر مقرر گردیده است. آن چیزی که مرز مفارق اسلام و رهیافت عرفی نسبت به دنیاست، نه اعتنا و توجه به دنیا و نه حتی علاقه مندی و محبت به آن است، بلکه وابسته شدن و اکتفای به آن می باشد و این به خاطر آن است که مسحور و متوقف شدن در دنیا، باعث راکد ماندن دیگر ابعاد وجودی انسان از مسیر رشد و تعالی می گردد. چنان که مزلو نیز در بحث از سلسله مراتب نیازها و انگیزه ها، به همین معنا اشاره کرده است که اگر انسان در یک سطح نازلی از نیازهای وجودی خویش متوقف شود، از درک سطوح متعالی تر و ارزشمندتر آن محروم خواهد ماند. پس برخلاف نگاه «مانوی» که دنیا را اساسا شر مطلق می داند و برخلاف تلقی «مسیحی» که علاقه و محبت نسبت به آن را مذموم می شمارد؛ اسلام آن را نه شر و نه مذموم، بلکه خیر و مقبول می پندارد و در عین حال توقف و اقتناع به آن را برای بشر خسران می داند. العطاس می گوید که نگاه آیاتی اسلام به دنیا و طبیعت موجب رهایی از دو جهان بینی جادویی و عرفی است؛ چرا که با این تلقی از یک سو ارواح و خدایان را از آن بیرون می راند و به تعبیر وبری از آن افسون زادیی و طلسم گشایی می کند و از سوی دیگر، انسان را از ماندن و توقف در طبیعت و اکتفای به دنیای مادی صرف که خود نشانه و شاهدی بر وجود نشئات برتر هستی است، برحذر می دارد.
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پس دنیا و طبیعت که مخلوق پروردگار است و از آیات و نعمات و احسان او در حق انسان به عنوان اشرف مخلوقاتش محسوب می شود، فی نفسه شر و و مذموم نیست که اگر چنین بود، اساسا خلق نمی شد؛ بلکه زشتی و خواری و کوچکی آن، مولود نگرش، رفتار و مناسباتی است که انسان با آن دارد. ذم قرآن از حیات دنیا که بعضا با عنوان «متاع قلیل»، «فتنه»، «لهو و لعب»، مایه «ضلالت» و «غرور» و «غفلت» از آن یاد شده است، در جایی است که در ازای از دست دادن گوهر ثمینی به چنگ آید و با غفلت از آخرت، ارتکاب معصیت پرودگار، زیر پا گذاردن اصول اخلاقی، نقض شرایع و رواداشتن ظلم و تضییع حقوق دیگران مطالبه شود.

من_اب_ع

محمد نقیب العطاس- اسلام و دنیوی گری- ترجمه احمد آرام 

علیرضا شجاعی زند- آنک مسیح، اینک انسان- فصلنامه هفت آسمان شماره 8

کلی__د واژه ه__ا

دنیا آخرت اسلام مسیحیت جامعه شناسی فلاسفه قرآن انتقاد

رابطه انسان با دنیا از نظر امام علی علیه السلام
شخصی در حضور امیرالمؤمنین شروع کرد به مذمت کردن دنیا. شنیده بود که علی (ع) دنیا را مذمت می کند. ولی نمی فهمید که او از چه جنبه ای دنیا را مذمت می کند. او خیال می کرد که وقتی علی (ع) دنیا را مذمت می کند، مثلا طبیعت را مذمت می کند، نمی دانست که او دنیاپرستی را مذمت می کند، او تو را از نظر پرستش دنیا که ضد حق پرستی و حقیقت پرستی است و مساوی با نفی همه ارزشهای انسانی است، مذمت می کند. وقتی آن مرد دنیا را مذمت کرد، علی (ع) که ضد دنیاپرستی است و آن را مذمت می کند به سختی برآشفت و فرمود: «ایها الذام للدنیا، المغتر بغرورها، المخدوع باباطیلها، اتغتر بالدنیا ثم تذمها؟ انت المتجرم علیها أم هی المتجرمة علیک؛ ای نکوهنده ی دنیا، که خود به نیرنگ آن فریفته شده ای و با باطلهای آن دلباخته ای، تو خود فریفته ی دنیائی و آن را نکوهش می کنی؟ تو بر دنیا دعوی گناه داری؟ یا دنیا باید بر تو دعوی کند که گناهکاری؟». خیلی تعبیر عجیبی است. دنیا کسی را فریب نمی دهد، انسان خودش فریب می خورد. من در این باره مثلی می گویم: یک وقت پیرزنی با آرایشهای مصنوعی، انسان را گول می زند. دندان در دهانش ندارد، دندان مصنوعی می گذارد، مو به سرش ندارد، موی مصنوعی می گذارد. به قول آن شاعر عرب:
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عجوز تمنت ان تکون فتیة و قد یبس العینان و احدودب الظهر

یک بیچاره ای او را به صورت یک زن جوان خیال می کند و وقتی کار از کار گذشته است، می بیند که اشتباه کرده است. ولی یک وقت همین پیرزن، می گوید: آقا! سن من پنجاه و نه سال و شش ماه و شش روز است و حقیقت را می گوید. دندانها و موهایش را نشان می دهد، می گوید: یک دندان هم به دهانم ندارم و موهائی را که می بینی، موی مصنوعی است که به سرم گذاشته ام ، من همین هستم، آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ او هر چه می گوید من دندان ندارم، انسان می گوید: قربان همان دندانهایی که نداری! هرچه می گوید من زلف ندارم، انسان می گوید: شما تعارف می فرمائید، من می فهمم که شما دارید هزم نفس می کنید. پس این پیرزن تو را فریب نداده، تو خودت آماده فریب خوردن هستی، خودت می خواهی خودت را فریب بدهی، یک موضوع برای فریب خوردن می خواهی.



علی (ع) می فرماید: دنیا که چیزی را مخفی نکرده است. دنیا چه چیز را مخفی کرده که می گوئی دنیا مرا گول زد؟ آن روزی که به دست خودت پدرت را دفن کردی، دنیا تو را گول زد؟! دنیا می گوید من همینم که هستم، من محل تغیر هستم و ثباتی در من نیست. دنیا می گوید من را همانطور که هستم درک کن، چرا می خواهی مرا آنطور که نیستم، باور کنی؟ من یک جوری هستم و دارم خودم را هم به تو نشان می دهم ولی تو می خواهی مرا آنطور که نیستم و خودت خیال می کنی باور کنی، پس دنیا کسی را فریب نمی دهد، انسان فریب می خورد. «انت المتجرم علیها ام هی المتجرمة علیک؟؛ بیا حساب کنیم، آیا تو بر دنیا جنایت کردی یا دنیا بر تو جنایت کرد؟»، تو به این عالم خیانت می کنی یا عالم به تو خیانت می کند؟ «متی غرتک؟؛ دنیا کی تو را فریب داد؟»، «ام متی استهوتک؟؛ کی دنیا هوای نفس تو را طلب کرد؟» این تو هستی که با هوای نفس خود دنبال دنیا هستی. «أبمصارع ابائک من البلی؟ أم بمضاجع امهاتک تحت الثری؟؛ آیا با گورهای پدرانت که پوسیده اند؟ (تو را فریب داد) یا آرامگاه مادرانت که در زیر خاک آرمیده اند؟» بعد فرمود: «الدنیا مسجد احباء الله؛ دنیا مسجد دوستان خداست»، آیا اگر مسجد نباشد، عابد می تواند عبادت کند؟ «متجر اولیاء الله؛ دنیا بازار تجارت اولیاء خداست»، اگر بازار نباشد، آیا بازرگان می تواند بازرگانی کند و سود ببرد؟ آن فکر که دنیا را برای انسان (به منزله) زندان و چاه و قفس می داند و می گوید وظیفه انسان بیرون رفتن از این زندان و خارج شدن از این چاه و شکستن این قفس است، مبتنی بر یک اصل دیگری در باب «معرفة النفس» و «معرفة الروح» است که اسلام آن را قبول ندارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 178-179

کلی__د واژه ه__ا

انسان دنیا امام علی (ع) تربیت نکوهش دنیاپرستی فریب

معنای توحید صفاتی
توحید صفاتی یعنی درک و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات و یگانگی صفات با یکدیگر. توحید ذاتی به معنی نفی ثانی داشتن و نفی مثل و مانند داشتن است و توحید صفاتی به معنی نفی هرگونه کثرت و ترکیب از خود ذات است. ذات خداوند در عین اینکه به اوصاف کمالیه جمال و جلال متصف است، دارای جنبه های مختلف عینی نیست.

اختلاف ذات با صفات و اختلاف صفات با یکدیگر لازمه محدودیت وجود است. برای وجود لایتناهی همچنانکه دومی قابل تصور نیست، کثرت و ترکیب و اختلاف ذات و صفات نیز متصور نیست. توحید صفاتی مانند توحید ذاتی از اصول معارف اسلامی و از عالی ترین و پراوج ترین اندیشه های بشری است که بخصوص در مکتب شیعی تبلور یافته است. در اینجا فقط به بخشی از خطبه اول نهج البلاغه که هم تاییدی بر مدعاست و هم توضیحی برای این بخش است، اشاره می کنیم.

در اولین خطبه نهج البلاغه چنین آمده است: «الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون و لایحصی نعماءه العادون، و لا یؤدی حقه المجتهدون، الذی لا یدرکه بعد الهمم، و لا یناله غوص الفطن. الذی لیس لصفته حد محدود و لا نعت موجود...؛ سپاس ذات خدا را، آن که ستایش کنندگان نتوانند به ستایش او برسند و شمارکنندگان نتوانند نعمتهای او را برشمارند و کوشندگان نتوانند حق بندگی او را ادا نمایند، آن که همتها هر چه دورپروازی کنند، کنه او را نیابند و زیرکیها هر اندازه در قعر دریاهای فطانت فرو روند به او نرسند، آن که صفت او را حد و نهایتی و تغیر و تبدلی نیست...»
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در این جمله ها -چنانکه می بینیم- از صفات نامحدود خداوند یاد شده است. بعد از چند جمله می فرماید: «کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادة کل صفة انها غیر الموصوف انه، و شهادة کل موصوف انه غیر الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه...؛ اخلاص کامل، نفی صفات از پروردگار است، زیرا موصوف گواهی می دهد که ذاتش غیر از صفت است و صفت گواهی می دهد که او چیزی است غیر از موصوف، و هر کس خداوند را به صفتی توصیف کند، ذات او مقارن چیز دیگر قرار داده و هر کس خدا را مقارن چیزی قرار دهد...» الی آخر. در این جمله ها، هم برای خداوند اثبات صفت شده است: «الذی لیس لصفته حد محدود» و هم از او نفی صفت شده است: «لشهادة کل صفة انها»... از خود این جمله ها معلوم است که صفتی که خداوند موصوف به آن صفت است صفت نامحدود به نامحدودیت ذات است که عین ذات است، و صفتی که خداوند مبرا و منزه از اوست صفت محدود است که غیرذات و غیر از صفت دیگر است. پس توحید صفاتی یعنی درک و شناختن یگانگی ذات و صفات حق.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 53-51

کلی__د واژه ه__ا

صفات خدا خداشناسی نهج البلاغه اثبات خدا توحید

قضا و قدر الهی از نظر امام علی علیه السلام
در روایت آمده است که حضرت علی (ع) در پای دیواری نشسته بود، متوجه شد که دیوار شکسته است و ممکن است فرو ریزد، فورا برخاست و از آنجا دور شد. مردی اعتراض کرد که از قضاء الهی می گریزی؟ یعنی اگر بنا باشد تو بمیری خواه از کنار دیوار خراب فرار کنی یا فرار نکنی خواهی مرد و اگر بنا نباشد صدمه ای به تو متوجه گردد باز هم در هر صورت محفوظ خواهی بود، بنابراین فرار از زیر دیوار شکسته چه معنی دارد؟ حضرت در پاسخ وی فرمود: «افر من قضاء الله الی قدره؛ از قضاء الهی بسوی قدر الهی فرار می کنم. معنای این جمله این است که هر حادثه که در جهان پیش می آید مورد قضا و تقدیر الهی است. اگر آدمی خود را در معرض خطر قرار دهد و آسیب ببیند، قضاء خدا و قانون خدا است، و اگر از خطر بگریزد و نجات پیدا کند آن هم قانون خدا و تقدیر خدا است. اگر انسان در محیط میکروب دار وارد شود و بیمار گردد قانون است و اگر هم دوا بخورد و از بیماری نجات یابد نیز قانون است. بنابراین اگر انسان از زیر دیوار شکسته برخیزد و کنار برود، کاری بر خلاف قانون خدا و قضاء الهی انجام نداده است و در چنین شرایطی قانون خدا این است که از مرگ مصون بماند، و اگر در زیر دیوار بنشیند و با سقوط دیوار نابود گردد این نیز قانون آفرینش است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- ص 146

کلی__د واژه ه__ا

مرگ قضا و قدر

رابطه دنیا و آخرت در جهان بینی اسلامی
یکی دیگر از ارکان جهان بینی اسلامی، تقسیم جهان است به دنیا و آخرت. آنچه قبلا تحت عنوان غیب و شهادت گفتیم مربوط بود به جهانی مقدم بر این جهان، جهانی که سازنده این جهان و تدبیر کننده این جهان است.

اگر چه از یک نظر جهان آخرت غیب است و جهان دنیا شهادت، ولی نظر به اینکه جهان آخرت متأخر از جهان دنیاست، جهانی است که انسان به سوی آن بازگشت می کند، تحت عنوان مستقل قابل توضیح است.

جهان غیب جهانی است که از آنجا آمده ایم و جهان آخرت جهانی است که به آنجا می رویم.

این است معنی سخن امام علی (ع): «رحم الله امرء علم من این و فی این و الی این؛ رحمت حق شامل حال کسی است که بداند از کجا در کجا و به کجاست» علی (ع) نفرمود: خدا رحمت کند کسی را که بداند از چه؟ و در چه؟ و از چه؟ اگر چنین می گفت، می گفتیم مقصود این است که از چه آفریده شده ایم؟ از خاک. در چه خواهیم رفت؟ در خاک. باز از چه بر می خیزیم؟ از خاک.

اگر چنین گفته بود، اشاره ای بود به این آیه قرآن که: «منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری؛ شما را از زمین آفریده ایم و به زمین باز می گردانیم و از زمین بار دیگر بیرون می آوریم.» (طه/ 55)

اما سخن علی در اینجا ناظر به آیات دیگری از قرآن است و مفهوم بالاتری دارد و آن اینکه از چه جهانی آمده ایم؟ در چه جهانی هستیم؟ به سوی چه جهانی می رویم؟
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دنیا و آخرت نیز مانند غیب و شهادت، از نظر جهان بینی اسلامی دو مفهوم مطلق اند نه نسبی، و به تعبیر قرآن هر کدام نشئه ای جداگانه هستند.

آنچه نسبی است کار دنیایی و کار آخرتی است، یعنی یک کار اگر به منظور نفس پرستی باشد کار دنیایی است و احیانا همان کار اگر برای خدا و در راه رضای خدا باشد کار آخرتی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 117-118

کلی__د واژه ه__ا

دنیا آخرت جهان بینی اسلامی انسان خودشناسی

مطالعه طبیعت و مسائل تعقلی محض در قرآن
*اولین مساله اساسی که مطالعه آثار آفرینش به تنهائی قادر به جوابگوئی آن نیست واجب الوجود بودن و مخلوق نبودن خود آن قدرت ماوراء طبیعی است. آئینه جهان حداکثر این است که نشان دهنده دست توانا و دانائی است که جهان را می گرداند اما خود آن دست چه حال و وضعی دارد آیا او خود مسخر دست دیگری است، یا قائم به ذات است. اگر مسخر دست دیگری است آن دست دیگر چگونه است؟ هدف قرآن کریم تنها این نیست که بدانیم دستی دانا و توانا جهان را می گرداند، هدف اینست که بدانیم گرداننده اصلی ' الله ' است و ' الله ' مصداق لیس کمثله شیء است، ذات مستجمع کمالات است، و به عبارت دیگر کمال مطلق است، و به تعبیر خود قرآن «له المثل الاعلی؛ و برای اوست صفت برتر» (روم/ 27) است. مطالعه طبیعت چگونه می تواند ما را با چنین مفاهیمی آشنا سازد؟

*مسأله دیگر وحدت و یگانگی خداوند است قرآن این مسأله را به صورت استدلالی طرح کرده است و با یک ' قیاس استثنائی ' (به اصطلاح منطق) مطلب را ادا کرده است. برهانی که اقامه کرده همان است که فلسفه اسلامی آن را ' برهان تمانع ' می خواند گاهی از طریق تمانع علل فاعلی وارد شده است: «لو کان فیهما ءالهه الا الله لفسدتا؛ اگر در زمین و آسمان غیر از خدای یگانه خدایان دیگری می بود، قطعاً زمین و آسمان تباه می شد» (انبیاء/ 22). و گاه از طریق تمانع علل غائی: «ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علی بعض؛ خدا فرزندی اختیار نکرده و با او معبود دیگری نیست و اگر چنین می بود قطعاً هر خدایی آنچه آفریده بود با خود می برد و حتماً بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می جستند» (مؤمنون/ 91) در آن بحث کرده است. قرآن هرگز معرفت به یگانگی خدا را از طریق مطالعه در نظام خلقت موجودات بدان سان که اصل معرفت به خالق ماورائی را از آن راه تأکید کرده، توصیه نکرده است و چنین توصیه ای صحیح نبوده است.
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*در قرآن مسائلی از این قبیل مطرح است: «لیس کمثله شی ء - و لله المثل الاعلی - له الاسماء الحسنی و الامثال العلیا - الملک القدوس العزیز المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر - اینما تولوا فثم وجه الله - هو الله فی السموات و فی الارض - هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن - الحی القیوم - الله الصمد - لم یلد و لم یولد - و لم یکن له کفوا احد».

قرآن این مسائل را برای چه منظوری طرح کرده است؟ آیا برای این بوده است که مسائلی نفهمیدنی و درک نشدنی که به قول ' ندوی ' اصول و مبادیش در اختیار بشر نیست بر بشر عرضه بدارد و از مردم بخواهد تعبدا بدون اینکه آنها را درک کنند بپذیرند، و یا واقعا می خواسته است که مردم خدا را با این شؤون و صفات بشناسند؟ اگر خواسته است خداوند با این صفات شناخته شود از چه راه است؟ چگونه ممکن است مطالعه در طبیعت ما را با این معارف آشنا نماید، مطالعه در مخلوقات بر ما روشن می کند که خداوند علیم است یعنی چیزی که ساخته است از روی علم و دانائی بوده است ولی آنچه قرآن از ما می خواهد تنها این نیست که او آنچه را آفریده است از روی علم و دانائی بوده است بلکه اینست که: «انه بکل شیء علیم لا یغزب عن علمه مثقال ذره قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی؛ یعنی علم خداوند نامتناهی است، قدرتش نامتناهی است، چگونه و از کجا می توان از مشاهده عینی و حسی مخلوقات به نامتناهی بودن علم و قدرت پروردگار پی برد.
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*در قرآن بسیار مسائل دیگر مطرح است: از قبیل کتب علوی؛ لوح محفوظ، لوح محو و اثبات، جبر و اختیار، وحی و اشراق و غیره که هیچکدام از آنها از طریق مطالعه حسی مخلوقات قابل تحقیق نیست. قرآن این مسائل را قطعا به عنوان یک سلسله درسها القا کرده است و از طرفی تدبر در این درسها را با آیاتی از قبیل: «افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؛ آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دل ها (یشان) قفل های (عناد) است؟» (محمد/ 24)، «کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته؛ کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا در آیات آن بیندیشید» (ص/ 29) توصیه و تأکید کرده است. ناچار راهی را برای وصول به این حقایق معتبر می دانسته است و به عنوان یک سلسله مجهولات درک نشدنی القا نمی کرده است.

*دایره مسائلی که قرآن در زمینه مسائل ماوراء الطبیعه مطرح کرده است بسیار وسیعتر از آن است که مطالعه در مخلوقات مادی بتواند جوابگوی آنها باشد. همینها سبب شد که مسلمانان گاهی از طریق سیر و سلوک روحی و گاهی از طریق سلوک عقلی و فکری دنبال این مسائل را بگیرند. کسانی که مدعی می شوند قرآن در مسائل الهی تنها مطالعه در مخلوقات را کافی دانسته است، درباره اینهمه مسائل متنوع که در قرآن مطرح است و از مختصات این کتاب مقدس آسمانی است چه می گویند؟ محرک و الهام بخش علی (ع) در طرح این مسائل تنها و تنها تفسیر قرآن مجید است، اگر علی (ع) نبود شاید برای همیشه معارف عقلی قرآن بدون تفسیر می ماند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 56-53

کلی__د واژه ه__ا

تعقل باورها در قرآن طبیعت تفکر نشانه های خدا توحید صفات خدا

دنیا از نظر نهج البلاغه
در نهج البلاغه، بخش کلمات قصار، آمده است که شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی (ع) و زبان به ذم دنیا گشود که دنیا چنین است و دنیا چنان، دنیا انسان را فریب می دهد، دنیا انسان را فاسد می کند، دنیا دغلباز و جنایتکار است، و از این قبیل سخنان. این مرد شنیده بود که بزرگان، دنیا را مذمت می کنند، خیال کرده بود مقصود از مذمت دنیا مذمت واقعیت این جهان است، مقصود این است که جهان فی حد ذاته بد است، نمی دانست که آنچه بد است دنیاپرستی است، آنچه بد است دید کوتاه و خواست محدود است که با انسان و سعادت انسان ناسازگار است.

علی (ع) به او فرمود: تو فریب دنیا می خوری، دنیا تو را فریب نمی دهد، تو بر دنیا جنایت وارد آورده ای، دنیا بر تو جنایت نکرده است... تا آنجا که فرمود: دنیا با کسی که با صداقت رفتار کند صدیق است و برای کسی که آن را درک کند مایه عافیت است، دنیا معبد دوستان خدا، مصلای فرشتگان خدا، فرودگاه وحی خدا، تجارتخانه اولیاء خداست...

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 233

کلی__د واژه ه__ا

دنیا تربیت نهج البلاغه داستان اخلاقی

دعوت قرآن به شناخت
قرآن کریم رسما بنی آدم را دعوت به شناخت می کند. این همه در قرآن امر به نظر هست، امر به تفکر و تدبر هست و تعبیراتی از این قبیل. «قل انظروا ماذا فی السموات و الارض؛ به این مردم بگو نظر کنید، (نظر یعنی فکر کردن) فکر کنید، در این آسمان ها و زمین چه چیزهایی هست، بشناسید.» (یونس/ 101)
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قرآن می گوید در این آسمان ها و زمین نظر کنید، بروید هر چه هست بشناسید، ای انسان خودت را بشناس، جهانت را بشناس، خدایت را بشناس، زمانت را بشناس، جامعه و تاریخ خودت را بشناس. حتی آیه «یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم؛ ای اهل ایمان بر شما باد خودتان.» (مائده/ 105) آنطور که الان در ذهنم هست مفسرینی از قبیل علامه طباطبایی می گویند یعنی خودت را بشناس.



عرفان نفس مساوی عرفان رب

در آیه معروف 'ذر' نکته عجیبی در باب شناخت خود و خودشناسی هست اگر چه به صورت رمز مانند بیان شده است. می گوید: «اشهدهم علی انفسهم؛ مردم را شاهد بر نفس های خود گرفت.» (اعراف/ 172) شهادت یک وقت ادای شهادت است که اول انسان چیزی را دیده، بعد می خواهد برای دیگران نقل کند و شهادت بدهد و یک وقت یکی را می آورند برای اینکه اول ببیند و بعد شهادت بدهد.

آن را می گویند 'ادای شهادت' و این را می گویند 'تحمل شهادت'.

قرآن می گوید خدا خود بشر را به خودش ارائه داد (البته این آیه از آیات فطرت است)، خودش را شاهد بر خودش گرفت، یعنی گفت خودت را ببین! «اشهدهم علی انفسهم» تا بشر خودش را دید، خدا گفت: «الست بربکم؛ آیا من پروردگار شما نیستم.» (اعراف/ 172)

گفتند: بله، نمی گوید خدا خودش را به بشر ارائه داد بعد گفت آیا من پروردگار شما نیستم، می گوید بشر را به بشر ارائه داد و بعد گفت آیا من پروردگار شما نیستم. به چه مناسبت (اینطور گفت؟) (آیا) این مثل این است که آقای زید را (به کسی) نشان بدهند بعد بگویند آیا عمرو را نمی بینی؟ نه، این حساب دیگر است.
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در مقام مثل، مثل اینست که کسی به دوستش می گوید آن آینه را نگاه کن، او در آینه نگاه می کند، صورت رفیقش را می بیند، تا به آینه نگاه کرد می گوید من زیبا هستم یا نه؟ چرا؟ چون به آینه نگاه کرده است.

اگر به دیوار نگاه کرده بود اینطور نبود. اینقدر خدا با بشر نزدیک است! اینقدر خودشناسی و خداشناسی با یکدیگر آمیخته است! می گوید بشر! خودت را ببین، تا خودش را می بیند می گوید آیا من پروردگار تو نیستم؟ تو خودت را ببینی مرا دیده ای، خودت را بشناسی مرا شناخته ای.

جمله «من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ هر کس خودش را بشناسد خدا را شناخته است.» از جملات معروف جهان است، قبل از اسلام هم این جمله گفته شده است، سقراط هم گفته است، در هند هم خیلی ها گفته اند ولی احدی به زیبایی قرآن بیان نکرده است.

امیرالمؤمنین از این تعبیرات، زیاد در کلماتش هست، در کلمات پیغمبر (ص) نیز هست، ولی به این زیبایی که در این آیه قرآن آمده احدی بیان نکرده است، با آن لسان رمز آمیز قرآن: بشر را به بشر ارائه داد و گفت خودت را ببین، تا خودش را دید گفت مرا خوب می بینی؟ گفت: آری، تو را خوب می بینم. نمی گوید «من عرف نفسه فقد عرف ربه» دو تا معرفت ردیف نمی کند: معرفت خودت، تا بعد از آن منتقل بشوی به معرفت خدا.

اینقدر این دو معرفت به هم نزدیک است که اگر این را ببینی آن را دیده ای. دیگران دو تا معرفت در کنار هم قرار داده اند، قرآن به یک تعبیر می گوید همان عرفان نفس کافی است، اگر عرفان نفس باشد عرفان رب هم هست. اینقدر عرفان نفس با عرفان رب یکی است! مثل نگاه کردن به آینه است. در عین اینکه آینه غیر از صورتی است که در آن است اما اگر آینه را ببینی نمی توانی صورت درون آن را نبینی.
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وقتی انسان این نکات قرآن را تدبر می کند واقعا حیرت می کند. آیت بودن یعنی این. شما حساب کنید پیغمبر یک مرد عرب امی، یک دهاتی، در مکه که مثلا به اندازه سولقان ما بوده است و چهار تا تاجر رباخور در آنجا بوده، مکتب ندیده است، استاد و معلم ندیده است، با سوادهای جامعه اش در سطح کلاس سوم امروز بوده اند، فقط یک خطی می خوانده اند و کج و کوله ای می نوشته اند، آیا به زبان چنین مردی اینچنین سخنان لطیف و ظریف جاری بشود باوری است، بدون اینکه یک ارتباط معنوی با عالم دیگر در کار باشد؟ سخنی بگوید که سقراط ها هرگز نتوانسته اند به این لطافت سخن بگویند؟ اینقدر دید وسیع داشته باشد.

یک مرد عرب امی که معلومات خودش (معلومات بشریش) از یک چوپان ما کمتر بوده است (بگوید): «قل انظروا ماذا فی السموات و الارض» نظر کنید در این آسمان ها و زمین (به زمین هم قناعت نمی کند)، ببینید در تمام این جهان چیست! تمام جهان را بشناسید. پس قرآن که دعوت به شناخت می کند، امکان شناخت برایش مطرح نیست یعنی امکان شناخت (از نظر او) مسلم است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 31-34

کلی__د واژه ه__ا

قرآن شناخت خودشناسی خداشناسی انسان

ذات حق در نهج البلاغه
آیا در نهج البلاغه درباره ذات حق و اینکه او چیست و چه تعریفی می توان برایش ذکر کرد بحثی شده است؟ بلی بحث شده است، زیاد هم بحث شده است، ولی همه در اطراف یک نکته دور می زند و آن اینکه ذات حق وجود بی حد و نهایت، و هستی مطلق است و (ماهیت) ندارد، او ذاتی است محدودیت ناپذیر و بی مرز، هر موجودی از موجودات حد و مرز و نهایتی دارد، خواه آن موجود متحرک باشد و یا ساکن، موجود متحرک نیز دائما مرزها را عوض می کند، ولی ذات حق حد و مرزی ندارد، و ماهیت که او را در نوع خاصی محدود کند و وجود محدودی را به او اختصاص دهد در او راه ندارد، هیچ زاویه ای از زوایای وجود از او خالی نیست، هیچ فقدانی در او راه ندارد، تنها فقدانی که در او راه دارد، فقدان فقدان است و تنها سلبی که درباره او صادق است سلب سلب است و تنها نفی و نیستی که وصف او واقع می شود نفی هر نقص و نیستی از قبیل مخلوقیت و معلولیت و محدودیت و کثرت و تجزی و نیازمندی است، و بالاخره تنها مرزی که او در آن مرز پا نمی گذارد مرز نیستی است، او با همه چیز است ولی در هیچ چیز نیست و هیچ چیز هم با او نیست، داخل در هیچ چیز نیست ولی از هیچ چیز هم بیرون نیست.

ص: 7087






او از هر گونه کیفیت و چگونگی و از هر گونه تشبیه و تمثیل منزه است. زیرا همه اینها اوصاف یک موجود محدود و متعین و ماهیت دار است: «مع کل شیء لا بمقارنة و غیر کل شیء لا بمزایلة؛ او با همه چیز هست ولی نه باین نحو که جفت و قرین چیزی واقع شود و در نتیجه آن چیز نیز قرین و همدوش او باشد، و مغایر با همه چیز است و عین اشیاء نیست ولی نه به این وجه که از اشیاء جدا باشد و وجودات اشیاء مرزی برای ذات او محسوب شود» (نهج البلاغه، خطبه 1).

«لیس فی الاشیاء بوالج و لا عنها بخارج؛ او در اشیاء حلول نکرده است، زیرا حلول مستلزم محدودیت شیء حلول کننده و گنجایش پذیری او است، در عین حال از هیچ چیز هم بیرون نیست زیرا بیرون بودن نیز خود مستلزم نوعی محدودیت است» (نهج البلاغه، خطبه 186).

«بان من الاشیاء بالقهر لها و القدرة علیها و بانت الاشیاء منه بالخضوع؛ مغایرت و جدائی او از اشیاء به این است که او قاهر و قادر و مسلط بر آنها است، و البته هرگز قاهر عین مقهور و قادر عین مقدور و مسلط عین مسخر نیست و مغایرت و جدائی اشیاء از او به این نحو است که خاضع و مسخر پیشگاه کبریائی او می باشند و هرگز آنکه در ذات خود خاضع و مسخر است (عین خضوع و اطاعت است) با آنکه در ذات خود بی نیاز است یکی نیست» (نهج البلاغه، خطبه 152).

جدائی و مغایرت حق با اشیاء به این نحو نیست که حد و مرزی آنها را از هم جدا کند بلکه به ربوبیت و مربوبیت، کمال و نقص، و قوت و ضعف است. در کلمات امام علی (ع) از اینگونه سخن بسیار می توان یافت. همه مسائل دیگر بر اساس این اصل است که ذات حق وجود مطلق و بینهایت است و هیچ نوع حد و ماهیت و چگونگی درباره او صادق نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- ص 60-58

کلی__د واژه ه__ا

اثبات خدا صفات خدا نهج البلاغه آفرینش ماهیت حقیقت موجودات

نفی وحدت عددی از وحدت حق در نهج البلاغه
یکی دیگر از مسائل توحیدی نهج البلاغه اینست که وحدت ذات اقدس احدیت، وحدت عددی نیست، نوعی دیگر از وحدت است. وحدت عددی یعنی وحدت چیزی که فرض تکرر وجود در او ممکن است. هرگاه ماهیتی از ماهیات و طبیعتی از طبایع را در نظر بگیریم که وجود یافته است عقلا فرض اینکه آن ماهیت فرد دیگر پیدا کند و بار دیگر وجود یابد ممکن است. در اینگونه موارد وحدت افراد آن ماهیت، وحدت عددی است. این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت است، یکی است یعنی دو تا نیست و قهرا این نوع از وحدت با صفت کمی (قلت) متصف می شود، یعنی آن یک فرد نسبت به نقطه مقابلش که دو یا چند فرد است کم است. ولی اگر وجود چیزی به نحوی باشد که فرض تکرار در او ممکن نیست (نمی گوئیم وجود فرد دیگر محال است بلکه می گوئیم فرض تکرار و فرض فرد دیگر غیر آن فرد ممکن نیست) زیرا بی حد و بی نهایت است و هر چه را مثل او و دوم او فرض کنیم یا خود اوست و یا چیزی هست که ثانی و دوم او نیست، در اینگونه موارد وحدت عددی نیست، یعنی این وحدت در مقابل اثنینیت و کثرت نیست و معنی اینکه یکی است این نیست که دو تا نیست بلکه اینست که دوم برای او فرض نمی شود.

در نهج البلاغه مکرر در این باره بحث شده است که وحدت ذات حق وحدت عددی نیست و او با یکی بودن عددی توصیف نمی شود و تحت عدد درآمدن ذات حق ملازم است با محدودیت او: «الاحد بلا بتاویل عدد؛ او یک است ولی نه یک عددی» (خطبه 152). «لا یشمل بحد و لا یحسب بعد؛ هیچ حد و اندازه ای او را در بر نمی گیرد و با شمارش به حساب نمی آید» (خطبه 186). «من اشار الیه فقد حده و من حده فقد عده؛ هر کس بدو اشاره کند او را محدود ساخته است و هر کس او را محدود سازد او را تحت شمارش درآورده است» (خطبه 1). «من وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد ابطل ازله؛ هر کس او را با صفتی (زائد بر ذات) توصیف کند او را محدود ساخته است و هر کس او را محدود سازد او را شماره کرده است و هر که او را شماره کند ازلیت و تقدم او را بر همه چیز از بین برده است» (خطبه 152). «کل مسمی بالوحده غیره قلیل؛ هر چیزی که با وحدت نامبرده شود کم است جز او که با اینکه واحد است به کمی و قلت موصوف نمی شود» (خطبه 65).
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چقدر زیبا و عمیق و پرمعنی است این جمله. این جمله می گوید هر چه جز ذات حق اگر واحد است کم هم هست، یعنی چیزی است که فرض فرد دیگر مثل او ممکن است، پس خود او وجود محدودی است و با اضافه شدن فرد دیگر بیشتر می شود. و اما ذات حق با اینکه واحد است به کمی و قلت موصوف نمی شود زیرا وحدت او همان عظمت و شدت و لانهائی وجود و عدم تصور ثانی و مثل و مانند برای اوست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 63-60

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه اثبات خدا صفات خدا وحدت ماهیت خداشناسی فلسفه

معرفت حق در نهج البلاغه
از جمله بحث های نهج البلاغه بحثهایی است درباره این که خداوند هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن، البته این بحث مانند سایر مباحث مقتبس از قرآن مجید است و فعلا ما در مقام استناد به قرآن مجید نیستیم. خداوند اول است نه اولیت زمانی تا با آخریت او مغایر باشد، و ظاهر است نه به معنی این که محسوس به حواس است تا با باطن بودن او دو معنی و دو جهت مختلف باشد، اولیت او عین آخریت، و ظاهریت او عین باطنیت او است.

«الحمد الله الذی لم تسبق له حال حالا، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا... و کل ظاهر غیره باطن، و کل باطن غیره غیر ظاهر؛ سپاس خدای را که هیچ حال و صفتی از او بر حال و صفتی دیگر تقدم ندارد تا اولیت او مقدم بر آخریتش، و ظاهریت او مقدم بر باطنیتش بوده باشد. هر پیدایی جز او فقط پیداست و دیگر پنهان نیست و هر پنهانی جز او فقط پنهان است و دیگر پیدا نیست او است که در عین این که پیدا است پنهان است و در عین اینکه پنهان است پیدا است.» (خطبه 65)
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«لا تصحبه الاوقات، و لا ترفده الادوات، سبق الاوقات کونه، و العدم وجوده، و الابتداء ازله؛ زمانها او را همراهی نمی کنند (در مرتبه ذات او زمان وجود ندارد) و اسباب و ابزارها او را کمک نمی کنند. هستی او بر زمانها، و وجود او بر نیستی، و ازلیت او بر هر آغازی تقدم دارد» (خطبه 186).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 64-63

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه صفات خدا خداشناسی ازلیت خدا

معنی ازلیت خداوند در نهج البلاغه
تقدم ذات حق بر زمان و بر هر نیستی و بر هر آغاز و ابتدائی یکی از لطیفترین اندیشه های حکمت الهی است و معنی ازلیت حق فقط این نیست که او همیشه بوده است. شک نیست که همیشه بوده است، اما همیشه بودن یعنی زمانی نبوده که او نبوده است. ازلیت حق فوق همیشه بودن است، زیرا همیشه بودن مستلزم فرض زمان است، ذات حق علاوه بر اینکه با همه زمانها بوده است بر همه چیز، حتی بر زمان تقدم دارد و این است معنی ازلیت او. از اینجا معلوم می شود که تقدم او نوعی دیگر غیر از تقدم زمانی است.

«الحمدلله الدال علی وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علی ازلیته و باشتباههم علی ان لا شبه له لا تستلمه المشاعر و لاتحجبه السواتر؛ سپاس خدای را که آفرینش دلیل بر هستی او و حدوث مخلوقاتش دلیل بر ازلیت او و مانند داشتن مخلوقاتش دلیل بر بی مانندی او است. از حواس پنهان است و دست حواس به دامن کبریائیش نمی رسد، و در عین حال هویداست و هیچ چیزی نمی تواند مانع و حاجب و پرده وجودش شود» (نهج البلاغه، خطبه 152). یعنی او هم پیداست و هم پنهان است، او در ذات خود پیداست، اما از حواس انسان پنهان است، پنهانی او از حواس انسان از ناحیه محدودیت حواس است نه از ناحیه ذات او. در جای خود ثابت شده است که وجود مساوی با ظهور است، و هر چه وجود کاملتر و قویتر باشد ظاهرتر است و بر عکس هر چه ضعیفتر و با عدم مخلوطتر باشد، از خود و از غیر پنهانتر است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 66-65

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه صفات خدا اثبات خدا زمان ازلیت خدا

تفاوت معتزله و اشاعره با دیدگاه نهج البلاغه در مورد صفات خداوند
اگر یک مقایسه -ولو بطور مختصر- میان منطق نهج البلاغه با منطق سایر مکتبهای فکری به عمل نیاید ارزش واقعی بحثهای توحیدی نهج البلاغه روشن نمی شود. درباره ذات و صفات حق قبل از نهج البلاغه و بعد از آن، در شرق و غرب، در قدیم و جدید از طرف فلاسفه، عرفا، متکلمین، بحثهای فراوان به عمل آمده است ولی با سبکها و روشهای دیگر. سبک و روش نهج البلاغه کاملا ابتکاری و بی سابقه است، تنها زمینه اندیشه های نهج البلاغه، قرآن مجید است و بس. از قرآن مجید که بگذریم هیچگونه زمینه دیگری برای بحثهای نهج البلاغه نخواهیم یافت.

برخی دانشمندان برای اینکه بتوانند زمینه قبلی برای این مباحث فرض کنند اصالت انتساب آنها را به امام علی (ع) مورد تردید قرار داده اند! و چنین فرض کرده اند که این بیانات در عصرهای متاخرتر پس از پدید آمدن افکار معتزله از یک طرف و اندیشه های یونانی از طرف دیگر، پیدا شده است، غافل از آنکه چه نسبت خاک را با عالم پاک؟! اندیشه های معتزلی یا یونانی کجا و افکار نهج البلاغه ای کجا.



دیدگاه اشاعره درباره صفات خدا

گرایش افراطی در زمینه صفات الهی مربوط به اشاعره است که صفات الهی را اموری خارج از ذات و در عین حال ناآفریده پنداشته اند. برخی از پیامدهای ناصحیح و غیرمعقول این گرایش عبارتند از:
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1- چون صفات الهی مربوط به خداوند هستند باید در کنار قدیم بودن خداوند و حادث نبودن او سایر صفاتی را که خارج از ذات خداوند برای او اثبات می کنند آنها را نیز موجوداتی قدیم و مستقل بدانند.

2- صفات الهی چون مربوط به خداوندی است که واجب است و وجودش نیازمند به غیر نیست باید این صفات را موجوداتی واجب بدانند و برای خداوند شریکانی خارج از ذات او اثبات کنند یا این که برای گریز از این پیامد قائل به موجوداتی شوند که نه واجب هستند و نه ممکن و صفات الهی را چیزی بدانند که نه واجب است و نه ممکن و چنین چیزی محال است.



دیدگاه معتزله درباره صفات خدا

گرایش تفریطی در زمینه صفات الهی مربوط به معتزله است که قائل به نفی صفات شده اند و اسناد آنها را به خدای متعال نوعی مجاز تلقی کرده اند. لازمه این دیدگاه این است که ذات الهی فاقد کمالات وجود می باشد البته ممکن است منظور معتزله نفی صفات زائد بر ذات باشد ولی تعبیرشان نسبت به این مطلب نارسا باشد.



دیدگاه نهج البلاغه

در نهج البلاغه در عین اینکه خداوند متعال با اوصاف کمالیه توصیف شده است، هر گونه صفت مقارن و زائد بر ذات نفی شده است. از طرف دیگر، همچنانکه می دانیم اشاعره طرفدار صفات زائد بر ذاتند و معتزله هر گونه صفت را نفی می کنند. «الاشعری بازدیاد قائله و قال بالنیابة المعتزله؛ اشعری ها قائل به زیادتی صفات بر ذات خدا هستند ولی معتزله قائل به نیابت صفات از ذات هستند»، همین امر سبب شده که بعضی بپندارند آنچه در نهج البلاغه در این زمینه آمده است در عصرهای متاخرتر ساخته شده و تحت تاثیر افکار معتزلی بوده است.
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حال آنکه اگر فردی اندیشه شناس باشد می فهمد در نهج البلاغه که صفت نفی می شود، صفت محدود نفی می شود. در خطبه اول نهج البلاغه قبل از آنکه بفرماید: «و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه؛ و کمال اخلاصش آن است که وی را از صفات ممکنات پیراسته دارند»، می فرماید: «الذی لیس لصفته حد محدود و لا نعت موجود؛ آنکس که برای صفاتش حدی نیست و اوصاف کمالش را توصیف نتوان کرد»، و صفت نامحدود برای ذات نامحدود مستلزم عینیت ذات با صفات است نه انکار صفات آنچنانکه معتزله پنداشته اند، و اگر معتزله به چنین اندیشه ای رسیده بودند هرگز نفی صفات نکرده و قائل به نیابت ذات از صفات نمی شدند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 70-68 

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه اشاعره معتزله صفات خدا علم منطق فلسفه افراط تفریط

تفاوت نهج البلاغه و متکلمین در مورد حدوث و قدم قرآن
آنچه در خطبه 186 نهج البلاغه درباره حدوث کلام پروردگار آمده است ممکن است توهم شود که آنچیزی که در این خطبه آمده است مربوط است به بحث در قدم و حدوث قرآن کریم که مدتها بازار داغی در میان متکلمین اسلامی داشت و آنچه در نهج البلاغه آمده است در آن عصرها یا عصرهای بعدتر الحاق شده است. ولی اندک دقت معلوم می دارد که بحث نهج البلاغه درباره حدوث و قدم قرآن که یک بحث بی معنی است، نیست بلکه درباره امر تکوینی و اراده انشائی پروردگار است.

امام علی (ع) می فرماید امر پرودگار و اراده انشائی پروردگار فعل اوست و به همین دلیل حادث و متاخر از ذات است و اگر قدیم و در مرتبه ذات باشد مستلزم ثانی و شریک برای ذات است: «یقول لمن اراد کونه: کن فیکون، لا بصوت یقرع، و لا بنداء یسمع؛ و انما کلامه سبحانه فعل منه انشأه و مثله، لم یکن من قبل ذلک کائنا، و لو کان قدیما لکان الها ثانیا؛ هر چه را بخواهد باشد می گوید باش پس وجود می یابد، این گفتن، آوازی که دروازه گوشها را بکوبد و یا فریادی که شنیده شود، نیست، سخن او فعل او است، و چون فعل او است حادث است و در مرتبه قبل موجود نبوده است و اگر قدیم باشد خدای دوم خواهد بود».
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به علاوه، روایاتی که در این زمینه از علی (ع) رسیده است و فقط برخی از آنها در نهج البلاغه جمع شده است روایاتی مسند است و به زمان خود آن حضرت متصل می شود، بنابراین چه جای تردید است؟ و اگر شباهتی میان کلمات علی (ع) و برخی سخنان معتزله مشاهده شود احتمالی که باید داده شود اینست که معتزله از آن حضرت اقتباس کرده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 71-70

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان نهج البلاغه قرآن اراده الهی خدا

توصیف علی (ع) از عارف
جوانان ما به حق و به طور شایسته به نهج البلاغه احترام می گذارند. نهج البلاغه چگونه کتابی است؟ از نظر شما کتابی درون گراست یا بیرون گرا؟ خودتان می دانید که نهج البلاغه تا چه حد بیرون گراست، اما جنبه های درونگرایی نهج البلاغه را می دانید یا نه؟ عالی ترین و دقیق ترین و ظریف ترین درون گرایی ها در همین نهج البلاغه است: «قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الی باب السلامه و دار الاقامه» (نهج البلاغه عبده، خطبه 220).

یک مرد عارف و تزکیه شده را توصیف می کند: عقل خودش را زنده کرد، نفس اماره اش را می راند، غلظت های وجودش را رقیق کرد، چه غلظت های جسمانی و چه غلظت های روحانی (آدمی که یک عمر خورده و خوابیده و چربی در بدنش جمع شده هیچوقت آدم نمی شود) این غلظت ها را از بین برد، با یک ریاضت معنوی خودش را پاک کرد، آلودگی ها را که در اثر ترف ها و تنعم ها در وجودش پیدا شده بود زدود، همه غلظت هایی را که در روحش بود از بین برد و بدنش را نازک کرد: «دق جلیله و لطف غلیظه». تا آنجا که یک برق از درونش جهید: «و برق له لامع کثیر البرق» برق جهیده و راه را برایش روشن کرد، بعد از یک در وارد شد، او را از این در به آن در بردند و از آن در به در دیگر، تا به آن محل نهایی رسید، آنجا که بارگاه الهی و بارگاه ربوبی است.
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اکنون نمی خواهم اینها را شرح کنم. باور کنید که در طول هزار و سیصد سال عرفان و این همه عرفای بزرگی که ما داشته ایم که در دنیا عرفای اسلام نظیر ندارند یک عارف نتوانسته جملاتی نظیر این سه سطر نهج البلاغه بیاورد. این همان علی میدان جنگ است، این همان علی است که از شمشیرش در میدان جنگ خون می چکد، این همان علی است که شب ها بیدار است و به در خانه آن یتیم و آن بیوه زن می رود، همان علی است که وقتی چشمش به یک یتیم می افتد اصلا تاب ندارد، همان کسی است که در همان زمان درباره اش گفته اند هم گریان گریان است و هم خندان خندان. در میدان جنگ وقتی با دشمن روبرو می شود چهره اش باز می شود و می خندد، و در محراب عبادت با خدای خودش راز و نیاز می کند و می گرید.

مگر نهج البلاغه نیست که می گوید: «ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبصر به بعد العشوة و تنقاد به بعد المعاندة و ما برح لله عزت آلاؤه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم» (نهج البلاغه، خطبه 222)؛ همانا خدای سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنی بخش دل ها قرار داد، تا گوش پس از ناشنوایی بشنود و چشم پس از کم نوری بنگرد و انسان پس از دشمنی رام گردد، خداوند که نعمت های او گرانقدر است، در دورانهای مختلف روزگار و در دوران فترت بندگانی داشته که با آنان در گوش جانشان زمزمه می کرد و در درون عقلشان با آنان سخن می گفت. جمله های عجیبی است. نمی خواهم درباره این موضوع زیاد بحث کنم، همین قدر می خواستم که بدانید نظر قرآن این است، اسلام حرفش این است، پیغمبر (ص) و علی (ع) حرفشان این است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 76-74

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نهج البلاغه عرفان تاریخ اسلام حدیث

سفارش علی (ع) به مطالعه در تاریخ
علی (ع) در وصیتی که در نهج البلاغه به امام حسن (ع) می کند جمله بزرگی دارد که به انسان ایمان بیشتری می بخشد. علی (ع) که از نسل اول اسلام است به امام حسن (ع) دستور می دهد: پسرم! احوال امم و ملل و تواریخ را به دقت مطالعه کن و از آنها درس بیاموز!

بعد چنین تعبیری دارد: «ای بنی انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی اثارهم حتی عدت کاحدهم. بل کانی بما انتهی الی من امورهم قد عمرت مع اولهم الی اخرهم» (نهج البلاغه/31)؛ پسرکم! اگر چه عمر محدودی دارم و با امتهای گذشته نبوده ام که از نزدیک وضع و حال آنها را مطالعه کرده باشم، اما در آثارشان سیر کردم و در اخبارشان فکر کردم تا آنجا که مانند یکی از خود آنها شدم، آنچنان شده ام که گویی با همه آن جوامع از نزدیک زندگی کرده ام.

بعد می گوید نه، بالاتر از این: چون اگر کسی در جامعه ای با مردمی زندگی کند فقط از احوال همان مردم آگاه می شود ولی من مثل آدمی هستم که از اول دنیا تا آخر دنیا با همه جامعه ها بوده و با همه آنها زندگی کرده است، پس تاریخ را مطالعه کن، در اخبار ملتها و در تحولاتی که برای جامعه ها پیش آمده فکر کن تا مانند چشمی باشی که از اول دنیا تا آخر دنیا را مطالعه و مشاهده کرده است. این است که از نظر قرآن کریم (و روایات)، خود تاریخ منبعی برای شناخت است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 79-78

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ وصیت حدیث

تفاوت نهج البلاغه با فلاسفه متقدم در سبک و روش استدلال
برخی به کلماتی در نهج البلاغه از قبیل وجود و عدم و حدوث و قدم و مانند اینها که برخورده اند این فرضیه را پیش آوردند و احتمال داده اند که این کلمات و اصطلاحات پس از آنکه فلسفه یونانی وارد دنیای اسلام شده به عمد و یا سهو در ردیف کلمات علی (ع) قرار گرفته است. صاحبان این فرضیه اگر از الفاظ عبور کرده به معانی رسیده بودند، چنین فرضی را ابراز نمی داشتند. سبک و روش استدلال در نهج البلاغه با سبک و روش فلاسفه متقدم و معاصر سید رضی، و حتی تا قرنها پس از سید رضی و گرد آوری نهج البلاغه، صد در صد متفاوت است. البته شک نیست که فلاسفه اسلامی تحت تأثیر و نفوذ تعلیمات اسلامی برخی مسائل را وارد فلسفه کردند، که قبلا نبود و به علاوه در بیان و توجیه و استدلال بعضی مسائل دیگر ابتکاراتی به وجود آوردند. در عین حال با آنچه از نهج البلاغه می توان استفاده کرد تفاوتهایی دارد.



تاریخچه اندیشه های فلسفی مسلمانان از نظر علامه طباطبایی

حضرت استاد علامه طباطبایی روحی فداه در نشریه مکتب تشیع شماره 2 در مقدمه بحث روایات معارف اسلامی می فرمایند: 'این بیانات در فلسفه الهیه یک رشته مطالب و مسائل را حل می کنند که علاوه بر اینکه در میان مسلمین مطرح نشده بوده و در میان اعراب مفهوم نبوده اساسا در میان کلمات فلاسفه قبل از اسلام که کتبشان به عربی نقل شده عنوانی ندارند و در آثار حکمای اسلام که از عرب و عجم پیدا شده و آثاری از خود گذاشته اند یافت نمی شوند. این مسائل همانطور در حال ابهام مانده و هر یک از شراح و باحثین به حسب گمان خود تفسیر می کردند تا تدریجا راه آنها تا حدی روشن و در قرن یازده هجری حل شده و مفهوم گردیدند، مانند، مساله وحدت حقه (وحدت غیر عددی) در واجب، و مساله اینکه ثبوت وجود واجبی همان ثبوت وحدت او است (وجود واجب چون وجود مطلق است مساوی با وحدت است) و اینکه واجب معلوم بالذات است و اینکه واجب خود به خود بلا واسطه شناخته می شود و همه چیز با واجب شناخته می شود نه به عکس... .'
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 73-71

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات نهج البلاغه فلسفه اسلام

محاسبه عمل در دنیا و آخرت
امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: «و ان الیوم عمل و لا حساب، و غدا حساب، و لا عمل؛ امروز، کار است و محاسبه نیست و فردا محاسبه است و کار نیست.» (نهج البلاغه/ خطبه 42)

در جای دیگر می فرماید: «عباد الله! الان فاعملوا، و الالسن مطلقة، و الابدان صحیحة و الاعضاء لدنة، و المنقلب فسیح؛ ای بندگان خدا هم اکنون که زبان ها آزاد و بدن ها سالم است و اعضا فرمان می برد و میدان فعالیت باز است بکوشید.» (نهج البلاغه/ خطبه 196) یعنی بدن وسیله فعالیت و کار توست، پیش از آنکه از تو گرفته شود و متلاشی گردد، با آن کار کن، کاری که به حال تو سودمند باشد. آن زمان که مهلت سپری می گردد و به فرمان خدای توانا، روح از بدن آهنگ جدایی ساز می کند، دیگر کار از دست شده است، در آن موقع هر چه فریاد کنی که مرا برگردانید تا کار نیکی انجام دهم پاسخی که می شنوی این است که: 'ممکن نیست'. اگر اتصال میوه کال جدا شده از درخت، به درخت و از سر گرفتن وضع سابق و شیرین شدن آن، ممکن باشد مراجعه به دنیا ممکن است، ولی قانون آفرینش جز این است.

چه زیباست جمله ای که رسول اکرم (ص) در این باره فرموده است: «الدنیا مزرعة الاخرة؛ دنیا کشتگاه آخرت است». در این حدیث، مجموع دوره وجود انسان به دوره سال تشبیه شده و هر یک از دنیا و آخرت به یکی از دو فصل سال تشبیه شده است، دنیا فصل کشت کردن و آخرت فصل محصول برداشتن است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 255-256

کلی__د واژه ه__ا

دنیا آخرت عدل الهی اعمال حسابرسی

روان ناخودآگاه در قرآن و دعای کمیل
در این زمینه، نکاتی در قرآن مجید و کلمات امام علی (ع) و کلمات حکمای الهی و عرفانی مثل مولوی وجود دارد، یعنی تا حدود زیادی حکما و عرفا هم به این نکته توجه کرده اند. حال مطلبی را که آنها گفته اند عجالتا مطرح نمی کنم، فقط یک مورد از قرآن کریم و یک فراز از کلمات امیرالمؤمنین (نه از نهج البلاغه بلکه از دعای کمیل) نقل می کنم.

در قرآن مجید در سوره مبارکه طه می فرماید: «فانه یعلم السر و اخفی»؛ «خدا آگاه به راز است، آگاه به پنهان است، و آگاه به پنهان تر از پنهان است.» (طه/7) این "پنهان تر از پنهان" چیست؟ برای انسان چیزی پنهان تر از این نیست که امری را در دل خود پنهان کند. اگر انسان چیزی را در دل خاک یا هر جای دیگر پنهان کند ممکن است کسی پیدا کند. ولی اگر چیزی به صورت سر باشد، یعنی اصلا از درون دل بیرون نیاید، چیزی مخفی تر از آن برای انسان نیست.

از امام سؤال شد: چرا قرآن می گوید خدا راز را می داند و از راز پنهان تر را هم می داند؟ از راز مخفی تر چیست؟ امام فرمود: «از راز پنهان تر، آن چیزی است که در روان تو وجود دارد و خودت نمی دانی و فراموش کرده ای.»

علی (ع) در دعای کمیل می فرماید: «الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی»؛ «تو ملائکه ای را بر من موکل کردی، آنها را مأمور من کردی و تمام اعمال مرا ضبط و ثبت می کنند.» بعد برای اینکه مردم چنین خیال و توهمی نکنند که خدا که ملائکه را فرستاده العیاذ بالله مثل کسی است که به مأمور احتیاج دارد و خودش به تنهایی نمی تواند، یا شریک در ملک و به تعبیر قرآن "ولی از ذل" دارد می فرماید: «و کنت انت الرقیب علی من ورائهم»؛ «تو خودت باز بر فرشتگان، ناظر و شاهد هستی، نه فقط شاهد بر آنها (بلکه شاهد بر آنچه از آنها پنهان است) «و الشاهد لما خفی عنهم»؛ چیزهایی در حوزه وجود من است که حتی بر ملائکه که جنود غیبی هستند مخفی می ماند، یعنی وجود من غیب و پنهان هایی دارد که ملائکه هم از آنها آگاه نیستند و نمی توانند آگاه باشند ولی تو خودت آن گواهی هستی که آنچه را که بر آنها هم پنهان است شاهدی.»
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از اینجا انسان می فهمد که قضیه روح و روان انسان چقدر عجیب است که قرآن می گوید "سر و پنهان تر از سر" و علی (ع) می فرماید چیزهایی (در روح و روان انسان) هست که از ملائکه هم پنهان می ماند و تنها خداست که بر آنها آگاه است.

این روان ناخود آگاه از کجا و چگونه ایجاد می شود؟ نظریه علمای روانکاو در این جهت مختلف است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 153-154

کلی__د واژه ه__ا

روح غیب روان قرآن خدا دعای کمیل

تفاوت نگرش نهج البلاغه و فلاسفه درباره خداوند
محور استدلالهای فلاسفه پیشین اسلام از قبیل فارابی و ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی در مباحث مربوط به ذات و صفات و شئون حق از وحدت و بساطت و غنای ذاتی و علم و قدرت و مشیت و غیره، وجوب وجود است؛ یعنی همه چیز دیگر از وجوب وجود استنتاج می شود و خود وجوب وجود از یک طریق غیرمستقیم اثبات می گردد؛ از این راه به اثبات می رسد که بدون فرض واجب الوجود ممکنات غیرقابل توجیه است. گرچه برهانی که بر این مطلب اقامه می شود از نوع برهان خلف نیست ولی از نظر غیرمستقیم بودن و خاصیت الزامی داشتن مانند برهان خلف است و لهذا ذهن هرگز به ملاک وجوب وجود دست نمی یابد و لم مطلب را کشف نمی کند. البته بوعلی در کتاب اشارات و تنبیهات بیان مخصوصی دارد و مدعی می شود که با آن بیان لم مطلب را کشف کرده است و لهذا برهان معروف خود را برهان صدیقین نامیده است ولی حکمای بعد از او بیان او را برای توجیه لم مطلب کافی نشمرده اند. در نهج البلاغه هرگز بر وجوب وجود به عنوان اصل توجیه کننده ممکنات تکیه نشده است، آنچه در این کتاب بر آن تکیه شده است همان چیزی است که ملاک واقعی وجوب وجود را بیان می کند، یعنی واقعیت محض و وجود صرف بودن ذات حق.

ص: 7101






علامه طباطبایی ضمن شرح معنی یک حدیث که در توحید صدوق از امام علی (ع) روایت شده، می فرمایند: اساس بیان روی این اصل است که وجود حق سبحانه واقعیتی است که هیچگونه محدودیت و نهایتی نمی پذیرد زیرا وی واقعیت محض است که هر چیز واقعیت داری در حدود و خصوصیات وجودی خود به وی نیازمند است و هستی خاص خود را از وی دریافت می دارد.

آری آنچه در نهج البلاغه پایه و اساس همه بحثها درباره ذات حق قرار گرفته این است که او هستی مطلق و نامحدود است، قید و حد به هیچ وجه در او راه ندارد، هیچ مکان و یا زمان و هیچ شییء از او خالی نیست. او با همه چیز هست ولی هیچ چیز با او نیست و چون مطلق و بی حد است بر همه چیز حتی بر زمان و بر عدد و بر حد و اندازه و ماهیت تقدم دارد؛ یعنی زمان و مکان و عدد و حد و اندازه در مرتبه افعال او است و از فعل و صنع او انتزاع می شود. همه چیز از او است و بازگشت همه چیز به او است. او در همان حال که اول الاولین است، آخرالاخرین است.

اینست آنچه محور بحثهای نهج البلاغه است و در کتب فارابی و بوعلی و ابن رشد و غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی نشانه ای از آن نمی توان یافت. همچنانکه استاد علامه متذکر شده اند این بحثهای عمیق در الهیات بالمعنی الاخص مبتنی بر یک سلسله مسائل دیگر است که در امور عامه فلسفه به ثبوت رسیده است. وقتی که ما می بینیم اولا مسائلی که در نهج البلاغه مطرح است، در عصر سید رضی گرد آورنده نهج البلاغه، در میان فلاسفه جهان مطرح نبوده است، از قبیل اینکه وحدت ذات واجب از نوع وحدت عددی نیست و عدد در مرتبه متاخر از ذات او است، و اینکه وجود او مساوی با وحدت است و دیگر بسیط الحقیقه بودن ذات واجب و با همه چیز بودن او و برخی مسائل دیگر. و ثانیا می بینیم تکیه گاه بحث در این کتاب با بحثهای فلسفی متداول جهان تا امروز متفاوت است. با این احوال چگونه می توانیم ادعا کنیم که این سخنان از طرف آشنایان با مفاهیم فلسفی آنروز اختراع شده است.
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تفاوت نهج البلاغه و اندیشه های فلسفی غرب

حکمت الهی شرق از برکت معارف اسلام بارور شد و استحکام یافت و بر یک سلسله اصول و مبادی خلل ناپذیر بنا شد ولی حکمت الهی غرب از این مزایا محروم ماند. گرایش به فلسفه مادی در غرب علل و موجبات فراوانی دارد، به عقیده ما علت عمده آن ناتوانی و نارسائی مفاهیم حکمت الهی غرب بود. اگر کسی بخواهد مقایسه ای به عمل آورد لازم است در اطراف برهان وجودی که از آنسلم مقدس تا دکارت و اسپینوزا و لایب نیتس و کانت و غیره به بحث و رد و قبول آن پرداخته اند، مطالعه کند و آنگاه آنرا با برهان صدیقین صدرالمتالهین که از اندیشه های اسلامی و مخصوصا کلمات علی (ع) الهام یافته است مقایسه نماید تا ببیند: تفاوت ره از کجا است تا به کجا؟.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 76-73

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه فلاسفه صفات خدا توحید تفاوت فلسفه

تأثیر نهج البلاغه بر اندیشه های فلسفی صدرالمتألهین
نهج البلاغه در تاریخ فلسفه شرق سهم عظیم دارد. صدرالمتألهین که اندیشه های حکمت الهی را دگرگون ساخت، تحت تاثیر عمیق کلمات امام علی (ع) بود. روش او در مسائل توحید بر اساس استدلال از ذات به ذات، و از ذات بر صفات و افعال است و همه اینها مبتنی است بر صرف الوجود بودن واجب، و آن بر پایه یک سلسله اصول کلی دیگر که در فلسفه عامه او مطرح است، بنا شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 76
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کلی__د واژه ه__ا

ملاصدرا نهج البلاغه فلسفه

نظر امام علی علیه السلام درباره پیروزی معاویه در عمل
در نهج البلاغه درباره ' موفقیت در عمل ' یا ' پیروزی در عمل ' مطلبی آمده است. امام علی (ع) و معاویه، دو حزب، دو گروه، دو جمعیت با دو طرز تفکر و با دو فلسفه اجتماعی، در مقابل یکدیگر ایستاده و با هم مبارزه می کنند. طرفداران معاویه برای خودشان یک تئوری و یک طرح دارند و می گویند پیشوای ما معاویه است و معاویه هم برای خودش فرضیه هائی درست کرده و اسلامی ساخته است.

علی (ع) وقتی با اصحاب خودش صحبت می کند، آنها را مورد تعرض قرار می دهد و به صورت یک پیش بینی به آنها می گوید: 'معاویه و اصحابش بر شما پیروز خواهند شد'؛ یعنی با این که تئوری شما حق است و شما دنبال یک امام و رهبر حقی هستید و خدای متعال هم در قرآن کریم فرموده است که 'حق بر باطل پیروز است' و با اینکه آنها دنبال رهبر باطلی هستند و خدا هم فرموده که باطل در نهایت امر شکست می خورد، با این حال به شما می گویم که با این وضعیتی که از شما می بینم آنها بر شما پیروز می شوند: «وانی والله لاظن ان هولاء القوم سیدالون منکم؛ به خدا سوگند من گمان می کنم که پیروان معاویه بر شما حکومت کنند». (نهج البلاغه/ خطبه 25)

علت چیست؟ وقتی به عده ای در دنیای امروز گفته می شود علی (ع) بر حق بود یا معاویه؟ طبق عمل که یک فرضیه، حقانیت خود را در عمل ثابت می کند، می گویند: ما می بینیم معاویه در مبارزه پیروز شد و علی شکست خورد. علی پس از چهار سال و چند ماه خلافت کشته شد، ولی معاویه بر سراسر کشور اسلامی مسلط گردید، پس این دلیل بر حقانیت معاویه و عدم حقانیت علی است. مگر عده ای همین حرف را نگفتند؟ مگر هنوز در دنیا افرادی نیستند که همین حرف را می زنند؟ اینها طبق 'فلسفه عمل یا پراگماتیسم ' پیش می آیند، می گویند از نظر فلسفه عمل، نباید دنبال این حرفها برویم که علی چه می گفت و معاویه چه می گفت، آیا علی تابع قرآن بود، تابع سنت پیامبر اکرم (ص) بود، معاویه چگونه آدمی بود. ما به نتیجه عمل نگاه می کنیم، می بینیم معاویه در عمل بر علی پیروز شد؛ پس حق با معاویه بود، زیرا دلیل بر حقانیت یک تئوری، یک مکتب و یک طرح، پیروزی عملی است.
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اما جواب مسئله را خود علی (ع) می دهد: شما در اینجا بسیط فکر می کنید و می گوئید پیروان معاویه از یک طرح پیروی می کنند و او را پیشوا قرار داده اند و معاویه برای زندگی و اجتماع یک طرح و یک مکتب دارد و علی هم یک طرح و یک مکتب دارد و چون مکتب معاویه بر مکتب علی پیروز شد، این دلیل بر حقانیت مکتب معاویه است.

اگر اینجا فقط همین دو فرضیه وجود می داشت، یعنی مسئله به همین سادگی مطرح بود که ' معاویه است و یک مکتب و این مکتب صددرصد پیاده می شود، و علی است و یک مکتب و این مکتب هم صد در صد پیاده می شود و معاویه پیروز می شود ' مطلب درست بود، چون دو فرضیه بیشتر وجود نداشت: مکتب علی و مکتب معاویه، مکتب حق و مکتب باطل. واقعا وقتی بیش از دو فرضیه وجود نداشته باشد، مطلب از همین قبیل است: اگر علی بر حق است حتما پیروز می شود، و اگر معاویه پیروز شود دلیل بر این است که او بر حق است.

علی (ع) می گوید مطلب اینطور نیست، فرضیه های دیگری در اینجا وجود دارد که این پیروزی ربطی به مکتب علی و مکتب معاویه ندارد. راز پیروزی معاویه و شکست شما در امری است که نه به مکتب معاویه مربوط است و نه به مکتب علی، امری است مربوط به روحیه شما.

تعبیر امام این است: «باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم؛ در اثر اتحاد آن ها روی باطل و شکاف شما در حق». (نهج البلاغه خطبه 25) اگر کسانی از دور قضایا را نگاه کنند و همینطور سطحی قضایا را بسنجند می گویند: این مکتب علی است که دارد شکست می خورد، و آن هم مکتب معاویه است که دارد پیروز می شود، پس حق با معاویه است؛ اما این استدلال، غلط است.
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این مکتب علی نیست که شکست می خورد، این مردم عراق هستند که شکست می خورند به دلیل این که اسماً دنبال مکتب علی هستند ولی عملاً دنبال مکتب علی نیستند. امروز در دنیا بسیاری از افراد، نظیر این حرفها را بر اساس مسلک ' فلسفه عمل ' می گویند، ولی با ساده اندیشی که برتراند راسل و امثال او به این ساده اندیشی ها توجه کرده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 229-226

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) پیروزی حق باطل جامعه اسلامی اعمال ایمان فلسفه

تاثیر مهم یاد خدا
ریشه همه آثار معنوی اخلاقی و اجتماعی که در عبادت است در یک چیز است: یاد حق و غیر او را از یاد بردن. قرآن کریم در یک جا به اثر تربیتی و جنبه تقویتی روحی عبادت اشاره می کند و می فرماید: «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر؛ نماز از کار بد و زشت باز می دارد» (عنکبوت/45) و در جای دیگر می گوید: «اقم الصلاة لذکری؛ نماز را برای اینکه به یاد من باشی به پادار» (طه/14) اشاره به اینکه انسان که نماز می خواند و در یاد خدا است همواره در یاد دارد که ذات دانا و بینایی مراقب او است و فراموش نمی کند که خودش بنده است. ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است، دل را جلا می دهد و صفا می بخشد و آن را آماده تجلیات الهی قرار می دهد.

امام علی (ع) درباره یاد حق که روح عبادت است چنین می فرماید: «ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقره، و تبصر به بعد العشوة، و تنقاد به بعد المعاندة، و ما برح لله -عزت آلائه- فی البرهه بعد البرهه، و فی ازمان الفترات، عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم؛ خداوند یاد خود را صیقل دل ها قرار داده است، دل ها بدین وسیله از پس کری، شنوا و از پس نابینایی، بینا و از پس سرکشی و عناد، رام می گردند، همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه ای از زمان و در زمان هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آنها با آنها راز می گوید و از راه عقل هایشان با آنان تکلم می کند.» (خطبه 222) در این کلمات خاصیت عجیب و تاثیر شگرف یاد حق در دلها بیان شده است تا جائی که دل قابل الهام گیری و مکالمه با خدا می گردد.
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بریدن از غیر خدا، لازمه خداپرستی

خداوند در آیه 8 سوره مزمل می فرماید: «واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا؛ یاد کن نام پروردگارت را و به سوی او تبتل کن» گفتیم تبتل حالت تضرع و انقطاع و همان است که جوهر عبودیت است. جمله «و تبتل الیه تبتیلا» متبتل باش به او و متضرع باش و منقطع باش به او منقطع شدنی -مخصوصا کلمه تبتیلا: منقطع شدنی، یعنی نوع خاصی- همان کمال انقطاع را می رساند که لازمه عبودیت و خداپرستی است و بلکه حقیقت دعا همان انقطاع به حق است. انقطاع یعنی بریده شدن از ماسوی و پیوستن به خدا.

دعایی هست به نام «مناجات شعبانیه» که در کتب دعا مثل مفاتیح الجنان هست، دعایی است که نوشته اند این دعا را امیرالمؤمنین امام علی (ع) و امامان از اولاد او می خوانده اند. دعایی است که از نظر مضمون در سطح بسیار بسیار عالی است. یکی از جمله های آن دعا این است: «الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک؛ بار خدایا توجه کامل به خودت و بریدن از همه را به من ببخش و دیدگان دل هایمان را با نگاه به خودت روشنی ببخش تا دیدگان دل ها پرده های نور -حجاب های نورانی- را بشکافد و به معدن بزرگی بپیوندد و تا ارواح ما به مقام قدسی و عزتمند تو بیاویزد» جمله های بعدش را نمی خواهم تفسیر کنم و جمله های بسیار عالی و پر معنایی است از نظر معرفت اللهی. جمله اولش این است که خدایا به من موهبت فرما نهایت انقطاع به خودت را. این «نهایت انقطاع» ملازم است با نهایت اتصال؛ یعنی نهایت انقطاع از غیر خدا ملازم است با نهایت اتصال به حق.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 86-88 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 10- صفحه 50-53

کلی__د واژه ه__ا

ایمان عبادت یاد خدا باورها قرآن

دنیای عبادت از دیدگاه نهج البلاغه
از دیدگاه نهج البلاغه، دنیای عبادت دنیای دیگری است، دنیای عبادت آکنده از لذت است، لذتی که با لذت دنیای سه بعدی مادی قابل مقایسه نیست. دنیای عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است اما سیر و سفری که "به مصر و عراق و شام و یا هر شهر دیگر زمینی منتهی نمی شود، به شهری منتهی می شود "کاو را نام نیست" دنیای عبادت شب و روز ندارد زیرا همه روشنائی است، تیرگی و اندوه و کدورت ندارد، یکسره صفا و خلوص است. از نظر نهج البلاغه چه خوشبخت و سعادتمند است کسی که به این دنیا پا گذارد و نسیم جانبخش این دنیا او را نوازش دهد، آن کس که به این دنیا گام نهد دیگر اهمیت نمی دهد که در دنیای ماده و جسم بر دیبا سر نهد یا بر خشت: «طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها، و هجرت فی اللیل غمضها، حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها، و توسدت کفها، فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم، و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذکر ربهم شفاههم، و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم، اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون؛ خوشا به حال آن کس که وظیفه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا کرده، سختی و مشکلات را تحمل نموده، خواب را در شب کنار گذارده، تا آنگاه که بر او غلبه کند روی زمین دراز بکشد و دست زیر سر بگذارد و استراحت کند در میان گروهی باشد که از خوف معاد، چشم هایشان خواب ندارد پهلوهایشان برای استراحت در خوابگاهشان قرار نگرفته، همواره لبهایشان به ذکر پروردگار در حرکت است، گناهانشان بر اثر استغفار از بین رفته، آنها حزب الله اند، آگاه باشید که حزب الله رستگارانند» (نامه 45 ).
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از نظر نهج البلاغه، عبادت تنها انجام یک سلسله اعمال خشک و بی روح نیست. اعمال بدنی صورت و پیکره عبادت است، روح و معنی چیز دیگر است، اعمال بدنی آنگاه زنده و جاندار است و شایسته نام واقعی عبادت است که با آن روح و معنی توام باشد. عبادت واقعی نوعی خروج و انتقال از دنیای سه بعدی و قدم نهادن در دنیائی دیگر است، دنیائی که به نوبه خود پر است از جوشش و جنبش، و از واردات قلبی و لذتهای خاص به خود. در نهج البلاغه مطالب مربوط به اهل سلوک و عبادت فراوان آمده است به عبارت دیگر ترسیم ها از چهره عبادت و عبادت پیشگان شده است، گاهی سیمای عباد و سلاک از نظر شب زنده داریها، خوف و خشیتها، شوق و لذتها، سوز و گدازها، آه و ناله ها، تلاوت قرآن ها ترسیم و نقاشی شده است، گاهی واردات قلبی و عنایات غیبی که در پرتو عبادت و مراقبه و جهاد نفس نصیب شان می گردد بیان شده است، گاهی تاثیر عبادت از نظر "گناه زدائی" و محو آثار تیره گناهان مورد بحث قرار گرفته است، گاهی به اثر عبادت از نظر درمان پاره ای از بیماری های اخلاقی و عقده های روانی اشاره شده است و گاهی ذکری از لذتها و بهجت های خالص و بی شائبه و بی رقیب عباد و زهاد و سالکان راه به میان آمده است. از نظر تعلیمات اسلامی، هر گناه اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل آدمی باقی می گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای نیک و خدائی کاهش می گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می یابد. متقابلا عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد، میل و رغبت به کار نیک را افزون می کند و از میل و رغبت به شر و فساد و گناه می کاهد یعنی تیرگیهای ناشی از گناهان را زایل می گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد. در نهج البلاغه خطبه ای هست که درباره نماز، زکوة و اداء امانت بحث کرده است، پس از توصیه و تاکیدهائی درباره نماز، می فرماید: «و انها لتحت الذنوب حت الورق، و تطلقها اطلاق الربق، و شبهها رسول الله (ص) بالحمة تکون علی باب الرجل، فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیلة خمس مرات، فما عسی ان یبقی علیه من الدرن؟ نماز گناهان را مانند برگ درخت می ریزد و گردنها را از ریسمان گناه آزاد می سازد، پیامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود، آیا با چنین شستشوها چیزی از آلودگی بر بدن باقی می ماند؟» (خطبه 199).
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امام علی (ع) در خطبه 192 نهج البلاغه پس از اشاره به پاره ای از اخلاق رذیله از قبیل سرکشی، ظلم و کبر می فرماید: «و عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات، و مجاهدة الصیام فی الایام المفروضات، تسکینا لاطرافهم، و تخشیعا لابصارهم و تذلیلا لنفوسهم و تخفیضا لقلوبهم و اذهابا للخیلاء عنهم؛ چون بشر در معرض این آفات اخلاقی و بیماریهای روانی است خداوند بوسیله نماز و زکات و روزه بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانی کرد. این عبادات دستها و پاها را از گناه باز می دارند، چشمها را از خیرگی بازداشته به آنها خشوع می بخشند، نفوس را رام می گردانند، دلها را متواضع می نمایند و باد دماغ را زایل می سازند».

امام علی (ع) در خطبه227 می فرماید: «اللهم انک آنس الانسین لاولیائک، و احضرهم بالکفایة للمتوکلین علیک. تشاهدهم فی سرائرهم، و تطلع علیهم فی ضمائرهم، و تعلم مبلغ بصائرهم. فاسرارهم لک مکشوفة، و قلوبهم الیک ملهوف. ان اوحشتهم الغربة آنسهم ذکرک، و ان صبت علیهم المصائب لجووا الی الاستجارة بک؛ پروردگارا تو از هر انیسی برای دوستانت انیستری، و از همه آنها برای کسانی که به تو اعتماد کنند برای کارگزاری آماده تری، آنان را در باطن دل شان مشاهده می کنی و در اعماق ضمیرشان بر حال آنان آگاهی و میزان بصیرت و معرفتشان را می دانی، رازهای آنان نزد تو آشکار است و دلهای آنها در فراق تو بیتاب است. اگر تنهائی سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونسشان است و اگر سختیها بر آنان فرو ریزد به تو پناه می برند». «و ان للذکر لاهلا اخذوه عن الدنیا بدلا؛ همانا یاد خدا افراد شایسته ای دارد که آن را به جای همه نعمتهای دنیا انتخاب کرده اند» (خطبه/222).
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در خطبه 150 اشاره ای به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد و در آخر سخن، گروهی را در آخرالزمان یاد می کند که شجاعت و حکمت و عبادت تواما در آنها گرد آمده است، می فرماید: «ثم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل. تجلی بالتنزیل ابصارهم، و یرمی بالتفسیر فی مسامعهم، و یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح؛ سپس گروهی صیقل داده می شوند و مانند پیکان در دست آهنگر تیز و بران می گردند، بوسیله قرآن پرده از دیده هایشان برداشته می شود و تفسیر و توضیح معانی قرآن کریم در گوشهای آنان القا می گردد، جامهای پیاپی حکمت و معرفت را هر صبح و شام می نوشند، و سر خوش باده معرفت می گردند».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 98-88

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه احکام عبادی آموزش تربیت امام علی (ع) روح خدا بندگی حدیث

سیمای عُباد از نظر واردات قلبی در نهج البلاغه
در نهج البلاغه بیان شده است: «طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بؤسها و هجرت فی اللیل غمضها حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذکر ربهم شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون»؛ «چه خوشبخت و سعادتمند است آن که فرائض پروردگار خویش را انجام می دهد و در سختی ها صبر داشته باشد و در شب با خواب آنقدر فاصله بگیرد که چرت بر او غلبه کند و زمین را فرش و دست خود را بالش خویش قرار دهد. خوشا به حال این افراد که در میان گروهی زندگی می کنند که از ترس قیامت چشم های آن ها به خواب نمی رود. از رختخواب ها بیرون آمده و لب های آنان با ذکر خدا در حال حرکت است و بر اثر طولانی شدن استغفار آنان، گناهان آنان ریخته می شود. اینان حزب خدا هستند و فقط حزب خدا پیروز است.» (نهج البلاغه، نامه شماره 45)
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شب مردان خدا روز جهان افروز است *** روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست

در نهج البلاغه آمده است: «اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواء دائهم فاذا مروا بایة فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم، و اذا مروا بایة فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، فهم حانون علی اوساطهم، مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقابهم، و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء»؛ «شب ها پاهای خود را برای عبادت جفت می کنند، آیات قرآن کریم را با آرامی و شمرده شمرده تلاوت می نمایند، با زمزمه آن آیات و دقت در معنی آنها غمی عارفانه در دل خود ایجاد می کنند و دوای درد های خویش را بدین وسیله ظاهر می سازند، هر چه از زبان قرآن می شنوند مثل اینست که به چشم می بینند، هر گاه به آیه ای از آیات رحمت می رسند بدان طمع می بندند و قلبشان از شوق لبریز می گردد، چنین می نماید که نصب العین آنها است و چون به آیه ای از آیات قهر و غضب می رسند بدان گوش فرا می دهند و مانند اینست که آهنگ بالا و پایین رفتن شعله های جهنم به گوششان می رسد، کمر ها را به عبادت خم کرده پیشانی ها و کف دست ها و زانو ها و سر انگشت پا ها به خاک می سایند و از خداوند آزادی خویش را می طلبند، همین ها که چنین شب زنده داری می کنند و تا این حد روحشان به دنیای دیگر پیوسته است، روز ها مردانی هستند اجتماعی، بردبار، دانا، نیک و پارسا.» (خطبه، 193)
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در خطبه 220 آمده است: «قد احیی، عقله و امات نفسه، حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق، فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الی باب السلامه و دارالاقامه، و ثبتت رجلاه بطمأنینة بدنه فی قرار الامن و الراحة بما استعمل قلبه و ارضی ربه»؛ «عقل خویش را زنده و نفس خویش را میرانده است، تا آنجا که ستبری های بدن تبدیل به نازکی و خشونت های روح تبدیل به نرمی شده است و برق پر نوری بر قلب او جهیده و راه را بر او روشن و او را به رهروی سوق داده است، پیوسته از این منزل به آن منزل برده شده است تا به آخرین منزل که منزل سلامت و بار انداز اقامت است رسیده و پاهایش همراه بدن آرام او در قرارگاه امن و آسایش، ثابت ایستاده است. این همه به موجب اینست که دل و ضمیر خود را به کار گرفته و پروردگار خویش را خوشنود ساخته است.»

در این جمله ها چنان که می بینیم سخن از زندگی دیگری است که زندگی عقل خوانده شده است، سخن از مجاهده و میراندن نفس اماره است، سخن از ریاضت بدن و روح است، سخن از برقی است که بر اثر مجاهده در دل سالک می جهد و دنیای او را روشن می کند، سخن از منازل و مراحلی است که یک روح مشتاق و سالک به ترتیب طی می کند تا به منزل مقصود که آخرین حد سیر و صعود معنوی بشر است می رسد: «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه»؛ «ای انسان! مسلما تو با تلاش و رنجی فراوان به سوی پروردگارت می روی، پس به لقایش خواهی رسید.» (انشقاق/6) سخن از طمانینه و آرامشی است که نصیب قلب نا آرام و پر اضطراب و پر ظرفیت بشر در نهایت امر می گردد: «الا بذکر الله تطمئن القلوب»؛ «آگاه باشید که جز با یاد خدا آرام نمی گیرد.» (رعد /28)
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در خطبه 230 اهتمام این طبقه به زندگی دل چنین توصیف شده است: «یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم»؛ «اهل دنیا مردن بدن خویش را بزرگ می شمارند، اما آنها برای مردن دل خودشان اهمیت قائل هستند و آن را بزرگتر می شمارند.» خلسه ها و جذبه هایی که روح های مستعد را می رباید و بدان سو می کشد این چنین بیان شده است: «صحبوا الدنیا بابدان ارواح ها معلقه بالمحل الاعلی»؛ «با دنیا و اهل دنیا با بدن هایی معاشرت کردند که روح های آن بدن ها به بالا ترین جایگاه ها پیوسته بود.» (حکمت 147)

«لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب»؛ «اگر اجل مقدر و محتوم آنها نبود، روح های آنها در بدن هاشان یک چشم به هم زدن باقی نمی ماند، از شدت عشق و شوق به کرامت های الهی و خوف از عقوبت های او.» (خطبه 193) «قد اخلص لله فاستخلصه»؛ «او خود را و عمل خود را برای خدا خالص کرده است خداوند نیز به لطف و عنایت خاص خویش، او را مخصوص خویش قرار داده است.» (خطبه 87)

علوم افاضی و اشراقی که در نتیجه تهذیب نفس و طی طریق عبودیت بر قلب سالکان راه سرازیر می شود و یقین جازمی که نصیب آنان می گردد این چنین بیان شده است: «هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استعوره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون»؛ «علمی که بر پایه بینش کامل است بر قلب های آنان هجوم آورده است روح یقین را لمس کرده اند، آنچه بر اهل تنعم سخت و دشوار است بر آنان نرم گشته است و با آن چیزی که جاهلان از آن در وحشتند انس گرفته اند.» (حکمت 147)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 92-96 و 89-90 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 1 و 2- صفحه 41

کلی__د واژه ه__ا

عقل روح نهج البلاغه یقین نفس اماره قلب بندگی

حکومت و عدالت در نهج البلاغه
از جمله مسائلی که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است مسائل مربوط به حکومت و عدالت است. هر کسی که یک دوره نهج البلاغه را مطالعه کند می بیند علی (ع) درباره حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد، اهمیت و ارزش فراوانی برای آنها قائل است.

قطعا برای کسانی که با اسلام آشنایی ندارند و بر عکس با تعلیمات سایر ادیان جهانی آشنا می باشند باعث تعجب است که چرا یک پیشوای دینی اینقدر به اینگونه مسائل می پردازد؟ مگر اینها مربوط به دنیا و زندگی دنیا نیست؟ آخر یک پیشوای دینی را با دنیا و زندگی و مسائل اجتماعی چه کار؟

و بر عکس، کسی که با تعلیمات اسلامی آشنا است و سوابق علی (ع) را می داند که در دامان مقدس پیغمبر مکرم اسلام (ص) پرورش یافته است، پیغمبر او را در کودکی از پدرش گرفته در خانه خود و روی دامان خود بزرگ کرده است و با تعلیم و تربیت مخصوص خود او را پرورش داده، رموز اسلام را به او آموخته، اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است دچار هیچ گونه تعجبی نمی شود بلکه برای او اگر جز این بود جای تعجب بود.

مگر قرآن کریم نمی فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ «سوگند که ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که در میان مردم به عدالت قیام کنند.» (حدید/ 24)
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در این آیه کریمه، برقراری عدالت به عنوان هدف بعثت همه انبیاء معرفی شده است. مقام قداست عدالت تا آنجا بالا رفته که پیامبران الهی به خاطر آن مبعوث شده اند. علیهذا چگونه ممکن است کسی مانند حضرت علی که شارح و مفسر قرآن و توضیح دهنده اصول و فروع اسلام است درباره این مسئله سکوت کند و یا در درجه کمتری از اهمیت آن را قرار دهد؟

آنان که در تعلیمات خود توجهی به این مسائل ندارند و یا خیال می کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلی از قبیل طهارت و نجاست در متن دین است، لازم است در افکار و عقاید خود تجدید نظر نمایند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 101-102

کلی__د واژه ه__ا

اسلام حکومت جامعه شناسی دین شخصیت انسانی عدل

ارزش و لزوم حکومت از نظر امام علی علیه السلام
مسائل مربوط به حکومت و عدالت که در نهج البلاغه مطرح شده است فراوان است اولین مسأله که لازم است بحث شود ارزش و لزوم حکومت است. علی علیه السلام مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعی بودند با وجود قرآن کریم از حکومت بی نیازیم، مبارزه کرده است. خوارج، همچنانکه می دانیم، شعارشان لاحکم الا لله بود، این شعار از قرآن مجید اقتباس شده است و مفادش اینست که فرمان (قانون) تنها از ناحیه خداوند و یا از ناحیه کسانی که خداوند به آنان اجازه قانونگذاری داده است باید وضع شود، ولی خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگر تعبیر می کردند و به تعبیر امیرالمؤمنین، از این کلمه حق معنی باطلی را در نظر می گرفتند، حاصل تعبیر آن این بود که بشر حق حکومت ندارد، حکومت منحصرا از آن خداست.
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علی علیه السلام می فرماید: "بلی من هم می گویم "لاحکم الا لله" اما به این معنی که اختیار وضع قانون با خدا است، لکن اینها می گویند حکومت و زعامت هم با خدا است، و این معقول نیست، قانون خدا بایست بوسیله افراد بشر اجرا شود، مردم را از فرمانروائی " نیک " یا " بد " چاره ای نیست، یعنی به فرض نبودن حکومت صالح حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را حفظ می کند، از هرج و مرج و بی نظامی و زندگی جنگلی بهتر است.

در پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مؤمن برای خدا کار می کند و کافر بهره دنیای خود را می برد و کارها به پایان خود می رسد. به وسیله حکومت است که مالیاتها جمع آوری، و با دشمن نبرد، و راهها امن، و حق ضعیف از قوی باز ستانده می شود، تا آنوقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی بدست آید". (نهج البلاغه، خطبه 40)

علی علیه السلام مانند هر مرد الهی و رجل ربانی دیگر، حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیوی که اشباع کننده حس جاه طلبی بشر است و به عنوان هدف و ایده آل زندگی سخت تحقیر می کند و آنرا پشیزی نمی شمارد، آنرا مانند سایر مظاهر مادی دنیا از استخوان خوکی که در دست انسان خورده داری باشد بی مقدارتر می شمارد، اما همین حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعیتش یعنی به عنوان وسیله ای برای اجرای عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدس می شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب و استفاده جو می گردد، از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداریش از دستبرد چپاولگران دریغ نمی ورزد.
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ابن عباس در دوران خلافت علی (ع) بر آن حضرت وارد شد، در حالی که با دست خودش کفش کهنه خویش را پینه می زد، از ابن عباس پرسید: قیمت این کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت: هیچ، امام فرمود: "ارزش همین کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما بیشتر است، مگر آنکه بوسیله آن عدالتی را اجرا کنم، حقی را به ذی حقی برسانم، یا باطلی را از میان بردارم." (نهج البلاغه، خطبه 33).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- ص 106-104

کلی__د واژه ه__ا

انسان جامعه نهج البلاغه حکومت قانونگذاری عدل سیاست

برتری عدالت بر جود از نظر امام علی
عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجراء آن قناعت نکرد بلکه عمده اینست که ارزش آنرا بالا برد. فرد باهوش و نکته سنجی از امام علی (ع) سوال می کند: «افضل العدل، او الجود؟؛ آیا عدالت شریفتر و بالاتر است یا بخشندگی؟ (نهج البلاغه، حکمت 437). مورد سوال دو خصیصه انسانی است. بشر همواره از ستم، گریزان بوده است و همواره احسان و نیکی دیگری را که بدون چشمداشت پاداش انجام می داده مورد تحسین و ستایش قرار داده است.

پاسخ پرسش بالا خیلی آسان به نظر می رسد: جود و بخشندگی از عدالت بالاتر است زیرا عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنهاست، اما جود اینست که آدمی با دست خود حقوق مسلم خود را نثار غیر می کند، آن که عدالت می کند به حقوق دیگران تجاوز نمی کند و یا حافظ حقوق دیگران است از تجاوز و متجاوزان، و اما آنکه جود می کند فداکاری می نماید، و حق مسلم خود را به دیگری تفویض می کند پس جود بالاتر است. واقعا هم اگر تنها با معیارهای اخلاقی و فردی بسنجیم مطلب از این قرار است، یعنی جود بیش از عدالت معرف و نشانه کمال نفس و رقاء روح انسان است، ولی علی (ع) برعکس نظر بالا جواب می دهد. علی (ع) به دو دلیل می گوید عدل از جود بالاتر است: یکی اینکه: «العدل یضع الامور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها؛ عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد». زیرا مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد، لیاقت دارد داده شود، اجتماع حکم ماشینی را پیدا می کند که هر جزء آن در جای خودش قرار گرفته است. و اما جود درست است که از نظر شخص جود کننده که مایملک مشروع خویش را به دیگری می بخشد فوق العاده با ارزش است، اما باید توجه داشت که یک جریان غیر طبیعی است، مانند بدنی است که عضوی از آن بدن بیمار است و سایر اعضاء موقتا برای اینکه آن عضو را نجات دهند فعالیت خویش را متوجه اصلاح وضع او می کنند. از نظر اجتماعی چه بهتر که اجتماع چنین اعضاء بیماری را نداشته باشد تا توجه اعضاء اجتماع به جای اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو خاص معطوف شود، به سوی تکامل عمومی اجتماع معطوف گردد.
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دیگر اینکه: «العدل سائس عام و الجود عارض خاص؛ عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل، که همه اجتماع را در بر می گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند، اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است که نمی شود رویش حساب کرد»، اساسا جود اگر جنبه قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد دیگر جود نیست. علی (ع) آنگاه نتیجه گرفت «فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ یعنی پس از میان عدالت و جود، آنکه اشرف و افضل است عدالت است» (حکمت، 437).

این گونه تفکر درباره انسان و مسائل انسانی نوعی خاص از اندیشه است بر اساس ارزیابی خاصی، ریشه این ارزیابی اهمیت و اصالت اجتماع است. ریشه این ارزیابی اینست که اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاقی تقدم دارد، آن یکی اصل است و این یکی فرع، آن یکی تنه است و این یکی شاخه، آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 113-110

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق انسان جامعه سخاوت عدل تربیت

ارزش عدالت و رابطه آن با مصلحت از نظر امام علی (ع)
از نظر امام علی (ع) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود راضی و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگ راهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند.
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می دانیم که عثمان بن عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در دوره خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد، بعد از عثمان علی (ع) زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند که عطف به ماسبق نکند و کاری به گذشته نداشته باشد. کوشش خود را محدود کند به حوادثی که از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می آید، اما او جواب می داد که: «الحق القدیم لا یبطله شی ء؛ حق کهن به هیچ وجه باطل نمی شود.»

فرمود: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملک به الاماء؛ لرددته؛ فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ به خدا سوگند، اگر آن املاک را بیابم به مسلمانان باز می گردانم گرچه مهریه زنان یا بهای کنیزان شده باشد، زیرا میدان عدالت وسیع است و کسی که عدالت با همه گستردگی اش بر او تنگ آید ظلم و ستم تنگنای بیشتری بر او ایجاد خواهد کرد.» (نهج البلاغه، خطبه 15)

یعنی عدالت چیزی است که می توان به آن به عنوان یک مرز، ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود، اما اگر این مرز شکسته و این ایمان گرفته شود و پای بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدی برای خود نمی شناسد، به هر حدی که برسد به مقتضای طبیعت و شهوت سیری ناپذیر خود تشنه حد دیگر می گردد و بیشتر احساس نارضایتی می نماید.

امام علی (ع) معتقد بود که عدالت نباید فدای مصلحت بشود. تبعیض و رفیق بازی و باندسازی و دهانها را با لقمه های بزرگ بستن و دوختن، همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است. اکنون مردی زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است، هدف و ایده اش مبارزه با این نوع سیاست بازی است. طبعا از همان روز اول ارباب توقع، یعنی همان رجال سیاست، رنجش پیدا می کنند، رنجش منجر به خرابکاری می شود و دردسرهائی فراهم می آورد، دوستان خیراندیش به حضور امام علی (ع) آمدند و با نهایت خلوص و خیر خواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود پدید آورد، پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی ها راحت کن (دهن سگ به لقمه دوخته به) اینها افراد متنفذی هستند، بعضی از اینها از شخصیتهای صدر اولند، تو فعلا در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانند شام را در اختیار دارد، چه مانعی دارد که به خاطر مصلحت فعلا موضوع مساوات و برابری را مسکوت عنه بگذاری؟
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علی (ع) جواب داد: «اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه! والله ولااطور به ما سمر سمیر، و ما ام نجم فی السماء نجما! لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال الله؛ آیا مرا می فرمایید که با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت یافته ام پیروزی بجویم؟! به خدا سوگند تا شب و روز برقرار است، و ستارگان یکی پس از دیگری در می آیند چنین نخواهم کرد. اگر مال از آن خودم بود باز هم میان همه مساوات برقرار می داشتم چه رسد به آنکه مال، مال خداست» (نهج البلاغه، خطبه 126 ).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 113-115

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام سیاست مصلحت بیت المال جامعه شناسی دین عدل تربیت

عدالت به عنوان تکلیف و وظیفه الهی از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی، بلکه یک ناموس الهی می داند، هرگز روا نمی شمارد که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد. در خطبه شقشقیه، پس از آنکه ماجراهای غم انگیز سیاسی گذشته را شرح می دهد، بدانجا می رسد که مردم پس از قتل عثمان به سوی او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او می خواستند که زمامداری مسلمین را بپذیرد و او پس از آن ماجراهای دردناک گذشته و با خرابی اوضاع حاضر دیگر مایل نبود این مسئولیت سنگین را بپذیرد، اما به حکم اینکه اگر نمی پذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفته می شد علی از اول علاقه ای به این کار نداشت و برای این مسائل اهمیتی قائل نیست و به حکم اینکه اسلام اجازه نمی دهد که آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش، یکی پرخور ناراحت از پرخوری، و دیگری گرسنه ناراحت از گرسنگی، تقسیم می شود، دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد، این وظیفه سنگین را برعهده گرفت:
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«لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها؛ اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند، همانا افسار خلافت را روی شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم (نهج البلاغه، خطبه 3 شقشقیه).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 115-114

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان جامعه عدل

اجرای قانون توسط امام علی علیه السلام
در صدر اسلام، قانون در اجتماع مسلمین قوی بود، گریبان نزدیکان و خویشان زمامداران را نیز می گرفت. وقتی که علی (ع) مطلع شد که دخترش از بیت المال مسلمین گلوبندی را به عنوان عاریه (البته با قید ضمانت) گرفته و در روز عید از آن استفاده کرده است او را سخت مورد عتاب خویش قرار داد و با لحنی کاملا جدی فرمود: اگر نبود که آن را به صورت عاریه مضمونه، یعنی با قید ضمانت گرفته ای دستت را می بریدیم، یعنی درباره تو حد سارق را اجرا می کردم.

هم ایشان وقتی که ابن عباس، پسر عمو و یاور دانایشان، مرتکب خلافی شد نامه ای به او نوشتند و او را مورد سخت ترین حملات خویش قرار دادند، به وی نوشتند: 'اگر از خلاف خویش باز نگردی با شمشیرم تو را ادب خواهم نمود، همان شمشیری که احدی را با آن نزده ام مگر اینکه وارد جهنم شده است.' یعنی می دانی که شمشیر من جز بر دوزخیان فرود نمی آید و این کار تو، تو را دوزخی و مستحق شمشیر من ساخته است. سپس برای اینکه بفهماند عدالت او درباره هیچکس استثناء بردار نیست می فرماید: 'به خدا قسم اگر حسن و حسین (ع)، هم مرتکب این جرم می شدند با آنان ارفاق نمی کردم.' (نهج البلاغه، نامه 41). صدر اسلام است و مجری قانون هم امیرالمؤمنین است، تعجبی ندارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 290

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی امام علی (ع) قانون عدل

مقام ممتاز اهل بیت علیهم السلام در نهج البلاغه
مسائل اساسی در مورد اهل بیت و خلافت

نظر به اینکه یکی از مسائلی که مکرر در نهج البلاغه درباره آن سخن رفته است مساله اهل بیت و خلافت است، لازم است پس از بحث در امر حکومت و عدالت در این مبحث که مربوط است به مساله خاص خلافت بعد از پیغمبر و مقام اختصاصی اهل بیت پرداخته شود. مجموع مسائلی که در این زمینه طرح شده است عبارت است از:

الف. مقام ممتاز و فوق عادی اهل بیت و اینکه علوم و معارف آنها از یک منبع فوق بشری سرچشمه می گیرد و آنها را با دیگران، و دیگران را با آنها نتوان قیاس کرد.

ب. احقیت و اولویت اهل بیت و از آن جمله شخص امیرالمؤمنین (ع) به امر خلافت. هم به حکم وصیت و هم به حکم لیاقت و فضیلت و هم به حکم قرابت.

ج. انتقاد از خلفا.

د. فلسفه اغماض و چشم پوشی علی (ع) از حق مسلم خود و حدود آن که از آن حدود نه تجاوز کرده نه در آن حدود از انتقاد و اعتراض کوتاهی کرده است.

امام علی (ع) می فرماید: «موضع سره و لجا امره و عیبه علمه و موئل حکمه، و کهوف کتبه، و جبال دینه: بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه... لا یقاس بال محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد و لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، هم اساس الدین و عماد الیقین، الیهم یفی ء الغالی و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه، الان اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله؛ جایگاه راز خدا، پناهگاه دین او، صندوق علم او، مرجع حکم او، گنجینه های کتابهای او، و کوههای دین او می باشند، بوسیله آنها پشت دین را راست کرد و تزلزلش را مرتفع ساخت... احدی از امت با آل محمد قابل قیاس نیست. کسانی را که از نعمت آنها متنعمند با خود آنها نتوان هم ترازو کرد، آنان رکن دین و پایه یقینند، تندروان باید به آنان (که میانه روند) برگردند و کندروان باید سعی کنند به آنان برسند، شرائط ولایت امور مسلمین در آنها جمع است و پیغمبر درباره آنها تصریح کرده است و آنان کمالات نبوی را به ارث برده اند، این هنگام است زمانی که حق به اهلش بازگشته به جای اصلی خود منتقل گشته است» (نهج البلاغه، خطبه 2).
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آنچه در این چند جمله به چشم می خورد، برخورداری اهل بیت از یک معنویت فوق العاده است که آنان را در سطحی مافوق سطح عادی قرار می دهد. و در چنین سطحی احدی با آنان قابل مقایسه نیست، همچنانکه در مساله نبوت مقایسه کردن افراد دیگر با پیغمبر غلط است، در امر خلافت و امامت نیز با وجود افرادی در این سطح، سخن از دیگران بیهوده است: «نحن شجره النبوه و مهبط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع الحکم؛ ما درخت نبوت و فرودگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدنهای علوم و سرچشمه های حکمتهائیم» (نهج البلاغه، خطبه 109).

«این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، کذبا و بغیا علینا ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعطی الهدی و یستجلی العمی. ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم لا تصلح علی سواهم و لا تصلح الولاه من غیرهم؛ کجایند کسانی که به دروغ و از روی حسد که خداوند ما را بالا برده و آنها را پائین، به ما عنایت کرده و آنها را محروم ساخته است، ما را وارد کرده، و آنها را خارج گفتند که راسخان در علم (که در قرآن کریم آمده است) آنانند نه ما؟! تنها بوسیله ما هدایت جلب، و کوری برطرف می گردد، امامان از قریش اند اما نه همه قریش بلکه خصوص یک تیره، از بنی هاشم، جامه امامت جز بر تن آنان راست نیاید و کسی غیر از آنان چنین شایستگی را ندارد» (نهج البلاغه، خطبه 144).
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«نحن الشعار و الاصحاب و الخزنه و الابواب لا توتی البیوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم یسبقوا؛ جامه زیرین و یاران واقعی و گنجوران دین و درهای ورودی اسلام مائیم، به خانه ها جز از درهائی که برای آنها مقرر شده است نتوان داخل شد، فقط دزد است که از دیوار (نه از در) وارد می شود. بالاترین آیات ستایشی قرآن درباره آنان است، گنجهای خدای رحمانند. اگر لب به سخن بگشایند آنچه بگویند عین حقیقت است، فرضا سکوت کنند دیگران بر آنان پیشی نمی گیرند» (نهج البلاغه، خطبه 154).

«هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم (حکمهم) عن علمهم. و ظاهرهم عن باطنهم، و صمتهم عن حکم منطقهم، لا یخالفون الحق و لا یختلفون فیه. هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، بهم عاد الحق الی نصابه و انزاح الباطل عن مقامه، و انقطع لسانه عن منبته عقلوا الدین عقل رعایه و وعایه لا عقل سماع و روایه، فان رواه العلم کثیر و رعاته قلیل؛ آنان مایه حیات علم و مرگ جهل می باشند، حلم و بردباری شان (یا حکمهائی که صادر می کنند و رایهائی که می دهند) از میزان علم شان حکایت می کند، و سکوت های به موقع شان از توام بودن حکمت با منطق آنها خبر می دهد، نه با حق مخالفت می ورزند و نه در حق اختلاف می کنند. آنان پایه های اسلام و وسائل احتفاظ مردمند، به وسیله آنها حق به جای خود برمی گردد و باطل از جائی که قرار گرفته دور می شود و زبانش از بیخ بریده می شود، آنان دین را از روی فهم و بصیرت و برای عمل فرا گرفته اند، نه آنکه طوطی وار شنیده و ضبط کرده باشند و تکرار کنند، همانا ناقلان علوم فراوانند اما جانبداران آن کمند» (نهج البلاغه، خطبه 239).
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«فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم یسبقوا؛ بالاترین آیات ستایشی قرآن درباره آنان است، گنجهای خدای رحمانند. اگر لب به سخن بگشایند آنچه بگویند عین حقیقت است، فرضا سکوت کنند دیگران بر آنان پیشی نمی گیرند» (نهج البلاغه، خطبه 154).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 143-139

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه ائمه ویژگی های امام خلافت قرآن اسلام امامت معنویت

امامت به مفهوم حجت در نهج البلاغه
در ضمن کلمات قصار نهج البلاغه داستانی نقل شده که کمیل بن زیاد نخعی گفت: امیرالمؤمنین (ع) (در دوره خلافت و زمان اقامت در کوفه) دست مرا گرفت و با هم از شهر به طرف قبرستان خارج شهر بیرون رفتیم همینکه به خلوتگاه صحرا رسیدیم آه عمیقی از دل برکشید و به سخن آغاز کرد.

در مقدمه سخن فرمود: ای کمیل دلهای فرزندان آدم به منزله ظرفها است، بهترین ظرفها آن است که بهتر مظروف خود را نگهداری کند پس آنچه می گویم ضبط کن. علی در این سخنان خود که اندکی مفصل است، مردم را از نظر پیروی راه حق به سه دسته تقسیم می کند و سپس از اینکه انسانهای لایقی نمی یابد که اسرار فراوانی که در سینه انباشته دارد بدانان بسپارد، اظهار دلتنگی می کند اما در آخر سخن خود می گوید: البته چنین نیست که زمین به کلی از مردان الهی آنچنان که علی آرزو دارد خالی بماند، خیر همواره و در هر زمانی چنین افرادی هستند هر چند کمند:

«اللهم بلی لاتخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله و بیناته. و کم ذا؟ و این اولئک؟ اولئک و الله الاقلون عددا و الاعظمون عند الله قدرا، یحفظ الله بهم حججهة و بیناته، حتی یودعوها نظرائهم، و یزرعوها فی قلوب اشباههم. هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة، و باشروا روح الیقین، و استلانوا و ما استعوره المترفون، و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلی. اولئک خلفاء الله فی ارضه و الدعاه الی دینه، آه آه شوقا الی رویتهم؛ چرا! زمین هرگز از حجت خواه ظاهر و آشکار یا ترسان و پنهان خالی نیست زیرا حجتها و آیات الهی باید باقی بمانند. اما چند نفرند؟ و کجایند؟ آنان به خدا قسم از نظر عدد از همه کمتر و از نظر منزلت در نزد خدا از همه بزرگترند، خداوند به وسیله آنها دلائل خود را نگهداری می کند تا آنها را نزد مانندهای خود بسپارند و در دل امثال خود بذر آنها را بکارند علم از غیب و باطن در منتهای بصیرت بر آنها هجوم کرده است، به روح یقین پیوسته اند، آنچه بر اهل تنعم دشوار است بر آنها آسان است، و آنچه مایه وحشت جاهلان است مایه انس آنان است، دنیا و اهل دنیا را با بدنهائی همراهی می کنند که روحهای آن بدنها در جای دیگر است و به عالیترین جایگاهها پیوسته است، آری جانشینان خدا در زمین خدا و دعوت کنندگان مردم به دین خدا اینانند، آه آه چقدر آرزوی دیدن اینها را دارم» (نهج البلاغه، حکمت 147).
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در این جمله ها هر چند نامی ولو به طور اشاره از اهل بیت برده نشده است، اما با توجه به جمله های مشابهی که در نهج البلاغه درباره اهل بیت آمده است، یقین پیدا می شود که مقصود، ائمه اهل بیت می باشند. از مجموع آنچه در این گفتار از نهج البلاغه نقل کردیم معلوم شد که در نهج البلاغه علاوه بر مساله خلافت و زعامت امور مسلمین در مسائل سیاسی، مساله امامت به مفهوم خاصی که شیعه تحت عنوان حجت قائل است عنوان شده و به نحو بلیغ و رسائی بیان شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 145-143

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه امامت حجت الهی ویژگی های امام داستان اخلاقی

احقیت و اولویت علی علیه السلام به خلافت با توجه به وصیت و نص پیامبر
در نهج البلاغه هم درباره مقام ممتاز و فوق عادی اهل بیت و اینکه علوم و معارف آنها از منبع فوق بشری سرچشمه می گیرد و مقایسه آنها با افراد عادی غلط است، سخن گفته شده و هم درباره احقیت و اولویت و بلکه تقدم و حق اختصاصی اهل بیت و مخصوصا شخص امیرالمؤمنین (ع). در نهج البلاغه درباره این مطلب به سه اصل استدلال شده است:

**وصیت و نص رسول خدا

**شایستگی امیرمؤمنان (ع) و اینکه جامه خلافت تنها بر اندام او راست می آید.

**روابط نزدیک نسبی و روحی آن حضرت با رسول خدا (ص).

برخی می پندارند که در نهج البلاغه به هیچ وجه به مساله نص اشاره ای نشده است، تنها به مساله صلاحیت و شایستگی اشاره شده است. این تصور صحیح نیست، زیرا:
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* اولا در خطبه 2 نهج البلاغه، صریحا درباره اهل بیت می فرماید: "و فیهم الوصیه و الوراثه؛ یعنی وصیت رسول خدا (ص) و همچنین وراثت رسول خدا (ص) در میان آنها است".

* ثانیا در موارد زیادی علی (ع) از حق خویش چنان سخن می گوید که جز با مسأله تنصیص و مشخص شدن حق خلافت برای او بوسیله پیغمبر اکرم (ص) قابل توجیه نیست.

در این موارد سخن علی این نیست که چرا مرا با همه جامعیت شرائط کنار گذاشتند و دیگران را برگزیدند، سخنش اینستکه حق قطعی و مسلم مرا از من ربودند. بدیهی است که تنها با نص و تعیین قبلی از طریق رسول اکرم (ص) است که می توان از حق مسلم و قطعی دم زد، صلاحیت و شایستگی حق بالقوه ایجاد می کند نه حق بالفعل، و در مورد حق بالقوه سخن از ربوده شدن حق مسلم و قطعی صحیح نیست. اکنون مواردی را ذکر می کنیم که علی (ع) خلافت را حق خود می داند:

از آنجمله در خطبه 6 که در اوایل دوره خلافت هنگامی که از طغیان عایشه و طلحه و زبیر آگاه شد و تصمیم به سرکوبی آنها گرفت انشاء شده است، پس از بحثی درباره وضع روز می فرماید: " «فو الله ما زلت مدفوعا عن حقی مستاثرا علی منذ قبض الله نبیه (ص) حتی یوم الناس هذا» "؛ به خدا سوگند از روزی که خدا جان پیامبر خویش را تحویل گرفت تا امروز همواره حق مسلم من از من سلب شده است.

در خطبه 172 که واقعا خطبه نیست و بهتر بود سید رضی اعلی الله مقامه آنرا در کلمات قصار می آورد، جریانی را نقل می فرماید و آن اینکه: " شخصی در حضور جمعی به من گفت: پسر ابوطالب! تو بر امر خلافت حریصی، من گفتم: " «بل انتم و الله لاحرص و ابعد و انا اخص و اقرب، و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه، فلما قرعته بالحجه فی الملاء الحاضرین هب کأنه بهت لا یدری ما یجیبنی به» "؛ بلکه شما حریصتر و از پیغمبر دورترید و من از نظر روحی و جسمی نزدیکترم، من حق خود را طلب کردم و شما می خواهید میان من و حق خاص من حائل و مانع شوید و مرا از آن منصرف سازید. آیا آنکه حق خویش را می خواهد حریصتر است یا آنکه به حق دیگران چشم دوخته است؟ همینکه او را با نیروی استدلال کوبیدم به خود آمد و نمی دانست در جواب من چه بگوید.
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معلوم نیست اعتراض کننده چه کسی بوده؟ و این اعتراض در چه وقت بوده است؟ ابن ابی الحدید می گوید: اعتراض کننده سعد وقاص بوده آنهم در روز شورا، سپس می گوید ولی امامیه معتقدند که اعتراض کننده ابوعبیده جراح بوده در روز سقیفه. در دنباله همان جمله ها چنین آمده است:" «اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و صغروا عظیم منزلتی و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی» "؛ خدایا از ظلم قریش، و همدستان آنها به تو شکایت می کنم، اینها با من قطع رحم کردند و مقام و منزلت بزرگ مرا تحقیر نمودند، اتفاق کردند که در مورد امری که حق خاص من بود، بر ضد من قیام کنند.

ابن ابی الحدید در ذیل جمله های بالا می گوید: "کلماتی مانند جمله های بالا از علی مبنی بر شکایت از دیگران و اینکه حق مسلم او به ظلم گرفته شده به حد تواتر نقل شده و مؤید نظر امامیه است که می گویند علی با نص مسلم تعیین شده و هیچکس حق نداشت به هیچ عنوان بر مسند خلافت قرار گیرد، ولی نظر به اینکه حمل این کلمات بر آنچه که از ظاهر آنها استفاده می شود مستلزم تفسیق یا تکفیر دیگران است، لازم است ظاهر آنها را تأویل کنیم، این کلمات مانند آیات متشابه قرآن کریم است که نمی توان ظاهر آنها را گرفت".

ابن ابی الحدید خود، طرفدار افضلیت و اصلحیت علی (ع) است، جمله های نهج البلاغه تا آنجا که مفهوم احقیت مولی را می رساند از نظر ابن ابی الحدید نیازی به توجیه ندارد ولی جمله های بالا از آن جهت از نظر او نیاز به توجیه دارد که تصریح شده است که خلافت حق خاص علی بوده است، و این جز با منصوصیت و اینکه رسول خدا (ص) از جانب خدا تکلیف را تعیین و حق را مشخص کرده باشد، متصور نیست.

ص: 7129





مردی از بنی اسد از اصحاب علی (ع) از آن حضرت می پرسد:" «کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به» "؛ چطور شد که قوم شما، شما را از خلافت باز داشتند و حال آنکه شما شایسته تر بودید؟ امیرالمؤمنان (ع) به پرسش او پاسخ گفت. این پاسخ همان است که به عنوان خطبه 162 در نهج البلاغه مسطور است، علی (ع) صریحا در پاسخ گفت در این جریان جز طمع و حرص از یک طرف، و گذشت (بنا به مصلحتی) از طرف دیگر، عاملی در کار نبود: " «فانها کانت اثرة شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین» "؛ بدین جهت بود که عده ای بر این مقام بخل ورزیدند و گروهی دیگر با سخاوت از آن صرف نظر کردند.

این سؤال و جواب در دوره خلافت علی (ع)، درست در همان زمانی که علی (ع) با معاویه و نیرنگهای او درگیر بود واقع شده است، امیرالمؤمنین (ع) خوش نداشت که در چنین شرائطی این مساله طرح شود، لهذا به صورت ملامت گونه ای قبل از جواب به او گفت، که آخر، هر پرسشی جائی دارد، حالا وقتی نیست که درباره گذشته بحث کنیم، مساله روز ما مساله معاویه است "و هضم الخطب فی ابن ابی سفیان..." اما در عین حال همانطور روش معتدل و همیشگی او بود از پاسخ دادن و روشن کردن حقایق گذشته خودداری نکرد.

در خطبه سوم نهج البلاغه "خطبه شقشقیه " صریحا می فرماید: "اری تراثی نهبا؛ یعنی حق موروثی خود را می دیدم که به غارت برده می شود". بدیهی است که مقصود از وراثت، وراثت فامیلی و خویشاوندی نیست، مقصود وراثت معنوی و الهی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 151-146

کلی__د واژه ه__ا

حق نهج البلاغه تاریخ اسلام خلافت ویژگی های امام سیاست

لیاقت و فضیلت امام علی علیه السلام برای خلافت در نهج البلاغه
از مساله نص صریح و حق مسلم و قطعی که بگذریم مساله لیاقت و فضیلت مطرح می شود، در این زمینه نیز مکرر در نهج البلاغه سخن به میان آمده است، در خطبه شقشقیه (خطبه سوم نهج البلاغه) می فرماید: «اما و الله لقد تقصمها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی ینحدر عنی السیل و لا یرقی الی الطیر؛ به خدا سوگند که پسر ابوقحافه خلافت را مانند پیراهنی به تن کرد در حالی که می دانست آن محوری که این دستگاه باید بر گرد آن بچرخد من هستم. سرچشمه های علم و فضیلت از کوهسار شخصیت من سرازیر می شود و شاهباز وهم اندیشه بشر از رسیدن به قله عظمت من باز می ماند».

در خطبه 197 اول مقام تسلیم و ایمان خود را نسبت به رسول اکرم (ص) و سپس فداکاریها و مواساتهای خود را در مواقع مختلف یادآوری می کند و بعد جریان وفات رسول اکرم (ص) را در حالی که سرش بر سینه او بود، و آنگاه جریان غسل دادن پیغمبر (ص) را به دست خود نقل می کند، در حالی که فرشتگان او را در این کار کمک می کردند و او زمزمه فرشتگان را می شنید و حس می کرد که چگونه دسته ای می آیند و دسته ای می روند و بر پیغمبر (ص) درود می فرستند.
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و تا لحظه ای که پیغمبر (ص) را در مدفن مقدسش به خاک سپردند زمزمه فرشتگان یک لحظه هم از گوش علی (ع) قطع نگشته بود. بعد از یادآوری موقعیتهای مخصوص خود از مقام تسلیم و عدم انکار (بر خلاف بعضی صحابه دیگر) گرفته تا فداکاریهای بی نظیر و تا قرابت خود با پیغمبر (ص) تا جائی که جان پیغمبر (ص) در دامن علی (ع) از تن مفارقت می کند چنین می فرماید: «فمن ذا احق به منی حیا و میتا؛ چه کسی از من به پیغمبر در زمان حیات و بعد از مرگ او سزاوارتر است؟».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- 151-151

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه ویژگی های امام خلافت تاریخ اسلام

انتقادات امام علی علیه السلام از خلفا
انتقاد علی (ع) از خلفا غیر قابل انکار است و طرز انتقاد آن حضرت آموزنده است. انتقاد علی (ع) از خلفاء احساساتی و متعصبانه نیست، تحلیلی و منطقی است و همین است که به انتقادات آن حضرت ارزش فراوان می دهد. انتقادات اگر از روی احساسات و طغیان ناراحتی ها باشد، یک شکل دارد، و اگر منطقی و بر اساس قضاوت صحیح در واقعیات باشد شکلی دیگر.

انتقادهای احساساتی معمولا درباره همه افراد یکنواخت است، زیرا یک سلسله ناسزاها و طعن ها است که نثار می شود. سب و لعن ضابطی ندارد. اما انتقادهای منطقی مبتنی بر خصوصیات روحی و اخلاقی و متکی بر نقطه های خاص تاریخی زندگی افراد مورد انتقاد می باشد، چنین انتقادی طبعا نمی تواند در مورد همه افراد یکسان و بخشنامه وار باشد. در همین جا است که ارزش درجه واقع بینی انتقاد کننده روشن می گردد.

ص: 7132






انتقادهای نهج البلاغه از خلفا برخی کلی و ضمنی است و برخی جزئی و مشخص. انتقادهای کلی و ضمنی همان ها است که علی (ع) صریحا اظهار می کند که حق قطعی و مسلم من از من گرفته شده است.

ابن ابی الحدید می گوید: شکایت و انتقاد امام از خلفا ولو به صورت ضمنی و کلی متواتر است.

روزی امام شنید که مظلومی فریاد بر می کشید که من مظلومم و بر من ستم شده است، علی به او گفت: (بیا سوته دلان گرد هم آئیم) بیا با هم فریاد کنیم. زیرا من نیز همواره ستم کشیده ام.

ایضا از یکی از معاصرین مورد اعتماد خودش معروف به ابن عالیه نقل می کند که گفته: در محضر اسماعیل بن علی حنبلی امام حنابله عصر بودم که مسافری از کوفه به بغداد مراجعت کرده بود و اسماعیل از مسافرتش و از آنچه در کوفه دیده بود از او می پرسید، او در ضمن نقل وقایع با تأسف زیاد جریان انتقادهای شدید شیعه را در روز غدیر از خلفاء اظهار می کرد. فقیه حنبلی گفت تقصیر آن مردم چیست؟ این در را خود علی (ع) باز کرد.

آن مرد گفت پس تکلیف ما در این میان چیست؟ آیا این انتقادها را صحیح و درست بدانیم یا نادرست؟ اگر صحیح بدانیم یکطرف را باید رها کنیم و اگر نادرست بدانیم طرف دیگر را! اسماعیل با شنیدن این پرسش از جا حرکت کرد و مجلس را به هم زد. همین قدر گفت این پرسشی است که خود من هم تاکنون پاسخی برای آن پیدا نکرده ام.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 157-156

کلی__د واژه ه__ا

انتقاد خلفای راشدین تسنن امام علی (ع) تاریخ اسلام سیاست

انتقاد امام علی علیه السلام از ابوبکر
انتقاد امام علی (ع) از ابوبکر به صورت خاص در خطبه شقشقیه (خطبه سوم نهج البلاغه) آمده است و در دو جمله خلاصه شده است:

اول: اینکه او به خوبی می دانست من از او شایسته ترم و خلافت جامه ایست که تنها بر اندام من راست می آید. او با اینکه این را به خوبی می دانست چرا دست به چنین اقدامی زد، من در دوره خلافت، مانند کسی بودم که خار در چشم یا استخوان در گلویش بماند: «اما و الله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی؛ به خدا قسم پسر ابو قحافه پیراهن خلافت را به تن کرد در حالی که خود می دانست محور این آسیا سنگ منم.»

دوم: این است که چرا خلیفه پس از خود را تعیین کرد خصوصا اینکه او در زمان خلافت خود یک نوبت از مردم خواست که قرار بیعت را اقاله کنند و او را از نظر تعهدی که از این جهت بر عهده اش آمده آزاد گذارند، کسی که در شایستگی خود برای این کار تردید می کند و از مردم تقاضا می نماید استعفایش را بپذیرند چگونه است که خلیفه پس از خود را تعیین می کند. «فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لاخر بعد وفاته؛ شگفتا که ابوبکر از مردم می خواهد که در زمان حیاتش او را از تصدی خلافت معاف بدارند و در همان حال زمینه را برای دیگری بعد از وفات خویش آماده می سازد.»
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پس از بیان جمله بالا، علی (ع) شدیدترین تعبیراتش را درباره دو خلیفه که ضمنا نشان دهنده ریشه پیوند آنها با یکدیگر است به کار می برد می گوید: «لشد ما تشطرا ضرعیها؛ با هم، به قوت و شدت، پستان خلافت را دوشیدند.» ابن ابی الحدید درباره استقاله (استعفاء) ابوبکر می گوید جمله ای به دو جمله ابوبکر به صورت دوم اداء شده است.

من_اب_ع

مراضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- 160-158

کلی__د واژه ه__ا

سیاست امام علی (ع) ابوبکر خلافت تاریخ اسلام

علت شکست چندشوهری در جوامع بشری
علت شکست چند شوهری، این است که نه با طبیعت مرد موافق است و نه با طبیعت زن. اما از نظر مرد برای اینکه اولا با روحیه انحصار طلبی مرد ناسازگار است و ثانیا با اصل اطمینان پدری مخالف است. علاقه به فرزند، طبیعی و غریزی بشر است.

بشر طبعا می خواهد توالد و تناسل کند و می خواهد رابطه اش با نسل آینده و نسل گذشته مشخص و اطمینان بخش باشد. می خواهد بداند پدر کدام فرزند است و فرزند کدام پدر است. چند شوهری زن با این غریزه و طبیعت آدمی ناسازگار بوده است، بر خلاف چند زنی مرد که از این نظر نه به مرد لطمه می زند و نه به زن...

می گویند گروهی از زنان، در حدود چهل نفر، گرد آمدند و به حضور امام علی (ع) رسیدند، گفتند چرا اسلام به مردان اجازه چند زنی داده، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده است. آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟

علی (ع) دستور داد ظرف های کوچکی از آب آوردند و هر یک از آنها را به دست یکی از آن زنان داد. سپس دستور داد همه آن ظرف ها را در ظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند.
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دستور اطاعت شد، آنگاه فرمود اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنید اما باید هر کدام از شما عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند این چگونه ممکن است؟ آب ها با یکدیگر ممزوج شده اند و تشخیص آنها ممکن نیست.

علی (ع) فرمود: اگر یک زن چند شوهر داشته باشد، خواه ناخواه، با همه آنها هم بستر می شود و بعد آبستن می گردد. چگونه می توان تشخیص داد که فرزندی که به دنیا آمده است از نسل کدام شوهر است؟ این از نظر مرد.

اما از نظر زن، چند شوهری هم با طبیعت زن منافی است و هم با منافع وی. زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی خواهد که گفته شود هر چه بیشتر برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می خواهد که قلب آن موجود را در اختیار داشته باشد، حامی و مدافع او باشد. برای او فداکاری نماید، زحمت بکشد و پول در آورد و محصول کار و زحمت خود را نثار او نماید، غم خوار او باشد.

پولی که مرد به زن به عنوان یک "روسپی" می داده و می دهد، همچنین پولی که زن از راه کار و فعالیت به دست آورده و می آورد، نه به احتیاجات مالی وسیع زن که چندین برابر احتیاجات مرد است وافی بوده و نه ارزش آن پولی را داشته که مرد به خاطر علاقه و محبت و در راه عشق به زن می پرداخته است.

احتیاجات مالی وسیع زن را همواره مرد به عنوان یک فداکار تأمین کرده است. بهترین و نیرومندترین مشوق مرد به کار و فعالیت نیز کانون خانوادگی او یعنی همسر و فرزندان او بوده است.
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زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته است حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند.

از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. علیهذا چند شوهری نه با تمایلات و خواسته های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و تمایلات زن.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 298-299

کلی__د واژه ه__ا

محبت جامعه روان شناسی زن مرد خانواده فرزند همسر

نظر کلیسا درباره ازدواج
به حکم «الجاهل اما مفرط او مفرط »، دنیای اروپا تا قبل از این دو سه قرن اخیر که قانون حاکم بر آن، قانون کلیسا بود، در یک حد افراطی در محدود کردن روابط جنسی کوشش می کرد و به اسلام در یک سلسله مسائل ایراد می گرفت. اساسا در قانون کلیسا ارتباط جنسی مطلقا هر چند با زن شرعی یک کار پلید بود. از نظر آنها زن ذاتا موجودی پلید بود و عمل مقاربت هر چند با زن شرعی عمل کثیفی بود و به همین جهت افراد مقدس و پاک و منزه، افرادی که شایستگی داشتند به مقامات عالی روحانی برسند، کسانی بودند که در همه عمر زنی را لمس نکرده و با زنی نزدیکی نکرده بودند. پاپ از میان چنین افرادی انتخاب می شد و اکنون هم چنین است که تمام عمر را مجرد بسر برده بودند و اصلا نفس «تجرد» مقدس بود. می گفتند افرادی استعداد دارند این عمل مقدس را انجام دهند که در تمام عمر با هیچ زنی تماس نداشته باشند. این افراد کم هستند. همین ها هستند که بعدا کشیش و کاردینال می شوند و بعضی به حد پاپ شدن می رسند. می گفتند: اما اکثر مردم که نمی توانند مجرد باشند. اگر ما به اکثر مردم بگوییم مجرد زندگی کنند اینها مرتکب عمل زنا می شوند که پلیدتر است و بیشتر عمل جنسی انجام می دهند بنابراین از باب «دفع افسد به فاسد»، ازدواج را اجازه می دادند. ظاهرا علت اینکه فکر پلیدی «علاقه و آمیزش جنسی» در میان مسیحیان اوج گرفت، تفسیری بود که از بدو تشکیل کلیسا، از طرف کلیسا برای مجرد زیستن حضرت عیسی مسیح (ع) صورت گرفت. گفته شد علت اینکه مسیح تا آخر مجرد زیست پلیدی ذاتی این عمل است و به همین جهت روحانیین و مقدسین مسیحی شرط وصول به مقامات روحانی را آلوده نشدن به زن در تمام مدت عمر دانستند و "پاپ" از میان اینچنین افرادی انتخاب می شود.
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به عقیده ارباب کلیسا تقوا ایجاب می کند که انسان از ازدواج خودداری کند، کلیسا ازدواج را به نیت تولید نسل جایز می شمارد اما این ضرورت، پلیدی ذاتی این کار را از نظر کلیسا از میان نمی برد، علت دیگر جواز ازدواج، دفع افسد به فساد است یعنی به این وسیله از آمیزش های بی قید و بند مردان و زنان جلوگیری می شود. کلیسا ازدواج را غیر قابل فسخ و طلاق را ممنوع می شمارد، گفته می شود کلیسا خواسته است بدین وسیله ازدواج را تقدیس و از تحقیر آن بکاهد. ممکن است علت ممنوعیت طلاق و غیر قابل فسخ بودن ازدواج از نظر کلیسا این باشد که خواسته است برای کسانی که از بهشت تجرد رانده شده اند جریمه و مجازاتی قائل باشد. اسلام برعکس نظر کلیسا، تجرد و عزوبت را پلید می داند و گفته است «زمین آدم عزب را لعنت می کند که بر آن بول کند و ازدواج را مقدس می شمارد».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- ص 18-17 

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- ص 12-10

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت ازدواج کلیسا حضرت عیسی (ع) حدیث

تقوا در نهج البلاغه
در آثار دینی خصوصا در نهج البلاغه که فوق العاده روی کلمه تقوا تکیه شده است، همه جا تقوا به معنای آن ملکه مقدس که در روح پیدا می شود و به روح قوت و قدرت و نیرو می دهد و نفس اماره و احساسات سرکش را رام و مطیع می سازد به کار رفته است. در خطبه 114 می فرماید: «إن تقوی الله حمت اولیاء الله محارمة، و الزمت قلوبهم مخافته، حتی اسهرت لیالیهم، و اظمأت هو اجرهم؛ تقوای خدا، دوستان خدا را در حمایت خود قرار داده و آنها را از تجاوز به حریم محرمات الهی نگهداشته است و خوف خدا را ملازم دلهای آنها قرار داده است تا آنجا که شبهای آنها را زنده و بیدار نگهداشته و روزهای آنها را قرین تشنگی (تشنگی روزه) کرده است».
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در این جمله ها با صراحت کامل تقوا را به معنای آن حالت معنوی و روحانی ذکر کرده که حافظ و نگهبان از گناه است و ترس از خدا را به عنوان یک اثر از آثار تقوا ذکر کرده. از همین جا می توان دانست که تقوا به معنای ترس نیست، بلکه یکی از آثار تقوا اینست که خوف خدا را ملازم دل قرار می دهد. لذا معنای اتقوا الله این نیست که از خدا بترسید. در خطبه 16 نهج البلاغه می فرماید: «ذمتی بما أقول رهینة، و انا به زعیم، ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات؛ ذمه خود را در گرو گفتار خود قرار می دهم و صحت گفتار خود را ضمانت می کنم. اگر عبرتهای گذشته برای شخصی آینه آینده قرار گیرد تقوا جلو او را از فرو رفتن در کارهای شبهه ناک می گیرد... تا آنجا که می فرماید: «الا و ان الخطایا خیل شمس حمل علیها اهلها و خلعت لجمها، فتقحمت بهم فی النار الا و ان التقوی مطایا ذلل حمل علیها اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنة؛ مثل خلافکاری و زمام را به کف هوس دادن مثل اسبهای سرکش و چموشی است که لجام را پاره کرده و اختیار را تماما از کف آنکه بر او سوار است گرفته و عاقبت آنها را در آتش می افکنند، و مثل تقوا مثل مرکبهائی رهوار و مطیع و رام است که مهار آنها در اختیار آن کسانی است که بر آنها سوارند و آنها را وارد بهشت می سازد».

در اینجا درست و با صراحت کامل تقوا یک حالت روحی و معنوی که ما از آن به ضبط نفس و یا مالکیت نفس تعبیر می کنیم معرفی شده. ضمنا در اینجا حقیقت بزرگی بیان شده، آن اینکه لازمه مطیع هوا و هوس بودن و عنان را به نفس سرکش واگذاردن، زبونی و ضعف و بی شخصیت بودن است. انسان در آن حال نسبت به اداره حوزه وجود خودش مانند سواره زبونی است که بر اسب سرکشی سوار است و از خود اراده و اختیاری ندارد و لازمه تقوا و ضبط نفس، افزایش قدرت اراده و شخصیت معنوی و عقلی داشتن است، مانند سوار ماهر و مسلطی که بر اسب تربیت شده ای سوار است و با قدرت فرمان می دهد و آن اسب با سهولت اطاعت می کند. آنکس که بر مرکب چموش هوا و هوس و شهوت و حرص و طمع و جاه طلبی سوار است و تکیه گاهش این امور است زمام اختیار از دست خودش گرفته شده و به این امور سپرده شده، دیوانه وار به دنبال این امور می دود، دیگر عقل و مصلحت و مال اندیشی در وجود او حکومتی ندارد، و اما آنکه تکیه گاهش تقوا است و بر مرکب ضبط نفس سوار است عنان اختیار در دست خودش است و به هر طرف که بخواهد در کمال سهولت فرمان می دهد و حرکت می کند.

ص: 7139





در خطبه 191 می فرماید: «فان التقوی فی الیوم الحرز و الجنة، و فی غد الطریق الی الجنة؛ تقوا در امروزه دنیا برای انسان به منزله یک حصار و بارو و به منزله یک سپر است و در فردای آخرت راه بهشت است». نظیر این تعبیرات زیاد است، مثل تعبیر به اینکه: «ان التقوی دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل، لا یمنع اهله، و لا یحرز من لجأ الیه؛ بدانید که تقوا قلعه ای محکم و نیرومند است اما بدکاری و گناه حصاری است سست و بی دفاع که اهلش را از بدی باز نمی دارد و کسی که بآن پناهنده شود نگهداریش نمی کند» (خطبه/ 157)، که تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده است. معلوم شد که تقوا حالتی است روحی در انسان که برای روح حالت حصن و حصار و حرز و اسلحه دفاعی و مرکب رام و مطیع را دارد و خلاصه یک قوت معنوی و روحی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 26-24

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روح انسان تقوی گناه نهج البلاغه خدا اراده

لزوم مراقبت از تقوا
ممکن است آنچه درباره تقوا گفته می شود که حرز و حصن و حافظ و حارس است، موجب غرور و غفلت بعضی گردد و خیال کنند که آدم متقی، معصوم از خطا است و توجه به خطرات متزلزل کننده و بنیان کن تقوا ننمایند. ولی حقیقت اینست که تقوا هم هر اندازه عالی باشد به نوبه خود خطراتی دارد. آدمی در عین اینکه باید در حمایت و حراست تقوا زندگی کند، باید خود حافظ و حارس تقوا بوده باشد و این، به اصطلاح دور نیست. مانعی ندارد که یک چیز وسیله حفظ و نگهداری ما باشد و در عین حال ما هم موظف باشیم او را حفظ کنیم. درست مثل جامه. جامه، حافظ و حارس و نگهبان انسان است از سرما و گرما، انسان هم حافظ و حارس جامه خویش است از دزد.
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امام علی (ع) در یک جمله به هر دو اشاره کرده آنجا که می فرماید: «الا فصونوها و تصونوا بها؛ یعنی تقوا را حفظ کنید و هم به وسیله او، خودتان را حفظ کنید». پس اگر از ما بپرسند آیا تقوا ما را حفظ می کند و یا ما باید حافظ تقوا باشیم، می گوئیم هر دو تا. نظیر اینکه اگر بپرسند آیا از تقوا باید کمک گرفت برای رسیدن به خدا و مقام قرب الهی، یا از خدا باید کمک خواست برای تحصیل تقوا؟ می گوئیم هر دو تا. به کمک تقوا باید به خدا نزدیک شد، و از خدا باید مدد خواست که برای تقوای بیشتر ما را موفق بفرماید. امام علی در جایی دیگر می فرماید: «اوصیکم عبادالله بتقوی الله فانها حق الله علیکم، و الموجبة علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله، و تستعینوا بها علی الله؛ شما را به تقوای الهی سفارش می کنم، تقوا حق الهی است بر عهده شما و موجب ثبوت حقی است از شما بر خدا، و اینکه از خدا برای رسیدن به تقوا کمک بخواهید و از تقوا برای رسیدن به خدا کمک بگیرید» (نهج البلاغه، خطبه 191).

به هر حال باید توجه به خطراتی که بنیان تقوا را متزلزل می کند داشت. در مقررات دینی می بینیم که تقوا ضامن و وثیقه بسیاری از گناهان شناخته شده، ولی نسبت به بعضی دیگر از گناهان که تأثیر و جاذبه قویتری دارد دستور حریم گرفتن داده شده. مثلا در مقررات دینی گفته نشده که خلوت کردن با وسیله دزدی یا شرابخواری یا قتل نفس حرام است. مثلا مانعی ندارد که کسی شب در خانه خلوتی بسر برد که اگر بخواهد العیاذبالله شراب بخورد هیچ رادع و مانع ظاهری نیست. همان ایمان و تقوا ضامن انسان است. ولی در مسئله جنسیت به حکم تأثیر قوی و تحریک شدیدی که این غریزه در وجود انسان دارد، این ضمانت از تقوا برداشته شده و دستور داده شده که خلوت با وسیله بی عفتی ممنوع است زیرا این خطر، خطری است که می تواند احیانا در این حصار هر اندازه منیع و مستحکم باشد نفوذ کند و این حصار را فتح نماید. حافظ در یکی از غزلهای معروفش بیتی دارد که در آن خواسته این حقیقت روحی را بگوید:
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غزل او این است:

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند *** تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار *** بگذارند و خم طره یاری گیرند

خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی *** گر فلک شان بگذارد که قراری گیرند

بیتی که از این غزل مورد نظر بود این بیت است:

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش *** که در این خیل حصاری به سواری گیرند

در این بیت تقوا و پرهیزکاری را به حصار تشبیه کرده همان طوری که در کلمات امیرالمؤمنین عین این تشبیه آمده است. بعد به شدت تأثیر و قدرت فتح خیل خوبان در حصار تقوا توجه پیدا کرده که این حصار را به رخ این طائفه نمی توان کشید. در این سپاه هر سوار به تنهائی قادر است که حصاری را فتح کند، احتیاجی به اجتماع و یورش دسته جمعی نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 33-30

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان تقوی خدا مراقبه تربیت

ختم نبوت انقطاع ارشاد و هدایت نه انقطاع الهام و اشراق
اولین پرسشی که اندیشه ختم نبوت به وجود می آورد، درباره رابطه انسان با جهان غیب است. چطور می شود که انسان اولیه با همه بدویت و بساطت، از طریق وحی و الهام با جهان غیب ارتباط پیدا کرده و دروازه های آسمان به روی او باز بوده است اما بشر پیشرفته کمال یافته بعدی از این موهبت محروم و درهای آسمان به رویش بسته شده است؟ آیا واقعا استعدادهای معنوی و روحی بشر کاهش یافته و بشریت از این نظر تنزل کرده است؟ این شبهه از این پندار پدید آمده که ارتباط و اتصال معنوی با غیب مخصوص پیامبران است و لازمه انقطاع نبوت بریده شدن هر گونه رابطه معنوی و روحانی میان جهان غیب و جهان انسان است. اما این پندار، سخت بی اساس است. قرآن کریم نیز ملازمه ای میان اتصال با غیب و ملکوت و میان مقام نبوت قائل نیست، همچنانکه خرق عادت را به تنهایی دلیل بر پیامبری نمی شناسد.
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قرآن کریم افرادی را یاد می کند که از زندگی معنوی نیرومندی برخوردار بوده اند، با فرشتگان هم سخن بوده و امور خارق العاده از آنها سر می زده بدون آنکه «نبی» بوده باشند. بهترین مثال، مریم دختر عمران مادر عیسی مسیح است که قرآن کریم داستانهای حیرت انگیزی از او نقل کرده است. قرآن درباره مادر موسی نیز می گوید: «و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین؛ ما به او وحی کردیم که موسی را شیر بده و آنگاه که بر جان او بیم کردی او را به دریا بسپار، ما او را حفظ کرده، به تو باز خواهیم گرداند و از پیامبرانش قرار می دهیم.» (قصص/ 7)

چنانکه می دانیم نه مادر عیسی پیامبر است و نه مادر موسی. حقیقت این است که اتصال به غیب و شهود حقایق ملکوتی، شنیدن سروش غیبی و بالاخره خبر شدن از غیب، نبوت نیست، نبوت «خبر باز آوردن» است و نه «هر که او را خبر شد، خبر باز آورد». قرآن باب اشراق و الهام را بر روی همه کسانی که باطن خویش را پاک کنند باز می داند: «یا ایها الذین امنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذوالفضل العظیم؛ ای مومنان اگر از خداوند پروا کنید، برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می دهد و بدیهایتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب بخشش بزرگ است.» (انفال/ 29)
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«و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین؛ و کسانی که در راه ما مجاهدت کنند به یقین آنها را به راههای خود هدایت می کنیم و بی تردید خدا با نیکوکاران است.» (عنکبوت/ 69) برای اینکه نمونه ای از زندگی معنوی و عرفانی از نظر منطق اسلام به دست داده باشیم کافی است گوشه ای از یکی از خطب نهج البلاغه را ذکر کنیم. در خطبه 220 نهج البلاغه چنین آمده است: «ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده، و ما برح لله عزت الانه فی البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم؛ خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است. دلها بدین وسیله از پس کری، شنوا و از پس کوری، بینا و از پس سرکشی و عناد، مطیع و رام می گردند. همواره چنین بوده و هست که خداوند در هر برهه ای از زمان، و در زمانهایی که پیامبری نبوده است، بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آنها با آنها راز می گوید و از راه عقلهای آنها با آنها تکلم می کند.»

از پیغمبر اکرم روایت است: «ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم النبوه؛ خداوند بندگانی دارد که پیامبر نیستند اما پیامبری بر آنها رشک می برد.» (رواه المعتبرون من اهل الحدیث فی طریقتنا و طریقه غیرنا. یعنی این حدیث را محدثین معتبر شیعه و سنی روایت کرده اند و نیز رجوع شود به آخرین فصل کتاب الشواهد الربوبیه) از نظر شیعیان که به مقام امامت و ولایت باطنی ائمه اطهار (ع) قائلند بدون آنکه آنها را نبی بدانند، مطلب کاملا حل شده است. عرفای اسلامی در قالب اصطلاحات عرفانی مراتب سیر و سلوک معنوی را به چهار مرحله تقسیم کرده اند، ما به خاطر پرهیز از اطاله کلام فقط به دو مرحله از آن اشاره می کنیم:
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الف. سفر از خلق به حق

ب. سفر از حق به خلق

سفر از خلق به حق مخصوص پیامبران نیست بلکه پیامبران مبعوث شده اند که بشر را در این سفر مدد نمایند. آنچه مخصوص پیامبران است سفر از حق به خلق است یعنی ماموریت برای ارشاد و هدایت و دستگیری خلق. پیامبری بازگشت به کثرت است برای سوق دادن به وحدت. صدرالمتالهین در صفحه 13 مفاتیح الغیب می گوید: «وحی یعنی نزول فرشته بر گوش و بر دل به منظور ماموریت و پیامبری هر چند منقطع شده است و دیگر فرشته ای بر کسی نازل نمی شود و او را مامور اجرای فرمانی نمی نماید زیرا به حکم «اکملت لکم دینکم؛ دینتان را برایتان کامل کردم»، آنچه از این راه باید به بشر برسد رسیده است، ولی باب الهام و اشراق هرگز بسته نشده و نخواهد شد، ممکن نیست این راه مسدود گردد.

در این زمینه سخنان زیادی گفته شده که نقل آنها موجب اطاله کلام است. در میان دانشمندان عصر ما اقبال لاهوری سخن لطیفی در این موضوع دارد. اقبال در فرق میان نبی و عارف (و به قول خود او مرد باطنی) چنین می گوید: مرد باطنی نمی خواهد پس از آرامش و اطمینانی که با تجربه اتحادی (وصول به حق) پیدا می کند به زندگی این جهانی باز گردد. در آن هنگام که بنابر ضرورت باز می گردد بازگشت او برای بشریت سود چندانی ندارد ولی بازگشت پیغمبر جنبه خلاقیت و ثمر بخشی دارد، باز می گردد و در جریان زمان وارد می شود به این قصد که جریان تاریخ را تحت ضبط در آورد و از این راه، جهان تازه ای از کمال مطلوبها خلق کند.
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برای مرد باطنی آرامش حاصل از تجربه اتحادی مرحله ای نهایی است، برای پیغمبر بیدار شدن نیروهای روانشناختی او است که جهان را تکان می دهد، آن نیرو آنچنان حساب شده است که کاملا جهان بشری را تغییر دهد. پیغمبری را می توان همچون نوعی خود آگاهی باطنی تعریف کرد که در آن تجربه اتحادی تمایل به آن دارد که از حدود خود لبریز شود و در پی یافتن فرصتهایی است که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند یا شکل تازه ای به آنها بدهد. (احیاء فکر دینی در اسلام/ ترجمه احمد آرام، ص 143 و 144)پس انقطاع نبوت به معنی انقطاع ماموریت الهی است برای ارشاد و هدایت، نه انقطاع فیض معنوی نسبت به سائرین و سالکین الی الله. بسیار اشتباه است اگر گمان کنیم اسلام با اعلام ختم نبوت منکر زندگی معنوی شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 34-29

کلی__د واژه ه__ا

وحی الهام نبوت انسان قرآن خدا هدایت

تأثیر هواپرستی و بی تقوایی در تیرگی دل و روح
در "تفسیر المیزان" از کتب اهل تسنن نقل می کند که "پیامبر اکرم (ص)" فرمود: «لولا تکثیر فی کلامکم، و تمریج فی قلوبکم لرایتم ما اری و لسمعتم ما اسمع؛ اگر زیاده روی در سخن گفتن شما، و هرزه چرانی در دل شما نبود هر چه من می بینم شما می دیدید و هر چه می شنوم می شنیدید». کلمه "تمریج" از ماده "مرج" است و به معنای چمن و سرزمین علفزار است که معمولا هر نوع حیوانی در آنجا وارد می شود و راه می رود و می چرد. می خواهد بفرماید زمین دل شما مثل آن علفزارهای بی در و سر است که هر حیوانی در آنجا راه دارد و قدم می گذارد.
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در حدیث دیگر "امام صادق (ع)" می فرماید: «لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السموات؛ اگر نبود که شیاطین در اطراف دلهای فرزندان آدم حرکت می کنند آنها ملکوت آسمانها را مشاهده می کردند».

از اینگونه بیانات در آثار دینی ما زیاد است که یا به طور مستقیم تقوا و پاکی از گناه را در بصیرت و روشن بینی روح مؤثر دانسته است، و یا به طور غیرمستقیم این مطلب را بیان می کند، مثل اینکه تأثیر هواپرستی و از کف دادن زمام تقوا را در تاریک شدن روح و تیرگی دل و خاموش شدن نور عقل بیان کرده است. "امام علی (ع)" می فرماید: «من عشق شیئا اعشی بصره، و امرض قلبه؛ هرکس نسبت به چیزی محبت مفرط پیدا کند، چشم وی را کور (یا شبکور) می کند و قلب او را بیمار می نماید» (نهج البلاغه- خطبه 109). هم او می فرماید: «عجب المرء بنفسه احد حساد عقله؛ خودپسندی انسان یکی از چیزهائی است که با عقل وی حسادت و دشمنی می ورزد» (کلمات قصار- شماره 212). و نیز می فرماید: «اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع؛ بیشتر زمین خوردنهای عقل آنجاست که برق طمع، جستن می کند» (کلمات قصار- شماره 219).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 43-42

کلی__د واژه ه__ا

عقل اخلاق روح تقوی

محبت و خشونت در اسلام
اشخاصی که با منطق اسلام آشنا نیستند و به آن وارد نیستند، غافلند که اسلام منطق محبت را در جای خود در حد اعلی به کار برده است. مسیحی ها منتشر کرده و می کنند که دین مسیح، دین محبت است، دین نیکی کردن و گذشت است، چرا؟ می گویند چون حضرت مسیح گفته است اگر کسی به یک طرف صورتت سیلی زد آن طرف دیگر را جلو بیاور، بگو به این طرف هم بزن، اما دین اسلام دین خشونت است، دین سختگیری است، دین شمشیر است، دینی است که به هیچ وجه گذشت در آن وجود ندارد، محبت در آن وجود ندارد. روی این قضیه، مسیحی ها خیلی تبلیغ کرده اند و مرتب تبلیغ می کنند.
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این اشتباهی است بسیار بزرگ. اسلام هم دین شمشیر است و هم دین محبت، هم دین خشونت است و هم دین نرمی. خشونت را در جای خود تجویز می کند و نرمی را در جای خود و عظمت و اهمیت اسلام به همین است. اگر اسلام اینچنین نمی بود، یعنی اگر نمی گفت 'زور را با زور جواب بدهید، منطق را با منطق جواب بدهید، در مورد محبت، محبت کنید و حتی در جایی در مورد بدی هم محبت کنید' آن وقت قبولش نداشتیم. اسلام هرگز نمی گوید اگر یک قلدر به یک طرف صورتت سیلی زد، آن طرف دیگر را بیاور. می گوید: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم؛ پس هر که بر شما تعدی کرد با او مقابله به مثل کنید.» (بقره/ 194) آنکه به شما تجاوز می کند، به همان اندازه حق دارید تجاوز او را جواب دهید. اگر چنین نگفته بود، در آن نقص بود.

دین مسیح، به همین دلیل یک دین غیر عملی از آب در آمد که اتباع آن خونخوارتر از همه مردم دنیا از آب در آمدند. همان هایی که روزی علیه اسلام تبلیغ می کردند و انجیل را به دست می گرفتند که این کتاب، کتاب محبت است، امروز می بینیم هر روز ده ها تن 'محبت' روی ویتنام می ریزند! اینها همان محبتی است که انجیل به آنها گفته است! این محبتها به صورت بمب ها و حتی بمب های ناپالم در آمده است که همین قدر که فرود آمد بچه ها و پیرها و زن ها آتش می گیرند. اسلام در درجه اول، محبت را به کار می برد، آنجا که محبت مفید نبود، دیگر ساکت نمی نشیند. گفت: 'چون پند دهند نشنوی، بند نهند'. امام علی (ع) درباره پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: «طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احمی مواسمه؛ طبیب سیار است، طبیبی که در یک دستش مرهم است و در دست دیگرش ابزار جراحی.» (نهج البلاغه/ خطبه 108)، آنجا که با مرهم می شود معالجه کرد، مرهم می گذارد و آنجا که مرهم مفید نیست، کارد و چاقو به کار می برد، ابزار داغ کردن به کار می برد، از هر دو استفاده می کند، هم از درشتی و هم از نرمی.
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سعدی خوب می گوید:

درشتی و نرمی به هم در به است *** چو رگزن که جراح و مرهم نه است

من_اب_ع

مرتضی مطهزی- آشنایی با قرآن جلد 4- صفحه 56-58

کلی__د واژه ه__ا

اسلام مسیحیت محبت خشونت قرآن

انواع دوست و دشمن از نظر امام علی (ع)
از کلمات امام علی (ع) است: «اصدقاؤک ثلاثة، و اعداوک ثلاثة»؛ «تو سه نوع دوست و سه نوع دشمن داری.»، «فاصدقاؤک: صدیقک و صدیق صدیقک و عدو عدوک»؛«دوستان تو یکی آن کسی است که مستقیما دوست خود تو است، دومی دوست دوست تو است، سومی دشمن دشمن تو است»، «و اعداؤک: عدوک و عدو صدیقک و صدیق عدوک»، «دشمنان تو عبارت است از آنکه مستقیما با خود تو دشمن است و آنکس که دشمن دوست تو است و آن کسی که دوست دشمن تو است.» (نهج البلاغه، حکمت 295)

مقصودم از نقل این کلام این بود که یکی از انواع دوستان، دشمن دشمن است. علت اینکه دشمن دشمن به منزله دوست خوانده شده این است که دشمن را ضعیف می کند و دست وی را می بندد و از این راه به انسان کمک می کند. این خود یک حساب و قاعده ای است که دشمن دشمن مانند دوست، آدمی را تقویت می کند.

این قاعده که در افراد جاری است، در حالات و قوای معنوی انسان هم جاری است. قوای معنوی انسان در یکدیگر تأثیر می کنند و احیانا تأثیر مخالف می نمایند و اثر یکدیگر را خنثی می کنند. این مطلب جای انکار نیست. در قدیم و جدید به تضادی که کم و بیش بین قوای مختلفه وجود انسان هست توجه شده و این خود داستان مفصلی دارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 48-49

کلی__د واژه ه__ا

معنویت جامعه شناسی دشمن دوست

دوستی به خاطر خدا از نظر آیات و روایات
قرآن به مسأله اخوت فی الله اهمیت می دهد. طرفدار این نیست که انسان خداپرست در فردیت زندگی کند و بگوید من هستم و خدای خودم و با هیچ کس ارتباط ندارم. نه، تو هستی و خدای خودت، و هر کس که بنده خدای توست او را هم باید دوست داشته باشی. اگر انسان به خاطر خدا بندگان خدا را دوست نداشته باشد نقص است. بله، یک وقت انسان کسی را دوست دارد به غیر ملاک الهی، این با دوستی خدا نوعی تضاد پیدا می کند و نوعی شرک است. اما دوست داشتن دیگران برای خدا عین توحید است.

در یکی از سوره های مسبحات و جزء دعاهایی که در قنوت هم خوانده می شود مؤمنین می گویند: «ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤف رحیم؛ پروردگارا! ما و آن برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده اند (هیچ گونه) کینه ای مگذار. پروردگارا! به راستی تو رئوف و مهربانی» (حشر/ 10).

غل یعنی کدورت، غش، تیرگی. چقدر بد است که انسان نسبت به شخصی که واقعا مؤمن و با ایمان است غل و حقد و کینه و ناراحتی در قلب خودش داشته باشد. به همین دلیل است که ما در دستورهای دینی خودمان داریم که اگر دو نفر مؤمن نسبت به یکدیگر کدورتی پیدا کردند این کدورت نباید بیش از سه روز باشد. (قراردادن مدت به این دلیل است که ابتدا یک هیجانی در کار است). بعد از سه روز هر دو نفر موظف هستند که زودتر اقدام کنند تا این غل و ناراحتی و این عقده ه ای که از یکدیگر پیدا کرده اند منتفی و رفع شود (اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الهجره).
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در زمینه مؤاخات فی الله دستورهای زیادی داریم. در حدیثی که در کافی (کتاب الایمان و الکفر، باب الحب فی الله و البغض فی الله، حدیث 6) هست پیغمبر اکرم به اصحابشان فرمودند: «ای عری الایمان اوثق؟؛ در میان دستگیره های ایمان کدامیک محکمتر است؟» یکی گفت: نماز، دیگری گفت: روزه، سومی گفت: حج، چهارمی گفت: جهاد و دیگری گفت: زکات. حضرت فرمودند: تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محکمی هستند ولی مقصود من چیز دیگری است. گفتند: خودتان بفرمایید یا رسول الله! فرمودند: «الحب فی الله و البغض فی الله؛ اینکه یکدیگر را به خاطر خدا دوست و یا دشمن بدارید»، یعنی دوستان خدا را به خاطر خدا دوست بدارید و دشمنان خدا را به خاطر خدا دشمن بدارید، این محکمترین دستگیره های ایمان است.

امام علی (ع) در کلمات قصار نهج البلاغه می فرمایند: «کان لی فیما مضی اخ فی الله» (خیلی جمله های عالی و خوبی است!) در گذشته برادری داشتم اما اخ فی الله یعنی نه برادر نسبی، بلکه برادری که یکدیگر را به خاطر خدا دوست می داشتیم «و کان ینظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه؛ که کوچک بودن دنیا در نظرش او را در نظرم بزرگ داشته بود» (نهج البلاغه/حکمت 289).

این خودش بزرگی است. تا انسان بزرگ نباشد دنیا در نظرش کوچک نمی آید. شراح گفته اند با قرائنی که در مجموع این جمله ها هست مقصود ایشان جناب عثمان بن مظعون است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 23-21

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اخلاق قرآن انسان خدا دوست حدیث تربیت

شرایط دوستی
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در کافی حدیثی از امیرالمومنین (ع) هست که راجع به شرایط دوستی می فرماید: «من استحکمت لی فیه خصلة من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها و لا اغتفر فقد عقل و لا دین؛ هر کس تنها یک خصلت خوب داشته باشد احترامش را حفظ می کنم و کاستی هایش را نادیده می گیرم جز کسی که از عقل و دین محروم باشد که او را تحمل نمی کنم».

اگر کسی یک خصلت نیک در او باشد و سایر خصلتها را نداشته باشد برای من قابل تحمل است که به خاطر همان خصلت نیکش با او دوستی کنم. اما دو چیز است که آنها رکن دوستی است. اگر آن دو رکن باشد و هیچیک از خصلتهای دیگر نباشد برای من کافی است. ولی دو خصلت است که اگر آنها را نداشته باشد قابل تحمل نیست، قابل معاشرت نیست. آن دو خصلتی که نبودشان قابل تحمل نیست یکی عقل است و دیگری دین. «و لا اغتفر فقد عقل و لا دین؛ آن چیزی که از نظر من در دوستی قابل بخشش نیست یکی فقدان عقل است و دیگری فقدان دین»، «لان مفارقة الدین مفارقة الامن؛ (خیلی عجیب است !) چون اگر دوست من دین نداشته باشد من از ناحیه او امنیت ندارم»، یعنی یک روزی مرا سودا خواهد کرد. اگر دین داشته باشد می تواند برای من قابل اعتماد باشد که یک روزی روی من و دوستی من معامله نخواهد کرد و مرا نخواهد فروخت. «لان مفارقة الدین مفارقة الامن؛ اگر دین نباشد من اصلا امنیت ندارم»، وقتی امنیت نداشته باشم دائما نگران هستم نکند او یک حقه ای به من بزند.
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بعد فرمود: «فلا یتهنأ بحیاش مع مخافة؛ زندگی اگر توأم با بیم و ترس باشد گوارا نیست». پس باید با کسی دوستی کنم که صددرصد از ناحیه او مطمئن باشم. «و فقد العقل فقد الحیاة و لا یقاس الا بالاموات؛ آدمی که عقل نداشته باشد مرده است، با مرده که نمی شود معاشرت کرد».

حدیث دیگری هست که در آن به همین آیه «الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا متقین؛ در آن روز دوستان، بعضی دشمن بعضی دیگرند مگر پرهیزگاران» (زخرف/ 67) استشهاد شده است.

امام صادق (ع) فرمود: «احذر ان تؤاخی من ارادک لطمع او خوف او اکل او شرب واطلب مؤاخاة الاتقیاء ولو فی ظلمات الارض» بترس از کسی که با تو برادری و دوستی می کند ولی به خاطر یک طمع یا خوف و ترسی که در بین هست». گاهی عامل خوف سبب دوستیها می شود و افراد را به خاطر یک دشمن مشترک با یکدیگر جمع می کند. «او اکل او شرب» از دوستی کسانی که به خاطر شکم با آدم دوست می شوند بپرهیز، مثل آنهایی که به خاطر هم پیالگی و اینجور چیزها با انسان دوست می شوند «و اطلب مؤاخاة الاتقیاء» اما پاکان و پرهیزکاران را دنبالشان برو و آنها را پیدا کن «و لو فی ظلمات الارض» و لو بروی از گوشه های تاریک زمین، از عزلتها و انزواها آنها را پیدا کنی. از آن دسته بر حذر باش و اینها را حتما برو پیدا کن. نسبت به اینها نمی فرماید بی تفاوت باش، می فرماید حتما برو جستجو کن «و ان افنیت عمرک فی طلبهم» هر چند عمرت را در جستجوی اینها فانی کنی، یعنی ولو اینکه عمرت در جستجوی اتقیا صرف شود برو جستجو کن «فان الله عزوجل لم یخلق علی وجه الارض افضل منهم بعد النبیین» خداوند بعد از پیغمبران در روی زمین فاضلتر (و برتر) از پرهیزکاران خلق نکرده است. «و ما انعم الله علی العبد بمثل ما انعم الله به من التوفیق لصحبتهم» خداوند هیچ نعمتی را به اندازه این نعمت به بنده ای نمی دهد، هیچ نعمتی ارزش این را ندارد که انسان با اتقیا و پاکان دوست و معاشر باشد. بعد حضرت این آیه را فرمود: «الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین» خواست بفرماید که این گونه دوستیهاست که تا ابد باقی می ماند.
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در احادیث نبوی و احادیث ائمه دستورها و تشویقهای زیادی در این زمینه داریم. امیرالمؤمنین (ع) در حکمت 12 نهج البلاغه می فرماید: «اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان؛ یعنی ناتوان ترین مردم آن کسی است که نتوانسته است برای خودش دوست پیدا کند»، «و اعجز منه من ضیع من ظفر به منهم؛ از او ناتوان تر آن آدمی است که دوست به دست آورده و بعد، از دست داده است». وقتی دوستی به دست آوردی کوشش کن که از دست ندهی.

دستورهای زیادی داریم راجع به اینکه با دوستان واقعی خودتان، دوستانی که شایسته دوستی هستند چگونه رفتار کنید. همه برای این است که این دوستیها باقی بماند، از قبیل اینکه اگر از نظر مالی احتیاج داشتند به آنها کمک کنید، ایثار کنید. در وقت نیاز، حاجت، گرفتاری، بیماری مراقب آنها باشید. یا وقتی کسی از دوستان آنها فوت می کند و آنها مصاب هستند کسی به کمک و تسلیت آنها برود. دستورهای زیادی که در این زمینه داریم همه برای این است که اسلام می خواهد دوستیهایی که بر مبنای الهی هست حتما باقی بماند. بریدن از مردم و بریدن از خوبان از نظر اسلام کار خوبی نیست.

در یک حدیث دیگر، حضرت صادق (ع) می فرماید: «مودة یوم میلة؛ یک روز دوستی فقط یک تمایل است»، «و مودة شهر قرابة؛ یک ماه دوستی قوم و خویشی است»، «و مودة سنة رحم ماسة؛ و یک سال دوستی رحمی است که با یکدیگر تماس دارد»، خویشاوندی نزدیک است، قطع آن در حکم قطع رحم است. در باب صله رحم چقدر ما شنیده ایم: «من قطعها قطعه الله؛ کسی که رحم را قطع کند خدا ببرد خودش را».

ص: 7154





من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 27-24

کلی__د واژه ه__ا

عقل اسلام اخلاق قرآن انسان دوست حدیث تربیت

لذتها و نعمتهای اخروی
مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی رضوان الله علیه که هیچ وقت این جور حرفها را نمی زد، نمی دانم یکدفعه چطور شد که مجاز شد که بگوید، داستانی یک وقت نقل کرد، یک لطف و عنایت و کرامتی نسبت به ایشان رخ داده بود که در نجف خیلی سخت مریض می شود، یک مرضی که تقریبا مشرف به موت می شود و بعد در همان حال -که می گفت از این پهلو به آن پهلو هم دیگر خودم نمی توانستم بشوم (طبیب هم بود و مرضش را می شناخته است)- او را می آورند در حرم مطهر و متوسل می شود. بعد در حرم او را ارجاع می کنند به حضرت حجت. (من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالأخره ارجاعش می کنند) بعد می آید. گفت که آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق باز بود، من در بستر بیدار بودم ولی کسان من همه در حیاط بودند. (اصلا ساکن نجف بود، بعد آمده بود ایران). یک شبحی را دیدم از در وارد شد و از طرف دست راست آمد تا رسید بالای سر من. (مذاکراتی را هم می گفت که بسیاری از آنها یادم نیست.) غرضم اینجاست. گفت لقمه ای به من داد و گفت بگیر بخور. من آن لقمه را خوردم، و این تعبیر او بود (اگر کسی او را می دید می فهمید که چگونه آدمی است که هیچ وقت در حرف او یک سر سوزن کم و زیاد وجود نداشت) گفت لقمه ای خوردم که مانند آن، لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخورده ام و این لقمه را خوردم اما همین که خوردم خوردن همان و احساس اینکه رمق به تمام بدنم آمد همان. پا شدم نشستم. بعد بلند شدم رفتم در حیاط. فریاد آنها بلند شد، دیدند مرده زنده شد!

ص: 7155






غرضم این جهت است که همان لقمه ای هم که انسان از نوع لقمه جسمانی (در آنجا) تناول کند، باز از نظر درجه شبیه این نیست و لهذا همیشه تعبیرات دنیایی از رساندن آن معانی اخروی ناقص است.

امیرالمؤمنین می فرماید: «و کل شی ء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کل شی ء من الاخرة عیانه اعظم من سماعه؛ دنیا هر چه که آدم می شنود، وقتی می بیند، می بیند شنیده اش بزرگتر بوده از آنچه دیده، آخرت بر عکس است، هر چه انسان بشنود، وقتی که ببیند می بیند آنچه که می بیند خیلی بیشتر است از آنچه که شنیده، یعنی با الفاظ دنیا نمی شود آخرت را بیان کرد» (نهج البلاغه، خطبه 114).

قرآن هم روی همین جهت، اول می گوید: «یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب؛ کاسه های زرین و سبوهایی برگرد آنها می گردانند». ما با این تعبیرات آشنا هستیم، ولی برای اینکه کسی خیال نکند که نظیر همینهایی است که ما در مجالس خودمان داریم، بعد می گوید: «و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین؛ و در آنجا هرچه دلخواه آنهاست و مایه لذت دیدگان است وجود دارد» (زخرف/71) اشاره به اینکه الفاظ برای افاده آن معنا کوتاه است، همین قدر بدانید که آنچه که نفوس مایل باشند و آنچه که چشم از آن لذت می برد در بهشت هست، دو تعبیر است: مشتهیات نفوس، شهوات نفوس را می گوید، «ما تلذ الاعین» چیزی که چشم از آن لذت می برد، موضوع 'زیبایی' است. زیبایی، خودش یک امر روحی و معنوی است، زیبایی دیگر امر جسمی نیست. آنچه که چشمها از آن لذت و بهجت می برند. دیگر نمی گوییم چی، آنچه که چشم لذت و بهجت می برد. بعضی مفسرین گفته اند 'عین' در اینجا اعم است از عین رأس و عین قلب.
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آنچه که بینش انسان و دیدن انسان از آن لذت می برد، که در یک آیه دیگر در سوره 'الم سجده' خواندیم: «فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین؛ کسی نمی داند، هیچ نفسی نمی داند که چه چیزها که مایه روشنایی چشمهاست در آنجا پنهان است، یعنی امکان ندارد انسان در این دنیا بفهمد» (سجده/17). اگر یک جنین در رحم می تواند لذات و آلام این دنیا را درک کند، یک انسان دنیایی هم می تواند لذات و آلام آن جهان را درک کند. پس غیر از اینکه تعبیری بیان کنند و بعد بگویند مطلب بالاتر از این حرفهاست راه دیگری نیست.

حدیث نبوی است که: «و فیه ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطرت علی قلب بشر؛ یعنی آنجا چیزهایی است که نمونه اش را نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 44-42

کلی__د واژه ه__ا

بهشت انسان حدیث میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی

تفکر فرزند داشتن خدا
این فکر که خدا دارای فرزند وجود داشته است، یکی در مسیحیت «المسیح ابن الله» (توبه/30)، گفتند «مسیح پسر خداست» و دیگر در کفار جاهلیت می گفتند فرشتگان فرزندان خدا و «بنات الله» هستند و بت پرستی شان از فرشته پرستی سرچشمه می گرفت و فرشته پرستی شان از این فکر که فرشتگان دختران خدا هستند، منتها وقتی که تاریخ خیلی طول می کشد نسل های بعد که می آیند در مقابل بت می ایستند، توجه ندارند که این بت ها هیکل هایی است که برای فرشتگانی ساخته اند و فرشته را پرستش می کنند چون دختر خداست. این فکر ها در آنها نیست. ولی آنهایی که وارد تر بودند، تا می گفتند چرا بتها را پرستش می کنید، می گفتند به اعتبار اینکه مثل و مثال و تمثیل فرشتگان هستند. فرشتگان را چرا می پرستید؟ چون دختران خدا هستند، بچه های خدا هستند. (پرستش) بچه خدا مگر اشکالی دارد؟! آقا زاده را مردم احترام می کنند، خدا زاده را نباید احترام کرد؟ هر احترامی که به آقا مردم می کنند می گویند به آقا زاده هم باید همان قدر احترام کرد. خوب، هر کاری که در مورد خدا باید انجام داد در مورد خدا زاده هم باید انجام داد. پس فکر فرزند داشتن خدا ریشه ای در بت پرستی های عرب جاهلیت هم داشته است.
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فرزند داشتن خدا از نظر قرآن

در آیه 81 سوره زخرف آمده است: «قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین؛ بگو به اینها اگر خدا فرزند داشته باشد، من اولین عبادت کننده اش هستم.» آیا این جدال است؟ اگر جدال باشد معنایش این است، من که خدا را بهتر از شما می شناسم و از شما عارف تر به خدا هستم، شما آمده اید ادعا می کنید که خدا فرزند دارد و چون فرزند دارد فرزند هر موجودی در حکم خود آن موجود است، احترامی که برای خود آن موجود باید قائل شد برای فرزندش هم باید قائل شد به آنها بگو اگر خدا فرزندی داشته باشد که من آگاه ترم و خودم او را عبادت می کردم، پس اگر من عبادت نمی کنم چون او فرزند ندارد.

پس در واقع می خواهد بگوید ما عجالتا حرف شما را قبول می کنیم که خدا اگر فرزند داشته باشد فرزندش هم مثل خودش باید عبادت بشود، یعنی این اصل را فعلا به سبیل جدل قبول می کند، بله، شما راست می گویید، واقعا هم اگر خدا فرزند داشته باشد بچه خدا را که نمی شود کوچک گرفت و پرستش نکرد. بله، بچه خدا را باید پرستش کرد اما چه کنم که خدا بچه ندارد، متأسفم که خدا بچه ندارد. به این طریق بگو، یعنی شما که (این سخن را) می گویید، من که از شما عارف تر و آگاه ترم، خدا بچه ندارد، اگر می داشت بله من هم عبادت می کردم. این به شکل جدل.

و اما اگر به شکل برهان باشد. کلمه "عابد" به معانی متعددی آمده است. یکی از معانی عابد "جاحد" است یعنی منکر. حدیثی هست از امام علی (ع) که ایشان "عابد" را در اینجا به مفهوم "جاحد" گرفته اند: بگو اگر خدا فرزند داشته باشد من اول منکر این خدا هستم. معنایش این است: تو که می گویی خدا فرزند دارد، نه تنها یک شریک برای خدا قائل شدی، بلکه خود خدا را نیز انکار کردی. خدایی که فرزند داشته باشد اصلا آن خدا را قبول ندارم، نه این که فقط فرزندش را قبول ندارم. خدایی که فرزند داشته باشد خود آن خدا را باید انکار کرد. یک وقت هست ما می گوییم که اگر خدا فرزند داشته باشد من فرزندش را عبادت نمی کنم خودش را عبادت می کنم، خود خدا را باید عبادت کرد. گیرم فرزند هم داشته باشد فرزندش را عبادت نمی کنم ولی خودش را عبادت می کنم. یک وقت آدم دست بالا را می گیرد و حرف درست این است، خدایی که فرزند داشته باشد من خودش را انکار می کنم، یعنی خدایی خدا با فرزند داشتن جور در نمی آید. این است که قرآن کریم این امر را جزء اسماء و صفات خداوند ذکر می کند. همین طور که نمی تواند خدا، خدا باشد و نیازمند باشد. محال است خدا، خدا باشد و جسم باشد، محال است خدا، خدا باشد و جاهل باشد، محال است خدا، خدا باشد و عاجز و ناتوان باشد، همین طور محال است خدا، خدا باشد و صاحب فرزند باشد. در سوره (اخلاص) می خوانیم: «قل هو الله احد. الله الصمد. لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفوا احد؛ بگو اوست خدای یگانه. خداوند بی نیاز. نه زاییده و نه زاییده شده است و نه هیچ کس همتا و هم شان اوست.»
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فرق میان «خلق» و «ایلاد» (یعنی فرزند آوردن) چیست؟

خدا خالق جهان است ولی مولد و زاینده جهان نیست. زایش این است که از زاینده، شیئی جدا می شود و بعد بزرگ می شود و پرورش پیدا می کند، یعنی "زاییده شده" چیزی و جزئی از وجود زاینده است، از وجود او بیرون می آید. پدر واقعا زاینده فرزند است، چون نطفه از وجود او زایش می کند. مادر واقعا زاینده فرزند است چون فرزند از وجود او زایش می کند، خارج می شود و در نتیجه پدر و مادر مجرای فرزند هستند. ولی خالق، مبدع و ابتکار کننده است یعنی با اراده خودش مخلوق را انشاء می کند نه اینکه مخلوق را از وجود خودش بیرون می ریزد. آن، تخم گذاری است. اگر ما فکر کنیم که خالق، مخلوق را از خودش بیرون می ریزد در واقع قائل به تخم گذاری خالق شده ایم! خالق، خلقت را ابداع کرده است یعنی با اراده خودش مخلوق را انشاء می کند، خلق می کند، ابتکار می کند.

این است که خداوند در قرآن توصیف می شود به خالق سماوات و ارضین و خالق همه چیز: «قل الله خالق کل شی ء؛ بگو خدا خالق همه چیز است» (رعد/16) ولی گفته نمی شود والد چیزی، خدا والد هیچ موجودی نیست. چون صحبت از فرزند داشتن خدا آمده است و اصلا در اطراف خدا، گفتن این گونه سخنان خلاف ادب است ولی اینجا گفته شده است، چون رد آنهاست و باید گفت، پشت سرش تسبیح می آید: «سبحان رب السموات و الارض رب العرش عما یصفون؛ منزه است پروردگار آسمانها و زمین، پروردگار عرش، از آنچه وصف می کنند» (زخرف/82)
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به مجموع عالم از آن جهت که عرصه تدبیر و اراده الهی و به اصطلاح مرکز تدبیر الهی است 'عرش' گفته می شود. اینجا هم مفسرین گفته اند «رب العرش» عطف بیان است: منزه است پروردگار همه جهان و همه جهان که عرش اوست از این توصیفها، از این سخنان، از این نسبتها (والد بودن و بچه داشتن). این مثل 'العیاذ بالله' است که ما می گوییم: نعوذ بالله که در اطراف خدا چنین سخنانی بشود گفت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 67 و صفحه 74-72

کلی__د واژه ه__ا

خلقت خدا پرستش برهان جاهلیت فرزند فرشتگان

انسان بزرگترین آیه عالم خلقت
در آن شعر منسوب به امیرالمؤمنین که می فرماید:

دواءک فیک و ما تشعر *** و داءک منک و ما تبصر

أتزعم انک جرم صغیر *** و فیک انطوی العالم الاکبر

«داروی دردت در نهان تو است ولی نمی فهمی و دردت از خودت برخاسته ولی درک نمی کنی. آیا می پنداری جرم کوچکی هستی در حالی که جهان بزرگ تر در تو نهفته است.»

منظورم این شعر سوم است:

و انت الکتاب المبین الذی *** باحرفه یظهر المضمر (دیوان خطی امیرالمؤمنین، ص 35 (به جای کلمه "أتزعم" کلمه "و تحسب" است))

تو آن کتاب آشکار هستی که با حروف آن، معانی پنهان آشکار می شود، یعنی ای انسان تو یک کتابی هستی که حروف و کلماتی که در آن هست رازها را نشان می دهد. قرآن کریم هم آیات خود را می گوید "آیه" و هم به کوه و دریا و خورشید و ماه و ستاره و خلقت انسان می گوید "آیه".
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چرا قرآن کلمه ای را انتخاب کرده است که آن را همان طور که درباره جمله هایی از قرآن تعبیر می کند و مجموعی از جمله های قرآن را "آیه" می گوید، دستگاهی از دستگاه های آفرینش را هم "آیه" می گوید؟ می خواهد بگوید این هم کتاب خداست، آن هم کتاب خداست. همین طور که این، حروف و الفاظی است دارای معانی، آنها هم حروف و الفاظی هستند دارای معانی، پس کوشش کنید که به معنای آنها پی ببرید. یک شعری هست که در کتب فلسفه ذکر می کنند، خطاب به خداوند می گوید:

الکل عبارة و انت المعنی *** یا من هو للقلوب مغناطیس

«همه ما به منزله عبارت و لفظ هستیم و معنی تویی، ای کسی که مغناطیس قلب ها هستی.» (معنی معانی، آن که از همه معنی ها معنی تر است خود خداوند متعال است).

چرا به عیسی (ع) گفته می شود کلمه «بکلمة منه اسمه المسیح؛ به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح است.» (آل عمران/45)؟ عیسی که یک انسان است، چرا به او "کلمه" گفته می شود؟ به اعتبار اینکه معنی دارد، پر از معنی است. چرا ما نسبت به ائمه می گوییم "الکلمات التامات"، یا خودشان فرموده اند: «نحن الکلمات التامات؛ ما کلمه های کامل و تمام هستیم»؟ چون پر از معنی هستند.

اینجا می فرماید: در آسمان ها و زمین آیاتی است برای اهل ایمان. نکته ای در بعضی تفاسیر مثل تفسیر المیزان آمده است، می گویند که در قرآن بعضی جاها این جور آمده که "در خلقت آسمان و زمین آیه است" و بعضی جاها آمده: "خلقت آسمان و زمین آیه است"، آیا اینها تفاوت دارد؟ می گویند بله، قرآن گاهی می گوید که اصلا این آسمان آیه است، زمین آیه است، یعنی این مجموع دستگاه را به منزله یک آیه تلقی می کند، ولی گاهی می گوید در این آسمان آیات است، می خواهد بگوید این جنبه هایی دارد، معناهایی دارد، از جنبه های مختلف می شود پی برد. در این آیه «ان فی السموات و الارض لایات للمؤمنین؛ به راستی در آسمان ها و زمین برای مومنان نشانه هایی (عبرت آموز) است» (جاثیه/3) یک نگاه جمعی کلی به همه عالم کرده است، ولی بعد به طور خصوصی بعضی موضوعات را که مهمتر بوده ذکر کرده است و کلمه ای بالاتر از کلمه "مؤمنین" یعنی درجه کاملی از ایمان را هم برایش ذکر فرموده: «و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون؛ در خلقت شما انسان ها و در آنچه که خدا می پراکند یعنی متفرق و پخش می کند و به حرکت وامی دارد از جنبنده ها آیه هایی برای اهل یقین است.» (جاثیه/4)
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در اینجا انسان مطرح است بالخصوص و سایر جنبنده ها، یعنی از میان همه مخلوقات عجالتا جنبنده ها انتخاب شده است و از جنبنده ها انسان به طور خصوصی انتخاب شده است. این برای آن است که انسان یک آیه مخصوص و خیلی عجیب و پر معنایی است. مسلم آیه بودن گیاه ها از آیه بودن جمادها بیشتر است چون وجود کامل تری است، آیه بودن حیوان ها از آیه بودن گیاه ها بیشتر است و آیه بودن انسان از آیه بودن هر موجود دیگری بیشتر است و مضاعف است. این است که در قرآن کریم راجع به آیه بودن خود انسان یک عنایت خاصی هست، یعنی حساب این (موجود) را جدا می کند، مثل اینکه در سوره الذاریات می فرماید: «و فی الارض ایات للموقنین؛ در زمین آیه هایی هست برای اهل یقین». انسان هم جزو موجوداتی است که در زمین هستند، ولی او را یک امر جداگانه ذکر می کند: «و فی انفسکم افلا تبصرون؛ و در خود شما، نمی بینید؟» (ذاریات/20-21) این "در خود شما" حسابش جداگانه است، با کلمه «افلا تبصرون» هم ذکر شده: و در خود شما، آیا نمی بینید؟ یا در آیه 53 سوره فصلت «سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق؛ زودا که آیات قدرت خود را در اطراف (جهان) و در جانشان به آنها بنماییم، تا برایشان روشن گردد که او حق است» همه چیز را به نام "آفاق" نام برده است ولی برای انسان یک حساب جدا باز کرده، با اینکه انسان هم به یک اعتبار جزو موجودات آفاقی است. این برای این است که آیه بودن انسان از هر موجود دیگری بیشتر است. قرآن درباره انسان می فرماید: «و نفخت فیه من روحی؛ و از روح خویش در وی دمیدم» (ص/72) این مظهری از روح الهی است. چیزی در انسان هست که در غیر انسان وجود ندارد.
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من_اب_ع

مرتی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 164-166

کلی__د واژه ه__ا

ایمان تفکر انسان خلقت باورها قرآن شناخت نشانه های خدا

ایمان همراه با یقین
قرآن کریم در سوره ذاریات آیات 20 و 21 می فرماید: «و فی الارض ایات للموقنین* و فی انفسکم؛ و در زمین برای اهل یقین نشانه هایی است و نیز در وجود خودتان»، در اینجا هم می فرماید: «و فی خلقکم و ما یبث من دابة ایات لقوم یوقنون؛ و در آفرینش خودتان و آنچه از جنبندگان می پراکند برای مردمی که یقین دارند نشانه هاست.» (جاثیه/4) برای مردمی که به یقین می رسند، یعنی این یک چیزی است که انسان را به مرحله یقین می رساند. مقصود از "مرحله یقین" این است که ایمان مطلق مثل ایمان از پشت پرده هاست، ایمان داریم که در پشت پرده ها چیزی هست، ولی یقین آن مرحله ای است که یا شهود است یا مثل شهود، یعنی دیگر پرده ها برداشته شده است «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نگردد.» (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (چاپ مصر)، ج 10 ص 142.)

انسان یک موجود ملکوتی است، اگر انسان خودش را آن چنان که هست بشناسد، به عالم ملکوت آشنا شده و عالم ملکوت را شناخته است و شناختن انسان خودش را مساوی است با پی بردن به عالم ملکوت و اگر کسی پی نبرده است به دلیل این است که خودش را آنچنان که باید نشناخته است. در داستان حضرت ابراهیم (ع) می خوانیم: «و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین؛ و بدین سان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دادیم تا (بصیرت یابد) و تا از اهل یقین شود» (انعام/75) صحبت ارائه ملکوت که (پیش) می آید ایقان در کار می آید.
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نکته تفسیری در آیه ان کنتم موقنین

کار پیغمبر پرورش دادن است. پرورش دادن یعنی نیروهای موجود را تکمیل کردن. پرورش دادن یک گل یعنی چه؟ یعنی استعدادهای آن را به بروز و ظهور رساندن. «ان کنتم موقنین» اگر شما اهل یقین باشید. معنایش این نیست که اگر شما یقین داشته باشید خدا این طور است، اگر یقین نداشته باشید نه. همان طور که زمخشری گفته و دیگران از او استفاده کرده اند، گاهی ما خودمان این تعبیر را به کار می بریم (این تعبیر شایع است)، می گوییم فلان قضیه این طور شده اگر بدانی. این "اگر بدانی" نه معنایش این است که اگر تو ندانی چنین قضیه ای اتفاق نیفتاده، یعنی چنین چیزی هست و باید تو بدانی. «ان کنتم موقنین» هم این است: اگر یقین داشته باشید، یعنی باید این مطلب را درک کنید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 168 و 113-114

کلی__د واژه ه__ا

ایمان قرآن انسان عالم ملکوت یقین

اهمیت و ارزش اولیای خدا
چراغ هدایت در چه خانه ای است؟ در خانه وجود انسان. هدایت وحی بالخصوص در خانه اولیاء خداست: «فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکرفیها اسمه؛ (آن نور هدایت) در خانه هایی است که خدا رخصت داده که ارجمندش دارند و نام خدا در آنها یاد شود.» (نور/36) یک وقتی کسی مطلبی از مرحوم آقا سید مهدی قوام که واقعا مرد وارسته ای بود خدا رحمتش کند نقل می کرد که من خیلی خوشم آمد. گفت یک جلسه ای بود که به اصطلاح آن جلسه را برای تبری تشکیل داده بودند و آن مرحوم منبر رفت و این آیه را عنوان کرد و چقدر با ذوق لطیف و عالی درباره آن بحث کرد: «و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه؛ ستمگرتر از آنکه مانع می شود از اینکه یاد خدا و نام خدا در مساجد برده شود کیست؟» (بقره/114) بعد این را تطبیق کرد بر اینکه هر کسی بدن و اندامش مسجدی است برای روح او و مانع شدن از اینکه این بدن و این مسجد جای ذکر خدا باشد به هر شکلی، ظلم و ستم است. یک شکل آن این است که "کشتن یک مؤمن خراب کردن یک مسجد است" و بالاترینش کشتن اولیای خداست که در واقع خراب کردن بزرگترین مساجد است. در این خانه ها، صبح و شام تسبیح خدا می شود. مفسرین گفته اند مقصود این است که علی الدوام تسبیح و تنزیه خدا می شود نه فقط صبح و شام و بقیه اش به غفلت می گذرد.
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عدم منافات احترام به افراد و اماکن مقدس با اصل توحید

از اینجا یک نکته ای در باب توحید استفاده می شود و آن این است: اعم از اینکه این خانه ها را خانه های گلی بگیریم یا خانه های انسانی که البته مقصود خانه های انسانی است. قرآن می گوید این، خانه هایی است که خدا اجازه داده است آن خانه ها، شأنشان بالا باشد، تعظیم شوند، مورد احترام واقع شوند. اگر مقصود خانه های گلی هم باشند، ما می دانیم که به طور کلی در دین مقدس اسلام تعظیم و احترام مسجد بر همه واجب است و بی احترامی به مسجد حرام است، تنجیس مسجد حرام است و اگر مسجدی تنجیس شد واجب کفایی است بر همه کسان دیگر که زود آنجا را تطهیر کنند. اگر کسی به ما بگوید این بر خلاف اصل توحید است، مسجد گل است و خاک و آجر و سنگ، خود کعبه هم همین طور، چهار تا سنگ روی همدیگر گذاشته اند و چیز دیگری نیست، مگر سنگ هم می تواند احترام داشته باشد که بشر به سنگ احترام بگذارد؟ می گوییم نه، سنگ هرگز احترام ندارد، خدا و عبادت خدا احترام دارد. معبد از آن جهت که معبد است احترام دارد. معبود به ما اجازه داده است که معبد را احترام کنیم. احترام معبد به اجازه معبود، احترام معبود است، (نه تنها) شرک نیست، (بلکه) عین توحید است. حال آیا اختصاص به معبد دارد؟ نه. آیا اگر معبود به ما اجازه تعظیم و احترام عابد را از آن جهت که عابد است بدهد و ما عابد را از آن جهت که عابد است تعظیم و تجلیل و تکریم کنیم، این شرک است؟ نه، این هم عین توحید است. بنابراین آیا تعظیم و احترام پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار و حتی کمتر از آنها شرک است؟ نه، اینها «بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه» هستند، همانطور که خدا اجازه تعظیم و احترام خانه گلی را که معبد است داده، این خانه انسانی که معبد روح اوست به درجاتی از آن خانه گلی بالاتر است و بلکه خانه گلی که احترام دارد به اعتبار عابدهایش است. کعبه احترام خودش را از ابراهیم و اسماعیل و بعد انبیاء و دیگران دارد، احترامش را از این دارد که «اول بیت وضع للناس؛ نخستین خانه ای که برای مردم بنا شد» (آل عمران/96) اول معبد جهان است. چون اول معبد و اول نقطه ای است که برای عبادت و پرستش خدا تأسیس و ایجاد شده احترامش را از عبادت دارد. پس کعبه هم احترام خودش را از عابد و عبادت دارد.
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در روایات شیعه زیاد داریم، در روایات اهل تسنن هم هست که مقصود از این بیوت، همان انسان هایی هستند که واقعا سراسر وجودشان عبادت است و اصلا خودشان مسجدند. وقتی انسان نگاهش برای خدا باشد، شنیدن و گفتن و فکر کردن و قدم برداشتن و خوردن و آشامیدن و خوابیدنش برای خدا باشد، این بدن جز "معبد" اسم دیگری ندارد. ببینید امام علی (ع) در دعای کمیل به خدای خودش چه عرض می کند: «یارب یارب یارب قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمه جوانحی و هب لی الجد فی خشیتک و والدوام فی الاتصال بخدمتک؛ پروردگارا، پروردگارا، پروردگارا! به اعضا و جوارح علی نیرو بده که بیشتر در خدمت تو باشد، عزم علی را بر این خدمت راسخ تر کن، به من ببخش این را که جدا از تو بترسم، به من ببخش خدمت «علی الاتصال و بالدوام» را که یک لحظه از من در غیر خدمت نگذرد.» این همان چیزی است که او داشت و خدا هم به او داد. یک چنین شخصی تمام اندامش معبد است (آن هم) بزرگترین معبد. کعبه هرگز نمی تواند ادعا بکند که من معبدی نظیر این معبد هستم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 4- صفحه 121-122

کلی__د واژه ه__ا

توحید قرآن مسجد احترام اولیای الهی

وضع امر به معروف و نهی از منکر در دوره های اخیر
همان طور که وقتی انسان به سفارش ها و توصیه های پیشوایان دینی مراجعه می کند و یا به تاریخ دو اصل، امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت آن مراجعه می کند متأثر و متأسف می شود که چرا این اصل امروز عملی نیست، وقتی هم که درباره منظره های هولناک و وحشیانه ای که در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر پیدا می شده فکر می کند خدا را شکر می کند که چه خوب شد که این امر به معروفها و نهی از منکرها از بین رفت و ای کاش اگر بقایائی هم دارد از بین برود. مظاهری در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منکر در زندگی اجتماعی ما پیدا شده که باید گفت اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر این است، خوب است متروک بماند.
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آقای آیتی از اصل امر به معروف، به نام اصل فراموش شده یاد کردند. راست است اصل فراموش شده هم هست، اما باید دید چرا فراموش شده؟ من معتقدم که در این مورد هم مثل همه موارد، ما باید قبل از توجه به علل خارجی قضیه، سخن معروف منسوب به امام علی (ع) را فراموش نکنیم که فرمود: «دواؤک فیک، و داؤک منک»؛ «دوای درد تو در خود تو است و منشأ درد هم در خود تو است» (دیوان خطی امیرالمؤمنین ص 35). این خود ما بودیم که این اصل را به صورتی درآوردیم که مردم را بیزار کردیم و این اصل را فراموشاندیم. امر به معروف و نهی از منکر در اسلام از نظر اجرایی شرایطی دارد. اولین شرطش حسن نیت و اخلاص است. ما فقط در مورد منکراتی که علنی است و به آنها تجاهر می شود حق تعرض داریم. دیگر حق تجسس و مداخله در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است نداریم. ولی در گذشته نزدیک یک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که می خواستند ماجراجوئی کنند و حساب خرده های خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار می دادند، احیانا برای آنکه بتوانند مقاصد خود را عملی کنند چند صباحی در گوشه مدرسه زندگی می کردند و برای خود عبائی و ردائی و عمامه و نعلینی و ریش و هیکلی می ساختند و بعد به جان مردم می افتادند. چه جرمها و جنایتها که به این نام نشد و چه منکرات شنیع که به نام نهی از منکر واقع نشد، داستانها در این زمینه هم شنیده ایم و می دانیم.
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در میان ما، در اجراء امر به معروف و نهی از منکر، آن چیزی که بیشتر مورد توجه بوده دو وسیله بوده. الان هم می بینیم مردم در اجراء این اصل توجهشان فقط به همین دو چیز است. آن دو چیز یکی گفتن است و دیگری اعمال زور، یعنی اول بگوئیم بعد هم اگر از گفتن نتیجه نگرفتیم اعمال زور بکنیم و به تعبیر دیگر که تعبیر سعدی است ما به "پند" معتقد هستیم و "بند"، اول پند می دهیم و اگر اثر نکند و قدرت داشته باشیم، به زدن و بستن متوسل می شویم. این دو تا را خوب شناخته ایم و به این دو تا آشنائی داریم. البته شک نیست که گفتن و پند دادن، وسیله ای است از وسائل. اعمال زور هم به سهم خود در مواردی وسیله دیگری است از وسائل. ولی آیا وسیله امر به معروف و نهی از منکر منحصر است به همین دو؟ وسیله دیگر و راه دیگری نیست؟

در اخبار وارد شده که امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله و سه مقام دارد: مرحله قلب، مرحله زبان، مرحله ید و عمل. ما معمولا از مرحله قلب به جای آنکه اخلاص و حسن نیت و علاقه به سرنوشت مسلمانان را درک کنیم، جوش و خروش و عصبانیتهای بیجا می فهمیم، و از مرحله زبان بجای آنکه بیانهای روشن کننده و منطقی بفهمیم، که قرآن کریم می فرماید: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة؛ (نحل/ آیه 125)؛ «مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان». موعظه ها و پندهای تحکم آمیز می فهمیم، و از مرحله ید و عمل هم بجای اینکه تبلیغ عملی و حسن عمل و همچنین تدابیر عملی بفهمیم، تنها این مطلب را فهمیده ایم که باید اعمال زور کرد. روی هم رفته ما برای گفتن و نوشتن و خطابه و مقاله زیاده از حد، اعجاز قائل هستیم، خیال می کنیم با گفتن و زبان، کار درست می شود، در صورتی که:
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سعدیا گرچه سخندان و مصالح گوئی *** به عمل کار برآید به سخندانی نیست

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 80-79 و 83-82

کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان احکام عبادی احکام فقهی قرآن امر به معروف نهی از منکر

ارزش والای اصلاحگری از نظر اسلام
راستی هیچ تاکنون در اطراف این مسئله فکر کرده اید که چرا ما در تاریخ اسلام از هر طبقه ای شخصیت های مبرز داشته ایم: ادباء بزرگ داشته ایم، حکماء بزرگ داشته ایم، فقهاء بزرگ داشته ایم، شعراء بزرگ داشته ایم، وعاظ و خطباء بزرگ داشته ایم، و کتاب و نویسندگان بزرگ داشته ایم، منجمین و ریاضیون بزرگ داشته ایم، سیاستمداران بزرگ داشته ایم، صنعتگران و هنرمندان بزرگ داشته ایم، ولی مصلحین نداشته ایم و از این جهت ما خیلی فقیریم. البته کم و بیش "مصلح" در میان ما ظهور کرده اما نه آن اندازه که انتظار می رود، با اینکه ما اصلی در اسلام داریم به نام اصل امر به معروف و نهی از منکر. این اصل می بایست مصلحین زیادی به وجود آورده باشد. البته نباید انتظار داشت که به همان اندازه که مثلا ادیب یا حکیم یا فقیه یا منجم و ریاضیدان داشته ایم می بایست مصلح اجتماعی و دینی داشته باشیم. "مصلح" یک نبوغ و شخصیت و عمق نظر و دوراندیشی و گذشت دیگری لازم دارد و قهرا عزیز الوجودتر و قلیل الوجودتر است؛ ولی به همان نسبت هم که بسنجیم باز نداشته ایم. چرا؟ اینقدر مصلح نداشته ایم و سخن از اصلاح کمتر شنیده ایم که فکر نمی کنیم این هم یک شأن بزرگی است و شایسته مردان بزرگ است.
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اگر به ما بگویند امام علی (ع) یا امام حسین (ع) مردی بود حکیم، همه معنای این کلمه را می فهمیم و این را مدحی برای آن حضرت می شماریم؛ و همچنین است اگر بگویند مردی بود فقیه و عارف به احکام الهی، یا بگویند مردی بود خطیب و فصیح و بلیغ. ولی اگر بگویند مصلح بود، چیزی از این کلمه نمی فهمیم و چندان به نظر ما مهم نمی آید، در صورتی که از همه شؤون بالاتر همین است، و خودشان هم همین اسم و همین شأن را برای خود پسندیده اید. علی (ع) و سید الشهداء (ع)، بزرگترین مصلحان اجتماعی و اصلاحات بالاترین شأن و رسالت آنان بوده است.

امام علی (ع) می فرماید: «اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان، و لا التماس شی ء من فضول الحطام، و لکن لنرد المعالم من دینک، و نظهر الاصلاح فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک، و تقام المعطلة من حدودک»؛ «خدایا تو می دانی من نه در پی ریاست و زعامت و حکومتم و نه طالب مال و ثروت دنیا. من فقط مردی مصلح می باشم. می خواهم نشانه های از بین رفته دین را برگردانم و در بلاد تو اصلاحی به عمل آورم تا ستمدیدگان در امان قرار گیرند و حدود تو جاری شود». (نهج البلاغه، خطبه 129).

سید الشهداء سلام الله علیه در وصیتی که هنگام حرکت نوشت و به برادرش محمد ابن حنفیه می نویسد: «انی ما خرجت اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی»؛ «من برای هوا و هوس قیام نکردم. من مردی اخلال گر و ستمگر نیستم. فلسفه قیام من و نهضت من اصلاح طلبی است. من مردی مصلح می باشم». (مقتل خوارزمی، ج 1 ص. 188)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب ده گفتار- صفحه 94-93

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام امر به معروف نهی از منکر حدیث

نحوست یا شوم بودن برخی ایام از منظر روایات
در روایات ما پیدا می شود چیزهایی که از آنها نحوست برخی ایام، مفهوم می شود.

مثلا مسافرت کردن در حالی که قمر در عقرب است یا مسافرت کردن در فلان روز خوب نیست، مسافرت کردن در فلان روز خوب است، این چیزهایی که اصطلاحا نجوم احکامی نامیده می شود. اینها چیست؟

در مورد اینها ما یک عده روایات داریم که ظاهر آنها همینها را تأیید می کند، و از طرف دیگر یک عده روایات داریم که شدیدا اینها را نفی می کند، مثل آنچه که در نهج البلاغه است که در کتب روایات هم ذکر شده است که وقتی امیرالمؤمنین (ع) می خواستند به جنگ نهروان بروند، در حالی که سوار شده و آهنگ رفتن کرده بودند اشعث قیس کندی آمد در حالیکه یکی از خویشاوندانش همراهش بود و گفت: یا امیرالمؤمنین! توقف بفرمایید و حرکت نکنید برای اینکه این (مرد) سخنی می گوید. فرمود چه می گوید؟ او آمد و گفت من منجم هستم (1)، اوضاع کواکب دلالت می کند که اگر شما در این ساعت حرکت کنید و بروید به جنگ شکست می خورید و همه تان کشته می شوید.

امیرالمؤمنین به شدت به او حمله کرد، فرمود هر کسی که حرفهای تو را باور کند باید خدا و قرآن کریم را تکذیب کند. ما وظیفه داریم در کارها به خدا توکل و اعتماد کنیم، و بعد فرمود: «سیروا علی اسم الله؛ به نام خدا حرکت کنید» و هیچ به حرفهای اینها ترتیب اثر ندهید. رفتند و پیروز هم شدند و می دانیم که در هیچ جنگی لشکریان امیرالمؤمنین به این سرعت و به این تمامی پیروز نشدند که غیر از هشت نه نفر از خوارج بقیه همه تار و مار شدند (نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 78).
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عبدالملک بن اعین برادر زرارة بن اعین است. روزی آمد خدمت امام صادق (ع) و عرض کرد: یابن رسول الله! من گرفتار این نجوم شده ام و این نجوم در من وسواسی ایجاد کرده. ضمنا این آدم منجم هم بود، به همین نجوم احکامی عمل می کرد، به این حسابهایی که اوضاع ستارگان مثلا دلالت می کند بر اینکه اگر امروز از طرف جنوب بروی چنین (می شود)، از شمال بروی چنین، مسافرت چنین است و ازدواج چنین.

کم کم عادت کرده بود و خیلی مصیبت بود که تمام کارهایش را بر اساس راهنماییهای نجومی انجام بدهد و این سبب شده بود که اصلا زندگی اش فلج بشود چون یک روز مثلا چندم ماه بود نحس بود، یک روز قمر در عقرب بود، روز دیگر فلان ستاره در پیش رو بود. گفت: یا ابن رسول الله! من این طور شده ام.

در حدیث نوشته اند در وسائل است حضرت با کمال تعجب فرمود: تو به این چیزها عمل و اعتنا می کنی؟! گفت: بله یابن رسول الله، چطور؟ فرمود: الان حرکت می کنی می روی به خانه ات و تمام این کتابها را یکجا آتش می زنی. امر امام بود، رفت تمام کتابها را یکجا آتش زد. روایات زیادی در نهی از ترتیب اثر دادن به این امور داریم. یک سلسله روایات سومی داریم (3) که از آنها انسان این طور می فهمد که نحوست ایام و اوضاع کواکب یا اساسا در زندگی انسان اثر ندارد یا اگر هم اثری داشته باشد، 1. توکل به خدا 2. توسل به ائمه و 3. صدقه دادن اثر اینها را از بین می برد. من خودم از آن زمان که (این روایات را) دیدم، اصلا بنایم بر این است که در هیچ کاری به این امور ترتیب اثر ندهم که:
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سه و پنج و سیزده با شانزده *** بیست و یک با بیست و چهار و بیست و پنج

هفت روز نحس باشد در مهی *** زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج

فکر نمی کنم چنین چیزهایی هم وجود دارد. توکل می کنم یا اگر مثلا از سفر خودم نگرانی داشته باشم، بالاتر از توکل صدقه ای هم می دهم.

(1) منجم به همان معنا که شامل نجوم احکامی هم می شود، نه فقط نجوم ریاضی. نجوم ریاضی که اول ماه کی است و کی خسوف می شود و کی کسوف و حسابهای ریاضی است هیچ اشکالی ندارد و هیچ کسی هم ایراد نگرفته. مقصود نجومی است که مربوط به تأثیر اوضاع آسمانی در بشر است که ازدواج در این روز چنین است، مسافرت کردن در این روز چنین است و...

(2) همینها را مخصوصا می خواستم بخوانم، در آن تفسیر جمع کرده بودند، خودم قبلا دیده بودم، مخصوصا یکی دو تا روایت را در حدود پانزده سال پیش در سفینه البحار مرحوم حاج شیخ عباس دیده بودم و بعد دیدم اینجا بیشتر روایت جمع کرده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 243-240

کلی__د واژه ه__ا

نحوست احادیث تاریخ اسلام تربیت علم نجوم انسان زندگی

معنای فطرت از نظر ابن اثیر
یکی از کتب معتبری که در لغات حدیث نوشته شده است کتابی است به نام النهایة از ابن اثیر که تا حد زیادی معروف است و چون می خواهیم از مدارک معتبر شاهد آورده باشیم از این کتاب می آوریم، همچنان که در لغات قرآن کریم 'مفردات' راغب کتاب بسیار نفیسی است. راغب لغات قرآن را خیلی خوب ریشه شکافی کرده است و ابن اثیر لغات حدیث را.
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سه برادر هستند که هر سه برادر به نام ابن اثیر خوانده می شوند و هر سه از محققین علمای اسلام هستند. لقب یکی عزالدین و دیگری مجدالدین و سومی ضیاءالدین است. 'کامل التواریخ' و 'اسد الغابة' از عزالدین، و 'جامع الاصول' که در حدیث است و همچنین 'النهایة' که از کتاب های بسیار خوب و دقیق و در توضیح لغاتی است که در احادیث آمده از مجدالدین است.

ابن اثیر در النهایه به مناسبت، آن حدیث معروف را نقل می کند که: «کل مولود یولد علی الفطره...؛ هر مولودی بر فطرت اسلامی متولد می شود لکن پدران او (یعنی عوامل خارجی) او را منحرف می کنند.» یهودی یا نصرانی یا مجوسی اش می کنند، که درباره این حدیث بعد بحث می کنیم. چون این حدیث را نقل کرده، کلمه 'فطرت' را معنی کرده است.



الفطر: الابتداء و الاختراع

'فطر' یعنی ابتدا و اختراع، یعنی خلقت ابتدایی. مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا به آن می گویند خلقت غیر تقلیدی است. کار خدا فطر است، اختراع است ولی کار بشر معمولا تقلید است، حتی در اختراعی هم که بشر می کند عناصر تقلید وجود دارد، یعنی چه ؟

کارهای بشر تقلید از طبیعت است، یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد و بشر آن را الگو قرار می دهد و بر اساس آن نقاشی می کند، صناعی می کند، مجسمه سازی می کند. بشر احیانا اختراع و ابتکار هم می کند و قدرت بر اختراع و ابتکار هم دارد، ولی مایه های اصلی اختراع و ابتکار بشر باز خود طبیعت است یعنی از طبیعت الگو می گیرد. (در معارف اسلامی در نهج البلاغه و غیر آن روی این قضیه زیاد تکیه شده است و قهرا همینطور هم است.)
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اما خدا کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هر چه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست. پس کلمه 'فطر' مساوی با ابتدا و اختراع است، یعنی عملی که از روی چیز دیگری تقلید نشده است. بعد می گوید: «والفطره: الحالة منه کالجلسة و الرکبة؛ فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش.» مثل لغت 'جلسة' و 'رکبة' که به معنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی ایستادن است.

«و المعنی انه یولد علی نوع من الجبلة و الطبع المتهیی لقبول الدین فلو ترک علیها لاستمر علی لزومها؛ یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که برای پذیرش دین آمادگی دارد و اگر به حال خود و به حال طبیعی رها شود همان راه را انتخاب می کند مگر اینکه عوامل خارجی و قسری او را از راهش منحرف کرده باشد.»

بعد ابن اثیر می گوید در حدیث، لغت 'فطرت' مکرر آمده است. مثلا در حدیثی از پیغمبر اکرم که ابن اثیر ابتدای حدیث را نیاورده آمده است: «علی غیر فطره محمد؛ علی غیر دین محمد.» یعنی در اینجا به جای کلمه 'دین' خود کلمه 'فطرت' آمده است.

همچنین از علی (ع) نقل می کند: «و جبار القلوب علی فطراتها؛ خدای متعال که دلها را آفریده است جبار دلها بر اساس فطرت های این دل هاست.» در اینجا 'فطرت' جمع بسته شده است: فطرات (فطرتها). از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که آنچه که از نظر معارف اسلامی، فطری انسان است یک چیز نیست بلکه انسان فطریاتی دارد. همان گونه که ابن اثیر گفته است: علی فطراتها ای علی خلقها.
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مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 22-20

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب لغت شناسی فطرت مجدالدین ابن اثیر جزری انسان خدا

اهمیت وفای به عهد و پیمان از منظر امام علی (ع)
در مسئله پیمان، یک بیانی هست در نهج البلاغه که با دقت در آن می توان فهمید که از نظر علی (ع) مسئله وفای به پیمان یک مسئله عمومی و انسانی است. در فرمان معروفی که به فرماندار خودش و به مقیاس امروز به استاندار خودش مالک اشتر می نویسد، یکی از دستورهایش این است که مبادا با مردمی عهد و پیمان برقرار بکنی و بعد هر جا که دیدی منفعت این است که عهد و پیمان را نقض بکنی، آن را نقض نمایی. بعد حضرت استناد می کند به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان، که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، دیگر سنگ روی سنگ نمی ایستد. عبارت این است:

«وان عقدت بینک و بین عدو ک عقده، او البسته منک ذمه، فحط عهدک بالوفاء؛ اگر با دشمنت پیمانی بستی یا او را زیر پروبال امان خود گرفتی، پیمانت را با وفاداری حفظ کن»، «وارع ذمتک بالامانه، واجعل نفسک جنه دون ما اعطیت؛ و تعهدت را با امانتداری رعایت نما، و خود را در برابر آن پیمان و تعهد سپر ساز».

خیلی تعبیر عجیبی است! می فرماید: «فانه لیس من فرائض الله شی ء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛ زیرا در میان واجبات الهی چیزی که مردم -با همه اختلاف سلیقه ها و پراکندگی اندیشه هایی که دارند- بیش از هر چیز بر آن اتفاق داشته باشند، مانند احترام به وفای به عهدها و پیمان ها نیست» چون این یک امری است که از وجدان انسان سرچشمه می گیرد و به عقیده خاصی مربوط نیست که کسی بگوید چون در دین ما دستور رسیده پس من عمل بکنم، و دیگری بگوید ولی در دین ما نیست پس لازم نیست عمل بکنم.
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می گوید این را وجدان هر بشری حکم می کند «و قد لزم ذلک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر؛ حتی علاوه بر مسلمانان، مشرکان نیز وفای به عهد و حفظ امان را در میان خود لازم می شمرند، زیرا فرجام وخیم عهدشکنی را دریافته اند»، «فلا تغدرن بذمتک و لا تخیسن بعهدک، ولا تختلن عدوک، فانه لا یجتری علی الله الا جاهل شقی؛ پس مبادا پیمانت را بشکنی و تعهدت را زیر پا نهی و با دشمنت نیرنگ زنی! که (این کار جرات و جسارت بر خداوند است و) جز نادان نگون بخت بر خداوند جسارت نمی ورزد»، «و قد جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته و حریما یسکنون الا منعته» تعبیرهای عجیبی است! «و همانا خداوند از سر رحمت خویش عهد و امان خود را مایه امنیت و آرامش قرار داده و آن را میان بندگان منتشر ساخته، و حریمی ساخته که بندگان در پناه آن بیارامند و به زیر سایه امن آن بشتابند، تا آنجا که می فرماید: «و لا تعولن علی لحن قول بعد التأکید و التوثقه» و الی آخر حدیث. و به سخنان دو پهلو و قابل تاویل تکیه مکن پس از آنکه می توانی آن را سخت و استوار سازی. (نهج البلاغه، نامه 53).

اینجاست جای توکل و اعتماد به خدا و اینکه بگویی خدایا! چون رضای تو در این است که به عهد خود وفادار باشم، من نقض پیمان نمی کنم مگر اینکه دشمن نقض پیمان بکند یا علائم نقض پیمان (آشکار) باشد و بر تو ثابت بشود آنها می خواهند نقض پیمان بکنند، که آن هم شرایطی دارد که ما طبق آیات قرآن عرض خواهیم کرد.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 149-151

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان جامعه نهج البلاغه وفای به عهد تربیت

ستایش امام علی علیه السلام از عمر از نظر ابن ابی الحدید
ابن ابی الحدید از طبری نقل می کند که: در فوت عمر زنان می گریستند دختر ابی حثمه چنین ندبه می کرد: «اقام الاود و ابرا العمد، امات الفتن و احیا السنن، خرج نقسی الثوب بریئا من العیب؛ کجی ها را راست کرد و ستون دین را پاک کرد و فتنه ها را میراند و سنت ها را زنده ساخت. از دنیا با دامنی پاک از عیب بیرون رفت». آنگاه طبری از مغیره بن شعبه نقل می کند که پس از دفن عمر به سراغ امام علی (ع) رفتم و خواستم سخنی از او درباره عمر بشنوم. علی بیرون آمد در حالی که سر و صورتش را شسته بود و هنوز آب می چکید و خود را در جامه ای پیچیده بود و مثل اینکه تردید نداشت که کار خلافت بعد از عمر بر او مستقر خواهد شد. گفت دختر ابی حثمه راست گفت که گفت: لقد قوم الاود...

ابن ابی الحدید این داستان را موید نظر خودش قرار می دهد که جمله های نهج البلاغه در ستایش عمر گفته شده است. ولی برخی از متتبعین عصر حاضر از مدارک دیگر غیر از طبری داستان را به شکل دیگر نقل کرده اند و آن اینکه علی پس از آنکه بیرون آمد و چشمش به مغیره افتاد به صورت سؤال و پرسش فرمود: آیا دختر ابی حثمه آن ستایشها را که از عمر می کرد راست می گفت؟ علیهذا جمله های بالا نه سخن علی (ع) است و نه تاییدی از ایشان است نسبت به گوینده اصلی که زنی بوده است و سید رضی (ره) که این جمله ها را ضمن کلمات نهج البلاغه آورده است دچار اشتباه شده است.
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مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 164-163

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) عمر ابن خطاب ابن ابی الحدید ستایش

علت ذکر زیاد عثمان در نهج البلاغه
ذکر عثمان در نهج البلاغه از دو خلیفه پیشین بیشتر آمده است، علت آن روشن است. عثمان در جریانی که تاریخ آن را فتنه بزرگ نامید و خود خویشاوندان نزدیک عثمان یعنی بنی امیه بیش از دیگران در آن دست داشتند، کشته شد و مردم بلافاصله دور علی (ع) را گرفتند و آن حضرت طوعا او کرها بیعت آنان را پذیرفت و این کار طبعا مسائلی را برای حضرتش در دوره خلافت به وجود آورد.

از طرفی، داعیه داران خلافت شخص او را متهم می کردند که در قتل عثمان دست داشته است و او ناچار بود از خود دفاع و موقف خویش را در حادثه قتل عثمان روشن سازد، و از طرف دیگر، گروه انقلابیون که علیه حکومت عثمان شوریده بودند و قدرتی عظیم به شمار می رفتند جزو یاران علی (ع) بودند و مخالفان علی از او می خواستند آنان را تسلیم کند تا به جرم قتل عثمان قصاص کنند و علی (ع) می بایست این مساله را در سخنان خود طرح کند و تکلیف خود را بیان نماید.

به علاوه، در زمان حیات عثمان آنگاه که انقلابیون عثمان را در محاصره قرار داده بودند و بر او فشار آورده بودند که یا تغییر روش بدهد یا استعفا کند، یگانه کسی که مورد اعتماد طرفین و سفیر فی مابین بود و نظریات هر یک از آنها را علاوه بر نظریات خود به طرف دیگر می گفت، علی بود.
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از همه اینها گذشته، در دستگاه عثمان فساد زیادتری راه یافته بود و علی (ع) بر حسب وظیفه نمی توانست در زمان عثمان و یا در دوره بعد از عثمان درباره آنها بحث نکند و به سکوت برگزار نماید. اینها مجموعا سبب شده که ذکر عثمان بیش از دیگران در کلمات علی (ع) بیاید.

در نهج البلاغه مجموعا 16 نوبت درباره عثمان بحث شده که بیشتر آنها درباره حادثه قتل عثمان است. در پنج مورد علی خود را از شرکت در قتل جدا تبرئه می کند و در یک مورد طلحه را که مساله قتل عثمان را بهانه ای برای تحریک علیه علی (ع) قرار داده بود شریک در توطئه علیه عثمان معرفی می نماید.

در دو مورد معاویه را که قتل عثمان را دستاویز برای توطئه و اخلال در حکومت انسانی و آسمانی علی قرار داده و اشک تمساح می ریخت و مردم بیچاره را تحت عنوان قصاص از کشندگان خلیفه مظلوم به نفع آرمانهای دیرینه خود تهییج می کرد سخت مقصر می شمارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 166-165

کلی__د واژه ه__ا

سیاست عثمان ابن عفان نهج البلاغه تاریخ اسلام فساد حکومت

افشای نقش ماهرانه معاویه در قتل عثمان
علی (ع) در نامه های خود به معاویه می گوید تو دیگر چه می گوئی؟ دست نامرئی تو تا مرفق در خون عثمان آلوده است، باز دم از خون عثمان می زنی؟ این قسمت فوق العاده جالب است، علی پرده از رازی بر می دارد که چشم تیزبین تاریخ کمتر توانسته است آن را کشف کند، تنها در عصر جدید است که محققان به دستیاری و راهنمائی اصول روانشناسی و جامعه شناسی از زوایای تاریخ این نکته را بیرون آورده اند اگر نه اکثر مردم دوره های پیشین باور نمی کردند که معاویه در قتل عثمان دست داشته باشد و یا حداقل در دفاع از او کوتاهی کرده باشد.
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معاویه و عثمان هر دو اموی بودند و پیوند قبیله ای داشتند، امویان بالخصوص چنان پیوند محکم بر اساس هدف های حساب شده و روش های مشخص شده داشتند که مورخین امروز پیوند آنها را از نوع پیوندهای حزبی در دنیای امروز می دانند. یعنی تنها احساسات نژادی و قبیله ای آنها را به یکدیگر نمی پیوست، پیوند قبیله ای زمینه ای بود که آنها را گرد هم جمع می کند و در راه هدف های مادی متشکل و هماهنگ نماید. معاویه شخصا نیز از عثمان محبت ها و حمایت ها دیده بود و متظاهر به دوستی و حمایت او بود، لذا کسی باور نمی کرد که معاویه باطنا در این کار دست داشته باشد.

معاویه که تنها یک هدف داشت و هر وسیله ای را برای آن هدف مباح می دانست و در منطق او و امثال او نه عواطف انسانی نقشی دارد و نه اصول، آن روزی که تشخیص داد از مرده عثمان بهتر می تواند بهره برداری کند تا از زنده او و خون زمین ریخته عثمان بیشتر به او نیرو می دهد تا خونی که در رگ های عثمان حرکت می کند، برای قتل او زمینه چینی کرد و در لحظاتی که کاملا قادر بود کمک های مؤثری به او بدهد و جلو قتل او را بگیرد، او را در چنگال حوادث تنها گذاشت.

ولی چشم تیزبین علی دست نامرئی معاویه را می دید و جریانات پشت پرده را می دانست، این است که رسما خود معاویه را مقصر و مسئول در قتل عثمان معرفی می کند. در نهج البلاغه نامه مفصلی است که امام در جواب نامه معاویه نوشته است. معاویه در نامه خود امام را متهم می کند به شرکت در قتل عثمان و امام (ع) به او اینطور پاسخ می گوید:
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«ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان فلک ان تجاب عن هذه لرحمک منه، فاینا کان اعدی له و اهدی الی مقاتله أمن بذل له نصرته فاستقعده و استکفه؟ ام من استنصره فتراخی عنه و بث المنون الیه حتی اتی قدره ؟... و ما کنت لاعتذر من انی کنت انقم علیه احداثا فان کان الذنب الیه ارشادی و هدایتی له فرب ملوم لا ذنب له و قد یستفید الظنه المتنصح و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت؛ اما آنچه درباره کار مربوط به من و عثمان یاد کردی، این حق برای تو محفوظ است که پاسخ آن را بشنوی، زیرا خویشاوند او هستی. کدامیک از من و تو بیشتر با او دشمنی کردیم و راه هایی را که به قتل او منتهی می شد بیشتر نشان دادیم؟ آنکس که بی دریغ در صدد یاری او بر آمد اما عثمان به موجب یک سوء ظن بیجا خود طالب سکوت او شد و کناره گیری او را خواست یا آن کس که عثمان از او یاری خواست و او به دفع الوقت گذراند و موجبات مرگ او را برانگیخت تا مرگش فرا رسید؟

البته من هرگز از اینکه خیر خواهانه در بسیاری از بدعتها و انحرافات بر عثمان انتقاد می کردم پوزش نمی خواهم و پشیمان نیستم. اگر گناه من این بوده است که او را ارشاد و هدایت کرده ام آنرا می پذیرم، چه بسیارند افراد بیگناهی که مورد ملامت واقع می شوند، آری گاهی ناصح و خیرخواه نتیجه ای که از کار خود می گیرد بدگمانی طرف است. من جز اصلاح تا حدی که در قدرت دارم قصدی ندارم جز از خدا توفیقی نمی خواهم و بر او توکل می کنم.» (نهج البلاغه/ نامه 28)
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در یک نامه دیگر خطاب به معاویه چنین می نویسد: «فاما اکثارک الحجاج علی عثمان و قتلته فانک انما نصرت عثمان حیث کان النصر لک، و خذلته حیث کان النصر له؛ اما اینکه تو فراوان مسأله عثمان و کشندگان او را طرح می کنی، تو آنجا که یاری عثمان به سودت بود او را یاری کردی و آنجا که یاری او به سود خود او بود او را واگذاشتی.» (نهج البلاغه/ نامه 37)



نقش معاویه در قتل عثمان

معاویه پس از قتل عثمان بن عفان، مردم را برای انتقام گرفتن از عثمان بسیج می نماید و سپس امام علی (ع) را به عنوان رهبر آنان معرفی می کند!! و حال آنکه کشنده واقعی عثمان خود معاویه است و این کلام علی (ع) در نهج البلاغه است که: «و انهم لیطلبون دماهم سفکوه؛ آنها خونی را طلب می کنند که خود ریخته اند.» (نهج البلاغه/ خطبه 22 و 137)

و نیز خطاب به معاویه می فرماید: 'عثمان آن روزی که کمک خواست چرا به او کمک نکردی! چون منتظر بودی عثمان کشته شود و از کشته اش بهره برداری کنی.'

معاویه جاسوسانی به مدینه فرستاده بود که در حوالی خانه عثمان مراقب باشند؛ وقتی عثمان کشته شد بلافاصله پیراهن خون آلود عثمان را به شام برسانند و جاسوسان این مأموریت را به سرعت انجام دادند و این پیراهن مدتی در مسجد شام آویزان بود و معاویه شخصا گاه و بیگاه در انظار عموم در پای آن اشک می ریخت و در سوگ خلیفه پیامبر بر سر و سینه می زد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 170-167 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 1 و 2 صفحه 166-165

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام عثمان ابن عفان معاویه نهج البلاغه قتل

انتقاد امام علی علیه السلام از روش عثمان
قتل عثمان خود مولود فتنه هایی بود و باب فتنه هایی دیگر را بر جهان اسلام گشود که قرنها دامنگیر اسلام شد و آثار آن هنوز باقی است. از مجموع سخنان علی در نهج البلاغه بر می آید که بر روش عثمان سخت انتقاد داشته است و گروه انقلابیون را ذیحق می دانسته است. در عین حال قتل عثمان را در مسند خلافت به دست شورشیان با مصالح کلی اسلامی منطبق نمی دانسته است.

پیش از آنکه عثمان کشته شود علی این نگرانی را داشته است و به عواقب وخیم آن می اندیشیده است. اینکه جرایم عثمان در حدی بود که او را شرعا مستحق قتل کرده بود یا نه و دیگر اینکه آیا موجبات قتل عثمان را بیشتر اطرافیان خود او به عمد یا به جهل فراهم کردند و همه راهها را جز راه قتل عثمان بر انقلابیون بستند، یک مطلب است و اینکه قتل عثمان به دستور شورشیان در مسند خلافت به مصلحت اسلام و مسلمین بود یا نبود، مطلب دیگر است.

از مجموع سخنان علی بر می آید که آن حضرت می خواست عثمان راهی را که می رود رها کند و راه صحیح عدل اسلامی را پیشه نماید. و در صورت امتناع، انقلابیون او را برکنار و احیانا حبس کنند. و خلیفه ای که شایسته است روی کار بیاید، آن خلیفه که مقام صلاحیت دار است بعدها به جرایم عثمان رسیدگی کند و حکم لازم را صادر نماید. لهذا علی نه فرمان به قتل عثمان داد و نه او را علیه انقلابیون تایید کرد.
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تمام کوشش علی در این بود که بدون اینکه خونی ریخته شود خواسته های مشروع انقلابیون انجام شود، یا عثمان خود علیه روش گذشته خود انقلاب کند و یا کنار رود و کار را به اهلش بسپارد. علی درباره دو طرف اینچنین قضاوت کرد: «استاثر فاساء الاثرة و جزعتم فاساتم الجزع.» (نهج البلاغه/ خطبه 30)

یعنی عثمان روش مستبدانه پیش گرفت همه چیز را به خود و خویشاوندان خود اختصاص داد و به نحو بدی این کار را پیشه کرد و شما انقلابیون نیز بیتابی کردید و بد بیتابی کردید. آنگاه که به عنوان میانجی خواسته های انقلابیون را برای عثمان مطرح کرد، نگرانی خود را از اینکه عثمان در مسند خلافت کشته شود و باب فتنه ای

بزرگ برای مسلمین باز شود به خود عثمان اعلام کرد.

فرمود: «و انی انشدک الله الا تکون امام هذه الامه المقتول، فانه کان یقال: یقتل فی هذه الامة امام یفتح علیها القتل و القتال الی یوم القیامه، و یلبس امورها علیها، و یبث الفتن فیها، فلا یبصرون الحق من الباطل، یموجون فیها موجا، و یمرجون فیها مرجا؛ من تو را به خدا سوگند می دهم که کاری نکنی که پیشوای مقتول این امت بشوی زیرا این سخن گفته می شد که در این امت یک پیشوا کشته خواهد شد که کشته شدن او در کشت و کشتار را بر این امت خواهد گشود و کار این امت را بر او مشتبه خواهد ساخت و فتنه ها بر این امت خواهد انگیخت که حق را از باطل نشناسند و در آن فتنه ها غوطه بخورند و درهم بیامیزند.» (نهج البلاغه/ خطبه 164)
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آن حضرت در زمان عثمان رو در روی او و یا در غیاب او بر او اعتراض و انتقاد می کرده است. همچنانکه بعد از درگذشت عثمان نیز انحرافات او را همواره یاد می کرده است و از اصل: اذکروا موتاکم بالخیر که گفته می شود سخن معاویه است و به نفع حکومت ها و شخصیت های فاسد گفته شده که سابقه شان با مردنشان لوث شود تا برای نسل های بعدی درسی و برای حکومت های فاسد بعدی خطری نباشد پیروی نکرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 164-163

کلی__د واژه ه__ا

سیاست خلافت عثمان ابن عفان تسنن حوادث تاریخی تاریخ اسلام قتل امام علی (ع)

موارد انتقاد امام علی علیه السلام از عثمان
موارد انتقاد امام علی (ع) از عثمان

در خطبه 130 جمله هایی که علی (ع) در بدرقه ابوذر هنگامی که از جانب عثمان به ربذه تبعید می شد فرموده است، در آن جمله ها کاملا حق را به ابوذر معترض و منتقد و انقلابی می دهد و او را تایید می کند و به طور ضمنی حکومت عثمان را فاسد معرفی می فرماید.

در خطبه 30 می فرماید: «استاثر فاساء الاثره؛ عثمان راه استبداد و استیثار و مقدم داشتن خود و خویشاوندان خویش را بر افراد امت پیش گرفت و به شکل بسیار بدی رفتار کرد.»

عثمان مرد ضعیفی بود، از خود اراده ای نداشت خویشاوندانش، مخصوصا مروان حکم که تبعید شده پیغمبر بود و عثمان او را به مدینه آورد و کم کم به منزله وزیر عثمان شد، سخت بر او مسلط شدند و به نام او هر کاری که دلشان می خواست می کردند. علی (ع) این قسمت را انتقاد کرد و رو در روی عثمان فرمود: «فلا تکونن لمروان سیقه یسوقک حیث شاء بعد جلال السن و تقضی العمر؛ تو اکنون در باشکوه ترین ایام عمر خویش هستی و مدتت هم پایان رسیده است با این حال مهار خویش را به دست مروان مده که هر جا دلش بخواهد تو را به دنبال خود ببرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 164)

ص: 7186






علی مورد سوء ظن عثمان بود، عثمان وجود علی را در مدینه مخل و مضر به حال خود می دید، علی تکیه گاه و مایه امید آینده انقلابیون به شمار می رفت خصوصا که گاهی انقلابیون به نام علی شعار می دادند و رسما عزل عثمان و زمامداری علی را عنوان می کردند. لهذا عثمان مایل بود علی در مدینه نباشد تا چشم انقلابیون کمتر به او بیفتد، ولی از طرف دیگر بالعیان می دید خیرخواهانه میان او و انقلابیون وساطت می کند و وجودش مایه آرامش است؛ از این رو از علی خواست از مدینه خارج شود و موقتا به مزرعه خود در 'ینبع' که در حدود ده فرسنگ یا بیشتر با مدینه فاصله داشت برود.

اما طولی نکشید که از خلاء ناشی از نبود علی احساس ناراحتی کرد و پیغام داد که به مدینه برگردد. طبعا وقتی که علی برگشت شعارها به نامش داغتر شد، بار دیگر از علی خواست مدینه را ترک کند. ابن عباس پیغام عثمان را آورد که تقاضا کرده بود بار دیگر مدینه را ترک کند و به سر مزرعه اش برود.

علی از این رفتار توهین آمیز عثمان ناراحت شد و فرمود: «یا ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا ناضحا بالغرب اقبل و ادبر، بعث الی ان اخرج ثم بعث الی ان اقدم ثم هو الان یبعث الی ان اخرج، و الله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون آثما؛ پسر عباس! عثمان جز این نمی خواهد که حالت من حالت شتر آبکش باشد که کارش این است در یک مسیر معین هی برود و برگردد، عثمان پیام فرستاد که از مدینه خارج شوم سپس پیام داد که برگردم اکنون بار دیگر تو را فرستاده که از مدینه خارج شوم. به خدا قسم آنقدر از عثمان دفاع کردم که می ترسم گنهکار باشم.» (خطبه 240)
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از همه شدیدتر آن چیزی است که در خطبه شقشقیه آمده است: «الی ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه و قام معه بنو ابیه یخضمون مال الله خضمة الابل نبته الربیع الی ان انتکث علیه قتله و اجهز علیه عمله و کبت به بطنته؛ تا آنکه سومین آن گروه به پا خاست آکنده شکم میان سرگین و چراگاهش، خویشاوندان وی نیز قد علم کردند و مال خدا را با تمام دهان مانند شتر که علف بهاری را می خورد، خوردن گرفتند تا آنگاه که رشته اش باز شد و کارهای ناهنجارش مرگش را رساند و شکم پرستی، او را به سر در آورد.» (خطبه سوم نهج البلاغه)

ابن ابی الحدید در شرح این قسمت می گوید: «این تعبیرات از تلخترین تعبیرات است و به نظر من از شعر معروف حطیئه که گفته شده است هجوآمیزترین شعر عرب است شدیدتر است.» شعر معروف حطیئه این است:

دع المکارم لاترحل لبغیتها *** و اقعد فانک انت الطاعم الکاسی

رها کن بزرگواری های اخلاقی را و برای دست یافتن به آنها کوچ نکن. بنشین و جایی نرو که تو سیراب کننده و پوشاننده هستی.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 176-172

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام تسنن عثمان ابن عفان امام علی (ع) حوادث تاریخی

علت سکوت و عدم قیام امام علی علیه السلام
یکی از مسائل مربوط به خلافت امام علی (ع) که در نهج البلاغه انعکاس یافته است مسأله سکوت و مدارای حضرت علی (ع) و فلسفه آن است. مقصود از سکوت، ترک قیام و دست نزدن به شمشیر است؛ و الا علی از طرح دعوی خود و مطالبه آن و از تظلم در هر فرصت مناسب خودداری نکرد. علی از این سکوت به تلخی یاد می کند و آن را جانکاه و مرارت بار می خواند: «و اغضیت علی القذی و شربت علی الشجی و صبرت علی اخذ الکظم و علی امر من العلقم؛ خار در چشمم بود و چشمها را بر هم نهادم، استخوان در گلویم گیر کرده بود و نوشیدم، گلویم فشرده می شد و تلخ تر از حنظل در کامم ریخته بود و صبر کردم.» (نهج البلاغه/ خطبه 26)
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سکوت علی سکوتی حساب شده و منطقی بود نه صرفا ناشی از اضطرار و بیچارگی، یعنی او از میان دو کار بنا به مصلحت یکی را انتخاب کرد که شاق تر و فرساینده تر بود، برای او آسان بود که قیام کند و حداکثر آن بود که به واسطه نداشتن یار و یاور خودش و فرزندانش شهید شوند. شهادت آرزوی علی بود و اتفاقا در همین شرایط است که جمله معروف را ضمن دیگر سخنان خود به ابوسفیان فرمود: «و الله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه؛ به خدا سوگند که علاقه پسر ابوطالب به مرگ بیش از علاقه طفل به سینه مادر است.» (نهج البلاغه/ خطبه 5) علی با این بیان به ابوسفیان و دیگران فهماند که سکوت من از ترس مرگ نیست، از آن است که قیام و شهادت در این شرایط بر زیان اسلام است نه به نفع آن.

علی خود تصریح می کند که سکوت من حساب شده بود، من از دو راه آن را که به مصلحت نزدیک تر بود انتخاب کردم: «و طفقت ارتئی بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی طخیه عمیاء، یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر و یکدح فیها مؤمن حتی یلقی ربه، فرایت ان الصبر علی هاتی احجی فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی؛ در اندیشه فرو رفتم که در میان دو راه کدام را برگزینم؟ آیا با کوته دستی قیام کنم یا بر تاریکیی کور صبر کنم؛ تاریکیی که بزرگسال در آن فرتوت می شود و تازه سال پیر می گردد و مؤمن در تلاشی سخت تا آخرین نفس واقع می شود، دیدم صبر بر همین حالت طاقت فرسا عاقلانه تر است پس صبر کردم در حالی که خاری در چشم و استخوانی در گلویم بود.» (نهج البلاغه/ خطبه 3)
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موارد اشاره به اتحاد اسلامی در نهج البلاغه

در خود نهج البلاغه بالاتر و صریحتر به موضوع اتحاد اسلامی به عنوان فلسفه سکوت امام علی (ع) اشاره شده است. در سه مورد از نهج البلاغه این تصریح دیده می شود:

1- در جواب ابوسفیان، آنگاه که آمد و می خواست تحت عنوان حمایت از علی (ع) فتنه به پا کند فرمود: «شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة؛ امواج دریای فتنه را با کشتی های نجات بشکافید، از راه خلاف و تفرقه دوری گزینید و نشانه های تفاخر بر یکدیگر را از سر بر زمین نهید.» (نهج البلاغه/ خطبه 5)

2- در شورای شش نفری پس از تعیین و انتخاب عثمان از طرف عبدالرحمن ابن عوف فرمود: «لقد علمتم انی احق الناس بما من غیری و والله لاسلمن سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة؛ شما خود می دانید من از همه برای خلافت شایسته ترم. به خدا سوگند مادامی که کار مسلمین رو به راه باشد و تنها بر من جور و جفا شده باشد مخالفتی نخواهم کرد.» (خطبه 72)

3- آنگاه که مالک اشتر از طرف علی (ع) نامزد حکومت مصر شد آن حضرت نامه ای برای مردم مصر نوشت (این نامه غیر از دستور العمل مطولی است که معروف است) در آن نامه جریان صدر اسلام را نقل می کند تا آنجا که می فرماید: «فامسکت یدی حتی رایت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد (ص) فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله اری فیه ثلما او هدما تکون المصیبه به علی اعظم من فوت ولایتکم التی انما هی متاع ایام قلائل؛ من اول دستم را پس کشیدم تا آنکه دیدم گروهی از مردم از اسلام برگشتند (مرتد شدند اهل رده) و مردم را به محو دین محمد دعوت می کنند، ترسیدم که اگر در این لحظات حساس اسلام و مسلمین را یاری نکنم خرابی یا شکافی در اساس اسلام خواهم دید که مصیبت آن بر من از مصیبت از دست رفتن چند روزه خلافت بسی بیشتر است.» (نامه 62)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 177-176 و 183-181

کلی__د واژه ه__ا

خلافت امام علی (ع) تاریخ اسلام سیاست مصلحت

رابطه اتحاد اسلامی با سکوت امام علی علیه السلام
هر کسی می خواهد بداند آنچه علی (ع) درباره آن می اندیشید، آنچه علی نمی خواست، آسیب ببیند، آنچه علی آن اندازه برایش اهمیت قائل بود که چنان رنج جانکاه را تحمل کرد چه بود؟

حدسا باید گفت آن چیز وحدت صفوف مسلمین و راه نیافتن تفرقه در آن است، مسلمین قوت و قدرت خود را که تازه داشتند به جهانیان نشان می دادند مدیون وحدت صفوف و اتفاق کلمه خود بودند، موفقیت های محیرالعقول خود را در سالهای بعد نیز از برکت همین وحدت کلمه کسب کردند، علی القاعده علی به خاطر همین مصلحت، سکوت و مدارا کرد که طلحه و زبیر نقض بیعت کردند و فتنه داخلی ایجاد نمودند.

علی مکرر وضع خود را بعد از پیغمبر با اینها مقایسه می کند و می گوید من به خاطر پرهیز از تفرق کلمه مسلمین از حق مسلم خودم چشم می پوشیدم و اینان با اینکه به طوع و رغبت بیعت کردند بیعت خویش را نقض کردند، و پروای ایجاد اختلاف در میان مسلمین را نداشتند.

ابن ابی الحدید در شرح خطبه 119 از عبدالله بن جناده نقل می کند که گفت: 'روزهای اول خلافت علی در حجاز بودم و آهنگ عراق داشتم، در مکه عمره به جا آوردم و به مدینه آمدم، داخل مسجد پیغمبر شدم، مردم برای نماز اجتماع کردند، علی در حالی که شمشیر خویش را حمایل کرده بود بیرون آمد و خطابه ای ایراد کرد.
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در آن خطابه پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر خدا چنین فرمود: پس از وفات رسول خدا ما خاندان باور نمی کردیم که امت در حق ما طمع کند اما آنچه انتظار نمی رفت واقع شد، حق ما را غصب کردند و ما در ردیف توده بازاری قرار گرفتیم، چشمهایی از ما گریست و ناراحتی ها به وجود آمد «و ایم الله لولا مخافه الفرقه بین المسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین لکنا علی غیر ما کنا لهم علیه؛ به خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت کفر و تباهی دین نبود رفتار ما با آنان طور دیگر بود.» آنگاه سخن را درباره طلحه و زبیر ادامه داد و فرمود این دو نفر با من بیعت کردند ولی بعد بیعت خویش را نقض کردند، عایشه را برداشته با خود به بصره بردند تا جماعت شما مسلمین را متفرق سازند.

ایضا از کلبی نقل می کند: علی قبل از آنکه به سوی بصره برود در یک خطبه فرمود: قریش پس از رسول خدا حق ما را از ما گرفت و به خود اختصاص داد. «فرایت ان الصبر علی ذلک افضل من تفریق کلمه المسلمین و سفک دمائهم و الناس حدیثوا عهد بالاسلام و الدین یمخض مخض الوطب یفسده ادنی وهن و یعکسه اقل خلق؛ دیدم صبر از تفرق کلمه مسلمین و ریختن خونشان بهتر است، مردم تازه مسلمانند و دین مانند مشکی که تکان داده می شود کوچکترین سستی آنرا تباه می کند و کوچکترین فردی آنرا وارونه می نماید.»

آنگاه فرمود چه می شود طلحه و زبیر را؟ خوب بود سالی و لااقل چند ماهی صبر می کردند و حکومت مرا می دیدند آنگاه تصمیم می گرفتند، اما آنان طاقت نیاوردند و علیه من شوریدند و در امری که خداوند حقی برای آنها قرار نداده با من به کشمکش پرداختند.
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ابن ابی الحدید در شرح خطبه شقشقیه نقل می کند: در داستان شورا چون عباس می دانست که نتیجه چیست از علی خواست که در جلسه شرکت نکند اما علی با اینکه نظر عباس را از لحاظ نتیجه تایید می کرد پیشنهاد را نپذیرفت، و عذرش این بود «انی اکره الخلاف؛ من اختلاف را دوست نمی دارم.» عباس گفت: اذا تری ما تکره؛ بنابراین با آنچه دوست نداری مواجه خواهی شد.»

در جلد دوم ذیل خطبه 65 نقل می کند: یکی از فرزندان ابولهب اشعاری مبتنی بر فضیلت و ذیحق بودن علی و بر ذم مخالفانش سرود، علی او را از سرودن این گونه اشعار که در واقع نوعی تحریک و شعار بود نهی کرد و فرمود: «سلامه الدین احب الینا من غیره؛ برای ما سلامت اسلام و اینکه اساس اسلام باقی بماند از هر چیز دیگر محبوبتر و با ارجتر است.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 181-178

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) خلافت وحدت تاریخ اسلام سیاست

سکوت و قیام دو موقف ممتاز علی علیه السلام
علی (ع) در کلمات خود به دو موقف خطیر در دو مورد اشاره می کند و موقف خود را در این دو مورد، ممتاز و منحصر به فرد می خواند یعنی او در هر یک از این دو مورد خطیر تصمیمی گرفته که کمتر کسی در جهان در چنان شرایطی می تواند چنان تصمیمی بگیرد. علی در یکی از این دو مورد حساس سکوت کرده است و در دیگری قیام، سکوتی شکوهمند و قیامی شکوهمندتر، موقف سکوت علی همین است که شرح دادیم.
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سکوت و مدارا در برخی شرایط بیش از قیامهای خونین نیرو و قدرت تملک نفس می خواهد. مردی را در نظر بگیرید که مجسمه شجاعت و شهامت و غیرت است، هرگز به دشمن پشت نکرده و پشت دلاوران از بیمش می لرزد، اوضاع و احوالی پیش می آید که مردمی سیاست پیشه از موقع حساس استفاده می کنند و کار را بر او تنگ می گیرند تا آنجا که همسر بسیار عزیزش مورد اهانت قرار می گیرد و او خشمگین وارد خانه می شود و با جمله هایی که کوه را از جا می کند شوهر غیور خود را مورد عتاب قرار می دهد و می گوید:

پسر ابوطالب چرا به گوشه خانه خزیده ای؟ تو همانی که شجاعان از بیم تو خواب نداشتند اکنون در برابر مردمی ضعیف سستی نشان می دهی، ای کاش مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم. علی خشمگین از ماجراها از طرف همسری که بی نهایت او را عزیز می دارد این چنین تهییج می شود، این چه قدرتی است که علی را از جا نمی کند، پس از استماع سخنان زهرا با نرمی او را آرام می کند که: نه، من فرقی نکرده ام، من همانم که بودم، مصلحت چیز دیگر است تا آنجا که زهرا را قانع می کند و از زبان زهرا می شنود: «حسبنا الله و نعم الوکیل؛ خداوند ما را بس است و او نیکو حمایتگری است.» (آل عمران/ 173)

ابن ابی الحدید در ذیل خطبه 215 این داستان معروف را نقل می کند: روزی فاطمه (س) علی (ع) را دعوت به قیام می کرد، در همین حال فریاد مؤذن بلند شد که اشهد ان محمد رسول الله، علی (ع) به زهرا فرمود آیا دوست داری این فریاد خاموش شود؟ فرمود: نه، فرمود سخن من جز این نیست.
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اما قیام شکوهمند و منحصر به فرد علی که به آن می بالد و می گوید احدی دیگر جرأت چنین کاری را نداشت. قیام در برابر خوارج بود. «فانی فقات عین الفتنه و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ تنها من بودم که چشم این فتنه را در آوردم، احدی غیر از من جرأت بر چنین اقدامی نداشت، هنگامی دست به چنین اقدامی زدم که موج تاریکی و شبهه ناکی آن بالا گرفته هاری آن فزونی یافته بود.» (نهج البلاغه/ خطبه193)

تقوای ظاهری خوارج طوری بود که هر مؤمن نافذ الایمانی را به تردید وا می داشت، جوی تاریک و مبهم، و فضایی پر از شک و دو دلی به وجود آمده بود. آنان دوازده هزار نفر بودند که از سجده زیاد پیشانیشان و سر زانوهاشان پینه بسته بود، زاهدانه می خوردند و زاهدانه می پوشیدند و زاهدانه زندگی می کردند. زبانشان همواره به ذکر خدا جاری بود، اما روح اسلام را نمی شناختند و ثقافت اسلامی نداشتند، همه کسریها را با فشار بر روی رکوع و سجود می خواستند جبران کنند. تنگ نظر، ظاهر پرست، جاهل و جامد بودند و سدی بزرگ در برابر اسلام.

علی به عنوان یک افتخار بزرگ می فرماید: «این من بودم که خطر بزرگی را که از ناحیه این خشکه مقدسان متوجه شده بود درک کردم، پیشانیهای پینه بسته اینها و جامه های زاهدانه و زبانهای دائم الذکرشان نتوانست چشم بصیرت مرا کور کند، من بودم که دانستم اگر اینها پا بگیرند چنان اسلام را به جمود و تقشر و تحجر و ظاهرگرائی خواهند کشاند که دیگر کمر اسلام راست نشود.»
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آری این افتخار تنها نصیب پسر ابوطالب شد، کدام روح نیرومند است که در مقابل قیافه های آنچنان حق به جانب تکان نخورد؟ و کدام بازو است که برای فرود آمدن بر فرق اینها بالا رود و نلرزد؟!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 186-183

کلی__د واژه ه__ا

سیاست قیام امام علی (ع) تاریخ اسلام حوادث تاریخی اسلام

خطابه و موعظه در نهج البلاغه
خطابه و موعظه هر دو ضروری و لازم است، در نهج البلاغه از هر دو استفاده شده است، مساله عمده موقع شناسی است که هر کدام در جای خود و به موقع مورد استفاده واقع می شود. خطابه های مهیج امام علی (ع) در موقعی ایراد شده که احساسات باید برافروخته شود و طوفانی به وجود آید و بنیادی ظالمانه برکنده شود آنچنانکه در صفین در آغاز برخورد معاویه، خطابه ای مهیج و آتشین ایراد کرد. معاویه و سپاهیانش پیشدستی کرده بودند و شریعه را گرفته بودند و کار آب را بر امیرالمؤمنین و یارانش دشوار ساخته بودند.

امیرالمؤمنین کوشش داشت که حتی الامکان از برخورد نظامی پرهیز کند و می خواست از طریق مذاکره به حل مشکلی که معاویه برای مسلمین ایجاد کرده بود بپردازد اما معاویه که سودایی دیگر در سر داشت فرصت را غنیمت شمرد و تصاحب شریعه را موفقیتی برای خود تلقی کرد و از هر گونه مذاکره ای خودداری نمود. کار بر یاران علی سخت شد، اینجا بود که می بایست با یک خطابه حماسی آتشین، طوفانی ایجاد کند و با یک یورش دشمن را عقب راند. علی برای اصحاب خود چنین خطابه سرود:
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«قد استطعموکم القتال، فاقروا علی مذلة و تاخیر محلة، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء فالموت فی حیاتکم مقهورین، و الحیاة فی موتکم قاهرین. الا و ان معاویة قاد لمة من الغواة و عمس علیهم الخبر حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیه؛ اینان از شما خوراک جنگ می طلبند، پس یا به خواری و عقب افتادگی تن دهید، یا تیغ ها را از خونشان سیراب کنید تا از آب سیراب شوید؛ که مرگ در زندگانی شکست آمیز شماست، و حیات در مرگ پیروز و افتخار آمیز شما. به هوش باشید که معاویه گروهی اندک از گمراهان را به دنبال خود کشانده و اخبار را از آنان پوشیده داشته، تا جایی که فداکارانه گلوهای خود را هدف تیر مرگ ساخته اند». (خطبه 51 نهج البلاغه)

این جمله ها کار خود را کرد، خونها را به جوش و غیرتها را در خروش آورد. شام نشده شریعه در اختیار یاران علی قرار گرفت و یاران معاویه به عقب رانده شدند. اما مواعظ علی در شرائط دیگر انجام یافته است. در دوره خلفا و مخصوصا در زمان عثمان بر اثر فتوحات پی در پی و غنائم بی حساب و نبودن برنامه خوب برای بهره برداری از آن ثروتهای هنگفت و مخصوصا برقراری اریستوکراسی و حکومت اشرافی و بلکه قبیله ای در زمان عثمان، فساد اخلاق و دنیا پرستی و تنعم و تجمل در میان مسلمین راه یافت، عصبیتهای قبیله ای از نو جان گرفت، تعصب عرب و عجم بر آن مزید گشت، در میان آن غوغای دنیا پرستی و غنیمت و آز و کامجوئی و تعصب تنها فریاد ملکوتی موعظه ای که بلند بود فریاد علی بود.
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عناصری که در مواعظ علی (ع) وجود دارد عبارتند از تقوا، دنیا، طول امل، هوای نفس، زهد، عبرت از احوال گذشتگان، اهوال مرگ، اهوال قیامت و غیره.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 197-195

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق نهج البلاغه خطابه تاریخ اسلام تربیت پند و اندرز

مواعظ، عمده ترین بخش نهج البلاغه
بزرگترین بخش نهج البلاغه، بخش مواعظ است تقریبا نیمی از نهج البلاغه را این بخش تشکیل می دهد و بیشترین شهرت نهج البلاغه مدیون موعظه ها و پندها و اندرزها و حکمتهای عملی آن است. بگذریم از مواعظ قرآن کریم و یک سلسله مواعظی که از رسول اکرم ولو مختصر باقی مانده است و به منزله ریشه و سر رشته نهج البلاغه به شمار می رود. مواعظ نهج البلاغه در عربی و فارسی بی نظیر است.

بیش از هزار سال است که این مواعظ نقش موثر و خارق العاده خود را ایفا کرده و می کند، هنوز در این کلمات جاندار، آن نفوذ و تاثیر هست که دلها را به تپش اندازد و به احساسات رقت بخشد و اشکها را جاری سازد و تا بوئی از انسانیت باقی باشد این کلمات اثر خود را خواهد بخشید. از مجموع 239 قطعه ای که سید رضی تحت عنوان خطب جمع کرده است (هر چند همه آنها خطبه نیست) 86 خطبه موعظه است و یا لااقل مشتمل بر یک سلسله مواعظ است و البته بعضی از آنها مفصل و طولانی است نظیر خطبه 174 که با جمله «انتفعوا ببیان الله» آغاز می شود و خطبه القاصعه که طولانی ترین خطب نهج البلاغه است و خطبه 191 (خطبه المتقین).

ص: 7198






از مجموع 79 قطعه ای که تحت عنوان کتب (نامه ها) گرد آورده است (هر چند همه آنها نامه نیست) 25 نامه تماما موعظه است و یا متضمن جمله هائی در نصیحت و اندرز و موعظه و برخی از آنها مفصل و طولانی است مانند نامه 31 که اندرزنامه آنحضرت است به فرزند عزیزش امام حسن مجتبی (ع) و پس از فرمان معروف آن حضرت به مالک اشتر طولانی ترین نامه ها است و دیگر نامه 45 که همان نامه معروف آن حضرت است به عثمان بن حنیف والی بصره از طرف حکومت امام.

عناصر موعظه ای نهج البلاغه مختلف و متنوع است. تقوا، توکل، صبر، زهد، پرهیز از دنیاپرستی، از تنعم و تجمل، پرهیز از هوای نفس، پرهیز از طول امل، پرهیز از عصبیت، پرهیز از ظلم و تبعیض، ترغیب به احسان و محبت و دستگیری از مظلومان و حمایت ضعفا، ترغیب به استقامت و قوت و شجاعت، ترغیب به وحدت و اتفاق و ترک اختلاف، دعوت به عبرت از تاریخ، دعوت به تفکر و تذکر و محاسبه و مراقبه، یادآوری گذشت سریع عمر، یادآوری مرگ و شدائد سکرات و عوالم بعد از مرگ، یادآوری اهوال قیامت از جمله عناصری است که در مواعظ نهج البلاغه بدانها توجه شده است.

برای اینکه نهج البلاغه را از این نظر بشناسیم، به عبارت دیگر برای اینکه امام علی (ع) را در کرسی وعظ و اندرز بشناسیم، و برای اینکه با مکتب موعظه ای آن حضرت آشنا گردیم و عملا از آن منبع سرشار بهره مند شویم، کافی نیست که صرفا عناصر و موضوعاتی که علی (ع) در سخنان خود طرح کرده شماره کنیم، کافی نیست که مثلا بگوئیم علی درباره تقوا، توکل و زهد سخن گفته است، بلکه باید ببینیم مفهوم خاص آن حضرت از این معانی چه بوده و فلسفه خاص تربیتی او در مورد تهذیب انسانها و شوق آنها به پاکی و طهارت و آزادی معنوی و نجات از اسارت چه بوده است؟ این کلمات، کلمات رائجی است که در زبان عموم خاصه آنان که چهره اندرزگو به خود می گیرند جاری است، اما منظور همه افراد از این کلمات یکسان نیست، گاهی مفهومهای افراد از این کلمات در جهتهای متضاد است و طبعا نتیجه گیریهای متضاد از آنها می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 200-189

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق نهج البلاغه تربیت پند و اندرز

آثار و نتایج تقوا از نظر نهج البلاغه
"نهج البلاغه" تقوا را به عنوان یک نیروی معنوی و روحی که بر اثر ممارست و تمرین پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوازم و نتایجی دارد و از آن جمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید، طرح و عنوان کرده است. «ذمتی بما اقول رهینه، و انا به زعیم. ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات، حجزه التقوا عن التقحم فی الشبهات؛ همانا درستی گفتار خویش را ضمانت می کنم و عهده خود را در گرو گفتار خویش قرار می دهم. اگر عبرت های گذشته برای یک شخص آینه قرار گیرد، تقوا جلوی او را از فرو رفتن در کارهای شبهه ناک می گیرد». تا آن جا که می فرماید: «الا وان الخطایا خیل شمس، حمل علیها اهلها، و خلعت لجمها، فتقحمت بهم فی النار. الا و ان التقوا مطایا ذلل، حمل علیها اهلها، و اعطوا ازمتها، فاوردتهم الجنه؛ همانا خطا ها و گناهان و زمام را در اختیار هوای نفس دادن، مانند اسب های سرکش و چموشی است که لجام از سر آن ها بیرون آورده شده و اختیار از کف سوار بیرون رفته باشد و عاقبت اسب ها سوار های خود را در آتش افکنند. و مثل تقوا مثل مرکب های رهوار و مطیع و رام است که مهارشان در دست سوار است و آن مرکب ها با آرامش سوار های خود را به سوی بهشت می برند» (نهج البلاغه، خطبه 16).
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در این خطبه تقوا به عنوان یک حالت روحی و معنوی که اثرش ضبط و مالکیت نفس است ذکر شده است. این خطبه می گوید: لازمه بی تقوائی و مطیع هوای نفس بودن ضعف و زبونی و بی شخصیت بودن در برابر محرکات شهوانی و هوا های نفسانی است. انسان در آن حالت مانند سوار زبونی است که از خود اراده و اختیاری ندارد و این مرکب است که به هر جا که دلخواهش هست می رود، لازمه تقوا قدرت و اراده و شخصیت معنوی داشتن و مالک حوزه وجود خود بودن است، مانند سوار ماهری که بر اسب تربیت شده ای سوار است و با قدرت و تسلط کامل آن اسب را در جهتی که خود انتخاب کرده می راند و اسب در کمال سهولت اطاعت می کند.

«ان تقوی الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسهرت لیالیهم و اظمات هواجرهم؛ تقوای الهی دوستان خدا را از گناهان باز داشته، و ترس از خدا بر دل هاشان نشانده، تا آن جا که شب های آنان را به بیداری کشانده و روز های گرمشان را به روزه داری واداشته» (نهج البلاغه، خطبه 114). در این جا "امام علی (ع)" تصریح می کند که تقوا چیزی است که پرهیز از محرمات الهی و هم چنین ترس از خدا، از لوازم و آثار آن است. پس در این منطق تقوا نه عین پرهیز است و نه عین ترس از خدا بلکه نیروئی است روحی و مقدس که این امور را به دنبال خود دارد. « فان التقوی: فی الیوم الحرز و الجنه و فی غد الطریق الی الجنه؛ زیرا که پرهیزگاری در امروز سپر و پوشش است، و در فردا راه به سوی بهشت و آسایش» (نهج البلاغه، خطبه 191).
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در خطبه 157 تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده که دشمن قادر نیست در آن نفوذ کند «اعلموا، عباد الله، ان التقوی دار حصن عزیز». در همه این ها توجه امام معطوف است به جنبه روانی و معنوی تقوی و آثاری که بر روح می گذارد، به طوری که احساس میل به پاکی و نیکوکاری و احساس تنفر از گناه و پلیدی در فرد بوجود می آورد. نمونه های دیگری هم در این زمینه هست و شاید همین قدر کافی باشد و ذکر آن ها ضرورتی نداشته باشد. بنابر این از نظر "نهج البلاغه"، تقوا نیروئی است روحی، نیروئی مقدس و متعالی که منشاء کشش ها و گریزهائی می گردد، کشش به سوی ارزش های معنوی و فوق حیوانی، و گریز از پستی ها و آلودگی های مادی. از نظر "نهج البلاغه" تقوا حالتی است که به روح انسان شخصیت و قدرت می دهد و آدمی را مسلط بر خویشتن و مالک "خود" می نماید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 206-203

کلی__د واژه ه__ا

نفس انسان تقوی گناه نهج البلاغه فلسفه اخلاق

تقوا مصونیت است نه محدودیت
از نظر نهج البلاغه، تقوا نیروئی است روحی، نیروئی مقدس و متعالی که منشاء کششها و گریزهائی می گردد، کشش به سوی ارزشهای معنوی و فوق حیوانی و گریز از پستیها و آلودگیهای مادی. از نظر نهج البلاغه تقوا حالتی است که به روح انسان شخصیت و قدرت می دهد و آدمی را مسلط بر خویشتن و مالک خود می نماید. تقوا مصونیت است. در نهج البلاغه بر این معنی تاکید شده که تقوا حفاظ و پناهگاه است نه زنجیر و زندان و محدودیت. بسیارند کسانی که میان مصونیت و محدودیت فرق نمی نهند و با نام آزادی و رهائی از قید و بند به خرابی حصار تقوا فتوا می دهند.
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قدر مشترک پناهگاه و زندان مانعیت است اما پناهگاه مانع خطرها است و زندان مانع بهره برداری از موهبتها و استعدادها. اینست که امام علی (ع) در نهج البلاغه، خطبه 157 می فرماید: «اعلموا، عبادالله، ان التقوی دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل، لا یمنع اهله، و لا یحرز من لجا الیه. الا و بالتقوی تقطع حمه الخطایا؛ بندگان خدا بدانید که تقوا حصار و باروئی بلند و غیر قابل تسلط است و بی تقوائی و هرزگی حصار و باروئی پست است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آنکس را که به آن پناه ببرد حفظ نمی کند، همانا با نیروی تقوا نیش گزنده خطاکاری ها بریده می شود». امام علی (ع) در این بیان عالی خود گناه و لغزش را که به جان آدمی آسیب می زند به گزنده ای از قبیل مار و عقرب تشبیه می کند، می فرماید نیروی تقوا نیش این گزندگان را قطع می کند.

امام علی (ع) در برخی از کلمات تصریح می کند که تقوا مایه اصلی آزادیها است، یعنی نه تنها خود قید و بند و مانع آزادی نیست، بلکه منبع و منشا همه آزادیها است. در خطبه 230 می فرماید: «فان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکه و نجاه من کل هلکه؛ همانا تقوا کلید درستی و توشه قیامت و آزادی از هر بندگی و نجات از هر تباهی است». مطلب روشن است، تقوا به انسان آزادی معنوی می دهد، یعنی او را از اسارت و بندگی هوا و هوس آزاد می کند، رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش بر می دارد و باین ترتیب ریشه رقیتها و بردگیهای اجتماعی را از بین می برد، مردمی که بنده و برده پول و مقام و راحت طلبی نباشند، هرگز زیر بار اسارتها و رقیتهای اجتماعی نمی روند.
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در نهج البلاغه درباره آثار تقوا زیاد بحث شده است و ما لزومی نمی بینیم درباره همه آنها بحث کنیم، منظور اصلی اینست که مفهوم حقیقی تقوا در مکتب نهج البلاغه روشن شود تا معلوم گردد که این همه تاکید نهج البلاغه بر روی این کلمه برای چیست؟ در میان آثار تقوا که بدان اشاره شده است از همه مهمتر دو اثر است: یکی روشن بینی و بصیرت و دیگر توانائی بر حل مشکلات و خروج از مضایق و شدائد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 208-205

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روح انسان تقوی نهج البلاغه آزادی معنوی

تعهد متقابل انسان و تقوا در نهج البلاغه 
در نهج البلاغه اشارات لطیفی در مورد تعهد متقابل انسان و تقوا وجود دارد. در نهج البلاغه، با اینکه اصرار شده که تقوا نوعی ضامن و وثیقه است در برابر گناه و لغزش، به این نکته توجه داده می شود که در عین حال انسان از حراست و نگهبانی تقوا نباید آنی غفلت ورزد. تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و این دور محال نیست، بلکه دور جایز است. این نگهبانی متقابل از نوع نگهبانی انسان و جامه است که انسان نگهبان جامه از دزدیدن و پاره شدن است و جامه نگهبان انسان از سرما و گرما است، و چنانکه می دانیم قرآن کریم از تقوا به جامه تعبیر کرده است: «و لباس التقوی ذلک خیر؛ ولی جامه تقوا همان بهتر است» (اعراف/ 27).

امام علی (ع) درباره نگهبانی متقابل انسان و تقوا در خطبه 191 می فرماید: «ایقظوا بها نومکم و اقطعوا بها یومکم و اشعروها قلوبکم و ارحضوا بها ذنوبکم. .. الا فصونوها و تصونوا بها؛ خواب خویش را بوسیله تقوا تبدیل به بیداری کنید و وقت خود را با آن به پایان رسانید و احساس آنرا در دل خود زنده نمائید و گناهان خود را با آن بشوئید. .. همانا تقوا را صیانت کنید و خود را در صیانت تقوا قرار دهید»، و هم می فرماید: «اوصیکم عباد الله تقوی الله فانها حق الله علیکم و الموجبه علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله؛ بندگان خدا، شما را سفارش می کنم به تقوا، همانا تقوی حق الهی است بر عهده شما و پدید آورنده حقی است از شما بر خداوند، سفارش می کنم که با مدد از خدا به تقوا نائل گردید و با مدد تقوا به خدا برسید» (ایضا خطبه 191).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 209-208

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان تقوی گناه نهج البلاغه خدا

زهد و پارسائی در نهج البلاغه
یکی از عناصر موعظه ه ای نهج البلاغه زهد است. در میان عناصر و مواعظ، شاید عنصر زهد بعد از عنصر تقوا بیش از همه تکرار شده باشد. زهد مترادف است با ترک دنیا. در نهج البلاغه به مذمت دنیا و دعوت به ترک آن زیاد برمی خوریم. به نظر می رسد مهمترین موضوع از موضوعات نهج البلاغه که لازم است با توجه به همه جوانب کلمات امیرالمؤمنین تفسیر شود، همین موضوع است و با توجه به اینکه زهد و ترک دنیا در تعبیرات نهج البلاغه مترادف یکدیگرند، این موضوع از هر موضوع دیگر از موضوعات عناصر نهج البلاغه زیادتر درباره اش بحث شده است. بحث خود را از کلمه زهد آغاز می کنیم: زهد و رغبت (اگر بدون متعلق ذکر شوند) نقطه مقابل یکدیگرند. زهد یعنی اعراض و بی میلی، در مقابل رغبت که عبارت است از کشش و میل.

بی میلی دوگونه است: طبیعی و روحی: بی میلی طبیعی آن است که طبع انسان نسبت به شیئی معین تمایلی نداشته باشد، آنچنانکه طبع بیمار میل و رغبتی به غذا و میوه و سایر ماکولات یا مشروبات مطبوع ندارد، بدیهی است که اینگونه بی میلی و اعراض ربطی به زهد به معنی مصطلح ندارد. بی میلی روحی یا عقلی و یا قلبی آن است که اشیائی که مورد تمایل و رغبت طبع است از نظر اندیشه و آرزوی انسان که در جستجوی سعادت و کمال مطلوب است هدف و مقصود نباشد، هدف و مقصود و نهایت آرزو و کمال مطلوب اموری باشد مافوق مشتهیات نفسانی دنیوی، خواه آن امور از مشتهیات نفسانی اخروی باشد و یا اساسا از نوع مشتهیات نفسانی نباشد، بلکه از نوع فضائل اخلاقی باشد از قبیل عزت، شرافت، کرامت، آزادی و یا از نوع معارف معنوی و الهی باشد مانند ذکر خداوند، محبت خداوند، تقرب به ذات اقدس الهی.
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پس زاهد یعنی کسی که توجهش از مادیات دنیا به عنوان کمال مطلوب و بالاترین خواسته، عبور کرده متوجه چیز دیگر از نوع چیزهایی که گفتیم معطوف شده است. بی رغبتی زاهد بی رغبتی در ناحیه اندیشه و آمال و ایده و آرزو است نه بی رغبتی در ناحیه طبیعت.

در نهج البلاغه در دو مورد، زهد تعریف شده است، هر دو تعریف همان معنی را می رساند که اشاره کردیم. در خطبه 81 می فرماید: «ایها الناس! الزهاده: قصر الامل و الشکر عند النعم و التورع عند المحارم؛ ای مردم! زهد عبارت است از: کوتاهی آرزو، شکر نعمت ها، و پرهیز از حرام هاست». در حکمت 439 می فرماید: «الزهد کله بین کلمتین من القرآن: قال الله سبحانه: لکیلا تاسوا علی ما فاتکم، ولا تفرحوا بما اتاکم. و من لم یأس علی الماضی، و لم یفرح بالاتی، فقد اخذ الزهد بطرفیه؛ همه زهد و پارسایی میان دو کلمه از قرآن قرار دارد؛ خدای سبحان فرموده: تا بر آنچه از دستتان رفت اندوه نخورید، و بدانچه به شما می دهد شاد نگردید. و هر که بر گذشته اندوه نخورد و به آینده شاد نگردد، هر دو سوی زهد را به دست دارد».

بدیهی است وقتی که چیزی کمال مطلوب نبود، و یا اساسا مطلوب اصلی نبود، بلکه وسیله بود، مرغ آرزو در اطرافش پر و بال نمی زند و پر نمی گشاید و آمدن و رفتنش شادمانی یا اندوه ایجاد نمی کند. گفتیم بر حسب تعریف و تفسیری که از نهج البلاغه درباره زهد استفاده می شود، زهد حالتی است روحی. زاهد از آن نظر که دلبستگیهائی معنوی و اخروی دارد، به مظاهر مادی زندگی بی اعتنا است. این بی اعتنائی و بی توجهی تنها در فکر و اندیشه و احساس و تعلق قلبی نیست و در مرحله ضمیر پایان نمی یابد، زاهد در زندگی عملی خویش سادگی و قناعت را پیشه می سازد و از تنعم و تجمل و لذت گرائی پرهیز می نماید.
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زندگی زاهدانه آن نیست که شخص فقط در ناحیه اندیشه و ضمیر، وابستگی زیادی به امور مادی نداشته باشد، بلکه این است که زاهد عملا از تنعم و تجمل و لذت گرائی پرهیز داشته باشد. زهاد جهان آنها هستند که به حداقل تمتع و بهره گیری از مادیات اکتفا کرده اند. شخص علی (ع) از آن جهت زاهد است که نه تنها دل به دنیا نداشت بلکه عملا نیز از تمتع و لذت گرائی ابا داشت و به اصطلاح تارک دنیا بود. اما باید دید که آیا زهد و اعراض از دنیا که در نهج البلاغه به پیروی از تعلیمات قرآن کریم زیاد بر آن اصرار و تاکید شده است، صرفا جنبه روحی و اخلاقی دارد؟ و به عبارت دیگر زهد صرفا یک کیفیت روحی است یا آنکه جنبه عملی هم همراه دارد؟ یعنی آیا زهد فقط اعراض روحی است یا توأم است با اعراض عملی؟ و بنا بر فرض دوم آیا اعراض عملی محدود است به اعراض از محرمات و بس که در خطبه 79 به آن اشاره شده است و یا چیزی بیش از این است آنچنانکه زندگی عملی علی (ع) و پیش از ایشان زندگی عملی رسول اکرم (ص) نشان می دهد؟

و بنابراین فرض که زهد محدود به محرمات نیست، شامل مباحات هم می شود، چه فلسفه ای دارد؟ زندگی زاهدانه و محدود و پشت پا زدن به تنعمها چه اثر و خاصیتی می تواند داشته باشد؟ و آیا بطور مطلق باید عمل شود و یا صرفا در شرائط معینی اجازه داده می شود؟ و اساسا آیا زهد در حد اعراض از مباحات، با سایر تعلیمات اسلامی سازگار است یا خیر؟ علاوه بر همه اینها، اساس زهد و اعراض از دنیا بر انتخاب کمال مطلوبهائی مافوق مادی است، آن کمال مطلوبها از نظر اسلام چیست؟ مخصوصا در نهج البلاغه چگونه بیان شده است؟ اینها مجموع سؤالاتی است که در زمینه مساله زهد و اعراض از دنیا، کوتاهی آرزو، که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده باید روشن شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 214-210

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق روح انسان زهد نهج البلاغه تاریخ اسلام تربیت

مشکلات خلافت امام علی (ع)
در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت، یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود، به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت، با روح اسلام آشنا نبود، طبقه ای که هر چه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت، نه روی شناسائی اهداف اسلامی. یک طبقه مقدس مآب و متنسک و زاهد مسلک در دنیای اسلام به وجود آمد که پیشانی های این ها از کثرت سجود پینه بسته بود، کف دستها و سر زانوهای اینها از بس که در روی زمین ها نه در روی فرشها سرها را به سجده گذاشته بودند و دستها و زانوها را روی خاک ها و شن ها قرار داده بودند و سجده های بسیار طولانی یک ساعته و دو ساعته و پنج ساعته کرده بودند پینه بسته بود. وقتی که علی (ع)، ابن عباس را سراغ اینها فرستاد، هنگامی که همین ها علیه علی (ع) طغیان و شورش کرده بودند، وقتی که آمد خبر آورد، این جور توضیح داد: 'لهم جباه قرحته لطول السجود' گفت: پیشانی هایشان از کثرت سجده مجروح شده است 'و اید کثفنات الابل' دستهایی که مثل زانوی شتر پینه بسته است 'علیهم قمص مرحضة' لباسهای کهنه زاهد مآبانه به تن دارند 'و هم مشمرون' از همه بالاتر قیافه مصمم و تصمیم قاطع اینهاست. حالا آب بیار حوض پر کن!
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یک چنین طبقه ای، یعنی طبقه متنسک جاهل، طبقه متعبد جاهل، طبقه خشکه مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی آشنا نیست ولی علاقمند به اسلام است، با روح اسلام آشنا نیست ولی به پوست اسلام چسبیده است، محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را اینجور توصیف می کند: «جفاة طغام عبید اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یودب، و یعلم و یدرب... لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبواوا الدار و الایمان» (نهج البلاغه خطبه 238)؛ یک مردی خشن، جفاش، فظ غلیظ القلب، ولی روحیه هایی پست، مردمانی برده صفت، روحشان آقا نیست، در روح اینها آقایی وجود ندارد، از اراذل مردم هستند، معلوم نیست از کدام گوشه ای پیدا شده اند، یکی از این گوشه آمده، یکی از آن گوشه، یک مردم بی بنه ای، یک مردم بی بوته ای، معلوم نیست از کجا آمده اند، مردمی که تازه باید بیایند در کلاس اول اسلام بنشینند و درس اسلام را یاد بگیرند، سواد ندارند، معلومات ندارند، قرآن را نمی دانند چیست، معنی قرآن را نمی فهمند، سنت پیغمبر را نمی فهمند، اینها باید تعلیم بشوند، تربیت بشوند، اینها تعلیم و تربیت اسلامی پیدا نکرده اند، اینها جزء مهاجرین و انصار که پیامبر آنها را تربیت کرد که نیستند، یکی مردمی هستند که تربیت اسلامی ندارند. علی (ع) در شرایطی خلافت را به دست می گیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارد، و در همه جا هستند، در لشگریان خودش هم از این طبقه وجود دارند.
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جریان ~جنگ صفین و حیله معاویه و عمرو عاص که مکرر شنیده اید پیش می آید. راهشان را با علی (ع) جدا کردند. فرقه ای شدند به نام خوارج یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردند خون دل به علی وارد کردن، کم کم دور هم جمع شدند، جمعیت و حزبی تشکیل دادند بلکه یک فرقه ای تشکیل دادند، یک فرقه اسلامی، اینکه می گویم 'اسلامی' نه واقعا جزء مسلمانان هستند. اینها از نظر ما کافرند و یک مذهبی در دنیای اسلام ابداع کردند، برای مذهب خودشان یک اصول و فروعی ساختند، گفتند کسی از ماست که اولا معتقد باشد که هم عثمان کافر است، هم علی، هم معاویه، و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدند، خود ما هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم، و فقط هر کسی که توبه کند مسلمان است، همچنین گفتند امر به معروف و نهی از منکر شرط ندارد، در مقابل هر امام جائر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد ولو با یقین به اینکه قیام بی فایده است. این هم یک چهره خشن عجیبی به اینها داد. اصل دیگری که برای مذهب خودشان تأسیس کردند که باز حاکی از تنگ نظری و جهالت اینها بود، این بود که گفتند اساسا عمل جزء ایمان است، و ایمان منفک از عمل نداریم. مسلمان به گفتن 'اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله' مسلمان نیست. مسلمان اگر نمازش را خواند، روزه اش را گرفت، شراب نخورد، قمار نکرد، زنا نکرد، دروغ نگفت، و اگر از هر گناه کبیره ای پرهیز کرد تازه اول اسلامش است، و اگر مسلمان یک دروغ بگوید، اصلا او کافر است، نجس است و مسلمان نیست. اگر یک بار غیبت بکند یا شراب بخورد از دین اسلام خارج است. مرتکب کبیره را از دین اسلام خارج دانستند. نتیجه این شد که فقط خودشان این مقدس ها در دنیا مسلمانند، گوئی می گفتند در زیر این قبه آسمان غیر از ما دیگر مسلمانی وجود ندارد. و یک سلسله اصول دیگر که برای خودشان ساختند.
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چون یکی از اصول خوارج این بود که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و هیچ شرطی هم ندارد و در مقابل هر امام جائری باید قیام کرد و علی (ع) را جزء کفار می دانستند، گفتند پس راهی نمانده غیر از اینکه ما باید علیه علی قیام کنیم. ناگهان در بیرون شهر خیمه زدند و رسما یاغی شدند. در یاغی شدنشان هم یک اصول بسیار خشک و خشنی را پیروی می کردند، می گفتند دیگران مسلمان نیستند، چون دیگران مسلمان نیستند از آنها نمی توانیم زن بگیریم و به آنها نباید زن بدهیم، ذبایح آنها یعنی گوشتی که آنها ذبح می کنند حرام است، از قصابی آنها نباید بخریم، و بالاتر اینکه کشتن زنان و اطفال آنها جایز است. آمدند بیرون (شهر). چون همه مردم دیگر را جایز القتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد. یکی از صحابه پیغمبر با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید. و همین ها از کنار یک نخلستان می گذشتند نخلستان متعلق به کسی بوده که مال او را محترم می دانستند یکی از اینها دست برد و یک خرما به دهانش گذاشت. چنان به او نهیب زدند که خدا می داند. گفتند به مال برادر مسلمانت تجاوز می کنی؟!



ممیزات خوارج:

خوارج ممیزاتی داشتند. یکی از ممیزات اینها همان مسأله شجاعت و فداکاری زیاد این ها بود. چون روی عقیده کار می کردند، فداکار بودند، و عجیب هم فداکار بودند. داستانهای عجیبی از فداکاری های اینها هست. خاصیت دومشان این بود که اینها متنسک بودند یعنی متعبد بودند، عبادت می کردند، و این آن چیزی بود که دیگران را زیاد به شک و شبهه می انداخت که علی فرمود: غیر از من کسی دیگر جرأت نمی کرد اینها را بکشد. خاصیت سومی که اینها داشتند همان جهالت و نادانی زیاد اینها بود. امان از جهالت و نادانی که بر سر اسلام از جهالت و نادانی چه آمده است؟! نهج البلاغه کتاب عجیبی است، در هر جهت کتاب عجیبی است، توحیدش عجیب است، موعظه اش عجیب است، دعا و عبادتش عجیب است، تحلیل تاریخ زمان خودش هم عجیب است. علی وقتی تحلیل می کند معاویه را، تحلیل می کند عثمان را، تحلیل می کند خوارج را، تحلیل می کند سایر جریانها را، عجیب تحلیل می کند. از جمله علی (ع) درباره خوارج اینطور می فرماید: «ثم انتم شرار الناس»؛ شما بدترین مردم هستید. به این مقدس مآب ها می گوید شما بدترین مردم هستید چرا؟ ما اگر باشیم می گوییم: ای آقا، بالاخره هر چه باشد آدمهای بی ضرری هستند، آدمهای خوبی هستند. ما این جور آدمها را می گوئیم آدمهای خوب. از نظر ما اینها آدمهای خوب هستند. ولی آیا می دانید چرا علی می گوید شما بدترین مردم هستید؟
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جمله بعدش این است: «و من رمی به الشیطان مرامیه و ضرب به تیهه» (نهج البلاغه خطبه 127)؛ شما به این دلیل بسیار مردم بدی هستید که شما تیرهایی هستید در دست شیطانها، شیطان شما را به منزله تیر قرار می دهد، در کمان خودش می گذارد و هدف خود را می کوبد. علی (ع) می گوید: شما ابزار بسیار قاطعی هستید در دست شیطان ها. و این را هم توجه داشته باشید که در زمان علی (ع) یک طبقه منافق امثال عمرو عاص و معاویه پیدا شده بودند که اینها عالم و دانا بودند و واقعیت ها را می دانستند، والله علی را از دیگران بهتر می شناختند. این شهادت تاریخ است که معاویه به علی ارادت داشت و با او می جنگید. دنیا طلبی، حرص، عقده روحی داشتن، از اینها غافل نمانید دلیلش این است که بعد از شهادت علی (ع) هر کس از صحابه نزدیک علی نزد او می آمد به او می گفت علی را برای من توصیف کن. وقتی توصیف می کردند اشک هایش جاری می شد و می گفت: هیهات که دیگر روزگار مانند علی انسانی را بیاورد. افرادی بودند مثل عمرو عاص و معاویه که علی و حکومت علی را می شناختند، هدفهای علی را می دانستند. اما این طبقه زیرک منافق همیشه از این خشکه مقدس ها به عنوان یک تیر برای زدن هدفهای خودشان استفاده می کردند، و این جریان همیشه در دنیا ادامه دارد، این مشکل بزرگ علی همیشه در دنیا هست، همیشه منافق هست، الانش هم والله معاویه و عمرو عاص هست، در لباسهای گوناگون، و همیشه ابن ملجم ها و خشکه مقدسها و تیرهایی که ابزار دست شیطان ها می باشند هستند، همیشه آماده ها برای گول خوردن ها و تهمت زدن ها هستند که مثل علی را بگویند کافر شد، مشرک شد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 41-39-36-35-31-29

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خلافت امام علی (ع) خوارج مورخان

خوارج و جنگ صفین
در جنگ صفین آن ساعتی که لشگر معاویه احساس می کنند دارند شکست می خورند و شکستشان شکست نهایی است نقشه می کشند که از همین طبقه خوارج استفاده کنند. دستور می دهند قرآن کریم ها را بالای نیزه می کنند: ایها الناس! همه ما اهل قرآنیم، همه ما اهل قبله هستیم، چرا می جنگید؟ اگر می خواهید بجنگید پس بیایید این قرآنها را بزنید. فورا همین طبقه دست از جنگ کشیدند، گفتند ما با قرآن نمی جنگیم، آمدند خدمت علی (ع) که دیگر قضیه حل شد، قرآن به میان آمد، حالا که قرآن به میان آمده دیگر جنگ معنی ندارد. علی (ع) فرمود: مگر شما نمی دانید که از روز اول سخن من به اینها این است که بیایید ما بر اساس قرآن حکومت و قضاوت کنیم، ببینیم حق با کیست؟ اینها دروغ می گویند، اینها قرآن را به میان نیاورده اند، جلد و کاغذ قرآن را سپر قرار داده اند برای اینکه بعد باز علیه قرآن قیام بکنند. اهمیت ندهید، من امام شما هستم، من قرآن ناطق شما هستم، بزنید بروید جلو. گفتند عجب! چه حرفها می زند؟! ما تا به حال تو را آدم خوبی می دانستیم و می گفتیم تو آدم خوبی هستی، معلوم شد تو هم آدم جاه طلبی هستی. یعنی ما برویم با قرآن بجنگیم؟! خیر نمی جنگیم. بسیار خوب شما نجنگید.

مالک اشتر مشغول پیشروی بود، گفتند فورا فرمان بده که مالک اشتر برگردد که دیگر جنگ با قرآن روا نیست. فشار زیاد آوردند، علی (ع) پیغام داد که مالک برگرد. مالک برنگشت، گفت: آقا اجازه بدهید، یکی دو ساعت دیگر بیشتر باقی نمانده است، شکست نهایی نصیب اینها می شود. آمدند که مالک بر نمی گردد. گفتند: یا مالک را برگردان یا همین جا با این شمشیرهای خودمان (بیست هزار نفر بودند) قطعه قطعه ات می کنیم. تو داری با قرآن می جنگی؟! علی پیغام داد: مالک اگر می خواهی علی را زنده ببینی برگرد. قضیه حکمین پیش آمد. گفتند دو نفر حکم (داور) معین کنیم، حالا دیگر قرآن به میان آمده. بسیار خوب، داور معین کنیم. آنها عمرو عاص شیطان را معین کردند. علی، ابن عباس عالم دانشمند زیرک را پیشنهاد کرد. گفتند: خیر، ابن عباس پسر عمویت است، قوم و خویش توست، ما باید یک کسی را انتخاب کنیم که با تو قوم و خویش نباشد. فرمود: مالک اشتر. گفتند نه، ما مالک اشتر را قبول نداریم. چند نفر دیگر را هم قبول نکردند. گفتند ما فقط ابوموسی اشعری را قبول داریم. حالا ابوموسی کیست؟ آیا جزء لشگریان علی است؟ نه، ابوموسی کسی است که قبلا حاکم کوفه بوده و علی (ع) او را از حکومت کوفه معزول کرده است. یک آدمی است که اصلا در دلش با علی (ع) دشمنی دارد. ابوموسی را آوردند. ابوموسی هم گول عمرو عاص را خورد و آن حقه ای که به بازی شبیه تر بود از امر جدی و مکرر شنیده اید رخ داد. وقتی که فهمیدند گول خورده اند، گفتند اشتباه کردیم. حالا که می گویند اشتباه کردیم، اقرار آن اشتباهشان اشتباه دیگری است، نگفتند اشتباه کردیم آن روزی که از جنگ با معاویه دست برداشتیم و ما باید می جنگیدیم، این، جنگ با قرآن نبود، جنگ له قرآن بود نه علیه قرآن. گفتند: نه، آن درست بود. و نگفتند اشتباه کردیم که ابوموسی را معین کردیم، باید تسلیم ابن عباس می شدیم یا مالک اشتر را می فرستادیم، گفتند اساسا اینکه ما قبول کردیم در دین خدا دو تا انسان بیایند داوری کنند کفر است، در قرآن می فرماید: «ان الحکم الا لله»؛ «حکم منحصرا مال خداست»، (انعام/57). چون قرآن گفته حکم منحصرا مال خداست هیچ انسانی حق داوری ندارد، پس اساسا داور معین کردن کفر و شرک بوده است، همه مان کافر شدیم، ما که توبه کردیم: "استغفر الله ربی و اتوب الیه"، آمدند سراغ علی، علی! تو هم که مثل ما کافر شدی، تو هم استغفار کن. (حالا ببینید مشکل چیست؟ معاویه مشکل علی است یا این خشکه مقدس ها؟ عمرو عاص مشکل علنی است یا این خشکه مقدس ها؟) فرمود: شما اشتباه می کنید، حکمیت کفر نیست، معنی آیه را شما نمی دانید، «ان الحکم الا لله» یعنی قانون فقط از ناحیه خدا باید وضع بشود یا کسی که خدا به او اجازه داده است، ما که نخواستیم کسی دیگر بیاید بر ایمان قانون معین کند، ما گفتیم قانون، قانون قرآن، دو نفر بیایند مطابق قرآن داوری کنند، خدا که نمی آید در اختلاف افراد داوری کند! گفتند حرف همین است و همین. علی فرمود من هرگز گناهی را که مرتکب نشده ام اقرار نمی کنم و هرگز چیزی را که خلاف شرع نیست نمی گویم خلاف شرع بوده است، من چطور بیایم به خدا و پیغمبر (ص) دروغ ببندم، بگویم حکم قرار دادن، داور قرار دادن در اختلافات، خلاف شرع و کفر است، خیر، کفر نیست، شما هر کار می خواهید بکنید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 33-31

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خوارج زندگینامه جنگ صفین حدیث

جنگ و صلح و روش امام علی علیه السلام
ما می بینیم امیرالمؤمنین در یک جا می جنگد، در جای دیگر نمی جنگد. بعد از پیغمبر اکرم (ص) که مسئله خلافت پیش می آید و خلافت را دیگران می گیرند و می برند، علی در آنجا نمی جنگد، دست به شمشیر نمی زند و می گوید من مأمور هستم که نجنگم و نباید بجنگم، و هر مقدار هم که از دیگران خشونت می بیند، نرمش نشان می دهد، به طوری که یک وقت تقریبا مورد سؤال و اعتراض حضرت زهرا (س) قرار گرفت که فرمود: «مالک یا ابن ابی طالب، اشتملت شملة الجنین، و قعدت حجرش الظنین؛ پسر ابوطالب! چرا مثل جنین در رحم، دست و پایت را جمع کرده و همینجور یک گوشه نشسته ای و مثل اشخاصی که متهم هستند و خجالت می کشند از خانه بیرون بروند در خانه نشسته ای؟ تو همان مردی هستی که در میدان های جنگ، شیران از جلوی تو فرار می کردند، حالا این شغال ها بر تو مسلط شده اند؟! چرا؟» که بعد حضرت توضیح می دهد که آنجا وظیفه من آن بوده، اکنون وظیفه من این است.

بیست و پنج سال می گذرد و در تمام این بیست و پنج سال علی یک مرد به اصطلاح صلح جو و مسالمت طلب است. آن وقتی که مردم علیه عثمان شورش می کنند -همان شورشی که بالاخره منجر به قتل عثمان شد- علی خودش جزء شورشیان نیست، جزء طرفداران هم نیست، میانجی است میان شورشیان و عثمان و کوشش می کند که بلکه قضایا به جایی بیانجامد که از طرفی تقاضاهای شورشیان -که تقاضاهایی عادلانه بود راجع به شکایتی که از حکام عثمان داشتند و مظالمی که آنها ایجاد کرده بودند- بر آورده شود و از طرف دیگر عثمان کشته نشود. این در نهج البلاغه است، و تاریخ هم به طور قطع و مسلم همین را می گوید. به عثمان می فرمود: من می ترسم بر اینکه تو آن پیشوای مقتول این امت باشی، و اگر تو کشته شوی باب قتل بر این امت باز خواهد شد، فتنه ای در میان مسلمین پیدا می شود که هرگز خاموش نشود.
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پس علی حتی در اواخر عهد عثمان که بدترین دوره های زمان عثمان بود نیز میانجی واقع می شود میان شورشیان و عثمان در ابتدای خلافت عثمان هم وقتی که آن نیرنگ عبدالرحمن بن عوف طی شد که در آخر فقط دو نفر از شش نفر به عنوان کاندیدا و نامزد باقی ماندند: علی (ع) و عثمان، (روش حضرت از همین قبیل بود. قضیه از این قرار بود که عمر شورایی مرکب از شش نفر را مأمور انتخاب جانشین خود کرد. در این شورا ابتدا) سه نفر کنار رفتند، یکی به نفع حضرت امیر و او زبیر بود، یکی به نفع عثمان و او طلحه بود و یکی به نفع عبدالرحمن و او سعد وقاص بود. سه نفر باقی ماندند. عبدالرحمن گفت من هم داوطلب نیستم. باقی ماند دو نفر، و رأی شد رأی عبدالرحمن. عبدالرحمن به هر کس رأی بدهد او چهار رأی دارد (چون خودش دو رأی داشت، هر یک از آن دو هم دو رأی داشتند) و طبق آن شورا خلیفه است. اول آمد نزد حضرت امیر و گفت: 'من حاضرم با تو بیعت کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین'. فرمود: 'من با تو بیعت می کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و آنچه خودم درک می کنم'. بعد رفت نزد عثمان و گفت: 'من با تو بیعت می کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین'. گفت: بسیار خوب، قبول می کنم، در صورتی که عثمان از سیره شیخین هم منحرف شد.

به هر حال، در آنجا آمدند به حضرت اعتراض کردند که چرا اینطور شد؟ حال که اینها چنین کاری کردند تو چه می کنی؟ (در نهج البلاغه خطبه 74 آمده است) فرمود: «و الله لاسلمن ماسلمت امور المسلمین، و لم یکن فیها جور الا علی خاصة؛ مادامی که ستم بر شخص من است ولی کار مسلمین بر محور و مدار خودش می چرخد و آن کسی که به جای من هست اگر چه به ناحق آمده، اما کارها را عجالتا درست می چرخاند، من تسلیمم و مخالفتی نمی کنم.»
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بعد از عثمان و در زمان معاویه، مردم می آیند با حضرت بیعت می کنند. آنجا دیگر امیرالمؤمنین با متمردین یعنی ناکثین و قاسطین و مارقین، اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب نهروان می جنگد و جنگ خونین راه می اندازد. همچنین بعد از جنگ صفین، در قضیه طغیان خوارج و نیرنگ عمرو عاص و معاویه که قرآن ها را سر نیزه کردند و گفتند بیائیم قرآن را میان خودمان داور قرار بدهیم، و عده ای گفتند راست می گوید و در سپاه امیرالمؤمنین انشعاب پدید آمد و دیگر جایی برای امیرالمؤمنین باقی نماند، با اینکه مایل نبود تسلیم شد، و بالاخره حکمیت را پذیرفت. این هم خودش کاری نظیر صلح بود، یعنی گفت حکم ها بروند مطابق قرآن کریم و مطابق دستور اسلام حکومت بکنند، منتهی عمرو عاص قضیه را به شکلی در آورد که حتی برای خود معاویه هم دیگر ارزش نداشت، یعنی قضیه را به شکل حقه بازی تمام کرد،

ابوموسی را فریب داد اما فریبش به شکلی نبود که نتیجه اش این باشد که علی خلع بشود و معاویه بماند بلکه به شکلی بود که همه فهمیدند که اساسا اینها با همدیگر توافق نکرده اند و یکی از این دو سر دیگری کلاه گذاشته است، چون یکی می گوید من هر دو نفر را خلع کردم و دیگری می گوید در یکی راست گفت و در دیگری دروغ گفت، آن یکی را من قبول ندارم، و هنوز از منبر پایین نیامده خودشان با همدیگر جنگشان در گرفت و فحش و فضاحت که تو چرا کلاه سر من گذاشتی؟ و معلوم شد که قضیه پوچ است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 54-56

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) صلح زمان تاریخ اسلام جنگ

شرح و تفسیر مواد قرارداد صلح امام حسن (ع)
مواد قرار داد را به این شکل نوشته اند:

1- حکومت به معاویه واگذار می شود؛ بدین شرط که به قرآن کریم و سنت پیغمبر (ص) و سیره خلفای شایسته عمل کند. (در اینجا لازم است مطلبی را عرض کنم)، امیرالمؤمنین (ع) یک منطقی دارد و آن منطق این است که می گوید من به خاطر اینکه خودم خلیفه باشم یا دیگری، با اینکه خلافت حق من است قیام نمی کنم، آن وظیفه مردم است، من آن وقت قیام می کنم که آن کسی که خلافت را بر عهده گرفته است کارها را از مجرا خارج کرده باشد، در نهج البلاغه است: «و الله لاسلمن ماسلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة» (نهج البلاغه، خطبه 74)؛ یعنی مادامی که ظلم فقط بر شخص من است که حق مرا از من گرفته اند، و منهای این سایر کارها در مجرای خودش است، من تسلیمم، من آن وقت قیام می کنم که کارهای مسلمین از مجرا خارج شده باشد. این ماده قرار داد این است (و در واقع) امام حسن (ع) این چنین قرارداد می بندد: مادامی که ظلم فقط به من است و مرا از حق خودم محروم کرده اند ولی آن غاصب متعهد است که امور مسلمین را در مجرای صحیح اداره کند من به این شرط حاضرم کنار بروم.

2- "پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه ای پیش آمد متعلق به حسین". این جمله مفهومش این است که این صلح یک مدت موقتی دارد، نه اینکه (امام حسن) گفت دیگر ما گذشتیم و رفتیم، این تو و این خلافت، تا هر وقت هر کار می خواهی بکن، نه، "تا معاویه هست"، این صلح تا زمان معاویه است، شامل بعد از زمان معاویه نمی شود، پس معاویه حق ندارد برای بعد از زمان خودش توطئه ای بچیند: "و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند".
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3- معاویه در شام لعن و ناسزای به امیرالمؤمنین (ع) را رسم کرده بود. این را در متن صلح نامه قید کردند که باید این عمل زشت موقوف باشد: "معاویه باید ناسزا به امیرالمؤمنین (ع) و لعنت بر او را در نمازها ترک کند و علی را جز به نیکی یاد ننماید"، که این را هم معاویه تعهد و امضاء کرد. اینها روی علی تبلیغ می کردند، می گفتند علی را ما به این دلیل لعنت می کنیم که العیاذ بالله او از دین اسلام خارج شده بود. آدمی که اینجا امضا می دهد، لااقل این مقدار اتمام حجت بر او شده که تو اگر علی را یک آدمی می خوانی که واقعا مستحق لعن است پس چرا متعهد می شوی که او را جز به نیکی یاد نکنی، و اگر مستحق لعن نیست و آنطور که متعهد شده ای درست است پس چرا اینطور عمل می کنی؟! که بعد، این را هم زیر پا گذاشت و تا نود سال این کار ادامه پیدا کرد.

4- "بیت المال کوفه که موجودی آن پنج میلیون درهم است مستثنی است و "تسلیم حکومت" شامل آن نمی شود و معاویه باید هر سالی دو میلیون درهم برای حسن بفرستد" این قید را کرده بودند برای همین که می خواستند نیاز شیعیان را از دستگاه حکومت معاویه رفع کنند که اینها مجبور نباشند، و بدانند اگر نیازی داشته باشند می شود خود امام حسن (ع) و امام حسین (ع) مرتفع کنند. "و بنی هاشم را از بخشش ها و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز دهد و یک میلیون درهم در میان بازماندگان شهدایی که در کنار امیرالمؤمنین در جنگهای جنگ جمل و صفین کشته شده اند تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج "دارابجرد" تأدیه شود ". دارابجرد در اطراف شیراز است که خراج و مالیات این نقطه را به بنی هاشم اختصاص دادند.
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5- "مردم در هر گوشه از زمین های خدا، شام یا عراق یا یمن و یا حجاز، باید در امن و امن باشند و سیاهپوست و سرخپوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزشهای آنان را نادیده بگیرد "مقصود کینه توزی هایی است که به گذشته مربوط می شود، چون اینها اغلب کسانی بودند که در گذشته با معاویه در صفین جنگیده اند" و هیچکس را بر خطاهای گذشته اش مؤاخذه نکند و مردم عراق را به کینه های گذشته نگیرد. اصحاب علی در هر نقطه ای که هستند در امن و امان باشند و کسی از شیعیان علی مورد آزاد واقع نشود و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمه ای بر آنان وارد نسازد، و حق هر حقداری بدو برسد و هر آنچه در دست اصحاب علی است از آنان باز گرفته نشود. به قصد جان حسن بن علی و برادرش حسین و هیچیک از اهل بیت رسول خدا توطئه ای در نهان و آشکار چیده نشود.

این مواد، مخصوصا ماده 5 و ماده 3 که مسئله لعن امیرالمؤمنین است اگر چه از همان شرط اول تأمین شده زیرا وقتی که او متعهد می شود که به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) و سیره خلفای راشدین عمل کند، طبعا اینها در آن مستتر است، ولی معذلک اینها را که می دانستند مورد توجه خاص معاویه است و بر خلاف عمل می کند، برای اینکه بعدها هیچگونه تأویل و توجیهی در خصوص این کارها به کار نبرد، به طور خصوصی در مواد قرارداد گنجاندند "و در هیچیک از آفاق عالم اسلام ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد". خواستند نشان بدهند که ما از حالا به روش تو بدبین هستیم. اینها بود مجموع مواد این قرارداد. معاویه نماینده ای داشت به نام عبدالله بن عامر. او را با نامه ای که زیر آن را امضا کرده بود فرستاد نزد امام حسن (ع) و گفت شرایط همه همان است که تو می گویی، هر چه تو در آن صلحنامه بگنجانی من آن را قبول دارم. امام حسن (ع) هم این شرایط را در صلح نامه گنجانید. بعد هم معاویه با قسمتهای خیلی زیادی که من خدا و پیغمبر را ضامن قرار می دهم، اگر چنین نکنم چنان، اگر چنین نکنم چنان، همه این شرایط را گفت و این قرارداد را امضا کردند. در آن نامه سفید امضاء، معاویه می توانست نیرنگ دیگری به کار ببرد و آن این است که ببیند شرایطی که امام حسن (ع) می نویسد یک شرایط اسلامی است یا شرایط غیر اسلامی؟ چون معاویه از نظر وضع و موقعیت خودش از نظر واقعیت هم همینطور می خواست روشن شود که امام حسن (ع) چه می خواهد؟ (هم امام حسن (ع) می خواست این کار بشود و هم معاویه) آیا شرایط او به نفع خودش است یا به نفع مسلمین؟ ما دیدیم همه شرایط به نفع مسلمین بود، و غیر از این، امام حسن (ع) نه می توانست بکند و نه می کرد. شما می گویید که مردم این را نیرنگ تلقی می کردند. اتفاقا مردم می گفتند چه آدم خوبی است! (و به امام حسن می گفتند) حرفهایت را بزن، ببینیم آخر تو چه می خواهی؟ آیا حرفت فقط این است که من باید خلیفه باشم یا حرف دیگری داری؟ اگر حرف دیگری داری، این که حاضر است که واقعا مسلمین را به سعادت برساند.
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شخصیت معاویه

شما بعد می فرمایید که معاویه را مردم در زمان حضرت امیر شناخته بودند. اتفاقا قضیه اینطور است که مردم معاویه را بد آدمی شناخته بودند و خوب حاکمی، و این که مردم کوفه سست شدند یکی به همین خاطر بود، می گفتند درست است که معاویه آدم بدی است ولی با رعیت خیلی خوب است، ببین با شامی ها چگونه رفتار می کند! چقدر شامی ها از او راضی هستند! آنهایی که معاویه را شناخته بودند به این صورت شناخته بودند که درست است که آدم بدی است اما حاکم خوبی است، اگر او حاکم شود هیچ فرقی میان مردم کوفه و غیر کوفه نخواهد گذاشت. مخصوصا معروف شده بود به حلم و بردباری.

معاویه یک حلم سیاسی داشت و مورخین به او عیب گرفته اند که نتوانست حلم سیاسی خود را در مورد کوفه عملی کند، و اگر می کرد از نظر معنوی هم پیروز می شد. معاویه معروف بود به حلم سیاسی. مردم می رفتند به او فحش می دادند، می خندید و در آخر پول می داد و آنها را جلب می کرد. می گفتند برای حکومت بهتر از این دیگر نمی شود پیدا کرد، حالا آدم بدی است آدم بدی باشد. امام حسن هم بر همین اساس (تصمیم به صلح گرفت، و گویی به مردم می گفت) بسیار خوب، ما این آدم بد را آوردیم که کارها را خوب انجام دهد، حال ببینید آنطور که شما انتظار دارید که این آدم بد کارها را خوب انجام دهد انجام خواهد داد یا انجام نخواهد داد. هرگز معاویه به عنوان یک حاکم جائر شناخته نشده بود، به عنوان یک مرد جاه طلب شناخته شده بود نه بیش از آن. معاویه را واقعا دوران صلح امام حسن شناساند، از نظر اینکه چگونه حاکمی است. بنابراین به نظر نمی رسد که در صلح امام حسن (ع)، در آن شرایطی که امام حسن (ع) می زیست ایرادی باشد، و مقایسه کردن میان صلح امام حسن (ع) در مسند خلافت با قیام امام حسین (ع) به عنوان یک معترض، با این همه اختلافات دیگری که ذکر می شود مقایسه صحیحی نیست، یعنی به نظر این جور می رسد که اگر امام حسن (ع) در آن وقت نبود و بعد از شهادت امیرالمؤمنین امام حسین (ع) خلیفه شده بود، قرارداد صلح امضا می کرد، و اگر امام حسن (ع) تا بعد از معاویه زنده بود، مثل امام حسین (ع) قیام می کرد، چون شرایط مختلف بوده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 91-87 و 96-95

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه امام حسن مجتبی (ع) ائمه تشیع حدیث

رابطه زهد و همدردی با مستمندان از نظر امام علی (ع)
همدردی و شرکت عملی در غم مستمندان و محرومان یکی دیگر از ریشه ها و فلسفه های زهد است. مستمند و محروم آنگاه که در کنار افرادی برخوردار و مرفه قرار می گیرد رنجش مضاعف می گردد، از طرفی رنج ناشی از تهیدستی و دست نارسی به ضروریات زندگی، و از طرف دیگر رنج احساس تأخر و عقب ماندگی از حریفان. بشر بالطبع نمی تواند تحمل کند که دیگران که مزیتی بر او ندارند بخورند و بنوشند و بپوشند و قهقهه مستانه بزنند و او تماشاچی باشد و نظاره کند. آنجا که اجتماع به دو نیم می شود: برخوردار و محروم، مرد خدا احساس مسئولیت می کند. در درجه اول کوشش مرد خدا اینست که به تعبیر امام علی (ع) وضع موجود مبنی بر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم را دگرگون سازد و این پیمان خدا است با دانایان امت: «اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لاسغب مظلوم؛ عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند» (نهج البلاغه، خطبه 3)، و در درجه دوم با ایثار و تقسیم آنچه در اختیار دارد به ترمیم وضع نابسامان مستمندان می کوشد، اما همینکه می بیند کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد، وقتی که می بیند عملا راه برخوردار کردن و رفع نیازمندیهای مستمندان مسدود است با همدردی و همسطحی و شرکت عملی در غم مستمندان، بر زخمهای دل مستمندان مرهم می گذارد.
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همدردی و شرکت در غم دیگران مخصوصا در مورد پیشوایان امت که چشمها به آنان دوخته است اهمیت به سزائی دارد. علی (ع) در دوره خلافت بیش از هر وقت دیگر زاهدانه زندگی می کرد، می فرمود: «ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره؛ خداوند بر پیشوایان عادل واجب گردانیده که خود را با مردم ضعیف و تنگدست برابر دارند، تا فقر و تنگدستی فقیر بر او فشار نیاورد و او را برنشوراند» (نهج البلاغه، خطبه 209)

و هم آن حضرت می فرمود: «أأقنع من نفسی بان یقال: هذا امیرالمؤمنین، و لا اشارکهم فی مکاره الدهر، او اکون اسوة لهم فی جشوبة العیش؛ آیا خود را به این دلخوش دارم که گویند: این امیرمومنان است، با آنکه در سختی هایب روزگار شریک آنان نباشم، یا در ناگواری های زندگی مقتدای آنان قرار نگیرم؟!» (نهج البلاغه، نامه 45)

و نیز در همان نامه می فرماید: «هیهات ان یغلبنی هوای، و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه -و لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص، و لا عهد له بالشبع- او ابیت مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حری؟!؛ هیهات که هوای نفسم بر من چیره شود، و حرصم مرا به انتخاب غذاهای لذیذ بکشاند -با آنکه شاید در حجاز یا در یمامه کسی باشد که به یافتن قرصی نان امید نداشته و هرگز طعم سیری را نچشیده باشد- یا شب را سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی گرسنه و جگرهایی سوخته شب را به روز آورند».

علی (ع) اگر شخص دیگری را می دید که این اندازه بر خود تنگ می گیرد او را مورد مؤاخذه قرار می داد، هنگامی که با اعتراض روبرو می شد که پس تو خودت چرا این اندازه بر خود تنگ می گیری؟ جواب می داد: من مانند شما نیستم، پیشوایان وظیفه جداگانه ای دارند. چنانکه از گفتگوی آن حضرت با عاصم بن زیاد حارثی پیدا است. در جلد نهم بحار به نقل از کافی از امیرالمؤمنین (ع) روایت می کند که می فرمود: خداوند مرا پیشوای خلق قرار داده است و به همین سبب بر من فرض کرده است که زندگی خود را در خوراک و پوشاک در حد ضعیفترین طبقات اجتماع قرار دهم تا از طرفی مایه تسکین آلام فقیر و از طرف دیگر سبب جلوگیری از طغیان غنی گردد.
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در شرح احوال استاد الفقهاء وحید بهبهانی می نویسند: که روزی یکی از عروسهای خود را مشاهده کرد که پیراهنی الوان از نوع پارچه هائی که معمولا زنان اعیان و اشراف آن عصر می پوشیدند به تن کرده است. فرزندشان (مرحوم آقا محمداسماعیل شوهر آن خانم) را مورد ملامت قرار دادند، او در جواب پدر این آیه قرآن کریم را خواند: «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق؟؛ بگو چه کسی زینت هائی که خدا برای بندگانش آفریده و هم چنین روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟» (اعراف/ 32).

ایشان جواب دادند من نمی گویم خوب پوشیدن و خوب نوشیدن و از نعمتهای الهی استفاده کردن حرام است، خیر در اسلام چنین ممنوعیتهائی وجود ندارد، ولی یک مطلب دیگر هست و آن اینکه ما و خانواده ما به اعتبار اینکه پیشوای دینی مردم هستیم وظیفه خاصی داریم، خانواده های فقیر وقتی که اغنیا را می بینند که از همه چیز برخوردارند طبعا ناراحت می شوند، یگانه مایه تسکین آلامشان اینست که خانواده آقا در تیپ خودشان هستند، اگر ما هم در زندگی به شکل تیپ اغنیا در آئیم این یگانه مایه تسکین آلام هم از میان می رود. ما که قادر نیستیم عملا وضع موجود را تغییر دهیم لااقل از این مقدار همدردی مضایقه نکنیم.

چنانکه به وضوح می بینیم، زهدهای ناشی از همدردی و شرکت در غمخوارگی هم بهیچوجه با رهبانیت هم ریشگی ندارد، مبنی بر گریز از اجتماع نیست بلکه راهی است برای تسکین آلام اجتماع.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 230-225

کلی__د واژه ه__ا
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اخلاق انسان زهد ویژگی های امام مستضعف همدردی جامعه شناسی دین تربیت

رابطه زهد و آزادگی
یکی از فلسفه های زهد، آزادی و آزادگی است. میان زهد و آزادگی پیوندی کهن و ناگسستنی برقرار است. نیاز و احتیاج، ملاک رویه مزاجی است و بی نیازی ملاک آزادگی آزادگان جهان که سبکباری و سبکبالی و قابلیت تحرک و پرواز، اصیل ترین آرزوی آنها است از آن جهت زهد و قناعت را پیشه می سازند که نیازها را تقلیل دهند و به نسبت تقلیل نیازها خویشتن را از قید اسارت اشیاء و اشخاص رها سازند. زندگی انسان مانند هر جاندار دیگر یک سلسله شرائط طبیعی و ضروری دارد که از آنها گریزی نیست، از قبیل هوا برای تنفس، زمین برای سکنی، نان برای خوردن، آب برای آشامیدن و جامه برای پوشیدن.

انسان نمی تواند خود را از قید این امور، و یک سلسله امور دیگر مانند نور و حرارت، یکسره بی نیاز و آزاد سازد و به اصطلاح حکما مکتفی بذاته گردد. ولی یک سلسله نیازهای دیگر هست که طبیعی و ضروری نیست، در طول حیات به وسیله خود انسان یا عوامل تاریخی و اجتماعی بر او تحمیل می شود و آزادیش را از آنچه هست محدودتر می سازد. جبرها و تحمیل ها مادام که به صورت یک نیاز درونی در نیامده است مانند جبرها و تحمیلهای سیاسی، آنقدر خطرناک نیست، خطرناکترین جبرها و تحمیلها و قید و بندها آنست که به صورت یک نیاز درونی درآید و آدمی از درون خویش به زنجیر کشیده شود.

مکانیسم این نیازها که منجر به ضعف و عجز و زبونی انسان می گردد، این است که انسان برای اینکه به زندگی خویش رونق و صفا و جلا بخشد، به تنعم و تجمل رو می آورد و برای اینکه نیرومندتر و قدرتمندتر شود و از شرایط زندگی بهره مند گردد، در صدد تملک اشیاء برمی آید، از طرف دیگر تدریجا به آنچه آنها را وسیله تنعم و تجمل و یا ابزار قوت و قدرت خویش قرار داده خو می گیرد و عادت می کند و شیفته می گردد و رشته هائی نامرئی او را به آن اشیاء می بندد و عاجز و زبون و ذلیل آنها می سازد، یعنی همان چیزی که مایه رونق و صفای زندگیش شده بود شخصیت او را بی رونق می کند و همان چیزی که وسیله کسب قدرت او در طبیعت شده بود در درون، او را ضعیف و عاجز و زبون می سازد و به صورت برده و بنده آن چیز در می آورد.
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گرایش انسان به زهد، ریشه ای در آزادمنشی او دارد، انسان بالفطره میل به تصاحب و تملک و بهره مندی از اشیاء دارد ولی آنجا که می بینید اشیاء به همان نسبت که در بیرون، او را مقتدر ساخته، در درون، ضعیف و زبونش کرده و مملوک و برده خویش ساخته است، در مقابل این بردگی طغیان می کند و نام این طغیان زهد است. عرفا و شعرای ما از حریت و آزادی و آزادگی بسیار گفته اند. حافظ خود را غلام همت آن می داند که در زیر این چرخ کبود از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. او در میان همه درختان، تنها به حال سرو رشک می برد که از بار غم آزاد آمده است. منظور این بزرگان از آزادی، آزادی از قید تعلق خاطر است، یعنی دلبستگی نداشتن، شیفته و فریفته نبودن.

ولی آزادی و آزادگی چیزی بیشتر از دلبستگی نداشتن می خواهد، رشته هائی که آدمی را وابسته و ذلیل و ضعیف و عاجز و زبون می سازد، تنها از ناحیه قلب و تعلقات قلبی نیست، خوگیریهای جسمی و روحی به شرائط اضافی و مصنوعی که ابتداء برای زیباتر کردن و رونق بخشیدن به زندگی و یا برای کسب قدرت و قوت بیشتر به وجود می آید و بعد به شکل یک اعتیاد طبیعت ثانیه می گردد، هر چند مورد علاقه قلبی نباشد و بلکه مورد نفرت باشد، رشته های قویتری برای اسارت انسان به شمار می رود و بیش از تعلقات قلبی، آدمی را زبون می سازد.

عارف وارسته دل به دنیا نبسته ای را در نظر بگیرید که عادت به چای و سیگار و افیون طبیعت ثانیه او شده است و تخلف از غذاهائی که به آنها عادت کرده موجب مرگ او می شود چنین شخصی چگونه می تواند آزاد و آزاده زیست نماید. دلبستگی نداشتن شرط لازم آزادگی است اما شرط کافی نیست، عادت به حداقل برداشت از نعمتها و پرهیز از عادت به برداشت زیاد، شرط دیگر آزادگی است.
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ابوسعید خدری که از اکابر صحابه رسول خدا است، آنجا که در مقام توصیف حالات آن حضرت برمی آید اولین جمله ای که می گوید، اینست: «کان صلی الله علیه و آله خفیف المؤونه؛ رسول خدا کم خرج بود با اندک به سر می برد، با مؤونه بسیار کم می توانست زندگی خود را ادامه دهد».

آیا این فضیلت است که کسی خفیف المؤونه باشد؟ اگر صرفا از جنبه اقتصادی در نظر بگیریم که ثروت کمتری را مستهلک می کند جواب اینست که نه، و لااقل فضیلت مهمی نیست. ولی اگر موضوع را از جنبه معنوی، یعنی از جنبه حداکثر آزادی نسبت به قیود زندگی مورد مطالعه قرار دهیم، جواب اینست: آری فضیلت است، فضیلت بزرگی هم هست، زیرا تنها با احراز این فضیلت است که انسان می تواند سبکبار و سبکبال زندگی کند، تحرک و نشاط داشته باشد. آزادانه پرواز نماید، در نبرد دائم زندگی سبک به پا خیزد. منحصر به عادات فردی نیست، تقید به عادات و رسوم عرفی در نشستن و برخاستنها، در رفت و آمدها، در معاشرتها، در لباس پوشیدنها و امثال اینها بار زندگی را سنگین و آهنگ حرکت را کند می کند. حرکت در میدان زندگی مانند شناوری در آب است هر چه وابستگی ها کمتر باشد امکان شناوری بیشتر است، وابستگیهای زیاد این امکان را سلب می کند و خطر غرق شدن پیش می آورد.

آزادمرد جهان امام علی (ع) از آن جهت به تمام معنی آزاد بود که به تمام معنی زاهد بود. علی (ع) در نهج البلاغه به شعار ترک دنیا یعنی ترک لذتگرائی به عنوان آزادمنشی زیاد تکیه می کند. در یکی از کلمات قصار می فرماید: «الطمع رق موبد؛ طمع ورزی، بردگی همیشگی است» (حکمت، 180). وی زهد حضرت عیسی (ع) را چنین توصیف می کند: «و لا طمع یذله؛ و نه طمعی که او را به خواری کشاند» (خطبه 160). در جای دیگر می فرماید: «الدنیا دار ممر لا دار مقر، و الناس فیها رجلان: رجل باع فیها نفسه فاوبقها، و رجل ابتاع نفسه فاعتقها؛ دنیا سرای گذر است نه سرای ماندن، و مردم در آن دو گروه اند: یکی آن که خود را فروخت و به هلاکت افکند، و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد» (کلمات قصار، حکمت 133).
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از همه صریحتر و روشنتر بیان آن حضرت است در نامه ای که به عثمان بن حنیف نوشته است. در آخرین بخش آن نامه، دنیا و لذات دنیا را مانند یک مخاطب ذی شعور طرف خطاب قرار می دهد و با زبان مخاطبه با دنیا، راز زهد و فلسفه ترک لذتگرائی خویش را برای ما روشن می سازد، می فرماید: «الیک عنی یا دنیا، فحبلک علی غاربک، قد انسلکت من مخالبک، و افلت من حبائلک...؛ ای دنیا از من دور شو، که افسارت را بر پشتت افکنده، و از چنگالت رهیده، و از دام هایت گریخته ام»، «اعزبی عنی! فو الله لا اذل لک فتستذلینی، و لا اسلس لک فتقودینی؛ از من دور شو! به خدا سوگند من در برابرت سر فرود نمی آورم تا به خواریم کشانی، و مهارم را به تو نمی سپارم تا به پیشم بکشانی» (نامه 45 نهج البلاغه).

آری، زهد علی شورشی است علیه زبونی در برابر لذتها، طغیانی است علیه عجز و ضعف در برابر حاکمیت میلها، عصیان و سرپیچی است علیه بندگی دنیا و نعمتهای دنیا.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 235-231 و 238-237

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق انسان زهد آزادگی جامعه شناسی دین حدیث تربیت

رابطه زهد و معنویت
سرچشمه دیگر زهد و ترک لذت گرایی، برخورداری از مواهب روحی و معنوی است. ما فعلا در صدد اثبات جنبه معنوی جهان و جنبه معنوی انسان نیستیم، این خود داستانی دیگر است، بدیهی است که بنابر جهان بینی مادی ترک لذتگرائی و ماده پرستی و پول پرستی برای یک سلسله کمالات معنوی، بی معنی است، ما فعلا با این مکتب و اینگونه طرز تفکر کاری نداریم روی سخن با کسانی است که بوئی از معنویت به مشامشان رسیده است. اگر کسی بوئی از معنویت برده باشد می داند که تا انسان از قید هواپرستی آزاد نگردد، و تا طفل جان از پستان طبیعت گرفته نشود، و تا مسائل مادی از صورت هدف خارج نشود و به صورت وسیله در نیاید، سرزمین دل برای رشد و نمو احساسات پاک و اندیشه ای تابناک و عواطف ملکوتی آماده نمی گردد. اینست که می گویند: زهد شرط اصلی معرفت افاضی است و پیوندی محکم و ناگسستنی با آن دارد.
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بوعلی در نمط نهم اشارات که به مقامات العارفین اختصاص یافته است زهد را به زهد عارف و زهد غیرعارف تقسیم می کند. می گوید: زاهدانی که از فلسفه زهد آگاهی ندارند، به خیال خود معامله ای انجام می دهند، کالای آخرت را با کالای دنیا معاوضه می کنند. از تمتعات دنیا دست می شویند که در عوض از تمتعات اخروی بهره مند گردند به عبارت دیگر در این جهان برداشت نمی کنند تا در جهان دیگر برداشت نمایند. ولی زاهد آگاه و آشنا به فلسفه زهد از آن جهت زهد می ورزد که نمی خواهد ضمیر خویش را به غیر ذات حق مشغول بدارد. چنین شخصی شخصیت خویش را گرامی می دارد و جز خدا چیز دیگر را کوچکتر از آن می داند که خود را بدان مشغول سازد و در بند اسارتش درآید.

عبارت بوعلی اینست: «الزهد عند غیر العارف معامله ماکان یشتری بمتاع الدنیا الاخره و الزهد عند العارف تنزه ما عما یشغل سره عن الحق و تکبر علی کل شی ء غیر الحق؛ زهد در نظر غیرعارف مانند معامله ای است که با کالای دنیایی، آخرت را خریداری می کند ولی زهد در نظر عارف پرهیز از تمام چیزهایی است که سرش را از غیر حق وا می دارد و نیز احساس بزرگی در برابر هر چیزی جز حق است» و هم او در فصلی دیگر از کتاب اشارات آنجا که درباره تمرین عارف بحث می کند می گوید: این تمرین به خاطر سه هدف است: یکی رفع مانع یعنی برداشتن غیر خدا از سر راه، دوم رام و مطیع ساختن نفس اماره نسبت به نفس مطمئنه، سوم تلطیف باطن، آنگاه برای هر یک از آن سه هدف عامل یا عواملی ذکر می کند. می گوید زهد حقیقی و واقعی کمک به هدف اول، یعنی برداشتن غیر حق از سر راه می کند.
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تضاد دنیا و آخرت

مساله تضاد دنیا و آخرت و دشمنی آنها با یکدیگر و اینکه این دو مانند دو قطب مخالفند از قبیل مشرق و مغربند که نزدیکی با هر یک مساوی است با دوری از دیگری، همه مربوط به این مطلب است یعنی مربوط است به جهان دل و ضمیر انسان و دلبستگیها و عشقها و پرستشهای انسان، خداوند به انسان دو دل نداده است: «ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه؛ با یک دل نمی توان بیش از یک معشوق برگزید» (احزاب/ 4).

اینست که وقتی از علی (ع) درباره جامه اش که کهنه و مندرس بود سؤال کردند فرمود: «یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون، دل به این سبب نرم می گردد، و نفس به این وسیله رام می شود و مؤمنان به آن اقتدا می کنند». یعنی کسانیکه جامه نو ندارند از پوشیدن جامه کهنه ناراحت نمی شوند و احساس حقارت نمی کنند زیرا می بینند پیشوای شان جامه ای بهتر از جامه آنها نپوشیده است. آنگاه اضافه فرمود که همانا دنیا و آخرت دو دشمن مشخص و دو راه مختلفند هر کس دنیا را دوست بدارد و رشته تسلط دنیا را به گردن خود بیندازد طبعا آخرت را و آنچه مربوط به آخرت است دشمن می دارد. دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغربند که نزدیکی به هر یک از اینها عین دوری از دیگری است این دو در حکم دو هوو می باشند (نهج البلاغه، حکمت 103).

علی (ع) در یکی از نامه هایش می نویسد: «و ایم الله یمینا استثنی فیها بمشیه الله لاروضن نفسی ریاضه تهش معها الی القرص اذا قدرت علیه مطعوما و تقنع بالملح مادوما و لادعن مقلتی کعین ماء نضب معینها مستفرغه دموعها ا تمتلی السائمه من رعیها فتبرک. .. و یاکل علی من زاده فیهجع؟! قرت اذا عینه، اذا اقتدی بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الهامله و السائمه المرعیه؛ سوگند یاد می کنم به ذات خدا که به خواست خدا نفس خویش را چنان ورزیده سازم و گرسنگی بدهم که به قرص نانی و اندکی نمک قناعت بورزد و آنرا مغتنم بشمارد همانا آنقدر (در خلوتهای شب) بگریم که آب چشمه چشمم خشک شود، شگفتا آیا این درست است که شتران در چراگاهها شکم خویش را انباشته کنند و در خوابگاه خویش را انباشته کنند و در خوابگاه خویش بخسبند و گوسفندان در صحراها خود را سیر کنند و در جایگاه خویش آرام گیرند، علی نیز شکم خویش را سیر کند و در بستر خود استراحت کند؟ چشم علی روشن! پس از سالیان دراز به چهار پایان اقتدا کرده است» (نهج البلاغه، نامه 45).
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آنگاه می فرماید: «طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بؤسها و هجرت فی اللیل غمضها حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و همهمت بذکر ربهم شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم "اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون"؛ خوشبخت و سعادتمند آنکه فرائض پروردگار خویش را انجام دهد، رنجها را مانند سنگ آسیا دانه را خورد کند، شب هنگام از خواب دوری گزیند، آنگاه که سپاه خواب حمله می آورد، زمین را فرش و دست خود را بالش قرار می دهد، در زمره گروهی که بیم روز بازگشت، خواب از چشمشان ربوده و پهلوهاشان از خوابگاههاشان جاخالی کرده است و لبهاشان به ذکر پروردگارشان در زمزمه است، ابرهای گناهان بر اثر استغفار مداوم شان برطرف شده است، "آنانند حزب خدا، همانا تنها آنان رستگارانند"».

ذکر این دو قسمت پشت سر یکدیگر رابطه زهد و معنویت را کاملا روشن می کند. خلاصه دو قسمت اینست که از دو راه یکی را باید انتخاب کرد. یا خورد و خواب و خشم و شهوت، نه رازی و نه نیازی، نه توجهی و نه نم اشکی و نه انسی و نه روشنائی و گامی از حد حیوانیت فراتر نرفت، و یا قدمی در وادی انسانیت و استفاده از مواهب خاص الهی که مخصوص دلهای پاک و روحهای تابناک است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 246-239

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق معنویت انسان زهد آخرت جامعه شناسی دین حدیث تربیت

تضاد دنیا و آخرت از نظر امام علی (ع)
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مساله تضاد دنیا و آخرت و دشمنی آنها با یکدیگر و اینکه این دو مانند دو قطب مخالفند از قبیل مشرق و مغربند که نزدیکی با هر یک مساوی است با دوری از دیگری، همه مربوط به این مطلب است یعنی مربوط است به جهان دل و ضمیر انسان و دلبستگیها و عشقها و پرستشهای انسان. خداوند به انسان دو دل نداده است: «ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه؛ خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است» (احزاب/ 4).

با یک دل نمی توان بیش از یک معشوق برگزید. اینست که وقتی از علی (ع) درباره جامه اش که کهنه و مندرس بود سؤال کردند فرمود: «یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون؛ دل به این سبب نرم می گردد، و نفس به این وسیله رام می شود و مؤمنان به آن اقتدا می کنند»، یعنی کسانیکه جامه نو ندارند از پوشیدن جامه کهنه ناراحت نمی شوند و احساس حقارت نمی کنند زیرا می بینند پیشوای شان جامه ای بهتر از جامه آنها نپوشیده است. آنگاه اضافه فرمود که همانا دنیا و آخرت دو دشمن مشخص و دو راه مختلفند هر کس دنیا را دوست بدارد و رشته تسلط دنیا را به گردن خود بیندازد طبعا آخرت را و آنچه مربوط به آخرت است دشمن می دارد. دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغربند که نزدیکی به هر یک از اینها عین دوری از دیگری است این دو در حکم دو هوو می باشند (نهج البلاغه، حکمت 103).

علی (ع) در یکی از نامه هایش می نویسد: «و ایم الله یمینا استثنی فیها بمشیه الله لاروضن نفسی ریاضه تهش معها الی القرص اذا قدرت علیه مطعوما و تقنع بالملح مادوما و لادعن مقلتی کعین ماء نضب معینها مستفرغه دموعها ا تمتلی السائمه من رعیها فتبرک. .. و یاکل علی من زاده فیهجع؟! قرت اذا عینه، اذا اقتدی بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الهامله و السائمه المرعیه؛ و سوگند به خدا -سوگندی که خواست خدا را در آن استثنا می کنم- هر آینه نفسم را ریاضتی دهم که اگر برای خوراک به قرص نانی دست یابد شاد شود، و برای نانخورش به نمک قناعت ورزد، و کاسه چشمم را (از شدت گریه) به سان چشمه آبی سازم که آب روانش ته کشیده، و سرشکش خشک شده باشد. آیا سزاوار است که حیوان چرنده شکم از چرا سیر کند و بر پهلو بخسبد، و حیوان در آغل بسته از خوردن علف سیر شود و بر زمین پهن شود، و علی هم از توشه اش بخورد و بر زمین دراز کشد؟! پس چشمش روشن باد که پس از سال های دراز، تازه از رفتار چهارپایان رها شده و چرندگان علفخوار درس گرفته است»،
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آنگاه می فرماید: «طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بؤسها و هجرت فی اللیل غمضها حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم و همهمت بذکر ربهم شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون؛ خوشا به حال کسی که وظیفه واجبش را نسبت به پروردگارش بگزارد، و سختی ها را به جان بخرد و شب هنگام، خواب از دیده دور سازد تا همین که چرت بر چشمانش چیره شد زمین را بستر و کف دست را بالش کند؛ در میان گروهی که ترس از معادشان خواب را از دیدگانشان ربوده، و پهلوهاشان از بسترهاشان تهی شده، و لب هاشان به ذکر پروردگارشان مترنم گشته، و گناهانشان به استغفارهای فراوانشان زدوده شده است، آنان حزب خدایند، آگاه باش که حزب خدا رستگارند» (نهج البلاغه، نامه 45).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 246-244

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق انسان نهج البلاغه تضاد آخرت تربیت

مفهوم زهد اسلامی
استاد علی اکبر پرورش تعبیری نغز و رسا در مورد زهد دارد و می گوید: زهد اسلامی عبارت است از برداشت کم و بازدهی زیاد یعنی رابطه ای میان کم برداشت کردن از یک طرف و زیاد بازدهی دادن از طرف دیگر موجود است. بازدهی های انسانی انسان و تجلیات شخصیت انسانی انسان چه در قسمت عاطفه و اخلاق و چه در قسمت تعاونها و همکاریهای اجتماعی و چه از نظر شرافت و حیثیت انسانی و چه از نظر عروج و صعود به عالم بالا همه و همه رابطه معکوس دارند با برداشتها و برخورداریهای مادی.
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انسان این ویژگی را دارد که برداشت و برخورداری زیاد از ماده و طبیعت و تنعم و اسراف در لذات، او را در آنچه هنر و کمال انسانی نامیده می شود ضعیف تر و زبونتر و بی بارتر و عقیم تر می سازد و برعکس پرهیز از برداشت و برخورداری البته در حدود معینی، گوهر او را صفا و جلا می بخشد، فکر و اراده (دو نیروی عالی انسانی) را نیرومندتر می کند. این حیوان است که برداشت و برخورداری بیشتر او را در کمال حیوانی به جلو می برد. در حیوان نیز آنچه به منزله هنر نامیده می شود اینطور نیست، یعنی یک حیوان برای اینکه چاقتر بشود و گوشتش بهتر مورد استفاده قرار بگیرد، و یا برای اینکه شیر و پشم بیشتری بدهد باید هر چه بیشتر تیمار شود، اما یک اسب مسابقه چنین نیست، اسب سر طویله محال است که از عهده مسابقه بیرون آید، اسبی می باید که روزها بلکه ماهها تمرین کم خوراکی دیده باشد و لاغر میان شده باشد، گوشتها و پیه های اضافی را ریخته باشد تا چابک و چالاک شده و به تیزروی که از نوع هنر و فعالیت برای آن حیوان است قادر گردد.

زهد، برای آدمی تمرین است، اما تمرین روح. روح با زهد ورزش می یابد و تعلقات اضافی را می ریزد، سبکبال و سبکبار می گردد و در میدان فضائل سبک به پرواز در می آید. از قضا امام علی (ع) از تقوا و زهد به ورزش تعبیر می کند، کلمه ریاضت در مفهوم اصلی خودش عبارت است از ورزش و تمرین مقدماتی اسب مسابقه. ورزش هم ریاضت نامیده می شود، می فرماید: «و انما هی نفسی اروضها بالتقوی؛ همانا نفس خویش را با تقوا ورزش می دهم» (نامه 45 نهج البلاغه).
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گیاهها چطور؟ گیاه هم مانند حیوان است، لااقل قسمتی از آنچه می توان آنرا ولو با تشبیه و مسامحه هنر گیاه نامید مشروط به برداشت کمتر است از طبیعت. علی (ع) به این نکته نیز اشاره می کند و از گیاهان مثلی می آورد، در یکی از نامه هایش پس از آنکه زندگی زاهدانه و قانعانه و کم برداشت خویشرا برای یکی از فرماندارانش تشریح می کند و او را ترغیب می نماید که در زندگی این راه را پیشه سازد، می فرماید: «مثل اینست که اعتراض معترض را می شنوم که اگر برداشت علی این اندازه کم باشد، باید به علت ضعف قادر به هماوردی با دلاوران نباشد، پس چگونه است که هیچ دلاوری تاب هماوردی او را ندارد، ولی اشتباه می کنند. آنکه با سختیهای زندگی دست به گریبان است نیرومندتر و آبدیده تر از کوره بیرون می آید، همانا چوب درخت صحرائی که به دست باغبان نوازشش نمی دهد و هر لحظه به سراغش نمی رود و با محرومیتها همواره در نبرد است محکمتر، با صلابت تر، و آتشش فروزانتر و دیرپاتر است».

این قانون که بر جانداران حاکم است، بر انسان بما هو انسان، یعنی از نظر خصلتهای خاص انسانی، از نظر همان چیزها که به نام شخصیت انسانی نامیده می شود به درجاتی بیشتر حکومت می کند. کلمه زهد با همه مفهوم عالی و انسانی که دارد سر نوشت شومی پیدا کرده است و مخصوصا در عصر ما ظالمانه محکوم می شود، در مفهوم این کلمه غالبا تحریف و اشتباهکاری به عمد یا غیرعمد رخ می دهد، گاهی مساوی با تظاهر و ریا معرفی می شود و گاهی مرادف با رهبانیت و عزلت و گوشه گیری. هر کسی درباره اصطلاحات شخصی خود مختار است که این الفاظ را به هر معنی که می خواهد استعمال کند، اما هرگز نمی توان مفهوم و اصطلاح دیگری را به بهانه یک مفهوم غلط و یک اصطلاح دیگر محکوم کرد.
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اسلام در سیستم اخلاقی و تربیتی خود کلمه و اصطلاحی به کار برده است به نام زهد، نهج البلاغه و روایات اسلامی پر است از این کلمه، ما اگر بخواهیم درباره زهد اسلامی بحث کنیم باید قبل از هر چیز مفهوم اسلامی آنرا درک کنیم، سپس درباره آن قضاوت کنیم. مفهوم زهد اسلامی عبارت است از برداشت کم برای بازدهی زیاد. اسلام در زمینه زهد دو چیز را سخت محکوم کرده است، یکی رهبانیت و دیگری ماده پرستی و پول پرستی و به عبارت جامعتر دنیازدگی را. کدام مکتب و منطق است که رهبانیت را توصیه کند و کدام مکتب است که به پول پرستی و کالا پرستی و یا مقام پرستی و یا به عبارت جامعتر دنیازدگی توصیه کند و آیا ممکن است انسان اسیر و گرفتار و بنده و برده مادیات باشد و به تعبیر امیر المومنین بنده دنیا و بنده کسی باشد که دنیا در اختیار او است و آنگاه از شخصیت دم بزند؟!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 251-247

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق روح انسان زهد موجودات حدیث تربیت

ترک دنیا و دنیا پرستی در نهج البلاغه
از جمله مباحث نهج البلاغه، منع و تحذیر شدید از دنیا پرستی است، مقصود و هدف زهد اسلامی، روشن کننده مفهوم دنیا پرستی نیز هست زیرا زهدی که بدان شدیدا ترغیب شده است نقطه مقابل دنیا پرستی است که سخت نفی گردیده است. با تعریف و توضیح هر یک از این دو مفهوم، دیگری نیز روشن می شود. تاکید و اصرار فراوان و فوق العاده ای در مواعظ امیرالمؤمنین علی (ع) درباره منع و تحذیر از دنیا پرستی به عمل آمده است. چرا این همه در کلمات امیرالمؤمنین به این مطلب توجه شده است به طوری که نه خود ایشان مطلب دیگری را این اندازه مورد توجه قرار داده اند نه رسول اکرم (ص) و یا سایر ائمه اطهار این اندازه درباره غرور و فریب دنیا و فنا و ناپایداری آن و بی وفایی آن و لغزانندگی آن و خطرات ناشی از تجمع مال و ثروت و وفور نعمت و سرگرمی بدان ها سخن گفته اند.
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خطری که غنایم به وجود آورد، این یک امر تصادفی نیست. مربوط است به سلسله خطرات عظیمی که در عصر علی (ع)، یعنی در دوران خلافت خلفا، خصوصا دوره خلافت عثمان که منتهی به دوره خلافت خود ایشان شد، متوجه جهان اسلام از ناحیه نقل و انتقالات مال و ثروت گردیده بود. علی (ع) این خطرات را لمس می کرد و با آنها مبارزه می کرد، مبارزه ای عملی در زمان خلافت خودش که بالاخره جانش را روی آن گذاشت و مبارزه ای منطقی و بیانی که در خطبه ها و نامه ها و سایر کلماتش منعکس است. فتوحات بزرگی نصیب مسلمانان گشت، این فتوحات مال و ثروت فراوانی را به جهان اسلام سرازیر کرد، ثروتی که به جای اینکه به مصارف عموم برسد و عادلانه تقسیم شود، غالبا در اختیار افراد و شخصیت ها قرار گرفت. مخصوصا در زمان عثمان، این جریان فوق العاده قوت گرفت. افرادی که تا چند سال پیش فاقد هر گونه ثروت و سرمایه ای بودند دارای ثروت بی حساب شدند. اینجا بود که دنیا کار خود را کرد و اخلاق امت اسلام به انحطاط گرائید. فریادهای علی (ع) در آن عصر خطاب به امت اسلام به دنبال احساس این خطر عظیم اجتماعی بود.

مسعودی در ذیل احوال عثمان می نویسد: «عثمان فوق العاده کریم و بخشنده بود (البته از بیت المال!). کارمندان دولت و بسیاری از مردم دیگر راه او را پیش گرفتند، او برای اولین بار در میان خلفا خانه خویش را با سنگ و آهک بالا برد و درهایش را از چوب ساج و عرعر ساخت و اموال و باغات و چشمه هایی در مدینه اندوخته کرد، وقتی که مرد در نزد صندوقدارش صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم پول نقد بود، قیمت املاکش در وادی القری و حنین و جاهای دیگر، بالغ بر صد هزار دینار می شد. اسب و شتر فراوانی از او باقی ماند.» آنگاه می نویسد: «در عصر عثمان جماعتی از یارانش مانند خودش ثروت ها اندوختند. زبیر بن العوام خانه ای در بصره بنا کرد که اکنون در سال 332 (زمان خود مسعودی است) هنوز باقی است و معروف است خانه هایی در مصر، کوفه و اسکندریه بنا کرد، ثروت زبیر بعد از وفات پنجاه هزار دینار پول نقد و هزار اسب و هزارها چیز دیگر بود. خانه ای که طلحه بن عبدالله در کوفه با گچ و آجر و ساج ساخت هنوز (در زمان مسعودی) باقی است و به دار الطلحتین معروف است. عایدات روزانه طلحه از املاکش در عراق هزار دینار بود. در سر طویله او هزار اسب بسته بود. پس از مردنش یک سی و دوم ثروتش هشتاد و چهار هزار دینار برآورد شد. مسعودی نظیر همین ثروته ا را برای زید بن ثابت و یعلی بن امیه و بعضی دیگر می نویسد.

ص: 7236





بدیهی است که ثروت های بدین کلانی از زمین نمی جوشد و از آسمان هم نمی ریزد، تا در کنار چنین ثروت هایی فقرهای موحشی نباشد چنین ثروت ها فراهم نمی شود. اینست که علی (ع) در خطبه 129 نهج البلاغه پس از آنکه مردم را از دنیاپرستی تحذیر می دهد، می فرماید: «و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا، و لا الشر الا اقبالا و لا الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا. فهذا اوان قویت عدته و عمت مکیدته و امکنت فریسته. اضرب بطرفک حیث شئت من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدل نعمه الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل بحق الله دفرا او متمردا کان باذنه عن سمع المواعظ و قرا. این خیارکم و صلحاؤکم و این احرارکم و سمحاؤکم؟ و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم؟»؛ «همانا در زمانی هستید که خیر دائما واپس می رود و شر همی به پیش می آید و شیطان هر لحظه بیشتر به شما طمع می بندد. اکنون زمانی است که تجهیزات شیطان (وسائل غرور شیطانی) نیرو گرفته و فریب شیطان در همه جا گسترده شده و شکارش آماده است. نظر کن، هر جا می خواهی از زندگی مردم را تماشا کن، آیا جز این است که یا نیازمندی می بینی که با فقر خود دست و پنجه نرم می کند و یا توانگری کافر نعمت یا ممسکی که امساک حق خدا را وسیله ثروت اندوزی قرار داده است و یا سرکشی که گوشش به اندرز بدهکار نیست. کجایند نیکان و شایستگان شما؟ کجایند آزاد مردان و جوانمردان شما، کجایند پارسایان شما در کار و کسب؟ کجایند پرهیزکاران شما؟...».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 257-261

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه ثروت دنیاپرستی جامعه شناسی دین رذایل اخلاقی حکومت

سکر نعمت در نهج البلاغه
امیر المؤمنین در کلمات خود نکته ای را یاد می کند که آن را "سکر نعمت " یعنی مستی ناشی از رفاه می نامد که به دنبال خود "بلای انتقام" را می آورد، در خطبه 151 نهج البلاغه می فرماید: «ثم انکم معشر العرب اغراض بلایا قد اقتربت، فاتقوا سکرات النعمه و احذروا بوائق النقمه؛ آن گاه شما ای مردم عرب، آماج تیرهای بلاهایی هستید که نزدیک شده است. پس، از مستی نعمت زدگی و رفاه بپرهیزید و از عواقب شوم کیفر الهی حذر کنید.»

آنگاه علی (ع) شرح مفصلی درباره عواقب متسلسل و متداوم این ناهنجاری ها ذکر می کند. در خطبه 187، آینده وخیمی را برای مسلمین پیشگویی می کند. می فرماید: «ذاک حیث تسکرون من غیر شراب بل من النعمه و النعیم؛ در آن روزگار نه از می خوارگی بلکه از فرط نعمت و خوش گذرانی مستی می کنید.»

آری سرازیر شدن نعمت های بی حساب به سوی جهان اسلام و تقسیم غیر عادلانه ثروت و تبعیض های ناروا، جامعه اسلامی را دچار بیماری مزمن "دنیا زدگی" و "رفاه زدگی" کرد. علی (ع) با این جریان که خطر عظیمی برای جهان اسلام بود و دنباله اش کشیده شد مبارزه می کرد و کسانی را که موجب پیدایش این درد مزمن شدند انتقاد می کرد. خودش در زندگی شخصی و فردی درست در جهت ضد آن زندگی ها عمل می کرد، هنگامی هم که به خلافت رسید در صدر برنامه اش مبارزه با همین وضع بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 261-261

کلی__د واژه ه__ا

اسلام رفاه دنیاپرستی جامعه شناسی دین رذایل اخلاقی

رابطه انسان و جهان از نظر اسلام
آنچه از نظر قرآن کریم و طبعا از نظر نهج البلاغه، نیز مذموم است نه 'وجود فی نفسه' جهان است. و نه 'تمایلات و علائق فطری و طبیعی' انسان. در این مکتب نه جهان بیهوده آفریده شده است و نه انسان راه خود را گم کرده و به غلط در این جهان آمده است.

مکاتبی بوده و هستند که نسبت به نظام آفرینش با دیده بدبینی می نگرند، نظام موجود را نظام کامل نمی پندارند، و نیز مکتب هایی بوده که آمدن انسان را به این جهان نتیجه یک اشتباه! و از نوع راه گم کردن! می دانند. انسان را موجودی صد در صد بیگانه با جهان می شمارند که هیچگونه پیوند و خویشاوندی با این جهان ندارد، زندانی این جهان است، یوسفی است که به دست برادران دشمن، در چاه این جهان محبوس گشته است، تمام مساعیش باید صرف فرار از این زندان و بیرون آمدن از این چاه گردد.

بدیهی است هنگامی که رابطه انسان با جهان دنیا و طبیعت رابطه زندانی و زندان و به چاه افتاده و چاه است، انسان نمی تواند هدفی جز 'خلاصی' داشته باشد.



منطق اسلام

ولی از نظر اسلام، رابطه انسان و جهان از نوع رابطه زندانی و زندان و چاه و در چاه افتاده نیست، بلکه از نوع رابطه کشاورز است با مزرعه «الدنیا مزرعة الاخرة» (حدیث نبوی) و یا اسب دونده با میدان مسابقه «الا و ان الیوم المضمار و غدا السباق؛ آگاه باشید امروز، روز تمرین و آمادگی، و فردا روز مسابقه است.» (نهج البلاغه، خطبه 28)، و یا سوداگر با بازار تجارت «الدنیا... متجر اولیاء الله؛ دنیا... تجارت خانه اولیای حق» (نهج البلاغه، حکمت 131) و یا عابد با معبد است «الدنیا... مسجد احباء الله؛ دنیا... مسجد دوستان خداست.» (نهج البلاغه، حکمت 131). دنیا از نظر اسلام مدرسه انسان و محل تربیت انسان و جایگاه تکامل اوست.
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در نهج البلاغه گفتگوی امیرالمؤمنین علی (ع) با مردی ذکر شده است که از دنیا مذمت کرده و علی (ع) او را که می پنداشت دنیای مذموم، همین جهان عینی و مادی است مورد ملامت قرار داد و به اشتباهش آگاه نمود. (نهج البلاغه حکمت 131) شیخ عطار این جریان را در 'مصیبت نامه' به شعر در آورده می گوید:

آن یکی در پیش شیر دادگر *** ذم دنیا کرد بسیاری مگر

حیدرش گفتا که دنیا نیست بد *** بد توئی زیرا که دوری از خرد

هست دنیا بر مثال کشت زار *** هم شب و هم روز باید کشت و کار

زانکه عز و دولت دین سر به سر *** جمله از دنیا توان برد ای پسر

تخم امروزینه فردا بر دهد *** ورنکارد 'ای دریغا' بر دهد

پس نکوتر جای تو دنیای تو است *** زانکه دنیا توشه عقبای توست

تو به دنیا در، مشو مشغول خویش *** لیک، در وی کار عقبا گیر پیش

چون چنین کردی تو را دنیا نکوست *** پس برای این، تو دنیا دار دوست

ناصر خسرو علوی که به حق می توان او را حکیم الشعراء خواند و یکی از نکته سنج ترین و مذهبی ترین شعرای پارسی زبان است، چکامه ای درباره خوبی و بدی جهان دارد که هم با منطق اسلام منطبق است و هم فوق العاده عالی و زیبا است، شایسته است در این جا نقل شود، این اشعار در دیوان او هست و در کتاب جامع الحکمتین خویش نیز آنها را آورده است می گوید:
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جهانا! چه در خورد و بایسته ای *** اگر چند با کس نپایسته ای

بظاهر، چو در دیده، خس، ناخوشی *** به باطن، چو دو دیده بایسته ای

اگر بسته ای را گهی بشکنی *** شکسته بسی نیز تو بسته ای

چو آلوده بینندت، آلوده ای *** ولیکن سوی شستگان شسته ای

کسی کو تو را می نکوهش کند *** بگویش: 'هنوزم ندانسته ای'

زمن رسته ای تو، اگر بخردی *** چه بنکوهی آن را کز آن رسته ای

به من برگذر داد ایزد تو را *** تو در رهگذر پست چه نشسته ای؟

ز بهر تو ایزد درختی بکشت *** که تو شاخی از بیخ او جسته ای

اگر کژ بر او رسته ای سوختی *** و گر راست بر رسته ای رسته ای

بسوزد، بلی، هر کسی چوب کژ *** نپرسد که بادام یا پسته ای

تو تیر خدایی سوی دشمنش *** به تیرش چرا خویشتن خسته ای؟!

بنابراین رابطه انسان با جهان از نوع رابطه کشاورز با مزرعه و بازرگان با بازار و عابد با معبد است لذا انسان نمی تواند نسبت به جهان، بیگانه، پیوندهایش همه بریده، و روابطش همه منفی بوده باشد، در هر میلی طبیعی در انسان غایتی و هدفی و مصلحتی و حکمتی نهفته است، آدمی در این جهان 'نه به زرق آمده است تا به ملامت برود'.

به طور کلی میل و کشش و جاذبه، سراسر جهان را فرا گرفته است. ذرات جهان با حساب معینی به سوی یکدیگر کشیده می شوند و یکدیگر را جذب می کنند، این جذب و انجذاب ها بر اساس هدف هایی بسیار حکیمانه است. منحصر به انسان نیست، هیچ ذره ای، از میل یا میل هایی خالی نیست. چیزی که هست انسان بر خلاف سایر اشیاء به میل های خویش آگاهی دارد.
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وحشی کرمانی می گوید:

یکی میل است در هر ذره رقاص *** کشان هر ذره را تا مقصد خاص

رساند گلشنی را تا به گلشن *** دواند گلخنی را تا به گلخن

ز آتش تا به باد، از آب تا خاک *** ز زیر ماه تا بالای افلاک

همین میل است اگر دانی همی میل *** جنیبت در جنیبت، خیل در خیل

از این میل است هر جنبش که بینی *** به جسم آسمانی تا زمینی

پس از دیدگاه اسلام نه جهان بیهوده آفریده شده و نه انسان به غلط آمده است و نه علایق طبیعی و فطری انسان اموری نبایستنی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 266-270

کلی__د واژه ه__ا

جهان بینی اسلامی انسان هدف دنیا فطرت حکمت الهی

نفی تعلق و وابستگی به دنیا در قرآن و نهج البلاغه
از دیدگاه اسلام نه جهان بیهوده آفریده شده و نه انسان به غلط آمده است و نه علائق طبیعی و فطری انسان اموری نبایستنی است، پس آنچه مذموم است و نبایستی است و مورد توجه قرآن کریم و نهج البلاغه است چیست؟

انسان خصیصه ای دارد که ایده آل جو و کمال مطلوب خواه آفریده شده است، در جستجوی چیزی است که پیوندش با او بیش از یک ارتباط معمولی باشد. به عبارت دیگر انسان در سرشت خویش پرستنده و تقدیس کننده آفریده شده است و در جستجوی چیزی است که او را منتهای آرزوی خویش قرار دهد و او همه چیزش بشود. اینجا است که اگر انسان خوب رهبری نشود و خود از خود مراقبت نکند، ارتباط و علاقه او به اشیاء به تعلق و وابستگی تغییر شکل می دهد، وسیله به هدف استحاله می شود، رابطه به صورت بند و زنجیر در می آید، حرکت و تلاش و آزادی مبدل به توقف و رضایت و اسارت می گردد. اینست آن چیزی که نبایستنی است و برخلاف نظام تکاملی جهان است و از نوع نقص و نیستی است نه کمال و هستی، و اینست آن چیزی که آفت انسان و بیماری خطرناک انسان است و اینست آن چیزی که قرآن و نهج البلاغه انسان را نسبت به آن هشدار می دهند و اعلام خطر می کنند.
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بدون شک اسلام، جهان مادی و زیست در آن را، ولو به زیستی در حد اعلا را، شایسته این که کمال مطلوب انسان قرار گیرد نمی داند، زیرا اولا در جهان بینی اسلامی جهان ابدی و جاویدان، در دنبال این جهان می آید که سعادت و شقاوتش محصول کارهای نیک و بد او در این جهان است و ثانیا مقام انسان و ارزشهای عالی انسان برتر و بالاتر از اینست که خویشتن را بسته و اسیر، و برده مادیات این جهان نماید. اینست که امام علی (ع) مکرر به این مطلب اشاره می کند که دنیا خوب جائی است اما برای کسی که بداند این جا قرارگاه دائمی نیست، گذرگاه و منزلگاه او است: «و لنعم دار ما لم یرض بها دارا؛ خوب خانه ای است دنیا، اما برای کسی که آن را خانه خود (قرارگاه خود) نداند» (نهج البلاغه، خطبه 223 ). «الدنیا دار مجاز لا دار قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم؛ دنیا محل گذر است و آخرت سرای ماندن، پس از گذرگاه خود توشه ای برای قرارگاه خود برگیرید» ( نهج البلاغه، خطبه 203).

از نظر مکتب های انسانی جای هیچگونه شک و تردید نیست که هر چیزی که انسان را به خود ببندد و در خود محو نماید بر ضد شخصیت انسانی است زیرا او را راکد و منجمد می کند. سیر تکامل انسان لایتناهی است و هر گونه توقفی و رکودی و بستگی ای بر ضد آن است. ما هم در این جهت بحثی نداریم یعنی این مطلب را به صورت کلی می پذیریم سخن در دو مطلب دیگر است: یکی اینکه آیا قرآن، و به پیروی قرآن نهج البلاغه، چنین بینشی دارد درباره روابط انسان و جهان؟ آیا واقعا آن چیزی که قرآن محکوم می کند علاقه به معنی بستگی و کمال مطلوب قرار دادن است که رکود است و توقف است و سکون است و نیستی است و بر ضد حرکت و تعالی و تکامل است؟ آیا قرآن، مطلق علائق و عواطف دنیوی را در حدی که به شکل کمال مطلوب و نقطه توقف درنیاید محکوم نمی سازد؟ دیگر اینکه اگر بنا باشد، بسته بودن به چیزی و کمال مطلوب قرار گرفتن چیزی، مستلزم اسارت و در بند قرار گرفتن انسان و در نتیجه رکود و انجماد او باشد چه فرقی می کند که آن چیز مورد علاقه خدا باشد یا چیز دیگر؟
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قرآن هر بستگی و بندگی را نفی کند و به هر نوع آزادی معنوی و انسانی دعوت کند. هرگز بستگی به خدا و بندگی خدا را نفی نمی کند و به آزادی از خدا برای کمال آزادی دعوت نمی نماید، بلکه بدون تردید دعوت قرآن بر اساس آزادی از غیرخدا و بندگی خدا، تمرد از اطاعت غیر او و تسلیم در برابر او، استوار است. کلمه لااله الاالله که پایه اساسی بنای اسلام است بر نفیی و اثباتی، سلبی و ایجابی، کفری و ایمانی، تمردی و تسلیمی، استوار است. نفی و سلب و کفر و تمرد نسبت به غیرحق، و اثبات و ایجاب و ایمان و تسلیم نسبت به ذات حق. شهادت اول اسلام یک نه فقط نیست همچنانکه تنها یک آری نیست، ترکیبی است از نه و آری.

اگر کمال انسانی و تکامل شخصیت انسانی ایجاب می کند که انسان از هر قیدی و هر اطاعتی و هر تسلیمی و هر بردگی رها و آزاد باشد و در مقابل همه چیز عصیان بورزد و استقلال داشته باشد و هر آری را نفی کند و برای اینکه آزادی مطلق به دست آورد نه محض باشد (آنچنانکه اگزیستانسیالیسم می گوید) چه فرق می کند که آن چیز خدا باشد یا غیرخدا؟ و اگر بنا است انسان اسارتی و اطاعتی و قیدی و تسلیمی بپذیرد و در یک نقطه توقف کند، باز هم چه فرق می کند که آن چیز خدا باشد یا غیرخدا؟ یا اینکه فرق است میان ایده آل قرار گرفتن خدا و غیرخدا، خدا تنها وجودی است که بندگی او عین آزادی است و در او گم شدن عین به خود آمدن و شخصیت واقعی خویش را بازیافتن است اگر چنین است مبنا و ریشه و بنیادش چیست؟ و چگونه می توان آنرا توجیه کرد؟ به عقیده ما در اینجا ما به یکی از درخشانترین و مترقی ترین معارف انسانی و اسلامی می رسیم. اینجا یکی از جاهایی است که علو و عظمت منطق اسلام از یک طرف و حقارت و کوچکی منطقهای دیگر از طرف دیگر نمودار می گردد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 274-271

کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن انسان نهج البلاغه خدا دنیا

جابربن حیان پدر علم شیمی
مسئله ای است که اخیرا کشف شده و آن این است: مردی است در تاریخ اسلام به نام "جابربن حیان" که احیانا به او "جابر بن حیان صوفی" می گویند، او هم یکی از عجایب است. ابن الندیم در "الفهرست" جابربن حیان را یاد کرده و در حدود صد و پنجاه کتاب به او نسبت می دهد که بیشتر این کتابها در علوم عقلی است، و به قول آن روز در کیمیاست (در شیمی است) در صنعت است، در خواص طبایع اشیاء است، و امروز او را پدر شیمی دنیا می نامند. ظاهرا ابن الندیم، می گوید او از شاگردان امام جعفر صادق (ع) است. ابن خلکان نیز که او هم سنی است از جابربن حیان نام می برد و می گوید: کیمیاوی و شیمیدان و شاگرد امام صادق (ع) بود. و دیگران نیز همین طور نقل کرده اند. و این علوم قبل از جابربن حیان هیچ سابقه ای در دنیای اسلام نداشته، یک دفعه مردی به نام "جابربن حیان" شاگرد امام صادق (ع) پیدا می شود و این همه رساله در این موضوعات مختلف می نویسد که بسیاری از آنها امروز ارزش علمی دارد. راجع به جابربن حیان خیلی بحث کرده اند، مستشرفین معاصر خیلی بحث کرده اند، همین تقی زاده، نیز خیلی بحث کرده است. البته هنوز خیلی مجهولات راجع به جابربن حیان هست که کشف نشده است. حال آنچه که عجیب است این است که در کتب خود شیعه اسمی از این آدم نیامده، یعنی در کتب رجال شیعه (ابن الندیم شاید شیعه باشد)، در کتب فقها و محدثین شیعه اسمی از این آدم نیست. یک چنین شاگرد مبرزی امام صادق (ع) داشته که احدی نداشته است.
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قسمتی از این مطلب از مجهولات تاریخ است و هنوز تاریخ نتوانسته آن را صددرصد روشن کند. آن مقدار که هست همین است که این درسها را از امام صادق (ع) آموخت. البته هستند افرادی که به او اعتماد ندارند و می گویند جابربن حیان دوره اش اندکی متأخرتر از امام صادق (ع) است. آنها هم که می گویند متأخرتر است می گویند او شاگرد بعضی شاگردان امام صادق (ع) بوده است. ولی به هر حال آنهایی که نوشته اند و به همین مسئله اعتماد دارند به همین عنوان نوشته اند که او این درس ها را از امام صادق (ع) فرا گرفت. و عمده این است که این علوم قبل از او سابقه نداشته است، و این نشان می دهد که حضرت شاگردان مختلفی در قسمتهای مختلف داشته اند. همه افراد (یک ظرفیت روحی و فکری ندارند) چنانکه حضرت امیر (ع) به کمیل بن زیاد می فرمود: «ان ههنا لعلما جما لو اصبت له حملة»؛ علم فراوانی دارم، افسوس که آدم مستعدش را پیدا نمی کنم. و بعد فرمود: پیدا می کنم، یکی مستعد و باهوش است اما حقه باز و دنیاطلب، می خواهد دین را وسیله مادی قرار دهد، و یکی مقدس و متدین است ولی احمق است و استعداد علمی ندارد. یک آدمی که هم استعداد علمی داشته باشد و هم استعداد اخلاقی پیدا نکردم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 138-137 و 146-145

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام صادق (ع) جابر ابن حیان چهارده معصوم (ع) حدیث

خود فراموشی از نظر معارف اسلامی
برای یک ذهن فلسفی این سؤال پدید می آید که مگر ممکن است انسان خود را ببازد؟ باختن از دست دادن است و نیازمند به دو چیز است: یکی "بازنده" و دیگر "باخته شده و از دست رفته" چگونه ممکن است انسان خود را زیان کند و خود را ببازد و خود را از دست بدهد؟ آیا این تناقض نیست؟ همچنین مگر ممکن است انسان خود را فراموش کند و از یاد ببرد؟ انسان زنده همواره غرق در خود است، هر چیز را با اضافه به خود می بیند، توجهش قبل از هر چیز به خودش است، پس فراموش کردن خود یعنی چه؟
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این مسئله در معارف اسلامی، خصوصا دعاها و بعضی از احادیث و همچنین در ادبیات عرفانی اسلامی و بلکه در خود عرفان اسلامی سابقه زیاد و جای بس مهمی دارد، معلومم شد که انسان احیانا خود را با "ناخود" اشتباه می کند و "ناخو" را "خود" می پندارد و چون ناخود را خود می پندارد آنچه به خیال خود برای خود می کند در حقیقت برای ناخود می کند و خود واقعی را متروک و مهجور و احیانا ممسوخ می سازد. مثلا آنجا که انسان واقعیت خود را همین "تن" می پندارد و هر چه می کند برای تن و بدن می کند خود را گم کرده و فراموش کرده و ناخود را خود پنداشته است.

به قول مولوی مثلش مثل کسی است که قطعه زمینی در نقطه ای دارد، زحمت می کشد و مصالح و بنا و عمله می برد، آنجا را می سازد و رنگ و روغن می زند و به فرش ها و پرده ها مزین می نماید. اما روزی که می خواهد به آن خانه منتقل گردد یک مرتبه متوجه می شود که به جای قطعه زمین خود، یک قطعه زمین دیگر که اصلا به او مربوط نیست و متعلق به دیگری است، ساخته و آباد کرده و مفروش و مزین نموده و قطعه زمین خودش خراب و به کناری افتاده است:

در زمین دیگران خانه مکن *** کار "خود" کن، کار "بیگانه" مکن

کیست بیگانه؟ "تن" خاکی تو *** کز برای او است غمناکی تو

تا تو تن را چرب و شیرین می دهی *** گوهر جان را نیابی فربهی
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در جای دیگر می گوید:

ای که در پیکار "خود" را باخته *** دیگران را تو ز "خود" نشناخته

تو به هر صورت که آیی بیستی *** که منم این، و الله این تو نیستی

یک زمان تنها بمانی تو زخلق *** در غم و اندیشه مانی تا به حلق

این تو کی باشی؟ که تو آن او حدی *** که خوش و زیبا و سرمست خودی

امیرالمؤمنین علی (ع) جمله ای دارد که بسیار جالب و عمیق است می فرماید: «عجبت لمن ینشد ضالته و قد اضل نفسه فلا یطلبها؛ تعجب می کنم از کسی که در جستجوی گمشده اش بر می آید و حال آنکه "خود" را گم کرده و در جستجوی آن بر نمی آید.» خود را گم کردن و فراموش کردن منحصر به این نیست که انسان درباره هویت و ماهیت خود اشتباه کند و مثلا خود را با بدن جسمانی و احیانا با بدن برزخی آنچنان که احیانا این اشتباه برای اهل سلوک رخ می دهد، اشتباه کند.

هر موجودی در مسیر تکامل فطری خودش که راه کمال را می پیماید در حقیقت از خود به خود سفر می کند یعنی از خود ضعیف به سوی خود قوی می رود. علیهذا انحراف هر موجود از مسیر تکامل واقعی، انحراف از خود به ناخود است، این انحراف بیش از همه جا در مورد انسان که موجودی مختار و آزاد است صورت می گیرد، انسان هر غایت انحرافی را که انتخاب کند در حقیقت او را به جای "خود" واقعی، گذاشته است، یعنی ناخود را خود پنداشته است. آنچه در مورد ذم محو شدن و فانی شدن در مادیات آمده است ناظر به این جهت است. پس غایات و اهداف انحرافی داشتن یکی از عواملی است که انسان، غیر خود را به جای خود می گیرد و در نتیجه خود واقعی را فراموش می کند و از دست می دهد و می بازد.
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هدف و غایت انحرافی داشتن تنها موجب این نیست که انسان به بیماری "خود گم کردن" مبتلا شود، کار به جایی می رسد که ماهیت و واقعیت انسان مسخ می گردد و مبدل به آن چیز می شود، در معارف اسلامی باب وسیعی هست در این زمینه که انسان هر چیز را که دوست داشته باشد و به او عشق بورزد با او محشور می شود. در احادیث ما وارد شده است که: «من احب حجرا حشره الله معه؛ هر کس هر چه را دوست داشته باشد و اگر چه سنگی را دوست داشته باشد، با آن سنگ محشور می گردد.» با توجه به آنچه از قطعیات و مسلمات معارف اسلامی است که آنچه در قیامت ظهور و بروز می کند تجسم آن چیزها است که انسان در این جهان کسب کرده، روشن می شود که علت اینکه انسان همواره با آن چیزهایی محشور می گردد که به آنها عشق می ورزد و علاقه مند است، این است که عشق و علاقه و طلب یک چیز، آن را در مرحله غایت و هدف انسان قرار می دهد و در حقیقت آن چیز در مسیر "صیرورت" و "شدن" آدمی واقع می شود، آن غایت هر چند انحرافی باشد سبب می گردد که روح و واقعیت انسان مبدل به او بشود. حکمای اسلامی در این زمینه سخنان فراوان و بسیار جالبی دارند. یک رباعی عارفانه در این زمینه هست:

گر در طلب گوهر کانی، کانی *** ور در پی جستجوی جانی، جانی

من فاش کنم حقیقت مطلب را *** هر چیز که در جستن آنی، آنی

من_اب_ع
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مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 295-299

کلی__د واژه ه__ا

اسلام روح کمال انسان عرفان خودآگاهی

حدیثی از امام علی علیه السلام درباره فطری بودن دین
امام علی (ع) در نهج البلاغه (خطبه اول) بعد از آنکه خلقت عالم و آدم را اشاره می فرماید، نوبت مسأله بعث رسل (بعثت) می رسد و می فرماید: «فبعث فیهم رسله؛ خدا رسولان خود را در میان مردم مبعوث فرمود»، «و واتر الیهم انبیائه؛ انبیای خودش را یکی بعد از دیگری فرستاد» یعنی به یکی قناعت نکرد، پشت سر هم فرستاد که هر کدام آمدند و تأیید و تأکید قبلی را کردند. چرا؟ «لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول؛ تا ادای عهدی را که خداوند در فطرتشان با آن ها بسته بود از آنان بخواهند و نعمت های فراموش شده او را به یادشان بیاورند و با ارائه دلایل بر آنان اتمام حجت کنند و دفینه های خرد آنان را برایشان برانگیزند». یعنی آمدند از مردم بخواهند وفا به پیمانی کنند که در فطرتشان هست؛ آمدند به انسان بگویند ای انسان! تو در آن عمق فطرتت با خدای خودت پیمانی بسته ای، ما آمده ایم وفای به آن پیمان را بخواهیم. یعنی ابتدا به ساکن نیست؛ یک چیزی که وجود دارد آمده اند آن را به اصطلاح به فعلیت برسانند، مثل اینکه یک وقت شما می آیید از افرادی برای کاری قول بگیرید، و یکوقت قولش را قبلا شما یا کس دیگر گرفته است، شما می آیید و می گویید آن موضوعی را که قولش را داده اید آمده ایم که عمل بکنید.
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حضرت علی (ع) می فرماید: پیغمبران آمده اند ادای میثاقی را که در فطرت هست از مردم بخواهند: «و یذکروهم منسی نعمته؛ نعمتهای خدا را که مورد غفلت و نسیان بشر است به یاد بشر بیاورند»، یعنی به عنوان مذکر و یادآور آمده اند تا بشر را توجه بدهند به چیزی که از او غافل است، یعنی آمده اند که مذکر باشند نه معلم. البته پیغمبران معلم هم هستند، می بینید در قرآن کریم پیغمبر هم به عنوان مذکر یاد شده و هم به عنوان معلم، در آنچه که مربوط به فطرت مردم است پیغمبر عنوان مذکر (یادآوری کننده) دارد: «و یحتجوا علیهم بالتبلیغ»، پیغمبران همچنین آمده اند که در حالی که مذکر مردم هستند و مردم را تبلیغ می کنند و رسالت خودشان را به مردم ابلاغ می کنند، به این وسیله بر مردم احتجاج کنند، یعنی بر مردم اتمام حجت کنند، دلیل برای مردم بیاورند، مردم را اقناع کنند و عذر را از مردم قطع کنند.

تعبیر بعدی از همه اینها عمیق تر است: «و یثیروا لهم دفائن العقول»، دفائن یعنی گنجینه ها، دفینه ها، گنجها. می دانید در قدیم گنج را در زیر زمین دفن می کردند، نه برای این که مثلا فاسد نشود، بلکه برای اینکه کسی از آن اطلاع پیدا نکند. قهرا رویش را خاک می پاشیدند که کسی نمی فهمید اینجا گنج است، شخص از روی آن رد می شد و نمی دانست که زیر پای او گنجی وجود دارد. پیغمبران آمدند مردم را آگاه کنند که در عمق روح شما، در اعماق عقلهای شما و در اعماق ضمیر باطن شما گنجها وجود دارد، خودتان غافلید، آمدند روی گنجها را عقب بزنند تا بشر متوجه بشود که عجب! اینهمه گنج در ما وجود داشته و ما بی خبربودیم؟!
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سالها دل طلب جام جم از ما می کرد *** آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

بی دلی در همه احوال خدا با او بود *** او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

از این جهت است که در قرآن، ما به دو گونه آیات بر می خوریم: آیات آفاقی و آیات انفسی. آیات آفاقی یعنی آنچه بیرون از ضمیر انسان است: خلقت انسانهای دیگر، آسمان، زمین، ستارگان، کوه، دریا، گیاه، حیوان و.... ولی آیات انفسی یعنی آنچه در ضمیر خود انسان وجود دارد. قرآن برای آیات انفسی اهمیت بیشتری از آیات آفاقی قائل است، و این اصطلاح آفاق و انفس هم از خود قرآن گرفته شده است که فرموده: «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق؛ ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان هویدا می گردانیم تا ظاهر آشکار شود که خدا بر حق است» (فصلت/ 53) و چنانکه گفتیم آفاق و انفس که بعد در اصطلاح علمای اسلامی آمد از قرآن اقتباس شده است. ببینید اسلام تا کجا برای انسان اصالت قائل شده است که برای او یک ضمیر باطن فطری قائل است: «و یثیروا لهم دفائن العقول» همچنین در قرآن می فرماید: «و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون؛ و در زمین نشانه هایی برای یقین کنندگان است و در خود شما، آیا نمی بینید؟ و چرا نمی بینید؟» (ذاریات/ 20-21).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 252-249

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) فطرت قرآن پیامبران آگاهی انسان حجت الهی پیمان
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نقش اهل بیت در زندگی مسلمانان از نظر امام علی علیه السلام
امام علی (ع) در ذیل جمله های خطاب به کمیل فرمود: «هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استعوره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ علم و دانش با بینایی حقیقی به ایشان یکباره روی آورده و با آسودگی و خوشی یقین و باور به کار بسته اند و سختی و دشواری اشخاص به ناز و نعمت پرورده را سهل و آسان یافته اند و به آنچه نادانان از آن دوری گزینند انس و خو گرفته اند.» (نهج البلاغه، کلمات قصار 147)

ایضا در خطبه 2 نهج البلاغه می فرماید: «هم موضع سره و لجأ امره و عیبة علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه و جبال دینه بهم أقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه... لا یقال بال محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامة احد و لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. هم اساس الدین و عماد الیقین الیهم یفیی ء الغالی و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایة و فیهم الوصیة و الوراثة؛ آل پیغمبر اکرم (ص) نگهدارنده راز نهان و پناه فرمان آن حضرت می باشند و خزینه دانش آن وجود محترم هستند و مرجع حکمت های آن جناب و حافظ کتاب هایش می باشند و مانند کوه هایی هستند برای دینش. حضرت رسول اکرم (ص) به کمک آنان پشتش را راست کرد و لرزش بدنش را زائل نمود... هیچ یک از این امت با آل محمد (ص) طرف مقایسه نبوده و کسانی که همیشه از نعمت و بخشش ایشان بهره مندند با آنان برابر نیستند. آل محمد (ع) اساس و پایه دین و ستون ایمان و یقین هستند. دور افتادگان از راه حق به آنان رجوع کرده و وا ماندگان به ایشان ملحق می شوند و خصایص امامت در آنان جمع و حق ایشان است و بس و درباره آنان وصیت و ارث بردن ثابت است.»
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ایضا در خطبه 4 می فرماید: «بنا اهتدیتم فی الظلماء و تسنمتم العلیاء و بنا انفجرتم عن السرار و قر سمع لم یفقه الواعیة... (این خطبه را حضرت بعد از کشته شدن طلحه و زبیر فرموده است)؛ موقعی که در تاریکی گمراهی و نادانی بودید به سبب ما هدایت شدید و به راه راست قدم نهادید و بر کوهان بلندی سوار شدید و به واسطه ما از تیرگی شب های آخر ماه داخل روشنایی صبح گردیدید. کر شود گوشی که از فریاد رهنما پند نگرفته....»

ایضا در خطبه 147: «و لن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه و لن تمسکوا به حتی تعرفوا الذی نبذه فلتمسوا ذلک من عند اهله فانهم عیش العلم و موت الجهل هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم و صمتهم عن منطقهم (عن حکم منطقهم خطبه 237) و ظاهرهم عن باطنهم لا یخالفون الدین و لا یختلفون فیه (لا یخالفون الدین اشاره است به مقام عصمت و لا یختلفون فیه اشاره است به مقام علم، و این دو شرط در متخصصان الهی لازم است) فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق؛ و هرگز به عهد و پیمان قرآن وفا نمی کنید تا کسی را که نقض عهد کرده و پیمان شکسته بشناسید، و هرگز به کتاب خدا چنگ نمی زنید تا کسی را که آن را دور انداخته بشناسید. پس راه راست و وفای به عهد و پیمان و کیفیت وابسته شدن به قرآن را از اهل آن درخواست نمایید زیرا ایشان زنده دارنده علم و دانش و میراننده جهل و نادانی هستند. آنانند کسانی که حکم ایشان شما را آگاه می سازد از علم و دانائیشان و خاموشی آنان از گفتارشان و ظاهرشان و از باطنشان. مخالف دین نیستند و در آن با یکدیگر اختلاف ندارند. پس دین درباره آنان گواهی است راستگو و خاموشی است گویا.»
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ایضا خطبه 239: «هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم (خطبه 147: حکمهم) عن علمهم و ظاهرهم عن باطنهم و صمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق (ای العصمه) و لا یختلفون فیه (ای العلم الصافی المصیب) هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم عاد الحق الی نصابه و انزاح الباطل عن مقامه و انقطع لسانه عن منبته عقلوا الدین عقل وعایة و رعایة لا عقل سماع و روایة فان رواة العلم کثیر و رعاته قلیل؛ آل محمد (ص) زنده کننده علم و دانایی و از بین برنده جهل و نادانی هستند. شما را آگاه می سازد بردباریشان از دانائیشان، و ظاهرشان از باطنشان و خاموشیشان از راستی و درستی گفتارشان. حق را مخالفت نمی کنند و در آن اختلاف ندارند. ایشان ستون های اسلام و پناهگاه ها هستند. به وسیله ایشان حق به اصل و موضع خود باز می گردد و باطل و نادرستی از جای آن دور و نابود می شود و زبانش آنجا که حق آشکار شد بریده می گردد. دین را شناختند شناختنی که از روی دانایی و رعایت نمودن است نه شناختنی که از روی شنیدن و نقل نمودن باشد و روایت کنندگان علم بی شمار و رعایت کنندگان آن کمند.»

ایضا خطبه 147: «و انه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شی ء اخفی من الحق و لا اظهر من الباطل... فالکتاب یومئذ و اهله طریدان منفیان و صاحبان مصطحبان فی طریق واحد لا یؤویهما مؤو فالکتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیسا فیهم و معهم و لیسا معهم؛ زود است که بعد از من بر شما روزگاری بیاید که چیزی در آن پنهان تر از حق و درستی نبوده و آشکارتر از باطل و نادرستی نباشد... پس قرآن و اهل آن در آن روز دور انداخته شده و در میان جمعیت نیستند و این هر دو با هم در یک راه یار هستند و کسی قرآن و اهلش را احترام نکرده، نزد خود نگاه ندارد. پس قرآن و اهل آن در آن زمان در بین مردم بوده و با ایشان هستند و (در عین حال) در میانشان نبوده و با آنها نمی باشند.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 37-40

کلی__د واژه ه__ا

امامت قرآن مردم چهارده معصوم (ع) جامعه شناسی دین

خداوند و پرداختن به امور مختلف در آن واحد
در آیه 31 سوره الرحمن خطاب به جن و انس آمده: «سنفرغ لکم ایها الثقلان» عن قریب به شما خواهیم پرداخت؛ فراغت پیدا می کنیم و به شما خواهیم پرداخت. ابن خودش سؤالی ایجاد می کند که نکته خوبی هم هست؛ مفسرین هم در اینجا به این (مطلب) پرداخته اند که مقصود چیست. عن قریب به شما خواهیم پرداخت. تعبیر یک تعبیری است که گویا یعنی از کارهای دیگر خودمان فارغ می شویم و به شما خواهیم پرداخت. اینجا سؤال به وجود می آید که (آیا) در مورد خدا این مطلب می تواند صادق باشد؟ مثل این است که (می گوید) الان دست ما به کارهای دیگر بند است، نوبت شما می رسد بعد ما به شما خواهیم پرداخت. به علاوه مطلب در جای دیگر بیان شده است که «لایشغله شأن؛ هرگز کاری خدا را از کار دیگر باز نمی دارد» (نهج البلاغه/ خطبه 178).

معمولا انسان صفات تنزیهی خداوند را از مقایسه خلق کشف می کند. این نقص را که در خلق می بیند می فهمد که ذات واجب الوجود دارای این نقص نیست، دارای کمال آن است. امام رضا (ع) فرمود: «لا یفهم ما هناک الا بما هیهنا» یعنی چیزهایی که آنجا هست با آنچه در اینجا هست فهمیده می شود. این را در صفات سلبیه خوب می شود فهمید، با خودمان انسان ها مقایسه می کنیم. ما اگر به یک کار بپردازیم، در همان حال نمی توانیم به یک کار دیگر، دو کار دیگر، ده کار دیگر هم به طور کامل بپردازیم. حتی نگاه ما اگر بخواهد در یک نقطه متمرکز شود، در همان شعاع دید، دیگر در یک نقطه دیگر نمی تواند متمرکز شود. فکر و ذهن ما اگر به یک امر متوجه شود از توجهش به امور دیگر کاسته می شود.
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حداکثر این است که انسان چیزی را در متن نظر خودش قرار می دهد و چیزهایی در حاشیه نظرش قرار می گیرد. انسان وقتی که مثلا به یک نقطه در این اتقا کاملا دقیق است متن نظرش آن نقطه است ولی در شعاع چشمش تا چند متر این طرف و چند متر ان طرف هم احیانا اگر حرکتی صورت بگیرد در حاشیه نظرش مشهود است، اما از آن حاشیه که جدا می شود دیگر مشهود نیست. فکر انسان هم اگر متوجه امری باشد از امور دیگر باز می ماند. مثلا کسی که محصل است و درس می خواند و در عین حال بازرگان هم هست، در آن واحد نمی تواند هم مسئله ریاضی حل کند هم حساب های بازرگانی اش را برسد. این کار، او را از ان کار باز می دارد و آن کار از این کار. «لایشغله شأن» معنایش این است که با اینکه در آن واحد شئون لا یتناهی و تجلیات غیر تناهی در عالم هست و کارهای غیر متناهی در عالم صورت می گیرد، آیا خدای متعال مثل انسان است که این همه کار زیاد را نتواند در آن واحد انجام دهد و بگوییم همه که نمی شود صد در صد زیر نظر خدا باشد؟!

یک وقتی در همین جلسه عرض کردم، سابق در مجله ای خوانده بودم، دختر یکی از رجال معروف، در سنین بیست سالگی اسب سواری می کرده، از اسب می افتد، نخاعش پاره می شود و فلج می گردد. اطبا را می آورند، به فرنگ می برند یا از آنجا اطبا می آورند، بالأخره فایده نمی بخشد و او به صورت یک موجود فلج همین جور می افتد. مجله با او مصاحبه کرده بود. سؤالاتی کرده بود که تو اکنون با این حال چگونه زندگی می کنی؟ و... او از جمله راجع به خدا گفته بود که من از خدا چیزی نمی خواهم چون می دانم خدا اینقدر گرفتاری دارد که به همه اینها نمی رسد. خدا اینقدر گرفتاری دارد که دیگر نمی تواند به این جزئیات هم برسد! «لا یشغله شأن عن شأن» (یعنی) در توحید افعالی، انسان باید این مطلب را توجه داشته باشد که این حرف در مورد خدا معنی ندارد.
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پس قرآن کریم این اصل را به ما می آموزد که یک وقت فکر نکنیم که خدا چون به کاری مشغول است نمی تواند به کار دیگری بپردازد، باید از آن فارغ شود تا بعد بیاید سراغ این! ولی یک مطلب دیگر هم هست، در مورد دنیا و آخرت، باز خود قرآن این جور ذکر می کند، می گوید دنیا دار عمل است، آخرت دار جزا، دنیا دار مهلت است، آخرت دار رسیدگی و حساب، یعنی در دنیا انسان کارهای خوب می کند ولی چنین نیست که پاداشش فورا و نقدا برسد، کار بد می کند، کیفرش نقدا به انسان نمی رسد. بلکه امام علی (ع) می فرماید، «و نباید برسد، اگر برسد تکلیف دیگر برداشته است.»

اگر انسان یک دروغ که بگوید یک تومان از جیبش بیفتد جبرا دیگر دروغ نمی گوید نه اینکه اخلاقا دروغ نمی گوید. خدا انسان را در این دنیا آورده و تکلیف برای او معین کرده که با انتخاب خود، نیکی را انتخاب کند و بدی را انتخاب نکند. من -و هر کس دیگر- اگر بدانیم یک نگاه گناه که می کنم این نگاه همان و فرود آمدن یک شلاق به سر من همان، بدیهی است که دیگر نگاه گناه نمی کنم اما این گناه نکردن، گناه نکردن اجباری است.

اختیار اقتضا دارد شعاع وسیعی از مهلت را. اگر مهلت نباشد اختیار در کار نیست. لازمه اختیار، شعاعی وسیع از مهلت است. مهلت معنایش این است: کاری به کارش نداشتن، فعلا کاری به کارش نداریم. گویی به خود واگذارد. این، وضع دنیاست. در آخرت، ملکوت خدا ظاهر می شود. ملکوت خدا اینجا هم وجود دارد منتها ظهور ندارد، در آخرت ملکوت خدا ظاهر می شود، یعنی آنجاست که انسان رابطه مستقیم عملش با پاداشش رادرک می کند. دیگر آنجا پاداش و کیفر، کوچکترین جدایی از عمل ندارد. آخرت برای انسان ها روز ظهور پرداختن خدا به جزای اعمال است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 50-53

کلی__د واژه ه__ا

قیامت خداشناسی انسان اعمال اختیار

زیر و رو شدن تمام شئون دنیا در قیامت
در آیه 3 سوره واقعه درباره قیامت آمده: «خافضة رافعة؛ پایین برنده است و بالا برنده، پست کننده است و بلند کننده.» یک مصداق واضح از پست کردن و بلند کردن این است که خیلی از بلندهای در دنیا، آنهایی که در دنیا در مقامات رفیع قرار گرفته اند آنجا پستند و خلیی افرادی که در دنیا پست و حقیر و کوچک شمرده می شوند آنجا بالا هستند. در آنجا بالاهای دنیا پست خواهند شد و پست های دنیا بالا خواهند شد. نه مقصود این است که هر بالایی پست می شود و هر پستی بالا، بالاهایی از بالا به پایین خواهند آمد و پایین هایی از پایین به بالا خواهند رفت. البته بدون شک این یک مصداقش است، ولی همان طور که بسیاری یا همه مفسرین گفته اند مقصود این است که تمام شئون دنیا در آنجا زیر و رو می شود یعنی اصلا عالم زیر و رو می شود، باطن هایی ظاهر می شود و ظاهرهایی باطن.

البته آن تعبیر امام علی (ع) در مقام امتحان هاست ولی در آنجا هم صادق است: مثل دیگی که وقتی به جوش می آید آن چیزهایی که در زیر است رو و آنهایی که در رو هست می رود زیر: «لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم» (نهج البلاغه، خطبه 16). می فرماید در آینده امتحاناتی پیش خواهد آمد، مورد ابتلا قرار خواهید گرفت چگونه، و غربال خواهید شد چگونه. مثل غربالی که به دست یک -در خراسان می گویند- 'رهواردار' است که وقتی تکان می دهد این دانه ها پایین (و) بالا می روند، ریزها در می روند و درشت ها باقی می مانند، همین طور تکان های سختی بر شما مسلمین وارد خواهد شد و مانند غربال عده ای خارج خواهید شد، و آنچنان که دیگر (حاوی آب و مواد دیگر) وقتی که زیرش آتش و حرارتی نباشد یک حالت آرامشی دارد، جسم هایی که سنگین تر هستند و وزن مخصوصشان از آب بیشتر است پایین می روند سنگین ترها زودتر می رود و سبک ترها دیرتر، همین قدر که حرارت آمد و آن را جوش آورد، می بینید مثلا آن نخود یا آن لوبیایی که در آن ته خوابیده بود چگونه قل می زند می آید بالا، وضع جامعه مردم هم در حرارت امتحانات این جور می شود، زیرها بالا می آیند، بالاها زیر می روند، خلاصه انقلاب به تمام معنا. کلمه ''انقلاب'' هم -که امروز معمول شده و انقلابات اجتماعی را ''انقلاب'' می گویند- یعنی زیر و رو شدن.
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این «خافضة رافعة» (را) مفسرین هم تعبیر به 'تقلیب' کرده اند یعنی تمام عالم زیر و رو می شود، چون در آیات دیگر قرآن کریم هم هست: «یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات و برزوا لله الواحد القهار؛ روزی که زمین به زمین دیگر و آسمان ها (به آسمان های دیگر) مبدل شود، و (مردم) در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند» (ابراهیم/ 48). مثلا در انسان ها، باطن ها که در اینجا همه مستور و مخفی است، همه ظاهر می شود و این ظاهرها در تحت سیطره آن باطن ها مخفی می شود. در اینجا حکومت بر ظاهر است. همه ما در اینجا یک عده انسان های خیلی مؤدب و معقولی هستیم که در اینجا نشسته ایم یا در خیابان ها داریم راه می رویم، همه مثل همدیگر هستیم و همه هم انسان هستیم ولی باطن های ما ممکن است از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد، در باطن، یکی زیبا باشد یکی زشت، یکی انسان باشد یکی غیر انسان. در اینجا ظاهر بر باطن غالب و حاکم است یعنی باطن مخفی است. ولی در آنجا قضایا که زیر و رو می شود ظاهرها تابع باطن هاست یعنی هر کسی حشرش بر اساس همان نیت و باطنش است، باطنش هر جور هست ظاهرش هم تابع باطنش است یعنی اگر فرض کنید یک آدم با باطن یک گرگ شبیه است دیگر ظاهرش هم ظاهر همان گرگ خواهد شد. به هر حال در عالم آخرت اوضاع تغییر می کند، همه چیز زیر و رو می شود.

یا مثلا در این دنیا نظام اسباب حاکم و ظاهر است (نه اینکه در آن دنیا نظام اسباب نیست)، مسبب الاسباب با چشم ها دیده نمی شود، انسان باید با دیده عقل دقت کند و در واری این اسباب، مسبب الاسباب را ببیند. ولی در آنجا فقط مسبب الاسباب است که نمایان است، اسباب مخفی است یعنی هر کسی می بیند که آن اسبابی هم که تا حالا می دید واقعا اسباب هستند یعنی زمام کارها به دست پروردگار است، «لمن الملک الیوم لله الواحد القهار؛ امروز از آن کیست فرمانروایی؟ از آن خداوند یکتای قهار است» (غافر/ 16). الان هم همین طور است، الان هم «لم یکن له شریک فی الملک؛ و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است» (فرقان/ 2)، ولی اکنون این مطلب ظهور ندارد مگر برای کسانی که اهل حقیقت هستند و حقیقت را می بینند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 84-87

کلی__د واژه ه__ا

قیامت دنیا انسان نفس باورها قرآن

شرایط موفقیت مصلح دینی از نظر امام علی علیه السلام
مولای متقیان امام علی (ع) در زمینه شرط موفقیت مصلح دینی در حکمت 110 نهج البلاغه بیان می کند: «انما یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع؛ تنها کسی می تواند فرمان خدا را به پا دارد که سازشکاری و هم رنگی نکند، و از پی مطامع خود نرود».

در این جمله ها سخن از برپا داشتن فرمان خدا است، سخن از چیزی است که از صد سال پیش در زبان مصلحین اسلامی از آن به احیاء اندیشه اسلامی تعبیر می شود، سخن از اینست که مواقعی می رسد که فرمانهای خدا در یک جامعه زمین می خورد و نیاز به اینست که از نو بنیاد شود. سخن در اینست که چه کسی قادر است این کار پیامبرانه را انجام دهد. آیا هر فردی در هر شرائط روحی و اخلاقی و با هر نوع شخصیت معنوی موفق به برداشتن چنین گامی پیامبرانه می شود؟ علی (ع) با قید کلمه «انما» که مفید حصر است می فرماید کسی چنین توفیقی حاصل می کند که سه صفت بزرگ در او راه نیافته باشد: مصانعه، مضارعه، طمع بندگی.



مصانعه

برای مصانعه یک معادل فارسی دقیق نیست. شاید بشود گفت سازشکاری، یا ملاحظه کاری، یا معامله گری، اما نه، همه اینها مصانعه هستند، ولی مصانعه بیش از اینها است. آنگاه که به علی پیشنهاد کوتاه آمدن در عزل معاویه می شد، این کار در تعبیرات علی و یارانش نوعی مصانعه تعبیر می شد. علی حتی از اینکه به خاطر مصلحت، از آن نوع مصلحتهائی که سیاستمداران خود را با آنها تطبیق می دهند، یک ساعت اجازه دهد معاویه سر کار خود بماند امتناع کرد و آن را مصانعه می دانست. اصحاب و دوستان احیانا می آمدند و در حضورش او را ستایش می کردند، او را محتشم می شمردند، با القاب و عناوین یاد می کردند، از اینکه اگر نقصی در کارها به نظرشان برسد و ابراز کنند خودداری می کردند و علی به شدت آنها را از این روش نهی می کرد و این عمل آنها را نوعی مصانعه می خواند و می گفت: «لا تخالطونی بالمصانعة و لا تکلمونی بما تکلم به الجبابرة؛ با من با سبک مصانعه معاشرت نکنید، با من به طرزی که با جباران و ستمگران سخن گفته می شود» (نهج البلاغه، خطبه 216)، یعنی چاپلوسانه و تملق آمیز و مداحانه و در لفافه القاب مطنطن و عناوین مجلل، سخن مگوئید. صریح می گفت من دوست دارم مردم آنگاه که با من روبرو می شوند به جای تعارفات و مداحیها، نقصها و عیبهائی که به نظرشان می رسد با کمال صراحت رو در روی من بگویند. رو در بایستی در اجراء امر خدا داشتن مصانعه است. ملاحظه دوست و رفیق و فرزند و خویشاوند و مرید را در کارها دخالت دادن مصانعه است.
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قرآن کریم لغت ادهان را به کار برده است که معمولا در عرف امروز مداهنه به کار برده می شود. ادهان یعنی روغن مالی، در اصطلاح امروز فارسی زبانان، شیره مالی یا ماست مالی گفته می شود. این تعبیر معمولا در موردی به کار برده می شود که یک امری به جای اینکه به طور جدی اجرا شود، به صورتسازی بدون حفظ محتویات قناعت می شود. قرآن می فرماید که کفار دوست دارند که تو اهل مداهنه می بودی تا مداهنه می کردند، مثلا صورت توحید، صورت برادری و برابری، صورت ممنوعیت ربا محفوظ می بود، اما حقیقت و محتوا، نه. خلاصه اینکه دوست داشتند تو اهل مصانعه بودی، و نیستی. پس سمبل کردن، به صورتسازی قناعت کردن مصانعه است. گفتیم رفیق بازی، ملاحظه دوستان، فرزندان، خویشاوندان و مریدان را در اجراء امر خدا دخالت دادن مصانعه است.

داستانی از علی (ع) در تاریخ مسطور است که از این جهت آموزنده است: آنگاه که علی (ع) به فرماندهی یک سپاه با سربازانش از یمن برمی گشت و حله های یمنی همراه داشت که متعلق به بیت المال بود، نه خودش یکی از آن حله ها را پوشید و نه به یکی از سپاهیان اجازه داد در آنها تصرف کند. یکی دو منزل نزدیک مکه (آنوقت رسول خدا برای حج به مکه آمده بود)، خود برای گزارش زودتر به حضور رسید و سپس برگشت که با سربازانش با هم وارد مکه شوند. وقتی که به محل سربازان رسید، دید آنها آن حله ها را آورده و پوشیده اند. علی بدون هیچ ملاحظه و رودربایستی و مصلحت اندیشی سیاسی، همه را از تن آنها کند و به جای اول گذاشت. سربازان ناراحت شدند. وقتی که به حضور رسول خدا رسیدند، از جمله چیزهائی که رسول خدا از آنها پرسید این بود که از رفتار فرمانده تان راضی هستید؟ گفتند بلی، اما. .. و قصه حله ها را به عرض رساندند. اینجا بود که رسول خدا جمله تاریخی را درباره علی فرمود: «انه لا خیشن فی ذات الله؛ او خشن ترک فردی است در ذات خدا». یعنی علی آنجا که پای امر الهی برسد، از هرگونه مصانعه و ملاحظه کاری به دور است. مصانعه و مصانعه دوستی نوعی ضعف و زبونی است و نقطه مقابل خشونت اصولی است که نوعی شجاعت و قوت است.
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مضارعه

امام علی (ع) می فرماید: «انما یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع؛ فرمان خدا را تنها کسی می تواند اجرا کند که سازشکار نباشد، و به روش اهل باطل عمل نکند، و پیرو فرمان طمع نگردد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 110). علی (ع) با قید کلمه «انما» که مفید حصر است می فرماید کسی چنین توفیقی حاصل می کند که سه صفت بزرگ در او راه نیافته باشد: مصانعه، مضارعه، طمع بندگی. مضارعه یعنی مشابهت. آنکس که می خواهد جامعه ای را اصلاح کند و تغییر دهد، خودش نباید همرنگ همان مردم باشد و همان نقاط ضعف که در مردم هست، در خودش وجود داشته باشد. کسی موفق به اصلاح نقاط ضعف می شود که خود از آنها مبرا باشد.

و غیر تقی یأمر الناس بالتقی *** طبیب یداوی الناس و هو علیل

اگر در بیماریهای جسمی احیانا یک بیمار بتواند بیمار دیگری را معالجه کند، در مداواهای روحی و اجتماعی میسر نیست. خودسازی بر جامعه سازی مقدم است. علی (ع) فرمود: به خدا سوگند من شما را به هیچ کاری فرمان ندادم مگر آنکه پیش از آنکه فرمان دهم خودم به کار بستم، و از هیچ چیز شما را منع نکردم، مگر آنکه پیش از آنکه شما را منع کنم، خودم از آن دوری کردم و همچنین آن حضرت فرمود: آنکس که خود را در مقام امام و رهبر مردم قرار می دهد، نخست خود را تعلیم دهد، سپس مردم را. معلم و مؤدب خویشتن، بیش از معلم و مؤدب دیگران، شایسته اکرام و احترام است.
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اما طمع بندگی

علی (ع) در حکمت 180 نهج البلاغه فرمود: «الطمع رق موبد؛ طمع بردگی جاوید است». در هر بردگی امید رهائی از طرف مالک هست مگر بردگی از نوع طمع، که امیدی از جانب مالک به رهائی نیست. در اینجا اختیار رها شدن به دست برده است نه مالک. آنکس که می خواهد امر خدا را بپا دارد، باید از این اسارت رها باشد. حریت و آزادی معنوی شرط توفیق مصلح دینی است. همچنانکه یک زبون ملاحظه کار توفیق اصلاح خدائی نمی یابد، و همچنانکه یک گرفتار بیمار موفق به مداوای جامعه خود نمی گردد، یک اسیر و بنده مطامع نفسانی نیز موفق نخواهد شد دیگران را از اسارتهای اجتماعی یا معنوی باز دارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر- صفحه 103-99

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام سیاست رذایل اخلاقی ویژگی های امام جامعه شناسی دین اصلاح طلبی

درجه و فضیلت مجاهدان از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) در خطبه 27 نهج البلاغه می فرماید: «ان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه؛ جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند به روی دوستانش گشوده».

همانا جهاد دری از درهای بهشت است، دری است که خداوند این در بهشتی را به روی همه کس نگشوده است. هر فردی لیاقت ندارد که باب الجهاد به رویش گشوده شود، هر فردی شایستگی مجاهد بودن ندارد، خداوند این در را به روی دوستان خاص خویش گشوده است، مجاهدین بالاترند از اینکه بگوئیم مساوی با اولیاء الله هستند مجاهدین مساوی با خاصه اولیاء الله می باشند. قرآن کریم می گوید: بهشت دارای هشت در است، چرا؟ آیا به این جهت که ازدحام جمعیت نشود درهای متعدد دارد؟ میدانیم که آن جهان، جهان تزاحم نیست، همانطور که خداوند حساب همه بندگان را در یک لحظه می رسد (و هو سریع الحساب)، هیچ مانعی نیست که همه بندگان از یک در و در یک لحظه وارد بهشت شوند لهذا مسأله نوبت و صف کشیدن آنجا مطرح نیست، آیا یک امر تشریفاتی است؟ شخصیتها و اعیان و اشراف از یک در و دیگران از در دیگر می روند؟ باز می دانیم که این مسائل در آنجا نمی تواند مطرح باشد. آیا مردم به حسب مشاغل طبقه بندی شده اند که مثلا فرهنگیان از یک در و کسبه از در دیگر و کارگرها از در دیگر؟ همه اینها در نشئه ای که جز ایمان و عمل و تقوا عاملی وجود ندارد بی معنی است. پس چرا؟
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در آنجا درجات است نه طبقات، هر یک از ایمان و عمل و تقوی دارای مراتب و درجاتی است، هر کس و هر گروهی در یک گروه از ایمان و یک گروه از عمل و یک گروه از تقوا هستند، هر گروهی از نردبان تکامل مقدار معینی بالا رفته اند، به تناسب رفعتی که از نظر تکامل، در این جهان کسب کرده اند در آن جهان دری به روی آن گشوده می شود. آن جهان، تجسم ملکوتی این جهان است. دری که مجاهدین و شهدا از آن در وارد می شوند و در حقیقت بهشتی که برای آنها آماده است، دری است که خواص اولیاء الله از آن در به جوار قرب الهی نائل می گردند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 73-74

کلی__د واژه ه__ا

بهشت اخلاق انسان جهاد

رابطه جهاد و تقوا از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) در خطبه 27 نهج البلاغه می فرماید: «و هو لباس التقوی؛ جهاد جامه تقوا است». قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 26 سخن از جامه تقوا آورده است: «ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون؛ و بهترین جامه لباس تقوا است این از نشانه های قدرت خداست باشد که متذکر شوند». امام علی می فرماید: جامه تقوا جهاد است. تقوا یعنی پاکی راستین، پاکی از چه؟ از آلودگیها، ریشه آلودگیهای روحی و اخلاقی چیست؟ خودخواهی ها و خودپسندیها و خودگرائیها و به همین دلیل مجاهد واقعی، با تقواترین با تقواهاست زیرا یکی پاک و متقی است از آن جهت است که پاک از حسادت است، دیگری پاک از تکبر است، سومی پاک از حرص است، چهارمی پاک از بخل است، اما مجاهد پاکترین پاکها است. زیرا پا روی هستی خود گذاشته است، مجاهد پاکباخته است. لهذا دری که به روی پاکباخته ها باز می شود با دری که به روی سایر پاکها گشوده می شود متفاوت است.
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این مطلب که تقوا درجات و مراتب دارد از قرآن مجید به خوبی استفاده می شود. می فرماید: «لیس علی الذین آمنوا و عملو الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا و الله یحب المحسنین؛ بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، درباره ی آنچه (پیش از حکم تحریم) خورده اند گناهی نیست، به شرط آن که پرهیزکار و مومن گردند و کارهای شایسته کنند، سپس (از محرمات) پرهیز نمایند و (به تحریم آن) مومن باشند، سپس (با جدیت) پرهیز کاری و نیکوکاری پیشه کنند که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد» (مائده/ 93).

این آیه کریمه متضمن دو نکته عالی از معارف قرآنی است. یکی درجات و مراتب ایمان و تقوا و دیگر، فلسفه حیات و حقوق انسان. می خواهد بفرماید: نعمتها برای انسان است و انسان برای ایمان و تقوا و عمل. انسان آنگاه مجاز است از نعمتهای الهی بهره مند گردد و آنگاه این نعمتها به مورد مصرف خواهد شد که خود انسان در مسیر تکاملی خودش که خلقت او را در آن مسیر قرار داده حرکت کند، یعنی مسیر ایمان و تقوا و عمل شایسته. علمای اسلامی با الهام از این آیه و سایر تصریحات و اشارات متون اسلامی، مراتب تقوا را به تقوای عام، تقوای خاص، تقوای خاص الخاص اصطلاح کرده اند. تقوای مجاهدین تقوای پاکباختگی است، شهیدان تمام مایملک خود را در طبق اخلاص گذاشته و به حق تسلیم کرده اند، آنان این جامه از جامه های تقوا را بر تن کرده اند.
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رابطه جهاد و معنویت از نظر امام علی (ع)

امام علی (ع) در این باره می فرماید: «و درع الله الحصینة و جنته الوثیقه؛ جهاد زره نفوذ ناپذیر خدا و سپر مطمئن خدا است» (نهج البلاغه، خطبه 27). اگر ملتی مسلمان، روحش روح جهاد باشد، مدرع باشند به این درع الهی، و اگر این سپر الهی را همواره در دست داشته باشند دیگر ضربتی بر آنها کارگر نخواهد افتاد. زره آن جامه حلقه حلقه آهنین است که سربازان هنگام جنگ مانند یک پیراهن به تن می کرده اند و اما سپر ابزاری است که به دست می گرفته و مانع ورود ضربت می شده اند. کار سپر جلوگیری از ورود ضربت بوده و کار زره خنثی کردن اثر ضربت وارده. ظاهرا علی (ع) از آن جهت جهاد را هم به سپر تشبیه کرده و هم به زره که برخی جهادها نوعی پیشگیری است و مانع ورود ضربت می شود و بعضی دیگر شکل مقاومت و بی اثر کردن حملات را دارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 76-77

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان تقوی جهاد تربیت

آثار ترک جهاد از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) در خطبه 27 نهج البلاغه در این باره می فرماید: «من ترک رغبة البسه الله لباس الذل و شملة البلاء و دیث بالصغار و القماء و ضرب علی قلبه بالاسداد و ادیل الحق منه بالتضیع الجهاد و سیم الخسف و منع النصف؛ آنکه از جهاد به دلیل بی میلی و بی رغبتی، (نه به دلیل خاص شرایط و احوال) رو بگرداند، خداوند جامه ذلت و رو پوش بلا بر تن او می پوشاند و او را لگدکوب حقارت می کند و حجاب ها و پرده ها روی بصیرت دل او قرار می دهد و بینش را از او سلب می کند، دولت حق به جریمه ضایع ساختن جهاد از او برگردانده می شود و به سختی ها و شداید گرفتار می گردد و از رعایت انصاف درباره اش محروم می شود.» آثار منفی که در این جمله ها تذکر داده شده، چنان که از مضمون آنها پیداست آثار جمعی است نه فردی، یعنی مربوط به جامعه است نه فرد.
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آثار منفی عبارتند از:

الف- ذلت و خواری، ملتی که این درجه را از دست بدهد قطعا خوار و زبون می گردد.

ب- شداید و گرفتاری ها، زبون و تو سری خور بودن بر خلاف تصور آنان که می پندارند پناهگاه آسایش است، صدها گرفتاری در پی خود می آورد.

ج- حقارت روحی.

د- بصیرت و بینش را از دست دادن، این نکته عجیب است که علی (ع ) بصیرت دل و نورانیت قلب را موقوف به این امر می شمارد. در منطق اسلام به صراحت گفته شده که بصیرت زاده عمل است، ولی هیچ جا به این صراحت، عملی اجتماعی مانند جهاد را یک رکن از ارکان معنویت و سلوک الی الله نشمرده است تا آنجا که ترک آن موجب پیدایش حجاب ها بر دل گردد.

ه- با ترک جهاد، دولت حق از آنان که به آنها سپرده شده گرفته می شود. دیگر آنها لایق نیستند که پرچم دار اسلام و منادیان حق به شمار روند.

و- محرومیت از انصاف دیگران، یعنی تا ملتی مجاهد است دیگران او را به حساب می آورند و اجبارا رعایت انصاف را درباره اش می نمایند. اما ملتی که این خصیصه را از دست داد، دیگران برای او شخصیتی قائل نمی شوند و از هر گونه انصافی درباره اش مضایقه می کنند. این همه نکبت ها و ادبارها معلول از دست دادن روحیه مجاهدگری است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 76-78

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد بصیرت جامعه شناسی دین

تقوا در کلام امام علی (ع)
بحث تقوا در نهج البلاغه عجیب است! تعبیراتی درباره تقوا هست که از جنبه روانی بسیار لطیف و عالی است. مثلا می فرماید: «فصونوها و تصونوا بها؛ تقوا را نگه دارید و خود را به وسیله تقوا حفظ کنید» (نهج البلاغه- خطبه 191). خیلی عجیب است! شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. آیا این دور است؟ نه. گفته ایم مثل این است که انسان لباس را نگه می دارد و لباس انسان را. انسان لباس را نگه می دارد از اینکه گم شود یا دزد ببرد و لباس انسان را نگه می دارد از اینکه سرما یا گرما بخورد این دو با هم منافات ندارند. می فرماید شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. شما باید نگهدار آن باشید و آن نگهدار شما باشد.
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«...و ان تستعینوا علیها بالله، وتستعینوا بها علی الله» (همان- خطبه 191) و اینکه از خدا برای رسیدن به تقوا کمک بخواهید و از تقوا برای رسیدن به خدا کمک بگیرید و از این جور تعبیرات. در جای دیگر درست نشان می دهد که تقوا غیر از ترس و غیر از اجتناب از معاصی است، می فرماید: «ان تقوی الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته؛ ترس از خدا دوستان خدا را از ارتکاب محرمات باز می دارد، و قلبهاشان را قرین خوف و خشیت قرار می دهد» (خطبه 114). تقوای الهی سبب اجتناب از معاصی و سبب ترس از خدا می شود. اجتناب از معصیت و ترس از خدا هر دو را به عنوان دو لازم برای تقوا ذکر کرده نه عین تقوا.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 172-171

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان تقوی نهج البلاغه خدا

انسان و اعمال پیش فرستاده
آیات معاد اساسا برای موعظه خیلی خوب است. در قرآن کریم در اواخر سوره حشر آیه 18 می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد؛ ای اهل ایمان! تقوای الهی داشته باشید، از خدا بپرهیزید و انسان باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است». خیلی تعبیر عجیبی است، «و لتنظر» امر است (این ل لام امر است و لام امر دلالت بر وجوب می کند. حال چگونه است که این جزء واجبات شمرده نشده، خودش مطلبی)، باید هر نفسی و هر کسی نظر کند و دقت کند در آنچه برای فردا می فرستند. این صریح ترین تعبیری است که می شود در این زمینه کرد. وقتی به ما می گوید بیایید در کار و عمل خودتان مراقب باشید، به این تعبیر می گوید: درباره این چیزهایی که برای فردا پیش می فرستید، در مورد این پیش فرستاده های خودتان دقت کنید، دقیق باشید. درست مثل آدمی که در یک شهری هست و برای شهر دیگری که بعدها می خواهد برود در آنجا سکنی اختیار کند، کالایی قبلا تهیه می کند و می فرستد. به او می گویند در این چیزهایی که قبل از خودت داری می فرستی، یک دقت خیلی کاملی بکن. بعد دو مرتبه می فرماید:
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«و اتقوا الله ان الله خبیر بما تغملون؛ از خدا بترسید که همانا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است» (حشر/ 18). چون اول به تعبیر پیش فرستاده گفت، دو مرتبه به تعبیر خود عمل می گوید: خدا آگاه است به اعمال شما، یعنی آنچه را شما می فرستید، خدا که آگاه است، پس خودتان هم آگاهی کامل داشته باشید که خوب بفرستید.

در منطق قرآن کریم هر عملی که انسان مرتکب می شود پیش فرستاده است. با اینکه در منطق ظاهر انسان عملش به گذشته تعلق می گیرد، یعنی ما هر کاری را که امروز انجام می دهیم، به فردا که می رسیم، کار ما به گذشته تعلق دارد، یعنی خودمان می گذریم، کاری را اکنون انجام می دهیم، بعد کار ما منقضی و تمام می شود ولی خود ما هستیم، خود ما جلو می آییم و کار ما عقب می ماند، ولی قرآن بر عکس، می فرماید هر کاری که تو مرتکب می شوی، علی رغم آن ترتیب ظاهری زمانی که تو احساس می کنی که آن در زمان گذشته ماند و تو در زمان حال و زمان آینده آن هستی، قضیه برعکس است، هر عملی که مرتکب شدی او پیشاپیش تو رفت، تو پشت سر باقی ماندی، او را جلو فرستادی و تو هنوز مانده ای که بعد به او برسی.

خیلی حرف عجیبی است! هر عملی که انسان انجام می دهد، چه خوب و چه بد، در منطق قرآن پیش فرستاده است نه پس عقب مانده، پیش فرستاده است، بعد خود انسان باید به او برسد. بدیهی است که اگر مسأله زمان می بود چنین نمی شد، در زمان ما از پیش هستیم و عمل پشت سر ماست. این از باب این است که غیر از زمان مسأله دیگری وجود دارد و آن مسأله نشئه است. عمل تو الان به نشئه دیگر رفته است و تو بعدها به آن نشئه منتقل می شوی، تو پشت سر عملت هستی. تو بعد به عملت، به آن پیش فرستاده خود ملحق می شوی، که همن مطلب بعد -البته اصلش قرآن است- در کلمات ائمه اطهار، نهج البلاغه و بعد در ادبیات عربی و ادبیات فارسی و به طور کلی در فرهنگ اسلامی، خودش مطلبی و رکنی شده است.
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در خطبه 203 نهج البلاغه است -ظاهرا در حدیث نبوی هم هست- در آن خطبه معروف زهدی می فرماید: «ایها الناس انما الدنیا دار مجاز، و الاخرة دار قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم، و لا تهتکوا استارکم عند من یعلم اسرارکم؛ ایها الناس! دنیا خانه است که گذشتن است، یعنی انسان از این خانه می گذرد، خانه جاوید انسان نیست، ولی آخرت خانه جاودانی انسان است، تمام شدنی نیست. از گذشتنگاه خود توشه تهیه کنید برای اقامتگاه خود. پرده خود را در نزد آن حقیقتی که از اسرار و رازهای شما آگاه است پاره نکنید»، یعنی خداوند به همه رازها آگاه است و در حضور او پرده خودتان را با ارتکاب گناهان پاره نکنید. بعد از چند جمله می فرماید: «ان المرء اذا هلک قال الناس: ما ترک؟ و قالت الملائکة ما قدم؟؛ آن دم که کسی بمیرد مردم می گویند: چه باقی گذاشت؟ ولی فرشتگان می گویند چه چیز پیش فرستاده ؟». آدم که می میرد انسانها یک سؤال می کنند، فرشتگان یک سؤال. تا کسی مرد، اگر بروید سراغ آدمها می بینید از همدیگر یک چیز می پرسند، اگر بروید در عالم فرشتگان، یک چیز دیگر می پرسند. سراغ آدمها که بروی، تا می گویند فلانی مرد، می گویند بعد از خود چه گذاشت؟ می روی سراغ ملائکه، تا بگویند فلان کس مرد، می گویند قبلا چه فرستاده، چه پیش فرستاده؟ دو سؤال مختلف. «و لتنظر نفس ما قدمت لغد» بنابراین باید هر کسی در آنچه که پیش می فرستد دقیق باشد، دقت کند، وارسی کند، در نهایت دقت، عمل خودش را پیش بفرستد سعدی می گوید:
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برگ عیشی به گور خویش فرست *** کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معاد- صفحه 17-19 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 175-173

کلی__د واژه ه__ا

معاد قرآن انسان اعمال زمان حدیث

مفهوم ضمیر هو درباره خداوند
در قرآن کریم در ابتدای آیه 22 سوره حشر آمده است: «هو الله الذی لا اله الا هو؛ اوست الله که اله و معبودی جز او نیست». در این جمله دوبار لفظ «هو» تکرار شده است. «هو» به حسب قواعد زبان عربی یک ضمیر است (ضمیر غایب)، به جای او در فارسی. ولی یک تفاوت میان هو در عربی -البته در اصطلاح قرآن در مورد خدا- با هو در هر جای دیگر و یا با او در زبان فارسی هست. در زبان عربی و زبان فارسی هم ضمیر وجود دارد و هم اسم اشاره. ضمائر همان است که اول شخص و دوم شخص و سوم شخص دارد. من را اول شخص و یا متکلم می گویند، تو مخاطب است، یا در اصطلاح امروزیها دوم شخص، و او غایب. وقتی می خواهند از کسی یا چیزی بحث کنند که او، غیر گوینده و غیر مخاطب است، از وی با کلمه او تعبیر می کنند. ولی در اشاره، واقعا اشاره است: این، آن. عرب مثلا می گوید هذا یا ذالک. وقتی می خواهد بگوید این (در اشاره) به نزدیک می گوید هذا یا ذاک، وقتی که می خواهد بگوید آن، در اشاره به دور می گوید: ذلک. در عربی اگر مورد اشاره کمی دور باشد می گویند ذاک، و وقتی می خواهند خیلی دور در نظر بگیرند، می گویند ذلک.
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در مورد خدا اول شخص (انا) استعمال می شود که خود خداوند استعمال می کند: «اننی انا الله؛ این منم خدای یکتا» (طه/ 14). دوم شخص هم استعمال می شود که ما انت (تو) می گوییم. سوم شخص هم استعمال می شود که او می گوییم. ولی اسمهای اشاره (این یا آن) در مورد خدا استعمال نمی شود و این نکته ای است که باید به آن توجه کرد. ما در مورد خدا هذا یا ذلک استعمال نمی کنیم، بلکه در مورد هر چیز دیگر استعمال کنیم، در مورد خدا اسم اشاره به کار نمی بریم و جایز نیست به کار ببریم چون از مختصات الهی این است که خدا قابل اشاره نیست. در نهج البلاغه از مسائلی که خیلی روی آن تکیه شده است یکی همین است که به خدا نمی شود اشاره کرد. اگر مثلا خدا را با فلان صفت توصیف کنی لازمه اش این است که به خدا اشاره کرده باشی و هر کس که به خدا اشاره کند خدا را محدود کرده است: «و من جهله فقد اشار الیه و من اشار الیه فقد حده؛ هر کس او را درست نشناسد، مورد اشاره اش قرار می دهد و هر که مورد اشاره اش قرار دهد، محدودش ساخته است» (نهج البلاغه، خطبه اول).

این است که اگر از حالت اول شخص و دوم شخص خارج شد، در غیر خدا به صورت این و آن یعنی با اسم اشاره هم می شود او را بیان کرد، ولی در خدا با اسم اشاره نمی شود. منحصرا باید با سوم شخص ضمیر گفته شود و آن او است. نکته دیگر این است که کلمه هو درباره خدا از ضمیر هم یک درجه بالاتر است. اصلا هو یک اصطلاح خاص قرآنی و اصطلاح خاصی است که ما در دعاها این را استنباط می کنیم که هو خودش یکی از اسماء الله است؛ یعنی او، یعنی آن که اوی حقیقی فقط اوست، چون او اشاره به غیب و غایب است، یعنی او که غیر او این و آن دارد، و آن که اساسا اوی مطلق است یعنی غیب مطلق است خداوند است. لذا در دعاها اگر توجه کرده باشید ما این جور تعبیرات داریم: یا هو. اصلا هو به معنی ضمیر، معنی ندارد که منادی واقع شود، ولی هو در مورد خدا منادی واقع می شود و می گوییم: یا هو، یا من لا هو الا هو. (در دعاها تعبیرات خیلی عجیبی است؛ یعنی ای کسی که هوی حقیقی نیست مگر او.) هویی که منحصرا به او باید گفت هو، فقط تو هستی.
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حدیثی است که از وجود مقدس امام حسین (ع) روایت شده است. حدیث خیلی مفصلی است در تفسیر آیه «قل هو الله احد؛ بگو اوست خدای یگانه» (اخلاص/ 1) و حدیث بسیار پرمعنایی است و در واقع گنجی است از معرفت. از جمله در آنجا حضرت راجع به همین کلمه هو بحث کرده است. می فرماید آنجا که می گوید: «قل هو الله احد» نباید خیال کنی ضمیری به کار برده ای -مثل اینکه هو را در جاهای دیگر به کار می برند- اسمی از اسماء الهی را بیان کرده ای.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 186-183

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تفسیر لغت شناسی خدا احادیث اسماء خدا تربیت

مرگ در نظر اولیاء الهی
اگر کسی مرگ را انتقال از جهانی دیگر بداند، جانش در هنگام مرگ در پی بازگشت به وطن اصلی اش است. او مانند دانش آموزی است که دور از خانه یک سره تحصیل کرده و مانند کشاورزی می باشد که سخت کوشیده است، بدیهی است که چنین دانش آموزی آرزوی بازگشت به وطن دارد، دلش برای وطن، برای خویشان و دوستان می طپد، و همچنین آن کشاورز دائما در اندیشه آن روزی است که کارش به پایان برسد و محصول خویش را به خانه خود ببرد. این دانش آموز در عین اینکه آرزوی وطن مانند آتشی در درونش شعله می کشد، با آن مبارزه می کند، زیرا نمی خواهد تحصیلش را نیمه تمام بگذارد و هم چنین آن کشاورز هرگز کار و وظیفه خود را فدای آن آرزو نمی کند.

اولیاء الله به منزله همان دانش آموز موفقند که انتقال به جهان دیگر که نامش مرگ است، برای آنها یک آرزو است، آرزوئی که لحظه ای قرار برای آنها باقی نمی گذارد و به گفته حضرت علی (ع): اگر نبود که خداوند اجل معین برای آنها نوشته است طرفة العینی روحهای آنها در بدنهایشان از شوق ثوابها و خوف عقابها باقی نمی ماند. در عین حال اولیاء الله هرگز به استقبال مرگ نمی روند، زیرا می دانند تنها فرصت کار و عمل و تکامل، همین چیزی است که نامش را عمر گذاشته ایم، می دانند هر چه بیشتر بمانند بهتر کمالات انسانی را طی می کنند، بکلی با مرگ مبارزه می کنند و از خداوند متعال همواره طول عمر طلب می کنند. می بینیم که طبق این نوع بینش، محبوب بودن و مطلوب بودن و مورد آرزو بودن مرگ برای اولیاء الله، با مبارزه با مرگ و خواستن طول عمر از خدا به هیچوجه منافات ندارد. اولیاء الله در دو صورت، و در دو مورد است که از خواستن طول عمر صرف نظر می کنند.
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یکی آنگاه که احساس کنند که وضعی دارند که دیگر هر چه بیشتر بمانند توفیق بیشتری در طاعت نمی یابند، بر عکس به جای تکامل، تناقص می یابند. امام سجاد (ع) می فرماید: «الهی و عمرنی مادام عمری بذلة فی طاعتک فاذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک؛ خدایا مرا عمر عطا کن مادام که عمرم صرف اطاعت بشود، اگر بنا است زندگیم چراگاه شیطان گردد، مرا هر چه زودتر به سوی خود ببر».

صورت دوم، شهادت است. اولیاء الله مرگ به صورت شهادت را بلاشرط از خدا طلب می کنند، زیرا شهادت هر دو خصلت را دارد، هم عمل و تکامل است. همانطور که حدیث نبوی بیان میدارد، هر عمل نیکی نردبان تکامل بالاتر دارد جز شهادت و از طرف دیگر انتقال به جهان دیگر است که امری محبوب و مطلوب و مورد آرزوی اولیاء الله است. این است که می بینیم مثلا امام علی (ع) آنگاه که می بیند مرگش به صورت شهادت نصیبش شده از خوشحالی در پوست نمی گنجد. امام علی در فاصله ضربت خوردن تا وفات، جمله های زیادی دارد که در کتب و از آن جمله در نهج البلاغه مسطور است. یکی از آن جمله ها در همین زمینه است: «و الله ما فجانی من الموت و ارد کرهته و لا طالع انکرته و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد؛ به خدا سوگند، وارد شونده ای از مرگ ناگهان بر من سر نرسید که آن را ناخوش دارم، و سرزده ای وارد نشد که او را نشناسم؛ و داستان من با مرگ، داستان کسی است که در تاریکی جویای آب بوده و به آب رسیده و در پی گمشده ای بوده و به آن دست یافته». حافظ به همین جمله ها نظر دارد آنجا که می گوید:
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دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند *** اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی *** آن شب قدر که این تازه براتم دادند

در سحر نوزدهم رمضان، تا ضربت دشمن، فرق علی را می شکافد، اولین یا دومین جمله ای که از او شنیده می شود اینست که: «فزت و رب الکعبه؛ سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدم».

خداوند در سوره جمعه می فرماید: «قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین * و لایتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین * قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون؛ بگو: ای یهودیان! اگر گمان می کنید که (فقط) شما دوستان خدائید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید (تا به لقای محبوبتان برسید)* ولی آنان هرگز تمنای مرگ نمی کنند بخاطر اعمالی که از پیش فرستاده اند و خداوند ظالمان را بخوبی می شناسد!* بگو: این مرگی که از آن فرار می کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می شوید آن گاه شما را از آنچه انجام می دادید خبر می دهد!» (جمعه/6تا8).

آیه قبل از این آیه، مثلی برای علمای یهود بود. روح آن آیه این بود که اینها با آنکه تکلیف و مسؤولیت تورات به آنها داده شده و آن کتاب آسمانی به آنها تعلیم داده شده است عملا حامل آن کتاب نیستند، به این معنی که آنها در عمل پیرو این کتاب نیستند و دستورهای این کتاب را به کار نمی بندند. آن مثل به همین مناسبت در آن آیه کریمه آورده شده است. علمای یهود و بلکه شاید غیرعلمایشان هم از همین امتیاز ظاهری که ما اهل کتاب و اهل تورات هستیم استفاده می کردند که قرآن فرمود: شما همان اندازه اهل تورات هستید که اگر الاغی را از کتاب بار بزنند اهل آن کتاب است. آنها می خواستند از این مقدار انتساب استفاده های دیگری هم بکنند و قرآن کریم ادعاهای دیگری از قول آنان در آیات دیگر نقل فرموده است. از جمله ادعا می کردند: «نحن ابناالله و احبائه؛ ما پسران خدا و دوستان (ویژه ی) او هستیم» (مائده/18).
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قرآن در اینجا روی کلمه اولیا الله تکیه کرده است. قرآن چنین استدلال می کند که شما اگر در ادعای خودتان که اولیاالله هستید راست می گویید پس مرگ را آرزو کنید: «فتمنوا الموت»، اگر راست می گویید مرگ باید برای شما مانند یک امر آرزویی باشد. قرآن در ادامه می فرماید: «و لایتمنونه ابدا» ولی هرگز اینها آرزوی مرگ نخواهند داشت، چرا؟ «بما قدمت ایدیهم» به موجب آنچه دستهایشان پیش فرستاده است. بعد می فرماید: «والله علیم بالظالمین» خدا به ستمکاران آگاه است. معنای «بما قدمت ایدیهم» این است که خودشان می دانند چه پیش فرستاده اند، یعنی می دانند چه اعمالی مرتکب شده اند و ضمنا می دانند که اگر انسان بمیرد بر همان اعمال خودش وارد می شود و آینده اش به آنچه که قبلا پیش فرستاده بستگی دارد. خودشان می دانند و خدا هم به ستمکاران آگاه است. یک وقت است که انسان خودش می داند که چه کرده است ولی می توان آن دستگاهی را که مراقبت می کند اغفال کرد ولی وقتی خدا مراقب باشد دیگر امکان اغفال کردن نیست. بعد قرآن اشاره می فرماید که نه تنها مرگ برای اینها یک امر آرزویی نیست بلکه این کسانی که به زعم خود اولیاالله هستند و مدعی «نحن ابنا الله و احبائه» هستند خیلی هم از مرگ فرار می کنند و می ترسند. به آنها بگو: چه فایده ای از فرار؟ این مرگی که شما از آن فرار می کنید ملاقی شما خواهد بود و یک روز با شما روبرو خواهد شد و فرار کردنی نیست. (ملاقی یعنی ملاقات کننده، روبرو شونده).
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این خود مرگ. اما بعد از مرگ خواه ناخواه بازگردانده می شوید به آن حقیقتی که دانای غیب و شهادت است، آن کسی که آنچه ظاهر کرده اید می داند و آنچه را هم که مستور و مخفی کرده اید می داند. او در موقع حسابرسی که به خود شخص افهام می شود که چه کرده است شما را به آنچه عمل می کردید خبر خواهد داد. شبیه این آیه که «یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین» (جمعه/6) آیه ای است در سوره مبارکه بقره: «قل ان کانت لکم الدار الاخره عندالله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین؛ بگو اگر سرای آخرت در پیشگاه خدا تنها به شما اختصاص دارد نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید» (بقره/94). آنها ادعای بالاتر داشتند، می گفتند اساسا خدا خانه آخرت را برای ما ساخته است، به مردم دیگر مربوط نیست، اگر خدا در آن عالم به هر کس دیگر چیزی بدهد از مال ما به او داده است، اگر غیر یهودی به بهشت برود از طفیلی ما و صدقه سر ماست، یک قسمت از آن چیزهایی که مال ماست به او داده اند. در آیات دیگر از اینها نقل می فرماید که می گفتند خدا هرگز ما را معذب نمی کند، ما هرگز اهل جهنم نیستیم. قرآن می گوید اگر چنین است پس شما باید عالم آخرت را خیلی دوست داشته باشید، پس چرا این قدر از مرگ می ترسید؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری - آشنایی با قرآن 7 - صفحه 72-73 و 77-76 
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مرتضی مطهری - قیام و انقلاب مهدی - صفحه 95 تا 98

کلی__د واژه ه__ا

مرگ روح عمر قوم یهود آرزو

امامت به معنی پیشوایی دین و دنیا، خاص حضرت امیر
سؤال مطرح شده که: ما معتقدیم که امامت پیشوایی دین و دنیاست و این به دلائلی خاص حضرت امیر است. اما پس چرا بعد از قتل عثمان وقتی که خواستند بیعت کنند با حضرت امیر، حضرت مکث کردند، جای مکث نبود، بایستی که خودبخود قبول می کردند.



جواب

همین سؤال در کتاب خلافت و ولایت مطرح گردیده است. جواب این مطلب از خود کلمات امیرالمؤمنین روشن است. وقتی آمدند با حضرت بیعت کنند فرمود: «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ مرا رها کنید بروید دنبال کس دیگری که ما حوادث بسیار تیره ای در پیش داریم (تعبیر عجیبی است)، کاری را در پیش داریم که چندین چهره دارد یعنی آنرا از یک وجهه نمی شود رسیدگی کرد از وجهه های مختلف باید رسیدگی کرد» (نهج البلاغه، خطبه 92). بعد می گوید: «ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت؛ چهره افق حقیقت را ابرهای تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناس مانده». خلاصه راه شناخته شده ای که پیغمبر تعیین کرده بود الان نشناخته شده، فضا ابرآلود گردیده است. و در آخر می گوید ولکن من اگر بخواهم بر شما حکومت کنم «رکبت بکم ما اعلم؛ آن طوری که خودم می دانم عمل می کنم»، نه آنطور که شما دلتان می خواهد. این مطلب نشان می دهد که امیرالمؤمنین این مطلبی را که از نظر تاریخی نیز بسیار قطعی است، کاملا روشن می دیده که الان با زمان بعد از پیغمبر زمین تا آسمان فرق کرده یعنی اوضاع، عجیب تغییر کرده و خراب شده است. و این جمله را امام برای اتمام حجت کامل می گوید چون مسئله بیعت کردن قول گرفتن از آنهاست که پیروی بکنند. مسئله بیعت این نیست که اگر شما بیعت نکنید من دیگر خلافتم باطل است. بیعت می کنند یعنی قول می دهند که تو هر کاری بکنی ما پشت سرت هستیم.
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این مطلب را همه شیعه و سنی نوشته اند که بعد از عمر قضیه شورا که پیش آمد یکی از شش نفر اعضای شورا علی (ع) بود. در این شورا سه نفر به نفع سه نفر کنار رفتند. زبیر به نفع علی (ع) کنار رفت، طلحه به نفع عثمان و سعد وقاص به نفع عبدالرحمن بن عوف. سه نفر ماندند. عبدالرحمن گفت من خودم داوطلب نیستم. دو نفر باقی ماندند: علی (ع) و عثمان. کلید کار افتاد به دست عبدالرحمن، هر طرف را که او انتخاب کند همو خلیفه است. اول آمد سراغ امیرالمؤمنین، گفت من حاضرم با تو بیعت کنم به این شرط که به کتاب خدا، سنت رسول و سیره شیخین رفتار بکنی. فرمود من حاضرم بپذیرم ولی به کتاب خدا و سنت رسول عمل می کنم. سیره شیخین را کنار گذاشت. بعد رفت سراغ عثمان و همین سخن را گفت. عثمان گفت بله من حاضرم به کتاب خدا، سنت رسول و سیره شیخین عمل کنم، با اینکه به قول آقای محمدتقی شریعتی، عثمانی که گفت من به سیره شیخین رفتار می کنم اتفاقا به سیره شیخین رفتار نکرد. اگر مقایسه بکنیم، سیره شیخین هم شبیه تر بود چون شیخین تا حد زیادی سیره پیغمبر را عمل می کردند. ولی امیرالمؤمنین برای اینکه اگر الان این شرط را قبول بکند انحرافاتی را هم که در دوره شیخین پیدا شده امضا کرده است و دیگر نمی تواند با آنها مبارزه کند، آن شرط را نمی پذیرد.

مثلا مسئله تفاضل یعنی از بین بردن تساوی و فرق گذاشتن میان مهاجرین و انصار و غیر اینها در زمان عمر تأسیس شد و امیرالمؤمنین با آن سخت مخالف بود. اگر می گفت من به سیره شیخین عمل می کنم مجبور بود آنچه را که در زمان عمر پیدا شده تثبیت کند و حال آنکه نمی خواست تثبیت کند. دروغ هم که نمی خواست بگوید که امروز بگوید عمل می کنم و فردا زیرش بزند. این بود که گفت نمی خواهم. بنابراین وقتی که علی (ع) بعد از عمر حاضر نیست به مردم بگوید که من به سیره این دو خلیفه که انحرافات زمان آنها خیلی کمتر بود عمل می کنم، طبیعی است که بعد از عثمان که اوضاع به کلی دگرگون شده بود و به قول خودش آینده داشت چندین چهره نشان می داد و مردم نیز می خواستند که علی (ع) آن طوری که آنها دلشان می خواهد عمل کند، به ایشان بگوید که من اگر حکومت را در دست بگیرم، آن طوری که خودم می فهمم عمل می کنم نه آن گونه ای که شما دلتان بخواهد. پس این سخنان امیرالمؤمنین نه معنایش این بود که حضرت حکومت را رد کرد بلکه می خواست اتمام حجت کامل کرده باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 142-139

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام علی (ع) احادیث تاریخ اسلام حکومت بیعت فلسفه

پاسخ به یک اشکال درباره عصمت ائمه معصومین
اشکال

بر عصمت ائمه معصومین علیهم السلام اشکالی وارد شده است؛ مبنی بر این که اگر معصوم کسی است که باید اشتباه هم نکرده باشد، ما می بینیم از ائمه بیش از دو نفرشان خلافت نکردند: امام علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و آن هم به مدت خیلی کوتاهی. و شک نیست که اینها در امر خلافت و اداره مملکت اشتباهاتی کردند و به لحاظ منطق تاریخ بحثی در این اشتباهات نیست. در این صورت، این اشتباهات با آن تعریفی که از معصوم کرده ایم، جور در نمی آید. مثلا حضرت امام حسن کسی را که مأمور کرد تا با معاویه بجنگد، عبیدالله ابن عباس بود. یا خود حضرت امیر که عبدالله ابن عباس را حاکم بصره کرد. اگر می دانست که این آدم یک چنان رسوایی به بار می آورد و آنطور خرابکاری می کند، مسلم این کار را نمی کرد. پس مسلم این مطلب را نمی دانست؛ یعنی قبلا فکر می کرد که او بهترین کسی است که برای این کار انتخاب کرده و بعد خراب از آب در آمد. اگر تحقیق بیشتری درباره دوره حکومت حضرت بکنیم حتما خیلی از این مسائل هست و البته به لحاظ تاریخی هیچ ایرادی ندارد، ولی با این تعریف عصمت جور در نمی آید.



پاسخ اشکال

در اینگونه مسائل تاریخی قضاوتهای ظنی مانعی ندارد. انسان درباره شخصی قضاوت می کند که من فکر می کنم اگر فلان کس در پانصد سال پیش به جای آن کار، این کار را می کرد بهتر بود. اگر کسی بپرسد قطعا؟ پاسخ می دهد: من اینطور فکر می کنم. این مانعی ندارد. ولی در اینگونه مسائل قضاوت قطعی کردن نه فقط نسبت به امیرالمؤمنین، بلکه نسبت به افراد دیگر هم صحیح نیست. او حاضر در وقایع و مسائل بوده است و عبدالله بن عباس را از ما بهتر می شناخته است و اصحاب دیگرش را هم از ما خیلی بهتر می شناخته است. آنوقت ما اینطور قضاوت کنیم که اگر حضرت به جای عبدالله بن عباس کس دیگری را انتخاب می کرد، او آن کار را بهتر انجام می داد؛ ولی او را انتخاب نکرد. این، سرعت در قضاوت در مسائل است. به علاوه علی یک سیاست خاصی داشت و نمی خواست و نمی بایست یک ذره از آن سیاست تخلف کند و در این سیاست همراه نداشت. خودش هم همیشه می گفت فرد (پیرو) ندارم. همین عبدالله بن عباس و دیگران دائما می آمدند علی را توصیه می کردند به انعطاف؛ یعنی همان چیزی که امروز به آن سیاست می گویند.
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کسانی که این قضاوت ها را می کنند بیایند ثابت کنند که علی یک کادر کافی داشت و در آن کادر کافی العیاذ بالله اشتباه کرد. ما که نمی توانیم ثابت کنم که چنین کادری را داشت. علی که پیامبر اکرم (ص) او را برای خلافت تعیین کرده و خودش اینهمه فریاد می کشد راجع به اینکه خلافتش را ربودند، وقتی بعد از زمان عثمان می آیند سراغش که با او بیعت کنند، عقب می کشد و می گوید: «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول. و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت؛ دست از من بدارید و دیگری را برای این کار (خلافت) بجویید؛ زیرا ما با کاری چند چهره و رنگارنگ روبروییم که دل ها تاب آن را ندارند و خردها بر آن استوار نمی مانند. افق ها سیاه و ابرآلود و جاده دگرگون و ناشناخته گردیده است». (نهج البلاغه، خطبه 92) یعنی زمینه و اوضاع دیگر خراب شده و خلاصه نمی شود کار کرد. یعنی من فرد و پیرو ندارم؛ افراد را از دست داده ام. من ندارم آدمی که بتوانم به کمک او اوضاع جامعه را اصلاح کنم. بعد می گوید: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة لوجود الناصر...؛ اگر حضور این مردمی که برای بیعت حاضر شده اند نبود و به سبب وجود یاوران، بر من اتمام حجت نمی شد... (امر خلافت را نمی پذیرفتم.)»؛ یعنی حضرت می گوید: بر من دیگر حجت تمام شده است. من در مقابل تاریخ عذری ندارم. تاریخ این حرف را از من نمی پذیرد. می گویند علی فرصت را از دست داد. من با اینکه این فرصت، فرصت نیست؛ ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود و از دست داد، قبول می کنم.
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بنابراین او خودش مدعی است که فردی نیست که به او کمک کند و الان وقت خلافت وی نیست. درباره هر کسی انسان تردید بکند، درباره خود علی تاریخ هم تردید نمی کند که او خودش را احق به خلافت می دانست از دیگران. تسنن هم این را قبول دارند که علی خودش را احق به خلافت می دانست از ابوبکر و عمر ابن خطاب و.... آنوقت چطور علی که خودش را احق به خلافت می دانست از ابوبکر و عمر، بعد از عثمان که می روند سراغش برای خلافت، عقب می نشیند و می گوید من اگر بعد از این هم برایتان مشاور باشم بهتر از این است که امیر باشم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 179-171

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) حکومت اسلامی خلافت عصمت چهارده معصوم (ع) سیاست

انواع انسانها از نظر امام علی علیه السلام
تکیه گاه کلام ائمه (ع) ما روی اصالت خلیفة الهی انسان است. به این معنا که اولین انسانی که روی زمین آمده است، از آن سنخ بوده و آخرین انسانی هم که روی زمین باشد، از همین تیپ خواهد بود و هیچ گاه جهان انسانیت از موجودی که حامل روح باشد خالی نیست. (اصلا محور مسئله این است).

«انی جاعل فی الارض خلیفة»؛ «من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30)

سایر انسان ها کأنه موجوداتی هستند فرع بر وجود چنین انسانی و اگر چنین انسانی نباشد، انسان های دیگر هم هرگز نخواهند بود. این چنین انسان را حجت خدا تعبیر می کنند:«اللهم بلی لاتخلو الارض من قائم لله بحجة»؛ «هرگز روی زمین خالی نمی شود از کسی که به حجت الهی قیام کند.» که این جمله در نهج البلاغه است (حکمت 147) و در کتب زیادی نقل شده است.
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مرحوم آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی می فرماید: این جمله از آن جمله هایی است که حضرت در بصره بیان کرده اند و دیگران اعم از شیعه و سنی به طور متواتر آن را نقل کرده اند. این جمله دنبال حدیث معروف کمیل است که کمیل گفت: «روزی علی (ع) دست مرا گرفت و با خودش برد تا از شهر خارج شدیم و رسیدیم به محلی به نام جبان، همین که از شهر خارج شدیم و خلوت شد «فتنفس الصعداء»؛ «نفس عمیقی کشید»، آهی کشید و بعد فرمود: «یا کمیل! ان هذه القلوب اوعیة فخیرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقول لک»؛ «دل های فرزندان آدم به منزله ظرف ها هستند و بهترین ظرف ها آنی است که بهتر می تواند نگه دارد، یعنی سوراخ نداشته باشد. هر چه به تو می گویم ضبط کن.»

ابتدا آن تقسیم معروف را کرد: «الناس ثلاثة فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاة و همج رعاع»؛ «مردم سه دسته اند:

یک دسته علمای ربانی هستند. (البته در اصطلاح حضرت علی(ع) عالم ربانی غیر از عالم ربانی ای است که ما به هر کسی تعارف می کنیم. یعنی یک عالم واقعی و صد در صد الوهی و خالص برای خدا که شاید این تعبیر جز بر پیغمبران و ائمه صادق نیست. «و متعلم علی سبیل نجاة» (چون آن عالم را در مقابل این متعلم گرفته، مقصود عالمی است که از بشری تعمل نمی کند)

دسته دوم متعلمان هستند، شاگردان آن ها هستند، کسانی که از آن ها استفاده می کنند. «و متعلم علی سبیل نجاة»

دسته سوم مردمان «همج رعاع» هستند که «لم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجاوا الی رکن وثیق» از نور علم پرتوی نگرفته اند و به پایگاه محکمی هم تکیه ندارند.
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بعد شروع کرد از اهل زمان شکایت کردن. فرمود: «من علوم زیادی دارم ولی فردی که صلاحیت فراگیری آن را داشته باشد پیدا نمی کنم.»، فرمود: «هستند افرادی که زیرکند اما زیرکی هایی که هر چه یاد بگیرند می خواهند به نفع استفاده خودشان به کار برند، می خواهند دین را به نفع دنیای خودشان استفاده کنند. مجبورم از آن ها خودداری کنم.»

«عده دیگری آدم های خوبی هستند اما احمقند، دریافت نمی کنند یا عوضی دریافت می کنند.» تا این جا تقریبا سخن حضرت یأس آور است، زیرا به نظر می رسد پس کسی پیدا نمی شود. ولی در ذیلش می فرماید: «اللهم بلی ...»(نهج البلاغه فیض السلام حکمت 147)... نه، این طور هم نیست که هیچکس پیدا نشود، من اکثریت مردم را می گویم.

فرمود: «آری، زمین هرگز خالی از حجت نیست، حال یا حجت ظاهر در میان مردم و یا حجت مکتوم، هست ولی مردم او را نمی بینند، از نظرها پنهان است. به وسیله همان حجت هاست که خداوند دلایل خود را در میان مردم حفظ و نگهداری می کند و آن ها هم آنچه را می دانند، این بذرها را در دل اشتباه خودشان که آن ها نیز مانند خودشان هستند می کارند و می روند. چنین نیست که نکارند و بروند.» یعنی چنین نیست که من آنچه دارم نگفته بگذارم و بروم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 188-190

کلی__د واژه ه__ا

روح علم انسان آموزش تربیت امامت

حجت خدا از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) در سخنی به کمیل ابن زیاد می فرماید:
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«اللهم بلی. لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. لئلا تبطل حجج الله و بیناته. و کم ذا و این اولئک؟ اولئک -و الله- الاقلون عددا و الاعظمون عند الله قدرا، یحفظ الله بهم حججه و بیناته، حتی یودعوها نظرائهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون و صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی اولئک خلفاء الله فی الارض و الدعاة الی دینه؛ آری، هیچ گاه زمین از کسی که به حجت الهی قیام کند، خالی نمی ماند، خواه آشکار و مشهور باشد یا ترسان و پنهان، تا حجت ها و نشانه های روشن خداوند از میان نرود. مگر آنان چند نفرند و کجا به سر می برند؟ به خدا سوگند که آنان شمارشان اندک است و قدر و منزلتشان نزد خداوند بسیار است. خداوند به وسیله آنان حجت ها و نشانه های روشن خویش را حفظ می کند تا آن امانت ها را به همانندان خود بسپارند. و آن بذرها را در دل های امثال خود بکارند. علم همراه با بینش حقیقی به آنان هجوم آورده و آنان با روح لذت، هم آغوش گشته اند و آنچه را نازپروردگان رفاه طلب دشوار پندارند، بر خود نرم و هموار شمارند، و به آنچه نادانان از آن گریزانند، انس گرفته اند، و به بدن هایی با دنیا همدم گشته اند که جانشان به جهان برین وابسته است. آنان جانشینان خدا در زمین و داعیان دین اویند». (نهج البلاغه- حکمت 147)
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امیرالمؤمنین (ع) راجع به این افراد که از یک مبدأ ملکوتی استفاده می کنند می فرماید: «هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة؛ علم بر آنها تهاجم می کند نه آنها بر علم». (مقصود اینست که علمشان افاضی است) و آن علمی که به آنها هجوم می آورد، بصیرت را به معنای حقیقی به آنها می دهد یعنی در آن علم، اشتباهی، نقصی، خطایی وجود ندارد. «و باشروا روح الیقین؛ و روح یقین را مباشرتا واجد هستند». مقصود اینست که اتصالشان به عالم دیگر به گونه ای است که متصل هستند «و استلانوا ما استوعره المترفون؛ آن چیزهایی که مردمان مترف (یعنی خوگرفتگان به عیش و ناز و نعمت) خیلی سخت می شمارند، برای آنها آسان است». مثلا برای مردمانی که به عیش و نعمت و دنیا خو گرفته اند، یک ساعت مأنوس بودن یا خلوت با خدا بسیار سخت است، از هر کار سختی برایشان سختتر است، ولی آنها انسشان به این است. «و انسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ آن چیزهایی که نادانان از آنها وحشت می کنند، اینان به آنها مأنوسند». «و صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی؛ با مردم همراهی می کنند با بدنهای خودشان در حالی که در همان وقت روحشان به محل اعلی پیوستگی دارد». یعنی بدنشان با مردم هست اما روحشان اینجا نیست. مردمی که با اینها محشورند آنها را انسانهایی مثل خودشان می دانند و هیچ فرقی بین خودشان و آنها قائل نیستند ولی نمی دانند که باطن او به جای دیگری وابسته است.

به هر حال چنین منطقی است و لذا در اصول کافی هم بابی تحت عنوان باب الحجه وجود دارد و می گوید: اگر در دنیا دو نفر باقی بمانند یکی از آنها چنین انسانی خواهد بود؛ کما اینکه اولین باری که یک انسان پیدا شد، چنین انسانی بود.
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سایر مسائل مثل اینکه امام باید باشد تا در میان مردم به عدالت حکومت بکند یا مرجع اختلافات مردم در امور دینی باشد، همه طفیلی این اصل است نه اینکه امام را به خاطر اینکه در میان مردم حکومت بکنند باید امام قرار بدهند. مسئله بالاتر از این حرفهاست. اینها به اصطلاح از فوائد استجراری یعنی از فوائد تبعی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 188-187 و 191-190

کلی__د واژه ه__ا

دنیا روح انسان ویژگی های امام فضایل اخلاقی حجت الهی اولیای الهی

فضیلت شهادت
مرگ به صورت شهادت، جمع میان دو چیز است. از یک طرف ولی الله، از این جهان به جهان دیگر منتقل شده و از طرف دیگر فرصت عمر را از دست نداده است، چرا که شهادت یعنی تبدیل کردن عمر به بهترین شکل عمل، یعنی به صورت یک عمل و به صورت یک تکلیف و یک مسؤولیت، عمر را به پایان رساندن، که دیگر انسان نمی تواند چنین فرض کند و بگوید که اگر من شهید نشوم و در دنیا عمر کنم ممکن است کار بالاتری انجام دهم، کار بالاتری نیست.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر ذی بری یعنی هر صاحب عمل نیکی، فوق عمل برش، بری هست، مگر شهادت که دیگر مافوق این بر، بری نیست.(بحارالانوار، ج74، ص60)، یعنی کسی نمی تواند بگوید من آرزوی شهادت در راه خدا را ندارم، برای اینکه می خواهم به جای شهادت کار بالاتری در این دنیا انجام بدهم. پیغمبر (ص) فرمود کار بالاتری وجود ندارد. این است که در مقابل آرزوی مرگ به صورت شهادت، دیگر خواستن طول عمر معنی ندارد و ما می بینیم که اولیاءالله، همیشه مرگ به صورت شهادت را آرزو می کنند. آن جمله ای که امام علی (ع) فرمود که "اگر هزار ضربت شمشیر بر من وارد شود و شهید شوم آن را بر مرگ در بستر ترجیح می دهم"، معنایش همین است.
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آن کسانی که اولیاءالله واقعی هستند آن دنیا را به رأی العین دارند می بینند و از آنچه پیش فرستاده اند (خشنودند). در نهج البلاغه آمده است که پیغمبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمود: "یا علی! مرگ تو به صورت شهادت است و تو شهید از دنیا خواهی رفت". علی (ع) می فرماید: وقتی که در جنگ احد هفتاد نفر از مسلمین شهید شدند و من از شهادت محروم شدم متأثر شدم. (ایشان در این زمان یک جوان سی ساله است، کسی که بیش از سه چهار سال از ازدواجش نگذشته و دو پسر کوچک هم در خانه دارد. باید این قرائن و شواهد مادی را هم در نظر گرفت). رفتم خدمت رسول اکرم (ص) و عرض کردم یا رسول الله! آیا شما به من نفرمودید که من شهید خواهم شد، پس چرا من شهید نشدم؟ فرمود: یا علی! تو شهید خواهی شد و شهادت برای تو مقدر است و تو با شهادت از دنیا خواهی رفت. بعد پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: یا علی! صبر تو در موطن شهادت چگونه خواهد بود؟ عرض کردم: «لیس هذا من مواطن الصبر هذا من مواطن البشری و الشکر»؛ بفرمایید که شهادت چقدر باصفاست، اینجا که جای صبر نیست. صبر در یک امر مکروه است، شهادت آرزوی من است، محبوب من است، عطیه الهی است. (نهج البلاغه، خطبه 154)

عشق حضرت ابراهیم (ع) به خداوند

حضرت ابراهیم (ع) در میان پیامبران به خلت معروف است. پیغمبران در عین اینکه همه پیغمبر هستند شئون روحی آنها و یا به قول اهل معرفت مظهریت آنها برای صفات الهی تفاوت دارد. یکی مظهر بکا و خوف است و دیگری مظهر محبت و عشق است و مانند آن. مثلا کار ابراهیم یک وجهه دارد و کار حضرت یحیی (ع) یا عیسی بن مریم (ع) وجهه دیگری دارد. ابراهیم خلیل الله، پیغمبر عشق است، پیغمبر محبت است و لهذا لقبش هم خلیل الله است. یک شب ابراهیم در حالی که در صحرا دنبال گله گوسفندش است صدایی می شنود: "سبوح قدوس، ربنا و رب الملائک و الروح؛ بسیار منزه و پاک از همه ناپاکی ها است؛ پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح" این صدا را که می شنود از خود بی خود می شود. یک دفعه می گوید که بود؟ که بود که نام محبوب من را برد؟ یک بار دیگر تکرار کن، ثلث این گوسفندانم را به تو می دهم. بار دیگر تکرار می کند. هیجانش بیشتر می شود، می گوید بار دیگر تکرار کن ثلث دیگر گوسفندانم را هم به تو می دهم و هیجانش بیشتر می شود.
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ابراهیم (ع) در وقت مرگ باز با خدا مغازله و عشق بازی می کند. در هنگام قبض روح می گوید: «هل رایت خلیلا یمیت خلیله؟»؛ آیا دیده ای خلیل و دوست روح دوست خود را قبض کند؟ فرشته از ناحیه خدا به او می گوید: «هل رایت خلیلا یکره لقا خلیله»؛ آیا دیده ای دوستی لقای دوست خود را مکروه بشمارد؟ (بحارالانوار، ج6 ص127) در همان حال هم در حال مغازله است، در همان حالی که دارد می رود، باز دارد حرف می زند و عشق بازی می کند. به قول حافظ

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت *** رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم

به هواداری او ذره صفت رقص کنان *** تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

به هر حال این خود، حقیقتی غیر قابل انکار است و فقط برای اولیاء الله است که مرگ به صورت یک آرزوی واقعی درمی آید. مرگ به صورت شهادت برای اولیاءالله دیگر به صورت یک مرگ آرزویی غیر مشروط است که هرگز با آن مبارزه نمی کنند. شهادت، هم انتقال از جهانی به جهان دیگر است و هم خودش درجه است، خودش بالا رفتن است. البته این حرف هم گفته می شود که اگر انسان قائل به دنیای دیگر هم نباشد، باز زندگی کمیت دارد و کیفیت دارد و انسان زندگی را برای ارزشهایش می خواهد. مسأله ارزشها در زندگی مسأله درستی است ولی پایه همه ارزشها یک ارزش است و آن توحید است. اگر این یک ارزش وجود نداشته باشد دیگر ارزشی در دنیا معنی ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- ص 80-78
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کلی__د واژه ه__ا

مرگ اسلام جهاد شهادت حضرت ابراهیم (ع) حدیث

خطبه و خطابه در اسلام
اسلام یگانه دینی است که سخنرانی جز فریضه دین در آن قرار گرفته است و سر اینکه مساله خطابه و سخنرانی در اسلام نسبت به همه دنیا خیلی پیشرفت کرد که البته در شیعه یک وجه علاوه ای هم دارد که مساله ذکر مصیبت امام حسین (ع) همین است که اساسا خطابه خواندن در متن اسلام و جزء عبادات اسلام است، خصوصا برای زمامداران و آن کسانی که می خواهند اقامه جماعت کنند.

پیامبر اکرم (ص) تا وقتی که در مکه بودند در حال خفا زندگی می کردند و چون دائما در شکنجه بودند برایشان امکان تشکیل نماز جماعت نبود چه رسد به نماز جمعه، ولی هنوز وارد خود مدینه نشده بودند و در همین محلی که امروز "قبا" نامیده می شود چند روزی اقامت کرده بودند که جمعه رسید، در همین محل مسجد قبا که الان در مدینه است، اولین جمعه در اسلام تاسیس شد. این مسجد قبا خیلی مسجد عزیزی است برای اسلام. مسجدی است که قرآن کریم به عظمت آن شهادت داده است: «لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم» (توبه/آیه 108)؛ «یعنی از اولین روزی که تاسیس شده است، هیچ غش و دغلی در کار آن نبوده است»، بر پایه تقوا این مسجد تأسیس شده است. «لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین»؛ «هرگز در آن (مسجد) نایست، (زیرا) مسجدی که از روز اول بر تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن نماز کنی. در آن جا مردانی هستند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند دوست می دارد». 
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پیامبر اکرم (ص) خطبه های خود را بیشتر در همین نماز جمعه ها ایراد می کرده اند و مسائل مهم را در نماز جمعه ها به مردم عرضه می داشتند. قسمت عمده خطبه های امام علی (ع) که در نهج البلاغه است خطبه هایی است که در نماز جمعه ایراد شده است. دلایل تاریخی بر این امر زیاد است که یکی را عرض می کنم. در یکی از خطبه ها هست که گفته اند آخرین خطبه ای است که امیرالمؤمنین (ع) به صورت خطبه یعنی در منبر ایراد کرده اند، البته کلمات امیرالمؤمنین منحصر به خطبه نیست. وصایا دارند یا مسائلی که در مجلسی بیان کرده اند و ضبط شده است. حضرت در آن خطبه آخر مردم را تحریض می کنند برای اینکه علیه معاویه حرکت کنند و بروند و خطر معاویه را برای مردم بازگو می کنند و بعد به یاد یاران با وفا و خالص گذشته خود می افتند. در همان منبر می گویند: «این عمار؟ و این ابن التیهان؟ و این ذوالشهادتین؟» (نهج البلاغه، خطبه 182)، کجاست عمار یاسر یعنی ما حالا عمار یاسری نداریم، که وقتی حضرت این ها را گفتند و به یاد این دوستان خالصشان افتادند، در منبر شروع کردند به گریه کردن. حضرت خیلی خطبه موثری در آنجا ایراد کردند به طوری که مردم فوق العاده گریستند و بعد از آن بود که عده زیادی هم حرکت کردند و به کوفه رفتند و در آنجا چادر و پرچم زدند و آماده شدند. تاریخ می نویسد: "فمادارت الجمعه حتی ضربه الملعون ابن ملجم" (مناقب، ج3، ص194)، این جمعه به جمعه بعد نرسید که ضربت ابن ملجم به حضرت وارد شد. این نشان می دهد که خطبه مذکور در روز جمعه بوده است. بعدها هم این کار بوده است، منتها دیگران چون چنین قدرت و توانایی را نداشته اند دیگر چیزی به نام خطبه و خطابه از آنها باقی نمانده است که قابل توجه باشد. در دوره ابوبکر نماز جمعه اقامه می شد و همچنین در دوره عمر ابن خطاب. از جمله خصوصیات خلافت عثمان این است که شاید دو سه روز بود که خلیفه شده بود، روز جمعه پیش آمد. بالای منبر رفت، چشمش که به جمعیت افتاد زبانش بند آمد، نتوانست سخنی بگوید و پایین آمد، وقتی پایین آمد این جمله را گفت: "انتم الی امام عادل احوج منکم الی امام خطیب" (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج13، ص13)، شما به یک پیشوای عادل بیشتر احتیاج دارید تا به یک پیشوای سخنور. مروان ابن حکم گفت: اگر همین دو کلمه را بالای منبر گفته بودی خیلی خطیب خوبی بودی، یعنی خوب بود همین دو کلمه را بالای منبر می گفتی، چرا پایین گفتی؟ البته او نه عادل بود و نه خطیب، ادعایی بود که می کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 92-90

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نماز نهج البلاغه بندگی حدیث

زندگی در دنیا و فرصت انفاق در راه خدا
قرآن کریم به عنوان نصیحت به مومنین خطاب می کند، که ای اهل ایمان، ببینید چطور مال، ثروت، فرزندان و فامیل، سبب غفلت و غرور و سبب نفاق عده ای شد، مبادا این جور چیزها، مانع شما و غافل کننده شما از خدا باشد. «یا ایها الذین امنوا لاتلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون» (منافقون/آیه 9)؛ «ای اهل ایمان ثروتهای شما و فرزندان شما، شما را از یاد خدا باز ندارد و غافل نکند، آنچنانکه آنها را غافل کرده است، هر کس این کار را بکند و این چنین بشود یعنی مال و ثروتش موجب غفلتش بشود زیانکار است».

کلمه "خسران" به کار رفته است چون در مال، نفع و زیان مطرح است. همین مال که عین سود است، تبدیل به زیان می شود. «و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت» (منافقون/آیه 10)؛ «و از آنچه روزیتان کرده ایم انفاق کنید پیش از آن که مرگ یکی از شما در رسد»، برعکس، بنای کار خودتان را بر انفاق بگذارید، بنای کار خودتان را بر این بگذارید که تا زنده هستید از مال و ثروت خودتان، خودتان استفاده کنید. استفاده شما در این است که این ها را در راه خدا بدهید و تنها به این وسیله است که مال خود را برای خود جاوید کرده اید». امام علی (ع) وقتی پولی به دستشان می رسید ایشان این پول را در دستشان حرکت می دادند و می فرمودند که ای پول، ای دینار، ای درهم، تو آن وقت مال من هستی که تو را خرج کنم. برعکس، آنچه معمولا خیال می کنند که می گویند پول تا وقتی که در دست من است مال من است، ایشان فرمودند: پول تا در دست من است مال من نیست، وقتی که پول را خرج کردم آن وقت است که مال من می شود. «و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت» (منافقون/آیه 10)؛ «انفاق کنید از آنچه که به شما روزی داده ایم پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا برسد». وقتی که مرگ فرا می رسد، آن وقت است که هر کس آرزو می کند که ای کاش مهلتی داشت و می توانست از مال خود در راه خدا خرج کند، در درجه اول واجبات را و در درجه دوم مستحبات را انجام دهد، بعضی گفته اند: اینجا مقصود واجبات است. شاید هم چنین باشد.
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«فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب»؛ (منافقون/آیه 10) «خدایا چرا مدت کمی به من مهلت نمی دهی؟ کمی به من مهلت بده، همین قدر مهلت بده که بتوانم مالم را در راه تو خرج کنم»؛ «فاصدق و اکن من الصالحین»؛ «تا در راه خدا صدقه بدهم و از مردمان صالح و شایسته باشم». ولی قرآن می فرماید: اجل مسمی تخلف پذیر نیست. «و لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها»؛ «خدا هرگز هیچ نفسی را که اجلش فرا رسیده، به تاخیر نمی اندازد»، اینها خیال و حرف است. «والله خبیر بما تعملون»؛ «و خدا به آنچه که شما انجام می دهید خبیر و آگاه است»؛ (منافقون/آیه 9 تا 11). درباره «و اکن من الصالحین»، که در همین آیه بود که خدایا چرا اجل مرا به تاخیر نینداختی تا صدقه بدهم و از صالحین باشم، ابن عباس گفته است: "اصدق" اشاره است به اینکه حق واجب مالم را بدهم «و اکن من الصالحین» یعنی حج واجب خودم را انجام بدهم. درباره کسانی که حج واجبشان را انجام نداده اند (و ظاهرا درباره کسانی هم که حقوق مالی واجب دیگران را ادا نکرده اند چنین تعبیری هست)؛ در حدیث آمده است که وقتی می خواهند بمیرند، به آنها گفته می شود حالا دیگر مختارید، می خواهید یهودی بمیرید، می خواهید نصرانی بمیرید، دیگر نمی توانید مسلمان بمیرید. حج در سابق واقعا یک عمل ریاضت و نیمه جهاد بوده است ولی حالا به صورت تفنن و سفر تفریحی درآمده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 118-116

کلی__د واژه ه__ا

قرآن فلسفه احکام حج انفاق احکام عبادی صدقه
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کافران و انکار معاد
معمولا دعوت پیامبران در هر دو جبهه توحید و معاد با یک نوع مقاومتی روبرو می شد، هم در جبهه توحید و هم در جبهه معاد و در هر کدام به یک شکل خاص. در جبهه معاد اغلب به صورت یک استبعاد بود. مگر چنین چیزی ممکن است؟ انسان بعد از اینکه مرد، دیگر مرد و تمام شد، فانی و نیست شد. خیال می کردند مردن برای انسان فنا و نیستی است. وقتی که انسان مرد و نیست شد و اعضای بدنش متفرق گردید و هر جزئی به جایی پراکنده شد، مگر می توان باور کرد که باز همین انسان مبعوث و محشور بشود؟

قرآن کریم می فرماید: «زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا». «زعم» را معمولا به "گمان کرد" ترجمه می کنند. در زبان عربی چند لفظ دیگر هم داریم که معانی آنها به معنای 'زعم' نزدیک است، مثل 'حسب' و 'ظن'. 'زعم' با 'ظن' و با 'حسب' فرق می کند. 'زعم' را معمولا در جایی می گویند که اظهار یک ادعا باشد، غیر از این است که مثلا انسان در مورد چیزی فقط در ذهن خودش گمان می کند و خیالی در ذهنش می چربد. معنی 'زعم' این نیست که اینها در دل خودشان خیال می کنند و این خیال در ذهنشان می چربد، اگر مقصود این می بود کلمه 'ظن' به کار برده می شد، بلکه 'زعم' یعنی چیزی را که به آن یقین ندارند اظهار می دارند. در واقع 'زعم' در اینجا یعنی ادعا می کنند.

در نهج البلاغه، حضرت راجع به عمرو عاص که بحث می کنند می فرمایند: «عجبا لابن النابغه! یزعم لاهل الشام ان فی دعابه» (نهج البلاغه/خطبه 84) یعنی شگفتا و عجبا از پسر نابغه که مقصود عمروعاص است که در برابر مردم شام چنین ادعا می کند، نه اینکه در دل خودش گمان می کند. او در عیب جویی از من چنین ادعای پوچی می کند که من صلاحیت خلافت ندارم، برای اینکه من انسان خوشرو و مزاحی هستم و انسانی که خلیفه است باید عبوس و خشمگین باشد تا مردم از او بترسند!

ص: 7295






ادعاهایی را که بی مبنا و براساس تخیلات پوچ باشد 'زعم' می گویند. " به زعم فلان کس' یعنی به ادعای خیالی و پوچ او، ادعایی که هیچ اصل و مبنایی ندارد. بنابراین معنای «زعم الذین کفروا» این است که کافران ادعا می کنند، ولی ادعایی که هیچ مبنا و اصلی ندارد، ادعای پوچ. کافران چه ادعا و چه اظهاری می کنند؟ «زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا» چنین ادعا می کنند که هرگز مبعوث نخواهند شد و هرگز بعث و برانگیختن و حشری نخواهد بود (تغابن/7).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 141-140

کلی__د واژه ه__ا

مرگ قرآن انسان خیال

اهمیت ذکر و الهام در سخنان حضرت امیر
حضرت علی (ع) در اهمیت الهام و ذکر خداوند می فرمایند: «ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبصر به بعد العشوة و تنقاد به بعد المعاندة و ما برح لله عزت الائه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم»؛ «خدا ذکر را - یعنی یاد خودش را - مایه روشنی دل ها قرار داده است، به وسیله همین یاد او بودن (البته خود یاد خدا بودن خیلی مراتب دارد) است که گوش انسان سنگینی اش برطرف می شود، می شنود بعد از اینکه نمی شنید، می بیند بعد از آنکه نمی دید (اگر ما باشیم و این تعبیر، این را دو جور می شود معنی کرد: یکی اینکه "می شنود بعد از آنکه نمی شنید" مقصود کنایه است از اینکه سخنان حق را می شنید ولی در او اثر نمی گذاشت ولی بعد از این در او اثر می گذارد، عبرت ها را می دید ترتیب اثر نمی داد، بعد از این ترتیب اثر می دهد. ولی احتمال بیشتر که همان هم به نظر من مقصود است این است که چیزهایی می شنود که قبلا نمی شنید و چیزهایی می بیند که قبلا نمی دید، واقعا چیزهایی می شنود که قبلا نمی شنید و واقعا چیزهایی می بیند که قبلا نمی دید) «و تنقاد به بعد المعاندة»؛ بعد می شود واقعا عبد، منقاد، خاضع در مقابل حق.(نهج البلاغه/ خطبه 222) قرینه، این ما بعد است: «و ما برح الله عزت الائه فی البرهة بعد البرهة»؛ دائما در جهان این چنین بوده، در فواصل متعدد، در وقتی که پیغمبرانی نبوده اند «و فی ازمان الفترات»؛ همیشه خداوند بندگانی داشته است که با آنها در فکرشان مناجات می کرده (مناجات سخن سری را می گویند)، خداوند در فکر آنها با آنها سخن سری می گفته است «و کلمهم فی ذات عقولهم»؛ در عقل آنها با آنها سخن می گفته است. صد در صد این جمله حضرت می خواهد بفهماند که تنها پیامبران نیستند که سخن حق را می شنوند و الهامی از ناحیه حق به آنها می شود، افراد دیگری همیشه بوده اند و چنین اشخاصی در جهان خواهند بود، در عین حال پیغمبر هم نیستند.
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شواهدی بر اتصال حضرت امیر به غیب و القای وحی به ایشان

ما حضرت امیر را و خیلی کمتر از حضرت امیر را پیغمبر نمی دانیم و پیغمبر نبوده اند ولی مسلم (حضرت امیر) حقایقی را از غیب تلقی می کرده بدون واسطه پیغمبر. البته به دست پیغمبر پرورش پیدا کرده ولی این مقدار مطالب را تلقی می کرده و حتی این در نهج البلاغه هست که می فرماید: «و لقد کنت مع رسول الله بحراء» من با پیامبر اکرم در حراء بودم (آن وقت بچه بوده، در حدود سنین ده سالگی و بعضی نوشته اند دوازده سالگی) «اری نور الوحی و الرسالة و اشم بریح النبوة» نور رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم (معلوم است یک تعبیر خاصی است، یعنی چیزهایی را همان وقت در پیغمبر حس می کردم)

تا آنجا که می گوید: «و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزول الوحی الیه» که من آن ناله دردناک شیطان را وقتی که وحی بر پیغمبر نازل شد شنیدم، به پیغمبر گفتم که من شنیدم، به من فرمود: «یا علی انک تسمع ما اسمع و تری ما اری الا انک لست بنبی» تو می شنوی آنچه من می شنوم. معلوم است که "تو می شنوی آنچه من می شنوم" یک صدایی نبوده که اگر ما هم آنجا بودیم می شنیدیم، یعنی شکل شنیدن این جور نبوده که هر صاحب گوشی، هر حیوانی و هر انسانی اگر آنجا می بود این صدا را می شنید، چون می گوید: «انک تسمع ما اسمع و تری ما اری»؛ آن هایی که من می شنوم تو می شنوی، آن هایی که من می بینم تو هم می بینی، در عین حال تو پیغمبر نیستی. (نهج البلاغه/خطبه 192)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 24-26

کلی__د واژه ه__ا

عقل نهج البلاغه وحی ذکر الهام مناجات

مقایسه قرآن و نهج البلاغه از نظر فصاحت
امام علی (ع) خطبه ای دارد که از خطبه های زهدانه نهج البلاغه است، راجع به اینکه عمر وفایی ندارد و انسان باید متوجه باشد که مردنی است. در این خطبه وضع مردگان و اموات و وضع عالم بعد از موت را تشریح می کند. خطبه ای است که از نظر فن فصاحت و بلاغت هم فوق العاده است، اینقدر در آن تشبیهات عالی است که واقعا خطبه فوق العاده جذابی است. فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنین را احدی چه دوست و چه دشمن انکار ندارد و این مطلبی است غیر قابل بحث، یعنی همین طور که ما می گوییم فردوسی یا می گوییم حافظ، منتها آنها در شعرند، یا اثر این جور اشخاص را یک اثر جاویدان می دانیم از نظر فصاحت و بلاغت، در زبان عربی نهج البلاغه اینطور است و بالاتر از این.

خطبه اینجور شروع می شود:

«دار بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه، لا تدوم احوالها و لا یسلم نزالها... العیش فیها مذموم، و الامان منها معدوم و انما اهلها فیها اغراض مستهدفة ترمیهم بسهامها و تفنیهم بحمامها؛ دنیا سرایی است که در بلا و سختی پوشیده شده و به مکر و بی وفایی شهرت یافته، احوال خوشش دوام ندارد و ساکنانش جان سالم به در نمی برند... زندگی در آن نکوهیده و ایمنی و آسایش از آن نادیده است. اهل دنیا در آن هدف هایی هستند نشان گرفته شده که دنیا به سوی آنان تیر می افکند و با سپردن به دست مرگ نابودشان می سازد.» (نهج البلاغه، خطبه 226)
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می فرماید که دنیا خانه ای است که محفوف است به شدائد و سختی ها. امنیت همیشگی در اینجا وجود ندارد. عیش و خوشی و لذتی که در اینجا هست عیش و خوشی و لذت واقعی نیست. مردمی که در اینجا هستند حکم نشانه هایی هستند که از اطراف، تیرهای بلایا به سوی آنها پرتاب می شود. همین طور جمله جمله حضرت می گوید تا بعد وارد وضع مردن و بعد از مردن و عالم اموات و بعد عالم قیامت می شوند. یک دفعه در آخر کلام که واقعا کلام زیبایی است، یک آیه از قرآن کریم می آورد. در این آیه قرآن هیچ یک از آن نوع تشبیهاتی که امیرالمؤمنین در کلام خودش به کار برده وجود ندارد ولی بسیار تفاوت وجود دارد میان این آیه قرآن و تمام این جمله های امیرالمؤمنین. اینها را می گوید و بعد در آخر می گوید: «هنالک تبلوا کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولیهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون؛ آنجاست که هر کسی آنچه را از پیش فرستاده است بازیابد و همه به سوی خدا، مولای حقیقی خود بازگردانده شوند و آنچه به دروغ می ساختند از دستشان برود.» (یونس/ 30)

وقتی الفاظ نهج البلاغه را پهلوی قرآن می گذاریم مثل این است که انسان با اتومبیل در جاده ای حرکت می کند می بیند نشیب و فراز دارد، یک دفعه روی آسفالت جدید قرار می گیرد می بیند اتومبیل روی یک خط هموار حرکت می کند و کوچک ترین نشیب و فرازی ندارد. نه تنها تفاوت است میان کلمات قرآن و جمله های امیرالمؤمنین، با جمله های خود پیغمبر (ص) هم همین طور است؛ یعنی هر جا پیغمبر خودش خطبه خوانده مثل خطبه امیرالمؤمنین است، هیچ فرق نمی کند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 211-212

کلی__د واژه ه__ا

قرآن فصاحت امام علی (ع) نهج البلاغه

اعجاز قرآن از جنبه علمی و فکری
جنبه علمی و فکری، آن مربوط به محتویات قرآن است، ربطی به لفظ و ظاهر قرآن ندارد. مثلا قرآن درباره توحید و خدا بحث کرده، مسائلی که مربوط به خدا و ماوراء طبیعت است در قرآن آمده است. این بسیار قابل تجزیه و تحلیل است که ما آن محتویات قرآن در باب توحید را در نظر بگیریم بعد آن را مقایسه کنیم نه تنها با آنچه در توحید در آن روز جزیرة العرب بوده است، بلکه همچنین با آنچه که در مسأله توحید در همه جهان آن روز بوده است بلا استثناء، حتی جهان یونان و روم که در آن وقت از همه جهانهای دیگر در این مسائل بیشتر بحث کرده بودند، و نه تنها در آن زمان، زمانهای بعد را هم در نظر بگیریم تا آنجا که دیگران هرچه استفاده کرده اند، از قرآن کرده اند یا لااقل از قرآن هم زیاد استفاده کرده اند.

حالا اگر ما در همین مسأله رسیدیم به این مطلب که بیان قرآنی بیانی است مافوق عصر و زمان خودش نه تنها مافوق محیط خودش، مافوق عصر و زمان خودش و حتی خیلی مقدم بر ازمنه ای که هست الی یومنا هذا، آنگاه با توجه به اینکه کسی که این سخنان را گفته یک مرد عرب امی بوده است، این خودش اعجاز است.



اعجاز قرآن در اخلاق و تربیت و مقررات اجتماعی

از مسأله توحید اگر بگذریم و وارد مسائل دیگر بشویم، مسائلی که ما خودمان می توانیم در اطراف آنها تجزیه و تحلیلی بکنیم، مثلا اخلاق و تربیت در قرآن و به طور کلی هدایت و راهنمایی بشر، باز این هم عین همان مطلب: اگر این را در یک سطحی ببینیم که هیچ امکان ندارد که مردمی که در آن عصر و زمان بوده اند به فکر شخصی و فردی به این گونه معانی و مفاهیم برسند و حتی بعد مقایسه کنیم ببینیم مردمی هم که بعد از او آمده اند هرگز به پای او نرسیده اند، این خودش اعجاز است. مرحله دیگر، مقررات و قوانین است، چون قرآن در عین حال واضع یک سلسله مقررات و قوانین است چه در باب عبادات چه در باب مسائل اجتماعی که اصطلاحا در فقه آنها را 'معاملات' می گویند، در باب حقوق اجتماعی، در باب حقوق خانوادگی. مثلا همین مسأله حقوق زن، سطح قرآن خیلی سطح عالی عجیبی است.
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وقتی همان مقایسه کنیم با روایاتی که در این زمینه آمده است چون روایت بالاخره دست بشر رسیده، قرآن متواتر است یعنی کلام خداست که عین همان کلام به ما رسیده، انگار واسطه ای نخورده است، ولی روایات را راویان نقل کرده اند، احتمال اینکه یک کلمه زیادتر یا کمتر و یا همه آن را به کلی جعل کرده باشند هست می بینیم منطق روایات اسلامی در باب حقوق زن هرگز به سطح قرآن نمی رسد. وقتی که به فقه اسلامی مراجعه کنیم می بینیم چون سلیقه های شخصی فقها هم که متأثر از محیط و زندگیشان بوده خواه ناخواه در آراء آنها تأثیر داشته، یک درجه پایین تر از اخبار و روایات است. بعد وارد عرف مسلمین که شدیم دیدیم حتی یک درجه هم از فقه اسلامی پایین تر است. آنگاه انسان فکر می کند که یک مرد امی درس ناخوانده چقدر می تواند به طور عادی روشن و روشنفکر باشد که حتی دانشمندانی که سالها در مدارس تحصیل می کنند این طور نتوانند مطالب را روشن ببینند و درک کنند.



وجوه اعجاز قرآن در مباحث طبیعیات:

از اینها که بگذریم، یک سلسله مسائل دیگر پیش می آید که در آنها باید از متخصصین دیگر استمداد کرد و آنها در این زمینه ها بحثهایی کرده اند. البته می دانید که قرآن اینجور مسائل را به مناسبت مسائل دیگر می آورد. مسائلی که قرآن درباب طبیعت و به اصطلاح در طبیعیات آورده است، درباره باد بحث کرده، درباره باران بحث کرده، درباره زمین بحث کرده، درباره آسمان بحث کرده، درباره حیوانات بحث کرده است. البته در این قسمت مفسرین قدیم کم و بیش بحث کرده بودند ولی علمای جدید از وقتی که علوم طبیعی پیشرفت خوب و نمایانی کرده است بیشتر در این مسائل قرآن دقت کرده اند. تفسیر طنطاوی بیشتر کوششش این است که طبیعیات قرآن را با توجه به طبیعیات جدید روشن کند و ثابت نماید که آنچه که قرآن در این زمینه ها گفته است با آنچه که علم تدریجا کشف می کند منطبق است یا لااقل منطبق تر است. لااقل همان منطبق تر بودنش هم خودش دلیل است بر این مطلب. این که عرض می کنیم 'منطبق تر بودنش' برای این است که بعضی مسائل در حد فرضیه است.
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مثلا ما در نهج البلاغه راجع به خلقت زمین و آسمان یک سلسله مسائل می بینیم که ممکن است همه آنها را نتوانیم با فرضیاتی که علوم جدید آورده است صد در صد منطبق کنیم اما قدر مسلم هست که یک منطقی است غیر از منطقی که در آن عصر و زمان به کلی وجود داشته و تازه آنچه هم که امروز می گویند همه فرضیات است، شاید در آینده ای اینها را بهتر کشف کنند و انطباقش را بهتر درک نمایند.

مثلا (می گوید) قبل از اینکه این زمین و آسمان آفریده شود تمام این زمین و آسمان به شکل دود بوده است که در قرآن هم هست: «ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین؛ سپس به آسمان پرداخت در حالی که (به صورت) دودی بود. آنگاه به آن و به زمین گفت: خواه ناخواه بیایید. گفتند: فرمانبردارانه آمدیم.» (فصلت/ 11) اینها دود بودند، خداوند به زمین و به آسمان گفت بیایید (یعنی فرمانی به آنها داد که یک جریانی پیش بیاید) آنها هم گفتند مطیع هستیم آمدیم. این با معلومات بشر آن روز منطبق نیست.

در نهج البلاغه اینها خیلی مفصلتر آمده که چه تبدیل به آب شد، آب تبدیل به بخار شد، چه تبدیل به کف شد و بعد چنین و چنان شد. و لهذا علمای قدیم با معلوماتی که داشتند به اینجاها که می رسیدند جز اینکه توقف کنند و بگویند که اینها از متشابهات است، ما نمی فهمیم و نمی دانیم، چیز دیگر نمی گفتند، چون علم قدیم می گفت که از همین حدود زمین و جو زمین که خارج بشویم موجودات بعدی که اسمش افلاک و آسمانها بود موجودات تک عنصری هستند و عنصرشان هم غیر از عناصر این زمین است و هیچ تغییر و تبدیلی هم در آنها نیست و همیشه بوده اند و همیشه خواهند بود. دیگر این تغییرات و تبدلات در منطق علمی قدیم راه نداشت.
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به هر حال، یک سلسله مسائل دیگر در زمینه طبیعیات است که باز علمایی که اهل فن بوده اند در این زمینه ها مطالعاتی کرده اند، و طنطاوی بالخصوص. ممکن است خیلی از حرفهایی که او گفته صد در صد قابل قبول نباشد ولی می گویند آقای محمدتقی شریعتی نقل می کنند که او در حدود هفتصد و پنجاه مورد در این زمینه نقل کرده است. همین کتاب باد و باران آقای مهندس بازرگان، خودش کشف یکی از اعجازهای قرآن در مسائل طبیعی است. قهرا باید همین طور باشد که اعجازهای علمی قرآن باید نو به نو کشف شود، که در این زمینه هم باز ما در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه داریم که قرآن چون مخصوص به یک زمان معین نیست در همه زمانها تازه است و قرآن استعداد کشف جدید دارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 224-222

کلی__د واژه ه__ا

قرآن علم جامعه اسلامی حقوق انسانی علوم طبیعی معجزه

تعبیر حضرت امیر در خصوص قرآن
در نهج البلاغه، امام علی (ع) تعریفی راجع به قرآن می فرماید که چون از زبان خود حضرت هست خیلی جالب است. راجع به بعثت پیغمبر (ص) است، می فرماید: «فبعث الله محمدا (ص) بالحق لیخرج عباده من عباده الاوثان الی عبادته، و من طاعة الشیطان الی طاعته، بقرآن (حالا تعریف قرآن را حضرت می فرماید) قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه، و لیقروا به بعد اذ جحدوه، و لیثبتوه بعد اذ انکروه، فتجلی لهم سبحانه فی کتابه؛ خداوند حضرت محمد (ص) را به حق برانگیخت تا بندگان خود را از پرستش دروغین بت ها رهایی بخشیده به پرستش خود راهنمایی کند و آنان را از پیروی شیطان نجات داده و به اطاعت خود کشاند. با قرآنی که معنی آن را آشکار کرد و اساسش را استوار فرمود، تا بندگان بزرگی خدا را بدانند که نمی دانستند و به پروردگار اعتراف کنند پس از انکارهای طولانی اعتراف کردند، و او را پس از آن نسبت به خدا آشنایی نداشتند به درستی بشناسند. پس خدای سبحان در کتاب خود، خود را بر مردم آشکار کرد.» (نهج البلاغه، خطبه 147)
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خدا در کتابش تجلی کرده. این دیگر بالاترین تعریف است که هیچ کس نتوانسته این جور تعریف راجع به قرآن بکند. البته این راجع به زیبایی قرآن است. این تعبیر، خیلی تعبیر زیبایی است از امیرالمؤمنین درباره قرآن، می فرماید: «فتجلی لهم سبحانه فی کتابه» خدا در این کتاب خودش بر مردم تجلی کرد یعنی اصلا این ظهور خداست. این بهترین تعبیر درباره قرآن است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 239

کلی__د واژه ه__ا

قرآن امام علی (ع) نهج البلاغه بلاغت

ضرورت و ارزش کسب علم از نظر احادیث
ضرورت تحصیل علم و دانش

پیامبر اکرم (ص) درباره وجوب کسب علم و دانش احادیث زیادی فرموده اند. در یکی از این احادیث می فرمایند: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم؛ جستجو و طلب علم بر هر مسلمان واجب است.»

این حدیث هیچ استثنائی ندارد، حتی از لحاظ زن و مرد هم استثنائی ندارد، چون مسلم یعنی مسلمان؛ خواه مرد باشد و خواه زن. به علاوه اینکه در بعضی از نقلهای کتب تشیع که در بحارالانوار نقل می کند، کلمه 'و مسلمه' هم تصریح و اضافه شده است. این حدیث می فرماید: 'فریضه علم یک فریضه عمومی است، اختصاص به طبقه ای یا صنفی یا جنسی ندارد. ممکن است یک چیز مثلا بر جوانان فرض باشد نه بر پیران، بر حاکم فرض باشد و نه بر رعیت، یا بر رعیت فرض باشد نه بر حاکم، وظیفه مرد باشد نه وظیفه زن؛ مانند جهاد و نماز جمعه که فقط بر مردان فرض است، بر زنان فرض نیست، اما این فریضه که نامش فریضه علم است بر هر مسلمانی فرض است و هیچگونه اختصاصی ندارد.'
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حدیث دیگر اینکه: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد؛ در همه عمر، از گهواره تا گور، در جستجو و طلب علم باشید.» یعنی علم فصل و زمان معین ندارد، در هر زمانی باید از این فرصت استفاده کرد. فردوسی اشاره به همین حدیث می کند و می گوید:

به گفتار پیغمبر راستگوی *** زگهواره تا گور دانش بجوی

همان طوری که حدیث اول از لحاظ افراد و از لحاظ جنس و صنف و طبقه، اختصاص و محدودیت را برداشت و این فریضه را از آن نظر تعمیم داد، این حدیث از لحاظ وقت و زمان توسعه و تعمیم می دهد. ممکن است فریضه و تکلیفی از لحاظ زمان محدودیت داشته باشد و نشود در هر زمانی به او پرداخت. مثلا روزه وقت و زمانش معین است و آن ماه رمضان است، و حتی نماز از لحاظ ساعت شبانه روز وقت معینی دارد و فقط در ساعات معین باید انجام گیرد. حج واجب است اما در همه وقت نمی شود آن را به جا آورد، موسم معین دارد و آن ماه ذی الحجه است. ولی فریضه علم محدود به هیچ وقت، هیچ زمان و هیچ سن و سال نیست و اگر وقت روزه، ماه رمضان و وقت حج، ماه ذی الحجه و وقت نماز ظهر مثلا از ظهر تا نزدیک غروب است، وقت تحصیل علم از گهواره تا گور است.

حدیث سوم این که پیامبر فرمود: «اطلبوا العلم و لو بالصین؛ یعنی علم را جستجو و تحصیل کنید و به دست آوردید ولو در چین.» (بحارالانوار/ ج 1 ص 180) یعنی ولو اینکه تحصیل علم، مستلزم این باشد که به دورترین نقاط جهان مانند چین سفر کنید. ظاهرا علت اینکه نام چین برده شده این است که در آن روز از چین به عنوان دورترین نقاط جهان که مردم آن روز می توانستند به آنجاها بروند نام برده می شده، و یا علت این است که در آن زمان چین به عنوان یک مهد علمی و صنعتی معروف بوده است.
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این حدیث می گوید تحصیل علم، جا و مکان معین ندارد، همان طوری که وقت و زمان معین هم ندارد. ممکن است یک تکلیف و فریضه از لحاظ جا و مکان محدودیت داشته باشد، نشود آن را در همه جا انجام داد. مثلا اعمال حج از لحاظ محل و مکان هم مقید و محدود است. مسلمانان حتما باید اعمال حج را در مکه، در همان سرزمینی که توحید و اسلام از آنجا طلوع کرد و به سایر جهانیان رسید، در اطراف خانه ای که به دست حضرت ابراهیم (ع) و فرزند پاک نهادش حضرت اسماعیل (ع) بنا شد، انجام یابد. مسلمانان نمی توانند با هم توافق کنند و نقطه دیگری را برای اعمال حج انتخاب کنند. پس این تکلیف از این نظر محدودیت دارد، اما در انجام فریضه علم هیچ نقطه معین در نظر گرفته نشده، هر جا که علم هست آنجا جای تحصیل و به دست آوردن است، می خواهد مکه باشد یا مدینه، مصر باشد یا سوریه یا عراق، یا دورترین نقاط جهان، می خواهد در مشرق باشد یا مغرب.



ارزش و فضیلت تحصیل علم

یک سلسله احادیث داریم در باب فضیلت مهاجرت و مسافرت برای علم به نقاط دوردست. حتی آیه زیر به مهاجرت و مسافرت در طلب علم تفسیر شده است: «و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله؛ و هر کس از خانه خود به سوی خدا و پیامبرش برای هجرت خارج شود و در راه بمیرد، اجرش با خداست.»(نساء/ 100)

در یکی از احادیث معتبر ما وارد شده است: «لو علمتم ما فی طلب العلم لطلبتموه و لو بسفک المهج و خوض اللجج؛ اگر می دانستید در نتیجه طلب و تحصیل علم به چه سعادتهائی می رسید، به دنبال آن می رفتید ولو به اینکه خون شما در این راه ریخته شود و یا مستلزم این باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوسها بپیمائید.» (بحار/ ج 2 ص 177)
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در حدیث چهارم که جمله ای از رسول اکرم است، روایت شده است که: «الحکمة ضاله المؤمن یأخذها اینما وجدها» یا به این تعبیر: «کلمة الحکمة ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها؛ حکمت گمشده مؤمن است، و هر کس که چیزی گم کرده است، آن را در هر نقطه که پیدا کند معطل نمی شود و برمی دارد.»(بحار الانوار/ ج2 ص 99) 'حکمت' یعنی سخن و مطلب محکم و متقن و منطقی و درست، یعنی دریافت حقیقت. هر قانون و قاعده ای که با حقیقت وفق دهد و ساخته وهم و تخیلات نباشد 'حکمت' است.

امام علی (ع) می فرماید: «الحکمة ضالة المؤمن فاطلبوها و لو عند المشرک تکونوا احق بها و اهله؛ حکمت گمشده مؤمن است؛ پس او را بجوئید و بیابید، هر چند نزد یک نفر مشرک باشد. شما که مؤمن هستید، به آن علم و حکمت سزاوارترید و شایسته آن می باشید.»

از همان حضرت نقل شده است: «الحکمة ضالة المؤمن فخذ الحکمة ولو من اهل النفاق؛ حکمت گمشده مؤمن است؛ آن را بگیر ولو از اهل انفاق.» (نهج البلاغه/ حکمت 80)

باز هم از این تعبیرات زیاد داریم. خلاصه همه اینها این است که در فرا گرفتن علم، یگانه شرط این است که آن علم درست و صحیح و مطابق با واقع و حقیقت باشد. شما به آن کسی که علم و حکمت را از او فرا می گیرید کار نداشته باشید. بلی یک وقت هست که آدمی در درست بودن و صحیح بودن مطلب تردید دارد. در اینگونه موارد کسانی که اهل تشخیص نیستند نباید به سخن هر کس گوش کنند، باید دقت کنند که تحت تأثیر و تلقین چه کسی هستند. اگر در این جهت دقت نکنند بسا هست که از آن راه گمراه شوند. ولی یک وقت هست که معلوم است که حرف طرف درست است، مثلا واقعا یک کشف علمی در طب یا در علوم طبیعی یا غیر اینها است و مسلم است که درست است.
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می فرماید در این صورت بروید یاد بگیرید. در احادیث ما از زبان حضرت عیسی (ع) نقل شده که فرمود: «خذوا الحق من اهل الباطل و لا تأخذوا الباطل من اهل الحق، کونوا نقاد الکلام؛ حق را بگیرید و بپذیرید ولو از اهل باطل، اما باطل را هرگز نگیرید و نپذیرید ولو از اهل حق. خودتان صراف سخن و سخن شناس باشید.» (بحار الانوار/ ج 2 ص 96)

به هر حال این سلسله احادیث، قید و محدودیت را در باب علم از لحاظ صرف ارتباط، یعنی از لحاظ کسانی که یک نفر مسلمان علم خود را از آنها فرا می گیرد برداشته است؛ زیرا ممکن است یک وظیفه ای از این نظر محدود باشد. مثلا نماز جماعت را باید به یک نفر اقتدا کرد، اما شرط دارد؛ شرطش این است که مسلمان باشد، مؤمن باشد، عادل باشد. اما در تعلیم و تعلم هیچ یک از این شرطها منظور نشده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 162-158

کلی__د واژه ه__ا

علم اسلام جامعه اسلامی حدیث آگاهی

بردگان و آزادگان از نظر امام علی علیه السلام
امام علی (ع) می فرماید: دنیا خواه ناخواه منزلگاهی است برای بشر که چند صباحی در آن زندگی می کند و می رود. بعد می فرماید: ولی مردم در این دنیا دو دسته اند: یک دسته به بازار این جهان می آیند و خودشان را می فروشند و برده می سازند. دسته دوم مردمی هستند که خود را در این بازار می خرند و آزاد می سازند. این سخن به قدری عمیق و محکم و پرمعنی است که جز از روحی که با نور خدا روشن شده باشد تراوش نمی کند.

ص: 7308






آری، محصول زندگی برخی از افراد که متأسفانه هنوز اکثریت افراد بشر را تشکیل می دهند، بردگی و خودفروشی و شخصیت خود را از دست دادن و به تعبیر قرآن کریم خود باختن و خود زیان کردن است؛ بندگی شهوت و حرص و خشم و کینه است؛ اسارت در بند عادات جاهلانه و رسوم بی منطق و نامعقول است؛ تقلید از مد و تابعیت این اصل است که: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

بعضی از مردم چنین می پندارند که همینکه ملوک کسی دیگر نبودند و به اصطلاح زر خرید نبودند دیگر آنها آزاده اند، دیگر نمی دانند هزار نکته باریک تر از مو اینجاست، نمی دانند اسارت و بندگی هزار نوع و هزار شکل دارد، نمی دانند که بندگی طمع و آز هم بندگی است، اسارت در قید عادات جاهلانه هم بندگی است، پول پرستی هم بندگی است:

بیتی از عنصری بیارم کز وی *** خوبتر و نغزتر رقم نتوان کرد

دانش و آزادگی و دین و مروت *** اینهمه را بنده درم نتوان کرد

حضرت یوسف (ع) سالها نام بردگی داشت، یعنی در بازار خرید و فروش کالاها خرید و فروش می شد، مانند یک کالای بی جان دست به دست می گشت. از زیر دست این خارج می شد و زیر دست دیگری قرار می گرفت. از این خانه به آن خانه منتقل می شد. مالک هیچ چیز نبود، حتی غذایی که می خورد و یا جامه ای که می پوشید از آن اربابان بود. اگر کار می کرد و محصولی از دسترنج خود تهیه می کرد باز هم متعلق به خودش نبود، زیرا بنده و برده هر چه کسب می کند به ارباب تعلق می گیرد.
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یوسف از نظر جسمانی کاملا برده بود، ولی همین یوسف ثابت کرد که آقاتر و آزادتر از او در همه کشور مصر وجود ندارد. محبوب و معشوق یکی از زیباترین زنان مصر واقع شد و همان یوسف غلام و برده جواب رد به آن زن زیبای جوان متشخص داد. گفت در عین اینکه از لحاظ قانون مالکیت، تن من برده شماست، روحم آزاد است، بنده شهوت و هوا نیستم: غیر حق را من عدم انگاشتم؛ من فقط بنده یک حقیقت می باشم و روحم در مقابل یک فرمان خاضع است و آن خداوند متعال است که خالق من است. من حاضرم علاوه بر بردگی، در چهار دیواری زندان هم بسر ببرم و بنده شهوت و هوا نشوم. حاضرم این محرومیت و محدودیت ظاهری را بپذیرم و آن بند را بر گردن ننهم.

رو کرد به درگاه خداوند متعال و گفت خدایا زندان در نظر من از آنچه اینها مرا به آن می خوانند محبوب تر است.

در تاریخ، شواهد زیادی هست از کسانی که از لحاظ قانون مالکیت، غلام و برده و مملوک بودند، ولی از لحاظ روح و عقل و فکر در منتهای آزادی بودند. مگر لقمان حکیم که قرآن کریم سوره ای به افتخار او و نام او اختصاص داده، برده و بنده نبود؟

در عین حال از لحاظ عقل و روح و اخلاق در منتهای آزادمنشی بسر می برد.

شواهد زیادتری همیشه در جلو چشم خود می بینیم از کسانی که به حسب قانون مالکیت آزادند ولی اسیر و برده اند، عقل و فکرشان برده است، روح و دلشان برده است، شهامت و اخلاقشان برده است.
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قرآن کریم می فرماید: «؛ بگو زیان کرده واقعی آن کسانی هستند که خودشان را باخته اند و شخصیت انسانی خود را از دست داده اند».

اینکه کسی در صحنه زندگی جامعه خود را ببازد، یا خانه و مسکن خود را ببازد، یا پول و ثروت خود را ببازد، یا مقام اجتماعی خود را ببازد، آنقدر مهم نیست که کسی شخصیت معنوی و انسانی خود را ببازد، حریت و شهامت خود را ببازد، شجاعت خود را ببازد، استقلال و مناعت خود را ببازد، صفا و صمیمیت خود را ببازد، وجدان و قلب حساس خود را ببازد، عقل و ایمان خود را ببازد، روح استغنا و فتوت خود را ببازد.

مردم همان طوری که علی (ع) فرمود دو دسته اند: یک دسته در بازار این جهان خود را می فروشند به پول و مقام و هوا و هوس و تجمل و مد و تقلید، و دسته دیگر در این بازار خود را خریداری می کنند و شخصیت واقعی و انسانی خود را باز می یابند، یک دنیا بزرگواری و عزت نفس و مناعت و شرافت و راستی و استقامت و عدالت و تقوی و حقیقت خواهی و ایمان و معنویت برای خود ذخیره می کنند.

در این بازار آن نرخی را به رسمیت می شناسند که قرآن تعیین کرد که هیچ چیز ارزش ندارد که آدمی خود را به آن بفروشد.

امام صادق (ع) در ضمن اشعاری می فرماید: من این نفس گرانبها را در بازار وجود و هستی فقط یک قیمت برایش قائل هستم، فقط یک گوهر است که شایسته است بهای این متاع گرانبها قرار گیرد. آن گوهر همان است که از صدف کون و مکان بیرون است. من در میان تمام مخلوقات جهان چیزی که ارزش بهای این کالا را داشته باشد، سراغ ندارم. اگر من خود را و نفس خود را به یک کالای دنیایی بفروشم، به موجب اینکه کالای دنیایی فانی شدنی است از بین می رود و متاع گرانبهای روح و نفس من نیز به موجب این که فروخته شد از دستم رفته است، دیگر من دست خالی هستم؛ نه متاع در دستم هست و نه بهای آن.
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غلام همت آنم که زیر چرخ کبود *** ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 27-30

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) آزادگی تربیت تاریخ روح انسان قرآن دنیا

ایمان به خدا؛ مایه تعادل و آرامش روح
آدمی همان طور که در ناحیه تن و جسم خود ممکن است به یک رشته عوارض خوب و بد دچار شود، در ناحیه روح و روان خود نیز گاهی مبتلا به یک رشته عوارض و حوادث مشابه می گردد. هر چند در بسیاری از جهات، تن و روح با یکدیگر تفاوت دارند.

مثلا تن حجم و وزن دارد و روح حجم و وزن ندارد. اگر اندکی غذا وارد بدن بشود، بر وزن بدن اضافه می شود و اما اگر یک جهان دانش و معلومات پیدا کند، ذره ای بر وزن و سنگینی او افزوده نمی شود. ظرفیت تن و جسم محدود است و ظرفیت روح نامحدود. هر یک لقمه ای که آدمی بخورد به همان اندازه معده اش پر می شود تا تدریجا به کلی سیر می گردد و از فرو بردن یک لقمه دیگر عاجز است و تا وقتی که آن غذا از معده نگذرد، جایی برای غذای جدید نیست.

برخلاف معده، ظرفیت غذایی معنوی روح، سیر شدنی و پر شدنی نیست. هر اندازه بیشتر معلومات کسب کند برای کسب معلومات دیگر آماده تر و گرسنه تر می شود و می گوید: خدایا بر علم من بیفزای، چنین نیست که باید معلومات اولی خود را فراموش کند و ظرف روح خود را از آن ها خالی کند تا بتواند معلومات جدیدی فرا گیرد.
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حضرت علی (ع) می فرماید:

هر ظرفی به واسطه ریختن چیزی در آن از وسعتش کاسته می شود مگر ظرف علم که هر اندازه بیشتر بریزند، وسیع تر و با گنجایش تر می گردد.

همچنین تن، تدریجا پیر و فرسوده و ضعیف می گردد ولی روح هرگز پیر و فرتوت و فرسوده نمی گردد، تن می میرد و متلاشی می گردد و هر ذره اش به جایی می رود ولی روح مردنی نیست، متلاشی شدنی نیست، باقی ماندنی است، بعد از رها کردن قشر بدن به عالمی دیگر منتقل می شود.

همان گونه که پیامبر اکرم (ص) فرمود:

"شما برای جاوید ماندن آفریده شده اید نه برای فانی شدن و از بین رفتن"

در عین این که این تفاوت ها بین روح و بدن هست، یک مشابهت هایی هم بین آن ها وجود دارد:

بدن برای این که شاداب و با نشاط بماند، به یک رشته غذاها و آشامیدنی ها و تنوع ها احتیاج دارد، روح نیز به سهم خود غذا می خواهد، غذای روح علم است و حکمت و ایمان و یقین. همان طوری که بدن در اثر نرسیدن غذای کافی پژمرده و افسرده می گردد، روح نیز پژمردگی و افسردگی دارد، آن چه سبب پژمردگی و افسردگی روح می گردد غیر از آن چیزهایی است که بدن را پژمرده و افسرده می سازد.

علی (ع) می فرماید:

"روح ها مانند بدن ها خستگی و افسردگی پیدا می کنند، در این حال که افسردگی روحی به شما دست می دهد با سرگرم شدن به حکمت های بدیع و فکرهای نغز و دلپذیر، خود را مشغول بدارید."
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و همچنین روح مانند بدن بیمار می شود، احتیاج به معالجه و دارو پیدا می کند. علت این که بدن بیمار می گردد، این است که تعادل مزاج به هم می خورد یعنی مجموع موادی که به نسبت معین لازم است در بدن باشد کم و زیاد می شود، فرمول لازم که خداوند، طبیعت انسان را روی آن فرمول ساخته به هم می خورد، به قول سعدی:

چهار طبع مخالف سرکش *** چند روزی شوند با هم خوش

گر یکی زین چهار شد غالب *** جان شیرین بر آید از قالب

همین طور است که وضع روحی و مزاج روحی بشر احتیاج دارد به محبت دیدن و محبت کردن، احتیاج دارد به نظم اخلاقی، به فهم و معرفت و دانش، احتیاج دارد به ایمان و اعتقاد، احتیاج دارد به تکیه گاه محکمی که در کارها به او توکل کند و به او امیدوار باشد که او را در کارها اعانت می کند. این ها همه به منزله مواد لازمی است که برای مزاج روح لازم است و اگر تعادل و توازن به هم بخورد، دیگر هیچ چیزی نمی تواند خوشی و آرامش به انسان بدهد.

بعضی از مردم در خودشان احساس ناراحتی می کنند، همین قدر می فهمند که خشنود نیستند و آب خوش از گلوی آن ها پایین نمی رود، می فهمند که قرار و آرام ندارند، پژمرده و افسرده می باشند، اما علت این بی قراری و پژمردگی چیست، نمی دانند، می بینند همه چیز و همه وسایل زندگی را دارند و در عین حال از زندگی خشنود نیستند.

این گونه اشخاص باید بدانند که قطعا احتیاجاتی معنوی دارند که برآورده نشده، قطعا کم و کسری در روح آن ها وجود دارد، بالاخره باید اعتراف کنند و تسلیم شوند به این حقیقت که ایمان هم یکی از حوایج فطری و تکوینی ماست و بلکه بالاترین حاجت ماست و هر وقت به سرچشمه ایمان و معنا رسیدیم و نور خدا را مشاهده کردیم و خدا را در روح خود و جان خود دیدیم و مشاهده کردیم آن وقت است که معنای سعادت و لذت و بهجت را درک می کنیم.
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قرآن کریم می فرماید:

«بدان که تنها با ذکر خدا و یاد خداست که جان آرام می گیرد و قلب احساس آسایش می کند.» (رعد/ 28)

امام علی (ع) می فرماید:

"خداوند ذکر خودش و یاد خودش را مایه جلا و روشنی دل ها قرار داده، به این وسیله گوش، باز و چشم، بینا و دل، مطیع و آرام می گردد."

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 31-34

کلی__د واژه ه__ا

ایمان روح آرامش علم جسم خدا عبادت ذکر

محبت امام علی علیه السلام در دل شیعیان
از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیربنای اصلی آن محبت است. از زمان شخص پیامبر اکرم (ص) که این مذهب پایه گذاری شده است، زمزمه محبت و دوستی بوده است. آنجا که در سخن رسول اکرم جمله «علی و شیعته هم الفائزون؛ علی و شیعیانش رستگارانند»، را می شنویم، گروهی را در گرد علی می بینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او می باشند. از اینرو تشیع مذهب عشق و شیفتگی است. تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است. عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد. تاریخ تشیع با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است.

جلال الدین سیوطی در الدر المنثور در ذیل آیه 7 سوره بینه از ابن عساکر از جابر ابن عبدالله انصاری نقل می کند که گفت: در محضر پیغمبر بودیم که ایشان فرمود: «والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه؛ سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست، این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند». و مناوی در کنوز الحقایق به دو روایت نقل می کند، و هیثمی در مجمع الزوائد، و ابن حجر در الصواعق المحرقه همین مضمون را با کیفیتی دیگر نقل می کنند.
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علی همان کسی است که در عین اینکه بر افرادی حد الهی جاری می ساخت و آنها را تازیانه می زد و احیانا طبق مقررات شرعی دست یکی از آنها را می برید، باز هم از او رو بر نمی تافتند و از محبتشان چیزی کاسته نمی شد. او خود می فرماید: «لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، ولو صببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما أحبنی، و ذلک انه قضی فانقضی علی لسان النبی الامی انه قال: یا علی لایبغضک مؤمن، و لایحبک منافق؛ اگر با این شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت، زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امی جاری گشته که گفت: یا علی! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد.» (نهج البلاغه، حکمت 45)

علی مقیاس و میزانی است برای سنجش فطرتها و سرشتها. آنکه فطرتی سالم و سرشتی پاک دارد از وی نمی رنجد، ولو اینکه شمشیرش بر او فرود آید. و آنکه فطرتی آلوده دارد به او علاقمند نگردد، ولو اینکه احسانش کند، چون علی جز تجسم حقیقت چیزی نیست.

مردی است از دوستان امیرالمؤمنین، با فضیلت و با ایمان. متأسفانه از وی لغزشی انجام گرفت و بایست حد بر وی جاری گردد. امیرالمؤمنین پنجه راستش را برید. آن را به دست چپ گرفت. قطرات خون می چکید و او می رفت. ابن الکواء که از خوارج و فردی آشوبگر بود، خواست از این جریان به نفع حزب خود و علیه علی استفاده کند، با قیافه ای ترحم آمیز جلو رفت و گفت دستت را کی برید؟ پاسخ داد: «قطع یمینی سیدالوصیین و قائد الغر المحجلین و اولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب، امام الهدی... السابق الی جنات النعیم، مصادم الابطال، المنتقم من الجهال، معطی الزکاة... الهادی الی الرشاد و الناطق بالسداد، شجاع مکی، جحجاح وفی؛ پنجه ام را برید سید جانشینان پیامبران، پیشوای سفیدرویان قیامت، ذیحق ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی بن ابی طالب، امام هدایت.... پیشتاز بهشتهای نعمت، مبارز شجاعان، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشنده زکات..... رهبر راه رشد و کمال، گوینده گفتار راستین و صواب، شجاع مکی و بزرگوار با وفا.» (بحارالانوار، ج 40/ ص 281 و 282 و تفسیر کبیر فخر رازی ذیل آیه 9 از سوره کهف) ابن الکواء گفت: وای بر تو! دستت را می برد و این چنین ثنایش می گوئی؟! گفت: چرا ثنایش نگویم و حال اینکه دوستی اش با گوشت و خونم درآمیخته است! به خدا سوگند که نبرید دستم را جز به حقی که خداوند قرار داده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه امام علی- صفحه 42-40

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) محبت قیامت ولایت ویژگی های امام رستگاری تشیع

استغنا و آزادگی از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) می فرماید: اگر نیکی کنی به کسی و او را مشمول انعام و خوبی قرار دهی آن کس هر که باشد رهین احسان تو و در فرمان تو و تو نسبت به او فرمانده خواهی بود، و اگر نسبت به کسی استغنا و بی نیازی بورزی آن کس هر که باشد و دارای هر مقام باشد تو نیز مانند او و شخصی مثل او خواهی بود و اگر نسبت به کسی نیاز بورزی و از او حاجت بخواهی و استمداد کنی آن کس هر که باشد تو بنده او و رهین او و زیردست او خواهی بود.

این کلمات بزرگ چنانکه ظاهر است مربوط به عزت و شرافت و آزادگی و زندگی شرافتمندانه است. برای انسان در این جهان موهبتی بزرگ تر از احساس عزت و شرافت نیست و هیچ زنجیری و زندانی بالاتر و خرد کننده تر از این نیست که احساس نماید در زندگی اسیر و مقهور و بنده دیگران است، ناچار است عقیده دیگران را بجای عقیده خود بگیرد و اراده دیگران را بجای اراده خود اجرا کند، فکر و نقشه دیگران را بجای فکر و نقشه خود عمل کند، به هوا و هوس و آرزوهای دیگران احترام بگزارد، تن به ذلت و اسارت و ستم بدهد. برای آزادمردان، مردن و زیر خاک رفتن بسی ترجیح دارد بر اینکه خوار و ذلیل و اسیر و بنده زندگی کنند.
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امیرالمؤمنین به فرزند برومندش حسن بن علی می فرماید: هرگز بنده دیگران نباش، خداوند تو را حر و آزاد آفریده است.

علی (ع) در ضمن جمله هایی که در اول گفتار از آن حضرت نقل کردیم، به راه و طریقی که حس آزادمنشی و شرافت انسان را حفظ می کند اشاره می کند، می فرماید: آن چیزی که بشر را اسیر می سازد همانا احتیاج و قبول کردن عطایا و بخششهای مردم است. احتیاج و دست پیش این و آن دراز کردن است که شرافت انسان را لکه دار می کند و همانا بی نیازی و احتیاج نداشتن است که حافظ کرامت و عزت و شرافت آدمی است و از همین جاست که کار و کسب و هر چیزی که احتیاج انسان را از ابنای نوع خودش رفع می کند مقام مقدس و محترمی پیدا می کند، زیرا چه چیزی مقدس تر و محترم تر از آن چیزی که آبرو و حیثیت آدمی را نگهداری کند.

ایضا به آن حضرت نسبت داده شده که فرمود: اگر می خواهی آزاد باشی و حریت داشته باشی مانند بندگان و غلامان زحمت بکش و کار کن، امید و آرزوی خود را از مال و ثروت جمیع فرزندان آدم قطع کن، هرگز چشم طمع به مال و ثروت و اندوخته دیگران نداشته باش. اگر کار و کسبی به تو پیشنهاد شد نگو این کار کسر شأن من است و درجه و مقام مرا در اجتماع پست می کند، زیرا هیچ چیز به اندازه اینکه انسان از دیگران توقع و تقاضا داشته باشد و از دیگران استمداد مالی کند انسان را پست و حقیر و خوار نمی کند. تو تا وقتی که نسبت به دیگران بی نیازی و استغنا بورزی و چشم طمع به مال کسی نداشته باشی و از احدی عطیه و هدیه نخواهی و از کسی توقع و تقاضا نداشته باشی از همه مردم بلندقدرتر خواهی بود.
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رسول خدا فرمود: از رحمت خدا دور است آن کسی که سنگینی زندگانی خود را روی دوش اجتماع بیندازد.

در حدیث دیگر است: آن کس که برای عائله خود زحمت می کشد و رنج می برد مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 85-89

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان جامعه آزادگی بی نیازی حدیث تربیت

حق و تکلیف انسان در آفرینش
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا؛ ما امانت خود را بر آسمان و بر زمین و بر کوهها عرضه داشتیم و همه آنها از تحمل آن بار گران ابا کردند و امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند، تنها انسان بود که گام پیش نهاد و قبول آن را به عهده گرفت. انسان ظالم و جاهل است» (احزاب/ 72).

خداوند متعال در این آیه به طرز بسیار لطیف و جذابی استعداد فوق العاده فرزند آدم را ذکر کرده است. آنجا که هیچ موجود آسمانی و زمینی جرأت و جسارت جلو آمدن ندارد، انسان به اتکاء استعداد و شایستگی خود گام پیش می نهد و قبولی خود را نسبت به امانت الهی و سر الهی اعلام می دارد. آن امانت بزرگ که همه از تحمل آن سرباز زدند و تنها انسان آن را پذیرفت تکلیف و مسئولیت است. هر موجود از موجودات به هر نقطه که برسد و هر کمالی را که طی کند بدون اراده و اختیار طی می کند، نمی تواند به میل خود و اراده خود راه خود را عوض کند و تغییر دهد و تنها انسان است که در هر لحظه ای قادر است به سوی هر هدفی که اراده کند حرکت خود را تغییر دهد. انسان بسیاری از کمالات و ترقیات خود را در پرتو تکلیف و قانون و مسئولیت قانونی طی می کند. برای انسان بسی افتخار است که می تواند حقی را به عهده بگیرد و وظیفه ای را گردن نهد.
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بسیاری از افراد به نام آزادی می خواهند خود را از قید تکالیف و حقوق آزاد سازند، و البته انسان می تواند آزاد زندگی کند و باید هم آزاد زندگی کند ولی به شرط اینکه انسانیت خود را حفظ کند، یعنی از هر چیزی و هر قیدی می توان آزاد بود مگر از قید انسانیت، آدمی اگر بخواهد از قید تکالیف و حقوق، خود را آزاد بداند باید قبلا از انسانیت استعفا بدهد و جزو جمادات و یا نباتات و حداقل جزو حیوانات درآید تا بتواند از آنچه لازمه انسانیت و شرط انسانیت است یعنی قبول وظایف و تکالیف و حقوق، خود را آزاد سازد.

ما همان طوری که به موجب انسان بودن خود برای خود حقی قائلیم و معتقدیم چون انسان و کامل تر از سایر انواع آفریده شده ایم پس حق داریم انواع استفاده ها از معادن و از دریاها و از جنگلها و از گلها و گیاه ها و از حیوانها و از زمینها بنماییم، عینا به همین دلیل حقوقی از همه این اشیاء بر عهده ما هست که باید از عهده آن حقوق برآییم.

امام علی (ع) در اولین خطابه ای که بعد از قبول خلافت ایراد کرد این طور فرمود: بندگان خدا، خدا را در نظر بگیرید، شما نسبت به جماعتها و شهرهای خدا و نسبت به افراد بندگان خدا، نسبت به همه چیز مسئولیت دارید، حتی نسبت به بقعه ها و سرزمینها و نسبت به حیوانات اهلی که در اختیار شماست، یعنی این قسمت زمینی که مثلا در اختیار شماست و شما مالک آن زمین خوانده می شوید حقی به عهده شما دارد و آن این است که آن را بایر و غیر معمور نگذارید، باید آن را به وسیله کشت و زرع و یا به وسیله عمران و ساختمان آباد کنید. در این صورت از عهده مسئولیتی که نسبت به این جماد دارید بر آمده اید.
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حیواناتی که در اختیار شماست، مثل اسب و گوسفند و گاو و شتر و استر و الاغ، همان طوری که حق استفاده از سواری و یا از شیر و پشم و پوست و گوشت آنها را دارید مسئول رعایت و خوراک و مسکن و آسایش آنها می باشید. آن کس که به عنوان والی و فرماندار شهری معرفی می شود و امر خویش را در قلمرو حکومتش مطاع می شمارد باید بداند که این شهر و این بخش و یا این استان و یا این کشور به عهده او حقی دارد که آنجا را معمور و آبادان سازد و موجبات خوشی و آسایش و گشایش زندگی را فراهم سازد.

یک گل که در یک گلدان قرار گرفته به عهده صاحب خود حقی دارد که به موقع به او آب برساند و طراوت و شادابی او را حفظ کند. پس انسان به حکم همان استعداد و شایستگی فطری، از یک طرف استحقاق بزرگی برای استفاده از مواهب خلقت دارد و از طرف دیگر مسئولیت عظیمی نسبت به همه موجوداتی که در اختیار اوست از جماد و نبات و حیوان دارد، تا چه رسد به مسئولیتهای عظیمی که نسبت به انسانهای مانند خود دارد، مثل مسئولیتی که در برابر پدر و مادر دارد و یا مسئولیتی که نسبت به فرزندان خود دارد و یا مسئولیتی که نسبت به زن و یا شوهر خود دارد، یا مسئولیتی که نسبت به خویشاوندان و معلمان و همسایگان و همکیشان و همنوعان خود دارد.

امام علی (ع) به یکی از فرمانداران خود می نویسد: مبادا که مانند حیوان درنده ای به جان مردم بیفتی، زیرا افراد رعیت یا مسلمان اند و هم دین تو می باشند و یا اگر مسلمان نیستند لااقل انسان اند و همنوع تو می باشند.
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کلمه حق و حقیقت را زیاد می گوییم و می شنویم، باید هم حق را بشناسیم و هم حقیقت را. شناختن حقیقت به این است که نظام هستی و جریان عالم وجود را همان طور که هست تصور کنیم نه اینکه در ذهن خود گرفتار خیالات و اوهامی بشویم که از واقع فرسنگها دور است، خودمان را همان طور که هستیم بشناسیم، جهان را همان طور که هست بشناسم، خداوند را با صفات کمال و جمال و جلال بشناسیم.

و اما شناختن حق به این است که دین خود را تمیز دهیم و بدانیم چه مدیونیتها داریم، بدانیم نسبت به نزدیک ترین امور به خودمان یعنی اعضا و جوارح بدن خود مدیونیم و حقوق اینها را ادا کنیم، نسبت به پدر و مادر و زن و فرزند و معلم و همسایه و خویشاوندان و همکیشان و هموطنان و حتی نسبت به زمینهایی که در اختیار ما گذاشته شده و نسبت به شغل و مقام اجتماعی که به ما واگذار شده و نسبت به هر کاری که به عهده گرفته ایم مدیونیم و باید حق آنها را ادا کنیم. اگر خودمان و خدای خودمان و جهانی را که در آن زندگی می کنیم شناختیم و به حقوقی که به عهده ما هست آشنا شدیم، می توانیم با سر بلندی و سر افرازی ادعا کنیم که ما، هم اهل حقیم و هم اهل حقیقت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 105-108

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش انسان حق تکلیف جامعه اسلامی تربیت قرآن اراده

خصوصیات حق از نظر امام علی علیه السلام
شاگرد حقوقی بر معلم دارد از حسن تعلیم و تربیت و مراقبتها و دقتها و حسن عمل و غیره. و همچنین است زن و شوهر، هر کدام بر دیگری حقوقی دارند. کسی که فکر می کند به گردن دیگری حقی دارد، در همان حال باید بداند مدیون او هم هست. تنها ذات مقدس باری تعالی که غنی کامل و مالک مطلق است از این قانون مستثنی است، خداوند متعال بر مخلوقات خود حقوقی دارد و بندگان او مدیون فضل و نعمت او و مسئول امر او می باشند ولی ذات مقدس او مدیون هیچ موجودی نمی باشد، که علی (ع) فرمود: اگر در تمام جهان هستی موجودی باشد که بر دیگران حق داشته باشد و دیگران بر او حقی نداشته باشند او ذات اقدس الهی است.
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در عین حال ذات اقدس الهی اطاعت خویش را حق خود بر مردمان خوانده و پاداشی که به فضل و رحمت خود به بندگان عنایت می کند به عنوان حق مردمان بر خودش به رسمیت شناخته. تکالیف الهی جز ارشاد بشر به مصالح واقعی خودش نیست. این دستورها و اوامر برای سود ذات مقدس خداوند نیست، او منزه و مستغنی از همه آنهاست. پاداشی که برای این اطاعتها مقرر فرموده لطف و عنایت است، در عین حال نام این لطف و عنایت را حق گذاشته است و خود را به عنوان مدیون بشر به اجر و ثواب نام برده است.

از جمله خصوصیات حق که علی (ع) ذکر فرموده یکی این است که در زبان و سخن خیلی آسان است و در عمل و تحقق مشکل، می فرماید: در مرحله سخن و توصیف و شرح دادن و ذکر مزایا و خوبیها هیچ میدانی به وسعت میدان حق نمی رسد، چقدر خوب و آسان می توان در اطراف حق گفت و نوشت و توصیف کرد که در اطراف هیچ چیز دیگر اینطور نمی توان میدان داری کرد، هیچ چهره ای مانند چهره حق زمینه توصیف و ستایش ندارد ولی در مرحله عمل هیچ میدانی از میدان حق تنگتر و صعب العبورتر نیست و چقدر عبور از آن گردنه ها دشوار است.

خصوصیت سومی که برای حق ذکر کرده این است که رعایت حق در جامعه بدون تعاون و همدرد بودن و همکاریهای اجتماعی میسر نیست، یک فرد هر اندازه کامل و منزه باشد، هر اندازه سابقه اش در حق زیاد باشد از کمک و همکاری دیگری بی نیاز نیست، هیچکس نمی تواند بگوید من اجل شأنا (شخصیتم برتر از آن است که) هستم از اینکه دیگری بخواهد مرا در کار حق کمک کند و هیچکس هم هر اندازه در نظرها کوچک و حقیر باشد. پایین تر از این نیست که کمک کار و مددکار دیگران باشد. نباید چنین تصور کرد که فلان شخص کم شخصیت تر از این است که او را در همکاریهای اجتماعی در راه خیر به بازی بگیریم. نه هیچکس در سطح عالی تر از همکاری در کار خیر قرار گرفته و نه کسی در سطح پایین تر از اینها قرار گرفته.
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اینکه خداوند در قرآن کریم فرموده در نیکوکاری و در تقوا معاون و کمک کار یکدیگر بوده باشید، همه افراد را از عالی و دانی، عالم و جاهل، قوی و ضعیف، ارباب و نوکر، همه را با هم فرا گرفته است. اینکه هر کسی خودش را در سطحی بالاتر از همفکری و همکاری با دیگران بداند سبب می شود که افراد جامعه اتصال و پیوستگی خود را از دست بدهند، همان طوری که یک بنا و ساختمان مادامی برپاست که اتصال و ارتباط بین مصالحی که به کار رفته محفوظ باشد والا با انباشتن یک عده آجر و چوب و آهن و سیمان روی یکدیگر بدون آنکه جوش و اتصالی بین آنها باشد ساختمان به وجود می آید. رسول اکرم فرمود: مثل مؤمنین مثل ساختمان است که بعضی بعضی دیگر را نگه می دارد، یعنی بین آنها اتصال و ارتباط بر قرار است.

خصوصیت چهارمی که علی (ع) در مورد حق ذکر می فرماید این است که اهل حق هرگز از اینکه تذکری به آنها داده شود ناراحت نمی شوند و اگر کسی از عرضه داشتن حق بر او ناراحت می شود از عمل به حق به طریق اولی روگردان است. مثلا یک کاسب و یا کارمند اداری و یا یک راننده که مدعی است من در عمل همان طور هستم که مقتضای حق و عدالت است اگر واقعا در گفته خود صادق است از تذکری که دیگران به او می دهند که باید چنین و چنان باشی ناراحت نمی شود بلکه چون می خواهد آن راه را برود از راهنمایی خرسند می شود، ولی اگر در عمل دروغ می گوید، از تذکر دیگران خوشش نمی آید. علی (ع) این جمله را درباره شخص خودش فرمود و از مردم تقاضا می کرد هر تذکری دارید به من بدهید که من از این تذکرات خوشوقتم.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 109-112

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حق انسان تربیت جامعه اسلامی همکاری خدا

حقوق مردم بر یکدیگر از نظر امام علی علیه السلام
یکی از خطب امیرالمؤمنین در موضوع حقوقی که مردم بر یکدیگر دارند، خطبه ای است که در صفین انشاء فرموده و با این جمله ها شروع می شود:

«اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایة امرکم، و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم؛ خداوند به موجب اینکه من زعیم امور شما و والی شما هستم حقی از من بر عهده شما قرار داده و معادل آن، حقی هم از شما بر عهده من قرار داده». بعد از بیان این جمله قبل از آنکه توضیحی بدهد که حق من بر شما و حق شما بر من چیست، دو نکته در مورد حق ذکر کرد، یکی اینکه: «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف؛ حق آسان ترین چیزهاست به زبان و مشکل ترین کارهاست در عمل»، میدان حق برای گفتن و بیان و خطابه و مقاله و داد سخن دادن وسیع ترین میدانهاست، ولی برای عمل و رعایت و تسلیم شدن تنگ ترین میدانهاست، به اندازه ای که در اطراف حق و فواید رعایت آن و مضار ترک آن می توان استدلال کرد و صغری و کبری چید و جوش و خروش کرد در اطراف هیچ چیز دیگر ممکن نیست، و به اندازه ای هم که چرخیدن بر محور حق کار دشواری است هیچ چیز دیگر این قدر دشوار نیست.

این جمله را حضرت برای آن فرمود که مردم را متوجه فاصله قول و عمل می نماید، برای این بود که گول نخورند و حرفهای افراد را ملاک قضاوت قرار ندهند، عمل و رعایت را ملاک قرار دهند. آنچه بشر در برابر او تعظیم می کند و سر فرود می آورد خود حق و رعایت حقوق است ولی گاهی اشخاصی تحت تأثیر حرف قرار می گیرند و حرف را دلیل روحیه و عقیده و ملکات اخلاقی قرار می دهند و از این راه در خطا می افتند.

ص: 7325






نکته دیگری که ذکر می کند این است: «لایجری لاحد الا جری علیه، و لا یجری علیه الا جری له؛ حق، له هیچ کس قرار داده نشده مگر آنکه علیه او نیز قرار داده شده و علیه هیچکس قرار داده نشده مگر آنکه له او نیز قرار داده شده». حقوق مردم بر مردم یکطرفی نیست، متبادل است. اگر کسی بر کسی حقی دارد، معادل آن هم حقی از آن طرف بر عهده او هست. هرکس به هر اندازه از اجتماع طلبکار است و اجتماع را در برابر خود موظف می داند، به همان نسبت مدیون استفاده انسان امتداد دارد دایره تکلیف انسان هم وسعت دارد. (نهج البلاغه، خطبه 216)

در خطبه ای که در روزهای اول خلافتش ایراد کرده می فرماید: «اتقوا الله فی عباده و بلاده، فانکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم؛ خدا را در نظر بگیرید، هم در مورد بندگانش و هم در مورد سرزمینها و چهارپایان، زیرا مسئولیت شما اینقدر عمومیت دارد که حتی در مورد بقعه ها و سرزمینها و در مورد حیوانات و چهار پایان از شما سؤال می شود» (نهج البلاغه، خطبه 168)، حق زمینها و حق حیوانات را هم باید ادا کنید، این زمین و این حیوانها برای استفاده و بهره برداری صحیح شماست: «و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش؛ و به راستی شما را در زمین مکنت دادیم و برای شما در آن انواع معیشت ها نهادیم» (اعراف/ 10)، حقی که زمین بر بشر دارد این است که آباد بشود، زراعت بشود، عمران در او صورت گیرد، مخروبه و بایر نماند، و همچنین در مورد حیوانها نیز تکالیفی برای حفظ و رعایت و مواظبت آنها دارید، به همان دلیل که فکر می کنید زمین و موالید روی زمین برای شما آفریده شده باید بدانید مسئول و مدیون زمین و موالید روی آن می باشید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 113-116

کلی__د واژه ه__ا

حقوق مردم امام علی (ع) جامعه اسلامی حق آفرینش تربیت

حقوق خداوند از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه درباره حق خداوند فرمود: «و لو کان لاحد ان یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه؛ اگر کسی باشد که او بر دیگران حق داشته باشد و دیگران بر او حقی نداشته باشند، او فقط طلبکار باشد، هیچ نوع مسئولیت و مدیونیت درباره او صدق نکند، او ذات اقدس الهی است»، زیرا حقی که او بر بندگان دارد به معنای حظ و بهره نیست که در عوض دین او به عهده او بیاید، این معانی درباره مخلوقات صادق است که از یکدیگر بهره می برند و به یکدیگر بهره می رسانند، خداوند غنی مطلق و فیاض مطلق است. در نظام تکوین، مخلوقات در یکدیگر تأثیر دارند و از یکدیگر متأثر می شوند، به یکدیگر بهره می دهند و از یکدیگر بهره می برند، در نظام اجتماع هم بر طبق نظام تکوین، حقوقی و دیونی وضع شده که همه از یکدیگر بهره ببرند و به یکدیگر بهره برسانند تا اجتماع سیر کمالی خودش را طی کند. اما ذات اقدس الهی از این معانی منزه است، هر چه از ناحیه ذات اقدس او به بندگان رسیده و می رسد همه تفضل است، احسان است، جود است، و به همین دلیل مخلوقات سراسر وجودشان نسبت به ذات اقدس الهی دین است، یک پارچه مسئولیت و مدیونیت می باشند: «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون؛ (خدا) از آنچه می کند بازخواست نمی شود، ولی آنها بازخواست می شوند» (انبیاء/ 23).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 116-117

کلی__د واژه ه__ا

حق صفات خدا موجودات خدا

حقوق متقابل مردم و حکومت از نظر امام علی علیه السلام
امام علی (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه، بحثی کلی در مورد حقوق می کند و می فرماید: «حقوق همواره طرفینی است. از جمله حقوق الهی حقوقی است که برای مردم بر مردم قرار داده است، آنها را چنان وضع کرده که هر حقی در برابر حقی دیگر قرار می گیرد، هر حقی به نفع یک فرد و یا یک جمعیت موجب حقی دیگر است که آنها را متعهد می کند. هر حقی آنگاه الزام آور می گردد که دیگری هم وظیفه خود را در مورد حقوقی که بر عهده دارد انجام دهد.» پس از آن چنین به سخن ادامه می دهد: «و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیه علی الوالی، فریضه فرضها الله سبحانه لکل علی کل، فجعلها نظاما لالفتهم، و عزا لدینهم، فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة الا باستقامه الرعیه، فاذا ادت الرعیه الی الوالی حقه، وادی الوالی الیها الرعیه حقها عز الحق بینهم، و قامت مناهج الدین، و اعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، فصلح بذلک الزمان، و طمع فی بقاء الدوله، و یئست مطامع الاعداء؛ بزرگ ترین حق از این حقوق که خدای سبحان قرار داده حق فرمانروا بر رعیت و حق رعیت بر فرمانروا است، حق واجبی که خدای سبحان برای هر یک بر دیگری واجب نموده و رعایت این حقوق را مایه نظام الفت و عزت دین آن ها ساخته، از این رو نه افراد رعیت بدون درستی و خوش رفتاری فرمانروایان سامان می یابند و نه فرمانروایان بدون استقامت و پای مردی رعیت موفق به اجرای امور می شوند. پس هرگاه رعیت حق فرمانروا را گزارد و فرمانروا نیز حق رعیت را داد، حق میان آن ها عزت یابد و برنامه های دین عملی شود و نشانه های عدالت برپا گردد و سنت ها بر مجرای خود راه افتد، در نتیجه زمانه رو به صلاح و خوشی گذارد و امید به پایندگی دولت رود و طمع دشمنان به یاس و نومیدی مبدل گردد».
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مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومت ها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامت شوند. یکی از مورخین عصر ما بعد از آن که بحثی می کند راجع به سیرت و حکومت علی (ع)، می گوید: «از اینجا معلوم می شود که تنها اینکه خلیفه و زمامدار بیدار و عادل و خیرخواه و طالب رضای خدا باشد، قادر بر حل مشکلات باشد کافی نیست، عامه مردم هم باید هوشیار و آشنا به حقوق و وظایف خود باشند، باید از هوشیاری و میل به عدالت بهره مند باشند، باید آنها هم خواستار حق و عدالت بوده باشند. خود امیرالمؤمنین (ع) در یکی از نامه ها به یکی از عمال خود می نویسد: "حقی که مردم بر والی دارند این است که نعمت ها اخلاق او را تغییر ندهد و به طول زمان زمامداری مغرور نگردد، بین خود و مردم فاصله ایجاد نکند، به مردم نزدیک باشد. حق شما بر من این است که مطلبی را بر شما پنهان نکنم مگر آنکه مربوط به اسرار جنگ باشد، دیگر اینکه هیچ کاری را بدون مشورت شما انجام ندهم مگر آنکه مطلبی باشد که تکلیفش را اسلام معین و مشخص کرده، دیگر این که همه شما را به یک چشم نگاه کنم." بعد در این خطبه به نکات دیگری در این موضوع اشاره می کند، می فرماید: «و لیس امرو و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته بفوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه و لا امرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علیه؛ هیچ کس هر اندازه دارای مقام شامخی باشد نباید این خیال را در دماغ خود قرار بدهد که من بالاتر از این هستم که احتیاج به همکاری دیگری داشته باشم و درباره هیچ کس هم هر اندازه در نظرها کوچک بیاید و به چشم نیاید نباید فکر کرد که او کوچک تر از این است که دعوت به همکاری بشود و یا به خود او کمک بشود، نه کسی بالاتر از مقام همکاری های اجتماعی است و نه کسی پایین تر، همه محتاج اند و به همه احتیاج هست». این جمله در زمینه تعاون بر حقوق است که همه باید با همکاری یکدیگر و با اجتماع و اتحاد و فعالیت های اجتماعی به حقوق خود برسند.
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«اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم، ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه، و لا یجری علیه الا جری له؛ خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیع ترین میدان ها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگ ترین میدان ها است. حق به سود کسی جریان نمی یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می گردد و حقی از دیگران بر عهده اش ثابت می شود، و بر زیان کسی جاری نمی شود و کسی را متعهد نمی کند مگر اینکه به سود او نیز جاری می گردد و دیگران را درباره او متعهد می کند». چنانکه ملاحظه می فرمایید، در این بیان همه سخن از خدا است و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسئول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسئول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد. و نیز در همان خطبه می فرماید: «فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادرة، و لا تخالطونی بالمصانعه، و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، و لا التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه، کان العمل بهما اثقل علیه، فلا تکفوا عن مقاله بحق، او مشوره بعدل؛ با من آن سان که با جباران و ستمگران سخن می گویند سخن نگویید، القاب پر طنطنه برایم به کار نبرید، آن ملاحظه کاری ها و موافقت های مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می دارند، در برابر من اظهار مدارید، با من به سبک سازشکاری معاشرت نکنید، گمان مبرید که اگر به حق سخنی به من گفته شود بر من سنگین آید و یا از کسی بخواهم مرا تجلیل و تعظیم کند که هر کس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین آید عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر است پس از سخن حق یا نظر عادلانه خودداری نکنید».
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نتیجه رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت از نظر امام علی علیه السلام

هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که "حق" در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد، آن وقت است که ارکان دین به پا خواهد خاست، آن وقت است که نشانه ها و علایم عدل بدون هیچ گونه انحرافی ظاهر خواهد شد و آن وقت است که سنت ها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد.

هماهنگی قول و عمل در زندگی امیرالمؤمنین

از جمله چیزهایی که در زندگی امیرالمؤمنین کاملا نمایان است آن هماهنگی و هم عنانی قول و عمل است. امیرالمؤمنین قبل از آنکه سخنور خوبی باشد و مثلا خوب در اطراف زهد و تقوا سخنوری کند، خودش در منتها درجه زهد و تقوا و تنزه بود و همچنین پیش از آنکه در اطراف حالات قلب و معانی لطیف عرفانی حرف بزند خودش عملا سالک و عارف و صاحبدل و روشن ضمیر بود. علی در اطراف مصالح عالیه اسلامی، هم حرف زد و هم نشان داد که در منتهای جوانمردی از حقوق شخصی خود به خاطر حفظ مصالح عالیه اسلامی چشم پوشید و مصلحت اسلام را بر مصلحت شخص خودش مقدم داشت. هماهنگی و هم عنایتی قول و عمل، گفتار و کردار، بزرگ ترین فضیلت انسانی است و این است رمز محبوبیت بی نظیر علی (ع).

پروا نداشتن اهل حق از تذکر و انتقاد

امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه فرمود: «یک نفر در هر مقام و در هر درجه ای باشد؛ مقامش در دین و در نزد خدا هر چه باشد؛ مافوق همکاری با دیگران نیست. افراد دیگر هم هر اندازه در چشم ها حقیر و بی قدر نمایند، این حق از آنها سلب نمی شود که به همکاری دعوت بشوند.» وقتی سخن حضرت به اینجا رسید، یکی از مستمعین مثل اینکه تهییج شد و تحت تأثیر احساسات خود قرار گرفت، از جا حرکت کرد و از آن حضرت تشکر و ثنای بلیغی کرد. بعد از حرف های او دو مرتبه حضرت به سخن در آمد و جمله هایی فرمود؛ از میان آن جمله ها این نکته مهم است که حضرت، آمادگی خود را برای شنیدن هر نوع انتقادی و عرضه داشتن پیشنهادهای اصلاحی ذکر می کند و می گوید با من به تعارف و رودربایستی و مجامله رفتار نکنید؛ هر چه به نظرتان می رسد بگویید. فرمود: «و لا تخالطونی بالمصانعة و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه؛ با من با تعارف و تملق و رودربایستی رفتار نکنید، گمان نبرید که گوش من برای شنیدن انتقاد و عرضه شدن اینکه مقتضای حق این است که چنین و چنان باشی سنگین است. بدانید آن کس که شنیدن انتقاد و تذکرات و سخن حق بر گوشش ثقیل است عمل بر طبق حق بر او سنگین تر خواهد بود. علامت اهل حق و اهل عدل این است که از تذکرات و انتقادات پروا ندارند. این جمله را برای این فرمود که قبلا آن مرد پا شده بود و از آن حضرت مقداری ثنا و ستایش کرده بود. خواست به مردم بفهماند که گمان نکنید من خوشم می آید که از من تعریف کنید، بنای کار را بر مصانعه و مجامله بگذارید؛ نه، بر عکس، انتظار من اظهار نظرهای صریح و خیرخواهانه است در کارها» «فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشوره بعدل؛ مبادا از تذکرات بجا و از مشورت دادن ها مضایقه کنید.»
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این که می گویند حکومت علی (ع) عالی ترین مظهر دموکراسی بود، روی همین جهات بود. خودش با آنکه امام است و قدرت های مادی و معنوی را در اختیار دارد، به مردم پر و بال می دهد، آنها را بر انتقاد و اعتراض تشجیع می کند. البته این نکته هم هست که هر اعتراضی به حق نیست و انتقاد کننده دو شرط باید داشته باشد:

1- یکی آن که حسن نیت داشته باشد، یعنی غرض شخصی نداشته باشد، مقصودش اصلاح باشد نه این که مقصودش لجن مال کردن و لگدمال کردن طرف باشد.

2- دیگر آن که حسن تشخیص داشته باشد، یعنی اهل درک و تشخیص باشد. انتقادهای جاهلانه و احمقانه بسیار زیان آور است. انتقاد اگر بر مبنای حسن نیت و حسن تشخیص باشد موجب حرکت و اصلاح است و اگر بر مبنای سوء نیت و بر مبنای جهالت و عدم تشخیص و عدم آشنایی به مصالح عالیه اجتماع و راه صحیحی که لازم است اجتماع (طی کند) واقع شود، آن وقت چوب لای چرخ گذاشتن است و سبب هرج و مرج و توقف است. بعد امام علی (ع) جمله ای دارد که معنایش این است: «هیچ شخصی و هیچ مقامی بالاتر از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرد نیست.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 117-122 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 106-108 و 120-121

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) انتقاد تکلیف حکومت مردم جامعه شناسی دین حق

مقام و منزلت نهج البلاغه از نظر بزرگان
سید رضی که خطب امیرالمؤمنین را جمع کرده و اسمش را ' نهج البلاغه ' گذاشته در مقدمه نهج البلاغه در توصیف کلام آن حضرت می گوید: «علیه مسحة من العلم الالهی و فیه عبقة من الکلام النبوی؛ سخنان علی نشانه ای از علم الهی و بویی از سخنان رسول خدا دارد». این هماهنگی و شباهت و سنخیت که بین کلمات امیرالمؤمنین و کلمات رسول اکرم هست، ناشی از همان هم ریشگی و هم اصلی است، از این است که امیرالمؤمنین در بوستان رسول اکرم شکفته و آب خورده و رشد کرده است و امیرالمؤمنین علاوه بر اینکه با رسول خدا قرابت نسبی دارد و همخون است، قرابت روحی و تربیتی دارد، دست پرورده شخص رسول اکرم است، نه تنها از تعلیمات رسول خدا استفاده کرده، بلکه مربی خصوصی و خانگی او شخص رسول خدا بوده. نهج البلاغه - که عرض کردم مجموعه ای است از کلمات امیرالمؤمنین و سید رضی آنها را جمع کرده، گذشته از اینکه آیت فصاحت و بلاغت و سخنوری است و سید رضی که خود مردی ادیب و شاعر بوده به همین منظور آنها را جمع کرده و این نام را یعنی ' نهج البلاغه ' روی آن گذاشته؛ یک گنجینه نفیسی است از معارف اسلامی و بعد از قرآن بهترین اثری است که از اسلام در دست است. کلمات امیرالمؤمنین از همان صدر اسلام مورد عنایت و توجه دوست و دشمن بوده. حتی دشمنان و مخالفان آن حضرت آنها که اهل (فکر) و فضل و ادب بودند از توجه و ضبط و حفظ آنها نمی توانستند خودداری کنند.

ص: 7332






عبدالحمید، کاتب معروف و کاتب مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی بود و اصلا هم اهل شام است، این مرد ضرب المثل بلاغت و فصاحت و نویسندگی است تا آنجا که گفته اند: ' بدأت الکتابة بعبد الحمید و ختمت بابن العمید؛ نویسندگی با عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید ختم شد '. وقتی که از عبدالحمید می پرسند: «ما الذی خرجک فی البلاغه؟؛ چه چیز تو را به این بلاغت رساند؟» گفت: «حفظ کلام الاصلع؛ کلمات اصلع یعنی علی را حفظ کردم.» این مرد همان طور که عرض کردم از نزدیکان امویهاست و اصلا اهل شام است و در عین حال اقرار می کند که استاد من در این فن علی بن ابیطالب است.

جاحظ در البیان و التبیین جلد اول، این جمله را از علی (ع) نقل می کنند: «قیمة کل امری ما یحسنه؛ ارزش هر کس به قدر هنر اوست». (کلمات قصار نهج البلاغه، شماره 81). بعد می گوید اگر در همه این کتاب جز این کلمه نبود کافی بود، بلکه فوق کفایت بود و بهترین سخن آن است که در عین اختصار معنایی عالی در برداشته باشد. می گوید: «و کان الله عزوجل قد البسه من الجلالة و غشاه من نور الحکمة علی حسب نیة صاحبه و تقوی قائله؛ یعنی مثل این است که خداوند متعال این جمله را با جامه ای از جلالت و نوری از حکمت پوشانیده است و روح و نیت و تقوای گوینده اش در او ظاهر شده است». بعد می گوید: «و اگر سخن از لحاظ معنا عالی و از لحاظ لفظ، فصیح باشد و تکلف در او به کار نرفته باشد با قلب آدمی آن طور می کند که باران با زمین پاکیزه می کند». این شخص هم که این تعبیر را می کند از شیعیان و دوستان امیرالمؤمنین نیست، بلکه گفته اند: ' و کان مائلا الی النصب '؛ او را ناصبی شمرده اند.
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عدی بن حاتم طائی از اصحاب بزرگوار امیرالمؤمنین است و در صفین در خدمت حضرت بود و سه پسرش به نام طریف و طارف و طرفه شهید شدند، بعد از شهادت امیرالمؤمنین و انتقال خلافت به معاویه، یک روز بر معاویه وارد شد، معاویه به او گفت: «یا عدی أین الطرفات؟؛ یعنی کو پسرانت طریف و طارف و طرفه؟» گفت: «قتلوا یوم صفین بین یدی علی بن أبی طالب؛ در صفین در خدمت علی شهید شدند». معاویه گفت: «علی با تو انصاف نداد، پسران تو را جلو فرستاد و کشته شدند و پسران خودش سالم ماندند». گفت: «بل انا ما انصفت علیها اذ قتل و بقیت؛ بلکه من با او انصاف ندادم که او رفت و من ماندم». معاویه گفت: «صف لی علیا؛ علی را برای من توصیف کن». گفت: «مرا معاف بدار». گفت: «ممکن نیست». عدی گفت: «کان والله بعید المدی شدید القوی یقول عدلا و یحکم فضلا تتفجر الحکمة من جوانبه و العلم من نواحیه؛ به منتها درجه از عزت و کرامت بود، بسیار قوی و نیرومند بود، به عدالت می گفت و معتقد بود، و حکمش قاطع بود، حکمت و علم از اطراف و جوانبش مثل آب که از چشمه می جوشد، می جوشید». همین طور به گفته خودش ادامه داد و از حالات آن حضرت گفت که اشکهای معاویه جاری شد و با آستینش اشکها را پاک کرد و بعد خودش گفت: «رحم الله ابا الحسن کان کذالک؛ خدا اباالحسن را بیامرزد، همین طور بود که تو گفتی». بعد گفت: «فکیف صبرک عنه؟؛ حالا تو در فراق او در چه حالی؟» گفت: «مثل کسی که پسرش را در دامنش سر بریده باشند». دوست و دشمن معترف بود که ' تتفجر الحکمة من جوانبه و العلم من نواحیه؛ علم و حکمت از اطرافش می جوشد '.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 143-146

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه امام علی (ع) بلاغت فصاحت دشمن اصحاب امام علی (ع) ویژگی های امام

موضوعات و محتوای عالی نهج البلاغه
نهج البلاغه واقعا کتاب نفیسی است، گنجینه است، روح را غذا می دهد، آرامش و اطمینان می بخشد، نور می باشد، به منزله یک دائره المعارفی است، چون موضوعات مختلف در این کتاب مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته، از توحید و صفات باری و نبوت و معاد و آفرینش عالم و تکون انسان، راجع به اسلام و قرآن و حکمت و فلسفه احکام و بعثت خاتم الانبیاء و آثار دعوت رسول اکرم در جهان بیاناتی عالی دارد و علاوه بر اینها مشتمل است بر مواعظ و اخلاقیات، بر صبر، شجاعت، عفت، تقوا، استقامت، همت و اراده، تفکر و عبرت، حریت و تهذیب نفس، منع از عصبیت و نهی از تفاخر، کبر، دروغ، ظلم، ریا و امثال اینها.

علاوه بر اینها یک سلسله مباحث اجتماعی دارد، راجع به فتنه ها و علل آنها و آثار آنها، راجع به اتحاد و اختلاف و آثار آنها، عزت و شوکت ها، ذلت و اسارت ها، راجع به اصول عدل و مساوات و حقوق و حکومت و قانون فتنه زنج و استبداد عبدالملک و حجاج و خاتمه کار اموی ها، قسمت هایی راجع به شخص خودش و روش و سیاستی که پیروی می کند و مطابق میل مردم آن عصر نبود دارد. اشاره مختصری به تاریخ انبیاء دارد، حکمت و فلسفه احکام دارد.

راجع به نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و صله رحم و امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده. در اطراف علم و مال و مقایسه بین آنها مطالبی هست. حماسه های جنگی بسیار عالی و جاندار دارد. بحث های عرفانی و ذوقی در اطراف قلب و سیر و سلوک و ذکر خدا و صفا و معنویت و توبه و استغفار و دعا دارد.
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مجموع موضوعاتی که در این کتاب نفیس هست اگر شمرده شود در حدود صد موضوع است و همه جالب توجه است. بعضی از این موضوعات بیشتر از سایر موضوعات در کلمات امیرالمؤمنین مورد آن بحث واقع شده و امیرالمؤمنین به آنها عنایت مخصوص نشان داده از آن جمله مساله توحید و صفات ربوبی است. در اطراف بساطت و یگانگی و علم و قدرت و عنایت و حکمت خداوند زیاد بحث شده.

گاهی یک خطبه مفصل در اطراف همین موضوع است. اینقدر این مباحث، عالی و حکیمانه است که جز آنکه در پیشگاه شخصیت معنوی امیرالمؤمنین اقرار کنیم که قلب مبارک او علوم و معارف را از مشکات نبوت گرفته و با عالم معنا اتصال داشته و به قول جبران خلیل جبران: 'جاورالروح الکلی و سامرها' چاره ای نداریم.

از جمله موضوعاتی که زیاد مورد عنایت حضرت است مساله ترک دنیا و زهد و ورع و توجه کلی به آخرت و تذکر موت و مغتنم شمردن ایام عمر است . سخنان حضرت در این زمینه الهام بخش تنزه و پاکی و حقیر شمردن زخارف و زیورها و زینت های دنیاست، مادیات را در نظر حقیر و کوچک می کند و ارزش معنویات را به مقیاس بزرگی بالا می برد.

سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می گوید: از مختصات امیرالمؤمنین یکی از این است که وقتی که آدمی غرق در مواعظ و سخنان زاهدانه اش می شود گمان می کند این کلمات را کسی گفته که جز از زهادت و ترک دنیا نصیبی نداشته ، گوشه عزلت و کنج خانه را اختیار کرده و یا مثل راهبه ها در غاری و دامن کوهی دور از همه چیز و همه کس زندگی کرده، احساساتی و افکاری جز همین نوع افکار بر روحش مسلط نیست، آدمی باور نمی کند که اینها را مردی گفته که در عین حال یک سرباز دلیر میدان جنگ است و قسمتی از عمر خود را در زد و خورد با خونخواران و گردنکشان گذرانده است.
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می گوید این جمع بین اضداد از مختصات عجیب امیرالمؤمنین است و من مکرر این موضوع را با دوستانم در میان می گذارم و آنها هم مانند من در عجب می مانند.

موضوع دیگری که در این کتاب زیاد مورد عنایت امیرالمؤمنین است موضوع حقوق اجتماعی و عدالت و مساوات و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز است . در بسیاری از کلمات خود روی این موضوع عنایت بالخصوصی به خرج داده. همان طوری که خودش در عمل مجسمه عدل و مساوات بود در کلماتش هم ظهور و بروز دارد. در عمل آنقدر در این راه کوشش می کرد که قوی و ضعیف نمی شناخت و می گفت قوی در نزد من ضعیف است تا وقتی که حقی را که پامال کرده از او پس بگیرم و ضعیف در نزد من قوی است تا وقتی که حق سلب شده او را برای او بگیرم.

آنجا که پای عدالت و حقوق بود دیگر نه فرزند می شناخت و نه برادر و نه خویشاوند و نه دوست و نه هیچ کس دیگر. در کلمات امیرالمؤمنین بحث های زیادی است راجع به انواع حقوقی که در جامعه بشری هست، راجع به اینکه 'حق' یک مطلب عمومی است، له یک دسته و علیه دسته دیگر وضع نشده، له هر کس هست علیه او هم هست و علیه هر کس هست له او هم هست هر جا که حقی است، وظیفه ای هم پهلوی او وجود دارد، این طور نیست که حق مال بعضی و وظیفه به عهده بعضی دیگر باشد. از جمله مسائلی که در کلمات امیرالمؤمنین نسبتا زیاد مورد عنایت است سیاست مخصوص و روش خاص اداره اجتماع است که خودش پیروی می کرده، یعنی همان روش صاف و صادقانه و بی غل و غش و خالی از مکر و خدعه و فریب و نفاقی که در اداره امور داشت و حاضر نبود به هیچ قیمتی نیرنگ و فریب و خدعه را در کار خود دخالت دهد.
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بعضی از این موضوعات شایسته است از روی دقت و توجه به همه جوانب کلام آن حضرت تفسیر و توجیه شود. بسیار دیده شده که کسانی گوشه ای از کلمات آن حضرت را گرفته اند و بدون توجه به سایر کلمات حضرت و بدون توجه به طرز عمل و سیرت آن حضرت به یک نحوی تفسیر کرده اند که با روح تعلیمات آن حضرت سازگار نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 146-149

کلی__د واژه ه__ا

کتاب نهج البلاغه امام علی (ع) تربیت آموزش سیاست عرفان اسلام

برتری نسل جدید در فهم مسائل دینی
بهترین شاگردان فلاسفه همان ها هستند که محضر خود آنها را درک کرده اند به خلاف انبیاء و اولیاء. بهترین شاگرد افلاطون یا ارسطو یا بوعلی همان شاگردان بلا واسطه حوزه خود آنها هستند. بهترین کسی که کلام بوعلی را فهمیده می توان گفت بهمنیار یا ابوعبید جوزجانی است. اما بهترین شاگردان پیغمبر اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین (ع) یا حضرت صادق (ع) چطور؟ آیا بهترین شاگردان آنها همان ها هستند که در زمان خود آنها بوده اند؟ نه، اینطور نیست.

نکته ای را خود رسول اکرم (ص) در کلامشان اشاره کرده اند. شاید معنی همین کلام را هم آنها که در آن عصر بوده اند درست نفهمیدند (بگذاریم از افراد معدودی مثل سلمان و ابوذر و مقداد، سایرین نمی فهمیدند). فرمود: «نصر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم یبلغه؛ خداوند یاری کند کسی را که کلام مرا بشنود و حفظ کند و برساند به کسی که به او نرسیده است.» (امالی مفید، مجلس 23، ص 186)
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یا «نصر الله عبدا سمع مقالتی؛ خداوند خرم کند زندگی آن کسی را که این کار را بکند» و بعد فرمود: «رب حامل فقه غیر فقیه، و رب حامل فقه الی من هو افقه منه؛ چه بسیار اشخاص که فقهی را حمل می کنند در حالی که خودشان فقیه نیستند و چه بسیار کسان که فقهی را منتقل می کنند به کسانی که آنها از خودشان فقیه ترند.» (فروع کافی، ج 5 ص 293)

'فقه' در اصطلاح اولی دینی، یعنی یک حقیقت دینی و یک حکمت دینی که نیازمند به تعمق و تفکر است. مقصود در اینجا حقایق و کلماتی است که مردم از خود آن حضرت می شنوند. می فرماید بسیار اشخاص که این کلمات و این حقایق را از من می شنوند و حفظ می کنند خودشان اهل فهم و تجزیه و تحلیل آنها نیستند. بسیار اشخاص این کلمات و این حقایق را برای دیگران نقل می کنند و آن دیگران از خود اینها شایسته ترند برای فهم و درک آن حقایق.

مثلا شخصی از پیغمبر اکرم (ص) می شنود: «لا ضرر و لا ضرار» اما خود او قدرت ندارد بفهمد که این جمله چقدر رسا است. بعد می سپارد به نسل آینده. نسل بعدی از او بهتر می فهمد. آن نسل باز می دهد به نسل بعدتر. ممکن است آنکه در نسل بیستم مثلا آمد، از نسل اول و دوم و سوم بهتر بفهمد و شایستگی بیشتری داشته باشد.

قرآن هم همینطور. نمی شود گفت قرآن را مردم گذشته بهتر می فهمیده اند. بلکه کار به عکس است. اعجاز قرآن به اینست که همیشه از تفسیرهایی که برایش نوشته شده جلوتر است، یعنی در هر زمان قرآن را تفسیر کرده اند، در زمان بعد که علم و فهم بیشتر شده وقتی که قرآن را با آن تفسیر سنجیده اند دیده اند قرآن خیلی از آن تفسیر بالاتر و جلوتر است.
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جای دیگر نمی رویم. همین علم فقه را در نظر می گیریم. مسلما اصحاب رسول اکرم (ص) و اصحاب امیرالمؤمنین (ع) و اصحاب حضرت صادق (ع) حتی امثال زراره و هشام بن الحکم، قواعد فقهی را که از رسول اکرم (ص) یا ائمه (ع) رسیده است مثل محقق حلی و علامه حلی و شیخ مرتضی انصاری نمی توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنند.

پس در روش های فلسفی چه کسی از همه بهتر فهمیده است معنی کلمات استاد را؟ آنکس که از همه قدیمی تر است. اما در مکتب انبیاء و اولیاء چه کسی از همه بهتر فهمیده معنی و مقصود را؟ آنکس که در آینده می آید و علم و فهم بیشتری دارد. این خود معجزه نبوت است.

در روایات باب توحید وارد شده که خداوند چون می دانست که در آخرالزمان مردمی خواهند آمد متعمق و غور کن، لهذا سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید را که شامل عالی ترین و دقیق ترین مسائل توحیدی است نازل کرد. یعنی مردم آن زمان شایسته این آیات نبودند. در آینده باید اشخاصی بیایند که شایسته این آیات باشند. این آیات خوراک روحی آنها است.

البته چون این آیات حد آخر را بیان کرده است اگر کسی از آنها تجاوز بکند هلاک می شود. این است معجزه نبوت و معجزه قرآن که: «لا تنقضی عجائبه، و لا تفنی غرائبه؛ شگفتی های آن از بین نمی رود و غرائب آن تمام نمی شود» (نهج البلاغه، خطبه 152)

همه اینها که گفتم برای این بود که وقتی که این مسأئله را طرح می کنیم و می گوئیم رهبری نسل جوان، کسی نگوید ای آقا! مگر رهبری نسل جوان با رهبری نسل کهن فرق می کند؟! مگر نماز اینها با نماز آنها دو تا است که رهبری اینها با آنها دو تا باشد؟! در قدیم هر طور عمل می شد حالا هم عمل بشود. در قدیم بابا بزرگ و ننه جون ما در یک مجلس روضه چه جوری نشسته و در همانجا خدا را شناخته و هدایت شده، نسل جدید هم چشمش کور شود برود همانجا بنشیند و یاد بگیرد!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 202-205

کلی__د واژه ه__ا

تربیت فقه شناخت دین نبوت مردم آخرالزمان

اهمیت حفظ بیت المال از نظر امام علی علیه السلام
دو موضوع در خلافت امام علی (ع) وجود داشت که آن حضرت به آن ها خیلی اهمیت می دادند: یکی تقسیم بیت المال بود که آن حضرت امتیازی برای بعضی نسبت به بعضی قائل نمی شد، فرقی میان عرب و عجم، ارباب و غلام، قریشی و غیر قریشی نمی گذاشت.

موضوع دیگر به کار بردن اصل صراحت و امانت و صداقت در سیاست بود که به هیچ وجه حاضر نبود ذره ای از آن منحرف شود و تا حدی اصول تزویر و فریب و نیرنگ را به کار ببرد. همه اینها گذشته از این که در تاریخ ضبط شده، در سخنان خود آن حضرت منعکس و موجود است.

آن حضرت راجع به تقسیم علی السویه و رعایت اصل مساوات و تبعیض قائل نشدن می فرماید:

«أتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه؟ و الله لا اطور به ما سمر سمیر؛ به من پیشنهاد می کنید موفقیت را از راه جور و ستم بر مردمی که رعیت من هستند تأمین کنم؟ به خدا قسم که تا دنیا دنیاست چنین چیزی برای من ممکن نیست.»

«لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انما المال مال الله؛ اگر اینها مال شخصی خودم می بود و می خواستم بر مردم تقسیم کنم تبعیضی قائل نمی شدم تا چه رسد به اینکه بیت المال است، مال خداست و ملک شخصی کسی نیست.»

بعد فرمود: «الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعه فی الاخرة و یکرمه فی الناس و یهینه عندالله؛ مال را در غیر مورد مصرف کردن و به غیر مستحق دادن اسراف و تضییع است. این کار، کننده خود را در دنیا بالا می برد اما در آخرت پایین می آورد. در نزد مردم دنیا و اهل طمع عزیز و محترم می کند، ولی در نزد خدا خوار و بی مقدار می سازد.»
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بعد فرمود: مالی که به این طرز صرف شود و به ناحق به اشخاصی داده شود در عین حال عاقبت ندارد. این طور صرف مال که گیرنده هم توجه دارد روی اصل خیانت صورت می گیرد شکر و سپاسی نمی آورد، خداوند این آدم را از شکرگزاری و سپاسگزاری آنها محروم می کند. (نهج البلاغه/ خطبه 126)



داستان عقیل

راجع به این مطلب یعنی اصل مساوات و عدم تبعیض در توزیع بیت المال داستان ها هست. همین بس که عقیل برادر بزرگتر امیرالمؤمنین نتوانست برای خودش سهم بیشتری برقرار کند:

شبی عقیل به عنوان مهمان بر آن حضرت در کوفه وارد شد. حضرت مقدم برادر را گرامی شمرد و احترام کرد. امام حسن مجتبی (ع) به اشاره پدرش یک پیراهن و یک ردا، از مال خودش به عقیل اهدا کرد. هوا گرم بود، علی و عقیل روی بام دارالاماره کوفه نشسته بودند. عقیل انتظار سفره رنگینی داشت، بر خلاف انتظارش غذای ساده ای بیش نبود.

بعد عقیل حاجت خود را اظهار کرد و گفت: زودتر باید به خانه ام برگردم و خیلی مقروضم. آمده ام شما دستور بدهید قرض من را بدهند. فرمود: چقدر مقروضی؟ گفت: صد هزار درهم. فرمود: چقدر زیاد! بعد فرمود: متأسفم که اینقدر تمکن ندارم که همه قرضهای تو را بدهم ولی همین که موقع حقوق و تقسیم سهمیه ها شد من از سهم خودم تا آن اندازه ای که مقدور است خواهم داد.

عقیل گفت: سهم تو که چیزی نیست، چقدرش را می خواهی خودت برداری و چقدرش را به من بدهی، دستور بده از بیت المال بدهند. فرمود: بیت المال که ملک شخصی من نیست، من امین مال مردمم، نمی توانم از بیت المال به تو بدهم.
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بعد که دید عقیل خیلی سماجت می کند از همان پشت بام که به بازار مشرف بود و صندوق های تجار دیده می شد به صندوق ها اشاره کرد و فرمود: من یک پیشنهاد به تو می کنم که اگر عمل کنی همه قرض ها را می دهی و آن اینکه این مردم تدریجا به خانه ها می روند و اینجا خلوت می شود و صندوق هاشان که پر از درهم و دینار است اینجا هست، همین که خلوت شد برو و این صندوق ها را خالی کن و قرض هایت را بده.

عقیل گفت: برادر جان سر به سر من می گذاری، به من پیشنهاد دزدی می کنی، مگر من دزدم که بروم مال مردم بیچاره ای را که راحت در خانه های خود خوابیده اند بزنم؟! فرمود: چه فرق می کند که از بیت المال به ناحق بگیری و یا این صندوق ها را بزنی، هر دو دزدی است.

بعد فرمود: پیشنهاد دیگری به تو می کنم. در این نزدیکی کوفه شهر قدیمی حیره است و مرکز بازرگانان و ثروتمندان عمده ای است. شبانه دو نفری می رویم و بر یکی از آنها شبیخون می زنیم. عقیل گفت: برادرجان من از بیت المال مسلمین کمک می خواهم و تو این حرف ها را به من می زنی؟! فرمود: اتفاقا اگر مال یک نفر را بدزدی بهتر است از این که مال صدها هزار نفر را بدزدی. چطور است که ربودن مال یک نفر اسم دزدی دارد و ربودن اموال عمومی دزدی نیست؟

امام علی در یک نامه به یکی از عمالش می نویسد:
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«و بؤسی لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون و الغارمون وابن السبیل..... و ان اعظم الخیانة خیانة الامة و افظع الغش غش الائمة؛ وای به حال آن کس که مخاصم و جلوگیرش در نزد خدا فقرا و ضعفا و بیچارگان و قرض داران و راه ماندگان باشند. بالاترین اقسام خیانت، خیانت به اجتماع است و بدترین اقسام دغل بازی دغل بازی با پیشوایان است.» (نهج البلاغه/ نامه 26)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 153-156

کلی__د واژه ه__ا

بیت المال امام علی (ع) سیاست تبعیض داستان تاریخی تاریخ اسلام حاکم

نماز جمعه و شرایط آن
پیوند محکمی بین اسلام و خطابه وجود دارد و آن این که در یک مورد، خطابه و سخنرانی جزء متن دین قرار گرفته و یکی از فرائض است نظیر نماز، روزه، حج، زکات، خمس و امثال اینها و آن در نماز جمعه است. اسلام یک نماز هفتگی دارد که نام آن، نماز جمعه است. در خود قرآن کریم از این نماز بخصوص یاد شده است و آن در سوره جمعه است: «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون»؛(جمعه/ آیه 9)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شود پس به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است، اگر بدانید». به اتفاق تمام مفسرین شیعه و سنی مقصود از این نماز، نماز جمعه است.

نماز جمعه چیست؟ نماز جمعه همان نماز ظهر روز جمعه است ولی با سایر نمازها اختلاف دارد. اولا همه نماز ظهرها چهار رکعت است اما نماز ظهر روز جمعه که اسمش نماز جمعه است، دو رکعت است. اما این که چطور شده است دو رکعت شده، خود مساله ای جداگانه است. ثانیا واجب است با جماعت خوانده شود ولی سایر نمازها، یعنی نماز عصر، نماز ظهر، نماز صبح، مغرب و عشاء، خواندنشان با جماعت واجب نیست و ثالثا نماز جمعه در هر نقطه ای که اقامه شود، تا دو فرسخ از همه جوانب، بر مردم واجب است که در آن شرکت کنند مگر آنکه عذر داشته باشند و رابعا در هر نقطه ای که نماز جمعه اقامه شد، تا شعاع یک فرسخ حرام است نماز جمعه دیگری اقامه بشود. فقط همان یک نماز جمعه باید باشد. ببینید اگر همچون نمازی اقامه بشود چه نمازی می شود؟ اگر مثلا در تهران یک نماز جمعه ای تشکیل بشود، از شعاع دو فرسخ یعنی از طرف شمال تا شمیران و از جنوب تا شهر ری و از همه جوانب شرق و غرب و میان اینها تا فاصله 12 کیلومتر که تقریبا دو فرسخ شرعی است در آن شرکت کنند، و تا شعاع شش کیلومتر نماز جمعه دیگری اقامه نشود و منحصر به همان یک نماز باشد، چه اجتماع عظیمی آن وقت تشکیل خواهد شد.
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این نماز باید دو رکعت خوانده شود نه چهار رکعت، چرا؟ در احادیث و اخبار بسیار وارد شده و از مسلمات است که: «و انما جعلت الجمعة رکعتین لمکان الخطبتین»؛ یعنی این نماز عمومی، این نمازی که همه باید در یک جا جمع بشوند و مثل این نماز جماعت ها متفرق نباشند، فرض است که قبل از این نماز دو خطابه انشاء بشود، دو خطابه ایراد بشود، و همین دو خطابه به جای دو رکعت است. این است آن مطلبی که در خود دین مقدس اسلام سخنرانی جزء متن دین است، جزء نماز است. امام علی (ع) می فرماید: خطبه، نماز است. مادامی که امام خطابه می خواند و مردم گوش می دهند، همه مردم باید سکوت بکنند و حرف او را گوش بکنند و مادامی که او از کرسی پائین نیامده است همه مثل این است که در حال نماز می باشند. البته با یک فرقهائی از قبیل اینکه رو به قبله نشستن و لااقل رو به قبله بودن خود امام که خطبه می خواند در این حال واجب نیست. این دو خطابه ای که در آنجا فرض است، به جای دو رکعت از نماز ظهر است.

این سوال پیش می آید که چه منظوری از این همه اجتماع و آداب و تشریفات هست؟ در واقع باید گفت که منظور عمده از این همه اجتماع، شنیدن همان خطابه ها است. پس آن خطابه ها چقدر باید دارای اهمیت باشد و جنبه حیاتی داشته باشد. آن قدر اهمیت دارد که آن گاه که آواز مؤذن به الله اکبر بلند می شود هر کس در هر جا هست و هر کاری در دستش هست باید بگذارد و بشتابد به سوی نماز جمعه و آن دو خطابه را بشنود و سپس دو رکعت نماز را به جماعت بخواند و آن وقت آزاد است. در سوره مبارکه جمعه در آیه 9 و 10 همین مطلب بیان شده آنجا که می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض» (جمعه/آیه 9و10)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شود پس به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است، اگر بدانید و چون نماز پایان گرفت در زمین پراکنده شوید». در ضمن در روزهای معمولی در هنگام ظهر، اول اذان گفته می شود و بعد از اذان نماز خوانده می شود و در روز جمعه استثنائا اگر بنا باشد نماز جمعه خوانده بشود اذان را قبل از ظهر می شود گفت؛ می شود اذان را چنان بگویند که اول زوال (ظهر)، دو خطابه تمام شده باشد. در نماز جمعه دو خطابه خوانده می شود نه یکی. به این ترتیب که امام یک خطابه انشاء می کند، بعد می نشیند و مختصری سکوت می کند، دو مرتبه بلند می شود برای خطابه دوم.

ص: 7345





من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 232-229

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه احکام نماز جمعه احکام عبادی احکام فقهی قرآن حدیث

خطابه در نهج البلاغه
نهج البلاغه که شامل قسمتی از خطابه های امام علی (ع) است، انواع خطابه ها دارد، هم موعظه های بلیغ دارد و هم خطابه های حماسی و اجتماعی.

' شیخ محمد عبده ' مفتی بزرگ مصر شرح مختصری دارد بر نهج البلاغه و مقدمه ای بر آن نوشته. در آنجا می نویسد یک تصادف سبب شد که من فراغتی پیدا کنم و به مطالعه نهج البلاغه بپردازم. وقتی که به مطالعه این کتاب پرداختم، انواع سخنان در آن یافتم و سخت مرا تحت تأثیر قرار داد. خود را در وقت مطالعه این کتاب در حالی می دیدم که دائما از صحنه ای وارد صحنه دیگر می شوم، پرده ها مرتب عوض می شد. یک وقت صحنه ای در برابرم مجسم می شد و گوئیا مردانی را جلو چشم خود می دیدم که پوست شیر و پلنگ به تن کرده اند و آماده حمله هستند. خود را در حالی می دیدم که چنان تحت تأثیر هستم که مایلم به میدان جنگ بروم، خون دشمن را بریزم و خونم ریخته شود. باز می دیدم صفحه و صحنه عوض شد با یک واعظ و مذکر روبرو هستم که با سخنان خود به دل نرمی و رقت و لطافت می بخشد، صفا می دهد. جای دیگر پرده و صحنه عوض می شد؛ چنین حس می کردم که یک خطیب اجتماعی و سیاسی ایستاده و از مصالح عمومی سخن می گوید. جای دیگر مثل این بود که فرشته ای را می دیدم از عالم بالا دست دراز کرده و می خواهد مردم را به سوی عالم بالا بکشاند.
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بلی اینطور است نهج البلاغه، انواع سخن و انواع خطابه در آن یافت می شود. موعظه هست، توحید و معرفت هست، خطبه سیاسی هست، حماسه هست. برای نمونه قسمت کوچکی از یک خطبه حماسی نقل می کنم. در وقتی که لشکر علی (ع) و لشگر معاویه در صفین به یکدیگر می رسند به علی خبر می دهند که معاویه پیش دستی کرده است و شریعه یعنی محل ورود در آب را گرفته و ما را در مضیقه بی آبی گذاشته است، اجازه بدهید فورا وارد جنگ بشویم و شریعه را پس بگیریم. فرمود نه، صبر کنید بلکه بتوانیم با مذاکره قضیه را حل کنیم.

نامه ای نوشت به معاویه و توسط یک نفر فرستاد که ما اینجا آمده ایم بلکه بتوانیم بدون اینکه احتیاج به کاربردن اسلحه باشد با مذاکره اختلافات را حل کنیم، و تو قبل از هر چیز پیشدستی کرده ای و آب را بر لشکریان من بسته ای، دستور بده جلو آنها را باز بگذارند. اما معاویه گوش نکرد و این را برای خود شانسی به حساب آورد. عمرو عاص که وزیر مشاور معاویه بود، به او گفت: راست می گوید علی. دستور بده مخالفت نکنند، و به علاوه علی مردی نیست که تشنه بماند و نتواند شریعه را از تو پس بگیرد. معاویه قبول نکرد. بالاخره بعد از چند بار رفت و آمد پیکها، علی (ع) ناچار شد که دستور دهد یورش ببرند و سپاه معاویه را عقب برانند.

اینجا است که باید خونها را به جوش آورد و غیرتها و حمیتها را تحریک کرد. آمد در مقابل سپاه خود ایستاده و با سه چهار جمله چنان جوش و خروشی به وجود آورد که طولی نکشید معاویه و یارانش از دور آب به کناری رانده شدند. من هر وقت به این جمله ها می رسم مثل اینست که ارتعاشی در بدنم پیدا می شود. آن جمله ها اینست «قد استطعموکم القتال» یعنی این جمعیت پیشقدم شده اند و مانند گرسنه ای که غذا بخواهد خواهان نبرد شمایند «فاقروا علی مذلة، و تأخیر محلة، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء» بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا به این ذلت و پستی و تأخر باقی بمانید، یا این شمشیرها را از خون این نابکارها سیراب کنید تا بتوانید از آب سیراب گردید. «فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیاة فی موتکم قاهرین» زندگی در اینست که بمیرید اما غالب و قاهر و پیروز، و مردن در اینست که زنده باشید اما مقهور و مغلوب و تو سری خور. (نهج البلاغه، خطبه 51) این چهار جمله غیرتها و حمیتها را به حرکت آورد. طولی نکشد که یاران معاویه به شدت به عقب رانده شدند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 241-239

کلی__د واژه ه__ا

خطابه امام علی (ع) نهج البلاغه تاریخ اسلام

آرزوهای دراز از نظر امام علی (ع)
شخصی آمد حضور امیرالمؤمنین علی (ع) و عرض کرد: چند کلمه نصیحت به من بگو. امام (ع) فرمود: «از آن کسان مباش که آرزوی سعادت آخرت را دارد ولی بدون سعی و عمل و از آن کسان مباش که می داند راهی که می رود غلط و خطاست و می بایست توبه و بازگشت کند و می خواهد تصمیم به توبه و بازگشت بگیرد، ولی همیشه این تصمیم را به تأخیر می اندازد به خیال این که هنوز وقت زیاد است و فرصت باقی است. .. هنگام سخن گفتن زاهدانه سخن می گوید، همه از فنا و زوال مادیات و دوام و بقای معنویات دم می زند و می گوید: «دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی» و انسان نباید گوهر نفیس جان خود را به امور پست و حقیر مادی بفروشد، ولی همین که از عمل سخن به میان می آید، حریصانه و طمع کارانه عمل می کند و تمام سخنان زاهدانه و عارفانه ی خود را از یاد می برد، اگر دنیا به او رو بیاورد هرگز سیر نمی شود و همیشه فریاد «هل من مزید؛ آیا بیشتر هست؟» وی بلند است و اگر دنیا به او پشت کرد و محروم شد، نمی تواند عزت و آزاد منشی خود را در سایه ی قناعت حفظ کند و تن به خواری و ذلت می دهد، از شکر و سپاسگزاری آنچه دارد عاجز است و نمی تواند آن ها را آن چنان که می بایست اداره کند و طمع به زیاد تر بسته است.»
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نیکان و صالحان را دوست می دارد ولی مثل آن ها عمل نمی کند و گناهکاران را دشمن می دارد و در عین حال داخل حزب و جمعیت آن هاست و خودش یکی از آن هاست، از مردن سخت می ترسد چون می داند چه اندازه گناهکار است و در عین ترسی که از مرگ دارد باز به اعمال زشت خود ادامه می دهد، وقتی بیمار می شود و در بستر می افتد از کردار خود پشیمان می شود و چون بهبود یافت و سلامت بازگشت، دو مرتبه در غفلت فرو می رود. در وقتی که ابتلا و گرفتاری ندارد مغرور و از خود راضی است و همین که یک نوع گرفتاری برایش پیش آمد، به ناچیزی خود اعتراف و اقرار می کند.

در امور مادی دنیایی یک خیالی او را به حرکت و جنب و جوش می آورد ولی برای حقایقی که سعادتمندی او وابسته به آن هاست در عین این که شک ندارد و یقین دارد از جا نمی جنبد، همیشه معصیت را قبل از وقت پیش خرید می کند و توبه را در وقتش تأخیر می اندازد، گناه دیگران اگر هم کوچک باشد در نظرش بزرگ می آید، در صورتی که خودش گناهان بزرگ تر از آن را مرتکب می شود و در عوض، طاعت های کوچک خودش در نظرش بزرگ جلوه می کند در صورتی که همان طاعت را وقتی که دیگری انجام دهد آن را کوچک می پندارد. بالطبع همچو آدمی، غفلت با اغنیا را بر بیداری با فقرا ترجیح می دهد.»

چقدر خوب علی (ع) فاصله خیال و آرزو را با عمل و حقیقت در ضمن این جمله ها بیان کرده که بهتر از این نمی شود بیان کرد و چقدر خوب انسان را به خودش می شناساند و خوب خودش را به خودش معرفی می کند. این خیال و آرزو انسان را فریب می دهد، گمان می کند خیال خوبی و آرزوی خوبی در دماغ و دلش بود؛ پس خدا را شکر می کند که از خوبان است. باید بداند که تنها عمل خوب و کار نیک است که انسان را در زمره ی نیکان قرار می دهد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 179-181

کلی__د واژه ه__ا

شکر عمل صالح آرزو توبه قناعت غفلت غرور حرص طمع

امتیازات حوزه های علوم دینی امروز
محیط حوزه های علوم دینی ما امتیازات و مشخصات مخصوص به خود دارد که در سایر محیطها نظیر آن را نمی توان یافت. محیط حوزه های علوم دینی، محیط صفا و صمیمیت و اخلاص و معنویت است، یعنی آن روح عمومی که بر این حوزه ها حکومت می کند همین روح است، افراد فاقد این خصوصیات افراد استثنائی و مخالف روح این حوزه ها شمرده می شوند. امتیازی که طلاب برای یکدیگر می شناسند، جز امتیاز علمی و تقوائی نیست. تقدم و احترام واقعی یک طلبه نسبت به دیگران جز بر مبنای تحصیلات و قدس و تقوا نمی تواند باشد. در میان طلاب، فقیر و غنی، دهاتی و شهری، بچه عمله و تاجرزاده و آقازاده هست، در قدیم از طبقات اشراف و شاهزادگان هم بودند، اما همه چیز ارزش خود را از دست می دهد و تنها امتیازات تحصیلی و معنوی است که احترام طلاب را نسبت به یک فرد بخصوص جلب می کند و ارزش او را در نظر آنها بالا می برد.

محیط حوزه های علوم دینی محیط زهد و قناعت است، از اسراف و عیاشی و مجالس شب نشینی که در سایر طبقات است و احیانا دانشجویان غیر رشته علوم دینی در آن مجالس شرکت می کنند خبری نیست و حتی اندیشه اینگونه امور نیز در دماغ یک محصل دینی پیدا نمی شود و اگر کسی کوچکترین تمایلی به این امور نشان بدهد سقوطش قطعی است. رویهمرفته، طلاب مردمی قانع و کم خرجند و تحمیلی بر بودجه مردم به شمار نمی روند. روابط استاد و شاگرد در میان طلاب، صمیمی و احترام آمیز است. شاگردان، احترام استادان خود را در حضور و غیاب با کمال ادب رعایت می کنند و حتی بعد از فوت آنها همواره آنها را به نیکی و دعای خیر یاد می کنند. این اندازه حفظ حرمت استاد، مخصوص محصلین علوم دینی و مولود تعلیماتی است که از اولیاء دین درباره قداست علم و احترام معلم رسیده است. در سایر محیطهای تحصیلی -چنانکه می دانیم- این امور کمتر وجود دارد.
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عادت طلاب بر اینست که روی درسی که از استاد می گیرند بعد خودشان فکر کنند. لذا درس خود را از روی کتاب مطالعه می کنند. بعلاوه بعد با یکی از همدرسهای خود آن درسها را مباحثه می کنند. در درسهای عالی آنچه را از استاد در مجلس درس فرا می گیرند به ذهن می سپارند و شب می نویسند. بناء طلاب بر حفظ کردن و طوطی واری یاد گرفتن نیست چنانکه عادت معمول محصلین جدید است، بر تعمق و تفکر و تجزیه و تحلیل است و چون حق تدریس انحصاری نیست و انتخاب استاد با خود شاگردان است، برای هرکسی که استعدادی داشته باشد میسر است که کتابهای پائین تر را تدریس کند. از این رو یک نفر دانشجوی دینی در عین حال که دانشجو است و درس می خواند، ممکن است تدریس هم بکند.

امتیاز متد تحصیلی طلاب نسبت به سایر متدها همین است که طلاب، درسی را که از استاد فرا می گیرند، دقیقا مطالعه می کنند و سپس مباحثه می کنند و می نویسند و در همان حال دروس دیگر را تدریس می کنند. این جهات سبب می شود که طلاب در حدود تحصیلات خود عمیق می گردند. هدف طلاب تحصیل دانشنامه نیست. نمرات استاد معرف مقام شاگرد نیست. مجالس مباحثه و اشکال و ایراد شاگرد در حوزه تدریس استاد و حوزه تدریس خود او و توجه قهری استادان و طلاب پائین تر، بهترین معرف یک دانشجوی علوم دینی است. طلاب علوم دینیه، مقامات تدریسی و استادی را خیلی به طور طبیعی طی می کنند. تعیین استاد انتخابی است نه انتصابی، یعنی فقط خود طلاب هستند که در ضمن آزمایشها و اختیارها استاد بهتر را انتخاب می کنند. لذا یک نوع آزادی و دموکراسی در حوزه های علوم دینی وجود دارد که در جاهای دیگر نیست. از این نظر در میان آنها قانون انتخاب اصلح حکمفرما است.
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در مؤسسات فرهنگی جدید تعیین استاد برای کلاسها، از طریق انتصاب از طرف مقامات بالا است و به همین دلیل بسیار اتفاق می افتد که استاد مربوط، متناسب با کلاس تدریس خود نیست، لایق درسی بالاتر یا پائین تر است، شاگردهای آنها ممکن است نه راضی باشند و نه احترام قائل باشند، فقط به خاطر ترس از نمره ندادن و مردود شدن -در عین عدم رضایت- از آن استاد تمکین و اطاعت کنند. اینگونه بی نظمیها و بی حسابیها در تحصیلات کلاسیک به طور فراوان وجود دارد اما در تحصیلات علوم دینی ما اثری از اینگونه بی نظمیها و بی حسابیها وجود ندارد. روی این اصل جلو افتادن افراد در حوزه های علوم دینیه، طبق ناموس طبیعی انتخاب اصلح صورت می گیرد، همانطور که علی (ع) در خطبه 214 نهج البلاغه در وصف علماء الهی می فرماید: «فکانوا کتفاضل البذر ینتقی فیؤخذ منه و یلقی، قد میزه التخلیص، و هذبه التمحیص: یعنی مانند بذر انتخاب شده و تصفیه شده می باشند که بهترین و خالص ترین آنها برای کاشتن انتخاب می شوند».

طلاب، پله پله روی همین ناموس بالا می روند تا پله ماقبل آخرین پله که مرجعیت است. تا قبل از پله آخر فقط ذوق و عقیده طلاب است که اساتید را بالا می برد ولی همینکه پله آخر رسید پای وجوهات و سهم امام و تقسیم و شهریه به میان می آید، فقط در همین جا است که گاهی حسابها بهم می ریزد و دیگر قانون انتخاب اصلح حکمفرما نیست. اینها مزایائی است که در زندگی و طرز تحصیل طلاب علوم دینیه هست. ضمنا نواقصی هم هست که باید گفته شود.

ص: 7352





من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 287-284

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تقوی طلبه قناعت حوزه علمیه علوم اسلامی

مرگ در نظر مردان خدا
کاخ آمال و آرزوهای انسان سخت سست بنیاد است. آدمی از تار و پود امل و آرزو در خیال خود نقشه ها می سازد و یکمرتبه یک حادثه کوچک همه آنها را نقش بر آب می کند، فکر و عقیده و امل و آرزوی او را به کلی عوض می کند. فرض کنید آدمی را که سالم در کوچه و خیابان راه می رود و در سر نقشه ها می پروراند، یکمرتبه پزشکان با کمال تأسف به او خبر بدهند که مبتلا به سرطان است و چاره پذیر نیست، فکر کنید چه غوغایی در جهان آمال و آرزوها و افکار و نقشه های این آدم پیدا می شود، مانند شهری که سیل در آن افتاده باشد و همه کوچه ها و خانه ها را گرفته باشد دیوارها و خانه ها یکی پس از دیگری فرو می ریزد، بلکه مانند شهری که بمب اتمی در آن انداخته باشند همه با هم زیر ورو می شوند.

گاهی مشاهده یک منظره وحشتناک بدون آنکه منتهی به مرگ بشود افکار و عقاید آدمی را عوض می کند، مثلا هواپیما سقوط می کند و او جان به سلامت می برد و یا آنکه کشتی طوفانی می شود و او به کمک امواج به ساحل می رسد ولی خاطره آن منظره وحشتناک که مرگ را در جلو چشم خود می دیده هیچگاه از ذهنش محو نمی شود. سستی و بی بنیادی کاخ امل و آرزو در این گونه مواقع خوب ظاهر می گردد. آری اگر کاخ روحیه آدمی کاخ امل و آرزو باشد سست بنیاد است، تصور مرگ و فکر نزدیک شدن مرگ مانند بمبی آن را فرو می ریزد، ولی اگر این کاخ، کاخ ایمان و عقیده و علم باشد، تصور مرگ و بلکه خود مرگ کوچکترین تأثیری در آن نخواهد داشت. کاخ ایمان بنیادی محکم دارد، مانند کاخ امل و آرزو سست بنیاد نیست.
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افلاطون می گوید: "سقراط، حکیم الهی و بزرگوار جهان در آخرین لحظات حیات و دم مرگ باز هم دست از افاضه و تعلیم بر نمی داشت. حتی در روز آخر و لحظات آخر عمرش که ساعتی بعد می بایست جام زهر را بنوشد و شاگردان دورش جمع بودند همچنان به افاضه و تعلیم و بیان اینکه آدمی با مردن تمام نمی شود و بعد از آن مرگ باقی می ماند ادامه می داد. ما شاگردان عقده گلویمان را گرفته بود ولی به ملاحظه استاد که ما را از گریه منع می کرد جرئت نمی کردیم صدا به گریه بلند کنیم. بالاخره درس خود را به اتمام رسانید و سپس جام زهر را با کمال گشاده رویی نوشید".

من_اب_ع

مرتضی مطهری - حکمتها و اندرزها صفحه 185-188

کلی__د واژه ه__ا

مرگ ذهن افلاطون

تأثیر عمل در هدایت بشر
در حدیث است: مردم را به سوی خیر و نیکی بخوانید ولی بوسیله غیر زبان، یعنی به وسیله عمل و پیشقدم شدن. فرزندان آدم با آنکه دارای قوه فکر و تشخیص می باشند و می بایست همواره مستقل فکر کنند و مستقل عمل نمایند کم و بیش تحت تأثیر عمل دیگران و روش دیگران می باشند. ما وقتی که یک گله گوسفند را می خواهیم از راهی عبور دهیم ابتدا دچار اشکال می شویم زیرا هیچیک از گوسفندان حاضر نیست به تنهایی آن راه را پیش بگیرد، همه گوسفندان به دور هم جمع و سر و گردنها را نزدیک هم می آورند ولی همینکه به یک وسیله یک یا چند تا از آنها در آن راه قدم برداشت خود به خود باقی به دنبال آنها روانه می شوند تا کار به جایی می رسد که منصرف کردن آنها ایجاد اشکال می کند. این حالت را ما در گوسفندان بی زبان و بی شعور می بینیم و ابتدائا برای ما ایجاد تعجب می کند، ولی اگر اندکی در اعمال خود ما آدمیزادگان دقت کنیم می بینیم قسمت اعظم اعمال و حرکات و عادات ما گوسفند مابانه است یعنی روی حس تقلید و حکایت پیروی از دیگران از ما سر می زند.
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این حس اختصاص به کار بد یا کار خیر ندارد، در هر دو ناحیه هست و به همین دلیل است که پیشقدم در کار خیر مزد و پاداشی برابر با سایر افراد پیرو دارد و پیشقدم در فساد و خرابی هم کیفری مساوی با همه پیروان خویش دارد. حالا که چنین حسی در بشر هست که از عمل دیگران پیروی می کند پس چه بهتر که علاقه مندان واقعی به نیکی و خیر و صلاح از همین حس عمومی بشر استفاده کنند و با پیشقدم شدن در راه خیر، بشر را به راه خیر هدایت و راهنمایی کنند.

آنکه پیشقدم می شود دو کار به صورت یک کار انجام می دهد، یکی این که خود آن عمل را که خیر است انجام می دهد، دیگر اینکه سمت هدایت و راهنمایی پیدا کرده است. برای هدایت و راهنمایی بشر دو راه است، یکی راه گفتن و نوشتن و دیگر راه پیشقدم شدن و هرگز گفتن به قدر پیشقدم شدن اثر ندارد. بزرگان گفته اند: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

یک فرق میان مکتب انبیاء و مکتب فلاسفه و حکما این است که حکما تنها اهل نظریه و تعلیم و تدریس می باشند و سر و کارشان تنها از راه زبان با افکار و ادراکات بشر است ولی پیغمبران به آنچه می گویند قبل از آنکه از دیگران تقاضای عمل بکنند خودشان عمل می کنند و لهذا تا اعماق روح بشر نفوذ می نمایند، قلب و احساسات بشر را تحت تصرف خویش در می آورند. سخن از زبان بیرون می آید و از گوش می گذرد ولی عمل، موجی و انعکاسی عمیق در روح دیگری پدید می آورد. اثر سخن هم وقتی هست که توأم با ایمان و عقیده و داغی روح باشد و اگر روح با ایمان بود قهرا عمل را هم به دنبال دارد و بی اثر نمی ماند.
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اولیاء خدا مردم را با عمل خود تحت تأثیر قرار دادند نه تنها با سخن. در اطراف حق و عدالت و انصاف و کرم و تقوا و گذشت و فداکاری و حریت و آزادی سخن زیاد گفته شده و از این جهت کم و کسری وجود ندارد، به هر شکل و به هر صورتی که بخواهیم سخنانی در این زمینه موجود است، چیزی که کمتر یافت می شود عمل به حق و طبق عدالت و انصاف است، آنچه کمتر یافت می شود خود کرم و تقواست، چیزی که کیمیاست واقعیت فداکاری و گذشت است، اکسیر نایاب، یک روح حر و آزاد است.

از این روست که بشر کمتر به سخن و گفتار وقعی می گذارد اما در مقابل عمل سر تعظیم فرود می آورد، یعنی آنجا که با شخصیتی روبرو می شود که حقیقتا از حق و عدالت منحرف نمی شود و تقوا و پرهیزکاری را پیشه می سازد و روحی حر و آزاد دارد خود به خود خاضع و علاقه مند می شود. این است سر این که سخنان حکما و فلاسفه از متون کتب کمتر تجاوز می کند ولی تعلیمات انبیاء جهانگیر می شود.

پس از قرنها که نظر می افکنیم می بینیم موجی از پیغمبران و اولیاء خدا ایجاد کرده اند هنوز باقی است بلکه روز به روز بر عظمت و اهمیتش افزوده می شود. این موج، موج عمل و پیشقدم شدن است. سخن هرگز نمی تواند چنین موجی عظیم به وجود آورد، موج سخن، کوچک و ضعیف است و زود با برخورد به موجی بزرگ تر از خود نابود می گردد.
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از سخنان علی (ع) است که فرمود: «میدان حق برای سخن وسیع ترین و بازترین میدانهاست ولی برای عمل تنگ ترین میدانهاست»، یعنی اگر انسان بخواهد برای حقیقت و عدالت و راستی و درستی و امانت سخن بگوید از هر موضوعی بهتر می شود داد سخن داد و استدلال کرد و قیاس تشکیل داد و خطابه سرایی کرد، بسیار میدان حق برای گفتن باز و گشاد است، ولی اگر بخواهد عمل کند چون مستلزم این است که خود را جمع و مقید سازد و از حدود خود تجاوز نکند و متعرض حقوق دیگران نشود، عیبهای خودش را مانند عیبهای دیگران ببیند، آنوقت می بیند که مثل این است که از جای تنگی می خواهد عبور کند و برایش زحمت است.

هم از سخنان خود علی است که قسم می خورد و می فرماید: «ممکن نیست که من شما را امر کنم به کار نیکی مگر آنکه قبلا خودم آن عمل نیک را انجام داده ام و ممکن نیست که شما را از کار زشتی نهی کنم مگر آنکه خودم در ترک آن کار زشت پیشقدم شده ام». تاریخ نورانی و پر افتخار زندگی علی (ع) دلیل قاطع این ادعاست. چه کسی می تواند ادعا کند که در عمل و عبادت خدای یگانه و خدمت به خلق خدا و رعایت اصول و عدالت و انصاف به پای علی می رسد؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 223-226

کلی__د واژه ه__ا

روح انسان هدایت جامعه مکاتب فضایل اخلاقی اعمال تربیت

تعصب باطل حجابی بر حقیقت طلبی
قرآن کریم از گروهی از مردم زمان نزول قرآن که منکر و مخالف قرآن بودند نقل می کند که می گفتند خدایا اگر این قرآن حق است یک سنگی از آسمان بر سر ما بفرست که ما یک آن زنده نمانیم. خیلی عجیب است که بشر به حالتی دربیاید که حقیقت آنقدر برای وی تلخ و ناگوار و غیرقابل تحمل باشد که بگوید خدایا اگر این حق و حقیقت است و ثابت خواهد ماند و نفوذ پیدا خواهد کرد، من را ببر که آن را نبینم، در صورتی که مردم باید اینچنین باشند که از خدا بخواهند که اگر فلان مطلب حق است سینه مرا برای درک و فهم آن بازکن و مرا آماده پذیرش آن گردان. بلی اینطور است، بشر گاهی به قدری مزاج روحی و اخلاقی و فکری اش مباین و منافی با حق و عدالت و درستی و ایمان می گردد که حاضر است بمیرد و با حقیقت روبرو نشود.
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در عرف ما شایع است که می گویند: «با حقیقت تلخی روبرو شدم». اینجا این سؤال هست که مگر حقیقت هم ممکن است تلخ باشد؟ مگر نه این است که در انسان میل و عشق به حقیقت آفریده بیمار و آلوده به اغراض، گاهی حقیقتی از هر تلخی تلخ تر است تا آنجا که تاب مواجه شدن با آن را ندارد و از خدا می خواهد که اگر فلان چیز حق است مرا بمیران که آن را نبینم. از امام علی (ع) سؤال شد که اسلام را توصیف کند، فرمود: طوری توصیف خواهم کرد که تاکنون کسی توصیف نکرده است، فرمود: «اسلام تسلیم است». این کلمه بسیار بزرگ است، یعنی حقیقت اسلام عناد نداشتن و تعصب نداشتن و لجاج نداشتن با حقیقت است، اسلام این است که بشر درباره حقیقت تسلیم باشد.

قرآن کریم عده ای را به اشاره یاد می کند که در عین کمال یقین به صدق و راستی پیغمبر اکرم، انکار می ورزیدند. علی (ع) می فرماید: حکمت یعنی سخن و مطلب درست و محکم و منطقی گمشده مؤمن است و آدمی گمشده خود را هر جا و در دست هرکس که ببیند آن را می گیرد. مثلا اگر کسی انگشتر خود را گم کرده باشد و بعد از چندی آن را با تمام نشانیها روی بساط دست فروشی و یا در انگشت کسی ببیند معطل نمی شود و آن را مطالبه می کند و اگر مانعی در کار نباشد آن را برمی دارد و می رود. مؤمن و مسلمان واقعی از نظر علم جویی و حقیقت طلبی نباید اهمیت بدهد که حقیقت را و علم و حکمت را در نزد چه کسی می یابد؟ آیا آن کس که این گنج را در اختیار دارد هموطن اوست یا نه، هم کیش اوست یا هم کیش او نیست؟ آیا سیاه پوست است یا سفید پوست؟ به هیچیک از این امور اهمیت نمی دهد، فقط به این جهت اهمیت می دهد که آیا آنچه در نزد او هست حقیقت است یا حقیقت نیست.
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در قرون اولیه صدر اسلام که مسلمانان کم و بیش از تعلیمات اسلام برخوردار بودند، این حقیقت و پیروی از این دستور کاملا نمودار است، مثلا دیده می شود حوزه درس تشکیل شده مرکب از عرب و ایرانی و هندی و قبطی و بربر و یک استاد از یکی از این نژادها برای همه تدریس می کند. چه بسیار از اعراب که در حوزه درس افراد ایرانی یا غیر ایرانی می نشستند و بر عکس چه بسیار افراد ایرانی و یا غیر ایرانی که استادشان از نژاد عرب بود. حتی در مقام تحصیل علم و نزدیک شدن به حقایق علمی اهمیت نمی دادند که استادی که از او علم فرا می گیرند چه کیشی و مذهبی دارد. اساتید پزشکی غیر مسلمان برای مسلمانان تدریس می کردند و مسلمانان فرا می گرفتند تا آنجا که خودشان از اساتیدشان بالاتر رفتند و نامشان بیشتر اوج گرفت.

اگر در آن وقت روحیه ها به واسطه جهل و غرور و تعصب بیمار بود، می گفتند آن طب و آن منطق و آن فلسفه و آن آداب و حکمتها که از نژاد دیگر یا اهل کیش دیگر باید به دست ما برسد ما نمی خواهیم، ما حاضریم بیماران ما بمیرند و علم طب را از بیگانگان فرانگیریم، باید برای همیشه در جهل و محرومیت می ماندند. این است تعصب باطل و غلط. علی (ع) بعد از آنکه مذمت شدیدی از تعصب می کند می فرماید: «اگر فرضا می خواهید غرور ملی و تعصب داشته باشید، نسبت به فضائل و مکارم و صفات حسنه تعصب داشته باشید، با خود بگویید چرا فلان ملت عالم است و ما عالم نیستیم پس بکوشیم تا به آنها برسیم و از آنها هم جلوتر برویم، چرا فلان ملت اخلاق و عادات و روابط اجتماعی شان از ما بهتر است پس بکوشیم که مانند آنها (باشیم) و بلکه از آنها در درستی و امانت و فداکاری و حسن اخلاق جلوتر برویم، تعصب شما در جهت نزدیک شدن به حقیقت باشد نه در جهت دور شدن از آن».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 247-250

کلی__د واژه ه__ا

قرآن اسلام حقیقت تعصب تاریخ اسلام تربیت اخلاق

کلام حضرت علی علیه السلام در خصوص حیات انسان قبل از قیامت
در تفسیر نعمانی روایتی به سند از امام علی علیه السلام ذکر کرده که حضرت استدلال کرد به آیه قرآن و فرمود: «یقول الله تعالی: یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید، فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، خالدین فیها مادامت السموات و الارض..... و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها مادامت السموات و الارض الا ما شاء ربک عطآء غیر مجذوذ؛ خداوند می فرماید: روزی فرا رسد که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید، پس بعضی از مردم تیره بخت و برخی نیکبخت اند. اما کسانی که تیره بخت شدند، برایشان در آتش ضجه و ناله است. تا آسمان و زمین برپاست در آن ماندگار خواهند بود.... و امام کسانی که نیکبخت شدند، تا آسمان ها و زمین برپاست جاودانه در بهشت خواهند بود مگر پروردگارت بخواهد، که این عطایی قطع ناشدنی است» (هود/108-105)، یعنی «السموات و الارض قبل یوم القیامة، فاذا کانت القیامة بدلت السموات و الارض» در قرآن قبلا هم عرض کردیم صحبت از جنات (بهشتها) است، نه یک بهشت.

می فرماید مردم بر دو قسم هستند: شقی و سعید. اهل شقاوت خالدند مادامی که آسمان و زمین هست و همچنین اهل سعادت هم خالدند. کلمه خلود معنایش 'همیشگی' نیست. یک وقت ما از کلمه خلود ابدیت را می فهمیم. کلمه خلود در اصطلاحی که الان ما داریم معنایش ابدیت است، ابدیت که هیچ انتهایی نداشته باشد (لانهایی) ولی اصل لغت خلود، ابدیت به آن معنا یعنی خصوص آن دوامی که هیچ آخر نداشته باشد نیست، بلکه (خالدند) یعنی باقی می مانند و لهذا اگر یک قیدی در آخرش بخورد تناقض نیست.
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در قرآن آمده: «خالدین فیها ما دامت السموات و الارض؛ همیشه هستند تا آسمانها و زمین هست». این 'همیشگی' تناقض نیست که بگوییم اگر همیشگی است یعنی ابدیت است، دیگر "تا" در آن معنی ندارد، یعنی هستند و هستند تا آسمانها و زمین هست.

امیرالمومنین از این آیات چنین استنباط کرده اند که این جنت و ناری که قرآن ذکر می کند «ما دامت السموات و الارض» هستند، قبل از قیامت است، چون اصلا در ابتدای قیامت آسمانها و زمین همه از بین می رود و منهدم می شود: «فاذا کانت القیامة بدلت السموات و الارض» شروع قیامت با تبدیل شدن آسمانها و زمین است. بعد فرمود: و مثل این است «و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون؛ و پشت سرشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند» (مؤمنون/100) بعد فرمود: «و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و الاخرة و مثله قوله: النار...؛ پاداش و عذابی است که میان دنیا و آخرت و مانند این گفتار او است: آتش ...».

آیه ای است در سوره مؤمن که می فرماید: «و حاق به آل فرعون سوء العذاب، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا» و رسید و احاطه کرد به آل فرعون (مقصود اتباع فرعون است، اتباعی که آنچنان به او نزدیک بودند که حکم خاندانش را پیدا کرده بودند) آتش که هر صبحگاهان و هر شامگاهان بر آنها عرضه می شود». در روایات هم خیلی زیاد آمده است که بر اهل برزخ آتش عرضه می شود، آن عذابی که از آتش می کشند از عرضه شدن آتش است، مثل اینکه از نزدیک آن را احساس کنند. بعد قرآن می فرماید: «و یوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب؛ و در روزی که ساعت (رستاخیز) بپا می شود آنها را وارد عذاب کنید، در سخت ترین عذابها» (غافر/46). خود آیه هم ایما و اشاره اگر نگوییم صراحتی دارد که آنها قبل از قیامت بر آتش عرضه و در خود قیامت وارد می شوند در آتشی که بدترین آتشها خواهد بود.
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اینجا امیرالمؤمنین این طور فرموده است که در قیامت غدو و عشی نیست، صبح و شامی نیست، صبح و شام مربوط به دوره قبل از قیامت است: «و الغدو و العشی لا یکونان فی القیامة التی هی دار الخلود و انما یکونان فی الدنیا و قال الله تعالی فی اهل الجنة: و لهم رزقهم فیها بکرة و عشیا؛ صبح و شام در قیامت که سرای جاودانگی است معنی ندارد ولی در دنیا صبح و شام هست. خداوند درباره بهشتیان می فرماید: روزی آنان صبحگاهان و شامگاهان فراهم است»، مقصود این است که این جنت، جنت برزخ است نه جنت قیامت، و البکرة و العشی انما یکونان من اللیل و النهار فی جنة الحیاة قبل یوم القیامة و قال الله تعالی: لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا؛ صبح و شام از روز و شب درست می شود که در بهشتی پیش از روز قیامت است ولی خداوند درباره بهشت قیامت می فرماید: گرما و سرما را بهشتیان نمی بینند» (دهر/13)، در آنجا (قیامت) خورشید و زمهریر را نمی بینند (وجود ندارد). وقتی که خورشیدی نباشد دیگر صبح و شامی نیست. این مسائل در آنجا وجود ندارد.

بعد هم به آن آیه ای که ما مکرر استدلال کردیم استدلال فرمود: «و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون*فرحین بما اتاهم الله من فضله؛ و کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. آنان به آنچه خدا از فضل خود ارزانی شان داشته خوشحالند» (آل عمران/169 - 170).

این، پایان استدلال ما به آیاتی بود که دلالت می کرد در فاصله مردن و قیامت برای سعدا و اشقیا حیاتی وجود دارد، چون بعضی آیات راجع به سعدا بود، بعضی راجع به اشقیا، و بعضی آیات که به تعبیر 'توفی' بود عموم مردم را یکجا شامل می شد، و معلوم است که اگر آیه همین قدر راجع به سعدا یا اشقیا گفته باشد، نمی شود بگوییم یک متوسطینی هم هستند که فقط اینها در این بین مات و فات می شوند و دیگران این طور نیستند. به اصطلاح، اینجا دیگر قول به فصلی در کار نیست. از این بیان هم می گذریم.
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از آیات قرآن اجمالا استنباط می شود یکی اینکه بعد از مردن تا قیامت حیاتی هست، دیگر اینکه قیامت که بپا می شود تمام این عالمی که ما می شناسیم از خورشید و ستارگان و زمین با همه محتویاتش (کوهها و دریاها)، یک دگرگونی عجیب و خاصی پیدا می کند که شاید برای ما قابل تصور نیست که آن دگرگونی چگونه است. قرآن به تعبیرات خاصی این دگرگون شدن ها و زیر و رو شدن ها را بیان می کند، و آن دگرگونی آغاز قیامت است. در عالم قبل از قیامت یعنی عالم برزخ همان طور که از آیات و روایات هم فهمیده می شود یک حساب کلی رسیدگی نمی شود ولی قسمتی از پاداش و کیفرها در همان عالم برزخ به افراد می رسد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری -معاد - صفحه 65-63

کلی__د واژه ه__ا

بهشت قیامت پاداش الهی عذاب الهی

اثبات روح در نهج البلاغه
چند خطبه مفصل در نهج البلاغه داریم که یکی از آن ها به نام خطبه "الغراء" معروف است. در این خطبه مثل سایر خطبه های مفصل موضوعات مختلفی هست: توحید و غیر توحید و مواعظ و از آن جمله در مواعظ، حضرت، مسئله مرگ و مردن را یادآوری می کند و وضع شخص در حال احتضار را، آن وقتی که در حال جان دادن است و اقاربش اطرافش را گرفته اند و مأیوسند و گریه می کنند و او قسمتی از حواسش تعطیل شده و قسمتی از حواسش کار می کند. تعبیر حضرت این است:

«فهل دفعت الاقارب، او نفعت النواحب، و قد غودر فی محلة الاموات رهینا؛ آیا نزدیکان می توانند از او دفاع کنند یا این نوحه گری ها سودی به حال او می بخشد، پس از آن که او در محله اموات (قبرستان) گرو واقع شد؟»
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«و فی ضیق المضجع وحیدا؛ در تنگنای گور تنها ماند.»

«قد هتکت الهوام جلدته؛ حشرات زمین پوستش را پاره پاره کردند.»

«وابلت النواهک جدته، و عفت العواصف آثاره؛ هلاک کنندگان کارهای جدی او را از بین بردند، بادهای تند آثار و ساختمان های او را از بین بردند.»

«و محا الحدثان معالمه؛ نشانه هایی که در دنیا از خودش باقی گذاشته بود، حوادث روزگار همه را محو کرد.»

«و صارت الاجساد شحبة بعد بضتها؛ بدن ها پس از آن طراوت، پوسیده و خاک شده می شود.»

«و العظام نخرة بعد قوتها؛ استخوان های او پوسیده می شود، پس از آن که یک روزی نیرومند بود.»

«و الارواح مرتهنة بثقل اعبائها؛ (اینجا مقارنه ای شده میان اجساد و ارواح) بدن ها و استخوان ها در قبر پوسید ولی روح ها در گرو سنگینی کارها و اعمال خودش است.»

«موقنة بغیب انبائها؛ در حالی که یقین کرده است به خبرهای غیبی که در دنیا به او می دادند و آن وقت باور نمی کرد، حالا یقین پیدا کرده که آن چه گفته اند راست بود.»

«لا تستزاد من صالح عملها، و لا تستعتب من سیی ء زللها»؛ در آن وقت به او نمی گویند یک مقدار عمل صالح بیشتر کن، چون دیگر آن جا جای عمل نیست و کارهای بدی هم که کرده است، دیگر این جا فایده ندارد که بگوید: ببخشید وتوبه و استغفار می کنم، فایده ای ندارد .»(نهج البلاغه/خطبه 83)

غرضم این دو جمله است که می فرماید: «صارت الاجساد شحبة بعد بضتها» بدنها و استخوان ها پوسیده است ولی روح ها در گرو اعمال هستند، در حالی که در آن جا یقین کرده اند به چیزهایی که در دنیا یقین نمی کردند. (آیا) این درست نمی رساند که در نظرامیرالمؤمنین(ع) مسئله روح یک مسئله است و مسئله جسد مسئله دیگری، آدم وقتی که مرد، بدنش می پوسد و روحش در دنیای دیگری باقی است، آن وضعی دارد و این وضعی؟
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توصیف " محتضر " در نهج البلاغه:

خطبه 109 هم راجع به میت در حال احتضار است، می فرماید: «یردد طرفه بالنظر فی وجوههم؛ در حال احتضار چشمهایش را این طرف و آن طرف بر می گرداند، به چهره بازماندگانش نگاه می کند.» در نهج البلاغه این طور آمده که گوشش نمی شنود. از جمله های این جا شاید جای دیگر هم استفاده شود که میت در حال احتضار، گوشش زودتر از چشمش از کار می افتد. حالا من نمی دانم چه فلسفه ای دارد و چگونه است؟

«یری حرکات السنتهم و لا یسمع رجع کلامهم؛ می بیند (اطرافیان) زبان هایشان حرکت می کند، اما صدایشان را نمی شنود.»

«ثم ازداد الموت التیاطا به؛ باز مرگ، چنگ های خودش را بیشتر فرو می برد.»

«فقبض بصره؛ دید را هم از او می گیرد.»

«کما قبض سمعه؛ همچنان که شنوایی را از او گرفته بود.»

«و خرجت الروح من جسده؛ و روح از جسد او بیرون می رود.»

«فصار جیفة بین اهله؛ بعد از آن یک مرتبه همین انسان موجود زنده به یک مردار در میان خانواده تبدیل می شود.»

بعد از تعطیل حواس (آیا) از این تعبیر «وخرجت الروح من جسده» استنباط نمی شود که از نظر امیرالمؤمنین(ع) ماهیت حقیقی مرگ، خروج روح از بدن است؟

توصیف" ملک الموت "در نهج البلاغه:

خطبه مختصر دیگری هست که حضرت راجع به توصیف ملک الموت سخن می گوید و ابهام ها را (یعنی عجزی که بشر از توصیف ملک الموت دارد) ذکر می کند که ما ملک الموت را نمی توانیم توصیف کنیم تا چه رسد خدای ملک الموت را. می فرماید:«آیا هرگز وجود ملک الموت را وقتی که برای قبض روح داخل خانه کسی می شود احساس کرده ای؟ هرگز به چشمت دیدی کی ملک الموت آمده؟»
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«هل تحس به اذا دخل منزلا؟ آیا احساس می کنی او را وقتی داخل منزلی شود؟»

«ام هل تراه اذا توفی احدا؟ آیا در وقتی که قبض روح می کند، تو او را می بینی؟» هرگز نمی بینی. بالاتر، ملک الموت نه تنها می آید در منزل قبض روح می کند (بلکه) جنین را در رحم قبض روح می کند. می گوید: راستی تصور تو درباره ملک الموت چیست؟ آیا واقعا ملک الموت یک جسمی است که می آید داخل خانه ها می شود و آیا جسمی است که داخل رحم مادر می شود و در آن جا روح را قبض می کند، از یکی از اعضا و جوارح داخل می شود؟

«بل کیف یتوفی الجنین فی بطن امه؟ این که جنین گاهی می میرد و (ملک الموت) او را در شکم مادر قبض روح می کند، چگونه است؟»

«ایلج علیه من بعض جوارحها؟ آیا ملک الموت یک جسمی است که از بعضی از اعضاء و جوارح این زن وارد می شود و قبض روح می کند؟»

«ام الروح اجابته باذن ربها؟ یا نه، او نمی رود، لزومی ندارد او برود تا روح را بگیرد، او می خواهد و روح به اجازه پروردگار، خواسته او را اجابت می کند؟»

«ام هو ساکن معه فی احشائها؟ یا نه، اساسا ملک الموت در بیرون و جای دیگری نیست که بخواهد بیاید آن جا، همیشه همراه همان زن است؟» یعنی این هم خودش یک فرضی است در باب ملک الموت که همیشه همراه همه است.

بعد می فرماید: «کیف یصف الهه من یعجز عن صفة مخلوق مثله؟ بشری که قدرت ندارد یک مخلوق خدا را توصیف کند، چگونه می تواند ادعا کند خدا را آن چنان که هست توصیف کند؟» (نهج البلاغه/خطبه 112).
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غرضم این جمله است: «ام الروح اجابته باذن ربها؟ یا اینکه نه، او می خواهد و روح اجابت می کند؟» آیا باز این تعبیر نمی رساند که امیرالمؤمنین(ع) در باب مردن و روح این طور می اندیشیده است؟ این سه مطلب از نهج البلاغه صراحت زیادی بر مسئله روح دارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معاد- صفحه 112-113

کلی__د واژه ه__ا

دنیا مرگ روح توبه نهج البلاغه یقین نتیجه اعمال عزرائیل

اهمیت ریاضت شرعی در رشد روح از نظر امام علی علیه السلام
حضرت امیر مؤمنان (ع) در خطبه 183 که دعوت می کند به ریاضت شرعی یعنی به نماز و روزه و شب زنده داری ها و انفاق کردن از اموال، می فرماید: «اسهروا عیونکم»؛ «چشم های خودتان را بیدار قرار دهید»، «و اضمروا بطونکم»؛ «و شکم های خودتان به واسطه کم خوری جمع کنید »، «و استعملوا اقدامکم»؛ «از پاهای خودتان کار بکشید، یعنی این قدم ها را در راه های رضای خدا بردارید»، «و انفقوا اموالکم»؛ «مال های خودتان را در راه خدا انفاق کنید»، «و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم» این جا کلمه روح نیست، کلمه نفس است؛ «از تن بگیرید و بر نفس ها ببخشید و بیفزایید.» این جا هم یک نوع دوگانگی میان روح و نفس (وجود دارد) از این بگیرید و بر آن بیفزایید. «و لا تبخلوا بها عنها»؛ «به روح از جسم بخل نکنید،» یعنی حساب جسم را نداشته باشید، بیشتر حساب روح را داشته باشید، از این بگیرید و بر آن بیفزایید.

سعدی عکس قضیه را به صورت ملامت می گوید:

آنچه از دونان به منت خواستی *** بر تن افزودی و از جان کاستی
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در خطبه 215 که قسمتی از آن (در اواخر) عنوان دعا دارد، می فرماید: «اللهم اجعل نفسی اول کریمة تنتزعها من کرائمی و اول ودیعة ترتجعها من ودائع نعمک عندی»؛ می خواهد بفرماید: «خدایا نعمت های بزرگواری که به من داده ای و عنایت کرده ای، این ها را از من قبل از مردن نگیر.»

این را به این تعبیر می گوید: خدایا اولین شیء کریمی که از من می خواهی بگیری ببری پیش خودت، همان نفس من باشد، خدایا نفس مرا اولین شیء بزرگواری قرار بده که آن را از من می گیری، یعنی نعمت هایت را از من سلب نکن.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معاد- صفحه 115-116

کلی__د واژه ه__ا

نفس روح نماز جسم نعمت نهج البلاغه روزه

ظرفیت علمی انسان و مسئله تجرد روح با دیدگاه مادی
درباره انسان، کسانی که قایل به تجرد روح شده اند (معنایش این است که خود روح یک عنصر مادی و ماده نیست) به چیزهای زیادی و از جمله به دو چیز استدلال کرده اند، یکی مسئله ظرفیت علمی انسان است. گفته اند که ظرفیت علمی انسان بی نهایت است. ما قدر مسلم یک ظرفیت علمی داریم، یعنی ما ظرفیت داریم که مسایلی را بدانیم، باز ظرفیت داریم که مسایل دیگری را هم بدانیم و... این مسئله مطرح است که آیا این ظرفیت محدود است یا نامحدود؟ اگر ما جایگاه علم را همین جسم خودمان مثلا سلول های مغز بدانیم، بالاخره باید قایل به محدودیت بشویم، نمی تواند نامحدود باشد، چون هر یک جمله ای که ما یاد می گیریم یا هر تصویری که از دنیای بیرون در ذهن ما پیدا می شود، در واقع معنایش این است که این در یک نقطه معین از نقاط مغز ما (در یک سلولی یا در گوشه یک سلولی) ثبت و ضبط می شود. آن وقت یک صورت دیگر که پشت سر آن می آید، لابد در جای دیگر می آید، یعنی دیگر روی آن عکسبرداری نمی شود، چون اگر روی آن بیاید یک ظرفیت مادی دو مظروف را در آن واحد در خودش جا نمی دهد. لابد آن در سلول دیگری یا در جای دیگری می آید.
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باز یک صورت دیگری، یک معنی دیگری، یک شعر دیگری، یک مطلب دیگری، یک قانون علمی دیگری حفظ می کنیم. باید بگوییم هر کدام از این ها یک جای معینی در مغز ما دارد و بالاخره مغز ما محدود است. اگر بگوییم صدها میلیون مراکز مغزی هم داریم، بالاخره محدود است، یعنی اگر انسان عمرش وفا کند و تمام ظرفیت خودش را به فعلیت برساند، یک روزی می رسد که اصلا استعداد یادگیری در او هیچ باقی نیست، دیگر جای خالی ندارد، درست مثل صفحه کاغذی است که هر نقطه اش که می شده روی آن بنویسند نوشته اند، دیگر جای خالی برای آن باقی نمانده و نخواهد ماند.

محدودیت ظرفیت مغزی دلیلی است بر وجود روح:

یک فرضیه دیگر این است که رابطه مغز با معلومات رابطه ظرف و مظروف نیست، بلکه به اصطلاح مغز و مخ فقط یک آلت ارتباط با ظرفیت واقعی است و ظرفیت واقعی معلومات و اندیشه ها (یعنی آن حالتی که ما حضورا احساس می کنیم) در خود ماست و خود ما غیر از مغز هستیم. ضرورتی ندارد هر چیزی که ما یاد می گیریم یک جایی از مغز را پر کرده باشد و پرونده اش فقط در همان جا ثبت و ضبط شده باشد. آن وقت چون روح انسان را محدود نمی دانند، به این معنا که آن را دارای ابعاد معینی نمی دانند که پر بشود، می گویند آن یک موجود قابل رشد است و رشدش هم حد معین ندارد.

این است که می گویند پر شدن، دیگر در آن معنی ندارد، بلکه در عین این که مغز انسان خسته می شود و انسان که پیر می شود، قدرت یادگیری اش کم می شود ولی به قول برگسون که همین نظریه قدما را قبول دارد این ابزارها هستند که کند شده اند، نه آن ظرف واقعی (پر شده باشد). او معتقد است که اشتباه است کسی خیال کند که چیزی فراموش می شود، هیچ چیزی فراموش نمی شود و فراموشی های ما عبارت است از اینکه قدرت بازگرداندن از حافظه به شعور ظاهر از ما گرفته می شود، نه اینکه آن شیء از حافظه ما محو شده، از حافظه چیزی محو نمی شود.
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وجود الهام و علوم الهی دلیلی است بر نامحدود بودن ظرفیت روح آدمی:

اگر آن مطلب را بگوییم که ظرفیت روحی ما پایان ناپذیر است و اگر ما بتوانیم علمی را از غیر مجرای این ابزارهای مادی که کهنه و فرسوده می شوند بگیریم (مثلا از طریق الهام الهی)، ممکن است بی نهایت معلومات بگیریم. به قول آنها یک پیغمبر می تواند بی نهایت معلومات را داشته باشد، ما هم می توانیم داشته باشیم، روح ما هم آن ظرفیت را دارد ولی چون از طریق چشم و گوش و اعصاب و... می خواهیم بگیریم زمان و تدریج می خواهد و اینها کهنه و فرسوده می شوند و طبعا قدرت یادگیری ما آن قدر زیاد نیست، (بنابراین) آن خزانه ناقص می ماند و خیلی رشد نمی کند و اگر بتوانیم از طریق الهام و اشراق بگیریم و زحمت و فشاری روی مغز و اعصاب ما وارد نیاید، ممکن است علم بی نهایت بگیریم.

مکان قبل از جسم وجود ندارد، جسم که به وجود بیاید مکان به وجود آمده است. می گویند: در این نظریه معروفی که "آیا جهان ما از نظر ابعاد متناهی است یا نامتناهی؟" که انیشتین بر اساس نظریه مخصوص خودش معتقد شده است، ابعاد جهان متناهی است، مترلینگ که منکر این نظریه است در یک مباحثه ای به اینشتین گفته است که حالا فرض که ما رفتیم در همان مرز عالم (آنجا که تو می گویی در آنجا مکان تمام می شود، جا دیگر تمام می شود، چون جسمی نیست جایی هم نیست)، اگر ما دستمان را از همان مرز، آن طرف تر دراز کردیم، دست ما کجا می رود؟ می تواند اصلا مکانی وجود نداشته باشد؟
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خواسته است بگوید که مکان قطعا غیرمتناهی است، نمی تواند متناهی باشد، چون اگر متناهی باشد ما دستمان را که آن طرف دراز می کنیم، جایی نیست که برود؟ گفته بود از خود جسم، دست تو کجا می رود؟ گفته بود مکان. گفته بود مکان از کجاست؟ گفته بود از خود جسم، دست تو که رفت مکان را با خودش می برد. مکان غیر از خود همین ابعاد جرم چیز دیگری نیست، نه اینکه مکانی وجود دارد و دست تو می رود آن مکان را پر می کند. دست تو که رفت مکان را هم با خودش برده است.

نامحدود بودن ظرفیت علمی و روحی آدمی در کلام امیرالمؤمنین:

امیرالمؤمنین فرمود که: پیغمبر در لحظات آخر برای من در یک "آن" و در یک لحظه هزار در از علم باز کرد که از هر دری هزار در باز می شود. این مسلم از یک مجرای دیگری غیر از مجرای شنیدن و گفتن بوده و الا با شنیدن و گفتن بالاخره در یک مدت معین و در یک لحظه این قدر امکان ندارد که (معلومات کسب شود). یک جمله ای هم خود حضرت امیر در نهج البلاغه دارد که از این نظر جمله جالبی است.

ایشان می گویند: «کل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به» (نهج البلاغه/ حکمت 205)؛ «خاصیت هر ظرفی این است که وقتی مظروف را در آن بریزند، دائما گنجایش کمتر می شود.» «یضیق بما جعل فیه» یعنی ضیقش بیشتر می شود، مقصود این است که گنجایش آن کمتر می شود. معلوم است که اگر ما در یک ظرفی ولو آن ظرف به اندازه اقیانوس باشد چیزی بریزیم، ولو مظروف ما به اندازه یک لیتر آب باشد، به اندازه یک لیتر آب از گنجایشش کاسته شده است، مگر ظرف علم که هر چه مظروف، بیشتر در آن بریزند گنجایشش بیشتر می شود، چون ظرف علم گنجایشش مساوی است با مظروفش، اینجا ظرف و مظروف یک چیز است.
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در باب ظرف علم و مظروفش هم مسئله این است. قبلا در روح ما واقعا یک گنجایشی مثل ظروف مکانی وجود ندارد که منتظر است علمی در آن ریخته شود. آن عنصری که اسمش عنصر روحی است، یک موجودی است که هر مقدار معلومات بر آن اضافه شود، خود آن است که دارد بزرگ می شود و رشد می کند و ظرفیتش برای رشد و توسعه و بزرگ شدن و برای اینکه معلومات بر آن اضافه شود، یک ظرفیت محدودی نیست. اگر این مطلب درست باشد که واقعا ظرفیت و گنجایش علم یک انسان بی نهایت است، آن وقت استدلالی که در اینجا هست استدلال تمامی است، یعنی یک چیزی را نشان می دهد که با عنصر مادی وجود ما یا با دو عنصر به اصطلاح اینجا ماده و انرژی جور در نمی آید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معاد- صفحه 163-167

کلی__د واژه ه__ا

روح ماده علم جسم شعور

شأن و وظایف حکمران در برابر مردم از نظر امام علی علیه السلام
رسول اکرم (ص) فرمود: «کلکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هو مسؤول، و المراه راعیه علی بیت زوجها و هی مسئوله و العبد راع علی مال سیده و هو مسؤول، الا فکلکم راع و کلکم مسئول؛ همانا هر کدام از شما نگهبان و مسئولید، امام و پیشوا نگهبان و مسؤول مردم است، زن نگهبان و مسؤول خانه شوهر خویش است، غلام نگهبان و مسؤول مال آقای خویش است، هان پس همه نگهبان و همه مسؤولید.» قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 58 یادآور می شود: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل؛ خدا فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید و در وقتی که میان مردم حکم می کنید، به عدالت حکم کنید.»
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چنانکه ملاحظه می شود، قرآن کریم، حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان 'امین' و 'نگهبان' اجتماع می شناسد، حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می کند.

برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی (ع) عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود. امام باقر (ع) فرمود اداء نماز و زکات و روزه و حج از جمله امانات است، از جمله امانت ها این است، که به ولای امر دستور داده شده است که صدقات و غنائم و غیر آنها را از آنچه بستگی دارد به حقوق رعیت تقسیم نمایند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نیز در بحث روایی که در ذیل آیه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان ببرید.» (نساء/ 59) منعقد شده است از درالمنثور از علی (ع) چنین روایت می کند: «حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یودی الامانه، فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان یسمعوا الله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا؛ بر امام لازم است که آنچنان حکومت کند در میان مردم که خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتی که خداوند به او سپرده است ادا کند، هر گاه چنین کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند.» بنابراین در نهج البلاغه، با آنکه این کتاب مقدس قبل از هر چیزی کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام خدا به چشم می خورد، از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است، از این دو حکمران و مردم اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران. برای بررسی این موضوع در نهج البلاغه بیشتر باید به سراغ نامه های علی (ع) به فرماندارانش برویم، مخصوصا آنها که جنبه بخشنامه دارد، در این نامه ها است که شأن حکمران و وظائف او در برابر مردم و حقوق واقعی آنان منعکس شده است.
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در نامه ای که به عامل آذربایجان می نویسد چنین می فرماید: «و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیته؛ مبادا بپنداری که حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است، خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی.» (نهج البلاغه بخش نامه ها، نامه 5)

در بخشنامه ای که برای مأمورین جمع آوری مالیات نوشته است پس از چند جمله موعظه و تذکر می فرماید: «فانصفوا الناس من انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه؛ به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، پرحوصله باشید و در بر آوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت، و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید.» (نهج البلاغه بخش نامه ها، نامه 51). در فرمان معروف، خطاب به مالک اشتر (نامه 53) می نویسد: «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم، فانهم صنفان، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق؛ در قلب خود استشعار مهربانی، محبت و لطف به مردم را بیدار کن، مبادا مانند یک درنده که دریدن و خوردن را فرصت می شمارد رفتار کنی که مردم تو یا مسلمانند و برادر دینی تو و یا غیر مسلمانند و انسانی مانند تو.» «لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع فان ذلک ادغال فی القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر؛ مگو من اکنون بر آنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن، که این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین. و نزدیک شدن به سلب نعمت است.»
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در بخشنامه دیگری که به سران سپاه نوشته است چنین می فرماید: «فان حقا علی الوالی ان لا یغیره علی رعیه فضل ناله و لا طول خص به و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علی اخوانه؛ لازم است والی را که هر گاه امتیازی کسب می کند و به افتخاری نائل می شود آن فضیلت ها و موهبت ها او را عوض نکند، رفتار او را با رعیت تغییر ندهد بلکه باید نعمتها و موهبتهای خدا بر او، او را بیشتر به بندگان خدا نزدیک و مهربانتر گرداند.» (نهج البلاغه بخش نامه ها، نامه 50) در بخشنامه های علی (ع) حساسیت عجیبی نسبت به عدالت و مهربانی به مردم و محترم شمردن شخصیت مردم و حقوق مردم مشاهده می شود که راستی عجیب و نمونه است.

در نهج البلاغه سفارشنامه ای (وصیتی) نقل شده که عنوان آن «لمن یستعمله علی الصدفات» است یعنی برای کسانی است که مأموریت جمع آوری زکات را داشته اند، عنوان حکایت می کند که اختصاصی نیست، صورت عمومی داشته است، خواه به صورت نوشته ای بوده است که در اختیار آنها گذاشته می شده است و خواه سفارش لفظی بوده که همواره تکرار می شده است. سید رضی آن را در ردیف نامه ها آورده است، و می گوید ما این قسمت را در اینجا می آوریم تا دانسته شود علی (ع) حق و عدالت را چگونه به پا می داشت. و چگونه در بزرگ و کوچک کارها آنها را منظور می داشت.

دستورها این است: به راه بیفت بر اساس تقوای خدای یگانه، مسلمانی را ارعاب نکنی، طوری رفتار نکن که از تو کراهت داشته باشد. بیشتر از حقی که به مال او تعلق گرفته است از او مگیر، وقتی که بر قبیله ای که بر سر آبی فرود آمده اند وارد شدی تو هم در کنار آن آب فرود آی بدون آنکه به خانه های مردم داخل شوی، با تمام آرامش و وقار نه به صورت یک مهاجم، بر آنها وارد شو و سلام کن، درود بفرست بر آنها، سپس بگو: بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه او فرستاده است که حق خدا را از اموال شما بگیرم، آیا حق الهی در اموال شما هست یا نه؟ اگر گفتند: نه، بار دیگر مراجعه نکن، سخنشان را بپذیر و قول آنها را محترم بشمار، اگر فردی جواب مثبت داد او را همراهی کن بدون آنکه او را بترسانی و یا تهدید کنی، هر چه زر و سیم داد بگیر (اینکه تنها نام مسلمان آمده است از آن جهت است که صدقات تنها از مسلمین گرفته می شود)، اگر گوسفند یا شتر دارد که باید زکات آنها را بدهد بدون اجازه صاحبش داخل شتران یا گوسفندان مشو که بیشتر آنها از او است، وقتی که داخل گله شتر یا رمه گوسفندی شدی به عنف و شدت و متجبرانه داخل مشو. (نهج البلاغه نامه 25 و همچنین رجوع شود به نامه های 26 و 27 و 46)
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به طور کلی از مجموع نامه ها استنباط می شود که مدیر و حاکم باید بر مدیران تحت نظر خود نظارت داشته باشد و آنها را کنترل و مراقبت کند و به محض مشاهده خطا، آن را گوشزد کند و اشتباهات را تصحیح کند. قواعدی که از این نامه ها دریافت می شود به طور مختصر به این شرح است:

قاعده نخست؛ لزوم تشکیل گروههای مشورتی که برای غیر معصوم یک ضرورت است. و البته باید صفات فرد مورد مشورت مدیر، مورد توجه قرار گیرد.

قاعده دوم؛ اینکه رضایت عامه مردم باید بر رضایت خاصه ترجیح داده شود.

قاعده سوم؛ در نظر گرفتن مصلحت مردم است.

قاعده چهارم؛ اجرای کارها در زمان مقرر خودش و موکول نکردن آنها به آینده است.

قاعده پنجم؛ ارجاع کارهایی که در صلاحیت یک مسئول نیست به مقامات بالاتر.

قاعده ششم؛ رعایت سلسله مراتب.

قاعده هفتم؛ جدا نبودن رهبری و مدیریت. مدیریت از شئون رهبری است و یک مدیر باید صفات رهبر را داشته باشد منتها در درجات پایین تر. چهره رهبری نیز از طریق کارگزاران به مردم شناسانده می شود زیرا آنها هستند که به طور مستقیم با مردم ارتباط دارند. حضرت در نامه 41 می فرماید: «اشرکتک فی امانتی و جعلتک شعاری و بطانتی؛ تو را در امانت خود شریک خویش ساختم و تو را پیراهن و آستر جامه ام قرار دادم.» این تعبیر نشان دهنده جایگاه کارگزاران است.

قاعده هشتم؛ رفع عیوب کارگزاران. در نامه های 53 و 18 به این مطلب اشاره شده است که هر بد و خوبی که از تو صادر شد ما در آن شریک هستیم.
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قاعده نهم؛ پاسخگویی مدیران به مردم.

قاعده دهم؛ حسابرسی در مورد کارگزاران.

قاعده یازدهم؛ تأمین زندگی زیردستان و مستمندان.

قاعده دوازدهم؛ توجه به جزییات امور و رها نکردن کارهای کوچک به بهانه کارهای بزرگ. دراین باره می توان به نامه 53 رجوع کرد.

قاعده سیزدهم؛ توجه به تاثیر تشویق و تنبیه و یکسان نبودن محسن و مسییء.

قاعده چهاردهم؛ عدم مخالفت با روشهای مردمی مادامی که مخالفت شرعی ندارد.

قاعده پانزدهم؛ عدم به کارگیری مسئولان نظام سابق طاغوتی. حضرت در نامه 53 می فرماید: بدترین وزیران تو وزیری است که در پیش از تو وزیر اشرار و بدکردار بوده و در گناهان با آنها شریک بوده است.

قاعده شانزدهم؛ نظارت پنهان بر عملکرد مسئولان با استفاده از بازرسان

قاعده هفدهم؛ تشکیل سازمان اطلاعاتی. مساله وزارت اطلاعات که جهاز الاستخبارات نام دارد با نظام التفتیش متفاوت است. در مورد اخیر مساله علنی مطرح است ولی در مورد نخست مسائل سری است. حضرت در بسیاری از نامه ها نوشته اند «... بلغنی» یعنی به من خبر رسیده که به احتمال زیاد به این قاعده نظر دارند. نامه های 44، 33، 20، 71 و 63 شاهد این قاعده هستند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 135-131 و 121-120 

اصول مدیریت در نهج البلاغه- بخش نخست

کلی__د واژه ه__ا

سیاست جامعه اسلامی پست حکومتی مدیریت امام علی (ع)

دلائل پذیرش حکومت توسط امام علی علیه السلام
امام علی (ع) می فرماید: «مجتمعین حولی کربیضة الغنم فلما نهضت بالامر نکثت طائفة و مرقت اخری و قسط آخرون؛ مردم همچون گوسفندانی گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند اما هنگامی که به پا خاستم و زمام خلافت را به دست گرفتم جمعی پیمان خود را شکستند، گروهی سر از اطاعتم باز زدند و از دین بیرون رفتند و دسته ای دیگر برای ریاست و مقام از اطاعت حق سرپیچیدند و جنگ صفین را به راه انداختند.» (نهج البلاغه/ خطبه 3 معروف به خطبه شقشقیه)
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پس از کشته شدن عثمان، مسلمین در مسجد پیغمبر (ص) جمع شده و درباره تعیین خلیفه به گفتگو پرداختند، اعمال و رفتار دوازده ساله عثمان آنها را کاملا بیدار کرده بود پیش خود گفتند که امور خلافت را باید به دست کسی سپرد که حقیقتا از عهده انجام آن بر آید. در آن میان عمار یاسر و مالک اشتر و رفاعة بن رافع و چند نفر دیگر که بیش از سایرین شیفته خلافت علی (ع) بودند صحبت نموده و مردم را برای بیعت آن حضرت آماده ساختند.

این چند نفر با خطابه های دلنشین و سخنان مستدل اعمال خلفای سابق را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه سرپیچی آنها را از دستورات رسول اکرم (ص) در مورد خلافت علی (ع) به مسلمین تذکر داده و سبقت و مجاهدت آن حضرت را در اسلام و قرابتش را نسبت به رسول اکرم بدانها یادآور شدند و بالاخره اذهان و افکار عمومی را بر یک سلسله حقایق و واقعیات روشن ساختند به طوری که در پایان سخن آنها همه مسلمین اعم از مهاجر و انصار یکدل و یکزبان برای بیعت علی (ع) آماده گردیدند، آنگاه از مسجد خارج شده و رو به خانه آن جناب آورده و اظهار کردند یا علی عثمان را کشتند و اکنون جامعه مسلمین بدون خلیفه می باشد دست خود بگشای تا با تو بیعت کنیم که سزاوارتر از تو کسی برای این امر مهم وجود ندارد و عموم مسلمین نیز از صمیم قلب حاضرند که طوق بیعت تو را در گردن خود اندازند.

علی (ع) فرمود دست از من بردارید و دیگری را برای این کار انتخاب کنید من نیز مثل یکی از شما به او اطاعت می کنم و در هر حال من برای شما وزیر باشم بهتر است که امیر باشم. مسلمین گفتند اصحاب رسول خدا (ص) از تو تقاضا دارند که دعوت آنها را اجابت فرمایی. علی (ع) فرمود شما را طاقت حمل خلافت من نباشد و دیر یا زود از من رو گردان می شوید زیرا موضوع خلافت یک مسأله ساده و عادی نیست بلکه بار سنگینی است که دوش کشنده اش را خرد می کند و آرامش و آسایش را از او باز ستاند، من کسی نیستم که پا از دایره حقیقت بیرون نهم و به خاطر عناوین موهوم طبقاتی حق مردم را پایمال کنم و یا تحت تأثیر سفارش و توصیه اشراف قرار گیرم، من تا داد مظلوم را از ظالم نستانم وجدانم آرام نمی گیرد و تا بینی گردنکشان را بر خاک سرد و تیره نمالم خود را راضی نمی توانم نمود.
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علی (ع) هر چه از این سخنان می گفت مسلمین رنجیده و ستمکش بیشتر فریاد زده و اظهار اطاعت می کردند، مالک اشتر نزدیک شد و گفت یا ابا الحسن برخیز که مردم جز تو کسی را نمی خواهند و به خدا سوگند اگر در این کار تأنی کنی و خود را کنار کشی برای مرتبه چهارم نیز از حق مشروع خود باز خواهی ماند. آنگاه مسلمین ازدحام نموده و گفتند: «ما نحن بمفارقیک حتی نبایعک؛ از تو جدا نشویم تا با تو بیعت کنیم.»

علی (ع) فرمود: «ان کان و لابد من ذلک ففی المسجد فان بیعتی لایکون خفیا و لایکون الا عن رضاء المسلمین و فی ملاء و جماعة؛ یعنی حالا که اصرار دارید و چاره ای جز این نیست در مسجد جمع شوید که بیعت با من مخفی و پوشیده نباشد و باید با رضای مسلمین و در ملاء عام صورت گیرد. مسلمین در مسجد پیغمبر (ص) جمع شده و عموما با میل و رغبت به آن حضرت بیعت نمودند.

بنابراین پس از آشفتگی خلافت اسلامی در زمان عثمان و برقراری نظام طبقاتی جاهلی و شورش مردم و کشته شدن عثمان، مردم برای بیعت به علی (ع) هجوم آوردند. علی ناگزیر پذیرفت. اگر چه شخصا از قبول خلافت کراهت داشت، اما مسؤولیت شرعی او را وادار به پذیرش کرد. علی (ع) کراهت شخصی و مسؤولیت شرعی خود را این طور بیان می کند: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت اخرها بکاس اولها؛ اگر گرد آمدن مردم نبود، و اگر نبود که با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور که از بس خورده اند 'ترش' کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر اینها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.» (نهج البلاغه/ خطبه 3)
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در خطبه شقشقیه می فرماید: سوگند به آن کس که دانه را در زمین شکافت، و آفریدگان را پدید آورد اگر ازدحام فراوان مردم نبود و خواست مردم برای من ایجاد مسئولیتی برای یاری آنها نمی کرد و اگر نه این بود که خدای از مردمان آگاه می خواست که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده شکیبایی نورزند زمام مرکب خلافت را بر دوشش می افکندم و رهایش می کردم و نوشابه خلافت را با جام نخستینش می نوشیدم (همچون بار نخست از خلافت بر کنار می ماندم) و این را بدانید که دنیای شما در نظر من از آب بینی بزی ماده بی ارجتر است.

یا آن گاه که مالک اشتر از طرف علی (ع) نامزد حکومت مصر شد، آن حضرت نامه ای برای مردم مصر نوشت در آن نامه جریان صدر اسلام را نقل می کند تا آنجا که می فرماید: «امسکت یدی حتی رایت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد (ص) فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله اری فیه ثلما او هدما تکون المصیبة به علی اعظم من فوت ولایتکم التی انما هی متاع ایام قلائل؛ من اول دستم را پس کشیدم تا آنکه دیدم گروهی از مردم از اسلام برگشتند (مرتد شدند؛ اهل رده) و مردم را به محو دین محمد دعوت می کنند، ترسیدم که اگر در این لحظات حساس اسلام و مسلمین را یاری نکنم خرابی یا شکافی در اساس اسلام خواهم دید که مصیبت آن بر من از مصیبت از دست رفتن چند روزه خلافت بسی بیشتر است.» (نامه 62)
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امیر مؤمنان در همان روز اولی که مردم به ایشان برای بیعت هجوم آوردند فرمودند: من سرپرستی و حکومت بر شما مردم را قبول می کنم به شرطی که «تا جایی که در توان دارم عدل را برقرار سازم و حکومت زمانی برای من ارزش دارد که در سایه عدالت و مساوات باشد. اگر به واسطه ی این حق که خدا در اختیار من قرار داده نتوانم ظلم ظالم را سرکوب و حق مظلوم را باز پس گیرم؛ این حکومت ارزش ندارد.» پس حکومتی برای علی بی ارزش بود که در سایه عدالت و مساوات نباشد. اما اگر حکومت در سایه عدالت، مساوات و برابری باشد آن موقع است که ارزش پیدا می کند.

من_اب_ع

نهج البلاغه- خطبه 3 و 15 و 16 و 126 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 183-179 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ حالات امیرالمؤمنین کتاب جمل صفحه 29 

معین الدین نطنزی- منتخب التواریخ- صفحه 177

کلی__د واژه ه__ا

خلافت سیاست امام علی (ع) تاریخ اسلام بیعت

اثرات عبادت در زندگی انسان
در عبادت خارج شدن از محدوده کوچک خودی، خارج شدن از محدوده آمال و تمنیات کوچک، محدود و موقت هست، به عبارت دیگر در عبادت انسان از دایره تمنیات و آمال کوچک خارج می شود. در عبادت ارتجاع هست، انقطاع هست. در عبادت استعانت و نیرو گرفتن و کمک خواستن هست. در عبادت واقعا انسان از محدوده خودخواهی ها، خودپرستی ها، آرزوها، تمنی ها و امور کوچک پرواز می کند و بیرون می رود. معنی تقرب هم همین است. یک نفر عبادتگر آنچه را در حال عبادت با خدای خویش در میان می گذارد، در متن زندگی آن را پیاده می کند و به مرحله 'صدق' درمی آورد. عبادت برای یک عبادتگر واقعی 'پیمان' است و صحنه زندگی وفای پیمان است. این پیمان مشتمل بر دو شرط اصلی است: یکی رهایی و آزادی از حکومت و اطاعت غیر خدا (اعم از هوای نفس و مطامع نفسانی و از موجودات و اشیا و اشخاص) و دیگر تسلیم محض در مقابل آنچه خدا به آن امر می کند و به آن راضی است و آن را دوست می دارد. عبادت واقعی برای عبادتگر عامل بزرگ و اساسی تربیت و پرورش روحی اوست. عبادت، برای عبادتگر درس است، درس وارستگی، آزادمنشی، فداکاری، محبت خدا، محبت خلق خدا، محبت امر خدا، همبستگی و دوستی اهل حق، احسان و خدمت به خلق و....
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دنیای عبادت آکنده از لذت است، لذتی که با لذت دنیای سه بعدی مادی قابل مقایسه نیست. دنیای عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است اما سیر و سفری که به مصر و عراق و شام و یا هر شهر دیگر زمینی منتهی نمی شود، به شهری منتهی می شود 'کاو را نام نیست.' دنیای عبادت شب و روز ندارد، زیرا همه روشنایی است، تیرگی و اندوه و کدورت ندارد، یکسره صفا و خلوص است، چه خوشبخت و سعادتمند است کسی که به این دنیا پا گذارد و نسیم جانبخش این دنیا او را نوازش دهد، آن کس که به این دنیا گام نهد دیگر اهمیت نمی دهد که در دنیای ماده و جسم بر دیبا سر نهد یا بر خشت. چه خوشبخت و سعادتمند است آن که فرایض پروردگار خویش را انجام می دهد، الله، یار و حمد و قل هو الله، کار او است، رنج ها و ناراحتی ها را، مانند سنگ آسیا دانه را، در زیر پهلوی خود خورد می کند.

امام علی (ع) می فرماید: «اللهم انک آنس الانسین لاولیائک و احضرهم بالکفایه للمتوکلین علیک تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفه، ان اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک و ان صبت علیهم المصائب لجاوا الی الاستجاره بک (نهج البلاغه/ خطبه 227)؛ پروردگارا تو از هر انیسی برای دوستانت انیس تری، و از همه آنها برای کسانی که به تو اعتماد کنند برای کارگزاری آماده تری، آنان را در باطن دلشان مشاهده می کنی و در اعماق ضمیرشان بر حال آنان آگاهی و میزان بصیرت و معرفتشان را می دانی، رازهای آنان نزد تو آشکار است و دل های آن ها در فراق تو بی تاب است. اگر تنهایی سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونسشان است و اگر سختی ها بر آنان فرو ریزد به تو پناه می برند.» (نهج البلاغه/ خطبه 227) «و ان للذکر لاهلا اخذوه عن الدنیا بدلا؛ همانا یاد خدا افراد شایسته ای دارد که آن را به جای همه نعمتهای دنیا انتخاب کرده اند.» (خطبه 222)
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امام علی (ع) در خطبه 222 حالات و مقامات و کرامت هایی را که برای اهل معنی در پرتو عبادت رخ می دهد توضیح داده است، از آن جمله می فرماید: «قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقام اطلع الله علیهم فیه فرضی سعیهم و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز؛ فرشتگان آنان را در میان گرفته اند، آرامش بر ایشان فرود آمده است، درهای ملکوت بر روی آنان گشوده شده است، جایگاه الطاف بی پایان الهی برایشان آماده گشته است، خداوند متعال مقام و درجه آنان را که به وسیله بندگی به دست آورده اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستوده است، آن گاه که خداوند را می خوانند بوی مغفرت و گذشت الهی را استشمام و پس رفتن پرده های تاریک گناه را احساس می کنند.»

از نظر تعلیمات اسلامی، هر گناه اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل آدمی باقی می گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای نیک و خدایی کاهش می گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می یابد. متقابلا عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد، میل و رغبت به کار نیک را افزون می کند و از میل و رغبت به شر و فساد و گناه می کاهد. یعنی تیرگی های ناشی از گناهان را زایل می گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد. در نهج البلاغه خطبه ای هست که درباره نماز و زکات و ادای امانت بحث کرده است. پس از توصیه و تاکیدهایی درباره نماز، می فرماید: «و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالحمة تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات فما عسی ان یبقی علیه من الدرن؟؛ نماز گناهان را مانند برگ درخت می ریزد و گردن ها را از ریسمان گناه آزاد می سازد، پیامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود، آیا با چنین شستشوها چیزی از آلودگی بر بدن باقی می ماند؟» (خطبه 199)
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امام در خطبه 192 پس از اشاره به پاره ای از اخلاق رذیله از قبیل سرکشی، ظلم، کبر، می فرماید: «و عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهدة الصیام فی الایام المفروضات تسکینا لاطرافهم و تخشیعا لابصارهم و تذلیلا لنفوسهم، و تخفیضا لقلوبهم و ازاله للخیلاء عنهم؛ چون بشر در معرض این آفات اخلاقی و بیماری های روانی است خداوند به وسیله نمازها و زکات ها و روزه ها بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانی کرد، این عبادات دست ها و پاها را از گناه باز می دارند، چشمها را از خیرگی بازداشته به آنها خشوع می بخشند، نفوس را رام می گردانند، دل ها را متواضع می نمایند، و باد دماغ را زایل می سازند.»

به همان نسبت که وابستگی و غرق شدن در مادیات انسان را از خدا جدا می کند و با خود بیگانه می سازد، عبادت انسان را به خویشتن باز می گرداند، عبادت به هوش آورنده انسان و بیدار کننده انسان است، عبادت انسان غرق شده و محو شده در اشیاء را مانند نجات غریق، از اعماق دریای غفلت ها بیرون می کند، در عبادت و در پرتو یاد خداوند است که انسان خود را آن چنان که هست می بیند، به نقص ها و کسری های خود آگاه می گردد، از بالا به هستی و حیات و زمان و مکان می نگرد، و در عبادت است که انسان به حقارت و پستی آمال و آرزوهای محدود مادی پی می برد و می خواهد خود را به قلب هستی برساند. ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است، دل را جلا می دهد و صفا می بخشد و آنرا آماده تجلیات الهی قرار می دهد، امام علی (ع) درباره یاد حق که روح عبادت است چنین می فرماید: «ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة و تبصر به بعد العشوة و تنقاد به بعد المعائدة و ما برح لله عزت آلائه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم وکلمهم فی ذات عقولهم؛ خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است، دلها بدین وسیله از پس کری، شنوا و از پس نابینایی، بینا و از پس سرکشی و عناد، رام می گردند، همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه یی از زمان و در زمان هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آنها با آنها راز می گوید و از راه عقل هایشان با آنان تکلم می کند.» (نهج البلاغه/ خطبه 222) در این کلمات خاصیت عجیب و تاثیر شگرف یاد حق در دل ها بیان شده است تا جایی که دل قابل الهام گیری و مکالمه با خدا می گردد. یاد خدا مایه حیات قلب است، مایه روشنایی دل است، مایه آرامش روح است، موجب صفا و رقت و خشوع و بهجت ضمیر آدمی است، باعث بیداری و آگاهی و هوشیاری انسان است.
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کلی__د واژه ه__ا

عبادت انسان یاد خدا تسلیم روح تقرب به خدا رذایل اخلاقی فضایل اخلاقی

حقوق متقابل مردم و حکومت از نظر اسلام
اندیشه ای خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپائی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم به سزایی دارد، و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف، و سلب حق حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد. مسؤولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسؤولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق الله جانشین حق الناس گشت. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به 'حق' و به 'عدل' برپا ساخته است به جای اینکه زیربنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی خدائی. نظر اسلام، درست امر برعکس آن اندیشه است، در نهج البلاغه، با آنکه این کتاب مقدس قبل از هر چیزی کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام خدا به چشم می خورد، از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است، از این دو 'حکمران و مردم' اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران، سعدی همین معنی را بیان کرده آنجا که گفته است:
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گوسفند از برای چوپان نیست *** بلکه چوپان برای خدمت او است

واژه 'رعیت' علی رغم مفهوم منفوری که تدریجا در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه 'راعی' را در مورد 'حکمران' و کلمه 'رعیت' را در مورد 'توده محکوم' اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم و سپس به وفور در کلمات علی (ع) می بینیم. این لغت از ماده 'رعی' است که به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه 'رعیت' اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنها است. حدیث جامعی از نظر مفهوم این کلمه وارد شده است، رسول اکرم (ص) فرمود: «لکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هو مسؤول، و المراه راعیه علی بیت زوجها و هی مسئوله و العبد راع علی مال سیده و هو مسؤول، الا فکلکم راع و کلکم مسئول؛ همانا هر کدام از شما نگهبان و مسئولید، امام و پیشوا نگهبان و مسؤول مردم است، زن نگهبان و مسؤول خانه شوهر خویش است، غلام نگهبان و مسؤول مال آقای خویش است، هان پس همه نگهبان و همه مسؤولید.» (صحیح بخاری/ جلد 7، کتاب النکاح)



حقوق مردم در قرآن

در سوره مبارکه نساء آیه 58 چنین می خوانیم: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل؛ خدا فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید و در وقتی که میان مردم حکم می کنید، به عدالت حکم کنید.» طبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیه می گوید: در معنی این آیه چند قول است: یکی اینکه مقصود مطلق امانتها است، اعم از الهی و غیر الهی، و اعم از مالی و غیر مالی، دوم اینکه مخاطب حکمرانانند، خداوند با تعبیر لزوم اداء امانت حکمرانان را فرمان می دهد که به رعایت مردم قیام کنند. سپس می گوید مؤید این معنی این است که بعد از این آیه بلافاصله می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان ببرید.» (نساء/ 59) در این آیه مردم موظف شده اند که امر خدا و رسول و ولاه امر را اطاعت کنند. در آیه پیش، حقوق مردم و در این آیه متقابلا حقوق ولاه امر یادآوری شده است، از ائمه (ع) روایت رسیده است که از این دو آیه یکی مال ما است (مبین حقوق ما بر شما است) و دیگری مال شما است (مبین حقوق شما بر ما است) امام باقر فرمود اداء نماز و زکات و روزه و حج از جمله امانات است، از جمله امانت ها این است، که به ولاه امر دستور داده شده است که صدقات و غنائم و غیر آنها را از آنچه بستگی دارد به حقوق رعیت تقسیم نمایند.
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امام علی (ع) در خطبه 214 نهج البلاغه بحثی کلی در مورد حقوق می کند و می فرماید: حقوق همواره طرفینی است، می فرماید. از جمله حقوق الهی حقوقی است که برای مردم بر مردم قرار داده است، آنها را چنان وضع کرده که هر حقی در برابر حقی دیگر قرار می گیرد، هر حقی به نفع یک فرد و یا یک جمعیت موجب حقی دیگر است که آنها را متعهد می کند، هر حقی آنگاه الزام آور می گردد که دیگری هم وظیفه خود را در مورد حقوقی که بر عهده دارد انجام دهد. پس از آن چنین به سخن ادامه می دهد: «و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، فریضه فرضها الله سبحانه لکل علی کل، فجعلها نظاما لانفسهم و عزا لدینهم، فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه، فاذا ادت الرعیه الی الوالی حقه و ادی الوالی الی الرعیه حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت علی اذلالها السنن فصلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یئست مطامع الاعداء؛ بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است، فریضه الهی است، که برای همه بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است، مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامت شوند. هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که 'حق' در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد، آن وقت است که ارکان دین به پا خواهد خاست آن وقت است که نشانه ها و علائم عدل بدون هیچگونه انحرافی ظاهر خواهد شد و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مایوس خواهد شد.» (نهج البلاغه/ خطبه 214)
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در تفسیر المیزان نیز در بحث روائی که در ذیل آیه 59 سوره نساء منعقد شده است از درالمنثور از علی (ع) چنین روایت می کند: «حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یودی الامانه، فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان یسمعوا الله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا؛ بر امام لازم است که آنچنان حکومت کند در میان مردم که خداوند دستور آن را فرمود: آورده است و امانتی که خداوند به او سپرده است ادا کند، هر گاه چنین کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند.»

چنانکه ملاحظه می شود، قرآن کریم، حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان 'امین' و 'نگهبان' اجتماع می شناسد، حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می کند. برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی (ع) عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود.



اعتراف به حقوق مردم

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگه داشت. ولی برای جلب رضایت انسان، عوامل روانی به همان اندازه می تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومت ها ممکن است از نظر تأمین حوائج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تحصیل رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی حوائج روانی اجتماع را برمی آورد و دیگری بر نمی آورد.
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یکی از چیزهائی که رضایت عموم بدان بستگی دارد این است که حکومت با چه دیده ای به توده مردم و به خودش نگاه می کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک خود، مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حقند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می دهد، و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می دهد، اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در همان خطبه 214 چنین می فرماید: «اما بعد فقد جعل الله لی علیکم حقا بولایه امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له؛ خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما.» همانا حق برای گفتن وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانها است. حق به سود کسی جریان نمی یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می گردد و حقی از دیگران بر عهده اش ثابت می شود، و بر زیان کسی جاری نمی شود و کسی را متعهد نمی کند مگر اینکه به سود او نیز جاری می گردد و دیگران را درباره او متعهد می کند. در این بیان همه سخن از خدا است و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است، و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.

ص: 7389





هم در آن خطبه می فرماید: «لیس امرؤ و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین ضیلته بفوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه ولا امرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علیه؛ هیچکس هر چند مقام و منزلتی بزرگ و سابقه ای درخشان در راه حق و خدمت به دین داشته باشد در مقامی بالاتر از همکاری و کمک به او در اداء وظائفش نمی باشد و هیچکس هم هر اندازه مردم او را کوچک بشمارند و چشمها او را خرد ببینند در مقامی پائین تر از همکاری و کمک رساندن و کمک گرفتن نیست.» و نیز در همان خطبه می فرماید: «فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ عند اهل البادره و لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل؛ با من آن سان که با جباران و ستمگران سخن می گویند سخن نگوئید، القاب پر طنطنه برایم به کار نبرید، آن ملاحظه کاریها و موافقتهای مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می دارند، در برابر من اظهار مدارید، با من به سبک سازشکاری معاشرت نکنید، گمان مبرید که اگر به حق سخنی به من گفته شود بر من سنگین آید و یا از کسی بخواهم مرا تجلیل و تعظیم کند که هر کس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین آید عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر است پس از سخن حق یا نظر عادلانه خودداری نکنید.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 108-106 و 126 -124

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی حاکم مردم حقوق انسانی اسلام قرآن

علت های ایجاد بدعت در دین
خطبه 50 نهج البلاغه استفاده باطل از حق را به خوبی نشان می دهد. حضرت امام علی (ع) در این خطبه می فرماید: «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع» همانا آغاز فتنه ها و نابسامانی ها هواهای نفسانی است که متتبع واقع می شوند یعنی انسانهائی تحت تأثیر هواهای نفسانی خودشان قرار می گیرند و بعد به جای اینکه خدا را پرستش کنند هواهای نفسانی را پرستش می کنند و دنبال خواسته هایشان می روند! «و احکام تبتدع» و بعد احکامی است که بدعت گزارده می شوند، یعنی کسی که می خواهد دنبال هوای نفسش برود از چه استفاده می کند؟ از نیروی حق، بدعتی را در لباس دین وارد می کند، چون می داند نیرو از آن دین و مذهب است اگر بگوید من چنین حرفی می زنم کسی حرفش را قبول نمی کند، لذا شروع می کند چیزی را بنام دین بیان کردن و می گوید فلان آیه قرآن کریم این مطلب را بیان کرده است و مقصودش این است، یا حدیثی جعل می کند که پیامبر اکرم چنین فرمود، امام جعفر صادق (ع) چنین فرمود، یعنی از نیروی قرآن و پیغمبر و امام استفاده می کند و روی چیزی که حقیقت نیست مارک حقیقت می زند. «یخالف فیها کتاب الله» و کتاب خدا در آن احکام مورد مخالفت قرار می گیرد. «و یتولی علیها رجال رجالا، علی غیر دین الله» آن وقت افرادی با هم متحد و متفق می شوند و حزب و جمعیتی تشکیل می دهند ولی به غیر دین خدا، براساس همان بدعت در اینجا بدعت، بدعت در دین است نه مطلق نوآوری بدعت در دین، یعنی چیزی را که جزء سنت نیست، جزء سنت وانمود کردن و چیزهائی را که جزء دین نیست، جزء دین و سنت قلمداد کردن. این بدعت و نوآوری در دین حرام و محکوم است، مثل عمل ابوهریره که وقتی حاکم مکه بود، مرد بیچاره ای پیاز از عکه آورده بود که در مکه بفروشد اما کسی از او نخریده بود و نزدیک بود خراب شود، دست به دامان ابوهریره شد که چکار کنم، ورشکست می شوم ابوهریره روز جمعه بالای منبر رفت و گفت: «سعت من حبیبی رسول الله من اکل بصل عکة بمکة و جبت له الجنة»، یعنی هر کس پیاز عکه را در مکه بخورد بهشت بر او واجب می شود! مردم هم مثل مور و ملخ ریختند و تمام پیازهایش را خریدند کسی حق این طور نوآوری را ندارد، و به عنوان دفاع از این بدعت آن را به صورت دین بین مردم تبلیغ می کنند.
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بعد حضرت فلسفه مطلب را ذکر می کند و چه عالی می فرماید: «فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین» پس اگر باطل از امتزاج و آمیختگی با حق جدا باشد و با حق مخلوط نباشد، مردم حقجو منحرف نمی شوند، چون اغلب مردم، ''مرتاد'' یاحق گرا هستند. (مرتاد، به همان معنی حنیف است که در قرآن آمده است)، ولی می آیند حق را با باطل مخلوط و ممزوج می کنند و امر بر مردم مشتبه می شود، یعنی مردم حق را با باطل اشتباه می گیرند و باطل را با مارک حق می خرند. اگر باطل از حق جدا شود و با آن در نیامیزد بر مرتادان و طالبان حق مخفی نمی ماند، چون اکثریت مردم طالب حق هستند نه طالب باطل. «و لو ان الحق خلص من لبس الباطل، انقطعت عنه السن المعاندین»، و اگر حق از پوشش باطل جدا شد و آزاد گردید زبان بدخواهان از آن قطع می گردد، چون اگر حق و باطل مخلوط شوند عده ای آن را حق محض می بینند بعد به آثارش نگاه می کنند می بینند آثار بد دارد. معاندها زبانشان دراز می شود که این دین و مذهب شما هم خراب از آب درآمد، دیگر نمی دانند که این خرابی ها و آثار سوء مال باطل است نه مال حق! حق هرگز طوری رفتار نمی کند که زبان معاندین بر او دراز شود.

سرگذشت معاویه بیانگر این حقیقت است چه شد که معاویه توانست پست خلافت را اشغال کند؟ با نیروی حق، با نیروی مردم مرتاد، حق طلب، حنیف و حقیقتجو که تازه با اسلام آشنا شده بودند و دلشان برای اسلام می طپد وقتی عثمان بر اثر انحرافهایش در خطر کشته شدن بود، معاویه هیچ کمکی برای او نفرستاد برای اینکه او با عثمان کار نداشت، او دنبال ریاست خودش بود فکرهایش را کرد، دید اگر عثمان کشته بشود مرده عثمان بیشتر به نفع اوست تا زنده او، لذا جاسوسهایش را فرستاد تا لباس خون آلودی، انگشت بریده ای از عثمان برای او ببرند وقتی اینها را آوردند فورا پیراهن عثمان را بر سر دروازه شام یا مسجد جامع دمشق آویزان کرد و رفت بالای منبر شروع کرد به اشک تمساح ریختن که ایها الناس خلیفه مظلوم پیامبر را کشتند، این هم پیراهن خون آلود او، صدای غریو گریه مردم بلند شد. معاویه روزها از این مردم اشک گرفت و از مظلومیت خلیفه پیامبر سخن گفت و این آیه را می خواند: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا؛ «و هر کس به ستم کشته شود، به ولی او تسلطی داده ایم، پس او نباید در (مکافات) قتل زیاده روی کند، همانا او حمایت شده است» (اسراء/33)، حال ای مردم شما می گوئید ما در مقابل این جنایت بزرگ که بر اسلام وارد شد، سکوت کنیم؟ مردم هم گفتند نه، نه، ما با جان و دل حاضریم جهاد کنیم آن وقت مردم را جمع کرد و به جنگ با علی (ع) آمد پس معاویه از خودش نیروئی نداشت، از نیروی پیغمبر استفاده کرد، از نیروی قرآن استفاده کرد بعد معاویه، زیادبن ابیه، یک جلاد خونریز را برای مردم می فرستد، آن وقت مردم چه می گویند؟ می گویند اینهم اسلام، اینهم دین، ببین حاکم اسلامی چه می کند؟ آن وقت زبان معاندین دراز می شود.

ص: 7392





سپس امام (ع) می فرماید: «و لکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث، فیمزجان!» و لیکن از حق قسمتی و از باطل قسمتی گرفته می شود و مخلوط می شوند یعنی یک مشت از حق و یک مشت از باطل را با یکدیگر مخلوط می کنند و به خورد مردم می دهند مانند کسی که در گندم مقداری ارزن قاطی می کند و به نام گندم به مردم می فروشد! مردم وقتی شب آن را خوردند فردا اثرش را می بینند و می فهمند آنچه دیشب خورده اند نان گندم نبوده است. «فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه، و ینجوا الذین سبقت لهم من الله الحسنی»، در اینجاست که شیطان بر دوستان خودش مسلط می شود یعنی ابزار شیطان هم حق است، حق مخلوط شده با باطل، حقی که لباس باطل پوشیده است این همان معنائی است که از آیه استفاده می شود که باطل از حق تغذیه می کند، خودش نیرو ندارد، از آن نیرو می گیرد. آب اگر وجود نداشت کف دو قدم هم نمی توانست برود، اینکه می بینید باطل حرکتی دارد از اینجاست که بر دوش حق سوار می شود ببینید قرآن چگونه باطل را پوچ و بی ارزش نشان می دهد!



من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 61-56

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام دین بدعت نهج البلاغه

تفکر مرده مسلمین
در اشعار مرحوم اقبال شما می بینید که وی چقدر از تقلید کورکورانه ای که مسلمانان از تمدن غربی دارند انتقاد می کند و باز درباره اسلام که اسلام چنین و چنان است در اشعار خودش آنچه را که باید و می توانسته است بگوید گفته است.
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قسمت سوم کار اقبال: آیا اسلام واقعی امروز در میان مسلمین وجود دارد یا وجود ندارد؟

اقبال متوجه این نکته شده که اسلام هم در میان مسلمین وجود دارد و هم وجود ندارد اسلام وجود دارد به صورت اینکه ما می بینیم شعائر اسلام در میان مسلمین هست، بانگ اذان در میان مردم شنیده می شود، موقع نماز که می شود رو به مساجد می آورند، مرده هاشان را به رسم اسلام دفن می کنند، برای نوزادهایشان به رسم اسلام تشریفاتی قائل می شوند، اسم هایشان غالبا اسم های اسلامی است، محمد است، حسن است، حسین است، عبدالرحیم و عبدالرحمن است. ولی آنچه که روح اسلام است در این مردم وجود ندارد روح اسلام در جامعه اسلامی مرده است این است که معتقد می شود به تجدید حیات اسلامی، و اینکه حیات اسلامی را باید تجدید کرد و امکان تجدیدش هست چون اسلام نمرده است، مسلمین مرده اند اسلام نمرده است، چرا؟ چون کتاب آسمانیش هست، سنت پیغمبرش هست، و اینها به صورت زنده ای هستند، یعنی دنیا نتوانسته بهتر از آنها بیاورد. آنچه قرآن کریم آورده هیئت بطلیموس نیست که بگوئیم نظریه دیگری آمد و آن نظریه را نسخ کرد، نظریه طبیعیات مبتنی بر عناصر چهارگانه نیست که بگوئیم علم امروز آمد و گفت آن عناصر چهارگانه شما همه مرکبند و عنصر نیستند و عناصر بیش از این حرفهاست. نه ، خود اسلام زنده است با تکیه گاه و مبنای زنده، پس نقص کار در کجاست ؟

نقص کار در تفکر مسلمین است یعنی فکر مسلمین، طرز تلقی مسلمین از اسلام به صورت زنده ای نیست، به صورت مرده است مثل این است که شما بذر زنده ای را به شکلی برخلاف اصول کشاورزی زیر خاک کنید که این بذر در زیر خاک بماند ولی جوانه نزند، ریشه هایش در زیر زمین ندود، عصاره خاک را نمکد، یا به صورت نهالی که شما می خواهید از جائی در جای دیگر بکارید این نهال الان زنده است، ولی اگر شما این را وارونه بکارید یعنی ریشه این نهال را بیاورید بالا و سر آن را که باید در هوا باشد زیر خاک بکنید، این، هم هست و هم نیست.
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تعبیر لطیفی دارد امیرالمؤمنین امام علی (ع)، آینده اسلام و مسلمین را ذکر می فرماید: «و لبس الاسلام لبس الفر و مقلوبا»؛ یعنی مردم جامه اسلام را به تن می کنند ولی آنچنانکه پوستین را وارونه به تن کنند. (نهج البلاغه، خطبه 108).

پوستین در زمستان برای دفع سرماست، یک وقت هست پوستین را می اندازند دور، لخت و عور در مقابل سرما ظاهر می شوند یک وقت هم هست پوستین را می پوشند اما نه آنطور که باید بپوشند، یعنی قسمت پشم دار را بیرون می گذارند و قسمت پوست را می پوشند در این صورت نه تنها گرما ندارد و بدن را گرم نمی کند، بلکه به یک صورت مضحک و وحشتناک و مسخره ای هم در می آید. می فرماید: اسلام را مردم چنین خواهند کرد، هم دارند و هم ندارند. دارند ولی چون آن را وارونه کرده اند، آنچه باید رو باشد زیر است و آنچه باید در زیر قرار بگیرد، در رو قرار گرفته است، نتیجه این است که اسلام هست اما اسلام بی خاصیت و بی اثر، اسلامی که دیگر نمی تواند حرارت بدهد، نمی تواند حرکت و جنبش بدهد، نمی تواند نیرو بدهد، نمی تواند بصیرت بدهد، بلکه مثل یک درخت پژمرده آفت زده ای می شود که سر پا هست اما پژمرده و افسرده، برگ هم اگر دارد برگهای پژمرده با حالت زار و نزار است این از کجاست؟

بستگی دارد به طرز تلقی مسلمین از اسلام که چه جور اسلام را می گیرند و چه جور تلقی می کنند، آن را از سر می گیرند، از پا می گیرند، از ته می گیرند، آن را تجزیه می کنند، قسمتی از آن را می گیرند و قسمتی را نمی گیرند، قشرش را می گیرند و لبش را نمی گیرند، یا می خواهند لبش را بگیرند و قشرش را رها کنند، بالاخره به صورتی درمی آید که: «لایموت فیها و لایحیی»؛ «نه مرده است و نه زنده، نه می شود گفت هست و نه می شود گفت نیست». (طه/74 و اعلی/13).
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این، نکته اساسی است، والا تنها ما بنشینیم از تمدن و فرهنگ اروپائی انتقاد بکنیم، از فرهنگ اسلامی هم تمجید بکنیم و بعد هم بنشینیم و خیال بکنیم که فرهنگ اسلامی و روح اسلام همان است که ما امروز داریم، پس مردم دنیا بیایند از ما پیروی کنند، کاری از پیش نمی رود خوب اگر مردم دنیا بیایند از ما پیروی کنند، مثل ما می شوند یعنی به صورت نیمه مرده ای در می آیند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 79-76

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی اسلام تفکر اعتقاد انسان مسلمانان

مرجئه گری شیعیان
در اصول کافی آمده است که: شخصی آمد خدمت امام صادق (ع) عرض کرد حدیثی از شما روایت کرده اند، می خواهم بدانم درست است یا نادرست راجع به ولایت و مسئله عمل است آیا راست است که شما فرموده اید: «اذا عرفت فاعمل ما شئت» (اصول کافی جلد 4، صفحه 207)، یعنی هر وقت معرفت به امامت درست شد هر اندازه و هر چه می خواهی عمل کن. حضرت فرمود: بلی من این جمله را گفته ام عرض کرد: «و ان زنا و ان سرق» (اصول کافی جلد 4، صفحه 207)؟ آیا معنی حرف شما این است که اگر کسی معرفت به امام پیدا کرد هر کاری که دلش می خواهد ولو زنا و یا دزدی بکند؟ تا این جمله را گفت امام بر آشفت و گفت: وای بر شما، شما این جور معنی کلام ما را می فهمید؟ معنی این جمله ای که من گفتم، این نیست که شما فهمیده اید، مقصود من این است که وقتی امام را شناختید و معرفت به امام پیدا کردید، آنگاه هر چه دلتان می خواهد عمل صالح انجام دهید، برای اینکه امام را شناخته ای و می فهمی چه جور عمل صالح انجام دهی، شرط قبول عمل را پیدا کرده ای حالا که امام شناس شده ای، حالا که علی شناس شده ای، حالا که حسین شناس شده ای، هر چه می خواهی عمل خیر کن من کی گفتم وقتی امام را شناختی هر فسق و فجوری را که خواستی انجام بده. (معلوم می شود از همان زمان ها معمول بوده است که حدیث و روایت را مسخ و تحریف می کرده اند.) ببینید وقتی که ما به قرآن کریم مراجعه می کنیم، وقتی که به سنت پیغمبر و به روایات ائمه خودمان مراجعه می کنیم، می بینیم عمل، اصالت دارد می بینیم آنها سعادت بشر را در گرو عمل بشر می دانند یعنی در گروه آن کاری که با نیروی خود بشر باید به وجود بیاید می بینیم بشر را متوجه نیروی خودش می کنند و تمام اتکاء ها و اتکال های موهوم را از او می گیرند.
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در صدر اسلام، این آسیب (فکر تحقیر عمل) اختصاص به جناحی از اهل تسنن که آنها را مرجئه می گفتند داشت، ولی امروز اگر نگاه کنید می بینید همان دنیای تشیع که در آن زمان در پرتو تعلیمات ائمه خودش، صد درصد با این فکر مرجئه مخالف بود، خودش الان فکر مرجئه را پیدا کرده است در میان تعلیماتی که ما از پیش خودمان به خودمان می دهیم، عمل را تحقیر می کنیم مثلا می گوئیم انتسابت را به امام علی (ع) درست کن، یا علی بگو، اسمت شیعه باشد و در دیوان عزاداران حسینی ثبت بشود، همین کافی است. جزو حزب باش، خیال کردیم العیاذ بالله امام حسین (ع) یک آدم حزب باز است می گوید: هر کس که کارت عضویت در اینجا صادر کرد همان کافی است و مصونیت پیدا می کند! اساسا فلسفه شهادت حسین بن علی (ع) این بود که می خواست اسلام را در مرحله عمل زنده کند. «اشهد انک قد اقمت الصلوة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده» (مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر و قربان در روزه مطهره). یعنی تو کشته شدی که اسلام را در عمل زنده کنی.

ولی ما می گوئیم، نه او کشته شد برای اینکه عمل را در اسلام بمیراند، انتساب و وابستگی ظاهری را درست کند این داستان را یادم هست در ده سال پیش در انجمن ماهانه نقل کردم: ابوالفرج اصفهانی کتابی دارد که معروف است، بنام آغانی یعنی اغنیه ها، آهنگهای موسیقی (1). ابوالفرج اصفهانی خودش اموی و از مورخین بسیار زبردست است و اتفاقا عالم با انصافی است (2). او در این کتابش چیزهای خیلی عجیبی نقل کرده است، از جمله می گوید: یک وقت یک شیعی با یک مرجئی با یکدیگر سخت بر سر همین مسئله عمل مباحثه می کردند، مرجئی می گفت اساس، این است که آدم ایمان داشته باشد، عمل بود، بود نبود، نبود شیعه می گفت ایمان از عمل انفکاک ندارد، اگر عمل نباشد، ایمان نیست مباحثه آنها شدید شد، نه این قانع می شد، و نه آن. برای فیصله دادن به نزاع گفتند اولین کسی که از سر کوچه پیدا شد، از او می پرسیم که حق با کدامیک از ماست، اتفاقا اولین کسی که آمد یک نفر موسیقیدان بود (و به همین تناسب این داستان را در کتاب آغانی نقل کرده است) چون آن دو قبول کرده بودند که از اولین کسی که می آید بپرسند مرجئی خیلی خوشحال شد که عجب آدم مناسبی پیدا شد و الان طرف مرا خواهد گرفت به او گفتند ما چنین مباحثه ای داریم، شیعی گفت عقیده من این است که عمل از ایمان انفکاک ندارد و سعادت انسان در گرو عملش است مرجئی گفت من می گویم عمل ارزشی ندارد، سعادت انسان در گروه ایمان و عقیده اوست عقیده تو چیست؟ موسیقیدان قدری فکر کرد و گفت اعلای شیعی و اسفلی مرجئی از سر تا کمرم شیعه و از کمر به پائین مرجئی هستم می خواست بگوید من فکرم شیعی است اما در عمل مرجئی هستم.

ص: 7397





ما امروز وقتی وارد دنیای شیعه می شویم و به خودمان نگاه می کنیم می بینیم خودمان از سر تا قدم مرجئی هستیم هی دنبال بهانه هائی هستیم بلکه بهشت را با یک بهانه درست بکنیم می گوئیم بهشت را به 'بها' نمی دهند، به 'بهانه' می دهند این را که گفته است؟ علی بن ابیطالب (ع) از بهشت به 'بها' تعبیر می کند و می گوید 'ثمن'، ثمن اعمال شما، ولی ما می گوئیم نه، بهشت را به 'بها' نمی دهند، یعنی بهشت را نمی شود با عمل تهیه کرد و خرید، بهانه ای باید درست کرد این نوعی گریز از واقعیت به خیال است. وای به حال ملتی که این جور فکر کند و بگوید بهشت را به 'بها' نمی دهند ولی به یک بهانه دروغین می دهند وای به حال ملتی که پایه سعادت خود را بر وهم و خیال بگذارد.



پاورقی:

(1) یکی از جریاناتی که در دنیای اسلام رخ داد این بود که خلفا تدریجا به یک شکل عجیبی به لهو و غنا رو آوردند، یعنی همان حالتی که اگر در هر ملتی رسوخ بکند، آن را به سوی فساد می کشاند دربارهای آنها شده بود دربار عیاشی، شرابخواری، رقص، موسیقی و انواع آهنگ ها، بعد چه جناح عظیمی به نام موسیقیدان ها و به قول امروز هنرمندان و هنرپیشگان در دنیای اسلام به وجود آمد.

(2) کتابی نوشته به نام مقاتل الطالبین مقتل های آل ابیطالب را ذکر کرده و کتاب معتبری است و علمای شیعه هم به کتاب او اعتماد می کنند و انصافا می شود گفت این کتاب را بی طرفانه نوشته است کتاب اغانی هجده جلد و بیشتر مربوط به سرگذشت هنرمندان و هنرپیشگان و موسیقیدان های دنیای اسلام است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 101-98 و 108-106

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام مرجئه روایات تکلیف ایمان

ملازمت ایمان و عمل و رد اندیشه ارجاء
قرآن کریم

اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم می بینیم مطلب کاملا مشخص است. قرآن کریم، یهودیان را که آن وقت این چنین فکری (تحقیر عمل) داشتند که حالا چنین فکری ندارند سخت می کوبد. این فکر که ملتی برای خودش امتیازی در نزد پروردگار قائل و معتقد باشد که اگر من کار بد بکنم، خدا به کار بد من کار ندارد ولی اگر کار خوب بکنم چند برابر جزای خوب می دهد، اساسا مال یهودی ها بود و قرآن زیاد این را نقل می کند، اینها می گفتند ما هر چه گناه بکنیم، هر چه کار بد بکنیم، به جهنم نمی رویم، ما نژاد ممتاز هستیم فرضا اگر به جهنم برویم، یک تشریفاتی است و بعد از چند روزی خلاص می شویم، بهشت مال ماست «و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة؛ و گفتند هرگز آتش جز چند روزی به ما نمی رسد.» (بقره/80) ببینید قرآن در اینجا چگونه بحث می کند.

در تفاسیر وارد شده است که در مدینه، هم یهودی بود هم مسیحی و هم مسلمان، در میان عده ای از مسلمانان و مسیحیان و یهودیان اختلاف می شود، مسلمان ها می گویند ما حالا که مسلمان شدیم ملت ممتاز هستیم و خدا برای ما امتیاز قائل است و هر کار بدی بکنیم خدا از ما می گذرد، مسیحی ها هم می گویند خیر، ما چنین هستیم و یهودی ها هم همین را می گویند، ببینید قرآن چه جور جواب می دهد: «لیس بأمانیکم و لا امانی اهل الکتاب من یعمل سوء یجز به؛ (اجر و کیفر الهی) به دلخواه شما و یا اهل کتاب نیست؛ هر که بدی کند بدان کیفر شود» (نساء/123) نه مطلب آن طوری است که شما مسلمان ها آرزو کردید (مخاطبش مسلمان هاست) و آرزویش را در دلتان پروراندید و نه آن طور است که اهل کتاب خیال کردند و آرزویش را در دلشان پروراندند، خدا با هیچکس خویش و قومی ندارد، «من یعمل سوء یجز به؛ هر کسی کار بد بکند خداوند به او کیفر خواهد داد.» ببینید قرآن چگونه و با چه صراحتی این خیال را که مقدمه انحطاط مسلمانان بود از سرشان بیرون آورد، فرمود بروید عمل خودتان را تصحیح کنید.
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سخنی از امام علی (ع) درباره ملازمت ایمان و عمل

در نهج البلاغه است که کسی آمد خدمت امام علی (ع) و عرض کرد مرا نصیحتی بفرمایید، حضرت در مقام نصیحت او چند جمله فرمودند که اولین جمله اش این است: «لا تکن ممن یرجوا الاخرة بغیر العمل، و یرجی التوبة بطول الامل، یقول فی الدنیا بقول الزاهدین، و یعمل فیها بعمل الراغبین؛ از کسانی مباش که امید به آخرت می بندند ولی بدون عمل (این، امید و رجاء کاذب است) و از آن کسان مباش که توبه را دوست دارد و دلش می خواهد توبه کند ولی با طول امل و آرزوهای دراز.» (یعنی توبه را تأخیر می اندازد و با خود می گوید دیر نمی شود، وقت هنوز باقی است)،» (حکمت 150) می فرماید: ای مرد از آن کسان مباش که آخرت را دوست می دارد ولی نمی خواهد عمل کند. معنی جمله بعد این است: از آن کسانی مباش که وقتی سخن می گوید سخن کسی است که به مادیات دنیایی بی اعتناست، ولی وقتی پای عمل به میان می آید، آدم اسیر و بیچاره ای است، عملش، عمل شیفتگان و مغرورین به دنیاست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 101-102 و 112-113

کلی__د واژه ه__ا

ایمان قرآن آخرت عذاب الهی پاداش الهی اعمال

حقیقت زهد امام علی (ع)
فداکاران جهان خاصیت اول روحی شان این بود که زاهد به معنای صحیح کلمه بودند. خود امام علی (ع) که مجموعه ای از فضایل بشری بود، عدالت و تقوا و شجاعت و حریت و سخا و کرم و وفا و مروت، همه را جمع کرده بود چون در اعلی درجه بی اعتنایی به دنیا بود؛ یعنی خودش را و شرافت و کرامت نفس خود را از دنیا و مافیها بالاتر می دانست. ایشان در وصیت به امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند: «و اکرم نفسک عن کل دنیة و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبدل من نفسک عوضا، و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، و ما خیر لا ینال الا بعسر؛ خود را از تن دادن به هر کار پستی گرامی دار اگرچه آن کار تو را به خواسته هایت برساند، زیرا در برابر آنچه از شخصیت خود از دست می دهی عوضی دریافت نمی داری. و بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است. آن خیری که جز با شر به دست نیاید و آن آسانی که جز با سختی فراهم نگردد چه فایده ای دارد؟!» (نهج البلاغه/ نامه 31).
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ایضا می فرمایند: «الدنیا دار ممر لا دار مقر، و الناس فیها رجلان: رجل باع فیها نفسه فاوبقها، و رجل ابتاع نفسه فاعتقها؛ دنیا سرای گذر است نه سرای ماندن، و مردم در آن دو گروه اند: یکی آن که خود را فروخت و به هلاکت افکند، و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد» (نهج البلاغه/ حکمت 133). یک دسته از این دنیا می روند در حالی که هزار قید بندگی در گردن دارند و یک دسته می روند در حالی که بنده هیچ کس جز خداوند نیستند. نه بنده زرند و نه بنده سیم و نه بنده شهوت اند و نه بنده غضب. نه بنده جاه اند و نه بنده مال، آزاد و آزاده اند. حقیقت زهد همین است.

عده ای از افراد آمده بودند و به امام صادق (ع) درباره زهد اعتراض می کردند، اما فلسفه زهد را نفهمیده بودند. شنیده بودند امام علی (ع) در زمان خودش زاهد بوده و خیال می کردند که علی (ع) طرفدار این بوده که انسان باید در همه شرایط با لباس مندرس زندگی کند و نان جو بخورد، اما این نان جو خوردن فلسفه اش چیست را نفهمیده بودند. امام صادق (ع) بود که که برای اینها تشریح می کرد تا فلسفه اش را بفهمند علی (ع) چرا زاهد بود؟ برای اینکه می خواست انسان باشد. علی (ع) زاهدی نبود که یک گوشه افتاده باشد و اسم انزوا را زهد بگذارد. علی (ع) مردی بود که بیش از هر کسی وارد اجتماع می شد و فعالیت اجتماعی و تولید ثروت می کرد، ولی ثروت در کفش قرار نمی گرفت. ثروت را اندوخته و ذخیره نمی کرد. کدام کار تولیدی مشروع است که در آن زمان وجود داشته و علی (ع) انجام نداده است؟
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اگر تجارت است او عمل کرده، اگر زراعت و باغداری و درختکاری است، او انجام داده، اگر حفر قنوات است، اگر سربازی کردن است، او انجام داده است. ولی در عین حال که همه اینکارها را می کرد، زاهد بود. اتفاق می افتاد که می رفت در آن باغستانهای مدینه که مربوط به اهل کتاب و غیرمسلمانان بود و برای آنان کار می کرد، خدمت می کرد، مزد می گرفت و بعد مزد او بود که تبدیل به نان می شد. به خانه اش گندم می آورد، جو می آورد و حضرت فاطمه زهرا با دست خودش آنها را آرد می کرد، می پخت و در عین حال وقتی که به محتاجی، به مسکینی، به یتیمی، به اسیری برخورد می کردند فورا او را بر خودشان مقدم می داشتند.

این بود معنی زهد علی (ع)، شما این جور زاهد را پیدا بکنید. زهد علی (ع) همدردی بود. همدردی، انسانیت است. او از حق صددرصد مشروع خودش هم استفاده نمی کرد. برای خودش به اندازه یک سرباز فقط از بیت المال حقوق قائل بود، ولی در همان هم قناعت می کرد، حاضر نبود با شکم سیر بخوابد چرا؟ چون دل و وجدان و قلب زنده اش به او اجازه نمی داد.

در نامه 45 نهج البلاغه که نامه ای است خطاب به عثمان ابن حنیف که فرماندار بصره است، می فرماید: «او ابیت مبطانا و حولی بطون قرثی، و اکباد حری، او اکون کما قال القائل:

و حسبک داء ان تبیت ببطنة *** و حولک اکباد تحن الی القد

ترجمه: یا شب را سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی گرسنه و جگرهایی سوخته شب را به روز آورند یا چنان باشم که شاعر گفته است: همین درد تو را بس که شب سیر بخوابی و پیرامونت شکم های گرسنه ای باشد در آرزوی پوست خشک شده بزغاله ای (که در زمان قحطی می خورند).
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«و لعل بالحجاز او الیمامة من لا طمع له فی القرص؛ با آنکه شاید در حجاز یا در یمامه کسی باشد که به یافتن قرصی نان امید نداشته و هرگز طعم سیری را نچشیده باشد». این است معنی زهد که نظیر این را اگر پیدا کردید انسانیت به آن افتخار می کند، نه این مردگی که ما داریم که اسم بی عرضگی و مردگی و بی حرکتی خودمان را زهد گذاشته ایم. این زهد نیست. زهد، زهد علی (ع) است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 99-100 

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 131-129

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق زهد انسان کامل ویژگی های امام تربیت

زهد مردود یا معاوضه لذت دنیا و آخرت
زهد مفهوم دیگری دارد و آن اینکه نمی گوییم قلمرو دنیا و قلمرو آخرت، نه، همه کارهای دنیا را چون وظیفه است باید انجام بدهیم، ولی حساب لذت دنیا از حساب لذت آخرت جداست، ما یا باید در دنیا لذت ببریم و از لذت آخرت محروم باشیم یا لذت آخرت را به دست آوریم و خودمان را از لذت دنیا محروم کنیم این هم خودش یک طرز تفکری است. این اشخاص نمی گویند که باید کار و کسب و زندگی را رها کرد، می گویند چون وظیفه است انجام می دهیم ولی کوشش می کنیم در این دنیا لذت نبریم برای اینکه هر چه در این دنیا لذت ببریم از لذت آخرت ما کاسته می شود.

هر چه که در دنیا خوشی کنیم از خوشی های آخرت ما کاسته می شود پس در اینجا لذت دنیا را می دهیم تا لذت آخرت را بگیریم بوعلی سینا در نمط نهم 'اشارات' می گوید: «المعرض عن متاع الدنیا و طیباتها یسمی باسم الزاهد؛ به کسی که از لذت دنیا اعراض می کند برای اینکه به لذت آخرت برسد، اصطلاحا زاهد می گویند.» اما این چطور است؟ آیا اصل معاوضه لذت ها صحیح است؟ آیا اسلام برای لذت ها دو قلمرو قائل است، یعنی معتقد است که اگر انسان لذت دنیایی برد، دیگر باید از لذت آخرت محروم باشد؟ از آن طرف، آیا اسلام معتقد است که اگر انسان خودش را از لذت دنیا محروم کرد در آن دنیا به او لذت می دهند و می گویند چون خودت را در دنیا از لذت محروم کردی، در عوض در اینجا بیا بگیر؟ به عبارت دیگر آیا برای هر کسی یک مقدار اعتبار لذت قائل شده اند و او باید آن را وصول کند یا در دنیا یا در آخرت؟ اگر در دنیا وصول کرد حسابش تمام می شود، اما اگر وصول نکرد حق دارد در آخرت وصول کند؟
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بعضی خیال می کنند: مفهوم «اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا؛ خیر و خوشی های خود را در زندگی دنیویتان به پایان بردید.» (احقاف/ 20) همین است!! نه، این هم درست نیست. مطمئنا اگر کسی در دنیا خودش را از لذت های دنیا محروم کند به این حساب که در آن دنیا به او لذت بدهند، در آن دنیا روی این حساب به او لذت نمی دهند. نمی گویند تو چه بنده خوبی بودی که در دنیا لذت نبردی، حالا که در دنیا محرومیت کشیدی عوض آن محرومیت، اینجا به تو لذت می دهیم. نمی گویند تو از ما یک مقدار لذت طلبکاری حالا که قبلا از آن استفاده نکرده ای، الآن استفاده کن. قطعا چنین چیزی وجود ندارد یعنی لذت های آخرت نتیجه محرومیت های عمدی که بشر خودش برای خودش ایجاد کند، نیست، بلکه مولود عوامل دیگر است. اما طرف دیگر قضیه این است: آیا اگر ما لذت دنیا را بردیم در آن دنیا می گویند چون لذت دنیا ولو لذت حلال دنیا را برده اید، دیگر حق ندارید لذت ببرید؟ پس بنابراین، شما یکی از دو بدبختی را باید تحمل کنید یا در دنیا محرومیت بکشید یا در آخرت و این دو با هم جمع نمی شوند. این هم از نظر منطق اسلام مردود است.

امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و آجل الاخرة، سکنوا الدنیا بأفضل ماسکنت، و اکلوها بأفضل ما اکلت؛ متقین و پرهیزکارانی در دنیا هستند که هم نعمت دنیا را برده اند و هم نعمت آخرت را، در دنیا در بهترین مسکن ها نشسته اند و بهترین غذاها را خورده اند و در عین حال به نعمت عقبی هم رسیده اند.»
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(نهج البلاغه فیض الاسلام نامه 27 صفحه 886، این نامه از عهد و پیمان های آن حضرت است به محمدبن ابی بکر رضی الله عنه، تحف العقول صفحه 173) از نظر اسلام در دنیا یک لذت هایی حرام است، لذت حرام دنیا انسان را از لذت آن دنیا محروم می کند بلکه عقاب آن دنیا را می آورد. لذت زنا مسلما انسان را از لذت های اخرویغ محروم می کند و بلکه عذاب اخروی می آورد لذت شراب قطعا انسان را از لذت های آن دنیا محروم می کند لذت قمار (اگر لذتی داشته باشد) همین طور، لذت ربا همین طور، لذت غیبت و دروغ گفتن و به طور کلی لذت هر کار حرامی همینگونه است، اما لذت حلال اینطور نیست، قرآن تصریح کرده است که ما خوشی ها را در دنیا حلال کردیم، می گوید هر چه خوشی و هر چه پاکیزگی و هر چه که بدبختی برای بشر نمی آورد را حلال کردیم.

قرآن کریم می گوید ما آن لذتی را حرام کردیم که واقعا لذت نیست، بدبختی است شراب را تو خیال می کنی لذت و خوشی است اما متوجه عواقب آن برای روحت، برای بدنت و برای اجتماعت نیستی. تو لذت آنی زنا را می بینی، ولی عواقبش را نمی بینی قرآن می گوید زنا را چون خبیث و زیان آور است ما حرام کردیم والا هر لذتی را که عواقب ناگوار نداشته باشد حلال کرده ایم. قرآن می فرماید: «یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث؛ پاکیزه ها را برایشان حلال و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند.» (اعراف/ 157) چه منطق عالیی! هر چه که خوشی است، نه یک خوشی آنی، بلکه خوشیی که برای بدن، برای روح و جامعه، عواقب ناگوار ندارد حلال است و هر چه که پلید می باشد، حرام است.
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«قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق؛ بگو چه کسی حرام کرده است زیورهای خدا را که برای بشر آورده است؟ چه کسی رزق های پاکیزه را حرام کرده است؟» (اعراف/ 32)

«کلوا من طیبات ما رزقناکم؛ از پاکیزه های آنچه روزیتان کرده ایم بخورید.» (طه/ 81) از روزی های پاک و پاکیزه ای که ما داده ایم استفاده ببرید پس این منطق هم در باب زهد، در اسلام وجود ندارد که کسی خیال کند من از لذت حلال دنیا چشم می پوشم برای اینکه در عوض لذتی در آخرت به من بدهند و معاوضه کنند چنین معاوضه ای وجود ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 146-143

کلی__د واژه ه__ا

اسلام زهد لذت زندگی انسان دنیا نعمت های الهی باورها در قرآن

اهداف زهد اسلامی (همدردی)
همدردی یکی از اهداف زهد اسلامی است. یعنی یک انسان در مقامی که برایش مقدور است باید ایثار کند. ولی گاهی کار به جائی می رسد که از ایثار هم کاری ساخته نیست. در شرایطی زندگی می کند که مردم بینوا آنقدر زیاد و فراوانند که او نمی تواند با دادن لباسی که می پوشد، آنها را بپوشاند، یا با دادن غذای خود، آنها را سیر کند و یا با بخشیدن پولی که در جیب خودش دارد، آنها را متمکن کند. از اینها گذشته است. جامعه ای است فقیر و مفلوک و بیچاره که در گوشه های مملکت، مردم نان جو هم گیرشان نمی آید. یک وقتی می گفتند در سیستان بچه ها را روزها مثل حیوان در صحرا رها می کنند تا علف بخورند. از یک نفر که در چنین جامعه ای است چه کاری ساخته است؟ تنها یک کار ساخته است، همدردی کردن، فقط می تواند بگوید حالا که برادرانم ندارند بخورند، من چرا بخورم؟ حالا که برادرانم ندارند بپوشند، من چرا لباس فاخر بپوشم؟ به عبارت دیگر حالا که قادر نیست کمک مادی کند و دیگران را از فقر و مسکنت برهاند با همدردی کردن، کمک روحی به آنها می رساند. همین مقدار که می توانم، به آنها کمک روحی می کنم نه کمک جسمی. ایثار، کمک مادی است اینهم خودش فلسفه ای است.
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باز در کلمات امام علی (ع) که اول زاهد جهان است این فلسفه را می بینیم که علی (ع) زاهد باهدف است. او مخصوصا وظیفه پیشوایان امت می داند که با دیگران حداقل همدردی کنند. یعنی اگر نمی توانند به آنها کمک مادی کنند، کمک روحی بکنند، چون چشم ضعیفان به پیشوایان امت است. علی (ع) می گفت من نمی خورم تا همین مقدار بتوانم به روح ضعفای امت خودم کمک کنم و بگویم اگر شما ندارید بخورید من هم که دارم نمی خورم تا مثل شما باشم. پس یکی از حکمت های زهد، همدردی و هم سطحی است. افراد بشر باید در زندگی مادی تا حدودی که ممکن است هم سطح یکدیگر زندگی کنند. اختلافات طبقاتی که یکی کشتی کشتی نعمت داشته باشد و دیگری دریا دریا محنت، درست نیست. البته نمی گوییم همه افراد بشر باید در یک سطح زندگی کنند به طوری که آنکه کار می کند و آنکه کار نمی کند یک جور نعمت داشته باشند؛ نه، این حرف درست نیست، افراد بشر از نظر استعداد و ظرفیت و کار و ابتکار متفاوتند. زندگی میدان مسابقه است و هر کس که بیشتر فعالیت کند قهرا باید بهره بیشتر و بهتری داشته باشد، اما آن تمرکز ثروتهائی که از راه ظلم و تعدی و نه از راه کار و ابتکار و لیاقت به دست می آید، و آن فقرهائی که نه از ناحیه تنبلی بلکه به واسطه شرایط نامساعد به وجود آوردن ایجاد می شود، نباید وجود داشته باشد. بنابراین، در پاسخ به این سوال که آیا اسلام همان طور که ایثار و کمک مادی را می پذیرد، همدردی و کمک روحی را هم می پذیرد؟ می گوییم بلی می پذیرد چون این هم باز یک کار هدفدار است، هدف معقول و مشروع. چندین هدف دیگر نیز در زهد اسلامی وجود دارد که تمام آنها زهد را یک امر معقول و انسانی می سازند.
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سخن امام علی (ع) درباره وظیفه همدردی و هم سطحی علمای اسلام

امام علی (ع) فرمود: «لولا حضور الحاضر، و قیام الحجة بوجود الناصر، و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها، و لسقیت آخرها بکأس اولها؛ اگر نبود حضور این جمع حاضر و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور، و نیز عهدی که خداوند از عالمان گرفته که بر شکمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ ستمدیده ای تاب نیاورند، لگام این شتر را بر کوهانش می افکندم و پایان آن را با پیمانه تهی اولش سیراب می کردم» (نهج البلاغه، خطبه 3 معروف به خطبه شقشقیه).

درباره خلافت بحث می کند که چطور شد خلافت را بعد از عثمان پذیرفتم در صورتی که در چنین شرایطی بعد از اینکه چنین وضعی برای خلافت پیش آمده بود، یک موی بدنم راضی نبود که چنین مسئولیتی را بپذیرم، و لهذا وقتی به او برای قبول خلافت مراجعه کردند، فرمود: «دعونی و التمسوا غیری، فانا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان؛ دست از من بدارید و دیگری را (برای این کار) بجویید؛ زیرا ما با کاری چند چهره و رنگارنگ روبه رو هستیم» (نهج البلاغه، خطبه 92). همه را علی (ع) پیش بینی می کرد و لهذا طبعا راضی نبود که چنین مسئولیتی را بپذیرد، ولی فرمود این وظیفه است و باید بپذیرد چه وظیفه ای؟ یکی این بود: خدا از دانایان امت اسلام پیمان گرفته است، خدا برای علمای اسلام وظیفه قرار داده است چه وظیفه ای؟! یک وظیفه عالم اسلامی این است که وقتی با جامعه ای روبرو می شود که در آن یک عده پر می خورند و آن قدر می خورند که از پرخوری ثقل می کنند و دیگری آن قدر گیرش نمی آید که شکمش را سیر کند، در چنین شرایطی بر او واجب است که قیام کند و این شکاف را پر نماید، این اختلاف را از بین ببرد. ولی تنها همین است؟ نه علاوه بر این، همدردی لازم است یعنی غیر از هم سطحی یا نزدیک بودن سطحها، همدردی لازم است گاهی از اوقات هر کار هم بکنیم که هم سطحی را به وجود بیاوریم امکان ندارد، ولی از ما این قدر ساخته است که با بیچارگان همدردی کنیم.
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داستانی از زندگی امام صادق (ع) در خصوص همدردی

در زمان امام صادق (ع) سالی در مدینه قحطی پیش آمد و اوضاع خیلی سخت شد، و می دانید در وقتی که چنین اوضاعی پیش می آید مردم دستپاچه می شوند و شروع می کنند به آذوقه خریدن و ذخیره کردن و احتیاط و دو برابر احتیاج ذخیره می کنند. امام صادق (ع) از پیشکارشان پرسیدند که آیا ذخیره ای در خانه داریم یا نه؟ گفت: بلی ما به اندازه یک سال ذخیره داریم. پیشکار شاید پیش خودش خیال کرد که آقا می خواهد دستور بدهد چون سال سختی است برو مقداری دیگر هم ذخیره کن برخلاف انتظار او، آقا دستور دادند هر چه گندم داریم همه را ببر بازار بفروش. گفت: مگر شما خبر ندارید که اگر بفروشیم دو مرتبه نمی توانیم بخریم؟ فرمود: توده مردم چه می کنند؟ عرض کرد: روزانه نان خودشان را از بازار می خرند و در بازار جو و گندم را مخلوط می کنند و از آن و یا از جو به تنهائی نان درست می کنند. حضرت فرمود: گندمها را می فروشی و از فردا برای ما از بازار نان می خری برای اینکه در شرایطی هستیم که مردم دیگر ندارند و ما نمی توانیم کاری کنیم که مردم دیگر مثل ما نان گندم بخورند، زیرا شرایطش فراهم نیست، ولی برای ما مقدور است که خودمان را در سطح آنها وارد کنیم و لااقل با آنها همدرد باشیم تا همسایه ما بگوید اگر من نان جو می خورم امام جعفر صادق (ع) هم که امکان مادیش اجازه می دهد نان گندم بخورد، نان جو می خورد حال چرا ما چنین زندگی ای را انتخاب می کنیم؟ به خاطر همدردی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 149-150 و 154 و 158-161

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان زهد همدردی جامعه شناسی دین داستان اخلاقی حدیث

علت لزوم زهد حاکم از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) می فرماید: «ان الله جعلنی اماما لخلقه، ففرض علی التقدیر فی نفسی مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس، کی یقتدی الفقیر بفقری و لا یطغی الغنی غناه، خدا مرا پیشوا قرار داده است و من وظیفه خاصی دارم که در خوراک و پوشاک و در زندگیم مانند ضعیف ترین افراد امت باشم، تا فقیر به این وسیله تسکین خاطری پیدا کند و غنی هم که مرا می بیند که در رأس اجتماع هستم غنایش او را طاغی و یاغی نکند.» (اصول کافی، جلد 2 صفحه 227)

آن حضرت بعد از جنگ جمل که در آن فاتح شد، وقتی وارد بصره شد، وارد بر خانه علاء بن زیاد شد و او خانه بسیار مجللی داشت. حضرت، اول به صورت اعتراض مانندی به او فرمود: این خانه به این بزرگی را می خواهی چکار کنی؟ در خانه کوچکتری هم می توانی زندگی کنی، تو در آخرت به خانه بزرگ احتیاج داری. بعد فرمود: بلی می توانی همین خانه بزرگ را وسیله خانه بزرگتری در آخرت قرار بدهی به شرط اینکه در این خانه مهمان بیاوری و آن را وسیله قرار دهی برای خدمت کردن به خلق. بعد آن مرد عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من شکایت برادرم عاصم بن زیاد را خدمت شما می کنم. فرمود: چطور شده است؟ عرض کرد که برادرم، زاهد و راهب و گوشه نشین شده است. حاضر نیست غذای خوب بخورد و اصرار دارد غذای نامطبوع بخورد و لباس خیلی درشت بپوشد و از لذت دنیا کناره گیری کرده است.
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حضرت علی (ع) فرمود: احضارش کنید. عاصم را آوردند، حضرت با بیان عتاب آمیزی به او فرمودند: ای ستمگر بر خود! آیا شیطان تو را گول زده است؟ شیطان بر تو مسلط شده است؟ چرا نعمتهای خدا را رها کرده ای؟ تو کوچکتر از این هستی که خدا از تو بازخواست کند که چرا از نعمتهای من استفاده کردی، خدا نعمتها را برای استفاده کردن خلق کرده است. این مرد جواب خیلی روشنی داشت. گفت: «یا امیرالمؤمنین هذا انت»؛ یعنی شما که این حرف را به من می زنید، خودتان هم که مثل من زندگی می کنید، لباس من که از لباس شما درشتتر نیست، خوراک من از خوراک شما پائینتر نیست. من مثل شما زندگی می کنم. فرمود: اشتباه کرده ای، من پیشوای خلقم و تو یکی از مأمومین هستی.

سپس بیان کرد: «ان الله تعالی فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره؛ خداوند بر پیشوایان عادل واجب گردانیده که خود را با مردم ضعیف و تنگدست برابر دارند تا فقر و تنگدستی بر او فشار نیاورد و او را نشوراند» (نهج البلاغه،خطبه 209). وظیفه پیشوایان و امامان و زمامداران امت وظیفه دیگری است. خداوند بر زمامداران حق واجب کرده است که زندگی خودشان را در سطح پائین ترین افراد قرار بدهند، چون چشم توده مردم به آنهاست، برای اینکه با آنها همدردی کرده باشند، برای اینکه تسکینی برای آنها به وجود آورند و یک کمک روحی به آنها کرده باشند؛ البته در حدی که می توانند باید کمک مادی بکنند، ولی در یک حدودی امکان کمک مادی وجود ندارد و باید کمک روحی کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 150 و 152-154

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق زهد داستان اخلاقی حکومت تربیت

راز ختم نبوت از نظر اسلام
ظهور دین اسلام، با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوت توأم بوده است. مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع شده تلقی کرده اند. هیچ گاه برای آنها این مسأله مطرح نبوده که پس از حضرت محمد (ص) پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه؟ چه، قرآن کریم با صراحت، پایان یافتن نبوت را اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است. در میان مسلمین اندیشه ظهور پیغمبر دیگر، مانند انکار یگانگی خدا یا انکار قیامت، با ایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است. تلاش و کوششی که در میان دانشمندان اسلامی در این زمینه به عمل آمده است، تنها در این جهت بوده که می خواسته اند به عمق این اندیشه پی ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند. اندیشه ختم نبوت بر این پایه است که اولا مایه دین در سرشت بشر نهاده شده است، سرشت همه انسانها یکی است، سیر تکاملی بشر یک سیر هدفدار و بر روی یک خط مشخص و مستقیم است، از این رو حقیقت دین که بیان کننده خواستهای فطرت و راهنمای بشر به راه راست است یکی بیش نیست. ثانیا یک طرح به شرط فطری بودن، جامع بودن، کلی بودن و به شرط مصونیت از تحریف و تبدیل و به شرط حسن تشخیص و تطبیق در مرحله اجرا می تواند برای همیشه رهنمون و مفید و مادر طرحها و برنامه ها و قوانین جزئی بی نهایت واقع گردد.
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اسلام اندیشه ختم نبوت را آنچنان طرح و ترسیم کرده است که نه تنها ابهام و تردیدی باقی نمی گذارد، بلکه آن را به صورت یک فلسفه بزرگ در می آورد. از نظر اسلام، اندیشه ختم نبوت نه نشانه تنزل بشریت و کاهش استعداد بشری و نازا شدن مادر روزگار است و نه دلیل بی نیازی بشر از پیام الهی است و نه با پاسخگویی به نیازمندیهای متغیر بشر در دوره ها و زمانهای مختلف ناسازگار است، بلکه علت و فلسفه دیگری دارد. در سوره احزاب آیه 40 چنین می خوانیم: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین؛ محمد پدر هیچیک از مردان شما نیست، همانا او فرستاده خدا و پایان دهنده پیامبران است». این آیه رسما حضرت محمد (ص) را با عنوان ' خاتم النبیین ' یاد کرده است. کلمه ' خاتم ' به حسب ساختمان لغوی خود در زبان عربی، به معنی چیزی است که به وسیله آن به چیزی پایان دهند. مهری که پس از بسته شدن نامه بر روی آن می زدند به همین جهت ' خاتم ' نامیده می شد، و چون معمولا بر روی نگین انگشتری، نام یا شعار مخصوص خود را نقش می کردند و همان را بر روی نامه ها می زدند، انگشتری را ' خاتم ' می نامیدند.

در قرآن کریم هر جا و به هر صورت ماده ' ختم ' استعمال شده است، مفهوم پایان دادن یا بستن را می دهد. مثلا در سوره یس آیه 65 چنین می خوانیم: «الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون؛ در این روز به دهانهای آنها مهر می زنیم و دستهاشان با ما سخن می گویند و پاهاشان بر آنچه به دست آورده اند گواهی می دهند». لحن آیه مورد بحث خود می رساند که قبل از نزول این آیه نیز پایان یافتن نبوت به وسیله پیغمبر اسلام در میان مسلمین امری شناخته شده بوده است. مسلمانان همان طوری که محمد را ' رسول الله ' می دانستند، ' خاتم النبیین ' نیز می شناختند. این آیه فقط یادآوری می کند که او را با عنوان پدر خوانده فلان شخص نخوانید، او را با همان عنوان واقعی اش که رسول الله و خاتم النبیین است بخوانید.

ص: 7413





این آیه فقط به جوهر و هسته مرکزی اندیشه ختم نبوت اشاره می کند و بر آن چیزی نمی افزاید. قرآن در اولین آیه ای که نازل می شود سخن از قرائت و نوشتن و قلم و علم به میان می آورد: «اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان مالم یعلم؛ بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از خون بسته ای آفرید. بخوان که پروردگارت از همه کریم تر است. همان که به وسیله قلم آموخت. به انسان آنچه نمی دانست آموخت.» (علق/ 1-5). این آیه اعلام می کند که عهد قرآن، عهد خواندن و نوشتن و یاد دادن و علم و عقل است. این آیه تلویحا می فهماند که در عهد قرآن وظیفه تعلیم و تبلیغ و حفظ آیات آسمانی به علما منتقل شده و علما از این نظر جانشین انبیاء می شوند. این آیه اعلام بلوغ و استقلال بشریت در این ناحیه است. قرآن در سراسر آیاتش بشر را به تعقل و استدلال و مشاهده عینی و تجربی طبیعت و مطالعه تاریخ و به تفقه و فهم عمیق دعوت می کند. اینها همه نشانه های ختم نبوت و جانشینی عقل و علم به جای وحی تبلیغی است. برای کدامیک از کتب آسمانی به اندازه قرآن کار شده است؟ به محض نزول قرآن هزارها حافظ قرآن پیدا می شود. هنوز نیم قرن نگذشته به خاطر قرآن علم نحو و صرف و دستور زبان تدوین و لغتهای زبان عربی جمع آوری می گردد، علم معانی و بیان و بدایع ابتکار می شود، هزارها تفسیر و مفسر و حوزه های تفسیر به وجود می آید، روی کلمه به کلمه قرآن کار می شود. غالب این فعالیتها از طرف مردمی صورت می گیرد که نسبت به زبان عربی بیگانه اند. فقط علاقه به قرآن است که چنین شور و هیجانی به وجود می آورد. چرا برای تورات و انجیل و اوستا چنین فعالیتهایی نشد؟ آیا این خود دلیل بر رشد و بلوغ بشریت و قابلیت او برای حفظ و تعلیم و تبلیغ کتاب آسمانی اش نیست؟ آیا این خود دلیل جانشین شدن دانش به جای نبوت تبلیغی نیست؟

ص: 7414





اولین پرسشی که اندیشه ختم نبوت به وجود می آورد درباره رابطه انسان با جهان غیب است. چطور می شود که انسان اولیه با همه بدویت و بساطت، از طریق وحی و الهام با جهان غیب ارتباط پیدا کرده و دروازه های آسمان به روی او باز بوده است، اما بشر پیشرفته کمال یافته بعدی از این موهبت محروم و درهای آسمان به رویش بسته شده است؟ آیا واقعا استعدادهای معنوی و روحی بشر کاهش یافته و بشریت از این نظر تنزل کرده است؟ این شبهه از این پندار پدید آمده که ارتباط و اتصال معنوی با غیب مخصوص پیامبران است و لازمه انقطاع نبوت بریده شدن هر گونه رابطه معنوی و روحانی میان جهان غیب و جهان انسان است. اما این پندار، سخت بی اساس است. قرآن کریم نیز ملازمه ای میان اتصال با غیب و ملکوت و میان مقام نبوت قائل نیست، همچنانکه خرق عادت را به تنهایی دلیل بر پیامبری نمی شناسد. قرآن کریم افرادی را یاد می کند که از زندگی معنوی نیرومندی برخوردار بوده اند، با فرشتگان همسخن بوده و امور خارق العاده از آنها سر می زده بدون آنکه ' نبی ' بوده باشند. بهترین مثال، مریم دختر عمران مادر عیسی مسیح است که قرآن داستانهای حیرت انگیزی از او نقل کرده است.

قرآن درباره مادر موسی نیز می گوید: «ما به او وحی کردیم که موسی را شیر بده و آنگاه که بر جان او بیم کردی او را به دریا بسپار، ما او را حفظ کرده، به تو باز خواهیم گرداند» (قصص/ 7). چنانکه می دانیم نه مادر عیسی پیامبر است و نه مادر موسی. حقیقت این است که اتصال به غیب و شهود حقایق ملکوتی، شنیدن سروش غیبی و بالاخره (خبر شدن) از غیب، نبوت نیست، نبوت ' خبر باز آوردن ' است و نه ' هر که او را خبر شد، خبر باز آورد '. قرآن باب اشراق و الهام را بر روی همه کسانی که باطن خویش را پاک کنند باز می داند: «ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا؛ اگر تقوای الهی داشته باشید خدا در جان شما نوری قرار می دهد که مایه تشخیص و تمیز شما باشد.» (انفال/ 29)، «و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؛ آنان که در راه ما کوشش کنند ما راههای خود را به آنها می نمایانیم.» (عنکبوت/ 69)
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برای اینکه نمونه ای از زندگی معنوی و عرفانی از نظر منطق اسلام به دست داده باشیم کافی است گوشه ای از یکی از خطب نهج البلاغه را ذکر کنیم.

در خطبه 222 نهج البلاغه چنین آمده است: «ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده، و ما برح لله عزت الانه فی البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم؛ خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است. دلها بدین وسیله از پس کری، شنوا و از پس کوری، بینا و از پس سرکشی و عناد، مطیع و رام می گردند. همواره چنین بوده و هست که خداوند در هر برهه ای از زمان، و در زمانهایی که پیامبری نبوده است، بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آنها با آنها راز می گوید و از راه عقلهای آنها با آنها تکلم می کند». از پیغمبر اکرم روایت است: «ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم النبوه؛ خداوند بندگانی دارد که پیامبر نیستند، اما پیامبری بر آنها رشک می برد». از نظر شیعیان که به مقام امامت و ولایت باطنی ائمه اطهار (علیهم السلام) قائل اند بدون آنکه آنها را نبی بدانند، مطلب کاملا حل شده است.

صدرالمتألهین در صفحه 13 مفاتیح الغیب می گوید: ' وحی یعنی نزول فرشته بر گوش و بر دل به منظور مأموریت و پیامبری هر چند منقطع شده است و دیگر فرشته ای بر کسی نازل نمی شود و او را مأمور اجرای فرمانی نمی نماید، زیرا به حکم ' «اکملت لکم دینکم»'، آنچه از این راه باید به بشر برسد رسیده است، ولی باب الهام و اشراق هرگز بسته نشده و نخواهد شد، ممکن نیست این راه مسدود شود. پس انقطاع نبوت به معنی انقطاع مأموریت الهی است برای ارشاد و هدایت، نه انقطاع فیض معنوی نسبت به سائرین و سالکین الی الله. بسیار اشتباه است اگر گمان کنیم اسلام با اعلام ختم نبوت منکر زندگی معنوی شده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 37-36 و 34-29 و 11-8

کلی__د واژه ه__ا

نبوت غیب خدا قرآن عقل کمال انسان الهام

حدیث امام علی درباره حکمت ارسال رسل
در نهج البلاغه از امام علی (ع) جمله معروفی درباره فلسفه بعثت پیامبران نقل شده است. آن حضرت می فرماید: «فبعث فیهم رسله، و واتر الیهم انبیائه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول؛ پس خداوند فرستادگانش را در میان آن ها برانگیخت و پیامبرانش را از پی یکدیگر به سوی آنان گسیل داشت تا ادای عهدی را که خداوند در فطرتشان با آن ها بسته بود، از آنان بخواهند و نعمت های فراموش شده او را به یادشان آرند و با ارائه دلایل بر آن ها اتمام حجت کنند و دفینه های خرد آنان را برایشان برانگیزند.» (نهج البلاغه، خطبه اول)

خدا، پیامبران را یکی پشت سر دیگری فرستاد. برای چه؟ اولا برای اینکه خدا پیمانی با تکوین، در سرشت آدمیان نهاده است. می خواهد بگوید دین، امری نیست که بر بشر تحمیل شده باشد، بلکه پاسخ به ندای فطرت بشر است. پیمانی که خدا بسته است، روی کاغذ نیست، با لفظ نیست، با صوت نیست، با بیعت نیست؛ بلکه با قلم تقدیر است، در عمق روح و سرشت انسان هاست. می گوید پیغمبران آمده اند به مردم بگویند: ایها الناس! آن پیمانی که در سرشت خود با خدای خود بسته اید، ما وفای به آن پیمان را از شما می خواهیم نه چیز دیگر. یعنی پیامبران یاد آورانند. و آن ها آمده اند تا پیام خدا را به مردم ابلاغ کنند و از این راه با مردم اتمام حجت نمایند و در ادامه بیان می کند: در عقل های مردم، در فکر مردم، در روح مردم، در اعماق باطن مردم، گنج هایی مدفون است؛ گنج هایی عقلانی در عقل مردم وجود دارد، ولی روی این گنج ها را خاک ها و غبارها پوشانیده است. پیغمبران آمده اند تا این غبارها را، این لایه های خاک را بزدایند و این گنجی را که مردم در درون خود دارند به خود آنها بنمایانند. هر فردی در خانه روح و روان خود گنجی دارد و از آن بی خبر است. پیغمبران آمده اند آن گنج را بنمایانند تا هر کس با کمال شوق و شور و ابتهاج در صدد بیرون آوردن گنج خودش باشد. با این بیان پیغمبران خدا همه مبلغند، ولی همه مشرع (آورنده دین) نیستند. این است که پیغمبران خدا دو دسته اند:
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1- پیغمبرانی که هم مشرعند و هم مبلغ

2- پیغمبرانی که فقط مبلغند.

پیغمبران مشرع یعنی پیغمبران قانونگذار که عده شان خیلی کم است، جمعا پنج تا می شوند: حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت عیسی (ع) و پیامبر اکرم (ص). ولی همه پیغمبران، مبلغ رسالات الهی هستند همچنان که آمر به معروف و ناهی از منکر هستند. اینکه یک صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمده اند، هر پیغمبری برای بشر قانون نیاورده است و آنها که قانون آورده اند محدودند. سایر پیغمبران مبلغ پیامی بوده اند که پیغمبران مشرع آورده اند و آنها را پیغمبران تبلیغی باید گفت. همان طوری که بعد از پیغمبر آخرالزمان و خاتم، پیغمبر مشرعی نخواهد آمد، بعد از او پیغمبر مبلغی هم نخواهد آمد. چگونه؟ چون دوره ختمیه دوره کمال و بلوغ بشر است، در این دوره آن وظیفه ای را که صد و بیست و چهار هزار پیغمبر منهای پنج تا انجام می دادند (و در واقع خدا خودش انجام می داد، یعنی پیغمبرانی را برای این کار مبعوث می کرد)، یعنی تبلیغ را باید مردم عادی انجام بدهند، غیر پیغمبران باید انجام بدهند، علما و غیر علما باید انجام بدهند. این است که مبلغین واقعی اسلام، پیامبران پیامبرند، یعنی پیام پیامبر را به مردم می رسانند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 194-196

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران دین فطرت تبلیغ خاتمیت بلوغ تفکر

ویژگی های فتنه بنی امیه از نظر امام علی علیه السلام
در نهج البلاغه امام علی (ع) خطبه ای دارد که اول آن راجع به خوارج است که در اواخر عمرشان انشا کرده اند. می فرمایند: «فانا فقات عین الفتنه؛ من بودم که چشم فتنه را در آوردم (مقصود داستان خوارج است)» یک مرتبه در وسط کلام گریز می زنند به بنی امیه: «الا و ان اخوف الفتن عندی علیکم، فتنه بنی امیه فانها فتنه عمیاء مظلمه؛ ولی فتنه و داستان خوارج آنقدر خطر بزرگی نیست، یعنی بزرگ است اما از آن بزرگتر و خطرناک تر، فتنه بنی امیه است.» (نهج البلاغه، خطبه 93)
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درباره فتنه بنی امیه ایشان کلمات زیادی دارند. یکی از خصوصیاتی که علی (ع) برای بنی امیه ذکر می کند این است که می گوید مساوات اسلامی به دست اینها به کلی پایمال خواهد شد و آنچه که اسلام آورده بود که مردم همه برابر یکدیگر هستند دیگر در دوره بنی امیه وجود نخواهد داشت. مردم تقسیم خواهند شد به آقا و بنده و شما (مردم)، بنده آنها در عمل خواهید بود. در جمله ای چنین می فرماید: «حتی لا یکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه»؛ که خلاصه اش این است که «برخورد شما با اینها شبیه برخورد یک بنده با آقا خواهد بود،» آنها همه آقا خواهند بود و شما حکم برده و بنده را خواهید داشت، که در این زمینه مطلب خیلی زیاد است. (نهج البلاغه، خطبه 93)

دوم چیزی که باز در کلمات امیرالمؤمنین، در پیش بینی های ایشان آمده است که بعد رخ داد، سر به نیست شدن، به اصطلاح روشنفکران بعد از ایشان است. تعبیر حضرت چنین است: «عمت خطتها و خصت بلیتها»؛ «این بلیه ای است که همه جا را می گیرد ولی گرفتاری هایش اختصاص به یک طبقه معین پیدا می کند.» (همان مأخذ) تعبیر حضرت تعبیر بسیار عالی و خوبی است.

این طور می فرمایند: «و اصاب البلاء من ابصر فیها، و اخطا البلاء من عمی عنها»؛ «هر کس که بصیرتی داشته باشد و به قول امروز روشنفکر باشد، هر کس که فهم و درکی داشته باشد، این بلا و فتنه، او را می گیرد. زیرا نمی خواهند آدم چیز فهمی وجود داشته باشد.» (همان مأخذ) و تاریخ نشان می دهد که بنی امیه افراد به اصطلاح روشنفکر و دراک آن زمان را درست مثل مرغی که دانه ها را جمع بکند، یکی یکی جمع می کردند و سر به نیست می نمودند. و چه قتل های فجیعی در این زمینه انجام دادند.
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مسئله سوم، هتک حرمت های الهی است. دیگر حرامی باقی نمی ماند مگر اینکه اینها مرتکب خواهند شد و عقد و بسته ای از اسلام باقی نمی ماند جز اینکه باز می کنند؛ «لا یدعو لله محرما الا استحلوه و لا عقدا الا حلوه» (نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 98)

چهارم اینکه مسئله به این جا پایان نمی گیرد، بلکه عملا با اسلام مخالفت می کنند و برای اینکه مردم را واژگونه کنند، اسلام را واژگونه می کنند. «و لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا»؛ «اسلام را می پوشانند به تن مردم امام آنچنان که پوستینی را وارونه بپوشانند.» (نهج البلاغه خطبه 108)

شما می دانید که خاصیت پوستین یعنی گرم کردن و نیز زیبایی نقش و نگارهای آن وقتی بروز می کند که آن را درست بپوشند. اگر پوستین را وارونه بپوشند، یک ذره گرما ندارد و به علاوه یک امر وحشتناکی می شود که مورد تمسخر افراد قرار می گیرد.

علی (ع) که شهید شد بر خلاف پیش بینی های معاویه که علی با کشته شدنش تمام می شود، به صورت یک سمبل در جامعه زنده شد، اگر چه به عنوان یک فرد کشته شد. یعنی فکر علی بعد از مردنش بیشتر گسترش یافت و بعد شیعه ها در مقابل حزب اموی دور همدیگر جمع شدند، همفکری ها پیدا شد و در واقع آن وقت بود که شیعه علی به صورت یک جمعیت متشکل در آمد.

معاویه در دوره خودش مبارزات زیادی با فکر علی (ع) کرد، سب و لعن ها بالای منبر برای علی می شد. بخشنامه کرده بودند که در سراسر کشور اسلامی در نماز جمعه ها علی (ع) را لعن بکنند و این علامت این است که علی (ع) به صورت یک نیرو و یک سمبل و یک فکر و عقیده و ایمان در روح مردم زنده بود و وجود داشت. این مرد برای مبارزه با فکر و روح علی کارها انجام داد، یکی را مسموم کرد، سر دیگری را روی نیزه کرد، اینها به جای خودش، ولی معاویه یک ظاهری را برای فریب مردم حفظ می کرد. تا دوره یزید می رسد که دیگر تشت رسوایی، از بام می افتد و انصاف این است که یزید از نظر سیاست اموی هم یک غلط بود، یعنی کسی بود که نتوانست سیاست اموی را اعمال بکند، بلکه کاری کرد که پرده اموی ها را درید. در این شرایط است که اباعبدالله نهضت خودشان را آغاز می کنند.

ص: 7420





من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 266-269

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام سیاست فتنه بنی امیه جامعه شناسی دین

افراط در خدمت به خلق
یکی از ارزش های قاطع و مسلم انسان که اسلام آن را صددرصد تأیید می کند و واقعا ارزشی انسانی است، خدمتگزار خلق خدا بودن است. در این زمینه پیغمبر اکرم (ص) زیاد تأکید فرموده است. امام علی (ع) در مورد احسان و خدمت به خلق و پاداش آن در همین جهان می فرماید: «لایزهدنک فی المعروف من لا یشکره لک فقد یشکرک علیه من لا یستمتع بشی ء منه، و قد تدرک من شکر الشاکر اکثر مما اضاع الکافر و الله یحب المحسنین؛ این که گاهی به کسی نیکی می کنی و او قدرشناسی نمی کند و یا ناسپاسی می کند، تو را به کار نیک بی رغبت نکند که تو پاداش خویش را بیش از آنچه از او انتظار داری، از دست کسی می گیری که هیچ به او نیکی نکرده ای. (یعنی به هر حال جهان پاداش تو را پس می دهد، هر چند از ناحیه ای که تو هرگز گمان نمی بری) و گاهی بیشتر از ناسپاسی ناسپاسان، از سپاس سپاسگذاران نصیبت می شود و خداوند نیکوکاران را دوست دارد» (نهج البلاغه، حکمت 204). قرآن کریم در زمینه تعاون و کمک دادن و خدمت کردن به یکدیگر می فرماید: «لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من امن بالله و الیوم الاخر و الملائکة و الکتاب و النبیین و اتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب؛ نیکی (تنها) آن نیست که روی خود را به جانب مغرب و مشرق کنید، بلکه نیکی آن است که انسان به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب (های آسمانی) و پیامبران ایمان آورد، و مال (خود) را با آنکه دوستش دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و به راه مانده و مستمندان و (برای آزادی) دربندماندگان ببخشد.» (بقره/ 177)
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اما انسانی مثل سعدی می گوید: عبادت به جز خدمت خلق نیست، همین یکی است و بس. (عده ای با گفتن این سخن) می خواهند ارزش عبادت را نفی کنند، ارزش زهد را نفی کنند، ارزش علم را نفی کنند، ارزش جهاد را نفی کنند، این همه ارزش های عالی و بزرگی را که در اسلام برای انسان وجود دارد، یک دفعه نفی کنند. می گویند: می دانید انسانیت یعنی چه؟ یعنی خدمت به خلق خدا. مخصوصا بعضی از این روشنفکرهای امروز خیال می کنند به یک منطق خیلی خیلی عالی دست یافته اند و اسم آن منطق خیلی عالی را انسانیت و انسان گرایی می گذارند. انسان گرایی یعنی چه؟ می گویند یعنی خدمت کردن به خلق، ما به خلق خدا خدمت می کنیم. می گوییم باید هم به خلق خدا خدمت کرد، اما خود خلق خدا چه می خواهد باشد؟

فرض کنیم شکم خلق خدا را سیر کردیم و تنشان را پوشاندیم، تازه ما به یک حیوان خدمت کرده ایم. اگر ما برای آنها ارزش بالاتری قائل نباشیم و اصلا همه ارزش ها منحصر به خدمت به خلق خدا باشد و نه در خود ما ارزش دیگری وجود داشته باشد و نه در دیگران ارزش دیگری وجود داشته باشد، تازه خلق خدا می شوند مجموعه ای از گوسفندها، مجموعه ای از اسب ها. شکم یک عده حیوان را سیر کرده ایم، تن یک عده حیوان را پوشانده ایم. البته اگر انسان، شکم حیوان ها را هم سیر کند به هر حال کاری کرده است، ولی آیا حد اعلای انسان این است که در حیوانیت باقی بماند و حد اعلای خدمت من این است که به حیوان هایی مثل خودم خدمت کنم و حیوان هایی مثل خودم هم حد اعلای خدمتشان این است که به حیوانی مثل خودشان که من باشم خدمت کنند؟ نه، خدمت به انسان (ارزش والایی است)، ولی انسان به شرط انسانیت.
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همیشه این حرف را گفته ایم: لومومبا انسان است، موسی چومبه هم انسان است، اگر بنا باشد فقط مسئله، مسئله خدمت به خلق باشد، خوب موسی چومبه یک خلق است و لومومبا هم یک خلق دیگر، پس چرا میان اینها تفاوت قائل می شوید؟ چه فرقی است میان ابوذر و معاویه، اگر حساب خدمت به خلق است؟ (آیا به هر دو باید خدمت کرد؟) پس اینکه انسانیت یعنی خدمت به خلق و هیچ ارزش دیگری ندارد، باز یک نوع افراط دیگری است.

گروهی دیگر در موضوع درد انسان که آن را ارزش ارزش ها تلقی می کنند، متوجه امر دیگری شده اند، درد انسان نسبت به خلق خدا، نه درد انسان نسبت به خدا می گویند معیار انسانیت انسان این است که درد دیگران را داشته باشد؛ یعنی ناراحتی هایی که متوجه دیگران است و هیچ به شخص او مربوط نیست، در او درد ایجاد می کند، او غمخوار دیگران است. به قول سعدی:

من از بینوایی نیم روی زرد *** غم بینوایان رخم زرد کرد

اگر درد دیگران و غمخوارگی در کسی پیدا شد، از گرسنگی دیگران خوابش نمی برد، گرسنگی خودش از گرسنگی دیگران آسان تر است، اگر خواری در پای دیگران فرو رود، مثل این است که در چشم او فرو رفته است. می گویند این درد انسان است، دردی است که به انسان شخصیت و ارزش می دهد و این است منشاء همه ارزش های انسانی.

امروز می بینیم آن هایی که دائما می گویند فلان مسئله انسانی است اصلا انسانیت را جز در اینجا در جای دیگری پیاده نمی کنند هر چیزی که بازگشتنش به احساس مسئولیت انسان و درد انسان در قبال انسان های دیگر باشد، آن را انسانی می دانند و هر چه غیر از این باشد آن را انسانی نمی دانند این هم محو شدن ارزش ها در یک ارزش دیگر است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 268 

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 38-40 و 69

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق قرآن انسان خدمت به خلق تاریخ انسانیت عبادت همدردی تعاون افراط جامعه شناسی دین حدیث تربیت باورها

پیش بینی امام علی (ع) در مورد فتنه امویان
برای ما تحقیق در امر حادثه حکومت اموی تنها جنبه تعجب آمیز ندارد. این یک امر سطحی نبوده که فقط مربوط به سیزده قرن پیش باشد که بگوئیم آمد و رفت. این، خطری بود برای اسلام از آن روز تا روزی که خدا می داند. حتما اگر ما بخواهیم به تاریخ روحیه خودمان رسیدگی کنیم باید به تاریخ اموی رسیدگی «کنیم». فکر اموی در زیر پرده و لفافه با فکر اسلامی مبارزه می کرد. عنصر فکر اموی داخل عناصر فکر اسلامی شد. ای بسا که در فکر همان هایی که هر صبح و شام بنی امیه را لعنت می کنند، عنصری از فکر اموی موجود باشد و خودشان خیال کنند فکر اسلامی است و قطعا این طور است (اموی ها رفتند ولی مع الاسف عناصر فکر اموی و رژیم اموی باقی ماند و با تغییر، جزء اصول زندگی ما شده. امروز هم اصول معاویه ای عامل دیانت را استخدام کرده علیه دیانت و نمی شود یک کلمه علیه اصول اموی سخن گفت. به اندازه گریه ای که در پای پیراهن عثمان ریختند باز می ریزند). مثل موضوع رعایت شئونات در مصرف زکات و خمس و در استطاعت حج و در نفقه زوجه و امثال اینها.

امام علی (ع) به خطر سلطه اموی زیاد اهمیت می داد و اعلام خطر می کرد ولی کمتر کسی متوجه می شد و خودش هم می فرمود بعدها متوجه می شوید: «فعند ذلک تود قریش - بالدنیا و ما فیها - لو یروننی مقاما واحدا و لو قدر جزر جزور لا قبل منهم ما اطلب منهم الیوم بعضه و لا یعطوننیه؛ و آن هنگام است که قریش آرزو می کند در برابر دنیا و مافیها یک بار مرا ببینند هر چند به قدر کشتن شتری باشد «لحظاتی اندک» تا آنچه اینک اندکش را از آنان می خواهم و به من نمی دهند بپذیرم. (نهج البلاغه، خطبه 93)
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از جمله راجع به فتنه اموی فرمود: «ان الفتن اذا اقبلت شبهت، و اذا ادبرت نبهت؛ وقتی فتنه ها رو آورند حق و باطل را به هم بیامیزند.» «و راه تشخیص را ببندند» و چون پشت کنند و از بین روند آگاه کنند و حق را روشن سازند...

ایضا: «ایها الناس سیأتی علیکم زمان یکفأ الاسلام کما یکفأ الاناء بما فیه...؛ ای مردم به زودی زمانی فرا رسد که اسلام وارونه شود چنان که یک ظرف وارونه شود و محتوای آن بریزد.» (نهج البلاغه، خطبه 103)

و ایضا: «فما احلولت لکم الدنیا فی لذتها؛ و دنیا با لذاتش به کام شما شیرین نیامد.» (نهج البلاغه، خطبه 105)

و ایضا: «مالی اراکم اشباحا بلا ارواح؛ چرا شما را اشباحی بی روح می بینیم؟» (نهج البلاغه، خطبه 108)

چند موضوع را علی (ع) پیش بینی کرد:

1- ظلم و استبداد و استیثار بنی امیه و اینکه دیگر از این عدل و مساوات امروز خبری نخواهد بود و از «لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله»؛ «و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد.» (آل عمران/64) و از اینکه «لن تقدس امة لایؤخذ للضعیف فیها حقه»؛ «ملتی که حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت نگیرد هرگز پاک و پاکیزه نمی شود.» (نهج البلاغه، نامه 53 «عهدنامه مالک اشتر نخعی»)... خبری نخواهد بود که فرمود: «لا یکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه؛ و یاری جستن هیچ کدام از شما از آنها نیست مگر به مانند یاری جستن بنده از مولای خودش.» (نهج البلاغه، خطبه 93) مسلم بن عقبه در وقعه مدینه از مردم بیعت بر عبودیت و غلامی یزید گرفت. اینطور پیش بینی مولا محقق شد.
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2 - اینکه نخبه ها و نیکان و فهمیدگان و روشنفکران شما را خواهند کشت و هر سری که در آن سر، مغزی و در آن مغز، برقی از روشنی موجود باشد روی تن باقی نخواهند گذاشت، که فرمود: «عمت خطتها و خصت بلیتها و اصاب البلاء من ابصر فیها و اخطأ من عمی عنها»؛ «دایره حکومتش همگانی است و گرفتاری آن برای خاصه «شیعیان» است، بلای آن دامنگیر آگاهان و بینایان است و کور دلان را هدف خود نمی گیرد.» (همان)

3- حرمت احکام اسلام عملا از بین می رود. حرامی باقی نمی ماند مگر آنکه حلال می شود: «والله لا یزالون حتی لا یدعوا الله محرما الا استحلوه، و لا عقدا الا حلوه، و حتی لا یبقی بیت مدر و لا وبر الا دخله ظلمهم و نبابه سوء رعیهم»؛ «و به خدا سوگند پیوسته زمام حکومت را به دست دارند تا جایی که تمام حرام های الهی را حلال سازند و همه پیمان های خدا را بشکند و خانه ای گلی و خیمه ای پشمینه ای نماند جز اینکه به ظلم آنها گرفتار آید و سوء رفتارشان آنان را پراکنده سازند.» (نهج البلاغه، خطبه 98)

عبدالله بن حنظله گفت: ما از پیش کسی می آییم که «ینکح الامهات و الاخوات؛ با مادران و خواهران خود نکاح می کند(یزید).»

4- اینکه اسلام مورد تحریف و پشت رو کردن قرار می گیرد، عناصر غیر اسلامی وارد افکار مردم می شود: «یکفأ الاسلام کما یکفأ الاناء؛ اسلام همچون ظرفی که واژگون شود و آنچه در آن است بریزد واژگون شود.» (نهج البلاغه، خطبه 103)

«و لبس الاسلام لبس الفر و مقلوبا؛ و اسلام مانند پوستین وارونه پوشیده شود.» (نهج البلاغه، خطبه 108)
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همه اینها که علی مثل اینکه در آینه ببیند دیده، واقع شد و یک سر محبت زائد الوصف عده ای نسبت به علی (ع) گذشته از سیرت و عدل و خلقش، وقوع این پیش بینی ها بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 2- صفحه 18-20

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بنی امیه تحریف تاریخ جامعه شناسی دین

جامعیت شخصیت امام علی علیه السلام
نهج البلاغه که کتاب علی است چگونه کتابی است؟ در نهج البلاغه عناصر گوناگون را می بینید. وقتی انسان نهج البلاغه را مطالعه می کند، گاهی خیال می کند بوعلی سیناست که دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند ملای رومی یا محی الدین عربی است که دارد حرف می زند، جای دیگرش را که مطالعه می کند، می بیند یک مرد حماسی مثل فردوسی است که دارد حرف می زند، یا فلان مرد آزادی خواه که جز آزادی چیزی سرش نمی شود دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند یک عابد گوشه نشین و یک زاهد گوشه گیر و یا یک راهب دارد حرف می زند. همه ارزش های انسانی را در علی (ع) می بینیم، چون سخن، نماینده روح گوینده است. ببینید علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک! تا حدود پنجاه سال پیش که گرایش جامعه ما در مسائل دینی و مذهبی فقط روی ارزش زهد و عبادت بود، وقتی واعظی بالای منبر می رفت کدام قسمت از نهج البلاغه را می خواند؟ حدود ده تا بیست خطبه بود که معمول بود خوانده شود. کدام خطبه ها؟ خطبه های زهدی و موعظه ای نهج البلاغه، مانند خطبه 203 که اینطور شروع می شود: «ایها الناس انما الدنیا دار مجاز، و الاخرة دار قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم؛ ای مردم دنیا محل گذر است، و آخرت سرای ماندن، پس از گذرگاه خود توشه ای برای قرارگاه خود برگیرید.» باقی خطبه های نهج البلاغه مطرح نبود، چون اصلا جامعه نمی توانست آنها را جذب کند. جامعه به سوی یک سلسله ارزش ها گرایش پیدا کرده بود و فقط همان قسمت نهج البلاغه که در جهت آن گرایش ها و ارزش ها بود، معمول بود. صد سال می گذشت و شاید یک نفر پیدا نمی شد که 'فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر' را که خزانه ای از دستورهای اجتماعی و سیاسی است بخواند، چون اصلا روح جامعه این نشاط و این موج را نداشت. مثلا در نامه 53 نهج البلاغه علی (ع) می گوید: «فانی سمعت رسول الله (ص) یقول فی غیر موطن لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع؛ از پیغمبر مکرر شنیدم که می فرمود: هیچ امتی به مقام قداست و طهارت و مبرا و خالی بودن از عیب نمی رسد، مگر قبلا به این مرحله رسیده باشد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه کند، بدون اینکه لکنت زبان پیدا کند.» جامعه پنجاه سال پیش نمی توانست ارزش این حرف را درک کند، چون جامعه یک ارزشی بود، فقط به سوی یک ارزش یا دو ارزش گرایش کرده بود، ولی کلام علی (ع) است که همه ارزش های انسانی در آن موجود می باشد و این ارزشها در تاریخ زندگی و شخصیت علی (ع) موجود است.
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ما اگر علی را الگو و امام خود بدانیم، یک انسان کامل و یک انسان متعادل و یک انسانی را که همه ارزش های انسانی به طور هماهنگ در او رشد کرده است، پیشوای خود قرار داده ایم. وقتی شب می شود و خلوت شب فرا می رسد، هیچ عارفی به پای او نمی رسد. آن روح عبادت که جذب شدن و کشیده شدن به سوی حق و پرواز به سوی خداست، با شدت در او رخ می دهد، مثل آن حالتی که انسان در مطلبی داغ می شود. مثلا وقتی در حالت جنگ و دعوا و ستیز است، چاقو قسمتی از بدنش را می برد و یک تکه گوشت از بدنش به طرفی انداخته می شود ولی آنچنان توجهش متمرکز مبارزه است که احساس نمی کند یک قطعه گوشت از بدنش جدا شده است. علی در حال عبادت چنان گرم می شود و آن عشق الهی چنان در وجودش شعله می کشد که اصلا گویی در این عالم نیست. خودش گروهی را این طور توصیف می کند: «هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة و باشروا روح الیقین، و استلانوا ما استعوره المترفون، و انسوا بما استوحش منه الجاهلون، و صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی؛ علم همراه با بینش حقیقی به آنان هجوم آورده و آنان با روح (یا با نسیم لذت) یقین هم آغوش گشته اند و آنچه را نازپروردگان رفاه طلب دشوار پندارند بر خود نرم و هموار شمارند و به آنچه نادانان از آن گریزانند انس گرفته اند و به بدن هایی با دنیا همدم گشته اند که جانشان به جهان برین وابسته است.» (حکمت 147 نهج البلاغه) با مردمند و با مردم نیستند، در حالی که با مردمند، روحشان با عالی ترین (مقامها) وابسته است، در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون می آورند، ولی او آنچنان مجذوب حق و عبادت است که متوجه نمی شود، حس نمی کند. آنچنان در محراب عبادت می گرید و به خود می پیچد که نظیرش را کسی ندیده است. روز که می شود، گویی اصلا این آدم، آن آدم نیست. با اصحابش که می نشیند، چنان چهره اش باز و خندان است که از جمله اوصافش این بود که همیشه قیافه اش باز و شکفته است. به قدری علی (ع) به اصطلاح خوش مجلس و حتی بذله گو بود که عمرو عاص وقتی علیه علی (ع) تبلیغ می کرد، می گفت: او به درد خلافت نمی خورد، چون خنده روست، آدم خنده رو که به درد خلافت نمی خورد، 'خلافت'، آدم عبوس می خواهد که مردم از او بترسند. این را هم خودش در خطبه 84 نهج البلاغه نقل می کند: «عجبا لابن النابغة یزعم لاهل الشام أن فی دعابة و انی امرو تلعابة؛ (از پسر نابغه تعجب می کنم که) می گوید علی خیلی با مردم خوش و بش می کند، خیلی شوخی و مزاح می کند.» با دشمن که در میدان جنگ به صورت یک مجاهد روبرو می شود، باز چهره اش باز و خندان است که درباره اش گفته اند:
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هو البکاء فی المحراب لیلا *** هو الضحاک اذا اشتد الضراب

اوست که در محراب عبادت، بسیار گریان و در میدان نبرد، بسیار خندان است. ('بکاء' یعنی بسیار گریان و 'ضحاک' یعنی بسیار خندان). او چگونه موجودی است؟ او انسان قرآن است. قرآن، اینچنین انسانی می خواهد. «ان ناشئة اللیل هی اشد وطأ و اقوم قیلا* ان لک فی النهار سبحا طویلا؛ مسلما پدیده شب خیزی مؤثرتر و ذکر و قرائت (در آن) استوارتر است. تحقیقا تو را در روز آمد و شدی طولانی است.» (مزمل/ 6-7) شب را برای عبادت بگذار و روز را برای شناوری در زندگی و اجتماع. علی (ع) گویی شب یک شخصیت، و روز شخصیتی دیگر است. حافظ چون مفسر است و پیچ و تاب های قرآن را خوب درک می کند، با زبان رمزی خود همین موضوع را که شب وقت عبادت و روز موقع حرکت و رفتن به دنبال زندگی است در اشعارش آورده است:

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل *** چون آینه در زنگ ظلام اندازد

آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب *** گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

علی (ع) روز و شبش این گونه است.

باز یکی از همان خصلت های قهرمانی او که در نهج البلاغه هست صبر بر فتنه های امت بعد از رسول اکرم (ص) و صبر در شهادت بود. علی (ع) در خطبه 156 می فرماید: «لما انزل الله سبحانه قوله: 'الم* احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون' علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله (ص) بین اظهرنا» وقتی این آیات 1 و 2 سوره عنکبوت نازل شد، فهمیدم که بعد از پیغمبر فتنه ها و آزمایش های بزرگی برای این امت پیش می آید. «فقلت: یا رسول الله، ما هذه الفتنه التی اخبرک الله تعالی بها؟» در عین حال سؤال کردم: یا رسول الله! مقصود از فتنه ای که در این آیه آمده است چیست؟ فرمود: «یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی» بعد از من، امت من مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرند. «فقلت: یا رسول الله او لیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین و حیزت عنی الشهادة، فشق ذلک علی» وقتی علی (ع) شنید که پیغمبر (ص) می میرد و بعد از پیغمبر امتحانها و آزمایشها پیش می آید به یاد امری در گذشته افتاد، فرمود یا رسول الله آن روزی که در احد شهید شد آن که شهید شد (هفتاد نفر از مسلمین شهید شدند که در رأس آنها جناب حمزه ابن عبدالمطلب قرار داشت و علی (ع) جزء قهرمان های احد بود و به فیض شهادت نائل شدند آنها که نائل شدند «وحیزت عنی الشهادة» و 'شهادت' از من دور شد و از این فیض محروم ماندم و خیلی ناراحت شدم، عرض کردم یا رسول الله چرا این فیض از من گرفته شد؟ فرمودید: «ابشر فان الشهادة من ورائک» اگر در اینجا شهید نشدی، عاقبت امر در راه خدا شهید خواهی شد. سپس پیامبر فرمود: «ان ذلک لکذلک فکیف صبرک اذن؟» (به تحقیق که اینچنین است، پس) صبر تو در شهادت چگونه خواهد بود؟ عرض کرد: «لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشری و الشکر؛ یا رسول الله! نفرمائید که چگونه صبر می کنی، بفرمایید چگونه سپاسگزار هستی، آنجا که جای صبر نیست، جای شکر است.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 44-52

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه شخصیت انسانی تاریخ اسلام شجاعت فضایل اخلاقی

ویژگی های سیاستمدار مؤمن از نظر اسلام
امروز نقض عهدها را نوعی زرنگی و سیاستمداری می دانند. البته اینها نکاتی نیست که گذشتگان از آنها غافل بوده اند و امروزیها کشف کرده اند. گذشتگان هم می دانستند، بدهاشان مثل امروزیها نقض می کردند، خوبهاشان وفادار بودند. ما می بینیم معاویه پسر ابوسفیان می آید با امام حسن (ع) پیمان صلح می بندد. با نام خدا و با عهدهای مؤکد و زیرش را هم امضاء می کند، ولی همینکه روی کار آمد و سوار شد، در اولین خطابه ای که می خواند می رود بالای منبر و اعلام می کند: ایهاالناس! از حالا به شما بگویم تمام مواد قراردادی را که با حسن بن علی (ع) بسته بودم زیر پا گذاشتم. با پایش هم روی آن کوبید و گفت اینطور زیر پا گذاشتم. گفتند عجب آدم سیاستمداری است، آنجا که مصلحتش است که پیمان ببندد پیمان می بندد، امضاء بکند امضاء می کند، قسم بخورد قسم می خورد، وقتی که به اصطلاح خرش از پل گذشت می گوید همه را زیر پا گذاشتم. اما وقتی که سراغ علی (ع) می رویم، می بینیم به او می گویند ببین معاویه چقدر مرد زرنگی است. امیرالمؤمنین می فرماید آن زرنگی نیست، اسمش را زرنگی و زیرکی نگذارید، آن بی دینی است. فرق است میان بی دینی و زیرکی. آدم دیندار همه این راهها را می داند ولی نمی کند، اما آدم بی دین این کارها را انجام می دهد. تفاوتش در پایبند نبودن است، نه اینکه او چیزی درک می کند که دیندار درک نمی کند. این است که در چند جای نهج البلاغه این مطلب عنوان شده است که «ان الوفاء توأم الصدق؛ وفا همراه راستی است» (خطبه 41)
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خلاصه می فرماید افراد با تجربه دنیا دیده گرم و سرد چشیده، مثل من همه این راهها را می دانند «و دونها مانع من امرالله و نهیه» (خطبه 41). اما می بیند این کار با دستور خدا سازگار نیست. ما اگر بخواهیم ویژگیهای سیاستمدار مؤمن را بررسی کنیم به حق باید به ویژگیهای علی (ع) رجوع کنیم: قطع نظر از سخنان علی، بطور کلی روح علی یک روح وسیع و همه جانبه و چند بعدی است، و همواره به این خصلت ستایش شده است. او زمامداری است عادل، عابدی است شب زنده دار، در محراب عبادت گریان و در میدان نبرد خندان است، سربازی است خشن و سرپرستی است مهربان و رقیق القلب، حکیمی است ژرف اندیش، فرماندهی است لایق، او هم معلم است و هم خطیب و هم قاضی و هم مفتی و هم کشاورز و هم نویسنده، او انسان کامل است و بر همه دنیای روحی بشریت محیط است. سید رضی که به هزار سال پیش تعلق دارد، متوجه این نکته و شیفته آن است، می گوید: از عجایب علی که منحصر به خود اوست و احدی با او در این جهت شریک نیست، اینست که وقتی انسان در آن گونه سخنانش که در زهد و موعظه و تنبه است تأمل می کند، و موقتا از یاد می برد که گوینده این سخن، خود، شخصیت اجتماعی عظیمی داشته و فرمانش همه جا نافذ و مالک الرقاب عصر خویش بوده است، شک نمی کند که این سخن از آن کسی است که جز زهد و کناره گیری چیزی را نمی شناسد و کاری جز عبادت و ذکر ندارد، گوشه خانه یا دامنه کوهی را برای انزوا اختیار کرده، جز صدای خود چیزی نمی شنود و جز شخص خود کسی را نمی بیند و از اجتماع و هیاهوی آن بی خبر است. کسی باور نمی کند که سخنانی که در زهد و تنبه و موعظه تا این حد موج دارد و اوج گرفته است از آن کسی است که در میدان جنگ تا قلب لشکر فرو می رود، شمشیرش در اهتزاز است و آماده ربودن سر دشمن است، دلیران را به خاک می افکند و از دم تیغش خون می چکد، و در همین حال این شخص زاهدترین زهاد و عابدترین عباد است.
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ویژگی های برجسته ی امام علی (ع) عبارتند از:

ایمان

امیرالمؤمنین اولین کسی است که رسول خدا را تصدیق کرد و به او ایمان آورد و به نماز او اقتدا کرد. حضرت جایگاه خود و یاران پیامبر را چنین توصیف می کند: «ما پیوسته و پی گیر در کنار رسول خدا (ص) با پدران و فرزندان و برادران و عموهایمان می جنگیدیم. و این امر جز افزودن بر ایمانمان و پذیرش و فرمانبرداری بیشتر حق، پی آمدی نداشت».



موقعیت سنجی

با این که، امت پیامبر، پس از وفات آن حضرت، در امر خلافت، گرفتار اختلاف شدند و امانتی که پیامبر به دست علی (ع) سپرد، توسط افراد کینه توز غصب شد، ولی علی (ع) با موقعیت شناسی، صبر را بر تقابل ترجیح داد. و با سکوت، در مقابل فتنه و آشوب ایستاد تا این که، دین رسول الله بماند.



آگاه ساختن مردم و آشنا کردن آنها به حقوق اجتماعی

در یکی از سخنانش حضرت اینگونه می فرماید: «آن گونه سخنانی که با گردنکشان خودکامه می گویند، با من نگویید و چنان که در نزد خودخواهان تندخو محافظه کاری می کنند، با من محافظه کاری نکنید. و با ظاهر سازی معاشرت نداشته باشید و درباره ی من گمان نبرید که اگر سخن حقی به من گفته شد، آن را سنگین احساس کنم، و نه این که بپندارید که من خواستار بزرگداشت خود از سوی شما هستم».



خلوت گری عشق علی (ع)

امیرالمؤمنین (ع) با همه ی عظمت و بزرگی، به درگاه خدا رو می آورد و با او خلوت و زمزمه می کرد. و چنین با خدا می گفت: «خدایا، گناهی را از من بیامرز که تو از من بدان داناتری. پس اگر بازگشتم، تو هم با آمرزش بر من بازگرد. خدایا، گناهی را از من بیامرز که از درونم وعده کردم و بدان وفا کردنی در نزد من برایش نیافته ای. خدایا، گناهی را از من بیامرز که به زبانم خواسته ام به سوی تو تقرب بجویم، سپس قلبم با آن مخالفت کرده است. خدایا به گوشه ی چشم اشاره کردن ها و سخنان بیهوده گفتن ها و خواسته های ناروای دل و لغزش های زبان را از من بیامرز».
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هدایت ساختن مخالفان

خوارج و اهل نهروان از معاندان و مخالفان جدی حضرت علی (ع) بودند که با روش های گوناگون با آن حضرت مخالفت می نمودند؛ ولی امام علی (ع) در تعلیم و هدایت و آگاه سازی آن ها کوتاهی نکرد و در نامه ها و خطبه هایش، آن ها را به انحرافاتشان گوشزد نمود.



تدریس و آموزش اخلاق اسلامی

علی (ع) مانند سایر زمامداران نبود که تنها به حکومتداری خویش بیندیشد و از هدایتگری که مهم ترین وظیفه ی امامان است، غفلت نماید. به همین دلیل، نهج البلاغه، سرشار از رهنمودهای اخلاق نظری و عملی است. بیانات اخلاقی امام به جهان بینی و فرجام شناسی آن حضرت وابستگی معناداری دارد. غیبت نمودن مردم، مراء، لجاجت، خصومت، خشم، حسد، خودپسندی، حرص، کبر، آزمندی، دنیاپرستی، تنگ چشمی نمونه هایی از اخلاق ناپسند است که امام بدان پرداخته است. خوش خویی، در اختیار بودن زبان، اقدام کردن به کارهای پسندیده، صبر و پایداری، راستی در گفتار، فروتنی، دانش و بردباری نمونه هایی از درس های اخلاق پسندیده ی امام علی (ع) است.



تبیین فلسفی و عقلی حقایق

امام علی (ع) در بیان حقایق الهی تنها به ذکر چند توصیه ی اخلاقی اکتفا نمی کرد؛ بلکه با روش عقلی و استدلالی به توصیف آن ها می پرداخت. برای نمونه، در جهت اثبات وحدت ذاتی و تجزیه ناپذیری حق تعالی می فرماید: «هر آن که خدا را توصیف کند و صفاتش را زاید بر ذات بداند او را دو چیز انگاشته، و هر کس او را دو چیز می انگارد برای او جزء قائل شده و قائل به جزء، خدا را درست نشناخته است. و کسی که خدا را درست نشناسد به سوی او اشاره می کند، و کسی که به او اشاره کند او را در مکانی محدود دانسته است، و هر که او را محدود بداند او را شمرده و خدا منزه از این نسبت ها است».
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رفق و مدارای علی (ع) با مردم

او خود می گوید: «رأس السیاسه إستعمال الرفق؛ بکار بستن مدارا اساس سیاست است.» خود وی همیشه رفق و مدارا را به عنوان کارآمدترین روش برخورد با مردم از جانب حکومت و چه از جانب تک تک افراد جامعه با یکدیگر، توصیه نموده بود. او می دانست که این روش، مشکلات اجتماعی را کاسته و مردم را با برنامه های حکومت همراه می کند. و از کلامهای او بود که: «الرفق یقل حد المخالفه؛ نرمی و مدارا حتی شمشیر مخالفین را هم کند می کند.» و در جای دیگر می فرماید: «عنوان العقل مداراه الناس؛ نشانه عاقل بودن مدارای با مردم است.»

ولیدبن عتبه در جایگاه محاکمه قرار گرفته بود. اما کسی را یارای پیش آمدن برای تنبیه او نبود. هر چه باشد او برادر مادری خلیفه بود و خلیفه سوم هم به مجازات برادر خوانده اش راضی نبود، حتی اگر نماز صبح را در حال مستی چهار رکعت بجای آورده باشد. او باید برای فسق و فجورهای آشکارش تنبیه می شد، اما کسی را جرأت چنین اقدامی نبود، جز علی (ع)! در جایی که حرف از اجرای احکام اسلامی به میان می آمد، علی ذره ای مداهنه و سهل انگاری به خود راه نمی داد. در میان بهت و حیرت همگان، علی (ع) با گامهایی استوار به سیاستگاه آمد. در مقابل چشمان حیرتزده مردم، شلاق در دست گرفت و آنرا بر بدن متهم کوبید، بی آنکه بخواهد با توسل به بهانه هایی همچون مهر و رأفت اسلامی، حکم اسلام را زیر پا گذارد. پیامبر اکرم (ص) در مورد علی (ع) می فرماید: «ایها الناس لا تشکوا علیا فوالله انه لخشن فی ذات الله؛ ای مردم، از علی شکایت نکنید، به خدا سوگند او در راه خدا سخت و خشن است.» علی (ع) خود در توصیف مالک اشتر می گفت: به درستی که او کسی است که احتمال نمی دهم سستی به خرج دهد و لغزش پیدا کند و از این بیمناک نیستم که کندی کند در جایی که سرعت لازم است و یا سرعت به خرج دهد در موردی که سستی سزاوارتر است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 151-152 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 29-27 

سید شریف رضی- نهج البلاغه- خطبه های 37 و 131 و 56 و 216 و نامه ی 62 و دعای 78

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) سیاست ایمان فضایل اخلاقی اخلاق حکومت اسلامی نهج البلاغه ویژگی های امام تاریخ اسلام

رابطه بین بندگی خدا و آزادی
بعضی از فلسفه های امروز، ایستادن در مقابل خدا را عالی ترین کمال انسان می شمارند. ژان پل سارتر کتابی دارد به نام 'خدا و شیطان' بر اساس فکرها و حسابهایی که راجع به مفهوم آزادی انسان دارد و راجع به اینکه اصلا تمام شخصیت انسان آزادی است و لازمه آزادی همان 'نه' گفتن و تمرد کردن و تسلیم هیچ چیزی نبودن و در مقابل همه چیز عاصی بودن (عصیان مطلق) و ایستادن در مقابل همه چیز و از آن جمله خداست حالا به خدا هم چندان اعتقاد ندارد: اگر خدایی باشد. حرف اگزیستانسیالیسم به این شکل است. تکبر، تسلیم نبودن، عصیان کردن اگرچه در مقابل خدا، کمال انسانیت است. شیطان شدن و 'نه' گفتن، سجده نمی کنم، امرت را اطاعت نمی کنم، این کمال است، چون در مقابل او هم باز از خودش خود نشان می دهد، شخصیت نشان می دهد، بی شخصیتی نشان نمی دهد که بگوید بله. مسأله تمرد و ایستادگی در مقابل حق، تا اگزیستانسیالیسم نیامده بود لااقل فلسفه نداشت، حالا دارای فلسفه هم شده است که بله این جور باید بود.

این تکبر بر خدا و ایستادگی در برابر خدا و 'نه' گفتن در مقابل ذات حق، ضد انسانی ترین چیزهاست. مسأله ترک دنیا و دنیاپرستی بر می گردد به امر کمال انسان و به اینکه اگر انسان نباید در مقابل مادیات تسلیم باشد و نباید بنده مادیات باشد، چه فرق می کند، بنده بودن بنده بودن است، اگر انسان بنده خدا هم باشد بالاخره بندگی بندگی است. عزیز کریم واقعی خداست، العزیز اوست و الکریم اوست. کسی در مقابل خدا خودش را عزیز و کریم بداند این همان عصیان در مقابل حق و تکبر بر ذات پروردگار است، آخرین نتیجه اش همین است که قرآن کریم ذکر می کند: «ان شجرت الزقوم* طعام الاثیم* کالمهل یغلی فی البطون* کغلی الحمیم* خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم* ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم* ذق انک انت العزیز الکریم؛ مسلما درخت زقوم خوراک گناه پیشه است. مانند مس گداخته در شکم های خویش. مانند جوشیدن آب جوشان. ندا آید او را بگیرید و به میان دوزخ بکشانید آنگاه روی سرش از عذاب آب جوشان بریزید. بچش که تو به خیال خود همان نیرومند گرامی هستی.» (دخان/ 43- 49)
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اسلام درباره آزادی به عنوان یک ارزش از ارزشهای بشر اعتراف کرده است اما نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنی واقعی. امام علی (ع) در وصیتش به امام حسن (ع) در نامه 31 نهج البلاغه می فرماید: «و اکرم نفسک عن کل دنیه و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا؛ جان و روان خودت را گرامی بدار و از هر کار دنی و پست و از هر دنائت و پستی محترم بدار.» نمی گوید مثلا جان خودت را گرفتار نکن، می گوید: 'اکرم' یعنی احترام ذات خودت را حفظ کن از اینکه تن به دنائت و پستی بدهی. «فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا». همانطور که قرآن می فرماید بزرگترین باختنها، باختن خود است، اینجا نیز علی (ع) همان معنا را به تعبیر دیگر می گوید: پسرم برای هرچه را که از دست بدهی و بفروشی می توان قیمت گذاشت، هرچه داشته باشی قابل این است که بفروشی و در مقابل آن قیمت معادلش را دریافت کنی ولی یک چیز داری که اگر آن را بفروشی، بهائی در همه جهان برای آن پیدا نمی کنی و آن خودت هستی، یعنی همان نفس و جان و روحت، اگر روحت را بفروشی و تمام دنیا و مافیها را به تو بدهند، دیگر برابری نمی کند. «فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا.»

امام صادق (ع) می فرماید: فقط یک چیز است که می شود با جان و نفس و 'خود' من برابری کند و آن خداست. جان را می توان به خدا فروخت و خدا را گرفت ولی در همه مخلوقات عالم، و ملک و ملکوت و دنیا و آخرت، بهائی برای نفس پیدا نمی شود. علی (ع) در همان نامه می فرماید: «و لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرا؛ پسرم هرگز بنده دیگری مباش زیرا خدا تو را آزاد آفریده است.» علی (ع) عبادتها را ارزشیابی می کند می فرماید: مردمی که خدا را عبادت می کنند، سه دسته هستند: بعضی خدا را از ترس، عبادت می کنند، چون شنیده اند جهنم و عذابی هست، خدا را عبادت می کنند که خدا آنها را معذب نکند «فتلک عبادة العبید» حالت اینها حالت برده صفتان است که از ترس اربابشان کار می کنند و ارزش دیگری ندارد. بعضی دیگر خدا را به طمع بهشت عبادت می کنند چون شنیده اند که هر کسی خدا را عبادت کند، خدا بهشتهائی دارد که «تجری من تحتها الانهار؛ از پای درختانش نهرها جاریست.» (بقره/ 25) و در آن حورالعین و «لحم طیر مما یشتهون؛ و از گوشت پرنده هر چه بخواهند.» (واقعه/ 21) وجود دارد، وقتی به یاد گوشت مرغ و به یاد لؤلؤ و زمرد و حورالعین آنجا می افتد شروع به عبادت می کند، برای اینکه از آنها چیزی نصیبش شود «فتلک عبادة التجار» این، عبادت تاجر پیشگان است، عبادت و کار می کند برای اینکه مزد گزافی بگیرد. گروهی دیگر خدا را شکرا و 'سپاسگزارانه' عبادت می کنند، در عبادت نه طمع به بهشت دارند و نه فکر ترس از جهنم را دارند، فقط و فقط خدا را می بینند (نهج البلاغه، حکمت 237) انسان حر و آزاده در منطق علی (ع) حتی به بهشت و جهنم بستگی ندارد، از بهشت و جهنم هم آزاد است، فقط به خدای خودش بستگی دارد.
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در آیه 13 سوره تغابن آمده: «الله لا اله الا هو؛ معبودی جز خدا نیست.» هر طاعتی نوعی عبادت است. قرآن راجع به موسی (ع) و فرعون و بنی اسرائیل، این طور نقل می فرماید که موسی (ع) به فرعون گفت: «و تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل؛ یک منتی هم سر من می گذاری که همه بنی اسرائیل را عابد خودت قرار داده و تعبید کرده ای؟!» (شعراء/ 22) درصورتی که نه بنی اسرائیل برده مصطلح بودند چون به حسب ظاهر آزاد بودند و نه می رفتند پیش فرعون نیایش کنند، ولی فرعون بنی اسرائیل را اجبارا به اطاعت خود وادار کرده بود. قرآن این اطاعت را 'تعبید' یا 'عبادت' نامیده است، و آیات مشابهی در این زمینه هست.

انسان فقط خدا را باید اطاعت کند و اطاعت پیغمبر هم چون خدا امر کرده است اطاعت خداست. اگر خدا امر نکرده بود که پیغمبر را اطاعت کنید، اطاعت پیغمبر لازم نبود. «الله لا اله الا هو» یعنی معبودی جز خدا نیست. درواقع می خواهد بفرماید مطاعی جز خدا نیست، یعنی هیچ موجودی جز خدا استحقاق و شایستگی مطاع بودن ندارد و جز اطاعت خدا هیچ اطاعتی برای انسان روا نیست. طاعت و بندگی یعنی اینکه انسان فقط از خدا اطاعت کند و فقط بندگی خدا نماید. چرا که الله لا اله الا هو معبودی جز خدا نیست. هر نوع طاعتی نوعی عبادت است. اصولا در تمام ادیان توحیدی صرف نظر از تحریفها خدا دائر مدار امور است چرا که نظام توحیدی یعنی نظام خدامداری که خدا اصل است و همه باید برای او و به سوی او گام زنند. تنها در نظام خدامداری است که هم مبدأ انسان مشخص است و هم مسیر و مقصدش و در هر لحظه ای از لحظات آدمی باید بکوشد تا با شدنهای تکاملی خود را به مقصد والای حیات برساند.
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البته معنای خدامداری این نیست که انسان اصالت خود را از دست داده و خوار و زبون شود بلکه مراد آن است که انسان تنها در پرتو اعتقاد و ایمان به خدا می تواند اصالت خویش را حفظ نماید. انسانی که خود را به خدا تسلیم می نماید در واقع دستورات الهی را برای گام زدن در راه کمال پذیرفته است. آیا مگر اطاعت از فرامین حیاتبخش الهی که موجب از میان رفتن مفاسد و رذائل اخلاقی می شود خلاف آزادی است اگر انسان بخواهد تسلیم قوانین طاغوتی و ضد مردمی شود و یا بندگی هر نوکر صفتی را بپذیرد، آزادی خویش را از دست داده است ولی انسانی که خدا را می پرستد و به او عشق می ورزد، عشق و بندگی او عین آزادی است چرا که خدا مقصد و غایت او به شمار می رود که باید با حرکت های تکاملی خود به سوی او گام بردارد. لذا تسلیم در ایمان به خدا عین آزادی است. آزادی از بندهای درونی و برونی برای رسیدن به کمال حقیقی.

من_اب_ع

عبدالله نصری- در قلمرو ایمان- صفحه 168-165 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 7 صفحه 169-173 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد5 صفحه 149-146 

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 5-43

کلی__د واژه ه__ا

آزادی بندگی انسان خدا جهان بینی اسلامی قرآن

مناجات های عاشقانه امام علی علیه السلام
وقتی امام علی (ع) از کار مردم فارغ شده است، اوست و خدای خودش. اوست و خلوتش. اوست و راز و نیازهای عاشقانه و عابدانه اش. برخی از مناجات هایش در نهج البلاغه هست: «اللهم انک انس الانسین لاولیائک و احضرهم بالکفایة للمتوکلین علیک تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفة؛ خدایا تو برای دوستانت نزدیک ترین همدمی و برای کارسازی آنان که بر تو توکل دارند از همه کس حاضرتری. آنان را در پس پرده رازهایشان می بینی و در عمق درونشان بر آنان آگاهی و اندازه بینش آن ها را می دانی. پس راز های ایشان بر تو آشکار و دل هایشان به سوی تو در سوز و گداز است.» (نهج البلاغه/ خطبه 227)
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دعای کمیل که دعای علی است، از نظر مضمون در اوج عرفان است، یعنی شما از اول تا آخر این دعا را که بخوانید، نه دنیا در آن پیدا می کنید و نه آخرت. (مقصود از آخرت همان بهشت و جهنم است.) چه می بینید؟ مافوق دنیا و مافوق آخرت: خدا، روابط یک بنده خالص و پرستنده و واله و شیدا نسبت به ذات اقدس الهی، یعنی حقیقت عبادت؛ و خودش هم می گوید عبادت حقیقی همین است. ببینید علی در دعای کمیل با خدای خودش چگونه راز و نیاز می کند! چگونه مناجات می کند! ببینید امام علی (ع) در سحرهای ماه رمضان در دعای ابوحمزه ثمالی چگونه با خدای خود راز و نیاز و مناجات می کند! این، قدم اول مسلمانی ماست، قدم اول ما این است که به خدای خود نزدیک شویم و با نزدیک شدن به خدای خودمان است که آن وقت سایر مسئولیت هایمان و از آن جمله مسئولیت های اجتماعی را می توانیم به خوبی انجام دهیم. کوشش کنیم که این گرایش های یک جانبه را که همیشه اسلام دچار این درد گرایش های یک جانبه ملت خودش بوده است کنار بگذاریم تا دین دچار این بیماری گرایش یک جانبه نشود. ارزش عبادت را هرگز کم نگیریم. در لحظات آخر که امام صادق (ع) در حال مرگ بودند، دستور دادند همه خویشان نزدیک را جمع کردند. چشمهایشان را برای آخرین بار باز کردند و یک جمله گفتند و رفتند. جمله این بود که: «لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلوة؛ شفاعت ما شامل کسی که نماز را کوچک بشمارد، نمی شود.»

ص: 7439





من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 95-96

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نیایش دعای کمیل اخلاص تقرب به خدا عشق عرفان

خلقت پرندگان در کلام امام علی (ع)
خلقت و جایگاه پرندگان

حضرت علی (ع) فرمودند: «و ما ذرأ من مختلف صور الاطیار التی أسکنها أخادید الارض، و خروق فجاجها و رواسی اغلامها، من ذات أجنحة مختلفة، و هیئات متبانیة، مصرفة فی زمام التسخیر، و مرفرفة بأجنحتها فی مخارق الجو المنفسح، والفضاء المنفرج؛ آنگونه که پرندگان گوناگون را بیافرید و آنان را در شکاف های زمین و رخنه دره ها و فراز کوه ها مسکن داد، با بالهای متفاوت و شکل و هیأتهای گوناگون، که زمام آنها به دست اوست، پرندگانی که با بالهای خود در لابلای جو گسترده و فضای پهناور پرواز می کنند» (نهج البلاغه، خطبه 165).



پرنده شناسی (ارنیتولوژی)

حضرت علی (ع) فرمودند: «کونها بعد أذلم تکن فی عجائب صور ظاهره، و رکبها فی حقاق مفاصل محتجبة، و منع بعضها بعبالة خلقه أن یسمو فی الهواء (السماء) حفوفا، و جعله یدف دفیفا و نسقها علی اختلافها فی الاصابیخ بلطیف قدرته، و دقیق صنعته. فمنها مغموس فی قالب لون لایشوبه غیر لون ماغمس فیه، و منها مغموس فی لون صبغ قد طوق (فرق) بخلاف ما صبغ به؛ پرندگان نبودند و آنان را پدید کرد و ظاهرشان را در صورتی شگفت انگیز درآورد، و از درون ترکیبشان نمود با مفصلهایی که سر استخوانها در اوست و پیوند شده و پوشیده است به گوشت و پوست. دسته ای از این پرندگان را که فربه بودند، از بالا رفتن و سبک پریدن در آسمان بازداشت و به پرواز در نزدیکی زمین واگذاشت، پرندگان را با لطافت قدرتش و دقت صنعتش در رنگهای گوناگون با زیبای خاصی رنگ آمیزی کرد. گروهی از آنها را تنها با یک رنگ بیاراست که رنگ دیگری در آن راه ندارد؛ دسته ای دیگر را در رنگ مخالف آن فرو برد، جز اطراف گردنشان که چونان طوقی آویخته، مخالف رنگ اندامشان است» (نهج البلاغه، 165).

ص: 7440








پرندگان مختلف و گوناگون

حضرت علی (ع) فرمودند: «فالطیر مسخره لامره؛ أحصی عدد الریش منها والنفس، و أرسی قوائمها علی الندی و الیبس، و قدر أقواتها، و أحصی اجناسها. فهذا غراب و هذا عقاب. و هذا حمام و هذا نعام دعا کل طائر باسمه، و کفل له برزقه؛ پرندگان رام فرمان اویند و از تعداد پرها و نفس های پرندگان آگاه است. برخی را پرنده آبی و گروهی را پرنده خشکی آفرید و روزی آنها را مقدر فرمود و اقسام گوناگون آنها را می داند. این کلاغ است و آن عقاب، این شترمرغ است و آن کبوتر. هر پرنده ای را با نام خاص فرا خواند و روزیش را فراهم کرد» (نهج البلاغه، 185) .

من_اب_ع

سید شریف رضی- نهج البلاغه- خ 2 ص 165 و خ 3 ص 165 و خ 25 ص 185

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش اثبات خدا علوم طبیعی نشانه های خدا

طاووس در روایات
شگفت انگیزترین پرندگان

حضرت علی (ع) فرمودند: «و من اعجبها خلقا الطاووس الذی أقامه فی أحکم تعدیل، و نضد الوانه فی أحسن تنضید، بجناح أشرح قصبه، و ذنب أطال مسحبه. إذا درج إلی الانثی نشره من طیه، وسما به مطلا علی رأسه کانه قلع داری عنجه نوتیه یختال بالوانه، و یمیس بزیفانه یفضی کإفضاء الدیکة، و یؤر بملاقحه أر الفحول المغتلمة للضراب أحیلک من ذلک علی معاینة، لاکمن یحیل علی ضعیف اسناده. و لو کان کزعم من یزعم انه یلقح بدمعة تسفحها (تنشحط) مدامعه، فتقف فی ضفتی جفونه و أن انثاه تطعم ذلک، ثم تبیض لا من لقاح فحل سوی الدمع المنبجس، لما کان ذلک بأعجب من مطاعمة الغراب! تخال قصبه مداری من فضة، و ما أنبت علیها من عجیب داراته و شموسه خالص العقیان فلذ الزبرجد. فإن شبهته بما أنبتت الارض قلت: جنی جنی من زهرة کل ربیع. وإن ضاهیته بالملابس فهو کموشیء الحلل أو کمونق عصب الیمن. و إن شاکلته بالحلی فهو کفصوص ذات ألوان، قد نطقت باللجین المکلل؛ و از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش طاووس است که آن را در استوارترین شکل موزون بیافرید و رنگهای پر و بالش را به نیکوترین رنگ ها بیاراست (طاووس را در استوارترین شکل موزون بیافرید) با بالهای زیبا که پرهای آن به روی یکدیگر انباشته و دم کشیده اش که چون به سوی ماده پیش می رود آن را چونان چتری گشوده و بر سر خود سایبان می سازد، گویا بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است. طاووس به رنگهای زیبای خود می نازد و خوشحال و خرامان دم زیبایش را به آن سو و این سو می چرخاند و سوی ماده می تازد. چون خروس می پرد و چون حیوان نر مست شهوت با جفت خویش می آمیزد، این حقیقت را از روی مشاهده می گویم، نه چون کسی که بر اساس نقل ضعیفی سخن بگوید: اگر کسی خیال کند باردار شدن طاووس به وسیله قطرات اشکی است که در اطراف چشم نر حلقه زده و طاووس ماده آن را می نوشد، آنگاه بدون آمیزش با همین اشک ها تخمگذاری می کند افسانه بی اساسی است ولی شگفت آورتر از آن نیست که می گویند زاغ نر طعمه به منقار ماده می گذارد که همین عامل باردار شدن زاغ است! گویا نی های پر طاووس چونان شانه هایی است که از نقره ساخته و گردی های شگفت انگیز آفتاب گونه که به پرهای اوست از زرناب و پاره های زبرجد بافته شده است. اگر رنگهای پر طاووس را به روییدنی های زمین تشبیه کنی، خواهی گفت: دسته گلی است که از شکوفه های رنگارنگ گلهای بهاری فراهم آمده است و اگر آن را با پارچه های پوشیدنی همانند سازی، پس چون پارچه های زیبای پرنقش و نگار یا پرده های رنگارنگ یمن است و اگر آن را با زیورآلات مقایسه کنی چون نگین های رنگارنگی است که در نواری از نقره با جواهرات زینت شده است».
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من_اب_ع

سید شریف رضی- نهج البلاغه- خطبه 165 صفحه 8-15

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش اثبات خدا نشانه های خدا

خفاش در کلام امام علی (ع)
زیبایی خلقت پروردگار

«قال علی (ع): و من لطائف صنعته، و عجائب خلقته، ما أرانا من غوامض الحکمة فی هذه الخفافیش؛ حضرت علی (ع) فرمودند: از زیبایی های صفت پروردگار و شگفتی های آفرینش او، همان اسرار پیچیده حکیمانه در آفریدن خفاشان است» (نهج البلاغه، 155).



کسب روزی

«قال علی (ع): فهی مسدلة الجفون بالنهار علی حداقها، و جاعلة اللیل سراجا تستدل به فی التماس ارزاقها، فلا یرد أبصارها إسداف ظلمته؛ حضرت علی (ع) فرمودند: پس خفاشان در روز پلک ها را بر سیاهی دیده ها اندازد و شب را چونان چراغی برمی گزینند که در پرتو تاریکی آن، روزی خود را جستجو می کنند و سیاهی شب دیده های او را نمی بندد و به خاطر تاریکی زیاد، از حرکت و تلاش باز نمی ماند» (نهج البلاغه، 155).



خفاش را بهتر بشناسیم

«قال علی (ع): فسبحان من جعل اللیل لها نهارا و معاشا، والنهار سکنا و قرارا! و جعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عندالحاجة إلی الطیران، کانها شظایا الآذان، غیر ذوات ریش و لا قصب، الا أنک تری مواضع العروق بینة أعلاما. لها جناحان لما یرقا فینشقا، و لم یغلظا فیثقلا. تطیر و ولدها لاصق بها لاجیء إلیها، یقع إذا وقعت، و یرتفع إذا ارتفعت، لایفارقها حتی تشتد أرکانه، و یحملها للنهوض جناحه، و یعرف مذاهب عیشه و مصالح نفسه؛ حضرت علی (ع): پاک و منزه است خدایی که شب را برای خفاشان چونان روز روشن و مایه به دست آوردن روزی قرار داد، و روز را چونان شب تار مایه آرامش و استراحت آنها انتخاب فرمود و بالهایی از گوشت برای پرواز آنها آفرید تا به هنگام نیاز به پرواز از آن استفاده کنند، این بالها چونان لاله های گوشند، بدون پر و رگ های اصلی اما جای رگ ها و نشانه های آن را به خوبی مشاهده خواهی کرد. برای شب پره ها دو بال قرار داد، نه آنقدر نازک که در هم بشکند و نه چندان محکم که سنگینی کند؛ پرواز می کند در حالی که فرزندانشان به آنها چسبیده و به مادر پناه برده اند، اگر فرود آیند با مادر فرود می آیند، و اگر بالا روند با مادر اوج می گیرند، از مادرانشان جدا نمی شوند تا آن هنگام که اندام جوجه نیرومند و بالها قدرت پرواز کردن پیدا کند و بداند که راه زندگی کردن کدام است؟ و مصالح خویش را بشناسد» (نهج البلاغه، 155).

ص: 7442






من_اب_ع

سید شریف رضی- نهج البلاغه- خ 4/ 155 و خ 7/ 155 و خ 10/ 11-12 و 155

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش اثبات خدا صفات خدا علوم طبیعی نشانه های خدا

ملخ در روایات
حضرت علی (ع) فرمودند: «و إن شئت قلت فی الجرادة، إذ خلق لها عینتین حمراوین، و أسرج لها حدقتین قمراوین، و جعل لها السمع الخفی، و فتح لها الفم السوی، و جعل لها الحس القوی، و نابین بهما تقرض، و منجلین بهما تقبض. یرهبها الزراع فی زرعهم، و لایستطیعون ذبها (ردها) و لو أجلبوا بجمعهم، حتی ترد الحرث فی نزاوتها، و تقضی منه شهواتها، و خلقها کله لایکون إصبعا مستدقة؛ اگر خواهی از شگفتی ملخ سخن بگویم که خدا برای او دو چشم سرخ، دو حدقه چونان ماه تابان آفرید و به او گوش پنهان و دهانی متناسب با اندامش بخشیده است. دارای حواس نیرومند و دو دندان پیشین است که گیاهان را می چیند و دو پای داس مانند که اشیاء را برمی دارد. کشاورزان برای زراعت از آنها می ترسند و قدرت دفع آنها را ندارند گرچه همه متحد شوند. ملخ ها نیرومندانه وارد کشتزار می شوند و آنچه میل دارند می خورند، در حالی که تمام اندامشان به اندازه یک انگشت باریک نیست».



من_اب_ع

سید شریف رضی- نهج البلاغه- خطبه 21 صفحه 185

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش اثبات خدا طبیعت

ظهور کمالات امام علی علیه السلام در ساعات آخر عمر
شگفت انگیزترین دوره های زندگی علی (ع) در حدود چهل و پنج ساعت است. علی (ع) چند دوره زندگی دارد: از تولد تا بعثت پیغمبر، از بعثت پیغمبر تا هجرت، از هجرت تا وفات پیغمبر که دوره سوم زندگی علی (ع) است و شکل و رنگ دیگری دارد، از وفات پیغمبر تا خلافت خودش (آن بیست و پنج سال) دوره چهارم زندگی علی (ع) است و دوره خلافت چهارساله و نیمه اش دوره دیگری از زندگی اوست. علی (ع) یک دوره دیگری هم دارد که این دوره از زندگی او، کمتر از دو شبانه روز است و شگفت انگیزترین دوره های زندگی علی (ع) است، یعنی فاصله ضربت خوردن تا وفات. انسان کامل بودن علی (ع) اینجا ظاهر می شود، یعنی در لحظاتی که مواجه با مرگ شده است. اولین عکس العمل علی (ع) در مواجهه با مرگ چه بود؟ ضربت که به فرق مبارکش وارد شد، دو جمله از او شنیده شد. یک جمله اینکه: ' این مرد را بگیرید ' و دیگر اینکه: ' «فزت و رب الکعبة؛ قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم»'، به شهادت نائل شدم، شهادت برای من رستگاری است.
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علی (ع) را آوردند و در بستر خواباندند. طبیبی به نام اثیربن عمرو را که از تحصیل کرده های جندی شاپور و عرب بود و در کوفه می زیست، برای معاینه زخم امیرالمؤمنین آوردند. حضرت را با وسائل آن زمان معاینه کرد و با این آزمایش فهمید که زهر وارد خون حضرت شده است. لذا (نسبت به درمان) اظهار عجز کرد. (معمولا احوال مریض لاعلاج را) به خود مریض نمی گویند، به کسان او می گویند، ولی او می دانست که علی (ع) کسی نیست که لازم باشد احوالاتش را به کسان او بگوید. پس عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! اگر وصیتی دارید بفرمائید. وقتی ام کلثوم سراغ آن لعین ازل و ابد (ابن ملجم) می رود، شروع به بدگوئی کردن به او می کند که پدر من با تو چه کرده بود که چنین کاری کردی؟ بعد به او می گوید: امیدوارم که پدرم سلامت خود را باز یابد و روسیاهی برای تو بماند. تا این جمله را ام کلثوم گفت، ابن ملجم شروع به صحبت کرد و گفت: خاطرت جمع باشد، من آن شمشیر را به هزار درهم (یا دینار) خریدم و هزار درهم (یا دینار) دادم تا مسمومش کردند و من سمی به این شمشیر خورانیده ام که اگر بر سر همه مردم کوفه هم یکجا وارد می شد، همه را از بین می برد. مطمئن باش پدر تو زنده نمی ماند. شگفتیهای علی (ع) و معجزه های انسانی او در اینجا ظهور می کند. جزء وصایایش می گوید با اسیرتان مدارا کنید. و بعد می فرماید: «یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، تقولون قتل امیرالمؤمنین قتل امیرالمؤمنین، الا لا تقتلن بی الا قاتلی؛ اولاد عبدالمطلب! نکند وقتی که من از دنیا رفتم، بین مردم بیفتید و بگوئید امیرالمؤمنین شهید شد، فلان کس محرک بود، فلان کس دخالت داشت و این و آن را متهم کنید، نمی خواهم دنبال این حرفها بروید، قاتل من یک نفر است.» (نهج البلاغه، نامه 47) به امام حسن (ع) فرمود: فرزندم حسن! بعد از من اختیار او با توست، می خواهی آزادش کنی، آزاد کن و اگر می خواهی قصاص کنی، توجه داشته باش که او به پدر تو فقط یک ضربه زده است، به او یک ضربه بزن، اگر کشته شد، شد و اگر کشته نشد، نشد. باز هم سراغ اسیرش را می گیرد: آیا به اسیرتان غذا داده اید؟ آیا به او آب داده اید؟ آیا به او رسیدگی کرده اید؟ کاسه ای شیر برای مولا می آورند، مقداری می نوشد، می گوید باقی را به این مرد بدهید تا بنوشد و گرسنه نماند. رفتارش با دشمن اینگونه است که باعث شده مولوی بگوید:
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در شجاعت شیر ربانیستی *** در مروت خود که داند کیستی

اینها مردانگیهای علی (ع) است، انسانیتهای علی (ع) است. علی (ع) در بستر افتاده و ساعت به ساعت حالش وخیمتر می شود و سموم روی بدن مقدس علی (ع) بیشتر اثر می گذارد. اصحاب ناراحتند، گریه می کنند، ناله می کنند ولی می بینند لبهای علی خندان و شکفته است، می فرماید: «و الله ما فجأنی من الموت وارد کرهته و لا طالع انکرته، و ما کنت الا کقارب ورد، و طالب وجد؛ به خدا سوگند چیزی از نشانه های مرگ، ناگهان به من روی نیاورده که من از آن ناخشنود باشم و طلایه ای از آن آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم. من نسبت به مرگ همچون کسی هستم که شب هنگام در جستجوی آب باشد و ناگهان به آن برسد و یا همچون کسی که گمشده خویش را پیدا کند. ' به خدا قسم آنچه بر من وارد شده است، چیزی که برای من ناپسند باشد نیست، ابدا! شهادت در راه خدا همیشه آرزوی من بوده و برای من چه از این بهتر که در حال عبادت شهید شوم.» (نامه 23)، «و ما کنت الا کقارب ورد، و طالب وجد»؛ علی (ع) یک مثلی می آورد که عرب با این مثل خیلی آشنا بود و آن این است که عرب در بیابانها و به طور فصلی زندگی می کرد و وقتی در یک جا آب و علف برای حیوانات و حشمش پیدا می شد، تا وقتی که آب و علف بود در آنجا می ماند، بعد در جای دیگری آب و علف پیدا می کرد و می رفت. چون روزها خیلی گرم بود، گاهی شبها برای پیدا کردن نقطه ای که آب داشته باشد می رفتند، یعنی شبها دنبال آبگردی بودند (قارب به چنین کسی می گویند). حضرت به مردم می گوید: ای مردم! برای کسی که در شب تاریک دنبال آب بگردد و ناگهان آب را پیدا کند، چه سرور و چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند این بیت همان ' «فزت و رب الکعبة» ' را می گوید: ' از غصه نجاتم دادند ' یعنی ' «فزت و رب الکعبة» '.
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پرحرارت ترین سخنان علی (ع) آنهائی است که در همین چهل و پنج ساعت (تقریبا) از ایشان صادر شده است. علی (ع) اندکی بعد از طلوع فجر روز نوزدهم ضربت خورد و در نیمه های شب بیست و یکم، روح مقدسش به عالم بالا پرواز کرد. در لحظات آخر همه دور بستر علی (ع) جمع بودند. زهر به بدن مبارکش خیلی اثر کرده بود و گاهی وجود مقدسش از حال می رفت و به حال اغما درمی آمد، ولی همینکه به هوش می آمد باز از زبانش در می ریخت، حکمت و نصیحت و پند و موعظه می ریخت. آخرین موعظه علی (ع) همان موعظه بسیار بسیار پرحرارت و پرجوشی است که در بیست ماده بیان کرده است. اول حسن و حسین و بعد بقیه اهل بیتش را مخاطب قرار می دهد. حسنم! حسینم! همه فرزندانم و همه مردمی که تا دامنه قیامت سخن من به آنها می رسد با شما هستم! (یعنی ما و شما هم مخاطب علی (ع) هستیم). در این کلمات، جامعیت اسلام را بیان می کند: «الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن، الله الله فی جیرانکم، الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی الصلوة الله الله فی الزکوة؛ یک یک بیان می کند: خدا را، خدا را درباره یتیمان، خدا را، خدا را درباره قرآن، خدا را، خدا را درباره همسایه هاتان، خدا را، خدا را در مورد خانه پروردگارتان، خدا را خدا را در مورد نماز، خدا را خدا را در مورد زکات...» (نامه 47)، وقتی آن مطالبی را که در نظر داشت بگوید گفت، آنها که چشمشان به لبهای علی بود، دیدند که حال مولا بیشتر منقلب شد و عرقی به پیشانی مقدس علی (ع) آمد و دیگر علی (ع) توجهش را از مخاطبین سلب کرد. چشمها و گوشها متوجه لبهای علی بود تا ببینند علی دیگر چه می خواهد بگوید. یک وقت دیدند صدای علی (ع) بلند شد: «اشهد ان لااله الا الله، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 96-101

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) شهادت پند و اندرز ویژگی های امام رستگاری فضایل اخلاقی انسان کامل کمال

اسلام و فکر ریاضت و رهبانیت
"اسلام" خوشبختانه یک طرز تفکر و جهانبینی روشن دارد، نظرش درباره انسان و جهان و لذت روشن است و به خوبی می توان فهمید که آیا اندیشه رهبانیت در جهان بینی "اسلام" وجود دارد یا نه؟. ما منکر نیستیم که رهبانیت و ترک لذت در نقاطی از جهان وجود داشته است و شاید بتوان پوشش زن را در جاهائی که چنین فکری حکومت می کرده است از ثمرات آن دانست، ولی "اسلام" که پوشش را تعیین کرد نه در هیچ جا به چنین علتی استناد جسته است و نه چنین فلسفه ای با روح اسلام و با سایر دستورهای آن قابل تطبیق است. اصولا "اسلام" با فکر ریاضت و رهبانیت سخت مبارزه کرده است و این مطلب را مستشرقین اروپائی هم قبول دارند. "اسلام" به نظافت تشویق کرده، به جای اینکه شپش را مروارید خدا بشناسد گفته است: «النظافة من الایمان؛ نظافت از ایمان است». "پیامبر اکرم (ص)" شخصی را دید در حالی که موهایش ژولیده و جامه هایش چرکین بود و بد حال می نمود. فرمود: «من الدین المتعة» (وسائل- جلد 1- صفحه 277) یعنی تمتع و بهره بردن از نعمتهای خدا جزو دین است. و هم آن حضرت فرمود: «بئس العبد القاذوره» (وسائل- جلد 1- صفحه 277) یعنی بدترین بنده شخص چرکین و کثیف است.

"امام علی (ع)" فرمود: «ان الله جمیل یحب الجمال» (وسائل- جلد 1- صفحه 277) خداوند زیبا است و زیبائی را دوست می دارد. "امام صادق (ع)" فرمود: " خداوند زیبا است و دوست می دارد که بنده ای خود را بیاراید و زیبا نماید و بر عکس، فقر را و تظاهر به فقر را دشمن می دارد. اگر خداوند نعمتی به شما عنایت کرد باید اثر آن نعمت در زندگی شما نمایان گردد. به آن حضرت گفتند چگونه اثر نعمت خدا نمایان گردد؟ فرمود به اینکه جامه شخص نظیف باشد، بوی خوش استعمال کند، خانه خود را با گچ سفید کند، بیرون خانه را جاروب کند، حتی پیش از غروب چراغها را روشن کند که بر وسعت رزق می افزاید" (وسائل- جلد 1- صفحه 278).
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در قدیمی ترین کتابهائی که در دست داریم مانند "کافی" که یادگار هزار سال پیش است، بحثی تحت عنوان "باب الزی و التجمل" وجود دارد. "اسلام" به کوتاه کردن و شانه کردن مو و به کار بردن بوی خوش و روغن زدن به سر سفارش های اکید کرده است. عده ای از اصحاب "رسول اکرم" به خاطر اینکه بهتر و بیشتر عبادت کنند و از لذات روحانی بهره مند شوند ترک زن و فرزند کردند، روزها روزه می گرفتند و شبها عبادت می کردند. همینکه "رسول خدا" آگاه شد آنها را منع کرد و گفت من که پیشوای شما هستم چنین نیستم، بعضی روزها روزه می گیرم، بعضی روزها افطار می کنم، بعضی روزها افطار می کنم، قسمتی از شب را عبادت می کنم و قسمتی دیگر نزد زنهای خود هستم. همین عده از "رسول خدا" اجازه خواستند که برای اینکه ریشه تحریکات جنسی را از وجود خود بکنند، خود را اخته کنند. "رسول اکرم" اجازه نداد، فرمود در "اسلام" این کارها حرام است.

روزی سه زن به حضور "رسول اکرم" آمده از شوهران خود شکایت کردند. یکی گفت شوهر من گوشت نمی خورد. دیگری گفت شوهر من از بوی خوش اجتناب می کند. سومی گفت شوهر من از زنان دوری می کند. "رسول خدا" بی درنگ در حالی که به علامت خشم ردایش را به زمین می کشید، از خانه به مسجد رفت و بر منبر آمد و فریاد کرد: چه می شود گروهی از یاران مرا که ترک گوشت و بوی خوش و زن کرده اند؟! همانا من خودم هم گوشت می خورم و هم بوی خوش استعمال می کنم و هم از زنان بهره می گیرم. هر کس از روش من اعراض کند از من نیست. دستور کوتاه کردن لباس -برخلاف معمول اعراب که لباسهایشان به قدری بلند بود که زمین را جاروب می کرد- به خاطر نظافت است که در اولین آیات نازله بر "رسول اکرم" بیان شده است: «و ثیابک فطهر؛ جامه های خویش را پاکیزه گردان» (مدثر/ 4). همچنین استحباب پوشیدن جامه سفید یکی به خاطر زیبائی است و دیگر به خاطر پاکیزگی است، زیرا لباس سفید چرک را بهتر نمایان می سازد و به همین موضوع در روایات اشاره شده است: «البسوا البیاض فانه اطیب و اطهر؛ لباس های سپید بپوشید زیرا لباس سفید بهتر و پاکیزه است» (وسائل الشیعه- جلد 1- صفحه 280). "رسول اکرم" هنگامی که می خواست نزد اصحابش برود به آئینه نگاه می کرد، موهای خود را شانه و مرتب می ساخت و می گفت خداوند دوست می دارد بنده اش را که وقتی که به حضور دوستان خود می رود خود را آماده و زیبا سازد، یعنی لباس سفید بپوشد که زیباتر و پاکیزه تر است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 39-37

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق انسان نعمت خدا نظافت پیامبر اکرم حدیث

معنای «غض بصر» در آیه 30 سوره نور
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم...؛ به مردان مؤمن بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی خود را حفظ کنند.» (نور/ 30) در این آیه کلمه ' ابصار ' که جمع بصر است به کار رفته است. فرق است بین کلمه ' بصر ' و کلمه ' عین '، همانطوری که در فارسی هم فرق است بین کلمه ' دیده ' و کلمه ' چشم '. ' عین ' که فارسی آن ' چشم ' است، نام عضو مخصوص و معهود است با قطع نظر از کار آن، ولی کلمه ' بصر ' و همچنین فارسی آن ' دیده ' از آن جهت به چشم اطلاق می شود که کار مخصوص ' دیدن ' یا ' ابصار ' از آن سر می زند. لذا این دو کلمه اگر چه اسم یک عضو می باشد ولی مورد استعمال آنها تفاوت دارد. وقتی که یک شاعر می خواهد تناسب و زیبائی چشم معشوق را توصیف کند و نظر به عمل دیدن ندارد، لفظ چشم را به کار می برد. در این مورد استعمال لفظ دیده صحیح نیست زیرا در اینجا عنایت به خود چشم است، به درشتی و ریزی و مشکی یا میشی یا خماری بودن آن است. ولی وقتی عنایت به کار چشم یعنی عمل دیدن باشد، کلمه ' دیده ' را به کار می برد. در آیه مورد بحث، چون عنایت به کار چشم یعنی عمل دیدن است، کلمه ' أبصار ' به کار رفته است نه کلمه ' عیون '.
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غض و غمض

کلمه دیگری که در این آیه به کار رفته است، کلمه ' یغضوا ' است که از ماده ' غض ' است. غض و غمض دو لغت است که هر دو در مورد چشم به کار می رود و برخی آن دو را با هم اشتباه می کنند. باید معنای این دو کلمه را نیز مشخص کنیم: غمض به معنای برهم گذاردن پلکها است. می گویند غمض عین کن. کنایه است از اینکه صرف نظر کن. چنانکه ملاحظه می کنید این لغت با کلمه عین همراه می شود نه با کلمه بصر. ولی در مورد کلمه غض می گویند غض بصر و یا غض نظر و یا غض طرف. غض به معنای کاهش دادن است و غض بصر یعنی کاهش دادن نگاه.

در سوره لقمان آیه 19 از زبان لقمان به فرزندش می گوید: «و اغضض من صوتک؛ صدای خودت را کاهش بده.» (ملایم کن، فریاد نکن.)

در آیه 3 از سوره حجرات می فرماید: «ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی؛ آنانکه صدای خود را (هنگام سخن گفتن) در حضور پیامبر اکرم (ص) ملایم می کنند، (یعنی فریاد بر نمی آورند) آنان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا آزمایش کرده است.»

در حدیث معروف هند بن ابی هاله که اوصاف و شمائل رسول اکرم را توصیف کرده چنین آمده است: «و اذا فرخ غض طرفه؛ یعنی وقتی که خوشحال می شد چشمها را به حالت نیم خفته در می آورد.» بدیهی است که مقصود این نیست که چشمها را روی هم می گذاشت و یا به طرف مقابل نگاه نمی کرد.
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علامه مجلسی در ' بحارالانوار ' این جمله را اینطور تفسیر می کند: ' ای کسره و اطرق و لم یفتح عینه. و انما یفعل ذلک لیکون ابعد من الاشر و المرح؛ یعنی پلک چشم را می شکست و سر را به پائین می انداخت و چشمها را نمی گشود. چنین می کرد تا از حالت شادی زدگی دور باشد. ' معمولا افرادی که مغلوب احساسات خود هستند، هنگامی که شادی به آنها رو می آورد، بی اختیار چشمها را گشاد می کنند و قهقهه سر می دهند و به هیجان می آیند، برخلاف افراد سنگین و با وقار.

امام علی (ع) در توصیه معروفش به فرزند خود محمد ابن حنفیه، هنگامی که در جنگ جمل پرچم را به او داد، فرمود: 'کوهها اگر از جا کنده شوند تو سر جای خود باش، دندانها را روی هم فشار بده تا خشم و غضبت تحریک شود، سر خود را به خداوند عاریه بده و پاها را در زمین میخکوب کن.' آنگاه در آخر اضافه فرمود: «ارم ببصرک اقصی القوم و غض بصرک؛ تا آخرین نقطه دشمن را نظر بینداز و چشمها را بخوابان.» (نهج البلاغه خطبه 11، وسائل الشیعه جلد 2، کتاب الجهاد صفحه 429) بدیهی است که مقصود این نیست که چشمها را ببند، یا نگاه نکن، مقصود اینست که به یک نقطه معین، مخصوصا به تجهیزات دشمن خیره نشو.

همچنین در دستور العمل عمومی آن حضرت به اصحابش در جنگها می فرماید: «غضوا الابصار فانه اربط للجاش و اسکن للقلوب و امیتوا الاصوات فانه اطرد للفشل؛ نگاهها را به تجهیزات دشمن کم کنید که اینطور دلها محکمتر و آرامتر است. بانگها را کوتاه کنید که اینطور بهتر سستی را طرد می کند». (نهج البلاغه خطبه 124 و وسائل جلد 2 کتاب الجهاد صفحه 430)
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از همه این موارد چنین فهمیده می شود که معنی ' غض بصر ' کاهش دادن نگاه است، خیره نشدن و تماشا نکردن و به اصطلاح نظر استقلالی نفکندن است. صاحب مجمع البیان در ذیل آیه مورد بحث (آیه سوره نور) می گوید: ' اصل الغض النقصان ' یعنی ریشه معنی غض کاهش و کمی است؛ ' یقال غض من صوته و من بصره ای نقص '؛ یعنی وقتی که این ماده به صوت و یا بصر نسبت داده می شود یعنی آنرا کاهش داد. در ذیل تفسیر آیه سوره حجرات می گوید: ' غض بصره اذا ضعفه عن جده النظر '؛ یعنی معنی ' غض بصره ' این است که تند نگاه کردن را کم کرد. راغب اصفهانی در کتاب نفیس 'مفردات القرآن' این کلمه را عینا همین طور معنی می کند.

علیهذا در آیه مورد بحث معنای «یغضوا من ابصارهم» این است که نگاه را کاهش بدهند، یعنی خیره نگاه نکنند و به اصطلاح علماء اصول، نظرشان آلی باشد نه استقلالی. توضیح اینکه یک وقت نگاه انسان به یک شخص برای ورانداز کردن و دقت کردن به خود آن شخص است مانند اینکه بخواهد وضع لباس و کیفیت آرایش او را مورد مطالعه قرار دهد، مثلا ببیند کراواتش را چگونه بسته است و موی سرش را چگونه آرایش کرده است. ولی یک وقت دیگر نگاه کردن به شخصی که با او روبرو است برای اینست که با او حرف می زند، و چون لازمه مکالمه نگاه کردن است، به او نگاه می کند. این نوع از نگاه کردن که به عنوان مقدمه و وسیله مخاطبه است، نظر آلی است، ولی نوع اول نظر استقلالی است. پس معنی جمله این است: به مؤمنین بگو به زنان خیره نشوند و چشم چرانی نکنند.
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این نکته باید اضافه شود که برخی از مفسران که ' غض بصر ' را به معنی ترک نظر گرفته اند، مدعی هستند که مقصود ترک نظر به عورت است؛ همچنانکه جمله بعد نیز ناظر به حفظ عورت از نظر است. و باز همانطور که فقها گفته اند، فرضا مقصود از غض بصر ترک نگاه به طور کلی باشد؛ اعم از نگاهی که به منظور تماشا و التذاذ باشد و یا نگاهی که لازمه مخاطبه است، متعلق نگاه ذکر نشده است که چیست. (مستمسک العروه حضرت آیة الله حکیم، جلد 5 صفحه 191). ولی اگر چنانکه ما استنباط کردیم، مقصود از ' غض بصر ' این باشد که خیره نگاه نکنند، یعنی ناظر به نگاهی باشد که لازمه مخاطبه است و مقصود این است که چشم چرانی نکنند، قطعا متعلق غض بصر چهره است و بس زیرا آنچه ضرورت اقتضا می کند همین قدر است. نگاه به غیر چهره (و شاید دو دست تا مچ نیز) حتی با ' غض بصر ' نیز جایز نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 128-124

کلی__د واژه ه__ا

لغت شناسی ادبیات عرب تفسیر قرآن حجاب اخلاق نهج البلاغه

پاسخ به فرضیه حافظ شاهکار هنری
عده ای درباره حافظ چنین اعتقادی دارند. حافظ صرفا یک هنرمند است. این مطلب را نمی شود با دلیل و برهان رد کرد، معنایش این است که ظاهر کلام حافظ در هیچ مقوله ای حجت نیست. این را نمی شود قبول کرد، البته نمی شود هم رد کرد، با دلیل و برهان نمی شود رد کرد، ولی هیچ کس که آشنا با دیوان حافظ باشد هم نمی تواند این حرف را قبول کند که آن اشعار عرفانی حافظ را یک شاعر که صرفا هنرمند بوده و اساسا واقف به رموز عرفان و سیر و سلوک و معنویت و اینها نبوده سروده است و او توانسته چنین اثر جاویدانی خلق کند که بعد از هفتصد سال اشکها را در خلوتهای شب جاری کند.
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استاد مطهری می فرمایند: این، برهان نیست، ولی برای خود من شخصا هیچ وقت چنین چیزی قابل قبول نیست. دلیلش هم این است که امروز چرا حافظی به وجود نمی آید؟ آیا دیگر قریحه ها خشک شد، که حافظی نباشد، سعدی ای نباشد، جامی ای نباشد؟ دلیل ندارد قریحه ها خشک شده باشد، روحها در مسیر دیگری است، یعنی روح حافظ دیگر وجود ندارد که اثری مثل حافظ و حتی مثل جامی به وجود نمی آید، این دیگر یک امر شخصی است و «المرء مخبوء تحت لسانه؛ شخصیت انسان زیر زبانش نهفته است.» در اینجا کاملا مشهود است، همان طور که خود قرآن کریم عده ای حافظ را سوم قرآن و صحیفه قرار می دهند از نظر مناجاتها و راز و نیازهاشان اثر خودش را در دنیا روی زیباییش دارد، ولی یک زیبایی ای که از یک افق مافوق بشری برخاسته، و چقدر قرآن روی این موضوع تکیه می کند.

اعجاز قرآن این است: «و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق؛ و چون آیاتی که بر این پیامبر (ص) نازل شده بشنوند، می بینی به خاطر آنچه از حق شناخته اند، چشمانشان اشک می بارد.» (مائده/ 83)

«انما المومنون الذین اذا ذکرالله و جلت فلوبهم و اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون؛ مؤمنان تنها آن کسانند که چون یاد خدا شود دلهایشان ترسان شود و چون آیات او بر آنها تلاوت شود ایمانشان را بیفزاید و بر خدای خویش توکل کنند.» (انفال/ 2)

«اذا ذکرالله وحده اشمازت قلوب الذین لایومنون بالاخرة؛ و چون خدا به یگانگی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند دچار نفرت می شود.» (زمر/ 45)
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«الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم؛ خدا زیباترین سخن را به صورت کتابی که (آیاتش) همانند یکدیگر و با هم سازگار است نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان خشیت دارند، پوست بدنشان از آن به لرزه می افتد.» (زمر/ 23)

این دیگر یک امر ساختگی نبود. پیغمبر اگر یک هنرمند می بود نمی توانست چنین کاری را خلق کند. امام زین العابدین (ع) اگر فقط یک هنرمند می بود، محال بود اثر جاویدی مثل صحیفه خلق کند. یک هنرمند هرچه فصیح باشد، هرچه بلیغ باشد، محال است بتواند دعای کمیل خلق کند، به عقیده من و همین طور یک آدمی که روحش روح سوخته و عرفان نباشد، خودش متاثر نباشد، امکان ندارد که یک چنین آدم بی خاصیت (نمی خواهم بگویم یک آدم فاسق فاجر، نه، یک آدم عادی، یک ملای معمولی، یک مدرس شرح مطالع همان طور که گفته اند حافظ شرح مطالع تدریس می کرده و استاد کشاف و از این حرفها) غزلی در این حد بگوید:

طفیل هستی عشق اند آدمی و پری *** ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش *** که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند *** به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری

تا آخرش، که یکی از آن برازنده ترین غزلیات حافظ است. امکان ندارد چنین چیزی، اینها حرف مفت است. ولی عرض کردم کسی بخواهد با دلیل و برهان بگوید چنین چیزی نیست، «مشکل است»، به علاوه با اینهمه صراحتی که این مرد دارد می گوید، دیگر نمی شود کاری کرد. این یک فرضیه.

ص: 7455





خوشبختانه این فرضیه امروز در زمان ما طرفدار ندارد که ما خیلی بخواهیم یقه برای آن پاره کنیم. امروز نمی گویند که حافظ فقط یک هنرمند محض بوده. از بعضی گفته های آقای انجوی شیرازی این حرف بر می آید که حافظ یک مردی بود که از زمان خودش رنجیده بود و چون از عصر خودش و مردم و محیطش رنجیده بود به هنر خودش پناه آورده بود، ولی او هم به این شدت نمی خواهد این حرف را بزند.

من_اب_ع

کتاب عرفان حافظ، صفحه 32 تا 34

کلی__د واژه ه__ا

زیبایی حافظ باورها در قرآن عرفان

دردمندی انسان در کلام امام علی (ع)
چقدر زیبا می گوید امام علی (ع) وقتی که با کمیل بن زیاد نخعی به صحرا می رود. کمیل می گوید همین که به صحرا رسیدیم و دیگر کسی در آنجا نبود علی (ع) آه عمیقی کشید (فلما اصحر تنفس الصعداء؛ چون به صحرا رسید آهی بلند و دردناک کشید) بعد فرمود: «یا کمیل بن زیاد ان هذه القلوب اوعیة، فخیرها اوعاها، فاحفظ عنی ما اقول لک؛ ای کمیل بن زیاد، این دل ها ظرف هایی هستند که بهترین آنها باگنجایش ترین آنهاست. پس هر چه می گویم از من به خاطر بسپار».

حضرت مردم را به سه قسمت تقسیم می کند تا در اواخر، شکایت می کند که: افسوس! افراد صاحب سری نیستند که من آنچه را که در دل دارم، بتوانم به آنها اظهار کنم. بعد می گوید: ولی اینچنین هم نیست که هیچکس نباشد، همیشه در همه زمانها افرادی (اینچنین) هستند. (اللهم بلی لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا؛ خدایا، چرا هیچ گاه زمین از کسی که به حجت الهی قیام کند خالی نمی ماند، خواه آشکار و مشهور باشد یا ترسان و پنهان) تا آنجا که می فرماید: «هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة؛ علم همراه با بینش حقیقی به آنان هجوم آورده است»، «و باشروا روح الیقین، و استلانوا ما استوعره المترفون، و انسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ و آنان با روح (یا با نسیم لذت) یقین هم آغوش گشته اند و آنچه را ناز پروردگان رفاه طلب دشوار پندارند بر خود نرم و هموار شمارند، و به آنچه نادانان از آن گریزانند انس گرفته اند»، «و صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی؛ و به بدن هایی با دنیا همدم گشته اند که جانشان به جهان برین وارسته است» (نهج البلاغه/ حکمت 147). در عین اینکه در این دنیا هستند، در این دنیا نیستند، در حالی که در این دنیا هستند، در دنیای دیگری هستند.
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دردهای علی و به تعبیر ما دردهای عرفانی علی و دردهای عبادتی علی و مناجاتهای علی یک مسئله بسیار واضح و روشنی است. کارش در عبادت به جائی می رسد که آنچنان از خود بی خود می شود و گرم محبوب و معشوقش می شود که از آنچه در اطراف او می گذرد بی خبر است، حتی اگر تیری را از بدنش بیرون بکشند. این درد انسان است، یعنی درد جدائی از حق و آرزو و اشتیاق تقرب به ذات او و حرکت به سوی او و نزدیک شدن به او. تا انسان به ذات حق نرسد، این دلهره و اضطراب از بین نمی رود و دائما این حالت برای او هست. اگر انسان خود را به هر چیز سرگرم کند، آن چیز سرگرمی است، (حقیقت) چیز دیگر است، قرآن این مطلب را به این تعبیر می گوید: «الا بذکر الله تطمئن القلوب؛ آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد» (رعد/ 28) بدانید فقط و فقط دلها با یک چیز از اضطراب و دلهره و ناراحتی، آرام می گیرد، این درد بشر به وسیله یک چیز است که آرامش پیدا می کند و آن، یاد حق و انس با ذات پروردگار است. عرفا بیشتر روی این درد تکیه کرده اند و دیگر به درد دیگری توجه ندارند و یا بگوئیم کمتر توجه دارند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 66-67

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اخلاق انسان انسان کامل ویژگی های امام داستان اخلاقی رنج

معنای اصالت ایمان در اسلام
یک مطلب در باب ایمان این است که آیا ایمان و معرفت حال اعم از اینکه ایمان را همان معرفت بدانیم یا معرفت را جزئی از ایمان بدانیم، که گفتیم دومی درست است اصالت دارد یا مقدمه عمل است و اصالتی ندارد؟ مقصود از اینکه 'ایمان اصالت دارد' چیست؟ یعنی، اینکه اسلام، ایمان را با همان خصوصیاتی که گفتیم به ما توصیه کرده است، آیا از این نظر است که ایمان، پایگاه اعتقادی عمل انسان است؟ یعنی از این باب است که چون انسان در دنیا باید تلاش و کوشش کند و همیشه در فعالیت باشد و این فعالیت باید بر اساس یک نقشه باشد و انسان باید هدف و برنامه و تاکتیک داشته باشد، (لذا) باید زیربنای اعتقادی داشته باشد؟ و به عبارت دیگر آیا چون انسان خواه ناخواه موجودی است که فعالیتش فکری است و اگر بخواهد یک برنامه عملی در زندگی داشته باشد و به هدفهای خود در زندگی برسد، بدون یک زیربنای فکری و اعتقادی امکان ندارد، پس به این دلیل باید یک زیربنای فکری و اعتقادی به او داد تا بتواند این روبناهای فکری را بر اساس آن زیربنا بسازد؟
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درست مثل کسی که می خواهد یک ساختمان (خانه یا سالنی) بسازد، آن کسی که می خواهد سالن بسازد، چیزی که برای او هدف و مقصود است این است که این سالن دارای چهار دیوار و یک سقف و درها و غیره باشد، اما آن زیرسازیها و زیربناها و ته پایه هایی که معمولا زمین را می کنند و مقداری از هر پایه را در داخل زمین می گذارند، جزء هدف او نیست، بلکه برای اینکه این بنا محکم بایستد و نلغزد و نیفتد، باید آن زیربنا را احداث کرد. این، از آن جهت است که برای آنها ایمان به آن اصول فکری اصالت ندارد، آن اصول فکری فقط پایگاه اعتقادی و زیربنای فکری است. از آنجا که نمی شود یک ایدئولوژی، بدون جهان بینی باشد، این جهان بینی را در زیر این ساختمان قرار می دهند، برای اینکه بتوانند ایدئولوژی خود را بر روی این جهان بینی بگذارند. ولی اساس و هدف، ایدئولوژی است.

مثلا 'کمونیسم' یک سلسله اصول فکری و اعتقادی دارد که آن اصول بر مبنای ماتریالیسم است، بر مبنای مادیگری است، و همچنین یک سلسله اصول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی دارد که از نظر سازمان فکری، آن اصول اعتقادی زیربنای فکری این اصول هستند. ولی برای یک کمونیست، آن اصول فکری، هدف نیست، واقعا برای یک کمونیست، ماتریالیسم هدف نیست و برایش اصالتی ندارد، ولی فکر می کند و فکرش هم غلط است که بدون ماتریالیسم، این اصول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را نمی شود به هیچ وجه توجیه کرد، پس برای اینکه بشود این اصول را توجیه کرد، آن اصول فکری را می پذیرد.

ص: 7458





اخیرا بسیاری از کمونیستها در دنیا پیدا شده اند که ماتریالیسم را از کمونیسم تفکیک کرده اند، گفته اند نه تنها برای ما ماتریالیسم اصالت ندارد، بلکه هیچ ضرورتی ندارد که ما حتما ماتریالیسم را به صورت یک اصلی که نمی شود ردش کرد در نظر بگیریم، ما کمونیسم را می خواهیم ولو منهای ماتریالیسم باشد. مگر الان در گوشه و کنار دنیا از رهبران کمونیسم نیستند کسانی که کم کم مبارزه با مذهب را دارند تخفیف می دهند؟ این، از آن جهت است که برای آنها ایمان به آن اصول فکری اصالت ندارد، آن اصول فکری فقط پایگاه اعتقادی و زیربنای فکری است. از آنجا که نمی شود یک ایدئولوژی، بدون جهان بینی باشد، این جهان بینی را در زیر این ساختمان قرار می دهند، برای اینکه بتوانند ایدئولوژی خود را بر روی این جهان بینی بگذارند. ولی اساس و هدف، ایدئولوژی است.

در اسلام چطور؟ آیا اسلام ایمان اسلامی را ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیاء و اولیاء، و ایمان به معاد را فقط برای این طرح کرده که یک زیربنای فکری و اعتقادی داده باشد؟ آیا به این دلیل اصول فکری را عرضه می دارد که می خواهد ایدئولوژی را روی یک اصول فکری بنا کند و هدف اصلی آن ایدئولوژی است، و الا خود این اصول فکری اصالتی ندارند؟ یا نه، خود این اصول فکری اصالت دارند؟ (جواب این است که) در عین اینکه این اصول فکری، زیربنای فکری و اعتقادی ایدئولوژی اسلام است اما ارزشش فقط ارزش زیربنائی نیست. در اسلام، ایمان اسلامی زیربنای فکری و اعتقادی است و ایدئولوژی اسلامی بر اساس این ایمان بنا شده است، ولی ایمان در عین داشتن ارزش زیربنائی، اصالت هم دارد یعنی هدف نیز شمرده می شود.
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پس در این جهت حق با فلاسفه است که ایمان، خودش اصالت دارد نه اینکه ارزش ایمان، ارزش 'مقدمه عمل بودن' است. اینطور نیست که هرچه هست عمل است و هرچه هست فعالیت و کوشش است، بلکه اگر ایمان را از عمل بگیریم، یک پایه را خراب کرده ایم همچنانکه اگر عمل را از ایمان بگیریم، یک پایه دیگر را خراب کرده ایم.

قرآن همیشه می گوید: «الذین امنوا و عملوا الصالحات؛ کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند.» (کهف/ 30) اگر ایمان، منهای عمل باشد یک رکن سعادت وجود دارد ولی رکن دیگر آن موجود نیست و اگر عمل را بگیریم و ایمان را رها کنیم، باز هم درست نیست، خیمه سعادت روی یک پایه نمی ایستد. ایمان از نظر اسلامی ارزش ذاتی و اصالت دارد و واقعا کمال انسان در این دنیا و بالخصوص در دنیای دیگر به این است که 'ایمان' داشته باشد، برای اینکه در اسلام، روح واقعا استقلال دارد و از خود کمالی دارد و بعد از مردن باقی است. اگر روح به کمالات خودش نرسد، ناقص و فاسد است و به سعادت خودش نائل نمی شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 137-139 و 142

کلی__د واژه ه__ا

ایمان ایدئولوژی عمل صالح انسان اسلام کمال

ارجحیت اخلاقی دور بودن زن و مرد
در کافی برخی روایات بدین مضمون نقل شده که توجه مرد به زن است و توجه زن به مرد، پس زنان را در حصار خانه قرار دهید. خود صاحب کافی معتقد است که مقصود اینست که هر چه زودتر آنها را در حصار ازدواج قرار دهید. ولی یک عده روایات دیگر وجود دارد که ممکن است آنها را توصیه اخلاقی به مردان نسبت به زنان شمرد که از خطرات تماس های مردان با زنان آگاه باشند. صاحب وسائل این روایات را بر استحباب حمل کرده است.
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امام علی (ع) به فرزندش امام مجتبی (ع) چنین توصیه می فرماید: «و اکفف علیهن من ابصارهن بحجابک ایاهن، فان شدة الحجاب ابقی علیهن، و لیس خروجهن باشد من ادخالک من لایوثق به علیهن و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک فافعل؛ تا می توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. هیچ چیز بهتر از خانه، زن را حفظ نمی کند. همانطور که بیرون رفتن آنان از خانه و معاشرت با مردان بیگانه در خارج خانه برایشان مضر و خطرناک است، وارد کردن تو مرد بیگانه را بر او در داخل خانه و اجازه معاشرت در داخل خانه نیز مضر و خطرناک است. اگر بتوانی کاری کنی که جز تو مرد دیگری را نشناسند چنین کن.» (نهج البلاغه، نامه 31 وصیت معروف امیرالمؤمنین به امام حسن (ع)).

این یک توصیه اخلاقی است. علمای اسلام این جمله را به شکل یک توصیه اخلاقی تلقی کرده اند. اگر ما بودیم و چنین تعبیراتی، بدون شک آنچه استنباط می شد بیش از 'توصیه اخلاقی' بود، بلکه بیش از لزوم ستر وجه و کفین بود، آنچه استنباط می شد همان است که ما از آن به حبس زن در خانه تعبیر کرده ایم. ولی علت اینکه فقها به مضمون چنین جمله ها فتوا نداده اند ادله قطعی دیگر از آیات و روایات و سیره معصومین بر خلاف مفاد ظاهر این تعبیرات است و به اصطلاح ظاهر این جمله ها 'معرض عنه' اصحاب است. لهذا این جمله ها حمل به توصیه اخلاقی شده است و ارزش اخلاقی دارد نه فقهی. آنچه فقها از امثال این جمله ها استنباط کرده اند این است که اینگونه جمله ها ارشاد به حقیقتی روحی و روانی در روابط دو جنس است و شک نیست که حقیقتی را بیان می کند. رابطه زن و مرد اجنبی سخت خطرناک است. گیلی است که پیلان بر آن می لغزند. آنچه اسلام لااقل به صورت یک امر اخلاقی توصیه می کند اینست که تا حد ممکن اجتماع مدنی غیر مختلط باشد. جامعه امروز زیان های اجتماع مختلط را به چشم خود می بیند. چه لزومی دارد که زنان فعالیت های خود را به اصطلاح 'دوش به دوش' مردان انجام دهند. آیا اگر در دو صف جداگانه انجام دهند نقصی در فعالیت و راندمان کار آنان رخ می دهد؟ اثر این دوش به دوش ها اینست که هر دو همدوش را از کار باز می دارد و هر یک را به جای توجه به کار متوجه 'همدوش' می کند، تا آنجا که غالبا این همدوشی ها به هم آغوشی منتهی می گردد.
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رابطه زن و مرد در کلام حضرت زهرا علیهاسلام

حدیثی است از حضرت فاطمه زهرا (س). هر چند فقها بدین حدیث استناد نمی کنند اما می تواند توجیه صحیحی داشته باشد. خلاصه حدیث اینست: «روزی پیامبر اکرم (ص) از مردم پرسیدند: چه چیز برای زن از هر چیز بهتر است؟ کسی نتوانست پاسخ بگوید. امام حسن (ع) کودک و در مجلس حاضر بود. قصه را برای مادرش زهرا (س) نقل کرد. زهرا فرمود: از همه چیز بهتر برای زن اینست که مرد بیگانه ای را نبیند و مرد بیگانه ای هم او را نبیند.» (وسائل، جلد 3، صفحه 9 نقل از کشف الغمة)

این حدیث نیز توصیه اخلاقی است و ارجحیت دور بودن زن و مرد را بیان می کند. ما قبلا گفته ایم تمام ترخیص های اسلامی در این زمینه به خاطر جلوگیری از حرج و مضیقه است. ار جحیت اخلاقی پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حریم میان آن دو در حدود امکان سر جای خود باقی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 215-217

کلی__د واژه ه__ا

اسلام فقه اخلاق حجاب مرد زن روابط اجتماعی

لزوم پیش نیفتادن از دستورات خداوند
قرآن کریم در سوره حجرات می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله؛ ای مؤمنین! از خدا و رسول خدا جلو نیفتید.» (حجرات/ 1) مقصود از جلو افتادن از خدا و پیغمبر این است که کار دینداری و مقدس مأبی را به جائی رسانیم که خدا و رسول نگفته اند و بخواهیم از پیامبر اکرم (ص) هم جلوتر حرکت کنیم.
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امام علی (ع) می فرماید: «ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها؛ خداوند واجباتی را بر شما واجب ساخته، آن ها را تباه نسازید، و مرزهایی برایتان معین کرده، از آن ها تجاوز نکنید و از چیزهایی نهی فرموده، حرمت آن ها را نشکنید و از چیزهایی هم سکوت کرده و آن ها را از روی فراموشی واننهاده، پس درباره آنها خود را به زحمت نیفکنید.» (نهج البلاغه/ حکمت 105)

پیغمبر اکرم (ص)، در حدیثی که در 'جامع الصغیر' نقل کرده است، می فرماید: «ان الله یحب ان یؤتی رخصه کما یکره ان یؤتی معصیته؛ خداوند همانطور که ناخوش می دارد آنچه را نهی کرده است مردم انجام دهند دوست دارد آنچه را اجازه داده است و بلامانع شمرده، مردم آنرا همان طور بلامانع تلقی کنند، از پیش خود چیزی را که خداوند ممنوع نکرده است، ممنوع نشمارند».

این حدیث بدین عبارت نیز نقل شده است: «ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه؛ خداوند دوست دارد هر چیزی را که مباح قرار داده است و رخصت فرموده مردم آن را مباح شمارند همچنانکه دوست دارد هر چه را نهی کرده است ناروا به شمار آورند».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 234-233

کلی__د واژه ه__ا

باورها در قرآن احکام فقهی فلسفه احکام واجبات انسان

سلوک عرفانی انسان از نظر امام علی علیه السلام
نهج البلاغه مثل خود علی (ع) است. کلام انسان مثل خود اوست، چون کلام تنزل روح انسان است، تجلی روح انسان است. یک روح پست، کلامش پست است و یک روح عالی، کلامش عالی است، یک روح یک بعدی، کلامش یک بعدی است و یک روح چند بعدی، کلامش هم چند بعدی است. علی (ع) چون یک شخصیت جامع الاضداد است. کلامش هم جامع الاضداد است. در کلامش عرفان هست در اوج عرفان، فلسفه هست در اوج فلسفه، آزادی خواهی هست در اوج آزادی خواهی، حماسه هست در اوج حماسه، اخلاق هست در اوج اخلاق. نهج البلاغه مثل خود علی، جامع است. در یکی از جملاتش می فرماید: «قد احیی عقله، و امات نفسه؛ یک سالک را بیان می کند که عقل خود را زنده کرده است و نفس خود را میرانده است.» «حتی دق جلیله، و لطف غلیظه؛ تا آنجا که این مراقبت و ریاضت شرعی، نازکش کرده است.» و این گوشت ها را تا اندازه ای از تنش آب کرده است، غلظت روحش را تبدیل به لطف کرده و روحش رقیق شده است. «و برق له لامع کثیرالبرق؛ در آن حالت یک مرتبه یک برقی از درون، در او می جهد.» «فابان له الطریق؛ راه را برایش روشن می کند.» «و سلک به السبیل، و تدافعته الابواب الی باب السلامة؛ از این در به آن در، و از این منزل به آن منزل می رود تا به آخرین منزل که منزل سعادت است و نهایت راه اوست، می رسد.» (نهج البلاغه/ خطبه 220)
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بنابراین، برای انسان کامل تا این حدود که انسان کامل، انسان سالک است و انسان کامل باید انسانی باشد که تهذیب و تزکیه نفس کرده باشد، اسلام می گوید بله، همینطور است. مسأله بالاتر اینکه آیا انسان کامل اسلام، انسان سالک است؟ انسانی است که مرحله به مرحله پیش رفته و قدم به قدم جلو رفته؟ انسانی است که سیر و سلوک کرده و منزل به منزل پیش رفته؟ بله، چون علی (ع) می گوید: «و تدافعته الابواب الی باب السلامة؛ از این در به آن در، می رود و در دیگری به روی او باز می شود و منزل دیگری (پشت سر می گذارد)، تا به دری می رسد که به آن 'باب السلامه' می گویند.» به آنجا که برسد، به نهایت راه رسیده است. آیا 'قرب به حق' درست است؟ بدون شک. مسلم است که انسان اگر به آنجا برسد، بین او و خدا حجابی نیست و خدا را با دیده دل می بیند. او دیگر مثل ما نیست که لازم باشد برایش اینطور استدلال کنند: به آسمان نگاه کنید تا خدا را کشف کنید، به زمین نگاه کنید تا خدا را کشف کنید، به برگ درخت نگاه کنید تا خدا را کشف کنید. نه، دیگر این حرفها نیست. خدا برای او از این برگ درخت و این زمین و آسمان روشنتر است. مگر امام حسین (ع) همین مطلب را نفرموده است: «ایکون لغیرک من الظهور مالیس لک؟؛ آیا غیر تو ظهوری دارد که تو نداری؟» (دعای عرفه) شخصی از علی (ع) پرسید: آیا خدا را دیده ای؟ فرمود: من اصلا خدایی را که ندیده باشم، عبادت نکرده ام! بعد برای اینکه او خیال نکند منظور، دیدن خدا با چشم است که خدا در یک جایی قرار گرفته باشد، فرمود: «لا تدرکه العیون بمشاهدة العیان، و لکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان؛ با چشم سر، او را ندیده ام ولی با چشم دل دیده ام، شهودش کرده ام.» (نهج البلاغه/ خطبه 197)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 158-160

کلی__د واژه ه__ا

عرفان امام علی (ع) نهج البلاغه انسان کامل تقرب به خدا تزکیه نفس اسلام

طریقه مواجهه صحیح با دنیا از نظر امام علی علیه السلام
امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «فمن شغل نفسه بغیر نفسه تحیر فی الظلمات، و ارتبک فی الهلکات، و مدت به شیاطینه فی طغیانه، و زینت له سیی ء أعماله؛ فالجنة غایة السابقین، و النار غایة المفرطین؛ کسیکه در این دنیا از اصلاح نفس خود غافل گردد و به غیر خود مشغول شود (خواه به افساد غیر یا به اصلاح) چنین کسی در تاریکیهای عمیق فرو رفته و متحیر خواهد شد، و در وادی هلاک سقوط خواهد نمود. بطوریکه خلاصی از آن نباشد، و ابلیسان و راهزنان شیطانی پیوسته او را در طغیان و سرکشی می کشانند و زشتی کردار او را به صورت فریبنده در نزد او جلوه می دهند؛ پس بهشت نهایت سفر افرادی است که از طغیان و زینت اعراض کرده و به نفس خود و اصلاح آن مشغول شده اند و گوی سبقت را از همگنان ربوده اند، و آتش نهایت سیر زیان کاران و کوتاه نظران و تقصیرکاران است» (خطبه 157) (شرح نهج البلاغه، محمد عبده، مطبعة عیسی البابی الحلبی، مصر، ج 1 ص 286).

و در جای دیگر می فرماید: «الدنیا دار غرور و فنآء، و ملتق_ی ساع_ة و وداع، و الناس متصرفون فیها بین ورد و صدر، و صآئرون خبرا بعد أثر. غایة کل متحرک سکون، و نهایة کل متکون أن لا یکون؛ فإذا کان ذلک کذلک، فلم التهالک علی هالک؟ و اعلموا أنما الدنیا تطلب لثلاث: للعز و الغنی و الراحة؛ فمن قنع عز، و من زهد استغنی، و من قل سعیه استراح؛ دنیا خانه غرور و فنا و محل برخورد و ملاقات است یکساعت با همدیگر و سپس وداع و مفارقت از هم. مردم پیوسته در حرکت می آیند و می روند و دائما دو دروازه دنیا باز، دسته ای وارد و دسته دیگر خارج می شوند. و بعد از آنکه در دنیا اثری بودند تبدیل به خبر می گردند. (یعنی چه؟ یعنی دیگر از وجود آنان اثری نیست. از قدرت آنها، از علم آنها، از حیات دنیوی آنها، از تمام صفات و آثار آنان اثری نیست؛ خبر است. یک روز اثر بودند امروز خبر شدند، شناسنامه عوض می شود، آقای... أیده الله تبدیل به مرحوم آقای... رحمه الله می شود، امروز می گویند: خدایش شفا دهد، برای او حمد بخوانید، فردا می گویند: خدایش رحمت کند برای او فاتحه بخوانید. هست اینطور یا نه؟!
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برادر! پدر ما کو؟ جد ما کو؟ اجداد ما کجا رفتند؟ همه آنها خبر شدند. یک روز اثر بودند، چه اثر مهمی؛ دنیا را زیر گام خود تکان می دادند، فریاد أنانیت آنان گوش فلک را کر می کرد؛ اینها همه اثر بود. می آمدند در این مساجد می نشستند به نصائح و مواعظ گوش می دادند، همه اثر بودند. امروز همه خبر شدند، همه و همه. ما هم امروز اثریم؛ می گوئیم، می شنویم، در فعالیت هستیم؛ فردا خبریم، می گویند: خدایشان رحمت کند، دیروز اثر بودند امروز خبر شدند. این قرعه ای نیست که فقط بنام آنان زده شود، شتری است که در هر خانه می خوابد و از همه کس استقبال خواهد نمود.)

نهایت هر متحرکی سکون است؛ و آخر هر موجودی که لباس حیات و کون پوشیده أن لا یکون است. پس چون مطلب از این قرار است، به چه دلیل، به چه مجوز عقلی شخص خود را برای رسیدن به چیزهای فانی و خراب در کام هلاک بیفکند و برای وصول به این امور فانیه و زائله در خودکشی و تهالک سبقت گیرد؟

بدانید ای مردم! که دنیا برای سه چیز مورد رغبت و طلب واقع می شود: برای عزت و برای غنی و بی نیازی و برای راحتی؛ کسیکه قناعت پیشه گیرد پیوسته عزیز است، و کسیکه در امور دنیویه بی رغبت باشد و اظهار تمایل و درخواست نکند همیشه بی نیاز است، و کسیکه سعی و کوشش خود را برای وصول به دنیا کم کند راحت است».

دین از طرف خدا آمده تا به انسان بگوید: ای انسان! تو مهمل نیستی، تو یک موجود متفرد و جدا از جمیع موجودات نیستی، تو متفرق نیستی، تو به تمام عالم متصلی، تو به پروردگارت مرتبطی، یک جزء و یک فرد از مجموعه عالم کون هستی، برای مقصدی آمده ای، و در این دنیا به جهت خاصی زندگی می کنی، و از اینجا هم به جای دیگر خواهی رفت؛ «رحم الله امرأ علم من أین و فی أین و إلی أین؛ خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، و الان در کجاست، و به کجا خواهد رفت.»
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در روایت است که چون أمیرالمؤمنین (ع) این آیه از سوره قیامت را قرائت میفرمود: «أیحسب الانس_ان أن یترک سدی؛ آیا انسان گمان می کند که مهمل و سر به خود رها شده است؟» (قیامت/ 36)، اشکهایش از دیدگانش فرو میریخت و این آیه را تکرار میفرمود.

تمام فیض و رحمت پروردگار از عوالم غیب شامل حال فردی است که خود را در عالم هستی و سرای آفرینش مهمل و عبث نمی بیند، خود را می بیند که از نزد خدا آمده و در این دنیا برای مأموریتی با برنامه خاصی وارد شده است، باید بدان عمل کند و از این دنیا هم شادان بسوی خدا حرکت کند، خوب برود، با شوق و محبت بسوی مقام رضوان خدایش ارتحال کند.

اگر انسان این معنی را خوب بفهمد و طبعا کردارش نیز بر همین پایه و فکر متین قرار گیرد، مرگش آنقدر آسان می شود که از موئی که از میان ماست بکشند آسانتر است.



وابستگی و مرگ

وقتی عزرائیل برای قبض روح بنده مؤمن می آید و او را بعلت انس با فرزندان و بستگان و ارحام و متعلقات، در حرکت به آن عالم سنگین می بیند و مؤمن در پذیرش قدری تأنی و تأمل دارد، آن ملک مقرب به نزد پروردگار رب ودود برمی گردد و علت تأنی مرد مؤمن را عرض می کند، خطاب می رسد بر کف دستت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم و نشانش بده.

عزرائیل بر کف دست راست خود می نویسد، بسم الله الرحمن الرحیم و آن را به مؤمن نشان می دهد که ناگاه مؤمن خود را در عالم دیگر در بحبوحات بهشت می بیند، و کیفیت حرکت و مرگ خود را ادراک نمی کند. این حال مؤمن است.
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اما پناه به خدا از سکرات کافر؛ یک عمر در جهت معاکس با عالم حیات گام برداشته و برای زخارف و زینت های دنیا عمر خود را تباه کرده، برای جاه و اعتبار، ساعات و دقائق هستی خود را سپری نموده، پروردگار رحیم و رئوف را در بوته نسیان سپرده و با دشمنان او که او را به عالم اعتبار و نیستی گرایش می دهند نقد عمر باخته است؛ در اینحال هر یک از این تعلقات مانند زنجیری آهنین که دل او را به خود بسته اند او را به سوی خود می کشند، هزاران تعلق با هزاران زنجیر؛ کجا می تواند به آسانی کوچ کند؟ اگر تمام ذرات و سلولهای پیکرش را ریش ریش کنند باز حاضر نمی شود به اختیار برود، اینجاست که خطاب: «خذوه فغلوه* ثم الجحیم صلوه؛ (گویند) بگیرید او را و در غل کشید* آنگاه میان آتشش اندازید» (حاقه/ 30-31) او را در می یابد و دهشت زده او را به عالم تاریک و غربت می برند.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- صفحه 43-38

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تربیت دنیا انسان مرگ قرآن خدا

مبهم و مشکل بودن مسئله مرگ
مساله مرگ از مسائل مشکله به شمار می رود. افراد بشر زحمت ها کشیده، رنجها برده اند که بتوانند زندگی را در دنیا جاودان کنند، مساله مرگ را حل نموده و این مشکله را بردارند؛ هیچکس موفق نشده است. قدرتمندترین سلاطین، بزرگان، علماء و دانشمندان، حکماء و فیلسوفان و اندیشمندان و متفکران، در طی قرون عدیده و گذشت ایام با تمام قوای مادی و معنوی و فکری کوشیدند و تمام همت و نیروی خود را مصرف نمودند بلکه بتوانند این معما و معضله را حل کنند تا بشر بتواند در دنیا دائما زیست کنند و در انتظار دهشتناک مرگ نباشد؛ نشد. فیلسوف شرق و رواج دهنده مکتب مشائین: شیخ الرئیس بوعلی سینا، از جمله اشعار معروف و مشهور اوست که:
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از قعر گل سیاه تا اوج زحل *** کردم همه مشکلات گیتی را حل

بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل *** هر بند گشاده شد مگر بند اجل

و نیز حکیم خیام که خود را مدعی کشف معضلات و حل غوامض علوم می داند گوید:

خیام که خیمه های حکمت می دوخت *** در کورة غم فتاد و ناگاه بسوخت

مقراض اجل طناب عمرش ببرید *** دلال امل به رایگانش بفروخت

حضرت امیرالمؤمنین (ع) در همان ایامی که ضربت خورده بودند در ضمن خطبه ای می فرماید: «أیها الناس! کل امری لاق ما یفر منه فی فراره، الاجل مساق النفس. و الهرب منه موافاته. کم اطردت الایام أبحثها عن مکنون هذا الامر، فأبی الله إلا إخفآءه؛ هیهات! علم مخزون؛ ای مردم! تمام افراد بشر در زندگی خود برخورد می کنند با چیزی که از آن فرار می کرده اند که همان مرگست. و اجل و مدت زندگی همان زمانی است که نفس او را به مرگ سوق می دهد و رهبری می کند، و فرار از آن عین برخورد و رسیدن به آنست. چه بسیار روزها گذشت که من در صدد جستجو و تفحص از حقیقت بروز این واقعه بودم ولی خداوند او را به اراده جدیه خود مخفی داشت؛ هیهات! این دانشی است که در خزانه علم الهی مخفی است» (خطبه 149 نهج البلاغه).

عجیب است که انسان با فرار از مرگ چگونه خود را به مرگ نزدیک می کند. از خیابان تند می دود به ماشین نخورد، همان سرعت موجب تصادف و مرگ او می گردد. در ظاهر فرار از مرگ است و در واقع استقبال از مرگ. چه بسا به طبیب مراجعه می کند که مرضش معالجه شود، با اندک اشتباه طبیب می میرد. به بیمارستان می رود تا با عمل جراحی قدری در دنیا بیشتر زیست کند چه بسا در زیر کارد جراح جان می سپرد. مثال برای این موضوع بسیار است بلکه می توان گفت تمام ساعات و لحظاتی که بر انسان می گذرد، در آن ساعات و لحظات می کوشد تا خود را از چنگ مرگ نجات دهد و موجودیت خود را حفظ کند و آنچه برای ادامه حیات او مفید است بجا آورد و آنچه موجب قطع و زوال حیات اوست از خود دور کند.
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این غریزه تمام افراد بشر است ولیکن با وجود این غریزه که صد در صد تلاش خود را مصروف به بقاء خود می کند حتی در خواب هم دارای این حس خویشتن داری است، اما در متن واقع هر لحظه خود را به مرگ نزدیکتر نموده و با همین فعالیت ها که منطبق بر زمان گذران است و طی این زمان از اراده و اختیار او بیرون است، خواهی نخواهی با دست خود، خود را به جلو می برد و لحظه به لحظه اجل و مرگ خود را استقبال نموده دائما به او نزدیک می گردد. اینست که مولا می فرماید: «و الهرب منه موافاته؛ فرار از او عین وصول و دریافت اوست».

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی - معادشناسی 1 - صفحه 56-53

کلی__د واژه ه__ا

مرگ

رابطه انسان با دنیا از نظر امام علی (ع)
شخصی در حضور امیرالمؤمنین علی (ع) شروع کرد به مذمت کردن دنیا. شنیده بود که علی (ع) دنیا را مذمت می کند. ولی نمی فهمید که او (از چه جنبه ای) دنیا را مذمت می کند. او خیال می کرد که وقتی علی (ع) دنیا را مذمت می کند، مثلا طبیعت را مذمت می کند، نمی دانست که او دنیاپرستی را مذمت می کند، او تو را از نظر پرستش دنیا که ضد حق پرستی و حقیقت پرستی است و مساوی با نفی همه ارزشهای انسانی است، مذمت می کند. وقتی آن مرد دنیا را مذمت کرد، علی (ع) (به سختی برآشفت و فرمود): «ایها الذام للدنیا، المغتر بغرورها، المخدوع باباطیلها، اتغتر بالدنیا ثم تذمها؟ انت المتجرم علیها أم هی المتجرمة علیک؟»؛ ای آقای مذمتگر دنیا! ای کسی که فریب دنیا را خورده ای! دنیا تو را فریب نداد، تو فریب خوردی در حالیکه تو خود به غرور دنیا گرفتار شده ای و فریفته باطلهای آن هستی آیا تو خود مغرور به دنیا هستی و سپس مذمت آن می کنی؟. خیلی تعبیر عجیبی است. دنیا کسی را فریب نمی دهد، انسان خودش فریب می خورد.
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من در این باره مثلی می گویم: یک وقت پیرزنی با آرایشهای مصنوعی، انسان را گول می زند. دندان در دهانش ندارد، دندان مصنوعی می گذارد، مو به سرش ندارد، موی مصنوعی می گذارد. به قول آن شاعر عرب:

عجوز تمنت ان تکون فتیة *** و قد یبس العینان و احدودب الظهر

ترجمه: پیر زالی که آرزو دارد جوان شود حال آنکه چشمانش کم سو و پشتش خمیده است.

یک بیچاره ای او را به صورت یک زن جوان خیال می کند و وقتی کار از کار گذشته است، می بیند که اشتباه کرده است. ولی یک وقت همین پیرزن، می گوید: آقا! سن من پنجاه و نه سال و شش ماه و شش روز است و حقیقت را می گوید. دندانها و موهایش را نشان می دهد، می گوید: یک دندان هم به دهانم ندارم و موهائی را که می بینی، موی مصنوعی است که به سرم گذاشته ام، من همین هستم، آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ او هر چه می گوید من دندان ندارم (انسان) می گوید: قربان همان دندانهایی که نداری! هرچه می گوید من زلف ندارم، انسان می گوید: شما تعارف می فرمائید، من می فهمم که شما دارید هزم نفس می کنید. پس این پیرزن تو را فریب نداده، تو خودت آماده فریب خوردن هستی، خودت می خواهی خودت را فریب بدهی، یک موضوع برای فریب خوردن می خواهی.

علی (ع) می فرماید: دنیا که چیزی را مخفی نکرده است. دنیا چه چیز را مخفی کرده که می گوئی دنیا مرا گول زد؟ آن روزی که به دست خودت پدرت را دفن کردی، دنیا تو را گول زد؟! دنیا می گوید من همینم که هستم، من محل تغیر هستم و ثباتی در من نیست. دنیا می گوید من را همانطور که هستم، درک کن، چرا می خواهی مرا آنطور که نیستم، باور کنی؟ من یک جوری هستم و دارم خودم را هم به تو نشان می دهم ولی تو می خواهی مرا آنطور که نیستم و خودت خیال می کنی، باور کنی، پس دنیا کسی را فریب نمی دهد، انسان فریب می خورد. «انت المتجرم علیها ام هی المتجرمة علیک؟»؛ بیا حساب کنیم، آیا تو بر دنیا جنایت کردی یا دنیا بر تو جنایت کرد؟ تو به این عالم خیانت می کنی یا عالم به تو خیانت می کند؟ «ام متی غرتک؟»؛ دنیا کی تو را فریب داد؟ «متی استهوتک؟»؛ کی دنیا هوای نفس تو را طلب کرد؟ این تو هستی که با هوای نفس خود دنبال دنیا هستی. «أبمصارع ابائک من البلی؟ أم بمضاجع امهاتک تحت الثری؟»؛ آیا به محل سقوط پدرانت در دامن فنا، یا به خوابگاه مادرانت در زیر خاک تو را فریب داده؟ بعد فرمود: «الدنیا مسجد احباء الله»؛ دنیا مسجد دوستان خداست. آیا اگر مسجد نباشد، عابد می تواند عبادت کند؟ «متجر اولیاء الله»؛ دنیا بازار تجارت اولیاء خداست. اگر بازار نباشد، آیا بازرگان می تواند بازرگانی کند و سود ببرد؟ آن فکر که دنیا را برای انسان (به منزله) زندان و چاه و قفس می داند و می گوید وظیفه انسان بیرون رفتن از این زندان و خارج شدن از این چاه و شکستن این قفس است، مبتنی بر یک اصل دیگری در باب معرفةالنفس و معرفةالروح است که اسلام آن را قبول ندارد. (نهج البلاغه/ حکمت 131)

ص: 7471





من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 178-179

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق انسان نکوهش امام علی (ع) داستان اخلاقی فریب تربیت

توصیه های امیرالمؤمنین درباره مرگ
محمدبن ادریس حلی روایت می کند از امام صادق (ع) که آنحضرت فرمودند: خبر مرگ یکی از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) به آنحضرت رسید، و پس از آن، خبر دیگری رسید که آن مرد نمرده است؛ حضرت نامه ای برای آن مرد نوشتند که:

«بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، خبری از ناحیه تو برای ما آمد که موجب تشویش و فزع و جزع برادران تو شد. پس از آن، خبر دگری آمد و خبر اول را تکذیب نمود، و این خبر موجب سرور و روشنی چشم و فرح ما شد. لیکن این سرور و فرح سریع الانقطاع است، و بزودی تصدیق خبر اول به این سرور رسیده و آنرا در بر خواهد گرفت. پس آیا تو در این زمینه و موقعیت مانند کسی هستی که مرگ را چشیده باشد و سپس زنده شده باشد؟ آیا مانند کسی هستی که از خدا تقاضای رجوع به دنیا را کرده باشد و خدا حاجت او را برآورده و به دنیا برگردانیده، و در اینحال او خود را مستعد و آماده نموده که از اموال خود آنچه موجب خرسندی و خشنودی اوست برداشته و با خود به محل قرار همیشگی و منزل جاودانی ببرد، و برای خود ابدا دارائی و ثروتی غیر از آن نبیند؟ بدان که شب و روز -که پیوسته بدنبال هم میگردند- با نهایت سعی و جد و جهد می کوشند که عمرها را کوتاه کنند، و اموال را فانی و خراب بنمایند، و اجلها را درنوردیده و آخرین نقطه آنرا برسانند. هیهات، هیهات! چقدر دور است افهام مردم غافل از این واقعیت. روز و شب چقدر بر قوم عاد و ثمود و طوائف کثیر دیگری طلوع کرده و وارد شدند و چهره خود را بدان گروه نشان دادند، تا در نتیجه همه آنها را مرگ دریافته و به خدای خودشان وارد شدند و در مقابل اعمال خود قرار گرفتند. روز و شب پیوسته تر و تازه بوده و این همه اموری که در دنیا انجام می گیرد از خرابی ها و کهنگی ها و مرض ها و مرگ ها، و دائما این روز و شب از مقابل آنها می گذرند و بر آنها مرور می کنند، هیچگاه آنها را کهنه نمی کنند؛ و پیوسته این دو آماده اند که آنچه را بر سر سابقین وارده کرده اند بر لاحقین نیز وارد کنند، و آن مرگ ها و فسادها و بوارهائی را که بر سر گذشتگان فرود آورده اند بر آیندگان نیز فرودآرند. بدان که تو عینا نظیر برادران و شبیهان خود هستی که دنیا را ترک کرده و پس از مدتی زندگی، غزل وداع را خوانده اند. مثل تو مثل جسد و پیکری است که تمام قوای آن بیرون رفته و در آن جز آخرین نفسهای کوتاه باقی نمانده است، پیوسته در انتظار ملک الموت نشسته، و هر لحظه گوش به داعی حق فرا داده است. پس ما پناه میبریم به خدا از آنچه در مقام اندرز و نصیحت می گوئیم ولی در مقام کردار و عمل کوتاهی می کنیم (کتاب «السرائر» طبع سنگی ص20 از باب مستطرفات)».
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 194-192

کلی__د واژه ه__ا

مرگ پند و اندرز اصحاب امام علی (ع)

هشدارهای امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به مرگ
از فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) است که: «فإن الغایة أمامکم، و إن ورآءکم الساعة تحدوکم تخففوا تلحقوا، فإنما ینتظر بأولکم ءاخرکم؛ ای مردم! لقاء خدا، نتیجه اعمال، بهشت و دوزخ، در جلوی شماست و مرتبا بسوی آن حرکت می کنید و بدان نزدیک می شوید و آن ساعت مرگ و اجل پشت سر شماست و با آواز حدی شما را میراند و به آن غایتی که در پیش دارید می رساند، بار خود را سبک کنید تا برسید، پیشینیان که رفته اند در انتظار شما هستند» (نهج البلاغه خطبه 21 و از طبع مصری با تعلیقه محمد عبده ج 1 ص 58). همانطور که برای شتر در راههای طولانی و بیابانهای گرم، برای آنکه طول راه را حس نکند و این مسافت را طی کند ساربانان آواز حدی می خوانند تا بالاخره شتر را به مقصد رسانیده، بارش را بر زمین گذارند؛ امیرالمؤمنین (ع) اجل را به آواز حدی تشبیه می فرماید که از پشت سر دائما در گوش انسان می نوازد تا بالاخره او را وارد در این منزل بگرداند.



وابستگی و مرگ

«تخففوا تلحقوا؛ بار خود را سبک کنید تا برسید»، میفرماید: ارواح انبیاء و ائمه و اولیاء و پاکان همه رفتند و در منازل خود در بهشتها مسکن گزیدند، ارواح مخلصین و مقربین همه در مقصود آرمیدند و قافله به منزل رسید؛ ای بندگان خدا! شما چرا معطلید؟ بار گناه، علاقه های مادی و شهوی فراوان شما را خسته و معطل نموده و منضجر و کسل کرده است آنها را بریزید، ریشه علائق را ببرید، خود را سبک کنید تا بدین قافله رحمت و لقاء الهی خود را برسانید و عقب نیفتید.
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«فإنما ینتظر بأولکم ءاخرکم؛ پیشینیان که رفته اند در انتظار شما هستند». میفرماید: قیامت بر پا نمی شود و بعث و حشر و نشر انجام نمی گیرد مگر آنکه بازماندگان به گذشتگان ملحق شوند. پس بواسطه اعمال سیئه و زشتیهائی که نموده اید نتوانستید خود را به ارواح پاکان برسانید و آنها را در ترقب و انتظار نگاهداشته اید؛ با اعمال نیکو و اخلاق پسندیده و ملکات فاضله و عقائد حسنه خود را به قافله طیبین و طاهرین برسانید و آنها را از انتظار بیرون آورید. و اگر فرضا در دنیا عمر طولانی کنید، اگر این عمر توأم با پاکی دل و نیت و اخلاق و کردار شما باشد، در حال حیات، ارواح شما به عالم بالا و ملأ اعلی متعلق شده، و به مقام طهارت و قرب رسیده، و به ارواح پاکان پیوسته اید.

سید رضی (ره)، جامع نهج البلاغه در ذیل این خطبه می گوید: این جملات، از کلام خدا و رسول خدا (ص) گذشته، با هر کلامی اگر قیاس شود و میزان گردد هر آینه برتر و عالیتر خواهد بود و گوی سبقت را در میدان مسابقه خواهد ربود. و اما خصوص جمله اخیر آنحضرت که میفرماید: «تخففوا تلحقوا»، پس کلامی از این مختصرتر و پر معنی تر و عمیق تر در میان کلمات، به گوش احدی نرسیده است و از این جمله زلال تر و دلنشین تر و سیراب کننده تر در میان کلمات حکمت آمیز، کسی به خاطر نیاورده است. (شرح نهج البلاغه، محمد عبده طبع مصری ص 58).

چقدر امیرالمؤمنین (ع) یاد مرگ میکرده، و اصحاب خود را بدین موضوع توجه میداده و در ملأ عام خطبه ها میخوانده است. سید رضی (ره) می گوید: در بسیاری از اوقات آنحضرت اصحاب خود را بدین جملات مخاطب قرار داده میفرمود: «آماده مرگ شوید و مستعد و مجهز گردید، خدای شما را رحمت کند؛ بانگ رحیل در میان شما سر داده شده است و اعتماد و دلبستگی خود را به دنیا کم کنید و بسوی خدا با آنچه در نزد شماست از اعمال صالحه و توشه های پسندیده منقلب گردید؛ چون در روبروی شما گردنه ای است سخت و منازلی است مخوف و هولناک که ناچار باید بر آنها وارد شد و در آنجا اقامت جسته و درنگ نمود و بدانید که مرگ به شما نظر انداخته و دائما این نظر بسوی شما نزدیک می شود و مثل آنکه شما در چنگالهای مرگ گرفتارید و آن چنگالها در شما فرو رفته است و در این باره، امور بسیار سخت و از پا درآورنده ای شما را پوشانیده و دربر گرفته و مشکلات طاقت فرسائی به شما احاطه نموده است. پس علاقه و محبت دنیا را ببرید و ریشه آنرا در وجود خویش نابود کنید و به توشه تقوی اعتماد کرده و از آن کمک بجوئید».
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ابن حجر هیثمی مکی در الصواعق المحرقه می گوید: «از علی بن ابیطالب در حالیکه در فراز منبر مسجد کوفه بود سؤال کردند از آیه شریفه 23 سوره احزاب: «رجال صدقوا ما ع_اهدوا الله علیه؛ به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند»، فرمود: این آیه نازل شده است درباره من و درباره عمویم حمزه و درباره پسر عمویم عبیدة بن حارث بن عبدالمطلب؛ اما عبیده پس در جنگ بدر شهید شد و به رحمت ایزدی پیوست و حمزه در جنگ احد شربت شهادت نوشید و اما من پس در انتظار شقی ترین امت بسر می برم که این را از این خضاب کند -و اشاره فرمود به محاسنش و به سرش- و فرمود: این عهدی است که حبیب من پیامبر اکرم با من استوار نموده است.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 198-194

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اجل انسان تربیت یاد مرگ دنیا خطابه

غربت انسان در داستان طوطی و بازرگان
به دنبال مساله انسان قبل الدنیا، یک مساله دیگر در میان عرفا مطرح است که تابع این مساله است و آن مساله ای است که به نام «غربت انسان در جهان» طرح می شود. می بینید در ادبیات عرفانی، انسان در دنیا حکم یک فردی را دارد که در بلاد غربت به سر می برد، چه جور احساس غربت می کند؟ احساس بیگانگی می کند؟ احساس عدم تجانس می کند؟ بعد از هزار سال که عرفا این حرف ها را زده اند حالا تازه فرنگی ها در فلسفه های جدید مساله غربت انسان را مطرح کرده اند آن هم به یک شکل کثیف پلیدی، ولی این احساس واقعا در انسان هست، مساله اینکه انسان در این جهان یک نوع احساس بیگانگی با همه این عالم می کند و یک نوع احساس غربت در همه عالم می کند، چرا؟ می گویند برای این است که ما، آنکه مای واقعی ماست که همان روح الهی، «و نفخت فیه من روحی؛ و از روح خود در آن دمیدم.» (حجر/ 29) هست، از جای دیگر به اینجا افاضه شده و باید برگردد، وطن اصلی اش اینجا نیست، وطن اصلی اش جای دیگر است، از جای دیگر آمده و باید به آنجا برگردد، پس وطنش اینجا نیست، اینجا وطن سنگ است، وطن خاک است، وطن کلوخ است، وطن گیاه است، وطن سگ است، وطن حیوان است، یعنی موجودات صد در صد طبیعی، ولی ما یک موجود صد در صد طبیعی نیستیم، آن واقعیت ما واقعیت ماوراءالطبیعی است، وطن اصلی ما آنجاست، ما را از آنجا جدا کرده اند. این است که ما در اینجا غریب هستیم. آن وقت در این موضوع غربت چه سخنان عالی و لطیفی گفته اند!
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داستان طوطی را در مثنوی شنیده اید که می گوید یک تاجری بود و یک طوطی داشت (و طوطی را معمولا از هندوستان می آوردند)، وقتی که می خواست به هندوستان برود بچه ها را جمع کرد، از جمله طوطی هم آنجا بود، گفت حالا هر سفارشی دارید بگویید تا وقتی از سفر برمی گردم برای شما سوغاتی بیاورم. هر کسی یک چیزی گفت و طوطی گفت من حرفی ندارم غیر از اینکه آنجا وقتی می روی در باغستان ها، طوطی ها را که می بینی، فقط بگو که شما هم یک نفری از خودتان، یکی که هم جنس شماست اینجا نزد من در قفس است و شرح حال مرا برای آنها بازگو کن، من سفارش دیگری ندارم، آن وقت اگر آنها پیغامی داشتند پیغامشان را برای من بیاور. او رفت و سفرش را انجام داد و بعد برای اینکه پیغام طوطی را رسانده باشد رفت در جنگلی که طوطی خیلی زیاد بود و در مقابل طوطی ها ایستاد و حرفش را زد که بله من طوطیی دارم اینچنین و وضعش اینطور است و من یک قفسی این گونه برایش تهیه کرده ام و وقتی خواستم بیایم چنین پیغامی داد، حالا اگر شما پیغامی دارید بگویید. می گوید تا این را گفتم دیدم تمام این طوطی ها مثل اینکه ناگهان سکته کردند و مردند، از روی درخت ها افتادند روی زمین. ای بابا این چه کاری بود من کردم، باعث مرگ هزارها طوطی شدم!

وقتی که برگشت سوغاتی ها را آورد، به طوطی رسید، طوطی گفت آیا پیغام مرا رساندی؟ گفت بله رساندم ولی خیلی بد شد. گفت چه شد؟ گفت تا گفتم، همه آنها یکجا مردند. این هم تا شنید همان جایی که بود همان طور از غصه افتاد و مرد. عجب کاری! باز یک مرگ دیگری! غصه اش افزون شد چون طوطی عزیزش مرد، ولی دیگر کاری نمی شد کرد، پای طوطی را گرفت و آن را از قفس بیرون انداخت، تا انداخت بیرون، طوطی پرواز کرد و رفت. معلوم شد آن درس بوده، گفتند تو اگر می خواهی از این قفس آزاد شوی باید بمیری.
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بمیر ای دوست قبل از مرگ اگر می زندگی خواهی

که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما

«موتوا قبل ان تموتوا؛ بمیرید (با مرگ اختیاری) قبل از آنکه بمیرید (با مرگ طبیعی).» (بحارالانوار/ ج 69 / ص 317).

«اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدائکم؛ پیش از اینکه بدنتان از جهان خارج گردد قلبتان را از آن خارج سازید.» (نهج البلاغه، خطبه 203)

فهمید از مردن است که به حیات واقعی می رسد. انسان تا از طبیعت نمیرد به حقیقت زنده نمی شود. حافظ می گوید:

تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون *** کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

غرض این است: این طوطی از آن طوطیستان (به اصطلاح) آمده بود، در قفس و غریب بود، این ضرب المثل انسان است که از جهان دیگر آمده و این جهان برای او قفس است. خودش گفت:

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است *** روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم

این است که عرفا بحث بسیار شیرینی دارند راجع به غربت انسان. جامی قطعه ای دارد که می گوید:

دلا تا کی در این کاخ مجازی *** کنی مانند طفلان خاکبازی

تویی آن دست پرور مرغ گستاخ *** که بودت آشیان بیرون از این کاخ

چرا زان آشیان بیگانه گشتی *** چو دونان مرغ این ویرانه گشتی

خلیل آسا دم از ملک یقین زن *** نوای لااحب الافلین زن

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عرفان حافظ- صفحه 125- 127

کلی__د واژه ه__ا
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عرفان مولوی شعر داستان اخلاقی انسان خدا جهان

راههای کسب دانش
اکنون ببینیم آیا راه کسب دانش منحصر به این است که انسان کلید دانش دیگران را در دست داشته باشد و از دانش آنها استفاده کند؟ آیا پیغمبر باید از دانش افراد بشر استفاده کند؟ اگر اینچنین است پس نبوغ و ابتکار کجا رفت؟ اشراق و الهام کجا رفت؟ دانش مستقیم از طبیعت کجا رفت؟ از قضا پست ترین انواع دانش آموزی همان است که از نوشته ها و گفته های دیگران به دست آید، چه، گذشته از آنکه شخصیت خود دانش آموز در آن دخالت ندارد، در نوشته های بشری اوهام و حقایق به هم آمیخته است. دکارت حکیم معروف فرانسوی پس از آنکه یک سلسله مقالات منتشر کرد، صیت شهرتش همه جا پیچید و سخنان تازه اش مورد تحسین و اعجاب همگان قرار گرفت. یکی از کسانی که مقالات وی را خوانده بود و بدانها اعجاب داشت و مانند دکتر سید عبداللطیف فکر می کرد، خیال کرد که دکارت بر گنجینه ای از نسخه ها و کتابها دست یافته و معلومات خویش را از آنجا به دست آورده است. به ملاقات وی رفت و از وی تقاضا کرد کتابخانه اش را به او ارائه دهد. دکارت او را به محوطه ای که در آنجا جسد گوساله ای را تشریح کرده بود راهنمایی کرد و آن گوساله را به او نشان داد و گفت این است کتابخانه من! من معلومات خود را از این کتابها به دست می آورم.

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی می گفته است: 'عجب است که بعضی افراد عمری را پای چراغ به خواندن کتابها و نوشته های انسانهایی مانند خود صرف می کنند، اما یک شب خود همان چراغ را مطالعه نمی کنند. اگر یک شب کتاب را ببندند و چراغ را مطالعه کنند، معلومات بیشتر و وسیع تری پیدا می کنند.' هیچ کس عالم به دنیا نمی آید. همه مردم اول جاهل و بعد کم و بیش عالم می گردند. و به تعبیر صحیح تر، هر کسی جز خدا در ذات خود جاهل است و به موجب نیروها و علل و اسباب دیگری عالم می شود. پس هر کسی نیازمند به معلم، یعنی نیازمند یک قوه و نیرویی است که الهام بخش او باشد.
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خداوند درباره رسول اکرم می فرماید: «الم یجدک یتیما فاوی* و وجدک ضالا فهدی* و وجدک عائلا فاغنی؛ آیا تو یتیمی نبودی که خدا به تو پناه داد؟ گمراه و بی خبر نبودی که خدا تو را راهنمایی کرد و با خبرت ساخت؟ تهیدست نبودی که خداوند تو را بی نیاز ساخت؟» (ضحی/ 6- 8) اما سخن در معلم است که لزوما چی و کی باید باشد؟ آیا انسان حتما باید از بشر دیگر علم بیاموزد، پس حتما لازم است کلید دانش بشرهای دیگر را که نامش 'سواد داشتن' است در اختیار داشته باشد؟ آیا انسان را آن پایه نیست که مبتکر باشد؟ آیا انسان نمی تواند بی نیاز از انسانهای دیگر، کتاب طبیعت و خلقت را مطالعه کند؟ آیا انسان را آن مقام و درجه نیست که با غیب و ملکوت اتصال پیدا کند و خداوند مستقیما معلم و هادی او باشد؟ قرآن کریم درباره پیغمبر می فرماید: «و ما ینطق عن الهوی* ان هو الا وحی یوحی* علمه شدید القوی؛ او از هوای نفس سخن نمی گوید، آنچه می گوید جز وحی که به او می رسد نیست. آن که دارای نیروهای زیادی است او را تعلیم داده است.» (نجم/ 3- 5) امام علی (ع) درباره رسول اکرم می فرماید: «و لقد قرن الله به منذ کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن أخلاق العالم؛ از آن زمان که کودک بود و تازه از شیر گرفته شده بود، خداوند بزرگترین فرشته خویش را مأمور و مراقب او قرار داده، آن فرشته او را در راه های مکرمت می برد و به نیکوترین اخلاق جهان سوق می داد.» (خطبه 192 نهج البلاغه)
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آن طرف که عشق می افزود درد *** بوحنیفه و شافعی درسی نکرد

عاشقان را شد مدرس حسن دوست *** دفتر و درس و سبقشان روی اوست

خامش اند و نعره تکرارشان *** می رود تا عرش و تخت یارشان

درسشان آشوب و چرخ و لوله نی *** زیادات است و باب و سلسله

سلسله این قوم جعد مشکبار *** مسأله دور است اما دور یار

هر که در خلوت به بینش یافت راه *** او ز دانشها نجوید دستگاه

عارف از پرتو می راز معانی دانست *** گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس *** که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی *** ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست

من_اب_ع

مرتضی مطهری- پیامبر امی- صفحه 124-121

کلی__د واژه ه__ا

علم تجربه انسان باورها در قرآن

توریه در احادیث
توریه بر وزن توصیه که گاهی از آن تعبیر به معاریض نیز می شود، این است که سخنی بگویند که ظاهری دارد اما منظور گوینده چیز دیگر است، هر چند شنونده نظرش متوجه همان ظاهر می شود، به عنوان مثال کسی از دیگری سؤال می کند کی از سفر آمدی؟ او می گوید: پیش از غروب در حالی که پیش از ظهر آمده است، شنونده از ظاهر این کلام کمی قبل از غروب را می فهمد، در حالی که گوینده قبل از ظهر را اراده کرده، چرا که آنهم قبل از غروب است!. یا کسی از دیگری سؤال می کند غذا خورده ای؟ می گوید آری، شنونده از این سخن چنین می فهمد که امروز غذا خورده در صورتی که منظورش این است دیروز غذا خورده. این نکته در کتب فقهی مطرح است که آیا توریه دروغ محسوب می شود یا نه؟ جمعی از فقهای بزرگ از جمله شیخ انصاری (رضوان الله علیه) معتقد است که توریه جزء دروغ نیست، نه از نظر عرف کذب بر آن صادق است، و نه از روایات اسلامی الحاق آن به کذب استفاده می شود، بلکه در پاره ای از روایات عنوان کذب رسما از آن نفی شده است.

ص: 7480






در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «الرجل یستاذن علیه فیقول للجاریة قولی لیس هو هیهنا فقال (ع) لا باس لیس بکذب؛ کسی دم در می آید و اجازه ورود به خانه می طلبد، صاحب خانه (که مانعی از پذیرش او دارد) به کنیز می گوید: بگو: او اینجا نیست (و منظور از آن مثلا همان پشت در خانه است) امام (ع) فرمود: این دروغ نیست.» هر گاه لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی قابلیت دو معنا دارد ولی ذهنیات مخاطب آنرا بر معنی خاصی تطبیق می کند، در حالی که گوینده اراده معنی دیگری را دارد، این چنین توریه ای دروغ نیست؛ مثل این که لفظ مشترک را به کار برند، ذهن شنونده متوجه یک معنی شود در حالی که گوینده نظرش معنی دیگری باشد.

به عنوان مثال در حالات سعید ابن جبیر آمده است که حجاج از او پرسید: نظر تو در باره من چگونه است؟ گفت: به عقیده من تو عادل هستی! اطرافیان شاد شدند. حجاج گفت: او با این سخن حکم کفر مرا صادر کرد زیرا یک معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است! اما اگر لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی تنها یک معنی دارد و گوینده آنرا رها می کند و به سوی معنای مجاز می رود بی آنکه قرینه مجاز را ذکر کند. این چنین توریه ای بدون شک حرام است، و ممکن است با این تفصیل میان نظرات مختلف فقها جمع کرد. ولی باید توجه داشت حتی در مواردی که توریه مصداق کذب و دروغ نیست، گاهی مفاسد آنرا در بر دارد و سبب اغراء به جهل و افکندن مردم در خطا می شود و از این نظر گاه ممکن است به مرحله حرام برسد. اما هر گاه نه چنین مفسده ای دارد، و نه مصداق کذب و دروغ است، دلیلی بر حرمت آن نداریم، و روایت امام صادق (ع) از این قبیل است.
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بنابر این تنها دروغ نبودن برای توریه کردن کافی نیست، بلکه باید مفاسد دیگر نیز در آن نباشد. دروغ مصلحت آمیز یعنی دروغی که فلسفه خودش را از دست داده و فلسفه راستی را پیدا کرده است، یعنی دروغی که با آن انسان حقیقتی را نجات می دهد. ولی دروغ منفعت خیز یعنی انسان دروغ می گوید که خودش سودی برده باشد. مسئله مصلحت با مسئله منفعت نباید اشتباه بشود. و البته در مواردی که ضرورتی ایجاب کند که انسان دروغی بگوید مسلما تا زمانی که توریه ممکن است باید توریه کرد، تا سخن مصداق دروغ نباشد.

فقه اسلامی می گوید: آن جا که مصلحت است و از یک راستی مفسده ها برای جامعه بپا می شود و آنجا که مجبور هستی به خاطر یک مصلحت و نه به خاطر منفعت دروغ بگویی، برای اینکه ذهنت کج نشود و عادت نکند به انحراف، یک چیزی به ذهنت خطور بده و به زبانت چیز دیگری بیاور. مثلا وقتی می گوید ندیدی؟ بگو نه، ولی مقصودت از نه در ذهنت خطور بده یک چیز دیگری را. مستقیم ذهنت را با دروغ مواجه نکن که ذهنت عادت نکند به دروغ گفتن. اسم این «توریه» است. امیرالمؤمنین (ع) از پیغمبر (ص) نقل می کند که فرمود: «لایستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لایستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه؛ ایمان بنده استوار نمی شود مگر اینکه قلبش استوار گردد و قلبش استوار نمی گردد مگر اینکه زبانش استوار گردد.» (سفینةالبحار، ج2، ص510. نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 174، ص 567).



آیا برای پیامبران توریه جایز است یا نه؟
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باید گفت در صورتی که موجب تزلزل اعتماد عمومی مردم شود جایز نیست، چرا که سرمایه انبیاء در طریق تبلیغ همان سرمایه اعتماد عمومی مردم است، و اما در مواردی مانند آنچه در داستان حضرت ابراهیم (ع) آمده که اظهار بیماری کند و یا همچون منجمان نگاه در ستارگان آسمان بیفکند، و هدف مهمی در این کار باشد، بی آنکه پایه های اعتماد حق جویان را متزلزل سازد، به هیچ وجه اشکالی ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 79-78 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج19 صفحه 97-95 

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 82-88

کلی__د واژه ه__ا

دروغ توریه احکام اجتماعی اخلاق احادیث مصلحت

کیفیت احتضار مردم کوردل از نظر امام علی علیه السلام
امام علی (ع) درباره تمرد مردم از دعوت پیامبر اکرم (ص) و میل آنها به جیفه دنیا بیان میفرماید، و پس از آن میفرماید: «و من عشق شیئا أعشی بصره و أمرض قلبه، فهو ینظر بعین غیر صحیحة؛ آری! کسیکه عاشق چیزی شود، آن معشوق او را کور می کند و دل او را رنجور و مریض میگرداند، بنابراین او با چشم ناسالمی نگاه میکند». تا میرسد به آنکه درباره این شخص کوردل و مریض القلب مطالبی را می فرماید که ما عین آن عبارات شریفه را در اینجا نقل کردیم و معنایش اینست: «دست بر نمی دارد از کارهائی که میکند، بجهت ملاحظه خدا، به منع منع کننده ای، و نصیحت پذیر نمی گردد برای خدا به اندرز اندرز دهنده ای؛ در حالیکه می بیند افرادی را که بواسطه فریب دنیا غافلگیر و بازداشت شدند _ چنان بازداشتی که نه میتوانند کارهای خود را فسخ نموده و بهم زنند، و نه میتوانند بازگشت نموده و مراجعت نمایند _ چگونه در آستان زندگی آنان فرود آمد امری که آمدن آنرا باور نداشتند و به تمام معنی جاهل بودند (یعنی علامت های مردن و نشانه های جان سپردن)، و فرا گرفت آنانرا از فراق و وداع دنیا آنچه که از آن در ایمنی و امان بودند، و وارد شدند بر آخرت با ملاحظه و مشاهده آن با وعده هائی که داده شده بودند. بنابراین آنچه وارد شد بر آنها از شدائد و سختی های موت و عذابهای بعد از موت در وصف نگنجد.
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دو چیز ناگهان با هم در آنها پدیدار گشت، یکی سکرات و بیهوشی مرگ و دیگری پشیمانی و حسرت از دست دادن فرصت و موقعیت تهیه زاد و توشه سفر آخرت. و این سکرات به اندازه ای شدید بود که از ورود آن، اعضاء و جوارحشان سست شده و رنگهای سیما و بدن آنها تغییر کرد. سپس مرگ لحظه به لحظه شروع کرد به زیاد شدن و پیکر آنها را فرا گرفتن، پس بین او و گفتارش جدائی و بریدگی پیدا شد (و زبان از کار افتاد ولی هنوز چشم و گوش از کار نیفتاده)؛ و تحقیقا که او در میان اهل خود می باشد و با دیدگانش می بیند و با گوشهایش می شنود، عقلش نیز تمام و صحیح است و ادراکاتش بجا و به موقع است. در اینحال در عالمی از فکر فرو میرود که در چه چیزهائی عمر گرامی خود را به باد داده، و به چه چیزهائی روزگار پر بهای خود را به پایان رسانیده است. و بخاطر می آورد اموال خود را که چگونه انباشته، و در راه بدست آوردن آن دقت و تأمل نکرده و سرسری پنداشته، و آنها را از مواردی که حلیت آن روشن بوده و از مواردی که شبهه ناک بوده از هر جا به دستش رسیده گرد آورده است.

آری، آثار و عواقب جمع این اموال برای جان او لازم و غیر منفک گردیده، و در آستانه وداع و فراق این اموال وارد شده است. به خوبی ادراک میکند که این اموال را گذارده تا برای دیگران باشد و از پس مرگ او از آن استفاده کنند و بدان وسیله در نعمت فرو روند و بهره ها گیرند، و بنابراین عیش هنی و گوارا برای آنان است و بار گران «وزر و وبال» آن بر عهده او، و چنان بسته شده زنجیرهای گرو آن اموال است که خلاصی از آن متعذر و محال بنظر میرسد. در اینحال بخاطر چیزهائی که به هنگام مرگ برایش بخوبی پدیدار شده است، به شدت انگشت ندامت خود را در برابر عمر از دست داده به دندان میگزد؛ و نسبت به آنچه در ایام عمرش بدان رغبت داشت سخت بی اعتنا می گردد. و تمنا می کند که ای کاش آن کسی که در وقت جمع آوری اموال به من غبطه برده و حسد می ورزید، صاحب آن اموال شده بود نه من. مرگ نیز کم کم پیش تر می آید و در تصرف در بدن او قدمی فراتر می نهد تا جائی که بر گوش او هم غلبه میکند و گوشش به پیروی از زبانش که قدرت خود را از دست داده و از گفتار افتاده بود، از قدرت می افتد و شنوائی خود را از دست میدهد. و در اینحال در میان اهل خود که اطراف او گرد آمده اند بطوری است که نه با زبان می تواند سخنی بگوید و نه با گوش سخنی بشنود؛ ولی با چشمش که هنوز از کار نیفتاده است دائما در چهره اطرافیان خود نگاه میکند و پیوسته دیدگان خود را به اینطرف و آنطرف میگرداند؛ و آنچه را که آنها می گویند، حرکت زبانهای آنها را با چشم می بیند ولی برگشت صدای آنها را با گوش نمی شنود. و مرگ پیوسته قدم جلوتر می گذارد و با او چسبندگی بیشتری پیدا می کند تا آنکه چشم او نیز بدنبال گوشش بسته می شود، و جانش از کالبدش بیرون میرود، و بصورت مرداری در بین اهل خود در می آید. بطوریکه تمام اهل و نزدیکان او از او به وحشت افتند و از کنار او دور شوند؛ و آن مرده مسکین نیز نمی تواند با گریه خود به گریه آنان کمک دهد، و سخن یکی از آنان را که در سوگ او به ناله و فغان سخنانی را به او خطاب می نماید پاسخ گوید. سپس جنازه او را بر میدارند بسوی گوری که برای او می کنند، و او را در میان زمین به عملش می سپارند. و از او دور می شوند و از زیارت و دیدار او منقطع میگردند. تا زمانی که مدت معینه عمر دنیا که در کتاب قضای الهی نوشته شده سر آید، و امر خدا به مقدرات خود برسد، و آخرین از مخلوقات به اولین آنها بپیوندند، و امر خدا و فرمان او طبق اراده و مشیت او برای تجدید آفرینش در قیامت برسد؛ در اینحال آسمانها را به حرکت درآورد و آنرا بشکافد...».
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی - معادشناسی 1 - صفحه 275-272

کلی__د واژه ه__ا

دنیا مرگ عمر دنیاپرستی انسان نتیجه اعمال رذایل اخلاقی امام علی (ع)

پندهای امام علی علیه السلام در آمادگی برای مرگ
«أیها الناس! إنما الدنیا دار مجاز، و الاخرة دار قرار؛ ای مردم! دنیا سرای گذر است و آخرت خانه قرار و همیشگی». (حضرت علی (ع) خطبه 203 نهج البلاغه)

ای مردم! دنیا محل عبور است و شما در آنجا درنگ ندارید و پیوسته در حرکت هستید. الان در اینجا که ما نشسته ایم، نفس ما درنگ ندارد؛ بدن ما نشسته است ولیکن نفس در حرکت است. در این ساعت همگی حرکت کرده ایم، یک ساعت به جلو آمدیم، یک ساعت از زمان تولد ما گذشت و به زمان مرگ نزدیک شدیم، و در تمام لحظات این ساعت در حرکت بودیم و بدون لحظه ای توقف مسیری را طی نمودیم. در این حرکت برای ما اختیاری نیست، چه خود در حرکت باشیم و راه برویم، یا بنشینیم و سکونت داشته باشیم، بخوابیم یا بیدار باشیم، در هر حال این مسیر طی می شود، تا آنکه به آن نقطه معهود که زمان مرگ ماست برسیم. اما آخرت جای سکونت و آرامش است، محل درنگ و اقامت است. در این دنیا که در حرکتیم و خسته، و مانند آدم راه پیموده می خواهیم لباس خود را در منزل درآورده و استراحت کنیم؛ لذا در نقطه مرگ که حرکت سفر ما پایان می پذیرد، لباس کهنه بدن را خلع و از آثار و تبعات آن رها شده، با جامه تجرد مخلع و آماده سکونت و استراحت خواهیم بود.
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«فخذوا من ممرکم لمقرکم»، بنابراین از این راه تجاوز و سفر، برای آن خانه اقامت و استراحت توشه ای بردارید و ساز و برگی ببرید که در آنجا شما را بکار آید و مناسب آنجا باشد. چون در آنجا که عالم فعلیت و اقامت است تهیه غذا و توشه و وسائل استراحت محال است، چون تهیه این مواد را نمودن بواسطه حرکت است و آن در این دنیاست که محل استعداد و قابلیت و ظهور مراتب پائین از فعلیت است. کاری کنید که فعلیت شما خوب باشد و کارنامه قبولی بدست شما آید. در آن موقع شناسنامه شما را عوض می کنند و اسم دگری برای شما می گذارند؛ کاری کنید که آن اسم، مؤمن و صالح و متقی باشد نه کافر و طالح و متجری. اگر به طریق اول باشد آن درنگ پیوسته توأم با سرور و نشاط و بهجت و لذت خواهد بود و اگر بطریق دوم باشد آن اقامت مشحون به انواع گرفتاریها و اندوه ها و مرارت ها خواهد بود.

«و لا تهتکوا أستارکم عند من یعلم أسرارکم»، حجاب های عفت و پرده های عصمت و مصونیت خود را از دستبرد شیطان و نفس اماره محفوظ دارید و آنها را ندرید، و در پیشگاه با عظمت خدائی که بر اسرار خفیه و رازهای پنهان شما آگاه است آنها را پاره نکنید.

«و أخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل أن تخرج منها أبدانکم»، و دل های خود را از دنیا خارج کنید قبل از آنکه بدنهای شما بیرون رود. یعنی کارهائی که می کنید بر اساس حق باشد نه نفس اماره، در اینصورت آن خواست و میل، خود به خود و رفته رفته بکلی زائل می شود و دل آدمی پاک و صاف میگردد و بجای آن حق و میل و رضای خدا می نشیند، و با عالم ابدیت مشابهت دارد؛ اما دلی که به هوای نفس خو گرفته باشد با آن عالم مشابهتی ندارد و در وقت مرگ که همان زمان خروج بدن است دچار نگرانیها و کشمکشها و اضطراب ها خواهد شد که قابل بیان و توصیف نیست.

ص: 7486





«ففیها اختبرتم و لغیرها خلقتم»، در این دنیا برای اکتساب ملکات حمیده و عقائد پاک و افعال حسنه آمده اید، و لذا شما را در بوته امتحان و آزمایش می گذارند و در هر ساعت مورد امتحان قرار میدهند تا تقدیم خواست باطن شما بر رضای خدا یا عکس آن مشخص گردد. ولیکن علت آفرینش شما برای این دنیا نیست بلکه برای غیر آن از عالم ابدیت و فعلیت محضه و آرمیدن در حرم امن و لقای خداست.

«إن المرء إذا هلک قال الناس: ما ترک؟ و قالت الملائکة: ما قدم؟»، انسان وقتی که می میرد مردم می گویند: از خود چه باقی گذارده است؟ و فرشتگان می گویند: چه برای خود پیش فرستاده است؟ چون مردم دنیا نظر بدنیا دارند و شخصیت و اعتبار را بر محور تعینات دنیوی از زن و فرزند و مال و شغل و عشیره و یاران میدانند، لذا از کیفیت موقعیت، در این مرز اعتبار سخن می گویند و تجلیل و بزرگداشت آنها از او بر این محور دور میزند، و به اختلاف این اصل در احترام و تکریم به او که غیر از جنازه او چیزی نمی پندارند، اختلاف می پذیرند. اما فرشتگان الهی نظر به ملکوت دارند و مقام و منزلت او را در آنجا بر اساس تقوی و فضیلت و معارف الهیه و علوم سرمدیه میدانند، لذا از موقعیت او در این حرم به گفتگو می پردازند و احترام آنها نسبت به او با این اساس سنجیده می شود، و به اختلاف این اصل در تجلیل و بزرگداشت او _که همان نفس ناطقه ملکوتیه است و غیر از آن چیزی نمی دانند_ به اختلاف درجات و مراتب و سکونت دادن او را در منازل مختلفه مشغول میگردند.
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«لله ءابآؤکم! فقدموا بعضا یکن لکم قرضا؛ و لا تخلفوا کلا فیکون قرضا؛ علیکم»، ای مردم! شما را به پدرانتان سوگند! کمی برای سعادت خود برای آخرت پیش بفرستید که آن در نزد پروردگار منان بعنوان قرض، ذخیره و محفوظ بوده و خداوند آنرا به اضعاف مضاعفه به شما در روز نیاز رد خواهد نمود؛ و همه را در دنیا پشت سر خود نگذارید که سنگینی و وبال آن دامنگیر شما خواهد بود. مالهائی را که انسان در دنیا ذخیره میکند و به هر یک از آنها علاقه ای بهم میزند، تمام آن علاقه ها جمع شده و با جان او عقد می بندند و پیوند ناگسیختنی برقرار می کنند و در وقت رحلت که می خواهد کوچ کند و قدرت بر حمل این اموال و تعلقات را با خود ندارد، آثار عقد و پیوند که جان او را در قید و بند درآورده است او را به شدت می کوبد و بر روان او سنگینی میکند، گوئی تمام این اموال و تعلقات را بر شانه او گذاشته و او را مأمور حمل آن نموده اند.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 280-276

کلی__د واژه ه__ا

مرگ نهج البلاغه آخرت امام علی (ع)

دنیا از دیدگاه امام علی علیه السلام
امام علی (ع) می فرماید: دنیا! تو را طلاق دادم و سه طلاقه هم کردم و رجعتی در این طلاق نیست. «اعزبی عنی؛ ای دنیا! از من دور شو!»، «فوالله لااذل لک فتستذلینی و لا اسلس لک فتقودینی؛ دنیا! به خدا قسم هرگز تسلیم و رام تو نمی شوم که مرا خوار و زبون کنی» (نهج البلاغه، نامه 45). علی (ع) همیشه در مقابل دنیا یعنی در مقابل اشیاء، یک حالت عصیان و تمرد و سرکشی دارد و هیچ اجازه نمی دهد که دنیا در روح او چنگ بیندازد. «و لا اسلس لک؛ من مهارم را به دست تو نمی دهم که هر کجا که بخواهی بکشی و ببری». این همان زهد اسلامی و ترک دنیای اسلامی است، همان آزاد زیستن و خود را نسبت به نعمتهای دنیا نفروختن است.
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باز علی (ع) می فرماید: «الدنیا دار ممر لا دار مقر، و الناس فیها رجلان رجل باع فیها نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها؛ دنیا سرای گذر است نه سرای ماندن و مردم در آن دو گروهند: یکی آن که خود را فروخت و به هلاکت افکند، و دسته دوم مردمی هستند که در دنیا خود را می خرند و آزاد می کنند» (نهج البلاغه، حکمت 133).

یک وقت علی (ع) درهم و یا دیناری را که مال خودشان بود کف دست گرفت، قدری به آن نگاه کرد و فرمود: ای پول! تو تا وقتی که در دست من هستی، مال من نیستی. درست عکس اینکه ما می گوئیم، ما می گوئیم تا وقتی پول مال من است که در جیب من است و وقتی خرج کردم از دست من رفته است. علی (ع) عکس این را فرموده است: تو تا وقتی که در دست من هستی، مال من نیستی (چرا) که تا وقتی در دست من هستی، باید مال تو باشم و نوکر تو باشم و تو را نگهداری کنم. تو آن وقت مال من هستی که تو را خرج کرده باشم والا تا وقتی که تو را نگه داشته ام تو مال من و در خدمت من نیستی، من مال تو و در خدمت تو هستم.

علی (ع) از جلوی یک قصابی می گذشت. قصاب چشمش به علی (ع) که افتاد عرض کرد: امروز گوشتهای خوبی آورده ایم، اگر می خواهید بخرید. حضرت فرمود: پول ندارم. قصاب گفت: من برای پولش صبر می کنم. فرمود: من به شکم (خود) می گویم صبر کند، چرا از تو گوشت بگیرم که تو بخواهی برای پولش صبر کنی؟ من شکمم را وادار به صبر می کنم که این مقدار مقروض و مدیون تو نباشم.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 276-278

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) دنیا تربیت داستان اخلاقی نکوهش

مفاد آیات 1 تا 4 سوره تحریم
یکی از مسائلی که در فقه مطرح است این مسأله است که انسان با قسم می تواند مستحب یا مباحی را بر خود واجب کند، مکروهی یا مباحی را بر خود حرام کند. آیه اول سوره تحریم همین قدر نشان می دهد که پیغمبر اکرم (ص) یک امری را که بر او حلال و مباح بود به موجب قسم بر خودش حرام کرد و این کار را برای جلب رضای بعضی از زنهای خودش کرد، حال برای جلب رضای بعضی از زنها، یعنی چه؟ آیا به این شکل که مثلا آن زن تمایلی نداشت و پیغمبر اکرم (ص) برای اینکه میل او را جلب کند این کار را کرد؟ یا نه، تحت فشار اذیت زنهای خودش قرار گرفته بود و برای رهایی از آزار آنها این حلال را بر خودش حرام کرد. از آیات استفاده می شود که این دومی است، چون به دنبال آن فورا به آن دو زن خطاب می کند: امر شما دائر است میان توبه کردن و ادامه دادن به کار خود. توبه کنید، باید هم توبه کنید که دلهای شما فاسد شده، ولی اگر بخواهید ادامه بدهید تهدید می کند خدا به حمایت پیغمبر بر می خیزد. پس معلوم می شود که مسأله، مسأله آزار بعضی از زنها بوده است، آن هم دو زن، چون کلمه "ان تتوبا" دارد. و باز از آیه استفاده می شود که پیغمبر رازی را به یکی از زنها گفت و از او پیمان گرفت که این راز را به کسی نگوید و این زن برخلاف پیمانی که با پیغمبر داشت رفت به آن دیگری که با یکدیگر خیلی رفیق و دوست بودند گفت. بعد پیغمبر اکرم (ص) به حکم وحی الهی آگاه شد که راز، میان این دو نفر بازگو شده است. به او فرمود: چرا رفتی این را به او گفتی؟ او تعجب کرد، گفت: چه کسی به تو گفت که من به او گفته ام؟ فرمود: خدای آگاه به من خبر داد که تو این راز را فاش کرده ای. حال در قرآن ضمن اینکه به اصولی در این قضیه تصریح شده است، خصوصیات به ابهام گذاشته شده است، پیغمبر چیزی را به موجب سوگند بر خود حرام کرد، ولی آن چیز چه بود، بیان نشده است. پیغمبر به بعضی از زنهای خودش رازی را گفت و او افشا کرد و به دیگری گفت. آن که راز به او گفته شده بود چه کسی بود که به دیگری گفت؟ (ولی اجمالا معلوم است که رازی بوده است) و راز چه بود؟ این را هم باز قرآن مشخص نکرده است. آنها دو تن بودند که قرآن به شدت به آنها حمله می کند، یعنی نشان می دهد آنها در وضعی بودند که علیه پیغمبر توطئه می کردند، تظاهر می کردند، تظاهر از ماده ظهر است، یعنی پشت به پشت یکدیگر داده علیه پیغمبر اقدام می کردند.
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قرآن می گوید: شما یا باید از این راهتان برگردید و توبه کنید، که باید هم توبه کنید که دلهای شما منحرف شده است و اگر نکنید خدا با قدرت الهی، جبرئیل به قدرت وحی حتی قدرت اصلی و قدرتهای وسط را هم ذکر می کند، صالح ترین فرد، مؤمنین و تمام فرشتگان به حمایت او هستند. قرآن آنچنان موضوع را مهم گرفته است که معلوم می شود وضع خیلی خطرناک بوده است. در عین اینکه تصریح می کند که اینها دو نفر بوده اند، ولی نمی گوید آن دو زن کدام دو زن بوده اند. آنگاه می گوید: آن زنی که فاش کرد و بعد پیغمبر به او اطلاع داد که تو فاش کردی، حیرت زده شد و گفت: چه کسی به تو خبر داد؟ از کجا فهمیدی؟ و فرمود: خدا خبر داد، بعد پیغمبر قسمتی از راز را به آن زن گفت و قسمت دیگر را کتمان کرد، یعنی وقتی که به روی او آورد، قسمتی از مطلب را به روی او آورد، قسمت دیگر را کریمانه صرف نظر کرد، آن کارهای زشتی که آنها کرده بودند، کارهایی از قبیل توطئه، قسمتی از آن کارها را پیغمبر به روی او آورد و قسمت دیگر را به روی او نیاورد «عرف بعضه و اعرض عن بعض» (تحریم/ آیه 3)؛ «قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود». به تعبیر امیرالمؤمنین عمل کریمانه انجام داد. حال آن قسمتی که گفت چه بود و قسمتی که نگفت چه بود، باز قرآن بیان نکرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 8- صفحه78-76
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن فقه جبرئیل پیامبر اکرم

تلاش دشمنان برای تبدیل ولاء منفی به ولاء اثباتی
قرآن کریم درباره رسول اکرم و کسانی که با اویند و تربیت اسلامی یافته اند می فرماید: «محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، رحماء بینهم؛ محمد پیامبر خدا و کسانی که با اویند، بر کافران سخت اند و با یکدیگر مهربان» (فتح/ 29). در این آیه، هم به ولاء نفیی اشارت رفته و هم به ولاء اثباتی عام، و همچنانکه قبلا گفتیم آیات کریمه قرآن ما را متوجه می کنند که دشمنان اسلام در هر زمان سعی دارند ولاء منفی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی را تبدیل به منفی نمایند، یعنی همه سعی شان این است که روابط مسلمین با غیر مسلمین روابط صمیمانه، و روابط خود مسلمانان به بهانه های مختلف -از آن جمله اختلافات فرقه ای- روابط خصمانه باشد. در عصر خود ما به وسیله اجانب در این راه فعالیتهای فراوان صورت می گیرد، بودجه های کلان مصرف می گردد، و متاسفانه در میان مسلمانان عناصری به وجود آورده اند که کاری جز این ندارند که ولاء نفیی اسلامی را تبدیل به اثباتی و ولاء اثباتی اسلامی را تبدیل به نفیی نمایند این بزرگترین ضربتی است که این نابکاران بر پیغمبر اکرم (ص) وارد می سازند. امروز اگر بر مصیبتی از مصیبتهای اسلام باید گریست، و اگر بر فاجعه ای از فاجعه های اسلام بایست خون بارید، این مصیبت و این فاجعه است.

امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: «فیا عجبا، عجبا! و الله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم؛ شگفتا، شگفتا! به خدا قسم تعجب و حیرت از اجتماع دشمنان بر گرد باطل، و تفرق و تشتت شما از اطراف حقیقتی که در میان شماست، دل را می میراند و اندوه را می کشاند» (نهج البلاغه، خطبه 27). خدایا! اسلام و مسلمین را از شر این نابکاران محفوظ و مصون بدار، بحق محمد و آله الطاهرین.
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مرتضی مطهری- ولاء ها و ولایتها- صفحه 156-154

کلی__د واژه ه__ا

دشمن اسلام قرآن روابط اجتماعی حدیث

سنین جوانی و فرصت خودسازی
به طور کلی در تعلیم و تربیت، انسان ها هر چه از نظر سنی کوچک تر و جوان تر باشند آمادگی شان برای هرگونه تربیتی بیشتر است، یعنی انسان هر چه کوچک تر است نقش پذیرتر است و هر چه که بزرگ تر می شود نقش ناپذیرتر می شود. این، هم در خوبی ها صدق می کند هم در بدی ها. همسر انسان در همان اوایل نقش پذیرتر است تا وقتی که سنش بالا برود. بچه انسان هم اینچنین است.

این است که حضرت امیر در وصیتشان به امام حسن مرتب توصیه می کنند، می فرمایند مراقب بچه ها باش: «و انما قلب الحدث کالارض الخالیه؛ دل جوان مانند زمین کشت نشده است.» (نهج البلاغه، نامه 31) آماده هر بذری است که در آنجا بکاریم. ولی اگر زمین را یک بار کشت کردند، دیگر کشت دوم کارش مشکل می شود. سعدی می گوید:

هر که در خردی اش ادب نکنند *** در بزرگی صلاح از او برخاست

چوب تر را چنان که خواهی پیچ *** نشود خشک جز به آتش راست

چوب وقتی که تر است هر طور که آن را بپیچی بعد که خشک شد به همان شکل در می آید، ولی وقتی که خشک است نمی توان آن را به شکل دلخواه در آورد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 99

کلی__د واژه ه__ا

تربیت انسان جوان خودسازی

توبه نصوح
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خداوند در آیه 7 سوره تحریم می فرماید: «یا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبه نصوحا؛ ای اهل ایمان به سوی خدای متعال تائب شوید، توبه کنید، آن هم توبه نصوح.» قبل از این آیه این آیه را ذکر کرد که در قیامت مردمی می خواهند عذر بجویند، اظهار ندامت و پشیمانی و بازگشت کنند، به آنها می گویند اینجا عذر نجویید که فایده پذیر نیست. یک دفعه حساب آخرت را رها می کند می آید «سراغ» دنیا: پس ای اهل ایمان قبل از آنکه در آنجا عذرخواهی کنید و عذرتان پذیرفته نشود، در جایی که عذر پذیرفته می شود عذر بخواهید، یعنی توبه کنید. آن اعتذار آخرت است این اعتذار دنیا، در خانه کشت اعتذار بجویید، در خانه عمل اعتذار بجویید نه در خانه جزا. در خانه جزا اعتذار فایده ندارد. فورا مسئله توبه را مطرح می کند: «یا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبه نصوحا؛ توبه کنید، از راه کج و انحرافی خودتان به سوی حق بازگشت کنید و به راه مستقیم خدا بازگردید ولی توبه تان توبه نصوح باشد.»

در باب توبه چند مطلب است که باید عرض کنم. یکی اینکه مقصود از 'توبه نصوح' چیست؟ در باب توبه نصوح بعضی گفته اند که 'نصوح' نام مردی بوده است و گناهش این بوده که لباس زن می پوشیده، خودش را به صورت زن در می آورده است و در حمام زن ها می رفته و کیسه کش زن ها بوده و بعد توبه کرده است. این سخن نه با روایات معتبری که در ذیل این آیه آمده جور در می آید نه با تعبیر خود آیه، چون اگر نصوح اسم انسان می بود از نظر قواعد عربی باید می فرمود: 'یا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبه نصوح' توبه کنید مانند توبه نصوح، «نصوح را به توبه» اضافه می کرد، مضاف و مضاف الیه می آورد، در صورتی که نصوح را به صورت صفت آورده، یعنی توبه ای که نصوح باشد، نه توبه ای مانند توبه انسانی که اسمش نصوح بوده است.
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توبه نصوح

پس مقصود از توبه نصوح چیست؟ نصوح از ماده 'نصح' است. نصح یعنی خیرخواهی خالصانه. ناصح را که ناصح می گویند به اعتبار این است که خیرخواه خالصانه و مخلصانه است. توبه نصوح یعنی توبه خالصانه و مخلصانه، توبه ای که تا آن عمق روح انسان توبه کند. پیغمبر (ص) فرمود مقصود از توبه نصوح توبه غیر قابل بازگشت است، توبه ای که دوباره انسان را به گناه بر نگرداند. تشبیه خوبی فرمود: توبه غیر قابل بازگشت، مثل شیری که از پستان یک حیوان بیرون می آید. آیا شیری که از پستان حیوان در آمد دوباره بازگشت به پستان می کند؟ از گناه آنچنان بیرون بیایید که شیر از پستان بیرون می آید، یعنی دیگر برگشتن نباشد. این را می گویند توبه نصوح.

امیرالمؤمنین (ع) توبه نصوح را در نهج البلاغه به این صورت بیان کرده، فرموده است شش پایه دارد: پشیمانی شدید از گذشته، تصمیم اکید نسبت به آینده، حقوق خدا و حقوق مردم در گذشته را ادا کردن، هر چه حقی از خدا فوت شده، نمازی، روزه ای، حجی فوت شده است، حقوق الهی را انجام دادن، حقوق مردم را ادا کردن، اگر دیونی از مردم هست، هر نوع دینی، غیبتی از کسی کرده ای، اینها را به هر شکلی که برایت ممکن است صاف بکنی، دینی که باید بدهی بدهی، اگر نمی توانی بدهی لااقل رضایت مردم را به دست بیاوری، غیبت اشخاص را کرده ای، رضایتشان را به دست بیاوری، اگر مرده و رفته اند، به جای آن برای آنها طلب مغفرت «بکنی».
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 105-107

کلی__د واژه ه__ا

قرآن توبه اخلاص پشیمانی گناه انسان

راه نداشتن خوف و ترس در اولیاء الهی
از جمله صفات برجسته اولیاء الهی عمل خوف و ترس ایشان است. قرآن به همین مناسبت می فرماید: «ألا إن أولیآء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می شوند» (یونس/ 62).



ریشه ترس

خوف و هراس، برای انسان نسبت به چیزی پیدا میشود که مورد نظر و علاقه اوست و در زمان آینده احتمال فقدان او را میدهد و میترسد که از دستش برود. حزن و اندوه، برای انسان نسبت به چیزی پیدا میشود که مورد علاقه و نظر بوده و در زمان گذشته از دست داده است و بر اثر فقدان او محزون و اندوهگین میگردد.



خوف و اعتباریات دنیوی

تمام افراد بشر چون مبتلا به تعلقات مادی و اعتباریات زندگی دنیوی هستند و روی مصلحت اندیشی ها و آرزوهای تخیلی خود اساس حیات خود را استوار می نمایند، پیوسته در خوف و اندوه بسر میبرند و هیچ لحظه ای بر آنان نمی گذرد مگر آنکه دهشت و اضطراب از طرفی و غصه و اندوه از طرف دیگر آنان را احاطه میکند؛ و اگر احیانا بواسطه بعضی از مشاغل و شواغل خود را منصرف کنند، باز در عین حال آن خوف و اندوه در کمون ذهن آنها مختفی شده و به مجرد رفع مانع سر بیرون می آورد و انسان را در رنج و مرارت میگذارد. انسان به هیچوجه نمی تواند کاری بکند که اصل ماده خوف و حزن را از وجود خویشتن ریشه کن کند و برای همیشه خوش و خرم باشد. و تمام تفریحات و لذائذی که در دنیا از آنها متمتع میگردد برای آنستکه فقط خود را از آن هم و غم منصرف نماید و به مجرد آنکه از آن لذت کامیاب شد، آن خوف و حزن پنهان شده، ظهور و بروز نموده و او را ناراحت می کنند.
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و علت این مسأله آنستکه انسان در عالم دنیا و زندگی وابستگی هائی دارد؛ و چون عالم دنیا بر محور ماده و طبع دور میزند و ماده دائما در شرف تغییر و تبدیل و کون و فساد است، لذا متعلقات قلبی انسان نیز دچار این تحویل و تغییر بوده و با فقدان آن انسان در عالم غصه غوطه میخورد، و با احتمال از دست دادن آن در آینده هراس و وحشت وجودش را احاطه میکند. اما اولیای خدا که به مرحله خلوص رسیده اند، دامان خود را از این تعلقات تکان داده و تغییر و تبدیل زمان و مکان و آثار دیگر ماده روی افکار آنان اثر نمی گذارد. نه اینکه آنها با بدن خود از دنیا خارج شده اند و خویشتن را از دستبرد حوادث مولمه مصون و محفوظ داشته اند، بلکه دلهای خود را از محبت دنیا بیرون برده و خیمه و خرگاه خود را در حرم قدس و حریم امان الهی زده، و بار خود را در آن استان فرود آورده اند.

آنها از جزئیت به کلیت پیوسته اند، و از عالم غرور به حق گرائیده اند و از امور گذران به ابدیت ملحق شده اند؛ دل از دو جهان خارج نموده و رخت خود را بر بسته و در دریای عظمت و قدرت حضرت حق جل و علا وارد شده اند. آنها به منزله دریا شده اند، وجودشان وسیع گردیده و از محدودیت عبور کرده اند. اگر کسی از دریا مقدار آبی بردارد یا مقدار آبی به آن بریزد، در کیفیت آب و کمیت آن تغییری حاصل نمی شود. ولی اگر در ظرف محدود مانند مشک آب یا کاسه آب مقداری آب اضافه کنند یا از آن بردارند، زیادی و کاستی در آن مشهود میگردد. تا انسان در محدوده عالم طبع و ماده، نفس خویش را تنزل داده و علاقه ها و ارتباطات خود را منحصر نموده است، وجودش مانند آن ظرف کوچک محدود است؛ با از دست دادن زن یا فرزند یا مال یا عشیره و اقوام یا جاه و اعتبار در کلبه ماتم می نشیند و با پیدایش علامات فقدان آنها در آینده، خود را دهشت زده ملاحظه میکند. اولیای خدا هستند فقط و فقط، که نفس خود را از جمیع مراحل و منازل طبع و ماده و آثار و تعلقات آن بیرون برده و سفر بسوی عالم تجرد و ملکوت نموده اند، و مانند دریا شده اند و وجودشان همه جنبه ای پیدا نموده است، و با از دست دادن این امور در گذشته و یا با احتمال فقدان آنها در آینده، تزلزل و تغییری در آنها پیدا نمی شود و گرد خوف و اندوه بر سیمای آنان نمی نشیند.
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حقیقت زهد

و همین معنای وسعت نفس و از محدودیت بیرون آمدن آنست که خداوند علی اعلی در قرآن بیان فرموده، و حضرت امیرالمؤمنین (ع) به عنوان معنای زهد، کلام الهی را تفسیر نموده اند: «الزهد کله بین کلمتین من القرءان، قال الله سبحانه: لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بمآ ءاتا'کم (حدید/ 23) و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح با لا تی، فقد أخذ الزهد بطرفیه» (شرح نهج البلاغه، باب الحکم طبع محمد عبده، مصر (مطبعه عیسی البابی الحلبی) ج 2 ص 238). حضرت فرمود: «خداوند حقیقت زهد را بین دو کلمه در قرآن مجید بیان فرموده است؛ و آن این است که: تأسف نخورید بر آنچه از دست شما رفته است، و خوشحال نشوید به آنچه به شما داده میشود. پس کسی که بر امور گذشته تأسف نخورد و بر امور آینده که به او داده میشود مسرور و خوشحال نگردد، حقیقت زهد را به دوجانبش گرفته است.» (نهج البلاغه، حکمت 439)

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 63-61

کلی__د واژه ه__ا

قرآن اولیای الهی ترس وابستگی دنیا انسان زهد تربیت

تفاوت میان خوارج با کفار و منافقین
گاهی دو گروه مسلمان ممکن است در اثر سوء تفاهم رو در روی یکدیگر قرار بگیرند و با یکدیگر بجنگند. اگر گناهی هست مربوط به یک عده از افراد معین مثل سران است. اینها روی اعتقاد اسلامی با آنها می جنگند و آنها هم روی اعتقاد اسلامی با اینها می جنگند. لازم نیست امر بر هر دو طرف مشتبه شده باشد، بر یک طرف امر مشتبه شده است و از اشتباه هم نمی شود او را بیرون آورد. ولی آن طرفی که آگاه است چه باید بکند؟ آیا آن طرف آگاه باید بگوید اینها اشتباه کرده اند و تقصیری ندارند پس باید آنها را آزاد بگذاریم؟! به تعبیر امیرالمومنین (ع) آن وقت مثل سگ هار می شوند. سگ هار را آزاد بگذاری این را می گیرد هار می کند، آن را می گیرد هار می کند. اینجا مسئله اینکه او مقصر است یا مقصر نیست مطرح نیست، مسئله مصلحت مسلمین مطرح است. اگر به صورت سگ هار در آمده است ولو اینکه منشاش اشتباه کاری است کلک او را هم باید کند ولو در آن دنیا خدا او را معذب نکند.
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درباره بسیاری از خوارج که علی (ع) با آنها جنگید این حرف را می شود زد. امیرالمومنین تصریح کرد که اینها جستجوگر حق بودند ولی به اشتباه افتادند. فرمود: فرق اینها با اصحاب معاویه این است که اصحاب معاویه از اول جستجوگر باطل بودند و به باطلشان رسیدند ولی اینها جستجوگر حق بودند و به حق نرسیدند. «فلیس من طلب الحق فاخطاه کمن طلب الباطل فادرکه؛ زیرا کسی که در جستجوی حق بوده و خطا کرده مانند کسی نیست که طالب باطل بوده و آن را یافته است» (نهج البلاغه/ خطبه 61) ولی حال که این طور شده است تبدیل شده به یک مار 'افسون برندار'، جاهل هایی که روی عقیده کار می کنند و در اشتباه هستند، اینها به صورت مارهای افسون برنداری در می آیند که اهل دنیا اگر جمع شوند نمی توانند آنها را منصرف کنند. هر چه می گویی این راهی که تو می روی خطاست، غلط است، بر ضرر اسلام است، چون واقعا از روی عقیده کار می کند می گوید 'لیس الا' که مطلب همین است و همین. اگر آزادش کنید صد نفر دیگر را هم مثل خودش می کند.

امیرالمومنین (ع) چنین تعبیر می کند: اینها مانند حیوانی هستند که در آن کلب باشد، (کلب یعنی هاری)، به صورت یک سگ هار در می آید، یک سگ زنجیری سگی نیست که در یک جا خوابیده باشد. می گویند میکربی در لعاب دهان سگ هار هست که هر کسی را که بگیرد اگر آن میکرب وارد خون او بشود، همان بیماری هاری عارض او می شود. خیلی تشبیه عجیبی است. اگر سگ هار را بخواهند آزاد بگذارند صد تا انسان را هار می کند. چاره ای نیست جز اینکه آن را از بین ببرند. ولی همین آدم که مثل سگ هار شده و کشته می شود ممکن است مجازات خودش را در دنیا ببیند اما در آخرت خداوند او را ببخشد، چون عملش روی اشتباهکاری بوده است.
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قرآن می فرماید کفار و منافقین باید در دنیا مجازات ببینند، مجازاتشان همین جهاد است و باید بر آنها سختگیری کرد ولی اینها گروهی نیستند که در آخرت معذور باشند، در آخرت هم جهنمشان را مستقلا باید ببینند. پس قسمت اخیر اشاره است به اینکه ممکن است گروهی باشند که جهاد با آنها لازم و واجب باشد اما در آخرت جهنمی هم نباشند، مثل خوارج، ولی اینها گروهی هستند که در دنیا باید با اینها جهاد کرد و در آخرت هم جهنم می روند، در دنیا باید با معاویه جنگید و در آخرت هم باید به جهنم برود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 114-116

کلی__د واژه ه__ا

خوارج منافقان قیامت امام علی (ع) کافر باورها قرآن

اوصاف و حالات اولیاء الهی از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) درباره علامات و نشانه های اولیای خدا میفرماید:

«اولیای خدا در حقیقت کسانی هستند که توجه و گرایش خود را به باطن دنیا می کنند در حالیکه مردم گرایش و توجهشان به ظاهر دنیاست، و خود را مشغول به امور باقیه و ابدیه می کنند، در صورتی که مردم خود را به امور موقت و گذران دنیا مشغول می دارند. پس نابود می کنند و هلاک میسازند از دنیا آن چیزهائی را که میترسند آنها را نابود کند و هلاک سازد، و رها میسازند و ترک می کنند از چیزهای دنیا آن اموری را که میدانند آنها را رها ساخته و ترک خواهد نمود و زیاده طلبی و فراوان اندوزی دیگران را از امور دنیوی، کم و کوچک تلقی می کنند، و می بینند آنچه را که دیگران بازیافتی و غنیمت می پندارند، تحصیلش برای آنان ضرر و از دست دادن است. اولیای خدا دشمنند با چیزهائی که مردم با آنها دوست و سلامتند، و دوست و سلامتند با چیزهائی که مردم با آنها دشمنند. بواسطه آنهاست که کتاب خدا شناخته میشود، و به کتاب خداست که آنها شناخته میشوند؛ و به وجود آنانست که کتاب خدا برپا می ایستد و حیات میگیرد، و به کتاب خداست که آنها بر پا می ایستند و حیات میگیرند. در عالم وجود و آفرینش هیچ امیدی را ازرشمندتر از امید خود نمی دانند، و در هیچ امری بالاتر از امر خود ترس و بیم نمی گیرند».
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و نیز آن حضرت در تفسیر آیه مبارکه 37 سوره نور («رجال لا تلهیهم تج_'رة و لا بیع عن ذکر الله؛ مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنها را از یاد خدا غافل نمی کند»)، در وقتیکه خودشان این آیه را تلاوت فرمودند، کلامی دارند که در نهج البلاغه مسطور است: میفرماید: «خداوند سبحانه، ذکر و یاد خود را موجب زدوده شدن زنگار دلها از ریب و شک قرار داده، دلها بدان روشن شود و جلا گیرد. بواسطه یاد خدا گوش های دل بعد از سنگینی و گرانی بشنود و آیات خدا را ادراک کند، و چشم های دل پس از تاریکی و پنهانی بصیرت، بینا و روشن گردد و آیات الهیه را ببیند و حقائق و أسرار را بفهمد، و دل ها پس از ستیزگی و سرکشی آرام گیرد و رام شود».

اولیاء الهی چراغ هدایت و معرفت بشریت

همیشه برای خداوند -عزت آلاؤه - در طول زمان های دراز از دهور و ایام یکی پس از دیگری و همچنین در ایام فترتی که بین قیام دو پیامبر بزرگ بوده است، بندگانی خاص و صالح بوده اند که خداوند با الهام و القاء مطالب و مهمات با افکار و اندیشه های آنان بطور راز تکلم میکرده است و با بنیاد عقول و ریشه و اصل نفوس آنها سخن می گفته است. پس آنها با دیده بصیرت و نور بیداری، در گوشهای خود و چشمهای خود و دلهای خود چراغ هدایت و معرفت افروختند. به یاد می آورند روزهای خدا را برای مغتنم شمردن اعمال، و می ترسانند از مقام حق تعالی در مواقف حساب. این بندگان به منزله راهنمایانی هستند که در وادی ظلمات، مردم را به هدایت و عالم نور رهبری کنند. کسی که طریقه اعتدال و راه راست و مستقیم را در پیش گرفت، او را در آن راه ستایش گویند و راهش را امضاء نموده و تأیید کنند و او را به نجات و رستگاری بشارت دهند و کسیکه از راه مستقیم انحراف ورزد و به راست و چپ بگراید، او را مذمت نمایند و از هلاکت و نابودی برحذر دارند و بیم دهند. این بندگان خدا به منزله چراغهای درخشان وادیهای ظلمتند، و راهنمایان شبهه ها و شکها در میان مردم.
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آری، برای ذکر خدا و یاد خدا مردمی هستند که به عوض اشتغال به دنیا و زینت های دنیا به ذکر خدا اشتغال ورزیده و آن را بدل از تعینات دنیویه گرفته اند، و هیچ تجارت و معامله ای آنان را از خدا و ذکر او به خود مشغول نمی کند. با یاد خدا ایام زندگانی خود را می گذرانند، و با صدای بلند مردم را از معاصی و گناهان منع نموده و آواز میدهند و در گوشهای مردم غافل طنین می اندازند. مردم را به عدالت امر می کنند و خود نیز به عدالت رفتار می نمایند، و از کار زشت باز می دارند و خود نیز بکار زشت دست نمی آلایند.

آگاهی اولیاء الهی از اسرار بعد از مرگ

چنان با اراده ای متین در راه وصول به مقام قرب قدم گذارده اند که گوئی تمام عالم زندگی و دنیا را در هم پیچیده و در دل آخرت قرار گرفته اند، و آنچه در پس پرده دنیاست از امور عقبی و بهشت و جهنم همه را در مقابل دیدگان خود می بینند و مثل آنکه آنان بر پنهانی ها و خفایای اهل برزخ در دوران مکث در آن عالم اطلاع دارند، و قیامت با تمام خصوصیات و وعده ها و وعیدها بر آنها متجلی شده و به تحقق رسیده است، و در آن هنگام آنان پرده غیب را برای مردم دنیا پس زده و آنها را بر امور واقعه اطلاع میدهند. مثل آنکه آنها می بینند چیزهائی را که مردم دنیا نمی بینند و می شنوند چیزهائی را که مردم دنیا نمی شنوند.
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اگر تو آنها را در عقل خود تمثیل کنی و در فکر خود تصویر نمائی در مقامها و موقفهای پسندیده آنها و در مجلسهای شایسته و عبادت آنها، که گوئی دیوانهای اعمال خود را در مقابل خود گشوده، و خود را آماده محاسبه از نفس خود نموده اند، از هر کار کوچک و بزرگی که از آنها سرزده و بر هر امری که به آنها شده و کوتاهی کرده اند، یا نهیی که از آنها شده و در آن تقصیر نموده اند، و بارهای سنگین و گناه خود را بر دوش کشیده و از تحمل و نگهداری آن فرو مانده اند، و آواز آنان به گریه و زاری بلند شده و گریه گلوگیر آنها گشته و یکدیگر را به گریه و زاری پاسخ داده اند، و فریاد خود را از روی ندامت و پشیمانی و اقرار و اعتراف به پروردگار خود بلند نموده اند؛ در آن تمثیل عقلی و تصویر فکری ایشان را خواهی دید که حقا آنها علمها و نشانه های هدایتند، و چراغ های درخشنده در تاریکی های جهالتند که فرشتگان رحمت الهی گرداگرد آنها را فراگرفته و مقام سکینه و آرامش و امن و امان بر آنها فرود آمده است، و درهای آسمان به روی آنان گشوده شده، و مراتب وصول به درجات عالیه و منازل فوز و کرامت در مقام منیعی که خداوند در آن مقام بر آنها مطلع است برایشان مهیا گردیده است.

پس، از سعی و کوششی که آنها در دنیا نموده اند خدا راضی شده است و آنرا پسندیده و امضا کرده و مقام محمود آنان را ستوده و ستایش کرده است. آنها به دعائی که نموده اند و از خدای خود امید عفو داشته اند، نسیم رحمت را استشمام نموده و عفو و مغفرت خدا را ادراک کرده اند. همه آنها گروگان نیاز و فقرند به فضل و رحمت خدا، و اسیران ذلتند در برابر عظمت پروردگار. به درازا کشیدن مدت اندوه و غم هجران، دلهای آنان را جریحه دار نموده و بسیاری گریه و طولانی بودن آن در فرقت حضرت محبوب تعالی چشمهای آنها را متورم و مجروح کرده است. برای هر بابی و در هر موردی از موارد رغبت بسوی خداوند سبحانه، از برای ایشان دست کوبنده ای است و دعائی مستجاب از افاضات و عطایای حضرت رب ودود. سؤال می کنند و درخواست می نمایند از کسی که وسعتها در نزد او تنگی نمی کند، و رغبت کنندگان و امیدواران به مقام قرب و وصولش ناامید نخواهند شد.
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پس ای انسان تو هم حساب خود را در دنیا از نفس خود بگیر و برای طهارت خودت، خود به محاسبه نفست بپرداز، چون برای غیر از نفس تو در دنیا حسابگرانی غیر از تو هستند که به حساب آنها برسند. تو نیز اگر خود به حساب خودت رسیدی چه بهتر، وگرنه آن حسابگران به حساب تو نیز رسیدگی خواهند نمود».

الحق این کلام امیرالمومنین (ع) در حالات اولیای خدا یک کتاب حکمت است و احتیاج به یک کتاب شرح و بسط دارد و با دقت در فقرات آن خوب واضح میشود که چگونه اولیای خدا یکسره به بهشت میروند و کتاب و حسابی ندارند و سکرات مرگ و اهوال قبر و برزخ و قیامت از آنها برداشته شده است، چون همه این عقبات را در دنیا طی کرده اند.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 85-76

کلی__د واژه ه__ا

یاد خدا فضایل اخلاقی اولیای الهی تربیت

توصیف امام علی علیه السلام از عثمان ابن مظعون
امیرالمؤمنین (ع) در شرح حال صحابی بزرگوار عثمان بن مظعون میفرماید: «در زمان گذشته یک برادر الهی داشتم که مقام و منزلت او در چشم من بسیار بزرگ و عظیم می نمود، به علت آنکه دنیا در چشم او بسیار پست و حقیر بود. و او از تسلط نفس اماره و شهوت شکم بیرون بود؛ چیزی را که نمی یافت اشتها نمی کرد، و چون چیزی را می یافت، آن را بسیار بکار نمی بست. و بیشتر از اوقات ایام و روزگار خاموش بود؛ و اگر احیانا سخنی می گفت، چنان سخنش مغزدار و پر حقیقت بود که دیگر مجال سخن برای گویندگان نمی گذاشت و چون آب زلال عطش پرسش کنندگان را فرو می نشاند. و مرد متواضع الحال و ضعیفی بود که دیگران بدین لحاظ او را بزرگ نمی شمردند و شرائط آداب و حقوق او را رعایت نمی کردند و به او به دیده حقارت می نگریستند؛ ولیکن در مقام جد و دفاع از حق و حریم خدا چون شیر ژیان و چون افعی پر زهر بیابان حمله می نمود. در مقام استدلال از هیچ حجت و برهانی فروگذار نبود، مگر آنکه خود به قضاوت حق و راستین خود متکی بوده و با بصیرت کامل در آن امر وارد می شد؛ و بنابراین هیچ استدلالی نمی کرد مگر آنکه حاکم و پیروز می شد. و در امری که در امثال و اشباه آن عذر مردم قبول می شد، هیچکس را ملامت نمی کرد مگر آنکه در وهله اول اعتذار او را می شنید. و ابدا از درد، شکوه و گلایه نمی کرد مگر بعد از آنکه آن درد برطرف شده و بهبودی حاصل گشته بود. آنچه می گفت خود نیز عمل می نمود؛ و آنچه را که عمل نمی نمود در آن باره چیزی نمی گفت. و زمانی که در تکلم با غیر بیشتر ساکت بوده و مغلوب کلام غیر واقع می شد، هیچگاه مغلوب سکوت نشده و نفسش از اراده سکوت بیرون نمی رفت و پیوسته زمام کلام و سکوت خود را در دست داشت. و رغبت و میل او به شنیدن زیادتر بود، از سخن گفتن. و زمانی که بالبداهه و ناگهان دو امر بر او روی می آورد که ناچار باید یکی از آندو را بجای آورد، آن یک را که موافق رضای نفس أماره و هوای خویشتن بود ملاحظه نموده و آنرا مخالفت می کرد.
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پس ای مردم! شما نیز بدین اخلاق پسندیده و صفات حمیده بگروید، و آن را گرفته و در کانون دل خود جا دهید، و در این باره به مسابقه پرداخته و در میدان سبق گوی سبقت را از همگنان بربائید. و اگر تا این حدی که بیان شد در خود استعداد و استطاعت آنرا نمی یابید، پس بدانید که بهره مندی کم، بهتر از ناکامی و محرومیت بسیار است.»

یعنی به هر مقدار که میتوانید عمل نموده و خود را به حریم نزدیک نمائید، و به علت صعوبت آن بکلی دست از آن نشوئید و مأیوس نشوید که: منفعت قلیل بهتر از ضرر کثیر، و دریافت کم بهتر از ترک بسیار است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 2- صفحه 90-87

کلی__د واژه ه__ا

عثمان ابن مظعون فضایل اخلاقی امام علی (ع) حدیث اولیای الهی اصحاب پیامبر اکرم

معنا و مفهوم ملک در ادبیات قرآنی
ملک یعنی سلطه و اقتدار. انواع قدرت ها، نیروها، توانایی ها در عالم وجود دارد و بلکه غیر متناهی و شک ندارد که هر موجودی در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش از یک قدرت و توانایی و اقتداری و از یک حدی از سلطه برخوردار است. اگر ما یک مورچه را هم در نظر بگیریم این مورچه هم در حوزه عمل خودش دارای یک حدی از قدرت و توانایی است و بلکه هر ذره ای را در عالم در نظر بگیریم مظهر یک قدرت و اقتدار است. وجود به طور کلی مساوی با قدرت و توانایی و اقتدار است. قبلا کسی گمان نمی برد که چقدر قدرت در داخل یک ذره ذخیره باشد و حالا بشر به آن پی برده است. ولی در باب توحید، انسان به این حقیقت باید پی ببرد که آن کسی که زمام همه قدرت ها در اختیار و در دست اوست «خداست». هر موجودی هر اندازه قدرت دارد، باز خود او و قدرت او در اختیار ذات پروردگار است، یعنی هیچ قدرتی در مقابل قدرت پروردگار هرگز عرض اندام نمی کند و چنین چیزی محال است. زمام همه امور و زمام همه قدرت ها در دست اوست (ازمه الامور طرا بیده) (شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری، منظومه حکمت). در نهج البلاغه هست که: «علما بان ازمه الامور بیدک؛ یعنی اولیای تو علم یقینی دارند و می دانند که زمام همه کارها در دست تو و در اختیار توست.» (نهج البلاغه، خطبه 227)
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در اولین آیه از سوره ملک، کلمه «بیده الملک» معنایش این است که همه ملک ها و همه قدرت ها و همه اقتدارها در قبضه اوست، در اختیار اوست، در دست اوست، یعنی هیچ قدرت مستقلی در عالم وجود ندارد که در قبال قدرت الهی شمرده شود. در باب ملک و قدرت، دو جور انسان می تواند سخن بگوید، بلکه سه جور. یکی اینکه انسان بگوید: هیچ موجودی دارای هیچ قدرتی به هیچ نحو نیست. اساسا هیچ موجودی قدرتی ندارد، یعنی خیال کند که نظام عالم فقط یک نمایش بی اساس است، که این نظریه اشاعره بوده است.

نظریه دیگر این است که خدا از خود قدرتی دارد، هر موجودی هم برای خودش قدرتی دارد که این قدرت ها در مقابل قدرت خداوند استقلال دارند. سوم این است که هر موجودی در حد و اندازه خود از قدرتی برخوردار است، ولی او و قدرتش در قبضه قدرت الهی است که این 'امر بین امرین' در تکوینیات است. «بیده الملک» یعنی تمام قدرت ها در قبضه قدرت او و در اختیار اوست و تنها در قبضه قدرت اوست یعنی در مقابل او هیچ قدرت مستقلی وجود ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 130-131

کلی__د واژه ه__ا

قدرت خداشناسی اراده الهی باورها در قرآن

معیار شناخت دین حق از نظر امام علی علیه السلام
اصبغ بن نباته میگوید: حارث همدانی با جماعتی از شیعیان که من نیز در بین آنها بودم بر حضرت امام علی (ع) وارد شدند، و حارث در راه رفتن با تانی و سنگینی پیش میرفت ، و چون مریض بود عصای سرکجی که در دست داشت به زمین می کوفت . حارث در نزد أمیرالمؤمنین شخصیتی بود و مقام و منزلتی داشت ، و چون أمیرالمؤمنین او را بدین حال دید فرمود: ای حارث ! حالت چطور است ؟ عرض کرد: یا أمیرالمؤمنین روزگار بر من غلبه کرده و سلامتی را از من ربوده است و علاوه بر این ، نزاعی که اصحاب تو در خانه تو با یکدیگر دارند، حرارت و حقد را در درون من افروخته است و مرا فزون از حد، بی تاب و تحمل کرده است . حضرت فرمودند: ای حارث ! نزاع و مخاصمه اصحاب من در چه مسأله ای است ؟ عرض کرد: درباره تو و درباره آن سه نفری که قبل از تو بوده اند (و مراد ابوبکر و عمر و عثمان است ). بعضی از آنها بسیار زیاده روی می کنند و درباره تو غلو می نمایند؛ و برخی راه میانه در پیش گرفته لیکن با آنها به بغض و عداوت می نگرند؛ و بعضی در حال حیرت و تردید باقی مانده و به شک و ریب درافتاده اند، و نمی دانند که درباره تو قدم به جلو گذارده و صراحتاً از تو طرفداری نموده و مانند سائرین بغض دیگران را در دل گیرند، یا آنکه باید پا به عقب گذارده و توقف کنند و کار دیگران را بر صحت حمل نمایند.
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حضرت فرمودند: بس است ای برادر من ، ای حارث همدانی ! بدان که بهترین شیعیان من که مورد نظر و انتخاب منند، آن دسته و فرقه ای هستند که راه اعتدال و میانه را اتخاذ نموده اند؛ و آنان که راه غلو پیموده و به افراط و زیاده روی پیوسته اند، باید در مذهب و مرام به آنها بازگشت نموده و رویه آنان را اتخاذ کنند؛ و آن دسته عقب افتاده که دچار حیرت و تردید شده اند نیز باید خود را به آنها رسانیده و به آئین و مرام آنها بپیوندند. حارث عرض کرد: چه بسیار مقتضی است که آرزوی ما را برآوردی ، و با گفتار خود حق مطلب را آشکارا بیان کنی ، و این کدورت که بر دلهای ما نشسته با سخنان حق خود بزدائی و ما را در این امر بر جاده حقیقت و واقع رهبری کنی و بر امر خود صاحب بصیرت گردانی ! فدایت شود پدرم و مادرم ، ای أمیرالمؤمنین ! حضرت فرمود: دیگر بس است ، سخن مگو؛ تو مردی هستی که حق بر تو مشتبه شده (و کارهای چشمگیر افرادی که قبل از من آمده اند و گرمی بازار آنان ، تو را دچار اضطراب و نوسان نموده است .) دین خدا، به شخصیت و موقعیت افراد باتعین و تشخص شناخته نمی شود، بلکه فقط به علامت و نشانه حق شناخته میگردد؛ تو باید اول حق را بشناسی و سپس با آن میزان ، معیار وجودی افراد و خیر و شر آنها را بسنجی ، و افرادیکه به حق متحققند را بشناسی .

ص: 7507





من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 135-133

کلی__د واژه ه__ا

شناخت اعتدال دین امام علی (ع) تاریخ اسلام حق جامعه اسلامی

معانی امامت
این نکته لازم است گفته شود که کلمه 'امامت' همچنانکه در مورد پیشوایی در اخذ معالم دین استعمال شده است، یعنی 'امام' گفته می شود و مفهومش 'کسی است که معالم دین را از او باید فرا گرفت' و اهل سنت به همین عنایت، به ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل کلمه 'امام' اطلاق می کنند، در مورد زعامت اجتماعی و سیاسی نیز زیاد به کار رفته است.

رسول اکرم فرمود: «ثلاث لایغل علیهن قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله، و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم؛ هرگز قلب یک مسلمان نسبت به سه چیز خیانت و تردید روا نمی دارد: اخلاص نیت برای خدا، خیرخواهی برای زعمای مسلمین در راه رهبری مسلمین، همراهی با جماعت مسلمین.»

علی (ع) در یکی از نامه هایش که در نهج البلاغه ثبت است می فرماید: «وان اعظم الخیانة خیانة الامة و افظع الغش غش الائمة؛ بزرگترین خیانتها خیانت به جامعه است و شنیع ترین دغلبازیها، دغلبازی با پیشوایان مسلمین است.» (نامه 26) زیرا نتیجه این دغلبازی علیه مسلمین است اگر ناخدای یک کشتی آن کشتی را درست هدایت کند و شخصی پیدا شود و آن ناخدا را فریب دهد و کشتی را دچار خطر کند، تنها به ناخدا خیانت نکرده است، به همه سکان کشتی خیانت کرده است. در این جمله نیز کلمه 'امام' به اعتبار رهبری اجتماعی اطلاق شده است.

در تاریخ مسلمین زیاد می خوانیم که مسلمانان (حتی ائمه اطهار) خلفای عصر خود را با کلمه 'امام' خطاب می کردند چیزی که هست امام به این معنی گاهی امام عدل است و گاهی امام جور و مسلمانان در قبال هر یک از آنها وظایفی دارند. پیغمبر اکرم در حدیث مشهوری که فریقین روایت کرده اند فرمود: «افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر؛ بالاترین جهاد، یک سخن حق است در برابر یک پیشوای جور.» و همچنین پیغمبر اکرم فرمود: «آفة الدین ثلاثة: امام جائر، و مجتهد جاهل، و عالم فاجر؛ سه چیز آفت دین به شمار می روند (و مانند یک آفت که گیاهی یا حیوانی را از پا در می آورد، دین را از پا در می آورند): پیشوای ستمگر، عابد نادان و عالم گناهکار.» بالاتر اینکه در خود قرآن از پیشوایانی یاد شده است که مردم را به آتش جهنم دعوت می کنند و با کلمه 'امام' هم تعبیر شده است: «و جعلناهم ائمة یدعون الی النار؛ آنان را پیشوایانی قرار داده ایم که به آتش می خوانند.» (قصص/ 41) البته شک نیست که غالبا کلمه 'امام' یا 'ائمه' به پیشوایان عادل و صالح اطلاق می شود و در عرف شیعه کلمه 'امام' بر پیشوایان بر حق و معصوم اطلاق می شود که فقط دوازده نفرند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ولاء ها و ولایتها- صفحه 178-176

کلی__د واژه ه__ا

امامت ویژگی های امام اسلام جامعه هدایت

مضمون سؤالات نکیر و منکر و روایتی از امام علی (ع)
سویدبن غفله از حضرت امام علی (ع) روایت می کند که ایشان فرمودند: در وقتی که فرزند آدم می خواهد از دنیا رحلت کند و آخرین روز از روزهای دنیای او و اولین روز از روزهای آخرت اوست، سه چیز برای او به صورت مثالیه خود مجسم می گردد: مال او، فرزندان او، و عمل او. پس او التفات می کند و نظر می نماید به مالش و می گوید: سوگند به خدا که من برای گرد آوردن و جمع آوری تو بسیار حریص بودم و نسبت به از دست دادن و رها نمودن تو بسیار بخیل بودم، در این هنگام تنگدستی و بیچارگی از دست تو برای من چه بر می آید؟ مال در جواب می گوید: فقط کفن خود را از من می توانی دریافت کنی و پس از آن، التفات می کند و نظر می نماید به سوی فرزندان خود و می گوید: سوگند بخدا که من نسبت به شما بسیار دوست بودم و در هر حال حامی و محافظ شما بودم از هر گونه گزند و ناراحتی که بر شما وارد می شد، اکنون در این موقع خطیر از دست شما برای من چه کاری ساخته است؟ آنها در پاسخ می گویند: ما تو را به سوی حفیره و قبرت می بریم و در میان خاک پنهان می کنیم و سپس نظر می افکند بسوی اعمال صالحه و حسناتی که انجام داده و می گوید: من نسبت به بجا آوردن شما بسیار بی رغبت بودم و شما برای من بسیار سنگین بودید، امروز از شما برای نجات من چه کاری ساخته است؟ عمل در پاسخ می گوید: من رفیق تو و قرین تو هستم در میان قبر تو و در روز حشر تو و از تو دور نمی شوم تا من و تو هر دو در مقام عرض در پیشگاه حضرت پروردگار حاضر شویم.
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رفتار نکیر و منکر با دوستان خدا:

اگر آن شخصی که در حال احتضار و سکرات مرگ است، مطیع و ولی خدا باشد، کسی به نزد او می آید که از تمام مردم بویش معطرتر و منظرش زیباتر و لباسش فاخرتر است و به او می گوید: بشارت باد ترا به نسیم های جان فزا که از جانب خدا می وزد و گل های خوشبو و بهشت پر نعمت، وارد شدی به عافیت، قدمت مبارک باد، خوش آمدی! ولی خدا می گوید: تو کیستی؟ او در پاسخ می گوید: من عمل نیکوی تو هستم که از دنیا به سوی بهشت می آیم و او می شناسد کسی را که او را غسل می دهد و قسم می دهد افرادی را که جنازه او را حمل می کنند که به سرعت ببرند و زودتر به خاک بسپارند و وقتی که او را وارد در قبرش می کنند، دو ملک به نزد او می آیند و آن دو، دو فرشته بازپرسی و بازجویی کننده از عقاید و کردار او هستند و بطوری به سمت او نزدیک می شوند که موهای بلند خود را به زمین می کشند و زمین را با دندان های نیش خود می کنند و شخم می کنند و صدای آنها چنان مهیب و زننده است که گویی صدای غرش تند و شدید آسمان است و چشمان آنان چنان دهشت انگیز و وحشت آور است که گویی مانند برق زننده ابرهای سیاه آسمان است.

و آن دو می پرسند: پروردگار تو کیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ و دین تو چیست؟ و امام تو کیست؟ او در جواب می گوید: پروردگار من الله است خدای واحد و پیامبر اکرم (ص) پیامبر من است و دین من اسلام است و علی بن ابی طالب و ائمه صلوات الله علیهم امامان من هستند. آنها می گویند: خداوند ثابت بدارد ترا به آنچه موجب خشنودی و محبت تست و این گفتار آنان، گفتار خداست که می فرماید: «ثابت و برقرار می دارد خداوند کسانی را که ایمان آورده اند به گفتار ثابت در دنیا و آخرت». پس تا جایی که شعاع چشم او برسد و نور دیدگان او بدان جا راه یابد، قبر او را برای او توسعه می دهند و دری را از بهشت به روی او باز می کنند و به او می گویند: به خواب خوش بخواب، با چشم های تازه و خنک و شادمان، بخواب مانند خواب جوان سالم برومند متنعم و این گفتار آنان، گفتار خداست که می فرماید: «بهشتیان در آن هنگام بهترین جایگاه و بهترین استراحتگاه و خوابگاه را خواهند داشت».
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رفتار نکیر و منکر با دشمنان خدا:

اگر آن شخص تازه مرده، از دشمنان خدا باشد، کسی به نزد او می آید که از تمام افراد مردم لباسش زننده تر و زشت تر و بوی بدنش از همه متعفن تر است و به او می گوید: بشارت باد ترا، به آشامیدنی هایی که چون فلز گداخته پر حرارت است و به نزدیک شدن و مس کردن آتش دوزخ و او نیز کسی را که او را غسل می دهد می شناسد و افرادی را که جنازه او را می برند سوگند می دهد که قدری نگهدارند و از بردن خودداری کنند. پس چون در قبرش وارد گردد، آن دو فرشته وارد شونده می آیند و بندهای کفن او را می گشایند و سپس به او می گویند: پروردگار تو کیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ و دین تو چیست؟ او در جواب می گوید: نمی دانم. آنان می گویند: ندانستی و در راه هدایت قدم ننهادی؟ و چنان با گرز گران ضربه ای به او می زنند که تمام جنبندگان غیر از جن و انس از آن ضربه می ترسند و سپس خداوند دری از جهنم به روی او باز می کند و سپس آن دو ملک به او می گویند: بخواب به بدترین حالات!

و آن قبر به اندازه ای برای او تنگ است و دارای فشار است، مثل تنگی و فشاری که نیزه فرو رفته در پیکان سر خود دارد، تا به حدی که مغز سر او از میان ناخن ها و گوشت هایش خارج شود و در این حال نیز مارهای زمین و عقرب های زمین بر او دست یابند و سایر گزندگان بر او چیره شوند و پیوسته او را بگزند تا وقتی که خدا او را از قبر خارج کرده و برای حساب و کتاب در صحرای قیامت محشور و مبعوث گرداند و او دائما تمنا می کند که زودتر قیامت برپا گردد و از شدت گرفتاری خیال می کند که با بر پا شدن قیامت عذاب او تخفیف خواهد یافت.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد2- صفحه 173-178

کلی__د واژه ه__ا

بهشت مرگ مال نکیر و منکر عمل صالح دوزخ برزخ

برکت وجود تشییع کنندگان حضرت زهرا علیهاسلام
حضرت فاطمه زهرا (ع) در هنگام وفات حضرت خدیجه (ع) پنج سال بیشتر نداشت. فاطمه بدون مادر در دامان رسول اکرم (ص) بزرگ شد. بعد از سه سال پیامبر به مدینه هجرت کرد و بعد از ده سال که در مدینه بود، رسول خدا و به دنبال او حضرت زهرا رحلت کردند. یعنی حضرت زهرا سیزده سال بدون مادر زندگی نمود و در دامان پیغمبر پرورش یافت. روحش، روح رسول الله و سیرتش، سیره رسول خدا بود. ملکوت برای او مشهود بود، با مردگان تکلم می کرد و فرشتگان با او به سخن می پرداختند و بدین جهت او را محدثه گویند. در بعضی اوقات برای پدرش از اخبار غیبیه بیان می کرد و برای امام علی (ع) بیان مینمود.

رسول خدا رحلت نمود، و فاطمه به خوبی می شناسد این مردم تبهکار را که چگونه می خواهند اساس اسلام را واژگون کنند و به صورت حق به جانب، اصول مسلمه اسلام را متزلزل و متغیر سازند. فاطمه، دختر رسول خدا در تحت دو فشار باطن و ظاهر بعد از مدت کوتاهی از دنیا رفت و طبق وصیت خود او، او را در شب، کفن و دفن نمودند و کسی را برای مراسم تجهیز و نماز و دفن خبر نکردند. در آن سیاهی شب افرادی که بر فاطمه نماز گزاردند فقط هفت نفر بودند.

امام باقر (ع) از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین نقل می کند که فرمود: «ضاقت الارض بسبعة، بهم ترزقون و بهم تنصرون و بهم تمطرون؛ منهم سلمان الفارسی و المقداد و أبوذر و عمار و حذیفة رحمة الله علیهم. و کان علی (ع) یقول: و أنا إمامهم، و هم الذین صلوا علی فاطمة (ع)؛ زمین گنجایش و تحمل عظمت هفت نفر را ندارد، و به برکت آنها شما روزی می خورید و مددهای غیبی به شما می رسد و باران رحمت بر شما می بارد؛ از آن جمله است سلمان فارسی و مقداد و ابوذر و عمار یاسر و حذیفه ابن یمان رحمة الله علیهم. و امیرالمؤمنین (ع) می فرمود: و من امام آنها هستم و ایشانند آن کسانی که بر دختر پیغمبر، فاطمه نماز گزاردند.» (رجال کشی/ ص4)
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 2 صفحه 274-273

کلی__د واژه ه__ا

حضرت فاطمه (س) مرگ برکت اولیای الهی

توصیف امام علی علیه السلام از یاران باوفای خود
از جمله افرادی که در نبرد صفین مجاهدات عظیمی نمودند و غالبا کشته شدند؛ عمار، هاشم مرقال، خزیمه و عباده و ابوایوب انصاری از خواص اصحاب و از یاران باوفای حضرت علی (ع) بودند.

اینان از جمله آن صد نفری هستند که با أمیرالمؤمنین (ع) بیعت کردند که دست از جنگ بر ندارند تا کشته شوند؛ صدمین آنها اویس قرنی بود. داستان شهادت این افراد طیب و طاهر و عاشق و پاک باخته و عابد و ناسک که از حواریین آن حضرت به حساب می آیند، و همه از اصحاب رسول الله هستند به اندازه ای شگفت آور است که هر انسان با وجدان و حمیت را، دستخوش بهت و حیرت می سازد.

معاویه با نهایت شیطنت به دستیاری عمرو عاص، قرآن ها را بر سر نیزه نموده و خود را مسلمان و تابع قرآن میداند و قرآن را حکم قرار میدهد. و چنان شورش و اضطرابی در لشگر عراق افکند، و مقدس م_آبان را دچار تحیر و تردید و احیانا گرفتار سوءظن نموده است. اما عمار یاسر از جمله افرادی است که با صدای بلند فریاد برمیدارد: ' سوگند بخدا اگر لشکر معاویه بر ما غالب شوند و ما را تا سعفات هجر (نخلستان های مدینه یا یمن) عقب نشانند و حکومت تمام بلاد این عرض عریض را به چنگ آورند، باز ما یقین داریم که بر حقیم و آنان بر باطلند. '

ص: 7513






ایمان به خدا در سویدای دل عمار و همرزمانش نشسته و دنیا اگر پشت به پشت هم دهد و بخواهد با صحنه سازی و عوام فریبی این چنین راست مردان بیشه توحید را بلغزاند، نخواهد توانست. از اینجاست که قطب عالم امکان و محور ولایت و کانون حق و حقیقت، امیرالمؤمنین (ع) در سوگ آنان اشک رحمت می ریزد و به یاد آن دلاوران عالم یقین آه می کشد و برای ملاقات و دیدار آنان آرزوی مرگ میکند.

یک هفته مانده بود که به ضربت ابن ملجم مرادی، فرق مبارکش شکافته شود؛ در مسجد کوفه خطبه ای ایراد فرمود و در آخر آن میفرماید: «آگاه باشید که آنچه از دنیا روی آورنده بود، اینک پشت کرده است و آنچه از دنیا پشت کننده بود، اینک روی آورده است، و بندگان اخیار پروردگار آهنگ رحیل کردند و رفتند، و مقدار مختصر از دنیای غیر باقی را به مقدار بسیار از آخرت غیر فانی فروختند. آن برادران ما که خونهایشان در صفین ریخته شد، ضرری نکرده اند که امروز زنده نیستند.»، تا آنکه میفرماید: «کجا هستند برادران من که بر مرکب یقین و راه استوار ایمان سوار شدند و بر طریق حق گذشتند؟ عمار کجاست؟ ابن التیهان کجاست؟ ذوالشهادتین کجاست؟ کجا هستند نظیرهای ایشان از برادرانشان که با یکدیگر در راه خدا برای مرگ پیمان بستند و همه به شهادت نائل شده و سرهای آنان را جدا نموده و برای فجار اهل شام فرستادند؟»

در این حال آن حضرت دست بر محاسن شریفش کشیده و گریه ای طولانی نمود و پس از آن فرمود: «آه بر فقدان آن برادران من که قرآن را تلاوت کرده و آنرا استوار ساختند و در واجب اندیشه کردند و آنرا به پای داشتند، شریعت و سنت رسول الله را زنده کردند و بدعت را میراندند. چون به جهت جهاد خوانده شدند، اجابت کردند و به رهبر و پیشوای خود وثوق داشتند و از او پیروی نمودند.»
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باری این رادمردان که حضرت به آنها برادر خطاب میکند، کلمه طیبه هستند که: تؤتی أکلها کل حین بإذن ربها؛ پیوسته با نظر رحمت و افاضه فیضی که خدا به آنها می نماید _ و این همان اذن خداست _ میوه های شیرین و پرآب حیات معنوی را در عالم وجود بر همه مستعدان نثار می کنند. برای ما کلمه طیبه هستند، چون پس از گذشت چهارده قرن ذکرشان، فکرشان، تاریخشان، روش زندگی و زهد و عبادتشان، انقیاد و تسلیمشان نسبت به امامشان، محبت و وداد و ایثارشان، همه و همه جان بخش زندگی ما و الگوی حیات و آئین و نمونه های بارز و روشن رسم و روش و بالاخره هدایت کننده وجود ما به وطن اصلی ایمان و مقر ایقان می باشد.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 2- صفحه 318-315

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) ایمان اخلاص تقوی وفاداری

مستی نعمت از نظر نهج البلاغه
برخی افراد به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه دچار مستی نعمت می شوند. علی (ع) می فرماید: «فاتقوا سکرات النعمه و احذروا بوائق النقمه»؛ «پس از مستی نعمت زدگی و رفاه بپرهیزید و از عواقب شوم کیفر الهی حذر کنید.» (نهج البلاغه، خطبه 151) از مستی های نعمت بترسید. تنها شراب نیست که مست کننده است، خیلی چیزهای دیگر هم مست کننده است، با این تفاوت که مست کنندگی شراب جنبه جسمانی دارد یعنی تأثیری روی بدن و اعصاب می گذارد و لهذا در همه افراد یکسان اثر می گذارد ولی یک چیزهای دیگری است که روی جسم اثر نمی گذارد، مستقیم روی روح انسان اثر می گذارد و قهرا بستگی به روح ها پیدا می کند، روح های ضعیف بسا هست با ذره ای از این امور از خود بی خود می شوند، گویی عقل از سر این ها می پرد، چرا؟
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برای اینکه من دارم، من ماهی این قدر درآمد دارم، من فلان چیز را دارم. همین "دارم" ها مستی و سکر می آورد. این است که حضرت می فرماید بترسید از مستی نعمت ها که نعمت های الهی شما را مست نکند و کمتر کسی است که نعمت او را مست نکند، یعنی عقلش باز سر جای خودش باقی باشد و آن حالت بی هوشی در او پیدا نشود. این مستی ها و غرورها برای مردم پیدا می شود.

یکی از غرورها این است که رو آوردن نعمت ها به خود را دلیل یک نوع شایستگی معنوی و یک شایستگی ذاتی می شمارند که اگر شما می بینید این ها را داریم، لیاقتش را داریم که داریم، آدمی که لیاقت نعمت خدا را در دنیا دارد، همان هم لیاقت نعمت خدا را در آخرت دارد و آن که در این دنیا لیاقت نعمت خدا را نداشته است در آخرت هم نخواهد داشت. سران قریش می گفتند ما نمی دانیم دنیای دیگری هست یا نه ای مسلمان ها! ولی یقین بدانید اگر دنیای دیگری هم باشد باز وضع ما از شما بهتر است، چون همین دنیا این امر را نشان می دهد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 318-320

کلی__د واژه ه__ا

دنیا روح نعمت نهج البلاغه غفلت آخرت رفاه

روحیه آزادگی امام علی (ع)
خطابه ای دارد مولا امام علی (ع) که من قسمتی از آن را برایتان می خوانم. ببینید واقعا کسی که آزادمرد معنوی است چه روحی دارد! شما می توانید یک چنین روحی در دنیا پیدا کنید؟ اگر پیدا کردید به من نشان بدهید. خطبه خیلی مفصل است، راجع به حقوق والی بر مردم و حقوق مردم بر والی است. مسائلی دارد که حضرت بحث می کند بعد در ذیل آن جملاتی دارد. ببینید، اینها را که می گوید؟ خود والی و حاکم است که به مردم می گوید. در دنیای ما حداکثر این است که دیگران به مردم می گویند با حاکمهای خودتان اینطور نباشید، آزادمرد باشید.
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علی (ع) می گوید با من که حاکم هستم اینگونه نباشید، آزادمرد باشید. «لا تکلمونی بما تکلم به الجبابرة؛ با زبانی که با گردنکشان سخن گویند با من سخن نگویید». (مبادا آن اصطلاحاتی را که در مقابل جباران به کار می برید که خودتان را کوچک می کنید، ذلیل می کنید، خاک پا می کنید و او را بالا می برید، به عرض می رسانید، برای من به کار ببرید).

نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای *** تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند

مبادا با من اینگونه حرف بزنید، ابدا. با من همانطور که با دیگران حرف می زنید، صحبت کنید. «و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره؛ و از گفتن آنچه پیش مردم خشمگین خودداری کنند پیش من خودداری نکنید» (و اگر دیدید احیانا من عصبانی و ناراحت شدم، حرف تندی زدم، خودتان را نبازید، مردانه انتقاد خودتان را به من بگوئید، از من حریم نگیرید)، «و لا تخالطونی بالمصانعة؛ و با چاپلوسی و مدارا با من آمیزش نکنید»، یا باری بهر جهت، هر چه شما بفرمائید صحیح است، هر کاری که شما می کنید درست است (این را می گویند مصانع و سازش) با من رفتار نکنید، هرگز با من به شکل سازشکارها معاشرت نکنید، «و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، و لا التماس اعظام لنفسی؛ و نپندارید که اگر سخن حقی به من گفته شود بر من گران آید، یا بخواهم خود را بزرگ تر از آن بینم که سخن حقی به من گفته شود»، «و لا التماس اعظام لنفسی»؛ ای کسانی که من حاکم و خلیفه تان هستم و شما رعیت من هستید، خیال نکنید که من از شما این خواهش را دارم که از من تمجید و تعظیم کنید، از من تملق بگوئید، مرا ستایش کنید، ابدا. بعد یک قاعده کلی را ذکر می کند: «فانه من استثقل الحق ان یقال له اوالعدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه؛ زیرا هر که شنیدن سخن حق و یا عرضه شدن عدالت بر او گران آید، اجرای آنها بر او دشوارتر و گران تر می نماید».
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کریستن سن می نویسد: انوشیروان عده ای را به عنوان مشورت جمع کرده بود و با آنها در یک مسئله ای مشورت میکرد. عقیده خودش را گفت، همه گفتند هر چه شما بفرمائید همان درست است. یکی از دبیران، بیچاره گول خورد خیال کرد واقعا جلسه، جلسه مشورت است و او هم حق دارد رأیش را بگوید، گفت اگر اجازه بفرمائید من نظرم را بگویم، نظرش را گفت، عیب های نظر انوشیروان را هم بیان کرد. انوشیروان گفت: ای بی ادب! ای جسور! و بلافاصله دستور داد که مجازاتش کنند. قلمدانهائی را که آنجا بود در حضور سایرین آنقدر به سرش کوبیدند تا مرد. آنکه حق را سنگین می شمرد که به او گفته شود و اگر به او بگویند که به عدالت رفتار کن، بر او سخت است، قطعا بدانید که عمل به حق و عدالت خیلی برایش سختتر است.

و در آخر خواهش می کند: «فلاتکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل؛ پس زنهار، از گفتن هر حرف و یا مشورت به عدلی در نزد من خودداری نکنید» (نهج البلاغه، خطبه 216). این نمونه ای کامل از مردی است که از نظر معنوی آزاد است و در مقام حکومت، بدینگونه به دیگران آزادی اجتماعی می دهد. خدایا ترا قسم می دهیم به حقیقت علی بن ابیطالب (ع) که ما را از پیروان واقعی علی قرار بده.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 25-24

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان کامل ویژگی های امام آزادگی حق

اسارت و بردگی روح
ممکن است ما بخواهیم این مسئله آزادی معنوی را با یک زبان ساده تری بفهمیم. واقعا ما خودمان، قطع نظر از مطالب و مسائلی که در قرآن مجید آمده است، در حدیث آمده است، عرفا بالخصوص در این زمینه اظهار نظر کرده اند، علمای روان شناسی تأیید کرده اند، قطع نظر از همه اینها، می خواهیم با یک زبان ساده ای این مسئله آزادی معنوی را بفهمیم.
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ما مطلب را از یک مطلبی که هر کسی می تواند احساس بکند شروع می کنیم و آن اینست: بدون شک ما در زندگی خودمان احتیاج داریم به خوراک و هر چه بهتر، بهتر، احتیاج داریم به پوشاک و هر چه عالی تر، بهتر، احتیاج داریم به مسکن و هر چه مجلل تر، بهتر. همین طور احتیاج داریم به زن و فرزند، احتیاج داریم به تجملات زیاد زندگی و به پول و مادیات علاقه مند هستیم. اما در یک جا ما سر یک دو راهی قرار می گیریم، احساس می کنیم که اینجا یا باید شرافت و عزت و سیادت و آقایی خودمان را حفظ کنیم ولی با فقر بسازیم، نان بخوریم ولی نان خشک و خالی، لباس بپوشیم، لباس ژنده، خانه داشته باشیم، خانه تنگ و کوچک و محقر، پول نداشته و در مضیقه باشیم و یا از عزت و آقایی و سیادت خودمان صرف نظر بکنیم، تن به یک ذلت بدهیم، تن به خدمت بدهیم، آن وقت تمام نعمت های مادی برای ما فراهم می شود.

می بینیم بسیاری از افراد مردم اساسا حاضر نیستند تن به ذلت بدهند و لو به قیمت اینکه مادیات زندگیشان خیلی زیاد شود. البته بعضی ها حاضر می شوند، تن به این ذلت می دهند ولی در عین حال همین آدم در عمق وجدانش احساس یک سرشکستگی می کند.

در کتاب آزادی معنوی آمده یک نوع دیگر بردگی و آزادی هست که مربوط به مال و ثروت است. تمام علمای اخلاق، بشر را از اینکه برده مال و بنده ثروت باشد، بر حذر داشته اند، تحت همین عنوان که ای انسان! بنده و برده مال دنیا نباش. باز جمله ای در نهج البلاغه حکمت 133 وجود دارد که امام علی (ع) می فرماید: «الدنیا دار ممر لا دار مقر؛ دنیا برای بشر گذشتنگاه است نه قرارگاه». بعد می فرماید: «و الناس فیها رجلان؛ مردم در دنیا دو صنف می شوند»، می گوید مردم که در این بازار دنیا، در این گذشتگاه دنیا می آیند دو دسته اند: «رجل باع نفسه فیها فأوبقها و رجل ابتاع نفسه فأعتقها؛ بعضی می آیند خودشان را می فروشند، برده می کنند و می روند، بعضی دیگر می آیند خودشان را می خرند، آزاد می کنند و می روند». بشر باز این را هم احساس می کند که نسبت به مال و ثروت دنیا دو حال می تواند داشته باشد، می تواند بنده و اسیر و در قید مال باشد و می تواند آزاد باشد. گفت:
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بند بگسل، باش آزاد ای پسر *** چند باشی بند سیم و بند زر

بشر می گوید: من همانطور که نباید بنده و برده امثال خودم باشم، نه تنم بنده و برده امثال خودم باشد و نه روحم، نباید روحم بنده و اسیر مال دنیا باشد. در همینجاست که انسان به یک نکته عالیتری برمی خورد می گوید اصلا بندگی مال دنیا یعنی چه، مگر مال دنیا قدرت دارد که انسان را بنده خودش بکند؟ مال دنیا یعنی ثروت، ثروت یعنی چه؟ یعنی طلا، نقره، خانه، ملک، زمین و اینجور چیزها. مگر اینها چقدر دارند که برده گیری کنند، من انسانم زنده ام آن جماد است، مرده است، مگر جماد و مرده قدرت دارد که یک زنده را برده خودش بکند؟ نه. پس حقیقت مطلب چیست؟ حقیقت مطلب اینست که آنجا هم که انسان فکر می کند بنده و برده دنیاست، بنده مال و ثروت است، واقعا بنده مال و ثروت نیست، بنده خصائص روحی خودش است، خودش را برده گرفته است والا پول که نمی تواند انسان را بنده بکند. زمین که قدرت ندارد انسان را برده بکند، گوسفند که قدرت ندارد انسان را برده بکند، ماشین که قدرت ندارد، جماد است اصلا جماد نمی تواند در وجود انسان تصرف بکند. وقتی انسان خوب مسئله را می شکافد، می بیند این خودش است که خودش را برده کرده است.

می بیند یک قوه ای است در خودش بنام حرص، قوه ای است به نام طمع، قوه ای است به نام شهوت، قوه ای است به نام خشم، می بیند این شهوت است که او را برده کرده است، این خشم است که او را برده کرده است، این حرص است که او را برده کرده است، این طمع است که او را برده کرده است، این هوای نفس است که او را برده کرده است، قرآن در سوره جاثیه آیه 23 می گوید: «أفرایت من اتخذ الهه هواه؛ آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خودش را خدای خودش قرار داده است، بنده هوای نفس شده است؟»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 29-33

کلی__د واژه ه__ا

دنیا انسان آزادی معنوی اخلاق نفس شرافت ماتریالیسم

آزادی معنوی در کلام امام علی (ع)
رباعی ای منسوب به امام علی (ع) است، یعنی در آن دیوان معروف است، می فرماید:

کد کد العبد ان احببت ان تصبح حرا *** و اقطع الامال من مال بنی آدم طرا

لا تقل ذا مکسب یزری فقصد الناس ازری *** انت ما استغنیت عن غیرک اعلی الناس قدرا

یعنی اگر دلت می خواهد آزاد زندگی کنی مثل بندگان و بردگان زحمت بکش، کار کن، رنج بکش، و چشم از مال فرزندان آدم عموما هر که می خواهد باشد، ولو حاتم طایی باشد، ببند. یعنی نمی گویم چشم طمع از مال مردم پست و دنی ببند نه، حتی چشم طمع ببند از مال مردم سخی، با جود و کرم مثل حاتم طایی. بعد می گوید بعضی از افراد، وقتی برخی از شغل ها به آن ها پیشنهاد می شود، می گویند کارگری کن، بیل بزن، می گوید این کار پستی است، حمالی کن، می گوید پست است. می فرماید هر کاری، هر چه هم که تو آن را پست گمان بکنی پست تر از این که دست طمعت پیش دیگری دراز باشد نیست.

«کد کد العبد ان احببت ان تصبح حرا؛ مانند بندگان تلاش کن اگر دوست داری آزاده باشی»، «و اقطع الامال من مال بنی آدم طرا؛ و امیدت را از دارایی تمام فرزندان آدم قطع کن». «لاتقل ذا مسکسب یزری فقصد الناس ازری؛ چیزی از این پست تر نیست که تو به قصد مردم بروی، به این قصد بروی که از مردم چیزی بگیری»، «انت ما استغنیت عن غیرک علی الناس قدرا؛ تو همین مقدار که از دیگران بی نیاز باشی از همه مردم برتر هستی».
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به نظرم در سخنان جاحظ بود دیدم یا یکی دیگر از علمای اهل تسنن که اهل ادب است (جاحظ خودش فوق العاده مرد بلیغی است و انصافا مرد سخن است و فوق العاده برای مقام سخن امام علی (ع) احترام قائل است و حرفهای عجیبی هم می زند). می گوید در میان سخنان علی (ع)، نه سخن است که اینها در دنیا نظیر ندارد. از میان آن نه سخن سه سخنش مربوط به بحث ما آزادی معنوی است.

امیرالمؤمنین می فرماید: «احتج الی من شئت تکن اسیره استغن عن من شئت تکن نظیره، احسن الی من شئت تکن امیره؛ یعنی نیازمند هر کسی می خواهی باش اما بدان اگر نیازمند کسی شدی تو برده او هستی. از هر کس که خواستی اظهار بی نیازی کن تا مانند او باشی و منتی از او بر تو نباشد، نیکی کن به هر که دلت می خواهد، تو امیر او هستی».

پس نیازمندی به افراد دیگر نوعی رقیت و بردگی است اما چه جور بردگی است؟ بردگی تن است؟ نه، بردگی روح است. بردگی معنوی است. در این زمینه چقدر سخنان خوب گفته اند و متاسفانه امروز این بحثها کمتر گفته می شود، البته به یک جهاتی که چون مسائل دیگری مطرح است و انسان می خواهد درباره آنها بحث بکند، بحثهای اخلاقی کمتر گفته می شود و حال آنکه اینها زیاد هم باید گفته شود. علی (ع) در حکمت 180 نهج البلاغه می فرماید: «الطمع رق مؤبد؛ طمع، بردگی همیشگی است». یعنی از بردگی بدتر، طمع داشتن است. که باز هم در این زمینه، مطالب و مسائل زیاد است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 31-30

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان امام علی (ع) طمع آزادی معنوی تربیت

سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در ترغیب اصحاب خود به جهاد
در «الغارات » با سند متصل خود از زید بن وهب روایت میکند که امیرالمؤمنین (ع) بعد از فراغ از نهروان و امور خوارج در اولین سخنان خود چنین فرمودند: «ای مردم ! خود را مجهز و آماده نمائید برای نبرد با دشمنی که در جهاد با آنها به خدا تقرب میجوئید و دستاویزی برای وصول به لقاء او درمی یابید. دشمنان شما گروهی هستند که دستشان از حق خالی است ، حیاری و سرگردان زیست می کنند، و ابدا دیده بصیرت حق را ندارند و حق را نمی بینند. و به ظلم و عدوان خو گرفته اند، و ستم و جور در دل آنان وارد شده و از آن عدول نمی کنند؛ از کتاب خدا دور بوده و با آن آشنائی و ملائمتی ندارند؛ و از طریق مستوی در راه مستقیم عدول نموده به کجروی و انحراف اشتغال ورزیده اند؛ در وادی طغیان و سرکشی و تجاوز، رسوخ نموده و فرو رفته اند، و به نادانی و نابینائی گرفتار آمده اند، و در گرداب های ضلالت و غمرات غوایت بطور دائم و مداوم غوطه ور شده اند.

پس برای دفاع از ایشان آماده سازید آنچه را که استطاعت دارید و در توان شماست از قوه و استعداد و از اسبان بسته ، و بر خدا توکل کنید؛ و خدا از جهت سپردن امور به او و از جهت یاری و نصرت کفایت است .»
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با این خطبه ، برای جهاد حرکت نکردند و برای دفع دشمن کوچ ننمودند، و از خانه ها بیرون نیامدند. و حضرت چندین روز آنان را به همین منوال رها گذارد، و چون از حرکت و کوچ آنها ناامید شد، رؤسا و بزرگان آنان را طلبید و از نظریه آنان تفحص و جستجو فرمود، و از علت کندی و نشست و سنگینی در حرکت استفسار نمود. بعضی از آنان به بهانه مرض از آمدن خودداری نموده و بعضی دیگر جدا از آمدن استنکار داشتند، و افراد کمی از آنان بودند که آماده حرکت و خروج و جهاد بودند.

«ای بندگان خدا! چه شده است که چون شما را امر به خروج میکنم به زمین می چسبید؟ آیا شما به عوض حیات سرمدی و زندگی جاودانی حقیقی در پاداش خود به حیات و زندگی دنیا اکتفا نموده و راضی شده اید؟ و پستی و ذلت را جانشین عزت پنداشتید؟ هر وقت که شما را به جهاد در راه خدا میخوانم چشم های شما به دوران و گردش می افتد و از شدت ترس و نگرانی گویا در سکرات مرگ افتاده اید! و راه های فهم و ادراک بر شما بسته شده و زبان شما لال و از کار افتاده شده است؛ و گویا دل های شما به جنون و دیوانگی آمیخته شده و تعقل نمی کنید، و گویا چشم های شما نابیناست و اصلا چیزی را نمی بینید! آفرین بر شما که مال خدا هستید! در حال آرامش در ادعا، چون شیران شرزه بیشه فرات بوده ، و در حال جنگ و کارزار چون روباهان دروغ زن و حیله گر از این سوراخ به آن سوراخ پنهان میشوید. نیستید مانند ستون محکمی که در صولت و شدت بدو پناه برند، و نه مانند پایه های عزت و شرف که بدانها دستاویز شوند.
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سوگند بخدا که برای آتش جنگ ، بد آتش گیرانه هائی هستید؛ مورد کید و حیله واقع میشوید ولی خود برای دشمن حیله ای نمی اندیشید. و پیوسته از بزرگان شما کم میشوند و کشته میشوند و ابدا تحاشی و باکی ندارید. و دشمن در غیبت شما نخوابیده است و بیدار و در کمین است و شما در سکرات غفلت فرو رفته اید. مرد جنگ کسی است که بیدار است؛ کسی که غفلت ورزد دستخوش بوار و هلاکت خواهد شد، و کسی که با دشمن بسازد و مصالحه کند، گرفتار ذلت و زبونی خواهد گشت . و افرادی که یکدیگر را تنها گذارند و با هم تعاون و کمک نکنند مغلوب میشوند؛ و مغلوب ، مقهور و مسلوب میگردد. یعنی مورد قهر و سطوت دشمن قرار میگیرد و جان و مال و عرض و ناموس او در معرض تعدی و تجاوز واقع میگردد.»



مذمت امیرالمؤمنین اصحاب خود را در سستی در امر جهاد

و نیز در نهج البلاغه وارد است که در مذمت اصحاب خود فرموده است: «چقدر مدارا کنم با شما مانند مدارا کردن با شتران جوانی که کوهان آنها به علت گرانی بار از داخل آسیب دیده و از ظاهر سالم می نماید و بواسطه آن آسیب از بار کشیدن میگریزند، و بدین جهت ساربانان از ترس گریختن با آنها مدارا می کنند. و چقدر مدارا کنم با شما مانند مدارا کردن با جامه های کهنه که پی درپی پاره میشوند؛ بطوریکه از هر طرف دوخته شوند، از طرف دیگر پاره و دریده میشوند. آیا هر بار که طلیعه سپاهی از سپاهیان شام ظاهر شود و بر شما مشرف گردد، هر کدام از مردان شما در خانه خود میرود و در را به روی خود قفل میکند، و مانند سوسمار در سوراخ خود می خزد و مانند کفتار در لانه خود پنهان میگردد؟
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سوگند بخدا، ذلیل آن کسی است که شما او را یاری می کنید، و کسی که تیر می اندازد به کمک و معاونت شما (به جانب دشمنان ) تیر می اندازد با تیر شکسته بدون پیکان . سوگند بخدا که شما (اهل عیش و عشرتید!) در ساحت های خانه ها و باغها و مجامع مجتمع میگردید و بسیار ظاهر میشوید، ولی در زیر پرچمهای عز و شرف کارزار اندکید. و سوگند به خدا که من علم دارم به آنچه شما را اصلاح کند، و اعوجاج و انحراف شما را تبدیل به راستی و استقامت نماید؛ لیکن من این طریق از اصلاح را در خراب نمودن و ضایع و فاسد کردن خود می بینم. خوار و ذلیل گرداند خداوند چهره های شما را، و نابود و هلاک سازد نصیب ها و بهره های شما را؛ شما آنطوریکه به باطل معرفت دارید، به حق معرفت ندارید، و آن حدی که در صدد ابطال حق و اضمحلال آن هستید، در صدد ابطال باطل و محو آن نیستید!»

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 42-46 و 48-50

کلی__د واژه ه__ا

جهاد اصحاب امام علی (ع) امام علی (ع) حوادث تاریخی پند و اندرز حق

شکوه های امیرالمؤمنین علیه السلام از ترک جهاد اصحاب خود
در «نهج البلاغه» وارد است: «جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خداوند برای خواص از اولیای خود باز کرده است. جهاد، لباس تقوی و جوشن محکم و نگاهدارنده خداست، و سپر متین و مستحکم الهی است.»



عواقب ترک جهاد

امام علی (ع) خطاب به اصحاب خود می فرماید: «کسی که از جهاد اعراض نموده و آنرا ترک کند، خداوند بر پیکر او لباس ذلت و جامه بلا و نکبت خواهد پوشانید، و به مذلت و خواری و زبونی و بی مقداری مبتلا خواهد شد، و بر دل او مهر زده می شود و راه کشف حقائق و معارف بر او بسته می گردد، و دولت حق از وی روی تافته و حق در مقر خود قرار میگیرد، و به تضییع جهاد، علائم مذلت و مشقت در او به ظهور میرسد و از نصفت و عدالت محروم می ماند.
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آگاه باشید که من کرارا و مرارا شما را به جهاد این قوم در شب و روز، و در پنهان و آشکارا دعوت کردم و گفتم: قبل از اینکه آنان با شما جنگ کنند شما به جنگ آنان بشتابید، که سوگند بخدا با هیچ قومی و دسته ای در وسط خانه شان جنگ نمی کنند مگر آنکه آن قوم و دسته به خاک مذلت خواهند نشست. و هر یک از شما بار مسؤولیت را به دوش دیگری انداختید و یکدیگر را تنها گذاردید و خوار و ذلیل نمودید و با هم تعاون و کمک نکردید و در زیر بار خذلان و ذلت رفتید، تا حدی که غارت های پیاپی از طرف دشمن از هر سو به شما روی آورد، و سرزمین های شما را ربودند. و اینک اخو غامد با سپاهیان خود در شهر انبار وارد شده، حسان بن حسان بکری را کشته و لشکریان شما را از سرحداتشان بیرون کرده اند. و چنین به من خبر رسیده است که یک مرد از ایشان بر خانه زن مسلمان داخل شده و نیز بر خانه زن معاهده (ذمیه) وارد شده و خلخال پای آن زن و دستبند و گردنبند و گوشواره آن زن را بیرون می کشیده و می ربوده است، و آن زن هیچ قدرت و توانی بر دفع آن مرد متجاوز نداشته، مگر به گریه های پیاپی و سوگند دادن آن مرد را به رحم! و سپس تمام آن جماعت از انبار برگشتند با تمام افرادشان، بدون آنکه از عدد آنها کم شود و یا یک نفر از آنها جراحتی بردارد و یا خونی از آنها ریخته شود. پس از این واقعه و وقوع این حادثه اگر از شدت تأسف، مرد مسلمان بمیرد، سزاوار ملامت نیست؛ بلکه در نزد من مردن او سزاوار است.
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فیا عجبا! سوگند به خدا که دل را می کشد و غصه را برای انسان پیش می آورد، اینکه چگونه این قوم ستم پیشه در باطلشان با یکدگر اتفاق و اجتماع دارند و شما در حقتان با یکدیگر اتحاد و اتفاق ندارید. پس قبح و زشتی بر شما باد، و اندوه و غصه شما را در خود فرو برد که خود را هدف قرار داده و از هر طرف بسوی شما تیراندازی میشود؛ شما را غارت می کنند و شما نشسته اید و آنها را غارت نمی نمائید؛ و با شما جنگ می کنند و شما آسوده اید؛ و خدا را عصیان می کنند و شما راضی هستید. اگر شما را امر به جهاد نموده و در ایام گرما به حرکت و سیر بسوی آنان گسیل سازم، میگوئید: این وقت شدت گرماست، قدری به ما مهلت ده تا گرما کاهش یابد. و اگر در ایام سرما به شما امر کنم که بسوی دشمنان کوچ کنید، میگوئید: اینک موسم شدت سرماست، به ما قدری مهلت بده تا سرما از بین برود. و تمام این بهانه ها به داعیه این است که از گرما و سرما فرار کنید؛ پس شما که از گرما و سرما بدینگونه فرار می کنید، سوگند بخدا که فرارتان از شمشیر بیشتر خواهد بود.

ای کسانی که شبیه به مردانید اما مرد نیستید؛ افکار شما اندیشه های کودکان است، و عقل های شما عقل های نوعروسان در حجله نشسته! ای کاش من شما را ندیده بودم و شما را نشناخته بودم. سوگند بخدا که معرفت و شناسائی شما موجب ندامت و پشیمانی است، و غصه و اندوه را به دنبال دارد. خدا شما را هلاک کند! دل مرا از چرک و خون پر کردید، و سینه مرا کانون غیظ و غضب ساختید، و جرعه های اندوه و غصه را یکی پس از دیگری به من خورانیدید؛ و به علت عصیان و مخالفت های خود، رأی مرا فاسد ساختید، تا جائی که قریش گفتند: پسر أبی طالب مرد شجاعی است ولیکن علم کارزار ندارد.
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جزای پدرانشان با خدا باد! آیا ممارست احدی از قریش در فن رزم آزمائی از من بیشتر است؟ و گام احدی از آنان در این صحنه ها از من جلوتر بوده است؟ من برای دفاع از دین خدا قدم در میدان نبرد نهاده و بر این امر نهضت کردم در وقتی که هنوز عمر من به بیست سال نرسیده بود، و الان سن من از شصت سال تجاوز کرده است؛ ولیکن رأی و اندیشه کسی متبع نیست که مورد اطاعت قرار نگیرد.»



و نیز در مقام شکوه از اصحاب خود در «نهج البلاغه» وارد است: «ای مردمانی که بدنهایشان با هم مجتمع است، و آراء و افکارشان با هم مختلف! در گفتار چنان سخت و محکمید که سخنانتان سنگهای سخت و شدید را می شکند و خرد میکند، و اما کردارتان به قدری ضعیف است که دشمنانتان را به طمع در شما می افکند. در مجالس و محافل چنین و چنان میگوئید، و چون زمان جنگ در میرسد، سرود فرار میخوانید. خواندن کسی که شما را به کارزار میخواند مقرون به عزت نیست، چون او را دستخوش مذلت و خذلان میدارید. و دل کسی که شما را به قهر و عنف به حرکت در می آورد، پیوسته در اضطراب و نگرانی است. بهانه هائی به گمراهی ها دارید. (بهانه های شما همه گمراهی و اباطیل است.) شما این جنگی را که بر شما لازم است هرچه زودتر انجام دهید، مانند شخص مدیونی که بدون عذر اداء دین را به تأخیر می اندازد، به تأخیر می اندازید. شخص ذلیل نمی تواند از خود دفاع کند و رفع ظلم بنماید، و حق را نمی توان بدست آورد مگر با جد و استحکام. شما اگر از خانه خود دفاع نمی کنید، از کدام خانه از این پس دفاع می کنید؟ و بعد از من با معیت و ولایت کدام امامی میخواهید جنگ کنید؟
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سوگند بخدا که مغرور و فریب خورده کسی است که شما او را فریب داده باشید، و کسی که به معونه و مساعدت شما ناجح و فائز و برنده شود، سهمیه و بهره او سهمی خواهد بود که پوچ است و نصیبی ندارد. حال من فعلا چنین است که روزگار را میگذرانم در حالیکه گفتار شما را تصدیق ندارم، و در یاری شما طمعی نمی بندم، و با مساعدت شما نمی توانم دشمنان را بترسانم. ادراکات دل شما چگونه است؟ دوای شما کدام است؟ علاج شما چیست؟

آخر این دشمنان هم افرادی هستند مثل شما! آیا گفتار بدون کردار نتیجه ای دارد؟ شما در گفتار چیره هستید بدون کردار، و غفلت دارید بدون ذره ای پاکی و ورع، و طمع می ورزید در غیر حق.»



و در ضمن خطبه دیگری میفرماید: «امت ها و ملت ها همه از ظلم والیان خود در هراسند، و من از ظلم رعیت خودم.» تا آنجا که میفرماید: «ای گروه مردمانی که از جهت بدن حاضرید و از جهت عقل غائب! افرادی که در آراء و افکار مختلفید، و امراء و رؤسای شما مبتلا به شما شده اند. صاحب شما اطاعت خدا میکند و شما با او مخالفت می کنید؛ و صاحب مردمان شام عصیان خدا میکند و آنها از او اطاعت می نمایند. سوگند بخدا که چقدر دوست دارم که معاویه با من نسبت به شما معامله صرف دینار به درهم کند؛ و بنابراین ده نفر از شما را از من بگیرد و یک مرد از آنان را به من بدهد.»



امیرالمؤمنین با این خطبه ها و سخن های عمیق میخواهد با جان آنها تکلم کند و حس باطن آنان را زنده بنماید، و با این لطائف از اشارات و کنایات و استعارات به طرق مختلفی حقیقت مطلب را به آنان بفهماند. در اول جنگ صفین که معاویه آب را بر لشکر آن حضرت بست، در ضمن خطبه ای میفرماید: «حقیقت یک دنیا درس ادب و اخلاق و عزت و شرف است و اگر در شرح و تفسیر آن کتاب ها تدوین گردد سزاوار است.» میفرماید: «اگر زنده باشید و مقهور و مغلوب دست دشمن، مرده اید؛ و اگر بمیرید در راه غلبه و سیطره بر دشمن، زنده اید.»
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آنقدر در اثر تکاهل و تساهل، آن حضرت را خسته و ملول نمودند که حقا انتظار مرگ می کشید، و چون ضربت ابن ملجم مرادی به یافوخ سرش رسید ندای 'فزت و رب الکعبة' در داد و خاک محراب بر سرش می نهاد و می گفت: «منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة أخری؛ از این [زمین] شما را آفریده ایم در آن شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم». (طه/ 55).

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 50-58

کلی__د واژه ه__ا

جهاد پند و اندرز امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) نهج البلاغه حوادث تاریخی

هماهنگی میان شوق امیرالمؤمنین به مرگ و بی رغبتی او به دنیا
امیرالمؤمنین (ع) در وقتی که ضربت خورده و در فراش افتاده ، ضمن وصیت کوتاهی میفرماید: «غدا ترون أیامی ، و یکشف لکم عن سرآئری ، و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ فردا خواهید دید روزهای زندگانی مرا، و سرائر نیات من بر شما مکشوف خواهد شد، و مرا خواهید شناخت پس از آنکه جای من خالی شود و غیر من بر جای من بنشیند.»

و نیز میفرماید: «و الله ما فجئنی من الموت وارد کرهته، و لا طالع أنکرته؛ و ما کنت إلا کقارب ورد، و طالب وجد، و ما عند الله خیر للابرار؛ قبل از رحلت خود در وقتی که ضربت خورده ضمن کلامی فرموده است: سوگند بخدا که از ناحیه مرگ چیز ناگهانی به من وارد نشده است که او را ناپسند دارم و مکروه شمارم ، و چیز تازه ای بر من ظهور ننموده و پیدا نشده که او را غیرمأنوس بدانم . و من نبودم مگر مثل جوینده آبی که به دنبال آب در بیابان خشک به این طرف و آن طرف میگردد؛ پس آب را می یابد و در آبشخوار وارد میشود. و نبودم من مگر مانند طالبی که به دنبال گمشده و مطلوب خود میدود و آن را می یابد، و آنچه در نزد خداست مورد اختیار و پسند است برای ابرار.»
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آری آن امامی که یکجا میفرماید: «و لا لفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز؛ و سوگند بخدا که هر آینه می یافتید که این دنیای شما در نزد من از آب بینی بز بی ارزش تر است .»

و در یکجا میفرماید: «و إن دنیاکم عندی لا هون من ورقة فی فم جرادة تقضمها؛ و بدرستیکه دنیای شما در نزد من پست تر است از یک برگی که در دهان ملخی مشغول جویدن آن است .» و در یکجا میفرماید: «و الله لدنیاکم هذه أهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم؛ و سوگند بخدا که هر آینه دنیای شما (این دنیا)، در چشم من پست تر است از امعاء و احشاء خوکی که در دست شخصی که مبتلا به مرض خوره است ، بوده باشد.»

و آن امامی که یکجا از رسول الله (ص) روایت میکند که: «موتة علی الفراش أشد من ضربة ألف سیف؛ مردن بر روی رختخواب سخت تر است از هزار بار ضربه از دم شمشیر خوردن .»

و خودش در این مکتب الهی چنان تربیت شده است که سوگند یاد میکند: «و الذی نفس ابن أبی طالب بیده لا لف ضربة بالسیف أهون علی من میتة علی الفراش!؛ سوگند به آن کسی که جان پسر أبوطالب در دست اوست ؛ هر آینه هزار بار با شمشیر بران ضربت خوردن در نزد من آسانتر است ، از مردن در رختخواب !»

جا دارد که عاشق مرگ و لقای خدا باشد، و جا دارد که افراد بشر را متحیر و بشریت را در مقابل عظمتش که همان عظمت خداست خاضع و خاشع سازد.
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دادیم به یک جلوه رویت دل و دین را *** تسلیم تو کردیم همان را و همین را

من سیر نخواهم شدن از وصل تو آری *** لب تشنه قناعت نکند ماء معین را

میدید اگر لعل ترا چشم سلیمان *** میداد در اول نظر از دست نگین را

در دائره تاج وران راه ندارد *** هر سر که به پای تو نسائید جبین را

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 116-119

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) ویژگی های امام دنیا شهادت مرگ تقرب به خدا ایمان اشتیاق

پندهای امیرالمؤمنین در عبرت گیری از گذر عمر و مرگ
حضرت امیرالمؤمنین (ع) در خطبه های خود، در نشست ها و جلسه ها، در سر و علن مردم را بیدار باش می دهد: ای مردم! این روزگار دراز، این ساعات دهر، این طلوع ها و غروب ها، برای شما فقط همین چند لحظه زندگی است، اگر در این لحظات کاری از پیش بردید چه بهتر، وگرنه خسران دایم دامن گیر شما خواهد بود! وصیتی، در حاضرین برای فرزندش امام حسن (ع) می نویسد که حقا از عجایب و غرایب، اندرزها و پندها در بردارد و با نکات دقیق و عمیق بیان شده که در صفحه روزگار و در امتداد تاریخ ها و گذشت زمان ها از اعاظم دهر، نظیر و یا مشابه آن را نمی توان یافت. در ضمن موعظه خود پس از ضربت خوردن می فرماید: «و أنا بالا مس صاحبکم، و أنا الیوم عبرة لکم، و غدا مفارقکم؛ غفر الله لی و لکم؛ و من دیروز مصاحب و همنشین با شما بودم، و امروز عبرت برای شما هستم، و فردا از میان شما مفارقت می کنم؛ خداوند مرا و شما را بیامرزد.»
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«إن تثبت الوطأة فی هذه المزلة فذاک، و إن تدحض القدم فإنا ک_نا فی أفیآء أغصان و مه_اب ریاح، و تحت ظل غمام،اضمحل فی الجو متلفقها، و عفا فی الا رض مخطها؛ اگر در این لغزش گاه، قدم استوار بماند (و از این جراحت بهبود یابم) پس امر همان است، و اگر قدم بلغزد (و از این دنیا بروم) پس جز این نیست که در سایه های شاخه های درختان سرسبز و محل وزش نسیم های جان فزا و در زیر سایه ابرهایی نشسته ایم که در جو آسمان آن ابرهای به هم چسبیده از بین رفته و اثری از آن نمانده است، و محل عبور و مخط آن بادها در روی زمین نمانده و مندرس شده است.»

«و إنما کنت جارا جاورکم بدنی أیاما، و ستعقبون منی جثة خلاء، ساکنة بعد حراک، و صامتة بعد نطق. لیعظکم هدوی، و خفوت اطرافی، و سکون اطرافی؛ و به درستی که من فقط همسایه ای بودم که بدن من چند روزی با شما همسایه شد، و از این پس از من چیزی جز بدنی بدون روح، و جسمی ساکن بعد از حرکت، و جثه ای ساکت پس از سخن گفتن نخواهید یافت. باید این فروکش کردن من شما را پند دهد و موعظه کند، و این به هم افتادن و سکون چشم های من، و بدون حرکت درآمدن دست و پا و جوارح من برای شما عبرتی عظیم و اندرزی بزرگ باشد.»

«فإنه أوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ، و القول المسموع؛ و بنابراین، این حالت من برای عبرت گیرندگان، از هر سخن بلیغ و رسایی و از هر گفتار شنوایی مؤثرتر و اندرز دهنده تر است.» (نهج البلاغه/ خطبه 149)
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 4 صفحه 149-150

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه تفکر انسان مرگ عبرت معاد دنیا

ویژگی های موجودات عالم ملکوت از نظر امام علی (ع)
از حضرت امام علی علیه السلام درباره عالم علوی سؤال کردند و منظورشان این بود که عالم علوی چطور است؟ خصوصیات و آثارش چیست؟ در مقابل عالم سفلی یعنی عالم پائین، عالم پست که ما در آن زیست می کنیم. آن عالمی که محل ملائکه و ارواح و عقول و موجودات مجرده است، آنها چه خواصی دارند؟

«فقال علیه السلام: صور عاریة عن الموآد، عالیة عن القوة والاستعداد. تجلی لها فأشرقت، و طالعها فتلالات. و ألقی فی هویتها مثاله، فأظهر عنها أفعاله و خلق الاءنسان ذا نفس ناطقة؛ إن زکاها بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر أوآئل عللها، و إذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد، فقد شارک بها السبع الشداد.» (شرح غرر و درر از آقا جمال خوانساری، ج 4، ص218-220)

حضرت در پاسخ سؤال فرمودند: «در عالم بالا ماده نیست، صورت هایی است که از ماده عریان است» و البته چون ماده نیست، مدت هم نیست، زیرا ماده از ملازمات زمان است. «آن موجودات فعلیت محضه هستند و دارای استعداد و قوه نیستند.» موجوداتی که بسوی کمال در حرکتند، دارای استعداد و قوه هستند که با طی مدارج کمال، قوای خود را به فعلیت می رسانند و پیوسته بین استعداد و فعلیت در حرکت می باشند. هر لحظه قوه را تبدیل به فعلیتی و در لحظه دیگر آن فعلیت را نیز که به نوبه خود قوه و استعداد نسبت به مراحل و مراتب بعدی است تبدیل به فعلیت دیگری می نمایند و همین طور پیوسته هر قوه تبدیل به فعلیت نسبی و آن فعلیت نسبی تبدیل به فعلیت کامل تری می گردد تا به منزل فعلیت محضه برسد و فعلیت مطلقه را حایز گردد.
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تخم میوه که در آن استعداد درخت و ریشه و ساقه و برگ و میوه های فراوان در سالیان متمادی، نهفته شده است، چون در زیر زمین کاشته گردد بسوی تکامل و پیدایش درخت و دادن میوه در حرکت است.

تمام موجودات این عالم با داشتن قوه و استعداد، بواسطه خلع و لبس، آن قوا را تبدیل به فعلیت می کنند و با صعود از نردبان ترقی به تکامل می رسند. ترقی و کمال از مختصات این عالم است. در آن عالم همه موجودات دارای فعلیت محضه هستند.

هر کس از اینجا رفت، در آنجا با هر فعلیتی که هست همان است که از دنیا میرود، مهر می شود. گرچه در عالم برزخ فی الجمله حرکت و تکاملی هست، لیکن همانطور که سابقا اشاره شد، عالم برزخ از تتمه عالم دنیا محسوب می گردد، چون دارای خصوصیات کم و کیف است که از جهتی مشابه با موجودات مادی است ولی در قیامت بهیچ وجه تکاملی و حرکتی نیست و هر کس پا به قیامت گذارد به فعلیت محضه رسیده است.

ملائکه آن عالم حرکت و تکامل ندارند. هر کدام از آنها برای هر مأموریت و وظیفه ای که آفریده شده اند، تا آخر برای همان جهت خاص بوده، ضعف و قدرت و کم و کاست و زیاده و نقصان برای آنها نیست. تخطی و تجاوز نمی توانند بنمایند، کوتاهی و سستی نیز نمی توانند بکنند.

این از خواص موجودات عالم علوی است که از ماده و حجاب آن فارغ و در بستر های فعلیت و تحقق صرف آرمیده اند.

«خداوند تبارک و تعالی بر آنها تجلی کرد، یعنی خود را در آئینه هویات و ماهیات آنان که همان «أعیان ثابته » در اصطلاح عرفا "ذوی العزة و المقدار" است نشان داد، فأشرقت، آنها دارای نور و روشنی شدند و در آن طلوع کرد یعنی خودی ارائه نمود پس آنها متلألی و درخشان شدند.
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و خداوند در هویت آن موجودات، شبه و مثال و نمونه خود را که ظهور و بروز صفات و اسمای اوست قرار داد؛ پس بنابراین از آن موجودات افعال خود را ظاهر کرد.»

و بدین جهت، ظهور افعال خداوند از آن موجودات، به علت القای مثال خود در آنها بوده است؛ اول در آنها اسم و صفت را قرار داد و به پیرو آن، افعال او از آنها ظهور و بروز کرد.

پس تمام افعال موجودات عوالم علوی، فقط ظهور صفات و اسمای خداست که آن نیز بر اساس تجلی ذاتی در آنها پدید آمده است.

«و خداوند انسان را آفرید که دارای نفس ناطقه است و بدین جهت از سایر موجودات تمایز و برتری دارد. اگر انسان نفس خود را بواسطه علم و عمل تزکیه نماید و رشد و نمو دهد، در این صورت با اصل جواهر سلسله علل خود در مبدأ تکوین مشابهت پیدا می کند و با آن موجودات طاهره و منوره عالم علوی تسانخ و تشابه به هم می رساند.

و اگر مزاج انسان معتدل شود و از اضداد و از قوای مختلفه شهویه و غضبیه و وهمیه مفارقت کند و استعمال آنها را بر اساس اعتدال و اوامر قوه عقلیه و ناطقه قدسیه خود در آورد، در این صورت با آسمان های هفت گانه که بر فراز او هستند در حیات و در آثار حیاتی مشارکت خواهد نمود.»

یعنی انسان مانند "سبع شداد" آسمان های هفت گانه متقن و محکم، ترقی می کند و دارای روح کمال می گردد و مثل آنان دارای صفات و افعال مجرده و مطلقه و بسیطه می شود.
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انسان در این دنیا در پشت حجاب های ظلمانی و نورانی محبوس و پرده نشین است، ولی چون حرکت می کند و با موجودات عوالم علوی آشنا می شود و با آن صور عاریة عن الموآد عالیة عن القوة و الاستعداد انس می گیرد، می بیند که تمام آن عالم نور است.

اول، نور ازلی و ابدی است که اشراق بر موجودات کرده بر آن موجودات ملکوتی که روح محضند و صورت ندارند و بالاتر از کم و کیف هستند. صورت، متعلق به عالم مثال و برزخ است؛ در آن جایی که مافوق عالم مثال است صورت نیست. در آنجا معانی مجرده و بسیطه و حقایق بحته و صرفه وجود دارند.

بعد از آنجا، آن نور تنازل می کند و به عالم صورت می آید و برای انسان مشهود می شود که چگونه آن نور، اشراق به اسمای جزئیه و از آن پس به اسمای جزئی تر نموده و به تمام فرشتگان عالم صورت رسیده تا اینکه عوالم یکی پس از دیگری روی سلسله مراتب منظم خود از نور پروردگار بهره و سهمیه برداشتند و از عوالم بالا به خود و از خود به عوالم پائین تر پخش کردند.

در اینجاست که فرمایش مولی الموالی در همین حدیث شریف که: و إذا اعتدل مزاجها و فارقت الاضداد، فقد شارک بها السبع الشداد. مشارکت انسان با آسمان های متقن و محکم و هفت گانه که خدا آفریده، مسانخت و مجانست با آن صور عالیه می باشد.

«الله الذی خلق سبع سم_'و 'ت و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا أن الله علی ' کل شیء قدیر و أن الله قد أحاط بکل شیء علما.» (طلاق/12)
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«خداوند است آنکه هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز به مثل آسمان ها آفرید. امر خدا پیوسته بین آسمان ها و زمین نازل و جاری است، برای اینکه شما بدانید که خداوند بر هر چیز تواناست و علم او بر هر موجودی احاطه دارد!»

از اینجا استفاده می شود که منظور و مقصود از خلقت آسمان ها و زمین، معرفت و اقرار انسان به سعه قدرت و احاطه علم خداست .

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 5- صفحه 212-213 و 186-190

کلی__د واژه ه__ا

کمال انسان اسماء خدا عالم ملکوت

یکی بودن علم و قدرت اولیاء الهی و خداوند
اولیای خدا گرچه بدنشان دارای همین کمیت و کیفیت مشهود است لیکن واقعیت و حقیقت آنها که وجه خداست همه جا را گرفته و در ملک و ملکوت سیطره دارد؛ با همه کس و در همه جا بوده و چیزی از آنها پنهان نیست؛ چون از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته اند. و از زمان و مکان، مد شعاع فکری و بینش حقیقی آنان عبور نموده و در افقی وسیع تر و با دیدی عمیق تر به جهان مینگرند. معجزات انبیاء و کرامات اولیاء و ائمه طاهرین همه از این قبیل است که در اثر اتساع نطاق وجودی خود، قادر بر أعمال و افعالی هستند که از افق مردم محدود و مقید در سجن عالم طبیعت خارج، و از اندیشه متفکران عالم بیرون است. آنها از عالم بالا به صورتهای عالم طبیعت مینگرند و در مصدر قضا و قدر و احکام کلیه الهیه قرار گرفته و جانشان از آبشخوار معدن مشیت سیراب، و از دریای بیکران معارف و حقائق الهیه إشباع میشوند. و با این کیفیت، کجا عقول عادیه که از قبض و تصرف عالم طبع و ماده خارج نشده است میتواند از أسرار آنان مطلع شود؟
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میدانیم که علم خدا و قدرت خدا و حیات خدا و سائر أسماء و صفاتی که از اینها متفرع میشوند کلی و واسع است، محدود و مقید نیست: «و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلما؛ تمام چهره ها و سیماها در برابر عظمت خداوند زنده و قیوم همه موجودات، ذلیل و خوارند؛ و کسی که ستم روا داشته و ظلم نموده باشد دست خالی و زیانکار است» (طه/ 111). «و لا یحیطون بشیء من علمه إلا بما شآء وسع کرسیه السماوات و الارض؛ به چیزی از علم خدا سیطره و احاطه پیدا نمی کنند مگر به مقداری که خدا بخواهد؛ و کاخ فرمانروائی او تمام آسمانها و زمین را فرا گرفته است» (بقره/ 225).

اولیاء خدا و مخلصین از هوای نفس، که در صفات و اسماء، متحقق به صفات و اسماء خدا شده اند و چون آئینه صافی بدون کدورت و غش، جمال و جلال خدا را حکایت می کنند؛ از علومی که خدا بخواهد دانا هستند، و به هر کاری که خدا بخواهد توانا هستند. عالم طبع و ماده و زمان و مکان، حاجب و مانع آنها نیست.

امیرالمؤمنین (ع) در ضمن خطبه مختصری که پس از ضربت خوردن بیان فرمود گفت: «و إنما کنت جارا جاورکم بدنی أیاما؛ من فقط همسایه ای بودم که بدن من چند روزی با شما همسایه شد و مجاورت اختیار کرد» (نهج البلاغه، خطبه 149). یعنی چه؟ یعنی آنچه شما از من احساس کردید همین بدن بود ولی حقیقت من و نفس من از طور ادراک شما خارج، و ابدا در عالم شما نبود و شما را بدان دسترس نبود. بنابراین آنچه در بعضی از خطب و روایات به امیرالمؤمنین (ع) از کرامات و اخبار به مغیبات و شفای امراض و إحیاء موتی و تصرف در مواد کائنات نسبت داده شده است، نباید مورد تعجب یا انکار واقع شود. این امور مسائلی هستند که هم مسائل فلسفیه، و هم عرفانیه و هم روایات و سنن شرعیه بر آنها تطابق دارند و امکان و تحقق آنرا اثبات می کنند. انسان منصف همیشه در اموری که در آن تخصص و خبرویت ندارد باید علم آنرا به اهلش واگذار کند و از تسریع و عجله در نتیجه گیری و حکم به نفی یا اثبات خودداری نماید.
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پشه کی داند که این باغ از کی است *** کو بهاران زاد و مرگش در دی است

اهتمام اولیای خدا از پیامبران و امامان به تکالیف شرعیه موضوعیت دارد زیرا این امور برای تقرب به خدا و حصول ملکه تقوی و صفای باطن و اتصاف به اسماء و صفات الهیه است. و این همه اصرار آن بزرگواران، برای تزکیه و تهذیب نفس و تخلق به اخلاق حمیده و پیدایش عبودیت تامه است نه آنکه صرفا عملی بدون محتوای معنوی و اخلاص بجا آورده شود و انسان نیز بدان دلخوش باشد. پس عمل با اخلاص لازم است: «فمن کان یرجوا لقآء ربه فلیعمل عملا ص_'لحا و لا یشرک بعبادة رب_ه أحدا؛ کسی که امید زیارت و ملاقات پروردگار خود را دارد باید عمل صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش شریک و انبازی قرار ندهد» (کهف/ 110). أمیرالمؤمنین (ع) علاوه بر آنکه پیوسته در خطبه ها و مواعظ، در سر و علن، دعوت به اخلاص در عمل می نمود؛ پس از ضربت خوردن خود، چندین وصیت فرمود که همه دلالت بر نهایت اهتمام به عمل صالح دارد.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 221-224

کلی__د واژه ه__ا

اولیای الهی صفات خدا قرآن ویژگی های امام اسماء خدا روح

وصایای امیرالمؤمنین درباره اهل بیت علیهم السلام
حضرت امیر (ع) یک وصیت معروف و مشهور دارند که مرحوم کلینی و ابن شعبه حرانی و مجلسی و غیرهم ، و طبری نیز در تاریخ خود ذکر کرده ، و انصافا جامع جمیع دستورات و مواعظ است که حضرت یک یک از تکالیف شرعیه را توصیه میکند، و با «الله الله» آنرا تأکید و ترغیب می نماید که خدا را در این امر مدنظر داشته باشید.
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مثل آنکه میفرماید: «الله الله فی ذریة نبیکم؛ فلا یظلمن بحضرتکم و بین ظهرانیکم و أنتم تقدرون علی الدفع عنهم؛ خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره ذریه پیغمبرتان، مبادا در حضور شما و در دسترس شما مورد ستم و ظلم قرار گیرند و شما بتوانید از آنها دفاع کنید.»

و در آخر این وصیت مفصله وارد است: «حفظکم الله من أهل بیت، و حفظ فیکم نبیکم. أستودعکم الله، و أقرأ علیکم السلام و رحمة الله؛ خداوند شما اهل بیت را حفظ کند، و پیغمبرتان را در شما حفظ فرماید. خدا را برای شما میگذارم ، و سلام و رحمت خدا را برای شما میخوانم و درود میفرستم .»

وصیت دیگری نیز برای حضرت امام حسن (ع) انشاء نمودند که آن نیز جامع محاسن حکم و آداب است ، و عمل به آن کافی است که انسان را از جمیع خطرات دنیوی و مهالک اخروی مصون دارد.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 224-225

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) وصیت اهل بیت (ع) پند و اندرز

وصایای امام علی (ع) به امام حسن (ع) در باب سلوک در زندگی
امام حسن (ع) فرمودند که: چون وفات پدرم نزدیک شد، به ما رو کرد و بدینگونه وصیت نمود: «هذا ما أوصی به علی بن أبی طالب أخو محمد رسول الله، و ابن عمه و صاحبه؛ این وصیت علی بن ابیطالب برادر محمد رسول خدا و پسر عمو و همنشین و همدم او است».

اول وصیت من آنست که شهادت میدهم که هیچ معبودی جز ذات مقدس خدا نیست، و اینکه محمد رسول خدا و برگزیده اوست. خداوند او را به علم خود انتخاب کرد و برای مقام رسالت برای بندگان خود پسندید و شهادت میدهم که خداوند مردگان را از میان قبرها برخواهد انگیخت و از کردار و رفتارشان پرسش خواهد نمود، و خداوند «عالم السر و الخفیات» است و بدانچه در سینه های مردم پنهان است داناست.
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ای فرزند من حسن! تو را وصیت میکنم بدانچه رسول خدا مرا بدان وصیت فرمود؛ تو کافی هستی برای وصیت من! چون از دنیا رخت بر بستم امت با تو به مخالفت برخیزند! ملازم خانه خود باش و بر خطیئه خود گریه کن. و دنیا را مقصد و مقصود بزرگ خود مشمار! و وصیت میکنم تو را ای نور دیده ام که نماز را در اول وقت بپای دار و زکات را در وقت خود به اهلش برسان و در کارهای شبهه ناک توقف کن و سکوت اختیار کن، و در هر دو حال رضا و غضب به میانه روی و عدل رفتار کن، و با همسایگان مهربان باش. میهمان را محترم و گرامی بدار، و بر کسانی که دچار رنج و بلا هستند و مشکلاتی بدانها روی آورده ترحم کن، و صله رحم بجای آور. بر مسکینان و تهیدستان رحمت آور و آنها را دوست بدار و با آنها همنشینی کن. پیوسته با خلق خدا به تواضع و فروتنی رفتار کن که آن أفضل عبادات است. آرزوهای خود را کوتاه کن و مرگ را به یاد داشته باش و در امور دنیوی بی رغبت باش، زیرا که تو گروگان مرگی و در این جهان هدف آماج بلا و گرفتار مصائب، و افکنده رنج و ناملایمات.

ترا وصیت میکنم که در پنهان و آشکار پیوسته از خداوند قهار در ترس و خشیت باشی و از ساحت جلال و عظمتش غافل نشوی. ترا نهی میکنم از آنکه بدون تفکر و اندیشه سخن گوئی و در گفتار و کردارت سرعت کنی. چون کاری از امور آخرت پیش آید بلادرنگ بجای بیاور و چون کاری از امور دنیا پیش آید در آن تأمل و درنگ کن تا اینکه صلاح آن بر تو آشکار شود. از رفتن به جاهائی که محل تهمت است بپرهیز و از مجلسی که گمان بد به افراد آن برده میشود دوری کن! زیرا که همنشین بد برای رفیقش ضرر دارد و اخلاق او را تغییر میدهد.
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ای پسر من! کردارت برای خدا باشد. از فحش و هرزه گوئی فراری باش. مردم را به کارهای نیک و ستوده دعوت کن و از کارهای ناپسند و زشت بازدار! با برادران دینی خود برای رضای خدا برادر باش. مردم نیکوکار و صالح العمل را به جهت صلاح و خوبی آنها دوست بدار و با فاسقان که مرام و عقیده دینی تو را ندارند مدارا کن که ضرر به دین تو نرسانند، اما در دلت آنها را دشمن بدار و در عمل از آنان جدا باش تا مثل آنان نباشی. در راهها و معابر منشین. با جاهلان و سفیهان مجادله و گفتگو مکن!

ای پسر من! در امور زندگی و معیشت خود میانه روی کن و در أمر عبادت نیز میانه و اقتصاد را رعایت بنما، و در عبادات خود به عبادتی بپرداز که بتوانی در انجام آن مداومت نمائی و قدرت آن را داشته باشی. خاموشی را پیشه ساز تا از مفاسد و عواقب سخن ناسنجیده زبان در سلامت بمانی. برای روز بازپسین خود، اعمال صالحه را از پیش بفرست تا بهره مند گردی؛ و در مقام تعلم و یاد گرفتن امور خیریه و خوبی ها باش تا دانا باشی. در همه احوال یاد خدا باش. بر کوچکان از اهل خود رحمت آور و بزرگان آنها را تعظیم و توقیر کن. هیچ غذائی را مخور مگر آنکه قبل از خوردن قدری از آن را تصدق کنی! بر تو باد به روزه داشتن، که روزه زکات و صحت بدن و سپر از آتش جهنم است!

با نفس خود مجاهده کن و از همنشینت بپرهیز، و از دشمنت اجتناب کن و بر تو باد به مجالس ذکر خدا، و از رفتن به آنها دریغ مکن! و تا میتوانی دعا بسیار کن! و ای پسر من! من در پند و اندرز با تو کوتاهی نکردم و اینک هنگام جدائی و فراق است و نیز درباره برادرت محمد به تو وصیت میکنم، چون برادر پدری تست و میدانی که من او را دوست دارم و اما برادرت حسین پس او برادر مادری تست و برادر أعیانی تست و زیاده بر این سفارش نمی کنم. خداوند خلیفه و جانشین من برای شما باشد و از او مسألت دارم اینکه امور شما را اصلاح فرماید و شر طاغیان و ستمکاران را از سر شما بگرداند و بر شما باد به صبر، صبر! تا زمانی که خداوند امرش را نازل فرماید. ابن ابی الحدید در رائیه که از علویات سبع اوست چنین گفته است:
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و وارث علم المصطفی و شقیقه *** أخا و نظیرا فی العلی و الا واصر

هو ا لا یة العظمی و مستنبط الهدی *** و حیرة أرباب النهی و البصآئر

تعالیت عن مدح فأبلغ خاطب *** بمدحک بین الناس أقصر قاصر 

علی وارث علوم محمد مصطفی است و هم تراز و هم میزان اوست و در معالی کمالات و روابط جمال و جلال، برادر و نظیر اوست. 

او آیت عظمای الهی و مقام نبع و جوشش هدایت و موجب تحیر و سرگردانی صاحبان عقل و اندیشه هاست. 

از مدح مدح کنندگان برتری؛ و بلیغ ترین خطیبی که بخواهد به مدح تو در میان مردم زبان بگشاید، قاصرترین آنها خواهد بود.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- جلد 4- صفحه 225-229

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق وصیت امام حسن مجتبی (ع) تربیت

نگاه ابزاری به دین از نظر امام علی و امام حسین
امام علی (ع) به عمار یاسر فرمودند چنانچه در «نهج البلاغه » وارد است:

«و قال علیه السلام لعمار بن یاسر، و قد سمعه یراجع المغیرة بن شعبة کلاما: دعه یا عمار! فإنه لم یأخذ من الدین إلا ما قاربه من الدنیا. و علی عمد لبس علی نفسه، لیجعل الشبهات عاذرا لسقطاته؛ چون حضرت دیدند که عمار بن یاسر با مغیرة بن شعبه گفتگو و در موضوعی رد و بدل در سخن دارد، به او فرمودند: ای عمار! او را واگذار و رها کن ! چون این مرد، از دین چیزی نگرفته است مگر به آن مقداری که او را به دنیا نزدیک کند و از روی علم و عمد خود را به اشتباه میزند و بر نفس خود و ادراکات خود لباس شبهه می پوشاند؛ برای اینکه موارد شبهه را عذر برای لغزش های خود قرار دهد.» (نهج البلاغه، حکمت 405 ج2 ،ص231)
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این توصیف حضرت از مغیره بسیار عجیب است ، که کسی به سر حدی رسد که عالما عامدا برای مطالب و دعاوی باطل پوششی از شبهات قرار دهد؛ برای آنکه در روز محاکمه و در بین مردم ، آن لباس شبهه را وجه موجه خود قرار دهد.

این یک حالت نفاق شدید درونی است که از روی علم و بصیرت و نور و بینایی عمد و با وجود آگاهی ، انسان خود را به نفهمی و عدم اطلاع زند و به واسطه حمل نمودن کارهای مردم بر وجه غیر صحیح با آنکه می داند صحیح است ، یا بر وجه صحیح با آنکه می داند غلط است ، بخواهد در بین مردم به جهت باقی ماندن آبرویش ، از مؤاخذه فرار کند و پیوسته آن موارد شبهه را مستمسک عمل خود بگیرد.

این خود یک نوع ظلمتی در نور، و یک طرز نابینایی در عالم بینایی است؛ که در عالم قیامت به همین نحوه و کیفیت ظهور خواهد نمود.

در بین افراد جامعه از این قبیل افراد بسیارند که دین را آلت وصول به دنیا قرار می دهند و نماز می خوانند و سخنان فریب دهنده می زنند برای آنکه در دنیا حکومت کنند.

راجع به اهل دنیا که چگونه دین را برای منویات دنیوی خود استخدام می کنند، امام حسین (ع) در خطبة کوتاهی در مسیر خود به سوی کربلا در «ذی حسم » استعاره لطیفی به کار برده است چنان که در «تحف العقول » است:

«حضرت فرمودند: این دنیا دگرگون شده و متنکرا چهره زشت خود را می نمایاند و خوبی ها و پسندیدگی های دنیا پشت نموده و از خوبی های آن چیزی نمانده است مگر به قدر مختصری به اندازه آبی که در ته ظرفی که آب آن را خالی کرده اند، جمع می گردد و مگر عیش و زندگانی پست و بی ارزش ، مانند چراگاهی که در آن چریده و علف های آن را خورده و پایمال نموده و نابود کرده اند. آیا شما نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ و در این صورت مؤمن از روی حق و حقیقت باید در لقای خدای خود و مرگ رغبت داشته باشد. پس در این شرایط من نمی بینم مرگ را مگر سعادت؛ و مشاهده نمی کنم زندگی با ستمگران را مگر ضجرت و ملالت . به درستی که حقا مردم ، بندگان زر خرید و غلامان حلقه به گوش دنیا هستند و دین و مذهب ، مانند آب دهانی است که بر روی زبان هایشان می چرخد؛ از دین دفاع می کنند زمانی که معیشت های آنان تأمین شود. پس زمانی که امتحان در پیش آید معلوم میشود که دین داران چه بسیار کم هستند.»
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این کلام حضرت را ابن شعبة حرانی در «تحف العقول » ص 245 آورده است و مجلسی (ره ) در «بحارالانوار» در «روضه بحار» که جلد 17 است در ص 148 آورده ،و از طبع حروفی در جلد 78، ص 116 آمده است .

سید ابن طاووس در «لهوف » این خطبه را از آن حضرت در «عذیب الهجانات » که یکی از منازل بین مدینه و کوفه است نقل کرده و فرموده است که: چون در اینجا نامه عبیدالله بن زیاد به حر بن یزید رسید و او را دربارة آن حضرت امر به تضییق کرد، حضرت این خطبه را خواندند. ( «لهوف » طبع سنگی ، ص 69)

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 5- صفحه 244-247

کلی__د واژه ه__ا

دین امام علی (ع) امام حسین (ع) انسان نفاق دنیاپرستی

ظهور حقیقت توحید در تهلیلات وارده از امام علی (ع)
تهلیلاتی از أمیرالمؤمنین (ع) روایت شده است که در دهه اوّل ماه ذی الحجّه خوانده میشود:

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ اللَیَالِی وَ الدُّهُورِ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ أَمْوَاجِ الْبُحُورِ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ وَ رَحْمَتُهُ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الشَّوکِ وَالشَّجَرِ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَ الْمَدَرِ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ لَمْحِ الْعُیُونِ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ فِی اللَیْلِ إذَا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إذَا تَنَفَّسَ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الرِّیَاحِ فِی الْبَرَارِی وَ الصُّخُورِ.

لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ مِنَ الْیَوْمِ إلَی یَوْمِ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ.
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1_ به تعداد یکایک شبها و روزگارها، خدائی جز خدا نیست.

2_ به تعداد یکایک موجهای دریاها، خدائی جز خدا نیست.

3_ خدائی جز خدا نیست؛ و رحمت او مورد پسند و انتخاب است از چیزهائی را که مردم گرد می آورند.

4_ به تعداد یکایک خارها و درختها، خدائی جز خدا نیست.

5_ به تعداد یکایک موها و کُرکها، خدائی جز خدا نیست.

6_ به تعداد یکایک سنگها و کلوخها، خدائی جز خدا نیست.

7_ به تعداد یکایک برهم نهادن چشمها، خدائی جز خدا نیست.

8_ خدائی جز خدا نیست، در شب که میگذرد و سیاهیش عالم را میگیرد، و در صبح که میدرخشد و نور میدهد.

9_ به تعداد یکایک بادهائی که در بیابانها و سنگ ها می وزد، خدائی جز خدا نیست.

10_ خدائی جز خدا نیست، از امروز تا روزی که در صور دمیده شود و قیامت بر پا گردد.

هر گُلی که میروید و هر ذرّه ای و هر سنگی و هر ریزه ماسه ای که باد در فضا منتشر میکند لا إلَهَ إلاّ اللَه است و نشان دهنده ذات او و اسم او و صفت اوست، منتهی در حدّ استعداد و ظرفیّت خود. پس تمام عالَم لا إله إلاّ الله است: عالم مُلک و ملکوت.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 6- صفحه 31-33

کلی__د واژه ه__ا

توحید عرفان یاد خدا

علم امام از نظر روایات
راجع به مقام ولایت که امام مبین است و جان عالم و روح عالم است در تفسیر برهان روایتی نقل میکند که بسیار شایان دقت است:
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ابوذر غفاری میگوید: من با امام علی (ع) برای بعضی از مقاصد آن حضرت روانه شدیم تا اینکه رسیدیم به یک وادی و بیابان وسیعی که در آن مورچگان مانند سیل روان بودند: از ابهت و عظمت این منظره، و این دریای مورچه را که دیدم هوش از سرم رفت و گفتم الله أکبر چقدر بزرگ است آن خدائی که شمارش این مورچگان را دارد و از عدد آنها مطلع است. حضرت أمیرالمؤمنین فرمودند: این سخن را مگو، بلکه بگو: جل باریه، چقدر بزرگ است آن خدائی که این مورچگان را آفریده است. سوگند به آن خدائی که تو را آفریده و صورت بندی کرده است، من شمارش آنها را میدانم و نر آنها را از ماده آنها به اذن خدای عزوجل می شناسم!

و نیز در تفسیر برهان از شیخ از کتاب مصابیح الانوار از عماربن یاسر روایت میکند که:

عمار یاسر گوید: من با حضرت امیرالمؤمنین (ع) در بعضی از جنگ های آن حضرت بودم تا اینکه از یک وادی عبور کردیم که آن بیابان مملو و سرشار بود از مورچه. من عرض کردم: آیا کسی از مخلوقات خدا هست که شمارش این مورچه ها را بداند؟! حضرت فرمود: آری ای عمار! من می شناسم مردی را که عدد آنها را میداند، و نیز میداند در میان آنها چقدر نر و چقدر ماده هستند! عرض کردم: ای أمیرالمؤمنین! آن مرد کیست؟ فرمود: ای عمار مگر در سوره یس نخوانده ای که ما هر چیز را در امام مبین شمارش میکنیم! عرض کردم: آری ای آقای من و مولای من! فرمود: من آن امام مبین هستم!
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در تفسیر برهان در همین موضع که در تفسیر این آیه است: «و کل شیء أحصین_اه فی إمام مبین؛ و هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم» (یس/ 12)، که در سوره یس است، روایات عدیده ای را نقل میکند که دلالت دارند بر آنکه مراد از امام مبین امیرالمؤمنین (ع) هستند و در حدیث مفضل خمسه طیبه ذکر شده است، و علی کل تقدیر مراد جمیع أئمه طیبین صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین هستند. اگر کسی به مقام ولایت امام اطلاع پیدا کند میداند که امام در جائی آمده است که در بالای زمان و مکان است، و بر تمام موجودات زمانی و مکانی سیطره و اطلاع دارد، و بر هر چه بوده و هست و خواهد بود علم دارد؛ چون نفس ناطقه اش زمانی نیست و وجودش عقل محض است.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 7- صفحه 39-36

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امامت علم روایات تاریخ اسلام قرآن

حقیقت توبه در کلام مولا علی (ع)
تعبیری از امام علی (ع) در مورد توبه وجود دارد. مردی می آید خدمت امیرالمؤمنین، استغفار می کند، توبه می کند، یعنی صیغه استغفار را جاری می کند. او مثل بسیاری از ما خیال می کرد که توبه کردن یعنی گفتن: استغفر الله ربی و اتوب الیه. امیرالمؤمنین با یک شدتی به او فرمود: «ثکلتک امک، أتدری ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلیین»، یعنی خدا مرگت بدهد، مادرت به عزایت بنشیند، اصلا تو می دانی استغفار یعنی چه که می گویی «استغفرالله ربی و اتوب الیه»؟ حقیقت استغفار را می دانی چیست؟
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استغفار، درجه مردمان بلند مرتبه است. اصلا خود توبه، محکوم کردن خود است. بعد حضرت فرمود استغفار چند اصل دارد، دو تا رکن دارد، دو تا شرط قبول و دو تا شرط کمال و مجموعا شش تا که حالا من برایتان عرض می کنم: فرمود اولین رکن استغفار اینست که انسان واقعا از گذشته تیره و سیاه خودش پشیمان باشد.

دوم: تصمیم بگیرد که در آینده آن گناه گذشته را مرتکب نشود.

سوم اینکه اگر حقوق مردم را بر عهده و ذمه دارد ادا بکند.

چهارم اینکه اگر فرائض الهی را ترک کرده است، جبران کند، قضا کند. تا اینجا محل شاهد من نیست. محل شاهد من در آن دو تای آخر است.

فرمود پنجم اینکه اگر می خواهی توبه تو، توبه اصیلی باشد، توبه اساسی و واقعی باشد، باید به سراغ این گوشتهایی که از معصیت و در معصیت روئیده است بروی، آنچنان با غصه ها و اندوهها و توبه ها آنها را آب بکنی که پوست بدنت به استخوان بدنت بچسبد.

ششم: این تنی که عادت کرده است معصیت بکند و لذتی جز لذت معصیت نچشیده است، مدتی باید رنج طاعت را به آن بچشانی. خوب، آیا بشرهایی هم بوده اند که اینجور توبه بکنند، بله. امروز است که دیگر توبه کردن منسوخ شده و ما یادمان رفته که توبه ای هم باید بکنیم!

مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی از علمای بزرگ اخلاق و سیر و سلوک در اعصار اخیر بوده است، شاگرد مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه و شیخ انصاری بوده و خود میرزای بزرگ برای ایشان احترام زیادی قائل بوده است. یکی از اکابر علما و بزرگان شاگردان ایشان نوشته است مردی آمد خدمت مرحوم آخوند و ایشان او را توبه داد. بعد از چند روز که این آدم توبه کرده آمد، اصلا نمی توانستیم او را بشناسیم. به این سرعت، این آدم تمام گوشتهای بدنش آب شده بود. من این را از جنبه روانشناسی دارم عرض می کنم، من می گویم این چیست در بشر؟ آخوند ملا حسنقلی همدانی، نه شلاق داشت، نه سر نیزه، نه توپی نه تشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت، یک نیروی معنویت داشت، با وجدان و دل این آدم سر و کار داشت. این چه وجدان نهفته ای در آن آدم بود که او را زنده کرد و آنچنان علیه خودش و علیه شهوات بدنیش و علیه این گوشتهایی که از معصیت روئیده است، برانگیخت که بعد از چند روز که او را دیدند گفتند ما او را نمی شناختیم، اینچنین لاغر شده بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 40-39

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان توبه استغفار

مراتب و درجات امر به معروف و نهی از منکر
در اخبار و احادیث به طور کلی وارد شده که امر به معروف و نهی از منکر سه درجه و سه مقام دارد: مرتبه قلب، مرتبه زبان، مرتبه دست. فقهاء هم این سه مرتبه را تشریح کرده و تفصیل داده اند و گفته اند در درجه اول مسلمان باید در قلب خود نسبت به خلاف کاری ها و ترک واجبات الهی و ارتکاب منهیات دینی تنفری احساس نماید، و کمترین مظهری که این تنفر قلبی می تواند داشته باشد یک عمل منفی است یعنی و ترک معاشرت، و همچنین است اظهار تأسف و تکدر با قیافه. در مرتبه زبان هم باید اول از طریق پند و نصیحت و نرمی وارد شد و اگر فائده نکرد سخنان درشت و با خشونت به کار برده شود. برای مرتبه ید و عمل هم مراتبی ذکر کرده اند و غالبا متوجه این قضیه شده اند که گاهی احتیاج می افتد به اینکه اعمال زور و عنف بشود و بسا می شود صدمه ای برطرف وارد شود و جراحتی بردارد، و یا آنکه احیانا ممکن است منجر به قتل کسی بشود. به اینجا که می رسد فقهاء به اصطلاح توقف می کنند و می گویند این دیگر وظیفه عامه مردم نیست. عامه حق ندارند از پیش خود دست به اینگونه کارها بزنند. این مرتبه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه حاکم شرعی و یا کسی است که از طرف حاکم شرعی اجازه و دستور این کار را داشته باشد. اگر به عامه مردم اجازه این کارها داده شود مستلزم هرج و مرج در اجتماع می شود. به طور کلی مراتب و درجات امر به معروف و نهی از منکر را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
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اولین درجه و مرتبه نهی از منکر هجر و اعراض است

یعنی وقتی شما فرد یا افرادی را می بینید که مرتکب منکراتی می شوند، مرتکب کارهای زشتی می شوند، به عنوان مبارزه با کار زشت او و برای اینکه او را از کار زشتش باز دارید، از او اعراض می کنید، وی را مورد هجر قرار می دهید، یعنی با او قطع رابطه می کنید. البته انسان باید در باب امر به معروف و نهی از منکر منطق به کار ببرد، این در موردی است که اگر شما به آن شخصی که با او صمیمیت دارید قطع رابطه کنید و نسبت به او سردی نشان دهید، این عمل شما نسبت به او تنبیه باشد و تنبیه تلقی شود، و الا مواردی هم هست که کسی، فرزند شما، دوست شما، جوانی، مبتلا به عادت زشتی شده است و رابطه او با شما روی عادتی است که از گذشته داشته است، چه بسا از اینکه شما با او قطع رابطه کنید استقبال می کند تا او هم با شما قطع رابطه کند و آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود. پس این که علما می گویند یکی از درجات امر به معروف و نهی از منکر اعراض و هجر است، در موردی است که کار شما اثر بگذارد و اثر آن هم تنبیه طرف باشد.

درجه دوم مرحله زبان است. 

مرحله پند و نصیحت و ارشاد است، یعنی بسا هست آن بیماری که دچار منکری هست و عمل زشتی را مرتکب می شود، به خاطر جهالت و نادانی او است، تحت تاثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج به مربی دارد، احتیاج به هادی و راهنما و معلم دارد، احتیاج به روشن کننده دارد، احتیاج به فردی دارد که با او تماس بگیرد، با کمال مهربانی با او صحبت کند، موضوع را با او در میان بگذارد، معایب و مفاسد را برای او تشریح کند تا آگاه شود و باز گردد. به این معنی که در مواردی که کسی با ما تماس دارد و نیز به یک عمل منکر و زشتی ابتلا دارد و ما می توانیم با منطقی روشنگر او را به ترک آن عمل قانع کنیم، بر ما واجب است که با چنین منطقی با آن شخص تماس بگیریم.
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مرحله سوم، مرحله عمل است. 

گاهی طرف در درجه ای و در حالی است که نه اعراض و هجران ما تاثیری بر او می گذارد و نه می توانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب، او را از منکر باز داریم، بلکه باید وارد عمل شویم، اگر وارد عمل شویم، می توانیم، البته معنای وارد عمل شدن تنها زور گفتن نیست، کتک زدن و مجروح کردن نیست، البته نمی گویم در هیچ جا نباید تنبیه عملی شود، بله مواردی هم هست که جای تنبیه عملی است، اسلام دینی است که طرفدار حد است، طرفدار تعزیر است، یعنی دینی است که معتقد است مراحل و مراتبی می رسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگری تنبیه نمی کند و از کار زشت باز نمی دارد. اما انسان نباید اشتباه کند و خیال کند که همه موارد، موارد سختگیری و خشونت است. علی (ع) درباره پیغمبر اکرم (ص) اینطور تعبیر می کند:

«طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احمی مواسمه»، «او طبیب بود، پزشکی بود که بیمارها و بیماری ها را معالجه می کرد». مقصود این است که پیغمبر (ص) دو گونه عمل می کرد، یک نوع عمل پیغمبر (ص)، مهربانی و لطف بود، اما اگر به مرحله ای می رسید که دیگر لطف و مهربانی و احساس و نیکی سود نمی بخشید، آنها را به حال خود نمی گذاشت، اینجا بود که وارد عمل جراحی و داغ کردن می شد. البته گذشته از اینکه ما در اجراء امر به معروف و نهی از منکر باید عمل را دخالت دهیم، به این نکته توجه داشته باشیم که عمل هم اگر فردی باشد چندان مفید فایده ای نیست خصوصا در دنیای امروز. این هم خود یک مشکلی است در زندگی اجتماعی ما که آنهایی هم که اهل عمل می باشند توجهی به عمل اجتماعی ندارند و به اصطلاح تک رو م ی باشند. از عمل فردی کاری ساخته نیست، از فکر فرد کاری ساخته نیست، از تصمیم فرد کاری ساخته نیست، همکاری و همفکری و مشارکت لازم است. در تفسیر المیزان در ذیل آیه کریمه قرآن کریم: «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا»، «ای کسانی که ایمان آورده اید! (در برابر مشکلات و هوس ها)، استقامت کنید و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید». (آل عمران/ 200) بحثی دارد راجع به اینکه دستور اسلام این است که تفکر، تفکر اجتماعی باشد.
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امر به معروف عملی این است که

انسان نباید تنها به گفتن قناعت کند، گفتن کافی نیست، البته گفتن خیلی ارزش دارد، نمی خواهم منکر ارزش گفتن باشم، امام علی (ع) می فرماید: «ما امرتکم بشی ء الا و قد سبقتکم بالعمل به، و لا نهیتکم عن شی ء الا و قد سبقتکم بالنهی عنه» هرگز شما ندیدید که امر کنم شما را به چیزی مگر اینکه قبلا خودم عمل کرده ام، تا اول عمل نکنم به شما نمی گویم، و من هرگز شما را نهی نمی کنم از چیزی مگر اینکه قبلا خودم آن را ترک کرده باشم ،چون خودم نمی کنم شما را نهی می کنم. پس هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتواند مصلح باشد، او باید برود پیش، به دیگران بگوید پشت سر من بیایید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب ده گفتار- ص69-67 و ص 87-86 ، 

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد دوم ،ص 108-97 وص194-192

کلی__د واژه ه__ا

اسلام امر به معروف نهی از منکر دستورات الهی حدیث

عدالت در کلام و رفتار امام علی علیه السلام
بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ و امام علی (ع) در این زمینه یک صلابت عجیبی نشان می داد می گفت: من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم. حتی اصحابش می آمدند می گفتند: آقا! یک مقدار انعطاف داشته باشید می گفت: از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟! به خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست تا ستاره ای در آسمان در حرکت است چنین چیزی عملی نیست. حتی حضرت در ابتدای خلافت خود می فرماید: من سرپرستی و حکومت بر شما مردم را قبول می کنم به شرطی که تا جائی که در توان دارم عدل را برقرار سازم و حکومت زمانی برای من ارزش دارد که در سایه ی عدالت و مساوات باشد اگر بواسطه این حق که خدا در اختیار من قرار داده نتوانم ظلم ظالم را سرکوب و حق مظلوم را باز پس گیرم؛ این حکومت ارزش ندارد.
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و در جای دیگر می فرماید: بدانید که من شما را براه حق خواهم راند و روش پیغمبر اکرم (ص) را که سالها متروک مانده است تعقیب خواهم نمود، من دستورات کتاب خدا را درباره شما اجراء خواهم کرد و کوچکترین انحرافی از فرمان خدا و سنت پیغمبر نخواهم نمود، من همیشه آسایش شما را بر خود مقدم شمرده و هر عملی را که درباره شما نمایم بصلاح شما خواهد بود ولی این صلاح و خیرخواهی یک مصلحت کلی است و من عموم مردم را در نظر خواهم گرفت نه یک عده مخصوص را، ممکن است در ابتداء امر اجرای این روش بر شما مشکل باشد ولی متحمل و بردبار باشید و بر سختی آن صبر نمائید، خودتان بهتر میدانید که من نه طمع خلافت دارم و نه حاضر به قبول این تکلیف بودم بلکه با اصرار شما سرپرستی قوم را بعهده گرفتم و چون چشم ملت به من دوخته است باید بحق و عدالت در میان آنها رفتار کنم. حال تا جائی که من خبر دارم بعضی ها دارای اموال بسیار و کنیزکان ماهرو و املاک حاصلخیز هستند چنانچه این اشخاص بر خلاف حق و موازین شرع این ثروت و دارائی را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمود که اموالشان را به بیت المال مسلمین مسترد نمایند و شما باید بدانید که جز تقوی هیچگونه امتیازی میان افراد مسلمین وجود ندارد و پاداش آن هم در جهان دیگر داده خواهد شد بنابراین در تقسیم بیت المال همه مسلمین در نظر من بی تفاوت و یکسان هستند و بنای حکومت من بر پایه عدالت و مساوات است، ستمدیدگان بینوا در نظر من عزیزند و نیرومندان ستمگر ضعیف و زبون.
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علی (ع) پس از 25 سال فترت و هرج و مرج فرمود: عرب و عجم، مالک و مملوک، سیاه و سفید در برابر قانون اسلام یکسانند و بیت المال باید بالسویه تقسیم شود و باز فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملک به الاماء، لرددته فان فی العدل سعة. و من ضاق علیه العدل، فالجور علیه اضیق؛ به خدا سوگند (زمین ها و اموالی را که عثمان به این و آن بخشیده) اگر بیابم به مالک آن برگردانم اگر چه با آن مالها زنهائی شوهر داده شده و یا کنیزانی خریده شده باشد زیرا وسعت و گشایش در اجرای عدالت است و کسی که بر او عدالت تنگ گردد در اینصورت جور و ستم بر او تنگتر شود» (نهج البلاغه، خطبه 15)، به همین جهت دستور فرمود اموال شخصی عثمان را برای فرزندان او باقی گذارند و بقیه را که از بیت المال برداشته بود میان مسلمین تقسیم نمایند و از این تقسیم به هر نفر سه دینار رسید و هیچکس را بر کسی مزیت نداد و غلام آزاد شده را با اشراف عرب با یک چشم نگاه کرد.



فرق عدالت و جود

زمانی فرد باهوش و نکته سنجی از امیرالمومنین سوال می کند: «افضل العدل او الجود؟ آیا عدالت شریفتر و بالاتر است یا بخشندگی»؟ علی (ع) به دو دلیل می گوید عدل از جود بالاتر است، یکی اینکه: «العدل یضع الامور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها؛ عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد. اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد». دیگر اینکه: «العدل سائس عام، و الجود عارض خاص؛ عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل، که همه اجتماع را در بر می گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند، اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است (جنبه خصوصی دارد) که نمی شود رویش حساب کرد». علی (ع) آنگاه نتیجه گرفت: «فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ پس از میان عدالت و جود، آنکه اشرف و افضل است عدالت است» (نهج البلاغه، حکمت 437). از نظر علی (ع) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود راضی و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان، عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند.
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عثمان بن عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در دوره خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد، بعد از عثمان علی (ع) زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند که عطف به ما سبق نکند و کاری به گذشته نداشته باشد. کوشش خود را محدود کند به حوادثی که از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می آید، اما او جواب می داد که: «الحق القدیم لا یبطله شیء؛ حق کهن به هیچ وجه باطل نمی شود». فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال برای خود زن گرفته باشند و یا کنیزکان خریده باشند باز هم آن را به بیت المال برمی گردانم. «فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل، فالجور علیه اضیق؛ همانا در عدالت گنجایش خاصی است، عدالت می تواند همه را در برگیرد و در خود جای دهد، و آنکس که بیمار است اندامش آماس کرده در عدالت نمی گنجد باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر است» (خطبه 15 نهج البلاغه). یعنی عدالت چیزی است که می توان به آن به عنوان یک مرز ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود، اما اگر این مرز شکسته و این ایمان گرفته شود و پای بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدی برای خود نمی شناسد، به هر حدی که برسد به مقتضای طبیعت و شهوت سیری ناپذیر خود تشنه حد دیگر می گردد و بیشتر احساس نارضائی می نماید.



نتوان تماشاچی صحنه های بی عدالتی بود

علی (ع) عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی، بلکه یک ناموس الهی می داند، هرگز روا نمی شمارد که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد. در خطبه شقشقیه، پس از آنکه ماجراهای غم انگیز سیاسی گذشته را شرح می دهد، بدانجا می رسد که مردم پس از قتل عثمان به سوی او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او می خواستند که زمامداری مسلمین را بپذیرد و او پس از آن ماجراهای دردناک گذشته و با خرابی اوضاع حاضر دیگر مایل نبود این مسئولیت سنگین را بپذیرد، اما به حکم اینکه اگر نمی پذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفته می شد علی از اول علاقه ای به این کار نداشت و برای این مسائل اهمیتی قائل نیست، و به حکم اینکه اسلام اجازه نمی دهد که آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش، یکی پرخور ناراحت از پرخوری، و دیگری گرسنه ناراحت از گرسنگی، تقسیم می شود، دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد، این وظیفه سنگین را برعهده گرفت: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم، و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها؛ اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند، همانا افسار خلافت را روی شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم» (نهج البلاغه، خطبه 3).

ص: 7558







انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت

تبعیض و رفیق بازی و باندسازی و دهانها را با لقمه های بزرگ بستن و دوختن، همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است. اکنون مردی زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است، هدف و ایده اش مبارزه با این نوع سیاست بازی است. طبعا از همان روز اول ارباب توقع، یعنی همان رجال سیاست، رنجش پیدا می کنند، رنجش منجر به خرابکاری می شود و دردسرهائی فراهم می آورد، دوستان خیراندیش به حضور علی (ع) آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود پدید آورد، پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی ها راحت کن، اینها افراد متنفذی هستند، بعضی از اینها از شخصیتهای صدر اولند، تو فعلا در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانند شام را در اختیار دارد، چه مانعی دارد که به خاطر مصلحت فعلا موضوع مساوات و برابری را مسکوت عنه بگذاری؟ علی (ع) جواب داد: «اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن و لیت علیه! و الله لا اطور به ما سمرسمیر، و ام نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال الله؛ شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟، خیر سوگند به ذات خدا که تا دنیا دنیا است چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت، من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگر همه این اموال عمومی که در اختیار من است مال شخص خودم و محصول دسترنج خودم بود و می خواستم میان مردم تقسیم کنم هرگز تبعیض روا نمی داشتم، تا چه رسد که مال مال خدا است و من امانت دار خدایم» (خطبه 126).
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علی (ع) در نامه به یکی از عمالش می نویسد: «و بوسا لمن -خصمه عند الله- الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السبیل..... و ان اعظم الخیانة خیانة الامة، و افظع الغش غش الائمة؛ وای به حال آن کس که مخاصم و جلوگیرش در نزد خدا فقرا و ضعفا و بیچارگان و قرض داران و راه ماندگان باشند. بالاترین اقسام خیانت، خیانت به اجتماع است و بدترین اقسام دغل بازی دغل بازی با پیشوایان است» (نهج البلاغه، نامه 26).
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کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تاریخ اسلام عدل ویژگی های امام خلافت زندگینامه جامعه اسلامی انسان کامل

محدودیت ناپذیری سخنان امام علی علیه السلام
از چهارده قرن پیش تاکنون جهان هزاران رنگ به خود گرفته، فرهنگ ها تغییر و تحول یافته و ذائقه ها دگرگون شده است، ممکن است کسی بپندارد که فرهنگ قدیم و ذوق قدیم سخن علی را می پسندید و در برابرش خاضع بود، فکر و ذوق جدید بنحو دیگری قضاوت می کند، اما باید بدانیم که سخن امام علی (ع) چه از نظر صورت و چه از نظر معنی محدود به هیچ زمان و هیچ مکانی نیست، انسانی و جهانی است.

از امتیازات برجسته سخنان امیرالمؤمنین که به نام ' نهج البلاغه ' امروز در دست ما است، اینست که محدود به زمینه خاصی نیست، علی به تعبیر خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است، در میدانهای گوناگون که احیانا بعضی با بعضی متضاد است تکاور بیان را به جولان در آورده است . نهج البلاغه شاهکار است اما نه تنها در یک زمینه، مثلا: موعظه، یا حماسه، یا فرضا عشق و غزل، یا مدح و هجا و غیره. بلکه در زمینه های گوناگون. این که سخن شاهکار باشد ولی در یک زمینه البته زیاد نیست و انگشت شمار است ولی به هر حال هست. اینکه در زمینه های گوناگون باشد ولی در حد معمولی نه شاهکار، فراوان است، ولی اینکه سخنی شاهکار باشد و در عین حال محدود به زمینه خاصی نباشد، از مختصات نهج البلاغه است. بگذریم از قرآن کریم که داستانی دیگر است، کدام شاهکار را می توان پیدا کرد که به اندازه نهج البلاغه متنوع باشد ؟! سخن نماینده روح است، سخن هر کس به همان دنیایی تعلق دارد که روح گوینده اش به آنجا تعلق دارد، طبعا سخنی که به چندین دنیا تعلق دارد، نشانه روحیه ای است که در انحصار یک دنیای بخصوص نیست. و چون روح علی محدود به دنیای خاصی نیست، در همه دنیاها و جهانها حضور دارد، و به اصطلاح عرفا، ' انسان کامل ' و ' کون جامع ' و ' جامع همه حضرات ' و دارنده همه مراتب است، سخنش نیز به دنیای خاص محدود نیست. از امتیازات سخن علی اینست که به اصطلاح شایع عصر ما چند بعدی است نه یک بعدی. خاصیت همه جانبه بودن سخن علی و روح علی مطلبی نیست که تازه کشف شده باشد، مطلبی است که حداقل از هزار سال پیش اعجابها را بر می انگیخته است.
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سید رضی که به هزار سال پیش تعلق دارد، متوجه این نکته و شیفته آن است، می گوید: از عجایب علی که منحصر به خود اوست و احدی با او در این جهت شریک نیست، اینست که وقتی انسان در آن گونه سخنانش که در زهد و موعظه و تنبه است تأمل می کند، موقتا از یاد می برد که گوینده این سخن، خود، شخصیت اجتماعی عظیمی داشته و فرمانش همه جا نافذ و مالک الرقاب عصر خویش بوده است، شک نمی کند که این سخن از آن کسی است که جز زهد و کناره گیری چیزی را نمی شناسد و کاری جز عبادت و ذکر ندارد، گوشه خانه یا دامنه کوهی را برای انزوا اختیار کرده، جز صدای خود چیزی نمی شنود و جز شخص خود کسی را نمی بیند و از اجتماع و هیاهوی آن بی خبر است. کسی باور نمی کند که سخنانی که در زهد و تنبه و موعظه تا این حد موج دارد و اوج گرفته است، از آن کسی است که در میدان جنگ تا قلب لشکر فرو می رود، شمشیرش در اهتزاز است و آماده ربودن سر دشمن است، دلیران را به خاک می افکند و از دم تیغش خون می چکد، و در همین حال این شخص زاهدترین زهاد و عابدترین عباد است.

مرحوم شیخ محمد عبده در مقدمه شرح خود می گوید: در همه مردم عرب زبان، یک نفر نیست مگر آنکه معتقد است سخن علی (ع) بعد از قرآن و کلام نبوی، شریفترین و بلیغ ترین و پرمعنی ترین و جامع ترین سخنان است. میخائیل نعیمه نویسنده مسیحی معاصر لبنانی در مقدمه کتاب الامام علی تألیف جرج جورداق مسیحی لبنانی، می گوید: علی تنها در میدان جنگ قهرمان نبود، در همه جا قهرمان بود: در صفای دل، پاکی وجدان، جذابیت سحر آمیز بیان، انسانیت واقعی، حرارت ایمان، آرامش شکوهمند، یاری مظلومان، تسلیم حقیقت بودن در هر نقطه و هر جا که رخ بنماید، او در همه این میدانها قهرمان بود.
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ابن عباس در مورد یکی از نامه های کوتاه علی که به عنوان خودش صادر شده می گوید: 'بعد از سخن پیامبر اکرم (ص) از هیچ سخنی به اندازه این سخن سود نبردم'. در نهج البلاغه عناصر گوناگون را می بینید. وقتی انسان نهج البلاغه را مطالعه می کند، گاهی خیال می کند ابن سیناست که دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند ملای رومی یا محی الدین عربی است که دارد حرف می زند، جای دیگرش را که مطالعه می کند، می بیند یک مرد حماسی مثل فردوسی است که دارد حرف می زند، یا فلان مرد آزادیخواه که جز آزادی چیزی سرش نمی شود دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند یک عابد گوشه نشین و یک زاهد گوشه گیر و یا یک راهب دارد حرف می زند.

همه ارزشهای انسانی را در علی (ع) می بینیم، چون سخن، نماینده روح گوینده است. ببینید علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک! علی (ع) می گوید که از پیغمبر مکرر شنیدم که می فرمود: هیچ امتی به مقام قداست و طهارت و مبرا و خالی بودن از عیب نمی رسد، مگر قبلا به این مرحله رسیده باشد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه کند، بدون اینکه لکنت زبان پیدا کند. جامعه پنجاه سال پیش نمی توانست ارزش این حرف را درک کند، چون جامعه یک ارزشی بود، فقط به سوی یک ارزش یا دو ارزش گرایش کرده بود، ولی کلام علی (ع) است که همه ارزشهای انسانی در آن موجود می باشد و این ارزشها در تاریخ زندگی و شخصیت علی (ع) موجود است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 8 و 17 و 28-26 

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 44

کلی__د واژه ه__ا

سخن امام علی (ع) نهج البلاغه بلاغت فصاحت انسان کامل اخلاق جامعیت کمال ویژگی های امام

ابعاد مختلف کلمات امام علی علیه السلام
از امتیازات برجسته سخنان امام علی (ع) که به نام ' نهج البلاغه ' امروز در دست ما است، اینست که محدود به زمینه خاصی نیست، علی به تعبیر خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است، در میدانهای گوناگون که احیانا بعضی با بعضی متضاد است تکاور بیان را به جولان در آورده است. نهج البلاغه شاهکار است اما نه تنها در یک زمینه، مثلا: موعظه، یا حماسه، یا فرضا عشق و غزل، یا مدح و هجا و غیره. بلکه در زمینه های گوناگون که شرح خواهیم داد. این که سخن شاهکار باشد ولی در یک زمینه البته زیاد نیست و انگشت شمار است ولی به هر حال هست. اینکه در زمینه های گوناگون باشد ولی در حد معمولی نه شاهکار، فراوان است، ولی اینکه سخنی شاهکار باشد و در عین حال محدود به زمینه خاصی نباشد از مختصات نهج البلاغه است.

بگذریم از قرآن کریم که داستانی دیگر است، کدام شاهکار را می توان پیدا کرد که به اندازه نهج البلاغه متنوع باشد؟! سخن نماینده روح است، سخن هر کس به همان دنیایی تعلق دارد که روح گوینده اش به آنجا تعلق دارد، طبعا سخنی که به چندین دنیا تعلق دارد، نشانه روحیه ای است که در انحصار یک دنیای بخصوص نیست. و چون روح علی محدود به دنیای خاصی نیست، در همه دنیاها و جهانها حضور دارد، و به اصطلاح عرفا، ' انسان کامل ' و ' کون جامع ' و ' جامع همه حضرات ' و دارنده همه مراتب است، سخنش نیز به دنیای خاص محدود نیست. از امتیازات سخن علی اینست که به اصطلاح شایع عصر ما چند بعدی است نه یک بعدی.
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خاصیت همه جانبه بودن سخن علی و روح علی مطلبی نیست که تازه کشف شده باشد، مطلبی است که حداقل از هزار سال پیش اعجابها را بر می انگیخته است. سید رضی که به هزار سال پیش تعلق دارد، متوجه این نکته و شیفته آن است، می گوید: از عجایب علی که منحصر به خود اوست و احدی با او در این جهت شریک نیست، اینست که وقتی انسان در آن گونه سخنانش که در زهد و موعظه و تنبه است تأمل می کند، و موقتا از یاد می برد که گوینده این سخن، خود، شخصیت اجتماعی عظیمی داشته و فرمانش همه جا نافذ و مالک الرقاب عصر خویش بوده است، شک نمی کند که این سخن از آن کسی است که جز زهد و کناره گیری چیزی را نمی شناسد و کاری جز عبادت و ذکر ندارد، گوشه خانه یا دامنه کوهی را برای انزوا اختیار کرده، جز صدای خود چیزی نمی شنود و جز شخص خود کسی را نمی بیند و از اجتماع و هیاهوی آن بی خبر است.

کسی باور نمی کند که سخنانی که در زهد و تنبه و موعظه تا این حد موج دارد و اوج گرفته است، از آن کسی است که در میدان جنگ تا قلب لشکر فرو می رود، شمشیرش در اهتزاز است و آماده ربودن سر دشمن است، دلیران را به خاک می افکند و از دم تیغش خون می چکد، و در همین حال این شخص زاهدترین زهاد و عابدترین عباد است. سید رضی آنگاه می گوید: 'من این مطلب را فراوان با دوستان در میان می گذارم و اعجاب آنها را بدین وسیله بر می انگیزم '.
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شیخ محمد عبده نیز تحت تأثیر همین جنبه نهج البلاغه قرار گرفته است، تغییر پرده ها در نهج البلاغه و سیر دادن خواننده، به عوالم گوناگون بیش از هر چیز دیگر مورد توجه و اعجاب او قرار گرفته است، چنانکه خود او در مقدمه شرح نهج البلاغه اظهار می دارد. قطع نظر از سخنان علی، بطور کلی روح علی یک روح وسیع و همه جانبه و چند بعدی است، و همواره به این خصلت ستایش شده است. او زمامداری است عادل، عابدی است شب زنده دار، در محراب عبادت گریان و در میدان نبرد خندان است، سربازی است خشن و سرپرستی است مهربان و رقیق القلب، حکیمی است ژرف اندیش، فرماندهی است لایق، او هم معلم است و هم خطیب و هم قاضی و هم مفتی و هم کشاورز و هم نویسنده، او انسان کامل است و بر همه دنیاهای روحی بشریت محیط است.

او سخن را برای خود سخن و اظهار هنر سخنوری ایراد نکرده است، سخن برای او وسیله بوده نه هدف، او نمی خواسته است به این وسیله یک اثر هنری و یک شاهکار ادبی از خود باقی بگذارد، بالاتر اینکه سخنش کلیت دارد محدود به زمان و مکان و افراد معینی نیست. مخاطب او ' انسان ' است و به همین جهت نه مرز می شناسد و نه زمان، همه اینها میدان را از نظر شخص سخنور محدود و خود او را مقید می سازد. عمده جهت در اعجاز لفظی قرآن کریم اینست که با اینکه یکسره موضوعات و مطالبش با موضوعات سخنان متداول عصر خود مغایر است و سرفصل ادبیات جدیدی است و با جهان و دنیای دیگری سر و کار دارد، زیبایی و فصاحتش در حد اعجاز است، نهج البلاغه در این جهت نیز مانند سایر جهات متأثر از قرآن و در حقیقت فرزند قرآن است. مباحث و موضوعاتی که در نهج البلاغه مطرح است و رنگهای مختلفی به این سخنهای آسمانی داده است زیاد است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 30-26

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) انسان کامل کمال سخن جامعیت فصاحت بلاغت اخلاق

فصاحت و بلاغت در نهج البلاغه
فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق کلمات امام علی (ع) از قدیم ترین ایام با دو امتیاز همراه بوده است و با این دو امتیاز شناخته می شده است: یکی فصاحت و بلاغت، و دیگر چند جانبه بودن و به اصطلاح امروز چند بعدی بودن. هر یک از این دو امتیاز به تنهایی کافی است که به کلمات علی (ع) ارزش فراوان بدهد، ولی توأم شدن این دو با یکدیگر یعنی اینکه سخنی در مسیرها و میدانهای مختلف و احیانا متضاد رفته و در عین حال کمال فصاحت و بلاغت خود را در همه آنها حفظ کرده باشد، سخن علی (ع) را قریب به حد اعجاز قرار داده است و به همین جهت سخن علی در حد وسط کلام مخلوق و کلام خالق قرار گرفته است و درباره اش گفته اند: فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق.

زیبایی این امتیاز نهج البلاغه برای فردی که سخن شناس باشد و زیبایی سخن را درک کند، نیاز به توضیح و توصیف ندارد، اساسا زیبایی درک کردنی است نه وصف کردنی. نهج البلاغه پس از نزدیک چهارده قرن برای شنونده امروز همان لطف و حلاوت و گیرندگی و جذابیت را دارد که برای مردم آنروز داشته است. یاران علی (ع) خصوصا آنان که از سخنوری بهره ای داشتند شیفته سخنانش بودند، ابن عباس یکی از آنهاست.

ابن عباس آنچنانکه ' جاحظ ' در ' البیان و التبیین ' نقل می کند خود خطیبی زبردست بوده است. وی اشتیاق خود را به شنیدن سخنان علی (ع) و لذت بردن خویش را از سخنان نغز آن حضرت کتمان نمی کرده است، چنان که هنگامی که علی (ع) خطبه معروف شقشقیه را انشاء فرمود ابن عباس حضور داشت، در این بین، مردی از اهل سواد کوفه نامه ای که مشتمل بر مسائلی بود، به دست آن حضرت داد و سخن قطع شد. علی (ع) پس از قرائت آن نامه با آنکه ابن عباس تقاضا کرد سخن را ادامه دهد ادامه نداد، ابن عباس گفت هرگز در عمر خود از سخنی متأسف نشدم؛ آنچنانکه بر قطع این سخن متأسف شدم.
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ابن عباس در مورد یکی از نامه های کوتاه علی که به عنوان خودش صادر شده می گوید: ' بعد از سخن پیامبر اکرم (ص) از هیچ سخنی به اندازه این سخن سود نبردم. ' (نهج البلاغه، بخش نامه ها، شماره 22).

معاویه بن ابی سفیان که سرسخت ترین دشمنان وی بود، به زیبایی و فصاحت خارق العاده سخن او معترف بود. محقن بن ابی محقن به علی (ع) پشت می کند و به معاویه رو می آورد و برای این که دل معاویه را که از کینه علی (ع) می جوشد خرسند سازد، گفت: 'از نزد بی زبانترین مردم به نزد تو آمدم'. آنچنان این چاپلوسی مشمئز کننده بود که خود معاویه او را ادب کرد. گفت: 'وای بر تو! علی بی زبانترین افراد است؟! قریش پیش از علی از فصاحت آگاهی نداشت، علی به قریش درس فصاحت آموخت. علی (ع) یگانه کسی است بعد از رسول خدا که مردم به حفظ و ضبط سخنانش اهتمام داشتند'. ابن ابی الحدید از ' عبدالحمید کاتب ' که در فن نویسندگی ضرب المثل است. و در اوایل قرن دوم هجری می زیسته است نقل می کند که گفت: «هفتاد خطبه از خطبه های علی (ع) را حفظ کردم و پس از آن ذهنم جوشید که جوشید.»

سخن علی الجندی علی الجندی ' نیز نقل می کند که از ' عبدالحمید ' پرسیدند: 'چه چیز تو را به این پایه از بلاغت رساند؟' گفت: 'حفظ کلام الاصلع (از بر کردن سخنان علی)'. عبدالرحیم بن نباته ضرب المثل خطبای عرب است در دوره اسلامی، وی اعتراف می کند که سرمایه فکری و ذوقی خود را از علی (ع) گرفته است. وی به نقل ابن ابی الحدید در مقدمه شرح نهج البلاغه می گوید: «صد فصل از سخنان علی را حفظ کردم و به خاطر سپردم و همانها برای من گنجی پایان ناپذیر بود». جاحظ، ادیب سخندان و سخن شناس معروف که از نوابغ ادب است و در اوایل قرن سوم هجری می زیسته است و کتاب ' البیان و التبیین ' وی یکی از ارکان چهارگانه ادب بشمار آمده است. مکرر در کتاب خویش ستایش و اعجاب فوق العاده خود را نسبت به سخنان علی (ع) اظهار می دارد. از گفته های وی بر می آید که در همان وقت سخنان فراوانی از علی (ع) در میان مردم پخش بوده است. در جلد اول البیان و التبیین رأی و عقیده کسانی را نقل می کند که صحت و سکوت را ستایش، و سخن زیاد را، نکوهش کرده اند، جاحظ می گوید: 'سخن زیاد که نکوهش شده است سخن بیهوده است، نه سخن مفید و سودمند، وگرنه علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس نیز سخن فراوان داشته اند'. جاحظ در همان جلد اول این جمله معروف را از علی (ع) نقل می کند: «قیمه کل امرء ما یحسنه». نگاه بیش از نیم صفحه این جمله را ستایش می کند و می گوید: 'در همه کتاب ما، اگر جز این یک جمله نبود کافی، بلکه کفایت بود، بهترین سخن آن است که کم آن، تو را از بسیارش، بی نیاز کند، و معنی در لفظ پنهان نشده باشد بلکه ظاهر و نمودار باشد '. آنگاه می گوید: «و کان الله عزوجل قد البسه من الجلاله و غشاه من نورالحکمه علی حسب نیه صاحبه و تقوا قائله؛ گویا خداوند جامه ای از جلالت و پرده ای از نور حکمت متناسب با نیت پاک و تقوای گوینده اش، بر این جمله کوتاه پوشانیده است...». جاحظ در همین کتاب، آنجا که می خواهد درباره سخنوری صعصعه بن صوحان بحث کند می گوید: از هر دلیلی بالاتر بر سخنوری او اینست که علی گاهی می نشست و از او می خواست سخنرانی کند.
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سخن سید رضی سید رضی جمله معروفی در ستایش و توصیف سخنان مولی (ع) دارد: می گوید: «کان امیرالمؤمنین (ع) مشرع الفصاحه و موردها و عنه اخذت قوانینها و علی امثلته حذا کل قائل خطیب و بکلامه استعان کل واعظ بلیغ و مع ذلک فقد سبق و قصروا، و تقدم و تاخروا، لان کلامه (ع)، الکلام الذی علیه مسحه من العلم الالهی و فیه عبقه من الکلام النبوی؛ امیرالمؤمنین آبشخور فصاحت و ریشه و زادگاه بلاغت است. اسرار مستور بلاغت از وجود او ظاهر گشت و قوانین آن از او اقتباس شد. هر گوینده سخنور از او دنباله روی کرد و هر واعظ سخندانی از سخن او مدد گرفت، در عین حال به او نرسیدند و از او عقب ماندند. بدان جهت که بر کلام او نشانه ای از دانش خدایی و بوئی از سخن نبوی موجود است.»

سخن ابن ابی الحدید ابن ابی الحدید از علماء معتزلی قرن هفتم هجری است، او ادیبی ماهر و شاعری چیره دست است و چنانکه می دانیم سخت شیفته کلام مولی است و مکرر در خلال کتاب خود شیفتگی خویش را ابراز می دارد. در مقدمه کتاب خویش می گوید: «به حق، سخن علی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر خوانده اند، مردم همه دو فن خطابه و نویسندگی را از او فرا گرفته اند. همین کافی است که یک دهم بلکه یک بیستم آنچه مردم از سخنان علی گرد آورده و نگهداری کرده اند از سخنان هیچکدام از صحابه رسول اکرم با آنکه فصحایی در میان آنها بوده است، نقل نکرده اند، و باز کافی است که مردی مانند جاحظ در البیان و التبیین و سایر کتب خویش ستایشگر او است.»
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ابن ابی الحدید در جلد چهارم کتاب خود در شرح نامه امام به عبدالله بن عباس پس از فتح مصر به دست سپاهیان معاویه و شهادت محمد بن ابی بکر که امام، خبر این فاجعه را برای عبدالله به بصره می نویسد. می گوید: «فصاحت را ببین که چگونه افسار خود را به دست این مرد داده و مهار خود را به او سپرده است، نظم عجیب الفاظ را تماشا کن، یکی پس از دیگری می آیند و در اختیار او قرار می گیرند مانند چشمه ای که خود به خود و بدون زحمت از زمین بجوشد، سبحان الله جوانی از عرب در شهری مانند مکه بزرگ می شود، با هیچ حکیمی برخورد نکرده است، اما سخنانش در حکمت نظری بالادست سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، با اهل حکمت عملی معاشرت نکرده است اما از سقراط بالاتر رفته است، میان شجاعان و دلاوران تربیت نشده است زیرا مردم مکه تاجرپیشه بودند و اهل جنگ نبودند، اما شجاعترین بشری، از کار در آمد که بر روی زمین راه رفته است.»

از خلیل بن احمد پرسیدند: 'علی (ع) شجاعتر است یا عنبسه و بسطام؟' گفت: ' عنبسه و بسطام را با افراد بشر باید مقایسه کرد، علی مافوق افراد بشر است '. این مرد فصیحتر از سحبان بن وائل و قس بن ساعده از کار در آمد و حال آنکه قریش که قبیله او بودند افصح عرب نبودند، افصح عرب ' جرهم ' است هر چند زیرکی زیادی ندارند... '.

از چهارده قرن پیش تاکنون. جهان هزاران رنگ به خود گرفته، فرهنگ ها تغییر و تحول یافته و ذائقه ها دگرگون شده است، ممکن است کسی بپندارد که فرهنگ قدیم و ذوق قدیم سخن علی را می پسندید و در برابرش خاضع بود، فکر و ذوق جدید به نحو دیگری قضاوت می کند، اما باید بدانیم که سخن علی (ع) چه از نظر صورت و چه از نظر معنی محدود به هیچ زمان و هیچ مکانی نیست، انسانی و جهانی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 17-7

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) ادبا فصاحت سخن بلاغت نهج البلاغه ادبیات عرب کمال

نشر معارف اسلام توسط امام علی علیه السلام
مسئولیت و وظیفه اصلی امام علی (ع) بعنوان وصی پیامبر اکرم (ص) حفظ و تبلیغ دین الهی است به همین جهت مهمترین خدمت حضرت امیر (ع) که پس از حکومت خود آنرا بخوبی ایفا فرمود، نشر عقاید و اخلاق و احکام اسلام بود. پیامبر (ص) در مکه بواسطه آزار و اذیت قریش نتوانست اسلام را کاملا تبلیغ نماید و حکومت اسلامی تشکیل بدهد تا آنگاه که خواستند آن حضرت را شهید کنند. بناچار به مدینه هجرت نمود و اصحاب و یارانش تدریجا به او ملحق شدند. آن حضرت در مدینه که خارج از نفوذ قریش بود، حکومت اسلامی تشکیل داد و اسلام را به جزیرة العرب و اکثر بلاد آنروز رسانید.

و به این ترتیب وظیفه رسالت آن حضرت با وفاتش پایان یافت. اگر پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمی کرد، شریعتش از بین می رفت و در جهان باقی نمی ماند. پس از وفات پیامبر (ص) همان قریش که در مکه دشمنان سرسخت اسلام بودند، در مدینه وارث پیامبر (ص) و شریعت او شدند و در سقیفه گفتند: چه کسی با ما در سلطنت محمد (ص) منازعه می کند؟ در حالیکه ما از قریشیم و پیامبر هم از قریش بود. قریش با بدست گرفتن حکومت و تصاحب غنایم جنگی مال و ثروت فراوانی گردآورده و زمینهای مدینه را بین خود تقسیم کرده و برای آبادی آن انصار را که از یاران صدیق پیامبر بودند، به کارگری خود گماشتند. و چنانکه در مکه از نشر رسالت پیامبر (ص) مانع می شدند بعد از او از نشر سنت _ حدیث و سیره آن حضرت جلوگیری کردند و قرآن را از شرح و تفسیر پیامبر (ص) جدا ساخته و احکامی را تغییر دادند. جامعه اسلامی را طبقاتی نموده و خاندان خود را روی کار آورده و مخالفین خود؛ انصار را سرکوب کردند.
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پس از قتل عثمان مسلمانها برای اولین بار در تاریخ اسلام سرنوشت خود را بدست گرفته، با آزادی کامل با علی بن ابیطالب بیعت نمودند. بدین سبب این بیعت پس از بیعت با پیامبر (ص) تنها بیعت صحیح در اسلام بود که بدون اجبار و اکراه انجام گرفته بود. و آنگاه که حضرت علی (ع) روی کار آمد و خواست بین مردم به عدالت رفتار کند و افراد لایقی از انصار را والی ولایات قرار دهد، همان قریش علیه او شورش کردند و به رهبری ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر، جنگ جمل را برپا نمودند. بنابراین آن حضرت در مدینه که پایتخت خلفا و مرکز حکومت قریش شده بود، نمی توانست اصلاحات خود را انجام دهد به همین جهت مرکز حکومت خود را به کوفه منتقل ساخت. چون در کوفه بیشتر اعراب از قبایل غیر قریش بودند و بقیه ایرانیهایی بودند که تازه مسلمان شده و آمادگی پذیرش اسلام راستین را بیشتر داشتند. آن حضرت در حدود پنج سال خلافت خود برای نشر اسلام از سه راه اقدام نمود: 1_ تبلیغ مردم بوسیله بیانات خود 2_ تربیت شاگردان شایسته 3_ آزادی دادن به صحابه در نقل حدیث پیامبر (ص).



تبلیغ مردم

حضرت امیر (ع) در زمان حکومت در کوفه اسلامی را که از پیامبر (ص) تلقی کرده بود، به مردم تبلیغ نمود و احکام قرآن کریم و سنت پیامبر را به جامعه اسلامی باز گرداند.



خدمت به قرآن

حضرت امیر (ع) از کودکی در دامان پیامبر اکرم (ص) تربیت شده و اکثر اوقات همراه آن حضرت بود و معارف دین را مستقیما از آن حضرت فرا می گرفت. حضرت امیر (ع) خصوصا شرح و بیان و تفسیر و شان نزول آیات قرآن را از پیامبر بطور کامل فرا گرفته و آنها را می نوشت. خود حضرت در این باره می فرماید: «قسم بخدا آیه ای نازل نشد، مگر آنکه دانستم درباره چه و کجا نازل شده است. همانا پروردگارم قلبی فراگیر معانی به من عنایت فرموده است». چون پیامبر (ص) در هنگام وفات به آن حضرت دستور دادند: «پس از من از خانه بیرون نرو تا قرآن را یکجا جمع کنی». آن حضرت پس از دفن پیامبر (ص) قرآنی را که در منزل پیامبر (ص) بر روی پوستها و استخوانها و امثال آن نوشته شده بود، به همان ترتیبی که پیامبر (ص) در ترتیب سوره ها دستور داده بودند، همراه تفسیر و شأن نزول آیات جمع آوری و منظم کردند. سپس آنرا به حکومت وقت عرضه داشتند.

ص: 7571





اما این قرآن بخاطر تفسیرها و شأن نزولهایی که با قریش و نزدیکان حکومت برخورد داشت، مورد پذیرش قرار نگرفت. به همین جهت حضرت آن مصحف را به خانه برده پیش خود نگاه داشتند. این مصحف بعد از ایشان در اختیار ائمه (ع) قرار می گرفت و آنها از شرح و تفسیری که در آن بود، برای مردم روایت می نمودند. اکنون این مصحف در دست حضرت حجت (عج) است که پس از ظهور آنرا آشکار ساخته و دستور می فرماید تا از روی آن تدریس نمایند. حضرت امیر (ع) در زمان حکومت خود تفسیر قرآن را که از پیامبر (ص) فرا گرفته بود، در ضمن خطبه هایش برای مردم بیان کرد و تابعین از اهل کوفه این تفاسیر را از آن حضرت شنیده و بعد برای دیگران روایت نمودند. بیشتر تفسیرهای شیعه و سنی که مشتمل بر بیانات پیامبر (ص) است از این طریق نشأت گرفته است. اگر خلافت حضرت امیر (ع) و هجرت ایشان از مدینه به کوفه و بیانات آن حضرت نبود هیچ تفسیری وجود نداشت.

پس آن حضرت تفسیر قرآن را که در زمان خلفای قبل ممنوع شده بود به جامعه باز گرداند. به همین جهت تعبیر حملة کتاب الله که در زیارت جامعه کبیره در شأن ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده در حق حضرت امیر (ع) به نحو کامل صادق است. آن حضرت در مسجد کوفه فرمود: «قبل از آنکه از میان شما بروم از من سؤال کنید. قسم بخدا من به راههای آسمان از راههای زمین آگاهترم. هیچ آیه ای نیست مگر آنکه می دانم در کوه نازل شده یا در صحرا در شب نازل شده یا در روز...» حضرت امیر در زمان حکومت خود دو خدمت دیگر به قرآن کریم نمود: حفظ لفظ قرآن از تحریف و تعلیم علم نحو برای فهم معنای قرآن.
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خدمت حضرت امیر به سنت پیامبر (ص)

حضرت امیر (ع) از کودکی در دامان پیامبر اکرم (ص) تربیت شده و اکثر اوقات همراه آن حضرت بود و با اخلاق و رفتار آن حضرت ساخته شد. علی (ع) خود می فرماید: «من مانند بچه شتر که از مادر خود متابعت کند، از پیامبر (ص) پیروی می کردم و او هر روز نمونه تازه ای از بزرگواریهای اخلاقی را نشانم می داد و مرا به پیروی از آن امر می فرمود.» پس از بعثت پیامبر (ص) نیز حضرت امیر (ع) اولین مردی بود که به پیامبر (ص) ایمان آورد و تا پایان زندگی همراه و یاور آن حضرت بود. حضرت امیر علاوه بر خدمت به قرآن و نشر تفسیر آن احکام الهی را به املای پیامبر (ص) در طوماری بنام جامعه نوشته بود و پیامبر (ص) آنچه را از طریق وحی دریافت کرده بود، به حضرت امیر آموخته بود.

حضرت امیر (ع) پس از حکومت علاوه بر آنکه سنت پیامبر (ص) را در عمل اجرا نمود، آنرا در ضمن خطبه هایش برای مردم بیان کرد. مردم این خطبه ها را که بیانگر سنت پیامبر (ص) یعنی روشنگر عقاید اخلاق و احکام واقعی اسلام بود، حفظ می کردند که بعدها توسط دانشمندان مقداری از آنها جمع آوری و تألیف شد. چنانچه کتاب ارزشمند نهج البلاغه را بررسی کنیم، خواهیم دید معارف اسلام از توحید و صفات خدا و نبوت و امامت و معاد و آداب اسلامی در این گنجینه یافت می شود.

پس حضرت امیر (ع) در عصر خلافت خود عقاید صحیح و توحید قرآنی را به جامعه برگرداند. همچنین در احکام دیات مجموعه ای بنام اصل ظریف از حضرت امیر (ع) بما رسیده که آن حضرت آنرا از کتاب جامعه که پیامبر (ص) به آن حضرت املا کرده بودند، برای والیان و امرای لشکر خود نوشته تا بر مبنای آن حدود و دیات را اجرا کنند. در این مجموعه دیه تمام اعضای بدن _ انگشت دست پا چشم نطفه علقه مضغه و... _ به تفصیل ذکر شده که جز در فقه مکتب اهل البیت در فقه هیچیک از مذاهب دیگر وجود ندارد. این اصل را خدمت حضرت صادق (ع) عرضه داشتند، ایشان فرمودند: بله این فتوای امیر المؤمنین (ع) است.

ص: 7573







تربیت شاگردان 

حضرت امیر (ع) شاگردانی را پرورش داد و معارف اسلامی را به آنها آموخت؛ از جمله ابن عباس، کمیل بن زیاد، مالک اشتر، میثم تمار، ابوالاسود دئلی، رشید هجری، حجر بن عدی... بعضی از اینان بطور خصوصی از حضرت استفاده می کردند و بعضی به ولایاتی منصوب می شدند و در حد خود این آموخته ها را به مردم تبلیغ می نمودند. ایشان سنگ زیر بنای فرهنگ تشیع شدند.



تشویق صحابه به نقل حدیث پیامبر (ص)

بیش از 1500 نفر از صحابه با حضرت امیر (ع) برای جنگ جمل به بصره آمدند. پس از پایان جنگ حضرت آنها را همراه خود به کوفه آورد و آنجا را مرکز حکومت خود قرار داد و بر خلاف خلفای قبلی که از نقل حدیث پیامبر (ص) به شدت جلوگیری می کردند، آن حضرت همه را تشویق نمود تا احادیثی را که از پیامبر (ص) شنیده بودند، برای مردم روایت کنند. مثلا روزی در رحبه مسجد کوفه صحابه را قسم داد که هر کس در حجة الوداع همراه پیامبر (ص) بوده و حدیث غدیر را از او شنیده برخیزد و روایت کند. عده ای در آنجا برخاستند و خطبه غدیر پیامبر (ص) را روایت کردند. به این ترتیب بیش از هزار صحابی روایاتی را که در ذهن داشتند و از ترس حکومتهای قبلی آنها را کتمان می کردند، در زمان خلافت حضرت امیر (ع) با آزادی آن احادیث را روایت کردند.

کم کم کوفه به صورت دانشگاه اسلامی و مرکز دوستداران و شیعیان حضرت امیر (ع) در آمد و خط تشیع از کوفه به ایران و جاهای دیگر امتداد یافت.در هر صورت حضرت امیر (ع) بود که کوفه را مرکز تشیع قرارداد؛ بطوری که اویل خلافت بنی عباس که امام صادق (ع) تا مدتی آزادی داشتند، در همین مسجد کوفه می نشستند و برای مردم حدیث می گفتند و هزارها نفر برای استفاده از امام جمع می شدند. بقا و نشر فرهنگ اسلام که امروزه در دست مسلمین اعم از شیعه و سنی هست نتیجه به حکومت رسیدن حضرت امیر (ع) و هجرت از مدینه به کوفه و خدمات آن حضرت می باشد. هدف از رسیدن به حکومت در نظر انبیا و اوصیا آنان کشورگشایی نیست بلکه حفظ و نشر دین الهی است. آری هجرت آن حضرت مانند هجرت پیامبر اکرم (ص) در حفظ اسلام مؤثر بود و ایشان همان کار پیامبر (ص) را کرد؛ چرا که نفس پیامبر (ص) بود.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش ائمه در احیاء دین- ج14 صفحه 159-200

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اسلام تبلیغ علوم اسلامی حدیث هجرت ویژگی های امام قرآن

مشکلات خلافت امام علی علیه السلام
پس از آشفتگی خلافت اسلامی در زمان عثمان و برقراری نظام طبقاتی جاهلی و شورش مردم و کشته شدن عثمان، مردم برای بیعت به سوی امام علی (ع) هجوم آوردند. امام علی ناگزیر پذیرفت و گرچه شخصا از قبول خلافت کراهت داشت، اما مسؤولیت شرعی او را وادار به پذیرش کرد.

علی (ع) کراهت شخصی و مسؤولیت شرعی خود را این طور بیان می کند:

«لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکاس اولها؛ اگر گرد آمدن مردم نبود، و اگر نبود که با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور که از بس خورده اند 'ترش' کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، آرام نگیرند، اگر اینها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.» (نهج البلاغه/ خطبه 3)

امام علی (ع) پیوسته در دوران خلافت خلفاء از بیان این مطلب که خلافت حق مطلق او است خودداری نمی کرد و در عین حال می بینیم بعد از کشته شدن عثمان در اثر یک انقلاب خونین علیه او آنگاه که مردم ریختند به خانه علی و دور او را گرفتند و اصرار فراوان کردند که با او بیعت کنند و وی زمام امور را به دست گیرد علی (ع) امتناع کرد و از پذیرش خلافت کراهت داشت .
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می فرماید «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت. و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم؛ مرا رها کنید و بروید دنبال کس دیگر.» بعد خود امام علت امتناع خودش را توضیح می دهد برای اینکه کسی تصور نکند که العیاذ بالله امام خود را لایق خلافت و بعد از پیغمبر شایسته ترین فرد برای زمامداری نمی داند.

توضیح می دهد که اوضاع فوق العاده آشفته است و یک آینده آشفته تر در جلوی ماست. عبارت این است: «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ ما جریانی را در پیش داریم که این جریان مشتبه است رنگهای مختلف و چهره های گوناگون دارد.» ما یک آینده روشنی در پیش نداریم آینده ای داریم با چند چهره و چند رنگ مختلف. بعد امام جمله ای دارد که در آن جمله مطلب را بیان می کند : «و ان الافاق قد اغامت؛ افقها را مه گرفته است مثل وقتی که مه زیاد پیدا می شود و انسان جلوی چشم خودش را هم نمی بیند.»

«و المحجة قد تنکرت؛ شاهراه به صورت کوره راه در آمده و ناشناخته است و مردم دیگر شاهراه را تشخیص نمی دهند.» ولی در آخر یک جمله ای به عنوان اتمام حجت فرمود فرمود: این را هم بدانید که اگر من زمام خلافت را به دست گیرم آنچنان رفتار می کنم که خودم می دانم نه آنچنان که شما می خواهید: «و اعلموانی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم.» این بود که در آخر فرمود : مرا به حال خودم بگذارید فعلا اگر من مثل گذشته وزیر باشم بهتر است از اینکه امیر باشم .این جمله ها نشان می دهد که علی (ع) مشکلات فراوانی را در دوره خلافت خود پیش بینی می کرد همان مشکلاتی که بعد رخ داد و چهره نمود .
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مشکل کشته شدن عثمان (مشکل نفاق)

اولین مشکلی که وجود داشت و علی بر زمینه آن می فرمود: آینده بسیار مهمی در پیش داریم داستان کشته شدن عثمان بود. علی وارث خلافتی می شد که خلیفه قبل از او را انقلابیونی که انقلاب کرده اند کشته اند حتی اجازه دفن او را هم نمی دهند و اعتراضات فراوانی دارند. حال این گروه انقلابی به علی پیوسته است. مردم دیگر چه نظری دارند؟

همه مردم که مثل این انقلابیون فکر نمی کنند و خود علی فکرش نه با انقلابیون می خواند و نه با مخالفین انقلابیون و نه با عامه مردم. از یک طرف عثمان است و اطرافیان عثمان و آن همه اجحاف ها و بی عدالتی ها و ستمگریها و آن همه اعطاء امتیازات به خویشاوندها و از طرف دیگر گروه هایی خشمناک و عصبانی از حجاز و مدینه و بصره و کوفه و مصر از همه جا آمده اند معترض و منتقد عثمان هم تسلیم نمی شود. علی سفیر است میان انقلابیون و عثمان که این هم جریان عجیبی دارد علی با روش عثمان مخالف است و در عین حال مخالف است که باب خلیفه کشی باز شود نمی خواهد خلیفه را بکشند که باب فتنه بر روی مسلمین باز گردد که این داستان مفصلی دارد.

نسبت به عثمان منتقد است و کوشش دارد او را از راهی که می رود منصرف کند و به راه راست بیاورد بلکه آتش انقلابیون خاموش شود و فتنه بخوابد. نه عثمان و طرفداران عثمان حاضر شدند از راه خود منصرف شوند و نه انقلابیون دست از انقلاب خودشان برداشتند نتیجه اش همین شد. علی می دانست که مساله قتل عثمان مساله ای خواهد بود که موجب فتنه خواهد شد خصوصا با توجه به این نکته بسیار عجیب که ما فقط امروز می بینیم علمای اجتماع یعنی جامعه شناسان و مورخین محققی که در تاریخ اسلام مطالعه کرده اند آن را کشف کرده اند و می بینیم نهج البلاغه هم این مطلب را توضیح می دهد که در قتل عثمان بعضی از طرفداران خود عثمان نیز دست داشتند آنها هم می خواستند عثمان کشته شود فتنه در دنیای اسلام به پا گردد و آنها از این آب گل آلود استفاده کنند.
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مخصوصا معاویه در قتل عثمان کاملا دست داشت. باطنا کوشش می کرد این فتنه بالا بگیرد عثمان کشته شود فتنه در دنیای اسلام به پا گردد و آنها از این آب گل آلود استفاده کنند. مخالفان علی با مخالفان پیغمبر این تفاوت را داشتند که مخالفان پیغمبر عده ای بودند کافر و بت پرست و در زیر شعار بت پرستی با پیغمبر مبارزه می کردند منکر خدا و توحید بودند و انکار خدا و توحید را هم علنی می گفتند تحت شعار «اعل هبل؛ زنده باد هبل» با پیغمبر مبارزه می کردند. پیغمبر هم شعار روشنی داشت : «الله اعلی و اجل؛ از همه بزرگتر خداست.» اما علی با یک طبقه دانای بی دین مواجه شده است که متظاهر به اسلامند ولی مسلمان واقعی نیستند شعارهایشان شعارهای اسلامی است و هدفهایشان بر ضد اسلام.

پدر معاویه که ابوسفیان است در زیر شعار «اعل هبل» به جنگ پیغمبر می آید به همین جهت کار پیغمبر در مبارزه با او آسان است . پسرش معاویه بن ابی سفیان همان روح ابوسفیانی و همان هدفهای ابوسفیانی را دارد اما در زیر شعار آیه قرآن کریم : «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ هر کسی که مظلوم کشته شد خدا برای اولیاء او (خویشاوندان نزدیک او) یک قدرتی داده است حق داده است که خون مقتول خودشان را مطالبه کنند.» (زمر/ 65)

شعار خیلی شعار خوبی است. حال کسی نیست که از معاویه بپرسد که ولی شرعی خون عثمان کیست؟ یک کسی که در چهار پشت بالاتر با تو انتساب پیدا می کند مطالبه خون او به تو چه مربوط است؟! عثمان پسر دارد خویشاوندان نزدیکتر از تو دارد و ثانیا به علی چه مربوط که عثمان کشته شده است؟! اما یک مرد دغلبازی مثل معاویه به این حرفها کار ندارد او می خواهد از این وسیله استفاده کند. معاویه قبلا به جاسوسهای خود در اطراف عثمان سپرده بود که هر وقت خلیفه کشته شد فورا پیراهن خون آلود او را برای من به شام بفرستید. تا عثمان کشته شد نگذاشتند که خون پیراهن او خشک بشود همان پیراهن خون آلود را با انگشت زن عثمان فرستادند برای معاویه.
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دیگر معاویه قند در دلش آب می شد دستور داد انگشت های بریده زن عثمان را کنار منبرش آویزان کردند: ایها الناس! دنیا را ظلم گرفت اسلام از دست رفت این انگشتهای بریده زن خلیفه است. و دستور داد پیراهن عثمان را روی چوبی بلند کردند و بردند در مسجد یا جای دیگر خودش رفت آنجا نشست شروع کرد به گریه کردن بر خلیفه مظلوم مدتها روضه عثمان در شام خواند و از مردم اشک گرفت و مردم را آماده کرد که برویم برای خونخواهی عثمان. از کی خون عثمان را باید بگیریم؟ از علی باید بگیریم علی با این انقلابیون که با او بیعت کردند همدست بود اگر همدست نبود چرا اینها الان در لشگر علی هستند؟ این یک مشکل بزرگ. دو جنگ جمل و صفین را همین مشکل از طرف اشخاص بدخواه به وجود آورد. این دو جنگ به این بهانه به پا شد.



انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت

مشکلات دیگری علی (ع) داشت که مربوط به روش خودش بود از یک جهت و تغییری که مسلمین پیدا کرده بودند از جهت دیگر، علی مردی بود انعطاف ناپذیر. بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ و علی (ع) در این زمینه یک صلابت عجیبی نشان می داد می گفت: من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم. حتی اصحابش می آمدند می گفتند: آقا! یک مقدار انعطاف داشته باشید می گفت: « اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور و الله ما أطور به ما سمر سمیر؛ از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟! به خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست تا ستاره ای در آسمان در حرکت است چنین چیزی عملی نیست.»
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صراحت و صداقت در سیاست

مشکل سوم خلافت او مسأله صراحت و صداقت او در سیاست بود که این را هم باز عده ای از دوستانش نمی پسندیدند می گفتند: سیاست اینهمه صداقت و صراحت بر نمی دارد یک مقدار خدعه و دغلبازی هم باید در آن قاطی کرد چاشنی سیاست دغلبازی است و حتی بعضی می گفتند علی سیاست ندارد معاویه را ببین چقدر سیاستمدار است! حضرت در پاسخ این افراد می فرمود: « و الله ما معاویة بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة؛ به خدا قسم اشتباه می کنید معاویه از من زیرکتر نیست و دغلباز است فاسق است من نمی خواهم دغلبازی بکنم من نمی خواهم از جاده حقیقت منحرف شوم فسق و فجور مرتکب بشوم اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغلبازی را دشمن می دارد آن وقت می دیدید که زرنگترین مردم دنیا علی است دغلبازی فسق است فجور است و اینگونه فجورها کفر است و من می دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود در حالی که یک پرچمی دارد.» (ظاهرا مقصود این است که فریب خوردگان هم در زیر پرچم فریب دهنده هستند.»



خوارج مشکل اساسی علی (ع)

در زمان پیغمبر اکرم طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب به پا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند. پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد متفقشان کرد قدم به قدم جلو آورد تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد و هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد. تفاوتهای میان وضع علی (ع) و وضع پیغمبر (ص) یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر یعنی با کفر صریح با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود با کفری که می گفتند کفرم ولی علی با کفر در زیر پرده یعنی با نفاق روبرو بود با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود اما در زیر پرده اسلام در زیر پرده قدس و تقوا در زیر لوای قرآن و ظاهر قرآن.

ص: 7580





تفاوت دیگر این بود که در دوره خلفا مخصوصا در دوره عثمان آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود نگرفتند. در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت با روح اسلام آشنا نبود طبقه ای که هرچه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت نه روی شناسائی اهداف اسلامی.

علی (ع) در شرایطی خلافت را به دست می گیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارد و در همه جا هستند در لشکریان خودش هم از این طبقه وجود دارند. همینها جریان جنگ صفین و ماجرای حکمیت و جنگ نهروان را به وجود می آورند و در آخر خود حضرت توسط همین گروه به شهادت می رسد.

همین ها بودند که از پشت به هدفهای امیرالمؤمنین خنجر زدند. اینها از این تاریخ دشمن سرسخت امیرالمؤمنین علی (ع) شدند. فرق اینها که خوارجند با سایر دشمنان یعنی نواصب این بود که اینها برای دشمنی خودشان با حضرت از روی خیال خود فلسفه و مبنایی هم تراشیده بودند و این را به صورت یک مذهب و روش دینی در آوردند تعصب را با جهل آمیختند و همین امر منجر به ضربت خوردن امیرالمؤمنین و شهادت آن حضرت شد عبدالرحمن بن ملجم مرادی یکی از همین افراد است .
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جهالت و بی خبری عامه مردم

بعد از همه اینها یک عامل بزرگ که در همه این جریانها و هدف تهمت قرار دادن ها و فتنه انگیزیها و آتش افروزیها مؤثر بود و زیاد مؤثر بود جهالت و بی خبری عامه مردم بود . جهالت است که یک انبوه عظیم از مردم را آلت و ملعبه فکر و اراده یک عده دنیا پرست قرار می دهد . امیرالمؤمنین خودش به این عامل اشاره می کند و می فرماید: «الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا لیس فیهم سلعة ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته و لاسلعة انفق بیعا و لااعلی ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه؛ به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند متاعی کم بهاتر از قرآن در میان آنها نیست اگر حقایق آن گفته شود و متاعی گرانبهاتر از قرآن برای آنها نیست اگر تحریف شود و حقایقش وارونه گردد.» این بود که می فرمود: «غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ من خواهم رفت اما شما مرا بعد از رفتن من خواهید شناخت بعدا معلوم خواهد شد که من چه می گفتم و چه می خواستم و چه منظوری داشتم وقتی که جای من خالی شد و کسی دیگر به جای من نشست و زمام امور را به دست گرفت من شناخته خواهم شد.» رفتن و مردن من پایان کار من نیست پرونده من با مردن بسته نخواهد شد تخمی که در این مدت در میان این تلخیها و سختیها کاشتم تدریجا خواهد رویید و ثمره خواهد داد.
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فتنه نفاق سیاست خلفای راشدین امام علی (ع) خلافت تاریخ اسلام حوادث تاریخی

نحوه برخورد امام علی علیه السلام با مخالفان
سیره علی (ع)

در سیره امام علی (ع) حضرت تا زمانی که مخالفانش دست به سلاح نبردند با کمال بزرگواری برخورد کرد و نه تنها حقوقشان را قطع نکرد، بلکه اجازه اظهار نظر و برپایی اجتماعات نیز به آنان داد، با این که می دانست طلحه و زبیر در زمره مخالفانند، آن ها را محدود نکرد و تا زمانی که در مدینه بودند، تلاش داشت با گفتگو و موعظه آنان را از مخالفت باز دارد.

حضرت علی (ع) با خوارج نیز چنین رفتار کرد. «کثیر بن نمر» گوید: «در نماز جمعه شرکت کرده بودم و مستمع خطبه های حضرت امام علی (ع) بودم. در این هنگام مردی آمد و شعار خوارج را سر داد که «لا حکم الا الله ». سپس یکی دیگر از خوارج از جای دیگر مسجد برخاست (با هماهنگی می خواستند در نماز جمعه مولی اخلال ایجاد کنند) حضرت به آن ها فرمود: 'بنشینید! بله حکمی جز حکم خدا نیست ولکن این جمله ای است که از آن اراده باطل دارید (حکم یعنی قانون، قانونی بهتر از قانون خدا نیست ولکن خوارج آن را به معنای حاکم می گرفتند) من هم منتظر حکم خدا در مورد شما هستم.'
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سپس فرمود: 'الا ان لکم عندی ثلاث خلال ما کنتم معنا؛ آگاه باشید تا با ما هستید (نه بر ما و مخالف مسلحانه) شما را از سه حق ممنوع نخواهم کرد.' 'ان نمنعکم مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و لانمنعکم فیئا ما کانت ایدیکم معنا و لا نقاتلکم حتی تقاتلوا؛ شما را از حضور در مسجد برای یاد خدا ممنوع نخواهیم کرد و حقوقتان را مادامی که با ما هستید قطع نخواهیم ساخت و تا وقتی که دست به سلاح نشدید با شما نخواهیم جنگید.'»

در سخنی دیگر آمده است که حضرت فرمود: «ان سکتوا ترکناهم و ان تکلموا حاججناهم و ان افسدواقاتلناهم؛ اگر سکوت کنند، آنان را به حال خودشان واخواهیم گذاشت و اگرحاضر به گفتگو باشند با آن ها گفتگو و محاجه خواهیم کرد و اگر افساد کنند با آنان خواهیم جنگید.»

امام و معارضان

با دقت در سیره امام علی (ع) درمی یابیم که امام علی (ع) با معارضان دوگونه برخورد داشته است:

الف: برخورد با سران انحراف و گمراهی; آنان که با علم و آگاهی، جمعی را به وادی ضلالت کشاندند.

ب: برخورد با زیرمجموعه، یا بدنه معارضان که نوعا افرادی ناآگاه و غیر مغرض ند. برخورد حضرت با گروه اول; ابتدا نصیحت و ارشاد و سپس برخورد قاطع انقلابی بوده است. ولی برخورد حضرت با گروه دوم ماهیتا با گروه اول، متفاوت بوده است. تمام تلاش حضرت در سه نبردی که داشت این بود که بدنه اصلی مخالفان خویش را از سر آن جدا کند.

بر این اساس است که:

1- بر آگاه کردن آن ها از عمق توطئه تلاش فوق العاده داشت و شاهد آن خطبه های فراوانی است که حضرت پیش از جنگ جمل و نهروان و صفین ایراد کرده و به دوستان خویش نیز دستور داد که خطبه های آگاهی بخش ایراد کنند.
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2- بر نصیحت و ارشاد آن ها نیز تاکید داشت.

3- در این مسیر، گاه حضرت مدتی جنگ را به تاخیر می انداخت تا زمینه فکر و اندیشه در مخالفان پدید آمده و از طریق انحراف، به صراط مستقیم هدایت شوند به عنوان نمونه: پس از آن که حضرت امام علی (ع) شریعه فرات را از دست اصحاب معاویه گرفت و اجازه استفاده از آب را به دوست و دشمن داد تا مدتی دست به جنگ نزد و پیامی هم بین او و معاویه رد و بدل نشد. البته این کار به خاطر این بود شاید اصحاب معاویه به سوی حق بازگردند. این سبب شد که بین عراقیان زمزمه درگرفت که «چرا امام، فرمان جهاد صادر نمی کند؟ به امام گفتند ما نیامده ایم اینجا وطن گزینیم. زنان و فرزندان خود را در کوفه گذارده و این جا آمده ایم که با سپاه معاویه و دشمن مبارزه کنیم.»

حضرت فرمود: «افراد لشگر چه می گویند؟»

پاسخ دادند: «بعضی معتقدند از ترس کشته شدن، فرمان جنگ صادر نمی کند! و بعضی می گویند در مبارزه و جنگ با شامیان تردید دارد.»

حضرت در پاسخ اینان فرمود: «اما قولکم احل ذلک کراهیة الموت فو الله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی؛ اما اینکه می گویید آیا این تاخیر به خاطر ترس از مرگ است به خدا سوگند باک ندارم، من به سوی مرگ روم یا مرگ به سوی من آید!»

«واما قولکم شکا فی اهل الشام فو الله ما دفعت الحرب یوما الاو انا اطمع ان تلحق بی طائفة فتهتدی بی و تعشوا الی ضوئی وذلک احب الی من ان اقتلها علی ضلالها و ان کانت تبوء بآثامها؛ اما این که می گویید در مبارزه با شامیان تردید داشته باشم، هرگز چنین نیست به خدا سوگند! حتی یک روز جنگ را به تاخیر نینداختم مگر آن که امیدوار بودم، عده ای از آن ها به ما پیوسته و هدایت شوند و در لا به لای تاریکی ها پرتوی از نور مرا ببینند و به سوی من آیند و این برای من از کشتار آنان در راه گمراهی بهتر است، گرچه در این صورت نیز به جرم گناهانشان گرفتار می شوند.»
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این شیوه الگویی است برای رفتار با مخالفان ناآگاه; آنان که مغرض و کینه توز نیستند.

در برخورد با گروه ها و گروهک های معارض باید اساس بر این باشد که انسان های فریب خورده را با رفتاری انسانی نجات داد و سپس به سرکوب آن ها پرداخت; گرچه اگر آگاهی بخشی مفید نیفتاد و فریب خوردگان هم چنان در جبهه معارض و مخالف ماندند، نظام مقدسی هم چون نظام امام علی (ع) با آنان نیز برخورد می کند و تقصیری و سرزنشی متوجه نظام الهی او نیست.

علی (ع) و خوارج

خوارج شروع کردند به خون دل به دل علی وارد کردن، و علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد حداکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلوی چشم دیگران می آمدند به او جسارت و اهانت می کردند و علی حلم می ورزید. آنها همه مردم دیگر را جایزالقتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد.

یکی از صحابه پیغمبر با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید.

کارشان به جایی کشید که علی (ع) آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر نمی شد آزادشان گذاشت. خود علی (ع) رفت با آنها صحبت کرد. صحبتهای حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشیمان شدند.
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علی (ع) پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است. آن هشت هزار نفر آمدند ولی چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که پیشانیشان پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذارند.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 42-35 

سید احمد خاتمی- مقاله امام علی (ع) و مخالفان- ماهنامه پاسدار اسلام شماره 210

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی دشمن اخلاق دنیاپرستی توطئه حدیث خوارج

روش خلافت امام علی علیه السلام
دوره خلافت کوتاه امام علی (ع) پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت. تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود. روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید.

امیرالمؤمنین با کرامت و توجه به سختیها زمامداری را قبول کرد. خلافت علی (ع) در اواخر سال سی و پنج هجری قمری شروع شد و تقریبا چهار سال و 5 ماه ادامه یافت. علی (ع) در خلافت رویه پیغمبر اکرم (ص) را معمول میداشت و غالب تغییراتی را که در زمان خلافت پیشینیان پیدا شده بود، به حالت اولی برگردانید و عمال نالایق را که زمام امور را در دست داشتند، از کار برکنار کرد و در حقیقت یک نهضت انقلابی بود و گرفتاریهای بسیاری در بر داشت.

علی (ع) نخستین روز خلافت در سخنرانی که به مردم نمود، چنین گفت: « آگاه باشید گرفتاری که شما مردم هنگام بعثت پیغمبر خدا داشتید، امروز دوباره بسوی شما برگشته و دامن گیرتان شده است. باید درست زیر و روی شوید و صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند پیش افتند و آنان که به ناروا پیشی میگرفتند، عقب افتند (حق است و باطل هر کدام اهلی دارد باید از حق پیروی کرد). اگر باطل بسیار است چیز تازه ای نیست و اگر حق کم است گاهی کم نیز پیش می افتند و امید پیشرفت نیز هست.
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البته کم اتفاق می افتد که چیزی که پشت به انسان کند دوباره برگشته و روی نماید.» علی (ع) به حکومت انقلابی خود ادامه داد و چنانکه لازم طبیعت هر نهضت انقلابی است عناصر مخالف که منافعشان بخطر می افتد از هر گوشه و کنار سر به مخالفت برافراشتند و بنام خونخواهی خلیفه سوم جنگهای داخلی خونینی بر پا کردند که تقریبا در تمام مدت خلافت علی (ع) ادامه داشت - بنظر شیعه مسببین این جنگهای داخلی جز منافع شخصی منظوری نداشتند و خون خواهی خلیفه سوم دستاویز عوام فریبانه ای بیش نبود و حتی سوء تفاهم نیز در کار نبود.



عدالت اجتماعی

سبب جنگ اول که جنگ جمل نامیده میشود، غائله اختلاف طبقاتی بود که از زمان خلیفه دوم در تقسیم مختلف بیت المال پیدا شده بود. بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ و علی (ع) در این زمینه یک صلابت عجیبی نشان می داد؛ می گفت: «من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم». حتی اصحابش می آمدند می گفتند: 'آقا! یک مقدار انعطاف داشته باشید'، می گفت: «اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور والله ما أطور به ما سمر سمیر؛ از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟! به خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست تا ستاره ای در آسمان در حرکت است؛ چنین چیزی عملی نیست». حتی حضرت در ابتدای خلافت خود می فرماید: «من سرپرستی و حکومت بر شما مردم را قبول می کنم به شرطی که تا جائی که در توان دارم عدل را برقرار سازم و حکومت زمانی برای من ارزش دارد که در سایه ی عدالت و مساوات باشد... اگر بواسطه ی این حق که خدا در اختیار من قرار داده نتوانم ظلم ظالم را سرکوب و حق مظلوم را باز پس گیرم؛ این حکومت ارزش ندارد.»
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و در جای دیگر می فرماید: «بدانید که من شما را براه حق خواهم راند و روش پیغمبر اکرم (ص) را که سالها متروک مانده است، تعقیب خواهم نمود، من دستورات کتاب خدا را درباره شما اجراء خواهم کرد و کوچکترین انحرافی از فرمان خدا و سنت پیغمبر نخواهم نمود، من همیشه آسایش شما را بر خود مقدم شمرده و هر عملی را که درباره شما نمایم بصلاح شما خواهد بود ولی این صلاح و خیرخواهی یک مصلحت کلی است و من عموم مردم را در نظر خواهم گرفت نه یک عده مخصوص را، ممکن است در ابتداء امر اجرای این روش بر شما مشکل باشد ولی متحمل و بردبار باشید و بر سختی آن صبر نمائید، خودتان بهتر میدانید که من نه طمع خلافت دارم و نه حاضر بقبول این تکلیف بودم بلکه به اصرار شما سرپرستی قوم را بعهده گرفتم و چون چشم ملت به من دوخته است باید به حق و عدالت در میان آنها رفتار کنم. حال تا جائی که من خبر دارم بعضیها دارای اموال بسیار و کنیزکان ماهرو و املاک حاصلخیز هستند چنانچه این اشخاص بر خلاف حق و موازین شرع این ثروت و دارائی را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمود که اموالشان را به بیت المال مسلمین مسترد نمایند و شما باید بدانید که جز تقوی هیچگونه امتیازی میان افراد مسلمین وجود ندارد و پاداش آن هم در جهان دیگر داده خواهد شد. بنابر این در تقسیم بیت المال همه مسلمین در نظر من بی تفاوت و یکسان هستند و بنای حکومت من بر پایه عدالت و مساوات است. ستمدیدگان بینوا در نظر من عزیزند و نیرومندان ستمگر ضعیف و زبون.»
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علی (ع) پس از 25 سال فترت و هرج و مرج فرمود: «عرب و عجم، مالک و مملوک، سیاه و سفید در برابر قانون اسلام یکسانند و بیت المال باید بالسویه تقسیم شود و باز فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ بخدا سوگند (زمین ها و اموالی را که عثمان به این و آن بخشیده) اگر بیابم به مالک آن برگردانم اگر چه با آن مالها زنهائی شوهر داده شده و یا کنیزانی خریده شده باشد زیرا وسعت و گشایش در اجرای عدالت است و کسی که بر او عدالت تنگ گردد. در اینصورت جور و ستم بر او تنگتر شود.» به همین جهت دستور فرمود اموال شخصی عثمان را برای فرزندان او باقی گذارند و بقیه را که از بیت المال برداشته بود، میان مسلمین تقسیم نمایند و از این تقسیم به هر نفر سه دینار رسید و هیچکس را بر کسی مزیت نداد و غلام آزاد شده را با اشراف عرب با یک چشم نگاه کرد. این روش زبیر و طلحه را سخت برآشفت و بنای تمرد گذاشتند و بنام زیارت کعبه از مدینه به مکه رفتند و ام المؤمنین عائشه را که در مکه بود و با علی (ع) میانه خوبی نداشت، با خود همراه ساخته به نام خونخواهی خلیفه سوم نهضت و جنگ خونین جمل را بر پا کردند.



جنگ صفین

سبب جنگ دوم که جنگ صفین نامیده میشود و یکسال و نیم طول کشید؛ طمعی بود که معاویه در خلافت داشت و بعنوان خوانخواهی خلیفه سوم این جنگ را بر پا کرد و بیشتر از صد هزار خون ناحق ریخت و البته معاویه در این جنگ حمله میکرد نه دفاع زیرا خونخواهی هرگز بشکل دفاع صورت نمیگیرد. عنوان این جنگ خوانخواهی خلیفه سوم بود با اینکه خود خلیفه سوم در آخرین روزهای زندگی خود برای دفع آشوب از معاویه استمداد نمود. وی با لشگری از شام بسوی مدینه حرکت نموده آنقدر عمدا در راه توقف کرد تا خلیفه را کشتند. آنگاه به شام برگشته به خوانخواهی خلیفه قیام کرد.
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و همچنین پس از آنکه علی (ع) شهید شد و معاویه خلافت را قبضه کرد، دیگر خون خلیفه سوم را فراموش کرده قتله خلیفه را تعقیب نکرد. پس از جنگ صفین، جنگ نهروان در گرفت در این جنگ جمعی از مردم که در میانشان صحابی نیز یافت میشد، در اثر تحریکات معاویه در جنگ صفین به علی (ع) شوریدند و در بلاد اسلامی به آشوبگری پرداخته هر جا از طرفداران علی (ع) می یافتند، میکشتند حتی شکم زنان آبستن را پاره کرده جنینها را بیرون آورده سر می بریدند. علی (ع) این غائله را نیز خوابانید ولی پس از چندی در مسجد کوفه در سر نماز به دست برخی از این خوارج شهید شد.



سیره علی در ابتدای خلافت

علی (ع) در خلافت چهار سال و نه ماهه خود اگر چه نتوانست اوضاع درهم ریخته اسلامی را کاملا بحال اولی که داشت برگرداند ولی از سه جهت عمده موفقیت حاصل کرد:

1- بواسطه سیرت عادله خود قیافه جذاب سیرت پیغمبر اکرم (ص) را به مردم خاصه به نسل جدید نشان داد. وی در برابر شوکت کسرائی و قیصری معاویه مانند یکی از بینواترین مردم زندگی میکرد. وی هرگز دوستان و خویشاوندان و خاندان خود را بر دیگران مقدم نداشت و توانگری را به گدائی و نیرومندی را به ناتوانی ترجیح نداد.

2 - با آن همه گرفتاریهای طاقت فرسا و سرگرم کننده ذخایر گرانبهائی از معارف الهیه و علوم حقه اسلامی را میان مردم به یادگار گذاشت. مخالفین علی (ع) میگویند: 'وی مرد شجاعت بود نه مرد سیاست زیرا او میتوانست در آغاز خلافت خود با عناصر مخالف موقتا از در آشتی و صفا درآمده آنان را با مداهنه راضی و خوشنود نگه دارد و به وسیله دین خلافت خود را تحکیم کند، سپس به قلع و قمع شان بپردازد.
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ولی اینان این نکته را نادیده گرفته اند که خلافت علی یک نهضت انقلابی بود و نهضتهای انقلابی باید از مداهنه و صورت سازی دور باشد. گذشته از اینکه مخالفین علی در راه پیروزی و رسیدن به هدف خود از هیچ جرم و جنایت و نقض قوانین صریح اسلام (بدون استثناء) فروگذاری نمیکردند و هر لکه را بنام اینکه صحابی هستند و مجتهدند، می شستند ولی علی به قوانین اسلام پای بند بود. علی (ع) صراحت و صداقت در سیاست داشت که این را عده ای از دوستانش نمی پسندیدند می گفتند: 'سیاست اینهمه صداقت و صراحت بر نمی دارد یک مقدار خدعه و دغلبازی هم باید در آن قاطی کرد؛ چاشنی سیاست دغلبازی است' و حتی بعضی می گفتند 'علی سیاست ندارد معاویه را ببین چقدر سیاستمدار است!' می گفت: «و الله ما معاویة بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة؛ فرمود: به خدا قسم اشتباه می کنید معاویه از من زیرکتر نیست و دغلباز است، فاسق است. من نمی خواهم دغلبازی بکنم، من نمی خواهم از جاده حقیقت منحرف شوم، فسق و فجور مرتکب بشوم، اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغلبازی را دشمن می دارد، آنوقت می دیدید که زرنگترین مردم دنیا علی است. دغلبازی فسق است، فجور است و اینگونه فجورها کفر است و من می دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود در حالی که یک پرچمی دارد.»

از علی (ع) در فنون متفرقه عقلی و دینی و اجتماعی نزدیک به یازده هزار کلمات قصار ضبط شده و معارف اسلام را در سخنرانیهای خود با بلیغ ترین لهجه و روان ترین بیان ایراد نموده. وی دستور زبان عربی را وضع کرد و اساس ادبیات عربی را بنیاد نهاد. وی اول کسی است در اسلام که در فلسفه الهی غور کرده، به سبک استدلال آزاد و برهان منطقی سخن گفت و مسائلی را که تا آنروز در میان فلاسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود، طرح کرده و در این باب به حدی عنایت به خرج میداد که در بحبوحه جنگها به بحث علمی می پرداخت.
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3 - گروه انبوهی از رجال دینی و دانشمندان اسلامی را تربیت کرد که در میان ایشان جمعی از زهاد و اهل معرفت مانند اویس قرنی و کمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید هجری وجود دارند که در میان عرفاء اسلامی مصادر عرفان شناخته شده اند و عده ای مصادر اولیه علم فقه و کلام و تفسیر و قرائت و غیر آنها می باشند. به طور خلاصه اقدامات حضرت را پس از رسیدن به خلافت اینگونه می توان خلاصه نمود:

الف - شکست نظام طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی

ب _ نشر معارف اسلام: آن حضرت در حدود 4 (5) سال خلافت خود برای نشر اسلام از سه راه اقدام نمود: 1_ تبلیغ مردم بوسیله بیانات خود 2_ تربیت شاگردان شایسته 3_ آزادی دادن به صحابه در نقل حدیث پیامبر (ص)

ج _ نفی حجیت سیره خلفا و پایه گذاری مکتب تشیع

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 126-137 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 22-49 

سیدشریف رضی- نهج البلاغه- خطبه 16و15و126 

محمدتقی سپهر کاشانی- ناسخ التواریخ 

شیخ مفید- جمل- صفحه 29

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) خلافت حکومت اسلامی سیره نبوی عدل برابری علوم اسلامی تبلیغ اسلام

اقدامات حضرت علی علیه السلام در اوایل حکومت
امام علی (ع) پس از پذیرش حکومت و انجام تشریفات ضمن ایراد خطبه فرمود: «بدانید آن گرفتاریها که در موقع بعثت پیامبر اکرم (ص) دامنگیر شما بود، امروز بسوی شما باز گشته است، سوگند به آن کسی که پیغمبر را بحق مبعوث گردانید باید درست بهم مخلوط شده و زیر و رو شوید و در غربال آزمایش غربال گردید تا صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند جلو افتد و آنان که بناحق پیشی گرفته اند عقب روند؛ «والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، و لیسبقن سابقون کانوا قصروا و لیقصرن سباقون کانوا سبقوا». سپس فرمود: «معاصی مانند اسبهای سرکش اند که سوار شدگان خود را که اهل باطل و گناهکارانند به دوزخ اندازند و تقوی و پرهیزکاری چون شتران رامی هستند که مهارشان بدست سواران بوده و آنها را به بهشت وارد نمایند (بنابراین) تقوی راه حق است و گناهان راه باطل و هر یک پیروانی دارند اگر (اهل) باطل زیاد است، از قدیم چنین بوده و اگر (اهل) حق کم است، گاهی کم نیز جلو افتد و امید پیشرفت نیز باشد و البته کم اتفاق می افتند چیزی که پشت به انسان کند، دوباره برگشته و روی نماید.»
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امیر مؤمنان در همان روز اولی که مردم به ایشان برای بیعت هجوم آوردند، فرمودند: «من سرپرستی و حکومت بر شما مردم را قبول می کنم به شرطی که تا جائی که در توان دارم عدل را برقرار سازم و حکومت زمانی برای من ارزش دارد که در سایه ی عدالت و مساوات باشد.. اگر بواسطه ی این حق که خدا در اختیار من قرار داده نتوانم ظلم ظالم را سرکوب و حق مظلوم را باز پس گیرم؛ این حکومت ارزش ندارد.»

علی (ع) فردای آنروز به مسجد آمد و خطبه خواند و مردم را از روش کار و برنامه حکومت خویش آگاه نمود و پس از حمد و ثنای الهی و درود به پیغمبر اکرم (ص) چنین فرمود: «بدانید که من شما را براه حق خواهم راند و روش پیغمبر اکرم (ص) را که سالها متروک مانده است تعقیب خواهم نمود، من دستورات کتاب خدا را درباره شما اجراء خواهم کرد و کوچکترین انحرافی از فرمان خدا و سنت پیغمبر نخواهم نمود، من همیشه آسایش شما را بر خود مقدم شمرده و هر عملی را که درباره شما نمایم، بصلاح شما خواهد بود ولی این صلاح و خیرخواهی یک مصلحت کلی است و من عموم مردم را در نظر خواهم گرفت نه یک عده مخصوص را، ممکن است در ابتداء امر اجرای این روش بر شما مشکل باشد ولی متحمل و بردبار باشید و بر سختی آن صبر نمائید، خودتان بهتر میدانید که من نه طمع خلافت دارم و نه حاضر به قبول این تکلیف بودم بلکه به اصرار شما سرپرستی قوم را بعهده گرفتم و چون چشم ملت به من دوخته است باید بحق و عدالت در میان آنها رفتار کنم. حال تا جائی که من خبر دارم بعضی ها دارای اموال بسیار و کنیزکان ماهر و املاک حاصلخیز هستند، چنانچه این اشخاص بر خلاف حق و موازین شرع این ثروت و دارائی را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمود که اموالشان را به بیت المال مسلمین مسترد نمایند و شما باید بدانید که جز تقوی هیچگونه امتیازی میان افراد مسلمین وجود ندارد و پاداش آن هم در جهان دیگر داده خواهد شد. بنابراین در تقسیم بیت المال همه مسلمین در نظر من بی تفاوت و یکسان هستند و بنای حکومت من بر پایه عدالت و مساوات است. ستمدیدگان بینوا در نظر من عزیزند و نیرومندان ستمگر ضعیف و زبون.»
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علی (ع) پس از 25 سال فترت و هرج و مرج فرمود: «عرب و عجم، مالک و مملوک، سیاه و سفید در برابر قانون اسلام یکسانند و بیت المال باید بالسویه تقسیم شود و باز فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ بخدا سوگند (زمین ها و اموالی را که عثمان به این و آن بخشیده) اگر بیابم به مالک آن برگردانم، اگر چه با آن مالها زنهائی شوهر داده شده و یا کنیزانی خریده شده باشد زیرا وسعت و گشایش در اجرای عدالت است و کسی که بر او عدالت تنگ گردد، در این صورت جور و ستم بر او تنگتر شود.» بر همین اساس دستور فرمود اموال شخصی عثمان را برای فرزندان او باقی گذارند و بقیه را که از بیت المال برداشته بود؛ میان مسلمین تقسیم نمایند و از این تقسیم به هر نفر سه دینار رسید و هیچکس را بر کسی مزیت نداد و غلام آزاد شده را با اشراف عرب با یک چشم نگاه کرد. علی (ع) در بدو امر با سه مانع بزرگ مواجه و روبرو بود: نخست اینکه تنی چند از اشخاص بزرگ مانند عبدالله بن عمر و سعد وقاص و امثال آنها با او بیعت نکرده بودند.

دوم اینکه عمال و حکام عثمان (مانند معاویه) هر یک در گوشه ای حکومت میکردند و عزل آنها بدون ایجاد مزاحمت میسر و مقدور نبود.

سوم اینکه موضوع قتل عثمان نیز در میان بود و هر کس در صدد طغیان و نافرمانی بود آنرا دستاویز و بهانه خود قرار میداد و علی (ع) ناچار بود که وضع خود را با کشندگان عثمان روشن کند.
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این سه عامل مهم بود که دوره کوتاه خلافت علی (ع) را مختل نموده و اوقات آنحضرت را برای مبارزه با این قبیل عناصر ناصالح مشغول گردانید.

روز چهارم خلافت علی (ع) بود که عبدالله بن عمر به آن حضرت گفت: «به نظر میرسد که عموم مسلمین با خلافت تو موافقت ندارند خوبست این موضوع به شورا برگزار شود!!» علی (ع) فرمود: «ای احمق ترا به این کارها چکار؟ مگر من برای احراز مقام خلافت پیش مردم آمده بودم؟ مگر خود مسلمین با ازدحام تمام به منزل من هجوم نیاوردند؟ چه شده است که اکنون تو میگوئی موضوع خلافت به شوری برگزار شود؟» سپس آنحضرت بمنبر رفت و ماجرا را در ملاء عام مطرح کرد و مردم را به پیروی از دستورات قرآن و پیغمبر (ص) دعوت فرمود.

روزهای اول خلافت علی (ع) طلحه و زبیر پیغامی به آن حضرت فرستادند که ما در امر خلافت تو مردم را ترغیب کرده و برای بیعت آماده نمودیم و مهاجر و انصار نیز از ما پیروی کرده و همگی به تو بیعت نمودند. حالا که عنان کار بدست تو افتاده ما را رها ساختی و به مالک اشتر و غیر او پرداختی! علی (ع) از فرستاده آنها پرسید که مقصود طلحه و زبیر از گفتن این سخنان چیست؟ عرض کرد: طلحه حکومت بصره را میخواهد و زبیر امارت کوفه را! علی (ع) فرمود حالا که آندو در مدینه بوده و فاقد شغل و مقام اند، مرا آسوده نمیگذارند؛ اگر بصره و کوفه در دست آنها باشد مردم را بیشتر علیه من بشورانند و رخنه و شکاف در امر دین بوجود می آورند و من از شر آنها ایمن نیستم. به این دو پیرمرد بگو از خدا و رسولش بترسید و در امت او غائله و فساد ایجاد نکنید و حتما شنیده اید که خداوند میفرماید: «تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین؛ و این سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که در زمین خواهان برتری و فساد نیستند و حسن عاقبت برای پرهیزکاران است» (قصص/ 83). طلحه و زبیر که این سخن بشنیدند یقین کردند که امتیاز طلبی و توقعات بیجا در دستگاه عدالت پرور علی (ع) آهن سرد کوبیدن است و باید راه دیگری پیدا کنند تا بلکه از آن طریق به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند. از طرفی علی (ع) پس از بیعت مردم تصمیم گرفت در اولین فرصت حکام و عمال عثمان را که هیچیک شایستگی و صلاحیت حکومت نداشتند عزل نموده و بجای آنها اشخاص صالح و درستکار بر گمارد. بدینجهت نامه ای هم به معاویة بن ابی سفیان که از زمان عمر حکومت شام را در اختیار داشت نوشته و موضوع بیعت مردم و خلافت خود را به وی اعلام نمود و او را به بیعت و اطاعت خود خواند. اما معاویه برای اینکه خود بخلافت رسد نامه علی (ع) را از مردم شام مخفی نمود و از آنها برای خود بیعت گرفت و حتی نامه آنحضرت را هم پاسخ نداد تا از فرصت ممکنه استفاده کرده و مقصودش را به مرحله اجرا گذارد. معاویه برای اینکه فرصت مناسبی برای تحکیم موقعیت خود بدست آورد، بدین فکر افتاد که علی (ع) را بوسیله اشخاص دیگری سرگرم مبارزه کند. از اینرو فورا نامه ای به زبیر نوشته و او را تحریص به ادعای خلافت نمود و اضافه کرد که من از مردم شام برای تو و طلحه بیعت گرفتم که به ترتیب خلافت از آن شما باشد و چون بصره و کوفه به شما نزدیک است، پیش از علی آن دو شهر را اشغال نموده و بعنوان خونخواهی عثمان در برابر وی بجنگ برخیزید و بر او غلبه نمائید! علاوه بر این دو تن عده ای دیگر نیز از مخالفین علی (ع) مانند مروان بن حکم و عایشه در مکه گرد آمده بودند که با ورود طلحه و زبیر به آن شهر یک گروه چند نفری تشکیل داده و جنگ جمل را بوجود آوردند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 68 

سیدشریف رضی- نهج البلاغه- خطبه 16و15و126 
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شیخ مفید- جمل- صفحه 29

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تاریخ اسلام حکومت اسلامی عدل سیره نبوی خلافت اصحاب امام علی (ع)

توصیف علی علیه السلام از شرایط کلی جامعه عصر خویش
جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به شدت از سیره آن حضرت منحرف شده بود. به طور طبیعی، هدایت هر جامعه ای به مسیر صحیح و اصلاح انحرافات، منافع عده ای را به خطر می اندازد، جامعه آن روز نیز در عصر امام علی (ع) از این امر مستثنی نبود. حضرت، جامعه خود را به خوبی می شناخت و از خطر این گروهها آگاه بود. بدین دلیل، هنگامی که مهاجر و انصار و عده ای دیگر از مسلمانان بر در خانه آن حضرت جمع شده بودند، فرمودند: «مرا رها کنید و به دنبال دیگری بروید. در آینده، با وضعی مواجه می شویم که ابعاد و چهره های گوناگونی دارد که قلبها و عقلهای شما نمی تواند در مقابل آنها پایداری کند و ثابت بماند.» اما از زمانی که آن حضرت حاکمیت را پذیرفت با قدرت و صلابت، در جهت اصلاح امت و نظام اسلامی تلاش کرد.

دوره خلافت کوتاه امیرالمؤمنین پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت. تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود، روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید. امیرالمؤمنین با کرامت و توجه به سختیها زمامداری را قبول کرد. وقتی عثمان کشته شد، این کشته شدن منشأ فتنه ها و آشوبهای دیگری شد. افراد ماجراجو و منفعت طلب که دنبال فرصت و بهانه می گشتند، خون عثمان را بهانه فتنه انگیزی قرار دادند و از طرف دیگر عامه مردم جز علی (ع) کسی را نمی خواستند و حتی در زندگی عثمان عده ای می گفتند علی باید زمام امور را به دست بگیرد.
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راجع به اینکه منشأ و ریشه آن همه فتنه ها چه بود و چطور شد که جامعه اسلامی بعد از آن اتحاد و اجتماع و تا حد زیادی خلوص نیت، گرفتار تشتت و تفرق و اغراض شد و مخصوصا با توجه به اینکه این فتنه انگیزیها از طرف خود اعراب و مسلمین اولین شروع شد و آتشش دامن زده شد و سایر ملل که به اسلام گرویده بودند، خود را از این فتنه ها دور نگه می داشتند و بلکه آنها مدافع قوانین اسلام بودند. راجع به این مطلب خود امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه بیاناتی دارد که علت و موجب اصلی بروز این فتنه ها را نشان می دهد.

در یکی از خطبه ها می فرماید: «ثم انکم معشر العرب اغراض بلایا قد اقتربت فاتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ شما ای مردم عرب هدف بلیاتی قرار گرفته اید که نزدیک است کاملا شما را فرا گیرد. از اثرات سکر و مستی نعمتها و ثروتها و از مصیبتهای انتقامها بپرهیزید»، «و تثبتوا فی قیام العشوه و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنینها و ظهور کمینها و انتصاب قطبها و مدار رحاها؛ آنجا که گرد و غبار شبهات بر می خیزد، منحرف نشوید. هنوز اول کار است تازه نطفه این جنین بسته شده و تازه این آسیای خونین نصب شده و تدریجا بالا خواهد گرفت».

مطابق این بیان امیرالمؤمنین نطفه این فتنه ها را در طغیان و سکر نعمتها در میان یک عده و کینه و عقده و انتقام در میان یک عده دیگر باید جستجو کرد. باز در نهج البلاغه است که: در ضمن یک خطابه که علی (ع) مشغول سخن گفتن بود، شخصی حرکت کرد و گفت: «یا امیرالمؤمنین! اخبرنا عن الفتنة و هل سألت رسول الله (ص) عنها؛ عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! فتنه را توصیف کن و آیا از رسول خدا چیزی در این زمینه پرسیده و شنیده ای؟» فرمود: «وقتی که این آیه نازل شد: «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لایفتنون؛ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند.» (عنکبوت/ 2) من دانستم که در این امت فتنه واقع خواهد شد و تا رسول خدا در میان امت هست واقع نخواهد شد. از رسول اکرم پرسیدم: «این فتنه که خدا خبر داده چیست؟» فرمود: «بعد از من مردم دچار فتنه خواهند شد.» من گفتم: «آیا شما در احد وقتی که گروهی از مسلمین شهید شدند و من توفیق شهادت پیدا نکردم و از این جهت محزون شدم به من نگفتید: «ابشر فان الشهاده من ورائک؛ مژده باد تو را به شهادت که در انتظار توست؟» فرمود: «همین طور است». بعد به من فرمود: «حالا بگو صبر تو چگونه خواهد بود؟» گفتم: «یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر و لکن من مواطن البشری و الشکر؛ آنجا جای صبر نیست جای خوشحالی و شکرگزاری است.» آنوقت رسول اکرم این طور توضیح داد و فرمود: «یا علی! بعد از من امت من مال دنیا به چنگ می آورند و همان مال آنها را گرفتار فتنه ها خواهد کرد و با این حال بر خدا منت می گذارند که دین دارند؛ تمنای رحمت او را دارند و از عذاب او ایمن اند. احکام و مقررات الهی را با تأویل و شبهه پامال می کنند، حرامهای خدا را حلال می کنند، شراب را به نام نبیذ و مال حرام و رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع می خورند». من گفتم: «یا رسول الله! تکلیف من در این وقت چیست؟ آیا با این مردم معامله کفر و ارتداد کنم یا معامله فتنه؟» فرمود: «معامله فتنه.»
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مسلمین بعد از رسول اکرم موفق شدند فتوحات زیادی بکنند و کشور اسلامی توسعه یافت. اموال و ثروتهای بی حسابی به دستشان افتاد و متأسفانه تقسیم این اموال به طور عادلانه ای صورت نگرفت و تخم فتنه ها در همین جا کاشته شد و بعد هم اشخاص نامناسبی از امویها زمام کارها را در دست گرفتند و به تعبیر امیرالمؤمنین أثره پیش آمد. مظالم زیادی واقع شد؛ عده ای را نعمت باد آورده و رنج نبرده مست کرد و از هوش برد و عده ای دیگر که محروم و مظلوم بودند، عکس العمل انتقام نشان دادند و کشمکش شروع شد که اینها در همان دو جمله امیرالمؤمنین خلاصه می شود: «اتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ دو عامل نعمت و نقمت کار خودش را کرد». در مروج الذهب مسعودی می نویسد: 'زبیر خانه ها در بصره و کوفه و مصر و اسکندریه بنا کرد. وقتی که مرد هزار اسب و هزار غلام و هزار کنیز باقی گذاشت؛ مجموعا پنجاه هزار دینار تقویم می شد. نظیر اینها را در مورد طلحه و زید بن ثابت و یعلی بن امیه و عبدالرحمن بن عوف و بعضی دیگر نوشته اند که علی (ع) در یکی از خطب می فرماید: «و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و الشر فیه الا اقبالا و الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا فهذا اوان قویت عدته و عمت مکیدته و امکنت فریسته اضرب بطرفک حیث شئت من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدل نعمة الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا او متمردا کأن باذنه عن سمع المواعظ وقرا این خیارکم و صلحائکم و احرارکم و سمحائکم و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم؛ این زمان زمانی است که خیر پشت کرده و شر رو آورده و راه طمع شیطان باز شده، قدرت شیطان زیاد شده و فریبش عمومیت پیدا کرده و شکارش آسان شده. به هر طرف می خواهی نظر بینداز و ببین آیا جز ناهمواریها و ناهماهنگیها خواهی دید؟ از یک طرف فقرایی می بینی که در چنگال مهیب فقر و تنگدستی دست و پا می زنند و از طرف دیگر ثروتمند کافر نعمت و ناسپاس و بخیلی می بینی که منع حقوق الهی را وسیله جمع مال قرار داده و یا گوشهای سنگین می بینی که سخن حق در آنها اثری ندارد؛ کجا رفتند خوبان و صالحین شما، کجایند آزادگان و با گذشتها و فداکارها؟» علی (ع) که به خلافت رسید نطقهای افتتاحیه اش در اطراف همین موضوعات دور می زد، برنامه دولت حضرتش اصلاحات داخلی در همین زمینه ها بود؛ زمینه سکرات نعمت و بوائق نقمت. مخالفین حضرت راهی و بهانه ای برای مخالفت نداشتند جز موضوع خون عثمان که آن را بهانه کنند و کردند. علی (ع) از خلافت امتناع کرد و از پذیرش آن کراهت داشت. می فرماید: «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت. و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم؛ مرا رها کنید و بروید دنبال کس دیگر...» بعد خود امام علت امتناع خودش را توضیح می دهد برای اینکه کسی تصور نکند که العیاذ بالله امام خود را لایق خلافت و بعد از پیغمبر شایسته ترین فرد برای زمامداری نمی داند. توضیح می دهد که اوضاع فوق العاده آشفته است و یک آینده آشفته تر در جلوی ماست. عبارت این است: «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ یعنی ما جریانی را در پیش داریم که این جریان مشتبه است رنگهای مختلف و چهره های گوناگون دارد ما یک آینده روشنی در پیش نداریم آینده ای داریم با چند چهره و چند رنگ مختلف». بعد امام جمله ای دارد که در آن جمله مطلب را بیان می کند: «و ان الافاق قد اغامت؛ افقها را مه گرفته است»؛ مثل وقتی که مه زیاد پیدا می شود و انسان جلوی چشم خودش را هم نمی بیند. «والمحجة قد تنکرت؛ شاهراه به صورت کوره راه در آمده و ناشناخته است و مردم دیگر شاهراه را تشخیص نمی دهند». ولی در آخر یک جمله ای به عنوان اتمام حجت فرمود؛ فرمود: «این را هم بدانید که اگر من زمام خلافت را به دست گیرم، آنچنان رفتار می کنم که خودم می دانم نه آنچنان که شما می خواهید: «و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم». این بود که در آخر فرمود: «مرا به حال خودم بگذارید فعلا اگر من مثل گذشته وزیر باشم بهتر است از اینکه امیر باشم.» این جمله ها نشان می دهد که علی (ع) مشکلات فراوانی را در دوره خلافت خود پیش بینی می کرد، همان مشکلاتی که بعد رخ داد و چهره نمود.
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یک عامل بزرگ که در همه فتنه انگیزیها و آتش افروزیها مؤثر بود و زیاد مؤثر بود جهالت و بی خبری عامه مردم بود. جهالت است که یک انبوه عظیم از مردم را آلت و ملعبه فکر و اراده یک عده دنیاپرست قرار می دهد. امیرالمؤمنین خودش به این عامل اشاره می کند و می فرماید: «الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا لیس فیهم سلعة ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته و لا سلعة انفق بیعا و لا اعلی ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه؛ به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند متاعی کم بهاتر از قرآن در میان آنها نیست اگر حقایق آن گفته شود و متاعی گرانبهاتر از قرآن برای آنها نیست اگر تحریف شود و حقایقش وارونه گردد.»

این بود که می فرمود: «غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ بعد فرمود: من خواهم رفت اما شما مرا بعد از رفتن من خواهید شناخت. بعدا معلوم خواهد شد که من چه می گفتم و چه می خواستم و چه منظوری داشتم وقتی که جای من خالی شد و کسی دیگر به جای من نشست و زمام امور را به دست گرفت من شناخته خواهم شد. رفتن و مردن من پایان کار من نیست پرونده من با مردن بسته نخواهد شد، تخمی که در این مدت در میان این تلخیها و سختیها کاشتم؛ تدریجا خواهد رویید و ثمره خواهد داد.»
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مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 126-137 
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عبدالواحد تمیمی آمدی- غررالحکم و دررالکلم- صفحه 120 حدیث 2098

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه حکومت اسلامی انحراف دین سیره نبوی جامعه فتنه

شیوه های جلوگیری از انحراف کارگزاران در حکومت امام علی علیه السلام
با آنکه امام علی (ع) اهتمام ویژه ای در انتخاب کارگزارانی شایسته و با کفایت داشت و افرادی را که از هر لحاظ لیاقت کافی برای اداره امور جامعه داشتند، به کار می گماشت، ولی پس از انتخاب، آنان را به حال خود وانمی گذاشت و به شیوه های گوناگون تلاش می کرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد. برخی از این شیوه ها عبارت اند از:



الف) نشان دادن راه

آن حضرت با نشان دادن خط مشی و شیوه رفتار کارگزار صالح که از طریق راهنمایی و پند و اندرز و نصیحت صورت می گرفت، آنان را نسبت به لغزش هایی که در طریق قدرت وجود دارد، آگاه می ساخت؛ چنان که در نامه هایی که به کارگزاران نوشته است، بهترین اندرزها و پندها را می توان مشاهده نمود.

آن حضرت در نامه ای که به مالک اشتر نوشته است، او را در مقابل حوادث و چگونگی حکومت چنین راهنمایی می کند: «ای مالک، بدان من تو را به کشوری فرستادم که پیش از تو دولت های عادل و ستمگری بر آن حکومت داشتند و مردم به کارهای تو همان گونه می نگرند که تو در امور زمامداران پیش از خود می نگری و هماره درباره تو همان خواهند گفت که تو درباره آنان می گفتی.... از گذشت خود آن مقدار به آنها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند. باید افرادی که درباره مردم عیب جوترند از تو دور باشند. در تصدیق سخن چینان شتاب نکن؛ زیرا آنان اگرچه در لباس ناصحان جلوه گر شوند، خیانت کارند. بخیل را در مشورت خود راه مده؛ زیرا تو را از احسان منصرف و از تهیدستی و فقر می ترساند....
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با افراد باشخصیت و اصیل و خوش سابقه رابطه برقرار کن و پس از آن با مردم شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار؛ چرا که آنها مراکز نیکی اند. در میان مردم، برترین فرد نزد خداوند را برای قضاوت برگزین و....» آری حضرت علی (ع) این چنین به کارگزاران خود پند و اندرز می دهد و آنها را از لغزشهایی که ممکن است دچار آن شوند، بیمه می کند.



ب) تأمین مالی کارگزاران

کارگزاران با تأمین معیشت، دیگر از لحاظ مالی نیازمند نخواهند بود تا چشم طمع به دست این و آن بدوزند و یا اینکه ثروتمندان بخواهند آنان را از طریق پول و ثروت تطمیع کرده و بفریبند و به مطامع سیاسی خود برسند. امام علی (ع) از طریق رفع مشکلات و توسعه زندگی کارگزاران، سلامت نظام اداری را تضمین می نماید.

حضرت علی (ع) در قسمتی دیگر از عهدنامه مالک چنین تصریح می کند: «... ثم اسب_غ علیهم الارزاق فان ذلک قوة لهم علی استصلاح انفسهم، و غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم؛ سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار؛ زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت می کند و از خیانت در اموالی که زیردست آنها است، بی نیاز می سازد.» (نهج البلاغه/ نامه 53)



ج) انجام بازرسی مستمر

آن حضرت همیشه به فرمانداران خود توصیه می نمود که افرادی خبره و متعهد و امین به عنوان بازرس به صورت آشکار و پنهان، کار عاملان و کارمندان حکومتی را مورد بررسی قرار دهند و آنچه را که مشاهده نموده اند، به فرمانداران گزارش دهند؛ چنان که به مالک اشتر چنین امر می فرمایند: «... ثم تفقد اعمالهم، وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة والرفق بالرعیة. و تحفظ من الاعوان، فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک، اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخیانة، و قلدته عار التهمه؛ کارهای آنان را زیر نظر بگیر و برای آنان مأموران مخفی راستگو و با وفا بگمار؛ زیرا مراقبت و بازرسی پنهانی امور آنان، سبب می شود که آنان به امانت داری و مدارای با مردم وادار شوند. اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر. اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و گزارش مأموران مخفی تو به اتفاق آن را تأیید کرد، به همین مقدار از شهادت بسنده کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و آنچه به خاطر اعمالش به دست آورده از او بگیر و او را در جایگاه ذلت قرار ده و علامت خیانت بر او بگذار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.» (نامه 53)
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آن حضرت در نامه ای به منذربن جارود، فرماندار خود در اصطخر چنین نوشت: «به من گزارش داده اند که کارهای حکومتی را رها کرده، به لهو و لعب و صید و شکار می پردازی و به تفریح و گردش می روی و در اموال عمومی و خداوند دست خیانت دراز کرده، و به خویشاوندانت داده ای، گویی که میراث پدر و مادر توست. به خدا سوگند! اگر این گزارش درست باشد، همه خویشاوندانت و خاک کفشت از تو بهتر خواهند بود و بدان که لهو و لعب مورد رضای خداوند نیست و خیانت به مسلمانان است. و سپس حضرت او را مجازات کرده و از کار برکنار کردند.»



د) تشویق درستکار و تنبیه خلافکار

حضرت علی (ع) همان طور که مراقب بود تا کارگزارانی شایسته و درستکار را به کار بگمارد و به دقت مواظب اعمال و رفتار و کارهای آنان باشد، از طرف دیگر کارگزارانی را که در حوزه فرمانداری او به درستی رفتار می کردند، مورد تشویق قرار می داد و کسانی را که در کارهایشان خیانت می نمودند، به سختی مورد مجازات و کیفر قرار می دادند؛ چنان که در این مورد به مالک اشتر می فرمایند: «ولایکونن المحسن والمسی ء عندک بمنزلة سواء، فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءة علی الاساءة. و الزم کلا منهم ما الزم نفسه؛ 'هرگز نباید نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان باشند که میل نیکوکار را در نیکی کم می کند و بدکار را به بدی وا می دارد. هریک از آنان را مطابق کاری که انجام داده اند، پاداش ده.»
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ه) حسابرسی کارگزاران

حضرت به طور پنهانی و یا آشکار به حسابرسی کارگزاران خود می پرداخت؛ چنان که می بینیم برای آگاهی از اوضاع و احوال زیاد بن ابیه که کارگزار آن حضرت در فارس بود، مأموری را فرستاد و به او دستور داد پس از حسابرسی کامل، آنچه را که زیاد گرد آورده است، نزد من بیاور. زیاد گزارش نادرستی به مأمور داد. امام از طریق دیگر مأموران خویش دانست که زیاد گزارش نادرست به مأمور او داده است.

از این رو، نامه ای به وی نوشت «ای زیاد! به خدا سوگند تو دروغ گفته ای و اگر خراج و مالیاتی را که از مردم گرفته ای کامل نزد ما نفرستی، بر تو بسیار سخت خواهیم گرفت و مجازات سختی خواهی دید، مگر اینکه آنچه گزارش داده ای محتمل باشد.»

من_اب_ع

نهج البلاغه-نامه 38 و 53 و و 53 

احمد ابن یحیی- انساب الاشراف- جلد 2 صفحه 391-390

کلی__د واژه ه__ا

پست حکومتی فضایل اخلاقی حسابرسی امام علی (ع) سیاست جامعه اسلامی تاریخ اسلام

شکست نظام طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی در حکومت علی علیه السلام
اسلام همه بشر را در برابر خدا و قانون اسلام یکسان می داند و برتری را فقط به اهل تقوی می دهد در قرآن کریم می خوانیم: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبأل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر؛ ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را قبیله قبیله قرار دادیم تا همدگیر را _ به نسبت به شهر و قبیله _ بشناسید. همانا گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست. همانا خدا دانا و آگاه است» (حجرات/ 13).
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پیامبر اکرم (ص) به این جهت بین عرب و غیرعرب فرقی نمی گذاشت و بیت المال را بطور مساوی بین همه مسلمانها تقسیم می نمود. اما خلفای سه گانه بر خلاف این سنت پیامبر (ص) عمل نمودند؛ مثلا خلیفه اول بزرگان انصار را در فتوحات به سر کردگی لشکر نگماشت تا آنجا که صدای انصار به اعتراض بلند شد و او به اجبار تنها ثابت بن قیس از انصار را به سر کردگی لشکر تعیین کرد ولی غیر از این مورد امارت لشکرها و ولایت شهرها را تنها به قریش داده بود.

خلیفه دوم هم همین روش را در پیش گرفت تا آنجا که شش نفر اعضای شورای تعیین خلیفه بعد از خودش را همگی از قریش قرار داد. در حالیکه در میان انصار کسانی بهتر از طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف زیاد بودند. علاوه بر این خلیفه دوم قریش را بر عرب و عرب را بر غیر عرب ترجیح داد بطوریکه غیر قریش از قریش و غیر عرب از عرب حق نداشت دختر بگیرد. او جامعه را به صورت طبقاتی درآورد. خلیفه سوم هم همین رویه را در پیش گرفت. خصوصا فامیل خود از بنی امیه را بر سایر قریش مقدم می داشت. در نتیجه در زمان این سه خلیفه حکومت قریشی شده و ثروتهای فراوان در دست قریش قرار گرفته و جامعه اسلامی آنروز به صورت طبقاتی درآمده بود و کسانی که از افریقا و ایران و روم اسلام می آوردند، اسلام را یک نظام طبقاتی می دیدند.

پس از قتل عثمان و بیعت مردم با امام علی (ع) آن حضرت به اسلام یعنی سنت پیامبر (ص) عمل نمود و بین مهاجر و انصار عرب و عجم قریش و غیر قریش فرقی نگذاشت و پس از آنکه بیعت با او به پایان رسید دستور فرمود تا بیت المال را بین مسلمین حاضر بطور مساوی تقسیم نموده و به هر کس سه دینار بدهند. خود سه دینار برداشت و به آزاد کرده اش قنبر هم سه دینار داد.
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آن حضرت بر خلاف خلفای قبلی، انصار را به حکومت شهرها و امارت لشکرها گماشت مثلا قیس بن سعد بن عباده را والی مصر و سهل بن حنیف را والی بصره و عثمان بن حنیف را والی مدینه تعیین فرمود و از غیر قریش مالک اشتر را والی مصر قرار داد. البته از قریش و بخصوص بنی هاشم هم استفاده می کرد. حضرت امیر (ع) در شکستن نظام طبقاتی چنان سعی می کرد که روزی اشعث بن قیس _ رئیس قبیله بزرگ یمن _ دید دور آن حضرت موالی _ غیر عرب _ نشسته اند. خدمت حضرت رفت و با ناراحتی گفت: «ای امیر مؤمنان این سرخپوست ها بین ما و تو فاصله شده اند.» حضرت قبول نکرد آن موالی _ غیر عرب _ را در جامعه اسلامی مانند خلفای قبل کنار بگذارد و اشعث بن قیس ها و بزرگان را دور خود جمع کند.

این روش بر سران قبایل عرب گران آمد. کسانیکه در حکومتهای قبل امتیازات فراوان داشتند، ناراضی شدند. طلحه و زبیر دو صحابی مشهور در ابتدای حکومت آن حضرت قصد قیام و مخالفت با حضرت امیر (ع) را نداشتند اما چون دیدند حضرت آنها را از امتیازاتی که خلفای قبل به آنها داده بودند، محروم می کند؛ از او کناره گرفتند. اینها در مسجد پیامبر می آمدند و گوشه ای می نشستند و بنی امیه هم که کینه دیرینه با علی (ع) داشتند و پی بهانه می گشتند، دور آنها جمع می شدند و نوای مخالفت را سر می دادند و به علی (ع) می گفتند: آیا این عدالت است که ما مهاجرین اولین با آنهایی که به شمشیر ما مسلمان شده یا بنده ما بوده و بعد ما آزادشان کرده ایم و اینک مسلمان شده اند، در امتیازات با ما یکسان باشند؟ حضرت در جواب آنها می فرمود: «برادران من! ما و شما دیدیم که پیامبر (ص) چطور رفتار می کرد و بیت المال را چگونه تقسیم می نمود.»

ص: 7606







گفتار جضرت در مورد بیت المال

حضرت امیر (ع) در مورد بیت المال می فرمود: «پیامبر خدا (ص) آنچه در بیت المال بود تقسیم می کرد و چیزی برای فردا نمی گذاشت و ابوبکر نیز چنین کرد. اما عمر بن الخطاب در این مورد روش دیگری در پیش گرفت و دفتر و دیوان درست کرد. بیت المال را سالیانه تقسیم می کرد یعنی اموالی در بیت المال تا سال آینده می ماند. اما من همچنانکه پیامبر خدا (ص) رفتار می کرد، عمل می کنم.» در روایت دیگر آمده است که حضرت امیر (ع) هر جمعه تمام بیت المال را تقسیم می کرد و کف آنرا جارو می زد و آب می پاشید. سپس در آنجا دو رکعت نماز می خواند و به بیت المال خطاب کرده می فرمود: «در قیامت شهادت دهید که من مال مسلمین را در تو حبس نکردم». یکبار اموالی را از اصفهان به کوفه نزد آن حضرت آوردند. روی آنها نانی بود حضرت آن اموال و آن نان را هفت قسمت کردند چون در کوفه هفت قبیله بودند و قرعه کشیدند به هر قبیله یک هفتم از آن اموال و یک جزء آن نان را دادند. در مورد دیگر پولهایی که برای حضرت آورده بودند; سران هفت قبیله را جمع کرد و دور پولها را طناب کشید و فرمود: کسی از این طنابها عبور نکند. راوی می گوید ما پشت طنابها نشستیم. حضرت داخل شد و فرمود: رؤسای قبایل کجایند؟ ایشان آمدند و کیسه هایی آوردند. حضرت در هر یک از آن کیسه ها سهم قبیله شان را می ریخت تا با خود ببرند و بین افراد قبیله شان تقسیم کنند.
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شعبی می گوید: «به جلوی مسجد کوفه رسیدم، دیدم امیرالمؤمنین (ع) بر دو تل از طلا و نقره ایستاده و با چوبدستی مردم را دور می کند _ تا بتواند آنها را تقسیم نماید _ سپس آن همه طلا و نقره را مشت مشت بین رؤسای قبایل کوفه تقسیم کرد تا هیچ چیز باقی نماند و خود به خانه اش رفت؛ در حالیکه از آن پولها هیچ با خود نبرد.»

یکی از زنان کوفه می گوید: «علی (ع) خواربار را که در بیت المال جمع شده بود، کیسه کیسه بین ما تقسیم می کرد. روزی هنگام تقسیم بیت المال دو زن خدمت حضرت آمدند یکی عرب و دیگری از غیر عرب. حضرت به هر یک 25 درهم و یک کر طعام داد. زن عرب گفت: من عرب هستم و این زن عجم است! علی (ع) فرمود: من برای فرزندان اسماعیل در این اموال برتری نسبت به فرزندان اسحاق نمی بینم». چون عربها خود را از فرزندان اسماعیل می دانستند و ایرانیها را فرزندان اسحاق.

روزی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر گله کرد که مردم از من فرار می کنند و به طرف معاویه می روند. مالک عرض کرد: «ای امیرالموئمنین با لشکری از اهل کوفه با اهل بصره جنگیدیم؛ در حالیکه با آنها هم عقیده بودیم. ولی بعد اختلاف پیدا کردند و با یکدیگر دشمنی نمودند و نیت ها ضعیف شد و طرفداران حقیقی تو کم شدند، چون شما به عدل میان آنها رفتار می کنی و به حق عمل می نمایی و بین شریف و وضیع به انصاف برخورد می کنی و برای شریف نزد تو برتری نسبت به وضیع نیست. پس گروهی از کسانیکه با تو بودند از این عدالت دلگیر شدند. در حالیکه معاویه به ثروتمندان و افراد رسیدگی می کند _ و آنها را سیر نگه می دارد _ و دل مردم بسوی دنیا اشتیاق دارد و کسیکه به دنیا بی اعتنا باشد کم است. پس اگر تو هم از این اموال بذل و بخشش کنی مردم به سوی تو میل می کنند و خیرخواه تو می شوند و دوستی شان مخصوص تو می شود. خداوند آنچه خیر توست پیش آورد و دشمنت را ذلیل کند و مکر و فریب آنها را بی اثر گرداند و کارشان را پراکنده سازد. خدا به آنچه می کنند آگاه است.»
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حضرت بس از حمد و ثنای الهی فرمود: «اما آنچه از روش عادلانه ما گفتی خداوند می گوید: «من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید؛ هر کس عمل صالح انجام دهد برای خود کرده و هر که بدی نماید به ضرر خود اوست و پروردگار تو به بندگان هیچ ظلمی روا نمی دارد.» (فصلت/ 46) _ من می ترسم در آنچه گفتی کوتاهی کرده باشم. و اما آنچه گفتی که حق بر مردم سنگین است و به این جهت ما را ترک می کنند و خدا می داند که آنها به خاطر ظلم و ستم ما را رها نکردند و دنبال چیزی نرفتند، جز دنیایی که از میان رفتنی است. اما آنچه از بخشش اموال و رسیدگی به شخصیتها گفتی ما نمی توانیم به کسی از بیت المال بیش از حقش بدهیم.»

در روایت دیگر آمده که جماعتی از اصحاب حضرت امیر (ع) خدمت آن حضرت رفتند و گفتند: «ای امیر مؤمنان از این اموال به اشراف عرب و قریش و نیز به آنها که از مخالفت و فرارشان می ترسی، بیش از موالی و عجم بده.» این سخن را به این جهت گفتند که معاویه چنین رفتاری داشت. پس حضرت به آنها فرمود: «آیا مرا وادار می کنید که پیروزی را با ستم بدست آورم؟ قسم به خدا تا خورشیدی طلوع کند یا ستاره ای در آسمان ظاهر شود؛ چنین نخواهم کرد. قسم بخدا اگر این اموال بیت المال مال خود من بود بینشان به عدالت تقسیم می کردم پس چگونه چنین نکنم در حالی که آن اموال از آن آنها است.»
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در روایت دیگر آمده است که در یکسال حضرت امیر (ع) سه بار بیت المال را تقسیم کرد. سپس خراج اصفهان برای آن حضرت آمد. پس در میان مردم ندا آورد که: «ای مردم فردا بیایید سهمتان را بگیرید. قسم بخدا من خزینه دار شما نیستم». پس از تقسیم بیت المال را جارو کرد و در آنجا نماز گزارد. جریان زیر نیز عدالتخواهی حضرت امیر را روشن می کند: «پیرمردی کور در حالی که از مردم سؤال و تکدی می کرد، از میان آنان می گذشت. امیرالمومنین (ع) فرمودند: این کیست؟ گفتند: یا امیرالمؤمنین! مردی نصرانی است. حضرت فرمود: تا قدرت و نیرو داشت از او کار کشیدید و چون ناتوان شد رهایش کردید؟ مخارج او را از بیت المال بپردازید.» به این ترتیب آن حضرت نظام طبقاتی را شکست و امتیازات باطل قریش را از میان برداشت و عدالت اجتماعی را ایجاد نمود. اگر آن حضرت این خدمت را انجام نمی داد؛ مردم خیال می کردند اسلام حکومت قریشی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 154-153 

سید محمدتقی عسگری- نقش ائمه در احیاء دین- ج14 صفحه 159

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی عدل انسان کامل برابری جامعه اسلامی بیت المال

رعایت اصل مساوات توسط امام علی در رفتار با برادرش عقیل
راجع به رعایت اصل مساوات و عدم تبعیض در توزیع بیت المال توسط امام علی (ع) داستانها هست، همین بس که عقیل برادر بزرگتر امیرالمؤمنین نتوانست برای خودش سهم بیشتری برقرار کند: شبی عقیل به عنوان مهمان بر آن حضرت در کوفه وارد شد. حضرت مقدم برادر را گرامی شمرد و احترام کرد. امام حسن (ع) به اشاره پدرش یک پیراهن و یک ردا، از مال خودش به عقیل اهدا کرد. هوا گرم بود، علی و عقیل روی بام دارالاماره کوفه نشسته بودند. عقیل انتظار سفره رنگینی داشت، بر خلاف انتظارش غذای ساده ای بیش نبود. بعد عقیل حاجت خود را اظهار کرد و گفت: زودتر باید به خانه ام برگردم و خیلی مقروضم، آمده ام شما دستور بدهید قرض من را بدهند. فرمود: چقدر مقروضی؟ گفت: صد هزار درهم. فرمود: چقدر زیاد! بعد فرمود: متأسفم که اینقدر تمکن ندارم که همه قرضهای تو را بدهم ولی همینکه موقع حقوق و تقسیم سهمیه ها شد من از سهم خودم تا آن اندازه ای که مقدور است، خواهم داد. عقیل گفت: سهم تو که چیزی نیست، چقدرش را می خواهی خودت برداری و چقدرش را به من بدهی ، دستور بده از بیت المال بدهند. فرمود: بیت المال که ملک شخصی من نیست، من امین مال مردمم، نمی توانم از بیت المال به تو بدهم. بعد که دید عقیل خیلی سماجت می کند از همان پشت بام که به بازار مشرف بود و صندوقهای تجار دیده می شد به صندوقها اشاره کرد و فرمود: من یک پیشنهاد به تو می کنم که اگر عمل کنی همه قرضها را می دهی و آن اینکه این مردم تدریجا به خانه ها می روند و اینجا خلوت می شود و صندوقهاشان که پر از درهم و دینار است اینجا هست، همینکه خلوت شد برو و این صندوقها را خالی کن و قرض هایت را بده. عقیل گفت: برادر جان سر به سر من می گذاری، به من پیشنهاد دزدی می کنی، مگر من دزدم که بروم مال مردم بیچاره ای را که راحت در خانه های خود خوابیده اند بزنم؟! فرمود: چه فرق می کند که از بیت المال به ناحق بگیری و یا این صندوقها را بزنی، هر دو دزدی است. بعد فرمود: پیشنهاد دیگری به تو می کنم، در این نزدیکی کوفه شهر قدیمی حیره است و مرکز بازرگانان و ثروتمندان عمده ای است، شبانه دو نفری می رویم و بر یکی از آنها شبیخون می زنیم. عقیل گفت: برادر جان من از بیت المال مسلمین کمک می خواهم و تو این حرف ها را به من می زنی؟! فرمود: اتفاقا اگر مال یک نفر را بدزدی، بهتر است از این که مال صدها هزار نفر را بدزدی. چطور است که ربودن مال یک نفر اسم دزدی دارد و ربودن اموال عمومی دزدی نیست؟
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علی (ع) در نامه به یکی از عمالش می نویسد: «و بوسا لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون و الغارم و ابن السبیل... و ان اعظم الخیانة خیانة الامة و افظع الغش غش الائمة؛ وای به حال آن کس که مخاصم و جلوگیرش در نزد خدا فقرا و ضعفا و بیچارگان و قرض داران و راه ماندگان باشند. بالاترین اقسام خیانت به اجتماع است و بدترین اقسام دغل بازی دغل بازی با پیشوایان است». (نهج البلاغه، نامه 26)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 156-154

کلی__د واژه ه__ا

برابری عدل حکومت اسلامی بیت المال خیانت جامعه حق الناس اخلاق

درجات مختلف هجرت در تعالیم اسلامی
هجرت از نظر اسلام تنها هجرت مکانی و خارجی نیست، بلکه باید قبل از این هجرت هجرتی از درون آغاز شود، و آن هجرت و دوری از چیزهائی است که منافات با اصالت و افتخارات انسانی دارد، تا در سایه آن برای هجرت خارجی و مکانی آماده شود. و این هجرت لازم است، تا اگر نیازی به هجرت مکانی نداشت، در پرتو این هجرت درونی در صف مهاجران راه خدا در آید. اصولا روح هجرت، همان فرار از ظلمت به نور و از کفر به ایمان، از گناه و نافرمانی به اطاعت فرمان خدا است، و لذا در احادیث می خوانیم: مهاجرانی که جسمشان هجرت کرده اما در درون و روح خود هجرتی نداشته اند، در صف مهاجران نیستند، و به عکس آنها که نیازی به هجرت مکانی نداشته اند، اما دست به هجرت در درون وجود خود زده اند، در زمره مهاجرانند.
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امام علی (ع) می فرماید: «و یقول الرجل هاجرت، و لم یهاجر، انما المهاجرون الذین یهجرون السیئات و لم یاتوا بها»، «بعضی می گویند مهاجرت کرده ایم در حالی که مهاجرت واقعی نکرده اند مهاجران واقعی آنها هستند که از گناهان هجرت می کنند و مرتکب آن نمی شوند». بنابراین هجرت پیش از آنکه جنبه برون ذاتی داشته باشد جنبه درون ذاتی دارد، نخست در درون دل و جان هجرتی باید کرد، هجرت از آلودگیها به سوی پاکی ها، هجرت از شرک به ایمان و هجرت از گناه به طاعت پروردگار بزرگ. این هجرت درونی سرآغازی خواهد بود برای تحول فرد و جامعه، و مقدمه ای برای هجرت برونی. قرآن کریم، سه مفهوم مقدس را در بسیاری از آیات خود، توأم آورده است: ایمان، هجرت و جهاد. انسان، موجودی است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیزی دیگر. این موجود وابسته به ایمان برای نجات ایمان خود هجرت می کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال اهریمن بی ایمانی جهاد می نماید. سید مهدی بحرالعلوم در رساله لباب الباب از سه نوع هجرت صغری و کبری و عظمی نام می برد و می نویسد: انسان چون قبل از عالم خلوص باید مسافر الی الله تعالی دوازده عالم را طی کند، اسلام اصغر و اکبر و اعظم، و ایمان أصغر و أکبر و أعظم، و هجرت صغری و کبری و عظمی، و جهاد اصغر و اکبر و اعظم، به همین جهت باید خصوصیات این عوالم و آثار و علائم و موانع و صوارف آنها را نیز بداند. هجرت کبری یعنی اینکه چون سالک به مرتبه ایمان اکبر رسید باید مهیای هجرت کبری گردد، و آن هجرت به تن است از مخالطه اهل عصیان و مجالست اهل بغی و طغیان و أبناء روزگار خوان، و هجرت به دل است از مودت و میل به ایشان، و هجرت به تن و دل است معا از عادات و رسوم متعارفه و اعتباریات و مقرراتی که سالک را از راه خدا باز می دارد و مانع و عائق سفر او می گردد، چه عادات و رسوم از مهمات بلاد کفر است. و در هجرت عظمی سالک باید از وجود خود مهاجرت نموده و آن را به طور کلی رها کند و کنار بگزارد و آن مسافرت به عالم وجود مطلق است و به این مرحله ناظر است گفتار بعضی از بزرگان که: «دع نفسک وتعال» خودت را رها کن. و نیز اشاره به این مرحله است قوله تعالی: «فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی»، چه «و ادخلی جنتی» بعد از «فادخلی فی عبادی» (فجر/آیه 29-30)؛ «پس در زمره بندگانم داخل شو و در بهشت من وارد شو»، آمده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی ،صفحه 73 

مرتضی مطهری- تفسیر نمونه ج : 19 صفحه 107 و ج : 4 صفحه 94 

کتاب لب اللباب /قسمت دوم: شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص .

کلی__د واژه ه__ا

اسلام فلسفه احکام هجرت احکام عبادی

تأسیس علم نحو توسط امام علی علیه السلام
زبان عرب مانند هر زبان دیگر قواعدی دارد که آن را علم نحو می نامند. علم نحو در حفظ لغت از آشفتگی و تحریف و نیز در معنای کلام عربی اهمیتی بسیار دارد تا آنجا که گاهی با تبدیل کسره به فتحه معنای یک کلمه تغییر می کند که در بعضی موارد مستلزم کفر است. قواعد زبان عرب تا عصر خلافت امام علی (ع) کشف و تنظیم نشده بود و نوشتن کلام عربی بدون اعراب گذاری انجام می گرفت.

قرآن کریم و سایر نوشته ها و نامه ها بدون اعراب بود. مردم قانون اعراب گذاری را نمی دانستند اما کار آموختن قواعد زبان عرب برای ساکنین جزیرة العرب که با غیر عرب آمیزش نداشتند به طور طبیعی انجام می گرفت یعنی یک طفل عرب با آموختن سخن گفتن آن قواعد ساده را به آسانی می آموخت به خصوص آنکه فرهنگ عرب قبل از اسلام بسیار بسیط و در حول یک زندگانی ساده دور می زد که عبارت بود از آب، نان، گوشت، شتر، صحرا، شمشیر، نسب، جنگ قبیله ای و مانند آن. پس از نزول قرآن کریم فرهنگ عرب به فرهنگ اسلام با ابعاد گوناگون آن از صفات ربوبی و شناخت انبیا و احوال قیامت و اخلاق و احکام تبدیل یافت و لغت عرب آن را فرا گرفت.
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لیکن پس از فتوحات مسلمانان و آمیزش آنان با افراد غیر عرب زبان مانند ایرانیان ساکن شهر کوفه که ایشان را حمرا می نامیدند و اهل سند و هند در بصره که ایشان را سبابجه و زط می نامیدند و اقباط در اسکندریه و هجرت مسلمان های عرب به کشورهای آفریقا و هند و سند و بلخ و بخارا لغت عرب آشفتگی پیدا نمود به طوری که کودکان عرب به واسطه معاشرت با همسالان غیر عرب به جای آنکه زبان فصیح عرب را از قوم و قبیله عرب خود بیاموزند از کودکان و معاشرین غیر عرب می آموختند علاوه بر آنکه گاهی مادران این اطفال زنانی بودند که در فتوحات از اقوام قبط و فرس و روم اسیر شده بودند و این کودکان سخن گفتن را از مادر غیر عرب یا کلفت و نوکر غیر عرب در خانه می آموختند.

در نتیجه این عوامل چنان آشفتگی در زبان نسل جدید عرب پدید آمد که نزدیک بود به تدریج لغت عرب مانند زبان بعضی ملل قدیمه از بین برود تا آنجا که جز معدودی متخصصین در هر عصر نتوانند آن زبان را بفهمند و در نتیجه باعث می شد که خواندن و فهمیدن قرآن و سنت پیامبر جز برای معدودی امکان نداشته باشد. این آشفتگی زبان عربی نیمه اول قرن اول هجری بود.

ابوالاسود دوئلی که یکی از اصحاب و شاگردان حضرت امیر بود داستان تأسیس علم نحو یا قانون اعراب گذاری در زبان عربی را چنین حکایت می کند: روزی بر حضرت امیر وارد شدم دیدم آن حضرت در حال فکر و اندیشه است به من فرمود: در شهر شما (کوفه) قرآن را غلط می خوانند. می خواهم کاری کنم تا لغت عرب از این آشفتگی بیرون آید. گفتم یا امیرالمومنین اگر این کار را بکنید لغت عرب را زنده کرده اید. بعد از چند روز خدمت آن حضرت رسیدم نوشته ای به من داد که در آن زیر بنای علم نحو را نوشته بود و از تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف و تعریف آنها شروع می شد. بعد حضرت به من فرمود: «انح نحوه؛ به این نحو پیش برو.» ابوالاسود می گوید: آن را گرفته و به منزل رفتم و یک دوره قواعد نحو را بر طبق راهنمایی و طرح حضرت نگاشتم و بعد آن را به حضرت نشان دادم و حضرت اشکالاتش را رفع کرد. مثلا در مورد اسما مشبهه بالفعل فرمود: چرا کان را ننوشتی. گفتم: نمی دانستم از آنهاست. فرمودند: از جمله آنهاست.
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این قواعد نزد ابوالاسود بود و به سبب بخلی که داشت آن را به کسی نشان نمی داد و از آنجا که عالم به ادبیات عرب بود والیان پس از حضرت امیر (ع) او را احترام می کردند. از جمله این والیان زیاد ابن ابیه بود که از جانب معاویه ولایت عراق را در دست داشت. زیاد فرزندش ابن زیاد را به شام نزد معاویه فرستاد، ابن زیاد در سخن گفتن به زبان عربی ناتوان بود و غلط تلفظ می کرد چرا که مادرش سمیه از غیر عرب بود و حتی پدرش زیاد هم غلط گفتن او را درک نکرده بود. معاویه که در مکه بزرگ شده و از قبیله قریش که فصیح ترین قبایل عرب بود اشتباه او را تشخیص داد و به زیاد نوشت که به پسرت سخن گفتن به زبان عربی را تعلیم بده او غلط حرف می زند. زیاد ابوالاسود را احضار کرد و از او خواست قواعد زبان عرب را که حضرت امیر (ع) به او آموخته برای فرزندش در اختیار او بگذارد. ابوالاسود نپذیرفت.

زیاد حیله ای به کار برد و آن چنان بود که کسی را واداشت تا در مسیر ابوالاسود قرآن را غلط بخواند او هم آیه سوم سوره برائت را این طور خواند «ان الله بری من المشرکین و رسوله» (و رسوله را به کسر لام خواند) با این قرائت معنای آیه این می شد که خداوند از مشرکان و پیامبرش بیزار است. در حالی که صحیح آن رسوله به ضم لام است یعنی خدا و رسولش از مشرکین بیزارند. ابوالاسود پس از شنیدن این غلط خوانی و تحریف قرآن حالش دگرگون شد و تصمیم گرفت تا نحو را برای حفظ قرآن از تغییر و تبدیل به مردم تعلیم کند. برای رسیدن به این هدف دو اقدام کرد:
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اول اعراب گذاری قرآن بر وفق قواعد نحو تا عموم مردم قرآن را صحیح بخوانند. دوم تعلیم علم نحو یا اعراب گذاری به عموم مردم خصوصا به ادیبان لغت عرب. برای انجام کار اول نزد زیاد برگشت و گفت ده نفر نویسنده زبردست از قبیله عبدالقیس برای من انتخاب کن تا کار را انجام دهم زیاد خواسته او را برآورد ابوالاسود به آنان گفت: قرآن را از اول تا آخر می نویسید. بعد من یک بار قرآن را با دقت می خوانم شما در آخر کلمات به دهانم نگاه کنید هر جا دهانم را باز می کنم یک نقطه روی حرف بگذارید -فتحه- و هر جا لبم را پایین می آورم یک نقطه زیر آن حرف بگذارید -کسره- و هر جا دهانم را جمع می کنم یک نقطه برابر آخر حرف بگذارید -ضمه-. پس از آنکه آن ده تن نوشتن قرآن را به پایان رساندند ابوالاسود خود از اول قرآن شروع به خواندن کرد و آنان مطابق دستور او قرآن را اعراب گذاری کردند.

ابوالاسود علم نحو را که از استاد خود حضرت امیر آموخته بود به این ترتیب روی قرآن پیاده کرد و باعث شد که همه قرآن را بر وفق قواعد زبان عرب و بدون تحریف و صحیح بخوانند. از طبقه سوم شاگردان او در علم نحو خلیل ابن احمد فراهیدی بود که او نقطه بالا و پایین حروف را کشیده و نقطه برابر کلمه را به صورت واو کوچک نوشت و فتحه و کسره و ضمه را به صورت فعلی در آورد. پس از خلیل تا امروز همه قرآن ها این چنین اعراب گذاری شد. در مورد کار دوم ابوالاسود علم نحو را به جمعی تعلیم نمود که از جمله آنها دانشمندان ذیل می باشند.
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سه فرزندش عطا و ابوالحارث و ابوحرب و نیز عنبسة بن معدان مشهور به الفیل و میمون ابن الاقرن و عبدالرحمن ابن هرمز و یحیی ابن یعمر و نصر ابن عاصم که از طبقه اول علما نحو می باشند. و از طبقه دوم عبدالله بن اسحاق الحضرمی و عیسی بن عمر الثقفی و ابوعمرو بن العلا الحارثی بوده اند که علم نحو را از یحیی بن یعمر فرا گرفتند و از طبقه سوم خلیل بن احمد فراهیدی بوده است. قواعد علم نحو که وصی پیامبر حضرت امیر (ع) تنظیم و تعلیم فرمود این چنین منتشر شد و در نتیجه هر کس علم نحو را می آموخت قرآن و دیگر متون را می توانست بدون اعراب گذاری هم صحیح بخواند. اگر این خدمت حضرت امیر نبود چگونه می شد از قرآن و حدیث پیامبر معارف اسلام را استفاده کرد.

خداوند به مقتضای ربوبیتش وصی پیامبر علی (ع) را برانگیخت تا در وقت مناسب دهه چهارم از هجرت علم نحو را تنظیم و تعلیم نماید و به شاگرد خود ابوالاسود بیاموزد و از آنجا که نشر این علم در کشور پهناور اسلام جز با نیروی حکومت امکان پذیر نبود پروردگار عالم چنین پیش آورد که زیاد از ابوالاسود بخواهد تا علم نحو را که او از استادش حضرت علی فرا گرفته بود به دیگران تعلیم دهد و این علم به واسطه دستگاه حکومت دشمن حضرت علی (ع) در کشور پهناور اسلام نشر شود و به این وسیله فهم لغت عرب عصر پیامبر برای همه آسان گردد و امروزه میلیونها مسلمان قرآن را آنچنان که بر پیامبر نازل شده است بخوانند و نه تنها ساکنین جزیرة العرب زبان اصلی خود را فراموش نکرده اند بلکه این زبان زبان ملل افریقا و دیگر ملت ها شد.
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کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب علم نحو امام علی (ع) تاریخ اسلام ابوالاسود دوئلی قرآن

اقدامات اصلاحی حضرت علی علیه السلام
از آنجا که جامعه دینی قریب 25 سال در مسیر انحراف از سیره پیامبر اکرم (ص) حرکت کرده بود، در درون خود معضلاتی فکری و سیاسی داشت و لازم بود که امام علی (ع) پیش از هر اقدامی، در جهت گسترش حوزه اسلامی به اصلاحات داخلی بپردازد.



مهمترین محورها در این زمینه عبارت بود از: 

1- اصلاح نظام فکری و فرهنگ عمومی

2- اصلاح مدیریت و دستگاه اجرایی

آن حضرت (ع) برای رسیدن به مقصود و ایجاد یک جامعه نمونه اسلامی، در این محورها فعالیت خود را آغاز کرد و در مدتی کمتر از پنج سال، توانست انحرافاتی که در جامعه دینی پدید آمده بود تا حد زیادی اصلاح و با عوامل مخرب برخورد کند. ایشان، خود میفرمایند: «ما امروزه با برادران دینی خود بر سر انحرافات، کجرویها، شبهات و تأویلات باطلی که دامنگیرشان شده، در حال جنگ هستیم.»



الف - اصلاح نظام فکری و فرهنگ عمومی

اصولا رفتار افراد به مقدار قابل توجهی، تابع اعتقادات آنهاست و بدین ترتیب، برای آنکه رفتار شایسته ای از آنها ظاهر شود، اصلاح نظام اعتقادی آنان ضروری است. اگر قرار است که انسانها مؤدب باشند، اعمال خلاف انجام ندهند و در جامعه، عفیف زندگی کنند باید آنان را به این اصول معتقد ساخت.

امام علی (ع) برای اینکه چنین جامعه ای به وجود آورد، لازم دید که ارزشهای اسلامی را قولا و عملا ترویج نماید. در عصر خلفای پیش از آن حضرت، بخصوص در زمان عثمان، بسیاری از ارزشهای دینی به فراموشی سپرده شد، تعصبهای قومی احیا گردید و مساوات اسلامی در روابط اجتماعی از بین رفت و ظلم و فساد به جای آن حاکم گشت. آنچه در زمان رسول اکرم (ص) ملاک ارزش بود، تقوای الهی و فداکاری در راه خدا بود. نه عرب بر عجم برتری داشت و نه عجم بر عرب؛ اما خلیفه دوم این معیارها را به درستی رعایت نکرد و این مطلب در زمان عثمان، به اوج خود رسید. در این باره، سخن معاویه بسیار گویاست. وی به عاملین خود نوشت: «با عجمها و غلامانی که تسلیم می شوند به روش عمر بن خطاب عمل کن که خواری و ذلتشان در این است».
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مهمترین انحراف دینی از بین رفتن بینش دینی و دنیاگرایی مردم بود. علی (ع) پیش از هر کاری مصمم بود که ارزشهای زمان پیامبر (ص) را زنده کند. سخنرانیهای عمیق آن حضرت و نامه هایی که به فرمانداران خود نوشت در این مورد بسیار حایز اهمیت است. به «مصقلة بن هبیره شیبانی » فرماندار «اردشیر»، در یکی از شهرهای فارس، نوشت: «درباره تو به من گزارشی رسیده که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده و بر امامت عصیان کرده ای. گزارش رسیده که غنایم مربوط به مسلمانان را، که به وسیله اسلحه و اسبهایشان به دست آمده و در این راه خونهایشان ریخته شده است، در بین افرادی از بادیه نشینان قبیله ات، که خود برگزیده ای، تقسیم می کنی. سوگند به کسی که دانه ها را در زیر خاک شکافت و روح انسانی را آفرید، اگر این گزارش درست باشد تو در نزد من خوار شده ای و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. آگاه باش که حق مسلمانانی که نزد من یا تو هستند، در تقسیم این اموال مساوی است. باید همه آنها به نزد من آیند و سهمیه خود را از من بگیرند».

حضرت علی (ع) برای از بین بردن تعصبهای قومی و برقراری مساوات اسلامی تلاش فراوان کرد؛ برخورد قاطع آن حضرت با برادرش عقیل، گویای این مدعاست. در نامه ای نیز به یکی از فرمانداران متخلف می نویسد: «به خدا سوگند، اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی کردند و در اراده من تأثیری نمی گذاشتند تا آنگاه که حق را از آنان بستانم و ستمهای ناروایی را که انجام داده اند، دور سازم».
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او در اوج قدرت، اعلام داشت که آنچه ملاک حمایت من به عنوان حاکم اسلامی می باشد «حق » است و فرمود: «ستمدیدگانی که در نظرها ذلیل و پست اند از نظر من عزیز و محترم اند تا حقشان را بگیرم و نیرومندان ستمگر در نظر من حقیر و پست اند تا حق را از آنها بستانم. در برابر فرمان خدا راضی و تسلیم امر او هستیم».



ب - پاکسازی جامعه از عوامل انحرافی

حضرت علی (ع) برای اصلاح نظام فکری جامعه، مجبور شد با خوارج، که مردمی ظاهرالصلاح و آراسته، قیافه های حق به جانب گرفته، ژنده پوش و عبادت پیشه اما منحرف از دین بودند، بجنگد. اگر ما به جای اصحاب آن حضرت بودیم و قیافه هایی آنچنان را می دیدیم شاید احساساتمان برانگیخته می شد و بر علی (ع) اعتراض می کردیم که چرا بر روی چنین مردمی شمشیر می کشی؟! اما علی(ع) به اهمیت کار خود کاملا آگاهی داشت. به همین جهت، آن را بازگو می کند و می فرماید: «فانا فقات عین الفتنة و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ من چشم فتنه را درآوردم، به گونه ای که غیر از من احدی جرأت چنین کاری را نداشت، آن هم پس از آنکه موج دریای تاریکی و شبهه ناکی آن بالا گرفته بود و هاری آن فزونی یافته بود».

اگر علی (ع) با خوارج در دنیای اسلام مبارزه نمی کرد، احدی غیر از او جرأت نمی کرد با آنها چنین کاری انجام دهد؛ زیرا آنان کسانی بودند که پیشانیهایشان از کثرت عبادت پینه بسته بود و مردمی دینی اما در عین حال، سد راه اسلام بودند و تصور می کردند که به نفع اسلام کاری می کنند، در حالی که بواقع، دشمن واقعی اسلام بودند.
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این اقدام علی (ع) راه خلفا و حکام بعد را هموار کرد که با خوارج بجنگند و آنان را سرکوب نمایند. سربازان اسلامی نیز بدون چون و چرا در این زمینه از حکام پیروی می کردند؛ زیرا علی (ع) با خوارج جنگیده بود و در حقیقت، سیره علی (ع) راه را برای دیگران باز کرد که بی پروا بتوانند با افراد ظاهرالصلاح مقدس مآب پیکار کنند.



ج - اصلاح نظام رهبری و مدیریت

نقش مدیران جامعه در هدایت و سعادت مردم بر کسی پوشیده نیست. در نظر اسلام، فلسفه رهبری بر پایه «رهبر برای مردم »، نه «مردم برای رهبر» مبتنی می باشد و رهبر اسلامی مکلف است که با دقت و مراقبت خاص، اصول و موازین را رعایت کند و برای تحقق سعادت جامعه تلاش نماید. علی (ع) نسبت به رهبری، چنین دیدگاهی داشت. به همین جهت، می فرماید: «ایها الناس، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق; فاما حقکم علی فالنصیحة لکم...؛ ای مردم، من حقی بر شما دارم و شما نیز بر من حقی دارید؛ حق شما بر من خیرخواهی درباره شماست.»

خیرخواهی مورد نظر آن حضرت یک مفهوم اخلاقی محض نیست، که معمولا به لطف و محبت خوشایند و غیر الزامی اطلاق شود، بلکه با توجه به تعریف حکومت و سیاست در اسلام - که عبارت از اداره جامعه با هدف رسیدن به بهترین شکل زندگی در دو قلمرو فردی و اجتماعی است - ضرورتی است که بدون آن، مفهومی برای حاکم و سیاستمدار وجود ندارد. خیرخواهی زمامدار وقتی تحقق پیدا می کند که مردم جامعه مانند اجزا و عناصر شخصیت او تلقی شوند. در نتیجه، زمامدار مذکور خوشیها و ناخوشیهای مردم را در درون خود احساس نمایند.
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این احساس و دریافت را در نامه ای که امیرالمؤمنین (ع) به عثمان حنیف نوشته است ، به صراحت می بینیم: «آیا به این قناعت کنم که به من گفته شود امیرالمؤمنین ولی در ناگواریهای روزگار با آنان شرکت نورزم و در سختیهای زندگی، الگوی آنان و پیشاپیش ایشان نباشم؟».

علی (ع) برخورداری کامل از تقوای الهی و درک وظایف خطیر رهبری و خدمتگزاری به اسلام و مسلمانان را از ویژگیهای لازم رهبر جامعه می دانست. اما وقتی زمامداری جامعه را پذیرفت ملاحظه کرد که از یک سو، تعداد بسیاری از استانداران و فرمانداران که در زمان خلفا به حکومت رسیده اند، شایستگی احراز این مقام را ندارند و بدون اصلاح آنها، نمی تواند بر انحرافات اجتماعی فایق آید و از سوی دیگر، تأیید آنها با استراتژی سیاسی آن حضرت نمی سازد. عزل آنها و عدم تأییدشان نیز مشکلاتی را به همراه داشت تا آنجا که ممکن بود حکومت اسلامی را با بحران مواجه سازد.

اما در هر صورت، سیاست آن امام مشخص بود: پذیرفتن مشکلات و عزل کلیه والیان فاسد؛ زیرا علی (ع) در باب دین، اهل مداهنه نبود، چنان که صریحا می فرماید: «والله لا ادهنت فی دینی ؛ به خدا سوگند، در مورد دینم با احدی سازش نمی کنم». رهبر آسمانی برای تربیت مردم باید با آنان مدارا کند ولی مداهنه و مماشات هرگز؛ زیرا مدارا صرف نظر کردن از دنیا و مقام خود برای اصلاح دین یا دنیای مردم است، اما مداهنه صرف نظر کردن از گوشه ای از برنامه های دین و مکتب برای حفظ موقعیت خود یا رسیدن به مقام دنیوی می باشد. با افراد کم ظرفیت، کج فهم و فراری و برای عفو و اغماض از آنهاست تا جذب مکتب شوند؛ اما مداهنه، نداشتن خط فکری و با همه گروهها کنار آمدن و سازشکاری و محافظه کاری کردن است.
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من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- صفحه 240-255 

فصلنامه معرفت- شماره 18

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی جامعه دین تقوی انحراف عدل

جایگاه خشونت و مدارا در ساختار حکومت دینی
به نظر می رسد آنچه که مورد چالش ها و تضارب اندیشه ها قرار گرفته است، جایگاه خشونت و مدارا در شکل گیری، حکومت و نحوه برخورد با مخالفان نظام است که بایسته تحقیق در محورهای زیر می باشد:

1_ شکل گیری حکومت

آنچه که در فلسفه سیاسی اسلام به آن توجه شده است، آن است که حکومت باید بر اساس دستور شرع و مقبولیت مردمی به وجود آید، یعنی حکومت باید با رأی مردم و به دور از هر گونه خشونت تشکیل شود. اکثر اندیشمندان اهل سنت عقیده دارند که بعد از پیامبر اکرم (ص) باید رهبر جامعه از سوی اصحاب اهل حل و عقد _ ه در حقیقت نمایندگان و خبرگان جامعه هستند_ گزینش شود. در اندیشه شیعی نیز به رغم اینکه رهبران از سوی شرع منصوب شده اند ولی اقبال مردم و مقبولیت مردمی و مردم سالاری نادیده گرفته نشده است. بر همین اساس است که امام علی (ع) بعد از اقبال مردم به تشکیل حکومت پرداخت.

امام راحل که خود از طرفداران دیدگاه انتصاب ولایت فقیه هست، ولی به مقبولیت مردمی توجه خاص نموده و اعمال ولایت و کار آمدی حکومت را مبت_نی بر مردم سالاری دینی کرده است از این رو در تشکیل حکومت نمی توان از قهر و غلبه بهره گرفت.

متأسفانه بعد از شکل گیری سقیفه، بنیانگذاران او به اجبار از علی (ع) بیعت گرفتند و حال آنکه علی (ع) برای تشکیل حکومت از قهر و غلبه بهره نگرفت، زیرا این مردم بودند که آن حضرت را مجبور به پذیرش حکومت نمودند و استقبال مردم به گونه ای بود که علی (ع) خود فرمود: «من برای حسن و حسین (ع) به خاطر هجوم مردم احساس خطر کردم.» از سوی دیگر آن حضرت مخالفان را مجبور به بیعت نکرد، گرچه از آنان خواست که بیعت کنند زیرا برای حفظ نظام همگرایی و همسویی همه مردم، به ویژه شخصیت های جامعه لازم است، همچنین او با بیعت شکنان _تا زمانی که قصد بر اندازی نظام را نداشتند- با خشونت برخورد نکرد و استراتژی آن حضرت صلح گرایی و جذب مخالفان بود.
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متأسفانه تاریخ اسلام نشان می دهد که رهبران ستمگر بنی امیه و بنی عباس، با غلبه و خشونت حکومت تشکیل داده و برخی از آنان با کشتن هزاران انسان و حتی با کشتن برادر و بستگان بر مسند قدرت قرار گرفتند، متأسفانه خشونت گرایی حاکمان ستمگر نه تنها مبنای شرعی نداشت، که پیامدهای منفی را در شناسایی اسلام نیز در پی داشت، زیرا این پرسش را به وجود آورد به رغم این که اسلام دین رأفت است، پس چرا مسلمانان خشونت گرا هستند؟!

2_ نحوه رفتار با مردم

در ادبیات سیاسی اسلام در خصوص روابط رهبری حکومت و مردم از دوازده امام و امت بهره گرفته شده که نشان از پیوند عمیق مردم و رهبری دارد. در ساختار حکومت دینی رهبر قبل از آنکه رهبر ظاهری باشد، بر قلب ها حکومت می کند، از این رو از هر گونه خشونت گرایی و مردم ستیزی در ساختار حکومت دینی نفی شده و این مردم هستند که ستون فقرات نظام بوده و رهبران و مدیران حکومت امانت داران هستند.

یکی از شاخصه های حکومت نبوی و علوی الفت و محبت نسبت به مردم است. امام علی (ع) به مالک اشتر سفارش می کند که با مردم مانند حیوان درنده برخورد نکرده و با آنان مهربان باشد. هنگامی که پیامبر (ص) معاذ بن جبل را به سمت استانداری یمن منصوب کرد به او سفارش فرمود که: «یسر و لا تعسر؛ با مردم آسان گیر و از سخت گیری پرهیز کن.» امام سجاد (ع) نیز از وظایف مدیران حکومت را رفتار محبت آمیز با مردم خوانده است.

3_ نحوه برخورد با مخالفان نظام 
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یکی از محورهای مهم بحث خشونت و مدارا در برخورد نظام سیاسی با مخالفان آن ظهور می کند، در این جا این پرسش طرح می شود که اصولا اسلام با مخالفان سیاسی خود از استراتژی خشونت بهره می گیرد و یا از سیاست مدارا؟! در جواب از پرسش فوق باید گفت: مخالفان نظام به گروه های زیر تقسیم می شود که برخورد با آنها متفاوت است:

1_ مخالفان عقیدتی.

2_ مخالفان غیر برانداز.

_ مخالفان برانداز.

اسلام طرفدار اعتدال و میانه روی است. سیاست اسلام در برابر مخالفان بر اساس شرایط زمان، مصالح فردی و عمومی شکل می گیرد. اسلام برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان و برای رسیدن به اهداف بلند و آرمان های اسلامی و حفظ اقتدار نظام دینی، هم از قهر بهره گرفت است و هم از مدارا.

البته در اندیشه دینی تا زمانی که بتوان از راهکار مدارا بهره گرفت نباید از عنصر قهر بهره گرفت، زیرا در ارزش گذاری و اولویت بندی انتخاب گزینه مدارا اولویت دارد، اسلام قبل از آنکه به طرد مخالفان پرداخته و از خشونت بهره گیرد، به جذب و هدایت مخالفان پرداخته، فرهنگ سازی و فرهنگ پروری می کند، تا زمینه های خشونت و خشونت گرایی از بین برود.

اسلام با خشونت های مذهبی موافق نبوده و همه پیروان ادیان الهی را به زندگی مسالمت آمیز و تبادل اندیشه ها و فرهنگ ها فرا خوانده است. استراتژی صلح جویانه مبت_نی بر خرد، بحث آزاد و خرد ورزی، شعار و رهیافت اسلام بوده و همین مؤلفه عامل بقا و پ_یشرفت برق آسای اسلام در جهان نیز بوده است. گرچه برخی نا آگاهان و دین ستیزان، اسلام را دین شمشیر و خشونت معرفی کرده اند، ولی واقعیت آن است که اسلام دین رأفت و مهربانی است. بر همین اساس است که خداوند پیامبرش (ص) را پیام آور عدل، صلح و صفا خوانده است.
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گوستاولوبون می نویسد: «زور و شمشیر، موجب پیشرفت قرآن نگشت، زیرا رسم اعراب (مسلمانان) این بود که هر کجا را فتح می کردند، مردم آن جا را در دین خود آزاد می گذاردند. این که مردم مسیحی از دین خود دست بر می داشتند و به دین اسلام می گرویدند و زبان عرب را بر زبان مادری خود بر می گزیدند، بدان جهت بود که عدل و دادی که از آن عرب های فاتح می دیدند، مانندش را از زمامداران پیشین خود ندیده بودند.»

امام علی (ع) نیز در اعمال مدیریت، حتی الامکان با مخالفان با مدارا برخورد نمود. او به هدایت و جذب آنها پرداخت. علی (ع) در سه جنگی که برایش پیش آمد از شروع پرهیز نمود و یاران خود را از آغاز نمودن جنگ نهی نمود، همین صلح گرایی آن حضرت سبب شد که برخی تصور کنند، آن حضرت، به خاطر ترس از مرگ به جنگ نمی پردازد، در برابر چنین تصوری بود که علی (ع) فرمود: «آیا مصالحه در جنگ از ترس مرگ است؟ به خدا سوگند باک ندارم که خود به سوی مرگ روم یا مرگ به سوی من آید..» بر همین اساس است که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «من و علی (ع) دو پدر این امت هستیم.» همو فرمود: «من بدی را با بدی پاسخ نمی دهم، بلکه آن را با خوبی پاسخ می دهم.» طبیعی است که پدر بر فرزندان خویش خشونت را روا نمی دارد.

از سوی دیگر همان اسلام که به رأفت و مهربانی سفارش می کند، به برخورد قاطع با متجاوزان، قانون شکنان و توطئه گران، نیز سفارش کرده است. اسلام در برابر آنانی که اهل منطق، هدایت و خرد نبوده و از رأفت اسلامی سوء استفاده می کنند و مصالح عمومی را در خطر انداخته و قصد براندازی نظام دینی را دارند مدارا و سهل انگاری را جایز نمی داند، زیرا سهل انگاری در اجرای عدالت و ذلت پذیری نیز از مصادیق خشونت است.
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خشونت امر اعتباری است که حسن و قبح آن را شرایط زمان تعیین می کند. نادیده گرفتن ضایع شدن حقوق اکثر مردم و تسامح در برابر آنانی که امنیت جان، مال و ناموس مردم را تهدید نموده و در خطر انداخته اند، خود ظلم فاحش است که اسلام آن را نمی پذیرد. پیامبر اسلام (ص) بر اساس شرایط زمان دستور داد که مسجد ضرار را خراب کنند، ولی در زمان دیگر عفو عمومی مردم مکه جز عده ای از آنان را صادر نمود. او با مشرکان و معاندان حق ستیز قاطعانه برخورد نمود.

اسلام در برخورد با مخالفان عقیدتی که معمولا اقلیت های مذهبی هستند، استراتژی مدارا ارائه کرده است. در صدر اسلام مسیحیان و یهودیان در کنار مسلمانان با صلح زندگی می کردند. پیامبر اسلام فرمود: «کسی که در حق (معاهد) یعنی اهل کتابی که بین او و اسلام پیمانی بسته شده است، ستمی روا دارد، من در روز قیامت حامی آن کتابی، علیه مسلمان ظالم خواهم بود.»

علی (ع) نیز در برخورد با اقلیت های مذهبی از مدارا بهره می گرفت آن حضرت در پی حمله و خیانت عمال معاویه به شهر انبار که به زن ذمیه اهانت شده بود فرمود: «اگر مسلمانی از شنیدن خبر غارت یک زن یهودی که تحت حمایت حکومت اسلامی است، بمیرد، پیش من نه تنها سزاوار ملامت نیست که شایسته تکریم است.»

مخالفان عقیدتی تا زمانی که به دین و مقدسات آن اهانت نکنند و قصد براندازی نظام را نداشته باشند، عقاید آن ها محترم بوده و خشونت با آنان جایز نیست. یکی از ویژگی های اسلام تحمل عقاید دیگران است. مناظره ائمه شیعه با اندیشمندان غیر مسلمان و طرح بحث آزاد از سوی اسلام و عدم اجبار در پذیرش اسلام و دعوت اسلام به فراگیری علوم دیگران و فراخوانی اسلام، همه پیروان ادیان را به گفتگوی دینی، نشان از تسامح دینی دارد.
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مدارای اسلام با مخالفان عقیدتی سبب شد که دانشمندان غیر مسلمان اسلام را صلح گراترین دین عرض نموده و به آن احترام گذارند. ویل دورانت نوشت: «اسلام طی پنج قرن (700 _ 1200م) از لحاظ نیرو، نظم بسط قلمرو حکومت، تصفیه اخلاق و رفتار، … و تساهل دینی، ادبیات، دانش علم طب و فلسفه پ_یش آهنگ جهان بود.»

مخالفان غیر عقیدتی نظام را می توان به دو گره تقسیم نمود: مخالفان که به دلایل مختلف قصد توطئه و براندازی نظام را ندارند و مخالفانی که در صدد براندازی نظام هستند. اسلام در ابتدای برخورد به هر دو گروه از سیاست مدارا بهره گرفته و در صدد انتقام نیست. رهبران الهی در برخورد با مخالفان نهایت رحمت و عطوفت را به کار گرفتند که مبادا بر اثر برخورد خشن آتش عناد و لجاجت در وجودشان شعله ور شود.

بر همین اساس است که خداوند خطاب به پیامبرش فرمود: «خذ العفو و أمر بالمعرف واعرض عن الجاهلین»؛ «(به هر حال) با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن)» (اعراف/199). پیامبر (ص) خود نیز فرمود: «من به مدارا با مردم مأمور شده ام همچنان که به تبلیغ رسالت مأمور گشته ام.»

علی (ع) با آن دسته از مخالفان که در صدد براندازی نظام نبودند، با خشونت برخورد نکرد. همچنین آن حضرت با مخالفان که حتی در مظان اتهام نیز بودند، برخورد خشن نداشت. یکی از استراتژی های مهم علی (ع) آن بود که او آغازگر جنگ نبوده و تمام مخالفان خویش را به صلح فرا می خواند و حتی در آغاز جنگ با تلاوت آیات قرآن کریم و با فرستادن نماینده مخالفان را از خون ریزی و جنگ بر خود می داشت. علی (ع) در ذی قار نامه ای به سران ناکثین (طلحه، زبیر، و عایشه) نوشت و از آنان خواست از مخالفت دست بردارند، که متأسفانه نامه حضرت تأثیرگذار نبود.
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امام علی (ع) در برخورد با جنگ افروزان جنگ صفین و خوارج نیز سعی کرد آنان را از جنگ افروزی باز دارد. او بارها با سران خوارج ملاقات نموده و شبهات آنان را پاسخ داده و شخصیت هایی مانند ابن عباس و صعصعة بن صوحان و.. را فرستاد، تا از جنگ جلوگیری شود.

نکته قابل توجه آن است که یکی از مصادیق رأفت اسلامی در برخورد با اسیران و فریب خوردگان جنگی ظهور می کند. پیامبر (ص) بعد از اقتدار سیاسی، بعد از فتح مکه فرمان عفو عمومی صادر نمود _به جز چند نفر از سران کفر_ و همه را عفو کرد. در فتح مکه هنگام ورود سپاه اسلام به مکه سعد بن معاذ از فرماندهان خواست که این رجز را بخواند: امروز، روز نبرد است و امروز جان و مال شما حلال شمرده می شود، قلب پیامبر (ص) از این شعار سخت غمگین شد و سعد بن معاذ را از فرماندهی عزل نمود و پرچم را به پسر وی، خلیل بن سعد داد. امام علی (ع) نیز با اسیران جمل، با رأفت برخورد کرد و دستور عفو عمومی صادر نمود.

من_اب_ع

سید علی سیستانی- مقاله جایگاه خشونت و مدارا در اسلام 

منابع مقاله 

نهج البلاغه- کتاب نقد شماره 14/15- صفحه 77 

ترجمه المیزان جلد 3

کلی__د واژه ه__ا

اسلام سیاست حکومت خشونت مدارا جامعه شناسی دین

جنگ و صلح و روش پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین
جنگ و صلح و روش پیغمبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم (ص) در سالهای اول بعثت تا آخر مدتی که در مکه بودند و نیز ظاهرا تا سال دوم ورود به مدینه، روششان در مقابل مشرکین روش مسالمت است، هر چه از ناحیه مشرکین آزار و رنج و ناراحتی می بینند و حتی بسیاری از مسلمین در زیر شکنجه می میرند و مسلمین اجازه می خواهند که با اینها وارد جنگ بشوند و می گویند دیگر بالاتر از این چیزی نیست، از این بدتر می خواهد وضع ما چه بشود، به آنها اجازه نمی دهد و حداکثر به آنان اجازه مهاجرت می دهد، که از حجاز به حبشه مهاجرت می کنند. ولی وقتی که پیغمبر (ص) اکرم از مکه مهاجرت می کنند و می روند به مدینه، در آنجا آیه نازل می شود: «اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر» (حج/ 39)؛ «به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها تواناست». خلاصه اجازه داده شد به این کسانی که تحت شکنجه و ظلم قرار گرفته اند که بجنگند. اسلام، هم دین صلح است و هم دین جنگ، در یک شرایطی نباید جنگید و در یک شرایطی باید جنگید. حضرت رسول (ص) را می بینیم که در همان دوره مدینه هم در یک مواقعی با مشرکین یا با یهود و نصاری می جنگد و در یک مواقع دیگر حتی با مشرکین قرارداد صلح می بندد، همچنانکه در حدیبیه با همین مشرکین مکه که الدالخصام پیغمبر (ص) بودند و از همه دشمنهای پیغمبر (ص) سرسخت تر بودند، علی رغم تمایل تقریبا عموم اصحابش قرارداد صلح امضاء کرد.
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جنگ و صلح در روش امام علی (ع)

همچنین امام علی (ع) در یک جا می جنگد، در جای دیگر نمی جنگد. بعد از پیغمبر اکرم (ع) که مسئله خلافت پیش می آید و خلافت را دیگران می گیرند و می برند، علی در آنجا نمی جنگد، دست به شمشیر نمی زند و می گوید من مأمور هستم که نجنگم و نباید بجنگم، و هر مقدار هم که از دیگران خشونت می بیند، نرمش نشان می دهد، به طوری که یک وقت تقریبا مورد سؤال و اعتراض حضرت زهرا (س) قرار گرفت که فرمود: «مالک یا ابن ابی طالب، اشتملت شملة الجنین، و قعدت حجرة الظنین» (احتجاج طبرسی، ج 1 ص 107)؛ پسر ابوطالب! چرا مثل جنین در رحم، دست و پایت را جمع کرده و همین جور یک گوشه نشسته ای، و مثل اشخاصی که متهم هستند و خجالت می کشند از خانه بیرون بروند در خانه نشسته ای؟ تو همان مردی هستی که در میدان های جنگ، شیران از جلوی تو فرار می کردند، حالا این شغالها بر تو مسلط شده اند؟! چرا؟ که بعد حضرت توضیح می دهد که آنجا وظیفه من آن بوده، اکنون وظیفه من این است. بیست و پنج سال می گذرد و در تمام این بیست و پنج سال علی یک مرد به اصطلاح صلح جو و مسالمت طلب است. آن وقتی که مردم علیه عثمان شورش می کنند همان شورشی که بالاخره منجر به قتل عثمان شد علی خودش جزء شورشیان نیست، جزء طرفداران هم نیست، میانجی است میان شورشیان و عثمان، و کوشش می کند که بلکه قضایا به جایی بیانجامد که از طرفی تقاضاهای شورشیان که تقاضاهایی عادلانه بود راجع به شکایتی که از حکام عثمان داشتند و مظالمی که آنها ایجاد کرده بودند بر آورده شود و از طرف دیگر عثمان کشته نشود. به عثمان می فرمود: من می ترسم بر اینکه تو آن پیشوای مقتول این امت باشی، و اگر تو کشته شوی باب قتل بر این امت باز خواهد شد، فتنه ای در میان مسلمین پیدا می شود که هرگز خاموش نشود. پس حضرت علی (ع) حتی در اواخر عهد عثمان که بدترین دوره های زمان عثمان بود نیز میانجی واقع می شود میان شورشیان و عثمان در ابتدای خلافت عثمان هم وقتی که آن نیرنگ عبدالرحمن بن عوف طی شد که در آخر فقط دو نفر از شش نفر به عنوان کاندیدا و نامزد باقی ماندند: علی (ع) و عثمان، روش حضرت از همین قبیل بود. و عثمان روش شیخین را پذیرفت و خلیفه شد ولی علی پیروی از قرآن و سنت پیامبر (ص) را پیشنهاد نمود و برکنار شد. آنجا مردم آمدند به حضرت اعتراض کردند که چرا اینطور شد؟ حال که اینها چنین کاری کردند تو چه می کنی؟ فرمود: «و الله لا سلمن ما سلمت امور المسلمین، و لم یکن فیها جور الا علی خاصة» (نهج البلاغه، خطبه 74)؛ مادامی که ستم بر شخص من است ولی کار مسلمین بر محور و مدار خودش می چرخد، و آن کسی که به جای من هست اگر چه به ناحق آمده، اما کارها را عجالتا درست می چرخاند، من تسلیمم و مخالفتی نمی کنم. بعد از عثمان و در زمان معاویه، مردم می آیند با حضرت بیعت می کنند. آنجا دیگر امیرالمؤمنین با متمردین یعنی ناکثین و قاسطین و مارقین، اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب نهروان می جنگد و جنگ خونین راه می اندازد. همچنین بعد از جنگ صفین، در قضیه طغیان خوارج و نیرنگ عمرو عاص و معاویه که قرآنها را سر نیزه کردند و گفتند بیائیم قرآن را میان خودمان داور قرار بدهیم، و عده ای گفتند راست می گوید، و در سپاه امیرالمؤمنین انشعاب پدید آمد و دیگر جایی برای امیرالمؤمنین باقی نماند، با اینکه مایل نبود تسلیم شد، و بالاخره حکمیت را پذیرفت. این هم خودش کاری نظیر صلح بود، یعنی گفت حکم ها (داورها) بروند مطابق قرآن کریم و مطابق دستور اسلام حکومت بکنند، منتهی عمرو عاص قضیه را به شکلی در آورد که حتی برای خود معاویه هم دیگر ارزش نداشت، یعنی قضیه را به شکل حقه بازی تمام کرد. به هر حال، قضیه حکمیت هم همین طور است. چرا علی علیه السلام هرچند که اینکه خوارج هم بر او فشار آوردند، حاضر به حکمیت شد و جنگ را ادامه نداد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، همین طور که پسرش امام حسین (ع) کشته شد، چنانکه می گوئیم: چرا پیغمبر (ص) در ابتدا نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود همینطور که امام حسین (ع) شکسته شد. چرا در حدیبیه صلح کرد؟ حداکثر این بود که کشته بشود همین طور که امام حسین (ع) کشته شد. یا می گوییم چرا امیرالمؤمنین در ابتدای بعد از پیغمبر (ص) نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود، بسیار خوب، مثل امام حسین (ع) کشته می شد. همچنین چرا تسلیم حکمیت شد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، بسیار خوب مثل امام حسین (ع) کشته می شد. پاسخ به این پرسش که اگر حضرت امیر در جای حضرت امام حسن (ع) بود صلح می کرد یا نه این است که، بله، اگر شرایط حضرت علی مثل شرایط حضرت امام حسن (ع) می بود صلح می کرد، اگر بیم کشته شدنش در مسند خلافت می رفت. ولی می دانیم که شرایط حضرت امیر با شرایط امام حسن خیلی متفاوت بود، یعنی این نابسامانیها در اواخر دوره حضرت امیر پیدا شد، و لهذا جنگ صفین هم جنگی بود که در حال پیشرفت بود و اگر خوارج از داخل انشعاب نمی کردند مسلم امیرالمؤمنین پیروز شده بود. و اما اینکه گفته می شود چرا امیرالمؤمنین حاضر نیست یک روز حکومت معاویه را قبول کند ولی امام حسن حاضر می شود؟ پاسخ اینست که حضرت امیر حاضر نیست یک روز، معاویه به عنوان نایب او و به عنوان منصوب از طرف او حکومت کند، ولی امام حسن (ع) که نمی خواهد معاویه را نایب و جانشین خود قرار دهد، بلکه می خواهد خود کنار برود. صلح امام حسن کنار رفتن است نه متعهد بودن. امیرالمؤمنین گفت من حاضر نیستم یک روز کسی مثل معاویه از طرف من و نایب من در جایی باشد. امام حسن (ع) هم حاضر به چنین چیزی نبود، و شرایط صلح نیز شامل چنین چیزی نیست.
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علی (ع) و خوارج

خوارج شروع کردند به خون دل به دل علی وارد کردن، و علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد؛ حداکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلوی چشم دیگران می آمدند به او جسارت و اهانت می کردند و علی حلم می ورزید. آنها همه مردم دیگر را جایز القتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد. یکی از صحابه پیغمبر (ص) با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید. کارشان به جایی کشید که علی (ع) آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر نمی شد آزادشان گذاشت. خود علی (ع) رفت با آنها صحبت کرد. صحبت های حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشیمان شدند. علی (ع) پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است. آن هشت هزار نفر آمدند ولی چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که پیشانیشان پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذارند. در سیره امام علی (ع) حضرت تا زمانی که مخالفانش دست به سلاح نبردند با کمال بزرگواری برخورد کرد و نه تنها حقوقشان را قطع نکرد، بلکه اجازه اظهار نظر و برپایی اجتماعات نیز به آنان داد، با این که می دانست طلحه و زبیر در زمره مخالفانند، آن ها را محدود نکرد و تا زمانی که در مدینه بودند، تلاش داشت با گفت و گو و موعظه آنان را از مخالفت باز دارد. حضرت علی (ع) با خوارج نیز چنین رفتار کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 92-91 و 42-35 و 62-57 

سیداحمد خاتمی- ماهنامه پاسدار اسلام- شماره 210، مقاله امام علی (ع) و مخالفان

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد جنگ صلح پیامبر اکرم تاریخ اسلام سیره نبوی امام علی (ع)

سخنانی از امام علی علیه السلام درباره سیاست
امام علی (ع) می فرماید: نرمی به خرج دادن رأس سیاست است.

امام علی (ع): تحمل کردن، زیور سیاست است.

امام علی (ع): حسن تدبیر و پرهیز از حیف و میل، از حسن سیاست است.

امام علی (ع): ملکداری سیاست است.



معیار و ملاک سیاست: 

امام علی (ع): ملاک سیاست عدالت است.



تأثیرات حسن سیاست:

امام علی (ع): حسن سیاست، مایه استواری مردم است.

امام علی (ع): حسن سیاست موجب پایندگی ریاست است.



آفت مسئولین و حاکمین:

امام علی (ع): آفت سردمداران، ناتوانی در سیاست است.



سیاست تربیت نفس:

امام علی (ع): نفسهای خود را با پارسائی سیاست کنید.



تأثیرات سیاست نفس خویش:

امام علی (ع): هر که نفس خود را سیاست کند (و بر آن امیر و فرمانروا باشد) به سیاست کردن مردم دست یابد.



وظائف حاکمین:

امام علی (ع): بر فرمانروا لازم است که پیش از سیاست سپاهیان خود، خویشتن را سیاست کند.

من_اب_ع

عبدالواحد تمیمی- غررالحکم و دررالکلم- حدیث 5571-5266-772 -4821 - 17-9714- 4818 - 4820 - 3931- 5588- 8013- 933

کلی__د واژه ه__ا

سیاست امام علی (ع) جامعه اسلامی حدیث
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مبارزه و جهاد با ظلم در اسلام
قرآن کریم، سه مفهوم مقدس را در بسیاری از آیات خود، توأم آورده است: ایمان، هجرت و جهاد. انسان قرآن، موجودی است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیزی دیگر. این موجود وابسته به ایمان برای نجات ایمان خود هجرت می کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال اهریمن بی ایمانی جهاد می نماید. طبق آیات و روایات اسلامی دو نوع جهاد وجود دارد جهاد اکبر و جهاد اصغر. خداوند در قرآن می گوید: در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید «و جاهدوا فی الله حق جهاده» (حج/ 78)؛ «به هر گونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام نیکی ها، و مبارزه با هوسهای سرکش، جهاد اکبر و به پیکار با دشمنان ظالم و ستمگر، جهاد اصغر گفته می شود». جهاد اصغر در اسلام انواعی دارد: جهاد ابتدائی آزادی بخش، جهاد دفاعی، جهاد برای خاموش کردن آتش فتنه و شرک و بت پرستی. بنابراین جهاد اسلامی بر خلاف آنچه دشمنان معاند تبلیغ می کنند هرگز به معنی تحمیل عقیده نیست و اصولا عقیده تحمیلی در اسلام ارزشی ندارد، بلکه جهاد مربوط به مواردی است که دشمن جنگ را بر امت اسلامی تحمیل می کند، یا آزادی های خداداد را از او می گیرد، یا می خواهد حقوق او را پایمال کند، و یا ظالمی گلوی مظلومی را می فشارد که بر مسلمانان فرض است به یاری مظلوم بشتابند، هر چند منجر به درگیری با قوم ظالم شود.

در حقیقت اسلام با کفر دو نوع پیکار دارد: یکی پیکارهای مقطعی است مانند غزواتی که پیامبر (ص) با دشمنان داشت که بعد از پایان هر جنگ شمشیرها به غلاف می رفت و دیگر پیکار مستمری است که با شرک و کفر و ظلم و فساد دارد، و این امری است مستمر تا زمان گسترش حکومت عدل جهانی به وسیله حضرت مهدی (عج)، خداوند برای استقرار آئینش نیازی به پیکار ما ندارد، این ما هستیم که در میدان مبارزه با دشمن پرورش می یابیم و نیازمند به این پیکار مقدسیم. به پیامبر اسلام (ص) می فرماید: به وسیله قرآن با آنها جهاد بزرگی کن «و جاهدهم به جهادا کبیرا». جهادی بزرگ به عظمت رسالتت، و به عظمت جهاد تمام پیامبران پیشین، جهادی که تمام ابعاد روح و فکر مردم را در بر گیرد و جنبه های مادی و معنوی را شامل شود. بدون شک منظور از جهاد در این مورد جهاد فکری و فرهنگی و تبلیغاتی است، نه جهاد مسلحانه و به گفته مرحوم طبرسی در مجمع البیان، این آیه دلیل روشنی است بر اینکه جهاد فکری و تبلیغاتی در برابر وسوسه های گمراهان و دشمنان حق از بزرگترین جهادها است. و در آیه: «و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین» (توبه/ 122)، می فرماید: «شایسته نیست، مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند، چرا از هر گروهی، طایفه ای از آنان کوچ نمی کند و طایفه ای بماند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را انذار نمایند تا از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری کنند». به دو نوع جهاد، جهاد با جهل و جهاد با دشمن اشاره می کند که: گرچه جهاد بسیار پر اهمیت است و تخلف از آن ننگ و گناه، ولی در مواردی که ضرورتی ایجاب نمی کند که همه مؤمنان در میدان جهاد شرکت کنند، مخصوصا در مواقعی که پیامبر (ص) شخصا در مدینه باقی مانده نباید همه به جهاد بروند بلکه لازم است هر جمعیتی از مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند گروهی فریضه جهاد را انجام دهند، و گروه دیگری در مدینه بمانند و معارف و احکام اسلام را بیاموزند. و به هنگامی که یاران مجاهدشان از میدان بازگشتند احکام و فرمانهای الهی را به آنها تعلیم دهند و از مخالفت آن انذارشان نمایند (و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم). باشد که این برنامه موجب شود که آنها از مخالفت فرمان خدا بپرهیزند و وظائف خویش را انجام دهند (لعلهم یحذرون). جهاد اسلامی جنبه مادی ندارد. هیچ مسلمانی نباید برای هدف مادی گام در میدان جهاد بگذارد و به همین دلیل باید نخستین اظهار ایمان را از طرف دشمن بپذیرد، و به ندای صلح او پاسخ گوید اگر چه از غنائم مادی فراوان محروم گردد زیرا هدف از جهاد اسلامی توسعه طلبی و جمع غنائم نیست، بلکه هدف آزاد شدن انسانها از قید بندگی بندگان و خداوند زور و زر است و هر زمان که روزنه امیدی به سوی این حقیقت گشوده شد باید به سوی آن شتافت.
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در آیات دیگر خداوند می فرماید: «لا یستوی القعدون من المؤمنین غیر أولی الضرر و المجهدون فی سبیل الله بأمولهم و أنفسهم فضل الله المجهدین بأمولهم و أنفسهم علی القعدین درجة و کلا وعد الله الحسنی و فضل الله المجهدین علی القعدین أجرا عظیما درجت منه و مغفرة و رحمة و کان الله غفورا رحیما» (توبه/ 96)؛ «افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد باز نشستند یا مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند، خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان برتری بخشیده و به هر یک از این دو دسته به نسبت اعمال نیکشان خداوند وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعدان برتری و پاداش عظیمی بخشیده است، درجات مهمی از ناحیه خداوند و آمرزش و رحمت نصیب آنان می گردد و اگر لغزش هائی داشته اند خداوند آمرزنده و مهربان است».

منظور از قاعدون در اینجا افرادی هستند که با داشتن ایمان به اصول اسلام، بر اثر نداشتن همت کافی، در جهاد شرکت نکرده اند. سپس برتری مجاهدان را بیان کرده و می فرماید: خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود در راهش پیکار می کنند بر خود داری کنندگان از شرکت در میدان جهاد برتری عظیمی بخشیده. جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است، و همه موجودات زنده جهان اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود بر می دارند، تا بتوانند به کمالات مطلوب خود برسند. آنانی که همیشه در حال جهاد و مراقبت به سر می برند، همواره زنده و پیروزند، و دیگرانی که به فکر خوش گذرانی و ادامه زندگی فردی هستند، دیر یا زود از بین رفته و ملتی زنده و مجاهد جای آنها را خواهند گرفت. و همین است که رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید: «فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها». آن کس که جهاد را ترک گوید، خدا بر اندام او لباس ذلت می پوشاند، و فقر و احتیاج بر زندگی، و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند، خداوند پیروان مرا به وسیله سم ستورانی که به میدان جهاد پیش می روند و به وسیله پیکانهای نیزه ها، عزت می بخشد. و به مناسبت دیگری می فرماید: «اغزوا تورثوا ابنائکم مجدا». جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید.
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و امام علی (ع) در ابتدای خطبه جهاد چنین می فرماید: «فان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه و هو لباس التقوی و درع الله الحصینة و جنته الوثیقة، فمن ترکه رغبة عنه البسه الله ثوب الذل و شمله البلاء و دیث بالصغار و القماءة» جهاد دری است از دربهای بهشت، که خداوند آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است، جهاد، لباس پر فضیلت تقوی است جهاد، زره نفوذ ناپذیر الهی است، جهاد، سپر محکم پروردگار است، آن کس که جهاد را ترک گوید، خداوند بر اندام او لباس ذلت و بلا می پوشاند، و او را در مقابل دیدگاه مردم خوار و ذلیل جلوه می دهد. ضمنا باید توجه داشت که جهاد، تنها به معنی جنگ و نبرد مسلحانه نیست بلکه هر نوع تلاش و کوششی را که برای پیشبرد اهداف مقدس الهی انجام گیرد، شامل می شود، و به این ترتیب علاوه بر نبردهای دفاعی و گاهی تهاجمی، مبارزات علمی، منطقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نیز در بر می گیرد. در قرآن کریم برای تحریک به جهاد بر دو ارزش روحی تکیه شده است: یکی اینکه راه، راه خداست، دیگر اینکه انسانهای بیچاره و بی پناهی در چنگال ستمگران گرفتار مانده اند.

در سوره حج می فرماید: «اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور»، «به مؤمنان به موجب آنکه مظلوم واقع شده اند اجازه داده شد که با دشمن جنگجو بجنگند. خداوند بر یاری مؤمنان تواناست، همانها که از خانه های خود به ناحق بیرون رانده شده اند و جرمی نداشته جز آنکه گفته اند پروردگار ما خداست و اگر نبود که خداوند شر بعضی از مردم را وسیله بعضی دیگر دفع می کند، صومعه ها، دیرها، کنشتها و مساجد که در آنجا فراوان یاد خدا می شود منهدم می گردید. خداوند کسانی که او را یاد می کنند یاری می کند، همانا خداوند نیرومندی فرا دست است، آنان را که اگر در زمین مستقر سازیم نماز را به پا می دارند، زکات را می پردازند، به معروف فرمان می دهند و از منکر باز می دارند. پایان کارها از آن خداست». در این آیه می بینیم اجازه جهاد و دفاع را با اشاره به حقوق از دست رفته مجاهدین آغاز می کند، اما در عین حال، فلسفه اصلی دفاع را امری بالاتر و ارزشی اصولی تر از حقوق از دست رفته عده ای ذکر می کند، و آن اینکه اگر دفاع و جهاد در کار نباشد و اگر اهل ایمان دست روی دست بگذارند، معابد و مساجد که قلب پر طپش حیات معنوی جامعه است آسیب می بیند و از کار می ایستد. در سوره نساء می فرماید: «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم».(نساء/ 146)؛ «خداوند فریاد به بدگویی را دوست نمی دارد مگر از کسی که مظلوم واقع شده است .بدیهی است که این نوعی تشویق به قیام مظلوم است».
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من_اب_ع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 ص 182 و ج 15 ص 122 و ج 21 ص 403 و ج 4 ص 76-75 

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- ص229 -228

کلی__د واژه ه__ا

اسلام هجرت جهاد ظلم احکام فقهی قرآن حدیث

انگیزه مخالفان از نظر امام علی علیه السلام
عنصر جاه طلبی و دنیاپرستی، اساسی ترین انگیزه مخالفان و معارضان مولا علی (ع) بود، زیرا که حکومت الهی امام علی (ع) به تصریح دوستان و دشمنان، چیزی جز اجرای عدالت و احکام الهی را دنبال نمی کرد. تمام هدف مولا را این جمله خلاصه می کند «... الا ان اقیم حقااو ادفع باطلا؛ برای من حکومت آن گاه ارزش دارد که بتوانم حقی را برپا داشته و باطلی را کنار بزنم».

پرواضح است که در حکومتی این چنین نورانی، خالص و الهی، مخالفت ها و معارضه ها جز انگیزه مادی و شیطانی ندارد. خود حضرت انگیزه مخالفان خویش را چنین بیان می کند: «فلما نهضت بالامر نکثت طائفة و مرقت اخری و قسط آخرون کانهم لم یسمعوا کلام الله یقول تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین بلی و الله لقد سمعوها و دعوها و لکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها؛ ولی هنگامی که قیام به امر خلافت کردم، جمعی پیمان خود را شکستند و گروهی سر از اطاعتم برتافتند و از دین خدا بیرون پریدند و دسته دیگری راه ظلم و طغیان را پیش گرفتند گویی که آن ها این سخن خدا را نشنیده بودند که سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که نه خواهان برتری جویی و استکبار روی زمین اند و نه طالب فساد و عاقبت نیک برای متقیان است. آری به خدا سوگند آن را شنیده بودند و خوب آن را حفظ داشتند، ولی زرق و برق دنیا چشمشان را خیره کرده و زینتش آن ها را فریفته بود.»
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این سخن کوتاه عصاره تمام تحلیل هایی است که می توان در مورد سه نبرد مولا علی (ع) داشت و انگیزه مخالفان همان است که مولا فرمود: «دنیاپرستی »! و متأسفانه این خطر همانند خوره ای به جان انقلاب بزرگ اسلامی پیامبر (ص) افتاد و آسیب های جبران ناپذیری بر امت اسلام زد.

«دنیاپرستی » اساسی ترین و مهم ترین عامل انحراف پس از پیامبر بزرگ اسلام بود. اساس تمام چرخش ها از حق، فتنه ها، بحران ها همین رذیله است؛ همان که پیامبر اکرم (ص) آن را اصل و بنیان بر نافرمانی و سرآغاز گناهان نامید: «حب الدنیا اصل کل معصیة و اول کل ذنب.» همان که امام علی (ع) آن را اساس فتنه ها و ریشه مشکلات خواند «حب الدنیا راس الفتن و اصل المحن ». «دنیاپرستی » خود را در پوشش «خودپرستی »، «مال پرستی »، «ریاست طلبی » و... نشان می دهد.

و این مجموعه مهم ترین علل مخالفت ها با حق و جبهه گیری ها در مقابل آن است به تعبیر امام علی (ع) طلحه و زبیر و... دقیقا می دانستند حق با کیست؟ و جبهه حق کجاست. دنیاپرستی آن ها را به درگیری با حضرت کشاند. و آفت دنیاپرستی تنها محدود در گرفتاری های چندساله حکومت مولا و سرانجام شهادت خونین حضرت در محراب نیست، بلکه همین آفت کار را به آن جا رساند که فرزند عزیز همین امام، حسین بزرگ، نیز به شهادت رسید و سرانجام زمام امر حکومت اسلامی به دست یک مشت هرزه و فاسد افتاد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ما عبد تحت السماء الله ابغض الی الله من الهوی؛ هرگز در زیر آسمان، معبودی مبغوض تر نزد خداوند، از هوای نفس نیست.» بی تردید در این روایت مبالغه نیست، چرا که بتهای معمولی موجوداتی بی خاصیت اند، ولی بت هوی و هوس و دنیاپرستی اغواکننده و سوق دهنده به سوی انواع گناه و انحراف است و نگرانی عمده پیامبر (ص) حاکمیت همین بت بود. در روایات فراوانی که می توان ادعای استفاضه آن ها را کرد، پیامبر (ص) بیش ترین نگرانی خویش را دو امر معرفی کرده است، یکی پیروی از هوای نفس و دیگری آرزوهای طولانی.
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این عمده ترین انگیزه مخالفان امام علی (ع) بود. دوره خلافت کوتاه امیرالمؤمنین پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت، تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود، روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید. راجع به اینکه منشأ و ریشه آن همه فتنه ها چه بود و چطور شد که جامعه اسلامی بعد از آن اتحاد و اجتماع و تا حد زیادی خلوص نیت، گرفتار تشتت و تفرق و اغراض شد و مخصوصا با توجه به اینکه این فتنه انگیزیها از طرف خود اعراب و مسلمین اولین شروع شد و آتشش دامن زده شد و سایر ملل که به اسلام گرویده بودند خود را از این فتنه ها دور نگه می داشتند و بلکه آنها مدافع قوانین اسلام بودند، راجع به این مطلب خود امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه بیاناتی دارد که علت و موجب اصلی بروز این فتنه ها را نشان می دهد.

در یکی از خطبه ها می فرماید: «ثم انکم معشر العرب اغراض بلایا قد اقتربت فاتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ شما ای مردم عرب هدف بلیاتی قرار گرفته اید که نزدیک است کاملا شما را فرا گیرد، از اثرات سکر و مستی نعمتها و ثروتها و از مصیبتهای انتقامها بپرهیزید»، «و تثبتوا فی قیام العشوه و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنینها و ظهور کمینها و انتصاب قطبها و مدار رحاها؛ آنجا که گرد و غبار شبهات بر می خیزد منحرف نشوید، هنوز اول کار است، تازه نطفه این جنین بسته شده و تازه این آسیای خونین نصب شده و تدریجا بالا خواهد گرفت».
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مطابق این بیان امیرالمؤمنین، نطفه این فتنه ها را در طغیان و سکر نعمتها در میان یک عده و کینه و عقده و انتقام در میان یک عده دیگر باید جستجو کرد. باز رسول اکرم فرمود: «یا علی! بعد از من امت من مال دنیا به چنگ می آورند و همان مال آنها را گرفتار فتنه ها خواهد کرد و با این حال بر خدا منت می گذارند که دین دارند، تمنای رحمت او را دارند و از عذاب او ایمن اند، احکام و مقررات الهی را با تأویل و شبهه پامال می کنند، حرامهای خدا را حلال می کنند، شراب را به نام نبیذ و مال حرام و رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع می خورند.»

مسلمین بعد از رسول اکرم موفق شدند فتوحات زیادی بکنند و کشور اسلامی توسعه یافت، اموال و ثروتهای بی حسابی به دستشان افتاد و متأسفانه تقسیم این اموال به طور عادلانه ای صورت نگرفت و تخم فتنه ها در همین جا کاشته شد و بعد هم اشخاص نامناسبی از امویها زمام کارها را در دست گرفتند و به تعبیر امیرالمؤمنین أثره پیش آمد، مظالم زیادی واقع شد، عده ای را نعمت باد آورده و رنج نبرده مست کرد و از هوش برد و عده ای دیگر که محروم و مظلوم بودند، عکس العمل انتقام نشان دادند و کشمکش شروع شد که اینها در همان دو جمله امیرالمؤمنین خلاصه می شود: «اتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة». دو عامل نعمت و نقمت کار خودش را کرد.

علی (ع) که به خلافت رسید نطقهای افتتاحیه اش در اطراف همین موضوعات دور می زد، برنامه دولت حضرتش اصلاحات داخلی در همین زمینه ها بود، زمینه سکرات نعمت و بوائق نقمت. مخالفین حضرت راهی و بهانه ای برای مخالفت نداشتند جز موضوع خون عثمان که آن را بهانه کنند و کردند. امیرالمؤمنین در دوره خلافتش مورد دو اتهام واقع شد که در هر دوی آنها از همه مردم بری تر از آن اتهام ها او بود، و عجب تر این که متهم کنندگان همانهایی بودند که خودشان مسؤول مستقیم آن دو تهمت بودند. آندو یکی داستان قتل عثمان و یکی داستان حکمین بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 126-137 

سیداحمد خاتمی- ماهنامه پاسدار اسلام شماره 210- مقاله امام علی (ع) و مخالفان

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی دنیاپرستی دنیا انحراف جامعه جاه طلبی عدل منافقان هوای نفس

اصول مذهب خوارج
توصیف علی (ع) از خوارج



در زمان پیامبر اکرم (ص) طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب به پا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد متفقشان کرد قدم به قدم جلو آورد تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد و هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد. تفاوتهای میان وضع امام علی (ع) و وضع پیغمبر (ص) یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر یعنی با کفر صریح با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود با کفاری که می گفتند کافرم ولی علی با کفر در زیر پرده یعنی با نفاق روبرو بود با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود اما در زیر پرده اسلام در زیر پرده قدس و تقوا در زیر لوای قرآن کریم و ظاهر قرآن.

تفاوت دیگر این بود که در دوره خلفا مخصوصا در دوره عثمان آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود نگرفتند. در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت با روح اسلام آشنا نبود طبقه ا ی که هر چه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت نه روی شناسائی اهداف اسلامی.
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یک طبقه مقدس ماب و متنسک و زاهد مسلک در دنیای اسلام به وجود آمد که پیشانیهای اینها از کثرت سجود پینه بسته بود کف دستها و سر زانوهای اینها از بس که در روی زمینها (نه در روی فرشها) سرها را به سجده گذاشته بودند و دستها و زانوها را روی خاکها و شنها قرار داده بودند و سجده های بسیار طولانی (یک ساعته و دو ساعته و پنج ساعته) کرده بودند پینه بسته بود. وقتی که علی (ع) ابن عباس را فرستاد سراغ اینها هنگامی که همینها علیه علی (ع) طغیان و شورش کرده بودند وقتی که آمد خبر آورد اینجور توضیح داد: «لهم جباه قرحته لطول السجود؛ پیشانیهایشان از کثرت سجده مجروح شده است.» «واید کثفناتالابل؛ دستهایی که مثل زانوی شتر پینه بسته است.» «علیهم قمص مرحضة؛ لباسهای کهنه زاهد مابانه به تن دارند.» «و هم مشمرون؛ از همه بالاتر قیافه مصمم و تصمیم قاطع اینهاست.»

یک چنین طبقه ای یعنی طبقه متنسک جاهل طبقه متعبد جاهل طبقه خشکه مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی آشنا نیست ولی علاقمند به اسلام است با روح اسلام آشنا نیست ولی به پوست اسلام چسبیده است محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را اینجور توصیف می کند: «جفاة طغام عبید اقزام جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یودب و یعلم و یدرب... لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبواوا الدار و الایمان؛ یک مردی خشن جفاة فظ غلیظ القلب ولی روحیه هایی پست مردمانی برده صفت روحشان آقا نیست در روح اینها آقایی وجود ندارد از اراذل مردم هستند معلوم نیست از کدام گوشه ای پیدا شده اند یکی از این گوشه آمده یکی از آن گوشه یک مردم بی بنه ای یک مردم بی بوته ای معلوم نیست از کجا آمده اند مردمی که تازه باید بیایند در کلاس اول اسلام بنشینند و درس اسلام را یاد بگیرند سواد ندارند معلومات ندارند قرآن را نمی دانند چیست معنی قرآن را نمی فهمند سنت پیغمبر را نمی فهمند اینها باید تعلیم بشوند تربیت بشوند اینها تعلیم وتربیت اسلامی پیدا نکرده اند اینها جزء مهاجرین وانصار که پیامبر آنها را تربیت کرد که نیستند یکی مردمی هستند که تربیت اسلامی ندارند.»
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خوارج ممیزاتی داشتند. یکی از ممیزات اینها همان مسأله شجاعت و فداکاری زیاد اینها بود. چون روی عقیده کار می کردند فداکار بودند و عجیب هم فداکار بودند. داستانهای عجیبی از فداکاریهای اینها هست. خاصیت دومشان این بود که اینها متنسک بودند یعنی متعبد بودند زیاد عبادت می کردند و این آن چیزی بود که دیگران را زیاد به شک و شبهه می انداخت که علی فرمود: غیر از من کسی دیگر جرأت نمی کرد اینها را بکشد.

خاصیت سومی که اینها داشتند همان جهالت و نادانی زیاد اینها بود.از جمله علی (ع) درباره خوارج اینطور می فرماید: «ثم انتم شرار الناس؛ شما بدترین مردم هستید.» به این مقدس مابها می گوید شما بدترین مردم هستید چرا؟ ما اگر باشیم می گوییم: ای آقا بالاخره هر چه باشد آدمهای بی ضرری هستند آدمهای خوبی هستند. ما اینجور آدمها را می گوئیم آدمهای خوب. از نظر ما اینها آدمهای خوب هستند. ولی آیا می دانید چرا علی می گوید شما بدترین مردم هستید؟

جمله بعدش این است: «و من رمی به الشیطان مرامیه و ضرببه تیهه؛ شما به این دلیل بسیار مردم بدی هستید که شما تیرهایی هستید در دست شیطانها شیطان شما را به منزله تیر قرار می دهد در کمان خودش می گذارد و هدف خود را می کوبد.» علی (ع) می گوید: شما ابزار بسیار قاطعی هستید در دست شیطانها.

این را هم توجه داشته باشید که در زمان علی (ع) یک طبقه منافق امثال عمرو عاص و معاویه پیدا شده بودند که اینها عالم و دانا بودند و واقعیتها را می دانستند والله علی را از دیگران بهتر می شناختند. این شهادت تاریخ است که معاویه به علی ارادت داشت و با او می جنگید. (دنیا طلبی حرص عقده روحی داشتن از اینها غافل نمانید) دلیلش این است که بعد از شهادت علی (ع) هر کس از صحابه نزدیک علی نزد او می آمد به او می گفت علی را برای من توصیف کن.
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وقتی توصیف می کردند اشکهایش جاری می شد و می گفت: هیهات که دیگر روزگار مانند علی انسانی را بیاورد. افرادی بودند مثل عمرو عاص و معاویه که علی و حکومت علی را می شناختند هدفهای علی را می دانستند اما دنیا طلبی اما نشان نمی داد این طبق زیرک منافق همیشه از این خشکه مقدسها به عنوان یک تیر برای زدن هدفهای خودشان استفاده می کردند و این جریان همیشه در دنیا ادامه دارد این مشکل بزرگ علی همیشه در دنیا هست همیشه منافق هست. الانش هم والله معاویه و عمرو عاص هست در لباسهای گوناگون و همیشه ابن ملجم ها و خشکه مقدسها و تیرهایی که ابزار دست شیطانها می باشند هستند همیشه آماده ها برای گول خوردنها و تهمت زدنها هستند که مثل علی را بگویند کافر شد مشرک شد.



اصول مذهب خوارج

خوارج کم کم دور هم جمع شدند، جمعیت و حزبی تشکیل دادند بلکه یک فرقه ای تشکیل دادند یک فرقه اسلامی و یک مذهبی در دنیای اسلام ابداع کردند برای مذهب خودشان یک اصول و فروعی ساختند گفتند کسی از ماست که اولا معتقد باشد که هم عثمان کافر است هم علی هم معاویه و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدند خود ما هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم و فقط هر کسی که توبه کند مسلمان است. همچنین گفتند امر به معروف و نهی از منکر شرط ندارد در مقابل هر امام جائر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد ولو با یقین به اینکه قیام بی فایده است.
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این هم یک چهره خشن عجیبی به اینها داد. اصل دیگری که برای مذهب خودشان تأسیس کردند که باز حاکی از تنگ نظری و جهالت اینها بود این بود که گفتند اساسا عمل جزء ایمان است و ایمان منفک از عمل نداریم. مسلمان به گفتن «اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله» مسلمان نیست. مسلمان اگر نمازش را خواند روزه اش را گرفت شراب نخورد قمار نکرد زنا نکرد دروغ نگفت و اگر از هر گناه کبیره ای پرهیز کرد تازه اول اسلامش است و اگر مسلمان یک دروغ بگوید اصلا او کافر است نجس است و مسلمان نیست. اگر یک بار غیبت بکند یا شراب بخورد از دین اسلام خارج است. مرتکب کبیره را از دین اسلام خارج دانستند.

چون یکی از اصول خوارج این بود که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و هیچ شرطی هم ندارد و در مقابل هر امام جائری باید قیام کرد و علی (ع) را جزء کفار می دانستند گفتند پس راهی نمانده غیر از اینکه ما باید علیه علی قیام کنیم. ناگهان در بیرون شهر خیمه زدند و رسما یاغی شدند. در یاغی شدنشان هم یک اصول بسیار خشک و خشنی را پیروی می کردند می گفتند دیگران مسلمان نیستند چون دیگران مسلمان نیستند از آنها نمی توانیم زن بگیریم و به آنها نباید زن بدهیم ذبایح آنها حرام است از قصابی آنها نباید بخریم و بالاتر اینکه کشتن زنان و اطفال آنها جایز است.

چون همه مردم دیگر را جایز القتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. یکی از صحابه پیغمبر با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش شکم زنش را هم با نیزه دریدند گفتند شما کافرید. و همینها از کنار یک نخلستان می گذشتند (نخلستان متعلق به کسی بوده که مال او را محترم می دانستند) یکی از اینها دست برد و یک خرما به دهانش گذاشت. چنان به او نهیب زدند که خدا می داند. گفتند به مال برادر مسلمانت تجاوز می کنی؟!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 22 – 49 

نهج البلاغه- خطبه 124 و خطبه 198 و خطبه 236

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خوارج امام علی (ع) نفاق حوادث تاریخی

کمال یافتن عقلها در زمان ظهور
عقلهای مردم در زمان ظهور حضرت مهدی کمال می یابد. تعبیری است که به صورت رمز گفته شده است که وقتی امام ظهور می فرماید، به سر مردم دست می کشد و عقل مردم کامل می شود، دیگر این کارهایی که سراسر بی عقلی و جهالت است (از آنها سر نمی زند)، هر بی عقلی و جهالتی را انسان تا در آن واقع است حس نمی کند، وقتی که از آن بیرون می آید حس می کند. وقتی که مثلا کارهای وحشیهای چند هزار سال پیش را برای ما نقل می کنند به نظرمان می آید عجب مردمی بودند! چرا اینها چنین کاری می کردند؟! خیال می کنیم لابد مغز آنها با مغز ما فرق داشته.

ولی این طور نیست؛ انسان هر کاری را تا در آن کار هست حس نمی کند، بیرون که می آید آن را احساس می کند. کارهای جاهلانه ای که همین بشر متمدن امروز – که خیال کرده اندکی که علوم ریاضی و فیزیکی اش زیاد شده، دیگر واقعا انسان شده؛ در صورتی که هنوز هیج انسان نشده است – انجام می دهد آنقدر جاهلانه و احمقانه است که فقط از بیرون می شود آن را تماشا کرد.

چه تعبیر رسایی دارد امیرالمؤمنین علی (ع)! در نهج البلاغه می فرماید: «و یغبقون کأس الحکمة بعد الصبوح؛ شامگاهان و صبحگاهان از جام حکمت و معارف الهی سیراب میگردند.» (نهج البلاغه/ خطبه 150) تعبیر شاعرانه و تشبیه است. صبوح، جام به اصطلاح بامدادی را می گویند و غبوق جام شامگاهانه را. آن جامی را که صبح می نوشیدند صبوح می گفتند و جامی را که شب می نوشیدند غبوق. حافظ هم می گوید:
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می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند *** به عذر نیم شبی خیز و گریه سحری

امیرالمؤمنین می فرماید صبوح و غبوق اینها جامهای حکمت است. حکمت یعنی دریافت حقیقت. در مرحله حقیقت یافتن و کشف کردن و حقایق را درک کردن پیش می روند و برایشان تکرار می شود (به طوری که) جامی از حکمت صبح می نوشند و جامی از حکمت شب؛ این جامهای پیاپی همه از حکمت شب؛ این جامهای پیاپی همه از حکمت بر آنها پر می شوند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 26-25

کلی__د واژه ه__ا

ظهور امام مهدی (عج) عقل کمال انسان معرفت

برخورد علی علیه السلام با بحران معاویه
در اصل چیزی راجع به چگونگی برخورد علی (ع) با معاویه وجود ندارد، ولی ظاهرا وضع روشن بوده ، اگر در متن تاریخ هم نمانده باشد وضع روشن بوده است .امام علی (ع) خودش تا آخر طرفدار جنگ با معاویه بود و حتی همان اواخر هم که وضع امیرالمؤمنین نا به سامان بود باز چیزی که امیرالمؤمنین را ناراحت می داشت وضع معاویه بود و معتقد بود که باید با معاویه جنگید تا او را از میان برد .

شهادت امیرالمؤمنین مانع جنگ جدید با معاویه شد. آن خطبه معروفی که در نهج البلاغه است که حضرت مردم را دعوت به جهاد کرد و بعد از اصحاب با وفایش که در صفین کشته شدند یاد کرد و فرمود: «این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، این عمار؟ و این ابن التیهان؟ و این ذوالشهادتین؟» (نهج البلاغه/ خطبه 182) و بعد گریست، این خطابه را در نماز جمعه خواند، مردم را دعوت کرد که حرکت کنند، و نوشته اند هنوز جمعه دیگر نرسیده بود که ضربت خورد و شهید شد. امیرالمؤمنین گفت من حاضر نیستم یک روز کسی مثل معاویه از طرف من و نایب من در جایی باشد.
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امام در آغاز سال 36 هجری اشخاص برجسته و صالحی را برای حکومت در اقطار بزرگ اسلامی تعیین کرد. عثمان بن حنیف را به بصره عمار بن شهاب را به کوفه عبیدالله بن عباس را به یمن قیس بن سعد را به مصر و سهل بن حنیف را به شام اعزام کرد و همگی جز سهل بن حنیف که از نیمه راه برگشت با موفقیت کامل به حوزه های فرمانداری خود وارد شدند و زمام کار را به دست گرفتند .

عزل فرمانداران پیشین خصوصاً معاویه در همان روزها و پس از آن مورد بحث بوده است . گروهی نزدیک بین و غیر آگاه از اوضاع و شرایط آن را دلیل ضعف سیاسی و مملکت داری و نارسایی تدبیر حکومت علی (ع) دانسته اند و می گویند چون علی (ع) اهل خدعه و مکر سیاسی نبود و دروغ و ظاهر سازی را بر خلاف رضای الهی می دانست از این جهت معاویه و امثال او را از حکومت عزل کرد و در نتیجه با حوادث جانکاه رو به رو شد.

ولی گر او به ترکیب فرمانداران پیشین دست نمی زد و آنان را تا مدتی که بر اوضاع مسلط گردد بر مسندشان باقی می گذارد و سپس آنان را عزل می کرد هرگز با حوادثی مانند جنگ جمل و جنگ صفین و غیره مواجه نمی شد و در حکومت و فرمانروایی خویش موفقتر می بود. این سخن تازگی ندارد و در همان نخستین روزهای حکومت امام (ع) نیز برخی این مطلب را به علی (ع) پیشنهاد کردند ولی آن حضرت زیر بار آن نرفت.
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مغیرة بن شعبه که یکی از سیاستمداران چهارگانه عرب بود وقتی از تصمیم علی (ع) آگاه شد به خانه امام رفت و با وی محرمانه به مذاکره پرداخت و گفت مصلحت این است که فرمانداران عثمان را یک سال در مقام خود ابقاء کنی و هنگامی که از مردم برای تو بیعت گرفتند و فرمانروایی تو بر قلمرو امپراتوری اسلامی از خاور تا باختر مسلم گردید و کاملاً بر اوضاع مملکت مسلط شدی آن گاه هر کس را خواستی عزل کن و هر کس را خواستی بر مقام خود باقی بگذار.

امام (ع) در پاسخ او گفت: «الله لا اداهن فی دینی و لا اعطی الدنی فی امری» مغیره گفت: اکنون که سخن مرا درباره تمام فرمانداران عثمان نمی پذیری لا اقل با معاویه مدارا کن تا وی از مردم شام برای تو بیعت بگیرد و سپس با فراغ بال و اطمینان خاطر معاویه را از مقامش عزل کن. امام (ع) فرمود: به خدا سوگند دو روز هم اجازه نمی دهم که معاویه بر جان و مال مردم مسلط باشد. یعنی: به خدا سوگند من در دینم مداهنه نمی کنم و امور مملکت را به دست افراد پست نمی سپارم.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 94-92 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت- صفحه 383 – 373

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جامعه اسلامی حکومت امام علی (ع) معاویه حوادث تاریخی

برخورد امام علی علیه السلام با خوارج
رفتار امام علی (ع) با خوارج

خوارج راهشان را با امام علی (ع) جدا کردند فرقه ای شدند به نام خوارج یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردند چون خون دل به دل علی وارد کردن و علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد حداکثر مدارا حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد آزادی اینها را محدود نکرد. جلوی چشم دیگران می آمدند به او جسارت و اهانت می کردند و علی حلم می ورزید. علی مشغول نماز خواندن است، نماز جماعت دارد می خواند در حالی که خلیفه مسلمین است. اینها به علی اقتداء که نمی کردند می گفتند علی مسلمان نیست علی کافر و مشرک است. در حالی که علی مشغول قرائت حمد و سوره بود یکی از اینها به نام ابن الکواب آمد با صدای بلند این آیه قرآن کریم را خواند: «و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک؛ (خطاب به پیغمبر است:) ای پیغمبر! به تو وحی شده است و به پیغمبران پیشین هم وحی شده است اگر تو هم مشرک بشوی تمام اعمالت هدر رفته است یا آن پیغمبران هم اگر مشرک بشوند تمام اعمالشان هدر رفته است» (زمر/ 65).
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این آیه را خواند خواست بگوید: علی! ما قبول داریم که اول مسلمان تو هستی سابقه ات در اسلام چنین است خدماتت چنین است عبادتت چنین است اما چون مشرک شدی و برای خدا شریک قائل شدی در نزد خدا هیچ اجری نداری. علی به حکم اینکه: «اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا؛ هر وقت دیدید قرآن می خوانند استماع کنید گوش کنید» (اعراف/ 204) تا او شروع کرد به خواندن این آیه سکوت کرد و گوش کرد. وقتی که تمام کرد نماز را ادامه داد. تا ادامه داد دو مرتبه همان آیه را تکرار کرد. باز علی سکوت کرد و آیه او را گوش کرد. وقتی او تمام کرد نماز را ادامه داد. بار سوم یا چهارم که او شروع کرد دیگر علی اعتنا نکرد و این آیه را خواند: «فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون؛ پس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو را به سبکسری واندارند» (روم/ 60).

روزی علی بالای منبر بود، یک کسی سؤالی کرد، علی بالبداهه یک جواب بسیار عالی به او داد که اسباب حیرت و تعجب همه شد و شاید همه تکبیر گفتند. یکی از این خارجیها آنجا بود، گفت: «قاتله الله ما افقهه؛ خدا بکشد این را، چقدر ملاست؟!» اصحابش خواستند که بریزند به سر او، فرمود چکارش دارید، یک فحشی به من داده ، حداکثر این است که یک فحشی به او بدهید، نه، کاری به او نداشته باشید اما چون همه مردم دیگر را جایز القتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد. یکی از صحابه پیغمبر با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید. کارشان به جایی کشید که علی (ع) آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر نمی شد آزادشان گذاشت. ابن عباس را فرستاد برود با آنها سخن بگوید. همانجا بود که ابن عباس برگشت گفت: پیشانیهایی دیدم پینه بسته از کثرت عبادت، کف دستها مثل زانوی شتر است، پیراهنهای کهنه زاهدمابانه و قیافه های بسیار جدی و مصمم. ابن عباس کاری از پیش نبرد. خود علی (ع) رفت با آنها صحبت کرد. صحبتهای حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشیمان شدند. علی (ع) پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است. آن هشت هزار نفر آمدند ولی چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که پیشانیشان پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذارند و کمتر از ده نفر آنها نجات پیدا کردند که یکی از آنها عبدالرحمن بن ملجم بود.
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علی (ع) می گوید: «انا فقات عین الفتنة و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ این من بودم و فقط من بودم که چشم فتنه را در آوردم و غیر از من احدی قادر نبود که چشم این فتنه را بکند» یعنی فتنه این خشکه مقدس ها. غیر از من احدی از مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس ماب را فقط دو طبقه می توانند بکشند: یکی طبقه ای که به اسلام و خدا معتقد نیست مثل اینکه اصحاب یزید آمدند امام حسین (ع) را کشتند. ولی اینکه طبقه ای که خودشان مسلمان باشند جرأت بکنند در مقابل این طبقه حرفی بزنند و کاری بکنند کار هر کس نیست شیرافکن است بصیرتی می خواهد مثل بصیرت علی که خطر اینها را برای دنیای اسلام احساس کند آنها از این طرف ذکر خدا بگویند قرآن بخوانند و علی از آن طرف شمشیر بزند و قلع و قمعشان کند.

بصیرتی فقط مثل بصیرت علی می خواهد. فرمود: «و لم یکن لیجتری علیها احد غیری» هیچ مسلمان دیگر هیچیک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمی داد که به روی اینها شمشیر بکشد ولی من کشیدم و افتخار می کنم که کشیدم می گوید: «بعد ان ماج غیهبها». چشم این فتنه را در آوردم پس از آنکه دریای ظلمت داشت موج می زد و موج تاریکی بالا گرفته بود «واشتد کلبها» این جمله عجیب است: و کلبش داشت فزونی می گرفت کلب یعنی هاری. سگ وقتی که هار می شود و به اصطلاح عامیانه دیوانه می شود بیماری خاصی پیدا می کند. وقتی که این حیوان این بیماری را پیدا می کند دیگر آشنا و غیر آشنا و صاحب و غیر صاحب نمی شناسد به هر انسانی یا حیوانی که می رسد گاز می گیرد و نیش خودش را در بدن او فرو می کند و بعد از لعاب دهان او میکروب این بیماری وارد خون طرف می شود و بعد از مدتی او هم هار می شود. یعنی یک سگ ها را گر یک اسب را بگزد آن اسب بعد از مدتی هار می شود اگر یک انسان را هم بگزد آن انسان بعد از مدتی هار می شود. علی (ع) می گوید این مقدس مابها به صورت یک سگ هار در آمده بودند و مانند سگ هار با هرکس تماس می گرفتند او را هم مثل خودشان هار می کردند.
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همین طور که اگر مردم ببینند یک سگ هار شده است هرکسی به خودش حق می دهد که او را اعدام بکند برای اینکه نگزد و دیگران را هار نکند من این سگهای هار را دیدم و دیدم چاره ای غیر از اعدام اینها نیست اگر نه طولی نمی کشد که بیماری هاری خودشان را به جامعه اسلامی سرایت می دهند و جامعه اسلامی را در جمود و تقشر و تحجر و حماقت و نادانی فرو می برند. من خطر اسلام را پیش بینی می کردم. من بودم که چشم این فتنه را در آوردم. غیر از این من احدی جرأت چنین کاری را نداشت پس از آنکه موجب تاریکی و شبهه و شک درباره اینها بالا گرفته بود و هاری اینها فزونی یافته بود و روز به روز به دیگران سرایت می کرد. به همین جهت علی (ع) در جنگ نهروان همه آنها را طعمه مرگ نمود و به قول خودش چشم فتنه را در آورد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 94-92 و 22-49 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت- صفحه 383-373 

سید رضی- نهج البلاغه- خطبه 92

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) خوارج زندگینامه قرآن ویژگی های امام انسان کامل اسلام

ضروری بودن اثر اعمال همچون روزی از نظر امام علی علیه السلام
در نهج البلاغه وارد است که: «سئل علیه السلام: کیف یحاسب الله الخلق علی کثرتهم؟ فقال علیه السلام: کما یرزقهم علی کثرتهم. فقیل: کیف یحاسبهم و لا یرونه؟ فقال علیه السلام: کما یرزقهم و لا یرونه؛ از أمیرالمؤمنین (ع) پرسیدند: چگونه با وجود کثرت مخلوقات خداوند از آنها حساب میکشد؟ حضرت فرمودند: همانطوریکه با وجود کثرتشان آنها را روزی میدهد. پرسیدند: چگونه خداوند از آنها حساب میکشد و مردم خدا را نمی بینند؟ حضرت فرمود: همانطوریکه آنان را روزی میدهد و مردم خدا را نمی بینند» (حکمت 300).
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و این مطلب بسیار شایان دقت است که آنحضرت حساب و رزق را در جمیع آثار و شئون، شبیه هم دانسته اند. و این عبارت در عین ایجاز و اختصار حاوی یک دنیا مطالب نفیس و ارزندۀ عرفانی است. رزق و پاداش در حقیقت یک چیز است؛ به جهتی رزق گویند و به اعتباری حساب و پاداش. هر عملی که انجام دهیم اثری و نتیجه ای دارد؛ شما نامش را رزق بگذارید و یا پاداش. اگر نمازی با حضور قلب بخوانید حال خوشی پیدا میکنید، آن حال خوش نتیجۀ آن نماز است که در قلب باز میشود و از نفحات الهیه وارد آن میگردد و ربط و اتصال بنده را با خداوند زیاد میکند؛ این روزی است که خداوند عنایت کرده است. خداوند فرموده است که هر چیز را بخواهید، و هر قسم عمل کنید، ما به شما روزی میدهیم! اگر کسی شراب فروشی کرد و پولی بدست آورد و اعاشه نمود، رزق را از آنجا به دست آورده؛ و اگر به جای شراب، شربت فروشی کرد، از راه حلال روزی خود را جلب کرده است. رزق حرام نتیجۀ عمل حرام، و رزق حلال نتیجۀ عمل حلال است.

ما الآن در این مسجد نشسته، و پیوسته با مذاکرۀ این معارف الهیه و بیان آیات قرآن کریم و روایات وارده از ائمۀ طاهرین روزی به ما میرسد، و متنعم به رزق خدا هستیم، روزی های معنوی و روحی. ورود این مطالب در ذهن من روزی من است، و در سامعه و قوای مفکره شما رزق شماست. و رزق اختصاص به رزق مادی ندارد، و تنها خوردن نان و آب رزق نیست، بلکه همۀ اقسام معانی که در ذهن وارد میشود روزی ذهن و غذای نفسانی انسان است. اگر بجای این مجلس، در محل غیبت و دروغ و حیله گری و نقشه ریزی که برای تضییع حقوق انسانی بود رفته بودیم و به فساد فی الارض مشغول میشدیم، باز هم رزق ما همان بود، همان غذاهای عفن و گندیدۀ نفسانی بود، همان خیالات و خاطرات شیطانی بود. تخم هنداونۀ شیرین بکاریم، هندوانه شیرین میدهد؛ تخم حنظل بکاریم، حنظل میدهد: «من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشآء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصل_'ها مذموما مدحورا * و من أراد الاخرة و سعی' لها سعیها و هو مؤمن فأول_'ئک کان سعیهم مشکورا* کلا نمد ه_ؤلآء و ه_ؤلآء من عطآء ربک و ما کان عطآء ربک محظورا؛ هر کس که رویه و مرامش این باشد که طالب دنیای عاجل و زودگذر باشد، ما آن مقداری را از دنیا که بخواهیم، نسبت به کسانی که بخواهیم میدهیم؛ لیکن سپس به دنبال آن جهنم را برای او قرار داده ایم که بطور مذموم و مطرود به آتش آن میرسد، و ملامت شده و دور افتاده در آن میسوزد* و کسی که آخرت را طلب کند، و کوشش کافی و وافی برای ورود به آن بجای آورد، و از روی ایمان باشد، البته سعی و کوشش آنها در نزد خداوند مشکور است* ما به تمام این افراد مدد و امداد میدهیم و قوه و نیرو میفرستیم، چه این طائفه و چه آن طائفه را؛ هر کدام را از عطا و فیض پروردگار تو تقویت میکنیم؛ و البته عطا و فیض پروردگار تو از کسی منع نمیشود» (اسراء/ 18-20) یعنی هر کس هر چه بخواهد به مقدار و اندازه میدهیم. در اعطاء و بخشش آن بخل و طمعی نداریم. کار ما افاضۀ رحمت و وجود بر اساس قوابل و نیات مردم و طلب آنان است. هر کس آخرت بخواهد میدهیم؛ و کسی که دنیا بخواهد میدهیم. ولیکن هر کدام از این خواسته ها و هر کدام از این نعمت های عاجل و آجل، پاداش و عکس العملی دارد که البته بر اساس خواسته ها و طلب ها بدانها خواهد رسید.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 8- صفحه 206-209

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تربیت روزی انسان نتیجه اعمال قرآن خدا

سیمای پارسایان در خطبه همام امام علی علیه السلام
آنان که پای منبر امام علی (ع) می نشستند، سخت تحت تأثیر قرار می گرفتند، مواعظ وی دلها را می لرزانید و اشکها را جاری می ساخت، همام یکی از اصحاب پرهیزکار امیرالمؤمنین- از ایشان درخواست کرد که متقین را برای او توصیف نمایند. حضرتش از این امر طفره رفت. لکن همام اصرار بسیار نمود، تا آنکه حضرت لب به سخن گشود. وقتی که علی (ع) این خطابه را القا کرد بدنها لرزید، اشکها جاری شد، دلها به طپش افتاد!، اما همام راضی نمی شود بلکه آتش شوقش تیزتر می گردد، بیشتر اصرار می کند و او را سوگند می دهد. علی شروع به سخن کرد، بیش از یکصد ویژگی صفت در این ترسیم گنجانیده و هنوز ادامه داشت اما هر چه سخن علی ادامه می یافت و اوج می گرفت ضربان قلب همام بیشتر می شد و روح متلاطمش متلاطمتر می گشت و مانند مرغ محبوسی می خواست قفس تن را بشکند، ناگهان فریاد هولناکی جمع شنوندگان را متوجه خود کرد، فریاد کننده کسی جز همام نبود، وقتی که بر بالینش رسیدند قالب تهی کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. علی فرمود: 'من از همین می ترسیدم'.

این خطبه، همچون آئینه ایست پیش روی مؤمنین، تا خود را با معیارهای متقین مقایسه کنند. خطبه، با ذکر مقدمه کوتاهی پیرامون استغناء حق تعالی از آفرینش خلق، و این که نه معصیت هیچ بنده ای برای خداوند ضرر دارد، و نه طاعت هیچکس منفعتی برای حق تعالی می آورد، آغاز می شود. سپس خطبه چنین ادامه می یابد: «فالمتقون فیها هم أهل الفضائل». تعبیر خاص حضرت (هم أهل الفضائل) می رساند که «فقط آنهائی دارای فضیلت اند که متقی باشند». در بینش اسلامی اساس فضیلت و برتری، تقوی است: نه نژاد و نه زبان و نه قومیت، هیچیک ملاک برتری نیست. در نماز هم ما نمی گوئیم السلام علینا و علی ایرانیها بلکه می گوئیم السلام علینا و علی عبادالله الصالحین.
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«منطقهم الصواب». پیامبر اکرم (ص) فرمود: «لسانک سبع إن أطلقته أکلتک؛ زبان تو درنده است، اگر این زبان درنده را آزاد و رها کنی ترا می بلعد»، «و ملبسهم الاقتصاد؛ لباس و پوشش میانه روانه». ما در سیره پیامبر اکرم (ص) و أئمه هدی به روشنی می یابیم. در حدیث است که: «کان رسول الله (ص) یلبس اللین تارة و الخشن أخری؛ پیامبر اکرم گاه لباس نرم می پوشیدند، و گاه لباس خشن». نه همیشه لباس نرم می پوشیدند و نه همیشه لباس خشن. زیرا اگر همیشه انسان مقید به لباس نرم باشد نشانه راحت طلبی و ناز پروردگی اوست، و اگر همیشه هم لباس خشن بپوشد ممکن است نشانه شهرت طلبی و ریا باشد. «و مشیهم التواضع؛ انسان متقی در ساده ترین امور خود نیز دقت نظر دارد». حتی راه رفتن و مشی انسان متقی، همراه با تواضع و متانت است. (حال راه رفتن بمعنای پیاده روی باشد و یا بمعنای موتور سواری و ماشین سواری، بهر حال فرقی نمی کند). قرآن کریم نیز در نصایح لقمان به فرزند، بعنوان پندی از سلسله حکمتهای الهی لقمان، می فرماید: «و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الأرض مرحا إن الله. لا یحب کل مختال؛ (پسرم!) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد.» (لقمان/ 18). ملاحظه می شود که حتی راه رفتن انسان چنانچه از سر تکبر و نخوت باشد، مورد خشم پروردگار است. «غضوا أبصارهم عما حرم الله علیهم» از دیگر صفات متقین، «این که چون نگاهشان به چیز حرامی می افتد، چشمان خویش را از آن بر می گردانند». امام صادق (ع) در حدیثی پیرامون چشم های مؤمنین در قیامت فرمودند: «کل عین باکیة یوم القیمة إلا ثلاثة أعین؛ تمام چشم ها در قیامت گریان اند بجز سه چشم»: «عین غضت عن محارم الله؛ اول، چشمی که از محارم خداوند اجتناب کند»، «و عین سهرت فی طاعة الله؛ دوم، چشمی که در اطاعت خدا و برای رضای او بیداری بکشد»، «و عین بکت فی جوف اللیل؛ سوم، چشمی که از خوف خدا در دل شب ها می گرید».
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«وقفوا أسماعهم علی العلم النافع لهم» از دیگر مشخصه های متقین، آن است که «گوش های خود را به هر سخن و صوت لغو و مضری نمی سپارند»، بلکه آنرا وقف سخنان آموزنده، و علومی که نافع آنها باشد، می کنند. از امیرالمؤمنین (ع) در روایت آمده است: «الفکر فی غیر الحکمة هوس؛ حتی تفکر کردن هم در اموری که مفید و مطابق با حکمت نیست، نوعی هوس است». و قرآن کریم نیز از کسانی که علومی غیر نافع و لغو را فرا می گیرند انتقاد می کند. و متقی مقید است که بر اساس نیازهای فردی و جمعی مورد قبول مکتبش، رشته علمی و تحصیلی خود را تعیین کند. و در کلمات منقول از رسول اکرم (ص) نقل شده است که حضرتش می فرمود: «اللهم إنی أعوذ بک من علم لا ینفع؛ خدایا، بتو پناه می برم از علمی که بی فایده باشد».

«عظم الخالق فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم؛ خداوند در دلهای ایشان بسیار گرانقدر و عظیم است، و جز خدا، همه چیز در نزد ایشان کوچک و حقیر است»، «قلوبهم محزونة؛ دل های مؤمنین همیشه دارای نوعی حزن است». انسان پرهیزگار هیچ گاه دچار آن چنان سرخوشی و سرمستی و بی خودی نمی گردد که سبک سرانه از یاد آخرت و خسران واقعی غافل گردد. انسان متقی همیشه نگران آنست که عمر خویش را در چه مسیری سپری کرده است در دعای ماه رجب می خوانیم: «خاب الوافدون علی غیرک، و خسر المتعرضون إلا لک؛ باختند آنها که به غیر تو دل بستند و زیان کردند آنها که روی بسوی غیر تو نمودند». او «سریع الرضا» است. آیا خدایان متفرق و متعدد را بهتر می توان اطاعت کرد یا خداوند یگانه قهار را «أ أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛ ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتای پیروز؟!» (یوسف/ 39) بنا بر این متقین محزون اند و حزنشان برای آنست که چرا نتوانسته اند آن گونه که باید باشند.

ص: 7655





«و شرورهم مأمونة» از نشانه های متقین این است که «انسانها از دست و زبان آنها در امان اند و شرشان به کسی نمی رسد»، «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه». و در باره زبان آدمی گفته اند: «قلیل جرمه و کثیرة جرمه؛ جرم اش کوچک است اما جرائم اش بسیار است». «ویل لکل همزة لمزة؛ وای بر هر نکوهش گر عیب جوی» (همزه/ 1). مؤمن با تقوی، نیش زبان و آزارش به کسی نمی رسد. و خداوند به رسولش فرمود که: «إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم؛ اگر برای طعنه زنندگان و تمسخر گران، هفتاد بار هم استغفار کنی، خداوند آنها را نمی بخشد» (توبه/ 80).

«أجسادهم نحیفة؛ متقین، شکم پرست و پرخور و تن پرور نیستند». قناعت می کنند و زیاد روزه می گیرند. «حاجاتهم خفیفة؛ انسان متقی، از آرزوهای دور و دراز پرهیز می کند». حاجات مادی متقین همیشه کم و اندک است. «صبروا ایاما قصیرة أعقبتهم راحة طویلة؛ انسان متقی می داند که در این چند روز کوتاه زندگی دنیائی صبر می کند، تا در آخرت آسایش طولانی و جاودانی را بدست آورد.»، «لا خیر فی لذة من بعده النار».

«أرادتهم الدنیا فلم یریدوها؛ دنیا و زیباییهایش به ایشان رو می آورد و در پیش چشمانشان خود را می آراید، لکن ایشان فریب این زیباییهای موقت و پوچ را نمی خورند». درباره دنیا گفته اند که مانند سایه می ماند، چنانچه پشت به او کردی و به راه خود ادامه دادی، او بدنبال تو می آید، اما چنانچه رو به او نموده در پی اش دویدی، او ترا بدنبال خویش می کشاند. «أما اللیل فصافون أقدامهم؛ در نیمه های شب که مردم در بستر آرمیده اند، متقین خواب را بر خویش حرام می کنند، و در سجده گاه های خویش به عبادت پروردگارشان می پردازند».
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و قرآن کریم در باره شان فرموده: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون. فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرة أعین جزاء بما کانوا یعملون؛ پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود (و بپا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند) و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند، و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند!» (سجده/ 16). و آن قدر سجده کردن به درگاه خداوند، ارزش دارد که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «هر کس می خواهد با من محشور گردد، در پیشگاه خداوند سجده های طولانی نماید».

«لا یرضون من أعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر؛ متقین چنین اند که هرگز عمل خویش را بزرگ نمی پندارند و بدان راضی نمی گردند». ویژگی انسان متقی آنست که نه تنها از مدح و ثنای دیگران نسبت بخودش، خوشحال نمی گردد، بلکه ناراحت هم می شود زیرا او واقعا عمل خویش را در پیشگاه خداوند قلیل می داند (إذا ذکر أحدهم خاف من ما یقال له).

«فمن علامة أحدهم انک تری له قوة فی دین؛ از علامات متقین اینست که نسبت به معتقدات دینی شان قدرتمند و استوارند. تزلزل در ایشان راهی ندارد». قرآن کریم کسانی را که چون خیری به ایشان می رسد و منافعی ظاهری بدست می آورند خوشحال میشوند، و در هنگام دشواری ها بیتابی و ناسپاسی میکنند ملامت میکند: «و من الناس من یعبد الله علی حرف، فإن أصابه خیر اطمأن به و إن أصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین؛ بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است) همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و) خیری به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند اما اگر مصیبتی برای امتحان به آنها برسد، دگرگون می شوند (و به کفر رو می آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت را و این همان خسران و زیان آشکار است!» (حج/ 11)
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متقین بر اساس منافع آنی و مادی خود، نسبت به دین گرایش ندارند، بلکه اساس دینداری آنها بر ایمان استوار است. «و حرصا فی علم؛ انسان متقی در تحصیل علم حریص است»، و هیچگاه خود را فارغ التحصیل نمی داند. خداوند به رسولش می گوید تو نیز از علم بیشتر بی نیاز نیستی، «و قل رب زدنی علما؛ و بگو: پروردگارا! علم مرا افزون کن!» (طه/ 114)

«و قصدا فی غنی؛ در حال غنی و ثروتمندی، میانه روی را ترک نمی کنند». و برای ثروتمند شدن هم حریص نیستند. «و تجملا فی فاقة؛ متقین در شرایط دشوار مادی هم شکیبا و متعادل هستند». و هرگز ظاهر موقر و آراسته خویش را تبدیل به کهنه ملبسی مندرس نمی کنند. در حدیث است که پیامبر اکرم در یکی از غزوات دستور تهیه غذا برای لشکر اسلام را دادند. و فرمودند که یک دیگ غذا بگذارند و 9 دیگ آب جوش. و هنگامی که علت را جویا شدند، فرمودند: «چنین می کنم تا لشکریان دشمن گمان نکنند که مسلمین اندک و فقیرند». مؤمن چنان از لحاظ مادی زندگی مقتصدانه و متعادلی دارد که دیگران گمان میکنند او ثروتمند است، بخاطر آنکه هر لحظه دست نیاز بسوی این و آن دراز نمی کند. «یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف؛ و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند اما آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند» (بقره/ 273).

«و صبرا فی شدة؛ در هنگامه بلایا و مشکلات، پایداری و ایستادگی و صبر پیشه میکند و بیتابی و فزع از خود نشان نمی دهد». قرآن کریم این گونه انسان را ملامت میکند که «اذا مسه الشر جزوعا» بلکه انسانی را تصویر و تأیید میکند که تربیت الهی شده باشد بطوری که در برابر مصائب و مشکلات، با صبر و متانت، ایستادگی میکند: «و بشر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و إنا إلیه راجعون؛ آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: «ما از آن خدائیم و به سوی او بازمی گردیم!» (بقره/ 156)
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«و نشاطا فی هدی؛ انسان متقی در هدایت نشاط دارد». (چه آنکه کسی او را هدایت کند و چه آنکه خود منشأ هدایت دیگران واقع شود) بخلاف منافقین که از مشخصات شان آنست که «لا یأتون الصلاة إلا و هم کسالی ؛ و نماز بجا نمی آورند جز با کسالت، و انفاق نمی کنند مگر با کراهت!» (توبه/ 54). منافق اگر هم نمازی بخواند در حال کسالت می خواند زیرا در طریق هدایت، نشاطی ندارد. انسان پرهیزکار، نه تنها عبادات را باری بر دوش خویش نمی داند، بلکه به تعبیر روایات، انسان متقی در مساجد مانند ماهی در دریاست. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «أفضل الناس من عشق العبادة؛ برترین مردم آن است که عاشق عبادت باشد.»

امام حسین (ع) در واقعه کربلا یک شب را مهلت خواستند که جنگ به عقب بیافتد. و فرمودند که من نماز را دوست می دارم (إنی أحب الصلاة) یعنی امام حسین (ع) نه فقط نماز را بخاطر وجوبش ادا میکند، بلکه عاشق عبادت است. و این مصداق «نشاطا فی هدی» است. «و تحرجا عن الطمع» انسان با تقوی، طمع ندارد. طمع کاری، از معایب کلید است که منشأ بسیاری از معایب و انحرافات است. انسان طمعکار خود را به ذلت می افکند. و چنانچه بوسیله ذلیل کردن خود نیز نتوانست منافع مادی خویش را تأمین کند، کینه افراد را به دل می گیرد. و چون دلش مملو از کینه های گونه گون نسبت به افراد شد، دست به خیانت و ستمکاری می زند.

به همین جهت در روایت است که «حب الدنیا رأس کل خطیئة». «یعمل الأعمال الصالحة و هو علی و جل؛ انسان متقی اعمال شایسته را انجام می دهد، اما هم چنان دلهره دارد». دلهره نسبت به آنکه اعمالش مورد قبول درگاه حق واقع می شود یا نه. امامان ما همه نسبت به خداوند چنین بوده اند. امام حسن مجتبی (ع) هنگام نماز از خوف خدا می لرزید. و امام سجاد (ع) در هنگام تلبیه، غش کرد. از حضرتش پرسیدند: 'چرا چنین حالتی به شما دست داد؟' فرمود: 'ترسیدم که بگویم لبیک، و پاسخ منفی بشنوم'. اینان با آنکه در اوج «تعالی الی الله» در سیرند، با این شرایط خائف نیز هستند.
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«یمسی و همه الشکر، و یصبح و همه الذکر؛ روز را به شب می رساند در حالی که شکرگزار نعمات الهی است.» و شب را به صبح می رساند در حالی که به ذکر و یاد خدا مشغول است. و چه ذکری برتر از آنکه انسان در لحظه مواجهه با معاصی و کشش های نفسانی، یاد خدا را سپر خویش قرار دهد (چنانچه در اصول کافی روایتی در این معنا نقل شده است) همچون یوسف صدیق (ع) که چون در آن لحظه بحرانی و خطرناک در برابر گناه قرار گرفت گفت: «و راودته التی هو فی بیتها؛ و آن زن که یوسف در خانه او بود» (یوسف/ 23) این گونه ذکر خدا، بسیار ارزشمند است.

«یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل؛ انسان متقی حلم را با علم بهم آمیخته است و قولش با عملش موافق و همراه است». قرآن کریم از کسانی که میان قول و فعلشان دوگانگی باشد سخت نکوهش کرده: «کبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون؛ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید!» (صف/ 3).

«تراه قریبا امله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه؛ انسان پرهیزکار از آرزوهای دراز اجتناب میکند، در سیاق زندگی آن چنان عاقلانه حرکت میکند که لغزش هایش اندک می گردد، قلب او در پیشگاه خداوند خاشع و در برابر فرمان حق مطیع است، نفس سرکش را مهار نموده او را به قناعت عادت داده است».

«منزورا أکله، سهلا امره، حریزا دینه؛ انسان پرهیزکار از پرخوری و شکم پرستی پرهیز میکند و غذایش اندک است». امر دنیا را سخت نمی گیرد، و مقید به تجملات و تشریفات و تکلفات زایده نیست. اما در نگهداری از دینش بسیار دقیق است بطوری که دینش در حصن و حصاری محفوظ بماند.
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«میتة شهوته، مکظوما غیظه؛ دیو سرکش شهوت در جان زنده و بیدار متقین، به بند کشیده شده است». و غریزه خطرناک و حساس غضب، بواسطه قدرت عاقله ایشان، کاملا منقاد و اسیر است. و خلاصه، انسان متقی، چنان زندگی میکند که اگر هر لحظه به او خبر مرگش را بدهند، غافلگیر نمی شود. گوئی در تمام عمر مشغول آماده سازی سفر آخرت بوده است. «الخیر منه مأمول و الشر منه مأمون؛ انسان متقی بگونه ای در میان مردم زندگی می کند که در هنگام نیاز مردم به همکاری در امور خیر، به سراغ او می روند. و آن گاه که فتنه ای ظاهر می شود، مردم از شر او در امان اند».

«یعفوا عمن ظلمه» از نشانه های بسیار بارز متقین آنست که چون مورد ستمی واقع می شوند، کینه های دیگران را هم چون کوهی عظیم در دل خویش نگه نمی دارند، بلکه در هنگامی که قدرت انتقام گیری دارند، با عفو و بخشش به طرف مقابل درس اخلاق می دهند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «اگر دو مسلمان بیش از سه روز، با هم قهر باشند چنانچه در روز چهارم با یکدیگر آشتی نکنند، مسلم نیستند».

«یعطی من حرمه و یصل من قطعه؛ انسان پرهیزگار عمل زشت را با زشتی پاسخ نمی دهد. به آن کس که او را از چیزی محروم کرده است، می بخشد. و با آن کس که از او قطع رابطه کرده است، بار دیگر پیوند برقرار میکند». اسلام نسبت به آشتی میان دو نفر مسلمان، عنایت بسیاری دارد.

من_اب_ع

محسن قرائتی- تفسیر خطبه همام- خطبه 193 نهج البلاغه صبحی صالح و خطبه 184 فیض 
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مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 10-9

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه امام علی (ع) همام پرهیزکاران تقوی فضایل اخلاقی تفسیر

ماجرای حکمیت در جنگ صفین
در جنگ صفین زمانی که سپاه معاویه احساس کردند که دارند شکست می خورند و شکستشان شکست نهایی است نقشه می کشند که از طبقه خوارج استفاده کنند. دستور می دهند قرآنها را بالای نیزه می کنند: ایها الناس! همه ما اهل قرآنیم همه ما اهل قبله هستیم چرا می جنگید؟ اگر می خواهید بجنگید پس بیایید این قرآنها را بزنید. فورا همین طبقه دست از جنگ کشیدند گفتند ما با قرآن نمی جنگیم آمدند خدمت علی (ع) که دیگر قضیه حل شد قرآن به میان آمد حالا که قرآن به میان آمده دیگر جنگ معنی ندارد.

علی (ع) فرمود: مگر شما نمی دانید که از روز اول سخن من به اینها این است که بیایید ما بر اساس قرآن حکومت و قضاوت کنیم ببینیم حق با کیست؟ اینها دروغ می گویند اینها قرآن را به میان نیاورده اند جلد و کاغذ قرآن را سپر قرار داده اند برای اینکه بعد باز علیه قرآن قیام بکنند. اهمیت ندهید، من امام شما هستم، من قرآن ناطق شما هستم، بزنید بروید جلو. گفتند عجب! چه حرفها می زند؟! ما تا به حال تو را آدم خوبی می دانستیم و می گفتیم تو آدم خوبی هستی معلوم شد تو هم آدم جاه طلبی هستی.

یعنی ما برویم با قرآن بجنگیم؟! خیر نمی جنگیم. بسیار خوب شما نجنگید. مالک اشتر مشغول پیشروی بود گفتند فورا فرمان بده که مالک اشتر برگردد که دیگر جنگ با قرآن روا نیست. فشار زیاد آوردند. علی (ع) پیغام داد که مالک برگرد. مالک برنگشت گفت: آقا اجازه بدهید یکی دو ساعت دیگر بیشتر باقی نمانده است شکست نهایی نصیب اینها می شود. آمدند که مالک بر نمی گردد. گفتند: یا مالک را برگردان یا همین جا با این شمشیرهای خودمان (بیست هزار نفر بودند) قطعه قطعه ات می کنیم. تو داری با قرآن می جنگی؟! علی پیغام داد: مالک اگر می خواهی علی را زنده ببینی برگرد.
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قضیه حکمیت پیش آمد. گفتند دو نفر حکم (داور) معین کنیم حالا دیگر قرآن به میان آمده. بسیار خوب داور معین کنیم. آنها عمرو عاص شیطان را معین کردند. حضرت علی (ع)، ابن عباس عالم دانشمند زیرک را پیشنهاد کرد. گفتند: خیر ابن عباس پسر عمویت است قوم و خویش توست ما باید یک کسی را انتخاب کنیم که با تو قوم و خویش نباشد. فرمود: مالک اشتر. گفتند نه ما مالک اشتر را قبول نداریم. چند نفر دیگر را هم قبول نکردند. گفتند ما فقط ابوموسی اشعری را قبول داریم.

حالا ابوموسی کیست؟ آیا جزء لشگریان علی است؟ نه ابوموسی کسی است که قبلا حاکم کوفه بوده و علی (ع) او را از حکومت کوفه معزول کرده است. یک آدمی است که اصلا در دلش با علی (ع) دشمنی دارد. ابوموسی را آوردند. ابوموسی هم گول عمرو عاص را خورد و آن حقه ای که به بازی شبیه تر بود از امر جدی و مکرر شنیده اید رخ داد. وقتی که فهمیدند گول خورده اند گفتند اشتباه کردیم. حالا که می گویند اشتباه کردیم اقرار آن اشتباهشان اشتباه دیگری است نگفتند اشتباه کردیم آن روزی که از جنگ با معاویه دست برداشتیم و ما باید می جنگیدیم این جنگ با قرآن نبود جنگ له قرآن بود نه علیه قرآن. گفتند: نه آن درست بود. و نگفتند اشتباه کردیم که ابوموسی را معین کردیم باید تسلیم ابن عباس می شدیم یا مالک اشتر را می فرستادیم گفتند اساسا اینکه ما قبول کردیم در دین خدا دو تا انسان بیایند داوری کنند کفر است در قرآن می فرماید: «ان الحکم الا لله؛ حکم منحصرا مال خداست.» (یوسف/ 40)
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چون قرآن گفته حکم منحصرا مال خداست هیچ انسانی حق داوری ندارد. پس اساسا داور معین کردن کفر و شرک بوده است همه مان کافر شدیم ما که توبه کردیم: «استغفر الله ربی و اتوب الیه» آمدند سراغ علی: علی! تو هم که مثل ما کافر شدی تو هم استغفار کن. فرمود: شما اشتباه می کنید حکمیت کفر نیست معنی آیه را شما نمی دانید «ان الحکم الا لله» یعنی قانون فقط از ناحیه خدا باید وضع بشود یا کسی که خدا به او اجازه داده است ما که نخواستیم کسی دیگر بیاید برایمان قانون معین کند ما گفتیم قانون قانون قرآن، دو نفر بیایند مطابق قرآن داوری کنند، خدا که نمی آید در اختلاف افراد داوری کند! گفتند حرف همین است و همین. علی فرمود من هرگز گناهی را که مرتکب نشده ام اقرار نمی کنم و هرگز چیزی را که خلاف شرع نیست نمی گویم خلاف شرع بوده است من چطور بیایم به خدا و پیغمبر دروغ ببندم بگویم حکم قرار دادن؛ داور قرار دادن در اختلافات، خلاف شرع و کفر است، خیر کفر نیست، شما هر کار می خواهید بکنید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 22 – 49

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حکمیت امام علی (ع) جنگ صفین خوارج

شرایط سیاست در نهج البلاغه
کلمه «سیاست» به معنای تأدیب، تربیت و سرپرستی امور است. سائس یعنی مؤدب، مربی و اداره کننده. امام علی (ع) در وصف پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «ثم فوض الی النبی امر الدین و الامة لیسوس عباده؛ خدا امور دین و امت را به پیامبر واگذارد تا بندگانش را تربیت کند.» «سیاست» یعنی زعامت و رهبری جامعه به گونه ای که سعادت دنیا و آخرت مردم تأمین گردد. از این روست که می گوییم ائمه: بزرگترین سیاستمداران عصر خود بودند. در زیارت جامعه کبیره، امام هادی (ع) در وصف اهل بیت (ع) می فرماید: «و قادة الامم واولیاء النعم... و ساسة العباد و ارکان البلاد؛ پیشوایان امت ها و صاحبان نعمت ها و سیاست گذاران برای بندگان خدا و پایه های قابل اعتماد برای شهرها.»
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علی بن ابیطالب (ع) در نخستین روز حکومت خود، به صراحت و روشنی، سیاست خود را چنین بیان نمودند: «انگیزه من از حکومت احیای دین و برقراری قسط و عدل در جامعه می باشد و روش من همان سیره رسول اکرم (ص) خواهد بود و در این امر با احدی مداهنه و مماشات نمی کنم. به خدا قسم، من در مورد دینم سازش و مماشات نخواهم کرد و اگر من از دید شما غایب گردم چه کسی به روش رسول خدا (ص) در میان شما رفتار خواهد کرد؟» برقراری عدالت در زمینه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی نیز از اهداف مهم آن حضرت به شمار می رفت.

در این باره، می فرماید: «قد الزم نفسه العدل، فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه. یصف الحق و یعمل به؛ خود را ملزم به عدالت نموده و نخستین مرحله عدالت این است که خواستهای دل را بیرون راند، حق بگوید و بدان عمل کند.» (نهج البلاغه/ خطبه 87)

نگاه امیرالمؤمنین (ع) به حکومت، نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه و قدرت محورانه به حکومت تفاوت اساسی دارد. از نگاه حضرت علی (ع) ساختار حکومت نه صرفا به دلیل نقش آن در مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت و آبادانی و رفاه مردم، بلکه مهم تر از آن به دلیل نقش حکومت در شکل گیری رفتار و اخلاق جامعه و سرشت و سرنوشت معنوی مردم، جایگاه برجسته و مهمی پیدا می کند.

چنان که حضرت علی (ع) می فرمایند: «الناس بامرائهم أشبه منهم بابائهم؛ مردم به زمامدارانشان بیش از پدرانشان شباهت دارند.» هدف و غایت حکومت در اندیشه علوی، اعتلای کلمه حق و اعتلای همه جانبه مردمان است و این بدان معنی نیست که تأمین معاش و رفاه مردم و رشد اقتصادی جامعه به فراموشی سپرده شود، بلکه در پرتو همین عنایت، به بعد مادی زندگی مردمان نیز پرداخته می شود. حکومت در این چهار چوب فکری، مردم را برای همراهی و پیروی از خود و یا تأمین خواسته های حکام نمی خواهد، بلکه آنان را برای خدا می خواهد و هدف امام عادل از بسیج توده های مردم برای همراهی با حکومت، تحقق آرمانهای الهی است؛ آرمان مقدسی که محور اصلی آن اعتلای امت است.
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اندیشه سیاسی امام علی (ع)

در اندیشه سیاسی غالبا دو طرز تفکر در مورد سیاست وجود دارد: گروهی معتقد هستند که برای دست یافتن به قدرت از هر وسیله و ابزاری و از هر راه ممکنی می توان استفاده نمود. بر اساس این دیدگاه، سیاست بر هیچ یک از ارزشهای انسانی متمرکز نیست و سیاست مدار کاری به حق و باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط بر جامعه می باشد که اکثر سیاست مداران جهان چنین هستند.تفکر دیگر، سیاستی است که هدف محوری آن خدا می باشد و بر پایه ارزشهای انسانی استوار است.

در چنین نوع سیاستی، سیاست مدار مجاز نیست برای رسیدن به حکومت به هر نوع ابزار و وسیله ای تمسک جوید. سیره سیاسی و حکومتی امام علی (ع) هم مبتنی بر نوع دوم و دیدگاه گروه دوم است که هدف از دست یابی به حکومت در آن، این است که جامعه انسانی را به سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار نماید و زندگی سالم و مسالمت آمیزی را برای مردم فراهم آورد. علی (ع) احیاگر حکومت و سیاستی بود که پیامبر بنا نهاد و اگرچه خود نیز در پیش برد حکومت نبوی نقش به سزایی داشت، اما 25 سال پس از رحلت پیامبر، زمانی که زمام حکومت را شخصا به دست گرفت، می دید چهره حکومت اسلامی کاملا دگرگون شده و از اهداف پیامبر اکرم (ص) فاصله گرفته است و برای باز گرداندن جامعه به سیره پیامبر و قرآن باید تلاشی پی گیر و طاقت فرسا انجام دهد.
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حضرت علی (ع) در خطبه 131 نهج البلاغه انگیزه خود را از پذیرش حکومت، چنین بیان می دارد: «پروردگارا! تو می دانی آنچه ما انجام دادیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی شود.»

یکی از مشکلات خلافت او مسأله صراحت و صداقت او در سیاست بود که این را هم باز عده ای از دوستانش نمی پسندیدند، می گفتند: سیاست این همه صداقت و صراحت بر نمی دارد، یک مقدار خدعه و دغلبازی هم باید در آن قاطی کرد، چاشنی سیاست دغلبازی است و حتی بعضی می گفتند علی سیاست ندارد، معاویه را ببین چقدر سیاستمدار است! می گفت: «و الله ما معاویة بادهی منی، و لکنه یغدر و یفجر، و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس، ولکن کل غدرة فجرة، و کل فجرة کفرة، و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة؛ به خدا قسم اشتباه می کنید، معاویه از من زیرکتر نیست، اما او دغلباز است، فاسق است، من نمی خواهم دغلبازی بکنم، من نمی خواهم از جاده حقیقت منحرف شوم، فسق و فجور مرتکب بشوم، اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغل بازی را دشمن می دارد آن وقت می دیدید که زرنگترین مردم دنیا علی است، دغل بازی فسق است، فجور است، و اینگونه فجورها کفر است و من می دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود در حالی که یک پرچمی دارد (ظاهر مقصود این است که فریب خوردگان هم در زیر پرچم فریب دهنده هستند). (خطبه 200)
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کلی__د واژه ه__ا

سیاست نهج البلاغه امام علی (ع) تاریخ اسلام حاکم جامعه اسلامی

اصول سیاست از نظر امام علی علیه السلام
اصول سیاست از منظر امام علی (ع) عبارت است از:



1- صداقت و راستگویی

بسیاری از سیاستمداران در طول تاریخ برای رسیدن به قدرت و حکومت تا آنجا که می توانند به مردم وعده های دروغ و بی پایه و اساس می دهند تا بتوانند آرای مردم را جمع آوری نموده و به قدرت برسند. از جمله، عثمان که به مردم وعده داده بود که به روش قرآن و سنت عمل کند، اما بعد از آنکه حکومت را به دست گرفت، نه تنها به روش پیامبر عمل ننمود، بلکه حتی نتوانست روش ابوبکر و عمر را نیز پیاده نماید. امام علی (ع) در همان شورای شش نفره (که بعد از رحلت پیامبر برای تعیین خلیفه بعد از پیامبر اکرم (ص) تشکیل شده بود) با قاطعیت و صراحت تمام بیان داشت که من به سنت پیامبر و اجتهاد خود عمل خواهم کرد. حتی در زمان بیعت مردم با او نیز با صراحت بیان داشت که برای رسیدن به خلافت، دروغ نخواهم گفت و از صراط حق منحرف نخواهم گشت.

حضرت با شجاعت تمام، همه اموری را که به قطع، مخالفت های بسیاری را بر می انگیخت، در همان آغاز بیعت مردم با خود بیان داشت و برای رسیدن به خلافت و به دست آوردن دل مخالفان خویش، حتی دروغ مصلحت آمیز نیز نگفت. حضرت در بیانی می فرماید: «لولا التقی لکنت ادهی العرب؛ اگر تقوای الهی مانعم نبود از همه اعراب، زیرک تر و سیاست مدارتر بودم.» و یا در حدیثی دیگر می فرماید: «یا ایها الناس لولا کراهیة الغدر، کنت من ادهی الناس؛ ای مردم، اگر زشتی نیرنگ نبود، من از همه مردم زیرک تر بودم.» (نهج البلاغه/ خطبه 200)
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2- حق محوری و باطل ستیزی

علی (ع) از همان اوان زندگی در همه حال بر محور حق و حقیقت تلاش می کرد و در راه حق قدم بر می داشت و سعی در احقاق حق داشت؛ چنان که پیامبر در این مورد فرموده است: «الحق مع علی این ما مال؛ حق با علی (ع) است به هر طرفی که میل پیدا کند.» حق محوری آن حضرت زبانزد همه مردم بود و آن حضرت در تمامی مراحل زندگی شخصی و حکومتی خود بر احقاق آن می پرداخت؛ چنان که می فرماید: «ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرثه من الباطل و ان جر الیه فائده و زاده؛ بی گمان برترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حق برایش دوست داشتنی تر از باطل باشد، اگر چه این طرفداری از حق و عمل به آن موجب نقصان و حادثه ای برایش شود و اگر چه باطل برایش سودی به همراه داشته باشد و موجب زیادتی برای او شود.» (خطبه 125)

باز گرداندن اموال غصب شده بیت المال و بر کنار نمودن فرماندارانی که عثمان آنان را به باطل به کار گماشته بود و اجرای حدود الهی حتی بر نزدیکان، نمونه ای از کارهای حضرت علی (ع) و سیره عملی آن حضرت بر حق مداری حکومت می توان شمرد.



3- قانون گرایی

یکی از اموری که حضرت علی (ع) به آن اهتمام تمام می ورزیدند، قانون مدار بودن و اجرای قانون الهی به معنای واقعی کلمه بود. اگر کسی بر خلاف قانون عملی می کرد، بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی، حدود الهی و قانونی را بر وی اجرا می کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را نمی پذیرفت و در این مورد دقیق عمل می کرد.
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از امام باقر (ع) روایتی نقل شده است که حضرت علی (ع) مردی از بنی اسد را که مرتکب خلافی شده بود، دستگیر کرد. گروهی از خویشاوندان وی جمع شدند و از امام حسن (ع) خواستند تا با آنان نزد علی (ع) برود و از مرد اسدی شفاعت کند، اما امام حسن (ع) که پدر خود و التزام وی به قانون را به خوبی می شناخت، به آنان فرمود: خود نزد علی (ع) بروید، چون وی شما را به خوبی می شناسد.

پس آنان علی (ع) را دیدار کردند و از وی خواستند تا از حد زدن مرد اسدی صرف نظر کند. حضرت در پاسخ فرمود: اگر چیزی را از من بخواهید که خود مالک آن باشم، به شما خواهم داد. آن گروه که گمان می کردند علی (ع) به آنان پاسخ مثبت داده، از نزد وی بیرون آمدند. امام حسن (ع) از آنان پرسید: چه کردید؟ گفتند: قول مساعد داد و سخنانی را که بین علی (ع) و خودشان مطرح شده بود، نقل کردند.

امام حسن (ع) که منظور پدر را خوب فهمیده بود، به آنان فرمود: دوستتان تازیانه خواهد خورد. علی (ع) مرد اسدی را بیرون آورد و تازیانه زد، سپس فرمود: به خدا سوگند من مالک این امر نبودم که وی را ببخشم.



4- انضباط کاری

همه کارهای حضرت امیر (ع) از نظم و انضباط خاصی برخوردار بود، ولی این انضباط در امور حکومتی از نمود بیشتری برخوردار بود. حتی آن حضرت همیشه به فرمانداران و مأموران خویش دستور می فرمودند که در کارهایشان منظم باشند و برنامه دقیق داشته باشند و از بی برنامگی بپرهیزند.
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آن حضرت در عهدنامه ای که برای مالک اشتر می نویسد، چنین می فرماید: «و ایاک والعجلة بالامور قبل اوانها، او التسقط فیها عند امکانها، او اللجاجة فیها اذا تنکرت، او الوهن عنها اذا استوضحت، فضع کل امر موضعه و اوقع کل عمل موقعه؛ از شتاب در مورد کارهایی که زمانشان نرسیده یا سستی در کارهایی که امکان انجام آن فراهم است یا لجاجت در اموری که مبهم است یا سستی در کارها هنگامی که آشکار است، بر حذر باش و هر کاری را در جای خود و به موقع انجام بده.» (نامه 53)

حتی زمانی که مأمورانی را برای گرفتن مالیات گسیل می دارد، به آنان نیز سفارشاتی در داشتن نظم و انضباط در امور می کند؛ چنان که می فرماید: «از تأخیر در کار و دور ساختن خیر بپرهیزید، زیرا موجب پشیمانی می شود.»



5- انتخاب صالح

حضرت علی (ع) در سیره حکومتی خویش بسیار مراقب بودند تا افراد صالح و شایسته را برای اداره امور انتخاب کنند و کسانی را که لیاقت، شایستگی و برتری بیشتری نسبت به سایرین دارند، برای انجام مسئولیت برگزینند. آن حضرت هرگز اجازه نمی دادند والیان ناشایست بر مردم حکومت کنند؛ چنان که همه افرادی را که عثمان بر سر کار آورده بود، از کار برکنار نمودند و افرادی را که شایستگی کافی برای انجام مسئولیت داشتند، بر سر کار آوردند؛ زیرا آنان پست و مقام خود را یا به سبب اشرافیت و یا بازیهای سیاسی به دست آورده بودند.

حتی خود معاویه را نیز که از سران قبیله قریش بود، از کار برکنار نمودند. امام نه تنها عدالت را فدای امیال و حکومت خویش نکرد، بلکه خود و حکومتش را فدای حق و عدالت کرد.
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حضرت علی (ع) در مورد انتخاب فرد شایسته برای حکومت و ویژگی او چنین می فرمایند: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه، و اعلمهم بامرالله فیه؛ ای مردم سزاوارترین کس به حکومت، قوی ترین مردم نسبت به آن و داناترین آنان به فرمان خداوند در مورد آن است.» (خطبه 173)



6- صیانت کارگزاران

با آنکه حضرت علی (ع) اهتمام ویژه ای در انتخاب کارگزارانی شایسته و با کفایت داشت و افرادی را که از هر لحاظ لیاقت کافی برای اداره امور جامعه داشتند، به کار می گماشت، ولی پس از انتخاب، آنان را به حال خود وانمی گذاشت و به شیوه های گوناگون تلاش می کرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد.



7- مردم داری و مهرورزی

حکومتها طبق روشهای مادی و دنیامدارانه، سعی می کنند از هر ابزاری برای جلب توجه مردم بهره برند، بدون اینکه در حقیقت مردم را به حساب آورند. اما روش حکومت امام علی (ع) مهربانی و مهرورزی عاطفی و معنوی با مردم، توجه به نیازها و مشکلات آنان و تلاش برای خدمت به خلق خدا بود؛ چنان که در نامه خود به مالک اشتر چنین نوشت: «و اشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم ولاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم؛ دلت را برای رعیت پر از مهر و محبت و لطف کن و بر آنها درنده آزار دهنده ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری.» (خطبه 53)

از نظر حضرت علی (ع) مهربانی و محبت با مردم در جذب دلها و اداره کردن انسانها نقش ارزنده ای دارد و باعث می شود زمامدار بر قلوب مردم حکومت کند. این یک اصل اسلامی است که امام سخت به آن وفادار بود و به آن به عنوان یک اصل مهم در حکومت می نگریست.
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8- توجه خاص به ضعفا و ستم دیدگان

در هر جامعه ای کسانی هستند که دچار محرومیت یا ضعف شده اند و به گرفتاری و یا ستمی دچار شده اند. در چنین جامعه ای عدالت اقتضا می کند که حاکم همه انسانها را به یک چشم بنگرد و در بین آنان تساوی حقوق و امکانات فراهم آورد. امام علی (ع) در روش حکومتی خویش همیشه این اصل مهم را مدنظر داشته و بر آن تأکید می ورزیدند.

در توصیه هایی که آن بزرگوار به کارگزاران خود داشته اند، چنین آمده است: «ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذین لا حیلة لهم من المساکین والمحتاجین واهل البؤسی و الزمنی؛ سپس خدا را خدا را در طبقه پایین از مردم، آنان که راه چاره ندارند؛ از تهیدستان و نیازمندان و گرفتاران و کسانی که به خاطر بیماری زمین گیر شده اند مراقب باش.» (نامه 53)



9- انتقاد پذیری

امیرالمؤمنین (ع) به صراحت کلام حق را برای مسئولان جامعه بیان می کرد و در عین حال تأکید می ورزید که این سنگینی کلام حق را باید پذیرفت؛ چراکه اگر کلام حق برای کسی سنگین باشد، عمل به آن برایش دشوارتر خواهد بود. حضرت علی (ع) از مردم می خواهد که حرف حق را در هرحال به او یادآوری کنند و او را بی نیاز از مشورت و نصیحت ندانند: «فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی ء ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی؛ پس، از گفتن سخن حق یا مشورت عدالت آمیز خودداری نکنید؛ زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است.» (خطبه 216)
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البته، اگرچه حضرت انتقاد خیرخواهانه را سازنده می داند، اما هشدار می دهد که این نقد و انتقاد و عیب نمایی افراد از زمامداران خویش، نباید به مخالفت و تمرد و عدم اطاعت از حاکمان حق و عادل منجر شود؛ زیرا نتیجه مخالفت بی اساس و انتقاد مغرضانه، فساد جامعه و عدم توانایی حاکم عادل بر مدیریت صحیح و رشد جامعه است؛ چنان که فرموده است: «آفة الرعیة مخالفة القاده؛ آفت مردم مخالفت با زمامداران است.»

حضرت با توجه به اینکه نقد سازنده می تواند بسیاری از انحرافهای زمامداران را اصلاح کند و جامعه را به سوی ترقی و تکامل پیش برد، تأکید فراوانی بر انتقاد سازنده دارد. در سیره امام علی (ع) راه انتقاد و نصیحت باز بود و خود حضرت در دوران 25 ساله زمامداری خلفای سه گانه بارها به آنها پند می داد و نسبت به کارهای خلافشان به شدت انتقاد می کرد و راه خیر و صلاح را به آنها نشان می داد.



10- برابری در حقوق

امیرالمؤمنین علی (ع) به صراحت می فرماید: «لی مالکم و علی ما علیکم؛ برای من است آنچه که برای شماست و بر من است آنچه که بر شماست.»

این حدیث، برابری همگان در برخورداری از امکانات جامعه و لزوم پاسخ گویی ایشان در برابر وظایف را روشن ساخته است. البته، از سایر فرموده های مولا استفاده می شود که حاکم جامعه اسلامی هرچند در حقوق با دیگران برابر است و زیاده از دیگران حقی بر خود قائل نیست، از نظر تکلیف، خود را بیش از دیگران برای خدمت به جامعه و اعلای کلمه حق و اقامه عدل مسئول و مکلف می داند. به همین دلیل است که از استانداران می خواهد که زندگی خود را با ضعفای جامعه بسنجند، نه با مرفهان و برخورداران.
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من_اب_ع

فصلنامه معرفت شماره 18 

ابن شعبه حرانی- تحف العقول- صفحه 144 

نهج البلاغه- نامه 53 و خطبه های 173 و 216 و 16 و 125 

محمد ابن جریر طبری- تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

سیاست جامعه اسلامی امام علی (ع) فضایل اخلاقی حاکم خلافت تاریخ اسلام

آداب دعا به درگاه خدا
یکی از بزرگان می گفت (چه نکته خوبی!) ما همیشه وقتی دعا می کنیم به خدا می گوییم خدایا به ما بده، هیچ وقت دعا نمی کنیم خدایا از ما بگیر، در صورتی که ما به این دعا بیشتر احتیاج داریم؛ ما به آن چیزهایی که خدا باید از ما بگیرد بیشتر احتیاج داریم تا آن چیزهایی که بخواهد به ما بدهد. تا این هایی که از ما باید بگیرد از ما نگیرد هیچ چیز قابل دادن نیست. ما باید بگوییم خدایا این حب جاه و مال را از ما بگیر، این حسادت ها را از ما بگیر، این کینه ها و عقده ها را از ما بگیر، این کدورت های قلبی را از ما بگیر، این پرده ها را از جلو چشم ما بردار؛ این غل ها، این غش ها، این حقد ها، این ضغن ها، این شک ها، این شرک ها، این کبرها، این حسدها را از ما بگیر. به این «بگیر» ها بیشتر احتیاج داریم تا به اینکه چه را به ما بده.

آخر تو چه هستی؟ اول حساب کن که چه هستی و چه داری، چه را طلب می کنی و برای کجا طلب می کنی؟ گفت: «آئینه شو، جمال پری طلعتان طلب»، اول آنچه باید از تو بگیرند آنها را بیرون بریز، آنگاه بگو بده. آن وقت است که دعای تو مستجاب می شود و «بده» ها به اجابت مقرون می شوند. نکته دیگر که درسی است که امام علی (ع) می دهد این است (روحش را عوض می کنم و جمله اش را بعد ترجمه می کنم): هیچ وقت چیزی را بر خدا حتم نکنید، یعنی نگویید خدایا فلان چیز را به هر حال من می خواهم، من کار ندارم حکمت اقتضا می کند یا نه، مصلحت است یا مصلحت نیست، ادب عبودیت اقتضا می کند یا نه، مصلحت است یا مصلحت نیست.
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ادب عبودیت اقتضا می کند که انسان از خدا بخواهد. آن کسی که از خدا چیز نمی خواهد او در مقابل خدا انانیت به خرج می دهد. عبودیت اقتضا می کند که انسان همیشه از خداوند چیز بخواهد و وقتی که انسان از خدا چیز می خواهد اول این را باید بخواهد که خدایا این قلب من را هدایت کن که از تو آن چیزی را بخواهد که حکمت و مصلحت است و الا من خیلی اوقات گمراه می شوم، چیزهایی برای خود می خواهم که نباید بخواهم و چه دعای بزرگی است!

در نهج البلاغه خطبه 227 می فرماید: «اللهم ان فههت عن مسألتی، او عمیت (عمهت) عن طلبتی، فدلنی علی مصالحی، و خذ بقلبی الی مراشدی، فلیس ذلک بنکر من هدایاتک، و لا ببدع من کفایاتک»؛ خدایا اگر زمانی من گنگ و لال شدم نفهمیدم از تو چه باید بخواهم، عوضی چیزی خواستم، خدایا اگر از مطلوب واقعی خودم کور شدم، چشم هایم آن مطلوب های واقعی خودم را ندید و چیزهایی را دید که اصلا نباید من به اینها توجه کنم، خدایا اولین دعای من این است که با آن لطف و کرم خودت دست به قلب من بینداز و دل مرا هدایت کن که بفهمم چه بخواهم، مرا به مصالح خودم راهنمایی کن. این قلب من را بگیر و به سوی رشدش و آنچه که صلاح و هدایت و راهش است راهنمایی بفرما. از کرم تو و از لطف عمیم تو اینها عجیب و چیز تازه ای نیست؛ یعنی تو چقدر لطف داری که بسیاری از اوقات اصلا قلب من را خودت هدایت کرده ای که من چه از تو بخواهم، اینها هم جزء لطف های توست.
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در دعای رجب می خوانیم: «یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر؛ ای خدایی که برای رسیدن به هر چیزی به او امیدوارم و از خشم او در برابر هر بدی در امانم» تا آنجا که می گوییم: «یا من یعطی الکثیر بالقلیل؛ ای خدایی که رحمت و نعمت بسیار را می دهی در مقابل عمل کم.» «یا من یعطی من سئله ای؛ خدایی که عنایت می کنی به هر که از تو بخواهد ولو عملی هم نداشته باشد؛ معاوضه عمل هم نیست.» «یا من یعطی من لم یسئله و من لم یعرفه؛ ای خدایی که اعطا می کنی و رحمت می کنی به بنده ای که حتی از تو نخواسته و تو را نمی شناسد.» «تحننا منه و رحمة؛ از بس تو به بندگان خودت لطف و تحنن و رأفت و رحمت داری!»

یکی از شرایط دعا -که شرایط زیاد دارد- همین ایمان به لطف عمیم پروردگار است و اینکه رحمت پروردگار بی منتهاست و اینکه انسان هر اندازه عاصی و گنهکار باشد اگر به مانند یک بنده تائب و بازگشت کننده و مقر به معصیت و بنده ای که تصمیم گرفته است دیگر نافرمانی نکند به درگاه الهی قدم بگذارد محال و ممتنع است که پروردگار او را از در خانه خودش دور کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 56-58

کلی__د واژه ه__ا

دعا حکمت انسان هدایت تسلیم قلب ایمان خدا بندگی

مقصود از دوری و نزدیکی قیامت
خداوند در قرآن درباره قیامت می فرماید: «انهم یرونه بعیدا* و نراه قریبا؛ آنان (کافران) او را دور می بینند ولی ما او را نزدیک می بینیم» (معارج/6 و7).
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مقصود از دوری یا نزدیکی قیامت

مقصود از این دوری و نزدیکی چیست؟ آیا مقصود این است که کافران در زمان دورتر می بینند، مثلا آنها معتقدند که قیامت بعد از میلیونها سال پیدا می شود ولی ما معتقدیم زمانش نزدیکتر است مثلا دوهزار سال دیگر؟ آنها که اساسا معتقد به قیامت نیستند، به دورش هم –به آن معنا– معتقد نیستند. دوری و نزدیکی در اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد.

وقتی که یک چیزی از نظر احتمال برای انسان خیلی ضعیف باشد، مثلا در هزار احتمال یک احتمال آن را نمی دهد می گوید دور است. مثلا به شخصی می گویید فلان کار را می خواهید بکنید پس فلان مطلب چه می شود؟ می گوید کو یک چنین چیزی! کو حالا! مقصود این است که احتمال آن خیلی ضعیف است. خود ما می گوییم احتمال فلان چیز خیلی بعید است، به احتمال دوری چنین است. این دوری و نزدیکی به حسب ذهن ماست. ما چون احتمالش برایمان خیلی ضعیف است می گوییم فلان چیز به احتمال بسیار دور چنین است. ولی همان مطلب را آن کسی که یقین دارد می گوید احتمال دوری نیست، خیلی هم نزدیک است.

پس در اینجا مسئله دوری و نزدیکی، دوری و نزدیکی زمانی نیست، دوری و نزدیکی از نظر ضریب احتمالات است. می گوید ما او را نزدیک می بینیم. به نظر می رسد مقصود از «ما» خداوند متعال به علاوه فقط ملائکه نیست، بلکه خدا که حق است و همه اهل حق؛ چون ما در آثار مسلم داریم که اهل یقین قیامت را آنچنان نزدیک می دیدند که الآن (یعنی در زمان حال) می دیدند.
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نهج البلاغه می فرماید: «و حققت القیامة علیهم عداتها» (نهج البلاغه خطبه 222) اینها در حال عبادت خدا که می ایستند قیامت وعده هایش را درباره شان الآن تحقق بخشیده؛ یعنی الآن بین خودشان و قیامت فاصله ای نمی بینند و الآن همه چیز را شهود و احساس می کنند و می بینند.

این است معنای «انهم یرونه بعیدا* و نریه قریبا». آنها قیامت را دور می بینند چون حقیقت را از پشت پرده زمان مشاهده می کنند؛ (و ما نزدیک می بینیم) مثل آن وقتی است که یک نفر حقیقتی را قبل از وقوعش دارد کشف و شهود می کند. مثالش برای افراد عادی زمانی است که انسان در عالم رؤیا حادثه ای را می بیند. حادثه ای که مثلا دو ماه دیگر عینا می خواهد واقع بشود او آن حادثه را قبلا می بیند؛ گویی «طی زمان» پیدا می کند؛ قبل از اینکه واقع بشود آن را در جای خودش می بیند.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 88-86

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان خدا ایمان قیامت

راه درمان تکبر از نظر علمای اخلاقی
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ویل لکل افاک اثیم؛ تباه باد هر چه دروغ بند گنهکاری هست» (جاثیه/ 7). «یسمع ایات الله تتلی علیه؛ آیات الهی را می شنود در حالی که بر او تلاوت می شود» (جاثیه/ 8)، اما چه عکس العملی نشان می دهد؟ «ثم یصر مستکبرا کان لم یسمعها؛ در حالی که مستکبر است و تکبر می ورزد» (جاثیه/ 8).

بالاترین و شنیع ترین تکبرها تکبر بر خداست. مقصود از تکبر بر خدا تکبر بر حقیقت است، یعنی انسان وقتی حقیقتی را به او عرضه بدارند کسر شأن خودش بداند که آن را قبول کند این را می گویند تکبر بر خدا. وقتی که انسان یک چیزی را حق ببیند و بعد زورش بیاید حق را قبول کند و کسر شأن خودش بداند که این حق را بپذیرد و تکبر کند بر قبول حق، این را می گویند استکبار بر خدا. قرآن می خواهد بگوید این حس می کند که حقیقت است اما آن تکبرش و آن خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی اش به او اجازه نمی دهد، در حالی که مستکبر است پشت می کند، اعراض می کند، و قرآن کریم یک کلمه دیگر هم اضافه می کند، نمی فرماید: ثم یستکبر، می فرماید: «ثم یصر مستکبرا» در استکبار خودش اصرار می ورزد.
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«و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب؛ حضرت موسی (ع) گفت: من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد» (غافر/ 27). این گفتار موسی (ع) به خوبی نشان می دهد افرادی که دارای این دو ویژگی باشند آدمهای خطرناکی محسوب می شوند: تکبر و عدم ایمان به روز قیامت و باید از چنین افرادی به خدا پناه برد! تکبر سبب می شود که انسان جز خود و افکار خودش را نبیند، آیات و معجزات خدا را سحر بخواند، مصلحان مفسد، و اندرز دوستان و اطرافیان را محافظه کاری و ضعف نفس بشمرد. خداوند می گوید: هنگامی که به انسان نعمت می بخشیم (از حق) روی می گرداند، و متکبرانه دور می شود، و هنگامی که کمترین بدی به او می رسد (از همه چیز) مایوس می گردد. به یکی از ریشه دارترین بیماریهای اخلاقی انسانهای تربیت نایافته اشاره کرده می گوید: «و إذا أنعمنا علی الإنسان أعرض و نأی بجانبه و إذا مسه الشر کان یؤسا؛ هنگامی که به این انسان نعمت می بخشیم (غرور و استکبار به او دست می دهد) به پروردگار خود پشت می کند و با حالت تکبر، دور می شود اما هنگامی که نعمت را از او سلب کنیم، و حتی مختصر ناراحتی به او برسد یاس و نومیدی سر تا پای او را فرا می گیرد» (اسراء/ 83). انسانهای بی ایمان و یا ضعیف الایمان به هنگام روی آوردن نعمتها آن چنان مغرور می شوند که به کلی بخشنده نعمتها را بدست فراموشی می سپارند، نه تنها فراموشش می کنند بلکه یک حالت بی اعتنایی و اعتراض و استکبار در برابر او به خود می گیرند.
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جمله مسه الشر اشاره به کمترین ناراحتی است که به انسان دست می دهد، یعنی آنها بقدری کم ظرفیتند که با مختصر گرفتاری، دست و پای خود را گم می کنند و رشته افکارشان به کلی در هم می ریزد و ظلمت یاس و نومیدی بر قلبشان سایه می افکند. این سخن را بسیار از دیگران شنیده ایم و یا به دیگران گفته ایم که فلان کس دیگر خدا را بنده نیست، چرا که به نوایی رسیده و نیز بسیار دیده ایم که همین گونه اشخاص تازه به نوا رسیده و خدا را فراموش کرده، هنگامی که از آن حال سقوط می کنند یا گرفتار شدائد می شوند، چنان بیچاره و زبون و دستپاچه و مایوس می گردند که انسان باور نمی کند اینها همان آدمهای سابقند! آری چنین است حال همه افراد کوته فکر، بی ایمان و کم ظرفیت، به عکس دوستان خدا که روحشان همچون اوقیانوس است و سختترین طوفانها در آنان اثر نمی کند، چون کوه در مقابل حوادث سخت ایستاده اند و چون کاه در مقابل فرمان خدا، دنیا را به آنها ببخشی دست و پای خود را گم نمی کنند و جهان را از آنها بگیری خم به ابرو نمی آورند! عجب اینکه این انسانهای خودباخته کم تحمل که حالاتشان در بسیاری از سوره های قرآن آمده است (یونس/ 12، لقمان/ 32، فجر/ 15-16، فصلت/ 48-49) در حال سختی، خداپرست می شوند و به فطرت الهی، و خویشتن خویش باز می گردند، اما با فرو نشستن طوفان حادثه، چنان تغییر جهت می دهند که گویی هرگز نام خدا را نشنیده اند.
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این بلای بزرگی است، زیرا سبب می شود که هرگز نتوانند در زندگی موضع گیری مستقل و صحیحی داشته باشند، تنها راه درمان این بیماری خطرناک بالا بردن سطح فکر در پرتو علم و ایمان، و ترک وابستگی و اسارت در چنگال مادیات، و قبول زهد و پارسایی به معنی سازنده است. انسانهای کم ظرفیت هنگامی که بجایی رسیدند و برتری مختصری از نظر مقام و ثروت بر دیگران یافتند، غالبا گرفتار بلای غرور می شوند، نخست سعی می کنند امکانات خود را به رخ دیگران بکشند، و آن را وسیله برتری جویی قرار دهند، جمع شدن مگس صفتان را دور این شیرینی دلیل بر نفوذ خویشتن در دلها قرار دهند، این همان است که قرآن با جمله «أنا أکثر منک مالا و أعز نفرا؛ مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومندترم» (کهف/ 34) از آن یاد کرده است. خودبینی و خودپسندیشان سبب می شود که برتری مادی را دلیل بر قرب در درگاه پروردگار بدانند، و برای خویشتن مقام فوق العاده ای نزد او قائل شوند: «و لئن رددت إلی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا؛ اگر به سوی خدا بازگردیم و معاد و آخرتی در کار باشد جای ما در آنجا از اینجا هم بهتر است!» (کهف/ 36). خداوند می گوید: نه فقر دلیل ذلت است و نه ثروت دلیل عزت.

راه شکستن غرور

یک انسان آزاده هنگامی که وسوسه های غرور بخاطر مال و مقام در اعماق دلش جوانه می زند باید ریشه آن را با توجه به تاریخچه ی پیدایش خودش قطع کند، آن روز که خاک بی ارزش بود، آن روز که نطفه ناتوانی بود، آن روز که به صورت نوزادی ضعیف و غیر قادر بر حرکت از مادر متولد گشت، همانگونه که قرآن در آیات فوق برای شکستن غرور آن ثروتمند بی ایمان او را به گذشته اش باز می گرداند، و از زبان آن مرد باایمان می گوید: «أ کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا؛ آیا به کسی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید، آن گاه تو را به صورت مردی بیاراست کافر شدی؟!» (کهف/ 37).
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قرآن که یک کتاب عالی تربیتی است از طرق مختلف برای درهم شکستن این غرور استفاده می کند. گاه فنا و نیستی و ناپایدار بودن سرمایه های مادی را مجسم می کند (همچون آیات 45-46 سوره کهف) و گاه هشدار می دهد که همین سرمایه های شما ممکن است دشمن جانتان شود (مانند آیه 55 سوره توبه). گاهی با ذکر سرنوشت مغروران تاریخ، همچون قارونها و فرعونها به انسانها بیدار باش می دهد و گاهی دست انسان را گرفته و به گذشته زندگی او یعنی زمانی که نطفه بی ارزش و یا خاک بی مقداری بود می برد، و یا آینده او را که نیز همین گونه است در برابر چشمانش مجسم می سازد، تا بداند در میان این دو ضعف و ناتوانی، غرور، کار احمقانه ای است (مانند آیه 6 سوره طارق، آیه 8 سوره سجده، 38 سوره قیامت).

و به این ترتیب از هر وسیله ای برای درهم شکستن این خوی شیطانی که در طول تاریخ سرچشمه جنایات بزرگی شده است بهره می گیرد. ولی مسلم است افراد باایمان و پرظرفیت و واقع بین هرگز با رسیدن به مقام و یا ثروتی گرفتار این خوی زشت نمی شوند، نه تنها مغرور نمی شوند بلکه کمترین تغییری در برنامه زندگی آنها پدیدار نمی گردد، آنها همه این امور را زینتهای عاریتی می شمرند که با وزش یک نسیم فرو می ریزند!

متکبر مباش!

خداوند به مبارزه با کبر و غرور برخاسته و با تعبیر زنده و روشنی مؤمنان را از آن نهی می کند، روی سخن را به پیامبر (ص) کرده، می گوید: «و لا تمش فی الأرض مرحا إنک لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا؛ در روی زمین از روی کبر و غرور، گام برمدار چرا که تو نمی توانی زمین را بشکافی! و طول قامتت به کوه ها نمی رسد!» (اسراء/ 37). اشاره به اینکه افراد متکبر و مغرور غالبا به هنگام راه رفتن پاهای خود را محکم به زمین می کوبند تا مردم را از آمد و رفت خویش آگاه سازند، گردن به آسمان می کشند تا برتری خود را به پندار خویش بر زمینیان مشخص سازند! ولی قرآن می گوید: آیا تو اگر پای خود را به زمین بکوبی هرگز می توانی زمین را بشکافی یا ذره ناچیزی هستی بر روی این کره عظیم خاکی. همانند مورچه ای که بر صخره بسیار عظیمی حرکت می کند و پای خود را بر آن صخره می کوبد و صخره بر حماقت و کمی ظرفیتش میخندد. آیا تو می توانی -هر قدر گردن خود را برفرازی- هم طراز کوه ها شوی یا اینکه حداکثر می توانی چند سانتیمتر قامت خود را بلندتر نشان دهی در حالی که حتی عظمت بلندترین قله های کوه های زمین در برابر این کره، چیز قابل ذکری نیست، و خود زمین ذره بی مقداری است در مجموعه جهان هستی.
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پس این چه کبر و غروری است که تو داری؟!. جالب توجه اینکه قرآن، تکبر و غرور را که یک خوی خطرناک درونی است مستقیما مورد بحث قرار نداده بلکه روی پدیده های ظاهری آن، حتی ساده ترینش، انگشت گذاشته، و از طرز راه رفتن متکبران و مغروران خودخواه و بی مغز سخن گفته است، اشاره به اینکه تکبر و غرور، حتی در سطح ساده ترین آثارش، مذموم و ناپسند و شرم آور است و نیز اشاره به اینکه صفات درونی انسان، هر چه باشد خواه و ناخواه خود را در لابلای اعمالش نشان می دهد، در طرز راه رفتنش، در نگاه کردنش، در سخن گفتنش و در همه کارش. به همین دلیل تا به کوچکترین پدیده ای از این صفات در اعمال برخوردیم باید متوجه شویم که خطر نزدیک شده و آن خوی مذموم در روح ما لانه کرده است و فورا به مبارزه با آن برخیزیم. ضمنا از آنچه گفتیم به خوبی می توان دریافت که هدف قرآن از آنچه در آیه فوق آمده (همچنین در سوره لقمان و بعضی دیگر از سوره های قرآن) این است که کبر و غرور را به طور کلی، محکوم کند، نه تنها در چهره خاصی یعنی راه رفتن. چرا که غرور سرچشمه بیگانگی از خدا و خویشتن، و اشتباه در قضاوت، و گم کردن راه حق، و پیوستن به خط شیطان، و آلودگی به انواع گناهان است.

امام علی (ع) در خطبه همام درباره صفات پرهیزگاران می فرماید: «و مشیهم التواضع؛ آنها متواضعا راه می روند» (نهج البلاغه/ خطبه 193). نه تنها در کوچه و بازار که خط مشی آنها در تمام امور زندگی و حتی در مطالعات فکری و خط سیر اندیشه ها توأم با تواضع است. برنامه عملی پیشوایان اسلام سرمشق بسیار آموزنده ای برای هر مسلمان راستین در این زمینه است. در سیره پیامبر (ص) می خوانیم: هرگز اجازه نمی داد به هنگامی که سوار بود افرادی در رکاب او پیاده راه بروند، بلکه می فرمود: شما به فلان مکان بروید و من هم می آیم و در آنجا به هم می رسیم، حرکت کردن پیاده در کنار سواره سبب غرور سوار و ذلت پیاده می شود!
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و نیز می خوانیم: پیامبر (ص) بر روی خاک می نشست و غذای ساده همچون غذای بردگان می خورد و از گوسفند شیر می دوشید، بر الاغ برهنه سوار می شد. این گونه کارها را حتی در زمانی که به اوج قدرت رسید -مانند روز فتح مکه- انجام می داد، تا مردم گمان نکنند همین که به جایی رسیدند باد کبر و غرور در دماغ بیفکنند و از مردم کوچه و بازار و مستضعفان فاصله بگیرند و از حال توده های زحمت کش بیگانه شوند. در حالات علی (ع) نیز می خوانیم که او برای خانه آب می آورد و گاه منزل را جارو می کرد. و در تاریخ امام مجتبی (ع) می خوانیم که با داشتن مرکبهای متعدد، بیست مرتبه پیاده به خانه خدا مشرف شد و می فرمود: من برای تواضع در پیشگاه خدا این عمل را انجام می دهم.

انسان چون روح ملکوتی است، جنسش جنس عظمت است زیرا جنس ملکوت عظمت است. وقتی انسان خود ملکوتی را احساس کند تن به حقارت نمی دهد: «من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته؛ هر کس که کرامت نفس خودش را احساس کند شهوات در نزد او کوچک و حقیر می شود» (نهج البلاغه/ حکمت 449). انسان وقتی که آن خودش را که از عالم عظمت و عین عظمت است احساس کند تن به حقارت نمی دهد، مثل یک آدمی که یک تابلوی بسیار عالی، مثلا تابلوی رافائل را می بیند، ارزشش را درک می کند و محال است که بتواند اجازه بدهد که یک کثافتی، آلودگیی در آن قرار بگیرد، چون عظمت آن را احساس می کند. انسان چون خودش را به علم حضوری درک می کند که از عالم قدرت است، از ضعف و ناتوانی تنفر دارد. یعنی وقتی کرامت نفس خودش را احساس می کند، تن به ضعف و زبونی و عجز نمی دهد، غیبت نمی کند. زیرا بر طبق روایات حس می کند که غیبت، عجز و ناتوانی است. تکبر نمی کند چون می فهمد تکبر ناشی از حقارت نفس است. انسان تا حقارت نفس نداشته باشد تکبر نمی کند.
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امام علی (ع) در خطبه 192 نهج البلاغه پس از اشاره به پاره ای از اخلاق رذیله از قبیل سرکشی، ظلم و کبر می فرماید: «و عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات، و مجاهده الصیام فی الایام المفروضات، تسکینا لاطرافهم، و تخشیعا لابصارهم، و تذلیلا لنفوسهم، و تخفیضا لقلوبهم، واذهابا للخیلاء عنهم؛ از این رو خداوند بندگانش را به وسیله نمازها و پرداخت زکات ها و سختی روزه داری در روزهای واجب (از گزند ابلیس) حراست نموده، تا اعضا و جوارحشان را آرام سازد، و دیدگانشان را فروافکند، و جان هاشان را فروتن کند، و دل هاشان را نرم سازد، و خودبینی و بزرگمنشی را از آنان بزداید».
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کلی__د واژه ه__ا

ایمان قرآن انسان خدا تاریخ رذایل اخلاقی تکبر تربیت

معنای فطرت از نظر احادیث
جمله ای از رسول اکرم (ص) رسیده است که حدیث معروفی است و آن را بیشتر، اهل تسنن روایت کرده اند ولی شیعه هم روایت کرده است: «کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه؛ هر مولودی که متولد می شود، بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می آید، پدران و مادران هستند که اینها را تغییر می دهند، اگر یهودی هستند یهودیش می کنند، نصرانی هستند نصرانیش می کنند، مجوسی هستند مجوس اش می کنند، هر که هر گروهی هست آن گروهی اش می کند». این حدیث، در احادیث اهل تسنن در صحیح بخاری است و در تشیع در کافی است. تفسیر المیزان نیز آن را از کافی نقل می کند در ذیل آیه «فاقم وجهک للدین حنیفا؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن» (روم/ 30).
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این حدیث در نقلی که اهل تسنن کرده اند یک ذیلی هم دارد، می گویند پیغمبر بعد از آنکه این جمله را فرمود، یک مثالی ذکر کرد؛ این مثال هم جالب است، فرمود: «آیا هیچ تا به حال یک گوسفند را دیده اید که از مادر متولد بشود و گوشش بریده باشد؟ یا گوسفند از مادر با گوش سالم به دنیا می آید، بعد انسانها گوش حیوان را می برند». مثال می زند فطرت اسلامیه را به همان گوش سالم که مقتضای سرشت و طبیعت انسان است، و غیر اسلام را به گوش بریده که یک عامل خارجی می آید چاقویی را بر می دارد و گوش حیوان را می برد. مرحوم شیخ عباس قمی - رضوان الله علیه - در کتاب سفینة البحار از مطرزی که یکی دیگر از لغویون است، نقل می کند که گفته است فطرت یعنی خلقت. آنگاه حدیث ' «کل مولود یولد علی الفطرة» ' را از غوالی اللئالی نقل می کند و بعد حدیثی از امام صادق (ع) نقل می کند که به یک مناسبتی لغت ' فطرة ' را به کار برده اند ولی در غیر مورد فطرتی که ما می گوییم.

ابی بصیر می گوید که روزی خدمت امام صادق (ع) بودیم، گوشت شتری آوردند و خوردیم، بعد مقداری شیر آوردند و ایشان از آن شیر آشامیدند و به من گفتند که تو هم بیاشام و من نیز آشامیدم و گفتم: ایش؟ این چیست؟ (دیدم یک مزه خاصی می دهد) «قال انها الفطرة» فرمود این ' فطرة ' است (کفک شیر تازه در وقت دوشیدن). همان مفهوم ابتدائیت در این لغت هست.
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ابن عباس که پسر عموی پیغمبر و مردی قرشی و عالم است، او یک عجمی نبوده که بگوییم از لغت عرب ناآگاه بوده است؛ می گوید من معنی کلمه ' فطرت ' را که در قرآن آمده است، آن وقتی فهمیدم که با یک اعرابی بادیه نشین روبرو شدم که این کلمه را در موردی به کار برد. وقتی این کلمه را در آن مورد به کار برد مفهوم آیه برای من روشن شد. می گوید: «ما کنت ادری ما فاطر السموات والارض حتی احتکم الی اعرابیان فی بئر؛ لغت ' فاطر ' را که در قرآن آمده است درست نفهمیده بودم تا اینکه دو نفر اعرابی آمدند که درباره یک چاه آب با یکدیگر اختلاف داشتند. یکی از آنها گفت: انا فطرتها. می خواست بگوید چاه مال من است. مقصودش این بود که من ابتداء آن را حفر کردم. (می دانید وقتی چاه را می کنند پس از مدتی آب، خود را پایین می کشد به همین جهت دو مرتبه آن را حفر می کنند و چند متر پایین تر می روند) می خواست بگوید من صاحب اولش هستم، یعنی آن کسی که اول بار این چاه را حفر کرد من بودم». ابن عباس می گوید از اینجا فهمیدم که لغت ' فطرت ' در قرآن کریم چه معنایی می دهد: یک خلقت صددرصد ابتدایی در انسان که حتی در غیر انسان هم سابقه ندارد. در موارد دیگری هم که لغت فطر در زبان عربی به کار برده شده است، مفهوم ابتدایی بودن و سابقه نداشتن در آن هست. مثلا عرب می گوید: «فطر ناب البعیر فطرا اذا شق اللحم و طلع؛ وقتی که دندان شتر در می آید و برای اولین بار گوشت را می شکافد این ابتدای طلوعش را با ' فطر ' بیان می کنند». همچنین اولین شیری را که از پستان حیوان گرفته می شود به اعتبار اینکه برای اولین بار گرفته شده است ' فطر ' می گویند.
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در حدیث معتبری که محدث بزرگوار کلینی در اصول کافی آورده از هشام بن سالم چنین نقل می کند که می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: منظور از «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لایعلمون؛ پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده دگرگونی در آفرینش الهی نیست این است آیین استوار ولی اکثر مردم نمی دانند! (روم/ 30) چیست؟ فرمود: منظور، توحید است.

و نیز در همان کتاب کافی از یکی دیگر از یاران امام صادق (ع) نقل شده که وقتی از امام، تفسیر آیه را مطالبه کرد، امام فرمود: «هی الاسلام؛ فطرت همان اسلام است». در حدیث مشابهی از امام باقر (ع) می خوانیم که در پاسخ زراره یکی از یاران دانشمندش که از تفسیر آیه سؤال کرده بود فرمود: «فطرهم علی المعرفة به؛ خداوند سرشت آنها را بر معرفت و شناخت خود قرار داد.



معنای فطرت از نظر امام باقر (ع)

در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم در پاسخ سؤال از تفسیر حنیف فرمود: «هی الفطرة التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله قال فطرهم الله علی المعرفة؛ حنیف آن فطرت الهی است که مردم را بر آن آفریده و دگرگونی در آفرینش خدا نیست.» سپس فرمود: «خدا توحید را در سرشت انسانها قرار داده است». شیخ صدوق در کتاب نفیس توحید می گوید که زراره از امام باقر راجع به ' «حنفاء لله غیر مشرکین به؛ در حالی که گروندگان خالص به خدا باشید، نه شریک گیرندگان [برای] او» (حج/ 31) و بعد، از ' حنیفیت ' سؤال کرد، امام فرمود: «هی الفطره التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، قال فطرهم الله علی المعرفه؛ خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور کرده است. بعد امام به داستان ذر اشاره کرد و فرمود: پیغمبر هم فرمود: «کل مولود یولد علی الفطره» یعنی «علی المعرفة بان الله عزوجل خالقه؛ یعنی در فطرت هر کسی این معرفت هست که خداوند، آفریننده اوست». باز در حدیث دیگر امام باقر (ع) فرمود: «عروة الله الوثقی التوحید، و الصبغة الاسلام؛ دستگیره محکم خدا توحید است و رنگ هم رنگ اسلام». ابن اثیر در ماده ' حنف ' همین معانی ای را که در احادیث ما آمده است گفته است که: معنای ' حنفاء ' این است که خداوند، انسانها را از معاصی پاک آفریده است: «خلقت عبادی حنفاء ای طاهری الاعضاء من المعاصی و قیل اراد انه خلقهم حنفاء مؤمنین لما اخذ علیهم المیثاق الست بربکم قالوا بلی، فلا یوجد احد الا و هو مقربان له ربا وان اشرک به و اختلفوا فیه والحنفاء جمع حنیف و هو المائل الی الاسلام الثابت علیه و الحنیف عند العرب من کان علی دین ابراهیم (ع) و اصل الحنف المیل؛ بندگانم را حنیف آفریدم یعنی با اعضایی پاک از گناهان و یا این که منظور این است که بندگانش را مؤمن آفریده است؛ چون در عهد الست از آنان پیمان گرفت و آنان بلی گفتند. پس هیچ انسانی نیست مگر این که اقرار می کند که پروردگاری دارد اگرچه شرک بورزد. 'حنفاء' جمع واژه حنیف است یعنی آنکه متمایل به اسلام و استوار در آن است و حنیف در نزد عرب یعنی پیرو دین ابراهیم و اصل واژه حنف به معنای میل است.»
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خلاصه حرف او این می شود که حنیفیت یعنی میل و گرایش به حقیقت. پس اگر ما بخواهیم لغت حنیف را معنی کنیم معنایش چنین می شود: حق گرا، حقیقت گرا، و یا خداگرا، توحیدگرا. در فطرت انسان حنیفیت هست یعنی در فطرت او حق گرایی و حقیقت گرایی هست. تا اینجا بحث درباره لغت فطرت بود برای اینکه ریشه هایش را در آیات و احادیث به دست بیاوریم و اجمالا بدانیم که فطرت در احادیث و در آیات قرآنی یک ریشه ای دارد و یکی از اصول است.



معنای فطرت از نظر امام علی (ع)

ابن اثیر در النهایه به مناسبت، آن حدیث معروف را نقل می کند که: «کل مولود یولد علی الفطرة...؛ هر مولودی بر فطرت اسلامیه متولد می شود لکن پدران او (یعنی عوامل خارجی) او را منحرف می کنند، یهودی یا نصرانی یا مجوسی اش می کنند»، که درباره این حدیث بعد بحث می کنیم. چون این حدیث را نقل کرده، کلمه ' فطرت ' را معنی کرده است: «الفطر: الابتداء والاختراع؛ ' فطر ' یعنی ابتدا و اختراع، یعنی خلقت ابتدایی». مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا به آن می گویند خلقت غیر تقلیدی است.

کار خدا فطر است، اختراع است ولی کار بشر معمولا تقلید است، حتی در اختراعی هم که بشر می کند عناصر تقلید وجود دارد، یعنی چه؟ کارهای بشر تقلید از طبیعت است، یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد و بشر آن را الگو قرار می دهد و بر اساس آن نقاشی می کند، صناعی می کند، مجسمه سازی می کند. بشر احیانا اختراع و ابتکار هم می کند و قدرت بر اختراع و ابتکار هم دارد، ولی مایه های اصلی اختراع و ابتکار بشر باز خود طبیعت است یعنی از طبیعت الگو می گیرد. (در معارف اسلامی در نهج البلاغه و غیر آن روی این قضیه زیاد تکیه شده است و قهرا همینطور هم است.) اما خدا کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هر چه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست. پس کلمه ' فطر ' مساوی با ابتداء و اختراع است، یعنی عملی که از روی چیز دیگری تقلید نشده است.
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بعد می گوید: «والفطرة: الحالة منه کالجلسة والرکبة؛ فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش، مثل لغت ' جلسة ' و ' رکبة ' که به معنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی ایستادن است»، «والمعنی انه یولد علی نوع من الجبلة والطبع المتهیی لقبول الدین فلو ترک علیها لاستمر علی لزومها؛ یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که برای پذیرش دین آمادگی دارد و اگر به حال خود و به حال طبیعی رها شود، همان راه را انتخاب می کند مگر اینکه عوامل خارجی و قسری او را از راهش منحرف کرده باشد». بعد ابن اثیر می گوید در حدیث، لغت ' فطرت ' مکرر آمده است. مثلا در حدیثی از پیغمبر اکرم که ابن اثیر ابتدای حدیث را نیاورده آمده است: «علی غیر فطرة محمد»؛ یعنی ' علی غیر دین محمد ' یعنی در اینجا به جای کلمه ' دین ' خود کلمه ' فطرت ' آمده است.

همچنین از علی (ع) نقل می کند: «و جبار القلوب علی فطراتها؛ خدای متعال که دلها را آفریده است جبار دلها بر اساس فطرتهای این دلهاست». در اینجا ' فطرت ' جمع بسته شده است: فطرات (فطرتها). از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که آنچه که از نظر معارف اسلامی، فطری انسان است یک چیز نیست بلکه انسان فطریاتی دارد. ابن اثیر گفته است: «علی فطراتها ای علی خلقها؛ بر فطرت آن یعنی بر آفرینش آن».

در خطبه اول نهج البلاغه نیز از امیر مؤمنان علی (ع) در عبارتی کوتاه و پر معنی چنین آمده است: «فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول؛ خداوند رسولان خود را به سوی انسانها فرستاد و انبیای خود را یکی پس از دیگری مأموریت داد تا وفای به پیمان فطرت را از آنها مطالبه کنند، و نعمتهای فراموش شده الهی را به آنها یادآور شوند، از طریق تبلیغ بر آنان اتمام حجت نمایند، و گنجینه های اندیشه ها را برای آنها فاش سازند!»
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طبق روایات فوق، نه تنها معرفة الله، که مجموع اسلام به صورت فشرده در درون سرشت انسانی نهاده شده، از توحید گرفته تا رهبری پیشوایان الهی و جانشینان راستین پیامبر و حتی فروع احکام. بنابر این طبق تعبیری که در نهج البلاغه آمده بود، کار پیامبران شکوفا ساختن فطرتها، و به یادآوردن نعمتهای فراموش شده الهی، از جمله سرشت توحیدی، و استخراج گنجهای معرفت است که در درون جان و اندیشه انسانها نهفته و مستور می باشد.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج16 صفحه 430-429 و ج14 صفحه 95 

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 13-14 و 22-20 و 28-29 و 249-248

کلی__د واژه ه__ا

فطرت انسان لغت شناسی تفسیر قرآن احادیث آفرینش اسلام

مناصب و پستهای حکومتی، اماناتی الهی
در اصطلاح قرآن هر کسی هر کاری را که به جامعه تعلق دارد اگر خوب انجام ندهد او در امانت خیانت کرده است. قرآن در سوره نساء آیه 58 می فرماید: «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها؛ خدا فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید». در تفسیر المیزان در بحث روایی که در ذیل این آیه منعقد شده است، از درالمنثور از امام علی (ع) چنین روایت می کند: بر امام لازم است که آنچنان در میان مردم حکومت کند که خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتی که خداوند به او سپرده است ادا کند. هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند.

تعبیر امیرالمؤمنین (ع)

امیرالمؤمنین تعبیر عجیبی دارد. خطاب می کند به یکی از والیها و نماینده های خودش و حاکمی که فرستاده است. به او می گوید: اشتباه نکن، این یک طعمه نیست که به تو داده باشند. اگر تو را والی فلان استان کردیم خیال نکن یک طعمه در اختیارت قرار دادیم که بروی بچاپی و بخوری؛ امانتی در اختیار تو قرار داده ایم. خیلی حرف است! تو که یک چنین پستی به تو داده اند یک وقت این پست را برای خودت یک طعمه حساب می کنی. آدمی که یک رشوه خیلی کلان می دهد که یک پستی را بگیرد، معلوم است که به آن پست به چشم طعمه نگاه می کند و این طعمه را برای خودش می خرد. دیگری به چشم یک امانت بسیار بزرگ نگاه می کند که امانتی به او سپرده اند.
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امانت مال کیست؟ مال مردم است و در واقع خود مردم به یک معنا به عنوان یک امانت به تو سپرده شده اند. پس این امانتی است بر گردن تو که باید آن را رعایت کنی. اختصاص به یک حاکم و والی و کسی که یک پست دولتی داشته باشد ندارد که آن پست یک امانت است که به او سپرده شده بلکه هر کسی هر پستی ولو پست ملی داشته باشد، چون آن پست بالاخره یک ضرورت اجتماعی است، یک امانت است که باید خوب ادا کند. گاهی مثلا بعضی از راننده های تاکسی خیال می کنند که برخی موارد جای این است که دم از مالکیت شخصی بزنند؛ می گوید من اختیار ماشین خودم را دارم، نمی خواهم تو را سوار کنم. بله اینکه تو می توانی سوار نکنی در یک جای دیگر است. اگر جنابعالی یک ماشین سواری دارید و آن را برای خودت تهیه کرده ای که خودت سوار بشوی، من می آیم به شما می گویم من را سوار کن مفت یا این قدر پول می دهم، می گویی سوار نمی کنم. اختیار مال خودت را داری. اما در جامعه ای که به یک سلسله وسائط نقلیه احتیاج دارد، به همین دلیل که اگر یک کسی از پیش خود یک پلاک قرمز به اتومبیل خود بزند و کارش را شروع کند تو خودت دعوا می کنی که ما این پلاک را خریده ایم تو چرا دخالت می کنی؟! به همین دلیل که این پلاک را خریده ای و به دیگران حتی به سواریهای شخصی اعتراض می کنی که شما چرا مسافر سوار می کنید مسافرها مال ماست، پس این یک پست است که تو اشغال کرده ای، تو در مقابل اینکه این کار را به خودت اختصاص داده ای یک پستی را اشغال کرده ای و بر تو واجب است سوار بکنی؛ یعنی اگر خالی هستی و مسافر ایستاده چنانچه سوار نکنی یک عمل حرام مرتکب شده ای.
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چندی پیش سوار تاکسی بودم و می رفتم؛ تنها بودم و کس دیگر نبود. مسیرم شاه آباد بود. دو نفر رسیدند گفتند مخبرالدوله، سوار نکرد. باز دو نفر دیگر رسیدند گفتند بهارستان، باز سوار نکرد. دفعه دوم من به او اعتراض کردم: مسیر اینها که به مسیر تو می خورد، چرا سوار نمی کنی؟ گفت: دو نفرند؛ من اگر دو نفر را سوار کنم باید پول یک نفر را بگیرم. من باید به تک نفرها که میرسد سوار کنم. این سوء استفاده و خیانت است. مادام که مقرراتی به نفع مردم وضع شده است تو اگر بخواهی به اصطلاح خودت با استناد به مالکیت شخصی چنین کاری بکنی، در یک امانت خیانت کرده ای؛ بی جهت حق نداری کارت را تعطیل کنی، بگویی اختیار تاکسی خودم را دارم و تابلوی «خارج از سرویس» نصب کنی، بعد همین طور خالی بروی، مردم بگویند تاکسی! نگه نداری؛ کار حرامی مرتکب شده ای. پستی است، باید انجام بدهی و هر کسی در هر کاری که متعهد شده و خودش را برای آن کار نصب و تعیین کرده است باید کارش را درست انجام بدهد.

یک پزشک برای پزشکی خودش، یک داروساز و دارو فروش برای داروفروشی خودش، یک خرازی فروش برای خرازی فروشی خودش، یک نانوا برای نانوایی خودش؛ هر کسی باید بداند یک امانت به عهده او گذاشته شده و باید این پست و کار خودش و امانتی را که به او واگذار شده است صحیح تحویل دهد.

شخصی می گفت واعظی را دعوت کرده بودیم که بیاید ده شب منبر برود. (دو هفته است که مثالهایمان با واعظها می خورد) با ما طی کرد که مثلا هزار تومان می گیرد از ساعت 8 تا 9. شب اول آمد از ساعت 8 تا 9 صحبت کرد. شب دوم آمد یک ده دقیقه ای کسر گذاشت. یادداشت کردم. شب بعد آمد اندکی کمتر صحبت کرد؛ مجلس دیگر داشت می خواست به آن هم برسد. هر شب کم شد. شب آخر نیم ساعت بیشتر صحبت نکرد. من هم همه را یادداشت کردم؛ در مجموع حساب کردم که چند ساعت شده و به حسابی که طی کرده بودم آخر کار پاکت را به او دادم. وقتی که شمرد گفت: چرا کم دادی؟ گفتم من کم ندادم. گفت آخر مگر قرار ما این نبود؟ گفتم مگر تو کم نگذاشتی که من کم دادم؟ تو می خواستی کم نفروشی تا من هم کم به تو ندهم. چطور از طرف تو وظیفه ای نیست که یک ساعت خودت را به طور کامل بیایی صحبت بکنی، از طرف من وظیفه است؟ اگر من وظیفه دارم تو هم وظیفه داری. تو الآن برای این شغل و کار گذاشته شده ای، تو هم وظیفه داری بیایی اینجا یک ساعت برای مردم حرف بزنی. تو از آنجا کسر می گذاری، می خواهی من در پولش کسر نگذارم؟!
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به هر حال مسئله امانات چنین چیزی است. از این جهت است که از خلافت و حکومت تعبیر به امانات شده است. به مردم گفته اند اینها امانتهای الهی است و هر کسی صلاحیت عهده داری چنین اماناتی را ندارد، افراد صلاحیتدار خاص باید باشند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 133-130

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن جامعه امام علی (ع) امانت داستان اخلاقی پست حکومتی تربیت

رعایت عهد و پیمان
یکی از مسائل بسیار مهم در اسلام مسئله عهد و پیمان است. عهد به طور کلی تعهد است، شامل هر تعهدی میشود، لزومی ندارد که به چیزی عنوان امانت بدهیم؛ مقصود قراردادهاست. اگر انسان با یک نفر قرارداد می بندد و واقعا متعهد می شود که مثلا این خانه را من به تو فروختم به این مقدار، باید رعایت عهد خودش را بکند. فقها خود صیغه شرعی را تحت عنوان عهد و عقد می پذیرند؛ می گویند به حکم اینکه رعایت عهد و عقد واجب است صیغه خواندن همان تعهد کردن و متعهد شدن است. ولی البته عهد یک معنای خیلی اعمی از صیغه شرعی دارد؛ هرگونه تعهدی را شامل می شود حتی تعهدی که انسان با یک کافر می بندد.

در آن نامه ای که امام علی (ع) به مالک اشتر نوشته است یک فصل خیلی زیبا و جالبی در زمینه پیمانها دارد. ولی نظر به اینکه مخاطبش مالک اشتر حاکم مصر است پیمانهایی که در آنجا مورد ابتلای مالک بوده پیمانهای به اصطلاح سیاسی بوده است که اغلب طرفش افرادی بوده اند که یا مسلمان نبودند یا اگر مسلمان بودند از مسلمانهایی بودند که تابع حکومت علی (ع) نبودند، مثلا تابع حکومت معاویه بودند یا از آن گروه سوم بودند. حضرت در آنجا به مالک اصرار اکید و شدید می کند که مالک! با هر گروهی هر پیمانی امضا کردی مباد که به زیر امضای خودت بزنی مگر اینکه اول آنها زیر امضای خودشان بزنند.
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تا اینجای مطلب نص قرآن کریم است که درباره عهدی که مسلمین با کفار در حدیبیه بسته بودند می فرماید: «فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم؛ پس تا هنگامی که با شما بر سر پیمان ایستادند، بر سر پیمانتان بایستد» (توبه/ 7). مادامی که آنها به عهدشان پایدار بمانند شما هم پایدار بمانید ولی اگر آنها نقض کردند دیگر شما دست روی دست نگذارید چون وقتی یک طرف نقض کرد از طرف دیگری هم پیمان نقض و تمام شده است.

امیرالمؤمنین این معنا را که در قرآن آمده است تفسیر می کند. تفسیر خیلی زیبا و جالبی دارد و آن این است که اصلا زندگی بشر بر اساس وفادار ماندن به عهدهاست یعنی همه چیز با زور قانون عملی نیست. خیلی نکته جالب عجیبی است. بعضی ها خیال می کنند که همه مشکلات را قانون با پشتوانه مجازات می تواند حل کند در صورتی که همه مشکلات این طور نیست. فرض کنید که انسان با دوستش یک قرار خیلی ساده ای می گذارد؛ مثلا شما می خواهید به سفر حج بروید، چون احتیاج به رفیق دارید می آیید با او قرار می گذارید که با همدیگر برویم. او هم قبول می کند. موقع عمل که می شود یک وقت می بینید او با افراد دیگری راه افتاد و رفت. حال آیا اینها را قانون می تواند حل کند که چون شما با یک نفر مذاکره کرده اید که این سفر حج را با همدیگر برویم، بروید محضر و تعهد و امضا بگیرید تا قانونی بشود و بعد بتوانید به دادگستری شکایت کنید که این با من قرارداد امضا کرده بود! اینجا دیگر وجدان و انسانیت انسان باید حکمفرما باشد.
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امیرالمؤمنین به مالک می گوید: مالک! نه به دلیل یک زور و جبر (پیمان را نشکن، بلکه) دست تو بالاست و دست دشمن پایین، هیچ جبری هم در کار نیست، منافعت هم اقتضا می کند که فعلا این عهد را بشکنی، اگر بشکنی به نفعت است، ولی نشکن که نشکستن عهد بیشتر به نفع انسانیت است. اگر بنا بشود که عهدها اعتبار نداشته باشند و هر وقت منافع آمد عهد و پیمان ها همه کأن لم یکن فرض بشود دیگر چه اعتمادی برای انسانیت باقی می ماند؟ پس در مورد کافر و دشمن هم عهد را هرگز نقض نکن و نشکن.

سخن چرچیل

زمانی بخشی از کتاب تاریخ جنگ بین الملل دوم نوشته چرچیل را در روزنامه خواندم. رسیده بود به آنجا که در جنگ بین الملل دوم متفقین ناگهان ایران را اشغال کردند؛ آمدند در مرزها و همین قدر سفرایشان اطلاع دادند که تا نیم ساعت دیگر از دو طرف وارد می شوند، آماده باشید. بعد خودش عنوان می کند که آخر ما با ایران پیمان بسته بودیم و این برخلاف آن پیمان بود. بعد می گوید (خیلی عجیب است! طرز فکر اروپایی را ببینید!): «اینها همه اخلاق است. اخلاق در مقیاسهای فردی به کار می رود، آنهم میان افراد ملت واحد. من اگر با یک انگلیسی یک پیمان ببندم اخلاق ملی انگلیسی اقتضا می کند که این پیمان را رعایت کنم اما در روابط ملتها اخلاق حاکم نیست، آنجا پای منافع در میان است. ما منافعمان اقتضا می کرد ایران را اشتغال کنیم، گور پدر پیمانها» گذشته از اینکه عمل می کنند، صریح و رک می گویند که باید هم این جور بود. وقتی که منطق سیاست این باشد که رعایت پیمانهای سیاسی تا حدودی که منافع اقتضا می کند (لازم است) پس پیمان یعنی هیچ و دیگر به کدام پیمان سیاسی در دنیا می شود اعتماد کرد؟! این است که انسانیت به خطر می افتد.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 136-133

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق تاریخ سیاست تعهد

منطق غلط درباره فلسفه گناهان
حضرت نوح (ع) می فرماید: من به مردم نوید دادم، آثار خیر ایمان مردم در همین دنیا را به آنها بازگو کردم. این خودش تبلیغ را نشان می دهد. گاهی ما اشتباه می کنیم و این اشتباه ناشی از اشتباهات دیگران است و بیشتر از مسیحی ها به ما رسیده است. برتراند راسل، فیلسوف معروف زمان ما -که چند سال پیش فوت کرد و خیلی پیر بود و یک آدم لا مذهبی بود و بیشتر ضد کلیسا بود و عجیب ضد کلیسا بود- تعبیر جالبی دارد، می گوید کلیسا به مردم می گوید: شما مجبورید از میان دو بدبختی یکی را انتخاب کنید، یا باید بدبختی دنیا را انتخاب کنید تا در آخرت خوشبخت باشید، یا اگر بدبختی دنیا را انتخاب نمی کنید و می خواهید در دنیا خوشبخت باشید پس بدبختی بزرگتر را در آخرت تحمل کنید. بعد می گوید من چنین خدایی را قبول ندارم که برای بشر تحمل یکی از دو بدبختی را فرض کرده باشد، چرا؟ حالا که بشر را خلق کرده مگر امکان ندارد که بشر به هر دو خوشبختی برسد، که خدا بگوید تو اگر خوشبختی آخرت را می خواهی حتما باید به قیمت بدبختی دنیا آن را بگیری و اگر خوشبختی دنیا را می خواهی به قیمت بدبختی آخرت باید بپذیری. اگر این جور است من اساسا خدا را قبول ندارم.

شاید منطق خیلی از ما همین باشد که ای مردم! یکی از دو بدبختی را اجمالا باید بپذیرید، خدا حاضر نیست که ببیند شما هر دو خوشبختی را دارید. این ضد تعلیمات انبیاست. نمی خواهم بگویم ضد تعلیمات فقط قرآن است، ضد تعلیمات انبیاست از جمله خود حضرت عیسی مسیح (ع)
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امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا و اجل الاخرة؛ متقین، هم سعادت دنیا را می خواهند هم سعادت آخرت را.» (نهج البلاغه، نامه 27)

اشتباه این است که ما خیال می کنیم گناهان به دلیل اینکه سعادت دنیاست گناه است، به عبارت دیگر به دلیل اینکه سعادت است گناه است ولی سعادت دنیا، در صورتی که اساس این منطق در اسلام بر این است که گناه فقط به دلیل اینکه بدبختی است گناه است. البته میان خوشبختی در دنیا و تسلیم لذت های فوری شدن باید تفکیک کرد.

شخصی بود، یک نسبت خیلی دوری هم با ما داشت، در جایی زمین هایی تهیه کرده بود و زراعت و کشاورزی می کرد. با من همسن بود. خیلی قوی و چالاک و بلکه پهلوان و اصلا قهرمان بود. بعدها چون پول هم پیدا کرده بود افتاد دنبال عیاشی و شراب خواری. در این سه چهار سال اخیر به یک وضعی افتاد که اطبا هم می گفتند اثر شراب خواری زیاد است. بعد رفت در آمریکا چقدر پول خرج کرد و حالا تازه برگشته است. البته این اواخر ادعا کردند که توبه کرده و وقتی به مشهد می رود، حرم می رود و نماز می خواند. ولی بالاخره این عیاشی ها «نتیجه اش این است» مگر هر عیاشی برای انسان خوشبختی است؟ چهار صباح انسان عیاشی کند بعد به یک چنین عواقبی گرفتار بشود!

اگر شراب را منع کردند نه از باب این است که تو را به سعادت می رسانده، بلکه از باب اینکه در همین دنیا هم تو را بدبخت می کند. قمار اگر حرام است نه اینکه چون تو را در دنیا خوشبخت می کند حرام است، بلکه چون در دنیا هم تو را بدبخت می کند. هر گناهی به این دلیل گناه است که انسان را از نظر جسمی یا روحی، فردی یا اجتماعی بدبخت می کند. غیبت چرا حرام است؟ چون تخم کینه پاشیدن در مردم و اجتماع است. اگر جامعه غیبت کن شد و همه دشمن یکدیگر شدند، به فرد هم دیگر خوش نمی گذرد. تهمت زدن برای چه حرام است؟ دروغ گفتن برای چه حرام است؟ و هر گناهی را که شما در نظر بگیرید به دلیل اینکه بدبخت کننده است حرام است نه به دلیل اینکه خوشبخت کننده در دنیاست و خدا مضایقه دارد -العیاذ بالله- که بنده اش هم در دنیا خوشبخت باشد هم در آخرت. اگر واقعا خوشبختی دنیا باشد خوشبختی آخرت هم هست. خوشبختی واقعی خوشبختی دنیا و خوشبختی آخرت هردوست، با همدیگر توأم است.
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این است که ما می بینیم این مبلغ بزرگ، این شیخ الانبیاء، نوح نمی آید به مردم بگوید که ای مردم! از این دو یکی را انتخاب کنید، بر عکس، می گوید این راهی که من می گویم اگر آن را پیش بگیرید نه تنها آن عذاب هایی که در کمین شماست نخواهد آمد، نعمت های خدا از زمین و آسمان به شما رو می آورد. منطق قرآن این گونه است. «و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ اگر مردم اجتماعات و جماعت ها، مردم قریه ها «و به طور کلی» مردم ایمان و تقوا را پیش بگیرند برکت ها را از بالا و پایین بر این ها فرو می ریزیم، درهای برکت ها را از آسمان و زمین به روی آنها می گشاییم.» (اعراف/96) قرآن می گوید اگر ایمان و تقوا داشته باشید خدا ثروت و قدرت هم به شما می دهد. «و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین.» (آل عمران/139)

پس بسیار غلط است که کسی در منطق تبلیغ خودش به آن شکل کلیسایی -به قول راسل- سخن بگوید که چاره ای نیست، یکی از این دو بیچاگی را باید متحمل شد که یا باید در دنیا بدبخت بود یا در آخرت، این که خیلی سخت است که انسان برای چهار روز دنیا بیاید بدبختی آخرت را متحمل بشود، پس چند روز «دنیا را با بدبختی می گذرانیم!» خیر، تقوا را باید داشت نه بدبختی. تقوا داشتن یعنی تحمل محرومیت های کوچک در همین دنیا برای «گریز از» محرومیت بزرگتر در همین دنیا، به این معنا که انسان اگر دور نگر نباشد نمی تواند در همین دنیا انسان باشد. ولی این معنایش تحمل بدبختی نیست، عین خوشبختی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 167-170

کلی__د واژه ه__ا

دنیا ایمان اسلام تقوی گناه مسیحیت آخرت باورها قرآن

جسم برزخی
علمای قدیم در جاهایی به جسم نامحسوس برخورد کرده بودند ولی قادر به فهم آن نبودند. این را هم باز ملاصدرا اثبات کرد و یک مقدارش را شیخ اشراق و دیگران اثبات کردند و قبل از همه این ها در روایات اشاره به این مطلب آمده بود و آن مسئله جسم برزخی است. جسم برزخی خودش یک حقیقت است. الآن همین جا هر کدام ما که نشسته ایم جسم برزخی هم داریم ولی اکنون ما با این چشم دنیایی نمی توانیم ببینیم. ما در یک شرایط خاصی ممکن است همان جسم برزخی خودمان را ببینیم در حالی که جدا از جسم مادی ماست. این افرادی که در اثر عبادت و ریاضت می توانند بدن مادی خود را خلع کنند و کنار بیندازند، بعد خودش را با آن جسم برزخی اش کاملا می بیند، این بدنش را هم می بیند.

آقای طباطبایی ما نقل می کردند و در جایی نوشته اند که استادشان آقای قاضی که مرد بسیار بزرگواری بوده – البته به ایشان که شاگردش بوده گفته است، این حرف ها را به هرکس که نمی گویند – گفته بود یک وقتی که خودم را در حال خلع بدن دیدم، این بدنم را نگاه کردم، در مقابل خودم بودم، دقت کردم دیدم که یک خال کوچکی اینجا هست. من تا آن وقت اصلا این خال را ندیده بودم، یعنی در آینه که نگاه کرده بودم به عمرم متوجه این خال نشده بودم. در آن حال که خودم را دیدم متوجه وجود چنین خالی – که قدری کمرنگ بوده – در بدن خودم شدم.
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الآن در مسئله ارواح – که امروز مسئله مهمی در دنیاست – نمی شود این ها را یک امر کوچکی گرفت. مسئله مشاهده ارواح، خودش یک حقیقتی است. در درجه اول اولیای دین این مطلب را گفته اند.

امیرالمؤمنین(ع) وقتی که به وادی السلام نجف تشریف بردند خواستند اندکی بنشینند. برخی گفتند فرش بیاورید. فرمود: نه، روی زمین می نشینیم. بعد فرمود: شما چه می دانید! الآن اینجا غلغله ارواح است، شما خیال کرده اید که چیزی نیست؟! آن ارواح وقتی که در این عالم ظاهر می شوند با یک جسم ظاهر می شوند.

حتی در وقتی که انسان در خواب خودش را می بیند که حرکت می کند، این اشتباه است که بگوییم خیال می کند همین بدن است که حرکت کرده، خیال است. اما نظر این که واقعا یک بدنی را در حال تحرک می بیند، خیال نیست واقعیت است. خیال می کند آن بدنی که در حال حرکت است همین بدنی است که خوابیده، در حالی که آن بدنی که خوابیده، همین جا خوابیده، روح با یک بدن دیگر در حال حرکت است.

این قدر این مسئله در عالم شواهد دارد که الی ماشاءالله. اولا یک مطلبی را همین قدر که قرآن گفت هست ما می گوییم هست، یعنی بهترین دلیل برای ما خود قرآن است. همین قدر که قرآن گفت "جن" موجودی است که ماده حیاتی او آتش است و موجودی است زنده و دارای مرگ و حیات و بعث و حشر و موجودی است مکلف مانند انسان و موجودی است که مانند انسان افراد مؤمن و افراد غیر مؤمن دارد و موجودی است که زن و مرد دارد، توالد و تناسل دارد، ولی دیده نمی شود، برای ما کافی است چون قرآن گفته است. ولی افرادی که به نظرشان کمی عجیب می آید و حس و محسوسی هستند، می گویند مگر آدم چیزی را که به چشم خودش ندیده می تواند قبول کند؟
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خیلی حماقت است که انسان بگوید من فقط هر چه را به چشمم می بینم، وجودش را قبول دارم، هر چه را ندیدم چون من نمی بینم پس وجود ندارد. خیلی حرف عجیبی است! الآن ما دارای چند حس هستیم؟ پنج حس: حس باصره (دیدن)، شامه (بوییدن)، لامسه (لمس کردن)، سامعه (شنیدن)، ذائقه (چشیدن). اگر ما به جای پنج حس از اول چهار حس می داشتیم، لامسه و ذائقه و شامه و سامعه داشتیم باصره نمی داشتیم، قضاوت ما درباره عالم چه بود؟ می گفتیم عالم همین مجموع شنیدنی ها و بوییدنی ها و چشیدنی ها و بساویدنی ها یعنی لمس کردنی هاست.

اصلا آیا می توانستیم فرض کنیم که دیدنی های مثل رنگ و شکل هم در عالم واقعیتی دارد؟ امکان نداشت. ما پنج حس داریم. این پنج حس پنج روزنه است در وجود ما که ما با این پنج روزنه با پنج بخش از عالم ارتباط داریم، از کجا «معلوم چنین نباشد که» اگر به جای پنج روزنه پنجاه روزنه (پنجاه حس) در وجود ما برقرار کرده بودند، چهل و پنج نوع موجودات دیگر پیدا می کردیم مثل این پنج نوع که تا حالا پیدا کرده ایم؟

این که کسی بگوید چون من فلان چیز را به چشم خودم نمی بینم وجود ندارد، جز حماقت چیزی نیست. تازه ملک و همچنین جن ممکن است هر کدام انواع زیادی داشته باشند. شاید هزار نوع جن وجود داشته باشد، یعنی هزار نوع موجودهایی که ما آنها را فقط به نام جن و پوشیده می شناسیم. شاید آنها خودشان هزار نوع «پوشیده» باشند، یعنی اگر ما یک حس داشته باشیم و یک نوع آنها را درک کنیم 999 نوع دیگرش را درک نکنیم، چون 999 حس دیگر باید داشته باشیم تا آنها را درک کنیم.
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اینها را که عرض کردم برای این است که به این مطلب توجه داشته باشیم که این حرف لااقل در امروز دیگر نباید مطرح باشد که هر چیزی باید جسم باشد و هر جسمی باید دیدنی باشد، پس هر چه دیدنی نیست جسم نیست و هر چه جسم نیست چیز نیست و وجود ندارد پس هر چه دیدنی نیست وجود ندارد، جن که دیدنی نیست پس وجود ندارد! اولا هر چیزی جسم نیست، اجسام، بخشی از عالم هستی را تشکیل می دهند. تازه هر جسمی برای بشر دیدنی نیست. برای بشر جسم های سه بعدی، آن هم در یک حد معینی، دیدنی است، جسم هم اگر از یک حد معین کوچک تر باشد بشر آن را نمی بیند. میکروب ها جسمند ولی بشر آن ها را نمی بیند مگر با چشم مسلح.

بنابراین ما نمی توانیم بهانه ای، نه تنها برای انکار بلکه برای شبهه نیز، داشته باشیم. این ها موجوداتی هستند جاندار شبیه جانداری انسان. نمی گویم جان اند مثل ملک. ملک را باید گفت فقط جان است، یعنی جاندار نیست، جسم نیست که جان داشته باشد، ولی جن مانند انسان جاندار است، جسم جاندار است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد9- صفحه 191-194

کلی__د واژه ه__ا

روح انسان جسم فرشتگان جن خواب دنیا

اوصاف فرقه نجات یافته از میان هفتاد و سه فرقه از نظر امام علی (ع)
سلیم بن قیس هلالی کوفی در کتاب خود از حضرت امیرالمؤمنین (ع) روایت میکند؛ پس از آنکه حضرت فرقه ها را به هفتاد و سه فرقه تقسیم می کنند که یک فرقه از آنان در بهشت و هفتاد و دو فرقه در جهنم هستند، و از این هفتاد و سه فرقه سیزده فرقه به محبت اهل بیت منتحل شده که فقط یک دسته از آنها اهل نجات و دوازده فرقة دیگر اهل آتشند؛ حضرت می فرمایند:
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«اما فرقه ناجیه راه یافته مؤمنه مسلمه توفیق یافته ارشاد کننده همان یک فرقه ایست که به من گرویده و اوامر مرا گردن نهاده و برابر فرمان من تسلیم شده و از دشمنان من بیزاری جسته، دوست من و مبغض دشمن من گردیده و حق مرا و امامت مرا و وجوب طاعت مرا از کتاب خدا و سنت پیامبرش فهمیده باشد. پس هیچ گونه شک و تردید در دل او پیدا نشود، چون خدا دل او را به نور معرفت ما و معرفت حق ما منور فرموده و به فضل خود آن فرقه را معرفت داده و الهام بخشیده، و مقدرات آن را در دست گرفته تا اینکه داخل در شیعیان ما نموده است، تا به سرحدی که قلبش به ولایت ما مطمئن شده و به درجه ای از یقین رسیده که أبدا مخلوط با شک و تردید نباشد؛ یقین به اینکه من و اوصیای من تا روز قیامت راه یافتگان و راهبران هستیم و آن کسانی هستیم که خداوند در بسیاری از آیات قرآنش، ما را با خودش و پیامبرش یک جا ذکر فرموده است، و ما را به مقام طهارت و عصمت رسانیده و از گواهان بر خلقش قرار داده و حجت خود در روی زمین فرموده است، و ما را خزانه دار مقام علم خود و معدن حکمت خود و ترجمان وحی خود قرار داده است، و ما را قرین با قرآن و قرآن را قرین با ما قرار داده، بطوری که قرآن نمی تواند از ما جدا شود و ما نیز نمی توانیم از قرآن جدا شویم تا در کنار حوض کوثر بر رسول خدا وارد شویم و خود رسول خدا بر این حقیقت گواهی داده است.
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و تنها این فرقة واحده از هفتاد و سه فرقه، آنانند که از آتش و تمام اقسام ضلالت ها و شبهه ها رهایی یافته و ایشانند که حقا از اهل بهشتند و آنها هفتاد هزار نفرند که بدون حساب داخل در بهشت می گردند.

و تمام اقسام هفتاد و دو فرقة دیگر در تحت عنوان واحدی قرار گرفته و خاصیت مشخصی دارند که آنها را با هم مشترک نموده است. و آن جهت اشتراک این است که آنان متدین به دین غیر حق هستند و دین و آئین شیطان را یاری می کنند و از ابلیس و پیروان او تلقی می نمایند و آنها دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و دشمنان مؤمنین هستند و بدون حساب یکسره داخل در جهنم می شوند.

آنان از خدا و رسول الله بیزارند و شرک به خدا آورده و کفر ورزیده اند و ناخودآگاه به عبادت غیر خدا درآمده و چنین می پندارند که کار خوبی می کنند. و در روز قیامت سوگند یاد می کنند که: قسم به خدا که پروردگار ماست، ما در دنیا مشرک نبوده ایم؛ و برای خدا قسم می خورند به همان طریقی که برای شما قسم یاد می کنند، و چنین گمان می کنند که دارای شأن و موقعیتی هستند، آگاه باشید که آنان از دروغگویانند.»

سلیم بن قیس می گوید؛ در اینجا به حضرت أمیرالمؤمنین (ع) گفتند:

«حال کسانی که توقف نموده اند، دشمنی و خصومت با شما نکرده و مرتکب جرم و گناهی درباره شما نشده اند، و کینه و عداوت شما را در دل نگرفته اند و در تحت ولایت شما در نیامده و از دشمنان شما نیز بیزاری نجسته اند و گفتارشان این است که: «ما نمی دانیم و حقیقت بر ما مکشوف نشده است.» و در این گفتار صادق هستند، چیست؟

ص: 7706





امیرالمؤمنین (ع) در پاسخ گفتند: این فرقه ای را که شما توصیف کردید جزء آن هفتاد و سه فرقه نیستند، بلکه خارج از آنانند.

مراد رسول الله (ص) از آن هفتاد و سه فرقه، فرقه هایی هستند که هر کدام علم خود را بر افراشته و خود را مشهور و مردم را به دین و آئین خود دعوت می کنند و دارای شخصیت و اراده استقلالی هستند.

یک فرقه از آنان متدین به دین خدا، و هفتاد و دو فرقه از آنها متدین به دین شیطانند و دوستی و ولایت شیطان و پیروان او را در سر می پرورند و از مخالفین او برائت و بیزاری می جویند. اینها افرادی هستند که یا در بهشت بدون حساب و یا در دوزخ بدون حساب داخل می شوند.»

افرادی که اهل عناد نباشند بالاخره نجات دارند

اما کسانی که خداوند را به یگانگی بشناسند و به رسول الله (ص) ایمان آورند و هر یک از آنان به ضلالت و گمراهی دشمنان ما معرفت پیدا نکرده و دست نیافته است، و نیز به عداوت و دشمنی با ما دست نیازیده است و در شریعت بدعتی نگذارده، حرامی را حلال و حلالی را حرام نکرده است، و به تمام آنچه تمام امت اتفاق کرده و اختلافی ننموده اند که خداوند عزوجل به آن امر فرموده است اخذ نموده، و از تمام آنچه جمیع امت اتفاق کرده اند که خداوند نهی فرموده است خودداری کرده است، و به طور کلی دخالتی در شریعت خدا نکرده چیزی را از جای خود تغییر نداده و حلال و حرام نکرده و در عین حال حق و ولایت دستگیر او نشده است، و هر چیزی را که نمی دانسته علمش را به خدا واگذار کرده و از خود فتوی و رأیی بر خلاف واقع نداشته؛ پس این چنین شخصی از اهل نجات است.
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و این طبقه در میان جماعت مؤمنان و مشرکان اکثریت مردم را تشکیل می دهند، و اعظم طبقات خلقند و حساب در روز پاداش و میزان و اعراف از آنان است، و نیز جهنمی هایی که به برکت شفاعت پیمبران و فرشتگان و مؤمنان از دوزخ خارج شده و نجات می یابند، این کسانند و لذا آنها را جهنمی گویند.

اما مؤمنین نجات پیدا نموده و بدون حساب وارد در بهشت برین می شوند، آنها حساب ندارند.

ولیکن حساب، اختصاص به همین طبقه ای دارد که ذکر شد، خواه از مؤمنان باشند و خواه از مشرکان و یا از کفاری که اسلام تألیف دل آنها را نموده است، و یا از گناهکاران باشند و یا از کسانی که عمل صالح و زشت را در هم آمیخته و با هم به جا آورده اند، و یا از مستضعفینی که قدرت و توان حیله از ورود در ملت کفر را ندارند و راهی هم برای هدایت نیافته اند که از مؤمنان عارفان گردند.

اصحاب اعراف اینانند، و اینانند که مورد مشیت حضرت احدیت هستند: اگر آنان را در آتش داخل کند، در اثر تجاوز و گناه آنها بوده است و اگر از گناه آنان در گذرد، بر اساس مقام رحمت خود بوده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 91-95

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جامعه تشیع عذاب الهی پاداش الهی حدیث

توصیف امام علی علیه السلام از موجودات مجرد
در «غرر و درر» آمدی وارد است که از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره عالم علوی که عالم مجردات است و از عالم اجسام به حسب مرتبه بالاتر است، پرسیدند:
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«حضرت فرمود: صورت هایی هستند بدون ماده و بالاتر از اینکه کمال آنها به قوه و استعداد باشد، خداوند ظهور و انکشاف پیدا کرد برای آنها پس درخشیدند، و طلوع کرد بر آنها پس متلألی شدند و در هویت آنها مثال خود را انداخت و بدین وسیله افعال خود را از آنها ظاهر فرمود و انسان را با نفس ناطقه آفرید که اگر آن نفس را به دو بال علم و عمل تزکیه کند و رشد دهد، پس آن نفس ناطقه با گوهر ها و جواهر علت های نخستینش مشابه خواهد شد و اگر مزاجش را معتدل سازد و از صفات متضاده دوری جسته، طریق عدل و وسط را بپوید، پس با هفت آسمان مستحکم مشارکت خواهد نمود.»

این حدیث شریف را که از درر و غرر کلمات امیرالمؤمنین محسوب می شود و در بین اعلام و بزرگان از فن فلسفه و عرفان حاوی نکاتی عمیق و جهاتی رشیق است، مجلسی رحمة الله علیه در تاسع «بحارالانوار» که در احوالات امیرالمؤمنین علیه السلام است از «مناقب» ابن شهر آشوب ذکر کرده است.

و ابن شهرآشوب این حدیث را شاهد آورده است برای آنکه امیرالمؤمنین علیه السلام از تمام فلاسفه ارجح بوده است و لذا به دنبال این حدیث، کلام بوعلی سینا را برای تأیید مطلب آورده است که او گفته است: "لم یکن شجاعا فیلسوفا قط إلا علی علیه السلام."

و حکیم سبزواری (قده) در «شرح منظومه» در غرر فی إثبات أن أول ما صدر هو العقل در بحث الهیات بالمعنی الاخص آورده است.

لیکن آقا جمال خوانساری در شرح این حدیث گفته است: این کلام مؤید چندین اصل از اصول حکما میتواند شد، نهایت نسبت آن به آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه ثابت نیست، بلکه گمان فقیر اینست که کلام یکی از حکما بوده که بعضی از برای ترویج آن نسبت به آن حضرت داده، و الله تعالی یعلم. (شرح غرر و درر، جلد 4، ص 221)
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این حقیر روزی در محضر استاد گرامی ما علامه طباطبایی مد ظله عرض کردم: آقاجمال خوانساری درباره این حدیث تشکیک کرده است. ایشان فرمودند: کدام کس غیر از امیرالمؤمنین علیه السلام میتواند چنین سخن گوید؟ آیا ابوحنیفه؟ آیا حسن بصری؟ و ما تا قرن چهارم ابدا در تاریخ، کسی را یاد نداریم که به این معانی آشنا شده و بتواند چنین عبارتی گوید غیر از امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 160-162

کلی__د واژه ه__ا

ماده علم فلسفه نفس ناطقه

اقسام نفس از نظر امام علی (ع)
عربی از امیرالمؤمنین (ع) در خصوص نفس سؤال نمود، حضرت در پاسخ گفتند: از کدام نفس پرسش می کنی؟ عرض کرد: ای مولای من! آیا نفس ها متعدد است؟ حضرت فرمود:«نفوس، به نفس نامیه نباتیه و حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه و الهیه کلیه ملکوتیه تقسیم می شوند.» سپس أعرابی از یکایک از نفس های نامیه نباتیه و حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه سؤال میکند و حضرت پاسخ می دهند. تا چون از الهیه کلیه ملکوتیه پرسش می نماید (فقال: ما النفس الاءلهیه الملکوتیه الکلیه؟) حضرت بدین طریق جواب می دهند: «نفس الهیه ملکوتیه کلیه، یک قوه لاهوتی است که از عالم لاهوت که از عوالم ربوبی است، آفریده شده است و یک جوهر بسیطی است که ذاتا زنده است. اصل این نفس، عقل است که از او پدید آمده است. به وسیله و به علت او می خواند و طلب می کند و به سوی او دلالت و اشارت می نماید و بازگشت او، در وقتی که به مقام کمال خود رسید و مشابهت با او پیدا کرد، به سوی عقل است. موجودات از این نفس الهیه ملکوتیه کلیه به وجود آمده اند و در هنگام کمال خود نیز بدان بازگشت می نمایند و این نفس کلیه دارای مقامی بس بلند و ارجمند است و او شجره طوبی و سدرة المنتهی و جنة المأوی است و کسی که به مقام معرفت او رسد هیچ گاه شقی و بدبخت نخواهد بود و کسی که او را نشناسد جاهل و گمراه می باشد.
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أعرابی پرسید: عقل چیست؟ حضرت فرمود: جوهریست دراک و به تمام اشیا از جمیع الجهات احاطه و سیطره دارد، عارف و عالم است به اشیا قبل از پیدایش آن ها و او علت موجودات است و غایت و نهایت مطلب ها.»

در حدیثی دیگر آمده است که: «کمیل می گوید: من از مولای خودم، امیرالمؤمنین علی(ع) درباره نفس سؤال کردم و گفتم: من می خواهم که نفس مرا به من معرفی بنمایی! حضرت فرمود: ای کمیل! کدام یک از نفس ها را می خواهی که من برای تو بازگو کنم؟ عرض کردم: ای مولای من! مگر نفس، غیر از یک نفس واحد نفس دیگری هم هست؟ حضرت فرمود: ای کمیل! نفوس چهار عدد است: نامیه نباتیه و حسیه حیوانیه و ناطقه قدسیه و کلیه الهیه.»

سپس أمیرالمؤمنین (ع) قوای پنچ گانه و دو خاصیت هریک از این نفوس را بیان می فرمایند. تا می رسند به نفس کلیه الهیه و می فرمایند:«و یکی از نفوس، نفس کلیه الهیه است و دارای پنج قوه است: بقای در فنا و نعمت در عین رنج و زحمت و عزت در عین ذلت و بی نیازی در عین نیازمندی و صبر و پایداری در بلا و گرفتاری. و از برای این نفس دو خاصیت است: یکی رضا و دیگری تسلیم. و مبدأ آفرینش این نفس از خداست و بازگشتش نیز به سوی خود خدا خواهد بود. خداوند می فرماید:«من از روح خودم در او دمیدم» و نیز می فرماید: «ای نفس که به مقام آرامش و اطمینان رسیده ای و مطمئنه شده ای! بازگشت کن به سوی پروردگارت در حالی که تو از او راضی و او نیز از تو راضی می باشد.» این ها مراتب و درجات نفس است و عقل در وسط کل این نفوس قرار دارد.» یعنی قوام این نفوس به عقل است و مانند مرکز و محور دایره ای که پرگار در دور او دور می زند، موجودیت و هستی این نفوس به عقل ارتباط و بستگی دارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد9- صفحه 163-168

کلی__د واژه ه__ا

عقل نفس کمال انسان خدا

خروج اهل کوفه از ولایت امام علی علیه السلام
ولایت روح اعمال و شرط قبولی آنها

در روایت وارد است که اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز و روزه و زکات و حج و ولایت: «و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة؛ و هیچ چیز مانند ولایت دارای اهمیت نیست و برای ترغیب و تحریص به آن اعلام و اعلان نشده است». ولایت جان و روح اعمال است، اگر ولایت باشد اعمال مقبول وگرنه مردود است، چون عمل بدون ولایت چون جسد مرده، کالبدی بی جان بیش نیست، نماز و روزه و جهاد و زکات و حج و صدقات و امر به معروف و نهی از منکر با ولایت زنده، و بدون آن مرده و متعفن است.

مردم کوفه، که امیرالمؤمنین (ع) در خطبه های خود از دست آنان می نالند، و خوارج نهروان، همه دارای اعمال به ظاهر چشمگیر و زاهدانه و صالحه ای بوده اند، اهل تعبد و تهجد بودند، بعضی از آنان حافظ قرآن بودند و قرآن حمایل نموده و بدان تمسک می جستند؛ اما امام خود را نمی شناختند و در مقابل او به نبرد و قیام علیه او برخاستند. عمل به صورت صالح است ولی در باطن طالح و خراب و آلوده و مرده عفن. خوارج به اتهام کفر با أمیرالمؤمنین (ع) جنگ میکردند و او را به جرم کفر میخواستند بکشند. اینها افرادی هستند که ایمان از ظاهر آنان به قلب آنها رسوخ پیدا نکرده و این اعمال صالحه بر روانشان اثری نداشته و روحشان را زنده و بیدار ننموده است، اینان افرادی هستند که ربط پیدا نکرده اند و با عالم معنی جدا و متمایز زیست میکنند.
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توصیف امام علی (ع) از خوارج

اینان افرادی هستند که آن حضرت درباره شان میفرماید: خدایا مرا از دست آنان راحت کن، آنان را نیز از دست من راحت کن؛ من از آنها خسته شده ام و آنها از من خسته شده اند؛ و سئمتهم و سئمونی. پس از آنکه از دست آنها بواسطه مخالفتشان ناله میکند، در خطبه میفرماید: «و سوگند به خداوند که من چنین گمان میکنم که این گروه طرفداران معاویه دولت و حکومت را به جای شما در دست گیرند، چون آنان با یکدیگر در باطلشان اجتماع و اتحاد دارند و شما از حقتان در تفرق و تشتت هستید، و آنان از امامشان در باطل اطاعت دارند و شما از امامتان در حق مخالفت دارید، و آنان نسبت به صاحب امور و رئیسشان که معاویه است اداء امانت میکنند و شما به صاحبتان خیانت میورزید، و آنان در شهرهای خودشان به صلاح و آبادی و آبادانی اقدام میکنند و شما در شهرهای خودتان به فساد و خرابی دست می آزید. پس اگر من یکی از شما را بر قدحی بزرگ که در رکاب و ریسمانی بسته و محفوظ است مورد امانت خود قرار دهم، هر آینه بیم آن دارم که قدح و ریسمانش را در آورده و ببرد. بار پروردگارا! من از ایشان ملول شدم و ایشان از من ملول شدند، و من از ایشان خسته شدم و ایشان از من خسته شدند، خدایا! به جای آنان برای من بهتر از آنانرا روزی فرما، و به جای من بر آنان بدتر از مرا مقدر کن. خداوندا! دلهای آنانرا مانند پاره نمکی که در آب ذوب میگردد ذوب فرما» (نهج البلاغه، خطبه 25). کرارا و مرارا از شهادت خود به دست شقی ترین امت خبر میداد و انتظار آن روز را میکشید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 248-251

کلی__د واژه ه__ا

ولایت تاریخ اسلام امام علی (ع) خوارج اعمال روح

خبر دادن علی علیه السلام از شهادت خویش
یک حادثه ای مربوط به امیرالمؤمنین امام علی (ع) است که نقل کرده اند در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان رخ داده است و آن این است که در روز سیزدهم ماه رمضان - و ظاهرا آن روز، روز جمعه بوده است - ایشان موعظه می کردند و خطبه می خواندند، برای مردم صحبت می کردند و مردم در مسجد نشسته بودند و از جمله کسانی که در مسجد نشسته بودند دو فرزند بزرگوارشان امام حسن و امام حسین علیهما السلام بودند. یکمرتبه وسط صحبت خطاب می کنند به امام حسن، می فرمایند فرزندم حسن! چند روز از این ماه گذشته است؟ عرض می کند پدرجان! سیزده روز (معلوم است که مطلبی را می خواهد بگوید، خودش بهتر از دیگران می داند چند روز گذشته است). باز به امام حسین می فرماید: فرزندم! چند روز از این ماه مانده است؟ پدر جان! هفده روز. آنگاه دستی به محاسن مبارکش می برد و می فرماید چیزی نمانده است که این محاسن به خون این سر خضاب بشود. امیرالمؤمنین علی (ع) در این ماه مبارک رمضان به طور اشاره و کنایه و گاهی صریح ولی بدون اینکه جزئیات و خصوصیات و وقت (حادثه شهات خود) را دقیقا تعیین بفرماید یک حالتی را نشان می داد که نگرانی کلی برای همه و در درجه اول برای خاندان ایشان به وجود آورده بود.

در «خرائج و جرائح» راوندی است که در روایات متواتره وارد است که آن حضرت اخبار از شهادت خود میداد و اینکه از دنیا با شهادت ارتحال می یابد. و میفرمود: «والله لیخضبها من فوقها، یومی إلی شیبته؛ سوگند به پروردگار که اینها را از بالایش به خون خضاب میکند، و اشاره به محاسن سپید خود مینمود.» و پس از آن میفرمود: «ما یحبس أشقاها أن یخضبها بدم!؛ چه چیز شقی ترین امت را بازداشته است که این محاسن را به خون خضاب کند!» و میفرمود: «ماه رمضان در رسید و در این ماه آسیای حکومت دور میزند و منقضی میگردد، آگاه باشید که در امسال همه شما در صف واحدی حج می کنید و علامت آن این است که من در میان شما نیستم.»
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و در این ماه رمضان یک شب در نزد امام حسن و یک شب در نزد امام حسین و یک شب در نزد عبدالله بن جعفر، شوهر دخترش زینب، به جهت دخترش افطار می نمود، و زیاده از سه لقمه برنمی داشت. چون علتش را پرسش نمودند فرمود: امر خدا می رسد و من باید گرسنه باشم، یکی دو شب دیگر بیشتر نمانده است. و در سیاهی شب ضربت خورد؛ همان شبی که وعده داده بود.



اخبار رسول اکرم از شهادت امیرالمؤمنین

و در «مناقب» ابن شهر آشوب گوید: «روایت شده است که عمرو بن عبدود در جنگ احزاب جراحتی بر سر امیرالمؤمنین (ع) وارد ساخته بود، آن حضرت نزد رسول خدا (ص) آمد و رسول خدا زخم را بست و در آن دمید و صحت یافت و فرمود: کجا هستم من آن روزی که این محاسن از خون این سر خضاب شود!»

و در «تذکرة الخواص» گوید: احمدبن حنبل در «فضائل» گوید: رسول خدا فرمود: «ای علی! آیا میدانی شقی ترین اولین و آخرین کیست؟ گفتم: خدا و رسول داناترند. فرمود: کسی که این را از این خضاب کند؛ یعنی محاسنش را از خون سرش.»

«قال الزهری: کان أمیرالمؤمنین (ع) یستبطی القاتل، فیقول: متی یبعث أشقاها!؛ زهری می گفت: حال امیرالمؤمنین (ع) چنین بود که قیام قاتل خود را برای شهادت کند و بطیء می یافت و میفرمود: چه موقع شقی ترین امت قیام میکند برای شهادت من!» ( «تذکره» ص 100)

و جماعتی از وافدین خوارج از اهل بصره به کوفه وارد شدند، و در میان آنان مردی بود به نام جعد بن نعجه، و رو به امیرالمؤمنین کرده و گفت: «یا علی! اتق الله فإنک میت؛ ای علی! تقوای خدا پیشه دار، تو خواهی مرد.» حضرت فرمود: «بلکه من کشته میشوم به علت ضربتی که به اینجا (یعنی به سر) میخورد و لحیه من از خون آن خضاب میگردد، عهد معهود و قضاء حتمی پروردگار است، و خیبت و پشیمانی از آن کسی است که افترا بندد.»
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و از فضالة بن ابی فضاله انصاری روایت است (ابوفضاله پدر فضاله از اهل بدر بود و در رکاب أمیرالمؤمنین (ع) در صفین شهید شد.) که: أمیرالمؤمنین (ع) در کوفه مریض شد، و من با پدرم به عیادت آن حضرت رفتیم. پدرم به آن حضرت گفت: علت توقف شما در کوفه در بین اعراب جهینه چیست؟ بسوی مدینه رهسپار شو؛ اگر اجلت در رسد، اصحاب تو متصدی و مباشر تکفین و تغسیل تو میگردند و بر تو نماز میخوانند. حضرت فرمود: رسول خدا (ص) با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر آنکه اینجا از خون اینجا خضاب گردد؛ یعنی محاسنش از خون سرش.

ابن سعد در «طبقات» از ابوطفیل آورده است که: علی (ع) مردم را برای بیعت فرا خواند، از جمله استقبال کنندگان ابن ملجم مرادی عبدالرحمن بود. امیرالمؤمنین دوبار او را رد نمود و سپس آمد. حضرت فرمود: «چه چیز مانع شقی ترین امت شده است! قسم بخداوند که این از این خضاب خواهد شد یا رنگ خواهد شد؛ یعنی محاسنش از سرش، و سپس بدین دو بیت تمثل نمود. کمربندهای خود را برای مرگ محکم کن، در آن وقتی که مرگ در آستانه خانه تو فرود آید. و از کشته شدن مهراس و جزع منما، در آن زمانی که در وادی تو حلول کند و وارد شود.»

و نیز در «طبقات» از محمد بن عبیده آورده است که: «امیرالمؤمنین (ع) فرمود: علت تأخیر شقی ترین امت چیست که بیاید و مرا بکشد! بار پروردگارا! من از آنها خسته شده ام و آنها نیز از من خسته شده اند، پس آنانرا از دست من راحت کن و مرا هم از دست آنان راحت بنما.»
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و نیز در «طبقات» از سلیمان بن قاسم ثقفی روایت کرده است که گفت: مادرم حدیث کرد از ام جعفر که یکی از کنیزان علی بن ابی طالب (ع) بود که گفت: «من بر روی دست های امیرالمؤمنین (ع) آب میریختم که ناگهان سر خود را بلند کرد و با دست خود محاسنش را گرفته و به طرف بینی خود بالا کشید و گفت: عجبا از تو که هر آینه سوگند بخدا که بخون خضاب خواهی شد. آن کنیز گفت: در جمعه ای که رسید ضربت خورد.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 251-256 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 147-146

کلی__د واژه ه__ا

شهادت امام علی (ع) روایات ویژگی های امام غیب وعده الهی یاد مرگ

لوای حمد در دستان امام علی علیه السلام در روز قیامت
احادیثی وارد است بر آنکه لوای حمد در روز قیامت در دست امیرالمؤمنین علی (ع) است. ما در این جا نیز چند حدیث را از باب نمونه می آوریم:

شیخ صدوق روایت کرده است که پیامبر اکرم (ص) بین مسلمانان عقد اخوت و برادری بست، و سپس فرمود: ای علی! تو برادر من هستی! و نسبت تو به من همان نسبت هارون با موسی است به جز آنکه پیغمبری بعد از من نیست. آیا می دانی ای علی! که اولین کسی که در روز قیامت خوانده شود من هستم! و پس از خوانده شدن، من در جانب راست عرش خدا می ایستم، و یک حله سبز رنگ از حله های بهشتی بر تن من می کنند. پس از آن، پدر ما ابراهیم (ع) را می خوانند، او در طرف راست عرش در سایه آن می ایستد، و یک حله سبز رنگ از حله های بهشتی بر تن او می پوشانند. سپس پیغمبران را یکی به دنبال دیگری می خوانند، و آنان در دو ردیف و دو صف در طرف راست عرش در سایه آن می ایستند، و بر بدن آنها حله های سبز رنگ بهشتی می پوشانند. آگاه باش ای علی! که من به تو خبر می دهم که امت من اولین امتی هستند که در روز قیامت برای حساب خوانده می شوند، و من به تو بشارت می دهم که به جهت قرابت و منزلتی که تو در نزد من داری اولین کسی که بعد از من در روز قیامت خوانده می شود تو می باشی! و لوای (پرچم) من به تو سپرده می شود؛ و آن لواء لوای حمد است، و تو آن لواء را در برابر این دو صف از پیامبران عبور می دهی!
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آدم (ع) ابوالبشر و جمیع مخلوقاتی که خداوند آفریده است، همگی در سایه لوای من در روز قیامت سایه نشینند. طول آن لواء به اندازه هزار سال راه است، سنان (پیکان تیزی است که بر سر نیزه فرو می برند، و از آنجا به دشمن حمله می کنند) آن از یاقوت سرخ است، و چوب نی آن از نقره سپیدفام، و زج (آهنی است که چون ته نیزه را می تراشند، در آن محکم فرو می برند تا آنکه حکم پایه و حافظ نیزه بوده باشد) آن از در سبزرنگ. آن پرچم دارای سه رشته از حاشیه و کناره از نور است: یک رشته در مشرق است و دیگری در مغرب و سومی در وسط دنیا، و بر این حاشیه ها سه سطر نوشته شده است.



مشخصات لواء حمد در روز قیامت

اول: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ بنام خداوند بخشنده و مهربان» (بقره/ 1) و دوم: «الحمد لله رب العالمین؛ ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است» (بقره/ 2)، و سوم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ و طول هر سطری به قدر مسیر هزار سال راه است، و عرض هر سطری مسیر هزار سال راه. ای علی! تو لواء را برمی داری و حمل می کنی! و حسن از جانب راست توست، و حسین از جانب چپ تو! تا آنکه در میان من و ابراهیم در سایه عرش وقوف می کنی! و به یک حله سبز رنگ از حله های بهشتی پوشانیده می شوی! و در این حال منادی از عرش ندا می کند: خوب پدری است پدر تو ابراهیم، و خوب برادری است برادر تو علی! آگاه باش ای علی! که من به تو بشارت می دهم، که زمانی که مرا می خوانند تو خوانده می شوی! و چون مرا به حله بپوشانند تو پوشیده می شوی! و چون به من تحیتی بگویند تحیت به تو گفته می شود. (امالی صدوق، طبع سنگی مجلس 57 صفحه 195 و بحار، ج 8 صفحه 1- 2)
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در عیون اخبار الرضا صدوق از امیرالمؤمنین (ع) روایت می کند که: «امیرالمؤمنین گفتند که رسول خدا (ص) گفتند: ای علی! تو اولین کسی هستی که داخل بهشت می شوی! و در دست توست لوای من، که آن لواء حمد است! و آن دارای هفتاد شقه است که هر یک از آن شقه ها از خورشید و ماه بزرگتر است!»

در علل الشرائع با سند متصل خود از حضرت امیرالمؤمنین (ع) آورده است که: «امیرالمؤمنین گفتند که رسول الله (ص) به من گفتند: تو اولین کسی هستی که داخل بهشت می شوی! عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من پیش از شما داخل می شوم؟! فرمود: آری! چون تو دارنده پرچم من هستی در آخرت! همچنان که دارنده پرچم من هستی در دنیا! و صاحب پرچم باید جلو برود، و سپس فرمود: ای علی! گویا من چنین می بینم تو را که داخل بهشت شده ای! و در دست توست لوای من، که آن لوای حمد است! و تمام خلایق از آدم و پایین تر از او همه در زیر آن پرچم قرار گرفته اند!»

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 9- صفحه 410-407

کلی__د واژه ه__ا

قیامت بهشت امام علی (ع) احادیث پیامبران ویژگی های امام

حقیقت اسلام
مسلم در قرآن به معنای کسی نیست که فقط اسلام ظاهری داشته باشد صرف اینکه شهادتین را بگوید و اقرار به شهادتین بکند، یک معنای بالاتری دارد یعنی اقرار شهادتین علامت و اظهار ورود در اسلام است مثل شناسنامه گرفتن. وقتی انسان شهادتین را می گوید معنایش این است که من از این ساعت جزء شما مسلمین هستم، شناسنامه اسلامی گرفتم. ولی گفتن شهادتین که خود اسلام نیست. خود اسلام حقیقتش چیست؟ امیرالمومنین تعریف کرد و این آیه مطابق آن تعریف است: «الاسلام هو التسلیم؛ اسلام یعنی اطاعت امر حق، تسلیم امر خدا بودن» (نهج البلاغه/ حکمت 125). به هر درجه که انسان مطیع امر خدا باشد مسلم است و به هر درجه نباشد کافر است. پس اسلام به قول فلاسفه تشکیک بردار است یعنی درجه بندی می شود. ما افرادی داریم که صد در صد مسلمند یعنی صد در صد تسلیم امر پروردگارند و در هر موضوعی آنچه را که خدا بخواهد همان را می خواهند. این را می گوییم مسلمان صد در صد. ممکن است یک مسلمانی باشد صدی نود مسلم است صدی ده دیگر عاصی است، صدی نود مطیع و تسلیم است صدی ده دیگر متمرد. این یک مسلمان باشد، یکی هم ممکن است صدی دو مسلم باشد. پس این جور نیست که هر کس اسمش «مسلمان» بود و شهادتین گفت دیگر همه در یک درجه مسلم هستیم.
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معنا و مفهوم واژه قاسط

در آیه 14 و 15 سوره جن می خوانیم که گروهی از جن درباره خود می گویند: «منا المسلمون؛ بعضی از ما مسلم و مطیع امر پروردگاریم» و «منا القاسطون؛ و گروهی از ما قاسط هستم». قاسط به معنای منحرف و عدول کننده است. «فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا؛ اما گروهی که (اسلام را اختیار کرده اند) تسلیم امر پروردگار هستند (امر پروردگار را اطاعت می کنند و به کار می بندند) آنها راه رشد و هدایت و کمال خودشان را جستجو کرده اند.» «و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا؛ اما قاسط ها یعنی منحرفان هیزم جهنم هستند.»

معنی کلمه قاسط

در زبان عربی بعضی کلمات هست که دارای دو معنی متضاد است، به این معنا که گاهی یک کلمه اگر با یکی از حروف جاره -به اصطلاح ادبا- استعمال بشود یک معنا می دهد، با حرف دیگر از حروف جاره معنی ضدش را می دهد مثلا کلمه زهد. یک وقت ما می گوییم زهد الیه، یک وقت می گوییم زهد عنه. اگر بگوییم زهد عنه یعنی بی رغبت به آن چیز شد، اعراض کرد از آن چیز. اگر بگوییم زهد الیه یعنی رغبت پیدا کرد به آن چیز و رو آورد به آن. اگر با «عنه» به کار برده شود معنایش بی رغبتی و اعراض است، با «الیه» به کار برده شود معنی آن رغبت و توجه است. همچنین لغت «عدل» دو معنی متضاد دارد. اگر با کلمه «عنه» به کار برده شود معنایش عدول است. گاهی به طور شوخی می گویند فلان کس عادل است بعد می گویید چطور به این آدم می گویید عادل است؟ می گوید مقصودم این است که عادل عن الحق یعنی عدول کرده از حق، چون عادل گاهی به معنی عدول کننده از حق می آید، در صورتی که در معنای دیگر، عادل یعنی کسی که استقرار پیدا کرده بر حد وسط و اعتدال. پس گاهی به معنی اعتدال می آید گاهی به معنی عدول. کلمه قسط و قاسط هم همین طور است. خود قسط یعنی بهره، سهم، نصیب. اگر گفتیم که این شخص قسط خود را گرفته یعنی حق خود، سهم خود، نصیب خودش را گرفته است. اگر آن را به وزن فاعل به کار ببریم یک معنا می دهد، به وزن مفعل (باب افعال) به کار ببریم معنای ضدش را می دهد. اگر بگوییم مقسط یعنی برقرار کننده حق و عدالت، اگر بگوییم قاسط یعنی منحرف شونده و عدول کننده از حق و عدالت. در زبان عربی این خصوصیات هست که هر صیغه ای یک معنایی می دهد و گاهی صیغه های مختلف معناهای متضاد می دهند، از جمله اینجاست. اینجا که قاسطون می گویند یعنی عدول کنندگان، منحرف شوندگان. به اصحاب معاویه که قاسطین می گفتند به همین دلیل بود.
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حدیثی است از پیغمبر اکرم (ص) به امیرالمومنین علی (ع) فرموده بود: «یا علی ستقاتل بعدی الناکثین و القاسطین و المارقین؛ تو بعد از من با سه گروه خواهی جنگید: ناکثین، قاسطین و مارقین». ناکثین از نکث است. نکث یعنی باز شدن. اگر رشته ای را محکم کرده باشند بعد بازش کنند این را نکث می گویند. مقصود این است: گروهی هستند که ابتدا با تو پیمان می بندند بعد پیمان خودشان را نقض می کنند. اینها همان اصحاب جمل بودند، اصحاب عایشه و طلحه و زبیر، کسانی که قبل از دیگران آمدند با علی (ع) بیعت کردند بعد نکث عهد و نقض بیعت کردند. قاسطین یعنی گروه منحرفان که از اول منحرف بودند. مقصود گروه معاویه و اصحاب معاویه است که در صفین با حضرت جنگیدند و اما مارقین یعنی خارج شوندگان، بیرون شوندگان. کلمه مرق در جایی گفته می شود که مثلا تیری از کمانی به شدت بیرون می رود. مردمی از اصحاب خود علی (ع) بودند، مقصود خوارج است. آنها از اصحاب خود علی بودند، سر یک حادثه ای که حادثه حکمیت بود به سرعت از او دور شدند و به سرعت خودشان را از اسلام جدا کردند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 213-216

کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن قاسطین مارقین ناکثین ایمان خدا

نتیجه استقامت در راه خدا
در آیه 16 سوره جن می خوانیم: «والو استقاموا علی الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا؛ باز بگو به مردم به من وحی شده است که اگر مردم بر راه و طریق، بر طریقت استقامت بورزند آنها را از آب فراوان سیراب خواهیم کرد یعنی به آنها نعمت زیاد خواهیم داد». طریقه از نظر لغت همان طریقت است. این غیر از اصطلاح خاصی است که متصوفه دارند که طریقت را در مقابل شریعت و حقیقت قرار می دهند، اصطلاح خاص قرآن است.
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در سوره جن آیه 11 می خوانیم که گروه جن درباره خود می گویند: «و انا منا الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا؛ بعضی از ما شایسته و صالح هستیم بعضی غیر آن، غیرصالح ها طرائق متعددند». قرآن همیشه راه راست را یکی می داند راه کج را متعدد، برای راه راست قائل به طریقت یا طریقه -یعنی راه- است نه طرائق، برای راه کج و باطل قائل به طرائق متعدد است. اینجا چون صحبت راه حق است کلمه طریقه آمده: «والو استقاموا علی الطریقة؛ اگر مردم استقامت بورزند و بر راه ایستادگی کنند». پس دو مسئله است: یکی اینکه راه راست است و راه، رفتن و حرکت می خواهد. دوم اینکه در راه -که حرکت و رفتن می خواهد- مشکلات زیادی هست. مشکلات زیاد، استقامت و ایستادگی می خواهد، با مشکلات مواجه شدن، مرتب مشکل را حل کردن و راه را ادامه دادن. آن داستان معروف سیمرغ و سی مرغ که عطار آورده همین است. شاعر عرب می گوید:

خلیلی قطاع الفیافی الی الحمی *** کثیر و اما الوصلوان قلیل

یعنی دوستان من (دو دوست من)! کسانی که در صحرا به طرف مقصد راه می افتند، آنهایی که ابتدا به راه می افتند زیاد هستند اما تدریجا کم می شوند. اول یک شور و هیجانی همه را فرا می گیرد، همه از بیخ و بن حرکت می کنند. اگر مطلب در همان مرحله اول پایان بپذیرد همه خودشان را صاحب حق و حقیقت می دانند. اما اندکی که می آیند و زمان می گذرد با مشکلاتی مواجه می شوند، از کنار جدا و مرتب کم می شوند.
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منزل به منزل که جلو می روند از عده کاسته می شود. آنهایی که به آخرین منزل می رسند عده کمی خواهند بود. آنهایی که ابتدا راه می افتند و مقداری هم شرکت می کنند خیلی زیادند، تدریجا کم می شوند، آنها که به مقصد می رسند کمند، یعنی به مقصد رسیدن استقامت می خواهد. قرآن هم می گوید: «والو استقاموا علی الطریقة». نفرمود: و اگر مردم وارد این راه بشوند، بلکه وارد راه بشوند استقامت هم به خرج بدهند.



بیان امام علی (ع)

چه بیان خوبی دارد علی (ع) در نهج البلاغه! اصحابش را مخاطب قرار داده. مردم وقتی که به رفاه زیاد و عیش و تنعم عادت کردند، خصلت عیش و تنعم و رفاه کم حوصلگی و کم صبری و زودرنجی و پرتوقعی و امثال اینهاست. از علی (ع) انتظارات زیادی داشتند، می گفتند برای ما کافی است که دور و بر تو هستیم، مگر غیر از اینکه دور و بر تو هستیم کار دیگری هم باید انجام دهیم؟! پس چرا فتح و پیروزی زود نصیب ما نمی شود؟ مگر ما که دور تو را گرفته ایم بر حق نیستیم؟

می فرمود: شما زمان پیغمبر را -که دور نشده- در نظر بگیرید. ببینید خداوند به پیغمبر -که اصل حق بود- چه وقت نصرت را عنایت کرد، چقدر پیغمبر و یارانش استقامت به خرج دادند تا در نهایت امر پیروز شدند. شما خیال کرده اید این یک لقمه ساده ای بود که همان روز اول به آنها رسید؟

آنگاه می فرماید سیزده سال مکه به جای خود، که چه رنجهایی پیغمبر اکرم شخصا متحمل شدند و چه رنجهایی اصحاب پیغمبر متحمل شدند! تازه دوره مدینه رسیده که دوره پیروزیشان است. وضع جنگها در دوره مدینه را تشریح می کند، می فرماید: «و لقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا؛ ما همراه پیغمبر بودیم، بزرگترین امتحانات و آزمایشها پیش پای ما گذاشته می شد. گاهی مجبور بودیم پسران خودمان را بکشیم چون به جنگمان آمده بودند، پدرانمان را بکشیم چون در گروه مخالف بودند، برادران خودمان را بکشیم چون در گروه مخالف بودند». گاهی با دشمن آنچنان روبرو می شدیم که: «و لقد کان الرجل منا و الاخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین؛ شترهای نر را دیده اید که گاهی به جان همدیگر می افتند؟ چگونه یکدیگر را در بغل می گیرند، این می خواهد او را به زمین بزند او می خواهد این را! یعنی جنگ تن به تن ما به حالت کشتی گیری رسیده بود».
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«فمرة لنا من عدونا و مرة لعدونا منا؛ هیچ کس هم قول نداده بود که همیشه ما برتر باشیم حالا که ما همراه پیغمبر هستیم پس حتما باید طرف پیروز باشیم، گاهی به سود ما بود به ضرر دشمن، گاهی هم به سود دشمن بود به ضرر ما» (نهج البلاغه، خطبه 56). چنین بود تا وقتی که صدق نیات ما به ظهور رسید یعنی واقعا آنچه که باید از درون ما بجوشد جوشید، آنوقت خداوند پیروزی خودش را بر ما نازل کرد. شما چه توقعی دارید؟! چرا اینقدر پر توقع شده اید؟!

«و الو استقاموا علی الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا؛ اگر بر این طریقت استقامت بورزند آن وقت است که آنها را از آب فراوان سیراب خواهیم کرد»، مقصود این است که نعمتهای ما از زمین و آسمان به سر مردم خواهد ریخت. مفسرین گفته اند این آیه مثل آیه «ولو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ اگر اهل شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، برکاتی از آسمانها و زمین به رویشان می گشودیم.» (اعراف/ 96) است، یعنی درهای برکتها به روی مردم باز خواهد شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 216-219

کلی__د واژه ه__ا

پایداری تربیت قرآن انسان حق احادیث تاریخ اسلام

سخن علی علیه السلام درباره توبه
شخصی آمد خدمت مولای متقیان امام علی (ع) و گفت: یا امیرالمؤمنین! مرا نصیحت کن. علی (ع) نصایح زیادی کرد. دو جمله اولش را این گونه فرمود: «لا تکن ممن یرجوا الاخرة بغیر عمل و یرجی التوبة بطول الامل یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها بعمل الراغبین؛ نصیحت من به تو اینکه، از آن کسان مباش که امید به آخرت دارد اما می خواهد به آخرت بدون عمل برسد.» مثل همه ما. ما می گوییم حب علی بن ابیطالب کافی است، تازه حب ما حب حقیقی نیست، اگر حب حقیقی بود عمل هم پشت سرش بود.

ص: 7724






می گوییم همین وابستگی ظاهری کافی است! خیال می کنیم علی (ع) از کسانی است که احتیاج دارد، و اگر افرادی انتساب دروغین هم داشته باشند دیگر خیلی خوب ما عجالتا سیاهی لشکر می خواهیم، سیاهی لشکر هم کافی است. ما خیال می کنیم یک گریه دروغین بر امام حسین (ع) کافی است، ولی امیر المؤمنین فرمود اینها دروغ است. اگر حب علی بن ابی طالب تو را به عمل کشاند، بدان حب تو صادق و راستین است، اگر گریه بر حسین بن علی تو را به سوی عمل کشاند بدان که تو بر حسین بن علی گریه کرده ای و گریه تو راستین است، اگر نه فریب شیطان است.

جمله دوم: «و یرجی التوبة بطول الامل؛ ای مرد! از آن کسان مباش که احساس نیاز به توبه را در وجود خود دارند اما همیشه می گویند دیر نمی شود، وقت باقی است.»

شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی (ع) استغفار کرد. او هم خیال می کرد توبه کردن، گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه است و اگر الیهش را هم خیلی غلیظ بگوییم دیگر توبه ما خیلی بهتر است. علی (ع) فهمید این بدبخت چقدر گمراه است. کم اتفاق می افتاد که او اینجور حدت به خرج بدهد و با لحن تندی سخن بگوید ولی اینجا با لحن تندی سخن گفت، فرمود: «ثکلتک امک، اتدری ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلیین؛ ای خدا مرگت بدهد، ای مادرت به عزایت بنشیند! آیا تو می دانی استغفار چیست؟ استغفار درجه مردمان بلند مرتبه است.»

استغفار، حالت توبه و یک حالت مقدس است، یک جو مقدس و پاک است. شما حالت توبه را پیدا بکنید، واقعا توبه بکنید، بعد خودتان را در یک جو و فضای مقدس می بینید، احساس می کنید که لطف و عنایت الهی بر روح شما سایه افکنده است، احساس می کنید گروهی از فرشتگان دور شما را گرفته اند، پاک می شوید، چون در حالت توبه انسان خود بینی را از دست می دهد، خود را ملامت می کند و گناهان خویش را در نظر می گیرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 58-57 و 56-55

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) توبه استغفار اسلام پشیمانی گناه

علت پذیرفته نشدن توبه پس از مرگ
اینکه چرا توبه انسان در دنیای دیگر قبول نیست. چون در آن دنیا هم انسان همه چیز را معاینه کرده و می بیند. در آنجا هم وقتی که ادعای توبه می کند و می گوید خدایا پشیمانم، آن اظهار پشیمانی انقلاب مقدس درونی نیست، انقلاب آزاد نیست. ثانیا انسان همین که از این دنیا رفت، می دانید در حکم چیست؟

در حکم میوه ای است که روی یک درخت بوده و پس از آنکه رسیده است یا به صورت کال و نیم رس (به هر شکلی)، از درخت جدا شده و افتاده است. میوه تا روی درخت است تابع نظام درخت است؛ اگر رشد می کند از طریق درخت رشد می کند، اگر آب به آن می رسد از طریق ریشه های درخت است، اگر ماده غذایی به آن می رسد از طریق درخت می رسد، اگر از هوا استفاده می کند از طریق درخت استفاده می کند، اگر طعمش شیری می شود به دلیل فعل و انفعالی است که در درخت صورت می گیرد، اگر رنگش تغییر می کند باز به وسیله درخت است. همین که میوه از درخت افتاد، تمام امکاناتی که برای آن موجود بود از بین می رود.

تا ساعتی که مثلا سیبی که روی زمین افتاده است در روی درخت به صورت نیم رس و کال بود این امکان وجود داشت که رسیده شود، یک مرحله جلو بیاید، رنگش تغییر کند، حجمش بیشتر شود، طعمش مطبوع تر بشود، شیرین تر بشود، معطرتر بشود، ولی همین که از درخت افتاد، تمام امکانات از بین می رود. یعنی آخرین فعلیتش، آخرین حالتش، در همان لحظه ای است که از درخت می افتد.
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انسان میوه درخت طبیعت است، میوه درخت دنیا است. تمام امکاناتی که برای ما انسانها موجود است، در طبیعت و در دنیا موجود است، برای ما خوب شدن در دنیا امکان دارد، وسایل بد شدن و بدتر شدن هم باز در دنیا موجود است. ما که در این دنیا هستیم، روی درخت طبیعت و دنیا هستیم، میوه این درخت هستیم.

این جهان همچون درخت است ای گرام *** ما بر آن، چون میوه های نیم خام

تا ما روی درخت طبیعت هستیم، همه امکانات برایمان هست، اگر عبادت کنیم، مثل میوه ای که می رسد، رسیده می شویم. اگر گناه بکنیم، مانند میوه ای که آفت زده می شود، آفت زده می شویم مثل اینکه کرمی یا شته ای از راه درخت به این میوه برسد. توبه هم یکی از امکانات است، مثل آب و غذایی است که از راه درخت طبیعت باید به ما برسد. لذا وقتی مردیم دیگر به ما نمی رسد.

چرا؟ چون عرض شد توبه یک انقلاب مقدس است و همه تغییرها و انقلاب ها و حرکت ها مال این دنیا است، همه تغییر مسیر دادن ها و تغییر جهت دادن ها مال این دنیا است، بالا رفتن و پایین رفتن در این دنیا است. همین که پا به آن دنیا گذاشتیم، در هر حد و درجه ای که هستیم، در هر مسیری که هستیم، به سوی هر چیزی که هستیم، در همانجا متوقف می شویم. آخرین حد فعلیت تمام شده است.

یک مثال دیگر: یک طفل که در رحم مادر است، وابسته به وجود مادر است ، غذایش از ناحیه مادر است، مایع و آب بدنش از وجود مادر است، سلامت و بیماریش از ناحیه مادر است. اما همین که از مادر متولد شد، دیگر وابستگیش به او تمام می شود، یک نظام دیگر بر زندگی او حکومت می کند و دیگر یک لحظه نمی تواند با نظام پیشین که نظام رحم است، زندگی کند.
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انسان پس از آنکه از این دنیا رفت، نظام زندگیش به کلی تغییر می کند و عوض می شود و امکان ندارد کوچکترین استفاده ای از نظاماتی که در دنیا هست، بکند. عمل و توبه، پیشروی و پسروی، بالا رفتن و پایین رفتن و تغییر مسیر و جهت دادن، همه مال این دنیا است.

این کلام امام علی (ع) است: «الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل؛ ایها الناس! امروز روز عمل است و روز حساب نیست، دنیا محل مجازات و رسیدن بحساب نیست.» نه اینکه بخواهد بگوید هیچ مکافاتی در دنیا نیست. بعضی از اعمال در دنیا مکافات است، و بعضی از بدبختی هایی که در دنیا به انسان می رسد، نتیجه عمل انسان است. اما نه خیال کنید که حساب هر عمل بدی را خدا در این دنیا می رسد و نه خیال کنید که هر حالت بدی که انسان پیدا می کند، در نتیجه یک عمل گذشته او است، اینجور نیست.

بنابراین آیا اگر انسانی در این دنیا هیچگونه مجازاتی نشد، دلیل بر این نیست که حسابش پاک بوده است؟ نه. آیا اگر کسی در دنیا سختی دید، دلیل بر بدی عمل اوست؟ مثلا اینکه سیلی آمد و پاکستانی ها را از بین برد دلیل بر بدی عمل آنهاست؟ یعنی خدا به حساب آنها در این دنیا رسیده است؟

نه، اینجور نیست. درس اسلام به ما این است: «الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل.» دنیا دار عمل است، دار رسیدگی و حساب کردن نیست. بر عکس آخرت دار عمل نیست، منحصرا دار حساب است و بس.
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از اینها چه نتیجه ای باید بگیریم؟ سخن علی را: «الیوم عمل» از فرصت باید استفاده کنیم، از آن کسانی نباشیم که توبه را تأخیر می اندازند به حساب اینکه وقت باقی است. خدا می گوید: «یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا؛ این وعده ها که: دیر نمی شود، هنوز از عمر ما خیلی باقی است، هنوز یک گل از صد گل ما باز نشده است، وعده های شیطانی است.» (نساء/ 120) فریب های نفس اماره است ، انسان نباید توبه را تأخیر بیندازد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 65-67

کلی__د واژه ه__ا

اسلام توبه مرگ گناه دنیا انسان آخرت خدا

حقیقت توبه و استغفار از نظر امام علی علیه السلام
زمانی شخصی در حضور مبارک امام علی (ع) استغفار کرد و علی (ع) احساس کرد که او معنی و حقیقت و اوج استغفار را نمی داند، با تعرض به او فرمود: «ثکلتک امک اتدری ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلیین؛ ای خدا مرگت بدهد!، ای مادرت به عزای تو بنشیند و بگرید! تو لفظ استغفار را می گویی؟ اصلا می دانی که حقیقت استغفار چیست؟ استغفار درجه علیین است.»

علیین یعنی مردمی که در آن درجات بالا از مقامات قرب قرار گرفته اند. بعد فرمود: استغفار و توبه یک کلمه است بر اساس شش پایه . این شش پایه را که علی (ع) بیان کرده است، علما اینطور درک کرده اند که دو تا از این ها رکن و اساس توبه، دو تای دیگر شرط قبول توبه (یعنی دو تا ماهیت توبه را تشکیل می دهند و دو تای دیگر شرط قبول توبه ماهیت دار را) و دو تای آخر شرط کامل شدن توبه هستند.
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توبه درجات و مراتب دارد و ما نباید مأیوس شویم. در درجه اول برای خودتان طلب استغفار کنید، طلب مغفرت کنید. در درجه اول کوشش کنید تا از گناهان گذشته خودتان پاک شوید. پاک شدنتان به این است که پشیمان شوید، به این است که تصمیم بگیرید که دو مرتبه تکرار نکنید، تصمیم بگیرید که حقوق مردم را به آنها باز گردانید، حقوق خدا را به خدا باز گردانید.

و الله اگر خودتان را پاک کنید بعد می بینید که همه دعاهایتان مستجاب می شود.

شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام *** تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 67-81

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) توبه استغفار پشیمانی دعا انسان

ارکان توبه در کلام مولا علی علیه السلام
امام علی (ع) در زمینه توبه فرموده اند: «اولها الندم علی ما مضی؛ اولین شرط (رکن) توبه پشیمانی و حسرت و تأسف و آتش درونی و ناراحتی بر آنچه که گذشته است، می باشد.»

یعنی توبه آن وقت واقعا توبه است که شما نگاهی به صحیفه سیاه اعمال گذشته خودتان بکنید، یک مرتبه یک ندامتی، یک پشیمانی زیادی، یک تأسف و حسرت فوق العاده ای در شما ایجاد شود و دلتان آتش بگیرد که این چه کاری بود که من کردم؟!

فرمود: اولش این است که روحت آتش بگیرد، مشتعل بشود، خودت را غرق در حسرت ببینی، غرق در ندامت و پشیمانی ببینی. چشمت را بر روی گناهانت باز کن! یک محاسبه اعمالی برای خودت درست کن، از خودت حساب بکش، ببین روزی چند تا گناه کبیره مرتکب می شوی؟
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شیخ بهائی می گوید:

جد تو آدم بهشتش جای بود *** قدسیان کردند بهر او سجود

یک گنه ناکرده، گفتندش تمام *** مذنبی، مذنب، برو بیرون خرام

تو طمع داری که با چندین گناه *** داخل جنت شوی ای رو سیاه؟

شرط (رکن) دوم توبه چیست؟ فرمود: «العزم علی ترک العود؛ عزم برای ترک بدون بازگشت آن.» یک تصمیم مردانه، یک تصمیم جدی که دیگر من این عمل ناشایست را تکرار نمی کنم. البته شما را با این شعری که خواندم مایوس نکرده باشم، نگویید پس کار ما تمام است، نه «لا تقنطوا من رحمة الله؛ از رحمت الهی مأیوس نباشید.» (زمر/ 53) از هر چه گناه دارید برگردید، خدا می پذیرد. همه شرایط را ذکر کرده اند، ولی حد و اندازه برای گناه ذکر نکرده اند.

نگفته اند اگر گناهت به این حد رسید توبه ات قبول می شود و از آن بالاتر که شد نه، بلکه گفته اند توبه کن قبول می شود اما به شرط اینکه واقعا توبه کنی. اگر آتش درونی در تو پیدا بشود، انقلاب مقدس در روح تو پیدا بشود و تصمیم بر عدم عود بگیری، توبه تو قبول است، اما به شرط اینکه تصمیم تو واقعا تصمیم باشد، نه اینکه بیایی اینجا پچ پچی هم با خودت بکنی و بگویی عجب وضع بدی داریم و بیرون که رفتی فراموش بکنی. این به درد نمی خورد و بدتر است.

اما فرمود کسانی که استغفار می کنند و باز گناه را تکرار می کنند استغفارشان از استغفار نکردن بدتر است. چون این مسخره کردن توبه است، استهزاء خداست، استهزاء توبه است. پس ارکان توبه می شود این دو مورد:

ص: 7731





اول: ندامت، حسرت، اشتعال درونی، ناراحتی از گذشته، پشیمانی کامل از گناه.

دوم: تصمیم قاطع و جدی برای تکرار نکردن گناه.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 68-71

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) توبه گناه اسلام انسان پشیمانی استغفار

آگاهی ائمه از غیب
عده ای -که تمایل وهابیگری دارند- به برخی آیات قرآن که «دانستن» غیب را نفی می کند می چسبند و می گویند: قرآن می گوید غیب را غیر از خدا کسی نمی داند، پس این حرف ها چیست که شما به پیغمبر و امام ها نسبت می دهید؟ خود پیغمبر گفته است. به علاوه قرآن تناقض که ندارد. یک نویسنده عادی -العیاذ بالله اگر بخواهیم مقایسه بکنیم- امکان ندارد که از اول تا آخر کتابش به این صراحت حرف خلاف بگوید، از یک طرف بگوید که غیب را کسی نمی داند، صفحه بعدش بگوید عیسی بن مریم از غیب خبر می داد.

«جواب این است که» اگر این آیه هم نبود باز ما می دانستیم مقصود چیست. این آیه تصریح می کند یعنی بیان و روشن می کند که «کسی غیب را نمی داند» یعنی از خود نمی داند، هر کسی ادعا کند که غیب را از خود می داند او کذاب است و غیب خدا را می داند، اما کسی که خدا به او تعلیم کرده است. مگر خدا در قرآن گفته غیب را غیر از خدا نمی داند و خدا غیب را به احدی تعلیم نمی کند؟ بلکه عکسش را گفته است که خداوند غیب خود را به افرادی اطلاع می دهد و افرادی را به آن غیب آگاه می کند. این است که فرمود: «عالم الغیب فلایظهر علی غیبه احدا* الا من ارتضی من رسول؛ (او) دانای غیب است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند مگر پیامبری را که (برای این امر) بپسندد.» (جن/ 26-27)
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کلام علی علیه السلام

در نهج البلاغه روایتی هست که امیرالمؤمنین علی (ع) به شخصی فرمود: «آیا می خواهی من الآن به تو بگویم این اسب تو که آبستن است کره اش ماده است یا نر؟ گفت: یا امیرالمؤمنین! این که غیب است، شما مگر غیب می دانید؟ خندید، فرمود این که غیب نیست، فراگرفته ای است از عالمی (پیامبر).» (نهج البلاغه، خطبه 128) شاگردی است. یک نادانی از یک عالم آموخته. آن عالم هم که پیغمبر باشد در ذات خودش نادانی بوده، از عالمی که علم ذاتش است (خدا) آموخته است. نه من غیب می دانم نه پیغمبر. خدا غیب را می داند، خدا به پیغمبرش گفته و پیغمبرش به ما گفته است. این که غیب نیست، یعنی آن خبرهایی که انبیا می دهند آنها تعلم است نه علم غیب.

علم غیب در اصطلاح قرآن یعنی یک کسی از ذات خود بدون تعلم غیب را بداند، او عالم الغیب است. خدا عالم الغیب است، پیغمبر و امام متعلم الغیب هستند. پس علم غیب یک مسئله است، تعلم غیب مسئله دیگری است به نص خود قرآن که می فرماید: «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. الا من ارتضی من رسول؛ احدی را آگاه نمی کند مگر آنکه کسی از پیامبران و رسولان خودش را بپسندد» که او را یظهر علی غیبه مطلع می کند، خودش او را بر غیب خودش مسلط می کند یعنی آگاه می کند، او را متعلم الغیب می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 236-238

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام آگاهی علم غیب خداشناسی قرآن
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شرایط توبه در کلام علی علیه السلام
شرط اول اینست که حقوق مردم، حق الناس را باید برگردانی. خدا عادل است، از حقوق بندگانش نمی گذرد. یعنی چه؟ مال مردم را خورده ای؟ باید یا آن مال را برگردانی به صاحبش یا لااقل او را راضی بکنی. از مردم غیبت کرده ای؟ باید استرضا بکنی، بروی خودت را بشکنی، بگوئی آقا من از تو غیبت کرده ام، خواهش می کنم از من راضی باش. جریانی من خودم دارم که نمی دانم گفتنش درست است یا نه؟ طلبه بودم. در ایام طلبگی هم البته کمتر از جاهای دیگر، ولی خوب اتفاق می افتد که انسان می نشیند در یک مجلسی، عده ای از این آقا و آن آقا غیبت می کنند. یک وقت هم می بینی خود انسان گرفتار می شود. خدا رحمت کند مرحوم آیة الله العظمی آقای...رضوان الله علیه را، من یک دفعه در شرایطی قرار گرفتم و با اشخاصی محشور بودم که این مرد که حق استادی به گردن من داشت و من سالها خدمت ایشان درس خوانده بودم، و حتی در درس ایشان در یک مسابقه عمومی از ایشان جائزه گرفته بودم، مورد غیبت واقع شد. یک وقت احساس کردم که این درست نیست من چرا در چنین شرایطی قرار گرفتم؟ ایشان در یک تابستانی به عبدالعظیم حسنی تشریف آورده بودند. یک روز بعد ازظهری بود رفتم درب خانه ایشان را زدم، گفتم بگوئید فلانی است. ایشان در اندرون بودند، اجازه دادند. یادم هست که رفتم داخل، کلاهی بر سر ایشان بود و بر بالشتی تکیه کرده بودند (پیرمرد و مریض بود، دو سه سال قبل از فوت ایشان بود)، گفتم آقا آمده ام مطلبی را به شما عرض کنم. فرمود چیست؟ گفتم من از شما غیبت کرده ام ولی البته کم، اما غیبت نسبتا زیادی شنیده ام، و من از این کار پشیمانم که چرا در جلسه ای که از شما غیبت می کردند حاضر شدم و شنیدم و چرا احیانا به دهان خودم هم غیبت شما آمد و من چون تصمیم دارم که دیگر هرگز از شما غیبت نکنم و هرگز هم غیبت شما را از کسی استماع نکنم، آمده ام به خود شما عرض بکنم که مرا ببخشید از من بگذرید. از مرد با بزرگواری ای که داشت به من گفت: غیبت کردن از امثال ما دو جور است، یک وقت به شکلی است که اهانت به اسلام یگانه مکتب انسانیت است و یک وقت به شخص ما مربوط می شود (من دانستم مقصود ایشان چیست)، نه، من چیزی نگفتم و جسارتی نکردم که به اسلام توهین بشود، هر چه بوده مربوط به شخص خودتان است. گفت من گذشتم. انسان اگر می خواهد توبه کند باید حقوق و دیون مردم را بپردازد. آن کسی که زکات به او تعلق گرفته و نداده، حق الناس به گردنش است و باید بپردازد، آن کسی که خمس به گردنش است و نداده حق الناس به گردنش است و باید بپردازد، آن کسی که به رشوه خورده است باید به صاحبش بر گرداند. هر کسی از راه حرامی مال به دست آورده باید بر گرداند. اگر جنایتی بر کسی وارد کرده است، باید او را استرضا کند. همین طوری که نمی توان گفت توبه! امام علی (ع) فرمود: شرط توبه این است که حقوق مردم را بپردازی. مثلا مال مردم را خورده ای و حالا هیچ چیز نداری که بدهی و در یک شرایطی هم هستی که به او دسترسی نداری، مثلا او مرده است. در اینجا استغفار کن، برایش طلب مغفرت کن، خدا انشاء الله او را راضی می کند.
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شرط دوم (قبول) توبه این است که حقوق الهی را ادا کنی. حق الهی یعنی چه؟ مثلا روزه، حق الله است، روزه مال خداست. روزه هایی را که خورده ای باید قضا بکنی. نمازهائی را که ترک کرده ای باید قضایش را بجا بیاوری. مستطیع بوده ای و حج نرفته ای. حجت را باید انجام بدهی، اینها شوخی نیست. در مساله حج وارد است که اگر کسی مستطیع بشود و هیچ عذر شرعی نداشته باشد یعنی استطاعت طبیعی داشته باشد و از نظر راه مانعی نباشد، استطاعت مالی داشته باشد و امکانات ثروتش به او اجازه بدهد، استطاعت بدنی داشته باشد و مریض نباشد که قدرت رفتن نداشتن باشد، و در عین حال به حج نرود و نرود تا بمیرد، چنین کسی هنگام مردن، مسلمان از دنیا نخواهد رفت. فرشتگان الهی می آیند و به او می گویند: «مت ان شئت یهودیا و ان شئت نصرانیا»، تو که این رکن اسلامی را به جا نیاورده ای، حالا مخیر هستی، می خواهی یهودی بمیر، می خواهی نصرانی بمیر، تو دیگر نمی توانی مسلمان بمیری. چطور می شود انسان مسلمان باشد و نماز نخواند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 73-72

کلی__د واژه ه__ا

اسلام توبه فلسفه احکام احکام عبادی رذایل اخلاقی

شرایط کمال توبه از نظر حضرت علی علیه السلام
استاد مطهری در کتاب آزادی معنوی می فرماید: یادم افتاد دو سه شب پیش که راجع به فضیل بن عیاض صحبت کردم بعد نامه ای به من دادند از یک خانم محترمه ای که در آن نوشته بودند شما اگر به مستمعین خودتان احترام می گذارید، این را هم در جلسه بگوئید. چون گفتنش مانعی ندارد، بلکه بهتر هم هست من می گویم: ایشان نوشته بود که من فقط یک شب برای اولین بار به اینجا آمدم و شدیدا تحت تأثیر قرار گرفتم، تصمیم گرفتم باز هم به اینجا بیایم. امشب آمده ام و شبهای دیگر هم خواهم آمد. من لیسانسیه علوم تربیتی هستم، مدیره هستم (حالا یادم نیست در دبستان یا دبیرستان)، شما این همه گفتید فضیل بن عیاض یک آیه قرآن را شنید و منقلب شد یا راجع به نماز و حضور قلب گفتید. من بدبخت که اساسا معنی قرآن را نمی فهمم چه کنم؟ من که معنی نماز را نمی فهمم، حضور قلب برای من چه مفهومی و معنایی دارد؟ به زبان حال کأنه نوشته که ما کودکستان رفتیم و دبستان و دبیرستان رفتیم و دانشگاه را طی کردیم ولی قرآن را به ما یاد ندادند که ندادند. پس شما در اینجا وسیله ای فراهم کنید برای اینکه زبان عربی را تعلیم بدهند تا حدودی که مردم کم و بیش با معانی قرآن آشنا بشوند، با معنی نماز آشنا بشوند و لااقل بتوانند نماز را با روح بخوانند، قرآن را با روح تلاوت کنند، یک آیه قرآن که خوانده می شود، بفهمند. من می خواهم یک جواب عمومی بدهم (با مشورت رفقا)، اینجا (حسینیه ارشاد) همیشه اعلام کرده است و این را از اوجب واجبات می داند که مسلمانها با زبان عربی آشنا بشوند، بفهمند که در نماز چه می گویند، قرآن خودشان را بفهمند. ولی چه باید کرد، حرص دنیا آنچنان ما را گرفته است که چون زبان انگلیسی کلید در آمد و مادیات است، بچه هفت ساله مان را هم می فرستیم تا زبان انگلیسی یاد بگیرد. کمتر خانواده ای است که لااقل یک نفر در آن زبان انگلیسی را نداند ولی حاضر نیستیم یک کلاس عربی تشکیل بدهیم و زبان عربی را بخاطر خدا یاد بگیریم، بخاطر نمازمان یاد بگیریم، بخاطر قرآنمان یاد بگیریم. برای چندمین بار اعلام می کنیم که ما در اینجا آمادگی تشکیل دادن کلاس هم برای زنان و هم برای مردان را داریم. یک عده بیایند و نام نویسی کنند، خانمها در کلاس خودشان و آقایان در کلاس خودشان. این مؤسسه حاضر است برای این ها بطور رایگان وسیله فراهم بکند تا زبان عربی را یاد بگیرند، چون واجب است.
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بعد امام علی (ع) دو موضوع را فرمود که شرط کمال توبه واقعی است. فرمود: توبه، آن وقت توبه است که این گوشتهایی را که در حرام رویانیده ای، آب کنی. اینها گوشت انسان نیست. یعنی چه؟ یعنی این گوشتهائی که در مجالس شب نشینی در بدن تو آمده است، این هیکلی که درست کرده ای از حرام و استخوانت از حرام است، پوستت از حرام است، گوشتت از حرام است، خونت از حرام است، باید کوشش کنی که این ها را آب کنید و به جای اینها گوشتی که از حلال روئیده باشد، پیدا شود. خودت را ذوب کن، حتما باور نمی کنید.

ابوی ما نقل می فرمودند که مرحوم حاج میرزا حبیب رضوی خراسانی که شعرهایش را حالا زیاد می شنوید و یکی از مجتهدین بزرگ خراسان و مردی عارف و فیلسوف و حکیم بوده است، هیکل خیلی بزرگی داشت و مرد بسیار چاقی بود. این مرد در اواخر عمرش با شخصی که اهل دل و معنا و حقیقت بوده مصادف می شود. حاج میرزا حبیب با آن مقامات علمی و با آن شهرت اجتماعی و با اینکه مجتهد درجه اول خراسان بود، رفت پیش این مرد زاهد متقی و اهل معنی زانو زد. ایشان گفتند بعد از مدتی حاج میرزا حبیب با آن هیکل را دیدم در حالیکه کوچک شده بود (مردم می روند اروپا برای لاغر شدن رژیم غذایی می گیرند!)، ما دیدیم هیکل حاج میرزا حبیب در آخر عمرش کوچک شده، آب شده. مصداق سخن علی (ع) شد که این گوشتهائی را (البته من به ایشان جسارت نمی کنم و نمی گویم از راه حرام)، که در حال غفلت روئیده است، آب کن.
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دومین شرط را هم برایتان عرض بکنم، فرمود به این بدن که این همه لذت معصیت را چشیده است، رنج طاعت را بچشان، از نازک نارنجی بودن بیرون بیا، با نازک نارنجی گری آدم بنده خدا نمی شود، اصلا انسان نمی شود، آدم نازک نارنجی انسان نیست. روزه می گیری سخت است، مخصوصا چون سخت است بگیر. شب میخواهی تا صبح احیا بگیری برایت سخت است، مخصوصا چون سخت است این کار را بکن. یک مدتی هم به خودت رنج سختی بده، خودت را تأدیب کن.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 75-73

کلی__د واژه ه__ا

توبه مرتضی مطهری احکام عبادی فلسفه اخلاق بندگی کمال ایمان عرفان

تشکیک در اهمیت عبادات
در مورد نماز به ما می گویند که پیامبر اکرم (ص) فرمود و یا ائمه اطهار فرمودند (چون هم در کلمات رسول اکرم (ص) هست و هم در کلمات ائمه)، «الصلوة عمود الدین»؛ «نماز عمود خیمه دین است» یعنی اگر دین را به منزله یک خیمه بر پا شده ای بدانیم که هم چادر دارد و هم طناب و هم حلقه و هم میخی که به زمین کوبیده اند و هم عمودی که آن خیمه را بر پانگاه داشته است، نماز به منزله عمود این خیمه بر پا شده است و مخصوصا در حدیث نبوی که رسول اکرم (ص) بیان فرموده است، همین مطلب به همین شکل که برای شما عرض کردم توضیح داده شده است. درباره نماز وارد شده است: «ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها»؛ «یعنی شرط قبولی و پذیرش سایر اعمال انسان قبولی نماز است». به این معنی که اگر انسان کارهای خیری انجام بدهد و نماز نخواند و یا نماز بخواند اما نماز نادرست و غیر مقبولی که رد بشود، سایر کارهای خیر او هم رد می شود. شرط قبولی سایر کارهای خیر انسان قبول شدن نماز اوست.
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در حدیث دیگر است که: «الصلوة قربان کل تقی»، نماز مایه تقرب هر انسان پرهیزکار است. باز در حدیث دیگر است که شیطان همیشه از مؤمن ناراحت و گریزان است، مادامی که مراقب و محافظ نمازش هست و امثال اینها که ما در اخبار و احادیث زیاد داریم و حتی از خود قرآن مجید می توان این مطلب را یعنی اهمیت فوق العاده نماز را استنباط کرد. سؤالی که در این زمینه به وجود می آید این است که گاهی از بعضی افراد شنیده می شود که این همه احادیثی که درباره اهمیت نماز هست لااقل باید برخی از اینها ساختگی باشد، درست نباشد، احادیث صحیح و معتبر نباشد، کلام پیغمبر و ائمه نباشد. شاید اینها را در دوره هائی که زهاد و عباد زیاد شدند یعنی بازار زهد و عبادت داغ شد، ساخته اند و مخصوصا در قرنهای دوم و سوم هجری که افرادی پیدا شدند زهرا مسلک و خیلی افراطی در عبادت که کارشان کم و بیش به رهبانیت کشیده شده بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 122-121

کلی__د واژه ه__ا

انسان نماز فلسفه احکام عبادت موجودات خدا حدیث

افراط در زهد و عبادت اسلام
از همان وقت هائی که تصوف هم در دنیای اسلام پیدا شد، ما می بینیم افرادی پیدا شدند که تمام نیروی خودشان را صرف عبادت و نماز کردند و سایر وظائف اسلامی را فراموش نمودند مثلا در میان اصحاب امام علی (ع) مردی را داریم بنام ربیع بن خثیم همین خواجه ربیع معروف که قبری منسوب به او در مشهد است. حالا این، قبر او هست یا نه من یقین ندارم و اطلاعم در این زمینه کافی نیست ولی در اینکه او را یکی از زهاد ثمانیه یعنی یکی از هشت زاهد معروف دنیای اسلام می شمارند، شکی نیست.
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ربیع بن خثیم این قدر کارش به زهد و عبادت کشیده بود که در دوران آخر عمرش قبر خودش را کنده بود و گاهی می رفت در قبر و لحدی که خودش برای خودش کنده بود می خوابید، و خود را نصیحت و موعظه می کرد، می گفت "یادت نرود عاقبت باید بیائی اینجا".

تنها جمله ای که غیر از ذکر و دعا از او شنیدند آن وقتی بود که اطلاع پیدا کرد که مردم امام حسین (ع) فرزند عزیز پیامبر اکرم (ص) را شهید کرده اند، چند کلمه گفت در اظهار تأثر و تأسف از چنین حادثه ای: "وای بر این امت که فرزند پیغمبرشان را شهید کردند". می گویند بعدها استغفار می کرد که چرا من این چند کلمه را که غیر ذکر بود به زبان آوردم.

همین آدم در دوران امیرالمؤمنین علی (ع) جزو سپاهیان ایشان بوده است، یک روز آمد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد: یا امیرالمؤمنین انا شککنا فی هذاالقتال. "انا" را هم که می گوید معلوم می شود که او نماینده عده ای بوده است. یا امیرالمؤمنین! ما درباره این جنگ شک و تردید داریم، می ترسیم این جنگ، جنگ شرعی نباشد. چرا؟

چون ما داریم با اهل قبله می جنگیم، ما داریم با مردمی می جنگیم که آنها مثل ما شهادتین می گویند، مثل ما نماز می خوانند، مثل ما رو به قبل می ایستند. و از طرفی شیعه امیرالمؤمنین بود نمی خواست کناره گیری کند گفت یا امیرالمؤمنین! خواهش می کنم به من کاری را واگذار کنید که در آن شک وجود نداشته باشد، من را به جائی و دنبال مأموریتی بفرست که در آن شک نباشد. امیرالمؤمنین هم فرمود بسیار خوب اگر تو شک می کنی پس من تو را به جای دیگری می فرستم. نمی دانم خودش تقاضا کرد یا ابتداء حضرت او را به یکی از سر حدات فرستادند که در آنجا هم باز سرباز بود. کار سربازی می خواست انجام بدهد اما در سر حد کشور اسلامی که اگر احیانا پای جنگ و خونریزی به میان آمد طرفش کفار یا بت پرستان باشند، غیر مسلمانها باشند. خوب این نمونه ای بود از زهاد و عبادی که در آن زمان بودند.
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این زهد و عبادت چقدر ارزش دارد؟ این، ارزش ندارد که آدم در رکاب مردی مانند علی باشد اما در راهی که علی دارد راهنمائی می کند و در آنجائی که علی فرمان جهاد می دهد شک کند که آیا این درست است یا نادرست، و عمل به احتیا کند، بنا را، بر احتیاط بگذارد. مثل اینکه می گویند: چرا ما روزه شک دار بگیریم؟ می بینید که در میان مردم هم این حرف خیلی زیاد است: چرا ما روزه شک دار بگیریم، این چه کاری است؟ چرا جائی بجنگیم که شک داریم؟ می رویم جائی که روزه ای که می گیریم روزه شک دار نباشد.

این چه ارزشی دارد؟ اسلام بصیرت می خواهد، هم عمل می خواهد و هم بصیرت. این آدم (خواجه ربیع) بصیرت ندارد. در دوران ستمگری مانند معاویه و ستمگرتری مانند یزیدبن معاویه زندگی می کند، معاویه ای که دین خدا را دارد زیر و رو می کند، یزیدی که بزرگترین جنایت ها را در تاریخ اسلام مرتکب می شود و تمام زحمات پیغمبر (ص) دارد هدر می رود، آقا رفته یک گوشه ای را انتخاب کرده شب و روز دائما مشغول نماز خواندن است و جز ذکر خدا کلمه دیگری به زبانش نمی آید، یک جمله ای هم که به عنوان اظهار تأسف از شهادت حسین بن علی (ع) می گوید، بعد پشیمان می شود که این، حرف دنیا شد، چرا بجای آن، سبحان الله، الحمد لله نگفتم؟ چرا بجای آن یا حی یا قیوم نگفتم؟ چرا الله اکبر نگفتم، لا حول و لا قوة الا بالله نگفتم؟ این با تعلیمات اسلامی جور در نمی آید.
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مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 124-122 



برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: 

*((افراط و تفریط در اسلام)) 

*((افراط در مسائل اجتماعی اسلام)) 

*((جامعی

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام زندگینامه عبادت حدیث

اسرار وضو
ما ادعا می کنیم که شیعه امام علی (ع) هستیم، شیعه علی که با اسم نمی شود برادر! آن کسی که وضوی علی را شرح داده است می گوید: علی بن ابیطالب آمد وضو بگیرد، تا دست به آب برد گفت: «بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین»؛ «بنام تو و به تو، خدایا مرا از توبه کاران قرار بده، مرا از پاکیزگان قرار بده». توبه یعنی پاکیزه کردن خود. علی (ع) وقتی سراغ آب می رود، چون آب رمز طهارت است به یاد توبه می افتد. دستش را که تمیز می کند به یاد پاکیزه کردن روح خودش می افتد. به ما می گوید وقتی با این آب، با این طهور، با این ماده ای که خدا آن را وسیله پاکیزگی قرار داده است مواجه می شوی، وقتی سراغ این ماده می روی، چشمت به آن می افتد و دستت را با آن می شوئی و پاکیزه می کنی، بفهم که یک پاکیزگی دیگری هم هست و یک آب دیگری هم هست که آن پاکیزگی، پاکیزگی روح است و آن آب، آب توبه است. می گوید علی (ع) دستهایش را که شست، روی صورتش آب ریخت و گفت «اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه»، دارد صورت را می شوید و بر حسب ظاهر نورانی می کند. خوب، وقتی که صورتش را با آب می شوید براق می شود ولی علی که به این قناعت نمی کند، اسلام هم به این قناعت نمی کند. این خوب است و باید هم باشد اما باید توأم با یک پاکیزگی دیگر، با یک نورانیت دیگر، با یک سفیدی چهره دیگر باشد. فرمود: «خدایا چهره مرا سفید گردان آنجا که چهره ها تیره وسیاه می شود (قیامت). خدایا! آنجا که چهره هائی سفید می شود چهره مرا سیاه مکن، مرا رو سفیدگردان. آنجا که افراد رو سیاه و یا رو سفید می شوند، مرا رو سیاه مکن». بعد روی دست راستش آب ریخت و گفت: «اللهم اعطنی کتاب بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسرا»؛ «پروردگارا! در قیامت نامه عمل مرا بدست راستم بده (چون نامه عمل سعادتمندها بدست راستشان داده می شود). خدایا! در آنجا از من آسان حساب بکش، (به یاد حساب آخرت می افتد)». بعد روی دست چپش آب ریخت و گفت: «اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی و لا من وراء ظهری و لا تجعلها مغلولة الی عنقی و اعوذ بک من مقطعات النیران»؛ «پروردگارا نامه عمل مرا به دست چپم مده و نیز آن را از پشت سر به من مده (نامه عمل عده ای را از پشت سر به آنها می دهند نه از پیش رو که آن هم رمزی دارد). خدایا! این دست مرا مغلول و غل شده در گردنم قرار مده. خدایا! از قطعات آتش جهنم به تو پناه می برم». می گوید، بعد دیدم مسح سر کشید و گفت: «اللهم غشنی برحمتک و برکاتک»؛ «خدایا! مرا به رحمت و برکات خودت غرق کن». مسح پا را کشید و گفت: «اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام»؛ «خدایا! این دو پای مرا بر صراط ثابت بدار و ملغزان، آن روزی که قدمها می لغزند». «واجعل سعیی فیما یرضیک عنی»؛ «خدایا عمل و سعی مرا، روش و حرکت مرا در راهی قرار بده که رضای تو در آن است».
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وضوئی که اینقدر با خواست و خواهش و توجه توأم باشد، یک جور قبول می شود و وضوئی که ما می گیریم جور دیگر.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 133-132

کلی__د واژه ه__ا

روح وضو نماز توبه فلسفه احکام طهارت

ارزش و اهمیت نماز
در آیه قرآن هست که از بعضی از اهل جهنم در حالی که معذب هستند می پرسند: «ما سلککم فی سقر» چه چیزی شما را در این جهنم قرار داد: «قالوا لم نک من المصلین و لم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین» (مدثر/آیه 45-42)؛ «ما نماز نمی خواندیم، به فقرا کمک نمی کردیم در هر چرندی هم وارد می شدیم، هر جا که حرف ضد دین می گفتند می رفتیم گوش می کردیم یا خودمان می گفتیم، نتیجه اش این است». از اینجا بفهمید چرا نماز در اسلام این قدر مهم است، چرا پیغمبر (ص) می گوید نماز عمود این خیمه است؟ چون اگر نماز باشد و به درستی اجرا بشود، همه چیز درست می شود. امام علی (ع) در آخرین وصایایش که مکرر شنیده اید و با جمله الله، الله شروع می شود، همان وصایایی که وقتی تمام شد، چند لحظه بیشتر طول نکشید که جان به جان آفرین تسلیم کرد، راجع به نماز فرمود: «الله الله بالصلوة فانها عمود دینکم»، «خدا را، خدا را درباره نماز که نماز استوانه خیمه دین شماست».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 152-151

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نماز فلسفه احکام حضور قلب

فواید سفر از نظر امام علی (ع)
شعری در دیوان منسوب به امام علی (ع) هست که می گوید:
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تغرب عن الاوطان فی طلب العلی *** و سافر ففی الاسفار خمس فوائد

تفرج هم واکتساب معیشة *** و علم و آداب و صحبة ماجد



سفر کن، مثل مرغ پا بسته نباش که وقتی به پایش یک لنگه کفش می بندند دیگر نمی تواند تکان بخورد. سفر کن، ولی هدف تو از سفر طلب علوها و برتری ها، یعنی طلب فضیلت ها و کسب کمال ها باشد. و در سفر پنج فایده نهفته است:

1- تفرج هم؛ هم و غم، اندوه ها از دلت برطرف می شود، تفرج پیدا می کنی. انسان تا وقتی که در محیط است، با سوابقی که در زندگی دارد، خاطرات همیشه برای او یادآور غم و اندوه و غصه و گرفتاری هاست. مسافرت کردن و از دروازه شهر بیرون رفتن به طور طبیعی همان است و غم و غصه ها در شهر ماندن همان. پس اولین فایده اش این است که از هم و غم ها نجات پیدا می کنید، لااقل روح انسان که زیر سنگینی غم و غصه ها لگدمال می شود، برای مدتی آزاد می گردد.



2- و اکتساب معیشة؛ اگر باهوش باشید می توانید با مسافرت کسب معیشت کنید. انسان نباید در معیشت ها، در کسب درآمدها فکرش محدود باشد به آنچه که در محیطش وجود دارد. چه بسا که انسان با لیاقتی که دارد اگر پایش را از محیط خود بیرون گذاشته و به محیط دیگر برود، برایش بهتر باشد، زندگیش خیلی بهتر شود و رونق بیشتری پیدا کند.



3- و علم؛ غیر از کسب معیشت، کسب علم کنید. هر عالمی یک دنیائی است. ممکن است در شهر شما عالم های بزرگ و درجه اولی باشند ولی هر گلی، بوئی دارد. عالمی که در شهر دیگر است ممکن است از یک نظر در حد عالم شهر شما نباشد ولی او هم برای خود دنیائی دارد. وقتی با دنیای او روبرو شدید غیر از دنیائی که داشتید، با دنیای علم دیگری نیز آشنا خواهید شد و علوم دیگری بدست خواهید آورد.
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4- و آداب؛ همه آداب و اخلاق ها، آداب و اخلاقی نیست که مردم شهر یا کشور تو می دانند. وقتی به جای دیگری سفر می کنید با یک سلسله آداب دیگر برخورد می کنید و احیانا متوجه می شوید که برخورد و عادت های آنها بهتر از عادت مردم شماست، آدابی که مردم آنجا رعایت می کنند بهتر از آداب مردم شماست. ممکن است یک سلسله آداب و اخلاق در مسافرت بیاموزید. لااقل می توانید آداب آنها را با آداب خود مقابل یکدیگر بگذارید و مقایسه کنید، قضاوت کنید و آداب خوب تر را انتخاب کنید.



5– و صحبة ماجد؛ غیر از مسئله کسب علم، صحبت است. صحبت یعنی چه؟ یعنی همنشینی. در سفر به همنشینی با مردمان بزرگ توفیق پیدا می کنید. گاهی صحبت با افراد بزرگ به روح شما کمال می دهد. (نه صحبت تعلیم و تعلم است، بلکه منظور همنشینی با آنهاست)، فی طلب العلی معنایش این است که مسافرت بکنید و هدفتان از مسافرت این نباشد که برویم ببینیم گرانترین هتل ها را کجا می توان پیدا کرد، بهترین غذاها را کجا می توان خورد، فلان عیاشی را در کجا می توان انجام داد، و از این قبیل.

تغرب عن الاوطان فی طلب العلی؛ در طلب فضیلت ها و علوها و رقائها و کمال ها از وطن دوری کن و اینهاست که در اثر هجرت از وطن نصیب شما می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 186-184

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی احادیث امام علی (ع) آزادی معنوی

روح عزت و کرامت امام علی علیه السلام
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جمله ای در نهج البلاغه است که حماسه است و یک مسلمان با شنیدن آن باید در روح خودش احساس حماسه بکند. جریان معروف است و لابد شنیده اید. در اولین رویارویی امام علی (ع) در صفین با لشگر معاویه، امیرالمؤمنین در نظرش این بود که ابتدا جنگ نکند، نامه ها مبادله بشود سفیرها مبادله بشوند بلکه این اختلاف حل بشود و مسلمین به روی یکدیگر شمشیر نکشند. معاویه و اصحابش وقتی که آمدند، به خیال خودشان پیشدستی کردند محل برداشتن آب از کنار فرات را اشغال نمودند تا لشکر امیرالمؤمنین که می رسد دسترسی به آب نداشته باشد و در مضیقه بی آبی قرار بگیرند و از این راه به اصطلاح شکست بخورند.

امیرالمؤمنین وقتی وارد شد دید اینها دست به چنین کاری زده اند. نامه ای نوشت، کسی را فرستاد که این کار را نکنید ما که هنوز با یکدیگر جنگ نداریم، ما آماده ایم با هم صحبت بکنیم، سفیر بفرستیم، ملاقات بکنیم بلکه خداوند میان مسلمین اصلاح بکند و جنگ صورت نگیرد. معاویه به هیچ شکل حاضر نشد گفت ما این فرصتی را که داریم هرگز از دست نمی دهیم.

چند بار حضرت اینکار را کردند هرچه گفتند که به اصطلاح ما از خر شیطان پائین بیا، ما که نمی توانیم با بی آبی صبر کنیم، یک روز، دو روز اگر طول بکشد و آبمان تمام بشود، مجبور خواهیم شد شمشیر بکشیم ولی من می خواهم فرصتی باشد تا مذاکره کنیم، گفت نمی شود که نمی شود. علی (ع) دید که چاره ای جز جنگ نیست. آمد برای اصحاب خودش خطابه مختصری خواند.
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ببنید این علی زاهد، این علی عابد، این علی متقی و پرهیزکار، این علی اهل آخرت، در روحش چقدر حماسه وجود دارد، چقدر عظمت وجود دارد! چقدر شرافت انسانیت را حفظ می کند! (بر خلاف زاهد مابان ما) فرمود: «قد استطعموکم القتال؛ سپاه معاویه با این عمل شما را به پیکار دعوت کرده است.» (خطابه حماسی است) لشگریانم، سپاهیانم! اینها جنگ را مانند یک خوراک از شما می خواهند، شمشیرها را مثل یک خوراک از شما می خواهند جنگ طلب شده اند. بعد فرمود: «رووا السیوف من الدماء، ترووا من الماء؛ شمشیرها را از خون سیراب سازید تا از آب سیراب شوید.» حالا که اینها چنین کردند می دانید چه باید کرد؟ لشکریان من تشنه مانده اید؟ یک راه بیشتر وجود ندارد، این شمشیرهای خودتان را از خون این پلیدها سیراب کنید تا خودتان سیراب شوید.

بعد فرمود: «فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین؛ مرگ در زندگی توأم با شکست شماست و زندگی در مرگ پیروزمندانه شما.» (من خیال نمی کنم در همه خطابه های حماسی جمله ای کوتاه به این رسائی و مهیجی وجود داشته باشد) معنی زندگی چیست؟ زندگی که نان خوردن و آب نوشیدن نیست، زندگی که خوابیدن نیست، زندگی که راه رفتن نیست. اگر بمیرید و پیروز باشید، آن وقت زنده هستید. ولی اگر مغلوب دشمن باشید و زنده باشید بدانید که مرده اید. (خطبه 51 نهج البلاغه)

این طور علی (ع) روح عزمت و کرامت را در اصحاب خود دمید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 208-207

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) عزت کرامت حوادث تاریخی

ص: 7746





کرامت نفس و بزرگواری روح در کلام امام علی (ع)
امام علی (ع) به فرزندش امام مجتبی (ع) می فرماید: «اکرم نفسک عن کل دنیه و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا؛ خود را از تن دادن به هر کار پستی گرامی دار اگرچه آن کار تو را به خواسته هایت برساند، زیرا در برابر آنچه از شخصیت خود از دست می دهی عوضی دریافت نمی داری» (نامه 31 نهج البلاغه).

پسر جانم! روح خودت را گرامی بدار، بزرگوار بدار، برتر بدار از هر کار پستی. در مقابل هر پستی فکر کن که روح من بالاتر از این است که به این پستی آلوده بشود. درست مثل آدمی که یک تابلوی نقاشی خیلی عالی دارد که وقتی لکه سیاهی در آن پیدا می شود، گردی، غباری روی آن می بیند، خودبخود فورا دستمال را بر می دارد و آنرا تمیز می کند. اگر به او بگویی چرا این کار را می کنی، می گوید حیف چنین تابلوی نقاشی ای نیست که چنین لکه سیاهی در آن باشد؟ حس می کند که این تابلوی نقاشی آنقدر زیبا و عالیست که حیف است یک لکه سیاه در آن باشد. علی (ع) می گوید در روح خودت اینگونه احساس زیبائی کن، احساس عظمت کن، احساس شخصیت کن که قطع نظر از هر مطمعی، قطع نظر از هر خیالی، قطع نظر از هر حاجت مادی ای، اصلا خودت را بزرگتر از این بدانی که تن به پستی بدهی. دروغ پیش می آید؟ دروغ پستی است، دنائت است. تو کریمی، تو بزرگواری، تو عالی هستی، تو زیبا هستی، خودت را برتر از این بدان که با دروغ خود را پست و کوچک بکنی.
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از مردم چیزی مخواه، خواستن از مردم دنائت است، تو بزرگی، بزرگواری، زیبائی. تو انسانی، مقام انسانیت بالاتر از اینست که انسان حاجت خودش را از دیگری بصورت التماس بخواهد فرمود: «التقلل و لا التوسل؛ به اندک ساختن آری، دست به دامن این و آن شدن هرگز» به کم بساز و دست پیش دیگری دراز مکن (نهج البلاغه، حکمت 396). مخصوصا در کلمات علی (ع) در این زمینه زیاد است. علی (ع) جمله عجیبی دارد میگوید: «ما زنی غیور قط؛ هرگز یک آدم باشرف زنا نمی کند یک آدم غیرتمند هرگز زنا نمی کند» (نهج البلاغه، حکمت 305). این قطع نظر از این است که زنا شرعا حرام است یا حرام نیست. قطع نظر از این است که آیا خدا در قیامت یک آدم زناکار را معاقب می کند یا نمی کند. میفرماید یک آدم شریف، یک آدم غیور، آدمی که احساس عظمت می کند، احساس شرافت در روح خودش می کند هرگز زنا نمی کند.

امام علی (ع) در حکمت 2 نهج البلاغه می فرماید: «ازری بنفسه من استشعر الطمع و رضی بالذل من کشف ضره و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه؛ هر کس طمع در درون داشته باشد خود را حقیر کرده، و کسی که ناراحتی هایش را فاش کند به ذلت خویش راضی شده و کسی که زبانش را بر خود اسیر کند شخصیت خود را پایمال کرده است». آن کسی که طمع به دیگران را شعار خود قرار داده، خودش را کوچک و حقیر کرده است، خودش را پست تر کرده است یعنی آدمی که احساس عظمت می کند، محال است که به دیگران طمع ببندد. آن کسی که رنج و ناراحتی خود را برای دیگران بازگو می کند، باید بداند که تن به خواری داده است. یک آدم شریف، آدمی که احساس انسانیت و عزت می کند، حتی حاضر نیست رنج خود را به دیگران بگوید. رنجش را تحمل می کند و برای دیگران بیان نمی کند.
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شخصی خدمت امام صادق (ع) آمد، شروع کرد از تنگدستی خودش گفتن که خیلی فقیر شده ام، خیلی ناچارم و درآمدم کفاف خرجم را نمی دهد، چنین می کنم و چنان. حضرت به یک از کسانشان فرمود: برو فلان مقدار دینار تهیه کن و به او بده. تا رفت بیاورد، آن شخص گفت: آقا من والله مقصودم این نبود که از شما چیزی بخواهم. فرمود: من هم نگفتم که مقصود تو از این حرف ها این بود که از من چیزی می خواهی ولی من یک نصیحت به تو می کنم، این نصیحت از من به تو باشد که هر بیچارگی و سختی و گرفتاری که داری برای مردم نقل نکن زیرا کوچک می شوی.

اسلام دوست ندارد مؤمن در نظر دیگران کوچک باشد. یعنی صورت خودت را با سیلی هم که شده سرخ نگهدار، عزت خودت را حفظ کن. امام علی (ع) هم می گوید: «و رضی بالذل من کشف ضره؛ آن کسی که درد خودش را، بیچارگی خودش را برای دیگران می گوید آبرو و عزت خود را از بین می برد». همه جا می گوید آقا ما خیلی بیچاره هستیم، اوضاع ما خیلی بد است، اوضاعمان به قول امروزی ها خیلی درام است، چنین و چنان. این ها را نگو، آبرو از هر چیزی عزیز تر است، عزت مؤمن از هر چیز دیگری گرامی تر است.

«و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه؛ آن کسی که هوای نفس خودش را بر خودش غلبه می دهد، آن کسی که تابع شهوت خودش و هوا پرست است باید بداند که اولین اهانت را به خودش کرده، خودش را پست کرده است».
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شهوت پرستی نوعی پستی است. اصلا در منطق امام علی (ع) تمام رذایل اخلاقی در یک کلمه جمع می شود و آن پستی روح است، بزرگوار نبودن است. و تمام فضایل اخلاقی را امام علی (ع) در یک کلمه جمع می کند و آن بزرگواری روح است. در روح خودتان احساس بزرگواری بکنید، می بینید راستگو هستید، می بینید امین هستید، می بینید با استقامت هستید. در روح خودتان احساس بزرگواری بکنید می بینید خویشتن دار هستید، منیع الطبع هستید، غیبت نمی کنید، هیچ کار پستی نمی کنید، مثلا شراب نمی خورید چون شراب خوردن مستی می آورد و مستی ولو موقت باشد عقل را از انسان می گیرد و در نتیجه وزن و سنگینی را از انسان می گیرد.

در یک مدت موقت هم اگر انسانیت از انسان سلب شود تبدیل به یک حیوان لایشعر می شود. در جمله دیگر فرمود: «المنیة و لا الدنیة»؛ «من بنایم بر افراط نیست.» مرگ و نه پستی؛ انسان بمیرد و تن به پستی ندهد. (حکمت 396)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 206-209

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق روح انسان امام علی (ع) عزت نفس رذایل اخلاقی فضایل اخلاقی حدیث تربیت

خسارات متصوفه به اسلام
تعلیمات عرفا و متصوفه خودمان نکات برجسته زیاد دارد، ولی یکی از خسارتهای بزرگی که اسلام از راه تعلیمات عرفا و متصوفه دید، این بود که اینها تحت تأثیر تعلیمات مسیحیت از یک طرف ، تعلیمات بودائی از سوی دیگر و تعلیمات مانوی از طرف دیگر در مسأله مبارزه با نفس و باصطلاح خودشان نفس کشتن و در مساله خود را فراموش کردن حساب از دستشان در رفت. اگر اندک توجهی به تعلیمات اسلام می کردند می دیدند اسلام طرفدار منهدم کردن نوعی خودی و زنده کردن نوع دیگر از خودی است. اسلام می گوید خود را فراموش کن و خود را فراموش نکن. خود سافل حیوانی را توصیه می کند که فراموش بکنید ولی یک تولد دیگر، یک ولادت دیگر در روح شما می خواهد. می خواهد یک خود دیگر، یک منش دیگر در وجود شما زنده شود. شاید دوازده سال پیش یا بیشتر بود که من متوجه این نکته شدم و بعد هم که اقبالنامه آقای سید غلامرضا سعیدی را خواندم دیدم که اقبال لاهوری متوجه این نکته شده است. مطلبی را تحت عنوان فلسفه خودی بیان کرده و مقصودش این است که خودی خودت را بازیاب، خودی انسانی خودت را بازیاب.
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اصلا اسلام یکی از عقوبتهای الهی را این می داند که خدا انسان را بشکلی در می آورد که خودش را فراموش کند: «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسهم انفسهم؛ از کسانی مباشید که خداوند را فراموش می کنند و در نتیجه فراموش کردن خدا، خدا آنها را معاقب می کند» (حشر/ 19)،. عقابش این است که خودشان را فراموش می کنند. می گوید خود اما آن خودی که قرآن می گوید یادت باشد، چیست؟ نمی گوید شهوتت یادت باشد نمی گوید جاه طلبیت یادت باشد نمیگوید پول پرستیت یادت باشد می گوید اینها را فراموش کن خودت یادت باشد. تو این نیستی، تو برتر از این هستی، تو یک انسانیتی هستی، یک شخصیتی هستی، یک منشی هستی که وقتی آن منش را در خودت بیابی خودت را یکپارچه نور می بینی، خودت را یکپارچه عظمت و قدرت می بینی خودت را یکپارچه شرافت می بینی آنرا فراموش نکن والا شما چه کسی را در دنیا پیدا می کنید که بیش از امام علی (ع) مردم را دعوت به تقوا کرده باشد؟ (اینها تأمل دارد، تفکر دارد باید درباره اینها فکر کرد) چه کسی بیش از علی مردم را دعوت به مبارزه با هوای نفس کرده است؟ چه کسی بیش از علی مردم را دعوت به ترک دنیا کرده است؟ هیچکس. ولی همین علی در تعلیمات خودش انسانها را دعوت می کند به عزت و منش.

خطاب به امام حسن می فرماید: «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا؛ پسرکم! بنده انسان دیگری مباش خدا ترا آزاد آفریده است، خودت را حفظ کن». علی که دعوت به تواضع می کند، علی که متواضع ترین مردم دنیاست، علی که همیشه به مبارزه با هوای نفس توصیه می کند، چطور اینجا دعوت به منیت می کند؟ نه، این منیت غیر از آن منیت است. این منیتی است که باید محفوظ بماند. این است که می گوید: «ولا تکن عبد غیرک؛ هرگز خودت را بنده دیگری مکن». بنده دیگری بودن، برده دیگری بودن، اظهار خاکساری پیش بنده ای از بندگان خدا کردن با شرافت خدائی و عزت انسانی تو منافات دارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 211-209

کلی__د واژه ه__ا

اسلام عرفا قرآن نفس مبارزه حدیث خودشناسی

خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف دوزخ
أمیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «فبادروا المعاد! و سابقوا ا لا جال! فإن الناس یوشک أن ینقطع بهم الامل، و یرهقهم الاجل، و یسد عنهم باب التوبة. فقد أصبحتم فی مثل ما سأل إلیه الرجعة من کان قبلکم! و أنتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بدارکم! و قد أوذنتم منها بالارتحال، و أمرتم فیها بالزاد. واعلموا أنه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار، فارحموا نفوسکم؛ فإنکم قد جربتموها فی مصآئب الدنیا! أفرأیتم جزع أحدکم من الشوکة تصیبه، والعثرة تدمیه، والرمضآء تحرقه؟ فکیف إذا کان بین طابقین من نار؛ ضجیع حجر و قرین شیطان! أعلمتم أن مالکا إذا غضب علی النار حطم بعضها بعضا لغضبه، و إذا زجرها توثبت بین أبوابها جزعا من زجرته» (خطبه 183)

«پس بشتابید به سوی معاد (که آن بازگشت شماست به سوی پروردگار و آفریدگار آفریدگان) و پیشی گیرید به أعمال صالحه و طاعات، پیش از آنکه اجل ها برسد و شما را ببرد! زیرا که نزدیک شده است که بین مردم و بین آمال و آرزوهایشان جدائی افتد، و آرزوها بریده شود، و اجل ایشان را دریابد و فرا گیرد، و در توبه و رجوع از گناه بر آنان بسته شود؛ زیرا که شما صبح کرده اید در حال و موقعیتی که آنهایی که قبل از شما بوده اند بازگشت به سوی آنرا خواستارند (یعنی شما چیزی دارید که مردگان درخواست آنرا می کنند) و شما در اینجا در راه سفر و راه گذرید؛ سفر از خانه ای که خانه شما نیست، و شما را بر کوچ کردن از آن خبر داده اند، و امر کرده اند که زاد و توشه برگیرید! و بدانید که این پوست نازک بدن، قدرت و توانائی استقامت در برابر آتش را ندارد؛ بنابراین بر جان های خود ترحم کنید، زیرا که شما در مصائب دنیا نفوس خود را حقا آزموده اید و امتحان کرده اید که چگونه یکی از شما از یک خاری که به او خلد، جزع و فزع می کند، و از یک لغزشی که او را به رو دراندازد و خون آلود سازد، و یا از زمین گرم و ریگ گرم که بسوزاند او را، ناراحت می شود و شکوه می کند؛ پس چگونه باشد کار در وقتیکه بین دو طبقه از آتش قرار گیرد؛ ضجیع و همخوابه سنگ سوزان، و قرین و همنشین دیو سرکش شیطان گردد! آیا می دانید که چون مالک: پاسبان دوزخ به خشم آید و بر آتش غضب کند، از غایت إحراق و سوزش آتش، بعضی از آتش بعض دیگر را بشکند و خرد کند، از جهت غضبی که مالک نموده است! و چون آتش را به قهر و زجر خود مبتلا کند، از آن زجر و قهر، شراره های آتش از شدت جزعی که دارد از میان درهای دوزخ برجهد!»
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 10- صفحه 346 تا 348

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) دوزخ نهج البلاغه ترس از خدا قیامت توبه پند و اندرز

رابطه تقوا با هنجارها و ناهنجاریهای اجتماعی
گذشته از آثار مسلمی که تقوا در زندگی اخروی بشر دارد و یگانه راه نجات از شقاوت ابدی است، در زندگی دنیوی انسان هم ارزش و آثار زیادی دارد. امام علی (ع) که بیش از هر کس دیگر در تعلیمات خود روی معنای تقوا تکیه کرده و به آن ترغیب فرموده آثار زیادی برای آن ذکر می کند و گاهی یک عمومیت عجیبی به فوائد تقوا می دهد، مثل اینکه می فرماید «عتق من کل ملکة، نجاه من کل هلکة؛ یعنی آزادی است از هر خوی و عادت واهی، و رهایی است از هر تباهی» (نهج البلاغه، خطبه 230). یا اینکه می فرماید: «دواء داء قلوبکم، و شفاء مرض اجسادکم، و صلاح فساد صدورکم، و طهور دنس انفسکم؛ تقوا دوای بیماری دلهای شما و شفای مرض بدنهای شما، درستی خرابی سینه های شما و مایه پاک شدن نفوس شما است». علی (ع) همه دردها و ابتلائات بشر را یک کاسه می کند و تقوا را برای همه آنها مفید می داند. حقا هم اگر به تقوا صرفا جنبه منفی و اجتناب و پهلو تهی کردن ندهیم و آنطور بشناسیم که علی شناخته باید اعتراف کنیم که یکی از ارکان زندگی بشر است چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، اگر نباشد اساس زندگی متزلزل است.

تقوا در زندگی اجتماعی

تقوا یکی از حقایق زندگی است، به دلیل اینکه چیزی دیگر نمی تواند جای آن را بگیرد، نه زور و نه پول و نه تکثیر قانون و نه هیچ چیز دیگر. از ابتلائات روز ما موضوع زیادی قوانین و مقررات و تغییر و تبدیلهای پشت سر هم است. برای موضوعات بالخصوص، مرتب قانون وضع می شود، مقررات معین می گردد، آئین نامه می سازند، باز می بینند منظور حاصل نشد. قوانین را تغییر و تبدیل می دهند، بر مقررات و آئین نامه ها افزوده می شود و باز مطلوب حاصل نمی گردد. البته شک نیست که قانون نیز به نوبه خود یکی از حقائق زندگی است. گذشته از قوانین کلی الهی مردم احتیاج دارند به یک سلسله قوانین و مقررات مدنی، ولی آیا می توان تنها با وضع و تکثیر قانون، جامعه را اصلاح کرد؟ قانون حد و مرز معین می کند، پس باید قوه و نیروئی در خود مردم باشد که این حدود و مرزها را محترم بشمارد و آن همان است که به آن نام تقوا داده اند.
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می گویند باید قانون محترم باشد. همان طوری که می دانید این روزها در زندگی ما چندین مشکل است که رسما مطرح است و در روزنامه ها از مردم تقاضا می کنند که اظهار نظر کنند و راه چاره را نشان بدهند. از جمله آن مسائل که الان مطرح است یکی افزایش روزافزون طلاق است. مسئله دیگر مسئله اصلاح انتخابات است. مسئله دیگر مسئله رانندگی است. بدون شک عوامل اجتماعی گوناگونی در افزایش طلاق دخالت دارد. ولی عامل اصلی افزایش طلاقها از بین رفتن عنصر تقوا است.

اگر تقوا از میان مردم کم نشده بود و مردان و زنان بی بند و بار نشده بودند اینقدر طلاق زیاد نمی شد. در زندگی قدیم نواقص و مشکلات بیشتری وجود داشت. حتما مشکلاتی که در زندگی خانوادگی امروزی است در گذشته زیادتر بود، ولی در عین حال عنصر ایمان و تقوا بسیاری از آن مشکلات را حل می کرد، ولی ما امروز این عنصر را از دست داده ایم و با اینکه وسائل زندگی بهتر است با مشکلات بیشتری مواجه هستیم و حالا می خواهیم در همین مسئله افزایش طلاق مثلا به زور افزودن قید و بند قانون برای مردان و یا زنان، به زور مقررات، به زور دادگستری، به زور قوه مجریه، با تغییر قوانین و مقررات از عدد طلاقها بکاهیم، و این شدنی نیست.

در موضوع انتخابات می بینیم که بعضیها اصرار دارند که علت خرابی انتخابات نقص قانون انتخابات است که در نیم قرن پیش وضع شده و با مقتضیات امروز وفق نمی دهد. نمی خواهم از قانون فعلی انتخابات دفاع کنم، حتما نواقصی دارد، ولی آیا مردم طبق همان قانون رفتار می کنند و فساد پیدا می شود؟ و یا علت فساد اینست که حتی به همان قانون هم عمل نمی شود، کسی برای خود حدی و برای دیگران حقی قائل نیست. آیا قانون فعلی اجازه می دهد که یک نفر وارد شهری بشود که مردم آن شهر نه او را دیده اند و نه می شناسند و نه قبل از آن وقت نامش را شنیده اند و به اتکاء زور و قدرت بگوید من نماینده شما هستم چه بخواهید و چه نخواهید؟! اینگونه مفاسد را با تکثیر یا تبدیل قانون نمی توان از بین برد، راهش منحصر است به اینکه در خود مردم آگاهی ای و ایمانی و تقوائی وجود داشته باشد. آیا واقعا در امر رانندگی و موضوع سرعت و سبقت و رعایت نکردن مقررات عبور و مرور، عیب در کمبود مقررات است یا در جای دیگر؟ امروز ما مسائل اجتماعی زیادی داریم که افکار کم و بیش متوجه آنها است. دائما گفته می شود که مثلا چرا طلاق رو به افزایش است؟ چرا قتل و جنایت و دزدی زیاد است؟ چرا غش و تقلب در اجناس عمومیت پیدا کرده؟ چرا فحشاء زیاد شده و امثال اینها. بدون تردید ضعف نیروی ایمان و خرابی حصار تقوا را یک عامل مهم این مفاسد باید شمرد.
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عجبتر اینکه بعضیها مرتبا این چراها را می گویند و می نویسند، از طرف دیگر چون خود آنها به عنصر تقوا ایمان ندارند، با اسباب و عوامل مختلف ریشه این چراها را از روح مردم می کنند و مردم را به طرف هرج و مرج اخلاقی و منهدم کردن بنیان تقوا و از بین بردن مصونیت تقوائی سوق می دهند. اگر ایمانی نباشد و تقوای الهی نعوذبالله حقیقت نداشته باشد ممکن است طرف بگوید چرا دزدی نکنم؟! چرا جنایت نکنم؟! چرا تقلب نکنم؟! چرا؟ چرا؟ چرا؟.

یکی از اثرات تقوا حل شدن مشکلات و آسان شدن کارها و بیرون آمدن از تنگناها و مضایق است که در سوره طلاق آیه 2 می فرماید: «و من یتق الله یجعل له مخرجا؛ هر کس که تقوای الهی داشته باشد خداوند برای او راه بیرون شدن از شدائد قرار می دهد». ایضا در همان سوره، بعد از دو آیه می فرماید: «و من یتق الله یجعل له من امره یسرا؛ هر کس که تقوای الهی داشته باشد خداوند یک نوع آسانی در کار او قرار می دهد» (طلاق/ 4).

مضایق و تنگناهای انسان

مضیقه ها و تنگناهائی که برای انسان پیش می آید و سختیهائی که انسان در آن سختیها واقع می شود دو نوع است: یک نوع مضیقه هائی است که اختیار و اراده انسان هیچگونه دخالتی در آنها ندارد، مثل اینکه سوار هواپیما می شود و هواپیما خراب می گردد، و یا آنکه سوار کشتی است و دریا طوفانی می شود، خطر غرق شدن وجود دارد. و نوع دیگر از ابتلاها و مضایق و گرفتاریها آنها است که اراده و اختیار انسان در اینکه وارد آن گرفتاریها بشود و یا نشود و اگر وارد شد چگونه خارج شود دخالت دارد، و به تعبیر دیگر گرفتاریهای اخلاقی و اجتماعی. امام علی (ع) در خطبه 183 می فرماید: «و اعلموا انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، و نورا من الظلم؛ و بدانید هر که از خدا پروا کند خداوند راهی برای گریز از آشوب ها و نوری برای خروج از تاریکی ها برایش می نهد». فتنه ها همان ابتلائات سوء و گرفتاریهای اخلاقی و اجتماعی است.
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گرفتاریهای نوع اول نادرالوجود است. عمده گرفتاریها و شدائد و مضایقی که برای انسان پیش می آید و زندگی را تلخ و شقاوت آلود می کند و هرگونه سعادت دنیوی و اخروی را از انسان سلب می کند همین فتنه ها و ابتلائات سوء و گرفتاریهای اخلاقی و اجتماعی است. با توجه به اینکه منشأ بیشتر گرفتاریهای هر کسی خود او است: «اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک؛ هر کسی خودش بالاترین دشمنان خودش است»، هر کسی خودش سرنوشت خود را تعیین می کند، غالب رفتارهای هر کسی با خودش خصمانه است. اغلب گرفتاریهائی که برای ما پیش می آید از خارج نیامده، خودمان برای خودمان درست کرده ایم. خوب واضح می شود که سلاح تقوا چه اندازه مؤثر است در اینکه انسان را از فتنه ها دور نگه می دارد، به فرض اینکه در فتنه واقع شد تقوا او را نجات می دهد.

قرآن کریم در سوره اعراف آیه 201 می فرماید: «ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون؛ مردمان باتقوا اگر هم احیانا خیالی از شیطان بر آنها بگذرد و جان آنها را لمس کند و روح آنها را تاریک نماید تذکر پیدا کرده و به یاد خدا می افتند و بصیرت خود را باز می یابند». به همین دلیل که تقوا اثر اول یعنی روشن بینی و ازدیاد بصیرت را به دنبال خود دارد، اثر دوم یعنی نجات از مهالک و مضایق را دارد. گرفتاریها و شدائد در تاریکی پیدا می شود، تاریکی غبار معاصی و گناهان و هواها و هوسها. وقتی که نور تقوا پیدا شد راه از چاه تمیز داده می شود و انسان کمتر گرفتار می شود و اگر گرفتار شد در روشنی تقوا بهتر روزنه بیرون رفتن را پیدا می کند. گذشته از همه اینها تقوا و خودنگهداری سبب می شود که انسان نیروهای ذخیره وجود خود را در راههای لغو و لهو و حرام هدر ندهد، همیشه نیروی ذخیره داشته باشد. بدیهی است که آدم نیرومند و بااراده و باشخصیت بهتر تصمیم می گیرد و بهتر می تواند خود را نجات بدهد. همان طوری که نور و روشنائی داشتن، راهی و وسیله ای است برای نجات و رهائی، قوت و نیرو داشتن نیز به نوبه خود راه و وسیله ای است که خداوند متعال قرار داده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 37-30 و 58-57

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روابط اجتماعی قرآن انسان تقوی حدیث تربیت رنج

رابطه ایمان با عدالت و حقوق مردم
احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت. ولی برای جلب رضایت انسان، عوامل روانی به همان اندازه می تواند موثر باشد که عوامل جسمانی. حکومت ها ممکن است از نظر تامین حوائج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تحصیل رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی حوائج روانی اجتماع را برمی آورد و دیگری برنمی آورد.

یکی از چیزهائی که رضایت عموم بدان بستگی دارد این است که حکومت با چه دیده ای به توده مردم و به خودش نگاه می کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود، مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حقند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟

در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می دهد، و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

اندیشه ای خطرناک و گمراه کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپائی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم به سزایی دارد، و آن اینکه نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف، و سلب حق حاکمیت توده مردم از طرف دیگر برقرار شد. مسؤولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسؤولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق الله جانشین حق الناس گشت. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به 'حق' و به 'عدل' بر پا ساخته است به جای اینکه زیربنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و مناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی خدائی.
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از نظر اسلام، درست امر برعکس آن اندیشه است، حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر، بهترین ضامن اجرای آنها است.

علی (ع) در خطبه 216 چنین می فرماید: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایه امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف لا یجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له؛ خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانها است. حق به سود کسی جریان نمی یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می گردد و حقی از دیگران بر عهده اش ثابت می شود، و بر زیان کسی جاری نمی شود و کسی را متعهد نمی کند مگر اینکه به سود او نیز جاری می گردد و دیگران را درباره او متعهد می کند.

چنانکه ملاحظه می شود، در این بیان همه سخن از خدا است و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است، و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.
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و هم در آن خطبه می فرماید: «و لیس امرؤ و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته بفوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه و لاامرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علیه؛ هیچکس هر چند مقام و منزلتی بزرگ و سابقه ای درخشان در راه حق و خدمت به دین داشته باشد در مقامی بالاتر از همکاری و کمک به او در اداء وظائفش نمی باشد و هیچکس هم هر اندازه مردم او را کوچک بشمارند و چشمها او را خرد ببینند در مقامی پائین تر از همکاری و کمک رساندن و کمک گرفتن نیست.»

و نیز در همان خطبه می فرماید: «فلا تکلمونی بما تکلم به الجبابره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره و لا تخالطونی بالمصانعه و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل؛ با من آن سان که با جباران و ستمگران سخن می گویند سخن نگوئید، القاب پرطنطنه برایم به کار نبرید، آن ملاحظه کاریها و موافقتهای مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می دارند، در برابر من اظهار مدارید، با من به سبک سازشکاری معاشرت نکنید، گمان مبرید که اگر به حق سخنی به من گفته شود بر من سنگین آید و یا از کسی بخواهم مرا تجلیل و تعظیم کند که هر کس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین آید عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر است پس از سخن حق یا نظر عادلانه خودداری نکنید.»
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پیامبر اکرم (ص) فرمود: «کلکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هو مسؤول، و المراه راعیه علی بیت زوجها و هی مسئوله و العبد راع علی مال سیده و هو مسؤول، الا فکلکم راع و کلکم مسئول؛ همانا هر کدام از شما نگهبان و مسئولید، امام و پیشوا نگهبان و مسؤول مردم است، زن نگهبان و مسؤول خانه شوهر خویش است، غلام نگهبان و مسؤول مال آقای خویش است، هان پس همه نگهبان و همه مسؤولید.»

قرآن کریم می فرماید: «و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان؛ در کارهای خوب، در احسانها و منشأ خیر شدن ها و بر اقامه تقوا و طهارت، یکدیگر را اعانت کنید و به کمک یکدیگر بشتابید، و اما در شر و فساد و کینه توزی ها یکدیگر را اعانت نکنید.» (مائده/ 2)

امیرالمؤمنین راجع به اتفاق و اتحاد بیانات زیادی دارد، در اینجا با این فکر مبارزه می کند که بعضی از مردم را غرور می گیرد و خودشان را مافوق هم فکری و همکاری، مافوق عقل و فکر و عمل دیگران فرض می کنند، فکر نمی کنند که عقل فرد هر اندازه صائب باشد و عمل فرد هر اندازه مؤثر باشد مثل عقل اجتماعی و عمل اجتماعی نیست. در دستورات دین مقدس اسلام به مشورت توصیه اکیدی شده خصوصا در کارهای اجتماعی.

اولا خود قرآن می فرماید: «و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون؛ آنها که دعوت الهی را پذیرفته و نماز را به پا داشته اند و کارهای خود را با مشورت حل و فصل می کنند و از روزیها که به آنها داده ایم انفاق می کنند، یکی از مختصات اهل ایمان را ایمان به این مطلب قرار می دهد که کارهاشان را با شور و هم فکری صورت می دهند، آن را هم ردیف نماز و انفاق قرار داده.» (شوری/ 38)
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درباره رسول اکرم می فرماید: «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر؛ نسبت به مردم عفو و گذشت داشته باش، برای آنها دعا و استغفار کن و در کارها با آنها مشورت کن.» (آل عمران/ 159)

رسول خدا با آنکه پیغمبر بود و با آنکه مردم توقع نداشتند که او رأی و عقیده و نظر آنها را بخواهد و دخالت دهد، او خودش برای آنکه مردم را تحقیر نکرده باشد، برای آنکه به مردم شخصیت بدهد و شخصیت آنها را محترم بشمارد، برای اینکه دستورالعمل امت باشد برای همیشه، با آنها مشورت می کرد و از آنها نظر می خواست. داستان مشورت نظامی در جنگ خندق و نظر دادن سلمان فارسی که در ایران در این گونه مواقع دور شهر خندق می کنند و به این وسیله از خود دفاع می کنند و پذیرفتن نظر سلمان توسط پیامبر، معروف است.

امام علی (ع) می فرماید: مهمترین حقوقی که خداوند در این عالم قرار داده حق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی است، و این حقوق را مایه نظام الفت و عزت قرار داده. اگر این حقوق متبادل شود آن وقت حق مطلقا محترم می گردد، کار دین درست می شود، محیط و زمان اصلاح می گردد. شما نباید توقع داشته باشید که صلاح من به تنهایی کافی باشد برای اصلاح امور. من خودم شخصا تا آخرین درجه، رعایت وظایف خودم و حقوق شما را می کنم. این کافی نیست، شما هم باید صالح باشید، همان طوری که من حقوق شما را رعایت می کنم شما هم حق مرا رعایت کنید تا همه کارها درست شود و کارها بر محور خود بچرخد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 121-118 و 129-124 

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 120-117

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی عدل حاکم مردم ایمان حوادث تاریخی باورها در قرآن

امام علی (ع)، نمونه کامل انسانیت
ما چرا امام علی (ع) را یک انسان کامل میدانیم؟ برای اینکه درد اجتماع را حس میکرده، برای اینکه من او تبدیل به ما شده بود. برای اینکه خود او خودی بود که همه انسانها را جذب می کرد. او به صورت یک فرد مجزا از انسانهای دیگر نبود بلکه واقعا خودش را به منزله یک عنصر، یک انگشت، یک عصب در یک بدن احساس می کرد که وقتی ناراحتی ای در یک جای بدن پیدا می شود این عضو ناآرام و بی قرار می گردد. و این سخن اصلا مال خود اوست، این تعبیرات مال خود اوست.

قبل از اینکه در قرن بیستم، فلسفه های اومانیستی این حرفها را بیاورند علی (ع) اینها را گفته است، وقتی که خبردار می شود که عامل او، فرمانداری که از ناحیه او منصوب است در یک مهمانی شرکت کرده است نامه عتاب آمیزی به او می نویسد که در نهج البلاغه هست. حال چه مهمانی بوده است؟ آیا آن فرماندار در مهمانی شرکت کرده بوده که در سر سفره آن مشروب بوده است؟ نه. در آنجا قمار بوده؟ نه. در آنجا مثلا زنهائی را آورده و رقصانده بودند؟ نه. در آنجا کار حرام دیگری انجام داده بودند؟ نه. پس چرا آن مهمانی مورد ملامت قرار می گیرد و نامه تند نوشته می شود؟

می گوید: «و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو؛ من باور نمی کردم که دعوت به سفره کسانی را بپذیری که بینوایانشان رانده اند و توانگرانشان فراخوانده» (نهج البلاغه، نامه 45). گناه فرماندارش این بوده که بر سر سفره ای شرکت کرده است که صرفا اشرافی بوده، یعنی طبقه اغنیا در آنجا شرکت داشته و فقرا محروم بوده اند. علی (ع) می گوید: من باور نمی کردم که فرماندار من، نماینده من پای در مجلسی بگذارد که صرفا از اشراف تشکیل شده است. بعد راجع به خودش و زندگی خودش برای آن فرماندار شرح می دهد. درباره خود می گوید: درد مردم را از درد خودش بیشتر احساس می کرد، درد آنها سبب شده بود که اساسا درد خود را احساس نکند. سخنان علی (ع) نشان داده که او واقعا دانا و دانشمند و حکیم بوده است.
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امام علی را که اینقدر ستایش می کنیم نه فقط به خاطر اینست که باب علم پیامبر اکرم بوده که پیامبر فرمود: «انا مدینة العلم و علی بابها». بیشتر از این جهت ستایش می کنیم که انسان بود، این رکن از انسانیت را داشت که به سرنوشت انسانهای محروم می اندیشید، غافل نبود، درد دیگران را احساس میکرد. چنانکه سایر ارکان انسانیت را هم داشت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 241-240

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان کامل ویژگی های امام

انسان، وجودی صد در صد بالقوه
انسان یک تفاوت اساسی با حیوان دارد و آن این است که انسان از هر حیوانی بیشتر بالقوه است و کمتر بالفعل. یعنی چه؟ یعنی مثلا یک اسب، اسب است و بالفعل یعنی هر چه از اسب بودن باید داشته باشد، دارد. مقدار کمی از اسب بودن هست که مثلا باید با تمرین بدست آورد.

اسب، یک اسب بالفعل به دنیا می آید. یک گربه بالفعل بدنیا می آید، و همین طور سایر حیوانات. ولی انسان است که به صورت یک موجود صد در صد بالقوه بدنیا می آید. یعنی اولی که بدنیا می آید، اصلا معلوم نیست که در آینده چه می شود. ممکن است واقعیت او در آینده واقعیت یک گرگ باشد، ممکن است واقعیت یک گوسفند باشد، در صورتی که شکل، شکل انسان است. همچنین ممکن است واقعیتش، واقعیت یک انسان باشد.

ملاصدرا فیلسوف بزرگ اسلامی و ایرانی اصراری دارد روی این مطلب که اشتباه است که مردم خیال می کنند افراد انسان، همه افراد یک نوعند. می گوید: به عدد افراد انسان، انواع انسانها وجود دارد، چون انسان جنس است نه نوع . البته او یک فیلسوف است، از نظر زیست شناسی نگاه نمی کند.
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از نظر یک زیست شناس که فقط اندامها و جهازها را می بیند، همه افراد انسان یک نوع هستند. ولی یک فیلسوف که انسان را مطالعه می کند و واقعیت انسان را وابسته می داند به ملکاتش و آنچه که انسانیت نامیده می شود، نمی تواند باور کند که همه افراد انسان، افراد یک نوع هستند، می گوید به عدد افراد انسان، انواع مختلف وجود دارد. لذا می گوئیم ارزشهای انسان ارزشهای بالقوه هستند. بعضی از افراد انسان به آن مقام انسان واقعی می رسند و بسیاری از افراد انسان اساسا به مقام انسان واقعی نمی رسند.

به تعبیر امام علی (ع) در خطبه 87 نهج البلاغه: «الصورة صورة انسان و القلب قلب حیوان» یعنی شکل، شکل انسان است اما باطنش، باطن یک درنده است، یک پلنگ است، یک خوک است، یک شیر است، یک گرگ است. و اما اینکه باطن متناسب با ظاهر باشد، یعنی واقعا انسان باشد، در همه افراد مردم نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 255

کلی__د واژه ه__ا

انسان حیوانات نهج البلاغه قوه و فعل تفاوت ظاهر باطن

تقوا و تسلط بر نفس، کمترین تأثیر عبادت
تقوا یعنی چه؟ یعنی خود نگهداری. خود نگهداری یعنی چه؟ یعنی تسلط بر نفس. «ان تقوی الله حمت اولیاءالله محارمه، والزمت قلوبهم مخافته» (نهج البلاغه/ خطبه 114)، امام علی (ع) می فرماید: تقوای الهی یک خاصیتش این است که انسان و پیامبران را از محرمات الهی نگهداری می کند. خاصیت دیگرش این است که خوف خدا را در دل انسان جایگزین می سازد. قرآن در باب روزه می گوید: «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون؛ (بقره/آیه 183)، «ای مردم با ایمان، برای شما روزه فرض شده است همچنان که برای پیشینیان شما فرض شده بود» چرا؟ قرآن فلسفه را هم ذکر می کند: «لعلکم تتقون» برای اینکه در شما روح تقوا و ملکه تقوا پیدا بشود. ملکه تقوا یعنی چه؟ یعنی تسلط بر نفس. تسلط بر نفس همان است که امام صادق (ع) فرمود: ربوبیت «العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة؛ بندگی گوهری است که حقیقت اش ربوبیت و خدایی است». پس ما اگر ماه رمضانی را گذراندیم، شبهای احیایی را گذراندیم، روزه های متوالی را گذراندیم، بعد از ماه رمضان در دل خودمان احساس کردیم که دیگر بر شهوات خودمان بیش از پیش از ماه رمضان مسلط هستیم، بر عصبانیت خودمان از سابق بیشتر مسلط هستیم، بر چشم خودمان بیشتر مسلط هستیم، بر زبان خودمان بیشتر مسلط هستیم، بر اعضا و جوارح خودمان بیشتر مسلط هستیم و بالاخره بر نفس خودمان بیشتر مسلط هستیم و می توانیم جلو نفس اماره را بگیریم، این علامت قبولی روزه ماست. اما اگر ماه رمضانی گذشت و تمام شد، حظ ما از ماه رمضان آنطور که پیامبر اکرم (ص) فرمود که بعضی از مردم حظشان از روزه فقط گرسنگی و تشنگی است فقط این بوده که یک ماه یک گرسنگی هایی و یک تشنگی هایی کشیدیم (اغلب هم از بس که سحر و افطار می خوریم تشنه و گرسنه هم نمی شویم ولی لااقل بدحال می شویم)، یک بدحالی در مدت این یک ماه پیدا کردیم و در نتیجه این بدحالی قدرت ما بر کارکردن کمتر شد و چون قدرت ما بر کار کمتر شد بعد هم آمدیم روزه را را متهم کردیم که روزه هم شد کار در دنیا؟ (آن که محصل و دانشجوست می گوید من در تمام این ماه رمضان قدرت درس خواندنم کم شد. آن که اهل کار دیگری است می گوید قدرت فلان کار من کم شد، پس روزه بد چیزی است)، این علامت قبول نشدن روزه ماست، در صورتی که اگر انسان در ماه رمضان روزه گیر واقعی باشد، اگر واقعا به خودش گرسنگی بدهد، اگر همین طور که گفته شده است سه وعده غذا را تبدیل به دو وعده کند، یعنی قبلا یک صبحانه و یک ناهار و یک شام می خورد، حالا دیگر ناهار نداشته باشد، افطارش فقط به اندازه یک صبحانه مختصر باشد، بعد هم سحر نه خیلی زیاد بر معده تحمیل کند بلکه یک غذای متعارف بخورد، بعد احساس می کند که هم نیروی بدنی اش بر کار افزایش پیدا کرده است و هم نیروی روحی اش بر کار خیر و هم نیروی روحی اش برای تسلط بر نفس. این حداقل عبادت است.
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قرآن و نهج البلاغه و امام جعفر صادق (ع) و امام زین العابدین (ع) هرچه که کلمات را متفرق و به زبانهای مختلف گفته باشند ولی وقتی که شما نگاه می کنید می بینید همه یک حقیقت را دریافته اند و یک حقیقت را ذکر می کنند. ما در دو آیه از آیات قرآن این چنین می خوانیم یعنی در دو جا این آیه تکرار شده است: «یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوة؛ (بقره/آیه 153)، «ای اهل ایمان، از نماز و از صبر که به روزه تفسیر شده است کمک بگیرید». این تعبیر خیلی عجیب است! به ما می گویند از نماز استمداد کن، از روزه استمداد کن، یعنی تو نمی دانی که این نماز چه منبع نیرویی است؟ این روزه چه منبع نیرویی است؟ اگر به شما گفتند نماز بخوانید، شما را به یک منبع نیرو هدایت کرده اند و اگر گفته اند روزه بگیرید شما را به یک منبع نیرو هدایت کرده اند. برای اینکه بر نفس و روح خودتان مسلط بشوید نماز بخوانید، روزه بگیرید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 98-97

کلی__د واژه ه__ا

نفس روزه فلسفه احکام احکام عبادی ماه رمضان موجودات خدا

علی (ع) در بستر شهادت
شب 21 ماه رمضان شب بسیار پر اضطرابی است برای فرزندان علی، برای شیعیان و دوستان علی. کم و بیش بسیاری فهمیده بودند که دیگر امام علی (ع) از این ضربت مسموم نجات پیدا نخواهد کرد. همان طور که شنیده اید علی (ع) در جنگ خندق از عمرو بن عبدود یک ضربت سختی خورد که بر فرق نازنین علی فرود آمد و سپر علی را شکست و مقداری از فرق امام را شکافت اما به گونه ای نبود که خطرناک باشد و در مرحله بعد امام او را به خاک افکند. آن زخم بهبود پیدا کرد.
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نوشته اند که ضربت این لعین ازل و ابد در همان نقطه وارد شد که قبلا ضربت عمروبن عبدود وارد شده بود. شکاف عظیمی در سر مبارک علی پیدا شد. خیلی افراد باز امیدوار بودند که علی (ع) بهبود پیدا کند. یکی از فرزندان علی، ظاهرا دختر بزرگوارش ام کلثوم، وقتی آمد عبور کند چشمش به عبدالرحمن بن ملجم افتاد، گفت ای لعین ازل و ابد به کوری چشم تو امیدوارم خدا پدرم را شفا عنایت کند. لبخندی زد، گفت من این شمشیر را به هزار درهم خریده ام، شمشیر بسیار کارآمدی است، هزار درهم داده ام این شمشیر را مسموم کرده اند. من خودم می دانم این ضربتی که من بر پدر تو زدم اگر آن را بر همه مردم تقسیم کنند همه مردم می میرند، خاطرت جمع باشد، این سخن تا حدود زیادی امید فرزندان علی را از علی قطع کرد.

گفتند طبیب بیاورید. مردی است به نام هانی بن عمرو سلولی. ظاهرا این مرد آن طور که یک وقتی در تاریخ خوانده ام طبیبی بوده است که در همین دانشگاه جندی شاپور که در ایران بوده است و مسیحیهای ایران آن را اداره می کردند تحصیلات طبی کرده بود و اقامتش در کوفه بود. رفتند و این مرد را احضار کردند و آوردند تا معاینه کند و بلکه بتواند معالجه کند. نوشته اند دستور داد گوسفندی یا بزی را ذبح کردند. از ریه او رگی را بیرون کشید، آن رگ را گرماگرم در محل زخم انداخت، می خواست ببیند آثار این سم چقدر است یا می خواست بفهمد چقدر نفوذ کرده است؛ اینها را دیگر من نمی دانم، ولی همین قدر می دانم که تاریخ چنین نوشته است وقتی که این مرد از آزمایش طبی خودش فارغ شد سکوت اختیار کرد، حرفی نزد؛ فقط همین قدر رو کرد به امیرالمؤمنین و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! اگر وصیتی دارید بفرمایید. اینجا بود که دیگر امید خاندان و کسان علی و امید شیعیان علی قطع شد.
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علی (ع) کانون مهر و محبت و بغض و عداوت هر دو است. دوستانی دارد سر از پا نشناخته و دشمنانی دارد از آن الدالخصام. همین طور که دشمنی مانند عبدالرحمن ملجم دارد، دوستان عجیبی هم دارد. در ظرف نزدیک به دو شبانه روزی که گذشته است، دوستان علی ولوله ای دارند، دور خانه علی اجتماع کرده اند و همه اینها اجازه می خواهند از علی عیادت کنند و همه می گویند یک بار به ما اجازه بدهید جمال مولای خودمان را زیارت کنیم؛ آیا ممکن است یک بار دیگر ما صدای علی (ع) را بشنویم، چهره علی را ببینیم؟

یکی از آنها اصبغ بن نباته است، می گوید دیدم مردم دور خانه علی اجتماع کرده اند، مضطربند، گریه و ناله می کنند، همه منتظر اجازه ورود هستند. تا دیدم امام حسن (ع) بیرون آمد و از طرف پدر بزرگوارش از مردم تشکر کرد که محبت کرده اند. بعد فرمود: ایها الناس! وضع پدر من وضعی نیست که شما بتوانید با ایشان ملاقات کنید. پدرم! از شما معذرت خواهی کرده و فرموده است بروید به خانه های خودتان، متفرق شوید، چرا اینجا ایستاده اید؟ برای من امکان ملاقات شما میسر نیست. مردم متفرق شدند ولی من هر چه فکر کردم دیدم نمی توانم بروم، این پای من یارا نمی دهد دور شوم. ایستادم. بار دیگر امام مجتبی آمد، مرا دید، گفت: اصبغ! مگر نشنیدی که من چه گفتم؟ عرض کردم: بله آقا شنیدم. چرا نرفتی؟ عرض کردم: دل من حاضر به رفتن نمی شود. دلم می خواهد هرجور هست یک بار دیگر آقا را زیارت کنم. رفت و برای من اجازه گرفت. رفتم به بالین امیرالمؤمنین، دیدم یک اصابه زردی یعنی یک دستمال زردی به سر امیرالمؤمنین بسته اند. من تشخیص ندادم که آیا چهره علی زردتر بود یا این دستمال. بعضی گفته اند مقاومت بدن علی در مقابل ضربت شمشیر و این مسمومیت یک امر خارق العاده است؛ علی القاعده باید علی به ضرب همان شمشیر از دنیا می رفت.
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در این لحظات آخر، علی گاهی بیهوش می شد، گاهی به هوش می آمد. وقتی به هوش می آمد باز زبان مقدسش به ذکر خدا و نصیحت و موعظه جاری بود؛ چه نصایحی، چه مواعظی، چه سخنانی! دیگر در آن وقت غیر از اولاد علی کسی کنار بستر علی حاضر نبود. ذکر مصیبت من همین یک کلمه است. اطفال علی دور بستر علی را گرفته اند، می بینند آقا گاهی صحبت می کند و گاهی از حال می رود. یک وقت صدای علی را شنیدند، مثل اینکه با کسی حرف می زند، با فرشتگان حرف می زند: «ارفقوا ملائکة ربی بی» فرشتگان پروردگارم که برای قبض روح من آمده اید! با من به مدارا رفتار کنید. یکمرتبه دیدند صدای علی بلند شد: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی». اینها سخنان علی بود: شهادت می دهم به وحدانیت خدا، شهادت می دهم به رسالت پیغمبر. جان به جان آفرین تسلیم کرد. فریاد شیون از خانه علی بلند شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 119-117

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام شهادت امام علی (ع) زندگینامه

دنیاپرستی از نظر امام علی علیه السلام
از جمله مباحث نهج البلاغه، منع و تحذیر شدید از دنیاپرستی است، چرا این همه در کلمات امام علی (ع) به این مطلب توجه شده است بطوری که نه خود ایشان مطلب دیگری را این اندازه مورد توجه قرار داده اند نه رسول اکرم و یا سایر ائمه معصومین علیهم السلام این اندازه درباره غرور و فریب دنیا و فنا و ناپایداری آن و بی وفائی آن و لغزانندگی آن و خطرات ناشی از تجمع مال و ثروت و وفور نعمت و سرگرمی بدانها سخن گفته اند. این یک امر تصادفی نیست. مربوط است به سلسله خطرات عظیمی که در عصر علی (ع)، یعنی در دوران خلافت خلفاء خصوصا دوره خلافت عثمان که منتهی به دوره خلافت خود ایشان شد، متوجه جهان اسلام از ناحیه نقل و انتقالات مال و ثروت گردیده بود. علی (ع) این خطرات را لمس می کرد و با آنها مبارزه می کرد؛ مبارزه ای عملی در زمان خلافت خودش که بالاخره جانش را روی آن گذاشت و مبارزه ای منطقی و بیانی که در خطبه ها و نامه ها و سایر کلماتش منعکس است.
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نقش فتوحات در دنیاپرستی مسلمانان

فتوحات بزرگی نصیب مسلمانان گشت، این فتوحات مال و ثروت فراوانی را به جهان اسلام سرازیر کرد، ثروتی که به جای اینکه به مصارف عموم برسد و عادلانه تقسیم شود، غالبا در اختیار افراد و شخصیتها قرار گرفت. مخصوصا در زمان عثمان، این جریان فوق العاده قوت گرفت. افرادی که تا چند سال پیش فاقد هر گونه ثروت و سرمایه ای بودند، دارای ثروت بی حساب شدند. اینجا بود که دنیا کار خود را کرد و اخلاق امت اسلام به انحطاط گرائید. فریادهای علی در آن عصر خطاب به امت اسلام به دنبال احساس این خطر عظیم اجتماعی بود. بدیهی است که ثروتهای بدین کلانی از زمین نمی جوشد و از آسمان هم نمی ریزد، تا در کنار چنین ثروتهایی فقرهای موحشی نباشد چنین ثروتها فراهم نمی شود.

اینست که علی (ع) در خطبه 127 پس از آنکه مردم را از دنیاپرستی تحذیر می دهد، می فرماید: «و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا، و لا الشر الا اقبالا و لا الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا. فهذا اوان قویت عدته و عمت مکیدته و امکنت فریسته. اضرب بطرفک حیث شئت من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدل نعمه الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل بحق الله فرا او متمردا کان باذنه عن سمع المواعظ و قرا. این خیارکم و صلحاؤکم و این احرارکم و سمحاؤکم؟ و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم؟؛ همانا در زمانی هستید که خیر دائما واپس می رود، و شر همی به پیش می آید، و شیطان هر لحظه بیشتر به شما طمع می بندد. اکنون زمانی است که تجهیزات شیطان (وسائل غرور شیطانی) نیرو گرفته و فریب شیطان در همه جا گسترده شده و شکارش آماده است. نظر کن، هر جا می خواهی از زندگی مردم را تماشا کن، آیا جز این است که یا نیازمندی می بینی که با فقر خود دست و پنجه نرم می کند و یا توانگری کافر نعمت یا ممسکی که امساک حق خدا را وسیله ثروت اندوزی قرار داده است، و یا سرکشی که گوشش به اندرز بدهکار نیست. کجایند نیکان و شایستگان شما؟ کجایند آزادمردان و جوانمردان شما، کجایند پارسایان شما در کار و کسب؟ کجایند پرهیزکاران شما ؟...»
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سکر نعمت

امیرالمؤمنین در کلمات خود نکته ای را یاد می کند که آن را ' سکر نعمت ' یعنی مستی ناشی از رفاه می نامد که به دنبال خود ' بلای انتقام ' را می آورد. در خطبه 149 می فرماید: «ثم انکم معشر العرب اغراض بلایا قد اقتربت، فاتقوا سکرات النعمه و احذروا بوائق النقمه؛ شما مردم عرب هدف مصائبی هستید که نزدیک است. همانا از ' مستی های نعمت ' بترسید و از بلای انتقام بهراسید». آنگاه علی (ع) شرح مفصلی درباره عواقب متسلسل و متداوم این ناهنجاریها ذکر می کند. در خطبه 185 آینده وخیمی را برای مسلمین پیشگویی می کند. می فرماید: «ذاک حیث تسکرون من غیر شراب بل من النعمه و النعیم؛ آن، در هنگامی است که شما مست می گردید، اما نه از باده، بلکه از نعمت و رفاه». آری سرازیر شدن نعمتهای بی حساب به سوی جهان اسلام و تقسیم غیر عادلانه ثروت و تبعیضهای ناروا، جامعه اسلامی را دچار بیماری مزمن ' دنیا زدگی ' و ' رفاه زدگی ' کرد. علی (ع) با این جریان که خطر عظیمی برای جهان اسلام بود و دنباله اش کشیده شد، مبارزه می کرد و کسانی را که موجب پیدایش این درد مزمن شدند، انتقاد می کرد. خودش در زندگی شخصی و فردی درست در جهت ضد آن زندگی ها عمل می کرد، هنگامی هم که به خلافت رسید در صدر برنامه اش مبارزه با همین وضع بود.

در نهج البلاغه، بخش کلمات قصار، آمده است که شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی (ع) و زبان به ذم دنیا گشود که دنیا چنین است و دنیا چنان، دنیا انسان را فریب می دهد، دنیا انسان را فاسد می کند، دنیا دغلباز و جنایتکار است، و از این قبیل سخنان. این مرد شنیده بود که بزرگان، دنیا را مذمت می کنند، خیال کرده بود مقصود از مذمت دنیا مذمت واقعیت این جهان است، مقصود این است که جهان فی حد ذاته بد است، نمی دانست که آنچه بد است دنیاپرستی است، آنچه بد است دید کوتاه و خواست محدود است که با انسان و سعادت انسان ناسازگار است. علی (ع) به او فرمود: «تو فریب دنیا را می خوری، دنیا تو را فریب نمی دهد، تو بر دنیا جنایت وارد آورده ای، دنیا بر تو جنایت نکرده است... تا آنجا که فرمود: دنیا با کسی که با صداقت رفتار کند صدیق است و برای کسی که آن را درک کند مایه عافیت است، دنیا معبد دوستان خدا، مصلای فرشتگان خدا، فرودگاه وحی خدا، تجارتخانه اولیاء خداست...»
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و به این صورت امیرالمؤمنین (ع) مردم را نصیحت می کند که پی به مقام و عظمت الهی ببرند تا گرفتار دنیاپرستی نشوند، وی درباره ویژگی های انسان های باتقوا می فرماید: «عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم؛ عظمت الهی در چشمشان جلوه کرده است، دیگر ماسوای حق هر چه هست، شامل دنیا و آخرت، همه در نظرشان کوچک است.» (نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 184؛ خطبه همام)

تمام دنیا و تمام بهشت و جهنم در نظرشان چیزی نیست، یعنی آن کسی که مقام پروردگار را به عظمت الهی درک کرد؛ دیگر امکان ندارد چیز دیگری در نظرش بزرگ بیاید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 233 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 257 به بعد

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه پند و اندرز دنیاپرستی دنیا هوای نفس خداشناسی رفاه نعمت های الهی

حق و تکلیف از نظر امام علی علیه السلام
امام علی (ع) در مورد حق می فرماید: «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف؛ حق آسان ترین چیزهاست به زبان و مشکل ترین کارهاست در عمل.» میدان حق برای گفتن و بیان و خطابه و مقاله و داد سخن دادن وسیع ترین میدانهاست، ولی برای عمل و رعایت و تسلیم شدن تنگ ترین میدانهاست، به اندازه ای که در اطراف حق و فواید رعایت آن و مضار ترک آن می توان استدلال کرد و صغری و کبری چید و جوش و خروش کرد در اطراف هیچ چیز دیگر ممکن نیست، و به اندازه ای هم که چرخیدن بر محور حق کار دشواری است هیچ چیز دیگر این قدر دشوار نیست. این جمله را حضرت برای آن فرمود که مردم را متوجه فاصله قول و عمل نماید، برای این بود که گول نخورند و حرفهای افراد را ملاک قضاوت قرار ندهند، عمل و رعایت را ملاک قرار دهند. آنچه بشر در برابر او تعظیم می کند و سر فرود می آورد خود حق و رعایت حقوق است ولی گاهی اشخاصی تحت تأثیر حرف قرار می گیرند و حرف را دلیل روحیه و عقیده و ملکات اخلاقی قرار می دهند و از این راه در خطا می افتند.
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نکته دیگری که علی (ع) در مورد حق ذکر می کند این است: «لایجری لاحد الاجری علیه، و لا یجری علیه الا جری له؛ حق، له هیچ کس قرار داده نشده مگر آنکه علیه او نیز قرار داده شده. و علیه هیچکس قرار داده نشده مگر آنکه له او نیز قرار داده شده.» یعنی هر فردی بر دیگران حق دارد و متقابلا دیگران هم بر او حقی دارند. حقوق مردم بر مردم یکطرفی نیست، متبادل است. اگر کسی بر کسی حقی دارد، معادل آن هم حقی از آن طرف بر عهده او هست. هر کس به هر اندازه از اجتماع طلبکار است و اجتماع را در برابر خود موظف می داند، به همان اندازه مدیون اجتماع است. حق و تکلیف دوش به دوش یکدیگرند، اینطور نیست که همه حقها را به بعضی داده باشند و همه تکلیفها را بر دوش بعضی دیگر گذاشته باشند.

حق بهره است و تکلیف زحمت و کار و مشقت، هر کس که از اجتماع بهره ای می برد باید به همان نسبت متحمل زحمت و به دوش کشیدن بار اجتماع باشد.تا هر جا که شعاع بهره و استفاده انسان امتداد دارد دایره تکلیف انسان هم وسعت دارد. شما احدی را در دنیا پیدا نمی کنید که او بر دیگران حق داشته باشد ولی دیگران بر او حقی نداشته باشند کما اینکه احدی را در دنیا پیدا نخواهید کرد که او فقط مسؤلیت داشته باشد و حق بر عهده او تعلق بگیرد ولی او حق بر دیگران نداشته باشد. یعنی حق متقابل است و از اموری است که وقتی به نفع کسی جریان پیدا می کند. علیه او هم هست. یعنی قهرا هیچ کس بر دیگران حقی پیدا نمی کند مگر اینکه دیگران هم بر او حق پیدا می کنند.
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در جای دیگر حضرت می فرماید اگر در جایی در دنیا کسی پیدا بشود که او بر دیگران حق دارد ولی هیچکس بر او حق ندارد، منحصرا خداوند تبارک و تعالی است: «ولو کان لاحد ان یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه؛ اگر یک نفر پیدا شود که او صاحب حق است و حقی بر گردن او نیست او خداوند است.» علت اینکه حق در مورد خداوند متقابل نیست این است که حقی که خدا بر دیگران یا بر اشیا دارد فرق می کند با حقی که دیگران دارند. حقی که دیگران دارند معنایش این است که می توانند انتفاعی ببرند اما حقی که خداوند دارد معنایش انتفاع بردن او نیست. فقط معنایش این است که دیگران در مقابل خدا تکلیف و مسئولیت دارند و هیچکس بر خدا حق پیدا نمی کند هیچکس از خدا طلبکار نیست حتی خاتم الانبیاء.

حضرت علی (ع) در خطبه ای که در روزهای اول خلافتش ایراد کرده می فرماید: «اتقوا الله فی عباده و بلاده، فانکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم؛ خدا را در نظر بگیرید ، هم در مورد بندگانش و هم در مورد سرزمینها و چهار پایان، زیرا مسؤولیت شما اینقدر عمومیت دارد که حتی در مورد بقعه ها و سرزمینها و در مورد حیوانات و چهار پایان از شما سؤال می شود.» (نهج البلاغه/ خطبه 165) حق زمینها و حق حیوانات را هم باید ادا کنید، این زمین و این حیوانها برای استفاده و بهره برداری صحیح شماست. «و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش؛ شما را بر زمین مسلط کردیم، زمین را مسخر شما قرار دادیم و مایه تعیش و زندگی شما را در دل همین زمین قرار دادیم.» (اعراف/ 10) حقی که زمین بر بشر دارد این است که آباد بشود، زراعت بشود، عمران در او صورت گیرد، مخروبه و بایر نماند، و همچنین در مورد حیوانها نیز تکالیفی برای حفظ و رعایت و مواظبت آنها دارید، به همان دلیل که فکر می کنید زمین و موالید روی زمین برای شما آفریده شده باید بدانید مسؤول و مدیون زمین و موالید روی آن می باشید.
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بعد فرمود: «و لو کان لاحد ان یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه؛ اگر کسی باشد که او بر دیگران حق داشته باشد و دیگران بر او حقی نداشته باشند، او فقط طلبکار باشد، هیچ نوع مسؤولیت و مدیونیت درباره او صدق نکند، او ذات اقدس الهی است.» زیرا حقی که او بر بندگان دارد به معنای حظ و بهره نیست که در عوض دین او به عهده او بیاید، این معانی درباره مخلوقات صادق است که از یکدیگر بهره می برند و به یکدیگر بهره می رسانند، خداوند غنی مطلق و فیاض مطلق است، در نظام تکوین، مخلوقات در یکدیگر تأثیر دارند و از یکدیگر متأثر می شوند، به یکدیگر بهره می دهند و از یکدیگر بهره می برند، در نظام اجتماع هم بر طبق نظام تکوین، حقوقی و دیونی وضع شده که همه از یکدیگر بهره ببرند و به یکدیگر بهره برسانند تا اجتماع سیر کمالی خودش را طی کند، اما ذات اقدس الهی از این معانی منزه است، هر چه از ناحیه ذات اقدس او به بندگان رسیده و می رسد همه تفضل است، احسان است، جود است، و به همین دلیل مخلوقات سراسر وجودشان نسبت به ذات اقدس الهی دین است، یک پارچه مسؤولیت و مدیونیت می باشند. «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون؛ هیچ کس نمی تواند بر کار او خرده بگیرد ولی در کارهای آنها، جای سؤال و ایراد است.» (انبیاء/ 23)

بعد می فرماید: مهمترین حقوقی که خداوند در این عالم قرار داده حق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی است، و این حقوق را مایه نظام الفت و عزت قرار داده. اگر این حقوق متبادل شود آن وقت حق مطلقا محترم می گردد، کار دین درست می شود، محیط و زمان اصلاح می گردد. شما نباید توقع داشته باشید که صلاح من به تنهایی کافی باشد برای اصلاح امور. من خودم شخصا تا آخرین درجه، رعایت وظایف خودم و حقوق شما را می کنم. این کافی نیست، شما هم باید صالح باشید، همان طوری که من حقوق شما را رعایت می کنم شما هم حق مرا رعایت کنید تا همه کارها درست شود و کارها بر محور خود بچرخد. بعد از قسمتهایی به نکته دیگری در این موضوع اشاره می کند، می فرماید: «و لیس امرو و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته بفوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه و لا امرؤ و ان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علیه؛ (این جمله در زمینه تعاون بر حقوق است که همه باید با همکاری یکدیگر و با اجتماع و اتحاد و فعالیتهای اجتماعی به حقوق خود برسند) هیچ کس هر اندازه دارای مقام شامخی باشد نباید این خیال را در دماغ خود قرار بدهد که من بالاتر از این هستم که احتیاج به همکاری دیگری داشته باشم، و درباره هیچ کس هم هر اندازه در نظرها کوچک بیاید و به چشم نیاید نباید فکر کرد که او کوچک تر از این است که دعوت به همکاری بشود و یا به خود او کمک بشود، نه کسی بالاتر از مقام همکاریهای اجتماعی است و نه کسی پایین تر، همه محتاجند و به همه احتیاج هست.» (نهج البلاغه/ خطبه 214)
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مجموع نکته هایی که علی (ع) درباره حق فرمود چهار نکته است: اول اینکه حق در زبان آسان ترین چیزها و در عمل مشکل ترین کارهاست، عمل، ملاک قضاوت درباره اشخاص است نه گفتار. دوم این که خدای متعال حقوق مردم را بر یکدیگر یکطرفی وضع نکرده، حقوق متقابل است، هر کس حقی بر عهده اجتماع دارد دینی هم به اجتماع دارد، تنها ذات اقدس الهی است که بر مخلوقات خود حق دارد و دینی نسبت به آنها ندارد. سوم این که رسیدن به حقوق بدون تعاون و کمک میسر نمی شود، از تک روی و تک اندیشه ای کاری ساخته نیست، هیچ کس مافوق همکاری و همفکری با دیگران نیست. همان طوری که هیچ کس مادون همکاری و همفکری نیست. چهارم: علامت اهل حق این است که از استماع تذکرات اصلاحی و انتقادات صحیح و به جا ابا و امتناعی ندارند، اولین دلیل صدق و کذب کسی که مدعی است اهل حق است و روی مرز حق رفتار می کند یا نمی کند این است که گوشش آماده شنیدن انتقاد و اعتراض باشد یا نباشد، هیچ فردی از افراد نیست که در سطح بالاتر از اعتراض و انتقاد قرار گرفته باشد.

در خطبه 214 بحثی کلی در مورد حقوق می کند و می فرماید: حقوق همواره طرفینی است، می فرماید از جمله حقوق الهی حقوقی است که برای مردم بر مردم قرار داده است، آنها را چنان وضع کرده که هر حقی در برابر حقی دیگر قرار می گیرد، هر حقی به نفع یک فرد و یا یک جمعیت موجب حقی دیگر است که آنها را متعهد می کند، هر حقی آنگاه الزام آور می گردد که دیگری هم وظیفه خود را در مورد حقوقی که بر عهده دارد انجام دهد. پس از آن چنین به سخن ادامه می دهد: «و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی، فریضه فرضها الله سبحانه لکل علی کل، فجعلها نظاما لانفسهم و عزا لدینهم، فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه، فاذا ادت الرعیه الی الوالی حقه و ادی الوالی الی الرعیه حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت علی اذلالها السنن فصلح بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یئست مطامع الاعداء؛ بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است، فریضه الهی است، که برای همه بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است، مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامت شوند. هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که 'حق' در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد، آن وقت است که ارکان دین به پا خواهد خاست آن وقت است که نشانه ها و علائم عدل بدون هیچگونه انحرافی ظاهر خواهد شد و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مایوس خواهد شد.» (نهج البلاغه/ 214)
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مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 109- 123 
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کلی__د واژه ه__ا

حق امام علی (ع) نهج البلاغه اعمال انسان جهان بینی اسلامی حقوق انسانی تکلیف

تأثیر تقوا بر زندگی دنیوی انسانها
تقوا از آن کلمات عجیبی است که در قرآن و در نهج البلاغه زیاد به کار رفته است و این کلمه ترجمه فارسی ندارد. تقوای الهی نگهداری خود است از آنچه بد است، برای خدا. خداوند در قرآن کریم می فرماید: «فاتقو الله ما استطعتم؛ پس تقوای الهی داشته باشید تا آن حدی که قدرت دارید» (تغابن/ 16). تقوای واقعی همان است که انسان را نجات می دهد، انسان را آزاد و رها می کند. انسان در زیر امتحانها (چه امتحان به نعمتها و چه امتحان به نقمتها) باید تقوا داشته باشد که این تقواست که او را نجات می دهد و آزاد و رها می کند و انسان باید با همه اینها درگیری پیدا کند منتها باید خود را آزاد کند. قبل از این آیه فرموده است: «انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم؛ اموال شما و فرزندانتان صرفا (وسیله) آزمایشند، و پاداش بزرگ نزد خداوند است» (تغابن/ 15). به همین جهت بعد می فرماید: «فاتقوا الله». حال که ثروتها و فرزندان، نعمتها و فتنه ها و امتحانهایی است که باید شما با آنها درگیری پیدا کنید پس تقوا پیشه کنید. «ما استطعتم» یعنی به هر اندازه که قدرت دارید تقوا پیشه کنید. پس در واقع «اتقوا» یعنی خود را نگه دارید. خود تقوا خودنگهداری است، خود نجات دادن است و مستلزم مفهوم آزادی معنوی است.

ص: 7776






خداوند در جای دیگر اشاره می کند که: «یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذوالفضل العظیم؛ ای مومنان! اگر از خداوند پروا کنید، برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می دهد و بدی هایتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب بخشش بزرگ است» (انفال/ 29).

تقوا از ماده وقی به معنی خودنگهداری است، اینکه انسان در یک حالی باشد که بتواند خود را نگهداری کند. قرآن می گوید اگر متقی واقعی باشید دو اثر دارد. یکی اینکه گشایش در کار به وجود می آید در اثر تأثیر معنوی آن. واقعا اگر کسی پاک و باتقوا زندگی کند، یک سلسله گره ها برایش پیش نمی آید و اگر پیش بیاید حل می شود. خاصیت دوم تقوا این است که بر روشن بینی می افزاید. ابتدا به نظر مشکل می آید، روشن بینی چه ارتباطی دارد به تقوا؟! بستگی دارد به مغز و کار آن. تقوا چه تأثیری دارد در بینش؟ ولی این اشتباه است. اگر انسان متقی باشد، روشن بین تر است. زیرا تقوا صفای روح می آورد؛ تقوا آن تیرگیهایی را که باعث می شود انسان از روشن بینی هایی که مخصوص خود اوست استفاده نکند، از بین می برد.

چون غرض آمد هنر پوشیده شد *** صد حجاب از دل به سوی دیده شد

شما اگر نسبت به موضوعی تعصب بورزید نمی توانید آن را آنطوری که هست بگیرید. تقوا گرد و غبار تعصب را پاک می کند، کینه توزی را فرو می نشاند، در نتیجه عقل، آزاد فکر می کند. سعدی می گوید:
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حقیقت سرایی است آراسته *** هوا و هوس گرد برخاسته

نبینی که هر جا که برخاست گرد *** نبیند نظر گر چه بیناست مرد

تو را تا دلت باشد از حرص باز *** نیاید به گوش دل از غیب راز

تأثیر تقوا بر درون انسان

اگر انسان متقی باشد، روشن بین تر است زیرا تقوا صفای روح می آورد، تقوا آن تیرگیهایی را که باعث می شود انسان از روشن بینی هایی که مخصوص خود اوست استفاده نکند از بین می برد. شما اگر نسبت به موضوعی تعصب بورزید نمی توانید آن را آن طوری که هست بگیرید. تقوا گرد و غبار تعصب را پاک می کند، کینه توزی را فرو می نشاند، در نتیجه عقل، آزاد فکر می کند. چرا تقوا بینش را می افزاید؟ زیرا تقوا که آمد، طمع نیست، عجب نیست، هوا و هوس نیست، گرد و غبار نیست، روشنایی است. در فضا اگر مه یا دود بیاید، از یک متری اشیاء را نمی بینیم. تقوا صفا است، صاف بودن فضای روح است. در اصطلاح قرآن، تقوا یک حالت روحی و ملکه اخلاقی است که هرگاه این ملکه در انسان پیدا شد، قدرتی پیدا می کند که می تواند از گناه پرهیز کند اگر چه گناه بر او عرضه شود. تقوا اولیاء حق را نگهداری می کند و مصونیت می دهد. ملکه و فضیلت تقوا در روح انسان اثر می گذارد و او را از ارتکاب لغزشها و گناهها باز می دارد.

قرآن می گوید تقوا داشته باشید تا عینک درونیتان سفید باشد و جهان را همچنانکه هست ببینید. اگر تقوای الهی داشته باشید، اگر درونتان پاک باشد، اگر تیرگیها را از درون خود زایل بکنید خداوند در دل شما مایه تمیز قرار می دهد، یعنی خدا در دل شما چیزی قرار می دهد که با آن حقایق را خوب تمیز می دهید، یعنی به شما روشنی می دهد. پس انسان در اثر تقوا درونش روشن می شود و به همین جهت روشن بین می شود. وقتی که روشن بین شد، اولا خودش را خوب می بیند، خوب اندازه گیری میکند، زیادتر از آنچه هست نمی بیند، کمتر از آنچه هست نیز نمی بیند. تیرگیها و عیبهای خودش را خوب می بیند و ثانیا در اثر این روشن بینی، به حکم اینکه انسان طوری ساخته شده که جهان را با عینک وجود خودش می بیند، وقتی تقوا داشته باشد و عینک وجودش پاک باشد، جهان را بهتر می بیند، بهتر تشخیص می دهد. واقعا اشخاصی که با تقوا هستند، اگر آنها را با یک فرد دیگری نظیر خودشان که از هر جهت مثل خودشان باشند منهای تقوا، در نظر بگیریم، می بینیم قضاوتهای او خیلی بهتر از این دیگری است. این است که می گوئیم به اینگونه اشخاص الهام می شود، آدم پاکی است، به او الهام می شود.

ص: 7778





تأثیر تقوا بر زندگی انسان

انسان اگر بخواهد در زندگی اصولی داشته باشد و از آن اصول پیروی کند، خواه آنکه آن اصول از دین و مذهب گرفته شده باشد و یا از منبع دیگری، ناچار باید یک خط مشی معینی داشته باشد، هرج و مرج بر کارهایش حکمفرما نباشد. لازمه خط مشی معین داشتن و اهل مسلک و مرام و عقیده بودن این است که به سوی یک هدف و یک جهت، حرکت کند و از اموری که با هوا و هوسهای آنی او موافق است اما با هدف او و اصولی که اتخاذ کرده منافات دارد خود را نگهداری کند. بنابراین تقوا به معنای عام کلمه لازمه زندگی هر فردی است که می خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید. تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده، خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود. چیزی که هست حفظ و صیانت خود از گناه که نامش تقوا است و به دو شکل و دو صورت ممکن است صورت بگیرد، و به تعبیر دیگر ما دو نوع تقوا می توانیم داشته باشیم: تقوائی که ضعف است و تقوائی که قوت است.

نوع اول اینکه انسان برای اینکه خود را از آلودگیهای معاصی حفظ کند، از موجبات آنها فرار کند و خود را همیشه از محیط گناه دور نگهدارد، شبیه کسی که برای رعایت حفظ الصحه خود کوشش می کند خود را از محیط مرض و میکروب و از موجبات انتقال بیماری دور نگهدارد، سعی می کند مثلا به محیط مالاریا خیز نزدیک نشود، با کسانی که به نوعی از بیماریهای واگیردار مبتلا هستند معاشرت نکند.
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نوع دوم اینکه در روح خود حالت و قوتی به وجود می آورد که به او مصونیت روحی و اخلاقی می دهد که اگر فرضا در محیطی قرار بگیرد که وسائل و موجبات گناه و معصیت فراهم باشد، آن حالت و ملکه روحی، او را حفظ می کند و مانع می شود که آلودگی پیدا کند، مانند کسی که به وسائلی در بدن خود مصونیت طبی ایجاد می کند که دیگر نتواند میکروب فلان مرض در بدن او اثر کند. لازمه اینکه انسان حیات عقلی و انسانی داشته باشد اینست که تابع اصول معینی باشد، و لازمه اینکه انسان از اصول معینی پیروی کند اینست که از اموری که با هوا و هوس او موافق است ولی با هدف او و اصول زندگانی او منافات دارد پرهیز کند. ولی لازمه همه اینها این نیست که انسان اجتناب کاری از محیط و اجتماع را پیشه سازد. راه بهتر و عالیتر همان طوری که بعدا از آثار دینی شاهد می آوریم اینست که انسان در روح خود ملکه و حالت و مصونیتی ایجاد کند که آن حالت حافظ و نگهدار او باشد. این همان نوع از تقوا و حفظ و صیانت نفس است که در عین حال ضعف و سستی است.

اینکه انسان از محیط لغزنده دوری کند و نلغزد هنری نیست، هنر در اینست که در محیط لغزنده، خود را از لغزش حفظ و نگهداری کند. حقیقت تقوا همان روحیه قوی و مقدس عالی است که خود حافظ و نگهدارنده انسان است. باید مجاهدت کرد تا آن معنا و حقیقت پیدا شود. تقوا در درجه اول و به طور مستقیم از ناحیه اخلاقی و معنوی به انسان آزادی می دهد و او را از قید رقیت و بندگی هوا و هوس آزاد می کند، رشته حرص و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش برمی دارد، ولی به طور غیرمستقیم در زندگی اجتماعی هم آزادیبخش انسان است. رقیتها و بندگیهای اجتماعی نتیجه رقیت معنوی است. آنکس که بنده و مطیع پول و یا مقام است نمی تواند از جنبه اجتماعی، آزاد زندگی کند. بنابراین درست است که امام علی (ع) می گوید: «عتق من کل ملکة؛ آزادی از هر خوی و عادت واهی است» (نهج البلاغه، خطبه 230). یعنی تقوا همه گونه آزادی به انسان می دهد تقوا عین حریت و آزادی است.
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امیرالمؤمنین آثار زیادی برای تقوا ذکر می کند و گاهی یک عمومیت عجیبی به فوائد تقوا می دهد، مثل اینکه می فرماید «عتق من کل ملکة، نجاه من کل هلکة؛ آزادی است از هر رقیتی و نجات است از هرگونه بدبختی». یا اینکه می فرماید: «دواء داء قلوبکم، و شفاء مرض اجسادکم، و صلاح فساد صدورکم، و طهور دنس انفسکم؛ تقوا دوای بیماری دلهای شما و شفای مرض بدنهای شما، درستی خرابی سینه های شما و مایه پاک شدن نفوس شما است» (نهج البلاغه، خطبه 198). علی (ع) همه دردها و ابتلائات بشر را یک کاسه می کند و تقوا را برای همه آنها مفید می داند. حقا هم اگر به تقوا صرفا جنبه منفی و اجتناب و پهلو تهی کردن ندهیم و آنطور بشناسیم که علی شناخته باید اعتراف کنیم که یکی از ارکان زندگی بشر است چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، اگر نباشد اساس زندگی متزلزل است. تقوا یکی از حقایق زندگی است، به دلیل اینکه چیزی دیگر نمی تواند جای آن را بگیرد، نه زور و نه پول و نه تکثیر قانون و نه هیچ چیز دیگر.

تقوا و تلطیف احساسات

تقوا و طهارت در یک ناحیه دیگر هم تأثیر دارد و آن ناحیه عواطف و احساسات است که احساسات را رقیق تر و لطیف تر می کند. اینطور نیست که آدم باتقوا که خود را از پلیدیها و کارهای زشت و کثیف، از ریا و تملق، از بندگی و کاسه لیسی دور نگهداشته، ساحت ضمیر خود را پاک نگهداشته، عزت و مناعت و آزادمنشی خود را حفظ کرده، توجهش به معنا بوده، نه به ماده، یک همچو شخصی نوع احساساتش با احساسات یک آدم غرق در فحشاء و پلیدی و غرق در مادیات یکی باشد. مسلما احساسات او عالی تر و رقیق تر و لطیف تر است، تأثرات او در مقابل زیبائیهای معنوی بیشتر است، دنیا را طور دیگری و با زیبائی دیگری می بیند، آن جمال عقلی که در عالم وجود است بهتر حس می کند.
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تقوا و نیروی پیروزی بر شدائد 

خداوند می فرماید: «و من یتق الله یجعل له مخرجا؛ هرکس که تقوای خدا داشته باشد خداوند برای او راه بیرون شدن از سختیها و شدائد را قرار می دهد» (طلاق/ 2)، ایضا می فرماید: «و من یتق الله یجعل له من امره یسرا؛ هرکس که تقوای الهی داشته باشد خداوند یک نوع سهولت و آسانی در کار او قرار می دهد» (طلاق/ 4).

امیرالمؤمنین می فرماید: «فمن اخذ بالتقوی عزبت عنه الشدائد بعد دنوها، و احلولت له الامور بعد مرارتها، و انفرجت عنه الامواج بعد تراکمها، و أسهلت له الصعاب بعد انصابها؛ هرکس که چنگ به دامن تقوا بزند سختیها و شدائد بعد از آنکه به او نزدیک شده اند از او دور می شوند و کارها که بر ذائقه او تلخ آمده اند برایش شیرین می شوند، موجها که روی هم جمع شده اند و می خواهند او را به کام بکشند از او کنار می روند، امور پر مشقت بر او آسان می گردد» (نهج البلاغه، خطبه 198).

در خطبه 183 می فرماید: «واعلموا انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، و نورا من الظلم؛ بدانید که هر که تقوای الهی داشته باشد خداوند برای او راه بیرون شدن از فتنه ها، و نوری به جای تاریکی قرار می دهد». فتنه ها همان ابتلائات سوء و گرفتاریهای اخلاقی و اجتماعی است. عمده گرفتاریها و شدائد و مضایقی که برای انسان پیش می آید و زندگی را تلخ و شقاوت آلود می کند و هرگونه سعادت دنیوی و اخروی را از انسان سلب می کند همین فتنه ها و ابتلائات سوء و گرفتاریهای اخلاقی و اجتماعی است. با توجه به اینکه منشأ بیشتر گرفتاریهای هر کسی خود او است و هر کسی خودش بالاترین دشمنان خودش است و هر کسی خودش سرنوشت خود را تعیین می کند، غالب رفتارهای هر کسی با خودش خصمانه است. اغلب گرفتاریهائی که برای ما پیش می آید از خارج نیامده، خودمان برای خودمان درست کرده ایم. با توجه به اینها خوب واضح می شود که سلاح تقوا چه اندازه مؤثر است در اینکه انسان را از فتنه ها دور نگه می دارد، به فرض اینکه در فتنه واقع شد تقوا او را نجات می دهد.
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قرآن کریم در سوره اعراف آیه 201 می فرماید: «ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون؛ البته، هنگامی که پرهیزگاران گرفتار وسوسه شیطانی شوند به یاد (خدا) می افتند و ناگهان بینا و بصیر می شوند». مردمان باتقوا اگر هم احیانا خیالی از شیطان بر آنها بگذرد و جان آنها را لمس کند و روح آنها را تاریک نماید تذکر پیدا کرده و به یاد خدا می افتند و بصیرت خود را باز می یابند. به همین دلیل که تقوا اثر اول یعنی روشن بینی و ازدیاد بصیرت را به دنبال خود دارد، اثر دوم یعنی نجات از مهالک و مضایق را دارد. گرفتاریها و شدائد در تاریکی پیدا می شود، تاریکی غبار معاصی و گناهان و هواها و هوسها. وقتی که نور تقوا پیدا شد راه از چاه تمیز داده می شود و انسان کمتر گرفتار می شود و اگر گرفتار شد در روشنی تقوا بهتر روزنه بیرون رفتن را پیدا می کند. گذشته از همه اینها تقوا و خودنگهداری سبب می شود که انسان نیروهای ذخیره وجود خود را در راههای لغو و لهو و حرام هدر ندهد، همیشه نیروی ذخیره داشته باشد. بدیهی است که آدم نیرومند و بااراده و باشخصیت بهتر تصمیم می گیرد و بهتر می تواند خود را نجات بدهد. همان طوری که نور و روشنائی داشتن، راهی و وسیله ای است برای نجات و رهائی، قوت و نیرو داشتن نیز به نوبه خود راه و وسیله ای است که خداوند متعال قرار داده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 58-15 
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 19-14 و 24-25 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 186-185

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان تقوی جامعه شناسی دین حدیث تربیت دنیا

نماز حقیقی و واقعی
حمد یک احساس پاک درونی انسانی است و از اعماق روح هر انسان سرچشمه می گیرد که جمال و جلال را بستاید و در مقابل عظمت خاضع باشد و این است که سوره حمد مستلزم معرفت الهی است، یعنی تا انسان نسبت به خداوند معرفت کامل پیدا نکند نمی تواند یک سوره حمد را درست و صحیح و به صورت واقعی که لقلقه لسان (ذکر بدون حضور قلب)، نباشد، بخواند. مثلا ملاحظه کنید که شما وقتی به انسانی برخورد می کنید که دارای روح بسیار متعالی و بزرگی است و دارای ملکات و فضائلی تشخیص می دهید و هنگامی که به او نیازی پیدا کردید دریافتید که وی بدون هیچ گونه چشمداشتی در رفع نیاز شما دریغ نداشته و خیر و احسان او به شما رسیده است، اکنون که شما در مقابل عظمت روحی این شخص خاضع گشته اید اگر نامی از او در محفلی برده شود شما همچون بلبلی که در مقابل گل قرار گرفته، عاشق وار به مدح او سخن آغاز کرده و از ته دل او را می ستایید. این ستایش از عمق روحتان سرچشمه گرفته و چه بسا با این ستودن؛ احساس لذت و راحت می نمایید. در نماز، انسان یک چنین حالتی دارد و ما معتقدیم و بارها گفته ایم که عبادت لازمه شناخت خداوند است و تا خداشناسی کامل نگردد عبادت اوج نمی گیرد. در نماز حمد را مخصوص خدا می دانیم. یعنی ذاتی که قطه نظر از کارهای او و احسان او به خودم و قبل از اینکه من به آغاز و انتهای علم و دانش و آفرینش خودم و این گیتی پهناور نظر داشته باشیم، او خودش شایسته حمد است و او را باید بستاییم. البته این درجه را همه کس نمی تواند ادعا کند و آن امام علی (ع) است که می گوید: «الهی ما عبدتک طعما فی جنتک و لا خوفا من نارک بل وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک»؛ «پروردگارا! اینکه من تو را پرستش می کنم نه برای بهشت توست و نه برای ترس از جهنم تو. اگر بهشت و جهنمی هم خلق نمی کردی من تو را چون شایسته پرستش هستی عبادت می کردم». پرستش من برای این نیست که مرا خلق کردی و به من احسان نمودی و نه چون در آخرت به عبادت کنندگان بهشت می دهی بلکه چون تو هستی و تو لایق پرستشی.

ص: 7784






در نهج البلاغه تلقی عبادت برای عابدین به سه نحو تقسیم شده است آنجا که می فرماید: «قوم عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار و قوم عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا الله شکرا فتلک عبادة الاحرار»؛ «گروهی برای احسان های خدا او را عبادت می کنند که آنان بازرگانانند و گروهی از ترس او را عبادت می کنند آنان نیز بردگانند و گروهی نیز از روی شکر عبادت می کنند این گروه آزادگانند».

و به قول سعدی در بوستان:

اگر از دوست چشمت به احسان اوست *** تو در بند خویشی نه در بند دوست

خلاف طریقت بود کاولیاء *** تمنا کنند از خدا جز خدا

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1و2- صفحه 91-89

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام احکام عبادی حدیث

امام علی (ع) به عنوان یک مصلح اجتماعی در نهج البلاغه
اصلاح طلبی یک روحیه اسلامی است هر مسلمانی به حکم اینکه مسلمان است خواه ناخواه اصلاح طلب و لا اقل طرفدار اصلاح طلبی است. زیرا اصلاح طلبی، هم به عنوان یک شأن پیامبری در قرآن کریم مطرح است و هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که از ارکان تعلیمات اجتماعی اسلام است. البته هر امر به معروف و نهی از منکر لزوما مصداق اصلاح اجتماعی نیست ولی هر اصلاح اجتماعی مصداق امر به معروف و نهی از منکر هست. پس هر مسلمان آشنا به وظیفه از آن جهت که خود را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می داند نسبت به اصلاح اجتماعی حساسیت خاص دارد. بسا افراد که از راه تقوای شخصی و الگو بودن عینی خودشان بزرگترین خدمت ها را کرده، در حالی که عملا از دخالت های اجتماعی بر کنار بوده اند.

ص: 7785






پس صالحان نیز مانند مصلحان ارزشمندند و خدمت کرده اند گو اینکه مصلح شمرده نشوند. در نهج البلاغه، امام علی (ع) نقش خود را از نظر فعالیت های اجتماعی به عنوان "مصلح" توضیح می دهد. از آنجا که جامعه دینی قریب 25 سال در مسیر انحراف از سیره پیامبر اکرم (ص) حرکت کرده بود، در درون خود معضلاتی فکری و سیاسی داشت و لازم بود که امام علی (ع) پیش از هر اقدامی، در جهت گسترش حوزه اسلامی به اصلاحات داخلی بپردازد. ایشان، خود می فرمایند: «ما امروزه با برادران دینی خود بر سر انحرافات، کجروی ها، شبهات و تأویلات باطلی که دامنگیرشان شده، در حال جنگ هستیم.»

در عصر خلفای پیش از آن حضرت، به خصوص در زمان عثمان، بسیاری از ارزش های دینی به فراموشی سپرده شد، تعصب های قومی احیا گردید و مساوات اسلامی در روابط اجتماعی از بین رفت و ظلم و فساد به جای آن حاکم گشت. آنچه در زمان رسول اکرم (ص) ملاک ارزش بود تقوای الهی و فداکاری در راه خدا بود. نه عرب بر عجم برتری داشت و نه عجم بر عرب، اما خلیفه دوم این معیارها را به درستی رعایت نکرد و این مطلب در زمان عثمان، به اوج خود رسید.

در این باره، سخن معاویه بسیار گویاست. وی به عاملین خود نوشت: «با عجم ها و غلامانی که تسلیم می شوند به روش عمربن خطاب عمل کن که خواری و ذلتشان در این است.»

مهمترین انحراف دینی از بین رفتن بینش دینی و دنیاگرایی مردم بود. علی (ع) پیش از هر کاری مصمم بود که ارزش های زمان پیامبر (ص) را زنده کند. سخنرانی های عمیق آن حضرت و نامه هایی که به فرمانداران خود نوشت در این مورد بسیار حایز اهمیت است.
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به «مصقلة بن هبیره شیبانی» فرماندار «اردشیر»، در یکی از شهرهای فارس، نوشت: «درباره تو به من گزارشی رسیده که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده و بر امامت عصیان کرده ای. گزارش رسیده که غنایم مربوط به مسلمانان را، که به وسیله اسلحه و اسب هایشان به دست آمده و در این راه خون هایشان ریخته شده است، در بین افرادی از بادیه نشینان قبیله ات، که خود برگزیده ای، تقسیم می کنی. سوگند به کسی که دانه ها را در زیر خاک شکافت و روح انسانی را آفرید، اگر این گزارش درست باشد تو در نزد من خوار شده ای و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. آگاه باش که حق مسلمانانی که نزد من یا تو هستند در تقسیم این اموال مساوی است. باید همه آنها به نزد من آیند و سهمیه خود را از من بگیرند.»

حضرت علی (ع) برای از بین بردن تعصب های قومی و برقراری مساوات اسلامی تلاش فراوان کرد؛ برخورد قاطع آن حضرت با برادرش عقیل، گویای این مدعاست. او در اوج قدرت، اعلام داشت که آنچه ملاک حمایت من به عنوان حاکم اسلامی می باشد «حق» است و فرمود: «ستمدیدگانی که در نظرها ذلیل و پست اند از نظر من عزیز و محترم اند تا حقشان را بگیرم و نیرومندان ستمگر در نظر من حقیر و پست اند تا حق را از آنها بستانم. در برابر فرمان خدا راضی و تسلیم امر او هستیم». امام تبیین دین را در رأس اقدامات اصلاحی خود قرار داده و کوشید تا با مطرح کردن سنت پیامبر (ص) و احیای اصول و فروع فراموش شده دین جامعه را به سمت اصلاح هدایت کند.
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آن حضرت در شرح فعالیت های خود برای اصلاح جامعه می فرماید: «الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر ورکزت فیکم رایة الایمان و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام و البستکم العافیة من عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی و اریتکم کرائم الاخلاق من نفسی؛ آیا حکم قرآن را در میان شما جاری نداشتم و دو فرزندم را _که پس از من چراغ راه دینند_ و خاندان پیامبر را که گوهران گرانقدرند برای شما نگذاشتم. رایت ایمان را میان شما بر جا کردم و مرزهای حلال و حرام را برایتان جدا. از عدل خود لباس عافیت بر تنتان کردم و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود نشان دادم که اخلاق گزیده چیست.»

امام در سخنان خود به طور موکد اشاره به عمل به کتاب خدا و سنت رسول دارد. این وفاداری امام به سنت رسول خدا (ص) نکته مهمی در سیاست های اصلاحی آن حضرت است. در اصل او تخطی از سنت را یکی از علایم آشکار انحراف بلکه منشأ انحرافات می داند. زمانی که در همان روزهای نخست طلحه و زبیر از عدم مشورت امام شکایت کردند حضرت فرمود: «به خدا که مرا به خلافت رغبتی و به حکومت حاجتی نبود لیکن شما مرا به آن وا داشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید چون کار حکومت به من رسید به کتاب خدا و آنچه برای ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان امر فرموده نگریستم و از آن پیروی کردم. و به سنتی که رسول خدا (ص) نهاده است و بر پی آن رفتم. نیازی نداشتم تا در این باره از شما و جز شما نظر خواهم.»
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امام در درگیری خود با عثمان درباره محرم شدن به عمره در ایام حج و یا محرم شدن به عمره و حج با هم درباره رعایت سنت رسول خدا (ص) فرمود: «ما کنت لادع سنة رسول الله (ص) لاحد من الناس؛ من به خاطر هیچ کس سنت آن حضرت را رها نمی کنم.» احیای سیره پیامبر (ص) برای سیاست های اصلاحی امام بسیار مهم بود.

امام علی (ع) برای اصلاح نظام فکری جامعه، مجبور شد با خوارج، که مردمی ظاهر الصلاح و آراسته، قیافه های حق به جانب گرفته، ژنده پوش و عبادت پیشه اما منحرف از دین بودند، بجنگد. به مردم می فرماید: «ایها الناس، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق; فاما حقکم علی فالنصیحة لکم...؛ ای مردم، من حقی بر شما دارم و شما نیز بر من حقی دارید، حق شما بر من خیر خواهی درباره شماست.» و در نامه به عثمان حنیف می نویسد: «آیا به این قناعت کنم که به من گفته شود امیرالمؤمنین ولی در ناگواری های روزگار با آنان شرکت نورزم و در سختی های زندگی، الگوی آنان و پیشاپیش ایشان نباشم؟». امام وقتی زمامداری جامعه را پذیرفت ملاحظه کرد که از یک سو، تعداد بسیاری از استانداران و فرمانداران که در زمان خلفا به حکومت رسیده اند شایستگی احراز این مقام را ندارند و بدون اصلاح آنها، نمی تواند بر انحرافات اجتماعی فایق آید و از سوی دیگر، تأیید آنها با استراتژی سیاسی آن حضرت نمی سازد. عزل آنها و عدم تأییدشان نیز مشکلاتی را به همراه داشت تا آنجا که ممکن بود حکومت اسلامی را با بحران مواجه سازد.
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اما در هر صورت، سیاست آن امام مشخص بود: پذیرفتن مشکلات و عزل کلیه والیان فاسد؛ زیرا علی (ع) در باب دین، اهل مداهنه نبود، چنان که صریحا می فرماید: «والله لا ادهنت فی دینی؛ به خدا سوگند، در مورد دینم با احدی سازش نمی کنم.» رهبر آسمانی برای تربیت مردم باید با آنان مدارا کند ولی مداهنه و مماشات هرگز، زیرا مدارا صرف نظر کردن از دنیا و مقام خود برای اصلاح دین یا دنیای مردم است، اما مداهنه صرف نظر کردن از گوشه ای از برنامه های دین و مکتب برای حفظ موقعیت خود یا رسیدن به مقام دنیوی می باشد.

امام در زمینه شرط موفقیت مصلح دینی در نهج البلاغه ضمن کلمات قصار بیان می کند: «انما یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 107). در این جمله ها سخن از بر پا داشتن فرمان خدا است، سخن از چیزی است که از صد سال پیش در زبان مصلحین اسلامی از آن به "احیای اندیشه اسلامی" تعبیر می شود، سخن از اینست که مواقعی می رسد که فرمان های خدا در یک جامعه زمین می خورد و نیاز به اینست که از نو بنیاد شود.

سخن در اینست که چه کسی قادر است این کار پیامبرانه را انجام دهد. آیا هر فردی در هر شرایط روحی و اخلاقی و با هر نوع شخصیت معنوی موفق به برداشتن چنین گامی پیامبرانه می شود؟ علی (ع) می فرماید کسی چنین توفیقی حاصل می کند که سه صفت بزرگ در او راه نیافته باشد: مصانعه، مضارعه و طمع بندگی. مصانعه یعنی سازش کاری، یا ملاحظه کاری، یا معامله گری، مضارعه یعنی مشابهت آنکس که می خواهد جامعه ای را اصلاح کند و تغییر دهد، خودش نباید همرنگ همان مردم باشد، و همان نقاط ضعف که در مردم هست، در خودش وجود داشته باشد. کسی موفق به اصلاح نقاط ضعف می شود که خود از آنها مبرا باشد.

ص: 7790





علی (ع) فرمود: «به خدا سوگند من شما را به هیچ کاری فرمان ندادم مگر آنکه پیش از آنکه فرمان دهم خودم به کار بستم و از هیچ چیز شما را منع نکردم، مگر آنکه پیش از آنکه شما را منع کنم، خودم از آن دوری کردم.» علی راجع به طمع بندگی فرمود: «الطمع رق موبد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 171) «طمع بردگی جاوید است،» در هر بردگی امید رهایی از طرف مالک هست مگر بردگی از نوع طمع، که امیدی از جانب مالک به رهایی نیست.
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تاریخ اسلام برابری اصلاح طلبی امر به معروف نهی از منکر جامعه شناسی دین

اثرات شکر از نظر آیات قرآن
شکر یک معنی دقیقی دارد و آن عبارت است از قدردانی، اندازه شناسی و حق شناسی. لذا شکر هم درباره بنده نسبت به خدا و هم درباره خدا نسبت به بنده به کار می رود: «والله شکور حلیم؛ و خدا سپاس پذیر بردبار است.» (تغابن/ 17) خدا شکور است یعنی از عمل بنده قدردانی می کند، آن را از بین نمی برد. بنده اگر بخواهد قدرشناس و شاکر باشد باید قدر نعمتهای خدا را بداند، یعنی هر نعمتی را بداند برای چه هدف و منظوری است و در همان مورد مصرف کند.

اگر بشر در مقابل نعمتها و انعام های الهی حالت سپاسگزاری و حق شناسی و قدردانی داشته باشد، سنت الهی بر این است که آن نعمتها و انعامها را افزایش بدهد، و اگر به جای آنکه عکس العمل سپاسگزارانه داشته باشد و قدرشناس و حق شناس آن نعمتها باشد کفران و ناسپاسی و قدر ناشناسی و حق ناشناسی کند نه تنها موجب زوال آن نعمت است بلکه موجب پیدایش یک نقمت هم به جای آن هست. خداوند در جای دیگر اشاره می کند که: از رحمت الهی است که برای شما شب و روز قرار داد، تا از یک سو در آن آرامش پیدا کنید، و از سوی دیگر برای تامین زندگی و بهره گیری از فضل خداوند تلاش کنید، و شاید شکر نعمت او را به جا آورید «و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون؛ و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در این [یک] بیارامید و [در آن یک] از فزون بخشی او [روزی خود] بجویید باشد که سپاس بدارید.» (قصص/ 73)
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در پایان این سخن مساله شکر را مطرح می کند، شکر در برابر نظام حساب شده نور و ظلمت، شکری که خواه و ناخواه انسان را به شناخت منعم و معرفت او، وا می دارد، و شکری که انگیزه ایمان در مباحث اعتقادی است. و در جای دیگر بازگو می کند که: نتیجه کفران و شکر شما به خودتان باز می گردد، و اگر کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است و همچنین اگر شکر نعمت او را به جا آورید نیازی به آن ندارد. سپس می افزاید این غنا و بی نیازی پروردگار مانع از آن نیست که شما را مکلف به شکر و ممنوع از کفران سازد، چرا که تکلیف خود لطف و نعمت دیگری است، آری او هرگز کفران را برای بندگانش نمی پسندد، و اگر شکر او را به جا آورید آن را برای شما می پسندد: «إن تکفروا فإن الله غنی عنکم و لا یرضی لعباده الکفر و إن تشکروا یرضه لکم....؛ اگر کفر ورزید خدا از شما سخت بی نیاز است و برای بندگانش کفران را خوش نمی دارد و اگر سپاس دارید آن را برای شما می پسندد و هیچ بردارنده ای بار [گناه] دیگری را برنمی دارد آن گاه بازگشت شما به سوی پروردگارتان است و شما را به آنچه می کردید خبر خواهد داد که او به راز دلها داناست.» (زمر/ 7)

از امام علی (ع) نقل شده که فرمود: «ما أنعم الله علی عبد نعمة فشکرها بقلبه، إلا استوجب المزید فیها قبل أن یظهر شکرها علی لسانه؛ چون خداوند به بنده ای نعمتی دهد و بنده در دل شکر آن نعمت را بگزارد، پیش از آن که سپاسگزاری از آن را به زبان آورد مستوجب افزایش آن نعمت گردد.»
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شکر مایه فزونی نعمت و کفر سبب فنا

بدون شک خداوند در برابر نعمتهایی که به ما می بخشد نیازی به شکر ما ندارد، و اگر دستور به شکرگزاری داده آن هم موجب نعمت دیگری بر ما و یک مکتب عالی تربیتی است. خداوند می فرماید: «لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید؛ به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت که اگر شکر گزاری کنید (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنید مجازاتم شدید است.» (ابراهیم/ 7) مهم این است که ببینیم حقیقت شکر چیست؟ تا روشن شود که رابطه آن با افزونی نعمت از کجاست و چگونه می تواند خود یک عامل تربیت بوده باشد. حقیقت شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن 'الحمد لله' و مانند آن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است نخستین مرحله آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست؟

این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است، و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا می رسد، ولی از آن بالاتر مرحله عمل است، شکر عملی آن است که درست بیندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است آن را در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم، همانگونه که بزرگان فرموده اند: «الشکر صرف العبد جمیع ما انعمه الله تعالی فیما خلق لاجله.» راستی چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوایی و گویایی بخشید؟ آیا جز این بوده که عظمت او را در این جهان ببینیم، راه زندگی را بشناسیم و با این وسائل در مسیر تکامل گام برداریم؟ حق را درک کنیم و از آن دفاع نمائیم و با باطل بجنگیم، اگر این نعمتهای بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم، شکر عملی او است، و اگر وسیله ای شد برای طغیان و خودپرستی و غرور و غفلت و بیگانگی و دوری از خدا این عین کفران است، امام صادق (ع) می فرماید: «ادنی الشکر رؤیة النعمة من الله من غیر علة یتعلق القلب بها دون الله، و الرضا بما اعطاه، و ان لا تعصیه بنعمة و تخالفه بشی ء من امره و نهیه بسبب من نعمته؛ کمترین شکر این است که نعمت را از خدا بدانی، بی آنکه قلب تو مشغول به آن نعمت شود، و خدا را فراموش کنی، و همچنین راضی بودن به نعمت او و اینکه نعمت خدا را وسیله عصیان او قرار ندهی، و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعمتهایش زیر پا نگذاری.»
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و از اینجا روشن می شود که شکر قدرت و علم و دانش و نیروی فکر و اندیشه و نفوذ اجتماعی و مال و ثروت و سلامت و تندرستی هر کدام از چه راهی است؟ و کفران آنها چگونه است؟ حدیثی که از امام صادق (ع) در تفسیر نورالثقلین نقل شده نیز دلیل روشنی بر این تفسیر است، آنجا که می فرماید: «شکر النعمة اجتناب المحارم ؛ شکر نعمت آن است که از گناهان پرهیز شود.» و نیز از اینجا رابطه میان 'شکر' و 'فزونی نعمت' روشن می شود، چرا که هرگاه انسانها نعمتهای خدا را درست در همان هدفهای واقعی نعمت صرف کردند، عملا ثابت کرده اند که شایسته و لایقند و این لیاقت و شایستگی سبب فیض بیشتر و موهبت افزونتر می گردد.

ما هر وقت در مقام شکر الهی چه با فکر چه با زبان و چه با عمل بر می آئیم، خود این توانایی بر شکر در هر مرحله موهبت تازه ای است و به این ترتیب اقدام بر شکر، ما را مدیون نعمتهای تازه او می سازد و به این ترتیب هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم همانگونه که در مناجات شاکرین از مناجات های پانزده گانه امام سجاد (ع) می خوانیم: «کیف لی بتحصیل الشکر و شکری ایاک یفتقر الی شکر، فکلما قلت لک الحمد وجب علی لذلک ان اقول لک الحمد!؛ چگونه می توانم حق شکر تو را به جای آورم در حالی که همین شکر من نیاز به شکری دارد، و هر زمان که می گویم لک الحمد بر من لازم است که به خاطر همین توفیق شکرگزاری بگویم لک الحمد!»
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البته افزایش نعمتهای خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده، تنها به این نیست که نعمتهای مادی تازه ای به آنها ببخشد، بلکه نفس شکرگزاری که توأم با توجه مخصوص به خدا و عشق تازه ای نسبت به ساحت مقدس او است خود یک نعمت بزرگ روحانی است که در تربیت نفوس انسانها، و دعوت آنان به اطاعت فرمانهای الهی، فوق العاده مؤثر است، بلکه شکر ذاتا راهی است برای شناخت هر چه بیشتر خداوند، و به همین دلیل علمای عقائد در علم کلام برای اثبات 'وجوب معرفه الله' (شناخت خدا) از طریق وجوب شکر 'منعم' (نعمت بخش) وارد شده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 3 صفحه 14-15 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 5صفحه 215-214 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 10 صفحه 278 و 281 

محمد محمدی ری شهری- میزان الحکمه- صفحه 2814

کلی__د واژه ه__ا

شکر قرآن نعمت های الهی خدا انسان باورها در قرآن

مفهوم تقوا از نظر نهج البلاغه
تقوا از رائج ترین کلمات نهج البلاغه است. در کمتر کتابی مانند نهج البلاغه بر عنصر تقوا تکیه شده است، و در نهج البلاغه به کمتر معنی و مفهومی به اندازه تقوا، عنایت شده است. بحث تقوا در نهج البلاغه عجیب است! تعبیراتی درباره تقوا هست که از جنبه روانی بسیار لطیف و عالی است. مثلا می فرماید: «فصونوها و تصونوا بها؛ تقوا را نگه دارید و خود را به وسیله تقوا حفظ کنید» (نهج البلاغه، خطبه 191). خیلی عجیب است! شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد آیا این دور است؟ نه. گفته ایم مثل این است که انسان لباس را نگه می دارد و لباس انسان را. انسان لباس را نگه می دارد از اینکه گم شود یا دزد ببرد و لباس انسان را نگه می دارد از اینکه سرما یا گرما بخورد این دو با هم منافات ندارند. می فرماید شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. شما باید نگهدار آن باشید و آن نگهدار شما باشد «و ان تستعینوا علیها بالله، و تستعینوا بها علی الله؛ شما را سفارش می کنم به اینکه... از خدا برای رسیدن به تقوا کمک بخواهید و از تقوا برای رسیدن به خدا کمک بگیرید» و از این جور تعبیرات.
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تقوا چیست؟

معمولا چنین فرض می شود که تقوا یعنی پرهیزکاری و به عبارت دیگر تقوا یعنی یک روش عملی منفی، هر چه اجتنابکاری و پرهیزکاری و کناره گیری بیشتر باشد تقوا کاملتر است. طبق این تفسیر اولا تقوا مفهومی است که از مرحله عمل انتزاع می شود، ثانیا روشی است منفی، ثالثا هر اندازه جنبه منفی شدیدتر باشد تقوا کاملتر است. به همین جهت متظاهران به تقوا برای اینکه کوچکترین خدشه ای بر تقوای آنها وارد نیاید از سیاه و سفید، تر و خشک، گرم و سرد، اجتناب می کنند و از هر نوع مداخله ای در هر نوع کاری پرهیز می نمایند. شک نیست که اصل پرهیز و اجتناب یکی از اصول زندگی سالم بشر است، در زندگی سالم نفی و اثبات، سلب و ایجاب، ترک و فعل، اعراض و توجه توام است. با نفی و سلب است که می توان به اثبات و ایجاب رسید، و با ترک و اعراض می توان به فعل و توجه تحقق بخشید.

کلمه توحید یعنی کلمه لااله الاالله مجموعا نفیی است و اثباتی، بدون نفی ماسوا، دم از توحید زدن ناممکن است. این است که عصیان و تسلیم، کفر و ایمان قرین یکدیگرند؛ یعنی هر تسلیمی متضمن عصیانی و هر ایمانی مشتمل بر کفری و هر ایجاب و اثبات مستلزم سلب و نفیی است: «فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی؛ پس هر که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد یقینا به محکم ترین دستاویز دست انداخته است» (بقره/ 256).

اما اولا: پرهیزها و نفیها و سلبها و عصیانها و کفرها در حدود تضادها است. پرهیز از ضدی برای عبور به ضد دیگر است. بریدن از یک مقدمه پیوند با دیگری است. از اینرو پرهیزهای سالم و مفید، هم جهت و هدف دارد و هم محدود است به حدود معین. پس یک روش عملی کورکورانه که نه جهت و هدفی دارد و نه محدود به حدی است، قابل دفاع و تقدیس نیست.
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ثانیا: مفهوم تقوا در نهج البلاغه مرادف با مفهوم پرهیز حتی به مفهوم منطقی آن نیست، تقوا در نهج البلاغه نیروئی است روحانی که بر اثر تمرینهای زیاد پدید می آید و پرهیزهای معقول و منطقی از یک طرف سبب و مقدمه پدید آمدن این حالت روحانی است. و از طرف دیگر، معلول و نتیجه آن است و از لوازم آن به شمار می رود. این حالت، روح را نیرومند و شاداب می کند و به آن مصونیت می دهد، انسانی که از این نیرو بی بهره باشد اگر بخواهد خود را از گناهان مصون و محفوظ بدارد چاره ای ندارد جز اینکه خود را از موجبات گناه دور نگهدارد، و چون همواره موجبات گناه در محیط اجتماعی وجود دارد، ناچار است از محیط کنار بکشد و انزوا و گوشه گیری اختیار کند. مطابق این منطق یا باید متقی و پرهیزکار بود و از محیط کناره گیری کرد و یا باید وارد محیط شد و تقوا را بوسید و کناری گذاشت. طبق این منطق هر چه افراد اجتنابکارتر و منزوی تر شوند جلوه تقوائی بیشتری در نظر مردم عوام پیدا می کنند. اما اگر نیروی روحانی تقوا در روح فردی پیدا شد ضرورتی ندارد که محیط را رها کند، بدون رها کردن محیط خود را پاک و منزه نگه می دارد. دسته اول مانند کسانی هستند که برای پرهیز از آلودگی به یک بیماری مسری، به دامنه کوهی پناه می برند و دسته دوم مانند کسانی هستند که با تزریق نوعی واکسن، در خود، مصونیت به وجود می آورند و نه تنها ضرورتی نمی بینند که از شهر خارج و از تماس با مردم پرهیز کنند، بلکه به کمک بیماران می شتابند و آنان را نجات می دهند. آنچه سعدی در گلستان آورده نمونه دسته اول است:
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بدیدم عابدی در کوهساری *** قناعت کرده از دنیا به غاری

چرا گفتم به شهر اندر نیائی *** که باری بند از دل برگشائی؟

بگفت آنجا پریرویان نلغزند *** چو گل بسیار شد پیلان بلغزند

نهج البلاغه تقوا را به عنوان یک نیروی معنوی و روحی که بر اثر ممارست و تمرین پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوازم و نتائجی دارد و از آن جمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید، طرح و عنوان کرده است.

اثر تقوا در روح

در نهج البلاغه همه جا تقوا به معنای آن ملکه مقدس که در روح پیدا می شود و به روح قوت و قدرت و نیرو می دهد و نفس اماره و احساسات سرکش را رام و مطیع می سازد به کار رفته است. در خطبه 114 می فرماید: «إن تقوی الله حمت اولیاء الله محارمه، و الزمت قلوبهم مخافته، حتی اسهرت لیالیهم، و اظمأت هواجرهم؛ تقوای الهی دوستان خدا را از گناهان بازداشته، و ترس از خدا را بر دل هاشان نشانده، تا آنجا که شب های آنان را به بیداری کشانده، و روزهای گرمشان را به روزه داری واداشته». در اینجا نشان می دهد که تقوا غیر از ترس و غیر از اجتناب از معاصی است. تقوای الهی سبب اجتناب از معاصی و سبب ترس از خدا می شود. اجتناب از معصیت و ترس از خدا هر دو را به عنوان دو لازم برای تقوا ذکر کرده نه عین تقوا و در این جمله ها با صراحت کامل تقوا را به معنای آن حالت معنوی و روحانی ذکر کرده که حافظ و نگهبان از گناه است، و ترس از خدا را به عنوان یک اثر از آثار تقوا ذکر کرده. از همین جا می توان دانست که تقوا به معنای ترس نیست، بلکه یکی از آثار تقوا اینست که خوف خدا را ملازم دل قرار می دهد. به همین جهت معنای اتقوا الله این نیست که از خدا بترسید.
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در خطبه 16 نهج البلاغه می فرماید: «ذمتی بما أقول رهینة، و انا به زعیم، ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات؛ ذمه خود را در گرو گفتار خود قرار می دهم و صحت گفتار خود را ضمانت می کنم. اگر عبرتهای گذشته برای شخصی آینه آینده قرار گیرد تقوا جلو او را از فرو رفتن در کارهای شبهه ناک می گیرد»، تا آنجا که می فرماید: «الا و ان الخطایا خیل شمس حمل علیها اهلها و خلعت لجمها، فتقحمت بهم فی النار الا و ان التقوی مطایا ذلل حمل علیها اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنة؛ مثل خلافکاری و زمام را به کف هوس دادن مثل اسبهای سرکش و چموشی است که لجام را پاره کرده و اختیار را تماما از کف آنکه بر او سوار است گرفته و عاقبت آنها را در آتش می افکنند، و مثل تقوا مثل مرکبهائی رهوار و مطیع و رام است که مهار آنها در اختیار آن کسانی است که بر آنها سوارند و آنها را وارد بهشت می سازد».

در اینجا درست و با صراحت کامل تقوا یک حالت روحی و معنوی که ما از آن به ضبط نفس و یا مالکیت نفس تعبیر می کنیم معرفی شده. ضمنا در اینجا حقیقت بزرگی بیان شده آن اینکه لازمه مطیع هوا و هوس بودن و عنان را به نفس سرکش واگذاردن، زبونی و ضعف و بی شخصیت بودن است. انسان در آن حال نسبت به اداره حوزه وجود خودش مانند سواره زبونی است که بر اسب سرکشی سوار است و از خود اراده و اختیاری ندارد و لازمه تقوا و ضبط نفس، افزایش قدرت اراده و شخصیت معنوی و عقلی داشتن است، مانند سوار ماهر و مسلطی که بر اسب تربیت شده ای سوار است و با قدرت فرمان می دهد و آن اسب با سهولت اطاعت می کند. آنکس که بر مرکب چموش هوا و هوس و شهوت و حرص و طمع و جاه طلبی سوار است و تکیه گاهش این امور است زمام اختیار از دست خودش گرفته شده و به این امور سپرده شده، دیوانه وار به دنبال این امور می دود، دیگر عقل و مصلحت و مال اندیشی در وجود او حکومتی ندارد، و اما آنکه تکیه گاهش تقوا است و بر مرکب ضبط نفس سوار است عنان اختیار در دست خودش است و به هر طرف که بخواهد در کمال سهولت فرمان می دهد و حرکت می کند.
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اثر تقوا در دنیا و آخرت

در خطبه 191 می فرماید: «فان التقوی فی الیوم الحرز و الجنة، و فی غد الطریق الی الجنة؛ تقوا در امروزه دنیا برای انسان به منزله یک حصار و بارو و به منزله یک سپر است و در فردای آخرت راه بهشت است». نظیر این تعبیرات زیاد است، مثل تعبیر به اینکه: «ان التقوی دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل، لا یمنع اهله، و لا یحرز من لجأ الیه؛ بدانید که پرهیزگاری دژی مستحکم و استوار است، و بی پروایی دژی سست و نااستوار است که از صاحبانش دفاع نمی کند و پناهندگان را محفوظ نمی دارد» (خطبه 157) که تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده است.

معلوم شد که تقوا حالتی است روحی در انسان که برای روح حالت حصن و حصار و حرز و اسلحه دفاعی و مرکب رام و مطیع را دارد و خلاصه یک قوت معنوی و روحی است. در خطبه 157 تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده که دشمن قادر نیست در آن نفوذ کند. در همه اینها توجه امام معطوف است به جنبه روانی و معنوی تقوی و آثاری که بر روح می گذارد، بطوری که احساس میل به پاکی و نیکوکاری و احساس تنفر از گناه و پلیدی در فرد بوجود می آورد. بنابراین از نظر نهج البلاغه، تقوا نیروئی است روحی، نیروئی مقدس و متعالی که منشاء کششها و گریزهائی می گردد، کشش به سوی ارزشهای معنوی و فوق حیوانی، و گریز از پستیها و آلودگیهای مادی. از نظر نهج البلاغه تقوا حالتی است که به روح انسان شخصیت و قدرت می دهد و آدمی را مسلط بر خویشتن و مالک خود می نماید.
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شجاعترین مردم

امیرالمؤمنین می فرماید: «اشجع الناس من غلب هواه؛ از همه مردم شجاعتر کسی است که بر هوای نفسش غالب باشد». پس روح تقوا همان خودنگهداری است. خود را از چه نگهداری کردن؟ از هر چه که انسان بخواهد خودش را نگه دارد، آخر بر می گردد به خودش. حتی آدم جبان که از دشمن می ترسد، اگر حساب کنید مغلوب ترس و جبن خودش شده. اگر انسان بتواند بر نفس خودش در آن حد مسلط باشد که بر جبن خودش هم مسلط باشد، بر بخل و حسد و خشم و طمع و آز و حرص خودش مسلط باشد، این اسمش " تقوا " است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 200-206 

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 26-24 و 18-15 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 171

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روح انسان تقوی نهج البلاغه تربیت دنیا آخرت

فلسفه و علت ظهور بیشتر باطل در جامعه
در بینش قرآن کریم، باطل به عنوان یک امر نسبی و تبعی و به عنوان یک نمود و یک امر طفیلی مطرح می شود ظلم که پیدا می شود از کجا پیدا می شود؟ از اینجا پیدا می شود که ستمگر، آن حس ملکوتی و خدائی خودش را به جای آنکه در مسیر خدائی ارضاء کند در مسیر غیر خدائی و شیطانی ارضاء می کند. بطلان و شر از یک نوع تغییر مسیر پیدا می شود که لازمه مرتبه وجودی انسان یعنی مختار و آزاد بودن انسان است، حق اصیل است و باطل غیر اصیل، و همیشه بین امر اصیل و غیر اصیل اختلاف و جنگ است، ولی این طور نیست که حق همیشه مغلوب باشد و باطل همیشه غالب آن چیزی که استمرار داشته و زندگی و تمدن را ادامه داده حق بوده است، و باطل نمایشی بوده که جرقه ای زده، بعد خاموش شده و از بین رفته است.
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فرق است بین جامعه بیمار و جامعه ای که شر در آن غالب شده باشد شما آن قله های شامخ را در نظر نگیرید، آنها مقیاس جامعه نیستند، جامعه مثل یک فرد است حکما می گویند حالتی که حیات بدن را حفظ می کند بین دو حد است و به تعبیر آنها مزاج نوسان دارد، مثلا فشار خون انسان بین دو حد باید باشد، از یک حد کمتر باشد می میرد و از یک حد بیشتر هم باشد می میرد، یک حد تعادل دارد. انسان کوشش می کند که مزاج را در این حد تعادل نگه دارد، اوره اگر از یک حد کمتر باشد خوب نیست، بیشتر هم باشد خوب نیست، سلولهای سفید یا قرمز از یک حد نباید کمتر باشند، از یک حد هم نباید بیشتر باشند قند از یک حد کمتر نباید باشد، از یک حد هم نباید بیشتر باشد جامعه هم همین طور است حق و حقیقت در جامعه اگر از یک حد کمتر باشد آن جامعه می میرد اگر جامعه ای باقی باشد معلوم می شود در میان دو حد باطل افراط و تفریط نوسان دارد حالا اگر در آن حد معتدل باشد، جامعه ای مترقی است و در مقابل، ممکن است در مرز از هم گسیختگی باشد از این طرف یا در مرز از هم گسیختگی باشد از آن طرف جامعه هائی که قرآن می گوید آنها هلاک شدند کدام جامعه ها است؟ جامعه هائی که باطل بر آنها غلبه کرده است.

تأکیدی که قرآن می کند این است که جامعه باید در حال تعادل واقعی باشد پس مریض بودن جامعه غیر از این است که بر جامعه، باطل غلبه داشته باشد این دو نباید با یکدیگر اشتباه شود جنگ میان حق و باطل همیشه وجود داشته است انسان می بیند باطل به طور موقت می آید روی حق را می پوشاند ولی آن نیرو را ندارد که بتواند به صورت دائم باقی بماند و عاقبت کنار می رود. باطل وجود تبعی و طفیلی دارد، وجود موقت دارد، آن چیزی که استمرار دارد حق است هر وقت جامعه ای در مجموع به باطل گرائید، محکوم به فنا شده است یعنی به باطل گرائیدن به طور کامل، و از حق بریدن همان و فانی شدن همان باطل، یک شیء مردنی است، محکوم به مرگ است، از درون خودش دارد می میرد. باطل به طفیل حق پیدا می شود و با نیروی حق حرکت می کند، یعنی نیرو مال خودش نیست، نیرو اصالتا مال حق است و باطل با نیروی حق حرکت می کند. کفی که روی آب هست، نیروی کف نیست که او را حرکت می دهد این نیروی آب است که او را حرکت می دهد معاویه اگر پیدا می شود و آن همه کارهای باطل می کند، آن نیروی اجتماعی را معاویه به وجود نیاورده و ماهیت واقعی آن نیرو، معاویه ای نیست و جامعه در بطن خودش ماهیت معاویه ای ندارد! باز هم پیغمبر است، باز هم ایمان است، باز هم معنویت است، ولی معاویه بر روی این نیرو سوار شده است.

ص: 7802





یزید هم که امام حسین (ع) را کشت، گفت: «قتل الحسین بسیف جده؛ یعنی حسین با شمشیر جدش پیامبر کشته شد!» (بحارالانوار/ جلد 44، صفحه 298) این یک معنای درستی دارد یعنی از نیروی پیامبر استفاده کردند و او را کشتند، چون برای تحریک مردم می گفتند: «یا خیل الله ارکبی و بالجنة ابشری؛ ای سواران الهی سوار شوید و بهشت بر شما بشارت باد.» باطل حق را با شمشیر خود حق می زند، پس باطل نیروی حق را به خدمت گرفته است این همان نیروی حق است که او از آن استفاده می کند، مانند انگل که از بدن و خون انسان تغذیه می کند، ممکن است خیلی هم تغذیه بکند و خیلی هم چاق بشود ولی انسان روز به روز لاغرتر و رنگش زردتر می شود، حالت چشمهایش عوض می گردد و کم قوه می شود. قرآن در آیه 17 سوره رعد می گوید: وقتی که سیل جریان پیدا کرد، آنکه حرکت می کند و نیرو دارد و هر چه را در برابرش قرار گیرد می برد، آب است اما شما کف را می بینید که حرکت می کند اگر آب نبود کف یک قدم هم نمی توانست برود، ولی به علت اینکه آب هست روی آب سوار می شود و از نیروی آب استفاده می کند همیشه در دنیا باطل از نیروی حق استفاده می کند، مثلا راستی حق، و دروغ باطل است.

اگر در عالم راستی وجود نداشته باشد دروغ نمی تواند وجود داشته باشد، یعنی اگر در دنیا یک نفر وجود نداشته باشد که راست بگوید و همه مردم دروغ بگویند (پدر به پسر، پسر به پدر، زن به شوهر، شوهر به زن، رفیق به رفیق، شریک به شریک)، دروغ نمی تواند کار خود را انجام دهد، زیرا هیچکس باور نمی کند امروز چرا دروغ مفید است و گاه یک جائی به درد آدم می خورد؟ چون در دنیا راستگو زیاد است چون از خودش و از دیگران راست می شنود و اگر دروغ بگوید طرف مقابل خیال می کند راست است و فریب می خورد یعنی این دروغ نیروی خود را از راستی گرفته است، اگر راستی نبود کسی دنبال دروغ نمی رفت چون این دروغ را راست می پندارد، گولش را می خورد و الا اگر دروغ را دروغ بداند هیچ دنبالش نمی رود، ظلم هم همین است. اگر عدلی در دنیا وجود نداشته باشد امکان ندارد ظلم وجود داشته باشد اگر هیچکس به دیگری اعتماد نکند و همه بخواهند از یکدیگر بدزدند آن وقت ظالم ترین اشخاص هم نمی تواند چیزی بدزدد، زیرا او هم از وجدان، شرف، اعتماد و اطمینانی که مردم به یکدیگر دارند و رعایت انصاف و برادری و برابری را می کنند سوء استفاده می کند، چون اینها هستند که اساس جامعه را حفظ می کنند، او در کنار اینها می تواند دزدیش را بکند.
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خطبه 50 نهج البلاغه استفاده باطل از حق را به خوبی نشان می دهد حضرت علی (ع) در این خطبه می فرماید: «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع؛ همانا آغاز فتنه ها و نابسامانیها هواهای نفسانی است که پیروی می شوند.» یعنی انسانهائی تحت تأثیر هواهای نفسانی خودشان قرار می گیرند و بعد به جای اینکه خدا را پرستش کنند هواهای نفسانی را پرستش می کنند و دنبال خواسته هایشان می روند! «و احکام تبتدع؛ و بعد احکامی است که بدعت گزارده می شوند.» یعنی کسی که می خواهد دنبال هوای نفسش برود از چه استفاده می کند؟ از نیروی حق، بدعتی را در لباس دین وارد می کند، چون می داند نیرو از آن دین و مذهب است اگر بگوید من چنین حرفی می زنم کسی حرفش را قبول نمی کند، به همین جهت شروع می کند چیزی را بنام دین بیان کردن و می گوید فلان آیه قرآن این مطلب را بیان کرده است و مقصودش این است، یا حدیثی جعل می کند که پیامبر چنین فرمود، امام جعفر صادق چنین فرمود، یعنی از نیروی قرآن و پیغمبر و امام استفاده می کند و روی چیزی که حقیقت نیست مارک حقیقت می زند. «یخالف فیها کتاب الله؛ و کتاب خدا در آن احکام مورد مخالفت قرار می گیرد.» «و یتولی علیها رجال رجالا علی غیر دین الله؛ آن وقت افرادی با هم متحد و متفق می شوند و حزب و جمعیتی تشکیل می دهند ولی به غیر دین خدا، بر اساس همان بدعت.» و به عنوان دفاع از این بدعت آن را به صورت دین بین مردم تبلیغ می کنند.
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بعد حضرت فلسفه مطلب را ذکر می کند و چه عالی می فرماید: «فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین؛ پس اگر باطل از امتزاج و آمیختگی با حق جدا باشد و با حق مخلوط نباشد، مردم حقجو منحرف نمی شوند، چون اغلب مردم، 'مرتاد' یاحق گرا هستند.» ولی می آیند حق را با باطل مخلوط و ممزوج می کنند و امر بر مردم مشتبه می شود، یعنی مردم حق را با باطل اشتباه می گیرند و باطل را با مارک حق می خرند اگر باطل از حق جدا شود و با آن در نیامیزد بر مرتادان و طالبان حق مخفی نمی ماند، چون اکثریت مردم طالب حق هستند نه طالب باطل «و لو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین؛ و اگر حق از پوشش باطل جدا شد و آزاد گردید زبان بدخواهان از آن قطع می گردد، چون اگر حق و باطل مخلوط شوند عده ای آن را حق محض می بینند بعد به آثارش نگاه می کنند می بینند آثار بد دارد معاندها زبانشان دراز می شود که این دین و مذهب شما هم خراب از آب درآمد، دیگر نمی دانند که این خرابیها و آثار سوء مال باطل است نه مال حق! حق هرگز طوری رفتار نمی کند که زبان معاندین بر او دراز شود.»

سرگذشت معاویه بیانگر این حقیقت است چه شد که معاویه توانست پست خلافت را اشغال کند؟ با نیروی حق، با نیروی مردم مرتاد، حق طلب، حنیف و حقیقتجو که تازه با اسلام آشنا شده بودند و دلشان برای اسلام می طپد وقتی عثمان بر اثر انحرافهایش در خطر کشته شدن بود، معاویه هیچ کمکی برای او نفرستاد برای اینکه او با عثمان کار نداشت، او دنبال ریاست خودش بود فکرهایش را کرد، دید اگر عثمان کشته بشود مرده عثمان بیشتر به نفع اوست تا زنده او، لذا جاسوسهایش را فرستاد تا لباس خون آلودی، انگشت بریده ای از عثمان برای او ببرند وقتی اینها را آوردند فورا پیراهن عثمان را بر سر دروازه شام یا مسجد جامع دمشق آویزان کرد و رفت بالای منبر شروع کرد به اشک تمساح ریختن که ایهاالناس خلیفه مظلوم پیامبر را کشتند، این هم پیراهن خون آلود او، صدای غریو گریه مردم بلند شد.
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سپس امام علی (ع) می فرماید: «ولکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فی مزجان؛ ولیکن از حق قسمتی و از باطل قسمتی گرفته می شود و مخلوط می شوند یعنی یک مشت از حق و یک مشت از باطل را با یکدیگر مخلوط می کنند و به خورد مردم می دهند.» مانند کسی که در گندم مقداری ارزن قاطی می کند و به نام گندم به مردم می فروشد! مردم وقتی شب آن را خوردند فردا اثرش را می بینند و می فهمند آنچه دیشب خورده اند نان گندم نبوده است «فهنا لک یستولی الشیطان علی اولیائه و ینجوا الذین سبقت لهم من الله الحسنی؛ آنها که راه کفر پیش گرفتند، گمان نکنند (با این اعمال) پیش برده اند (و از قلمرو کیفر ما، بیرون رفته اند)! آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد!» در اینجاست که شیطان بر دوستان خودش مسلط می شود یعنی ابزار شیطان هم حق است، حق مخلوط شده با باطل، حقی که لباس باطل پوشیده است و تنها آنان که مورد رحمت خدا بوده اند نجات می یابند.

این همان معنائی است که از آیه 17 سوره رعد استفاده می شود که باطل از حق تغذیه می کند، خودش نیرو ندارد، از آن نیرو می گیرد. آب اگر وجود نداشت کف دو قدم هم نمی توانست برود اینکه می بینید باطل حرکتی دارد از اینجاست که بر دوش حق سوار می شود. ما به یک تعلیم عادت کرده ایم و آن عکس این آیه است که می فرماید: «و لا یحسبن الذین کفروا سبقوا؛ خیال نکنند کافرانی که ما توصیف کردیم، با آن راهشان پیش می افتند.» (انفال/ 59) ما عکسش را می گوییم. می گوییم حق هیچ وقت پیش نمی رود، عدالت هیچگاه پیش نمی رود، درستی هیچ وقت در دنیا پیش نمی رود. بعد هم می گوییم دلیلش این است که ما می بینیم مردان حق پیش نرفتند. علی (ع) شکست خورد و پیش نرفت. امام حسین (ع) کشته شد پس پیش نرفت. ولی اشتباه می کنیم، اگر علی (ع) دنبال همان چیزی می رفت که معاویه رفت، که معاویه به آن رسید و علی نرسید این سخن صحیح بود. ما فکر کرده ایم علی و معاویه العیاذبالله مثل هم هستند، راهشان هم مثل هم بوده است. یعنی علی می خواست سیاستش پیش برود به اینکه خلیفه بشود و بر گرده مردم سوار بشود.
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معاویه هم همین را می خواست، منتها علی (ع) یک متد داشت، معاویه متود دیگری. معاویه با متد خودش به آن هدف رسید، علی (ع) با متدی که داشت به آن هدف نرسید. اگر هدف هر دو را یکی بدانیم، آن وقت علی (ع) العیاذبالله بدتر از معاویه بوده است، چون معاویه هدفش ریاست بود، متدی که در پیش گرفته بود متد بی دینی بود، ولی علی (ع) العیاذ بالله هدفش همان ریاست بود ولی متد تظاهر به تقوا را در پیش گرفته بود، پس باید هم شکست بخورد. اما حقیقت این است که علی (ع) یک هدف داشت، معاویه هدف دیگری. هدف علی (ع) مبارزه با روش معاویه ها بود. علی (ع) شکست نخورد، پیروز شد. خودش کشته شد ولی هدفش را نگهداری کرد و زنده نمود.

باطل از دید سطحی و حسی نه دید تحلیلی و تعقلی، حرکت و جولان دارد مثلا یک بچه را در نظر بگیرید که در عمرش سیل ندیده و نمی داند سیل چیست و از کجا پیدا می شود و چگونه می آید، این بچه وقتی سیل را می بیند، دریای کف را می بیند که در حرکت است، اصلا او خیال نمی کند که جز کف هم چیزی وجود دارد! یعنی غلبه ظاهری گسترده و فراگیرنده از باطل است، اما در نهایت به مغلوبیت آن می انجامد. باطل به صورت موقت، به صورت یک جولان و به صورت یک نمود است و زود هم از بین می رود. احادیثی داریم که حکم ضرب المثل را پیدا کرده، می گوید: «للحق دولة و للباطل جولة؛ حق دولت باقی دارد، اما باطل را جولانی است و یک نمود است و زود تمام می شود.» یا «للباطل جولة ثم یضمحل؛ باطل را جولانی است و بعد مضمحل و نابود می شود!» ولی حق جریان دارد و ادامه و بقا دارد ضمنا در اینجا معلوم شد که باطل از حق پیدا می شود، همین طور که کف از آب پیدا می شود و همان طور که سایه از شخص پدید می آید معلوم است که اگر حقی نبود باطلی هم نبود، چرا که باطل می خواهد با نام حق و در سایه حق و در پرتو حق زندگی کند. حق مانند آبی است که وقتی مسیر خودش را طی می کند، در بستر خویش با یک آلودگیهائی روبرو می شود و زباله هائی را هم با خود می برد، بعد، این زباله ها را به این طرف و آن طرف می زند و در نتیجه کفهای کثیفی به وجود می آید این، لازمه طبیعی حرکت و جریان آب است.
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حوادث تاریخی تاریخ اسلام باطل جامعه حق باورها در قرآن

فلسفه امتحانهای الهی از نظر امام علی علیه السلام
در زمینه مسأله آزمایش الهی بحث فراوان است، نخستین سؤالی که به ذهن می رسد این است که مگر آزمایش برای این نیست که اشخاص یا چیزهای مبهم و ناشناخته را بشناسیم و از میزان جهل و نادانی خود بکاهیم؟ اگر چنین است خداوندی که علمش به همه چیز احاطه دارد و از اسرار درون و برون همه کس و همه چیز آگاه است، غیب آسمان و زمین را با علم بی پایانش می داند، چرا امتحان می کند؟ مگر چیزی بر او مخفی است که با امتحان آشکار شود؟! پاسخ این سؤال مهم را در اینجا باید جستجو کرد که مفهوم آزمایش و امتحان در مورد خداوند با آزمایش های ما بسیار متفاوت است. آزمایش های ما برای شناخت بیشتر و رفع ابهام و جهل است، اما آزمایش الهی در واقع همان پرورش و تربیت است.

در قرآن کریم متجاوز از بیست مورد امتحان به خدا نسبت داده شده است، این یک قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته (و از قوه به فعل رساندن آنها) و در نتیجه پرورش دادن بندگان آنان را می آزماید، یعنی همانگونه که فولاد را برای استحکام بیشتر در کوره می گدازند تا به اصطلاح آبدیده شود، آدمی را نیز در کوره حوادث سخت پرورش می دهد تا مقاوم گردد. در واقع امتحان خدا به کار باغبانی پر تجربه شبیه است که دانه های مستعد را در سرزمین های آماده می پاشد، این دانه ها با استفاده از مواهب طبیعی شروع به نمو و رشد می کنند، تدریجا با مشکلات می جنگند و با حوادث پیکار می نمایند، در برابر طوفان های سخت و سرمای کشنده و گرمای سوزان ایستادگی به خرج می دهند تا شاخه گلی زیبا یا درختی تنومند و پر ثمر بار آید که بتواند به زندگی و حیات خود در برابر حوادث سخت ادامه دهد. سربازان را برای اینکه از نظر جنگی نیرومند و قوی شوند به مانورها و جنگ های مصنوعی می برند و در برابر انواع مشکلات تشنگی، گرسنگی، گرما و سرما، حوادث دشوار، موانع سخت، قرار می دهند تا ورزیده و آبدیده شوند و این است رمز آزمایش های الهی.
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قرآن مجید به این حقیقت در جای دیگر تصریح کرده می گوید: «و لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم و الله علیم بذات الصدور؛ او آنچه را شما در سینه دارید می آزماید تا دل های شما کاملا خالص گردد و او به همه اسرار درون شما آگاه است.» (آل عمران/ 154) امام علی (ع) تعریف بسیار پر معنی در زمینه فلسفه امتحانات الهی دارد می فرماید: «و ان کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، ولکن لتظهر الافعال التی بها یستحق الثواب و العقاب؛ گرچه خداوند به روحیات بندگانش از خودشان آگاهتر است ولی آنها را امتحان می کند تا کارهای خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر گردد.» (نهج البلاغه/ حکمت 93) یعنی صفات درونی انسان به تنهایی نمی تواند معیاری برای ثواب و عقاب گردد مگر آن زمانی که در لابه لای اعمال انسان خودنمایی کند، خداوند بندگان را می آزماید تا آنچه در درون دارند در عمل آشکار کنند، استعدادها را از قوه به فعل برسانند و مستحق پاداش و کیفر او گردند.

اگر آزمایش الهی نبود این استعدادها شکوفا نمی شد و درخت وجود انسان میوه های اعمال بر شاخسارش نمایان نمی گشت و این است فلسفه آزمایش الهی در منطق اسلام. در دنیا بد مطلق وجود ندارد. هیچ بدی نیست که یک نتیجه خوب نداشته باشد. یکی از چیزهایی که به حسب ظاهر به نظر می رسد بد است و در باطن خوب است آزمایش های الهی است. وقتی اجتماع آرام است یعنی یک امتحان بزرگی پیش نیامده است، انسان همه مردم را یکرنگ و مانند هم می بیند، همه شبیه همدیگرند. انسان خیال می کند یک مردم یکدست وجود دارند و حتی بعضی از افراد خیلی بهتر از دیگران جلوه می کنند و انسان آنها را بهتر تشخیص می دهد تا اینکه یک حادثه تندی و به تعبیر قرآن یک امتحانی پیش می آید. یک وقت انسان می بیند که گویی مردم غربال می شوند، یک عده یک طرف قرار می گیرند و یک عده طرف دیگر. به اصطلاح امروز صف ها از هم جدا می شود. از یک نظر خیلی اسباب تأسف است.
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انسان یک وقت می بیند افرادی که هیچ از آنها انتظار نداشت چغاله از آب درآمدند. ولی از نظر افراد دقیق و باریک بین باید گفت خوب شد که صف ها از همدیگر جدا شد. امیرالمؤمنین علی (ع) در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید: «لتبلبلن بلبلة، و لتغربلن غربلة، و لتساطن سوط القدر، حتی یعود اسفلکم اعلاکم، و اعلاکم اسفلکم؛ شدایدی برای شما پیش خواهد آمد و شما مانند دانه هایی که در غربال ریخته باشند و غربال آنها را تکان دهد به طوری که از همدیگر جدا بشوند، غربال خواهید شد؛ و مانند دیگ جوشانی خواهید شد که در اثر حرارت دادن زیاد به آن آنچه در ته دیگ است بالا بیاید و آنچه در بالاست پایین برود.» (خطبه 16)

چه تشبیه عجیبی است! شما اگر در یک دیگ مثلا سیب زمینی و پیاز و گوشت و نخود و لوبیا بریزید، هر کدام در جایی قرار می گیرند و تنها چیزی که می بینید در رو قرار گرفته مثلا فلفل و زردچوبه است که روی آب را گرفته. ولی وقتی که به این دیگ حرارت دادید به حدی که محتوای آن به جوش آمد، آن وقت می بینید آنچه در این دیگ است بالا و پایین می رود، پایین ها بالا می آیند و بالاها پایین می روند. خیلی تشبیه خوبی است. امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: در تکان های شدید و شدایدی که در میان مردم رخ می دهد و در امتحاناتی که پیش می آید، مردم مثل دانه هایی که در غربال، غربال بشوند غربال می شوند و مثل محتوای دیگی می شوند که در اثر حرارت زیاد به جوش می آید و بالا، پایین و پایین، بالا می رود.
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علی (ع) در آن نامه ای که به والی بصره عثمان بن حنیف نوشته پس از آنکه او را نصیحت می کند که گرد تنعم نرود و از وظیفه خودش غفلت نکند، وضع زندگی ساده و دور از تجمل و تنعم خودش را ذکر می کند که چگونه به نان جوی قناعت کرده است و خود را از هر نوع نازپروردگی دور نگه داشته، آنگاه می فرماید: شاید بعضی تعجب کنند که چطور علی با این خوراک ها توانایی برابری و غلبه بر شجاعان را دارد؟ قاعدتا باید این طرز زندگی او را ضعیف و ناتوان کرده باشد. خودش این طور جواب می دهد که اینها اشتباه می کنند، زندگی سخت نیرو را نمی کاهد، تنعم و ناز پروردگی است که موجب کاهش نیرو می گردد.

می فرماید: «ألا وإن الشجره البریة أصلب عودا، و الروائع الخضره أرق جلودا، و النباتات البدویة أقوی وقودا؛ چوب درخت های صحرایی و جنگلی که نوازش باغبان را ندیده است محکم تر است، اما درخت های سر سبز و شاداب که مرتب تحت رعایت باغبان و نوازش او می باشند نازک تر و کم طاقت تر از کار در می آید.» (نهج البلاغه/ نامه 45) گیاهان صحرایی و وحشی نسبت به گل های خانگی، هم قدرت اشتغال و افروزش بیشتری دارند و هم آتششان دیرتر خاموش می شود. مردان سرد و گرم چشیده و فراز و نشیب دیده و زحمت کشیده و با سختی ها و شداید و مشکلات دست و پنجه نرم کرده نیز طاقت و قدرتشان از مردهای ناز پرورده بیشتر است. فرق است بین نیرویی که از داخل و باطن بجوشد با نیرویی که از خارج کمک بگیرد. عمده این است که استعدادها و نیروهای بی حد و حصر باطنی بشر بروز کند. علی می فرمود نگویید: «اللهم إنی أعوذ بک من الفتنة؛ خدایا! به تو از فتنه ها و مایه گرفتاریها پناه می برم.» زیرا هیچ کس نیست که با گرفتاری ها مواجه نباشد، ولی اگر کسی بخواهد پناه ببرد باید از فتنه ها و آزمایش های گمراه کننده پناه ببرد. عبارت حضرت علی (ع) در نهج البلاغه این است ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن. (نهج البلاغه/ حکمت 93)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 51-53 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 185-184 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 1 صفحه 528-527

کلی__د واژه ه__ا

آزمایش الهی اخلاص تربیت کمال انسان سنت الهی قرآن امام علی (ع)

ویژگی تقوا در احادیث
تقوا به معنای عام کلمه لازمه زندگی هر فردی است که می خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از اصول معینی پیروی نماید. تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصولی که دین در زندگی معین کرده، خطا و گناه و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صیانت کند و مرتکب آنها نشود. در آثار دینی خصوصا در نهج البلاغه که فوق العاده روی کلمه تقوا تکیه شده است، همه جا تقوا به معنای آن ملکه مقدس که در روح پیدا می شود و به روح قوت و قدرت و نیرو می دهد و نفس اماره و احساسات سرکش را رام و مطیع می سازد به کار رفته.

در خطبه 114 می فرماید: «إن تقوی الله حمت اولیاء الله محارمه، و الزمت قلوبهم مخافته، حتی اسهرت لیالیهم، و اظمأت هواجرهم؛ تقوای الهی دوستان خدا را از گناهان بازداشته، و ترس از خدا را بر دل هاشان نشانده، تا آنجا که شب های آنان را به بیداری کشانده، و روزهای گرمشان را به روزه داری واداشته». در این جمله ها با صراحت کامل تقوا را به معنای آن حالت معنوی و روحانی ذکر کرده که حافظ و نگهبان از گناه است، و ترس از خدا را به عنوان یک اثر از آثار تقوا ذکر کرده. از همین جا می توان دانست که تقوا به معنای ترس نیست، بلکه یکی از آثار تقوا اینست که خوف خدا را ملازم دل قرار می دهد.
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پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «تمام التقوی أن تتعلم ما جهلت وتعمل بما علمت؛ تقوای کامل این است که آنچه نمی دانی بیاموزی و آنچه را میدانی به کار بندی».

امام علی (ع) می فرماید: «التقوی أن یتقی المرء کل ما یؤثمه؛ تقوا این است که انسان از هر آنچه او را به گناه میکشاند، پرهیز کند» و نیز می گوید: «من ملک شهوته کان تقیا؛ هرکه بر شهوت خود مسلط باشد، باتقواست.

امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال از معنای تقوا فرمود: «أن لا یفقدک الله حیث أمرک، ولا یراک حیث نهاک؛ تقوا این است که خداوند در جایی که تو را فرمان داده است غایب نبیند و در آن جا که تو را نهی کرده است، حاضر نیابد». همچنین وی می فرماید: «لا یغرنک بکاؤهم، إنما التقوی فی القلب؛ هرگز گریه کسان تو را نفریبد، بلکه تقوا در دل است».

از امام علی (ع) نقل شده که: «التقی رئیس الأخلاق؛ پرهیزگاری در راس همه ارزش های اخلاقی است» (نهج البلاغه، حکمت 410). همچنین از او نقل شده که فرمود: «إن التقوی أفضل کنز، وأحرز حرز، وأعز عز، فیه نجاه کل هارب، ودرک کل طالب، وظفر کل غالب؛ به راستی که تقوا بهترین گنج و محکمترین پناهگاه و عزیزترین عزت و اقتدار است، نجات هر گریزنده ای (از هلاکت و دوزخ) و امید هر جوینده ای و پیروزی هر چیره جویی در تقواست».

همچنین می فرماید: «إن التقوی منتهی رضی الله من عباده وحاجته من خلقه؛ تقوا نهایت خشنودی خداوند از بندگان خود و خواسته او از آفریدگانش میباشد» و نیز می فرماید: «اوصیکم عباد الله بتقوی الله التی هی الزاد وبها المعاذ، زاد مبلغ، ومعاذ منجح؛ بندگان خدا! شما را به تقوای الهی سفارش می کنم که توشه راه است و مایه پناهندگی؛ توشه ای به مقصد رساننده، و پناهگاهی از خطر رهاننده» (نهج البلاغه، خطبه 114).
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همچنین می گوید: «اوصیکم عباد الله بتقوی الله، فإنها الزمام والقوام، فتمسکوا بوثائقها، واعتصموا بحقائقها؛ بندگان خدا! شما را به پروای الهی سفارش می کنم، که آن مهار بندگی و قوام زندگی است، پس به ریسمان محکم آن بچسبید، و به حقایق استوارش چنگ زنید» (نهج البلاغه، خطبه 195) و نیز نقل شده که فرمود: «اوصیکم بتقوی الله؛ فإنها غبطه الطالب الراجی، وثقه الهارب اللاجی، واستشعروا التقوی شعارا باطنا؛ شما را به تقوای خدا سفارش میکنم؛ زیرا که آن آرمان هر جوینده امیدواری است و مورد اعتماد هر فراری پناه جویی، تقوا را جامه زیرین خود کنید».

و نیز می فرماید: «إن التقوی فی الیوم الحرز والجنه، وفی غد الطریق إلی الجنه، مسلکها واضح وسالکها رابح؛ همانا پرهیزگاری در امروز سپر و پوشش است، و در فردا راه به سوی بهشت و آسایش. راه آن روشن است و آشکار، و پوینده اش برنده است و برخوردار» (نهج البلاغه، خطبه 191).

در جای دیگر ذکر شده که فرمود: «فإن تقوی الله مفتاح سداد، وذخیره معاد، وعتق من کل ملکه، ونجاه من کل هلکه، بها ینجح الطالب، وینجو الهارب، وتنال الرغائب؛ زیرا تقوای الهی کلید درستکاری، و در معاد ذخیره رستگاری، و آزادی از هر خوی وعادت واهی، و رهایی از هر تباهی است. از این راه است که جویندگان به مطلوب خود دست یابند، و گریزندگان از خطر نجات یابند، و خواسته ها به دست آیند» (نهج البلاغه، خطبه 230).

امام باقر (ع) خطاب به سعد الخیر می فرماید: «اوصیک بتقوی الله؛ فإن فیها السلامه من التلف، والغنیمه فی المنقلب؛ تو را به تقوای خدا سفارش می کنم؛ زیرا که آن باعث سلامتی، رستن از نابودی و غنیمت و سود بردن در بازگشتگاه (آخرت) است».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 25-15 

محمد محمدی ری شهری- میزان الحکمه- جلد 14- صفحه 6986

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان تقوی حدیث تربیت دنیا آخرت

راه دستیابی به روحیه جهاد و شهامت
از مجموع آیات قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) این مطلب به دست می آید که مسلمانان و یا لااقل سربازان اسلامی همیشه باید آمادگی کامل برای جهاد داشته باشند. مثلا می فرماید: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» (انفال/ 60)؛ «و تا می توانید در برابر آنها نیرو و اسب های تازه، بسیج کنید. نمی گوید در حال جنگ نیرو تهیه کنید». می گوید نیرو تهیه کنید. نیرو را قبلا باید تهیه کرد. جنگ ممکن است در فاصله پنج روز ضرورتش احساس شود. نیرو را که در ظرف پنج روز نمی شود تهیه کرد. مهیا بودن و نیرومند بودن را اسلام برای همیشه توصیه می کند اما جنگ را در شرایط خاصی. ولی بعد می گوید مسلمین را ترغیب کن به جنگیدن و جهاد. روح مسلمان همیشه باید آماده جنگ باشد.

حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده اند که مضمون عجیبی دارد. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «من لم یغز و لم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة من النفاق»، «آنکس که جهاد نکرده باشد و یا لااقل آرزوی جهاد را در دل خود پرورش نداده باشد (حدیث نفس به جهاد نکرده باشد) یعنی فکر و اندیشه جهاد در قلبش نباشد، چنین کسی می میرد با نوعی از نفاق». یعنی در عمق روح این آدم نوعی نفاق وجود خواهد داشت. این نفاقی که در این حدیث آمده است غیر از آن نفاقی است که انسان خودش هم می فهمد منافق است. این یک دوروئی است که انسان خودش هم نمی داند. مثلا ما عادت کرده ایم که به لفظ خطاب می کنیم وجود مقدس امام حسین (ع) را و می گوئیم: «السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک فیا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما»، «ای کاش ما با تو بودیم که به یک رستگاری بزرگ نائل می شدیم. اما این، حرف است». واقعا اگر صحنه ای مثل صحنه کربلا ایجاد شود یعنی امام حسینی باشد، همین ماها که یک عمر برای امام حسین داد کشیده ایم، گریه کرده ایم، حسین حسین کرده ایم، مردی هستیم که در یک چنین صحنه ای پایداری کنیم؟ البته الان پیش خودمان اینجور خیال می کنیم ولی اینطور نیست. این حقیقتی است: «من لم یغز و لم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة من النفاق» کسی که عملا مجاهد نبوده است یا لا اقل این اندیشه را نداشته که مجاهد باشد در درون روحش یک دورویی وجود دارد یعنی موقع جهاد که می شود در می رود. ما عبادتهائی بی مایه و کم مایه را، از نظر بدنی انجام می دهیم. این عبادتهای ما، این نمازهای ما، این قرآن خواندنی ای ما، این ذکر گفتن های ما که روح ندارد و هیکلش هم چیز کوچکی است، اغلب در ما ایجاد غرور می کند و در نتیجه خودمان را از همه مردم دنیا بهتر می دانیم. چنین مسلمانی مسلمان واقعی نیست و همانطور که پیغمبر اکرم (ص) فرمودند اگر بمیرد هم در درونش یک نفاق و دو روئی وجود دارد. بنابراین می فرماید: «یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال» (انفال/ 65) همیشه اینها را ترغیب کن به امر جهاد، همیشه بگذار روح اینها مجاهد و آماده باشد، یادشان نرود که جهادی هم هست، در همان حال صلح و سلم هم اینها روحا مجاهد باشند. بعد می فرماید: «ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا ماتین و ان یکن منکم مائه یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون». تو مؤمنین را آماده به جنگ کن. اگر مؤمن با آن فقاهت ایمانی خودش و آن امر معنوی، تربیت جهادی هم پیدا کند، یک فرد از اینها مساوی است با ده فرد از آنها، بیست تا از اینها مساوی است با دویست تا از آنها، صد تا از اینها مساوی است با هزار تا از آنها.
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قرآن می گوید: مؤمن اگر سرباز و مجاهد بشود، به عبارت دیگر سرباز و مجاهد اگر فقاهت ایمانی پیدا بکند با ده کافر برابر است: «ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا ماتین» اگر بیست پایدار از این مؤمنین باشند، بر دویست تا از آنها پیروز می شوند. یک بر ده. «و ان یکن منکم مائه یغلبوا الفا من الذین کفروا» و اگر صد تا از شما به این شکل باشند، بر هزار تای آنها پیروز می شوند و نتیجه اش این است که یک لشکر ده هزار نفری از شما بر یک لشکر صد هزار نفری از آنها پیروز می شوند. به حکم چی؟ به حکم فقاهت ایمانی. (اینجا عکسش را می گوید): چون آن فقاهت (فهم عمیق) ندارند. اینها فقیه ایمانی هستند، بصیرت ایمانی دارند. این، غلبه بصیرت است. «ذلک بانهم قوم لا یفقهون». کفار مردمی نفهم و بی بصیرت هستند. یعنی: بر عکس، مؤمنین مردمی فهیم و با بصیرت هستند.

قرآن کریم، سه مفهوم مقدس را در بسیاری از آیات خود، توأم آورده است: "ایمان"، "هجرت" و "جهاد". انسان قرآن، موجودی است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیزی دیگر. این موجود وابسته به ایمان برای نجات ایمان خود هجرت می کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال اهریمن بی ایمانی جهاد می نماید. امام علی (ع) می فرماید: «ان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه» همانا جهاد دری از درهای بهشت است، دری است که خداوند این در بهشتی را به روی همه کس نگشوده است''. هر فردی لیاقت ندارد که باب الجهاد به رویش گشوده شود، هر فردی شایستگی مجاهد بودن ندارد، خداوند این در را به روی دوستان خاص خویش گشوده است، مجاهدین بالاترند از اینکه بگوئیم مساوی با اولیاء الله هستند مجاهدین مساوی با "خاصة اولیاء الله" می باشند قرآن می گوید: بهشت دارای هشت در است، چرا؟ آیا به این جهت که ازدحام جمعیت نشود درهای متعدد دارد. می دانیم که آن جهان، جهان تزاحم نیست، همانطور که خداوند حساب همه بندگان را در یک لحظه می رسد «و هو سریع الحساب»، هیچ مانعی نیست که همه بندگان از یک در و در یک لحظه وارد بهشت شوند به همین جهت مسأله نوبت و صف کشیدن آنجا مطرح نیست، آیا یک امر تشریفاتی است؟ شخصیت ها و اعیان و اشراف از یک در و دیگران از در دیگر می روند؟ باز می دانیم که این مسائل در آنجا نمی تواند مطرح باشد. آیا مردم به حسب مشاغل طبقه بندی شده اند که مثلا فرهنگیان از یک در و کسبه از در دیگر و کارگرها از در دیگر؟ همه اینها در نشئه ای که جز ایمان و عمل و تقوا عاملی وجود ندارد بی معنی است. پس چرا؟ در آنجا درجات است نه طبقات، هر یک از ایمان و عمل و تقوی دارای مراتب و درجاتی است، هر کس و هر گروهی در یک گروه از ایمان و یک گروه از عمل و یک گروه از تقوا هستند، هر گروهی از نردبان تکامل مقدار معینی بالا رفته اند، به تناسب رفعتی که از نظر تکامل، در این جهان کسب کرده اند در آن جهان دری به روی آن گشوده می شود. آن جهان، تجسم ملکوتی این جهان است. دری که مجاهدین و شهدا از آن در وارد می شوند، و در حقیقت بهشتی که برای آنها آماده است، دری است که خواص اولیاء الله از آن در به جوار قرب الهی نائل می گردند.

ص: 7816





در قسمت دوم می فرماید «و هو لباس التقوی». ''جهاد جامه تقوا است''. قرآن در سوره مبارکه اعراف سخن از جامه تقوا آورده است. امام علی (ع) می فرماید: جامه تقوا جهاد است. تقوا یعنی پاکی راستین، پاکی از چه؟ از آلودگی ها، ریشه آلودگی های روحی و اخلاقی چیست؟ خود خواهی ها و خود پسندی ها و خود گرائی ها. و به همین دلیل مجاهد واقعی، با تقواترین با تقواهاست. زیرا یکی پاک و متقی است از آن جهت است که پاک از حسادت است، دیگری پاک از تکبر است، سومی پاک از حرص است، چهارمی پاک از بخل است، اما مجاهد پاک ترین پاکها است. زیرا پا روی هستی خود گذاشته است، مجاهد پاکباخته است. به همین جهت دری که به روی پاکباخته ها باز می شود با دری که به روی سایر پاکها گشوده می شود متفاوت است. تقوای مجاهدین تقوای پاکباختگی است، شهیدان تمام مایملک خود را در طبق اخلاص گذاشته و به حق تسلیم کرده اند، آنان این جامه از جامه های تقوا را بر تن کرده اند.

در قسمت سوم می فرماید: «و درع الله الحصینة و جنته الوثیقه»، «جهاد زره نفوذ ناپذیر خدا و سپر مطمئن خدا است». اگر ملتی مسلمان، روحش روح جهاد باشد، مدرع باشند به این درع الهی، و اگر این سپر الهی را همواره در دست داشته باشند دیگر ضربتی بر آنها کارگر نخواهد افتاد. در قسمت چهارم می فرماید: «من ترک رغبة البسه الله لباس الذل و شملة البلاء و دیث بالصغار و القماء و ضرب علی قلبه بالاسداد و ادیل الحق منه بتضییع الجهاد و سیم الخسف و منع النصف»، «آنکه از جهاد به دلیل بی میلی و بی رغبتی، (نه بدلیل خاص شرایط و احوال) رو بگرداند، خداوند جامه ذلت و روپوش بلا بر تن او می پوشاند و او را لگدکوب حقارت می کند و حجابها و پرده ها روی بصیرت دل او قرار می دهد و بینش را از او سلب می کند، دولت حق به جریمه ضایع ساختن جهاد از او برگردانده می شود و به سختیها و شداید گرفتار می گردد و از رعایت انصاف درباره اش محروم می شود».
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تا ملتی مجاهد است دیگران او را به حساب می آورند و اجبارا رعایت انصاف را درباره اش می نمایند. اما ملتی که این خصیصه را از دست داد، دیگران برای او شخصیتی قائل نمی شوند و از هر گونه انصافی درباره اش مضایقه می کنند. این همه نکبت ها و ادبارها معلول از دست دادن روحیه مجاهدگری است. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف»، «خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشیر است». و هم فرمود: «ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها». «خداوند امت مرا به وسیله سم اسب ها و فرودگاه نیزه ها عزیز ساخت». یعنی امت اسلام مساوی است با امت قوت و امت قدرت. اسلام دین قدرت و قوت و دین مجاهد ساز است، اسلام از جهاد و لااقل آرزوی جهاد جدا شدنی نیست، صداقت اسلام انسان با این معیار شناخته می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3 -ص 176-174 و ص 181 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- ص 80-73

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اسلام تقوی جهاد مجاهد احکام فقهی قرآن حدیث

اثر ظهور انسان کامل بر طبیعت
ایمان اقتضا می کند که فکر انسان در سطحی بالاتر از سطح فکر مردم بی ایمان باشد یعنی اگر انسان به گفته های پیغمبران و به آنچه آنها بیان کرده اند ایمان داشته باشد ناچار به قوانینی ایمان می آورد که خیلی دقیق تر است از آنچه بشر از راه علم و فلسفه خودش کشف می کند. معنای ایمان به گفته های پیغمبران این است که انسان به همه گفته ها و به همه لوازم و ملزومات حرفهایشان ایمان داشته باشد. یکی از مطالب همین است که: «و لو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ اگر مردم قریه ها اهل ایمان و تقوا باشند و بشوند، ما می گشاییم برکتهایی را از بالا و پایین، معنوی و مادی ، و عکس قضیه، اگر نباشند می گیریم.» (اعراف/ 96)
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در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر می رسد ولی این حقیقتی است. خیلی از امور ابتدا به نظر انسان مشکل می رسد ولی حقیقت است. بر اساس آنچه که از مجموع آثار و اخبار اسلامی استفاده می شود که در دولت اسلامی و به قول امروزیها در حکومت ایده آل اسلامی، چه وضعی پیش می آید؟ از جمله چیزهایی که در آن دولت کاملا به چشم می خورد یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سر مهربانی است که میان طبیعت و انسان برقرار می شود، یعنی دیگر این عالم طبیعت آن حوادثی را که عکس العمل های خیلی شدید است مثل طوفانها و زلزله ها به کلی نفی می کند، به شکل دیگری و از جای دیگری آنها را خارج می کند، و بر عکس : «و یخرج الارض افلاذ کبدها؛ زمین آنچه از ذخایر در باطن خود دارد همه را در اختیار می گذارد.» (منتخب الاثر/ صفحه 472، حدیث. 4) آن یک امر استثنایی نیست، عملی شدن و اجرا شدن همان «و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض» است.

از نظر روانشناسی افراد انسان مرکبند از یک سلسله غرائز حیوانی که وجه مشترک انسان یا حیوان است و یک سلسله غرائز عالی و از آن جمله است غریزه دینی و غریزه اخلاقی و غریزه حقیقت جوئی و غریزه زیبائی که ارکان اولین شخصیت انسانی انسان و مابه الامتیاز انسان از سایر حیوانات است. و از نظر فلسفی جامعه از جنبه رابطه اش با اجزاء و افراد، مرکب واقعی، و از لحاظ خصلتها ترکیبی از مجموع خصلتهای عالی و دانی افراد به علاوه یک سلسله خصلتهای دیگر است که در وجود باقی و مستمر جامعه که 'انسان الکل' است استمرار دارد.
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این حقیقت که می گویند:

رگ رگ است این آب شیرین و آب شور *** در خلائق می رود تا نفخ صور

در اندام باقی و مستمر جامعه یعنی در وجود 'انسان الکل' صدق می کند. این رگها پیکر اجتماع است که در برخی آب شیرین و در برخی آب شور در جهیدن است و تا نفخ صور یعنی تا انسان در روی زمین هست این جریان ادامه دارد و فنای افراد تأثیری در آن نمی بخشد. آری تکامل انسان و جامعه انسان، نظام بهتر به آن خواهد بخشید. تاریخ، مانند خود طبیعت، به حکم سرشت خود متحول و متکامل است، حرکت به سوی کمال است لازمه ذات اجزاء طبیعت و از آن جمله تاریخ است. و طبیعت تاریخ، نه یک طبیعت مادی محض، بلکه مانند طبیعت فرد انسان، طبیعتش مزدوج است از ماده و معنی. تاریخ صرفا یک حیوان اقتصادی نیست.

تحول و تکامل تاریخ تنها جنبه فنی و تکنیکی ابزاری و آنچه بدان 'تمدن' نام می دهند ندارد، گسترده و همه جانبه است، همه شؤون معنوی و فرهنگی انسان را در بر می گیرد و در جهت آزادی انسان از وابستگی های محیطی و اجتماعی است. انسان در اثر همه جانبه بودن تکاملش، تدریجا از وابستگیش به محیط طبیعی و اجتماعی، کاسته و به نوعی وارستگی که مساوی است با وابستگی به عقیده و ایمان و ایدئولوژی، افزوده است و در آینده به آزادی کامل معنوی یعنی وابستگی کامل به عقیده و ایمان و مسلک و ایدئولوژی خواهد رسید. انسان در گذشته با این که از مواهب طبیعت کمتر بهره مند بوده، مملوک و اسیر و برده طبیعت بوده است و انسان آینده در عین اینکه حداکثر بهره برداری از طبیعت را خواهد نمود، از اسارت طبیعت آزاد و بر حاکمیت خود بر طبیعت خواهد افزود.
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از ویژگیهای انسان، تضاد درونی فردی است میان جنبه های زمینی و خاکی و جنبه های آسمانی و ماورائی انسان، یعنی میان غرایز متمایل به پائین که هدفی جز یک امر فردی و محدود و موقت ندارد وغرائز متمایل به بالا که می خواهد از حدود فردیت خارج شود و همه بشریت را در بر گیرد و می خواهد شرافتهای اخلاقی و مذهبی، و علمی و عقلانی را مقصد قرار دهد. نبرد درونی انسان که قدما آن را نبرد میان عقل و نفس می خواندند، خواه و ناخواه به نبرد میان گروههای انسانها کشیده می شود، یعنی نبرد میان انسان کمال یافته و آزادی معنوی به دست آورده از یک طرف، و انسان منحط درجا زده و حیوان صفت از طرف دیگر. قرآن آغاز نبرد میان انسان به ایمان و آزادی معنوی رسیده با انسان منحط ماده پرست را در داستان دو فرزند آدم، هابیل و قابیل منعکس کرده است.

در طول تاریخ گذشته و آینده نبردهای انسان تدریجا بیشتر جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده و می کند و انسان تدریجا از لحاظ ارزشهای انسانی به مراحل کمال خود یعنی به مرحله انسان ایده آل و جامعه ایده آل نزدیکتر می شود تا آن جا که در نهایت امر، حکومت و عدالت، یعنی حکومت کامل ارزشهای انسانی که در تعبیرات اسلامی از آن به 'حکومت مهدی' تعبیر شده است مستقر خواهد شد و از حکومت نیروهای باطل و حیوان مابانه و خودخواهانه و خود گرایانه اثری نخواهد بود. سیر تکاملی بشریت به سوی آزادی از اسارت طبیعت مادی و شرائط اقتصادی و منافع فردی و گروهی، و به سوی هدفی بودن و مسلکی بودن و حکومت و اصالت بیشتر ایمان و ایدئولوژی بوده و هست. اراده بشر ابتدائی بیشتر تحت تأثیر محیط طبیعی و محیط اجتماعی و طبیعت حیوانی خودش شکل گرفته و متأثر شده است، ولی اراده بشر در اثر تکامل و فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایدئولوژی های مترقی، در اثر تکامل فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایدئولوژی های مترقی، تدریجا از اسارت محیط طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی آزادتر شده و آنها را تحت تأثیر قرار داده است. مسأله ای که اکنون همه ادیان راجع به حضرت حجت پیش بینی می کنند که عدل کامل، صلح کامل، رفاه کامل، سلامت کامل و امنیت کامل برقرار خواهد شد، همان پیش بینی تکامل تاریخ و تکامل بشریت است، یعنی زندگی بشر در آینده منتهی می شود به عالیترین و کاملترین زندگیها که از جمله آثاری که در آن هست آشتی انسان و طبیعت است و آن این است که زمین تمام معادن خود را در اختیار انسان قرار می دهد، آسمان تمام برکات خود را در اختیار انسان قرار می دهد و همه اینها خود تکامل تاریخ است.
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به همین خاطر آرمان قیام و انقلاب امام مهدی (ع) یک فلسفه بزرگ اجتماعی اسلامی است، این آرمان بزرگ گذشته از اینکه الهام بخش ایده و راهگشای به سوی آینده است، آینه بسیار مناسبی است برای شناخت آرمانهای اسلامی. این نوید، ارکان و عناصر مختلفی دارد که برخی فلسفی و جهانی است و جزئی از جهان بینی اسلامی است، برخی فرهنگی و تربیتی است، برخی سیاسی است، برخی اقتصادی است، برخی اجتماعی است، برخی انسانی، یا انسانی- طبیعی است. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده از اثرات قیام امام زمان بر طبیعت می توان به موارد زیر اشاره نمود: عمران تمام زمین در حدی که نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند، حداکثر بهره گیری از مواهب زمین.

از بین رفتن ناسازگاری انسان و طبیعت. امام علی (ع) می فرماید: «القائم حکم بالعدل، ارتفع فی ایامه الجور و أمنت به السبل، و اخرجت الارض برکاتها و لا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لابره؛ قائم به عدل حکم می کند و در زمان او جور و ستم از بین می رود و راهها با آمدن او امن می شود و زمین برکاتش را بیرون می ریزد.» جمله «و تخرج له الارض افالیذ کبدها» یعنی: زمین پاره های جگر خودش را بیرون می دهد، یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی، و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه را بیرون می دهد، هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون می دهد. «و تلقی الیه سلما مقالیدها». زمین می آید مثل یک غلام در حالی که تسلیم است کلیدهای خودش را در اختیار او قرار می دهد. (اینها همه تعبیر و بیان است) یعنی دیگر سری در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه به دست او کشف می شود، مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه در آن دوره مکشوف می گردد.
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کلی__د واژه ه__ا

انسان کامل جهان بینی اسلامی امام مهدی (عج) تمدن اسلام

آزادی انسان از نظر امام علی علیه السلام
خداوند در قرآن کریم آیه 6 سوره ابراهیم می فرماید: «و إذ نجینکم من ءال فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون أبناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم»؛ «و (نیز به خاطر بیاورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به شدیدترین وجهی آزار می دادند؛ پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را (برای کنیزی) زنده نگه میداشتند و در این، آزمایش سختی از طرف پروردگار برای شما بود.»

قرآن در این آیه به یکی دیگر از نعمت های بزرگی که به قوم بنی اسرائیل ارزانی داشته اشاره می کند و آن نعمت آزادی از چنگال ستمکاران است که از بزرگترین نعمت های خدا است. قرآن زنده گذاردن دختران و سر بریدن پسران بنی اسرائیل را عذاب می خواند، و آزادی از این شکنجه را نعمت خویش می شمارد. گویا می خواهد هشدار دهد که انسان ها بایست سعی کنند آزادی صحیح خویش را به هر قیمت که هست به دست آورند و حفظ نمایند.

چنان که امام علی (ع) به این مطلب در گفتار خود اشاره می فرماید: «الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین»؛ «زنده بودن و زیر دست بودن برای شما مرگ است و مرگ برای شما در راه بدست آوردن آزادی زندگی است.» (نهج البلاغه، خطبه 51)
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تفاوتی که میان مکتب انبیاء و مکتب های بشری هست در اینست که پیغمبران آمده اند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی بدهند و آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست بلکه آزادی معنوی هم مقدس است و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست و اینست درد امروز جامعه بشری که بشر امروز می خواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی به دنبال آزادی معنوی نمی رود، یعنی نمی تواند، قدرتش را ندارد، چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیاء، دین، ایمان و کتاب های آسمانی نمی توان تأمین کرد.

این آزادی همان است که در زبان دین "تزکیه نفس" و "تقوی" گفته می شود. آیا ممکن است بشر آزادی اجتماعی داشته باشد ولی آزادی معنوی نداشته باشد؟ یعنی بشر اسیر شهوت و خشم و حرص و آز خودش باشد ولی در عین حال آزادی را محترم بشمارد؟ امروز عملا می گویند بله، عملا می خواهند بشر برده حرص و آز و شهوت و خشم خودش باشد، اسیر نفس اماره خودش باشد و در عین حال چنین بشری که اسیر خودش است، آزادی را محترم بشمارد.

این یکی از نمونه های کوسه و ریش پهن است. یکی از تضادهای اجتماع امروز بشر همین است. در اعلامیه حقوق بشر که فرانسوی ها منتشر کردند آن جمله طلائیش که این اعلامیه با آن شروع می شود این است: «خدا انسان ها را آزاد آفریده است». امیرالمومنین در هزار و دویست سال قبل از آن ها فرمود: «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا»؛ «هرگز بنده کسی مباش زیرا خدای متعال تو را آزاد آفریده است.» (نهج البلاغه، نامه 31)
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علی (ع) جمله ای راجع به تقوی دارد که می فرماید: «ان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکة و نجاة من کل هلکة» (نهج البلاغه، خطبه 230) «تقوای الهی کلید هر راه راستی است. بدون تقوی، انسان به راه راست نمی رود راه خود را کج می کند.» بدون تقوی انسان اندوخته ای برای آخرت ندارد. بدون تقوی بشر آزادی ندارد. تقواست که بشر را از هر بندگی آزاد می کند، بشر باید در ناحیه وجود خودش، در ناحیه روح خودش آزاد بشود تا بتواند به دیگران آزادی بدهد. به همین جهت آزاد مرد واقعی جهان کیست؟ علی بن ابی طالب یا افرادی که از طر از علی بن ابی طالب و یا تربیت شده دبستان او باشند چون اینها افرادی هستند که در درجه اول از اسارت نفس خودشان نجات پیدا کرده اند.

علی (ع) می فرماید: «أأقنع من نفسی بان یقال: هذا امیرالمؤمنین»؛ «آیا به همین قانع باشم که به من بگویند امیرالمومنین» (همان، نامه 45) «و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الی البلی قفولها و یطول فی الثری حلولها؟!»؛ «چگونه به کسی ستم روا دارم آن هم برای جسمی که تار و پودش به سرعت به سوی کهنگی پیش می رود و مدت های طولانی در میان خاک ها می ماند؟!» (خطبه 224) آنکس می تواند واقعا آزاد و آزادی بخش باشد که همیشه مانند علی است و یا لااقل پیرو اوست، از نفس خودش حساب بکشد، از روح خودش حساب بکشد. تنها در محراب عبادت دست به محاسن شریفش بگیرد و بگوید: «یا دنیا غری غیری» (حکمت 77)، «ای زرد و سفید دنیا، ای طلا و نقره دنیا برو غیر علی را فریب بده، من تو را سه طلاقه کرده ام.»
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آنکسی واقعا و نه از روی نفاق و دورویی برای حقوق و آزادی مردم احترام قائل است که در دلش، در ضمیرش، در وجدانش یک ندای آسمانی است و او را دعوت می کند. آن وقت شما می بینید که یک همچون کسی که آن تقوا را دارد، آن معنویت را دارد، آن خدا ترسی را دارد، وقتی که حاکم بر مردم می شود و مردم محکوم او هستند، چیزی را که احساس نمی کند همین حاکم و محکومی است. مردم روی سوابق ذهنی خودشان می خواهند از او حریم بگیرند می گوید حریم نگیرید، با من باشید. وقتی که برای جنگ صفین می رفت یا از آن بر می گشت به شهر انبار که از شهرهای قدیم ایران بوده است، رسید. ایرانیان آنجا بودند، عده ای از کدخداها، دهدارها، بزرگان به استقبال خلیفه آمده بودند. به خیال خودشان علی (ع) را جانشین سلاطین ساسانی می دانستند. وقتی که به ایشان رسیدند، در جلوی مرکب امام شروع کردند به دویدن. علی (ع) صدایشان کرد، فرمود: چرا این کار را می کنید؟ گفتند: آقا! این یک احترامی است که ما به بزرگان خودمان، به سلاطین خودمان می گذاریم. امام (ع) فرمود، نه این کار را نکنید! این کار شما را پست و ذلیل می کند، شما را خوار می کند، چرا خودتان را در مقابل من که خلیفه تان هستم خوار و ذلیل می کنید؟ من هم مانند یکی از شما هستم، تازه شما با این کارتان به من خوبی نکردید، بلکه بدی کردید، با این کارتان ممکن است یکوقت خدای ناکرده غروری در من پیدا شود و واقعا خودم را برتر از شما حساب کنم. این را می گویند یک آزاد مرد، کسی که آزادی معنوی دارد، کسی که ندای قرآن را پذیرفته است: «الانعبد الاالله»؛ «جز خدا هیچ چیزی را، هیچ کسی را، هیچ قدرتی را، هیچ نیروئی را پرستش نکنیم» (آل عمران/ 64) نه انسانی را، نه سنگی را، نه حجری را، نه مدری را، نه آسمان را، نه زمین را، نه هوای نفس را، نه خشم را، نه شهوت را، نه حرص و آز را و نه جاه طلبی را، فقط خدا را بپرستیم. آنوقت او می تواند آزادی معنوی بدهد.
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خطابه ای دارد مولا علی (ع) راجع به حقوق والی بر مردم و حقوق مردم بر والی و می گوید با من که حاکم هستم اینگونه نباشید، آزاد مرد باشید. «لاتکلمونی بما تکلم به الجبابره»؛ «مبادا آن اصطلاحاتی را که در مقابل جباران به کار می برید که خودتان را کوچک می کنید، ذلیل می کنید، خاک پا می کنید و او را بالا می برید، به عرض می رسانید، برای من به کار ببرید.» مبادا با من اینگونه حرف بزنید، ابدا. با من همانطور که با دیگران حرف می زنید، صحبت کنید. «و لاتتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره»؛ «و اگر دیدید احیانا من عصبانی و ناراحت شدم حرف تندی زدم، خودتان را نبازید، مردانه انتقاد خودتان را به من بگوئید، از من حریم نگیرید» «و لا تخالطونی بالمصانعة»؛ «یا باری بهر جهت، هر چه شما بفرمائید صحیح است، هر کاری که شما می کنید درست است (این را می گویند مصانعه و سازش) با من رفتار نکنید، هرگز با من به شکل سازشکارها معاشرت نکنید» «و لاتظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی و لا التماس اعظام لنفسی»؛ «گمان نکنید که اگر حقی را در مقابل من بگوئید، یعنی اگر علیه من کلمه ای بگوئید که حق است بر من سنگین خواهد آمد، به حق از من انتقاد کنید، ابدا بر من سنگین و دشوار نخواهد بود، با کمال خوشرویی از شما می پذیریم.»

«و لا التماس اعظام لنفسی»؛ «ای کسانی که من حاکم و خلیفه تان هستم و شما رعیت من هستید، خیال نکنید که من از شما این خواهش را دارم که از من تمجید و تعظیم کنید، از من تملق بگوئید، مرا ستایش کنید» ابدا. بعد یک قاعده کلی را ذکر می کند: «فانه من استثقل الحق ان یقال له اوالعدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه»؛ «آن آدمی که وقتی حق را به او می گویی دشوارش می آید و ناراحت می شود که چرا حق را گفتی، عمل کردن به حق برای او سخت تر است» و در آخر خواهش می کند: «فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل»؛ «ای اصحاب من، یاران من، ایها الناس! از شما خواهش می کنم که هرگز از سخن حق و انتقال حق و از اینکه مشورت خودتان را به من بگوئید نسبت به من مضایقه نکنید.» (نهج البلاغه، خطبه 216) این نمونه ای کامل از مردی است که از نظر معنوی آزاد است و در مقام حکومت، بدین گونه به دیگران آزادی اجتماعی می دهد.
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رباعی ای است منسوب به علی (ع) یعنی در آن دیوان معروف است، می فرماید:

کد کد العبد ان احببت ان تصبح حرا *** و اقطع الامال من مال بنی آدم طرا

لا تقل ذا مکسب یزری فقصد الناس ازری *** انت ما استغنیت عن غیرک اعلی الناس قدرا

می فرماید اگر دلت می خواهد آزاد زندگی کنی مثل بندگان و بردگان زحمت بکش، کار کن، رنج بکش، و چشم از مال همه فرزندان آدم هر که می خواهد باشد، ولو حاتم طایی باشد، ببند. یعنی نمی گویم چشم طمع از مال مردم پست و دنی ببند نه، حتی چشم طمع ببند از مال مردم سخی، با جود و کرم مثل حاتم طائی. بعد می گوید بعضی از افراد، وقتی برخی از شغل ها به آنها پیشنهاد می شود، می گویند کارگری کن، بیل بزن، می گوید این کار پستی است، حمالی کن، می گوید پست است. می فرماید هر کاری، هر چه هم که تو آن را پست گمان بکنی پست تر از اینکه دست طمعت پیش دیگری دراز باشد نیست «لاتقل ذا مسکسب یزری فقصد الناس ازری؛ «چیزی از این پستتر نیست که تو به قصد مردم بروی، به این قصد بروی که از مردم چیزی بگیری.» «انت ما استغنیت عن غیرک اعلی الناس قدرا»؛ «تو همین مقدار که از دیگران بی نیاز باشی از همه مردم برتر هستی.»

جاحظ می گوید در میان سخنان علی (ع)، نه سخن است که اینها در دنیا نظیر ندارد. از میان آن نه سخن سه سخنش مربوط به این بحث است. امیرالمؤمنین می فرماید: «احتج الی من شئت تکن اسیره استغن عن من شئت تکن نظیره، احسن الی من شئت تکن امیره» (غرر الحکم، چاپ دانشگاه تهران ج 2، ص 584). یعنی «نیازمند هر کسی می خواهی باش اما بدان اگر نیازمند کسی شدی تو برده او هستی. بی نیاز باش از هر که دلت می خواهد، مثل او هستی. نیکی کن به هر که دلت می خواهد، تو امیر او هستی.»
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پس نیازمندی به افراد دیگر نوعی رقیت و بردگی است اما چه جور بردگی است؟ بردگی تن است؟ نه، بردگی روح است. بردگی معنوی است. علی (ع) می فرماید: «الطمع رق مؤبد» (نهج البلاغه، حکمت 180) «طمع، بردگی همیشگی است.» یعنی از بردگی بدتر، طمع داشتن است. بنابراین غیر از بردگی تن، یک بردگی دیگر هم هست در عین اینکه تن انسان آزاد است. نوعی بردگی دیگر هم هست که آن، بردگی تن نیست. نوعی آزادی دیگر هم هست که آزادی تن نیست. از این یک درجه بالاتر بیایید. یک نوع دیگر بردگی و آزادی هست که مربوط به مال و ثروت است.

تمام علمای اخلاق، بشر را از اینکه برده مال و بنده ثروت باشد، بر حذر داشته اند، تحت همین عنوان که ای انسان! بنده و برده مال دنیا نباش. باز جمله ای دارد که علی (ع) می فرماید: «الدنیا دار ممر لا دار مقر»؛ «دنیا برای بشر گذشتنگاه است نه قرارگاه.» بعد می فرماید: «و الناس فیها رجلان»؛ «مردم در دنیا دو صنف می شوند»: «رجل باع نفسه فیها فأوبقها و رجل ابتاع نفسه فأعتقها»؛ «می گوید مردم که در این بازار دنیا، در این گذشتگاه دنیا می آیند دو دسته اند، بعضی می آیند خودشان را می فروشند، برده می کنند و می روند. بعضی دیگر می آیند خودشان را می خرند، آزاد می کنند و می روند.» (نهج البلاغه، حکمت 133)
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مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 230 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه جلد1- صفحه 248-250 

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 20-43
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قرآن انسان آزادی انتقاد جامعه شناسی

آثار مثبت و منفی محبت از نظر آیات و روایات
در روابط انسانی، عشق و علاقه هم آثار نیک و جهات مثبت دارد و هم اگر بی حساب و بی معیار و خارج از کنترل باشد، پیامدهای سوء خواهد داشت. به همان اندازه که دوست داشتن و عشق ورزیدن، در انسان دوستدار، کشش و امید و دلگرمی ایجاد می کند، او را به همرنگی و همسانی با محبوب و اطاعت از معشوق می کشاند و عاشق را به فداکاری، گذشت و ایثار در راه محبوب می کشاند، گاهی هم حقایق را بر انسان پوشیده می سازد و عیبها را کتمان می کند و نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل می نماید و زشت را زیبا جلوه می دهد و این، از عوارض سوء «افراط در محبت» است. به تعبیر "پیامبر اکرم (ص)": «حب الشئ یعمی و یصم؛ علاقه به چیزی انسان را کور و کر می کند» و به فرموده "امام علی (ع)": «من عشق شیئا اعشی بصره و اعمی قلبه، فهو ینظر بعین غیر صحیحة، و یسمع باذن غیر سمیعة، قد خرقت الشهوات عقله، و اماتت الدنیا قلبه؛ و هر که عاشق چیزی شد آن چیز دیده اش را کور و دلش را بیمار سازد، از این رو با چشمی ناسالم می بیند، و با گوشی ناشنوا می شنود، خواهش های نفسانی پرده عقلش را دریده و دنیا دلش را می میراند» (نهج البلاغه- خطبه 109).

محبت، گاهی در داوری انسان نسبت به دیگران هم اثر می گذارد و محبت را به داوری ناحق می کشاند. علاقه، در نپذیرفتن نقد و انتقاد هم مؤثر است. اگر شما دوستدار کسی باشید، اغلب حاضر نیستید درباره او انتقاد و عیب جویی بشنوید. محبت، بعضی محبوبها را مغرور می سازد. برخی ظرفیت آن را ندارند که طرف محبت قرار بگیرند و گرفتار عجب می شوند. بعضی کودکان اگر محبت زیادی ببینند، لوس و پرتوقع و دشوار و خودپسند می گردند. به هر حال، اینها عوارض نیک و بد محبت است که نباید از نظر دور بماند.
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"قرآن کریم" خطاب به "پیغمبر" می کند که ای "پیغمبر"! نیروی بزرگی را برای نفوذ در مردم و اداره اجتماع در دست داری: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر؛ به موجب لطف و رحمت الهی، تو برایشان نرمدل شدی که اگر تندخوی سختدل بودی از پیرامونت پراکنده می گشتند. پس، از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار با آنان مشورت کن» (آل عمران/ 159). در اینجا علت گرایش مردم به "پیامبر اکرم (ص)" را علاقه و مهری دانسته که نبی اکرم نسبت به آنان مبذول می داشت. باز دستور می دهد که ببخششان و برایشان استغفار کن و با آنان مشورت نما.

اینها همه از آثار محبت و دوستی است، همچنان که رفق و حلم و تحمل، همه از شئون محبت و احسانند. نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و مؤثری است. بهترین اجتماع ها آن است که با نیروی محبت اداره شود: محبت زعیم و زمامدار به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و زمامدار. علاقه و محبت زمامدار عامل بزرگی است برای ثبات و ادامه حیات حکومت، و تا عامل محبت نباشد رهبر نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند و مردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت کند ولو اینکه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند. مردم آنگاه قانونی خواهند بود که از زمامدار شان علاقه ببینند و آن علاقه هاست که مردم را به پیروی و اطاعت می کشد. در "مثنوی" آمده است:
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او به تیغ حلم چندین خلق را *** و اخرید از تیغ، چندین حلق را

تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر *** بل زصد لشکر، ظفر انگیزتر

و باز "قرآن کریم" می فرماید: «و لا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی أحسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم؛ و نیکی با بدی یکسان نیست. (بدی را) با آنچه نیکوتر است دفع کن که ناگاه (خواهی دید) همان کسی که میان تو و او دشمنی بود، چون دوستی صمیمی گشته است» (فصلت/ 34). "سعدی" در "بوستان" میگوید:

ببخش ای پسر کادمیزاده صید *** به احسان توان کرد و وحشی به قید

عدو را به الطاف گردن ببند *** که نتوان بریدن به تیغ این کمند

"امیرالمؤمنین (ع)" نیز در فرمان خویش به "مالک اشتر" آنگاه که او را به زمامداری "مصر" منصوب می کند درباره رفتار با مردم چنین توصیه می کند: «و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم، و اللطف بهم. .. فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه؛ احساس مهر و محبت به مردم را و ملاطفت با آنها را در دلت بیدار کن. .. از عفو و گذشت به آنان بهره ای بده همچنان که دوست داری خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره مند گرداند» (نهج البلاغه- نامه 53). قلب زمامدار، بایستی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور کافی نیست. با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار راند ولی نمی توان نیروهای نهفته آنها را بیدار کرد و به کار انداخت. نه تنها قدرت و زور کافی نیست، عدالت هم اگر خشک اجرا شود کافی نیست، بلکه زمامدار همچون پدری مهربان باید قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد و هم باید دارای شخصیتی جاذبه دار و ارادت آفرین باشد تا بتواند اراده آنان و همت آنان و نیروهای عظیم انسانی آنان را در پیشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگیرد.
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اخلاق قرآن انسان محبت جامعه قضاوت حدیث حکومت

مشخصات عصر ظهور
به اتفاق علمای تشیع و اهل تسنن، این جمله از پیامبر اکرم (ص) متواتر است.احدی در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی؛ اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، خدا آن روز را طولانی می کند تا مردی از اولاد من ظهور بکند.» مقصود این است: این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند، و در آن تردیدی نیست. پیغمبر آن روز را روشن و دوره کمال بشریت می بیند و می فرماید: «المهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و الزلازل؛ امام مهدی (ع) در یک شرایطی می آید که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله ها برقرار است. (مقصود زلزله های ناشی از مواد زیر زمین نیست) اصلا زمین به دست بشر دارد تکان می خورد و خطر، بشریت را تهدید می کند که زمین نیست و نابود شود.

«فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملت ظلما و جورا؛ بعد از آنکه پیمانه ظلم و جور پرشد، دنیا را پر از عدل و داد می کند.» «یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض؛ از او، هم خدای آسمان راضی است و هم خلق خدای آسمان و مردم روی زمین. می گویند: الحمدالله که شر این ظلمها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود: «یقسم المال صحاحا؛ ثروت را به طور صحیح تقسیم می کند. گفتند: یا رسول الله یعنی چه به طور صحیح؟ فرمود: عادلانه و بالسویه تقسیم می کند. «و یملا الله قلوب امة محمد غنی و یسعهم عدله؛ خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا می کند.» (اعلام الوری/ ص 401) یعنی خیال نکن غنا و ثروت تنها همان ثروت مادی است، دلها غنی می شود، فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و کینه ها و حسادتها، همه از دلها بیرون کشیده می شود.
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امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «حتی تقوم الحرب بکم علی ساق، بادیا نواجذها، مملوءش اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها؛ قبل از ظهور حضرت مهدی، آشوب عجیب و جنگهای بسیار مهیب و خطرناکی در دنیا هست.می فرماید: جنگ روی پای خودش می ایستد، دندانهای خودش را نشان می دهد مثل یک درنده ای که دندان نشان می دهد، شیر پستان خودش را نشان می دهد، یعنی آن ستیزه جویا و آتش افروزان جنگ، نگاه می کنند می بینند این پستان جنگ خوب شیر می دهد یعنی به نفعشان کار می کند، اما نمی دانند که عاقبت این جنگ به ضرر خودشان است.» «حلوا رضاعها؛ دوشیدنش خیلی شیرین است.» اما «علقما عاقبتها؛ اما عاقبتش فوق العاده تلخ است.»

«الا و فی غد و سیأتی غد بما لا تعرفون؛ بدانید که فردا دنیا آبستن چیزهایی است که هیچ پیش بینی نمی کنید، نمی شناسید و آگاه نیستید، ولی بدانید هست و فردا با خود خواهد آورد.» «یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی اعمالها؛ اول کاری که آن والی الهی می کند این است که عمال و حکام را یک یک می گیرد، اعوان خودش را اصلاح می کند، دنیا اصلاح می شود.» «و تخرج له الارض افالیذ کبدها؛ زمین پاره های جگر خودش را بیرون می دهد.» یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی، و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه را بیرون می دهد، هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون می دهد. «و تلقی الیه سلما مقالیدها؛ زمین می آید مثل یک غلام در حالی که تسلیم است کلیدهای خودش را در اختیار او قرار می دهد.» (اینها همه تعبیر و بیان است) یعنی دیگر سری در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه به دست او کشف می شود، مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه در آن دوره مکشوف می گردد.
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«فیریکم کیف عدل السیرة؛ آن وقت او به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی یعنی چه.» نشان خواهد داد که این همه که دم از اعلامیه حقوق بشر و آزادی می زدند همه اش دروغ بود، این همه که دم ازصلح می زدند همه اش دروغ و نفاق و جو فروشی و گندم نمائی بود. «و یحیی میت الکتاب و السنة؛ قوانین کتاب و سنت را که متروک مانده و به حسب ظاهر مرده و از میان رفته است، زنده خواهد کرد.» و نیز فرمود: «اذا قام القائم حکم بالعدل؛ همانا قایم به عدل حکم می کند.» هر یک از ائمه ما یک لقبی دارد، مثلا امیرالمؤمنین: علی المرتضی، امام الحسن المجتبی، امام حسین: سیدالشهداء و ائمه دیگر: السجاد، الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا، التقی، النقی، الزکی العسکری. حضرت یک لقبی دارد مخصوص به خود، لقبی که از مفهوم قیام گرفته شده است، آنکه در جهان قیام می کند: القائم. اصلا ما حضرت مهدی را به قیام و عدالت می شناسیم. هر امامی به یک صفت شناخته می شود.

این امام به قیام و عدالت شناخته می شود. «و ارتفع فی ایامه الجور؛ جور و ظلمی دیگر در کار نیست.» «و امنت به السبل؛ همه راهها، راههای زمینی، دریایی و هوایی امن می شود.» چون منشاء این نا امنیها ناراحتی ها و بی عدالتی هاست.

وقتی که عدالت بر قرار بشود، از آنجا که فطرت بشر فطرت عدالت است، دلیل ندارد که نا امنی وجود داشته باشد. «و اخرجت الارض برکاتها؛ و زمین تمام برکات خودش را بیرون می آورد.» «و لا یجد الرجل منکم یؤمئذ موضعا لصدقته و لا بره و هو قوله تعالی: و العاقبة للمتقین؛ آیا می دانید ناراحتی مردم آن وقت چیست؟ ناراحتی مردم فقط این است که اگر بخواهند یک صدقه ای بدهند و یک کمکی به کسی بکنند، یک نفر مستحق پیدا نمی کنند، یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد.» راجع به توحید الهی می فرماید: «حتی یؤحدوا الله و لا یشرک به شیئا» و راجع به امنیت می فرماید: «و تخرج العجوزة الضعیفة من المشرق ترید المغرب لا یؤذیها احد؛ یک پیر زن ناتوان، از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می کند بدون کوچکترین آزار و اذیتی.» (نهج البلاغه/ خطبه 138) زیاد است: آنچه از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوانی وسائل (وسائل دامداری و غیره) از میوه و گوسفند گفته شده است، از نبودن مفاسد گفته شده است که دیگر شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگر زنائی وجود نخواهد داشت، دیگر بشر تنفر دارد از دروغ گفتن، تنفر دارد از غیبت کردن، تنفر دارد از تهمت زدن، تنفر دارد از ظلم کردن.
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اینها بر اساس چه فلسفه ای است؟ اسلام می گوید عاقبت بشر عدالت است، اما نمی گوید آن عدالتی که در عاقبت می آید فقط این است که فکر بشر به اینجا منتهی می شود که منفعت من در این است که منافع دیگران را حفظ کنم، نه، در آن زمان عدالت برای بشر محبوب و مثل یک معبود است، یعنی روحش رقاء پیدا می کند، تربیتش کامل می شود، و این نمی شود جز اینکه یک حکومت عادل جهانی بر مبنای ایمان، خداپرستی و خداشناسی و بر مبنای حکومت قرآن به وجود آید، و ما مسلمین خوشوقتیم که بر خلاف این همه بدبینی هایی که در دنیای غرب برای بشریت به وجود آمده به آینده بشریت خوشبین هستیم. برای بشر و برای زمین، از این پرتگاهها باز هم پیدا شده است، دست الهی بالای همه دستها است: «و کنتم علی شفا حفرش من النار فانقذکم منها؛ در صورتی که در پرتگاه آتش بودید، خدا شما را نجات داد.» (آل عمران/ 103)

دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است، دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. روز بهروزی خواهد رسید. «و اشرقت الارض بنور ربه؛ و روشن می شود زمین به نور پروردگارت.» (زمر/ 69) روزی که «اذا قام القائم حکم بالعدل، ارتفع فی ایامه الجور و أمنت به السبل، و اخرجت الارض برکاتها و لا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لا بره و هو قوله تعالی و العاقبة للمتقین؛ در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راهها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از آن متقیان است.» (اعراف/ 28) همانطور که ظهورهای گذشته پس از سختی هائی بوده، قطعا این ظهور نیز پس از سختیها و شدت ها خواهد بود. همیشه برقها در ظلمتها می جهد.
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علی (ع) اشاره به ظهور مهدی موعود می کند و چنین می فرماید: «حتی تقوم الحرب بکم علی ساق بادیا نواجذها، مملوئة اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها، الا و فی غد و سیأتی غد بما لا تعرفون یأخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی أعمالها و تخرج الارض له افالیذ کبدها و تلقی الیه سلما لمقالیدها فیریکم کیف عدل السیرش و یحیی میت الکتاب و السنة؛ جنگ قد علم خواهد کرد در حالی که دندان های خود را نشان می دهد. پستانهایش پر است و آماده است، شروع کار شیرین است و عاقبت آن تلخ همانا فردا و فردا چیزی ظاهر خواهد کرد که او را نمی شناسید و انتظارش را ندارید آن حاکم انقلابی هر یک از عمال حکومتهای قبلی را به سزای خویش خواهد رسانید، زمین پاره های جگر خود را از معادن و خیرات و برکات برای او بیرون خواهد آورد و کلیدهای خود را با تمکین به او تسلیم خواهد کرد. آن وقت به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی چیست و کتاب خدا و سنت پیامبر را احیاء خواهد کرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 136)

علی (ع) نیز از یک آینده عبوس و خشمناک و جنگهای وحشت زا یاد می کند ولی علی در پایان این شب سیه یک سفیدی میمونی را نوید می دهد. قرآن کریم هم می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ ما از پیش اطلاع داده ایم که وارث اصلی زمین، بندگان صالح و شایسته ما خواهند بود.» (انبیاء/ 105) برای همیشه زمین در اختیار ارباب شهوت و غضب و بندگان جاه و مقام و اسیران هوای نفس نخواهد بود. آری این است فلسفه بزرگ مهدویت، در عین اینکه پیش بینی یک سلسله تکانهای شدید و نابسامانیها و کشتارها و بی عدالتی ها است: پیش بینی یک آینده سعادت بخش و پیروزی کامل عقل بر جهل، توحید بر شرک، ایمان بر شک، عدالت بر ظلم، سعادت بر شقاوت است. به همین جهت نوید و آرزو است.
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بسیاری از افراد بشر خیال می کنند که مسئله ظهور حضرت حجت (ع) یک امری است مساوی با انحطاط دنیا و بازگشت بشر به انحطاط. قضیه بر عکس است، فساد فکری و اخلاقی و علمی بشر است، به حکم همه شواهد و ادله ای که از دین به ما رسیده است. همان دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذکر کرده است اینها را هم ذکر کرده است. در حدیث اصول کافی است که وقتی آن حضرت ظهور می کند خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر می کشد و عقل افراد بشر افزون می شود، فکر و عملشان زیاد می شود. وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند دیگر گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد، حتی گرگها با یکدیگر در صلح و صفا زندگی می کنند. کدام گرگها؟ آیا همان گرگهایی که در بیابان زندگی می کنند؟ یا گرگهای افراد بشر. یعنی گرگ دیگر طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفته می شود.
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مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 53-51 و 13-14 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ظهور مهدویت امام مهدی (عج) قیام باورها در قرآن عدل جامعه اسلامی

مراتب عبادت در سخنان امام علی (ع)
تلقی افراد از عبادت یکسان نیست، متفاوت است. تلقی نهج البلاغه از عبادت، تلقی عارفانه است، بلکه سرچشمه و الهام بخش تلقی های عارفانه از عبادتها در جهان اسلام، پس از قرآن کریم و سنت رسول اکرم، کلمات علی و عبادتهای عارفانه علی است. برحسب این تلقی، عبادت پیکری دارد و روحی، ظاهری دارد و معینی، آن چه به وسیله زبان و سایر اعضاء بدن انجام می شود پیکره و قالب و ظاهر عبادت است، روح و معنی عبادت چیز دیگر است، روح عبادت وابستگی کامل دارد به مفهومی که عابد از عبادت دارد و به نوع تلقی او از عبادت و به انگیزه ای که او را به عبادت برانگیخته است و به بهره و حظی که از عبادت عملا می برد و اینکه عبادت تا چه اندازه سلوک الی الله و گام برداشتن در بساط قرب باشد.
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علی (ع) درباره تفاوت تلقیهای مردم از عبادت می فرماید: «ان قوما عبدوا الله رغبه فتلک عبادة التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید، و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادة الاحرار؛ همانا گروهی خدای را به انگیزه پاداش می پرستند، این عبادت تجارت پیشگان است، و گروهی او را از ترس می پرستند، این عبادت برده صفتان است، و گروهی او را برای آنکه او را سپاسگزاری کرده باشند می پرستند، این عبادت آزادگان است» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 237).

«لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب ان لا یعصی شکرا لنعمته؛ فرضا خداوند کیفری برای نافرمانی معین نکرده بود، سپاسگزاری ایجاب می کرد که فرمانش تمرد نشود» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 290). از کلمات آن حضرت است: «الهی ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک؛ من تو را به خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نکرده ام، من تو را بدان جهت پرستش کردم که شایسته پرستش یافتم» (بحارالانوار، ج 41 ص 14 حدیث 4).

در دعای کمیل راجع به همین عبادت عاشقانه می خوانیم: «اللهم انی أسألک یرحمتک التی وسعت کل شیء تا آخر: و سلم تسلیما کثیرا؛ بارخدایا از تو می خواهم به حق رحمتت که همه چیز را فرا گرفته است... و خداوند درود بسیار فراوان بر محمد و آل محمد فرستاد»، دارای معانی بسیار بلندی است، ببینید علی (ع) چه می گوید و معنی پرستش عاشقانه و سپاسگزارانه و معنی از خود خارج شدن چیست. با توجه به اینکه در منطق علی (ع) کوچکترین اغراق و مبالغه نیست خصوصا آنجا که با خدای خودش سخن می گوید، به جمله هایی می رسیم که برای ما اصلا قابل تصور نیست.
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و می گوید: «هسبنی صبرت علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف أصبر عن النظر إلی کرامتک؛ بار الها گو اگر صبر کنم بر عذابت پس چگونه بر جدایی از تو شکیبا باشم و گو اگر صبر کنم بر سوز آتش جهنمت پس چگونه صبر کنم بر چشم پوشی از نگاه بر کرامتت». فرضا طاقت صبر بر چنین عذابی را داشته باشم، صبر بر جدایی از تو را ندارم (عبادت عاشقانه یعنی این) فرضا صبر مقاومت در مقابل آن حرارت ها را داشته باشم چگونه می توانم در مقابل اینکه کرامتت از من گرفته شده و لطفت از من باز داشته شده است صبر نمایم؟! صبر این را هرگز علی ندارد. عبادت پرستشانه این است.

در خطبه 222 حالات و مقامات و کرامتهائی که برای اهل معنی در پرتو عبادت رخ می دهد توضیح داده شده است، از آن جمله می فرماید: «قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقعد اطلع الله علیهم فیه فرضی سعیهم و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز؛ فرشتگان آنان را در میان گرفته اند، آرامش برایشان فرود آمده است، درهای ملکوت بر روی آنان گشوده شده است، جایگاه الطاف بی پایان الهی برایشان آماده گشته است، خداوند متعال مقام و درجه آنان را که بوسیله بندگی به دست آورده اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستوده است، آنگاه که خداوند را می خوانند بوی مغفرت و گذشت الهی را استشمام و پس رفتن پرده های تاریک گناه را احساس می کنند». (خطبه 213 نهج البلاغه فیض الاسلام)
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مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 136 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 86-84 و 88

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) عبادت خدا نهج البلاغه عرفان روح

محبت از دیدگاه بزرگان دین
به طور کلی رحم، مهربانی و محبت امری است که همیشه در اسلام مطرح است مردی از اشراف جاهلیت، خدمت پیامبر اکرم (ص) آمد و دید که ایشان یکی از فرزندانشان را روی زانوی خودشان نشانده اند و او را می بوسند و می بویند و به او محبت می کنند. یک دفعه این آدم به پیغمبر (ص) رو کرد و گفت: من ده تا بچه دارم و هنوز در عمرم هیچ کدامشان را یکبار هم نبوسیده ام. در یکی از روایاتی که در این زمینه آمده، نوشته اند: «فالتمع وجه رسول الله؛ پیغمبر اکرم از این حرف چنان ناراحت عصبانی شد که صورت مبارکش قرمز شد و تغیر پیدا کرد.» و فرمود: «من لا یرحم لا یرحم؛ آن که نسبت به دیگری رحم نداشته باشد، خدا هم به او رحم نخواهد کرد.»

بنا به نقل دیگری فرمود: اگر خدا رحم را از دل تو کنده است، من چه کنم؟! در این زمینه اخبار و روایات و احادیث زیادی داریم. زندگی امام علی (ع) خود بهترین نمونه است و علی (ع) اساسا مجسمه رحمت و مهربانی است، در مقابل ضعیف که قرار می گیرد، دریای رحمت و محبت علی (ع) به جوش می آید. پیامبر اکرم (ص) نسبت به همه چیز مهر می ورزید حتی حیوانات و جمادات و به همین جهت در سیره او می بینیم که تمام آلات و ابزار زندگیش اسمی خاص داشت، اسبها و شمشیرها و عمامه هایش همه اسمی خاص داشتند و این نیست جز اینکه موجودات، همگان مورد ابراز محبت و عشق او بودند و گوئی برای همه چیز شخصیتی قائل بود. تاریخ این روش را در مورد انسانی غیر او سراغ ندارد و در حقیقت این روش حکایت می کند که او سمبل عشق و محبت انسانی بوده است. وقتی از کنار کوه احد می گذشت با چشمان پر فروغ و نگاه از محبت لبریزش احد را مورد عنایت خویش قرار داد و گفت: «جبل یحبنا و نحبه؛ کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم.» انسانی که کوه و سنگ نیز از مهر او بهره مند است.
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امیرالمؤمنین در فرمان خویش به مالک اشتر آنگاه که او را به زمامداری مصر منصوب می کند درباره رفتار با مردم چنین توصیه می کند: «و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم، و اللطف بهم فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه؛ احساس مهر و محبت به مردم را و ملاطفت با آنها را در دلت بیدار کن از عفو و گذشت به آنان بهره ای بده همچنانکه دوست داری خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره مند گرداند.» (نهج البلاغه/ نامه53) قلب زمامدار، بایستی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور کافی نیست. با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار راند ولی نمی توان نیروهای نهفته آنها را بیدار کرد و به کار انداخت. نه تنها قدرت و زور کافی نیست، عدالت هم اگر خشک اجرا شود کافی نیست، بلکه زمامدار همچون پدری مهربان باید قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد و هم باید دارای شخصیتی جاذبه دار و ارادت آفرین باشد تا بتواند اراده آنان و همت آنان و نیروهای عظیم انسانی آنان را در پیشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگیرد.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ان الذین ءامنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؛ کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان محبت آنها را در دلها می افکند.» (مریم/ 96) کلمه «ود» ومودت به معنای محبت است. در این آیه شریفه وعده جمیلی از ناحیه خدای تعالی آمده که به زودی برای کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند مودت در دلها قرار می دهد.
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در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده: هنگامی که خداوند کسی از بندگانش را دوست دارد به فرشته بزرگش جبرئیل می گوید من فلان کس را دوست دارم او را دوست بدار. جبرئیل او را دوست خواهد داشت پس در آسمانها ندا می دهد که ای اهل آسمان خداوند فلان کس را دوست دارد او را دوست بدارید و به دنبال آن همه آسمان او را دوست می دارند سپس پذیرش این محبت در زمین منعکس می شود. و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد به جبرئیل می گوید من از او متنفرم او را دشمن بدار، جبرئیل اورا دشمن می دارد سپس در میان اهل آسمان ندا می دهد که خداوند از او متنفر است او را دشمن بدارید همه اهل آسمانها از او متنفر می شوند سپس انعکاس این تنفر در زمین خواهد بود.

این حدیث پر معنا نشان می دهد که ایمان و عمل صالح بازتابی دارد به وسعت عالم هستی و شعاع محبوبیت حاصل از آن تمام پهنه آفرینش را فرا می گیرد چرا که ذات اقدس الهی چنین کسی را دوست دارد پس نزد همه اهل آسمان محبوبند و این محبت در قلب انسانهایی که در زمین هستند پرتو افکن می شود چرا که اگر ایمان را به معنای حضور خداوند و تعلقی و وابستگی انسان به بی نهایت مطلقی معنا شود، عشق و عمل از ملزومات ایمان خواهد بود و قابل تفکیک از آن نمی باشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 66 و 24 

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 291 

ص: 7843





سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 14 صفحه 196 

سید قطب- تفسیر الظلالی- جلد 5 صفحه 454 

مجله تخصصی کلام- شماره 31

کلی__د واژه ه__ا

محبت اسلام جهان بینی اولیای الهی روابط اجتماعی

علی علیه السلام نمونه انسان کامل
انسان کامل (مسلمان کامل) از نظر اسلام، یعنی انسانی که در اسلام به کمال رسیده است، و ' مؤمن کامل ' یعنی انسانی که در پرتو ایمان به کمال رسیده است. انسانهای کامل آنچنان که اسلام و قرآن کریم می خواهد، ساخته شده اند و وجود عینی انسانهای کامل اسلامی هستند، چون انسان کامل اسلامی فقط یک انسان ایده آلی و خیالی و ذهنی نیست که هیچوقت در خارج وجود پیدا نکرده باشد، انسان کامل، هم در حد اعلا و هم در درجات پائینتر، در خارج وجود پیدا کرده است.

خود پیامبر اکرم (ص) نمونه انسان کامل اسلام است. امام علی (ع) نمونه دیگری از انسان کامل اسلام است. ارزشهای گوناگونی که در بشر وجود دارد عبارتند از: عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی و انواع دیگر ارزشها. حال کدام انسان، انسان کامل است، او که فقط عابد محض است؟ او که فقط آزاده محض است؟ او که فقط عاشق محض است؟ او که فقط عاقل محض است؟ نه، هیچکدام ' انسان کامل ' نیست، انسان کامل آن انسانی است که ' همه این ارزشها '، ' در حد اعلی ' و ' هماهنگ با یکدیگر ' در او رشد کرده باشد. علی (ع) چنین انسانی است.



جامعیت نهج البلاغه

وقتی انسان نهج البلاغه را مطالعه می کند، گاهی خیال می کند بوعلی سیناست که دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند ملای رومی یا محی الدین عربی است که دارد حرف می زند، جای دیگرش را که مطالعه می کند، می بیند یک مرد حماسی مثل فردوسی است که دارد حرف می زند، یا فلان مرد آزادیخواه که جز آزادی چیزی سرش نمی شود دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند یک عابد گوشه نشین و یک زاهد گوشه گیر و یا یک راهب دارد حرف می زند. همه ارزشهای انسانی را در علی (ع) می بینیم، چون سخن، نماینده روح گوینده است.
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ببینید علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک! علی (ع) می گوید که از پیغمبر مکرر شنیدم که می فرمود: «هیچ امتی به مقام قداست و طهارت و مبرا و خالی بودن از عیب نمی رسد، مگر قبلا به این مرحله رسیده باشد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه کند، بدون اینکه لکنت زبان پیدا کند». جامعه پنجاه سال پیش نمی توانست ارزش این حرف را درک کند، چون جامعه یک ارزشی بود، فقط به سوی یک ارزش یا دو ارزش گرایش کرده بود، ولی کلام علی (ع) است که همه ارزشهای انسانی در آن موجود می باشد و این ارزشها در تاریخ زندگی و شخصیت علی (ع) موجود است.



اوصاف علی (ع)

ما اگر علی را الگو و امام خود بدانیم، یک انسان کامل و یک انسان متعادل و یک انسانی را که همه ارزشهای انسانی به طور هماهنگ در او رشد کرده است، پیشوای خود قرار داده ایم. وقتی شب می شود و خلوت شب فرا می رسد، هیچ عارفی به پای او نمی رسد. آن روح عبادت که جذب شدن و کشیده شدن به سوی حق و پرواز به سوی خداست، با شدت در او رخ می دهد، مثل آن حالتی که انسان در مطلبی داغ می شود. مثلا وقتی در حالت جنگ و دعوا و ستیز است، چاقو قسمتی از بدنش را می برد و یک تکه گوشت از بدنش به طرفی انداخته می شود، ولی آنچنان توجهش متمرکز مبارزه است که احساس نمی کند یک قطعه گوشت از بدنش جدا شده است. علی در حال عبادت چنان گرم می شود و آن عشق الهی چنان در وجودش شعله می کشد که اصلا گوئی در این عالم نیست. در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون می آورند، ولی او آنچنان مجذوب حق و عبادت است که متوجه نمی شود، حس نمی کند. آنچنان در محراب عبادت می گرید و به خود می پیچد که نظیرش را کسی ندیده است. روز که می شود، گوئی اصلا این آدم، آن آدم نیست. با اصحابش که می نشیند، چنان چهره اش باز و خندان است که از جمله اوصافش این بود که همیشه قیافه اش باز و شکفته است.
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به قدری علی (ع) به اصطلاح خوش مجلس و حتی بذله گو بود که عمرو عاص وقتی علیه علی (ع) تبلیغ می کرد، می گفت: «او به درد خلافت نمی خورد، چون خنده روست، آدم خنده رو که به درد خلافت نمی خورد، خلافت، آدم عبوس می خواهد که مردم از او بترسند». این را هم خودش در نهج البلاغه نقل می کند (خطبه 84): «عجبا لابن النابغة یزعم لاهل الشام أن فی دعابة و انی امرو تلعابة؛ از پسر نابغه تعجب می کنم که می گوید علی خیلی با مردم خوش و بش می کند، خیلی شوخی می کند، اهل مزاح است». با دشمن که در میدان جنگ به صورت یک مجاهد روبرو می شود، باز چهره اش باز و خندان است که درباره اش گفته اند: «هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب؛ اوست که در محراب عبادت، بسیار گریان و در میدان نبرد، بسیار خندان است». او چگونه موجودی است؟ او انسان قرآن است. قرآن، این چنین انسانی می خواهد. «ان ناشئة اللیل هی اشد وطأ و اقوم قیلا* ان لک فی النهار سبحا طویلا؛ مسلما پدیده شب خیزی مؤثرتر و ذکر و قرائت (در آن) استوارتر است، تحقیقا تو را در روز آمد و شدی طولانی است». (مزمل/ 6-7) شب را برای عبادت بگذار و روز را برای شناوری در زندگی و اجتماع. علی (ع) گویی شب یک شخصیت، و روز شخصیتی دیگر است. علی (ع) روز و شبش اینگونه است.

این تعبیر ' جامع الاضداد بودن ' که ما درباره انسان کامل می گوئیم، صفتی است که از هزار سال پیش علی (ع) با آن شناخته شده است. حتی خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می گوید: «مطلبی که همیشه با دوستانم در میان می گذارم و اعجاب آنها را برمی انگیزم، این موضوع است که جنبه های گوناگون سخنان علی (ع) به گونه ای است که انسان، در هر قسمتی از سخنان که وارد می شود، می بیند به یک دنیایی رفته است، گاهی در دنیای عباد است و گاهی در دنیای زهاد، گاهی در دنیای فلاسفه است و گاهی در دنیای عرفا، گاهی در دنیای سربازان و افسران است و گاهی در دنیای حکام عادل، گاهی در دنیای قضات است و گاهی در دنیای مفتی ها، علی (ع) در همه دنیاها وجود دارد و از هیچ دنیایی از دنیاهای بشریت، غائب نیست».
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محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزکاری است آدمی را شیفته رفتار علی می کند، فکر گناه را از سر او بدر می برد، البته به شرطی که محبتش صادقانه باشد. کسی که علی (ع) را بشناسد، تقوای او را بشناسد، سوز و گداز او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چنین کسی عشق بورزد؛ محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقوا و عمل می کرد، عمل کند. هر محبی به خواسته محبوبش احترام می گذارد و فرمان او را گرامی می دارد. فرمانبرداری از محبوب، لازمه محبت صادق است، به همین جهت اختصاص به علی (ع) ندارد، محبت صادقانه رسول اکرم نیز چنین است. به همین جهت معنی حدیث «حب علی بن ابی طالب حسنة لا تضر معها سیئة؛ این است که محبت علی حسنه ای است که مانع ضرر زدن گناه می شود، یعنی مانع راه یافتن گناه می شود»، معنایش آن نیست که جاهلان پنداشته اند و آن اینکه محبت علی چیزی است که هر گناهی که مرتکب شوی بلا اثر است. دوستان واقعی امیرالمؤمنین (ع) همواره از گناهان دوری می گزیده اند، ولایت آن حضرت نگاه دارنده از گناه بوده است نه تشویق کننده به آن.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 411 

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 15 و 60-50

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه فصاحت بلاغت سخن انسان کامل ویژگی های امام

رمز دوستی و محبت امام علی علیه السلام
سبب دوستی و محبت امام علی (ع) در دلها چیست؟ رمز محبت را هنوز کسی کشف نکرده است، یعنی نمی توان آنرا فورموله کرد و گفت اگر چنین شد چنان می شود و اگر چنان شد چنین، ولی البته رمزی دارد. چیزی در محبوب هست که برای محب از نظر زیبائی خیره کننده است و او را به سوی خود می کشد. جاذبه و محبت در درجات بالا عشق نامیده می شود. علی محبوب دلها و معشوق انسانهاست. چرا؟ و در چه جهت؟ فوق العادگی علی در چیست که عشقها را برانگیخته و دلها را به خود شیفته ساخته و رنگ حیات جاودانی گرفته است و برای همیشه زنده است؟ چرا دلها همه خود را با او آشنا می بینند و اصلا او را مرده احساس نمی کنند بلکه زنده می یابند؟
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مسلما ملاک دوستی او جسم او نیست زیرا جسم او اکنون در بین ما نیست و ما آن را احساس نکرده ایم و باز نوع قهرماندوستی که در همه ملتها وجود دارد نیست. هم اشتباه است که بگوئیم محبت علی از راه محبت فضیلتهای اخلاقی و انسانی است، و حب علی حب انسانیت است. ارزشهای گوناگونی که در بشر وجود دارد عبارتند از: عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی و انواع دیگر ارزشها. حال کدام انسان، انسان کامل است، او که فقط عابد محض است؟ او که فقط آزاده محض است؟ او که فقط عاشق محض است؟ او که فقط عاقل محض است؟ نه، هیچکدام انسان کامل نیست، انسان کامل آن انسانی است که همه این ارزشها، در حد اعلی و هماهنگ با یکدیگر در او رشد کرده باشد. علی (ع) چنین انسانی است.

درست است علی مظهر انسان کامل بود و درست است که انسان نمونه های عالی انسانیت را دوست می دارد اما اگر علی همه این فضائل انسانی را که داشت می داشت، آن حکمت و آن علم، آن فداکاریها و از خود گذشتگیها، آن تواضع و فروتنی، آن ادب، آن مهربانی و عطوفت، آن ضعیف پروری، آن عدالت، آن آزادگی و آزادیخواهی، آن احترام به انسان، آن ایثار، آن شجاعت، آن مروت و مردانگی نسبت به دشمن، و به قول مولوی:

در شجاعت شیر ربا نیستی *** در مروت خود که داند کیستی؟

آن سخا و جود و کرم و... اگر علی همه اینها را که داشت می داشت اما رنگ الهی نمی داشت، مسلما این قدر که امروز عاطفه انگیز و محبت خیز است نبود. علی از آن نظر محبوب است که پیوند الهی دارد. دلهای ما به طور ناخودآگاه در اعماق خویش با حق سر و سر و پیوستگی دارد، چون علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات حق می یابند و به او عشق می ورزند. در حقیقت پشتوانه عشق علی، پیوند جانها با حضرت حق است که برای همیشه در فطرتها نهاده شده و چون فطرتها جاودانی است مهر علی نیز جاودان است که به وی جذبه الهی داده است. سوده همدانی، بانوی فداکار و دلباخته علی، در مقابل معاویه بر علی درود فرستاد و در وصفش گفت:
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صلی الاله علی روح تضمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا *** قد حالف الحق لا یبغی به بدلا فصار بالحق و الایمان مقرونا

«درود خداوند بر روانی باد که او را خاک برگرفت و عدل نیز با وی مدفون گشت. با حق پیمان بسته بود که به جای آن بدلی نگزیند، پس با حق و با ایمان مقرون گشته بود».

صعصعة بن صوحان عبدی نیز یکی دیگر از دلباختگان علی بود، از کسانی بود که در آن دل شب در مراسم دفن علی با عده معدودی شرکت کرد. پس از آنکه حضرت را دفن کردند و بدنش را خاک پوشانید، صعصعه یک دست خویش را بر قلبش نهاد و با دست دیگر خاک بر سر پاشید و گفت: مرگ گوارایت باد! که مولدت پاک بود و شکیبائیت نیرومند و جهادت بزرگ، براندیشه ات دست یافتی و تجارتت سودمند گشت. بر آفریننده ات نازل گشتی و او تو را با خوشی پذیرفت و ملائکش به گردت در آمدند. در همسایگی پیغمبر جایگزین گشتی و خداوند تو را در قرب خویش جای داد و به درجه و مقام برادرت محمد مصطفی ملحق گشتی و از جام و پیمانه سرشارش نوشیدی و از کاسه لبریزش آشامیدی و دریافتی آنچه را دیگران درنیافتند و رسیدی به آنچه دیگران نرسیدند، در پیشگاه برادرت پیغمبر جهاد کردی و به دین خدا آنچنانکه شایسته بود قیام کردی تا سنتها را برپا داشتی و آشوبها را اصلاح نمودی و اسلام و ایمان منظم گشت. بر تو باد بهترین درودها، به وسیله تو پشت مؤمنان محکم شد و راهها روشن گشت و سنتها بپا ایستاد. احدی فضائل و سجایای تو را در خود جمع نکرد. ندای پیغمبر را جواب گفتی. به اجابتش بر دیگران پیشی گرفتی. به یاریش شتافتی و با جان خویش حفظش کردی. با شمشیر ذوالفقار در مراحل ترس و وحشت حمله بردی و پشت ستمگران را شکستی. بنیانهای شرک و پستی را درهم فرو ریختی و گمراهان را در خاک و خون کشیدی پس گوارایت باد ای امیر مؤمنان! نزدیکترین مردم بودی به پیغمبر. اول کسی بودی که به اسلام گرویدی. از یقین لبریز و در دل محکم و از همه فداکارتر و نصیبت از خیر بیشتر بود. اگر مردم از تو پذیرفته بودند از آسمان و زمین نعمتها برایشان می بارید اما آنان دنیا را بر آخرت برگزیدند (بحارالانوار، ج 42، ص 295-296).
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آری دنیا را برگزیدند و در مقابل عدل و عدم انعطاف علی تاب نیاوردند و عاقبت دست جمودها و رکودها از آستین مردمی به درآمد و علی را شهید کرد. علی (ع) در داشتن دوستان و محبان سر از پا نشناخته که در راه ولاء و محبت او سر دادند و بر سر دار رفتند، بی نظیر است. تاریخچه های شگفت و جالب و حیرت انگیز آنها صفحات تاریخ اسلام را مفتخر ساخته است.



تاثیر و نفوذ سخنان علی

بحث و گفتگو درباره تاثیر و نفوذ سخن علی در دلها و در برانگیختن اعجابها که از زمان خود آنحضرت تا امروز با این همه تحولات و تغییراتی که در فکرها و ذوقها پیدا شده، ادامه دارد. یاران علی (ع) خصوصا آنان که از سخنوری بهره ای داشتند شیفته سخنانش بودند، ابن عباس یکی از آنهاست. ابن عباس آنچنانکه جاحظ در البیان و التبین نقل می کند: وی اشتیاق خود را به شنیدن سخنان علی (ع) و لذت بردن خویش را از سخنان نغز آن حضرت کتمان نمی کرده است، چنان که هنگامی که علی (ع) خطبه معروف شقشقیه را انشاء فرمود ابن عباس حضور داشت. در این بین، مردی از اهل سواد کوفه نامه ای که مشتمل بر مسائلی بود به دست آن حضرت داد و سخن قطع شد. علی (ع) پس از قرائت آن نامه با آنکه ابن عباس تقاضا کرد سخن را ادامه دهد ادامه نداد، ابن عباس گفت هرگز در عمر خود از سخنی متاسف نشدم آنچنانکه بر قطع این سخن متاسف شدم.

ابن عباس در مورد یکی از نامه های کوتاه علی که به عنوان خودش صادر شده می گوید: بعد از سخن پیامبر اکرم (ص) از هیچ سخنی به اندازه این سخن سود نبردم (نهج البلاغه، بخش نامه ها، شماره 22). معاویه بن ابیسفیان که سرسخت ترین دشمنان وی بود به زیبایی و فصاحت خارق العاده سخن او معترف بود. محقن بن ابی محقن به علی (ع) پشت می کند و به معاویه رو می آورد و برای این که دل معاویه را که از کینه علی (ع) می جوشد خرسند سازد گفت: از نزد بی زبانترین مردم به نزد تو آمدم. آنچنان این چاپلوسی مشمئز کننده بود که خود معاویه او را ادب کرد. گفت: وای بر تو! علی بی زبانترین افراد است؟!
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قریش پیش از علی از فصاحت آگاهی نداشت، علی به قریش درس فصاحت آموخت. آنان که پای منبر او می نشستند سخت تحت تاثیر قرار می گرفتند، مواعظ وی دلها را می لرزانید و اشکها را جاری می ساخت، هنوز هم کدام دل است که خطبه های موعظه ای علی (ع) را بخواند و یا گوش کند و بلرزه در نیاید، سید رضی پس از نقل خطبه معروف الغراء (خطبه 83) می گوید: وقتی که علی (ع) این خطابه را القا کرد بدنها لرزید، اشکها جاری شد، دلها به طپش افتاد! همام بن شریح از یاران وی است، دلی از عشق خدا سرشار و روحی از آتش معنی شعله ور داشت، با اصرار و ابرام، از علی (ع) می خواهد سیمای کاملی از پارسایان ترسیم کند علی از طرفی نمی خواهد جواب یاس بدهد و از طرفی می ترسد همام تاب شنیدن نداشته باشد به همین جهت با چند جمله مختصر سخن را کوتاه می کند، اما همام راضی نمی شود بلکه آتش شوقش تیزتر می گردد، بیشتر اصرار می کند و او را سوگند می دهد.

علی شروع به سخن کرد، در حدود 105 صفت در این ترسیم گنجانیده و هنوز ادامه داشت اما هر چه سخن علی ادامه می یافت و اوج می گرفت ضربان قلب همام بیشتر می شد و روح متلاطمش متلاطمتر می گشت و مانند مرغ محبوسی می خواست قفس تن را بشکند، ناگهان فریاد هولناکی جمع شنوندگان را متوجه خود کرد، فریاد کننده کسی جز همام نبود، وقتی که بر بالینش رسیدند قالب تهی کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. علی فرمود: من از همین می ترسیدم. عجب! مواعظ بلیغ با دلهای مستعد چنین می کند؟! این بود عکس العمل معاصران علی در برابر سخنانش.
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کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) محبت انسان کامل ویژگی های امام تاریخ اسلام خطابه اصحاب امام علی (ع) روایات

رابطه تقوا با آزادی در کلمات امام علی (ع)
لازمه اینکه انسان از زندگی حیوانی خارج شود و یک زندگی انسانی اختیار کند اینست که از اصول معین و مشخص پیروی کند، و لازمه اینکه از اصول معین و مشخصی پیروی کند اینست که خود را در چهار چوب همان اصول محدود کند و از حدود آنها تجاوز نکند و آنجا که هوا و هوسهای آنی او را تحریک می کند که از حدود خود تجاوز کند خود را نگهداری کند. نام این خودنگهداری که مستلزم ترک اموری است تقوا است. نباید تصور کرد که تقوا از مختصات دینداری است از قبیل نماز و روزه، بلکه تقوا لازمه انسانیت است. انسان اگر بخواهد از طرز زندگی حیوانی و جنگلی خارج شود ناچار است که تقوا داشته باشد.

در قرآن کریم می فرماید: «افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر ام من أسس بنیانه علی شفا جرف هار؛ آیا آن کس که بنیان خویش را بر مبنای تقوای الهی و رضای او بنا کرده بهتر است یا آنکه بنیان خویش را بر پرتگاهی سست مشرف بر آتش قرار داده است؟» (توبه/ 109). به هر حال تقوا اعم از تقوای مذهبی و الهی و غیره لازمه انسانیت است و نه خودبخود مستلزم ترک و اجتناب و گذشتهائی است. تقوا محدودیت نیست، مصونیت است. فرق است بین محدودیت و مصونیت. اگر هم نام آن را محدودیت بگذاریم محدودیتی است که عین مصونیت است. تقوا برای روح مانند خانه است برای زندگی، و مانند جامه است برای تن. اتفاقا در قرآن مجید از تقوا به جامه تعبیر شده.
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در سوره مبارکه اعراف آیه 26 بعد از آنکه نامی از جامه های تن می برد می فرماید: «و لباس التقوی ذلک خیر؛ تقوا که جامه روح است بهتر و لازمتر است». آنوقت می توان نام محدودیت روی چیزی گذاشت که انسان را از موهبت و سعادتی محروم کند، اما چیزی که خطر را از انسان دفع می کند و انسان را از مخاطرات صیانت می کند، او مصونیت است نه محدودیت، و تقوا چنین چیزی است. تعبیر به مصونیت یکی از تعبیرات امام علی (ع) است. در یکی از کلماتش می فرماید: «الا فصونوها و تصونوا بها؛ تقوا را حفظ کنید و به وسیله تقوا برای خود مصونیت درست کنید (نهج البلاغه، خطبه 191). خیلی عجیب است! شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. آیا این دور است؟ نه. مثل این است که انسان لباس را نگه می دارد و لباس انسان را. انسان لباس را نگه می دارد از اینکه گم شود یا دزد ببرد و لباس انسان را نگه می دارد از اینکه سرما یا گرما بخورد این دو با هم منافات ندارند. می فرماید شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. شما باید نگهدار آن باشید و آن نگهدار شما باشد. «...و ان تستعینوا علیها بالله، و تستعینوا بها علی الله؛ و اینکه از خدا برای رسیدن به تقوا کمک بخواهید و از تقوا برای رسیدن به خدا کمک بگیرید» (همان، خطبه 191) و از این جور تعبیرات.

در جای دیگر درست نشان می دهد که تقوا غیر از ترس و غیر از اجتناب از معاصی است، می فرماید: «ان تقوی الله حمت اولیاء الله محارمه، و الزمت قلوبهم مخافته؛ تقوای الهی دوستان خدا را از گناهان باز داشته، و ترس از خدا را بر دل هایشان نشانده» (خطبه 114). اجتناب از معصیت و ترس از خدا هر دو را به عنوان دو لازم برای تقوا ذکر کرده نه عین تقوا.
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امیرالمؤمنین تعبیری بالاتر از این هم دارد که نه تنها تقوا را محدودیت و مانع آزادی نمی داند بلکه علت و موجب بزرگ آزادی را تقوای الهی می شمارد. در خطبه 230 می فرماید: «فان تقوی الله مفتاح سداد، و ذخیره معاد، و عتق من کل ملکة، و نجاه من کل هلکة، بها ینجح الطالب، و ینجو الهارب و تنال الرغائب؛ زیرا تقوای الهی کلید درستکاری، و در معاد ذخیره رستگاری، و آزادی از هر خوی و عادت واهی، و رهایی از هر تباهی است. از این راه است که جویندگان به مطلوب خود دست یابند، و گریزندگان از خطر نجات یابند، و خواسته ها به دست آیند».

تقوا در درجه اول و به طور مستقیم از ناحیه اخلاقی و معنوی به انسان آزادی می دهد و او را از قید رقیت و بندگی هوا و هوس آزاد می کند، رشته حرص و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش برمی دارد، ولی به طور غیرمستقیم در زندگی اجتماعی هم آزادیبخش انسان است. رقیتها و بندگیهای اجتماعی نتیجه رقیت معنوی است. آنکس که بنده و مطیع پول و یا مقام است نمی تواند از جنبه اجتماعی، آزاد زندگی کند. به همین جهت درست است که بگوئیم «عتق من کل ملکة؛ تقوا همه گونه آزادی به انسان می دهد». پس تقوا تنها نه اینست که قید و محدودیت نیست بلکه عین حریت و آزادی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 172-171 

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 30-27

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان تقوی آزادی امام علی (ع)

ص: 7854





راههای حفظ و تقویت تقوا
تقوا برای روح مانند خانه است برای زندگی، و مانند جامه است برای تن. اتفاقا در قرآن کریم از تقوا به جامه تعبیر شده. در سوره مبارکه اعراف آیه 26 بعد از آنکه نامی از جامه های تن می برد می فرماید: «و لباس التقوی ذلک خیر؛ تقوا که جامه روح است بهتر و لازمتر است». امام علی (ع) می فرماید: «و هو لباس التقوی؛ جامه تقوا جهاد است» (نهج البلاغه، خطبه 27).

تقوا یعنی پاکی راستین، پاکی از چه؟ از آلودگیها، ریشه آلودگیهای روحی و اخلاقی چیست؟ خودخواهی ها و خودپسندیها و خودگرائیها. و به همین دلیل مجاهد واقعی، باتقواترین باتقواهاست. زیرا یکی پاک و متقی است از آن جهت است که پاک از حسادت است، دیگری پاک از تکبر است، سومی پاک از حرص است، چهارمی پاک از بخل است، اما مجاهد پاکترین پاکها است. زیرا پا روی هستی خود گذاشته است، مجاهد پاکباخته است. لهذا دری که به روی پاکباخته ها باز می شود با دری که به روی سایر پاکها گشوده می شود متفاوت است.



حراست تقوا 

تقوا حرز و حصن و حافظ و حارس است، این جمله ممکن است که موجب غرور و غفلت بعضی گردد و خیال کنند که آدم متقی معصوم از خطا است و توجه به خطرات متزلزل کننده و بنیانکن تقوا ننمایند. ولی حقیقت اینست که تقوا هم هر اندازه عالی باشد به نوبه خود خطراتی دارد. آدمی در عین اینکه باید در حمایت و حراست تقوا زندگی کند باید خود حافظ و حارس تقوا بوده باشد و این، به اصطلاح دور نیست. مانعی ندارد که یک چیز وسیله حفظ و نگهداری ما باشد و در عین حال ما هم موظف باشیم او را حفظ کنیم. درست مثل همان جامه که مثال زدم. جامه حافظ و حارس و نگهبان انسان است از سرما و گرما، انسان هم حافظ و حارس جامه خویش است ازدزد.
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امیرالمؤمنین (ع) در یک جمله به هر دو اشاره کرده آنجا که می فرماید: «الا فصونوها و تصونوا بها؛ تقوا را حفظ کنید و هم به وسیله او خودتان را حفظ کنید» (نهج البلاغه، خطبه 191). پس اگر از ما بپرسند آیا تقوا ما را حفظ می کند و یا ما باید حافظ تقوا باشیم؟ می گوئیم هر دو تا. نظیر اینکه اگر بپرسند آیا از تقوا باید کمک گرفت برای رسیدن به خدا و مقام قرب الهی، یا از خدا باید کمک خواست برای تحصیل تقوا؟ می گوئیم هر دو تا، به کمک تقوا باید به خدا نزدیک شد، و از خدا باید مدد خواست که برای تقوای بیشتر ما را موفق بفرماید. و هم از کلمات امیرالمؤمنین است: «اوصیکم عبادالله بتقوی الله فانها حق الله علیکم، و الموجبة علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله، و تستعینوا بها علی الله؛ شما را به پروای از خدا سفارش می کنم -که آن حق خدا بر شماست، و نیز حقی را از شما بر عهده خدا ثابت می دارد (که آن پاداش شماست)- و برای پرهیزگاری از خدا یاری بجویید، و برای نزدیک شدن به خدا از آن کمک بخواهید» (نهج البلاغه، خطبه 191).

به هر حال باید توجه به خطراتی که بنیان تقوا را متزلزل می کند داشت. در مقررات دینی می بینیم که تقوا ضامن و وثیقه بسیاری از گناهان شناخته شده ولی نسبت به بعضی دیگر از گناهان که تأثیر و جاذبه قویتری دارد دستور حریم گرفتن داده شده. مثلا در مقررات دینی گفته نشده که خلوت کردن با وسیله دزدی یا شرابخواری یا قتل نفس حرام است. مثلا مانعی ندارد که کسی شب در خانه خلوتی بسر برد که اگر بخواهد العیاذبالله شراب بخورد هیچ رادع و مانع ظاهری نیست. همان ایمان و تقوا ضامن انسان است.
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ولی در مسئله جنسیت به حکم تأثیر قوی و تحریک شدیدی که این غریزه در وجود انسان دارد، این ضمانت از تقوا برداشته شده و دستور داده شده که خلوت با وسیله بی عفتی ممنوع است زیرا این خطر، خطری است که می تواند احیانا در این حصار هر اندازه منیع و مستحکم باشد نفوذ کند و این حصار را فتح نماید. حافظ در یکی از غزلهای معروفش خواسته این حقیقت روحی را بگوید وی می سراید:

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش *** که در این خیل حصاری به سواری گیرند

در این بیت تقوا و پرهیزکاری را به حصار تشبیه کرده همان طوری که در کلمات امیرالمؤمنین (ع) عین این تشبیه آمده بود. بعد به شدت تأثیر و قدرت فتح خیل خوبان حصار تقوا را توجه پیدا کرده که این حصار را به رخ این طائفه نمی توان کشید. در این سپاه هر یک سوار به تنهائی قادر است که حصاری را فتح کند، احتیاجی به اجتماع و یورش دسته جمعی نیست.

اگر به تقوا صرفا جنبه منفی و اجتناب و پهلو تهی کردن ندهیم و آنطور بشناسیم که علی شناخته، باید اعتراف کنیم که یکی از ارکان زندگی بشر است چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، اگر نباشد اساس زندگی متزلزل است. ارزش یک چیز آنوقت معلوم می شود که ببینیم آیا چیز دیگر می تواند جای او را بگیرد یا نه؟ تقوا یکی از حقایق زندگی است، به دلیل اینکه چیزی دیگر نمی تواند جای آن را بگیرد، نه زور و نه پول و نه تکثیر قانون و نه هیچ چیز دیگر. امروز ما مسائل اجتماعی زیادی داریم که افکار کم و بیش متوجه آنها است. دائما گفته می شود که مثلا چرا طلاق رو به افزایش است؟ چرا قتل و جنایت و دزدی زیاد است؟ چرا غش و تقلب در اجناس عمومیت پیدا کرده؟ چرا فحشاء زیاد شده و امثال اینها. بدون تردید ضعف نیروی ایمان و خرابی حصار تقوا را یک عامل مهم این مفاسد باید شمرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 76-75 

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 58-15

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان تقوی مراقبه حدیث تربیت

سخن امام علی (ع) درباره غصب خلافت توسط ابوبکر
در خطبه شقشقیه که امام علی (ع) درد دل خودشان را ذکر می کنند از مسئله غصب خلافت و اینکه بعد از پیغمبر (ص) با من چه کردند، می فرماید: "اما و الله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی، ینحدر عنی السیل و لایرقی الی الطیر"، "به خدا سوگند پسر ابوقحافه خلافت را مانند یک پیراهن به تن کرد پیراهنی که از او نبود".

جامه ای که از او نبود بلکه از دیگری بود غاصبانه به تن کرد. جاهلانه هم نبود که نمی دانست و اشتباه کرده بود خیر، اشتباه نکرده بود: و انه لیعلم؛ خوب هم می دانست "ان محلی منها محل القطب من الرحی"؛ می دانست که در این کارخانه، در این آسیا (در قدیم مهمترین کارخانه ها که مردم می فهمیدند یک آسیا بود)، آن محوری که این سنگ را باید دور بچرخد منم.

این را خوب می دانست. اشتباهی نبود. "ینحدر عنی السیل و لایرقی الی الطیر". او علی را خوب می شناخت، می دانست علی آن کوه بلندی است که از دامن آن کوه سیل (یعنی سیل علوم) می ریزد و قله اش آنچنان رفیع است که هیچ مرغی نمی تواند به آن قله برسد. همه اینها را می دانست.

"فسدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشحا و طفقت ارتای بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی طخیة عمیاء". در چنین شرایطی من هم دامن کشیدم، خودم را کنار کشیدم، فکر کردم با دست خالی و تنها با اینها مبارزه کنم و یا اینکه بر این مصیبت صبر کنم، خویشتنداری کنم؛ دیدم صبر کردن و خویشتنداری کردن به عقل نزدیکتر است: "فرأیت ان الصبر علی هاتا احجی".
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"فصبرت و فی العین قدی و فی الحلق شجا" (آن تعبیر استخوان در گلو را ایشان هم به کار برده اند)، صبر کردم در حالی که مانند کسی بودم که خار در چشمش فرو رفته باشد و استخوان در گلویش گیر کرده باشد و نتواند اینها را خارج کند.

"اری تراثی نهبا یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر" وضعی داشتم، در یک ناراحتی ای به سر می بردم، از آن ناراحتی هایی که آدم بزرگ را هرم و درهم کوفته می کند و چوان را پیر می کند. مقصود این نیست که زمانش خیلی طولانی بود، بلکه شدتش خیلی زیاد بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 63-61

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خلافت زندگینامه ابوبکر حدیث

علل پاسخ خاص قرآن درباره زمان قیامت
قرآن درباره زمان قیامت به دلیل اینکه این سؤال جواب ندارد زمان و تاریخ را تعیین نمی کند ولی خصوصیاتی را که در آنجا واقع می شود بیان می کند. زیرا اولا مسئله قیامت به یک اعتبار که علم الساعة است (اگر درباره آن ما بتوانیم «کی» بگوییم) مطلبی است که در قرآن مکرر آمده است که علمی است که خدا آن علم را پنهان کرده است حتی از انبیاء و اولیاء، یعنی جز ذات حق کسی آن را نمی داند؛ یعنی جزو اسرار عالم هستی است که حتی به پیغمبران گفته می شود که علم الساعة را بگویید در نزد خداست.

بعلاوه این گونه سؤالها یک سؤالهایی است که جواب ندارد، به معنی اینکه شما جواب صحیحش را هم که بدهید برای طرف قابل اثبات نیست. به عنوان مثال، در بعضی از کتب تاریخ نوشته اند که امیرالمؤمنین امام علی (ع) در منبر فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی» قبل از آنکه مرا نیابید هرچه می خواهید از من بپرسید، هرچه بپرسید جواب می دهم. شخصی از پای منبر بلند شد و گفت: اگر تو همه چیز را می دانی بگو عدد این موهای ریش من (یا موهای سر و ریش او) چقدر است؟ فرض کنید که موهای ریش او (یا موهای سر و ریش او) پانزده هزار و چهارصد و نود و شش تا باشد. حالا اگر کسی این عدد را گفت مگر این قابل اثبات است و می شود بیاییم یک نفر را بخوابانیم بعد یکی یکی موی سر و ریش او را بشماریم، ببینیم جور در می آید یا جور در نمی آید.
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امیرالمؤمنین جواب دیگری واضح و روشنتر داد، فرمود: این که سؤالی نیست که کسی بخواهد بکند. یک جواب واضح من به تو می دهم و آن اینکه تو یک توله (یعنی یک بچه کوچک) در خانه ات داری که عن قریب قاتل فرزند من خواهد بود. به جای یک امری که برای طرف قابل اثبات نیست یعنی اگر انسان بخواهد آن حقیقت را بگوید او می گوید از کجا که این قدر باشد، چیز دیگری در جوابش فرمود که همه مردم بدون اینکه احتیاجی به آن گونه جریان ها داشته باشند بعدها به طور روشن قضیه را درک می کنند.

حالا فرض کنیم که دانستن علم ساعت از اسرار هم نباشد و فرض کنیم که تاریخ زمانی و تقویمی دارد یعنی بشود آن را با تقویم دنیایی تعیین کرد. مثلا بگویند که زمان قیامت ده میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج سال و بیست روز و هفت ساعت و ده دقیقه و سه ثانیه دیگر است. از کجا برای این طرف می شود ثابت کرد که واقعا چنین تاریخی داشته باشد. کسی بگوید تاریخ آن را بگو، تاریخ واقعی اش را هم بگویند؛ می گوید به چه دلیل؟ این برای او قابل اثبات نیست.

ثانیا: اینکه مسئله قیامت قابل تعیین و تقدیر با زمان دنیا باشد از یک فکر کودکانه برمی خیزد؛ یعنی به معنی زمانی دنیایی اصلا تاریخ ندارد، یک حقیقت مافوق تاریخ است. او روی نادانی خودش خیال می کند که قیامت یک واقعه و یک حادثه ای است نظیر و جزء حادثه های دنیایی و همین طوری که حادثه های دنیایی را با تقویم می شود اندازه گیری کرد آن را هم با تقویم می شود اندازه گیری کرد. پس اصلا خود سؤال پوچ است.
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ثالثا: -که این خود مسئله دیگری است– انسان چیزی را باید بپرسد و بداند و دنبال آگاهی و علمی باید برود که در عمل برای او مفید باشد، که می دانید این یک مسئله ای است که در اسلام خیلی مطرح است و امروز روی آن خیلی تکیه می کنند: چیزی را بیاموز که در عمل برای تو مفید است. چیزی که در عمل برای انسان مفید نباشد از یک طرف لغو است ولی از یک جنبه دیگر اگر نگاه کنیم مضر است یعنی به همان اندازه که ذهن انسان را به خود مشغول می کند انسان را از حقیقت و واقعیت باز می دارد؛ که این خودش یک مسئله ای است که در اسلام زیاد مطرح است و اتفاقا در میان مردم عکس قضیه مطرح است.

در احادیثی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه روایت شده است زیاد روی این مطلب تکیه شده است که: «خذ علم مایعنیک و لاتأخذ علم ما لایعنیک»، یعنی همیشه دنبال اطلاع و آگاهی از چیزی برو که به حالت مفید باشد، آنچه که دانستن و ندانستنش برای تو علی السویه است و آن دانستن اثری برای تو ندارد رهایش کن، دنبال آن نرو، حیف وقت و نیرو و استعداد است که صرف این جور چیزها بشود. مثلا گاهی سؤال می کنند که اسم مادر موسی (ع) چه بوده است؟ بسیار خوب، حالا اسم مادر حضرت موسی هرچه بوده، آیا دانستن و ندانستن آن تأثیری در سعادت ما دارد که اگر بدانیم اسمش چیست یک اثری دارد و اگر ندانیم نه؟ خیر، هیج تأثیری ندارد و مثل هزارها اطلاعات بیهوده و پوچ که افراد دنبال کسب آنها می روند در صورتی که یک ذره به حالشان مفید نیست.
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انسان باید در مسئله کسب اطلاع، نهایت صرفه جویی را به کار ببرد. قرآن حتی مخصوصا ابا می کند از اینکه به سؤالات از مسائلی که خود آن سؤال به حال شخص فایده ندارد جواب بدهد؛ برای اینکه او عادت می کند که دنبال این جور سؤالات برود و لهذا شما می بینید در قرآن هرجا قصه، حکایت، تاریخ نقل می کند، از این جزئیات و خصوصیاتی که دانستن و ندانستن آنها به حال انسان فایده ای ندارد احتراز دارد.

در باب قیامت، آنچه برای ما مفید است چیست این است که «و ان الساعة اتیة لاریب فیها؛ بی تردید قیامت در پیش است و شکی در آن نیست»(حج/7). اما اینکه تاریخ و زمانش کی خواهد بود، دانستن و ندانستنش به حال ما فایده ندارد. لهذا قرآن به جای اینکه یک سؤال بی معنی و پوچ را جواب بدهد، جوابی می دهد که جواب واقعی آن سؤال نیست. «یسئل ایان یوم القیامة؛ (از سر انکار) می پرسد: روز قیامت چه وقت است؟ (قیامت/6). ما می گوییم کی، ولی نه کی تقویمی. آنجا که چشم از دیدار خیره می شود؛ همین انسانی که امروز سؤال می کند، وقتی که مواجه می شود، آنچنان حالت تحیر و اضطراب به او دست می دهد که این چشمش پلک نمی زند. آنجا که این ماه نور خودش را از دست می دهد، آنجا که خورشید و ماه از مدارهای خودشان خارج می شوند و در یک جا گرد می آیند، آنگاه که انسان دنبال پناهگاه می گردد: این المفر به کجا می شود پناه برد؟! آنجا که انسان می گوید «به کجا می شود پناه برد» ولی پناهگاهی نیست؛ جز قرارگاه حق، جز در بارگاه پروردگار باراندازی وجود ندارد، تمام اسباب منقطع و بریده می شوند. این است آن چیزی که باید بدانید. اینهاست که باید سؤال کنید.
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قرآن همان سؤال را که جواب می دهد، آن سؤالی که فرضا برای آنها درک جواب آن امکان داشته باشد تازه برایشان یک ذره فایده ندارد، مسائلی را طرح می کند که دانستن آن برای آنها فایده دارد: پس بدانید چه وضع و احوالی در آنجا وجود دارد. آن وقت در دنبال آن آیات می فرماید: «ینبؤا الانسان یومئذ بما قدم و اخر» (قیامت/13)، می گویید قیامت چه وقت است؟ قیامت همان وقتی است که به انسان خبر داده می شود از آنچه پیش فرستاده و بعد فرستاده است. قبلا صحبت انسان بود، آن انسان، انسان کلی بود به اعتبار بعضی افراد که سؤال می کنند، اینجا هم که انسان کلی ذکر می کند شخص معین در میان نمی آورد. «ینبؤا الانسان یومئذ بما قدم و اخر». آنچه که باید بدانی این است روزی که به انسان خبر داده می شود و انسان آگاهانیده می شود به تمام آنچه جلو فرستاده است و به تمام آنچه بعد فرستاده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 202-198

کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن انسان خدا

حالت احتضار در کلام قرآن و روایات
در زمینه های مربوط به حالت احتضار یعنی همان حالت جان دادن و مردن، گذشته از آیاتی که وجود دارد، روایاتی که غیرقابل انکار است یکی و دو تا و پنج تا نیست که آدم بگوید خوب، حالا حدیث است، یقینی که نیست، از کجا که چنین است. حدیث یکی و دو تا و پنج تا باشد قابل انکار است، صد تا و دویست تا که دیگر قابل انکار نیست. شاید ما پانصد حدیث در این زمینه از ائمه مختلف داریم و دیگر شک باقی نمی ماند که این گفتار خود آنهاست و نمی شود احتمال دارد که سخنی باشد که بعدها به نام آنها گفته شده است. جای شک برای انسان باقی نمی ماند.
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سخن علی (ع) درباره حالت معاینه

امام علی (ع) می فرمایند آن حالت معاینه که می رسد، چند چیز برای انسان تمثل پیدا می کند، یعنی صورت مثالی شان برایش حاضر می شود نه صورت عینی شان. مال یک صورت مثالی پیدا می کند که می آید با انسان حرف می زند. اولاد هم صورت مثالی پیدا می کنند، می آیند با انسان حرف می زنند. اعمال هم صورت مثالی پیدا می کنند با آدم حرف می زنند، یعنی انسان خودش سراغ آنها می رود. وقتی خودش را در یک حالت بیچارگی می بیند سراغ مالش می رود؛ یعنی آن مال که مجسم می شود و تمثل پیدا می کند، انسان با او شروع می کند به حرف زدن. اول می خواهد محبت او را جلب کند. می گوید می دانی من چه جانی کندم تا تو را جمع کردم، چه پدری از من درآمده تا تو را گرد آوردم؟ من خیلی زحمت تو را کشیدم. الآن وقتی است که تو باید به درد من بخوری. آن مثال به او جواب می دهد که من خیلی متأسفم که قلمرو من خیلی محدود است. در این شرایط، حداکثر کاری که من می توانم بکنم همان دو سه متر کفن است و از این قبیل، قبری و کفنی و تجهیزاتی، از این بیشتر دیگر فعلا از من ساخته نیست.

اولادش برایش تمثل پیدا می کنند، با مثال آنها سخن می گوید: فرزندان من! من برای شما خیلی زحمت کشیدم، خیلی فداکاری کردم، خیلی به شما خدمت کردم، حالا وقتی است که شما به درد من بخورید و به کار من برسید. آنها می گویند: الآن دیگر از ما کاری ساخته نیست، حداکثر یک تشییع است، ما یک تشییعی می توانیم از تو بکنیم تا کنار قبرت، بعد هم برمی گردیم و می آییم (لابد برای جمع کردن میراث). از عملش که سؤال می کنند، می گویند بله، ما همراه تو هستیم، ما نمی توانیم از تو جدا باشیم. حالا اگر عمل صالح است با او هست و اگر عمل ناصالح و فاسد است نیز با او هست. وقتی از اعمالش درخواست می کند، می گویند: بله ما هستیم، ما نمی توانیم از تو جدا بشویم، فقط ماییم که همراه تو هستیم.
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حال قرآن در سوره قیامت درباره این مردمی که خدا و آخرت و دین و همه چیز را فراموش کرده اند که این وضع را برایشان ذکر فرمود توضیح می دهد که این شخص چه کسی بوده که به این حالت درمی آید، حالت «والتفت الساق بالساق؛ و (محتضر از سختی جان دادن) ساق هایش به هم پیچید» (قیامت/ 29)، «فلا صدق ولا صلی؛ پس نه تصدیق کرد و نه نماز گزارد» (قیامت/ 31)، این همان است که در همه عمر نه حقیقت را تصدیق کرد (یعنی همان حقایق را، خداوند و معاد و گفته پیغمبران را؛ نه به اینها ایمان آورد) و نه در پیشگاه خدای خود خضوع کرد و عبادت بجا آورد: «ولکن کذب و تولی؛ بلکه تکذیب کرد و روی گردانید» (قیامت/ 32)، همه اینها را دروغ پنداشت و پشت کرد رفت جای دیگر. «ثم ذهب الی اهله یتمطی؛ سپس مغرورانه سوی کسانش رفت» (قیامت/ 33).

نه ایمانی آورد نه نمازی. تمام تکذیب، پشت کردن، بعد هم خیلی گردن کشیده و متکبرانه به طرف خانه خودش می رفت، خیلی هم گردن فراز که منم که به این چیزها اعتقاد ندارم. «اولی لک فاولی* ثم اولی لک اولی؛ (با این اعمال) وای بر تو! پس وای بر تو!* باز هم وای بر تو! سپس وای بر تو!» (قیامت/ 34-35). به او گفته می شود پس برای تو از همه چیز بهتر همین است، اولای به تو همین است، آنچه که تو به آن استحقاق داری همین است، اولای به تو همین است، آنچه که تو به آن استحقاق داری همین است. «اولی لک» برای تو اولی همین است، «فاولی» بار دیگر اولی همین است. «ثم اولی لک فاولی». چهار بار این قضیه تکرار شده.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 230-228

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان رذایل اخلاقی احتضار حدیث

گفتگوی مرد اعرابی با امام علی علیه السلام درباره توحید
مرد عربی در جنگ جمل به امام علی (ع) نزدیک شد و گفت: «یا امیرالمؤمنین آیا می گویی خدا یکی است؟» مردم از هر سوی به مرد عرب حمله کرده، گفتند: «آیا نمی بینی که امیرالمؤمنین تا چه اندازه تقسم قلب (تشویش خاطر) دارد؟» امیرالمؤمنین فرمود: «او را به حال خود بگذارید، زیرا آنچه این مرد عرب می خواهد همان است که ما از این جماعت می خواهیم»، پس به مرد عرب فرمود: «اینکه گفته می شود خدا یکی است، چهار قسم است، دو معنای از آن چهار معنا درست نیست و دو معنا درست است، اما آن دو معنا که درست نیست، یکی این است که کسی گوید خدا یکی است و عدد و شماره را در نظر بگیرد، این معنا درست نیست، زیرا آنکه دوم ندارد داخل عدد نمی شود آیا نمی بینی کسانی که گفتند: خدا، سوم سه تا است (اشاره به قول نصارا ثالث ثلاثه) کافر شدند؟ و یکی این است که کسی بگوید: فانی یکی از مردم است، یعنی نوعی است از این جنس (یا واحد است از این نوع) این معنا نیز در خدا درست نیست، زیرا تشبیه است و خدا از شبیه منزه است.

و اما آن دو معنا که در خدا درست است: یکی این است که کسی بگوید خدا یکی است به این معنا که در میان اشیاء شبیه ندارد، خدا چنین است. و یکی اینکه کسی بگوید: خدا یکی است (احد یعنی هیچگونه کثرت و انقسام بر نمی دارد نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم) خدا چنین است». (بحار، ج3، ص207)
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و باز علی (ع) می فرماید: «شناختن خدا همان یگانه دانستن اوست»، (بحار، ج2، ص186) یعنی اثبات وجود خدای تعالی که وجودی است نامتناهی و غیر محدود در اثبات وحدانیت وی کافی است، زیرا دوم برای نامتناهی تصور ندارد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 122-123

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) جنگ جمل فلسفه خداشناسی توحید خدا

ویژگیهای اهل یقین
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وجعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون؛ و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کنند» (سجده/ 24). پیامبر اکرم می فرمایند: «خیر ما القی فی القلب الیقین؛ بهترین چیزی که در دل افکنده شده، یقین است». خداوند در داستان حضرت موسی (ع) و فرعون می فرماید: «قال فرعون وما رب العالمین* قال رب السماوات و الأرض و ما بینهما إن کنتم موقنین؛ فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست* گفت رب العالمین همان رب آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است می باشد اگر اهل یقین باشید» (شعرا/ 24)، که تدبیر موجود در آنها به خاطر اینکه تدبیری است متصل و واحد و مربوط به هم، دلالت می کند بر اینکه مدبر و ربش نیز واحد است و این همان عقیده ای است که اهل یقین و آنهایی که غیراعتقادات یقینی و حاصل از برهان و وجدان را نمی پذیرند بدان معتقدند.

و به تعبیر دیگر، مراد من از عالمین، آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو است، که با تدبیر واحدی که در آنها است دلالت میکنند بر اینکه رب و مدبری واحد دارند و مراد از رب العالمین، همان رب واحدی است که تدبیر واحد عالم بر او دلالت دارد و این دلالت یقینی است، که وجدان اهل یقین آن را درک میکند، اهل یقینی که جز با برهان و وجدان سر و کاری ندارند. حال اگر بگویی فرعون از موسی جز این را نخواست که رب العالمین را برایش معرفی کند که حقیقت او چیست؟ -چون در نظر او این کلمه معنای معقولی نداشت- پس او تنها میخواست معنای این کلمه را تصور کند، با این حال چه معنا دارد که موسی (ع) در پاسخش بفرماید: «إن کنتم موقنین؛ اگر اهل یقین باشید؟» چون یقین علم تصدیقی است، که تصور، هیچ توقفی بر آن ندارد، و (حال آنکه) موسی (ع) در پاسخ خود، تصور رب العالمین را مشروط و موقوف بر یقین کرد. علاوه بر این آن جناب در پاسخ فرعون مطلبی نفرمود، جز اینکه لفظ عالمین را برداشته «سماوات و الارض و ما بینهما» را به جایش نهاد و به جای رب العالمین که فرعون نفهمیده بود، گفت: «رب السماوات و الأرض و ما بینهما» و خلاصه لفظ عالمین را که جمع بود تفسیر کرد به اسمای مفردات آن جمع -مثل اینکه ما کلمه رجال را تفسیر کنیم به زید و عمرو و بکر- و چنین تفسیری هیچ فایده ای به شنونده نمی دهد و شنونده به جز همان تصوری که از شنیدن لفظ رجال داشت، تصور دیگری برایش دست نمی دهد و یقینی برایش حاصل نمی شود.
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در جواب میگوییم: اینکه فرعون از موسی (ع) خواست که برایش کلمه رب العالمین را تصویر کند مسلم است و هیچ شکی در آن نیست، و لیکن موسی (ع) به جای اینکه در پاسخ همان لفظ رب العالمین را بیاورد، لفظ «سماوات و الارض و ما بینهما» را آورد، تا بر ارتباط بعضی اجزای عالم به بعضی دیگر و اتصال آنها دلالت کند، اتصالی که از وحدت تدبیر واقع در آنها و نظام جاری در آنها خبر دهد، آن گاه کلام خود را مقید کرد به اینکه: اگر اهل یقین باشید، تا دلالت کند بر اینکه اهل یقین، از همین وحدت تدبیر به وجود مدبری واحد برای همه عالم، یقین پیدا می کنند. پس گویا فرعون گفته است: مقصودت از رب العالمین چیست؟ و او در پاسخ گفته: همان است که مقصود اهل یقین است، که از راه ارتباطی که در تدبیر عوالم سماوات و ارض و آنچه بین آن دو است استدلال میکنند بر اینکه همه این عوالم یک مدبر و یک رب دارند، که در ربوبیت خود شریکی ندارد و چون قائل به وجود ربی واحد برای عالمیان بوده اند، ناچار از کلمه رب العالمین تصوری در ذهنشان می آید، چون معنا ندارد بدون تصور چیزی، تصدیق به آن کنند. و به عبارت خلاصه تر اینکه: رب العالمین کسی است که اهل یقین، وقتی به آسمانها و زمین و ما بین آن دو می نگرند و نظام واحد را در آنها می بینند به وی و به ربوبیتش نسبت به همه آنها یقین پیدا میکنند. و استدلال به تحقق تصدیق بر تحقق تصور قبل از آن، قویترین استدلالی است که ممکن است اقامه شود بر اینکه خدای تعالی به وجهی قابل درک و به تصوری صحیح قابل تصور است هر چند که به حقیقت قابل درک نیست و محال است احاطه علمی به وی یافت.
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از این گفتار دو نکته روشن می شود: اول اینکه: موسی (ع) در پاسخ به فرعون وی را در آنچه پرسید به چیزی حواله داد که اهل یقین میتوانند تصورش کنند، چون به وجودش یقین دارند (و خلاصه فرمود اگر میخواهی رب العالمین را تصور کنی و بدانی که کیست، باید اهل یقین شوی). دوم اینکه: آن حجیت و برهانی که در سخن خود بدان اشاره کرد، برهانی بود بر توحید ربوبیت، که آن را از وحدت تدبیر گرفته بود، چون در قبال وثنی ها باید همین مساله توحید ربوبیت اثبات شود، زیرا وثنی ها -همانطور که مکرر گفته شد- قائل به توحید ذات هستند، و در ربوبیت خدا شریک قائل شده اند.

امام علی (ع) می فرماید: «أیها الناس، سلوا الله الیقین، وارغبوا إلیه فی العافیة؛ فإن أجل النعمة العافیة، وخیر مادام فی القلب الیقین، والمغبون من غبن دینه، والمغبوط من غبط یقینه؛ ای مردم، از خداوند یقین بخواهید و عافیت از او مسألت کنید؛ زیرا بزرگترین نعمت عافیت است و بهترین چیزی که در دل پایدار ماند، یقین است و زیان دیده، کسی است که در دینش زیان بیند و رشک برده، کسی است که در یقینش بر او رشک برند».

برای اهل یقین نشانه ها و ویژگیهایی است چنانکه رسول اکرم (ص) می فرماید: «أما علامة الموقن فستة: أیقن بالله حقا فآمن به، وأیقن بأن الموت حق فحذره، وأیقن بأن البعث حق فخاف الفضیحة، وأیقن بأن الجنة حق فاشتاق إلیها، وأیقن بأن النار حق فظهر سعیه للنجاة منها، وأیقن بأن الحساب حق فحاسب نفسه؛ نشانه شخص بایقین شش چیز است: (اول) به حقانیت خدا یقین پیدا کرده و به همین جهت به او ایمان آورده است، (دوم) یقین پیدا کرده که مرگ راست است و به همین جهت از آن در حذر است، (سوم) یقین پیدا کرده که رستاخیز راست است و از این رو از رسوایی (در آن روز) می ترسد، (چهارم) یقین پیدا کرده که بهشت راست است و از این رو مشتاق آن است، (پنجم) یقین پیدا کرده که دوزخ راست است و از این رو برای نجات از آن میکوشد و (ششم) یقین پیدا کرده که حساب راست است و از این رو از خود حساب می کشد».
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امام علی (ع) می فرماید: «یستدل علی الیقین بقصر الأمل، وإخلاص العمل، والزهد فی الدنیا؛ کوتاهی آرزو و اخلاص در عمل و بی رغبتی به دنیا دلیل داشتن یقین است». همچنین می فرماید: «من أیقن أنه یفارق الأحباب، ویسکن التراب، ویواجه الحساب، ویستغنی عما خلف، ویفتقر إلی ما قدم، کان حریا بقصر الأمل، وطول العمل؛ کسی که یقین داشته باشد که از دوستان جدا میشود و در خاک جای می گیرد و با حساب رو به رو میشود و آنچه از خود برجای میگذارد به کارش نمی آید و به آنچه پیش می فرستد نیازمند است، سزاوار است که آرزو را کوتاه کند و در کار و عمل بکوشد». و نیز از او نقل شده که: «من تیقن أن الله سبحانه یراه وهو یعمل بمعاصیه فقد جعله أهون الناظرین؛ کسی که یقین دارد خداوند سبحان او را می بیند و با این حال او را نافرمانی می کند، بی گمان خداوند را بی مقدارترین بینندگان قرار داده است».

من_اب_ع

محمد محمدی ری شهری- میزان الحکمه- ج 14 صفحه 7179 

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 15 صفحه 376-375

کلی__د واژه ه__ا

قرآن داستان قرآنی تاریخ یقین تفسیر احادیث انسان توحید

رابطه بین اطاعت و عبادت از منظر نهج البلاغه
در قرآن در آیه 13 سوره تغابن آمده: «الله لا اله الا هو؛ معبودی جز خدا نیست» (از جهت معنا) این آیه دنباله آیه قبل است که می فرماید: «و أطیعوا الله و أطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین؛ و خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید، پس اگر روی بگردانید، بر پیامبر ما فقط ابلاغ آشکار پیام است» (تغابن/ 12). در آیه قبل صحبت از اطاعت بود و در این آیه مساله عبادت مطرح شده است. ارتباط این دو آیه از این جهت است که هر طاعتی نوعی عبادت است. ما دو جور عبادت داریم: یک عبادت، عبادت معمولی است یعنی مراسم نیایش آمیز، مثل نماز که برای خدا می خوانیم، یا هر نیایشی که یک عابد در مقابل معبود خود انجام می دهد. قرآن در مواردی اطاعتهایی را عبادت می نامد، بلکه هر اطاعتی نوعی عبادت است.
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قرآن کریم راجع به حضرت موسی (ع) و فرعون و بنی اسرائیل، این طور نقل می فرماید که موسی (ع) به فرعون گفت: «و تلک نعمه تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل؛ یک منتی هم سر من می گذاری که همه بنی اسرائیل را عابد خودت قرار داده و تعبید کرده ای؟!» (شعراء/ 22)، در صورتی که نه بنی اسرائیل برده مصطلح بودند چون به حسب ظاهر آزاد بودند و نه می رفتند پیش فرعون نیایش کنند، ولی فرعون بنی اسرائیل را اجبارا به اطاعت خود وادار کرده بود. قرآن این اطاعت را تعبید یا عبادت نامیده است، و آیات مشابهی در این زمینه هست و در نهج البلاغه هم شواهدی داریم.

از نظر نهج البلاغه، عبادت تنها انجام یک سلسله اعمال خشک و بی روح نیست. اعمال بدنی صورت و پیکره عبادت است، روح و معنی چیز دیگر است، اعمال بدنی آنگاه زنده و جاندار است و شایسته نام واقعی عبادت است که با آن روح و معنی توام باشد. عبادت واقعی نوعی خروج و انتقال از دنیای سه بعدی و قدم نهادن در دنیائی دیگر است، دنیائی که به نوبه خود پر است از جوشش و جنبش، و از واردات قلبی و لذتهای خاص به خود. از کلمات آن حضرت است که «ان قوما عبدوا الله رغبه فتلک عباده التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبه فتلک عباده العبید، و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عباده الاحرار؛ همانا گروهی خدای را به انگیزه پاداش می پرستند، این عبادت تجارت پیشگان است و گروهی او را از ترس می پرستند، این عبادت برده صفتان است و گروهی او را برای آنکه او را سپاسگزاری کرده باشند می پرستند، این عبادت آزادگان است» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 237).
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«لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب ان لا یعصی شکرا لنعمته؛ فرضا خداوند کیفری برای نافرمانی معین نکرده بود ، سپاسگزاری ایجاب می کرد که فرمانش تمرد نشود». انسان فقط خدا را باید اطاعت کند و اطاعت پیغمبر هم چون خدا امر کرده است اطاعت خداست. اگر خدا امر نکرده بود که پیغمبر را اطاعت کنید، اطاعت پیغمبر لازم نبود. «الله لا اله الا هو» یعنی معبودی جز خدا نیست. در واقع می خواهد بفرماید مطاعی جز خدا نیست، یعنی هیچ موجودی جز خدا استحقاق و شایستگی مطاع بودن ندارد و جز اطاعت خدا هیچ اطاعتی برای انسان روا نیست. «لا اله» یعنی لا اطاعو لاعباد. «الا الله» یعنی معبودی و مطاعی جز خدا نیست. «و علی الله فلیتوکل المؤمنون؛ و مومنین تنها باید به خدا توکل کنند» (تغابن/ 13). از کلمات آن حضرت است: «الهی ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک؛ من تو را به خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشتت پرستش نکرده ام، من تو را بدان جهت پرستش کردم که شایسته پرستش یافتم» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 290).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 172-171 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 86 و 91

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه عبادت اطاعت قرآن انسان خدا داستان قرآنی

توحید و معرفت متناسب با آن در کلام امام علی (ع)
بیان مراتب خداشناسی و معرفت متناسب با آن در کلام پیشوای اول امام علی (ع): «اول الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التصدیق به توحیده، و کمال توحیده، الا خلاص له، و کمال الاخلاص له، نفی الصفات عنه، لشهادة کل صفة أنها غیرالموصوف، و شهادة کل موصوف، انه غیرالصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، و من قرنه فقد ثناه، و من ثناه فقد جزاءه، و من جزاءه، فقد جهله، و من جهله فقد اشار الیه؛ و من اشار الیه فقد حده، و من حده فقد عده؛ اول دین، معرفت او (خدا) است و کمال معرفتش، تصدیق به او است، و کمال تصدیق به وی، توحید اوست و کمال توحیدش، اخلاص به اوست، و کمال اخلاص به وی، نفی صفات از اوست؛ زیرا هر صفتی شهادت می دهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی شهادت می دهد که غیر از صفت می باشد. پس کسی که خدا را وصف کرد، او را قرین صفت کمالش قرار داده است، و هر کس او را قرین قرار داد، دوتایش کرده است، و هر کس دوتایش کرد، تجزیه اش کرده است، و هرکس تجزیه اش کرد، او را نشناخته و مجهولش قرار داده است و هر کس او را نشناخته و مجهولش قرار داد، در وصف خود به وی اشاره کرده است و هر کس به وی اشاره کرد، محدودش گرفته است و هر کس محدودش گرفت، او را به شماره عددی آورده است.» (نهج البلاغه، خطبه 1 و احتجاج طبرسی)
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در این کلام، به بیان مراتب معرفت پرداخته و توضیح داده شده که معرفت خدای تعالی پنج مرتبه متفاوت دارد که هر کدام بالای دیگری قرار گرفته، و بالاترین همه، مرتبه نفی صفات است.

محصل سخن این که: اول دین، این است که انسان خدایی را اثبات کرده و ورد اعتماد قرار دهد، چنین کسی خدا را به خدایی شناخته و به آن معرفت پیدا کرده است و معرفت فی نفسه، مختلف و متفاوت می باشد و کمال آن این است که آثاری بر آن مترتب شده و کشف از تحقق وی نماید. پس معرفت خدا به خدایی، وقتی کامل می شود که انسان نسبت به وی، در مقام خضوع برآمده و داخلا و خارجا برای او کرنش کند، و این تصدیق عملی، وقتی کامل خواهد شد که خدا را در خدایی خود، یگانه قرار دهد وگرنه تعدد و اشتراک پیدا کرده و تصدیق مزبور، به حسب تعدد خدایان مفروض، تبعض پیدا خواهد کرد. توحید وقتی کامل خواهد شد که او را در یگانگی خود، خالص قرار دهیم، به نحوی که هیچ گونه شائبه کثرت، و عارضه ترکب و تعدد، روا نداشته باشیم، وگرنه خدایی که مبدأ هر آفرینش و رفع کننده هر نیاز و حاجتی فرض شده، خود نیازمند و محتاج به اجزای مفروضه خود خواهد بود و اخلاص توحید، وقتی کامل خواهد شد که صفاتی جز ذات، در وی اثبات نکنیم؛ زیرا هر یک از صفت و موصوف، بی تردید، دلالت بر مغایرت با دیگری دارد و لازم این مغایرت، ترکب و تعدد می باشد.

جمله «فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» تا آخر کلام، بیان محذور مغایرت موصوف و صفت است و محصلش این که: وصف کردن ذات او با صفتی، نزدیک قرار دادن صفت است به ذات، یا به عکس، و لازم نزدیکی، دوتایی انداختن، و لازم دوتایی انداختن، تجزیه و پاره پاره نمودن اوست و لازم تجزیه کردن وی، جهالت و گم کردن اوست (یعنی موصوف غیر از مقصود است) و لازم جهالت و گم کردن، این است که با وصف از کنار به وی اشاره شود، و لازم این اشاره مبنی بر جدایی و انقطاع، محدود قرار دادن او و لازم محدود قرار دادنش، معدود قرار دادن و به شماره درآوردن اوست و البته خدایی که امکان شماره در حقش بیاید، منحصر بودنش به یک عدد، از یک علت بیرون از خودش باید تأمین شود و چیزی که معلول و نیازمند دیگری شود، خدایی را نسزد.
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و نیز می فرماید: «بان من الاشیاء بالقهر لها، والقدرة علیها، و بانت الاشیاء منه بالخضوع له، والرجوع الیه، من وصفه فقد حده، و من حده فقد عده، و من عده فقد ابطل ازله؛ خدا از اشیاء با قهر و قدرتی که بر آنها دارد، جدا شده است و اشیاء از وی به واسطه خضوع برای وی و رجوع (از هر جهت) به سوی وی، جدا شده اند. هرکس برای وی صفتی (جز ذات اقدسش) فرض کند، او را محدود قرار داده است، و هرکس او را محدود کند، معدودش گرفته است، و هرکس او را معدود گیرد، ازلیت او (بی نهایت بودن او از جانب ابتدا) را ابطال کرده است» (نهج البلاغه، خطبه 152).

نیمه اخیر این قطعه، تتمه بیان مطلبی است که در آخر مطلب قبلی گذشت و مراد از ازل، مسبوق نبودن اوست به چیزی علی الاطلاق که لازمه خدایی است؛ زیرا خدا آن است که همه اشیاء علی الاطلاق از جهت نیازمندی وجودی، به وی منتهی شوند. تقریر بیان این است که: لازم توصیف، محدود قرار دادن ذات است (زیرا غیریت صفت و ذات، جز محدودیت هر دو، نتیجه ای ندارد) و لازم محدودیت، عروض عدد و شماره است، البته ذاتی که ممکن است عدد کم یا زیاد داشته باشد، از جهت تعیین عدد (مثلا یکی بودن) نیاز به علتی دیگر داشته و به او منتهی می شود و چنین چیزی، ازلی و مبدأ علی الاطلاق نخواهد بود.

توضیح قسمت اول این کلام در قطعه بعدی که در ذیل ذکر شده است خواهد آمد: از کلام پیشوای اول در توحید: «دلیله آیاته، و وجود اثباته و معرفته توحیده، و توحیده تمییزه من خلقه، و حکم التمییز بینونة صفة لابینونة عزلة، انه رب خالق، غیر مربوب مخلوق، ماتصور فهو بخلافه ... لیس باله من عرف بنفسه، هوالدال بالدلیل علیه والمؤدی بالمعرفة الیه؛ دلیل و نشان دهنده او، آیات اوست و هستی او، اثبات اوست (اثبات فکری برنمی دارد)، و شناختن او، همان یکی دانستن اوست، و یکی گرفتن او، جدا کردن اوست از خلقش، و لازمه این جدا کردن و تمیز دادن، جدایی در صفت است، نه جدایی به معنی کناره گیری (تا وجودش محدود شود)، چون او خداوند آفریدگار است، نه بنده آفریده شده، هرچه به تصور بیاید، خدا غیر اوست .... خدا نیست آن که ذاتش شناخته شود، خود او است که با دلیل به خود دلالت می کند، و اوست که به واسطه آفریدن معرفت، شناسنده خود را به خود می رساند» (احتجاج طبرسی).
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این روایت، از شاهکارهای بیانات امیرالمؤمنین (ع) است که در آن، معنی معرفت و توحید حق را توضیح می دهد و اساس بیان، روی این اصل است که وجود حق سبحانه واقعیتی است که هیچ گونه محدودیت و نهایتی نمی پذیرد؛ زیرا او واقعیت محضی است که هر چیز واقعیت داری، در حدود و خصوصیات وجودی خود، به وی نیازمند بوده و هستی خاص خود را از او دریافت می دارد. و چون هر نیازمندی به وی برمی گردد، و محدودیت و نهایت، اثری است که از کنار می رسد، نه از نفس شیء، لذا او را غیرمحدود و بی نهایت باید دانست، و چون او غیرمحدود است، ناگزیر به هر حدی که فرض شود، احاطه خواهد داشت. پس در نتیجه، واقعیت صرف و محض خواهد بود که هیچ گونه جزئی، نه خارجی و نه ذهنی نداشته باشد، و به چنین چیزی، هیچ گونه حد مفهومی، احاطه نداشته و نمود ذهنی نخواهد داشت، و به خلاف سایر اشیاء، اثبات علمی و وجود خارجی وی یکی است: «وجوده اثباته» و هر صورت ذهنی که برای وی فرض شود، غیر او بوده و معرف ذات او نخواهد بود، زیرا وی به همان صورت، محیط، به طور مساوی، با وی و با غیر وی همراه است: «ما تصور فهو بخلافه ... لیس باله من عرف نفسه، هو الدال بالدلیل علیه، والمؤدی بالمعرفة الیه».

بنابراین، برای آیات و علاماتی که دلالت بر وجود صانع می کنند، همین قدر از اثر باقی می ماند که همراه مدلول خود، به سوی وی متوجه شده و پس از طی این مسافت، همین که نزدیک ساحت کبریای وی برسند، در برابر عظمت نامتناهی حق، گنگ شده، غرق دریای حیرت و بهت شوند: «دلیله آیاته» و چون وجود وی غیرمحدود و غیرمتناهی است، دیگر در مورد وی، شماره و عدد، متصور نیست؛ زیرا عروض عدد به چیزی، مستلزم انقسام و تعدد وی و بالاخره عروض حدودی است که در غیرمتناهی تصور ندارد. پس وحدانیت، دیگر عارض وی نبوده و وجود وی و وحدانیت وی، عین هم هستند. پس کسی که وجود وی را شناخته، به عین همین معرفت، وحدانیت وی را شناخته است: «معرفته توحیده».
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ناگزیر در این صورت، معنی توحید و یگانه دانستن وی، همین جداساختن وی از خلق خواهد بود، نه این که از میان چند واحد احتمالی، یک واحد را اثبات، و بقیه آحاد را نفی کنند «و توحیده تمییزه من خلقه». معنی جدا ساختن نیز جدا ساختن از حیث صفت است، نه به معنی کنار کشیدن چیزی از چیز دیگر، مانند کنار کشیدن انسانی از انسان دیگر، یا یک معنای عقلی از معنای عقلی دیگر؛ زیرا این گونه تمیز و جدایی انداختن، بدون محدود ساختن و نهایت دادن، معقول نیست و چیزی که غیرمحدود و غیرمتناهی است، این معانی را نمی پذیرد: «و حکم التمیز بینونة صفة لابینونة عزلة».

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- شیعه- صفحه 110-105

کلی__د واژه ه__ا

توحید صفات خدا انسان تربیت شناخت

مبنای عقلی و فلسفی اثبات توحید در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام
کلام پیشوای اول در توحید و معنی صفات: «الحمدلله الذی أعجز الاوهام أن تنال الا وجوده و حجب العقول عن أن تتخیل ذاته فی امتناعها عن الشبه والشکل بل هوالذی لم یتفاوت فی ذاته، و لم یتبعض فی تجزئة العدد فی کماله، فارق الاشیاء، لا علی اختلاف الاماکن و تمکن منها، لا علی الممازجة، و علمها لابأداة لایکون العلم الا بها، و لیس بینه و بین معلومه، علم غیره، ان قیل: کان، فعلی تأویل ازلیة الوجود، و ان قیل: لم یزل، فعلی تأویل نفی العدم، فسبحانه و تعالی عن قول من عبد سواه، واتخذ الها غیره علوا کبیره؛ سپاس خدایی راست که اوهام را عاجز و زبون کرده از این که جز وجود او را نایل شوند و عقول را مانع شده از این که ذات و حقیقت او را تصور کنند، از این جهت که از هرگونه شبه (مانند) و شکلی اباء و امتناع دارد، بلکه اوست که هرگز در ذات خود، تفاوت و اختلاف پیدا نکرده (و اگر شبه و شکل داشت، ذاتش با آنها و بدون آنها تفاوت می کرد) و پاره پاره نشده، به واسطه عروض تجزیه عددی در کمالش. از اشیاء جدایی گرفته، نه به طور اختلاف مکانی، و از اشیاء متمکن شده و بر آنها تسلط یافته، نه به طور آمیزش، و آنها را دانسته، نه به واسطه آلتی که بدون آن علم میسر نشود، میان او و معلوم او علمی جز خودش نیست (ذات خودش علم است به همه چیز). اگر گفته شود: 'بود'، مرجعش این است که وجودش ازلی و غیرمسبوق است (نه به معنی زمان گذشته) و اگر گفته شود: هرگز زوال نداشته، منظور، نفی عدم و نیستی از ذات او بوده (نه پیوستگی زمانی)، پس ساحت او منزه و بسی بلند است از سخن کسانی که غیر او را پرستیده و جز او خدای دیگری گرفته اند.» (توحید و امالی صدوق)
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در این جملات، سه مسأله فلسفی زیر توضیح داده می شود:

اول: معرفت حق سبحانه، به واسطه تصور ذهنی نبوده و واقعیت خارجی او خودبخود و بی واسطه، معلوم است.

دوم: علم وی به اشیاء، به نفس وجود اشیاء است، نه به صور ذهنیه آنها و نه به واسطه آلات و ادوات ادراک.

سوم: اولیت و تقدم او بر اشیاء، تقدم زمانی نبوده و به معنی اطلاق و عدم محدودیت وجودی است.

پایه مسأله اول، روی صرافت و وحدانیت محضه وجود حق گذاشته شده است؛ زیرا وجود صرف و خالص، هیچ گونه تفاوت و اختلافی در ذات نخواهد داشت و چنین چیزی، دیگر مرتبه ذهن و خارج، و خاصیت این گونه و آن گونه نمی پذیرد و در این صورت، وجود علمی غیر از وجود عینی نبوده و در وی موجود و معروف، یک حقیقت خواهد بود.

پایه مسأله دوم روی لازم صرافت و اطلاق وجود گذاشته شده که احاطه تامه به همه اشیاء بوده باشد؛ زیرا لازمه فرض مطلق با محدود، این است که مطلق نسبت به محدود، احاطه تامه داشته و در داخل و خارج ذات وی، حاضر بوده باشد و در این صورت، همه چیز، پیش وی روشن بوده و مانع و حاجبی نخواهد داشت و هر چیز به نفس وجودش، معلوم وی خواهد بود، نه با توسط آلت و ابزار ادراک و حصول صورت علمیه.

پایه مسأله سوم نیز روی اطلاق و صرافت وجود گذاشته شده؛ زیرا هر مطلقی که با محدودی ملاحظه شود، از هر طرف، و از جمله از جانب قبل، به محدود مفروض، احاطه خواهد داشت. منزه است خدای متعال از سخن آنها که او را نشناخته و مقارن زمان می دانند.
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کلام پیشوای اول، در معنی صفات علیای حق جلت عظمته: «مستشهد بکلیة الاجناس علی ربوبیته و بعجزها علی قدرته، و بفطورها علی قدمته، و بزوا لها علی بقائه، فلالها محیص عن ادراکه ایاها، و لاخروج من احاطته بها و لااحتجاب عن احصائه لها و لاامتناع من قدرته علیها. کفی باتقان الصنع لها آیة، و بمرکب الطبع علیها دلالة، و بحدوث الفطر علیها قدمة، و باحکام الصنعة لها عبرة، فلا الیه حد منسوب و لاله مثل مضروب، و لاشیء عنه بمحجوب، تعالی عن ضرب الامثال والصفات المخلوقة علوا کبیرا؛ استشهاد می کند با کلیت و عمومی که در اجناس دیده می شود، به ربوبیت خویش و با عجز آنها به قدرت خویش و با بیرون کشیدن آنها از عدم، به قدیم بودن خویش و با زوال آنها به بقای خویش. پس نه آنها را از این که به آنها رسیده و دست یابد، فراری است و نه از احاطه او بیرون رفتنی است و نه از احاطه علمی او پنهان شدنی است و نه از قدرت و توانایی وی، امتناع و ابایی است. اتقان و استحکام آفرینش، آیه کافی او است و در دلالت بر وی، مرکب طبع و غریزه بس، و در قدیم بودن وی، حدوث آفرینش بس و استوار بودن ساختمان فطرت ها در عبرت بس است. پس نه حدی به وی نسبت می گیرد و نه مثلی در حقش زده می شود، و نه چیزی از وی پنهان می باشد، ساحت وی از توصیف، بسی بلند است.» (توحید صدوق و عیون الاخبار)

در این جمله ها به پاره ای از صفات علیای حق، اشاره شده و بر آنها برهان اقامه گردیده، مانند صفت ربوبیت و قدرت و قرمت و بقاء و تسلط و احاطه و علم. کلیت و عمومی که در انواع خارجیه دیده می شود، لازمه اش این است که خصوصیات فردی در هر یک از انواع، از اقتضای نوع کنار بوده و به یک حقیقتی بیرون از خود نیاز داشته باشد که به ربوبیت آنها قیام نماید. نیاز مطلقی که در انواع مشاهده می شود، دلیل بر وجود قدرت غیرمتناهیه ای است که آنها را رفع نماید؛ زیرا تحقق نیاز، با تعلقی که به قدرت دارد، بدون تحقق قدرت، معقول نیست.
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حدوث و پیدایش انواع، دلالت به قدیم بودن صانع آنها می کند؛ زیرا محدود بودن آنها از ناحیه ابتدا و مسبوق بودن آنها به عدم، مستلزم حقیقتی است که بر آنها سبقت جسته و از ناحیه ابتدا، آنها را محدود سازد و همچنین محدود بودن آنها از ناحیه آخر و نهایت، دلالت بر حقیقتی دارد که از آن سوی به آنها احاطه کند. لازم این معانی، احاطه وجودی و علمی او بر همه اشیاء می باشد و بالاخره، او حقیقتی خواهد بود که هیچ گونه محدودیتی را در وی راهی نیست. و نیز در جائی دیگر می فرمایند: توحیدش نکرد، آن که نسبت کیفیت به وی داد و نه به حقیقتش رسید، آن که برایش مثل زد و نه او را قصد کرد، آن که تشبیهش نمود و نه او را بسیط و خالص از ترکیب گرفت (و نه به سوی او رجوع کرد)، آن که به سوی او اشاره کرد و توهمش کرد. هر آنچه ذاتش ساخته شود، مصنوع خواهد بود، و هر آنچه در قیام و استواری وجود، به غیر تکیه و اعتماد کند، معلول می باشد. او فاعل است، ولی نه با حرکت ابزار؛ اندازه می گیرد، ولی نه با گردش فکر؛ توانگر است، ولی نه از راه استفاده از غیر؛ زمان ها همراهش نیستند و وسایل و اسباب، کشمکش نمی دهند. هستی وی از زمان ها و وجودش از نیستی و ازلی بودنش از هر اولی، پیشی گرفته است.

از این که او مواضع ادراک و شعور را آن طور ساخته، معلوم می شود که خود گرفتار آنها نیست، و از تضادی که میان ایشان انداخته، فهمیده می شود که خودش ضد ندارد، و از تفاوت و نزدیکی که میان اشیاء گذاشته، به دست می آید که خودش قرین ندارد. ضدیت انداخت میان نور و ظلمت، و روشنی و تیرگی، و خشکی و تری، و گرمی و سردی؛ تألیف می کند میان آنها که با هم کینه می ورزند و پیوند می دهد آنها را که از هم جدا هستند؛ نزدیک می کند، آنها را که از هم دورند، و دور می کند آنها را که به هم نزدیک می باشند. هیچ حدی شاملش نمی شود و هیچ تعدادی او را نمی گیرد، وسایل تحدید، تنها خود را تحدید می کنند، و آلات، به همانند خویش اشاره می نمایند. کلمه 'منذ' نمی گذارد اشیاء قدیم شوند و کلمه 'قد' از ازلیت آنها مانع است، و کلمه 'لولا' آنها را از کامل بودن به کنار داشته است. با همین اشیاء، صانع آنها به عقل ها تجلی کرده و با همین اشیاء از نگاه کردن هر چشمی، امتناع ورزیده است. در حق وی، قانون حرکت و سکون جاری نیست و چگونه در حقش جاری خواهد شد، چیزی که او خود به جریانش انداخته، و چگونه به خودش برمی گردد، چیزی که او خود ظاهرش کرده، و چگونه در وی پیدا می شود، چیزی که او خود، پیدایش را به وی داده است، در این صورت ذاتش تفاوت و اختلاف پیدا می کند و کنه ش متجزی می شود، و حقیقتش از ازلیت امتناع می ورزد، و البته برایش 'پس' پیدا خواهد شد، وقتی که برایش 'پیش' پیدا شد، و تمامیت خواهد خواست، وقتی که نقصان همراه وی باشد. در این صورت، علامت مخلوقیت در وی استوار می شود، و دلیل می شود، پس از آن که مدلول علیه بود. خدایی که حال به حال نمی شود و زوال نمی پذیرد و غروب نمی کند، با سلطنت امتناع خود، از هر تأثیری که غیر او در او بکند، برکنار است....
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و به درستی که خدای پاک پس از فنای دنیا برمی گردد، در حالی که تنها است و هیچ چیزی جز وی با وی نیست، چنان که پیش از ابتدای دنیا بود، همچنان پس از فنای دنیا خواهد بود، بی این که در آن حال، وقتی و مکانی و نه حینی و زمانی بوده باشد. در آن ظرف، همه سررسیدها و وقت ها معدوم شده و همه سال ها و ساعت ها زایل گردیده، دیگر چیزی نیست جز خدای واحد قهاری که بازگشت همه کارها به سوی اوست.

مراد، بیان صفات تنزیه ی حق سبحانه، و توضیح یک سلسله صفاتی است که مستلزم نقص حاجت بوده و لوازم وجودات امکانی هستند، مانند اقسام کیفیت و شباهت و ممائلت و قابلیت اشاره حسی و عقلی و انواع تضاد و تقابل در صفات و احتیاجات که عموما لازم محدودیت امکانی است. پایه اولی بیان، روی اطلاق وجود و وحدانیت حقه ذات گذاشته شده است؛ زیرا ذاتی که در وجود خود، مطلق و غیرمحدود بوده باشد، هیچ گونه حد و قید و عدم نمی تواند راهی به وی باز نماید: «اذا لتفاوتت ذاته، و لتجزء کنهه و لامتنع من الازل معناه». ضمنا تذکر داده شده که لازم اطلاق وجود، اولیت مطلقه اوست؛ او از هر حد و قید مفروض، وسیع تر و از آن آزاد است و از هر مبدأ مفروض و ابتدای متوهمی، جلوتر و بر آن مقدم است: «سبق الاوقات کونه والعدم وجوده والابتداء ازله» همچنین به طور ضمنی تذکر داده شده که موجودات در عین حال که مانند آئینه، حق را نشان می دهند، خود حجاب ها و موانع معرفت تامه هستند؛ زیرا هر محدودی به واسطه ارتباط وجودی که با مطلق خود دارد، او را نشان می دهد، ولی هرگز نمی تواند، مطلق خود را مطلقا در خود جای دهد. اجمال آنچه که در موضوع نشأه قیامت بیان شده، این است که وی به نشأه دنیا محیط است و تأخری که در این باب می فهمیم، به حسب حساب زمانی خودمان می باشد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 117-110

کلی__د واژه ه__ا

توحید شناخت وجود صفات خدا حدیث امام علی (ع) فلسفه اثبات خدا

ژرفای معنای توحید در گفتگوی ذعلب و امیرالمؤمنین (ع)
کلام امام علی (ع) در جواب مردی به نام ذعلب که به آن حضرت عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین هل رأیت ربک؟؛ آیا خدای خود را دیده ای؟» (نهج البلاغه، خطبه 179) حضرت فرمود: وای بر تو ذعلب! نمی شد خدایی که ندیده باشم، عبادت کنم. عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! چگونه او را دیدی؟

فرمود: ای ذعلب! چشم ها او را با دید حسی خود (مشاهده ابصار) ندیده اند، ولکن دلها او را با حقایق ایمان دیده اند. وای بر تو ای ذعلب! خدای من از لطافت، لطیف ترین معنایش را دارد، و از این رو به معنای معهود لطف (نازکی جسمانی) متصف نمی شود، از عظمت و بزرگی، بزرگترین معنایش را دارد و لذا به مفهوم معهود عظم و بزرگی، متصف نمی شود، از کبریاء و بزرگی مرتبه، بزرگترین معنایش را دارد، و از این جهت با کبر و بزرگی معهود، متصف نمی شود، و از جلالت، جلیل ترین حقیقت آن را دارد و دیگر به غلظ و کلفتی و سطبری متصف نمی شود. او پیش از هر چیز است، دیگر گفته نمی شود؛ چیزی پیش از او است و پس از هر چیزی است، دیگر گفته نمی شود: چیزی پس از اوست، اشیاء را خواسته، ولی نه با خواسته نفسانی؛ به همه چیز می رسد، ولی نه با حیله و خدیعه؛ در همه اشیاء هست، ولی در حالی که نه با آنها آمیخته شده، و نه از آنها جدا است. او پیدا است، نه به این معنی که بتوان با وی تماس گرفت؛ تجلی می کند، نه به این معنی که بتوان با چشم تماشایش کرد؛ جدا است، نه به واسطه مسافت؛ نزدیک است، نه به معنی ارتفاع فاصله؛ لطیف است، نه با تجسم؛ موجود است، نه به معنی هستی پس از نیستی؛ فاعل است، نه به اضطرار و ناچاری؛ تقدیر می کند و اندازه می گیرد، نه با حرکت؛ اراده می کند، نه به معنی قصد و اراده نفسانی؛ می شنود، نه با آلت؛ می بیند، نه با ابزار. هرگز مکان ها او را در بر نمی گیرند و هرگز زمان ها همراه و یار او نیستند و هرگز وصف ها او را محدود نمی سازند، و هرگز بر وی غلبه نمی کنند. پیشی گرفته است وجودش، از هر زمانی و هستی اش، از هر نیستی و ازلیتش، از هر ابتدا و آغازی.
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به واسطه این که او هر مشعری (محل ادراک و شعور) را مشعر قرار داده، دانسته می شود که او خود، منزه از مشعر است و به این که او هر جوهر ذاتی را جوهر قرار داده، دانسته می شود که او خود، جوهر ندارد، (بالاتر از جوهر است). اوست که تضاد انداخته میان تاریکی و روشنی و میان خشکی و تری و میان سردی و گرمی؛ الفت انداخته میان اشیائی که طبعا با هم کینه و عداوت دارند، تفرقه انداخته میان اشیائی که به هم طبعا نزدیک می شوند. (همان اشیاء) با این جدا کردن، بر جدا کننده خود و با این الفت انداختن، بر الفت اندازنده خود، دلالت دارند؛ و این است معنی قول خدای عزوجل که فرمود: برای تذکر شما از هر چیز دو جفت آفریدیم، به واسطه همین اشیاء میان پیش و پس تفرقه انداخت تا معلوم شود که او خود، گرفتار قبل و بعد نیست. اشیاء با غریزه های خود، شهادت می دهند بر این که غریزه دهنده آنها خود، به غریزه مجهز نیست و با وقت دار بودن خود، خبر می دهند که وقت دار کننده آنها دیگر به وقت، محدود نیست. هر یک از اشیاء را نسبت به دیگران با پرده جدایی پوشیده نگه داشت تا دانسته شود که میان وی و آفریده های وی هیچ گونه پرده ای نیست، جز خود آفریده ها (که همدیگر را از خدا حاجب و شاغل هستند). او رب و پروردگار بود، در ظرفی که پروریده ای نبود، و خدا بود، در ظرفی که بنده ای نبود، و عالم بود، در ظرفی که معلومی نبود، و شنونده بود، در ظرفی که چیزی که شنیده شود نبود. پس از این بیان، آن حضرت این ابیات را انشاء فرموده و گفت: پیوسته سرور من با ستایش و حمد، معروف بود و پیوسته سرور من با بخشش و جود، موصوف بود.
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خطبه مبارکه در مقام بیان این است که هر گونه کیفیت و صفت امکانی که از یک نحو تحدید حکایت می کند، از ساحت کبریای حق سبحانه، منفی است و در عین حال، همه کمالات وجودی در وی موجود است. البته لازم این مطلب، چنان که در خطبه مشروحا بیان شده است، این خواهد بود که از هر صفت، حقیقت و اصلش در مورد حق سبحانه اثبات شده، و قیود عدمی و حدود و خصوصیات موارد امکانی از وی سلب شود. حق سبحانه می داند، نه با ابزار علم؛ می بیند، نه با چشم؛ می شنود، نه با گوش؛ می خواهد، نه با خواست فکری؛ محیط است، نه با احاطه جسمانی؛ در همه چیز هست، نه به طور آمیزش، و از هر چیز جدا است، نه با مسافت و فاصله؛ زیرا همه این کمالات، مقارن محدودیت هایی است، و او در ذات خود، محدودیت ندارد. در آخر خطبه شریفه اشاره شده به این که صفات ذات و فعل، هر دو قسم، نسبت به آفرینش اشیاء، یک نحو تقدم دارند و این از عمیق ترین مسایل فلسفه الهی است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- شیعه در اسلام- صفحه 121-117

کلی__د واژه ه__ا

خداشناسی صفات خدا ذعلب یمانی داستان اخلاقی تربیت

کیفیت خلقت و آفرینش از نظر امام علی علیه السلام
از کلام امام اول در جمله ای از حقایق گذشته: «خلق الله الخلق، فعلق حجابا بینه و بینهم، فمباینته ایاهم مفارقته انیتهم، و ایداؤه ایاهم، شاهد علی ان لا أاداة فیه، لشهادة الادوات بفاقة المؤدین و ابتداوه ایاهم، دلیل علی أن لا ابتداء له، لعجز کل مبتدء عن ابداء غیره، اسماؤه تعبیر، و افعاله تفهیم، و ذاته حقیقة، و کنهه تفرقة بینه و بین خلقه، قد جهل الله من استوصفه، و تعداه من مثله و أخطاه من اکتنهه. فمن قال: أین؟ فقد بوأه، و من قال: فیم؟ فقد ضمنه، و من قال الی م؟ فقد نهاه، و من قال: فقد علله، و من قال: کیف؟ فقد شبهه، و من قال: اذ، فقد وقته، و من قال: حتی، فقد غیاه...
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لایتغیر الله بتغییرالمخلوق، کما لایتحدد بتحدید المخلوق، احد لابتأویل عدد، لایتیعیض مدد، باطن لابمداخلة، ظاهر لابمزایلة، متجل لا باشتمال رؤیة؛ خداوند آفریده های خود را آفرید، و حجاب و پرده ای میان خود و میان آنها آویخت (که همان خلقت آنها است)، پس جدایی او از آنها همان جدایی گرفتن اوست از هستی آنها، و این که آنها را با ابزار آفرید، خود شاهد است بر این که خودش دارای ابزار نیست؛ زیرا این ابزارها شهادت می دهند به این که دارندگان آنها احتیاج و نیاز دارند؛ و ابتدا و آغاز کردن او آفرینش آنها را، دلیل این است که او خود، ابتدا ندارد؛ زیرا هر آنچه با وی ابتدا شده، نمی تواند دیگری را ابتدا قرار دهد. نام های او تعبیرند (نه این که او را محدود سازند) و کارهای او تفهیم اند (زیرا او را نشان دهند) و ذات او حقیقت و واقع است (بی قید و شرط) و کنه او جدا کردن میان او و خلق اوست؛ خدا را نشناخت، آن که برایش وصف جست، و از وی تعدی کرد، آن که او را تمثیل نمود، و از وی به خطا رفت، آن که کنه او را خواست بداند. پس هر که بگوید: کجا است؟ او را در جایی فرض کرده و هر که گوید: در چیست؟ او را در میان چیزی قرار داده، و هر که گوید: تا چه چیز است؟ او را متناهی گرفته، و هر که گوید: چرا؟ برای او علت قایل شده، و هر که گوید: چگونه است؟ او را تشبیه کرده، و هر که گوید: گاهی که او را وقت دار و زمانی نموده، و هر که گوید: تا، او را غایت دار گردانیده است....
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خداوند با تعبیر مخلوق، تغییر پیدا نمی کند، چنان که با تحدید مخلوق، تحدید پیدا نمی کند؛ یکی است، نه به آن معنی که به عدد برگردد؛ صمد و مرجع حوائج است، نه به این معنی که کمک خود را تبعیض کند (مقداری از نیرو و دارایی خود را بریده، به محتاج بدهد)؛ نهان است، نه به این معنی که داخل اشیاء قرار گیرد؛ پیدا است، نه به این معنی که از اشیاء، کنار گرفته و منفصل شود؛ تجلی کننده است، نه به این معنی که رؤیت بصری او را فرا گیرد. (تحف العقول)



قسمت اول کلام، به منزله مقدمه ای است برای روشن نمودن چند مسأله اساسی که در ذیل بازگو شده: «اسماؤه تعبیر، و افعاله تفهیم، و ذاته حقیقة، و کنهه تفرقة و بینه و بین خلقه.»

چنان که در قطعات گذشته نیز روشن شد، حجاب میان حق سبحانه و خلق، همان وجود خلق می باشد، و البته معرفت شیء با وجود حجاب، بی رفع حجاب، میسور نیست، و ارتفاع حجاب نیز مستلزم از میان رفتن خود خلق (عارف) می باشد. این حقیقت با بهترین الفاظ در کلام امام هفتم (ع) موجود است: «لیس بینه و بین خلقه حجاب غیرخلقه، فقد احتجب بغیر حجاب محجوب، واستتر بغیر ستر مستور، لا اله الا هو الکبیر المتعال» (توحید صدوق)

البته در این صورت، مبانیت و جدایی حق از خلق، به واسطه حجاب و حایلی که در میان قرار گیرد، نخواهد بود. نیز از این جهت نخواهد بود که وی در خود (بدون فصل) ادات و وسیله ای برای احتجاب تهیه نماید؛ زیرا ادات و وسیله، به نیاز و احتیاج شهادت می دهد و فقر و حاجت را در آنجا راهی نیست. همچنین جدایی میان او و خلق، به این کیفیت نخواهد بود که انتهای وجود خلق، به ابتدای وجود وی اتصال داشته باشد؛ زیرا در این صورت، وجود وی، دارای ابتدا می شود، در صورتی که ابتدایی برای وی تعقل ندارد، و با هر چیز مقایسه شود، به وی احاطه داشته و در داخلش و خارجش علی السویه حاضر خواهد بود، بلکه مباینت و جدایی وی از خلق، در انیت و صفت وجود است، چنان که در قطعه های گذشته ذکر شد.
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نتیجه این بیان این است که:

اولا: اسماء حق که بر وی اطلاق می شوند، فقط جنبه تعبیر داشته، یک نحو وسیله عبور به سوی ذات مقدسش هستند، نه این که مثل اسماء سایر اشیاء، با مفهوم خود، صاحب اسم را تحدید نموده باشند؛ زیرا در سایر اسماء، صدق هر اسم بر مسمای خویش، از آن جهت که صدق است، از صدق اسم دیگر مانع است، چنان که عالم از آن جهت که علم داشته و عالم نامیده می شود، غیر از قادر است و به همین قیاس... ولی حق سبحانه از آن جهت که عالم است، بعینه قادر است و بعینه ذات خودش است.

ثانیا: افعال او که همان موجودات و حوادث جهان آفرینش اند، جنبه تفهیم و تکلیم دارند؛ زیرا همه موجودات به واسطه چنگی که از راه نیاز به دامن رحمتش زده اند و علقه و رابطه ای که به ساحت کبریایش دارند، اقسام صفات جمال و جلالش را وصف می کنند.

ثالثا: ذات متعالیه اش حقیقت محض است، چون واقعیتی است صرف و غیرمحدود و بی نهایت، از این رو هیچ گونه ارتباط فقری و علقمه احتیاجی به چیزی پیدا نکرده و جنبه مجازی که مطلوبیت غیری داشته باشد، ندارد و در نتیجه کنه آن، همان واقعیت علی الاطلاق که اوصاف عدمی و حدود امکانی از وی سلب شوند، می باشد.

نتیجه دیگری که در نهایت لطف بر این بیان متفرع می شود، این است که این همه تغییرات که در عالم مشاهده می شود، در عین حال که مستند به حق سبحانه می باشد، موجب حصول تغییر در ساحت مقدسه اش نخواهد بود؛ زیرا تغییر، تحدید است و تحدید را راهی به آن جا نیست.
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پس این همه موجودات که با نعت تغیر، آفرینش یافته و محکوم قوانین حرکت اند، نسبت به حق سبحانه، ثابت و در مرحله وجود خویش، متغیر می باشند؛ آنچه او می دهد، ثابت است، ولی مقایسه برخی از آنها با برخی دیگر، معنی تغیر و تبدل را به وجود می آورد.

مثلا اگر بگوییم: خدا فلان حادثه را امروز آفرید، و فلان موجود را دیروز وجود داد، در حقیقت 'دیروز' و 'امروز' قید و ظرف آفریده شدن موجود مفروض است، نه قید آفریدن حق سبحانه؛ زیرا محدودیت و تقید در ناحیه مخلوق است، نه در ناحیه خالق.

پس در حقیقت، آنچه از ساحت رحمت وی افاضه شود (یا به تعبیر بیانات دیگر ائمه، تجلی که حق می کند) ایجاد یکنواخت امر مسلمی است که هیچ گونه تبعیض و اختلاف در آن نیست و اختلافات و خصوصیات، در ناحیه مخلوقات و مظاهر رحمت است: «صمد لابتبعیض مدد».

و نیز در معنی خلقت و تفسیر آفرینش اشیاء: «لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیة، و لا من اولئل کانت قبله بل خلق ما خلق و أتقن خلقه، و صور ما صور فأحسن صورته، فسبحان من توحد فی علوه، فلیس لشیء منه امتناع و لاله بطالة أحد من خلقه انتفاع؛ نه اشیاء را از اصول ازلی و ریشه های قدیم آفرید، و نه از یک اوایل و مبادی و موادی که پیش از خودش وجود داشته باشند، بلکه هر چه را آفرید، حقیقت آفرینش وجود را به وی اعطا کرده و آفرینش آن را محکم قرار داد و به هرچه صورت داد، راستی و بدون تقلید و حکایت، صورت داده و صورتش را زیبا نمود. پس منزه است خدایی که در علو منزلت خود، یگانه است؛ نه چیزی می تواند از وی خودداری کند و نه او از فرمانبرداری احدی از خلق خود، انتفاع جسته و سودی می برد؛ همه نیازمند به وی اند و او بی نیاز از همه. (نهج البلاغه)
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مراد از آفریدن اشیاء از اصول ازلیه یا از اوایلی که پیش از آفزینش یا پیش از حق وجود داشته باشند، این نیست که ماده یا موادی از پیش خود، بی این که آفریده حق بوده باشند، وجود داشته باشند، و حق سبحانه روی آنها عمل کند، مانند بنایی که از مواد زمینی، بنایی می سازد یا سایر ارباب صنایع که صورت عمل خود را روی مواد اولیه استوار می کنند؛ زیرا در این صورت، حق سبحانه نسبت به ماده، ازلیت نداشته و محدود خواهد شد، و محدودیت با اطلاق وجودی وی سازگار نیست. به علاوه حق سبحانه، از جهت فعل، به ماده قبلی احتیاج خواهد داشت، و حاجت، با اطلاق وجودی و غنای ذاتی وی، منافات دارد.

از این جا می توان نتیجه گرفت که هر فعلی که از ناحیه حق صادر می شود، ابداعی بوده و از روی مثال سابق ساخته نشده و در جهان هستی، دو موجود که از هر جهت مثل هم باشند، وجود ندارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که هیچ موجودی نه در ذات خود و نه در صفات و اعمال خود، از تأثیر حق سبحانه نمی تواند اباء و امتناع داشته باشد؛ زیرا امتناع، مستلزم عدم حاجت و غنای مطلق، و آن نیز مستلزم ثبوت شریک است. همچنین حق سبحانه، از طاعت کسی نفع نمی برد؛ زیرا انتفاع از طاعت غیر، به هر نحو که فرض شود، مستلزم حاجت است و فرض حاجت، با فرض اطلاق وجودی و غنای ذاتی وی، منافی می باشد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 124-121 و 127-126

کلی__د واژه ه__ا
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آفرینش خداشناسی موجودات صفات خدا امام علی (ع)

رابطه قدرت و اراده انسان و خداوند و ویژگی های عالم مجردات در کلام امام علی علیه السلام
مردی به حضور امیرالمؤمنین علی (ع) رسیده و گفت: «یا امیرالمؤمنین قدر را برای من تفسیر کن»، فرمود: «دریای ژرفی است، در آن فرو مرو!» گفت: «یا امیرالمؤمنین قدر را برای من تفسیر کن!» فرمود: «راهی است تاریک، مپیما». باز گفت: «یا امیرالمؤمنین قدر را برای من تفسیر کن»، فرمود: «سری است خدایی، خود را به تکلف میانداز». باز عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین قدر را برای من تفسیر کن!» فرمود: «اکنون که از پذیرفتن سخن من سر باز می زنی، از تو سؤال می کنم: بگو ببینم آیا رحمت خدا نسبت به بندگان خود، قبل از اعمال بندگان بود، یا اعمال بندگان قبل از رحمت خدا بود؟»

چنان که از حدیث شریف برمی آید، مراد سائل از تفسیر 'قدر'، تفسیر لفظ قدر و بیان معنی آن نبوده، بلکه مراد، اثبات وجود آن بوده است. معنی قدر که ارتباط اعمال انسان با مشیت و اراده حق سبحانه می باشد، و امام (ع) از راه این که صفت رحمت حق سبحانه با حدوث اعمال، حادث نشده، به ثبوت قدر استدلال می فرماید.

توضیح این که: دستگاه آفرینش و نظام عامی که در سرتاسر جهان قرار گرفته که جزئی از آن همین انسان است، مشتمل بر غایات و مقاصدی است که لایزال موجودات به آنها می رسند و لباس های رنگارنگ کمالی را می پوشند و از نعمت های گوناگون خوان احسان حق، برخوردار می شوند. همه و همه آنها بدون تردید، مصادیق رحمت می باشند و ضروری است که خلقت، بدون غایت نبوده و غایت و غرض وجود شیء، پیش از خود آن ثبوت داشته باشد، وگرنه آفرینش جهان، لغو محض بوده و این همه ارتباطات، باطل و غایات خلقت، اتفاقی و بدون اراده جهان آفرین خواهد بود، پس باید رحمت حق نسبت به آفریده های خود، پیش از آنها یک نحو تحقق داشته باشد.
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و چون یکی از مصادیق رحمت، نتایج حسنه ای است که به اعمال حسنه بندگان با مشیت حق تعلق می گیرد، مانند نعمت های دنیوی و اخروی و توبه و آمرزش و غیر آنها، ناگزیر باید گفت که رحمت حق قبل از پیدایش اعمال، تحقق داشته است. البته تعلق اراده به رسانیدن رحمت به وسیله جزای اعمال، بدون تعلق اراده به خود اعمال، معنی ندارد، پس خود اعمال نیز مورد تعلق اراده حق خواهد بود.

پرروشن است که تعلق اراده حق به عمل انسان، مستلزم بطلان تأثیر اراده خود انسان در عملش نخواهد بود؛ زیرا علیت حق سبحانه نسبت به اشیاء، علت عامه را که در میان اشیاء است، ابطال نمی کند؛ پس در حقیقت، اراده حق به اراده انسانی که موجد فعل است، تعلق می گیرد. به عبارت دیگر، حق سبحانه فعل اختیاری انسان را می خواهد، نه فعل انسان را بدون اتصاف به صفت اختیار.

در قسمت اخیر حدیث، غلبه اراده و مشیت حق، نسبت به اراده خلق، بیان شده و تأثیر همان مشیت اولی در تمام اعمال انسان، اثبات گردیده است.

«قال (الراوی): فقال له الرجل: بل کانت رحمةالله للعباد، قبل اعمال العباد، فقال امیرالمؤمنین (ع): قوموا فیلموا علی اخیکم! فقد اسلم و قد کان کافرا.

قال: وانطلق الرجل غیربعید، ثم انصرف الیه. فقال له: یاامیرالمؤمنین ایالمشیة الاولی نقوم و نقعد و نقبض و نبسط؟ فقال له امیرالمؤمنین (ع): و انک لبعد فی المشیة؟ اما انی سائلک عن ثلاث، لایجعل الله لک فی شیء عنها مخرجا: اخبرنی! اخلق الله العباد کما شاء، او کما شاؤوا؟ فقال: کما شاء، قال: فخلق الله العباد، لما شاء، اؤ لما شاؤوا، فقال: لما شاء، قال: یأتونه یوم القیامة کما شاء او کما شاؤوا؟ قال: کما شاء، قال: قم فلیس الیک من المشیة شیء».
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راوی گوید:

آن مرد پاسخ داد: »بلکه رحمت خدا نسبت به بندگان خود، قبل از اعمال بندگان بود». پس حضرت به حضار فرمود: «برخیزید و به برادر خود سلام کنید، زیرا اسلام آورد، در حالی که قبلا کافر بود.» آن مرد رفت، و هنوز زیاد فاصله نگرفته بود که دوباره برگشته و عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین، آیا با همان مشیت اولی خدا برمی خیزیم و می نشینیم، و قبض و بسط به وجود می آوریم؟» امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «عجبا! در (فهم) مشیت، درمانده ای؟! از تو درباره سه چیز خواهم پرسید که خداوند در هیچ کدام از آنها مفری برای تو قرار نداده است: به من بگو! آیا خداوند بندگان را به نحوی که خودش خواسته آفرید یا به نحوی که آنها خواستند؟» گفت: «به نحوی که خودش خواسته». فرمود: «خداوند بندگان را برای آنچه خودش خواسته، خلق فرمود یا برای آنچه آنها خواستند؟» گفت: «برای آنچه خودش خواسته». فرمود: «آیا در روز قیامت، به نحوی که او خواسته، پیش او می آیند یا به نحوی که خودشان می خواهند؟» گفت: «به نحوی که خودش خواسته». فرمود: «برخیز که چیزی از مشیت به تو واگذار نشده است.»

از کلام پیشوای اول، در جواب عبایة بن ربعی اسدی که از آن حضرت درباره استطاعت و قدرت، سؤال کرد: «انک سألت عن الاستطاعة، فهل تملکها من دون الله او مع الله؟ فسکت عبایة. فقال له امیرالمؤمنین (ع): ان قلت: تملکها مع الله، قتلک و ان قلت: تملکها دون الله، قتلتک. فقال عبایة: فما اقول؟ قال: تقول، انک تملکها بالله الذی یملکها من دونک؛ فان ملکک ایاها، کان ذلک من عطائه و ان سلبکها کان ذلک من بلائه، فهو المالک لما ملک، والقادر علی ما علیه أقدرک» (توحید صدوق).
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از قدرت و استطاعت که می پرسی، آیا خودت به تنهایی مالک آن می باشی یا با شرکت خداوند تعالی؟ عبایه ساکت شد. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «اگر بگویی با شرکت خدا مالک می باشی، می کشمت و اگر بگویی تنها و بی شرکت خدا مالک می باشی، می کشمت». عبایه عرض کرد: «پس چه بگویم؟» فرمود: «باید بگویی که تو مالک استطاعت هستی به واسطه خدا که مالک حقیقی، اوست نه تو.»

اگر او (در عین این که مالک حقیقی خودش می باشد) تو را نیز مالک آن قرار داد، از عطا و احسان او خواهد بود و اگر از دست تو گرفت، از بلا و امتحان او خواهد بود، پس خدا است مالک حقیقی چیزی که تو را مالک آن قرار داده، و قادر حقیقی نسبت به چیزی که تو را به آن قادر کرده است. حقیقت قدرت و استطاعت عمل، هر چه بوده باشد، این معنی قابل شک و تردید نیست که این حقیقت، به انسان قایم بوده، و تبع محض وجود انسانی است، و انسان هرگونه تصرف ممکن را در آن می کند، پس انسان مالک قدرت و استطاعت خود می باشد؛ زیرا ملک، معنایی جز این ندارد که چیزی (مملوک)، تبع وجود چیز دیگری (مالک) بوده و ممکن التصرف باشد.

همین نسبت بعینه، میان انسان و هرچه تبع و مملوک او است و میان حق سبحانه موجود است، پس حق سبحانه نیز مالک حقیقی همین قدرت و استطاعت می باشد، البته نه به این نحو که هر دو مالک بر سر یک مملوک، جمع شده و منجر به مناقضه و یا مشارکت گردد، بلکه ملکی است در طول ملک؛ نظیر کتابت که انسان با قلم انجام می دهد که هم انسان می نویسد و هم دست و هم قلم، و مناقضت و مشارکتی در میان نیست.
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این حقیقت است که در این کلام، بیان شده و در بحار در حدیثی، همین معنی از امام چهارم نقل شده، به این تعبیر که: «قدر و عمل به منزله روح و بدن است، و قدر بی عمل به منزله روح بی بدن است که به واسطه نداشتن وسیله، هیچ کاری را نمی تواند انجام دهد و عمل بی قدر، مانند بدن بی روح است که کاری از آن ساخته نیست.»

از کلام پیشوای اول، علی (ع) در جواب سؤال از عالم علوی: «صور عاریة عن المواد، خالیة عن القوة والاستعداد، تجلی لها فاشرقت؛ و عالم بالا صورت هایی است که از مواد، عاری هستند و از قوه و استعداد، خالی. خدا به آنها تجلی کرده و در اثر تجلی، روشن شده اند و به آنها نمایان شده و در نتیجه، تلالؤ پیدا کرده و پرتوانداز شده اند».

این بیان، اشاره به تجرد اصطلاحی (تجرد از ماده) عالم بالا است و البته فقدان ماده، مستلزم فقدان خواص ماده خواهد بود که قوه و استعداد بوده باشد. خاصیت موجود مفارق ماده این است که هر کمالی که برای آن امکان دارد، در اول وجود با آن همراه و موجود است، و دیگر به واسطه حرکت و انتقال از حالی به حالی، چیزی را از دست داده و چیزی را به دست نمی آورد، چنان که خاصیت عمومی مادیات همین است.

لازم این مطلب هم این است که هر نورانیت وجودی و تجلی ربوبی که بر آئینه ذات آن افتد، بی این که مقداری از آن را در مخزن استعداد و قوه خود نگاه دارد، مانند آئینه صیقلی، همه را پس داده و به خارج از خود منعکس سازد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 135-130

کلی__د واژه ه__ا

خداشناسی امام علی (ع) اراده الهی انسان قدرت خدا آفرینش مجردات

راه وصول به معرفت توحیدی از نظر امام علی و امام صادق علیهماالسلام
از کلام امام صادق (ع) قطعه ای است از حدیث سدیر: «هر کس گمان برد که خدا را با توهم قلوب (تصور ذهنی و فکر) می شناسد، مشرک است و هر کس گمان برد که خدا را با اسم می شناسد، نه با مسمی، به طعن خود اقرار نموده است؛ زیرا اسم امری است حادث (پس او خدا را حادث فرض کرده)، و هر کس گمان برد که اسم و مسمی را با هم می پرستد، برای خدا شریک قرار داده و هر کس گمان برد که خدا را از راه توصیف، فهمیده و می پرستد، بی این که خود مسمی را یافته و درک کند، کار را به غایب (محدود) برگردانیده (و خدا غایب نیست) و هر کس گمان برد که صفت و موصوف را با هم می پرستد، توحید را ابطال کرده؛ زیرا صفت غیر از موصوف است و هر کس گمان برد که موصوف را به صفت نسبت داده و از این راه پرستش می کند، بزرگ را کوچک شمرده و خدا را در جایی که باید و شاید قرار نداده است.»

به آن حضرت عرض شد: «پس راه توحید چگونه است؟» فرمود: «این نوع بحث ممکن است، و خواست رهایی از این بن بست، موجود است (یعنی مانعی از معرفت حقیقی نیست) چون عین و ذات آن که شاهد و حاضر است، پیش از صفتش شناخته می شود، و صفت غایب پیش از عینش شناخته می شود.»
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گفته شد: «چگونه عین شاهد، پیش از صفتش شناخته می شود؟» فرمود: «به این نحو که او را بشناسی و علم او را بیابی و خودت را با او بشناسی، نه این که خود را با خویش و از پیش خویش شناخته باشی؛ و بدانی که هرچه در اوست، از آن خدا و به واسطه خدا است، چنان که برادران یوسف وقتی که یوسف را شناختند، به وی گفتند: تو همان یوسفی؟ گفت: من یوسفم و این برادر من است. آنان یوسف را با عین و ذاتش شناختند، نه با غیرش و نه از پیش خود با فکر و توصیف ذهنی.»

حدیث شریف، صریح است در این که معرفت حق سبحانه، از غیر راه حس و فکر که همانا معرفت حقیقی است، برای غیر، میسور می باشد و در این صورت، حق سبحانه با خودش شناخته شده و همه چیز حتی خود شناسنده و همچنین با ضم این حدیث به کلام امام هفتم: «لیس بینه و بین خلقه حجاب غیرخلقه، فقد احتجب بغیر حجاب محجوب، واستتر بغیر ستر مستور» بود، روشن می شود که مانع این نوع معرفت حقیقی، همانا توجه انسان به جهان و جهانیان است، چنانچه اگر همه چیز و حتی خود را فراموش نموده و روی به درگاه خدا آورد، به معرفت حقیقی نایل خواهد شد.

همچنین است معنی حدیث معروف که شیعه و سنی از رسول اکرم نقل کرده اند: «من عرف نفسه عرف ربه؛ هر کس خود را بشناسد، خدای خود را شناخته است.» که نفس را با نیستی و نیازمندی ذاتی وی، باید شناخت، نه با دارایی و خصوصیات کمالی، وگرنه انسان از معرفت حقیقی محروم، و با معرفت غایبانه فکری که از دلایل و آثار به دست می آید، سرگرم خواهد بود.
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در غرر و درر آمدی، همین حدیث را از امام اول نیز نقل نموده و غیر از آن، در همین مضمون، نزدیک به سی حدیث وارد ساخته که احادیث ذیل از آنهاست:

«معرفة النفس انفع المعارف؛ معرفت و شناسایی نفس، سودمندترین معرفت هاست.»

«من عرف نفسه تجرد؛ هر که نفس خود را بشناسد، تجرد پیدا کند.»

«من عرف نفسه فقد انتهی الی غایة کل معرفة و علم؛ هر که نفس خود را بشناسد، به اخرین درجه یا به هدف آخرین هر علم و معرفت رسیده است.»

و نیز از کلام امام اول است که در یکی از خطب می فرماید: «سبحانک أی عین تقوم نصب بهاء نورک و ترقی الی نور ضیاء قدرتک و أی فهم یفهم مادون ذلک، الا ابصار کشفت عنها الاغطیة، و هتکت عنها الحجب العمیة، فرقت ارواحها الی اطراف أجنحة الارواح، فتناجوک فی ارکانک و ولجوا بین انوار بهائک، و نظروا من مرتقی التربة الی مستوی کبریائک، فسماهم اهل الملکوت زوارا، و دعاهم اهل الجبروت عمارا ...؛ خدایا تو پاک و منزهی! کدام چشم است که بتواند در برابر نازکی و زیبایی نور تو بایستد، و به سوی روشنایی تند قدرت و نیروی تو بالا رود، و کدام فهم می تواند ماورای آن را بفهمد، مگر چشم هایی که پرده را از پیش آنها برداشته ای و حجاب های کورکننده را از آنها پاره کرده ای و در نتیجه ارواح آنها به اطراف بال های ارواح بالا رفته و با تو در ارکان خودت سخن گفته اند، و در میان انوار بهاء و زیبایی تو فرو رفته اند، و از این خاکدان که جای ترقی است، به قرارگاه کبریای تو نگاه کرده اند، پس اهل ملکوت آنها را زوار و اهل دیدار نامیده اند و اهل جبروت آبادکنندگان خوانده اند.» (اثبات الوصیة مسعودی)
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 163-161 و 168

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) روایات خداشناسی موجودات انسان امام صادق (ع) خودشناسی معرفت

اثرات عبادت بر انسان از دیدگاه امام علی (ع)
تأثیر عبادت از نظر حالات و مقاماتحضرت علی (ع)، در خطبه 222 حالات و مقامات و کرامتهائی را که برای اهل معنی در پرتو عبادت رخ می دهد توضیح می دهد و می فرماید: «قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقعد اطلع الله علیهم فیه فرضی سعیهم و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز»، «فرشتگان آنان را در میان گرفته اند، آرامش برایشان فرود آمده است، درهای ملکوت بر روی آنان گشوده شده است، جایگاه الطاف بی پایان الهی برایشان آماده گشته است، خداوند متعال مقام و درجه آنان را که بوسیله بندگی به دست آورده اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستوده است، آنگاه که خداوند را می خوانند بوی مغفرت و گذشت الهی را استشمام و پس رفتن پرده های تاریک گناه را احساس می کنند».

عبادت باعث انس و لذت و سعادتمندی شب هنگام از خواب دوری می گزیند و شب زنده داری می نماید، آنگاه که سپاه خواب حمله می آورد زمین را فرش و دست خود را بالش قرار می دهد، در گروهی است که نگرانی روز بازگشت، خواب از چشمانشان ربوده، پهلوهاشان از خوابگاههاشان جا خالی می کنند، لبهاشان به ذکر پروردگارشان آهسته حرکت می کنند، ابر مظلم گناههایشان بر اثر استغفارهای مداومشان پس می رود. آنانند حزب خدا، همانا آنانند رستگارانند. امام (ع) در جای دیگر می فرماید: «اللهم انک آنس الانسین لاولیائک و احضرهم بالکفایه للمتوکلین علیک تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفه، ان اوحشتهم الغربه آنسهم ذکرک و ان صبت علیهم المصائب لجووا الی الاستجاره بک»، (خطبه 227)؛ «پروردگارا تو از هر انیسی برای دوستانت انیستری، و از همه آنها برای کسانی که به تو اعتماد کنند برای کارگزاری آماده تری، آنان را در باطن دل شان مشاهده می کنی و در اعماق ضمیرشان بر حال آنان آگاهی و میزان بصیرت و معرفتشان را می دانی، رازهای آنان نزد تو آشکار است و دلهای آنها در فراق تو بیتاب است. اگر تنهائی سبب وحشت آنان گردد یاد تو مونسشان است و اگر سختیها بر آنان فرو ریزد به تو پناه می برند». «و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنیا بدلا»، (خطبه 222) «همانا یاد خدا افراد شایسته ای دارد که آن را به جای همه نعمتهای دنیا انتخاب کرده اند».
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عبادت باعث بازیابی خود 

چه زیبا و عمیق علی (ع) در نهج البلاغه این مسئله را بیان می کند و به تأثیر عبادت در بازیابی خود می پردازد و می فرماید: «ان الله سبحانه تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره، و تبصر به بعد العشوه، و تنقاد به بعد المعانده و ما برح الله عزت الاوه فی البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی ا لابصار و الاسمائ و الافئده»، (نهج البلاغه، خطبه 222)، خدای متعال یاد خود را مایه صفا و جلای دلها قرار داده است، با یاد خدا دلها پس از سنگینی شنوا، و پس از کوری بینا، و پس از سرکشی نرم و ملایم می گردد. همواره چنین بوده که در فاصله ها خداوند بندگانی ذاکر داشته که در اندیشه هاشان با آنان نجوا می کند و در عقلهایشان با آنان سخن می گوید. به همان نسبت که وابستگی و غرق شدن در مادیات انسان را از خود جدا می کند و با خود بیگانه می سازد، عبادت انسان را به خویشتن باز می گرداند، عبادت به هوش آورنده انسان و بیدار کننده انسان است، عبادت انسان غرق شده و محو شده در اشیاء را مانند نجات غریق، از اعماق دریای غفلتها بیرون می کند، در عبادت و در پرتو یاد خداوند است که انسان خود را آنچنان که هست می بیند، به نقصها و کسریهای خود آگاه می گردد، از بالا به هستی و حیات و زمان و مکان می نگرد و در عبادت است که انسان به حقارت و پستی آمال و آرزوهای محدود مادی پی می برد و می خواهد خود را به قلب هستی برساند .
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عبادت باعث نظر گناه زدائی

از نظر تعلیمات اسلامی، هر گناه اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل آدمی باقی می گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای نیک و خدائی کاهش می گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می یابد. متقابلا عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد، میل و رغبت به کار نیک را افزون می کند و از میل و رغبت به شر و فساد و گناه می کاهد. یعنی تیرگیهای ناشی از گناهان را زایل می گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد. در نهج البلاغه خطبه ای هست که درباره نماز زکوة و اداء امانت بحث کرده است. پس از توصیه و تاکیدهائی درباره نماز، می فرماید: «و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالحمه تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات فما عسی ان یبقی علیه من الدرن؟» (خطبه 199)، «نماز گناهان را مانند برگ درخت می ریزد و گردنها را از ریسمان گناه آزاد می سازد»، پیامبر (ص)، نماز را به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود، آیا با چنین شستشوها چیزی از آلودگی بر بدن باقی می ماند؟

عبادت باعث درمان رذایل اخلاقی 

امام در خطبه 192 پس از اشاره به پاره ای از اخلاق رذیله از قبیل سرکشی، ظلم، کبر، می فرماید: «و من ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهده الصیام فی الایام المفروضات تسکینا لاطرافهم و تخشیعا لابصارهم و تذلیلا لنفوسهم، و تخفیضا لقلوبهم و ازاله للخیلاء عنهم». چون بشر در معرض این آفات اخلاقی و بیماریهای روانی است خداوند بوسیله نمازها و زکاتها و روزه ها بندگان مؤمن خود را از این آفات حراست و نگهبانی کرد، این عبادات دستها و پاها را از گناه باز می دارند، چشمها را از خیرگی بازداشته به آنها خشوع می بخشند، نفوس را رام می گردانند، دلها را متواضع می نمایند و باد دماغ را زایل می سازند.
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عبادت باعث ایجاد واردات قلبی

امام در خطبه 220 نهج البلاغه می فرماید: «قد احیی، عقله و امات نفسه، حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البرق، فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعته الابواب الی باب السلامه، ودارالاقامه و ثبتت رجلاه بطمانینه بدنه فی قرار الامن و الراحه بما استعمل قلبه و ارضی ربه»، «سالک عقل خویش را زنده و نفس خویش را میرانده است، تا آنجا که ستبری های بدن تبدیل به نازکی و خشونتهای روح تبدیل به نرمی شده است و برق پر نوری بر قلب او جهیده و راه را بر او روشن و او را به رهروی سوق داده است، پیوسته از این منزل به آن منزل برده شده است تا به آخرین منزل که منزل سلامت و بار انداز اقامت است رسیده و پاهایش همراه بدن آرام او در قرارگاه امن و آسایش، ثابت ایستاده است این همه به موجب این است که دل و ضمیر خود را به کار گرفته و پروردگار خویش را خوشنود ساخته است». در این جمله ها سخن از زندگی دیگری است که زندگی عقل خوانده شده است، سخن از مجاهده و میراندن نفس اماره است، سخن از ریاضت بدن و روح است، سخن از برقی است که بر اثر مجاهده در دل سالک می جهد و دنیای او را روشن می کند، سخن از منازل و مراحلی است که یک روح مشتاق و سالک به ترتیب طی می کند تا به منزل مقصود که آخرین حد سیر و صعود معنوی بشر است می رسد: «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه» (انشقاق/ آیه 6)؛ «ای انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان می کشی، پس پاداش آن، را خواهی دید». سخن از طمانینه و آرامشی است که نصیب قلب نا آرام و پر اضطراب و پر ظرفیت بشر در نهایت امر می گردد: «الا بذکر الله تطمئن القلوب» (رعد/ آیه 28)؛ «آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا می کند». در خطبه 230 اهتمام این طبقه به زندگی دل چنین توصیف شده است: «یرون اهل الدنیا لیعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم»؛ «اهل دنیا مردن بدن خویش را بزرگ می شمارند اما آنها برای مردن دل خودشان اهمیت قائل هستند و آن را بزرگتر می شمارند». خلسه ها و جذبه هائی که روحهای مستعد را می رباید و بدان سو می کشد این چنین بیان شده است: «صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلی» (حکمت/ 147). با دنیا و اهل دنیا با بدنهائی معاشرت کردند که روحهای آن بدنها به بالاترین جایگاهها پیوسته بود. «لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لمتستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب» (خطبه 193). اگر اجل مقدر و محتوم آنها نبود روحهای آنها در بدنهاشان یک چشم به هم زدن باقی نمی ماند از شدت عشق و شوق به کرامتهای الهی و خوف از عقوبتهای او «قد اخلص لله سبحانه فاستخلصه» (خطبه 87).
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او خود را و عمل خود را برای خدا خالص کرده است خداوند نیز به لطف و عنایت خاص خویش، او را مخصوص خویش قرار داده است. علوم افاضی و اشراقی که در نتیجه تهذیب نفس و طی طریق عبودیت بر قلب سالکان راه سرازیر می شود و یقین جازمی که نصیب آنان می گردد این چنین بیان شده است: «هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا ما استوعره المترفون و انسوا بما استوحش منه الجاهلون» (حکمت 147). علمی که بر پایه بینش کامل است بر قلبهای آنان هجوم آورده است روح یقین را لمس کرده اند، آنچه بر اهل تنعم سخت و دشوار است بر آنان نرم گشته است و با آن چیزی که جاهلان از آن در وحشتند انس گرفته اند.

امیرالمؤمنین علی (ع) جمله ای دارد که بسیار جالب و عمیق است می فرماید: «عجبت لمن ینشد ضالته و قد اضل نفسه فلا یطلبها» (غرر و درد آمدی جلد 4 صفحه 340)، «تعجب می کنم از کسی که در جستجوی گمشده اش بر می آید و حال آنکه خود را گم کرده و در جستجوی آن برنمی آید». خود را شهود کردن هرگز از شهود خالق جدا نیست و این است معنی جمله معروف رسول اکرم که مکرر به همین مضمون از علی (ع) نیز رسیده است. «من عرف نفسه عرف ربه» و این است معنی سخن علی (ع) در نهج البلاغه که وقتی که از آن حضرت سؤال کردند: «هل رایت ربک ؟» آیا پروردگار خود را دیده ای؟ در پاسخ فرمود: «ا فاعبد ما لا اری»؟ آیا چیزی را که نمی بینم عبادت می کنم؟ آنگاه چنین توضیح داد: «لا تدرکه العیون بمشاهده العیان و لکن تدرکه القلوب بحقایق الایمان» (نهج البلاغه، خطبه 179). او هرگز با چشم دیده نمی شود ولی با دلها با ایمانهای واقعی شهودی او را درک می کنند. نکته بسیار جالبی که از تعبیرات قرآن کریم استفاده می شود این است که انسان آنگاه خود را دارد و از دست نداده که خدا را داشته باشد. آنگاه خود را به یاد دارد و فراموش نکرده که از خدا غافل نباشد و خدا را فراموش نکند. خدا را فراموش کردن ملازم است با خود فراموشی. «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم»؛ مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش نمودند سپس خود را فراموش کردند، (حشر/ آیه 19)؛ از دیدگاه نهج البلاغه، دنیای عبادت دنیای دیگری است، دنیای عبادت آکنده از لذت است، لذتی که با لذت دنیای سه بعدی مادی قابل مقایسه نیست. دنیای عبادت پر از جوشش و جنبش و سیر و سفر است اما سیر و سفری که به مصر و عراق و شام و یا هر شهر دیگر زمینی منتهی نمی شود، به شهری منتهی می شود "که او را نام نیست" دنیای عبادت شب و روز ندارد، زیرا همه روشنائی است، تیرگی و اندوه و کدورت ندارد، یکسره صفا و خلوص است، از نظر امام علی چه خوشبخت و سعادتمند است کسی که به این دنیا پا گذارد و نسیم جانبخش این دنیا او را نوازش دهد، آنکس که به این دنیا گام نهد دیگر اهمیت نمی دهد که در دنیای ماده و جسم بر دیبا سر نهد یا بر خشت: «طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها و هجرت فی اللیل غمضها حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذکر ربهم شفاههم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون»؛ «چه خوشبخت و سعادتمند است آنکه فرائض پروردگار خویش را انجام می دهد، الله، یار و حمد و قل هو الله، کار او است، رنج ها و ناراحتی ها را، مانند سنگ آسیا دانه را، در زیر پهلوی خود خورد می کند».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 305-303 و صفحه 97-93

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق نهج البلاغه فلسفه احکام احکام عبادی رذایل اخلاقی یاد خدا امام علی (ع) عبادت

ارزش و اثر تقوا در کلام امام علی (ع)
گذشته از آثار مسلمی که تقوا در زندگی اخروی بشر دارد و یگانه راه نجات از شقاوت ابدی است، در زندگی دنیوی انسان هم ارزش و آثار زیادی دارد. امیرالمؤمنین که بیش از هر کس دیگر در تعلیمات خود روی معنای تقوا تکیه کرده و به آن ترغیب فرموده آثار زیادی برای آن ذکر می کند و گاهی یک عمومیت عجیبی به فوائد تقوا می دهد، مثل اینکه می فرماید: «عتق من کل ملکة، نجاه من کل هلکة؛ آزادی است از هر رقیتی و نجات است از هرگونه بدبختی» (نهج البلاغه، خطبه 230). یا اینکه می فرماید: «دواء داء قلوبکم، و شفاء مرض اجسادکم، و صلاح فساد صدورکم، و طهور دنس انفسکم؛ تقوا دوای بیماری دلهای شما و شفای مرض بدنهای شما، درستی خرابی سینه های شما و مایه پاک شدن نفوس شما است» (نهج البلاغه، خطبه 198). علی (ع) همه دردها و ابتلائات بشر را یک کاسه می کند و تقوا را برای همه آنها مفید می داند.

حقا هم اگر به تقوا صرفا جنبه منفی و اجتناب و پهلو تهی کردن ندهیم و آنطور بشناسیم که علی شناخته باید اعتراف کنیم که یکی از ارکان زندگی بشر است چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، اگر نباشد اساس زندگی متزلزل است.

تقوا و بهداشت

امیرالمؤمنین درباره تقوا فرمود: «شفاء مرض اجسادکم؛ بهبود بیماری تن شما است». و شاید پرسیده شود چه رابطه ای است بین تقوا که امری روحی و معنوی است با سلامت بدن؟ البته تقوا گرد یا آمپول نیست، اما اگر تقوا نباشد بیمارستان خوب نیست، طبیب خوب نیست، پرستار خوب نیست، دوای خوب نیست. اگر تقوا نباشد آدمی حتی تن خود و سلامت تن خود را قادر نیست حفظ کند. آدم متقی که به حد خود و حق خود قانع و راضی است روحی مطمئن تر و اعصابی آرامتر و قلبی سالمتر دارد، دائما در فکر نیست کجا را ببرد و کجا را بخورد و کجا را ببلعد، ناراحتیهای عصبی او را به زخم روده و زخم معده مبتلا نمی سازد، افراط در شهوت او را ضعیف و ناتوان نمی کند، عمرش طولانی تر می شود. سلامت تن و سلامت روح و سلامت اجتماع همگی بستگی دارد به تقوا.
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تقوا در نهج البلاغه

این خطبه می گوید: لازمه بی تقوائی و مطیع هوای نفس بودن ضعف و زبونی و بی شخصیت بودن در برابر محرکات شهوانی و هواهای نفسانی است. انسان در آن حالت مانند سوار زبونی است که از خود اراده و اختیاری ندارد و این مرکب است که به هر جا که دلخواهش هست می رود. لازمه تقوا قدرت و اراده و شخصیت معنوی داشتن و مالک حوزه وجود خود بودن است، مانند سوار ماهری که بر اسب تربیت شده ای سوار است و با قدرت و تسلط کامل، آن اسب را در جهتی که خود انتخاب کرده می راند و اسب در کمال سهولت اطاعت می کند. «ان تقوی الله حمت اولیاء الله محارمه، و الزمت قلوبهم مخافته، حتی اسهرت لیالیهم، و اظمات هواجرهم؛ تقوای الهی اولیاء خدا را در حمایت خود قرار داده آنان را از تجاوز به حریم منهیات الهی بازداشته است و ترس از خدا را ملازم دلهای آنان قرار داده است، تا آنجا که شبهایشان را بیخواب (به سبب عبادت) و روزهایشان را بی آب (به سبب روزه) گردانیده است» (نهج البلاغه، خطبه 114).

در اینجا علی (ع) تصریح می کند که تقوا چیزی است که پرهیز از محرمات الهی و هم چنین ترس از خدا، از لوازم و آثار آن است. پس در این منطق تقوا نه عین پرهیز است و نه عین ترس از خدا بلکه نیروئی است روحی و مقدس که این امور را به دنبال خود دارد. «فان التقوی: فی الیوم الحرز و الجنه و فی غد الطریق الی الجنه؛ همانا تقوا در امروز دنیا برای انسان به منزله یک حصار و به منزله یک سپر است، و در فردای آخرت راه به سوی بهشت است» (نهج البلاغه، خطبه 191). در خطبه 157 تقوا را به پناهگاهی بلند و مستحکم تشبیه فرموده که دشمن قادر نیست در آن نفوذ کند. در همه اینها توجه امام معطوف است به جنبه روانی و معنوی تقوی و آثاری که بر روح می گذارد، بطوری که احساس میل به پاکی و نیکوکاری و احساس تنفر از گناه و پلیدی در فرد بوجود می آورد.
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تقوا مصونیت است نه محدودیت

از نظر علی (ع)، تقوا نیروئی است روحی، نیروئی مقدس و متعالی که منشاء کششها و گریزهائی می گردد، کشش به سوی ارزشهای معنوی و فوق حیوانی و گریز از پستیها و آلودگیهای مادی. از نظر نهج البلاغه تقوا حالتی است که به روح انسان شخصیت و قدرت می دهد و آدمی را مسلط بر خویشتن و مالک خود می نماید. در نهج البلاغه بر این معنی تاکید شده که تقوا حفاظ و پناهگاه است نه زنجیر و زندان و محدودیت. بسیارند کسانی که میان مصونیت و محدودیت فرق نمی نهند و با نام آزادی و رهائی از قید و بند به خرابی حصار تقوا فتوا می دهند. قدر مشترک پناهگاه و زندان مانعیت است اما پناهگاه مانع خطرها است، و زندان مانع بهره برداری از موهبتها و استعدادها. این است که علی (ع) می فرماید: «اعلموا، عبادالله، ان التقوی دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیل، لا یمنع اهله، و لا یحرز من لجا الیه. الا و بالتقوی تقطع حمه الخطایا؛ بندگان خدا بدانید که تقوا حصار و باروئی بلند و غیر قابل تسلط است و بی تقوائی و هرزگی حصار و باروئی پست است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آنکس را که به آن پناه ببرد حفظ نمی کند، همانا با نیروی تقوا نیش گزنده خطاکاری ها بریده می شود» (نهج البلاغه، خطبه 157).

علی (ع) در این بیان عالی خود گناه و لغزش را که به جان آدمی آسیب می زند به گزنده ای از قبیل مار و عقرب تشبیه می کند، می فرماید نیروی تقوا نیش این گزندگان را قطع می کند. علی (ع) در برخی از کلمات تصریح می کند که تقوا مایه اصلی آزادیها است، یعنی نه تنها خود قید و بند و مانع آزادی نیست، بلکه منبع و منشا همه آزادیها است. در خطبه 230 می فرماید: «فان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکه و نجاه من کل هلکه؛ همانا تقوا کلید درستی و توشه قیامت و آزادی از هر بندگی و نجات از هر تباهی است». تقوا به انسان آزادی معنوی می دهد، یعنی او را از اسارت و بندگی هوا و هوس آزاد می کند، رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش بر می دارد و باین ترتیب ریشه رقیتها و بردگیهای اجتماعی را از بین می برد، مردمی که بنده و برده پول و مقام و راحت طلبی نباشند، هرگز زیر بار اسارتها و رقیتهای اجتماعی نمی روند.
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تعهد متقابل

در نهج البلاغه، با اینکه اصرار شده که تقوا نوعی ضامن و وثیقه است در برابر گناه و لغزش، باین نکته توجه داده می شود که در عین حال انسان از حراست و نگهبانی تقوا نباید آنی غفلت ورزد. تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و این دور محال نیست، بلکه دور جایز است. این نگهبانی متقابل از نوع نگهبانی انسان و جامه است که انسان نگهبان جامه از دزدیدن و پاره شدن است و جامه نگهبان انسان از سرما و گرما است، و چنانکه می دانیم قرآن کریم از تقوا به جامه تعبیر کرده است: «و لباس التقوی ذلک خیر؛ ولی جامه تقوا همان بهتر است» (اعراف/ 26).

علی (ع) درباره نگهبانی متقابل انسان و تقوا در خطبه 191 می فرماید: «ایقظوا بها نومکم و اقطعوا بها یومکم و اشعروها قلوبکم و ارحضوا بها ذنوبکم. .. الا فصونوها و تصونوا بها؛ خواب خویش را بوسیله تقوا تبدیل به بیداری کنید و وقت خود را با آن به پایان رسانید و احساس آنرا در دل خود زنده نمائید و گناهان خود را با آن بشوئید. .. همانا تقوا را صیانت کنید و خود را در صیانت تقوا قرار دهید» و هم می فرماید: «اوصیکم عباد الله یتقوی الله فانها حق الله علیکم و الموجبه علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله؛ بندگان خدا، شما را سفارش می کنم به تقوا، همانا تقوی حق الهی است بر عهده شما و پدید آورنده حقی است از شما بر خداوند، سفارش می کنم که با مدد از خدا به تقوا نائل گردید و با مدد تقوا به خدا برسید.
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نهج البلاغه تقوا را به عنوان یک نیروی معنوی و روحی که بر اثر ممارست و تمرین پدید می آید و به نوبه خود آثار و لوازم و نتائجی دارد و از آن جمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید، طرح و عنوان کرده است. «ذمتی بما اقول رهینه. و انا به زعیم. ان من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات، حجزه التقوا عن التقحم فی الشبهات؛ همانا درستی گفتار خویش را ضمانت می کنم و عهده خود را در گرو گفتار خویش قرار می دهم. اگر عبرتهای گذشته برای یک شخص آینه قرار گیرد، تقوا جلو او را از فرو رفتن در کارهای شبهه ناک می گیرد». تا آنجا که می فرماید: «الا وان الخطایا خیل شمس، حمل علیها راکبها و خلعت لجمها فتقحمت بهم فی النار الا و ان التقوا مطایا ذلل حمل علیها راکبها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه؛ همانا خطاها و گناهان و زمامرا در اختیار هوای نفس دادن، مانند اسبهای سرکش و چموشی است که لجام از سر آنها بیرون آورده شده و اختیار از کف سوار بیرون رفته باشد و عاقبت اسبها سوارهای خود را در آتش افکنند و مثل تقوا مثل مرکبهای رهوار و مطیع و رام است که مهارشان در دست سوار است و آن مرکبها با آرامش سوارهای خود را به سوی بهشت می برند» (نهج البلاغه، خطبه 16). در این خطبه تقوا به عنوان یک حالت روحی و معنوی که اثرش ضبط و مالکیت نفس است ذکر شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 18-15 و 38-33 
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مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 210-200

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روح انسان تقوی نهج البلاغه جامعه شناسی دین معنویت تربیت دنیا آخرت

مسئله مقتضیات زمان در اسلام
نظر قرآن در خصوص مسئله مقتضیات زمان

قرآن کریم تعبیری دارد: «و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین»؛ «مؤمنین چنین نیستند که همه شان یک جا کوچ کنند. چرا از هر فرقه گروهی کوچ نمی کنند برای اینکه در امر دین تفقه پیدا کنند.» (توبه/ 122)

در تفسیر این آیه بحث هایی است. مقصود از اینکه مؤمنین چنین نیستند که یکجا کوچ کنند چیست؟ یعنی برای چه کوچ کنند؟ برای اجتهاد. قرآن این هدف را به این تعبیر ذکر کرده است: «لیتفقهوا فی الدین» که از هر فرقه ای، طایفه ای در دین تفقه پیدا کنند. قرآن مسئله ای را طرح کرده است به نام تفقه در دین. این کلمه، معنایی بالاتر از معنای علم دین می فهماند. یک علم دین داریم یک تفقه در دین. علم یک مفهوم وسیعی است. هر دانستنی را علم می گویند ولی تفقه به طور کلی در هر موردی استعمال نمی شود. تفقه در جایی گفته می شود که انسان یک دانش عمیقی پیدا بکند یعنی علم سطحی علم هست ولی تفقه نیست. "راغب اصفهانی" می گوید: «التفقه هو التوسل بعلم ظاهر الی علم باطن؛ تفقه اینست که انسان از ظاهر باطن را کشف کند، از پوست مغز را دریابد، از آنچه که به چشم می بیند و حس می کند، آنچه را که حس نمی کند درک بکند.» معنای تفقه در دین اینست که انسان دین را سطحی نشناسد، یعنی در دین، روحی هست و تنی، در شناختن دین تنها به شناختن تن اکتفا نکند.
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ما در احادیث گاهی بر می خوریم به اینگونه مضامین که روزی برسد که «لایبقی من القرآن الا درسه و من الاسلام الا رسمه؛ از قرآن جز یاد گرفتن ظاهری و از اسلام جز نقشی باقی نمی ماند. (بحار، ج52، ص 190)

امیرالمؤمنین (ع) در یک جا راجع به آینده بنی امیه که بحث می کند می گوید مثل اسلام در آن زمان مثل ظرفی است که محتوی مایعی بوده است، بعد آن ظرف را وارونه کرده باشند و آن مایع ریخته باشد، ظرف خالی باقی مانده است. قسمتی از دستورهای دین شکل ظرف را دارد برای دستورهای دیگری که شکل آب را دارد. یعنی این ظرف لازم است اما این ظرف برای آن آب لازم است. اگر این ظرف باشد آن آب هم نمی ریزد اما اگر آن آب نباشد و این ظرف به تنهایی باشد، انگار نیست. امیرالمؤمنین می خواهد بفرماید که بنی امیه، اسلام را تو خالی می کنند، مغزش را به کلی از میان می برند و فقط پوستی برای مردم باقی می گذارند. تعبیر دیگر اینست که: «و لبس الاسلام لبس الفر و مقلوبا؛ در آن زمان این لباس را که نامش اسلام است می پوشند اما مثل اینکه پوستینی را وارونه پوشیده باشند، هم خاصیت خودش را از دست می دهد و هم اسباب مسخره می شود. (نهج البلاغه، خطبه 108) خود اینها می رساند که لباس اسلام را به دو شکل می شود به تن کرد. یک شکل اینکه یک امر بی خاصیت بی مغز جلوه کند و شکل دیگر اینکه معنی دار باشد.

یکی از رفقا نقل می کرد که من یک وقتی گرفتاری ای داشتم بسیار شدید. برای انجام یک کار خیلی کوچک که اصلا زحمت هم نداشت ولی برای من ارزش فوق العاده ای داشت، به یکی از رفقا مراجعه کردم. او در جواب گفت که من الان باید به نماز جماعت بروم. اگر در اینجا انسان بگوید اسلام که این همه به نماز جماعت توصیه کرده است ارزش قضای حاجت یک مسلمان را از بین برده است، این، غلط است. مگر برای خدا فرق می کند که ما نماز تنها بخوانیم یا نماز جماعت؟ اسلام که گفته است نماز با جماعت خوانده شود، برای این است که مردم در آن حالی که حالت روحانیت و معنویت است، چشمشان به صورت یکدیگر بیفتد و به اوضاع یکدیگر رسیدگی بکنند. اینکه گفته اند اگر نماز را به جماعت بخوانید این مقدار ثوابش زیاد می شود برای این است که شما را به یکدیگر مهربان تر می کند، در قضای حوایج یکدیگر ساعی تر می کند. یعنی نماز را به جماعت خواندن پوسته ای است که مغزی در آن نهفته است. مغز آن، عواطف اجتماعی و علاقمند بودن به سرنوشت دیگران است. اینها دلالت می کند بر اینکه اسلام پوستی دارد و مغزی، ظاهری دارد و باطنی. پس تفقه لازم دارد. تفقه اینست که انسان معنی را به دست بیاورد. اگر آن شخص می گوید اجتهاد قوه محرکه اسلام است و یا گفته می شود اجتهاد در هر عصر و زمانی لازم است و روح اسلام روح ثابتی است در تمام زمانها همینطور که بدن انسان متغیر و روح تغییر ناپذیر است، این شبهه ایجاد نمی شود که مقتضیات زمان ایجاب می کند حکم اسلام نقض بشود.
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یک مثال 

مثالی عرض می کنم: ما در آن قرآن دستوری داریم: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم»؛ «و تا می توانید در برابر آنها نیرو و اسب های آماده، بسیج کنید تا به آن، دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آنها را نمی شناسید و خدا را می شناسید، بترسانید.» (انفال/ 60) دستوری با کمال صراحت بیان شده، هدف این دستور هم ذکر گردیده است. اسلام دین نیرومندی است. خارجی ها هم این را قبول دارند. "ویل دورانت" گفته است هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خودش را به نیرومندی دعوت نکرده است. اسلام می گوید قوی باشید، نیرومند باشید. اسلام از ضعف و ضعیف بدش می آید. اسلام به جامعه اسلامی دستور می دهد که در مقابل دشمن آنچه که در استطاعت داری تهیه بکن. از لحاظ غایت و هدف این دستور هم می گوید شما باید از لحاظ نیروی مادی طوری باشید که رعب شما در دل دشمنانتان باشد. همین الان می بینید کشورهای بزرگ چه رعبی در دل مردم ایجاد کرده اند! قرآن می گوید مسلمانان باید آنقدر نیرومند باشند که هر جمعیت غیر مسلمانی وقتی مسلمان ها را می بینند رعب آنها در دلشان ایجاد بشود برای اینکه خیال تجاوز در دماغشان خطور نکند. یک کسی قدرت و نیرو می خواهد برای تجاوز، یک کسی هم قدرت و نیرو می خواهد برای جلوگیری از تجاوز. قرآن هرگز نیرو را برای تجاوز توصیه نمی کند چون می گوید: «و لا یجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا»؛ «حتی اگر دشمنان خدا به شما بدی کردند مبادا از عدالت خارج بشوید.» (مائده/ 8) ولی اسلام به دیگری هم اجازه تجاوز نمی دهد. این یک دستور. وقتی ما وارد سنت پیغمبر (ص) می شویم می بینیم پیغمبر یک سلسله آداب و سنن را در زمان خودش بیان کرده است که در فقه به نام "سبق و رمایه" آورده شده است. در اسلام سبق و رمایه مستحب است. "سبق" مسابقه اسب دوانی است و رمایه تیر اندازی کردن است. اسلام هر نوع برد و باختی را تحریم کرده است مگر برد و باخت هایی که در زمینه مسابقه اسب دوانی و یا مسابقه تیر اندازی باشد. این از مسلمات فقه ما است که یک چنین سنن و آدابی در دین هست. حالا اینجا یک وقت هست ما جمود به خرج می دهیم می گوئیم «اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» یک دستور است، و دستور سبق و رمایه، دستور دیگری است یعنی اگر پیغمبر توصیه کرده است که سبق و رمایه را یاد بگیرید و به فرزندان خودتان هم بیاموزید، این یک علاقه ای است که پیغمبر به اسب و اسب دوانی و تیراندازی و کمان داشته است. پس این دستور در تمام زمان ها باید به همین شکل در میان ما باقی بماند! اینطور نیست.
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"سبق و رمایه" فرزند «اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» است. اسلام می گوید شما در تمام زمان ها باید حداکثر نیرومندی را داشته باشید. اسب دوانی و تیراندازی از نظر اسلام اصالت ندارد بلکه شکل اجرایی «اعدوا لهم مااستطعتم من قوه» است. دستور، آن است، این، شکل اجرایی آن است و به عبارت دیگر جامه ای است که به بدن آن دوخته شده است. یعنی اسلام برای سبق و رمایه اصالت قائل نیست، برای نیرومند شدن اصالت قائل است. نه اینکه بخواهیم بگوئیم این دستور چون گفته پیغمبر است اصالت ندارد! نه، تفکیکی میان دستور خدا و دستور پیغمبر نیست. مسئله این است که اسلام در مورد چه دستوری اجرای خود آن دستور را خواسته است و چه دستوری را اجرا کننده یک دستور دیگر دانسته است. این همان حساب تفقه در دین است که انسان مقصود را دریابد.

مثال دیگر

در نهج البلاغه است: شخصی آمد به حضرت علی (ع) اعتراض کرد که چرا شما محاسنتان را رنگ نمی زنید؟ مگر پیغمبر دستور نداد که «غیروا الشیب»؛ «موی سفید را رنگ بکنید؟» فرمود چرا. عرض کرد شما چرا این کار را نمی کنید؟ فرمود این دستور خودش اصالت ندارد. این دستور برای منظوری بوده که در آن زمان بود ولی حالا دیگر نیست. آن منظور این بود: در آن زمان عدد مسلمین کم بود. در میان سربازان اسلامی که در جنگ ها شرکت می کردند پیر زیاد بود و ریش تمامشان سفید بود. دشمن که از دور اینها را می دید، می دید یک مشت ریش سفید در میان سپاه اسلام است. روحیه اش قوی می شد و در جنگ قوت قلب نقش اول را دارد. پیغمبر دید اگر اینها با ریشهای سفید در میادین جنگ بیایند، اول بار که چشم دشمن به اینها می افتد، روحیه شان قوی می شود. لذا فرمود ریش ها را رنگ ببندید که دشمن به پیری شما پی نبرد. این حاجتی بود مال آن روز. امروز دیگر این حاجت وجود ندارد و در این جهت هر کسی آزاد است. حالا اینجا یک روح است که این روح باید در تمام زمانها ثابت باشد و آن اینست که نباید کاری کرد که روحیه دشمن قوی بشود چه در جنگ و چه در غیر جنگ. لهذا ما مسلمان ها باید نقایص خودمان را مرتفع بکنیم، نباید طوری رفتار کرد که غیر مسلمان، مسلمان ها را ضعیف و ناتوان تلقی بکند. این اصل ثابت، در یک زمان وقتی بخواهد اجرا بشود شکل اجرائیش اینست که پیرمردها ریش ها را رنگ بزنند، اما این شکل در تمام زمان ها ثابت نمی ماند. این، معنای تفقه در دین است، معنای بصیرت در دین است. از خصوصیات اسلام است که اموری را که به حسب احتیاج زمان تغییر می کند، حاجت های متغیر را متصل کرده به حاجت های ثابت، یعنی هر حاجت متغیری را بسته است به یک حاجت ثابت، فقط مجتهد می خواهد، متفقه می خواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت دستور اسلام را بیان بکند. این همان قوه محرکه اسلام است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و نیازهای زمان جلد 1- صفحه 141-145

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نهج البلاغه زمان جامعه شناسی دین باورها قرآن

رابطه حقوقی بنده و خداوند از نظر امام علی علیه السلام
خطبه ای است در نهج البلاغه که ظاهرا علی (ع) در روزهای اول خلافت ایراد کرده اند. این خطبه راجع به حق و حقوق است و بسیار خطبه باارزش و پرمعنائی است. این جمله نسبتا معروف است: «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف؛ حق از همه اشیاء میدان وسیعتری برای توصیف دارد یعنی هنگام گفتن، هنگام دفاع کردن و حرف زدن هیچ چیزی به اندازه حق میدان ندارد، اما آنجا که پای عمل و انصاف در کار می آید میدان حق از هر میدان دیگری تنگتر است» و همان کسی که داد سخن برای حق می دهد در مقام عمل از زیر بار حق در می رود. بعد جمله دیگری دارد، می فرماید: «لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له؛ حق به نفع هیچکس جریان پیدا نمی کند مگر اینکه علیه او هم جریان پیدا می کند». یعنی هر فردی بر دیگران حق دارد و متقابلا دیگران هم بر او حقی دارند. شما احدی را پیدا نمی کنید که او بر دیگران حق داشته باشد ولی دیگران بر او حق نداشته باشند کما اینکه احدی را در دنیا پیدا نخواهید کرد که او فقط مسئولیت داشته باشد و حق بر عهده او تعلق بگیرد ولی او حقی بر دیگران نداشته باشد. یعنی حق، متقابل است و از اموری است که وقتی به نفع کسی جریان پیدا می کند، علیه او هم هست. یعنی قهرا هیچ کس بر دیگران ذیحق نمی شود الا اینکه دیگران هم بر او ذیحق می گردند.
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این، همین مسأله حق و تکلیف و رد این نظریه ای است که برخی گفته اند فقط اجتماع حق پیدا می کند بر افراد، اما افراد در مقابل اجتماع فقط تکلیف دارند. یعنی حق بر افراد تعلق می گیرد (که معنایش همان تکلیف است) اما افراد بر اجتماع حق پیدا نمی کنند. امیرالمؤمنین می فرماید: اینطور نیست، هر جا که به نفع کسی حق پیدا می شود علیه او هم حق پیدا می شود. بعد این جمله را می فرماید اگر در دنیا کسی پیدا بشود که او بر دیگران حق دارد ولی هیچکس بر او حق ندارد، منحصرا خداوند تبارک و تعالی است: «و لو کان لاحد ان یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله سبحانه؛ اگر یک نفر پیدا بشود که حق له او جریان دارد ولی علیه او جریان ندارد یعنی او بر دیگران ذیحق هست و هیچکس بر او ذیحق نیست، او خدا است» (نهج البلاغه، خطبه 216). و این، مطلب بسیار درستی است.

علت اینکه حق در مورد خداوند متقابل نیست این است که حقی که خدا بر دیگران یا بر اشیاء دارد فرق می کند با حقی که دیگران دارند. حقی که دیگران دارند معنایش این است که می توانند انتفاعی ببرند اما حقی که خداوند دارد معنایش انتفاع بردن او نیست. فقط معنایش اینست که دیگران در مقابل خدا تکلیف و مسئولیت دارند و هیچکس بر خدا حق پیدا نمی کند. عقل ما کوچکتر از آنست که باور بکند که احدی بر خدا حقی پیدا نمی کند حتی خاتم الانبیاء، یعنی هیچکس از خدا طلبکار نمی شود. در دنیا هیچکس نیست که او یک قلم طلبکاری از خدا داشته باشد ولو آنکه عبادت ثقلین را انجام بدهد. آیا کسی در دنیا پیدا می شود که بر خدا حق پیدا بکند، از او طلبکار بشود به طوری که اگر خدا آن حقی را که او دارد به وی ندهد، حق او را پامال کرده و به او ظلم نموده باشد؟ نه، امکان ندارد چنین کسی وجود داشته باشد.
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در مضمون بعضی از دعاها خوانده اید: «الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک؛ خدایا! با فضل خودت با ما رفتار کن، با عدالت با ما رفتار نکن». یعنی با گذشت خودت، با تفضل خودت با ما رفتار کن. آنچه به ما می دهی از جانب تو جود باشد، کرم باشد. ما تقاضا داریم از تو فقط جود و کرم را. خدایا با ما با عدل خودت رفتار نکن. عدل رعایت استحقاقها است، رعایت حقوق است. خدایا! اگر تو بخواهی رعایت استحقاق را بکنی یعنی حقوق همه ما را به ما بدهی، هیچ نمی ماند. نوکری که در خانه کسی خدمت کرده یا شاگردی که در مغازه فردی کار کرده است، وقتی بخواهد از او جدا بشود می تواند بگوید آقا حقوق مرا بده. دو نفر بشر بر یکدیگر حق پیدا می کنند اما کسی بر خدا حق پیدا نمی کند ولو آنکه عبادت ثقلین را انجام بدهد، ولو آنکه از لحاظ خلوص نیت در حد اعلا باشد، ولو آنکه کسی باشد که درباره اش گفته باشند: «ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین؛ باز هم او بر خدا ذیحق نمی شود برای اینکه بنده در مقابل خدا از خویشتن چیزی ندارد». اگر بندگان را با یکدیگر مقایسه بکنیم، این، چیزی دارد و آن، چیزی دیگر، اما اگر بندگان را در مقابل خدا در نظر بگیریم، هیچ بنده ای هیچ چیزی از خودش ندارد، آنچه دارد از اوست.



یک مثال

یک مثال کوچک: پدری دارای دو فرزند است. برای یکی از آندو کفش می خرد، برای دیگری هم کفش می خرد. برای این لباس می خرد برای آن هم می خرد. به این پول می دهد به او هم پول می دهد. این بچه ها وقتی خودشان در مقابل همدیگر باشند، می توانند بین خودشان مرز تعیین بکنند. این می گوید این پالتو مال من است، مال تو نیست، و واقعا این پالتو مال این است چون پدرش برای او خریده. همچنین آن پالتو مال آن بچه است و مال این نیست، زیرا پدرش برای او خریده نه برای این. یعنی دو بچه در مقابل یکدیگر می توانند بین خودشان مرز به وجود بیاورند. اما آیا همین بچه ها در مقابل پدرشان می توانند مرز به وجود بیاورند، بگویند این پالتو مال تو نیست، مال من است؟ از نظر دیگران این امر مضحک است. از نظر کسی که بداند پدر چه نسبتی با آنها دارد، این حرف مضحک است. تو هر چه داری از ناحیه پدر داری. یعنی در آنچه که ملک پدر است، تو از آن فرزند دیگر اولویت داری. الان این پالتو ملک پدر است. در آنچه که جزء ثروت پدر است، این فرزند از آن فرزند اولویت دارد نه اینکه مال این فرزند است و مال پدر نیست.
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نسبت بنده در مقابل خدا از نسبت فرزند و پدر بی نهایت درجه قویتر و شدیدتر است. یعنی بنده هر چه داشته باشد، اعم از نیروی بدنی و نیروی روحی، در عین اینکه مال این بنده است، مال خدا است، از ناحیه خدا به او رسیده است. توفیق عملش از ناحیه خدا است. اگر بنده ای هر چه عمل می کند بخواهد فقط شکر خدا را بجا بیاورد، آیا امکان دارد؟ محال است که بنده تشکر را در مقابل خدا انجام بدهد. یک کسی به شما احسان می کند، شما می توانید در مقابل احسان او تشکر بکنید چه زبانی و چه عملی، چون احسان او یک عمل است، تشکر مال شما است. ولی در مقابل خدا اگر انسان تشکر بکند، خود همین تشکر یک توفیق الهی است و شکری می خواهد. اگر برای هر نعمتی بخواهد تشکر بکند، یکی از نعمتها همین شکر است. باز برای همین متشکرم، همین الهی شکر هم باید یک متشکرم دیگر بگوید. اینست که بشر از شکر خدا عاجز است. از کجا فرصت پیدا می کند که نعمت او را شکر کند؟ چه رسد به اینکه فرضا وظیفه اش را از لحاظ شکر انجام داد، یک کار علاوه هم بکند و به خاطر آن از او طلبکار بشود!

سعدی می گوید: منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. یکی از ائمه ها می فرمایند: هیچ بنده ای قادر به شکر خدا نیست چون هر چه را بخواهد شکر کند، برای همان شکر شکری می خواهد. انسان همین قدرت شکر بر نعمت شکر را ندارد تا چه رسد به نعمت نفس کشیدن (به قول سعدی). زین العابدین (ع) در دعای ابوحمزه خطاب به خداوند می فرماید: «أفبلسانی هذا الکال اشکرک؟!؛ آیا من با این زبان گنگ و لکنتی ترا شکر کنم؟!» (دعای ابوحمزه ثمالی). این را توجه داشته باشید که درباره ایشان نوشته اند: «کان یصلی عامه اللیل؛ همه شب را به نماز می پرداخت». سحر که می شد این دعا را می خواند. خود این دعا نمونه بزرگی از زبان آوری بشر است، نمونه بزرگی از بلاغت و سخنوری بشر است.
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این است که امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: اگر کسی باشد که او بر دیگران حقی دارد اگر چه می فرماید این حق، از نوع حقی که بندگان بر یکدیگر دارند نیست. یعنی اگر نام این را حق بگذاریم و هیچکس بر وی حق ندارد، او خدای تبارک و تعالی است. آن وقت حضرت این جمله را مقدم ذکر می فرماید: «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایة امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم؛ من به حکم اینکه والی و حاکم شما هستم حقی بر شما دارم و هر والی بر رعیت حق دارد کما اینکه رعیت هم بر والی حق دارد» (نهج البلاغه، خطبه 216). اکنون من به موجب اینکه خلیفه هستم حقی بر شما دارم و شما به موجب اینکه نسبت به من رعیت هستید و من والی شما هستم، بر من حقی دارید. آن مقدمه را برای این ذکر کرد که کسی فکر نکند والی بر مردم حق دارد و مردم بر او حق ندارند.

وقتی انسان گفتار برخی از کسانی را که در فلسفه های حقوق مطالعه می کردند، مطالعه می کند، می بیند در آنها یک افکار پرت و پلائی که ضد و نقیض است، وجود دارد. بعضیها بودند که راجع به حق سلطان و پادشاه عقیده شان این بود که فقط او بر مردم حق دارد ولی مردم بر او حق ندارند. در میان فلاسفه جدید اروپا این فکر زیاد طرفدار داشت. در ایران قدیم هم همین حرف بوده است. امیرالمؤمنین می فرماید این حرف درست نیست. حاکم و رعیت مشمول این قانون کلی هستند که حقوق متقابل است. حقی که حاکم بر رعیت دارد اینست که صلاح آنها را در نظر بگیرد، در راه مصالح آنان کوشش بکند. بعد یک عبارت عجیبی دارد، می فرماید: استقامت پیدا نمی کند امر حاکم مگر به استقامت رعیت، و استقامت پیدا نمی کند امر رعیت مگر به استقامت حاکم. پس این مطلب راجع به اجتماع و افراد درست نیست که از یک طرف حق است و از طرف دیگر تکلیف. خیر، این جور نیست، هر جا در دنیا حق باشد، تکلیف هم وجود دارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و نیازهای زمان 1- صفحه 192-196

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) خدا انسان حق تربیت شکر نعمت های الهی جامعه اسلامی

فضیلت تحصیل علم در اسلام
تهذیب اخلاق

انسان، با وجدان خدادادی خود، ارزش اخلاق پسندیده را درک کرده و به اهمیت آن از نظر انفرادی و از نظر اجتماعی پی می برد، از این جهت در جامعه بشری کسی پیدا نمی شود که اخلاق نیکو را نستاید و صاحب اخلاق ستوده را محترم نشمارد. اهمیتی که انسان به اخلاق پسندیده می دهد محتاج به بیان نیست و دستورهای وسیع و دامنه داری که اسلام در اخلاق دارد برای همه کس روشن است. خدای متعال می فرماید: «و نفس و ما سواها* فالهمها فجورها و تقوها* قد افلح من زکها* و قد خاب من دساها؛ قسم به نفس و به خدایی که آن را آفریده* و پس از آن، بدی ها و خوبی ها را به او فهمانیده* رستگار است کسی که خود را از زشتی ها پاکیزه کند* و کسی که در تربیت خویش کوتاهی کند از رستگاری بازمانده است» (شمس/ 7- 10).



تحصیل علم

یکی از صفات پسندیده روحی، داشتن علم است و فضیلت و برتری دانا بر نادان از آفتاب روشن تر است. آنچه انسان را از سایر حیوانات امتیاز می دهد همانا نیروی عقل و زیور علم است. حیوانات دیگر، هر کدام طبق ساختمان ویژه خود دارای غریزه های ثابتی هستند که به طور یکنواخت نیازمندی های زندگی خود را مطابق آن ها رفع می کنند و هرگز در زندگی آن ها امیدی به ترقی و تعالی نیست و نمی توانند درهای تازه ای به روی خود و دیگران باز کنند. تنها انسان است که به واسطه نیروی خرد، هر روز معلومات تازه ای بر معلومات گذشته خود می افزاید و با کشف قوانین طبیعت و ماورای طبیعت، هر زمان ارزش و رونق تازه ای به زندگی مادی و معنوی خود می دهد، به ادوار گذشته نظر افکنده، برای آینده خود و دیگران پایه گذاری می نماید.
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اسلام در تحصیل علم به قدری تأکید فرموده است که پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: «تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است» (کافی، ج 1 ص 30 ح 1 و 2 و 5). و نیز می فرماید: «به دنبال علم بروید اگرچه در چین باشد» (وسائل الشیعه، ج 27 ص 27 ح 20). و نیز می فرماید: «از گهواره تا گور در آموختن دانش بکوشید» (کشف الظنون، ج 1 ص 78). اسلام به شناختن اسرار آفرینش و تفکر در آسمان ها و زمین و طبیعت انسان و تاریخ ملل و آثار گذشتگان (فلسفه و علوم ریاضی و طبیعی و غیر آن ها) بسیار توصیه می کند و همچنین یاد گرفتن مسایل اخلاقی و شرعی (اخلاق و حقوق اسلامی) و اقسام صنایع که به زندگی انسان سر و صورت می دهد، در اسلام بسیار ترغیب و تأکید شده. اهمیت علم از نظر پیغمبر اکرم (ص) به قدری است که در جنگ بدر، وقتی گروهی از کفار به دست مسلمانان اسیر شدند، حضرت دستور دادند تا هر یک از اسیران با پرداختن پول های هنگفتی آزاد شوند. فقط عده ای از اسیران که سواد داشتند، از پرداختن آن مقدار معاف شدند، به شرط آن که هر کدام آنان، به ده نفر از جوانان مسلمان، خواندن و نوشتن بیاموزند.



اهمیت محصل از نظر اسلام

اهمیت سعی و کوشش در راه رسیدن به هر هدفی به اندازه اهمیت همان هدف است و چون هر انسانی با فطرت خداداد خود، اهمیت علم و دانش را در عالم انسانیت از هر چیز بالاتر میداند، ارزش محصل، بالاترین ارزش ها خواهد بود، و نظر به این که اسلام دینی است که بر اساس فطرت استوار است، بدون تردید بالاترین ارزش ها را به محصل می دهد. پیغمبر اکرم (ص) می فرمود: «کسی که در راه تحصیل علم باشد محبوب خدا است» (مستدرک الوسائل، ج 17 ص 301 ح 51). با این که جهاد، یکی از پایه های دین است و اگر پیغمبر یا امام دستور جنگ دهد، عموم مسلمانان باید در جنگ شرکت کنند، کسانی که مشغول تحصیل علوم دینی هستند از این حکم معافند و باید پیوسته عده کافی از مسلمانان در مراکز علمی به تحصیل علم بپردازند. خدای متعال می فرماید: «و ما کان المومنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ مسلمانان نباید همگی برای جهاد بیرون روند، بلکه باید از هر فرقه، گروهی به سوی مراکز علمی کوچ کرده، حقایق دین را به دست آورند و پس از مراجعت، قوم خود را به تعالیم اسلام آشنا سازند» (توبه/ 122).
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اهمبت معلم و آموزگار

از بیانی که در خصوص دانش و دانش پژوه گذشت، ارزش آموزگار نیز از نظر اسلام روشن می شود. امیرالمومنین (ع) می فرماید: «هر که به من چیزی آموخت، من را بنده خود کرده است» (بحارالانوار، ج 74 ص 165 ح 192). و باز می فرماید: «مردم سه دسته می باشند: اول عالم ربانی، دوم آن که برای نجات خود و دیگران به تحصیل علم می پردازد، سوم کسانی که از دانش و خرد عاری هستند، ایشان مانند مگس هایی هستند که به سر و صورت چهارپایان می نشینند و با هر بادی که می وزد، این سو و آن سو می روند یا از هر سو بوی کثافتی بشنوند به آن سو می دوند» (نهج البلاغه، کلمه 147).



وظیفه معلم و شاگرد

قرآن کریم، علم و دانش را حیات و زندگی حقیقی انسان می شناسد، چه اگر دانش نبود انسان با جماد و مرده هیچ فرقی نداشت. بنابراین، دانش آموز باید معلم خود را کانونی از زندگی تصور کند که تدریجا زندگی واقعی خود را از وی دریافت می دارد و از این جهت، باید خود را زنده او بداند و در احترام و تعظیم او کوتاهی نکند و در پذیرفتن تعلیم و تربیت او -اگرچه همراه با خشونت و تندی باشد- سرسختی نشان ندهد و در حضور و غیبت و زندگی و پس از مرگ او، در بزرگداشت وی کوتاهی نکند. همچنین معلم باید خود را مسئول زندگی شاگرد بداند و تا هنگامی که او را به پایه یک انسان زنده و با افتخار نرسانیده، خسته نشود و آرام نگیرد. اگر گاهی دانش آموز از پذیرفتن آموزش و پرورش وی کوتاهی کند، دلسرد نشود و اگر در تعلیم و تربیت پیشرفت کند، از وی تقدیر نماید و اگر مسامحه کند، با تشویق به نشاطش آورد و هرگز روحیه دانش آموز را با گفتار و رفتار خود افسرده نکند.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- اصول عقاید و دستورات دینی 1 و 4- صفحه 86-89

کلی__د واژه ه__ا

اسلام علم انسان تربیت جامعه اسلامی احادیث قرآن ارزش

تأثیرات خودفراموشی از دیدگاه قرآن و احادیث
از قرآن استنباط می شود که انسان گاهی حالتی پیدا می کند که خودش با خودش فاصله پیدا می کند، خودش از خودش دور می شود، چون این تعبیر در قرآن مکرر آمده است: خود را باختن (خود باختن)، باختن به همان معنایی که در قمار می گویند یا در معامله می گویند فلان شخص باخت، زیان کرد، سرمایه را باخت و از دست داد، در صورتی که باور کردن این امر برای انسان خیلی مشکل است، زیرا وقتی انسان چیزی را که مملوک و در حیطه ملکیتش باشد ببازد یعنی او را به دیگری می دهد اما اینکه انسان خودش را ببازد چگونه می شود؟ قرآن در سوره زمر آیه 15 می فرماید: «قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم؛ بگو زیانکاران، فقط یعنی زیانکار حقیقی آنان اند که خود را زیان کرده اند»، یعنی آن کسی که مالش را زیان می کند او زیانکار حقیقی نیست، آن، چیز مهمی نیست، زیانکار واقعی آن است که اصلا خودش را زیان کرده، اصلا خودش را یکجا باخته. نسیان خود یعنی خود را فراموش کردن، این هم از نظر فلسفی خیلی تصورش مشکل است زیرا علم انسان به خودش علم حضوری است و علم حضوری قابل فراموشی نیست، علم حصولی قابل فراموشی است، یعنی انسان اصلا جوهر ذاتش علم است و خودش همان علم خود به خود است.

قرآن در سوره حشر آیه 19 می فرماید: «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم؛ مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش نمودند و سپس خودشان را فراموش نمودند». قرآن میان یافتن خود و یافتن خدا تلازم قائل است. قرآن می گوید فقط کسانی خود را یافته اند که خدا را یافته باشند و کسانی که خدا را یافته اند خودشان را یافته اند. («من عرف نفسه عرف ربه» و متقابلا «من عرف ربه عرف نفسه»). در منطق قرآن، جدایی نیست. اگر انسانی خیال کند که خود واقعی اش را دریافته است بدون اینکه خدا را دریافته باشد اشتباه کرده. این از اصول معارف قرآن است.
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این مطلبی که امروز به نام از خود بیگانگی یا صحیح ترش با خود بیگانگی می گویند، در معارف اسلامی سابقه خیلی زیاد دارد، یعنی از قرآن شروع می شود و سابقه ای بیش از هزار سال دارد با یک سیر مخصوص به خود. در اروپا این مطلب از هگل شروع می شود و بعد از هگل مکتبهای دیگر این مسأله را طرح کردند بدون این که خود را شناسانده باشند! از خصوصیات انسان این است که میان من های او گاهی جدال و کشمکش رخ می دهد که این جدال را گاهی تعبیر می کنند به جدال عقل و نفس یا مثلا جدال اراده اخلاقی و هوای نفسانی به هر حال چنین جدالی در انسان هست و در حیوان جدال درونی معنی ندارد. این آزمایش در هر کسی کم و بیش وجود دارد، در بعضی بیشتر و در بعضی کمتر. انسان آنگاه که میلها بر اراده اخلاقی غالب می شود، واقعا احساس می کند که شکست خورده، خودش را ملامت می کند می گوید حالا فهمیدم که من چیزی نیستم، ولی وقتی که اراده اخلاقی بر میل طبیعی پیروز می شود، احساس موفقیت و پیروزی می کند و به خودش امیدوار می شود این همانجاست که انسان درک می کند که خود اصلی، خود واقعی، من حقیقی، آن اراده اخلاقی است که تحت فرمان عقل می باشد، و این میل در من یک ابزار است در من، من واقعی آن نیست، من واقعی من این میل و این طبیعت نیست، این بیگانه است که دارد من را شکست می دهد این احساس، احساسی است که انسان در درون خودش دارد، و همان احساسی است که انسان با آن درک می کند که من واقعی من این میلها و این طبیعت نیست، من، این طبیعت با اینهمه میلها نیستم، طبیعت با همه میلها ابزارها و وسائلی است که به این من داده شده است که از این ابزارها و وسائل استفاده کند. من همان مقامی است که تصمیم را می گیرد، همان عقل و درک است، آن مقامی است که اینها را می فهمد. اما آن مقامی که فرمان طبیعت را به من می دهد او بیگانه و غیر است، او من نیستم.
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تمام جنگهای درون انسان، مبارزه هایی که انسان در درون روح خودش دارد از نظر اخلاقی و ضداخلاقی، در واقع مبارزه خود با ناخود است نه مبارزه خود با خود. آنجا که میلهای حیوانی پیروزند و حکومت مطلقه با آنها است و روی عقل و اراده و فطرت انسانی پوشیده است و یکه تاز شهوات و غضبها است یعنی همان غرایزی که حیوانات دارند، آنجا خود اصلی انسان مغلوب شده، فراموش شده، گم شده، باید رفت پیدایش کرد آن انسانی که در وجود او جز حیوانیات، اموری که مشترکات حیوانی است، چیزی حکومت ندارد، در واقع خود واقعی را، من حقیقی را باخته: «قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم». خودش را در این قمار باخته، بالاترین باختنها او خودش را فراموش کرده، آنچه که همیشه در یاد دارد و در نظرش مجسم است چیست؟ چه چیزی بر فکرش حکومت می کند؟ پول، شهوات، مأکولات، مشروبات، ملبوسات، جز اینها چیز دیگری بر وجودش حکومت نمی کند پس آن خود کجا رفت؟ فراموش شد به جای خود، ناخود را خود می پندارد. خودش فکر نمی کند که خودم را فراموش کرده ام. انسان هیچگاه باور ندارد که خودش را فراموش کرده می گوید من خودم را فراموش کرده ام؟!

من همیشه دم از خودم می زنم: این خودم هستم که اینقدر پول دارم، این خودم هستم که امروز چنین غذایی خوردم. قرآن می گوید خودت را گم کرده ای، او خود تو نیست، او یک چیز دیگر است، او طفیلی خود تو است، او خود طفیلی تو است نه خود اصیل تو، «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم»، از آن کسانی می باشید که خدا را فراموش کردند و خدا به عکس العمل این فراموشی که قانون حق، قانون عمل و عکس العمل است خود آنها را از یادشان برده، خودشان را فراموش کرده اند. این است که در قرآن مسئله ای به نام خود فراموشی آن هم خود فراموشی مذموم مطرح است در مقابل، خود یادآوری است. ای انسان! خود را یاد بیاور، که خود یادآوری هم جز با خدا یادآوری امکان ندارد، یعنی در منطق قرآن این دو از یکدیگر جدا نیست، خدا را در یاد داشتن، خود را در یاد داشتن نیز هست.
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این حقیقتی است که حقیقت عبادت بازیافتن و پیدا کردن خود است اما نه این خود حیوانی بلکه آن خود حقیقی، خود ملکوتی در عبادت و یاد خداست که انسان، خود را پیدا می کند، خود را واقعا باز می یابد. امیرالمؤمنین علی (ع) در غرر الحکم و درر الحکم، تعبیری بسیار عالی دارد، می فرماید: «عجبت لمن ینشد ضالته و قد اضل نفسه فلا یطلبها؛ من تعجب می کنم از مردمی که وقتی چیزی را گم می کنند دستپاچه دنبال گم شده شان هستند». (انگشترش را گم می کند می گردد آن را پیدا کند، کتش را گم می کند می گردد پیدا کند، الاغش را گم می کند می گردد پیدا کند) چطور اینها خودشان را گم کرده اند ولی دنبال این نیستند که خودشان را پیدا کنند؟! ای بیچاره که وقتی کتت را گم می کنی اینهمه دنبال این هستی که از کجا بروم پیدایش کنم، و از این و آن سراغ می گیری، ببین آیا خودت را پیدا کرده ای؟ اگر خودت را گم کرده باشی، از مقصود همان پیکار و جدل و کشمکش درونی است. ای کسی که در پیکار درونی، در اثر پیروزی میلها و طبیعت، خود واقعی را باخته ای «دیگران را تو ز خود نشناخته»، بیگانه را با خودت اشتباه می کنی، بیگانه را من می پنداری و نمی دانی که من او نیست، او تو نیستی اینکه خیال می کنی آن من تو هستی، خودت را با غیر خودت اشتباه کرده ای.

تو به هر صورت که آیی بیستی (یعنی بایستی) *** که منم این، و الله آن تو نیستی
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گاهی انسان می آید در مقابل آینه می ایستد، خیال می کند خودش را دارد می بیند. ..

یک زمان تنها بمانی تو ز خلق *** در غم و اندیشه مانی تا به حلق

می گوید اگر می خواهی امتحان کنی که آیا تو خودت را کشف کرده ای یا خودت را گم کرده ای، در خلوتها درک می کنی. اگر چند روز انسانهای دیگر را نبینی وحشت تو را از پا در می آورد. همیشه می خواهی انسانهای دیگر، اشیاء دیگر را ببینی، چون گم شده در آنها هستی و خودت را در آنها جستجو می کنی تو اگر خود واقعی را پیدا کرده بودی، اگر صد سال هم در خلوت می بودی که با خود واقعی ات می بودی، یک ذره دلتنگی برایت پیدا نمی شد.

این تو کی باشی که تو آن اوحدی *** که خوش و زیبا و سرمست خودی

مسئله خود و ناخود، خودش یک مسئله مهمی است. در کلمات پیشوایان دین ما این مطلب، زیاد و به تعبیرات مختلفی آمده است. امیرالمؤمنین علی (ع) جمله ای دارد راجع به بخیل. بخیل یکی از آن آدمهایی است که خود واقعی اش را گم کرده یعنی خودش شده پول و ثروت. آدمی که پول و ثروت برای او اصالت پیدا می کند و هدف می شود، و به تعبیر روانشناسی امروز در پول تثبیت و تحکیم می شود یعنی در پول غرق می شود و نقش می بندد. چنین آدمی من واقعی او شده پول، و غیر از پول من دیگری ندارد چون من اصلی را گم کرده و از دستش رفته است نتیجه این است که خودش را برای پول می خواهد نه پول را برای خودش یعنی از جان، حیات، سلامت و عمر خودش مایه می گذارد برای پول، ولی از پول حاضر نیست مایه بگذارد برای سلامت، سعادت و حتی عمر خودش.
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در نهج البلاغه حکمت 126 می فرماید: «عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنی الذی ایاه طلب؛ تعجب می کنم از آدم بخیل که در حالی که دنبال ثروت و غنا و بی نیازی است و از فقر فرار می کند، عملا در همان فقر گرفتار است و از همان غنا دور می شود». در ادامه می فرماید: «فعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخرش حساب الاغنیاء؛ در دنیا مانند بینوایان زندگی می کند، و در آخرت مانند توانگران حساب پس می دهد». یعنی مثل یک آدم فقیر و بدبخت و مفلوک زندگی می کند چون خودش را صرف پول می کند و حاضر نیست پول را صرف خودش بکند. لباس کهنه می پوشد، غذای انسان خودش را گم کرده، یعنی خود واقعی اش را از دست داده.

از نظر اسلامی، من واقعی انسان همان نفخه الهی است که در هر کسی هست، و احساس اخلاقی انسان از این من سرچشمه می گیرد. اگر چنین منی که او لجن نیست، بلکه روح الهی است و از عالم بالاتر از عالم طبیعت و ماده است در انسان نمی بود، و اگر من واقعی و خود واقعی انسان او نبود، هیچیک از این احساسهای اخلاقی که با سودهای بدنی جور در نمی آید در انسان وجود نداشت. حالا عجیب این است که دنیای اروپا دلش نمی خواهد وجود روح ملکوتی را در انسان بپذیرد از طرف دیگر می بینند در انسان گرایشهایی هست که با طبیعت مادی او جور در نمی آید، گرایشهایی بر ضد طبیعت مادی انسان. همیشه روح انسان دروازه ای بوده برای معنویت بشر که از اینجا بفهمد که من یک حقیقت معنوی هستم، من قابل بقاء هستم. من حقیقتی جاودان است و با مردن کار من پایان نمی پذیرد، ولی زورش می آید این حرف را بپذیرد. از طرف دیگر این را نمی تواند انکار بکند که در انسان دو گونه گرایش وجود دارد، گرایشهای طبیعی و مادی و گرایشهای معنوی یعنی حسابهایی که با حسابهای مادی جور در نمی آید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 178-169 

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 166-162

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان خدا رذایل اخلاقی از خود بیگانکی حدیث تربیت

تفاوت عدل و جود
عدالت از ارزش های بسیار والا است و حتی ارزش آن بالاتر از جود است. عدالت رعایت استحقاق ها و عدم تجاوز به حقوق دیگران است؛ اما جود این است که افراد از حقوق خود درگذرند و آن را نثار دیگران کنند. اگر اخلاق فردی ملاک باشد ارزش جود بیش تر از عدالت است؛ چون کمال نفس را نشان می دهد؛ اما از نظر اجتماعی، عدالت بالاتر است زیرا در عدالت حقوق واقعی افراد درنظر گرفته و مطابق استعدادها و شایستگی ها حق آن ها اعطا می شود؛ اما در جود یک جریان غیرطبیعی است و مانند بدنی است که چون عضوی از آن بدن بیمار است، سایر اعضا فعالیت خود را به طور موقت متوجه اصلاح حال او می کنند. عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت. اسلام به عدالت، تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجراء آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آنرا بالا برد. فرد باهوش و نکته سنجی از امیرالمومنین علی (ع) سوال می کند: «افضل العدل ام الجود؟؛ آیا عدالت شریفتر و بالاتر است یا بخشندگی؟» (نهج البلاغه، حکمت 437).

مورد سوال دو خصیصه انسانی است، بشر همواره از ستم، گریزان بوده است و همواره احسان و نیکی دیگری را که بدون چشمداشت پاداش انجام می داده مورد تحسین و ستایش قرار داده است. پاسخ پرسش بالا خیلی آسان به نظر می رسد: جود و بخشندگی از عدالت بالاتر است زیرا عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنهاست، اما جود اینست که آدمی با دست خود حقوق مسلم خود را نثار غیر می کند، آن که عدالت می کند به حقوق دیگران تجاوز نمی کند و یا حافظ حقوق دیگران است از تجاوز و متجاوزان، و اما آنکه جود می کند فداکاری می نماید، و حق مسلم خود را به دیگری تفویض می کند پس جود بالاتر است.
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واقعا هم اگر تنها با معیارهای اخلاقی و فردی بسنجیم مطلب از این قرار است، یعنی جود بیش از عدالت معرف و نشانه کمال نفس و رقاء روح انسان است، ولی علی (ع) برعکس نظر بالا جواب می دهد. علی (ع) به دو دلیل می گوید عدل از جود بالاتر است: یکی اینکه: «العدل یضع الامور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها؛ عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد» زیرا مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هرکس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد، لیاقت دارد داده شود. اجتماع حکم ماشینی را پیدا می کند که هر جزء آن در جای خودش قرار گرفته است. و اما جود درست است که از نظر شخص جود کننده که مایملک مشروع خویش را به دیگری می بخشد فوق العاده باارزش است، اما باید توجه داشت که یک جریان غیرطبیعی است، مانند بدنی است که عضوی از آن بدن بیمار است و سایر اعضاء موقتا برای اینکه آن عضو را نجات دهند فعالیت خویش را متوجه اصلاح وضع او می کنند. از نظر اجتماعی چه بهتر که اجتماع چنین اعضاء بیماری را نداشته باشد تا توجه اعضاء اجتماع به جای اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو خاص معطوف شود، به سوی تکامل عمومی اجتماع معطوف گردد. دیگر اینکه: «العدل سائس عام، و الجود عارض خاص؛ عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل، که همه اجتماع را در بر می گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند، اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است که نمی شود رویش حساب کرد». اساسا جود اگر جنبه قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد دیگر جود نیست. علی (ع) آنگاه نتیجه گرفت: «فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ پس از میان عدالت و جود، آنکه اشرف و افضل است عدالت است» (حکمت 437).
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این گونه تفکر درباره انسان و مسائل انسانی نوعی خاص از اندیشه است بر اساس ارزیابی خاصی، ریشه این ارزیابی اهمیت و اصالت اجتماع است. ریشه این ارزیابی اینست که اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاقی تقدم دارد، آن یکی اصل است و این یکی فرع، آن یکی تنه است و این یکی شاخه، آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور. حضرت علی در ادامه سخن خود، برای جود، زیان و خسارتی برنشمرده و صرفا فرموده است که منفعت عدالت، عمومی است اما منفعت جود، اختصاصی. پس به هر حال، جود نیز منفعت دارد. در غیر این صورت، جود نیز، ظلم و خروج از عدالت بود. امیرمؤمنان جود را عارضی و مقطعی تلقی می فرماید. جود، قانونی همیشگی و ثابت نیست؛ بلکه بنابر اقتضای مصلحت، به عنوان تصمیمی عارضی مورد عمل قرار می گیرد اما عدالت، سیاستی ثابت و عمومی است «سائس عام». عدالت، به آحاد مردم سود می رساند اما جود، در موقع اعمال، فقط برای متخلف، سودمند است در عین حال که به سایر مردم نیز زیان نمی رساند.
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کلی__د واژه ه__ا

عدل احادیث جامعه اسلامی انسان اخلاق سخاوت تفاوت

شخصیت جامعه از نظر قرآن، نهج البلاغه و علامه طباطبائی
آیا قرآن برای جامعه بشری شخصیت قائل است؟

آیا قرآن برای جامعه بشری، برای اجتماع انسانها شخصیت قائل است یا این که نه، برای اجتماع شخصیتی قائل نیست و اجتماع در منطق قرآن، چیزی نیست جز همان افراد، و قرآن طرف سخنش فقط افراد است و هدفش هم افراد هستند، و غیر از افراد، چیز دیگری را در نظر ندارد و نمی بیند؟
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اگر به این دید نگاه کنید، هیچ فرقی میان جامعه انسان و یک باغ پر از درخت نیست باغ پر از درخت هر چه هست درخت است، مجموع درختهاست و هر درختی برای خودش یک دنیای جداگانه دارد، هر درختی ارتباط مستقیم با آب و هوا و خاک و نور و حرارت و غیره دارد و هیچ درختی در سرنوشت درخت دیگر تاثیر ندارد، یعنی مجموع درختها یک پیکر واقعی (نه قراردادی) به نام جامعه درختان نیستند.

آیا انسانها هم از همین قبیل ند که اگر در مورد انسانها بگوییم: بنی آدم اعضای یک پیکرند فقط یک تعبیر شاعرانه کرده ایم؟ یا نه، اصلا این یک واقعیت است، افراد انسان پیوندهایی واقعی با یکدیگر دارند که مردمی که با هم زندگی می کنند، طبعا و واقعا به صورت یک پیکر در می آیند و افراد اجتماع واقعا تا حدود زیادی حکم اعضا را پیدا می کنند، یعنی استقلالشان تا حدودی محو می شود و تابع آن وحدت و روحی می شوند که بر جامعه حکمفرماست.

اگر این دومی را گفتیم، آنگاه این سؤال پیش می آید که افراد که عضو جامعه هستند و جامعه خودش یک واقعیتی است (نه یک امر قراردادی) و افراد تا اندازه ای استقلالشان را از دست می دهند، تا چه حد از دست می دهند؟ صد در صد از دست می دهند یا یک درصدی دارد، مثلا بگوییم صدی پنجاه؟ البته درصدش را نمی شود معین کرد.

قرآن برای جامعه شخصیت قائل است، واقعا برای جامعه حقیقتی و واقعیتی قائل است و افراد را عضو آن واقعیت می داند افراد انسان در حکم درختان یک باغ نیستند، بلکه در حکم اعضای یک پیکرند، چون گذشته از این که مقررات اسلامی بر همین پایه گذاشته شده است (یعنی تنها جنبه فردی ندارد، نمی گوید فرد هیچ ارتباطی با افراد دیگر ندارد، بلکه برای اصلاح فرد که جزء هست، اصلاح کل را لازم می شمارد و هر فردی به خاطر خودش هم که هست مسؤول آن کل و آن جمع است) گذشته از این جهت، اساسا در قرآن به همین صورت این منطق تایید شده است و قرآن برای اقوام و به تعبیر خودش امم شخصیت قائل است، یعنی همان طور که برای فرد حیات و موت قائل است، واقعا برای جامعه حیاتی و موتی و کانه روحی قائل است، برای جامعه عمر قائل است، همین جور که عمر فرد زمانی به سر می رسد، گاهی طولانی است و گاهی کوتاه است، عمر یک جامعه هم گاهی طولانی است، گاهی کوتاه است و زمانی به سر می رسد، همان طور که هر فردی یک شعور خاص به خود دارد، جامعه هم یک شعور خاص به خود دارد و شاید به تعبیر بالاتر، همان طور که از نظر قرآن هر فردی یک کتاب دارد که ما اسمش را نامه عمل می گذاریم. «و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقیه منشورا؛ و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم و روز قیامت برای او نامه ای که آن را گشاده می بیند بیرون می آوریم.» (اسراء/ 13) یک نامه عمل دارد که آن، نامه عمل فردی است، هر امت هم یک کتاب مستقل دارد.
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سخن علامه طباطبایی (ره)

ایشان می گویند علت این که مورخین اسلامی قبل از هر مورخ دیگری به این فکر افتادند که بحثهای اجتماعی را مطرح کنند و برای هر قومی از آن جهت که یک قوم است، حساب مخصوصی باز کنند و برای هر قوم و ملتی روحی قائل شوند و افرادی مثل مسعودی (در هزار سال پیش بلکه بیشتر) و بعد ابن خلدون در میان آنها ظهور کنند، تعالیم قرآن است، اینها از همین قرآن الهام گرفته اند فرنگیها هم این مطلب را قبول دارند که جامعه شناسی به عنوان یک علم، ابتکار اولیه اش از اروپاییها نیست، مبتکر اولیه اش را ابن خلدون می دانند. البته قبل از ابن خلدون هم خیلی افراد بوده اند ولی ابن خلدون به صورت کامل تری بیان کرده است، یعنی ابن خلدون بوده که در آن مقدمه خودش تصریح کرده به این مطلب که هیچ دلیلی نداریم که علوم عقلی منحصر باشد به آنچه که از قدیم به ما رسیده و یونانیان علوم را تقسیم کرده اند به نظری و عملی، و بعد علوم نظری را به شعبی تقسیم کرده اند و علوم عملی را به شعبی ممکن است علوم دیگری باشد که اصلا خود آن علم را بشر تاکنون نشناخته باشد و خود علم ، جدید باشد، نه توسعه یک علم اصلا علم، علم جدیدی باشد و مدعی می شود که علم جامعه خودش یک علمی است و مثل همه علوم دیگر، موضوع و هدف و مبادی و مسائلی دارد و با هیچ علمی فرق نمی کند.

کتابش ترجمه هم شده است و بسیار کتاب پر مغزی است او برای امتها و ملتها ارتقاءها و انحطاطها قائل است و به حسب تشخیص خودش علل ارتقاءها و انحطاطها و انقراضها را ذکر می کند او به فرد کار ندارد، حکم امت و به اصطلاح امروز ملت را بیان می کند درست جامعه را موضوع یک علم مستقل و جداگانه قرار می دهد.
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ایشان (علامه طباطبائی) می گویند همه اینها از خود قرآن الهام گرفته اند، چون این قرآن است که برای اولین بار در تاریخ بشریت اینچنین برای اقوام، مستقل از افراد، شخصیت قائل شد.

آیات قرآن در این زمینه

در اوائل سوره مبارکه اعراف آیاتی هست خطاب به بنی آدم به طور کلی: «یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة؛ ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورتهای شما را پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی است و[لی] بهترین جامه [لباس] تقوا است این از نشانه های [قدرت] خداست باشد که متذکر شوند. ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان را از ایشان برکند تا عورتهایشان را بر آنان نمایان کند در حقیقت او و قبیله اش شما را از آنجا که آنها را نمی بینید می بینند ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.» (اعراف/ 26- 27)، تا می رسد به اینجا که: «قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون؛ بگو پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکارش [باشد] و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و [نیز] اینکه چیزی را شریک خدا سازید که دلیلی بر [حقانیت] آن نازل نکرده و اینکه چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید.» (اعراف/ 33) خداوند کارهای زشت را (چه ظاهری و چه باطنی، چه آنچه که علنی است و چه آنچه که مخفی و مربوط به روان و باطن انسان است) و کارهای بد و طغیانها را و قیامهای بدون حق را و شرک را و نسبت دادن به خدا چیزی را که انسان نمی داند (بدعتها) همه را حرام کرده است بعد می گوید: و لکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة و لا یستقدمون؛ و برای هر امتی اجلی است پس چون اجلشان فرا رسد نه [می توانند] ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش.» (اعراف/ 34) برای هر امت و قومی پایانی است.
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اصلا خود آن آیه فواحش را که ذکر می کند، معلوم است که می خواهد علل به پایان رسیدن را ذکر کند از آیات دیگر قرآن [نیز] این مطلب استفاده می شود که هر امتی پایانی دارد و آن وقتی که پایانش برسد، یک ذره تخلف نمی کند، نه لحظه ای پیش می افتد، نه لحظه ای پس، اینچنین قطعی و ضروری است.

در این تفسیر در ذیل آیه قبل از این آیات که خطاب به بنی آدم می گوید: ای بنی آدم! شما در روی زمین زندگی می کنید و در روی زمین می میرید و بعد، از همین زمین هم مبعوث خواهید شد می فرماید مفاد این آیه این است: ان الامم و المجتمعات لها اعمار و آجال نظیر ما للافراد من الاعمار و الاجال برای امتها و اقوام هم عمر و اجل است آنچنان که برای افراد هست.

آیه دیگر آیه 108 سوره انعام است گفتیم که می گویند هر قوم هم یک نوع شعور و یک نوع احساسی دارد غیر از احساس فرد و مختصات احساسی یک فرد شما می بینید که هر قوم و ملتی در اثر این که با یکدیگر زندگی کرده و تحت تاثیر یک گونه علل (علل طبیعی و جغرافیایی، علل اجتماعی و علل نژادی) قرار گرفته اند، طبعا همه مردم دارای یک روحیه خاص می شوند که امروز روی روحیه ملل تکیه می شود و حتی کتابهایی هم در همین زمینه ها به نام روحیه ملل نوشته می شود، روحیه ملت آلمان، روحیه ملت فرانسه و غیره.

قرآن در بعضی آیات خودش مطلب را به این تعبیر بیان می کند، خطاب می کند به یک مردمی که عملشان فحاشی است و فحش می دهند، قرآن نهی می کند حتی مسلمین را، می گوید به بتها و هر چیز دیگری که مورد احترام دیگران است، فحش ندهید، سب نکنید، البته نه به آن ملاکی که امروز می گویند که هر چیزی که بشر برای آن احترام قائل شد، خود به خود احترام پیدا می کند، اگر بتی مورد احترام بشر شد، چون بشر به آن احترام می گزارد و بشر محترم است، پس او هم باید محترم باشد! نه، چنین اصلی از قرآن استنباط نمی شود، بلکه برعکس استنباط می شود: به خاطر توجه دادن به عکس العملش، می گوید وقتی که شما به معبود و مقدسات آنها فحش بدهید، آنها هم به مقدسات شما فحش می دهند، اصلا فحش را کنار بگذارید.
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در نهج البلاغه است در جنگ صفین امیرالمؤمنین دیدند که اصحابشان به معاویه و اصحاب معاویه و شاید به بالاترها فحش می دهند، فرمود: «انی اکره لکم ان تکونوا سبابین؛ من خوش ندارم که شما فحاش و سباب باشید.» (نهج البلاغه/ خطبه 204) بلکه برعکس حرف خوب بزنید، سخنتان دعا باشد، بگویید خدایا! میان ما و این دشمنانمان اصلاح کن، آنها را به راه خیر هدایت کن.

قرآن می فرماید: «و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امة عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون؛ و آنهایی را که جز خدا می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] به نادانی خدا را دشنام خواهند داد این گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت.» (انعام/ 108) حال چرا این را به خدا نسبت داده یا نداده، داستان دیگری است، ولی اساس مطلب این است که هر امتی عمل خودش را زیبا احساس می کند، هر امتی اصلا احساس و درکشان درباره نوع کاری که آن را پسندیده اند، با احساس و درک یک امت دیگر فرق می کند، کاری را که اگر به یک امت دیگر عرضه بداری، آن را زشت می داند، این امت آن را زیبا می داند، این خودش دلیل بر آن است که گاهی یک امت دارای نوعی احساس و درک می شود که یک امت دیگر ندارد. آیه دیگر که آن هم خیلی عجیب است، در سوره جاثیه است.
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صریح آیه قرآن است که در قیامت به انسان کتابی عرضه می شود که در اصطلاح مذهبی شایع امروز ما نامه اعمال می گویند به طور کلی قرآن دائما این مطلب را تکرار می کند، و صرف این را نمی گوید که هر چه شما می کنید ما می دانیم، بلکه می گوید هر چه هر فرد بشر انجام می دهد، در کتابی ثبت می شود و هیچ کار کوچک یا بزرگی نیست مگر این که در آن کتاب ثبت می شود و وقتی انسان در قیامت محشور می گردد و آن کتاب را به او عرضه می دارند، حیرت می کند و می گوید: «ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرش و لا کبیرش الا احصیها؛ و کارنامه [عمل شما در میان] نهاده می شود آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک می بینی و می گویند ای وای بر ما این چه نامه ای است که هیچ [کار] کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده است و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد.» (کهف/ 49) تا این مقدارش هیچ شک و تردیدی در آن نیست، حال آن کتاب چگونه کتابی است، آیا واقعا کتابی است از جنس کاغذ و افرادی هستند با کاغذ و قلم ، و بعد آن را به دست اشخاص می دهند، بنابراین افراد باسواد می توانند بخوانند و افراد بی سواد نمی توانند، و به چه زبانی می نویسند؟ یا اینکه آن کتاب، بیرون از وجود خود انسان نیست و نوشتن اعمال انسان در کتاب ، جز این نیست که صورت هر عمل به نحوی در وجود خود انسان باقی می ماند و وقتی که وجود انسان از این حالت اجمال و بساطت خارج و گویی باز می شود، تمام اعمال خودش را از اول تا آخر عمر در مقابل خودش و با خودش و توام با خودش مجسم می بیند در این دنیا وقتی نگاه می کند، خودش را روی خط زمان در زمان حال می بیند و گذشته و آینده از او پنهان است، ولی در قیامت یکمرتبه اوست با تمام آنچه که در همه زمانها انجام داده، خودش را با تمام زمانهای خودش و کارهایی که در زمانها کرده توام می بیند.
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عده ای این جور استنباط می کنند، می گویند: «و نخرج له یوم القیامة» (اشاره دارد به آیه 13 سوره اسراء) بیرون می آوریم نشان می دهد که گویی چیزی در جایی مخفی است ، آن را بیرون می آورند، و این جز آنکه از درون خود انسان بیرون کشیده می شود، چیز دیگری نیست. ولی آیا فقط هر فرد از آن جهت که یک فرد است یک کتاب و نامه دارد؟ و یا یک امت هم از آن جهت که یک امت است نامه ای دارد؟

این آیه چنین می گوید: «و تری کل امة جاثیة» در روز قیامت در ابتدای کار، هر امتی را می بینی در حالی که روی زانوی خودشان تکیه کرده اند و این جور خلاصه به زانو در آمده اند و منتظرند که سرنوشتشان به دستشان داده شود، بعد می گوید: «کل امة تدعی الی کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون؛ و هر امتی را به زانو در آمده می بینی هر امتی به سوی کارنامه خود فراخوانده می شود [و بدیشان می گویند] آنچه را می کردید امروز پاداش می یابید.» (جاثیه/ 28) هر امتی به کتاب و نامه خودش خوانده می شود و به آن امت گفته می شود که به شما کیفر یا جزا داده می شود همانچه را که عمل کردید، یعنی جزای شما همان عمل شماست.

در این آیه هم باز ایشان تصریح می کنند که: و یستفاد من ظاهر الایة ان لکل امة کتابا خاصا بها از این آیه ظاهر می شود که هر امت یک کتاب مخصوص به خود دارد کما ان لکل انسان کتابا خاصا به [همان طور که هر انسانی کتابی مخصوص به خود دارد].

ص: 7934





این طبعا لازمه آن حرف هم هست، یعنی اگر بنا شد که جامعه یک وحدت واقعی و یک شخصیت واقعی جدا از شخصیت فرد داشته باشد و خودش یک شخصیت باشد و جامعه صرف مجموع نباشد و غیر از روح فردی یک روح اجتماعی نیز بر انسانها حکومت کند، طبعا باید آن هم یک کتابی داشته باشد و نمی تواند نداشته باشد.

آیه دیگر در سوره یونس است که می فرماید: «و لکل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون؛ و هر امتی را پیامبری است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود.» (یونس/ 47) برای هر امتی یک پیامبری هست، نه اینکه در میان هر امتی شخص رسولی هست، نه، هر امتی رسولی دارند که یا آن رسول خودش در میان آن امت بوده یا پیامش به آنها ابلاغ شده، مثل ما که رسولمان پیغمبر اکرم است با اینکه خودشان در میان ما نیستند، پیامشان به ما ابلاغ شده. «فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون؛ چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود.»

اینجا می گویند یک نوع حذف و اضماری هست، پیغمبرشان می آید آنها را هدایت می کند، بعد بعضی مردم قبول می کنند و بعضی تکذیب می کنند، و بالاخره به حق در میان آنها حکم خواهد شد.

بعد می گوید: «و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین» چون پیغمبر اکرم به کفار قریش می فرمود: من پیامبری هستم در میان شما و اگر تکذیبم کنید، سنت الهی این است که هلاک بشوید، نه یک فرد، بلکه این جامعه ای که نمی پذیرد، هلاک شود، اینها به مسخره می گفتند: «متی هذا الوعد ان کنتم صادقین؛ حالا هلاک ما کی می خواهد عملی شود؟» «قل لا املک لنفسی ضرا و لا نفعا الا ما شاء الله؛ بگو آنچه می گویم به دست من نیست، من نیستم که می خواهم شما را هلاک کنم، اراده فرد من نیست، من حتی مالک ضرر و نفع خودم جز این که خدا بخواهد، نیستم.» یعنی همه چیز به دست خداست بعد سنت خدا را بیان می کند: «لکل امة اجل» ولی بدانید که مشیة الله چنین است که برای هر قومی پایانی هست ، اجلی و عمری هست «اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعة و لا یستقدمون؛ آنگاه که پایان کارشان برسد، نه یک لحظه جلو می افتد، نه یک لحظه عقب.» (یونس/ 48- 49)
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در این تفسیر عین همین مطلب را اندکی مفصل می گوید. می فرماید: وقتی که اینها گفتند: تو که می گویی ما هلاک می شویم، پس کی؟ وقتش را تعیین کن، جواب این سؤال دو گونه داده شده است: اول آنکه این غیب است و غیب را جز خدا نمی داند و این امری است که در دست خداست، و دوم آنکه در عین اینکه غیب است، یک امر ضروری الوقوع و به اصطلاح امروز اجتناب ناپذیر است و اما الثانی اعنی ذکر ضرورش الوقوع فقد بین ذلک بالاشارش الی حقیقة هی من النوامیس العامة الجاریة فی الکون خواسته به یک ناموسی که در هستی جریان دارد اشاره بفرماید که تنحل بها العقدش اشکال به آنجا حل می شود هی ان لکل امة اجلا لا یتخطاهم و لا یتخطونه فهو اتیهم لا محالة (المیزان/ ج10 ص73) که آیه فرمود: «لکل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعة و لا یستقدمون»

آیات دیگری هم البته در قرآن هست ولی گویا دیگر تردیدی در این قضیه باقی نمی ماند که اسلام برای جامعه واقعا شخصیتی قائل است و عرض شد که مقررات اسلامی هم در این زمینه بر همین مبناست که فرد را کاملا مستقل نمی داند، اصلا امر به معروف و نهی از منکر برای این است که محیط باید اصلاح بشود که تا محیط (یعنی جامعه و روح اجتماعی) اصلاح نشود، فرد توفیق صد در صد پیدا نمی کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و نیازهای زمان- جلد 2 صفحه 143- 151

کلی__د واژه ه__ا

جامعه جهان بینی اسلامی قرآن انسان نتیجه اعمال
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طول امل از نظر احادیث
بدون شک امید و آرزو و یا به تعبیر عرب امل عامل حرکت چرخهای زندگی انسانها است، که حتی اگر یک روز از دلهای مردم جهان برداشته شود، نظام زندگی به هم می ریزد و کمتر کسی دلیلی بر فعالیت و تلاش و جنب و جوش خود پیدا می کند. حدیث معروفی که از پیامبر (ص) نقل شد: «الامل رحمة لامتی و لو لا الامل ما رضعت والدة ولدها و لا غرس غارس شجرا؛ امید مایه رحمت امت من است، اگر نور امید نبود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت» اشاره به همین واقعیت است. ولی همین عامل حیات و حرکت اگر از حد بگذرد و به صورت آرزوی دور و دراز درآید بدترین عامل انحراف و بدبختی است و درست همانند آب باران است که مایه حیات است اما این آب اگر از حد گذشت مایه غرق شدن و نابودی خواهد شد.

این آرزوی کشنده همان است که آیات قرآن روی آن تکیه کرده و آنرا مایه بی خبری از خدا و حق و حقیقت می شمارد، این آرزوها و امیدهای دور و دراز چنان انسان را به خود مشغول می دارد و غرق در عالمی از تخیل می سازد که از زندگی و هدف نهائیش به کلی بیگانه می شود. به همین خاطر یکی از چیزهایی که مذموم است درازی آرزوست که در زبان دین طول امل نامیده می شود. طول امل همین روحیه تضییع وقت است به امید اینکه در آینده طولانی جبران می کنم، همان آینده ای که کسی نمی تواند اطمینان داشته باشد در ساعت بعد و لحظه بعد چه بر سرش می آید.
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امام علی (ع) فرمود: از آن کسان مباش که سعادت آخرت را می خواهد اما بدون رنج و عمل، توبه را تأخیر می اندازد به واسطه طول امل، همیشه به خود تلقین می کند که هنوز دیر نشده، زمان دراز است. باید آدمی روحیه هنوز دیر نشده و هنوز وقت دراز است و امثال اینها را از خود دور کند. بار دیگر جمله رسول خدا را خطاب به ابوذر غفاری آن مرد بزرگ و صحابی جلیل تکرار می کنم، فرمود: مبادا به خاطر آرزوهای دراز و فکر اینکه هنوز دیر نشده و هنوز وقتی باقی است، در کاری که باید بکنی تأخیر کنی، تو مرد زمان حالی و متعلق به زمان حالی، تو از زمان ماضی و گذشته جدا شده ای و به زمان مستقبل و آینده هنوز نرسیده ای، فکر کن و مواظب باش که زمان حال را به خوبی دریابی.

در حدیث معروف دیگری که در خطبه 42 نهج البلاغه از علی (ع) نقل شده نیز بیان گویائی برای این واقعیت است: «ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان: اتباع الهوی و طول الامل، اما اتباع الهوی فیصد عن الحق، و اما طول الامل فینسی الاخرة؛ ای مردم مخوفترین چیزی که بر شما از آن می ترسم دو چیز است: پیروی از هوا و هوسها، و آرزوهای دراز، چرا که پیروی از هوسها شما را از حق باز می دارد، و آرزوی دراز آخرت را بدست فراموشی می سپارد».

و براستی چه افراد بااستعداد و شایسته و لایقی که بر اثر گرفتاری در دام آرزوی دراز به موجودات ضعیف و مسخ شده ای مبدل گشتند که نه تنها به حال جامعه شان مفید نیفتادند، بلکه منافع شخصی خود را نیز پایمال کردند و از هر گونه تکامل نیز بازماندند آنچنانکه در دعای کمیل می خوانیم: «و حبسنی عن نفعی بعد املی؛ آرزوی دراز مرا از منافع واقعیم محروم ساخت»! اصولا آرزو که از حد گذشت، دائما انسان را در رنج و تعب وا می دارد، شب و روز باید تلاش کند به گمان خود دنبال سعادت و رفاه می رود در حالی که چیزی جز بدبختی و شقاوت برای او فراهم نمی شود و این گونه افراد غالبا در همین حال جان می دهند و زندگی دردناک و غم انگیزشان مایه عبرت است برای آنها که چشم و گوش بینا و شنوا دارند.
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آرزوها را پایانی نیست 

پیامبر خدا می فرماید: «من کان یأمل أن یعیش غدا فإنه یأمل أن یعیش أبدا؛ هر که آرزو داشته باشد که فردا زنده بماند به زندگی همیشگی آرزو بسته است». امام علی (ع) می فرماید: «الأمل لا غایة له؛ آرزو را پایانی نیست». همچنین می فرماید: «الآمال لا تنتهی؛ آرزوها پایان ناپذیرند».

پرهیز دادن از آرزوهای پوچ و باطل 

امام علی (ع) می فرماید: «اتقوا باطل الأمل، فرب مستقبل یوم لیس بمستدبره، ومغبوط فی أول لیله قامت بواکیه فی آخره؛ از آرزوی پوچ و باطل بپرهیزید، زیرا چه بسا کسی که به امید فردا بوده ولی آنرا پشت سر نگذاشت و چه بسا کسی که در آغاز شب به او غبطه میخورند ولی در پایان آن بحال او میگریند». و نیز می فرماید: «الأمل کالسراب: یغر من رآه، ویخلف من رجاه؛ آرزو چون سراب است که بیننده را میفریبد و امیدوار را مأیوس میسازد». همچنین می فرماید: «الأمانی تعمی عیون البصائر؛ آرزوها چشمان بصیرتها را کور می کند». و نیز فرمود: «الأمل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین؛ آرزو مایه چیرگی شیطانها بر دل بی خبران است». و می فرماید: «ثمرة الأمل فساد العمل؛ نتیجه آرزومندی تباهی کار است». در جای دیگر بیان می دارد که: «إن الأمل یسهی القلب، ویکذب الوعد، ویکثر الغفلة، ویورث الحسرة؛ آرزو، دل را به فراموشی می کشاند، وعده دروغ می دهد، غفلت و بیخبری بسیار به بار می آورد و دریغ و حسرت بر جای می گذارد». همچنین می فرماید: «إن الأمل یذهب العقل، ویکذب الوعد، ویحث علی الغفلة، ویورث الحسرة. فأکذبوا الأمل؛ فإنه غرور، و إن صاحبه مأزور؛ آرزو عقل را می برد، وعده پوچ میدهد، به بی خبری ترغیب می کند و دریغ و حسرت بر جای می گذارد. پس، آرزو را دروغ شمارید که آرزو فریبنده است و آرزومند فریب خورده و گنهکار».
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امام صادق (ع) می فرماید: «کم من نعمة لله علی عبده فی غیر أمله، وکم من مؤمل أملا الخیار فی غیره؛ بسا نعمتی که خداوند به بنده اش دهد بی آن که آرزویش را کرده باشد و بسا کسی که آرزوی چیزی داشته و چیز دیگری برایش اختیار شده است».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 59-60 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 11- صفحه 12-11 

محمد محمدی ری شهری- میزان الحکمه- جلد 1- صفحه 186-183

کلی__د واژه ه__ا

انسان رذایل اخلاقی آرزوپردازی حدیث تربیت دنیا آخرت

فضیلت و آثار نماز جماعت
نماز جماعت در اسلام سنت بسیار موکدی است ولی مستحب است نه واجب، مگر این که به شکل اعراض از جماعت باشد یعنی کسی به هیچ شکلی در هیچ جماعتی شرکت نکند که این کارش حرام است و اگر زمانی باشد که حکومت، حکومت اسلامی باشد چنین فردی را مجبور به شرکت در جماعت می کنند. پیامبر اکرم (ص) حتی قصد کردند که خانه کسانی را که اعراض از جماعت داشتند خراب کنند، فرمودند: "شرکت نکردن به طور مطلق در جماعت مسلمین نوعی نفاق است". به هر حال مساله نماز جماعت یکی از خصوصیاتش این است که فی حد ذاته مستحب است. نماز جماعت را به صورت متعدد هم می شود اقامه کرد، یعنی در یک شهر، مسجد هر محلی و مسجد جامع شهر هر کدام می توانند نماز جماعت مستقلی داشته باشند. در شیعه گاهی یک مسجد ده تا نماز جماعت دارد که این دیگر تقریبا نماز تفرقه است. نماز جماعت با نماز فرادی اختلاف زیادی ندارد، همان نماز فرادی است که به صورت جمعی خوانده می شود و تفاوت فقط در این جهت است که امام، قرائت یعنی حمد و سوره را می خواند و مأمومین استماع می کنند. امام نیابت می کند از آنها در قرائت حمد و سوره. البته مأمومین درحرکات و سکنات و اذکار و اوراد هم باید پیرو و تابع امام باشند، قبل از امام به رکوع نروند، قبل از امام به سجود نروند و ذکری نگویند. برپایی فریضه های دینی به صورت دسته جمعی، در زندگی فردی و اجتماعی امت مسلمان، آثار مثبت و فراوانی دارد، از جمله:
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آثار معنوی

بزرگترین اثر معنوی نماز جماعت، همان پاداش الهی است که گفته شده است. شبی امام علی (ع) تا سحر به عبادت مشغول بود. چون صبح شد نماز صبح را به تنهایی خواند و استراحت کرد. پیامبر اکرم (ص) که آن حضرت را در جماعت صبح ندید و به خانه او رفت. حضرت فاطمه (س) از شب زنده داری علی (ع) و عذر او از نیامدن به مسجد سخن گفت. پیامبر (ص) فرمود: پاداشی که به خاطر شرکت نکردن در نماز جماعت صبح، از دست علی (ع) رفت، بیش از پاداش عبادت تمام شب است.

آثار اجتماعی

نماز جماعت و مقدمه وحدت صفوف و نزدیکی دلها و تقویت کننده روح اخوت و برادری است. نماز جماعت، بهترین، بیشترین و پاکترین اجتماعات دنیاست و نوعی بازدید و آگاهی از مشکلات و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی بین آحاد مسلمین است.

آثار سیاسی

نماز جماعت، نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام صفوف است. تفرقه ها را می زداید و بیم در دل دشمنان می افکند. منافقان را مأیوس می سازد و خار چشم بدخواهان است. نماز جماعت نمایش حضور در صحنه و پیوند امام و امت است. در حدیثی می خوانیم که پیامبر (ص) تاکید فراوانی در زمینه شرکت در صف اول نماز جماعت فرمود، و گفت: خداوند و فرشتگان درود می فرستند بر آنهائی که پیشگامند در این صفوف و به دنبال این تاکید مردم برای شرکت در صف اول فشار آوردند، قبیله بنام بنی عذره بودند که خانه هایشان از مسجد دور بود گفتند ما خانه هایمان را می فروشیم و خانه هائی نزدیک مسجد پیامبر (ص)، خریداری می کنیم تا به صف اول برسیم، آیه «و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستئخرین» (هجر/آیه 24)؛ «ما هم پیشینیان شما را دانستیم و هم متاخران را نازل شد و به آنها گوشزد کرد که خدا نیات شما را می داند حتی اگر در صف آخر قرار گیرید چون تصمیم بر این دارید که در صف اول باشید پاداش نیت خود را خواهید داشت».
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آثار اخلاقی و تربیتی

در نماز جماعت، افراد در یک صف قرار می گیرند و امتیازات موهوم صنفی و نژادی و زبانی و مالی و... کنار می رود و صفا و صمیمیت و نوعدوستی در دلها زنده می شود و مؤمنان، با دیدار یکدیگر در صف عبادت و احساس دلگرمی و قدرت و امید می کنند. نماز جماعت، عامل نظم و انضباط و صف بندی و وقت شناسی است. روحیه فردگرایی و انزوا و گوشه گیری را از بین می برد و نوعی مبارزه با غرور و خودخواهی را در بر دارد. به خاطر این همه آثار است که به نماز جماعت این قدر توصیه شده است و حتی نابینایی وقتی از حضور پیامبراکرم (ص)، اجازه خواست که به مسجد نیاید و آن حضرت فرمود: از خانه تا مسجد ریسمانی ببند و به کمک آن، خود را به نماز جماعت برسان از طرف دیگر، برخورد شدید نسبت به کسانی که به نماز جماعت اهمیت نمی دهند و نشان دیگری بر اهمیت و سازندگی آن است. در حدیث است که به چنان کسان همسر ندهید و معرف آنان نشوید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری-آشنایی با قرآن 7- صفحه 887-89 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 11 صفحه 64

کلی__د واژه ه__ا

مسجد نماز احکام عبادی آموزش تربیت حدیث

مهلت توبه با توجه به آیات قرآن
توبه اولین منزل اهل سلوک و اهل عبادت و عبودیت است. اگر کسی آهنگ تقرب نزد پروردگار را داشته باشد، برای اینکه خود را آماده کند باید از گذشته سیاه و تیره خود بازگردد و توبه کند. انسان تا در این دنیا هست و رشته حیاتش باقی است و تا وقتی که مرگ مستقیما به او روی نیاورده است، مهلت برای توبه کردن دارد. تنها در وقتی که انسان در چنگال مرگ گرفتار است و هیچ امیدی به نجات ندارد توبه مورد قبول واقع نمی شود، آن ساعات و لحظات آخر که در تعبیرات حدیثی، ساعت معاینه نامیده شده است، یعنی لحظه ای که انسان مرگ را و جهان دیگر را معاینه می کند، به چشم می بیند، در عین اینکه هنوز زنده است، دنیای دیگر را در مقابل خود حاضر می بیند. قبل از آن لحظه، توبه انسان قبول است ولی در آن لحظه دیگر توبه مقبول نیست، هم چنان که در عالم آخرت هم توبه معنی ندارد. نه انسان در آنجا حال توبه پیدا می کند و نه فرضا اگر بخواهد توبه کند، که قطعا توبه واقعی نخواهد بود و فقط یک عمل ظاهری است، توبه او پذیرفته است.
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اما اینکه چرا توبه در لحظه معاینه قبول نیست قرآن تصریح می کند که: «فلما راوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین؛ پس چون سختی (عذاب) ما را دیدند، گفتند: تنها به خدا ایمان آوردیم و به آنچه با او شریک می کردیم کافر شدیم» (مؤمن/ 84)، یعنی همین که انتقام ما را دیدند می خواهند توبه کنند و توبه شان را نمی پذیریم. در ساعتی که آن انتقام ما رسید، اظهار ایمان کردن و اظهار توبه کردن فایده ندارد. چرا؟ برای اینکه توبه تنها پشیمانی و بازگشت نیست. یعنی اگر انسان تحت هر عاملی فقط از راه کج خود بازگردد این توبه شمرده نمی شود. توبه وقتی است که یک انقلاب درونی در وجود انسان پیدا می شود. یعنی نیروهای شهوانی و غضبی و شیطانی انسان علیه تبهکاری های او قیام بکنند و زمام مملکت وجود انسان را در دست بگیرند. این معنای توبه است. توبه یعنی انقلاب درونی انسان. انسان وقتی به مرحله ای می رسد که احساس می کند در چنگال مرگ گرفتار است و عذاب الهی را می بیند، بدیهی است که در آنجا اظهار ایمان می کند، اما این اظهار ایمان، انقلاب مقدس درونی نیست.

قرآن در مورد فرعون می گوید: «حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنوا اسرائیل؛ تا وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند نیست و من از تسلیم شدگانم» (یونس/ 90). فرعون تا در دنیاست و باد دنیا به تنش می خورد فرعونی می کند، با هیچ استدلالی قانع نمی شود، هیچ نصیحت و موعظه ای را نمی پذیرد، بین ساحران و موسی معارضه درست می کند، خود ساحران ایمان می آورند و او بیشتر طغیان می کند، در صدد کشتن موسی و قومش برمی آید، آنها را تعقیب می کند، هنگامی که در دریا غرق می شود، آب او را فرا می گیرد و خود را در لحظات آخر عمر می بیند و یقین می کند که دیگر راه نجات ندارد می گوید: «آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنوا اسرائیل» نه، من دیگر به خدای موسی ایمان آوردم اینجا دیگر قبول نمی شود. خدا چرا قبول نمی کند؟ مگر خدا بخل میورزد؟ نه، توبه باشد قبول می کند، این توبه نیست، توبه یعنی انقلاب مقدس درونی. این انقلاب مقدس درونی نیست. آدمی که در قعر دریا، آب تمام اطرافش را گرفته و به هر طرف که نگاه می کند آب می بیند و در این حال اظهار توبه می کند، وجدانش منقلب نشده است، فطرتش زنده نشده است، خودش علیه خودش قیام نکرده است، بلکه حالا که خودش را مضطر و بیچاره می بیند، از روی اضطرار اظهار تسلیم می کند.
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به این ترتیب به او می گویند: «آلئن و قد عصیت قبل؛ آیا حالا (ایمان می آوری؟) در حالی که پیش از این نافرمانی کردی» (یونس/ 91). چرا یک ساعت پیش که آزاد بودی این حرف را نزدی؟ اگر یک ساعت پیش در حالی که آزاد بودی این حرف را می گفتی معلوم بود که در درون تو انقلاب مقدس پیدا شده، اما حالا که این حرف را می زنی، این، انقلاب مقدس نیست، اضطرار و بیچارگی است. کدام جانی از جانی های دنیاست که در آن لحظه ای که گرفتار عدالت می شود اظهار پشیمانی نکند؟ ولی این پشیمانی نیست، اصلاح نیست، علامت به صلاح آمدن نیست. اگر جانی، قبل از گرفتار شدن، خودش از درون منقلب شد و در حالی که امکان جنایت برایش بود دست از جنایت برداشت، این اسمش توبه و بازگشت واقعی است. پس علت اینکه در لحظات آخر، در حال معاینه آن دنیا، توبه انسان مقبول نیست، این است که توبه نیست نه اینکه توبه هست و مقبول نیست. اصلا توبه نیست.

اما این که چرا توبه انسان در دنیای دیگر قبول نیست چون در آن دنیا هم انسان همه چیز را معاینه کرده و می بیند. در آنجا هم وقتی که ادعای کال بود این امکان وجود داشت که رسیده شود، یک مرحله جلو بیاید، رنگش تغییر کند، حجمش بیشتر شود، طعمش مطبوع تر بشود، شیرین تر بشود، معطرتر بشود، ولی همین که از درخت افتاد، تمام امکانات از بین می رود، یعنی آخرین فعلیتش، آخرین حالتش، در همان لحظه ای است که از درخت می افتد. انسان میوه درخت طبیعت است، میوه درخت دنیا است. تمام امکاناتی که برای ما انسانها موجود است، در طبیعت و در دنیا موجود است، برای ما خوب شدن در دنیا امکان دارد، وسایل بد شدن و بدتر شدن هم باز در دنیا موجود است. ما که در این دنیا هستیم، روی درخت طبیعت و دنیا هستیم، میوه این درخت هستیم.
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این جهان همچون درخت است ای گرام *** ما بر آن، چون میوه های نیم خام

تا ما روی درخت طبیعت هستیم، همه امکانات برایمان هست، اگر عبادت کنیم، مثل میوه ای که می رسد، رسیده می شویم. اگر گناه بکنیم، مانند میوه ای که آفت زده می شود، آفت زده می شویم مثل اینکه کرمی یا شته ای از راه درخت به این میوه برسد. توبه هم یکی از امکانات است، مثل آب و غذایی است که از راه درخت طبیعت باید به ما برسد. لذا وقتی مردیم دیگر به ما نمی رسد. چرا؟ چون عرض کردم توبه یک انقلاب مقدس است و همه تغییرها و انقلاب ها و حرکت ها مال این دنیا است، همه تغییر مسیر دادن ها و تغییر جهت دادن ها مال این دنیا است، بالا رفتن و پایین رفتن در این دنیا است. همین که پا به آن دنیا گذاشتیم، در هر حد و درجه ای که هستیم، در هر مسیری که هستیم، به سوی هر چیزی که هستیم، در همانجا متوقف می شویم. آخرین حد فعلیت تمام شده است. انسان پس از آنکه از این دنیا رفت، نظام زندگیش به کلی تغییر می کند و عوض می شود و امکان ندارد کوچکترین استفاده ای از نظاماتی که در دنیا هست، بکند.

عمل و توبه، پیشروی و پسروی، بالا رفتن و پایین رفتن و تغییر مسیر و جهت دادن، همه مال این دنیا است. این کلام امام علی (ع) است: «الیوم عمل و لاحساب و غدا حساب، و لاعمل؛ امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست، و فردا روز حساب است و امکان عمل نیست» (نهج البلاغه، خطبه 42) دنیا محل مجازات و رسیدن به حساب نیست. نه اینکه بخواهد بگوید هیچ مکافاتی در دنیا نیست. بعضی از اعمال در دنیا مکافات است، و بعضی از بدبختی هایی که در دنیا به انسان می رسد، نتیجه عمل انسان است. اما نه خیال کنید که حساب هر عمل بدی را خدا در این دنیا می رسد و نه خیال کنید که هر حالت بدی که انسان پیدا می کند، در نتیجه یک عمل گذشته او است، اینجور نیست. بنابراین آیا اگر انسانی در این دنیا هیچ گونه مجازاتی نشد، دلیل بر این نیست که حسابش پاک بوده است؟ نه آیا اگر کسی در دنیا سختی دید، دلیل بر بدی عمل اوست؟ نه، اینجور نیست.
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درس اسلام به ما این است: «الیوم عمل و لاحساب و غدا حساب و لاعمل.» دنیا دار عمل است، دار رسیدگی و حساب کردن نیست. بر عکس آخرت دار عمل نیست، منحصرا دار حساب است و بس. پس سر اینکه توبه انسان محدود است به قبل از معاینه موت و آثار آن، و پس از آنکه انسان موت را معاینه کرد نظیر فرعون، دیگر توبه او قبول نیست. از این ها چه نتیجه ای باید بگیریم؟ سخن علی (ع) «الیوم عمل» از فرصت باید استفاده کنیم، از آن کسانی نباشیم که توبه را تأخیر می اندازند به حساب اینکه وقت باقی است. خدا می گوید: «یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا؛ (آری) شیطان وعده شان می دهد و آنها را آرزومند می کند، لکن شیطان به آنها جز فریب وعده نمی دهد» (نساء/ 120). این وعده ها که: دیر نمی شود، هنوز از عمر ما خیلی باقی است، هنوز یک گل از صد گل ما باز نشده است، وعده های شیطانی است، فریب های نفس اماره است، انسان نباید توبه را تأخیر بیندازد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 67-63

کلی__د واژه ه__ا

توبه دنیا انسان قرآن تاریخ تربیت انقلاب حدیث

تفاوت مخالفان پیامبر اکرم با مخالفان علی علیه السلام
در زمان پیامبر اکرم (ص)، طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد، صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب بپا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند. پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد، آگاهشان کرد، قدم به قدم جلو آورد، تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد. پیغمبر سیزده سال در مکه بود، انواع زجرها و شکنجه ها و رنجها از مردم قریش را متحمل شد، ولی همواره دستور به صبر می داد. هر چه اصحاب می گفتند: یا رسول الله! آخر اجازه دفاع به ما بدهید. ما چقدر متحمل رنج بشویم، چقدر از ما را اینها بکشند و زجرکشمان کنند؟! چقدر ما را روی این ریگهای داغ حجاز بخوابانند و تخته سنگها را روی سینه های ما بگذارند، چقدر ما را شلاق بزنند؟! پیغمبر اجازه جهاد و دفاع نمی داد. در آخر فقط اجازه مهاجرت داد که عده ای به حبشه مهاجرت کردند، و مهاجرت سودمندی هم بود. پیغمبر در مدت این سیزده سال چه می کرد؟ تربیت می کرد، تعلیم می داد، یعنی هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد. آن عده ای که شاید هنگام مهاجرت حدود هزار نفر بودند، عده ای بودند که با روح اسلام آشنا بودند و اکثریتشان تربیتشان هم تربیت اسلامی بود.

ص: 7946






شرط اولی یک نهضت، وجود یک کادر تعلیمی و تربیتی است که از یک عده افراد تعلیم داده شده و تربیت شده و آشنا با اصول و هدف و تاکتیک مرام به وجود آمده باشد. اینها را می شود به صورت یک هسته مرکزی به وجود آورد و بعد دیگران که ملحق می شوند شاگردهای اینها باشند و خودشان را با اینها تطبیق بدهند. سر موفقیت اسلام این بود. بنابراین تفاوتهای میان وضع امام علی (ع) و وضع پیغمبر یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر، یعنی با کفر صریح، با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود، با کفری که می گفت من کفرم. ولی علی با کفر در زیر پرده، یعنی با نفاق روبرو بود، با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود، اما در زیر پرده اسلام، در زیر پرده قدس و تقوا، در زیر لوای قرآن کریم و ظاهر آن.

تفاوت دوم این بود که در دوره خلفا، مخصوصا در دوره عثمان، آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود، نگرفتند. فتوحات اسلامی زیادی صورت گرفت. اما فتوحات به تنهایی کاری نمی تواند بکند. پیغمبر سیزده سال در مکه ماند و اجازه نداد که مسلمین حتی از خودشان دفاع بکنند، چون افراد هنوز لایق این دفاع و جهاد نبودند. اگر دست به جهاد و فتوحات هم باید زد، به تناسب توسعه فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی است؛ یعنی همینطور که از یک طرف فتوحات تازه می شود، باید به موازات آن، فرهنگ و ثقافت اسلامی هم توسعه پیدا کند.
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مردمی که به اسلام می گروند و حتی آنها که مجذوب اسلام می شوند، اصول و حقایق و اهداف اسلام، پوسته و هسته اسلام، همه اینها را باید بفهمند و بشناسند. در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد، این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود، به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت، با روح اسلام آشنا نبود، طبقه ای که هر چه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت، نه روی شناسائی اهداف اسلامی. یک طبقه مقدس مآب و متنسک و زاهد مسلک در دنیای اسلام به وجود آمد که پیشانیهای اینها از کثرت سجود پینه بسته بود، کف دستها و سر زانوهای اینها از بس که در روی زمینها (نه در روی فرشها) سرها را به سجده گذاشته بودند و دستها و زانوها را روی خاکها و شنها قرار داده بودند و سجده های بسیار طولانی - یک ساعته و دو ساعته و پنج ساعته - کرده بودند، پینه بسته بود.



وقتی که علی (ع)، ابن عباس را فرستاد سراغ اینها هنگامی که همینها علیه علی (ع) طغیان و شورش کرده بودند، وقتی که آمد خبر آورد، اینجور توضیح داد: ' لهم جباه قرحته لطول السجود '؛ گفت: پیشانیهایشان از کثرت سجده مجروح شده است، ' واید کثفنات الابل ؛' دستهایی که مثل زانوی شتر پینه بسته است، ' علیهم قمص مرحضة '؛ لباسهای کهنه زاهدمآبانه به تن دارند، ' و هم مشمرون '؛ از همه بالاتر قیافه مصمم و تصمیم قاطع اینهاست (العقد الفرید، ج2 ص389). حالا آب بیار حوض پر کن!
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یک چنین طبقه ای، یعنی طبقه متنسک جاهل، طبقه متعبد جاهل، طبقه خشکه مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی آشنا نیست ولی علاقمند به اسلام است، با روح اسلام آشنا نیست، ولی به پوست اسلام چسبیده است، محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را این جور توصیف می کند: «جفاة طغام عبید اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یودب، و یعلم و یدرب... لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبواوا الدار و الایمان » ' (نهج البلاغه فیض الاسلام،خطبه 238). یک مردمی خشن، جفاة، فظ غلیظ القلب، ولی روحیه هایی پست، مردمانی برده صفت، روحشان آقا نیست، در روح اینها آقایی وجود ندارد، از اراذل مردم هستند، معلوم نیست از کدام گوشه ای پیدا شده اند، یکی از این گوشه آمده، یکی از آن گوشه، یک مردم بی بنه ای، یک مردم بی بوته ای، معلوم نیست از کجا آمده اند، مردمی که تازه باید بیایند در کلاس اول اسلام بنشینند و درس اسلام را یاد بگیرند، سواد ندارند، معلومات ندارند، قرآن را نمی دانند چیست، معنی قرآن را نمی فهمند، سنت پیغمبر را نمی فهمند، اینها باید تعلیم بشوند، تربیت بشوند، اینها تعلیم و تربیت اسلامی پیدا نکرده اند، اینها جزء مهاجرین و انصار که پیامبر آنها را تربیت کرد که نیستند، یکی مردمی (هستند) که تربیت اسلامی ندارند.



علی (ع) در شرایطی خلافت را به دست می گیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارد، و در همه جا هستند، در لشکریان خودش هم از این طبقه وجود دارند. جریان جنگ صفین و حیله معاویه و عمرو عاص پیش می آید. راهشان را با علی (ع) جدا کردند. فرقه ای شدند به نام «خوارج» یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردند خون دل به علی وارد کردن؛ کم کم دور هم جمع شدند، جمعیت و حزبی تشکیل دادند بلکه یک فرقه ای تشکیل دادند، یک فرقه اسلامی (اینکه می گویم ' اسلامی ' نه واقعا جزء مسلمانان هستند. اینها از نظر ما کافرند) و یک مذهبی در دنیای اسلام ابداع کردند، برای مذهب خودشان یک اصول و فروعی ساختند، گفتند کسی از ماست که اولا معتقد باشد که هم عثمان کافر است، هم علی ، هم معاویه، و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدند، خود ما هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم، و فقط هر کسی که توبه کند مسلمان است، همچنین گفتند امر به معروف و نهی از منکر شرط ندارد، در مقابل هر امام جائر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد ولو با یقین به اینکه قیام بی فایده است. این هم یک چهره خشن عجیبی به اینها داد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 27-41

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم امام علی (ع) حکومت اسلامی دشمن خوارج تفاوت سیاست تاریخ اسلام اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم

فلسفه خلقت جهنم برای دنیاپرستان
در سوره صافات آیه 64 در توصیف جهنم آمده: «انها شجره تخرج فی اصل الجحیم؛ درختی است که در اصل و متن جهنم می روید». آنهایی که اهل به اصطلاح اشاره هستند، در کلمات خودشان این طور بیان کرده اند که جحیم یا جهنم به تعبیر دیگر، تجسم طبیعت در این دنیاست، و به عبارت دیگر تجسم ماده پرستی و طبیعت پرستی در این دنیاست، که شواهد از خود قرآن کریم در این زمینه زیاد است. در سوره القارعه این طور می خوانیم: «القارعه* ما القارعه* و ما ادریک ما القارعه* یوم یکون الناس کالفراش المبثوث* و تکون الجبال کالعهن المنفوش* فاما من ثقلت موازینه* فهو فی عیشه راضیه* و اما من خفت موازینه* فامه هاویه* و ما ادریک ماهیه* نار حامیه؛ آن واقعه کوبنده* چه کوبنده ای! (که قابل وصف نیست)* و تو چه می دانی آن کوبنده چیست؟* روزی که مردم مانند پروانگان پراکنده باشند* و کوه ها چون پشم رنگین حلاجی شده شوند* پس اما هر که وزنه اعمالش سنگین باشد* پس وی در یک زندگی رضایت بخشی است* و اما آنکه وزنه اعمالش سبک شود* پس جایگاهش هاویه است* و تو چه می دانی آن چیست؟* آتشی سوزنده است.» (قارعه/ 1-11)

قرآن نمی گوید میزانی که در قیامت است دو کفه دارد، یک طرف اعمال نیک را می گذارند یک طرف اعمال بد را، یک کفه بیشتر ندارد که اعمال خوب را آن جا می گذارند، مثل ترازوهای جدید، هر کسی که میزانش سنگین است «فاما من ثقلت موازینه»، آن که سبک است نه. غرض چیز دیگری است. «فامه هاویه»، ام در اصل یعنی مادر، مادر را هم مادر می گویند به اعتبار اینکه ما یأم الانسان است، یعنی مقصد بچه است. مادر از آن جهت مادر و ام در عربی گفته می شود که از ماده یأم است، چون بچه اساسا به هر طرف که برود آخرش برمی گردد به سوی مادر، و مادر مقصد اوست، غایت و هدف و مقصد بچه اوست. آنجا دارد: «فامه هاویه» مادرش هاویه است، «و ما ادریک ماهیه» هاویه چیست؟ «نار حامیه» آتشی است داغ.
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حالا چرا اینجا گفته شده که این ام است، مادر است؟ اولا به چه مناسبت جهنم را به مادر انسان جهنمی تعبیر کرده اند؟ برای اینکه این چیزی که امروز به آن رسیده همان مقصدی است که در دنیا داشته، به همان رسیده که در دنیا آن را می خواسته است. به جای دیگر نمی رفته که او را به اینجا آورده باشند، او را به همان جا می برند که به سوی آن جا می رفته است. «فامه هاویه* و ما ادریک ماهیه نار حامیه» این جا خود آیه کاملا موضوع را مشخص می کند که چگونه افرادی که تمام هم و مقصد و خواسته و آرزوها و آمالشان، تمام آنچه درباره اش فکر می کنند و می اندیشند مادیات زندگی است و از معنویت هیچ خبری نیست، همان کسانی هستند که اصلا جز جهنم و آتش جهنم چیز دیگری را قصد نمی کنند، یعنی آن چه که در آن جا هست تجسم همین است که این ها در دنیا داشته اند. آن وقت این درخت از کجا رشد می کند؟ از همین حالتی که انسان در متن دنیا قرار می گیرد. این درخت که به نام درخت زقوم است، که درختی است که در آن اصل و متن جحیم و در آن عمق جهنم می روید، یعنی تمام وجود انسان یک وجود جهنمی می شود، اصلا خودش جهنم است. این درختی که از آن عمق و ریشه قلب خود این انسان رشد و طلوع کرده است، این خود همین آدم است و این انسان خودش در این جا عین جهنم شده، یعنی در آن جا یک پارچه آتش تجسم یافته است.
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حقیقت جهنم

خداوند در قرآن می فرماید: «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون* کلآ إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون* ثم إنهم لصالوا الجحیم* ثم یقال هاذا الذی کنتم به تکذبون؛ البته چنین نیست (که قرآن از اساطیر و افسانه های پیشینیان بوده باشد) بلکه اعمال ناشایسته ایشان موجب شده است که بر روی دل های ایشان چرک و زنگار بگیرد (و ظلمانی شود و نفهمند که آیات خدا چیست)* البته چنین نیست که می پندارند، بلکه ایشان از پروردگارشان در آن روز محجوب هستند (و در پرده و حجاب جهل و غفلت همچون پیله تنیده اند)* و پس از آن، آنان به جحیم و آتش فراوان و سوزان دوزخ داخل می شوند* و سپس به آنان گفته می شود: این است آن چیزی که شما در دنیا عادتتان این بود که آن را تکذیب می نمودید!» (مطففین/ 14-17)



خطبه امیرالمؤمنین (ع) در وصف دوزخ

امیرالمؤمنین (ع) در خطبه 183 نهج البلاغه می فرماید: «فبادروا المعاد! و سابقوا ا لا جال! فإن الناس یوشک أن ینقطع بهم الامل، و یرهقهم الاجل، و یسد عنهم باب التوبه. فقد أصبحتم فی مثل ما سأل إلیه الرجعه من کان قبلکم! و أنتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بدارکم! و قد أوذنتم منها بالارتحال، و أمرتم فیها بالزاد. و اعلموا أنه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار، فارحموا نفوسکم؛ فإنکم قد جربتموها فی مصآئب الدنیا! أفرأیتم جزع أحدکم من الشوکه تصیبه، والعثره تدمیه، والرمضآء تحرقه؟ فکیف إذا کان بین طابقین من نار؛ ضجیع حجر و قرین شیطان! أعلمتم أن مالکا إذا غضب علی النار حطم بعضها بعضا لغضبه، و إذا زجرها توثبت بین أبوابها جزعا من زجرته؛ پس بشتابید به سوی معاد (که آن بازگشت شماست به سوی پروردگار و آفریدگار آفریدگان). و پیشی گیرید به اعمال صالحه و طاعات، پیش از آنکه اجل ها برسد و شما را ببرد! زیرا که نزدیک شده است که بین مردم و بین آمال و آرزوهایشان جدایی افتد، و آرزوها بریده شود، و اجل ایشان را دریابد و فراگیرد، و در توبه و رجوع از گناه بر آنان بسته شود؛ زیرا که شما صبح کرده اید در حال و موقعیتی که آن هایی که قبل از شما بوده اند بازگشت به سوی آن را خواستارند (یعنی شما چیزی دارید که مردگان درخواست آن را می کنند) و شما در اینجا در راه سفر و راه گذرید؛ سفر از خانه ای که خانه شما نیست، و شما را بر کوچ کردن از آن خبر داده اند، و امر کرده اند که زاد و توشه برگیرید! و بدانید که این پوست نازک بدن، قدرت و توانایی استقامت در برابر آتش را ندارد؛ بنابراین بر جان های خود ترحم کنید، زیرا که شما در مصایب دنیا نفوس خود را حقا آزموده اید و امتحان کرده اید که چگونه یکی از شما از یک خاری که به او خلد، جزع و فزع می کند، و از یک لغزشی که او را به رو دراندازد و خون آلود سازد، و یا از زمین گرم و ریگ گرم که بسوزاند او را، ناراحت می شود و شکوه می کند؛ پس چگونه باشد کار در وقتی که بین دو طبقه از آتش قرار گیرد؛ ضجیع و هم خوابه سنگ سوزان، و قرین و همنشین دیو سرکش شیطان گردد! آیا می دانید که چون مالک (پاسبان دوزخ) به خشم آید و بر آتش غضب کند، از غایت احراق و سوزش آتش، بعضی از آتش بعض دیگر را بشکند و خرد کند، از جهت غضبی که مالک نموده است! و چون آتش را به قهر و زجر خود مبتلا کند، از آن زجر و قهر، شراره های آتش از شدت جزعی که دارد از میان درهای دوزخ برجهد!»

ص: 7952





بنابراین جهنم حجاب است، و حجاب عبارت است از غفلت و نسیان ذکر خدا، که آثار آن در هر یک از عوالم و نشآت به گونه ای خاص متجلی شده، و شخص محجوب و غافل را در آزار و عذاب قرار می دهد و این چنین کسانی از حیات حقیقیه اخرویه محروم هستند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- صفحه 143-141 

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 10 صفحه 365-347

کلی__د واژه ه__ا

انسان دوزخ دنیاپرستی قرآن تربیت حدیث حقیقت غفلت

مقامات شیعه در بهشت با توجه به احادیث
رسول الله (ص) مرکز ولایت پنهان ، و امیرالمومنین (ع) ظهور مقام ولایت است و بر همین اصل ، روایت متواتری داریم با تواتر معنوی ، بر اینکه بهشت و آثار بهشت و درجات آن ، و حور و قصور آن ، و فاکهه و شراب آن ، و جن_ات تجری من تحتها الانهار آن ، و غلامان و فرشته و خازن آن ، و بالاخره تمام خصوصیات و خواص آن از ولایت و متعلق به ولایت است ، و بر این اصل بنا شده و بر این اساس مردم از آن بهره مند می گردند.

در امالی صدوق از رسول الله (ص) روایت است که: «إن حلقة باب الجنة من یاقوتة حمرآء علی صفآئح الذهب. فإذا دقت الحلقة علی الصفحة طنت و قالت: یا علی!؛ حلقه در بهشت از یاقوت سرخ است که بر روی صفحه های طلا قرار داده شده است . چون حلقه را بر روی صفحه بکوبند، طنین می اندازد و می گوید: یا علی!» (سفینة البحار، ج 1 صفحه 183 در ماده جنن )
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در خصائص نطنزی از ابن مسعود روایت می کند که رسول خدا (ص) فرمودند: «علی بن أبی طالب حلقة متعلقة بباب الجنة، من تعلق بها دخل الجنة؛ علی بن ابیطالب حلقه ای است که به در بهشت آویزان است ، هر کس خود را بدان بیاویزد داخل بهشت می گردد» (سفینة البحار، ج 1 صفحه 183 در ماده جنن )

در اکمال الدین و اتمام النعمه صدوق با اسناد خود از ابوطفیل از علی (ع) در ضمن پاسخ های ایشان به مرد یهودی روایت کرده که فرمودند: «و منزل محمد (ص) من الجنة فی جنة عدن و هی وسط الجنان، و أقربها من عرش الرحمن جل جلاله. والذین یسکنون معه فی الجنة هؤلاء الائمة الاثنا عشر؛ و منزل و مقام رسول الله محمد (ص) در بهشت آن است که آن حضرت در بهشت عدن هستند، و آن بهشت در میان همه بهشت هاست و از همه آنها به عرش خداوند رحمن جل جلاله نزدیکتر است و آن کسانی که با محمد در این بهشت هستند امامان دوازده گانه می باشند» (اکمال الدین صدوق ، باب 26 ج 3 طبع سنگی صفحه 173 و بحارالانوار ج 8 صفحه 189)

در کتاب بشارة المصطفی با سند متصل خود از ابن عباس آورده است که: «قال: یأتی علی أهل الجنة ساعة یرون فیها نور الشمس والقمر، فیقولون: ألیس قد وعدنا ربنا أن لا نری فیها شمسا و لا قمرا؟! فینادی مناد: قد صدقکم ربکم وعده! لا ترون فیها شمسا و لا قمرا، ولکن هذا رجل من شیعة علی بن أبیطالب (ع) یتحول من غرفة إلی غرفة؛ فهذا الذی أشرق علیکم، من نور وجهه!؛ ساعتی بر اهل بهشت می گذرد که در آن ساعت نور خورشید و ماه را می بینند، و می گویند: مگر نه این است که خداوند به ما وعده داده است که ما خورشید و ماه را نبینیم ؟! منادی ندا می دهد: آری خداوند به وعده خود وفا نموده و در این وعده راست بوده است ! شما نه خورشید را می بینید و نه ماه را، ولیکن این مردی بود از شیعیان علی بن ابیطالب (ع) که از غرفه ای به غرفه دیگر منتقل شد؛ این نوری که بر شما اشراق کرده است ، از نور چهره اوست !» (بشارة المصطفی ، طبع دوم نجف صفحه 159)
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در جامع الاخبار آورده است که امیرالمؤمنین (ع) می گفت: «إن أهل الجنة ینظرون إلی منازل شیعتنا کما ینظر الاءنسان إلی الکواکب؛ اهل بهشت به مسکن ها و منزل های شیعیان ما نظر می کنند همچنان که مردم به ستارگان نظر می کنند.» (جامع الاخبار، فصل 137 طبع سنگی صفحه 2)

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 10 صفحه 179-171

کلی__د واژه ه__ا

بهشت احادیث ولایت امام علی (ع) تربیت تشیع ویژگی های امام

معنای مختلف اسلام
اسلام در زبان عربی از ریشه (س-ل-م) که به معنای «تسلیم صلح آمیز؛ تسلیم شدن؛ اطاعت؛ صلح» است مشتق گردیده است. این واژه را میتوان با واژهٔ هم ریشه اش در زبان عبری مقایسه کرد. شالوم که از ریشهٔ (شین-لامد-مم) در زبان عبری مشتق گردیده دارای معادل های دیگری در بسیاری از زبان های سامی بوده و به معنای کمال، تکمیل و تندرستی است.

از دیگر مشتقات سه حرف (س-ل-م) میتوان موارد زیر را نام برد:

سلام به معنای «صلح» که همچنین به عنوان درود هم است.

السلام (آرامش) یکی از 99 نام خدا در قرآن. مسلم، کسی که از اسلام تبعیت میکند؛ کسی خود را به خداوند تسلیم می کند. البته واژه اسلام به معنی سالم بودن و مسلمان به معنای کسی که سالم زندگی می کند هم مطرح می شود. اسلام برای هر فردی با شهادتین آغاز می شود. شهادتین به زبان آوردن دو جملهٔ «لا اله الا الله» و «محمد رسول الله» است که به ترتیب به معنای هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و محمد پیامبر الله است می باشد. فردی که تصمیم به ایمان آوردن به اسلام را دارد باید این دو جمله را بر زبان آورده و آنها را باور کند. ناگفته پیداست که شخص مورد نظر لزوما باید معنای این دو جمله را بداند و آنها را درک کند، سپس ایمان بیاورد.
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هر مکتب پیروان خود را با یک عنوان خاص مشخص می کند. آن تئوری که فی المثل تئوری نژادی است عنوانی که پیروان آن مکتب را مشخص می کند و به اعتبار آن عنوان آنها 'ما' ی خاص می گردند فی المثل 'سفید پوستی' است، هنگامی که پیروان آن مکتب می گویند 'ما' یعنی گروه سفید پوستان .یا تئوری مارکسیستی که تئوری کارگری است پیروان خویش را با عنوان 'کارگری' مشخص می کند و هویت آنها و مشخص آنها 'کارگری' است ، 'ما' ی آنها 'ما' ی 'کارگری' است : ما کارگران و زحمتکشان. مذهب مسیح هویت پیروان خود را در پیروی از یک فرد مشخص می کند، گویی پیروان کاری به راه و یا به مقصد ندارند، تمام هویت جمعی آنها این است که مسیح کجاست که آنجا باشند. از جمله خصوصیات اسلام این است که هیچ عنوانی از قبیل عناوین نژادی، طبقاتی، شغلی، محلی، منطقه ای و فردی برای معرفی مکتب خود و پیروان این مکتب نپذیرفته است. پیروان این مکتب با عناوین اعراب، سامیها، فقرا، اغنیا، مستضعفان، سفید پوستان، سیاه پوستان، آسیاییها، شرقیها، غربیها، محمدیها، قرآنیها، اهل قبله و غیره مشخص نمی شوند.

هیچ کدام از عناوین مزبور ملاک 'ما' و ملاک وحدت و هویت واقعی پیروان این مکتب به شمار نمی رود. آنجا که پای هویت مکتب و هویت پیروان او به میان می آید همه آن عناوین محو و نابود می شود فقط یک چیز باقی می ماند. چه چیزی؟ یک 'رابطه'، رابطه میان انسان و خدا، یعنی اسلام، تسلیم خدا بودن. امت مسلمان چه امتی است؟ امتی است که تسلیم خداست، تسلیم حقیقت است، تسلیم وحی و الهامی است که از افق حقیقت برای راهنمایی بشر در قلب شایسته ترین افراد طلوع کرده است. پس 'ما' ی مسلمانان و هویت واقعی آنها چیست؟ این دین می خواهد چه وحدتی به آنها ببخشد و چه مارکی روی آنها بزند و زیر چه پرچمی آنها را گرد آورد؟ پاسخ این است: اسلام، تسلیم حقیقت بودن. ملاک وحدتی که هر مکتب برای پیروان خود قائل است راه بسیار خوبی است هم برای شناخت هدفهای آن مکتب و هم برای به دست آوردن دیدگاه آن مکتب درباره انسان و جامعه و تاریخ.
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روح کفر عبارت است از عناد ورزیدن در مقابل حقیقت. روایتی هست در کافی از امام باقر (ع) که مضمون آن این است : «کل ما یجر الی الایمان و التسلیم فهو الاسلام و کل ما یجر الی الجحود فهو الکفر؛ هر چیزی که بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در مقابل حقیقتی قرار می گیرد و تشخیص می دهد که این حقیقت است، تسلیم باشد، این بر می گردد به ایمان، و هر چیزی که بازگشتش به این باشد که وقتی انسان در مقابل یک حقیقتی که تشخیص می دهد حقیقت است قرار می گیرد عناد و مخالفت بورزد و انکار بکند، روح کفر است.» امیر مؤمنان علی (ع) در گفتاری که در کلمات قصار نهج البلاغه از او نقل شده این حقیقت را ضمن بیان عمیقی روشن فرموده است: «لانسبن الاسلام نسبة لم ینسبها احد قبلی: الاسلام هو التسلیم، و التسلیم هو الیقین، و الیقین هو التصدیق، و التصدیق هو الاقرار، و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل ؛ (در این عبارت امام نخست می فرماید: می خواهم اسلام را آن چنان تفسیر کنم که هیچ کس نکرده باشد، سپس شش مرحله برای اسلام بیان فرموده است.) نخست اسلام همان تسلیم در برابر حق است، سپس اضافه می کند 'تسلیم' بدون یقین ممکن نیست (زیرا تسلیم بدون یقین، تسلیم کورکورانه است نه عالمانه) بعد می فرماید: یقین هم، تصدیق است (یعنی تنها علم و دانایی کافی نیست، بلکه به دنبال آن، اعتقاد و تصدیق قلبی لازم است) سپس می فرماید: تصدیق همان اقرار است (یعنی کافی نیست که ایمان تنها در منطقه قلب و روح انسان باشد، بلکه با شهامت و قدرت باید آن را اظهار داشت) سپس اضافه می کند: اقرار همان انجام وظیفه است (یعنی اقرار تنها گفتگوی زبانی نیست بلکه تعهد و قبول مسئولیت است) و در پایان می فرماید: انجام مسئولیت همان عمل است (عمل به فرمان خدا و انجام برنامه های الهی) زیرا تعهد و مسئولیت چیزی جز عمل نمی تواند باشد، و آنها که نیروی خود را در گفتگوها، طرحها، جلسات و انجمنها و مانند آن صرف می کنند و فقط حرف می زنند، نه تعهدی را پذیرفته اند و نه مسئولیتی و نه از روح اسلام آگاهی دارند.» (نهج البلاغه، کلمات قصار کلمه 125 و اصول کافی جلد 2 صفحه 45 با کمی تفاوت ) این روشن ترین تفسیری است که برای اسلام در تمام جنبه ها می توان بیان کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب جامعه و تاریخ- صفحه 231-229 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 3 صفحه 113و 114 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 2 صفحه 472 

بهاءالدین خرمشاهی- قرآن کریم- ترجمه توضیحات و واژه نامه

کلی__د واژه ه__ا

تسلیم خدا انسان اسلام لغت شناسی علوم قرآنی

ولایت و زعامت امام علی علیه السلام از نظر قرآن
امامت به معنی ولایت، اوج مفهوم امامت است و کتابهای شیعه پر است از این مطلب ، و وجه مشترک میان تشیع و تصوف است. مسئله ای است که در میان عرفا شدیدا مطرح است و در تشیع نیز از صدر اسلام مطرح بوده است. در قرآن کریم چند آیه هست که مورد استدلال شیعه در باب امامت است. یکی از آن آیات، آیه: «انما ولیکم الله» است. اتفاقا در همه اینها روایات اهل تسنن هم وجود دارد که مفاد شیعه را تأیید می کند ما آیه ای در قرآن داریم به این صورت: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوش و یؤتون الزکاش و هم راکعون؛ سرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پیامبر او، و آنها که ایمان آورده اند و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند.» (مائده/ 55) انما یعنی منحصرا (چون اداش حصر است) معنی اصلی 'ولی' سرپرست است. ولایت یعنی تسلط و سرپرستی. سرپرست شما فقط و فقط خداست و پیغمبر خدا و مؤمنینی که نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. ما در دستورات اسلام نداریم که انسان در حال رکوع زکات بدهند. ما در دستورات اسلام نداریم که انسان در حال رکوع زکات بدهد که بگوئیم این یک قانون کلی است و شامل همه افراد می شود. این اشاره است به واقعه ای که در خارج یک بار وقوع پیدا کرده است و شیعه و سنی به اتفاق آن را روایت کرده اند.
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آن این است که علی (ع) در حال رکوع بود، سائلی پیدا شد و سوالی کرد. حضرت اشاره کرد به انگشت خود. او آمد انگشتر را از انگشت علی (ع) بیرون آورد و رفت. یعنی علی (ع) صبر نکرد نمازش تمام شود و بعد به او انفاق کند. آنقدر عنایت داشت به اینکه آن فقیر را زودتر جواب بگوید که در همان حال رکوع با اشاره به او فهماند که این انگشتر را درآورد، برو بفروش و پولش را خرج خودت کن. در این مطلب هیچ اختلافی نیست و مورد اتفاق شیعه و سنی است که علی (ع ) چنین کاری کرده است و نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است که این آیه در شأن علی (ع) نازل شده با توجه به اینکه انفاق کردن در حال رکوع جزء دستورات اسلام نیست، نه از واجبات اسلام است و نه از مستحبات آن که بگوئیم ممکن است عده ای از مردم به این قانون عمل کرده باشند. پس 'کسانی که چنین می کنند' اشاره و کنایه است همانطور که در خود قرآن گاهی می گوید: «یقولون» می گویند، و حال آنکه یک فرد آن سخن را گفته. در اینجا 'کسانی که چنین می کنند' یعنی آن فردی که چنین کرد. بنابراین به حکم این آیه علی (ع) تعیین شده است به ولایت برای مردم. این، آیه ای است که مورد استدلال شیعه است.

در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از 'عبدالله بن عباس' چنین نقل شده: که روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر (ص) حدیث نقل می کرد ناگهان مردی که عمامه ای بر سر داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عباس از پیغمبر اسلام (ص) حدیث نقل می کرد او نیز با جمله 'قال رسول الله' حدیث دیگری از پیامبر (ص) نقل می نمود. ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفی کند، او صورت خود را گشود و صدا زد ای مردم! هر کس مرا نمی شناسد بداند من ابوذر غفاری هستم با این گوشهای خودم از رسول خدا (ص) شنیدم، و اگر دروغ می گویم هر دو گوشم کر باد، و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ می گویم هر دو کور باد، که پیامبر (ص) فرمود: «علی قائد البررة و قاتل الکفرة منصور من نصره مخذول من خذله ؛ علی (ع) پیشوای نیکان است، و کشنده کافران، هر کس او را یاری کند، خدا یاریش خواهد کرد، و هر کس دست از یاریش بردارد، خدا دست از یاری او برخواهد داشت.»
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سپس ابوذر اضافه کرد: ای مردم روزی از روزها با رسول خدا (ص) در مسجد نماز می خواندم سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد، ولی کسی چیزی به او نداد، او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم ولی کسی جواب مساعد به من نداد، در همین حال علی (ع) که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد، پیامبر (ص) که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد، هنگامی که از نماز فارغ شد، سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت: خداوندا برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بگشایی تا مردم گفتارش را درک کنند، و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی.

خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده توام، سینه مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز، از خاندانم علی (ع) را وزیر من گردان تا به وسیله او، پشتم قوی و محکم گردد. ابوذر می گوید: هنوز دعای پیامبر (ص) پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر (ص) گفت: بخوان، پیامبر (ص) فرمود: چه بخوانم، گفت بخوان «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا...» البته این شان نزول از طرق مختلف نقل شده که گاهی در جزئیات و خصوصیات مطلب با هم تفاوتهایی دارند ولی اساس و عصاره همه یکی است. این آیه با کلمه 'انما' که در لغت عرب به معنی انحصار می آید شروع شده و می گوید: 'ولی و سرپرست و متصرف در امور شما سه کس است:خدا و پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند، و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.' شک نیست که رکوع در این آیه به معنی رکوع نماز است، نه به معنی خضوع، زیرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن، هنگامی که رکوع گفته می شود به همان معنی معروف آن یعنی رکوع نماز است، و علاوه بر شان نزول آیه و روایات متعددی که در زمینه انگشتر بخشیدن علی (ع) در حال رکوع وارد شده و مشروحا بیان خواهیم کرد، ذکر جمله «یقیمون الصلاة» نیز شاهد بر این موضوع است، و ما در هیچ مورد در قرآن نداریم که تعبیر شده باشد زکات را با خضوع بدهید، بلکه باید با اخلاص نیت و عدم منت داد.
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همچنین شک نیست که کلمه 'ولی' در آیه به معنی دوست و یا ناصر و یاور نیست زیرا ولایت به معنی دوستی و یاری کردن مخصوص کسانی نیست که نماز می خوانند، و در حال رکوع زکات می دهند، بلکه یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را در بر می گیرد، همه مسلمین باید یکدیگر را دوست بدارند و یاری کنند حتی آنهایی که زکات بر آنها واجب نیست، و اصولا چیزی ندارند که زکات بدهند، تا چه رسد به اینکه بخواهند در حال رکوع زکاتی بپردازند، آنها هم باید دوست و یار و یاور یکدیگر باشند. از اینجا روشن می شود که منظور از 'ولی' در آیه فوق ولایت به معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی است، به خصوص اینکه این ولایت در ردیف ولایت پیامبر (ص) و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یک جمله ادا شده است.و به این ترتیب، آیه از آیاتی است که به عنوان یک نص قرآنی دلالت بر ولایت و امامت علی (ع) می کند.



شهادت احادیث و مفسران و مورخان 

در بسیاری از کتب اسلامی و منابع اهل تسنن، روایات متعددی دائر بر اینکه آیه فوق در شان علی (ع) نازل شده نقل گردیده که در بعضی از آنها اشاره به مساله بخشیدن انگشتر در حال رکوع نیز شده و در بعضی نشده، و تنها به نزول آیه درباره علی (ع) قناعت گردیده است. این روایت را ابن عباس و عمار یاسر و عبدالله بن سلام و سلمة بن کهیل و انس بن مالک و عتبة بن حکیم و عبدالله ابی و عبدالله بن غالب و جابربن عبدالله انصاری و ابوذر غفاری نقل کرده اند. و علاوه بر ده نفر که در بالا ذکر شده از خود علی (ع) نیز این روایت در کتب اهل تسنن نقل شده است. جالب اینکه در کتاب غایة المرام تعداد 24 حدیث در این باره از طرق اهل تسنن و 19 حدیث از طرق شیعه نقل کرده است. کتابهای معروفی که این حدیث در آن نقل شده از سی کتاب تجاوز می کند که همه از منابع اهل تسنن است، از جمله محب الدین طبری در ذخائرالعقبی صفحه 88 و علامه قاضی شوکانی در تفسیر فتح القدیر جلد دوم صفحه 50 و در جامع الاصول جلد نهم صفحه 478 و در اسباب النزول واحدی صفحه 148 و در لباب النقول سیوطی صفحه 90 و در تذکرة سبط بن جوزی صفحه 18 و در نورالأبصار شبلنجی صفحه 105 و در تفسیر طبری صفحه 165 و در کتاب الکافی الشاف ابن حجر عسقلانی صفحه 56 و در مفاتیح الغیب رازی جلد سوم صفحه 431 و در تفسیر درالمنصور جلد 2 صفحه 393 و در کتاب کنزالعمال جلد 6 صفحه 391 و مسند ابن مردویه و مسند ابن الشیخ و علاوه بر اینها در صحیح نسایی و کتاب الجمع بین الصحاح السته و کتابهای متعدد دیگری این احادیث آمده است.
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با این حال چگونه می توان این همه احادیث را نادیده گرفت، در حالی که در شان نزول آیات دیگر به یک یا دو روایت قناعت می کنند، اما گویا تعصب اجازه نمی دهد که اینهمه روایات و اینهمه گواهی دانشمندان درباره شان نزول آیه فوق مورد توجه قرار گیرد. و اگر بنا شود در تفسیر آیه ای از قرآن این همه روایات نادیده گرفته شود ما باید در تفسیر آیات قرآنی اصولا به هیچ روایتی توجه نکنیم، زیرا درباره شان نزول کمتر آیه ای از آیات قرآن این همه روایت وارد شده است. این مساله به قدری روشن و آشکار بوده که 'حسان بن ثابت' شاعر معروف عصر پیامبر (ص) مضمون روایت فوق را در اشعار خود که درباره علی (ع) سروده چنین آورده است:

فانت الذی اعطیت اذ کنت راکعا *** زکاتا فدتک النفس یا خیر راکع 

فانزل فیک الله خیر ولایة *** و بینها فی محکمات الشرائع 

یعنی: تو بودی که در حال رکوع زکات بخشیدی، جان به فدای تو باد ای بهترین رکوع کنندگان. و به دنبال آن خداوند بهترین ولایت را درباره تو نازل کرد و در ضمن قرآن مجید آن را ثبت نمود.

آیات دیگر آیاتی است که درباره جریان غدیر است. خود قضیه غدیر جزء سنت است. از آیاتی که در این مورد در سوره مائده وارد شده یکی این آیه است: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؛ ای پیامبر! آنچه را که بر تو نازل شد تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی رسالت الهی را تبلیغ نکرده ای.» (مائده/ 67) مفاد این آیه آنچنان شدید است که مفاد حدیث: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة.» اجمالا خود آیه نشان می دهد که موضوع آنچنان مهم است که اگر پیغمبر تبلیغ نکند، اصلا رسالتش را ابلاغ نکرده است. سوره مائده به اتفاق شیعه و سنی آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده و این آیات جزء آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده یعنی در وقتی نازل شده که پیغمبر (ص) تمام دستورات دیگر را در مدت سیزده سال مکه و ده سال مدینه گفته بوده و این، جزء آخرین دستورات بوده است.
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شیعه سوال می کند این دستوری که جزء آخرین دستورهاست و آنقدر مهم است که اگر پیغمبر آن را ابلاغ نکند، همه گذشته ها کان لم یکن است، چیست؟ یعنی شما نمی توانید موضوعی نشان بدهید که مربوط باشد به سالهای آخر عمر پیغمبر و اهمیتش در آن درجه باشد که اگر ابلاغ نشود هیچ چیز ابلاغ نشده است. ولی ما می گوئیم آن موضوع، مسئله امامت است که اگر نباشد، همه چیز کان لم یکن است یعنی شیرازه اسلام از هم می پاشد. به علاوه شیعه از کلمات و روایات خود اهل تسنن دلیل می آورد که این آیه در غدیر خم نازل شده است. قرآن کریم آنجا که رسول اکرم را فرمان می دهد که خلافت و ولایت و زعامت علی (ع) را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند، می فرماید: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته؛ ای فرستاده! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم برسان، اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای.» (مائده/ 66) به کدام موضوع اسلامی این اندازه اهمیت داده شده است، کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوی باشد؟

در همان سوره مائده آیه 3 آمده: «حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما أکل السبع إلا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم؛ گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده، و به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند، و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، و باقیمانده صید حیوان درنده، مگر آنکه (به موقع بر آن حیوان برسید و) آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بتها (یا در برابر آنها) ذبح شوند (همگی) بر شما حرام است و (همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان بوسیله چوبه های تیر مخصوص بخت آزمایی، تمام این اعمال فسق و گناه است امروز کافران از زوال آئین شما مایوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از (مخالفت) من بترسید، امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند (مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند) خداوند آمرزنده و مهربان است.» (مائده/ 3)
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امروز دین را به حد کمال رساندم و نعمت را به حد آخر تمام کردم، امروز است که دیگر اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدیم، نشان می دهد که در آن روز جریانی رخ داده که آنقدر با اهمیت است که آن را مکمل دین و متمم نعمت خدا بر بشر شمرده است و با بودن آن اسلام، اسلام است و خدا این اسلام را همان می بیند که می خواسته و با نبودن آن اسلام، اسلام نیست. شیعه به لحن این آیه که تا این درجه برای این موضوع اهمیت قائل است استدلال می کند و می گوید که آن موضوعی که بتواند نامش مکمل دین و متمم نعمت و آن چیزی باشد که با نبودنش اسلام، اسلام نیست چه بوده است؟ می گوید ما می توانیم موضوعی را نشان بدهیم که در آن درجه از اهمیت باشد ولی شما نمی توانید. به علاوه روایاتی هست که تأیید می کند این آیه هم در همین موضوع وارد شده است.



روز اکمال دین کدام روز است 

در اینجا بحث مهمی پیش می آید که منظور از الیوم (امروز) که در جمله بالا تکرار شده چیست؟ یعنی کدام روز است که این 'چهار جهت' در آن جمع شده هم کافران در آن مایوس شده اند، و هم دین کامل شده، و هم نعمت خدا تکامل یافته، و هم خداوند آئین اسلام را به عنوان آئین نهایی مردم جهان پذیرفته است. در میان مفسران در اینجا سخن بسیار است ولی آنچه جای شک نیست این است که چنین روزی باید روز بسیار مهمی در تاریخ زندگی پیامبر (ص) باشد، نه یک روز ساده و عادی و معمولی، زیرا اینهمه اهمیت برای یک روز عادی معنی ندارد، و لذا در پاره ای از روایات آمده است که بعضی از یهود و نصاری با شنیدن این آیه گفتند اگر چنین آیه ای در کتب آسمانی ما نقل شده بود، ما آن روز را روز عید قرار می دادیم. اکنون باید از روی قرائن و نشانه ها و تاریخ نزول این آیه و این سوره و تاریخ زندگانی پیامبر (ص) و روایاتی که از منابع مختلف اسلامی به دست ما رسیده این روز مهم را پیدا کنیم.
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آیا منظور روزی است که احکام درباره گوشتهای حلال و حرام نازل شده؟ قطعا چنین نیست، زیرا نزول این احکام واجد این همه اهمیت نیست نه باعث تکمیل دین است زیرا آخرین احکامی نبوده که بر پیامبر (ص) نازل شده، به دلیل اینکه در دنباله این سوره به احکام دیگری نیز برخورد می کنیم، و تازه نزول این احکام سبب یاس کفار نمی شود، چیزی که سبب یاس کفار می شود، فراهم ساختن پشتوانه محکمی برای آینده اسلام است، و به عبارت دیگر نزول این احکام و مانند آن تاثیر چندانی در روحیه کافران ندارد و اینکه گوشتهایی حلال یا حرام باشد آنها حساسیتی روی آن ندارند. آیا منظور از آن روز عرفه در آخرین حج پیامبر (ص) است؟! (همان طور که جمعی از مفسران احتمال داده اند.)

پاسخ این سؤال نیز منفی است، زیرا نشانه های فوق بر آن روز نیز تطبیق نمی کند، چون حادثه خاصی که باعث یاس کفار بشود در آن روز واقع نشد، اگر منظور انبوه اجتماع مسلمانان است که قبل از روز عرفه نیز در خدمت پیغمبر (ص) در مکه بودند و اگر منظور نزول احکام فوق در آن روز است که آن نیز همانطور که گفتیم چیز وحشتناکی برای کفار نبود. و آیا مراد روز فتح مکه است (چنان که بعضی احتمال داده اند) با اینکه تاریخ نزول این سوره مدتها بعد از فتح مکه بوده است؟! و یا منظور روز نزول آیات سوره برائت است که آن هم مدتها قبل از نزول این سوره بوده است؟! و از همه عجیبتر احتمالی است که بعضی داده اند که این روز، روز ظهور اسلام و یا بعثت پیامبر (ص) باشد با اینکه آنها هیچگونه ارتباطی با روز نزول این آیه ندارند و سالهای متمادی در میان آنها فاصله بوده است.
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بنابراین هیچیک از احتمالات ششگانه فوق با محتویات آیه سازگار نیست. در اینجا احتمال دیگری هست که تمام مفسران شیعه آن را در کتب خود آورده اند و روایات متعددی آن را تایید می کند و با محتویات آیه کاملا سازگار است و آن اینکه: منظور روز غدیر خم است، روزی که پیامبر اسلام (ص) امیر مؤمنان علی (ع) را رسما برای جانشینی خود تعیین کرد، آن روز بود که کفار در میان امواج یاس فرو رفتند، زیرا انتظار داشتند که آئین اسلام قائم به شخص باشد، و با از میان رفتن پیغمبر (ص) اوضاع به حال سابق برگردد، و اسلام تدریجا برچیده شود، اما هنگامی که مشاهده کردند مردی که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر (ص) در میان مسلمانان بی نظیر بود به عنوان جانشینی پیامبر (ص) انتخاب شد و از مردم برای او بیعت گرفت یاس و نومیدی نسبت به آینده اسلام آنها را فرا گرفت و فهمیدند که آئینی است ریشه دار و پایدار. در این روز بود که آئین اسلام به تکامل نهایی خود رسید، زیرا بدون تعیین جانشین برای پیامبر (ص) و بدون روشن شدن وضع آینده مسلمانان، این آئین به تکامل نهایی نمی رسید. آن روز بود که نعمت خدا با تعیین رهبر لایقی همچون علی (ع) برای آینده مردم تکامل یافت. و نیز آن روز بود که اسلام با تکمیل برنامه هایش به عنوان آئین نهایی از طرف خداوند پذیرفته شد. (بنابراین جهات چهارگانه در آن جمع بوده)

علاوه بر این، قرائن زیر نیز این تفسیر را تایید می کند:
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الف- جالب توجه اینکه در تفسیر فخر رازی و تفسیر روح المعانی و تفسیر المنار در ذیل این آیه نقل شده است که پیامبر (ص) بعد از نزول این آیه بیش از هشتاد و یک روز عمر نکرد. و با توجه به اینکه وفات پیامبر (ص) در روایات اهل تسنن و حتی در بعضی از روایات شیعه (مانند آنچه کلینی در کتاب معروف کافی نقل کرده است) روز دوازدهم ماه ربیع الاول بوده چنین نتیجه می گیریم که روز نزول آیه درست روز هیجدهم ذی الحجه بوده است.

ب- در روایات فراوانی که از طرق معروف اهل تسنن و شیعه نقل شده صریحا این مطلب آمده است که آیه شریفه فوق در روز غدیر خم و به دنبال ابلاغ ولایت علی (ع) نازل گردید، از جمله اینکه:

1- دانشمند معروف سنی ابن جریر طبری در کتاب ولایت از زید بن ارقم صحابی معروف نقل می کند که این آیه در روز غدیر خم درباره علی (ع) نازل گردید.

2- حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب 'ما نزل من القرآن فی علی (ع)' از ابوسعید خدری (صحابی معروف) نقل کرده که پیامبر (ص) در غدیر خم، علی (ع) را به عنوان ولایت به مردم معرفی کرد و مردم متفرق نشده بودند تا اینکه آیه الیوم أکملت لکم... نازل شد، در این موقع پیامبر (ص) فرمود: «الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمة و رضی الرب برسالتی و بالولایة لعلی ع من بعدی، ثم قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله؛ الله اکبر بر تکمیل دین و اتمام نعمت پروردگار و خشنودی خداوند از رسالت من و ولایت علی (ع) بعد از من، سپس فرمود: هر کس من مولای اویم علی (ع) مولای او است، خداوندا! آن کس که او را دوست بدارد دوست بدار، و آن کس که او را دشمن دارد، دشمن بدار، هر کس او را یاری کند یاری کن و هر کس دست از یاریش بر دارد دست از او بردار.»
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3- خطیب بغدادی در تاریخ خود از ابوهریره از پیامبر (ص) چنین نقل کرده که بعد از جریان غدیر خم و پیمان ولایت علی (ع) و گفتار عمربن خطاب. «بخ بخ یا بن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم» آیه الیوم أکملت لکم دینکم نازل گردید. در کتاب نفیس الغدیر علاوه بر روایات سه گانه فوق سیزده روایت دیگر نیز در این زمینه نقل شده است. در کتاب 'احقاق الحق' از جلد دوم تفسیر 'ابن کثیر' صفحه 14 و از 'مقتل خوارزمی' صفحه 47 نزول این آیه را در باره داستان غدیر از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده است. در تفسیر برهان و نورالثقلین نیز ده روایت از طرق مختلف نقل شده که این آیه درباره علی (ع) یا روز غدیر خم نازل گردیده، که نقل همه آنها نیازمند به رساله جداگانه است.

مرحوم علامه سید شرف الدین در کتاب المراجعات چنین می گوید: 'که نزول این آیه را در روز غدیر در روایات صحیحی که از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل شده ذکر گردیده و اهل سنت، شش حدیث با اسناد مختلف از پیامبر (ص) در این زمینه نقل کرده اند که صراحت در نزول آیه در این جریان دارد. از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود که: اخباری که نزول آیه فوق را در جریان غدیر بیان کرده در ردیف خبر واحد نیست که بتوان با تضعیف بعضی اسناد آن، آنها را نادیده گرفت بلکه اخباری است که اگر متواتر نباشد لااقل مستفیض است، و در منابع معروف اسلامی نقل شده، اگرچه بعضی از دانشمندان متعصب اهل تسنن، مانند آلوسی در تفسیر روح المعانی تنها با تضعیف سند یکی از این اخبار کوشیده اند بقیه را به دست فراموشی بسپارند و چون روایت را بر خلاف مذاق خویش دیده اند مجعول و نادرست قلمداد کنند، و یا مانند نویسنده تفسیر 'المنار' با تفسیر ساده ای از آیه گذشته، بدون اینکه کمترین اشاره ای به این روایات کند، شاید خود را در بن بست دیده که اگر بخواهد روایات را ذکر کرده و تضعیف کند بر خلاف انصاف است و اگر بخواهد قبول کند بر خلاف مذاق او است!
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نکته جالبی که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که قرآن در سوره نور آیه 55 چنین می گوید: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؛ خداوند به آنهایی که از شما ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند وعده داده است که آنها را خلیفه در روی زمین قرار دهد همانطور که پیشینیان آنان را چنین کرد، و نیز وعده داده آئینی را که برای آن پسندیده است مستقر و مستحکم گرداند و بعد از ترس به آنها آرامش بخشد.» در این آیه خداوند می فرماید: آئینی را که برای آنها 'پسندیده' در روی زمین مستقر می سازد، با توجه به اینکه سوره نور قبل از سوره مائده نازل شده است و با توجه به جمله رضیت لکم الإسلام دینا که در آیه مورد بحث، درباره ولایت علی (ع) نازل شده، چنین نتیجه می گیریم که اسلام در صورتی در روی زمین مستحکم و ریشه دار خواهد شد که با 'ولایت' توام باشد، زیرا این همان اسلامی است که خدا پسندیده و وعده استقرار و استحکامش را داده است، و به عبارت روشنتر اسلام در صورتی عالمگیر می شود که از مساله ولایت اهل بیت جدا نگردد.

مطلب دیگری که از ضمیمه کردن آیه سوره نور با آیه مورد بحث استفاده می شود این است که در آیه سوره نور سه وعده به افراد با ایمان داده شده است نخست خلافت در روی زمین، و دیگر امنیت و آرامش برای پرستش پروردگار، و سوم استقرار آئینی که مورد رضایت خدا است. این سه وعده در روز غدیر خم با نزول آیه الیوم أکملت لکم دینکم جامه عمل به خود پوشید زیرا نمونه کامل فرد با ایمان و عمل صالح، یعنی علی (ع) به جانشینی پیامبر (ص) نصب شد و به مضمون جمله الیوم یئس الذین کفروا من دینکم مسلمانان در آرامش و امنیت نسبی قرار گرفتند و نیز به مضمون و رضیت لکم الإسلام دینا آئین مورد رضایت پروردگار در میان مسلمانان استقرار یافت. البته این تفسیر منافات با روایاتی که می گوید آیه سوره نور در شان مهدی (ع) نازل شده ندارد زیرا آمنوا منکم... دارای معنی وسیعی است که یک نمونه آن در روز غدیر خم انجام یافت و سپس در یک مقیاس وسیعتر و عمومیتر در زمان قیام مهدی (ع) انجام خواهد یافت (بنابراین کلمه الارض در آیه به معنی همه کره زمین نیست بلکه معنی وسیعی دارد که هم ممکن است بر تمام کره زمین گفته شود، و هم به قسمتی از آن، چنان که از موارد استعمال آن در قرآن نیز استفاده می شود که گاهی بر قسمتی از زمین اطلاق شده و گاهی بر تمام زمین.)
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یک سؤال لازم 

تنها سؤالی که در مورد آیه باقی می ماند این است که اولا طبق اسناد فوق و اسنادی که در ذیل آیه یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک خواهد آمد هر دو مربوط به جریان غدیر است، پس چرا در قرآن میان آن دو فاصله افتاده؟! یکی آیه 3 سوره مائده و دیگری آیه 67 همین سوره است. ثانیا این قسمت از آیه که مربوط به جریان غدیر است ضمیمه به مطالبی شده که درباره گوشتهای حلال و حرام است و در میان این دو تناسب چندانی به نظر نمی رسد.

در پاسخ باید گفت: اولا می دانیم آیات قرآن، و همچنین سوره های آن، بر طبق تاریخ نزول جمع آوری نشده است بلکه بسیاری از سوره هایی که در مدینه نازل شده مشتمل بر آیاتی است که در مکه نازل گردیده و به عکس آیات مدنی را در لا به لای سوره های مکی مشاهده می کنیم. با توجه به این حقیقت جدا شدن این دو آیه از یکدیگر در قرآن جای تعجب نخواهد بود. (البته طرز قرار گرفتن آیات هر سوره تنها به فرمان پیامبر (ص) بوده است.) آری، اگر آیات بر طبق تاریخ نزول جمع آوری شده بود جای این ایراد بود.

ثانیا ممکن است قرار دادن آیه مربوط به غدیر در لا به لای احکام مربوط به غذاهای حلال و حرام برای محافظت از تحریف و حذف و تغییر بوده باشد، زیرا بسیار می شود که برای محفوظ ماندن یک شیء نفیس آن را با مطالب ساده ای می آمیزند تا کمتر جلب توجه کند. حوادثی که در آخرین ساعات عمر پیامبر (ص) واقع شد، و مخالفت صریحی که از طرف بعضی افراد برای نوشتن وصیتنامه از طرف پیامبر (ص) به عمل آمد تا آنجا که حتی پیامبر (ص) را (العیاذ بالله) متهم به هذیان و بیماری! و گفتن سخنان ناموزون کردند، و شرح آن در کتب معروف اسلامی اعم از کتب اهل تسنن و شیعه نقل شده، شاهد گویایی است بر اینکه بعضی از افراد حساسیت خاصی در مساله خلافت و جانشینی پیامبر (ص) داشتند و برای انکار آن حد و مرزی قائل نبودند!
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آیا چنین شرائطی ایجاب نمی کرد که برای حفظ اسناد مربوط به خلافت و رساندن آن به دست آیندگان چنین پیش بینی هایی بشود و با مطالب ساده ای آمیخته گردد که کمتر جلب توجه مخالفان سر سخت را کند؟ از این گذشته اسناد مربوط به نزول آیه الیوم أکملت لکم درباره غدیر و مساله جانشینی پیامبر (ص) تنها در کتب شیعه نقل نشده است که چنین ایرادی متوجه شیعه شود، بلکه در بسیاری از کتب اهل تسنن نیز آمده است، و به طرق متعددی این حدیث از سه نفر از صحابه معروف نقل شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 104-103 

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 81-80 و 61-60 و 56-55 ص 61-60 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4 صفحه 431-422 و 270-265

کلی__د واژه ه__ا

ولایت امام علی (ع) تاریخ اسلام عید غدیر باورها در قرآن تفسیر

مفهوم عید در فرهنگ اسلامی
واژه عید در اصل از فعل عاد (عود) یعود اشتقاق یافته است. معانی مختلفی برای آن ذکر کرده اند، از جمله: «خوی گرفته»، «هر چه باز آید از اندوه و بیماری و غم و اندیشه و مانند آن»، «روز فراهم آمدن قوم»، «هر روز که در آن، انجمن یا تذکار فضیلت مند یا حادثه بزرگی باشد»، گویند از آن رو به این نام خوانده شده است که هر سال شادی نوینی باز آرد. ابن منظور در لسان العرب گفته است که برخی بر آن هستند که اصل واژه عید از «عادة» است، زیرا آنان (قوم)، بر جمع آمدن در آن روز، عادت کرده اند. چنانکه گفته شده است: «القلب یعتاده من حبها عید». و نیز یزیدبن حکم ثقفی در ستایش سلیمان بن عبدالملک گفته است: «امسی باسماء هذا القلب معمودا اذا اقول صحا یعتاده عیدا»
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به گفته ازهری: عید در نزد عرب، زمانی است که در آن شادی ها و یا اندوه ها، باز می گردد و تکرار می شود. ابن اعرابی آن را منحصر به شادی ها دانسته است.

واژه عید تنها یک بار در قرآن به کار رفته است: «اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیة منک؛ عیسی بن مریم گفت: خداوندا! پروردگارا! برای ما از آسمان مائده ای بفرست که هم عیدی برای اولین و آخرین ما و هم حجت و نشانه ای از تو باشد، و به ما روزی بخش که تو بهترین روزی دهندگانی» (مائده/ 114).

عید در لغت از ماده عود به معنی بازگشت است، و لذا به روزهایی که مشکلات از قوم و جمعیتی برطرف می شود و بازگشت به پیروزیها و راحتی های نخستین می کند، عید گفته می شود، و در اعیاد اسلامی به مناسب اینکه در پرتو اطاعت یک ماه مبارک رمضان و یا انجام فریضه بزرگ حج، صفا و پاکی فطری نخستین به روح و جان باز می گردد، و آلودگی ها که برخلاف فطرت است، از میان می رود، عید گفته شده است و از آنجا که روز نزول مائده روز بازگشت به پیروزی و پاکی و ایمان به خدا بوده است حضرت مسیح (ع) آن را عید نامیده، و همانطور که در روایات وارد شده نزول مائده در روز یکشنبه بود و شاید یکی از علل احترام روز یکشنبه در نظر مسیحیان نیز همین بوده است، و اگر در روایتی که از علی (ع) نقل شده می خوانیم «و کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید؛ هر روز که در آن معصیت خدا نشود روز عید است» (نهج البلاغه، حکمت 428)، نیز اشاره به همین موضوع است، زیرا روز ترک گناه، روز پیروزی و پاکی و بازگشت به فطرت نخستین است.
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در روایات معصومین (ع) نیز بارها به این موضوع اشاره شده است، همچنانکه امام علی (ع) هر روزی که در آن معصیت و گناه نشود، روز عید خوانده است. از سویدبن غفله نقل شده است که گفت: در روز عید بر علی (ع) وارد شدم و دیدم که نزد او نان گندم و خطیفه (خوراکی از آرد و شیر) و ملبنه (غذا یا حلوایی که با شیر تهیه می شود) است. پس به آن حضرت عرض کردم روز عید و خطیفه؟!. پس از آن حضرت فرمود: «انما هذا عید من غفرله؛ این عید کسی است که آمرزیده شده است». و نیز در یکی از اعیاد، آن حضرت فرمود: «انما هو عید لمن قبل الله صیامه، و شکر قیامه، و کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید؛ امروز تنها عید کسی است که خداوند روزه اش را پذیرفته، عبادتش را سپاس گزارده است، هر روزی که خداوند مورد نافرمانی قرار نگیرد، عید راستین است». (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 428)

در روایات اسلامی برای اعیاد به ویژه اعیاد مذهبی از جمله عید فطر، آداب و رسوم خاصی توصیه شده. در حدیثی از معصوم (ع) آمده است: «زینوا اعیادکم بالتکبیر؛ عیدهای خودتان را با تکبیر زینت بخشید». «زینوا العیدین بالتهلیل و التکبیر و التحمید و التقدیس؛ عید فطر و قربان را با گفتن ذکر لا اله الا الله، الله اکبر، الحمد لله و سبحان الله، زینت بخشید».

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 5 صفحه 131 

مرتضی زبیدی- تاج العروس- ج 8 صفحه 438-439 

ابن منظور- لسان العرب- ج 3 صفحه 319 

ص: 7973





علامه محمدباقر مجلسی- بحار الانوار- ج 40 صفحه 73 

ره توشه راهیان نور- رمضان تجلی معبود 

دهخدا- ذیل عید

کلی__د واژه ه__ا

فرهنگ اسلامی عید جامعه شناسی باورها روایات قرآن

اهمیت وحدت مسلمین از نظر اسلام
در میان قاموس ها، گل واژه ایی که در رأس برترین ها قرار دارد و بسیار جاذب، دلگشا و زیباست، واژه وحدت و اتحاد است. اتحاد، نخ تسبیحی است که مهره ها را در کنار هم نگه می دارد، و ارتباط منظمی بین آن ها برقرار می سازد، و آن ها را از پراکندگی و دورافتادگی و گم شدن حفظ میکند؛ اگر آن نخ پاره شود، انسجام مهره ها گسسته شده، و هر کدام به جایی فرو خواهد افتاد. وحدت عامل مهم حرکت بخش برای انقلاب ها بوده و انسان ها را در گذر پیشرفت به سوی پیروزیها، از دست اندازها و گردنه های صعب العبور، عبور می دهد، به ناتوانیها توان بخشیده و دشواریها را آسان میکند و ناممکن ها را ممکن می سازد.

اصولا نمی توان بین اسلام و رهبری اسلامی با مسأله وحدت، جدایی فرض کرد، چرا که اسلام منهای وحدت و یا ولایت منهای وحدت، هم چون شیر مثنوی است که چنین شیری را خدا نیافریده است. بر همین اساس امیرمؤمنان علی (ع) در سخنی مساله رهبری اسلامی را چنین ترسیم کرده و در خطبه 146 نهج البلاغه میفرماید: «و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه: فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب؛ جایگاه زمامدار در حکومت، جایگاه رشته است که مهره ها را جمع می کند و به هم می پیوندد، و اگر رشته بگسلد، مهره ها پراکنده شده هر یک به جایی می رود». وحدت مسلمانان، توان آنان را در برابر دشمنان، صدها و هزارها برابر میکند، درست مانند سدهای بزرگی که در نقاط مختلف جهان ساخته شده و مبدأ بزرگ ترین نیروهای صنعتی است و سرزمین های وسیعی را زیر پوشش روشنایی و آبیاری قرار داده است. این قدرت عظیم چیزی جز نتیجه به هم پیوستن دانه های ناچیز باران نیست. بنابراین اتحاد و انسجام دانه های باران باعث ایجاد سدهای عظیم با آن همه تواناییها شده است. وقتی که از دانه های باران در پرتو وحدت و به هم پیوستگی چنان آثار اعجازآمیز بروز کند، قطعا اتحاد و انسجام مسلمانان آثار و برکات اعجاز آمیز بیش تری در پیشرفت اهداف عالی انسانی و جلوگیری از مقاصد غیر انسانی استعمار خواهد داشت و موجب سربلندی و عزت و اقتدار بی نظیر خواهد شد.
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ارزش وحدت و اتحاد از دیدگاه قرآن

حفظ وحدت در صدر اسلام، موجب انسجام و فشردگی مسلمانان شد. آن ها در پرتو همین همدلی و هماهنگی توانستند بر خیل دشمنان مختلف فائق آیند و به امتیازات فوق العاده دست یازند، چرا که قرآن به آن ها فرموده بود: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا؛ و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسیله رحمت) چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان شما الفت ایجاد کرد، و به برکت نعمت او برادر شدید.» (آل عمران/ 103). قرآن تفرقه و اختلاف را در ردیف عذاب های آسمانی عنوان کرده و میفرماید: «قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض؛ بگو خداوند قادر است که از بالا یا از زیر پای شما، عذابی بر شما بفرستد، یا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ (و اختلاف) را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند.» (انعام/ 65).

قرآن به تفرقه افکنان هشدار داده و آنها را جدای از اسلام و دشمن مسلمانان معرفی کرده و با قاطعیت میفرماید: «ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی الله؛ همانا کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند، و به گروه های گوناگون تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آن ها نداری، سر و کار آن ها تنها با خدا است.» (انعام/ 159). قرآن، گروه گرایی و پراکندگی را از برنامه های مشرکان دانسته، و مسلمانان را به شدت از آن نهی کرده و به انسجام تحت پوشش توحید دعوت فرموده و با صراحت میفرماید: «و لاتکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا؛ از مشرکین نباشید، از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند، و به دسته ها و گروه ها تقسیم شدند.» (روم/ 31 و 32).
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حفظ اتحاد در بیان پیامبر (ص) و امامان (ع) 

در گفتار پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) با تعبیرهای جالب و عمیق به مسأله وحدت و برادری ترغیب شده و از هرگونه پراکندگی و تفرقه نهی گردیده است و در بعضی از این موارد به دلیل آن نیز اشاره شده است، به عنوان نمونه، نظر شما را به چند گفتار از آن ها جلب میکنیم: پیامبر اکرم (ص) فرمود: «المسلمون ید علی من سواهم؛ تمام مسلمانان مانند یک دست در برابر بیگانگان متحد هستند» (علاء الدین بن علی المتقی، کنزالعمال، حدیث 441) و نیز فرمود: «المسلمون کالرجل الواحد اذا اشتکی عضو من اعضائه تداعی له سائر جسده؛ مسلمانان نسبت به همدیگر هم چون یک مرد هستند که هرگاه عضوی از اعضای او دردمند شود، اعضای دیگر او نیز احساس درد میکنند.» (همان، حدیث 759). نظیر این مطلب با اندکی تفاوت از امام صادق (ع) نقل شده آن جا که فرمود: «المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، ان اشتکی شیئا منه وجد الم ذلک فی سائر جسده؛ مؤمن برادر مؤمن است، مانند پیکری که هرگاه عضوی از آن دردمند شود، اعضای دیگر هم احساس درد کند.» (محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 166).

امیرمؤمنان علی (ع) در فرازی از یکی از خطبه هایش خطاب به مسلمانان چنین فرمود: «و الزموا السواد الاعظم، فان یدالله مع الجماعة، و ایاکم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشیطان، کما ان الشاذ من الغنم للذئب؛ و با انبوه مردم همراه گردید که دست خدا با جماعت (حق طلب) است. و از تفرقه و تکروی بپرهیزید که مردم تکرو بهره شیطان شوند، چنانکه گوسفند تکرو بهره گرگ گردد.» (نهج البلاغه، خطبه 127). امام علی (ع) به قدری نسبت به گروهک خوارج که موجب تفرقه در میان سپاه آن حضرت شدند و با شعارهای فریبنده برای خود دسته جدا کرده بودند، اظهار بیزاری میکند که به دنبال سخن فوق میفرماید: «الا من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه، ولو کان تحت عمامتی هذه؛ هوش دارید، هر کس به این شعار (تفرقه) فراخواند او را بکشید هر چند زیر این عمامه من باشد.» (نهج البلاغه، خطبه 127).
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از این بیانات چنین استفاده میشود که رعایت حفظ اتحاد، ارزش بسیار عمیق و مهمی است که پیامبر (ص) و امامان (ع) ما را به آن دعوت کرده اند، و به عکس گناه تفرقه افکنی و پراکندگی به قدری بزرگ است که به منادیان و پدید آورندگان آن به شدت هشدار داده شده، تا مسلمانان با اظهار تنفر از آن ها و از هرگونه تفرقه افکنی، عوامل اختلاف را از جامعه خود طرد کرده و برای حفظ وحدت خود، از هیچ گونه کوششی دریغ ننمایند. وحدت و یک پارچگی اثر معجز آمیزی در پیشرفت اهداف، و سربلندی و پیروزی اجتماعات دارد، و در بقای نظام و انقلاب اسلامی، پس از مسأله اصل اسلام ناب، و اصل ولایت و رهبری صحیح، هیچ موضوعی هم چون اتحاد و انسجام اقوام و ملت ها اثربخش نیست، وحدت کلمه و همدلی و همرنگی مسلمانان صدر اسلام، شاگردان پیامبر (ص) اثر به سزایی در پیشرفت ها و فتوحات شگفت انگیز اسلام داشت، چرا که آن ها به سخن پیامبر (ص) دل داده بودند که فرموده بود: «المؤمن للمؤمن کالبنیان یشید بعضه بعضا؛ افراد با ایمان نسبت به یکدیگر همانند اجزای یک ساختمانند که هر جزیی از آن، جزء دیگر را محکم میکند.» و نیز فرمود: «المؤمنون کالنفس الواحدة؛ مؤمنان هم چون یک روح هستند.» (ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح، ج 2، ص 450).

وحدت و انسجام در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اساسی داشت، امام خمینی - قدس سره - منادی وحدت بود، و همواره به آن سفارش میکرد، و به تفرقه افکنان هشدار میداد، و آسیب رسانی به هم پیوستگی ملت را گناه بزرگ میشمرد. آری نقش دین اسلام در ایجاد وحدت و برادری، و نقش وحدت و برادری در پیشبرد اهداف به قدری برای دشمنان و استعمارگران، مهم و گران بود، که برای نفوذ خود به کشورهای اسلامی بیشترین سعی خود را برای ایجاد تفرقه نمودند، و با تز «تفرقه بینداز و حکومت کن » وارد میدان شدند، و در این راستا خسارت های جبران ناپذیری به اسلام و مسلمانان وارد ساختند، چرا که آن ها راز و رمز پیروزیهای چشم گیر مسلمانان در ابعاد گوناگون را همان فشردگی و انضباط و به هم پیوستگی آن ها میدانستند.
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به گفته «جان دیون پورت » دانشمند معروف انگلیسی «... محمد یک نفر ساده، در پرتو اتحاد قبایل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه، کشور خودش را به یک جامعه فشرده و با انضباط تبدیل نمود، و در میان ملل روی زمین آن ها را با صفات و اخلاق تازه ای معرفی کرد، و در کمتر از سی سال، این طرز و روش، امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد، و سلاطین ایران را از بین برد. سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد، و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون گسترش داد...» (جان دیون پورت، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، ص 77).

«وحدت »، از مقدماتی است که اساس و انسجام و پویایی یک نظام را تشکیل داده و رمز ماندگاری آن می باشد. با مراجعه به کلمات علی (ع) چنین میتوان استنباط نمود که: «اتحاد» امری فطری و طبیعی میباشد و انسان با روحیه نوع دوستی پدید آمده است. بنابراین آنچه که باید به ریشه یابی آن پرداخت، «اختلاف » است، چرا که «اتحاد» ریشه در فطرت انسان دارد.

در خطبه 113 نهج البلاغه آمده است: «انما انتم اخوان علی دین الله، مافرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. فلاتوازرون و لاتناصحون، و لاتباذلون ولاتوادون؛ شما بر اساس دین خدا برادران یکدیگرید، چیزی جز آلودگی درون ها و بدی نیت ها شما را از هم جدا نکرده، به همین دلیل یکدیگر را یاری نمی دهید، و خیرخواهی هم نمی کنید و به به یکدیگر بذل و بخشش ندارید، و با هم دوستی نمی ورزید». گرچه وحدت گرایی، فطری است اما امور فطری نیازمند پرورش و توجه میباشد و بی توجهی و عدم اهتمام به آن، موجب این میشود که شکوفا نگردد و یا در معرض تندبادهای روزگار قرار گیرد، به همین جهت امیرالمؤمنین علی (ع) برای تقویت این امر فطری در بین امت پیامبر بسیار تلاش می نمودند و خود را مشتاق ترین شخص به وحدت اسلامی به شمار می آوردند: «لیس رجل - فاعلم - احرص علی جماعة امة محمد (ص) و الفتها منی ابتغی بذلک حسن الثواب و...کرم المآب؛ بدان هیچ کس از من بر اتحاد و همبستگی در امت محمد(ص) حریص تر نیست، من در این کار خواستار پاداش نیکو...و بازگشت به جایگاه نیکو هستم.» (نامه 78 نهج البلاغه). 

ص: 7978







با مطالعه سخنان امام علی (ع) میتوان به برخی از دلائلی که ایشان براساس آن بر مقوله وحدت تاکید مینمودند، دست یافت از جمله:

1 - وحدت ملی بستری برای ریزش فیض الهی

از دیدگاه حضرت علی (ع) خداوند در طول تاریخ بشری هیچ نعمتی را با وجود اختلاف، به قوم و امتی عنایت ننموده است: «و ان الله سبحانه لم یعط احدا بفرقة خیرا ممن مضیو لاممن بقی؛ خدای سبحان به هیچ کس از کسانی که در گذشته اند، و کسانی که باقی مانده اند از راه تفرقه خیری نرسانده است .» (خطبه 176 نهج البلاغه). نه تنها اختلاف مانع نزول فیض های الهی میشود حتی باعث سلب نعمتهای موجود نیز میگردد. چنان که امام علی (ع) با اشاره به سرانجام قوم بنی اسرائیل، چنین بیان میکنند که چگونه با رسوخ تفرقه بین آن ها دوستیها و مهربانیها رخت بربست و پراکندگی و اختلاف سبب جنگ آن ها علیه یکدیگر گردید و این اختلافات سبب شد که خداوند، لباس عزت و فراوانی نعمتش را از آنان برگیرد. از نگاه امام علی (ع) وحدت و با هم بودن است که سبب یاری خداوند میشود چرا که «یدالله مع الجماعة؛ دست خدا با جماعت است».

2 - وحدت ملی و پیروزی در صحنه های مختلف

پیروزی و گسترش اسلام در سالهای اولیه بعثت نتیجه همبستگی و وحدت مسلمانان بود. این ایمان و اتحاد بود که آنان را چنان تربیت کرده بود که فارغ از هر نوع دسته بندی و قوم سالاری، تحت لوای نبوی (ص)، برای اعتلای کلمه «لااله الاالله » جانفشانی می نمودند و به برکت همین وحدت بود که خداوند پیروزیهای روز افزون را بر مسلمانان عنایت می داشت. این که اتحاد باعث پیروزی می شود، یک قانون عام و قطعی است؛ به طوری که اگر در جبهه حق «اختلاف » و در جبهه باطل «اتحاد» حاکم باشد، به طور قطع پیروزی از آن اهل باطل خواهد بود، به همین جهت حضرت علی (ع) خطاب به لشکریان خویش میفرمایند: «والله لاظن ان هولاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم؛ به خدا سوگند من گمان دارم که این گروه به زودی (ارتش معاویه) قدرت را از چنگ شما بیرون آورند زیرا که آنان بر باطلشان اتفاق دارند و شما در حق خود تفرقه دارید.» (خطبه 25 نهج البلاغه).
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3 - وحدت ملی و ماندگاری انقلاب

حضرت علی (ع) براساس تجربه تاریخی خویش، راز تداوم انقلاب را پرهیز از اختلاف و ایجاد همبستگی و اتحاد ملت دانسته و می فرمایند: «فالزموا کل امر لزمت العزة به شانهم و زاحت الاعداء له عنهم و مدت العافیة به علیهم و انقادت النعمة له معهم، و وصلت الکرامة علیه حبلهم من الاجتناب للفرقة و للزوم للالفة و التعاض علیها والتواصی بها؛ به هر کاری که برایشان عزت آورد، و شر دشمنان را از آنان دور کرد، و بر مدت عافیت و سلامتی آنان افزود و نعمت ها را در اختیارشان گذاشت، و کرامت و بززگواری را به ریسمانشان بست که همان پرهیز از تفرقه، و چسبیدن به الفت و تشویق و سفارش یکدیگر به آن بود.» (نهج البلاغه/ خطبه 192). یعنی از تفرقه و پراکندگی اجتناب ورزیدند و بر الفت و همگامی همت گماشتند و یکدیگر را برآن توصیه کردند. و در جای دیگر ایشان وحدت را سبب قوت و قدرت و رفع نابسامانیهای امت دانسته اند: «فانه لم یجتمع قوم قط علی امر واحد الا اشتد امرهم و استحکمت عقدتهم... لم یمتنع قوم قط الا دفع الله عنهم العلة، وکفاهم جوائح الذلة و هداهم الی معالم الملة ؛ به طور قطع تاکنون ملتی بر آرمان خاصی وحدت پیدا نکرد، مگر آن که قدرت گرفت و همبستگی آنان قوت یافت و هیچ ملتی قدرت و عزت نیافت مگر آن که خداوند نابسامانی را از آنان برداشت و بلای ذلت را از آنان دفع نمود و آنان را به نشانه های دین راهنمایی کرد».

4 - وحدت ملی پشتوانه اجرای حق و عدالت
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فقدان اتحاد و وحدت در هرجای جامعه باعث هرج و مرج در آن نظام میگردد و هنگامی که هرج و مرج و ناامنی در کشور حاکم گردد، اجرای حق و عدالت میسر نخواهد بود. حضرت علی (ع) میفرمایند: «فقلنا: تعالوا نداوی، لایدرک الیوم باطفاءالنائره و تسکین العامة حتی یشتد الامر و یستجمع، فنقوی علی وضع الحق فی مواضعه؛ گفتیم: بیایید چیزی را که امروز (به آسانی) قابل دسترسی نیست با خاموش کردن آتش فتنه و فرونشاندن خشم عموم درمان کنیم تا کارها به سامان رسد و انتظام یابد، آن گاه بتوانیم حق را در جای خود قرار دهیم. » (نهج البلاغه، نامه 58). هیچ عاقلی از تفرقه و اختلاف تمجید و طرفداری نمی کند، آرمان وحدت از آرمانهای فراجناحی فراملیتی، فرامذهبی و آرزوهای بین المللی جامعه بشری است. در دنیای تشیع، عالم اسلام، مستضعفان و کل بشریت، همه در اعماق فطرت از جنگ و جدال و دوگانگی و اختلاف و تفرقه و خصومت نفرت دارند و خواهان همفکری و همگرایی و همکاری و ارتباط و تعاون هستند. در اینکه شیطان بزرگ و شیاطین داخلی و انگیزه های شیطانی، عامل اصلی تفرقه و جدایی فرزندان قرآن و اسلام است و سیاستهای فرعون برنامه ریزی و جهت بخشی و اجرا و نظارت و تحکیم و تقویت «مبانی»، «روشها» و «انگیزه » های اختلاف را بر عهده دارد، هیچ مسلمان بیدار و هوشیاری تردید ندارد. گویی وحدت «آرمان شهری» است که گرد و غبار جاه طلبی، جهل و غرور و... جاده و مسیر آن را پوشانده است گویی اتحاد فرزندان اسلام، مدینه فاضله آسمانی است که پرواز هواپیماها و اقمار زمین بدانجا لغو شده است و شاید هم اتحاد «جزیره »ی سعادت بشریت است که کشتیها و ناخدایان زمینی هنوز آن را کشف نکرده اند. حقیقت این است که خدای مهربان سمت و سو و راه و رسم دستیابی به وحدت را به ما آموخته و عطش دستیابی به این «آب حیات » را در درون ما به ودیعت نهاده است.
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بشنو از نی چون حکایت میکند*** از جداییها شکایت میکند

قرب و رضای الهی مقصد اعلای جامعه بشری و عشق حق پرستی نیروی حرکت مقدس انسانی است. انسان در پرتو «ایمان » به «عبادت » میرسد و در سایه عبادت به «تقوا» دست می یابد و ایمان و تقوای الهی محور اصلی وحدت اجتماعی است. عبادت «الله » زیربنای «آزادی» از زنجیرهای جهل و جور و جیره است و بدون ایمان قرآنی و تقوای الهی، بشر در زندان معروف «زر و زور و تزویر» می میرد. از دیدگاه اسلام و تشیع، «قرآن » کتاب راهنمای وحدت و هماهنگی و معرفت و محبت اهل بیت (ع) محور و مدار حرکت اجتماعی است. در قلمرو تفکر و اندیشه، «ایمان » حبل المتین یگانگی جامعه بشری است. «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا؛ و همگی به رشته الهی در آویزید و پراکنده نشوید» (آل عمران/ 103)، ایمان واحد، قرآن واحد و رهبری واحد اضلاع مثلث «وحدت » است. وحدت تنها در سایه جهان بینی مشترک، قوانین مشترک و رهبری مشترک امکان پذیر است و این سه عامل بزرگ اتحاد جهانی از آسمان فرود آمده و خدای جهان آفرین آن را در اختیار بشر قرار داده است و سرانجام هم، انسانها، با ایمان و عبادت الهی و پذیرش قرآن و حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش نیازهای «وحدت جهانی» را فراهم می آورند.

راهکارهای تقویت وحدت اسلامی

سخن گفتن از وحدت و شعار طرفداری از آن و برگزاری سمینار و کنفرانس و دیدار برادران شیعه و سنی و آمد و شد طلاب و دانشجویان و گفتمان وحدت اسلامی با کسانی که استقلال فکر و اندیشه ندارند و دیگران به جای آنان فکر میکنند راه به جایی نمی برد. به نظر می رسد راهکارهای وحدت عبارتند از:
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1- برگزاری برنامه های گفتگوی علمی بین عالمان متعهد و مستقل شیعه و سنی در مورد اختلاف نظرهای فقهی و سیاسی مثل ربا، کنترل موالید، موسیقی، حد و مرز ارتباط با کفار و...،

2- برگزاری سمینارهای همفکری در زمینه چگونگی مقابله با فرهنگ مهاجم غربی بین حوزه و دانشگاه،

3- تأسیس نهادی حوزوی و نه دولتی برای نظارت و کنترل برداشتهای نادرست و جلوگیری از تحریف معنوی قرآن و سنت، 

4- تأسیس مرکزی برای شناخت و معرفی دقیق اهل بیت (ع) و شبهه زدایی از زندگی آنان و جلوگیری از تحریف سیمای عترت (ع)،

5- گسترش فرهنگ انس با قرآن و حدیث به جای مسابقات فوتبال و شطرنج و... در میان قشر جوان و نوجوان،

6- اهتمام به خودسازی و تقویت مساجد و نماز و زیارت و توسل و دعا و عبادت،

7- دفاع از آزادی اندیشه و بیان در چارچوب قرآن و سنت و مقابله با توهین و تحقیر دین و انبیاء و اصول تفکر اسلامی،

8- حمل گفتار و رفتار مؤمنین بر صحت و پرهیز از اتهام بیجا و طی مراحل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی،

9- تفاهم و گفتگو با واژه ها و اصطلاحات فرهنگ اسلامی و خودداری از حضور و شرکت در مجامعی که با اصطلاحات و فرهنگ غیرمکتبی در مورد اسلام و مسلمین سخن میگویند،

10- احیای روحیه خودباوری و نفی غربزدگی حاکم بر اغلب جوامع اسلامی، 

11- خرافه زدایی و پاک سازی فرهنگ دین باوران از خرافه و دروغ و پیرایه های تفرقه انگیز،
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12- افزایش ارتباطات و دید و بازدید علمی بین حوزه و دانشگاه و مراکز فرهنگی دنیای اسلام،

13- توجه به دشمن اصلی و مقابله با وابستگان فکری، سیاسی و افشای مزدوران کفر جهانی در دنیای اسلام،

14- معرفی تلاشهای وحدت آفرین انبیاء و معصومین (ع) و اسوه های وحدت اسلامی به نسل جوان دنیای اسلام و امثال این اقدامات راهکارهای وحدت و استقرار اخوت اسلامی است. برای تحقق وحدت، گروهی از ما در عقیده و برخی در عمل، جمعی هم در هر دو بخش، گروهی از مسلمانان جامعه ما به خداشناسی بیشتر نیاز دارند و گروهی دیگر به مردم شناسی. خداشناسی عامل تقویت توحید عملی است و مردم شناسی زمینه توفیق در عدالت اجتماعی. شرک عقیدتی به ظلم اجتماعی می انجامد و ظلم به کفر. قرب به خدا عامل اصلی وحدت انسانهاست و تقرب به آمریکا و شیطان با آرمان بلند تقریب بین مذاهب اسلامی و اتحاد عالم اسلام فرسنگها فاصله دارد.
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کلی__د واژه ه__ا

وحدت جامعه شناسی هدف تاریخ اسلام فطرت نهج البلاغه قرآن جامعه اسلامی

رفع نیازهای علمی معاویه توسط امام علی (ع)
کمکهای علمی وفکری امام علی (ع) به خلفا به دوران خلافت ابوبکر و عمر منحصر نبود، بلکه وی به عنوان سرپرست و حامی و دلسوز دین، نیازهای علمی و سیاسی اسلام و مسلمانان را در دوره های مختلف خلافت برطرف می کرد. از جمله، خلیفه سوم نیز پیوسته از افکار بلند و راهنماییهای داهیانه علی (ع) بهره می برد. اینکه عثمان از نظرات امام (ع) استفاده می کرد جای شگفت نیست، شگفت اینجاست که معاویه نیز، با تمام عداوت و بغضی که به امام داشت، در مسائل علمی و مشکلات فکری دست نیاز به سوی آن حضرت دراز می کرد و افرادی را به صورت ناشناس به حضور امام روانه می ساخت تا پاسخ بعضی مسائل را از آن حضرت بیاموزند. از جمله، گاهی فرمانروای روم از معاویه مطالبی را می پرسید و پاسخ آن را از او می خواست. معاویه، برای حفظ آبروی خود، که خویش را خلیفه مسلمین معرفی می کرد، افرادی را به نزد علی (ع) گسیل می داشت تا به گونه ای پاسخ را از امام فرا گیرند و در اختیار معاویه بگذارند.
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نمونه هایی از مراجعه خلیفه سوم و معاویه به امام (ع) عبارتند از:

1- از جمله حقوق زن در اسلام این است که اگر مردی همسر خود را طلاق دهد و پیش از آنکه عده زن سپری گردد مرد درگذرد، زن همچون ورثه دیگر از شوهر خود ارث می برد، تو گویی که تا عده زن سپری نشده است پیوند زناشویی برقرار است. در زمان خلافت عثمان، مردی دارای دو زن بود، یکی از انصار و دیگری از بنی هاشم. از قضا مرد، زن انصاری خود را طلاق گفت و پس از مدتی درگذشت. زن انصاری نزد خلیفه رفت و گفت: هنوز عده من سپری نشده است و من میراث خود را می خواهم. عثمان در داوری فرو ماند و جریان را به اطلاع امام (ع) رسانید. حضرت فرمود: اگر زن انصاری سوگند یاد کند که پس از درگذشت شوهرش سه بار قاعده نشده است می تواند از شوهر خود ارث ببرد. عثمان به زن هاشمیه گفت: این داوری مربوط به پسر عمت علی است و من در این باره نظری نداده ام. وی گفت: من به داوری علی راضی هستم. او سوگند یاد کند و ارث ببرد. این جریان را محدثان اهل تسنن به گونه دیگر، که متن آن با فتاوای فقهای شیعه تطبیق نمی کند، نیز نقل کرده اند.

2- مردی که برای ادای فریضه حج یا عمره احرام بسته است نمی تواند حیوانی راکه در خشکی زندگی می کند شکار کند. قرآن کریم در این باره می فرماید: «وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما»؛ «شکار حیوان خشکی بر شما، در حالی که محرم هستید، حرام است».(مائده/ 96) ولی اگر فردی که محرم نیست حیوانی را شکار کند، آیا فرد محرم می تواند از گوشت آن استفاده کند؟ این همان مسئله ای است که خلیفه سوم در آن از نظر علی (ع) پیروی کرد. قبلا نظر خلیفه این بود که محرم می تواند از گوشت حیوانی که غیر محرم شکار کرده است استفاده کند. اتفاقا خود او نیز محرم بود و می خواست دعوت گروهی را که برای او چنین غذایی ترتیب داده بودند بپذیرد، اما وقتی با مخالفت امام روبرو شد از نظر خود برگشت. علی (ع) ماجرایی از پیامبر اکرم (ص) را نقل کرد که او را قانع ساخت. ماجرا بدین قرار بود که برای پیامبر (ص)، در حالی که محرم بود، مشابه چنان غذایی آوردند. آن حضرت فرمود: ما محرم هستیم. این غذا را به افرادی بدهید که در حال احرام نیستند. وقتی امام (ع) این جریان را نقل کرد دوازده نفر نیز در تایید آن حضرت شهادت دادند. سپس علی (ع) افزود: رسول اکرم (ص) نه تنها از خوردن چنین گوشتی ما را بازداشت، بلکه از خوردن تخم پرندگان یا مرغان شکار شده نیز نهی کرد.
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3- از عقاید مسلم اسلامی معذب بودن کافر پس از مرگ است. در زمان خلافت عثمان، مردی به عنوان اعتراض به این اصل عقیدتی جمجمه کافری را از قبر بیرون آورد وآن را نزد خلیفه برد و گفت: اگر کافر پس از مرگ در آتش می سوزد، باید این جمجمه داغ باشد، در حالی که من به آن دست می زنم و احساس حرارت نمی کنم! خلیفه در پاسخ عاجز ماند و در پی علی (ع) فرستاد. امام (ع)، با ایجاد صحنه ای، پاسخی در خور به معترض داد. فرمود که آهن (آتش زنه) و سنگ آتش زایی بیاورند و سپس آن دو را بر هم زد تا جرقه ای از آن جستن کرد. آن گاه فرمود: به آهن و سنگ دست می زنیم و احساس حرارت نمی کنیم، در حالی که هر دو دارای حرارتی هستند که در شرایط خاصی بر ما ملموس می شود. چه مانعی دارد که عذاب کافر در قبر نیز چنین باشد؟ خلیفه از پاسخ امام خوشحال شد و گفت: «لولا علی لهلک عثمان». اما مواردی که معاویه به امام (ع) مراجعه کرده است.

تواریخ اسلامی موارد هفت گانه ای را یاد آوری شده است که معاویه دست نیاز به جانب علی (ع) دراز کرده و شرمندگی و سرشکستگی خویش را به وسیله علم امام برطرف کرده است. اذینه می گوید: مردی از معاویه مطلبی را پرسید. معاویه گفت: این موضوع را از علی بپرس. سائل گفت: خوش ندارم از او سؤال کنم، می خواهم از تو بپرسم. وی گفت: چرا خوش نداری از مردی سؤال کنی که پیامبر درباره اش گفته است: «علی نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی (ع) است جز اینکه پس از من پیامبری نیست» و عمر مشکلات خود را با او در میان می نهاد؟ وقتی خبر شهادت امام (ع) به معاویه رسید گفت: «فقه و علم مرد». برادر معاویه به او گفت: این سخن را مردم شام از تو نشنوند.
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فهرست مواردی را که معاویه از علی (ع) استمداد کرده است، عبارتند از:

1- حکم کسی که مدتها نبش قبر می کرد و کفنها را می برد.

2- حکم کسی که فردی را کشته است و مدعی است که او را در حالی کشته که با همسر او مشغول عمل جنسی بوده است.

3- دو نفر درباره لباسی اختلاف کردند. یکی از آنها دو شاهد آورد که این لباس مال اوست و دیگری مدعی شد که آن را از ناشناسی خریده است.

4- مردی با دختری ازدواج کرده است، ولی پدر عروس، به جای او، دختر دیگری را به حجله روانه کرده است.

5- یک رشته سؤالاتی که فرمانروای روم درباره کهکشان و قوس و قزح و... از معاویه کرده بود و او ناشناسی را به عراق فرستاد تا پاسخ سؤالات را از علی (ع) دریافت کند.

6- فرمانروای روم مجددا سؤالاتی از قبیل موارد مذکور را از معاویه پرسید و باجگذاری خود را مشروط به دریافت پاسخ صحیح آنها کرد.

7- برای بار سوم، سؤالی از دربار روم به معاویه رسید و پاسخ آن را طلبید. عمرو عاص، با حیله خاصی، جواب آن را از امام (ع) دریافت کرد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- فروغ ولایت- صفحه 309-313

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام معاویه خلافت امام علی (ع) حدیث

فضائل علی علیه السلام از نظر احادیث
نگارش و احصاء فضایل و مناقب امیرالمؤمنین علی (ع) برای تمام نویسندگان و محققین اگر محال نباشد، بسیار دشوار است، زیرا شخصیت و عظمت آن بزرگوار در افکار محدود انسان های عادی نمی گنجد، و تا به حال نیز نویسندگان و دانشمندان عالی مقام «سنی و شیعه » و حتی محققین و مورخین غیر اسلامی، درباره حضرتش کتاب های زیادی نوشته اند، ولی همگی در گوشه ای از مناقب مولای متقیان خلاصه می گردد... رسول گرامی اسلام در شخصیت بی انتهای علی و کمالات بی نظیر و فضایل بی پایانش احادیثی فرموده اند از جمله:
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1- قال رسول الله (ص): «لو ان الریاض اقلاما، و البحر مدادا، و الجن حسابا، و الانس کتابا ما احصوا فضایل علی بن ابی طالب ؛ پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند: اگر تمام باغ ها قلم گردد، و همه دریاها مرکب باشد، و کلیه جن ها حسابگر و انسان ها نویسنده باشند، تا فضایل و مناقب علی بن ابیطالب (ع) را بشمارند، نمی توانند!!!»

2- قال عمر بن الخطاب: «سمعت رسول الله یقول: لو ان السموات السبع، و الارضین السبع وضعتا فی کفة و وضع ایمان علی فی کفة لرجح ایمان علی؛ «عمر بن خطاب » از رسول خدا (ص) نقل می کند که شنیدم می فرمود: اگر تمام هفت آسمان و زمین در یک کفه ترازو قرار بگیرد، و ایمان علی (ع) در کفه دیگر، ایمان او سنگینی می نماید!!!»

3- قال رسول الله (ص): «و الذی نفسی بیده لولا ان تقول طوائف من امتی فیک ما قالت النصاری فی ابن مریم، لقلت الیوم فیک مقالا لاتمر بملا من المسلمین الا اخذوا التراب من تحت قدمیک للبرکة ؛ رسول خدا (ص) فرمودند: سوگند به آن خدایی که، جان من در دست قدرت او است، اگر نبود این که گروهی از امت من تو را مثل نصارا که عیسی را به خدایی اشتباه گرفتند، غلو کنند، در مورد فضایل و مناقب تو مطالبی می گفتم، که تمام مسلمانان خاک زیر پای تو را توتیای چشم خود می کردند.»

4- قال ابن عباس : «سمعت عمر بن الخطاب و هو یقول: کفوا عن علی بن ابی طالب، فانی سمعت من رسول الله (ص) یقول فیه خصالا، لو ان خصلة منها فی جمیع ال الخطاب، کان احب الی مما طلعت علیه الشمس...؛ ابن عباس از عمر بن خطاب نقل می کند که او می گفت: هرگز در مورد علی بن ابیطالب بد نگوئید، زیرا من از پیامبر خدا درباره وی فضایلی را شنیدم، که هر گاه فقط یکی از آن مناقب در آل خطاب بود، برای من از آنچه آفتاب بر آن می تابد بهتر بود...»
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علی (ع) می گوید: روزی رسول خدا مرا مأمور ساخت که در کوچه های شهر مدینه بانگ بر آورده و اعلان نمایم: هر کسی به اجیر خود ظلم کند ملعون است، و هر کس از غیر مولی و سرپرستش تبعیت نماید ملعون است، و کسی که بر پدر و مادرش نفرین نماید او نیز ملعون است... حضرت می فرمایند: من این مأموریت را بخوبی انجام دادم، بعد گروهی جمع شده، که از میان آنان عمر بن الخطاب به من گفت: تفسیر و شرح این جملات چیست؟ من او را به پیامبر اسلام متوجه ساختم... عمر با جمعی از اصحاب بر پیامبر اکرم وارد گردیدند، و از آن حضرت در مورد مفاهیم جملات امیرالمؤمنین توضیح خواستند، نبی اعظم فرمودند: مراد از جمله اول، آیه 23 سوره شوری است که خداوند می فرمایند: ای پیامبر بگو: من از شما در برابر رسالتم چیزی نمی خواهم جز احترام اهل بیتم، بنابر این هر کس به ما ستم کند، لعنت خدا بر او باد. و اما منظور از جمله دوم، پروردگار عالم در آیه 6 سوره احزاب می فرماید: پیامبر برای شما از خود شما اولی است، روی این حساب، من مولا و سرپرست هر کسی هستم، علی بن ابی طالب نیز مولا و سرپرست او است، هر کس از علی اطاعت نکند، لعنت خدا بر او باد. و اما جمله سوم، من خدا و شما را شاهد می گیرم، که من و علی بن ابی طالب پدر این امت هستیم، هر کس بر من و یا علی ناسزا بگوید، لعنت خدا بر او باد. چون عمر و اصحاب پیامبر این سخنان را شنیدند، عمر گفت: ای اصحاب محمد! رسول خدا در مورد ولایت علی (ع) نه در غدیر خم و نه در جای دیگر مؤکدتر از این بیان نکرده بود!! خباب بن الارت می گوید: این قضیه نوزده روز قبل از وفات پیامبر اتفاق افتاد.
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علی بن ابی طالب (ع) آن همه فضایلی که داشته و دارد تازه گوشه ای از امتیازات واقعی وی بیان نگردیده، و رسول خدا از عدم ظرفیت امتش در این زمینه وحشت کرده است و لذا ملاحظه می کنیم که او نمی تواند امتیازات و مناقب علی (ع) را اظهار کند، و در عین حال، (با توجه به تاریخ) گروه کثیری در اثر شایستگی های بی نظیر علی (ع) او را تا مرتبه الوهیت بالا برده و گرفتار غلو و انحراف فکری گردیده اند. آری تمام جن و انس نمی توانند فضائل علی را حساب کنند، و تمام آب های دریاها به عنوان مرکب تکافوی نگارش فضایل علی را ندارند، و تمام درختان جهان آفرینش برای قلم و نوشت افزار فضایل مولا را کفایت نمی کنند.



ملائکه در کنار علی (ع)

علی بن ابیطالب (ع) از نظر معنوی آن چنان مقرب پیشگاه الهی بود، که پیوسته مورد عنایت و لطف خدا قرار می گرفت، و ملائکه آسمان ها، و در رأس آنان جبرئیل و میکائیل در موارد حساس، و در مشکلات و جنگ ها در کنار آن حضرت قرار گرفته و ای بسا یاری اش می کردند. اگر قرآن مجید به صراحت می گوید: «خداوند شما را به سه هزار ملائکه در جنگ بدر کمک کرد»، در مورد علی (ع) نازل گشته، و آنان در کنار مولای متقیان بر دشمنان می تاختند... و در جنگ احد نیز مواسات علی (ع) ملائکه را به تعجب واداشت، و جبرئیل در آسمان بانگ «لا فتی الا علی و لا سیف الا ذوالفقار؛ هیچ جوانمری همانند علی و هیچ شمشیری همانند ذوالفقار نیست.» سر داد، و به نمایندگی از طرف آنان بر پیامبر خدا نازل گشته، و از جوانمردی و ایثار و فداکاری آن حضرت قدردانی کرد، و چون رسول گرامی اسلام فرمودند: «او از من، و من از اویم » جبرئیل فرمود: «من هم از شما هستم » و بدین طریق شدت علاقه و ارادت خود را به علی (ع) اظهار داشتند. آری علی (ع) همیشه مورد توجه خدا و ملائکه اش بود، در شب هجرت رسول خدا، «لیلة المبیت » آن حضرت به جای رسول گرامی اسلام (ص) در رختخواب او خوابید، و چهل نفر از اوباشان قریش که قصد کشتن پیامبر را داشتند، و نتوانستند به او ضرری برسانند، در عوض به علی حمله کردند، و آن بزرگوار جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و با رضای الهی معامله کرد، و آیه دویست و هفت سوره بقره در حق او نازل گشت، و خداوند به ایثار علی و جوانمردی وی بر ملائکه اش مباهات نموده، و ملائکه و جبرئیل و میکائیل را به یاری علی (ع) فرستاد.
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اساسا نزول ملائکه به خدمت علی، و یاری کردن آن حضرت، در یکی دو مورد خلاصه نمی شود، بلکه بطور مداوم ملائکه در خدمتگزاری آن بزرگوار به همدیگر پیشی گرفته، و بر یکدیگر افتخار می کردند از جمله:

1- قال علی: «و لقد ولیت غسله (ص)، و الملائکة اعوانی فضجت الدار و الافنیة، ملا یهبط، و ملا یعرج...؛ علی (ع) می فرمایند: من برای غسل دادن پیکر پاک رسول خدا (ص) متصدی گردیدم، و در این کار ملائکه خدا مرا یاری می دادند، پس خانه رسول گرامی و اطراف آن به ناله و زاری در آمدند، و فرشتگان گروه گروه می آمدند و عروج می کردند. در این فراز آمده است که ملائکه مولای متقیان را کمک می کردند، و آن حضرت رفت و آمد آنان را با چشمان خود می دیدند!! و در شرح این فرازها در حدیثی از خود آن حضرت آمده است! «من هرگز در هنگام غسل دادن پیکر رسول گرامی به زحمت نیفتادم، چون می خواستم بدن وی را به این طرف و آن طرف بگردانم ملائکه خدا مرا کمک می کردند...»

2- قال جبرئیل لرسول الله (ص): «...یا محمد! و الذی بعثک بالحق نبیا ان اهل السموات لاشد معرفة له من اهل الارض، ما کبر تکبیرة فی غزوة الا کبرنا معه، و لا حمل حملة الا حملنا معه، و لا ضرب بسیف الا ضربنا معه...؛ جبرئیل در عالم معراج در مورد علی بن ابی طالب (ع) خطاب به رسول اکرم (ص) فرمودند: یا رسول الله! سوگند به آن خدایی که تو را به حق مبعوث ساخته است، اهل آسمان ها علی را بهتر از ساکنین زمین می شناسند، علی هرگز در جنگی تکبیر نگفت، مگر این که ما نیز با او تکبیر گفتیم و هیچ وقت به گروهی حمله نکرد جز این که ما نیز حمله کردیم، و هر کجا او شمشیر زد ما نیز در کنارش به کمک وی می شتافتیم. در این جملات جناب جبرئیل به صراحت یاری ملائکه را به علی بن ابی طالب اعلان داشته، و می رساند که در تمام جنگ ها، آن حضرت از طرف خدا و ملائکه اش مورد نصرت بوده است.
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3- قال امیرالمؤمنین: «نحن شجرة النبوة، و محط الرسالة، و مختلف الملائکة ؛ علی (ع) با اشاره به مقام ائمه اثنی عشر علیهم السلام می فرمایند: ما درخت اصلی پیامبریم، و خاندانی هستیم که پیغام الهی و آمد و شد فرشتگان در آنجا بوده است...»

ابن ابی الحدید امام معتزله ها در شرح این فرازها، احادیث و سخنان مطلوبی ذکر کرده، و از جمله می گوید: اگر مراد از این جمع رسول خدا باشد، فرمایش او صحیح است، و اگر مرادش از جملات بالا خودش باشد، باز هم صحیح است، زیرا: جبرئیل در حق وی گفت: من از رسول خدا و علی هستم، و در حدیث دیگری آمده است: ملائکه برای رسول خدا و امیر المؤمنین هفت سال قبل از سایر مسلمانان درود فرستادند!! و این امر پیش از دوران رسالت نبوی بود! و باز هم در حدیث دیگری آمده است: «رسول خدا علی را به هر جنگی می فرستاد، جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ علی را همراهی می کردند...» اگر همه شیعه علی بودند آتش جهنم را نمی آفریدم در روایاتی از طریق شیعه و سنی آمده که ولایت علی مانع دخول به آتش جهنم است، و اگر کسی واقعا شیعه علی باشد هرگز گرفتار آتش جهنم نخواهد بود. و در برخی از احادیث آمده است که: اگر تمام مردم، ولایت آن حضرت را می پذیرفتند، خداوند آتش جهنم را خلق نمی کرد!!

چند حدیث دیگر:

1- قال علی (ع): «انا قسیم النار، اذا کان یوم القیمة قلت: هذا لک و هذا لی ؛ علی امیرالمؤمنین می فرمایند: من تقسیم کننده اهل دوزخم، هنگامی که رستاخیز بر پا می گردد خطاب به آتش جهنم می گویم: این شخص مال تو، و این دیگری مال من. از این حدیث بر می آید که ولایت علی (ع) سرنوشت مردم را در روز رستاخیز تعیین می کند، پیروان آن حضرت در بهشت و مخالفان ولایت گرفتار قهر خدا خواهند بود. و پیامبر اسلام به این حقیقت اشاره نموده و می فرمایند: «یا علی! انک قسیم النار» یا علی! تو مردم را به آتش و بهشت تقسیم می کنی. و در شرح این احادیث در همان مدرک آمده است: «علی حبه جنة قسیم النار و الجنة وصی المصطفی حقا امام الانس و الجنة؛ محبت علی سپر آتش جهنم است او تقسیم کننده مردم به آتش و بهشت است او جانشین بحق پیامبر است علی پیشوای تمام انسان ها و جن ها است.»
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2- عن الرضا عن اجداده عن الله تعالی: «ولایة علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ؛ حضرت امام رضا (ع) در حدیث «سلسلة الذهب » که تمام راویان آن حضرات معصومین علیهم السلام می باشند، بترتیب از اجدادش از پروردگار عالم نقل می کند که فرمود!! ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی (ع) حصار من است، هر کس وارد آن گردد از عذاب و آتش من مصون می ماند.»

3- قال رسول الله: قال الله تعالی! «لو اجتمع الناس کلهم علی ولایة علی ما خلقت النار؛ پیامبر عزیز اسلام از خداوند متعال نقل می کند که فرمودند: هر گاه تمام مردم بر ولایت و رهبری امیرالمؤمنین جمع می شدند، من آتش جهنم را نمی آفریدم.

4- قال رسول الله لامیرالمؤمنین (ع): «یا علی! لو احبک اهل الارض کمحبة اهل السماء لک لما عذب احد بالنار...؛ در حدیث مفصلی حضرت سلمان از رسول خدا (ص) نقل می کند که فرمودند: یا علی! اگر تو را اهل زمین همانند اهل آسمان دوست می داشتند هیچ کس در آتش جهنم گرفتار نمی گردید». از این احادیث استفاده می گردد که ولایت علی ، صراط مستقیم است، و راهروان آن در غایت به بهشت می رسند، و هر کس از آن منحرف گردد، به نسبت انحرافش از حقیقت دور خواهد افتاد، و چنانچه کسی در بغض و دشمنی آن حضرت قرار بگیرد، بدون شبهه، گرفتار آتش خواهد گشت.



ولایت علی ایمان و خروج از آن کفر است!!

پذیرش ولایت علی و عمل به دستورات آن حضرت نتیجه اش ایمان و سعادت ابدی، و گریز از ولایت او گریز از ایمان و دین حقیقی اسلام، و نتیجه انکار رسالت و تکذیب پیامبر خدا است، از این جهت، جانشینی و وصایت امیرالمؤمنین میزان حق و باطل و ایمان و کفر است، از جمله احادیث در این مورد عبارت است از:
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1- قال رسول الله (ص): «علی باب حطة، من دخل منه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا؛ رسول گرامی اسلام می فرمایند: علی (ع) در حطه است. هر کس از آن وارد گردد، مؤمن می شود، و کسی که از آن خارج شود، کافر می باشد. قابل توجه است که «حطه » در لغت به معنی ریزش و پائین آمدن، و در قرآن و حدیث این واژه به معنی درخواست ریزش گناه آمده است.

2- عن عائشة قالت: قال رسول الله (ص): «و الله لا یبغضه احد من اهل بیتی و لا من غیرهم من الناس الا و هو خارج من الایمان ؛ رسول خدا به عنوان هشدار به عایشه که با حضرت امیر المؤمنین علی (ع) دشمنی داشت فرمودند: سوگند به خدا هر کسی از خانواده من و یا کسان دیگر از مردم، علی (ع) را دشمن دارد، از ایمان خارج گردیده است!!! این حدیث که از طریق خود عایشه نقل شده، و در منابع معتبر اهل سنت آمده است، عظمت علی (ع) و ولایت او را نشان می دهد، که هر کس در مسیر آن نباشد کافر است، و از دین و ایمان خارج گشته، هر چند از نظر ظاهری نام مسلمانی به خود بگیرد. پیامبر خدا (ص) فرمود: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابی طالب علیهم السلام؛ هر که می خواهد به آدم و علم او و نوح و تقوای او و ابراهیم و دور اندیشی -بردباری- او و موسی و هیبت او و عیسی و عبادت او بنگرد، به علی بن ابی طالب بنگرد.» (ارشاد القلوب: 217)
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صداقت و امانت

ابی کهمس گوید: «قلت لابی عبد الله (ع): عبد الله بن ابی یعفور یقرءک السلام! قال:علیک و (ع) اذا اتیت عبد الله فاقرءة السلام و قل له: ان جعفر بن محمد یقول لک: انظر ما بلغ به علی (ع) عند رسول الله (ص) فالزمه فان علیا (ع) انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله (ص) بصدق الحدیث و اداء الامانة؛ به حضرت صادق (ع) عرض کردم: عبدالله بن ابی یعفور بر شما درود فرستاد. حضرت فرمود: بر تو و بر او درود باد، وقتی پیش او رفتی سلام مرا به او برسان و بگو: جعفر بن محمد می گفت: نیک بنگر هر آن ویژگی که باعث شد تا علی (ع) به آن مقام بلند نزد پیامبر خدا برسد. خود را ملازم آن خصلت نما. و یقین بدان هر مقامی که علی نزد پیامبر یافت تنها و تنها به خاطر راستگویی و امانتداری بود». (الکافی 2:104 ح 5)



فدایی پیامبر

حضرت صادق (ع) فرمود:...و الله ما اکل علی بن ابی طالب (ع) من الدنیا حراما قط حتی مضی لسبیله و ما عرض له امران کلاهما لله رضا الا اخذ باشدهما علیه فی بدنه -دینه- و ما نزلت برسول الله (ص) نازلة قط الا دعاه ثقة به و ما اطاق احد عمل رسول الله (ص) من هذه الامة غیره و ان کان لیعمل عمل رجل کان وجهه بین الجنة و النار یرجو ثواب هذه و یخاف عقاب هذه؛ به خدا سوگند علی بن ابی طالب (ع) تا روزی که از این دنیا رفت مال حرامی نخورد و هیچگاه بر سر دو راهی -که هر دو راه مورد خشنودی خدا باشد- قرار نگرفت مگر اینکه پر زحمت ترین آنها را برگزید و هر حادثه مهمی که برای پیامبر خدا پیش می آمد -به دلیل اعتمادی که به علی داشت- از او کمک می گرفت. و در میان این امت هیچ کس نتوانست همانند علی (ع): راه پیامبر را -بی کم و کاست- طی کند و با این همه تلاش و کوشش همواره چون بیمناکان کار می کرد، چشمی به بهشت و چشم دیگر بر آتش داشت، از سویی امیدوار پاداش بهشت و از سوی دیگر هراسناک از کیفر آتش بود.» (الارشاد: 255)
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گناه سازش ناپذیری

حضرت زهرا (س) فرمود: «...ما الذی نقموا من ابی حسن؟! نقموا -و الله- منه شدة و طاته و نکال وقعته و نکیر سیفه -و قلة مبالاته لحتفه- و تبحره فی کتاب الله و تنمره فی ذات الله.؛ اینان -کارگردانان سقیفه- چه عیبی از ابوالحسن گرفتند؟! که او را برای رهبری جامعه اسلامی صالح ندیدند! -بخدا سوگند عیب او را برخورد سخت- و بدون مسامحه و سهل انگاری در برابر حق- و مرگبار بودن رویارویی با او و شمشیر بران و بی اعتنایی به مرگ و آگاهی گسترده نسبت به کتاب خدا و گردن فرازی در راه خدا دانسته اند.» (دلائل الامامة: 125، الاحتجاج 1:147)



یاور درماندگان

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «یا علی ان الله جعلک تحب المساکین و ترضی بهم اتباعا و یرضون بک اماما؛ یا علی، خدای متعال تو را چنین قرار داده که بینوایان را دوست می داری و آنان را به عنوان پیروان خویش بپسندی و آنان هم تو را به پیشوایی و امامت بپسندند.» (کشف الیقین: 310 ح 365)



حب علی (ع) نزد پیامبر (ص)

قرآن سخن پیامبران گذشته را که نقل می کند و می گوید همگان گفتند: «ما از مردم مزدی نمی خواهیم، تنها اجر ما بر خداست ». اما به پیغمبر خاتم خطاب می کند: «قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی؛ بگو از شما مزدی را درخواست نمی کنم مگر دوستی خویشاوندان نزدیکم» (شوری/ 23). اینجا جای سؤال است که چرا سایر پیامبران هیچ اجری را مطالبه نکردند و نبی اکرم برای رسالتش مطالبه مزد کرد، دوستی خویشاوندان نزدیکش را به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست؟ قرآن خود به این سؤال جواب می دهد: «قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله؛ بگو مزدی را که درخواست کردم چیزی است که سودش عاید خود شماست. مزد من جز بر خدا نیست.» یعنی آنچه را من به عنوان مزد خواستم عاید شما می گردد نه عاید من. این دوستی کمندی است برای تکامل و اصلاح خودتان. این اسمش مزد است و الا در حقیقت خیر دیگری است که به شما پیشنهاد می کنم، از این نظر که اهل البیت و خویشان پیغمبر مردمی هستند که گرد آلودگی نروند و دامنی پاک و پاکیزه دارند (حجور طابت و طهرت)، محبت و شیفتگی آنان جز اطاعت از حق و پیروی از فضایل نتیجه ای نبخشد و دوستی آنان است که همچون اکسیر، قلب ماهیت می کند و کامل ساز است. مراد از «قربی » هر که باشد مسلما از برجسته ترین مصادیق آن علی (ع) است. فخر رازی می گوید: «زمخشری در کشاف روایت کرده: «چون این آیه نازل گشت، گفتند: یا رسول الله! خویشاوندانی که بر ما محبتشان واجب است کیانند؟ فرمود: علی و فاطمه و پسران آنان ».
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از این روایت ثابت می گردد که این چهار نفرقربای پیغمبرند و بایست از احترام و دوستی مردم برخوردار باشند، و بر این مطلب از چند جهت می توان استدلال کرد:

1. آیه «الا المودة فی القربی».

2. بدون شک پیغمبر فاطمه را بسیار دوست می داشت و می فرمود: «فاطمه پاره تن من است. بیازارد مرا هر چه او را بیازارد» و نیز علی و حسنین را دوست می داشت، هم چنانکه روایات بسیار و متواتر در این باب رسیده است. پس دوستی آنان بر همه امت واجب است. (سبأ/ 47)



همسان با پیامبر

حضرت صادق (ع) فرمود: «کان امیر المؤمنین (ع) اشبه الناس طعمة برسول الله (ص) کان یأکل الخبز و الخل و الزیت و یطعم الناس الخبز و اللحم؛ حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نوع غذا شبیه ترین افراد به پیامبر خدا (ص) بود. او خود نان و سرکه و روغن زیتون می خورد و به مردم -مهمانان خود- نان و گوشت می داد.



دوست داشتن امام علی (ع)

پیامبر خدا (ص):دوستی علی گناهان را فرو می خورد همچنان که آتش هیمه را. و سرلوحه کارنامه مؤمن، دوستی علی بن ابی طالب است. و هر گاه خداوند عشق و دوستی علی را در دل مؤمنی استوار سازد و با این حال قدمش بلغزد (خطایی از او سر زند) در روز قیامت قدمش را بر صراط استوار نگه دارد.



دشمن داشتن امام علی (ع)

پیامبر خدا (ص) -به علی (ع)- فرمود: «تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت ندارد». احادیث در این زمینه بسیار زیاد و بلکه متواترند. امام علی (ع) فرمود: «اگر با این شمشیرم بر بینی مرد با ایمان زنم که مرا دشمن گیرد، هرگز با من دشمنی نکند و اگر همه دنیا را به منافق دهم تا مرا دوست دارد، هیچگاه دوستم ندارد». و این از آن روست که قضا جاری گشت و بر زبان پیامبر امی گذشت که فرمود: ای علی! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق دل به دوستی تو نسپارد.
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علی پیشوای نیکوکاران

پیامبر خدا (ص) فرمود: «علی پیشوای نیکوکاران است و کشنده بدکاران، هر که او را یاری کند یاری شود و هر که از یاری او دست شوید، بی یار ماند». به علی (ع) فرمود: «آفرین و مرحبا به سرور مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران». و: «ای علی! خداوند... دوست داشتن مستمندان را به تو بخشیده است، از این رو آنان به پیشوایی تو خرسندند و تو به داشتن پیروانی چون ایشان». و: «درباره علی به من وحی شده که او سرور مسلمانان، پیشوای پرهیزگاران و رهبر روسپیدان است.



امام علی (ع) در منابع روایی اهل سنت

... وقتی این آیه شریفه نازل شد: «فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم...؛ پس بگو بیائید بخوانیم فرزندان خود را و فرزندان شما را...» (آل عمران/ 61) دعا رسول الله (ص) علیا و فاطمة و حسنا و حسینا فقال: «اللهم هولاء اهلی»؛ آنگاه رسول خدا (ص) علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند و گفتند: خدایا اینها اهل من هستند.» (صحیح مسلم کتاب الفضائل جزء 15 و 16 باب 3 حدیث 2404 دارالکتب العلمیة بیروت)

عن ابن عباس قال: «اول من صلی علی؛ ابن عباس گوید: اولین کسی که نماز گزارد، علی (ع) بود». (سنن ترمذی کتاب المناقب _ دارالکتب العلمیه بیروت)

«قال النبی (ص): لعلی انت منی و انا منک؛ پیامبر خدا (ص) به علی (ع) فرمود: تو از منی و من از تو هستم» (صحیح البخاری کتاب الصلح باب 579 صفحه 364 حدیث 904 جزء 3 و 4 دارالقلم بیروت)

عن ابن عباس: «ان رسول الله (ص) امر بسد الابواب الا باب علی؛ همانا رسول خدا (ص) امر فرمودند به بستن درب همه خانه هایی که به مسجد باز می شد مگر درب خانه علی (ع)» (سنن الترمذی کتاب المناقب، باب 21، حدیث 3732، صفحه 599، دارالکتب العلمیة بیروت)
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قال له علی رسول الله (ص): «انت یا علی اخی فی الدنیا و الاخرة؛ رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود: یا علی تو در دنیا و آخرت برادر من هستی.» (سنن الترمذی ج 5 باب 21 حدیث 3720 ص 595 کتاب المناقب، دارالکتاب العملیة بیروت)

«عن النبی (ص) قال: من کنت مولاه فعلی مولاه؛ هر کسی من رهبر اویم علی رهبر است». (سنن ترمذی کتاب المناقب جلد 5 باب 20 حدیث 3713 ص 591 دار الکتاب العملیة بیروت سنن ابن ماجه جلد 1 باب 11 حدیث 116 ص 58 و 43 یوم الغدیر حجة الوداع دار احیاء تراث العربی)

«...ثم اردف رسول الله (ص) بعلی بن ابیطالب فامره ان یؤذن ببراءة فاذن... علی فی اهل منی یوم النحر ببراءة و ان لا یحج بعد العام مشترک و لا یطوف بالبیت عریان؛ ...سپس پیامبر (ص) علی (ع) را در پی او فرستاد پس امر فرمود: که سوره برائت را در مکه به مردم اعلان و ابلاغ کن پس علی (ع)... در میان اهل منی در یوم النحر برائت را اعلان و ابلاغ نمود که: بعد از امسال مشرکی حج بجا نیاورد و هیچ عریانی طواف ننماید». (صحیح بخاری جزء 5 و 6 کتاب التفسیر باب 342 و 341 حدیث 1080 و 1081ص 404 دارالقلم بیروت)

«سمعت زید بن ارقم یقول: اول من اسلم علی؛ شنیدم زید بن ارقم گفت: اولین کسی که اسلام آورد علی (ع) بود». (سنن ترمذی کتاب المناقب دارالکتب العلمیة بیروت)

«عن علی رضی الله عنه قال: قال رسول الله (ص) انا دارالحکمة و علی بابها؛ حضرت علی (ع) فرمود: پیامبر اینچنین فرمود: من خانه حکمت و علی درب آن است». (سنن ترمذی کتاب المناقب دارالکتب العملیه بیروت)

ص: 7999





من_اب_ع

علی اکبر بابازاده- آفتاب ولایت- صفحه 83 

محمود لطیفی- مجموعه آثار- ج16 صفحه 278- سیره علوی (چهل حدیث)

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) ویژگی های امام قیامت ولایت تاریخ اسلام حدیث قرآن تشیع چهارده معصوم (ع) امامت

ویژگیهای مردم دوران جاهلیت
در قرآن مجید در تفسیر کلمه «جاهلیت» و ویژگیهای مردم آن دوران آمده است:

1- عرب در دوران جاهلیت وعده ها و وعید (تهدید) های خداوندی را مورد اهمیت قرار نمی دادند و آنها را تکذیب می نمودند. «یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة؛ آنان گمان ناحق درباره خدا (و وعده ها و وعیدهای او) که همان گمان جاهلیت است دارند.» (آل عمران/ 154)

2- در دوران جاهلیت حکم بر مبنای هوی رائج بوده است. «و ان احکم بینهم بمآ انزل الله و لا تتبع اهوآئهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض مآ انزل الله الیک، فان تولوا فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم و ان کثیرا من الناس لفاسقون* افحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون؛ و اینکه میان آنان مطابق آنچه که خدا نازل نموده است،حکم کن و از هوی های آنان پیروی منما و بر حذر باش از اینکه تو را از بعضی حقایق فرستاده شده از طرف خداوندی به سوی تو منحرف نمایند. اگر آنان از تو روی گرداندند، بدان که خداوند می خواهد آنان را به مجازات بعضی از گناهانشان گرفتار بسازد و قطعا عده کثیری از مردم فاسقند. آیا آنان حکم جاهلیت را می خواهند و کیست بهتر از خداوند در حکم فرمودن برای کسانی که یقین آورده اند.» (مائده/ 49- 50)
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3-بی پروائی زنان در ظهور در میان مردم از مختصات جاهلیت بوده است. «و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی؛ ای زنان پیغمبر در خانه های خود مستقر باشید و مانند ظهور در دوران جاهلیت اولی در میان مردم ظاهر نشوید.» (احزاب/ 33) مقصود از جاهلیت اولی، دوران تاریک جاهلیت پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) می باشد. در حقیقت مقصود از «اولی» گذشته و قدیم است. البته اقوال دیگر نیز در تفسیر «اولی» وجود دارد که به قول مرحوم علامه طباطبائی مستند به دلیل نمی باشند.

4- حمیت و تعصب و پافشاری درباره معلومات ناچیز و خواسته های بی اساس، از بارزترین خواص زندگی در جاهلیت بوده است. این خاصیت تباه کننده ترین پدیده ای بود که زندگی مردم آن دوران را در خود فرو برده بود. «اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیة فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوی و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بکل شیء علیما؛ چون آنان که کفر ورزیدند حمیت و تعصب در دلهای خود قرار دادند حمیت و تعصب جاهلیت پس خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنین فرستاد و آنان را به اعتقاد و حرکت تقوائی الزام (موفق) فرمود، رسول خدا و مؤمنان شایسته تقوی و آرامش و دارای هلیت برای آن بودند و خداوند به همه چیز دانا است.» (فتح/ 26)

این پدیده بنیان کن مردم آن دوران را به روزگار سیاه نشانده بود. پرستشهای جاهلانه که خود کشف از ضعف نفس و محدودیت اطلاعات و کوته بینی می نماید، مانند نژادپرستی که در قبائل عرب بیداد می کرد، همه سطوح روانی مردم جاهلیت را فرا گرفته بود. می توان گفت: اصلا پدیده ای به نام حیات و جان که در همه افراد نوع بشر وجود داشت برای یک فرد جاهلی مطرح نبود تا درباره احترام و ارزش آن دو بیندیشد امیر المؤمنین (ع) در توصیف و بیان خواص جاهلیت مطالبی می فرماید که باید مورد توجه قرار بگیرند. از آن جمله در توصیف بنی امیه می فرماید:
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1- و می فرماید: «ترد علیکم فتنتهم شوهآء مخشیة و قطعا جاهلیة لیس فیها منار هدی و لا علم یری؛ (فتنه آشوب فساد و تباه کننده) بنی امیه با چهره ای بس زشت و رعب انگیز و گروه به گروه که متصف به جاهلیتند بر شما وارد می شود نه دلیل هدایتی در آنها وجود دارد و نه نشانی که برای هدایت دیده شود و ما صفات رذل آل امیه را می دانیم که آنان چگونه بار دیگر نژادپرستی و مقام پرستی و ثروت پرستی و حیله بازیها در راه وصول به مقاصد خودرا در جوامع مسلمین به راه انداختند.» (نهج البلاغه/ خطبه 93 ص 138)

2- و می فرماید: «صدقه به ابنآء الحمیة و اخوان العصبیة و فرسان الکبر و الجاهلیة؛ شیطان را در تهدید به اغوای فرزندان آدم (ع) فرزندان مقاومت در مقابل حق و برادران تعصب (لجوج ها و متعصب ها) و سواران مرکب تکبر و جاهلیت تصدیق نمودند.» (خطبه 192 ص 287 و 288) یعنی آنان با حرکات و اندیشه های خود تهدید شیطان را که اغوا کردن بود تصدیق نمودند و اغوا شدند.

3- و می فرماید: «و استخفتهم الجاهلیة الجهلاء؛ خداوند پیامبر اکرم (ص) را در زمانی مبعوث فرمود که مردم در ضلالت و حیرت بودند و مردم آن دوران را جاهلیتی بسیار سخت سبک و بی مغز نموده بود.» (خطبه 95 ص 140) و در خطبه 89 می فرماید: «ارسله علی حین فترة من الرسل،و طول هجعة من الامم،و اعتزام من الفتن،و انتشار من الامور و تلظ من الحروب و دثارها السیف؛ خداوند متعال پیامبر اکرم (ص) را در دوران فترت (دوران انقطاع رسالت و وحی) فرستاد، در دورانی که خواب امت ها طولانی شده، و فتنه ها قصد جدی (برای به راه انداختن هرج و مرج و فساد) داشتند. در دورانی که امورپراکنده و از هم گسیخته و آتش جنگها شعله ور بود. نور دنیا گرفته شده و تاریکی همه جا را احاطه نموده و دنیا چهره فریبای خود را آشکار ساخته بود. برگهای (درخت حیات در دنیا) زرد، و نومیدی از بارور شدن آن بر دلها مسلط، و آب رحمت دنیا در آن فروکش نموده بود. علم ها و مشعلهای روشنگر هدایت از کار افتاده و علامات هلاک بروز کرده بود. دنیای آن روز چهره خشن و موذی به اهلش نشان می داد و به روی جوینده اش عبوس (متنفر) می نگریست. میوه دنیای آن روز فتنه و طعامش لاشه و پوشاکش ترس و هراس و آنچه که روی لباس بر خود می بستند شمشیر بود.»
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4- و می فرماید: «فالله الله فی کبر الحمیة و فخر الجاهلیة؛ از خدا بترسید، از خدا بترسید (یا خدا را در نظر بگیرید،خدا را درنظر بگیرید) درباره تکبر ناشی از مقاومت لجوجانه در برابر حق و افتخاری که در جاهلیت می ورزیدید.» (خطبه 192 ص 289)

5- و می فرماید: «فاطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیة و احقاد الجاهلیة؛ پس خاموش کنید آن آتشهای تعصب و کینه های جاهلیت را که دردلهایتان مخفی شده است.» (همین خطبه 288)

6- و می فرماید: «فانهم قواعد اساس العصبیة و دعآئم ارکان الفتنة و سیوف اعتزآءالجاهلیة؛ زیرا آنان (آن پیشتازان که تکبر می ورزند...) پایه های اساس تعصب و تکیه گاههای ارکان فتنه و شمشیرهای افتخار جاهلی به انتساب به نسب و نژاد باشند.» (همین خطبه ص 290)

بعضی از نویسندگان عرب می کوشند دوران جاهلیت را که نژاد عرب پیش از اسلام داشته و با طلوع اسلام آن را پشت سر گذاشته است، طوری تفسیر کنند که اهانتی بر این نژاد وارد نشود. البته اسناد زشتی ها و نابکاری ها به هر گروه و جامعه و نژادی بدون دلیل قانع کننده صحیح نیست، خواه عرب باشد یا غیر عرب، ولی وقتی که منابعی متقن و قابل اعتماد اثبات کرد که مثلا قبائلی یا قبیله ای از عرب گاهی دخترها را زنده به گور می کردند، یا مثلا بر مبنای حمیت و عصبیت هیچ نژادی را جز خود، انسان نمی دانستند، آیا باز باید دفاع کرد! رجوع شود به مجلد هشتم از ص 284 تا 290. البته مفهوم اثبات جاهلیت برای نژاد عرب پیش از اسلام، هرگز اثبات نمی کند که دیگر اقوام و ملل دنیا در تمدن کاملا انسانی به سر می بردند، زیرا ما می دانیم که وقتی نوع بشر مربی الهی نداشته باشد و هیچ قوه قهریه ای نتواند از کامکاری ها و فساد او جلوگیری نماید، حرکت او در حیات حرکت نزولی رو به حیوانیت خواهد بود.
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در همین خطبه 98 می بینیم که امیر المؤمنین (ع) چه اوصافی را درباره مردم دوران جاهلیت بیان می فرماید. آیا امیر المؤمنین (ع) به دوران جاهلیت نزدیک بود، یا بعضی از نویسندگان برادران عرب دوران ما! آیا احتمال می رود امیر المؤمنین (ع) خلاف واقع یا گزافه گوئی به راه انداخته باشد!! او می فرماید:در آن دوران: 1- خواب امت ها طولانی شده بود. 2- فتنه ها در مجرای به راه انداختن هرج و مرج قرار گرفته بودند. 3- امور زندگی پراکنده و از هم گسیخته 4- آتش جنگها شعله ور 5- نور از دنیا رخت بر بسته و تاریکی همه جا را احاطه نموده بود 6- چهره فریبای دنیا آشکار. 7- برگهای درخت حیات دنیا زرد و افسرده 8- نومیدی از بارور شدن آن درخت بر دلها مسلط 9- آب رحمت فروکش کرده 10- مشعلهای روشنگر هدایت از کار افتاده 11- علائم و نشانه های هلاکت بروز نموده 12- دنیا قیافه خشن و موذی به اهلش نشان می داد. 13- میوه دنیای آن روز فتنه، طعامش لاشه، پوشاکش ترس و هراس و آنچه مردم آن دوران از روی لباس برای نشان دادن قدرت به دیگران به خود بسته بودند شمشیر بوده است.

«فاعتبروا عباد الله،و اذکروا تیک التی آبآؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، و علیها محاسبون؛ پس ای بندگان خدا، عبرت بگیرید، و آن حالات را به یاد بیاورید که پدران و برادرانتان در گرو آنها و بر مبنای آنها مورد محاسبه قرار گرفتند.»

عبرت گیری از اعمال گذشتگان و نتائج آن اعمال

شگفتا، ما فرزندان آدم همه قوانین را که در جهان برون ذاتی (طبیعت در همه سطوح و ابعاد آن) در جریان است، با کمال تسلیم می پذیریم و درراه شناخت آنها از هیچگونه تلاش و تکاپو دریغ نمی داریم و اگر کسی بر خلاف آن قوانین سخنی بگوید، با نظر مسخره به او می نگریم و فورا حکم به عدم اعتدال مغزی یا روانی او می نمائیم. وقتی که از علل این اهمیت که به قوانین جهان برون ذاتی می دهیم مورد سؤال قرار بگیریم، پاسخ ما این است که ما آن قوانین را با استقراء و تتبع و تجربه دریافت نموده ایم، بنابراین به هیچ وجه نمی توان آن قوانین را به شوخی گرفت. با این حال ما فرزندان آدم درباره آن قوانینی که مغز و روان ما را احاطه کرده است نمی اندیشیم و مشاهدات خود را درباره آنها دارای ارزش تلقی نمی کنیم! باید ببینیم واقعا علت این تبعیض نابخردانه درباره قوانین برونی و درونی که ما گرفتار آن هستیم چیست؟ یعنی علت چیست که به قوانین حاکم بر درون اعم از قوانین مربوط به مغزو روان اهمیت قوانین برونی را قائل نیستیم؟
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آیا نمی بینیم که همه آن مردمی که از دروغگوئی بیمی به خود راه نمی دهند و در زندگی در حال ارتباط با دیگران، حتی در ارتباط با موجودیت خویشتن دروغ می گویند، چگونه خصلت خود را بازیچه هوی و هوس خود قرار داده آن را نابود می سازند؟ آیا مشاهده نمی کنیم که جهل و نادانی که قابل بر طرف شدن است چگونه روشنائی دنیا را از دیدگاه ما می گیرد و بدون آگاهیهای صحیح از زندگی و شئون آن، از برخورداری از «حیات معقول » فقط به نفس کشیدن قناعت می ورزیم؟ آیا هنوز برای ما اثبات نشده است که هر فرد و جامعه ای از گذشتگان چه نیاکان ما و چه دیگران هر بذر ستم و جوری که پاشیدند،همان را درو کردند؟ آیا هنوز ما از گذشتگان این تجربه را به دست نیاورده ایم که پیمان شکنی ها و نقض عهدها روابط زندگی اجتماعی را مختل می سازد؟ آری ما فرزندان آدم همه این مسائل را می دانیم و یا اگر به موجودیت خویشتن اهمیت داده و خود را انسان تلقی کنیم می توانیم همه آن مسائل را به خوبی بدانیم، ولی ترس ما از یک چیز است و آن این است که اگر به جریان زندگی گذشتگان با دیده عبرت بنگریم و از راه تجارب مفید علم،این معرفت نصیب ما شود که:

این جهان کوه است و فعل ما ندا *** سوی ما آید نداها را صدا

بفهمیم که: «کل نفس بما کسبت رهینة؛ هر نفسی در گرو اندوخته های خویشتن است.» (مدثر/ 38) فورا باید بپذیریم که «دیگر نباید خود خواهی کرد»، «دیگر زندگی مردم را با روش ماکیاولی نمی توان به بازی گرفت»، «دیگر نمی توان برای سود جوئی زیر دستان را در جهل غوطه ور ساخت»، «دیگر نمی توان دروغ گفت»، «دیگر نمی توان به کسی ستمی روا داشت»، «دیگر نمی توان نژاد پرست شد»، «دیگر نمی توان جز خدا را پرستید» و باید به خود بپسندیم آنچه را که بر دیگران می پسندیم و بر دیگران نپسندیم آنچه را که بر خود نمی پسندیم و این تکلیف هم موقعی قابل انجام دادن خواهد بود که خود طبیعی ما مبدل به من انسانی گردد، زیرا فقط این من است که می تواند با بیماری خودخواهی مبارزه نموده و پیروز گردد. و باید در همه شئون زندگی آن واقعیاتی که به عنوان وسائل، قربانی هدفها می شوند، و آن واقعیاتی که به عنوان اهداف، واقعیاتی را به عنوان وسایل قربانی خود می سازند،به دقت هر چه تمامتر ارزیابی گشته و روشن شود که آیا آنچه که به عنوان هدف منظور شده است، واقعا دارای آن عظمت و ارزش می باشد که آن واقعیات به عنوان وسیله، قربانی آن هدف قرار بگیرند یا نه؟
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باید معرفت و علم را بر همه ابناء بشر تعمیم داد، زیرا چراغهای محدود در میان صخره ها و خارستانها و جنگلهای تاریک اگر بتوانند دیگر چراغها را روشن بسازند، ولی سودجوئی جلو آنها را بگیرد و نگذارد آنها را روشن نمایند نمی توانند از روشنائی های خود برخوردار شوند. باید راست گفت و از این راه ننگ قدیمی دروغ پردازی را که نام انسان را زشت ساخته است، از چهره آدمیان پاک نمود. باید عدالت ورزید، و الا راهی جز تنازع در بقاء پیش پای بشر گسترده نخواهد گشت. و چون بشر از همه موجودات و واقعیات می تواند فراتر برود، او نباید چیزی را جز خداوند سبحان بپرستد. «و لعمری ما تقادمت بکم و لا بهم العهود،و لا خلت فیما بینکم و بینهم الاحقاب و القرون،و مآ انتم الیوم من یوم کنتم فی اصلابهم ببعید؛ سوگند به حیاتم،دورانها و زمانها میان شما و آنان بسیار طول نکشیده است، و میان شما و آنان قرنها فاصله نیفتاده است، و امروز شما از آن روز که در اصلاب (پشت های) آنان بودید، دور نیستید.» این یک عذر قابل قبول نیست که بگوئید: ما از گذشتگانمان فاصله زیاد گرفته ایم، این قاعده یکی از بدیهی ترین قواعد در همه قلمروهای علمی ما است که اگر موجودی موضوعیت خود را در مدتی حفظ نموده باشد، با گذشت زمان همان مدت، چنانکه مختصات آن دگرگون نمی گردد، احکام و قوانین آن نیز تغییر نمی یابد، به اصطلاح امروزی بشر حداقل در حدود چهل هزار سال است که با این تشکیلات عضوی و اجزاء مادی و قوی و استعدادهای مغزی و روانی زندگی می کند.
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بنابر این، در این مدت اصول مختصات مادی و روانی او تغییری ننموده است. همچنین آن قوانین جهانی هم که انسان را احاطه نموده است، به کار خود ادامه می دهد. در این مدت بروز فرهنگها و تمدن ها و اعتلاء و سقوط آنها در عین حال که متنوع و با یکدیگر متفاوت بوده اند، ولی اصول و قواعد مربوط به انگیزه ها و شرائط و مواد آنها برای انسانهای همه اقوام و ملل قابل درک بوده است به طوری که اگر همان عواملی که موجب بروز آن امور برای اقوامی بالخصوص گشته است برای اقوام دیگر نیز به وجود می آمد، همان امور بروز می کرد. و به قول متفکران بزرگ: انسان همان انسان است، آنچه که در وی دگرگون می گردد، اشکال و خصوصیات فرعی و روبنائی است. شوپنهور به این مسئله اصرار دارد. بنابر این، این یک عذر قابل قبول نیست که بگوئید: ما از گذشتگانمان فاصله گرفته ایم.

این مطالب، مربوط به مختصات هویت انسان بود که قدیم و جدید نمی شناسد، در صورتی که امیرالمؤمنین (ع) آن مردم ناآگاه را به عبرت گیری از پدران و دیگر گذشتگان مانند برادران دستور می دهد که در میان آنها قرون و اعصار فاصله نیفتاده بود. آنان پدران خود را دیده بودند و آن پدران نیز پدران خود را مشاهده کرده بودند و می دانستند که آنان چه کردند و چگونه نتایج کارشان را دیدند. «و الله ما اسمعکم الرسول شیئا الا و هآ انا مسمعکموه، و ما اسماعکم الیوم بدون اسماعکم بالامس، و لا شقت لهم الابصار، و لا جعلت لهم الافئدة فی ذلک الزمان،الا و قد اعطیتم مثلها فی هذا الزمان؛ و سوگند به خدا، رسول خدا برای شما چیزی را نشنوانید مگر اینکه اکنون من آن را به شما می شنوانم، گوشهای شما امروز غیر از (یا پست تر از) گوشهای شما در دیروز نیست. و در آن زمان برای آن گذشتگان چشم هائی باز نشد و دلهائی آماده درک نگشت، مگر اینکه در این زمان مثل همان (باز کردن چشمها و آماده ساختن دلها برای فهم) برای شما نیز عطا شده است.» شما مردم بار دیگر با نفس پیامبر اعظم روبرو هستید.
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آیه مباهله می گوید: «فمن حاجک فیه من بعد ما جآئک من العلم فقل تعالوا ندع ابنآئنا وابنائکم و نسآئنا و نسآئکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین؛ ای پیامبر، پس از آنکه علم به تو روی آورد (اگر کسی درباره داستان عیسی (ع) با تو به مخاصمه برخاست) بگو: بیائید ما فرزندان خود را بخوانیم و حاضر کنیم و شما فرزندان خود را و ما زنان خود را شما هم زنان خود را و ما نفس های خود را شما هم نفس های خود را بخوانیم و حاضر کنیم و سپس مباهله (نیایش و دعا و زاری به درگاه خدا) نمائیم و لعنت خداوندی را بر دروغگویان قرار بدهیم.» (آل عمران/ 61) به اتفاق همه راویان و مورخین اسلامی و بدون استثناء، پیامبر اکرم (ص) برای مباهله امام حسن و امام حسین (ع) را به معنای (ابنائنا) و حضرت فاطمه زهرا (ع) را به معنای (نسائنا) و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) را به معنای (انفسنا) برای مباهله جمع فرموده است. به همین جهت است که متکلمان و حکماء عالم تشیع کلا و عده ای جالب توجه از متکلمان و حکمای اهل تسنن با این آیه به مساوی بودن نفس امیرالمؤمنین با نفس پیامبر اکرم (مگر در نبوت و رسالت) حکم کرده اند.

روایاتی معتبر با مضامین گوناگون این حقیقت را اثبات می کند که امیرالمؤمنین (ع) آنچه که فرموده، یا به وسیله پیامبر اکرم مستند به وحی بوده است، و یا به جهت صفای کامل درونی که او را به مقام: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نگردد.» رسانیده است، بر مبنای حق و حقیقت بوده است به همین جهت بدیهی است که روش آن حضرت در آگاه ساختن مردم به حقائق اسلام، مانند خود پیامبر اکرم (ص) بوده است. مطلبی را که امیرالمؤمنین (ع) در این خطبه فرموده است در مواردی دیگر از نهج البلاغه نیز می بینیم. از آن جمله در خطبه 180 صفحه 263 چنین آمده است: «ایها الناس انی قد بثثت لکم المواعظ التی وعظ الانبیآء بها اممهم، و ادیت الیکم مآ ادت الاوصیاء الی من بعدهم، و ادبتکم بسوطی فلم تستقیموا و حدوتکم بالزواجر فلم تستوا سقوا لله انتم اتتوقعون اماما غیری یطابکم الطریق و یرشدکم السبیل؛ ای مردم، من برای شما همان مواعظ را که پیامبران برای امت های خود نمودند ابلاغ کردم و آنچه را که اوصیاء به مردم پس از پیامبران ادا کردند، رساندم، و شما را با تازیانه ام تادیب کردم، به صراط مستقیم نیفتادید، و شما را به وسیله نواهی خداوندی به راه صحیح راندم و شما نظم حرکت در دین را نپذیرفتید، شما را به خدا، آیا پیشوائی غیر از من انتظار دارید که راه را برای شما هموار کند و شما را به راه خداوندی ارشاد کند.»
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جمله بعدی که می فرماید: «و و الله ما بصرتم بعدهم شیئا جهلوه، و لآ اصفیتم به و حرموه؛ و سوگند به خدا، شما پس از آنان به چیزی بینا نشده اید که گذشتگان آن را نمی دانستند و شما برای تصاحب امتیازی برگزیده نشدید که آنان محروم از آن بوده اند.» با نظر به تفسیر جملات گذشته روشن است: «و لقد نزلت بکم البلیة جآئلا خطامها، رخوا بطانها، فلا یغرنکم مآ اصبح فیه اهل الغرور، فانما هو ظل ممدود الی اجل معدود؛ و قطعا بلا و آزمایشی برای شما فرود آمده است که افسارش مضطرب و شکم بندش سست است. ای مردم آنچه که فریب خوردگان در آن غوطه ورند شما را نفریبد، زیرا امور فریبنده سایه ایست کشیده شده تا زمانی معین.» شما در آزمایشهائی سخت قرار گرفته اید، عواملی که فریب خوردگان را در خود فرو برده، شما را نفریبد.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

جاهلیت تاریخ اسلام نژادپرستی قوم عرب داستان قرآنی

منشأ پیدایش بدعت ها و عقاید باطل
امام علی (ع) درخطبه 50 نهج البلاغه می فرماید: «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احکام تبتدع، یخالف فیها کتاب الله، و یتولی علیها رجال رجالا، علی غیر دین الله؛ جز این نیست که ابتداء بروز آشوب ها و فتنه ها هواهایی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گذاشته می شوند. در این فتنه ها یا هوی ها و احکامی که به طور بدعت طرح شده اند، با کتاب خدا مخالفت می شود و مردانی از مردان دیگر بر مبنایی غیر از دین خداوندی تبعیت می کنند».
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عوامل بدعت ها و عقاید باطل

بدعت های ویرانگر در یک جامعه اسلامی، به طور ناگهانی و یا با آگاهی کامل مردم به انحراف آن بدعت ها از مکتب بروز نمی کند. هم چنین به آن جهت که دین اسلام مجموعه ای از اصول و عقاید فطری و احکام و تکالیف سازنده مادی و معنوی است، به همین جهت، به وجود آوردن بدعت ها در چنین مکتبی هرگز به عوامل منطقی مستند نخواهد بود. آیا می توان برای تحریف این اصل که «ستمکار نمی تواند زمامداری جامعه را به دست بگیرد» یک عامل صحیح و دلیل منطقی پیدا کرد؟! نه هرگز، بنابراین، هر عامل و دلیلی که برای تجویز زمامداری ستمکار بر جامعه (که بدعت است) در نظر گرفته شود، چیزی جز هوی و هوس بنیانگذاران بدعت نخواهد بود. آیا میتوان برای شکستن اصل «لزوم ایفاء به تعهدها»، منطقی جز هوی و هوس شیطانی عهدشکنان تصور نمود؟ آیا میتوان برای تحریف «لزوم ارتباط با خدا در اشکال عبادات» دلیلی و عاملی جز هوی و هوس های پلید حیوانی پیدا کرد؟ مسلما هرگز، زیرا: «و ما ذا بعد الحق الا الضلال؟» (چیست در بیرون از حق جز گمراهی) که مستند به امیال و هوی های نفسانی است. با این بیان هیچ جمله ای برای تعیین نخستین عوامل بدعت ها نمی تواند با جمله ای که امیرالمؤمنین (ع) فرموده است، برابری کند.

پس از آنکه بدعت هایی در یک جامعه به وسیله هواها و خودپرستی ها بروز کرد، نوبت ظهور فتنه ها و آشوب ها فرا می رسد، زیرا طبیعی است که بدعت ها هر اندازه هم ماهرانه و عوام فریبانه به اجتماع عرضه شوند، بالاخره با متن واقعیات دین که با قرآن محوری و حفظ سنت و فعالیت عقول سالم پاکان جامعه برای خردمندان جامعه تثبیت شده است، ناهماهنگ و ناسازگار گشته، موجب بروز آراء و عقاید و تأویلات و تفسیرات شخصی می گردد و شعله های فتنه و آشوب زبانه می کشد و گروه بندی ها شروع می شود.
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«فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. و لو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین. ولکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان، فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه و ینجوا«الذین سبقت لهم من الله الحسنی» (اقتباس است از آیه شریفه «ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون» (انبیاء/ 101) کسانی که سابقه نیکو از ما بر آنان گذشته است، از آن دوزخ دور خواهند بود) (اگر باطل از در آمیختن با حق تفکیک و خالص شود، بر حق جویان پوشیده نمی ماند و اگر حق از پوشش ها و آمیزش با باطل تفکیک و خالص شود، زبان های مردم معاند از قیل و قال درباره حق بریده می شود. ولی مشتی از حق و مشتی از باطل گرفته و درهم مخلوط می شوند. در این موقع است که شیطان بر پیروان خود مسلط گشته و کسانی که از طرف خداوندی سابقه نیکو بآنان داده شده است، نجات پیدا می کنند).

اساسی ترین مبنای فریبکاری یکه تازان تنازع در بقاء در آمیختن حق با باطل است

آن انرژی های مغزی و روانی پر ارزش که تاکنون پیشتازان حیات حیوانی محض در میدان تنازع بقاء در تهیه و طرح نقشه های نابکاران برای مخلوط کردن حق با باطل صرف و مستهلک نموده اند و آن همه مواد زندگی ساز مردم که در اجرای آن نقشه ها به شکل اسلحه و دیگر وسایل عمل محو و نابود شده است، اگر یک میلیون آن انرژی ها و مواد، در راه بیان حق و اجرای آن صرف و مستهلک می شد، از قرن ها پیش تاریخ انسانی ما شروع می گشت و واقعا به جای دنیای امروز که مجموعه ای از خودبیگانگی و وحشت همه از همه و انبارها و کارگاه های اسلحه آدمکشی و زورگویی قدرت پرستان خودمحور است، دنیایی داشتیم که انسان هایی در کمال محبت با یکدیگر در نهایت آرامش خاطر و ترقیات علمی و صنعتی تسلیم به انسان (نه علم و صنعت انسان سوز) زندگی می کردند. اما می بینیم که پیشتازان حیات حیوانی محض، چنین دنیای انسانی را نمی خواهند و با قیافه کاملا جدی و با کمال پررویی نابکارانه که با نام و سیمای قهرمانان خود را مطرح می کنند، راه دیگری را از آنچه که در پیش گرفته اند، به ذهن خود خطور نمی دهند. درست است که این تفکرات و این فریبکاری ها و این عشق سوزان بر تورم خود طبیعی که نام اصلیش خود حیوانی است، واقعا ورشکستگی غیر قابل جبران انسان ها را با صراحت اعلان می کند، ولی سوزناک تر و شکنجه زاتر از این جریان، عدم توجه پیشتازان این قافله به نتایج وخیم و بدبختی هایی است که هم مکتبان این قافله در گذشته و حاضر به وجود آورده اند!
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آری عجب از گمشدگان نیست عجب دیو را دیدن و نشناختن است. داستان این فریبکاران که حق را به بازی گرفته و برای هوی و هوس و اشباع قدرت پرستی خود، آن را با باطل در می آمیزند و از فضای آلوده جامعه میدانی برای تاخت و تاز خود هموار می کنند، مانند آن گرگ احمق است که در برابر شیر من، خود را پیش می کشد و بالاخره مغز خود را با پنجه شیر متلاشی می کند.

ضرورت حیاتی تعلیم و تربیت برای تفکیک حق از باطل

تا زمانی که اهمیت تعلیم و تربیت برای تفکیک حق از باطل به مردم جوامع اثبات نشود و تا زمانی که گردانندگان جوامع عامل سازنده تعلیم و تربیت را به طور جدی از نظر اهداف و طرق مناسب آنها، در متن اداره اجتماع قرار ندهند، نه تنها کوشش ها و تکاپوهای رهبران و پرچمداران اخلاق و پیشتازان مذهب انسان ساز عقیم و بی نتیجه خواهد ماند و نه تنها کاری از دست کوشندگان بهداشت روانی و اصلاح روانی انسان ها از طرق علمی بر نخواهد آمد، بلکه هر روزی که بر تاریخ بشری خواهد گذشت، دردهای پیچیده تری بر دردهای خود خواهد افزود. این بهانه که مردم معمولا از تشخیص حق و باطل عاجزند و درک و فهم آنان ناتوان تر است از اینکه حق و باطل را تشخیص بدهد و فریب معجون های آمیخته از حق و باطل را نخورد، یک بهانه فریبنده است که اگر در حالات معتدل ذهنی و روانی در این بهانه بنگرند و آن را تحلیل نمایند،خود فریبی خود را کاملا احساس خواهند کرد. این مدعا صحیح است که اگر به عامل سازنده تعلیم و تربیت برای تفکیک حق اهمیت حیاتی قائل می شدند، مردم با کمال اشتیاق به زندگی با مبانی حق که در اعماق درونشان زبانه می کشد، برای تشخیص حق از باطل می کوشیدند و در این کوشش با آن همه استعدادهای متنوع که در تشخیص واقعیات دو قلمرو انسان و جهان از خود بروز داده اند، قطعا و قطعا موفق می گشتند.
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مخصوصا با نظر به اینکه دو نیروی فوق العاده عالی عقل و وجدان و حقایق بسیار عالی و سازنده ای که به وسیله پیامبران الهی و اولیاء الله و حکمای راستین همواره در اختیار انسان ها بوده و می توانند بهترین بهره برداری را از آنها بنمایند، می توان با کمال صراحت ادعا کرد که مردم جوامع امروزی ما از تبلیغات گوناگون سیاسی و اقتصادی که ساخته شده انسان های گسیخته از متن مردمند، تغذیه مغزی و روانی می شوند، نه از حقایق. این جمله از اریک فروم نقل شده که فرمود: «واقعیت های کنونی حقیقت نیستند، بلکه ساخته و پرداخته تبلیغات می باشند».

من_اب_ع

نهج البلاغه- ترجمه علامه محمد تقی جعفری- خطبه 50

کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن بدعت جامعه شناسی دین رذایل اخلاقی اعتقاد

نهج البلاغه
این کتاب مشتمل بر خطبه ها، نامه ها، فرمان ها، حکمت ها و کلمات قصار حضرت علی، امیر مومنان (ع) به عربی می باشد. البته مطالب و بیانات آن حضرت در زمان رسول خدا، در جنگ ها، در نمایندگی حضرت از طرف رسول الله در شهرها و بلاد مختلف ثبت و ضبط نشده، حتی مطالبی را که با موافقت خلفا، بیان می کرد، باز هم ثبت نشده بلکه نهج البلاغه فقط برخی از مطالب امام (ع)، از دورانی است که به ریاست ظاهری رسیده و گلچینی از بیانات و فرمایشات حضرت است که مولف کتاب (سید رضی) از سال 400 ه_ ق، به جمع آوری آن که برای هدف خود ما (راه بلاغت) مفید می دانست ضبط و به رشته تحریر در آورد.

معرفی اجمالی مولف نهج البلاغه
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محمد بن ابی احمد، کنیه اش ابوالحسن و ملقب به رضی و مشهور به سید رضی و شریف رضی از علمای بزرگ شیعه و از شعرای بزرگ زمان خود و برادر والا گهر سیدمرتضی علم الهدی است که در سال 359 ه_ ق در بغداد متولد شد. نسب او با پنج واسطه به امام موسی بن جعفر (ع) می رسد. ریاست و نقابت سادات علوی، حتی در زمان پدرش به او محول شد. در زهد و تقوی و ورع، در کمال نفس، در علم و ادب، وثاقت و علو همت و فنون شعری و علوم قرآنی و.... دانشمند زمان و متبحر و یگانه دوران بود. حدود ده سالگی، شعر گفتن را شروع کرد و در هر موضوعی که می خواست، شعری در نهایت بلاغت می سرود. شدت هوش و استعدادش آنچنان بود که نحو را قبل از ده سالگی از ابن السیرافی نحوی یاد گرفت. یکی از اساتیدش شیخ مفید می باشد. حافظ کل قرآن بود و بالاخره جامع جمیع علوم و صفات حسنه و تالیفات زیاد در علوم دینیه و فنون ادب و تنوع علمی او در زمینه های گوناگون، موافق هر غریبه و آشناست و نیازی به اقامه برهان و بینه نیست. این عالم بزرگوار، در سال 404 ه_ ق، در بغداد، در سن 45 سالگی دار فانی را وداع کرد. مزار شریف وی، در محله کرخ بغداد واقع و زیارتگاه همگان می باشد.

ساختار و معرفی اجمالی نهج البلاغه

سخنان آن حضرت در این کتاب بر مدار سه اصل است:

باب اول: خطبه ها و اوامر

باب دوم: نامه ها و رسائل و وصایا
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باب سوم: کلمات قصار، حکمت آمیز و مواعظ

ساختار نهج البلاغه، سخنانی شگفت انگیز در مورد توحید، عدل، خلقت، زن و مرد، تقوا، مذمت دنیا، شیطان، نکوهش بعضی از صحابه پیغمبر، امتیازات خاندان رسالت، اوصاف متقین، مومنین، منافقین، توضیح بعضی از آیات قرآن، درباره بنی امیه، یاد مرگ، دولتها و ملتها، اوصاف آل محمد، فضائل و رذایل اخلاقی، مشاوره، توبه، توکل، شکر و کفر نعمت، عاقل و جاهل، انواع جهاد، راه آسایش دنیا، عدالت و صدها موضوع دیگر است که هر کدام تشنگان معرفت را سیراب خواهد کرد. سخنان حضرت در طرح اینگونه بحث ها، همچون قرآن کریم است که به زبان موعظت، از هر پدیده محسوس یا معقولی نمونه ای روشن و قابل درک در جلوی چشم شنونده قرار می دهد، بعد کم کم و آرام آرام، او را با خود به سر منزلی می برد که باید بدان برسد. (به درگاه خدا و آستان پروردگار)!

نکته 1: تالیف این کتاب گرانسنگ، قطعا به دست سید رضی بوده است و هیچ شکی در آن نیست و اینکه بعضی از اهل علم، آن را به برادرش سیدمرتضی علم الهدی نسبت داده اند کاملا اشتباه و بدون تحقیق بوده است. زیرا علاوه بر اینکه خود مولف، صراحتا در کتاب مجازات تبؤیه و در حقائق التاویل، ذکر کرده است قرائنی وجود دارد که این امر را نشان می دهد. از جمله نجاشی متوفی سال 450 ه_ ق، که معاصر هر دو برادر و به شرح حال و تالیفات آنها، کاملا آگاه بوده، تالیف آن را در کتاب رجالش بدون تردید و احتمال خلاف، به سید رضی نسبت می دهد.
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نکته 2: بعضی از اهل علم، فقط برخی از مطالب کتاب را به امیرالمومنین علی (ع) نسبت می دهند و نظر به این دارند که انتساب بعضی از خطبه های نهج البلاغه به علی (ع)، جای تردید و شک است. از جمله درباره خطبه هایی که در آن بعضی از اصطلاحات و مسائل کلامی که در قرون بعد، متداول شده است. ولی نه تنها علمای شیعه به طور قطع و اجماع آن را از خود حضرت می دانند، بلکه ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه از اهل تسنن، همین مطلب را عنوان کرده و با دلایل و براهین محکم و متقن، ثابت می کند که تمام مندرجات کتاب، حتی خطبه شقشقیه، بدون استثناء از کلمات خود امیرالمومنین علی (ع) می باشد و مدتها قبل از سید رضی که هنوز متولد نشده و حتی قبل از پدر او، در بعضی از کتب عالمان اهل سنت، درج شده است.

اهمیت نهج البلاغه در شیعه و اهل تسنن

این کتاب، به جهت اینکه سخنان و نامه ها و نامه های امام اول شیعیان را داراست، در بین شیعه، اهمیت و رواج فوق العاده ای داشته و آن را بعد از قرآن کریم، مهمترین کتاب می دانند. در بین اهل تسنن نیز، به علت فصاحت و بلاغت بی نظیرش، مورد توجه بسیاری از علمای آنها بوده و هست.

چاپ و نشر

به دلیل اهمیت این کتاب، شروحی از علمای اهل سنت و تشیع بر تمامی کتاب و یا بر بعضی از آن نوشته شده و به هر دو زبان فارسی و عربی، بارها در تهران، تبریز، مصر، بیروت، استانبول و.... چاپ شده است. یکی از مهمترین شرح نهج البلاغه از اهل تسنن، شرح ابن ابی الحدید است که مشتمل بر نکات ادبی، تاریخی و کلامی نیز می باشد که به فارسی نیز ترجمه و تاکنون بارها چاپ شده است. یکی از معروفترین شرح علمای شیعه، شرح قطب راوندی و دیگر شرح ابن میثم از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی است.
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باید گفت که از سالی که شریف رضی این مجموعه را گردآوری کرد، سالها یعنی بلکه حدود 500 سال گذشت تا پژوهندگان نخستین ترجمه فارسی را در قرن دهم از هجرت و در زمان حکومت صفویان، صورت دادند. قدیمی ترین ترجمه، شرح و ترجمه جلال الدین حسین فرزند شرف الدین اردبیلی معاصر اسماعیل صفوی است و بعد از آن ترجمه و شرح ملافتح الله کاشانی، متوفی 988 که آن را «تنبیه الفافلین» نام گذاشت و از آن به بعد، شرح ها و ترجمه های مختلف و مداوم، در جریان بوده است. (برای اطلاع بیشتر به مقاله نهج البلاغه چیست؟ از دانشمند فقید ابن یوسف شیرازی مراجعه شود.)

من_اب_ع

محمدعلی مدرس تبریزی- ریحانة الادب 

دائرة المعارف فارسی (مصاحب) 

سید جعفر شهیدی- نهج البلاغه- ترجمه محمد دشتی

کلی__د واژه ه__ا

کتب اسلامی نهج البلاغه سید رضی تشیع امام علی (ع)

ذکر و آثار آن در شناخت درمانی
زندگی ماشینی قرن حاضر مشکلات فراوانی را به ارمغان آورده است: جنگ های مخرب، که با از دست دادن عزیزان همراه بوده، قطع و محدود شدن روابط خویشاوندی که باعث از دست دادن حمایت های اجتماعی و سبب ایجاد افسردگی های فراوانی گردیده، نبود احساس امنیت که اضطراب بشر را افزایش داده، وجود سلاح های کشتار جمعی که بشر را بسوی نابودی سوق داده و از نظر روانی درمانده و مستأصل کرده. در این گونه موارد، علاوه بر راه حل های دراز مدت، بشر نیازمند تسکین و آرامش فوری است تا بتواند در کوتاه مدت، با این مشکلات کنار آید و با مسائل سازگاری پیدا کند تا در دراز مدت، به راه حل های اساسی برای ریشه کن کردن این مشکلات بپردازد. یکی از اموری که در این شرایط به انسان آرامش می بخشد، یاد خداوند است: «الا بذکر الله تطمئن القلوب؛ همانا با یاد خدا، دل ها آرامش می یابد» (رعد/ 28). تبیین روان شناختی این مسئله این است که فرد در حالی که به یاد خداست، خود را به منبع و قدرت لایتناهی متصل می بیند و از تنهایی و استیصال رها می شود. تأثیر این یاد پیدایش آرامش زودرس در روان و جسم فرد است.
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ملا احمد نراقی و ملا مهدی نراقی برای درمان اختلال وسواس بی اختیاری، سه روش را پیشنهاد می کنند: یکی از این شیوه ها کثرت ذکر و توجه به خداوند است؛ ایشان می گویند: «یکی از راه های علاج وسواس، اشتغال به ذکر خداوند منان در دل و زبان است؛ چرا که بعد از سد ابواب ورود وساوس از روان انسان، به ظاهر تصرفات شیطان از مملکت دل تمام می شود، ولیکن از راه های پنهانی گاه گاه به روان انسان وارد می شود. چنانچه به یاد خدا آن را دفع نکنی، ممکن است به تدریج راهی وسیع به جهت تمرکز خود در ذهن باز کند» (مهدی نراقی، جامع السعادات، ج 1 صفحه 209). وی در ادامه می گوید: «مخفی نماند که ذکری که دافع وساوس و مانع خواطر نفسانیه هست تنها ذکر لسانی نیست، بلکه ذکر قلبی است که دل را مشغول به یاد خدا سازد و قدرت، عظمت و جلال و جمال او و تفکر در عجایب و مخلوقات آسمان و زمین و سایر امور متعلق به پروردگار را متذکر انسان سازد. و هرگاه ذکر زبانی با ذکر قلبی جمع شوند فایده آن در دفع وسواس، اتم خواهد بود».



آثار ذکر خدا ذکر خدا از جهات گوناگون، در زندگی انسان تأثیر می گذارد. از جمله این آثار که در آیات و روایات ذکر شده است، عبارتند از:



الف. آسان سازی زندگی 

یاد خدا بر کل زندگی فرد تأثیر دارد. خداوند در قرآن می فرماید: «و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا؛ هر کس از یاد من روی بگرداند، برایش زندگی تنگ [و سختی] خواهد بود» (طه/ 124). دوری از یاد خدا زندگی را دشوار، و یاد خداوند زندگی را آسان می سازد. تبیین روان شناختی این ویژگی آن است که یاد خدا فرد را از امیال و تکانش هایی که برای او تنیدگی زا هستند، باز می دارد و سبب می شود که به جای توجه صرف به لذت های دنیوی -که معمولا ناکامی در بهره گیری از آن ها موجب تنیدگی است- به تقویت رابطه با خدا و تقرب به او توجه کند. بروز مشکلات برای چنین فردی وی را از هدف اصلی باز نمی دارد و چون خود را در مسیر نیل به مقصود احساس می کند، زندگی را سخت و تنیدگی زا تلقی نمی نماید (ام. رابین دیمانتئو، روان شناسی سلامت، ترجمه کیانوش هاشمیان و جمعی از محققان، ج 2، ص706). حضرت علی (ع) می فرماید: «خدا را با اخلاص یاد کنید تا به وسیله آن بهترین زندگی را داشته باشید» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 78 صفحه 39).
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ب. زدودن زنگارها

روح و روان در اثر برخورد با مشکل، دچار کدورت و افسردگی مزمن می شود؛ با یاد پروردگار، روح و روان انسان آراسته می گردد و جا برای ورود یأس و ناامیدی و کدورت ها باقی نمی ماند. امام علی (ع) در این باره می فرماید: «ان الله -سبحانه- جعل الذکر جلاء للقلوب؛ خدای سبحان یاد خود را وسیله صیقل دل ها قرار داده است» (نهج البلاغه، خطبه 217).



ج. بصیرت و شناخت مسائل

یکی از موضوعاتی که همیشه برای بشر مشکل ساز بوده نداشتن شناخت کافی و صحیح از نیازها و مشکلات خویش است و این امر سبب شده نتواند با مسائل زندگی کنار آمده، راه حل های اساسی و پایداری بیابد. از این رو، قرآن کریم می فرماید وقتی انسان های وارسته با مشکلات روبه رو می شوند، با یاد خدا بصیرت پیدا کرده، و به طور منطقی با مسائل برخورد می کنند: «ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون؛ پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند، به یاد (خدا) می افتند و (در پرتو یاد او، راه حق را می بینند و) در نتیجه، بینا می گردند» (اعراف/ 201). حضرت علی (ع) می فرماید: «من ذکر الله استبصر؛ هر که یاد خدا کند بصیرت یابد» (احمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، صفحه 188).



د. اصلاح رفتار

حضرت علی (ع) در زمینه تأثیر ذکر بر رفتار آدمی می فرماید: «هر کس قلب خود را با یاد پیوسته الهی آباد کند، اعمال او در پنهان و آشکار نیکو می شوند». در این حدیث شریف، به رابطه بین ذکر خدا و اصلاح رفتار فرد اشاره شده است و علت آن این است که ذات پاک خداوند منبع جمیع کمالات است. یاد او سبب می شود که انسان هر روز به منبع کمال مطلق نزدیک و نزدیک تر گردد و رفتار خود را در جهت رسیدن به آن کمال مطلق اصلاح کند.
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من_اب_ع

داود حسینی- مجله علمی و تخصصی معرفت شماره 87- مقاله شناخت درمانی در منابع اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ذکر انسان روان شناسی یاد خدا قرآن آرامش زندگی

آزادی بیان از دیدگاه امام علی علیه السلام
آزادی در محدوده اسلام آزادی بیان، در حقیقت زیر مجم_وعه آزادی اجتماعی و سیاس_ی است. ای_ن گونه آزادی، در چارچ_وب مبانی اعتقادی به نحو کامل در اسلام وج_ود دارد. آزادی ب_دون ای_ن مبن_ا، م__ورد نظر اسلام نیست. در دم_وک_راس_ی غرب_ی چیزی به نام مب_ان_ی اعتقادی و ارزش ها وج_ود ندارد؛ بنابرای_ن، الگ_و قرار دادن آن آزادی در نظام اسلامی خطا است. در اسلام مبان_ی و ارزش های مسل_م و ثابت_ی وج_ود دارد که ساختار آزادی را مشخص می کند. باید ب_ر ای_ن نکته نیز تأکی_د داشته باشی_م که نباید آزادی فلسفی را با آزادی سیاس_ی اشتباه گرفت و ای_ن گونه گفت که: چون بشر آزاد آفریده شد، پس در عرصه سیاست هم آزاد مطلق است!! روسو، متفکر مشهور ف_رانس_وی م_ی گ_وی_د: همه افراد بشر مساوی آفری_ده ش_ده ان_د... کس_ی که از آزادی صرف نظر کن_د، از مقام آدمیت، از حق_وق و حت_ی از وظایف بش_ری ص_رف نظر نم_وده و هیچ چیزی نم_ی ت_واند ای_ن خسارت را جبران نماید (مقدمه قرارداد اجتماعی، صفحه 13). هم_و گ_وید: طبیعت، انسان را آزاده آفریده، ول_ی جامعه او را بن_ده گردانی_ده است. طبیعت، انسان را خ_وشبخت ایجاد کرده ول_ی جامعه او را ب_دبخت و بیچاره نم_وده است (همان، صفحه 16). ط_رفداران آزادی مطلق و دموکراسی غربی از ای_ن غافلند که در آدمی تنها عقل حاکم نیست، بلکه ه_واهای نفسانی نیز هست که اگر مراقبت نش_ود عقل به راحتی تسلی_م توفان سهمگی_ن خواهش های نفسانی و اسیر خودخواهی ها و زیاده طلب_ی ها می گردد. تجربه نشان داده است دم_وکراس_ی غرب نه تنها ابتلاها و نارسای_ی های فراوان ب_رای بش_ر به ارمغان آورده، بلکه ارزش و شخصیت انس_ان ه_ا را مسخ نموده است.
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ای مرغ چو آزاد بر آیی زق_فس *** آزادی مط_لق نکنی هی_چ ه__وس

آزادی س_ودمند آن باش_د و بس *** کز وی نرسد زیان به آزادی کس



آزادی بیان در اسلام

مقص_ود از آزادی بیان روش_ن است و نیازی به ت_وضیح ندارد آزادی در اظهار عقی_ده و ابراز آن، آزادی انتقاد، آزادی اب_راز م_وضع سیاسی و... از مصادیق آزادی بیان می باشد. ای_ن مق_وله از آزادی در اسلام جایگاه شایسته خ_ود را دارد تا جایی که مبانی و ارزش ها را متزلزل نکند، دقیقا همان چیزی است که ه_م در قان_ون اساسی و ه_م در ق_وانی_ن عادی به وض_وح تبیی_ن ش_ده است. در اسلام، حق اظهار نظر ک_ردن نه تنها جایز، بلکه در م_واردی که منکری مطرح باشد، واجب شمرده شده است و به عن_وان امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه مطرح شده است. در م_وارد دیگر اظهارنظر ن_اصح_انه و دلس_وزانه از مص____ادیق «النصیحه لائمه المسلمی_ن» امری کاملا پسندیده و مطلوب تلقی شده است. اسلام، با ایجاد روح مسئولیت در همه، در حقیقت خود بهتری_ن زمینه را برای آزادی بی_ان و قل_م ف_راه_م آورده است. پیامبر گرام_ی اسلام (ص) ف_رم_ود: «اءلا کلکم راع و کلک_م مسئول عن رعیته؛ آگاه باشی_د همه شما نگهب_ان و مسئول از مجم_وعه تحت مسئولیت خویش می باشید» (مجموعه ورام، صفحه 6). در ای_ن راستا است که از روش های مستمر پیامبر (ص) مشورت با امت ب_وده است. از سیره حضرت استفاده می شود حض_رت ی_ازده ب_ار ب_ا اصح_اب مش_ورت کرده است.



با آن که نبی گرامی (ص) از اشتباه و خطا مص_ون است، مش_ورت می کند ت_ا ای_ن سنت را به همه زمامداران جامعه اسلام_ی آم_وزش ده_د که احت_رام به م_ردم، و نظری_ات و پیشنهادهای آن ه_ا و زمینه اظهارنظر ب_رای آن ه_ا ف_راه_م ک_ردن روش_ی الهی و پسن_دیده است. ت_وضیح ای_ن نکته ض_روری است که همه مش_ورت ه_ای پی_امب_ر (ص) در مواردی ب_ود که حک_م خاصی، از ناحیه خداوند در آن م_ورد نرسیده بود. که در ای_ن موارد حکم، حک_م خدا است و همه باید تسلیم امر باشند: «و ما کان لموم_ن و لا م_ومنه اذا قض_ی الله و رس_وله امرا اءن یکون لهم الخیره من أمره_م و م_ن یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ و هیچ مرد و زن باایمان_ی حق ندارند، هنگام_ی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری از خ_ود در برابر فرمان خدا داشته باش_د و هر ک_س نافرمان_ی خ_دا و رس_ول_ش را کن_د به گمراه_ی آشکار گرفتار ش_ده است» (احزاب/ 36). مق_وله امامت و ولایت ب_ر امت «عهدالله»؛ یعن_ی میثاق الهی است که پیامبر به امر خ_داون_د، امام عل_ی (ع) را به امامت منص_وب کرد و به مسلمانان امر فرم_ود که با حضرت بیعت کنند. بیعت ب_رای تحکی_م و تثبیت امر خ_داون_د ب_ود، نه ب_رای مش_روعیت دادن به ولایت م_ول_ی علی (ع). که مشروعیت ولایت امام عل_ی (ع) فقط و فقط به امر خ_داوند ب_ود و بس.
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آزادی بیان در سیره امام علی (ع) حضرت، در دوره حک_ومت خ_ود نه تنها آزادی بیان را مح_دود نکرد، بلکه با ص_راحت ب_ر گست_رش ای_ن آزادی تأکید ورزی_د و فرم_ود: «فلاتکلم_ون_ی بما تکل_م به الجباب_ره و لاتتحفظوا من_ی بما یتحفظ به عند اءهل البادره و لاتخالط_ونی بالمصانعه و لاتظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی؛ آن سان که با جباران سخ_ن می گویند با م_ن سخ_ن مگ_ویید و از م_ن پنهان م_داری_د آن چه را از م_ردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می دارند. ه_مچنی_ن به چاپل_وسی و تملق با من رفتار نکنید و مپن_داری_د که گفت_ن حق ب_ر م_ن گران م_ی آی_د» (نهج البلاغه، خطبه 216). «فلاتکف_وا عن مق_اله بحق اءو مش__وره بعدل؛ بن_اب_رای_ن، از گفت_ن سخ_ن حق و یا مش_ورت عدالت آمیز خ_ودداری مکنید» (نهج البلاغه، خطبه 216). امام علی (ع)، در مدت حکومت خوی_ش در برخورد با خوارج تا جایی که تنها اظهارنظر ب_ود و ب_س، آنان را آزاد گذاشت، با ای_ن که برخورد آن ها بسیار سخیف و به دور از ادب ب_ود، ولی موضع مولا در نهایت سعه صدر و خویشت_نداری بود. بی ادبی آن ها همی_ن بس که به هنگ_ام نماز جماعت امام عل_ی (ع) گ_وشه ای م_ی ایست_ادن_د و فرادی نماز م_ی خ_واندند! به هنگام خطابه حضرت سر و ص_دا به راه م_ی ان_داختن_د و مزاح_م استفاده م_ردم از خط_ابه دلنشی_ن حض_رت م_ی ش_دند! به هنگام نماز حضرت، با خ_وان_دن آیات کفر و ش_رک به امام تعریض داشتن_د! ول_ی امام، با صبر و حل_م و بردباری و سعه صدر م_ی فرم_ود: «لکم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعک_م مساجد الله ان تصل_وا فیها و لانمنعک_م الف_یء ما ک_انت ای_دیک_م مع ای_دینا و لانب_دوک_م بح_رب حت_ی تب_دونا؛ شما نزد ما سه چیز را داری_د: 1- م_انع نم_از خ_وان_دن شم_ا در مسج_د نم_ی ش_ویم. 2- حق تان را از ف_یء (بیت المال) قطع نمی کنی_م مادامی که دستتان در دست م_است؛ یعن_ی دست به ت_وطئه عمل_ی علیه حک_ومت نزدی_د. 3- تا شما جنگ را آغاز نکردی_د، ما نب_رد نم_ی کنی_م (ما آغازگر جنگ با شما نیستی_م)» (مستدرک الوسائل، ج 2 صفحه 254)
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متأسفانه ای_ن برخورد بزرگوارانه مولا در روح آن نادانان اث_ر نگذاشت و س_رانجام راه جنگ با حض_رت را در پی_ش گرفتند. به همان میزانی که امام تا قبل از حرکت توطئه آمیز و عمل_ی آن ها رفتار کریمانه و ت_وأم با سعه ص_در داشت، بعد از بروز ت_وطئه عمل_ی و جنگ آن ها امام قاطعانه با آن ها جنگید و دست_ور داد همه را به قتل ب_رس_انن_د جز نه نف___ر که از معرکه گریختند، بقیه کشته شدند.



نصح در نهج البلاغه

امام علی (ع) در نهج البلاغه از نصح و تناصح فراوان سخ_ن گفته است. نصح، به معنای خل_وص است. به عسل خالص، عسلی که م_وم ن_داشته باش_د ناصح گفته م_ی ش_ود. اظهارنظر ناصحانه عبارت است از: اظهارنظری که جز قصد خیرخ_واه_ی غرض_ی دیگر در آن نباشد و با شی_وه صحیح و درست و خیرخ_واهانه ص_ورت پذی_رد، آن حض_رت در سخنی مهرآمیز فرمود: «فاعینونی بمناصحه خلیه من الغش سلیمه م_ن الریب؛ پ_س مرا با خی_رخ_واه_ی خالصانه و سال_م از ه_رگ_ونه شک و ت_ردی_د یاری کنید». در سخ_ن دیگری فرمود: «فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حس_ن التعاون علیه؛ بر شما باد که یک_دیگر را ب_ر ادای حق_وق نصیحت کنید (حقوق متقابل حکومت و مردم) و به خ_وبی در انجام آن همکاری نمایید» (نهج البلاغه، خطبه 118).



آن امام هم_ام، در بیان حق_وق متق_ابل ح_اک_م و م_ردم ف_رم_ود: «أیها الناس ان لی علیکم حقا و لک_م عل_ی حق فاما حقک_م عل_ی فالنصیحه لکم و ت_وفی_ر فیئکم علیکم و تعلیمک_م ک_ی لاتجهل_وا و ت_اءدیبک_م کیما تعلم_وا و اما حق_ی علیک_م فال_وف_اء ب_البیعه والنصیحه ف_ی المشهد والمغیب والاجابه حین ادعوک_م والطاعه حی_ن امرک_م؛ ای مردم مرا بر شما حقی و شما را بر م_ن حق_ی است؛ حقی که شما بر گردن م_ن دارید، خیرخواهی نسبت به شما، غنایم را به تمام_ی میان شما تقسی_م ک_ردن، تعلی_م دادن شما است تا جاهل نمانید و تأدیب شما است تا بیام_وزی_د. و اما حق_ی که م_ن ب_ر گ_ردن شما دارم آن است که در بیعت وفادار باشی_د و در آشکارا و نهان خیرخواهی را از دست ندهید و چ_ون فرا م_ی خ_وانمتان به م_ن پاسخ دهید و چ_ون فرمان م_ی ده_م فرمان بری_د» (همان، خطبه 216). نصح در ای_ن کلمات معنای گسترده ای دارد ه_م شامل پیشنهادهای مفید و سازن_ده است و ه_م ش_امل انتقادهای س_ازن_ده و راهگش_ا، نه انتق_اده_ای س_وزنده و مغرضانه و از سر عقده و عق_ده گشای_ی!! پرواضح است که امام عل_ی (ع) معص_وم است و انتقادی ب_ر او وارد نیست. حض_رت با ای_ن شیوه و ای_ن سخنان در حقیقت شی_وه زمامداری را م_ی آم_وزد.
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ام_ر به معروف و نهی از منکر در نهج البلاغه

از مق_ولات_ی که در زمینه آزادی بی_ان در نهج البلاغه م_ی ت___وان استف_اده ک_رد: ام_ر به معروف و نهی از منک_ر است. معروف و منکر را نباید تنها در مح_دوده مسائل فردی و اجتماعی دید، بلکه در همه زمینه ها از جمله مس_ائل سیاس_ی ای_ن اصل ج_ایگ_اه دارد. م_ولا در نهج البلاغه بر این اصل زندگ_ی ساز و نشاط آفری_ن جامعه تأکید خاص دارد. تا جایی که سفارش پایانی عمر مولا همی_ن فریضه است: «لا تترک_وا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فی_ولی علیک_م ش_رارکم ث_م ت_دعون فلایستجاب لک_م؛ ام_ر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط م_ی ش_وند، آن گاه هرچه دعا کنید دعایتان مستجاب نخ_واهد شد» (همان، خطبه 34). در سخنی دیگر ترک کننده ای_ن ف_ریضه را م_رده زن_ده نما نامی_ده است: «و منهم تارک لانکار المنک_ر بلسانه و قلبه و ی_ده فذلک میت الاحیاء؛ و گ_روه_ی دیگ_ر نه با زبان نه ب_ا قلب و نه ب_ا دست ب_ا منک_رات مبارزه نمی کنند ای_ن ها مردگان زنده نمایند» (همان، نامه 47). «و ما اعمال البر کلها والجهاد ف_ی سبیل الله عن_د الامر بالمعروف والنهی عن المنک_ر الا کنفثه ف_ی بح_ر لج_ی؛ تمام اعمال نیک و حت_ی جهاد در راه خ_دا در براب_ر امر به معروف و نهی از منکر همچ_ون قط_ره ای است در مق_ابل یک دری_ای پهناور» (نهج البلاغه، کلم_ات قص_ار، حکمت 374). ای_ن سخن_ان بلن_د حماس_ی را در محدوده جزی_ی زندگ_ی دیدن خطا است.



قطعا بخش_ی از مصادیق آن نهی از منکرات سیاس_ی است که دست ان_درکاران نظام با همه قص_د خیری که دارند معص_وم نیستن_د و نیاز به تذکر و امر و نهی دارن_د. جالب ای_ن جا است که م_ولا در سخن_ی ف_ریاد و خ_روش برآوردن در برابر حاک_م جائر را برتری_ن جهاد نامی_ده است: «و افضل م_ن ذلک کله کلمه عدل عن_د امام ج_ائر؛ و ام_ا از همه اینها مهم تر سخن_ی است که برای دفاع از عدالت در برابر پیش_وای ستمگری گفته می ش_ود» (نهج البلاغه، کلم_ات قص_ار، حکمت 374). ای_ن ها بخشی از مق_ولات_ی است که می ت_وان ب_رای آزادی بی_ان از دی_دگ_اه م_ولا عل_ی (ع) بهره گرفت.
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مرزهای آزادی بیان آزادی بی حد و مرز از ویژگی های لیبرالیس_م غربی است که بر مبنای امور مادی استوار است. لیبرالیس_م نظریه (بگذار هر کس هر چه می خواهد بکند (لسه فر)) را شعار خ_ود قرار داده و ت_وصیه های اخلاق_ی و دینی را مغایر با آزادی دانسته آن ها را نف_ی م_ی کن_د. آزادی مطل_وب اسلام، در همه زمینه ها ح_د دارد و ح_دود آن را قان_ون، به ویژه قان_ون اساس_ی مشخص ک_رده است. اولین ح_د آن ای_ن است که نبای_د آزادی مخل به مبانی اسلام باشد.



اصل 24 قانون اساسی می گوید: نش_ریات و مطب_وعات در بیان مطالب آزادن_د، مگ_ر آن که مخل به مب_ان_ی اسلام و ی_ا حق_وق عم_وم_ی ب_اش_د. اصل 26 م_ی گ_وی_د: احزاب، جمعیتها، انجمنهای اسلامی و صنف_ی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دین_ی شن_اخته ش_ده آزادن_د، مش_روط ب_ر اینکه اص__ول استقلال، آزادی، وحدت مل_ی، م_وازی_ن اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ ک_س را نم_ی ت_وان از شرکت در آنها منع کرد یا به ش_رکت در یک_ی از آنها مجب_ور س_اخت. اصل 27 م_ی گ_وی___د: تشکیل اجتماعات و راهپیمای_ی ها، ب_دون حمل سلاح، به ش_رط آن که مخل به مبان_ی اسلام نباش_د آزاد است. دیگر ح_د آزادی (مصالح جامعه) است. اگر گوینده یا نویسنده ای بخ_واهد با س_وء استفاده از آزادی، استقلال جامعه اسلام_ی و یا آزادیهای مشروع را خدشه دار کن_د ب_ای_د جل_و او گ_رفته ش_ود و ای_ن نص ق_انون است: در ماده 3 قان_ون مطبوعات مص_وب سال 1364 آمده است: مطب_وعات حق دارند نظریات، انتقادات سازن_ده، پیشنهادات و ت_وضیحات مردم و مسئولین را با رعایت م_وازی_ن اسلام_ی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عم_وم ب_رس_انن_د. و در ماده 6 همان ق_ان_ون آم_ده است: نش_ریات جز در م_وارد اخلال به مب_ان_ی و احک_ام اسلام و حق_وق عمومی که در این فصل مشخص می ش_ود آزادند. و در ماده 26 همی_ن قانون آمده است: هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبی_ن اسلام و مقدسات آن اهانت کند در ص_ورت_ی که به ارتداد منجر ش_ود، حک_م ارت_داد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارت_داد نیانجام_د، طبق نظر حاک_م شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خ_واهد شد.
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کلی__د واژه ه__ا

آزادی امام علی (ع) اسلام نهج البلاغه سخن جامعه اسلامی تاریخ اسلام

آسیب های دین گریزی جوانان از نظر روان شناختی
پدیده دین گریزی یکی از مشکلات اساسی جوامع انسانی است که همواره دغدغه هایی را برای رهبران دینی، دینداران و خانواده های متدین به وجود آورده و تهدیدهای جدی برای نسل جوان محسوب می شود. این پدیده نامیمون مشکل امروز یا دیروز بشر نیست، بلکه سابقه دیرینه دارد و همواره جوامع بشری با آن دست به گریبان بوده اند. دین گریزی در سده های اخیر، به ویژه در قرن بیستم، بخش عظیمی از شرق و غرب عالم را فرا گرفت و مکاتب فلسفی الحادی گوناگونی مانند کمونیسم مولود آن هستند. اکنون این سؤال مطرح است که چرا انسانی که ذاتا مشتاق دین است و فطرت او با عناصر درون دینی ارتباط تکوینی و ماهوی دارد، به دین گریزی روی آورده است و به این پدیده شوم دامن می زند، و سؤال اساسی تر اینکه چرا دین گریزی در نسل جوان شیوع و نمود بیشتری دارد؟ بدون تردید در ذات دین، هیچ عنصر دین گریزانه وجود ندارد. اگر انسان ها به دریافت معارف دینی نایل آیند، در هیچ رتبه ای از دین نمی گریزند، علاوه بر این، عقل و عشق، که دو رکن اساسی در حیات انسانی محسوب می شوند و همه جاذبه ها و دافعه ها در این دو حوزه و بر اساس این دو معیار رخ می دهند، هر دو در درون دین وجود دارد و دین با هر دو گروه باقی مانده است. دین، هم ذهن انسان را تغذیه می کند و هم دل آدمی را حیات و حرکت و نشاط می بخشد. بنابراین، پدیده دین گریزی به عنوان یک پدیده اجتماعی، عینی و رفتاری، معلول ماهیت و ذات خود دین نیست، بلکه علت و یا علل دین گریزی را در خارج از قلمرو دین و آموزه های دینی باید جستجو کرد. بدون تردید، عوامل متعددی مانند ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و روانی زمینه گریز جوانان را از دین فراهم می نمایند.
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علل روان شناختی گریز از دین 1. ضعف معرفتی

یکی از ابعاد وجودی هر انسانی بعد شناختی اوست. انسان در هر مرحله ای از مراحل رشد خود، واجد یک سلسله توانمندی های شناختی می شود. روان شناسان، رشدشناختی انسان را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره حسی-حرکتی (2 سال اول)، دوره عملیات منطقی عینی (تا 12سالگی)، دوره عملیات منطق صوری یا دوره تفکر انتزاعی. سومین دوره تحول شناختی در آستانه نوجوانی آغاز و در اوایل جوانی تکمیل می شود. بنابراین، یکی از ویژگی های جوان از نظر شناختی این است که دارای تفکر انتزاعی است و از نظر ذهنی، به حداکثر کارایی هوشی می رسد. در این دوره، گرایش جوانان به فلسفه زندگی آنان را به سوی مسائل اخلاقی، سیاسی و مذهبی سوق می دهد و جوانان تلاش می کنند هویت مذهبی خود را شکل دهند. اما به دلایل گوناگونی ممکن است در این هویت یابی مذهبی، با بحران مواجه شوند و نتوانند هویت مذهبی خود را خوب شکل دهند و دچار نوعی سردرگمی و در نهایت، بی رغبتی و گریز از دین شوند.



یکی از علل این بحران ناهمخوانی سطح شناختی جوان با سطح معارف دینی است که به او ارائه می شوند. جوان به خاطر توانمندی های ذهنی، دین تقلیدی را برنمی تابد و همه آن باورهای دینی که از دوران کودکی به صورت تقلیدی از خانواده و دیگران به او القا شده اند به کناری می نهد و می خواهد دینی بپذیرد که متناسب با سطح تفکر او باشد. اما از یک سو، بسیاری از اوقات آنچه به عنوان دین به او عرضه می شود برای او قانع کننده نیست، و از سوی دیگر، در برخی موارد نیز جوان می خواهد همه آموزه های دینی، اعم از احکام و عقاید را با خطکش عقل خود بسنجد و فکر می کند اگر آموزه های دینی در قالب های فکری او بگنجند صحیح هستند، وگرنه درست نیستند و باید کنار گذاشته شوند. همه این عوامل دست به دست هم می دهند و موجب می شوند هویت دینی جوان به خوبی شکل نگیرد و جوان دچار یک بحران شناختی نسبت به آموزه های دینی شود و نجات خود را از این بحران، در گریز از دین بداند.
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قرآن نیز به این حقیقت اشاره می کند و گرایش به کفر و بی ایمانی را ناشی از جهل و ضعف معرفتی انسان ها می داند. حضرت نوح (ع) با صراحت، یکی از عوامل بی ایمانی قوم خود را جهل و یا عدم معرفت صحیح به آموزه های دینی معرفی می کند و در این باره، به قوم خود می فرماید: «ولکنی اراکم قوما تجهلون؛ ولی شما را قومی میبینم که نادانی میکنید» (هود/ 29). در روایات نیز به این معنا اشاره شده است. حضرت علی (ع) درباره علت کفر می فرماید: «لو ان العباد حین جهلوا وقفوا، لم یکفروا و لم یضلوا؛ اگر افراد هنگام برخورد با مسائلی که نمی دانند، درنگ می کردند و عجولانه تصمیم نمی گرفتند، کفر نمی ورزید و گمراه نمی شدند». بنابراین یکی از علل روان شناختی دین گریزی در همه انسان ها، به ویژه جوانان، ضعف معرفتی و عدم دست یابی به هویت دینی است.



2. برداشت های غلط از دین یا سطحی نگری

علاوه بر اینکه جهل و ضعف معرفتی موجب دین گریزی می شود، برداشت های غلط و ناصواب از معارف دینی نیز در دین گریزی جوانان مؤثرند. بسیاری از اوقات دین مساوی با معنویت در نظر گرفته می شود و دین را در حد یک نیاز معنوی کاهش می دهند و اینگونه نتیجه می گیرند که نیاز به معنویت فقط در مواقع سختی ها و بحران های شدید مفید است و در سایر مواقع، نیازی به دین نیست و برای دین نقشی در زندگی روزمره خود قایل نیستند. قرآن به این مطلب اشاره می کند و می فرماید: «هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی إذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا أنهم أحیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن أنجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین* فلما أنجاهم إذا هم یبغون فی الأرض بغیر الحق یا أیها الناس إنما بغیکم علی أنفسکم متاع الحیاة الدنیا؛ او کسی است که شما را در خشکی و دریا می گرداند تا وقتی که در کشتیها باشید و آنها با بادی خوش آنان را ببرند و ایشان بدان شاد شوند [بناگاه] بادی سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده اند در آن حال خدا را پاکدلانه می خوانند که اگر ما را از این [ورطه] بر هانی قطعا از سپاسگزاران خواهیم شد* پس چون آنان را رهانید ناگهان در زمین بناحق سرکشی میکنند ای مردم سرکشی شما فقط به زیان خود شماست شما بهره زندگی دنیا را [می طلبید]» (یونس/ 22-23).
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این دیدگاه ساده انگارانه و کاهش گرایانه نسبت به معارف دینی به تدریج، موجب حذف دین از زندگی انسان می شود و جوانان، که در حال جستجوی فلسفه زندگی اند، وقتی احساس کنند دین در معنادهی به زندگی آن ها تأثیری ندارد به تدریج، آن را کنار می گذارند و حتی ممکن است دین را امری دست و پاگیر در مسیر زندگی تلقی کند و حالت گریز نسبت به آن پیدا کنند.



3. احساس محدودیت نسبت به گزاره های دینی

نه تنها کاهش گرایی و ساده انگاری نسبت به دین موجب دین گریزی می شود، بلکه گاهی دین به گونه ای به جوانان معرفی می شود که گویی نه تنها نیازهای انسان را تأمین نمی کند، بلکه مانع ارضای نیازهای واقعی او نیز می شود. طبیعی است که ترسیم چنین تصویری از دین برای جوان نه تنها موجب عدم گرایش آن ها به دین می شود، بلکه موجب می شود روحیه گریز از دین نیز در آن ها به وجود آید. به دلیل آنکه جوان از نظر روانی و جسمانی در شرایطی قرار دارد که انواع غرایز، به ویژه غریزه جنسی و لذت طلبی، در او به نقطه اوج خود رسیده و عوامل بیرونی تحریک کننده نیز از هر طرف او را احاطه کرده اند و آتش شهوات را در او شعله ورتر می کنند، اگر دین به گونه ای ترسیم شود که گویی مانع ارضای غرایز اوست و هیچ راهکاری برای ارضای غرایز خود ندارد، طبیعی است که نسبت به دین گریزان شود و پذیرش دین را مساوی با عدم ارضا و تعطیلی غرایز خود بداند. علاوه بر این، روحیه استقلال طلبی، آزادمنشی، و قطع وابستگی ها از جمله ویژگی های روحی جوان است. جوان، که یک دوره گذار از وابستگی به استقلال را طی کرده است و می خواهد با اراده آزاد خود انتخاب کند و از نظر اخلاقی نیز مرحله اخلاق دیگرپیرو (تقلیدی) را پشت سر گذاشته و وارد مرحله اخلاق خودپیرو گردیده، از هرگونه مانعی حتی موانع تخیلی، گریزان است و می خواهد در رفتار، گفتار، تفکر و انتخاب آزاد باشد. هرچند عدم تربیت صحیح روحیه استقلال طلبی و پیروی بی چون و چرا از غرایز کور و لذت طلب افراطی برای جوان بسیار خطرناک است، اما در بدو امر، هر چیزی که بخواهد محدودیتی برای او ایجاد کند امری ناخوشایند تلقی می شود، مگر اینکه راه کارهای دین برای ارضای غرایز به خوبی برای جوانان ترسیم شود.
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4. فقدان یا عدم دسترسی به الگوهای مناسب

بدون شک، در هر مقطع سنی الگوهای جذاب برای یادگیری و شکل دهی رفتار انسان ها، به ویژه جوانان، نقش اساسی دارد؛ زیرا الگو از یک سو، در دست یابی به هدف نقش مهمی دارد و از سوی دیگر، در دوره نوجوانی و جوانی تأثیرپذیری از خانواده به شدت کاهش پیدا می کند. گاهی بین خانواده و جوان تعارض و درگیری به وجود می آید. از این رو، جوان برای ساختن نظام ارزشی و اعتقادی خود می خواهد از چیزهایی غیر از خانواده و مربیان قبلی استفاده کند. از جمله عوامل تأثیرگذار در بیرون نهاد خانواده الگوها و دوستان هستند و در این میان، نقش الگوهای مورد قبول جوان بسیار زیاد است؛ چه اینکه دوستان نیز در حال ساختن نظام ارزشی خود هستند و نیازمند الگوهای موردپسند می باشند و کمک زیادی احتمالا در هویت یابی دینی دوستان خود ندارند. در چنین شرایطی، اگر الگوهای مناسب و قابل دسترسی در جامعه وجود نداشته باشند، جوان دچار سردرگمی می شود و تعادل روانی او از مرز بهنجار خارج می شود و چه بسا به الگوهای مجازی پناه ببرد و یا تحت تأثیر دوستان کم تجربه قرار گیرد یا به دام شیادانی بیفتد که مترصد جوانان سردرگم هستند و خلاصه آنکه شرایط و زمینه های گریز از دین برای او فراهم شود.



5. برخوردهای تند و سرزنش های افراطی

استقلال طلبی، حریت و عدالت جویی از ویژگی های بارز دوران جوانی است. جوانان برای اثبات این ویژگی ها سعی می کنند با بزرگسالان مقابله کنند. این مقابله نه از روی لجبازی و پشت پا زدن به ارزش هاست، بلکه بیشتر جنبه اثباتی برای خود جوان دارد. اما یکی از اشتباهاتی که در اینجا از ناحیه بزرگسالان سر می زند سرزنش و ملامت جوان است و این سرزنش ها همه از نظر عاطفی برای جوان شکننده اند و به روحیه استقلال طلبی او آسیب وارد می کنند و نتیجه آن شعله ورتر شدن آتش لجاجت و طغیان است. از این رو، امیرالمؤمنین علی (ع) در این باره هشدار می دهند: «الافراط فی الملامة تشب نیران اللجاج؛ زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ورتر می سازد». بنابراین، مقابله با روحیه استقلال طلبی جوان و سرزنش کردن او پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد که یکی از آن ها طغیان علیه ارزش های حاکم بر جامعه و گریز از آن ارزش ها و ادبار نسبت به منبع این ارزش هاست که معمولا در جوامع دینی منشأ و منبع ارزش ها دین است.
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6. عدم ارضای نیازها

جوان همان گونه که از نظر ذهنی به بالاترین ظرفیت خود می رسد، از نظر جسمانی نیز به حد کافی رشد می کند و انواع غرایز، به ویژه غریزه جنسی، کاملا در او بیدار می شوند و درصدد ارضای این غرایز است. به عبارت دیگر، او یک سلسله نیازهای مادی و معنوی دارد. تأمین به موقع این نیازها نقش مهمی در تعدیل و رفتار و رشد و تکامل او دارد؛ همان گونه که عدم ارضای این نیازها نه تنها باعث توقف رشد و بالندگی می شود، بلکه ناهنجاری های رفتاری زیادی را نیز به دنبال دارد. کفر به عنوان یک نابهنجاری اعتقادی همان گونه که می تواند معلول جهل و ضعف معرفتی باشد می تواند معلول فقر نیز باشد، از این رو، معصومان فرموده اند: یکی از پیامدهای احتمالی فقر، کفر و دین گریزی است و یا در مورد ازدواج فرموده اند: کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ می کند و فراهم نبودن شرایط برای ازدواج سالم و طبیعی زمینه های گناه و زایل شدن ایمان را فراهم می کند و به تدریج، تبدیل به گریز از دین می گردد. قرآن هم ازدواج را مایه آرامش زن و مرد معرفی می کند. خلاصه اینکه، ارضای نیازهای جسمانی و روانی در بهداشت روانی انسان مؤثر است و عدم ارضای به موقع و مشروع نیازها نه تنها سلامتی انسان را تهدید می کند، بلکه زمینه ساز بسیاری از نابهنجاری هایی است که یکی از آن ها ادبار و گریز از دین می باشد.

من_اب_ع

ابوالقاسم بشیری- مجله معرفت- مقاله نگاهی روان شناختی به آسیب شناسی دین باوری جوانان
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کلی__د واژه ه__ا

روان شناسی جامعه شناسی جوان دین گریزی قرآن تربیت رنج

هدف از مصائب و گرفتاری ها
در چندین آیه از قرآن کریم به مسئله امتحان و آزمایش الهی از انسان ها اشاره شده است. از جمله: «و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة و الینا ترجعون؛ و ما شما را با خیر و شر می آزماییم و شما به سوی ما باز می گردید» (انبیاء/ 35). «انما اموالکم و اولادکم فتنه؛ جز این نیست که اموال و ثروتهای شما و فرزندان شما برای شما فتنه هستند» (تغابن/ 15). کلمه فتنه همان مفهوم امتحان و آزمایش را دارد. البته فتنه از این جهت فتنه گفته می شود که چیزی است که انسان را به خود مشغول می کند و امتحان بودنش به همین است. و در آیه ای دیگر می خوانیم: «أم حسبتم أن تدخلو الجنة و لما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصر الله ألا ان نصر الله قریب؛ آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید، بی آن که حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد، همانان که گرفتاریها و ناراحتیها به آنها رسید، و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که به او ایمان آورده بودند گفتند: پس یاری خدا کی خواهد رسید، در این هنگام، تقاضای یاری از او کردند و به آنها گفته شد آگاه باشید یاری خدا نزدیک است» (بقره/ 214). شأن نزول این آیه مربوط به نبرد خندق است که مسلمانان از هر طرف محاصره شده بودند و رسول خدا آنان را به صبر و بردباری و امید به رسیدن امدادهای غیبی سفارش می کرد، ولی در عین حال رئیس ستون پنجم عبدالله بن ابی به اطرافیان خود می گفت: چرا خود را به کشتن می دهید؟ اگر محمد (ص) پیامبر بود، یاران او اسیر و کشته نمی شدند.

ص: 8032








قرآن برای ایجاد روح استقامت و بردباری در میدان مبارزه یادآور می شود که مسلمانان باید از گروه باایمان در امت های گذشته درس بگیرند آنها هم گاهی مثل شما تحت فشار قرار می گرفتند و جانها به لب می آمد و فریاد «متی نصر الله» بلند می شد، و چیزی نمی گذشت که یاری خدا می رسید، شما مسلمانان نیز از آنان پیروی کنید. البته این جمله جنبه دعایی و درخواستی دارد، و در حقیقت درخواست کمک است و هرگز به این معنی نیست که از نظر آنان در رسیدن کمک های غیبی تأخیر رخ داده بود؛ زیرا چنین سخنی نه در شأن افراد باایمان است و نه در شأن پیامبران بزرگ. مسلما پیروزی در گرو صبر و شکیبایی است، میوه پیروزی را کسانی می چینند که در طریق هدف، صابر و بردبار باشند و به گفته شاعر سخن ساز ایرانی:

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند *** که از اثر صبر نوبت ظفر آید

آیات قرآن حاکی است که امت های پیشین به رهبری پیامبران خود گاهی در پیکار با مشرکان دچار فشارهایی از داخل و خارج می شدند. و یا با فقدان نعمت و حکومت، با پریشانی روبه رو می گشتند و در برابر این مشکلات مقاومت و پایمردی نشان می دادند. اصولا قرآن مجید صابران را در سختی ها و پریشانی ها چنین ستایش می کند: «...و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس أولئک الذین صدقوا و أولئک هم المتقون؛ آنان که در برابر محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ استقامت به خرج می دهند آنها کسانی هستند که راست می گویند، و آنها هستند پرهیزگاران» (بقره/ 177).
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در برخورد با مصیبت ها در زندگی دنیوی سؤال مهمی که مطرح می شود این است که هدف خداوند از ابتلای مومنان به گرفتاری ها و مشکلات و سختی های مختلف چیست؟ اگر گفته شود که این نوع فشارها، نوعی امتحان است باید توجه نمود امتحان از آن کسی است که از وضع طرف آگاه نباشد در حالی که خدا که از برون و درون افراد آگاه است پس چه نیازی دارد که افراد را در بوته سختی ها و مصائب قرار دهد و از این طریق آنها را امتحان نماید؟. پاسخ این سؤال در گرو بیان انگیزه های امتحان است. یکی از چیزهایی که به حسب ظاهر به نظر می رسد بد است و در باطن خوب است آزمایش های الهی است که با هدف ها و اغراض مختلفی انجام می گیرد. به طور کلی، هر امتحانی می تواند برای تحصیل یکی از امور زیر صورت پذیرد:



گاهی غرض از امتحان این است که مجهولی تبدیل به معلوم شود و شخص آنچه را که نمی دانسته، بفهمد. به این نوع از امتحان، اختبار و آزمایش گفته می شود. مثلا مواد غذایی را به آزمایشگاه می برند برای اینکه ببینند سالم است یا نه. این امتحانی است که هدف امتحان کننده از آن این است که می خواهد حقیقتی را کشف کند. در مورد خداوند متعال نسبت به بندگان چنین امتحانی معنی ندارد. گاهی امتحان برای اتمام حجت است یعنی برای این است که به خود امتحان شونده (امری را) ثابت کنند. یک معلم که در طول سال با دانش آموز کار می کند، خودش می داند که به کدام دانش آموز باید نمره قبولی بدهد و به کدام نمره رد بدهد، به کدامیک باید بیست بدهد، به کدامیک نوزده و به کدامیک چهارده، ولی مسلم است که اگر امتحان نکرده بخواهد این نمره ها را بدهد غیر از آن کسی که بیست گرفته همه اعتراض می کنند. او امتحان می کند تا بر همه روشن شود که نمره هایی که می خواهد بدهد همه درست است. البته ممکن است معلمی واقعا نتیجه امتحان را نداند ولی اگر هم بداند باز امتحان می کند، برای اینکه مطلب برای همه روشن باشد و اتمام حجت شده باشد. امتحان به این معنا در مورد خدای متعال معنی دارد. ممکن است خدای متعال بنده ای را مورد امتحان قرار بدهد برای اینکه حجت بر آن بنده تمام شود. گاهی امتحان به معنای عمل تمرینی برای امتحان شونده است یعنی خداوند متعال -البته در مورد غیر خداوند متعال هم صدق می کند- انسان را در بوته ای قرار می دهد برای اینکه در آن بوته آنچه از استعداد در درون او هست به فعلیت برسد. مثل آدمی که خودش یا دیگری را به آب می اندازد برای اینکه شنا یاد بگیرد. این نوع امتحان نوعی عمل و رفتار برای کمال یافتن است در جنگیدن با آب، و در تلاش کردن در آب است که انسان شناگر می شود. اگر به کسی بگویند برو در آب شنا کن و او بگوید من شنا بلد نیستم، هر وقت شنا یاد گرفتم داخل آب می روم، چنین شخصی اگر پنجاه سال هم کنار یک رودخانه و یا استخر بایستد و شنا کردن دیگران را ببیند یا قواعد شنا کردن را در کتاب بخواند شناگر نمی شود، در داخل آب است که انسان شناگر می شود.
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از آنجا که نظام حیات در جهان هستی نظام تکامل و پرورش است و تمامی موجودات زنده مسیر تکامل را می پیمایند، حتی درختان استعدادهای نهفته خود را با میوه بروز می دهند همه مردم از انبیاء گرفته تا دیگران طبق این قانون عمومی می بایست آزمایش شوند و استعدادات خود را شکوفا سازند. گرچه امتحانات الهی متفاوت است، بعضی مشکل، بعضی آسان و قهرا نتائج آنها نیز با هم فرق دارد، اما به هر حال آزمایش برای همه هست، قرآن مجید به امتحان عمومی انسانها اشاره کرده می فرماید: «أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؛ آیا مردم گمان می کنند بدون امتحان رها می شوند، نه هرگز بلکه همگی باید امتحان دهند» (عنکبوت/ 1). و در آیه ای دیگر می فرماید: «الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم ایکم احسن عملا؛ خدا مرگ و زندگی را آفریده تا بیازماید که کدامیک از شما درست کارترید» (ملک/ 2). یعنی دنیا که تلفیق و ترکیبی از موت و حیات است آزمایشگاه نیکوکاری بشر است. باید توجه داشت که آزمایش خدا برای نمایان ساختن استعدادها و قابلیت ها است، نمایان ساختن یک استعداد همان رشد دادن و تکامل دادن آنست. این آزمایش برای پرده برداشتن ار رازهای موجود نیست، بلکه برای فعلیت دادن به استعدادهای نهفته ای که مانند راز هستند، می باشد و در اینجا پرده برداشتن به ایجاد کردن است. آزمایش الهی، صفات انسانی را از نهانگاه و استعداد به صحنه فعالیت و کمال بیرون می آورد. آزمایش خدا تعیین وزن نیست افزایش دادن وزن است. بنابراین آیه فوق مبین محین حقیقت است که دنیا، پرورشگاه استعدادها و محل تربیت انسانها است.
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علی (ع) در آن نامه ای که به والی بصره عثمان بن حنیف نوشته پس از آنکه او را نصیحت می کند که گرد تنعم نرود و از وظیفه خودش غفلت نکند، وضع زندگی ساده و دور از تجمل و تنعم خودش را ذکر می کند که چگونه به نان جوی قناعت کرده است و خود را از هر نوع ناز پروردگی دور نگه داشته، آنگاه می فرماید: شاید بعضی تعجب کنند که چطور علی با این خوراکها توانایی برابری و غلبه بر شجاعان را دارد؟ قاعدتا باید این طرز زندگی او را ضعیف و ناتوان کرده باشد. خودش این طور جواب می دهد که اینها اشتباه می کنند، زندگی سخت نیرو را نمی کاهد، تنعم و ناز پروردگی است که موجب کاهش نیرو می گردد. می فرماید: «ألا وإن الشجره البریة أصلب عودا، و الروائع الخضره أرق جلودا، و النباتات البدویة أقوی وقودا؛ چوب درختهای صحرایی و جنگلی که نوازش باغبان را ندیده است محکم تر است، اما درختهای سرسبز و شاداب که مرتب تحت رعایت باغبان و نوازش او میباشند نازک تر و کم طاقت تر از کار در می آید» (نهج البلاغه، نامه 45). گیاهان صحرایی و وحشی نسبت به گلهای خانگی، هم قدرت اشتغال و افروزش بیشتری دارند و هم آتششان دیرتر خاموش می شود. مردان سرد و گرم چشیده و فراز و نشیب دیده و زحمت کشیده و با سختیها و شداید و مشکلات دست و پنجه نرم کرده نیز طاقت و قدرتشان از مردهای ناز پرورده بیشتر است. فرق است بین نیرویی که از داخل و باطن بجوشد با نیرویی که از خارج کمک بگیرد. عمده این است که استعدادها و نیروهای بی حد و حصر باطنی بشر بروز کند. علی (ع) می فرمود نگویید: «اللهم إنی أعوذ بک من الفتنة؛ خدایا! به تو از فتنه ها و مایه گرفتاریها پناه می برم»، زیرا هیچ کس نیست که با گرفتاریها مواجه نباشد، ولی اگر کسی بخواهد پناه ببرد باید از فتنه ها و آزمایش های گمراه کننده پناه ببرد. (عبارت حضرت علی (ع) در نهج البلاغه این است: ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن) (نهج البلاغه، حکمت 93).
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گاهی نیز هدف از امتحان، شناساندن افراد است. در این موارد امتحان کننده هر چند آنها را به خوبی می شناسد، ولی هدف، شناساندن آنها به جامعه است و این نوع امتحان مربوط به امتحان دسته جمعی است تا افراد صالح و فاسد، مؤمن و منافق و خوب و بد باز شناخته شوند، قرآن مجید به این نکته با لفظ «تمحیص» اشاره می کند و می فرماید: «و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین؛ تا خداوند، افراد باایمان را خالص گرداند و کافران را به تدریج نابود سازد» (آل عمران/ 141). وقتی اجتماع آرام است یعنی یک امتحان بزرگی پیش نیامده است، انسان همه مردم را یکرنگ و مانند هم می بیند، همه شبیه همدیگرند. انسان خیال می کند یک مردم یکدست وجود دارد و حتی بعضی از افراد خیلی بهتر از دیگران جلوه می کنند و انسان آنها را بهتر تشخیص می دهد تا اینکه یک حادثه تندی و به تعبیر قرآن یک امتحانی پیش می آید. یک وقت انسان می بیند که گویی مردم غربال می شوند، یک عده یک طرف قرار می گیرند و یک عده طرف دیگر. به اصطلاح امروز صفها از هم جدا می شود. مثلا اگر پیامبر اکرم (ص) در مکه مبعوث نشده بود و فرضا ما را می بردند در همان جامعه مکه، در آنجا افرادی را می دیدیم همه مثل همدیگر، یکسره و همانند و یکسان. ابوجهل و ابوسفیان را می دیدیم، عمار یاسر و ابوذر غفاری را هم می دیدیم و از نظر ما میان اینها فرقی نبود. اما حادثه شدیدی مثل ظهور اسلام و نزول قرآن پیش می آید، یک تکان شدید می دهد، یک وقت می بینیم که اینها از همدیگر جدا می شوند، درست مثل دستگاههای تجزیه شیمیایی که عناصری را که به یکدیگر آمیخته اند از همدیگر جدا می کند، هر قسمتش به یک طرف می رود.
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امیرالمؤمنین علی (ع) در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید: «لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة، و لتساطن سوط القدر، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم؛ شدایدی برای شما پیش خواهد آمد و شما مانند دانه هایی که در غربال ریخته باشند و غربال آنها را تکان دهد به طوریکه از همدیگر جدا بشوند، غربال خواهید شد؛ و مانند دیگ جوشانی خواهید شد که در اثر حرارت دادن زیاد به آن آنچه در ته دیگ است بالا بیاید و آنچه در بالاست پایین برود» (خطبه 16). چه تشبیه عجیبی است! شما اگر در یک دیگ مثلا سیب زمینی و پیاز و گوشت و نخود و لوبیا بریزید، هر کدام در جایی قرار می گیرند و تنها چیزی که می بینید در رو قرار گرفته مثلا فلفل و زردچوبه است که روی آب را گرفته. ولی وقتی که به این دیگ حرارت دادید به حدی که محتوای آن به جوش آمد، آن وقت می بینید آنچه در این دیگ است بالا و پائین می رود، پائینها بالا می آیند و بالاها پایین می روند. خیلی تشبیه خوبی است. امیرالمؤمنین می فرماید: در تکانهای شدید و شدایدی که در میان مردم رخ می دهد و در امتحاناتی که پیش می آید، مردم مثل دانه هایی که در غربال، غربال بشوند غربال می شوند و مثل محتوای دیگی می شوند که در اثر حرارت زیاد به جوش می آید و بالا، پایین و پایین، بالا می رود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- ج 3 صفحه 51-53 و ج 7 صفحه 184-182 
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مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 235 

ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام- شماره 488 

جعفر سبحانی- مثل های زیبای قرآن- ج 12 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 1 صفحه 529

کلی__د واژه ه__ا

قرآن هدف انسان رنج تربیت آزمایش الهی جامعه اسلامی

اسباب و انگیزه آرزوهای دور و دراز
عمده ترین چیزی که سبب آرزوهای دراز می شود جهل و بی خبری است، جهل نسبت به خویشتن و نسبت به دنیا و جهل نسبت به قدرت و لطف خدا و ثواب آخرت و عقبی، مجموعه این جهل ها انسان را به وادی آرزوهای دراز می کشاند.

توضیح اینکه: انسان به سبب بی خبری از وضع خویش و عدم توجه به این حقیقت که هر لحظه ممکن است پایان عمر او فرا رسد، یک لخته خون کوچک می تواند مجرای رگهای قلب یا مغز او را بگیرد و در یک لحظه، سکته قلبی یا مغزی بر او عارض شود یا حادثه ای همچون زلزله و آتش سوزی، تصادف در رانندگی، لغزیدن و بر زمین خوردن و ضربه مغزی شدن یا مانند اینها به زندگی او پایان دهد. آری بر اثر جهل به این امور گرفتار این پندار می شود که عمری طولانی دارد و سپس یک مشت آرزوهای دراز اطراف فکر او را احاطه می کند و به او اجازه نمی دهد به غیر آن بیندیشد. همچنین جهل نسبت به ناپایداری و بی وفایی دنیا، دنیایی که نه بر صغیر رحم می کند و نه بر کبیر، نه بر جوان رحم می کند نه بر پیر، گاه پیش از آنکه پیری بمیرد صدها کودک و جوان از دنیا می روند و گاه پیش از آنکه مریض سخت جان دهد ده ها سالم در آغوش مرگ قرار می گیرند. گاه سلاطین مقتدر در یک روز به ضعیف ترین افراد مبدل می شوند و در زندان انفرادی جای می گیرند و گاه ثروتمندان غرق ناز و نعمت در یک شب فقیر و تهیدست می شوند و بر خاک سیاه می نشینند، آری جهل به این امور است که انسان را در گرداب طول امل می اندازد. اینجاست که سلمان فارسی، شاگرد بزرگ مکتب وحی، می گوید: «ثلاث اعجبتنی حتی اضحکتنی: مؤمل الدنیا و الموت یطلبه، و غافل لیس بمغفول عنه، و ضاحک ملئ فیه لایدری اساخط رب العالمین علیه ام راض عنه؛ سه کس مرا در شگفتی فرو برده تا آنجا که به خنده واداشته است: کسی که دنیا را آرزو می کند در حالی که مرگ در پی اوست و کسی که از اجل خویش غافل است در حالی که اجل از او غافل نیست و کسی که با تمام وجودش می خندد در حالی که نمی داند پروردگار جهانیان از او راضی است یا نه?»
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در روایات اسلامی نیز اشاره های روشنی به این معنی شده است، مولای متقیان علی (ع) می فرماید: «من ایقن انه یفارق الاحباب و یسکن التراب و یواجه الحساب و یستغنی عما خلف، و یفتقر الی ما قدم کان حریا بقصر الامل و طول العمل؛ کسی که یقین دارد (به زودی) از دوستان جدا می شود و در زیر خاک مسکن می گزیند و با حساب الهی رو به روست و از آنچه بر جای گذاشته بی نیاز می گردد و به آنچه از پیش فرستاده محتاج می شود، سزاوار است که آرزو را کوتاه و اعمال صالح را طولانی کند». در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «اتقوا خداع الامال، فکم من مؤمل یوم لم یدرکه، و بانی بناء لم یسکنه، و جامع مال لم یأکله؛ از فریب آرزوها بپرهیزید، چه بسیار کسانی که آرزو داشتند روزی را (در آغوش ناز و نعمت) بگذرانند و هرگز به آن نرسیدند، چه بسیار کسانی که خانه و قصری ساختند ولی هرگز در آن ساکن نشدند و چه بسیار کسانی که اموال زیادی اندوختند ولی هرگز از آن نخوردند».

گاه جهل به آخرت و نعمت های بی پایان آن سرای جاویدان که یک لحظه نگاه کردن به آنها به تمام دنیا می ارزد، سبب می شود که انسان به آرزوهای دراز در این جهان کشیده شود، حتی گاه می شود بی خبری از لذت زهد در دنیا و آزادگی از چنگال اسارت زرق و برق آن، انسان را به وادی طول امل می کشاند! در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم: «استجلب حلاوة الزهادة بقصر الامل؛ شیرینی زهد را با کوتاهی آرزوها به دست آر»! و گاه می شود انسان قدرت خدا را فراموش می کند و یا نسبت به آن جاهل و بی خبر است و نمی داند خدایی که از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر پیوسته به او روزی داده است، در حالی که هیچ کس دسترسی به او نداشته می تواند تا پایان عمر زندگی او را اداره کند و فرزندانش اگر دوست خدا باشند، خدا آنها را تنها نمی گذارد و اگر دشمن خدا باشند خدمت به آنها بی دلیل است. آری جهل به این امور سبب می شود که زیر پوشش (تأمین آینده خود و فرزندان)، گرفتار آرزوهای دراز و طول امل گردد. مجموعه این جهل ها و بی خبری ها (جهل به خویشتن، جهل به دنیا، جهل نسبت به خدا و قدرت بی مانند او و جهل نسبت به آخرت و مواهب بی پایانش و در یک جمله غفلت) آدمی را در بیابان بیکران و برهوت خشک و سوزان آرزوها سرگردان می سازد.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

آرزوپردازی جهل انسان دنیا مرگ اخلاق تربیت

پیامدها و آثار سوء حسد
حسد آثار بسیار زیانباری از نظر فردی و اجتماعی و مادی و معنوی به بار می آورد و کمتر صفتی از صفات رذیله است که این همه پیامدهای سوء داشته باشد، مهمترین آنها آثار زیر است:

نخست اینکه حسود دائما ناراحت است و همین امر سبب بیماری جسمی و روانی او می شود، هر اندازه دیگران صاحب موفقیت بیشتر و نعمت های فزون تر گردند او به همان اندازه ناراحت می شود تا آنجا که گاه خواب و آرامش و استراحت را به کلی از دست می دهد و بیمار و رنجور و نحیف و ضعیف می شود، در حالی که امکانات خوبی دارد و اگر این صفت ناپسند را از خود دور می ساخت برای خودش زندگی آبرومند و مرفهی داشت. در احادیث فراوانی به این نکته اشاره شده و معصومین (ع) نسبت به آن هشدار داده اند، از جمله در حدیثی از امام علی (ع) می خوانیم که فرمود: «اسوء الناس عیشا الحسود!؛ بدترین مردم از نظر (آرامش در) زندگی حسود است». همین معنی در حدیث دیگری از آن حضرت (ع) به صورت فشرده تری نقل شده که فرمود: «لا راحة لحسود؛ حسود راحتی ندارد» در تعبیر دیگری از همان حضرت می خوانیم: «الحسد شر الامراض؛ حسد بدترین بیماریهاست» و در تعبیر دیگری آمده است: «العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد؛ تعجب می کنم چگونه حسودان برای سلامتی جسم خود ارزش قائل نیستند و از آن غافلند». این سخن را با حدیث دیگری از آن حضرت به پایان می بریم، هر چند احادیث در این زمینه بسیار است، فرمود: «الحسد لایجلب الا مضرة و غیظا، یوهن قلبک، و یمرض جسمک؛ حسد جز زیان و خشم چیزی در وجود انسان ایجاد نمی کند، حسد سبب می شود که قلب انسان ناتوان و جسم او بیمار گردد».
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دوم اینکه زیانهای معنوی حسد از زیانهای مادی و جسمانی آن به مراتب بیشتر است، زیرا حسد ریشه های ایمان را می خورد و نابود می کند و انسان را نسبت به عدل و حکمت الهی بدبین می سازد، چرا که حسود در اعماق قلبش به بخشنده نعمت ها یعنی خداوند بزرگ معترض است! در حدیث معروفی از امیرمؤمنان علی (ع) می خوانیم: «لاتحاسدوا فان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب؛ نسبت به یکدیگر حسد نورزید، چرا که حسد ایمان را می خورد همان گونه که آتش هیزم را می خورد». همین معنی از بنیانگذار اسلام پیغمبر اکرم (ص) و از فرزند گرامیش امام باقر (ع) نیز نقل شده است. در حدیث دیگری که مرحوم کلینی در کافی آورده است از امام صادق (ع) می خوانیم: «آفة الدین الحسد و العجب و الفخر؛ آفت دین و ایمان، حسد و خودبرتربینی و فخرفروشی است» از همان امام بزرگوار (ع) نقل شده است که فرمود: «ان المؤمن یغبط و لایحسد، و المنافق یحسد و لایغبط!؛ مؤمن غبطه می خورد (و تمنای نعمت هایی شبیه دیگران می کند ولی) حسد نمیورزد، در حالی که منافق حسد میورزد و غبطه نمی خورد» از این حدیث به خوبی استفاده می شود که حسد با روح ایمان سازگار نیست و هماهنگ با نفاق است. در حدیثی آمده است که خداوند به موسی بن عمران فرمود: «از حسد بپرهیز که حسود نسبت به نعمت های من خشمگین است و با قسمت من در میان بندگانم مخالف می باشد»!

سومین اثر زیانبار دیگر حسد این است که حجاب ضخیمی در برابر معرفت و شناخت حقایق می افکند، چرا که حسود نمی تواند نقطه های قوت محسود را ببیند هر چند استاد و مربی و بزرگ او باشد، بلکه دائما چشم او در پی جستجو برای نقاط ضعف است و ای بسا به خاطر حسد، خوبی را بدی و نقاط قوت را ضعف بپندارد و از آنها دوری کند. به همین دلیل از امیرمؤمنان (ع) می خوانیم: «الحسد حبس الروح؛ حسد روح انسان را زندانی می کند و از درک حقایق باز می دارد».
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چهارمین اثر زیانبار حسد این است که انسان دوستان خود را از دست می دهد، زیرا هر کس دارای نعمتی است که احیانا دیگری ندارد و اگر انسان دارای صفت رذیله حسد باشد طبعا نسبت به همه مردم حسد میورزد و همین امر سبب می شود که افراد از او دوری کنند و پیوندهای محبت میان او و دیگران گسسته شود، شاهد این سخن کلام پرباری است که از امیرمؤمنان علی (ع) نقل شده که فرمود: «الحسود لا خلة له؛ حسود، دوستی ندارد».

پنجمین اثر سوء حسد آن است که انسان را از رسیدن به مقامات والا بازمی دارد به گونه ای که شخص حسود هرگز نمی تواند از مدیریت بالایی در جامعه برخوردار شود چرا که حسد، دیگران را از گرد او پراکنده می کند و کسی که دارای قوه دافعه است هرگز به بزرگی نمی رسد. شاهد این سخن گفتار دیگری از علی (ع) است که فرمود: «الحسود لایسود؛ حسود هرگز به سیادت و بزرگی نمی رسد»

ششمین اثر بسیار منفی حسد آلوده شدن به انواع گناهان دیگر است، زیرا حسود برای رسیدن به مقصد خود یعنی زایل کردن نعمت از دیگران، به انواع گناهان مانند ظلم و غیبت و تهمت و دروغ و سعایت (بدگویی) و غیر آن متوسل می شود و تمام نیروی خود را به کار می گیرد تا محسود (شخصی که مورد حسادت واقع میشود) را به زمین زند لذا از هر وسیله نامشروعی برای وصول به این مقصد نامشروع کمک می گیرد. باز شاهد این سخن، کلام نورانی دیگری از امیرمؤمنان علی (ع) است که فرمود: «الحسود کثیر الحسرات، و متضاعف السیئات؛ حسود بسیار حسرت و اندوه دارد و گناهانش پیوسته افزوده می شود».
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هفتمین بدبختی حسود این است که پیش از آنکه به محسود زیان برساند به خودش ضرر می زند، چرا که قبل از هر چیز خودش را گرفتار ناراحتی روح و جسم و عذاب دنیا و عقبی می سازد. در احادیث اسلامی به این حقیقت اشاره شده، امام صادق (ع) در حدیثی می فرماید: «الحاسد مضر بنفسه قبل ان یضر بالمحسود، کابلیس اورث بحسده بنفسه اللعنة، و لادم (علیه السلام) الاجتباء و الهدی؛ حسود پیش از آنچه می تواند به محسود ضرر برساند به خویشتن زیان می رساند، مانند ابلیس که با حسدش لعنت برای خود آفرید و برای آدم برگزیدگی و هدایت».

در این جا ذکر یک داستان و پیامد وخیم آن خالی از لطف نیست که در واقع میتواند درس عبرتی برای تمامی انسانها باشد: در زمان یکی از خلفا، مرد ثروتمندی غلامی خرید. از روز اولی که او را خرید، مانند یک غلام با او رفتار نمی کرد، بلکه مانند یک آقا با او رفتار می کرد. بهترین غذاها را به او می داد، بهترین لباسها را برایش می خرید، وسائل آسایش او را فراهم می کرد و درست مانند فرزند خود با او رفتار می کرد. غلام می دید که اربابش همیشه در فکر است، همیشه ناراحت است. بالاخره ارباب حاضر شد او را آزاد کند و سرمایه زیادی هم به او بدهد. یک شب ارباب درد دل خود را با غلام در میان گذاشت و گفت: من حاضرم تو را آزاد کنم و این مقدار پول هم بدهم، ولی می دانی برای چه اینهمه خدمت به تو کردم؟ فقط برای یک تقاضا، اگر تو این تقاضا را انجام دهی هر چه که به تو دادم حلال و نوش جانت باشد، و بیش از این هم به تو می دهم ولی اگر این کار را انجام ندهی من از تو راضی نیستم. غلام گفت: هر چه تو بگوئی اطاعت می کنم، تو ولی نعمت من هستی و به من حیات دادی. گفت: نه، باید قول قطعی بدهی، می ترسم اگر پیشنهاد کنم، قبول نکنی. گفت: هر چه می خواهی پیشنهاد کنی بگو، تا من بگویم بله. وقتی کاملا قول گرفت گفت: پیشنهاد من این است که در یک موقع و جای خاصی که من دستور می دهم، سر مرا از بیخ ببری. گفت: آخر چنین چیزی نمی شود. گفت: خیر، من از تو قول گرفتم و باید این کار را انجام دهی. نیمه شب غلام را بیدار کرد، کارد تیزی به او داد، و با هم به پشت بام یکی از همسایه ها رفتند. در آنجا خوابید و کیسه پول را به غلام داد و گفت: همینجا سر من را ببر و هر جا که دلت می خواهد برو. غلام گفت: برای چه؟ گفت: برای اینکه من این همسایه را نمی توانم ببینم. مردن برای من از زندگی بهتر است. ما رقیب یکدیگر بودیم و او از من پیش افتاده و همه چیزش از من بهتر است. من دارم در آتش حسد می سوزم، می خواهم قتلی به پای او بیفتد و او را زندانی کنند. اگر چنین چیزی شود، من راحت شده ام. راحتی من فقط برای این است که می دانم اگر اینجا کشته شوم، فردا می گویند جنازه اش در پشت بام رقیبش پیدا شده، پس حتما رقیبش او را کشته است، بعد رقیب مرا زندانی و سپس اعدام می کنند و مقصود من حاصل می شود! غلام گفت: حال که تو چنین آدم احمقی هستی، چرا من این کار را نکنم؟ تو برای همان کشته شدن خوب هستی. سر او را برید، کیسه پول را هم برداشت و رفت. خبر در همه جا پیچید. آن مرد همسایه را به زندان بردند، ولی همه می گفتند اگر او قاتل باشد، روی پشت بام خانه خودش که این کار را نمی کند. پس قضیه چیست؟ معمائی شده بود. وجدان غلام او را راحت نگذاشت، پیش حکومت وقت رفت و حقیقت را اینطور گفت: من به تقاضای خودش او را کشتم. او آنچنان در حسد می سوخت که مرگ را بر زندگی ترجیح می داد. وقتی مشخص شد قضیه از این قرار است، هم غلام و هم مرد زندانی را آزاد کردند
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این یک حقیقتی است که واقعا انسان به بیماری حسد بیمار می شود. قرآن کریم می فرماید: «قد افلح من زکیها* و قد خاب من دسیها؛ بی شک هر که خود را تزکیه کرد رستگار شد* و بی گمان آن که خود را بیالود، محروم گشت» (شمس/ 9-10). اولین برنامه قرآن تهذیب نفس است، تزکیه نفس است، پاکیزه کردن روان از بیماریها، عقده ها، تاریکیها، ناراحتیها، انحرافها و بلکه از مسخ شدنهاست.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- ج 2 (همراه با حذف و اضافات)

کلی__د واژه ه__ا

آثار فردی انسان رذایل اخلاقی ایمان معنویت حسادت داستان اخلاقی تربیت

انگیزه های حسد
می دانیم بسیاری از صفات رذیله از یکدیگر سرچشمه می گیرند، یا به تعبیر دیگر تأثیر متقابل دارند. حسد نیز از صفاتی است که از صفات زشت دیگری ناشی می شود و خود نیز سرچشمه رذایل فراوانی است! علمای اخلاق برای حسد سرچشمه های زیادی ذکر کرده اند: از جمله عداوت و کینه است که موجب می شود انسان آرزوی زوال نعمت از کسی که مورد عداوت اوست کند. دیگر کبر و خودبرتربینی است، به همین جهت اگر ببیند دیگران مشمول نعمت های بیشتری شده اند آرزو دارد بلکه تلاش می کند که نعمت آنان از بین برود تا برتری او نسبت به دیگران به خطر نیفکند! یعنی در طبیعت حسود است که بر محسود تکبر ورزد و او را کوچک شمرده به خدمت خود در آورد و از او انتظار اطاعت و پیروی از اهدافش را داشته باشد و هرگاه محسود به نعمتی برسد بیم دارد که محسود تکبر او را تحمل نکند و خود را بالاتر از آن بداند که پیرو او شود یا بسا که خود را با او برابر سازد یا بالاتر از او بداند و به حالت تکبر برگردد، پس از این که نسبت به او تکبر می ورزیده است، و حسد ورزی بیشتر کفار نسبت به رسول خدا (ص) از تکبر و تعزز نشأت می گرفت چرا که می گفتند: چگونه نوجوانی یتیم بر ما مقدم شود و چگونه در برابر او سر تعظیم فرود آوریم از این رو گفتند: «لو لا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم؛ هرگاه مدعی نبوت شخص بزرگی باشد بر ما گران نمی آید که در برابرش تواضع کرده و پیرو او شویم» (زخرف/ 31)، و خدای متعال در حالی که گفتار قریش را وصف می کند می فرماید: «أهؤلاء من الله علیهم من بیننا؛ آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده» (انعام/ 53).
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سوم حب ریاست است که سبب می شود آرزوی زوال نعمت دیگران کند، تا بتواند بر آنها حکومت نماید؛ زیرا اگر امکانات او از نظر مال و ثروت و قدرت او بیش از دیگران نباشد پایه های ریاست او سست می شود. مانند مردی که می خواهد در فنی از فنون بی نظیر باشد. در صورتی که بر چنین شخصی عشق به ستایش شدن غالب آید، شادمانی از آنچه بدان ستوده می شود او را بر آن وامی دارد که تصور کند یگانه روزگار و انسانی بی نظیر است، و هرگاه بشنود که در دورترین نقاط جهان برایش همانندی است ناراحت شود و مرگش را دوست بدارد یا نابودی نعمت او را بخواهد، نعمتی که به وسیله آن در مقام، با او مشارکت دارد، مانند شجاعت یا علم یا عبادت یا صنعت یا زیبایی یا ثروت، یا دیگر صفاتی که او در آنها یگانه و از آن شادمان است و عامل این عشق به نابودی نعمت از محسود نه عداوت است و نه تکبر و تعزز بر محسود، بلکه تنها ریاست طلبی است و ادعای یگانه بودن در آن رفتن و این غیر از آن جاه طلبی و محبوب قلبها بودن است که در میان بعضی از علما وجود دارد تا با آن به اهدافی جز ریاست برسند. علمای یهود معرفت به پیامبر (ص) را انکار می کردند و از بیم آن که مبادا ریاستشان از بین برود به آن حضرت ایمان نمی آوردند و می ترسیدند که اگر علمشان برطرف شود کسی از آنها پیروی نخواهد کرد.

چهارم از اسباب حسد ترس از نرسیدن به مقاصد مورد نظر است، چرا که گاه انسان تصور می کند نعمت های الهی محدود است اگر دیگران به آن دست یابند امکان رسیدن او را به آن نعمت ها کم می کنند. و این قسم اختصاص به دو فرد دارد که در یک هدف با هم رقابت دارند چرا که هر کدام نسبت به رفیقش در مورد نعمتی که به او کمک کند تا او به تنهایی به مقصد برسد حسد می ورزد و از این جنس است حسدورزی دو هوو در رقابتی که به مسائل زناشویی مربوط می شود و حسدورزی برادران در رقابت یکدیگر برای جا گرفتن در دل والدین تا با آن به اهدافی چون مال و عزیز شدن دست یابند، و همچنین است حسدورزی دو شاگرد نسبت به یک استاد برای رسیدن به مقامی در دل استاد و حسدورزی ندیمان و خاصان شاه در جا پیدا کردن در قلب شاه تا با آن به مقام و ثروت برسند، همچنین حسدورزی دو واعظ در یک شهر که یکدیگر را دفع می کنند هرگاه هدفشان رسیدن به مال یا پذیرفته شدن سخن آنان نزد مردم آن شهر باشد. همچنین است حسدورزی دو عالم که یکدیگر را دفع می کنند و این سخن نسبت به گروهی از فقیه نمایان انحصارطلب صادق است چرا که هر کدامشان می خواهد در دل افراد جایی به دست آورد تا به اغراض خودش برسد.

ص: 8046





پنجمین سبب احساس حقارت و خودکم بینی است، افرادی که در خود لیاقت رسیدن به مقامات والایی را نمی بینند و از این نظر گرفتار عقده حقارتند آرزو می کنند دیگران هم به جایی نرسند تا همانند یکدیگر شوند!

ششمین اسباب حسد بخل و خباثت نفس است; زیرا بخیل نه تنها حاضر نیست از نعمت های خود در اختیار دیگران بگذارد بلکه از رسیدن دیگران به نعمت های الهی نیز بخل میورزد و ناراحت می شود، آری تنگ نظری، کوته بینی و رذالت طبع، آدمی را به حسد می کشاند و گاه می شود که همه این امور ششگانه دست به دست هم می دهند و گاه دو یا سه منشأ به هم ضمیمه می شوند و به همان نسبت، خطر حسد فزونی می یابد. ولی فراتر از اینها حسد ریشه هایی در عقاید انسان نیز دارد، کسی که ایمان به قدرت خدا و لطف و عنایت او و حکمت و تدبیر و عدالتش دارد چگونه می تواند حسد بورزد؟ شخص حسود با زبان حال دارد به خداوند اعتراض می کند که چرا فلان نعمت را به فلان کس دادی؟! این چه حکمتی است و چه عدالتی؟! چرا به من نمی دهی؟! و نیز به زبان حال می گوید: هرگاه خدا به دیگری نعمتی دهد ممکن است از دادن مثل آن به من العیاذ بالله عاجز باشد پس چه بهتر که نعمت از او سلب گردد تا به من برسد!

بنابراین حسودان در واقع گرفتار نوعی تزلزل در پایه های ایمان به توحید افعالی پروردگار و حکمت و قدرت او هستند، چه اینکه انسانی که به این اصول مؤمن باشد می داند تقسیم نعمت ها از سوی خداوند حسابی دارد و بر طبق حکمتی است و نیز می داند خداوند توانایی دارد که بیشتر و بهتر به او ببخشد، هرگاه آنها را شایسته نعمت بداند، پس باید کسب شایستگی کند. به همین دلیل در حدیثی از زکریا (پیامبر بزرگ الهی) آمده است که خداوند می فرماید: «الحاسد عدو لنعمتی، متسخط لقضائی، غیر راض لقسمتی التی قسمت بین عبادی؛ حسود دشمن نعمت من است، او خشمگین در برابر قضا و تقدیر من و ناراضی از قسمتی است که در میان بندگانم کرده ام»! شبیه همین معنی از رسول خدا (ص) نقل شده است که می فرماید: خداوند به موسی بن عمران فرمود: «لاتحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، و لاتمدن عینیک الی ذلک، و لاتتبعه نفسک، فان الحاسد ساخط لنعمی، ضاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی!؛ ای موسی! هرگز در مورد آنچه به مردم از فضلم عطا کرده ام حسد مورز و چشم به آنها ندوز و آنها را در دل پیگیری نکن (و بر این امور خرده مگیر)؛ زیرا حسود نسبت به نعمت های من خشمگین و مخالف تقسیمی است که در میان بندگانم کرده ام، هر کس چنین باشد نه من از اویم و نه او از من است»! کوتاه سخن اینکه حسود در واقع پایه های اعتقادی محکمی ندارد وگرنه می دانست حسدورزی نوعی انحراف از توحید است. شاعر عرب در همین زمینه می گوید:
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الا قل لمن کان لی حاسدا اتدری علی من اسأت الادب؟!

اسأت علی الله فی فعله اذا انت لم ترض لی ما وهب!

«به حسود من بگو آیا می دانی نسبت به چه کسی اسائه ادب می کنی؟ تو بی ادبی در برابر خداوند نسبت به کارش داری، هرگاه راضی به بخشش خدا درباره من نشوی»!



درمان حسد

حسد از بیماری های خطرناک اخلاقی است که اگر انسان به درمان آن نپردازد دین و دنیای او را تباه می کند، درمان این بیماری اخلاقی مانند درمان صفات رذیله دیگر است که بر دو اساس استوار می باشد:

1_ طرق علمی (راهکارهای علمی)

2_ طرق عملی (راهکارهای عملی)

در قسمت علمی شخص حسود باید روی دو چیز مطالعه و دقت کند یکی پیامدها و آثار ویرانگر حسد از نظر روح و جسم و دیگر ریشه ها و انگیزه های پیدایش حسد. همان گونه که شخص معتاد به یک اعتیاد خطرناک، مانند اعتیاد به هروئین، باید سرانجام کار معتادان را بررسی کند و ببیند آنها چگونه سلامت و تندرستی خود را از دست داده و زن و فرزند و حیثیت اجتماعی آنها بر باد می رود و با دردناک ترین وضعی در جوانی جان می سپارند و نه تنها کسی از مرگ آنها ناراحت نمی شود بلکه مرگ او را سعادتی برای خانواده و فامیل و دوستانش می شمرند! همین طور حسود باید بیندیشد که این بیماری اخلاقی به زودی جسم او را بیمار می کند، مانند خوره روح او را می پوساند و می خورد و از بین می برد، خواب و آرامش را از او سلب می کند و هاله ای از غم و اندوه همیشه اطراف قلب او را گرفته است و از آن بدتر اینکه مطرود درگاه خدا می شود و به سرنوشتی همچون ابلیس و قابیل گرفتار می آید و تازه با همه اینها نیز نمی تواند به مقصود خود یعنی زوال نعمت محسود (کسی که مورد حسادت واقع میشود) برسد! بی شک مرور بر این آثار و پیامدها و بررسی مکرر احادیث نابی که در این زمینه آمده و در بخشهای گذشته به آن اشاره شد، تأثیر بسیار مثبتی در درمان این بیماری اخلاقی دارد.
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حسود باید بیندیشد، اگر مواد مخدر سلامت روح و جسم را بر هم می زند و مرگ زودرس و رقت بار را به استقبال او می فرستد، او نیز علاوه بر بیماری های جسمی و روانی، آخرت خود را هم از دست می دهد، چرا که عملا به حکمت خدا اعتراض می کند و در پرتگاه شرک و کفر سقوط می نماید، اینها از یک سو. از سوی دیگر درباره انگیزه های حسد باید بیندیشد و ریشه های آن را یکی پس از دیگری قطع نماید، اگر دوستان ناباب و وسوسه های آنها او را به این وادی کشانده است با آنها قطع رابطه کند و هرگاه تنگ نظری و بخل سرچشمه این رذیله اخلاقی شده، به مداوای آنها برخیزد، اگر ضعف ایمان و عدم آشنایی به توحید افعالی خداوند او را در این گرداب پرتاب کرده است به تقویت مبانی ایمان و توحید بپردازد و هرگاه ناآگاهی از استعدادهای خویش و ظرفیت هایی که برای ترقی و پیشرفت در وجود اوست، او را گرفتار عقده حقارت و به دنبال آن حسد نموده است به درمان آن رو آورد و در سایه توکل به خدا و اعتماد به نفس، عقده حقارت را بگشاید و رذیله حسد را از خود دور سازد.

چه بهتر اینکه حسود عصاره و خلاصه ای از این امور را در صفحه یا صفحاتی بنویسد و هر چند روز یک بار بر آن مرور کند و حتی با صدای بلند آن را برای خودش در تنهایی جمله جمله بخواند و پیرامون آن بیندیشد و مخصوصا روی روایاتی که در این زمینه از معصومین (ع) رسیده و در بحث های گذشته به آن اشاره شد تکیه کند، بی شک هر حسودی این برنامه را به طور جدی دنبال کند در مدت کوتاهی نتیجه خواهد گرفت، روح و جسم خود را تدریجا از شر حسد رهایی می بخشد و افق های روشنی از سلامت و سعادت در برابر او نمایان می گردد. مخصوصا حسود باید روی این نکته کاملا فکر کند که اگر وقت و نیرویی را که او برای زوال نعمت از محسود به کار می گیرد صرف پیشرفت خودش کند چه بسا از او جلو بیفتد. به تعبیر دیگر باید انگیزه های حسد را به انگیزه های غبطه تبدیل کند و نیروهای ویرانگر را به نیروهای سازنده مبدل سازد.
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این معنی در حدیثی از امیرمؤمنان علی (ع) نقل شده که فرمود: «احترسوا من سورة الجمد و الحقد و الغضب و الحسد و اعدوا لکل شیء من ذلک عدة تجاهدون بها من الفکر فی العاقبة و منع الرذیلة و طلب الفضیلة؛ خود را از شدت بخل و کینه و غضب و حسد در امان دارید و برای مبارزه با هر یک از این امور وسیله ای آماده سازید، از جمله تفکر در عواقب سوء این صفات رذیله و راه درمان و طلب فضیلت از این طریق»!

اما از نظر عملی، می دانیم: تکرار یک عمل تدریجا تبدیل به یک عادت می شود و ادامه عادت تبدیل به ملکه و صفت درونی می گردد، اگر حسود به جای اینکه برای درهم شکستن اعتبار و شخصیت فردی که مورد حسدش قرار گرفته به تقویت موقعیت خود بپردازد، به جای غیبت و مذمتش او را به خاطر صفات خویش مدح و ستایش کند و به جای تلاش در تخریب زندگی مادی او خود را آماده اعانت و همکاری با او نماید، تا می تواند از او سخن بگوید، تا ممکن است نسبت به او محبت کند و تا آنجا که در اختیار اوست خیر و سعادت او را بطلبد و به دیگران نیز همین امور را توصیه کند، به یقین تکرار این کارها تدریجا آثار رذیله حسد را از روح او می شوید و نقطه مقابل آن که نصح و خیرخواهی است با یک دنیا نور و صفا و روحانیت جانشین آن می گردد. علمای اخلاق به افراد ترسو برای از میان بردن این رذیله اخلاقی توصیه می کنند که در میدان هایی که ورود در آن شجاعت فراوان می خواهد گام بگذارند و این کار را بر خود تحمیل کنند تا تدریجا ترس آنها بریزد و شجاعت به صورت عادت و حالت درآید و سپس ملکه گردد. همین گونه حسود باید با استفاده از ضد آن به درمان پردازد که درمان هر بیماری دارویی است که از ضد آن تشکیل یافته است!
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در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: «اذا حسدت فلاتبغ؛ هنگامی که نسبت به کسی حسد پیدا کردی بر طبق آن عمل نکن و بر او ستمی روا مدار». و در حدیث دیگری از امیر مؤمنان آمده است که فرمود: «ان المؤمن لایستعمل حسده؛ مؤمن حسد خود را به کار نمی گیرد». از جمله اموری که در درمان حسد بسیار مؤثر است راضی به رضای حق بودن و تسلیم در برابر اراده او شدن و قانع به زندگی خویش گشتن است، در حدیثی از امیرمؤمنان می خوانیم: «من رضی بحاله لم یعتوره الحسد؛ کسی که به آنچه دارد راضی باشد حسد دامان او را نمی گیرد».

من_اب_ع

محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی- راه روشن- ج 5 

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- ج 2 (همراه با حذف و اضافات)

کلی__د واژه ه__ا

رذایل اخلاقی قرآن انسان بیماری نعمت های الهی ایمان خدا حسادت اشتیاق تربیت

آثار و پیامدهای سوء فردی و اجتماعی غرور
در میان صفات ناپسند اخلاقی شاید کمتر صفتی به اندازه غرور و فریفتگی -به معنای دلخوش بودن به چیزی که موافق هوای نفس و تمایل طبع انسانی است و ناشی از اشتباه انسان یا فریب شیطان است- زیان آور و مرگبار باشد. پیامدهای غرور تمام زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و دنیا و آخرت را تباه می کند. از میان آثار زیانبار غرور به امور زیر می توان اشاره کرد:



* گستاخی و فریفتگی نسبت به خداوند موجب نابودی انسان می شود و هیچ انسانی برای این کار عذر و بهانه ای ندارد. امام علی (ع) آیه «یا أیها الإنسان ما غرک بربک الکریم؛ ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده است» (انفطار/ 6)، را تلاوت کردند و فرمودند: «أدحض مسئول حجة و أقطع مغتر معذرة لقد أبرح جهالة بنفسه یا أیها الإنسان ما جرأک علی ذنبک و ما غرک بربک و ما أنسک بهلکة نفسک؛ انسانی که در این آیه مورد خطاب و سؤال است، هر دلیلی برای مغرور شدنش به خدا بیاورد دلیلش بر باطل است و عذر و بهانه اش از عذر و بهانه هر فریب خورده دیگری بی پایه تر و جهالت وجود او را سخت فرا گرفته است. ای انسان! چه چیز تو را به گناه کردن دایر کرده است؟ چه چیز تو را به پروردگارت مغرور و گستاخ کرده است؟ چه چیز تو را به نابود کردن نفس خو داده است؟».
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* یکی از انواع فریب خوردگی، فریب مهلت را خوردن می باشد. انسانی که گمان کند همیشه برای اعمالی که مورد نظر دارد (مانند عبادت و توبه یا حتی کارهای روزمره) فرصت دارد، از در انجام دادن آنها سستی می کند و در نتیجه از آثار و نتایج مثبت آنها محروم شده و گرفتار بدی ها و شرور می شود تا آنکه فرصت انجام آنها از بین می رود و یا مرگ فرا می رسد. در کلامی از امام علی (ع) می خوانیم: «جماع الشر فی الاغترار بالمهل و الاتکال علی العمل؛ گول مهلت را خوردن و به عمل تکیه کردن جامع همه بدی هاست».



*انسان عاقل نباید انتظار داشته باشد که اوضاع روزگار همیشه بر وفق مراد او باشد و در نتیجه از کار و تلاش و برنامه ریزی برای مقابله با مشکلات غافل شود. چنین شخصی معمولا گرفتار سختی ها و مشکلات خواهد شد. امیرمؤمنان (ع) در این زمینه می فرمایند: «من اغتر بمسالمة الزمن اغتص بمصادمة المحن؛ هر که فریب آشتی روزگار را بخورد، اندوه رنج و مهنت ها گلویش را بفشارد».



* غرور مانع از تاثیر موعظه و نصیحت دیگران می شود. زیرا انسان مغرور که فریب هوای نفس را خورده و به خودپسندی و خودبزرگ بینی دچار شده، نظرات و اعمال خود را کاملا صحیح و غیرقابل خدشه می داند؛ به گونه ای که حتی حاضر به شنیدن نظرات دیگران نیست. امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه می فرمایند: «بینکم و بین الموعظة حجاب من الغرة؛ میان شما و موعظه پرده ای از فریب خوردگی است».
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* به دلیل اینکه شخص مغرور و فریب خورده، به نظرات و افکار خود مغرور است، حجاب ضخیمی بر عقل و فهم او افکنده شده و او را از درک حقایق باز می دارد و به او اجازه نمی دهد خود و دیگران را آنچنان که هست و هستند بشناسد و حوادث اجتماعی را درست ارزیابی کرده در برابر آنها موضع صحیح بگیرد. در حدیثی از امیرمؤمنان علی (ع) می خوانیم: «مستی غفلت و فریب، دیرتر از مستی مسکرات زایل می شود!» این مستی همان حجاب فریفتگی و غفلت است.



* برخی افراد ثروت و امکانات را مایه سعادت و پیروزی خود می دانند و گمان می کنند با پول می توان هر کاری را انجام داد. در نتیجه به ثروت خود مغرور و سرمست می شوند و از نقایص و محدودیت های خود غفلت می ورزند. حتی گاهی کار آنها به آنجا می رسد که در مقابل خداوند می ایستند و فراموش می کنند که خداوند این نعمت را به آنها اعطا کرده است. چنانچه در قرآن کریم می خوانیم: «قال إنما أوتیته علی علم عندی أولم یعلم أن الله قد أهلک من قبله من القرون من هو أشد منه قوة و أکثر جمعا و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون؛ قارون گفت: این ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام! آیا او نمی دانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاک کرد که نیرومندتر و ثروتمندتر از او بودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد) مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند» (قصص/ 78). امام علی (ع) می فرمایند: «غرور الغنی یوجب الاشر؛ فریب ثروت موجب سرمستی می شود».
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* مغرور شدن انسان به خود یعنی فریفتگی به خود و دچار کبر و نخوت شدن، مایه شکست در زندگی و سبب عقب افتادگی است، یک لشکر مغرور به سادگی جنگ را می بازد، یک سیاستمدار مغرور به آسانی زمین می خورد، یک محصل مغرور در امتحانات رفوزه می شود، یک ورزشکار مغرور بازی را به حریف می بازد و بالاخره یک مسلمان مغرور خود را گرفتار قهر و غضب الهی می سازد. تعبیر به «قاتلات الغرور» در روایات اسلامی ممکن است اشاره به همین معنی باشد. امام علی (ع) می فرمایند: «طوبی لمن لم تقتله قاتلات الغرور؛ خوشا به حال کسیکه فریب های کشنده او را نکشته باشد» (غررالحکم، 7175).



* فریفتگی و خودبینی تکامل انسان را متوقف می سازد، بلکه مایه انحطاط و عقبگرد او می شود؛ زیرا هنگامی که انسان به نظر و عمل خودمغرور می شود نقایص خود را نمی بیند و کسی که احساس نقصان نکند به دنبال کمال نمی رود. آنچه در حدیث امیرمؤمنان می خوانیم که فرمود: «کسی که جاهل باشد مغرور می شود و امروز او از دیروزش بدتر است» اشاره به همین نکته مهم است.



* غرور سبب ترک محاسبه و بررسی خود و اعمال خود می شود و در نتیجه اعمال او تباه می شود، زیرا در انجام آن دقتی به خرج نمی دهد و همین امر کار او را خراب می کند، یک جراح مغرور ممکن است بیمار خود را در کام مرگ فروبرد و یا حداقل ناقص سازد، یک راننده مغرور گرفتار تصادف های زیانبار می شود، همچنین یک مؤمن مغرور گرفتار ریا و عجب و سایر اموری که عمل را فاسد می کند می شود؛ در حدیثی از امیرمؤمنان (ع) می خوانیم: «غرور الامل یفسد العمل؛ فریبندگی آرزو، سبب فساد عمل می شود» (غررالحکم، ح 6390).
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* غرور مانع از عاقبت اندیشی است، چنانکه در حدیثی از امیرمؤمنان آمده است: «لم یفکر فی عواقب الامور من وثق بزور الغرور؛ کسی که اعتماد بر غرور و باطل کند از تفکر در عاقبت کارها باز می ماند» (غررالحکم، ح 7566).



* غرور غالبا سبب ندامت و پشیمانی می شود، چرا که انسان نمی تواند ارزیابی صحیحی از خود و دیگران را داشته باشد و در محاسبات خود در حرکت فردی و اجتماعی گرفتار اشتباه می شود و همین امر او را به ندامت و پشیمانی می کشاند، در همین زمینه در حدیث امیرمؤمنان (ع) می خوانیم: «دنیا خواب و خیالی بیش نیست و مغرور شدن به آن موجب پشیمانی است» (غررالحکم، ح 1384).

در یک جمله می توان گفت: افراد مغرور در دنیا و آخرت تهیدست و بیچاره اند، چنانکه در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «المغرور فی الدنیا مسکین و فی الاخرة، مغبون لانه باع الافضل بالادنی؛ انسان مغرور در دنیا مسکین و بیچاره است و در آخرت مغبون; چرا که متاع برتر را به متاع پست تر فروخته است» (میزان الحکمه، ماده غرور).

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- ج 2 صفحه 171-172 

سید رضی- نهج البلاغه 

عبدالواحد تمیمی- غرر الحکم

کلی__د واژه ه__ا

غرور انسان رذایل اخلاقی آثار فردی احادیث فریب دنیا آخرت جامعه شناسی

شرایط و ارکان توبه در کلام امیرالمؤمنین
بازگشت انسان به سوی خدای متعال و مسیر جلب رضایت او، توبه نامیده می شود. توبه دارای ارکان و شرایط قبول و شرایط کمالی است. عمده شرایط دو امر است، چنانچه عمده شرایط کمال نیز دو امر است. و ما در این باب می پردازیم به ذکر کلام شریف حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) که در حقیقت از جامع ترین و والاترین سخنان در این زمینه است.
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در نهج البلاغه روایت شده که: «أن قائلا قال بحضرته، (ع): أستغفر الله. فقال له: ثکلتک امک أ تدری ما الإستغفار؟ إن الإستغفار درجة العلیین، و هو اسم واقع علی ستة معان: أولها الندم علی ما مضی. و الثانی العزم علی ترک العود إلیه أبدا. و الثالث أن تؤدی إلی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله سبحانه املس لیس علیک تبعة. و الرابع أن تعمد إلی کل فریضة علیک ضیعتها فتؤدی حقها. و الخامس أن تعمد إلی اللحم الذی نبت علی السحت، فتذیبه بالأحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید. و السادس أن تذیق الجسم ألم الطاعة کما أذقته حلاوة المعصیة؛ گوینده ای در محضر حضرت امیر (ع)، گفت: استغفر الله پس حضرت به او فرمود: مادرت در عزایت گریه کند، آیا می دانی استغفار چیست؟ همانا استغفار درجه علیین است. و آن اسمی است که واقع می شود بر شش معنی. اول آنها پشیمانی بر گذشته است. دوم، عزم بر اینکه هیچ گاه به سوی آن بر نگردد. سوم، ادا کنی به سوی مخلوق حق آنها را تا ملاقات کنی خدای سبحان را در حالی که پاکیزه ای که و به همراه تو تبعات و گرفتاری هایی نمی باشد (یعنی حقی از کسی به عهده تو نیست). چهارم، آنکه روی آوری به سوی هر واجبی که آن را ضایع کرده ای، پس حق آن را ادا کنی. پنجم، روی آوری به سوی گوشتی که روییده شده است بر حرام، پس آب کنی آن را به اندوه ها تا بچسبد گوشت به استخوان و روییده شود بین آنها گوشت تازه. ششم، آنکه به جسم درد فرمانبرداری را بچشانی چنانچه شیرینی نافرمانی را به آن چشاندی.»
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این حدیث شریف مشتمل است اولا بر دو رکن توبه که «پشیمانی» و «عزم بر عدم برگشت» است. و پس از آن، بر دو شرط مهم قبول آن که «رد حقوق مخلوق» و «رد حقوق خالق» است. انسان به مجرد آنکه گفت توبه کردم، از او پذیرفته نمی شود.

انسان تائب آن است که هر چه از مردم به ناحق برده، به آنها برگردارند، و اگر حقوق دیگری از آنها در عهده اوست، و امکان دارد که آنها را برگداند یا صاحبش را راضی نماید، اقدام به انجام آن کند. و هر چه از واجبات الهی ترک کرده، قضا کند (در صورتی که وقت آن گذشته است) یا ادا نماید (در صورتی که وقت آن باقی است)، و اگر انجام تمام اینها برایش ممکن نیست، هر مقدار را که را می تواند، انجام دهد. باید دانست که این ها حقوقی است که هر یک از آنها را مطالبی است (کسی آنها را طلب می کند)، و در جهان دیگر از او به سخت ترین حالت مطالبه می کنند، و در آن عالم راهی برای ادای آنها ندارد جز آنکه بار گناهان دیگران را حمل کند و اعمال حسنه خود را رد نماید. پس، در آن وقت بیچاره و بدبخت می شود و راهی برای خلاص و چاره ای برای رهایی ندارد.

ای عزیز، مبادا شیطان و نفس اماره تو را وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یکسره نمایند. بدان که در این امور هر قدر، ولو به مقدار کمی نیز باشد، اقدام بهتر است. اگر نمازهای فوت شده و روزه ها و کفارات و حقوق خدایی بسیار است و حقوق مردم بیشمار است، گناهان متراکم است و خطایا فراوان، از لطف خداوند مأیوس مشو و از رحمت حق ناامید مباش که حق تعالی اگر تو به مقدور اقدام کنی، راه را بر تو سهل می کند و راه نجات را به تو نشان می دهد. بدان که یأس از رحمت حق بزرگترین گناهی است که گمان نمی کنم هیچ گناهی بدتر و بیشتر از آن در نفس تأثیر نماید. انسان مأیوس از رحمت چنان ظلمتی قلبش را فرا بگیرد و چنان افسارش گسیخته شود که با هیچ چیز نمی توان اصلاحش نمود. مبادا از رحمت حق غافل شوی و گناهان و تبعات آن در نظرت بزرگ آید. رحمت حق از همه چیز بزرگتر و به هر چیز شامل است: «داد حق را قابلیت شرط نیست»
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تو از اول چه بودی؟ در ظلمت عدم قابلیت و استعدادی نیست، حق جل و علا بی استحقاق و استعداد و بدون سؤال و سابقه دعا نعمت وجود و کمالات وجود را به تو بخشید، بساط نعمت های نامحدود و رحمتهای غیر قابل شمارش را گستراند، و تمام موجودات را مسخر تو کرد، اکنون هم از عدم صرف و از نابودی محض حالت بدتر نشده. خداوند وعده رحمت داده، وعده مغفرت فرمود، تو یک قدم پیش بیا و به سوی درگاه قدس او قدم گذار، او خود از تو با هر وسیله ای هست دستگیری می فرماید. و اگر نتوانستی تأدیه حقوق او کنی، از حقوق خود می گذرد، و حقوق دیگران را اگر نتوانستی تأدیه نمایی، جبران می فرماید.

چنانچه خداوند توبه جوان نباش (شخصی که نبش قبر می کند) را قبول کرد. حکایت جوان نباش و توبه او در کتب تفسیر و حدیث نقل شده خلاصه آن این است که روزی معاذ بن جبل بر پیغمبر (ص) وارد شد و عرض کرد که در آستانه درب جوانی است که به شدت می گرید و تمنای ملاقات دارد. پیامبر او را پذیرفت و از سبب گریه اش پرسید. گفت: «گناهان بزرگ کرده ام و از آنها و خشم خداوند سخت می ترسم.» پیغمبر وی را به رحمت و بخشایشگری خداوند امیدوار ساخت و فرمود خداوند از گناهان بزرگ در می گذرد. سپس از گناه او سؤال کرد، جوان گفت: «هفت سال بود که نبش قبر می کردم و کفن می دزدیدم تا شبی قبر دختر جوانی از انصار را شکافتم و با جنازه او هم بستر شدم: چون از آنجا باز می گشتم ندایی شنیدم که مرا از عذاب خدا بیم می داد.» پیامبر چون حکایت جوان را شنید او را از نزد خود راند. جوان بالای کوهی رفت و چهل شبانه روز بر حال خود نالید و گریست تا آیه «و الذین اذا فعلوا فاحشة؛ و آنان که چون کار زشتی کنند.» (آل عمران/ 135) نازل گردید پس پیامبر نزد او رفت و وی را بشارت داد که خداوند توبه او را پذیرفته است.
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ای عزیز، راه حق سهل است و آسان، ولی قدری توجه می خواهد. اقدام باید کرد. با تسویف و تأخیر امر را گذراندن و بار گناهان را هر روز زیاد کردن کار را سخت می کند، ولی اقدام در امر و عزم بر اصلاح امر و نفس راه را نزدیک و کار را سهل می کند. تو تجربه کن و چندی اقدام کن، اگر نتیجه گرفتی، صحت مطلب بر تو ثابت می شود، و الا راه فساد باز است و دست گنهکار تو دراز.

اما آن دو امر دیگر که حضرت امیر المؤمنین (ع)، فرموده است از شرایط کمال توبه و توبه کامله است، نه آنکه توبه بدون آنها تحقق پیدا نمی کند یا قبول نمی شود، بلکه توبه بدون آنها کامل نیست.

بدان که از برای هر یک از منازل سالکان مراتبی است که به حسب حالات قلوب آنها فرق می کند. شخص تائب اگر بخواهد به مرتبه کمال آن نایل شود، باید تدارک تروک را که کرد (یعنی آنچه را که ترک کرده بود تدارک کرد) تدارک حظوظ (لذت هایی که از گناه برده است) را نیز بکند. یعنی حظوظ نفسانیه ای که در ایام معاصی برای او حاصل شده بود باید تدارک کند. و آن به این نحو صورت می پذیرد که آثار جسمی و روحی که از معاصی برای او حاصل شده بود، در صدد برآید که به کلی از آن محو نماید تا نفس به صقالت اولیه و روحانیت فطری خود برگردد و تصفیه کامل برای او حاصل شود. باید دانست که هر معصیتی و هر لذتی در روح اثری حاصل می گذارد، چنانچه در جسم نیز از بعضی از آنها نیرویی حاصل می شود. پس شخص تائب باید مردانه قیام کند و به کلی آن آثار را از بین ببرد، و ریاضت های جسمی و روحی به خود دهد تا تبعات و آثار آن به کلی مرتفع شود. همان طور که حضرت امیرالمؤمنین (ع) دستور داده است.
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پس به واسطه ریاضت های جسمی و خودداری از مقویات و مفرحات (امور شاد کننده) و گرفتن روزه مستحبی و یا واجبی، اگر به عهده اوست، گوشت حاصل از معاصی یا در ایام معاصی را ذوب کند. و به واسطه ریاضت های روحی و عبادات و مناسک، حظوظ طبیعت (لذت های طبیعی و مادی) را تدارک کند، زیرا که در ذائقه روح صورت لذات طبیعی موجود است، و تا آن صورتها وجد دارند، نفس متمایل به آنها و قلب عاشق به آنهاست، و بیم آن است که خدای نخواسته باز نفس سرکشی کند و عنان را از دست بگیرد. پس بر سالک راه آخرت و تائب از معاصی لازم است که سختی ریاضت و عبادت را به ذائقه روح بچشاند، و اگر شبی در معصیت و عشرت به سر برده، تدارک آن شب را بکند با قیام به عبادت خدا، و اگر روزی خود را به لذات طبیعی مشغول کرده، با روزه و عبادت های مناسب آن جبران کند، تا نفس به کلی از آثار و تبعات آن، که حصول تعلق ها و رسوخ محبت به دنیاست، پاک و پاکیزه شود. البته توبه در این صورت کاملتر می شود و نورانیت فطری نفس بر می گردد.

پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: «اذا عملت سیئة فاعمل حسنة تمحوها؛ در پی هر بدی نیکوئی کن تا آن را نحو کند.» بنابراین بنده در هیچ حالی از محو آثار بدیها و گناهان از قلب خود به وسیله پرداختن به نیکیهائی که آثار آنها ضد آثار آن سیئات باشد بی نیاز نیست، به این معنی که نیکی و حسنه ای که برای محو آن بدی و سیئه انجام می دهد با آن سیئه مناسبت داشته باشد، به دلیل قول رسول خدا (ص): «اتق الله حیث کنت و اتبع السیئة الحسنة تمحها؛ هر جا هستی از خدا بترس، و در پی گناه کار نیک انجام بده تا آن را محو کند.» و به این دلیل که بیماری با ضدش معالجه می شود، پس هر ظلمتی که به قلب رسیده است محو نمی شود مگر با نوری که از حسنه ضد آن برخاسته و به دل بر آمده باشد، که ضد به ضد دفع می شود، پس کفاره شنیدن آلات لهو و لعب به شنیدن قرآن و حضور در مجالس ذکر است، و کفار نشستن در مسجد در حال جنابت به عبادت در آن است، و کفاره مس مصحف بدون طهارت و وضو بزرگداشت و بوسیدن و بسیار خواندن آن است، و کفاره شرابخواری تصدق دادن از نوشیدنی حلالی است که خود بیشتر دوست دارد... و غیر اینها و البته این (یعنی وجود مناسبت) شرط در محو اثر گناه نیست. روایت است که: «مردی به رسول خدا (ص) عرض کرد: زنی را معالجه کردم و با هر چیزی روبرو شدم مگر سودن (مس)، حکم خدا را درباره من بفرما، فرمود: آیا با ما نماز می گزاری؟ گفت: آری فرمود:ان الحسنات یذهبن السیئات؛ نیکیها بدیها را از میان می برد.»
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علاوه بر یاد خدا و انجام عبادات، پیوسته در خلال اشتغال به این امور تفکر و تدبر کند در نتایج معاصی و دقت میزان اعمال و شدت عذاب عالم برزخ و قیامت، و بفهمد و به نفس و قلب بفهماند که تمام این ها نتایج و صور این اعمال زشت و مخالفتهای با مالک الملوک (خداوند که پادشاه پادشاهان است و قدرت و سلطنت حقیقی از آن اوست) است.

امید است که پس از این علم و تفکر، نفس از معاصی متنفر شود و انزجار تام و تمام برایش حاصل شود، و به نتیجه مطلوب در باب توبه برسد و توبه او کامل و تمام شود.

پس، این دو مقام از اموری است که توبه را تمام و کامل می کند. و البته انسان که در مرحله اولی می خواهد وارد منزل توبه شود و از گناهگاری و نافرمانی به خداوند برگردد، نباید گمان کند که آخر مراتب را از او خواستند، و به نظرش راه سخت و منزل پر زحمت آید و در نتیجه یکسره آن را ترک کند. بلکه هر مقداری که حال سالک طریق آخرت اقتضا می کند، همان اندازه مطلوب و مرغوب است. پس از آنکه وارد طریق شد، راه را خدای تعالی بر او آسان می کند. پس نباید سختی راه انسان را از اصل مقصد باز دارد، زیرا که مقصد خیلی بزرگ و مهم است. اگر عظمت مقصد را بفهمیم، هر زحمتی در راه آن آسان می شود.

آیا چه مقصدی از نجات ابدی و روح و ریحان همیشگی بالاتر است، و چه خطری از شقاوت سرمدی و هلاکت دائمی عظیمتر است؟ با ترک توبه و تسویف و تأخیر آن ممکن است انسان به شقاوت ابدی و عذاب خالد و هلاک دائم برسد، و با دخول در این منزل، ممکن است انسان سعادتمند به تمام معنا شود و محبوب حق گردد. پس وقتی مقصد بدین عظمت است، از زحمت چند روزه چه باک است.
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و باید دانست که اقدام به قدر مقدور هر چه هم کم باشد مفید است. مقایسه کنید امور آخرتی را به امور دنیایی که عقلا [اگر] نتوانستند به مقصد عالی خود برسند، از مقصد کوچک دست بر نمی دارند، و اگر مطلوب کامل را نتوانستند تحصیل کنند، از مطلوب ناقص صرف نظر نمی کنند، تو نیز اگر نمی توانی به کمال آن نایل شوی، از اصل مقصد و از صرف حقیقت آن باز نمان و هر مقداری ممکن است در تحصیل آن اقدام کن.
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کلی__د واژه ه__ا

گناه توبه پشیمانی امام علی (ع) انسان نتیجه اعمال

مبدأ فاعلی؛ مراتب سه گانه شهود
زیباترین منظر دوست

راه های شناخت مبدأ فاعلی، هر کدام زیبایی های خاص و شیرینی های ویژه ای دارد که عقل و جان انسان ها را به نشاط و حیات، می خواند. اما مهم ترین و لذت بخش ترین آنها راه شهود است؛ زیرا شهود، عبارت از دیدن و دیدن، بسیار فراتر از فهمیدن است. وقتی انسان حقیقت را می بیند، آرامش و طمأنینه بر او سایه می گسترد. بسیاری از انسان ها لذت دیدن را در رؤیای صادق خویش، تجربه کرده اند که چگونه بدان، دل می بندند و بر آستان آن سر می سایند. شهود از سه راه به دست می آید: حالت منامی، حالت موتی و حالت قیامتی؛ چون انسان، گاهی در خواب و گاهی با مردن و گاهی در قیامت کبری حقیقت هایی را مشاهده می کند.
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1_ حالت منامیه

هر کدام از ما در عمر خویش، خواب های خوبی دیده یا از دیگران، شنیده ایم. در عالم خواب، چشم و گوش و دیگر حواس انسان، تعطیل و ارتباط او با خارج، کم و راه مزاحمت بیرونی، بسته است و چون روح، تنها و فارغ می ماند و غیر از خاطرات خود چیزی به همراه ندارد، کم کم دیدنی هایی را می تواند ببیند. اگر در بیداری، چنین شود که آدمی اعضا و جوارح خود را از ناحیه ی برون مرزی، حفاظت کند که نه بیگانه ای بیاید و نه آن را بخواهد و نه تنها هر چیزی را نبیند بلکه آنچه را می بیند نیز حساب شده بنگرد و بگوید: «منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن»، در این صورت چیزهایی که دیگران در رؤیا می بینند و می شنوند، او در بیداری مشاهده می کند. این حالت را حالت منامیه گویند که شاید نمونه ای از آن، جریان سیدالشهداء (ع) در مسیر کربلا باشد که ناگهان این آیه را تلاوت کردند: «إنا لله و إنا إلیه راجعون؛ ما از خداییم و به سوی خدا بازمیگردیم» (بقره/ 156). سؤال شد: چرا آیه ی استرجاع را تلاوت کردید؟ امام حسین (ع) فرمودند: هم اکنون شنیدم ندایی را که این قافله در حرکت است و مرگ او را دنبال می کند. حالت منامیه برای اولیای سالک و واصل حق، میسر است که در عین بیداری، راه را بر همه مزاحمت های بیرونی بسته اند و هر آنچه دیگران در رؤیای صادق خویش می بینند، اینان در بیداری می نگرند. چنین کسانی میان خواب و بیداری نیز 'جمع سالم' کرده اند؛ زیرا با تعطیل حواس در خواب یا تعدیل آنها در بیداری، روح آدمی توان شهود برخی از حقایق مثال منفصل را پیدا می کند و با تمامیت نصاب لازم در استعداد مبدأ قابلی، فیض تام مبدأ فاعلی ظهور کرده و در لوح چنین انسان سالک، گوشه ای از اسرار غیبی پدید می آید.
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2_ حالت موتیه 

حالت دوم، حالت موتیه و شهود برزخ است. همه ی انسان ها در پی رحلت از دنیا، چیزهای فراوانی می بینند. اگر دنیا را به شایستگی پشت سرگذاشته باشند، منظره های دلپذیر و فرشته های بشیر و مبشر و... را می نگرند و اگر عمر خویش را با گناه و نافرمانی تباه کرده اند، با منظره های هولناک و منکر و نکیر، رو به رو می شوند. اما آنان که حالت موتیه را به دست آورده و پیش از مرگ اجباری، خود را با موت ارادی رها ساخته اند، دیدار آن حقایق در همین دنیا میسر است. در سخنان اهل بیت (ع) اشاره های فراوانی به این حالت، آمده است. از جمله: «عبادالله زنوا أنفسکم من قبل أن توزنوا و حاسبوها من قبل أن تحاسبوا؛ پیش از آن که شما را وزن کرده و به حسابتان رسیدگی کنند، به وزن و محاسبه ی خویش بپردازید». ت_و نیک و بدخود ه_م از خود بپرس چ_را ب_ای_دت دی_گ_ری م_حتسب و همچنین: «موتوا قبل أن تموتوا؛ پیش از مرگ طبیعی با مرگ ارادی بمیرید و بار بربندید». حالت موتیه برای کسانی میسر است که میان دنیا و برزخ، جمع سالم کرده اند. دیگران باید بمیرند و حقایق پس از مرگ را ببینند. اما صاحبان این مقام، پیش از مرگ طبیعی آن حقایق را مشاهده می کنند.



3_ حالت قیامتیه

بخش سوم که بسیار برتر از مرحله های پیشین است، حالت قیامتیه است. آنچه در قیامت پیش خواهد آمد، اسراری است که باید پس از مرگ و سپری شدن دنیا و نیز عبور از برزخ و ظهور کامل حق و فروافتادن پرده ها و آشکار شدن سریره ها برای همه نمایان شود و قرآن کریم از چنان روزی چنین یاد می کند که: «یوم تبلی السرائر؛ آن روز که رازها (همه) فاش شود» (طارق/ 9). اما کسانی که حالت قیامتیه را نایل شده و میان دنیا و آخرت جمع سالم کرده اند، در همین دنیا بر شهود اسرار قیامت قادرند.
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آنچه خوبان همه دارند...

اولین گام های حالت قیامتی، مرحله «کأن» است که انسان سالک کوی حق، گویی «مالک یوم دین؛ صاحب روز جزاست» (حمد/ 4) را می بیند. مثلا درباره ی مقام احسان، چنین آمده است که: «الإحسان أن تعبد الله کأنک تراه؛ احسان، عبادت توست برای خدا، آن گونه که گویی او را می بینی». اما کسی که بسان امیرالمؤمنین (ع) میان عقل و نقل و شهود و خواب و بیداری و دنیا و آخرت، جمع سالم کرده و به بالاترین مرتبه آن راه یافته است، «کأن» را پشت سرانداخته و به مقام «أن» رسیده است. از این رو با قاطعیت می گوید: «ما کنت أعبد ربا لم أره؛ خدایی را که ندیده ام، لحظه ای نیز نپرستیده ام» و هم اوست که می گوید: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده ها فروافتد و نادیدنی ها آشکار شود، چیزی بر یقین کنونی من افزوده نخواهد شد» و این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من اصلا پرده و حجابی میانه ی دنیا و آخرت وجود ندارد، نه آنکه واقعا بین من و اسرار معاد، پرده است ولی اگر آن پرده برافتد یقینم افزوده نمی گردد؛ زیرا با فرض وجود حجاب حتما در ظرف برطرف شدن آن، حقیقت محجوب، شفاف تر می شود. پس راه شناخت خدای سبحان به گونه های مختلف برای همگان باز است و اگر چه به کنه ذات و صفات ذات برای وجودهای ناقص و متناهی و محدود، راهی نیست، اما آن اندازه که هستی هر ممکن اجازه دهد، آثار و افعال و صفات حق را می توان مشاهده کرد. امیرالمؤمنین (ع) به همین حقیقت، اشاره کرده و می فرمایند: «لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته؛ آن مقدار شناخت خدا که لازم است، محجوب نیست و آن میزان که لازم نیست، مقدور هم نیست». به دیگر سخن، تحدید وصف الهی و رسیدن به کنه حد آن برای عقول محدود، ناممکن است لیکن اصل شناخت آن حقیقت، محجوب و ممنوع نیست.
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مست تماشای دوست

حصول معرفت حق، انسان را به سرور دایم می رساند و چون زمام و عنان خویش را به دست حبیب می نگرد، از این که چه پیش آید، نگران نیست. رسول خدا (ص) به این مقام، رسیده است که در تمام عمر، کسی از او لیت و لعل نشنید و این گونه سخن که «کاش چنین بود» و «کاش چنان نبود» از وی نقل نشد و از اهل بیت او، زینب کبری (س) است که در پاسخ شماتت ابن زیاد (که دیدی خدا در کربلا با برادرت چه کرد) عارفانه و با کمال صلابت، پاسخ فرمود که: «ما رأیت إلا جمیلا؛ جز زیبایی، ندیدم». این سخن را در پی دیدن صحنه هایی بر زبان می راند که تاریخ به تلخی و جانگدازی آنها، نه صحنه ای دیده است و نه خواهد دید. اما او با شهود ملکوتی خود، پروردگار هستی را دیده و زمام عالم و آدم را در دست او می بیند و آثار جمیل محض را با جمال می نگرد و زیبایی هدف والای شهادت را با بصیرت دل مشاهده می نماید.

من_اب_ع

جوادی آملی- تفسیرموضوعی- ج 14 صفحه 66

کلی__د واژه ه__ا

قرآن قیامت انسان حقیقت مشاهده خواب مرگ اولیای الهی

بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام
برخی از دستورات و راهنمایی های امام علی علیه السلام به مالک اشتر
از جمله نوشته های مشهور امام علی بن ابیطالب (ع) دستور- نامه ای است که برای مالک اشتر نخعی نوشته است، مالک اشتر، از یاران کم مانند و از شاگردان برجسته و عالم و متقی و شجاع و سلحشور علی بود. علی او را بسیار دوست می داشت و حرمت می گذاشت. وقتی خواست او را به عنوان فرماندار کل به مصر بفرستد، دستور مفصلی برای او نوشت که به «عهدنامه مالک اشتر» معروف شده است.
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برخی از دستورات و راهنماییهایی که امام علی، در این عهد نامه، آورده است اینهاست:

1- رعایت اصول تقوی.

2- پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبر.

3- بی اعتنایی به تمایلات نفسانی.

4- دوست داشتن مردم و مهربانی کردن با آنان.

5- درنده خو نبودن در برابر مردم.

6- گذشت کردن درباره خطاهای مردم.

7- پشیمان نشدن از عفو خطا کاران.

8- خوشحال نبودن به هنگام کیفر دادن مجرمان.

9- سوء استفاده نکردن از مقام و مأموریت.

10- تکبر نداشتن و خود را، با تأمل در قدرت و عظمت خدا، کوچک شمردن.

11- زبان را در برابر مردم در اختیار داشتن.

12- خدایگانی نکردن و جبروت به خود نگرفتن.

13- انصاف را در حق دوست و دشمن رعایت کردن.

14- از ظلم پرهیز کردن.

15- میانه روی را برگزیدن.

16- عدل عمومی و رضای خلق را خواستن.

17- به توده مردم تکیه داشتن.

18- سخن عیبجویان را، درباره کسان، نشنیدن.

19- حفظ آبروی مردم کردن.

20- با بخیل و ترسو و حریص مشورت نکردن.

21- به همکاران و یاران ظلمه و ستمگران کار ندادن.

22- از نیکان و پاکان همکاران خواستن.

23- حرف حق را، اگر چه تلخ تلخ باشد، شنیدن.

24- توی دهان مداحان و چاپلوسان زدن.

25- درستکار و بدکار را مساوی نشمردن.

26- با مردم خوشرفتاری و نیکویی کردن.

27- هزینه های حکومتی را سبک گرفتن.

28- سنتهای شایسته را زنده داشتن.
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29- با دانشمندان دین و فرزانگان معاشرت کردن.

30- به امور سپاه و سربازی اهمیت دادن.

31- قدرت نظامی مومن و نیرومند را لازم شمردن.

32- به زندگی سربازان و مرزداران رسیدگی کردن.

33- به مردم با شرف و با فضیلت نزدیک شدن.

34- با شجاعان و دلاوران دوست و معاشر بودن.

35- با جوانمردان و کریمان و بخشندگان صحبت داشتن و دوست بودن

36- مردمان و مأموران خدمتگزار و خوش سابقه را پاس داشتن.

37- کار و خدمت را ملاک احترام دانستن.

38- کار قضاوت را به بهترین، و داناترین، و باشخصیت ترین، و بی طمع ترین، و پرحوصله ترین کسان سپردن.

39- مقام قاضی را والا داشتن.

40- کارگزاران را با دقت برگزیدن.

41- چشم و دل سیرترین مردم را به کار مردم گماشتن.

42- به کار گارگزاران رسیدگی کردن.

43- با خیانتکاران سختگیری کردن و کیفر شدید دادن.

44- اموال عمومی را در راه عمران و آبادی و مصالح عمومی صرف کردن.

45- در هر جای و هر کار، عدل را شیوع دادن و عملی ساختن.

46- دبیران و مدیران را از مردم با لیاقت برگزیدن.

47- جانب کاسبان و زحمتکشان را رعایت کردن.

48- از تعدی و طمع و احتکار بازرگانان جلو گرفتن.

49- در خرید و فروش، موازین عدل را معمول داشتن.

50- به حال طبقه مستمند و گرفتار و علیل و ناتوان جامعه، به تمام و کمال، توجه کردن.

51- نیاز محرومان و بینوایان آبرودار را برآوردن.
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52- به گرفتاریهای مردم بی وسیله (بی پارتی) رسیدگی کردن.

53- در برابر درخواست داران قیافه نگرفتن و فروتن بودن.

54- خود را نسبت به همه مسئول دانستن.

55- افراد ناشناس از چشمها افتاده را پیدا کردن و حق آنان را دادن.

56- مأموران انسان و متواضع و پدر و مادردار را به رسیدگی به امور مردم واداشتن.

57- یتیمان، پیران ناتوان و مستمندان فراموش شده را شناختن و مورد توجه قرار دادن.

58- از ریختن خونهای ناحق پرهیز کردن.

59- به هنگام انجام دادن کاری برای مردم بر سر آنان منت نگذاشتن، و منم منم نزدن.

60- در برابر جامعه خلف وعده نکردن و تأخیر روا نداشتن.

61- مردم را مساوی دانستن و حقوق متساوی را محترم شمردن.

62- به سرعت به داد مظلومان رسیدن.

63- در سرگذشت پیشینیان تأمل کردن و از کارهای نیک آنان پیروی نمودن.

64-سنن و دستورات پیامبر اکرم را زنده نگاه داشتن.

65- احکام اسلام و مسلمانی را عملی کردن....

علی (ع)، در این «دستورنامه حکومتی»، مسائل بسیاری را بر پایه حکمت عملی اسلامی، و سیاست قرآنی و محمدی شرح داده است، و سردار رشید و انسان نمونه مکتب، مالک اشتر نخعی را، در جریان روح تعلیمات سیاسی و اجتماعی و دارای اسلام گذاشته است، و همواره مسائل مردمی و رعایت حال مردم، و احترام به مردم و ارزشهای انسانی مردم را گوشزد کرده است، و پیوسته مالک را، به عنوان یک حاکم اسلامی، از تحقیر شخصیت انسانی برحذر داشته است، تا او مانند یک «حاکم مسلمان»، اجتماع مصریان را رهبری و اداره کند، و به شایستگی، «نایب امام» باشد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 70-66

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) فضایل اخلاقی جامعه اسلامی حاکم مالک اشتر عهد

وصیت نامه امام علی علیه السلام
در شب 21 ماه رمضان، امام علی، این فرزندان و خاندان خویش را گرد آورد و با آنان وداع کرد، آنگاه وصیت معروف خویش را بیان داشت:

«....قولا بالحق، واعملا للاخر!

کونا للظالم خصما، و لمظلوم عونا!

اوصیکما، و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی،

بتقوی الله، ونظم امرکم، و صلاح ذات بینکم.

الله، الله، فی الاینام، فلا تغبوا افواههم، و لا یضیعوا بحضرتکم.

الله، الله، فی جیرانکم، فانهم وصیه نبیکم.

الله، الله، فی القرآن، لایسبقکم بالعمل به غیرکم.

الله، الله، فی الصلاه، فا نها عمود دینکم.

الله، الله، فی بیت ربکم، لا تخلوه ما بقیتم..

الله، الله، فی الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله.

و علیکم بالتواصل و التباذل،

و ایاکم و التدابر و التقاطع،

لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، فیولی علیکم شرارکم، ثم تدعون فلا یستجاب لکم؛

حق را بگویید، و کار را برای خدا بکنید.

خصم ظالم و پشتیبان مظلوم باشید.

شما دو تن (حسن و حسین) را و همه فرزندان و خاندانم را، و هر کس را که این وصیت به او برسد

(تا پایان روزگار)، سفارش می کنم به رعایت تقوی، و نظم دادن به کارها، و برطرف ساختن اختلافها.

خدا، خدا، درباره یتیمان! مبادا یک وعده گرسنه بمانند، و یک لحظه مورد توجه نباشند.
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خدا، خدا، درباره همسایگان! این سفارش پیغمبرتان است که حق همسایگان را رعایت کنید.

خدا، خدا، درباره قرآن! مبادا دیگران به قرآن عمل کنند و شما نکنید.

خدا،خدا، درباره نماز! نماز ستون دین است.

خدا، خدا، درباره خانه کعبه! تا هستید، خانه خدا را از خود خالی نگذارید.

خدا،خدا، درباره جهاد! با مال، با جان، و با زبان، در راه خدا جهاد کنید.

به هم بپیوندید و به حال یکدیگر برسید.

به هم پشت نکنید و از یکدیگر نبرید.

امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید، بدترینان بر شما حکومت کنند. و در زمانی که بدترین کسان حکومت کنند، هرچه دعا کنید، خداوند مستجاب نخواهد کرد.»

سپس لحظه ای بیهوش شد. آنگاه به هوش آمد.. روی به خاندان خود کرد: «شما را به خدا می سپارم. خدا همه شما را به راه حق و راه راست بدارد.»

سپس:

«ای فرشتگان خدا، درود بر شما.»

بعد، این آیات قرآن:

«لمثل هذا فلیعمل العاملون؛ برای چنین لحظاتی باید عمل کنند و بکوشند.» (صافات/ 61)

«ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون؛ خدا با مردمی است که عمر خود را به تقوی و پرهیزگاری گذراندند، و مردمی که همواره کار نیک می کنند.» (نحل/ 128)

و لحظه ای بعد دیدند که آرام و بریده می گوید:

«اشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 84-82
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کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث وصیت فضایل اخلاقی شهادت جهان بینی اسلامی

عینیت گرایی پیشوایان دینی در شناخت دشمنان اسلام
یکی از حقیقتهای اجتماعی که در مبارزات سازنده و روشنگر باید ژرف و پیگیر رعایت شود، روشن کردن ذهن جامعه است نسبت به اعمال جباران و ستم گستران. جامعه اگر ستمگران را از روی تقلید. از عده ای روشنفکر و آگاه بشناسد، این شناخت تقلیدی نیرویی را که باید داشته باشد نخواهد داشت. از اینجاست که یکی از مهمترین وظایف آگاهان، نشر و تثبیت این آگاهی است در توده.

کلی گویی که، اینان جبارند و ستمگر، و بدگویی که آنان ملعونند و پلید، هنگامی که از سوی پاکان و نیکان و آگاهان و باخبران، بیگمان جامعه را تا اندازه ای متنبه می کند. اما این مقدار تقلیدی است، نه اجتهادی، و نه نشر سوء گمان است در مردم نسبت به بدکاران، نه نشر یقین و بصیرت به احوال آنان. و از اینجاست که اگر از سوی مقابل، تبلیغات دامنه دار و فریب گستری صورت گرفت، تا حدود بسیاری آثار آن کلی گویی و بد گویی خنثی می شود.

باید اعمال جباران و خیانت پیشه گان را، جزء به جز تشریح کرد و برشمرد، تا مردم بدانند که آنچه می گذرد چیست و آن خیانتها که می رود کدام است.

در اجتماعی که علی بن ابیطالب یکسو قرار دارد و مقید است و همه اصول عدالت و عصمت، معاویه یکسو قرار دارد و مجسمه ای است از حیله و دروغ و فریب، همین اندازه که گفته شود معاویه خائن است، فاسق است، روش اسلامی ندارد، کافی نیست. بلکه باید شرح داد که معاویه چه کار می کند که خیانت است و غیر اسلامی است و دور است از موازین قرآن و سنن حق.
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این اصل (یعنی اصل شرح دادن جزئیات اعمال جباران و خیانت پیشگان)، باید همواره دردرگیریهای اجتماعی مورد توجه و عمل باشد. خوب است در اینجا، به تعلیم، خود امام علی بن ابیطالب (ع) استناد می شود در کتاب صفین تألیف نصربن مزاحم منقری کوفی آمده است. روزی علی شنید که دو تن از یاران بزرگ و ارجمند او، یعنی حجربن عدی و عمروبن حمق، به مخالفان بد می گویند و آنان را نفرین می کنند، فرمود: «کرهت لکم ان تکونوا لغانین شتا مین، تشتمون وتبروون. ولکن لو و صفتم مساوی اعمالهم فقلتم: من سیرتهم کذا و کذا، و من اعمالهم کذا و کذا، کان اصوب فی القول، وابلغ فی العذر؛ هیچگاه دوست نداشتم که شما نفرین کن و دشنامگوی باشید، همی دشنام دهید و همی بیرازی جویید، نه. بلکه اگر شما کارهای بد آنان را وصف کنید، یعنی بگویید: این روش را دارند و این روش، و این کار را کرده اند و این کار... اگر اینگونه عمل کنید، هم سخنان استوارتر است و هم عذرتان پذیرفته تر.»

در سخن امام ژرف بیندیشید، که از سویی بدگویی را نسبت به دشمن نمی پذیرد، و از سویی دیگر، ذکر جزئیات را لازم می شمارد و برای روشن کردن موضع بدان و بدکاران، ضروری می داند. تعبیر «کذا و کذا»، در عربی، برای بیان جزئیات و ذکر آمار است. یعنی باید در این کار راهی استوار در پیش گیرید، و جامعه را به بصیرت و اجتهاد برسانید، تا خود بدانید که آنچه می گذرد چیست و آنچه تکلیف اوست کدام است. با آمار و ارقام سخن بگویید. این اندازه که بگویید، بدند و بد می کنند بس نیست. در مثل اگر صد صفحه را پر کنید از کلمات ناسزا، آن اندازه اثر ندارد که سه صفحه را از آمار و ذکر سند.
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بدینسان بیان عاطفه فردی در لعن و نفرین بر بدان و ظالمان امری است، و درگیری اجتماعی با آنان و روشن کردن ذهن مردم درباره اعمال آنان امری دیگر. در موضع اجتماعی آنچه مهم است نشر فرهنگ مبارزه است. و یکی از عمده ترین قسمتهای این فرهنگ، شناخت اجتهادی جامعه است نسبت به تعدی و خیانت و ستم و نقض اصول و محو حقوق و اتلاف اموال.

و این امر از جمله همانها بود که در کردار امام حسن دیده می شد. در مدتی که بر صلح گذشت، جامعه آن روز اسلام خوب شناخت که با چه کسی سر و کار دارد. بنابراین تعلیم یاد شده از امام علی بن ابیطالب نیز، خود یکی از نمونه های جدی عینیت گرایی پیشوایان دینی است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 119- 121

کلی__د واژه ه__ا

حکومت اسلامی حاکم شناخت دشمن امام علی (ع) حدیث

سخنان امیرالمومنین درباب قضاوت و امور قضایی در فرمان آن
نامه امیرالمومنین به مالک اشتر مانند شغلی است که جاده ورشد وکمال را برای مردم جامعه روشن می کند، در این فرمان مبارک همه راهنمایی های لازم برای اداره جامعه در مسیر حیات معقول بیان شده است. در زمینه قضاوت دراین فرمان چنین آمده است:

مالکا، درهر کاربزرگی که برای تو دشوار شود (199)، واموری که برای تو ابهام انگیز باشد، به خدا ورسول او رجوع کن، (200)، خداوند متعال خطاب به مردمی که ارشاد آنها را خواسته است می فرماید:« ای مردمی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدارا، واطاعت کنید رسول خدا واولیاء امور خودرا، واگر درباره چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا ورسول او ارجاع کنید» (210)، ارجاع به خدا، تمسک به کتابت محکم او است (202) وارجاع به رسول او گرفتن سنت جمع کننده او است که (مردم را) پراکنده نمی کند(203).
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سپس برای قضاوت میان مردم، بهترین افراد جامعه را درنظرت انتخاب کن (204)، که ازاین صفات برخوردار باشد: 1-درتنگنای امور قرار نگیرد، 2-مدعیان ومتخاصمین اورا وادار به لجاجت نکنندیا اورا درمعرض آزمایش قرار ندهند، 3- به لغزشی که دچار شده ادامه ندهد وبه حق برگردد(204)، 4-ورجوع به حق موقعی که آنرا فهمید، برای او مشکل نباشد (206) 5- وهرگز نفس خودرا به پرتگاه طمع نزدیک نسازد(207) 6- وبه جای وصول به عالی ترین مرتبه فهم درکشف واقعیات به مراتب پایین آن قناعت نکند (208) 7- از همه مردم درموقع شبهه وابهام محتاط تر باشد(209) 8- از همه مردم در تمسک به دلائل محکم تر (210) 9- واز مراجعه خصماء کمتر از همه دلتنگ باشد (211) 10- متحمل ترین مردم برای کشف واقعیات(212) 11- وقاطع ترین آنان درموقع آشکار شدن حکم(213)، 12- مداحی دیگران اورا به خودبینی وتکبرگرفتار نکند(214) 13-فریبکاری ونیرینگ بازی ها تمایل اورا نگیرد، واینان اند( 215) (اما وظائفی که زمامدار درباره قضاوت دارد): 

1- کارهای قضائی قاضی رابه طور فراوان تحت نظر بگیرد(216)، 2- دربذل موادی که نیاز اورا منتفی بسازد واحتیاج اورا به سبب آن بذل، از مردم کم کند( برطرف نماید) مضایقه مکن (217) 3- ومقامی برای قاضی درنزد خود عطا کن که هیچ یک از خواست درآن مقام طمع نکند تا بدین وسیله از غافلگیر شدن ازطرف مردان درنزد تو درامان باشد(218)، 4-به طور کلی درامور قضائی با دقت نظر کامل بررسی کن(219)، زیرا این دین درگذشته در دست اشرار اسیر بود، که درآن با هوای نفس عمل میشد وآن را وسیله دنیا طلبی خود قرار داده بودند(220).

این گوشه ای از لفاضات پرارج امام علی(ع) به مالک اشتر بود تا کشتی هدایت جامعه رادردست گیرد وآن را به سکوی امن وآرامش برساند.
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من_اب_ع

حکمت اصول سیاسی اسلام- محمدتقی جعفری صفحه 37

کلی__د واژه ه__ا

صفات و شرایط قاضی در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
در قسمتی از فرمان مبارک امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر در خصوص حکومت مصر درباره قضا اینگونه می خوانیم:

«ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتمادی فی الزله، ولا یحصر من الفیء الی الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علی و لا یکتفی بادنی فهم افصاه و اوقفهم فی الشبهات، واخذهم بالحجج و اقلهم تبر ما بمراجعه الخصم، واصبرهم علی کشف الامور و اصرمهم عند اتضاح الحکم ممن لا تزدهیه اطراء و لا یستمیله اغراء، واولئک قلیل ثم اکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علته، و تقل معه حاجته الی الناس، واعطه من المنزله لدیک مالا یطمع فیه غیره من خاصتک لیا من بذلک اغتیال الرجال عندک، فانظر فی ذلک نظرا بلیغا، فان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا»

«سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان، او را در تنگنای قرار ندهد، و صاحبان دعاوی او را به لجاجت نکشانند (یا در معرض آزمایش درنیاورند) اگر دچار لغزشی شد آن را ادامه ندهد و از رجوع به حق، وقتی که آن را بشناسد احساس دشواری ننماید، و هرگز خود را در پرتگاه حرص و آزار قرار ندهد، و در امور قضائی با اکتفا به فهم و درک ابتدائی از مراتب عالیه فهم و معرفت در آن امور خود را محروم نسازد (برای قضاوت) کسی را انتخاب کن که در موارد متشبه و ابهام انگیز بیش از همه برای احتیاط توقف کند و پیش از همه به دلائل صحیح تکیه نماید. از مراجعات اهل دعوی کمتر احساس ناراحتی کند، او باید بردباری مردم برای کشف و روشن ساختن امور و قاطع ترین آنان در موقع آشکار شدن حکم بوده باشد. قاضی نباید از مداحی و ستایشگری فریفته شود و به خود ببالد و نباید تشویقهای فریبنده تمایل او را جلب کند، و این گونه قضات اندکند. سپس (قاضی را به حال خود مگذار) و در کار او بررسی و تحقیق فراوان انجام بده، و در بذل حقوق برای قاضی آن اندازه وسعت بده که نیاز او را برطرف نماید و احتیاجش به مردم از بین برود، و آن مقام را در نزد خود برای قاضی منظور بدار که کسانی دیگر از خواص کارگردانان تو در آن طمع نکنند، و تا بدین جهت از غافل گیر کردن و دستبرد دیگر مردانی که در دستگاه تو هستند در امان بماند. در این موضوع (قضاوت) نظری کامل داشته باش، زیرا این دین در دست اشرار بود، با هوی و هوس در آن عمل می شد و به وسیله آن دنیا طلب می گشت». (نامه 53 نهج البلاغه)
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در این جملات مقداری از صفات و شرائط قاضی و وظائف زمامدار درباره او آمده است که می توان گفت: جامع همه آن امور است که باید درباره قاضی منظور گردد.



یک- قاضی از نظر علم و اخلاق و تقوی و ایمان باید در درجه ای بسیار بالا باشد، این صفات سه گانه را از کلمات: «افضل رعیتک فی نفسک» می توان استخراج نمود، زیرا برتری و بهتری از دیگران بدون سه صفت مزبور قابل تصور نیست. اگر کسی پیدا شود که از جهت سه صفت مزبور در درجه ای بالاتر بوده باشد، قطعا او برتری دارد و باید مقدم شود بر کسی که آن درجه را ندارد.

«اسحق بن عمار» از امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) در متوجه ساختن «شریح قاضی» به اهمیت امر قضاوت فرمود: «قد جلست مجلسا لا یجلس فیه الا نبی او و وصی او شقی؛ یا شریح در جایگاهی نشسته ای که نمی نشیند در آن مگر پیامبری یا وصی پیامبری یا یک شقی»، ملاحظه می شود که مقام قضاوت از دیدگاه اسلام چیست؟ اما از دیدگاه علم، روایتی از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) نقل شده است که فرمود: «القضاه اربعه – ثلث_ه و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو النار، و رجل بحق و هولا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بحق و هو یعلم فهو فی الجنه؛ قضاوت بر چهار قسم اند، سه قسم از آنان در آتش و یک قسم در بهشت است:

ص: 8077





الف- مردی که قضاوت ظالمانه کند و بداند قضاوت کرده است؛ در آتش است.

ب- مردی که قضاوت ظالمانه نموده است و نمی داند که قضاوتش ظالمانه بوده است؛ در آتش است.

ج- مردی که قضاوت بر حق نماید ولی نداند که قضاوتش حق بوده است یا باطل؛ در آتش است.

د- مردی که قضاوت بر حق نماید و بداند که قضاوتش بر حق بوده؛ در بهشت است»، و بدیهی است که اگر قاضی فاقد شرائط ایمان و علم و اخلاق و تقوی بوده است برترین مردم جامعه از نظر زمامدار نخواهد بود.

دو- قاضی نباید در برابر اموری که مربوط به قضاوت است در تنگنای قرار بگیرد، یعنی قاضی باید عواطف و احساسات و هیجانات خود بوده باشد و ظرفیت مشاهده هر گونه قیافه و شنیدن هرگونه سخنان و تعقل درباره هر گونه قضایای مربوط را داشته باشد، زیرا مردم در موقعی به قضاوت مراجعه می کنند که موضوع مال و جان و حیثیت و ناموس در کار باشد، و طبیعی است که آدمی برای احراز موقعیت مطلوب برای خود در ارتباط با امور مزبوره، به هر گونه تلاش و دفاع و احتیاج و تندی و خشونت و طوفان متوسل خواهد گشت.

سه- حرکات و سخنان مردمی که برای دعاوی و دیگر امور مربوط به قضاء پیش قاضی حاضر می شوند نباید او را به لجاجت بکشاند، بلکه باید حواسش را جمع کند که اهل دعوی او را به آزمایش درنیاورند، می توان گفت: مسئله اول (قاضی به لجاجت وادار نشود) از موارد وظیفه شماره 2 می باشد. اما مسئله دوم که «نباید اهل دعوی او را به آزمایش درآورند» این یک شرط بسیار با اهمیت است که چه بسا اگر قاضی توجهی به آن داشته باشد، حقائق برای او معکوس ارائه شود.
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چهار- هنگامی که قاضی فهمید در حکمی که صادر کرده به خطا رفته است، باید فورا و بدون اندک تأخیری به خطا و لغزش خود اعتراف نموده و آن را به هر شکل که ممکن باشد، جبران کند، البته چگونگی جبران خطای قاضی و موارد آن و از کجا باید جبران شود، مشروحا در کتب فقهی مورذ تحقیق قرار می گیرد. این یک صفت یا یک شرط اخلاقی محض نیست، بلکه مانند سه مطلب قبلی شرط یا صفت ضروری برای قاضی است. مقاومت بر باطل و توجیه آن نه تنها باطل را تصحیح نمی کند. بلکه با هر عمل یا سخنی که می خواهد کار باطل خود را بپوشاند بر خطای خود می افزاید.

پنج- هنگامی که قاضی حق را تشخیص داد، رجوع به آن برای او دشوار نباشد، ممکن است قاضی خطای خود را بفهمد ولی حق را در همان مورد تشخیص ندهد، در این صورت توقف از حکم برای او واجب است تا حق آشکار شود. این وظیفه را می توان از موارد وظیفه شماره 4 محسوب نمود، و در صورتیکه قاضی حق را تشخیص داد بیدرنگ و بدون احساس کمترین سختی و مشقت باید مطابق آن حق، قضاوت خود را انجام بدهد.

شش- قاضی هرگز نباید نفس خود را در پرتگاه حرص و آز قرار بدهد، این بیماری روانی نه تنها نمی گذارد لزوم تبعیت از حق و قضاوت بر مبنای آن برای قاضی جدی و برای شغل او حیاتی تلقی گردد، بلکه نفس او به پیروی از طمع به مال و منال دنیا و شهوات حیوانی دستور می دهد و او را به آن الزام می نماید.
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هفت- در تحقیقات قضائی هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم و هم از نظر تطبیق باید حداکثر تلاش را برای فهم نهائی آنها به عمل بیاورد، اگر چه همه اصناف و گروه های دانشمندان و متفکران باید برای وصول به واقعیات حداکثر کوشش را مبذول بداند، ولی خصوصیتی که برای صنف ضقات وجود دارد اینست که باضافه حکم عقل و وجدان که باید در کشف واقعیات کمترین کوتاهی ننماید، و حکم الهی درباره قاضی تشخیص واقع و حکم مطابق آن است چنانکه در شماره 1 در شرط علم ملاحظه نمودیم و قاضی در قضاوت هایش از هر گونه فعالیت های ذهنی خاص خود و به اصطلاح بازیگریهای ذهن خود که راهی برا ی کشف واقع در بر ندارد، جدا باید پرهیز کند.

هشت- ضرورت توقف در موارد شبهه، این یکی از مهمترین وظائف و احکام قاضی است، و آن اینست که در آن هنگام که شک و تردیدی درباره موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر موضوع پیش آید، بدون احساس شرم فورا باید توقف نموده و به تحقیقات بیشتر و دقیقتر بپردازد. منابع معتبر فقهی درباره لزوم توقف و احتیاط در موارد شک و شبهه مخصوصا در امور مربوط به مال و جان و حیثیت و نوامیس مردم بسیار فراوان است.

نه- قاضی باید بیش از همه به دلائل صحیح تکیه کند، لذا ذوقیات خوشایند و بی اساس، احتمالات غیرمنطقی، سوابق فکری که در معرض دگرگونی می باشند و نیز مغالطه های ظریف نباید در نظریات او تأثیر داشته باشند.

ده- قاضی باید از ظرفیتی معقول برخوردار باشد که مراجعات مکرر خصماء (اهل دعاوی) او را ناراحت نکند، زیرا چه بسا که اگر حکم بر ضرر مراجعه کننده باشد، با تعدد مراجعه، لزوم تحمل آن ضرر را درک کند و به روشنائی بیشتر نائل آید، و گاهی ممکن است ابهاماتی که برای خود قاضی وجود داشته است به تدریج از بین برود.
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یازده: قاضی باید بردبارترین مردم برای کشف حقائق امور باشد، این وظیفه، به طور اشاره، و صراحتا در شماره های قبلی آمده است.

دوازده: قاضی باید پس از واضح شدن حکم مورد، قاطعانه عمل کند، طبیعت فصل خصومت ها اقتضاء می کند که قاضی در صادر کردن حکم پس از طرح کامل آن به هیچ وجه دو دلی به خود راه ندهد و از خود نرمش نشان ندهد. نرمش و دو دلی پس از وضوح کامل حکم مورد، به اضافه اینکه موجب تأخیر رسیدن حق به حق خود، می گردد در معرض سوءاستفاده نیز قرار می گیرد، یعنی آن کسی که مجرم است ممکن است از نرمش و دودلی قاضی فرصت تقلب یا فراگیری راههای فرار از کیفر را پیدا کند، مانند طرق ابزار عواطف و هیجانها و غیرذلک.

سیزده: قاضی نباید از مداحی و ستایشگری فریفته شود و به خود ببالد، آن قاضی که در برابر چاپلوسی ها و مداحی ها خود را می بازد، اگر آگاهی و وجدان قضائی خود را از دست نداده باشد، خود را باید به دادگاه وجدانت برینش معرفی کند و به محاکمه آماده گردد، زیرا او که به باختن شخصیت خود درباره چاپلوسی ها وتملق متهم است، چگونه می تواند شخصیت دیگران را متهم تلقی کرده و به محاکمه بکشد؟ تخدیر و مستی، مداحی و ستایشگری، انسان های ضعیف النفس را واقعا تا حد یک حیوان ضعیف پایین می آورد، زیرا وقتی تخدیر و مستی بر مغز و روان آدمی روی بیاورد، درک و اندیشه و عقل و اراده و کمال جوئی از وجود آدمی می گریزد و قدرت تشخیص حقائق و واقعیات از او سلب می گردد.
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چهارده: از مهمترین وظایف زمامدار درباره قضاوت اینست که کارهای آنان را زیر چشم بگیرد و مورد بررسی و تحقیق قرار بدهد، در روایتی از «هشام بن سالم» از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) آمده است که: «لما ولی امیرالمؤمنین (ع) شریحا للقضاء اشترط علیه ان لا ینفذ القضاء حتی یعرضه علیه؛ وقتی که امیرالمؤمنین (ع) «شریح» را برای منصب قضاوت نصب فرمود، با شریح شرط کرد که حکم را به معرض اجراء درنیاورد تا به امیرالمؤمنین (ع) عرضه کند»، البته در دوران ما به جهت گسترش عمق و تنوع و پیچیدگی کار زمامداران، مقاماتی برای رسیدگی به تخلفات قضات و بررسی آخرین مرحله حکم وجود دارد که تا حدود زیادی موجب اطمینان به صحت احکام صادره بوده باشد.

پانزده: زمامدار باید وسائل معیشت قاضی را در حدی تأمین کند که در روانش عامل اخلال باقی نماند و نیازش از مردم قطع شود، بدیهی است که آن قاضی که حد کفاف وسائل معیشت را نداشته باشد، اگر بر فرض بعید، تمایلی به رشوه هم نداشته باشد، فکرش مختل است، و قضاوت با فکر مختل نتیجه ناشایستی به دنبال خواهد داشت. این دستور امیرالمؤمنین (ع) را بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا (به اصطلاح) امروزه مورد عمل قرار می دهند، گفته می شود: چک سفید به قاضی می دهند که او همه نیازهای خود را برطرف نماید.

شانزده: زمامدار باید آن مقام و منزلت را برای قاضی منظور بدارد که کسانی دیگر از خواص کارگردانان حکومت، طمع در آن نکنند، یعنی غافل گیرش نکنند و مورد دستبردش قرار ندهند تا بتواند با دلی مطمئن و فکری راحت به کار قضائی خود بپردازد. برای قاضی و قضاوت غیر از اینها که مطرح شد آداب بسیار مهم وجود دارد که در کتب فقهی مشروحا مورد بررسی قرار می گیرد.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 457-462

کلی__د واژه ه__ا

قضاوت نهج البلاغه امام علی (ع) مالک اشتر مسئولیت حق جامعه اسلامی احکام فقهی

سخنان امیرالمؤمنین در باب امور کارگزاران
در فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر درباره هر موضوعی در باب اداره جامعه اسلامی مطالب جامعی بیان شده است از جمله امور کارگزاران که در متن نامه اینگونه آمده است:

«سپس در امور کارگزارانت نظر کن:

1- آنان را با آزمایش (و تحقیق و کشف صلاحیت) به کار بگمار، نه از روی بخشش بی علت و استبداد، زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های ظلم و خیانتند.

2- از میان مردم کسانی را برای کارگزاری انتخاب کن که اهل تجربه و حیاء از خاندانهای صالح و صاحب قدم های مفید در اسلام و سوابق شایسته می باشند، زیرا آنان دارای اخلاقی شریف تر و حیثیت و آبروئی صحیح ترمی باشند، آنان کمتر از دیگران خود را در پرتگاه طمع ها قرار می دهند، و دارای نظر رساتر در عواقب کارها می باشند.

3- سپس عوامل مواد معیشت آنان را فراوان نما زیرا بدین وسیله است که برای اصلاح نفس خود قدرت پیدا می کنند و از دست درازی به آنچه که از دولت یا مردم در زیردست دارند بی نیاز می گردند، (با این بی نیازی) در آن هنگام که امر تو را مخالفت کنند و یا در امامت تو خیانت بورزند، حجت تو بر آنان تمام است.

4- سپس همه کارهای کارگزاران را تحت نظر بگیرد و بازرسان مخفی از مردمان را که اهل صدق و وفا هستند بر آنان بگمارد زیرا تحت نظر قرار دادن پنهانی امور کارگزاران آنان را وادار به حفظ امانت و مدارا به رعیت می نماید و معاونان خود را با دقت کامل زیر نظر بگیرد، در آن هنگام که کسی از آنان دست به خیانت گشود و این خیانت را اخبار بازرسان مخفی تایید کرد، از جنبه شهادت به آن اخبار استفاده نموده و کیفر بدنی را برای او اجرا کن و به آن عملی که مرتکب شده است، مسئول قرار بده و او را به موقعیت ذلت و خواری بکشان و با نشان خیانت او را مشخص نما و ننگ و تهمت را از گردنش بیاویز.»
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این منطق امام اول شیعیان است درباه مسئولان و گردانندگان حکومت اسلامی که شایسته الگوبرداری حاکمان مسلمان است.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 37- 38

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث حکومت اسلامی زمامداران پست حکومتی فضایل اخلاقی

وظائف کارگزاران حکومت اسلامی و وظایف زمامدار درباره آنان
در قسمتی از فرمان مبارک امام علی (ع) به مالک اشتر درخصوص کارگزاران حکومتی چنین آمده است: «ثم انظرفی امور عمالک فاستعملهم اختبارا، و لا تولهم محاباه و اثره، فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیونات الصالحه، و القدم فی الاسلام المتقدمه، فانهم اکرم اخلاقا و اصح اعراضا و اقل فی المطامع اشرافا و ابلغ فی عواقب الامور نظرا. ثم اسبغ علیهم الارزاق، فان ذلک قوه لهم علی استصلاح انفسهم و غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم و حجه ان خالفوا امرک او ثلموا امانتک، ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوه لهم عل استعمال الامانه و الرفق بالرعیه، و تحفظ من الاعوان فان احد منهم بسط یده الی خیانه اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک، اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقوبه فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذله و و سمته بالخیانه، و قلدته عار التهمه؛ سپس در امور عمال خود (کارگزاران به طور عام) بنگر، پس آنان را بر مبنای آزمایش به کار بگمار، و از روی بخشش اختصاصی و استبداد در تقدیم بعضی اشخاص بر دیگران، نصب مکن، زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های جور و خیانتند، و از میان آنان کسانی را انتخاب کن که اهل تجربه و حیاء از مردمان پرورش یافته در خانواده های صالح بوده و دارای قدم های پیشرو در اسلام باشند، آنان بیش از همه دارای اخلاق کریمه و آبروهای پاکیزه بوده و کمتر از همه پیرامون، طمع می گردند و آنان دارای نظرهایی رساتر از دیگران در عاقبت امور می باشند.
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سپس مواد معیشت را به وفور برای آنان آماده کن، زیرا آمادگی معیشت کافی برای اصلاح نفوسشان تقویت می نماید، و موجب بی نیازی از مال و منالی که در زیردست دارند می گردد، و همین معیشت کافی حجتی علیه آنان می باشد. در هنگامی که بخواهند با امر تو مخالفت بورزند، یا به امامت تو اختلال وارد کنند. سپس کارهای کارگزاران را زیر نظر بگیر و بازرسان (مخفی) از مردمی که اهل صدق باشند بر آنان بگمار زیرا التزام تو به بازرسی پنهانی امور، آنان را وادار به مراعات نمودن امانت و مدارا با رعیت می نماید. معاونان خود را با کمال دقت تحت نظر قرار بده، و اگر کسی از آنان دست به خیانت برد که اطلاعات بازرسان مخفی تو همگی آن را تایید کردند برای شهادت در نزدت کافی خواهد بود، آنگاه تو می دانی برای کیفر بدنی مجرم اقدام کنی و او را در مقابل نتیجه ای که از عملش برداشته است مواخذه نمایی، سپس او را به مقام خواری در آوری و نشان خیانت بر او بزنی و ننگ تهمت را بر گردنش بیاویزی.»

وظائف عمده کارگزاران حکومت اسلامی

وظائف زمامدار درباره آنان

وظیفه یکم: کارگزاران حکومت باید بر مبنای آزمایش به کار گماشته شوند، نه از روی بخشش اختصاصی و استبداد در تقدیم بعضی بر دیگران، امیرالمومنین (ع) در بیان این وظیفه قانون حیاتی (ظوابط نه روابط) را منظور فرموده و دستور انتخاب کارگزاران را بر مبنای آن صادر فرموده است. البته بدیهی است که تحقیق و آزمایش باید درباره همه آن اموری صورت بگیرد که کارگزاران به وسیله آنها کارهای خود را در جامعه انجام خواهند داد، مانند: انواعی از علوم و اطلاعات لازم و کافی.
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قدرت روانی و اراده و تصمیم و موقع شناسی و تجربه و همچنین بینش تجربی که موجب می شود با محاسبه های دقیق و مستند بر تجربه آینده امور را درک، و مسائل اجتماعی را بر مبنای آنها تنظیم نماید، به اضافه تقوا و شرف و کرامت انسانی که کارگزار را از لغزش های عمدی جلوگیری کند و همواره او را در مسیر خیرات جامعه از مسیر کاری که برای آن گماشته شده است، قرار بدهد. در این جملات به تجربه کارگزار تاکید شده است.

حضرت می فرماید: که از میان آنان اهل تجربه (در امور مربوط به کار خود را) انتخاب کن، و این همان شرط سابقه کار است. که در همه جوامع دنیا برای کارگزاران در نظر گرفته می شود. علم و اطلاع و معرفت ناشی از تجربه مخصوصا در مسائل انسانی (که حکومت ها اغلب با آنها سر و کاردارند) فوق العاده منتج تر و رضایت بخش است از آن علوم و اطلاعات که ناشی از شنیدن و خواندن و مقایسات ذهنی و ذوقی و غیر ذلک می باشد.

وظیفه دوم: کارگزاران بایستی از میان مردم انتخاب شوند که با حیاء و متین و از خاندان های صالح و در قلمرو معرفت و عمل اسلامی پیشقدم باشند، زیرا آنان دارای اخلاقی شریف تر و حیثیت و آبرویی صحیح تر از دیگران، و نیز طمع آنان کمتر و نظریاتی که در آینده امور ابراز می کنند دقیق تر و رساتر از دیگران می باشد. اما از نظر اخلاق و شرافت درونی، و کرامت ذاتی، زمامدار باید کسانی را به کارهای حکومت نصب کند که به اضافه علم و اطلاع و تجربه دارای اخلاق انسانی عالی باشند و از صفات رذل و پست مانند حسادت و خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی و جاه طلبی و ثروت اندوزی و شهرت پرستی مبرا و از انواع هوا و هوس های حیوانی پاک و منزه باشند، زیرا که هوا و هوس انسان را چنان در لجن فرو می برد که توانایی بیرون آمدن را از وی صلب می نماید.
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رشوه گیری و قوم و خویش بازی و استبداد در امور، آن عوامل فساد اخلاقی هستند که نه تنها مانع از انجام وظایف کارگزاری صحیح می باشند، بلکه درهای هر گونه اصلاح زندگی اجتماعی را بر روی مردم می بندند، زیرا سقوط جامعه کارگزاران جامعه قطعی است.

در روایتی معروف از امیرالمومنین (ع) آمده است: «سئل علی (ع) عن فسادی العامه؟ فقال: انما هی من فساد الخاصه، العلماء هم الادلاء علی الله، و الز هاد و هم الطرق الی الله، و التجار و هم امناء و الغزاه و هم انصاردین الله، و الحکام و هم رعاه خلق الله فاذا کان العالم طماعا، و للمال جماعا فبمن یستدل؟! و اذا کان الز اهد راغبا فبمن یقتدی ؟! و اذا کان التا جر خا ئنا فبمن یستوثق ؟! و اذا کان الغازی مرائیا و للکسب ناظرا فبمن یذب عن المسلمین؟! و اذا کان الحاکم و فی الحکم جائزا فبمن ینصر المظلوم علی الظالم؟! فو الله ما اتلف الناس الا العلماء الطلما عون و الزهاد الراغبون، و التجار الخائنون و الغزاه المراء ون، و الحکام الجائرون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون؛، از علی (ع) درباره علت فساد عامه مردم سوال شد؟ فرمود: تنها علت فساد عامه فساد خواص است علما راهنمایان به سوی خدا، و پارسایان راههایی به سوی خدا، و بازرگانان امنای خدا و لشکریان جهاد گران دین خدا، و حکام چوپان های خلق خدایند، پس اگر عالم مردمی باشد طمعکار و مال اندوز، پس چه کسی راهنمای راه خداوندی باشد؟! و اگر زاهد دل به دنیا بندد، پس به چه کسی اقتدا شود؟ و اگر بازرگان خیانت پیشه باشد، به چه کسی اطمینان حاصل شود؟! و اگر لشکری جهادگر ریاکار و هدفش کسب مال و منال دنیا باشد، پس به وسیله چه کسی از مسلمانان دفاع شود؟ و اگر حاکم ستمکار، و در حکم ظلم و جور به راه بیندازد، پس به وسیله چه کسی مظلوم را در برابر ظالم یاری نماید؟! پس سوگند به خدا مردم را تلف نکرد مگر علمای طمعکار، و پارسایان متمایل به دنیا و بازرگانان خائن و لشکریان ریا کار و حکام ستمکار، و کسانی که ظلم کردند به زودی خواهند فهمید که روی به چه سرنوشتی دردناک در حرکتند.»
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وظیفه سوم: انتخاب کارگزاران بر مبنای روابط اختصاصی و استبداد در تقدیم بعضی اشخاص بر بعضی دیگر به شدت ممنوع است: متاسفانه این درد کشنده و این خیانت قبیح بر مسلمانان در گذشته بسیار رایج و مخصوصا قوم و خویش بازی و تمسک به تملق و چاپلوسی حکام و امرا پیش از امیرالمومنین (ع) فروغ اسلام را از جوامع اسلامی از بین برده و روزگاری سیاه بر آنان پیش آورده بود، و اگر کسی به عنوان تحلیل تاریخ صدر اسلام دست به کار شود و اساسی ترین عامل آشوب ها و گرفتاری های دوران زمامدارن امیرالمومنین (ع) را مستند به بیماری (تقدیم روابط بر ضوابط) تقدیم خویشاوندن و کسانی که به نحوی خودشان را محبوب جلوه داده و به دستگاه های حکومتی می چسبند در دوران پیش از آن حضرت تشخیص ندهد حق اظهار نظر در تاریخ صدر اسلام ندارد. امیرالمومنین (ع) در بیان علت ممنوعیت انتخاب کارگزاران بر مبنای (روابط نه ضوابط) چنین می فرماید: زیرا آنان مجموعه ای از شعبه های جور و خیانتند و بدیهی است که از حامیان جور و خیانت کاری جز فساد و تباهی ساخته نیست.

وظیفه چهارم: پس از آنکه انسان های صالح به عنوان کارگزاران حکومت انتخاب شدند، وظیفه زمامدار این است که مواد معیشت آنان را به وفور آماده کند، این کار سه نتیجه دارد:

نتیجه یکم: تقویت نفوس کارگزاران حکومت از نظر روانی آدم نیازمند دائما در دلهره وسوسه و اضطراب و در معرض وابستگی به کسانی یا مقاماتی است که حتی احتمال مرتفع ساختن احتیاجش به وسیله آنان در ذهنش خطور می کند، و چنین انسانی که همواره در معرض خود باختن و زیر پا قراردادن همه اصول و قوانین است، چگونه می تواند با شخصیت سالم از اصول و قوانین حمایت نماید؟!
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نتیجه دوم: عدم طمع در آن اموالی که در اختیار آنان گذاشته شده است، تا در احتیاجات مردم جامعه مورد بهره برداری قرار بدهد، دستبرد کارگزاران به اموالی که مدیریت آنها در اختیار آنان قرار گرفته است در صورت شدت احتیاج، امری است ممکن، زیرا همواره احتمال ربودن اموال جامعه از طرف اشخاص نیازمند بسیار قوی است، چه قدرمنطقی است که به جای آن همه انرژی های فکری و مالی و عضلانی و اعتباری که ممکن است برای منتفی ساختن عامل احتمال دستبرد و جبران ضررهای ناشی از آن صرف خواهد شد (و مردمی فراوان در پیرامون همین خیانت برای رفع نیازمندی ها احساس گناه و آبرویشان در خطر نابودی قرار خواهد گرفت) کمتر از آنها به عنوان حقوق مشروع به کارگزاران پرداخته شود تا نیازهای آنان ریشه کن گردد.

نتیجه سوم: اگر وسائل معیشت کارگزاران به طور کافی تامین شود در صورت ارتکاب خلاف دستورات حاکم و قوانین حکومت، نمی توانند دلیل و عذری به نابکاری خود و اخلال به امانتی که باید به آن وفا کنند اقامه نمایند، زیرا اکثر انحرافات اداره کنندگان جامعه یا مربوط به جاه پرستی است و یا مال دوستی که عذر هر دو نوع تبهکاری در حکومت اسلامی منتفی است، زیرا قوانین و مبانی مقام و منصب در حکومت اسلامی شرائطی دارد، که با وجود آن شرائط در یک کسی، آن شخص شایسته اشغال آن مقان خواهد بود، و در صورت فقدان شرطی از آن شرائط، شخص نمی تواند متصدی آن مقام باشد، و همچنین از نظر اداره معیشت، همانگونه که در این مباحث ملاحظه می شود، یکی از اساسی ترین وظائف حاکم اسلامی این است که معیشت کارگزاران را به حد کافی تامین نماید، بنابراین هیچ حجت و عذری برای انحراف کارگزار در شغل خود قبول نخواهد بود.
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وظیفه پنجم: باید کارهای کارگزاران به طور جدی زیر نظر گرفته شود، و بازرسان مخفی که اهل صدق و وفا باشند، بر سر آنان گماشته شود. امیرالمومنین (ع) در بیان علت این دستور چنین می فرماید: زیرا التزام تو به بازرسی پنهانی امور، آنان را وادار می کند که وفا به امانت کنند و با رعیت مدارا نمایند. به طور طبیعی اکثریت کارگزاران و مدیران و کارمندان و کارگزارانی که از نظر فرهنگ و تعلیم و تربیت در سطح پایین قرار دارند، احساس مسئولیت آنان در برابر کاری که به عهده دارند یک احساس و وابسته به عوامل ضرورت معیشت است، و به اصطلاح معمولی وابسته به نان و آبی است که زندگی طبیعی اقتضاء می کند و مقداری هم وابسته به عوامل مقام و شهرت اجتماعی و دیگر امور اعتباری است، و بسیار در اقلیتند افرادی که به انگیزگی احساس برین انسانی و وجدان وظیفه الهی، در دستگاه حکومت کار انجام بدهند، لذا همواره در معرض ارتکاب خطا و انحراف عمدی و غیر عمدی واقع می شود. درمان این درد بسیار ناگوار سه چیز است:

الف: تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و مخصوصا تقویت شخصیت و اراده آنان

ب: تنظیم معاش ضروری آنان

ج: همین عامل بازرسان مخفی که امیرالمومنین (ع) را در این مورد به عنوان وظیفه زمامدار درباره کارگزاران فرموده است.

وظیقه ششم: معاونان و کارهای آنان بالخصوص باید با کمال دقت زیر نظر گرفته شود، و به مجرد اثبات قانونی خیانت، بدون تبعیض و بدون فوت وقت، باید به کیفر مناسبی که مقرر شده است برسند.
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تبصره: در صورتی که جرم و خیانت کارگزار به حدی باشد که باید برای مردم جامعه واضح شود تا از ضررهای آن در امان باشند، بایستی زمامدار نشان خیانت به او بزند و ننگ تهمت را از گردنش بیاویزد، تا هم جامعه از ضررهای او در امان باشد و هم دیگران عبرت بگیرند، چنانکه در کیفر سرقت که در موقع اجتماع شرایط دست سارق بریده می شود، موجب عبرت دیگران نیز می گردد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 462-467

کلی__د واژه ه__ا

سیاست جامعه اسلامی پست حکومتی امام علی (ع) وفاداری صداقت زندگی

سخنان امام علی علیه السلام در باب مالیات
یکی از مهمترین مسائل در امور حکومتی، مسأله مالیات می باشد که اگر برنامه ریزی مناسب برای آن صورت نگیرد. سرانجامش نارضایتی مردم و ناپداری دولت می شود. در نامه امیرالمؤمنان علی (ع) به مالک در این مورد چنین آمده است:

«امر مالیات را به گونه ای تحت نظر بگیر که حال پرداخت کنندگان آن را اصلاح نماید، زیرا اصلاح حال دیگر مردم در اصلاح مالیات و پرداخت کنندگان آن است، و برای دیگر مردم مصلحتی نیست جز با اصلاح حالت پرداخت کنندگان مالیات. زیرا همه مردم تحت کفایت مالیات و پرداخت کنندگان آن می باشند.

مالکا، نظرت در آباد کردن زمین بیشتر و رساتر از توجه به گرفتن مالیات باشد، زیرا مالیات بدون آبادی قابل دریافت نیست و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات مطالبه کند و شهرها را خراب و بندگان خدا را به هلاکت رسانده و روزگار زمامداری او به طول نمی انجامد مگر اندکی، اگر پرداخت کنندگان مالیات از سنگینی آن و یا از آفتی شکایت داشتند، و یا اگر از قطع شدن آب یا کمی باران یا عروض دگرگونی بر زمین زراعت به سبب غرق شدن در سیل یا از اخلالی که بی آبی به آن زمین وارد آورده باشد در این مواقع باید به قدری از مالیات تخفیف بدهی که امید اصلاح شدن امر آنان را داشته باشی و هرگز آن تخفیفی که برای اصلاح وضع آنان انجام دادی بر تو سنگین نیاید زیرا این نوعی ذخیره است که نفع آن در آباد کردن شهرهایت و زینت بخشیدن زمامداریت به تو خواهد برگشت.
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به اضافه اینکه ستایش نیکوی آنان را به تو جلب نموده، و به اجرای عدالت در میانشان مسرور خواهی گشت و در برابر ذخیره نیکوئی که از آسایش دادن به آنان اندوخته ای از قدرت اضافی آنان بهره مند خواهی گشت. (همچنین) از اطمینانی که به سبب دادگری و محبت و مدارا با آنان برای تو دارند برخوردار خواهی بود.

پس چه بسا حوادثی که پیش آید اگر پس از آن همه عدل و محبت و مدارا به آنان رجوع کنی و از آنان کمک بخواهی با کمال دلخوشی آن حوادث را تحمل نموده و تو را یاری خواهند نمود زیرا آبادی نعمتی است که هر باری به دوشش بنهی آن را خواهد کشید و جز این نیست که ویرانی زمین ناشی از هلاکت مردم آن است و سبب فلاکت مردم روی آوردن کارگزاران به مال اندوزی و بدگمانی (ناامیدی) از دوام حکومتشان و عبرت نگرفتن از حوادث روزگار و جریانات اجتماعی و سیاسی اقوام و ملل گذشته است.»

آنچه از این بیان نورانی دریافت می شود این است که دوام حکومت در مهربانی و عدالت حاکم است و مالیات هم یکی از عواملی است که اگر صحیح انجام شود محبت متقابل بین مردم و مسئولان را در پی دارد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 38- 39

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث مالک اشتر مالیات حکومت اسلامی

بررسی اصول مالیات در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
در بخشی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر برای حکومت مصر درباره مالیات اینگونه می خوانیم: «و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله، فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم، و لا صلاح لمن الا بهم لان الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله، و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج، لان ذلک لا یدرک الا بالعماره، ومن طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد، و اهلک العباد، و لم یستقم امره الا قلیلا، فان شکوا ثقلا او عله، او انقطاع شرب او باله، او احاله ارض اغتمرها غرق، او اجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو ان یصلح به امرهم و لا یثقلن عنک شیء خففت به الموونه عنهم، فانه دخر یعودون به علیک فی عماره بلادک، و تزیین و لا یتک مع استجلابک حسن ثنائهم باستفاضه العدل فیهم، معتمدا فضل فوتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم،و الثقه منهم بما عودتهم من عدلک علیهم و رفقک بهم، فربما حدث من بعد احتملوه طیبه انفسهم به فان العمران محتمل ما حملته و انما یوتی خراب الارض من اعواز اهلها، و انما یعوز اهلها لاشراف انفس الولاه علی الجمع و سوء ظنهم بالبقاء و قله انتفاعهم بالعبر؛ وضع مالیات را به صورتی که پرداخت کنندگان مالیات (یا به طور عموم کسانی را که نیاز استفاده از مالیات دارند) تا از لحاظ معیشت اصلاح شوند، مورد تحقیق وزیر نظر قرار بده، زیرا مصلحت همه در اصلاح مالیات و اصلاح حال پرداخت کنندگان، می باشد. همه مردم در معیشت خود نیازمند مالیات و پرداخت کنندگان آن هستند، و نظر و بررسی تو درباره آباد کردن زمین عالی تر و رساتر از نظر بررسی تو در جلب و وصول مالیات باشد، زیرا مالیات بدون آبادی زمین قابل وصول نیست، و هر زمامداری مالیات مطالبه کند بدون آبادی، شهرها، را ویران و بندگان خدا را هلاک می سازد، و زمامداران او پابرجا نمی ماند مگر اندگی و اگر کشاورزان و دهقانان از سنگینی مالیات یا عللی دیگر شکایت کنند، مانند آفات زراعی یا قطع آب رودخانه ها یا چشمه سارها یا نبودن باران و دیگر اقسام اختلالات رطوبت زمین، یا اختلالی در بذرها ی پاشیده شده زمینی که سیل آن را فرا گرفته است، و یا تشنگی و بی آبی قوه آن را گرفته باشد، در این حال مالیات را از دوش آنان سبک کن به طوری که وضع آن کشاورزان و دهقانان به وسیله تخفیف مالیات اصلاح شود، و هرگز کاری را که برای تخفیف مشقت از آنان انجام می دهی سبک مشمار، زیرا این تخفیف خود نوعی ذخیره است که نتیجه آن به خود تو برمی گردد به وسیله آباد کردن شهرهای تو و زیباتر ساختن حکومت و جلب ستایش مردم، و سرور و ابتهاجی که با گسترش عدل در میان آنان، خواهی داشت، در حالی که اعتماد بر آنان خواهی کرد به جهت افزونی قوت آنان به وسیله ذخیره ای که با ایجاد رفاه و آسایش برای آنان به وجود آورده ای، و طمینان خاطر خواهی داشت به جهت عدالت و لطفی که آنان را به آن عادت داده ای (دراین حال است که) اگر حوادثی پیشامد کند (که نیاز به قدرت و اقدام آن مردم داشته باشی) اگر به آنان رجوع کنی با کمال رضایت خاطر و به جهت آبادی که به وجود آورده ای آن حادثه را تحمل خواهند کرد، و جز این نیست که خرابی زمین از فقر و نیاز اهلش ناشی می گردد، و فقر و نیاز مردم از سر کشیدن نفس زمامداران برای اندوختن مال و سوءظن به دوام حکومت و کم بهره بردن از عبرت ها سرچشمه می گیرد.»
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وظیفه یکم: وضع مالیات فقط برای آن نیست که مالی از مردم گرفته شود، بلکه هدف اصلی از آن نخست اصلاح معیشت و رفاه حال پرداخت کنند گان مالیات است و سپس تنظیم آن قسم امور اقتصادی جامعه که به گرفتن مالیات نیازمند است، امیرالمومنین (ع) در این مورد حکمتی را بیان فرموده است که فوق العاده جالب است، و همه اولیای امور باید درباره این حکمت دقت نموده و با عمل بر طبق آن، اساسی ترین عامل نظم جامعه را به وجود بیاورند. حضرت می فرماید: (زیرا همه مردم در معیشت خود نیازمند مالیات و پرداخت کنندگان آن هستند) آنان که چه از راه کشاورزی و چه از راه صنایع، چه به صورت مستقیم و چه به طور غیر مستقیم از مواد اولیه، کالاهای ضروری زندگی مردم را آماده می کنند، در حقیقت عوامل بنیادین اقتصاد جامعه هستند، به هرشکل است باید شئون زندگی این مردم در حد لازم و کافی تنظیم شود، و اینان تجلی گاه قدرت و رازقیت خداوندی در روی زمین می باشند، ارزش کار اینان را نمی توان فقط با ملاک مفیدیت در زندگی مردم جامعه مشخص نمود، بلکه به اضافه ملاک مزبور باید پذیرفت که این تولید کنندگان و این تکاپوگران در آماده ساختن زمینه حیات بشری ارزشمندترین فعالیت ها را انجام می دهند، اگرچه امروزه در دین اسلام مانند نظامهای اقتصادی امروزه منابع وصول مالیات چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم متعدد و مختلف می باشد، به طوری که ممکن است در مواردی پرداخت کننده مالیات در پرداخت مالیات، سختی و مشقتی را تحمل نکرده باشد، با این حال همه آن محصولات و منافع که در مجرای مبادلات قرار می گیرد و بر آنچه که در رفع نیازمندیهای زندگی مردم مستهلک می گردد، اثری از کار و تلاش تولید کنندگان وجود دارد، و اگرچه مالیات آنها را خود تولید کنندگان نپردازند (وظیفه آنان نباشد) با این حال به وجود آورده منابع اخذ مالیات (هرچه باشد) همان تولید کنندگانند که مورد توصیه شدید امیرالمومنین (ع) در این وظیفه یکم برای زمامداران هستند.
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وظیفه دوم: زمامدار اسلامی بایستی کمال اهمیت را به آباد کردن زمین و آماده کردن دیگر وسائل تولید آن، برای بهره دهی هر چه عالی تر قائل شود، و به همین ملاک زمامدار اسلامی بایستی نظارت و اهمیت شدید را درباره تصحیح و تنظیم هر گونه وسائل تولید مواد زندگی مردم به کار ببندد، اعم از کارخانجات و انواع دستگاه های ماشینی که امروزه همه شئون زندگی بشری را احاطه کرده است. این نظاره و اهمیت دادن شرط اساسی وصول مالیات اداره کننده زندگی همه نیازمندان جامعه بدون ایجاد احساس حقارت در درون آنان می باشد.

عده ای از اشخاص می گویند: باید مسئله اقتصاد را در جامعه طوری تنظیم کرد که هیچ فقیر و مستمندی احساس حقارت ننماید، یا از این راه صدمه بر شرافت و کرامت ذاتی انسان وارد نیاید، و این معنی امکان پذیر نیست مگر به اینکه اصل موضوع مالکیت از بین برود! به نظر می رسد:

اولا- منتفی ساختن موضوع اشکال، هرگز پاسخ اشکال نمی شود، نظیر اینکه ما از عهده فعالیت های تعلیم و تربیتی مردم جامعه برنیائیم، خود را چنین قانع کنیم که اصلا طبیعت انسان شر محض است و او هرگز با روحیه سالم زندگی نخواهد کرد!!

ثانیا- تا کنون هیچ مکتب و هیچ مغز متفکری نتوانسته است راهی پیدا کند که کمیت و کیفیت تولید و تلاش هر انسانی را با کمیت و کیفیت آنچه که استهلاک می کند با معادلات ریاضی حل نماید، شاید بتوان گفت: همانگونه که دو فرد از انسان را نمی توان پیدا کرد که از همه جهات مساوی یکدیگر باشند، همچنان نمی توان با ملاحظه همه شرایط و مقتضیات و موانع در کمیت و کیفیت های تولید و تلاش از یک طرف، و کمیت و کیفیت مواد معیشت به طور عام از طرف دیگر تساوی ریاضی برقرار نمود. بنابراین، همواره عدم تساوی میان تولید و استهلاک در جوامع وجود خواهد داشت. در نتیجه عده ای از مردم از دسترنج و تکاپو و تلاش دیگران بهره مند خواهند گشت، و با منتفی ساختن موضوع (که هرگز امکان پذیر نبوده و نخواهد بود) نمی توان گفت: هر یک از افراد بشر آنچه را که تولید می کنند مستهلک می سازد! پس در حقیقت موضوع مالیات و برخورداری از آن در همه جوامع بشری بوده و خواهد بود.
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وظیفه سوم: در وضع مالیات نهایت عدالت و انصاف باید مراعات شود، به طوری که پرداخت کنندگان مالیات که با صرف انرژی های مغزی و عضلانی مواد مفید را تحویل جامعه می دهند نباید احساس سنگینی کنند و نباید با عدم آمادگی وسیله تولید برای فعالیت تولیدی، آنان را تحت فشار قرار داد، بلکه باید در آن مواقع که مشکلاتی برای فعالیت های تولیدی آنان بروز کرده است چه از جهت اختلالات در وسایل تولید و چه از نظر نقص تعلیمات برای پیشبرد معلومات مربوط به تولید، و یا دیگر ناتوانی هایی که ممکن است پیش بیاید، لازم است مقامات مربوط با تکیه به قوانین صالحه برای دفع همه این مشکلات اقدام جدی نماید، با نظر به اجرای این وظایف از طرف زمامداران عادل اسلامی بود که به اعتراف صاحبنظران غیر اسلامی، جوامعی که با پرداخت خراج با مسلمانان همزیستی داشتند، با کمال سهولت و رضایت خاطر، خراج را می پرداختند و بلکه همین عدالت در قضیه خراج بود که موجب می شد کشورهای غیر اسلامی به اسلام برای همزیستی با مسلمین روی بیاورند.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 468-471

کلی__د واژه ه__ا

سیاست جامعه اسلامی حاکم مالیات امام علی (ع) مردم رفاه زندگی

سخنان امام علی علیه السلام درباره امور کاتبان و صنعتگران و بازرگانان
بخشی از نامه امیرالمؤمنین به مالک درباره کاتبان، بازرگانان و صنعتگران است که هر کدام از مردم یک جامعه را تشکیل می دهند، در باب امور آنان امام علی چنین فرموده اند: «سپس، در حال کاتبانت نظر کن و این شرایط را درباره کاتبان منظور بدار:
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1-بهترین آنان را به امور خود انتخاب کن.

2- رسیدگی و حفظ آن قسمت از مراسلاتت را که چاره جوئی ها و امور محرمانه خود را در آنها ثبت می کنی به کسی اختصاص بده که جامع ترین همه آنان به اخلاق فاضله بوده.

3- و از کسانی باشد که از حیثیت و کرامتی که از تصدی مقام کاتب بدون نصیب او می گردد مست و فاسد نشود، که در نتیجه با مخالفت با تو در حضور مردم، به مقام جرئت به تو برآید.

4- از وارد کرن و ارائه نامه های کارگزارانت بر تو، و از صادر کردن پاسخ های صحیح از طرف تو در آنچه برای تو می گیرد و از طرف تو عطا می نماید، غفلت نورزد.

5- و از عهدنامه ای که برای تو می بندد و تنظیم می کند ناتوان نباشد، و از منحل کردن تعهدی که از جانب تو منعقد ساخته است عاجز نماند.

6- به مقدار ارزش نفس خود جاهل نباشد زیرا کسی که به ارزش خویشتن نادان باشد به دیگران نادانتر خواهد بود.

7- سپس انتخاب کاتبان (و به طور عام همه کارگزاران) با استناد به هوش و فراست و شناخت و رگ خواب تو و خوش گمانی تو درباره آنان نباشد زیرا مردان کارآزموده اجتماعی و سیاسی با حالات تصنعی می توانند خود را بر فراست زمامداران عرضه کنند، و خوش خدمتی خود رابه رخ آنان بکشند، در صورتی که پشت این نقاب ساختگی نه خیرخواهی و خیراندیشی دارند و نه امانت داری برای انجام وظائف خود بلکه آنان را به سوابق کارهائی که برای زمامداران شایسته پس از تو انجام داده اند آزمایش کن.
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8- و پس از آزمایش، کسی را برای کار کاتبی برگزین که در میان عموم جامعه بهترین اثر را به وجود آورده و به امانت داری شناخته شده تر است. زیرا چنین انتخابی، دلیل خیرخواهی توست برای خدا و کسی که از طرف او گماشته شده ای. برای هر امری از امور خود رئیسی از آنان قراربده، که کارهای بزرگ او را مغلوب نکند و کثرت آن کارها فکر او را پراکنده نسازد. مالکا،(یقین بدان) هر عیبی که از کاتبان تو سر بزند (و خسارتی به بار بیاورد) و تو از آن غفلت بورزی، مسئول آن خواهی بود.

سپس سفارش کن درباره بازرگانان و صنعتگران به توصیه و خود نیز درباره آنان سفارش خیر کن، چه آنکه در جایگاه کارش مقیم است و چه در حال گردش برای نقل مال التجاره و محصول کار خود باشد و چه کسی باشد و که با تلاش عضلانی محصولی را به وجود می آورد. زیرا اینان هستند که عوامل به وجود آورنده، منافع و اسباب آسایش مردم جامعه اند و جلب کننده آنها از نقاط دور و پرتگاهها و در خشکی و دریا و دشت هموار و کوه (و دیگر جاهای) قلمرو زمامداری تو می باشند.

آنان برای نقل و انتقال کالاها به تلاش در جاهائی می پردازند که مردم به آنها روی نمی آورند و جرئت حرکت به سوی آنها را ندارند توصیه خیر درباره بازرگانان و صنعتگران غالبا باعث سوء استفاده آنان نمی باشد زیرا آنان مردمانی مسالمت جو بوده و هراسی از آسیب زدن آنان وجود ندارد و همچنین آنان مردمی صلحجو هستند که بیمی از غائله آنان نیست. همه امور بازرگانان و صنعتگران را خواه در جایی باشند که زیر نظر تو قرار دارند، و خواه در اطراف شهرهای تو، تحت نظر بگیر و بدان با این حال عده زیادی از آنان مبتلای تنگ نظر و لئامتی بسیار تند و احتکار منافع و زورگوئی در معاملات می باشند و این صفات پلید موجب وارد کردن ضرر بر مردم جامعه و عیب زمامداران است.
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لذا، از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول خدا (ص) از احتکار جلوگیری فرمود و جریان معاملات باید آسان و روا و با موازین عدالت و با قیمت هائی صورت بگیرد که به طرفین معامله (فروشنده و خریدار) تعدی نباشد. پس هر کس که پس از ممنوع ساختن احتکار دست به آن آلوده کند، او را تعریز نموده و کیفری بدون اسراف بر او اجرا کن.»

این شیوه مولای آزادگان است در برخورد با هر کسی که حقی از مردم را ضایع و خدای متعال را ناراحت می کند و این امر باید سرمشق ما که پیرو اوییم باشد تا هیچ گاه راه رهایی را اشتباه نپیماییم.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 39- 40

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث مالک اشتر کار حکومت اسلامی جامعه اسلامی پست حکومتی زمامداران

سخنان امیرالمؤمنین در مورد امور نیازمندان و بینوایان جامعه
امام علی (ع) عدل را یکی از پایه های اساسی حکومت خود قرار دادند و در این راستا رسیدگی به نیازمندان جامعه را به مسئولان خود گوشزد می کردند. در بخشی از فرمان مبارک آن حضرت به مالک اشتر فرموده اند:

«سپس مالکا، خدا را، خدا را در نظر بگیر درباره طبقه پایین از مردمی که چاره ای ندارند از بینوایان و نیازمندان و مشقت زدگان و زمین گیرشدگان زیرا در این طبقه مردمی قانع و حاجت خواه وجود دارد حق خود را که از تو مراعات آن را درباره آنان خواسته است حفظ کن و برای آنان قسمتی از بیت المال و قسمتی از عایدات خالصه جات اسلام را در هر شهری در نظر بگیر زیرا برای آن بینوایان و نیازمندان که از جایگاه تو دورند همان حق وجود دارند که برای نزدیکان و تو باید حق آنها را مراعات نمائی.

ص: 8098






مالکا، هشیار باش که فساد و مستی تو را از آنان مشغول نکند زیرا تو با بهانه اشتغال به کارهای بزرگ از ضایع کردن حق کوچک معذور نیستی و هرگز اهتمام خود را از آنان منصرف مکن و از روی تکبر بر آنان روی گره مساز و امور کسانی از این طبقه که نمی توانند به حضور تو برسند و مردم به آنان با تحقیر می نگرند و مردان چشمگیر آنان را پست می شمارند، تحت نظر بگیر و برای رسیدگی به امور آنان مردمی را معین کن در نزد او مورد اطمینان و اهل ترس از خدا و فروتن می باشند، تا نیازها و مسائل آنان را به اطلاع دهند.

سپس درباره این طبقه مستمند چنان رفتار کن که روز دیدار با خداوند سبحان معذور و سربلند باشی زیرا این طبقه از دیگر مردم جامعه به انصاف (و عدل و محبت) نیازمندترند و حقوق همه مردم و طبقات جامع را چنان ادا کن که در نزد خدا معذور و سربلند باشی. اداره شئون ایتام و آنان را که گذشت سالیان عمر آنان را ناتوان ساخته است، از کسانی که چاره ای ندارند و نفس خود برای سئوال عرضه نمی کند با دقت به عهده بگیر و ملتزم باش،(و این دقت و تعهد بر زمامداران سنگین و التزام و عمل به همه انواع حق سنگین است) خداوند متعال همین سنگینی را برای مردمانی سبک می کنند که طلب عاقبت نموده و نفس خود را درباره حق شکیبا ساخته و به صدق وعده خداوندی اطمینان دارند.

و برای نیازمندان که مراجعه آنان به تو ضروری است قسمتی از وقت خود را اختصاص بده که با شخص تو به طور مستقیم ارتباط برقرار کنند و برای آنان مجلس عمومی قرار بده که در آنجا به خدائی تواضع کنی که تو را آفریده است و در این ارتباط لشکریان و معاونانت مانند نگهبانان و پاسبانت را از آنان دور بساز که کسی که از آن نیازمندان با تو سخن می گوید بدون گرفتگی زبان (و بدون نقص) سخنش را بگوید. زیرا من در مواردی متعدد از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: «هیچ امتی به پاکی و قداست نخواهد رسید، اگر حق ضعیف آن امت از قدرتمندش بدون گرفتگی زبان (و بدون نقص) گرفته نشود.» سپس بدبرخوردی و ناتوانی در سخن گفتن را از آنان تحمل کن و مگذار آنان در تنگنای هبت فرمانروائی و تکبر تو به سخنی بیفتد،(و نتواند درد دل و حاجات خود را ابزار بدارند) اگر درباره حاجتمندان بدین گونه که به تو دستور دادم رفتار کنی، خداوند ابعاد رحمتش را بر تو می گستراند و پاداش اطاعتش را برای تو مقرر می دارد و آنچه را که عطا می کنی، به طور گوارا عطا کن و اگر نتوانستی نیاز کسی برآوردی با روی خوش و پوزش خواهی او را برگردان.»

ص: 8099





این منطق امیر مؤمنان حضرت علی بن ابیطالب (ع) است که اگر به راستی به آن عمل شود سعادت یک ملت را به ارمغان می آورد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 40- 41

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث جامعه اسلامی فقر نیازمندی زمامداران مالک اشتر سعادت

وظایف زمامدار اسلامی در قبال نیازمندان جامعه
نامه امام علی (ع) به مالک در قسمتی از فرمان مبارک امام علی (ع) به مالک اشتر چنین می خوانیم: «ثم الله الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیله لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البوسی و الزمنی، فان فی هذه الطبقه قانعا و معترا، واحفظ الله ما استحفظک من حقه فیهم، و اجعل لهم قسما من بیت مالک، و قسما من غلات صوافی الاسلام فی کل بلد، فان للا فصی منهم مثل الذی للادنی، و کل قد استرعیت حقه فلا (و لا) یشغلنک عنهم بطر فانک لاتعذر بتضییعک (بتضییع) التافه لا حکامک الکثیر المهم، فلا تشخص همک عنهم و لا تصعر خدک لهم، و تفقد امورش من لا یصل الیک منهم ممن تقتحمه العیون، وتحقره الرجال، ففرع لاولئک ثقتک من اهل الخشیه و التواضع، فلیرفع الیک امور هم، ثم اعمل فیهم بالاعذار الی الله یوم تلقاه، فان هولائ من بین الرعیه احوج الی الانصاف من غیر هم، و کل فاعذرا الی الله فی تادیه حقه الیه و تعهد اهل الیتم و ذوی الرقه فی السن ممن لا حیله له، و لا ینصب للمساله نفسه وذلک علی الولاه ثقیل و الحق کله ثقیل و قد یخففه الله علی افوام طلبوا العاقبه فصبروا انفسهم، وو ثقوا بصدق موعودالله لهم؛ سپس خدای را در نظر بگیر، خدای را در نظر بگیر، درباره آن طبقه زیردست از بینوایان و نیازمندان و مشقت دیده ها و ناتوانان زمینگیر که چاره ای ندارند، زیرا در میان این مردم فقرائی هستند که بر وضع موجود خود قانعند و فقر خود را ابراز نمی کنند و فقرائی نیز وجود دارند، که ابراز می نمایند. در نظر بگیر آن حق خدائی را درباره آنان که حفظ آن را از تو خواسته است، برای آنان قسمتی از بیت المال اختصاص بده و قسمتی هم از محصولات زمین هائی که به غنیمت گرفته شده است. هیچ فرقی میان آن فقراء و مستمندان وجود ندارد، خواه در اماکن دور زندگی کنند و خواه در اماکن نزدیک، و مراعات حق همه آنان از تو خواسته شده است، هرگز خودکامکی و مستی مقام و ثروت تر از آنان غافل نسازد، زیرا تو کارهای با اهمیت و فراوانی را که انجام می دهی نمی توانی برای خود، عذر ضایع کردن حق حقیر نمای آنان تلقی کنی. پس هرگز اهتمامت را از آنان مگیر، و قیافه خود را از روی تحقیر از آنان برمگردان. و امور کسانی از آن فقراء و بینوایان را که خبرآنان به تو نمی رسد و چشمهای مردم متکبر کراهت از دیدن آنان دارند و مردم تحقیرشان می نمایند تحت نظر بگیر.
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برای رسیدگی به وضع زندگی آنان، اشخاصی مورد اطمینان را بگمارد که از خدا بترسند، و اهل تواضع باشند تا امور آن بینوایان را به تو گزارش دهند. سپس درباره آنان چنان عمل کن که روز دیدار با خدا در پیشگاه او سربلند و در کوتاهیهای اجباری معذور باشی، زیرا این گروه از میان همه جامعه به انصاف (و عدل و لطف و رحمت و محبت) شایسته تر از دیگرانند، و برای ادای حق خداوندی درباره همه آنان به خداوند سبحان عذرخواهی نما درباره ایتام و کهنسالانی که گذشت سالیان عمر که قامت آنان را خم کرده است،و چاره ساز کار خویشتن نیستند و خود را در معرض سؤال برنمی آورند، و تعهد به بررسی جدی و تحقیق مستمر داشته باش (البته) این تلاش و کوشش برای زمامداران سنگین است (ولی تو می دانی) که تحمل همه اقسام حق سخت است، و گاهی خداوند متعال تحمل سختی های عمل به حق را بر بعضی مردم سبک می نماید که حسن عاقبت می جویند، و نفس خود را به شکیبائی وادارمی کنند، و به صدق وعده خداوندی درباره خود اطمینان دارند.»

پیش از ورود به بیان وظایف زمامدار درباره مردم نیازمند و فقیر به نکته ای مهم اشاره می کنیم آن نکته اینست که مقصود از طبقه، یک عنوان حقوقی و سیاسی به معنای متداول نیست، زیرا نه فقط مردم فقیر و مستمند را جامعه از روی نیاز و ضرورت به وجود نیاورده است، بلکه بروز فقر و مستمندی در جامعه خود معلول اختلال فرهنگی و اقتصادی و حقوقی آن می باشد، و به هرشکلی است باید برطرف گردد. پس مقصود از طبقه بینوایان، مردمی هستند که توانائی تهیه معیشت خود را ندارند. اکنون می پردازیم به وظائف زمامدار درباره این قسم از مردم.
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وظیفه یکم زمامدار باید حق خداوندی را که باید از عهده آن درباره مردم فقیر و نیازمند جامعه برآید، به طوری جدی مراعات نماید، حق خداوندی درباره بندگانش شامل همه امور زندگی مادی و معنوی آنان می باشد، توضیح اینکه خداوند سبحان مردم را نه از روی نیاز به آنها آفریده است و نه از جهت نیاز به بعضی از آنها و از روی بی نیازی از بعضی دیگر، بلکه همه آنان بر مبنای محبت و مشیت و حکمت بالغه خداوندی آفریده شده اند، و همه آنان برای هدف والا قدم به این دنیا نهاده اند، لذا نباید در جامعه اسلامی تبعیضی در حقوق مردم به وجود بیاید. یعنی همگان بایستی از حق حیات، حق کرامت، حق آزادی معقول، حق تعلیم و تربیت، حق فرهنگ، حق حقوق، حق سیاست، و حق اقتصاد و معیشت با حفظ کرامت و حیثیت ذاتی اسلامی برخوردار باشند. اینکه گفتیم همه مردم بدون استثناء با حفظ کرامت و حیثیت ذاتی انسانی، بدین جهت است که در کلام امیرالمؤمنین (ع) ضرورت مراعات حقوق فوق درباره مردم جامعه به عنوان حق الهی معرفی شده است، و بدیهی که حق الهی با اهانت و ظلم و تحقیر بندگان او تناقض دارد، بدین جهت است که همه مردم جامعه اعم از طبقه و سازمان و نهادی باید با حفظ تمام کرامت و حیثیت انسانی خود بدون استثناء از آنها بهره مند شوند.

جوامع و مکتب هائی که ریشه کنی فقر و بینوائی را از هدفهای اساسی خود می دانند و حتی در این هدف گیری خود تا حدودی قابل توجه هم موفق گشته اند، نتوانسته اند انسان های ناتوان و حتی کارگران و کارمندان را از حقوق دیگر غیر از حق اقتصاد و معیشت مانند حق کرامت، حق آزادی معقول، حق تعلیم و تربیت و فرهنگ و غیر ذلک برخوردار بسازند.
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امروزه در عده ای از کشورهای پیشرفته فقر و تنگدستی اقتصادی به هیچ وجه وجود ندارد، ولی از نظر فقر معرفت و فقر فرهنگ و فقر دیگر ارزش های معنوی، نه فقط از بین نرفته اند، بلکه متأسفانه با افزایش جنبه ماشینی مردم همان جوامع از هنگامی که سالیان عمر افزایش پیدا می کند، و لذائذ جوانی و دیگر توانائی ها از وجود آنان رخت می بندد، زندگی برای آنان باری تلقی می شود که اجبارا باید به دوش بکشند، تا موقعی که به دوران کهنسالی برسند که از این دوران دیگر جز انتظار مرگ راحت کننده چیزی در درون آنان موج نمی زند. در صورتی که اسلام همچنان که اصرار شدید به ریشه کن کردن فقر مادی دارد، تاکید شدید برای تعذیه روحی مردم جامعه دارد، به صورتی که انبساط روحی همه مردم از خردسال گرفته تا کهنسال تامین گردد.

وظیفه دوم تنظیم معاش فقراء از بیت المال که شامل همه گونه مالیات مقرره در اسلام می باشد، به همین جهت است که ذکر غنائم از شهرهائی که به طور مسالمت آمیز جزء جامعه اسلامی گشته اند به عنوان بیان مصداق می باشد. می توان گفت: در دستورات سیاسی اسلام، هیچ دستوری مؤکد تر از رفع نیازمندی های اقتصادی جامعه دیده نمی شود، و منابع معتبر اسلامی که با کمال صراحت تقرب انسان را به خدا به وسیله عبادات (به معنای عام که هر عمل نیکو را شامل می شود) یکی از ضروریات می داند، و با اینکه خدا در قرآن مجید هدف از خلقت جن و انس را عبادت معرفی می فرماید: «و ما خلقت الجن و الا نس الا لیعبدون؛ و ما نیافریدیم جن و انس را مگر اینکه مرا عبادت کنند.» (ذاریات/ 56)
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با این حال روزی پیامبر اکرم (ص) با خداوند متعال چنین نیایش کرد: «اللهم بارک لنا فی الخبز فانه لولا الخبز ما صلینا و لا صمنا و لا ادینا فرائض ربنا؛ پروردگارا درباره نان برای ما برکتی عنایت فرما، زیرا اگر نان نباشد، نه نماز می گذاریم و نه روزه می گیریم و نه واجبات پروردگارمان را انجام می دهیم.»

با اینکه وظیفه یکم، به جهت عمومیتی که داشت شامل حق معاش فقراء نیز می شد، امیرالمؤمنین (ع) این حق را به جهت اهمیت شدیدی که دارد، بالخصوص مانند یک وظیفه مستقل متذکر شدند. در اهمیت این حق همین مقدار کافی است که بگوییم همه مراحل رشد و کمال و هرگونه ترقی و اعتلاء در این دنیا پس از تامین زندگی طبیعی است که اساس آن مبتنی بر وسائل مواد معیشت است، و به عبارت روشتنر نخست باید شکم سیرشود، تن پوشیده شود، مسکنی برای سکونت و دوانی برای درد و غیر ذلک تامین شود، آنگاه نوبت علم و معرفت و برخورداری از احساس های والا و غیر ذلک برسد، ولی باید بدانیم که حیاتی بودن معاش و اقتصاد مانند تنفس از هوا است که بقاء اصل زندگی را تامین می نماید نه کیفیت ها و تنوع های آن را، یعنی چنین نیست که سیری شکم بتواند مسیر فلسفه ها، و هنرها، علوم و فرهنگ به طور عمومی را تعیین نماید.

تبصره: در لزوم مراعات حق الهی فقراء و بینوایان و مخصوصا تامین معاش آنان، هیچ فرقی ما بین آنان که در اماکن نزدیک می نشینند، با آنان که در جاهای دوردست سکونت دارند، وجود ندارد به همین جهت است که زمامدار و قوانین کشوری باید نهایت اهمیت را اقتصاد شهرها و شهرک های دوردست و روستانشینان و ساکنان کوه پایه ها و جنگل ها و سواحل دریاها بدهند که از مراکز تولید و توزیع رسمی دورند.
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امیرالمؤمنین (ع) در توبیخ نامه ای که به «عثمان بن حنیف انصاری» والی بصره نوشته است، می فرماید: «ولو شئت لا هتدیت الطریق الی مصفی هذا العسل و الباب هذا القمح، و نسائج هذا القز، و لکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه، ولعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص و لا عهد له بالشبع؛ و اگر بخواهیم راهی به عسل تصفیه شده و مغز این گندم و بافته های ابریشم پیش بگیریم، می توانم ولی هیهات، که حرص و آز مرا به انتخاب (بهترین) غذاها وادار نماید، و من با شکمی سیر سر به بالش پرنیانی بنهم در حالی که در حجاز و یمامه (نقاط دوردست زمامداری امیرالمؤمنین (ع)) کسی باشد که امیدی به قرصی از نان و خاطره یا از سیر شدن نداشته باشد.»

وظیفه سوم نباید زمامدار اسلامی از مسیر تقوا مخصوصا تقوای سیاسی منحرف شده در خودکامگی ها غوطه ور شود، در نتیجه از ادای حقوق بینوایان جامعه غافل شود. زمامدار در ضایع کردن حقوق بینوایان هیچ عذری نمی تواند بتراشد، آخر چه عذری در اخلال بر زندگی فرزندان آدم (ع) که با حکمت و مشیت عالیه خداوندی چشم به این دنیا باز کرده با داشتن سه حق اساسی (حق حیات، حق کرامت، و حق آزادی معقول) شایسته، «و لقد کرمنا بنی آدم؛ ما تحقیقا فرزندان آدم را تکریم نمودیم.» (اسرا/ 70) گشته اند؟! در آن جامعه ای که مردم آن به جهت خودکامگی های زمامدار و دیگر گردانندگانش، در بینوائی ها و مشقت های زندگی غوطه ورند، و هیچ وسیله ای برای بیدار کردن اداره کنندگان جامعه از مستی های عمیق ندارند، چه قداستی، چه کرامت و شرفی و چه آزادی معقول می تواند وجود داشته باشد، در حالی که اصیل ترین حقوق آن مردم که حق حیات است پایمال و نابود گشته است.
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این مطلب به ظاهر خوب، اگرچه حقوق قانونی بینوایان در این جامعه پایمال گشته است، ولی همه آنان از زندگی طبیعی برخوردارند و شکمی سیر و تنی پوشیده و زیر سقفی برای خوابیدن دارند! تسلیتی است که یا از طرف همان خودکامگان به بینوایان تلقین می شود، یا خود آن تیره روزان برای خودشان زمزمه می کنند، زیرا بدیهی است که آن انسانی که از حق کرامت و حق آزادی معقول برخوردار نیست در حقیقت که از حیات انسانی برخوردار نیست، به این معنی که با اینکه چنین شخصی از بنی نوع انسانی است و دارای درک و شعور و تعقل و احساس و عواطف والای انسانی مهم است در یک زندگی حیوانی حرکت می کند که ضرورتش را جریان اجباری قانون حیات اثبات نموده است، برای همین است که زمامدار به هیچ وجه نمی تواند کوشش و اهتمام خود را از آن بینوایان دریغ بدارد و از روی تکبر صورت از آنان برگرداند.

وظیفه چهارم زمامدار اسلامی نباید موقعی خود را موظف به تأمین حقوق فقراء و بینوایان ببیند که آنان با تلاش و جان کندن خود را به در بارگاه وی برسانند، و مگسان دور شیرینی هم اگر خواستند بگذارند تا آنان عرض حاجت نمایند!! بلکه بایستی به هر شکلی که ممکن است زمامدار به وسیله قوانین الزامی جدی، همه حقوق آن فقراء و بینوایان را بدون کمترین نقصی ایفاء نماید و به خود آنان پرداخت کند. زمامدار باید درباره آن فقیر و بینوایانی که گمنامند و چشمان به آنان با حقانیت می نگرد، شدیدترین اهمیت را قائل شود.

بدیهی است که نه تنها زمامدار اسلامی به تنهائی نمی تواند به همه این امور برسد، بلکه دستیاران و معاونان نیز مخصوصا در جوامع بزرگ، توانائی رسیدگی لازم و کافی به امثال این امور را ندارند، لذا می فرماید: برای تحقیق و تفتیش احوال و اوضاع نیازمندان گمنام و آنان که قدرتی بر عرض احتیاجات خود بر مقامات مربوطه ندارند، مأمورانی که دارای سه شرط زیر هستند نصب نمایند که اطلاعات کامل و صحیح از آنان در اختیار مقامات مربوطه بگذارند. این سه شرط عبارت است از:
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1- مورد وثوق باشند، یعنی مورد اطمینان مقامات باشند که واقعیات را بدون کمترین تحریف و بدون کمترین تمایلات باطل در اختیار مقامات بگذارند.

2- انسان هائی باشند که از خدا و انتقام او (و از بازخواست و محاکمه و کیفر مقامات صلاحیتدار) بترسند.

3- مأموران این کار حساس بایستی مردمی متواضع باشند، این شرط بسیار جالب توجه است و امیرالمؤمنین (ع) می خواهد این قانون طبیعی را متذکر شود که غالبا مردمی که به مرحله رشد و کمال نرسیده اند، همواره در برابر ضعفاء قدرتی در خود احساس می کنند که موجب نخوت و تکبر آنان می گردد، و به اصطلاح بعضی از صاحبنظران علوم سیاسی: همواره ضعف مردم ناتوان، وسوسه در دل قدرتمندان می اندازد، و لازمه احساس تکبر و نخوت، ناپدید شدن حقیقت و ارزش جان های آدمیان از فضای مغز قدرتمندان می باشد.

وظیفه پنجم عمل زمامدار اسلام درباره فقراء و بینوایان باید طوری باشد که روز دیدار با خدا در پیشگاه او سربلند باشد اگر کوتاهی های غیر اختیاری روی بدهد، بتواند درباره آنها عذرخواهی نماید. این یک وظیفه بسیار عمومی درباره فقراء و بینوایان است که شامل ضرورت برآوردن همه نیازهای آنان باشد، خواه نیازهای مادی و خواه نیازهای معنوی به طور عام.

وظیفه ششم زمامدار اسلامی مخصوصا بایستی درباره ایتام و کهنسالانی که گذشت سالیان عمر قامت آنان را خم کرده و چاره ساز کارهای خویشتن نیستند، نهایت دقت و بررسی را نموده و همه احتیاجات آنان را مرتفع بسازد، و تخصیص این دو گروه از میان دیگر گروههای بینوایان به جهت ناتوانی شدید آنان از اداره شئون زندگی خود می باشد.
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تبصره: امیرالمؤمنین (ع) درباره انجام دو وظیفه پنجم و ششم که مختصرا بیان نمودیم نکته ای بسیار با اهمیت را مطرح فرموده اند و آن اینست که برآمدن از عهده دو وظیفه فوق کاری است سنگین و دشوار، و این سنگینی و دشواری نباید حکومت و حاکم اسلامی را از انجام تکلیف که حق لازم است باز بدارد، زیرا تکلیف ناشی از حق است و هر آنچه ناشی از حق است قانون جان آدمی است، از اینجا است که سرپیچیدن از تکلیف اعراض از حق است و اعراض از حق زیر پا گذاشتن قانون جان آدمی است، و زیر پا گذاشتن این قانون مبارزه با مشیت بالغه خداوند سبحان است.

با این حال خداوند حکیم همین کار دشوار و سنگین را برای کسانی که در این دنیا می خواهند برای ابدیت خود تلاش و تکاپو کنند، آسان می سازد. اینان که در راه تامین ابدیت و لقاء الله در ایام الله به هرگونه کوشش و کار تن می دهند، انجام تکلیف برای ارواح آنان بسیار شیرین و لذیذ جلوه می کند اگر چه بدنهای مادی آنان به زحمت و مشقت می افتد. آری «رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ».

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 479- 485

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث مالک اشتر زمامداران حکومت اسلامی نیازمندی بیت المال فقر

دستور امام علی علیه السلام به خودسازی در نامه آن حضرت به مالک اشتر
امام علی (ع) می فرماید: «وامره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات فان النفس لاماره بالسوء الا مارحم الله؛ توصیه می کند که نفس خود را از سرکشی در هنگام جوشش شهوتها بکشند و از سپردن عنان به طغیانگریهای که نفس، خودداری نماید، زیرا نفس آدمی همواره به پلیدیها تحریک می کند مگر آنکه رحمت خداوندی شامل حالش گردد.»
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مالکا، در این حقیقت درست بیندیش، غرایز طبیعی آدمی، نعمت های بسیار ارزنده الهی است برای تولید و رشد جسمانی و تکامل روحی در نهاد انسان ها تعبیه شده اند. جوشش و اشباع این غرایز اگر در جانداران حد و مرزی نشناسد، (با اینکه جانداران این غرایز را در ابعاد محدودی که از حیات دارند، قانونی تر از انسان ها به کار می برند) در انسان ها به جهت لزوم تصعید و بالا بردن شخصیت و شکوفا ساختن ابعاد آن، بایستی با اصول معقول مهار شوند.

امیرالمؤمنین (ع) دراین فرمان مبارک با اصرار شدید، مالک اشتر را به تقوی و مهار کردن شهوات نفس اماره و پرهیز از کبر و غرور دستور داده است. در این فرمان مخصوصا در مقدمه آن، ساختن شخصیت مالک به وسیله تقوی (که به اضافه اینکه اساسی ترین عامل رشد و کمال آن است) برای آماده ساختن او از برخورداری از وجدان کار مدیریت جامعه (که موجب تقوی سیاسی) شدیدا مورد توجه و اهمیت امیرالمؤمنین (ع) قرار گرفته است، این توجه و اهمیت به درجه ای است که هر انسان صاحبنظر و وارسته را وادار می کند که با خود بگوید: «اگر امیرالمؤمنین (ع) می خواست در این فرمان تنها خود مالک اشتر را تأدیب نماید و او را در مسیر رشد انسانی قرار بدهد، بیش از این، اصرار به شخصیت سازی درباره خویشتن نمی فرمود.»

دستور اکید و اصرار شدید امیرالمؤمنین برای ساختن شخصیت مالک که می رود مدیریت یک جامعه بسیار بزرگ را به دست بگیرد که دارای تاریخی کهن و با اهمیتی است که در پشت سر گذاشته است بر چهار نوع انجام گرفته است.
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نوع یکم- توصیفی است که امیرالمؤمنین (ع) در آغاز و اثناء و پایان فرمان درباره کلمه خویشتن فرموده است، مانند کلمه عبدالله که ذیلا توضیح داده خواهد شد و مانند آن جملات که می فرماید: «من که تو را به زمامداری جامعه مصر نصب می کنم تسلیم اراده و عظمت خداوندی هستم، اگر من بالاتر از تو قرار گرفته ام می دانم که خداوند سبحان بالاتر از من و ناظر براعمال من است.»

نوع دوم- دعاها و نیایشهائی است که امیرالمؤمنین (ع) در پایان فرمان بیان فرموده است، (گرچه دعاها و نیایش ها در پایان فرمان است لکن به علت شرافت دعا و اختصار آن، مقدم قرار گرفت).

نوع سوم- دستورات مستقیم است که امیرالمؤمنین (ع) در بیش از 16 مورد برای تربیت و ساخته شدن شخصیت مالک فرموده است.

نوع چهارم – دستورات غیر مستقیم که همان مواد فرمان مبارک است که امیرالمؤمنین (ع) برای اداره جامعه صادر فرموده است، یعنی محتویات مواد این فرمان بدانجهت که بازگو کننده بایستگی ها و شایستگی های انسان های جامعه است، به طور غیر مستقیم شامل خود مالک اشتر نیز که فردی از جامعه در موقعیتی مخصوص است می باشد.

این همه دستورات اکید برای خودسازی مالک اشتر که مجری فرمان است، بهترین دلیل اثبات آن مدعا است که می گوید: برای اداره صحیح اجتماع و به وجود آمدن سعادت زندگی اجتماعی صلاحیت و شایستگی مجریان قوانین مؤثرتر و با اهمیت تر از خود آن قوانین است، اگر چه قوانین الهی با مجریان الهی همه عوامل سعادت است، با نظر دقیق به سرگذشت زندگی اجتماعی بشر می تواند به این نتیجه رسید که در جوامع بشری چنین نبوده است که اگر بهترین قوانین برای زندگی مردم آن جوامع وجود داشته باشد، لازمه قطعی آن این باشد که مردم آن جوامع از بهترین زندگی نیز برخوردار بوده باشند، زیرا مسئله اجراء کنندگان قوانین از جهت شایستگی و ناشایستگی تاثیر و اهمیتی بالاتر از خود قوانین دارد. اگر بخواهیم دور نرویم، می توانیم از همه جوامع امروزی دنیا شاهدی برای مدعای مزبور بیاوریم، آیا چنین نیست که قوانین مدونه در جوامع انطباق واقعی و همه جانبه با کردار مجریان ندارد؟!
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«وایتهد» آگاه و صاحبنظر می گوید: «طبیعت بشری آنچنان گره خورده است که ارزش آن برنامه ای که برای اصلاح یک جامعه روی کاغذ می آید، در نزد مرد حاکم حتی ارزش آن کاغذ باطل شده را هم ندارد.»

در همین دوران ما حکومت هائی که در جوامع اسلامی زمام امور جوامع را به دست گرفته اند و همه رسانه های گروهی آنان شب و روز قرآن می خوانند و اخلاقیات و سیاسات و احکام اسلام را تبلیغ می نمایند و در عین حال هیچگونه جلوه حقیقی از اسلام در آن جوامع دیده نمی شود مربوط به دسترس نداشتن کتاب آسمانی (قرآن) و سنت پیامبر و اهل بیت عصمت (س) و مربوط به نداشتن فقه و فقهاء است؟

یا ناشی از عدم ایمان مجریان و عدم صلاحیت آنان برای اداره اسلامی جوامع می باشد؟! آیا بدبختی ها و نکبت ها و ذلت هائی را که جوامع اسلامی در گذرگاه قرون و اعصار بر خود دیده است، معلول نبودن قرآن و سنت پیامبر اهل بیت عصمت (ع) و فقه و فقها بوده است، یا ناشی از عدم ایمان مجریان و عدم صلاحیت آنان؟!

به همین جهت است که امیرالمؤمنین در این فرمان توجه و اهمیت فراوانی به ساختن شخصیت مجری فرمان که مالک اشتر است می دهد و در واقع همه زمامداران را به این توصیه می کند.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 185- 186 و 123- 125

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث تزکیه نفس انسان خودسازی مالک اشتر جامعه اسلامی حاکم

بررسی موضوع بندگی در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
ص: 8111






افرادی فراوان در گذرگاه تاریخ دیده می شوند که با درک صحیح وابستگی مثبت به قدرت مطلق احساس ترس و زبونی را کنار گذاشته در راه آرمانهای انسانی- الهی خود و اجتماعشان به مبارزه با پلیدان برخاسته اند در واقع این جمله «بنده خدا باش» بی تردید انسان را از سیه چال بردگی که به قرار دادن در شعاع پرتو الهی رهسپار می کند، در فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر این مورد را می بینیم.

«مالکا: می دانی معنای بنده خدا یعنی چه؟ بنده خدا علی بن ابیطالب- یعنی کسی که هرگز شخصیت خود را برده و تحت تاثیر هیچ عامل منحرف کنده از مسیر انسانیت رو به کمال منحرف نساخته است، او خود را بنده خدا می داند، بنده خدا یعنی: آزاد از زنجیر عوامل قالب ساز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه. آزاد از زندان تخیلات و اوهام و آرزوهای بی اساس که در نتیجه دوری از اندیشه و فهم واقع یاب گریبانگیر روان آدمی می گردند. آزاد از اسارت فرهنگ ها و سنت های فرسوده روزگاران که با گذشت زمان به پوچی خزیده اند.

آزاد از چنگال لذت، و الم که همواره گلوی بردگان شهوت و مردم خودباخته را به سختی می فشارد. آزاد از خودخواهی که همگان را وسیله و خود را هدف منحصر در عالم هستی می پندارند. تنظیم کننده این قانون با اعتراف به بندگی خویش از اسناد آن قانون به تفکرات و امیال خود می پرهیزد و خود را وسیله ای برای بیان قانون معرفی می نماید، زیرا وضع اصلی آن خدائی است که (علی) بنده او است، خدائی که انسان را آفریده و همه ابعاد و استعدادها و خواسته های معقول و نامعقول او می داند. خداوندی که همه عوامل و وسایل حیات معقول را برای خلق خود، در همین جهان آماده نموده است. خداوندی که واقعیات جهان هستی را چونان طنابی ساخته است که تنها تکاپو گران سر به بالا می توانند آن را گرفته و راهی بالاترین قله های انسانیت گردند.
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مالکا: آیا می دانی بنده خدا یعنی چه؟ غالبا مفهومی که از بنده به ذهن مردم خطور می کند، همان بردگی به یکدیگر است که همه شئون یک انسان به نام برده، با زنجیری پولادین بسته شده و سران زنجیر به امیال و خواسته های انسانی دیگر به نام مالک که فردی از نوعی (انسان) است که خود برده فردی از همان نوع می باشد، سپرده شده است بنده، به این مفهوم در میان سیطره و جبر مطلق که از طرف مالک او را می فشارد، حتی توانائی دست و پا زدن هم از او سلب می شود. به طور خلاصه این رابطه میان دو فرد از انسان، بازگو کننده رابطه مرده ایست به نام برده، بازنده ای به نام مالک.

مالکا: حال فهمیدی که تو بنده خدائی چه معنی می دهد، اگر با درک معنای بنده خدا بودن، مدیریت همه کارگاه خلقت را به تو بسپارند، خود را نخواهی باخت و همواره در صدد افزایش علو معرفت خواهی بود، و زمرمه مبارک 'لا حول ولا قوه الا بالله' از دهانت قطع نخواهد گشت، چه رسد به مدیریت یک جامعه محدودی مانند مصر در روی زمین محدود در برابر کیهان بزرگ که زمین در برابر آن قطره ای در برابر دریا است. و باید بدانی که اگر خود را بنده خدا، ندانی، یعنی اگر نفهمیدی که خدا تو را در هر حال می بیند و همه کارهای تو مورد محاسبه او قرار می گیرد، قطعا گمراه خواهی گشت و مردم را هم که مدیریتشان را به عهده گرفته ای برده خود خواهی نمود.
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مالکا، بار دیگر بیندیش و دقت کن در اینکه این فرمانی است که بنده خدا علی بن ابیطالب برای اداره کشور مصر به مالک بن الحارث الاشتر می سپارد نه بنده تمایلات خودش. پس این برنامه و دستورات که به دست مالک برای اداره کشور مصر سپرده می شود، فرمانی ساخته و پرداخته تفکرات و خواسته های طبیعی فرزند ابیطالب که دارای مشخصات جسمانی مخصوص و غرایز و تمایلات و فعالیتهای روانی خاص و زاییده شده در محیط معین و خواهان لذت و گریزان از الم و معتقد به خودمحوری بوده باشد نیست.»

این فرمان به مشابه آن آب حیات است که از منبع لایزالی سرازیر شده از فطرت پاکی علی بن ابیطالب گذشته می رود که مزرعه حیات انسان های کشور مصر را آبیاری نموده آن را بشکفاند و بارور بسازد، نویسنده این فرمان که زمان جوامع اسلامی است، ایمان به 'لا حول و لا قوه الا بالله' دارد.

از این جهت است که به دستورات و برنامه ای که در این فرمان مقرر می دارد، آن عشق و ایمان را دارد که به معیشت الهی هم بدین جهت است که خود را مکلف به عمل بر مفاد این فرمان می بیند. نویسنده این فرمان، تنها خدا را مالک زندگی و مرگ انسان ها می داند لذا دستوراتی را که در این فرمان تنظیم نموده است، برای آن کس ها است یعنی برای انسان هائی است که افتان و خیزان رهسپار کوی کمالند، نه چیزهائی که مانند جمادات ناآگاه و بی اختیارات آلت دست «ماکیاولی» های جوامع بشری بوده باشند. و چون انسان ها را موجوداتی که شایسته دمیده شدن روحی از ملکوت الهی می داند، لذا وارد کردن هر گونه آسیبی به حیثیت و کرامت و آزادی و اختیار انسان ها و پایمال کردن کمترین حق حیات آنان را پیکار با خدا تلقی می نماید.
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نویسنده این فرمان خود را عضوی از کاروانیان منزلگه کمال می داند که همه انسان ها در آن شرکت دارند، به همین جهت است که او بر همه افراد نوع انسانی با دیده احترام و تعظیم می نگرد، مگر اینکه انسانی با اختیار خویش خود را از عضویت در این کاروان رو به حق و حقیقت ساقط نموده مزاحم و رهزن آن بوده باشد.

نویسنده این فرمان در عین حال که دارای قدرت و امتیازات فراوانی است، هرگز انسان بودن خود را فراموش نمی کند، او آن بنده خداست که به خوبی می داند اگر آن همه قدرت و امتیازات در امکان پذیر ساختن پرواز دسته جمعی انسان ها در فضای کمال صرف نشود، با مشیت الهی به جنگ و پیکار برخاسته است. از این رو است که در سراسر این فرمان در صدد تبدیل زندگانی زنبور عسلی و موریانه ای مردم به حیات تکاملی انسانی برمی آید تا بتواند انسان ها که سرفصل تکاملند در دوزخ بردگی بهشت نما در سیه چال محرومیت از هدف و فلسفه زندگی جلوگیری نماید.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 125- 126 و 129- 131

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) مالک اشتر زمامداران بندگی جهان بینی اسلامی

بررسی تقوای منش های اجتماعی در فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر
منش عبارتست از استعداد به فعلیت رسیده در امری از امور حیات که به صورت ملکه (عادت مستحکم) درآمده توجیه من انسانی را دارا می باشد، مانند منش مدیریت منش نظامی، منش هنری و غیر ذلک، هر جامعه ای به عدد نهادهائی که دارد، خواه آن نهادها دولتی باشد یا غیردولتی، متصدیانی را لازم دارد که آن نهادها را اداره می نمایند، و مقصود، از نهاد در این مورد، اعم است از اینکه مجموعه ای متشکل از اعضای معین با درجات و مقامهائی گوناگون بوده باشد، یا در آن جامعه به عنوان موضوعی اجتماعی مطرح گردد، مانند نویسندگی، ممکن است نویسندگی در یک جامعه به عنوان یک نهاد رسمی متشکل از اعضای معین و دارای اساسنامه و برنامه ای مشخص نباشد، ولی نویسندگی یک ضرورت اجتماعی است که برای منتقل ساختن معانی از فرد به اجتماع و از فرد به حکومت و اجتماع و از اجتماع به افراد و حکومت ها تحقق پیدا می کند، لذا نمی توان گفت: منش های موجود در یک جامعه منحصر در منش های اداره کنندگان نهادهای رسمی آن جامعه می باشد، مانند منش قضائی، منش بازرگانی و غیر ذلک.
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اگر زمامداران و سیاستمداران یک جامعه از تقوای سیاسی که از یک جهت لازمه تقوای شخصی (صیانت تکاملی ذات) است برخوردار باشند، قطعا جامعه را به طوری تنظیم می نمایند که قابل پرورش منش های باتقوا برای همه نهادها بوده باشد.

ما در همین فرمان مبارک دستورات شدید امیرالمؤمنین (ع) را به مالک درباره داشتن تقوای سیاسی و آماده کردن جامعه برای پروراندن منش های با تقوی، با کمال صراحت می بینیم، یعنی به اضافه اینکه امیرالمؤمنین (ع) خود مالک را مکررا برای داشتن تقوای سیاسی دستور می دهد، مالک را به ایجاد تقوا در منش های متنوع جامعه موظف می سازد، و آن حضرت در یک جمله صریح به طور کلی دستور به تفکیک منش های با تقوای از منش های بی تقوی صادر نموده می فرماید: «ولا یکونن المحسن و المسی عندک بمنزله سواء، فان فی ذلک تزهیدا لا هل الاحسان فی الااحسان وتدریبا لا اهل الاسائه فی الاسائه؛ مالکا، از گردانندگان امور کسانی را که تقوای مدیریت دارند با کسانی که بی تقوی هستند مساوی قرار مده، زیرا این تساوی باعث می شود که گردانندگان با تقوی در نیکوکاری خود ضعیف شوند و از نیکوکاری اعراض نمایند، و گردانندگان نابکار در نابکاری و بدکاری تقویت و به آن متمایل گردند.» (نهج البلاغه/ ص430)

سپس درباره هر یک از منش مدیریت نهادها توصیه می فرماید، از آن جمله:

1- «ثم لیکن اثرهم عندک افولهم بمرالحق لک و اقلهم مساعده فیما یکون منک مما کره الله لا ولیائه واقعا ذلک من هواک حیث وقع، و الصق باهل و الورع و الصدق، ثم رضهم علی الا یطروک ولا یبجحوک بباطل لم تفعله، فان کثره تحدث الزهو وتذنی من الغره؛ سپس نزدیکترین و مقدم ترین وزراء و دیگر متصدیان نهادهای اجتماعی در نزد تو کسانی باشند که حقیقت تلخ را گویاتر از دیگران برای تو باشند، و کسانی باشند که در آن موارد که در معرض انجام دادن کاری برآیی که خداوند متعال صدور آن را از اولیایش کراهت دارد کمتر تو را یاری کنند (از یاری کردن امتناع بورزند) هر اندازه هم که میل به آن داشته باشی. بچسب به اهل ورع (از درجات عالی تقوی) و صدق، سپس آنان را عادت بده که تو را مداحی نکنند و تو را به جهت انجام ندادن کار باطل خوشحال نسازند، زیرا مداحی زیاد موجب خودپسندی می شود و به غرور نزدیک می نماید.»
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2- «فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله و لر سوله ولامامک و اتقاهم جیبا و افضلهم حلما ممن یبطی عن الغضب ویستریح الی العذر، ویراف بالضعفاء وینبو علی الا فو یاء، و ممن لا یثیره العنف، ولایقعد به الضعف؛ مالکا، از لشکریانت کسی را به مدیریت انتخاب کن که از نظر تو خیرخواه ترین و خیراندیش ترین و خیرگوترین لشکریانت خدا و رسول خدا و امام (پیشوای) تو باشد، و کسی را انتخاب کن که پاکدامن ترین و برتری آنان از نظر حلم و شکیبائی باشد که در موقع غضیب برای انتقام، کند حرکت کند و به عذری که خطاکاران می آورند بیارامد و به ناتوان رئوف و مهربان و از نیرومندان دور باشد، مدیریت را از کسی انتخاب کن که خشونت او را به هیجان وادار نسازد و ناتوانی زمینگیرش نکند.»

و در سراسر این فرمان مبارک دستور داده شده است که گردانندگان نهادها، به معنای عام حتما باید از فضیلت و تقوای منش نهادی خود برخوردار باشند. که این خصلت بقا و دوام حکومت را تضمین خواهد کرد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 144- 145

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) فضایل اخلاقی مدیریت مالک اشتر جامعه شناسی تقوا

عدم تساوی نیکوکار و بدکار در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
حکومت امام علی (ع) نمونه یک حکومت سراسر عدل و راستی است و نامه آن حضرت به مالک اشتر یک منشور کامل در امر زمامداری یک جامعه است. در قسمتی از این نامه امیرالمؤمنین (ع) چنین فرموده اند:

«ولا یکونن المحسن و المسی ء عندک بمنزلشه سواء، فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان وتدریبا لاهل الاسائه علی الاسائه، والزم کلا منهم ما الزم نفسه؛ هرگز انسان نیکوکار و انسان بد کار در نزد تو مساوی نباشند، زیرا این کار ناشایست مردم نیکوکار را در کارنیکو تحقیر و مردم بدکار را به بدی عادت می دهد، وظیفه تو اینست که هر یک از آنها را بر مبنای آنچه که خود را ملزم ساخته است الزام کنی.»
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این دستور در حقیقت از یک قانون فوق العاده با اهمیت سرچشمه می گیرد که عبارت است از عدم تساوی علم و جهل، نیک و بد، تکاپو و تن پروری، خیرخواهی، تعقل و حماقت، هشیاری و کودنی، خوش نیتی و بدنیتی، تقوی و لاابالی گری، تقلید به نظم و بی نظمی، ذهن نوآور و مفید و ذهن راکد، عدالت و ظلم و غیر ذلک و به طور دستور فوق ناشی از این قانون است که (مفید با مضر متفاوت است) اگر یک جامعه این قانون را مورد عمل قرار بدهد، و زمامدار و دیگر گردانندگان جامعه بر مبنای همین قانون حرکت کنند، زندگی غیر قابل تفسیر آن جامعه مبدل به حیات معقول می گردد، که قابل تفسیر و توجیه می باشد. اگر یک جامعه از همه مزایای جغرافیای و ثروت و قدرت در تمامی اشکالش برخوردار باشد، ولی امور متضادی که در بالا متذکر شدیم (تعقل و حماقت هشیاری و کودنی... غیر ذلک) در آن جامعه تفاوتی از یکدیگر نداشته باشند؛ محال است آن جامعه بتواند روی پای خود بایستد.

در این مورد یک مسئله مهمی داریم که توجه به آن قطعا ضرورت دارد و آن اینست که آن قسم از امتیازات که برای زندگی مردم جامعه ضرورت دارد مانند تعقل و هشیاری و تقید به نظم و ذهن و نوآور و امثال اینها، بدیهی است که قدرت سیاسی جامعه به هرشکلی که امکان داشته باشد، این امتیازات و نظائر آن را به وجود آورده و به راه خواهد انداخت، زیرا زندگی طبیعی بدون آنها امکان پذیر نیست، و لذا در همین زندگی امروزی جوامع شرقی و غربی این قسم از امتیازات را به وسیله هر نیروئی هم که شده است، حتی به طور جبری و ماشینی آماده و به راه می اندازند، و اما آن قسم از امتیازات که جامعه را از زندگی طبیعی محض و ماشینی جاری در مسیر ناآگاهی زنبور عسلی و موریانه ای بالاتر ببرد و آن جامعه را مبدل به مجتمع انسانی پوینده در جاده تکامل نماید، مانند تقوی، خوش بینی، خیرخواهی، خوش نیتی و عدالت و امثال اینها، نیاز به توجیه سیاست و سیاستمدار جامعه به وسیله اخلاق والای انسانی اسلام دارد که امروزه همه گردانندگان قدرتهای جهانی از طرح و اجرای آن تا بتوانند ممانعت به عمل می آورند! متاسفانه دلیلی هم برای اثبات منطقی تأخیر انداختن رشد و تکامل انسانها که هر روز با ده ها مصیبت و ناگواری ها و بیماریهای جسمی و روانی نوظهور رویاروی می شوند ارائه نمی کند.
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به هر حال اینکه بشر می تواند آن اندازه انعطاف پیدا کند که از عالی ترین درجه حیات معقول انسانی تا حد موریانه یا یک «لویاتان» (نهنگ دریائی) یا هر حیوان بزرگی که می خواهد همه جانداران دریائی یا همه جانداران را ببلعد) حتی تا یک مهره ناآگاه ماشین تنزل نماید، سیاستمداران و حتی متأسفانه اغلب صاحبنظران جوامع شرق و غرب امروزی را چنان فریفته است که واقعا باور کرده اند که هم اکنون با انسانهای طبیعی معقول و (به اصطلاح خودشان نورمال) سر و کار دارند! و نمی دانند که آنان با سایه هائی از انسان ها رویاروی هستند که مدتها است هویت اصیل حیاتشان قربانی وسائل گشته است، و از همین جهت همانگونه که «واتس» ها و دیگر متفکران معمولی درباره (چیزها) می اندیشند و کتاب می نویسند، نه (کس ها) سیاستمداران نیز با (چیزها) که مهره های عرصه جولان خود می بینند، سر و کار دراند!!

در آخر جملات امیرالمؤمنین (ع) که مربوط به دستور فوق است، این جمله دیده می شود: «و ان حق من حسن ظنک به لمن حسن بلائک عنده، و ان احق من ساء ظلنک به لمن ساء بلائک عنده؛ قطعی است که شایسته ترین شخص برای حسن ظن کسی است که در نزد تو به خوبی از آزمایش درآمده است، و قطعی است که شایسته ترین شخص برای سوء ظن تو کسی است که از بوته آزمایش تو خوب درنیامده است.»

امیرالمؤمنین (ع) در قسمت مربوط به دستورات درباره لشگریان، جملاتی در تأکید به همین دستور بیان فرموده اند که با نظر به عمومیت مضمون آن شامل همه مقامات و اشخاص می باشد: «ثم اعرف لکل امری منهم ما ابلی ولا تضمن بلاء امریء الی غیره ولا تقصرن به ولا ید عونک شرف امریء الی ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا ولا ضعه امری ء الی تصغر من بلاء ما کان عظیما؛ سپس بشناس برای هر شخصی از آنان، تلاشی را که در انجام وظائف خود انجام داده است و هرگز تلاش یک انسان را به حساب دیگری در میاور، و هیچ گونه کوتاهی درباره حد نهائی شناخت و پاداش و تقدیر درباره تلاش شخص تکاپوگر مکن، و هرگز موقعیت بالا و شرف یک انسان باعث نشود که کار اندک او را بزرگ بشماری، همچنین موقعیت پایین و حقارت کسی باعث نشود که کار و تلاش بزرگ او را کوچک بشماری.» امیرالمؤمنین (ع) در این دستور دو اصل بسیار حیاتی و سازنده را بیان می فرماید:
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اصل یکم: کار و تلاش مفید و ارزشهائی را که به وسیله یک فرد یا یک گروه به وجود آمده، فقط و فقط به حساب خود به وجود آورنده یا به وجود آورندگان آنها، منظور بدار و هرگز آنها را به حساب دیگران میاور. این اصل می تواند در مسئله بسیار با اهمیت ارزش کار که تا کنون هیچ مکتبی از عهده حل آن برنیامده است، مفید باشد، این اصل که پشتوانه حکم قطعی عقلی دارد، مستند به آیات شریفه قرآنی است از آن جمله «ولاتبخسوا الناس اشیائهم، ولا تعثوا فی الارض مفسدین؛ و اشیاهء مردم را بی ارزش نکنید و در روی زمین افساد به راه نیندازید» (هود/ 85) و نکته بسیار جالب توجه اینست که این آیه شریفه در هر سه مورد از آیات قرآنی که آمده است، پس از نهی کردن از ارزش انداختن اشیاء مردم (اعم از کار فکری و عضلانی و کار) دستور بعد افساد در روی زمین داده شده است، می توان از این نکته چنین استفاده کرد که: عدم پرداخت ارزش حقیقی کار موجب افساد روی زمین می باشد.

این آیه شریفه اینست که خداوند سبحان در آن می فرماید: «و انفقوا فی سبیل الله تلقوا باید یکم الی التهلکه؛ در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست های خویشتن به هلاکت نیندازید.» (بقره/ 195) از این آیه چنین برمی آید که عدم انفاق موجب افتادن در هلاکت خواهد بود، می دانیم که تخلف از این دستور حیات بخش الهی در طول قرون و اعصار مخصوصا در این قرن بیستم چه طوفانهای مرگزای و چه حوادث تلخی را که به بار اورده است، هنوز هم با اینکه ادعای ترقی و تکامل بشر در همه کیهان بزرگ طنین انداخته است، هیچ کسی و هیچ متفکر ومکتبی نمی تواند ادعا کند که من توانسته ام از عهده حل معمای ارزش کار برایم، درست است که غوغا و سر و صدای معمای قانون ارزش کار در فضای جوامع انسانی دیروز و امروز و حتی جوامع فردا طنین نمی اندازد، مگر بسیار اندک و ناچیز، ولی خود معمای قانون مزبور در پشت پدیده های حیات طبیعی محض که با عوامل جبری و شبه جبری به جریان خود ادامه می دهد عملی است که عکس العمل قطعی خود را در اشکال گوناگون در ابعاد مغفوله حیات انسان ها بدون اینکه نیازی به علم و اجازه آنان داشته باشد، به وجود می آورد.
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اصل دوم: ملاک ارزش، کار و تلاش مفید است، بنابراین نباید خصوصیات شخصی کسی که کار را ایجاد کرده است (اعم از فکری و عضلانی) نظیر مقام و منزلت و نژاد و غیر ذلک در ارزش کار دخالت نماید، یعنی نه چشمگیر بودن شخصیت به ارزش کار بیفزاید و نه حقارت و گمنامی از ارزش کار بکاهد، با عمل به این اصل است که جامعه از عدالت برخوردار می گردد و حیات مردم چنین جامعه ای هرگز با خطر اختلالات گوناگون مواجه نمی گردد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 237- 240

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی عدل حدیث مالک اشتر زمامداران مردم کار

بررسی تعهد از دیدگاه امام علی علیه السلام
در بخشی از فرمان مبارک امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر در رابطه با تعهد معاهده چنین می خوانیم: «و ان عقدت بینک و بین عدوک عقده او البسته منک ذمه فحط عهدک بالوفاء، و ارع ذمتک بالامانه، و اجعل نفسک جن_ه دون ما اعطیت، فانه لیس من فرا ئض الله شی ء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم لمامن عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتک، ولا تخیسن بعهدک، ولا تختلن عدوک، فانه لا یجتری ء علی الله الا جاهل شقی، وقد جعل الله ععده وذمته امنا افضاه بین العباد برحمته، وحریما یسکنون الی منعته، وییتشفیضون الی جواره فلا ادغال و لا مدالسه و لا خداع فیه، و لا تعقد عقدا تجوز فیه العلل، و لا تعولن علی لحن قول بعد التاکید و التوثقه، و لا ید عونک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الی طلب انفساخه بغیر الحق، فان صبرک علی ضیق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر من غذر تخاف تبعته و ان تحیط بک من الله فیه طلبه فلا تستقبل فیها دنیاک و لا آخر تک؛ و اگر میان خود و دشمن معاهده ای منعقد نمودی یا از طرف خود به او پناهندگی دادی، به طور کامل به معاهده خود وفا کن، و با کمال تعهد بر پذیرش پناهندگی او را مراعات نما، و نفس خود را در برابر عهدی که بسته ای سپر کن، زیرا عموم مردم در هیچ یک از واجبات الهی با آن همه پراکندگی که درخواسته ها و نظریات خود دارند، مانند وفاء به معاهده ها اتفاق نظر ندارند، (این یک قانون محکمی است که) حتی مشرکین مابین خود با قطع نظر از اسلام و مسلمین به آن عمل می کردند، زیرا آنان نیز عواقب وخیم حیله گری برای عهد شکنی را آزمایش کرده بودند پس هرگز برای مختل ساختن پناهندگی دشمن به تو، نیرنگ به راه مینداز و تعهد خود را نقض مکن و برای دشمنت حلیه گری راه مینداز، زیرا هیچ کس جز نادان، به خدا جرئت نمی کند، خداوند متعال قانون تعهد و پناهندگی و پناه دهندگی را با رحمت الهی خود میان بندگانش عامل امن و پناه قرار داده است که در منطقه ممنوعه آن را بیارامند، و در همسایگی آن با احساس امن برای زندگی خود ادامه بدهند، پس هیچ گونه ذغل بازی و فریبکاری و نیرنگ را در تعهدها راه نباید داد. و هیچ معاهده ای را به گونه ای منعقد مکن که ابهام انگیز بوده و امکان اختلال در آن وجود داشته باشد، و هرگز پس از تاکید و استحکام متن معاهده تکیه بر مغطه کاری مکن، و اگر تعهد الهی تو را در موردی در تنگنای قرارداد، این امر هرگز موجب نشود که در صدد فسخ به ناحق آن تعهد برای آئی زیرا شکیبائی تو به تنگنائی که امید گشوده شدن و نیکی عاقبت آن را داری، بهتر از آن عذرخواهی است که از نتیجه ناگوار آن بیمناک، و از بازخواست خداوندی که در دنیا و آخرت تو را فرا خواهد گرفت، هراسناک باشی.»
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محتویات این عبارات عالی ترین مسائل را درباره تعهد در دو تعین دوم و سوم مطرح نموده است. در این مسائل باید کاملا دقت کنیم:

1- آغاز این عبارات تعهد با دشمن را مطرح نموده است، این طرح خود دلیل اهمیت حیاتی تعهدی است که در میان مردم بسته می شود که اگر طرف تعهد فرد یا جامعه اسلامی با دشمن هم بوده باشد، باید با اهمیت حیاتی تلقی شده و ایفای آن تعهد را ضروری بداند.

2- تعبیر «او البسته منک ذمه؛ یا ضمانی از خود برای او پوشانیدی» فوق العاده جالب است، زیرا معنایش اینست که هنگامی که انسان چیزی را به ذمه می گیرد و ضمانتی را می پذیرد، در حقیقت ذمه خود را براو پوشانیده است و طرف این ذمه و ضمانت را همواره به همراه دارد، مانند اینکه جزئی از موجودیت ضامن به او چسییده است، تا به آن ذمه و ضمانت وفا کند، البته با نظر به فحوای کلام، معلوم می شود که منظور از ضمانت مزبور، لزوم قبول پناهندگی و تضمین حیات شخص پناهنده و دیگر امور حیاتی او است.

3- تعهدی که بسته می شود باید با وفاء به آن احاطه شود و گمان نرود که تعهدی که صورت گرفته است گفتاری بوده است که به وجود آمده و از بین رفته است، بلکه به مجرد اینکه تعهدی به وجود آمد باید تصمیم جدی بر وفاء به همه اجزاء آن تعهد احاطه نماید.

4-شخصیت تعهد کننده مانند سپر نگهدارنده موضوع تعهد است، در حقیقت مانند اینست که شخصیت تعهد کننده در گرو تعهدی است که به وجود آورده است، بنابراین، خیانت به تعهد، خیانت به شخصیت محسوب می شود و ایفای ان احترام به شخصیت می باشد، و می توان گفت: یکی از مواردی که آدمی در مقابل خویشتن شکست می خورد، مورد نقض تعهد و یا وارد کردن خلل به آن است.
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5- هیچ یک از واجبات و تکالیفی که خداوند سبحان بر بندگانش مقررفرموده است، مانند تعهد مورد اتفاق و التزام مردم نیست وفاء به عهد در میان همه جوامع و ملل ضروری و با عظمت تلقی شده است، زیرا خداوند متعال فلسفه این تکلیف را با نشان دادن عواقب وخیم تخلف از آن را، برای همگان کاملا آشکار فرموده است. به عبارت دیگر ایفای تعهدها ضروری تلقی نشود، زندگی اجتماعی قطعا از هم گسیخته و مختل خواهد گشت، این فلسفه روشن و آشکار، ضرورت وفاء به تعهد ها را در تعین دوم که نظم حیات اجتماعی انسان ها است، بیان می دارد، لذا هیچ گونه ارزش و فضیلتی در این وفاء به تعهدها وجود ندارد، زیرا وقتی که عامل وفا به تعهد جبر زندگی اجتماعی باشد، در حقیقت عمل به پیمان ضرورتی است که «صیانت ذات» و «خود خواهی» برای امکان پذیر ساختن زندگی در جامعه ایجاب نموده است، و وفاء به تعهد از دیدگاه جبر اجتماعی است که اجازه می دهد اقویای از خدا و از انسان بی خبر به هیچ تعهدی وفا و پایبندی نداشته باشند بلکه در مواردی که نفعشان ایجاب می کند، و می توان گفت علت نقض تعهدی که این قدرتمندان با کمال سهولت انجام می دهند، همان منتفی شدن هویت اصلی حیات آنان و محلول شدن آن در وسائل حیات است که جالب ترین آنها قدرت است، وقتی که هویت اصلی حیات از بین رفت، شخصیتی وجود ندارد که برای حفظ احترام و کرامت آن، وفاء به عهد را ضروری تلقی نماید.

6- دستورات بعدی در عبارت امیرالمؤمنین (ع):
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الف- درباره آنچه که بر ذمه خود گرفته ای حیله پردازی مکن و بر عهد خود خیانت رو مدار.

ب- نیرنگ بر دشمن مزن، زیرا هیچ کس جز نادان شقی بر خدا جرئت نمی کند.

مسئله تعهد را از ضرورتهای نظم اجتماعی بالاتر برده و در تعین سوم قرار می دهد که عبارتست از حیات وابسته به خدا. تعهدهائی که در تعین به وجود می آیند، جنبه انسانی- الهی پیدا می کنند، تعهد با این تعین وانگیزه الهی است که تخلف از ایفای آن جرئت به مقام شامخ ربوبی است. خلاصه مطالب امیرالمؤمنین (ع) تا اینجا چنین است که احترام و وفا به تعهد دو انگیزه دارد:

انگیزه یکم: همان ضرورت امن و اطمینان در زندگی اجتماعی است که خداوند متعال مانند یک قانون طبیعی در جوامع حکفرما ساخته است نتیجه احترام وفاء به تعهدها با این انگیزه فقط امکان پذیر بودن حیات جمعی انسان ها است که ما آن را در تعین دو قرار دادیم.

انگیزه دوم: یک عامل الهی است که احترام و ایفای تعهد را اطاعت خداوندی و تخلف از آن را مصیبت و جرئت به آن مقام ربوبی معرفی می نماید. تفاوت میان این دو انگیزه کاملا روشن است، زیرا احترام و ایفای تعهد بر مبنای انگیزه یکم جبر زندگی اجتماعی است که داخل در منطقه ارزشهای والا نیست، چنانکه خوردن غذا و آشامیدن آب برای گرسنه و تشنه ربطی به منطقه ارزشهای والا ندارد، ولی احترام و ایفای تعهد بر مبنای انگیزه دوم که جنبه الهی دارد، در منطقه عالی ترین ارزشهای انسانی قرار دارد و همه خواص و لوازم عالی عمل به تعهد در این انگیزه دوم است که ما آن را در تعین سوم نامیده ایم.
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7- در هیچ تعهدی نباید کلمات و رموزی به کار برود که قابل تحریف و تأویل بر خلاف مقصود اصلی و نخستین باشد که تعهد بر مبنای آن به وجود آمده است.

8- هیچ زحمت مشقت نباید موجب آن شود که تعهد به ناحق نقض شود، آنجا که شخصیت آدمی در انجام تعهد پیروز می گردد، طعم کرامت و حیثیت و آزادی شخصیت چشیده می شود، به عبارت دیگر هیچ موقع آدمی نمی تواند قدرت و کرامت حیثیت و آزادی شخصیت را مانند آن موقع بفهد که برای وفاء به تعهد متحمل مشقت و زحمت می گردد، لذا بیهوده نیست که اکثر انسان های امروزی شناخت امتیازات مزبور برای شخصیت را درک نمی کنند، زیرا حاضر نیستند در راه وفاء به تعهد کمترین رنج را متحمل شوند.

1-سه جمله در عبارات امیرالمؤمنین اعتبار و ارزش الهی احترام و ایفای تعهد را گوشزد می نماید:

یک: «فانه لا یجتری علی الله الا جا هل شقی؛ هیچ کس جز نادان شقی به خدا جرئت نمی کند.»

دو: «و لا یدعونک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الی طلب انفساخه بغیر الحق؛ هیچ تنگنای و مشقتی تر وادار نکند که عهد الهی رابه ناحق فسخ ونقض نمائی.»

سه: «و ان تحیط بک من الله فیه طلبه؛ مبادا با نقض عهد عواقب وخیمی از طرف خدا بر تو احاطه کند.»

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 527- 528 و صفحه 531- 534

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اندیشه تعهد حدیث مالک اشتر دشمن سیاست جامعه اسلامی

بررسی ارتباط انسان با خدا در فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر
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امام علی (ع) فرموده اند: «واجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام، و ان کانت لله اذا صلحت فیه النی__ه، وسلمت منها الرعیه؛ وبرای «اصلاح نفست» مابین خود و خدایت بهترین و با عظمت ترین اوقات را قرار بده، اگر چه همه آن اوقات به شرط صلاحیت نیت و آسودگی رعیت برای خداست.»

ساعتی که برای حضور دربارگاه خدا انتخاب می شود باید بهترین ساعتها باشند.

«مالکا، وقتی را برای حضور در بارگاه خداوندی انتخاب کن که بتوانی همه قوای مغزی روانی خودرا برای بیان حال وموقعیتی که تا آن لحظه به آن رسیده ای، متمرکز نمائی. آن موقع بهترین ساعت نشاط مغزی و روانی برای گیرندگی الطاف و عنایت الهی باشد، و برای دگرگونی های کمالی یاری نماید. عبادت و نیایش های اعتیادی که معمولا در وقت های کسالت و برای انداختن بار انداختن بار تکلیفی که به دوش سنگینی می کند، انجام می گیرد، نه تنها برای گردیدن های تکاملی مفید نیست، بلکه برای نیل به حضور در بارگاه الهی مضر هم می باشد، این ساعت را ناچیز مشمار و آن را با اهمیت ترین ساعت عمرت تلقی نما، زیرا مربوط به با اهمیت ترین جریان روحی تست که عبارتست از حضور در بارگاه خداوندی. ساعتی که توفیق حضور دربارگاه الهی پیدا کرده ای می توانی بهترین ساعت برای نیروگیری تلقی کنی نیروئی که برای مدیریت یک جامعه مورد نیاز است نه از نظر کیفیت با نیروی انسانی که یک فرد را می خواهد اداره کند قابل قیاس است و نه از نظر کمیت نیروی که در آن ساعت می توانی از خدا بگیری می تواند پاسخگوی همه آرمانهای معقول جامعه باشد.
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مالکا، هرآنچه که در این زمان به تو گفته ام، و هر آنچه که از من و رسول خدا (ص) و آیات قرآنی در چگونگی ارتباط چهارگانه اساسی (ارتباط تو با تو، ارتباط تو با خدا، ارتباط تو با جهان هستی، ارتباط تو با افراد بنی نوع خود) دریافته ای، در ساعت ارتباط با خدا قابل درک و پذیرش واقعی خواهد گشت، زیرا دیگر ساعت های عمر آدمی هر چند که در مطالعه و تفکر و فعالیت های عقلانی و عضلانی در مسائل الهی صرف شود مانند آن ساعت که برای برقراری حضور در بارگاه الهی قرار داده ای نخواهد بود، تو در این ساعت در حال گیرندگی و جذب فیض الهی می باشی که می تواند فروغ ربانی را به مطالعات و تفکرات و هرگونه فعالیتهای دیگر تو بتاباند.

دراین ساعت است که تو رویاروی مبدأ علی و فیض بخش کائنات و سرازیر کننده آب حیات معرفت و نمود گردیدن تکاملی قرار گرفته ای این ساعت را می توانی و سرازیر کننده آب حیات معرفت و نمود گردیدن تکاملی قرار گرفته ای این ساعت را می توانی در روز انتخاب کنی و می توانی در شب برگزینی، اختیار در انتخاب ساعت حضور با توست، و اگر همه ساعات عمرت را در مشاغل معمولی اگرچه زمامداری صالح هم بوده باشد بگذارنی، و وقتی رابرای حضور خاص تعیین نکنی از جذب فیض الهی که برای اداره شئون فردی و جمعی بندگانش اجراء می فرماید محروم خواهی گشت، و بدیهی است کسی که دستش خالی از فیض مستمر الهی باشد، از سعادت حیات معقول محروم است و کسی که فاقد چنین سعادتی است، چگونه می تواند دیگران را از سعادت بهره ور بسازد؟!»
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«اگر نیت تو در فعالیتهای که انجام می دهی صالح باشد و زندگانی مردم که تو مدیریت آن را به عهده گرفته ای سالم و جلوه ای از حیات معقول باشد، تو در همه آن فعالیتها در حضور خداوند به سر می بری.»

در جملات مورد تفسیر یک اصل سازنده آمده است که ارتباط آدمیان را با خدا مستمر و آنان را همواره در بارگاه خدا قرارمی دهد. این ارتباط عبارتست از آن توجه و گرایش درونی که همه پدیده های زندگی آنان را با اسناد به خدا، عبادت معرفی می نماید، به نظر می رسد به وجود آمدن این ارتباط احتیاجی به این ندارد که انسان در هر گفتار و کرداری که از وی صادر می شود، مشروحا و با آگاهی و قصد فعلی نیت عبادت نماید، بلکه کافی است که این حالت درونی به وجود بیاید که او موجودیست معنی دار در جهانی معنی دار و روبه دیدار خدا در حرکت است، همان گونه که واجب نیست به انسان روزه دار در هر ساعت و در هر لحظه ای آگاهی مشروح و قصد فعلی به اینکه روزه است داشته باشد، بلکه این مقدار کافیست که اگر بخواهد بداند که زمینه و حالت عمومی درونی او چیست؟ درک کند که او جهانی وابسته به خدا زندگی می کند که زندگیش با معنی ترین حقیقت در همین جهان است، و او با این درک خود را در بارگاه خدا می بیند.

امتیازی که اینگونه زندگی دارد، که هرگز به تردید و پوچی نمی رسد و هرگز به درد یاس و نومیدی مبتلا نمی گردد و با هیچ کس بر مبنای هوی و هوس دوستی یا دشمنی نمی ورزد. اصول و قواعد برای او معنی می دهد. احساس تکلیف و عمل به آن، برای او در فوق پاداش و مجازات به طور جدی مطرح می گردد صیانت ذات که ما آن را اصل الاصول می نامیم هرگز به خودخواهی و خودپسندی مبدل نمی گردد، بلکه ذات او با قرار گرفتن در حرکت های گرویدنی از خود طبیعی مبدل به من عالی انسانی می شود و در مسیر حیات معقول راهی عالم ملکوت گشته و تولد دومین خود را می بیند. در این موقع است که مشخصات طبیعت و انسان و انگیزگی علل برای او واقعیات پرمعنی تری نشان می دهد.
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علل سه گانه ضرورت ارتباط با خدا و خلوت با خویشتن عبارتنداز:

علت یکم: این خلوت و ارتباط موجب می شود که انسان لحظاتی رویاروی خود قرار بگیرد، در این رویاروی به اضافه درک نقائص و نیازمندان بودن خود، عوامل لذت و الم و تمایلات دیگر ابعاد حیات خود را صریح و روشن درمی یابد. اگر زمامداری چنین خلوت و ارتباط را برای خود مقرر بدارد، قطعی است که می تواند از همه امور فوق که درباره خویشتن شهود کرده است، درباره همه افراد جامعه آنها را ببیند و بفهمد که کارش در آن جامعه کدام است؟ و تکلیفش چیست؟ البته دریافت این امور که انسان در حال رویاروئی با خویشتن به آن نائل می گردد یکی از نتائج بسیار اساسی لحظات ارتباط با خداست، زیرا در این لحظات است که آدمی با اینکه رو به بارگاه ربوبی است و قاعدتا باید خبری از خود نداشته باشد، می تواند با فروغی که از آن بارگاه گرفته است، موجودیت خود را نیز شهود نماید؛ و اگر شخصیت یک انسان ضعیف باشد و نتواند در حال ارتباط با خدا، به هیچ وجه خویشتن را مورد توجه قرار بدهد می تواند پیش از استغراق در شهود ملکوت ربوبی، به طور مقدمه چند لحظه خود رابرای شهود خویشتن برنهد و سپس تدریجا در مسیر «از خلق به حق» حرکت کند.

علت دوم: صفا و طهارت و نورانیتی که از ارتباط با خدا درون انسانی را فرامی گیرد، بهترین روشنگر بعد الهی انسان ها است که از هیچ طریقی جز همین ارتباط به دست نمی آید.

علت سوم: آمادگی برای درک و پذیرش حوادث محاسبه نشده ای که همواره جوامع بشری را مانند هر فرد فرد مردم در بر می گیرد، و محاسبات و تدبیرها و پیش بینی ها را بر هم می زند. این روایت منسوب به امیرالمؤمنین (ع) است که فرموده است: «عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الهمم؛ من خدا رابه وسیله بر هم زدن تصمیم ها و شکست همت ها شناخته ام.»
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در همین دوران معاصر ما که از دیدگاه علم و صنعت و اطلاعات و پیش بینی و حسابگری ها درباره حوادث در اوج پیشرفت است، هیچ یک از جوامع دوران ما، و حتی پیشرفته ترین آنها نمی تواند محاسبه دقیق حوادث سال آینده بلکه ماه آینده و حتی فرد را چنان پیش بینی کند که هیچ رویداد محاسبه نشده ای مانند مهمان ناخوانده بیرون از دیدگاه او نباشد. انسانی که همواره یک ارتباط مقرری با خدا و لحظاتی برای خلوت با خویشتن دارد، این حقیقت را درک کرده است که او در دو جهان درونی و برونی با نظام (سیستم) باز قرار گرفته است. و هر لحظه ای احتمال رویاروئی با حادثه ای جدیدی دارد.

لذا با در نظر داشتن «ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا* الا ان یشاء الله؛ و هرگز درباره چیزی مگو که من فردا آن را انجام خواهم داد مگر اینکه از ته دل بگوئی: مگر اینکه مشیت خدا طور دیگر باشد.» (کهف/ 23- 24) ممکن است گفته شود: حوادث محاسبه نشده که از دو جهان درونی وبرونی، به متن زندگی محاسبه شده انسان ها سرازیر می گردد، موضع گیری های آنان را دگرگون می سازد و چه تفاوتی وجود دارد مابین انسانهای که ارتباطی با خدا دارند و یا ارتباطی با خدا ندارند. پاسخ این اعتراض ارتباط با خدا، انسان را از تکیه صد در صد به خود جلوگیری می کند و او را همواره آماده رویاروی با حوادث محاسبه نشده می سازد، و انسانی که آماده حوادث محاسبه نشده باشد، در موقع بروز آنها آرامش خود را از دست نمی دهد.
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وقتی که آرامش در وجود یک انسان برقرار باشد، نه تنها عوارض اضطراب و تشویش او را کلاف سر در گم نمی نماید، و نه تنها اصول و قواعد قطعی خود را مختل نمی بیند، بلکه می تواند خوب بیندیشد و حادثه محاسبه نشده و تازه از راه رسیده را با تفکر عالی و تحمل و هشیاری پذیرائی کند و نوازشش نماید. اینکه ابن سینا می گوید: «هر موقعی که مشکلی در مسائل علمی پیش می آمد و از حل آن عاجز می ماندم، وضو می گرفتم و نمازمی خواندم و نیایش با خدا در حال نماز آن مشکل را حل می کرد.» مطلبی است بسیار قابل اهمیت که مولوی نیز آن را در دو بیت زیر متذکر شده است:

اینقدر گفتیم، باقی فکر کن *** فکر گر راکد بود رو ذکر کن

ذکر آرد فکر را در اه___تزاز *** ذکر را خورشید این افسرده ساز

ذکر و نیایش قوای مغزی را با آرامش قانونی خود به کار می اندازد و مشکلی که پیش آمده است با آن آرامش قانونی مغز حل می گردد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 208- 210 و 248- 250

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) مالک اشتر روایات احادیث فضایل اخلاقی انسان خداشناسی تزکیه نفس آرامش روانی

بررسی محبوبترین کارها در حکومت اسلامی در فرمان امام علی علیه السلام
امام علی (ع) می فرماید: «ولیکن احب الامورالیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیه؛ محبوب ترین امور نزد تو حد وسط ترین و معتدل ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدل و جامع ترین آنها برای رضایت مردم جامعه باشد.» امیرالمؤمنین (ع) در این دستور قانون اصلی سه حقیقت با اهمیت را به طوری بایستگی مناسب خود بیان می فرماید که واقعا شگفت انگیز است:
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1- در اظهار حق و اجرای آن: معتدل ترین امور باید انتخاب شود، علت این تناسب (مراعات اعتدال با اظهار و اجرای حق، عدم تحمل و ناتوانی اغلب مردم از برقرار ساختن ارتباط همه جانبه با همه ابعاد حق است. به عنوان مثال بسیار ساده، در نظر بگیرید که آیا می توانید به افراد بسیار فراوان جامعه بگوئید: «چون شما نادانید، پس زندگی شما حیوانی است؟!» اگر چه این حق است. شما اگر از نیت های پلید یک انسان آگاه باشید، برای شما اثبات شده است که آن انسان بد نیت و درون او آلوده و کثیف است و این امر اثبات شده حق است، ولی آیا می توان با اظهار این حق و یا عدل بر طبق آن بدون هیچ شرط و ملاحظه موقعیت، همان انسان را اصلاحش کنید و جامعه را از شر او راحت کنید!

2- در اظهار عدالت و اجرای آن: فراگیرترین امور باید منظور شود، علت این تناسب (مراعات فراگیرتر بودن با اظهار و اجرای عدالت) اینست که عدالت همانگونه که قانون واقعی و حق را در نظر می گیرد، شخص یا گروه مورد جریان عدل را از نظر توانائی و ناتوانی و دیگر شئون مربوطه نیز به حساب می آورد، در همان مثال فوق، شما اگر بخواهید حق را ابزار کنید می توانید به آن شخص که دارای نیت بد است بگوئید: تو انسانی پلید هستی) ولی اگر این ابزار حق او را اصلاح نکند و سودی به حال دیگر انسان ها نداشته باشد، مخصوصا اگر آن شخص را وادار به لجاجت هم کند عدالت اینست که شما آن حق را ابراز نکنید مگر با ملاحظه شرایط و موقعیتی که آن انسان را نجات بدهید، پس در حقیقت ابراز عدل و اجرای آن که همه علل و معلولات خصوصیتهای موردی را به محاسبه در می آورد، مساوی ابراز و اجرای حق است با حد وسط ترین و معقول ترین امور.
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3- در اجرای امور اجتماعی: جامع ترین آنها برای رضایت مردم منظور شود، و علت آن متناسب همان است که می تواند درمان واقعی دردهای زندگی اجتماعی بشر و ارتباط آن با سیاستمداران و زمامداران و بلکه با هر صنف از گردانندگان امور انسانها بوده باشد. البته بدیهی است که مقصود جلب رضایت همه مردم جامعه در همه حالات نیست، زیرا مردم به اضافه اینکه در اموری که رضایت آنان را جلب می کند، بسیار مختلف و دارای تضاد فکری و آرمانی می باشند، (و هیچ قانونی و زمامداری پیدا نمی شود که بتواند این اختلافات و تضادها را برطرف نماید) رضایت اغلب مردم بدان جهت که بر مبنای حیات طبیعی محض استوار است، لذا نمی تواند مورد تصدیق مکتبی باشد که بایستگی ها و شایستگی های انسانی را از هر دو جهت طبیعی و ماورای طبیعی در حیات معقول تامین می نماید و همه ما می دانیم که مکتب اسلام در رأس همه آن مکتب ها و نظام ها قرار گرفته است که هدف آنها قرار دادن انسان ها در حیات معقول می باشد.

بنابراین، مقصود از رضای مردم، آن رضایت است که از تأمین حق حیات و حق کرامت و حق آزادی معقول آنان به طور کامل در آخرین حد ممکن ناشی می گردد و این رضایت و عوامل و نتایج آن است که می تواند با معتدل امور در عدل هماهنگ گردد.

«فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه و ان سخط الخاصه یغتف__رمع رضی العامه؛ زیر غضب و نارضائی متن عمومی مردم جامعه رضایت خواص (چشمگیران) را از بین می برند و غضب و نارضایتی همین خواص در صورتی که متن عمومی مردم جامعه از یک جریان راضی باشند، بخشیده می شود.»
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مقصود از خواص در کلام امیرالمؤمنین (ع) کسانی هستند که فقط به جهت داشتن نیروئی که می تواند آزادی آنان را برای برخورداری از حیات طبیعی افزایش بدهد برای خود امتیازی قائل هستند و کاری با آن ندارند که آن نیرو از کجا به دست آمده و چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد، اینان همان ضیاطره هستند که امیرالمؤمنین (ع) همواره از وجود آنان شکنجه ها دیده بود.

«ابن نباته» می گوید: در یکی از روزهای جمعه که امیرالمؤمنین (ع) در بالای منبر خطبه جمعه را می خواند «اشعث بن قیس» در حالی که پای بر گردنهای مردم می گذاشت (که در حال سجود بودند) به طرف امیرالمؤمنین (ع) آمد و گفت: «ای علی، مردم ناتوان و گمنام را مابین من و خودت حجت قرار دادی!» علی (ع) فرمود: «من چه کاری با این چشمگیران و قدرت پرستهای خود محور دارم مانند اشعث؟! آیا من این مردم ناتوان و بی نام و نشان را که از بامدادان در تلاش کار برای تحصیل روزی بوده و پایان روز به ذکر خداوندی مشغول شده اند طرد کنم، (و به این نابخردان زورگو و عزیزان بی جهت بپردازم؟!) و در نتیجه از ستمگران شوم؟»

بعضی ها گفته اند همین «اشعث» که پس از نومیدی از جلب توجه امیرالمؤمنین (ع) و یأس از رسیدن به قدرت ویرانگر به وسیله آن حضرت «ابن ملجم» را در به شهادت رساندن آن انسان کامل یاری نموده است. اینا پرتوقع ترین مردم جامعه هستند که از کار و تلاش دیگران نه تنها طبیعی ضروری خود را تحصیل می کنند، بلکه می خواهند از حداکثر انواع لذائذ این دنیا هرچند که بر شدیدترین آلام دیگران تمام شود، برخوردار شوند!
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 217- 219

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی زمامداران مالک اشتر جامعه شناسی فضایل اخلاقی

عوامل ایجاد حسن ظن به مردم در فرمان امام علی علیه السلام
یکی از اصول حکومتداری این است که زمامدار اسلامی باید عوامل حسن ظن بر رعیت را به جود بیاورد. «واعلم انه لیس شیء بادعی الی حسن ظن راع برعیته من احسانه الیهم و تخقیفه المونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس قبلهم فلیکن منک فی ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک فان حسن الظن یقطع عنک نصبا طویلا و ان احق من حسن به لمن حسن بلائک عنده و ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بلائک عنده؛ و بدان که هیچ چیزی حسن ظن حاکم بر مردم، و پیش از احسان حاکم بر آن مردم و سبک کردن مشقت هائی که دارند از آنان و اکراه نکردن مردم به آنچه که به عهده آنان نیست، ایجاب نمی کند. در این رابطه امری به دست بیاور که حسن ظن تو را به رعیت فراهم آورد، زیرا حسن ظن به رعیت مشقت طولانی را از تو برطرف می سازد، و شایسته ترین مردم به حسن ظن تو کسی است که از آزمایش در راه تو به خوبی درآمده است، و شایسته ترین مردم به سوء ظن تو کسی است که از آزمایش در راه تو بد درآمده است.»

«مالکا، رعیت مردمی که در جامعه در حیطه حکومت تو زندگی می کنند. حداکثر کوشش را برای اینکه به رعیت خود حسن ظن داشته باشی انجام بده، اگر به رعیت خود خوش گمانی باشی، قطعا فکرت راحت و خاطرت آسوده خواهد گشت و زمامداری که فکرش راحت و خاطرش آسوده نباشد، مخصوصا از ناحیه رعیت خود، قطعی است که نخواهد توانست از عهده وظیفه حکومت بر مردم برآید. درست است که چنین نیست که هر زمامدار عادل و دارای عالی ترین تقوای شخصی، و تقوای سیاسی می تواند به طوری رفتار کند که همه مردم جامعه از او راضی باشند و در نتیجه آن زمامدار بتواند با کمال خوش بینی و خوش گمانی درباره رعیتش به کار حکوکت بپردازد ولی می تواند مقدمات منطقی خوش بینی و خوش گمانی خود را درباره رعیت به جای بیاورد تا زمینه فکری و روحی او برای هر گونه کوشش و تلاش در راه توجیه مردم جامعه به بهترین هدف های حیات آماده باشد.»
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روشنترین مورد این قضیه حکومت بر حق و عدالت خود امیرالمؤمنین (ع) است که با انجام هرگونه وظائف حاکم عادل و متقی و معصوم باز مقداری فراوان از مردم جامعه از او راضی نبودند! زیرا مطابق هوی و هوس حیوانی آنان رفتار نمی کرد، و بدیهی است که وقتی همه مردم از کار حکومت راضی نباشد، هر اندازه که حاکم عادل و متقی و حتی معصوم هم باشد، حاکم نمی تواند بر همه آنها خوش بین و خوش گمان باشد. اگر مردمی در جامعه پیدا شوند که به هیچ وجه از زمامدار عادل و با تقوی رضایت نداشته باشد [و همواره در همه جوامع از این گونه مردم فراوان پیدا خواهد شد] هیچ ضرر به حال زمامدار وارد نخواهد گشت همانگونه که در حکومت عدل و حق محض امیرالمؤمنین (ع) دیده شده است.

یک اصل بسیار اساسی این لزوم تحصیل رضایت معقول مردم جامعه این اصل به طور خلاصه چنین است که آنچه فلسفه سیاسی اسلامی اقتضا می کند، لزوم تحصیل رضایت معقول مردم جامعه است، نه رضایت و خوشنودی مطلق آنان، زیرا اگر فرض کنیم که تحصیل رضایت مطلق مردم جامعه اعم از معقول و نامعقول (که عبارتست از مبانی خواهشهای نفسهای آنان) امکان پذیر باشد (که هرگز چنین نیست) چنین رضایتی در مبانی و فلسفه سیاسی اسلام مطلوب نیست، یعنی چنان نیست که زمامدار و سیاستمدار جامعه از دیدگاه فلسفه سیاسی موظف باشد که مطلق رضایت مردم را اعم از معقول و نامعقول تحصیل نماید، زیرا مبنای فلسفه وجودی انسان ها از دیدگاه اسلام، لزوم قرار گرفتن آنان در جاذبه کمال اعلا است که فقط از مسیر حیات معقول امکان پذیر است، و بدیهی است که حیات معقول هرگز با اشباع بلاشرط هوی و هوس ها و خودخواهی های مردم معمولی که انگیزه رضایت آنهاست سازگار نمی باشد. پس از بیان این اصل بسیار با اهمیت که «مبنای فلسفه سیاسی اسلام حیات معقول انسان ها است نه رضایت مطلق و بلاشرط آنان» می پردازیم به عوامل چهار گانه عامل حسن ظن مردم جامعه درباره زمامدار (هیئت حاکمه):
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عامل یکم- احسان به مردم: چنانکه عدالت برای برقراری کردن نظم اصل زندگی ضروری است، احسان هم برای حیات مطلوب لزوم دارد، «بلکه احسان همان عدالت است که قانون قرار گرفتن در جاذبه کمال آن را اقتضاء می کند.»

عامل دوم- سبک کردن مشقت هائی که برای مردم مردم در زندگانی پیش می آید: در عین حال که حیات آدمیان از نیروی مقاومتی شگفت انگیز در برابر حوادث برخوردار است ناتوانی هائی هم در برابر سختی ها دارد که یک سیاست معقول نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. به عبارت دیگر حیات آدمی در همان حال که نیرومند است، زودشکن هم می باشد، اگر سیاستمدار با تکیه به آن نیرومندی، ناتوانی ها و زود شکنی های حیات را در برابر مشقت ها و سختی ها و مخصوصا در صورتی که ناشی از تبعیض ها و بی عدالتی ها می باشد، نادیده بگیرد، بهتراست شغل سیاسی خود را با آهنگری عوض کند، زیرا فقط آهن است که تنها یک نسیم بلکه طوفانهای بسیار نیرومند هم نمی تواند آن را کج کند و بشکند.

اما آن حیاتی که در آیات شریفه زیر معرفی شده است: «یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا؛ وخداوند می خواهد (بار سنگینی را) از شما سبک کند، و انسان ناتوان آفریده شده است.» (نساء/ 28)

«ان الانسان خلق هلوعا* اذا مسه الشر جزوعا* واذا مسه الخیر منوعا؛ انسان هلوع آفریده شده است، هنگامی که شری به او برسد به ناله و فریاد برمی آید، و هنگامی که به او خیری برسد دیگران را از آن منع می کند.» (معارج/ 19- 21)
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و آن حیاتی که در بیت زیر از حافظ آمده است:

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان *** قال و مقال عالمی می کشم از برای تو

اداره سیاسی چنین حیات بایستی با ملاحظه دقیق هر دو بعد قدرت و ضعف آن باشد.

عامل سوم- اکراه نکردن مردم به آنچه که به عهده آنان نیست: یک حاکم عاقل باید بداند که اکراه و اجبار مردم به بذل مال یا صرف انرژی مغزی و عضلانی که به خود آنان تعلق دارد و یا گذشت از حق مسلم خودشان بدون اختیار تجاوزی است که نارضایتی بلکه کینه توزی آنان را برخواهد انگیخت و هنگامی که نارضایتی و کینه در درون مردم بر زمامدار موج بزند قطعی است که در طرز تفکرات و کردارها و گفتارهای آنان منعکس خواهد گشت، در نتیجه زمامدار نمی تواند درباره چنین مردمی حسن ظن داشته باشد، بلکه خود او نیز سوء ظن متقابل درباره مردمی پیدا خواهد کرد که بالضروه می بایست برای آنان منبع لطف و رحمت و محبت بوده است.

عامل چهارم- استقرار و استقامت عدالت در جامعه: این همان است که امیرالمؤمنین (ع) در بیان وظائف ارتشیان با عبارات زیر فرموده است: «وان افضل فره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد، و ظهور مود ه الرعیه و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامه صدورهم؛ قطعی است که بهترین چشم روشنی زمامداران استقامت و استقرار عدالت در شهرها و بروز مودت و محبت مردم جامعه درباره آنان می باشد. (و بدیهی است) که مودت و محبت آنان به زمامدارانشان نمی جوشد مگر اینکه دلهای مردم درباره زمامدارانشان سالم و با انبساط و بی عقده باشد.»
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بنابراین محبت و مهربانی و داشتن حسن ظن یک حاکم نسبت به مردمش یکی از محکم ترین دلایل برای پایداری یک حکومت است.



من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 223- 226

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) جامعه اسلامی زمامداران ظن و گمان فضایل اخلاقی سیاست مالک اشتر

عفو و بخشش در قرآن و حدیث
آیات قرآنی و احادیث معتبر که دلالت بر اهمیت عفو و اغماض می نماید، بسیار فراوانند، از آن جمله:

1- «و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله؛ و مجازات هر گناهی کیفری است مانند آن، پس هر کس عفو کند و اصلاح نماید پاداش او بر خدا است.» (شوری/ 40)

2- «وان تعفوا للتقوی؛ و اگر عفو کنید، عفو به تقوی نزدیکتراست.» (بقره/ 237)

3- «ان تبدوا خیرا و تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا؛ اگر خیری را آشکار کنید و یا یک بدی را عفو کنید خداوند پاداش شما را خواهد داد، زیرا عفت و قدرت از صفات خداوند است.» (نساء/ 149)

4- «یا ایها الدین امنوا ان من ازواجکم و اولاد کم عدوا لکم فاحذرهم وان تعفوا و تصفحوا وتغفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما از همسران و فرزندانتان دشمنی وجود دارد، پس از آنان برحذر باشید و اگر عفو کنید و اغماض کنید و ببخشید (شایسته است) زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است.» (تغابن/ 14)

5- «خذ العفو و امرو بالعرف و اعرض عن الجاهلین؛ عفو را اخلاق خود قرار بده و امر به نیکوئی کن و از نادان روی بگردان.» (اعراف/ 199)
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6- «الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکا ظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛ مردان با تقوی کسانی هستند که در وسعت و تنگدستی انفاق می کنند و غضب را فرو می نشانند و مردم را عفو می نمایند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد.» (آل عمران/ 134)



عفو در احادیث

1- از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) نقل شده است که فرمود: «العفو عند القدره من سنن المرسلین؛ عفو در موقع قدرت از سنتهای رسولان خدا است.»

2- قال النبی (ص) حاکیا عن ربه یا مره بهذه الخصال، قال: صل من قطعک و اعف عمن ظلمک و اعط من حرمک و احسن الی من اساء علیک؛ پیامبر اکرم (ص) در حکایت از پروردگارش که او را به خصلت های زیر دستور می دهد چنین فرمود: بپیوند (ارتباط برقرار کن) با کسی که از تو بریده است، و عفو کسی را که به تو ظلم کرده است، و عطا کن بر کسی که مرا محروم ساخته، و احسان کن به کسی که به توبدی کرده است.»

3- در بعضی از احادیث آمده است «و العفو سر الله فی القلوب قلوب خواصه ممن یسرله سره؛ و عفو راز خدائی است در دلها (دلهای خواص درگاهش) کسانی که خداوند راز خود را برای آنان وصول فرموده است.»

4- «ان العفو و الففران صفتان من صفات الله عز و جل ود عهما فی اسرار اصفیائه لیتخلقوا باخلاق خالقهم؛ بخشش و مغفرت دو صفت از صفات خداوندی می باشد که در درون اشخاص پاک از بندگانش به ودیعت نهاده است تا متخلق به اخلاق خالقشان باشند.»

ص: 8140





ازمجموع منابع فوق بدین نتیجه می رسیم که عفو و اغماض از گناهان و پرده پوشی بر زشتی ها و ناشایست ها از دیدگاه اسلام بسیار با اهمیت است. این حکم انسانی مستند به یک علت بسیار مهم است، و آن عبارت است از قرار گرفتن انسان ها در معرض خطا که معلول ناتوانی از مالکیت بر خویشتن، قدرت بسیار زیادی که تمایلات حیوانی آدمی دارا می باشد.

در بخشی از فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر آمده است: «و لا تند من علی عفو؛ هرگز نباید از عفوی که درباره کسی روا داشته ای نادم و پشیمان باشی.»

حال می پردازیم به تفسیر جمله امیرالمؤمنین (ع): اگر انگیزه عفو یک یا چند انسان در تو به وجود آمد، و آن انسان مشمول عفو شد، تا بتوانی به مقتضای آن عمل کن، و پس از عفو بار دیگر او را مجرم تلقی مکن، مگر در جرم های اجتماعی که اگر خلاف واقع بودن انگیزه عفو اثبات شد، بدان جهت که ضرری بر فرد یا افراد جامعه وارد نشود، می توان موضوع را تحت تعقیب مجدد قرارداد، و به طور کلی می توان حالات پس از عفو به چند صورت تقسیم کرد:

صورت یکم: هیچ مسئله ای جدیدی برای زمامدارا یا قاضی درباره شخص عفو شده به وجود نیامده است یعنی انگیزه عفو به قدرت خود باقی است، در این صورت ندامت از عفو نه تنها از نظر احساسات والای انسانی زشت و امری است ناشایست، بلکه از نظر فقاهی هم مورد اشکال است،زیرا پیش از عفو در حقیقت جرم یا جرم متحمل از بین رفته است و ندامت بر عفو لازمه اش حکم به بقای جرم است، و این حکم مانند مجرم شناختن یک انسان بی گناه است.
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صورت دوم: حالتی جدید پیش آمده باشد. در این صورت باید در آن حالت جدید یا کار جدید دقت کرد آیا این حالت یا کار علامت این است که عفو موجب افزایش جرأت آن شخص (عفو شده) به جرم است یا امری است مشکوک؟ اگر عفو موجب افزایش جرئت به جرم شده باشد، در این فرض، مواخذه از آغاز جرئت به جرم شروع می شود و عفو برگذشته از بین نمی رود و در فرض اینکه آن حالت جدید امری باشد مشکوک، قطعی است که باز عفو بر گذشته از بین نمی رود و آن امر مشکوک مانند دیگر امور مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

صورت سوم: زمامدار یا قاضی احساس کند که جرم مفروض اصلا مورد عفو نبوده است، مانند موارد حق الناس که جز ادای آن به صاحبانش راهی دیگر وجود ندارد. در این صورت زمامدار یا قاضی موظف است حق مردم را استیفاء نماید. با این حال می تواند ارتکاب جرم همان شخص را از آن جهت که هر تعدی به حق الناس تجاوز به حق الله را هم در بر دارد، عفو نماید و اگر عفو نمود باید پشیمان نگردد. و اما در مورد جرم های سیاسی و اجتماعی،زمامدار یا قاضی فقط آن قسمت از جرم را می تواند عفو کند که مربوط به حقوق زندگی سیاسی و اجتماعی مردم نباشد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت این دستور امیرمومنان (ع) برای زمامداران اهمیت حیاتی داشته بقای دولتش را تضمین می کند.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 230- 232

کلی__د واژه ه__ا

ص: 8142





عفو قرآن حدیث جامعه اسلامی اسلام احکام اجتماعی سیاست

پرهیز از ترجیح خویشاوندان بر مردم جامعه
زمامدار اسلامی موظف است از مقدم داشتن و ترجیح خویشاوندان و وابستگانش بر دیگر مردم جامعه جدا خودداری نماید.

«ثم للوالی خاصه وبطانه فیهم استئثار و تطاول و قله انصاف فی معامله فاحسم ماده اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال ولاتقطعن لا من حا شیتک وحامتک قطیعه فلا یطمعن منک اعتقاد عقده تضربمن یلیها من الناس فی شرب او عمل مشترم یحملون موونته علی غیر هم، فیکون مهنا ذلک لهم دونک و عیب_ه علیک فی الدنیا و الاخره؛ پس قطعی است که برای زمامدار (و هر مقام مسئول، خواص و یاران بسیار نزدیک و پیوسته وجود دارد که همواره جویای تقدم بر دیگران و دست درازی (به هر طرف که سودشان ایجاب کند) بوده و در معامله با دیگران کم انصافند، لذا قطع کن ماده پیوند دهنده آنان را با خودت، با قطع اسباب گستاخی و ستم (که فقط پیوستگی آنان با تو آنها را به وجود می آورد) و هرگز به هیچ کس از اطرافیان و خویشانت زمینی واگذار مکن. و هرگز توقع و طمع از تو نداشته باشند که، معاهده ای به سود آنان معقد نمائی که به سبب آن ضرری بر مردم وارد آید، در موضوعات مربوط به آب (مانند حقابه) یا عمل مشترکی که زحمت و مخارجش به عهده دیگران بیفتد و در نتیجه آنان فقط (نه تو) از خوشی و گوارا بودنش بهره مند شوند و عیب آن در دنیا و آخرت گریبانگیر تو باشد.»

«انصف الله و انصف الناس من نفسک ومن خاصه اهلک ومن لک فیه هوی من رعیتک، فانک، الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، و من خاصمه الله ادحض حجته وکان لله حربا حتی ینزع اویتوب؛ انصاف برقرار کن میان خدا و مردم و خویشتن و دومان خاص خود و هرکس از رعایایت که رغبتی به او داری، و اگر چنین انصافی را برقرار نکنی مرتکب ظلم گشته ای، و کسی بر بندگان خدا ظلم بورزد خصم (حقیقی) او خدا است نه بندگانش، و هر کسی که خدا با او خصومتی داشته باشد، دلیلش را باطل سازد و چنان شخص با خدا در حال محاربه است (او در صدد محاربه با خدا است) که جز شکست و نابودی او نتیجه ای ندارد تا آنگاه که دست از ظلم بردارد و توبه نماید.»
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ممکن است بعضی اشخاص گمان کنند که انصاف در امور امری است اخلاقی، و امر اخلاقی اگر چه در سازندگی شخصیت آدمی و موفق ساختن او به رشد و کمال اساسی ترین نقش را دارا است، ولی در مسائل و اصول سیاسی و حقوقی و به طور کلی در قضایای الزامی نمی توان از حقائق اخلاقی استفاده کرد. پاسخ این اعتراض کاملا روشن است زیرا همانگونه که در سراسر این فرمان مبارک می بینیم اخلاق به معنای شکوفائی شخصیت در نتیجه شکوفائی حقیقت در درون آدمی، اساس انسانیت انسان ها است. لذا اگر بنا شود که سیاست و حقوق با انسان ها سر و کارداشته باشد (نه با حیوانات ماشینی و تسلیم کشمش و غوره) حتما باید اخلاق مانند نو در سیاست و حقوق نفوذ کند و آن دو را روشن نماید، وانگهی مطالب هر دو عبارت فوق، یک عده مضامین اخلاقی به معنای شایستگی محض نیست، بلکه همانگونه که می بینیم از مؤکدترین بایستگی برخوردار است، در عبارات زیر دقت فرمائید:

«فاحسم ماده اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال؛ قطع کن ماده پیوند دهنده آنان را با خودت، با قطع اسباب گستاخی و ستم (که فقط آنان با تو) آنها را به وجود می آورد.»

امر بسیار صریح فاحسم یعنی (قطع کن) مخصوصا با نظر به ماده امر (جسم) که به قطع صد در صد گفته می شود، و به هیچ وجه قابل تأویل به یک خواهش یا یک طلب موضوعی مطلوب نمی باشد. پس از این جمله (فاحسم) جمله «ولا تقطعن لا حد من حاشیتک و حا متک قطیعه؛ هرگز به هیچ کس از اطرافیان و خویشانت زمینی واگذار مکن.» جمله ولا تقطعن که نهی موکد است، قابل تأویل به یک موضوع مکروه نیست، بلکه صریح است در اینکه واگذار کردن زمین به اطرافیان و خویشان حرام است. نکته ای که باید در اینجا متذکر شویم اینست که با نظر به مجموع دلائل فقهی و حکم صریح عقل امر به قطع ماده پیوند دهنده اطرافیان و خویشان و نهی مؤکد واگذاری زمین به آنان به جهت ارتباط خویشاوندی و علاقه های ناشی از پیوستگی های گوناگون است و به اصطلاح امروزی عمل به (روابط است نه ضوابط) و اما اگر زمامدار یا مقام مسئول خویشان و اطرافیان خود را درست مانند دیگر افراد جامعه بدون کمترین ترجیح منظور بدارد و به آنان با داشتن شرائط قانونی کاری را رجوع کند یا زمینی را واگذار نماید اشکالی از دیدگاه فقهی ندارد.
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سپس امیرالمؤمنین (ع) در جمله بعدی بار دیگر با صیغه نهی مؤکد می فرماید از تحت تاثیر قرار گرفتن زمامدار از حرص و طمع اطرافیان و خویشان که معاهده ای به سود آنان منعقد گردد که به ضرر دیگران تمام شود، اینگونه نهی مؤکد به هیچ وجه قابل تأویل به مکروه غیر حرام نمی باشد، جملات بعدی را که نقل کردیم (انصف الله و انصف الناس) شاید از یک جهت نهی از عدم مابین خدا و مردم از یک طرف و خواص دودمان و اشخاص که مورد رغبت و تمایل زمامدار یا هر مقام مسئول از طرف دیگر، مؤکدتر از جملات فوق است زیرا در ذیل این دستور می فرماید: «فانک الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده؛ زیرا اگر تو انصاف را مابین خدا و مردم از یکطرف و خواص دودمان و اشخاصی که مورد محبت و تمایل تست، مراعات نکنی، ظلم کرده ای و هر کسی که به بندگان خدا ظلم کند، خدا است دشمن او نه بندگان خدا.» آیا حرامی شدید تر از ظلم وجود دارد؟ آیا حرامی شدیدتر از آن فعل یا ترک وجود دارد که موجب خصومت با خدا می گردد؟

حقیقت اینست که مراعات (ضوابط نه روابط) برای زمامداران و مقامات مسئول که قدرتی در دست دارند و در برخوردی از آن قدرت دارای اختیار می باشند، کاری است دشوار و به همین جهت است که می توان گفت: مراعات اصل مزبور از هر مقامی که باشد، دلیل روشن بر عدالت و تقوای سیاسی او است، و پیش از امیرالمؤمنین و پس از وفات آن بزرگوار آنقدر قوم گرائی و حتی نژاد پرستی حاکمیت داشت که گوئی همه منابع معتبر اسلامی و دلائل عقلی و علمی اثبات کرده بود که اصل در توزیع و بهره برداری از قدرت (روابط نه ضوابط) است مخصوصا بنی امیه در عمل به روابط نظیری در تاریخ نداشتند و این انحراف از قانون عدل چنان شدید بوده است که انسان از به یاد آوردن آن احساس زجر می کند، و با این حال رجوع شود به منابع تاریخ اسلام تا معلوم شود که داستان قوم گرائی ونژاد پرستی چه نتیجه های فاسد برای جوامع اسلامی به وجود آورده بود.
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امام در تتمه وظیفه هشتم می فرماید:

«والزم الحق من لزمه من القریب و البعید و کن فی ذلک صابرا محتسبا، واقعا ذلک من قرابتک و خاصتک حیث وقع، وابتغ عاقبته بما یثقل علیک منه، فان مغ_به ذلک محموده؛ و هر کس را اعم از نزدیک و دور که حق او را الزام کند، او را بر حق ملتزم کن (و باکی نداشته باش) و در این باره بردبار باش و خدا را در نظر بگیر و از اینکه الزام به حق، خویشان و خواصت را به سختی و مشقت بیندازد که در نتیجه از تو ناراضی شوند، نگران مباش و کار خود را انجام بده و سنگینی این عمل را به جهت عاقبت خوبی که به دنبال دارد، تحمل کن، زیرا عاقبت آن پسندیده است.»

هیچ چیزی مانند حق حیات بخش انسان ها نیست، چه تلخ و چه شیرین، چه کم و یا زیاد، سهل یا دشوار، مسیرش چه سنگلاخ چه گلزار، حمایتگرانش چه اندک چه بسیار چه موقت نما و چه پایدار. چیزی درباره توصیف حق جز این نتوان گفت: حق، حق است، همان ثابت است که شایسته واقعیت و تحقق می باشد. آری حق ثابت است اگر چه نمود آن لحظه ای پیش نباشد، زیرا آن نمود لحظه ای متکی به ثابت پایدار است. قطب نمای بسیار دقیق وجدان آدمیان جز به طرف او نگردد، و عقل سلیم آنان اصلی استوارتر از آن سراغ ندارد.

«مالکا، اگر کسی بداند حق چیست و عظمت و ارزش آن کدام است نه تنها در عمل به آن خویشان و نزدیکانش کمترین تاثیری در او به وجود نمی آورند، بلکه حتی خود او (حیات او) نیز در برابر حق توانایی مقاومت نخواهد داشت.» حق عبارتست از آن ثابت شایسته به واقعیت که رشته ارتباط دهنده انسان با خداوند سبحان است، اگر امتیاز قائل شدن بر خویشاوندان و خواص از پیوستگی آنان به شخص ناشی می گردد، این یک نقض غرض آشکاریست، زیرا بدانجهت که تضاد با حق انسان را به تباهی می کشد و بخشیدن امتیاز بی دلیل به خویشاوندان و خواص، از روشنترین موارد تضاد و ستیزه با حق است، بنابراین انسان چه آگاه و چه ناآگاه با این کار خود، خویشتن را به تباهی می کشد و موجودیت او را منتفی می سازد و پس از آنکه موجودیت آدمی منتفی شد، آن خویشاوندان و خواص و اطراف به چه کسی و به چه چیزی وابسته خواهند بود؟!
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بلکه اگر انسانی که به پیوستگان امتیازی می دهد اندکی از آگاهی برخوردار باشد نفرت و انزجار شدیدی از آنان در درون خود احساس می کند، زیرا می داند که همانها هستند که او را با ستیزه و تضاد با حق وادار می نماید. به اضافه اینکه اطمینان مردم جامعه نه تنها از زمامدار و هر مقام مسئول که به پیوستگان خود امتیازی بی علت می بخشد، سلب می گردد، بلکه مردم حتی در عظمت و فروغ عالی حق به تردید و انکار مبتلا می شوند که جامعه را از مدینه فاضله به قهوه خانه لذت گرایان و میکده سرمستان و پوچ گرایان مبدل می سازد. اگرچه عمل جدی به اصل (ضوابط نه روابط) و الغای هرگونه از پیوستگان اعم ازخویشاوندان و اطرافیان و خواص کاری است بس دشوار، ولی آن کدامین امر دشواریست که با توجه به عظمت وظیفه و هدف اصلی برای روح آزاد از وابستگی ها، آسان نباشد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 256- 260

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) زمامداران حکومت اسلامی خویشاوندی مالک اشتر سیاست انصاف

سفارش امام علی علیه السلام درباره استیضاح زمامدار از خود
زمامدارموظف است استیضاح از خود را قانونی تلقی کند و به پاسخ دادن یا قبول به خطا حاضر شود زمامدار اسلامی باید هر گونه اتهام به ظلم و انحرافی را که از طرف مردم به او داده می شود، برطرف بسازد.

امام علی (ع) می فرماید: «وان ظنت الرعیه بک حیفا فا صحرلهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم با صحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک، ورفقا برعیتک، و اعذرا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق؛ و اگر مردم جامعه درباره تو گمان ظلم و تعدی نمودند (چه این بدگمانی به درجه اتهام برسد و چه حالت بدگمانی محض بوده باشد) عذرخود را از موضوع با رفتاری که موجب بدگمانی مردم شده است آشکار کن و با آشکار کردن حق و واقع، گمانهای ناشایست آنان را درباره خود منتفی کن زیرا این اعتذار و کشف حقیقت ریاضتی است برای نفس تو، و لطف و مهربانی است به مردم جامعه، و این اعتذار نیاز تو را (که مرتفع ساختن سوء ظن یا اتهام مردم درباره تو است) برطرف می سازد و مردم را هم بر مبنای حق استوار می نماید.»
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امیرالمومنین (ع) در اوائل این فرمان مبارک جملاتی را فرموده است که می توان گفت از یک جهت دستور به جلوگیری از معلول علتی است که در جملات فوق آمده است و آن عبارت است از باز کزدن و برطرف نمودن هر گونه عقده کینه از دل مردم جامعه که از بدگمانی و اتهاماتی که برطرف نشود، ناشی می گردد. آن جملات این است: «اطلق عن الناس عقده کل حقد واقطع عنک سبب کل وتر؛ و بازکردن از درون مردم عقده هر گونه کینه را.»

بدان جهت که زمامدار به طور مستقیم با حیات اجتماعی مردم جامعه سر و کار دارد و به طور غیر مستقیم توجیه و اداره اصل حیات آنان را در اختیار دارد، به هر نحوی و به هر سرعتی که بتواند باید بدگمانی و اتهام به ظلم و هر گونه انحرافی را که مردم بر او وارد نموده اند، برطرف بسازد، و برائت و بیگناهی خود را آشکار بسازد، زیرا در صورتی که زمامدار مورد بدگمانی و اتهام قرار گرفت، مردم نخست مدیریت حیات اجتماعی خود را مختل تلقی خواهند کرد و سپس اصل حیات خود را متزلزل احساس خواهند کرد، همانگونه که با اختلال شخصیت یک فرد، هم مدیریت حیات فردی و هم مدیریت حیات اجتماعی و هم مدیریت حیات اجتماعی وی مختل می گردد،در چنین موقعی بدون اینکه زمامدار خجالت بکشد و بدون اینکه مقام و منزلت اجتماعی او مانع از پاسخ دادن به استیضاح و یا اعتراف خطا گردد، باید با کمال وضوح قضیه مورد بدگمانی و اتهام را تحلیل نموده و مردم را از واقعیت امر کاملا مطلع بسازد، این جریان چند نتیجه بسیار با اهمیت را به وجود می آورد:
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نتیجه یکم: اگر بدگمانی و اتهام خلاف واقع بوده است واقعیت آشکار می گردد، و آن دو پدیده خطرناک: (بدگمانی و اتهام) برطرف می شود؛ و شخصیت زمامدار لکه دار نمی گردد.

نتیجه دوم: کوشش و اقدام آشکار برای رفع بدگمانی و تهمت، خود نوعی ریاضت و تمرین سازندگی شخصیت است که خود مقدمه ای برای برقرارگرفتن در جاذبه کمال می باشد.

نتیجه سوم: چنین اقدام و توضیح واقعیت امر برای مرتفع ساختن بدگمانی و تهمت (که مردم جامعه را ناراحت کرده است) به مردم آرامش می بخشد و اضطراب و ناراحتی آنان را برطرف می نماید و این خود از اساسی ترین عوامل مهر و محبت و لطف و رحمت بر مردم جامعه است که امیرالمومنین (ع) چندبار با عبارات مختلف در همین فرمان مبارک آن را برای زمامدار و هر مقام مدیریت توصیه اکید فرموده است.

نتیجه چهارم: عذر آوردن برای کاری که زمامدار صادر شده و مردم به جهت بی اطلاعی از عوامل و انگیزه های آن کار، زمامدار را مود بدگمانی و تهمت قرارداده اند، و این بیان عذر که موجب کشف حقیقت بر مردم جامعه می گردد بهترین و با اهمیت ترین عامل برائت شخصیت زمامدار از خطا و انحراف است که پس از آن می تواند جامعه خود را مانند روزگار پیش از بدگمانی و تهمت یا بهتر از آن در مسیر حق اداره کند.

جملات امیرالمومنین (ع) همین صورت را که ما مورد توضیح و تفسیر قرار دادیم مطرح می نماید؛ یعنی صورتی را بیان می فرماید که بدگمانی و اتهام درباره زمامدار خلاف واقع بوده است، و اگر بدگمانی و اتهام موافق واقع بوده باشد، یعنی واقعا زمامدار مرتکب خطایی گشته باشد، از دیدگاه فقهی اسلامی می توان گفت: اگر آن خطا قابل جبران باشد و زمامدار هم واقعا توبه کند و ثابت شود که ارتکاب خطا مستند به عوامل ریشه دار درونی نبوده است، اگر زمامدار با توبه حقیقی از کاری که کرده است اعتذار نماید؛ در این صورت همانگونه که توبه او در درگاه خداوندی مقبول می باشد اعتذار او در نزد مردم نیز پذیرفته می شود، و اگر یکی از امور فوق تحقق پیدا نکند، مثلا خطا قابل جبران نباشد (به جهت ورود اخلال به حسن زمامداری که از شرایط آن است) یا توبه نکند و غیر ذلک، در این صورت شایستگی چنان شخصی برای زمامداری مختل می شود.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 260-262

کلی__د واژه ه__ا

سیاست پست حکومتی امام علی (ع) جامعه اسلامی تهمت

پرهیز از خونریزی نامشروع در فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر
زمامدار اسلامی به طور حتم و مؤکد باید از خونریزی نامشروع پرهیز کند.

«ایاک والد ماء وسفکها بغیر حل فانه لیس شیء اذنی لنقمه و لا اعظم لتبعه و لا احری بزوال نعمه و انقطاع مده من سفک الدماء بغیر حقها، و الله سبحانه مبتدیء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من ماء یوم القیامه، فلا تقوین سلطانک دم حرام، فان مما یضعفه و یوهنه بل یز یله وینقله، و لا عذرلک عندالله و عندی فی قتل العمد، لان فیه قود البدن، وان ابتلیت بخطاء وافرط علیک سوطک او سیفک او یدک بالعقوبه، فان فی الوکزه فما فو قها مقتله، فلا تطمحن بک نخوه سلطانک عن ان تودی الی اولیاء المقتول حقهم؛ مالکا، بر تو باد پرهیز شدید از خونریزی حرام، زیرا خونریزی به ناحق سریع از همه چیز انتقام را ایجاب می کند، و عاقبت بدی که به دنبال دارد شدیدتر از همه چیز گریبان آدمی را می گیرد، و برای زوال نعمت بیش از همه عوامل مؤثر بوده و روزگار عمر قاتل را زودتر به پایان می رساند، و خداوند سبحان میان بندگان در روز قیامت، با حکم درباره خونهائی که ریخته اند، داوری می کند، هرگز سلطه زمامداری خود را با ریختن خون حرام تقویت مکن، زیرا اینگونه تقویت خود از عوامل تضعیف و وهن سلطه زمامداری، بلکه موجب زوال و انتقال آن می گردد. و برای تو در نزد خدا و نزد من هیچ عذری در قتل عمدی نیست، زیرا کیفری که برای قتل عمدی مقرر است، قصاص است، و اگر به قتل خطائی مبتلا شدی و تازیانه یا شمشیر یا دست تو در کیفر تعدی کرد (و قتل خطائی از تو سرزد) زیرا ممکن است «حتی» ضربه یک مشت و بالاتر موجب کشتن کسی شود، در این صورت تکبر و سلطه زمامداری تو را به آن سرکشی وادار نکند که حق اولیای مقتول را به آنان نپردازی.»
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خونریزی و قتل نفس عمدی مبارزه با مشیت خداوندی در دستگاه خلقت است. امیرالمؤمنین (ع) در این جملات با شدیدترین بیان خونریزی و قتل و نفس عمدی را محکوم می کند. به نظر می رسد این تشدید و تاکید مربوط به اینست که مخاطب زمامدار است و او در معرض آنست که قضیه خونریزی و از پای درآوردن حیات انسان ها، در نظر او تدریجا اهمیت خود را از دست بدهد، مانند قصاب که به جهت تکرار کشتن حیوانات، چنان به ریختن خون آنها عادت می کند که هرروز که از بامداد از خواب برمی خیزد در فکر آنست که امروز چند رأس گاو و چند رأس گوسفند و شتر ذبح خواهد کرد، و خطور ریختن خون این حیوانات در ذهن او با خطور کاشتن و تربیت انواعی از گلها را که یک شخص گلکار در ذهن خود دارد هیچ تفاوتی ندارد. این یک پدیده قابل مشاهده حسی است که یک انسان دارای حواس و مغز و روال معتدل با دیدن چند قطره خون در سر و صورت یک مجروح واقعا ناراحت می شود و آرزو می کند ای کاش آن شخص مجروح نمی گشت و سر و صورت او خونی نمی شد.

در حالی که در همه جوامع و در همه دورانها «تیمور لنگ» ها و «نرون» ها که متأسفانه خیلی هم فراوانند از به راه انداختن سیل هائی انبوه از خون مردم بیگناه به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی کنند!! شاید علت بوده است که یکی از گردانندگان بزرگ جنگ جهانی دوم گفته است که «اگر یک نفر بمیرد تراژدی است، ولی اگر یک میلیون کشته شود آمار است!!»
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امیرالمؤمنین (ع) در جملات مورد تفسیر نتایج سوء خونریزی حرام را چنین می فرماید:

1- انتقام خداوندی از کسی که خون به حق ریخته است سریع است، و نباید سرمستان بی خبر از قوانین هستی خوشحال باشند که قاتلانی را می بینند که روی زمین راه می روند و در لذت ها غوطه ورند و حتی سر دردی هم ندارند، زیرا کسی که دستش به خون ناحق آلوده گشت، تا کیفر مناسب قتل نفس عمدی را نبیند، درون او مرده است و همواره با یک اضطراب مستمر درونی زندگی می کند. گاهی آشکار است که اضطراب مستند به همان جنایتی است که مرتکب شده است و گاهی به طور مبهم درون قاتل را فرامی گیرد که خون آن ابهام به شدت آن اضطراب می افزاید. این اضطراب او را رها نمی کند تا آنگاه که خود را شدیدا تخدیر کند. این تخدیر نخست از خودفریبی شروع می شود. مثلا خود را بدینگونه تسلیت می دهد که اگر من او را نمی کشم، شرافت و حیثیت من در خطر بود، و گاهی بدینگونه خویش را به نادانی می زند که من در حال غضب از خود بی خود شده بودم غیر ذلک.

وقتی که خودفریبی ها و تخدیرها به جائی نرسید و نتوانست اضطراب او را از بین ببرد. تدریجا قوانین مذهبی و حقوقی و اخلاقی را که همه آنها خونریزی ناحق را شدیدا محکوم می کنند مورد اهانت و تحقیر قرار می دهد و با رسیدن به این حالت شوم و پلید، مبارزه او با خویشتن آغاز می گردد و در نفی من انسانی و جانشین ساختن یک خود طبیعی ضد انسانی به پایان می رسد. پس انتقام خداوندی پیش از قیامت گریبان قاتل عمدی را می گیرد.
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2- هیچ گناهی نتیجه ای مهلک تر از خونریزی ناحق ندارد. این مطلب از آیات شریفه قرآن و روایات به خوبی استفاده می شود از آن جمله:

الف- «من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، فکا نما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا؛ و از این جهت بود که مقرر داشتیم به بنی اسرائیل که هر کسی نفسی را بدون عنوان قصاص و یا فساد در روی زمین بکشد مانند اینست که همه مردم را کشته است، و هر کس نفسی را احیاء کند مانند اینست که همه مردم را احیا کرده است.» (مائده/ 32) آیا هیچ نتیجه ای که بدتر از نتیجه کشتن همه مردم باشد قابل تصور است؟!

ب- «و من یقتل مومنا متعتمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما؛ و هر کسی مؤمنی را از روی عمد بکشد، جزای او جهنم است که در آنجا برای ابد می ماند و خداوند بر او غضب و لعنت نموده و عذابی بزرگ برای او آماده فرموده است.» (نساء/ 93)

این نکته را هم باید در نظر گرفت که خود به پایان رسیدن عمر قاتل در این دنیا کیفر حقیقی او نیست، زیرا زودتر مردن عبارتست از محرومیت از آن زندگی طبیعی که همانگونه که لذائذ و خوشی ها دارد، مرارت ها و ناگواریهائی نیز دارد که گاهی به قدری شدید است که انسان آرزوی مرگ می کند تا از آن ناگواریها نجات پیدا کند. البته کیفیت مردن در آن هنگام که همراه با شکنجه باشد، ممکن است به قدری تلخ و زجر آور باشد که تا حدودی طعم کیفر آدم کشی ناحق را به قاتل بچشاند، ولی اصل کیفر نفس مانند دیگر انواع ظلم و تجاوز و شرک و عقوق والدین را زندگی این دنیا نمی تواند تحمل نماید، لذا می ماند برای سرای آخرت که ثواب و عقابش فوق کمیت ها و کیفیت ها است.
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آیا انتقام واقعی «چنگیز» ها و «تیمور لنگ» ها «نرون» ها که متأسفانه گذرگاه تاریخ را به وجود نحس و پلیدیشان پر کرده اند، یک ضرب شمشیر و یا یک و دو گلوله است که به زندگی کثیف آنان خاتمه بدهد که چه بسا باعث راحتی آنان از بیماریهای جسمانی و یا روانی هم می گردد؟ آیا انتقام یک سلطه گر خون آشامی که خون هزاران بلکه صدها هزار و گاهی میلیونها انسان بیگناه را بر زمین می ریزد، یک یا چند ضربه کیفر است که در این دنیا بر سرش فرود آید؟! باید دقیقا توجه کرد چنانکه به جان یک انسان و کشتن او از یک حالت پلید نامحدود روانی ناشی می گردد، یعنی روان قاتل عمدی در حال ارتکاب جنایت مانند اقیانوس بی نهایت است که مبدل به زهر گشته است، همین روان بی نهایت کثیف و پلید است که باید عذاب و کیفر بی نهایت را بچشد.

ج- قتل نفس بیش از گناهان دیگر موجب زوال نعمت می گردد، به نظر می رسد اگر ما به تحلیل دقیق عوامل زوال نعمت ها از دست مردم بپردازیم، پدیده قتل نفس محترمه تاثیری بیشتر از دیگر عوامل در زوال نعمت ها از فرد و جامعه و تمدن ها داشته است. شما در تاریخ با شخصیت هائی فراوان مواجه می شوید که علتی برای زوال و نابودی امتیازات و حتی وجود او جز خونریزی ناحق پیدا نمی کنید، خلاصه می توان با یک جمله ادبی گفت: «هر قطره ای خون ناحق که مایه حیات انسانی است بر زمین می ریزد موجب تزلزل حیات قاتل و علت نابودی مزایائی است که او دارا می باشد.»
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د- روزگار عمر کسی که خون ناحق بریزد با قطع ریشه عمر مقتول به پایان می رسد، و اگر هم در ظاهر، زندگی او طولانی شود در حقیقت نمودی از یک زندگی حیوانی مضطرب است که نه برای خود او سودی دارد نه برای دیگران به اضافه اینکه هر چه در این دنیا بیشتر می ماند عذاب و کیفری بیشتر برای خود ذخیره می کند، حتی می توان گفت: اگر قاتل وقیح دست به جنایت نمی آلود بیش از آن مدت که عمر کرده است زندگی می کرد.

ه_- خداوند سبحان درروز قیامت پیش از حکم درباره دیگر اعمال بندگانش، نخست درباره کسانی که خونریزی کرده اند حکم می فرماید، دو وظیفه مهم که برای زمامدار و دیگر گردانندگان جامعه در مسئله خونریزی وجود دارد، بدین قرار است:

1- زمامدار اسلامی و هر مقامی که در مدیریت جامعه دخالت دارد، هرگز نباید پایه حکومت خود را با ریختن خون حرام تقویت کند؛ زیرا زمامدار با دستاویز قرار دادن خونریزی برای تقویت سلطه و حکومت نه تنها به نیرومند بودن توفیق نمی یابد، بلکه پایه های سلطه و حکومت خود را نیز سست و متزلزل می سازد و حتی آن را نابود می نماید، بدانجهت که قاتل عمدی باید به کیفر خود برسد، لذا هیچ عذر و بهانه ای از او در نزد خدا و نزد من که او را به زمامداری تعیین نموده ام پذیرفته نخواهد شد. (این مطلب بیت حکم وضعی قتل نفس عمدی است) یعنی عدم پذیرش عذر عمدی یک نتیجه طبیعی است که چه او بداند و چه نداند آن نتیجه دامن او را خواهد گرفت.
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2- در صورتی که زمامدار در اجرای کیفر، مرتکب قتل خطائی شده باشد، چه اجرای کیفر به وسیله تازیانه باشد و چه به وسیله شمشیر و یا دیگر وسائل کیفری حتما باید حق اولیای مقتول را بپردازد و تکیه بر مقام و سلطه زمامداری خود ننماید.

در اهمیت خونریزی اینقدر بس که اگر کمترین ابهامی در طرق اثبات جرم وجود داشته باشد، با نظر به دلیل مورد اعتماد «تدرء الحدود بالشبهات؛ حدود با وجود کمترین شبهه ساقط می شود.» از کیفر صرف نظر می شود.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 262- 266

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی زمامداران مالک اشتر قتل جنگ جامعه شناسی

احسان بی منت بر مردم در نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر
زمامدار اسلامی نباید برای احسانی که به مردم جامعه می کند منت بگذارد یا کاری را که به سود جامعه کرده است بیش از آنچه که انجام داده است، منظور نماید.

«ایاک و المن علی رعیتک با حسانک او التزید فیما کان من فعلک، او ان تعد هم فتتبع موعدک بخلفک فان المن یبطل الاحسان و التزید یذهب الحق و الخلف یوجب المقت عندالله و الناس، قال الله تعالی کبر مقتا الله ان تقولوا مالا تفعلون؛ مالکا، جدا از منت گذاشتن بر رعیت در مقابل احسان و به حساب آوردن بیش از آنچه که انجام داده ای و از اینکه وعده کنی و تخلف نمائی بپرهیز، زیرا منت احسان را باطل می کند و بیش از آنچه را که واقع شده است به حساب آوردن فروغ حق را از بین می برد و خلف وعده موجب عداوت نزد خدا و مردم می گردد. خداوند متعال فرموده است: عدالت بزرگی است که نزد خدا اینکه بگوئید چیزی را که عمل به آن نمی کنید. (صف/ 3)» توضیح این جملات به قرار زیر است:
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بدانجهت که احسان زمامدار درباره مردم جامعه تا آنجا که ممکن است، جنبه وظیفه ای دارد، شبیه به تکلیف الهی است و در حقیقت او با احسان به مردم، تکلیف الهی خود را انجام داده است، و انجام تکلیف چیزی اضافه بر بایستگی ندارد. که بتواند آن را فیض بخشی جنبه وظیفه ای هم نداشته باشد و او برای به جا آوردن احسان مکلف هم نباشد زیرا باز نباید منت بگذارد، زیرا خداوند از این کار صریحا جلوگیری فرموده است: «ولا تبطلوا ضد قاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس و لا یو من بالله و الیوم الاخر؛ و احسان و نیکوکاری های خود را با منت و اذیت باطل نکنید، مانند کسی که مال خود را برای ریا بر مردم خرج می کند و به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورد.» (بقره/ 264)

تشبیهی که در آیه شریفه آمده است مرتبه ناشایستی منت را به خوبی اثبات می کند. حاصل تشبیه چنین است: چنانکه نیکوکاری از روی ریا برای خدا نیست، نیکوکاری مبتنی بر منت و ایذاء نیز بدانجهت که باعث اهانت بر شخصیت نیازمند و اذیت نمودن او است، لذا نمی تواند برای خدا باشد. بنابراین به اضافه اینکه احسان و نیکوکاری بر مبنای ریا و منت و ایذاء ثوابی ندارد، هر یک از آنها ارتکاب گناهی را هم دربر دارد: ریا شریک خوب را، منت اهانت بر شخصیت انسانی را، ایذاء زجر دادن انسانی را، اگر زمامدار متوجه شود که با کدامین عوامل و مقامات طبیعی (خدادادی) و قراردادی اجتماعی به آن مقام رسیده ست واگر بداند که:
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گل خندان که نخندد چه کند *** علم ار مشک نبندد چه کند

ماه تابان به جز از خوبی و ناز *** چه نماید چه پسندد چه کند

آفتاب ار ندهد تابش و نور *** پس بدین نادره گنبد چه کند

قبول می کند که احسان و نیکوکاری های فوق عدالت و تکلیف که برای مردم انجام می دهد، همانند خنده و عطرافشانی هائی است که گل بدون کمترین ریا کاری و منت و ایذای تماشاگران و بویندگان بروز می دهد و همانند نمایش زیبائی است که ماه تابان در فضای لاجوردین دارد، و همان تابش و نور پراکنی است که خورشید جهان افروز صورت می دهد.

بنابر علت و ملاک وظیفه فوق، روشن می شود که یک زمامدار خردمند و آگاه با نظر به اهمیت مقامی که آن را اشغال کرده است. هر اندازه هم نیکوکاری و به اصطلاح عمومی تر فیض بخشی درباره مردم انجام بدهد، کار اضافی نکرده است، بلکه هر چه انجام داده است بدانجهت که در توانائی او بوده و مردم جامعه هم نیاز به آن داشته اند، کار لازم و مطلوب بوده است. البته انکار نمی دانیم که وصول زمامدار و جامعه به این مرتبه از رشد که از اهداف دین اسلام است، هنوز برای مردم جوامع امروزی دنیا بسیار زود است.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 266- 267

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) سیاست فضایل اخلاقی جامعه اسلامی مالک اشتر احسان حدیث

بررسی کنترل خشم و غضب در فرمان امام علی علیه السلام به مالک
زمامدار اسلامی باید باد بینی و تندی هیبت و هجوم دست و لبه بران زبان خود را مهار کند:
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«حمیه انفک و سوره حدک و سطوه یدک و غرب لسانک، و احتر س من کل ذلک بکف البادره و تاخیر السطوه حتی یسکن غضبک فتملک الاختیار، و لن تحکم ذلک من نفسک حتی تکثر بذکر المعاد الی ربک؛ مهار کن باد بینی، و تندی هیبت، و ضرب و هجوم با دست و لبه بران زبانت را به وسیله خودداری از طغیان زبان و تأخیر هجوم تا غضب فرونشیند، و اختیارات را مالک شوی، و تو نخواهی توانست این خودداری و مالکیت بر خویشتن و اختیار را در نفس خود تثبیت کنی مگر اینکه در فکر جدی معاد و بازگشت به طرف پروردگارت باشی.»

امیرالمؤمنین (ع) در این فرمان یکبار مالک اشتر را به مالکیت هوای خود، دستور فرموده است. در آن جملات امام چنین فرموده است: «فاملک هواک و شح بنفسک عما لا یحل فان الشح بالنفس الانصاف منها فیها احبت او کرهت؛ مالک هوای خود باش، و از آنچه که برای تو حلال نیست سخت خودداری کن، زیرا عدالت درباره خود، همانا خودداری برای مهار نفس درباره خواسته ها و ناگواری ها است.» این یک دستور کلی است بدانجهت که غالبا در مدیریت زمامداران و هر مقام مسئول برای تسلیم نمودن و مطیع ساختن اعضای جامعه و هرگونه مجموعه ای که مورد مدیریت واقع می شود، ابراز نخوت و کبر پرخاش تندخوئی و تندگوئی یک وسیله معمولی است، لذا امیرالمؤمنین (ع) اجتناب از این گونه پدیده ها را با دستور به مالکیت نفس بار دیگر مورد تاکید خاص قرار می دهد. این گونه پدیده ها نمی تواند تصنعی باشد و برای همیشه پرده از روی تصنعی بودن آنها برداشته نشود، لذا گردانندگان جامعه کمتر به این شیوه متوسل می شوند.
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آنچه که معمول و متداول نوع طبیعی پدیده های مزبور است، یعنی حکام و امراء و گردانندگان برای اظهار قدرت و اجرای اراده و ایجاد رعب در درون اعضا جامعه و مجموعه ای که اداره آن را در اختیار دارند به پدیده های مزبور متوسل می شوند. امیرالمؤمنین (ع) در دستور مورد تفسیر، به طور مطلق لزوم اجتناب از آنها متذکر می شود. ممکن است گفته شود: آنچه که تجارب بسیار طولانی در جوامع بشری اثبات می کند، اینست که متاسفانه اکثر مردم به جهت عدم تزکیه نفس و عدم اداره منطقی حب ذات (صیانت تکاملی ذات) تابع هوی و هوس بوده وظائف مقرره را غالبا از ترس عوامل جبری انجام می دهند، و به همین جهت است که می توان گفت: مقداری ابراز قدرت و سلطه و سخن گفتن قاطعانه و اظهار سطوت برای حفظ نظام جامعه واجب است.

این مطلب اگرچه با تفکرات انسان های معمولی و رفتارهائی که دارند تا حدی صحیح است، ولی اگر به عنوان دوای ضروری تلقی نشود، زمامدار اگر معصوم و حداقل اگر عادل و باتقوی نباشد، قطعی است است که از حالات مزبوره سوء استفاده خواهد کرد، مخصوصا اگر از تنظیم و مدیریت اعضای جامعه با برخورداری از آزادی معقول که ممکن است داشته باشند، عاجز و ناتوان باشند، در این صورت تهدید و ارعاب و به وحشت انداخت و ابراز نخوت و دیگر وسائل ترساندن و لرزاندن، برای او امری است بسیار طبیعی و حتی ضروری هم تلقی می گردد.

امیرالمؤمنین (ع) ساکن شدن غضب و مالکیت اختیار را پایان فرونشاندن غضب یا علت آن، بیان می نماید: «حتی یسکن غضبک، فتملک الاختیار؛ تا غضب فرو نشیند و اختیارات را مالک شوی» و چه حکمت عالی انسانی که بهترین دلیل عظمت دستور مورد بحث است. این مسئله روشن است که هر کاری که در موقع غضب از انسان سر بزند، نمی توان آن را مستند به شخصیت کاملا معتدل وی نسبت داد، بلکه کار صادرشده در آن موقع مستند به طوفان غضب است که فضای درون را فراگرفته و اقیانوس جان را شورانیده است، به همین جهت است که امیرالمؤمنین (ع) به دنبال بیان لزوم فرونشاندن غضب، مالکیت بر اختیار را می آورد و معنایش اینست که آن امور غیر انسانی (باد در بینی انداختن و قیافه تند به خود گرفتن و وارد کردن ضربه فیزیکی با دست، و زبان را به طغیان واداشتن که مانند لبه شمشیر بران ببرد و بدرد، و غیر ذلک) که در موقع غضب به وجود می آیند، علامت از دست دادن اختیار و قرار گرفتن در مقابل امواج عوامل جبری روانی می باشد و هرکاری که در حال غیر اختیاری صادر شود، نمی توان آن را به خود شخصیت انسان مستند ساخت. و بدیهی است که در امور زمامداری و مدیریت، فقط شخصیت انسانی است که باید در ارتباط با اعضای جامعه و حوزه مدیریت، کار را انجام بدهد، نه آن نیروهائی که استناد کار برآنها همانند استناد کار به موجودات و نیروهای خارج از موجودیت انجام دهنده کار می باشد، زیرا وقتی که کار به خود شخصیت مستند نشده بلکه به یکی از نیروهای ناآگاه وابسته گشت، مانند نیروی ناآگاه عضلانی، یا غریزه جبری و ناآگاه حب ذات، درست مانند اینست که یک موجود جدا از شخصیت او آن کاررا انجام داده است.
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این اصل که عظمت و ارزش کارها به مقدار وابستگی آنها با شخصیت سنجیده می شود، در همه افراد انسانی جریان دارد، یعنی هر اندازه وابستگی و استناد مزبور عالی تر و همه جانبه تر باشد آن کار نیز با عظمت و باارزش تر می باشد.

از همین اصل یک نتیجه بسیار مهم را که می توان گرفت، اینست که همانگونه که شخصیت زمامدار مقامات باید فوق آن افراد جامعه باشد که بر آنها مدیریت می نماید، بایستی کارها و گفتارها و همه اندیشه ها و اراده و تصمیم های زمامدار و مقامات مدیریت مستند به شخصیت آنان باشد، نه غرایز جبری و ناآگاه آنان، و تردیدی نیست در اینکه هر چه از انسان با تکیه به غضب و عوامل ناآگاه و غیر اختیاری صادر گردد، ارتباطی با شخصیت ندارد.

امیرالمؤمنین (ع) در آخر این دستور راهنمائی بسیار با اهمیتی برای زمامداران می نمایند که هر انسانی که سهمی در مدیریت و توجیه انسان ها دارد، لزوما آن راهنمائی را باید بپذیرند، می فرماید: «ولن تحکم ذلک من نفسک حتی تکثر همومک بذکر المعاد الی ربک؛ و تو نخواهی توانست این خودداری و مالکیت را در نفس خود تثبیت کنی مگر اینکه در فکر جدی معاد و بازگشت به طرف پروردگارت باشی.»

این است حقیقتی که درمان همه دردها و پاسخ همه سؤالات بشری را با کمال وضوح بیان می کند. توضیح اینکه اگر قضیه حیاتی «انا الله و انا الیه راجعون؛ ما همه از آن خدا و همگان به سوی او بازگشت می کنیم.» (بقره/ 152) برای یک انسان مورد پذیرش نباشد قطعی است که هیچ انگیزه ای برای تعدیل خودخواهی هایش که گاهی در شکل غضب و نخوت و هجوم و فشردن گلوی ناتوانان جلوه می کند، و گاهی در شهوترانی بی مهارو گاه دیگر در شهرت طلبی غیر ذلک، وجود نخواهد داشت.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 271- 274

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) جامعه اسلامی زمامداران فضایل اخلاقی خشم مالک اشتر

بررسی دعای پایان نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
نیایش امیرالمؤمنین (ع) در خاتمه فرمان مبارک درون زمامدار را برای درک معانی فرمان و عمل جدی به آن آماده می سازد.

«و انا اسال الله بسعه رحمته وعظیم قدرته علی اعطاء کل رغبه ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضاه من الاقامه علی العذر الواضح الیه و الی خلقه مع حسن الثناء فی العباد و جمیل الاثر قی البلاد و تمام النعمه، و تضعیف الکرامه و ان تختم لی ذلک بالسعاده و الشهاده، انا راجعون و السلام علی رسول الله (ص) الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا، والسلام؛ و من از خداوند متعال به رحمت واسعه و قدرت باعظمتی که بر بخشیدن هر گونه مورد رغبت دارد، مسئلت می دارم که مرا و تو را وفق فرماید بر آنچه که رضای او در آن است از پایداری بر عذر روشن به بارگاه او و مردم، با ستایش نیکو در میان بندگان وآبادی زیبا در شهرها و اتمام نعمت و افزایش کرامت، و نیز مسئلت می نمایم عاقبت مرا با سعادت و شهادت ختم فرماید. قطعی است که ما به سوی او بازگشت خواهیم کرد، و درود و سلام فراوان بر رسول خدا (ص) و اولاد پاک و پاکیزه، او باد، والسلام.»

چه می شد اگر زمامداران و دیگر مقامات گرداننده جوامع درک می کردند و می پذیرفتند که بعد سیاسی و حقوقی بشر جاندارتر از آن است که اصول سیاسی و مواد حقوقی گسیخته از جاذبه آفریننده کمال بخش بتواند آن را «آنچنانکه که هست» و «آنچنانکه باید باشد» اداره کند. امیرالمؤمنین (ع) در سراسر این فرمان مبارک، چندبار ارتباط بعد سیاسی و حقوقی جامعه را با جاذبه کمال الهی و با اخلاق به معنای شکوفائی حقیقت در روح آدمی برای مالک اشتر تذکر داده است، تا مالک را متوجه کند به اینکه سر و کارش با یک عده موجوداتی گسیخته از آغاز و انجام معنی دار و گسیخته از خدا و ابدیت، و گسیخته از ارزش های والا نیست بلکه او با موجداتی به نام انسان ها سر و کار دارد که در بساط بسیار پهناور و عمیق خلقت، مورد مشیت بالغه خداوندی است.
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او باید بداند که با انسان هائی سر و کار دارد که دارای جان پرمعنی می باشند. و این حقیقت هنگامی برای زمامدار قابل درک و دریافت است که پرمعنی بودن جان را به جهت وابستگی آن به خدا بفهمد و باور کند که کردار و اندیشه ها و اقداماتش را با این باور تنظیم نماید. بدین جهت است که امیرالمؤمنین (ع) آغاز و انجام فرمان مبارک را با جملات ملکوتی الهی تنظیم می فرماید، یعنی آن بزرگوار فرمان مبارک را با جمله «امره بتقوی الله» شروع و با «انا الیه راجعون؛ به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) به پایان می رساند.

امیرالمؤمنین (ع) به وسیله نیایش پایان فرمان مبارک که مورد تفسیر توضیح و تفسیر ما است، مالک و هر زمامداری را که مدیریت انسانی را از یک نفر گرفته تا میلیاردها نفر به عهده می گیرند، چنان تربیت می کند که هیچ عذری برای تقصیر در امری که به گردن گرفته (زمامداری و مدیریت جامعه) نداشته باشند. برای درک این موضوع محتویات نیایش را در نظر می گیریم:

1- همانگونه که توفیقات مالک اشتر را در انجام مأموریتی که به او داده است از خداوند متعال مسئلت می دارد، نیاز خود را بر آن توفیقات، پیش از مالک متذکر شده و از خداوند سبحان می خواهد که او را هم مانند مالک اشتر به تحصیل رضای خداوندی موفق فرماید.

2- از رحمت واسعه خداوند متعال می خواهد که در اداره مردم (که زمامداری آنان را دارد) همانگونه که کارهای مالک اشتر برای مردم قابل پذیرش بسازد و عذر او را در موقع اشتباه برای مردم مقبول نماید، کارهای او را هم قابل پذیرش و غرور او را هم در نزد مردم مقبول فرماید.
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3- از خداوند متعال مسئلت می دارد که مدیریت آن دو را مورد رضایت خود فرماید و هم مورد رضایت مردم قرار بدهد که همواره مردم از آنان به خیر و نیکی یاد کنند. این جمله از نیایش را دراوائل فرمان چنین فرموده است که خداوند کیفیت شخصیت زمامداران را از نیکی و بدی به زبانهای مردم صالح و وارسته جاری می سازد، بنابراین، ستایش زیبا در خلقت همان قدردانی از مدیریت و اعمال شایسته و برازنده زمامداران می باشد. این سنت الهی است که برای تشویق و تحریک مردم به خیرات و کمالات شایستگی یا ناشایستگی گردانندگان جوامع را سینه به سینه، دهان به دهان، و قلم به قلم (به وسیله کتابها) در گذرگاه تاریخ به آیندگان منتقل می نماید.

4- از خداوند سبحان می خواهد که آثار نیکو و مفید برای مردم از مالک و خود آن بزرگوار در شهرها یادگار بماند، و آثار عام المنفعه و باقیات صالحات به طور کلی از آن دو بزرگوار در طول تاریخ مورد استفاده بندگان خدا واقع شود. این موضوع را هم امیرالمؤمنین (ع) در بیان اهداف چهارگانه از این فرمان و اجرای آن به وسیله مالک اشتر با تعبیر «و عماره بلادها» فرموده اند و بدیهی است که منظور از آبادی شهرها، ساختن عمارتها و کاخهای مجلل که انسانهائی فقیر از نظر مادیات و روحیات در آنها زندگی کنند نیست، بلکه مقصود درآوردن شهرها به صورت آشیانه ای زیبا و مناسب با نیازهای حیاتی است که مردم در هیچ یک از لحظات زندگی با درد جانکاه نومیدی و اختلال حیات مستند به سوء مدیریت سیاسی در ساختن آشیانه زیبایی زندگی احساس زجر ننمایند.
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5- دعای دیگر آن محبوب خداوندی اینست که با الطاف و عنایات ربانیش نعمت های خود را درباره آن دو (امیرالمؤمنین (ع) و مالک اشتر) اتمام فرماید، و بر کرامت و حیثیت و شرف انسانی آنان بیفزاید. برای هر انسان آگاه کاملا روشن است که همه محتویات این نیایش در عین حال که وسیله تقرب به خدا است، اثبات کننده ضرورت و عظمت فوق العاده این محتویات است که باید مالک و هر زمامدار اسلامی آن را درک کند و اعمال خود را با آنها تنظیم نماید.

6- در خاتمه این دعا امیرالمؤمنین (ع) از خدا می خواهد که زندگانی آنان را با سعادت و شهادت در راهش ختم فرماید.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 276- 278

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) دعا مالک اشتر فضایل اخلاقی سیاست زمامداران

بررسی تساوی مردم جامعه در فرمان مبارک امام علی علیه السلام به مالک اشتر
جامعه اسلامی همه دستوراتی که امیرالمؤمنین (ع) در این فرمان مقرر فرموده است، مربوط به همه انسان هائی است که در جامعه اسلامی زندگی می کنند، و هیچ گونه تفاوتی در ملیت، نژاد رنگ و صنف و غیر ذلک میان آن جامعه وجود ندارد، این تساوی در (30) جمله از جملات فرمان مشاهده می شود کلماتی که دلالت بر تساوی مردم جامعه در برابر دستورات فرمان دارد:

1- «ناس»: اسم جمع به معنای عموم مردم در نه مورد.

2- «رعیت»: عموم مردمی که یک سیاست آنان را اداره می کند در سیزده مورد.

3- «نظیر لک فی الخلق»: یعنی همنوع تو در خلقت در یک مورد.
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4- «عامه»: در سه مورد.

5- «کل امریء»: یعنی هر انسانی، در دو مورد.

6- «عباد الله»: در یک مورد.

برای تحقیق مشروح تر درباره کلمات مزبور، جملات را مورد تفسیر و توضیح قرار می دهیم.

«ناس» یک- جملاتی که «ناس» به معنای عموم مردم در آنها وارد شده است:

الف- «انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصه اهلک و من لک فیه هوی من رعیتک؛ مابین خدا و مردم از یکطرف، و خویشتن و خواص دودمانت و هر کسی از مردم جامعه که تمایلی به او داری از طرف دیگر، انصاف برقرار کن.»

ملاحظه می شود که در دستور به برقرار کردن انصاف بین نفس زمامدار یک جامعه و نزدیکانش از یکطرف و خدا و مردم به وطور عموم، کلمه ناس به کار گرفته است که اسم جمع شامل عمومی مردم هیچ استثنائی می گردد.

ب- «ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنا هم عندک اطلبهم لمعائب الناس، فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها؛ ودورترین رعیت تو از تو و منفورترین آنان نزد تو کسی باشد که جویاترین آنان به عیوب مرم است، زیرا در میان مردم عیوبی است که حاکم شایسته ترین اشخاص برای پوشاندن آنها است.»

ج- «اطلق عن الناس عقده کل حقد؛ گره هرگونه کینه ای را از درون مردم باز کن.»

د- «ثم اخترللحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک؛ سپس برای حکم در میان بهترین مردم جامعه را از نظر خویشتن انتخاب کن.»

ه_- «لاان الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله؛ زیرا مردم همگی تحت کفالت مالیات و پرداخت کننده آن می باشند.»
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و- «و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک؛ و از آن جمله اموری که خود باید به طور مستقیم متصدی باشی، برطرف کردن نیازهای مردم است در همان روزی که به تو وارد شده است.»

ز- «مع ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا موونه علیک من شکاه مظلمه او طلب انصاف فی معامله؛ با در نظر داشتن اینکه اکثر احتیاجات مردم به تو، از آن چیزها است که برآوردن آنها برای تو مشقتی ندارد. مانند شکایت از ظلم یا دادخواهی درباره معامله ای.»

ح- «و لا یطمعن منک فی اعتقاد عقده تضربمن یلیها من الناس فی شرب او عمل مشترک؛ و هرگز از تو طمع آن را نداشته باشند که پیمانی به سود آنان ببندی تا ضرر آن به مردمی که رابطه ای با لازمه آن پیمان دارند، مانند حقابه یا عمل مشترک دیگر وارد آید.»

ط- «و ایاک و الا ستثار بما الناس فیه اسوه؛ بپرهیز از برتری دادن خود (و هر شخصی که مورد تمایل تو باشد) بر دیگران در آنچه که مردم در برخورداری از آن مساویند.» در این جملات تساوی عموم در حق حیات و حق کرامت و حق آزادی معقول، چنان روشن است که هیچ نیازی به تفصیل طولانی نیست.

«رعیت» دو- جملاتی که «رعیت» به طور مطلق در آنها به کار رفته است و مفهوم این کلمه همانگونه در اول مبحث اشاره نمودیم عموم مردم جامعه ایست که یک سیاست آن را اداره می کند:

الف- «واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا؛ و رحمت و محبت و لطف به رعیت را به قلب قابل دریافت نما و برای آنان وحشی درنده ای مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری.»
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ب- «ولیکن احب الامور الیک او سطها فی الحق و اعممها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیه؛ و محبوبترین اشیاء در نزد تو حد وسط آنها در حق و فراگیرترین آنها در دادگری و جامعترین آنها به رضای رعیت باشد.»

ج- «واعلم انه لیس شیء بادعی الی حسن ظن راع برعیته من احسانه الیهم وتخفیفه الموونات علیهم؛ و بدان که هیچ چیزی مانند احسان زمامدار به رعیت و سبک کردن سختی ها از آنان، خوش بینی و حسن ظن زمامدار را به رعیت خود به وجود نمی آورد خوش بینی و حسن ظنی که ناشی از محبت و علاقه و خوش بینی و حسن ظن رعیت به زمامدار خود می باشد.»

د- «فلیکن منک فی ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک فان حسن الظن یقطع عنک نصبا طویلا؛ در احسان به مردم جامعه و سبک کردن سختی ها از آنان به کیفیتی رفتار کن که موجب حسن ظن تو به مردم جامعه ات باشد، زیرا حسن ظن زحمت فراوانی را از بین می برد.»

ه_- «و لا تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه. و اجتمعت بها الالفه و صلحت علیه والرعیه؛ و هرگز نشکن آن سنت شایسه ای را که صلحای این امت (یا سابقین اولیه) به آن عمل نموده و موجب الفت و هماهنگی مردم گشته و رعیت بر مبنای آن اصلاح شده است.»

و- «واعلم ان الرعیه طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنی ببعضها عن بعض؛ و بدان که رعیت دارای طبقاتی است که هیچ یک موقعیت شایسته خود را بدون دیگری درنمی یابد و هیچ یک از آنها موجب بی نیازی از دیگری نمی باشد.»
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ز- «و ان افضل قره عین الولاه استقامه العدل فی البلاد وظهور موده الرعیه و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامه صدورهم؛ و بهترین چشم روشنی زمامدار برپا شدن دادگری در شهر ها و بروز محبت رعیت است و قطعی است که محبت رعیت بروز نمی کند مگر اینکه سینه های آنان از هر عقیده و ناراحتی (در زندگی اجتماعی و سیاسی) که دارد سالم بوده باشد.»

ح- «ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر امورهم حدوه لهم علی استعمال الامانه و الرفق بالرعیه؛ سپس همه اعمال کارگزاران را مورد تفتیش قرار بده و بازرسهای مخفی که اهل صدق و وفاء باشند بر آنان بفرست زیرا مراقبت مخفیانه تو درباره امر آنان، باعث می شود که امانت به کار ببرند و با رعیت رفق و مدارا کنند.»

ط- «ثم الله الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیله لهم.. فان هو لاء من بین الرعیه احوج الی الانصاف من غیر هم؛ و سپس به یاد بیاور خدا را، به یاد بیاور خدارا، در اصلاح زندگی طبقه پایین از کسانی که برای آنان چاره ای نیست، زیرا آنان در میان رعیت نیازمندترین مردم برای انصافند.»

ی- «واجعل لنفسک فیما بشینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام. و ان کانت کلها الله اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه؛ وبهترین اوقات و مفیدترین آن اقسام را (برای خودسازی که نفعش به جامعه هم خواهد رسید) میان خود و خدا قرار بده اگر چه همه آن اوقات برای خدا است اگر نیت شایسته در آن داشته باشی و رعیت به وسیله آن اوقات و نیت پاک تو به زندگی سالم خود توفیق یابد.»
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یا- «واما بعد فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، فان احتجاب الولاه عن الرعیه شعبه من الضیق و قله علم بالامور؛ زمان پوشیده شدنت از رعیت به طول نینجامد، زیرا مخفی بودن زمامداران از رعیت نمودی (یا قسمتی) از بروز تنگنا و ناآگاه ماندن از امور زندگی مردم است.»

یب- «و ان ظنت الرعی_ه بک حیفا فا صحرا لهم بعذرک واعدل عنک ظنونهم باصحارک؛ اگر رعیت درباره تو گمان کند که ظلمی کرده ای، عذر خود را به آنان آشکار کن و گمان های آنان را با آشکار کردن عذر خود برگردان.»

یج- «وایاک و المن علی رعیتک باحسانک او التزید فیما کان من فعلک؛ بپرهیز از منت گذاردن به رعیت خود به جهت احساس که به آنان کرده ای، یا بزرگ بینی کاری که انجام داده ای.»

بنی بشر سه- جملاتی که «نظیر لک فی الخلق» نظیر تو درخلقت، در آنها به کار رفته و شامل همه بنی نوع بشر می گردد:

الف- «واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم. ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنیم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق؛ و رحمت و محبت و لطف به رعیت را به قلبت قابل دریافت نماف و برای آنان وحشی درنده ای مباش که خوردن آنان را به غنیمت بشماری زیرا آنان بر دو صنفند: یا برادر دینی تو هستند و یا نظیر تو در خلقت.»

چهار- جملاتی که «عبادالله»، بندگان خدا را شامل می شود:

الف- «انصف الله و انصف الناس من نفسک و م خاصه اهلک و من لک فیه هوی من رعیتک، فانک الا تفعل تظلم، و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده و من خاصمه الله ادحض حجته و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب؛ و مابین خدا و مردم از یک طرف و خویشتن و خواص دودمانت و هر کسی از مردم که تمایلی به او داری انصاف برقرار کن، و اگر انصاف برقرار نکنی ستمکار خواهی بود هرکس که ظلم بر بندگان خدا روا بدارد، خدا از طرف بندگان مظلومش، خصم آن ظالم است و هرکس که خدا با او خصومت داشته باشد، حجتش را باطل نماید و آن ظالم با خدا در صدد محاربه است تا از ستمکاری برگردد و یا توبه کند.»
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ب- «ومن طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد؛ و هرکس مالیات بخواهد بدون آباد ساختن شهرها، و شهرها را ویران و بندگان خدا را هلاک می سازد.»

عموم مردم پنج- جملاتی که «عامه» عموم مردم، را فرا می گیرد:

الف- «ولیکن احب الامور الیک او سطها فی الحق و اعمها فی العدل واجمعها لرضی الرعیه، فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه، و ان سخظ الخاصه یغتفر مع رضی العامه؛ و محبوبترین امور در نزد تو معتدل ترین آنها در حق و گسترده ترین آنها در عدالت و جامع ترین آنها در جلب رضای رعیت باشد زیرا خشم عموم مردم رضایت خواص (مخصوصان حاکم) را محو و پایمال می سازد و خشم و خواص با رضایت عموم مردم بخشیده می شود.»

ب- «ولک اختبر هم (الکتاب ) بما و لوا للصالحین قبلک، فاعمدلا حسنهم کان فی العامه اثرا و اعرفهم بالامانه و جها؛ ولکن آن کتاب (متصدیان ثبت امور مهم و حساس) را با تحقیق در تصدی اموری که پیش از تو به عهده داشتند آزمایش کن و کسی را از آنان بر این مقام برگزین که بهترین اثر را در عموم مردم داشته و آشناتر به معنای امانتداری بوده باشد.»

ج- «واعلم -مع ذلک- ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا وشحا قبیحا و احتکارا للمنا فع و یحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه؛ و بدان -با این حال- در عده فراوانی از بازرگانان تنگ چشمی و تنگدلی آشکار و لئامت و پستی قبیح و احتکار منافع و زورگوئی در معاملات است، و این وضع موجب ضرر بر عموم، و عیبی است بر زمامداران.»

ص: 8171





شش- جملاتی که شامل حال «کل امری» هر فردی، هر انسانی، می شود:

الف- «ثم اعرف لکل امری منهم ما ابلی، و لا تضیفن بلاء الی غیره، و لا تقصرن دون غایه بلائه؛ سپس شناسائی و موقعیت هر کسی را با توجه به زحمتی که در انجام وظائفش تحمل نموده است، تعیین نما، و هرگز تکاپو و تحمل زحمت هیچ کسی را به دیگران قرار مده، و در شناسایی و تعیین موقعیت، از منظور نمودن نتیجه نهایت زحمتی را که متحمل شد است کوتاهی مکن.»

ب- «ولا ید عونک شرف امریء الی ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا، و لا ضعه امری الی ان تستصغر من بلائه ما کان عظیما؛ و شرف اعتلای مقامی هیچ کس باعث نشود که تکاپو و زحمت اندک او را بزرگ کنی و (بالعکس) حقارت هیچ کسی موجب نشود که تکاپو و زحمت بزرگ وی را کوچک کنی.»

این فرمان انسان هائی را برای اجرای مواد مزبور در آن منظور کرده است که فطرت پاک آنها مسخ نشده و خرد و وجدان و دیگر نهادهای مثبت و قابل رشد آنان در طبیعت و مجرای اصلی خود حرکت می نماید و اگر مردمانی در آن جوامع پیدا شوند که از داشتن خصوصیات مزبور محروم باشند، این فرمان می تواند آنان را در مسیر حیات قابل تفسیر و توجیه قرار بدهد، لذا چنانکه مخاطب در این فرمان «چنگیز»و «تیمور لنگ»و «ماکیاولی» و «توماس هابس»و «آتیلا» و «گالیگولا» و «فردریک نیچه» و «سزابورژیا» و امثال آنان در دیروز و امروز نیست، همچنین انسان های مطرح شده در این جامعه کسانی نیستند که بدون هیچ اصل و قانونی در یک زندگی طبیعی حیوانی محض که خود را هدف و جزء را وسیله می دانند، رها شده که در نتیجه جز برخورداری از لذائذ طبیعی که بالاخره آنان را از پرتگاه پوچ گرائی به گودال تاریک تاریخ پرتاب می کند، نصیبشان نمی گردد.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 319- 324

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) جامعه اسلامی تساوی حقوق مالک اشتر جهان بینی اسلامی حدیث

طبقات جامعه در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
جامعه مطلوب از دیدگاه اسلامی، آنست که افراد آن مانند اعضای یک پیکر انسان زنده باشند. همین طور طبقات مردم که نیازهای حقیقی زندگی مردم جامعه آنها را به وجود آورده است، به مثابه اعضای کل مجموعی نیازهای حیات جامعه می باشند، که زمامدار و دیگر گردانندگان حکومت اسلامی [که مانند شخصیت آن انسان بزرگند] که همه کوشش خود را باید در هماهنگ ساختن اعضای این پیکر و اعضای مرتفع کننده نیازهای حیات جامعه به راه بیندازد. بنابراین هر یک از طبقات (اگرچه با نظر به اهمیتی که در ارتباط با مرتفع ساختن نیاز مورد فعالیت خود دارد از دیگر طبقات ممتاز تر باشد) تشکیل دهنده عضوی مخصوصی از حیات اجتماعی است که ارزش آن فقط بستگی به این دارد که چه مقدار و چگونه از موجودیت و سرمایه خویش با آگاهی و اختیار در قوام حیات اجتماعی شرکت می جوید.

از اینجاست که می گوئیم: اگر طبقه ای که در موقعیتی به ظاهر پست و پایین، مانند خارکن یا عضوی از آن با آگاهی به ضرورت کاری که برای رفع نیاز جامعه می نماید، و با داشتن وجدان آزاد کار طبقه ای خود را انجام می دهد بسیار شریفتر و با اهمیت تر از آن طبقه یا فردی از طبقه ایست که حساسترین و چشمگیرترین موقعیت را داراست، ولی وظیفه خود را یا ناقص انجام می دهد و یا مانند یک مهره ماشینی نا آگاه و بی اختیار فعالیت می کند. برای توضیح این مطلب می توان مثال زیر را در نظر گرفت که هر یک از اعضاء و قوای بدن انسانی که کاری معین برای خود دارد، می تواند کار خود را با آگاهی و اختیار انجام بدهد، ارزش خود را از همان کار آگاهانه و آزادانه دریافت می کند، لذا اگر یکی از اعضای غیر قابل توجه مثلا یکی از انگشتان پا کار خود را در موقعیت مخصوص به خود، با آگاهی و اختیار انجام بدهد، ولی مغز یا چشم که قطعا دارای موقعیتی بسیار با اهمیت تر و حیاتی تر می باشند، کار خود را ناآگاه و با عامل جبری برگزار نماید، بدون کمترین تردید شرف و ارزش و حیثیت آن انگشت پا خیلی بالاتر از مغز یا چشم است که از نظر اهمیت طبیعی است و کار مخصوص به خود به هیچ وجه قابل مقایسه با انگشت پا نمی باشند.
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در قسمتی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر شخصی درباره طبقات مردم جامعه چنین می خوانیم: «واعلم ان الرعیه طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض، ولا غنی ببعضها عن بعض فمنها جنود الله، ومنها کتاب و الخاصه ومنها العدل و منها عمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس، و منها التجار اهل الصناعات ومنها الطبقه من ذوی الحاجه و المسکنه و کل قد سمی الله له سهمه و وضع علی حده فریضه فی کتابه او س_نه نب_یه صلی الله علیه و آله و سلم عهدا منه عندنا محفوظا فالجنود باذن الله حصون الرعیه وزین الولاه و عز الذین و سبل الامن، ولیس تقوم الرعیه الا بهم ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذی یقوون به علی جهاد عدوهم و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم، ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث من القضاه و العمال و الکتاب لما یحکمون من المعاقد و یجمعون من المنافع، ویوتمنون علیه من خواص الامور و عوامها و لا قوام لهم جمیعا الا بالتجار و ذوی الصناعات فیما یجتمعون علیه من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم و یکفونهم من الترفق بایدیهم مما لا یبلغه رفق غیر هم، ثم الطبقه السفلی من اهل الحاجه و المسکنه الذین یحق رفد هم و معونتهم و فی الله لکل سعه و لکل علی الوالی حق بقدر ما یصلحه و لیس یخرج الوالی من حق_یقه ما الزمه الله تعالی من ذلک الا بالاهتمام والاستعانه بالله و توطین نفسه علی لزوم الحق و الصبر علیه فیما خف علیه او ثقل؛ و بدان که رعیت متشکل از طبقاتی است که مصلحت زندگی بعضی از آنان تأمین نمی شود مگر با بعضی دیگر و با قسمتی از آن طبقات نمی توان از قسمت دیگر بی نیاز شد، از آن جمله است: 1-لشگریان خدا. 2-کاسبان عمومی و خصوصی. 3- قضات عدل. 4- عمال انصاف و سازش دادن مردم با یکدیگر. 5- وصول کنندگان مالیات به طور عام (جزیه وخراج از غیر مسلمانانی که با جامعه اسلام تعهد همزیستی دارند و از مسلمانان). 6- بازرگانان و صنعتگران. 7- طبقه پایین (حاجتمندان و بینوایان) خداوند متعال در کتاب خود یا سنت پیامبرش سهم و موقعیت هر یک از آنان را مشخص فرموده است، و قانون سهم و موقعیت همه این طبقات از خدا و پیامبرش نزد ما محفوظ است.»
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1- پس لشکریان با اذن خداوندی نگهبانان رعیت و موجب افتخار و زینت زمامداران و عزت دین و طرق ایجاد امن در جامعه می باشند و برای رعیت استقرار و استقامتی نیست مگر با لشکریان.

2- پس استقرار و استقامتی برای لشکریان نیست مگر به وسیله مالیاتی که خداوند برای آنان از مواردش اخراج می فرماید، که برای جهاد با دشمنان تقویت شوند، و لشکریان در مصالح و نیازهای خود به آن مالیات متکی می باشند.

3- پس قوامی برای این دو صنف نیست مگر به وسیله اصناف دیگر که قضات و عمال و کاتبانند که معاهده ها را با استحکام می بندند و منافع را جمع آوری می نمایند و مورد اطمینان مردم در امور خاص و عام قرار می گیرند و برای این شش طبقه قومی نیست مگر با بازرگانان و صنعتگران که برای تهیه وسائل زندگی می کوشند و آنها را در بازارهایشان در معرض داد و ستد قرار می هند و با کوشش برای تهیه وسائل و ابزار زندگی، همه کسانی را که نمی توانند از آن جهات خود اداره کنند، کفایت می کنند. سپس طبقه پایین مردم از حاجتمندان و بینوایان که کمک و اداره زندگی آنان لازم است و قانون خداوندی برای هر یک از آنان امکانی داده است و برای هر یک حقی که مصلحت وی را برآورد در عهد زمامدار است و زمامدار از حقیقت آنچه که از حق آنان به عهده دارد، برآید مگر با کوشش و استمداد از خداوند متعال و آماده کردن نفس خود برای التزام به حق و تحمل به آن در همه موارد، سبک باشد یا سنگین.»
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اینست فهرست اجمالی مقداری از طبقات مهم جامعه که امیرالمؤمنین (ع) بیان می فرمایند.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 414 و 407- 408

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) جامعه اسلامی زمامداران مالک اشتر مردم حقوق اجتماعی

اهمیت کاتب با توجه به نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
از مجموع منابع اولیه و تالیفات صاحبنظران درباره فلسفه سیاسی اسلام که در این مورد می توان از آنها بهره برداری نمود، شغل کاتب بسیار با اهمیت و حساس است، لذا زمامدار اسلامی باید در انتخاب کاتب فوق العاده دقیق باشد، و شرایط این منصب را درباره هرکسی که می خواهد به این کار بگمارد مراعات نماید.

عبارات فرمان علی (ع) به مالک که در نهج البلاغه آمده بدین قرار است: «ثم انظر فی کتابک فول علی امورک خیرهم، و اخصص رسائلک التی تدخل فیها مکائدک و اسرارک باجمعهم لوجوه صالح الاخلاق ممن لا تبطره الکرامه فیجتری بها علیک فی خلاف لک بحضره ملاء، و لا تقصر به الغفله عن ایراد مکاتبات عمالک علیک و اصدار جواباتها علی الصواب عنک فیما یاخذلک و یعطی منک و لا یضعف عقدا اعتقده لک و لا یعجز عن اطلاق ما عقد علیک و لا یجهل مبلغ قدر نفسه فی الامور، فان الجاهل بقدر نفسه یکون بقدر غیره اجهل، ثم لا یکن اختیارک ایا هم علی فراستک، و استنامتک و حسن الظن منک فان الرجال یتعرضون لفراسات الولاه بتصنعهم و حسن خدمتهم، و لیس وراء ذلک من النصیحه و الامانه شیء ولکن اختبرهم بما و لو للصالحین فاعمد لا حسنهم کان فی العامه اثرا و اعرافهم بالامانه وجها فان ذلک دلیل علی نصحتک لله و لمن و لیت امره و اجعل لراس کل امر من امورک راسا منهم لا یقهره کبیر عا و لا یتشتت علیه کثیر ها. و مهما کان فی کتابک من عیب فتغابیت عنه الزمته؛سپس در حال کتاب (کاتبان) خود دقت کن و بهترین آنان را برای امور مدیریت انتخاب و نصب کن، و آن نامه های که چاره جویی ها و اسرار تو در آنها نوشته می شود، در اختصاص آن کاتبی قرار بده که بیش از همه جامع اخلاق حمیده باشد و از کسانی باشد که احترام و اکرام او را فاسد نکند که در نتیجه با اظهار مخالفت با تو در حضور بزرگان و اولیای امور بر تو جرأت کند و از کسانی باشد که غفلت و مسامحه کاری هایش از ارائه نامه هایی که از اعمال برای تو رسیده یا صادر نمودن پاسخ های صحیح آنها در آنچه که برای تو می گیرد و یا از طرف تو عطا می کند موجب کوتاهی او گردد، معاهده ای که برای تو می بندد، سست و شکننده نباشد و از منحل کردن معاهده ای که برای تو بسته است (و آن معاهده بر ضرر تو بوده است) ناتوان نباشد، او نباید به ارزش واقعی خود در امور مربوطه نادان باشد زیرا کسی که به ارزش واقعی خود جاهل باشد، به ارزش دیگران نادان تر است.
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سپس کسانی را که به منصب کاتب انتخاب می کنی بر مبنای فراست (دریافت به وسیله حدس قوی) و دلباختگی و خوش گمانی درباره انتخاب شد گان نباشد، زیرا مردانی (که وارد در کارهای اجتماعی وسیاسی هستند) به وسیله تصنع وتظاهر به خوش خدمتی که در باطن هیچ گونه خیرخواهی و امانتی ندارد، خود را در معرض فراست زمامداران درمی آورند، (تا در دلهای آنان نفوذ کنند) بلکه آنان را با کارهایی که در تصدی برای شغل کاتبی به زمامداران صالح پیش از تو انجام داده اند آزمایش کن و ملاک انتخاب را نیکوترین اثر در میان عموم مردم که از آنان بروز کرده است و همچنین معروف ترین آنان از نظر امانت قرار بده، زیرا چنین انتخابی دلیل خیراندیشی و خیرخواهی تست در راه خدا و درباره کسی که منصب را از او گرفته ای و در راس هر امری، رئیس از آنان قرار بده (آنچنان ضعیف نباشد) که کار بزرگ از آن امور او را مغلوب بسازد و کثرت آن کارها موجب پراکندگی آنها در نظر او نگردد که باعث سردرگمی او شود. هر عیبی که در کاتبان تو وجود داشته باشد، و تو از آن غافل شوی (و یا بی اعتنایی کنی) تو درباره آن ملزم و مسئول خواهی بود.»

پیش از بررسی و تحقیق در شرایط کاتب لازم است که مقداری در توضیح معنای اصطلاحی کاتب که در حکومت های اولیه مسلمین متداول بوده است، بحث داشته باشیم. معنای کاتب اگرچه به مقتضای ماده کتابت که در کاتب وجود دارد، نویسندگی به معنای معمولی مفهوم اصلی از آن کلمه است، ولی از نظر معنای اصطلاحی دارای مقامی بسیار بالاتر از نویسندگی محض می باشد، بهترین تحقیقی که در معنای اصطلاحی کاتب شده است به وسیله «ابوالعباس احمد القلقشندی» در کتاب معروفش (صبح الاعشی) انجام گرفته است، و چون این تحقیق دارای اهمیت فراوانی است، لذا ضروری است که ما فرازهای عمده این تحقیق را متذکر شویم:
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«جاحظ» گفته است: اگر در عظمت و اهمیت کتاب نبود مگر اینکه هیچ پیامبر و خلیفه ای که مورد رضایت است، سندی را نمی نویسد، مگر اینکه نام کتاب آن ذکر می شود، و هیچ کتابت و نامه پیامبر و سندی در خبری از منابر دنیا خوانده نمی شود، (که اگر با ذکر خدا و رسول او (ص) و ذکر خلیفه افتتاح شود) مگر اینکه حتما کاتبان آنها نیز نام برده می شود، چنانکه در اسنادی که پیامبر اکرم به اهل نجران و غیر آنها نوشته است، ذکر کاتب آمده است، و اکثر این اسناد به خط امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) به جهت شرف و کرامت و سابقه و اصالت او بوده است. و از این جهت است که الموید می گوید: (کاتب بودن شریف ترین منصب های دنیا است، پس از خلافت فضیلت و برتری به کاتب بودن ختم می شود و رغبت و میل مردم در آن حد توقف می نماید) و از سخنان «ابوجعفر الفضل بن احمد» در جمله ای از رساله اش که کتابت (کاتب بودن) بنیان اساسی ملک و ستون مملکت است، و شاخه های متفرقه ایست که از یک درخت کتابت قطب ادب و ملاک حکمت و زبانی است گویای حد جدا کننده حق و باطل و میزانی است که دلالت به برتری عقل متصدی آن می نماید، کتابت نور علم است و تصفیه کننده عقول و میدان فضیلت و عدالت است. کتابت زیور و زینت و لباس و جمال و هیبت روحی است که در اقسام گوناگون جریان دارد، کتابت از جهت درجه و منزلت برتر و بالاتر است، هرکس جاهل به حق کتابت باشد، با نشان گمراهی و نادانی مشخص می شود، و به وسیله کتابت و ماتبن است که سیاست و ریاست پابرجای می ماند. هرگاه که فضیلت و کمال و سعادت با هم تصور شوند کتابت متصور می گردد، و اگر صنعت ها مورد اشراف و تربیت قرار بگیرند، قطعا کتابت مربی و مشرف و تنظیم کننده همه آنها است.
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سپس قلقشندی در عباراتی از کتاب مواد البیان چنین می آورد: «و لیس من الصنائع صناعه تجمع هذه الفضائل الا صناعه الکتابه، و ذلک لا ن الملک یحتاج فی انتظام امور سلطانه الی ثلاثه اشیاء لا ینتظم ملکه مع وقوع خلل فیها: احدها رسم ما یجب ان یرسم لکل من العمال و المکاتبین علی السطان و مخاطبتهم بما تقتضیه السیاسه من امر و نهی و ترغیب و و عید و احماد و اذمام و الثانی استخراج الاموال من وجوهها، و استیفاء الحقوق السلطانیه فیها و الثالث تفریقها فی مستحقها من اعوان الدواله و اولیائها یحمون حوزتها و یسدون ثغورها و یحفظون اطرافها، و یذبون عنها و عن رعایاها و غیر ذلک من و جوه النفقات الخاصه و العامه قال صاحب مواد البیان: «و قد عرف ان الذین و ضعوها و ابتداوها و رسموا رسومها هم الانبیاء علیهم السلام» و قال ابن المقفع: «الملوک احوج الی الکتاب من الکتاب الی الملوک» و من کلام الموید «کتاب الملوک عیونهم و اذانهم الواعیه و السنتهم الناطقه؛ و هیچ یک از صنایع آن همه امتیازات را دارا نمی باشد، مگر صنعت کاتب بودن، دلیل این مدعا اینست که هر نظام حکومت و زمامداری در انتظام خود بر سه چیز نیازمند است، وبدون آن ها حکومت و زمامداری هماهنگ به جریان نمی افتد:

یکم- تعیین آنچه که برای کارگزاران حکومت و کسانی که با حکومت معاهده دارند باید مقرر گردد و برقرار کردن ارتباط با آنها به نحوی که سیاست اقتضاء می کند از امر و نهی و تشویق و وعده و تهدید و ستایش و مذمت.

دوم- وصول اموال از موارد آنها و استیفای حقوق حکومت از آنها.
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سوم- تقسیم و توزیع آن حقوق بر اهلش از کارگزاران و وابستگان دولت که از حوزه آن حمایت می کنند و نیازمندیهایش را برطرف می سازند و اطراف و جوانب آن را نگهداری می نمایند، و از دولت رعیت هایش دفاع می کنند، و غیر از این امور موارد هزینه های خصوصی و عمومی.»

از این عبارات معلوم می شود که مقصود از کاتب در مسائل سیاسی اسلام خیلی با عظمت تر و با اهمیت تر از آن معنا است که امروزه از لفظ کتابت و کاتب (نویسنده) منظور می گردد، و با نظر به مجموع مطالبی که در مختصات کاتب در عبارات فوق به دست می آید، کاری که به او سپرده می شود خیلی بالاتر از یک نویسنده به معنای معمولی آن است، به نظر می رسد کاتب به معنای اصطلاحی آن حتی از وزیر به اصطلاح امروزی نیز بالاتر بوده است، زیرا آنطور که در عبارات فوق ملاحظه شد اختیارات کاتب خیلی مهم تر از دایره اختیارات وزیر به معنای امروزی می باشد.

آنچه که از مجموع منابع درباره کاتب و تحولات و گسترش در وظایف بر می آید، این است که کاتب ها اصناف مختلفی داشته اند، از آنجمله:

1- کاتب امر محرمانه، همان گونه که امیرالمومنین در توصیفش فرموده است: باید در معرفت و فضایل اخلاقی در درجه ای عالی تر از دیگر اصناف کاتب باشد و سبک سر نباشد کاملا راز دار و متین باشد.

2- کاتب دیوان عمومی که متصدی بررسی و تحقیق مراسلات و دیگر مراجعات کارگزاران حکومت و پاسخ به آنها در حدود اختیاراتی که دارا می باشد.
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3- کاتب امور مالی و غیر ذلک.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 423-427

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب امام علی (ع) نویسندگان سیاست اسلام مالک اشتر

شرایط کاتب از دیدگاه امیرالمومنین
شرایط کاتب به معنای عمومی آن را از دیدگاه امیرالمومنین (ع) دراین فرمان مبارک مطرح می کنیم.

شرط یکم: در شایستگی برای فهم امور و قراردادن آنها در موقعیت های لازم، باید برتر از دیگران باشد و نباید با وجود یک انسان شایسته تر، کسانی را بر منصب کاتبی نصب کرد که فهم و آگاهی و تخصص و تقوای او را نداشته باشد. البته این شرط برای همه گردانندگان جامعه ضروری است، ولی بدان جهت که وظایف کاتبان حساس تر و با اهمیت تر ازدیگران است، ضرورت این شرط در آنان روشن تر و بالاتر است.

شرط دوم: نامه های محرمانه و دیگر اسنادی را که چاره جویی ها و اسرار حکومت در آنها نوشته شده است، باید به آن صنف کاتبان اختصاص داده شود که جامع ترین همه کاتبان به اخلاق فاضله باشد و از کسانی نباشد که کرامت، و حیثیت او در نزد زمامدار موجب فساد و مستی و خودباختگی کاتب گردد که در نتیجه با اظهار مخالفت با زمامدار در حضور بزرگان و اولیای امور جرأت و تمرد نماید. از این دو شرط معلوم می شود که شغل و مقام کاتب به جهت اختیاراتی که به او داده شده است واقعا حساس و با اهمیت است. می توان گفت: با نظر به جمیع شرایطی که امیرالمومنین (ع) برای کاتب مقرر فرموده است و مخصوصا این دو شرط می توان گفت: این مقام مختص کسانی که از نظر علم و معرفت و کیاست و تکاپوی فکری و عدالت و تقوی حتی ورع و خویشتن داری، در عالی ترین مرتبه ممکن قرار گرفته باشد. دیگر حساسیت و اهمیت مقام کاتب در حیات فردی و اجتماعی مردم جامعه در حدیست که می توان گفت: عدالت لازم برای آن مقام باید بالاتر از عدالت به معنای رسمی آن که برای شهادت و اقتدا ضروری است، بوده باشد، و بعید نیست که حالت روحی کاتب خاص که اسرار و چاره جویی های زمامدار در اختیار او است، باید مطابق آن حالت باشد که برای ولی فقیه ضرورت دارد «و اما مناالفقهاء من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه و مطیعا لامر فللعوام ان یقلدوه؛ و اما از فقها کسی که خویشتن دار باشد و حافظ دین خود و مخالف هوا و مطیع امر مولایش باشد، پس بر مردم امت که از او تقلید نمایند.» و چنانکه معلوم است این وضع روحی بالاتر از آن عدالت است که در روایات مخصوصا روایت صحیح از «عبدالله بن ابی یعفور» توصیف شده است که عبارت است از به جای آوردن واجبات و ترک محرمات و آراسته شدن به حیا و پاکدامنی...
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شرط سوم: دقت و مهارت در دریافت و فهم نامه هایی که از گردانندگان امور مانند استانداران و ارتشیان و قضات و غیرهم به زمامدار می رسد و دقت و مهارت در تنظیم صحیح نامه هایی که از طرف زمامدار به آنان صادر می شود. این مسأله ایست بسیار حساس به طوری که ممکن است با یک اشتباه جزئی در تشخیص اصل مسأله یا فروغ آن، حتی با کمترین اشتباه در بیان عبارت حتی یک کلمه ضرر یا ضررهایی وارد جامعه شود که چه بسا قابل جبران نباشد.

شرط چهارم: کاتب هر پیمان و معاهده ای را که برای حکومت ببندد باید چنان محکم و متین و متکی به اصول باشد که شکست و تزلزل راهی به آن نداشته باشد، و همچنین نباید پیمان ها و معاهده ها به طوری تسجیل شود که رخنه ای برای نفوذ هوا و هوس های طرف معاهده و پیمان داشته باشد. همچنین کاتب نباید از منحل ساختن پیمان و معاهده ای که برای حکومت می بندد در صورتی که فساد آن ظاهر شد، ناتوان نباشد، این شرط نیز در پدیده ها و شئون زندگی اجتماعی جامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار است، زیرا معاهده ای که به نام حکومت یک جامعه بسته می شود، اگر طرف معاهده اشخاص یا طبقات (نهادها و سازمان های خود جامعه) باشد هم شخصیت متصدیان حکومت که خود کاتب فردی از آنان می باشد در گروه آن معاهده قرار می گیرد، و هم حیثیت و شرف خود نظام (سیستم) حکومت، و اگر طرف معاهده، جوامع خارج از جامعه مسلمین باشد، در این سه صورت سه موضوع در گروه آن معاهده قرار می گیرد: 1- شخصیت متصدیان حکومت 2- حیثیت و شرف نظام (سیستم) حکومت 3- حیثیت جامعه مسلمین.
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شرط پنجم: کاتب باید در همه حالات، خود را به طور صحیح ارزیابی کند، و ببیند آیا شرایطی که برای یک کاتب مقرر است، در او وجود دارد؟ آیا آن شرایط رو به کاهش نرفته است؟ آیا در مقابل مسائل جدیدی که برای حکومت و جامعه پیش آمده است، شرط از عهده بر آمدن آن مسائل را به دست آورده است؟ امیرالمومنین (ع) در بیان علت این شرط می فرماید: «فان الجاهل بقدر نفسه یکون بقدر غیره اجهل؛ زیرا جاهل به قدر خویشتن، به قدر دیگران جاهل تر است.» و چون همه سر و کار کاتب از یک طرف با زمامدار و از طرف دیگر با اصناف مردم جامعه است، بنابراین شناخت وضع عمومی مردم و حکومت و ارزش یابی صحیح آن دو، برای کاتب واجب است، و اگر کاتب و حتی خود زمامدار بر وضع و ارزش خود نادان باشد، چون بر وضع دیگران نادان تر است، لذا همواره در معرض خطا و افساد خواهد بود، از مجموع مطالب وارده در پیرامون شخصیت و مقام کاتب و شرایط پنجگانه ای که مورد تحقیق قرار دادیم می توانیم به این نتیجه برسیم که: شخصیت کاتب تجلی گاه واقعی هر دو رکن اساسی جامعه اسلامی و عامل تاثیر و تاثر متقابل آن دو رکن است: رکن یکم- حکومت وحاکم. رکن دوم- مردم جامعه اسلامی. یعنی شخصیت کاتب با نظر به مقامی که دارد، هم تجلی گاه تفکر و تقوا و مدیریت زمامدار و نظام سیاسی جامعه است و هم تجلی گاه منعکس کننده خواسته ها و نیازها و به طور کلی همه مصالح و مفاسد مردم جامعه بوده و با اختیاراتی که دارد عامل تاثیر و تاثر و متقابل هر دو رکن نیز می باشد.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 427-429

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات نویسندگان امام علی (ع) سیاست تعهد جامعه

بررسی مقام وزارت در نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر
در قسمتی از فرمان مبارک امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر درباره وزراء و مقام وزارت چنین می خوانیم:

«ان شر وزرائک من کان للا شرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی فلا یکونن لک بطانه فانهم اعوان الاثمه و اخوان الظلمه، و انت واجد منهم خیر الخلف له مثل ارائهم و نفاذهم و لیس علیه مثل اصارهم و اورزارهم و اثامهم ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه و لا ائما علی اثمه اولئک اخف علیک موونه و احسن لک معونه و احنی علیک عطفا و اقل لغیرک الفا، فاتخذ اولئک خاصه لخلواتک و حفلا تک، ثم لیکن اثرهم عندک افولهم بمر الحق لک، و اقلهم مساعده فیما یکون منک مما کره الله لا ولیائه واقعا من هو اک حیث وقع. و الصق بااهل الورع و الصدق، ثم رضنهم الا یطروک و لا یبجحوک بباطل لم تفعله فان کثره الاطراء تحدث الزهووتدنی من الغره؛ بدترین وزرای تو کسی است که پیش از تو برای اشرار وزیر بوده و در گناهان آنان شرکت داشته است، پس یار خاص تو نباشد، زیرا آنان یاران گنه کارانند و برادران ستمکاران، تو می توانی بهتر از آنان را جانشین بسازی که دارای نظریات و نفوذی مثل آنان بوده ولی مثل آنان بارها وزرها و گناهانی که آنان بر دوش کشیده اند، ندارند. کسی را به وزرارت انتخاب کن که هیچ ظالمی را بر ظلمش و هیچ گنه کاری را بر گناهش یاری ننموده است، اینگونه اشخاص مشقتی سبکتر از دیگران و کمکی نیکوتر از سایرین برای تو دارند، اینان پیش از همه برای تو مهر می ورزند و با غیر تو کمتر الفت می گیرند.

ص: 8184






اینگونه وزراء را خواص جلسه های سری و مجالس آشکار خود قرار بده، سپس مقدم ترین آنان در نزد تو کسی باشد که حق تلخ را برای تو گویاتر از دیگران بداند و برای تو کمتر از دیگران در موارد ناشایست برای اولیاء الله کمک می کنند چه بخواهی و چه نخواهی، و به پیوند به اهل ورع و صدق، سپس آنان را تادیب کن که در مدح تو مبالغه نکنند، و تو را در باطلی که انجام ندادی ستایش ننمایند، زیرا مدحی تکبر می آورد و به گردنکشی نزدیک می سازد.»

امیر المومنین (ع) در این فرمان مبارک وظایف وزراء را مشروحا تعیین نفرموده است، و به نظر می رسد که در این فرمان نظر مبارک امیرالمومنین (ع) درباره وظایف وزراء همان است که در عرف سیاسی اقوام و ملل بوده و در جریان است، مانند مشورت، مطلع ساختن زمامدار ازآنچه که درجامعه می گذرد، اجرای قوانینی که وضع شده است، چه با وضع مستقل مانند قوانین موضوعه برای تشخیص حوادث و موضوعات و صلاح و فساد جامعه به وسیله قانونگزاران، و چه به عنوان تفسیر و تطبیق قوانین (بر حوادث و موضوعات جاریه که) به وسیله دین الهی مقرر شده است. این قسم از اجزاء از زمان به وجود آمدن مجلس شورا که در زمان ما پس از انقلاب مجلس شورای اسلامی نامیده می شود، به وسیله وزراء صورت عمل به خود می گیرد.

امیرالمومنین (ع) در عبارات خود، جملاتی صریح به عنوان شرایط مشخص وزرات بیان نفرموده اند، بلکه همان شرایط و صفاتی است که برای هر کسی که مدیریتی در جامعه اسلامی به عهده دارد ضروری است، اگر چه اعضای مجموعه ای که مدیر متصدی اداره آن است منحصر در یک یا دو نفر باشد و کاری که محصول آن مجموعه است مثلا جمع آوری نامه ها و قراردادن آنها در قفسه ها است.
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شرط اساسی وزیری که انتخاب می شود

وزیر نباید از جمله کسانی باشد که سابقه وزرات اشرار در گناهان آنان داشته است، علت این شرط را امیرالمومنین (ع) چنین می فرماید: که آنان یاری گنهکاران و برادران ستمکاران هستند، با این وصف این تبهکاران چگونه می توانند یک زمامدار اسلامی را که عادل و با تقوا است و می خواهد مردم جامعه را در مسیر عدالت و تقوا و در جاده کمال به حرکت درآورد، یاری کنند و مصالح و مفاسد جامعه را با کمال صدق و صفا با آن زمامدار در میان بگذارد؟! مگر این اصل بدیهی قابل استثناء است.

ذات نایافته از هستی بخش ***کی تواند که شود هستی بخش

خشک ابری که شود ز آب تهی ***ناید از وی صفت آب دهی

تبصره: اگر واو در جمله (و انت واجد مننهم خیر الخلف) «و تو می توانی به جای آنان جانشین بهتری پیدا کنی» واو حالیه باشد، معنایش این است که از انتخاب آن وزراء که پیش از تو در وزارت اشرار و تبهکاران شرکت کرده اند باید خودداری شود، در حالی که می توان بهتر از آنها را به وزرات نصب نمود، یعنی اگر بهتر از آنان پیدا نشود از نصب آنان به وزرات مانعی نیست. ولی به نظر می رسد واو در جمله مزبور اگر چه حالیه هم بوده باشد، باز معنایش شرطیت نیست یعنی چنان نیست که ممنوعیت نصب کسانی که به وزرات که سابقه وزارت اشرار و شرکت در گناهان آنان داشته اند مشروط بر این است که شخصیت های شایسته ای به جای آنان پیدا شود، بلکه مقصود این است که زمامدار می تواند به هرحال انسان هایی شایسته وزارت در جامعه پیدا کند که آنان را به مقام مزبور نصب نماید، و بر فرض بسیار بعید اگر هیچ شخصی لایق منصب وزارت پیدا نشد، در این صورت زمامدار می تواند از آن وزرایی که در موقعیت عادی نمی تواند آنان را به منصب مزبور نصب نماید، با محدود ساختن اختیارات آنان و با گماشتن بازرسان آشکار و مخفی برای زیر نظر گرفتن کار آنان استفاده کند، و به هر حال مسئله از موارد تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده است که در این موارد قانون تقدیم آنچه که با اهمیت تر است، حاکم است.
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بعضی از صاحبنظران را عقیده بر آن است که زمامداران اسلامی با نظر به دورانهای گذشته تا صدر اسلام بیش از یک وزیر نداشته اند، بنابراین، در نظام سیاسی اسلام بیش از یک وزیر مقرر نشده است! پاسخ این قضیه روشنتر از آن است که نیازی به گفتگوی زیاد داشته باشیم زیرا:

اولا هیچ یک از منابع اولیه دین اسلام نگفته است که حتما باید وزیر زمامدار اسلامی یک نفر باشد.

ثانیا اصل علت عبارت است از نیاز، و اثبات نمودیم که برای کمیت و کیفیت آن سازمانها و نهادها و افراد آن ها هیچ کمیت معینی وجود ندارد، بلکه بستگی دارد به کمیت و کیفیت نیازها که علل به وجود آورنده آنها می باشند. در دورانهای بعدی که نیازهای بشری و روابط آنها با یکدیگر و ارتباطات جوامع گوناگون بسیار گسترده تر و پیچیده تر می گردد، قطعی است که باید مطابق آن نیازها نه تنها وزرای متعددی نصب گردند، بلکه در صورت لزوم هر یک از آنان باید معاونان و مشاورانی به حد لازم و کافی برای خود انتخاب کنند.

همواره یک عده عواملی وجود دارد که وزراء و هرگونه وابسته زمامدار را به مداحی و تملق و چاپلوسی وادار می کند. علت اصلی آن عوامل، بی شخصیتی و به اصطلاح دیگر ضعف نفس است که به خیال به دست آوردن مقام وزارت یا هر مقامی دیگر صاحب شخصیت می گردد و در جامعه به عنوان بزرگ! مطرح می شود. این بینوایان خود را که فراموش کرده اند به جای خود، حتی اندام و اعضاء و اجزاء صورت و پیکرشان را هم فراموش می کنند.
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به هر حال کسی، که به جای تقویت شخصیت خود به وسیله تعقل و درک و دریافت واقعیات و تحصیل معرفت لازم برای شناخت حیات معقول و تقویت اراده و خلوص و صفا، خود را به یک مقامی یا به یک شخصیتی تکیه بدهد. نباید درباره او فقط به این ارزیابی و گفتار اکتفاء کرد که آن شخص یک آدم بی شخصیت است، زیرا معنای بی شخصیت ممکن است مساوی رکود و از جریان افتادن استعدادها و قوای آن شخص بوده باشد. در صورتی که چنین نیست. بلکه ممکن است برای حفظ وابستگی به مقامی بالاتر از خود استعدادها و قوای بسیار مهم خود را به جریان بسیار تند انداخته و مستهلک بسازد. این سیه روزان و دشمنان خویشتن در تحت تاثیر مداحی و تملق و چاپلوسی می توانند جامعه ای را به سقوط بکشانند. این تبهکاری برای آنان چندان دشوار نیست. زیرا به همین مقدار کافی است که نخست با مقداری تخدیر و یاوه سرایی ها عقل و شعور زمامداران را بربایند، سپس روز را برای آنان شب و شب را روز جلوه بدهند!

اگرکسی بگوید موقع محاسبه هر قدم مثبت و سازنده ای که زمامداران در طول تاریخ برداشته اند اگر دقت کنید سهم کاتبان و وزرا و معاونان و مشاوران و دیگر یاران آن بیش از آنان نباشد حداقل کمتر نبوده است، و هر قدم ویرانگر و تباه کننده ای که زمامداران در طول تاریخ برداشته اند، سهم اطرافیان آنان اگر بیش از خود زمامداران نبوده، حداقل کمتر از آنان نبوده است.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- 432- 436
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کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی سیاست امام علی (ع) حاکم فضایل اخلاقی مالک اشتر

مقام ارتش در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر
امیرالمؤمنین (ع) درباره بعضی از طبقات یکبار اجمالا و بار دیگر مشروحا توصیفات و دستوراتی فرموده اند: درباره مقام ارتشی و خود نهاد ارتشی اجمالا چنین فرموده اند: ' فالجنود باذن الله حصون الرعیه، وزین الولاه و عز الدین و سبل الامن، و لیس تقوم الرعیه الا بهم؛ پس ارتشیان (لشکریان) با اذن خداوندی نگهبانان رعیت و زینت والیان و موجب عزت دین و هموار کننده طرق امنیتند و برای رعیت قوامی نیست مگر با این نیروی بزرگ '.

و اما توصیفات و دستورات مشروح درباره ارتشیان بدین قرار است: ' فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک و اتقاهم جیبا، و افضلهم حلما ممن یبطی عن الغضب و یستریح الی العذر و یراف بالضعفاء وینبو علی الاقو یاء، و ممن لا یثیره العنف، ولا یقعدبه الضعف، ثم الصق بذوی المرءات والاحساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه، ثم اهل النجده و الشجاعه و السخاء و السماحه، فانهم جماع من الکرم و شعب من العرف، ثم تفقد من امور هم ما یتفقد الوالدان من و لد هما و لا یتفاقمن فی نفسک شیء قویتهم به و لا تحقرن لطفا تعاهدتهم به و ان قل فانه داعیه لهم الی بذل النصیحه لک و حسن الظن بک، و لا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها فان للیسیر من لطفک موضعا ینتفعون به و للجسیم موقعا لا یستغنون عنه، ولیکن آثرروس جندک عندک من واساهم فی معونته، و افضل علیهم من جدته بما یسعهم ویسع من وراء هم من خلوف اهلیهم حتی یکون همهم هما واحدا فی جهاد العدو، فان عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک؛ از لشگریان خود کسی را به فرماندهی انتخاب کن که در نظر تو خیرخواه ترین و خیراندیش ترین آنان نسبت به خدا و رسول او و پیشوایت باشد (کسی باشد که) پاکدامن تر و بردبارتر از همه لشگریانت باشد، بردباری که در هنگام غضب بی مورد شتابزده نباشد و پذیرای عذر و مهربان بر ناتوانان و از دشمنان برکنار و تاثرناپذیر از آنان، و از کسانی باشد که خشونت او را به هیجان درنیاورد و ناتوانی زمین گیرش نسازد. سپس در انتخاب مقامات ارتشی به کسانی گرایش پیدا کن که دارای حیثیت و شرف بوده از دودمانی صالح و دارای سوابق نیکو باشند. سپس مردانی را برای فرماندهی برگزین که دارای شخصیتی با عظمت و رادمردی و دلاوری و سخاوت و اخلاق کریمه بوده باشند، زیرا آنان جامع کرامت و انواع نیکوئی ها هستند، سپس امور آنان را همانگونه زیر نظر و مورد تفقد قرار بده که پدران درباره فرزندانشان می نمایند، و هرگز تقویتی که درباره لشکریان و فرماندهان انجام می دهی بزرگ مشمار و هیچ لطف و عنایتی را که برای آنان متعهد شدی کوچک مشمار اگر چه اندک بوده باشد، این تقویت و لطف و عنایت باعث می شود که آنان خیراندیش و خیرخواه تو باشند و با حسن ظن در تو بنگرند، و هرگز با تکیه بر انجام دادن و تنظیم امور چشمگیر آنان از تفقد و زیر نظر گرفتن امور ظریف و باریک آنان چشم پوشی مکن، زیرا برای اندکی از لطف تو موقعیتی است که آنان از آن برخوردار می شوند و برای کارهای چشمگیر موقعیتی است که بی نیاز از آن نیستند، و مقدم ترین سران لشکر در نزد تو کسی باشد که در یاری و کمک به لشکریان مواسات نماید و از آنچه در اختیار دارد به اندازه ای که برای آنان و خانواده شان که در پشت سر گذاشته (و به میدان جهاد شتافته اند) کفایت کند، بذل نماید، تا در نتیجه هیچ فکری و اهتمامی جز جهاد با دشمن نداشته باشد، زیرا محبت تو برا آنان موجب محبت آنان بر تو خواهد بود».
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اگر انسان های تعلیم و تربیت ندیده گرفتن گریبان یکدیگر و فشردن گلوی بنی نوع خود را به عنوان یک کار اضطراری می نگریست، امیدی برای تقلیل کشتارها تا سرحد یک عمل جراحی که فقط در حال اضطرار و عمل روی عضو نیازمند می باشد، وجود داشت. اگر انسان های تعلیم و تربیت ندیده صف ارائی برای از پای درآوردن یکدیگر را به عنوان انگیزه های دفع دشکن ولو احتمالی ترتیب می داد باز امیدی برای تقلیل مزبور می رفت، ولی داستان در زندگی انسان نماهای منحرف از جاده انبیاء و اوصیاء و حکماء خیلی وقیح تر از آن است که با این رؤیاهای شیرین بتوان امیدی به وجود آورد، زیرا جریانی که درندگان انسان نمای تاریخ در آن قرار گرفته اند بر این عامل متکی است که من هدف و دیگران وسیله اند البته اگر در منطق آنان دیگرانی هم به عنوان انسانها وجود داشته باشند، این مبنا با کمال بی اعتنائی به همه در منطق اصول و ارزشهای والای حیات معقول و جانهای آدمیان، تورم خود طبیعی حیوانی را تنها آرمان مطلوب خود می بیند، لذا طبیعی است که خود را همواره به جمع نیرو و تبدیل همه مواد عالی زندگی به وسائل از بین بردن انسان ها مجبور ببیند!! اینان همان بدترین جانورانند که خدا در قرآن مجید آنان را معرفی فرموده است:

«ان شر الدواب عندالله الصم البکم الذین لایعقلون» (انفال/ 22)؛ «بدترین جانوران در نزد خدا آن کرها و لال ها هستند که تعقل نمی کنند».

«ان شر الدواب عند الله الذین کفرو ا فهم لا یومنون» (انفال/ 55)، «بدترین جانوران در نزد خدا آن کسانی هستند که کفر ورزیده و ایمان نخواهند آورد» به همین جهت است که طریقه انبیای الهی و اوصیاء علیهم السلام و حکمای راستین در تعدیل طبیعت و اعتلای آن دو کار و بسیار با اهمیت انجام می دادند.
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1- تعلیم و تربیت مستمر و با اشکال گوناگون برای آراستن ارواح مردم با اخلاق والای انسانی الهی که خود آنان بتوانند به وسیله آن تعلیم و تربیت، مسیر حیات معقول را در پیش بگیرند و در نتیجه از انسان کشی دست بردارند و با احیای همنوعان خود بپردازند.

2- دفاع جدی از جانهای آدمیان در مقابل درندگان انسان نما، روی زمین همین اصل حیات بخش بود که آن پیشوایان الهی و حکمای راستین، سخت توصیه به آمادگی دائمی در برابر آن ضد انسان ها و دشمنان جان و روح اولاد آدم (ع) می نمودند. در جملاتی که امیرالمؤمنین (ع) درباره ارتشیان می فرماید، به این نکته می رسیم که تهیه وسائل دفاع از حیات و جانهای مردم و باز کردن راه برای حرکت در مسیر (حیات معقول) و حیات طبیعی قانونی تا آخرین حد مقدور از اهم واجبات است.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 437تا 439

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق جامعه سیاست نیروی نظامی تربیت

بررسی صفات ارتشیان از دیدگاه امام علی علیه السلام
در زمان مبارک امام علی (ع) به مالک اشتر درباره حکومت مصر با مطالعه صفات ارتشیان چنین برداشت می شود:

1- ارتشیان با اذن خدوندی نگهبانان رعیتند. سه نکته بسیار مهم در کلمه به اذن الله وجود دارد که حتما باید مورد توجه قرار بگیرند:

الف) اگر اذن و عنایت الهی شامل حال لشکریان نشود و آنان قدرتی را که در دست دارند (اعم از قدرت جبری و اختیاری) امانت الهی تلقی نکنند و آن را به خود بپیوندند دیر یا زود مستی و تخدیر قدرت آنان را به همان درندگان انسان نما مبدل خواهد کرد که مقام و شغل آنان برای مبارزه و ازبین بردن آن درندگان رسمیت پیدا کرده است.
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ب- اگر ارتشیان به این حقیقت متوجه باشند که قدرتی که به آنان واگذار شده است امانت خداوندی است و اگر بخواهند وظیفه نگهبانی جانهای مردم را انجام بدهند، حتما باید خود را امانت دار الهی تلقی کنند، می فهمند که آنان چگونه یک کار بسیار حساس و الهی را به عهده گرفته اند. کافی است در به دست آوردن چنین روحیه انسانی- الهی نگاهی به شمشیر و بازوان علی بن ابیطالب (ع) (اسدالله و اسد رسوله) بیندازند، او در پاسخ آن دشمن قدرتمند که (در برابر علی(ع) شکست خورده و زیر پای آن حضرت قرار گرفته بود) از امیرالمومنین پرسیده بود که چرا پس از تسلط بر من، مرا نکشتی؟ فرمود: در آن هنگام که تو بر روی من خدو انداختی غضبی در درون من سر کشید که اگر در آن حال تو را می کشم در حقیقت نفس من بود که عامل قتل تو می شد نه خدا.

ج- همه لشکریان و فرماندهان باید بدانند که قضیه چنان نیست که همواره پیروزی در قدرت و اختیار آنان باشد، بلکه این خدا است که عنان همه امور به دست او است، لذا اگر روزی از حفظ حوزه ای که بایستی از آن حمایت و دفاع کنند، ناتوان گشتند، یاس و نومیدی را به خود راه ندهند، زیرا اگر آنان با کمال خلوص و صفا در راه خدا جهاد و دفاع نمودند و با تکیه بر اذن و مشیت خداوندی جنگیدند، حتی اگر یک نفر از آنان باقی نماند، باز پیروزند، زیرا ملاک پیروزی و شکست، بقاء و فنای جسمانی حمایتگران حق نیست، بلکه ملاک حرکت و تکاپو با تکیه به اذن الله، یا جست و خیز خودسرانه است که در حال اول پیروزند اگرچه یک انگشت سالم از آنان بر جای نماند و در حال دوم شکست خورده اند اگرچه یک موی از سر آنان کم نشود.
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2- ارتشیان در صورتی که نیرومند و مخلص و شجاع و تکاپوگر باشند باعث عظمت و جلال و زینت زمامداران می باشند، چه در مقابل دشمنان خارجی و چه در برابر منحرفان داخلی.

3- ارتشیان هستند که با دفاع جدیدی از آرمان های دینی موجب عزت و شکوه مردم متدین می باشند، و بدیهی است که مقصود امیرالمومنین (ع) آن نیست که ارتشیان برای دین عزت می بخشند. زیرا عزت دین در ذات و قوانین و اصول و احکام آن است، و هیچ نیازی به دفاع و حمایت با اسلحه و پیکار ندارد، بنابراین، باید گفت: مقصود امیرالمومنین (ع) از کلمه عزالدین و شوکت و جلال مردم متدین می باشد.

4-ارتشیان هستند که طرق گوناگون امنیت را در جامعه هموار می کنند. حقیقت این است که بشر با همه ادعاهای ترقی و تکاملی که دارد، هنوز نتوانسته است طعم امنیت زندگی اختیاری و منطق حقیقی حیات معقول را بچشد، و اینکه امروزه در بعضی از کشورهای دنیا می بینیم که همه مردم آنها با کمال آرامش و امنیت کامل به سر می برند مستند به تحول و تکامل ذاتی آنان نیست، بلکه معلول یک عده عوامل جبری است که با کمال مهارت نمایش آزادی به آنها داده اند. کیست این حقیقت را نداند که سرخی گونه آن کشورهای فرو رفته در عیش و عشرت و سرخوشی، معلول زردی روی کشورهای ضعیف و ناتوان می باشد. این قانون را فراموش نکنید که:

ده تن از تو زرد روی و بینوا خسبد همی*** تا به گلگون می تو روی خویش را گلگون کنی
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(ناصر خسرو)

امنیت حال در آن جوامع نیز معلول جریانات نفع پرستی و لذت گرایی (اتیلیتاریانیسم و هندوئیسم)، شدید است که به صورت حلقه های زنجیری اجباری، مانع از تعدی و آزار دادن به یکدیگر است. اگر روزی فرا رسد که آن عوامل جبری برداشته شود، مانند جنگ اول و دوم جهانی خواهید دید که امنیت عاریتی آنان که معلول عوامل جبری بود چگونه نابود می گردد و به جای تعاون و مساعدت به همدیگر و عمل به قانون همزیستی و اعلامیه جهانی حقوق انسان، گوشت و استخوان و پی و حتی خون یکدیگر را با کمال بیخیالی می خورند.

5- قوام رعیت و پایداری زندگی جامعه با لشکریان است، زیرا تا قدرت قاهره و نیروی بازدارنده ای در کار نباشد،نه تنها خطر خودپرستان داخلی و قدرت پرستان خارجی زندگی مردم را مختل می سازند، بلکه نبودن نیروی بازدارنده از تعدی و هجوم، خود از مهمترین عوامل وسوسه برای تعدی و هجوم قدرت پرستان می باشد، لذا می توان گفت: لشکریان مانند بازوی قوی یک مرد است که می تواند با آن بازوی نیرومند زندگی خود را از خطر نجات بدهد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 439-441

کلی__د واژه ه__ا

سیاست دفاع امنیت جامعه امام علی (ع) قدرت مردم

شرایط فرماندهان ارتش از دیدگاه امام علی علیه السلام
امیرالمومنین (ع) شرایط انتخاب فرماندهان بزرگ را در نامه خود به مالک اشتر که برای حکومت مصر به او نوشته اند چنین می فرماید.



شرط یکم: خیرخواهی و خیراندیشی

کسی یا کسانی باید به فرماندهی انتخاب شوند که در نظر تو خیرخواه ترین آنان نسبت به خدا و رسول او و پیشوایت باشند، اگر علل خیرخواه بودن باشد که حاکم و حکومت به آنان مقرر کرده است، بدیهی است که خیرخواهی آنان به پیروی از همان علل در معرض سقوط خواهد بود، زیرا علتی که عامل قوام و برپا ماندن معلول خویش است، با عروض هرگونه دگرگونی در آن علت، معلول نیز قطعا دگرگون خواهد گشت، به همین جهت است که امیرالمومنین (ع) می فرماید: خیرخواه ترین آنان نسبت به خدا و رسول خدا و امام مفترض الطاعه باشد، یعنی علت اصلی خیرخواهی گرایش و انجذاب به خدا و رسول خدا و امام (ع) باشد که فناء و زوال راهی به آن ندارد. اگر ارتشی در شغل حساسی که دارد تکیه به خدا نداشته باشد و خیرخواهی او مستند به احساس والای تکلیف انسانی- الهی نباشد، قطعی است که اگر دشمن چه از خارج و چه از داخل جامعه، منافع و مقام و لذائذ او را بیشتر تامین کند، او در معرض گریز از صفوف مسلمانان و پیوستن به صفوف دشمن قرار خواهد گرفت، و این گونه گریز در طول تاریخ به طور بیشمار اتفاق افتاده است، لذا یکی از اساسی ترین وظیفه زمامداران این است که هر شکلی است وسائل زندگی لشکریان و آرمانهای روانی آنان را به طوری تنظیم نماید که از ته دل خیرخواه جامعه اسلامی و آماده دفاع و هجوم بر دشمنان باشند.
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شرط دوم: پاکدامنی

می توان گفت بدان جهت که پاکدامنی از عالی ترین جلوه های اخلاقی والای انسانی است لذا بیان این جلوه عالی در حقیقت به عنوان بیان مصداقی است که آئینه تمام نمای اخلاق والا محسوب می گردد. شاید دلیل اختصاص پاکدامنی از میان دیگر صفات اخلاق عالی به تذکر، که چون فرماندهان مخصوصا و افراد لشکری عموما در موقع پیروزی احساس قدرت می کنند، این احساس آنان را وادار به ارتکاب انواع زشتی ها و کارهای فاسد بنماید، لذا امیرالمومنین (ع) در انتخاب فرماندهان، پاکدامنی و عفت و نجابت را شرط می نماید و بدیهی است که اگر افراد تحت سلطه فرمانده این صفات والای انسانی را در فرماندهان خود دیدند، آنان نیز اگرچه از روی ترس و هراس باشد از ارتکاب زشتی ها خودداری خواهند کرد.



شرط سوم: بردباری و ظرفیت

شاید بتوان گفت: نتایج بسیار مهمی که مراعات این شرط برای فرماندهان فراهم می آورد، قابل توصیف نباشد، اگرچه شتابزدگی در همه امور زندگی اغلب زیان ها به بار می آورد، ولی در فرماندهان ارتشی این امر ممکن است باعث شکست ها و زیانهای غیر قابل جبران بوده باشد، به عنوان مثال: اگر در جامعه حالتی پیش بیابد که زمامدار مجبور شود که از پلیس یا ارتش استفاده کند، ممکن است جریان آن حالت با نظر به عللی که آن را به وجود آورده است با مقداری مناسب از بردباری و ظرفیت، از بین برود و خشونت مورد نیاز نباشد، در صورتی که شتابزرگی و توسل سریع به اسلحه به اضافه ضررهای مالی و جانی که به بار می آورد، بر مقاومت مخالفین می افزاید، این شرط این دستور از جلوه های آن اصل است که می گوید: بردباری و تحمل به احتمال توفیق یافتن به احیای یک انسان، بهتر و مقدم تر است از غضب و کینه توزی در صورت احتمال به عدم توفیق یافتن به آن است. بنابراین، لشکریان و فرماندهان آنان همواره باید به غضب و هیجان های انتقامی خود مسلط شوند، و عذر پوزش خواهان را تا آنجا که منطق واقعی اجازه می دهد بپذیرند.
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شرط چهارم: روحیه والای ترحم و رافت بر ناتوانان

روحیه والای ترحم و رافت بر ناتوانان و مقاومت و تاثیری پذیری از اقویاء، طبق همه تواریخ این روحیه در حد اعلا در وجود مقدس خود امیر المومنین (ع)، تحقق داشته است به طوری که عربده و نعره های گوش خراش مستانه اقویاء کمترین تاثیری در وی نداشته است، در صورتی که ناله ضعیف یک ناتوان او را از پای درمی آورد، در داستان حمله «غامدی» به شهر انبار که از شهرهای عراق است، در خطبه 27 چنین می فرماید:

«و لقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المراه المسلمه و الاخری المعاهده فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعثها ما تم_تنع الا بالا ستر جاع و الا سترحام!؛ و این خبر به من رسیده است که از لشکریان غامدی کسی به طرف زنها چه مسلمانان و چه کسی که با جامعه مسلمین معاهده همزیستی داشته است هجوم می برد و خلخال و دست بند و گردن بند و گوشواره آنان را می کند و آنان نمی توانستند دفاعی از خود داشته باشند مگر با ناله هایی که در گلویشان می پیچید (یا مگر با گفتن «انا لله و انا الیه راجعون) و مگر با طلب رحم و دلسوزی از دشمن!» سپس می فرماید: «فلو ان امرء مسلما مات من بعد هذا اسفاما کان به ملوما بل کان به عندی جدیرا؛ اگر یک مرد مسلمان پس از اطلاع از این حادثه جانگذار به جهت تاسف بمیرد، در نزد من مورد ملامت نبوده بلکه من این مرگ را شایسته می بینم.»
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امیر المومنین (ع) در همین فرمان از پیامبر اکرم (ص) چنین نقل می کند: من بارها از آن حضرت شنیده ام که فرمود: «لن تقدس امه لا یوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع؛ هرگز امتی به قداست نائل نخواهد گشت مادامی که حق ناتوان در آن امت از قدرتمندش بدون نقص گرفته نشود.»



شرط پنجم: کنترل خشم و هیجان

خشونت او را به هیجان در نیاورد و ناتوانی زمین گیرش نسازد. جمله اولی در شرط سوم (بردباری و ظرفیت) توضیخ داده شد، اما جمله دوم که از اهمیت خاصی برخوردار است، این شرط را در بر دارد که فرمانده نباید به سبب ناتوانی از قدم اقدام به موقع و تغییر دادن وضعیت ها عاجز بماند. این گونه ناتوانی ها چه بسا که به متلاشی شدن لشکر بیانجامد و موجب شکست و ضررهای جبران ناپذیر گردد.



شرط ششم- حیثیت وشرف وتربیت درخانواده های صالح

تاثیر وراثت نسلی و تربیت های خانوادگی که از صلاحیت برخوردارند، در اصالت و شرف و کرامت و حیثیت انسان ها به قدری واضح است که هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد. البته ما نمی گوئیم: پدیده وراثت به قدری کلیت دارد که سرنوشت کامل فرزند را تعیین می کند، ولی زمینه ای را در نهاد فرزند فراهم می سازد که اگر تعلیم و تربیت ها به طو رشایسته آن زمینه را به فعلیت پسندیده درآورد، صفات مزبور یا حداقل تمایل ذاتی به آنها در انسان به وجود می آید.



شرط هفتم: حسن سابقه

تردیدی نیست در اینکه داشتن سوء سابقه غیر از داشتن حسن سابقه است، بدان جهت که مسئله فرماندهی خیلی حساس و با اهمیت است، لذا کافی نیست که در انتخاب فرماندهان فقط نبودن سوء سابقه ملاک قرار بگیرد، بلکه باید برای اطمینان خاطر زمامدار، دارای سابقه ای درخشان باشند، جای تردید نیست هر اندازه که مقام فرماندهی حساس تر مراعات شروطی که تا به حال گفتیم و شروطی که بعد از این خواهیم گفت موکدتر و حتمی تر خواهد بود.
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شرط هشتم: داشتن شخصیت دلاور با عظمت

و این شرط غیر از شجاعت است که پس از کلمه نجده آمده است یعنی فرمانده به اضافه اتصاف به شجاعت، باید اصالتا دلاور باشد. به نظر می رسد نجده همان شجاعت است که مقرون به رای و اطلاع و اشراف به امور است.



شرط نهم: سخاوت

نیاز لشکریان به مواد و وسائل معیشت یک پدیده دائمی است چون در هنگام اشتغال به سربازی نمی توانند برای تهیه آنها دست به کار دیگری بزنند، زیرا چه بسا که حقوق مقرری کفاف او را ندهد. لذا فرمانده باید معیشت سرباز را تامین نماید. این موارد شرایط فرماندهان و ارتشیان است وجود آن در ارتش که برای نیل به سعادت مردم یک جامعه اسلامی ضرورت دارد.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 441-445

کلی__د واژه ه__ا

سیاست پست حکومتی امام علی (ع) جامعه اسلامی فضایل اخلاقی

وظایف زمامدار درباره ارتشیان از دیدگاه امیرالمؤمنین
بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر به وظایف زمامدار در برابر ارتشیان اختصاص یافته است که با توجه به آن نکاتی به دست می آید که عبارتند از:

وظیفه یکم: زمامدار باید ارتشیان و مخصوصا فرماندهان را زیر نظر خود بگیرد: این تفقد و زیر نظر گرفتن از هر جهت باید دقیق و فراگیر باشد، هم از جهت عاطفی و هم از جهات بررسی طرز تفکرات و فعالیت های آنان، به طوری که هیچ گونه مورد ابهامی نماند، همانگونه که پدر و مادر فرزندشان را ازهمه جهات زیر نظر می گیرند و مورد تفقدشان قرار می دهند، زیرا فرزند به یک اعتبار مانند جزء یا دامنه ای از شخصیت والدین خویش است، همچنین ارتشیان به منزله فرزندان حکومت و حاکم می باشند، با اختیارات حساسی که فرماندهان آنان دارا هستند. البته بدان جهت که زمامدار شایسته مانند شخصیت سالم و نیرومند جامعه است، در نتیجه همه انواع گردانندگان جامعه به منزله اجزاء و ارکان و قوای اصلی آن شخصیت می باشند، لذا همان نسبتی که ما بین زمامدار و ارتشیان وجود دارد، ما بین زمامدار و دیگر گردانندگان جامعه نیز واقعیت دارد، نهایت امر به جهت حساسیت موقعیت ارتشیان که ناشی از توانائی آنان که به اقدامات مسلحانه است، بایستی با انواعی از زیر نظر گیری و تفقد خاص با اقسامی از بازرسی ها مورد توجه قرار بگیرند.
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وظیفه دوم: هرگونه خدمت و تقویتی که درباره ارتش شایسته انجام بگیرد نباید بزرگ شمرده شود: زیرا بدان جهت که این وظیفه (یا این نهاد و سازمان) نگهبانان حیات جامعه می باشند و حیات جامعه بر همه چیز مقدم است، لذا هر گونه تقویت و تهیه وسائل زندگی برای آنان تا آنجا که نیازی نداشته باشند امری است لازم، یک رشته تعلیم و تربیت مستمر برای ارتشیان مخصوصا فرماندهان بزرگ ضرورت دارد که از وفور وسائل زندگی و مرتفع شدن نیازهای آن، به اسارت هوا وهوس و عیش و عشرت های لذت پرستانه در نیایند که در این صورت به جهت فقدان شخصیت قطعا در معرض اسارت دشمنان قرار خواهند گرفت.

وظیفه سوم: هیچ گونه لطف و عنایتی که درباره ارتش امکان پذیر است نباید ناچیز شمرده شود: یعنی زمامدار نباید از هر گونه لطف و عنایت و عاطفه هائی که از او ساخته است در حق ارتشیان مضایقه کند اگر چه آنچه را که بذل خواهد کرد در نظرش ناچیز نماید، و اگر درست دقت شود همین بذل الطاف ناچیز که کشف از خلوص و محبت و وفای زمامدار درباره ارتشیان می نماید، باعث افزایش خیرخواهی و حسن ظن ارتشیان در حق زمامدار خواهد گشت، زیرا اگر ریا و تصنع در کار باشد معمولا در بذل وب خشش های چشمگیر است نه در مورد محقر و ناچیز.

وظیفه چهارم: از باریک بینی و لطف در امور بسیار ظریف و لطیف به جهت دقت در امور چشمگیر آنان غفلت نشود. این وظیفه در عین حال که تقریبا تاکیدی است بر وظیفه سوم، این وظیفه را هم در بر دارد که زمامداران لازم است که فقط پدیده های چشمگیر را مورد توجه قرار ندهند، بلکه باید لطف و مهر قرار گیرند شامل مخفی ترین و باریک ترین امور ارتشیان بوده، و همه آن موارد را زیر نظر و مورد تفقد قرار بدهند و چنین گمان نکنند که قانون لطف آن است که در مورد چشمگیر و با اثری چشمگیر صورت بگیرد، بلکه همانگونه که اثر ناچیزی از لطف و عنایت موضعی دارد که ارتشیان از آن سود می برند، برای بذل عنایت های چشمگیر هم موقعیتی است که آنان بی نیاز از آنها نیستند.
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وظیفه پنجم: زمامدار باید آن فرماندهان را بر دیگران مقدم بدارد که در یاری و کمک به ارتشیان مواسات نمایند، و از آنچه در اختیار دارند به اندازه ای که برای ارتشی و خانواده اش کفایت کند بذل نمایند: اگرچه در دورانهای اخیر اداره صنف ارتشی قاعدتا به عهده زمامدار است که معمولا دولت آن را انجام می دهد، با این حال یک فرمانده خردمند و با شخصیت و اصیل می تواند در محاسبه نیازهای کوچک و بزرگ و موقت و طولانی و ظاهری و درونی، بسیار دقیق و رادمردانه عمل نموده و آن را به مقامات مربوطه گزارش بدهد.

امیرالمومنین (ع) بعد از بیان وظایف مزبور، جملاتی را درباره عدالت فرموده اند که به قرار زیر است: «فان افضل قره عین الولاه الستقامه العدل فی البلاد و ظهور موده الرعیه، فانه لا تظهر مودتم الا بسلامه صدورهم، و لا تصح نصیحتهم علی ولاه امورهم وقله استثقال دولهم وترک استبطاء انقطاع مدتهم؛ و بهترین روشنایی چشم زمامداران استقرار یافتن عدالت در شهرها و ظهور محبت مردم است، و قطعی است محبت مردم بدون سلامت و پاکی درونشان از کینه بر حکومت و حاکم امکان پذیر نیست، و خیرخواهی و اخلاص آنان به والیان امورشان تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه (با کمال مهر و اخلاص) دور آنان را بگیرند و از حاکمیت آنان بر دوش خود سنگینی احساس نکنند و با گذشت روزگار سلطه آنان را کند تلقی نکنند.»

این جملات چنانکه ملاحظه می شود دستور به گسترش عدل در جوامع اسلامی به طور عموم است، و برای گسترش عدل همه طبقات (نهادها و سازمانها) و زمامدار و بلکه همه افراد موظفند و اختصاصی به طبقه ارتشیان ندارد، لذا این مسئله پیش می آید که حکمت بیان این وظیفه عمومی در میان صفات و وظائف ارتشیان چیست؟ در پاسخ این سوال می توان گفت: احتمال قوی می رود که امیرالمومنین (ع) با نظر به این دو قضیه: 1- «که هدف اساسی حکومت و حاکم برقرار ساختن عدالت در جامعه و توجیه مردم به حیات معقول است.» 2- «از طرف دیگر استقرار و گسترش عدالت در جامعه پس از دفع مزاحمت دشمنان خارجی و داخلی امکان پذیر می گردد و این وظیفه به عهده ارتشیان است.» بنابراین دو قضیه است که زمامدار هر قدر که بتواند باید در آماده ساختن یک ارتش نیرومند و الهی که جنود الله به آن صدق کند، تکاپو تلاش نماید.
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وظیفه ششم: زمامدار باید آن آرزوهای (معقول) آنان را برآورد: «فافسح فی امالهم؛ عرصه را برای آرزوهای آنان بگستران.» مسلم است که مقصود امیرالمومنین (ع) آن نیست که آنان هر چه را آرزو کنند، زمامدار باید آنها را تصدیق نموده و جامه عمل بپوشاند زیرا به اضافه اینکه همه آمال و خواسته های انسان ها در هر گروهی که باشند، منطقی و قابل عمل نیست، خود اعتیاد آنان به آرزوها، واقعیت ها را از دیدگاهشان ناپدید و به جای آنها تخیلات و اوهام و اشتیاق های بی اساس را جانشین می سازد، وانگهی آرزوهای دور و دراز خود یکی از آن دو موضوع است که امیرالمومنین (ع) بیم و هراس خود را از آنها ابراز می فرمود: «ان اخوف ما اخاف علیکم اتنان، اتباع الهوی و طول الامل؛ شدیدترین ترسی که من برای شما دارم دو چیز است: پیروی از هوا و طول آرزو.» بنابراین، و با نظر به اینکه ارتشیان اسلامی به برکت تعلیم و تربیت های انسانی– الهی به درجه والای جنداللهی نائل گشته اند مقصود از آمال، ترقی و تکامل معقول در مسیر شغل لشکری الهی می باشد که از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است، با برآوردن آمال و آرمانهای شغلی و تشویق دائمی ارتشیان که در جمله بعدی فرموده است، آنان تحریک و تشویق به مسابقه و تکاپو در میدان کسب امتیازات مفید می گردند.

وظیفه هفتم: سپاسگزاری مستمر برای ارتشیان: «و واصل فی حسن الثناء علیهم؛ سپاسگزاری نیکو را در حق آنان دایمی بساز.» اولاد آدم به آن بلوغ والا در کمال روحی نمی رسد که بی نیاز از تشویق و پاداش باشد مگر افراد بسیار استثنائی که حتی وصول به کمال را هم به عنوان آرایش روحی هدف گیری نمی کنند، در نتیجه طبیعی است که بایستی وضع روحی ارتشیان را همواره به وسیله بازگذاشتن میدان ترقی و تکامل به درجات بالاتر و انواع تشویق های دیگر در حال نشاط و انبساط نگهداری نمود.
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وظیفه هشتم: لازم است که آزمایشهای که یک ارتشی به خوبی از عهده آن برآمده و سختی ها را در راه از عهده آنها متحمل شده است به حساب آورد و اعلان نمود: «و تعدید ما ابلی ذوو البلاء منهم، فان کثره الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرک النا کل انشاء الله تعالی؛ یکی از وظایف حکومت و حاکم این است که سختی هائی را که فرماندهان ارتشی حتی افراد معمولی آن (و بلکه هر صنف از خدمتگذاران جامعه متحمل شده و از آزمایش ها به خوبی بیرون آمده اند) مورد توجه و حتی مورد اعلان قرار بدهد، زیرا تذکر و شمارش و اعلان فعالیتهای نیکوئی که انجام می دهند مرد دلاور را از شدت نشاط ناشی از احساس قدردانی که درباره او صورت گرفته است وادار به هیجان، و قلب او را برای تکاپوی بیشتر به اهتزاز در می آورد، و آن کسی را هم که کنار می گیرد و یا ضعیف النفس است، تحریک می نماید.»

سپس امیرالمومنین (ع) یک دستور عمومی می دهد که همانگونه که شامل حال ارتشیان می شود، همه خدمتگذاران حکومت را در بر می گیرد: «ثم اعرف لکل امریء منهم ما ابلی، و لاتضیفن بلاء امرء الی غیره، و لاتقصرن به دون غایه بلائه و لایدعونک شرف امرء الی ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا، و لا ضعه امریء الی ان تستصغر من بلائه ماکان عظیما؛ سپس برای هر مردی از ارتشیان آزمایش صحیح و تکاپوی که صورت داده است ارزیابی کرده و قدردانی نما، و کوشش و تحمل سختی ها و آزمایشی که از یک ارتشی بروز کرده است، برای شخص دیگر منسوب مساز، و هیچ گونه کوتاهی درباره حد نهائی شناخت و پاداش و تقدیر درباره تلاش شخص تکاپوگر مکن، و هرگز موقعیت بالاتر و شرف یک انسان بزرگ باعث آن نشود که کار کوچک او را بزرگ بشماری، و همچنین موقعیت پایین و حقارت کسی باعث نشود او را کوچک بشماری.»
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 445- 448

کلی__د واژه ه__ا

سیاست پست حکومتی جامعه اسلامی حاکم امام علی (ع) اسلام

بررسی اصول مربوط به بازرگانان و صنعتگران در نامه امام علی (ع)
بخشی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر به مورد واصول مربوط به بازرگانان و صنعتگران اختصاص یافته است: «ثم استوص بالتجار وذوی الصناعات و اوص بهم خیرا المقیم منهم و المضطرب بماله و المترفق ببدنه فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق و جلابها من المباعد و المطارح فی برک و بحرک، و جبلک لا یلتئم الناس لمواضعها و لا یجتروون علیها فانهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لاتخشی غائلته، و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک، و اعلم مع ذلک ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا، و شحا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیا عات، وذلک باب مضره للعامه، و عیب الولاه، فامنع من الاحتکار، فان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم منع منه، و لیکن البیع بیعا سمحا، بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، فمن فارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به و عاقبه فی غیر اسراف»، «سپس دستور بده که کارگزاران تو درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش به صلاح آنان نمایند وخود تو سفارش خیر درباره آنان داشته باش، چه آن بازرگانانی که درشهر خود ساکنند وچه بازرگانانی که مال خود را به اینسو و آنسو منتقل می سازد و آن صنعتگران که با کوشش های عضلانی خود، وسیله آسایش دیگران را فراهم می آورند، زیرا آنان منابع منافع و وسائل آسایش مردم جامعه و جلب کننده مواد آن منافع از جاهای دور و پرتگاه ها در خشکی و دریا و دشت و کوه قلمرو زمامداری تو، و از جاهائی که معمولا مردم با آنها انس نمی گیرند و جرئت سفر به آنها ندارند می باشند. این طبقه (سازمان، نهاد) مردمانی آرامند، و ترسی از حیله گری آنان وجود ندارد، و مردمانی صلح جویند که بیمی از غائله انان نیست و امور آنان را چه در شهر و چه در اطراف و اکناف شهرها ها زیر نظر داشته باش. و بدانکه با این حال در عده ای فراوان از آنان تنگ نظری آشکار و شدید دارند ولئامتی قبیح، و احتکار و انباشتن منافع و زورگوئی یا سلطه شدید، در معاملات، واین صفات منبع ضرر بر عموم جامعه است، و عیب برای زمامداران. از احتکار جلوگیری کن، زیرا رسول اکرم (ص) احتکار را ممنوع فرموده است، و باید خرید و فروش آزادانه و با نرمش و با موازین عدالت و قیمت هائی مناسب صورت بگیرد که تعدی به هیچ یک از فروشنده و خریدار نشود. پس اگر کسی بعد از آنکه از احتکار نهی کردی، به احتکار آلوده گشت او را با خوار داشتن برنجان و کیفری بدون اسراف بر او اجرا کن».
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وظیفه یکم: درباره بازرگانان و صنعتگران: به کارگزاران و کارمندان و دیگر مقامات مربوط دستور داده شود که درباره توصیه این طبقه (سازمان، نهاد) توصیه کنند که با خیر و صلاح رفتار نمایند و خود زمامدار نیز درباره آنان توصیه به خیر نماید. ممکن است این مسئله مطرح شود که طبقه بازرگانان با اکثریت قریب به اتفاق مردمانی زیرک و وقت شناس و ماهر، و دارای اندیشه های عمیق در کار خود هستند، و مخصوصا با نظر به موضوع سود که معمولا هدف نهائی کارشان می باشد، نهایت دقت و هوش را در فعالیتهای خود به کار می اندازند، بنابراین، چه احتیاجی به توصیه و حمایت دارند؟ پاسخ این مسئله با نظر به سختی ها و مشقت هائی که بازرگانان در دوران های گذشته در کار تجارت متحمل می شدند بسیار روشن است. به عنوان نمونه:



1-نبودن وسائل نقیله امروزی که با اندک تلفات و غالبا بدون کمترین تلف از نقاط دور دنیا با وسائلی بسیار مجهز، مانند کشتی های بسیار بزرگ، قطارها، هواپیما ها به نقاط دیگر حمل می شود که اصلا بازرگانان حتی روی کالا را هم نمی بیند، چه رسد به اینکه در حمل و نقل و دیگر کارهای مربوط کمترین زحمتی را متحمل بشود.

2-قرار گرفتن در معرض خطرهای جانی به جهت عدم امنیت راه ها و فراوانی راهزن ها و دیگر عوامل ضررهای جانی که خود بازرگان یا نمایندگان و کارگزاران او وجود داشته است.

3- عدم امکان محاسبات و پیش بینی ها قابل اطمینان درباره کمیت و کیفیت عرضه ها و تقاضاها و غیر ذلک.
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4- آزادی افراطی رقابت که گاهی تا سرحد نابودی یکی از رقبا یا همه آنان می رسیده است.

5- مهمتر از همه موضوع بیمه که در دوران جدید، حداقل از سقوط قطعی بازرگانان جلوگیری می کند، در صورتیکه در آن دوران ها چنین چیزی وجود نداشته است. هیچ تردیدی نیست در اینکه در صدر اسلام و حتی قرون و اعصار بعد از آن نیز سختی ها و مشقت های تجارت کمتر از تولید کشاورزی و صنعتی نبوده، بلکه با نظر به مطالبی که در بالا متذکر شدیم، گاهی دشواری های تجارت شدیدتر هم بوده است. بنابراین، وظیفه یکم درباره بازرگانان و صنعتگران بانظربه مطالب فوق که برای زمامدار دستور داده شده، بسیار با مورد و ضروری بوده است. باید توجه کرد که این وظیفه درباره صنعتگرانی که به طور مستقیم به تولیدات صنعتی اشتغال دارند بدون تفسیر و تاویل در هر زمان و مکانی باید اجرا گردد، زیرا زحمت ها و مشقت هائی که این طبقه در مسیر تولید متحمل می شوند از دیدگاه حکومت اسلامی که بر مبنای عدالت محض استوار است، حتما باید ارزیابی و متظور واقع گردد، و اما آن گروه از صنعتگران که فقط مالک وسائل و ابزار و سرمایه تولید می باشند، بایستی وضع آنان مورد دقت بیشتری قرار بگیرند. بدان جهت که مالکیت در اسلام جنبه هدفی ندارد و جز وسیله ای برای تنظیم حیات اقتصادی مردم چیز دیگر نیست، لذا اگر عموم محدودیت مالکیت یا طرز کاربرد آن، مخل حیات اقتصادی مردم باشد، حاکم اسلامی می تواند حدود کمیت و کیفیت مالکیت را مشخص نماید. بعضی از این حدود برای همیشه از طرف اسلام مشخص شده و به هیچ وجه تغییر پذیر نیست مانند ممنوعیت ربا وممنوعیت احتکار و ممنوعیت ساختن و خرید و فروش کالاهای مضرر برجسم یا جان آدمی و غیرذلک. بعضی دیگر از این حدود که ناشی از دگرگونی موقعیت ها در حیات اقتصادی مردم است قابل تغییر در کمیت و کیفیت می باشد، مانند محدود ساختن اختیارات مردم در پدیده صنایع به عنوان مثال امروزه بزرگ، صنایع مادر، و همچنین آزادی مطلق در بازرگانی خارجی درمعرض سوء استفاده های مخل اجتماع است، لذا در تعدای از جوامع بشری این گونه فعالیت ها را بخش دولتی اعلام کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورخ بیست و چهارم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت اصل چهل و چهارم چنین آمده است : « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه راه آهن، و مانند اینها است، که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است» باید گفت: مادامی که علل به وجود آوردنده روابط پیچیده مردم (یا طبقات مختلف) با مواد معیشت و عموم کالا، و در هم آمیختگی مسائل سیاسی و اقتصادی و غیرذلک، و نیروی شکننده سرمایه های بزرگ، و عدم تاثیر تعلیم و تربیت های دینی و اخلاقی در روحیه مالداران بزرگ، به وجود ادامه بدهند، این گونه اصول و قوانین ضروری خواهد بود، ونهایت امر بایدد درنظر گرفت که هر اندازه از محدودیت های دست و پا گیر مردم کاسته، و بر ارشاد عالی دولت درباره اصول و مسائل اقتصادی و تعلیم و تربیت فرهنگ اسلامی، اقتصاد در هر سه قلمرو تولید کشاورزان و صنعتی و بازرگانی افزوده شود، به حال انسانهای جامعه مفیدتر خواهد بود، و پوشیده نیست که مقصود ما از (کاستن محدودیت های دست و پاگیر مردم) محدودیا در اموری است که ذاتا مجاز است، نه محدودیت های مربوط به فعالیت های نامشروع، مانند ربا، احتکار، و غیرذلک که به هیچ وجه قابل برطرف شدن نمی باشند.
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تبصره: اینکه امیرالمومنین (ع) در توصیف بازرگانان و صنعتگران می فرمایند: (آنان مردمانی آرامند وترسی از حیله گری های آنان وجود ندارد، و مردمانی صلح جویند که بیمی از غائله آنان نیست) بدون تردید مخصوص به طبیعت اولیه این دو صنف است که در زمانهای گذشته و در صدر اسلام به آن مبنا حرکت می کردند، و اما موقعی که این طبیعت اولیه از آن دو صنف رخت بربست چنا نکه از دو قرن اخیر شاهد آن هستیم، موضوع حکم دگرگون گشته است. امروزه بازرگانان بزرگ دنیا نه تنها می توانند در سرنوشت اقتصادی جوامع بشری بر مبنای سوادگری محض که سود جوئی بینهایت اولین مختص آن است تاثیر بگذارند، بلکه در سیاست و فرهنگ اخلاقی و حقوقی و مذهبی صوری آنان نیز می توانند دگرگونی ایجاد کنند، همانگونه که به وجود آمدن ماشین ها و کارخانجات بسیار معظم دردنیا وبروز مسائل فوق العاده با اهمیت کارگری و کارفرمائی و سرمایه و مسائل بسیار پیچیده پول و مدیریت ها و بالاتر از همه اینها دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سیاست های «ماکیاولی» در انها، چهره طبیعی صنعت و صنعتگران را سخت دگرگون ساخته است. با این فرض است که حاکم اسلامی مجبور است قوانین و اصول اقتصادی را در هر سه قلمرو تولید کشاورزی و صنعتی و بازرگانی بر مبنای ثابت ملاک اسلامی پی ریزی کند، چنانکه در ماده 144 از قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده نمودیم این مبنای ثابت ماند جلوگیری از اختلال نظم اجتماعی، ورود ضرر بر مردم جامعه چنانکه در جملات همین فرمان مبارک به طور مکرر می بینیم.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 476-472

کلی__د واژه ه__ا

اقتصاد امام علی (ع) اسلام صنعت

بررسی اصول مربوط به بازرگانان و صنعتگران در نامه امام علی (ع)
وظیفه دوم: جلوگیری از احتکار، پس از آنکه امیرالمومنین (ع) مزایای تجارت و تجار و صنعتگران را بیان فرمودند، و ضرورت وجود آن دو طبقه را در جامعه فرموند، به بیان صفات زشت آنان پرداختند:



1-در عده ای فراوان از بازرگانان و اهل صنایع تنگ نظری آشکار (و شدید) و لئامت قبیح و زور گوئی در معاملات وجود دارد، و این چند صفت قبیح موجبات ضرر بر جامعه را فراهم می آورند و موجب تنگ زمامداران می باشند که ننگ برحکومت را نتیجه می دهد، و خاصیت احتکار منافع بدون حد و اندازه که عده ای فراوان از بازرگانان دارند در سخنان امیرالمومنین (ع) با جمله: (واحتکار للمنافع) آمده است. آنچه که درباره این عده به تجربه رسیده است، همان است که «ارسطو» در کتاب السیاسه قسمت اقتصاد متذکر شده است: (بازرگانان سود بی نهایت می جویند)، در صوریت که انرژی های عضلانی و فکری که در تولید کشاورزی و صنعتی مصرف شده است محدود عمر آدمیان محدود، موادی که از طبیعت استخراج می شود و به صورت کالاهای مفید در می آید، به تدریج و به طور محدود صورت می گیرد، ارزش استعمال کالاهای محدود، تقاضای حقیقی درباره کالاها (نه تقاضاهای مصنوعی) محدود، خدماتی که بازرگانان ازنظر فکری یا عضلانی درکار خود انجام می دهند، محدود، نیاز ها و حتی تجملات بازرگان و دودمان آنان محدود حال چطور می شود که در عرضه این محدودیت ها، بازرگان سود بی نهایت می خواهد؟! نمی تواند چیزی جز یکنوع بیماری روانی باشد که خداوند متعال آن را با لفظ تکاثر بیان فرموده است:
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آن شنی___دست____م که درصحرای غور*** بارسالاری بیفت____اد از ستور

گفت دست تنگ دنیا دار را *** یا قناعت پرکند یا خاک گور



وظیفه زمامدار است که با کمال مهارت و تقوی درباره این بیماری بیندیشد و چاره جوئی کند که از یک طرف حیات مردم جامعه در اثر بیماری مزبور مختل نگردد، و از طرف دیگر استعدادهای مثبت مردم با آزادی معقول، هم در امور بازرگانی و هم در امور صنعتی شکوفا گردد. امیرالمومنین (ع) در این وظیفه می فرماید: احتکار جدا باید ممنوع شود، کسانی که می گویند: ممنوعیت احتکار در چند ماه محدود مانند گندم و جو و خرما و نمک است، قطعا اشتباه می کنند، زیرا احتمال اینکه ممنوعیت احتکار یک حکم تعبدی محض باشد، در ذهن یک مرد فقیه که از قواعد فقهی اطلاع لازم داشته باشد به هیچ وجه خطور نمی کند. اگر بر فرض این حکم منصوص العله هم نبود باز یک توجه عالی به ماهیت موضوع (احتکار) و لوازم مهلک آن، فقیه آشنا با قوانین فقهی می فهمید که حکم ممنوعیت احتکار شامل همه مواد مورد نیاز مردم جامعه می باشد، در صورتیکه در این جملاتی که ما تفسیر می کنیم هم علت با کمال صراحت ذکر شده است و هم خود متعلق احتکار مورد تذکر قرار گرفته است. دو علت برای حرمت احتکار عبارتست از: «و ذلک باب مضره للعامه وعیب الولاه» « احتکار و زور گوئی در معاملات موجب ضرر به مردم جامعه و تباهی زمامداران است» و با نظر به قاعده «العله تعمم و تخصص» «علت، حکم را تعمیم می دهد و تخصیص می دهد».
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علت یکم: احتکار هر ماده ای که ضرر بر مردم وارد آورد ممنوع است.

علت دوم: احتکار موجب ننگ زمامداران است، و بدیهی است هر چیزی که مربوط به مواد معیشت مردم باشد و زمامدار نتواند آن را از احتکار مال پرستان و زورگویان و زرطلبان بگیرد و در دسترس نیازمندان بگذارد، ننگی برای زمامدار خواهد بود که توانائی مدیریت حیات اجتماعی مردم را ندارد.



وظیفه سوم: معاملات باید با کرامت نفس و عدالت به جریان بیفتد، با توجه به اینکه دین اسلام مردم را در هر بعدی از ابعاد زندگی تحت تعلیم و تربیت قرار داده و هدف اعلای به ثمر رساندن شخصیت انسانی را در این زندگی دنیوی که قطعا گذرگاهی به سوی ابدیت است، تعقیب می نماید، و با توجه به اینکه مال ثروت دنیا خطرناکترین تعلقات را برای مردم به بار می آورد، لذا امیرالمومنین (ع) دراین فرمان مبارک بارها به لزوم تهذیب نفس و تخلق به عدالت را مورد تاکید قرارداده است، در مورد مسائل اقتصادی هم همین دستورات را صادر فرموده است، از آن جمله می فرماید: با وضع روانی در حال انبساط و با موازین عدالت انجام بگیرد. برای ایجاد زمینه انبساط درونی در حال معامله که معمولا جلوه گاه ماده گرائی مردم است، تعلیم و تربیت های ممتد و کار ساز باید انجام بگیرد که در داد و ستدها اگرچه نفعی بساز اندک داشته باشد یا حتی نفعی هم نداشته باشد، انسان ها با خوشروئی متکی بر خوشدلی، رویاروی هم قرار بگیرند. سپس می فرماید: همه مماملات بایستی با موازین عدالت انجام بگیرند، بنابراین زمامدار با هر وسیله و واسطه ای که ممکن است بعد اقتصادی جامعه را مخصوصا به وسیله بالابردن فرهنگ ارتباط انسان با اموال به طوری تحت تعلیم و تربیت و ارشاد جدی (نه ازبابت زر و زیور اجتماعی) قرار بدهد که انسان ها با هر دو صفت عالی انسان الهی (خوشدلی و عدالت)، در جلوه گاه ماده گرایی که تبادل کار با کالا کار با کار، کالا با کار است با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، نه مانند دو درنده که با کمترین غفلت که یکی از آن دو دچارشود، با چنگال و دندان دیگری متلاشی گردد.
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وظیفه چهارم: قیمت ها باید طوری در جریان باشد که به هیچ یک از طرفین معامله تعدی نشود، بایستی قیمت هائی که برای کارها و کالاها در جریان می افتد، موجب تعدی به هیچ یک ازطرفین معامله نباشد. ممکن است دراین مورد این تو هم پیش بیاید که وقتی به پیامبر اکرم صلی (ص) گفتند: «یا رسول الله لو قومت علیهم، فغضب ضلی الله علیه و اله و سلم حتی عرف الغضب فی وجهه، فقال: انا اقوم علیهم! انما السعر الی الله تعالی یرفعه اذا شاء و یضعه اذا شاء»، «یا رسول الله اگر قیمت آن کالا را برای آنان تعیین می فرمودی (خوب می شد، یا چه می شد؟) پیامبر اکرم (ص) غضبناک شد، به طوری که اثر غضب در چهره مبارکشان نمودار گشت و فرمود: من برآنان تعیین قیمت بکنم؟! اجزا این نیست که قیمت (نرخ) از طرف خدا است اگر بخواهد بالا می برد و اگر بخواهد پایین می برد». پاسخ این توهم این است که امیرالمومنین (ع) در این وظیفه نمی فرماید که قیمت گذاری در هر حال به عهده حکومت است، بلکه می فرماید: قیمت ها به طوری باشد که ضرری به هیچ ازطرفین وارد نسازد. ملاک این حکم عدم ورود ضرر بر طرفین است، اگر چه با قیمت گذاری بی اساس از طرف حکومت باشد وانگهی حضرت نمی فرماید زمامدار باید قیمت ها رامشخص کند، ارشاد اقتصادی حکومت بادید زمینه مبادلات را به طوری فراهم بیاورد که قیمت ها از حال اعتدال خارج نشود. از طرف دیگر ما می دانیم که دو صفت تنگ نظری و لئامت وقیح را که امیرالمومنین (ع) به سود اگران سودپرست نسبت داد، همان حرص وطمع سود جوئی بینهایت را که «ارسطو» از وضع روانی اکثر سوداگران سراغ دارد، موجب خواهد شد که اکثر آنان با قیمت های طبیعی و عادلانه که معلول جریان اقتصاد سالم جامعه است، معامله نکنند، بلکه فروشنده بالا و بالاتر ببرد، و خریدار به پایین و پایین تر تنزل بدهد تا هر دو طرف بتوانند به سود خود بیفزاید. تردیدی نیست که با این فرض بایستی حاکم از این افراط و تفریط به طور جدی جلوگیری نماید، تا بعد اقتصادی جامعه مختل نگردد، که منجر به اختلال دیگر ابعاد جامعه شود. یک مسئله را در اینجا به طور اجمال متذکر می شویم: یکی اینکه جای تعجب است که بعضی از فقهاء بسیار مشهور درباره احتکار فتوی به کراهت داده اند، با اینکه ظواهر احادیث حرمت است، مانند «لایحتکر الطعام الا خاطیء» (طعام را احتکار نمی کند مگر خطا کار) و جمله ای که در همین فرمان می بینیم که می فرماید: «وذلک باب مضره للعامه» «و احتکار و زورگوئی در معاملات موجب ضرر بر مردم جامعه است» و یقینی است که لفظ خطا ظهور در معصیت دارد و وارد کردن ضرر بر مسلمین باهر کمیت وکیفیتی باشد نیزحرام است. احتمال قوی درامتناع پیامبر اکرم (ص) از قیمت گذاری این است که در دوران های گذشته جریان معاملات بر مبنای عرضه و تقاضای طبیعی حقیقی بود وردنتیجه تعدیل قیمت ها به طور طبیعی به وجود می آمد و اگر هر یک از عرضه و تقاضا از وضع طبیعی خود خارج می گشت، تعدیل آن با ارشاد حکومت با سهولت انجام می گرفت، در صورتی که دردوران های اخیر پیچیدگی مسائل اقتصادی، مخصوصا مهارت شدیدی که در جریان عرضه و تقاضا به سود قدرتمندان مالی و سیاسی بروز کرده است، قیمت گذاری بلا مانع می باشد.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 479-474

کلی__د واژه ه__ا

اقتصاد احتکار اسلام امام علی (ع) صنعت جامعه اسلامی

سخنان امام علی علیه السلام درباره صلح
نخست می پردازیم به جملات امیرالمؤمنین (ع) درباره صلح در فرمان مبارک، آن حضرت می فرماید:

1- «ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله رضی. فان فی الصلح دعه لجنودک و راحه لهو مک و امنا لبلادک؛ و هرگز صلحی را که دشمنت دعوت به آن می کند و رضایت خدا در آن است دفع مکن، زیرا در صلح آرامشی برای لشکریان توست، و راحتی از اضطربات درونی برای تو، و امنیتی بر شهرهایت.»،

امیرالمؤمنین (ع) مالک را از دفع صلحی که دشمنی دعوت به آن می کند به یک شرط منع می کند که فوق العاده با اهمیت است، این است که صلح مفروض مورد رضای خداوندی باشد، و بدیهی است که اگر صلح برای این باشد که دشمن خود را تقویت نماید، و بر سر مسلمانان تاخت و تاز بیاورد، مورد رضای خدا نیست، اگر صلح برای آن باشد که در میان مسلمانان اختلاف بیفتد و پراکندگی پیش بیاید و دشمن از این فرصت استفاده کند و آنان را مورد هجوم قرار بدهد، می توان گفت صلحی که رضای خدا در آن است، اینست که طرفین از کشتار یکدیگر دست بردارند و (حیات معقول) خود را با اندیشه و تفکر عمیق و با فرصت مناسب تحقق ببخشند و راه را برای تفاهم معقول هموار بسازند، همانطور که در منابع اسلامی آمده است جهاد برای اصلاح و ایجاد حیات طیبه است نه برای از پای درآوردن مردم که کشتن بی دلیل یکی از آنان مساوی کشتن همه انسان ها است. (مائده/ 32) و چنین صلحی است که آسایش لشکریان را تأمین می کند و اندوه ها و اضطرابات درونی زمامدار منتفی و امنیت را در جامعه برقرار می نماید.
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2- در خطبه 207 نهج البلاغه در یکی از روزهای جنگ صفین شنید که بعضی از یاران آن حضرت به لشکریان دشنام می دهند، فرمود: «من نمی خواهم شما مردمی ناسزاگو باشید، ولی شما اگر کردارهای آنان را به یکدیگر توصیف کنید، و به یاد بیاورید، صحیح تر و برای معذور بودنتان کاملتر خواهد بود. به جای ناسزا گفتن، چنین بگوئید: خداوندا، خونهای ما و خونهای آنان را حفظ فرما و در میان فرما و آنان صلح را برقرار فرما.»

3- در خطبه 125 در پاسخ کسانی که می گفتند: «چرا برای تحکیم مدتی فاصله قرار دادی؟» فرمود: «فانما فعلت ذلک لیت_بین الجاهل و یث__بت_ت العالم،و لعل الله ان یصلح فی هذه الهدنه امر هذه الامه؛ جز این نیست که مدتی را برای تحکیم فاصله قرار دادم برای اینکه شخص نادان اطلاع و آگاهی به دست بیاورد و شخص دانا در کار خود تحقیق کند یا موضع خود را تثبیت نماید که خداوند در مدت این متارکه جنگ امر این امت را اصلاح فرماید.»

4- در خطبه 131 در حال نیایش می گوید: «اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان، و لا التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لنزد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیا من المظلومون، من عبادک، و تقام المعطله من حدودک؛ خداوندا، تو می دانی که کوشش ما در موضع خلافت برای رقابت در سلطه گری و به دست آوردن چیزی از متاع محقر دنیا نبود، بلکه برای آن بود که به نشانه ها و حقایق دین تو وارد شویم و در شهرهای تو اصلاح نمائیم (صلح را برقرار کنیم) تا ستمدیدگان از بندگانت در امن و آسایش باشند و قوانین متروک تو بار دیگر به جریان بیفتد.»
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صراحت و تاکید موضوع صلح را از مبانی اصلی زندگی اجتماعی معرفی می کنند، مخصوصا با توجه به حکم عقل صریح که خداوند هدف از خلقت انسان را قرار گرفتن انسان در جاذبه کمال مطلق (به وسیله عبادت که تکاپو در مسیر حیات معقول است) معرفی فرموده است: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛ و من جن وانس را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند.» (ذاریات/ 56)



من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 522- 523

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث صلح حکومت اسلامی زمامداران مالک اشتر

حق شناسی در توحید
اگر غبار طبیعت زدوده گردد، حق برای همه انسانها ظهور می کند و علم حصولی آنان به علم حضوری تبدیل می شود. به این ترتیب، برداشت های متفاوت که ریشه در اختلاف های قومی و نژادی و... دارند، رخت برمی بندند. آنگاه آدمی جهان را با عین الیقین می بیند و حقایق را آشکارا درک می کند.

در قرآن مجید قیامت حاقه نامیده شده است. این نامگذاری به همین اعتبار است که در روز قیامت حق آشکار می شود و درون جهان هویدا می گردد. هر عملی که از انسان سر می زند، دارای درون و بیرون است. بیرون هر عمل، سرشار از علم حصولی و اعتبارات است و درون آن، لبریز از علم شهودی و واقعیات. حاق هر چیز یعنی درون آن، هنگامی که خداوند از قیامت سخن می گوید، می فرماید: «یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون؛ آنان ظاهر زندگی دنیا را در می یابند و از آخرت غفلت می ورزند» (روم/ 7).
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به این ترتیب، باطن این دنیا و حاق آن، قیامت است و دنیا صرفا چهره ظاهری آن است. یعنی قیامت درون همان دنیاست، نه اینکه جهان جدایی همردیف دنیا و بیگانه از آن باشد. وقتی دنیا که چهره ظاهری جهان است رخت بربست، قیامت که چهره باطنی آن است آشکار می گردد. آنگاه که قیامت رخ می نمایاند، آن را حاقه می نامند، زیرا در آن حال ظاهر رخت بر می بندد و باطن جلوه می کند.

البته برای انجام چنین امری، یک سرکوب سراسری لازم است. از اینرو قرآن قیامت را یک زلزله بزرگ می شمارد: «ان زلزله الساعه شیء عظیم؛ چرا که زلزله رستاخیز امری هولناک است» (حج/ 1) در اینجا تنها از زمین لرزه سخن نمی رود، بلکه سخن از لرزش مجموعه نظام هستی است. به همین دلیل، گاهی نیز در قرآن کریم، به قیامت قارعه (کوبنده) گفته شده است.



به کار گرفتن تزویر و سلاح برای رویارویی با حق

باطل مداران همواره در پی رویارویی با حق اند و در این مسیر از شیوه های گوناگون بهره می گیرند. آنان نخست می کوشند که با تزویر و نیرنگ، حق را باطل جلوه دهند و مردم را از آن متنفر سازند. اما اگر این شیوه سودمند نیفتد، به روش های زورمدارانه دست می آویزند. در اینجا زور هماهنگ با تزویر در خدمت باطل مداران قرار می گیرد.

قرآن کریم این مطلب را چنین تصویر می کند: «یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس؛ آنها پیامبران و مردمی را که به قسط و داد امر می کنند، به ناحق می کشند» (آل عمران / 21).
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این سخن هم درباره پیامبر اکرم (ص) صدق می کند و هم راجع به دیگر انبیای الهی؛ زیرا همه این پیامبران به حق بوده اند. از همین جا پیداست که علما و شاگردان انبیاء، در انجام وظیفه تبلیغ حق، جانشین پیامبرانند و همانند آنها در راه رسالت خود به شهادت می رسند.



حق را باید پذیرفت

حق پایدار است. از آنجا که نمی توان در برابر یک امر پایدار مقاومت کرد، پس باید حق را پذیرفت. پذیرش حق در بردارنده هر دو جنبه عملی و نظری است. باطل در این هر دو جنبه لرزان است و اگر رویاروی حق بایستد، سقوط می کند. از اینرو امام علی (ع) فرموده است: «من ابدی صفحته للحق هلک؛ هر کس که در برابر حق چهره گشاید -در برابر آن ایستادگی نشان دهد- نابود می شود».



خمیر مایه توحید ناب، حق شناسی است

کسی که حق را بشناسد و بداند که همه نعمت ها از آن خدایند، بی تردید هر کس و هر چیز جز خدا را کوچک و فرودست می شمارد. امام علی (ع) می فرماید: «ان من حق من عظم جلال الله سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قبله ان یصغر عنده لعظم ذلک کل ماسواه...؛ به درستی، آن کس که جلال خدای سبحان در نفس او عظیم است و جایگاه بلند مرتبه ای در قلب او دارد، باید هر چه را جز خدا، نزد خویش کوچک انگارد».

همین نکته سترگ در خلال سخنان آن حضرت در وصف متقیان نیز ذکر شده است: «عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینیهم؛ آفریدگار جهان در جان آنان بزرگ است و هرچه جز او در چشم آنها کوچک است».
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بازگشت این سخن به همان سخن پیشین است و معنایش این نیست که موحدان و متقیان جهان را تحقیر می کنند، بلکه بدین معناست که آن را در برابر خدا کوچک می شمارند. هر نعمتی نسبت به ولی آن نعمت کوچک است، همانگونه که هر اثری در مقایسه با موثرش چنین است.

در حقیقت، این یک دستور است که به جایی برسیم که جز خدا را کوچک بدانیم و اگر به این دستور عمل کنیم، آنگاه در شمار متقیان قرار می گیریم. آنان که چنین کرده اند و از این مرحله در گذشته به توحید ناب رسیده اند. جلوه بلند این حقیقت در امام علی (ع) آشکار است؛ همو که خداوند را به عنوان حق صرف می ستاید و خویش را عبد محض او می داند: «اللهم و هذا مقام من افردک بالتوحید الذی هولک و لم یر مستحقا لهذه المحامد و الممادح غیرک؛ پروردگارا! این جایگاه من در پیشگاه تو جایگاه کسی است که تو را، تنها تو را، یگانه می داند؛ که این یکتایی حق توست و هیچکس جز تو را شایسته این ستایش ها و ثناها نمی شمارد».

در این دیدگاه، همه هستی نشانه خداست، آن هم نه نشانه ای که از نشان یابنده جدا باشد، زیرا شخص یابنده، خود هم نشانه خداست. آنگاه که انسان حق شناس گردد، می تواند به چنین مرتبه ای از توحید ناب دست یابد.

من_اب_ع

آیت الله جوادی آملی- فلسفه حقوق بشر- صفحه 80- 84

کلی__د واژه ه__ا

قرآن دنیا قیامت انسان توحید حق حدیث تربیت

حق نعمت و حق خدا
ص: 8216






در جهان بینی توحیدی، هر نعمتی همراه با حقی است و هیچ نعمتی را در جهان نمی توان یافت که انسان در ازای آن مسئول نباشد. این سخن درباره همه نعمت ها، چه اعتباری و چه تکوینی، صادق است. امام علی (ع) فرموده است: «ان الله فی کل نعمته حقا فم ااداه زاده منها و من قصر فیه خاطر بزوال نعمته؛ برای خداوند بزرگ در هر نعمتی حقی است. هر که آن حق را ادا کند، از آن نعمت بیشتر بهره می برد؛ و هر کس در ادای آن حق کوتاهی ورزد، خود را به خطر می افکند: خطر زوال آن نعمت».

«قلما اقبل شیء قد ادبر؛ نعمتی که از کف انسان می رود، به راحتی باز نمی گردد»، از اینرو معصوم (ع) فرموده است: «احسنوا جوار النعم؛ آنگاه که همسایه نعمت هایید، قدر آنها را بدانید و حق شناس باشید».

پس به تناسب حقی که با هر نعمتی همراه است، چگونگی بهره برداری از آن نعمت نیز معین می شود. انسان حق ندارد که خود را در استفاده از نعمت ها به هر گونه که می خواهد، آزاد بشمارد. این خام پنداری است که تصور کنیم انسان به حال خود رها شده و می تواند خودکامانه از نعمت های خدا بهره بگیرد.

از سوی دیگر، برای آنکه بفهمیم حق هر نعمت چیست، وظیفه داریم که گوش و چشم دل را بر گفتار و کردار انسان های کامل باز کنیم. نخستین گام در این مسیر همان است که امام امیرالمومنین (ع) تبیین فرموده است: «اقل ما یلزمکم لله الا تستعینوا ینعمه علی معاصیه؛ کمترین وظیفه شما در برابر خداوند آن است که از نعمت های او برای گناه ورزیدنش کمک نگیرید».
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کسی که این گام را برندارد، هم نعمت های خداوند را در بیراهه به کار انداخته است و هم آنها را دستمایه انحراف های دیگر ساخته است. البته این، نخستین گام و پایین ترین مرتبه سیر و سلوک است. اگر کسی از این مرحله نیز پایین تر باشد، آنگاه سقوط می کند و میان زمین و آسمان معلق می ماند، به گونه ای که در همان نقطه طعمه کرکس ها یا اسیر تندبادها می گردد و سپس درون دره ای می افتد و به مشتی پودر تبدیل می شود: «من یشرک بالله فکانما خر من السمائ لتحطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق؛ هر کس به خدا شرک ورزد، گویی از آسمان فرو می افتد و پرنده ای او را می رباید یا باد او را پودر می سازد» (حج/ 31).

باری؛ حد پایین ادای حق هر نعمت این است که از آن نعمت در راه گناه استفاده نکنیم. این حداقل آدمیت است و پایین تر از آن همسانی با چهارپایان و بلکه فروتر از آن است: «اولئک کالانعام بل هم اضل؛ آنان همانند چهارپایان و بلکه گمراه تر از آنهایند» (اعراف/ 179).



حق خدا بر بندگانش این است که او را عبادت کنند

حقی که خداوند بر بندگانش دارد، عبادت است. اگر بنده ای این حق را ادا نکند، خود زیان می بیند؛ زیرا این حق، غنیمت اوست. اطاعت از حق همواره برای فرزانگان غنیمت است و سرپیچی از آن، برای فرومایگان، غرامت: «ان الله سبحانه جعل الطاعه غنیمه الاکیاس؛ خداوند اطاعت خویش را غنیمت فرزانگان و زیرکان قرار داده است».
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باید عنایت داشت که این حق دو جانبه نیست، یعنی اینگونه نیست که بشر نیز حقی برای خداوند داشته باشد. قرآن کریم از زبان حضرت موسی (ع) این اعلام عمومی را بیان می دارد که خداوند از همه بشر بی نیاز است: «و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید؛ موسی (ع) گفت: اگر شما و همه زمینیان کافر گردید، به راستی خداوند بی نیاز و ستوده است» (ابراهیم/ 8).

خداوند محبوب و معشوق بالذات است، چه دیگران به او عشق و حب بورزند و چه نورزند. با این بیان، درمی یابیم که خداوند از اینکه عبادت شود بهره ای نمی برد، و این بنده است که از پرستش خدا بهره می برد و در حقیقت، بازگشت این وظیفه به حق است. البته فراموش نباید کرد که وقتی می گوییم خداوند عبادت را واجب ساخته تا بندگان بهره برند و به تکامل برسند، غرض این نیست که خداوند دارای هدف و غایتی بوده است که از راه فعل خود به آن هدف نائل می شود. می توان گفت که فعل خدا دارای غایت است، ولی خداوند، خود، پیراسته از غایت است و بی نیاز محض. خداوند از آنجا که حکیم است، کارش غایتمند است، ولی این بدان معنا نیست که او مقید به غایتی باشد.

من_اب_ع

آیت الله جوادی آملی- فلسفه حقوق بشر- ص 84-87

کلی__د واژه ه__ا

نعمت های الهی انسان قرآن عبادت توحید حق

نقش عدل در سیاستگذاری اسلامی
عدل از معانی حسی نیست که دارای نشانه های محسوس باشد. نمی توان در تالار تشریح یا آزمایشگاه، عدل را تجربه کرد. امام علی (ع) فرموده است: «لیست علی الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الکذب؛ حق از نشانه های تجربی بهره ندارد تا با استفاده از آنها بتوان راست را از ناراست بازشناخت». اما این بدان معنا نیست که نتوان عدل را از ظلم تشخیص داد. راه شناخت حق و عدل، به حس و تجربه محدود نمی شود. این راه را امام علی (ع) خود به ما نشان داده است. آن امام بزرگ در یکی از نامه های خویش نوشته است: «عرفوا العدل واوه و سمعوه و وعوه؛ کسانی که در حکومت من به سر برند و سپس به امویان پیوستند، عدل را دیدند و شنیدند و در جان خود جای دادند، ولی آن را نپذیرفتند». از این بیان ارزنده برداشت می شود که امام علی (ع) در دوران حکومت خویش، به گونه ای رفتار کرده که مردم بتوانند عدل را بفهمند. یعنی یک حکومت دادگر می تواند با نشان دادن مصداق های عدل به مردم، آن را به ایشان بشناساند. به همین دلیل، بر پایه بیانی از همان امام ارجمند، بهترین بندگان خدا کسانی اند که بتوانند حق را با عمل خویش به مردم بفهمانند: «اقرب العباد الی الله تعالی اقولهم للحق و ان کان علیه و اعملهم بالحق و ان کان فیه کرهه؛ نزدیک ترین بندگان به خدا کسی است که بیشتر از دیگران حقگو باشد، گرچه به زیان او بینجامد، و بیشتر از دیگران به حق عمل نماید، گرچه در آن ناگواری باشد».
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این آراسته شدن به حق و عدل، گرچه بسیار سخت است، اما بهترین راه معرفی آن به شمار می رود. اصولا سیاستمداری موفق است که بتواند با دانش و بینش صحیح، نماینده عدل باشد. از اینرو، در حقیقت عقل هم چیزی جز عدل نیست. حضرت امیر مومنان (ع) در تعریف عاقل همان سخنی را فرموده است که با تعریف عادل تطبیق میکند: «قیل له (علیه السلام): صف لنا العال. فقال: هو الذی یضع الشیء مواضعه فقیل: فصف لنا الجاهل فقال: قدفعلت؛ به امام گفته شد: عاقل را برا ما وصف کن. امام فرمود: عاقل کسی است که هر چیز را در جای خود بنهد. آنگاه از آن امام عزیز پرسیده شد: جاهل کیست؟ امام فرمود: همان که گفتم». این بدان معناست که تصویر معکوس عاقل، چهره جاهل را نشان می دهد. اینگونه تعریف ها که گاه در سخنان معصومان (ع) دیده می شوند، تعریف های جدلی اند، البته از نوع جدل نیکو و جدال احسن. در این نوع تعریف، یک امر نه به وسیله جنس و فصل، بلکه با ارائه مانندها و نظائرش روشن می گردد. در این تعریف که گذشت، از همین روش جدلی استفاده شده است. البته پیشوایان معصوم (ع) از تعریف یک امر با جنس و فصل، و شیوه منطقی آن نیز در جای خود بهره گرفته اند.

با توجه به این نقش عدل در سیاستگذاری، می توان دریافت که چرا عدل برای یک حاکم شایسته تر و بایسته تر از برخی صفات دیگر است. مثلا امام علی (ع) در پاسخ به سوالی فرمود: «العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ عدل چیزها را به جای خود می نهد و بخشش آنها را از جای خود بیرون می نماید. عدل سیاست همگانی و عمومی را تنظیم می کند و جود تنها به کسی بهره می دهد که مورد بخشش قرار می گیرد». پس عدل شریف تر و برتر است. به بیان دیگر، از احسان و بخشش در هنگامه های ویژه می توان بهره گرفت، ولی آنچه باید درباره همه افراد و وضعیت ها، از سوی یک حاکم و سیاستگذار اجرا گردد، عدل است. به بیان امام علی (ع) در عرصه سخنوری و قلمزنی، به سادگی و گستردگی می توان حق را وصف کرد؛ اما هنگام به کار بستن حق، چه کسی جز معصوم می تواند حق را اجرا کند و آن را کاملا به مردم ارائه دهد؟: «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف؛ حق در وصف از عرصه ای بسیار گسترده برخوردار است، اما در عمل دارای تنگ ترین حوزه است». هیچکس به افلاطون و ارسطو و دیگر بزرگان دانش خرده نمی گیرد که چرا نمونه عملی آرمان های خود را ارئه نداده اند. آنان دانشمدانی هستند که با همه والایی اندیشه، در عمل از عصمت برخوردار نیستند. ولی جامعه از یک پیشوای معصوم انتظار دارد که نمونه عملی حق و عدل و راستی را نشان دهد تا آنان از تشخیص راه صحیح در نمانند.
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من_اب_ع

آیت الله جوادی آملی- فلسفه حقوق بشر- صفحه 200-203

کلی__د واژه ه__ا

سیاست عدل جامعه اسلامی احادیث تربیت حاکم انسان

تکیه علم بر تجربه در بیانات امام علی علیه السلام
روش تجربی، در تاریخ علم مسلمانان یک رویداد ناگهانی نبوده، بلکه امری است که به متون اصلی اسلامی مستند است. پیشوای بزرگ اسلام امیرالمؤمنین (ع) در موارد فروانی، لزوم تکیه علم بر تجربه را گوشزد فرموده است، از آن جمله:

«أ حیلک من ذلک علی معاینه، لا کمن یحیل علی ضعیف إسناده؛ من در این بیان، تو را مشاهده عینی حواله می کنم (مستند من در این توصیف، خود مشاهده است)، نه مانند کسی که به سند ضعیف ارجاع می دهد.»

علی (ع) در این جمله، اسناد به «مشاهده عینی» را اصل اساسی معرفت معرفی می کند و غیر آن را اسناد ضعیف می نامد. با این وصف، کدامین وجدان علمی است که بگوید: وصول علمی به واقعیات از راه مشاهده و حس و تجربه، از رنسانس به این طرف (آن هم در مغرب زمین) شروع شده است؟ به اضافه جمله مذکور، به دلایل زیر هم باید توجه نماییم:

1- «وفی التجارب علم مستأنف؛ علم جدید در تجربه هاست ( تجربه ها موجب بروز علم جدید می شود.)»

2- «العقل عقلان: عقل الطبع و عقل التجربه؛ عقل بر دو نوع است: عقل طبیعی (استعدادی)، و تعقل ناشی از تجربه.»

جمله دوم از این حدیث چنین است:

«و کلاهما یودیان المنفعه؛ و هر دو نوع عقل ورزی، سودبخش است.»

3- «رای الرجل علی قدر تجربته؛ رأی و نظر انسان به مقدار تجربه اوست، ارزش رأی یک انسان، وابسته به کمیت و کیفیت تجربه اوست.»
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4- «الظفر بالحزم والحزم بالتجارب؛ پیروزی با حسابگری دقیق است و حسابگری دقیق به وسیله تجربه هاست.»

5- «و العقل حفظ التجارب؛ و تعقل، عبارت است از نگهداری و بهره برداری از تجربه ها.»

6- «فإن الشقی من حرم نفع ماأوتی العقل، و التجربه؛ به درستی شقی کسی است که از منفعت تعقل و تجربه ای که به او داده شده است، محروم شود.»

7- علی (ع) در آغاز وصیت معروف خویش به فرزندش امام حسن مجتبی (ع)، چنین فرموده است: «أی بنی، إنی و إن لم أکن عمرت عم__ر من کان قبلی، فقد نظرت فی أعمالهم، و فکرت فی أخبارهم، و سرت فی حتی عدت کدحدهم. بل کأنی بما انتهی إلی من قد عمرت مع أولهم إلی آخرهم، فعرفت صفو ذلک من کدره، و نفعه من ضرره، فاستخلصت لک من کل أمر نخیله (جلیه)، و تو خیت لک جمیله، و صرفت عنک مجهوله؛ فرزندم، من اگر چه به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، با این حال در کارهای آنان نگریستم و در اخبار آنان اندیشیدم و در آثارشان سیر نمودم. به طوری که اکنون مانند یکی از آنان گشته ام. بلکه از آن نظر که از عمرم سرگذشتشان اطلاع پیدا کردم. گویی با همه آن مردم از اولین تا آخرین افراد آنان زندگی کرده ام و صاف آن را از تیره اش و نفع آن را از ضررش شناختم و برای تو از هر امری صاف و خالصش را و از هر چیزی زیبایش را برگزیدم و مجهولش را از تو برگرداندم.»

همانطور که ملاحظه می کنید علی (ع) نمی فرماید: «قوانین پیش ساخته درباره انسان ها چنین اقتضا می کند که من می خواهم برای تو بگویم.» بلکه می فرماید: «فرزندم، من در کردار و رفتار آنان نگریسته و آثار آنان را پیگیری کردم و درباره اخبار سرگذشت آنان اندیشیدم. در این استقراء و پیگیری، چنان دقیق کار کردم که گویی من یکی از همان مردم بوده ام و با آنان زندگی کرده ام. لذا، اصول و قوانین ناب را که از حوادث و رفتارهای زندگی و نتایج کارهای آنان به دست آورده ام، برای تو انتخاب نموده و بیان می کنم.»
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در قرآن مجید، حتی یک مورد نمی توان پیدا کرد که خداوند بگوید: «شما باید حقایق عالم هستی را تا آن جا که مقدور است، بنشینید و بفهمید و با ذوق و شطرنج بازی های مغزی روی مهره های تخیلی، درباره آن حقایق بیندیشید»، بلکه خداوند همواره بندگان خود را به نظر و مشاهده در واقعیات عالم هستی (از وجود خود گرفته تا همه کرات فضایی و واقعیات زمینی) دستور اکیده فرموده است.

نوسازی تجربه، برای استمرار فعالیت تربیت، یک امر ضروری است. این نوسازی تجربه، همان است که در مکتب اسلام «دوام تکاپو در معنی بخشیدن به حیات» خوانده می شود و در کلام مولوی بازتابی بنیادین یافته است:

ج__ان ف__شان، ای آف_تاب معنوی *** م_ر ج_هان ک_هنه را ب__نما ن__وی

ت__ازه می گ__یر و کهن را می سپار *** که هر امسالت فزون است از سه پار

ت_و از آن روزی که در هست آمدی *** آت___شی ی_ا خ_اک یا ب_ادی ب_دی

گ_ر بد آن ح_الت تو را ب__ودی ب_قا *** ک_ی رسی_دی م_ر تو را ای_ن ارت_قا؟

اصل ضرورت و ارزش تجربه منحصرا باید در فراگیری و سازندگی حیات مادی و معنوی نسان استخدام شود، نه در پدیده های ضد حیات و عوامل پوچ کننده آن. بنابراین ، «مشاهد» و «تجربه» اساسی ترین وسیله معرفت برای ارتباط با واقعیات است.

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه 30- 33

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اندیشه علم تجربه حدیث

شناخت با تدبر در قرآن
بعضی از آیات در قرآن مجید، لزوم تدبیر را با بیانات گوناگون گوشزد می کند:

ص: 8223






1- «أفلا یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها؛ آیا در قرآن تدبیر نمی کنند، یا بر دل های آنان قفل ها زده شده است؟» (محمد/ 24).

2- «أفلم یدبر القول أم جاءهم مالم یات آباءهم الأولین؛ آیا در این گفتار (قرآن و عموم حقایقی که پیامبر از خدا برای آنان آورده بود)، تدبر نکرده اند، یا برای آنان چیزی که بر پدران گذشته نیامده بود؟» (مومنون/ 68).

3- «فالمدبرات أمرا؛ قسم به تدبیرکنندگان امر» (نازعات/ 5).



نتایج آیات

نتیجه یکم- تدبیر که عبارت است از اندیشه در جریان امور، با نظر به مواد آن، دقت تحقیق در آینده امور را نیز در برمی گیرد. روی این اصل، تحقیق و تدبیر در محتویات آیات قرآنی که سرنوشت حیات انسانی و نهایت آن را با اهمیت شدید مطرح می کند، همان ضرورت را دارد که تفکر در آغاز آفرینش. هم چنین، با نظر به روایتی که از امیرالمومنین (ع) وارد شده است: «ان لم تعلم من این جئت لا تعلم الی این تذهب؛ اگر ندانسته باشی از کجا آمده ای، نخواهی دانست به کجا می روی» این اصل کلی هم روشن می شود که: انجام شناسی، بدون آغازشناسی امکان پذیر نیست.

قرآن مجید با این که بشر را در صدها مورد به آغاز خلقت و جریان به وجود آورده اش توجه می دهد، با این حال، پایان و انجام جهان و حیات بشری را در این خاکدان -که دلایل منطقی و قطعی، هدف دار بودن آن را به خوبی اثبات می کند- به طور جدی و موکد گوشزد نموده است. این تأکید برای آن است که اگر برخی از مردم درباره آغاز جهان ابهامی داشته باشند و نتوانند آن را با اصول کامل توضیح دهند، می توانند با تدبیر صحیح در سرنوشت آینده، به وسیله احساس تکلیف برین -به قول کانت- حیات خود را از پوچی نجات بدهند و از همین نقطه نهایی، به نقطه آغاز برگردند.
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نتیجه دوم- اهمیت تدبر در جریان حیات، تا به اندازه ای است که در آیه «فالمدبرات امرا»، مورد سوگند قرار گرفته است؛ خواه مقصود از «مدبرات» فرشتگان باشند یا عموم تدبیرکنندگان زیرا عظمت موضوعی که شایستگی سوگند را دارد -در اصل- خود فعالیت عقلانی تدبیر است.

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه 102-104

کلی__د واژه ه__ا

تدبیر انسان قرآن شناخت فلسفه حیات آفرینش

نظر امام علی علیه السلام درباره بلاغت
نویسندگی، ظاهرا، به یکی از دو معنی، در عرف، به کارمی رود: یکی، خوش انشایی و دانش انشاء خوب و صحیح. دوم، روی کاغذ آوردن و ثبت کردن افکار و اندیشه ها و تجربیات شخصی و اجتماعی، به صورتی درست و با نثری استوار.

آنچه مد نظر است، همان معنای نخستین است، در حالی که آنچه مهم است معنای دوم است نویسندگی هنگامی ارج دارد و چیزی به فرهنگ جاری می افزاید و چیزی به جامعه می دهد که ثبت آزمونهای فردی و اجتماعی باشد، آن هم آزمونهای خاص و سودمند و بیداری آور و جهت بخش و روحیه ساز و فضیلت گستر و امید برانگیز و ایمان آفرین.

نخست انسان باید از تعقل باز و دید وسیع و چشم بیدار و هوش ویژه برخوردار باشد، حرکت حیات را در وجود جامعه بنگرد، رابطه واقع و آرمان را و نسبت میان این دو را (در حال ارتباط) دریابد، حوادث زندگی را تعقیب کند، مصالح و مفاسد جامعه را بشناسد، و هر چیز را در ظرف وقوع مورد تامل قرار دهد، برود، بگردد، ببیند، بشناسد، بیازماید، بفهمد از خودکند، بنگرد، بیندیشد، و... وقتی چنین شد و آزمونهایی به دست آورد و صاحب اندیشه ای شد، ببیند اگر آن اندیشه هیچ عرضه نشده است یا به صورتی مناسب و برخوردار از منطق شایسته عرضه نشده است. به ثبت و عرضه تجربه و آزمون خویش بپردازد. البته در این مرحله و برای این کار باید به جز آنچه گفته شد، صاحب سلیقه و ذوق باشد و واجد قدرت انشاء و نیروی تعبیر و دارای نثر استوار و صحیح فصیح و هماهنگ با طبیعت زبان و زمان.
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بلاغت در حقیقت، ملکه ای که در چنین زمینه ای رشد می کند. بلاغت تنها خویش انشایی یا عرضه هر نوع مفهومی نیست. در واقع شاعر و نویسنده راستین نخست با قلب و مغز و دید و درک خود شاعر می شود یا نویسنده و سپس با تعبیر و قالب. به عبارت دیگر تا آدمی سخنی برای گفتن (و درخور گفتن) نداشته باشد نه شاعر است نه نویسنده، اگر چه انشایی خوب داشته باشد و طبعی موزون.

در اینجا سخنانی نقل می کنیم از علی بن ابیطالب، امام بزرگ بلاغت. «آیه البلاغه قلب عقول و لسان قائل؛ نشانه بلاغت دلی است آکنده از خرد و هوشیاری و زبانی توانا بر گفتار.»

در این سخن امام، خردمندی و هوشیاری (عامل اصلی شناخت و تجربه)، جزو عناصر اصلی بلاغت شمرده شده است. و در تعبیر «قلب عقول» نکته ای نهفته است: تعقل و هوشیاری و خردورزی را به قلب «دل» نسبت داده است، یعنی خردی روییده در زمینه احساس عاطفی، نه در زمینه ذهن حسابگر. یعنی نویسنده و گوینده شایسته و صادق همه چیز را با قلب خویش تجربه و درک می کند، نه با ذهن خشک و حسابگر. نیز: «البلاغه النصر بالحجه والمعرفه بمواضع الفرصه و من البصر بالحجه ان یدع الافصاح بها الی الکنایه عنها اذا کان الا فصاح طریقه و کانت الکنایه ابلغ فی الذرک و احق بالظفر؛ بلاغت آن است که دلیل آوری و پیروز گردی، و فرصت استوار سازی مراد خویش نیک بشناسی. و گاه بینایی در حجت آوری به آن است که صراحت به کار نداری و مقصود خویش در پرده های سخن (کنایه) پیچی، هرگاه صریح گویی درشتناک آید و کنایه بلیغ ترباشد و پیروزی بخش تر.»
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امام جعفر صادق (ع) نیز فرموده است: «لیست البلاغه بحده اللسان و لاکثره الهذیان، ولکنها اصابه المعنی و قصد الحجه؛ بلاغت آن نیست که زبانی تیز و تند داشته باشی و همی یاوه گویی. بلاغت آن است که به شایستگی ادای مقصود کنی و دلیل در خود آوری.»

امید است که دست اندر کار دین و فرهنگ دین، بکوشند تا نخست از راه تجربه و عقل اکتسابی، صاحب «قلب عقول» شوند، سپس با فراگرفتن اصول فن نویسندگی، دارای «لسان قائل»، و قلم استوار موثر. و هنگامی که از آزمونهای نیک و سودمند برخوردار گشتند و سخنی برای گفتن داشتند، قلم به دست گیرند و با اسلوب درست، به نشر معارف انسانی اسلام، و تجربه های انسانی، در سطح متناسب با عرضه های زمانی بپردازند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- ادبیات و تعهد در اسلام- صفحه 84- 86

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) ادبیات بلاغت حدیث نویسندگی

عقل، امام افکار
در برخی از سخنان مولی الموحدین، امیرالمومنین (ع) به پیشوا بودن عقل اشاره شده است، از جمله:

«الامام علی«ع»: العقول أئمه الإفکار، والإفکار أئمه القلوب، والقلوب أئمه الحواس، والحواس أئمه الأعضاء»؛ «خردها راهبران اندیشه هایند و اندیشه ها راهبران دل ها و دل ها راهبران حس ها و حس ها راهبران اندام ها»

«الامام علی«ع»: العقل مصلح کل أمر»؛ «عقل اصلاح کننده هر کاری است»

«الامام علی«ع»: إعقلوا الخبر إذا سمعتوه عقل رعایه لا عقل روایه، فإن رواه العلم کثیر و رعاته قلیل»؛ « چون خبری (حدیثی) بشنوید، در آن با خرد ژرف نگر تعقل کنید، نه با خرد گزارشگر، که گزارشگران دانش فراوانند و ژرف نگران در آن اندک»
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«الامام علی«ع»: العقل أقوی أساس»؛ «خرد، نیرومند ترین شالوده است.»

«الامام علی«ع»: العقل حسام قاطع»؛ «خرد شمشیری برنده است.»

«الامام علی«ع»: ثمره العقل لزوم الحق»؛ «ثمره خرد، پیروی از حق است.»

«الامام علی «ع»: ثمره العقل الاستقامه»؛ «ثمره خرد، پایداری و ایستادگی است.»

«الامام علی«ع»: لا یستعان علی الدهر إلا بالعقل»؛ «بر مشکلات روزگار، جز به یاری خرد، نمی توان چیره گشت.»

«الامام علی«ع»: العقل- حیث کان آلف مألوف»؛ «خرد، در هر جا که باشد، بهترین مونس و همدم است.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- مقام عقل- صفحه 238-239

کلی__د واژه ه__ا

عقل حق تفکر شناخت

ماجرای توبیخ ناظر بازار اهواز توسط امام علی (ع)
Your browser does not support the audio tag.


هنگامی که نامه مرا خواندی ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن و به زندانش افکن و آبرویش را بریز، و به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من اینگونه عقوبتی برای او معین کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می شوی و من به زشتترین صورت ممکن و را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد. 

و چون روز جمعه رسید او را از زندان در آو و 35 تازیانه بزن و در بازارها بگردان. و هر کس گواهی آورد (که از او چیزی ستانده است) او را با گواه قسم ده و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار وب ه صاحب آن بپرداز. و دوباره او را خوار و سرافکنده و بی آبرو به زندان بازگردان و پاهایش را در بند گذار و تنها برای نماز باز کن. فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشابه یا پوشاک یا زیراندازی آورد به او برسان. 
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و مگذار ملاقاتی داشته باشد تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند وب ه ازاد شدن از زندان امبدوارش سازند. و اگر دانستی که کسی چیزی (عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می رساند او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند. 

شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کند، جز ابن هرمه مگر بترسی که بمیرد در این صورت اور ا نیز با دیگران به حیاط زندان بیاور. و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد پس از 30 روز 35 تازیانه دیگر بجز 35 تازیانه نخستین به او بزن. و برای من بنویس که درباره بازار (و نظارت بر آن) چه کردی و پس از این خائن چه کسی را برای نظارت برگزیدی. در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن. 

و از این عقوبت سختی که درباره این ناظ بازار به دستور قاطع امام علی بن ابیطالب (ع) اعمال گشته است روشن می شود که دین اسلام به این امور اهمیت بسیار می دهد: 

1- توجه اکید به بازارها برای نفوذ عدالت و رعایت حق در آنها و تصحیح روابط داد و ستد میان مردم و جلوگیری از انواع اجحاف و گرانفروشی و کم فروشی و کلاهبرداری و... 

2- حفظ اموال خریداران و کسانی کهب هاجناسی نیاز دارند و به بازارها و فروشگاهها و دکانها مراجعه می کنند از چپاول شدن زیرا مراجعه کنندگان به تعبیر امام سجاد (ع) مانند گوسفندند در چنگال گرگ. 

3- رسیدگی دقیق به کار ناظران بازارتا مرتکب خیانتی نشوند و از بزرگانان و فروشندگا رشوه نگیرند و آنان را در نرخگذاری و فروش آزاد نگذارند... 
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4- ترک هرگونه کوتاهی و غفلت درباره این موضوع مهم حیاتی که موجب ظلم بسیار می شود بویژه در حق ضعیفان جامعه. 

5- احساس مسولیت کردن نسبت به مسائل و اقدام قاطع کردن درباره آنها. 

پس باید این حدیث و امثال آن، که نمایانگر رفتار معصوم (ع) است دستوری قاطع باشد برای هر حاکمیتی که ادعای مسلمانی دارد و هر فقاهتی که خود را تابع این تعالیم می داند.

من_اب_ع

قیام جاودانه- محمدرضا حکیمی- صفحه:128- 131

کلی__د واژه ه__ا

تعلیماتی درباره مسئولان نظام اسلامی در نهج البلاغه
کتاب سترگ و گرانقدر نهج البلاغه منشور عدالت انسانی و کارنامه قسط قرآنی است، در بخشی از این کتاب با ارزش، سخنانی از امام علی (ع) درباره وظایف مسئولین آمده است:

به هنگام قبول مسئولیت هدیه نپذیرید، و اگر همه جهان را به شما بدهند تا به موری ستم کنید نکنید.

حاصل زحمت زحمتکشان را به خود ایشان بدهید.

از ستم کردن بپرهیزید، و از عاقبت بسیار خطرناک ظلم بترسید.

مسئولان باید در خانه هایی ساده زندگی کنند، و زندگیهایی بسیار محدود داشته باشند وگرنه مسئول اسلامی نیستند.

مسئولان باید مقام (و پست) را یک امانت و یک مسئولیت بدانند نه یک دکان.

اگر مسئولی در اموال عمومی خیانت کرد (چه کم چه بسیار) کمر او را بشکنید.

مسئولان باید چیزی بیشتر از حق لازم از مردم نگیرند، و احترام مردم را نگاه دارند.

مسئولان باید حقوق محرومان را، تمام و کمال، در اختیار آنان قرار دهند، و از خدای متعال بترسند، و در این باره کوتاهی نکنند.
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مسئولان باید به مردم چنان به یک چشم نگاه کنند که نه قدرتمندان و توانگران جرأت ظلم کردن بیابند، و نه ضعیفان و ناتوانان از اجرای عدالت ناامید گردند.

مسئولان نباید به دعوت اغنیا پاسخ دهند و بر سر سفره های رنگارنگ بنشینند، و به میهمانیی پا گذارند که توانگران در آن حاضرند و مسکینان از آن محروم.

آیا می توان مسئول بود و شکم خود را سیر داشت، در حالی که در قلمرو مسئولیت انسان، محرومانی گرسنه سر بر بالین نهند و یتیمانی به قرص نان نرسند.

مسئولان باید با مردم با انصاف رفتار کنند و از تأمین نیازمندیهای آنان سرباز نزنند.

مسئولان باید امیال خویش را زیر پا نهند و از خواسته های خود دست بشویند.

مسئولان باید بدانند که مردم یا برادر دینی آنانند یا همنوع آنان، پس باید با همه رفتاری با گذشت و انسانی داشته باشند.

مسئولان نباید هر کاری می خواهند بکنند و بگویند: ما مسلطیم و مردم باید از ما اطاعت کنند.

مسئولان باید با نزدیکان و دوستان خویش همانگونه رفتار کنند که با دیگران می کنند، وگرنه به مردم ستم کرده اند. و هر کس به مردم ستم کند طرف او در روز قیامت خداست.

مسئولان باید همواره روشی را در پیش گیرند که هرچه بیشتر باعث گسترش عدالت باشد.

مسئولان باید به توده ها تکیه کنند نه به اشراف و اعیان و طبقات ممتاز.

مسئولان باید به زندگی مردم محروم و بیچاره و محتاج و درمانده و نیازهای آنان هر چه بیشتر توجه کنند، و بخشی از بیت المال را به آنان اختصاص دهند، و در این باره میان دور و نزدیک فرق نگذارند.
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مسئولان باید از حال مردم فراموش شده و از نظر افتاده جویا شوند و آگاه باشند، و از وضع یتیمان و سالخوردگان و کسانی که روی سؤال و مراجعه ندارند بیخبر نماند.

مسئولان باید با افراد خداترس صادق معاشرت کنند، و از کسی توقع مدح و تملق گویی نداشته باشند.

مسئولان باید وقتی را به نیازمندان اختصاص دهند و با کمال فروتنی و تواضع در برابر آنان حاضر شوند، و میان خود و آنان حایل و حاجبی قرار ندهند، تا آنان بتوانند به راحتی حرف دلشان را بگویند و دردشان را در میان نهند، بی هیچ گرفت و گیری و محدودیتی. و در این کار است که موجب رضای خدا و نزول رحمت اوست.

هر مسئولی خویشان و بستگانی دارد که چه بسا بخواهند از موقعیت و قدرت او سوء استفاده کنند و بر مردم ستم روا دارند (و از حد و حق خود بیشتر بخواهند)، باید ریشه این امور را بکند، و چیزی از اموال و امکانات عمومی را به آنان ندهند، و نگذارد کسی سر سوزنی از مردم و حقوق و امکانات آنان بهره اختصاصی ببرد.

مسئولان باید چیزی از اموال عمومی را به خود اختصاص ندهند.

مسئولان اگر کسی را بر دیگری ترجیح دهند، نمی توانند در اجرای عدالت موفق باشند.

مسئولان باید اموال عمومی را در میان نیازمندان تقسیم کنند.

مسئولان باید بدانند که بسیاری از بازرگانان و بازاریان مردمیند سختگیر و به شکل زشتی حریص، که کالاهای مورد نیاز مردم را (به منظور گرانفروشی) احتکار می کنند، و به دلخواه خود نرخ می گذارند... این امور کمر ملت را می شکند، پس باید با آنها مبارزه کرد، تا خرید و فروش ساده انجام یابد، و ترازوها و پیمانه ها درست و عادلانه باشد، و نرخها چنان باشد که به احدی ستم نرود.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- کلام جاودانه- صفحه 170- 174

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه زمامداران حکومت اسلامی عدالت مسئولیت

سخنانی از نهج البلاغه درباره قاضی و قضاوت
روشن است که از ارکان عمده برپایی عدل، و تطهیر، جامعه، و زندگی کردن مردم بر اساس قسط «لیقوم الناس بالقسط؛ تا مردم به انصاف برخیزند.» (حدید/ 25) و احقاق حقوق محرومان، و سرکوب کردن مستکبران اقتصادی و جباران مالی و سلاطین بازار، و رسیدن به فریاد نارساری توده های مظلوم و مستضعف، حضور و وجود قضاوت صحیح و قاضی عالم و سالم است در جامعه. اگر قاضی چنانکه باید نبود (یعنی واجد شرایط بلکه جامع شرایط نبود، تا چه رسد به افراد کم سواد، نامتعهد، سست عنصر، پولدوست، رشوه گیر، فاسدالاخلاق، جنایتکار...)، حاصل کار قضاوت چه خواهد بود؟

سرنوشت طبقات محروم (که این قاضیان و دستگاههای قضایی باید حقوق مختلف آنان را از حلقوم زورمندان و رشوه دهان و توصیه داران و سرشناسان و ... پیروان بکشند و به دست آنان برسانند)، چگونه رقم خواهد خورد؟ اگر مسئولانی که باید اینگونه قاضیان را شناسایی کنند و بی هیچ ملاحظه طرد نمایند و کیفر دهند، نکردند چه؟ اگر پس از شناسایی، توصیه ها راه جنایت آمیز خود را پی گرفت چطور؟

علی (ع) می فرماید: «لاینتصر المظلوم بلا ناصر؛ هیچ ستمدیده ای نمی تواند حق خویش را بی کمک یاوری بگیرد.» و هیچ یاری و یاوری برای ستمدیدگان بهتر از «قضاوت صحیح» و «قاضی سالم» نیست.

اینک تعالیمی از «نهج البلاغه»:

(1)- «مبغوض ترین کسان در نزد خداوند قاضی عالم نمای کم سوادی است که مسئولیت قضاوت را پذیرفته است، و خود از چند و چون احکامی که صادر می کند آگاه نیست.»

ص: 8233






(2)- «خونهای به ناحق ریخته از دست قاضیان نادان بی صلاحیت فریاد می کشند، و اموال (پایمال شده و به نادرست تصاحب گشته) از دست آنان داد می زنند.»

(3)- «با وجود یک خدا، و یک پیامبر، و یک کتاب، این همه اختلاف در قضاوت از چیست، و برای چه؟»

(4)- «باید رئیس جامعه اسلامی، همواره در مرکز حکومت، بر امور نظارت مستقیم داشته باشد، از جمله در امر قضاوت و دقت در کار حقداران و رسیدن حق به آنان.»

(5)- «باید با فضیلت ترین مردم در مسند قضاوت بنشیند.»

(6)- «قاضی باید در کار خویش توانا باشد، و در برخورد با مراجعان بر سر لج نیفتد، و هرگاه اشتباه کرد زود بپذیرد و از تسلیم شدن در برابر حق سر باز نزند.»

(7)- «قاضی باید سر سوزنی طمع نداشته باشد، و درباره موضوع پرونده تا آخرین مرحله ممکن تحقیق کند.»

(8)- «قاضی باید در امور مشتبه توقف کند و در پی دلیل باشد، از مراجعات خسته نگردد، و صبورانه در پی کشف موضوع افتد، و چون حکمی روشن گشت با قاطعیت تمام ابراز کند؛ باید تحت تأثیر خوشامدگویی قرار نگیرد، و هیچ عاملی او را از قاطعیت و حقیقت باز ندارد.»

(9)- «قاضی اگر با اعتماد به ظن و گمان خود (و بدون رسیدگیهای لازم یقین آور)، حکم کند ظالم است.»

(10)- «قاضیان (و عملکرد دستگاههای قضایی)، باید هماره زیر نظر و مراقبت باشند؛ همچنین باید قاضیان از نظر مادی و امکانات زندگی تأمین شوند، نیازی به مردم (و هدیه پذیری و رشوه گیری) نداشته باشند.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- کلام جاودانه- صفحه 175- 178

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه اندیشه قضاوت جامعه اسلامی عدالت

حقوق حیوانات در نهج البلاغه
در متون دینی از حقوق انسان بسیار سخن به میان آمده است. اندک تأملی در نصوص دینی این نکته را به اثبات می رساند که اسلام همه حقوق انسانی، اعم از فردی و اجتماعی آن را تبیین کرده و تنها دینی است که به حقوق انسانها اهمیت ویژه ای داده است. با توجه به متون دینی به ویژه جوامع روایی حقوق را از یک جهت می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: بخشی مربوط به حقوق موجود غیر عاقل، مانند جماد، گیاه، حیوان است. بخشی دیگر به موجود عاقل، مانند انسان مربوط می شود.

از منظر تعلیم آسمانی (اسلام)، نه تنها انسان، بلکه هر موجودی به میزان حیطه وجودی خودداری حق است و انسان که واجد گسترده ترین قلمرو وجودی در این عرصه خاکی است از حقوق بیشتری برخوردار است و چون موجودهای دیگر، مسخر او هستند، مکلف به رعایت حقوق همه آنهاست، پس حقوق در اسلام مختص انسان نیست و بخشی از آنها مربوط به حقوق حیوانات است.

امیر مؤمنان امام علی (ع) در روایتی درباره حقوق حیوانات به کارگزار خود سخنی فرمود که به همان در این باب بسنده می شود: «در رساندن حیوانات، آن را به دست شبانی بسپار که خیرخواه و مهربان، امین و حافظ که نه سخت گیر و نه ستمکار باشد و نه آن را تند براند و نه حیوان را خسته کند. سپس آنچه از بیت المال جمع آوری شد، برای ما بفرست تا در نیازهایی که خداوند اجازه فرمود مصرف کنیم. هرگاه حیوانها را به دست فردی امین سپردی به او سفارش کن تا میان شتر و نوزادش جدایی نیفکند و شیر آن را ندوشد تا به بچه اش زیانی وارد نشود. در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند و حال شتر خسته یا زخمی را که سواری دادن برای او سخت است رعایت کند. آنها را در سر راه به درون آب ببرد و از جاده هایی که دو طرف آن علف زار است، به مسیر بی علف نکشاند و هر چندگاه شتران را فرصت دهد تا استراحت کنند و هرگاه به آب و علف زار رسید مهلت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند تا آنگاه که به اذن خداوند بر ما وارد شدند فربه و سرحال باشند؛ نه خسته و مانده و ما بر اساس رهنمود کتاب و سنت رسول الله (ص) تقسیم کنیم. عمل به دستورهای یاد شده مایه بزرگی پاداش و نیز رشد و هدایت تو خواهد شد ان شاء الله.»
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من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- حق و تکلیف در اسلام- صفحه 281-282

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه حدیث حقوق حیوانات

نمونه ای از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام درباره انسانیت و عدالت
امام علی پرورده قرآن و محمد (ص) است و از ده سالگی در دامان پیامبر بزرگ شده است، و هیچ لحظه از عمر اجتماعی او به پلیدیهای جاهلیت آلوده نگشته است. او یک نمونه کامل از قرآن و محمد و اسلام است. او امام اول شیعیان، و مورد قبول همه مسلمانان، و آزادگان، و عدالتخواهان و بشریت است. اینک چند مورد از سخنان و تعالیم و رفتار امام علی (ع)، در برابر انسانیت و عدالت و تاریخ.

امام علی (ع): «هر کس به قدرت رسید نباید نور چشمان و نزدیکان خود را در کنار خود جمع کند، تا نتوانند به حقوق مردم دست درازی کنند، و فرصتی برای سوء استفاده نیابند.»

امام علی (ع): «خداوند بر حاکم اسلامی واجب کرده است، که زندگی او و خانواده اش با پایین ترین فرد جامعه، هم سطح باشد.»

امام علی (ع) برای چهارپایان پیر و فرتوت محلی تهیه کرده بود، که در آنجا باشند و پذیرایی شوند.

امام علی (ع): «مبادا گمان کنید، جامعه بدون اجرای عدالت اصلاح می شود!»

امام علی (ع): «ای کارگزاران حکومت اسلامی، پست و مقام، امانت است در دست شما برای انجام وظیفه، نه دکه ای برای چپاول اموال عمومی.»

امام علی (ع): «نظارت بر بازارها و نرخها لازم است. و ناظرانی که خیانت کنند باید به سختترین کیفرها برسند.»

امام علی (ع): «اگر حسن و حسین (دو فرزندش که نواده پیامبر نیز بودند)، خطایی کنند، کمترین گذشتی در حقشان نخواهم کرد.»
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امام علی (ع): «من قدرتمندان را خوار و ناتوان می کنم، تا حق ضعیفان را از حلقوم آنان بیرون کشم، و ضعیفان جامعه را چنان قدرت می دهم تا بتوانند به همه حقوق خویش برسند.»

امام علی (ع): «عالمان و آگاهان جامعه، در برابر محرومیت محرومان بی پناه، و قدرت مالی و نفوذ ثروتمندان (دیکتاتوری مال)، در نزد خدا مسئولند.»

امام علی (ع) در مورد با شخصی غیر مسلمان که از او شکایت کرده بود، یعنی از رئیس حکومت، در دادگاه حاضر شد، قاضی او را محترمانه تر از مردی که طرف او بود نام برد. او از این کار ناراحت شد، و چون قاضی علت ناراحتی او را جویا شد، گفت «نباید در نام بردن میان من و او فرق می گذاشتی.» (همه باید در پیشگاه قضاوت از هر حیث مساوی باشند).

امام علی (ع): «شبها بروید، و نیاز مردم نیازمند را (حتی آنان که در خوابند) برآورده سازید.»

امام علی (ع): «اگر حکومت، اسلامی باشد به احدی ظلم نمی شود، حتی غیر مسلمان، و زندگی هیچ کس با محرومیت و کمبود نمی گذرد، حتی غیر مسلمان.»

امام علی (ع) روزی جمعی از شخصیتهای مسلمان نزد علی آمدند، و خدمات خود به اسلام ذکر کردند، و امتیازهایی خواستند..... علی فرمود؛ «این مال (که در بیت المال و نزد دولت است)، مال خداست، و شما همه بندگان خدایید. و من در کتاب خدا (قرآن) نظر کردم و ندیدم که کسی را بر کسی امتیازی داده باشد.»

امام علی (ع) به برخی گناهکاران فرمود: «نزد من، اقرار به گناه خود نیایید، تا شما را حد بزنم (تنبیه کنم)، بلکه بین خود و خدای خود توبه کنید.» (گرچه اجرای حد، برای حفظ عصمت جامعه و تعالی انسانیت، مفید است، لیکن توبه بهتر است).
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امام علی (ع): «اشخاص سازشکار، اشخاص فسادپذیر (و ضعیف النفس و دنیا دوست)، و اشخاصی که بخواهند به خود و نزدیکانشان چیزی برسد، هیچ نمی توانند حکومت دینی تشکیل دهند، و جامعه را مطابق احکام خدا اداره کنند.»

امام علی (ع): (امام بزرگ، تا آن حد، درباره اموال عمومی احتیاط می کرد. که به کارگزاران حکومت خویش می نوشت): «قلمهای خود را ریز سر کنید! خطها را نزدیک به هم بنویسید! حرف زیادی ننویسید! سعی فقط مقصود را، در سطرهایی نزدیک به هم بنویسید! و به عبادت پردازی مپردازید! که به اموال عمومی، به هیچ عذری، نمی توان زیان رسانید.»

امام علی (ع): «برای قضاوت، بهترین و با فضیلت ترین قاضیان را انتخاب کنید، که نه رشوه می گیرند، نه هیچ رأیی بر آنان تحمیل می شود.»

امام علی (ع): «بدترین توشه ای که انسان برای آخرت خود بفرستد، ظلم و تجاوز به حقوق مردم است.»

امام علی (ع)، شهر کوفه (مقر حکومت خود) را به هفت بخش تقسیم کرده بود. و قسمت همه مردم را از بیت المال به طور مساوی می داد. یکبار که اجناسی به بیت المال رسیده بود، و آنها را به هفت قسمت تقسیم کردند، یک گرده نان زیاد آمد، فرمود: «آن را نیز به هفت لقمه تقسیم کنید، و بر سر سهم هر محله ای لقمه ای بگذارید.»

امام علی (ع): «من هنگامی که به حاکمیت رسیدم، چند درهم و اندکی لباس مندرس داشتم، که خانواده ام بافته بودند. حال اگر به هنگام پایان کار بیش از این چیزی داشتم، بدانید که من خائنم، و به جامعه و مردم خیانت کرده ام.»

ص: 8238





امام خود همیشه مانند یک کارگر پرکار کار می کرد، و از زحمت خود و با دست خود نخلستانهایی پدید آورده بود. هنگامی که درآمد این نخلستانها را می آوردند (و گاه مبلغ فراوانی هم می شد9 همه را به مستمندان و نیازداران می داد. و یکبار که چنین کرد، بلند شد و به سوی بازار رفت و شمشیر خود را برای فروش عرضه کرد، و گفت: «اگر شام امشب را می داشتیم، شمشیرم را نمی فروختم.» و در آخر نیز همه نخلستانهایی را که پدید آورده بود وقف کرد و «اوقاف علی» معروف بود.

یکی از شخصیتهای بسیار برجسته و مشهور بصره را به نام ابوالاسود دوئلی به قضاوت بصره گماشت. سپس اندکی نگذشته بود، که او را (با وجود نداشتن نیروی انسانی کافی) از قضاوت عزل کرد. قاضی با شخصیت معزل پرسید: «چرا مرا عزل کردی، با اینکه نه جنایتی کرده ام، نه خیانتی؟!» گفت: ( «درست است، لیکن) یک روز دیدم به هنگام سخن گفتن با مراجعه کننده به دادگاه صدایت را کمی از او بلندتر کرده ای!»

و آیا انسانیت تاک نون چنین مرزبانی برای ارزشها به خود دیده است، که اجازه ندهد، قاضی سالخورده و باشخصیت، صدایش را به هنگام گفتگو، با یک مجرم، از او بلندتر کند؟ هیهات!

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 204-209

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث انسانیت عدالت جامعه اسلامی زمامداران

سخنان امام علی علیه السلام درباره آغاز آفرینش
مسعودی با سند خود از امام علی (ع) روایت کند که آن حضرت ابتدای آفرینش را در سخنی فشرده چنین بیان فرموده است:
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«فسح الارض علی ظهر الماء، و أخرج من الماء دخانا فجعله السماء، ثم استجلبهما الی الطاعه فأذعنتا بالاستجابه، ثم أنشابه، ثم أنشأ الله الملائکه من أنوار أبدعها، و أرواح اخترعها، و قرن بتوحیده نب__وة محمد (ص) فشهرت فی السماء قبل بعثته فی الارض، فلما خلق الله آدم أبان فضله الملائکه، و أراهم ما خصه به من سابق العلم من حیث ع___رفه عند استنبائه إیاه أسماء الأشیاء، فجعل الله آدم محرابا و کعبه و بابا و قبله أسجد إلیها الأبرار و الروحانیین الأنوار، ثم نبه آدم علی مستودعه، و کشف له عن خطر ما ائتمنه علیه، بعد ما سماه إماما عند الملائکه؛ زمین را بر پشت آب گسترانید، و از آب دود و دخانی بیرون کشید و آن را سماء و آسمان گردانید. سپس آن دو را به اطاعت فرا خواند. آنها نیز فروتنانه پاسخ دادند و اجابت کردند. پس از آن، فرشته ها را از نوری که خود ابداع کرده و روحی که خود اختراع نموده بود، پدید آورد. با توحید و یگانگی خویش نبوت محمد (ص) را قرین و همراه فرمود.

از این رو، پیامبر اکرم (ص) پیش از بعثت در زمین، در آسمانها مشهور و بلند آوازه بود. هنگامی که خداوند آدم را آفرید برتریش را برای فرشتگان آشکار ساخت، و ویژگیش را در علم و دانشی که از پیش به او داده بود (از راه خبر دادن از حقیقت اشیاء) به فرشتگان نشان داد. آری، خداوند آدم را محراب و کعبه و باب و قبله ای قرار داد تا ابرار روحانی و روحانیان نورانی به سوی او سجده آرند، سپس او را (پس از آنکه نزد فرشتگان امامش نامید) بر امانتدار بودنش آگاه کرد و خطرات و لغزشگاههای آن را فرا رویش نمایان ساخت.»
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ابتدای آفرینش در خطبه اول نهج البلاغه

در نهج البلاغه آمده: «أنشأ الخلق إنشاه، و ابتدأه ابتداء، بلا رویه أجالها، و لا تجربه أستفادها، و لاحرکه أحدثها، و لا همامه نفس اضطرب فیها. أحال الاشیاء لاوقاتها، و لاءم بین مختلفاتها، و غ__رز غرائزاها، والزمها اشباحها؛ عالما بها قبل ابتدائها، محیطا بحدودها و انتهائها، عارفا بقرائنها و أحنائها.

ثم أنشأ سبحانه فتق الاجواء، و شق الارجاء، و سکائک الهواء، فاجری فیها ماء متلاطما تیاره، متراکما زخاره، حمله علی متن الریح العاصفه، والزعزع القاصفه، فأمرها برده، وسلطها علی شده، و قرنها إلی حده؛ الهواء من تحتها فتیق، و الماء من فوقها دفیق. ثم آنشأ سبحانه ریحا اعتقم مهبها، و آدام مربها، و أعصف مجراها، و أبعد منشاها، فأمرها بتصفیق الماء الزخار، و إثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء، و عصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله الی آخره و ساجیه إلی مائره، حتی عب عبابه، و رمی بالزبد رکامه، فرفعه فی هواء منفتق، و جو منفهق، فسوی منه سبع سموات جعل سفلاهن موجا مکفوفا، وعلیا هن سقفا محفوظا، سمکا مرفوعا، بغیر عمد یدعمها، و لا دسار ینظمها ثم زینها بزینه الکواکب، و ضیاء الثواقب، وأجری فیها سراجا مستطیرا، وقمرا منیرا، فی فلک دائر، و سقف سائر، و رقیم مائر؛ مخلوقات را به دور از هر گونه اندیشه قبلی و تجربه پیشین، و جدای از هر گونه تأثیر پذیری و انفعال و اضطراب درونی پدید آورد، و موجودات را در ظرف زمانیشان ایجاد و مستقر کرد. تفاوتهاشان را پیوندی بهنجار و سرنوشتشان را ترکیبی خوشگوار بخشید، و در حالی که قبل از پیدایش، چگونگیشان را می دانست و به ابتدا و انتها و حدود و ماهیت و ژرفای آنها احاطه داشت، سرشت و فطرت هر یک را ملازم و همراه آن قرار داد.
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سپس فضا را گسترانید و پیرامون و بالای آن را وسعت بخشید. آب موج آفرین و سرکش و انباشته و ناآرام را بر پهنه آن روان کرد، و آن را در حوزه اقتدار باد دمنده کوبنده پرصلابت قرار و فرمانش داد تا از فرو ریختن و گسستن بازش داشته و محکم و فشرده در محدوده خویش نگهداری باشد. در حالی که هوای زیرینش گسترده و باز، و آب روئینش جهنده و در پرواز بود.

آنگاه باد دیگری، عقیم و نابارور آفرید تا هماره ملازم و همراه آب باشد. فرمانش داد تا بر آب بتازد و آب انباشته و انبوه را به جنبش آورد و آب دریای متراکم را به موج آفرینی وادارد. آن باد نیز، آن دریای انباشته را همچون مشک آب، به جنبش آورد، و چنان بر آن وزید که اول و آخر و ساکن و متحرکش را در هم نوردید تا انبوه بر فراز آمد و کف ها پدید آورد. پس، کفها را در فضای باز و جو گسترده بالا برد و هفت آسمان استوار از آن پدیدار ساخت؛ آسمانهائی که (طبقه) زیرینشان را موجی ثابت و بیکار و روئینشان را سقفی بلند و محفوظ و بی ستون و بی مسمار قرار داد. سپس آنها را با ستارگان و شهاب های نورانی آراست و خورشید نورافشان و ماه تابنده را در آنها و در گردونه ای چرخان و سقفی گردان و صفحه ای تابان، به جریان واداشت.»

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 571-574

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث آفرینش جهان بینی اسلامی باورها نهج البلاغه
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خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در روز عید غدیر و بررسی آن
در روزی از روزهای خلافت علی، جمعه و عید غدیر (18 ماه ذیحجه) به یک روز افتاده بود. امام در آن روز خطبه ای عجیب خواند و توحیدی شگفت گفت: این خطبه (سخنرانی) را مآخذ چندی نقل کرده اند. در اینجا ترجمه ی آن را می آوریم: امام در آن روز، پنج ساعت از آفتاب بالا آمده، به منبر برآمد. در آغاز خدای را ستایش کرد، آنگونه که چونان ستایشی، از آن پیش، کس نشنیده بود. و ثنایی گفت خداوند را که دیگران بدانسان نیارسته بودند ثنا گفتن. از این خطبه آنچه در خاطر راویان مانده اینست:

خداوند را سپاس، که سپاس را در عین بی نیازی از سپاسگذاران، وسیله ای ساخت برای اذعان خلق به پروردگاری او، و سببی افزونی رحمت را، و راهی روشن، آن کس را، که فضل بیشتر اورا خواهان باشد.

من گواهی می دهم که جز الله، معبودی نیست و اوست یگانه و بی انباز. و نیز گواهی می دهم که محمد بنده ی اوست و فرستاده ی او. در ازل، به علم خویش، او را از میان خلقها همه برگزید و در میان پیامبران نیز مرتبه ای والا بخشید، تا از سوی خداوند امر و نهی کند. خداوند در رساندن احکام خود، محمد را به جای خویش قرار داد. زیرا خداوند خود به چشمها دیده نشود و به خاطرها درنگنجد، و در لایه های پیچیده ی گمانها و پندارهای انسان جای نگیرد. آری خدایی نیست جز همان الله ملک جبار.

خداوند اعتراف به نبوت محمد را با اعتراف به الهیت خود مقرون ساخت و او را به چنان اکرامی ویژه کرد که یکی دیگر از خلق بدان پایه نخواهد رسید. محمد نیز شایسته این ویژگی و عنایت بود چه او خود را ویژه ی خداوند کرده بود و حبیب خدا بود. آری آنکس که هر لحظه به گونه ای باشد به این ویژگی نرسد، و آن دل که دستخوش هر گمانی گردد به مرتبه ی محبت حق نایل آمدن نتواند.
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خداوند فرمود که بر او درود فرستیم، تا گرامیداشت بیشتر او باشد، و هم سببی که درخواست درود فرستنده به اجابت رسد. اکنون خدای بر او درود فرستد و او را از این بیش تکریم کند و تشریف بخشد و بزرگی افزاید، تا آنجا که عظمتش پایان یافتن نشناسد و تا جاودان هماره بر جای باشد.

آنگاه خداوند، پس از محمد از میان خلق، تنی چند را ویژه خویش ساخت. این ویژگان را در پرتو اعتلای محمد اعتلا بخشید، و رتبت محمد بدیشان سپرد. تا داعیانی باشند راستین که خلق را به سوی خدای خوانند و مردمان را خداشناسی آموزند. از این دسته در هر قرنی و زمانی که هست. خداوند اینان را در ازل بیافرید، به صورت انواری زبان به ستایش او گشوده، و شکر و تمجید او در دلشان افتاده. آنگاه ایشان را حجتهای خویش کرد بر هر کس که به ربوبیت خدا خستو است و به عبودیت خویش معترف.

خداوند، این ویژگان را به هنگام آفرینش دیگر آفریده ها حاضر داشت و تا آنجا که خود خواست کار را به ایشان سپرد و ایشان را ترجمان خواست و مشیت خویش قرار داد و زبان اراده ی خود ساخت.

اما با این همه ایشان بندگان اویند، بندگانی که بی دستور او سخن نگویند و همواره به فرمان او روند. خداوند خود چگونگی و احوال ایشان را نیک می داند. ایشان برای کس آمرزش نخواهد مگر آن را که خدای پسندد. هیچگاه دل از بیم خدای فارغ ندارد. همی احکام او را به جای آرند و سنت الهی را پیروی کنند. از حدود خدایی درنگذرد و او را فرمان برند.
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خداوند (گذشته از این راهنمایان، از جهت دیگر نیز) خلق را در تاریکی و بیراهی نهشت و نابینا و ناشنوا رها نکرد، چراکه به آنان عقل داد. آن را در وجودشان بیامیخت و در کالبدشان بنهاد و در جانشان استوار ساخت. نیروی حواس را خدمتکار عقل کرد و در گوش و چشم و درون جای داد. بدینسان حجت را گریبانگیر همه کرد و راه روشن را به همه نمود. او با قدرت خویش به مردمان زبان گویا داد، تا یافته های حس و اندیشه باز توانند گفت.

پس از این باید بگویم، ای جماعت مؤمنان! خدای –عزوجل- در این روز برای شما دو عید فراهم کرد، دو عید بزرگ سترگ، که یکی از این دو جز به آن دیگری استوار نتواند بود. اینچنین کرد تا نیکی را در حقتان به اتمام رساند و از راه درست آگاهتان کند و در پی روشندلانیتان برد از پرتو هدایت او فروغ یافته و راهسپارتان سازد به راه روشن دین خود و فراوان بر سرتان ریزد از نعمتهای خویش.

بدین روی جمعه را روز اجتماع قرار داد و همه را به شرکت کردن در آن فرا خواند، تا آنچه در روزهای هفته کرده اید تطهیر پذیرد و کژی و کاستیهایی که در کار و کسبتان روا داشته اید، جمعه به جمعه، به هنجار آید و تصحیح شود. هم در این روز است یادکرد مؤمنان یکدیگر را و هم پدیدار شدن بیم پرهیزگاران از خداوند. و در این روز است که خداوند پاداش کردار نیکوکاران را چندین برابر دیگر روزها دهد. اما کار به اینجا تمام نشود، مگر آنکه هرچه را فرموده است به جای آرید و از آنچه نهی کرده است دست بکشید و برای کارهایی که بتأکید امر کرده است فروتنانه کمر اطاعت بندید.
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اکنون بدانید که اعتقاد به توحید پذیرفته نیست مگر با اعتراف به نبوت محمد «ص». و هیچ اعتقادی و عملی قبول نیست مگر با قبول ولایت و سرپرستی آن کس که خداوند خود او را ولی و سرپرست قرار داده است.

و آیین طاعت خدا بهنجار نخواهد بود مگر چنگ در زنید به توفیق و نگهداشت خدایی، و نگهداشت آنان که اهل بیت اویند. یعنی کسانی که در روز دوح (غدیر) درباره ی آنان آیت فرستاد و اراده ی خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت. و پیامبر را فرمود تا ابلاغ کند و گمراهان و منافقان را به چیزی نشمرد. و خود ضمانت کرد که او را از بد ایشان نگاه دارد. بدین گونه و با اشاره به (به نگهداشت پیامبر از بداندیشان) درون آنان را که به ریب اندر بودند نمایان ساخت و از باطن آن کسان که راه ارتداد می سپردند پرده افکند. اینجا بود که هم مؤمن و هم منافق آنچه را باید بدانند دانستند. سپس آن کس که بی پروا بود و لاابالی از حق روی گردانید و آن کس که پا برجای بود و استوار بر پذیرفتن حق پای فشرد. و اینجا بود که جهالت پیشگی منافقان و خیره سری نابفرمانان فزونی گرفت. و بس دندان بر دندان فشردند و دست بر دست زدند. یکی سخنی گفت. یکی بانگی کرد و آنکس که نابفرمانی پیشه کرده بود بر همان سر بایستاد و در این میان گروهی نیز اعتراف کردند اما نه از ته دل و نه از سر ایمان، چنانکه گروهی دیگر اعتراف کردند هم به زبان و هم از جان.
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بدین سان خداوند دین خویش را کامل کرد. و با کامل کردن دین، چشم پیامبر و مؤمنان و تابعان او را روشن ساخت. و این همان (واقعه ی غدیر) بود که برخیتان خود شاهد آن بودید و به برخی دیگرتان خبر آن رسید. و بدین واقعه، آن وعده ی نیکوی خداوند به شکیبان پیوست. و پرداخته های فرعون و هامان و قارون و سپاه اینان و تختگاهشان را تباه و ویران کرد. اما گروهی گمراه برجای ماندند که در تباه ساختن کار مردمان هیچ فرو نگذارند. اینان را نیز خداوند در همان جایگاههای خود فرو خواهد گرفت. و آثارشان را نابود خواهد ساخت و نشانه هایشان را محو خواهد کرد و از آن پس، دل هاشان را از دریغ و درد خواهد آکند. و به گروهی ملحقشان خواهد فرمود، که دستان ایشان باز هشت و کالبد ایشان نیرومند ساخت و تواناییشان داد. تا بدانجا که (به سوء اختیار و سوء استفاده از مواهب الهی) دین خدا را دگرگون کردند و احکام او را بازگونه ساختند. و بس زودا -اما به هنگام- خداوند دشمنان خویش پیروز گردد. و خدا لطیف است و خبیر.

(لازم نبود این اندازه سخن گویم، چه) اندکتر از این نیز ابلاغ را بسنده بود. اکنون ای مردمان، مشمول رحمت خدای باشید! در آنچه خداوند شما را بدان فرا خوانده و ترغیب کرده است یک بیندیشید، و به سوی دین او روی آورید و راه او بسپرید. راه های پراکنده دیگر در پیش مگیرید تا از راه خدا باز نمانید.

همانا امروز روزی بس بزرگ است.

در این روز، گشایش در رسید، و در این روز منزلت آن کسان که شایسته بودند بلندی گرفت و برهان خدا روشن گشت.
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-آری-

-امروز روز روشن کردن حق است و از مقام پاک (رهبر معصوم) به صراحت و «نص» سخن گفتن.

-امروز روز کامل شدن دین است.

-امروز روز عهد و پیمان است.

-امروز روز گواهی و گواهان است.

-امروز روز نمایاندن بنیادهای نفاق و انکار است.

-امروز روز بیان حقایق ایمان است.

-امروز روز راندن شیطان است.

-امروز روز موعود فیصله دادن حق است.

-امروز روز فراموش گشته ی بلند گرایان است.

-امروز روز راه نشان دادن و ارشاد است.

-امروز روز آزمودن مردمان است.

-امروز روز رهنمونی به رهنمایان است.

-امروز روز آشکار ساختن مقاصد پوشیده و زمینه سازیها و تمهیدهای دیگران است.

امروز روز نص (تصریح) بر شخص است، یعنی آنان که ویژه اند رهبری را.

(امام در آن روز، همواره می گفت، امروز... امروز... تا اینکه فرمود:)

اکنون، در اعمالتان مراقب خدای –عزوجل- باشید! و از او بپرهیزید، و با او مکر مکنید و از راه فریب در میایید. با اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند و با اطاعت آن کس که شما را به اطاعت او امر کرده است به خدا تقرب جویید. راه گمراهی مسپرید و از پی آنان که گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند مروید. خدای عزیز؛ گروهی را نکوهیده است و در کتاب خویش (از قول آنان) چنین فرموده است: «ربنا إنا أطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیلا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنأ کبیرا» (احزاب-آیات 67-68)؛ «ما مهتران و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و ایشان گمراهمان کردند. پروردگار ما! عذاب ایشان را دو چندان کن و برایشان لعنتی بزرگ فرست».

نیز فرموده است: «و اذیتحاجون فی النار، فیقول الضعفاء للذین استکبروا إنا کنا لکم تبعأ، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، قالوا لوهداناالله لهدیناکم»؛ «و آنگاه که در دوزخ مشاجره کنند، پس روان به آنان که «استکبار» کردند و بزرگی فروختند گویند، ما پیرو شما بودیم، آیا اکنون می توانید اندکی از این عذاب را از ما بردارید، آن گردنکشان گویند، اگر ما به ره خدا رفته بودیم شما را نیز به راه می بردیم» (ابراهیم/ 21 و مؤمن/ 47).
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اکنون آیا می دانید که این استکبار (که در قرآن آمده است) چیست؟ استکبار، ترک اطاعت آن کس (امام) است که خداوند امر به اطاعت او کرده است، و گردن فرازی است در برابر آن کس که خداوند پیروی او را خواسته است. در قرآن از این گونه سرگذشت مستکبران بسیار آمده است اگر آدمی در این گونه آیات ژرف بیندیشد بیگمان او را از راه بد باز دارد و اندرز دهد.

ای مؤمنان! بدانید که خدای عزوجل- فرموده است: «إن الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص» (صف-آیه ی 4)؛ «خداوند آن کسان را دوست می دارد که در راه او می جنگند، با صفهایی چونان بناهای استوار درهم-پیوسته». آیا می دانید مقصود از «در راه او» (فی سبیله) چیست و راه خدا کیست، و صراط الله و سبیل الله چه کسی است؟

منم صراط خداوند، که هرکس آن را نپیماید (از او اطاعت نکند) در چاه گمراهی فرو افتد.

منم راه خدا، که پس از پیامبر مرا نصب کرده و نشان داده است.

منم قسیم بهشت و دوزخ.

منم حجت خدا، هم بر بدکاران و هم بر نیکوکاران.

یکی از غنودن در غفلت بخیزید، و پیش از فرارسیدن اجل عمل کنید، برای دست یافتن به آمرزش پروردگار بر یکدیگر پیشی گیرید، پیش از آنکه (رستاخیز شود و) با رویی برافرازنده درون آن بهشت و برون آن دوزخ. آنگاه بانگ کنید و بانگتان نشنوند و غریو برکشید و غریوتان به هیچ نگیرید. (به خود آیید) پیش از آنکه فریاد بخواهید و کس به فریادتان نرسد. شتاب کنید در طاعت پیش از گذشتن فرصت! [مپندارید که فرا رسیدن روز پاداش بس دور است، بلکه همین حال] چنین است که گویی هادم لذات (تباه کننده خوشیها-مرگ) در رسیده است، دیگر نه گریزگاه نجاتی هست و نه دور شدگاه خلاصی.
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این مجمع اکنون به پایان می رسد و شما همگی روانه ی خانه های خویش می شوید. بروید- خدای بر شما رحمت فرستد- و بر خانواده ی خود فراخ گیرید. به برادران خود نیکی کنید. خداوند را بر این نعمت که شما را بخشیده است سپاس گزارید. متحد شوید تا خدا کمکتان کند. نیکویی کنید تا خدا دوستیتان را پایدار دارد. از نعمتهای خداداد یکدیگر را هدیه فرستید. خداوند در این روز چندین برابر دیگر عیدها پاداش دهد. اینگونه پاداشی را جز در این روز (غدیر) دیگر نخواهید یافت. نیکویی کردن در این روز، نیاز برادران خود را برآورد - پیش از تمنا و درخواست- و با میل و رغبت خوبی کند، پاداش او چنان آن کس باشد که این روز را روزه داشته است و شب آن را با عبادت به بامداد رسانیده. و هر کس در این روز به روزه داری افطاری دهد، چنان است که گویی دسته دسته مردم را افطاری داده است...

همین که به یکدیگر رسیدید همراه سلام، مصافحه کنید و نعمتی را که در این روز نصیبتان شده است به یکدیگر تبریک گویید. باید این سخنان را آن که بود و شنید به آنکه نبود و نشنید برساند. و باید توانگران به سراغ مستمندان روند و قدرتمندان به دنبال ضعیفان. پیامبر- که درود خدا بر او باد- مرا به این چیزها امر کرده است.

در اینجا به چند نکته که در کلام امام علی علیه السلام گذشت اشاره می کنیم:

الف- امام صریح می گوید که خدا خود رهبر را معین کرده است و در این باره آیت فرستاده. این پاسخ یاوه سرایی آن کسان است که گفتند در اسلام امام و خلیفه تعیین نشده است، و در قرآن در این باره سخن نرفته است. بدین گونه دین اسلام را از فلسفه ی سیاسی خالی معرفی کردند. اکنون آیا علی از قرآن و اسلام بهتر خبر دارد و از چگونگی و شأن نزول آیات آن، یا فلان متکلم سنی و قاضی- القضاة وابسته به دربار خلافت، یا فلان مستشرق یهودی مأمور مرموز، یا فلان استاد تاریخ ادبیات، یا فلان دکتر حقوق مدنی، یا فلان به اصطلاح محقق در جامعه شناسی ولی بی اطلاع از اسلام، یا فلان چانه زن بر سر لفظ سمیرم و شمیرم...
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ب- امام در سخنان خود به این حقیقت اشاره می کند که جانشینان پیامبر، خلق را به سو ی خدا می خوانند و به مردمان خداشناسی می آموزند، یعنی فلسفه ی رهبری در دین، نشر خداشناسی است و بر پا کردن جامعه ای خدایی-انسانی. حالا آیا کسانی چون مروان و یزید و ولید و حجاج و هارون و متوکل و همانند اینان، معلمان خداشناسی بودند و آیا اینان بودند که خدا رتبه ی جانشینی پیامبر را به آنان بخشید و مبلغ احکام خود قرارشان داد. آیا اغنیان به مردم خداشناسی آموختند و پاسدار رسالت محمد بودند. آیا اینان ترجمان مشیت ازلی و زبان اراده ی الهی بودند؟ و آیا...آیا...

ج- امام در چند مورد از این سخنرانی که در روز عید غدیر و جمعه ادا کرده است، از واقعه ی غدیر به عنوان «نعمت» یاد می کند و می فرماید خدای را بر آن شکر گزارید. و این یادآوری را تکرار می کند. معلوم است که اینهمه یادآوری و تأکید و تکرار به خاطر مضمون غدیر و محتوای آن است، یعنی تأمین حقوق انسان و حدود اسلام.

د- امام خود را «سبیل الله» (راه خدا) می خواند و می گوید قرآن هم گفته است در پیرامون همین مقام، چونان صفی استوار، گرد آیید و پیکار کنید. این تصریح است به اهمیت مقام رهبر دینی در جامعه ی اسلامی و اینکه امت بدون رهبر دینی راه خدا را در پیش ندارد.

ه- امام در این خطبه به صراحت می گوید، اقرار و ایمان به توحید، بی قرار و ایمان به نبوت و بی اقرار و ایمان به امامت پذیرفته نیست. چرا؟ چون منظور از عرضه ی دین الهی بر بشر، تأمین سعادت کلی و رستگاری نهایی انسان است و بلوغ انسانیت است و وصول آدمی به اصل حقیقت در جهت علم، و اصل عدالت در جهت عمل. و این منظور، چنانکه پیداست، نیازمند به علم و عمل است، علم صحیح و عمل درست، یعنی جهان بینی مطابق واقع و رفتار و تصرف مطابق چگونگی که باید و شاید. و پر روشن است که بشر در رسیدن به این مقصود، نیازمند به حق است و کمک حق. و این کمک و راهنمایی جز از طریق پیشوای الهی یعنی امام معصوم که خدا او را تعیین کرده باشد، و گفته و حکم او، گفته و حکم خدا باشد به گونه ای دیگر میسر نخواهد بود. بشر با استعدادها و معلومات بشری خود قادر به طی کردن این راه نیست. پس ایمان به خدا و پیامبر و امام و اطاعت از آنان، همه باهم، لازم است و این هر سه ایمان، هر یک مکمل آن دیگری است. و هر یک بی آن دیگری ناقص است و یکی از فلسفه های لزوم امام همین حتمیت لزوم علم است در رسیدن به سعادت و عمل بر طبق آن علم. چون ممکن است پیامبر، جزئیات و فروع و تفصیلهای همه ی معارف و احکام را –در مدت حدود زندگی خویش- نگفته باشد، به خاطر کشاکشها و گرفتاریهای اصل تأسیس و تبلیغ یا به خاطر تأخر زمانی ظرف بیان یا عدم آمادگی نفوس و امثال این علل که نزد خردمندان روشن است. و اینجاست که تنها امام معصوم تعیین شده از جانب خدا و پیامبر می تواند مرجعی مطمئن باشد و دین و تفاصیل آن را بیاموزد و مربی امت باشد و خلأ وجود پیامبر و انقطاع وحی را پر کند و علمی بیاموزد و حکمی بدهد که علم درست و حکم خداوند باشد.
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و همین است که برخی از محققان از جمله ملا محسن فیض کاشانی بدان تصریح کرده اند، فیض می گوید:

فرایض و نوامیس دین از این جهت به وسیله ی ولایت و امامت تکمیل شد که پیامبر علوم و تعالیمی را که خدا به او داده بود به علی آموخت و علی به اوصیاء خود، یکی پس از دیگری. پس چون پیامبر، علی و ائمه، اولاد علی را به جای خویش معرفی کرد و برای امت ممکن گشت که در معرفت حلال و حرام و احکام دین خدا به آنان رجوع کنند و این امر با آمدن هریک از آنان پس از دیگری استمرار توانست یافت، دین کامل گشت و نعمت هدایت تمام –و الحمدالله. و این مطلب را خود امامان ما گفته اند.

بنابراین دیگر علما و فقهایی که نه خود امام معصوم تعیین شده اند و نه علم آنان به امام معصوم- و از طریق او به پیامبر- منتهی می شود، هرچه بگویند نمی توان آن را بقطع و یقین حکم خدا دانست- اگر چه به عنوان حکم ظاهری. پس در پی اینگونه فقها و مفسران و علما رفتن راه را بی راهبر سپردن است و اینسان راهسپردنی مصون از گمراهی نتواند بود، بویژه در راه دین و تربیت نفس و احیاء قلب و انعقاد عقیده، که راه ابدیت است. و آسان گرفتن و اهمال در آن به زیان خود انسان است. و آن منظور نهایی را برای انسان نتیجه نخواهد داد. از نظر اجتماعی نیز مدینه ی قرآنی مقصود، به اینگونه تشکیل نخواهد یافت-چنانکه واضح است.

و- ضمن توضیح گذشته، معنای این سخن امام نیز معلوم شد یعنی اینکه با تعیین شخص رهبر دین در جامعه ی اسلامی کامل گشت. این سخن را پیامبر اکرم نیز فرموده است، «در قرآن کریم» نیز این آیه نازل شده است:
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«الیوم الملت لکم دسنکم...» (مائده-آیه ی 3)

-امروز دینتان را کامل کردم.

این آیه بنابر تفسیر معتبر از علمای اهل سنت، در روز غدیر، پس از نصب علی بن ابی طالب به خلافت و امامت نازل شده است. این آیه و آیه ی «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...» (مائده -آیه ی 67)؛ «ای فرستاده! آنچه پروردگارت بر تو فرستاده است ابلاغ کن!»، مربوط به خلافت و امامت است. زیرا این دو آیه در هفته های آخر عمر پیامبر نازل شده است، یعنی هنگامی که بجز مسئله ی جانشینی، مسائل دیگر را فرموده است.

مورخان و محدثان نوشته اند، روزی طارق بن شهاب کتابی (از اهل کتاب، یهودی یا مسیحی) در حضور خلیفه ی دوم بود، گفت:

اگر این آیه [یعنی آیه ی «الیوم اکملت لکم دینکم»؛ امروز دینتان را کامل کردم...] در دین ما نازل شده بود، روز نزول آن را جشن می گرفتیم.

پس ملاحظه می کنید که به تصریح قرآن کریم و احادیث نبوی و گفته ی امام علی بن ابی طالب که به شهادت علمای اهل سنت برای هر مسلمانی از هر مذهبی که باشد حجت است، دین اسلام، بدون فلسفه ی سیاسی و جهت داشتن نسبت به چگونگی حکومت، کامل نیست. و به تعبیر، امام شناسی (معرفة الامام) نیز جزو اصول دین است. و این راقی ترین فلسفه است که در دینی مسئله ی رهبری و حکومت و معرفت این مقام و صلاحیت و شرط کردن عدالت در آن، جزو اصول دین باشد.

من_اب_ع

حماسه غدیر، محمدرضا حکیمی، صفحه 63-77

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر آیه ششم سوره طور
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در قرآن کریم در آیه 6 سوره مبارکه طور چنین می خوانیم: «والبحر المسجور؛ و آن دریای سرشار [و افروخته]» یعنی قسم به دریای مملو، دریای پرشده و بمعنای دیگر قسم به دریای برافروخته شده، در وقتی که تنور را آتش می کنند و شعله برمی خیزد آنرا مسجور گویند. اما مراد از بحر مسجور قیام قیامت است و به معنای اول مملو: وقتیکه قیامت برپا می گردد و زلزله می آید، کوه ها در دریاها فرو می ریزد، و دریاها پر می شود. تفسیر دیگر از علی بن ابیطالب (ع)، دریای بی پایانی است در آسمان هفتم که عمقش به اندازه زمین تا آسمان است و در قیامت چهل شبانه روز باران می بارد که بدنهای پوسیده شده و خاک شده، مجددا حیات پیدا می کنند و اجساد زنده می شوند.



دریاها آتش میگیرند

و اما معنای دیگر برای برافروخته شدن دریاها از روایات استفاده می شود که از جمله چیزهائی که مسلم است آتش گرفتن دریاها در قیامت است و الآن در زیر دریاها آتش است و آنوقت آبها به آتش مبدل می گردد در قیامت تمام دریاها جدا یکی می گردد و آتش می گیرد و شعله ور می گردد. خلاصه قسم به دریاهای برافروخته شده از قهر الهی. طنطاوی مفسر مصری برابر اطلاعات جدید می گوید: این آیه یکی از معجزات قرآن مجید است و تا زمان ما کسی از آن اطلاعی نداشت.

در علم جدید باطن زمین را کشف کرده اند، تا دوازده میل وسط زمین حرارتش به صد درجه می رسد و خیلی حار و گرم است، بطوریکه تا آهن را در آن بیندازند آب می شود و اگر روزنه ای به بالا پیدا کند چه صد متر اطراف را آتش می زند کوههای آتشفشانی بهمین جهت است. خدای تعالی دوازه میل پوست روی این آتش قرار داده و نسبت این پوست به آتش زمین مثل پوست خربزه است بداخل آن، بعبارت دیگر عمق کره زمین خیلی زیاد است و اگر این پوسته نبود همه جا خاکستر می شد، بعضی از نقاط در اثر آمدن زلزله های عظیم پوسته شکافته می گردد و از دهانه آن آتش شعله می زند، که در بعضی نقاط کوه را از جای خود می کند. بعضی از جاهای زمین مثل کوه دماوند آتشفشانی می شود و این مسأله با علم جدید مسلم است که در قیامت دریاها یکی می گردد و آب دریاها بر آتشها ریخته شعله ور می شود مانند آنکه اگر جائی آتش بگیرد مقدار کمی آب بر آن بریزند مشتعل تر میشود، چون آب دریاهای زمین نسبت به آتش جوف زمین کم است و در قیامت آتشها شعله میزند به آب دریاها که میرسد تمام دریاها مشتعل میگردد، زیر آب از دو ماده هیدروژن و یک ماده اکسیژن تشکیل یافته و هر دو ماده محترقه میباشند، لکن قدرت نمائی پروردگار با ترکیب آن دو، آب که ضد آتش و احتراق است درست می شود، ولی در قیامت با چیره شدن مواد محترقه، آب تجزیه شده و همان خاصیت مواد اولیه آن که شعله ور شدن است دوباره برمی گردد.
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من_اب_ع

آیت الله دستغیب- قیامت و قرآن- صفحه 13-15

کلی__د واژه ه__ا

سوره طور قرآن تفسیر نشانه های قیامت علم طبیعت

پاسخ به شبهه نقصان ایمان زن در نهج البلاغه
یکی از شبهاتی که پیرامون موضوع زن همواره مطرح می شود، مضمون روایتی در نهج البلاغه است که در آن از زنها به بدی یاد کرد و فرموده است: «معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان ایمانهن، فقعودهن، عن الصلاه و الصیام فی أیام حیضهن، وأما نقصان عقولهن فشهاده امرأتین کشهاده الرجل الواحد، و أما نقصان حظوظهن فمواریثهن علی الانصاف من مواریث الرجال...؛ زن، ایمانش ناقص است، زیرا در ایام عادت از نماز و روزه محروم است، عقلش کم است، زیرا شهادت دو زن معادل یک مرد است، و حظ مالی او نیز نصف سهمیه مرد است.» مشابه این مضمون از رسول خدا (ص) نیز رسیده است.

برای پاسخ به این شبهه لازم است مقدمه ای در مورد زمینه ستایش ها و نکوهش هایی که در بعضی از آیات و روایات آمده است ذکر شود.

ستایش ها و نکوهش ها

گاهی حادثه و یا موضوعی، در اثر یک سلسله عوامل تاریخی، زمان، مکان، افراد، شرایط و علل و اسباب آن، ستایش یا نکوهش می شود، معنای ستایش یا نکوهش بعضی حوادث و یا امور جنبی یک حادثه، این نیست که اصل طبیعت آن شیء، قابل ستایش و یا مستحق نکوهش می باشد، بلکه احتمال دارد زمینه خاصی سبب این ستایش یا نکوهش شده است. مثلا اگر از قبیله ای ثناء و ستایش به عمل آمده، احتمال دارد در اثر آن باشد که مردان خوبی در آن عصر از این قبیله برخاسته اند، و شاید در فاصله ای کم ورق برگردد، افراد دیگری از آن قبیله برخیزند که مورد نکوهش واقع شوند. و گاهی به عکس، در یک سرزمین افرادی مورد نکوهش قرار می گیرند، بعد طولی نمی کشد که افراد شایان ستایشی از آن سرزمین برمی خیزند.

ص: 8255






بخشی از نکوهش های نهج البلاغه راجع به زن، ظاهرا به جریان جنگ جمل برمی گردد، همان گونه که از بصره و کوفه نیز در این زمینه نکوهش شده است با این که بصره، رجال علمی فراوانی تربیت کرده و کوفه مردان مبارز و کم نظیری را تقدیم اسلام نموده و بسیاری از کسانی که به خونخواهی سالار شهیدان (ع) برخاستند از کوفه نشأت گرفتند، و هم اکنون نیز کوفه جایی است که به انتظار ظهور حضرت مهدی (ع) در آنجا نماز می خوانند، مسجدی دارد که مقامات بسیاری از صالحین و صدیقین در آن واقع شده است و نمی توان گفت که چون مثلا از کوفه یا از بصره نکوهش شده است، آن دو شهر برای همیشه و ذاتا بد و سزاوار نکوهش می باشند. قضایای تاریخی در یک مقطع حساس زمینه ستایش یا نکوهش را فراهم می کند و سپس با گذشت آن مقطع زمینه مدح و ذم نیز منتفی می شود.

پیش بینی وحی

این تحلیل در اصل موضوع زن و بویژه در این مورد خاص قابل دقت است. اصولا اصراری که قرآن کریم درباره زنان پیامبر (ص) دارد نشانه پیش بینی وحی از یک حادثه تلخ تاریخی است. این که قرآن با اصرار، به زنان پیامبر می فرماید: «و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی؛ و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار نکنید.» (احزاب/ 33) نشانه آن است که صحنه ای را ذات اقدس اله پیش بینی می کرده است. خداوند عالم غیب و شهادت از آینده ای با خبر بوده و زنان پیامبر را از ثمرات تلخ آن قیام بی جا، برحذر می داشت، لذا فرمود در خانه ها بنشینید و خود را نشان ندهید، تبرج نکنید و.... که علی رغم این هشدارها، جنگ جمل پیش آمد و رو در روی ولی الله مطلق حضرت علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین (ع)، به مبارزه برخاستند. آن مقطع، یک سلسله نکوهش هایی را در پی داشت و یک سلسله ستایش هایی را به همراه داشت. از سرزمینی، یا از مردمی ستایش شده که در آن صحنه، خوب عمل نموده و از گروهی و سرزمینی، نکوهش شده است چون در این رخداد، بد عمل کرده اند. بنابراین نباید این نکوهش ها و ستایش ها، به حساب گوهر شیء گذاشته شود. اگر طلحه و زبیر در برابر ولی الله مطلق ایستادند و مورد نکوهش قرار گرفتند، طبیعی است عایشه هم که در مقابل حضرت قرار گرفت و افراد دیگری هم که به این سانحه سنگین کمک کردند، مورد نکوهش قرار گیرند. بنابراین نباید این گونه از نکوهش ها یا ستایش ها به گوهر ذات برگردد، البته تأثیر مقطعی آن محفوظ است.
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روایتی که در نهج البلاغه وارد شده است، به عنوان یک قضیه حقیقیه نیست، تقریبا نظیر قضیه شخصیه یا قضیه خارجیه است، اصل قضیه این است که عایشه، این جنگ را به راه انداخت. اهل سنت هم معتقدند جنگ جمل را او به پا نموده و سبب و محرک، او بوده است. چه این که ابن ابی الحدید معتزلی از بزرگان اهل سنت قبول کرده است که: «قد أخطات» منتها توهم او و امثال او این است که «تابت و ماتت تائبه» ولی دیگران می گویند «لم تمت تائبه». به هر صورت بعد از این که در جریان جنگ جمل، عایشه سوار شتر شد و طلحه و زبیر را هم تحریک کرد و خونهای فراوانی ریخته شد و سرانجام شکست خورد، امیرالمؤمنین (ع) این سخنان را بیان فرمود.

همان گونه که درباره همین جریان جنگ جمل و مردم بصره، خطبه ای با عنوان «فی ذم أهل البصره وقعه الجمل» در نهج البلاغه آمده است که: «کنتم جند المراه وأتباع البهیمه»؛ شما سپاه زن بودید- فرماندهی شما را عایشه به عهده داشت- و دنباله رو حیوان چهارپایی شدید، یعنی آن شتر که عایشه را می برد، جلو حرکت می کرد و شما هم به دنبال آن ناآگاهانه حرکت می کردید. می فرماید: شما ناآزموده این کار را انجام دادید و به کار نپخته ای اقدام کردید.

در خطبه 14 نیز که همین گروه را مذمت می کند، سرزمین بصره را مورد نکوهش قرار می دهد و می فرماید: موقعیت جغرافیایی شما بد است، از آسمان دور و به آب نزدیک است و...

پیروان شتر را مذمت کردن ونزدیک به آب بودن نه برای آن است که شتر بد است و یا در ساحل دریا قرار گرفتن بد است، بلکه برای آن است که راکب و ساکن آن، در این صحنه، بد رفتار نموده است. وگرنه وجود مبارک پیغمبر (ص) نیز شتر سوار شد و در جریان مهاجرت، از مکه به مدینه آمد و هنگامی که وارد مدینه شد فرمود: «خلوا سبیلها فانها مأموره» اهل مدینه از روی علاقه و اشتیاق شتر پیامبر را به سوی منطقه و خانه خود هدایت می کردند، و پیامبر (ص) برای آن که هیچ کس آزرده نشود فرمود: کاری به شتر نداشته باشید، این شتر مأموریت خدایی دارد هر جا که خود این شتر ایستاد و زانو زد و خوابید، من همانجا پیاده می شوم و شتر آمد در منزل ابوایوب که در ردیف مستمندترین مردم مدینه بود ایستاد.
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پس به دنبال شتر رفتن یا سوار شتر شدن یا براساس حرکت شتر کار کردن، به خودی خود مذمتی ندارد، باید توجه کرد راکبش چه کسی و در چه قضیه و قصه ای است؟ آیا اگر خود حضرت امیر (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) سوار شتر یا اسب یا بغله شوند و عده ای به دنبال ایشان حرکت کنند می توان گفت که پیروان شتر مذمومند یا پیروان اسب و بغله مذمومند؟

نکته دیگر این که در روایت مزبور، نقصان حظ، به نقص در ارث توجیه شده و می گوید: چون زن از ارث کمتری برخوردار است، لذا محترم نیست. در صورتی که به هنگام مهاجرت پیامبر به مدینه، شتر حضرت در مقابل خانه کسی که از فقیرترین مردم مدینه بود خوابید پس نداشتن مال، نقص نیست چه این که داشتن آن کمال نیست.

خطبه مبسوطی در نهج البلاغه است که حضرت علی (ع) می فرماید: نشانه این که داشتن مال کمال نیست، آن است که همه انبیا از مال دنیا بهره ای نداشته اند- یا باید گفت داشتن مال کمال نیست یا معاذالله باید گفت که خدا این کمال را به انبیای خود نداده است- آنگاه قصه موسی کلیم، عیسی مسیح، داود و خود رسول خدا- علیهم الصلاه و علیهم السلام- را ذکر می کند و می فرماید وضع زندگی اینها ساده بود، پس با این شواهد فراوان معلوم می شود کمال، در فراوانی مال نیست.

مضافا بر این که: در بعضی از موارد زن و مرد همتای هم ارث می برند، در مواردی مرد بیشتر ارث می برد و در مواردی هم زن بیشتر ارث می برد. ثانیا، اگر ارث زن – دختر و خواهر میت – کم است، در مقابل، تمام زندگی زن توسط مرد تأمین می شود و مهریه را نیز اضافه بر مخارج در اختیار دارد. از لذتها و پوشیدنی ها و زیورآلات زن بهره می گیرد و تولید اینها، وظیفه مرد است یعنی بهره مهم، از آن زن و تولید مهم مربوط به مرد است.
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اینجا دو مسأله دقیق و کاملا از هم جدا وجود دارد: حضرت علی (ع) نمی خواهد بفرماید چون سهم ارث کم است او کم ارزش است، بلکه می فرماید همان مال را دین، به زن می دهد اما با سرپرستی مرد، و به عنوان مهریه و نفقه به او می دهد، حق او را مستقیما به خود او نمیدهد، تا عهده دار دخل و خرج و زحمت تولید نباشد.

در این خطبه نکته ای وجود دارد که ابن ابی الحدید از آن تفکر اعتزالی را استنباط می کند چون معتزله معتقدند: ایمان، تنها اعتقاد نیست، بلکه عمل هم، در متن ایمان سهیم است. لذا می گوید: اگر کسی اقرار به خدا و پیامبر (ص) داشته باشد، ولی عمل نکند مؤمن نیست، زیرا حضرت فرموده است که چون زن در ایام عادت از نماز و روزه محروم است پس، از ایمان محروم است، به دلیل این که عمل جزو ایمان است غافل از این که، این دلیل به عکس پندار معتزله است، آنان می گویند: اگر کسی عمل نکند مؤمن نیست، حضرت می فرماید اینها درحالی که عمل ندارند مؤمنند منتها ایمانش کم است.

تعلیل حضرت در مورد نقصان عقل این است که شهادت دو زن، در حکم شهادت یک مرد است، زیرا که در قرآن می فرماید: «فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء؛ پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که (به عدالت آنان ) رضایت دارید.» (بقره/ 282)

شهادت دو زن، در حکم شهادت یک مرد است. این که شهادت امری مستند به حس و مشاهده است و حضور و شهود زن در همه جا محذور و یا محدود می باشد، خود قرآن نکته آن را ذکر می کند و می فرماید: این که شهادت دو زن، در حکم شهادت یک مرد است. نه برای آن است که زن، عقل و درکی ناقص دارد و در تشخیص، اشتباه می کند بلکه: «ان تضل احداهما فتذکر احداهما الأخری؛ اگر یکی از این دو فراموش نمود دیگری او را تذکر بدهد.» (بقره/ 282) زیرا که زن مشغول کارهای خانه، تربیت بچه، و مشکلات مادری بوده و ممکن است صحنه ای را دیده فراموش کند، بنابراین دو نفر باشند تا اگر یکی یادش رفت دیگری او را متذکر کند.
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من_اب_ع

آیت الله عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 367-374

کلی__د واژه ه__ا

ایمان نهج البلاغه وحی فلسفه احکام تاریخ اسلام احکام فقهی حوادث تاریخی زن اسلام

حالات محتضر در کلام علی علیه السلام
امام امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه بعد از 108 نهج البلاغه ذکر حال مغرورین از اهل دنیا که بهره مند از وعظ هیچ واعظی از انبیاء و اولیای خدا نمی شوند، در حالی که با چشم خود می بینند که چگونه صاحبان عزت و سطوت در برابر سلطان مرگ به زانو در آمده و رفته اند، آنچنان که دیگر راه فسخ و رجوع و بازگشتی برای آنها باقی نمانده است که به دنیا بازگردند و جبران مافات نمایند، می فرماید: «چگونه بدیشان نازل شد آنچه که جهل به آن داشتند (از تفاصیل مرگ و شدائد هول انگیز آن) و به سراغشان آمد از جدایی دنیا چیزی که از آن (به زعم خود) در امان بودند و وارد آخرت گشتند به همانگونه که قبلا وعده داده می شدند. پس سختی هایی که بر ایشان فرود آمد (در هنگام مرگ) به وصف درنمی آید، سختی جان دادن و اندوه از دست رفتن (محبوبات)، دست به دست به هم داده و بر آنها هجوم آوردند، در نتیجه اعضاء و جوارحشان سست گردید و رنگ هایشان دگرگون شد. پس از آن، ورود مرگ در آنان رو به ازدیاد و شدت نهاد، تا آنکه میان هریک از آنها و گفتارش حائل گردید (زبان از سخن بازماند) درحالتی که او در بین کسان خویش (افتاده و) با دیده اش (با اضطراب به آنان) می نگرد و با کوشش (آه و ناله ی آنها را ) می شنود، عقلش به جا و درک و شعورش برقرار است. به فکر می رود که عمر خود را در چه فنا کرده و روزگار خویش را چه سان نابود ساخته است و به یاد می آورد اموالی را که جمع کرده و در راه به دست آوردن آنها چشم (از حلال و حرام) بر هم نهاده و آنها را از مأخذی که بعضا حلیت و حرمت آن آشکار و (بعض دگر) متشبه بوده فراهم نموده است. طبعا آثار شوم جمع آوری آن اموال گریبانگیر وی گردیده و (الحال) اشراف بر فراق آن همه گرد آورده ها پیدا کرده است (که باید بگذارد و برود) تمام آن اموال می ماند تا دیگران پس از او به خوشگذرانی در میراث وی بپردازند و از آن کام گرفته و برخوردار گردند. نتیجه آنکه گوارایی (و لذت ثروت او) مال دیگران بوده و بار سنگین (آثار شوم آن) بر پشت او باشد؛ در حالی که مرد (مسکین) در گرو آن اموال مانده (از حساب و بازپرسی نسبت به آن رهایی ندارد و راه خلاصی از وبال آن به توبه و اعمال صالحه بر او) بسته شده است. پس بر اثر آنچه هنگام مرگ بر وی آشکار گشته (از زیان و تهی دستی نسبت به سعادت اخروی) و از شدت پشیمانی بر کار خود دست خود را می گزد و به آنچه در ایام عمرش به آن تمایل و رغبت داشت، بی رغبت می شود (از دنیا و همه چیز آن متنفر می گردد) و آرزو می کند ای کاش آن کسی که (وی) در امر دنیا به او رشک می برد و به داشتن آن بر او حسد می ورزید، همو این اموال را جمع کرده بود، نه این (و الا هم بار سنگین و وبال این اموال بر دوش او می بود، نه بر دوش این). پس پیوسته و دمادم، مرگ در جسدش شدت می یابد و راسخ می گردد، تا آنکه گوش او هم مانند زبانش از کار می افتد (دیگر صدا و سخنی هم نمی شنود ) و در میان کسانش چنان می شود که نه با زبانش سخن می گوید و نه با گوشش می شوند و (تنها) چشم خود را به نظر کردن در چهره های آنان می چرخاند، حرکات زبان آنها را می بیند (ولی) کلام آنها را نمی شنود. باز هم شدت چسبندگی مرگ بیشتر می شود تا آنکه چشمش را هم می گیرد، چنانکه گوشش را گرفته بود (دیگر چیزی را نمی بیند) و جان از جسدش خارج می گردد (در آن حال) او مرداری می شود در میان کسانش که از وی وحشت می نمایند و از نزدیک شدن به او دوری می کنند! نه گریه کننده ای را همراهی می نماید و نه خواننده ای را پاسخ می دهد. پس از آن (جنازه ی) او را حمل می کنند به سوی شکافی یا محلی از زمین (قبر) می آورند و او را در آن تنها گذارده و به عملش می سپارند و از دیدارش دست می کشند.»
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 9- صفحه 198-201

کلی__د واژه ه__ا

مرگ روح نهج البلاغه جهل احتضار پند و اندرز دنیاپرستی اعمال

سخنان امام علی علیه السلام درباره آفرینش فرشتگان
در کتاب بحارالانوار آمده است که آن حضرت علی (ع) به خدا عرض می کند: ..... و فرشتگانی که آفریدی و در آسمانهایت جای دادی، سستی در آنان راه ندارد و فراموشی به سراغشان نیاید، و نافرمانی در ذاتشات نیست، آنان داناترین آفریدگانت به تو هستند، و بیمناکترین آنان از تو، و نزدیکترین ایشان به سوی تو، و عاملترین مخلوقات به طاعت تو، خواب چشمهای آنان را فرا نگیرد، و اشتباه عقول عارضشان نگردد، و سستی تن ها در ایشان راه نیابد، آنان در صلب پدران و رحم مادران جای نگرفته، و از آب بی مقدار آفریده نشده اند. تو خود آنان را بدانگونه که باید ایجاد کردی، و در آسمانهایت جای دادی، و در کنار خود گرامی داشتی، و بر وحی خود امین فرمودی، و از آفات به دور، و از بلاها نگاهدار و از گناهان پاکیزه شان کردی. اگر توانشان نمی دادی توانمند نبودند، و اگر پا برجایشان نمی داشتی برجای نمی ماندند، و اگر مشمول رحمتت نبودند اطاعتی نداشتند، و اگر نبودی نبودند. آنان با همه قرابتی که به تو دارند و اطاعتی که از تو می کنند، و جایگاه ویژه ای که نزد تو از آن برخوردارند، و کمی غفلتی که از فرمان تو دارند، اگر مقامات مستور تو را که از دید آنان پوشیده است، مشاهده نمایند، اعمال خود را کوچک دانسته، و به سرزنش و ملامت خویش می پردازند، و به راستی در می یابند آنگونه که حق عبادت و بندگی توست عبادتت نکرده اند. منزهی تو، ای خالق و ای معبود، وه که امتحان و گزینش تو نزد مخلوقات، چقدر زیبا و شکوهمند است.

ص: 8261






ابتدای آفرینش:

امام علی (ع) درباره پیدایش خلقت سخنانی دارد که فشرده تفسیر آن چنین است:

خدای سبحان فضاها را خلق کرده و بر بلندی آن آبی متلاطم و مواج آفرید، آبی سرکش و ناآرام، با موجهای بلند که برهم فزونی می گرفتند، سپس آن را بر پشت تندبادی سخت و کوبنده قرار داد تا با تکانهای بسیار شدید- همانگونه که ماست و شیر را در مشک می زنند و می جنبانند و از آن سرشیر و کره می گیرند- کفهای آن بر فراز آمد، آب کفها را پراکنده ساخت، کفها در هوای باز و جو گسترده فضا بالا رفتند و خداوند از آنها هفت آسمان پدید آورد، پائین ترین آنها را موجی ممنوع از سرریز و سیلان قرار داد، و بالاترینشان را سقفی محفوظ، بدون آنکه ستونی داشته و یا با وسائل و ابزار اتصال و پیوند، به هم مرتبط باشند. آسمان دنیا را با ستارگان آراست، سپس میانه آسمانهای فوقانی را که بالای آسمان دنیای هستند گشود و آنها را از انواع فرشتگان انباشت، برخی از آنان در حال سجده دائم، برنمی خیزند، و برخی در حال رکوع دائم، قیامی ندارند، و برخی ایستاده و مستقیم و استوار با صفوف منظم در جای خود، بی حرکت هستند، خدای را تسبیح گویند، و هرگز خسته نمی شوند، خواب چشمها، غفلت عقلها و سستی تن ها و فراموشی و بی توجهی در آنان راهی ندارد، برخی امینان وحی خدایند، و زبان پیغام رسان او به رسولان، و برای رساندن حکم و فرمان خدا دائم در آمد و شد هستند، برخی نگهبان او دربان دربهای بهشت اند، برخی از آنان چنانند که قدمهایشان بر سرزمینهای پست قرار گرفته و سرهاشان از آسمان بالا بیرون رفته است... آنان پروردگار خود را با توهم و خیال تصویر نمی کنند، و صفات مخلوق مصنوع را به خدا نسبت نمی دهند، او را به وسیله مکان محدود نمی کنند، و به وسیله نظایر و امثال مورد اشاره قرار نمی دهند.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 137-138

کلی__د واژه ه__ا

آفرینش عالم ملکوت خدا فرشتگان پرستش

سخنان امام علی علیه السلام درباره آفرینش انسان
امام علی (ع) می فرماید: خداوند از مکانهای مختلف زمین، از سخت و نرم و شور و شیرین آن، خاکی را برگرفت و با آب درآمیخت تا خالص شد، و با نم دار کردن مجدد آن، جلا و صیقلش داد، و از هر صورت و شکلی دارای اعضا و جوارح پدید آورد، آن را خشکانید تا خود را گرفت، و استحکامش بخشید تا محکم و متین شد، برای روز مشخص و معلوم.

سپس از روح خود در آن دمید، پس به شکل انسان هشیاری در آمد که به تحرک برخاسته و ذهن و فکر و اعضای خود را به خدمت می گیرد، و از ابزار جابجائی استفاده می کند، حق و باطل را می شناسد، و از حواس چشیدن و بوئیدن و دیدن برخوردار است، معجونی است با سرشتی از رنگهای مختلف و اشیاء گرد آمده که برخی ضد یکدیگر بوده و برخی با هم متباین هستند، مانند: گرمی و سردی، تری و خشکی، بد حالی و خوش حالی.

و امام علی (ع) فرموده: خداوند سبحان پس از آنکه هفت هزار سال از زندگی جن و نسناس بر روی زمین گذشت، چون دوست داشت مخلوقی را به دست قدرت خود بیافریند، و آن مخلوق باید آدم باشد که تدبیر و تقدیر آسمانها و زمین برای او منظور شده بود، پرده از طبقات آسمانها برگرفت و به فرشتگان فرمود: «مخلوقات من- جن و نسناس – را در زمین مشاهده کنید».
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آنان هنگامیکه رفتار عاصیانه و خونریزی ناحق و فساد اهل زمین را دیدند، بر ایشان گران آمد، و برای خدا به چشم آمدند، و بر زمینیان تأسف خوردند، و در حالیکه نمی توانستند خشم خود را کنترل کنند گفتند: "پروردگارا! تو عزیز قادر جبار قاهر بزرگواری، و اینان مخلوقات ضعیف و ذلیل تو هستند که در قبضه قدرتت جابه جا شده، و از رزق تو روزی می خورند، و از بخشش تو بهره می برند، و با این گناهان بزرگ نافرمانی ات می کنند، حال آنکه نه ناراحت می شوی و نه خشم می گیری، و نه از آنچه از ایشان می شنوی و می بینی انتقام می کشی، این مسئله بر ما بسیار گران است، و آن را درباره تو خیلی بزرگ می شماریم!" خدای سبحان که این سخنان را از فرشتگان شنید. فرمود: «من در روی زمین خلیفه ای قرار می دهم تا جانشین و حجت من بر خلقم باشد، فرشتگان گفتند: منزهی تو! آیا در زمین کسی را قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی کند، در حالیکه ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم، و تو را تقدیس می کنیم» و گفتند: "این جانشینی را در بین ما قرار ده که نه در زمین فساد می کنیم، و نه خونریزی می نمائیم."

خدای عزوجل فرمود: «فرشتگان من! من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید، من بنا دارم مخلوقی را به دست خود بیافرینم و ذریه او را پیامبران مرسل، و بندگان صالح، و امامان راه یافته گردانم، و آنان را در بین آفریدگانم جانشینان زمینی خود قرار دهم، تا ایشان را از گناهان بازدارند و از عذاب من بترساند، به اطاعتم راهنمائی کنند، و به راه من بیاورند، و آنان را برهان آگاهی بخش، و دلیل عذر خود گردانم، و نسناس را از زمین خود دور کرده، و آنجا را از لوث وجودشان پاک نمایم، و گردنکشان جن را از بین مخلوقات خود در زمین بیرون کرده، و آنان را در هوا و مکانهای دوردست آن جای دهم، تا در مجاورت نسل آدم نباشند، و با آنان انس نگیرند، و معاشرت ننمایند، پس هر که از نسل این آفریده من که آنان را برای خود برگزیده ام مرا نافرمانی کند او را در جایگاه سرکشان جای داده و به منزلگاههای ایشان وارد می کنم، و اهمیتی نمی دهم! فرشتگان گفتند: پروردگارا! هر چه می خواهی بکن که: " ما چیزی جز آنچه به ما تعلیم داده ای، نمی دانیم، تو دانا و حکیمی"...»

ص: 8264





من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 138-140

کلی__د واژه ه__ا

خدا فرشتگان خلیفة الله صفات خدا آفرینش انسان

امتیازات قرآن در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام
در خطبه ی 176 نهج البلاغه امام علی (ع) امتیازاتی چند از قرآن مجید بیان شده است که ما آن ها را با شرحی مختصر متذکر می شویم:

1- قرآن خیرخواهی است که فریب نمی دهد. این کلام خداوندی است که برای اصلاح بندگان خود در ارتباطات چهارگانه (ارتباط انسان با خدا، با خویشتن، با هم نوع خود، با جهان هستی) نازل فرموده است. از این جهت، خداوند، دانا و توانا و بی نیاز مطلق از مخلوقات خویشتن است و چیزی از دیدگاه و قدرت او خارج نیست و به هیچ چیز نیازی ندارد، و علتی برای فریب دادن مردم به وسیله ی قرآن یا غیر آن وجود ندارد.

2- قرآن هدایت کننده ای است که هیچ کس را گمراه نمی کند. این کتاب از جانب خالق همه ی کائنات است که به موجودیت همه ی آنها داناست و استعداد گردیدن های تکاملی آنها را به بهترین وجه تعبیه نموده است و به سوی مقصد اعلایی که برای آن ها مقرر داشته، به وسیله ی کتب آسمانی که این کتاب جامع همه ی آنهاست، هدایت فرموده است.

3- حدیث راستین عالم وجود را از ازل الآزال تا ابدالآباد، آنچنان که در خور فهم انسان هاست، از این کتاب باید شنید. در طول تاریخ ممتد علوم و فلسفه ها و تمدن های مفید به حال بشری تا کنون، یک حقیقت –نه خیالات حقیقت نما- به عرصه ی معارف بشری وارد نشده است که حتی با آیه ای از آیات قرآنی، مخالفت صریح داشته باشد. عظمت محتویات این کتاب جاودانی، نیرومندترین عقل ها و روشن ترین قواعد و مسائل علمی را در برابر خود وادار به تعظیم نموده است. اگر در مواردی در آیات قرآنی، از دیدگاه برخی از مسائل و قواعد علمی دور از فهم (مشکل) جلوه کند، با یک تفسیر و تأویل مقبول درباره ی آیه، یا با گذشت زمان و تحول در دانش ها، مشکل مزبور حل و فصل شده است. به عنوان مثال، این آیه ی شریفه را در نظر می گیریم: «و السماء بنیناها باید و انا لموسعون؛ ما آسمان را با قدرت آفریدیم و ما آن را وسعت می دهیم» (ذاریات/ 47)
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مفسرین گذشته، سه معنی را برای «لموسعون» در نظر گرفته اند.

معنای یکم- وسعت به همان مفهوم لفظی، یعنی خداوند آسمان را وسیع آفریده است.

معنای دوم- خداوند با قدرت بزرگ الهی خود، آسمان را آفریده است.

معنای سوم- روزی، یعنی خداوند سبحان کیهان بزرگ را آفریده و آن را با تغذیه ی مواد مناسب تقویت فرموده است.

بعضی از تفاسیر، دو معنای اول و دوم را مطرح کرده اند و بعضی از آن ها، مانند طبرسی در مجمع البیان معنای سوم را متذکر شده اند.

از سال 1920 میلادی یک ریاضی دان روسی به نام الکساندر فریدمن با نظریه ای درباره ی گسترش (انبساط) کهکشان ها، وارد میدان تحقیق شد. عبارت ژرژ گاموف در این باره چنین است: «وی دریافت که نوری که از کهکشان های بسیار دور به ما می رسد، یک انتقال خطوط طیفی به سوی انتهای قرمز طیف نشان می دهد و این انتقال به نسبت مستقیم مسافت کهکشان ها از ما افزایش می یابد. با این تفسیر که انتقال مشهود نور قرمز به علت سرعت های پسروی منابع نوری پدید می آید- و در حال حاضر هیچ توضیح معقول دیگر برای آن وجود ندارد- به این نتیجه می رسند که [جهان ما در یک حالت انبساط یکنواخت است] و سرعت های پسروی مشترک میان هر دو کهکشان در فضا، متناسب با مسافت میان آن هاست.

کار فریدمن، هابل و همکار وی میلتن هوماس، پی ریزی و اساس تئوری جهان انبساط یابنده ای را بنا نهاد که بعدا توسط یک منجم بلژیکی، ژرژ لومتر تکمیل شد.»
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4- هر آگاهی از محتویات قرآن، افزایشی در هدایت یا کاهشی در جهل و نابینایی را نتیجه می دهد. هر انسان آگاهی، با توجه به این کلام الهی، مشروط به این که از همه ی استعداد ها و مختصات جسم و جان خود مطلع باشد و در صدد برخورداری از آن ها برآید، و همچنین با وجدان حساس و عقل سلیم، ضرورت «گردیدن» های تکاملی را بپذیرد، بر بینایی و رشد افزوده می شود و از بیماری جهل شفا می یابد. با در نظر گرفتن شرط مذکور، علت ناتوانی از بهره مند شدن از قرآن بلکه خسارت بار بودن آن برای بعضی اشخاص روشن می شود.

خداوند می فرماید: «و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لایزید الظالمین الا خسارا؛ و ما از قرآن آن چه که برای مردم با ایمان شفا و رحمت است، نازل می کنیم و [این قرآن] ستمکاران را جز خسارت نمی افزاید». (اسراء/ 82)

5- قرآن برطرف کننده ی هر حاجتی است و بدون ایمان و عمل به آن، هیج نوع بی نیازی امکان ندارد. همه ی نظریات و مکتب هایی که درباره ی انسان در هر قلمرو و «آن چنان که هست و آن چنان که باید» با تمام نیروهای خود وارد عرصه ی حیات انسان ها شدند -همان گونه که می دانیم- یا به هیچ وجه از عهده ی موفق ساختن انسان ها به کسب سعادت حقیقی بر نیامدند، یا اگر حاجتی را به طور نسبی برطرف کردند، احتیاجات دیگری را بر جامعه ی بشری افزودند.

6- شفای دردها و چاره ی بیچارگی ها در قرآن است؛ شفا از بدترین دردها که کفر و نفاق است و انحراف و گمراهی، و چاره جویی برای برطرف کردن مشکل ترین گره که عبارت است از: «جهل از حکمت وجود آدمی در این دنیا».
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7- آن چرا که می خواهید، با راهنمایی های قرآن از خدا مسألت کنید و با محبت به قرآن رو به خدا کنید و آن را وسیله ی مسألت از خلق نکنید. به وسیله ی قرآن و فهم آیات آن همه مسائل زندگی دنیوی و حیات و اخروی خود را از خدا سؤال کنید و پاسخ خود را از این کتاب دریافت نمایید. با توجه به معانی آیات قرآنی، انسان آگاه مسائل حقیقی خود و پاسخ آنها را از خداوند سبحان در می یابد.

8- عمل به قرآن، سعادت انسان را در این دنیا و رستگاری او را در ابدیت تضمین می کند، این است که معنای شفاعت قرآن در دنیا و در روز قیامت و ابدیت. هم چنین، اگر قرآن در آخرت، بدی کسی را گوید، یعنی زندگانی اش در دنیا مطابق قرآن نباشد و قرآن آن را مردود شمارد، گواهی قرآن بر علیه او مورد تصدیق قرار می گیرد.

9- به وسیله ی قرآن برای پروردگارتان استدلال کنید. از دو جهت بسیار مهم، قرآن می تواند دلیل برای خدا باشد:

الف: از جهت عظمت و نهایی بودن همه ی مطالب آن، زیرا همه ی ما می دانیم که هر مطلبی که در قرآن آمده است، درباره ی آن مطلب، فوق آن را که در قرآن آمده است، از هیچ متفکر و مکتبی نمی توان سراغ گرفت.

ب: بشریت باید از آیات قرآنی، همه ی مشیت و اراده ی تکوبنی و تشریعی او را به کمک فطرت پاک و عقل سلیم درک کند.

10- همه ی کشتکاران اقوام و ملل درباره ی کشت و برداشت محصول آن، در روز قیامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، مگر کشتکارانی که بذرهای حقایق قرآنی را در دل کاشته و به وسیله ی معانی قرآن، آن را آبیاری نموده، شخصیت خود را شایسته ی لقاءالله در ایام الله و ابدیت ساخته اند.
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11- از قرآن برای نفوس خود، نصیحت و اندرز بطلبید و آراء و نظریات خود را به قرآن عرضه کنید – و اگر ناسازگاری احساس کردید- آراء خود را متهم نموده و در برابر قرآن، تمایلات خود را خائن تلقی کنید.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- قرآن نماد حیات معقول- صفحه 25-29

کلی__د واژه ه__ا

قرآن نهج البلاغه امام علی (ع) هدایت روشنگری احادیث بی نیازی پند و اندرز رستگاری

تاریخ و گذشتگان در کلام امام علی(ع)
از آنجا که نهج البلاغه کتاب عظیمی است با محتوای تربیتی بسیار غنی و قوی، تربیت بدون معرفت، و معرفت بدون منابع آن ممکن نیست، و روی مسائل تاریخی تأکید بسیار کرده است. سخنان امیرمومنان علی(ع) در نهج البلاغه آنچنان حوادث تاریخی را شرح می دهد که گوئی دست انسانها را گرفته، و با خود به زمانهای گذشته دور دست می برد، و صحنه ها را به روشنی در برابر آنها مجسم می سازد، گوئی لشکر فرعون را با چشم خود می بیند که در تعقیب مستضعفین بنی اسرائیلند، و سپس غرق آنها را در دریای «نیل» با چشم می نگرد! شهرهای قوم عاد و ثمود و قوم لوط را زیر ضربات شدید تند بادهای سرکش، صاعقه ها، زلزله ها، و بارانی از سنگ تماشا می کنند که در یک چشم بر هم زدن چنان درهم کوبیده و زیر رو می شود که این اقوام سرکش و طغیانگر و ستمکار و هوسباز و کاخها و قصرها و زندگانی آبادشان چیزی جز ویرانه هائی خاموش، و اجسادی بیجان که سکوت مرگباری بر آنها حاکم است دیده نمی شود. و سپس هر مسافری را از این صحنه ها با کوله باری از معرفت و آگاهی باز می گرداند. راستی که قدرت نهج البلاغه در نشان دادن صحنه های تاریخی عجیب است و همچنین در بیان فلسفه تاریخ درباره حاکمیت قوانین کلی تاریخی در کلام آن حضرت نیز تعبیرات بسیار جالبی است، می فرماید: 'عباد الله!ان الدهریجری بالباقین کجریه بالماضین، لایعود ماقد ولی منه، ولایبقی سرمدا مافیه، آخر فعاله کاوله متشابهه اموره، متضاهره اعلامه'، «ای بندگان خدا! روز گار بر بازماندگان آن گونه می گذرد که بر پیشینیان گذشت، آنچه گذشته باز نمی گردد، و آنچه هم اکنون موجود است جاودان نمی ماند، آخر کارش همچون اول کار او است، و اعمال و رفتارش همانند یکدیگر و نشانه هایش روشن و آشکار است»!
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و در تفسیر معنی ایمان بعد از اینکه برای آن چهار ستون قائل می شود ( صبر و یقین و عدل و جهاد) می فرماید: 'و الیقین منها علی اربع شعب: علی تبصره الفظنه، و تاول الحکمه و موعظه العبره وسنه الاولین'، «یقین چهار شعبه دارد ( بر چهار پایه استوار است): بر بینش و هوشیاری، و رسیدن به دقائق حکمت، و پند گرفتن از عبرتها، و توجه به سنتهای پیشینیان».

و در جای دیگر می فرماید: 'واعلموا عبادالله انکم و ما انتم فیه من هذه الدنیا علی سبیل من قد مضی قبلکم، ممن کان اطول منکم اعمارا، واعم__ر دیارا، وابعد آثارا، اصبحت اصواتهم هامذه، وریاحهم راکده، واجسادهم بالیه ، و دیارهم خالیه، و آثارهم عافیه، فاستبدلوا بالقصور المشیده ، و النمارق الممهده، الصخور والا حجار المسنده، والقبور اللاطئه الملحده، التی قد بنی علی الخراب فنائها و شید بالتراب بنائها'، «بدانید ای بندگان خدا! شما و آنچه از این دنیا دارید، به همان راهی می روید که پیشینیان شما رفتند، آمها که عمرشان از شما طولانی تر، سرزمینشان آبادتر، و آثارشان بیشتر بود، ناگهان صداهایشان خاموش، و قدرتشان نابود، و اجسادشان پوسیده، و سرزمینشان خالی و آثارشان ویران گشت. قصرهای بلند و محکم و پشتیهای راحت و نرم آنها، به سنگ و آجر و لحدهای گورستان مبدل شد، همان گورهائی که بنائی بر ویرانی است و با گل آن را محکم کرده اند».

در خطبه دیگری می فرماید: 'فاعتبروا بما أصاب الامم المستکبرین من قبلکم، من بأس الله وصولا ته، ووقائعه ومثلاته، واتعظوا بمثاوی خدودهم و مصارع جنوبهم'، «از آنچه بر امتهای مستکبر پیشین از عذاب الهی و کیفرها و عقوبتهای او رسید عبرت گیرید، و از قبرهای آنها و آرامگاهشان در زیر خاک پند یذیرند».
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باز در همان خطبه می افزاید: 'فانظروا کیف کانوا، حیث کانت الاملاء مجتمعه، والاهواء موتلفه و القلوب معتدله، والایدی مترادفه و السیوف متناصره، والبصائر نافذه و العزالم واحد، الم یکونوا اربابا فی افطار الارضین؟ وملوکا علی رقاب العالمین؟! فانظروا الی ماصاروا الیه فی آخر امورهم ، حین وقعت الفرقه، و تشتت الالفه ، و اختلفت الکلمه، والافئده، و تشعبوا مختلفین، وتفرقوا متحاربین، قد خلع الله عنهم لباس کرامته، و سلبهم غضاره نعمته، و بقی قصص اخبارهم فیکم عبرا للمعتبرین»!، امام در این بخش از سخنانش اشاره به گروهی از اقوام پیشین کرده می فرماید: «بنگرید آنها چگونه بودند در آن هنگام که جمعیتهایشان متحد، خواسته ها متفق قلبها و اندیشه معتدل، دستها پشتیبان هم، شمشیرها یاری کننده یکدیگر، دیده ها نافذ، عزمها قوی، و اهدافشان یکی بود. آیا آنها مالک اقطار زمین نشدند؟ و آیا زمامدار و حکمفرما بر همه جهانیان نگشتند؟! ولی پایان کارشان را نیز بنگرید، در آن هنگام که پراکندگی جای اتحاد را گرفت، الفت به تشتت گرائید، اهداف و دلها مختلف شد، و به گروههای متعددی تقسیم شدند، و در عین پراکندگی به نبرد با یکدیگر پرداختند، در این هنگام خدا لباس کرامت و عزت را از تنشان بیرون کرد، و نعمتهای گسترده را از آنها سلب نمود، و تنها چیزی که از آنها در میان شما باقیمانده، داستان و سرگذشت آنها است که عبرتی است برای عبرت گیرندگان».

درخطبه دیگری می فرماید: 'وان لکم فی القرون السالفه لعبره، آشین العمالقه و ابناء العمالقه این الفراعنه و ابناء الفراعنه؟ این اصحاب مدائن الرس الدین فتلوا النبیین، و اطفئوا سنن المرسلین، و احیوا سنن الجبارین؟ این الذین ساروا بالجیوش ، وهزموا بالالوف، وعسکروا العساکر، و مدنوا المدائن؟!»'، «در تاریخ قرون گذشته درسهای عبرت مهمی است، کجا هستند عمالقه و فرزندان عمالقه؟ کجایند فرعونها و فرزندانشان؟ کجا هستند اصحاب شهرهای رس که پیامبران را کشتند، و چراغ پرفروغ سنتهای آنان را خاموش، و راه و رسم جباران را زنده ساختند؟ کجایند آنها که با لشکرهای گران به راه افتادند، و هزاران هزار نفر را شکست دادند؟ سپاهیان فراوان گرد آوردند و شهرهای عظیم بنا نهادند»!
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در سایر روایات اسلامی نیز به این معنی توجه فراوان داده شده، و تاریخ به عنوان یک منبع الهام بخش «معرفت» معرفی گردیده است، مخصوصا برای مسائل اخلاقی و تهذیب نفوس و توجه به واقعیات زندگی بشر.



در حدیثی می خوانیم: امیرمومنان علی(ع) هنگامی که با لشکریان خود به سوی میدان صفین پیش میرفت به شهر «ساباط» و از آنجا به شهر «بهرسیر» رسید (مناطقی که مرکز حکومت شاهان مقتدر ساسانی بود). ناگهان یکی از یارانش نظرش به آثار کسری ( پادشاه ساسانی) افتاد و به این شعر معروف عرب تمثل جست:

ج___رت الریاح علی مکان دیارهم فکانهمم کانوا علی میعاد

«بادها بر محل خانه ها و قصرهای آنها وزید گوئی همه آنها میعادی داشتند( و رفتند)



علی(ع) فرمود: چرا این آیات را نخواندی: 'کم ترکوامن جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمه کانوا فیها فاکهین کذلک واورئناها قوما اخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منظرین'، «چه بسیار باغها و چشمه ها که از خود بجای گذاشتند و زراعتها و قصرهای جالب و گرانقیمت، و نعمتهای فراوان دیگر که در آن متنعم بودند، اینچنین بود ماجرای آنها و ما اینها را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم، اما نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین! ( و به هنگامی که فرمان مرگشان فرا رسید) به آنها مهلتی داده نشد»! سپس افزود: «اینها یک روز وارث ملک دیگران بودند، روز دیگر همه چیز خود را برای دیگران به ارث گذاشتند، آنها شکر نعمت را بجا نیاوردند، و دنیای آنها بر اثر معصیت بر باد رفت، بپرهیز از کفران نعمت، تا نقمتها بر تو فرود نیاید»! 
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در حدیث دیگری از امام صادق(ع) آمده است که حضرت داود روزی از شهر بیرون آمد در حالی که «زبور» می خواند، و هنگامی که زبور می خواند هر کوه و سنگ و پرنده و حیوان وحشی با او همصدا می شد، او همچنان به راه خود ادامه داد، تا به کوهی رسید که بر فراز آن پیامبری عابد زندگی می کرد که به او «حزقیل» می گفتند، هنگامی که صدای زمزمه کوهها و پرندگان و درندگان را شنید فهمید داود آنجا آمد، داود به او گفت آیا اجازه می دهی من بالا بیایم؟! گفت: نه، داود گریه کرد، خداوند به «حزقیل» وحی کرد که «داود» را سرزنش مکن، و از من عافیت بخواه، «حزقیل» برخاست و دست داود را گرفت، و به محل خود آورد. «داود» از او پرسید آیا هرگز تصمیم بر گناه گرفته ای؟ گفت: نه. پرسید: آیا هرگز عجب و خودپسندی به خاطر عبادتهایت در تو پیدا شده؟ گفت: نه. گفت: هرگز تمایل به دنیا پیدا کرده ای؟ تا شهوات و لذتهای آن را دوست داشته باشی؟ گفت: آری، گاهی به قلب من خطور می کند. پرسید در آن حال چه می کنی؟ گفت: وارد این دره که می بینی می شوم، و از آنچه در آن است عبرت می گیرم. «داود» وارد دره شد، در آنجا تختی از آهن دید، که جمجمه پوسیده، و استخوانهای متلاشی شده، و لوحی در آنجاست که چیزی بر آن نوشته شده، «داود» آن را خواند و معلوم شد اینها همه مربوط به پادشاه بسیار قدرتمندی است که سالهای طولانی حکومت کرده، شهرهای بسیاری فراهم نموده، حرمسرای گسترده داشته، و سرانجام کارش به اینجا رسیده است...»
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من_اب_ع

آیت الله مکارم شیرازی- پیام قرآن جلد اول- از صفحه 185تا 190

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ امام علی (ع) نهج البلاغه عبرت

روایات نقل شده از امام علی (ع) در خبر دادن از شهادت امام حسین (ع)
طبرانی در معجم در شرح حال حسین علیه السلام از «ابی حبره» روایت کند که گفت: «علی - رضی الله عنه - را تا کوفه همراهی کردم. او بر فراز منبر شد و حمد و سپاس الهی به جای آورد و فرمود: اگر ذریه و نسل پیامبرتان فرا روی شما در کربلا گرفتار آیند چگونه باشید؟ گفتند: اگر چنین شود، این امتحان الهی را به نیکوترین وجه درباره آنان پاسخ گوئیم. فرمود: سوگند به آنکه جانم به دست اوست، حتم است که آنان فرا روی شما قرار می گیرند و شما به سوی ایشان خروج می کنید و مسلما آنان را می کشید! سپس فرمود: 

هم او ردو هم بالغرور و ع___ردوا أج___یبوا نجاه لا نجاه و لا عذرا 

آنها با فریب به معرکه شان آوردند و خود عافیت طلبیدند و گریختند، حال آنکه این معرکه را نه عافیتی باشد و نه عذری!



از قول «هانی بن هانی» 

در معجم طبرانی، تاریخ ابن عساکر، تاریخ الاسلام ذهبی و دیگر کتب از «هانی بن هانی» از امام علی (ع) روایت کنند که فرمود «مسلما حسین به شدیدترین وجه کشته می شود، و من تربت سرزمینی را که در آنجا کشته می شود، می شناسم. او در منطقه ای نزدیک دو نهر به قتل می رسد.»
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در «مقتل خوارزمی» 

«امیر مومنان علی علیه السلام در مسیر حرکت به سوی «صفین»، در کربلا فرود آمد و به ابن عباس فرمود: آیا این منطقه را می شناسی؟ گفت: نه، فرمود: اگر آن را می شناختی همانند من می گریستی! سپس شدیدا گریست و فرمود: مرا با آل ابی سفیان چه کار؟! بعد متوجه حسین شد و فرمود: «فرزندم شکیبا باش که بابای تو هم از آنان همان را که پس از او می بینی، بارها دیده است.»



از قول «حسن بن کثیر» در صفین 

وی از پدرش روایت کند که: «علی علیه السلام به «کربلا» آمد و توقف کرد. گفته شد: یا امیر المومنین! این «کربلا» است؟ فرمود: صاحب کرب و بلا! سپس با دست خود به آن مکان اشاره کرد و فرمود: این جا بارانداز و منزلگاه آنان است. بعد به جای دیگر اشاره کرد و فرمود: این جا قتلگاه ایشان است.»



از قول «اصبغ بن نباته» 

در ذخائر العقبی و دیگر کتب از «اصبغ» روایت کنند که گفت: «با علی علیه السلام آمدیم تا به محل قبر حسین علیه السلام رسیدیم. علی علیه السلام فرمود این جا منزلگاه آنان! این جا بارانداز و این جا قتلگاهشان است! جوانمردان آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم در این وادی کشته می شوند و آسمان و زمین بر آنان می گریند.»



از قول «غرفه ازدی» 

در اسد الغابه از وی روایت کند که گفت: «درباره علی علیه السلام دچار نوعی تردید شدم زیرا در ساحل فرات با او هم سفر بودم که از مسیر راه منحرف شد و ایستاد. ما هم بر گرد او ایستادیم. آنگاه با دست خود اشاره کرد و گفت: اینجا محل بارانداز و منزلگاه و قتلگاه ایشان است! پدرم فدای آنکه جز خدا، هیچ یار و یاوری در زمین و آسمان ندارد! پس از آن، هنگامی که حسین کشته شد، بیرون آمدم تا به مکانی که در آن کشته شده بودند رسیدم که دیدم عینا همان است که گفته بود، دقیق و بی خطا! گوید: بدین خاطر، از خدای خود درباره آن شک و تردید آمرزش خواستم و دانستم که علی- رضی الله عنه- هیچ اقدامی جز آنچه بدان مأمور بود، انجام نمی داد.»
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از قول «ابی جحیفه» 

نصر بن مزاحم در کتاب «صفین» از وی روایت کند که گفت: «عروه بارقی نزد سعید بن وهب آمد و در حالی که من می شنیدم از او پرسید: داستانی را که از علی بن ابی طالب برایم گفتی بیاد داری؟ گفت: آری، «مخنف بن سلیم» مرا به سوی علی فرستاد. در کربلا نزد او رفتم. دیدمش که با دست خود اشاره می کند و می گوید: اینجا! اینجا! مردی به او گفت: اینجا چه باشد یا امیر المومنین؟ فرمود: گرانمایگانی از آل محمد در اینجا فرود می آیند، و وای بر آنان از شما، و وای بر شما از آنان! آن مرد گفت: معنای این کلام چه باشد یا امیر المومنین؟ فرمود: وای بر آنان از شما برای اینکه آنها را می کشید! و وای بر شما از آنان برای اینکه خداوند بدین خاطر شما را در آتش می برد!» این کلام به گونه دیگری نیز روایت شده که آن حضرت فرمود: «وای بر شما از آنان، و وای بر شما از آنچه بر آنان می رود! آن مرد گفت: وای بر ما از آنان را دانستم ، ولی وای از آنچه بر آنچه می رود، چیست؟ فرمود: کشته شدنشان را می بینید و نمی توانید یاری شان کنید!»



از قول «عون بن ابی جحیفه» 

ابن عساکر در تاریخ خود از وی روایت کند که گفت: «ما در مقابل خانه ابی عبدالله جدلی نشسته بودیم که «ملک بن صحار همدانی» نزد ما آمد و گفت: مرا به منزل فلانی هدایت کنید. گوید به او گفتیم: نمی فرستی دنبالش تا بیاید؟ هنگامی که آمد بدو گفت: به یاد داری که «ابو مخنف» ما را نزد امیرالمومنین فرستاد و او که در ساحل فرات بود فرمود: حتم است که در اینجا سوارانی از آل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرود آیند و بر آن بگذرند و آنان را بکشند. پس، وای بر شما از آنان، و وای بر آنان از شما؟!»
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روایت « تاریخ ابن کثیر» 

محمد بن سعد و غیرو او گویند: «امام علی علیه السلام هنگامی که به «صفین» می رفت به «کربلا» و منطقه «اشجار الحنظل» رسید و نام آنجا را پرسید. گفته شد: کربلا. فرمود: کرب و بلاء! پس فرود آمد و در کنار یکی از درختان آنجا نماز گزارد و – با اشاره به مکانی – فرمود: در اینجا شهدائی کشته می شوند که- جز صحابه – بهترین شهیدانند و بدان حساب داخل بهشت گردند. آن مکان را با چیزی نشانه گذاردند و بعدها حسین در آنجا کشته شد.»



روایت «مسند احمد» 

در مسند احمد، طبرانی، تاریخ ابن عساکر و دیگر کتب از «عبدالله بن نجی» از پدرش روایت کنند که گفت: «با علی – رضی الله عنه- به سوی «صفین» می رفتم که به «نینوا» رسیدیم. ناگهان علی علیه السلام فریاد زد: یا ابا عبدالله نزد فرات صبوری کن: یا اباعبدالله نزد فرات صبوری کن! گفتم: برای چه؟ فرمود: روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رسیدم و چشمانش را اشکبار دیدم. عرض کردم: یا نبی الله! آیا کسی شما را خشمگین کرده است؟ چه شده که چشمان شما چنین اشکبار است؟ فرمود: ( خیر) بلکه هم اکنون جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد که حسین در کنار شط فرات کشته می شود، و گفت: می خواهی شامه ات را با بوی تربتش بنوازم؟ گفتم: آری. او دست یازید و کفی از خاک به من داد و چشمان من بی اختیار فوران کرد.» و در روایتی دیگر چنین است که: «به صفین می رفیم، به موازی «نینوا» که رسیدیم علی علیه السلام فریاد زد: یا ابا عبدالله نزد فرات صبوری کن! یا ابا عبدالله نزد فرات صبوری کن! گفتم: ابو عبدالله کیست؟- تا آنجا که فرمود: - می خواهی شامه ات را با بوی تربتش بنوازم؟...»
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از قول «عامر شعبی» 

در طبقات ابن سعد، تاریخ ابن عساکر، تاریخ الاسلام ذهبی و تذکرة خواص الامه از «عامر شعبی» روایت کنند که گفت: «علی در حالی که بر شریعه فرات بود گفت: ابا عبدالله صبوری کن! سپس گفت: بر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم وارد شدم و چشمانش را اشکبار دیدم. عرض کردم حادثه ناگواری رخ داده؟ فرمود: جبرئیل مرا خبر داد که حسین بر شریعه فرات کشته می شود. بعد از آن گفت: دوست داری تربتش را به تو بنمایم؟ گفتم: آری. او کفی از تربتش برگرفت و در کف من نهاد و چشمان من بی اختیار فوران کرد.»



از قول «کدیر ضبی» 

ابن عساکر از «کدیر ضبی» روایت کند که گفت: «هنگامی که با علی در «کربلا» و در میان بوته های اسپند بودیم، ناگهان پشکلی برگرفت و سائید و بوئید و گفت: خداوند از این مکان قومی را برمی گزیند که بدون حساب وارد بهشت شوند.»



ا ز قول «هرثمه» 

گوید: «با علی در حاشیه «نهر کربلا» بودیم؛ به بوته ای رسید که زیرش پشکل آهوان بود. مشتی از آن برگرفت و بوئید گفت: از این پشته هفتاد هزار نفر محشور گردند که بدون حساب وارد بهشت شوند.»

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 45 تا 51

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های مومن در روایتی از امیرالمومنین (ع)
در روایتی، امیرالمومنین علیه السلام در وصف مومن نکات بسیاری را بیان فرمودند، از جمله اینکه او را اهل احسان دانسته اند. پاره ای از روایت چنین است: 
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«المومن یکون صادقا فی الدنیا»، مومن در دنیا صادقانه زندگی می کند.

«واعی القلب»، قلبی پر گنجایش دارد.

«حافظ الحدود»، حدود خدا را حفظ می کند (حلال و حرام را رعایت می کند).

«وعاء العلم»، ظرف علم است. مومن از علم، سیری نخواهد داشت.

«کامل العقل»، عقل خودش را خوب به کار می گیرد.

«مأوی الکرم»، جایگاه بزرگی و کرامت نفس است.

«سلیم القلب»، قلبی سالم دارد و در مقابل خدا تسلیم است.

«ثابت الحلم»، بردباری او پایدار است. (مومن باید در بردباری پایدار باشد.)

«باذل المال»، دست او در عطای مال در راه خدا باز است.

«مفتوح الباب للإحسان»، و در خانه اش برای احسان باز است. یعنی به قدری با روی باز برخورد می کند که هرکس به راحتی می تواند مشکلش را به او ارائه دهد. بعضی از افراد مایه امید دیگران هستند. به گونه ای که دائما برای خیر رساندن به دیگران آمادگی دارند.

«لطیف اللسان»، یکی دیگر از علامات مومن این است که زبان لطیفی دارد. افرادی که زبانشان زننده است و نیش و کنایه دارد، از شأن ایمانی به دورند. باید تمرین کنیم که زبان ما نرم، لطیف و مهربان باشد، به خصوص در خانواده، اهل خانواده نیاز شدیدی به خوش زبانی نسبت به یکدیگر دارند، به احسان یکدیگر، همچنین به لطف و مدارای با یکدیگر بسیار احتیاج دارند.

«خیارکم خیارکم لأهله»، بهترین شما آن است که نسبت به خانواده اش بهتر باشد. مومن خیلی خوش زبان است. این خوش زبانی همه جا خوب است، خصوصا در خانواده همه اهل منزل باید با هم ارتباط خوبی داشته و خوش زبانی به این معناست که عباراتی گوارا و قابل هضم برای شنونده ادا کنند.
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«کثیر التبسم»، مومن بسیار لبخند بر لب دارد، چهره اش همیشه باز و بشاش است. طبق روایت دیگری از حضرت علی(ع): «حزن مومن در دل اوست و شادابی اش را در چهره نمایان می کند». در مورد پیامبر اکرم(ص) گفته اند که همیشه لبخند بر لبان مبارکش بود و هر وقت کسی او را می دید صورت او را متبسم می یافت. این امر از آداب اسلامی و آداب شریعت ما است.

«دائم الحزن»، مومن در ارتباط با تکالیفی که در پیشگاه خداوند سبحان دارد حساس است، اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند قلبش محزون می گردد و در اندیشه آن است که به جبران آن موفق شود.

«کثیر التفکر»، بسیار فکر می کند، نیروی اندیشه، نیروی عظیمی است که خداوند سبحان در اختیار بندگانش قرار داده است. حیف است که ما از آن به خوبی استفاده نکنیم و این سرمایه خدادادی را قدر نشناسیم.

«طیب الطبع»، مومن طبیعت و باطنی پاکیزه دارد. طبع پاکیزه طبعی است که به خبائث و آلودگی ها میل ندارد. باید دید چه چیزهایی خبیث هستند؟ قرآن کریم می فرماید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم هرچه خبیث بوده را برای شما حرام کرده و آنچه را که طیب بوده برای شما حلال قرار داده است: «یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث» ( سوره اعراف/ آیه 157). پس خبائث چیزهایی هستند که حرامند. اگر مومن بخواهد طبعش پاک باشد باید میل به گناه را از قلب خود بیرون کند.

«ممیت الطمع»، مومن طمع را در خودش می میراند و این علامتی دیگر است که انسان مومن به آن متخلق است. طمع یعنی چشمداشت به چیزی که در دست دیگران است. می دانیم که طمع ذلت آور است. «ذل من طمع، عز من قنع» ]هرکس که قناعت پیشه کند عزیز خواهد شد و هرکه طمع پیشه کند حتما به ذلت کشیده می شود. [ و سخت به ما هشدار داده اند که اهل طمع نباشیم.
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«قاتل الهوی»، یکی دیگر از علامات مومن اینکه او کشنده هوای نفس است. به این معنا که تمایلات نفسانی خود را باید با رضایت خدا بسنجد، هرکجا هماهنگ بود عمل کند و هرجا که رضای خداوند را با تمایلات خود مغایر دید، هوای نفس را زیر پا گذاشته و به آنچه خداوند به او امر فرموده عمل کند تا اینکه به رضوان خدا دست پیدا کند.

«زاهدا فی الدنیا، راغبا للآ خرة»، مومن نسبت به دنیا خیلی دلشوره ندارد. تکالیف خود را عمل می کند ولی آرام است. اما نسبت به آخرت راغب است و نسبت به زندگی ابدی خویش دل می سوزاند.

«یحب الضیف»، مومن میهمان را خیلی دوست می دارد. باید دقت کنیم این امور از آداب شریعت ما است. باید مراقب باشیم که نکند فراموش شود!! هرچند در رفتارهای اجتماعی مقداری کمرنگ شده ولی حداقل مواظب باشیم و نگذاریم فراموش شود!!! «ویکرم الیتیم و یلطف الصغیر و یرفق»، یتیمان را گرامی می دارد، و نسبت به کوچکتر از خودش با مهربانی و لطف رفتار می کند و نسبت به بزرگترها احترام قائل است و آنها را گرامی می دارد.

«و یعطی السائل»، مومن به کسانی که نزد او برای حاجتی دست دراز می کند عطا می کند.

«و یعود المریض»، عیادت از بیماران از خصوصیات یک مومن است. مریض وقتی تنها شود، در خلوت خویش به رنج و محنت و بیماری خود فکر می کند. همین که اطراف او را بگیرند و مشغول صحبت با دوستان و آشنایان و بستگان شود، بیماری خود را فراموش می کند.
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«و یشیع الجنائز»، در تشیع جنازه ها حضور پیدا می کند. تسلیت دادن به اهل مصیبت جزء آداب اخلاقی و شریعت ما است و هرگز نباید آن را فراموش کنیم. هرچند باید صرف وقت شود و یا ممکن است توأم با خستگی باشد ولی حضور دوستان و آشنایان و فامیل در مراسم تشیع و تدفین، تسلی بخش بازماندگان است. گذشته از اینکه خود انسان را به یاد مرگ می اندازد، به یاد سفر آخرت و به یاد مسیر طولانی ای که در پیش روی اوست.

«و یعرف حرمة القرآن»، انسان مومن حرمت قرآن را می شناسد و برای آن احترام خاصی قاتل است. بدون وضو قرآن را به همراه خود برنمی دارد و حتی بدون وضو به خواندن آن مشغول نمی شود و آدابی که در تلاوت قرآن و در حرمت آن کتاب مقدس گفته اند به خوبی می شناسد و آنها را رعایت می کند. او می داند که باید فکر خود را از قرآن بگیرد، احساس های قلبی خود را با قرآن پیوند دهد و این امر برای جوانان عزیز ما بسیار مهمتر است. «من قرء القرآن و هو شاب المومن، اختلط القرآن بلحمه و دمه»، اگر کسی قرآن بخواند در حالیکه جوان و مومن باشد ( به عبارت دیگر وقتی جوان مومن قرآن بخواند) قرآن با خون و گوشتش آمیخته می شود.

«و یناجی الرب»، از خصوصیات دیگر مومن این است که با پروردگارش مناجات می کند. آیا این مناجات فقط در نماز است؟ البته نماز وقت رسمی مناجات است، اما منحصر نیست. در هنگام خلوت و تنهایی، در مسیر راه، در هنگام خواب، فرشتگان خدا با کسی که با یاد او به خواب رود انس و الفت خواهند داشت. باید از هر فرصتی برای مناجات با رب استفاده کرد، خصوصا در مورد جوان ها که قلبی آماده پیوند با خدا دارند. زمینه ارتباط جوان با خداوند بیشتر است و اشتغال و مشغله آنها کمتر.
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«و یبکی علی الذنوب»، مومن بر گناهانش می گرید.

«آمرا بالمعروف و ناهیا عن المنکر»، انسان مومن دیگران را به کارهای خیر دعوت و امر می کند و همچنین آنها را از منکرات باز می دارد.

«اکله بالجوع و شربه بالعطش»، خوردنش به هنگام گرسنگی و آشامیدنش به هنگام عطش یعنی روی حساب غذا می خورد و روی حساب می آشامد.

«و حرکته بالأدب و کلامه بالنصیحه»، رفتار و منش او همراه با ادب و متانت است و کلام او توأم با نصیحت و خیراخواهی. سخن او با دیگران از سر خیرخواهی است، نه از سرخودخواهی، کینه توزی، انتقام و امثال اینها.

«و موعظته بالرفق، مومن هرگاه بخواهد دیگری را موعظه کند با مدارا عمل می کند و این رفتار پسندیده نیز یکی دیگر از خصوصیات اوست.

«لایخاف الا الله و لا یرجوا الا ایاه»، مومن نمی ترسد مگر از خدا و امید نمی بندد مگر به او. اینها نشانه مدارج عالیه ایمان است. آیا می شود انسان به این مرحله برسد؟ البته بسیارند کسانی که این حالت ها را دارند. 

«و لایشغل الا بالثناء و الحمد»، به کاری مشغول نمی شود مگر با حمد و ثنای الهی.

«و لا یتهاون»، در کارهایش سستی نمی کند حتی در کارهای دنیوی خودش. البته دل به دنیا ندارد، اما به حساب انجام وظیفه کارهای دنیائی اش را هم با سستی انجام نمی دهد و در انجام کارها و مسئوولیت ها محکم و استوار عمل می کند.

«و لا یتکبر»، هرگز نسبت به دیگران تکبر نمی ورزد. خود را بنده خدا می بیند و دیگران را هم بنده خدا. چه تفاوتی است بین دو بنده خدا؟!
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«و لا یفتخر بمال الدنیا»، هیچگاه به مال و منال افتخار نمی کند.

«مشغول بعیوب نفسه، فارع عن عیوب غیره»، به عیب خود مشغول است و به عیب دیگران کاری ندارد؛ یعنی خودش را محاسبه می کند و از عیب دیگران بیگانه و فارغ است. در بعضی مواقع ممکن است لازم شود که انسان به کارهای دیگران توجه کند، (مثلا کسی که در مقام مربی است) ولی بعضی از افراد فقط متوجه عیب دیگران هستند، اما انسان با ایمان به خودش مشغول است. وقتی انسان فقط به عیوب خودش مشغول باشد، این ویژگی چند خاصیت دارد:

اول: اینکه مغرور نمی شود.

دوم: به فکر رفع عیب خودش می افتد.

سوم: از دیگران عیب نمی گیرد و در صدد عیبجوئی برنمی آید.

چهارم: فکر فخر فروشی نمی کند و...



نماز نور چشم مومن است. بنا بر روایات ما، نماز در شریعت ما چنین حکمی دارد. «ان قبلت قبل ما سویها و ان ردت رد ما سویها»، اگر خداوند نماز را از مومن قبول کند بقیه کارهایش را به حساب می آورد و اگر قبول نشود بقیه کارهایش به حساب نمی آید. نماز، نور چشم مومن است. از این رو نباید خدای ناکرده نماز را با کراهت به جای آورد و یا آن را به تأخیر انداخت. کسی که به نماز اهمیت دهد بالاترین وسیله تقرب و نزدیکی به خدا را برای خودش فراهم می کند و ما باید از این عامل بسیار مهم استفاده کنیم. با طمانیه نماز بخوانیم.



می گویند امام سجاد علیه السلام وقتی به نماز می ایستاد، دوست نداشت نمازش تمام شود، چون نماز محضر خدا است، عالم حضور است، عالم شهود است، سر و سر با محبوب است، برای چه تمام شود؟! نمازگزار می خواهد به کجا برود که از نماز بهتر باشد؟! نمازش را کوتاه کند تا به چه کاری که بالاتر از نماز باشد؟! نقل شده که بدترین دزدی، دزدی در نماز است که نمازگزار از سر و ته نمازش بزند تا زودتر تمام شود! در نماز باید صابر بود، با تأمل و با درنگ. محضر پروردگار است. چه عجله ای؟!!!
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«والصیام حرفته»، و روزه حرفه او است.

«و الصدق عادته»، راستگویی عادت مومن است. کسی که اهل ایمان باشد اصلا زبانش به دروغ برنمی گردد.

«و الشکر مرکبه»، و شکر مرکب او است. چرا؟ چون نعمت های خدا را زیاد شکر می کند. هر نعمتی را که خواستیم زیاد شود، از خدا بسیار تشکر کنیم و شکر او را بجا آوریم، خدای رحمان اعلان نموده است که اگر بنده در نعمتی شاگر باشد، آن نعمت را برای او زیاد کند. نعمت سلامتی، نعمت ایمان و هر نعمتی را که خیلی دوست داریم شکر آن نعمت را زیاد بجا آوریم تا آن نعمت افزون گردد و خدای ناکرده گرفتار کفران نشویم، «لئن شکرتم لأ زیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید» ( سوره ابراهیم / آیه 7).

«و العقل قائده»، عقل پیشوای اهل ایمان است یعنی در کارها به پیشوای عقل عمل می کند.

«والتقوی»، زاده تقوای الهی (حریم نگهداشتن در برابر خدا) زاد و توشه آخرت اوست و این سخن در متن قرآن کریم آمده است: «و تزودوا فان خیر الزاد التقوی، واتقون یا اولی الألباب» (سوره بقره / آیه 197)، 



ای مومنین توشه بیندوزید، سفری طولانی در پیش دارید، دنیا بسیار محدود است. دنیا 60-50 سال است و آخرت (لاتعد و لا تحصی) اصلا حساب و شماره ندارد. توشه بیندوزید و بهترین توشه ای را که می خواهید بیندوزید تقوا است. پرهیز از گناه مصداق بارز تقوی است و هر ترک گناهی یک درجه انسان را به خدا نزدیک می کند، یک درجه به محبت خدا نزدیک می شود، لطف خدا شامل حال او می گردد. «و تزودو» ای خردمندان به درگاه من تقوا پیشه کند، این بار سفر آخرت شما است.
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«واتقون یا اولی الألباب»، مومن در معامله با خدا خطا و ضرر نمی کند، امکان ندارد! معامله با خدا ضرر ندارد!! یک ترک خواسته دل در مسیر گناه به خاطر خدا نتیجه ای بسیار بزرگ خواهد داشت که انسان بعدا فوق العاده از آن بهره مند خواهد شد. بعنوان مثال در روایتی از امیرمنان علی علیه الیه السلام آمده است: نگاه حرام و شهوت آلود تیری است زهر آگین از تیرهای شیطان. اگر کسی به خاطر خدا این نگاه را ترک کند «اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه»، »خداوند ایمانی به او می دهد که شیرینی این ایمان را در قلبش می یابد».

«والدنیا حانوته»، دنیا، تجارتخانه مومن است.

«والصبر منزله»، و منزلگاه او صبر است.

«واللیل و النهار رأس ماله»، همین شب و روزی که در پیش دارد سرمایه اوست. ما سرمایه ای غیر از این ساعاتی که از ما می گذرد نداریم و با همین زمان، تجارت آخرتی می کنیم.

«والجنه مأویه و القرآن حدیثه»، بهشت جایگاه اوست و سخن او آمیخته با آیات قرآن است.

«و محمد (ص) شفعه و الله جل ذکره مونسه، و پیامبر اکرم (ص) شفیع اوست و خدای عزیز و جلیل مونس و همدم اوست.



«انشاءالله همه ما با عمل به این حدیث نورانی امیرالمومنین علیه السلام در معرض این خصوصیات عالی اخلاقی قرار بگیریم.»

من_اب_ع

سیدمحسن میرباقری- به رنگ محبوب – از صفحه 53 تا 54 و صفحه 56 تا 64

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) مومن احسان اندیشه مناجات امر به معروف نهی از منکر راستگویی
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بررسی استدلال مکتب خلفا به سخنان امام علی(ع) درباره جانشینی پیامبر (ص)
استدلال به «عمل صحابه» که پیروان مکتب خلفا بدان معتقدند هنگامی صحیح و تمام است که سیرت آنها در ردیف کتاب و سنت بوده و یکی از مصادر و مدارک شریعت اسلامی باشد، و درباره آنها همانی نازل شده باشد که درباره رسول خدا نازل گردیده است مانند این دو آیه شریفه که می فرماید:

«لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه» (سوره اعراف/ آیه 21)، «همانا رسول خدا برای شما اسوه و الگویی نیکوست».

«ما آتاکم ال__رسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا» (سوره حشر/ آیه 7)، «آنچه را که رسول خدا برای شما آورده بگیرید و از آنچه نهی تان کرده باز ایستید».

و بدون آن، عمل صحابه حجتی را بر ما اثبات نمی کند. اضافه بر آن، نمی دانیم به کدام یک از صحابه اقتدا نماییم زیرا قول و فعل برخی از صحابه با برخی دیگر مخالف است، و بدین خاطر است که علما و دانشمندان در چگونگی تشکیل خلافت اختلاف نظر دارند که آیا بیعت یک نفر تشکیل می شود، چنانکه عباس عموی پیامبر به علی (ع) گفت: «دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم که مردم با تو بیعت نمایند»؟ و یا به قول خلیفه عمر «بیعت با ابوبکر لغزشی شتابزده بود»؟ یا آنکه باید به معاویه اقتدا نماییم، که به روی خلیفه شرعی امام علی (ع) شمشیر کشید؟!



* نقد و بررسی استدلال به سخن امام علی (ع) در نهج البلاغه: 

برخی بنابر دیدگاهی که درباره شوری و بیعت و اقتدا به عمل صحابه دارند، به سخنی که سید شریف رضی از امام علی (ع) در نهج البلاغه آورده استدلال کرده اند که آن حضرت فرموده است: «همان مردمی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عثمان بیعت کردند، بر همان قراری که با آنها بیعت نمودند. پس، شاهد را حق گزینش و غایب را حق نکوهش نباشد. چه جز این نیست که شوری از آن مهاجران و انصار است. و اگر آنها بر یک نفر اجماع و اتفاق کردند و او را امام نامیدند، این مورد رضا و پسند است. و اگر کسی با عیبجویی یا بدعتی از جرگه آنها برون می شد، او را بدانچه از آن خارج شده بود باز می گرداندند. و اگر سرباز می زد با او به خاطر پیروی از غیر راه مومنان پیکار می کردند و خداوند او را بدانچه خود برگزیده......». می گویند: «امام (ع) در این نامه با استناد به بیعت و شوری و اجماع مهاجران و انصار، بر معاویه احتجاج می کند. بنابراین، امام (ع) تشکیل امامت را به وسیله آنچه که یادآور شده صحیح می داند». پاسخ آن است که، سید رضی گاهی یک بخش از نامه یا خطبه امام (ع) را که در اعلی درجه بلاغت می دیده گزینش نموده و بقیه آن را رها کرده، روشی که درباره این نامه نیز معمول داشته است. تمام این نامه را «نصربن مزاحم» در «کتاب صفین» خود آورده و نص آن چنین است:
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«بسم الله الرحمان الرحیم

اما بعد، بیعت با من در مدینه، تو را نیز، که در شام هستی، بدان ملتزم می کند. زیرا، همان مردمی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، بر همان قراری که با آنها بیعت نمودند. پس، شاهد را حق گزینش و غایب را حق نکوهش نباشد. چه، جز این نیست که شوری از آن مهاجران و انصار است. و اگر آنها بر یک نفر اجماع و اتفاق کردند و او را امام نامیدند، این مورد پسند خداست، و اگر کسی با عیبجویی یا رویگردانی از جرگه آنها خارج می شد، او را بدانچه از آن خارج شده بود، باز می گرداندند. و اگر سر باز می زد، با او به خاطر پیروی از غیر راه مومنان پیکار می کردند. و خداوند او را بدانچه خود برگزیده بود پیوند می داد و ملازم جهنمش می گرداند که بد جایگاهی است. همانا طلحه و زب_یر با من بیعت نمودند و سپس بیعت مرا نقض کردند که نقضشان همانند ردشان بود و من براساس آن با ایشان پیکار کردم تا حق ظاهر و امر خدا باهر گردید در حالی که آنها ناخشنود بودند. پس، تو نیز بدانچه مسلمانان وارد آن شده اند، وارد شو، که محبوبتر ین امور نزد من درباره تو عافیت و رستگاری است، مگر آنکه خود را در معرض بلا قرار دهی، که اگر چنین کنی با تو پیکار می کنم و از خدا بر تو مدد می جویم. تو درباره قاتلان عثمان سخن به دراز گفتی، پس ] اگر راست می گوئی، ابتدا[ بدانچه مسلمانان وارد آن شده اند وارد شو، سپس شکایت آنها را نزد من بیاور تا تو و ایشان را به حکم کتاب الله وا دارم. اما آنچه تو به دنبال آنی، فریب کودک از خوردن شیر است! و به جان خودم سوگند که اگر با دیده عقلت و نه هوای نفست، نظر کنی، مرا برترین فرد قریش از خون عثمان می بینی. و بدان که تو از «طلقاء» و آزاد شدگان هستی، از کسانی که خلافت برای آنها روا نیست و شوری شامل حالشان نگردد. اینک «جریربن عبدالله» را که از جمله مومنان و مهاجران است به سوی تو و اطرافیان تو فرستادم. پس بیعت نما، که نیروئی جز نیروی خدا نباشد».
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از این نامه آشکار می شود که امام علی (ع) به چیزی احتجاج می کند که معاویه و همتایان او بدان ملتزم بوده اند و به او می گوید: «بیعت با من در مدینه تو را هم، که در شام بودی، بدان ملتزم می سازد. چنانکه پیش از آن نیز که در شام بودی، به بیعت عثمان ملتزم شدی. همچنین بیعت با من، دیگر همتایان تو در خارج مدینه را نیز بدان ملتزم می سازد، چنانکه بیعت با عمر در مدینه آنها را، که در دیگر اماکن بودند، بدان ملتزم ساخت».



امام(ع) بدینگونه او را- به همان چیزی که او و دیگر همتایانش از مکتب خلفا در آن دوره بدان ملتزم بودند – ملتزم می سازد. و این در نزد عقلا امری پذیرفته است و آنها با مخالف، به چیزی که خود را بدان ملتزم می داند، اجتجاج می کنند. این اولا.



ثانیا اینکه فرمود: «و اگر آنها ] =مهاجران و انصار[ بر یک نفر اجماع و اتفاق کردند و او را امام نامیدند، این مورد رضا و پسند خداست». این جمله در برخی نسخه ها چنین آمده است: «این مورد رضا و پسند است» یعنی مورد رضا و پسند آنهاست. چون به اختیار و انتخاب آنها بوده و با اجبار و در سایه شمشیر نبوده است. و بر فرض اینکه امام فرموده باشد: «این مورد رضا و پسند خداست» می گوئیم: آری، آنچه که همه مهاجران و انصار بر آن اجماع و اتفاق کرده باشند، که امام علی (ع) و دو سبط رسول خدا (ص) حسن و حسین(ع) نیز از جمله آنهایند، این اجماع و اتفاق مورد رضای خداست. و سرانجام، نمی دانم چگونه به این سخن امام در نهج البلاغه استشهاد کرده و دیگر سخنان امام (ع) را که شریف رضی در همین نهج البلاغه روایت کرده، فراموشی سپرده اند. مانند این سخن که در «باب حکم» آورده و گوید: هنگامی که اخبار سقیفه را پس از وفات رسول خدا (ص) به امیرالمومنین (ع) رسانیدند، فرمود: «انصار چه گفتند؟» پاسخ دادند: «گفتند: امیری از ما باشد و امیری از شما». فرمود: «چرا با آنها احتجاج نکردند که رسول خدا (ص) وصیت فرموده که به نیکانشان احسان شود و از بدانشان گذشت گردد؟» گفتند: «در این سخن چه حجتی بر آنان است؟» فرمود: «اگر امیری از آن ایشان بود که درباره شان وصیت نمی شد!» سپس فرمود: «قریش چه گفتند؟» پاسخ دادند: «احتجاج کردند که آنها شجره رسول خدایند». فرمود: «به شجره رسول خدا استناد کردند و ثمره آن را ضایع نمودند!» و نیز سخن آن حضرت که می فرماید: «واعجبا! أتکون الخلافه بالصحابه و لاتکون بالصحابه و القرابه؟!»، «شگفتا! آیا خلافت با مصاحبت و همدمی، شدنی است و با مصاحبت و خویشاوندی ناشدنی؟!». و شریف رضی گوید: آن حضرت را شعری بدین معناست که:
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«فان کنت بالشوری ملکت امورهم فکیف بهذا و المشی___رون غی___ب»

«و ان کنت بالقربی حججت خصیمهم ف____غیرک اولی ب_____النبی واق____رب» 

یعنی: «اگر از راه شوری امورشان را بدست گرفته ای، این چه شورائی است که مشاوران آن حضور نداشتند. و اگر از راه قرابت بر مخالف استدلال کرده ای، که غیر تو به پیامبر سزاوارتر و مقربتر است».



و جامع ترین بیان آن حضرت در این باره، بیانی است که در «خطبه شقشقیه» آمده و فرموده: «اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی، ینحدر عنی السیل و لایرقی الی الطیر، فسدلت دونها توبا، و طویت عنها کشحا، و طفقت أرتئی بین ان اصول بید جزاء، او اصبر علی طخیه عمیاء»، «آگاه باشید! به خدا سوگند پسر ابوقحافه ]=ابوبکر[ خلافت را جامه خویش کرد، در حالی که می دانست جایگاه من در آن، جایگاه محور در سنگ آسیاست که سیل معارف از من فرود آید و هیچ پرنده ای بر بلندایم نیاید. پس، جامه اش را رها و کنارش را جدا ساختم و با خود اندیشیدم که آیا با دست خالی یورش برم، یا بر ظلمتی کور شکیبائی ورزم، ظلمتی که میانسالان را فرتوت و خردسالان را پیر می کند و مومنی در آن رنج می کشد تا خدایش را ملاقات نماید. و دیدم شکیبائی بر آن خردمندانه تر است. پس، شکیبائی ورزیدم، حالی که در چشم خار و در گلو استخوان بود و میراثم را به یغما رفته می دیدم. تا آنگاه که اولی ]= ابوبکر[ به راه خود رفت و آن را به آغوش فلان پس از خود افکند». امام (ع) سپس به قول اعشی تمثل جست و فرمود:
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شتان ما یومی علی کورها و یوم حی___ان اخ___ی جابر

«امروز من که بر پالان شتر سوارم با روزگار حیان برادر جابر، چقدر فاصله دارد!»



و چه شگفت آور است!! آنکه در حیاتش خواستار اقاله و فسخ بیعت می شد، برای پس از مرگش آن را به نام دیگری منعقد نمود- و چه حساب شده و به نوبت آن را دوشیدند!- و آن را در حوزه ای درشت و ناهموار قرار داد، کسی که برخوردش دردافزا، همنیشی اش توان فرسا و اشتباه و اعتذارش بی انتها بود. و همدمی با او، سواری بر شتر چموشی را می مانست که اگر زمانش را بکشی، بینی اش پاره گردد، و اگر رهایش کنی به هلاکش انجامد. و به خدا سوگند، مردم ]در زمان او[ به اشتباه و وارونگی، و تلون و بیراهگی مبتلا گردیدند، و من در طول این مدت رنج این محنت، شکیبائی ورزیدم، تا آنگاه که او- نیز به راه خود رفت و آن ]= خلافت[ را در جماعتی نهاد که مرا یکی از آنها انگاشت! و پناه بر خدا از آن شوری! چه وقت در مقام مقایسه من با اولی شان تردید بوجود آمد که قرین و همسنگ چنین اشتباهی شدم؟! با این حال، من با فرودشان فرود، با پروازشان پرواز کردم تا آنکه یکی از آنها ]= سعد وقاص[ به خاطر حقد و کینه اش از حق منحرف شد و دیگری جانب دامادی نگاه داشت و ناگفتنی های پست دیگری که انجام شد تا اینکه سومی شان ]= عثمان [ در حالتی که شکم و پهلوهایش را از مبدأ تا مخرج انباشته بود، به خلافت برخاست و خویشاوندانش نیز با او بپاخاستند و مال الله را همانند شترانی که سبزه بهاری می بلعند، با ولع بلعیدند. تا آنگاه که رشته ای از هم گسست و کردارش او را درهم شکست و پرخوریش واژگونش نمود. و هیچ چیز به هراس و شگفتم نیاورد، مگر آنکه دیدم مردم انبوه انبوه، بسان موی گردن کفتار، از هر سوی به سمت من آمدند تا آنجا که «حسن و حسین» لگد مال شدند و در دو سوی بدنم سائیده گردید- یا ردایم پاره شد- و همانند گوسفندان آرمیده پیرامونم حلقه زدند. و چون به انجام این امر همت گماشتم، گروهی پیمان شکستند و دسته ای خروج کردند و جمعی دیگر ستم پیشه ساختند. چنانکه گوئی سخن خدا را نشنیده اند که می فرماید: «تلک الدار الآخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافسادا و العاقبه للمنقین» ( سوره قصص / آیه 83)، «این سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جوئی و فساد در زمین را ندارند، و فرجام نیک از آن پرهیزکاران است.» چرا، به خدا سوگند آن را شنیده و به خاطر سپرده اند ولی دنیا در چشمانشان زینت یافت و زیورش ایشان را فریفته ساخت. آگاه باشید! سوگند به آنکه دانه را شکافت و آدمی را جان بتافت، اگر آن جماعت حاضر نمی شدند و به خاطر حضور و یاری آنها، حجت بر من تمام نمی شد، و اینکه خداوند بر عهده علما نهاده تا سیری ستمکار و گرسنگی ستم دیده را تأیید ننماید، بی گمان آن را به گردنش می افکندم و انجامش را به جام آغازش سیراب می کردم. و شما خوب دریافته اید که این دنیای شما نزد من از آب بینی بز ماده ای هم بی مقدارتر است.»
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گوید: «سخن امام (ع) که به اینجا رسید، مردی] که[ از نواحی سرسبز عراق ] آمده بود[ به پا خاست و نوشته ای به دست آن حضرت داد و امام به مطالعه آن پرداخت. ابن عباس به او گفت: «یا امیرالمومنین! کاش سخنت را از آنجاکه بریدی، ادامه دهی!» فرمود: «هیهات ابن عباس! این «شقشقه» ای بود که بیرون جست و فرو نشست». و ابن عباس گوید: «به خدا سوگند هرگز بر هیچ سخنی به اندازه این سخن افسوس نخوردم، چرا که امیرالمومنین (ع) بدانجا که مرادش بود نرسید!» بنابر آنچه بیان شد، می توان گفت: پیروان مکتب خلفا همه این سخنان را فراموش کرده یا نادیده گرفتند و تنها به سخنی که معاویه و همتایانش بدان ملتزم بوده اند و امام علی (ع) با آن بر آنها احتجاج کرده، تمسک جسته اند!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 266 تا 275

کلی__د واژه ه__ا

سخنان امیرالمومنین (ع) در باره حج
خطبه قاصعه ی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام قسمتی از آن را که مربوط به حج است را جمله به جمله، نقل و ترجمه می کنیم، تا به رمز تشریع حج و تعظیم شعائر الهی، از طریق بیان امام، آشنا شویم.



«الا ترون ان الله سبحانه اختبر الا و لین من لدن آدم صلوات الله علیه الی الآخرین من هذا العالم باحجار لاتضر و لا تنفع و لا تبصر و لا تسمع فجعلها بیته الحرام الذی جعله الله للناس قیاما ثم و ضعه باوعر بقاع الارض حجر ا و قل نتائق الد نیا مدرا و اضیق بطون الاودیه قطرا بین جبال خشنه و رمال دمثه و عیون وشله و قری منقطعه لایزکوابها خف و لا حافر و لا ظلف»، «آیا نمی بینید خداوند سبحان، پیشینیان را، از زمان آدم علیه السلام تا آخرین نفر از این جهان، بوسیله ی سنگ هایی آزمایش فرموده است که نه زیان دارند و نه سودی می رسانند. نه می بینند و نه می شنوند. پس آنها را بیت الحرام خود قرار داد (خانه ی محترمی که پاسداری حرمتش بر همه کس لازم است)، خانه ای که وسیله ی بر پا بودن ( صلاح و سداد زندگی اجتماعی) مردم است. آن خانه را در نقطه ای قرار داد که سخت ترین نقاط زمین است و کم خاک تر ین جاهای بلند دنیا و تنگ ترین دره ها بین کوه های ناهموار و شن های نرم و چشمه های کم آب و آبادی دور از هم که در آنجا (از آن جهت که سرزمینی است فاقد هوای مناسب و خالی از آب و گیاه) نه شتر فربه می شود نه اسب و استر و نه گاو و گوسفند.».
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«ثم امر آدم علیه السلام وولده ان یثنوا اعطافهم نحوه فصار مثابه لمنتجع اسفارهم و غایه لملقی رحالهم تهوی الیه ثمار الافئده من مفاوز قفار سحیقه و مهاوی فجاج عمیقه و جزائر بحار منقطعه حتی یهزوا مناکبهم ذللا، یهللون لله حو له و یر ملون علی اقدامهم شعثا غبرا له»، «آنگاه، آدم علیه السلام و فرزندانش را امر فرمود تا رو به سوی آن آورند و سرانجام، خانه ی کعبه، محلی برای منفعت بردن در سفرهای آدمیزادگان و مقصدی برای بار انداختن شان گردید (که علاوه برای سود اخروی، منافع عظیم دنیوی نیز عایدشان می شود). میوه های دلها، در آنجا فرود می آید (عواطف ایمانی و احساسات پرشور صاحبدلان و مشتاقان، به دامن کعبه سرازیر می گردد). از بیابانهای بی آب و گیاه، از دره های ژرف و راه های دور، از جزایر و سواحل دریاها (با رنج و تعب می آیند و خود را، به کعبه می رسانند درحالی که نخوت و کبر از خود ریخته اند). غبار آلود و مو پریشان، با بازوان و شانه های لرزان ( از شدت انکسار و تذلل) لا اله الا الله گویان، دور بیت، می چرخند».



«قد نبذوا السرابیل وراء ظهورهم و شوهوا باغفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا و اختبارا مبینا و تمحیصا بلیغا جعله الله سببا لرحمته و وصله الی جنته»، «لباس ها (و تجملات دنیایی) را پشت سر افکنده اند و بر اثر نتراشیدن سرها و رها کردن موها، زیبایی های خلقت خود را، از دست داده اند ( گویی در راه جلب رضای حضرت معبود، از خود بی خود گشته اند و همه چیز خود را فانی در راه او ساخته و جز او، به چیز دیگری نمی اندیشند و جمال دیگری نمی جویند). این صحنه، صحنه ی روشنی است برای امتحان، امتحان بزرگی است برای اطاعت و اخلاص بندگان که خداوند حکیم، آن را وسیله ی نیل به رحمت و وصول به بهشتش قرار داده است».
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«و لو اراد سبحانه ان یضع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار و سهل و قرار جم الاشجار دانی الثمار ملتف البنی متصل القری بین سمراء، و روضه خضراء، و اریاف محدقه، و عراص مغدقه، و زروع ناضره و طرق عامره، لکان قد صغر قدر الجزاء علی حسب ضعف البلاء»، «اگر خدا می خواست، می توانست خانه ی محترم و عبادتگاه با عظمت خود را در سرزمینی خرم، در میان باغ ها و جویبارهای شاداب پر از اشجار سرسبز و میوه های فراوان و کاخ های به هم پیوسته و آبادی های متصل، قرار دهد، اما در این صورت مقدار پاداش بندگی، به نسبت آسانی و سبکی امتحان، ناچیز و اندک می شد (و آن سعادت و کمال مطلو بی که باید عاید بنده ی مطیع با اخلاص گردد، نمی گردید».



«و لو کان الاساس المحمول علیها و الاحجار المرفوع بها بین زمرده خضراء و یا قوته حمراء و نور و ضیاء لخفف ذلک مصارعه الشک فی الصدور. و لوضع مجاهده ابلیس عن القلوب، و لنفی معتلج ال__ریب من الناس»، «و اگر پایه های کعبه و سنگ های دیوار آن، از زمرد سبز و یاقوت سرخ و بلورهای نور افکن ساخته و پرداخته شده بود، این چنین ساختنان زیبا و جالبی، باعث می شد نبرد، با شک و تردید در میدان دلها، سبک گردد، کشتی گیری و زورآزمایی با شیطان، آسان شود، و (با این شرایط، راه وسوسه ی شیطان به دلها، بسته می شد و طبعا) زمینه ای برای مجاهده با ابلیس، در قلوب آدمیان، باقی نمی ماند (و در نتیجه، مجاهدان در راه خدا، از غیر مجاهدان، امتیاز پیدا نمی کردند».
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زیرا یک منطقه ی خوش آب و هوا و بوستان و گلستان دلپذیر و مصفا، پر از انواع وسایل تفریح و تفرج، مواج از شادابی و نشاط و تنعم، طبیعی است که همه را، به سوی خود جلب می کند. از ملحد بی دین گرفته تا مومن متقی. از زاهد تارک دنیا، تا حریص منهمک در دنیا، همه و همه بار سفر بسته و رو به آن دیار می آوردند و به سعی و طواف و بیتوته و وقوف در میان آن مناظر دلکش زیبا و چمن زارهای پر گل و دلربا، می پرداختند. هیچ معلوم نمی شد چه کسی برای اطاعت امر خدا آمده و چه کسی برای تبعیت از هوی، و مخصوصا چه بهانه ی خو بی می شد عنوان حج و زیارت، برای تیپ مسلمان نماهایی که در دل، هوس هم آهنگی با مترفین دارند و به ظاهر پایبند به قیود اسلامند. همینکه موسم حج می رسید، به بهانه ی حج و طواف بیت الله زنجیر از پا می گشودند و با کمال آرامش خاطر، به کام دل می رسیدند. البته، بدیهی است، در این صورت، کسی شک و تردید در امر حج به دل راه نمی داد و شیطان، حاجت به وسوسه و تشکیک پیدا نمی کرد، تا به مجاهده ی شدید مردم با ایمان، رو به رو گردد و نیازمند به کشتی گرفتن با آنان بشود، چون با آن شرایط، همه با شوق و اشتیاق فراوان، در لفافه ی عنوان حج و زیارت، عازم خانه خدا می شدند! ولی در واقع، بنده ی شیطان بودند. در آن موقع، موضوع آزمایش و امتحان، به کلی منتفی می شد و اساسا زمینه برای بروز کفر و ایمان و اخلاص و ریا، باقی نمی ماند. به فرموده ی امام امیرالمومنین علیه السلام ( قسمت سابق همین خطبه): «فکانت النیات مشت___رکه و الحسنات مقسمه»، «نیتها، مشترک ( بین خدا و هوی) می شد و عبادتها ( بین دنیا و آخرت) تقسیم می گردید ( یعنی خدا پرست و هوی پرست، آخرت خواه و دنیا طلب، به هم مشتبه می گشتند».
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«و لکن الله یختبر عباده انواع الشدائد، و یتعبدهم بانواع المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره، ایخراجا للکتکبر من قلوبهم، و امکانا للتذلل فی نفوسهم، و لججعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله، و اسبابا ذللا لعفوه»، «لکن خداوند، با انواع شداید و سختی ها (که در باب حج، مقرر فرموده) بندگان خود را در معرض آزمایش قرار داده و آنان را با کوشش های گوناگون، به عبادت خود واداشته و به انجام اعمال مختلفی که پسندیده ی طبع انسان نیست، موظف فرموده است، تا رذیله ی کبر و طغیان و گردنکشی، از دلهای بندگان خارج شود و روح تذلل و عبودیت، در نفوس شان جایگزین گردد».



اینجاست که صحنه ی لغزنده ی امتحان، پیش می آید و شیطان اغواگر، به وسوسه می پردازد و دستور حج را، یک دستور ارتجاعی عاری از حکمت و فایده ی عقلانی نشان می دهد و افکار و عقول را، مضطرب می سازد و میدان نبرد با شک و تردید و مجاهده ی با ابلیس، شدیدا بوجود می آید. در این میدان است که قهرمانان تسلیم و اخلاص، از شکاکان و منافقان شناخته می شوند و با قدرت ایمان و قوت یقین خود، شیطان ناپاک را بر زمین کوبیده و لبیک گویان، رو به خانه ی معبود می روند، و با نغمه ی توحید و آهنگ عبودیت خود، دره های سوزان حجاز را پر از سطوت و هبیت می سازند و دنیای هوس باز شهوت آلود را در برابر نیروی تسلیم و اخلاص خود می لرزانند.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- حج، برنامه تکامل – از صفحه 90 تا 93
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کلی__د واژه ه__ا

حج امام علی (ع) کعبه


زندگینامه

امام علی علیه السلام در شب شهادت
حضرت علی (ع) در شب شهادت خود، افطار را میهمان دخترش، ام الکلثوم بود. در هنگام افطار سه لقمه غذا خورد و سپس به عبادت پرداخت. امام از شب تا صبح بیقرار بود. گاهی به آسمان و ستارگان نگاه می کرد و هر چه طلوع فجر نزدیک تر می شد، تشویش او نیز بیشتر می شد. می فرمود: «نه من دروغ می گویم و نه آن کسی که به من خبر داده دروغ گفته است. شبی که مرا وعده شهادت داده اند، امشب است.»

سرانجام آن شب به پایان رسید و حضرت در تاریکی سحر برای ادای نماز صبح به سوی مسجد حرکت کرد. مرغابی هایی که در حیاط خانه بودند، در پی او رفتند و به جامه اش آویختند. اهل خانه خواستند آن ها را از او دور سازند، اما امام فرمود: «آن ها را به حال خود بگذارید. آنها اکنون سروصدا می کنند، اما به زودی نوحه سر خواهند داد.»

امام حسن مجتبی (ع) فرمود: «این چه نفوس بدی است که می زنید؟» حضرت پاسخ داد: «پسرم، نفوس بد نمی زنم؛ لیکن دل من گواهی می دهد که کشته خواهم شد.» ام کلثوم از سخن پدرش پریشان شد و عرض کرد: «دستور بفرمایید که جعده به مسجد برود و با مردم نماز بگذارد.» امام گفت: «از قضای الهی نمی توان گریخت.» آن گاه کمربند خود را محکم بست و در حالی که این دو بیت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد: «کمر خود را برای مرگ محکم ببند، زیرا مرگ تو را ملاقات خواهد کرد. از مرگ، آن گاه که به سوی تو آید، جزع و فریاد مکن.»
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امام وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. وقتی به سجده رفت، ابن ملجم در حالی که فریاد می زد: «لله الحکم لا لک یا علی؛ حکم برای خداست نه برای تو ای علی» با شمشیر زهر آلود، ضربتی بر سر مبارک علی زد. این ضربت به محلی اصابت کرد که سابقا شمشیر رویارویی حضرت علی (ع) با عمروبن عبدود در جنگ خندق بر آن خورده بود.

فرق مبارک امام علی (ع) با ضربه ابن ملجم تا پیشانی شکافته شد و خون فوران کرد.

من_اب_ع

علی بن حسین مسعودی- مروج الذهب- ج2 صفحه 425 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت- صفحه 774-776

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام شهادت غیب ویژگی های امام

عبادت عاشقانه علی (ع) در دعای کمیل
اگر به مضامین دعای کمیل این دعای عالیه المضامین توجه کنیم، مضامین این دعا از اول آن: «اللهم انی أسألک یرحمتک التی وسعت کل شیء»، «وسلم تسلیما کثیرا» دارای معانی بسیار بلندی است. ببینید علی (ع) چه می گوید و معنی پرستش عاشقانه و سپاسگزارانه و معنی از خود خارج شدن چیست. با توجه به اینکه در منطق علی (ع) کوچکترین اغراق و مبالغه نیست خصوصا آن جا که با خدای خودش سخن می گوید، به جمله هایی می رسیم که برای ما اصلا قابل تصور نیست. راجع به آتش جهنم می گوید: «و هذا ما لا تقوم له السموات والأرض؛ آتش جهنم از نوع آتش های دنیا نیست، آتشی است که تمام آسمان ها و زمین در مقابل آن مقاومت ندارند.» در عین حال در همانجا می گوید: «هسبنی صبرت علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف أصبر عن النظر إلی کرامتک؛ بار الها گو اگر صبر کنم بر عذابت پس چگونه بر جدایی از تو شکیبا باشم و گو اگر صبر کنم بر سوز آتش جهنمت پس چگونه صبر کنم بر چشم پوشی از نگاه بر کرامتت.»

ص: 8298






فرضا طاقت صبر بر چنین عذابی را داشته باشم، صبر بر جدایی از تو را ندارم (عبادت عاشقانه یعنی این) فرضا صبر مقاومت در مقابل آن حرارت ها را داشته باشم چگونه می توانم در مقابل اینکه کرامتت از من گرفته شده و لطفت از من باز داشته شده است صبر نمایم؟! صبر این را هرگز علی ندارد. عبادت پرستشانه این است. مقام انسان خیلی بالاتر از این است. منحصر به علی (ع) نیست. در دنیا زیاد هستند انسان هایی که واقعا می رسند به حدی که حافظ می گوید:



در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس***هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 136

کلی__د واژه ه__ا

دعای کمیل امام علی (ع) عبادت محبت تقرب به خدا

روایتی پیرامون نزول آیه اکمال
در کتاب غایة المرام از کتاب فضائل علی (ع) و او از ابی المؤید موفق بن احمد، و او از سیدالحفاظ شهردار بن شیرویه، فرزند شهردار دیلمی نقل کرده، که وی از همدان نامه ای به من نوشت، و در آن نوشته بود که ابوالفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس همدانی در نامه اش به من نوشت، که عبدالله بن اسحاق بغوی برایم حدیث کرده، که حسین بن علیل غنوی برایم حدیث کرد، که محمد بن عبدالرحمن زراع برایم حدیث کرد، که قیس بن حفص برایم روایت کرد، که علی بن الحسین برایم نقل کرد، که ابوهریرة از ابی سعید خدری برایم نقل کرد که رسول خدا (ص) در آن روزی که مردم را به جمع شدن در غدیر خم دعوت فرمود دستور داد زیر درختی را که در آنجا بود از خار و خاشاک بروبند، و آن روز روز پنجشنبه بود، همان روز بود که مردم را به سوی پیروی از علی (ع) دعوت نموده، بازوی او را گرفت و بلند کرد، به طوری که مردم سفیدی زیر بغل آن جناب را دیدند، و این دو از یکدیگر جدا نشدند، تا آنکه آیه شریفه: «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا؛ امروز، کافران از (زوال) آیین شما، مأیوس شدند بنابراین، از آنها نترسید! و از (مخالفت) من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم.» (مائده/ 3) نازل گردید.

ص: 8299






پس رسول خدا (ص) به مژدگانی اینکه دین به حد کمال رسید، و نعمت خدا تمام شد، و پروردگار از رسالتش و از ولایت علی راضی شده، الله اکبر گفت، و سپس گفت: «اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله؛ پروردگارا دوست بدار و سرپرستی کن کسی را که علی را دوست و سرپرست خود بداند، و دشمن بدار کسی را که آن جناب را دشمن بدارند، و یاری کن کسی را که او را یاری کند، و خوار بدار کسی را که از یاری او دریغ بدارد.»

آن گاه حسان بن ثابت عرضه داشت: «یا رسول الله آیا اجازه می دهی چند شعر بسرایم؟»

فرمود «بگو که همین ابیات را نیز خدای تعالی نازل می کند.» پس حسان بن ثابت این چند بیت را بسرود:

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم *** و اسمع بالنبی منادیا

بانی مولاکم نعم و ولیکم *** فقالوا و لم یبدوا هناک التعامیا

إلهک مولانا و انت ولینا *** و لا تجدن فی الخلق للامر عاصیا

فقال له قم یا علی فاننی *** رضیتک من بعدی اماما و هادیا

در روز غدیر پیامبرشان به بانگ بلند ندایشان در داد، غدیری که در سرزمین خم قرار داشت، و ای کاش مردم جهان بودند و رسول خدا (ص) را در حال ندا می دیدند، که می گفت: «آیا من سرپرست و ولی شما هستم؟» و مردم در پاسخش بدون هیچ پرده پوشی گفتند «معبود تو مولای ما و خود تو ولی ما هستی.» و تو خواننده این شعر اگر در آنجا بودی حتی یک نفر هم مخالف نمی یافتی، در این هنگام رو به علی بن ابی طالب کرد، و فرمود: «یا علی برخیز که من تو را برای امامت و هدایت این خلق بعد از خودم شایسته دیدم.»

ص: 8300





از کتاب نزول القرآن فی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب تالیف حافظ ابی نعیم آمده که وی بعد از حذف سند از قیس بن ربیع از ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری نظیر این حدیث را نقل کرده، با این تفاوت وی بعد از آن چهار بیت این دو بیت نیز آمده.

فمن کنت مولاه فهذا ولیه *** فکونوا له انصار صدق موالیا

هناک دعا اللهم وال ولیه *** و کن للذی عادا علیا معادیا

پس هر کس که من در زندگیم مولای او بودم این 'علی بن ابی طالب' سرپرست او است، پس هان ای مردم یاران او و دوستداران درست او باشید، و چون سخن رسول (ص) به اینجا رسید دست به دعا برداشت که «بار الها دوست بدار او را، و برای هر کس که علی را دشمن بدارد دشمنی آشتی ناپذیر باش، و در دشمنی با او کوتاهی مفرمای.»

نیز از کتاب نزول القرآن حدیثی بدون ذکر اوائل سند از علی بن عامر از ابی الحجاف از اعمش از عضه روایت آورده که گفت این آیه شریفه یعنی آیه: «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک؛ ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن.» (مائده/ 67) درباره علی بن ابی طالب بر پیامبر نازل شد، و در همین خصوص است که خدای تعالی می فرماید: «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا.»

از ابراهیم بن محمد حموینی روایت آورده که گفت شیخ تاج الدین ابوطالب علی بن الحسین بن عثمان بن عبدالله خازن برایم گفت که مرا خبر داد امام برهان الدین ناصر بن ابی المکارم مطرزی، (و به من اجازه نقل آن را نیز بداد)، که خبر داد مرا امام اخطب خوارزم ابوالمؤید موفق بن احمد مکی خوارزمی، و گفت مرا خبر داد سید حفاظ در نامه ای که از همدان به من نوشت که مرا خبر داد رئیس ابوالفتح به وسیله نامه که ما را حدیث کرد استادمان عبدالله بن اسحاق نبوی، که ما را خبر داد استادمان حسن بن عقیل غنوی، که ما را خبر داد محمد بن عبدالله زراع که ما را خبر داد قیس بن حفص که گفت مرا حدیث کرد علی بن حسین عبدی از ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری که... تا آخر حدیثی که قبلا نقل شد.

ص: 8301





نیز از حموینی از سیدالحفاظ و ابومنصور شهردار بن شیرویه پسر شهردار دیلمی روایت کرده که گفت: استاد ما حسن بن احمد بن حسین حداد مقری و حافظ از احمد بن عبدالله بن احمد برای ما نقل کرد، که محمد بن احمد بن علی برای ما خبر داد، که محمد بن عثمان بن ابی شیبه به ما خبر داد که یحیی حمانی به ما خبر داد و گفت که قیس بن ربیع از ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری برایمان حدیث کرد که... تا آخر حدیث اول. آن گاه صاحب غایة المرام اضافه می کند که حموینی دنبال این حدیث گفته است: «این حدیث طرق بسیاری به ابی سعید سعد بن مالک خدری انصاری دارد.»

و همو از کتاب مناقب الفاخرة، تالیف سید رضی، رحمه الله، از محمد بن اسحاق از ابی جعفر از پدرش از جدش روایت کرده که گفت: بعد از آنکه رسول خدا (ص) از کار حجة الوداع فارغ شد در مراجعت در سرزمینی که آن را ضوجان می گفتند پیاده شد، و در آنجا بود که آیه شریفه «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس؛ ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد.» (مائده/ 67) نازل شد، همین که مصونیتش از شر و دشمنی مردم نازل شد، ندا در داد که: «الصلاة جامعه؛ مردم برای نماز جمع شوید.» مردم همه، گردش جمع شدند، آن گاه فرمود: «چه کسی نسبت به شما اختیاردارتر از خود شما است؟» صدای گریه از همه جا برخاست، و گفتند: «خدا و رسولش.» پس آن گاه دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود: «هر کس که من مولای او بودم علی مولای او است، بار الها دوست بدار کسی را که با او دوستی کند، و دشمن بدار کسی را که با او دشمنی کند، و یاری فرما کسی را که وی را یاری کند، و بی یاور بگذار کسی را که از یاری او دریغ نماید، برای اینکه او از من است، و من از اویم، و او نسبت به من به منزله هارون است نسبت به موسی، با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نخواهد بود.» و این، یعنی ولایت علی بن ابی طالب (ع)، آخرین فریضه ای بود که خدای تعالی بر امت محمد (ص) واجب کرد، و بعد از انجام این جریان بود که خدای عز و جل این آیه را نازل کرد: «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا» (مائده/ 3) ابی جعفر می گوید: «مردم همگی از رسول خدا (ص) همه از واجبات دستورشان داده بود واجبات در نماز و روزه و زکات و حج قبول کرده بودند، لا جرم آن جناب را در این فریضه نیز تصدیق کردند.»

ص: 8302





ابن اسحاق می گوید: من به ابی جعفر گفتم: «این جریان در چه روزی واقع شد؟» گفت: «شب نوزده از ماه ذی الحجة سال دهم هجرت.» و در نسخه برهان به جای کلمه 'تسع' کلمه' سبع' آمده، یعنی هفده شب گذشته بود و در راه برگشتن آن جناب از حجة الوداع بود، و بین این ماجرا و بین وفات رسول خدا (ص) صد روز فاصله شد و رسول خدا (ص) (سمع و در نسخه برهان آمده: سمی) نام دوازده نفر را در غدیر خم بر شمرد.

و از مناقب ابن المغازلی بعد از حذف اوائل سند از ابی هریرة روایت کرده که گفت: «هر کس روز هیجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد خدای تعالی برای او ثواب شصت ماه روزه می نویسد و آن روز روز غدیر خم است که در آن روز رسول خدا (ص) از مردم برای علی بن ابی طالب بیعت گرفت. و فرمود هر کس که من مولای اویم علی مولای او است، بار الها دوست بدار هر کس را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر کسی را که با او دشمنی کند و یاری کن هر کسی را که او را یاری کند. پس عمر بن خطاب گفت: «بخ بخ لک یا بن ابی طالب، اصبحت مولای و مولی کل مؤمن و مؤمنة؛ مبارک باد مبارک باد بر تو ای پسر ابی طالب که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمانی شدی.» در این هنگام بود که خدای تعالی آیه: «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت...» را نازل کرد.»

از مناقب ابن مردویه و از کتاب سرقات الشعر مرزبانی از ابی سعید خدری نظیر آن روایتی که از خطیب نقل کرده بود را نقل کرده. این دو حدیث را سیوطی هم در درالمنثور از ابی سعید و ابی هریره روایت کرده و گفته است که سند آنها ضعیف است، چون روایاتی به طرقی بسیار نقل شده که منتهی به صحابه می شود و اگر در آنها دقت شود از آن صحابه نیز منتهی می شود به عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب و معاویه و سمره، به این مضمون که آیه شریفه در روز عرفه از حجة الوداع که روز جمعه بود نازل شده و از آن میان روایتی که مورد اعتماد است آن روایت منقول از عمر بن خطاب است که درالمنثور آن را از حمیدی و عبد بن حمید و احمد و بخاری و مسلم و ترمذی و نسایی و ابن جریر و ابن منذر و ابن حیان و بیهقی (در کتاب سنن خود) همگی از طارق بن شهاب از عمر و نیز از ابن راهویه (در مسندش) و از عبد بن حمید از ابی العالیه، از عمر و نیز از ابن جریر، از قبیصة بن ابی ذؤیب، از عمر و نیز از بزاز، از ابن عباس و ظاهرا ابن عباس از عمر روایت کرده اند.

ص: 8303
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولایت امام علی (ع) باورها در قرآن پیامبر اکرم کمال تشیع روایات

به خاک سپاری حضرت زهرا (س) در تاریخ
عواطف میان علی (ع) و زهرا (س) از آن عواطف تاریخی جهان است.

کنا کزوج حمامة فی ایکة *** متمتعین بصحة و شباب (دیوان اشعار امیرالمؤمنین ص 15).

در عبارت استاد شهید مطهری «متنعمین بصحبة» آمده است. می گوید ما مثل یک جفت کبوتر بودیم، از یکدیگر نمی توانستیم جدا بشویم. دیگر روزگار است، آمد میان ما جدایی انداخت. گاهی طی شب تاریک می رفت کنار قبرستان، از دور می ایستاد با زهرای محبوبش سخن می گفت، سلام می کرد، بعد خودش گله می کرد و بعد گله خودش را از زبان زهرا جواب می داد:

مالی وقفت علی القبور مسلما *** قبر الحبیب و لم یرد جوابی

چرا من ایستاده ام به قبر حبیبم سلام می کنم و او به من جواب نمی دهد؟! احبیب مالک لاترد جوابنا محبوب، حبیب! چرا جواب ما را نمی دهی؟ انسیت بعدی خله الاحباب؟ آیا چون از پیش ما رفتی دوستی را فراموش کردی؟ دیگر ما در دل تو جایی نداریم؟ بعد خودش جواب می دهد:

قال الحبیب و کیف لی بجوابکم *** و انا رهین جنادل و تراب (الجنة العاصمة ص 358).

حبیب به من پاسخ گفت: این چه انتظاری است که از من داری؟ مگر نمی دانی که من در زیر خروارها خاک محبوس هستم؟

زهرا (س) وصیت کرده بود علی جان! مرا که دفن کردی و روی قبرم را پوشاندی، زود از کنار قبر من نرو، مدتی بایست! این لحظه ای است که من به تو نیاز دارم. علی (ع) به دست خودش زهرا (س) را دفن می کند، با دست خود قبر محبوب را می پوشاند، خاک ها را می ریزد و زمین را هموار و صاف می کند. لباسهایش، همه غبارآلود شده است. گرد و غبارها را از لباسش می پراکند. حالا نوبت این است که یک مدتی همین جور بایستد. فلما نفض یده من تراب القبر هاج به الحزن (بیت الاحزان، ص 155) یعنی از کارهایش که فارغ شد یک مرتبه غم و اندوهها بر قلب علی (ع) رو آورد. چه بکند؟ با که حرف بزند؟ درد دل خودش را به که بگوید؟ قبر پیامبر اکرم (ص) نزدیک است. از پیغمبر (ص) کسی بهتر نیست. رو می کند به قبر مقدس پیغمبر (ص): السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابتتک النازلة فی جوارک و السریعه اللحاق بک قل یا رسول الله عن صفیتک صبری (نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 202) یا رسول الله! هم از طرف خودم و هم از طرف دخترت زهرا (س) به شما سلام عرض می کنم. حال علی را اگر می پرسید صبر علی (ع) بسیار اندک شده است. بعد جمله ای می گوید: و ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علی هضمها (نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 202) یا رسول الله! به زودی دخترت به تو خواهد گفت که امت تو بعد از تو با او چه رفتاری کردند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 250-249

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام زندگینامه حضرت فاطمه (س)

عدی یکی از یاران باوفای امام علی علیه السلام
عدی بن حاتم، نزد معاویه آمد در حالی که سالها از شهادت امام علی، گذشته بود. معاویه می دانست که عدی یکی از یاران قدیمی مولا است. خواست کاری بکند که این دوست قدیمی بلکه یک کلمه علیه حضرت سخن بگوید، گفت: «عدی این الطرفات؟؛ پسرانت چه شدند؟» (عدی سه پسر داشت که در سنین جوانی در رکاب حضرت در جنگ صفین شهید شده بودند)، عدی گفت: در رکاب حضرت علی با تو در زیر پرچم کفر بودی جنگیدند و شهید شدند. معاویه گفت: علی در مورد تو با انصاف برخورد نکرد چرا که پسران خودش را نگه داشت و پسران تو را به کشتن داد. عدی گفت معاویه، من در مورد علی با انصاف نبودم چرا نمی بایست امروز علی (ع) در زیر خروارها خاک باشد و من زنده باشم، ای کاش من مرده بودم و علی زنده بود. معاویه دید تیرش کارگر نیست، سبک این مرد این بود که وقتی می دید کارش با خشونت پیش نمی رود لین می شد، گفت عدی الان دیگر کار از این حرفها گذشته است، دلم می خواهد چون تو با او زیاد بودی مقداری از کارهایش را برایم تعریف کنی که چه می کرد.

این مرد شروع به صحبت کردن درباره علی (ع) کرد، گفت: یکی از خصوصیات او این بود: «یتضجر العلم من جوانبه و الحکمه من نواحیه»؛ مردی بود که علم و حکمت از اطرافش می جوشید. مقابل ستمکاران نیرومند بود و در مقابل ضعیفان ضعیف. با اینکه در میان ما می نشست هیچ تکبری نداشت و بدون امتیاز می نشست اما خدا یک هیبتی از او در دل مردم قرار داده بود که بدون اجازه نمی توانستیم حرف بزنیم و ... بعد گفت معاویه! می خواهم منظره ای را که به چشم خودم دیدم برایت بگویم. در یکی از شبها علی را در محراب عبادت دیدم. دیدم مستغرق خدای خویش است ولی سنش را به دست مبارک گرفته می گوید:آه، آه از این دنیا و آتشهای آن و ...، آنچنان عدی، علی را وصف کرد که دل سنگ معاویه تحت تأثیر قرار گرفت به طوری که با آستینش اشکهای صورتش را پاک می کرد آن وقت گفت: دنیا عقیم است که مانند علی بزاید و او مردی است که دشمنانش درباره فضل و فضیلت او گواهی می دادند. «و مناقب شهد العدو بفضلها و الفضل ما شهدت به الاعداء؛ و مناقبی که دشمن به آن ها گواهی داده است و فضیلت این است که دشمن به آن اعتراف کند».
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من_اب_ع

اسلام و مقتضیات زمان

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عدی ابن حاتم اخلاق فردی حدیث فضایل اخلاقی

ارزش عدالت و رابطه آن با مصلحت از نظر امام علی (ع)
از نظر امام علی (ع) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود راضی و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگ راهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند.

می دانیم که عثمان بن عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در دوره خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد، بعد از عثمان علی (ع) زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند که عطف به ماسبق نکند و کاری به گذشته نداشته باشد. کوشش خود را محدود کند به حوادثی که از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می آید، اما او جواب می داد که: «الحق القدیم لا یبطله شی ء؛ حق کهن به هیچ وجه باطل نمی شود.»

فرمود: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملک به الاماء؛ لرددته؛ فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ به خدا سوگند، اگر آن املاک را بیابم به مسلمانان باز می گردانم گرچه مهریه زنان یا بهای کنیزان شده باشد، زیرا میدان عدالت وسیع است و کسی که عدالت با همه گستردگی اش بر او تنگ آید ظلم و ستم تنگنای بیشتری بر او ایجاد خواهد کرد.» (نهج البلاغه، خطبه 15)
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یعنی عدالت چیزی است که می توان به آن به عنوان یک مرز، ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود، اما اگر این مرز شکسته و این ایمان گرفته شود و پای بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدی برای خود نمی شناسد، به هر حدی که برسد به مقتضای طبیعت و شهوت سیری ناپذیر خود تشنه حد دیگر می گردد و بیشتر احساس نارضایتی می نماید.

امام علی (ع) معتقد بود که عدالت نباید فدای مصلحت بشود. تبعیض و رفیق بازی و باندسازی و دهانها را با لقمه های بزرگ بستن و دوختن، همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است. اکنون مردی زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است، هدف و ایده اش مبارزه با این نوع سیاست بازی است. طبعا از همان روز اول ارباب توقع، یعنی همان رجال سیاست، رنجش پیدا می کنند، رنجش منجر به خرابکاری می شود و دردسرهائی فراهم می آورد، دوستان خیراندیش به حضور امام علی (ع) آمدند و با نهایت خلوص و خیر خواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود پدید آورد، پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی ها راحت کن (دهن سگ به لقمه دوخته به) اینها افراد متنفذی هستند، بعضی از اینها از شخصیتهای صدر اولند، تو فعلا در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانند شام را در اختیار دارد، چه مانعی دارد که به خاطر مصلحت فعلا موضوع مساوات و برابری را مسکوت عنه بگذاری؟

علی (ع) جواب داد: «اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه! والله ولااطور به ما سمر سمیر، و ما ام نجم فی السماء نجما! لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال الله؛ آیا مرا می فرمایید که با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت یافته ام پیروزی بجویم؟! به خدا سوگند تا شب و روز برقرار است، و ستارگان یکی پس از دیگری در می آیند چنین نخواهم کرد. اگر مال از آن خودم بود باز هم میان همه مساوات برقرار می داشتم چه رسد به آنکه مال، مال خداست» (نهج البلاغه، خطبه 126 ).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 113-115

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام سیاست مصلحت بیت المال جامعه شناسی دین عدل تربیت

عدالت به عنوان تکلیف و وظیفه الهی از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی، بلکه یک ناموس الهی می داند، هرگز روا نمی شمارد که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد. در خطبه شقشقیه، پس از آنکه ماجراهای غم انگیز سیاسی گذشته را شرح می دهد، بدانجا می رسد که مردم پس از قتل عثمان به سوی او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او می خواستند که زمامداری مسلمین را بپذیرد و او پس از آن ماجراهای دردناک گذشته و با خرابی اوضاع حاضر دیگر مایل نبود این مسئولیت سنگین را بپذیرد، اما به حکم اینکه اگر نمی پذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفته می شد علی از اول علاقه ای به این کار نداشت و برای این مسائل اهمیتی قائل نیست و به حکم اینکه اسلام اجازه نمی دهد که آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش، یکی پرخور ناراحت از پرخوری، و دیگری گرسنه ناراحت از گرسنگی، تقسیم می شود، دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد، این وظیفه سنگین را برعهده گرفت:

«لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها؛ اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند، همانا افسار خلافت را روی شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم (نهج البلاغه، خطبه 3 شقشقیه).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 115-114

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان جامعه عدل

احقیت و اولویت علی علیه السلام به خلافت با توجه به قرابت و نسب
پس از وفات رسول اکرم (ص) سعد بن عباده انصاری مدعی خلافت شد و گروهی از افراد قبیله اش دور او را گرفتند، سعد و اتباع وی محل سقیفه را برای اینکار انتخاب کرده بودند، تا آنکه ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح آمدند و مردم را از توجه به سعدبن ابی عباده بازداشتند و از حاضرین برای ابوبکر بیعت گرفتند، در این مجمع سخنانی میان مهاجران و انصار رد و بدل شد و عوامل مختلفی در تعیین سرنوشت نهائی این جلسه تأثیر داشت.

یکی از به اصطلاح برگهای برنده ای که مهاجران و طرفداران ابوبکر مورد استفاده قرار دادند این بود که پیغمبر اکرم (ص) از قریش است و ما از طائفه پیغمبریم.

ابن ابی الحدید در ذیل شرح خطبه 67 می گوید: عمر به انصار گفت: " عرب هرگز به امارت و حکومت شما راضی نمی شود زیرا پیغمبر از قبیله شما نیست، ولی عرب قطعا از اینکه مردی از فامیل پیغمبر (ص) حکومت کند، امتناع نخواهد کرد... کیست که بتواند با ما در مورد حکومت و میراث محمدی معارضه کند و حال آنکه ما نزدیکان و خویشاوندان او هستیم ".

و باز چنانکه می دانیم علی (ع) در حین این ماجراها مشغول وظائف شخصی خود در مورد جنازه پیغمبر (ص) بود. پس از پایان این جریان علی (ع) از افرادی که در آن مجمع حضور داشتند استدلالهای طرفین را پرسید و استدلال هر دو طرف را انتقاد کرد و رد کرد. سخنان علی (ع) در اینجا همانها است که سید رضی آنها را در خطبه 67 نهج البلاغه آورده است.
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علی (ع) پرسید، انصار چه می گفتند؟

- گفتند: حکمفرمائی از ما و حکمفرمای دیگری از شما باشد.

- چرا شما بر رد نظریه آنها به سفارشهای پیغمبر اکرم درباره آنها استدلال نکردید که فرمود: با نیکان انصار نیکی کنید و از بدان آنان درگذرید؟!

- اینها چه جور دلیل می شود؟

- اگر بنا بود حکومت با آنان باشد، سفارش درباره آنان معنی نداشت، اینکه به دیگران درباره آنان سفارش شده است دلیل است که حکومت با غیر آنان است.

- خوب! قریش چه می گفتند؟

استدلال قریش این بود که آنها شاخه ای از درختی هستند که پیغمبر اکرم (ص) نیز شاخه دیگر از آن درخت است.

- «احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره» با انتساب خود به شجره وجود پیغمبر (ص) برای صلاحیت خود استدلال کردند اما میوه را ضایع ساختند. یعنی اگر شجره نسبت معتبر است، دیگران شاخه ای از آن درخت می باشند که پیغمبر یکی از آن شاخه های آن است اما اهل بیت پیغمبر میوه آن شاخه اند.

در خطبه 160 و دیگر خطبه ها آمده: "از قبیل نص و لیاقت و افضلیت گذشته، اگر همان قرابت و نسب را که مورد استناد دیگران است، ملاک قرار دهیم، باز من از مدعیان خلافت اولایم".

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- ص 155-152

کلی__د واژه ه__ا

حق نهج البلاغه خلافت ویژگی های امام چهارده معصوم (ع)

انتقادات امام علی علیه السلام از خلفا
انتقاد علی (ع) از خلفا غیر قابل انکار است و طرز انتقاد آن حضرت آموزنده است. انتقاد علی (ع) از خلفاء احساساتی و متعصبانه نیست، تحلیلی و منطقی است و همین است که به انتقادات آن حضرت ارزش فراوان می دهد. انتقادات اگر از روی احساسات و طغیان ناراحتی ها باشد، یک شکل دارد، و اگر منطقی و بر اساس قضاوت صحیح در واقعیات باشد شکلی دیگر.
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انتقادهای احساساتی معمولا درباره همه افراد یکنواخت است، زیرا یک سلسله ناسزاها و طعن ها است که نثار می شود. سب و لعن ضابطی ندارد. اما انتقادهای منطقی مبتنی بر خصوصیات روحی و اخلاقی و متکی بر نقطه های خاص تاریخی زندگی افراد مورد انتقاد می باشد، چنین انتقادی طبعا نمی تواند در مورد همه افراد یکسان و بخشنامه وار باشد. در همین جا است که ارزش درجه واقع بینی انتقاد کننده روشن می گردد.

انتقادهای نهج البلاغه از خلفا برخی کلی و ضمنی است و برخی جزئی و مشخص. انتقادهای کلی و ضمنی همان ها است که علی (ع) صریحا اظهار می کند که حق قطعی و مسلم من از من گرفته شده است.

ابن ابی الحدید می گوید: شکایت و انتقاد امام از خلفا ولو به صورت ضمنی و کلی متواتر است.

روزی امام شنید که مظلومی فریاد بر می کشید که من مظلومم و بر من ستم شده است، علی به او گفت: (بیا سوته دلان گرد هم آئیم) بیا با هم فریاد کنیم. زیرا من نیز همواره ستم کشیده ام.

ایضا از یکی از معاصرین مورد اعتماد خودش معروف به ابن عالیه نقل می کند که گفته: در محضر اسماعیل بن علی حنبلی امام حنابله عصر بودم که مسافری از کوفه به بغداد مراجعت کرده بود و اسماعیل از مسافرتش و از آنچه در کوفه دیده بود از او می پرسید، او در ضمن نقل وقایع با تأسف زیاد جریان انتقادهای شدید شیعه را در روز غدیر از خلفاء اظهار می کرد. فقیه حنبلی گفت تقصیر آن مردم چیست؟ این در را خود علی (ع) باز کرد.
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آن مرد گفت پس تکلیف ما در این میان چیست؟ آیا این انتقادها را صحیح و درست بدانیم یا نادرست؟ اگر صحیح بدانیم یکطرف را باید رها کنیم و اگر نادرست بدانیم طرف دیگر را! اسماعیل با شنیدن این پرسش از جا حرکت کرد و مجلس را به هم زد. همین قدر گفت این پرسشی است که خود من هم تاکنون پاسخی برای آن پیدا نکرده ام.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 157-156

کلی__د واژه ه__ا

انتقاد خلفای راشدین تسنن امام علی (ع) تاریخ اسلام سیاست

انتقاد امام علی علیه السلام از خصوصیات روحی و اخلاقی عمر
انتقاد نهج البلاغه از عمر به شکل دیگر است، علاوه بر انتقاد مشترکی که از او و ابوبکر با جمله «لشد ما تشطرا ضرعیها» شده است یک سلسله انتقادات با توجه به خصوصیات روحی و اخلاقی او انجام گرفته است. امام علی (ع) دو خصوصیت اخلاقی عمر را انتقاد کرده است:

اول خشونت و غلظت او؛ عمر در این جهت درست در جهت عکس ابوبکر بود. عمر اخلاقا مردی خشن و درشتخو و پر هیبت و ترسناک بوده است. ابن ابی الحدید می گوید: «اکابر صحابه از ملاقات با عمر پرهیز داشتند.» ابن عباس عقیده خود را درباره مسئله 'عول' بعد از فوت عمر ابراز داشت. به او گفتند چرا قبلا نمی گفتی؟ گفت از عمر می ترسیدم.

'دره عمر' یعنی تازیانه او ضرب المثل هیبت بود تا آنجا که بعدها گفتند: 'دره عمر اهیب من سیف حجاج' یعنی تازیانه عمر از شمشیر حجاج مهیب تر بود. عمر نسبت به زنان خشونت بیشتری داشت، زنان از او می ترسیدند. در فوت ابوبکر زنان خانواده اش می گریستند و عمر مرتب منع می کرد، اما زنان همچنان به ناله و فریاد ادامه می دادند، عاقبت عمر ام فروه خواهر ابوبکر را از میان زنان بیرون کشید و تازیانه ای بر او نواخت زنان پس از این ماجرا متفرق گشتند.
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دیگر از خصوصیات روحی عمر که در کلمات علی (ع) مورد انتقاد واقع شده شتاب زدگی در رأی و عدول از آن و بالنتیجه تناقض گویی او بود، مکرر رأی صادر می کرد و بعد به اشتباه خود پی می برد و اعتراف می کرد. داستا نهای زیادی در این مورد هست. جمله: «کلکم افقه من عمر حتی ربات الحجال؛ همه شما از عمر فقیه ترید حتی خداوندان حجله،» در چنین شرایطی از طرف عمر بیان شده است. همچنین جمله «لو لاعلی لهلک عمر؛ اگر علی نبود عمر هلاک شده بود» که گفته اند هفتاد بار از او شنیده شده است. در مورد همین اشتباهات بود که علی او را واقف می کرد.

امیرالمؤمنین علی (ع) عمر را به همین دو خصوصیت که تاریخ، سخت آن را تأیید می کند، مورد انتقاد قرار می دهد، یعنی خشونت زیاد او به حدی که همراهان او از گفتن حقایق بیم داشتند و دیگر شتابزدگی و اشتباهات مکرر و سپس معذرت خواهی از اشتباه. درباره قسمت اول می فرماید: «فصیرها فی حوزه خشناء یغلظ کلمها و یخشن مسها... فصاحبها کراکب الصعبه ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم؛ ابوبکر زمام خلافت را در اختیار طبیعتی خشن قرار داد که آسیب رساندن هایش شدید و تماس با او دشوار بود. آنکه می خواست با او همکاری کند مانند کسی بود که شتری چموش و سرمست را سوار باشد، اگر مهارش را محکم بکشد بینیش را پاره می کند و اگر سست کند به پرتگاه سقوط می نماید.»

و درباره شتابزدگی و کثرت اشتباه و سپس عذرخواهی او می فرماید: «و یکثر العثار فیها و الاعتذار منها؛ لغزش هایش و سپس پوزش خواهیش از آن لغزش ها فراوان بود.» در نهج البلاغه از خلیفه اول و دوم تنها در خطبه شقشقیه به طور خاص یاد و انتقاد شده است. در جای دیگر اگر هست یا به صورت کلی است و یا جنبه کنایی دارد، مثل آنجا که در نامه معروف خود به عثمان بن حنیف اشاره به مسئله فدک می کند. و یا در نامه 62 می گوید: باور نمی کردم که عرب این امر را از من برگرداند، ناگهان متوجه شدم که مردم دور فلانی را گرفتند و یا در نامه 28 که در جواب معاویه نوشته و می گوید اینکه می گویی مرا به زور وادار به بیعت کردند، نقصی بر من وارد نمی کند، هرگز بر یک مسلمان عیب و عار نیست که مورد ستم واقع شود مادامی که خودش در دین خودش در شک و ریب نباشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- 160-162

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق جامعه سیاست عید قربان هندوستان

اهمیت کیفیت اعمال انسان نزد خداوند
می گویند مسجدی می ساختند، بهلول سر رسید و پرسید: چه می کنید؟ گفتند: مسجد می سازیم. گفت: برای چه؟ پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا. بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند، محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند: مسجد بهلول، شبانه آن را بالای سر در مسجد نصب کرد. سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند بالای در مسجد نوشته شده است: مسجد بهلول، ناراحت شدند، بهلول را پیدا کرده به باد کتک گرفتند که زحمات دیگران را به نام خودت قلمداد می کنی؟! بهلول گفت مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساخته ایم؟ فرضا مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته ام، خدا که اشتباه نمی کند.

آنچه در حساب خدا مایه ارزش اعمال است کیفیت است نه کمیت. توجه نکردن به این نکته سبب شده گروهی از مردم در برخی از اعمال فوق العاده با ارزش اولیاء خدا وقتی که حجم اجتماعی آنها را کوچک دیده اند افسانه سازی کنند. مثلا درباره انگشتری که امیرالمؤمنین (ع) در حال رکوع به فقیر دادند و آیه درباره اش نازل گشت گفته اند ارزش آن معادل خراج سوریه و شامات بوده است و برای اینکه مردم باور کنند، شکل روایت به آن داده اند. به نظر اینان شگفت بوده است که درباره انفاق یک انگشتر حقیر، آیه ای عظیم از قرآن نازل شود، و چون نتوانسته اند این معنی را باور کنند افسانه سازی کرده، بهای مادی آن را بالا برده اند، فکر نکرده اند انگشتری که معادل خراج سوریه و شام باشد، در مدینه فقیر و بیچاره، زینت بخش دست علی (ع) نخواهد بود. فرضا چنین انگشتری در دست علی (ع) می بود او آن را به یک گدا نمی داد بلکه با چنان انگشتری مدینه را آباد می کرد و همه بینوایان شهر را نجات می داد. عقل افسانه سازان درک نکرده است که عمل بزرگ در نزد خدا حسابی غیر از حسابهای مادی دارد، گویی ایشان پنداشته اند که گران قیمت بودن انگشتر چشم خدا را -معاذ الله- خیره کرده و او را وادار به تحسین کرده است که آفرین به علی، چه کار بزرگی انجام داد! معلوم نیست این کوته فکران، درباره قرصه های جوینی که علی (ع) و خاندانش انفاق کردند و سوره هل اتی در شأن آنان نازل شد چه فکری کرده اند؟ لابد در آنجا هم می گویند آرد آن نانها از جو نبوده مثلا براده طلا بوده است!
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نه، چنین نیست. اهمیت عمل علی (ع) و خاندانش از جنبه مادی که نظرهای ما را جلب می کند نیست، اهمیت عمل آنان در این است که عملی پاک و صددرصد خالص برای خدا بوده است، در آن حد از اخلاص که برای ما قابل تصور هم نیست، اخلاصی که برای ما قابل تصور هم نیست، اخلاصی که در ملکوت اعلی انعکاس یافته و عکس العمل تمجید و تحسین به وجود آورده است. به قول شیخ فریدالدین عطار نیشابوری:

گذشته زین جهان وصف سنانش *** گذشته ز آنجهان وصف سه نانش

اهمیت عمل آنان در این بوده است که قرآن نقل کرده است: «انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا؛ (و در دل گویند) ما فقط برای رضای خدا شما را اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم» (دهر/ 9). این زبان دل ایشان است که خدای آگاه فاش نموده است، یعنی آنها با آن ایثار و آن گذشت، از خدا جز خدا نمی خواستند. اینکه قرآن کریم اعمال کافران را همچون سرابی پوچ و بیحقیقت دانسته است از این جهت است که اعمال آنان ظاهری آراسته و فریبنده دارد ولی چون برای هدفهای پست مادی فردی انجام شده نه برای خدا، چهره ملکوتی ندارد.

زبیده زن هارون الرشید، نهری در مکه جاری ساخته است که از آن زمان تاکنون مورد استفاده زوار بیت الله است. این کار، ظاهری بسیار صالح دارد. همت زبیده این نهر را از سنگلاخهای بین طائف و مکه به سرزمین بی آب مکه جاری ساخت و قریب دوازده قرن است که حجاج تفتیده دل تشنه لب، از آن استفاده می کنند. از نظر چهره ملکی، کار بس عظیمی است، ولی از نظر ملکوتی چطور؟ آیا ملائکه هم مانند ما حساب می کنند؟ آیا چشم آنان هم به حجم ظاهری این خیریه خیره می شود؟ نه، آنها طوری دیگر حساب می کنند. آنان با مقیاس الهی، ابعاد دیگر عمل را می سنجند، حساب می کنند که زبیده پول این کار را از کجا آورد؟ زبیده همسر یک مرد جبار و ستمگر به نام هارون الرشید بود که بیت المال مسلمین را در اختیار داشت و هر طور هوس می کرد عمل می نمود. زبیده از خود ثروتی نداشت و مال خود را صرف عمل خیر نکرد، مال مردم را صرف مردم کرد، تفاوتش با سایر زنانی که مقام او را داشته اند در این جهت بود که دیگران مال مردم را صرف شهوات شخصی می کردند و او قسمتی از این مال را صرف یک امر عام المنفعه کرد. تازه مقصود زبیده از این کار چه بوده است؟ آیا می خواسته نامش در تاریخ بماند؟ یا واقعا رضای خدا را در نظر داشته است؟ خدا می داند و بس.
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در این حساب است که گفته شده زبیده را در خواب دیدند و از او پرسیدند که خدا با این نهری که جاری ساختی با تو چه کرد؟ جواب داد تمام ثوابهای آن را به صاحبان اصلی پولها داد. چه بسا کارهای بزرگی که از نظر ما بزرگ است و در نزد خدا پشیزی نمی ارزد. شاید بسیاری از بناهای عظیم از معابد و مساجد و زیارتگاهها و بیمارستانها و پلها و کاروانسراها و مدرسه ها چنین سرنوشتی داشته باشند، حسابش با خداست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 363 و 366

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان خدا اخلاص تاریخ داستان اخلاقی اعمال تربیت

حسن مصاحبت در سیره امام علی (ع)
شهید مطهری می گوید: حدیث عجیبی است که در داستان راستان نیز نقل کرده ام و در کتب زیادی نقل شده است و آن این است که روزی امام علی (ع) در زمان خلافتشان از شهر کوفه خارج شدند. ایشان دابشان این نبود که وقتی به جایی می روند به عنوان اینکه خلیفه و امیرالمؤمنین هستند با اسکورت بروند، ساده می رفتند و ساده هم می آمدند. نه افرادی پشت سرشان حرکت می کردند که از جاه و جلال شناخته شوند و نه لباس خاصی داشتند (لباسشان هم در حد ساده ترین لباسها بود) و نه مرکبشان یک وضع خاصی داشت، به شکل یک آدم عادی می رفتند.

در برگشتن با یک نفر کتابی برخورد کردند. (اینجا ببینید یک دقایقی هست که فقط زیر ذره بین می شود پیدا کرد) و با یکدیگر مصاحب و همراه شدند. قهرا دو مصاحب راه یکدیگر را می پرسند. حضرت فرمودند من می روم کوفه، تو کجا می روی؟ جای دیگری را گفت که یک مقدار از راه را با یکدیگر مشترک بودند و نزدیک کوفه او راهش جدا می شد. گفتند خوب، پس با همدیگر باشیم. آن شخص می دانست که رفیقش مسلمان است. حضرت هم که می دانستند او اهل کتاب است. با همدیگر صحبت کنان آمدند تا به سر دو راهی شاهراه کوفه و راه فرعی رسیدند. او قهرا راه فرعی را گرفت. حضرت هم شاهراه را رها کردند و دنبال او آمدند. آن شخص گفت: شما که گفتی من به کوفه می روم. فرمود بله به کوفه می روم. پرسید: پس چرا از این طرف می آیی؟ فرمود برای اینکه ما با یکدیگر چند ساعت مصاحبت کردیم و مصاحبت حق ایجاد می کند و تو به گردن من حق پیدا کردی (اینکه می گویند حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر، شما در همه حقوقهایی که امروز در دنیا هست نمی توانید حقوقی به این ریزی که انسان فقط زیر ذره بین می تواند ببیند پیدا کنید). به دلیل اینکه تو بر من ذی حق هستی من می خواهم تو را چند قدم بدرقه کنم.
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نوشته اند همان جا فکری کرد و گفت: پیغمبر شما به دلیل این اخلاق حسنه ای که دستور داد، به این سرعت دینش دنیا را گرفت و بعد خداحافظی کردند و او حضرت امیر (ع) را نشناخت ولی این خاطره به شکل عجیبی در ذهنش بود تا یک وقتی به کوفه آمد و قهرا در جستجوی همان رفیقش بود. روزی آمد خلیفه را دید و فهمید رفیق بین راه، خود خلیفه است. آنجا بود که شهادتین را گفت و مسلمان شد و یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین گردید. این حدیث را کافی نقل کرده و اصلا از همین جا عنوانش را انتخاب کرده است: «باب حسن الصحابة و حق الصاحب فی السفر».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 29-27

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق حق امام علی (ع) داستان اخلاقی کوفه همنشینی

شفاعت اولیاء خدا در آخرت
اگر کسی اعتقادش به شفاعت این باشد که مثلا، امام حسین (ع) اصلا بدون اجازه و رضایت خدا محال است شفاعت کند، بعلاوه او کارش حساب دارد: «و هم یعلمون؛ و خودشان هم میدانند» (مجادله/ 14)، «لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا؛ آن روز شفاعت بی فایده است مگر (شفاعت) آن کس که خدای رحمن به او اذن دهد و از گفته او راضی باشد» (طه/ 109)، خود شفاعتش به اجازه خداست، در یک کلمه ای که بخواهد شفاعت کند باید اول برایش محرز باشد که خدا رضایت می دهد که این حرف را بزند: «الا من اذن له الرحمن و قال صوابا؛ مگر کسی که خدای رحمن به او اذن دهد و صواب را گوید (آنچه تصویب شده)» (نبأ/ 38) یا «الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا»، چنین اعتقادی درست است. امام حسین آنجا خودش را به این صورت می بیند. خدا او را برانگیخته است، همان طوری که در دنیا خدا پیغمبران را برانگیخت برای اینکه مردم را هدایت کنند و نجات بدهند. مگر پیغمبران خودشان برانگیخته شدند؟ در دنیا چگونه است؟ آیا در دنیا این پیغمبران بودند که رفتند خدا را برانگیختند و وادار کردند که خدایا بیا ما را بفرست برای هدایت این مردم، یا این خدا بود که پیغمبران را مبعوث کرد و فرستاد برای هدایت مردم و اینها وسیله ای بودند که خدا برانگیخت برای هدایت مردم؟ در مغفرت آن عالم هم عینا قضیه از این قرار است.
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این خداست که شفعا را برمی انگیزاند و مأمورشان می کند (که) شما از من مغفرت بخواهید برای چنین کسان تا من مغفرت خودم را شامل حال آنها کنم، که این هم حسابی دارد که مغفرت الهی جز از مجرای اشخاصی که به وسیله آنها هدایت شده اند و جز از مجرای کملین که باب خداوند هستند نیست، ولی به هر حال این خداست که اینها را برای شفاعت بر می انگیزاند.

این است که قرآن کریم می گوید: «قل لله الشفاعة جمیعا؛ بگو شفاعت یکسره از آن خداست» (زمر/ 44). شما خیال می کنی که شما شفیع را برای شفاعت برمی انگیزانی، آن خداست که شفیع را برای شفاعت برانگیخته است. اگر او شفیع را برنیانگیزاند محال است (او شفاعت کند)، کدام شفیع است که جرأت شفاعت داشته باشد، کدام شفیع است که به خود اجازه بدهد یک کلمه برخلاف رضای خدا درباره کسی حرف بزند؟! پس آن شفاعتی که شفاعت مردود و شفاعت منفی است (آن است که برای شفیع استقلال قائل باشیم)، که عرض کردیم، باز مخصوصا تکرار می کنم ما هر دو را باید بدانیم، هم آن (شفاعتی) که نیست تا یک وقت از راهی وارد نشویم که غیر از اینکه کار بی فایده ای کرده ایم گناهی هم مرتکب شده ایم، و هم آن که هست چون واقعا هست و ما باید هر چیزی را آنچنان که هست بدانیم.

ما درباره هر یک از اولیای حق، پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، حضرت امام حسین و هر کس دیگر و بلکه هر کاملتری نسبت به ناقصتر (از) خودش می تواند شفیع باشد خیال نکنیم که این رفتن به سوی شفیع فرار از در خانه خداست! اگر بخواهد به شکل فرار از در خانه خدا باشد رفتن به سوی شفیع رفتن به سوی جهنم است. اگر گفتید من نماز نمی خوانم به جایش کار دیگری برای امام حسین می کنم، امام حسین به چیزی راضی می شود خدا به چیز دیگر، نه خدا را شناخته اید نه امام حسین را. امام حسین آن کسی است که در خطبه روزهای اولش فرمود: «رضی الله رضانا اهل البیت؛ ما اهل بیت کسانی هستیم که رضایی جز رضای خدا نداریم». اصلا امام حسین اگر رضایی غیر از رضای خدا داشته باشد که امام نیست. پیغمبر اگر از خودش دکانی مستقل داشته باشد، چیزی بخواهد غیر از آنچه که خدا می خواهد، به چیزی خشنود باشد غیر از آنچه که خدا (به آن) خشنود است، او نمی تواند پیغمبر باشد. بنابراین محال و ممتنع است که آنچه خدا به آن راضی است از طاعات و عبادات، امام حسین کاری به آنها نداشته باشد، آنچه که خدا (از آن) ناراضی است، از گناهان، معصیتها، شرابخواریها، دروغگوییها، غیبتها، باز امام حسین نسبت به اینها حساسیتی نداشته باشد، در مقابل، امام حسین حساسیت داشته باشد نسبت به مسائل مربوط به شخص خودش و هر کسی که در مسائل مربوط به شخص او کاری کرده باشد.
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چنین کسی نه خدا را شناخته است و نه امام حسین را، و به این شکل در خانه امام حسین رفتن، اولین کسی که انسان را طرد می کند خود امام حسین است. اگر اینجور بود پس باید امیرالمؤمنین وقتی که مردمی رفتند به در خانه او آن طور که مورخین نقل کرده اند، و چنین چیزی بوده است و گفتند انت انت؛ تو همان خودش هستی، پیدا کردیم، خودش است، خداست (بالاخره به در خانه علی آمدند، چه از این بهتر! آمدند در خانه علی و گفتند اساسا خودتی، خدا خود تو هستی) باید علی بگوید اینها به در خانه من آمده اند، من نباید اینها را از در خانه ام رد کنم. چکار می کند؟ فورا از اسب پیاده می شود، می افتد سجده می کند به علامت خضوع و بندگی (که) من بنده ای از بندگان خدا هستم. بعد هم اینها را شدید تهدید می کند که اگر از این حرفها توبه نکنید چنین و چنانتان می کنم، یعنی می کشمتان، و کشت. پس بگوییم اینها رفته بودند در خانه علی! این، در خانه علی رفتن نیست. علی خانه ای غیر از خانه خدا ندارد، در خانه ای غیر از در خانه خدا ندارد. امام حسین در دیگری باز نکرده غیر از در خانه خدا که بگوییم از در خانه خدا نمی رویم، از در خانه امام حسین می رویم! اگر دری غیر از در خانه خدا باز کرده باشد که او امام حسین نیست.

شفاعت، مسلم شامل عده ای از اهل توحید می شود، همه شرایطش را ما نمی دانیم و اینکه در چه مواقعی برسد برای ما خیلی روشن نیست، ولی بالاخره در یک مواقعی برای اهل توحید شفاعت خواهد رسید. شفاعت همان مغفرت الهی است که وقتی به خدا نسبت می دهیم اسمش می شود مغفرت، وقتی به وسائلی که خدا برای مغفرت خودش برانگیخته است نسبت می دهیم اسمش می شود شفاعت.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 97-94

کلی__د واژه ه__ا

آخرت شفاعت اولیای الهی انسان قرآن تاریخ خدا رضایت

افشای نقش ماهرانه معاویه در قتل عثمان
علی (ع) در نامه های خود به معاویه می گوید تو دیگر چه می گوئی؟ دست نامرئی تو تا مرفق در خون عثمان آلوده است، باز دم از خون عثمان می زنی؟ این قسمت فوق العاده جالب است، علی پرده از رازی بر می دارد که چشم تیزبین تاریخ کمتر توانسته است آن را کشف کند، تنها در عصر جدید است که محققان به دستیاری و راهنمائی اصول روانشناسی و جامعه شناسی از زوایای تاریخ این نکته را بیرون آورده اند اگر نه اکثر مردم دوره های پیشین باور نمی کردند که معاویه در قتل عثمان دست داشته باشد و یا حداقل در دفاع از او کوتاهی کرده باشد.

معاویه و عثمان هر دو اموی بودند و پیوند قبیله ای داشتند، امویان بالخصوص چنان پیوند محکم بر اساس هدف های حساب شده و روش های مشخص شده داشتند که مورخین امروز پیوند آنها را از نوع پیوندهای حزبی در دنیای امروز می دانند. یعنی تنها احساسات نژادی و قبیله ای آنها را به یکدیگر نمی پیوست، پیوند قبیله ای زمینه ای بود که آنها را گرد هم جمع می کند و در راه هدف های مادی متشکل و هماهنگ نماید. معاویه شخصا نیز از عثمان محبت ها و حمایت ها دیده بود و متظاهر به دوستی و حمایت او بود، لذا کسی باور نمی کرد که معاویه باطنا در این کار دست داشته باشد.
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معاویه که تنها یک هدف داشت و هر وسیله ای را برای آن هدف مباح می دانست و در منطق او و امثال او نه عواطف انسانی نقشی دارد و نه اصول، آن روزی که تشخیص داد از مرده عثمان بهتر می تواند بهره برداری کند تا از زنده او و خون زمین ریخته عثمان بیشتر به او نیرو می دهد تا خونی که در رگ های عثمان حرکت می کند، برای قتل او زمینه چینی کرد و در لحظاتی که کاملا قادر بود کمک های مؤثری به او بدهد و جلو قتل او را بگیرد، او را در چنگال حوادث تنها گذاشت.

ولی چشم تیزبین علی دست نامرئی معاویه را می دید و جریانات پشت پرده را می دانست، این است که رسما خود معاویه را مقصر و مسئول در قتل عثمان معرفی می کند. در نهج البلاغه نامه مفصلی است که امام در جواب نامه معاویه نوشته است. معاویه در نامه خود امام را متهم می کند به شرکت در قتل عثمان و امام (ع) به او اینطور پاسخ می گوید:

«ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان فلک ان تجاب عن هذه لرحمک منه، فاینا کان اعدی له و اهدی الی مقاتله أمن بذل له نصرته فاستقعده و استکفه؟ ام من استنصره فتراخی عنه و بث المنون الیه حتی اتی قدره ؟... و ما کنت لاعتذر من انی کنت انقم علیه احداثا فان کان الذنب الیه ارشادی و هدایتی له فرب ملوم لا ذنب له و قد یستفید الظنه المتنصح و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت؛ اما آنچه درباره کار مربوط به من و عثمان یاد کردی، این حق برای تو محفوظ است که پاسخ آن را بشنوی، زیرا خویشاوند او هستی. کدامیک از من و تو بیشتر با او دشمنی کردیم و راه هایی را که به قتل او منتهی می شد بیشتر نشان دادیم؟ آنکس که بی دریغ در صدد یاری او بر آمد اما عثمان به موجب یک سوء ظن بیجا خود طالب سکوت او شد و کناره گیری او را خواست یا آن کس که عثمان از او یاری خواست و او به دفع الوقت گذراند و موجبات مرگ او را برانگیخت تا مرگش فرا رسید؟
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البته من هرگز از اینکه خیر خواهانه در بسیاری از بدعتها و انحرافات بر عثمان انتقاد می کردم پوزش نمی خواهم و پشیمان نیستم. اگر گناه من این بوده است که او را ارشاد و هدایت کرده ام آنرا می پذیرم، چه بسیارند افراد بیگناهی که مورد ملامت واقع می شوند، آری گاهی ناصح و خیرخواه نتیجه ای که از کار خود می گیرد بدگمانی طرف است. من جز اصلاح تا حدی که در قدرت دارم قصدی ندارم جز از خدا توفیقی نمی خواهم و بر او توکل می کنم.» (نهج البلاغه/ نامه 28)

در یک نامه دیگر خطاب به معاویه چنین می نویسد: «فاما اکثارک الحجاج علی عثمان و قتلته فانک انما نصرت عثمان حیث کان النصر لک، و خذلته حیث کان النصر له؛ اما اینکه تو فراوان مسأله عثمان و کشندگان او را طرح می کنی، تو آنجا که یاری عثمان به سودت بود او را یاری کردی و آنجا که یاری او به سود خود او بود او را واگذاشتی.» (نهج البلاغه/ نامه 37)



نقش معاویه در قتل عثمان

معاویه پس از قتل عثمان بن عفان، مردم را برای انتقام گرفتن از عثمان بسیج می نماید و سپس امام علی (ع) را به عنوان رهبر آنان معرفی می کند!! و حال آنکه کشنده واقعی عثمان خود معاویه است و این کلام علی (ع) در نهج البلاغه است که: «و انهم لیطلبون دماهم سفکوه؛ آنها خونی را طلب می کنند که خود ریخته اند.» (نهج البلاغه/ خطبه 22 و 137)

و نیز خطاب به معاویه می فرماید: 'عثمان آن روزی که کمک خواست چرا به او کمک نکردی! چون منتظر بودی عثمان کشته شود و از کشته اش بهره برداری کنی.'
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معاویه جاسوسانی به مدینه فرستاده بود که در حوالی خانه عثمان مراقب باشند؛ وقتی عثمان کشته شد بلافاصله پیراهن خون آلود عثمان را به شام برسانند و جاسوسان این مأموریت را به سرعت انجام دادند و این پیراهن مدتی در مسجد شام آویزان بود و معاویه شخصا گاه و بیگاه در انظار عموم در پای آن اشک می ریخت و در سوگ خلیفه پیامبر بر سر و سینه می زد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 170-167 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 1 و 2 صفحه 166-165

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام عثمان ابن عفان معاویه نهج البلاغه قتل

انتقاد امام علی علیه السلام از روش عثمان
قتل عثمان خود مولود فتنه هایی بود و باب فتنه هایی دیگر را بر جهان اسلام گشود که قرنها دامنگیر اسلام شد و آثار آن هنوز باقی است. از مجموع سخنان علی در نهج البلاغه بر می آید که بر روش عثمان سخت انتقاد داشته است و گروه انقلابیون را ذیحق می دانسته است. در عین حال قتل عثمان را در مسند خلافت به دست شورشیان با مصالح کلی اسلامی منطبق نمی دانسته است.

پیش از آنکه عثمان کشته شود علی این نگرانی را داشته است و به عواقب وخیم آن می اندیشیده است. اینکه جرایم عثمان در حدی بود که او را شرعا مستحق قتل کرده بود یا نه و دیگر اینکه آیا موجبات قتل عثمان را بیشتر اطرافیان خود او به عمد یا به جهل فراهم کردند و همه راهها را جز راه قتل عثمان بر انقلابیون بستند، یک مطلب است و اینکه قتل عثمان به دستور شورشیان در مسند خلافت به مصلحت اسلام و مسلمین بود یا نبود، مطلب دیگر است.
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از مجموع سخنان علی بر می آید که آن حضرت می خواست عثمان راهی را که می رود رها کند و راه صحیح عدل اسلامی را پیشه نماید. و در صورت امتناع، انقلابیون او را برکنار و احیانا حبس کنند. و خلیفه ای که شایسته است روی کار بیاید، آن خلیفه که مقام صلاحیت دار است بعدها به جرایم عثمان رسیدگی کند و حکم لازم را صادر نماید. لهذا علی نه فرمان به قتل عثمان داد و نه او را علیه انقلابیون تایید کرد.

تمام کوشش علی در این بود که بدون اینکه خونی ریخته شود خواسته های مشروع انقلابیون انجام شود، یا عثمان خود علیه روش گذشته خود انقلاب کند و یا کنار رود و کار را به اهلش بسپارد. علی درباره دو طرف اینچنین قضاوت کرد: «استاثر فاساء الاثرة و جزعتم فاساتم الجزع.» (نهج البلاغه/ خطبه 30)

یعنی عثمان روش مستبدانه پیش گرفت همه چیز را به خود و خویشاوندان خود اختصاص داد و به نحو بدی این کار را پیشه کرد و شما انقلابیون نیز بیتابی کردید و بد بیتابی کردید. آنگاه که به عنوان میانجی خواسته های انقلابیون را برای عثمان مطرح کرد، نگرانی خود را از اینکه عثمان در مسند خلافت کشته شود و باب فتنه ای

بزرگ برای مسلمین باز شود به خود عثمان اعلام کرد.

فرمود: «و انی انشدک الله الا تکون امام هذه الامه المقتول، فانه کان یقال: یقتل فی هذه الامة امام یفتح علیها القتل و القتال الی یوم القیامه، و یلبس امورها علیها، و یبث الفتن فیها، فلا یبصرون الحق من الباطل، یموجون فیها موجا، و یمرجون فیها مرجا؛ من تو را به خدا سوگند می دهم که کاری نکنی که پیشوای مقتول این امت بشوی زیرا این سخن گفته می شد که در این امت یک پیشوا کشته خواهد شد که کشته شدن او در کشت و کشتار را بر این امت خواهد گشود و کار این امت را بر او مشتبه خواهد ساخت و فتنه ها بر این امت خواهد انگیخت که حق را از باطل نشناسند و در آن فتنه ها غوطه بخورند و درهم بیامیزند.» (نهج البلاغه/ خطبه 164)
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آن حضرت در زمان عثمان رو در روی او و یا در غیاب او بر او اعتراض و انتقاد می کرده است. همچنانکه بعد از درگذشت عثمان نیز انحرافات او را همواره یاد می کرده است و از اصل: اذکروا موتاکم بالخیر که گفته می شود سخن معاویه است و به نفع حکومت ها و شخصیت های فاسد گفته شده که سابقه شان با مردنشان لوث شود تا برای نسل های بعدی درسی و برای حکومت های فاسد بعدی خطری نباشد پیروی نکرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 164-163

کلی__د واژه ه__ا

سیاست خلافت عثمان ابن عفان تسنن حوادث تاریخی تاریخ اسلام قتل امام علی (ع)

موارد انتقاد امام علی علیه السلام از عثمان
موارد انتقاد امام علی (ع) از عثمان

در خطبه 130 جمله هایی که علی (ع) در بدرقه ابوذر هنگامی که از جانب عثمان به ربذه تبعید می شد فرموده است، در آن جمله ها کاملا حق را به ابوذر معترض و منتقد و انقلابی می دهد و او را تایید می کند و به طور ضمنی حکومت عثمان را فاسد معرفی می فرماید.

در خطبه 30 می فرماید: «استاثر فاساء الاثره؛ عثمان راه استبداد و استیثار و مقدم داشتن خود و خویشاوندان خویش را بر افراد امت پیش گرفت و به شکل بسیار بدی رفتار کرد.»

عثمان مرد ضعیفی بود، از خود اراده ای نداشت خویشاوندانش، مخصوصا مروان حکم که تبعید شده پیغمبر بود و عثمان او را به مدینه آورد و کم کم به منزله وزیر عثمان شد، سخت بر او مسلط شدند و به نام او هر کاری که دلشان می خواست می کردند. علی (ع) این قسمت را انتقاد کرد و رو در روی عثمان فرمود: «فلا تکونن لمروان سیقه یسوقک حیث شاء بعد جلال السن و تقضی العمر؛ تو اکنون در باشکوه ترین ایام عمر خویش هستی و مدتت هم پایان رسیده است با این حال مهار خویش را به دست مروان مده که هر جا دلش بخواهد تو را به دنبال خود ببرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 164)
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علی مورد سوء ظن عثمان بود، عثمان وجود علی را در مدینه مخل و مضر به حال خود می دید، علی تکیه گاه و مایه امید آینده انقلابیون به شمار می رفت خصوصا که گاهی انقلابیون به نام علی شعار می دادند و رسما عزل عثمان و زمامداری علی را عنوان می کردند. لهذا عثمان مایل بود علی در مدینه نباشد تا چشم انقلابیون کمتر به او بیفتد، ولی از طرف دیگر بالعیان می دید خیرخواهانه میان او و انقلابیون وساطت می کند و وجودش مایه آرامش است؛ از این رو از علی خواست از مدینه خارج شود و موقتا به مزرعه خود در 'ینبع' که در حدود ده فرسنگ یا بیشتر با مدینه فاصله داشت برود.

اما طولی نکشید که از خلاء ناشی از نبود علی احساس ناراحتی کرد و پیغام داد که به مدینه برگردد. طبعا وقتی که علی برگشت شعارها به نامش داغتر شد، بار دیگر از علی خواست مدینه را ترک کند. ابن عباس پیغام عثمان را آورد که تقاضا کرده بود بار دیگر مدینه را ترک کند و به سر مزرعه اش برود.

علی از این رفتار توهین آمیز عثمان ناراحت شد و فرمود: «یا ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا ناضحا بالغرب اقبل و ادبر، بعث الی ان اخرج ثم بعث الی ان اقدم ثم هو الان یبعث الی ان اخرج، و الله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون آثما؛ پسر عباس! عثمان جز این نمی خواهد که حالت من حالت شتر آبکش باشد که کارش این است در یک مسیر معین هی برود و برگردد، عثمان پیام فرستاد که از مدینه خارج شوم سپس پیام داد که برگردم اکنون بار دیگر تو را فرستاده که از مدینه خارج شوم. به خدا قسم آنقدر از عثمان دفاع کردم که می ترسم گنهکار باشم.» (خطبه 240)
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از همه شدیدتر آن چیزی است که در خطبه شقشقیه آمده است: «الی ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه و قام معه بنو ابیه یخضمون مال الله خضمة الابل نبته الربیع الی ان انتکث علیه قتله و اجهز علیه عمله و کبت به بطنته؛ تا آنکه سومین آن گروه به پا خاست آکنده شکم میان سرگین و چراگاهش، خویشاوندان وی نیز قد علم کردند و مال خدا را با تمام دهان مانند شتر که علف بهاری را می خورد، خوردن گرفتند تا آنگاه که رشته اش باز شد و کارهای ناهنجارش مرگش را رساند و شکم پرستی، او را به سر در آورد.» (خطبه سوم نهج البلاغه)

ابن ابی الحدید در شرح این قسمت می گوید: «این تعبیرات از تلخترین تعبیرات است و به نظر من از شعر معروف حطیئه که گفته شده است هجوآمیزترین شعر عرب است شدیدتر است.» شعر معروف حطیئه این است:

دع المکارم لاترحل لبغیتها *** و اقعد فانک انت الطاعم الکاسی

رها کن بزرگواری های اخلاقی را و برای دست یافتن به آنها کوچ نکن. بنشین و جایی نرو که تو سیراب کننده و پوشاننده هستی.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 176-172

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام تسنن عثمان ابن عفان امام علی (ع) حوادث تاریخی

مشکلات خلافت امام علی (ع)
مشکل کشته شدن عثمان:

اولین مشکلی که وجود داشت و علی بر زمینه آن می فرمود آینده بسیار مهمی در پیش داریم، داستان کشته شدن عثمان بود. علی وارث خلافتی می شد که خلیفه قبل از او را انقلابیونی که انقلاب کرده اند کشته اند، حتی اجازه دفن او را هم نمی دهند و اعتراضات فراوانی دارند. حال این گروه انقلابی به علی پیوسته است. مردم دیگر چه نظری دارند؟ همه مردم که مثل این انقلابیون فکر نمی کنند، و خود علی فکرش نه با انقلابیون می خواند و نه با مخالفین انقلابیون و نه با عامه مردم. از یک طرف عثمان است و اطرافیان عثمان و آنهمه اجحاف ها و بی عدالتی ها و ستمگری ها، و آن همه اعطاء امتیازات به خویشاوندها، و از طرف دیگر گروههایی خشمناک و عصبانی از حجاز و مدینه و بصره و کوفه و مصر، از همه جا آمده اند معترض و منتقد، عثمان هم تسلیم نمی شود، علی سفیر است میان انقلابیون و عثمان، که این هم جریان عجیبی دارد، علی با روش عثمان مخالف است و در عین حال مخالف است که باب خلیفه کشی باز شود، نمی خواهد خلیفه را بکشند که باب فتنه بر روی مسلمین باز گردد، که این داستان مفصلی دارد. نسبت به عثمان منتقد است و کوشش دارد او را از راهی که می رود منصرف کند و به راه راست بیاورد بلکه آتش انقلابیون خاموش شود و فتنه بخوابد. نه عثمان و طرفداران عثمان حاضر شدند (از راه خود منصرف شوند) و نه انقلابیون دست از انقلاب خودشان برداشتند، نتیجه اش همین شد. علی می دانست که مساله قتل عثمان مساله ای خواهد بود که موجب فتنه خواهد شد خصوصا با توجه به این نکته بسیار عجیب که ما فقط امروز می بینیم علمای اجتماع یعنی جامعه شناسان و مورخین محققی که در تاریخ اسلام مطالعه کرده اند آن را کشف کرده اند و می بینیم نهج البلاغه هم این مطلب را توضیح می دهد که در قتل عثمان بعضی از طرفداران خود عثمان نیز دست داشتند، آنها هم می خواستند عثمان کشته شود، فتنه در دنیای اسلام بپا گردد و آنها از این آب گل آلود استفاده کنند (نهج البلاغه، نامه های 6/8/9/37). مخصوصا معاویه در قتل عثمان کاملا دست داشت، باطنا کوشش می کرد این فتنه بالا بگیرد، عثمان کشته شود تا او از کشته شدن عثمان بهره برداری کند. این یک مشکل، که دیگر بیش از این نمی توانم درباره اش بحث کنم.
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تفاوت مخالفان پیامبر با مخالفان امام علی (ع):

مخالفان علی با مخالفان پیغمبر این تفاوت را داشتند که مخالفان پیغمبر عده ای بودند کافر و بت پرست و در زیر شعار بت پرستی با پیغمبر مبارزه می کردند، منکر خدا و توحید بودند و انکار خدا و توحید را هم علنی می گفتند، تحت شعار 'اعل هبل؛ زنده باد هبل' با پیغمبر مبارزه می کردند، پیغمبر هم شعار روشنی داشت: «الله اعلی و اجل؛ از همه بزرگتر خداست» اما علی با یک طبقه دانای بی دین مواجه شده است که متظاهر به اسلام اند ولی مسلمان واقعی نیستند، شعارهایشان شعارهای اسلامی است و هدفهایشان بر ضد اسلام. پدر معاویه که ابوسفیان است در زیر شعار 'اعل هبل' به جنگ پیغمبر می آید، لهذا کار پیغمبر در مبارزه با او آسان است. پسرش معاویه بن ابی سفیان همان روح ابوسفیانی و همان هدفهای ابوسفیانی را دارد اما در زیر شعار آیه قرآن: «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا»؛ «هر کسی که مظلوم کشته شد خدا برای اولیاء او (خویشاوندان نزدیک او) یک قدرتی داده است، حق داده است که خون مقتول خودشان را مطالبه کنند» (اسراء/33). شعار، خیلی شعار خوبی است.

حال کسی نیست که از معاویه بپرسد که ولی شرعی خون عثمان کیست؟ یک کسی که در چهار پشت بالاتر با تو انتساب پیدا می کند، مطالبه خون او به تو چه مربوط است؟! عثمان پسر دارد، خویشاوندان نزدیکتر از تو دارد و ثانیا به علی چه مربوط که عثمان کشته شده است؟! اما یک مرد دغلبازی مثل معاویه به این حرفها کار ندارد، او می خواهد از این وسیله استفاده کند. معاویه قبلا به جاسوس های خود در اطراف عثمان سپرده بود که هر وقت خلیفه کشته شد فورا پیراهن خون آلود او را برای من به شام بفرستید، تا عثمان کشته شد نگذاشتند که خون پیراهن او خشک بشود، همان پیراهن خون آلود را با انگشت زن عثمان فرستادند برای معاویه. دیگر معاویه قند در دلش آب می شد، دستور داد انگشتهای بریده زن عثمان را کنار منبرش آویزان کردند: 'ایها الناس! دنیا را ظلم گرفت، اسلام از دست رفت، این انگشتهای بریده زن خلیفه است.' و دستور داد پیراهن عثمان را روی چوبی بلند کردند و بردند در مسجد یا جای دیگر، خودش رفت آنجا نشست، شروع کرد به گریه کردن بر خلیفه مظلوم، مدتها روضه عثمان در شام خواند و از مردم اشک گرفت و مردم را آماده کرد که برویم برای خونخواهی عثمان. از کی خون عثمان را باید بگیریم؟ از علی باید بگیریم، علی با این انقلابیون که با او بیعت کردند همدست بود، اگر همدست نبود چرا اینها الان در لشگر علی هستند؟ این یک مشکل بزرگ، دو جنگ جمل و صفین را همین مشکل، از طرف اشخاص بدخواه به وجود آورد، این دو جنگ به این بهانه بپا شد.
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مشکلات خلافت امام علی (ع):

انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت، یکی از مشکلاتی که علی (ع) داشت که مربوط به روش خودش بود از یک جهت و تغییری که مسلمین پیدا کرده بودند از جهت دیگر. علی مردی بود انعطاف ناپذیر. بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ، و علی (ع) در این زمینه یک صلابت عجیبی نشان می داد، می گفت: من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم، حتی اصحابش می آمدند می گفتند: آقا! یک مقدار انعطاف داشته باشید، می گفت: «اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه! ، و الله ما أطور به ما سمر سمیر، و ما ام نجم فی السماء نجما»؛ «آیا مرا می فرمایید که با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت یافته ام پیروزی بجویم؟! به خدا سوگند تا شب و روز برقرار است، و ستارگان یکی پس از دیگری در می آیند چنین نخواهم کرد» (نهج البلاغه/خطبه 126).



مشکلات خلافت امام علی (ع):

یکی از مشکلات خلافت او مسأله صراحت و صداقت او در سیاست بود که این را هم باز عده ای از دوستانش نمی پسندیدند، می گفتند: 'سیاست این همه صداقت و صراحت بر نمی دارد، یک مقدار خدعه و دغلبازی هم باید در آن قاطی کرد، چاشنی سیاست دغلبازی است' (اینهایی که عرض می کنم تمامش در نهج البلاغه است) و حتی بعضی می گفتند علی سیاست ندارد، معاویه را ببین چقدر سیاستمدار است! می گفت: «و الله ما معاویة بادهی منی، و لکنه یغدر و یفجر، و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس، و لکن کل غدرة فجرة، و کل فجرة کفرة، و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة؛ به خدا سوگند که معاویه زیرک تر از من نیست، ولی او نیرنگ باز و گناهکار است، و اگر زشتی نیرنگ نبود من زیرک ترین مردم بودم، ولی هر نیرنگی گناه است، و هر گناهی کفر است، و هر نیرنگبازی را در روز قیامت پرچمی است که به آن شناخته می شود» ( نهج البلاغه/ خطبه 200).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 27-25-23

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) خلافت مورخان

تفاوت های وضع زمان پیامبر با زمان امام علی علیه السلام
خوارج، مشکل اساسی علی (ع)

در زمان پیغمبر اکرم، طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب به پا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند، پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد، متفقشان کرد، قدم به قدم جلو آورد، تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد، پیغمبر سیزده سال در مکه بود، انواع زجرها و شکنجه ها و رنجها از مردم قریش متحمل شد ولی همواره دستور به صبر می داد، هر چه اصحاب می گفتند: یا رسول الله! آخر اجازه دفاع به ما بدهید، ما چقدر متحمل رنج بشویم، چقدر از ما را اینها بکشند و زجرکشمان کنند؟! چقدر ما را روی این ریگ های داغ حجاز بخوابانند و تخته سنگ ها را روی سینه های ما بگذارند، چقدر ما را شلاق بزنند؟! پیغمبر اجازه جهاد و دفاع نمی داد. در آخر فقط اجازه مهاجرت داد که عده ای به حبشه مهاجرت کردند، و مهاجرت سودمندی هم بود. پیغمبر در مدت این سیزده سال چه می کرد؟ تربیت می کرد، تعلیم می داد، یعنی هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد.

آن عده ای که شاید هنگام مهاجرت حدود هزار نفر بودند، عده ای بودند که با روح اسلام آشنا بودند و اکثریتشان تربیتشان هم تربیت اسلامی بود. شرط اولی یک نهضت وجود یک کادر تعلیمی و تربیتی است که از یک عده افراد تعلیم داده شده و تربیت شده و آشنا با اصول و هدف و تاکتیک مرام به وجود آمده باشد. اینها را می شود به صورت یک هسته مرکزی به وجود آورد و بعد دیگران که ملحق می شوند شاگردهای اینها باشند و خودشان را با اینها تطبیق بدهند. سر موفقیت اسلام این بود.
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بنابراین تفاوتهای میان وضع علی (ع) و وضع پیغمبر (ص)، یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر، یعنی با کفر صریح، با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود، با کفری که می گفت من کفرم، ولی علی با کفر در زیر پرده، یعنی با نفاق روبرو بود، با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود، اما در زیر پرده اسلام، در زیر پرده قدس و تقوا، در زیر لوای قرآن و ظاهر قرآن کریم.

و تفاوت دوم این بود که در دوره خلفا، مخصوصا در دوره عثمان آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود نگرفتند، فتوحات اسلامی زیادی صورت گرفت. فتوحات به تنهایی کاری نمی تواند بکند. پیغمبر سیزده سال در مکه ماند و اجازه نداد که مسلمین حتی از خودشان دفاع بکنند، چون افراد هنوز لایق این دفاع و جهاد نبودند.

اگر دست به جهاد و فتوحات هم باید زد، به تناسب توسعه فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی است، یعنی همینطور که از یک طرف فتوحات تازه می شود، باید به موازات آن، فرهنگ و ثقافت اسلامی هم توسعه پیدا کند، مردمی که به اسلام می گروند و حتی آنها که مجذوب اسلام می شوند، اصول و حقایق و اهداف اسلام، پوسته و هسته اسلام، همه اینها را بفهمند و بشناسند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- 29-27

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام امام علی (ع) پیامبر اکرم نفاق کفر

علت سکوت و عدم قیام امام علی علیه السلام
یکی از مسائل مربوط به خلافت امام علی (ع) که در نهج البلاغه انعکاس یافته است مسأله سکوت و مدارای حضرت علی (ع) و فلسفه آن است. مقصود از سکوت، ترک قیام و دست نزدن به شمشیر است؛ و الا علی از طرح دعوی خود و مطالبه آن و از تظلم در هر فرصت مناسب خودداری نکرد. علی از این سکوت به تلخی یاد می کند و آن را جانکاه و مرارت بار می خواند: «و اغضیت علی القذی و شربت علی الشجی و صبرت علی اخذ الکظم و علی امر من العلقم؛ خار در چشمم بود و چشمها را بر هم نهادم، استخوان در گلویم گیر کرده بود و نوشیدم، گلویم فشرده می شد و تلخ تر از حنظل در کامم ریخته بود و صبر کردم.» (نهج البلاغه/ خطبه 26)
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سکوت علی سکوتی حساب شده و منطقی بود نه صرفا ناشی از اضطرار و بیچارگی، یعنی او از میان دو کار بنا به مصلحت یکی را انتخاب کرد که شاق تر و فرساینده تر بود، برای او آسان بود که قیام کند و حداکثر آن بود که به واسطه نداشتن یار و یاور خودش و فرزندانش شهید شوند. شهادت آرزوی علی بود و اتفاقا در همین شرایط است که جمله معروف را ضمن دیگر سخنان خود به ابوسفیان فرمود: «و الله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه؛ به خدا سوگند که علاقه پسر ابوطالب به مرگ بیش از علاقه طفل به سینه مادر است.» (نهج البلاغه/ خطبه 5) علی با این بیان به ابوسفیان و دیگران فهماند که سکوت من از ترس مرگ نیست، از آن است که قیام و شهادت در این شرایط بر زیان اسلام است نه به نفع آن.

علی خود تصریح می کند که سکوت من حساب شده بود، من از دو راه آن را که به مصلحت نزدیک تر بود انتخاب کردم: «و طفقت ارتئی بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی طخیه عمیاء، یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر و یکدح فیها مؤمن حتی یلقی ربه، فرایت ان الصبر علی هاتی احجی فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی؛ در اندیشه فرو رفتم که در میان دو راه کدام را برگزینم؟ آیا با کوته دستی قیام کنم یا بر تاریکیی کور صبر کنم؛ تاریکیی که بزرگسال در آن فرتوت می شود و تازه سال پیر می گردد و مؤمن در تلاشی سخت تا آخرین نفس واقع می شود، دیدم صبر بر همین حالت طاقت فرسا عاقلانه تر است پس صبر کردم در حالی که خاری در چشم و استخوانی در گلویم بود.» (نهج البلاغه/ خطبه 3)
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موارد اشاره به اتحاد اسلامی در نهج البلاغه

در خود نهج البلاغه بالاتر و صریحتر به موضوع اتحاد اسلامی به عنوان فلسفه سکوت امام علی (ع) اشاره شده است. در سه مورد از نهج البلاغه این تصریح دیده می شود:

1- در جواب ابوسفیان، آنگاه که آمد و می خواست تحت عنوان حمایت از علی (ع) فتنه به پا کند فرمود: «شقوا امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طریق المنافرة، وضعوا تیجان المفاخرة؛ امواج دریای فتنه را با کشتی های نجات بشکافید، از راه خلاف و تفرقه دوری گزینید و نشانه های تفاخر بر یکدیگر را از سر بر زمین نهید.» (نهج البلاغه/ خطبه 5)

2- در شورای شش نفری پس از تعیین و انتخاب عثمان از طرف عبدالرحمن ابن عوف فرمود: «لقد علمتم انی احق الناس بما من غیری و والله لاسلمن سلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصة؛ شما خود می دانید من از همه برای خلافت شایسته ترم. به خدا سوگند مادامی که کار مسلمین رو به راه باشد و تنها بر من جور و جفا شده باشد مخالفتی نخواهم کرد.» (خطبه 72)

3- آنگاه که مالک اشتر از طرف علی (ع) نامزد حکومت مصر شد آن حضرت نامه ای برای مردم مصر نوشت (این نامه غیر از دستور العمل مطولی است که معروف است) در آن نامه جریان صدر اسلام را نقل می کند تا آنجا که می فرماید: «فامسکت یدی حتی رایت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد (ص) فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله اری فیه ثلما او هدما تکون المصیبه به علی اعظم من فوت ولایتکم التی انما هی متاع ایام قلائل؛ من اول دستم را پس کشیدم تا آنکه دیدم گروهی از مردم از اسلام برگشتند (مرتد شدند اهل رده) و مردم را به محو دین محمد دعوت می کنند، ترسیدم که اگر در این لحظات حساس اسلام و مسلمین را یاری نکنم خرابی یا شکافی در اساس اسلام خواهم دید که مصیبت آن بر من از مصیبت از دست رفتن چند روزه خلافت بسی بیشتر است.» (نامه 62)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 177-176 و 183-181

کلی__د واژه ه__ا

خلافت امام علی (ع) تاریخ اسلام سیاست مصلحت

رابطه اتحاد اسلامی با سکوت امام علی علیه السلام
هر کسی می خواهد بداند آنچه علی (ع) درباره آن می اندیشید، آنچه علی نمی خواست، آسیب ببیند، آنچه علی آن اندازه برایش اهمیت قائل بود که چنان رنج جانکاه را تحمل کرد چه بود؟

حدسا باید گفت آن چیز وحدت صفوف مسلمین و راه نیافتن تفرقه در آن است، مسلمین قوت و قدرت خود را که تازه داشتند به جهانیان نشان می دادند مدیون وحدت صفوف و اتفاق کلمه خود بودند، موفقیت های محیرالعقول خود را در سالهای بعد نیز از برکت همین وحدت کلمه کسب کردند، علی القاعده علی به خاطر همین مصلحت، سکوت و مدارا کرد که طلحه و زبیر نقض بیعت کردند و فتنه داخلی ایجاد نمودند.

علی مکرر وضع خود را بعد از پیغمبر با اینها مقایسه می کند و می گوید من به خاطر پرهیز از تفرق کلمه مسلمین از حق مسلم خودم چشم می پوشیدم و اینان با اینکه به طوع و رغبت بیعت کردند بیعت خویش را نقض کردند، و پروای ایجاد اختلاف در میان مسلمین را نداشتند.

ابن ابی الحدید در شرح خطبه 119 از عبدالله بن جناده نقل می کند که گفت: 'روزهای اول خلافت علی در حجاز بودم و آهنگ عراق داشتم، در مکه عمره به جا آوردم و به مدینه آمدم، داخل مسجد پیغمبر شدم، مردم برای نماز اجتماع کردند، علی در حالی که شمشیر خویش را حمایل کرده بود بیرون آمد و خطابه ای ایراد کرد.
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در آن خطابه پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر خدا چنین فرمود: پس از وفات رسول خدا ما خاندان باور نمی کردیم که امت در حق ما طمع کند اما آنچه انتظار نمی رفت واقع شد، حق ما را غصب کردند و ما در ردیف توده بازاری قرار گرفتیم، چشمهایی از ما گریست و ناراحتی ها به وجود آمد «و ایم الله لولا مخافه الفرقه بین المسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین لکنا علی غیر ما کنا لهم علیه؛ به خدا سوگند اگر بیم وقوع تفرقه میان مسلمین و بازگشت کفر و تباهی دین نبود رفتار ما با آنان طور دیگر بود.» آنگاه سخن را درباره طلحه و زبیر ادامه داد و فرمود این دو نفر با من بیعت کردند ولی بعد بیعت خویش را نقض کردند، عایشه را برداشته با خود به بصره بردند تا جماعت شما مسلمین را متفرق سازند.

ایضا از کلبی نقل می کند: علی قبل از آنکه به سوی بصره برود در یک خطبه فرمود: قریش پس از رسول خدا حق ما را از ما گرفت و به خود اختصاص داد. «فرایت ان الصبر علی ذلک افضل من تفریق کلمه المسلمین و سفک دمائهم و الناس حدیثوا عهد بالاسلام و الدین یمخض مخض الوطب یفسده ادنی وهن و یعکسه اقل خلق؛ دیدم صبر از تفرق کلمه مسلمین و ریختن خونشان بهتر است، مردم تازه مسلمانند و دین مانند مشکی که تکان داده می شود کوچکترین سستی آنرا تباه می کند و کوچکترین فردی آنرا وارونه می نماید.»

آنگاه فرمود چه می شود طلحه و زبیر را؟ خوب بود سالی و لااقل چند ماهی صبر می کردند و حکومت مرا می دیدند آنگاه تصمیم می گرفتند، اما آنان طاقت نیاوردند و علیه من شوریدند و در امری که خداوند حقی برای آنها قرار نداده با من به کشمکش پرداختند.
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ابن ابی الحدید در شرح خطبه شقشقیه نقل می کند: در داستان شورا چون عباس می دانست که نتیجه چیست از علی خواست که در جلسه شرکت نکند اما علی با اینکه نظر عباس را از لحاظ نتیجه تایید می کرد پیشنهاد را نپذیرفت، و عذرش این بود «انی اکره الخلاف؛ من اختلاف را دوست نمی دارم.» عباس گفت: اذا تری ما تکره؛ بنابراین با آنچه دوست نداری مواجه خواهی شد.»

در جلد دوم ذیل خطبه 65 نقل می کند: یکی از فرزندان ابولهب اشعاری مبتنی بر فضیلت و ذیحق بودن علی و بر ذم مخالفانش سرود، علی او را از سرودن این گونه اشعار که در واقع نوعی تحریک و شعار بود نهی کرد و فرمود: «سلامه الدین احب الینا من غیره؛ برای ما سلامت اسلام و اینکه اساس اسلام باقی بماند از هر چیز دیگر محبوبتر و با ارجتر است.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 181-178

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) خلافت وحدت تاریخ اسلام سیاست

سکوت و قیام دو موقف ممتاز علی علیه السلام
علی (ع) در کلمات خود به دو موقف خطیر در دو مورد اشاره می کند و موقف خود را در این دو مورد، ممتاز و منحصر به فرد می خواند یعنی او در هر یک از این دو مورد خطیر تصمیمی گرفته که کمتر کسی در جهان در چنان شرایطی می تواند چنان تصمیمی بگیرد. علی در یکی از این دو مورد حساس سکوت کرده است و در دیگری قیام، سکوتی شکوهمند و قیامی شکوهمندتر، موقف سکوت علی همین است که شرح دادیم.
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سکوت و مدارا در برخی شرایط بیش از قیامهای خونین نیرو و قدرت تملک نفس می خواهد. مردی را در نظر بگیرید که مجسمه شجاعت و شهامت و غیرت است، هرگز به دشمن پشت نکرده و پشت دلاوران از بیمش می لرزد، اوضاع و احوالی پیش می آید که مردمی سیاست پیشه از موقع حساس استفاده می کنند و کار را بر او تنگ می گیرند تا آنجا که همسر بسیار عزیزش مورد اهانت قرار می گیرد و او خشمگین وارد خانه می شود و با جمله هایی که کوه را از جا می کند شوهر غیور خود را مورد عتاب قرار می دهد و می گوید:

پسر ابوطالب چرا به گوشه خانه خزیده ای؟ تو همانی که شجاعان از بیم تو خواب نداشتند اکنون در برابر مردمی ضعیف سستی نشان می دهی، ای کاش مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم. علی خشمگین از ماجراها از طرف همسری که بی نهایت او را عزیز می دارد این چنین تهییج می شود، این چه قدرتی است که علی را از جا نمی کند، پس از استماع سخنان زهرا با نرمی او را آرام می کند که: نه، من فرقی نکرده ام، من همانم که بودم، مصلحت چیز دیگر است تا آنجا که زهرا را قانع می کند و از زبان زهرا می شنود: «حسبنا الله و نعم الوکیل؛ خداوند ما را بس است و او نیکو حمایتگری است.» (آل عمران/ 173)

ابن ابی الحدید در ذیل خطبه 215 این داستان معروف را نقل می کند: روزی فاطمه (س) علی (ع) را دعوت به قیام می کرد، در همین حال فریاد مؤذن بلند شد که اشهد ان محمد رسول الله، علی (ع) به زهرا فرمود آیا دوست داری این فریاد خاموش شود؟ فرمود: نه، فرمود سخن من جز این نیست.
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اما قیام شکوهمند و منحصر به فرد علی که به آن می بالد و می گوید احدی دیگر جرأت چنین کاری را نداشت. قیام در برابر خوارج بود. «فانی فقات عین الفتنه و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ تنها من بودم که چشم این فتنه را در آوردم، احدی غیر از من جرأت بر چنین اقدامی نداشت، هنگامی دست به چنین اقدامی زدم که موج تاریکی و شبهه ناکی آن بالا گرفته هاری آن فزونی یافته بود.» (نهج البلاغه/ خطبه193)

تقوای ظاهری خوارج طوری بود که هر مؤمن نافذ الایمانی را به تردید وا می داشت، جوی تاریک و مبهم، و فضایی پر از شک و دو دلی به وجود آمده بود. آنان دوازده هزار نفر بودند که از سجده زیاد پیشانیشان و سر زانوهاشان پینه بسته بود، زاهدانه می خوردند و زاهدانه می پوشیدند و زاهدانه زندگی می کردند. زبانشان همواره به ذکر خدا جاری بود، اما روح اسلام را نمی شناختند و ثقافت اسلامی نداشتند، همه کسریها را با فشار بر روی رکوع و سجود می خواستند جبران کنند. تنگ نظر، ظاهر پرست، جاهل و جامد بودند و سدی بزرگ در برابر اسلام.

علی به عنوان یک افتخار بزرگ می فرماید: «این من بودم که خطر بزرگی را که از ناحیه این خشکه مقدسان متوجه شده بود درک کردم، پیشانیهای پینه بسته اینها و جامه های زاهدانه و زبانهای دائم الذکرشان نتوانست چشم بصیرت مرا کور کند، من بودم که دانستم اگر اینها پا بگیرند چنان اسلام را به جمود و تقشر و تحجر و ظاهرگرائی خواهند کشاند که دیگر کمر اسلام راست نشود.»

ص: 8338





آری این افتخار تنها نصیب پسر ابوطالب شد، کدام روح نیرومند است که در مقابل قیافه های آنچنان حق به جانب تکان نخورد؟ و کدام بازو است که برای فرود آمدن بر فرق اینها بالا رود و نلرزد؟!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 186-183

کلی__د واژه ه__ا

سیاست قیام امام علی (ع) تاریخ اسلام حوادث تاریخی اسلام

خطابه و موعظه در نهج البلاغه
خطابه و موعظه هر دو ضروری و لازم است، در نهج البلاغه از هر دو استفاده شده است، مساله عمده موقع شناسی است که هر کدام در جای خود و به موقع مورد استفاده واقع می شود. خطابه های مهیج امام علی (ع) در موقعی ایراد شده که احساسات باید برافروخته شود و طوفانی به وجود آید و بنیادی ظالمانه برکنده شود آنچنانکه در صفین در آغاز برخورد معاویه، خطابه ای مهیج و آتشین ایراد کرد. معاویه و سپاهیانش پیشدستی کرده بودند و شریعه را گرفته بودند و کار آب را بر امیرالمؤمنین و یارانش دشوار ساخته بودند.

امیرالمؤمنین کوشش داشت که حتی الامکان از برخورد نظامی پرهیز کند و می خواست از طریق مذاکره به حل مشکلی که معاویه برای مسلمین ایجاد کرده بود بپردازد اما معاویه که سودایی دیگر در سر داشت فرصت را غنیمت شمرد و تصاحب شریعه را موفقیتی برای خود تلقی کرد و از هر گونه مذاکره ای خودداری نمود. کار بر یاران علی سخت شد، اینجا بود که می بایست با یک خطابه حماسی آتشین، طوفانی ایجاد کند و با یک یورش دشمن را عقب راند. علی برای اصحاب خود چنین خطابه سرود:

ص: 8339






«قد استطعموکم القتال، فاقروا علی مذلة و تاخیر محلة، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء فالموت فی حیاتکم مقهورین، و الحیاة فی موتکم قاهرین. الا و ان معاویة قاد لمة من الغواة و عمس علیهم الخبر حتی جعلوا نحورهم اغراض المنیه؛ اینان از شما خوراک جنگ می طلبند، پس یا به خواری و عقب افتادگی تن دهید، یا تیغ ها را از خونشان سیراب کنید تا از آب سیراب شوید؛ که مرگ در زندگانی شکست آمیز شماست، و حیات در مرگ پیروز و افتخار آمیز شما. به هوش باشید که معاویه گروهی اندک از گمراهان را به دنبال خود کشانده و اخبار را از آنان پوشیده داشته، تا جایی که فداکارانه گلوهای خود را هدف تیر مرگ ساخته اند». (خطبه 51 نهج البلاغه)

این جمله ها کار خود را کرد، خونها را به جوش و غیرتها را در خروش آورد. شام نشده شریعه در اختیار یاران علی قرار گرفت و یاران معاویه به عقب رانده شدند. اما مواعظ علی در شرائط دیگر انجام یافته است. در دوره خلفا و مخصوصا در زمان عثمان بر اثر فتوحات پی در پی و غنائم بی حساب و نبودن برنامه خوب برای بهره برداری از آن ثروتهای هنگفت و مخصوصا برقراری اریستوکراسی و حکومت اشرافی و بلکه قبیله ای در زمان عثمان، فساد اخلاق و دنیا پرستی و تنعم و تجمل در میان مسلمین راه یافت، عصبیتهای قبیله ای از نو جان گرفت، تعصب عرب و عجم بر آن مزید گشت، در میان آن غوغای دنیا پرستی و غنیمت و آز و کامجوئی و تعصب تنها فریاد ملکوتی موعظه ای که بلند بود فریاد علی بود.
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عناصری که در مواعظ علی (ع) وجود دارد عبارتند از تقوا، دنیا، طول امل، هوای نفس، زهد، عبرت از احوال گذشتگان، اهوال مرگ، اهوال قیامت و غیره.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 197-195

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق نهج البلاغه خطابه تاریخ اسلام تربیت پند و اندرز

دو تفاوت در شرایط زمان پیامبر (ص) با زمان امام علی (ع)
در زمان پیامبر اکرم (ص)، طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب بپا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند. پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد، آگاهشان کرد، قدم به قدم جلو آورد، تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح این ها نفوذ داد. پیغمبر سیزده سال در مکه بود، انواع زجرها و شکنجه ها و رنج ها از مردم قریش را متحمل شد، ولی همواره دستور به صبر می داد. هر چه اصحاب می گفتند: یا رسول الله! آخر اجازه دفاع به ما بدهید. ما چقدر متحمل رنج بشویم، چقدر از ما را اینها بکشند و زجرکشمان کنند؟! چقدر ما را روی این ریگ های داغ حجاز بخوابانند و تخته سنگ ها را روی سینه های ما بگذارند، چقدر ما را شلاق بزنند؟! پیغمبر اجازه جهاد و دفاع نمی داد. در آخر فقط اجازه مهاجرت داد که عده ای به حبشه مهاجرت کردند، و مهاجرت سودمندی هم بود. پیغمبر در مدت این سیزده سال چه می کرد؟ تربیت می کرد، تعلیم می داد، یعنی هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد. آن عده ای که شاید هنگام مهاجرت حدود هزار نفر بودند، عده ای بودند که با روح اسلام آشنا بودند و اکثریتشان تربیتشان هم تربیت اسلامی بود.
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شرط اولی یک نهضت، وجود یک کادر تعلیمی و تربیتی است که از یک عده افراد تعلیم داده شده و تربیت شده و آشنا با اصول و هدف و تاکتیک مرام به وجود آمده باشد. اینها را می شود به صورت یک هسته مرکزی به وجود آورد و بعد دیگران که ملحق می شوند شاگردهای اینها باشند و خودشان را با اینها تطبیق بدهند. سر موفقیت اسلام این بود.

بنابراین تفاوت های میان وضع امیرالمؤمنین و وضع پیغمبر یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر، یعنی با کفر صریح، با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود، با کفری که می گفت من کفرم.

ولی علی با کفر در زیر پرده، یعنی با نفاق روبرو بود، با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود، اما در زیر پرده اسلام، در زیر پرده قدس و تقوا. در زیر لوای قرآن کریم و ظاهر آن. تفاوت دوم این بود که در دوره خلفا، مخصوصا در دوره عثمان، آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود نگرفتند. فتوحات اسلامی زیادی صورت گرفت. اما فتوحات به تنهایی کاری نمی تواند بکند. پیغمبر سیزده سال در مکه ماند و اجازه نداد که مسلمین حتی از خودشان دفاع بکنند، چون افراد هنوز لایق این دفاع و جهاد نبودند. اگر دست به جهاد و فتوحات هم باید زد، به تناسب توسعه فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی است؛ یعنی همینطور که از یک طرف فتوحات تازه می شود، باید به موازات آن، فرهنگ و ثقافت اسلامی هم توسعه پیدا کند. مردمی که به اسلام می گروند و حتی آنها که مجذوب اسلام می شوند، اصول و حقایق و اهداف اسلام، پوسته و هسته اسلام، همه اینها را باید بفهمند و بشناسند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 29-27

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی تاریخ اسلام تربیت شخصیت انسانی

مشکلات خلافت امام علی (ع)
در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت، یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود، به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت، با روح اسلام آشنا نبود، طبقه ای که هر چه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت، نه روی شناسائی اهداف اسلامی. یک طبقه مقدس مآب و متنسک و زاهد مسلک در دنیای اسلام به وجود آمد که پیشانی های این ها از کثرت سجود پینه بسته بود، کف دستها و سر زانوهای اینها از بس که در روی زمین ها نه در روی فرشها سرها را به سجده گذاشته بودند و دستها و زانوها را روی خاک ها و شن ها قرار داده بودند و سجده های بسیار طولانی یک ساعته و دو ساعته و پنج ساعته کرده بودند پینه بسته بود. وقتی که علی (ع)، ابن عباس را سراغ اینها فرستاد، هنگامی که همین ها علیه علی (ع) طغیان و شورش کرده بودند، وقتی که آمد خبر آورد، این جور توضیح داد: 'لهم جباه قرحته لطول السجود' گفت: پیشانی هایشان از کثرت سجده مجروح شده است 'و اید کثفنات الابل' دستهایی که مثل زانوی شتر پینه بسته است 'علیهم قمص مرحضة' لباسهای کهنه زاهد مآبانه به تن دارند 'و هم مشمرون' از همه بالاتر قیافه مصمم و تصمیم قاطع اینهاست. حالا آب بیار حوض پر کن!
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یک چنین طبقه ای، یعنی طبقه متنسک جاهل، طبقه متعبد جاهل، طبقه خشکه مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی آشنا نیست ولی علاقمند به اسلام است، با روح اسلام آشنا نیست ولی به پوست اسلام چسبیده است، محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را اینجور توصیف می کند: «جفاة طغام عبید اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یودب، و یعلم و یدرب... لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبواوا الدار و الایمان» (نهج البلاغه خطبه 238)؛ یک مردی خشن، جفاش، فظ غلیظ القلب، ولی روحیه هایی پست، مردمانی برده صفت، روحشان آقا نیست، در روح اینها آقایی وجود ندارد، از اراذل مردم هستند، معلوم نیست از کدام گوشه ای پیدا شده اند، یکی از این گوشه آمده، یکی از آن گوشه، یک مردم بی بنه ای، یک مردم بی بوته ای، معلوم نیست از کجا آمده اند، مردمی که تازه باید بیایند در کلاس اول اسلام بنشینند و درس اسلام را یاد بگیرند، سواد ندارند، معلومات ندارند، قرآن را نمی دانند چیست، معنی قرآن را نمی فهمند، سنت پیغمبر را نمی فهمند، اینها باید تعلیم بشوند، تربیت بشوند، اینها تعلیم و تربیت اسلامی پیدا نکرده اند، اینها جزء مهاجرین و انصار که پیامبر آنها را تربیت کرد که نیستند، یکی مردمی هستند که تربیت اسلامی ندارند. علی (ع) در شرایطی خلافت را به دست می گیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارد، و در همه جا هستند، در لشگریان خودش هم از این طبقه وجود دارند.
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جریان ~جنگ صفین و حیله معاویه و عمرو عاص که مکرر شنیده اید پیش می آید. راهشان را با علی (ع) جدا کردند. فرقه ای شدند به نام خوارج یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردند خون دل به علی وارد کردن، کم کم دور هم جمع شدند، جمعیت و حزبی تشکیل دادند بلکه یک فرقه ای تشکیل دادند، یک فرقه اسلامی، اینکه می گویم 'اسلامی' نه واقعا جزء مسلمانان هستند. اینها از نظر ما کافرند و یک مذهبی در دنیای اسلام ابداع کردند، برای مذهب خودشان یک اصول و فروعی ساختند، گفتند کسی از ماست که اولا معتقد باشد که هم عثمان کافر است، هم علی، هم معاویه، و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدند، خود ما هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم، و فقط هر کسی که توبه کند مسلمان است، همچنین گفتند امر به معروف و نهی از منکر شرط ندارد، در مقابل هر امام جائر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد ولو با یقین به اینکه قیام بی فایده است. این هم یک چهره خشن عجیبی به اینها داد. اصل دیگری که برای مذهب خودشان تأسیس کردند که باز حاکی از تنگ نظری و جهالت اینها بود، این بود که گفتند اساسا عمل جزء ایمان است، و ایمان منفک از عمل نداریم. مسلمان به گفتن 'اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله' مسلمان نیست. مسلمان اگر نمازش را خواند، روزه اش را گرفت، شراب نخورد، قمار نکرد، زنا نکرد، دروغ نگفت، و اگر از هر گناه کبیره ای پرهیز کرد تازه اول اسلامش است، و اگر مسلمان یک دروغ بگوید، اصلا او کافر است، نجس است و مسلمان نیست. اگر یک بار غیبت بکند یا شراب بخورد از دین اسلام خارج است. مرتکب کبیره را از دین اسلام خارج دانستند. نتیجه این شد که فقط خودشان این مقدس ها در دنیا مسلمانند، گوئی می گفتند در زیر این قبه آسمان غیر از ما دیگر مسلمانی وجود ندارد. و یک سلسله اصول دیگر که برای خودشان ساختند.
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چون یکی از اصول خوارج این بود که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و هیچ شرطی هم ندارد و در مقابل هر امام جائری باید قیام کرد و علی (ع) را جزء کفار می دانستند، گفتند پس راهی نمانده غیر از اینکه ما باید علیه علی قیام کنیم. ناگهان در بیرون شهر خیمه زدند و رسما یاغی شدند. در یاغی شدنشان هم یک اصول بسیار خشک و خشنی را پیروی می کردند، می گفتند دیگران مسلمان نیستند، چون دیگران مسلمان نیستند از آنها نمی توانیم زن بگیریم و به آنها نباید زن بدهیم، ذبایح آنها یعنی گوشتی که آنها ذبح می کنند حرام است، از قصابی آنها نباید بخریم، و بالاتر اینکه کشتن زنان و اطفال آنها جایز است. آمدند بیرون (شهر). چون همه مردم دیگر را جایز القتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد. یکی از صحابه پیغمبر با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید. و همین ها از کنار یک نخلستان می گذشتند نخلستان متعلق به کسی بوده که مال او را محترم می دانستند یکی از اینها دست برد و یک خرما به دهانش گذاشت. چنان به او نهیب زدند که خدا می داند. گفتند به مال برادر مسلمانت تجاوز می کنی؟!



ممیزات خوارج:

خوارج ممیزاتی داشتند. یکی از ممیزات اینها همان مسأله شجاعت و فداکاری زیاد این ها بود. چون روی عقیده کار می کردند، فداکار بودند، و عجیب هم فداکار بودند. داستانهای عجیبی از فداکاری های اینها هست. خاصیت دومشان این بود که اینها متنسک بودند یعنی متعبد بودند، عبادت می کردند، و این آن چیزی بود که دیگران را زیاد به شک و شبهه می انداخت که علی فرمود: غیر از من کسی دیگر جرأت نمی کرد اینها را بکشد. خاصیت سومی که اینها داشتند همان جهالت و نادانی زیاد اینها بود. امان از جهالت و نادانی که بر سر اسلام از جهالت و نادانی چه آمده است؟! نهج البلاغه کتاب عجیبی است، در هر جهت کتاب عجیبی است، توحیدش عجیب است، موعظه اش عجیب است، دعا و عبادتش عجیب است، تحلیل تاریخ زمان خودش هم عجیب است. علی وقتی تحلیل می کند معاویه را، تحلیل می کند عثمان را، تحلیل می کند خوارج را، تحلیل می کند سایر جریانها را، عجیب تحلیل می کند. از جمله علی (ع) درباره خوارج اینطور می فرماید: «ثم انتم شرار الناس»؛ شما بدترین مردم هستید. به این مقدس مآب ها می گوید شما بدترین مردم هستید چرا؟ ما اگر باشیم می گوییم: ای آقا، بالاخره هر چه باشد آدمهای بی ضرری هستند، آدمهای خوبی هستند. ما این جور آدمها را می گوئیم آدمهای خوب. از نظر ما اینها آدمهای خوب هستند. ولی آیا می دانید چرا علی می گوید شما بدترین مردم هستید؟
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جمله بعدش این است: «و من رمی به الشیطان مرامیه و ضرب به تیهه» (نهج البلاغه خطبه 127)؛ شما به این دلیل بسیار مردم بدی هستید که شما تیرهایی هستید در دست شیطانها، شیطان شما را به منزله تیر قرار می دهد، در کمان خودش می گذارد و هدف خود را می کوبد. علی (ع) می گوید: شما ابزار بسیار قاطعی هستید در دست شیطان ها. و این را هم توجه داشته باشید که در زمان علی (ع) یک طبقه منافق امثال عمرو عاص و معاویه پیدا شده بودند که اینها عالم و دانا بودند و واقعیت ها را می دانستند، والله علی را از دیگران بهتر می شناختند. این شهادت تاریخ است که معاویه به علی ارادت داشت و با او می جنگید. دنیا طلبی، حرص، عقده روحی داشتن، از اینها غافل نمانید دلیلش این است که بعد از شهادت علی (ع) هر کس از صحابه نزدیک علی نزد او می آمد به او می گفت علی را برای من توصیف کن. وقتی توصیف می کردند اشک هایش جاری می شد و می گفت: هیهات که دیگر روزگار مانند علی انسانی را بیاورد. افرادی بودند مثل عمرو عاص و معاویه که علی و حکومت علی را می شناختند، هدفهای علی را می دانستند. اما این طبقه زیرک منافق همیشه از این خشکه مقدس ها به عنوان یک تیر برای زدن هدفهای خودشان استفاده می کردند، و این جریان همیشه در دنیا ادامه دارد، این مشکل بزرگ علی همیشه در دنیا هست، همیشه منافق هست، الانش هم والله معاویه و عمرو عاص هست، در لباسهای گوناگون، و همیشه ابن ملجم ها و خشکه مقدسها و تیرهایی که ابزار دست شیطان ها می باشند هستند، همیشه آماده ها برای گول خوردن ها و تهمت زدن ها هستند که مثل علی را بگویند کافر شد، مشرک شد.

ص: 8347





من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 41-39-36-35-31-29

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خلافت امام علی (ع) خوارج مورخان

خوارج و جنگ صفین
در جنگ صفین آن ساعتی که لشگر معاویه احساس می کنند دارند شکست می خورند و شکستشان شکست نهایی است نقشه می کشند که از همین طبقه خوارج استفاده کنند. دستور می دهند قرآن کریم ها را بالای نیزه می کنند: ایها الناس! همه ما اهل قرآنیم، همه ما اهل قبله هستیم، چرا می جنگید؟ اگر می خواهید بجنگید پس بیایید این قرآنها را بزنید. فورا همین طبقه دست از جنگ کشیدند، گفتند ما با قرآن نمی جنگیم، آمدند خدمت علی (ع) که دیگر قضیه حل شد، قرآن به میان آمد، حالا که قرآن به میان آمده دیگر جنگ معنی ندارد. علی (ع) فرمود: مگر شما نمی دانید که از روز اول سخن من به اینها این است که بیایید ما بر اساس قرآن حکومت و قضاوت کنیم، ببینیم حق با کیست؟ اینها دروغ می گویند، اینها قرآن را به میان نیاورده اند، جلد و کاغذ قرآن را سپر قرار داده اند برای اینکه بعد باز علیه قرآن قیام بکنند. اهمیت ندهید، من امام شما هستم، من قرآن ناطق شما هستم، بزنید بروید جلو. گفتند عجب! چه حرفها می زند؟! ما تا به حال تو را آدم خوبی می دانستیم و می گفتیم تو آدم خوبی هستی، معلوم شد تو هم آدم جاه طلبی هستی. یعنی ما برویم با قرآن بجنگیم؟! خیر نمی جنگیم. بسیار خوب شما نجنگید.

مالک اشتر مشغول پیشروی بود، گفتند فورا فرمان بده که مالک اشتر برگردد که دیگر جنگ با قرآن روا نیست. فشار زیاد آوردند، علی (ع) پیغام داد که مالک برگرد. مالک برنگشت، گفت: آقا اجازه بدهید، یکی دو ساعت دیگر بیشتر باقی نمانده است، شکست نهایی نصیب اینها می شود. آمدند که مالک بر نمی گردد. گفتند: یا مالک را برگردان یا همین جا با این شمشیرهای خودمان (بیست هزار نفر بودند) قطعه قطعه ات می کنیم. تو داری با قرآن می جنگی؟! علی پیغام داد: مالک اگر می خواهی علی را زنده ببینی برگرد. قضیه حکمین پیش آمد. گفتند دو نفر حکم (داور) معین کنیم، حالا دیگر قرآن به میان آمده. بسیار خوب، داور معین کنیم. آنها عمرو عاص شیطان را معین کردند. علی، ابن عباس عالم دانشمند زیرک را پیشنهاد کرد. گفتند: خیر، ابن عباس پسر عمویت است، قوم و خویش توست، ما باید یک کسی را انتخاب کنیم که با تو قوم و خویش نباشد. فرمود: مالک اشتر. گفتند نه، ما مالک اشتر را قبول نداریم. چند نفر دیگر را هم قبول نکردند. گفتند ما فقط ابوموسی اشعری را قبول داریم. حالا ابوموسی کیست؟ آیا جزء لشگریان علی است؟ نه، ابوموسی کسی است که قبلا حاکم کوفه بوده و علی (ع) او را از حکومت کوفه معزول کرده است. یک آدمی است که اصلا در دلش با علی (ع) دشمنی دارد. ابوموسی را آوردند. ابوموسی هم گول عمرو عاص را خورد و آن حقه ای که به بازی شبیه تر بود از امر جدی و مکرر شنیده اید رخ داد. وقتی که فهمیدند گول خورده اند، گفتند اشتباه کردیم. حالا که می گویند اشتباه کردیم، اقرار آن اشتباهشان اشتباه دیگری است، نگفتند اشتباه کردیم آن روزی که از جنگ با معاویه دست برداشتیم و ما باید می جنگیدیم، این، جنگ با قرآن نبود، جنگ له قرآن بود نه علیه قرآن. گفتند: نه، آن درست بود. و نگفتند اشتباه کردیم که ابوموسی را معین کردیم، باید تسلیم ابن عباس می شدیم یا مالک اشتر را می فرستادیم، گفتند اساسا اینکه ما قبول کردیم در دین خدا دو تا انسان بیایند داوری کنند کفر است، در قرآن می فرماید: «ان الحکم الا لله»؛ «حکم منحصرا مال خداست»، (انعام/57). چون قرآن گفته حکم منحصرا مال خداست هیچ انسانی حق داوری ندارد، پس اساسا داور معین کردن کفر و شرک بوده است، همه مان کافر شدیم، ما که توبه کردیم: "استغفر الله ربی و اتوب الیه"، آمدند سراغ علی، علی! تو هم که مثل ما کافر شدی، تو هم استغفار کن. (حالا ببینید مشکل چیست؟ معاویه مشکل علی است یا این خشکه مقدس ها؟ عمرو عاص مشکل علنی است یا این خشکه مقدس ها؟) فرمود: شما اشتباه می کنید، حکمیت کفر نیست، معنی آیه را شما نمی دانید، «ان الحکم الا لله» یعنی قانون فقط از ناحیه خدا باید وضع بشود یا کسی که خدا به او اجازه داده است، ما که نخواستیم کسی دیگر بیاید بر ایمان قانون معین کند، ما گفتیم قانون، قانون قرآن، دو نفر بیایند مطابق قرآن داوری کنند، خدا که نمی آید در اختلاف افراد داوری کند! گفتند حرف همین است و همین. علی فرمود من هرگز گناهی را که مرتکب نشده ام اقرار نمی کنم و هرگز چیزی را که خلاف شرع نیست نمی گویم خلاف شرع بوده است، من چطور بیایم به خدا و پیغمبر (ص) دروغ ببندم، بگویم حکم قرار دادن، داور قرار دادن در اختلافات، خلاف شرع و کفر است، خیر، کفر نیست، شما هر کار می خواهید بکنید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 33-31

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خوارج زندگینامه جنگ صفین حدیث

عکس العمل امام علی (ع) در برابر خوارج
رفتار امام علی (ع) با خوارج

علی (ع) تا وقتی که خوارج قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد حداکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلوی چشم دیگران می آمدند به او جسارت و اهانت می کردند و علی حلم می ورزید. علی بالای منبر صحبت می کرد، یکی از اینها پارازیت می داد. روزی علی بالای منبر بود، یک کسی سؤالی کرد، علی بالبداهه یک جواب بسیار عالی به او داد که اسباب حیرت و تعجب همه شد و شاید همه تکبیر گفتند. یکی از این خارجیها آنجا بود، گفت: «قاتله الله ما افقهه؛ خدا بکشد این را، چقدر ملاست؟!» اصحابش خواستند که بریزند به سر او، فرمود چکارش دارید، یک فحشی به من داده، حداکثر این است که یک فحشی به او بدهید، نه، کاری به او نداشته باشید.

علی مشغول نماز خواندن است، نماز جماعت دارد می خواند، در حالی که خلیفه مسلمین است (این چه حلمی است از علی؟!) اینها به علی اقتداء که نمی کردند، می گفتند علی مسلمان نیست، علی کافر و مشرک است. در حالی که علی مشغول قرائت حمد و سوره بود، یکی از اینها به نام ابن الکواب آمد با صدای بلند این آیه قرآن کریم را خواند: «و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک» (زمر/ 65). خطاب به پیامبر اکرم (ص) است: ای پیغمبر! به تو وحی شده است و به پیغمبران پیشین هم وحی شده است، اگر تو هم مشرک بشوی تمام اعمالت هدر رفته است، یا آن پیغمبران هم اگر مشرک بشوند تمام اعمالشان هدر رفته است. این آیه را خواند، خواست بگوید: علی! ما قبول داریم که اول مسلمان تو هستی، سابقه ات در اسلام چنین است، خدماتت چنین است، عبادتت چنین است، اما چون مشرک شدی و برای خدا شریک قائل شدی، در نزد خدا هیچ اجری نداری. علی چگونه رفتار می کند؟ علی به حکم اینکه: «اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا؛ یعنی هر وقت دیدید قرآن می خوانند استماع کنید، گوش کنید» (اعراف/ 204)، تا او شروع کرد به خواندن این آیه، سکوت کرد و گوش کرد. وقتی که تمام کرد، نماز را ادامه داد. تا ادامه داد دو مرتبه همان آیه را تکرار کرد. باز علی سکوت کرد و آیه او را گوش کرد. وقتی او تمام کرد نماز را ادامه داد. بار سوم یا چهارم که او شروع کرد، دیگر علی اعتنا نکرد و آیه 60 سوره روم را خواند: «فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون؛ پس صبر پیشه کن که وعده ی خدا حق است، و زنهار کسانی که به وعده ی خدا یقین ندارند، تو را به سبکسری و خودباختگی واندارند» و نمازش را ادامه داد.
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برخورد علی علیه السلام با خوارج

کارشان به جایی کشید که علی (ع) آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر نمی شد آزادشان گذاشت. عبدالله ابن عباس را فرستاد برود با آنها سخن بگوید. همانجا بود که ابن عباس برگشت گفت: پیشانیهایی دیدم پینه بسته از کثرت عبادت، کف دستها مثل زانوی شتر است، پیراهنهای کهنه زاهد مابانه و قیافه های بسیار جدی و مصمم. ابن عباس کاری از پیش نبرد. خود علی (ع) رفت با آنها صحبت کرد. صحبتهای حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشیمان شدند. علی (ع) پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است. آن هشت هزار نفر آمدند ولی چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که پیشانیشان پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذارند و کمتر از ده نفر آنها نجات پیدا کردند که یکی از آنها عبدالرحمن بن ملجم این آقای مقدس بود.

علی (ع) در نهج البلاغه خطبه 93 جمله ای دارد (علی موجود عجیبی است. اصلا عظمت علی اینجا ظاهر می شود) می گوید: «انا فقات عین الفتنة و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ من بودم که چشم فتنه (یعنی فتنه این خشکه مقدس ها) را از کاسه درآوردم و جز من کسی جرات آن را نداشت، پس از آنکه تاریکیش همه جا را فرا گرفته و بیماری هاریش سخت شده بود». غیر از من احدی از مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس ماب را فقط دو طبقه می توانند بکشند: یکی طبقه ای که به اسلام و خدا معتقد نیست، مثل اینکه اصحاب یزید آمدند امام حسین (ع) را کشتند. ولی اینکه طبقه ای که خودشان مسلمان باشند، جرأت بکنند در مقابل این طبقه حرفی بزنند و کاری بکنند کار هر کس نیست، شیرافکن است، بصیرتی می خواهد مثل بصیرت علی که خطر اینها را برای دنیای اسلام احساس کند (که حالا عرض می کنم علی چه احساسی کرده بود، از کلام خود علی استنباط می کنند) آنها از این طرف ذکر خدا بگویند، قرآن بخوانند، و علی از آن طرف شمشیر بزند و قلع و قمعشان کند. بصیرتی فقط مثل بصیرت علی می خواهد.
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فرمود: «و لم یکن لیجتری علیها احد غیری» هیچ مسلمان دیگر، هیچیک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمی داد که به روی اینها شمشیر بکشد، ولی من کشیدم و افتخار می کنم که کشیدم می گوید: « بعد ان ماج غیهبها». (چشم این فتنه را در آوردم) پس از آنکه دریای ظلمت داشت موج می زد و موج تاریکی بالا گرفته بود،«و اشتد کلبها» این جمله عجیب است: و کلبش داشت فزونی می گرفت کلب یعنی هاری. سگ وقتی که هار می شود و به اصطلاح عامیانه دیوانه می شود، بیماری خاصی پیدا می کند. وقتی که این حیوان این بیماری را پیدا می کند، دیگر آشنا و غیر آشنا و صاحب و غیر صاحب نمی شناسد، به هر انسانی یا حیوانی که می رسد گاز می گیرد و نیش خودش را در بدن او فرو می کند و بعد، از لعاب دهان او میکروب این بیماری وارد خون طرف می شود، و بعد از مدتی او هم هار می شود.

یعنی یک سگ هار اگر یک اسب را بگزد، آن اسب بعد از مدتی هار می شود، اگر یک انسان را هم بگزد، آن انسان بعد از مدتی هار می شود. علی (ع) می گوید این مقدس مابها به صورت یک سگ هار در آمده بودند و مانند سگ هار با هر کس تماس می گرفتند او را هم مثل خودشان هار می کردند. همین طور که اگر مردم ببینند یک سگ هار شده است، هر کسی به خودش حق می دهد که او را اعدام کند برای اینکه نگزد و دیگران را هار نکند، من این سگهای هار را دیدم، و دیدم چاره ای غیر از اعدام اینها نیست؛ طولی نمی کشد که بیماری هاری خودشان را به جامعه اسلامی سرایت می دهند و جامعه اسلامی را در جمود و تقشر و تحجر و حماقت و نادانی فرو می برند. من خطر (برای) اسلام را پیش بینی می کردم. من بودم که چشم این فتنه را درآوردم، غیر از من احدی جرات چنین کاری را نداشت، پس از آنکه موج تاریکی و شبهه و شک درباره اینها بالا گرفته بود و هاری اینها فزونی یافته بود و روز به روز به دیگران سرایت می کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 34-33 و 39-36

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق قرآن انسان کامل ویژگی های امام داستان اخلاقی خوارج تربیت

شهادت علی (ع) و جریانات پس از آن
شهادت علی (ع)

ابن ملجم یکی از آن نه نفر زهار و خشکه مقدس هاست که می روند در مکه و آن پیمان معروف را می بندند و می گویند همه فتنه ها در دنیای اسلام معلول سه نفر است: علی، معاویه و عمرو عاص. ابن ملجم نامزد می شود که بیاید علی (ع) را بکشد. قرارشان کی است؟ شب نوزدهم ماه رمضان. چرا این شب را قرار گذاشته بودند؟ ابن ابی الحدید می گوید: نادانی را ببین! اینها شب نوزدهم ماه رمضان را قرار گذاشتند، گفتند چون این عمل ما یک عبادت بزرگ است آن را در شب قدر انجام بدهیم که ثوابش بیشتر باشد. ابن ملجم آمد به کوفه و مدتها در کوفه منتظر شب موعود بود. در این خلالهاست که با دختری به نام قطام که او هم خارجی و هم مسلک خودش است آشنا می شود، عاشق و شیفته او می گردد، شاید تا اندازه ای می خواهد این فکرها را فراموش کند. وقتی که می رود با او مساله ازدواج را در میان می گذارد، او می گوید من حاضرم ولی مهر من خیلی سنگین است. این هم از بس که شیفته اوست می گوید هر چه بگوئی حاضرم. می گوید سه هزار درهم. می گوید مانعی ندارد. یک برده. مانعی ندارد. یک کنیز. مانعی ندارد، چهارم: کشتن علی بن ابی طالب.

اول که خیال می کرد در مسیر دیگری غیر از مسیر کشتن علی (ع) قرار گرفته است، تکان خورد، گفت ما می خواهیم ازدواج کنیم که خوش زندگی کنیم، کشتن علی که مجالی برای ازدواج و زندگی ما نمی گذارد. گفت: مطلب همین است. اگر می خواهی به وصال من برسی باید علی را بکشی. زنده ماندی که می رسی، نماندی هم که هیچ. مدتها در شش و پنج این فکر بود. خودش شعرهایی دارد که دو شعر آن چنین است:
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ثلاثة آلاف و عهبد وقینة *** و قتل علی بالحسام المسمم

و لا مهر اعلی من علی و ان علا *** و لا فتک الا دون فتک ابن ملجم

می گوید این چند چیز را به عنوان مهر از من خواست. بعد خودش می گوید: در دنیا مهری به این سنگینی پیدا نشده و راست هم می گوید. می گوید هر مهری در دنیا هر اندازه بالا باشد اینقدر نیست که به حد علی برسد. مهر زن من خون علی است. بعد می گوید: و هیچ تروری در عالم نیست و تا دامنه قیامت واقع نخواهد شد مگر اینکه از ترور ابن ملجم کوچکتر خواهد بود، و راست هم گفت.

جریانات پس از شهادت علی (ع) و وصیت امام

علی در بستر مرگ که افتاده است، دو جریان را در کشوری که پشت سر خود می گذارد می بیند، یکی جریان معاویه و به اصطلاح قاسطین، منافقینی که معاویه در رأس آنهاست، و یکی هم جریان خشکه مقدسها، که خود اینها با یکدیگر تضاد دارند. حالا اصحاب علی بعد از او چگونه رفتار بکنند؟ فرمود: بعد از من دیگر اینها را نکشید: «لا تقتلوا الخوارج بعدی». درست است که اینها مرا کشتند ولی بعد از من اینها را نکشید، چون بعد از من شما هر چه که اینها را بکشید به نفع معاویه کار کرده اید نه به نفع حق و حقیقت، و معاویه خطرش خطر دیگری است. فرمود: «لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطاه کمن طلب الباطل فادرکه». خوارج را بعد از من نکشید که آن که حق را می خواهد و اشتباه کرده مانند آن که از ابتدا باطل را می خواسته و به آن رسیده است نیست. اینها احمق و نادان اند، ولی او از اول دنبال باطل بود و به باطل خودش هم رسید.
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علی با کسی کینه ندارد، همیشه روی حساب حرف می زند. همین ابن ملجم را که گرفتند و اسیر کردند، آوردند خدمت مولی علی (ع). حضرت با یک صدای نحیفی (در اثر ضربت خوردن) چند کلمه با او صحبت کرد، فرمود: چرا این کار را کردی؟ آیا من بد امامی برای تو بودم؟ (من نمی دانم یک نوبت بوده است یا دو نوبت یا بیشتر، ولی همه اینها را که عوض می کنم نوشته اند) یک بار مثل اینکه تحت تأثیر روحانیت علی قرار گرفت، گفت: «افانت تنقذ من فی النار»؟ آیا یک آدم شقی و جهنمی را تو می توانی نجات دهی؟ من بدبخت بودم که چنین کاری کردم؟ و هم نوشته اند که یک بار که علی (ع) با او صحبت کرد، با علی با خشونت سخن گفت، گفت: علی! من آن شمشیر را که خریدم با خدای خودم پیمان بستم که با این شمشیر بدترین خلق خدا کشته شود، و همیشه از خدا خواسته ام و دعا کرده ام که خدا با این شمشیر بدترین خلق خودش را بکشد. فرمود: اتفاقا این دعای تو مستجاب شده است، چون خودت را با همین شمشیر خواهند کشت.

خفای قبر علی (ع) تا زمان امام جعفر صادق (ع)

علی (ع) از دنیا رفت او در شهر بزرگی مانند کوفه است. غیر از آن عده خوارج نهروانی، باقی مردم همه آرزو می کنند که در تشییع جنازه علی شرکت کنند، بر علی بگریند و زاری کنند. شب بیست و یکم، مردم هنوز نمی دانند که بر علی چه دارد می گذرد و علی بعد از نیمه شب از دنیا رفته است. تا علی از دنیا می رود فورا همان شبانه، فرزندان علی، امام حسن، امام حسین (ع)، محمد ابن حنفیه، جناب ابوالفضل العباس و عده ای از شیعیان خاص -که شاید از شش هفت نفر تجاوز نمی کردند- محرمانه علی را غسل دادند و کفن کردند و در نقطه ای که ظاهرا خود علی (ع) قبلا معین فرموده بود که همین مدفن شریف آن حضرت است و طبق روایات، بعضی از انبیای عظام نیز در همین سرزمین مدفون هستند در همان تاریکی شب دفن کردند و احدی نفهمید. بعد محل قبر را هم مخفی کردند و به کسی نگفتند. فردا مردم فهمیدند که دیشب علی دفن شده. محل دفن علی کجاست؟ گفتند لازم نیست کسی بداند، و حتی بعضی نوشته اند امام حسن (ع) صورت جنازه ای را تشکیل دادند و فرستادند به مدینه که مردم خیال کنند که علی (ع) را بردند مدینه دفن کنند. چرا؟ به خاطر همین خوارج. برای اینکه اگر اینها می دانستند علی را کجا دفن کرده اند، به مدفن علی جسارت می کردند، می رفتند نبش قبر می کردند و جنازه علی را از قبر خودش بیرون می کشیدند. تا خوارج در دنیا بودند و حکومت می کردند، غیر از فرزندان علی و فرزندان فرزندان علی (ائمه اطهار) کسی نمی دانست علی کجا دفن شده است تا اینکه آنها بعد از حدود صد سال منقرض شدند، بنی امیه هم رفتند، دوره بنی عباس رسید، دیگر مزاحم این جریان نمی شدند، امام صادق (ع) برای اولین بار محل قبر علی (ع) را آشکار فرمود. همین صفوان معروفی که شما در زیارت عاشورا یک دعائی می خوانید که در سند آن نام او آمده است، می گوید من خدمت امام صادق در کوفه بودم، ایشان ما را آورد سر قبر علی (ع) و فرمود قبر علی اینجاست و دستور داد -ظاهرا برای اولین بار- یک سایبانی برای قبر علی (ع) تهیه کنیم، و از آنوقت قبر علی (ع) آشکار شد.
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پس این مشکل بزرگ برای علی (ع) منحصر به زمان حیاتش نبود، تا صد سال بعد از وفات علی هم قبر علی از ترس اینها مخفی بود. «السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا امیرالمؤمنین» تو و اولاد تو چقدر مظلوم بودید. من نمی دانم آقا امیرالمؤمنین مظلومتر است یا فرزند بزرگوارش اباعبدالله الحسین؟ همان طوری که پیکر علی از شر دشمن راحتی ندارد، بدن فرزند عزیزش حسین هم از شر دشمن آسایش ندارد، و شاید به همین جهت است که فرمودند: «لا یوم کیومک یا ابا عبدالله» هیچ روزی مانند روز فرزند من حسین نیست. امام حسن بدن علی (ع) را مخفی کرد. چرا؟ برای اینکه به بدن علی جسارت نشود، اما وضع کربلا طور دیگری بود. امام زین العابدین (ع) قدرت پیدا نکرد که بدن حسین را بعد از شهادت فورا مخفی کند، نتیجه اش همان شد که نمی خواهم نام ببرم. آن شخص گفت:

لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور *** تنی نماند که پوشند جامه بر بدنش

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 49-45

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام انسان کامل شهادت ویژگی های امام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی تربیت

جنگ و صلح و روش امام علی علیه السلام
ما می بینیم امیرالمؤمنین در یک جا می جنگد، در جای دیگر نمی جنگد. بعد از پیغمبر اکرم (ص) که مسئله خلافت پیش می آید و خلافت را دیگران می گیرند و می برند، علی در آنجا نمی جنگد، دست به شمشیر نمی زند و می گوید من مأمور هستم که نجنگم و نباید بجنگم، و هر مقدار هم که از دیگران خشونت می بیند، نرمش نشان می دهد، به طوری که یک وقت تقریبا مورد سؤال و اعتراض حضرت زهرا (س) قرار گرفت که فرمود: «مالک یا ابن ابی طالب، اشتملت شملة الجنین، و قعدت حجرش الظنین؛ پسر ابوطالب! چرا مثل جنین در رحم، دست و پایت را جمع کرده و همینجور یک گوشه نشسته ای و مثل اشخاصی که متهم هستند و خجالت می کشند از خانه بیرون بروند در خانه نشسته ای؟ تو همان مردی هستی که در میدان های جنگ، شیران از جلوی تو فرار می کردند، حالا این شغال ها بر تو مسلط شده اند؟! چرا؟» که بعد حضرت توضیح می دهد که آنجا وظیفه من آن بوده، اکنون وظیفه من این است.

ص: 8355






بیست و پنج سال می گذرد و در تمام این بیست و پنج سال علی یک مرد به اصطلاح صلح جو و مسالمت طلب است. آن وقتی که مردم علیه عثمان شورش می کنند -همان شورشی که بالاخره منجر به قتل عثمان شد- علی خودش جزء شورشیان نیست، جزء طرفداران هم نیست، میانجی است میان شورشیان و عثمان و کوشش می کند که بلکه قضایا به جایی بیانجامد که از طرفی تقاضاهای شورشیان -که تقاضاهایی عادلانه بود راجع به شکایتی که از حکام عثمان داشتند و مظالمی که آنها ایجاد کرده بودند- بر آورده شود و از طرف دیگر عثمان کشته نشود. این در نهج البلاغه است، و تاریخ هم به طور قطع و مسلم همین را می گوید. به عثمان می فرمود: من می ترسم بر اینکه تو آن پیشوای مقتول این امت باشی، و اگر تو کشته شوی باب قتل بر این امت باز خواهد شد، فتنه ای در میان مسلمین پیدا می شود که هرگز خاموش نشود.

پس علی حتی در اواخر عهد عثمان که بدترین دوره های زمان عثمان بود نیز میانجی واقع می شود میان شورشیان و عثمان در ابتدای خلافت عثمان هم وقتی که آن نیرنگ عبدالرحمن بن عوف طی شد که در آخر فقط دو نفر از شش نفر به عنوان کاندیدا و نامزد باقی ماندند: علی (ع) و عثمان، (روش حضرت از همین قبیل بود. قضیه از این قرار بود که عمر شورایی مرکب از شش نفر را مأمور انتخاب جانشین خود کرد. در این شورا ابتدا) سه نفر کنار رفتند، یکی به نفع حضرت امیر و او زبیر بود، یکی به نفع عثمان و او طلحه بود و یکی به نفع عبدالرحمن و او سعد وقاص بود. سه نفر باقی ماندند. عبدالرحمن گفت من هم داوطلب نیستم. باقی ماند دو نفر، و رأی شد رأی عبدالرحمن. عبدالرحمن به هر کس رأی بدهد او چهار رأی دارد (چون خودش دو رأی داشت، هر یک از آن دو هم دو رأی داشتند) و طبق آن شورا خلیفه است. اول آمد نزد حضرت امیر و گفت: 'من حاضرم با تو بیعت کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین'. فرمود: 'من با تو بیعت می کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و آنچه خودم درک می کنم'. بعد رفت نزد عثمان و گفت: 'من با تو بیعت می کنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین'. گفت: بسیار خوب، قبول می کنم، در صورتی که عثمان از سیره شیخین هم منحرف شد.
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به هر حال، در آنجا آمدند به حضرت اعتراض کردند که چرا اینطور شد؟ حال که اینها چنین کاری کردند تو چه می کنی؟ (در نهج البلاغه خطبه 74 آمده است) فرمود: «و الله لاسلمن ماسلمت امور المسلمین، و لم یکن فیها جور الا علی خاصة؛ مادامی که ستم بر شخص من است ولی کار مسلمین بر محور و مدار خودش می چرخد و آن کسی که به جای من هست اگر چه به ناحق آمده، اما کارها را عجالتا درست می چرخاند، من تسلیمم و مخالفتی نمی کنم.»

بعد از عثمان و در زمان معاویه، مردم می آیند با حضرت بیعت می کنند. آنجا دیگر امیرالمؤمنین با متمردین یعنی ناکثین و قاسطین و مارقین، اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب نهروان می جنگد و جنگ خونین راه می اندازد. همچنین بعد از جنگ صفین، در قضیه طغیان خوارج و نیرنگ عمرو عاص و معاویه که قرآن ها را سر نیزه کردند و گفتند بیائیم قرآن را میان خودمان داور قرار بدهیم، و عده ای گفتند راست می گوید و در سپاه امیرالمؤمنین انشعاب پدید آمد و دیگر جایی برای امیرالمؤمنین باقی نماند، با اینکه مایل نبود تسلیم شد، و بالاخره حکمیت را پذیرفت. این هم خودش کاری نظیر صلح بود، یعنی گفت حکم ها بروند مطابق قرآن کریم و مطابق دستور اسلام حکومت بکنند، منتهی عمرو عاص قضیه را به شکلی در آورد که حتی برای خود معاویه هم دیگر ارزش نداشت، یعنی قضیه را به شکل حقه بازی تمام کرد،

ابوموسی را فریب داد اما فریبش به شکلی نبود که نتیجه اش این باشد که علی خلع بشود و معاویه بماند بلکه به شکلی بود که همه فهمیدند که اساسا اینها با همدیگر توافق نکرده اند و یکی از این دو سر دیگری کلاه گذاشته است، چون یکی می گوید من هر دو نفر را خلع کردم و دیگری می گوید در یکی راست گفت و در دیگری دروغ گفت، آن یکی را من قبول ندارم، و هنوز از منبر پایین نیامده خودشان با همدیگر جنگشان در گرفت و فحش و فضاحت که تو چرا کلاه سر من گذاشتی؟ و معلوم شد که قضیه پوچ است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 54-56

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) صلح زمان تاریخ اسلام جنگ

موضع کلی امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین (ع) در برخورد با معاویه
یادم نمی آید که تا به حال برخورد کرده باشم در وصیتهای حضرت امیر که چیزی راجع به چگونگی برخورد با معاویه گفته باشند، ولی ظاهرا وضع روشن بوده، اگر در متن تاریخ هم نمانده باشد وضع روشن بوده است. امیرالمؤمنین امام علی (ع) خودش تا آخر طرفدار جنگ با معاویه بود و حتی همان اواخر هم که وضع امیرالمؤمنین نابسامان بود باز چیزی که امیرالمؤمنین را ناراحت می داشت وضع معاویه بود و معتقد بود که باید با معاویه جنگید تا او را از میان برد. شهادت امیرالمؤمنین مانع جنگ جدید با معاویه شد. آن خطبه معروفی که در نهج البلاغه است که حضرت مردم را دعوت به جهاد کرد و بعد از اصحاب با وفایش که در صفین کشته شدند یاد کرد و فرمود: «این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، این عمار؟ و این ابن التیهان؟ و این ذوالشهادتین؟»؛ کجا هستند برادران من؟ همانها که سواره به راه می افتادند و در راه حق قدم برمی داشتند. کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ کجاست ذوالشهادتین؟ (خطبه 182) و بعد گریست، این خطابه را در نماز جمعه خواند، مردم را دعوت کرد که حرکت کنند، و نوشته اند هنوز جمعه دیگر نرسیده بود که ضربت خورد و شهید شد. امام حسن (ع) هم در ابتدا تصمیم به جنگیدن با معاویه داشت، ولی آنچه که از اصحابش ظهور و بروز کرد از عدم آمادگی و اختلافات داخلی، تصمیم امام حسن را از جنگ منصرف به صلح کرد، یعنی امام حسن دید این جنگیدن یک جنگیدن افتضاح آمیزی است، با این مردم جنگیدن، افتضاح و رسوایی است. در 'ساباط' اصحاب خودش آمدند با نیزه به پای او زدند.
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وضعیت یاران امام حسین (ع):

یکی از امتیازات بزرگ جریان امام حسین (ع) این است که امام حسین (ع) یک هسته نیرومند ایمانی به وجود آورد که اینها در مقابل هر چه شداید بود مقاومت کردند. تاریخ نمی نویسد که یک نفر از اینها به لشکر دشمن رفته باشد، ولی تاریخ می نویسد که عده زیادی از لشکر دشمن در همان وقایع عاشورا به اینها ملحق شدند، یعنی در اصحاب امام حسین کسی نبود که ضعف نشان دهد مگر یک نفر یا دو نفر به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی که از اول آمد به امام حسین (ع) گفت من با شما می آیم ولی یک شرطی با شما دارم و آن این است که تا وقتی که احتمال بدهم وجود من به حال شما مفید است هستم، ولی از آن ساعتی که بدانم دیگر ذره ای به حال شما نمی توانم مفید باشم، مرخص شوم. با این شرط حاضر شد، امام هم قبول کرد. آمد و تا روز عاشورا و تا آن لحظات آخر بود، بعد آمد نزد امام و گفت من طبق شرطی که کردم الان دیگر می توانم بروم، چون حس می کنم که دیگر وجود من برای شما هیچ فایده ای ندارد. فرمود می خواهی بروی برو. یک اسب بسیار دونده عالی یی داشت، سوار این اسب شد و چند شلاق محکم به آن زد که اسب را به اصطلاح اجیر و آماده کرده باشد. اطراف محاصره بود. نقطه ای را در نظر گرفت. یک مرتبه به قلب لشکر دشمن زد ولی نه به قصد محاربه، به قصد اینکه لشکر را بشکافد و فرار کند. زد و خارج شد. عده ای تعقیبش کردند. نزدیک بود گرفتار شود. اتفاقا در میان تعقیب کنندگان شخصی بود که از آشنایان او بود، گفت کاری به او نداشته باشید، او که نمی خواهد بجنگد، می خواهد فرار کند. رهایش کردند، رفت. ولی غیر از این، هیچکس ضعف نشان نداد، اما اصحاب امام حسن ضعف و رسوایی نشان دادند. اگر حضرت صلح نمی کرد، یک کشته شدنی بود برای امام حسن مقرون به رسوایی از طرف اصحاب خودش. پس اینها با همدیگر تفاوت دارد.
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موضع امام حسین (ع):

من جایی ندیده ام که امام حسین هم صلحنامه را امضا کرده باشد، از باب اینکه ضرورتی نداشته که امام حسین امضا کند، چون امام حسین، آن وقت به عنوان یک نفر تابع بود و تسلیم امام حسن، و هر چه که امام حسن می کرد آن را قبول داشت و متعهد بود. حتی یک عده ای که با صلح امام حسن مخالف بودند آمدند نزد امام حسین که ما این صلح را قبول نداریم، آیا بیاییم با تو بیعت کنیم؟ فرمود نه، هر چه برادرم امام حسن کرده من تابع همان هستم. از نظر تاریخ مسلم این است که امام حسین صد در صد تابع صلح امام حسن بود، یعنی کوچکترین ابراز مخالفتی از امام حسین نسبت به این صلح ابراز نشده، و دیده نشده که جایی اعتراض کند که من با این صلح موافق نیستم، و بعد که ببیند امام حسن مصمم به صلح است تسلیم شود، نه، هیچ اعتراضی از او دیده نشده است.



وضعیت یاران امام حسن (ع):

غرض این است که امیرالمؤمنین باز هم تصمیم به جنگ داشت و امام حسن هم در ابتدا تصمیم به جنگ داشت ولی اموری که از مردم کوفه ظهور و بروز کرد مانع شد که امام به جنگ ادامه دهد. حتی امام لشکرش را به همان مقدار کمی هم که آمدند، از شهر بیرون زد، گفت بروید در نخیله کوفه، خودش هم خطبه خواند، مردم را دعوت کرد، و وقتی هم که خطبه خواند یک نفر جواب مثبت نداد تا عدی بن حاتم بلند شد و مردم را ملامت کرد و بعد گفت من خودم که راه افتادم، و خودش راه افتاد، یک هزار نفری هم داشت، بعد دیگران راه افتادند، و بعد خود امام حسن راه افتاد رفت به نخیله کوفه، ده روز آنجا بود، فقط چهار هزار نفر جمع شدند. بار دوم حضرت آمد مردم را بسیج کرد. این بار جمعیت زیاد آمدند، ولی باز در همانجا ضعف نشان دادند، به یک عده از رؤسایشان پول دادند، شب فرار کردند و رفتند، یک عده به شکل دیگر، و یک عده به شکل دیگر، حضرت دید زمینه دیگر زمینه جنگیدن افتخار آمیز نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 94-92 و 97-96

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) امام حسن مجتبی (ع) امام حسین (ع) زندگینامه روایات

اتحاد اسلامی در سیره امام علی علیه السلام
طرفداری از تز " اتحاد اسلامی " ایجاب نمی کند که در گفتن حقایق مربوط به امامت کوتاهی شود. آنچه نباید صورت گیرد کارهائی است که احساسات و تعصبات و کینه های مخالف را بر می انگیزد اما بحث علمی سر و کارش با عقل و منطق است نه عواطف و احساسات.... خوشبختانه در عصر ما محققان بسیاری در شیعه پیدا شده اند که از همین روش پسندیده پیروی می کنند.

در رأس همه آنها علامه جلیل آیة الله سید شرف الدین عاملی، و علامه کبیر آیة الله شیخ محمدحسین کاشف الغطاء و علامه بزرگوار آیة الله شیخ عبدالحسین امینی مؤلف کتاب شریف الغدیر را باید نام برد. سیره متروک و فراموش شده شخص مولای متقیان علی علیه السلام، قولا و عملا، که از تاریخ زندگی آن حضرت پیداست بهترین درس آموزنده در این زمینه است.

علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد، با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعی است. در عین حال این تظلمها موجب نشد که از صف جماعت مسلمین در مقابل بیگانگان خارج شود. در جمعه و جماعت شرکت می کرد، سهم خویش را از غنائم جنگی آن زمان دریافت می کرد، از ارشاد خلفا دریغ نمی نمود، طرف شور قرار می گرفت و ناصحانه نظر می داد.
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در جنگ مسلمین با ایرانیان که خلیفه وقت مایل است خودش شخصا شرکت نماید علی پاسخ می دهد: خیر شرکت نکن، زیرا تا تو در مدینه هستی دشمن فکر می کند فرضا سپاه میدان جنگ را از بین ببرد از مرکز مدد می رسد ولی اگر شخصا به میدان نبرد بروی خواهند گفت: "هذا اصل العرب: ریشه و بن عرب اینست". نیروهای خود را متمرکز می کنند تا تو را از بین ببرند و اگر تو را از بین ببرند با روحیه قویتر به نبرد مسلمانان خواهند پرداخت (نهج البلاغه، خطبه 144).

علی در عمل نیز همین روش را دارد. از طرفی شخصا هیچ پستی را از هیچیک از خلفا نمی پذیرد، نه فرماندهی جنگ و نه حکومت یک استان و نه اماره الحاج و نه یک چیز دیگر از این قبیل را. زیرا قبول یکی از این پستها به معنی صرف نظر کردن او از حق مسلم خویش است و به عبارت دیگر کاری بیش از همکاری و همگامی و حفظ وحدت اسلامی است. اما در عین حال که خود پستی نمی پذیرفت مانع نزدیکان و خویشاوندان و یارانش در قبول آن پستها نمی گشت، زیرا قبول آنها صرفا همکاری و همگامی است و به هیچ وجه امضای خلافت تلقی نمی شود.

سیره علی در این زمینه خیلی دقیق است و نشانه متفانی بودن آن حضرت در راه هدفهای اسلامی است. در حالی که دیگران می بریدند او وصل می کرد، آنها پاره می کردند و او می دوخت. ابوسفیان فرصت را مغتنم شمرد خواست از نارضائی او استفاده کند و انتقام خویش را به صورت خیرخواهی و احترام به وصیت پیغمبر به وسیله وصی پیغمبر از پیغمبر بگیرد، اما قلب علی آگاهتر از این بود که گول ابوسفیانها را بخورد، دست رد بر سینه اش زد و او را از خود راند.
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در هر زمانی ابوسفیانها و حیی بن اخطب ها در کارند. در عصر ما انگشت حیی بن اخطبها در بسیاری از جریانات نمایان است. بر مسلمین و بالاخص شیعیان و موالیان علی علیه السلام است که سیرت و سنت آن حضرت را در این زمینه نصب العین خویش قرار دهند و فریب ابوسفیانها و حیی بن اخطبها را نخورند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- ص21-19

کلی__د واژه ه__ا

امامت حق تاریخ اسلام سیاست ویژگی های امام وحدت اسلام

امامت از نظر آیات قرآن
در قرآن کریم چند آیه هست که مورد استدلال شیعه در باب امامت است. اتفاقا در همه اینها روایات اهل تسنن هم وجود دارد که مفاد شیعه را تأیید می کند. ما آیه ای در قرآن داریم به این صورت: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؛ سرپرست شما فقط و فقط خداست و پیغمبر خدا و مؤمنینی که نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند» (مائده/ 55). انما یعنی منحصرا (چون ادات حصر است). معنی اصلی ولی سرپرست است. ولایت یعنی تسلط و سرپرستی. ما در دستورات اسلام نداریم که انسان در حال رکوع زکات بدهد که بگوئیم این یک قانون کلی است و شامل همه افراد می شود.

این اشاره است به واقعه ای که در خارج یک بار وقوع پیدا کرده است و شیعه و سنی به اتفاق آنرا روایت کرده اند و آن اینست که علی (ع) در حال رکوع بود، سائلی پیدا شد و سؤالی کرد. حضرت اشاره کرد به انگشت خود. او آمد انگشتر را از انگشت علی (ع) بیرون آورد و رفت. یعنی علی (ع) صبر نکرد نمازش تمام شود و بعد به او انفاق کند. آنقدر عنایت داشت به اینکه آن فقیر را زودتر جواب بگوید که در همان حال رکوع با اشاره به او فهماند که این انگشتر را درآورد، برو بفروش و پولش را خرج خودت کن.
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در این مطلب هیچ اختلافی نیست و مورد اتفاق شیعه و سنی است که علی (ع) چنین کاری کرده است و نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است که این آیه در شأن علی (ع) نازل شده با توجه به اینکه انفاق کردن در حال رکوع جزء دستورات اسلام نیست، نه از واجبات اسلام است و نه از مستحبات آن که بگوئیم ممکن است عده ای از مردم به این قانون عمل کرده باشند. پس کسانی که چنین می کنند اشاره و کنایه است همانطور که در خود قرآن گاهی می گوید: «یقولون؛ می گویند»، و حال آنکه یک فرد آن سخن را گفته. در اینجا کسانی که چنین می کنند یعنی آن فردی که چنین کرد. بنابراین به حکم این آیه علی (ع) تعیین شده است به ولایت برای مردم. این، آیه ای است که مورد استدلال شیعه است.

آیات دیگر آیاتی است که درباره جریان غدیر است. خود قضیه غدیر جزء سنت است و ما بعد باید بحثش را بکنیم ولی از آیاتی که در این مورد در سوره مائده وارد شده یکی این آیه است: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؛ (اینجا لحن، خیلی شدید است) ای پیامبر! آنچه را که بر تو نازل شد تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی رسالت الهی را تبلیغ نکرده ای» (مائده/ 67).

مفاد این آیه آنچنان شدید است که مفاد حدیث: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة؛ کسی که بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد همانا به مرگ جاهلیت مرده است». اجمالا خود آیه نشان می دهد که موضوع آنچنان مهم است که اگر پیغمبر تبلیغ نکند، اصلا رسالتش را ابلاغ نکرده است. سوره مائده به اتفاق شیعه و سنی آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده و این آیات جزء آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده یعنی در وقتی نازل شده که پیغمبر (ص) تمام دستورات دیگر را در مدت سیزده سال مکه و ده سال مدینه گفته بوده و این، جزء آخرین دستورات بوده است.
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شیعه سؤال می کند این دستوری که جزء آخرین دستورهاست و آنقدر مهم است که اگر پیغمبر آنرا ابلاغ نکند، همه گذشته ها کان لم یکن است، چیست؟ یعنی شما نمی توانید موضوعی نشان بدهید که مربوط باشد به سالهای آخر عمر پیغمبر و اهمیتش در آن درجه باشد که اگر ابلاغ نشود هیچ چیز ابلاغ نشده است. ولی ما می گوئیم آن موضوع، مسئله امامت است که اگر نباشد، همه چیز کان لم یکن است یعنی شیرازه اسلام از هم می پاشد. به علاوه شیعه از کلمات و روایات خود اهل تسنن دلیل می آورد که این آیه در غدیر خم نازل شده است.

در همان سوره مائده، آیه: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛ امروز دین را به حد کمال رساندم و نعمت را به حد آخر تمام کردم، امروز است که دیگر اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدیم» (مائده/ 3)، نشان می دهد که در آن روز جریانی رخ داده که آنقدر بااهمیت است که آنرا مکمل دین و متمم نعمت خدا بر بشر شمرده است و با بودن آن، اسلام، اسلام است و خدا این اسلام را همان می بیند که می خواسته و با نبودن آن، اسلام، اسلام نیست. شیعه به لحن این آیه که تا این درجه برای این موضوع اهمیت قائل است استدلال می کند و می گوید که آن موضوعی که بتواند نامش مکمل دین و متمم نعمت و آن چیزی باشد که با نبودنش، اسلام، اسلام نیست، چه بوده است؟ می گوید ما می توانیم موضوعی را نشان بدهیم که در آن درجه از اهمیت باشد ولی شما نمی توانید. به علاوه روایاتی هست که تأیید می کند این آیه هم در همین موضوع وارد شده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری-امامت و رهبری- صفحه 61-60

کلی__د واژه ه__ا

امامت قرآن تسنن تشیع تاریخ اسلام حوادث تاریخی اسلام پیامبر اکرم

شرایط موفقیت مصلح دینی از نظر امام علی علیه السلام
مولای متقیان امام علی (ع) در زمینه شرط موفقیت مصلح دینی در حکمت 110 نهج البلاغه بیان می کند: «انما یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع؛ تنها کسی می تواند فرمان خدا را به پا دارد که سازشکاری و هم رنگی نکند، و از پی مطامع خود نرود».

در این جمله ها سخن از برپا داشتن فرمان خدا است، سخن از چیزی است که از صد سال پیش در زبان مصلحین اسلامی از آن به احیاء اندیشه اسلامی تعبیر می شود، سخن از اینست که مواقعی می رسد که فرمانهای خدا در یک جامعه زمین می خورد و نیاز به اینست که از نو بنیاد شود. سخن در اینست که چه کسی قادر است این کار پیامبرانه را انجام دهد. آیا هر فردی در هر شرائط روحی و اخلاقی و با هر نوع شخصیت معنوی موفق به برداشتن چنین گامی پیامبرانه می شود؟ علی (ع) با قید کلمه «انما» که مفید حصر است می فرماید کسی چنین توفیقی حاصل می کند که سه صفت بزرگ در او راه نیافته باشد: مصانعه، مضارعه، طمع بندگی.



مصانعه

برای مصانعه یک معادل فارسی دقیق نیست. شاید بشود گفت سازشکاری، یا ملاحظه کاری، یا معامله گری، اما نه، همه اینها مصانعه هستند، ولی مصانعه بیش از اینها است. آنگاه که به علی پیشنهاد کوتاه آمدن در عزل معاویه می شد، این کار در تعبیرات علی و یارانش نوعی مصانعه تعبیر می شد. علی حتی از اینکه به خاطر مصلحت، از آن نوع مصلحتهائی که سیاستمداران خود را با آنها تطبیق می دهند، یک ساعت اجازه دهد معاویه سر کار خود بماند امتناع کرد و آن را مصانعه می دانست. اصحاب و دوستان احیانا می آمدند و در حضورش او را ستایش می کردند، او را محتشم می شمردند، با القاب و عناوین یاد می کردند، از اینکه اگر نقصی در کارها به نظرشان برسد و ابراز کنند خودداری می کردند و علی به شدت آنها را از این روش نهی می کرد و این عمل آنها را نوعی مصانعه می خواند و می گفت: «لا تخالطونی بالمصانعة و لا تکلمونی بما تکلم به الجبابرة؛ با من با سبک مصانعه معاشرت نکنید، با من به طرزی که با جباران و ستمگران سخن گفته می شود» (نهج البلاغه، خطبه 216)، یعنی چاپلوسانه و تملق آمیز و مداحانه و در لفافه القاب مطنطن و عناوین مجلل، سخن مگوئید. صریح می گفت من دوست دارم مردم آنگاه که با من روبرو می شوند به جای تعارفات و مداحیها، نقصها و عیبهائی که به نظرشان می رسد با کمال صراحت رو در روی من بگویند. رو در بایستی در اجراء امر خدا داشتن مصانعه است. ملاحظه دوست و رفیق و فرزند و خویشاوند و مرید را در کارها دخالت دادن مصانعه است.
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قرآن کریم لغت ادهان را به کار برده است که معمولا در عرف امروز مداهنه به کار برده می شود. ادهان یعنی روغن مالی، در اصطلاح امروز فارسی زبانان، شیره مالی یا ماست مالی گفته می شود. این تعبیر معمولا در موردی به کار برده می شود که یک امری به جای اینکه به طور جدی اجرا شود، به صورتسازی بدون حفظ محتویات قناعت می شود. قرآن می فرماید که کفار دوست دارند که تو اهل مداهنه می بودی تا مداهنه می کردند، مثلا صورت توحید، صورت برادری و برابری، صورت ممنوعیت ربا محفوظ می بود، اما حقیقت و محتوا، نه. خلاصه اینکه دوست داشتند تو اهل مصانعه بودی، و نیستی. پس سمبل کردن، به صورتسازی قناعت کردن مصانعه است. گفتیم رفیق بازی، ملاحظه دوستان، فرزندان، خویشاوندان و مریدان را در اجراء امر خدا دخالت دادن مصانعه است.

داستانی از علی (ع) در تاریخ مسطور است که از این جهت آموزنده است: آنگاه که علی (ع) به فرماندهی یک سپاه با سربازانش از یمن برمی گشت و حله های یمنی همراه داشت که متعلق به بیت المال بود، نه خودش یکی از آن حله ها را پوشید و نه به یکی از سپاهیان اجازه داد در آنها تصرف کند. یکی دو منزل نزدیک مکه (آنوقت رسول خدا برای حج به مکه آمده بود)، خود برای گزارش زودتر به حضور رسید و سپس برگشت که با سربازانش با هم وارد مکه شوند. وقتی که به محل سربازان رسید، دید آنها آن حله ها را آورده و پوشیده اند. علی بدون هیچ ملاحظه و رودربایستی و مصلحت اندیشی سیاسی، همه را از تن آنها کند و به جای اول گذاشت. سربازان ناراحت شدند. وقتی که به حضور رسول خدا رسیدند، از جمله چیزهائی که رسول خدا از آنها پرسید این بود که از رفتار فرمانده تان راضی هستید؟ گفتند بلی، اما. .. و قصه حله ها را به عرض رساندند. اینجا بود که رسول خدا جمله تاریخی را درباره علی فرمود: «انه لا خیشن فی ذات الله؛ او خشن ترک فردی است در ذات خدا». یعنی علی آنجا که پای امر الهی برسد، از هرگونه مصانعه و ملاحظه کاری به دور است. مصانعه و مصانعه دوستی نوعی ضعف و زبونی است و نقطه مقابل خشونت اصولی است که نوعی شجاعت و قوت است.
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مضارعه

امام علی (ع) می فرماید: «انما یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع؛ فرمان خدا را تنها کسی می تواند اجرا کند که سازشکار نباشد، و به روش اهل باطل عمل نکند، و پیرو فرمان طمع نگردد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 110). علی (ع) با قید کلمه «انما» که مفید حصر است می فرماید کسی چنین توفیقی حاصل می کند که سه صفت بزرگ در او راه نیافته باشد: مصانعه، مضارعه، طمع بندگی. مضارعه یعنی مشابهت. آنکس که می خواهد جامعه ای را اصلاح کند و تغییر دهد، خودش نباید همرنگ همان مردم باشد و همان نقاط ضعف که در مردم هست، در خودش وجود داشته باشد. کسی موفق به اصلاح نقاط ضعف می شود که خود از آنها مبرا باشد.

و غیر تقی یأمر الناس بالتقی *** طبیب یداوی الناس و هو علیل

اگر در بیماریهای جسمی احیانا یک بیمار بتواند بیمار دیگری را معالجه کند، در مداواهای روحی و اجتماعی میسر نیست. خودسازی بر جامعه سازی مقدم است. علی (ع) فرمود: به خدا سوگند من شما را به هیچ کاری فرمان ندادم مگر آنکه پیش از آنکه فرمان دهم خودم به کار بستم، و از هیچ چیز شما را منع نکردم، مگر آنکه پیش از آنکه شما را منع کنم، خودم از آن دوری کردم و همچنین آن حضرت فرمود: آنکس که خود را در مقام امام و رهبر مردم قرار می دهد، نخست خود را تعلیم دهد، سپس مردم را. معلم و مؤدب خویشتن، بیش از معلم و مؤدب دیگران، شایسته اکرام و احترام است.
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اما طمع بندگی

علی (ع) در حکمت 180 نهج البلاغه فرمود: «الطمع رق موبد؛ طمع بردگی جاوید است». در هر بردگی امید رهائی از طرف مالک هست مگر بردگی از نوع طمع، که امیدی از جانب مالک به رهائی نیست. در اینجا اختیار رها شدن به دست برده است نه مالک. آنکس که می خواهد امر خدا را بپا دارد، باید از این اسارت رها باشد. حریت و آزادی معنوی شرط توفیق مصلح دینی است. همچنانکه یک زبون ملاحظه کار توفیق اصلاح خدائی نمی یابد، و همچنانکه یک گرفتار بیمار موفق به مداوای جامعه خود نمی گردد، یک اسیر و بنده مطامع نفسانی نیز موفق نخواهد شد دیگران را از اسارتهای اجتماعی یا معنوی باز دارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر- صفحه 103-99

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام سیاست رذایل اخلاقی ویژگی های امام جامعه شناسی دین اصلاح طلبی

سازشکاری از نظر امام علی (ع)
امام علی (ع) در زمینه شرط موفقیت مصلح دینی در نهج البلاغه، حکمت 110 بیان می کند: «لا یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع؛ تنها کسی می تواند فرمان خدا را به پا دارد که سازشکاری و هم رنگی نکند و از پی مطامع خود نرود».

برای مصانعه یک معادل فارسی دقیق نیست. شاید بشود گفت سازشکاری، یا ملاحظه کاری، یا معامله گری. اما با این که همه اینها مصانعه هستند، ولی مصانعه بیش از اینها است. آنگاه که به علی پیشنهاد کوتاه آمدن در عزل معاویه می شد، این کار در تعبیرات علی و یارانش نوعی مصانعه تعبیر می شد. علی حتی از اینکه به خاطر مصلحت، از آن نوع مصلحتهائی که سیاستمداران خود را با آنها تطبیق می دهند، یک ساعت اجازه دهد معاویه سر کار خود بماند امتناع کرد و آن را مصانعه می دانست.
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اصحاب و دوستان احیانا می آمدند و در حضورش او را ستایش می کردند، او را محتشم می شمردند، با القاب و عناوین یاد می کردند، از اینکه اگر نقصی در کارها به نظرشان برسد و ابراز کنند، خودداری می کردند و علی به شدت آنها را از این روش نهی می کرد و این عمل آنها را نوعی مصانعه می خواند و می گفت: «لا تخالطونی بالمصانعة و لا تکلمونی بما تکلم به الجبابرة؛ با من با سبک مصانعه معاشرت نکنید، با من به طرزی که با جباران و ستمگران سخن گفته می شود، یعنی چاپلوسانه و تملق آمیز و مداحانه و در لفافه القاب مطنطن و عناوین مجلل، سخن مگوئید» (نهج البلاغه، خطبه 216).

صریح می گفت من دوست دارم مردم آنگاه که با من روبرو می شوند به جای تعارفات و مداحیها، نقصها و عیبهائی که به نظرشان می رسد با کمال صراحت رو در روی من بگویند. رودربایستی در اجراء امر خدا داشتن مصانعه است. ملاحظه دوست و رفیق و فرزند و خویشاوند و مرید را در کارها دخالت دادن مصانعه است. قرآن کریم لغت ادهان را به کار برده است که معمولا در عرف امروز مداهنه به کار برده می شود. ادهان یعنی روغن مالی. در اصطلاح امروز فارسی زبانان، شیره مالی یا ماست مالی گفته می شود. این تعبیر معمولا در موردی به کار برده می شود که یک امری به جای اینکه به طور جدی اجرا شود، به صورتسازی بدون حفظ محتویات قناعت می شود.

قرآن می فرماید که کفار دوست دارند که تو اهل مداهنه می بودی تا مداهنه می کردند. مثلا صورت توحید، صورت برادری و برابری، صورت ممنوعیت ربا محفوظ می بود، اما حقیقت و محتوا، نه. خلاصه اینکه دوست داشتند تو اهل مصانعه بودی و نیستی. پس سمبل کردن، به صورتسازی قناعت کردن مصانعه است. گفتیم رفیق بازی، ملاحظه دوستان، فرزندان، خویشاوندان و مریدان را در اجراء امر خدا دخالت دادن مصانعه است.
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داستانی از علی (ع) در تاریخ مسطور است که از این جهت آموزنده است: آنگاه که علی (ع) به فرماندهی یک سپاه با سربازانش از یمن برمی گشت و حله های یمنی همراه داشت که متعلق به بیت المال بود، نه خودش یکی از آن حله ها را پوشید و نه به یکی از سپاهیان اجازه داد در آنها تصرف کند. یکی دو منزل نزدیک مکه (آنوقت پیامبر اکرم برای مراسم حج به مکه آمده بود) خود برای گزارش زودتر به حضور رسید و سپس برگشت که با سربازانش با هم وارد مکه شوند. وقتی که به محل سربازان رسید، دید آنها آن حله ها را آورده و پوشیده اند. علی بدون هیچ ملاحظه و رودربایستی و مصلحت اندیشی سیاسی، همه را از تن آنها کند و به جای اول گذاشت.

سربازان ناراحت شدند. وقتی که به حضور رسول خدا رسیدند، از جمله چیزهائی که رسول خدا از آنها پرسید این بود که از رفتار فرمانده تان راضی هستید؟ گفتند بلی، اما ماجرای حله ها را به عرض رساندند. اینجا بود که رسول خدا جمله تاریخی را درباره علی فرمود: «انه لا خشن فی ذات الله؛ او در راه اجرای فرمان خدا خشن و سختگیر است». یعنی علی آنجا که پای امر الهی برسد، از هرگونه مصانعه و ملاحظه کاری به دور است. مصانعه و مصانعه دوستی نوعی ضعف و زبونی است و نقطه مقابل، خشونت اصولی است که نوعی شجاعت و قوت است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر- صفحه 102-99

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تاریخ اسلام رذایل اخلاقی مسامحه
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داستان یوم الانذار
در اوائل بعثت پیامبر اکرم (ص) آیه آمد: «و انذر عشیرتک الاقربین؛ و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن» (شعرا/ 214). هنوز پیغمبر اکرم اعلام دعوت عمومی به آن معنا نکرده بود. می دانیم در آن هنگام امام علی (ع) بچه ای بوده در خانه پیغمبر، علی از کودکی در خانه پیغمبر بود. رسول اکرم به علی فرمود: «غذایی ترتیب بده و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب (پسران عبدالمطلب) را دعوت کن»، علی هم غذایی از گوشت درست کرد و مقداری شیر نیز تهیه کرد که آنها بعد از غذا خوردند. پیغمبر اکرم اعلام دعوت کرد و فرمود: «من پیغمبر خدا هستم و از جانب خدا مبعوثم، من مأمورم که ابتدا شما را دعوت کنم و اگر سخن مرا بپذیرید، سعادت دنیا و آخرت نصیب شما خواهد شد».

ابولهب که عموی پیغمبر بود تا این جمله را شنید عصبانی و ناراحت شد و گفت: « تو ما را دعوت کردی برای اینکه چنین مزخرفی را به ما بگویی؟!» جارو جنجال راه انداخت و جلسه را بهم زد. پیغمبر اکرم برای بار دوم به علی دستور تشکیل جلسه را داد؛ خود امیرالمؤمنین که راوی هم هست می فرماید که: «اینها حدود چهل نفر بودند یا یکی کم یا یکی زیاد»، در دفعه دوم پیغمبر اکرم به آنها فرمود: «هر کسی از شما که اول دعوت مرا بپذیرد، وصی، وزیر و جانشین من خواهد بود». غیر از علی احدی جواب مثبت نداد و هر چند بار که پیغمبر اعلام کرد، علی از جا بلند شد. در آخر پیغمبر فرمود: «بعد از من تو وصی، وزیر و خلیفه من خواهی بود».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 103-102

کلی__د واژه ه__ا

خویشاوندی پیامبر اکرم امامت وصی امام علی (ع) تاریخ اسلام پند و اندرز

امامت به معنی پیشوایی دین و دنیا، خاص حضرت امیر
سؤال مطرح شده که: ما معتقدیم که امامت پیشوایی دین و دنیاست و این به دلائلی خاص حضرت امیر است. اما پس چرا بعد از قتل عثمان وقتی که خواستند بیعت کنند با حضرت امیر، حضرت مکث کردند، جای مکث نبود، بایستی که خودبخود قبول می کردند.



جواب

همین سؤال در کتاب خلافت و ولایت مطرح گردیده است. جواب این مطلب از خود کلمات امیرالمؤمنین روشن است. وقتی آمدند با حضرت بیعت کنند فرمود: «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ مرا رها کنید بروید دنبال کس دیگری که ما حوادث بسیار تیره ای در پیش داریم (تعبیر عجیبی است)، کاری را در پیش داریم که چندین چهره دارد یعنی آنرا از یک وجهه نمی شود رسیدگی کرد از وجهه های مختلف باید رسیدگی کرد» (نهج البلاغه، خطبه 92). بعد می گوید: «ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت؛ چهره افق حقیقت را ابرهای تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناس مانده». خلاصه راه شناخته شده ای که پیغمبر تعیین کرده بود الان نشناخته شده، فضا ابرآلود گردیده است. و در آخر می گوید ولکن من اگر بخواهم بر شما حکومت کنم «رکبت بکم ما اعلم؛ آن طوری که خودم می دانم عمل می کنم»، نه آنطور که شما دلتان می خواهد. این مطلب نشان می دهد که امیرالمؤمنین این مطلبی را که از نظر تاریخی نیز بسیار قطعی است، کاملا روشن می دیده که الان با زمان بعد از پیغمبر زمین تا آسمان فرق کرده یعنی اوضاع، عجیب تغییر کرده و خراب شده است. و این جمله را امام برای اتمام حجت کامل می گوید چون مسئله بیعت کردن قول گرفتن از آنهاست که پیروی بکنند. مسئله بیعت این نیست که اگر شما بیعت نکنید من دیگر خلافتم باطل است. بیعت می کنند یعنی قول می دهند که تو هر کاری بکنی ما پشت سرت هستیم.
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این مطلب را همه شیعه و سنی نوشته اند که بعد از عمر قضیه شورا که پیش آمد یکی از شش نفر اعضای شورا علی (ع) بود. در این شورا سه نفر به نفع سه نفر کنار رفتند. زبیر به نفع علی (ع) کنار رفت، طلحه به نفع عثمان و سعد وقاص به نفع عبدالرحمن بن عوف. سه نفر ماندند. عبدالرحمن گفت من خودم داوطلب نیستم. دو نفر باقی ماندند: علی (ع) و عثمان. کلید کار افتاد به دست عبدالرحمن، هر طرف را که او انتخاب کند همو خلیفه است. اول آمد سراغ امیرالمؤمنین، گفت من حاضرم با تو بیعت کنم به این شرط که به کتاب خدا، سنت رسول و سیره شیخین رفتار بکنی. فرمود من حاضرم بپذیرم ولی به کتاب خدا و سنت رسول عمل می کنم. سیره شیخین را کنار گذاشت. بعد رفت سراغ عثمان و همین سخن را گفت. عثمان گفت بله من حاضرم به کتاب خدا، سنت رسول و سیره شیخین عمل کنم، با اینکه به قول آقای محمدتقی شریعتی، عثمانی که گفت من به سیره شیخین رفتار می کنم اتفاقا به سیره شیخین رفتار نکرد. اگر مقایسه بکنیم، سیره شیخین هم شبیه تر بود چون شیخین تا حد زیادی سیره پیغمبر را عمل می کردند. ولی امیرالمؤمنین برای اینکه اگر الان این شرط را قبول بکند انحرافاتی را هم که در دوره شیخین پیدا شده امضا کرده است و دیگر نمی تواند با آنها مبارزه کند، آن شرط را نمی پذیرد.

مثلا مسئله تفاضل یعنی از بین بردن تساوی و فرق گذاشتن میان مهاجرین و انصار و غیر اینها در زمان عمر تأسیس شد و امیرالمؤمنین با آن سخت مخالف بود. اگر می گفت من به سیره شیخین عمل می کنم مجبور بود آنچه را که در زمان عمر پیدا شده تثبیت کند و حال آنکه نمی خواست تثبیت کند. دروغ هم که نمی خواست بگوید که امروز بگوید عمل می کنم و فردا زیرش بزند. این بود که گفت نمی خواهم. بنابراین وقتی که علی (ع) بعد از عمر حاضر نیست به مردم بگوید که من به سیره این دو خلیفه که انحرافات زمان آنها خیلی کمتر بود عمل می کنم، طبیعی است که بعد از عثمان که اوضاع به کلی دگرگون شده بود و به قول خودش آینده داشت چندین چهره نشان می داد و مردم نیز می خواستند که علی (ع) آن طوری که آنها دلشان می خواهد عمل کند، به ایشان بگوید که من اگر حکومت را در دست بگیرم، آن طوری که خودم می فهمم عمل می کنم نه آن گونه ای که شما دلتان بخواهد. پس این سخنان امیرالمؤمنین نه معنایش این بود که حضرت حکومت را رد کرد بلکه می خواست اتمام حجت کامل کرده باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 142-139

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام علی (ع) احادیث تاریخ اسلام حکومت بیعت فلسفه

پاسخ به یک اشکال درباره عصمت ائمه معصومین
اشکال

بر عصمت ائمه معصومین علیهم السلام اشکالی وارد شده است؛ مبنی بر این که اگر معصوم کسی است که باید اشتباه هم نکرده باشد، ما می بینیم از ائمه بیش از دو نفرشان خلافت نکردند: امام علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و آن هم به مدت خیلی کوتاهی. و شک نیست که اینها در امر خلافت و اداره مملکت اشتباهاتی کردند و به لحاظ منطق تاریخ بحثی در این اشتباهات نیست. در این صورت، این اشتباهات با آن تعریفی که از معصوم کرده ایم، جور در نمی آید. مثلا حضرت امام حسن کسی را که مأمور کرد تا با معاویه بجنگد، عبیدالله ابن عباس بود. یا خود حضرت امیر که عبدالله ابن عباس را حاکم بصره کرد. اگر می دانست که این آدم یک چنان رسوایی به بار می آورد و آنطور خرابکاری می کند، مسلم این کار را نمی کرد. پس مسلم این مطلب را نمی دانست؛ یعنی قبلا فکر می کرد که او بهترین کسی است که برای این کار انتخاب کرده و بعد خراب از آب در آمد. اگر تحقیق بیشتری درباره دوره حکومت حضرت بکنیم حتما خیلی از این مسائل هست و البته به لحاظ تاریخی هیچ ایرادی ندارد، ولی با این تعریف عصمت جور در نمی آید.



پاسخ اشکال

در اینگونه مسائل تاریخی قضاوتهای ظنی مانعی ندارد. انسان درباره شخصی قضاوت می کند که من فکر می کنم اگر فلان کس در پانصد سال پیش به جای آن کار، این کار را می کرد بهتر بود. اگر کسی بپرسد قطعا؟ پاسخ می دهد: من اینطور فکر می کنم. این مانعی ندارد. ولی در اینگونه مسائل قضاوت قطعی کردن نه فقط نسبت به امیرالمؤمنین، بلکه نسبت به افراد دیگر هم صحیح نیست. او حاضر در وقایع و مسائل بوده است و عبدالله بن عباس را از ما بهتر می شناخته است و اصحاب دیگرش را هم از ما خیلی بهتر می شناخته است. آنوقت ما اینطور قضاوت کنیم که اگر حضرت به جای عبدالله بن عباس کس دیگری را انتخاب می کرد، او آن کار را بهتر انجام می داد؛ ولی او را انتخاب نکرد. این، سرعت در قضاوت در مسائل است. به علاوه علی یک سیاست خاصی داشت و نمی خواست و نمی بایست یک ذره از آن سیاست تخلف کند و در این سیاست همراه نداشت. خودش هم همیشه می گفت فرد (پیرو) ندارم. همین عبدالله بن عباس و دیگران دائما می آمدند علی را توصیه می کردند به انعطاف؛ یعنی همان چیزی که امروز به آن سیاست می گویند.
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کسانی که این قضاوت ها را می کنند بیایند ثابت کنند که علی یک کادر کافی داشت و در آن کادر کافی العیاذ بالله اشتباه کرد. ما که نمی توانیم ثابت کنم که چنین کادری را داشت. علی که پیامبر اکرم (ص) او را برای خلافت تعیین کرده و خودش اینهمه فریاد می کشد راجع به اینکه خلافتش را ربودند، وقتی بعد از زمان عثمان می آیند سراغش که با او بیعت کنند، عقب می کشد و می گوید: «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول. و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت؛ دست از من بدارید و دیگری را برای این کار (خلافت) بجویید؛ زیرا ما با کاری چند چهره و رنگارنگ روبروییم که دل ها تاب آن را ندارند و خردها بر آن استوار نمی مانند. افق ها سیاه و ابرآلود و جاده دگرگون و ناشناخته گردیده است». (نهج البلاغه، خطبه 92) یعنی زمینه و اوضاع دیگر خراب شده و خلاصه نمی شود کار کرد. یعنی من فرد و پیرو ندارم؛ افراد را از دست داده ام. من ندارم آدمی که بتوانم به کمک او اوضاع جامعه را اصلاح کنم. بعد می گوید: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة لوجود الناصر...؛ اگر حضور این مردمی که برای بیعت حاضر شده اند نبود و به سبب وجود یاوران، بر من اتمام حجت نمی شد... (امر خلافت را نمی پذیرفتم.)»؛ یعنی حضرت می گوید: بر من دیگر حجت تمام شده است. من در مقابل تاریخ عذری ندارم. تاریخ این حرف را از من نمی پذیرد. می گویند علی فرصت را از دست داد. من با اینکه این فرصت، فرصت نیست؛ ولی برای اینکه تاریخ نگوید فرصت خوبی بود و از دست داد، قبول می کنم.
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بنابراین او خودش مدعی است که فردی نیست که به او کمک کند و الان وقت خلافت وی نیست. درباره هر کسی انسان تردید بکند، درباره خود علی تاریخ هم تردید نمی کند که او خودش را احق به خلافت می دانست از دیگران. تسنن هم این را قبول دارند که علی خودش را احق به خلافت می دانست از ابوبکر و عمر ابن خطاب و.... آنوقت چطور علی که خودش را احق به خلافت می دانست از ابوبکر و عمر، بعد از عثمان که می روند سراغش برای خلافت، عقب می نشیند و می گوید من اگر بعد از این هم برایتان مشاور باشم بهتر از این است که امیر باشم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 179-171

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) حکومت اسلامی خلافت عصمت چهارده معصوم (ع) سیاست

نحوه برخورد امام علی (ع) با غیرعرب
اگر اندکی به تعصبات عربی و تبعیضاتی که از ناحیه برخی خلفا میان عرب و غیرعرب صورت می گرفت و دفاعی که امام علی (ع) از مساوات اسلامی و عدم تبعیض میان عرب و غیرعرب می نمود توجه کنیم کاملا این حقیقت روشن می شود.

در بحارالانوار، جلد نهم، باب 124، از کافی نقل می کند که: روزی گروهی از موالی آمدند به حضور امیرالمؤمنین و از اعراب شکایت کردند و گفتند پیامبر اکرم هیچگونه تبعیضی میان عرب و غیر عرب در تقسیم بیت المال یا در ازدواج قائل نبود. بیت المال را بالسویه تقسیم می کرد و سلمان و بلال و صهی در عهد رسول با زنان عرب ازدواج کردند ولی امروز اعراب میان ما و خودشان تفاوت قائلند. علی (ع) رفت و با اعراب در این زمینه صحبت کرد، اما مفید واقع نشد، فریاد کردند: ممکن نیست، ممکن نیست. علی در حالی که از این جریان خشمناک شده بود آمد میان موالی و گفت با کمال تأسف اینان حاضر نیستند با شما روش مساوات پیش گیرند و مانند یک مسلمان متساوی الحقوق رفتار کنند، من به شما توصیه می کنم که بازرگانی پیشه کنید خداوند به شما برکت خواهد داد.
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وقتی که میان یک زن عرب و یک زن ایرانی اختلاف واقع می شود و کار به آنجا می کشد که به حضور امام علی (ع) شرفیاب می شوند و علی میان آندو هیچگونه تفاوتی قائل نمیشود و مورد اعتراض زن عرب واقع می شود، علی دست می برد و دو مشت خاک از زمین بر می دارد و به آن خاکها نظر می افکند و آنگاه می گوید: من هر چه تأمل می کنم میان این دو مشت خاک فرقی نمی بینم. علی با این تمثیل عملی لطیف به جمله معروف پیامبر اکرم اشاره می کند که فرمود: «کلکم لادم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی؛ همه از آدم و آدم از خاک است، عرب بر عجم فضیلت ندارد، فضیلت به تقوا است نه به نژاد و نسب و قومیت و ملیت. وقتی که همه نسب به آدم می برند و آدم خاکی نژاد است چه جای ادعای فضیلت تقدم نژادی است؟» (بحار، ج 76، ص 350).

در سفینة البحار ماده ولی مینویسد: امام علی (ع) در یک روز جمعه بر روی منبری آجری خطبه میخواند، اشعث بن قیس کندی که از سرداران معروف عرب بود آمد و گفت یا امیرالمؤمنین این سرخرویان (یعنی ایرانیان) جلو روی تو بر ما غلبه کرده اند و تو جلو اینها را نمیگیری، سپس در حالی که خشم گرفته بود گفت امروز من نشان خواهم داد که عرب چکاره است.

علی (ع) فرمود: این شکم گنده ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت می کنند و آنها (موالی و ایرانیان) روزهای گرم بخاطر خدا فعالیت می کنند و آنگاه از من می خواهند که آنها را طرد کنم تا از ستمکاران باشم، قسم به خدا که دانه را شکافت و آدمی را آفرید که از رسول خدا شنیدم فرمود به خدا همچنانکه در ابتداء شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر خواهید زد، بعد ایرانیان شما را با شمشیر به خاطر اسلام خواهند زد. ایضا در سفینة البحار می نویسد: مغیره همیشه در مقایسه میان علی و عمر می گفت علی تمایلش و مهربانیش نسبت به موالی بیشتر بود و عمر بر عکس از آنها خوشش نمی آید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 129-127

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام تبعیض نژادی جامعه شناسی دین حدیث تربیت

جامعیت شخصیت امام علی (ع) در طول تاریخ
شخصیت عظیم و گسترده امام علی (ع) وسیع تر و متنوع تر از اینست که یک فرد بتواند در همه جوانب و نواحی آن وارد شود و توسن اندیشه را به جولان آورد. برای یک فرد حداکثری که میسر است اینست که یک یا چند ناحیه معین و محدود را برای مطالعه و بررسی انتخاب کند و به همان قناعت ورزد. یکی از جوانب و نواحی وجود این شخصیت عظیم، ناحیه تأثیر او بر روی انسانها به شکل مثبت یا منفی است و به عبارت دیگر جاذبه و دافعه نیرومند او است که هنوز هم نقش فعال خود را ایفا می نماید و در این کتاب درباره اش گفتگو شده است.

شخصیت افراد از نظر عکس العمل سازی در روحها و جانها یکسان نیست. به هر نسبت که شخصیت حقیرتر است کمتر خاطرها را به خود مشغول می دارد و در دلها هیجان و موج ایجاد می کند و هر چه عظیمتر و پرنیروتر است خاطره انگیزتر و عکس العمل سازتر است، خواه عکس العمل موافق یا مخالف. شخصیتهای خاطره انگیز و عکس العمل ساز، زیاد بر سر زبانها می افتند، موضوع مشاجره ها و مجادله ها قرار می گیرند، سوژه شعر و نقاشی و هنرهای دیگر واقع می شوند، قهرمان داستانها و نوشته ها می گردند. اینها همه چیزهائی است که در مورد علی (ع) به حد اعلی وجود دارد و او در این جهت بی رقیب و یا بسیار کم رقیب است. گویند محمدبن شهرآشوب مازندرانی که از اکابر علمای امامیه در قرن هفتم است، هنگامی که کتاب معروف مناقب را تألیف می کرد، هزار کتاب به نام مناقب که همه درباره علی (ع) نوشته شده بود در کتابخانه خویش داشت. این یک نمونه می رساند که شخصیت والای مولی در طول تاریخ چه قدر خاطرها را مشغول می داشته است.
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امتیاز اساسی علی (ع) و سایر مردانی که از پرتو حق روشن بوده اند اینست که علاوه بر مشغول داشتن خاطرها و سرگرم کردن اندیشه ها، به دلها و روحها نور و حرارت و عشق و نشاط و ایمان و استحکام می بخشند. فیلسوفانی مانند سقراط و افلاطون و ارسطو و بوعلی و دکارت نیز قهرمان تسخیر اندیشه ها و سرگرم کردن خاطرها هستند. رهبران انقلابهای اجتماعی، مخصوصا در دو قرن اخیر، علاوه بر این، نوعی تعصب در پیروان خود به وجود آوردند. مشایخ عرفان پیروان خویش را احیانا آنچنان وارد مرحله تسلیم می کنند که اگر پیر مغان اشارت کند سجاده به می رنگین می نمایند. اما در هیچکدام از آنها گرمی و حرارت توأم با نرمی و لطافت و صفا و رقتی که در پیروان علی، تاریخ نشان می دهد نمی بینیم. اگر صفویه از دراویش لشکری جرار و مجاهدانی کارآمد ساختند با نام علی کردند نه با نام خودشان. حسن و زیبائی معنوی که محبت و خلوص ایجاد می کند از یک مقوله است و سیادت و منفعت و مصلحت زندگی که کالای رهبران اجتماعی، و یا عقل و فلسفه که کالای فیلسوف است، و یا اثبات سلطه و اقتدار که کالای عارف است از مقوله های دیگر.

معروف است که یکی از شاگردان بوعلی سینا به استاد می گفت اگر تو با این فهم و هوش خارق العاده مدعی نبوت شوی مردم به تو می گروند و بوعلی سکوت کرد تا در سفری در فصل زمستان که با هم بودند سحرگاه بوعلی از خواب بیدار شد و شاگرد را بیدار کرد و گفت تشنه ام قدری آب بیاور. شاگرد تعلل کرد و شروع کرد به عذر تراشیدن. هر چه بوعلی اصرار کرد شاگرد حاضر نشد در آن زمستان سرد بستر گرم را ترک کند. در همین وقت فریاد مؤذن از بالای مأذنه بلند شد که الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. بوعلی فرصت را مناسب دید که جواب شاگرد را بدهد. گفت تو که مدعی بودی اگر من ادعای پیغمبری کنم مردم ایمان خواهند آورد اکنون ببین فرمان حضوری من به تو که سالها شاگرد من بوده ای و از درس من بهره برده ای آنقدر نفوذ ندارد که لحظه ای بستر گرم را ترک کنی و آبی به من بدهی. اما این مرد مؤذن پس از چهارصد سال فرمان پیغمبر را اطاعت کرده از بستر گرم خارج شده و رفته بر روی این بلندی و به وحدانیت خدا و رسالت او گواهی می دهد. ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا.
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آری فیلسوفان شاگرد می سازند نه پیرو، رهبران اجتماعی پیروان متعصب می سازند نه انسانهای مهذب، اقطاب و مشایخ عرفان ارباب تسلیم می سازند نه مؤمن مجاهد فعال. در علی هم خاصیت فیلسوف است و هم خاصیت رهبر انقلابی و هم خاصیت پیر طریقت و هم خاصیتی از نوع خاصیت پیامبران. مکتب او هم مکتب عقل و اندیشه است و هم مکتب ثوره و انقلاب و هم مکتب تسلیم و انضباط و هم مکتب حسن و زیبائی و جذبه و حرکت.

علی (ع) پیش از آنکه امام عادل برای دیگران باشد و درباره دیگران به عدل رفتار کند، خود شخصا موجودی متعادل و متوازن بود. کمالات انسانیت را باهم جمع کرده بود. هم اندیشه ای عمیق و دوررس داشت و هم عواطفی رقیق و سرشار. کمال جسم و کمال روح را توأم داشت. شب، هنگام عبادت از ماسوی می برید و روز، در متن اجتماع فعالیت می کرد. روزها چشم انسانها مواسات و از خود گذشتگیهای او را می دید و گوشهایشان پند و اندرزها و گفتارهای حکیمانه اش را می شنید و شب چشم ستارگان اشکهای عابدانه اش را می دید و گوش آسمان مناجاتهای عاشقانه اش را می شنید. هم مفتی بود و هم حکیم. هم عارف بود و هم رهبر اجتماعی. هم زاهد بود و هم سرباز. هم قاضی بود و هم کارگر. هم خطیب بود و هم نویسنده. بالاخره به تمام معنی یک انسان کامل بود با همه زیبائیهایش.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 9-13

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روح تاریخ انسان کامل ویژگی های امام زیبایی معنویت
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محبت از منظر مسیحیت و آئین هندو و نقد آنها
بعضی از مسیحیان که خود را و کیش خود را مبشر محبت معرفی می کنند، ادعای آنها اینست که انسان کامل فقط محبت دارد و بس، پس فقط جاذبه دارد و بس، و شاید برخی هندوها نیز این چنین ادعائی را داشته باشند. در فلسفه هندی و مسیحی از جمله مطالبی که بسیار به چشم می خورد محبت است. آنها می گویند باید به همه چیز علاقه ورزید و ابراز محبت کرد و وقتی که ما همه را دوست داشتیم چه مانعی دارد که همه نیز ما را دوست بدارند، بدها هم ما را دوست بدارند چون از ما محبت دیده اند. اما این آقایان باید بدانند تنها اهل محبت بودن کافی نیست، اهل مسلک هم باید بود و به قول گاندی در کتاب اینست مذهب من محبت باید با حقیقت توأم باشد و اگر با حقیقت توأم بود باید مسلکی بود و مسلکی بودن خواه ناخواه دشمن ساز است و در حقیقت دافعه ای است که عده ای را به مبارزه بر می انگیزد و عده ای را طرد می کند.

اسلام نیز قانون محبت است. قرآن کریم، پیغمبر اکرم را رحمة للعالمین معرفی می کند: «و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین؛ نفرستادیم تو را مگر که مهر و رحمتی باشی برای جهانیان» (انبیاء/ 107)، یعنی نسبت به خطرناکترین دشمنانت نیز رحمت باشی و به آنان محبت کنی.

رسول خدا نسبت به همه چیز مهر می ورزید حتی حیوانات و جمادات! و به همین جهت در سیره او می بینیم که تمام آلات و ابزار زندگیش اسمی خاص داشت، اسبها و شمشیرها و عمامه هایش همه اسمی خاص داشتند و این نیست جز اینکه موجودات، همگان مورد ابراز محبت و عشق او بودند و گوئی برای همه چیز شخصیتی قائل بود. تاریخ این روش را در مورد انسانی غیر او سراغ ندارد و در حقیقت این روش حکایت می کند که او سمبل عشق و محبت انسانی بوده است. وقتی از کنار کوه احد می گذشت با چشمان پرفروغ و نگاه از محبت لبریزش احد را مورد عنایت خویش قرار داد و گفت: «جبل یحبنا و نحبه؛ کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم». انسانی که کوه و سنگ نیز از مهر او بهره مند است.

ص: 8382






اما محبتی که قرآن دستور می دهد آن نیست که با هر کسی مطابق میل و خوشایند او عمل کنیم، با او طوری رفتار کنیم که او خوشش بیاید و لزوما به سوی ما کشیده شود. محبت این نیست که هر کسی را در تمایلاتش آزاد بگذاریم و یا تمایلات او را امضاء کنیم. این محبت نیست بلکه نفاق و دوروئی است. محبت آنست که با حقیقت توأم باشد. محبت خیر رساندن است و احیانا خیر رساندنها به شکلی است که علاقه و محبت طرف را جلب نمی کند. چه بسا افرادی که انسان از این رهگذر به آنها علاقه می ورزد و آنها چون این محبتها را با تمایلات خویش مخالف می بینند بجای قدردانی دشمنی می کنند. به علاوه محبت منطقی و عاقلانه آنست که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه خیر یک فرد و یا یک دسته بالخصوص. بسا خیر رساندنها و محبت کردنها به افراد که عین شر رساندن و دشمنی کردن با اجتماع است.

در تاریخ مصلحین بزرگ، بسیار می بینیم که برای اصلاح شئون اجتماعی مردم می کوشیدند و رنجها را به خود هموار می ساختند اما در عوض جز کینه و آزار از مردم جوابی نمی دیدند. پس اینچنین نیست که در همه جا محبت، جاذبه باشد بلکه گاهی محبت به صورت دافعه ای بزرگ جلوه می کند که جمعیتهائی را علیه انسان متشکل می سازد.

عبدالرحمن بن ملجم مرادی از سختترین دشمنان علی بود. علی خوب می دانست که این مرد برای او دشمنی بسیار خطرناک است. دیگران هم گاهی می گفتند که آدم خطرناکی است، کلکش را بکن. اما علی می گفت قصاص قبل از جنایت بکنم؟! اگر او قاتل من است من قاتل خودم را نمی توانم بکشم. او قاتل من است نه من قاتل او، و درباره او بود که علی گفت: «ارید حیاته و یرید قتلی؛ من می خواهم او زنده بماند و سعادت او را دوست دارم اما او می خواهد مرا بکشد». من به او محبت و علاقه دارم اما او با من دشمن است و کینه می ورزد. و ثالثا محبت تنها داروی علاج بشریت نیست. در مذاقها و مزاجهائی خشونت نیز ضرورت دارد و مبارزه و دفع و طرد لازم است. اسلام هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و نقمت.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 23-25

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق قرآن انسان ادیان محبت جامعه تاریخ حدیث

حکایاتی از جاذبه امام علی (ع) در دل پیروانش
امام علی (ع) از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه، و جاذبه و دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار، جاذبه و دافعه ایی به نیرومندی جاذبه و دافعه علی پیدا نکنیم. دوستانی دارد عجیب، تاریخی، فداکار، با گذشت، از عشق او همچون شعله هائی از خرمنی آتش سوزان و پر فروغ اند، جان دادن در راه او را آرمان و افتخار می شمارند و در دوستی او همه چیز را فراموش کرده اند. از مرگ علی سالیان بلکه قرونی گذشت اما این جاذبه همچنان پرتو می افکند و چشمها را به سوی خویش خیره می سازد. در دوران زندگیش عناصر شریف و نجیب، خداپرستانی فداکار و بی طمع، مردمی با گذشت و مهربان، عادل و خدمتگزار خلق گرد محور وجودش چرخیدند که هر کدام تاریخچه ای آموزنده دارند و پس از مرگش در دوران خلافت معاویه و امویان جمعیتهای زیادی به جرم دوستی او در سخت ترین شکنجه ها قرار گرفتند اما قدمی را در دوستی و عشق علی کوتاه نیامدند و تا پای جان ایستادند.

سایر شخصیتهای جهان با مرگشان همه چیزها می میرد و با جسمشان در زیر خاکها پنهان می گردد اما مردان حقیقت خود می میرند ولی مکتب و عشقها که بر می انگیزند با گذشت قرون تابنده تر می گردد. ما در تاریخ می خوانیم که سالها بلکه قرنها پس از مرگ علی افرادی با جان از ناوک دشمنانش استقبال می کنند. از جمله مجذوبین و شیفتگان علی، میثم تمار را می بینیم که بیست سال پس از شهادت مولی بر سر چوبه دار از علی و فضائل و سجایای انسانی او سخن می گوید. در آن ایامی که سرتاسر مملکت اسلامی در خفقان فرو رفته، تمام آزادیها کشته شده و نفسها در سینه زندانی شده است و سکوتی مرگبار همچون غبار مرگ بر چهره ها نشسته است، او از بالای دار فریاد بر می آورد که بیائید از علی برایتان بگویم. مردم از اطراف برای شنیدن سخنان میثم هجوم آوردند. حکومت اموی که منافع خود را در خطر می بیند دستور می دهد که بر دهانش لجام زدند و پس از چند روزی هم به حیاتش خاتمه دادند.
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تاریخ از این قبیل شیفتگان برای علی بسیار سراغ دارد. این جذبه ها اختصاصی به عصری دون عصری ندارد. در تمام اعصار جلوه هائی از آن جذبه های نیرومند می بینیم که سخت کارگر افتاده است. مردی است به نام ابن سکیت. از علما و بزرگان ادب عربی است و هنوز هم در ردیف صاحبنظران زبان عرب مانند سیبویه و دیگران نامش برده می شود. این مرد در دوران خلافت متوکل عباسی می زیسته -در حدود دویست سال بعد از شهادت علی- در دستگاه متوکل متهم بود که شیعه است اما چون بسیار فاضل و برجسته بود متوکل او را به عنوان معلم فرزندانش انتخاب کرد. یک روز که بچه های متوکل به حضورش آمدند و ابن سکیت هم حاضر بود و ظاهرا در آن روز امتحانی هم از آنها به عمل آمده بود و خوب از عهده برآمده بودند متوکل ضمن اظهار رضایت از ابن سکیت و شاید به خاطر سابقه ذهنی که از او داشت که شنیده بود تمایل به تشیع دارد، از ابن سکیت پرسید این دو (دو فرزندش) پیش تو محبوبترند یا حسن و حسین فرزندان علی؟ ابن سکیت از این جمله و از این مقایسه سخت برآشفت. خونش به جوش آمد. با خود گفت کار این مرد مغرور به جائی رسیده است که فرزندان خود را با حسن و حسین مقایسه می کند! این تقصیر من است که تعلیم آنها را بر عهده گرفته ام. در جواب متوکل گفت: به خدا قسم قنبر غلام علی به مراتب از این دوتا و از پدرشان نزد من محبوتر است. متوکل فی المجلس دستور داد زبان ابن سکیت را از پشت گردنش درآورند.
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تاریخ افراد سر از پا نشناخته زیادی را می شناسد که بی اختیار جان خود را در راه مهر علی فدا کرده اند. این جاذبه را در کجا می توان یافت؟ گمان نمی رود در جهان نظیری داشته باشد. علی به همین شدت دشمنان سرسخت دارد، دشمنانی که از نام او به خود می پیچیدند. علی از صورت یک فرد بیرون است و به صورت یک مکتب موجود است، و به همین جهت گروهی را به سوی خود می کشد و گروهی را از خود طرد می نماید. آری علی شخصیت دو نیروئی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 30-32

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ انسان کامل داستان اخلاقی ویژگی های امام

ذوالبعاد بودن جاذبه امام علی (ع)
در مقدمه جلد اول خاتم پیامبران درباره دعوتها چنین می خوانیم: دعوتهائی که در میان بشر پدید آمده همه یکسان نبوده و شعاع تأثیر آنها یکنواخت نیست. بعضی از دعوتها و سیستمهای فکری یک بعدی است و در یک سو پیش رفته است. در زمان پیدایشش قشر وسیعی را فرا گرفته، میلیونها جمعیت پیرو پیدا کرده است اما بعد از زمان خویش دیگر بساط هستیش برچیده شده و به دست فراموشی سپرده شده است و بعضی دو بعدی است. شعاعشان در دو سو پیش رفته است. همچنانکه قشر وسیعی را فرا گرفته، در زمانها نیز پیشروی کرده. برد آن تنها در بعد مکانی نبوده است، بعد زمان را نیز فرا گرفته است و بعضی دیگر در ابعاد گوناگون پیشروی کرده اند. هم سطح وسیعی از جمعیتهای بشر را فرا گرفته و تحت نفوذ خویش قرار داده اند و در هر قاره ای از قاره ها اثر نفوذ آنها را می بینیم و هم بعد زمان را فرا گرفته یعنی مخصوص یک زمان و یک عصر نبوده، قرنهای متمادی در کمال اقتدار حکومت کرده اند، و هم تا اعماق روح بشر ریشه دوانده و سر ضمیر افراد را در اختیار قرار داده و بر عمق قلبها حکومت کرده و زمام احساسها را در دست گرفته اند. اینگونه دعوتهای سه بعدی مخصوص سلسله پیامبران است.
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کدام مکتب فکری و فلسفی را می توان پیدا کرد که مانند ادیان بزرگ جهان، بر صدها میلیون نفر، در مدت سی قرن و بیست قرن و حداقل چهارده قرن حکومت کند و به سر ضمائر افراد چنگ بیندازد؟! جاذبه ها نیز اینچنین اند، گاهی یک بعدی و گاهی دو بعدی و گاهی سه بعدی هستند. جاذبه علی از قسم اخیر است. هم سطح وسیعی از جمعیت را مجذوب خویش ساخته و هم به یک قرن و دو قرن پیوسته نیست بلکه در طول زمان ادامه یافته و گسترش پیدا کرده است. حقیقتی است که بر گونه قرون و اعصار می درخشد و تا عمق و ژرفای دلها و باطنها پیش رفته است، آنچنانکه بعد از قرنها که به یادش می افتند و سجایای اخلاقیش را می شنوند اشک شوق می ریزند و به یاد مصائبش می گریند تا جائی که دشمن را نیز تحت نفوذ قرار داده است و اشکش را جاری ساخته است و این قدرتمندترین جاذبه هاست.

از اینجا می توان دریافت که پیوند انسان با دین از سبک پیوندهای مادی نیست بلکه پیوند دیگری است که هیچ چیز دیگر چنین پیوندی با روح بشر ندارد. علی اگر رنگ خدا نمی داشت و مردی الهی نمی بود فراموش شده بود. تاریخ بشر قهرمانهای بسیار سراغ دارد: قهرمانهای سخن، قهرمانهای علم و فلسفه، قهرمانهای قدرت و سلطنت، قهرمان میدان جنگ، ولی همه را بشر از یاد برده است و یا اصلا نشناخته است. اما علی نه تنها با کشته شدنش نمرد بلکه زنده تر شد. خود می گوید: «هلک خزان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون ما بقی الدهر، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده؛ مال اندوزان مرده اند گرچه به ظاهر زنده اند، و عالمان ماندگارند، تا روزگار باقی است. اجسادشان از دست می رود و یاد و آثارشان در دل ها بر جای می ماند» (نهج البلاغه/ حکمت 147).
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درباره شخص خودش می فرماید: «غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ فردا (که مرا از دست دهید) ارزش حیات مرا خواهید دید، و رازهای درونم برای شما آشکار خواهد شد، و پس از آنکه جایم را خالی دیدید، و دیگری در جای من ایستاد تازه (قدر و قیمت) مرا خواهید شناخت» (نهج البلاغه/ 149).

عصر من، داننده اسرار نیست *** یوسف من بهر این بازار نیست

نا امید استم زیاران قدیم *** طور من سوزد که می آید کلیم

قلزم یاران چو شبنم بی خروش *** شبنم من مثل یم طوفان به دوش

نغمه من از جهان دیگر است *** این جرس را کاروان دیگر است

ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد *** چشم خود بربست و چشم ما گشاد

رخت ناز از نیستی بیرون کشید *** چون گل از خاک مزار خود دمید

در نمی گنجد به جو عمان من *** بحرها باید پی طوفان من

برقها خوابیده در جان من است *** کوه و صحرا باب جولان من است

چشمه حیوان براتم کرده اند *** محرم راز حیاتم کرده اند

هیچکس رازی که می گویم نگفت *** همچو فکر من در معنی نسفت

پیر گردون با من این اسرار گفت *** از ندیمان رازها نتوان نهفت

و در حقیقت علی همچون قوانین فطرت است که جاودانه می مانند. او منبع فیاضی است که تمام نمی گردد بلکه روزبروز زیادتر می شود و به قول جبران خلیل جبران از شخصیتهائی است که در عصر پیش از عصر خود به دنیا آمده اند. بعضی از مردم فقط در زمان خودشان رهبرند و بعضی اندکی بعد از زمان خویش نیز رهبرند و به تدریج رهبریشان رو به فراموشی می رود. اما علی و معدودی از بشر همیشه هادی و رهبرند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 35-37

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان تاریخ تربیت

بیانات حضرت امیر پس از ضربت خوردن
«احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین؛ آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم، پس خدا حتما آنها را که راست گفتند می شناسد و نیز دروغگویان را می شناسد.» (عنکبوت/ 1-2).

«و من کلام له علیه السلام قبل موته: و انما کنت جارا جاورکم بدنی ایاما و ستعقبون منی جثة خلاء ساکنة بعد حراک و صامتة بعد نطق لیعظکم هدوی وخفوت اطراقی و سکون اطرافی فانه اوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ، غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی» (نهج البلاغه- خطبه 149)

اینها از جمله بیانات و کلماتی است که "امام علی (ع)" بعد از ضربت خوردن در حالی که در بستر افتاده بود ایراد فرمود، می فرماید: مدتی من با شما بودم و بدن من مجاور شما بود، عن قریب خواهید دید این بدن به شکل یک جثه خالی و ساکن و بی حرکت، خاموش و بی زبان در جلو چشم شماست. شما باید از این سکوت و آرامی و از این سکوت و خاموشی پند بگیرید. زبان این حالت و این تغییر که چگونه آنهمه حرکتها و دلیریها و دلاوریها تبدیل شد به سکون و آرامی و آنهمه فصاحتها و بلاغتها یکمرتبه تبدیل شد به سکوت و خاموشی، از هر منطق و هر بیانی رساتر و گویاتر است. هر اندازه خطیب و گوینده می خواست با زبان خود فنا و زوال دنیا و آخر رسیدن عمر را مجسم کند نمی توانست این طور بیان کند که عن قریب به چشم خود می بینید.

ص: 8389






بعد فرمود: من خواهم رفت اما شما مرا بعد از رفتن من خواهید شناخت، بعدا معلوم خواهد شد که من چه می گفتم و چه می خواستم و چه منظوری داشتم، وقتی که جای من خالی شد و کسی دیگر به جای من نشست و زمام امور را به دست گرفت من شناخته خواهم شد. رفتن و مردن من پایان کار من نیست، پرونده من با مردن بسته نخواهد شد، تخمی که در این مدت در میان این تلخیها و سختیها کاشتم تدریجا خواهد رویید و ثمره خواهد داد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 125-126

کلی__د واژه ه__ا

دنیا ایمان مرگ اخلاق امام علی (ع)

رفتار امام علی علیه السلام با عثمان
دوره خلافت کوتاه امیرالمؤمنین پر از فتنه و آشوب بود و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت. تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود، روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید. امیرالمؤمنین با کرامت و توجه به سختیها زمامداری را قبول کرد. وقتی عثمان کشته شد این کشته شدن منشأ فتنه ها و آشوبهای دیگری شد، افراد ماجراجو و منفعت طلب که دنبال فرصت و بهانه می گشتند، خون عثمان را بهانه فتنه انگیزی قرار دادند و از طرف دیگر عامه مردم جز علی (ع) کسی را نمی خواستند و حتی در زندگی عثمان عده ای می گفتند علی باید زمام امور را به دست بگیرد.

روی همین جهت عثمان از حضرت خواهش کرد که مدتی مدینه را ترک کند و در خارج مدینه در ینبع بسر ببرد که مردم او را نبینند و او را فراموش کنند. حضرت قبول کرد. بعد دو مرتبه خود عثمان حضرت را احضار کرد، چون دید یگانه کسی که می تواند مردم را نصیحت کند و بین او و مردم سفیر باشد و مردم به او اعتماد دارند آن حضرت است.
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باز هم حضرت قبول کرد و آمد، مکرر اعتراضات و خواسته های مردم را به عثمان می گفت و جواب می گرفت و مکرر پیشنهادهای خیرخواهانه ای به عثمان کرد که اگر قبول می کرد کشته نمی شد، ابتدا قبول می کرد و بعد اطرافیان فاسدش رأیش را می زدند، تنها نائله زن عثمان بود که به او می گفت حرف کسی غیر از علی بن ابیطالب را قبول نکن، ولی مروان حکم و دیگران که دور عثمان را گرفته بودند بر افکار او تسلط داشتند و نمی گذاشتند پیشنهاد امیرالمؤمنین را بپذیرد.

بار دیگر عثمان دید مردم که علی را می بینند زمزمه زمامداری آن حضرت را می کنند. باز هم به وسیله عبدالله ابن عباس برای آن حضرت پیغام فرستاد و خواهش کرد که از مدینه خارج شود، این بود که حضرت با عبدالله بن عباس از این روش عثمان که یک روز می گوید از مدینه خارج شو و یک روز می گوید برگرد شکایت می کند و می فرماید: «یا ابن عباس، ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا ناضحا بالغرب: اقبل و ادبر! بعث الی ان اخرج، ثم بعث الی ان اقدم، ثم هو الان یبعث الی ان اخرج! والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون اثما؛ ای پسر عباس، عثمان فقط می خواهد، مرا مثل شتر آبکشی که با دلو بزرگ آب می کشد و زراعتی را سیراب می سازد و پیوسته در رفت و آمد است در آورد، هی می گوید: بیا، برو! یک بار برایم پیام فرستاد که از مدینه بیرون روم، سپس پیام فرستاد که بیایم، و باز اکنون پیام می فرستد که بیرون روم! به خدا سوگند به اندازه ای از او دفاع کردم که می ترسم گنهکار شده باشم». (نهج البلاغه، خطبه 240).
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یک نوبت مردم آمدند به حضورش و خواهش کردند به نمایندگی آنها برود پیش عثمان مطالب و خواسته های آنها را بگوید، حضرت بعد از نصیحتهای زیادی که به عثمان کرد به او فرمود: «و انی انشدک الله الا تکون امام هذه الامة المقتول، فانه کان یقال: یقتل فی هذه الامة امام یفتح علیها القتل و القتال الی یوم القیمة، و یلبس امورها علیها، و یبث الفتن فیها. .. فلا تکونن لمروان سیقة یسوقک حیث شاء بعد جلال السن و تقضی العمر؛ و من تو را به خدا سوگند می دهم مبادا پیشوای مقتول این امت باشی، زیرا پیش از این می گفتند: در این امت پیشوایی کشته می گردد که در کشت و کشتار را تا روز قیامت بر این امت می گشاید، و کارهایشان را بر آنان مشتبه می سازد، و فتنه ها را در میان آنان می پراکند.... پس در این سنین بالای پیری و سپری شدن عمر بازیجه دست مروان مشو که تو را به سان چهارپای غارت شده به هر سو که خواهد براند» عثمان در جواب گفت: «کلم الناس فی ان یوجلونی حتی اخرج الیهم ن مظالمهم؛ با مردم سخن بگو تا مرا مهلت دهند تا ستم هایی را که به آنان شده جبران کنم» (نهج البلاغه، خطبه 164). امام فرمود: مهلتی لازم نیست، آنهایی که در مدینه هستند که مهلت لازم ندارند، آنها هم که در سایر نقاط می باشند مهلتشان همین است که دستور تو به آنها ابلاغ شود. ولی بعد مروان و دیگران آمدند و به عثمان گفتند اگر جواب مثبت به خواسته های مردم بدهی مردم جری می شوند و کار تو مشکلتر خواهد شد. مروان گفت: «والله لاقامة علی خطیة تستغفر الله منها اجمل من توبة تخوف علیها؛ یعنی ادامه تو بر گناه و بعد استغفار کردن، از توبه ای که روی تهدید مردم و تسلیم به خواسته های مردم باشد بهتر است».
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بالاخره روز به روز بر مشکلات امر افزوده شد تا عثمان کشته شد، مردم مدینه آنهایی که از دست مظالم عمال و حکام گذشته به تنگ آمده بودند بالاتفاق آمدند و از علی (ع) خواستار قبول زعامت شدند و به قدری اصرار و ازدحام و اظهار رضایت کردند که خودش می فرماید چیزی نمانده بود فرزندانم زیر دست و پای مردم پامال شوند.

در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید: «و بسطتم یدی فکففتها، و مددتموها فقبضتها، ثم تداککتم علی تداک الابل الهیم علی حیاضها یوم وردها، حتی انقطعت النعل، و سقط الرداء، و وطی الضعیف، و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایای ان ابتهج بها الصغیر، و هدج الیها الکبیر، و تحامل نحوها العلیل، و حسرت الیها الکعاب؛ مشتم را گشودید و من بستم، و دستم را کشیدید و من جمع کردم، آن گاه به سان شتران تشنه ای که روز آبیاری بر سر گودال های آب ازدحام کنند بر سرم ازدحام کردید، به طوری که بند کفشم پاره شد، و عبا از دوشم افتاد، و افراد ناتوان پایمال شدند، و شادمانی مردم از بیعت با من به آنجا رسید که کودکان خوشحال شدند، و سالخوردگان با پاهای لرزان به سوی آن شتافتند، و بیماران به سختی خود را به آن رساندند، و دوشیزگان جوان بی نقاب به صحنه آمدند» (نهج البلاغه، 229). در یک همچو شرایطی علی (ع) زمام امور را به دست گرفت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 126-130

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام سیاست ویژگی های امام عثمان ابن عفان حاکم

دوستی و محبت علی علیه السلام در سخنان پیامبر اکرم
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از پیغمبر اکرم (ص) نیز راجع به محبت و دوستی علی (ع) روایات بسیاری رسیده است:

1- ابن اثیر نقل می کند که پیغمبر خطاب کرد به علی و فرمود: «یا علی! خداوند تو را به چیزهائی زینت داد که پیش بندگان او زینتی از آنها محبوبتر نیست؛ کناره گیری از دنیا، آنچنان قرارت داد که نه تو از دنیا چیزی بهره مند شوی و نه آن از تو. به تو بخشید دوستی مساکین را؛ آنان به امامت تو خوشنودند و تو نیز به پیروی آنان از تو. خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و در دوستیت راستین باشد، و وای بر کسی که با تو دشمنی کند و علیه تو دروغ گوید.»

2 - سیوطی روایت می کند که پیغمبر فرمود: «دوستی علی ایمان است و دشمنی وی نفاق.»

3 - ابونعیم روایت می کند که پیغمبر خطاب به انصار کرد و فرمود: «آیا راهنمائی کنم شما را به چیزی که اگر بدان چنگ بزنید، بعد از من هرگز گمراه نشوید؟» گفتند: «آری یا رسول الله!» فرمود: «این علی است. دوستش بدارید به دوستی من، و احترامش کنید به احترام من، که خداوند به وسیله جبرئیل فرمانم داد که این را برای شما بگویم.»

و نیز اهل سنت روایاتی از پیغمبر اکرم نقل کرده اند که در آن روایات نگاه به چهره علی و سخن فضائل علی عبادت شمرده شده است:

1 - محب طبری از عایشه روایت می کند که گفت: «پدرم را دیدم به صورت علی بسیار نگاه می کرد. گفتم: پدر جان! تو را می بینم که به صورت علی بسیار می نگری؟ گفت دخترک! از پیغمبر خدا شنیدم که گفت ' نگاه به چهره علی عبادت است. '»
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2 - ابن حجر از عایشه روایت می کند که پیغمبر گفت: «بهترین برادران من علی است و بهترین عموهای من حمزه است و یاد علی و سخن از او عبادت است.»

علی محبوبترین افراد بود در پیشگاه خدا و پیغمبر و قهرا بهترین محبوبهاست. انس بن مالک می گوید: هر روز یکی از فرزندان انصار کارهای پیغمبر را انجام می داد. روزی نوبت من بود. ام ایمن مرغ بریانی را در محضر پیغمبر آورد و گفت: یا رسول الله! این مرغ را خود گرفته ام و به خاطر شما پخته ام. حضرت گفت: خدایا محبوبترین بندگانت را برسان که با من در خوردن این مرغ شرکت کند. در همان هنگام در کوبیده شد. پیغمبر فرمود: انس! در را باز کن. گفتم: خدا کند مردی از انصار باشد. اما علی را پشت در دیدم. گفتم: پیغمبر مشغول کاری است، و برگشتم سرجایم ایستادم. بار دیگر در کوبیده شد، پیغمبر گفت در را باز کن. باز دعا می کردم مردی از انصار باشد. در را باز کردم باز علی بود. گفتم: پیغمبر مشغول کاری است و برگشتم بر سر جایم ایستادم. باز در کوبیده شد. پیغمبر فرمودند: انس! برو در را باز کن و او را به خانه بیاور. تو اول کسی نیستی که قومت را دوست داری. او از انصار نیست. من رفتم و علی را به خانه آوردم و با پیغمبر مرغ بریان را خوردند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 93-90

کلی__د واژه ه__ا

روایات احادیث امام علی (ع) پیامبر اکرم ویژگی های امام محبت دوستی ولایت

چگونگی تربیت امام علی علیه السلام
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مورد اتفاق است که رسول اکرم (ص)، علی (ع) را از کودکی پیش خود آورده بود و در خانه خودش او را تعلیم و تربیت کرد. علی با اخلاق غیر پیغمبر از همان اول آشنا نشد. راجع به اینکه چطور شد رسول اکرم علی را از همان اول از عموی خود گرفت و نزد خود آورد و حتی او را در خلوتگاه عبادت با خود می برد، مورخین عللی نوشته اند، بعضی صرفا به موضوع، جنبه حق شناسی و کمک به ابوطالب داده اند، زیرا رسول اکرم خودش در کودکی در تکفل جدش عبدالمطلب بود، بعد از عبدالمطلب در کفالت عمویش ابوطالب در آمد، پس ابوطالب از این نظر حق بزرگی بر رسول اکرم داشت، سالها متکفل مخارج و زندگی رسول اکرم بود.

گفته اند رسول اکرم خواست آن خدمتها و زحمتهای عمویش ابوطالب را جبران کند، لهذا بعد از آنکه خودش صاحب خانه و زندگی شد و عائله تشکیل داد، فرزند کوچک ابوطالب یعنی علی (ع) را از ابوطالب گرفت و متکفل مخارج و تربیت او شد.

بعضی از مورخین نوشته اند سال گرانی و سختی پیش آمد، رسول اکرم به دو نفر از عموهایش عباس و حمزه پیشنهاد کرد که چون ابوطالب تنگدست است و عائله اش زیاد است در کفالت عائله اش شرکت کنیم، رفتند و از ابوطالب خواهش کردند، ابوطالب گفت: عقیل را برای خودم بگذارید، سایر فرزندان مرا هر کدام می خواهید ببرید، عباس، طالب را و حمزه جعفر را و رسول اکرم علی را گرفتند و با خود بردند.

این داستان به این صورت، بعید به نظر می رسد حقیقت داشته باشد، زیرا همه علی را در آن وقت طفل پنج ساله یا شش ساله ای نوشته اند و همه نوشته اند که جعفر از علی ده سال بزرگتر بود و عقیل از جعفر ده سال بزرگتر بود و طالب از عقیل ده سال بزرگتر بود، بنابراین طالب در آن وقت مردی در حدود سی و پنج ساله و عقیل جوانی تقریبا بیست و پنج ساله و جعفر نوجوانی پانزده ساله بوده، باوری نیست مردانی در حدود سی و پنج ساله و بیست و پنج ساله احتیاج به کفالت داشته باشند.
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سن حمزه که در این نقل نامش آمده و همچنین سن خود رسول اکرم نیز در آن وقت در حدود سی و پنج سال بوده، یعنی با طالب که پسر بزرگ ابوطالب بوده تقریبا همسن بوده اند. بعضی دیگر از مورخین، از فرزندان ابوطالب نام طالب را در این قصه ذکر نکرده اند و همچنین از عموها نام حمزه را نیاورده اند، همین قدر گفته اند رسول اکرم این مطلب را با عمویش عباس در میان گذاشت و ابوطالب از تسلیم عقیل امتناع کرد و عباس جعفر را به خانه خود برد و رسول اکرم علی را.

مطابق این نقل، عباس متکفل جعفر بوده و مطابق نقل اول عباس متکفل طالب شد. این تعارض هم بین دو نقل هست. علیهذا معلوم نیست این داستان اساسی دارد یا ندارد، خصوصا اینکه تکفل رسول اکرم علی (ع) را مربوط به یک سال و یا دو سال نیست، علی تا آخر در خانه پیغمبر و تحت تربیت پیغمبر بود و حتی در مواقع عبادت و خلوات عبادت علی را همراه خود می برد. گذشته از همه اینها طرز رفتار و محبت و علاقه رسول خدا نسبت به امیرالمؤمنین در همان دوره کودکی می رساند که رسول اکرم شخصا به علی عنایت مخصوص داشت، تنها به خاطر حق شناسی از ابوطالب نبود.

ابن ابی الحدید از فضل بن عباس نقل می کند که از پدرم عباس پرسیدم پیغمبر کدامیک از فرزندان خود را از همه بیشتر دوست می داشت؟ گفت: علی را، من گفتم: من از تو از فرزندانش می پرسم که کدامیک را بیشتر دوست می داشت تو می گویی علی را از همه بیشتر دوست می داشت؟! گفت: پیغمبر به اندازه ای که علی را دوست می داشت هیچکدام از فرزندان خود را دوست نمی داشت.
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آن عنایت مخصوص پیغمبر به علی از زمان کودکی می رساند که علت اصلی این تکفل و تحت نظر گرفتن نشأت و تربیت آن حضرت مناسبات معنوی بوده، او را تربیت می کرد که در آینده همان سمتی را برای او داشته باشد که هارون برای موسی داشت یعنی معین و معاون و کمک و وزیر او بوده باشد. خود علی (ع) درباره رسول اکرم و تربیت خودش در زیر دست پیغمبر می فرماید:

«و لقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یامرنی بالاقتداء به؛ خداوند متعال موجودی غیبی و فرشته ای بزرگ همراه پیغمبرش کرد که او را به فضائل و معالی و مکارم، شب و روز رهبری و تأیید می کرد و من مانند بچه که دنبال مادر می رود، همیشه او را دنبال می کردم، هر چه از آن دست از تأیید الهی می گرفت از دست دیگر به من بهره می رساند و امر می کرد در عمل به او اقتدا کنم».

این بود نشأت و تربیت و تعلیم علی (ع) که برایش شبیه و نظیری نمی توان تصور کرد. او و پیغمبر مانند دو درختی بودند که از یک ریشه آب بخورند. تا این اندازه توافق روحی و تشابه اخلاقی داشتند. خودش می فرماید: «و انا من رسول الله کالصنو من الصنو و الذراع من العضد؛ من و پیغمبر مانند دو درخت توأم بودیم که یک ریشه داشته باشد، و من برای او مانند ذراع برای بازو بودم».
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من_اب_ع

مرتضیی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 139-142

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم امام علی (ع) تاریخ اسلام تربیت زندگینامه آموزش

روش سیاسی امام علی علیه السلام
از کلمات علی (ع) است: «ان الوفاء توأم الصدق و لا اعلم جنة اوقی منه و ما یغدر من علم کیف المرجع، و لقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا و نسبهم اهل الجهل فیه الی حسن الحیلة، ما لهم؟ قاتلهم الله! قد یری الحول القلب وجه الحیلة و دونه مانع من امر الله و نهیه فیدعها رأی عین بعد القدره علیها و ینتهز فرصتها من لا حریجة له فی الدین؛ وفای به عهد و پیمان و صداقت و راستی، ایندو قرین یکدیگرند. من سپری بهتر از وفا سراغ ندارم. کسی که به بازگشت به سوی خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد هرگز با مردم با غدر و فریب رفتار نمی کند. در روزگار ما بعضی نادانان خدعه و فریب را یک نوع حسن سیاست و حسن تدبیر به حساب می آورند. گاه هست که اشخاص بصیر به تحولات و گردش امور هم راه حیله و نقشه شیطانی را می دانند ولی امر و نهی الهی مانع به کار بردن آن نقشه شیطانی است، لهذا در عین قدرت و توانایی کامل از به کار بردن آن صرف نظر می کنند، ولی آنها که پایبند دین و حقیقت نیستند انتظار اینگونه فرصت های شیطانی را می کشند که در موقع خود استفاده کنند.» (نهج البلاغه/ خطبه 41)

کسی که در یک قسمت دیگر از دنیای اسلامی داعیه زعامت و خلافت داشته، معاویه بود که از حیله گرترین و خدعه کارترین مردم روزگار بود و از توسل به هیچ وسیله ای خودداری نمی کرد و از همین راه هم به مقاصد شوم و پلید خود می رسید.
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روی همین جهت روش سیاسی حضرت با روش سیاسی معاویه در همان زمان مورد مقایسه قرار می گرفت و بعضی که پیشروی معاویه را در مقاصد شوم و پلیدش می دیدند تأسف می خوردند که چرا علی (ع) راهی را پیش گرفته که این جور موفقیتها در پی دارد و بعضی این را به حساب دهاء و زیرکی معاویه می گذاشتند. روی این جهت است که مکرر علی (ع) در اطراف روش سیاسی خود توضیحاتی می دهد و از سیاست خود دفاع می کند و می گوید مربوط به وفور فهم و ذکاء نیست.

در یک جا می فرماید: گمان نکنید که معاویه از من تیزبین تر است، نه، اینطور نیست، او خدعه و فجور و تبهکاری در سیاست به کار می برد و من از آن بیزارم، هدف او یک هدف شوم و پلید است و از هر راه پلید هم شد ولو به وسیله آدم کشی و هتک نوامیس و وعده و وعیدهای دروغ و نامه دروغ به اطراف نوشتن و با غارت بردن و ارعاب کردن باشد به سوی مقصودش می رود. برای هدف پلید، اسباب و ابزار و طرق پلید می شود انتخاب کرد، اما من که به خاطر اصول عالی اسلامی و انسانی قیام به امر کرده ام و هدفم اصلاح انسانیت و مبارزه با این زشتی ها و خراب کاری هاست نمی توانم پا روی هدف خودم بگذارم و سیاستی مبنی بر ظلم و ستم و دروغ پردازی پیش بگیرم.

اگر نبود که غداری و مکاری و منافق گری مبغوض خداوند است آن وقت می دیدید که من چه اندازه توانا هستم. من هرگز نقشه شیطانی به کار نخواهم برد. من و او در دو راه گام بر می داریم و دو هدف مختلف و متباین داریم. وقتی که هدف ها مختلف است وسیله ها نمی تواند یکی باشد. وسیله ای که او به کار می برد با هدف خود او منافات ندارد ولی با هدف من منافات دارد، پس من نمی توانم و نباید از آن وسیله ها استفاده کنم.
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در اینجا برای مقایسه، دو فرمان یکی از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل می کنیم که آن را برای یکی از سردارانش به نام معقل ابن قیس ریاحی صادر کرده در وقتی که او را در رأس سه هزار نفر به عنوان مقدمه الجیش به طرف شام که قلمرو معاویه بود فرستاد، و یک فرمان و دستور هم از معاویه نقل می کنیم که به نام دو نفر از سردارانش یکی بسر بن ارطاه و یکی سفیان غامدی صادر کرد در وقتی که این دو را هر یک در یک زمانی به حدود قلمرو حکومت علی (ع) فرستاد. از این دو فرمان و دو دستور به خوبی دو روحیه کاملا متضاد و دو روش مختلف و دو هدف مختلف نمایان است.

علی (ع) به سردار خود این طور دستور می دهد: «اتق الله الذی لابد لک من لقائه و لا منتهی لک دونه، و لا تقاتلن الا من قاتلک؛ اول چیزی که می فرماید این است: از خدا بترس، خدا را در نظر بگیر. بعد می گوید: تا دشمن به جنگ شروع نکند تو شروع نکن. بعد قسمتهایی در همین زمینه می فرماید که کاری نکن که آنها را تحریک به جنگ بکنی.» و آن وقت می فرماید: «و لا یحملنکم شنانهم علی قتالهم قبل دعائهم و الاعذار الیهم؛ مبادا کینه و دشمنی آنها تو را وادار کند که قبل از آنکه آنها را کاملا دعوت کنی و اتمام حجت کنی به زد و خورد مبادرت کنی.» (نامه 12)

ولی معاویه به بسر بن ارطاه اینطور دستور می دهد: «سرحتی تمر بالمدینة فاطرد الناس و خف من مروت به وانهب اموال کل من اصبت له ممن لم یکن له دخل فی طاعتنا؛ برو تا به مدینه برسی، در بین راه مردم را از جلو خودت بران و تا می توانی ایجاد رعب در دلها کن و هر چه مال به دستت می رسد غارت کن مگر مال آنهایی که از دوستان خود ما هستند.»

ص: 8401





به سفیان غامدی که او را نیز مأمور شبیخون کرده بود اینطور دستور می دهد: برو، شبیخون بزن و آدم بکش و اموال غارت کن که این کارها از لحاظ سیاست بسیار نافع است، زیرا اهل عراق مرعوب می شوند و دوستان ما که در گوشه و کنار هستند خوشوقت و دل قوی می گردند و بعضی هم که مرددند چه کنند به طرف ما خواهند آمد ' «و اقتل کل من لقیته ممن لیس هو علی مثل را یک و اخرب کل مامررت به من القری و احرب الاموال فان حرب الاموال شبیه بالقتل و هو اوجع للقلب؛ هر کس جز دوستان خودمان را گیر آوردی بکش، به هر ده که رسیدی خراب کن، اموال را غارت کن و آتش بزن و از بین ببر که تلف اموال در دلها تأثیر فراوان دارد.»

معاویه به مقصد و هدف خود نزدیک شد اما با چه وسیله و ابزاری؟ با این ابزارها، با ارعاب و قتل و غارت، با رشوه دادنها و خریدن عقیده ها، با خیانت در بیت المال، با مسموم کردن افرادی مثل مالک اشتر نخعی و عبدالرحمن بن خالد، با اجیر کردن یک عده مردم بی ایمان که بنشینند بر پیغمبر خدا دروغ ببندند و حدیث جعل کنند، به قیمت پامال کردن همه اصول اسلامی و انسانی و ضربت به پیکر قرآن زدنها، با این امور و این وسائل به مقصد خود رسید.

در عین حال علی (ع) هم به مقصد و هدف عالی خود رسید. هدف علی حکمرانی و عیش و لذت نبود که بگوییم با شهادت او از میان رفت، هدفش اعتلای کلمه حق و زنده کردن نام عدالت بود که کرد.
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معاویه دستور می دهد که بی گناهان را به خاطر مصالح سیاسی بکشید، اموال را غارت کنید، ولی علی در همان حال که ضربت شمشیر فرقش را شکافته، وقتی که فرزندان عبدالمطلب یعنی خویشان و اقربای نزدیک خود را آنجا می بیند و در قیافه خشمناک اینها می خواند که ممکن است شهادت او و مرگ او سبب شود که آنها به عنوان مسبب و شریک جرم، خون عده ای را بریزند خطاب به آنها می فرماید: «یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیرالمؤمنین، الا لا یقتلن بی الا قاتلی، انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة؛ نکند بعد از من در خون مردم وارد شوید و قتل امیرالمؤمنین را شعار خود قرار دهید، من اگر با این ضربت مردم شما فقط یک ضربت به او بزنید نه بیشتر.» (نامه 47)

امیرالمؤمنین سیاست و هدفش همان احکام اسلام بود، در بستر هم که افتاده بود همان سیاست و همان هدف ورد زبانش بود، به حسنین (ع) می فرماید: «اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و اله یقول: صلاح ذات البین افضل من عامة الصلوه و الصیام، الله الله فی الایتام فلا تغبوا افواههم و لا یضیعوا بحضرتکم، و الله الله فی جیرانکم فانهم وصیة نبیکم مازال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم، و الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، و الله الله فی الصلوه فانها عمود دینکم، و الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظروا، و الله الله فی الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، و علیکم بالتواصل و التباذل، و ایاکم و التدابر و التقاطع، لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم؛ من شما و تمام فرزندان و خاندانم و تمام کسانی را که این وصیت نامه ام به آنها می رسد به تقوا و ترس از خداوند؛ نظم امور خود؛ و اصلاح ذات البین سفارش می کنم! زیرا که من از جد شما (ص) شنیدم که فرمود: اصلاح بین مردم از نماز و روزه برتر است. خدا را خدا را! در مورد یتیمان، نکند آنها را گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نکند آنها در حضور شما در صورت عدم رسیدگی از بین بروند!
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خدا را خدا را! که در مورد همسایگان خود خوشرفتاری کنید، چرا که آنان مورد توصیه و سفارش پیامبر شمایند. وی همواره نسبت به همسایگان سفارش می فرمود تا آنجا که ما گمان بردیم به زودی سهمیه ای از ارث برایشان قرار خواهد داد.

خدا را خدا را! در توجه به قرآن، نکند دیگران در عمل به آن از شما پیشی گیرند.

خدا را خدا را! در مورد نماز چرا که ستون دین شماست.

خدا را خدا را! در مورد خانه پروردگارتان، تا آن هنگام که هستید آن را خالی نگذارید که اگر خالی گذارده شود مهلت داده نمی شوید (و بلای الهی شما را فرا خواهد گرفت).

خدا را خدا را! در مورد جهاد با اموال، جانها و زبانهای خویش در راه خدا (که باید همه اینها را در این راه به کار گیرید) و بر شما لازم است پیوندهای دوستی و محبت را محکم دارید و بذل و بخشش را فراموش نکنید و از پشت کردن به هم و قطع رابطه بر حذر باشید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط می شوند سپس هر چه دعا کنید مستجاب نمی گردد.» (نامه 47)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 151-152 و 156-161

کلی__د واژه ه__ا

سیاست امام علی (ع) تاریخ اسلام معاویه حوادث تاریخی جامعه اسلامی حکومت

خطابه در نهج البلاغه
نهج البلاغه که شامل قسمتی از خطابه های امام علی (ع) است، انواع خطابه ها دارد، هم موعظه های بلیغ دارد و هم خطابه های حماسی و اجتماعی.
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' شیخ محمد عبده ' مفتی بزرگ مصر شرح مختصری دارد بر نهج البلاغه و مقدمه ای بر آن نوشته. در آنجا می نویسد یک تصادف سبب شد که من فراغتی پیدا کنم و به مطالعه نهج البلاغه بپردازم. وقتی که به مطالعه این کتاب پرداختم، انواع سخنان در آن یافتم و سخت مرا تحت تأثیر قرار داد. خود را در وقت مطالعه این کتاب در حالی می دیدم که دائما از صحنه ای وارد صحنه دیگر می شوم، پرده ها مرتب عوض می شد. یک وقت صحنه ای در برابرم مجسم می شد و گوئیا مردانی را جلو چشم خود می دیدم که پوست شیر و پلنگ به تن کرده اند و آماده حمله هستند. خود را در حالی می دیدم که چنان تحت تأثیر هستم که مایلم به میدان جنگ بروم، خون دشمن را بریزم و خونم ریخته شود. باز می دیدم صفحه و صحنه عوض شد با یک واعظ و مذکر روبرو هستم که با سخنان خود به دل نرمی و رقت و لطافت می بخشد، صفا می دهد. جای دیگر پرده و صحنه عوض می شد؛ چنین حس می کردم که یک خطیب اجتماعی و سیاسی ایستاده و از مصالح عمومی سخن می گوید. جای دیگر مثل این بود که فرشته ای را می دیدم از عالم بالا دست دراز کرده و می خواهد مردم را به سوی عالم بالا بکشاند.

بلی اینطور است نهج البلاغه، انواع سخن و انواع خطابه در آن یافت می شود. موعظه هست، توحید و معرفت هست، خطبه سیاسی هست، حماسه هست. برای نمونه قسمت کوچکی از یک خطبه حماسی نقل می کنم. در وقتی که لشکر علی (ع) و لشگر معاویه در صفین به یکدیگر می رسند به علی خبر می دهند که معاویه پیش دستی کرده است و شریعه یعنی محل ورود در آب را گرفته و ما را در مضیقه بی آبی گذاشته است، اجازه بدهید فورا وارد جنگ بشویم و شریعه را پس بگیریم. فرمود نه، صبر کنید بلکه بتوانیم با مذاکره قضیه را حل کنیم.
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نامه ای نوشت به معاویه و توسط یک نفر فرستاد که ما اینجا آمده ایم بلکه بتوانیم بدون اینکه احتیاج به کاربردن اسلحه باشد با مذاکره اختلافات را حل کنیم، و تو قبل از هر چیز پیشدستی کرده ای و آب را بر لشکریان من بسته ای، دستور بده جلو آنها را باز بگذارند. اما معاویه گوش نکرد و این را برای خود شانسی به حساب آورد. عمرو عاص که وزیر مشاور معاویه بود، به او گفت: راست می گوید علی. دستور بده مخالفت نکنند، و به علاوه علی مردی نیست که تشنه بماند و نتواند شریعه را از تو پس بگیرد. معاویه قبول نکرد. بالاخره بعد از چند بار رفت و آمد پیکها، علی (ع) ناچار شد که دستور دهد یورش ببرند و سپاه معاویه را عقب برانند.

اینجا است که باید خونها را به جوش آورد و غیرتها و حمیتها را تحریک کرد. آمد در مقابل سپاه خود ایستاده و با سه چهار جمله چنان جوش و خروشی به وجود آورد که طولی نکشید معاویه و یارانش از دور آب به کناری رانده شدند. من هر وقت به این جمله ها می رسم مثل اینست که ارتعاشی در بدنم پیدا می شود. آن جمله ها اینست «قد استطعموکم القتال» یعنی این جمعیت پیشقدم شده اند و مانند گرسنه ای که غذا بخواهد خواهان نبرد شمایند «فاقروا علی مذلة، و تأخیر محلة، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء» بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا به این ذلت و پستی و تأخر باقی بمانید، یا این شمشیرها را از خون این نابکارها سیراب کنید تا بتوانید از آب سیراب گردید. «فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیاة فی موتکم قاهرین» زندگی در اینست که بمیرید اما غالب و قاهر و پیروز، و مردن در اینست که زنده باشید اما مقهور و مغلوب و تو سری خور. (نهج البلاغه، خطبه 51) این چهار جمله غیرتها و حمیتها را به حرکت آورد. طولی نکشد که یاران معاویه به شدت به عقب رانده شدند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 241-239

کلی__د واژه ه__ا

خطابه امام علی (ع) نهج البلاغه تاریخ اسلام

جاذبه و دافعه امام علی علیه السلام در دوران خلافت
علی همه وقت شخصیت دو نیروئی بوده است. علی همیشه هم جاذبه داشته است و هم دافعه. مخصوصا در دوره اسلام از اول گروهی را می بینیم که به گرد علی بیشتر می چرخند و گروهی دیگر را می بینیم که با او چندان میانه خوبی ندارند و احیانا از وجود او رنج می برند. ولی دوران خلافت علی و همچنین دوره های بعد از وفاتش، یعنی دوران ظهور تاریخی علی، دوره تجلی بیشتر جاذبه و دافعه او است.

به همان نسبت که قبل از خلافت تماسش با اجتماع کمتر بود تجلی جاذبه و دافعه اش کمتر بود. علی مردی دشمن ساز و ناراضی ساز بود. این یکی دیگر از افتخارات بزرگ او است. هر آدم مسلکی و هدفدار و مبارز و مخصوصا انقلابی که در پی عملی ساختن هدفهای مقدس خویش است و مصداق قول خدا است که: «یجاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومة لائم؛ در راه خدا می کوشند و از سرزنش سرزنشگری بیم نمی کنند.» (مائده/ 54)

دشمن ساز و ناراضی درست کن است. لهذا دشمنانش مخصوصا در زمان خودش اگر از دوستانش بیشتر نبوده اند کمتر هم نبوده و نیستند. اگر شخصیت علی، امروز تحریف نشود و همچنانکه بوده ارائه داده شود، بسیاری از مدعیان دوستیش در ردیف دشمنانش قرار خواهند گرفت. پیغمبر علی را به فرماندهی لشکری به یمن فرستاد. در برگشتن برای ملاقات پیغمبر عزم مکه کرد. در نزدیکی های مکه یکی از لشکریان را به جای خویش گذاشت و خود برای گزارش سفر زودتر به سوی رسول الله شتافت.
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آن شخص حله هائی را که علی همراه آورده بود در بین لشکریان تقسیم کرد تا با لباس های نو وارد مکه شوند. علی که برگشت به این عمل اعتراض کرد و آن را بی انضباطی دانست، زیرا نمی بایست قبل از اینکه پیغمبر اکرم (ص) کسب تکلیف شود تصمیمی درباره حله ها گرفته شود و در حقیقت از نظر علی (ع) این کار نوعی تصرف در بیت المال بود بدون اطلاع و اجازه پیشوای مسلمین. از این رو علی (ع) دستور داد حله ها را از تن خود بکنند و آنها را در جایگاه مخصوص قرار داد که تحویل پیغمبر اکرم (ص) داده شود و آن حضرت خودشان درباره آنها تصمیم بگیرد.

لشکریان علی (ع) از این عمل ناراحت شدند. همین که به حضور پیغمبر اکرم (ص) رسیدند و رسول اکرم (ص) احوال آنها را جویا شد از خشونت علی (ع) در مورد حله ها شکایت کردند. پیغمبر اکرم (ص) آنان را مخاطب ساخت و گفت: «یا ایها الناس لا تشکوا علیا فو الله انه لاخشن فی ذات الله من ان یشکی؛ مردم! از علی شکوه نکنید که به خدا سوگند او در راه خدا شدیدتر از اینست که کسی درباره وی شکایت کند.»

علی در راه خدا از کسی ملاحظه نداشت بلکه اگر به کسی عنایت می ورزید و از کسی ملاحظه می کرد به خاطر خدا بود. قهرا این حالت دشمن ساز است و روح های پر طمع و پر آرزو را رنجیده می کند و به درد می آورد. در میان اصحاب پیغمبر هیچ کس مانند علی دوستانی فداکار نداشت، همچنان که هیچ کس مانند او دشمنانی اینچنین جسور و خطرناک نداشت. مردی بود که حتی بعد از مرگ، جنازه اش مورد هجوم دشمنان واقع گشت. او خود از این جریان آگاه بود و آن را پیش بینی می کرد و لذا وصیت کرد که قبرش مخفی باشد و جز فرزندانش دیگران ندانند، تا آنکه حدود یک قرن گذشت و دولت امویان منقرض گشت، خوارج نیز منقرض شدند و یا سخت ناتوان گشتند، کینه ها و کینه توزیها کم شد و به دست امام صادق تربت مقدسش اعلان گشت.
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سراسر وجود علی، تاریخ و سیرت علی، خلق و خوی علی، رنگ و بوی علی، سخن و گفتگوی علی درس است و سرمشق است و تعلیم است و رهبری است. همچنان که جذبه های علی برای ما آموزنده و درس است، دفعه های او نیز چنین است. ما معمولا در زیارت های علی و سایر اظهار ادبها مدعی می شویم که ما دوست دوست تو، و دشمن دشمن تو هستیم. تعبیر دیگر این جمله این است که ما به سوی آن نقطه می رویم که در جو جاذبی تو قرار دارد و تو جذب می کنی و از آن نقاط دوری می گزینیم که تو آنها را دفع می کنی.

اما از آنچه گفتیم معلوم شد که علی دو طبقه را سخت دفع کرده است:

1- منافقان زیرک

2- زاهدان احمق

همین دو درس، برای مدعیان تشیع او کافی است که چشم باز کنند و فریب منافقان را نخورند، تیز بین باشند و ظاهر بینی را رها نمایند، که جامعه تشیع در حال حاضر سخت به این دو درد مبتلا است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 103-101 و 167-166

کلی__د واژه ه__ا

سیاست خلافت امام علی (ع) اخلاق اسلام

مخالفان اصلی امام علی علیه السلام در دوران خلافت
امام علی (ع) در دوران خلافتش سه دسته را از خود طرد کرد و با آنان به پیکار برخاست: جنگ جمل که خود، آنان را ناکثین نامید؛ جنگ صفین که آنها را قاسطین خواند و جنگ نهروان یعنی خوارج که خود آنها را مارقین می خواند: «فلما نهضت بالامر نکثت طائفة و مرقت اخری و قسط آخرون؛ پس چون به امر خلافت قیام کردم، طائفه ای نقض بیعت کردند، جمعیتی از دین بیرون رفتند، جمعیتی از اول سرکشی و طغیان کردند». (نهج البلاغه، خطبه شقشقیه) قبل از آن حضرت، پیامبر اکرم (ص)، آنان را به این نامها نامید که به وی گفت: «ستقاتل بعدی الناکثین و القاسطین و المارقین؛ پس از من با ناکثین و قاسطین و مارقین مقاتله خواهی کرد.» این روایت را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 201 نقل می کند و می گوید این روایت یکی از دلائل نبوت حضرت ختمی مرتبت است؛ زیرا که اخباری صریح است از آینده و غیب که هیچگونه تأویل و اجمالی در آن راه ندارد.
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ویژگی هر دسته از مخالفان امام علی

1- ناکثین از لحاظ روحیه پول پرست بودند، صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض. سخنان امام علی درباره عدل و مساوات بیشتر متوجه این جمعیت است.

2- اما روح قاسطین روح سیاست و تقلب و نفاق بود. آنها می کوشیدند تا زمام حکومت را در دست گیرند و بنیان حکومت و زمامداری علی را درهم فرو ریزند. عده ای پیشنهاد کردند با آنها کنار آید و تا حدودی مطامعشان را تأمین کند. او نمی پذیرفت، زیرا که او اهل این حرفها نبود. او آمده بود که با ظلم مبارزه کند نه آنکه ظلم را امضا کند و از طرفی معاویه و تیپ او با اساس حکومت علی مخالف بودند. آنها می خواستند که خود مسند خلافت اسلامی را اشغال کنند و در حقیقت، جنگ علی با آنها جنگ با نفاق و دوروئی بود.

3- دسته سوم که مارقین هستند روحشان روح عصبیتهای ناروا و خشکه مقدسیها و جهالتهای خطرناک بود.

علی نسبت به همه اینها دافعه ای نیرومند و حالتی آشتی ناپذیر داشت. یکی از مظاهر جامعیت و انسان کامل بودن علی این است که در مقام اثبات و عمل با فرقه های گوناگون و انحرافات مختلف روبرو شده است و با همه مبارزه کرده است. گاهی او را در صحنه مبارزه با پول پرستها و دنیاپرستان متجمل می بینیم؛ گاهی هم در صحنه مبارزه با سیاست پیشه های ده رو و صد رو؛ گاهی با مقدس نماهای جاهل و منحرف. خوارج ولو اینکه منقرض شده اند، اما تاریخچه ای آموزنده و عبرت انگیز دارند. افکارشان در میان سایر مسلمین ریشه دوانیده و در نتیجه در تمام طول این چهارده قرن با اینکه اشخاص و افرادشان و حتی نامشان از میان رفته است، ولی روحشان در کالبد مقدس نماها همواره وجود داشته و دارد و مزاحمتی سخت برای پیشرفت اسلام و مسلمین به شمار می رود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه امام علی- صفحه 106-104

کلی__د واژه ه__ا

خلافت امام علی (ع) دشمن مبارزه حکومت اسلامی حوادث تاریخی

نحوه پیدایش خوارج
خوارج یعنی شورشیان. این واژه از "خروج" به معنای سرکشی و طغیان گرفته شده است. پیدایش آنان در جریان حکمیت است. در جنگ صفین در آخرین روزی که جنگ داشت به نفع علی (ع) خاتمه می یافت، معاویه با مشورت عمرو عاص دست به یک نیرنگ ماهرانه ای زد. او دید تمام فعالیت ها و رنج هایش بی نتیجه ماند و با شکست یک قدم بیشتر فاصله ندارد. فکر کرد که جز با اشتباه کاری راه به نجات نمی یابد. دستور داد قرآن ها را بر سر نیزه ها بلند کنند که مردم! ما اهل قبله و قرآنیم، بیائید آن را در بین خویش حکم قرار دهیم. این سخن تازه ای نبود که آنها ابتکار کرده باشند. همان حرفی است که قبلا علی گفته بود و تسلیم نشدند و اکنون هم تسلیم نشده اند. بهانه ای است تا راه نجات یابند و از شکست قطعی خود را برهانند. علی فریاد برآورد بزنید آنها را، اینها صفحه و کاغذ قرآن را بهانه کرده می خواهند در پناه لفظ و کتابت قرآن خودشان را حفظ کنند و بعد به همان روش ضد قرآنی خود ادامه دهند. کاغذ و جلد قرآن در مقابل حقیقت آن، ارزش و احترامی ندارد. حقیقت و جلوه راستین قرآن منم. اینها کاغذ و خط را دستاویز کرده اند تا حقیقت و معنی را نابود سازند.

عده ای از نادان ها و مقدس نماهای بی تشخیص که جمعیت کثیری را تشکیل می دادند به یکدیگر اشاره کردند که علی چه می گوید؟ فریاد برآوردند که با قرآن بجنگیم؟! جنگ ما به خاطر احیاء قرآن است آنها هم که خود تسلیم قرآنند پس دیگر جنگ چرا؟ علی گفت من نیز می گویم به خاطر قرآن بجنگید، اما اینها با قرآن سر و کار ندارند، لفظ و کتابت قرآن را وسیله حفظ جان خود قرار داده اند.
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در فقه اسلامی، در کتاب الجهاد، مسئله ای است تحت عنوان "تترس کفار به مسلمین". مسئله این است که اگر دشمنان اسلام در حالی که با مسلمین در حال جنگ اند عده ای از اسرای مسلمان را در مقدم جبهه سپر خویش قرار دهند و خود در پشت این جبهه مشغول فعالیت و پیشروی باشند به طوری که سپاه اسلام اگر بخواهد از خود دفاع کند و یا به آنها حمله کند و جلو پیشروی آنها را بگیرد چاره ای نیست جز اینکه برادران مسلمان خود را که سپر واقع شده اند نیز به حکم ضرورت از میان بردارد، یعنی دسترسی به دشمن ستیزه گر و مهاجم امکان پذیر نیست جز با کشتن مسلمانان، در اینجا قتل مسلم به خاطر مصالح عالیه اسلام و به خاطر حفظ جان بقیه مسلمین در قانون اسلام تجویز شده است. آنها نیز در حقیقت سرباز اسلامند و در راه خدا شهید شده اند منتها باید خونبهای آنان را به بازماندگانشان از بودجه اسلامی بپردازند و این تنها از خصائص فقه اسلامی نیست بلکه در قوانین نظامی و جنگی جهان یک قانون مسلم است که اگر دشمن خواست از نیروهای داخلی استفاده کند آن نیرو را نابود می کنند تا به دشمن دست یابند و وی را به عقب برانند.

در صورتی که مسلمان و موجود زنده ای را، اسلام می گوید بزن تا پیروزی اسلام بدست آید، کاغذ و جلد که دیگر جای سخن نباید قرار گیرد. کاغذ و کتابت احترامش به خاطر معنی و محتوا است. امروز جنگ به خاطر محتوای قرآن است. اینها کاغذ را وسیله قرار دادند تا معنی و محتوای قرآن را از بین ببرند. اما نادانی و بی خبری همچون پرده ای سیاه جلو چشم عقلشان را گرفت و از حقیقت بازشان داشت. گفتند ما علاوه بر اینکه با قرآن نمی جنگیم، جنگ با قرآن خود منکری است و باید برای نهی از آن بکوشیم و با کسانی که با قرآن می جنگند بجنگیم. تا پیروزی نهائی ساعتی بیش نمانده بود. مالک اشتر که افسری رشید و فداکار و از جان گذشته بود، همچنان می رفت تا خیمه فرماندهی معاویه را سرنگون کند و راه اسلام را از خارها پاک نماید. در همین وقت این گروه به علی فشار آوردند که ما از پشت حمله می کنیم. هر چه علی اصرار می کرد آنها بر انکارشان می افزودند و بیشتر لجاجت می کردند. علی برای مالک پیغام فرستاد جنگ را متوقف کن و خود از صحنه برگرد. او به پیام علی جواب داد که اگر چند لحظه ای را اجازتم دهی جنگ به پایان رسیده و دشمن نیز نابود گشته است. شمشیرها را کشیدند که یا قطعه قطعه ات می کنیم یا بگو برگردد. باز به دنبالش فرستاد که اگر می خواهی علی را زنده ببینی جنگ را متوقف کن و خود برگرد. او برگشت و دشمن شادمان که نیرنگش خوب کارگر افتاد. جنگ متوقف شد تا قرآن را حاکم قرار دهند، مجلس حکمیت تشکیل شود و حکمهای دو طرف بر آنچه در قرآن و سنت، اتفاقی طرفین است حکومت کنند و خصومتها را پایان دهند و یا اختلافی را بر اختلافات بیفزایند و آنچنان را آنچنان تر کنند. علی گفت آنها حکم خود را تعیین کنند تا ما نیز حکم خویش را تعیین کنیم. آنها بدون کوچکترین اختلافی با اتفاق نظر عمرو عاص عصاره نیرنگها را انتخاب کردند. علی (ع)، عبدالله ابن عباس سیاستمدار و یا مالک اشتر مرد فداکار و روشن بین با ایمان را پیشنهاد کرد و یا مردی از آن قبیل را اما آن احمق ها به دنبال همجنس خویش می گشتند و مردی چون ابوموسی را که مردی بی تدبیر بود و با علی (ع) میانه خوبی نداشت انتخاب کردند. هر چه علی و دوستان او خواستند این مردم را روشن کنند که ابوموسی مرد این کار نیست و شایستگی این مقام را ندارد، گفتند غیر او را ما موافقت نکنیم. گفت حالا که این چنین است هر چه می خواهید بکنید، بالاخره او را به عنوان حکم از طرف علی و اصحابش به مجلس حکمیت فرستادند. پس از ماهها مشورت، عمرو عاص به ابوموسی گفت بهتر این است که به خاطر مصالح مسلمین نه علی باشد و نه معاویه، سومی را انتخاب کنیم و آن جز عبدالله بن عمر، داماد تو، دیگری نیست. ابوموسی گفت راست گفتی، اکنون تکلیف چیست؟! گفت تو علی را از خلافت خلع می کنی، من هم معاویه را، بعد مسلمین می روند یک فرد شایسته ای را که حتما عبدالله بن عمر است انتخاب می کنند و ریشه فتنه ها کنده می شود. بر این مطلب توافق کردند و اعلام کردند که مردم جمع شوند برای استماع نتائج حکمیت. مردم اجتماع کردند. ابوموسی رو کرد به عمرو عاص که بفرمائید منبر و نظریه خویش را اعلام دارید. عمرو عاص گفت من؟! تو مرد ریش سفید محترم از صحابه پیغمبر، حاشا که من چنین جسارتی را بکنم و پیش از تو سخنی بگویم. ابوموسی از جا حرکت کرد و بر منبر قرار گرفت. اکنون دلها می طپد، چشمها خیره گشته و نفسها در سینه ها بند آمده است. همگان در انتظار که نتیجه چیست؟ او به سخن درآمد که ما پس از مشورت صلاح امت را در آن دیدیم که نه علی باشد و نه معاویه، دیگر مسلمین خود می دانند هر که را خواسته انتخاب کنند و انگشترش را از انگشت دست راست بیرون آورد و گفت من علی را از خلافت خلع کردم همچنانکه این انگشتر را از انگشت بیرون آوردم. این را گفت و از منبر به زیر آمد. عمرو عاص حرکت کرد و بر منبر نشست و گفت سخنان ابوموسی را شنیدید که علی را از خلافت خلع کرد و من نیز او را از خلافت خلع می کنم همچنانکه ابوموسی کرد و انگشترش را از دست راست بیرون آورد و سپس انگشترش را به دست چپ کرد و گفت معاویه را به خلافت نصب می کنم همچنانکه انگشترم را در انگشت کردم. این را گفت و از منبر فرود آمد. مجلس آشوب شد. مردم به ابوموسی حمله بردند و بعضی با تازیانه بر وی شوریدند. او به مکه فرار کرد و عمرو عاص نیز به شام رفت. خوارج که به وجود آورنده این جریان بودند، رسوائی حکمیت را با چشم دیدند و به اشتباه خود پی بردند. اما نمی فهمیدند اشتباه در کجا بوده است؟ نمی گفتند خطای ما در این بود که تسلیم نیرنگ معاویه و عمرو عاص شدیم و جنگ را متوقف کردیم و هم نمی گفتند که پس از قرار حکمیت، در انتخاب "داور" خطا کردیم که ابوموسی را حریف عمرو عاص قرار دادیم، بلکه می گفتند اینکه دو نفر انسان را در دین خدا حکم و داور قرار دادیم خلاف شرع و کفر بود، حاکم منحصرا خدا است و نه انسانها. آمدند پیش علی که نفهمیدیم و تن به حکمیت دادیم، هم تو کافر گشتی و هم ما، ما توبه کردیم تو هم توبه کن. مصیبت تجدید و مضاعف شد.

ص: 8412





علی گفت توبه به هر حال خوب است «استغفر الله من کل ذنب»؛ ما همواره از هر گناهی استغفار می کنیم. گفتند این کافی نیست بلکه باید اعتراف کنی که "حکمیت" گناه بوده و از این گناه توبه کنی. گفت آخر من مسئله تحکیم را به وجود نیاوردم، خودتان به وجود آوردید و نتیجه اش را نیز دیدید، و از طرفی دیگر چیزی که در اسلام مشروع است چگونه آن را گناه قلمداد کنم و گناهی که مرتکب نشده ام، به آن اعتراف کنم. از اینجا به عنوان یک فرقه مذهبی دست به فعالیت زدند. در ابتدا یک فرقه یاغی و سرکش بودند و به همین جهت "خوارج" نامیده شدند ولی کم کم برای خود اصول و عقائدی تنظیم کردند و حزبی که در ابتدا فقط رنگ سیاست داشت، تدریجا به صورت یک فقره مذهبی درآمد و رنگ مذهب به خود گرفت. خوارج بعدها به عنوان طرفداران یک مذهب، دست به فعالیتهای تبلیغی حادی زدند. کم کم به فکر افتادند که به خیال خود ریشه مفاسد دنیای اسلام را کشف کنند. به این نتیجه رسیدند که عثمان و علی و معاویه همه بر خطا و گناهکارند و ما باید با مفاسدی که به وجود آمده مبارزه کنیم، امر به معروف و نهی از منکر نمائیم. لهذا مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به وجود آمد.

وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز دو شرط اساسی دارد: یکی بصیرت در دین و دیگری بصیرت در عمل. بصیرت در دین همچنانکه در روایت آمده است، اگر نباشد زیان این کار از سودش بیشتر است. و اما بصیرت در عمل لازمه دو شرطی است که در فقه از آنها به "احتمال تأثیر" و "عدم ترتب مفسده" تعبیر شده است و آن به دخالت دادن منطق است در این دو تکلیف. خوارج نه بصیرت دینی داشتند و نه بصیرت عملی. مردمی نادان و فاقد بصیرت بودند بلکه اساسا منکر بصیرت در عمل بودند زیرا این تکلیف را امری تعبدی می دانستند و مدعی بودند باید با چشم بسته انجام داد.
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این جمعیت در اواخر دهه چهارم قرن اول هجری در اثر یک اشتباه کاری خطرناک به وجود آمدند و بیش از یک قرن و نیم نپائیدند. در اثر تهورها و بی باکی های جنون آمیز مورد تعقیب خلفا قرار گرفتند و خود و مذهبشان را به نابودی و اضمحلال کشاندند و در اوائل تأسیس دولت عباسی یکسره منقرض گشتند. منطق خشک و بی روح آنها و خشکی و خشونت رفتار آنها، مباینت روش آنها با زندگی، و بالاخره تهور آنها که "تقیه" را حتی به مفهوم صحیح و منطقی آن کنار گذاشته بودند آنها را نابود ساخت. مکتب خوارج مکتبی نبود که بتواند واقعا باقی بماند، ولی این مکتب اثر خود را باقی گذاشت. افکار و عقائد خارجیگری در سایر فرق اسلامی نفوذ کرد و هم اکنون "هروانی" های فراوان وجود دارند و مانند عصر و عهد علی خطرناکترین دشمن داخلی اسلام همین ها هستند، همچنانکه معاویه ها و عمرو عاص ها نیز همواره وجود داشته و وجود دارند و از وجود "نهروانی" ها که دشمن آنها شمرده می شوند به موقع استفاده می کنند.

اصول عقاید خوارج

خوارج ریشه اصلی خارجی گری را چند چیز تشکیل می داد: 

1- تکفیر علی و عثمان و معاویه و اصحاب جمل و اصحاب تحکیم کسانی که به حکمیت رضا دهند، عموما، مگر آنان که به حکمیت رأی داده و سپس توبه کرده اند.

2- تکفیر کسانی که قائل به کفر علی و عثمان و دیگران.

3- ایمان تنها عقیده قلبی نیست، بلکه عمل به اوامر و ترک نواهی جزء ایمان است. ایمان امر مرکبی است از اعتقاد و عمل.
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4- وجوب بلا شرط شورش بر والی و امام ستمگر. می گفتند امر به معروف و نهی از منکر مشروط به چیزی نیست و در همه جا بدون استثنا باید این دستور الهی انجام گیرد.

اینها به واسطه این عقائد، صبح کردند در حالی که تمام مردم روی زمین را کافر و همه را مهدورالدم و مخلد در آتش می دانستند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- ص 120و 116-107

کلی__د واژه ه__ا

اسلام فقه خوارج زندگینامه امر به معروف نهی از منکر

عقیده خوارج درباره خلافت و خلفا
تنها فکر خوارج که از نظر متجددین امروز درخشان تلقی می شود، تئوری آنان در باب خلافت بود. اندیشه ای دموکرات مآبانه داشتند. می گفتند خلافت باید با انتخاب آزاد انجام گیرد و شایسته ترین افراد کسی است که از لحاظ ایمان و تقوا صلاحیت داشته باشد خواه از قریش باشد یا غیر قریش، از قبائل برجسته و نامی باشد یا از قبائل گمنام و عقب افتاده، عرب باشد و یا غیر عرب. آنگاه پس از انتخاب و اتمام بیعت اگر خلاف مصالح جامعه اسلامی گام برداشت، از خلافت عزل می شود و اگر ابا کرد، باید با او پیکار کرد تا کشته شود. اینها در باب خلافت در مقابل شیعه قرار گرفته اند که می گوید خلافت امری است الهی و خلیفه باید تنها از جانب خدا تعیین گردد و هم در مقابل اهل سنت قرار دارند که می گویند خلافت تنها از آن قریش است و به جمله ' انما الائمة من قریش ' تمسک می جویند. ظاهرا نظریه آنان در باب خلافت، چیزی نیست که در اولین مرحله پیدایش خویش به آن رسیده باشند، بلکه آنچنان که شعار معروفشان - لا حکم الا لله - حکایت می کند و از نهج البلاغه نیز استفاده می شود؛ در ابتدا قائل بوده اند که مردم و اجتماع، احتیاجی به امام و حکومت ندارند و مردم خود باید به کتاب خدا عمل کنند. اما بعد، از این عقیده رجوع کردند و خود با عبدالله بن وهب راسبی بیعت کردند.
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خلافت ابوبکر و عمر را صحیح می دانستند؛ به این خیال که آن دو نفر از روی انتخاب صحیحی به خلافت رسیده اند و از مسیر مصالح نیز تغییر نکرده و خلافی را مرتکب نشده اند. انتخاب عثمان و علی را نیز صحیح می دانستند. منتهی می گفتند عثمان از اواخر سال ششم خلافتش تغییر مسیر داده و مصالح مسلمین را نادیده گرفته است و لذا از خلافت معزول بوده و چون ادامه داده است کافر گشته و واجب القتل بوده است، و علی چون مسئله تحکیم را پذیرفته و سپس توبه نکرده است؛ او نیز کافر گشته و واجب القتل بوده است و لذا از خلافت عثمان از سال هفتم و از خلافت علی بعد از تحکیم تبری می جستند. از سایر خلفا نیز بیزاری می جستند و همیشه با آنان در پیکار بودند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 119-117

کلی__د واژه ه__ا

خلافت خوارج خلفای راشدین امام علی (ع) حکومت اسلامی

لزوم تأمل و عبرت گیری از فتنه خوارج
بحث از خارجیگری و خوارج به عنوان یک بحث مذهبی، بحثی بدون مورد و فاقد اثر است، زیرا امروز چنین مذهبی در جهان وجود ندارد. اما در عین حال بحث درباره خوارج و ماهیت کارشان برای ما و اجتماع ما آموزنده است، زیرا مذهب خوارج هر چند منقرض شده است اما روحا نمرده است. روح 'خارجیگری' در پیکر بسیاری از ما حلول کرده است. لازم است مقدمه ای ذکر کنم: بعضی از مذاهب ممکن است از نظر شعار بمیرند ولی از نظر روح زنده باشند، کما اینکه بر عکس نیز ممکن است مسلکی از نظر شعار، زنده ولی از نظر روح به کلی مرده باشد و لهذا ممکن است فرد یا افرادی از لحاظ شعار تابع و پیرو یک مذهب شمرده شوند و از نظر روح پیرو آن مذهب نباشند و به عکس ممکن است بعضی روحا پیرو مذهبی باشند و حال آنکه شعارهای آن مذهب را نپذیرفته اند. ممکن است مذهبی مرده باشد ولی روح آن مذهب در میان مردم دیگری که به حسب ظاهر پیرو آن مذهب نیستند بلکه خود را مخالف آن مذهب می دانند زنده باشد.
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مذهب خوارج امروز مرده است. یعنی دیگر امروز در روی زمین گروه قابل توجهی به نام خوارج که عده ای تحت همین نام از آن پیروی کنند وجود ندارد، ولی آیا روح مذهب خارجی هم مرده است؟ آیا این روح در پیروان مذاهب دیگر حلول نکرده است؟ آیا مثلا خدای نکرده در میان ما، مخصوصا در میان طبقه به اصطلاح مقدس مآب ما این روح حلول نکرده است؟

اینها مطلبی است که جداگانه باید بررسی شود. ما اگر روح مذهب خارجی را درست بشناسیم شاید بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم. ارزش بحث درباره خوارج از همین نظر است. ما باید بدانیم علی چرا آنها را 'دفع' کرد، یعنی چرا جاذبه علی آنها را نکشید و برعکس، دافعه او آنها را دفع کرد؟ مسلما چنانکه بعدا خواهیم دید تمام عناصر روحی که در شخصیت خوارج و تشکیل روحیه آنها مؤثر بود از عناصری نبود که تحت نفوذ و حکومت دافعه علی قرار گیرد. بسیاری از برجستگی ها و امتیازات روشن هم در روحیه آنها وجود داشت که اگر همراه یک سلسله نقاط تاریک نمی بود آنها را تحت نفوذ و تأثیر جاذبه علی قرار می داد، ولی جنبه های تاریک روحشان آنقدر زیاد نبود که آنها را در صف دشمنان علی قرار داد. تنگ نظری مذهبی از خصیصه های خوارج است اما امروز آن را باز در جامعه اسلامی می بینیم. این همان است که گفتیم خوارج شعارشان از بین رفته و مرده است اما روح مذهبشان کم و بیش در میان بعضی افراد و طبقات همچنان زنده و باقی است. بعضی از خشک مغزان را می بینیم که جز خود و عده ای بسیار معدود مانند خود، همه مردم جهان را با دید کفر و الحاد می نگرند و دائره اسلام و مسلمانی را بسیار محدود خیال می کنند. خوارج با روح فرهنگ اسلامی آشنا نبودند ولی شجاع بودند. چون جاهل بودند تنگ نظر بودند و چون تنگ نظر بودند زود تکفیر و تفسیق می کردند تا آنجا که اسلام و مسلمانی را منحصر به خود می دانستند و سایر مسلمانان را که اصول عقائد آنها را نمی پذیرفتند کافر می خواندند و چون شجاع بودند غالبا به سراغ صاحبان قدرت می رفتند و به خیال خود آنها را امر به معروف و نهی از منکر می کردند و خود کشته می شدند در دوره های بعد جمود و جهالت و تنسک و مقدس مابی و تنگ نظری آنها برای دیگران باقی ماند اما شجاعت و شهامت و فداکاری از میان رفت. خوارج بی شهامت، یعنی مقدس مابان ترسو، شمشیر پولادین را به کناری گذاشتند، از امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت که برایشان خطر ایجاد می کرد صرف نظر کردند و با شمشیر زبان به جان صاحبان فضیلت افتادند. هر صاحب فضیلتی را به نوعی متهم کردند به طوری که در تاریخ اسلام کمتر صاحب فضیلتی را می توان یافت که هدف تیر تهمت این طبقه واقع نشده باشد.
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یکی را گفتند منکر خدا، دیگری را گفتند منکر معاد، سومی را گفتند منکر معراج جسمانی و چهارمی را گفتند صوفی، پنجمی را چیز دیگر و همینطور، به طوری که اگر نظر این احمقان را ملاک قرار دهیم هیچوقت هیچ دانشمند واقعی مسلمان نبوده است. وقتی که علی تکفیر بشود تکلیف دیگران روشن است. بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، صدرالمتألهین شیرازی، فیض کاشانی، سیدجمال الدین اسدآبادی، و اخیرا محمد اقبال پاکستانی از کسانی هستند که از این جام جرعه ای به کامشان ریخته شده است. بوعلی در همین معنی می گوید:

کفر چو منی گزاف و آسان نبود *** محکمتر از ایمان من ایمان نبود

در دهر یکی چو من و آنهم کافر *** پس در همه دهر یک مسلمان نبود



خواجه نصیرالدین طوسی که از طرف شخصی مسمی به 'نظام العلماء' مورد تکفیر واقع شد، می گوید:



نظام بی نظام ار کافرم خواند *** چراغ کذب را نبود فروغی

مسلمان خوانمش، زیرا که نبود *** دروغی را جوابی جز دروغی

به هر حال، یکی از مشخصات و ممیزات خوارج تنگ نظری و کوته بینی آنها بود که همه را بیدین و لامذهب می خواندند. علی، علیه این کوته نظری آنان استدلال کرد که این چه فکر غلطی است که دنبال می کنید؟ فرمود: پیغمبر جانی را سیاست می کرد و سپس بر جنازه او نماز می خواند و حال آنکه اگر ارتکاب کبیره موجب کفر بود پیغمبر بر جنازه آنها نماز نمی خواند زیرا بر جنازه کافر نماز خواندن جایز نیست و قرآن از آن نهی کرده است.
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شراب خوار را حد زد و دست دزد را برید و زناکار غیرمحصن را تازیانه زد و بعد همه را در جرگه مسلمانها راه داد و سهمشان را از بیت المال قطع نکرد و آنها با مسلمانان دیگر ازدواج کردند. پیغمبر مجازات اسلامی را در حقشان جاری کرد اما اسمشان را از اسامی مسلمان ها بیرون نبرد. فرمود فرض کنید من خطا کردم و در اثر آن، کافر گشتم دیگر چرا تمام جامعه اسلامی را تکفیر می کنید؟ مگر گمراهی و ضلال کسی موجب می گردد که دیگران نیز در گمراهی و خطا باشند و مورد مؤاخذه قرار گیرند؟! چرا شمشیرهایتان را بر دوش گذارده و بی گناه و گناهکار به نظر خودتان هر دو را از دم شمشیر می گذرانید؟! اینجا امیرالمؤمنین از دو نظر بر آنان عیب می گیرد و دافعه او از دو سو آنان را دفع می کند: یکی از این نظر که گناه را به غیر مقصر نیز تعمیم داده اند و او را به مؤاخذه گرفته اند و دیگری از این نظر که ارتکاب گناه را موجب کفر و خروج از اسلام دانسته یعنی دائره اسلام را محدود گرفته اند که هر که پا از حدود برخی مقررات بیرون گذاشت از اسلام بیرون رفته است. علی در اینجا تنگ نظری و کوته بینی را محکوم کرده و در حقیقت پیکار علی با خوارج، پیکار با این طرز اندیشه و فکر است نه پیکار با افراد، زیرا اگر افراد این چنین فکر نمی کردند علی نیز این چنین با آنها رفتار نمی کرد. خونشان را ریخت تا با مرگشان آن اندیشه ها نیز بمیرد، قرآن درست فهمیده شود و مسلمانان، اسلام و قرآن را آنچنان ببینند که هست و قانونگزارش خواسته است. در اثر کوته بینی و کج فهمی بود که از سیاست قرآن به نیزه کردن گول خوردند و بزرگترین خطرات را برای اسلام به وجود آوردند و علی را که می رفت تا ریشه نفاقها را بر کند و معاویه و افکار او را برای همیشه نابود سازد، از جنگ بازداشتند و به دنبال آن چه حوادث شومی که بر جامعه اسلامی رو آورد؟ خوارج در اثر این کوته نظری، سایر مسلمانان را عملا مسلمان نمی دانستند، ذبیحه آنها را حلال نمی شمردند، خونشان را مباح می دانستند، با آنها ازدواج نمی کردند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه علی (ع)- صفحات 151-147 و 128-127 و 121

کلی__د واژه ه__ا

خوارج تربیت تاریخ اسلام فتنه عبرت

حق طلبی؛ ویژگی بارز مکتب تشیع
چنانکه همه می دانیم، از بدو امر بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) مسلمین به دو فرقه تقسیم شدند: سنی و شیعه. سنیها در یک شعار و چهارچوب عقیده هستند و شیعه در شعار و چهارچوب عقیده ای دیگر.



اختلافات شیعه و اهل سنت

شیعه می گوید خلیفه بلافصل پیغمبر، امام علی (ع) است و آن حضرت، امام علی را برای خلافت و جانشینی خویش به امر الهی تعیین کرده است و این مقام، حق خاص اوست پس از پیغمبر. اهل سنت می گویند اسلام در قانونگزاری خود، در موضوع خلافت و امامت پیش بینی خاصی نکرده است؛ بلکه امر انتخاب زعیم را به خود مردم واگذار کرده است. حداکثر این است که از میان قریش انتخاب شود. شیعه بسیاری از صحابه پیغمبر را که از شخصیتها و اکابر و معاریف به شمار می روند، مورد انتقاد قرار می دهد و اهل سنت، درست در نقطه مقابل شیعه از این جهت قرار گرفته اند. به هر کس که نام ' صحابی ' دارد با خوش بینی افراطی عجیبی می نگرند. آن ها می گویند صحابه پیغمبر همه عادل و درستکار بوده اند. بنای تشیع بر انتقاد و بررسی و اعتراض و مو را از ماست کشیدن است و بنای تسنن بر حمل به صحت و توجیه و ' انشاء الله گربه بوده است. '

در این عصر و زمان که ما هستیم کافی است که هر کس بگوید: علی خلیفه بلا فصل پیغمبر است و ما او را شیعه بدانیم و چیز دیگری از او توقع نداشته باشیم. او دارای هر روح و هر نوع طرز تفکری که هست باشد. ولی اگر به صدر اسلام برگردیم به یک روحیه خاصی برمی خوریم که آن روحیه، روحیه تشیع است و تنها آن روحیه ها بودند که می توانستند وصیت پیغمبر را در مورد علی، صد درصد بپذیرند و دچار تردید و تزلزل نشوند. نقطه مقابل آن روحیه و آن طرز تفکر یک روحیه و طرز تفکر دیگری بوده است که وصیتهای پیغمبر اکرم را با همه ایمان کامل به آن حضرت با نوعی توجیه و تفسیر و تأویل نادیده می گرفتند.
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در حقیقت این انشعاب اسلامی از اینجا به وجود آمد که یک دسته که البته اکثریت بودند فقط ظاهر را می نگریستند و دیدشان آنقدر تیزبین نبود و عمق نداشت که باطن و حقیقت هر واقعه ای را نیز ببینند. ظاهر را می دیدند و در همه جا حمل به صحت می کردند. می گفتند عده ای از بزرگان صحابه و پیرمردها و سابقه دارهای اسلام راهی را رفته اند و نمی توان گفت اشتباه کرده اند. اما دسته دیگر که اقلیت بودند در همان هنگام می گفتند شخصیتها تا آن وقت پیش ما احترام دارند که به حقیقت احترام بگذارند. اما آنجا که می بینیم اصول اسلامی به دست همین سابقه دارها پایمال می شود، دیگر احترامی ندارند. ما طرفدار اصولیم نه طرفدار شخصیتها. تشیع با این روح به وجود آمده است.

ما وقتی در تاریخ اسلام به سراغ سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد کندی و عمار یاسر و امثال آنان می رویم و می خواهیم ببینیم چه چیز آنها را وادار کرد که دور علی را بگیرند و اکثریت را رها کنند، می بینیم آنها مردمی بودند اصولی و اصول شناس؛ هم دیندار و هم دین شناس. می گفتند ما نباید درک و فکر خویش را به دست دیگران بسپریم و وقتی آنها اشتباه کردند ما نیز اشتباه کنیم. در حقیقت روح آنان روحی بود که اصول و حقایق بر آن حکومت می کرد نه اشخاص و شخصیتها!



معیار حق چیست؟

مردی از صحابه امیرالمؤمنین در جریان جنگ جمل سخت در تردید قرار گرفته بود. او دو طرف را می نگریست. از یک طرف علی را می دید و شخصیتهای بزرگ اسلامی را که در رکاب علی شمشیر می زدند و از طرفی نیز همسر نبی اکرم عایشه را می دید که قرآن کریم درباره زوجات آن حضرت می فرماید: «و ازواجه امهاتهم؛ و همسران او مادران امت هستند». (احزاب/ 6) در رکاب عایشه، طلحه را می دید از پیشتازان در اسلام؛ مرد خوش سابقه و تیرانداز ماهر میدان جنگهای اسلامی و مردی که به اسلام خدمتهای ارزنده ای کرده است و باز زبیر را می دید؛ خوش سابقه تر از طلحه، آنکه حتی در روز سقیفه بنی ساعده از جمله متحصنین در خانه علی بود. این مرد در حیرتی عجیب افتاده بود که یعنی چه؟! آخر علی و طلحه و زبیر که از پیشتازان اسلام و فداکاران سختترین دژهای اسلامند، اکنون رو در رو قرار گرفته اند؟ کدامیک به حق نزدیکترند؟ در این گیرودار چه باید کرد؟!
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توجه داشته باشیم که نباید آن مرد را در این حیرت زیاد ملامت کرد. شاید اگر ما هم در شرائطی که او قرار داشت قرار می گرفتیم شخصیت و سابقه زبیر و طلحه چشم ما را خیره می کرد. ما الان که علی و عمار و اویس قرنی و دیگران را با عایشه و زبیر و طلحه روبرو می بینیم، مردد نمی شویم؛ چون خیال می کنیم دسته دوم مردمی جنایت سیما بودند یعنی آثار جنایت و خیانت از چهره شان هویدا بود و با نگاه به قیافه ها و چهره های آنان حدس زده می شد که اهل آتشند. اما اگر در آن زمان می زیستیم و سوابق آنان را از نزدیک می دیدیم شاید از تردید مصون نمی ماندیم. امروز که دسته اول را بر حق و دسته دوم را بر باطل می دانیم از آن نظر است که در اثر گذشت تاریخ و روشن شدن حقایق، ماهیت علی و عمار را از یک طرف و زبیر و طلحه و عایشه را از طرف دیگر شناخته ایم و در آن میان توانسته ایم خوب قضاوت کنیم و یا لااقل اگر اهل تحقیق و مطالعه در تاریخ نیستیم از اول کودکی به ما این چنین تلقین شده است. اما در آن روز هیچکدام از این دو عامل وجود نداشت.

به هر حال این مرد محضر امیرالمؤمنین شرفیاب شد و گفت: «ایمکن ان یجتمع زبیر و طلحه و عائشة علی باطل؟؛ آیا ممکن است طلحه و زبیر و عایشه بر باطل اجتماع کنند؟» یعنی شخصیتهائی مانند آنان از بزرگان صحابه رسول الله چگونه اشتباه می کنند و راه باطل را می پیمایند؟ آیا این ممکن است؟ علی در جواب سخنی دارد که دکتر طه حسین دانشمند و نویسنده مصری می گوید: 'سخنی محکمتر و بالاتر از این نمی شود. بعد از آنکه وحی خاموش گشت و ندای آسمانی منقطع شد سخنی به این بزرگی شنیده نشده است.'
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معیار حق از زبان امام علی

فرمود: «انک لملبوس علیک، ان الحق و الباطل لا یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله؛ سرت کلاه رفته و حقیقت بر تو اشتباه شده. حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی شود شناخت». این صحیح نیست که تو اول شخصیتهائی را مقیاس قرار دهی و بعد حق و باطل را با این مقیاسها بسنجی: فلان چیز حق است چون فلان و فلان با آن موافقند و فلان چیز باطل است چون فلان و فلان با آن مخالف. نه، اشخاص نباید مقیاس حق و باطل قرار گیرند. این حق و باطل است که باید مقیاس اشخاص و شخصیت آنان باشند. یعنی باید حق شناس و باطل شناس باشی نه اشخاص و شخصیت شناس؛ افراد را - خواه شخصیتهای بزرگ و خواه شخصیتهای کوچک - با حق مقایسه کن. اگر با آن منطبق شدند شخصیتشان را بپذیر و الا نه. این حرف نیست که آیا طلحه و زبیر و عایشه ممکن است بر باطل باشند؟

در اینجا علی معیار حقیقت را خود حقیقت قرار داده است و روح تشیع نیز جز این چیزی نیست. در حقیقت فرقه شیعه مولود یک بینش مخصوص و اهمیت دادن به اصول اسلامی است نه به افراد و اشخاص. قهرا شیعیان اولیه مردمی منتقد و بت شکن بار آمدند. علی بعد از پیغمبر جوانی سی و سه ساله است با یک اقلیتی کمتر از عدد انگشتان. در مقابلش پیرمردهای شصت ساله با اکثریتی انبوه و بسیار. منطق اکثریت این بود که راه بزرگان و مشایخ این است و بزرگان اشتباه نمی کنند و ما راه آنان را می رویم. منطق آن اقلیت این بود که آنچه اشتباه نمی کند حقیقت است. بزرگان باید خود را بر حقیقت تطبیق دهند. از اینجا معلوم می شود چقدر فراوانند افرادی که شعارشان شعار تشیع است و اما روحشان روح تشیع نیست. مسیر تشیع همانند روح آن، تشخیص حقیقت و تعقیب آن است و از بزرگترین اثرات آن جذب و دفع است؛ اما نه هر جذبی و هر دفعی؛ بلکه دفع و جذبی از سنخ جاذبه و دافعه علی؛ زیرا شیعه یعنی نسخه ای از سیرتهای علی. شیعه نیز باید مانند علی دو نیروئی باشد. (یعنی هم دافعه داشته باشد و هم جاذبه.)
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مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه امام علی- صفحه 121-127

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تشیع حقیقت حق جویی تسنن اسلام ایمان

دموکراسی علی علیه السلام در برخورد با خوارج
امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش، هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد، به آنها نیز همچون سایر افراد می نگریست. این مطلب در تاریخ زندگی علی عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد. آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو می شدند و صحبت می کردند، طرفین استدلال می کردند، استدلال یکدیگر را جواب می گفتند. شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد.

می آمدند در مسجد و در سخنرانی و خطابه علی پارازیت ایجاد می کردند. روزی علی امیرالمؤمنین بر منبر بود. مردی آمد و سئوالی کرد. علی بالبدیهه جواب گفت. یکی از خارجیها از بین مردم فریاد زد: «قاتله الله ما افقهه؛ خدا بکشد این را، چقدر دانشمند است.» دیگران خواستند متعرضش شوند اما علی فرمود رهایش کنید او به من تنها فحش داد.

خوارج در نماز جماعت به علی اقتدا نمی کردند زیرا او را کافر می پنداشتند. به مسجد می آمدند و با علی نماز نمی گذاردند و احیانا او را می آزردند. علی روزی به نماز ایستاده و مردم نیز به او اقتدا کرده اند. یکی از خوارج به نام ابن الکواء فریادش بلند شد و آیه ای را به عنوان کنایه به علی بلند خواند: «و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین؛ این آیه خطاب به پیغمبر است که به تو و همچنین پیغمبران قبل از تو وحی شد که اگر مشرک شوی اعمالت از بین می رود و از زیانکاران خواهی بود.» (زمر/ 65)

ص: 8424






ابن الکواء با خواندن این آیه خواست به علی گوشه بزند که سوابق تو را در اسلام می دانیم، اول مسلمان هستی، پیغمبر تو را به برادری انتخاب کرد، در لیلة المبیت فداکاری درخشانی کردی و در بستر پیغمبر خفتی، خودت را طعمه شمشیرها قرار دادی و بالاخره خدمات تو به اسلام قابل انکار نیست، اما خدا به پیغمبرش هم گفته اگر مشرک بشوی اعمالت به هدر می رود، و چون تو اکنون کافر شدی اعمال گذشته را به هدر دادی.

علی در مقابل چه کرد؟! تا صدای او به قرآن بلند شد سکوت کرد تا آیه را به آخر رساند. همین که به آخر رساند، علی نماز را ادامه داد. باز ابن الکواء آیه را تکرار کرد و بلافاصله علی سکوت نمود. علی سکوت می کرد چون دستور قرآن است که: «اذا قریء القرآن فاستمعوا له و انصتوا؛ هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش شوید.» (اعراف/ 204) و به همین دلیل است که وقتی امام جماعت مشغول قرائت است مأمومین باید ساکت باشند و گوش کنند.

بعد از چند مرتبه ای که آیه را تکرار کرد و می خواست وضع نماز را به هم زند، علی این آیه را خواند: «فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون؛ صبر کن وعده خدا حق است و فرا خواهد رسید. این مردم بی ایمان و یقین، تو را تکان ندهند و سبکسارت نکنند.» (روم/ 60) دیگر اعتنا نکرد و به نماز خود ادامه داد.
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مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 131-129

کلی__د واژه ه__ا
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سیاست تاریخ اسلام خوارج امام علی (ع) آزادی

قیام و طغیان خوارج
خوارج در ابتدا آرام بودند و فقط به انتقاد و بحث های آزاد اکتفا می کردند. رفتار علی نیز درباره آنان به گونه ای بود که به هیچ وجه مزاحم آنها نمی شد و حتی حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد. اما کم کم که از توبه علی مأیوس گشتند روششان را عوض کردند و تصمیم گرفتند دست به انقلاب بزنند.

در منزل یکی از هم مسلکان خود گرد آمدند و او خطابه کوبنده و مهیجی ایراد کرد و دوستان خویش را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر دعوت به قیام و شورش کرد.

خطاب به آنان گفت: «اما بعد فوالله ما ینبغی لقوم یؤمنون بالرحمن و ینیبون الی حکم القرآن ان تکون هذه الدنیا آثر عندهم من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و القول بالحق و ان من و ضر فانه من یمن و یضر فی هذه الدنیا فان ثوابه یوم القیامة رضوان الله و الخلود فی جنانه، فأخرجوا بنا اخواننا من هذه القریة الظالم اهلها الی کور الجبال او الی بعض هذه المدائن منکرین لهذه البدع المضلة؛ پس از حمد و ثنا، خدا را سوگند که سزاوار نیست گروهی که به خدای بخشایش گر ایمان دارند و به حکم قرآن می گروند دنیا در نظرشان از امر به معروف و نهی از منکر و گفته به حق محبوب تر باشد اگر چه اینها زیان آور و خطر زا باشند که هر که در این دنیا در خطر و زیان افتد پاداشش در قیامت خشنودی حق و جاودانی بهشت اوست. برادران! بیرون برید ما را از این شهر ستمگرنشین به نقاط کوهستانی یا بعضی از این شهرستانها تا در مقابل این بدعت های گمراه کننده قیام کنیم و از آنها جلوگیری نمائیم.»
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با این سخنان روحیه آتشین آنها آتشین تر شد. از آنجا حرکت کردند و دست به طغیان و انقلاب زدند. امنیت راه ها را سلب کردند، غارتگری و آشوب را پیشه کردند. می خواستند با این وضع دولت را تضعیف کنند و حکومت وقت را از پای درآورند. اینجا دیگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود زیرا مسئله اظهار عقیده نیست بلکه اخلال به امنیت اجتماعی و قیام مسلحانه علیه حکومت شرعی است.

لذا علی آنان را تعقیب کرد و در کنار نهروان با آنان رو در رو قرار گرفت. خطابه خواند و نصیحت کرد و اتمام حجت نمود. آنگاه پرچم امان را به دست ابوایوب انصاری داد که هر کس در سایه آن قرار گرفت در امان است. از دوازده هزار نفر، هشت هزارشان برگشتند و بقیه سرسختی نشان دادند. به سختی شکست خوردند و جز معدودی از آنان باقی نماند.
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مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 133-132

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام خوارج امام علی (ع) قیام حوادث تاریخی جنگ

ویژگی های خوارج
روحیه خوارج روحیه خاصی بوده است. آنها ترکیبی از زشتی و زیبائی بودند و در مجموع به نحوی بودند که در نهایت امر در صف دشمنان امام علی (ع) قرار گرفتند و شخصیت علی آنها را 'دفع' کرد نه 'جذب'. در این جا جنبه های مثبت و زیبا و نیز جنبه های منفی و نازیبای روحیه آنها را که در مجموع روحیه آنها را خطرناک و بلکه وحشتناک کرد، ذکر می کنیم:

1- خوارج روحیه ای مبارزه گر و فداکار داشتند و در راه عقیده و ایده خویش سرسختانه می کوشیدند. در تاریخ خوارج فداکاری هائی را می بینیم که در تاریخ زندگی بشر کم نظیر است و این فداکاری و از خود گذشتگی، آنان را شجاع و نیرومند پرورده بود. 'ابن عبدربه' درباره آنان می گوید: 'و لیس فی الافراق کلها أشد بصائر من الخوارج، و لا أشد اجتهادا، و لا أوطن أنفسا علی الموت منهم الذی طعن فأنفذه الرمح فجعل یسعی الی قاتله و یقول: و عجلت الیک رب لترضی؛ در تمام فرقه ها معتقدتر و کوشاتر از خوارج نبود و نیز آماده تر برای مرگ از آنها یافت نمی شد. یکی از آنان نیزه خورده بود و نیزه سخت در او کارگر افتاده بود، به سوی قاتلش پیش می رفت و می گفت: خدایا! به سوی تو می شتابم تا خشنود شوی. معاویه، شخصی را به دنبال پسرش که خارجی بود فرستاد تا او را برگرداند. پدر نتوانست فرزند را از تصمیمش منصرف کند. عاقبت گفت: فرزندم! خواهم رفت و کودک خردسالت را خواهم آورد تا او را ببینی و مهر پدری تو بجنبد و دست برداری. گفت: به خدا قسم من به ضربتی سخت مشتاقترم تا به فرزندم.
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2 - مردمی عبادت پیشه و متنسک بودند. شبها را به عبادت می گذراندند. بی میل به دنیا و زخارف آن بودند. وقتی امام علی، عبدالله ابن عباس را فرستاد تا اصحاب نهروان را پند دهد، ابن عباس پس از بازگشتن، آنها را چنین وصف کرد: 'لهم جباه قرحة لطول السجود، و أید کثفنات الابل، علیهم قمص مرحضة و هم مشمرون؛ دوازده هزار نفر که از کثرت عبادت پیشانیهایشان پینه بسته است. دستها را از بس روی زمینهای خشک و سوزان زمین گذاشته اند و در مقابل حق به خاک افتاده اند، همچون پاهای شتر سفت شده است. پیراهنهای کهنه و مندرسی به تن کرده اند اما مردمی مصمم و قاطع'.

3 - خوارج مردمی جاهل و نادان بودند. در اثر جهالت و نادانی حقایق را نمی فهمیدند و بد تفسیر می کردند و این کج فهمی ها کم کم برای آنان به صورت یک مذهب و آئینی در آمد که بزرگترین فداکاری ها را در راه تثبیت آن از خویش بروز می دادند. در ابتدا فریضه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر،اصل «امر به معروف و نهی از منکر» و اهمیت آن، آنان را به صورت حزبی شکل داد که تنها هدفشان احیای یک سنت اسلامی بود.

4 - مردمی تنگ نظر و کوته دید بودند. در افقی بسیار پست فکر می کردند. اسلام و مسلمانی را در چهار دیواری اندیشه های محدود خود محصور کرده بودند. مانند همه کوته نظران دیگر مدعی بودند که همه بد می فهمند و یا اصلا نمی فهمند و همگان راه خطا می روند و همه جهنمی هستند. اینگونه کوته نظران اول کاری که می کنند این است که تنگ نظری خود را به صورت یک عقیده دینی در می آورند؛ رحمت خدا را محدود می کنند؛ خداوند را همواره بر کرسی غضب می نشانند که منتظر این است که از بنده اش لغزشی پیدا شود و به عذاب ابد کشیده شود. یکی از اصول عقائد خوارج این بود که مرتکب گناه کبیره مثلا دروغ یا غیبت یا شرب خمر، کافر است و از اسلام بیرون است و مستحق خلود در آتش است. علیهذا جز عده بسیار معدودی از بشر همه مخلد در آتش جهنمند.

ص: 8428





من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه امام علی- صفحه 146-134

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خوارج امام علی (ع)

مقدس مآبی خوارج و حساسیت مبارزه امام علی با آنها
خوارج به احکام اسلامی و ظواهر اسلام سخت پایبند بودند. دست به آنچه خود آن را گناه می دانستند نمی زدند. آنها از خود معیارها داشتند و با آن معیارها خلافی را مرتکب نمی گشتند و از کسی که دست به گناهی زد بیزار بودند. زیاد بن ابیه یکی از آنان را کشت سپس غلام شخص مقتول را خواست و از حالات او جویا شد. گفت نه روز برایش غذائی بردم و نه شب برایش فراشی گستردم. روز را روزه بود و شب را به عبادت می گذرانید. هر گامی که بر می داشتند از عقیده منشأ می گرفت و در تمام افعال مسلکی بودند. در راه پیشبرد عقائد خود می کوشیدند.

امام علی (ع) در خطبه 61 نهج البلاغه درباره آنان می فرماید: «لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فأدرکه؛ خوارج را از پس من دیگر نکشید، زیرا آن کس که حق را می جوید و خطا رود همانند آنکس نیست که باطل را می جوید و آن را می یابد». یعنی اینها با اصحاب معاویه تفاوت دارند. اینها حق را می خواهند ولی در اشتباه افتاده اند اما آنها از اول حقه باز بوده اند و مسیرشان مسیر باطل بوده است. بعد از این اگر اینها را بکشید به نفع معاویه است که از اینها بدتر و خطرناکتر است. قبل از آنکه سایر خصیصه های خوارج را بیان کنیم لازم است یک نکته را در اینجا که سخن از قدس و تقوا و زاهدمابی خوارج است یادآوری کنیم، و آن اینکه یکی از شگفتیها و برجستگیها و فوق العادگیهای تاریخ زندگی علی (ع) که مانند برای آن نمی توان پیدا کرد همین اقدام شجاعانه و تهورآمیز او در مبارزه با این مقدس خشکه های متحجر و مغرور است.
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علی (ع) بر روی مردمی اینچنین ظاهر الصلاح و آراسته، قیافه های حق به جانب، ژنده پو ش و عبادت پیشه، شمشیر کشید و همه را از دم شمشیر گذرانده است. ما اگر به جای اصحاب او بودیم و قیافه های آنچنانی را می دیدیم مسلما احساساتمان برانگیخته می شد و علی (ع) را به اعتراض می گرفتیم که آخر شمشیر به روی اینچنین مردمی کشیدن؟!. از درسهای بسیار آموزنده تاریخ تشیع خصوصا، و جهان اسلام عموما، همین داستان خوارج است. علی (ع) خود به اهمیت و فوق العادگی کار خود از این جهت واقف است و آن را بازگو می کند. می گوید: «فانا فقأت عین الفتنة و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ چشم این فتنه را من درآوردم. غیر از من احدی جرأت چنین کاری را نداشت پس از آنکه موج دریای تاریکی و شبه ه ناکی آن بالا گرفته بود و هاری آن فزونی یافته بود» (نهج البلاغه، خطبه 93).

امیرالمؤمنین (ع) دو تعبیر جالب دارد در اینجا: یکی شبه ه ناکی و تردیدآوری این جریان. وضع قدس و تقوای ظاهری خوارج طوری بود که هر مؤمن نافذ الایمانی را به تردید وامی داشت. از این جهت یک جو تاریک و مبهم و یک فضای پر از شک و دودلی به وجود آمده بود. تعبیر دیگر اینست که حالت این خشکه مقدسان را به کلب تشبیه می کند. کلب یعنی هاری. هاری همان دیوانگی است که در سگ پیدا می شود. به هر کس می رسد گاز می زند و هر اتفاقا حامل یک بیماری (میکروب) مسری است. نیش سگ به بدن هر انسان یا حیوانی فرو رود و از لعاب دهان آن چیزی وارد خون انسان یا حیوان بشود آن انسان یا حیوان هار پس از چندی به همان بیماری مبتلا می گردد. او هم هار می شود و گاز می گیرد و دیگران را هار می کند. اگر این وضع ادامه پیدا کند، فوق العاده خطرناک می گردد. اینست که خردمندان بلافاصله سگ هار را اعدام می کنند که لااقل دیگران از خطر هاری نجات یابند.
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علی می فرماید اینها حکم سگ هار را پیدا کرده بودند، چاره پذیر نبودند، می گزیدند و مبتلا می کردند و مرتب بر عدد هارها می افزودند. وای به حال جامعه مسلمین از آن وقت که گروهی خشکه مقدس یک دنده جاهل بی خبر، پا را به یک کفش کنند و به جان این و آن بیفتند. چه قدرتی می تواند در مقابل این مارهای افسون ناپذیر ایستادگی کند؟ کدام روح قوی و نیرومند است که در مقابل این قیافه های زهد و تقوا تکان نخورد؟ کدام دست است که بخواهد برای فرود آوردن شمشیر بر فرق اینها بالا رود و نلرزد؟ اینست که علی می فرماید: «و لم یکن لیجتری ء علیها احد غیری؛ غیر از من احدی جرأت بر چنین اقدامی نداشت». غیر از علی و بصیرت علی و ایمان نافذ علی احدی از مسلمانان معتقد به خدا و رسول و قیامت به خود جرأت نمی داد که بر روی اینها شمشیر بکشد. اینگونه کسان را تنها افراد غیرمعتقد به خدا و اسلام جرأت می کنند بکشند، نه افراد معتقد و مؤمن معمولی. اینست که علی به عنوان یک افتخار بزرگ برای خود می گوید: این من بودم، و تنها من بودم که خطر بزرگی که از ناحیه این خشکه مقدسان به اسلام متوجه می شد درک کردم. پیشانیهای پینه بسته اینها و جامه های زاهد مابانه شان و زبانهای دائم الذکرشان و حتی اعتقاد محکم و پابرجایشان نتوانست مانع بصیرت من گردد. من بودم که فهمیدم اگر اینها پا بگیرند همه را به درد خود مبتلا خواهند کرد و جهان اسلام را به جمود و ظاهرگرایی و تقشر و تحجری خواهند کشانید که کمر اسلام خم شود.
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مگر نه اینست که پیغمبر فرمود دو دسته پشت مرا شکستند: عالم لا ابالی، و جاهل مقدس ماب. علی می خواهد بگوید اگر من با نهضت خارجیگری در دنیای اسلام مبارزه نمی کردم دیگر کسی پیدا نمی شد که جرأت کند این چنین مبارزه کند. غیر از من کسی نبود که ببیند جمعیتی پیشانیشان از کثرت عبادت پینه بسته، مردمی مسلکی و دینی اما در عین حال سد راه اسلام، مردمی که خودشان خیال می کنند به نفع اسلام کار می کنند اما در حقیقت دشمن واقعی اسلامند، و بتواند به جنگ آنها بیاید و خونشان را بریزد. من این کار را کردم. عمل علی راه خلفا و حکام بعدی را هموار کرد که با خوارج بجنگند و خونشان را بریزند. سربازان اسلامی نیز بدون چون و چرا پیروی می کردند که علی با آنان جنگیده است، و در حقیقت سیره علی راه را برای دیگران نیز باز کرد که بی پروا بتوانند با یک جمعیت ظاهرالصلاح مقدس ماب دیندار ولی احمق پیکار کنند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 136-140

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام خوارج جامعه شناسی دین رذایل اخلاقی

جهالت و فقدان تعلیمات اسلامی در خوارج
ما وقتی که به سیره نبوی مراجعه می کنیم می بینیم آن حضرت در تمام دوره سیزده ساله مکه به احدی اجازه جهاد و حتی دفاع نداد، تا آنجا که واقعا مسلمانان به تنگ آمدند و با اجازه آن حضرت گروهی به حبشه مهاجرت کردند، اما سایرین ماندند و زجر کشیدند. تنها در سال دوم مدینه بود که رخصت جهاد داده شد. در دوره مکه مسلمانان تعلیمات دیدند، با روح اسلام آشنا شدند، ثقافت اسلامی در اعماق روحشان نفوذ یافت. نتیجه این شد که پس از ورود در مدینه هر کدام یک مبلغ واقعی اسلام بودند و رسول اکرم که آنها را به اطراف و اکناف می فرستاد خوب از عهده بر می آمدند. هنگامی هم که به جهاد می رفتند می دانستند برای چه هدف و ایده ای می جنگند. به تعبیر امیرالمومنین (ع): «و حملوا بصائرهم علی اسیافهم؛ همانا بصیرتها و اندیشه های روشن و حساب شده خود را بر شمشیرهای خود حمل می کردند» (نهج البلاغه، خطبه 151). چنین شمشیرهای آبدیده و انسانهای تعلیمات یافته بودند که توانستند رسالت خود را در زمینه اسلام انجام دهند. وقتی که تاریخ را می خوانیم و گفتگوهای این مردم را که تا چند سال پیش جز شمشیر و شتر چیزی را نمی شناختند می بینیم، از اندیشه بلند و ثقافت اسلامی اینها غرق در حیرت می شویم.
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در دوره خلفا با کمال تأسف بیشتر توجهات به سوی فتوحات معطوف شد غافل از اینکه به موازات باز کردن در واژه های اسلام به روی افراد دیگر و رو آوردن آنها به اسلام که به هر حال جاذبه توحید اسلام و عدل و مساوات اسلام، عرب و عجم را جذب می کرد، می بایست فرهنگ و ثقافت اسلامی هم تعلیم داده شود و افراد دقیقا با روح اسلام آشنا شوند. خوارج بیشتر عرب بودند و غیرعرب هم کم و بیش در میان آنها بود، ولی همه آنها اعم از عرب و غیرعرب جاهل مسلک و ناآشنا به فرهنگ اسلامی بودند. همه کسریهای خود را می خواستند با فشار آوردن بر روی رکوع و سجودهای طولانی جبران کنند. علی (ع) روحیه اینها را همینطور توصیف می کند و در خطبه 238 نهج البلاغه می فرماید: «جفاة طغام و عبید اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب، ممن ینبغی ان یفقه و یؤدب و یعلم و یدرب و یولی علیه و یؤخذ علی یدیه، لیسوا من المهاجرین و الانصار الذین تبوؤا الدار و الایمان؛ شامیان درشت خویانی پست، و بردگانی فرومایه و بی مقدارند، که از هر گوشه ای گردآورده شده اند، و از ناشناختگان بی تبار دستچین گردیده اند. کسانی که بهتر است آنان را فهم و ادب آموزند، و دانش و تربیت دهند، و سرپرست داشته باشند، و جلوی دستشان را بگیرند. نه از مهاجران و انصارند، و نه از کسانی که در ایمان پیشگام بودند و در خانه هجرت جای گزیدند».

پیدایش طبقه جاهل مسلک مقدس ماب که خوارج جزئی از آنها بودند برای اسلام گران تمام شد. گذشته از خوارج که با همه عیبها از فضیلت شجاعت و فداکاری بهره مند بودند، عده ای دیگر از این تیپ متنسک به وجود آمد که این هنر را هم نداشت. اینها اسلام را به سوی رهبانیت و انزوا کشاندند، بازار تظاهر و ریا را رائج کردند. اینها چون آن هنر را نداشتند که شمشیر پولادین بر روی صاحبان قدرت بکشند شمشیر زبان را بر روی صاحبان فضیلت کشیدند. بازار تکفیر و تفسیق و نسبت بی دینی به هر صاحب فضیلت را رائج ساختند. به هر حال یکی از بارزترین ممیزات خوارج جهالت و نادانیشان بود. از مظاهر جهالتشان، عدم تفکیک میان ظاهر یعنی خط و جلد قرآن و معنی قرآن بود. لذا فریب نیرنگ ساده معاویه و عمرو عاص را خوردند. در این مردم جهالت و عبادت توأم بود. علی می خواست با جهالت آنها بجنگد، اما چگونه ممکن بود جنبه زهد و تقوا و عبادت اینها را از جنبه جهالتشان تفکیک کرد، بلکه عبادتشان عین جهالت بود. عبادت توأم با جهالت از نظر علی که اسلام شناس درجه اول است ارزشی نداشت. لهذا آنها را کوبید و وجهه زهد و تقوا و عبادتشان نتوانست سپری در مقابل علی قرار گیرد.
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خطر جهالت اینگونه افراد و جمعیتها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرکها قرار می گیرند و سد راه مصالح عالیه اسلامی واقع می شوند. همیشه منافقان بی دین، مقدسان احمق را علیه مصالح اسلامی بر می انگیزند. اینها شمشیری می گردند در دست آنها و تیری در کمان آنها. چقدر عالی و لطیف، علی (ع) این وضع اینها را در خطبه 127 نهج البلاغه بیان می کند. می فرماید: «ثم انتم شرار الناس و من رمی به الشیطان مرامیه و ضرب به تیهه؛ همانا بدترین مردم هستید. شما تیرهائی هستید در دست شیطان که از وجود پلید شما برای زدن نشانه خود استفاده می کند و به وسیله شما مردم را در حیرت و تردید و گمراهی می افکند».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 144-140

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام رذایل اخلاقی خوارج اسلام آموزش جهل حدیث

تفسیر خوارج از «حکم» در قرآن
در ابتدا حزب خوارج برای احیای یک سنت اسلامی به وجود آمد اما عدم بصیرت و نادانی، آنها را بدین جا کشانید که آیات قرآن را غلط تفسیر کنند و از آنجا ریشه مذهبی پیدا کردند و به عنوان یک مذهب و یک طریقه موادی را ترسیم نمودند.

آیه ای است در قرآن که می فرماید: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین»؛ «فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است.» (انعام/57) در این آیه "حکم" از مختصات ذات حق بیان شده است، منتهی باید دید مراد از حکم چیست؟ بدون تردید مراد از حکم در اینجا قانون و نظامات حیاتی بشر است. در این آیه، حق قانونگذاری از غیر خدا سلب شده و آن را از شئون ذات حق (یا کسی که ذات حق به او اختیارات بدهد) می داند.
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اما خوارج حکم را به معنای حکومت که شامل حکمیت نیز می شد گرفتند و برای خود شعاری ساختند و می گفتند "لاحکم الا لله". مرادشان این بود که حکومت و حکمیت و رهبری نیز همچون قانونگذاری حق اختصاصی خدا است و غیر از خدا احدی حق ندارد که به هیچ نحو حکم یا حاکم میان مردم باشد همچنان که حق جعل قانون ندارد.

گاهی امیرالمؤمنین امام علی (ع) مشغول نماز بود و یا سر منبر برای مردم سخن می گفت، ندا در می دادند و به او خطاب می کردند که: «لا حکم الا لله لا لک و لاصحابک؛ یا علی حق حاکمیت جز برای خدا نیست، تو را و اصحابت را نشاید که حکومت یا حکمیت کنید.»

او در جواب می گفت: «کلمة حق یراد بها الباطل، نعم انه لا حکم الا لله ولکن هؤلاء یقولون لا امره الا لله، و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المؤمن، و یستمتع فیها الکافر، و یبلغ الله فیها الاجل، و یجمع به الفی ء، و یقاتل به العدو، و تأمن به السبل، و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتی یستریح بر و یستراح من فاجر»؛ «سخنی به حق است اما آنان از آن اراده باطل دارند. درست است قانونگذاری از آن خداست اما اینها می خواهند بگویند غیر از خدا کسی نباید حکومت کند و امیر باشد. مردم احتیاج به حاکم دارند خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار (یعنی حداقل و در فرض نبودن نیکوکار). در پرتو حکومت او مؤمن کار خویش را (برای خدا) انجام می دهد و کافر از زندگی دنیای خویش بهره مند می گردد و خداوند مدت ر ا به پایان می رساند. به وسیله حکومت و در پرتو حکومت است که مالیات ها جمع آوری می گردد، با دشمن پیکار می شود، راه ها امن می گردد، حق ضعیف و ناتوان از قوی و ستمکار گرفته می شود تا نیکوکار آسایش یابد و از شر بدکار آسایش به دست آید.» (نهج البلاغه، خطبه 40)
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خلاصه آنکه قانون خود به خود اجرا نمی گردد، فرد یا جمعیتی می بایست تا برای اجرای آن بکوشند. از طرفی ما بین حکومت قرآن و حکومت افراد مردم فرق نمی گذاشتند. قبول حکومت قرآن اینست که در حادثه ای به هر چه قرآن پیش بینی کرده است عمل شود و اما قبول حکومت افراد پیروی کردن از آراء و نظریات شخص آنان است و قرآن که خود سخن نمی گوید باید حقایق آن را با اعمال نظر به دست آورد و آن هم بدون افراد مردم امکان پذیر نیست.

حضرت خود در این باره می فرماید: «انا لم نحکم الرجال و انما حکمنا القرآن، و هذا القرآن انما هو خط مسطور بین الدفتین، لا ینطق بلسان و لابد له من ترجمان، و انما ینطق عنه الرجال، و لما دعانا القوم الی ان نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله، و قد قال سبحانه: "فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول" فرده الی الله ان نحکم بکتابه، و رده الی الرسول ان نأخذ بسنته، فاذا حکم بالصدق فی کتاب الله فنحن احق الناس به، و ان حکم بسنة رسول الله فنحن احق الناس و أولاهم به»؛ «ما حکم قرار ندادیم مردمان را بلکه قرآن را حکم قرار دادیم و این قرآن خطوطی است که در میان جلد قرار گرفته است، با زبان سخن نمی گوید و بیان کننده لازم دارد و مردانند که از آنان سخن می گویند و چون اهل شام از ما خواستند که قرآن را حاکم قرار دهیم ما کسانی نبودیم که از قرآن روگردان باشیم و حال آنکه خداوند سبحان خود در قرآن می فرماید: «اگر در چیزی نزاع داشتید آنرا به خدا و پیغمبرش برگردانید» رجوع به خدا این است که کتابش را حاکم قرار دهیم و به کتابش حکم کنیم و رجوع به پیغمبر این است که از سنتش پیروی کنیم. و اگر به راستی در کتاب خدا حکم شود ما سزاوارترین مردمیم به آن و اگر به سنت پیغمبرش حکم شود، ما بدان اولی هستیم.» (نهج البلاغه، خطبه 125)
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در اینجا اشکالی است که مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمؤمنین، (نهج البلاغه، خطبه 2، قسمت آخر). زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است پس چرا حضرت در مقابل حکمیت تسلیم شد و سپس سخت از آن دفاع می کرد؟ جواب این اشکال را ما به خوبی از ذیل کلام امام می فهمیم، زیرا همچنان که می فرمایند اگر در قرآن درست تدبر و قضاوت شود جز خلافت و امامت او را نتیجه نمی دهد و سنت پیغمبر نیز به همین منوال است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 144-154

کلی__د واژه ه__ا

قرآن بصیرت حکومت قانونگذاری خوارج جامعه شناسی دین

سیاست قرآن بر نیزه کردن و مقدس مآبان
سیاست "قرآن کریم بر نیزه کردن" سیزده قرن است که کم و بیش میان مسلمین رایج است. مخصوصا هر وقت مقدس مآبان و متظاهران زیاد می شوند و تظاهر به تقوا و زهد بازار پیدا می کند، سیاست قرآن بر نیزه کردن از طرف استفاده چی ها رایج می گردد.

درس هایی که از اینجا باید آموخت:

الف- درس اول اینست که هر وقت جاهل ها و نادان ها و بی خبرها مظهر قدس و تقوا شناخته شوند و مردم آنها را سمبل مسلمان عملی بدانند وسیله خوبی به دست زیرک های منفعت پرست می افتد. این زیرک ها همواره آنها را آلت مقاصد خویش قرار می دهند و از وجود آنها سدی محکم جلو افکار مصلحان واقعی می سازند. بسیار دیده شده است که عناصر ضد اسلامی رسما از این وسیله استفاده کرده اند یعنی نیروی خود اسلام را علیه اسلام به کار انداخته اند. استعمار غرب تجربه فراوانی در استفاده از این وسیله دارد و در موقع خود از تحریک کاذب احساسات مسلمین خصوصا در زمینه ایجاد تفرقه میان مسلمین بهره گیری می نماید.
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چقدر شرم آور است که مثلا مسلمان دلسوخته ای در صدد بیرون راندن نفوذ خارجی بر آید و همان مردمی که او می خواهد آنها را نجات دهد با نام و عنوان دین و مذهب سدی در مقابل او گردند. آری اگر توده مردم جاهل و بی خبر باشند و منافقان از سنگر خود اسلام استفاده می نمایند.

در ایران خودمان که مردم افتخار دوستی و ولایت اهل بیت اطهار را دارند، منافقان از نام مقدس اهل بیت و از سنگر مقدس "ولای اهل بیت" سنگری علیه قرآن و اسلام و اهل البیت به نفع یهود غاصب می سازند و این، شنیع ترین اقسام ظلم به اسلام و قرآن کریم و پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت آن بزرگوار است.

رسول اکرم (ص) فرمود: «انی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر؛ من از هجوم فقر و تنگدستی بر امت خودم بیمناک نیستم. آنچه از آن بر امتم بیمناکم کج اندیشی است.» آنچه فقر فکری بر امتم وارد می کند فقر اقتصادی وارد نمی کند.

ب- درس دوم اینست که باید کوشش کنیم طرز استنباطمان از قرآن صحیح باشد. قرآن آنگاه راهنما و هادی است که مورد تدبیر صحیح واقع شود، عالمانه تفسیر شود، از راهنمایی های اهل قرآن که راسخین در علم قرآنند بهره گرفته شود. تا طرز استنباط ما از قرآن صحیح نباشد و تا راه و رسم استفاده از قرآن را نیاموزیم از آن بهره مند نخواهیم گشت. سودجویان و یا نادانان گروهی قرآن را می خوانند و احتمال باطل را دنبال می کنند همچنان که از زبان نهج البلاغه شنیدید آنها کلمه حق را می گویند و از آن باطل را اراده می کنند. این، عمل به قرآن و احیای آن نیست بلکه اماته قرآن است. عمل به قرآن آنگاه است که درک از آن درکی صحیح باشد.
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قرآن همواره مسائل را به صورت کلی و اصولی طرح می کند ولی استنباط و تطبیق کلی بر جزئی بسته به فهم و درک صحیح ماست. مثلا در قرآن ننوشته در جنگی که در فلان روز بین علی (ع) و معاویه در می گیرد حق با علی (ع) است.

در قرآن همین قدر آمده است که: «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا»؛ «اگر دو گروه از مؤمنان کارزار کردند، آشتی دهید آنان را و اگر یکی بر دیگری سرکشی و ستمگری کند با آنکه ستمگر است نبرد کنید تا به سوی فرمان خدا برگردد. پس اگر بازگشت میانشان به عدالت صلح دهید و عدل و انصاف روا دارید.» (حجرات/ 9)

این قرآن و طرز بیان قرآن. اما قرآن نمی گوید در فلان جنگ فلان کس حق است و دیگری باطل. قرآن یکی یکی اسم نمی برد، نمی گوید بعد از چهل سال یا کمتر و یا بیشتر مردی به نام معاویه پیدا می شود و با علی جنگ می کند شما به نفع علی وارد جنگ شوید و نباید هم وارد جزئیات بشود. قرآن نباید موضوعات را شماره کند و انگشت روی حق و باطل بگذارد. چنین چیزی ممکن نیست.

قرآن آمده است تا جاودانه بماند پس باید اصول و کلیات را روشن کند تا در هر عصری باطلی رو در روی حق قرار می گیرد مردم با معیار آن کلیات عمل کنند. این دیگر وظیفه خود مردم است که با ارائه اصل «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا»... چشمشان را باز کنند و فرقه طاغی را از فرقه غیر طاغی تشخیص دهند و اگر واقعا فرقه سرکش دست از سرکشی کشید بپذیرند و اما اگر دست نکشید و حیله کرد و برای اینکه خود را از شکست نجات دهد تا فرصت جدیدی برای حمله به دست آورد و دوباره سرکشی کند و به ذیل آیه که می فرماید: «فان فائت فاصلحوا بینهما». متمسک شود، حیله او را نپذیرند. تشخیص همه اینها با خود مردم است.
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قرآن می خواهد مسلمانان رشد عقلی و اجتماعی داشته باشند و به موجب همان رشد عقلی مرد حق را از غیر مرد حق تمیز دهند.

قرآن نیامده است که برای همیشه با مردم مانند ولی صغیر با صغیر عمل کند، جزئیات زندگی آنها را با قیمومیت شخصی انجام دهد و هر مورد خاص را با علامت و نشانه حسی تعیین نماید. اساسا شناخت اشخاص و میزان صلاحیت آنها و حدود شایستگی و وابستگی آنها به اسلام و حقایق اسلامی خود یک وظیفه است و غالبا ما از این وظیفه خطیر غافلیم.

امام علی (ع) می فرمود: «انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه؛ هرگز حق را نخواهید شناخت و به راه راست پی نخواهید برد مگر آن کس که راه راست را رها کرده بشناسید.» (نهج البلاغه/ خطبه 147)

یعنی شناخت اصول و کلیات به تنهایی فایده ندارد تا تطبیق به مصداق و جزئی نشود، زیرا ممکن است با اشتباه درباره افراد و اشخاص و با نشناختن مورد، با نام حق و نام اسلام و تحت شعارهای اسلامی بر ضد اسلام و حقیقت و به نفع باطل عمل کنید. در قرآن ظلم و ظالم و عدل و حق آمده است اما باید دید مصداق آنها کدام است؟ ظلمی را حق و حقی را ظلم تشخیص ندهیم و بعد به موجب همین کلیات و به حکم قرآن -به خیال خودمان- سر عدالت و حق را نبریم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 158-161

کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن بصیرت جامعه شناسی دین جهل

حقیقت زهد امام علی (ع)
فداکاران جهان خاصیت اول روحی شان این بود که زاهد به معنای صحیح کلمه بودند. خود امام علی (ع) که مجموعه ای از فضایل بشری بود، عدالت و تقوا و شجاعت و حریت و سخا و کرم و وفا و مروت، همه را جمع کرده بود چون در اعلی درجه بی اعتنایی به دنیا بود؛ یعنی خودش را و شرافت و کرامت نفس خود را از دنیا و مافیها بالاتر می دانست. ایشان در وصیت به امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند: «و اکرم نفسک عن کل دنیة و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبدل من نفسک عوضا، و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، و ما خیر لا ینال الا بعسر؛ خود را از تن دادن به هر کار پستی گرامی دار اگرچه آن کار تو را به خواسته هایت برساند، زیرا در برابر آنچه از شخصیت خود از دست می دهی عوضی دریافت نمی داری. و بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است. آن خیری که جز با شر به دست نیاید و آن آسانی که جز با سختی فراهم نگردد چه فایده ای دارد؟!» (نهج البلاغه/ نامه 31).
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ایضا می فرمایند: «الدنیا دار ممر لا دار مقر، و الناس فیها رجلان: رجل باع فیها نفسه فاوبقها، و رجل ابتاع نفسه فاعتقها؛ دنیا سرای گذر است نه سرای ماندن، و مردم در آن دو گروه اند: یکی آن که خود را فروخت و به هلاکت افکند، و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد» (نهج البلاغه/ حکمت 133). یک دسته از این دنیا می روند در حالی که هزار قید بندگی در گردن دارند و یک دسته می روند در حالی که بنده هیچ کس جز خداوند نیستند. نه بنده زرند و نه بنده سیم و نه بنده شهوت اند و نه بنده غضب. نه بنده جاه اند و نه بنده مال، آزاد و آزاده اند. حقیقت زهد همین است.

عده ای از افراد آمده بودند و به امام صادق (ع) درباره زهد اعتراض می کردند، اما فلسفه زهد را نفهمیده بودند. شنیده بودند امام علی (ع) در زمان خودش زاهد بوده و خیال می کردند که علی (ع) طرفدار این بوده که انسان باید در همه شرایط با لباس مندرس زندگی کند و نان جو بخورد، اما این نان جو خوردن فلسفه اش چیست را نفهمیده بودند. امام صادق (ع) بود که که برای اینها تشریح می کرد تا فلسفه اش را بفهمند علی (ع) چرا زاهد بود؟ برای اینکه می خواست انسان باشد. علی (ع) زاهدی نبود که یک گوشه افتاده باشد و اسم انزوا را زهد بگذارد. علی (ع) مردی بود که بیش از هر کسی وارد اجتماع می شد و فعالیت اجتماعی و تولید ثروت می کرد، ولی ثروت در کفش قرار نمی گرفت. ثروت را اندوخته و ذخیره نمی کرد. کدام کار تولیدی مشروع است که در آن زمان وجود داشته و علی (ع) انجام نداده است؟
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اگر تجارت است او عمل کرده، اگر زراعت و باغداری و درختکاری است، او انجام داده، اگر حفر قنوات است، اگر سربازی کردن است، او انجام داده است. ولی در عین حال که همه اینکارها را می کرد، زاهد بود. اتفاق می افتاد که می رفت در آن باغستانهای مدینه که مربوط به اهل کتاب و غیرمسلمانان بود و برای آنان کار می کرد، خدمت می کرد، مزد می گرفت و بعد مزد او بود که تبدیل به نان می شد. به خانه اش گندم می آورد، جو می آورد و حضرت فاطمه زهرا با دست خودش آنها را آرد می کرد، می پخت و در عین حال وقتی که به محتاجی، به مسکینی، به یتیمی، به اسیری برخورد می کردند فورا او را بر خودشان مقدم می داشتند.

این بود معنی زهد علی (ع)، شما این جور زاهد را پیدا بکنید. زهد علی (ع) همدردی بود. همدردی، انسانیت است. او از حق صددرصد مشروع خودش هم استفاده نمی کرد. برای خودش به اندازه یک سرباز فقط از بیت المال حقوق قائل بود، ولی در همان هم قناعت می کرد، حاضر نبود با شکم سیر بخوابد چرا؟ چون دل و وجدان و قلب زنده اش به او اجازه نمی داد.

در نامه 45 نهج البلاغه که نامه ای است خطاب به عثمان ابن حنیف که فرماندار بصره است، می فرماید: «او ابیت مبطانا و حولی بطون قرثی، و اکباد حری، او اکون کما قال القائل:

و حسبک داء ان تبیت ببطنة *** و حولک اکباد تحن الی القد

ترجمه: یا شب را سیر بخوابم و پیرامونم شکم هایی گرسنه و جگرهایی سوخته شب را به روز آورند یا چنان باشم که شاعر گفته است: همین درد تو را بس که شب سیر بخوابی و پیرامونت شکم های گرسنه ای باشد در آرزوی پوست خشک شده بزغاله ای (که در زمان قحطی می خورند).
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«و لعل بالحجاز او الیمامة من لا طمع له فی القرص؛ با آنکه شاید در حجاز یا در یمامه کسی باشد که به یافتن قرصی نان امید نداشته و هرگز طعم سیری را نچشیده باشد». این است معنی زهد که نظیر این را اگر پیدا کردید انسانیت به آن افتخار می کند، نه این مردگی که ما داریم که اسم بی عرضگی و مردگی و بی حرکتی خودمان را زهد گذاشته ایم. این زهد نیست. زهد، زهد علی (ع) است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 99-100 

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 131-129

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق زهد انسان کامل ویژگی های امام تربیت

موقعیت شناسی رهبر اسلامی
از نظر اسلام شخص رهبر از آن نظر که رهبر است و نقطه مرکزی جامعه اسلامی است و اوست که باید روح ها را اداره کند و ارضاء نماید و بسیج کند وظایفی دارد که دیگران چنین وظیفه ای ندارند و خود رهبر نیز در پست رهبری چنین وظیفه ای ندارد. همه ما از زهد خارق العاده امیرالمومنین (ع) خصوصا در دوره زعامت و رهبری آن حضرت داستان ها شنیده ایم. داستان ذیل که معروف است و غالبا شنیده ایم از نظر مسأله رهبری و وظایف خاص رهبر فوق العاده روشنگر است.

امیرالمؤمنین در دوران خلافت، به خانه شخصی در بصره به نام علاء بن زیاد حارثی وارد شد، پس از یک سلسله گفتگوها آن مرد از برادرش عاصم بن زیاد شکایت کرد که زهدگرا شده است، زن و زندگی را رها کرده و جامه درشت پوشیده و منحصرا به عبادت و ریاضت پرداخته است.
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امیرالمؤمنین دستور داد او را احضار کردند همین که با آن قیافه زاهدانه ظاهر شد به تندی به او فرمود: «یا عدی نفسه» ای ستمگر بر خود این چه کاری است که می کنی؟ چرا بر خود جفا می کنی؟ آیا گمان کردی خداوند که نعمت های پاکیزه دنیا را خلق کرده است آنها را بر تو حرام نموده است و اگر از آنها استفاده کنی از تو مؤاخذه خواهد کرد که چرا نعمت حلال مرا خوردی؟ تو کوچکتر از آن هستی.

عاصم که این عتاب ها را شنید جواب بسیار روشنی داشت. او خود علی (ع) که جلو چشمش بود می دید که دو تکه لباس بیشتر تنش نیست؛ یکی را روی دوش انداخته و یکی را به کمرش بسته است. غذای علی را هم می دانست که نان جو خشک است، تعجب کرد که از علی چنین سخنانی را دارد می شنود، تعجب کرد که علی سرآمد زهاد، او را به واسطه زهدش ملامت می کند، لهذا گفت یا امیرالمؤمنین خودت هم که همین طوری. من به تو اقتدا کردم، لباس تو که از من ژنده تر است، غذای تو از من بدتر است.

امیرالمؤمنین به او فرمود: اشتباه کردی، آنچه تو در من می بینی رهبانیت و تحریم حلال خدا نیست. من رهبرم، من امامم، من زعیم جامعه ام. رهبران و زعما تکلیف جداگانه دارند فرمود: «ان الله تعالی فرض علی ائمة العدل أن یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره؛ خداوند برای کسی که می خواهد مردم را رهبری کند وظیفه خاصی قرار داده است، تو از افراد عادی هستی.» (نهج البلاغه/ خطبه 209)
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من باید به تمام افراد ملت خود و رعایای خودم نگاه کنم و ببینم پایین ترین طبقات کدام است؟ آنکه دستش از همه کوتاه تر است کدام است؟ البته من هم مایلم که سطح زندگی آنها بالا برود. اما تا وقتی در مملکت من افرادی هستند که توانایی ندارند و نمی توانند لباس بهتری از آنچه من اکنون به تن دارم بپوشند. تا وقتی که در مملکت من ژنده پوش و نان جو خور بالاضطرار هست، من به حکم آنکه رهبرم و می خواهم مردم را هدایت و رهبری کنم باید با آنها همدل و همدرد باشم، باید خود را با فقیرترین مردم اجتماع تطبیق دهم اگر غیر از این باشد آن فقیر حق دارد به هیجان بیاید، اعتراض کند و فریادش به آسمان بلند شود زیرا خیال می کند دروغ می گویم که در فکر او هستم ولی حالا باور می کند که راست می گویم. اصول رهبری ایجاب می کند که من این چنین زندگی کنم.

این مطلب که رهبر در پست رهبری وظیفه خاص دارد ضمنا یک معما را حل می کند، آن مسأله معما مانند، این است که می بینیم سیره ائمه اطهار علیهم السلام از نظر سخت گرفتن بر خود و از نظر به اصطلاح زاهدانه زندگی کردن فی المثل متفاوت است. امام جعفر صادق (ع) یک جور لباس می پوشید، امیرالمؤمنین طور دیگر، این خود یک معما است که چرا رهبران اختلاف روش دارند؟

حل معما به این است که بدانیم که موقعیت اجتماعیشان متفاوت بود به علاوه موقعیت زمانیشان نیز فرق داشت. امام جعفر صادق (ع) فرمود: اگر امروز می بینید من لباس عالی می پوشم و پیغمبر و علی نمی پوشیدند، زمان آنها با زمان من فرق داشت، سطح زندگی مردم امروز با مردم آن زمان هم فرق می کند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی- صفحه 118-121

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی امامت داستان تاریخی امام علی (ع) زهد تاریخ اسلام

تحریف سخن پیامبر درباره شهادت عمار توسط معاویه
در روزی که مسجد مدینه را بنا می کردند، عمار یاسر فوق العاده تلاش صادقانه می کرد، نقل کرده اند (از نقل های مسلم است) که پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «یا عمار! تقتلک الفئة الباغیة؛ ای عمار! تو را آن دسته ای می کشند که سرکشند.» (سیره حلبی، جلد 2، صفحه 77) اشاره به آیه قرآن است که می فرماید اگر دو دسته از مسلمانان با یکدیگر جنگیدند و یک دسته سرکشی کرد، شما به نفع آن دسته دیگر علیه دسته سرکش وارد شوید و اصلاح کنید. این جمله را که پیغمبر اکرم (ص) درباره عمار فرمود: شخصیت بزرگی به او داد. لهذا عمار که در صفین در خدمت امام علی (ع) بود، وزنه بزرگی در لشکر علی (ع) شمرده می شد، حتی افراد ضعیف الایمانی بودند که تا وقتی که عمار کشته نشده بود هنوز مطمئن نبودند عملی که در رکاب علی (ع) می کنند، به حق است، یعنی کشتن معاویه و سپاهیان او جایز است.

روزی که عمار به دست اصحاب معاویه در لشگر امیرالمؤمنین (ع) کشته شد، ناگهان فریاد از همه جا بلند شد که حدیث پیغمبر صادق آمد. بهترین دلیل برای اینکه معاویه و یارانش بر باطل اند این است که اینها قاتل عمار هستند و پیغمبر اکرم (ص) در گذشته خبر داد: «یا عمار! تقتلک الفئة الباغیة» (مسند ابن حنبل، ج 2، ص 199) که اشاره است به آیه: «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امرالله»؛ «و اگر دو طائفه از مؤمنان با هم جنگیدند میان آن دو را اصلاح کنید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آنکه تعدی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد.» (حجرات/9)
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امروز مثل آفتاب روشن شد که لشکر معاویه، لشکر "باغی" یعنی سرکش و ظالم و ستمگر است و حق با لشکریان علی است. پس به نص قرآن باید به نفع لشکریان علی (ع)، علیه لشکریان معاویه وارد جنگ شد. این قضیه تزلزلی در لشکر معاویه ایجاد کرد. معاویه که همیشه با حیله و نیرنگ کار خود را پیش می برد، اینجا دست به یک تحریف معنوی زد، چون نمی شد انکار کرد و گفت پیغمبر (ص) درباره عمار چنین چیزی نگفته است، زیرا اقلا شاید پانصد نفر در آنجا بودند که شهادت می دادند که ما این جمله را از پیغمبر (ص) شنیدیم و یا از کسی شنیدیم که او از پیغمبر شنیده بود. بنابراین، این جمله پیغمبر درباره عمار قابل انکار نبود. شامی ها به معاویه اعتراض می کردند که عمار را ما کشتیم و پیغمبر فرمود: «تقتلک الفئة الباغیة»، گفت اشتباه کردید!

درست است که پیغمبر فرمود عمار را آن فئه سرکش، طائفه سرکش، لشکر سرکش می کشند، ولی عمار را ما نکشتیم! گفتند لشکریان ما کشتند. گفت نه! عمار را علی کشت که او را به اینجا آورد و موجبات کشته شدنش را فراهم کرد!

عمروعاص دو پسر داشت، یکی مانند خودش دنیادار و دنیاپرست و دیگری نسبتا جوان مؤمن و با ایمانی بود و با پدرش هماهنگی نمی کرد. اسم او عبدالله بود. در یک جلسه ای که عبدالله حاضر بود، همین مغلطه معنوی را به کار بردند. عبدالله گفت این چه حرفی است که می زنید، این چه مغلطه کاری است که می کنید؟! چون عمار در لشکر علی بود پس علی او را کشت؟! گفتند بله! گفت پس بنابراین حمزه سیدالشهداء را هم پیغمبر کشت، چون حمزه سیدالشهداء در لشکر پیغمبر بود و کشته شد. معاویه ناراحت و عصبانی شد به عمروعاص گفت چرا جلوی این پسر بی ادبت را نمی گیری؟! این را می گویند تحریف معنوی حوادث و وقایع تاریخی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 67-69

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بصیرت عمار یاسر تحریف جامعه شناسی دین شناخت

حماسه در نظم و نثر و تعالیم دینی
کلمه حماسه به معنی شدت و صلابت است، و گاه به معنی شجاعت و حمیت استعمال می شود. علمای شعرشناس، منظومه های شعری را از نظر محتوا یعنی از نظر نوع معنی و هدف شعر به اقسامی تقسیم می کنند: بعضی از منظومه ها را منظومه های غنایی، بعضی را منظومه های حماسی و بعضی را منظومه های وعظی و اندرزی، بعضی را منظومه های رثایی و بعضی دیگر را منظومه های مدحی می گویند، دیوان و غزلیات حافظ، غزلیات سعدی و دیوان شمس تبریزی، منظومه های غنایی است، یعنی اگر چه هدف در این ها عرفان است، ولی لااقل از نظر تشبیب، زبان عاشقانه است، سخن از حسن و بی اعتنایی محبوب است، سخن از درد فراق و درازی شب فراق و کوتاهی ایام وصال است.

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش *** گل در اندیشه، که چون عشوه کند در کارش

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند *** خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش

این یک شعر غنایی است، اگر چه در آخر به یک معنی عرفانی بسیار لطیف و عالی می رسد و حافظ همیشه این طور است. در آخر همین شعر می گوید:

صوفی سر خوش از این دست که کج کرد کلاه *** به دو جام دگر آشفته شود دستارش

اشعار غنایی زیاد است. شعر رثایی یا مرثیه که برای بزرگان دین و سایر بزرگان دنیا و کسانی که منشأ خیر و برکتی بوده اند، گفته شده است، نوع دیگر شعر است.
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برامکه که منقرض شدند، شعرایی که از دستگاه آنها استفاده می کردند قصایدی در رثای آنها گفتند. خود همین حافظ، فرزند جوانش که می میرد با همان زبان مخصوص خودش مرثیه می گوید:

بلبلی خون جگر خورد و گلی حاصل کرد *** باد غیرت به صدش حال پریشان دل کرد

طوطیی را به هوای شکری دل خوش بود *** ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

آه و فریاد که از چشم حسود مه و مهر *** در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد

اشعار رثایی زیاد است. مدح و ستایش هم که الی ماشاءالله، خصوصا تملق و چاپلوسی! اشعار حماسی اشعار دیگری است، که معمولا فقط آهنگ خاصی را می پذیرد. شعرحماسی، شعری است که از آن بویی از غیرت و شجاعت و مردانگی می آید، شعری است که روح را تحریک می کند و به هیجان می آورد، مثلا:

تن مرده و گریه دوستان *** به از زنده و طعنه دشمنان

مرا عار آید از این زندگی *** که سالار باشم کنم بندگی

این تقسیم بندی اختصاص به شعر ندارد، نثر هم همین طور است، نثرهای حماسی داریم، نثرهای غنایی داریم، نثرهای رثایی داریم، انواع نثرها داریم.



حماسه سرایی امام علی (ع) در جنگ صفین

در جنگ صفین در اولین برخوردی که میان سپاه علی (ع) و سپاه معاویه می شود، علی (ع) روی حساب خودش حاضر نیست که شروع کننده جنگ باشد و تمام کوشش این است که تا حد ممکن مشکلات و اختلافات را حل بکند، بلکه بتواند معاویه و یارانش را به اصطلاح روبه راه بکند، ولی یک وقت متوجه می شود که آنها پیشدستی کرده اند و شریعه، یعنی جایی که می شود از فرات آب برداشت را گرفته اند. علی (ع) سعی می کند با مذاکره مسأله را حل کند، و پیغام می دهد که هنوز بنای جنگ نیست و می خواهیم مذاکره کنیم بلکه مسأله با مذاکره حل بشود. ولی طرف مقابل قبول نکرد، بنابراین یا اصحابش باید از تشنگی از پا در بیایند و یا باید جنگید. جنگی که دشمن شروع کرده است.
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در 'نهج البلاغه' است که علی (ع) در مقابل جمعیت، ناراحت و عصبانی از این کار می ایستد و یک خطبه چند سطری می خواند، می فرماید: «قد استطعموکم القتال؛ اینها گرسنه جنگند و از شما غذا می خواهند اما از دم شمشیر.» (نهج البلاغه خطبه 51) «فاقروا علی مذلة، و تأخیر محلة، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء؛ لشکریانم! نمی گویم بروید بجنگید، بروید یکی از این دو راه را انتخاب کنید: یا تن به ذلت بدهید که آب را ببرند و شما نگاه کنید، یا اینکه این تیغها را از خون این ناکسان سیراب کنید تا خودتان سیراب شوید.» «فالموت فی حیاتکم مقهورین، و الحیاة فی موتکم قاهرین؛ زندگی این است که بمیرید ولی فائق باشید و مردن این است که زنده باشید، ولی توسری خور.»

علی (ع) با این سخنان آنچنان هیجان ایجاد کرد که در کمتر از دو ساعت، دشمن را به کلی از کنار شریعه فرات دور کردند که دیگر دشمن از تشنگی له له می زد. ولی علی (ع) به سپاهیان خود گفت شما هر روز اجازه بدهید که بیایند و آب بردارند.

لشگریان گفتند آنها به ما آب ندادند، پس ما هم به آنها آب نمی دهیم، ولی علی (ع) فرمود: خیر، این یک کار غیر انسانی است، آب یک چیزی است که هر جانداری حق دارد از آن استفاده بکند، به آنها آب بدهید.

پس معلوم شد سخن می تواند سخن حماسی باشد و سخن حماسی یعنی سخنی که در آن بویی از غیرت و شجاعت و مردانگی باشد، بویی از ایستادگی و مقاومت باشد. اگر شعر یا نثری دارای این خصوصیات باشد، آن را حماسی می گویند.
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سرگذشت ها و حادثه ها و تاریخچه ها هم اقسامی دارند. حادثه هایی داریم غنایی، حادثه هایی داریم اندرزی، حادثه هایی داریم رثایی و حادثه هایی داریم حماسی. یک سرگذشت تمامش فقط غناست، بوی غنا می دهد، عشق است. مجلات را شاید کم و بیش می خوانید، در اینها چه حکایت واقعی، چه افسانه، چه مخلوطی از واقعیت و افسانه، همه اش داستان غنایی است.

حالا این همه داستان غنایی به گوش این ملت برود چه از آب در می آید، من نمی دانم (اشاره به مجلات زمان طاغوت است). داستان های رثایی و به اصطلاح تراژدی ها هم زیاد است. صفحات حوادث روزنامه ها را اگر بخوانید اغلب از این جور قضایا می بینید. داستان های اندرزی هم داستانهایی هستند که در آنها پند و اندرز است.

'داستان راستان' (اشاره به دو جلد کتاب داستان راستان نوشته استاد شهید مرتضی مطهری است) همه اش داستان های اندرزی است. حتی شخصیت ها هم اقسامی دارند، بعضی از شخصیت ها، شخصیت حماسی هستند و روحشان حماسه است. بعضی روحشان غنایی است، بعضی روحشان اساسا رثایی است، آه و ناله است، بعضی شکل روحشان شکل پند و اندرز و موعظه است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد1 صفحه 118-113

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات حماسه شعر نویسندگان تاریخ اسلام امام علی (ع)

کلید شخصیت امام علی (ع)
روانشناسها خصوصا کسانی که بیوگرافی می نویسند، کوشش می کنند برای روحیه ها یک کلید شخصیت پیدا کنند. می گویند شخصیت هر کس یک کلید معین دارد، اگر آن را پیدا بکنید سراسر زندگی او را می توانید توجیه بکنید. البته بدست آوردن کلید شخصیت افراد خیلی مشکل است، خصوصا شخصیتهای خیلی بزرگ. عباس محمود عقاد دانشمند متفکر مصری، کتابی نوشته بنام عبقریة الامام و در این کتاب اظهار نظر می کند که: من کلید شخصیت علی را در فروسیت جستجو و پیدا کردم.
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علی، مردی است که در سراسر زندگیش چه در میدان جنگ، چه در محیط خانواده، چه در محراب عبادت، چه در مسند حکومت و در هر جائی، روح مردانگی وجود دارد. فروسیت یعنی مردانگی، و مردانگی مافوق شجاعت است. او می گوید کلید شخصیت علی، مردانگی است. ملای رومی حدود هفتصد سال قبل از او به این نکته پی برده بوده است که در علی، چیزی بالاتر از شجاعت وجود دارد. در آن داستان معروف وقتی امام علی (ع) دشمنش را به زمین زد و خواست او را بکشد، آن مرد آب دهان خود را به صورت علی (ع) انداخت و علی (ع) در آن لحظه او را نکشت و برخاست و قدم زد و بعد که آمد سر او را ببرد آن مرد سؤال کرد: چرا اول مرا نکشتی؟ گفت چون من تحت تأثیر غضب خودم قرار گرفتم و نمی خواستم دستم حرکت بکند در حالی که خشم خودم هم تأثیر داشته باشد، بلکه می خواستم تو را در راه رضای خدا و هدفهای کلی خلقت کشته باشم. مولوی این داستان را خیلی عالی به نظم درآورده است. این نظم دو بیت دارد که به نظر من بهتر از این در مدح علی (ع) گفته نشده است، می گوید:

تو ترازوی احدخو بوده ای *** بل زبانه هر ترازو بوده ای

در شجاعت شیر ربا نیستی *** در مروت خود که داند کیستی

در بیت دومش که مورد نظر من است می گوید: در شجاعت، تو اسدالله هستی اما در مروت و مردانگی که ما فوق شجاعت است، هیچکس نمی تواند تو را توصیف بکند، تو مافوق توصیف هستی. این مرد مصری هم به اینجا رسیده است که به عقیده او کلید شخصیت علی (ع) مروت است، فروسیت است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 148-147

کلی__د واژه ه__ا

داستان اخلاقی شخصیت انسانی فضایل اخلاقی

جامعیت شخصیت امام علی علیه السلام
نهج البلاغه که کتاب علی است چگونه کتابی است؟ در نهج البلاغه عناصر گوناگون را می بینید. وقتی انسان نهج البلاغه را مطالعه می کند، گاهی خیال می کند بوعلی سیناست که دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند ملای رومی یا محی الدین عربی است که دارد حرف می زند، جای دیگرش را که مطالعه می کند، می بیند یک مرد حماسی مثل فردوسی است که دارد حرف می زند، یا فلان مرد آزادی خواه که جز آزادی چیزی سرش نمی شود دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند یک عابد گوشه نشین و یک زاهد گوشه گیر و یا یک راهب دارد حرف می زند. همه ارزش های انسانی را در علی (ع) می بینیم، چون سخن، نماینده روح گوینده است. ببینید علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک! تا حدود پنجاه سال پیش که گرایش جامعه ما در مسائل دینی و مذهبی فقط روی ارزش زهد و عبادت بود، وقتی واعظی بالای منبر می رفت کدام قسمت از نهج البلاغه را می خواند؟ حدود ده تا بیست خطبه بود که معمول بود خوانده شود. کدام خطبه ها؟ خطبه های زهدی و موعظه ای نهج البلاغه، مانند خطبه 203 که اینطور شروع می شود: «ایها الناس انما الدنیا دار مجاز، و الاخرة دار قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم؛ ای مردم دنیا محل گذر است، و آخرت سرای ماندن، پس از گذرگاه خود توشه ای برای قرارگاه خود برگیرید.» باقی خطبه های نهج البلاغه مطرح نبود، چون اصلا جامعه نمی توانست آنها را جذب کند. جامعه به سوی یک سلسله ارزش ها گرایش پیدا کرده بود و فقط همان قسمت نهج البلاغه که در جهت آن گرایش ها و ارزش ها بود، معمول بود. صد سال می گذشت و شاید یک نفر پیدا نمی شد که 'فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر' را که خزانه ای از دستورهای اجتماعی و سیاسی است بخواند، چون اصلا روح جامعه این نشاط و این موج را نداشت. مثلا در نامه 53 نهج البلاغه علی (ع) می گوید: «فانی سمعت رسول الله (ص) یقول فی غیر موطن لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع؛ از پیغمبر مکرر شنیدم که می فرمود: هیچ امتی به مقام قداست و طهارت و مبرا و خالی بودن از عیب نمی رسد، مگر قبلا به این مرحله رسیده باشد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه کند، بدون اینکه لکنت زبان پیدا کند.» جامعه پنجاه سال پیش نمی توانست ارزش این حرف را درک کند، چون جامعه یک ارزشی بود، فقط به سوی یک ارزش یا دو ارزش گرایش کرده بود، ولی کلام علی (ع) است که همه ارزش های انسانی در آن موجود می باشد و این ارزشها در تاریخ زندگی و شخصیت علی (ع) موجود است.
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ما اگر علی را الگو و امام خود بدانیم، یک انسان کامل و یک انسان متعادل و یک انسانی را که همه ارزش های انسانی به طور هماهنگ در او رشد کرده است، پیشوای خود قرار داده ایم. وقتی شب می شود و خلوت شب فرا می رسد، هیچ عارفی به پای او نمی رسد. آن روح عبادت که جذب شدن و کشیده شدن به سوی حق و پرواز به سوی خداست، با شدت در او رخ می دهد، مثل آن حالتی که انسان در مطلبی داغ می شود. مثلا وقتی در حالت جنگ و دعوا و ستیز است، چاقو قسمتی از بدنش را می برد و یک تکه گوشت از بدنش به طرفی انداخته می شود ولی آنچنان توجهش متمرکز مبارزه است که احساس نمی کند یک قطعه گوشت از بدنش جدا شده است. علی در حال عبادت چنان گرم می شود و آن عشق الهی چنان در وجودش شعله می کشد که اصلا گویی در این عالم نیست. خودش گروهی را این طور توصیف می کند: «هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة و باشروا روح الیقین، و استلانوا ما استعوره المترفون، و انسوا بما استوحش منه الجاهلون، و صحبوا الدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی؛ علم همراه با بینش حقیقی به آنان هجوم آورده و آنان با روح (یا با نسیم لذت) یقین هم آغوش گشته اند و آنچه را نازپروردگان رفاه طلب دشوار پندارند بر خود نرم و هموار شمارند و به آنچه نادانان از آن گریزانند انس گرفته اند و به بدن هایی با دنیا همدم گشته اند که جانشان به جهان برین وابسته است.» (حکمت 147 نهج البلاغه) با مردمند و با مردم نیستند، در حالی که با مردمند، روحشان با عالی ترین (مقامها) وابسته است، در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون می آورند، ولی او آنچنان مجذوب حق و عبادت است که متوجه نمی شود، حس نمی کند. آنچنان در محراب عبادت می گرید و به خود می پیچد که نظیرش را کسی ندیده است. روز که می شود، گویی اصلا این آدم، آن آدم نیست. با اصحابش که می نشیند، چنان چهره اش باز و خندان است که از جمله اوصافش این بود که همیشه قیافه اش باز و شکفته است. به قدری علی (ع) به اصطلاح خوش مجلس و حتی بذله گو بود که عمرو عاص وقتی علیه علی (ع) تبلیغ می کرد، می گفت: او به درد خلافت نمی خورد، چون خنده روست، آدم خنده رو که به درد خلافت نمی خورد، 'خلافت'، آدم عبوس می خواهد که مردم از او بترسند. این را هم خودش در خطبه 84 نهج البلاغه نقل می کند: «عجبا لابن النابغة یزعم لاهل الشام أن فی دعابة و انی امرو تلعابة؛ (از پسر نابغه تعجب می کنم که) می گوید علی خیلی با مردم خوش و بش می کند، خیلی شوخی و مزاح می کند.» با دشمن که در میدان جنگ به صورت یک مجاهد روبرو می شود، باز چهره اش باز و خندان است که درباره اش گفته اند:
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هو البکاء فی المحراب لیلا *** هو الضحاک اذا اشتد الضراب

اوست که در محراب عبادت، بسیار گریان و در میدان نبرد، بسیار خندان است. ('بکاء' یعنی بسیار گریان و 'ضحاک' یعنی بسیار خندان). او چگونه موجودی است؟ او انسان قرآن است. قرآن، اینچنین انسانی می خواهد. «ان ناشئة اللیل هی اشد وطأ و اقوم قیلا* ان لک فی النهار سبحا طویلا؛ مسلما پدیده شب خیزی مؤثرتر و ذکر و قرائت (در آن) استوارتر است. تحقیقا تو را در روز آمد و شدی طولانی است.» (مزمل/ 6-7) شب را برای عبادت بگذار و روز را برای شناوری در زندگی و اجتماع. علی (ع) گویی شب یک شخصیت، و روز شخصیتی دیگر است. حافظ چون مفسر است و پیچ و تاب های قرآن را خوب درک می کند، با زبان رمزی خود همین موضوع را که شب وقت عبادت و روز موقع حرکت و رفتن به دنبال زندگی است در اشعارش آورده است:

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل *** چون آینه در زنگ ظلام اندازد

آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب *** گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

علی (ع) روز و شبش این گونه است.

باز یکی از همان خصلت های قهرمانی او که در نهج البلاغه هست صبر بر فتنه های امت بعد از رسول اکرم (ص) و صبر در شهادت بود. علی (ع) در خطبه 156 می فرماید: «لما انزل الله سبحانه قوله: 'الم* احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون' علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله (ص) بین اظهرنا» وقتی این آیات 1 و 2 سوره عنکبوت نازل شد، فهمیدم که بعد از پیغمبر فتنه ها و آزمایش های بزرگی برای این امت پیش می آید. «فقلت: یا رسول الله، ما هذه الفتنه التی اخبرک الله تعالی بها؟» در عین حال سؤال کردم: یا رسول الله! مقصود از فتنه ای که در این آیه آمده است چیست؟ فرمود: «یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی» بعد از من، امت من مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرند. «فقلت: یا رسول الله او لیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین و حیزت عنی الشهادة، فشق ذلک علی» وقتی علی (ع) شنید که پیغمبر (ص) می میرد و بعد از پیغمبر امتحانها و آزمایشها پیش می آید به یاد امری در گذشته افتاد، فرمود یا رسول الله آن روزی که در احد شهید شد آن که شهید شد (هفتاد نفر از مسلمین شهید شدند که در رأس آنها جناب حمزه ابن عبدالمطلب قرار داشت و علی (ع) جزء قهرمان های احد بود و به فیض شهادت نائل شدند آنها که نائل شدند «وحیزت عنی الشهادة» و 'شهادت' از من دور شد و از این فیض محروم ماندم و خیلی ناراحت شدم، عرض کردم یا رسول الله چرا این فیض از من گرفته شد؟ فرمودید: «ابشر فان الشهادة من ورائک» اگر در اینجا شهید نشدی، عاقبت امر در راه خدا شهید خواهی شد. سپس پیامبر فرمود: «ان ذلک لکذلک فکیف صبرک اذن؟» (به تحقیق که اینچنین است، پس) صبر تو در شهادت چگونه خواهد بود؟ عرض کرد: «لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشری و الشکر؛ یا رسول الله! نفرمائید که چگونه صبر می کنی، بفرمایید چگونه سپاسگزار هستی، آنجا که جای صبر نیست، جای شکر است.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 44-52

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه شخصیت انسانی تاریخ اسلام شجاعت فضایل اخلاقی

جامع الاضداد بودن شخصیت امام علی (ع)
تعبیر جامع الاضداد بودن که ما درباره انسان کامل می گوئیم، صفتی است که از هزار سال پیش علی (ع) با آن شناخته شده است. حتی خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می گوید: مطلبی که همیشه با دوستانم در میان می گذارم و اعجاب آنها را برمی انگیزم، این موضوع است که جنبه های گوناگون سخنان علی (ع) به گونه ای است که انسان، در هر قسمتی از سخنان که وارد می شود، می بیند به یک دنیایی رفته است، گاهی در دنیای عباد است و گاهی در دنیای رهاد، گاهی در دنیای فلاسفه است و گاهی در دنیای عرفا، گاهی در دنیای سربازان و افسران است و گاهی در دنیای حکام عادل، گاهی در دنیای قضات است و گاهی در دنیای مفتی ها، علی (ع) در همه دنیاها وجود دارد و از هیچ دنیایی از دنیاهای بشریت، غائب نیست. صفی الدین حلی -که در قرن هشتم هجری می زیسته است- می گوید:

جمعت فی صفاتک الاضداد *** فلهذا عزت لک الانداد

اضداد در تو یک جا جمع شده اند، به همین جهت برای تو مانندی نیست، بعد می گوید:

زاهد حاکم حلیم شجاع *** ناسک فاتک فقیر جواد

هم حلیمی در نهایت درجه حلم و (هم) شجاعی در نهایت درجه شجاعت، خونریزی در نهایت درجه خونریزی -در جایی که باید خون کثیفی را ریخت- و عابد هستی در منتها درجه عبادت، فقیری و جواد! نداری و بخشنده هستی، نداری و آنچه به دستت می آید می بخشی که:
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قرار در کف آزادگان نگیرد مال *** نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال

همینطور علی را توصیف می کند:

خلق یخجل النسیم من العطف *** و بأس یذوب منه الجماد

در یکجا اخلاق تو آنچنان لطیف و رقیق و آنچنان نازک است که نسیم از لطافت این اخلاق، شرمسار است، و آنچنان شجاعت و تهاجم و روح مجاهده ای داری که سنگها و جمادات و فلزات در برابر آن، آب می شوند. روح تو آن نسیم لطیف است یا این قدرت و صلابت و قوت؟ تو چگونه موجودی هستی؟!

پس انسان کامل یعنی انسانی که قهرمان همه ارزشهای انسانی است، در همه میدانهای انسانیت، قهرمان است. ما چه درسی باید بیاموزیم؟ این درس را باید بیاموزیم که اشتباه نکنیم که فقط یک ارزش را بگیریم و ارزشهای دیگر را فراموش کنیم. ما نمی توانیم در همه ارزشها قهرمان باشیم، ولی در حدی که می توانیم، همه ارزشها را با یکدیگر داشته باشیم، اگر انسان کامل نیستیم، بالاخره یک انسان متعادل باشیم. آن وقت است که ما به صورت یک مسلمان واقعی در همه میدانها درمی آئیم.

همه درسها را باید از علی (ع) یاد بگیریم. علی (ع) مجمع تمام ارزشهای اسلامی است و نهج البلاغه سخن اوست کتابی که انسان به هر جای آن مراجعه کند کانه منطقی دیگر می بیند یعنی انسان دیگری غیر از انسانی که در جای دیگر این کتاب حرف می زند. در هر جایی علی (ع) یک شخصیت است. او شخصیتی است جامع همه ارزشهای انسانی. یک جا منطقش منطق حماسه است گویی پس از دوره کودکی وارد نظام شده و دوره سربازی و بعد درجات نظامی را طی کرده و یک فرمانده شده است و غیر از مسائل فرماندهی چیز دیگری نمی داند. روحی است مملو از حماسه نظامی. در جای دیگر سراغ همین علی می رویم او را عارفی می بینیم که گویی جز راز و نیاز عاشقانه چیز دیگری را متوجه نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 49-51 و 92

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان کامل ویژگی های امام شخصیت انسانی تربیت

حکایت آخرین روزهای حیات امام علی (ع)
آخرین ماه مبارک رمضانی که بر علی (ع) گذشت، یک ماه رمضان دیگری بود و صفای دیگری داشت. برای خاندان علی این ماه رمضان از همان روز اول، توأم با دلهره و اضطراب بود، چون روش علی در این ماه با همه رمضانهای دیگر تفاوت داشت. در اثر خبرهایی که پیامبر اکرم (ص) داده بود و علائمی که خود علی (ع) می دانست و گاهی اظهار می کرد، ناراحتی و اضطراب در میان اهل بیت و اصحاب نزدیکش پیدا شده بود. چیزهای عجیبی می گفت. در این ماه رمضان در خانه فرزندانش افطار می کرد، هر شب مهمان یکی از فرزندان بود، یک شب مهمان امام حسن (ع) و یک شب مهمان امام حسین (ع) و یک شب مهمان دخترش زینب، که زن عبدالله بن جعفر بود، و از همیشه کمتر غذا می خورد. بچه ها دلشان به حال این پدر می سوخت و واقعا رقت می کردند. گاهی می پرسیدند: پدرجان! چرا اینقدر کم غذا می خوری؟ می فرمود: می خواهم در حالی خدای خود را ملاقات کنم که شکمم گرسنه باشد. بچه ها می فهمیدند که علی در یک حالت انتظاری است. گاهی به آسمان نگاه می کرد و می گفت: حبیبم پیغمبر که به من خبر داده است، راست گفته است، سخن او دروغ نیست، نزدیک است، نزدیک است، روز سیزدهم ماه رمضان موضوعی گفت که از همه وقت، بیشتر ناراحتی ایجاد کرد.
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ظاهرا روز جمعه ای بود که خطبه می خواند. فرزندم حسین! از این ماه چند روز باقی مانده است؟ (پاسخ داد) پدر جان! هفده روز، فرمود: آری، نزدیک است که این محاسن به خون این سر رنگین شود، زمان رنگین شدن این (محاسن) نزدیک است. شب نوزدهم فرا رسید. بچه ها پاسی از شب را خدمت علی بودند. امام حسن به خانه خودشان رفتند. علی (ع) هم در مصلای خود بود. هنوز صبح طلوع نکرده بود که امام حسن -به خاطر ناراحتی و یا اینکه هر شب اینطور بوده است- بار دیگر به مصلای پدر رفت. امیرالمؤمنین برای امام حسن و امام حسین که از اولاد زهرا بودند، احترام خاصی قائل بود و احترام پیغمبر و زهرا را در احترام به اینها می دانست به فرزندش فرمود: «ملکتنی عینی و انا جالس فسنح لی رسول الله (ص) فقلت: یا رسول الله ما ذا لقیت من امتک من الاود و اللدد! فقال: ادع علیهم. فقلت: ابدلنی الله بهم خیرا منهم، و ابدلهم بی شرا لهم منی» پسر جان! یکدفعه در عالم رؤیا پیغمبر در برابرم ظاهر و مجسم شد، تا پیغمبر را دیدم، عرض کردم: یا رسول الله! من از دست این امت تو چه خون دلی خوردم!

واقعا ناهماهنگی مردم با علی و آماده نبودن آنها برای راهی که علی پیش پای آنها گذاشته بود، عجیب است. چه خون دلهایی که خورد! آن اصحاب عایشه و آن نقض بیعتشان و آن معاویه و آن نیرنگها و جنایتها! معاویه یکی از دهات عالم است، یعنی یکی از آن زیرکهای دنیاست، می فهمید چه چیزهایی دل علی را آتش می زند، مخصوصا همان کارها را می کرد. در آخر کار هم، این خوارج و خشکه مقدسها بودند که از روی کمال عقیده و ایمان و خلوص، علی (ع) را تکفیر و تفسیق می کردند. نمی دانید اینها با علی چه کردند! واقعا انسان وقتی مصائب امیرالمؤمنین را می بیند، حیرت می کند! یک کوه هم طاقت ندارد اینقدر مصیبت را تحمل کند. درد دل خود را با که بگوید؟ حال که پیغمبر را در عالم رؤیا می بیند، می گوید: «یا رسول الله ماذا لقیت من امتک من الاود و اللدد»! چقدر این امت تو خون به دل من کردند! چه کنم با اینها؟
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بعد به امام حسن فرمود: پسر جان! جدت به من دستوری داد، گفت: علی به اینها نفرین کن. من هم در عالم رؤیا نفرین کردم، نفرینم این بود: «ابدلنی الله بهم خیرا منهم و ابدلهم بی شرا لهم منی» خدا هر چه زودتر مرگ مرا برساند و بر اینها همان کسی را مسلط کند که شایسته او هستند. معلوم است که با این جمله چقدر دلهره و اضطراب رخ می دهد. علی (ع) بیرون می آید، مرغابیها صدا می کنند، می گوید: «دعوهن فأنهن صوائح تتبعها نوائح» الان صدای صیحه مرغ است، ولی طولی نمی کشد که صدای نوحه گری انسانها در همین جا بلند می شود. آمدند جلوی امیرالمؤمنین را گرفتند، گفتند: پدرجان! نمی گذاریم به مسجد بروی، حتما باید یک نفر دیگر را به نیابت بفرستی. اول فرمود: خواهرزاده ام جعدة بن هبیره را بگوئید برود با مردم نماز جماعت بخواند. بعد فورا خودش نقض کرد، فرمود: نه، خودم می روم. گفتند: اجازه بدهید کسی شما را همراهی کند. فرمود: خیر، نمی خواهم کسی مرا همراهی کند. برای او شب باصفائی بود. خدا می داند او چه هیجانی دارد! البته خودش می گوید من خیلی کوشش کردم که راز مطلب را کشف کنم، ولی اجمالا می داند که حوادث بزرگی در انتظار اوست، چنانکه از نهج البلاغه چنین استفاده می شود: «کم اطردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، فابی الله الا اخفاءه» خیلی کوشش کردم که سر و باطن این کار را بدست آوردم، ولی خدا ابا کرد جز اینکه آن را اخفا کند.

خودش اذان صبح را می گفت. نزدیک طلوع صبح بود که بالای مأذن رفت و ندای "الله اکبر" را بلند کرد، اذان را که گفت، با سپیده دم خداحافظی کرد. گفت: ای صبح! ای سپیده دم! ای فجر! از روزی که علی چشم به این دنیا گشوده، آیا روزی بوده است که تو بدمی و چشم علی در خواب باشد؟ یعنی دیگر بعد از این، چشم علی برای همیشه خواب خواهد رفت. وقتی (از مأذن) پائین می آید، می گوید:
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خلوا سبیل المؤمن المجاهد

فی الله ذی الکتب وذی المشاهد

فی الله لایعبد غیرالواحد

ویوقظ الناس الی المساجد

رها کنید راه مومن رزمنده در راه خدا را که در صحنه های نبرد در برابر دشمنان حضور داشته است. مومنی که جز خدای واحد را نمی پرستد و مردمان را برای حضور در مساجد از خواب بیدار می کند. راه این مؤمن مجاهد را باز کنید (خودش را به عنوان یک مؤمن مجاهد توصیف می کند) اهل بیتش اجازه ندارند از جای خود حرکت کنند. علی گفته بود که پشت سر این صیحه ها، نوحه هایی هست. علی القاعده زینب، ام کلثوم و بقیه اهل بیت، همه بیدار، ولی نگران و ناراحت، که امشب چه پیش خواهد آمد؟ یک وقت فریادی همه را متوجه خود کرد و صدایی در همه جا پیچید: «تهدمت و الله ارکان الهدی، و انطمست اعلام التق و انفصمت العروة اوثقی قتل ابن عم المصطفی قتل الوصی المجتبی قتل علی المرتضی قتله اشق الاشقیاء؛ به خدا سوگند پایه های هدایت فرو ریخت و نشانه های فروزان پرهیزگاری خاموش شد و ریسمان محکم الهی گسسته شد پسر عموی محمد مصطفی کشته شد علی مرتضی وصی برگزیده او کشته شد او را تیره بخت ترین انسان ها کشت».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 51-56

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان کامل شهادت داستان اخلاقی ماه رمضان

درد خلق داشتن در سیره امام علی (ع)
داستان معروفی است که مکرر شنیده اید: در بصره، عثمان بن حنیف در یک مجلس میهمانی شرکت کرده بود. در آن مجلس میهمانی چه خبر بوده است؟ العیاذبالله مشروب بوده؟ نه. قمار بوده؟ نه. فسق و فجوری بوده؟ نه. پس چه بوده؟ گناه عثمان بن حنیف این بوده که در یک مجلس صددرصد اشرافی شرکت کرده، یعنی از فقرا کسی در آن مجلس نبوده است. به علی (ع) خبر می رسد که نماینده و حاکم شما در مجلسی شرکت کرده است که در آن مجلس، اغنیا و پولدارها و اشراف وجود داشته اند ولی از فقرا کسی در آنجا نبوده است.
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علی (ع) می فرماید: «و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو؛ عثمان بن حنیف! من باور نمی کردم که تو دعوت بر سفره ای را بپذیری که اغنیا را در آنجا دعوت کرده باشند ولی فقرا را دعوت نکرده باشند و آنها پشت در مانده باشند». بعد علی (ع) شروع به گفتن دردهای خودش می کند تا می رسد به آنجا که راجع به خودش می گوید: «و لو شئت لاهتدیت الطریق الی مصفی هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز؛ من اگر بخواهم می توانم به بهترین نوع این عسل و مغز گندم و جامه های دیبا راه یابم». علی (ع) خلیفه است. می گوید اگر من بخواهم، امکانات برایم فراهم است، بهترین خوردنیها و نوشیدنیها و بهترین پوشیدنیها و هرچه که بخواهم برای من فراهم است. «ولکن هیهات ان یغلبنی هوای، و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمة؛ ولی بسیار از من دور است که هوای نفسم بر من غلبه کند و حرصم مرا به سوی انتخاب غذاها بکشاند. هیهات هیهات که من چنین کنم، محال است که من مهار خود را به دست حرص و هوای نفسم بدهم».

حال چرا علی (ع) اینگونه می گوید؟ مگر خدا این نعمتها را حرام کرده است؟ علی (ع) توضیح می دهد تا کسی خیال نکند لباس خوب پوشیدن حرام است، عسل مصفی خوردن حرام است. نه، مسئله دیگری است، اینها حرام نیست، حلال است. «و لعل بالحجاز او الیمامة من لا طمع له فی القرص، و لا عهد له بالشبع؛ با آنکه شاید در حجاز یا در یمامه کسی باشد که به یافتن قرصی نان امید نداشته و هرکز طعم سیری را نچشیده باشد»، «او ابیت مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حری؛ آیا من شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهائی گرسنه و جگرهایی تشنه باشد؟» آیا من آنجور باشم که شاعر می گوید:
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و حسبک داء ان تبیت ببطنة *** و حولک اکباد تحن الی القد

یعنی این درد تو را بس که شب سیر بخوابی و پیرامونت شکم های گرسنه ای باشد در آرزوی پوست خشک شده بزغاله ای (که در زمان قحطی می خورند).

به این می گویند درد خلق خدا. این را می گویند معیار انسانیت و به تعبیر صحیحتر مادر دوم ارزشها. سپس می فرماید: «أأقنع من نفسی بان یقال هذا امیرالمؤمنین و لا اشارکهم فی مکاره الدهر؟؛ آیا من به لقب و اسم قناعت کنم؟ آیا به لقبی که به من می دهند و یا امیرالمؤمنین می گویند و مرا امیر مؤمنان و خلیفه می خوانند و به اینکه مرا به عنوان رئیس یک مملکت اسلامی که بیشترین معموره عالم را گرفته است (خطاب می کنند)، قناعت کنم و برخود نام امیرالمؤمنین بگذارم و با مؤمنان در سختیهای روزگار شرکت نداشته باشم؟» (نهج البلاغه/ نامه 45).

ببینید همه سخن (در اینجا) از همدردی است، از درد دیگران را احساس کردن است. خوشا به حال آن تن ها و بدنهائی که روحهاشان فقط درد تن خودشان را احساس می کنند و خوشا به حال آن بدنی که روحش فقط درد بدنش را احساس می کند، چون آن روح دائما در فکر این است که ناراحتیهای این بدن را از بین ببرد. ولی دشوار است حال آن بدنی که روحش، تنها روح خودش نیست، روح همه بدنهاست. یک روح، درد همه را به تنهایی احساس می کند. این بدن است که مجبور است با وجود فراهم بودن همه امکانات، با دو لقمه نان جو بسازد برای اینکه مبادا در حجاز یا یمامه یک نان جوخور پیدا شود. این بدن است که باید کفش وصله دار بپوشد برای اینکه با روحی مانند روح علی (ع) توأم باشد. شاعر عرب می گوید:
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و اذا کانت النفوس کبارا *** تعبت فی مرادها الاجسام

هنگامی که روحها بزرگ باشند در خواسته هایشان به سختی می افتند.

روحها وقتی بزرگ شد، وای به حال آن بدنها! روح وقتی بزرگ شد و روح همه بدنها شد و درد همه را احساس کرد، کارش به آنجا می کشد که مجازات می بیند، برای چه؟ برای غافل ماندن از حال یک بیوه زن و چند یتیم. میان کوچه، زنی را می بیند که مشک به دوش گرفته است، نگاه می کند. علی (ع) آدمی نیست که بی تفاوت از کنار این مناظر بگذرد. علت ندارد که یک زن خودش آب کشی کند، حتما کسی را ندارد یا کسی دارد ولی او به حال این زن نمی رسد. فورا خودش جلو می رود، نمی گوید آی شرطه! آی پاسبان! آی نوکر! آی غلام! آی قنبر! تو بیا، خودش جلو می رود. با کمال ادب می گوید: خانم! اجازه می دهید شما را کمک دهم و من مشک آب را به دوش بکشم؟ این زحمت را به من بدهید. آن زن می گوید خدا پدر تو را بیامرزد. به خانه آن بیوه زن می رود. همین که مشک را زمین می گذارد، استفسار می کند که ممکن است برای من توضیح بدهید که چرا خودتان آب کشی می کنید؟ شاید مردی ندارید؟ می گوید بله، اتفاقا شوهر من در رکاب علی بن ابیطالب کشته شد. من هستم و چند تا یتیم. این کلمه را که می شنود، سر تا پایش آتش می گیرد.

نوشته اند آن شب وقتی برگشت و به خانه رفت تا صبح خوابش نبرد. صبح، نان و گوشت و خرما و پول با خودش برمی دارد و با عجله می رود و در خانه همان زن را می زند. می گوید کیستی؟ می فرماید: من همان برادر مؤمن دیروز تو هستم. به سرعت گوشتها را کباب می کند و به دست خودش در دهان یتیمها می گذارد و یتیمها را روی زانو می نشاند و (آهسته) به آنها می گوید که از تقصیر علی که از شما غافل مانده بگذرید. آنگاه تنور را آتش می کند. وقتی سر تنور می رود، صورتش را به آتش نزدیک می کند، حرارت آتش را احساس می کند، با خود می گوید: علی! حرارت آتش دنیا را بچش و آتش جهنم یادت بیاید، تا دیگر از حال مردم غافل نمانی. بدنی که باید جور بکشد اینطور است، بدنی که روحش روح همه مردم است، اینطور است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 71-75

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روح انسان کامل ویژگی های امام جامعه شناسی دین داستان اخلاقی رنج تربیت انسانیت

مروت امام علی (ع) با دشمنان
برای اینکه با منطق و مروت علی (ع) در برابر دوست و دشمن آشنا شویم شایسته است جریان رویارویی لشکر امام را با لشکر معاویه مورد بررسی قرار دهیم: لشکر معاویه و لشکر علی (ع)، در جائی که کنار فرات بوده است، به یکدیگر نزدیک می شوند. معاویه دستور می دهد یارانش پیش دستی کنند و قبل از اینکه علی (ع) و یارانش برسند، آب را به روی آنان ببندند. یاران معاویه خیلی خوشحال می شوند. (پیش خود) می گویند از وسیله خوبی استفاده کردیم، چون وقتی آنها بیایند آب به چنگشان نمی آید و مجبور می شوند فرار کنند. علی (ع) فرمود: ابتدا با یکدیگر مذاکره کنیم بلکه بتوانیم با مذاکره، مشکل را حل کنیم (به اصطلاح گرهی را که با دست می شود باز کرد، با دندان باز نکنیم)، کاری کنیم که از جنگ و خونریزی میان دو گروه از مسلمانان جلوگیری کنیم. سپس خطاب به معاویه فرمود: اما هنوز ما نرسیده ایم تو دست به چنین کاری زده ای! معاویه شورای جنگی تشکیل داد و قضیه را با سربازان و افسران خود مطرح کرد و گفت: شما چه مصلحت می بینید؟ آنها را آزاد بگذاریم یا نه؟ بعضی گفتند آزاد بگذاریم و بعضی گفتند نه. عمروعاص گفت: آزاد بگذارید، برای اینکه اگر آزاد نگذارید به زور از شما می گیرند و آبرویتان می رود. به هر حال آنها آزاد نگذاشتند و جنگ را به علی (ع) تحمیل کردند.
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اینجاست که علی (ع) یک خطابه حماسی در مقابل لشکرش ایراد می کند که اثرش از هزار طبل و هزار شیپور و هزار نغمه و مارش نظامی بیشتر است. صدا زد: «قد استطعموکم القتال، فاقروا علی مذلة، و تأخیر محلة، او رووا السیوف من الدماء ترووا من الماء؛ اینان از شما خوراک جنگ می طلبند، پس یا به خواری و عقب افتادگی تن دهید، یا تیغ ها را از خونشان سیراب کنید تا از آب سیراب شوید».

معاویه گروهی از گمراهان را دور خودش جمع کرده است و آنها آب را به روی شما بسته اند، می دانید چه کرده اند؟ آب را به روی شما بسته اند. اصحاب من! تشنه هستید؟ آب می خواهید؟ سراغ من آمده اید که آب ندارید؟ مردم! می دانید چه باید بکنید؟ شما اول باید شمشیرهای خودتان را از این خونهای پلید، سیراب کنید تا آن وقت خودتان سیراب شوید. بعد جمله ای گفت که هیجانی در همه ایجاد کرد، موت و حیات را از جنبه حماسی و نظامی تعریف کرد: ایهاالناس! حیات یعنی چه؟ زندگی یعنی چه؟ مردن یعنی چه؟ آیا زندگی یعنی راه رفتن بر روی زمین و غذا خوردن و خوابیدن؟ آیا مردن یعنی رفتن زیر خاک؟ خیر، نه آن، زندگی است و نه این، مردن.

«فالموت فی حیاتکم مقهورین، و الحیاة فی موتکم قاهرین؛ که مرگ در زندگی شکست آمیز شماست، و حیات در مرگ پیروز و افتخار آمیز شما». این جمله چقدر حماسی است! چقدر اوج دارد! دیگر باید به زور جلوی لشکر علی (ع) را نگه داشت. با دو حمله رفتند و معاویه و اصحابش را تا چند کیلومتر آن طرفتر (از شریعه) راندند. شریعه در اختیار اصحاب علی (ع) قرار گرفت. جلوی آب را گرفتند و معاویه بی آب ماند. معاویه کسی را برای التماس فرستاد. اصحاب علی (ع) گفتند: محال است، ما که ابتدا نکردیم، شما چنین کاری کردید و حال، ما به شما آب نمی دهیم ولی علی (ع) فرمود: من چنین کاری نمی کنم، این عملی است ناجوانمردانه، من با دشمن در میدان جنگ روبرو می شوم، من هرگز پیروزی را از راه این گونه تضییقات نمی خواهم، به دست آوردن پیروزی از این راه، شأن من و شأن هیچ مسلمان عزیز و باکرامتی نیست. اسم این کار چیست؟ این را می گویند: مروت، مردانگی. مروت بالاتر از شجاعت است. چه خوب می گوید ملای رومی در آن شعر که از بهترین اشعاری است که در مدح مولا سروده شده است آنجا که خطاب به علی (ع) می گوید:
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در شجاعت شیر ربا نیستی *** در مروت خود که داند کیستی

در شجاعت شیر خدا هستی، اما کسی نمی تواند در مروت تو را توصیف کند که تو کیستی. اینجا علی (ع) را ما در یک موقف و صحنه و در یک لباس و جامه (خاص) می بینیم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 92-94

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام انسان کامل معاویه ویژگی های امام جوانمردی

ظهور کمالات امام علی علیه السلام در ساعات آخر عمر
شگفت انگیزترین دوره های زندگی علی (ع) در حدود چهل و پنج ساعت است. علی (ع) چند دوره زندگی دارد: از تولد تا بعثت پیغمبر، از بعثت پیغمبر تا هجرت، از هجرت تا وفات پیغمبر که دوره سوم زندگی علی (ع) است و شکل و رنگ دیگری دارد، از وفات پیغمبر تا خلافت خودش (آن بیست و پنج سال) دوره چهارم زندگی علی (ع) است و دوره خلافت چهارساله و نیمه اش دوره دیگری از زندگی اوست. علی (ع) یک دوره دیگری هم دارد که این دوره از زندگی او، کمتر از دو شبانه روز است و شگفت انگیزترین دوره های زندگی علی (ع) است، یعنی فاصله ضربت خوردن تا وفات. انسان کامل بودن علی (ع) اینجا ظاهر می شود، یعنی در لحظاتی که مواجه با مرگ شده است. اولین عکس العمل علی (ع) در مواجهه با مرگ چه بود؟ ضربت که به فرق مبارکش وارد شد، دو جمله از او شنیده شد. یک جمله اینکه: ' این مرد را بگیرید ' و دیگر اینکه: ' «فزت و رب الکعبة؛ قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم»'، به شهادت نائل شدم، شهادت برای من رستگاری است.
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علی (ع) را آوردند و در بستر خواباندند. طبیبی به نام اثیربن عمرو را که از تحصیل کرده های جندی شاپور و عرب بود و در کوفه می زیست، برای معاینه زخم امیرالمؤمنین آوردند. حضرت را با وسائل آن زمان معاینه کرد و با این آزمایش فهمید که زهر وارد خون حضرت شده است. لذا (نسبت به درمان) اظهار عجز کرد. (معمولا احوال مریض لاعلاج را) به خود مریض نمی گویند، به کسان او می گویند، ولی او می دانست که علی (ع) کسی نیست که لازم باشد احوالاتش را به کسان او بگوید. پس عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! اگر وصیتی دارید بفرمائید. وقتی ام کلثوم سراغ آن لعین ازل و ابد (ابن ملجم) می رود، شروع به بدگوئی کردن به او می کند که پدر من با تو چه کرده بود که چنین کاری کردی؟ بعد به او می گوید: امیدوارم که پدرم سلامت خود را باز یابد و روسیاهی برای تو بماند. تا این جمله را ام کلثوم گفت، ابن ملجم شروع به صحبت کرد و گفت: خاطرت جمع باشد، من آن شمشیر را به هزار درهم (یا دینار) خریدم و هزار درهم (یا دینار) دادم تا مسمومش کردند و من سمی به این شمشیر خورانیده ام که اگر بر سر همه مردم کوفه هم یکجا وارد می شد، همه را از بین می برد. مطمئن باش پدر تو زنده نمی ماند. شگفتیهای علی (ع) و معجزه های انسانی او در اینجا ظهور می کند. جزء وصایایش می گوید با اسیرتان مدارا کنید. و بعد می فرماید: «یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، تقولون قتل امیرالمؤمنین قتل امیرالمؤمنین، الا لا تقتلن بی الا قاتلی؛ اولاد عبدالمطلب! نکند وقتی که من از دنیا رفتم، بین مردم بیفتید و بگوئید امیرالمؤمنین شهید شد، فلان کس محرک بود، فلان کس دخالت داشت و این و آن را متهم کنید، نمی خواهم دنبال این حرفها بروید، قاتل من یک نفر است.» (نهج البلاغه، نامه 47) به امام حسن (ع) فرمود: فرزندم حسن! بعد از من اختیار او با توست، می خواهی آزادش کنی، آزاد کن و اگر می خواهی قصاص کنی، توجه داشته باش که او به پدر تو فقط یک ضربه زده است، به او یک ضربه بزن، اگر کشته شد، شد و اگر کشته نشد، نشد. باز هم سراغ اسیرش را می گیرد: آیا به اسیرتان غذا داده اید؟ آیا به او آب داده اید؟ آیا به او رسیدگی کرده اید؟ کاسه ای شیر برای مولا می آورند، مقداری می نوشد، می گوید باقی را به این مرد بدهید تا بنوشد و گرسنه نماند. رفتارش با دشمن اینگونه است که باعث شده مولوی بگوید:

ص: 8468





در شجاعت شیر ربانیستی *** در مروت خود که داند کیستی

اینها مردانگیهای علی (ع) است، انسانیتهای علی (ع) است. علی (ع) در بستر افتاده و ساعت به ساعت حالش وخیمتر می شود و سموم روی بدن مقدس علی (ع) بیشتر اثر می گذارد. اصحاب ناراحتند، گریه می کنند، ناله می کنند ولی می بینند لبهای علی خندان و شکفته است، می فرماید: «و الله ما فجأنی من الموت وارد کرهته و لا طالع انکرته، و ما کنت الا کقارب ورد، و طالب وجد؛ به خدا سوگند چیزی از نشانه های مرگ، ناگهان به من روی نیاورده که من از آن ناخشنود باشم و طلایه ای از آن آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم. من نسبت به مرگ همچون کسی هستم که شب هنگام در جستجوی آب باشد و ناگهان به آن برسد و یا همچون کسی که گمشده خویش را پیدا کند. ' به خدا قسم آنچه بر من وارد شده است، چیزی که برای من ناپسند باشد نیست، ابدا! شهادت در راه خدا همیشه آرزوی من بوده و برای من چه از این بهتر که در حال عبادت شهید شوم.» (نامه 23)، «و ما کنت الا کقارب ورد، و طالب وجد»؛ علی (ع) یک مثلی می آورد که عرب با این مثل خیلی آشنا بود و آن این است که عرب در بیابانها و به طور فصلی زندگی می کرد و وقتی در یک جا آب و علف برای حیوانات و حشمش پیدا می شد، تا وقتی که آب و علف بود در آنجا می ماند، بعد در جای دیگری آب و علف پیدا می کرد و می رفت. چون روزها خیلی گرم بود، گاهی شبها برای پیدا کردن نقطه ای که آب داشته باشد می رفتند، یعنی شبها دنبال آبگردی بودند (قارب به چنین کسی می گویند). حضرت به مردم می گوید: ای مردم! برای کسی که در شب تاریک دنبال آب بگردد و ناگهان آب را پیدا کند، چه سرور و چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند این بیت همان ' «فزت و رب الکعبة» ' را می گوید: ' از غصه نجاتم دادند ' یعنی ' «فزت و رب الکعبة» '.
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پرحرارت ترین سخنان علی (ع) آنهائی است که در همین چهل و پنج ساعت (تقریبا) از ایشان صادر شده است. علی (ع) اندکی بعد از طلوع فجر روز نوزدهم ضربت خورد و در نیمه های شب بیست و یکم، روح مقدسش به عالم بالا پرواز کرد. در لحظات آخر همه دور بستر علی (ع) جمع بودند. زهر به بدن مبارکش خیلی اثر کرده بود و گاهی وجود مقدسش از حال می رفت و به حال اغما درمی آمد، ولی همینکه به هوش می آمد باز از زبانش در می ریخت، حکمت و نصیحت و پند و موعظه می ریخت. آخرین موعظه علی (ع) همان موعظه بسیار بسیار پرحرارت و پرجوشی است که در بیست ماده بیان کرده است. اول حسن و حسین و بعد بقیه اهل بیتش را مخاطب قرار می دهد. حسنم! حسینم! همه فرزندانم و همه مردمی که تا دامنه قیامت سخن من به آنها می رسد با شما هستم! (یعنی ما و شما هم مخاطب علی (ع) هستیم). در این کلمات، جامعیت اسلام را بیان می کند: «الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن، الله الله فی جیرانکم، الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی الصلوة الله الله فی الزکوة؛ یک یک بیان می کند: خدا را، خدا را درباره یتیمان، خدا را، خدا را درباره قرآن، خدا را، خدا را درباره همسایه هاتان، خدا را، خدا را در مورد خانه پروردگارتان، خدا را خدا را در مورد نماز، خدا را خدا را در مورد زکات...» (نامه 47)، وقتی آن مطالبی را که در نظر داشت بگوید گفت، آنها که چشمشان به لبهای علی بود، دیدند که حال مولا بیشتر منقلب شد و عرقی به پیشانی مقدس علی (ع) آمد و دیگر علی (ع) توجهش را از مخاطبین سلب کرد. چشمها و گوشها متوجه لبهای علی بود تا ببینند علی دیگر چه می خواهد بگوید. یک وقت دیدند صدای علی (ع) بلند شد: «اشهد ان لااله الا الله، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 96-101

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) شهادت پند و اندرز ویژگی های امام رستگاری فضایل اخلاقی انسان کامل کمال

طرز مواجهه با مرگ یکی از مظاهر کمال انسان
شک نداریم یکی از مظاهر کمال انسان، طرز مواجهه او با مرگ است، چون ترس از مرگ یک نقطه ضعف بزرگ در انسان است و بسیاری از بدبختیهای بشر ناشی از ترس از مرگ است مانند تن به پستیها و ذنائتها دادن و هزاران بدبختی دیگر. اگر کسی از مرگ نترسد، سراسر زندگیش عوض می شود و انسانهای خیلی بزرگ، آن انسانهایی هستند که در مواجهه با مرگ، در نهایت شهامت و بلکه بالاتر از شهامت با لبخند و خوشروئی به سراغ مرگ رفته اند. اگر مرگ در راه انجام مسئولیت فرا رسد، برای انسان سعادت است: «انی لا اری الموت الا سعادة، و لا الحیاة مع الظالمین الا برما؛ من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمگران را جز خستگی نمی بینم». مواجهه با مرگ به این شکل را کسی نمی تواند ادعا کند، جز اولیاء حق، آنها که مرگ برایشان جز انتقال از خانه ای به خانه دیگر و یا به تعبیر امام حسین (ع) جز عبور از روی یک پل، چیز دیگری نیست.

امام حسین (ع) صبح عاشورا به اصحابش فرمود: «ما الموت الا قنطرة تعبر بکم عن البوس و الضراء الی الجنان؛ مرگ پلی است که شما را از سختی و فشار به سوی بهشت های رحمت رهنمون می شود». مرگ جز یک پل که از رویش می گذرید، چیز دیگری نیست، اصحاب من! ما یک پلی پیش رو داریم که باید از روی آن عبور کنیم، این پل نامش مرگ است، از این پل که رد شدیم، دیگر رسیده ایم به آنجا که قابل تصور نیست. لحظه به لحظه که مرگ نزدیکتر می شود، چهره اباعبدالله خندانتر و متبسمتر می شود. یکی از کسانی که همراه عمر سعد و وقایع نگار قضایا بود، در لحظات آخر حیات امام حسین ع که دیگر جنگها تمام شده بود و ایشان در همان گودال قتلگاه، بی حال افتاده بودند، برای اینکه ثوابی کرده باشد، رفت نزد عمر سعد و گفت: اجازه بده من یک جرعه آب برای حسین بن علی ببرم، چون او به هر حال رفتنی است، این آب را بخورد یا نخورد، برای تو تأثیری ندارد. عمر سعد اجازه داد، ولی وقتی این مرد رفت، آن لعین ازل و ابد -شمر- داشت برمی گشت، در حالیکه سرمقدس را همراه داشت. همین مردی که برای امام آب برده بود، می گوید: والله لقد شغلنی نور وجهه عن الفکرة فی قتله؛ بشاشت چهره اش نگذاشت که اصلا درباره کشته شدنش فکر کنم، یعنی در حالیکه سرامام حسین بریده می شد، لبش خندان بوده است.
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انسان کامل یعنی انسانی که حوادث روی او اثر نمی گذارد. علی (ع) آن کسی است که مراحل و مراتب اجتماعی را از پائین ترین شغل از جنبه اقتصادی مثل عملگی تا عالیترین مناصب اجتماعی که زمامداری و خلافت است طی کرده است. 'علی الوردی' می گوید علی (ع) فلسفه کارل مارکس را نقض کرد، برای اینکه علی در کوخ همانجور زندگی می کرد که در کاخ، و در کاخ همانطور زندگی می کرد که در کوخ (مقصود کاخ واقعی نیست)، یعنی علی (ع) در پست عملگی همانطور فکر می کند که در پست خلافت. به این دلیل، اینها را انسان کامل می گویند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 121 و 122 و 123

کلی__د واژه ه__ا

مرگ انسان شهادت عاشورا کمال انسان کامل

دلایل دفن مخفیانه امام علی علیه السلام
علی (ع) را شبانه دفن کردند، چرا؟ برای اینکه علی همانطور که دوستان فوق العاده شیفته ای دارد، دشمنان سرسختی هم دارد. در کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) ذکر شده که اینگونه انسانها، هم جاذبه فوق العاده شدید دارند و هم دافعه فوق العاده شدید، دوستانی دارند در نهایت درجه صمیمیت که جان دادن برایشان چیزی نیست و دشمنانی دارند که دیگر خونخوارتر از آنها دشمنی نیست، مخصوصا دشمنهای داخلی، دشمنهای مقدس مآب، مقدسین خوارج که اینها واقعا مردمی مجهز به اعتقاد و ایمان بودند ولی جاهل.

خود علی (ع) اعتراف دارد که اینها مؤمنند، ولی می فرماید جاهلند: «لا تقتلوا الخوارج بعدی، فلیس من طلب الحق فأخطاه کمن طلب الباطل فأدرکه» (خطبه 61) میان خوارج (مارقین) و اصحاب معاویه (قاسطین) مقایسه می کند، می فرماید: بعد از من، اینها (خوارج) را نکشید، اینها با اصحاب معاویه فرق دارند، اینها حق را می خواهند ولی احمقند، اشتباه کرده اند، ولی آنها (اصحاب معاویه) حق را می شناسند و دانسته با آن مبارزه می کنند. چرا علی (ع) را با آن همه دوستانی که دارد، شب به طور محرمانه دفن می کنند؟ از ترس خوارج، چون آنها می گفتند علی مسلمان نیست و خطر این بود که شب بروند و قبر علی را بشکافند و جنازه علی را بیرون بیاورند. تا اواخر دوره حضرت صادق (ع) یعنی تا حدود صد سال بعد جز ائمه و گروهی از اصحاب خاص، کسی نمی دانست علی (ع) را کجا دفن کرده اند. صبح بیست و یکم، امام حسن (ع) صورت جنازه ای ساخت و آن را به عده ای داد که به مدینه ببرند، تا مردم خیال کنند که علی را به مدینه بردند تا در آنجا دفن کنند. فقط اولاد علی (ع) و یک عده از شیعیان خاص، محل دفن علی (ع) را می دانستند - چون همان شب عده ای از شیعیان خاص در دفن علی (ع) شرکت کردند و آنها در نزدیکی کوفه در همین محل فعلی به زیارت قبر مولا می آمدند. در زمان حضرت صادق (ع) که خوارج منقرض شدند و این خطر از بین رفت، ایشان به مردی به نام صفوان که دعای علقمه را نقل کرده است، دستور دادند که علامت و سایبانی آنجا درست کند و از آن به بعد، همه متوجه شدند که قبر علی (ع) آنجاست و به زیارت قبر مولاشان می آمدند.
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همراه جنازه عده کمی بودند، فقط اولاد حضرت بودند و چند نفر از اصحاب خاص. یکی از آنها مردی است به نام صعصعة بن صوحان. او از آن دوستان مصفی و پاکدل امیرالمؤمنین است، و سخنور و خطیب هم هست و در حضور امیرالمؤمنین سخنوریها کرده است. همین که علی (ع) را دفن کردند، در حالی که حزن و غیظ و خشم فوق العاده ای در همه (به وجود آمده) و بغض، گلوی همه را فشار می دهد و یا گریه می کنند، یک مرتبه این ' صعصعه ' در حالیکه قلبش در یک فشار سختی بود، یک مشت خاک از قبر علی (ع) برداشت و بر سر خود پاشید و بعد دستش را روی قلبش گذاشت و آن وقت شروع کرد به سخن گفتن با علی (ع): السلام علیک یا امیرالمؤمنین، لقد عشت سعیدا و مت سعیدا؛ تو چقدر سعادتمند زندگی کردی و چه سعادتمند از دنیا رفتی، تولد تو در خانه خدا بود و در خانه خدا هم شهید شدی (از خانه خدا تا خانه خدا). علی جان! تو چقدر بزرگ بودی و چقدر این مردم، کوچک بودند. به خدا قسم اگر مردم برنامه تو را اجرا کرده بودند، لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم؛ نعمتها از بالا و پائین برای آنها می جوشید و نعمتهای مادی و معنوی به آنها می رسید، ولی افسوس که مردم قدر تو را ندانستند و به جای آنکه از دستورهای عالی تو پیروی کنند، چه خونها به دل تو کردند و آخر، تو را با این حال و با فرق شکافته روانه قبر و خاک کردند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 123-126 و 155

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) شهادت مظلومیت خوارج تشیع اصحاب امام علی (ع)

انس و اشتیاق امیرالمؤمنین به مرگ
امام علی (ع) می فرماید: و الله لابن أبی طالب ءانس بالموت من الطفل بثدی أمه؛ سوگند به خدا که همانا فرزند ابوطالب انسش به مرگ بیشتر است از انس کودک به پستان مادرش» (نهج البلاغه خطبه 5 و از طبع مصری با تعلیقه عبده، ج1 ص41). این جمله آن حضرت از فقرات خطبه ای است که بعد از رحلت رسول خدا (ص) ایراد فرموده است، در وقتیکه زبیر و ابوسفیان و جماعتی از مهاجرین گرد آن حضرت جمع شده و آن حضرت را به قیام تحریک می نمودند (شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید بیست جلدی ج1 ص219-218).

حضرت از نیتهای بسیاری از آنان که مقصودشان صرفا حکومت ظاهری و ریاست دنیوی بوده مطلع و همه را رد کرد، و در خطبه اش فرمود: هنوز موقعیت حکومت الهی برای من زمینه پیدا نکرده و راه هموار نشده و مانند لقمه ای است که گلوگیر شود و یا مانند میوه ای است که در غیر موقع رسیدن، آنرا از درخت بچینند. من برای برداشتن تاج مفاخرت و غرور دنیا حکومت نمی کنم، و برای حرص به مملکت داری حاکم نمی شوم؛ و تقیه و سکوت من هم بر اساس خوف از مرگ نیست. و سپس این جمله غراء را میفرماید و بدنبالش می گوید: «بل اندمجت علی مکنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشیة فی الطوی البعیدة؛ ولی من چنان بر علوم مخفیه دست یافتم و حقائق اسرار با وجود من درهم آمیخت که اگر لب بگشایم و پرده بردارم دلهای شما مانند ریسمانهای بلند در چاههای عمیق به تکان خواهد افتاد» (نهج البلاغه/5). (طوی و طویة به معنی چاه است و ممکن است در عبارت «فی الطوی البعیده» طوی بر وزن علی باشد. و طوی بمعنی مشک است؛ در این صورت البعیده صفت به حال متعلق موصوف است، أی فی الطوی البعیدة محلها و مقرها؛ یعنی مثل مشکهایی که در چاههای بعیدة القعر والمحل، مقر و محلش باشد).
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«علاقه و شوق امیرالمؤمنین به خدا او را مشتاق مرگ می کند و عشق لقای خدا او را مانند انس طفل به پستان مادر مأنوس با مردن میدارد، و لذا در وقتیکه شمشیر ابن ملجم مرادی بر فرقش نشست صدا زد: بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله، فزت و رب الکعبة؛ سوگند به پروردگار کعبه که فائز شدم و گوهر مقصود را بدست آوردم.

ابن اثیر جزری در کتاب «اسد الغابة» با سلسله سند خود روایت می کند از عثمان بن صهیب از پدرش که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «قال لی رسول الله صلی الله علیه و ءاله و سلم: من أشقی الاولین؟ قلت: عاقر الناقة. قال: صدقت. قال: فمن أشقی ا لا خرین؟ قلت: لا علم لی یا رسول الله. قال: الذی یضربک علی هذا، و أشار بیده إلی یافوخه. و کان یقول: وددت أنه قد انبعث أشقاکم فخضب هذه من هذه، یعنی لحیته من دم رأسه؛ رسول خدا (ص) به من فرمود: شقی ترین پیشینیان کیست؟ عرض کردم: آنکه از قوم ثمود بود و شتر صالح پیامبر را پی کرده و او را کشت. پیامبر اکرم (ص) فرمود: راست گفتی. پس بگو شقی ترین پسینیان کیست؟ عرض کردم: ای رسول خدا نمی دانم! حضرت رسول (ص) فرمود: آنکه بزند بر این موضع، و اشاره به یافوخ امیرالمؤمنین فرمود. (و یافوخ موضعی است در جلوی سر بین استخوان جلوی سر و استخوان مغز سر، که در اطفال نرم است و چون بر آن موضع دست بگذارند فرو رود) و امیرالمؤمنین (ع) می فرمود: دوست دارم که شقی ترین شما برانگیزد و _ دست به محاسن خود می کشیده و اشاره به سرش می نموده و می فرمود: _ اینجا را از اینجا به خون خضاب کند!» (اسدالغابه احوالات امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ج4 ص34 و 35 و نیز این روایت را در الصواعق المحرقة ص74 آورده است).
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و نیز ابن اثیر روایت می کند با اسناد متصل خود از ابوالطفیل که: إن علیا جمع الناس للبیعة، فجآء عبد الرحمن بن ملجم المرادی فرده مرتین، ثم قال علی: ما یحبس أشقاها؟ فوالله لیخضین هذه من هذه. ثم تمثل:

اشدد حیازیمک للموت *** فان الموت لاقیکا

ولاتجزع من القتل *** اذا حل بوادیکا

(اسدالغابه ج4 ص35)

ابوالطفیل گوید که علی امیرالمومنین (ع) مردم را برای بیعت با خود جمع نمود و سپس فرمود: چه جلوگیر شده شقی ترین امت را؟ سوگند به خدا هر آینه این محاسن را به خون سر خضاب خواهد نمود و سپس بدین شعر تمثل نمود:

ای علی کمربندهای خود را برای مرگ محکم کن چون حقا مرگ تو را خواهد رسید.

و از کشته شدن مهراس در آن هنگام که در سرزمین تو فرود آید.

مالک اشتر می گوید: من همیشه امیرالمومنین (ع) را می دیدم که در موقع نماز رنگش متغیر می شد و روحش به ملاء اعلی می رفت و با خدای خود ملاقات می فرمود و هیچ ندیدم از جنگها و شدائد متزلزل باشد و از مرگ بهراسد گویی مرگ برای او مفهومی نداشت.

اصبغ ابن نباته می گوید: پس از ضربت خوردن که به خدمتش مشرف شدم خود را روی پای مبارکش انداخته گریه می کردم فرمود: ای اصبغ برخیز برای چه گریه می کنی من راه بهشت در پیش دارم. عرض کردم: می دانم تو عاشق لقاء خدا هستی و راه بهشت در پیش داری من بر فقدان و مهاجرت تو گریه می کنم من بر خود مینالم.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 75-71
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کلی__د واژه ه__ا

مرگ حکومت پیامبر اکرم

حالات و کردارهای امام علی قبل از شهادت
در روایت است که امام علی (ع) این آیه را بسیار تلاوت میکرده اند: «أیحسب الانس_ان أن یترک سدی؛ آیا انسان چنین می پندارد که مهمل آفریده شده و به خود واگذارده شده است؟» (قیامت/ 36) و اشک از چشمانشان جاری می شد و هر وقت این آیه را تلاوت میکردند، مکررا میخواندند. امیرالمؤمنین خبر دارد که در پس این پرده چه خبر است؛ او امام است، عالم السر و الخفیات است، عالم غیب و شهادت مشهود اوست.

ابن حجر هیثمی مکی می نویسد: «و کان علی فی شهر رمضان الذی قتل فیه یفطر لیلة عند الحسن و لیلة عند الحسین و لیلة عند عبدالله بن جعفر، و لا یزید علی ثلاث لقم و یقول: أحب أن ألقی الله و أنا خمیص؛ حضرت در ماه رمضانی که در آن ضربت خورده و شهادت یافت، اینطور بود که یک شب در نزد امام حسن مجتبی (ع) افطار می نمود، و یک شب در نزد امام حسین (ع)، و یک شب در نزد عبدالله ابن جعفر (که برادر زاده آنحضرت و شوهر حضرت زینب (س) بود) و هیچگاه از سه لقمه تجاوز نمی کرد و میفرمود: من دوست دارم که در هنگام رحیل گرسنه باشم» (الصواعق المحرقة؛ ص 80). «فلما کانت اللیلة التی قتل فی صبیحتها (علی بن أبی طالب) أکثر الخروج و النظر إلی السمآء، و جعل یقول: و الله ما کذبت و ما کذبت؛ و إنها اللیلة التی وعدت؛ در آن شبی که در صبحش علی بن أبیطالب ضربت خورده و به شهادت رسید، زیاد از اطاق خارج می شد و نگاه به آسمان میکرد و میفرمود: قسم به خداوند نه من دروغ میگویم، و نه دروغ به من گفته شده است؛ این شب همان شبی است که به من وعده داده شده است» (همان مصدر).
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آری! این شب، شب وصالست. شب ملاقات و زیارت محبوب است. حضرت در آن شب بسیار منقلب بود. انقلاب آن حضرت روی سعه نفس و عظمت ظرفیت و استعداد بود. ظرفیت او همه موجودات است، چون امام قلب عالم است، و بر هر موجودی إفاضه وجود از ذات مقدس پروردگار بوسیله او می شود؛ بنابراین رحلت او تکان به همه موجودات ارضی و سمائی خواهد داد، و در سر هر موجودی انقلاب مشهود خواهد بود؛ و اینست معنای انقلاب امام در هنگام رحلت. سیمای مبارک و چهره منیر حضرت أمیرالمؤمنین حکایت از ظهور همه موجودات میکند، و قلب مبارکش به طپش قلب همه موجودات می طپد. أمیرالمؤمنین از آسمانها و زمین و تمام قلوب بنی آدم و قلوب جن و ملک بیشتر است. او حائز جمیع مقامات ملک و ملکوت است. او دارای مقام ولایت کلیه الهیه، و متصرف در عالم إمکان است؛ و چنین حرکتی لرزه به عالم وجود خواهد انداخت.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وسع کرسیه السماوات و الارض؛ وسعت تخت حکمرانی پروردگار به اندازه آسمانها و زمین است» (بقره/ 255) و این سعه و گشایش نسبت به سعه و گشایش عرش خدا ناچیز است؛ و عرش خدا دل مؤمن است. آنهم چه مؤمنی؟ أمیرالمؤمنین، که میوه عالم خلقت و نتیجه و عصاره آفرینش و جوهره وجود است. أمیرالمؤمنین میخواهد رحلت کند، رحلت مطلقه بسوی حبیب.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 153-150

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) شهادت تاریخ اسلام حدیث زندگینامه قرآن روح

سخنان امام علی علیه السلام به حارث درباره فضائل و مقامات خود
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حضرت امیرالمؤمنین (ع) به حارث بن اعور همدانی فرمود: «ای حارث! سخن حق نیکوترین گفتار است، و کسیکه بدان اعلان کند و بی پرده و فاش به حق إخبار نماید، مجاهد در راه خداست. و من به حق با تو سخن میگویم؛ بدان گوش فرا دار و سپس آن را به بعضی از رفقای خودت که دارای رأی محکم و عقل پسندیده هستند، بازگو کن: آگاه باش که من بنده خدا هستم و برادر پیغمبر خدا، و اولین کسی هستم که او را تصدیق نمودم؛ من او را تصدیق نمودم در وقتیکه آدم در بین روح و جسد خود بود. و از این گذشته من اولین تصدیق کننده او هستم از روی واقع و حقیقت در میان امت شما. پس ما هستیم جماعت پیشینیان، و ما هستیم جماعت پسینیان، و ما هستیم خاصه رسول خدا، ای حارث، و مصفی شده و پاکیزه شده آن حضرت. و من برگزیده رسول خدا هستم، و وصی او هستم، و ولی او هستم، و صاحب نجوی و راز پنهان و صندوقچه اسرار او هستم؛ و به من مقام علم کتاب و قضاء به حق و فصل خطاب، و علم سلف و خلف و زمان ها و دهرها، و علم سلسله اسباب و مسببات و قضای الهی و قدر داده شده است؛ و هزار کلید از خزائن خدا در نزد من گذاشته شده است، که هر کلید از آنها هزار در از مجهولات و خزائن الهیه را می گشاید، که هر دری از آن به گشایش هزار هزار عهد منتهی میگردد. و از تمام اینها گذشته، به عنوان فضل و زیادی به «لیلة القدر» نیز تأیید شدم و گرفته شدم و مدد یافتم. و این مقام برای من و آن افرادی از ذریه من که سر الهی را حفظ کنند و در عصمت او درآیند، باقی خواهد بود تا هنگامیکه شبها و روزها در آفاق جاری هستند، تا وقتی که خداوند وارث زمین و موجودات روی زمین گردد.»
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امیرالمؤمنین قسمت کننده بهشت و جهنم:

سپس حضرت فرمود: «ای حارث بشارت می دهم ترا که: مرا در هنگام مرگ و در هنگام عبور از پل جهنم و در کنار حوض کوثر و در وقت مقاسمه بشناسی. حارث گفت: مقاسمه چیست؟ حضرت فرمود: قسمت نمودن آتش دوزخ است؛ من آن را قسمت میکنم به تقسیم صحیحی، و میگویم: ای آتش این مرد از موالیان و پیروان ماست او را رها کن، و این مرد از دشمنان ماست او را بگیر!

سپس أمیرالمؤمنین (ع) دست حارث را در دست خود گرفتند و گفتند: ای حارث! روزی، من از آزار قریش و منافقین این امت و حسدی که بر من می بردند، خدمت رسول خدا (ص) شکایت کردم؛ رسول خدا دست مرا گرفت و در دست خود قرار داد، همینطوریکه من دست تو را در دست خود گذارده ام و فرمود: چون قیامت بر پا گردد، من دست به ریسمان الهی و دامان عصمت پروردگار تعالی، صاحب عرش خواهم زد، و تو ای علی دست به دامان من میزنی، و ذریه و اولاد تو دست به دامان تو میزنند، و شیعیان شما دست به دامان شما میزنند. بگو ببینم: در آن حال خدا با پیغمبرش چه معامله ای خواهد نمود؟ و پیغمبرش با وصی خود چه معامله خواهد نمود؟ ای حارث! این را که گفتم بگیر و به دل خود بسپار؛ اندکی بود از بسیار. آن وقت حضرت سه مرتبه فرمود: تو یگانه و متحد هستی با هر کسی که او را دوست داری، و برای توست تمام اعمالی که اکتساب نموده ای.»
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اشعار سیداسماعیل حمیری درباره گفتار امیرالمؤمنین به حارث:

«چون حارث همدانی این سخنان درربار را از زبان أمیرالمؤمنین (ع) شنید، از جای خود برخاست و حرکت کرد، و چنان مست و مدهوش آن کلام شده بود که از شدت خوشحالی و سرور نمی توانست ردایش را جمع کند، میرفت و رداء به روی زمین می کشید و با خود می گفت: پس از استماع این کلمات من دیگر باک ندارم که مرگ بسوی من آید، یا من بسوی مرگ بروم. جمیل بن صالح که از راویان این حدیث است گوید: شاعر اهل بیت، سید اسماعیل حمیری، مضمون این خبر را برای من چنین به شعر درآورد:

1 _ گفتار علی بن أبی طالب به حارث بن أعور همدانی بسیار شگفت انگیز است، چه آن گفتار عجائب و غرائبی را دربر دارد.

2 _ ای حارث همدانی! هر کس بمیرد مرا خواهد دید، چه مؤمن باشد یا منافق؛ در مقابل و روبروی من مرا دیدار خواهد کرد.

3 _ او مرا با چشمان خود خواهد دید، و من او را با تمام صفاتش و نام و نشانش و کردار و عملش می شناسم.

4 _ و تو ای حارث همدانی! در کنار پل دوزخ مرا خواهی دید و خواهی شناخت، و بنابراین از لغزش و افتادن از روی پل در میان جهنم بیم مدار.

5 _ من در آن حال در نهایت تشنگی و فرط عطش تو، از آن آبهای سرد خوشگوار به تو خواهم داد که از شدت شیرینی بپنداری که عسل است.

6 _ در هنگامی که در مقام عرض و حساب تو را متوقف دارند، من به آتش می گویم: او را رها کن و به این مرد نزدیک مشو.
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7 _ او را رها کن و ابدا گرد ساحت او مگرد و به او نزدیک مشو؛ چون دست او به ریسمانی محکم است که آن ریسمان به ریسمان ولایت وصی رسول خدا متصل است.»

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 2- صفحه 142-138 و 146-145

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حارث اعور همدانی حدیث ویژگی های امام فضایل اخلاقی انسان کامل قیامت تشیع

حکایت ملاقات امیرالمؤمنین علیه السلام با صورت برزخی شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام
شیخ مفید در "مجالس" از امام علی (ع) روایت کرده است که گفت: امیرالمومنین (ع) نزدیک کوه بود در صفین، چون هنگام نماز مغرب فرا رسید به مکانی دور دست رفته و در آنجا ندای اذان در داد، و چون از اذان فارغ شد مردی به نزد او آمد و به کوه نزدیک میشد. چون پیش آمد دیدیم مردی است که موهای سر و صورتش سپید و صورتی روشن دارد. گفت: سلام خدا بر تو باد ای امیرالمؤمنین! و رحمت خدا و برکات خدا بر تو باد. آفرین بر وصی خاتم النبیین و پیشوای پیشتازان سفیدرو و نشانه دار بهشت، و آفرین بر عزیزترین امین درگاه الهی و مرد پر بهره و فیضی که به ثواب صدیقان فائز شده و سید و سالار اوصیای پیامبران است.

امیرالمؤمنین (ع) فرمود: و علیک السلام حال شما چطور است؟ آن مرد گفت: حالم خوب است، و من در انتظار روح القدس هستم و به خاطر ندارم هیچکس در راه رضای خداوند عزوجل امتحانش از تو بزرگتر و ثوابش از تو نیکوتر باشد، و نه مکانت و منزلت او در نزد خدا رفیع تر و بلند پایه تر. ای برادر من! بر این مشکلات و رنج هائی که دست به گریبان هستی پایداری و استقامت داشته باش تا آنکه حبیب را ملاقات نمائی! من اصحاب و یاران خود را دیدم که دیروز از دست بنی اسرائیل چه به آنها میرسید؛ بدن آنها را با اره می بریدند و بدن آنها را روی تخته های چوب میخکوب نموده و حمل میکردند. سپس با دست خود اشاره به اهل شام نموده گفت: اگر این صورتهای مسکین و متنکر میدانستند که چه عذاب سخت و پاداش بدی برای آنها به جهت نبرد با تو معین گردیده است، البته دست از جنگ بر میداشتند. و پس از آن با دست خود، نیز اشاره به اهل عراق نموده گفت: اگر این چهره های روشن میدانستند که چه پاداش و اجر بزرگی به جهت اطاعت از فرمان تو برای آنها مهیا گردیده است، دوست داشتند که بدن آنها را با قیچی های آهن پاره پاره کنند و در یاری از تو ایستادگی و مقاومت بنمایند. و سپس گفت: و السلام علیک و رحمة الله و برکاته، سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد». سلام خود را نمود و از نظرها پنهان شد.
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در این حال عمار بن یاسر و ابوالهیثم بن التیهان و ابو ایوب انصاری و عبادة بن صامت و خزیمة بن ثابت و هاشم مرقال و جماعتی دیگر از پیروان خاص و حواریین امیرالمؤمنین (ع) که گفتار آن مرد را شنیده بودند برخاستند و عرض کردند: ای امیر مؤمنان! این مرد که بود؟ حضرت امیرالمؤمنین (ع): این مرد شمعون بن صفا وصی حضرت عیسی (ع) بود که خداوند او را فرستاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان خودش تأیید و تقویت نماید. تمامی آن یاران گفتند:

فداک ءابآؤنا و أمهاتنا، و الله لننصرک نصرنا لرسول الله صلی الله علیه و ءاله، و لا یتخلف عنک من المهاجرین و الانصار إلا شقی!، پدران ما و مادران ما فدای تو باد؛ سوگند بخدا چنان جنگی در رکاب تو خواهیم نمود و چنان یاری و نصرتی از تو خواهیم کرد که از رسول خدا (ص) مینمودیم؛ و هیچیک از مهاجرین و انصار دست از یاری تو بر نخواهند داشت مگر آن کسی که شقی بوده باشد». امیرالمؤمنین (ع) درباره آنها دعای خیر نموده و کردار آنان را به ستودگی یاد فرمود. (مجالس مفید، طبع سربی - نجف ص 62-60).

در بسیاری از روایات که در تکلم با افرادی بعد از مرگشان سخن به میان می آید، چه خود ائمه اطهار علیهم السلام آنان را دیده و با آنها سخن گفته اند و چه به دیگران نیز نمایانده اند و چه افراد دیگری احیانا با مردگانی سخن گفته و آنها را مشاهد نموده اند، تمام این تکلم ها راجع به عالم برزخ و مثال بوده و برخورد و ملاقات در مکاشفات صوریه و مثالیه صورت گرفته است و در بعضی از اوقات آنانرا به صورت های عادی دیده اند، و در برخی به صورت های برزخی نورانی یا ظلمانی.
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شیخ مفید در "اختصاص" روایت کرده است که شنیدم از حضرت امام جعفر صادق (ع) که میفرمود: در وقتی که من با پدرم عازم تشرف به مکه بودیم و پدرم در جلوی من بود، چون به موضعی رسیدیم که آنرا ضجنان گویند، ناگهان مردی پدیدار شد که به گردنش سلسله و زنجیر بود و آنها را با خود می کشید. روی به من آورد و گفت: مرا آب بده، مرا آب بده! پدرم فریاد به من آورد که آبش نده، خدا او را آب ندهد! و در پی او مرد دیگری بود که پیوسته دنبال او بود؛ زنجیرش را کشید و با آن زنجیر او را در پائین ترین نقطه از نقاط آتش انداخت. (اختصاص طبع سربی ص275 تا ص277 و بصائرالدرجات طبع سنگی ص 81و80).

شیخ محمد بن حسن صفار در "بصآئر الدرجات" روایت کرده است که گفت: بر امیرالمؤمنین (ع) وارد شدم و دیدم که در نزد آن حضرت مردی با صورتی شکسته و لباسی ژنده نشسته و حضرت با او مشغول گفتگو بودند. چون آن مرد برخاست عرض کردم: یا امیرالمؤمنین! این مرد که بود؟ فرمود: یوشع بن نون وصی موسی (ع) (بصائرالدرجات طبع سنگی ص 80).

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی - معادشناسی 2 - صفحه 315-312

کلی__د واژه ه__ا

روح شمعون ابن صفا امام علی (ع) اولیای الهی

توصیف امام علی علیه السلام از یاران باوفای خود
از جمله افرادی که در نبرد صفین مجاهدات عظیمی نمودند و غالبا کشته شدند؛ عمار، هاشم مرقال، خزیمه و عباده و ابوایوب انصاری از خواص اصحاب و از یاران باوفای حضرت علی (ع) بودند.

ص: 8484






اینان از جمله آن صد نفری هستند که با أمیرالمؤمنین (ع) بیعت کردند که دست از جنگ بر ندارند تا کشته شوند؛ صدمین آنها اویس قرنی بود. داستان شهادت این افراد طیب و طاهر و عاشق و پاک باخته و عابد و ناسک که از حواریین آن حضرت به حساب می آیند، و همه از اصحاب رسول الله هستند به اندازه ای شگفت آور است که هر انسان با وجدان و حمیت را، دستخوش بهت و حیرت می سازد.

معاویه با نهایت شیطنت به دستیاری عمرو عاص، قرآن ها را بر سر نیزه نموده و خود را مسلمان و تابع قرآن میداند و قرآن را حکم قرار میدهد. و چنان شورش و اضطرابی در لشگر عراق افکند، و مقدس م_آبان را دچار تحیر و تردید و احیانا گرفتار سوءظن نموده است. اما عمار یاسر از جمله افرادی است که با صدای بلند فریاد برمیدارد: ' سوگند بخدا اگر لشکر معاویه بر ما غالب شوند و ما را تا سعفات هجر (نخلستان های مدینه یا یمن) عقب نشانند و حکومت تمام بلاد این عرض عریض را به چنگ آورند، باز ما یقین داریم که بر حقیم و آنان بر باطلند. '

ایمان به خدا در سویدای دل عمار و همرزمانش نشسته و دنیا اگر پشت به پشت هم دهد و بخواهد با صحنه سازی و عوام فریبی این چنین راست مردان بیشه توحید را بلغزاند، نخواهد توانست. از اینجاست که قطب عالم امکان و محور ولایت و کانون حق و حقیقت، امیرالمؤمنین (ع) در سوگ آنان اشک رحمت می ریزد و به یاد آن دلاوران عالم یقین آه می کشد و برای ملاقات و دیدار آنان آرزوی مرگ میکند.
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یک هفته مانده بود که به ضربت ابن ملجم مرادی، فرق مبارکش شکافته شود؛ در مسجد کوفه خطبه ای ایراد فرمود و در آخر آن میفرماید: «آگاه باشید که آنچه از دنیا روی آورنده بود، اینک پشت کرده است و آنچه از دنیا پشت کننده بود، اینک روی آورده است، و بندگان اخیار پروردگار آهنگ رحیل کردند و رفتند، و مقدار مختصر از دنیای غیر باقی را به مقدار بسیار از آخرت غیر فانی فروختند. آن برادران ما که خونهایشان در صفین ریخته شد، ضرری نکرده اند که امروز زنده نیستند.»، تا آنکه میفرماید: «کجا هستند برادران من که بر مرکب یقین و راه استوار ایمان سوار شدند و بر طریق حق گذشتند؟ عمار کجاست؟ ابن التیهان کجاست؟ ذوالشهادتین کجاست؟ کجا هستند نظیرهای ایشان از برادرانشان که با یکدیگر در راه خدا برای مرگ پیمان بستند و همه به شهادت نائل شده و سرهای آنان را جدا نموده و برای فجار اهل شام فرستادند؟»

در این حال آن حضرت دست بر محاسن شریفش کشیده و گریه ای طولانی نمود و پس از آن فرمود: «آه بر فقدان آن برادران من که قرآن را تلاوت کرده و آنرا استوار ساختند و در واجب اندیشه کردند و آنرا به پای داشتند، شریعت و سنت رسول الله را زنده کردند و بدعت را میراندند. چون به جهت جهاد خوانده شدند، اجابت کردند و به رهبر و پیشوای خود وثوق داشتند و از او پیروی نمودند.»

باری این رادمردان که حضرت به آنها برادر خطاب میکند، کلمه طیبه هستند که: تؤتی أکلها کل حین بإذن ربها؛ پیوسته با نظر رحمت و افاضه فیضی که خدا به آنها می نماید _ و این همان اذن خداست _ میوه های شیرین و پرآب حیات معنوی را در عالم وجود بر همه مستعدان نثار می کنند. برای ما کلمه طیبه هستند، چون پس از گذشت چهارده قرن ذکرشان، فکرشان، تاریخشان، روش زندگی و زهد و عبادتشان، انقیاد و تسلیمشان نسبت به امامشان، محبت و وداد و ایثارشان، همه و همه جان بخش زندگی ما و الگوی حیات و آئین و نمونه های بارز و روشن رسم و روش و بالاخره هدایت کننده وجود ما به وطن اصلی ایمان و مقر ایقان می باشد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 2- صفحه 318-315

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) ایمان اخلاص تقوی وفاداری

علی (ع)، آزادمرد واقعی
بشر باید در ناحیه وجود خودش، در ناحیه روح خودش آزاد بشود تا بتواند به دیگران آزادی بدهد. لهذا آزاد مرد واقعی جهان کیست؟ علی بن ابیطالب یا افرادی که از طراز امام علی (ع) و یا تربیت شده دبستان او باشند، چون اینها افرادی هستند که در درجه اول از اسارت نفس خودشان نجات پیدا کرده اند. علی (ع) می فرماید: «أقنع من نفسی بان یقال هذا امیرالمؤمنین و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الی البلی قفولها و یطول فی الثری حلولها؛ آیا خود را به این دلخوش دارم که گویند این امیرمومنان است و چگونه بر کسی ستم کنم به خاطر نفسی که شتابان رو به پوسیدن می رود، و روزگاری دراز در زیر خاک می ماند؟» (نامه 45 و خطبه 224 نهج البلاغه).

آنکس می تواند واقعا آزاد و آزادیبخش باشد که همیشه مانند علی است و یا لااقل پیرو اوست، از نفس خودش حساب بکشد، از روح خودش حساب بکشد. تنها در محراب عبادت دست به محاسن شریفش بگیرد و بگوید: «(یا دنیا) غری غیری؛ ای دنیا، دیگری را بفریب» (نهج البلاغه، حکمت 77)، ای زرد و سفید دنیا، ای طلا و نقره دنیا برو غیر علی را فریب بده، من تو را سه طلاقه کرده ام.

آنکسی واقعا و نه از روی نفاق و دورویی برای حقوق و آزادی مردم احترام قائل است که در دلش، در ضمیرش، در وجدانش یک ندای آسمانی است و او را دعوت می کند. آنوقت شما می بینید که یک همچون کسی که آن تقوا را دارد، آن معنویت را دارد، آن خداترسی را دارد، وقتی که حاکم بر مردم می شود و مردم محکوم او هستند، چیزی را که احساس نمی کند همین حاکم و محکومی است. مردم روی سوابق ذهنی خودشان می خواهند از او حریم بگیرند می گوید حریم نگیرید، با من باشید. وقتی که برای جنگ صفین می رفت یا از آن بر می گشت به شهر انبار که الان یکی از شهرهای عراق است و از شهرهای قدیم ایران بوده است رسید. ایرانیان آنجا بودند، عده ای از کدخداها، دهدارها، بزرگان به استقبال خلیفه آمده بودند. به خیال خودشان علی (ع) را جانشین سلاطین ساسانی می دانستند. وقتی که به ایشان رسیدند، در جلوی مرکب امام شروع کردند به دویدن. علی (ع) صدایشان کرد، فرمود: چرا این کار را می کنید؟ گفتند: آقا! این یک احترامی است که ما به بزرگان خودمان، به سلاطین خودمان می گذاریم. امام (ع) فرمود، نه این کار را نکنید! این کار شما را پست و ذلیل می کند، شما را خوار می کند، چرا خودتان را در مقابل من که خلیفه تان هستم خوار و ذلیل می کنید؟ من هم مانند یکی از شما هستم، تازه شما با این کارتان به من خوبی نکردید، بلکه بدی کردید، با این کارتان ممکن است یکوقت خدای ناکرده غروری در من پیدا شود و واقعا خودم را برتر از شما حساب کنم.
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این را می گویند یک آزاد مرد، کسی که آزادی معنوی دارد، کسی که ندای قرآن را پذیرفته است، «الانعبد الاالله» جز خدا هیچ چیزی را، هیچ کسی را، هیچ قدرتی را، هیچ نیروئی را پرستش نکنیم، نه انسانی را، نه سنگی را، نه حجری را، نه مدری را، نه آسمان را، نه زمین را، نه هوای نفس را، نه خشم را، نه شهوت را، نه حرص و آزا را و نه جاه طلبی را، فقط خدا را بپرستیم. آنوقت او می تواند آزادی معنوی بدهد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 24-23

کلی__د واژه ه__ا

نفس اخلاق انسان کامل آزادی معنوی تربیت ویژگی های امام

کارشکنی اشعث بن قیس در مبارزه لشگر امام علی علیه السلام با معاویه
حضرت امیرالمؤمنین (ع) امت را بر محور عزت و شرف و ایمان حرکت میداد، و طبق خبر رسول خدا (ص) با ناکثین و قاسطین و مارقین نبرد نمود. مردم کوفه آن حضرت را بسیار آزار میدادند، و از اطاعت سرپیچی میکردند؛ و در تجهیز لشکر و حضور در صحنه نبرد کوتاهی می نمودند، و استراحت در خانه های خود را با اهل و عیال بر جهاد در راه خدا مقدم می شمردند، و هزاران اشکال و ایراد به آن حضرت داشتند. و هر یک برای خود رأیی و سلیقه ای انتخاب نموده و در مقابل اوامر آن حضرت اظهار انانیت و شخصیت می نمودند؛ و آن امام قائم به حق و حاکم به عدل و دلسوز بر رعیت و دعوت کننده به خدا را خسته و فرسوده و ملول و از زندگانی سیر کردند.
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در کتاب «الغارات » با سند متصل خود از أبی الوداک روایت میکند که چون حضرت أمیرالمؤمنین (ع) از جنگ با خوارج نهروان فارغ شدند، در نهروان به خطبه پرداخته و پس از حمد و ثنای خداوند به آنطوریکه بایسته اوست ، چنین فرمودند: «اما بعد، خداوند عزوجل با شما به رحمت و نیکوئی رفتار نمود و به طریق نیکو شما را نصرت با عزت و شرف عنایت فرمود؛ پس در این حال که این غائلة هائله از بین رفته و مخالفین داخلی منکوب شده اند، فورا حرکت کنید بسوی دشمنان خودتان از اهل شام و تتمة جنگ صفین را خاتمه دهید و قبل از آنکه دشمن مجال و فرصتی بیابد، معاویه را که دشمن سرسخت اسلام بوده و از هتک حرمات خدا بهیچوجه خودداری نمی کند، از پای درآورید و این دشمنان خارجی خود را سرکوب و منکوب نمائید.»

اشعث بن قیس برخاست و با جملاتی سرد مردم را به بازگشت به منازل خود و استراحت ، به چنین عبارتی دعوت کرد: (و نیز طبری در ضمن بیان وقایع سنه سی و هفتم آورده است.) «ای أمیرالمؤمنین ! تیرهای ما همه تمام شده است ، و شمشیرهای ما از کار افتاده ، و سرهای نیزه ها و پیکان های نیزه ها همه از نیزه ها جدا شده و اکثر آنها شکسته شده است . ما را به شهر خودمان کوفه برگردان تا به بهترین تجهیزاتی خود را مجهز و آماده کنیم ، و امید است که أمیرالمؤمنین افرادی را به افراد ما اضافه کنند تا جای افرادی را که در این جنگ از ما هلاک شده اند پر کند و تدارک به عمل آید، چون این عمل موجب تقویت ما بر دشمن خواهد شد.»
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و آن کسی که در آن روز از طرف مردم سخن می گفت و این پیشنهادها را مینمود، اشعث بن قیس بود.

و نیز در «الغارات » با سند خود از مستظل بن حصین روایت کرده است که أمیرالمؤمنین (ع) در ضمن خطبه ای فرمود: «ای اهل کوفه ! باید همه شما در راه خدا کوشش و جدیت کنید و باید در راه اطاعت خدا کارزار کنید، وگرنه قومی بر شما سیادت و ریاست خواهند کرد که شما در راه حق از آنها به حق نزدیکتر هستید؛ و بر اساس این إهمال و عدم کارزار، خداوند هم شما و هم آنها را عذاب می نماید.»

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 33-36

کلی__د واژه ه__ا

اشعت بن قیس امام علی (ع) نفاق منافقان حوادث تاریخی کینه

پاسخ امیرالمؤمنین علیه السلام به اعتراض برخی درباره قبول حکمیت
«پس از جنگ نهروان و مقاتله با خوارج، امام علی (ع) به جماعتی از اهل همدان عبور فرمود. جماعتی از آنها به نزد آن حضرت آمده و گفتند: 'آیا مسلمانان را بدون جرم و جنایت کشتی؟ و در امر خدا مداهنه و سستی نمودی؟ و طالب ریاست و حکومت شدی؟ و در دین خدا، مردان را ذی اراده و سلیقه شمردی و امور را به حکمیت واگذار نمودی؟! حکم نیست و حکمیت نیست مگر برای خدا.» حضرت فرمود: «حکم خدا بر عهده شماست و ذمه های شما متحمل آن حکم خواهد بود. چه چیز نگه داشته است شقی ترین امت را که بیاید و این محاسن را از خون بالای سرش خضاب کند؟ ای مردم! من خواهم مرد یا کشته خواهم شد، بلکه کشته خواهم شد'. و حضرت آمد تا داخل قصر دارالاماره شد.»
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و در «نهج البلاغه» آمده است که شخصی از اصحاب آن حضرت برخاست و گفت: «ای علی! تو ما را از حکومت در امر دین و احکام الهی نهی فرمودی و سپس ما را به حکومت و پذیرش آن امر فرمودی! پس ما نفهمیدیم کدامیک از این دو کار تو مقرون به صواب و به راستی نزدیکتر است؟»

چون معاویه با خدعه و حیله قرآن ها را بر سر نیزه ها کرد و خود را تابع قرآن قلمداد نمود، و کتاب خدا را حکم قرار داده و امر جنگ را به حکمیت ارجاع داد، امیرالمؤمنین (ع) با خطبه و کلام های پیاپی خود، مردم را نسبت به سوء نیت او هشدار دادند، و فرمودند: «این یک خدعه ای بیش نیست، به نام اینکه قرآن حاکم است میخواهند جنگ را متوقف کنند تا اولا از شکست قطعی گریخته باشند و ثانیا با ارجاع به حکمیت، خدشه و اشکالی عملا در حکومت امیرالمؤمنین (ع) ایجاد کنند و علی کل تقدیر از این فرصت به نفع خود سوء استفاده نمایند.»

لذا امیرالمؤمنین (ع) به شدت مردم را از پذیرش حکمیت منع میکرد و تن زیر بار این حکمیت نمیداد. ولی چون خود مردم فریاد برآوردند و تقاضای حکمیت نمودند، و در بین لشکر آن حضرت ایجاد تفرقه کردند و با بیست هزار شمشیر کشیده اطراف آن حضرت را گرفتند که اگر به حکم قرآن و حکمیت راضی نشوی، هم اکنون تو را در زیر این شمشیرها قطعه قطعه می کنیم، حضرت هیچ چاره ای نداشت مگر قبول حکمیت، وگرنه تمام لشکر آن حضرت به مخالفت بر می خاستند و صد در صد به نفع معاویه تمام میشد، لذا حضرت حکمیت را قبول فرمود و سپس که حکمین خدعه کردند؛ یعنی عمروعاص، ابوموسی اشعری را گول زد و در حکم حکمین اعوجاج و انحراف حاصل شد. حضرت تصمیم به ادامه جنگ صفین را داشت تا کار را با معاویه مکار و خداع یکسره کند؛ در اینحال بود که طائفه خوارج به عنوان اعتراض به قبول حکمیت علیه آن حضرت قیام کردند و او را تکفیر نمودند.
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حضرت برای خوابانیدن این فتنه داخلی قیام فرمود و به خوارج فهمانید که کار من صحیح بوده است، و لذا اکثر آنان توبه نمودند و از در معذرت خواهی وارد شدند، و بقیه که به سرکشی و عناد خود ادامه میدادند و دست به غارت اموال مسلمانان زده و به فتنه انگیزی اشتغال داشتند، با جنگ نهروان کشته و متواری شدند؛ و این فتنه مهم از ریشه از بین رفت.

در این حال بود که حضرت در صدد جمع آوری و تهیه لشکری مجهز برای حمله به اهل شام و معاویه علیه الهاویه بود که شمشیر نابکار ابن ملجم مرادی کار آن حضرت را ساخت و به مرحله شهادت رسانید. در اینجا این مردی که برخاسته و اعتراض دارد به أمیرالمؤمنین (ع)، حضرت جواب او را بدین قسم دادند: «این گفتار شما جزای کسی است که بواسطه گفتار جاهلان از قوم خود، از آنچه را از رأی و فکر خود بر بقای جنگ با معاویه استوار ساخته بود و تصمیم ادامه این نبرد را داشت، برگردد و ترک عزیمت کند». و سپس این مطلب را روشن ساخت که ترک عزیمت بر جنگ و عمل بر گفتار جاهلان، بر اساس قصور فهم و ادراک خود مردم بوده است که مصرا این معنی را خواسته بودند، و گرنه در پیش بینی های عاقلانه و روش معصومانه آن امام همام هیچ تزلزلی حاصل نشده است؛ میفرماید: «سوگند بخدا که من در آن وقتی که شما را به ادامه کارزار که بر شما ناگوار و ناپسند بود امر کردم، اگر بر آن امر ایستادگی مینمودم، و بر جنگ که ناپسند شماست ولی خدای تعالی خیر شما را در آن قرار داده است اصرار می ورزیدم، بطوریکه اگر در جنگ استقامت می ورزیدید شما را هدایت مینمودم و راه راست را به شما نشان میدادم، و اگر به کجی و کاستی می گرویدید شما را به تعزیر و اقامه حدود الهیه راست مینمودم و استوار می ساختم، و اگر از جنگ اباء و امتناع مینمودید، به شما میرسیدم و شما را به دست می آوردم و رفع اباء و امتناع از شما می نمودم؛ هر آینه این عمل کار محکم و استوار بود، که موجب فتح و ظفر اهل ایمان و منکوبیت و مغلوبیت اهل عدوان میشد.
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ولیکن با معونت و کمک چه گروهی این کار را می کردم؟ و در این کارزار به چه کسانی التجاء می بردم؟ جز با قوم خودم و اصحاب خودم که شما بودید؟ من میخواهم که با شما و به کمک شما مداوا و معالجه نمایم؛ در حالیکه خود شما درد من هستید. عینا مانند کسی که میخواهد خاری را از بدن خود با خار دیگری بیرون آورد، و میداند که این دو خار هر دو از یک جنس هستند و میل و گرایش این خار به آن خار است. پس من چگونه میتوانم با شما که درد من هستید دردم را معالجه کنم، و با بعضی از شما که از جهت میل و گرایش عینا مانند بعضی دیگر و دسته دیگرید، آن دسته دیگر را استوار سازم.

بار پروردگارا! طبیبان و حاذقان معالجه امراض از مداوای این درد جانکاه عاجز شدند، و آب کشندگان ماهر و زیرک که آب را از أعماق چاه اندیشه و فکر بالا می آورند از بالا آوردن این آب با ریسمان های اندیشه و تفکر درآمدند.»



و در «الغارات» با سند متصل خود روایت میکند از أبو عون که میگوید: «زنی از طائفه بنی عبس در حالیکه امیرالمؤمنین (ع) بر منبر بودند، در نزد آن حضرت آمده و گفت: ای امیر مؤمنان! سه چیزند که دل ها را در اضطراب انداخته و آنها را در هم و غم فرو برده است. حضرت فرمودند: آنها چیستند؟ زن گفت: رضایت دادن و تسلیم شدن تو در امر حکمیت، و اختیار کردن تو امر پست و زبونی را، و فریاد و جزع برآوردن تو در مواقع ابتلائات و حوادث! حضرت فرمودند: ای وای بر تو! (تو را به این مسائل چکار؟) تو زن هستی، برو در خانه خود بنشین و به کار خود مشغول باش! زن گفت: نه! سوگند بخدا که هیچ نشستی نیست مگر در سایه شمشیرها.»
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 36-42

کلی__د واژه ه__ا

حکمیت امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) حوادث تاریخی جهاد جنگ صفین

اشعار ابن ابی الحدید درباره عظمت امیرالمؤمنین
یا علی گر به حشر، قنبر تو سایه بر گبر محشر اندازد

جای دارد که ابر رحمت گیر، سایه بر اهل محشر اندازد

هو النبأ المکنون و الجوهر الذی *** تجسد من نور من القدس زاهر (1)

ألا إنما الاءسلام لولا حسامه *** کعفطة عنز أو قلامة حافر (2)

ألا إنما التوحید لولا علومه *** کعرضة ضلیل و نهبة کافر (3)

صفاتک أسمآء و ذاتک جوهر *** بری المعانی من صفات الجواهر (4)

یجل عن الاعراض و الاین و المتی *** و یکبر عن تشبیهه بالعناصر (5)

از اشعار رائیه ابن ابی الحدید است که از علویات سبع اوست و در مجموعه ای با معلقات سبع و قصیده بوصیری طبع سنگی شده است.

معنی اشعار بالا به ترتیب ابیات چنین می شود:

1_ اوست خبر مستور و اصلی که از نور تابنده عالم قدس صورت بندی شده و لباس جسمیت در بر کرده است .

2_ آگاه باشید! که اگر جهاد عظیم و شمشیر برنده او نبود، از اسلام جز چیز اندکی همانند آب بینی بز یا پاره سم حیوان باقی نبود.

3_ آگاه باشید! که اگر علوم و دانش او نبود، توحید آنچنان خراب می شد که به صورت آنچه را که شخص ضال عرضه می کند و آنچه را که کافر غارت کرده است در می آمد.
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4_ صفات تو اسماء خداست و ذات تو جوهری است که از آثار و خواص جواهر عالم امکان جداست .

5_ و ذات تو برتر است از عرضه ماده و مکان و زمان ، و بزرگتر است از تشبیه و مشابهت با عناصر.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 5- صفحه 47-46

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب امام علی (ع) رائیه ابن ابی الحدید شعر

سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در ترغیب اصحاب خود به جهاد
در «الغارات » با سند متصل خود از زید بن وهب روایت میکند که امیرالمؤمنین (ع) بعد از فراغ از نهروان و امور خوارج در اولین سخنان خود چنین فرمودند: «ای مردم ! خود را مجهز و آماده نمائید برای نبرد با دشمنی که در جهاد با آنها به خدا تقرب میجوئید و دستاویزی برای وصول به لقاء او درمی یابید. دشمنان شما گروهی هستند که دستشان از حق خالی است ، حیاری و سرگردان زیست می کنند، و ابدا دیده بصیرت حق را ندارند و حق را نمی بینند. و به ظلم و عدوان خو گرفته اند، و ستم و جور در دل آنان وارد شده و از آن عدول نمی کنند؛ از کتاب خدا دور بوده و با آن آشنائی و ملائمتی ندارند؛ و از طریق مستوی در راه مستقیم عدول نموده به کجروی و انحراف اشتغال ورزیده اند؛ در وادی طغیان و سرکشی و تجاوز، رسوخ نموده و فرو رفته اند، و به نادانی و نابینائی گرفتار آمده اند، و در گرداب های ضلالت و غمرات غوایت بطور دائم و مداوم غوطه ور شده اند.
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پس برای دفاع از ایشان آماده سازید آنچه را که استطاعت دارید و در توان شماست از قوه و استعداد و از اسبان بسته ، و بر خدا توکل کنید؛ و خدا از جهت سپردن امور به او و از جهت یاری و نصرت کفایت است .»

با این خطبه ، برای جهاد حرکت نکردند و برای دفع دشمن کوچ ننمودند، و از خانه ها بیرون نیامدند. و حضرت چندین روز آنان را به همین منوال رها گذارد، و چون از حرکت و کوچ آنها ناامید شد، رؤسا و بزرگان آنان را طلبید و از نظریه آنان تفحص و جستجو فرمود، و از علت کندی و نشست و سنگینی در حرکت استفسار نمود. بعضی از آنان به بهانه مرض از آمدن خودداری نموده و بعضی دیگر جدا از آمدن استنکار داشتند، و افراد کمی از آنان بودند که آماده حرکت و خروج و جهاد بودند.

«ای بندگان خدا! چه شده است که چون شما را امر به خروج میکنم به زمین می چسبید؟ آیا شما به عوض حیات سرمدی و زندگی جاودانی حقیقی در پاداش خود به حیات و زندگی دنیا اکتفا نموده و راضی شده اید؟ و پستی و ذلت را جانشین عزت پنداشتید؟ هر وقت که شما را به جهاد در راه خدا میخوانم چشم های شما به دوران و گردش می افتد و از شدت ترس و نگرانی گویا در سکرات مرگ افتاده اید! و راه های فهم و ادراک بر شما بسته شده و زبان شما لال و از کار افتاده شده است؛ و گویا دل های شما به جنون و دیوانگی آمیخته شده و تعقل نمی کنید، و گویا چشم های شما نابیناست و اصلا چیزی را نمی بینید! آفرین بر شما که مال خدا هستید! در حال آرامش در ادعا، چون شیران شرزه بیشه فرات بوده ، و در حال جنگ و کارزار چون روباهان دروغ زن و حیله گر از این سوراخ به آن سوراخ پنهان میشوید. نیستید مانند ستون محکمی که در صولت و شدت بدو پناه برند، و نه مانند پایه های عزت و شرف که بدانها دستاویز شوند.
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سوگند بخدا که برای آتش جنگ ، بد آتش گیرانه هائی هستید؛ مورد کید و حیله واقع میشوید ولی خود برای دشمن حیله ای نمی اندیشید. و پیوسته از بزرگان شما کم میشوند و کشته میشوند و ابدا تحاشی و باکی ندارید. و دشمن در غیبت شما نخوابیده است و بیدار و در کمین است و شما در سکرات غفلت فرو رفته اید. مرد جنگ کسی است که بیدار است؛ کسی که غفلت ورزد دستخوش بوار و هلاکت خواهد شد، و کسی که با دشمن بسازد و مصالحه کند، گرفتار ذلت و زبونی خواهد گشت . و افرادی که یکدیگر را تنها گذارند و با هم تعاون و کمک نکنند مغلوب میشوند؛ و مغلوب ، مقهور و مسلوب میگردد. یعنی مورد قهر و سطوت دشمن قرار میگیرد و جان و مال و عرض و ناموس او در معرض تعدی و تجاوز واقع میگردد.»



مذمت امیرالمؤمنین اصحاب خود را در سستی در امر جهاد

و نیز در نهج البلاغه وارد است که در مذمت اصحاب خود فرموده است: «چقدر مدارا کنم با شما مانند مدارا کردن با شتران جوانی که کوهان آنها به علت گرانی بار از داخل آسیب دیده و از ظاهر سالم می نماید و بواسطه آن آسیب از بار کشیدن میگریزند، و بدین جهت ساربانان از ترس گریختن با آنها مدارا می کنند. و چقدر مدارا کنم با شما مانند مدارا کردن با جامه های کهنه که پی درپی پاره میشوند؛ بطوریکه از هر طرف دوخته شوند، از طرف دیگر پاره و دریده میشوند. آیا هر بار که طلیعه سپاهی از سپاهیان شام ظاهر شود و بر شما مشرف گردد، هر کدام از مردان شما در خانه خود میرود و در را به روی خود قفل میکند، و مانند سوسمار در سوراخ خود می خزد و مانند کفتار در لانه خود پنهان میگردد؟
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سوگند بخدا، ذلیل آن کسی است که شما او را یاری می کنید، و کسی که تیر می اندازد به کمک و معاونت شما (به جانب دشمنان ) تیر می اندازد با تیر شکسته بدون پیکان . سوگند بخدا که شما (اهل عیش و عشرتید!) در ساحت های خانه ها و باغها و مجامع مجتمع میگردید و بسیار ظاهر میشوید، ولی در زیر پرچمهای عز و شرف کارزار اندکید. و سوگند به خدا که من علم دارم به آنچه شما را اصلاح کند، و اعوجاج و انحراف شما را تبدیل به راستی و استقامت نماید؛ لیکن من این طریق از اصلاح را در خراب نمودن و ضایع و فاسد کردن خود می بینم. خوار و ذلیل گرداند خداوند چهره های شما را، و نابود و هلاک سازد نصیب ها و بهره های شما را؛ شما آنطوریکه به باطل معرفت دارید، به حق معرفت ندارید، و آن حدی که در صدد ابطال حق و اضمحلال آن هستید، در صدد ابطال باطل و محو آن نیستید!»

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 42-46 و 48-50

کلی__د واژه ه__ا

جهاد اصحاب امام علی (ع) امام علی (ع) حوادث تاریخی پند و اندرز حق

شکوه های امیرالمؤمنین علیه السلام از ترک جهاد اصحاب خود
در «نهج البلاغه» وارد است: «جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خداوند برای خواص از اولیای خود باز کرده است. جهاد، لباس تقوی و جوشن محکم و نگاهدارنده خداست، و سپر متین و مستحکم الهی است.»



عواقب ترک جهاد

امام علی (ع) خطاب به اصحاب خود می فرماید: «کسی که از جهاد اعراض نموده و آنرا ترک کند، خداوند بر پیکر او لباس ذلت و جامه بلا و نکبت خواهد پوشانید، و به مذلت و خواری و زبونی و بی مقداری مبتلا خواهد شد، و بر دل او مهر زده می شود و راه کشف حقائق و معارف بر او بسته می گردد، و دولت حق از وی روی تافته و حق در مقر خود قرار میگیرد، و به تضییع جهاد، علائم مذلت و مشقت در او به ظهور میرسد و از نصفت و عدالت محروم می ماند.
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آگاه باشید که من کرارا و مرارا شما را به جهاد این قوم در شب و روز، و در پنهان و آشکارا دعوت کردم و گفتم: قبل از اینکه آنان با شما جنگ کنند شما به جنگ آنان بشتابید، که سوگند بخدا با هیچ قومی و دسته ای در وسط خانه شان جنگ نمی کنند مگر آنکه آن قوم و دسته به خاک مذلت خواهند نشست. و هر یک از شما بار مسؤولیت را به دوش دیگری انداختید و یکدیگر را تنها گذاردید و خوار و ذلیل نمودید و با هم تعاون و کمک نکردید و در زیر بار خذلان و ذلت رفتید، تا حدی که غارت های پیاپی از طرف دشمن از هر سو به شما روی آورد، و سرزمین های شما را ربودند. و اینک اخو غامد با سپاهیان خود در شهر انبار وارد شده، حسان بن حسان بکری را کشته و لشکریان شما را از سرحداتشان بیرون کرده اند. و چنین به من خبر رسیده است که یک مرد از ایشان بر خانه زن مسلمان داخل شده و نیز بر خانه زن معاهده (ذمیه) وارد شده و خلخال پای آن زن و دستبند و گردنبند و گوشواره آن زن را بیرون می کشیده و می ربوده است، و آن زن هیچ قدرت و توانی بر دفع آن مرد متجاوز نداشته، مگر به گریه های پیاپی و سوگند دادن آن مرد را به رحم! و سپس تمام آن جماعت از انبار برگشتند با تمام افرادشان، بدون آنکه از عدد آنها کم شود و یا یک نفر از آنها جراحتی بردارد و یا خونی از آنها ریخته شود. پس از این واقعه و وقوع این حادثه اگر از شدت تأسف، مرد مسلمان بمیرد، سزاوار ملامت نیست؛ بلکه در نزد من مردن او سزاوار است.
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فیا عجبا! سوگند به خدا که دل را می کشد و غصه را برای انسان پیش می آورد، اینکه چگونه این قوم ستم پیشه در باطلشان با یکدگر اتفاق و اجتماع دارند و شما در حقتان با یکدیگر اتحاد و اتفاق ندارید. پس قبح و زشتی بر شما باد، و اندوه و غصه شما را در خود فرو برد که خود را هدف قرار داده و از هر طرف بسوی شما تیراندازی میشود؛ شما را غارت می کنند و شما نشسته اید و آنها را غارت نمی نمائید؛ و با شما جنگ می کنند و شما آسوده اید؛ و خدا را عصیان می کنند و شما راضی هستید. اگر شما را امر به جهاد نموده و در ایام گرما به حرکت و سیر بسوی آنان گسیل سازم، میگوئید: این وقت شدت گرماست، قدری به ما مهلت ده تا گرما کاهش یابد. و اگر در ایام سرما به شما امر کنم که بسوی دشمنان کوچ کنید، میگوئید: اینک موسم شدت سرماست، به ما قدری مهلت بده تا سرما از بین برود. و تمام این بهانه ها به داعیه این است که از گرما و سرما فرار کنید؛ پس شما که از گرما و سرما بدینگونه فرار می کنید، سوگند بخدا که فرارتان از شمشیر بیشتر خواهد بود.

ای کسانی که شبیه به مردانید اما مرد نیستید؛ افکار شما اندیشه های کودکان است، و عقل های شما عقل های نوعروسان در حجله نشسته! ای کاش من شما را ندیده بودم و شما را نشناخته بودم. سوگند بخدا که معرفت و شناسائی شما موجب ندامت و پشیمانی است، و غصه و اندوه را به دنبال دارد. خدا شما را هلاک کند! دل مرا از چرک و خون پر کردید، و سینه مرا کانون غیظ و غضب ساختید، و جرعه های اندوه و غصه را یکی پس از دیگری به من خورانیدید؛ و به علت عصیان و مخالفت های خود، رأی مرا فاسد ساختید، تا جائی که قریش گفتند: پسر أبی طالب مرد شجاعی است ولیکن علم کارزار ندارد.
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جزای پدرانشان با خدا باد! آیا ممارست احدی از قریش در فن رزم آزمائی از من بیشتر است؟ و گام احدی از آنان در این صحنه ها از من جلوتر بوده است؟ من برای دفاع از دین خدا قدم در میدان نبرد نهاده و بر این امر نهضت کردم در وقتی که هنوز عمر من به بیست سال نرسیده بود، و الان سن من از شصت سال تجاوز کرده است؛ ولیکن رأی و اندیشه کسی متبع نیست که مورد اطاعت قرار نگیرد.»



و نیز در مقام شکوه از اصحاب خود در «نهج البلاغه» وارد است: «ای مردمانی که بدنهایشان با هم مجتمع است، و آراء و افکارشان با هم مختلف! در گفتار چنان سخت و محکمید که سخنانتان سنگهای سخت و شدید را می شکند و خرد میکند، و اما کردارتان به قدری ضعیف است که دشمنانتان را به طمع در شما می افکند. در مجالس و محافل چنین و چنان میگوئید، و چون زمان جنگ در میرسد، سرود فرار میخوانید. خواندن کسی که شما را به کارزار میخواند مقرون به عزت نیست، چون او را دستخوش مذلت و خذلان میدارید. و دل کسی که شما را به قهر و عنف به حرکت در می آورد، پیوسته در اضطراب و نگرانی است. بهانه هائی به گمراهی ها دارید. (بهانه های شما همه گمراهی و اباطیل است.) شما این جنگی را که بر شما لازم است هرچه زودتر انجام دهید، مانند شخص مدیونی که بدون عذر اداء دین را به تأخیر می اندازد، به تأخیر می اندازید. شخص ذلیل نمی تواند از خود دفاع کند و رفع ظلم بنماید، و حق را نمی توان بدست آورد مگر با جد و استحکام. شما اگر از خانه خود دفاع نمی کنید، از کدام خانه از این پس دفاع می کنید؟ و بعد از من با معیت و ولایت کدام امامی میخواهید جنگ کنید؟
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سوگند بخدا که مغرور و فریب خورده کسی است که شما او را فریب داده باشید، و کسی که به معونه و مساعدت شما ناجح و فائز و برنده شود، سهمیه و بهره او سهمی خواهد بود که پوچ است و نصیبی ندارد. حال من فعلا چنین است که روزگار را میگذرانم در حالیکه گفتار شما را تصدیق ندارم، و در یاری شما طمعی نمی بندم، و با مساعدت شما نمی توانم دشمنان را بترسانم. ادراکات دل شما چگونه است؟ دوای شما کدام است؟ علاج شما چیست؟

آخر این دشمنان هم افرادی هستند مثل شما! آیا گفتار بدون کردار نتیجه ای دارد؟ شما در گفتار چیره هستید بدون کردار، و غفلت دارید بدون ذره ای پاکی و ورع، و طمع می ورزید در غیر حق.»



و در ضمن خطبه دیگری میفرماید: «امت ها و ملت ها همه از ظلم والیان خود در هراسند، و من از ظلم رعیت خودم.» تا آنجا که میفرماید: «ای گروه مردمانی که از جهت بدن حاضرید و از جهت عقل غائب! افرادی که در آراء و افکار مختلفید، و امراء و رؤسای شما مبتلا به شما شده اند. صاحب شما اطاعت خدا میکند و شما با او مخالفت می کنید؛ و صاحب مردمان شام عصیان خدا میکند و آنها از او اطاعت می نمایند. سوگند بخدا که چقدر دوست دارم که معاویه با من نسبت به شما معامله صرف دینار به درهم کند؛ و بنابراین ده نفر از شما را از من بگیرد و یک مرد از آنان را به من بدهد.»



امیرالمؤمنین با این خطبه ها و سخن های عمیق میخواهد با جان آنها تکلم کند و حس باطن آنان را زنده بنماید، و با این لطائف از اشارات و کنایات و استعارات به طرق مختلفی حقیقت مطلب را به آنان بفهماند. در اول جنگ صفین که معاویه آب را بر لشکر آن حضرت بست، در ضمن خطبه ای میفرماید: «حقیقت یک دنیا درس ادب و اخلاق و عزت و شرف است و اگر در شرح و تفسیر آن کتاب ها تدوین گردد سزاوار است.» میفرماید: «اگر زنده باشید و مقهور و مغلوب دست دشمن، مرده اید؛ و اگر بمیرید در راه غلبه و سیطره بر دشمن، زنده اید.»
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آنقدر در اثر تکاهل و تساهل، آن حضرت را خسته و ملول نمودند که حقا انتظار مرگ می کشید، و چون ضربت ابن ملجم مرادی به یافوخ سرش رسید ندای 'فزت و رب الکعبة' در داد و خاک محراب بر سرش می نهاد و می گفت: «منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة أخری؛ از این [زمین] شما را آفریده ایم در آن شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم». (طه/ 55).

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 50-58

کلی__د واژه ه__ا

جهاد پند و اندرز امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) نهج البلاغه حوادث تاریخی

امیرالمؤمنین علیه السلام؛ ذوالقرنین امت اسلام در نظر روایات
در بسیاری از روایات که از طریق شیعه و سنی روایت شده است، امیرالمؤمنین (ع) را «ذوالقرنین امت» خوانده است. این روایات به حد استفاضه میرسد، اگر نگوئیم که به حد تواتر رسیده است. صدوق در «اکمال الدین» با سند متصل خود روایت میکند از ابوبصیر از حضرت امام محمد باقر (ع) که: «حضرت فرمود: ذوالقرنین پیغمبر نبود، لیکن بنده صالح خدا بود؛ خدا را دوست داشت، پس خدا هم او را دوست داشت. برای تقرب به خدا با مردم به پند و نصیحت رفتار میکرد، و خداوند هم او را پاکیزه و خالص گردانید. قوم خود را به تقوای پروردگار امر نمود، قوم بر قرن سرش زدند؛ مدتی از آنها غیبت کرد. و سپس رجوع به آنها نمود و قوم بر طرف دیگر سرش زدند. و در میان شما کسی هست که بر آن سنت و روش باشد.»
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و نیز با سند متصل خود از اصبغ بن نباته روایت کرده است که: «در حالیکه أمیرالمؤمنین (ع) بر فراز منبر خطبه میخواندند، ابن کواء برخاست و عرض کرد: «ای أمیرالمؤمنین! مرا از حالات ذوالقرنین خبر بده؛ آیا او پیغمبر بود یا فرشته؟ و نیز از شاخ هایش مرا خبر کن؛ آیا از طلا بود یا از نقره؟» حضرت فرمود: «نه پیغمبر بود و نه فرشته، و نه شاخ هایش از طلا بود و نه از نقره؛ ولیکن بنده دوستدار خدا بود که خدا هم او را دوست میداشت، و خود را برای خدا خالص نموده بود و خدا هم او را پاک و خالص نموده بود. و او را ذوالقرنین گویند به علت آنکه قوم خود را به خدا خواند، قوم او بر قرن او زدند (یعنی بر کنار سر از پهلو) و از آنان غیبت کرد زمانی، و سپس بسوی آنها مراجعت نمود، آنگاه بر قرن دیگرش زدند. و در میان شما مثل او هست.» و مراد نفس شریف اوست که یکبار عمرو بن عبدود بر قرنش شمشیر زد، و برای بار دیگر خبر میدهد که ابن ملجم مرادی بر قرنش شمشیر خواهد زد؛ و این از ملاحم آن حضرت است صلوات الله علیه.

ابوعبید در کتاب «غریب الحدیث» آورده است که رسول خدا (ص) به أمیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «إن لک بیتا فی الجنه؛ و إنک لذو قرنیها'؛ از برای تو خانه ای است در بهشت؛ و بدرستیکه تو ذوالقرنین آن هستی.» بعضی از اهل علم میگویند: اینکه رسول خدا به علی فرموده است که (إنک لذو قرنیها؛ بدرستیکه تو ذوالقرنین آن هستی)، مراد دو جانب بهشت است؛ و این تفسیر به جهت آن آمده است که در اول حدیث، ذکری از جنت شده است و ضمیر ذو قرنیها را به بهشت ارجاع داده اند، ولیکن من چنین نمی پندارم _ والله أعلم _ بلکه رسول الله اراده فرموده است إنک ذو قرنی هذه الامه یعنی تو ذوالقرنین این امت هستی. پس امت در نیت گرفته شده و ضمیر به آن ارجاع میگردد، و این نحوه از ارجاع ضمیر در قرآن مجید بسیار است.
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و پس از آن که چند مثال از قرآن میزند، میفرماید: من این تفسیر را بر تفسیر اول مقدم داشتم چون حدیثی از علی رسیده است که در نزد من مفسر آن روایت است؛ و آن حدیث این است که چون ذوالقرنین را ذکر کردند، فرمودند: «کسی بود که قوم خود را به عبادت خدا خواند، قومش در دوبار، دو ضربه بر دو قرنش زدند. و فیکم مثله، و در بین شما مثل او وجود دارد.» ما از این حدیث چنین میدانیم که مرادش خود نفس شریفش بوده است؛ یعنی من مردم را به حق میخوانم تا سرحدی که بر سر من دو ضربت وارد میشود و کشته شدن من در آن خواهد بود.

و زمخشری در «فائق» در ماده قرن (ج 2، ص 327) نیز ضمیر را به امت برگردانیده است. و ابن اثیر در «نهایه» در ماده «ق ر ن» از أبوعبید، مطلب سابق را نقل کرده و سپس میگوید: مراد آن حضرت از دو ضربه ای که بر فرقش چون ذوالقرنین وارد میشود یکی ضربه ای است که در روز خندق وارد شد و دیگر ضربه ابن ملجم مرادی است. و ابن منظور در «لسان العرب» در ماده قرن نظیر همین مفاد کلام ابن أثیر را آورده است. و زبیدی در «تاج العروس» بعد از بحث مفصل نیز این حدیث را ذکر کرده و تفسیر أبوعبید را آورده است. و سپس مطلب لطیفی از أبوالکمال السید أحمد عاصم در «اقیانوس بسیط» در ترجمه «قاموس محیط» راجع به قول رسول الله به أمیرالمؤمنین علیهما صلوات الله: إن لک فی الجنه بیتا و إنک لذو قرنیها بیان کرده است. و بنابراین، بر مبنای مفاد این روایات مستفیضه بلکه متواتره که شیعه و سنی روایت کرده اند و در آنها ذوالقرنین را به معنای کسی که به دو قرن او ضربت خورده است تفسیر نموده، و مثالش را در این امت امیرالمؤمنین (ع) معین فرموده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 102-108

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حدیث ذوالقرنین اسلام تاریخ

هماهنگی میان شوق امیرالمؤمنین به مرگ و بی رغبتی او به دنیا
امیرالمؤمنین (ع) در وقتی که ضربت خورده و در فراش افتاده ، ضمن وصیت کوتاهی میفرماید: «غدا ترون أیامی ، و یکشف لکم عن سرآئری ، و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ فردا خواهید دید روزهای زندگانی مرا، و سرائر نیات من بر شما مکشوف خواهد شد، و مرا خواهید شناخت پس از آنکه جای من خالی شود و غیر من بر جای من بنشیند.»

و نیز میفرماید: «و الله ما فجئنی من الموت وارد کرهته، و لا طالع أنکرته؛ و ما کنت إلا کقارب ورد، و طالب وجد، و ما عند الله خیر للابرار؛ قبل از رحلت خود در وقتی که ضربت خورده ضمن کلامی فرموده است: سوگند بخدا که از ناحیه مرگ چیز ناگهانی به من وارد نشده است که او را ناپسند دارم و مکروه شمارم ، و چیز تازه ای بر من ظهور ننموده و پیدا نشده که او را غیرمأنوس بدانم . و من نبودم مگر مثل جوینده آبی که به دنبال آب در بیابان خشک به این طرف و آن طرف میگردد؛ پس آب را می یابد و در آبشخوار وارد میشود. و نبودم من مگر مانند طالبی که به دنبال گمشده و مطلوب خود میدود و آن را می یابد، و آنچه در نزد خداست مورد اختیار و پسند است برای ابرار.»

آری آن امامی که یکجا میفرماید: «و لا لفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی من عفطة عنز؛ و سوگند بخدا که هر آینه می یافتید که این دنیای شما در نزد من از آب بینی بز بی ارزش تر است .»

ص: 8506






و در یکجا میفرماید: «و إن دنیاکم عندی لا هون من ورقة فی فم جرادة تقضمها؛ و بدرستیکه دنیای شما در نزد من پست تر است از یک برگی که در دهان ملخی مشغول جویدن آن است .» و در یکجا میفرماید: «و الله لدنیاکم هذه أهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم؛ و سوگند بخدا که هر آینه دنیای شما (این دنیا)، در چشم من پست تر است از امعاء و احشاء خوکی که در دست شخصی که مبتلا به مرض خوره است ، بوده باشد.»

و آن امامی که یکجا از رسول الله (ص) روایت میکند که: «موتة علی الفراش أشد من ضربة ألف سیف؛ مردن بر روی رختخواب سخت تر است از هزار بار ضربه از دم شمشیر خوردن .»

و خودش در این مکتب الهی چنان تربیت شده است که سوگند یاد میکند: «و الذی نفس ابن أبی طالب بیده لا لف ضربة بالسیف أهون علی من میتة علی الفراش!؛ سوگند به آن کسی که جان پسر أبوطالب در دست اوست ؛ هر آینه هزار بار با شمشیر بران ضربت خوردن در نزد من آسانتر است ، از مردن در رختخواب !»

جا دارد که عاشق مرگ و لقای خدا باشد، و جا دارد که افراد بشر را متحیر و بشریت را در مقابل عظمتش که همان عظمت خداست خاضع و خاشع سازد.

دادیم به یک جلوه رویت دل و دین را *** تسلیم تو کردیم همان را و همین را

من سیر نخواهم شدن از وصل تو آری *** لب تشنه قناعت نکند ماء معین را
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میدید اگر لعل ترا چشم سلیمان *** میداد در اول نظر از دست نگین را

در دائره تاج وران راه ندارد *** هر سر که به پای تو نسائید جبین را

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 116-119

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) ویژگی های امام دنیا شهادت مرگ تقرب به خدا ایمان اشتیاق

گفتگوی امیرالمؤمنین علیه السلام با ابن ملجم مرادی قبل از شهادت
در بصائرالدرجات صفحه 24 با سند متصل خود از بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده است که: عبدالرحمن بن ملجم مرادی با جماعتی از مسافرین و وافدین مصر در کوفه وارد شد، و آنها را محمدبن ابی بکر «ره» فرستاده، و نامه معرفی آن مسافرین و وافدین در دست عبدالرحمن بود چون آن حضرت نامه را قرائت می کرد و مرورش به نام عبدالرحمن بن ملجم افتاد، فرمود: تو عبدالرحمانی؟ خدا لعنت کند عبدالرحمن را، عرض کرد: بلی ای امیر مؤمنان من عبدالرحمان هستم! سوگند به خدا ای امیرمؤمنان من تو را دوست دارم! حضرت فرمود: سوگند به خدا که مرا دوست نداری! حضرت این عبارت را سه بار تکرار کرد.

ابن ملجم گفت: ای امیر مؤمنان من سه بار سوگند می خورم که تو را دوست دارم، آیا تو هم سه مرتبه سوگند یاد می کنی که من تو را دوست ندارم؟ حضرت فرمود: وای بر تو! خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد خلق کرده است، و قبل از خلق اجساد، ارواح را در هوا مسکن داده است. آن ارواحی که در آنجا با هم آشنا بودند در دنیا هم با هم انس و الفت دارند، و آن ارواحی که در آنجا از هم بیگانه بودند در اینجا هم اختلاف دارند، و روح من روح تو را اصلا نمی شناسد! و چون ابن ملجم بیرون رفت حضرت فرمود: کسی که دوست دارد قاتل مرا ببیند او را ببیند. بعضی از مردم گفتند: آیا او را نمی کشی؟ یا آیا ما او را نکشیم؟ فرمود: سخن از این کلام شما شگفت انگیزتر نیست، آیا شما مرا امر می کنید که قاتل خود را بکشم؟!
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 4- صفحه 155

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) عبدالرحمن ابن ملجم مرادی شهادت زندگینامه روح ویژگی های امام

دلیل نکشتن ابن ملجم توسط امیرالمؤمنین علیه السلام با علم به قاتل بودن او
چرا امیرالمؤمنین (ع) در زمان حیات خود، قاتل خود ابن ملجم را نکشتند، با آنکه کرارا خود آن حضرت خبر داده بود که عبدالرحمن بن ملجم مرادی قاتل من است؛ و بسیاری از اصحاب به آن حضرت عرض کرده بودند که شما او را بکشید و حتی خود عبدالرحمن نیز به آن حضرت پیشنهاد کشتن خود را نموده بود.

جواب آنکه: اولا أمیرالمؤمنین (ع) که خود مصدر عدالت و محور داد و قسط است، به چه جرم و جنایتی عبدالرحمن را که تا آن هنگام مرتکب گناهی نشده است بکشد؟ آیا این خود جرم و جنایت نیست؟ در اینصورت حضرت به جای ابن ملجم، جانی و ابن ملجم به جای حضرت، معصوم و بی گناه نمود می نمود. و بر کسی که خود میزان قسط و عدالت است، این عمل صحیح نیست. بلکه قصاص قبل از جنایت، خود جنایتی است. زیرا میدانیم که قصاص فقط در صورت قتل است، نه نیت و اراده قتل، و نه میل و اشتیاق به قتل؛ و در صورت عدم تحقق قتل، گرچه نیت و میل و اراده اش نیز تحقق یافته باشد قصاصی نیست.

ثانیا اینکه تا علت تامه قتل تحقق نپذیرد، قتل واقع نخواهد شد، و یکی از علل کشتن ابن ملجم توسط أمیرالمؤمنین (ع) اینستکه آن حضرت اراده کشتن او را بنمایند، و چون این کشتن غیر مشروع است به علت آنکه جنایتی هنوز از او سر نزده است، لذا کشتن ابن ملجم محال است.
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ثالثا اینکه اگر واقعا و حقیقتا در علم خداوند بر اساس سلسله اسباب و مسببات و علل و معلولات چنین معین و مقدر است که ابن ملجم قاتل و حضرت أمیرالمؤمنین (ع) مقتول باشند، بنابراین چگونه به عکس گردد و أمیرالمؤمنین قاتل و ابن ملجم مقتول واقع شود؟! و این جز خرابی علم خدا چیزی نیست نعوذ بالله.

و محصل مطلب آنکه اگر این علم صحیح باشد، ابن ملجم قاتل خواهد بود، گرچه ثقلین جمع شوند و مانع گردند؛ و اگر صحیح نباشد در اینصورت کشتن ابن ملجم بی مورد بوده و شخص بی گناه و بدون جریره ای را کشته اند.

نظیر این اشتباه بزرگ، به فرعون نسبت داده شده است که چون کاهنان به او گفتند که از بنی اسرائیل و سبطیان پسری متولد میشود که تاج و تخت تو را بر هم میزند، او شروع به کشتن پسران نمود، و هر پسری که از هر زن سبطی متولد میشد سر می برید. مسکین نمیدانست که اگر واقعا اخبار کهنه صحیح باشد، بالاخره آن پسری که تاج و تخت را بر هم میزند خواهد آمد، و او در بین این پسران جان سالم بدر خواهد برد، و در اینصورت پسرانی که کشته شده اند همگی غیر از آن پسر معهود بوده و همه بی گناه ذبح شده اند. و اگر اخبار کهنه غلط باشد، در اینصورت نیز همگی آن پسران را بی گناه ذبح نموده است.

و بر همین اساس است که چون آن حضرت إخبار از شهادت خود به دست ابن ملجم داد، و اصحاب گفتند: «أولا تقتله؟ أو قال: نقتله؟؛ آیا نمی کشی او را؟ یا آیا ما او را نکشیم؟» حضرت در پاسخ فرمود: «ما أعجب من هذا؟ تأمرونی أن أقتل قاتلی؟؛ چقدر این کلام شما برای من موجب شگفت است؟ آیا شما مرا امر می کنید که قاتل خود را بکشم ؟»
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دوم آنکه: حضرت درباره عبدالرحمن سفارش نمودند که از غذا و خوراک و آشامیدنی او کم نگذارند؛ و خود پس از نوشیدن جرعه ای از شیر، ظرف شیر را برای او فرستاد. و به حضرت امام حسن (ع) وصیت کرد که او را مثله نکنند، چشم و گوش و بینی و زبان و دست و پای او را نبرند، و او را زنده نسوزانند؛ بلکه چون یک شمشیر زده است، فقط یک ضربه از شمشیر بر سر او فرود آورند، و اگر نیز او را عفو کنند بهتر است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 155-158

کلی__د واژه ه__ا

غیب امام علی (ع) شهادت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی اراده الهی تسلیم عدل قضا و قدر

علت عدم عفو ابن ملجم از سوی امام حسن علیه السلام
امام علی (ع) در وصیت خویش درباره قاتلش می فرماید: «اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولی خون خود هستم ، و اگر بمیرم و فانی گردم ، فناء میعاد و میقات من است ، و اگر ضارب را عفو کنم این عفو برای من موجب تقرب و برای شما حسنه ای است . پس بنابراین عفو کنید و از جرم ضارب چشم بپوشید، آیا دوست ندارید که خداوند نیز از خطاها و گناهان شما در گذرد؟ پس چه بسیار حسرت است برای کسیکه در غفلت بسر می برد و اینکه عمرش ، حجت خدا علیه او باشد، یا آنکه روزگار و ایامش او را به شقاوت بکشاند. خداوند ما را و شما را از افرادی قرار دهد که هیچ رغبت و میلی آنها را از اطاعت خدای تعالی باز ندارد، و بعد از مردن هیچ نقمت و گرفتاری و عقوبتی بر آنها بار نشود، پس حقا و صرفا ما برای خدا هستیم و به خدا هستیم .»
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پس رو به حضرت امام حسن (ع) نموده و فرمودند: «ای نور چشم و ای فرزند من ! فقط یک ضربه در مقابل یک ضربه و در زیاده روی گناه است ، و گناه مکن .»

اولا چرا أمیرالمؤمنین (ع) نسبت به قاتل خود تا این سرحد، شفقت و مدارا داشتند؟

و ثانیا چرا حضرت امام حسن (ع) قاتل را عفو ننمودند، و او را به قصاص کشتند؟

برای حل این موضوع باید گفت میدانیم که کارهای أمیرالمؤمنین (ع) بر محور تشفی خاطر شهوی یا غضبی ، و یا بر اساس حسد و کینه و طمع و بخل دور نمی زده است ، بلکه تمام افعال آن امام راستین طبق عدل و تقوی و طهارت باطن بوده است و بلکه بهترین و عالی ترین نمونه کتاب الهی و معلم بشریت است .

جائی که در قرآن کریم وارد است «و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لنءن صبرتم لهو خیر للصابرین؛ اگر بخواهید پاداش عقوبتی را که بر شما وارد شده است بدهید، پس به همان مقدار و همان کیفیتی که عقوبت شده اید پاداش دهید. و اگر صبر کنید و از گناه عقوبت کننده درگذرید، هر آینه این صبر برای شکیبایان مورد پسند و اختیار است !» (نحل/ 126)

بنابراین ، أمیرالمؤمنین که امیر و پیشوای مؤمنان است ، خود در عمل بدین آیه مبارکه یگانه الگو و نمونه بارز و برنامه راستین است . در اینجا برای روشن تر شدن مطلب باید روایتی از حضرت رسول ذکر شود: «ابن عباس از رسول الله (ص) روایت می کند که فرمود: «ما انزل الله آیة فیها یا ایها الذین آمنوا الا و علی راسها و امیرها؛ هیچ آیه ای از قرآن کریم نیامده است که در آن یا ایهاالذین آمنوا باشد، مگر آنکه علی رأس و امیر آنست». یعنی امیرالمؤمنین بر تمام مؤمنان در خطابات و تکالیف وارده نسبت به آنان ریاست و امارت دارد و این ریاست عنوان اعتباری نیست، بلکه براساس ملکات شریفه موجوده در نفس آن حضرت است، بنابراین در این مفاد آیه شریفه «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» نیز امیر مؤمنان ریاست و امارت دارد یعنی در تحقق به این مقام امیر عفو کنندگان و صبر کنندگان است وگرنه اگر ایشان عفو را مقدم نمی داشتند و بنا حکم به قصاص می نمودند، اگر از زمان خدا تا روز قیامت یک فرد از افراد امت پیدا می شد که در چنین موقعیتی عفو را مقدم دارد تحقیقا در عمل به این آیه و انجام این تکلیف او امام و امیرالمؤمنین مأموم قرار می گرفت و چنین نیست.
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و اما عدم عفو حضرت مجتبی (ع) به علت عدم مساعدت جو و منطقه اسلام در آن روز بوده است . چون با وجود توطئه های معاویه ، و تمرد اهالی کوفه از ادامه جنگ ، و اضطراب و تشویش دولت و حکومت اسلام، عفو عبدالرحمن بن ملجم دلیل بر شکست و ضعف دولت حضرت مجتبی (ع) محسوب میشد، فلذا حضرت بر اساس مصلحت عامه مسلمانان قصاص را مقدم داشتند. میل أمیرالمؤمنین (ع) به عفو بر اساس کرامت نفس و گذشت شخصی خود بوده ، و قصاص حضرت مجتبی بر اساس صلاح عامه و حفظ دولت اسلام بوده است . این است که عامه مسلمین در مرگ آن حضرت در سوگ نشستند، چون چنین امام متحقق به حق و عادلی را از دست دادند، و این مصیبت تمام شهر مکه و مدینه و خانه های آنجا را گرفت .

أمیرالمؤمنین (ع) در شب ضربت خوردن ، رؤیا و خواب موحش و مدهش خود را برای امام حسن (ع) نقل کردند و فرمودند: «من دیدم مثل اینکه جبرائیل (ع) از آسمان نزول کرد و بر روی کوه ابوقبیس قرار گرفت ، و از آن کوه دوپاره سنگ برداشت و آنها را در کعبه آورد، و بر بام کعبه رها کرد و آن دو سنگ را چنان به هم کوفت که مانند خاکستر نرم شد، و آن گردها را به باد داد، و هیچ خانه ای در مکه و در مدینه نماند مگر آنکه در آن از آن گرد و خاکستر داخل شد.» حضرت مجتبی (ع) عرض کرد: «ای پدرجان ! تعبیر این رؤیا چیست ؟» حضرت فرمود: «ای نور دیده من ! اگر این رؤیا صادق باشد تعبیرش آنست که لامحاله پدرت کشته خواهد شد، و هیچ خانه ای در مکه و مدینه نمی ماند مگر آنکه از مصیبت شهادت من ، در آن غم و اندوهی وارد میشود.»
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 159-163

کلی__د واژه ه__ا

شهادت امام علی (ع) عفو امام حسن مجتبی (ع) قصاص عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ایمان ویژگی های امام

خوشحالی معاویه و عایشه از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام
أمیرالمؤمنین (ع) را کشتند، خبر شهادت آن حضرت منتشر شد؛ هر کس با آن حضرت ربط داشت در ماتم نشست و در سوگ آن امام راستین از دیده اشک ریخت و دلش سوخت. افرادی هم خوشحال شدند و از این خبر اسفبار اظهار مسرت و شادی کردند. چون خبر شهادت آن حضرت را برای معاویه بردند گفت: «إن الاسد الذی کان یفترش ذراعیه فی الحرب قد قضی نحبه؛ آن شیر بیشه کارزار که در میدان نبرد دو ذراع خود را می گشود و صحنه جنگ را قبضه می نمود، اجلش در رسید و مدتش سپری شد.» و پس از آن این شعر را بیان کرد:

قل للا رانب ترعی أینما سرحت *** و للظبآء بلا خوف و لا وجل

«به خرگوش ها و آهوها بگو هرجا میخواهند بچرند که دیگر برای آنها هیچ خوف و ترس نیست.»

خبر رحلت وصی رسول الله به مدینه طیبه رسید، تمام خانه ها را غم و اندوه فرا گرفت، اما ببینید عایشه چه میگوید؛ چون این خبر به او رسید سجده شکر بجای آورد و پس از آن بدین شعر متمثل شد:

فألقت عصاها و استقر بها النوی *** کما قر عینا بالاءیاب المسافر.

«عصای خود را انداخت و در آنجا اقامت کرد، و چنان چشم را تازه و روشن ساخت همچنان که مسافر به سبب بازگشت خود از سفر چشم اهل خانه را تازه و روشن می سازد.»
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کنایه از آنکه کار علی تمام شد و در اقامتگاه مرگ چنان بخفت که دیگر سر بر نمیدارد؛ و مانند اهل خانه که به آمدن مسافرشان از سفر شاد و مسرور میگردند، از این واقعه در لذت و مسرت واقع شدیم. و سپس پرسید: چه کسی علی را کشته است؟ گفتند: مردی از طائفه مراد. گفت:

فإن یک نآئیا فلقد نعاه *** غلام لیس فی فیه التراب

«گرچه این مرد مرادی، مرد غریب و دوری است لیکن خبر مرگ علی را برای ما جوانی آورده است که هیچگاه خاک در دهان او نرود.»

میخواهد بگوید سزاوار بود علی را از طائفه قریش و از بزرگان عرب می کشتند تا این افتخار از آن آنان باشد، نه مرد گمنام از طائفه دور و غیر معروف عرب؛ ولی ما خوشحالیم که خبر مرگ او را جوانی از عرب آورده است که پیوسته زنده باشد و هیچگاه خاک درون قبر دهان وی را انباشته نکند.

زینب دختر ام سلمه گفت: «أ لعلی تقولین هذا؟؛ آیا درباره علی چنین سخنی میگوئی؟» در پاسخ گفت: «إنی أنسی، فإذا نسیت فذکرونی؛ من فراموشکار شده ام، هر وقت فراموش نمودم و چنین سخنی گفتم مرا به یاد آورید.»

و آن مردی که خبر مرگ أمیر مؤمنان را برای عائشه آورد سفیان بن أبی امیه بن عبد شمس بن أبی وقاص بود.

ابوالفرج اصفهانی در «مقاتل الطالبیین» میگوید: عائشه بعد از این سخنان بدین رباعی تمثل جست:

مازال إهدآء القصآئد بیننا *** باسم الصدیق و کثره الالقاب

حتی ترکت و کان قولک فیهم *** فی کل مجتمع طنین ذباب
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«پیوسته در میان ما، قصائد و اشعار و خطابات به نامهای صدیق و لقب های بسیار خوب بود، تا کار به جائی رسید که من ترک کردم و از صداقت دست برداشتم؛ و در اینصورت گفتار تو در میان مردم در هر مجتمع و مجلسی مانند صدای مگس بود.»

عایشه بعد از جنگ جمل به ابن عباس که از جانب أمیرالمؤمنین (ع) مأمور شده بود با او سخن گوید، گفت: «إن أبغض البلدان إلی بلد أنتم فیه!؛ مبغوض ترین شهرها در نزد من آن شهری است که شما در آن زیست می کنید!»

عبدالله بن زبیر خواهرزاده عائشه که در مقام مودت و دوستی می توان گفت که تا سر حد عشق، عائشه او را دوست میداشت، یکروز به عبدالله بن عباس گفت: «إنی لا کتم بغضکم أهل هذا البیت منذ أربعین سنه».

در حالیکه در شهادت أمیرالمؤمنین (ع) سنگ ها خون گریستند. آنقدر از این اخبار، گذشته از مصنفات شیعه در کتب عامه آمده است که استقصاء آن نیاز به زمان دراز دارد.

اما این انسان از سنگ سخت تر است؛ سجده میکند که علی را کشتند. مگر درباره عائشه و حفصه آیه سوره تحریم نازل نشد؟ و خداوند آن دو زن را به زوجه نوح و لوط که عصیان کردند و خیانت ورزیدند تشبیه نفرمود؟

زمخشری در «کشاف» آورده است:: آیه مبارکه قرآن «إن تتوبآ إلی الله؛ (شما دو زن) به درگاه خدا توبه کنید.» (تحریم/ 4) خطاب به حفصه دختر عمر و عائشه دختر أبی بکر است، بر طریق التفات و برگردانیدن وجهه سخن از غیبت به تکلم؛ برای آنکه در معاتبه و سرزنش آنان به نحو بلیغ بلکه به نحو ابلغ دلالت کند.
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و از ابن عباس مروی است که او می گفت: «من پیوسته بر این حریص بودم و اصرار داشتم که از خود عمر سؤال کنم که مخاطب در خطاب «إن تتوبآ إلی الله» چه کسانند؟ و این دو زن کیانند؟ تا آنکه موسم حج بیت الله الحرام پیش آمد و عمر آماده حج شد و حرکت کرد. من نیز رهسپار حج شدم. در میان راه عمر برای قضاء حاجت از جاده کناره گرفت، و من نیز آفتابه برداشته و از جاده کنار رفتم. عمر مشغول وضو گرفتن شد و من موقع را مغتنم شمرده و آب وضو به روی دست او میریختم؛ و در این حال پرسیدم: مراد از این دو زن که مخاطب این آیه هستند کیستند؟ عمر گفت: عجبا ای ابن عباس! و مثل اینکه این سؤال من بر او سنگین بود و ناگوار. و پس از آن گفت: این دو زن حفصه و عائشه هستند.»

عایشه از دو نور دیده رسول خدا رو میگرفت و با حجاب در برابر آنان بود، و راضی نبود آنها او را ببینند یا او آنانرا ببیند؛ و ابن عباس گفته بود که دخول حسنین علیهما السلام بر او بدون حجاب حلال است.

ابن سعد در «طبقات» بعد از ذکر این قضیه میگوید: زن پدر زن جد پدری یا مادری بر انسان محرم است. و ابوحنیفه و مالک بن انس گفته اند که نکاح زن پدر و زن جد برای فرزند و فرزند فرزند چه پسری باشد و چه دختری حلال نیست؛ و زن پدر و جد با فرزند محرم است. و این حکم إجماعی است و در آن خلاف نیست. و این مسأله بر ام المؤمنین عایشه مخفی نبوده است، الا آنکه منظور و مقصود عایشه از این احتجاب و روگیری چیز دیگری بوده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 186-189 و 193-195

کلی__د واژه ه__ا

شهادت امام علی (ع) عایشه معاویه تاریخ اسلام مظلومیت

خون گریستن جمادات در شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام
حاکم در «مستدرک» خود با سند متصل روایت میکند از ابن شهاب زهری که او میگوید: در زمان عبدالملک ابن مروان در هنگامیکه نیت جنگ داشتم در بین راه وارد دمشق شدم تا بر او سلام کنم. عبدالملک را در قبه ای یافتم که در روی فرشی گسترده در نزدیکی قائم بود و در زیر دست او مردم در دو صف منظم بودند. من بر او سلام کردم و پس از آن نزد او نشستم. گفت: «ای پسر شهاب! چاشتگاه روزی که امام علی (ع) کشته شد، آیا میدانی که در بیت المقدس چه اتفاق افتاده بود؟» گفتم: «آری!» گفت: «برخیز با من بیا!» من برخاستم و از پشت مردم میرفتم تا اینکه به پشت قبه رسیدم. عبدالملک در حالیکه از روی مهر و عطوفت، صورت خود را به طرف من نموده بود، گفت: «بگو ببینم چه واقعه ای حادث شده بود؟» من گفتم: «هیچ سنگی را از زمین بیت المقدس بر نمیداشتند مگر آنکه در زیر آن خون بود.» او به من گفت: «از افرادی که از این واقعه خبر دارند غیر از من و تو کسی باقی نمانده است؛ دیگر از این پس نباید کسی این قضیه را از تو بشنود». من نیز این داستان را تا وقتی که عبدالملک زنده بود، برای کسی نقل نکردم.

و نیز حاکم با سند خود روایت میکند از زهری که: «إن أسمآء الانصاریة قالت: ما رفع حجر بإیلیآء لیلة قتل علی إلا و وجد تحته دم عبیط؛ اسماء انصاریه میگوید: در شبی که علی را کشتند، در ایلیاء هیچ سنگی را از زمین بر نمیداشتند مگر آنکه در زیر آن خون تازه بود.»
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در «قصص الانبیاء» قطب الدین راوندی با سند خود از ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت میکند که آن حضرت فرمودند: «هشام ابن عبدالملک از پدرم پرسید: به من خبر ده که در آن شبی که علی کشته شد، مردمان دوردست از شهری که علی در آن بود، چگونه کشته شدن او را فهمیدند؟ و علامت کشته شدن علی برای مردم چه بود؟ آیا عبرت و علامتی در کشته شدن او بود؟ پدرم به هشام فرمود: در آن شبی که علی به شهادت رسید، هیچ سنگی را از روی زمین بر نمیداشتند، مگر آنکه در زیر آن خون تازه یافت میشد، تا هنگامیکه فجر طلوع کرد و صبح صادق ظاهر شد. و نیز همینطور بود شبی که حضرت هارون (ع) برادر حضرت موسی (ع) مفقودالاثر شد، و همچنین شبی که یوشع ابن نون (ع) کشته شد، و نیز شبی که در آن حضرت عیسی (ع) به آسمان برده شد و همچنین شبی که در آن امام حسین (ع) کشته شد.»

در «مناقب» ابن شهرآشوب آمده است از عبدالله ابن عباس که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «چون مؤمن بمیرد، آسمان و زمین تا چهل روز بر او گریه می کنند، و چون عالم بمیرد چهل ماه بر او میگریند، و بر پیغمبر چون بمیرد، آسمان و زمین چهل سال گریه می کنند؛ و بر تو ای علی چون کشته شوی، آسمان و زمین چهل سال گریه می کنند.»

ابن عباس میگوید: «چون أمیرالمؤمنین (ع) شهادت یافت و در زمین کوفه بود، آسمان تا سه روز خون بارید.»

و ابوحمزه از امام صادق (ع) روایت میکند و از سعید ابن مسیب هم روایت شده که: «چون امیرمؤمنان به شهادت رسید، هیچ سنگی از روی زمین برداشته نشد مگر آنکه در زیر آن خون تازه بود.»
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و نیز خطیب در «اربعین» و نسوی در تاریخ خود آورده اند که عبدالملک مروان از زهری سؤال کرد که: «علامت کشته شدن علی در روز شهادتش چه بود؟ زهری گفت: هیچ ریگی را از زمین بیت المقدس برنداشتند مگر آنکه در زیر آن خون تازه بود.»

من_اب_ع

معادشناسی جلد 4، صفحه 189 تا 192

کلی__د واژه ه__ا

شهادت امام علی (ع) ویژگی های امام تاریخ روایات جمادات گریه بیت المقدس

دوستان و دشمنان واقعی امام علی علیه السلام
ابن ملجم مرادی سوگند یاد میکند که 'من امیرالمؤمنین را دوست دارم'. مسکین دروغ میگوید؛ دوست دارد برای عطا و هدیه ای که از آن حضرت به او میشده است، دوست دارد برای اسب سواری خوشرنگ که به او داده شود، دوست دارد که سهمیه او از بیت المال افزون گردد.

در «ارشاد» مفید وارد است که «ابن ملجم مرادی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمده و اسب سواری میخواست، و به آن حضرت گفت: ای أمیرمؤمنان، به من مرکبی بده! حضرت نظری به او نموده و گفتند: تو عبدالرحمن بن ملجم مرادی هستی؟

گفت: آری!

حضرت فرمود: تو عبدالرحمن بن ملجم مرادی هستی؟!

گفت: آری!

حضرت گفتند: ای غزوان! یک اسب أشقر (که رنگ قرمز خوشی دارد) به او بده!

غزوان یک اسب خوشرنگ قرمز مائل به قهوه ای برای او آورد، و ابن ملجم سوارش شد و عنان او را به دست گرفت. و چون پشت کرده و میرفت، حضرت فرمودند: من اراده عنایت و عطا و بخشش به او دارم و او اراده کشتن مرا دارد؛ حال باید کسی که به عذر من در مقابل او قیام کند و دفاع از حق من کند، بیاید.»
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و در «مناقب» ابن شهرآشوب وارد است که: «چون ابن ملجم آمد با امیرالمؤمنین (ع) بیعت کند، حضرت او را دو بار یا سه بار رد نمود، و پس از آن با او بیعت کرد و از او میثاق گرفت که مکر و خدعه نکند و بیعت را نشکند. ابن ملجم گفت: سوگند بخدا که ندیدم با کسی غیر از من چنین رفتار کنی! سپس حضرت فرمود به غزوان و به او اسبی داد و سوار شد. و پس از آنکه حضرت تمثل به آن بیت جست، فرمود: برو ای ابن ملجم! سوگند بخدا که نمی بینم به آنچه گفته ای وفا کنی!»

«چون ابن ملجم نزد حضرت امیرالمؤمنین (ع) آمد و حضرت از او طلب بیعت کرد، ابن ملجم از حضرت اسب قرمز خوشرنگ خواست و حضرت به او عنایت فرمود، چون بر آن سوار شد حضرت آن بیت را انشاء کرد.»

اما آنچه حقیر خود در «طبقات» دیدم حضرت فقط به آن بیت تمثل جست ولیکن درخواست ابن ملجم را از آن حضرت نسبت به اسب أشقر ذکر ننموده است. ابن ملجم ادعای دوستی با امیرالمؤمنین را می نمود، و او دروغ می گفت؛ و در پیش آمد امتحان و عشق به قطام معلوم شد که آن دوستی سطحی بوده، و برای رسیدن به مقصود شهوی دست به ارتکاب چنین جنایتی زده است. اما آن کسی که دوست واقعی است اگر قطعه قطعه اش کنند دست از دوستی بر نمیدارد. «عند الا متحان یکرم الرجل أو یهان؛ چون آزمایش پیش آید، میزان بزرگواری و شخصیت و یا پستی و مذلت افراد معلوم میشود؛ و درجه میگیرند و یا از درجه ساقط میشوند.»
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امیرالمؤمنین به افرادی که از صحابه بزرگوار رسول خدا بودند و با او هم نسبت خویشاوندی نداشتند، برادر خطاب میفرمود. در خطبه اش فرمود: «أین إخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق؟؛ کجا هستند آن برادران من که سوار مرکب راستین صراط مستقیم شدند و بر راه حق گذشتند؟» عمار برادرم کجاست؟ ذوالشهادتین کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ به این مؤمنان ثابت قدم، برادر خطاب میکند؛ به عمار یاسر برادر میگوید. عمار تاریخ عجیبی در اسلام دارد، سراسر فهم و درایت و ایمان و ایثار! عاشق رسول خدا بود. در مدینه با رسول خدا مشغول ساختن مسجد بود، هر یک از اصحاب و خود رسول الله سهمیه ای برای آوردن خشت و گل داشتند؛ سهمیه رسول الله را عمار تقبل نموده و این پیرمرد که قریب شصت سال دارد چنان با ذوق و شوق کار میکرد که موجب عبرت دیگران بود. رسول خدا گرد از صورت عمار با دست و آستین مبارک پاک میفرمود و می گفت: «ویح عمار! تقتله الفئه الباغیه؛ ای وای بر عمار! که او را گروه ستمگر می کشند.» و فرمود: «أبشر یا أبا الیقظان! فإنک أخو علی علیه السلا م فی دیانته، و من أفاضل أهل ولا یته، و من المقتولین فی محبته! تقتلک الفئه الباغیه؛ ای أبویقظان! بشارت باد ترا! چون تو برادر وصی من علی بن أبی طالب (ع) می باشی در دیانتش، و از افاضل اهل ولایت او هستی، و از کشته شدگان در راه محبت او هستی! تو را گروه ظالم می کشند.»

در صفین در رکاب امیرالمؤمنین (ع) به دست طاغیان: معاویه و تابعانش کشته شد.
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رسول خدا فرمود: «کل سبب و نسب منقطع یوم القیمه، إلا سببی و نسبی؛ روز قیامت تمام سبب ها و نسب ها بریده میشود، مگر سبب من و نسب من.»

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 294-299

کلی__د واژه ه__ا

دوست دشمن اصحاب امام علی (ع) امام علی (ع) تاریخ اسلام عبدالرحمن ابن ملجم مرادی اخلاص ایمان

تعلیم دعای حضرت خضر علیه السلام از سوی امیرالمومنین به کمیل
دعای کمیل از دعاهای بسیار خوب و حاوی مضامین عالیه است، و شیخ طوسی در مصباح المتهجد در اعمال شب نیمه شعبان آورده است، و مجلسی در زادالمعاد و شیخ ابراهیم کفعمی در مصباح خود، و در البلد الامین آورده است، و مرحوم سید ابن طاووس در اقبال در اعمال شب نیمه شعبان آورده و با دو سند نقل می کند:

اول از جدش شیخ طوسی بدین مضمون که: روایت شده است که: کمیل بن زیاد نخعی در شب نیمه شعبان امیرالمومنین (ع) را در حال سجده دید که به این دعا مشغول بودند.

دوم از روایت دیگری بدین مضمون که: کمیل بن زیاد نخعی می گوید: من با مولای خود حضرت امیرالمومنین (ع) در مسجد بصره نشسته بودیم و با آن حضرت نیز جماعتی از اصحاب او بودند ، پس بعضی از آنها از حضرت پرسیدند: معنای گفتار خداوند عز و جل: 'فیها یفرق کل امر حکیم' چیست؟

حضرت فرمودند: مراد شب نیمه شعبان است. سوگند به آن کسی که نفس علی در دست اوست، هیچ بنده ای نیست مگر آنکه جمیع آن مقدراتی که بر او جاری می شود از خیر و شر در این شب قسمت او می گردد، تا آخر سال در مثل چنین شب نیمه شعبانی که می آید. و هیچ بنده ای نیست که این شب را احیاء بدارد و به دعای حضرت خضر (ع) خدا را بخواند، مگر آنکه دعایش مستجاب می شود.
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و چون حضرت از مسجد بیرون رفتند، من شبانه به منزلش رفتم. حضرت فرمود: برای چه کاری آمدی؟ عرض کردم: ای امیرالمومنین برای یاد گرفتن دعای خضر آمده ام. حضرت فرمود: ای کمیل بنشین! و چون این دعا را حفظ کردی، بخوان آن را در هر شب جمعه یا در هر ماهی یکبار، و یا در هر سالی یکبار، و یا در تمام مدت عمرت یکبار، از بلاها در امان خواهی بود و مورد نصرت خداوند و روزی خدا قرار می گیری! و هیچگاه مغفرت خدا از تو روی نخواهد گردانید!

ای کمیل! همنشینی زیاد تو با ما ایجاب نمود تا ما به درخواست تو پاسخ دهیم و از کان جود ما بهرمند گردی!

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معاد شناسی- جلد 6 صفحه 189-190

کلی__د واژه ه__ا

دعا حضرت خضر (ع) امام علی (ع) کمیل ابن زیاد نخعی عبادت

عدالت در کلام و رفتار امام علی علیه السلام
بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ و امام علی (ع) در این زمینه یک صلابت عجیبی نشان می داد می گفت: من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم. حتی اصحابش می آمدند می گفتند: آقا! یک مقدار انعطاف داشته باشید می گفت: از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟! به خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست تا ستاره ای در آسمان در حرکت است چنین چیزی عملی نیست. حتی حضرت در ابتدای خلافت خود می فرماید: من سرپرستی و حکومت بر شما مردم را قبول می کنم به شرطی که تا جائی که در توان دارم عدل را برقرار سازم و حکومت زمانی برای من ارزش دارد که در سایه ی عدالت و مساوات باشد اگر بواسطه این حق که خدا در اختیار من قرار داده نتوانم ظلم ظالم را سرکوب و حق مظلوم را باز پس گیرم؛ این حکومت ارزش ندارد.
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و در جای دیگر می فرماید: بدانید که من شما را براه حق خواهم راند و روش پیغمبر اکرم (ص) را که سالها متروک مانده است تعقیب خواهم نمود، من دستورات کتاب خدا را درباره شما اجراء خواهم کرد و کوچکترین انحرافی از فرمان خدا و سنت پیغمبر نخواهم نمود، من همیشه آسایش شما را بر خود مقدم شمرده و هر عملی را که درباره شما نمایم بصلاح شما خواهد بود ولی این صلاح و خیرخواهی یک مصلحت کلی است و من عموم مردم را در نظر خواهم گرفت نه یک عده مخصوص را، ممکن است در ابتداء امر اجرای این روش بر شما مشکل باشد ولی متحمل و بردبار باشید و بر سختی آن صبر نمائید، خودتان بهتر میدانید که من نه طمع خلافت دارم و نه حاضر به قبول این تکلیف بودم بلکه با اصرار شما سرپرستی قوم را بعهده گرفتم و چون چشم ملت به من دوخته است باید بحق و عدالت در میان آنها رفتار کنم. حال تا جائی که من خبر دارم بعضی ها دارای اموال بسیار و کنیزکان ماهرو و املاک حاصلخیز هستند چنانچه این اشخاص بر خلاف حق و موازین شرع این ثروت و دارائی را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمود که اموالشان را به بیت المال مسلمین مسترد نمایند و شما باید بدانید که جز تقوی هیچگونه امتیازی میان افراد مسلمین وجود ندارد و پاداش آن هم در جهان دیگر داده خواهد شد بنابراین در تقسیم بیت المال همه مسلمین در نظر من بی تفاوت و یکسان هستند و بنای حکومت من بر پایه عدالت و مساوات است، ستمدیدگان بینوا در نظر من عزیزند و نیرومندان ستمگر ضعیف و زبون.
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علی (ع) پس از 25 سال فترت و هرج و مرج فرمود: عرب و عجم، مالک و مملوک، سیاه و سفید در برابر قانون اسلام یکسانند و بیت المال باید بالسویه تقسیم شود و باز فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملک به الاماء، لرددته فان فی العدل سعة. و من ضاق علیه العدل، فالجور علیه اضیق؛ به خدا سوگند (زمین ها و اموالی را که عثمان به این و آن بخشیده) اگر بیابم به مالک آن برگردانم اگر چه با آن مالها زنهائی شوهر داده شده و یا کنیزانی خریده شده باشد زیرا وسعت و گشایش در اجرای عدالت است و کسی که بر او عدالت تنگ گردد در اینصورت جور و ستم بر او تنگتر شود» (نهج البلاغه، خطبه 15)، به همین جهت دستور فرمود اموال شخصی عثمان را برای فرزندان او باقی گذارند و بقیه را که از بیت المال برداشته بود میان مسلمین تقسیم نمایند و از این تقسیم به هر نفر سه دینار رسید و هیچکس را بر کسی مزیت نداد و غلام آزاد شده را با اشراف عرب با یک چشم نگاه کرد.



فرق عدالت و جود

زمانی فرد باهوش و نکته سنجی از امیرالمومنین سوال می کند: «افضل العدل او الجود؟ آیا عدالت شریفتر و بالاتر است یا بخشندگی»؟ علی (ع) به دو دلیل می گوید عدل از جود بالاتر است، یکی اینکه: «العدل یضع الامور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها؛ عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد. اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد». دیگر اینکه: «العدل سائس عام، و الجود عارض خاص؛ عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل، که همه اجتماع را در بر می گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند، اما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است (جنبه خصوصی دارد) که نمی شود رویش حساب کرد». علی (ع) آنگاه نتیجه گرفت: «فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ پس از میان عدالت و جود، آنکه اشرف و افضل است عدالت است» (نهج البلاغه، حکمت 437). از نظر علی (ع) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر اجتماع، سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود راضی و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان، عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند.
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عثمان بن عفان قسمتی از اموال عمومی مسلمین را در دوره خلافتش تیول خویشاوندان و نزدیکانش قرار داد، بعد از عثمان علی (ع) زمام امور را به دست گرفت. از آن حضرت خواستند که عطف به ما سبق نکند و کاری به گذشته نداشته باشد. کوشش خود را محدود کند به حوادثی که از این به بعد در زمان خلافت خودش پیش می آید، اما او جواب می داد که: «الحق القدیم لا یبطله شیء؛ حق کهن به هیچ وجه باطل نمی شود». فرمود به خدا قسم اگر با آن اموال برای خود زن گرفته باشند و یا کنیزکان خریده باشند باز هم آن را به بیت المال برمی گردانم. «فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل، فالجور علیه اضیق؛ همانا در عدالت گنجایش خاصی است، عدالت می تواند همه را در برگیرد و در خود جای دهد، و آنکس که بیمار است اندامش آماس کرده در عدالت نمی گنجد باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر است» (خطبه 15 نهج البلاغه). یعنی عدالت چیزی است که می توان به آن به عنوان یک مرز ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود، اما اگر این مرز شکسته و این ایمان گرفته شود و پای بشر به آن طرف مرز برسد دیگر حدی برای خود نمی شناسد، به هر حدی که برسد به مقتضای طبیعت و شهوت سیری ناپذیر خود تشنه حد دیگر می گردد و بیشتر احساس نارضائی می نماید.



نتوان تماشاچی صحنه های بی عدالتی بود

علی (ع) عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی، بلکه یک ناموس الهی می داند، هرگز روا نمی شمارد که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد. در خطبه شقشقیه، پس از آنکه ماجراهای غم انگیز سیاسی گذشته را شرح می دهد، بدانجا می رسد که مردم پس از قتل عثمان به سوی او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او می خواستند که زمامداری مسلمین را بپذیرد و او پس از آن ماجراهای دردناک گذشته و با خرابی اوضاع حاضر دیگر مایل نبود این مسئولیت سنگین را بپذیرد، اما به حکم اینکه اگر نمی پذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفته می شد علی از اول علاقه ای به این کار نداشت و برای این مسائل اهمیتی قائل نیست، و به حکم اینکه اسلام اجازه نمی دهد که آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش، یکی پرخور ناراحت از پرخوری، و دیگری گرسنه ناراحت از گرسنگی، تقسیم می شود، دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد، این وظیفه سنگین را برعهده گرفت: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم، و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها؛ اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند، همانا افسار خلافت را روی شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم» (نهج البلاغه، خطبه 3).
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انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت

تبعیض و رفیق بازی و باندسازی و دهانها را با لقمه های بزرگ بستن و دوختن، همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است. اکنون مردی زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است، هدف و ایده اش مبارزه با این نوع سیاست بازی است. طبعا از همان روز اول ارباب توقع، یعنی همان رجال سیاست، رنجش پیدا می کنند، رنجش منجر به خرابکاری می شود و دردسرهائی فراهم می آورد، دوستان خیراندیش به حضور علی (ع) آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود پدید آورد، پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی ها راحت کن، اینها افراد متنفذی هستند، بعضی از اینها از شخصیتهای صدر اولند، تو فعلا در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانند شام را در اختیار دارد، چه مانعی دارد که به خاطر مصلحت فعلا موضوع مساوات و برابری را مسکوت عنه بگذاری؟ علی (ع) جواب داد: «اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن و لیت علیه! و الله لا اطور به ما سمرسمیر، و ام نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال الله؛ شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟، خیر سوگند به ذات خدا که تا دنیا دنیا است چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت، من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگر همه این اموال عمومی که در اختیار من است مال شخص خودم و محصول دسترنج خودم بود و می خواستم میان مردم تقسیم کنم هرگز تبعیض روا نمی داشتم، تا چه رسد که مال مال خدا است و من امانت دار خدایم» (خطبه 126).
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علی (ع) در نامه به یکی از عمالش می نویسد: «و بوسا لمن -خصمه عند الله- الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السبیل..... و ان اعظم الخیانة خیانة الامة، و افظع الغش غش الائمة؛ وای به حال آن کس که مخاصم و جلوگیرش در نزد خدا فقرا و ضعفا و بیچارگان و قرض داران و راه ماندگان باشند. بالاترین اقسام خیانت، خیانت به اجتماع است و بدترین اقسام دغل بازی دغل بازی با پیشوایان است» (نهج البلاغه، نامه 26).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 26 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 117-108 

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 156-154

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تاریخ اسلام عدل ویژگی های امام خلافت زندگینامه جامعه اسلامی انسان کامل

نشر معارف اسلام توسط امام علی علیه السلام
مسئولیت و وظیفه اصلی امام علی (ع) بعنوان وصی پیامبر اکرم (ص) حفظ و تبلیغ دین الهی است به همین جهت مهمترین خدمت حضرت امیر (ع) که پس از حکومت خود آنرا بخوبی ایفا فرمود، نشر عقاید و اخلاق و احکام اسلام بود. پیامبر (ص) در مکه بواسطه آزار و اذیت قریش نتوانست اسلام را کاملا تبلیغ نماید و حکومت اسلامی تشکیل بدهد تا آنگاه که خواستند آن حضرت را شهید کنند. بناچار به مدینه هجرت نمود و اصحاب و یارانش تدریجا به او ملحق شدند. آن حضرت در مدینه که خارج از نفوذ قریش بود، حکومت اسلامی تشکیل داد و اسلام را به جزیرة العرب و اکثر بلاد آنروز رسانید.

و به این ترتیب وظیفه رسالت آن حضرت با وفاتش پایان یافت. اگر پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمی کرد، شریعتش از بین می رفت و در جهان باقی نمی ماند. پس از وفات پیامبر (ص) همان قریش که در مکه دشمنان سرسخت اسلام بودند، در مدینه وارث پیامبر (ص) و شریعت او شدند و در سقیفه گفتند: چه کسی با ما در سلطنت محمد (ص) منازعه می کند؟ در حالیکه ما از قریشیم و پیامبر هم از قریش بود. قریش با بدست گرفتن حکومت و تصاحب غنایم جنگی مال و ثروت فراوانی گردآورده و زمینهای مدینه را بین خود تقسیم کرده و برای آبادی آن انصار را که از یاران صدیق پیامبر بودند، به کارگری خود گماشتند. و چنانکه در مکه از نشر رسالت پیامبر (ص) مانع می شدند بعد از او از نشر سنت _ حدیث و سیره آن حضرت جلوگیری کردند و قرآن را از شرح و تفسیر پیامبر (ص) جدا ساخته و احکامی را تغییر دادند. جامعه اسلامی را طبقاتی نموده و خاندان خود را روی کار آورده و مخالفین خود؛ انصار را سرکوب کردند.
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پس از قتل عثمان مسلمانها برای اولین بار در تاریخ اسلام سرنوشت خود را بدست گرفته، با آزادی کامل با علی بن ابیطالب بیعت نمودند. بدین سبب این بیعت پس از بیعت با پیامبر (ص) تنها بیعت صحیح در اسلام بود که بدون اجبار و اکراه انجام گرفته بود. و آنگاه که حضرت علی (ع) روی کار آمد و خواست بین مردم به عدالت رفتار کند و افراد لایقی از انصار را والی ولایات قرار دهد، همان قریش علیه او شورش کردند و به رهبری ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر، جنگ جمل را برپا نمودند. بنابراین آن حضرت در مدینه که پایتخت خلفا و مرکز حکومت قریش شده بود، نمی توانست اصلاحات خود را انجام دهد به همین جهت مرکز حکومت خود را به کوفه منتقل ساخت. چون در کوفه بیشتر اعراب از قبایل غیر قریش بودند و بقیه ایرانیهایی بودند که تازه مسلمان شده و آمادگی پذیرش اسلام راستین را بیشتر داشتند. آن حضرت در حدود پنج سال خلافت خود برای نشر اسلام از سه راه اقدام نمود: 1_ تبلیغ مردم بوسیله بیانات خود 2_ تربیت شاگردان شایسته 3_ آزادی دادن به صحابه در نقل حدیث پیامبر (ص).



تبلیغ مردم

حضرت امیر (ع) در زمان حکومت در کوفه اسلامی را که از پیامبر (ص) تلقی کرده بود، به مردم تبلیغ نمود و احکام قرآن کریم و سنت پیامبر را به جامعه اسلامی باز گرداند.



خدمت به قرآن

حضرت امیر (ع) از کودکی در دامان پیامبر اکرم (ص) تربیت شده و اکثر اوقات همراه آن حضرت بود و معارف دین را مستقیما از آن حضرت فرا می گرفت. حضرت امیر (ع) خصوصا شرح و بیان و تفسیر و شان نزول آیات قرآن را از پیامبر بطور کامل فرا گرفته و آنها را می نوشت. خود حضرت در این باره می فرماید: «قسم بخدا آیه ای نازل نشد، مگر آنکه دانستم درباره چه و کجا نازل شده است. همانا پروردگارم قلبی فراگیر معانی به من عنایت فرموده است». چون پیامبر (ص) در هنگام وفات به آن حضرت دستور دادند: «پس از من از خانه بیرون نرو تا قرآن را یکجا جمع کنی». آن حضرت پس از دفن پیامبر (ص) قرآنی را که در منزل پیامبر (ص) بر روی پوستها و استخوانها و امثال آن نوشته شده بود، به همان ترتیبی که پیامبر (ص) در ترتیب سوره ها دستور داده بودند، همراه تفسیر و شأن نزول آیات جمع آوری و منظم کردند. سپس آنرا به حکومت وقت عرضه داشتند.
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اما این قرآن بخاطر تفسیرها و شأن نزولهایی که با قریش و نزدیکان حکومت برخورد داشت، مورد پذیرش قرار نگرفت. به همین جهت حضرت آن مصحف را به خانه برده پیش خود نگاه داشتند. این مصحف بعد از ایشان در اختیار ائمه (ع) قرار می گرفت و آنها از شرح و تفسیری که در آن بود، برای مردم روایت می نمودند. اکنون این مصحف در دست حضرت حجت (عج) است که پس از ظهور آنرا آشکار ساخته و دستور می فرماید تا از روی آن تدریس نمایند. حضرت امیر (ع) در زمان حکومت خود تفسیر قرآن را که از پیامبر (ص) فرا گرفته بود، در ضمن خطبه هایش برای مردم بیان کرد و تابعین از اهل کوفه این تفاسیر را از آن حضرت شنیده و بعد برای دیگران روایت نمودند. بیشتر تفسیرهای شیعه و سنی که مشتمل بر بیانات پیامبر (ص) است از این طریق نشأت گرفته است. اگر خلافت حضرت امیر (ع) و هجرت ایشان از مدینه به کوفه و بیانات آن حضرت نبود هیچ تفسیری وجود نداشت.

پس آن حضرت تفسیر قرآن را که در زمان خلفای قبل ممنوع شده بود به جامعه باز گرداند. به همین جهت تعبیر حملة کتاب الله که در زیارت جامعه کبیره در شأن ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده در حق حضرت امیر (ع) به نحو کامل صادق است. آن حضرت در مسجد کوفه فرمود: «قبل از آنکه از میان شما بروم از من سؤال کنید. قسم بخدا من به راههای آسمان از راههای زمین آگاهترم. هیچ آیه ای نیست مگر آنکه می دانم در کوه نازل شده یا در صحرا در شب نازل شده یا در روز...» حضرت امیر در زمان حکومت خود دو خدمت دیگر به قرآن کریم نمود: حفظ لفظ قرآن از تحریف و تعلیم علم نحو برای فهم معنای قرآن.
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خدمت حضرت امیر به سنت پیامبر (ص)

حضرت امیر (ع) از کودکی در دامان پیامبر اکرم (ص) تربیت شده و اکثر اوقات همراه آن حضرت بود و با اخلاق و رفتار آن حضرت ساخته شد. علی (ع) خود می فرماید: «من مانند بچه شتر که از مادر خود متابعت کند، از پیامبر (ص) پیروی می کردم و او هر روز نمونه تازه ای از بزرگواریهای اخلاقی را نشانم می داد و مرا به پیروی از آن امر می فرمود.» پس از بعثت پیامبر (ص) نیز حضرت امیر (ع) اولین مردی بود که به پیامبر (ص) ایمان آورد و تا پایان زندگی همراه و یاور آن حضرت بود. حضرت امیر علاوه بر خدمت به قرآن و نشر تفسیر آن احکام الهی را به املای پیامبر (ص) در طوماری بنام جامعه نوشته بود و پیامبر (ص) آنچه را از طریق وحی دریافت کرده بود، به حضرت امیر آموخته بود.

حضرت امیر (ع) پس از حکومت علاوه بر آنکه سنت پیامبر (ص) را در عمل اجرا نمود، آنرا در ضمن خطبه هایش برای مردم بیان کرد. مردم این خطبه ها را که بیانگر سنت پیامبر (ص) یعنی روشنگر عقاید اخلاق و احکام واقعی اسلام بود، حفظ می کردند که بعدها توسط دانشمندان مقداری از آنها جمع آوری و تألیف شد. چنانچه کتاب ارزشمند نهج البلاغه را بررسی کنیم، خواهیم دید معارف اسلام از توحید و صفات خدا و نبوت و امامت و معاد و آداب اسلامی در این گنجینه یافت می شود.

پس حضرت امیر (ع) در عصر خلافت خود عقاید صحیح و توحید قرآنی را به جامعه برگرداند. همچنین در احکام دیات مجموعه ای بنام اصل ظریف از حضرت امیر (ع) بما رسیده که آن حضرت آنرا از کتاب جامعه که پیامبر (ص) به آن حضرت املا کرده بودند، برای والیان و امرای لشکر خود نوشته تا بر مبنای آن حدود و دیات را اجرا کنند. در این مجموعه دیه تمام اعضای بدن _ انگشت دست پا چشم نطفه علقه مضغه و... _ به تفصیل ذکر شده که جز در فقه مکتب اهل البیت در فقه هیچیک از مذاهب دیگر وجود ندارد. این اصل را خدمت حضرت صادق (ع) عرضه داشتند، ایشان فرمودند: بله این فتوای امیر المؤمنین (ع) است.
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تربیت شاگردان 

حضرت امیر (ع) شاگردانی را پرورش داد و معارف اسلامی را به آنها آموخت؛ از جمله ابن عباس، کمیل بن زیاد، مالک اشتر، میثم تمار، ابوالاسود دئلی، رشید هجری، حجر بن عدی... بعضی از اینان بطور خصوصی از حضرت استفاده می کردند و بعضی به ولایاتی منصوب می شدند و در حد خود این آموخته ها را به مردم تبلیغ می نمودند. ایشان سنگ زیر بنای فرهنگ تشیع شدند.



تشویق صحابه به نقل حدیث پیامبر (ص)

بیش از 1500 نفر از صحابه با حضرت امیر (ع) برای جنگ جمل به بصره آمدند. پس از پایان جنگ حضرت آنها را همراه خود به کوفه آورد و آنجا را مرکز حکومت خود قرار داد و بر خلاف خلفای قبلی که از نقل حدیث پیامبر (ص) به شدت جلوگیری می کردند، آن حضرت همه را تشویق نمود تا احادیثی را که از پیامبر (ص) شنیده بودند، برای مردم روایت کنند. مثلا روزی در رحبه مسجد کوفه صحابه را قسم داد که هر کس در حجة الوداع همراه پیامبر (ص) بوده و حدیث غدیر را از او شنیده برخیزد و روایت کند. عده ای در آنجا برخاستند و خطبه غدیر پیامبر (ص) را روایت کردند. به این ترتیب بیش از هزار صحابی روایاتی را که در ذهن داشتند و از ترس حکومتهای قبلی آنها را کتمان می کردند، در زمان خلافت حضرت امیر (ع) با آزادی آن احادیث را روایت کردند.

کم کم کوفه به صورت دانشگاه اسلامی و مرکز دوستداران و شیعیان حضرت امیر (ع) در آمد و خط تشیع از کوفه به ایران و جاهای دیگر امتداد یافت.در هر صورت حضرت امیر (ع) بود که کوفه را مرکز تشیع قرارداد؛ بطوری که اویل خلافت بنی عباس که امام صادق (ع) تا مدتی آزادی داشتند، در همین مسجد کوفه می نشستند و برای مردم حدیث می گفتند و هزارها نفر برای استفاده از امام جمع می شدند. بقا و نشر فرهنگ اسلام که امروزه در دست مسلمین اعم از شیعه و سنی هست نتیجه به حکومت رسیدن حضرت امیر (ع) و هجرت از مدینه به کوفه و خدمات آن حضرت می باشد. هدف از رسیدن به حکومت در نظر انبیا و اوصیا آنان کشورگشایی نیست بلکه حفظ و نشر دین الهی است. آری هجرت آن حضرت مانند هجرت پیامبر اکرم (ص) در حفظ اسلام مؤثر بود و ایشان همان کار پیامبر (ص) را کرد؛ چرا که نفس پیامبر (ص) بود.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش ائمه در احیاء دین- ج14 صفحه 159-200

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اسلام تبلیغ علوم اسلامی حدیث هجرت ویژگی های امام قرآن

مشکلات خلافت امام علی علیه السلام
پس از آشفتگی خلافت اسلامی در زمان عثمان و برقراری نظام طبقاتی جاهلی و شورش مردم و کشته شدن عثمان، مردم برای بیعت به سوی امام علی (ع) هجوم آوردند. امام علی ناگزیر پذیرفت و گرچه شخصا از قبول خلافت کراهت داشت، اما مسؤولیت شرعی او را وادار به پذیرش کرد.

علی (ع) کراهت شخصی و مسؤولیت شرعی خود را این طور بیان می کند:

«لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکاس اولها؛ اگر گرد آمدن مردم نبود، و اگر نبود که با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور که از بس خورده اند 'ترش' کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، آرام نگیرند، اگر اینها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم.» (نهج البلاغه/ خطبه 3)

امام علی (ع) پیوسته در دوران خلافت خلفاء از بیان این مطلب که خلافت حق مطلق او است خودداری نمی کرد و در عین حال می بینیم بعد از کشته شدن عثمان در اثر یک انقلاب خونین علیه او آنگاه که مردم ریختند به خانه علی و دور او را گرفتند و اصرار فراوان کردند که با او بیعت کنند و وی زمام امور را به دست گیرد علی (ع) امتناع کرد و از پذیرش خلافت کراهت داشت .

ص: 8534






می فرماید «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت. و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم؛ مرا رها کنید و بروید دنبال کس دیگر.» بعد خود امام علت امتناع خودش را توضیح می دهد برای اینکه کسی تصور نکند که العیاذ بالله امام خود را لایق خلافت و بعد از پیغمبر شایسته ترین فرد برای زمامداری نمی داند.

توضیح می دهد که اوضاع فوق العاده آشفته است و یک آینده آشفته تر در جلوی ماست. عبارت این است: «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ ما جریانی را در پیش داریم که این جریان مشتبه است رنگهای مختلف و چهره های گوناگون دارد.» ما یک آینده روشنی در پیش نداریم آینده ای داریم با چند چهره و چند رنگ مختلف. بعد امام جمله ای دارد که در آن جمله مطلب را بیان می کند : «و ان الافاق قد اغامت؛ افقها را مه گرفته است مثل وقتی که مه زیاد پیدا می شود و انسان جلوی چشم خودش را هم نمی بیند.»

«و المحجة قد تنکرت؛ شاهراه به صورت کوره راه در آمده و ناشناخته است و مردم دیگر شاهراه را تشخیص نمی دهند.» ولی در آخر یک جمله ای به عنوان اتمام حجت فرمود فرمود: این را هم بدانید که اگر من زمام خلافت را به دست گیرم آنچنان رفتار می کنم که خودم می دانم نه آنچنان که شما می خواهید: «و اعلموانی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم.» این بود که در آخر فرمود : مرا به حال خودم بگذارید فعلا اگر من مثل گذشته وزیر باشم بهتر است از اینکه امیر باشم .این جمله ها نشان می دهد که علی (ع) مشکلات فراوانی را در دوره خلافت خود پیش بینی می کرد همان مشکلاتی که بعد رخ داد و چهره نمود .
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مشکل کشته شدن عثمان (مشکل نفاق)

اولین مشکلی که وجود داشت و علی بر زمینه آن می فرمود: آینده بسیار مهمی در پیش داریم داستان کشته شدن عثمان بود. علی وارث خلافتی می شد که خلیفه قبل از او را انقلابیونی که انقلاب کرده اند کشته اند حتی اجازه دفن او را هم نمی دهند و اعتراضات فراوانی دارند. حال این گروه انقلابی به علی پیوسته است. مردم دیگر چه نظری دارند؟

همه مردم که مثل این انقلابیون فکر نمی کنند و خود علی فکرش نه با انقلابیون می خواند و نه با مخالفین انقلابیون و نه با عامه مردم. از یک طرف عثمان است و اطرافیان عثمان و آن همه اجحاف ها و بی عدالتی ها و ستمگریها و آن همه اعطاء امتیازات به خویشاوندها و از طرف دیگر گروه هایی خشمناک و عصبانی از حجاز و مدینه و بصره و کوفه و مصر از همه جا آمده اند معترض و منتقد عثمان هم تسلیم نمی شود. علی سفیر است میان انقلابیون و عثمان که این هم جریان عجیبی دارد علی با روش عثمان مخالف است و در عین حال مخالف است که باب خلیفه کشی باز شود نمی خواهد خلیفه را بکشند که باب فتنه بر روی مسلمین باز گردد که این داستان مفصلی دارد.

نسبت به عثمان منتقد است و کوشش دارد او را از راهی که می رود منصرف کند و به راه راست بیاورد بلکه آتش انقلابیون خاموش شود و فتنه بخوابد. نه عثمان و طرفداران عثمان حاضر شدند از راه خود منصرف شوند و نه انقلابیون دست از انقلاب خودشان برداشتند نتیجه اش همین شد. علی می دانست که مساله قتل عثمان مساله ای خواهد بود که موجب فتنه خواهد شد خصوصا با توجه به این نکته بسیار عجیب که ما فقط امروز می بینیم علمای اجتماع یعنی جامعه شناسان و مورخین محققی که در تاریخ اسلام مطالعه کرده اند آن را کشف کرده اند و می بینیم نهج البلاغه هم این مطلب را توضیح می دهد که در قتل عثمان بعضی از طرفداران خود عثمان نیز دست داشتند آنها هم می خواستند عثمان کشته شود فتنه در دنیای اسلام به پا گردد و آنها از این آب گل آلود استفاده کنند.
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مخصوصا معاویه در قتل عثمان کاملا دست داشت. باطنا کوشش می کرد این فتنه بالا بگیرد عثمان کشته شود فتنه در دنیای اسلام به پا گردد و آنها از این آب گل آلود استفاده کنند. مخالفان علی با مخالفان پیغمبر این تفاوت را داشتند که مخالفان پیغمبر عده ای بودند کافر و بت پرست و در زیر شعار بت پرستی با پیغمبر مبارزه می کردند منکر خدا و توحید بودند و انکار خدا و توحید را هم علنی می گفتند تحت شعار «اعل هبل؛ زنده باد هبل» با پیغمبر مبارزه می کردند. پیغمبر هم شعار روشنی داشت : «الله اعلی و اجل؛ از همه بزرگتر خداست.» اما علی با یک طبقه دانای بی دین مواجه شده است که متظاهر به اسلامند ولی مسلمان واقعی نیستند شعارهایشان شعارهای اسلامی است و هدفهایشان بر ضد اسلام.

پدر معاویه که ابوسفیان است در زیر شعار «اعل هبل» به جنگ پیغمبر می آید به همین جهت کار پیغمبر در مبارزه با او آسان است . پسرش معاویه بن ابی سفیان همان روح ابوسفیانی و همان هدفهای ابوسفیانی را دارد اما در زیر شعار آیه قرآن کریم : «من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ هر کسی که مظلوم کشته شد خدا برای اولیاء او (خویشاوندان نزدیک او) یک قدرتی داده است حق داده است که خون مقتول خودشان را مطالبه کنند.» (زمر/ 65)

شعار خیلی شعار خوبی است. حال کسی نیست که از معاویه بپرسد که ولی شرعی خون عثمان کیست؟ یک کسی که در چهار پشت بالاتر با تو انتساب پیدا می کند مطالبه خون او به تو چه مربوط است؟! عثمان پسر دارد خویشاوندان نزدیکتر از تو دارد و ثانیا به علی چه مربوط که عثمان کشته شده است؟! اما یک مرد دغلبازی مثل معاویه به این حرفها کار ندارد او می خواهد از این وسیله استفاده کند. معاویه قبلا به جاسوسهای خود در اطراف عثمان سپرده بود که هر وقت خلیفه کشته شد فورا پیراهن خون آلود او را برای من به شام بفرستید. تا عثمان کشته شد نگذاشتند که خون پیراهن او خشک بشود همان پیراهن خون آلود را با انگشت زن عثمان فرستادند برای معاویه.
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دیگر معاویه قند در دلش آب می شد دستور داد انگشت های بریده زن عثمان را کنار منبرش آویزان کردند: ایها الناس! دنیا را ظلم گرفت اسلام از دست رفت این انگشتهای بریده زن خلیفه است. و دستور داد پیراهن عثمان را روی چوبی بلند کردند و بردند در مسجد یا جای دیگر خودش رفت آنجا نشست شروع کرد به گریه کردن بر خلیفه مظلوم مدتها روضه عثمان در شام خواند و از مردم اشک گرفت و مردم را آماده کرد که برویم برای خونخواهی عثمان. از کی خون عثمان را باید بگیریم؟ از علی باید بگیریم علی با این انقلابیون که با او بیعت کردند همدست بود اگر همدست نبود چرا اینها الان در لشگر علی هستند؟ این یک مشکل بزرگ. دو جنگ جمل و صفین را همین مشکل از طرف اشخاص بدخواه به وجود آورد. این دو جنگ به این بهانه به پا شد.



انعطاف ناپذیری در اجرای عدالت

مشکلات دیگری علی (ع) داشت که مربوط به روش خودش بود از یک جهت و تغییری که مسلمین پیدا کرده بودند از جهت دیگر، علی مردی بود انعطاف ناپذیر. بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ و علی (ع) در این زمینه یک صلابت عجیبی نشان می داد می گفت: من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم. حتی اصحابش می آمدند می گفتند: آقا! یک مقدار انعطاف داشته باشید می گفت: « اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور و الله ما أطور به ما سمر سمیر؛ از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟! به خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست تا ستاره ای در آسمان در حرکت است چنین چیزی عملی نیست.»
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صراحت و صداقت در سیاست

مشکل سوم خلافت او مسأله صراحت و صداقت او در سیاست بود که این را هم باز عده ای از دوستانش نمی پسندیدند می گفتند: سیاست اینهمه صداقت و صراحت بر نمی دارد یک مقدار خدعه و دغلبازی هم باید در آن قاطی کرد چاشنی سیاست دغلبازی است و حتی بعضی می گفتند علی سیاست ندارد معاویه را ببین چقدر سیاستمدار است! حضرت در پاسخ این افراد می فرمود: « و الله ما معاویة بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة؛ به خدا قسم اشتباه می کنید معاویه از من زیرکتر نیست و دغلباز است فاسق است من نمی خواهم دغلبازی بکنم من نمی خواهم از جاده حقیقت منحرف شوم فسق و فجور مرتکب بشوم اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغلبازی را دشمن می دارد آن وقت می دیدید که زرنگترین مردم دنیا علی است دغلبازی فسق است فجور است و اینگونه فجورها کفر است و من می دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود در حالی که یک پرچمی دارد.» (ظاهرا مقصود این است که فریب خوردگان هم در زیر پرچم فریب دهنده هستند.»



خوارج مشکل اساسی علی (ع)

در زمان پیغمبر اکرم طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب به پا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند. پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد متفقشان کرد قدم به قدم جلو آورد تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد و هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد. تفاوتهای میان وضع علی (ع) و وضع پیغمبر (ص) یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر یعنی با کفر صریح با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود با کفری که می گفتند کفرم ولی علی با کفر در زیر پرده یعنی با نفاق روبرو بود با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود اما در زیر پرده اسلام در زیر پرده قدس و تقوا در زیر لوای قرآن و ظاهر قرآن.
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تفاوت دیگر این بود که در دوره خلفا مخصوصا در دوره عثمان آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود نگرفتند. در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت با روح اسلام آشنا نبود طبقه ای که هرچه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت نه روی شناسائی اهداف اسلامی.

علی (ع) در شرایطی خلافت را به دست می گیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارد و در همه جا هستند در لشکریان خودش هم از این طبقه وجود دارند. همینها جریان جنگ صفین و ماجرای حکمیت و جنگ نهروان را به وجود می آورند و در آخر خود حضرت توسط همین گروه به شهادت می رسد.

همین ها بودند که از پشت به هدفهای امیرالمؤمنین خنجر زدند. اینها از این تاریخ دشمن سرسخت امیرالمؤمنین علی (ع) شدند. فرق اینها که خوارجند با سایر دشمنان یعنی نواصب این بود که اینها برای دشمنی خودشان با حضرت از روی خیال خود فلسفه و مبنایی هم تراشیده بودند و این را به صورت یک مذهب و روش دینی در آوردند تعصب را با جهل آمیختند و همین امر منجر به ضربت خوردن امیرالمؤمنین و شهادت آن حضرت شد عبدالرحمن بن ملجم مرادی یکی از همین افراد است .
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جهالت و بی خبری عامه مردم

بعد از همه اینها یک عامل بزرگ که در همه این جریانها و هدف تهمت قرار دادن ها و فتنه انگیزیها و آتش افروزیها مؤثر بود و زیاد مؤثر بود جهالت و بی خبری عامه مردم بود . جهالت است که یک انبوه عظیم از مردم را آلت و ملعبه فکر و اراده یک عده دنیا پرست قرار می دهد . امیرالمؤمنین خودش به این عامل اشاره می کند و می فرماید: «الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا لیس فیهم سلعة ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته و لاسلعة انفق بیعا و لااعلی ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه؛ به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند متاعی کم بهاتر از قرآن در میان آنها نیست اگر حقایق آن گفته شود و متاعی گرانبهاتر از قرآن برای آنها نیست اگر تحریف شود و حقایقش وارونه گردد.» این بود که می فرمود: «غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ من خواهم رفت اما شما مرا بعد از رفتن من خواهید شناخت بعدا معلوم خواهد شد که من چه می گفتم و چه می خواستم و چه منظوری داشتم وقتی که جای من خالی شد و کسی دیگر به جای من نشست و زمام امور را به دست گرفت من شناخته خواهم شد.» رفتن و مردن من پایان کار من نیست پرونده من با مردن بسته نخواهد شد تخمی که در این مدت در میان این تلخیها و سختیها کاشتم تدریجا خواهد رویید و ثمره خواهد داد.
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کلی__د واژه ه__ا

فتنه نفاق سیاست خلفای راشدین امام علی (ع) خلافت تاریخ اسلام حوادث تاریخی

نحوه برخورد امام علی علیه السلام با مخالفان
سیره علی (ع)

در سیره امام علی (ع) حضرت تا زمانی که مخالفانش دست به سلاح نبردند با کمال بزرگواری برخورد کرد و نه تنها حقوقشان را قطع نکرد، بلکه اجازه اظهار نظر و برپایی اجتماعات نیز به آنان داد، با این که می دانست طلحه و زبیر در زمره مخالفانند، آن ها را محدود نکرد و تا زمانی که در مدینه بودند، تلاش داشت با گفتگو و موعظه آنان را از مخالفت باز دارد.

حضرت علی (ع) با خوارج نیز چنین رفتار کرد. «کثیر بن نمر» گوید: «در نماز جمعه شرکت کرده بودم و مستمع خطبه های حضرت امام علی (ع) بودم. در این هنگام مردی آمد و شعار خوارج را سر داد که «لا حکم الا الله ». سپس یکی دیگر از خوارج از جای دیگر مسجد برخاست (با هماهنگی می خواستند در نماز جمعه مولی اخلال ایجاد کنند) حضرت به آن ها فرمود: 'بنشینید! بله حکمی جز حکم خدا نیست ولکن این جمله ای است که از آن اراده باطل دارید (حکم یعنی قانون، قانونی بهتر از قانون خدا نیست ولکن خوارج آن را به معنای حاکم می گرفتند) من هم منتظر حکم خدا در مورد شما هستم.'
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سپس فرمود: 'الا ان لکم عندی ثلاث خلال ما کنتم معنا؛ آگاه باشید تا با ما هستید (نه بر ما و مخالف مسلحانه) شما را از سه حق ممنوع نخواهم کرد.' 'ان نمنعکم مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و لانمنعکم فیئا ما کانت ایدیکم معنا و لا نقاتلکم حتی تقاتلوا؛ شما را از حضور در مسجد برای یاد خدا ممنوع نخواهیم کرد و حقوقتان را مادامی که با ما هستید قطع نخواهیم ساخت و تا وقتی که دست به سلاح نشدید با شما نخواهیم جنگید.'»

در سخنی دیگر آمده است که حضرت فرمود: «ان سکتوا ترکناهم و ان تکلموا حاججناهم و ان افسدواقاتلناهم؛ اگر سکوت کنند، آنان را به حال خودشان واخواهیم گذاشت و اگرحاضر به گفتگو باشند با آن ها گفتگو و محاجه خواهیم کرد و اگر افساد کنند با آنان خواهیم جنگید.»

امام و معارضان

با دقت در سیره امام علی (ع) درمی یابیم که امام علی (ع) با معارضان دوگونه برخورد داشته است:

الف: برخورد با سران انحراف و گمراهی; آنان که با علم و آگاهی، جمعی را به وادی ضلالت کشاندند.

ب: برخورد با زیرمجموعه، یا بدنه معارضان که نوعا افرادی ناآگاه و غیر مغرض ند. برخورد حضرت با گروه اول; ابتدا نصیحت و ارشاد و سپس برخورد قاطع انقلابی بوده است. ولی برخورد حضرت با گروه دوم ماهیتا با گروه اول، متفاوت بوده است. تمام تلاش حضرت در سه نبردی که داشت این بود که بدنه اصلی مخالفان خویش را از سر آن جدا کند.

بر این اساس است که:

1- بر آگاه کردن آن ها از عمق توطئه تلاش فوق العاده داشت و شاهد آن خطبه های فراوانی است که حضرت پیش از جنگ جمل و نهروان و صفین ایراد کرده و به دوستان خویش نیز دستور داد که خطبه های آگاهی بخش ایراد کنند.

ص: 8543





2- بر نصیحت و ارشاد آن ها نیز تاکید داشت.

3- در این مسیر، گاه حضرت مدتی جنگ را به تاخیر می انداخت تا زمینه فکر و اندیشه در مخالفان پدید آمده و از طریق انحراف، به صراط مستقیم هدایت شوند به عنوان نمونه: پس از آن که حضرت امام علی (ع) شریعه فرات را از دست اصحاب معاویه گرفت و اجازه استفاده از آب را به دوست و دشمن داد تا مدتی دست به جنگ نزد و پیامی هم بین او و معاویه رد و بدل نشد. البته این کار به خاطر این بود شاید اصحاب معاویه به سوی حق بازگردند. این سبب شد که بین عراقیان زمزمه درگرفت که «چرا امام، فرمان جهاد صادر نمی کند؟ به امام گفتند ما نیامده ایم اینجا وطن گزینیم. زنان و فرزندان خود را در کوفه گذارده و این جا آمده ایم که با سپاه معاویه و دشمن مبارزه کنیم.»

حضرت فرمود: «افراد لشگر چه می گویند؟»

پاسخ دادند: «بعضی معتقدند از ترس کشته شدن، فرمان جنگ صادر نمی کند! و بعضی می گویند در مبارزه و جنگ با شامیان تردید دارد.»

حضرت در پاسخ اینان فرمود: «اما قولکم احل ذلک کراهیة الموت فو الله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی؛ اما اینکه می گویید آیا این تاخیر به خاطر ترس از مرگ است به خدا سوگند باک ندارم، من به سوی مرگ روم یا مرگ به سوی من آید!»

«واما قولکم شکا فی اهل الشام فو الله ما دفعت الحرب یوما الاو انا اطمع ان تلحق بی طائفة فتهتدی بی و تعشوا الی ضوئی وذلک احب الی من ان اقتلها علی ضلالها و ان کانت تبوء بآثامها؛ اما این که می گویید در مبارزه با شامیان تردید داشته باشم، هرگز چنین نیست به خدا سوگند! حتی یک روز جنگ را به تاخیر نینداختم مگر آن که امیدوار بودم، عده ای از آن ها به ما پیوسته و هدایت شوند و در لا به لای تاریکی ها پرتوی از نور مرا ببینند و به سوی من آیند و این برای من از کشتار آنان در راه گمراهی بهتر است، گرچه در این صورت نیز به جرم گناهانشان گرفتار می شوند.»
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این شیوه الگویی است برای رفتار با مخالفان ناآگاه; آنان که مغرض و کینه توز نیستند.

در برخورد با گروه ها و گروهک های معارض باید اساس بر این باشد که انسان های فریب خورده را با رفتاری انسانی نجات داد و سپس به سرکوب آن ها پرداخت; گرچه اگر آگاهی بخشی مفید نیفتاد و فریب خوردگان هم چنان در جبهه معارض و مخالف ماندند، نظام مقدسی هم چون نظام امام علی (ع) با آنان نیز برخورد می کند و تقصیری و سرزنشی متوجه نظام الهی او نیست.

علی (ع) و خوارج

خوارج شروع کردند به خون دل به دل علی وارد کردن، و علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد حداکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلوی چشم دیگران می آمدند به او جسارت و اهانت می کردند و علی حلم می ورزید. آنها همه مردم دیگر را جایزالقتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد.

یکی از صحابه پیغمبر با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید.

کارشان به جایی کشید که علی (ع) آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر نمی شد آزادشان گذاشت. خود علی (ع) رفت با آنها صحبت کرد. صحبتهای حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشیمان شدند.
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علی (ع) پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است. آن هشت هزار نفر آمدند ولی چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که پیشانیشان پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذارند.
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کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی دشمن اخلاق دنیاپرستی توطئه حدیث خوارج

روش خلافت امام علی علیه السلام
دوره خلافت کوتاه امام علی (ع) پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت. تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود. روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید.

امیرالمؤمنین با کرامت و توجه به سختیها زمامداری را قبول کرد. خلافت علی (ع) در اواخر سال سی و پنج هجری قمری شروع شد و تقریبا چهار سال و 5 ماه ادامه یافت. علی (ع) در خلافت رویه پیغمبر اکرم (ص) را معمول میداشت و غالب تغییراتی را که در زمان خلافت پیشینیان پیدا شده بود، به حالت اولی برگردانید و عمال نالایق را که زمام امور را در دست داشتند، از کار برکنار کرد و در حقیقت یک نهضت انقلابی بود و گرفتاریهای بسیاری در بر داشت.

علی (ع) نخستین روز خلافت در سخنرانی که به مردم نمود، چنین گفت: « آگاه باشید گرفتاری که شما مردم هنگام بعثت پیغمبر خدا داشتید، امروز دوباره بسوی شما برگشته و دامن گیرتان شده است. باید درست زیر و روی شوید و صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند پیش افتند و آنان که به ناروا پیشی میگرفتند، عقب افتند (حق است و باطل هر کدام اهلی دارد باید از حق پیروی کرد). اگر باطل بسیار است چیز تازه ای نیست و اگر حق کم است گاهی کم نیز پیش می افتند و امید پیشرفت نیز هست.
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البته کم اتفاق می افتد که چیزی که پشت به انسان کند دوباره برگشته و روی نماید.» علی (ع) به حکومت انقلابی خود ادامه داد و چنانکه لازم طبیعت هر نهضت انقلابی است عناصر مخالف که منافعشان بخطر می افتد از هر گوشه و کنار سر به مخالفت برافراشتند و بنام خونخواهی خلیفه سوم جنگهای داخلی خونینی بر پا کردند که تقریبا در تمام مدت خلافت علی (ع) ادامه داشت - بنظر شیعه مسببین این جنگهای داخلی جز منافع شخصی منظوری نداشتند و خون خواهی خلیفه سوم دستاویز عوام فریبانه ای بیش نبود و حتی سوء تفاهم نیز در کار نبود.



عدالت اجتماعی

سبب جنگ اول که جنگ جمل نامیده میشود، غائله اختلاف طبقاتی بود که از زمان خلیفه دوم در تقسیم مختلف بیت المال پیدا شده بود. بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ و علی (ع) در این زمینه یک صلابت عجیبی نشان می داد؛ می گفت: «من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم». حتی اصحابش می آمدند می گفتند: 'آقا! یک مقدار انعطاف داشته باشید'، می گفت: «اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور والله ما أطور به ما سمر سمیر؛ از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟! به خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست تا ستاره ای در آسمان در حرکت است؛ چنین چیزی عملی نیست». حتی حضرت در ابتدای خلافت خود می فرماید: «من سرپرستی و حکومت بر شما مردم را قبول می کنم به شرطی که تا جائی که در توان دارم عدل را برقرار سازم و حکومت زمانی برای من ارزش دارد که در سایه ی عدالت و مساوات باشد... اگر بواسطه ی این حق که خدا در اختیار من قرار داده نتوانم ظلم ظالم را سرکوب و حق مظلوم را باز پس گیرم؛ این حکومت ارزش ندارد.»

ص: 8547





و در جای دیگر می فرماید: «بدانید که من شما را براه حق خواهم راند و روش پیغمبر اکرم (ص) را که سالها متروک مانده است، تعقیب خواهم نمود، من دستورات کتاب خدا را درباره شما اجراء خواهم کرد و کوچکترین انحرافی از فرمان خدا و سنت پیغمبر نخواهم نمود، من همیشه آسایش شما را بر خود مقدم شمرده و هر عملی را که درباره شما نمایم بصلاح شما خواهد بود ولی این صلاح و خیرخواهی یک مصلحت کلی است و من عموم مردم را در نظر خواهم گرفت نه یک عده مخصوص را، ممکن است در ابتداء امر اجرای این روش بر شما مشکل باشد ولی متحمل و بردبار باشید و بر سختی آن صبر نمائید، خودتان بهتر میدانید که من نه طمع خلافت دارم و نه حاضر بقبول این تکلیف بودم بلکه به اصرار شما سرپرستی قوم را بعهده گرفتم و چون چشم ملت به من دوخته است باید به حق و عدالت در میان آنها رفتار کنم. حال تا جائی که من خبر دارم بعضیها دارای اموال بسیار و کنیزکان ماهرو و املاک حاصلخیز هستند چنانچه این اشخاص بر خلاف حق و موازین شرع این ثروت و دارائی را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمود که اموالشان را به بیت المال مسلمین مسترد نمایند و شما باید بدانید که جز تقوی هیچگونه امتیازی میان افراد مسلمین وجود ندارد و پاداش آن هم در جهان دیگر داده خواهد شد. بنابر این در تقسیم بیت المال همه مسلمین در نظر من بی تفاوت و یکسان هستند و بنای حکومت من بر پایه عدالت و مساوات است. ستمدیدگان بینوا در نظر من عزیزند و نیرومندان ستمگر ضعیف و زبون.»

ص: 8548





علی (ع) پس از 25 سال فترت و هرج و مرج فرمود: «عرب و عجم، مالک و مملوک، سیاه و سفید در برابر قانون اسلام یکسانند و بیت المال باید بالسویه تقسیم شود و باز فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ بخدا سوگند (زمین ها و اموالی را که عثمان به این و آن بخشیده) اگر بیابم به مالک آن برگردانم اگر چه با آن مالها زنهائی شوهر داده شده و یا کنیزانی خریده شده باشد زیرا وسعت و گشایش در اجرای عدالت است و کسی که بر او عدالت تنگ گردد. در اینصورت جور و ستم بر او تنگتر شود.» به همین جهت دستور فرمود اموال شخصی عثمان را برای فرزندان او باقی گذارند و بقیه را که از بیت المال برداشته بود، میان مسلمین تقسیم نمایند و از این تقسیم به هر نفر سه دینار رسید و هیچکس را بر کسی مزیت نداد و غلام آزاد شده را با اشراف عرب با یک چشم نگاه کرد. این روش زبیر و طلحه را سخت برآشفت و بنای تمرد گذاشتند و بنام زیارت کعبه از مدینه به مکه رفتند و ام المؤمنین عائشه را که در مکه بود و با علی (ع) میانه خوبی نداشت، با خود همراه ساخته به نام خونخواهی خلیفه سوم نهضت و جنگ خونین جمل را بر پا کردند.



جنگ صفین

سبب جنگ دوم که جنگ صفین نامیده میشود و یکسال و نیم طول کشید؛ طمعی بود که معاویه در خلافت داشت و بعنوان خوانخواهی خلیفه سوم این جنگ را بر پا کرد و بیشتر از صد هزار خون ناحق ریخت و البته معاویه در این جنگ حمله میکرد نه دفاع زیرا خونخواهی هرگز بشکل دفاع صورت نمیگیرد. عنوان این جنگ خوانخواهی خلیفه سوم بود با اینکه خود خلیفه سوم در آخرین روزهای زندگی خود برای دفع آشوب از معاویه استمداد نمود. وی با لشگری از شام بسوی مدینه حرکت نموده آنقدر عمدا در راه توقف کرد تا خلیفه را کشتند. آنگاه به شام برگشته به خوانخواهی خلیفه قیام کرد.
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و همچنین پس از آنکه علی (ع) شهید شد و معاویه خلافت را قبضه کرد، دیگر خون خلیفه سوم را فراموش کرده قتله خلیفه را تعقیب نکرد. پس از جنگ صفین، جنگ نهروان در گرفت در این جنگ جمعی از مردم که در میانشان صحابی نیز یافت میشد، در اثر تحریکات معاویه در جنگ صفین به علی (ع) شوریدند و در بلاد اسلامی به آشوبگری پرداخته هر جا از طرفداران علی (ع) می یافتند، میکشتند حتی شکم زنان آبستن را پاره کرده جنینها را بیرون آورده سر می بریدند. علی (ع) این غائله را نیز خوابانید ولی پس از چندی در مسجد کوفه در سر نماز به دست برخی از این خوارج شهید شد.



سیره علی در ابتدای خلافت

علی (ع) در خلافت چهار سال و نه ماهه خود اگر چه نتوانست اوضاع درهم ریخته اسلامی را کاملا بحال اولی که داشت برگرداند ولی از سه جهت عمده موفقیت حاصل کرد:

1- بواسطه سیرت عادله خود قیافه جذاب سیرت پیغمبر اکرم (ص) را به مردم خاصه به نسل جدید نشان داد. وی در برابر شوکت کسرائی و قیصری معاویه مانند یکی از بینواترین مردم زندگی میکرد. وی هرگز دوستان و خویشاوندان و خاندان خود را بر دیگران مقدم نداشت و توانگری را به گدائی و نیرومندی را به ناتوانی ترجیح نداد.

2 - با آن همه گرفتاریهای طاقت فرسا و سرگرم کننده ذخایر گرانبهائی از معارف الهیه و علوم حقه اسلامی را میان مردم به یادگار گذاشت. مخالفین علی (ع) میگویند: 'وی مرد شجاعت بود نه مرد سیاست زیرا او میتوانست در آغاز خلافت خود با عناصر مخالف موقتا از در آشتی و صفا درآمده آنان را با مداهنه راضی و خوشنود نگه دارد و به وسیله دین خلافت خود را تحکیم کند، سپس به قلع و قمع شان بپردازد.
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ولی اینان این نکته را نادیده گرفته اند که خلافت علی یک نهضت انقلابی بود و نهضتهای انقلابی باید از مداهنه و صورت سازی دور باشد. گذشته از اینکه مخالفین علی در راه پیروزی و رسیدن به هدف خود از هیچ جرم و جنایت و نقض قوانین صریح اسلام (بدون استثناء) فروگذاری نمیکردند و هر لکه را بنام اینکه صحابی هستند و مجتهدند، می شستند ولی علی به قوانین اسلام پای بند بود. علی (ع) صراحت و صداقت در سیاست داشت که این را عده ای از دوستانش نمی پسندیدند می گفتند: 'سیاست اینهمه صداقت و صراحت بر نمی دارد یک مقدار خدعه و دغلبازی هم باید در آن قاطی کرد؛ چاشنی سیاست دغلبازی است' و حتی بعضی می گفتند 'علی سیاست ندارد معاویه را ببین چقدر سیاستمدار است!' می گفت: «و الله ما معاویة بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس و لکن کل غدرة فجرة و کل فجرة کفرة و لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامة؛ فرمود: به خدا قسم اشتباه می کنید معاویه از من زیرکتر نیست و دغلباز است، فاسق است. من نمی خواهم دغلبازی بکنم، من نمی خواهم از جاده حقیقت منحرف شوم، فسق و فجور مرتکب بشوم، اگر نبود که خدای تبارک و تعالی دغلبازی را دشمن می دارد، آنوقت می دیدید که زرنگترین مردم دنیا علی است. دغلبازی فسق است، فجور است و اینگونه فجورها کفر است و من می دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود در حالی که یک پرچمی دارد.»

از علی (ع) در فنون متفرقه عقلی و دینی و اجتماعی نزدیک به یازده هزار کلمات قصار ضبط شده و معارف اسلام را در سخنرانیهای خود با بلیغ ترین لهجه و روان ترین بیان ایراد نموده. وی دستور زبان عربی را وضع کرد و اساس ادبیات عربی را بنیاد نهاد. وی اول کسی است در اسلام که در فلسفه الهی غور کرده، به سبک استدلال آزاد و برهان منطقی سخن گفت و مسائلی را که تا آنروز در میان فلاسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود، طرح کرده و در این باب به حدی عنایت به خرج میداد که در بحبوحه جنگها به بحث علمی می پرداخت.
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3 - گروه انبوهی از رجال دینی و دانشمندان اسلامی را تربیت کرد که در میان ایشان جمعی از زهاد و اهل معرفت مانند اویس قرنی و کمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید هجری وجود دارند که در میان عرفاء اسلامی مصادر عرفان شناخته شده اند و عده ای مصادر اولیه علم فقه و کلام و تفسیر و قرائت و غیر آنها می باشند. به طور خلاصه اقدامات حضرت را پس از رسیدن به خلافت اینگونه می توان خلاصه نمود:

الف - شکست نظام طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی

ب _ نشر معارف اسلام: آن حضرت در حدود 4 (5) سال خلافت خود برای نشر اسلام از سه راه اقدام نمود: 1_ تبلیغ مردم بوسیله بیانات خود 2_ تربیت شاگردان شایسته 3_ آزادی دادن به صحابه در نقل حدیث پیامبر (ص)

ج _ نفی حجیت سیره خلفا و پایه گذاری مکتب تشیع
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کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) خلافت حکومت اسلامی سیره نبوی عدل برابری علوم اسلامی تبلیغ اسلام

اقدامات حضرت علی علیه السلام در اوایل حکومت
امام علی (ع) پس از پذیرش حکومت و انجام تشریفات ضمن ایراد خطبه فرمود: «بدانید آن گرفتاریها که در موقع بعثت پیامبر اکرم (ص) دامنگیر شما بود، امروز بسوی شما باز گشته است، سوگند به آن کسی که پیغمبر را بحق مبعوث گردانید باید درست بهم مخلوط شده و زیر و رو شوید و در غربال آزمایش غربال گردید تا صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند جلو افتد و آنان که بناحق پیشی گرفته اند عقب روند؛ «والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، و لیسبقن سابقون کانوا قصروا و لیقصرن سباقون کانوا سبقوا». سپس فرمود: «معاصی مانند اسبهای سرکش اند که سوار شدگان خود را که اهل باطل و گناهکارانند به دوزخ اندازند و تقوی و پرهیزکاری چون شتران رامی هستند که مهارشان بدست سواران بوده و آنها را به بهشت وارد نمایند (بنابراین) تقوی راه حق است و گناهان راه باطل و هر یک پیروانی دارند اگر (اهل) باطل زیاد است، از قدیم چنین بوده و اگر (اهل) حق کم است، گاهی کم نیز جلو افتد و امید پیشرفت نیز باشد و البته کم اتفاق می افتند چیزی که پشت به انسان کند، دوباره برگشته و روی نماید.»
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امیر مؤمنان در همان روز اولی که مردم به ایشان برای بیعت هجوم آوردند، فرمودند: «من سرپرستی و حکومت بر شما مردم را قبول می کنم به شرطی که تا جائی که در توان دارم عدل را برقرار سازم و حکومت زمانی برای من ارزش دارد که در سایه ی عدالت و مساوات باشد.. اگر بواسطه ی این حق که خدا در اختیار من قرار داده نتوانم ظلم ظالم را سرکوب و حق مظلوم را باز پس گیرم؛ این حکومت ارزش ندارد.»

علی (ع) فردای آنروز به مسجد آمد و خطبه خواند و مردم را از روش کار و برنامه حکومت خویش آگاه نمود و پس از حمد و ثنای الهی و درود به پیغمبر اکرم (ص) چنین فرمود: «بدانید که من شما را براه حق خواهم راند و روش پیغمبر اکرم (ص) را که سالها متروک مانده است تعقیب خواهم نمود، من دستورات کتاب خدا را درباره شما اجراء خواهم کرد و کوچکترین انحرافی از فرمان خدا و سنت پیغمبر نخواهم نمود، من همیشه آسایش شما را بر خود مقدم شمرده و هر عملی را که درباره شما نمایم، بصلاح شما خواهد بود ولی این صلاح و خیرخواهی یک مصلحت کلی است و من عموم مردم را در نظر خواهم گرفت نه یک عده مخصوص را، ممکن است در ابتداء امر اجرای این روش بر شما مشکل باشد ولی متحمل و بردبار باشید و بر سختی آن صبر نمائید، خودتان بهتر میدانید که من نه طمع خلافت دارم و نه حاضر به قبول این تکلیف بودم بلکه به اصرار شما سرپرستی قوم را بعهده گرفتم و چون چشم ملت به من دوخته است باید بحق و عدالت در میان آنها رفتار کنم. حال تا جائی که من خبر دارم بعضی ها دارای اموال بسیار و کنیزکان ماهر و املاک حاصلخیز هستند، چنانچه این اشخاص بر خلاف حق و موازین شرع این ثروت و دارائی را اندوخته باشند من آنها را مجبور خواهم نمود که اموالشان را به بیت المال مسلمین مسترد نمایند و شما باید بدانید که جز تقوی هیچگونه امتیازی میان افراد مسلمین وجود ندارد و پاداش آن هم در جهان دیگر داده خواهد شد. بنابراین در تقسیم بیت المال همه مسلمین در نظر من بی تفاوت و یکسان هستند و بنای حکومت من بر پایه عدالت و مساوات است. ستمدیدگان بینوا در نظر من عزیزند و نیرومندان ستمگر ضعیف و زبون.»
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علی (ع) پس از 25 سال فترت و هرج و مرج فرمود: «عرب و عجم، مالک و مملوک، سیاه و سفید در برابر قانون اسلام یکسانند و بیت المال باید بالسویه تقسیم شود و باز فرمود: «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ بخدا سوگند (زمین ها و اموالی را که عثمان به این و آن بخشیده) اگر بیابم به مالک آن برگردانم، اگر چه با آن مالها زنهائی شوهر داده شده و یا کنیزانی خریده شده باشد زیرا وسعت و گشایش در اجرای عدالت است و کسی که بر او عدالت تنگ گردد، در این صورت جور و ستم بر او تنگتر شود.» بر همین اساس دستور فرمود اموال شخصی عثمان را برای فرزندان او باقی گذارند و بقیه را که از بیت المال برداشته بود؛ میان مسلمین تقسیم نمایند و از این تقسیم به هر نفر سه دینار رسید و هیچکس را بر کسی مزیت نداد و غلام آزاد شده را با اشراف عرب با یک چشم نگاه کرد. علی (ع) در بدو امر با سه مانع بزرگ مواجه و روبرو بود: نخست اینکه تنی چند از اشخاص بزرگ مانند عبدالله بن عمر و سعد وقاص و امثال آنها با او بیعت نکرده بودند.

دوم اینکه عمال و حکام عثمان (مانند معاویه) هر یک در گوشه ای حکومت میکردند و عزل آنها بدون ایجاد مزاحمت میسر و مقدور نبود.

سوم اینکه موضوع قتل عثمان نیز در میان بود و هر کس در صدد طغیان و نافرمانی بود آنرا دستاویز و بهانه خود قرار میداد و علی (ع) ناچار بود که وضع خود را با کشندگان عثمان روشن کند.

ص: 8554





این سه عامل مهم بود که دوره کوتاه خلافت علی (ع) را مختل نموده و اوقات آنحضرت را برای مبارزه با این قبیل عناصر ناصالح مشغول گردانید.

روز چهارم خلافت علی (ع) بود که عبدالله بن عمر به آن حضرت گفت: «به نظر میرسد که عموم مسلمین با خلافت تو موافقت ندارند خوبست این موضوع به شورا برگزار شود!!» علی (ع) فرمود: «ای احمق ترا به این کارها چکار؟ مگر من برای احراز مقام خلافت پیش مردم آمده بودم؟ مگر خود مسلمین با ازدحام تمام به منزل من هجوم نیاوردند؟ چه شده است که اکنون تو میگوئی موضوع خلافت به شوری برگزار شود؟» سپس آنحضرت بمنبر رفت و ماجرا را در ملاء عام مطرح کرد و مردم را به پیروی از دستورات قرآن و پیغمبر (ص) دعوت فرمود.

روزهای اول خلافت علی (ع) طلحه و زبیر پیغامی به آن حضرت فرستادند که ما در امر خلافت تو مردم را ترغیب کرده و برای بیعت آماده نمودیم و مهاجر و انصار نیز از ما پیروی کرده و همگی به تو بیعت نمودند. حالا که عنان کار بدست تو افتاده ما را رها ساختی و به مالک اشتر و غیر او پرداختی! علی (ع) از فرستاده آنها پرسید که مقصود طلحه و زبیر از گفتن این سخنان چیست؟ عرض کرد: طلحه حکومت بصره را میخواهد و زبیر امارت کوفه را! علی (ع) فرمود حالا که آندو در مدینه بوده و فاقد شغل و مقام اند، مرا آسوده نمیگذارند؛ اگر بصره و کوفه در دست آنها باشد مردم را بیشتر علیه من بشورانند و رخنه و شکاف در امر دین بوجود می آورند و من از شر آنها ایمن نیستم. به این دو پیرمرد بگو از خدا و رسولش بترسید و در امت او غائله و فساد ایجاد نکنید و حتما شنیده اید که خداوند میفرماید: «تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین؛ و این سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که در زمین خواهان برتری و فساد نیستند و حسن عاقبت برای پرهیزکاران است» (قصص/ 83). طلحه و زبیر که این سخن بشنیدند یقین کردند که امتیاز طلبی و توقعات بیجا در دستگاه عدالت پرور علی (ع) آهن سرد کوبیدن است و باید راه دیگری پیدا کنند تا بلکه از آن طریق به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند. از طرفی علی (ع) پس از بیعت مردم تصمیم گرفت در اولین فرصت حکام و عمال عثمان را که هیچیک شایستگی و صلاحیت حکومت نداشتند عزل نموده و بجای آنها اشخاص صالح و درستکار بر گمارد. بدینجهت نامه ای هم به معاویة بن ابی سفیان که از زمان عمر حکومت شام را در اختیار داشت نوشته و موضوع بیعت مردم و خلافت خود را به وی اعلام نمود و او را به بیعت و اطاعت خود خواند. اما معاویه برای اینکه خود بخلافت رسد نامه علی (ع) را از مردم شام مخفی نمود و از آنها برای خود بیعت گرفت و حتی نامه آنحضرت را هم پاسخ نداد تا از فرصت ممکنه استفاده کرده و مقصودش را به مرحله اجرا گذارد. معاویه برای اینکه فرصت مناسبی برای تحکیم موقعیت خود بدست آورد، بدین فکر افتاد که علی (ع) را بوسیله اشخاص دیگری سرگرم مبارزه کند. از اینرو فورا نامه ای به زبیر نوشته و او را تحریص به ادعای خلافت نمود و اضافه کرد که من از مردم شام برای تو و طلحه بیعت گرفتم که به ترتیب خلافت از آن شما باشد و چون بصره و کوفه به شما نزدیک است، پیش از علی آن دو شهر را اشغال نموده و بعنوان خونخواهی عثمان در برابر وی بجنگ برخیزید و بر او غلبه نمائید! علاوه بر این دو تن عده ای دیگر نیز از مخالفین علی (ع) مانند مروان بن حکم و عایشه در مکه گرد آمده بودند که با ورود طلحه و زبیر به آن شهر یک گروه چند نفری تشکیل داده و جنگ جمل را بوجود آوردند.
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کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تاریخ اسلام حکومت اسلامی عدل سیره نبوی خلافت اصحاب امام علی (ع)

اصلاح، سیاست اصولی امام علی (ع)
امام علی (ع) رسالت اصلی خود را اصلاح می دانست. دلیل این امر آن بود که او فردی پایبند به دین و سنت بود. افزون بر آن باید توجه داشت که امام اساسا توسط کسانی بر سر کار آورده شده بود که خلیفه پیشین را به دلیل فساد به قتل رسانده بودند و امید آن داشتند که خلیفه جدید به اصلاح خرابی ها بپردازد. تناسب هدف این گروه با شخصیت امام یکی از دلایل اصلی رویکرد آنان به امام بود. سیاست خلفای پیشین توسعه فتوحات بود. این کار هم اسلام را گسترش می داد و طبعا پوئن مثبتی برای خلفا بود و هم جیب مردم را انباشته از درهم و دینار می کرد.

اکنون امام باید خرابی های این دوره را جبران کند. این کار بسیار دشوار بوده و او را رو در رو با بسیاری از اشراف و متنفذان می کرد. اقدامات اصلاحی امام دو قسمت بود. بخشی با زبان و اقدامات اجتماعی آرام. اما بخش دیگر آن از طریق جنگ بود آن هم با کسانی که حاضر به رعایت حقوق حاکم مشروع جامعه نشده و سر به عصیان برداشته بودند.

یکی از مشکلات اخلاقی جامعه که امام را سخت به خود مشغول داشته بود دنیا گرایی، رفاه طلبی و فزون خواهی اعراب فاتح بود. این امر چنان آنان را از خود بی خود کرده بود که می توان گفت جنگ جمل محصول آن بود که امام حاضر نشد سهم طلحه و زبیر را از بیت المال بیش از دیگران بدهد. در چنین شرایطی امام مصمم شد تا در طی خطبه های خود در این باره به تفصیل سخن گفته و مردم را از دنیا گرایی پرهیز دهد.
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به همین قیاس او طی نامه هایی به عمال خویش آنان را از نشستن سر سفره های رنگین که در دوره عثمان بسیار طبیعی شده بود نهی می کرد. اگر کلمات امام درباره مذمت دنیا یک جا فراهم آید، کتابی مفصل خواهد شد. نهج البلاغه مملو از این قبیل کلمات بوده و این حجم گسترده نشان می دهد که امام در این باره اصرار خاصی داشته است. ارائه الگوی نمونه انسان با تقوی را در خطبه معروف به خطبه همام می بینیم. در برخی از خطبه ها امام به صراحت مردم مخاطب خود را به دلیل دنیا طلبی سرزنش می کند: «یاد مرگ از دل های شما رفته است و آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته. دنیا بیش از آخرت مالکتان گردیده و این جهان آن جهان را از یادتان برده. امام تبیین دین را در رأس اقدامات اصلاحی خود قرار داده و کوشید تا با مطرح کردن سنت پیامبر (ص) و احیای اصول و فروع فراموش شده دین جامعه را به سمت اصلاح هدایت کند.

آن حضرت در شرح فعالیت های خود برای اصلاح جامعه می فرماید: «الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر ورکزت فیکم رایة الایمان و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام و البستکم العافیة من عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی و اریتکم کرائم الاخلاق من نفسی»؛ «آیا حکم قرآن را در میان شما جاری نداشتم و دو فرزندم را -که پس از من چراغ راه دینند- و خاندان پیامبر را که گوهران گزینند برای شما نگذاشتم. رایت ایمان را میان شما بر جا کردم و مرزهای حلال و حرام را برایتان جدا.
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از عدل خود لباس عافیت بر تنتان کردم و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود نشان دادم که اخلاق گزیده چیست. امام در سخنان خود به طور موکد اشاره به عمل به کتاب خدا و سنت رسول دارد. این وفاداری امام به سنت رسول خدا (ص) نکته مهمی در سیاست های اصلاحی آن حضرت است. در اصل او تخطی از سنت را یکی از علایم آشکار انحراف بلکه منشأ انحرافات می داند. زمانی که در همان روزهای نخست طلحه و زبیر از عدم مشورت امام شکایت کردند حضرت فرمود: «به خدا که مرا به خلافت رغبتی و به حکومت حاجتی نبود لیکن شما مرا به آن وا داشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید چون کار حکومت به من رسید به کتاب خدا و آنچه برای ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان امر فرموده نگریستم و از آن پیروی کردم و به سنتی که رسول خدا (ص) نهاده است و بر پی آن رفتم. نیازی نداشتم تا در این باره از شما و جز شما نظر خواهم.»

امام در درگیری خود با عثمان درباره محرم شدن به عمره در ایام حج و یا محرم شدن به عمره و حج با هم درباره رعایت سنت رسول خدا (ص) فرمود: «ما کنت لادع سنة رسول الله (ص) لا حد من الناس»؛ «من به خاطر هیچ کس سنت آن حضرت را رها نمی کنم. احیای سیره پیامبر (ص) برای سیاست های اصلاحی امام بسیار مهم بود. اصحاب خالص امام نیز این حقیقت را درک می کردند. عمار درباره اقدامات سازنده امام می گفت: «لو ان علیا لم یعمل عملا و لم یصنع شیئا الا انه احیا التکبیرتین عند السجود لکان قد اصاب بذلک فضلا عظیما»؛ «اگر علی هیچ کاری جز زنده کردن دو تکبیر در وقت بلند کردن سر از سجده نکرده باشد به خاطر همین کار به فضل بزرگی دست یافته است.»
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امام در برابر سیاست عدم کتابت حدیث از سوی عمر و عثمان بر فراز منبر اعلام فرمود: «کسانی که مایل هستند تا علم را بنویسند کاغذ و قلمی فراهم آورند.» حارث اعور وسایل نوشتن را فراهم کرد و آنچه را حضرت نقل می کرد می نوشت. بعد از آن حضرت امام حسن (ع) نیز به فرزندانش توصیه می فرمود تا حدیث پیامبر (ص) را بنویسند. امام در یکی از نخستین خطبه هایش فرمود: «و انی حاملکم علی منهج نبیکم (ص)»؛ «من سنت پیامبر اکرم (ص) را در میان شما پیاده خواهم کرد.» یکی از دلایلی که سبب شده تا توصیف شخصیت و اخلاق رسول خدا (ص) بیش از همه اصحاب از زبان امام علی (ع) در متون تاریخی باشد همین است که امام بیش از همه پیرو منش و روش آن حضرت بود. به همین دلیل از آغاز تمامی حرکات پیامبر (ص) را به ذهن خود سپرده و بعدها با شیواترین کلمات به توصیف شخصیت آن حضرت پرداخت. به طور کلی امام علی (ع) از مفهوم بدعت پرهیز جدی داشته و از جمله می فرماید همراه پیدایش هر بدعتی سنتی از میان خواهد رفت. امام دو نکته را به عنوان وصیت خود مطرح می کند یکی شرک نورزیدن به خدا و دیگری ضایع نکردن سنت پیامبر (ص).

آن حضرت منافقان را کسانی می داند که در دریای فتنه غور کرده بدعت ها را به کار گرفته و سنت ها را کنار گذاشته اند. اولیای خدا را نیز کسانی می داند که:«یحیون سنن الله و سنن رسوله»؛ «سنت های خدا و رسول را احیا می کنند.» امام مردم را دو دسته می داند: «متبع شرعة و مبتدع بدعة» این جملات و نظایر آنها در نهج البلاغه ذهنیت قوی امام را در زمینه پیروی از سنت و پرهیز از بدعت نشان می دهد. امام در امر دین به هیچ صورتی حاضر به مداهنه نبود و خود می فرمود: «و الله لا ادهنت فی دینی»؛ «به خدا سوگند من هرگز در کار دینم مداهنه نکردم.» یکبار شخصی از بنی اسد را برای حد نزد امام آوردند. بنی اسد از امام خواستند تا از اجرای حد صرف نظر کند. آن حضرت فرمود: «شما از من چیزی را که در اختیار من باشد نخواهید خواست جز آن که به شما خواهم داد.»
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آنان راضی بیرون آمدند. امام حد را بر آن شخص جاری کرد و فرمود: این کار از آن خدا بوده و در اختیار من نبود که آن را به شما دهم. امام درباره نقش خود در هدایت امت فرمود: ای مردم! من اندرزهایی را که پیامبران به امت هایشان دادند بر شما راندم و آنچه را اوصیا به پس از خود رساندند رساندم شما را با تازیانه -موعظت- ادب کردم نپذیرفتید و با -سخنانی- که از نافرمانی تان باز دارد خواندم فراهم نگشتید. همانا من میان شما همانند چراغم در تاریکی؛ آن که به تاریکی پای گذارد از آن چراغ روشنی جوید و سود بردارد.

به هر روی امام آن چنان در اجرای دقیق سنت رسول خدا (ص) اصرار داشت که حتی می کوشید تا تمامی حرکات و سکناتش شبیه پیامبر (ص) باشد وقتی به امام اعتراض شد که چرا در مسجد به مردم غذای خوب می دهد اما خود در خانه نان با سبوس می خورد امام با گریه پاسخ داد: به خدا سوگند هرگز ندیدم در خانه پیامبر (ص) نان بدون سبوس باشد. معنای این سخن آن بود که امام می کوشید غذایش نیز همان غذایی باشد که رسول خدا (ص) داشته است.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- صفحه 240_255 

نهج البلاغه

کلی__د واژه ه__ا

جامعه سیاست سنت بیت المال عدل

توصیف علی علیه السلام از شرایط کلی جامعه عصر خویش
جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به شدت از سیره آن حضرت منحرف شده بود. به طور طبیعی، هدایت هر جامعه ای به مسیر صحیح و اصلاح انحرافات، منافع عده ای را به خطر می اندازد، جامعه آن روز نیز در عصر امام علی (ع) از این امر مستثنی نبود. حضرت، جامعه خود را به خوبی می شناخت و از خطر این گروهها آگاه بود. بدین دلیل، هنگامی که مهاجر و انصار و عده ای دیگر از مسلمانان بر در خانه آن حضرت جمع شده بودند، فرمودند: «مرا رها کنید و به دنبال دیگری بروید. در آینده، با وضعی مواجه می شویم که ابعاد و چهره های گوناگونی دارد که قلبها و عقلهای شما نمی تواند در مقابل آنها پایداری کند و ثابت بماند.» اما از زمانی که آن حضرت حاکمیت را پذیرفت با قدرت و صلابت، در جهت اصلاح امت و نظام اسلامی تلاش کرد.
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دوره خلافت کوتاه امیرالمؤمنین پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت. تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود، روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید. امیرالمؤمنین با کرامت و توجه به سختیها زمامداری را قبول کرد. وقتی عثمان کشته شد، این کشته شدن منشأ فتنه ها و آشوبهای دیگری شد. افراد ماجراجو و منفعت طلب که دنبال فرصت و بهانه می گشتند، خون عثمان را بهانه فتنه انگیزی قرار دادند و از طرف دیگر عامه مردم جز علی (ع) کسی را نمی خواستند و حتی در زندگی عثمان عده ای می گفتند علی باید زمام امور را به دست بگیرد.

راجع به اینکه منشأ و ریشه آن همه فتنه ها چه بود و چطور شد که جامعه اسلامی بعد از آن اتحاد و اجتماع و تا حد زیادی خلوص نیت، گرفتار تشتت و تفرق و اغراض شد و مخصوصا با توجه به اینکه این فتنه انگیزیها از طرف خود اعراب و مسلمین اولین شروع شد و آتشش دامن زده شد و سایر ملل که به اسلام گرویده بودند، خود را از این فتنه ها دور نگه می داشتند و بلکه آنها مدافع قوانین اسلام بودند. راجع به این مطلب خود امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه بیاناتی دارد که علت و موجب اصلی بروز این فتنه ها را نشان می دهد.

در یکی از خطبه ها می فرماید: «ثم انکم معشر العرب اغراض بلایا قد اقتربت فاتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ شما ای مردم عرب هدف بلیاتی قرار گرفته اید که نزدیک است کاملا شما را فرا گیرد. از اثرات سکر و مستی نعمتها و ثروتها و از مصیبتهای انتقامها بپرهیزید»، «و تثبتوا فی قیام العشوه و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنینها و ظهور کمینها و انتصاب قطبها و مدار رحاها؛ آنجا که گرد و غبار شبهات بر می خیزد، منحرف نشوید. هنوز اول کار است تازه نطفه این جنین بسته شده و تازه این آسیای خونین نصب شده و تدریجا بالا خواهد گرفت».
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مطابق این بیان امیرالمؤمنین نطفه این فتنه ها را در طغیان و سکر نعمتها در میان یک عده و کینه و عقده و انتقام در میان یک عده دیگر باید جستجو کرد. باز در نهج البلاغه است که: در ضمن یک خطابه که علی (ع) مشغول سخن گفتن بود، شخصی حرکت کرد و گفت: «یا امیرالمؤمنین! اخبرنا عن الفتنة و هل سألت رسول الله (ص) عنها؛ عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! فتنه را توصیف کن و آیا از رسول خدا چیزی در این زمینه پرسیده و شنیده ای؟» فرمود: «وقتی که این آیه نازل شد: «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لایفتنون؛ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند.» (عنکبوت/ 2) من دانستم که در این امت فتنه واقع خواهد شد و تا رسول خدا در میان امت هست واقع نخواهد شد. از رسول اکرم پرسیدم: «این فتنه که خدا خبر داده چیست؟» فرمود: «بعد از من مردم دچار فتنه خواهند شد.» من گفتم: «آیا شما در احد وقتی که گروهی از مسلمین شهید شدند و من توفیق شهادت پیدا نکردم و از این جهت محزون شدم به من نگفتید: «ابشر فان الشهاده من ورائک؛ مژده باد تو را به شهادت که در انتظار توست؟» فرمود: «همین طور است». بعد به من فرمود: «حالا بگو صبر تو چگونه خواهد بود؟» گفتم: «یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر و لکن من مواطن البشری و الشکر؛ آنجا جای صبر نیست جای خوشحالی و شکرگزاری است.» آنوقت رسول اکرم این طور توضیح داد و فرمود: «یا علی! بعد از من امت من مال دنیا به چنگ می آورند و همان مال آنها را گرفتار فتنه ها خواهد کرد و با این حال بر خدا منت می گذارند که دین دارند؛ تمنای رحمت او را دارند و از عذاب او ایمن اند. احکام و مقررات الهی را با تأویل و شبهه پامال می کنند، حرامهای خدا را حلال می کنند، شراب را به نام نبیذ و مال حرام و رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع می خورند». من گفتم: «یا رسول الله! تکلیف من در این وقت چیست؟ آیا با این مردم معامله کفر و ارتداد کنم یا معامله فتنه؟» فرمود: «معامله فتنه.»
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مسلمین بعد از رسول اکرم موفق شدند فتوحات زیادی بکنند و کشور اسلامی توسعه یافت. اموال و ثروتهای بی حسابی به دستشان افتاد و متأسفانه تقسیم این اموال به طور عادلانه ای صورت نگرفت و تخم فتنه ها در همین جا کاشته شد و بعد هم اشخاص نامناسبی از امویها زمام کارها را در دست گرفتند و به تعبیر امیرالمؤمنین أثره پیش آمد. مظالم زیادی واقع شد؛ عده ای را نعمت باد آورده و رنج نبرده مست کرد و از هوش برد و عده ای دیگر که محروم و مظلوم بودند، عکس العمل انتقام نشان دادند و کشمکش شروع شد که اینها در همان دو جمله امیرالمؤمنین خلاصه می شود: «اتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ دو عامل نعمت و نقمت کار خودش را کرد». در مروج الذهب مسعودی می نویسد: 'زبیر خانه ها در بصره و کوفه و مصر و اسکندریه بنا کرد. وقتی که مرد هزار اسب و هزار غلام و هزار کنیز باقی گذاشت؛ مجموعا پنجاه هزار دینار تقویم می شد. نظیر اینها را در مورد طلحه و زید بن ثابت و یعلی بن امیه و عبدالرحمن بن عوف و بعضی دیگر نوشته اند که علی (ع) در یکی از خطب می فرماید: «و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و الشر فیه الا اقبالا و الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا فهذا اوان قویت عدته و عمت مکیدته و امکنت فریسته اضرب بطرفک حیث شئت من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدل نعمة الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا او متمردا کأن باذنه عن سمع المواعظ وقرا این خیارکم و صلحائکم و احرارکم و سمحائکم و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم؛ این زمان زمانی است که خیر پشت کرده و شر رو آورده و راه طمع شیطان باز شده، قدرت شیطان زیاد شده و فریبش عمومیت پیدا کرده و شکارش آسان شده. به هر طرف می خواهی نظر بینداز و ببین آیا جز ناهمواریها و ناهماهنگیها خواهی دید؟ از یک طرف فقرایی می بینی که در چنگال مهیب فقر و تنگدستی دست و پا می زنند و از طرف دیگر ثروتمند کافر نعمت و ناسپاس و بخیلی می بینی که منع حقوق الهی را وسیله جمع مال قرار داده و یا گوشهای سنگین می بینی که سخن حق در آنها اثری ندارد؛ کجا رفتند خوبان و صالحین شما، کجایند آزادگان و با گذشتها و فداکارها؟» علی (ع) که به خلافت رسید نطقهای افتتاحیه اش در اطراف همین موضوعات دور می زد، برنامه دولت حضرتش اصلاحات داخلی در همین زمینه ها بود؛ زمینه سکرات نعمت و بوائق نقمت. مخالفین حضرت راهی و بهانه ای برای مخالفت نداشتند جز موضوع خون عثمان که آن را بهانه کنند و کردند. علی (ع) از خلافت امتناع کرد و از پذیرش آن کراهت داشت. می فرماید: «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت. و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم؛ مرا رها کنید و بروید دنبال کس دیگر...» بعد خود امام علت امتناع خودش را توضیح می دهد برای اینکه کسی تصور نکند که العیاذ بالله امام خود را لایق خلافت و بعد از پیغمبر شایسته ترین فرد برای زمامداری نمی داند. توضیح می دهد که اوضاع فوق العاده آشفته است و یک آینده آشفته تر در جلوی ماست. عبارت این است: «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ یعنی ما جریانی را در پیش داریم که این جریان مشتبه است رنگهای مختلف و چهره های گوناگون دارد ما یک آینده روشنی در پیش نداریم آینده ای داریم با چند چهره و چند رنگ مختلف». بعد امام جمله ای دارد که در آن جمله مطلب را بیان می کند: «و ان الافاق قد اغامت؛ افقها را مه گرفته است»؛ مثل وقتی که مه زیاد پیدا می شود و انسان جلوی چشم خودش را هم نمی بیند. «والمحجة قد تنکرت؛ شاهراه به صورت کوره راه در آمده و ناشناخته است و مردم دیگر شاهراه را تشخیص نمی دهند». ولی در آخر یک جمله ای به عنوان اتمام حجت فرمود؛ فرمود: «این را هم بدانید که اگر من زمام خلافت را به دست گیرم، آنچنان رفتار می کنم که خودم می دانم نه آنچنان که شما می خواهید: «و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم». این بود که در آخر فرمود: «مرا به حال خودم بگذارید فعلا اگر من مثل گذشته وزیر باشم بهتر است از اینکه امیر باشم.» این جمله ها نشان می دهد که علی (ع) مشکلات فراوانی را در دوره خلافت خود پیش بینی می کرد، همان مشکلاتی که بعد رخ داد و چهره نمود.
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یک عامل بزرگ که در همه فتنه انگیزیها و آتش افروزیها مؤثر بود و زیاد مؤثر بود جهالت و بی خبری عامه مردم بود. جهالت است که یک انبوه عظیم از مردم را آلت و ملعبه فکر و اراده یک عده دنیاپرست قرار می دهد. امیرالمؤمنین خودش به این عامل اشاره می کند و می فرماید: «الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا لیس فیهم سلعة ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته و لا سلعة انفق بیعا و لا اعلی ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه؛ به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند متاعی کم بهاتر از قرآن در میان آنها نیست اگر حقایق آن گفته شود و متاعی گرانبهاتر از قرآن برای آنها نیست اگر تحریف شود و حقایقش وارونه گردد.»

این بود که می فرمود: «غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ بعد فرمود: من خواهم رفت اما شما مرا بعد از رفتن من خواهید شناخت. بعدا معلوم خواهد شد که من چه می گفتم و چه می خواستم و چه منظوری داشتم وقتی که جای من خالی شد و کسی دیگر به جای من نشست و زمام امور را به دست گرفت من شناخته خواهم شد. رفتن و مردن من پایان کار من نیست پرونده من با مردن بسته نخواهد شد، تخمی که در این مدت در میان این تلخیها و سختیها کاشتم؛ تدریجا خواهد رویید و ثمره خواهد داد.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 126-137 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 22–49 

سیدشریف رضی- نهج البلاغه- خطبه 151 و 156 و 127 و 236 

عبدالواحد تمیمی آمدی- غررالحکم و دررالکلم- صفحه 120 حدیث 2098

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه حکومت اسلامی انحراف دین سیره نبوی جامعه فتنه

شیوه های جلوگیری از انحراف کارگزاران در حکومت امام علی علیه السلام
با آنکه امام علی (ع) اهتمام ویژه ای در انتخاب کارگزارانی شایسته و با کفایت داشت و افرادی را که از هر لحاظ لیاقت کافی برای اداره امور جامعه داشتند، به کار می گماشت، ولی پس از انتخاب، آنان را به حال خود وانمی گذاشت و به شیوه های گوناگون تلاش می کرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد. برخی از این شیوه ها عبارت اند از:



الف) نشان دادن راه

آن حضرت با نشان دادن خط مشی و شیوه رفتار کارگزار صالح که از طریق راهنمایی و پند و اندرز و نصیحت صورت می گرفت، آنان را نسبت به لغزش هایی که در طریق قدرت وجود دارد، آگاه می ساخت؛ چنان که در نامه هایی که به کارگزاران نوشته است، بهترین اندرزها و پندها را می توان مشاهده نمود.

آن حضرت در نامه ای که به مالک اشتر نوشته است، او را در مقابل حوادث و چگونگی حکومت چنین راهنمایی می کند: «ای مالک، بدان من تو را به کشوری فرستادم که پیش از تو دولت های عادل و ستمگری بر آن حکومت داشتند و مردم به کارهای تو همان گونه می نگرند که تو در امور زمامداران پیش از خود می نگری و هماره درباره تو همان خواهند گفت که تو درباره آنان می گفتی.... از گذشت خود آن مقدار به آنها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند. باید افرادی که درباره مردم عیب جوترند از تو دور باشند. در تصدیق سخن چینان شتاب نکن؛ زیرا آنان اگرچه در لباس ناصحان جلوه گر شوند، خیانت کارند. بخیل را در مشورت خود راه مده؛ زیرا تو را از احسان منصرف و از تهیدستی و فقر می ترساند....
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با افراد باشخصیت و اصیل و خوش سابقه رابطه برقرار کن و پس از آن با مردم شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار؛ چرا که آنها مراکز نیکی اند. در میان مردم، برترین فرد نزد خداوند را برای قضاوت برگزین و....» آری حضرت علی (ع) این چنین به کارگزاران خود پند و اندرز می دهد و آنها را از لغزشهایی که ممکن است دچار آن شوند، بیمه می کند.



ب) تأمین مالی کارگزاران

کارگزاران با تأمین معیشت، دیگر از لحاظ مالی نیازمند نخواهند بود تا چشم طمع به دست این و آن بدوزند و یا اینکه ثروتمندان بخواهند آنان را از طریق پول و ثروت تطمیع کرده و بفریبند و به مطامع سیاسی خود برسند. امام علی (ع) از طریق رفع مشکلات و توسعه زندگی کارگزاران، سلامت نظام اداری را تضمین می نماید.

حضرت علی (ع) در قسمتی دیگر از عهدنامه مالک چنین تصریح می کند: «... ثم اسب_غ علیهم الارزاق فان ذلک قوة لهم علی استصلاح انفسهم، و غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم؛ سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار؛ زیرا این کار آنها را در اصلاح خویش تقویت می کند و از خیانت در اموالی که زیردست آنها است، بی نیاز می سازد.» (نهج البلاغه/ نامه 53)



ج) انجام بازرسی مستمر

آن حضرت همیشه به فرمانداران خود توصیه می نمود که افرادی خبره و متعهد و امین به عنوان بازرس به صورت آشکار و پنهان، کار عاملان و کارمندان حکومتی را مورد بررسی قرار دهند و آنچه را که مشاهده نموده اند، به فرمانداران گزارش دهند؛ چنان که به مالک اشتر چنین امر می فرمایند: «... ثم تفقد اعمالهم، وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة والرفق بالرعیة. و تحفظ من الاعوان، فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک، اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة و وسمته بالخیانة، و قلدته عار التهمه؛ کارهای آنان را زیر نظر بگیر و برای آنان مأموران مخفی راستگو و با وفا بگمار؛ زیرا مراقبت و بازرسی پنهانی امور آنان، سبب می شود که آنان به امانت داری و مدارای با مردم وادار شوند. اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر. اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و گزارش مأموران مخفی تو به اتفاق آن را تأیید کرد، به همین مقدار از شهادت بسنده کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و آنچه به خاطر اعمالش به دست آورده از او بگیر و او را در جایگاه ذلت قرار ده و علامت خیانت بر او بگذار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.» (نامه 53)
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آن حضرت در نامه ای به منذربن جارود، فرماندار خود در اصطخر چنین نوشت: «به من گزارش داده اند که کارهای حکومتی را رها کرده، به لهو و لعب و صید و شکار می پردازی و به تفریح و گردش می روی و در اموال عمومی و خداوند دست خیانت دراز کرده، و به خویشاوندانت داده ای، گویی که میراث پدر و مادر توست. به خدا سوگند! اگر این گزارش درست باشد، همه خویشاوندانت و خاک کفشت از تو بهتر خواهند بود و بدان که لهو و لعب مورد رضای خداوند نیست و خیانت به مسلمانان است. و سپس حضرت او را مجازات کرده و از کار برکنار کردند.»



د) تشویق درستکار و تنبیه خلافکار

حضرت علی (ع) همان طور که مراقب بود تا کارگزارانی شایسته و درستکار را به کار بگمارد و به دقت مواظب اعمال و رفتار و کارهای آنان باشد، از طرف دیگر کارگزارانی را که در حوزه فرمانداری او به درستی رفتار می کردند، مورد تشویق قرار می داد و کسانی را که در کارهایشان خیانت می نمودند، به سختی مورد مجازات و کیفر قرار می دادند؛ چنان که در این مورد به مالک اشتر می فرمایند: «ولایکونن المحسن والمسی ء عندک بمنزلة سواء، فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءة علی الاساءة. و الزم کلا منهم ما الزم نفسه؛ 'هرگز نباید نیکوکار و بدکار نزد تو یکسان باشند که میل نیکوکار را در نیکی کم می کند و بدکار را به بدی وا می دارد. هریک از آنان را مطابق کاری که انجام داده اند، پاداش ده.»
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ه) حسابرسی کارگزاران

حضرت به طور پنهانی و یا آشکار به حسابرسی کارگزاران خود می پرداخت؛ چنان که می بینیم برای آگاهی از اوضاع و احوال زیاد بن ابیه که کارگزار آن حضرت در فارس بود، مأموری را فرستاد و به او دستور داد پس از حسابرسی کامل، آنچه را که زیاد گرد آورده است، نزد من بیاور. زیاد گزارش نادرستی به مأمور داد. امام از طریق دیگر مأموران خویش دانست که زیاد گزارش نادرست به مأمور او داده است.

از این رو، نامه ای به وی نوشت «ای زیاد! به خدا سوگند تو دروغ گفته ای و اگر خراج و مالیاتی را که از مردم گرفته ای کامل نزد ما نفرستی، بر تو بسیار سخت خواهیم گرفت و مجازات سختی خواهی دید، مگر اینکه آنچه گزارش داده ای محتمل باشد.»

من_اب_ع

نهج البلاغه-نامه 38 و 53 و و 53 

احمد ابن یحیی- انساب الاشراف- جلد 2 صفحه 391-390

کلی__د واژه ه__ا

پست حکومتی فضایل اخلاقی حسابرسی امام علی (ع) سیاست جامعه اسلامی تاریخ اسلام

شکست نظام طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی در حکومت علی علیه السلام
اسلام همه بشر را در برابر خدا و قانون اسلام یکسان می داند و برتری را فقط به اهل تقوی می دهد در قرآن کریم می خوانیم: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبأل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر؛ ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را قبیله قبیله قرار دادیم تا همدگیر را _ به نسبت به شهر و قبیله _ بشناسید. همانا گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست. همانا خدا دانا و آگاه است» (حجرات/ 13).
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پیامبر اکرم (ص) به این جهت بین عرب و غیرعرب فرقی نمی گذاشت و بیت المال را بطور مساوی بین همه مسلمانها تقسیم می نمود. اما خلفای سه گانه بر خلاف این سنت پیامبر (ص) عمل نمودند؛ مثلا خلیفه اول بزرگان انصار را در فتوحات به سر کردگی لشکر نگماشت تا آنجا که صدای انصار به اعتراض بلند شد و او به اجبار تنها ثابت بن قیس از انصار را به سر کردگی لشکر تعیین کرد ولی غیر از این مورد امارت لشکرها و ولایت شهرها را تنها به قریش داده بود.

خلیفه دوم هم همین روش را در پیش گرفت تا آنجا که شش نفر اعضای شورای تعیین خلیفه بعد از خودش را همگی از قریش قرار داد. در حالیکه در میان انصار کسانی بهتر از طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف زیاد بودند. علاوه بر این خلیفه دوم قریش را بر عرب و عرب را بر غیر عرب ترجیح داد بطوریکه غیر قریش از قریش و غیر عرب از عرب حق نداشت دختر بگیرد. او جامعه را به صورت طبقاتی درآورد. خلیفه سوم هم همین رویه را در پیش گرفت. خصوصا فامیل خود از بنی امیه را بر سایر قریش مقدم می داشت. در نتیجه در زمان این سه خلیفه حکومت قریشی شده و ثروتهای فراوان در دست قریش قرار گرفته و جامعه اسلامی آنروز به صورت طبقاتی درآمده بود و کسانی که از افریقا و ایران و روم اسلام می آوردند، اسلام را یک نظام طبقاتی می دیدند.

پس از قتل عثمان و بیعت مردم با امام علی (ع) آن حضرت به اسلام یعنی سنت پیامبر (ص) عمل نمود و بین مهاجر و انصار عرب و عجم قریش و غیر قریش فرقی نگذاشت و پس از آنکه بیعت با او به پایان رسید دستور فرمود تا بیت المال را بین مسلمین حاضر بطور مساوی تقسیم نموده و به هر کس سه دینار بدهند. خود سه دینار برداشت و به آزاد کرده اش قنبر هم سه دینار داد.

ص: 8569





آن حضرت بر خلاف خلفای قبلی، انصار را به حکومت شهرها و امارت لشکرها گماشت مثلا قیس بن سعد بن عباده را والی مصر و سهل بن حنیف را والی بصره و عثمان بن حنیف را والی مدینه تعیین فرمود و از غیر قریش مالک اشتر را والی مصر قرار داد. البته از قریش و بخصوص بنی هاشم هم استفاده می کرد. حضرت امیر (ع) در شکستن نظام طبقاتی چنان سعی می کرد که روزی اشعث بن قیس _ رئیس قبیله بزرگ یمن _ دید دور آن حضرت موالی _ غیر عرب _ نشسته اند. خدمت حضرت رفت و با ناراحتی گفت: «ای امیر مؤمنان این سرخپوست ها بین ما و تو فاصله شده اند.» حضرت قبول نکرد آن موالی _ غیر عرب _ را در جامعه اسلامی مانند خلفای قبل کنار بگذارد و اشعث بن قیس ها و بزرگان را دور خود جمع کند.

این روش بر سران قبایل عرب گران آمد. کسانیکه در حکومتهای قبل امتیازات فراوان داشتند، ناراضی شدند. طلحه و زبیر دو صحابی مشهور در ابتدای حکومت آن حضرت قصد قیام و مخالفت با حضرت امیر (ع) را نداشتند اما چون دیدند حضرت آنها را از امتیازاتی که خلفای قبل به آنها داده بودند، محروم می کند؛ از او کناره گرفتند. اینها در مسجد پیامبر می آمدند و گوشه ای می نشستند و بنی امیه هم که کینه دیرینه با علی (ع) داشتند و پی بهانه می گشتند، دور آنها جمع می شدند و نوای مخالفت را سر می دادند و به علی (ع) می گفتند: آیا این عدالت است که ما مهاجرین اولین با آنهایی که به شمشیر ما مسلمان شده یا بنده ما بوده و بعد ما آزادشان کرده ایم و اینک مسلمان شده اند، در امتیازات با ما یکسان باشند؟ حضرت در جواب آنها می فرمود: «برادران من! ما و شما دیدیم که پیامبر (ص) چطور رفتار می کرد و بیت المال را چگونه تقسیم می نمود.»
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گفتار جضرت در مورد بیت المال

حضرت امیر (ع) در مورد بیت المال می فرمود: «پیامبر خدا (ص) آنچه در بیت المال بود تقسیم می کرد و چیزی برای فردا نمی گذاشت و ابوبکر نیز چنین کرد. اما عمر بن الخطاب در این مورد روش دیگری در پیش گرفت و دفتر و دیوان درست کرد. بیت المال را سالیانه تقسیم می کرد یعنی اموالی در بیت المال تا سال آینده می ماند. اما من همچنانکه پیامبر خدا (ص) رفتار می کرد، عمل می کنم.» در روایت دیگر آمده است که حضرت امیر (ع) هر جمعه تمام بیت المال را تقسیم می کرد و کف آنرا جارو می زد و آب می پاشید. سپس در آنجا دو رکعت نماز می خواند و به بیت المال خطاب کرده می فرمود: «در قیامت شهادت دهید که من مال مسلمین را در تو حبس نکردم». یکبار اموالی را از اصفهان به کوفه نزد آن حضرت آوردند. روی آنها نانی بود حضرت آن اموال و آن نان را هفت قسمت کردند چون در کوفه هفت قبیله بودند و قرعه کشیدند به هر قبیله یک هفتم از آن اموال و یک جزء آن نان را دادند. در مورد دیگر پولهایی که برای حضرت آورده بودند; سران هفت قبیله را جمع کرد و دور پولها را طناب کشید و فرمود: کسی از این طنابها عبور نکند. راوی می گوید ما پشت طنابها نشستیم. حضرت داخل شد و فرمود: رؤسای قبایل کجایند؟ ایشان آمدند و کیسه هایی آوردند. حضرت در هر یک از آن کیسه ها سهم قبیله شان را می ریخت تا با خود ببرند و بین افراد قبیله شان تقسیم کنند.
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شعبی می گوید: «به جلوی مسجد کوفه رسیدم، دیدم امیرالمؤمنین (ع) بر دو تل از طلا و نقره ایستاده و با چوبدستی مردم را دور می کند _ تا بتواند آنها را تقسیم نماید _ سپس آن همه طلا و نقره را مشت مشت بین رؤسای قبایل کوفه تقسیم کرد تا هیچ چیز باقی نماند و خود به خانه اش رفت؛ در حالیکه از آن پولها هیچ با خود نبرد.»

یکی از زنان کوفه می گوید: «علی (ع) خواربار را که در بیت المال جمع شده بود، کیسه کیسه بین ما تقسیم می کرد. روزی هنگام تقسیم بیت المال دو زن خدمت حضرت آمدند یکی عرب و دیگری از غیر عرب. حضرت به هر یک 25 درهم و یک کر طعام داد. زن عرب گفت: من عرب هستم و این زن عجم است! علی (ع) فرمود: من برای فرزندان اسماعیل در این اموال برتری نسبت به فرزندان اسحاق نمی بینم». چون عربها خود را از فرزندان اسماعیل می دانستند و ایرانیها را فرزندان اسحاق.

روزی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر گله کرد که مردم از من فرار می کنند و به طرف معاویه می روند. مالک عرض کرد: «ای امیرالموئمنین با لشکری از اهل کوفه با اهل بصره جنگیدیم؛ در حالیکه با آنها هم عقیده بودیم. ولی بعد اختلاف پیدا کردند و با یکدیگر دشمنی نمودند و نیت ها ضعیف شد و طرفداران حقیقی تو کم شدند، چون شما به عدل میان آنها رفتار می کنی و به حق عمل می نمایی و بین شریف و وضیع به انصاف برخورد می کنی و برای شریف نزد تو برتری نسبت به وضیع نیست. پس گروهی از کسانیکه با تو بودند از این عدالت دلگیر شدند. در حالیکه معاویه به ثروتمندان و افراد رسیدگی می کند _ و آنها را سیر نگه می دارد _ و دل مردم بسوی دنیا اشتیاق دارد و کسیکه به دنیا بی اعتنا باشد کم است. پس اگر تو هم از این اموال بذل و بخشش کنی مردم به سوی تو میل می کنند و خیرخواه تو می شوند و دوستی شان مخصوص تو می شود. خداوند آنچه خیر توست پیش آورد و دشمنت را ذلیل کند و مکر و فریب آنها را بی اثر گرداند و کارشان را پراکنده سازد. خدا به آنچه می کنند آگاه است.»
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حضرت بس از حمد و ثنای الهی فرمود: «اما آنچه از روش عادلانه ما گفتی خداوند می گوید: «من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید؛ هر کس عمل صالح انجام دهد برای خود کرده و هر که بدی نماید به ضرر خود اوست و پروردگار تو به بندگان هیچ ظلمی روا نمی دارد.» (فصلت/ 46) _ من می ترسم در آنچه گفتی کوتاهی کرده باشم. و اما آنچه گفتی که حق بر مردم سنگین است و به این جهت ما را ترک می کنند و خدا می داند که آنها به خاطر ظلم و ستم ما را رها نکردند و دنبال چیزی نرفتند، جز دنیایی که از میان رفتنی است. اما آنچه از بخشش اموال و رسیدگی به شخصیتها گفتی ما نمی توانیم به کسی از بیت المال بیش از حقش بدهیم.»

در روایت دیگر آمده که جماعتی از اصحاب حضرت امیر (ع) خدمت آن حضرت رفتند و گفتند: «ای امیر مؤمنان از این اموال به اشراف عرب و قریش و نیز به آنها که از مخالفت و فرارشان می ترسی، بیش از موالی و عجم بده.» این سخن را به این جهت گفتند که معاویه چنین رفتاری داشت. پس حضرت به آنها فرمود: «آیا مرا وادار می کنید که پیروزی را با ستم بدست آورم؟ قسم به خدا تا خورشیدی طلوع کند یا ستاره ای در آسمان ظاهر شود؛ چنین نخواهم کرد. قسم بخدا اگر این اموال بیت المال مال خود من بود بینشان به عدالت تقسیم می کردم پس چگونه چنین نکنم در حالی که آن اموال از آن آنها است.»
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در روایت دیگر آمده است که در یکسال حضرت امیر (ع) سه بار بیت المال را تقسیم کرد. سپس خراج اصفهان برای آن حضرت آمد. پس در میان مردم ندا آورد که: «ای مردم فردا بیایید سهمتان را بگیرید. قسم بخدا من خزینه دار شما نیستم». پس از تقسیم بیت المال را جارو کرد و در آنجا نماز گزارد. جریان زیر نیز عدالتخواهی حضرت امیر را روشن می کند: «پیرمردی کور در حالی که از مردم سؤال و تکدی می کرد، از میان آنان می گذشت. امیرالمومنین (ع) فرمودند: این کیست؟ گفتند: یا امیرالمؤمنین! مردی نصرانی است. حضرت فرمود: تا قدرت و نیرو داشت از او کار کشیدید و چون ناتوان شد رهایش کردید؟ مخارج او را از بیت المال بپردازید.» به این ترتیب آن حضرت نظام طبقاتی را شکست و امتیازات باطل قریش را از میان برداشت و عدالت اجتماعی را ایجاد نمود. اگر آن حضرت این خدمت را انجام نمی داد؛ مردم خیال می کردند اسلام حکومت قریشی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 154-153 

سید محمدتقی عسگری- نقش ائمه در احیاء دین- ج14 صفحه 159

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی عدل انسان کامل برابری جامعه اسلامی بیت المال

رعایت اصل مساوات توسط امام علی در رفتار با برادرش عقیل
راجع به رعایت اصل مساوات و عدم تبعیض در توزیع بیت المال توسط امام علی (ع) داستانها هست، همین بس که عقیل برادر بزرگتر امیرالمؤمنین نتوانست برای خودش سهم بیشتری برقرار کند: شبی عقیل به عنوان مهمان بر آن حضرت در کوفه وارد شد. حضرت مقدم برادر را گرامی شمرد و احترام کرد. امام حسن (ع) به اشاره پدرش یک پیراهن و یک ردا، از مال خودش به عقیل اهدا کرد. هوا گرم بود، علی و عقیل روی بام دارالاماره کوفه نشسته بودند. عقیل انتظار سفره رنگینی داشت، بر خلاف انتظارش غذای ساده ای بیش نبود. بعد عقیل حاجت خود را اظهار کرد و گفت: زودتر باید به خانه ام برگردم و خیلی مقروضم، آمده ام شما دستور بدهید قرض من را بدهند. فرمود: چقدر مقروضی؟ گفت: صد هزار درهم. فرمود: چقدر زیاد! بعد فرمود: متأسفم که اینقدر تمکن ندارم که همه قرضهای تو را بدهم ولی همینکه موقع حقوق و تقسیم سهمیه ها شد من از سهم خودم تا آن اندازه ای که مقدور است، خواهم داد. عقیل گفت: سهم تو که چیزی نیست، چقدرش را می خواهی خودت برداری و چقدرش را به من بدهی ، دستور بده از بیت المال بدهند. فرمود: بیت المال که ملک شخصی من نیست، من امین مال مردمم، نمی توانم از بیت المال به تو بدهم. بعد که دید عقیل خیلی سماجت می کند از همان پشت بام که به بازار مشرف بود و صندوقهای تجار دیده می شد به صندوقها اشاره کرد و فرمود: من یک پیشنهاد به تو می کنم که اگر عمل کنی همه قرضها را می دهی و آن اینکه این مردم تدریجا به خانه ها می روند و اینجا خلوت می شود و صندوقهاشان که پر از درهم و دینار است اینجا هست، همینکه خلوت شد برو و این صندوقها را خالی کن و قرض هایت را بده. عقیل گفت: برادر جان سر به سر من می گذاری، به من پیشنهاد دزدی می کنی، مگر من دزدم که بروم مال مردم بیچاره ای را که راحت در خانه های خود خوابیده اند بزنم؟! فرمود: چه فرق می کند که از بیت المال به ناحق بگیری و یا این صندوقها را بزنی، هر دو دزدی است. بعد فرمود: پیشنهاد دیگری به تو می کنم، در این نزدیکی کوفه شهر قدیمی حیره است و مرکز بازرگانان و ثروتمندان عمده ای است، شبانه دو نفری می رویم و بر یکی از آنها شبیخون می زنیم. عقیل گفت: برادر جان من از بیت المال مسلمین کمک می خواهم و تو این حرف ها را به من می زنی؟! فرمود: اتفاقا اگر مال یک نفر را بدزدی، بهتر است از این که مال صدها هزار نفر را بدزدی. چطور است که ربودن مال یک نفر اسم دزدی دارد و ربودن اموال عمومی دزدی نیست؟
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علی (ع) در نامه به یکی از عمالش می نویسد: «و بوسا لمن خصمه عند الله الفقراء و المساکین و السائلون و المدفوعون و الغارم و ابن السبیل... و ان اعظم الخیانة خیانة الامة و افظع الغش غش الائمة؛ وای به حال آن کس که مخاصم و جلوگیرش در نزد خدا فقرا و ضعفا و بیچارگان و قرض داران و راه ماندگان باشند. بالاترین اقسام خیانت به اجتماع است و بدترین اقسام دغل بازی دغل بازی با پیشوایان است». (نهج البلاغه، نامه 26)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 156-154

کلی__د واژه ه__ا

برابری عدل حکومت اسلامی بیت المال خیانت جامعه حق الناس اخلاق

اقدامات اصلاحی حضرت علی علیه السلام
از آنجا که جامعه دینی قریب 25 سال در مسیر انحراف از سیره پیامبر اکرم (ص) حرکت کرده بود، در درون خود معضلاتی فکری و سیاسی داشت و لازم بود که امام علی (ع) پیش از هر اقدامی، در جهت گسترش حوزه اسلامی به اصلاحات داخلی بپردازد.



مهمترین محورها در این زمینه عبارت بود از: 

1- اصلاح نظام فکری و فرهنگ عمومی

2- اصلاح مدیریت و دستگاه اجرایی

آن حضرت (ع) برای رسیدن به مقصود و ایجاد یک جامعه نمونه اسلامی، در این محورها فعالیت خود را آغاز کرد و در مدتی کمتر از پنج سال، توانست انحرافاتی که در جامعه دینی پدید آمده بود تا حد زیادی اصلاح و با عوامل مخرب برخورد کند. ایشان، خود میفرمایند: «ما امروزه با برادران دینی خود بر سر انحرافات، کجرویها، شبهات و تأویلات باطلی که دامنگیرشان شده، در حال جنگ هستیم.»
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الف - اصلاح نظام فکری و فرهنگ عمومی

اصولا رفتار افراد به مقدار قابل توجهی، تابع اعتقادات آنهاست و بدین ترتیب، برای آنکه رفتار شایسته ای از آنها ظاهر شود، اصلاح نظام اعتقادی آنان ضروری است. اگر قرار است که انسانها مؤدب باشند، اعمال خلاف انجام ندهند و در جامعه، عفیف زندگی کنند باید آنان را به این اصول معتقد ساخت.

امام علی (ع) برای اینکه چنین جامعه ای به وجود آورد، لازم دید که ارزشهای اسلامی را قولا و عملا ترویج نماید. در عصر خلفای پیش از آن حضرت، بخصوص در زمان عثمان، بسیاری از ارزشهای دینی به فراموشی سپرده شد، تعصبهای قومی احیا گردید و مساوات اسلامی در روابط اجتماعی از بین رفت و ظلم و فساد به جای آن حاکم گشت. آنچه در زمان رسول اکرم (ص) ملاک ارزش بود، تقوای الهی و فداکاری در راه خدا بود. نه عرب بر عجم برتری داشت و نه عجم بر عرب؛ اما خلیفه دوم این معیارها را به درستی رعایت نکرد و این مطلب در زمان عثمان، به اوج خود رسید. در این باره، سخن معاویه بسیار گویاست. وی به عاملین خود نوشت: «با عجمها و غلامانی که تسلیم می شوند به روش عمر بن خطاب عمل کن که خواری و ذلتشان در این است».

مهمترین انحراف دینی از بین رفتن بینش دینی و دنیاگرایی مردم بود. علی (ع) پیش از هر کاری مصمم بود که ارزشهای زمان پیامبر (ص) را زنده کند. سخنرانیهای عمیق آن حضرت و نامه هایی که به فرمانداران خود نوشت در این مورد بسیار حایز اهمیت است. به «مصقلة بن هبیره شیبانی » فرماندار «اردشیر»، در یکی از شهرهای فارس، نوشت: «درباره تو به من گزارشی رسیده که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آورده و بر امامت عصیان کرده ای. گزارش رسیده که غنایم مربوط به مسلمانان را، که به وسیله اسلحه و اسبهایشان به دست آمده و در این راه خونهایشان ریخته شده است، در بین افرادی از بادیه نشینان قبیله ات، که خود برگزیده ای، تقسیم می کنی. سوگند به کسی که دانه ها را در زیر خاک شکافت و روح انسانی را آفرید، اگر این گزارش درست باشد تو در نزد من خوار شده ای و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. آگاه باش که حق مسلمانانی که نزد من یا تو هستند، در تقسیم این اموال مساوی است. باید همه آنها به نزد من آیند و سهمیه خود را از من بگیرند».
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حضرت علی (ع) برای از بین بردن تعصبهای قومی و برقراری مساوات اسلامی تلاش فراوان کرد؛ برخورد قاطع آن حضرت با برادرش عقیل، گویای این مدعاست. در نامه ای نیز به یکی از فرمانداران متخلف می نویسد: «به خدا سوگند، اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من دریافت نمی کردند و در اراده من تأثیری نمی گذاشتند تا آنگاه که حق را از آنان بستانم و ستمهای ناروایی را که انجام داده اند، دور سازم».

او در اوج قدرت، اعلام داشت که آنچه ملاک حمایت من به عنوان حاکم اسلامی می باشد «حق » است و فرمود: «ستمدیدگانی که در نظرها ذلیل و پست اند از نظر من عزیز و محترم اند تا حقشان را بگیرم و نیرومندان ستمگر در نظر من حقیر و پست اند تا حق را از آنها بستانم. در برابر فرمان خدا راضی و تسلیم امر او هستیم».



ب - پاکسازی جامعه از عوامل انحرافی

حضرت علی (ع) برای اصلاح نظام فکری جامعه، مجبور شد با خوارج، که مردمی ظاهرالصلاح و آراسته، قیافه های حق به جانب گرفته، ژنده پوش و عبادت پیشه اما منحرف از دین بودند، بجنگد. اگر ما به جای اصحاب آن حضرت بودیم و قیافه هایی آنچنان را می دیدیم شاید احساساتمان برانگیخته می شد و بر علی (ع) اعتراض می کردیم که چرا بر روی چنین مردمی شمشیر می کشی؟! اما علی(ع) به اهمیت کار خود کاملا آگاهی داشت. به همین جهت، آن را بازگو می کند و می فرماید: «فانا فقات عین الفتنة و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ من چشم فتنه را درآوردم، به گونه ای که غیر از من احدی جرأت چنین کاری را نداشت، آن هم پس از آنکه موج دریای تاریکی و شبهه ناکی آن بالا گرفته بود و هاری آن فزونی یافته بود».
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اگر علی (ع) با خوارج در دنیای اسلام مبارزه نمی کرد، احدی غیر از او جرأت نمی کرد با آنها چنین کاری انجام دهد؛ زیرا آنان کسانی بودند که پیشانیهایشان از کثرت عبادت پینه بسته بود و مردمی دینی اما در عین حال، سد راه اسلام بودند و تصور می کردند که به نفع اسلام کاری می کنند، در حالی که بواقع، دشمن واقعی اسلام بودند.

این اقدام علی (ع) راه خلفا و حکام بعد را هموار کرد که با خوارج بجنگند و آنان را سرکوب نمایند. سربازان اسلامی نیز بدون چون و چرا در این زمینه از حکام پیروی می کردند؛ زیرا علی (ع) با خوارج جنگیده بود و در حقیقت، سیره علی (ع) راه را برای دیگران باز کرد که بی پروا بتوانند با افراد ظاهرالصلاح مقدس مآب پیکار کنند.



ج - اصلاح نظام رهبری و مدیریت

نقش مدیران جامعه در هدایت و سعادت مردم بر کسی پوشیده نیست. در نظر اسلام، فلسفه رهبری بر پایه «رهبر برای مردم »، نه «مردم برای رهبر» مبتنی می باشد و رهبر اسلامی مکلف است که با دقت و مراقبت خاص، اصول و موازین را رعایت کند و برای تحقق سعادت جامعه تلاش نماید. علی (ع) نسبت به رهبری، چنین دیدگاهی داشت. به همین جهت، می فرماید: «ایها الناس، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق; فاما حقکم علی فالنصیحة لکم...؛ ای مردم، من حقی بر شما دارم و شما نیز بر من حقی دارید؛ حق شما بر من خیرخواهی درباره شماست.»

خیرخواهی مورد نظر آن حضرت یک مفهوم اخلاقی محض نیست، که معمولا به لطف و محبت خوشایند و غیر الزامی اطلاق شود، بلکه با توجه به تعریف حکومت و سیاست در اسلام - که عبارت از اداره جامعه با هدف رسیدن به بهترین شکل زندگی در دو قلمرو فردی و اجتماعی است - ضرورتی است که بدون آن، مفهومی برای حاکم و سیاستمدار وجود ندارد. خیرخواهی زمامدار وقتی تحقق پیدا می کند که مردم جامعه مانند اجزا و عناصر شخصیت او تلقی شوند. در نتیجه، زمامدار مذکور خوشیها و ناخوشیهای مردم را در درون خود احساس نمایند.
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این احساس و دریافت را در نامه ای که امیرالمؤمنین (ع) به عثمان حنیف نوشته است ، به صراحت می بینیم: «آیا به این قناعت کنم که به من گفته شود امیرالمؤمنین ولی در ناگواریهای روزگار با آنان شرکت نورزم و در سختیهای زندگی، الگوی آنان و پیشاپیش ایشان نباشم؟».

علی (ع) برخورداری کامل از تقوای الهی و درک وظایف خطیر رهبری و خدمتگزاری به اسلام و مسلمانان را از ویژگیهای لازم رهبر جامعه می دانست. اما وقتی زمامداری جامعه را پذیرفت ملاحظه کرد که از یک سو، تعداد بسیاری از استانداران و فرمانداران که در زمان خلفا به حکومت رسیده اند، شایستگی احراز این مقام را ندارند و بدون اصلاح آنها، نمی تواند بر انحرافات اجتماعی فایق آید و از سوی دیگر، تأیید آنها با استراتژی سیاسی آن حضرت نمی سازد. عزل آنها و عدم تأییدشان نیز مشکلاتی را به همراه داشت تا آنجا که ممکن بود حکومت اسلامی را با بحران مواجه سازد.

اما در هر صورت، سیاست آن امام مشخص بود: پذیرفتن مشکلات و عزل کلیه والیان فاسد؛ زیرا علی (ع) در باب دین، اهل مداهنه نبود، چنان که صریحا می فرماید: «والله لا ادهنت فی دینی ؛ به خدا سوگند، در مورد دینم با احدی سازش نمی کنم». رهبر آسمانی برای تربیت مردم باید با آنان مدارا کند ولی مداهنه و مماشات هرگز؛ زیرا مدارا صرف نظر کردن از دنیا و مقام خود برای اصلاح دین یا دنیای مردم است، اما مداهنه صرف نظر کردن از گوشه ای از برنامه های دین و مکتب برای حفظ موقعیت خود یا رسیدن به مقام دنیوی می باشد. با افراد کم ظرفیت، کج فهم و فراری و برای عفو و اغماض از آنهاست تا جذب مکتب شوند؛ اما مداهنه، نداشتن خط فکری و با همه گروهها کنار آمدن و سازشکاری و محافظه کاری کردن است.
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من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- صفحه 240-255 

فصلنامه معرفت- شماره 18

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی جامعه دین تقوی انحراف عدل

رازگوئی و سخن گفتن با ملکوت زمین در سیره ائمه اطهار
راز گفتن امام علی (ع) با ملکوت زمین:

میثم تمار می گوید: شبی از شب ها مولای من امام علی (ع) مرا با خود از کوفه به خارج آن برد، و بسوی صحرا می رفتیم؛ تا آنکه چون به مسجد جعفی رسید، رو به قبله نمود و چهار رکعت نماز گذارد، و چون سلام داد و تسبیح گفت، دست های خود را برای دعا گشود و چنین گفت: «خدای من! چگونه ترا بخوانم در حالی که معصیت تو را کرده ام؟ و چگونه تو را نخوانم در حالی که تو را شناخته ام و محبت تو در دل من جای گرفته است؟ من دست های پر از گناهان خود را به سوی تو گشوده ام! و چشمان پر از امید را به سوی تو دوخته ام! پروردگار من! تو مالک بخشش ها هستی؛ و من اسیر لغزش ها! و از اخلاق کریمانه بزرگانست که با اسیران مدارا می کنند. و من اسیر جرم و جنایت خود هستم و گروگان عمل. خدای من! چقدر تنگ است آن راههایی که تو راهبرش نباشی و چقدر ترسناک است آن طریقی که تو در آن مونس نباشی!»

و سپس صدای خود را کوتاه کردند و به حال إخفات دعائی کردند، و سپس سجده نمودند و چهرۀ خود را به خاک می مالیدند و صد مرتبه در آنحال العفو العفو گفتند، و سپس برخاستند و از مسجد جعفی بیرون آمدند و راه صحرا را در پیش گرفتند و من به دنبالش میرفتم. در اینحال به جائی رسیدیم که حضرت خطی بر روی زمین کشیدند و فرمودند: مبادا از این خط تجاوز کنی! من توقف کردم و آن حضرت به تنهائی رهسپار شدند، و آن شب، شب تاریک و ظلمانی بود. من با خود گفتم: آقای خودت و مولای خودت را با وجود این دشمنان بسیاری که دارد، تنها به دست بلا سپردی! چه عذری در نزد خدا خواهی داشت؟ و در نزد رسول خدا چه خواهی گفت؟ سوگند به خدا هم اینک به دنبال او روان میگردم و از حال او جویا میشوم، گرچه مستلزم مخالفت امر او شده باشد. من به دنبال او رفتم، تا رسیدم به جائی که دیدم: آن حضرت تا نصف بدن خود را در چاهی سرازیر کرده و مشغول گفتگو با چاه است؛ او با چاه سخن میگفت و چاه با آن حضرت. حضرت احساس کرد که من آمده ام و ملتفت به من شد و فرمود: کیستی؟ عرض کردم: من میثم هستم، فرمود: ای میثم! مگر من به تو امر نکردم که از آن خط تجاوز ننمائی!؟ عرض کردم: ای مولای من! من از گزند دشمنان بر تو هراسناک شدم، و دیگر دل من تاب و توان تحمل و شکیبائی را نیاورد! فرمود: آیا از آنچه من در اینجا گفته ام چیزی شنیده ای؟! عرض کردم: نه، ای مولای من! چیزی نشنیدم. حضرت فرمود: ای میثم!
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و فی الصدر لبانات *** إذا ضاق لها صدری

نکت الارض بالکف *** وأبدیت لها سری

فمهما تنبت الارض *** فذاک النبت من بذری

(بحارالانوار طبع کمپانی ج22 ص105 تا 107)

«در سینه من حاجت ها و خواهش هائیست که چون سینه من به جهت آنها تنگی کند و خسته شود، با دست خود زمین را می کاوم و میکنم و آن راز و سر درون خود را برای زمین ظاهر میکنم و بازگو می نمایم. پس هر وقتی که زمین سبز شود، و از آن دانه بروید، آن دانه از آن کشت اسراری است که من در زمین نموده ام!» باید دانست که مراد از کندن زمین با کف دست و پنهان کردن سر در آن و انبات زمین از آن سر، یا کنایه و استعاره ایست طبق محاورات عامه مردم از نداشتن همراز که انسان درد دل خود را به او بگوید و محتاج شود که راز را بر دل خاک بسپارد؛ و یا واقعا ارادۀ حضرت این بوده است که با نفس قدسیه خود آن اسرار را در درون خاک و روح و ملکوت زمین بسپارند، تا آنکه بعدا از آن زمین اسرار نباتی چون اولیای خدا که صاحب سر حضرت باشند پدیدار گردد. و البته این احتمال دوم اقرب به حقیقت است، زیرا حضرت أمیرالمؤمنین (ع) در شب تاریک به صحرا بیاید و بعد از خواندن نماز و مناجات طویله به درگاه خداوند میثم را بگذارد، و خود به تنهائی برود، که طبق محاورات مردم کنایه و استعارۀ ادبی با خاک به عمل آورد؛ این بسیار بعید است. و از اینجا استفاده میشود که زمین و خاک دارای شعور و ادراک هستند و امانت و سر آن حضرت را ضبط میکنند، و سپس در وقت رویانیدن گیاه، با آن گیاه از زمین خارج می نمایند.
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رازگویی با خاک و زمین در کلام امام باقر (ع):

و روایت جالبی را شیخ کشی از جابربن یزید جعفی روایت میکند که او گفت: «جابربن یزید جعفی که از خواص اصحاب حضرت امام محمد باقر و امام صادق علیهما السلام است، میگوید: برای من حضرت باقر (ع) هفتاد هزار حدیث و گفتار سری بیان کردند که من تا به حال به هیچ کس نگفته ام و از این به بعد نیز به احدی نخواهم گفت. میگوید: من به حضرت امام (ع) عرض کردم: فدایت شوم! شما یک بار بسیار سنگین و بزرگی را بر من حمل نمودید، بواسطه بیان اسرار شما که من نمی توانم به کسی بازگو کنم! و چه بسا حرکت و خلجانی از آنها در سینه من پیدا میشود که شبیه حالت جنون است، از بازگو نکردن و پنهان نمودن آنها. حضرت فرمودند: ای جابر! چون چنین حالی برای تو پیش آید از منزلت بسوی صحرا برو و گودالی را در زمین حفر کن و سر خود را در آن حفیره کن و سپس بگو: محمد بن علی به چنین و چنان سخنانی مرا آگاه کرده است. و حفیره را از آن اسرار خسته کنندۀ خود آگاه کن!» این روایت نیز مانند روایت پیشین است و بنابراین نباید از رازگوئی با خاک و نگهداری خاک سر انسان را تعجب نمود.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 7- صفحه 245-240

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) راز جمادات ویژگی های امام اولیای الهی چهارده معصوم (ع)

گفتگوی امیرالمؤمنین با عمر درباره ادراک و شعور حجرالاسود
ابن ابی الحدید از ابوسعید خدری روایت میکند: «ابوسعید خدری گوید: ما با عمربن خطاب در اولین حجی که در زمان خلافتش کرد، حج کردیم. چون عمر داخل مسجدالحرام شد، به حجرالاسود نزدیک شد و آن را بوسید و به آن دست مالید، و سپس گفت: من حقا میدانم که تو یک سنگی بیش نیستی! نه نفعی از تو ساخته است و نه ضرری! و اگر من نمی دیدم که رسول الله تو را می بوسد و دست به تو می مالد، هر آینه من هیچگاه تو را نمی بوسیدم و دستهای خود را به تو نمی سودم!
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در اینحال امام علی (ع) فرمود: ای امیر مؤمنان! این سنگ هر آینه نفع میدهد و ضرر میرساند؛ و اگر تو میدانستی تأویل آنچه را که من میگویم از کتاب خدا، هر آینه میدانستی که آنچه را من میگویم همانطور است که من میگویم! خداوند تعالی میفرماید: «و یاد بیاور ای پیامبر! آن زمانی که خداوند ذریه بنی آدم را از پشت هایشان بیرون کشید و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: آری! و چون آنان را بر امر توحید گواه گرفت و آنها اقرار و اعتراف کردند به آنکه خداوند پروردگار صاحب عزت و جلالت است و آنان بندگان او هستند، این عهد و پیمان را بر روی پوست نازکی نوشت و به این سنگ (حجرالاسود) خورانید! آگاه باش ای عمر که این سنگ سیاه، دو چشم دارد و یک زبان و دو لب دارد و در روز قیامت گواهی به برخوردها و آمدن های مردم بدینجا میدهد. و این سنگ امین خدای عزوجل در این مکان است. عمر گفت: ای أباالحسن! خداوند مرا در جائی که تو نباشی زنده نگذارد.»

مجلسی رضوان الله علیه بعد از نقل این داستان فرموده است: این داستان را غزالی در کتاب «احیاء العلوم» آورده است و بخاری و مسلم در صحیحین خود آورده اند، ولی ذیل آنرا که تنبیه أمیرالمؤمنین به عمر است نیاورده اند.

و ابن تیمیه در «منهاج السنة» از جانب عمر اعتذار جسته است که این گفتار عمر به حجرالاسود که تو نفعی و ضرری نداری بر اساس حقیقت نبوده، بلکه روی مصلحت و سیاست بوده است؛ چون کافران و مشرکانی که تازه وارد در دین اسلام شده بودند و به عبادت احجار و تعظیم و تکریم سنگ ها به امید نفع و از ترس پیدایش ضرر خو گرفته و الفت داشتند، بسیار بودند. و این کلام عمر به جهت آن بود که آن مشرکان خود را شریف و عزیز ندانند و بدین عملشان برای خود مکانی رفیع و منزلتی عالی قائل نشوند.

ص: 8583





لیکن روایت ابن ابی الحدید این اعتذار را باطل میکند؛ زیرا بعد از آنکه حضرت، عمر را از سر بوسیدن و استلام کردن مطلع کردند و تأکید کردند که این سنگ دارای بهره و زیان است، عمر جهت اعتذار خود را در این کلامش بیان نکرد؛ و نباید بگوید: ای أباالحسن من زنده نباشم در زمینی که تو در آنجا نباشی! زیرا که ظاهر این گفتار، گفتار کسی است که جاهل بوده و اعتراف به خطا کند، و تتمه این روایت را حذف کرده اند برای آنکه از این اعتذار متمکن باشند.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 7- صفحه 252-249

کلی__د واژه ه__ا

حجرالاسود عمر ابن خطاب امام علی (ع) حج سیره نبوی ادراک شعور فرشتگان

حکایت انفاق امیرالمومنین و مقایسه آن با معاویه
مرحوم محدث قمی از کتاب مصابیح الانوار نقل کرده است، «به ما چنین خبر رسیده است که روزی أمیرالمؤمنین اشتها کردند که جگر کباب شده و یا بریان شده ای را با نان نرم بخورند. همینطور این امر طول کشید و یک سال برآمد که پیوسته حضرت این اشتها را داشتند ولی ابراز نمی نمودند. پس از یک سال در حالیکه روزی از روزها روزه بودند، به امام حسن (ع) این مطلب را بازگو کردند. امام حسن برای آن حضرت آماده ساخت و چون هنگام افطار رسید و امام حسن این طعام را به نزد پدر گذارد که ناگهان سائلی در خانه سؤال نمود. حضرت فرمودند: ای نور دیدۀ من! این طعام را بردار و به سائل بسپار! برای آنکه ما در فردای قیامت در صحیفه اعمال خود نخوانیم که: شما طیبات خود را در زندگی دنیا و پست خود از بین بردید! و در این حیات دنی و ناقابل، شما با طیبات خود استمتاع نموده و بهره مند شدید».
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حضرت در این بیان استشهاد فرموده اند به آیه 20 از سورۀ الاحقاف: «و یوم یعرض الذین کفروا علی النار أذهبتم طیب_'تکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون؛ و روز قیامت روزی است که مردمان کافر را بر آتش عرضه میدارند، و چنین به آنها خطاب میشود که: شما طیبات و چیزهای پاکیزه و نفیس خود را در زندگانی دنیا از بین بردید و مصرف نمودید! و با آنها استمتاع کردید؛ و بنابراین در مقابل استکباری که در زمین به ناحق نمودید و بواسطه فسقی که کردید و تجاوزی که نمودید، امروز به عذاب ذلت آمیز و اهانت بخش و پست و خوارساز خدا پاداش داده میشوید».

ملاحظه بفرمائید: علی بن أبیطالب که خلیفه مسلمین است و حاکم بر جهان اسلام، دلش میل به جگر بریان کرده و یک سال میگذرد که پیوسته با این اشتها دست به گریبان است و حال و وقت و مجال آن را ندارد و آنقدر بی اعتناست که وقت و حال خود را برای این امور حتی در مدت طول یک سال به یک جمله که بگوید: جگر بریان میخواهم ندارد. و خلیفه اسلام و مسلمین در حال روزه پس از یک سال در وقت افطار که در برابرش مطلوب خود را می بیند، دست دراز کردن و لقمه برداشتن را با وجود سائل بر دم در، اشتغال به حیات پست و استمتاع به طیبات در زندگی حیوانی و دون مقام انسان می بیند و از او میگذرد و نه آنکه بگوید: نیمی از این را به این سائل بده! بلکه میفرماید: این ظرف خوراک را بردار و همه را به او بده! سائل سیر و گوارا بخورد و ما تماشا کنیم؛ که این حیات علی است، این زندگانی والا و بالا و عالی رتبه است، این زندگانی انسان و در صراط مستقیم انسانیت است که انسان ایثار کند و به سائلی که گرسنه است و یا گرسنه نیست ولی طلب طعام میکند، از غذا خود که سالی در فکر تهیه آن بوده و اینک در حال روزه میخواهد تناول کند بگذرد و به سائل دهد. اینست صراط مستقیم! شما را به خدا سوگند، از حال تا روز قیامت فکر کنید! ببینید از این صراط مستقیم تر سراغ دارید؟! و آیا میتوانید در ذهن خود بهتر از این تصور کنید؟!
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سیره معاویه در خوراک

من هر وقت به این داستان و نظائر آن که بحمدالله و الممنه صفحات تاریخ ما را از روش آن حضرت و سائر ائمه طاهرین پر کرده است نظری میکنم، و آنها را با طرز زندگانی خلفای جائر اسلام مانند بنی امیه و بنی عباس که به نام اسلام و به نام جانشینی رسول الله بر مردم حکومت میکرده اند قیاس میکنم در یک دنیا از حیرت فرو میروم. معاویه سفره هائی میگسترد که انواع و اقسام لذیذترین غذاهای دنیا در آن تهیه شده بود. غذاهائی را برای او آماده میساختند که از مغز پسته و روغن مغز سر پرنده ای که نایاب و نادر الوجود بود تهیه میشد، و آنقدر میخورد که هر چه طول میکشید سیر نمی شد، و میگفت: من خسته شدم اما سیر نشدم! و گویند: اطراف دهان او پیوسته زرد بود و رنگ غذا داشت و آنقدر در غذا خوردن حریص و عجول بود که آستین لباس او پیوسته چرب بود. و یکی از پیراهن های او با همین آستین معروف، امروز در یکی از موزه های معروف جهان است. این صراط ضد صراط انسانیت است و لذا أمیرالمؤمنین در نهج البلاغه از معاویه به انسان معکوس و جسم واژگون در نامۀ 45 خود تعبیر فرموده است: «و سأجهد فی أن أطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس؛ و به زودی خواهم کوشید تا زمین را از این شخص سرنگون و جسم واژگون (معاویه بدگهر و کج اندیش) پاک سازم». شاعر اهل بیت در عصر حضرت صادق (ع) گوید:

سماه جبار السما صراط حق فسمی *** فقال فی الذکر: و ما کان حدیثا یفتری
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هذا صراطی فاتبعوا و عنهم لا تخدعوا *** خالفوا ما سمعوا والخلف ممن شرعا

خداوند جبار آسمان علی بن أبیطالب را صراط حق اسم گذاری کرد و بنابراین علی به این نام نامیده شد و خداوند در قرآنش فرمود: این گفتاری نیست که به دروغ افترا زده شده باشد بلکه این است صراط من، پس از آن پیروی کنید! و از متابعت ایشان فریب نخورده و به غیر آنها نگرائید! پس مخالفت آنچه از قرآن شنیدند نمودند، و مخالفت از ناحیۀ کسی بوده است که در این کار پیشقدم شده است .

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معاد شناسی 8- صفحه 36-41

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انفاق معاویه داستان اخلاقی

امیرالمؤمنین حقیقت نماز و قرآن
اگر کسی قرآن را در خود راه داد، بطوری که تمام جهات قرآن از ظاهر و باطن قرآن، معانی، اخلاقیات، عقائد، ملکات، معارف و توحید قرآن در او متجلی شد، این وجودش حقیقت قرآن می گردد. وجود مقدس امام علی (ع) قرآن است و خودش فرمود: «أنا کلام الله الناطق»؛ «من گفتار ناطق خدا هستم». یعنی هیچ مرتبه ای قرآن ندارد، در هیچ یک از عوالم، مگر آنکه آن حقیقت در این موجودیت تجلی کرده است، و آن حضرت حائز تمام مقامات و درجات قرآن است؛ این است قرآن حقیقی و حقیقت قرآن. آن وقت این قرآن در روز قیامت حرکت می کند. أمیرالمؤمنین (ع) دارای زندگانی است و دارای حیات قرآنی است و موجودیتش قرآن شده است، و در روز قیامت از میان صفوف مسلمین و فرشتگان و شهیدان و پیامبران عبور می کند و همه می گویند: ما این مرد را می شناسیم ولی دارای بهاء و نوری است که ما نداریم، مسلما اجتهاد و کوشش وی در دنیا برای پیدایش حقیقت قرآن در وجودش از ما زیادتر بوده است. همین طور هم هست، چون هر یک از مؤمنان و شهداء می خواهند خودشان را برسانند به حقیقت قرآن؛ مثلا ما که مسلمانیم، خیلی جهد می کنیم، کوشش می نمائیم که خود را به حقیقت قرآن نزدیک کنیم و هر چه نزدیک می کنیم، باز طلب می کنیم که نزدیکتر کنیم، و این اشتها و آرزو در ما هست که ما خودمان را به مقام کامل قرآن برسانیم، ولی چون نرسانده ایم یک حالت مترقبه و منتظره و ضعفی در ما موجود است که اگر برخورد کنیم به آن موجود حقیقی که قرآن را به تمام معنی در صقع موجودیت خودش ایجاد کرده و تجلی داده است، از طرفی می گوئیم، ما این را می شناسیم، ما با این آشنائی داریم و از طرفی می گوئیم، این از ما بهتر است، حسن و جمال و بهاء و نور او افزون تر است، چون اجتهادش در راه خدا زیادتر بوده است و این گفتار صحیح است، و تمام این گفتگوها بمنصه خود می نشیند و همه ظهور و بروز آن واقعیتی است که قرآن دارد.
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و همچنین در روایت است که نماز در قیامت حرکت می کند، نماز واقعی چیست؟ آن نمازی است که ظاهرش و باطنش، قربان کل تقی است، آن نمازی است که در آن حال نمازگزار معراج می کند، آن نمازی که در آن حال به هیچ وجه نه بدن نه روح نه فکر و اندیشه سراغ غیر خدا نیست، و همین طور که بدن طبیعی رو به کعبه ایستاده است روح هم می رود سراغ کعبه حب و در حرم الهی آن را به جای می آورد؛ و اگر در خارج بخواهد چنین نمازی شکل و صورت بخود بگیرد می شود أمیرالمؤمنین (ع)، أفضل صلوات المصلین. چون او نماز است، نمازش چنین تشکلی به خود گرفته بود است، یعنی حقیقت نماز در وجودش پیدا شده است.

لذا روایاتی که وارد شده است و در بسیاری از تفاسیر آمده که «نحن الصلوة»؛ «ما نماز هستیم»، اشاره به این معنی است، چون این حقائق در عوالمی موجودیت دارد، و موجودیتش در انسان کامل است. به علت آنکه انسان از ملائکه افضل است و هیچ موجودی جز ذات پروردگار از روح انسان اشرف نیست. بنابراین کسانی که خود را به مرحله کمال برسانند و هیچ حالت منتظره و ضعفی در آنها نباشد، یعنی تمام قوا و استعدادهای خود را به مرحله فعلیت برسانند و فعلیت محضه گردند؛ حقیقت ایمان، حقیقت قرآن، حقیقت زکوة، و سائر أعمال و صفات حسنه، در وجودشان عجین شده و با این خمیره مخمر گردیده اند. (بحارالانوار ج7 طبع حروفی صفحه 324-321).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معادشناسی 7- صفحه 303-301

کلی__د واژه ه__ا

قرآن نماز فلسفه احکام امام علی (ع) حدیث
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جنگ و صلح و روش پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین
جنگ و صلح و روش پیغمبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم (ص) در سالهای اول بعثت تا آخر مدتی که در مکه بودند و نیز ظاهرا تا سال دوم ورود به مدینه، روششان در مقابل مشرکین روش مسالمت است، هر چه از ناحیه مشرکین آزار و رنج و ناراحتی می بینند و حتی بسیاری از مسلمین در زیر شکنجه می میرند و مسلمین اجازه می خواهند که با اینها وارد جنگ بشوند و می گویند دیگر بالاتر از این چیزی نیست، از این بدتر می خواهد وضع ما چه بشود، به آنها اجازه نمی دهد و حداکثر به آنان اجازه مهاجرت می دهد، که از حجاز به حبشه مهاجرت می کنند. ولی وقتی که پیغمبر (ص) اکرم از مکه مهاجرت می کنند و می روند به مدینه، در آنجا آیه نازل می شود: «اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر» (حج/ 39)؛ «به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها تواناست». خلاصه اجازه داده شد به این کسانی که تحت شکنجه و ظلم قرار گرفته اند که بجنگند. اسلام، هم دین صلح است و هم دین جنگ، در یک شرایطی نباید جنگید و در یک شرایطی باید جنگید. حضرت رسول (ص) را می بینیم که در همان دوره مدینه هم در یک مواقعی با مشرکین یا با یهود و نصاری می جنگد و در یک مواقع دیگر حتی با مشرکین قرارداد صلح می بندد، همچنانکه در حدیبیه با همین مشرکین مکه که الدالخصام پیغمبر (ص) بودند و از همه دشمنهای پیغمبر (ص) سرسخت تر بودند، علی رغم تمایل تقریبا عموم اصحابش قرارداد صلح امضاء کرد.
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جنگ و صلح در روش امام علی (ع)

همچنین امام علی (ع) در یک جا می جنگد، در جای دیگر نمی جنگد. بعد از پیغمبر اکرم (ع) که مسئله خلافت پیش می آید و خلافت را دیگران می گیرند و می برند، علی در آنجا نمی جنگد، دست به شمشیر نمی زند و می گوید من مأمور هستم که نجنگم و نباید بجنگم، و هر مقدار هم که از دیگران خشونت می بیند، نرمش نشان می دهد، به طوری که یک وقت تقریبا مورد سؤال و اعتراض حضرت زهرا (س) قرار گرفت که فرمود: «مالک یا ابن ابی طالب، اشتملت شملة الجنین، و قعدت حجرة الظنین» (احتجاج طبرسی، ج 1 ص 107)؛ پسر ابوطالب! چرا مثل جنین در رحم، دست و پایت را جمع کرده و همین جور یک گوشه نشسته ای، و مثل اشخاصی که متهم هستند و خجالت می کشند از خانه بیرون بروند در خانه نشسته ای؟ تو همان مردی هستی که در میدان های جنگ، شیران از جلوی تو فرار می کردند، حالا این شغالها بر تو مسلط شده اند؟! چرا؟ که بعد حضرت توضیح می دهد که آنجا وظیفه من آن بوده، اکنون وظیفه من این است. بیست و پنج سال می گذرد و در تمام این بیست و پنج سال علی یک مرد به اصطلاح صلح جو و مسالمت طلب است. آن وقتی که مردم علیه عثمان شورش می کنند همان شورشی که بالاخره منجر به قتل عثمان شد علی خودش جزء شورشیان نیست، جزء طرفداران هم نیست، میانجی است میان شورشیان و عثمان، و کوشش می کند که بلکه قضایا به جایی بیانجامد که از طرفی تقاضاهای شورشیان که تقاضاهایی عادلانه بود راجع به شکایتی که از حکام عثمان داشتند و مظالمی که آنها ایجاد کرده بودند بر آورده شود و از طرف دیگر عثمان کشته نشود. به عثمان می فرمود: من می ترسم بر اینکه تو آن پیشوای مقتول این امت باشی، و اگر تو کشته شوی باب قتل بر این امت باز خواهد شد، فتنه ای در میان مسلمین پیدا می شود که هرگز خاموش نشود. پس حضرت علی (ع) حتی در اواخر عهد عثمان که بدترین دوره های زمان عثمان بود نیز میانجی واقع می شود میان شورشیان و عثمان در ابتدای خلافت عثمان هم وقتی که آن نیرنگ عبدالرحمن بن عوف طی شد که در آخر فقط دو نفر از شش نفر به عنوان کاندیدا و نامزد باقی ماندند: علی (ع) و عثمان، روش حضرت از همین قبیل بود. و عثمان روش شیخین را پذیرفت و خلیفه شد ولی علی پیروی از قرآن و سنت پیامبر (ص) را پیشنهاد نمود و برکنار شد. آنجا مردم آمدند به حضرت اعتراض کردند که چرا اینطور شد؟ حال که اینها چنین کاری کردند تو چه می کنی؟ فرمود: «و الله لا سلمن ما سلمت امور المسلمین، و لم یکن فیها جور الا علی خاصة» (نهج البلاغه، خطبه 74)؛ مادامی که ستم بر شخص من است ولی کار مسلمین بر محور و مدار خودش می چرخد، و آن کسی که به جای من هست اگر چه به ناحق آمده، اما کارها را عجالتا درست می چرخاند، من تسلیمم و مخالفتی نمی کنم. بعد از عثمان و در زمان معاویه، مردم می آیند با حضرت بیعت می کنند. آنجا دیگر امیرالمؤمنین با متمردین یعنی ناکثین و قاسطین و مارقین، اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب نهروان می جنگد و جنگ خونین راه می اندازد. همچنین بعد از جنگ صفین، در قضیه طغیان خوارج و نیرنگ عمرو عاص و معاویه که قرآنها را سر نیزه کردند و گفتند بیائیم قرآن را میان خودمان داور قرار بدهیم، و عده ای گفتند راست می گوید، و در سپاه امیرالمؤمنین انشعاب پدید آمد و دیگر جایی برای امیرالمؤمنین باقی نماند، با اینکه مایل نبود تسلیم شد، و بالاخره حکمیت را پذیرفت. این هم خودش کاری نظیر صلح بود، یعنی گفت حکم ها (داورها) بروند مطابق قرآن کریم و مطابق دستور اسلام حکومت بکنند، منتهی عمرو عاص قضیه را به شکلی در آورد که حتی برای خود معاویه هم دیگر ارزش نداشت، یعنی قضیه را به شکل حقه بازی تمام کرد. به هر حال، قضیه حکمیت هم همین طور است. چرا علی علیه السلام هرچند که اینکه خوارج هم بر او فشار آوردند، حاضر به حکمیت شد و جنگ را ادامه نداد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، همین طور که پسرش امام حسین (ع) کشته شد، چنانکه می گوئیم: چرا پیغمبر (ص) در ابتدا نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود همینطور که امام حسین (ع) شکسته شد. چرا در حدیبیه صلح کرد؟ حداکثر این بود که کشته بشود همین طور که امام حسین (ع) کشته شد. یا می گوییم چرا امیرالمؤمنین در ابتدای بعد از پیغمبر (ص) نجنگید؟ حداکثر این بود که کشته بشود، بسیار خوب، مثل امام حسین (ع) کشته می شد. همچنین چرا تسلیم حکمیت شد؟ حداکثر این بود که کشته می شد، بسیار خوب مثل امام حسین (ع) کشته می شد. پاسخ به این پرسش که اگر حضرت امیر در جای حضرت امام حسن (ع) بود صلح می کرد یا نه این است که، بله، اگر شرایط حضرت علی مثل شرایط حضرت امام حسن (ع) می بود صلح می کرد، اگر بیم کشته شدنش در مسند خلافت می رفت. ولی می دانیم که شرایط حضرت امیر با شرایط امام حسن خیلی متفاوت بود، یعنی این نابسامانیها در اواخر دوره حضرت امیر پیدا شد، و لهذا جنگ صفین هم جنگی بود که در حال پیشرفت بود و اگر خوارج از داخل انشعاب نمی کردند مسلم امیرالمؤمنین پیروز شده بود. و اما اینکه گفته می شود چرا امیرالمؤمنین حاضر نیست یک روز حکومت معاویه را قبول کند ولی امام حسن حاضر می شود؟ پاسخ اینست که حضرت امیر حاضر نیست یک روز، معاویه به عنوان نایب او و به عنوان منصوب از طرف او حکومت کند، ولی امام حسن (ع) که نمی خواهد معاویه را نایب و جانشین خود قرار دهد، بلکه می خواهد خود کنار برود. صلح امام حسن کنار رفتن است نه متعهد بودن. امیرالمؤمنین گفت من حاضر نیستم یک روز کسی مثل معاویه از طرف من و نایب من در جایی باشد. امام حسن (ع) هم حاضر به چنین چیزی نبود، و شرایط صلح نیز شامل چنین چیزی نیست.
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علی (ع) و خوارج

خوارج شروع کردند به خون دل به دل علی وارد کردن، و علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد؛ حداکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلوی چشم دیگران می آمدند به او جسارت و اهانت می کردند و علی حلم می ورزید. آنها همه مردم دیگر را جایز القتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد. یکی از صحابه پیغمبر (ص) با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید. کارشان به جایی کشید که علی (ع) آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر نمی شد آزادشان گذاشت. خود علی (ع) رفت با آنها صحبت کرد. صحبت های حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشیمان شدند. علی (ع) پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است. آن هشت هزار نفر آمدند ولی چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که پیشانیشان پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذارند. در سیره امام علی (ع) حضرت تا زمانی که مخالفانش دست به سلاح نبردند با کمال بزرگواری برخورد کرد و نه تنها حقوقشان را قطع نکرد، بلکه اجازه اظهار نظر و برپایی اجتماعات نیز به آنان داد، با این که می دانست طلحه و زبیر در زمره مخالفانند، آن ها را محدود نکرد و تا زمانی که در مدینه بودند، تلاش داشت با گفت و گو و موعظه آنان را از مخالفت باز دارد. حضرت علی (ع) با خوارج نیز چنین رفتار کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 92-91 و 42-35 و 62-57 

سیداحمد خاتمی- ماهنامه پاسدار اسلام- شماره 210، مقاله امام علی (ع) و مخالفان

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد جنگ صلح پیامبر اکرم تاریخ اسلام سیره نبوی امام علی (ع)

تحقق صراط مستقیم و صورت انسانیت در امیرالمؤمنین
صراط مستقیم: تحقق صورت انسانیت

اگر ما بخواهیم در بین همه موجودات کسی را بیابیم که در تمام خصوصیاتش در اسفار اربعه نفس در مسیر کمالی خویش بر صراط مستقیم و نهج قویم بوده باشد؛ افکارش ، ملکاتش ، عقایدش ، کیفیت طی منازل و مراحل و فنائش در ذات حضرت احدیت همه و همه بهتر و عالی تر باشد و از نقطه نظر عبور از مراحل نفس در هر آن در سیر بوده و هیچ اعوجاج و انحرافی نداشته باشد؛ این حقیقت صراط مستقیم است ، و آن امام است که باید الگو و اسوه قرار گیرد. اولا در مقام تکوین ، حقیقت صراط است و راه برای وصول به مدارج کمال است . و ثانیا در مقام تشریع مقتدی و راهنماست . و این همان معنی است که در روایت وارد است که صورت انسانیت ، صراط مستقیم است . و در تفسیر آیه شریفه «و أن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه؛این است راه راست من پس از آن پیروی کنید.» (انعام/ 153) در روایت وارد است که مراد صراط علی بن أبیطالب است .



تحقق صورت انسانیت در امیرالمومنین «ع»

چون مراد از صورت انسانیت همان مرحله فعلیت محضه است که اعلا و احسن و اتقن آن در علی بن أبیطالب است . و اما مردم معمولی دارای صورت انسانیت فعلیه نیستند؛ اینها قابلیت تحقق آن را دارند، اگر به واسطه گناهان عمیق صورت انسانیت را مبدل ننموده باشند.
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باری افراد بشر در مقام تکاملند ولی کامل نیستند؛ و صورت انسانیت اختصاص به شخص کامل دارد. چون انسان وقتی که نطفه است دارای صورت انسانیت نیست ، این در حال تکامل است .

بعد جنین می شود و دارای صورت انسانیت نیست . و بعد در دنیا می آید صورت فعلیه ندارد، بچه است ، بازی می کند، جوان می شود، در همه حال صورت حیوانیت دارد، چون هنوز به آن مقصدی که انسان برای وصول به آن آفریده شده است نرسیده است . و فقط در آن صورت ، صورت فعلیه انسانیت تحقق پیدا می کند. شخصی که شهوت ران است صورت انسانیت ندارد، این صورت همان حیوانی را دارد که دارای این خصوصیت از شهوت است .

اما اگر انسان در تمام مراحل استعداد و قوه رو به فعلیت تامه برود و تمام جهاتی را که خداوند بالقوه به او عنایت کرده است در راه قرب حضرت او به مرحله فعلیت برساند و انسان کامل شود دارای صورت انسانیت می گردد. «الحکمة صیرورة الإنسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی؛ زیرا که حکمت آنست که نفس ناطقه انسان عالم عقلانی گردد که از هر جهت مشابه با عالم عینی خارجی گردد. حکیم یعنی کسی که صورت انسانیت را تام و تمام کرده و خود را عالم عقلی نموده است .»

همان طور که ما در خارج یک عالم طبعی داریم ، حکمت علمیه و عملیه که سیر آفاقی و انفسی است علما و عملا انسان را یک عالم عقلی می کند. و آن انسان ، انسان مجرد است و آن انسانی است که از زمان و مکان خارج است ، و تحدید و تضییق جهات او را محدود و مقید نمی کند. و آن انسانی است که اقرب حجب به سوی خداست . و آن انسانی است که اسم اعظم خداست ، و از فرشته برتر است . و آن انسانی است که بین او و حضرت احدیت هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسل نمی تواند فاصله شود.
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این انسان به مقامی که اول ماخلق الله است می رسد، و فانی در عقل کل و نور کل می گردد؛ و از او به انسان مقرب و مخلص تعبیر می نمایند. ولیکن بعد از فنا که به عالم بقا پیدا کرده است و جامع جمیع صفات حق متعال و اسمای حسنای او شده است ، و نه تنها در ذات خدا بلکه تمام اسماء و صفات حق در او ظهور و بروز کرده است. این است صورت انسانیت .

حال اگر ما واقعا بخواهیم مصداق اتم و اکمل برای چنین صورت فعلیه ای در خارج بیابیم ، آیا امیرالمؤمنین علی بی ابیطالب (ع) نخواهد بود؟ یعنی اوست که وجودش ، سرش ، عقیده اش ، حرکتش ، فعلش ، ظاهرش ، باطنش ، دنیا و آخرتش ، جسم و روحش ، در آن صراط مستقیم است . و او راهنمای بهشت است . و او صراط بین دوزخ و جنت است؛ یعنی هر کس بخواهد به بهشت رود باید از این صراط رود. چون سعه و قدرت و ظرفیت و جاذبه آن نفس مقدسه ، اینطور مردم را به آن مقصد عالی می خواند.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید *** هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

و لذا در روایات داریم که امیرالمؤمنین صراط مستقیم است ، و یا ولایت و امامت صراط مستقیم است . مرجع و مآل تمام این تعابیر به یک چیز است ، و آن حقیقت صراط است؛ و آن صراط محض است .

البته اینکه عرض شد، از نقطه نظر همان جنبه ارائه مطلب است ، صراط مستقیم که نفس خارجی امام است یک جامعیت دیگر هم دارد که از این معنی بس عالی تر و راقی تر است .
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من_اب_ع

محمدحسین حسینی طهرانی- معاد شناسی- جلد 8 صفحه 69-72

کلی__د واژه ه__ا

صراط مستقیم کمال انسانیت انسان کامل امام علی (ع) امامت

انگیزه مخالفان از نظر امام علی علیه السلام
عنصر جاه طلبی و دنیاپرستی، اساسی ترین انگیزه مخالفان و معارضان مولا علی (ع) بود، زیرا که حکومت الهی امام علی (ع) به تصریح دوستان و دشمنان، چیزی جز اجرای عدالت و احکام الهی را دنبال نمی کرد. تمام هدف مولا را این جمله خلاصه می کند «... الا ان اقیم حقااو ادفع باطلا؛ برای من حکومت آن گاه ارزش دارد که بتوانم حقی را برپا داشته و باطلی را کنار بزنم».

پرواضح است که در حکومتی این چنین نورانی، خالص و الهی، مخالفت ها و معارضه ها جز انگیزه مادی و شیطانی ندارد. خود حضرت انگیزه مخالفان خویش را چنین بیان می کند: «فلما نهضت بالامر نکثت طائفة و مرقت اخری و قسط آخرون کانهم لم یسمعوا کلام الله یقول تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین بلی و الله لقد سمعوها و دعوها و لکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها؛ ولی هنگامی که قیام به امر خلافت کردم، جمعی پیمان خود را شکستند و گروهی سر از اطاعتم برتافتند و از دین خدا بیرون پریدند و دسته دیگری راه ظلم و طغیان را پیش گرفتند گویی که آن ها این سخن خدا را نشنیده بودند که سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که نه خواهان برتری جویی و استکبار روی زمین اند و نه طالب فساد و عاقبت نیک برای متقیان است. آری به خدا سوگند آن را شنیده بودند و خوب آن را حفظ داشتند، ولی زرق و برق دنیا چشمشان را خیره کرده و زینتش آن ها را فریفته بود.»
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این سخن کوتاه عصاره تمام تحلیل هایی است که می توان در مورد سه نبرد مولا علی (ع) داشت و انگیزه مخالفان همان است که مولا فرمود: «دنیاپرستی »! و متأسفانه این خطر همانند خوره ای به جان انقلاب بزرگ اسلامی پیامبر (ص) افتاد و آسیب های جبران ناپذیری بر امت اسلام زد.

«دنیاپرستی » اساسی ترین و مهم ترین عامل انحراف پس از پیامبر بزرگ اسلام بود. اساس تمام چرخش ها از حق، فتنه ها، بحران ها همین رذیله است؛ همان که پیامبر اکرم (ص) آن را اصل و بنیان بر نافرمانی و سرآغاز گناهان نامید: «حب الدنیا اصل کل معصیة و اول کل ذنب.» همان که امام علی (ع) آن را اساس فتنه ها و ریشه مشکلات خواند «حب الدنیا راس الفتن و اصل المحن ». «دنیاپرستی » خود را در پوشش «خودپرستی »، «مال پرستی »، «ریاست طلبی » و... نشان می دهد.

و این مجموعه مهم ترین علل مخالفت ها با حق و جبهه گیری ها در مقابل آن است به تعبیر امام علی (ع) طلحه و زبیر و... دقیقا می دانستند حق با کیست؟ و جبهه حق کجاست. دنیاپرستی آن ها را به درگیری با حضرت کشاند. و آفت دنیاپرستی تنها محدود در گرفتاری های چندساله حکومت مولا و سرانجام شهادت خونین حضرت در محراب نیست، بلکه همین آفت کار را به آن جا رساند که فرزند عزیز همین امام، حسین بزرگ، نیز به شهادت رسید و سرانجام زمام امر حکومت اسلامی به دست یک مشت هرزه و فاسد افتاد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ما عبد تحت السماء الله ابغض الی الله من الهوی؛ هرگز در زیر آسمان، معبودی مبغوض تر نزد خداوند، از هوای نفس نیست.» بی تردید در این روایت مبالغه نیست، چرا که بتهای معمولی موجوداتی بی خاصیت اند، ولی بت هوی و هوس و دنیاپرستی اغواکننده و سوق دهنده به سوی انواع گناه و انحراف است و نگرانی عمده پیامبر (ص) حاکمیت همین بت بود. در روایات فراوانی که می توان ادعای استفاضه آن ها را کرد، پیامبر (ص) بیش ترین نگرانی خویش را دو امر معرفی کرده است، یکی پیروی از هوای نفس و دیگری آرزوهای طولانی.
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این عمده ترین انگیزه مخالفان امام علی (ع) بود. دوره خلافت کوتاه امیرالمؤمنین پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت، تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود، روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید. راجع به اینکه منشأ و ریشه آن همه فتنه ها چه بود و چطور شد که جامعه اسلامی بعد از آن اتحاد و اجتماع و تا حد زیادی خلوص نیت، گرفتار تشتت و تفرق و اغراض شد و مخصوصا با توجه به اینکه این فتنه انگیزیها از طرف خود اعراب و مسلمین اولین شروع شد و آتشش دامن زده شد و سایر ملل که به اسلام گرویده بودند خود را از این فتنه ها دور نگه می داشتند و بلکه آنها مدافع قوانین اسلام بودند، راجع به این مطلب خود امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه بیاناتی دارد که علت و موجب اصلی بروز این فتنه ها را نشان می دهد.

در یکی از خطبه ها می فرماید: «ثم انکم معشر العرب اغراض بلایا قد اقتربت فاتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ شما ای مردم عرب هدف بلیاتی قرار گرفته اید که نزدیک است کاملا شما را فرا گیرد، از اثرات سکر و مستی نعمتها و ثروتها و از مصیبتهای انتقامها بپرهیزید»، «و تثبتوا فی قیام العشوه و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنینها و ظهور کمینها و انتصاب قطبها و مدار رحاها؛ آنجا که گرد و غبار شبهات بر می خیزد منحرف نشوید، هنوز اول کار است، تازه نطفه این جنین بسته شده و تازه این آسیای خونین نصب شده و تدریجا بالا خواهد گرفت».
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مطابق این بیان امیرالمؤمنین، نطفه این فتنه ها را در طغیان و سکر نعمتها در میان یک عده و کینه و عقده و انتقام در میان یک عده دیگر باید جستجو کرد. باز رسول اکرم فرمود: «یا علی! بعد از من امت من مال دنیا به چنگ می آورند و همان مال آنها را گرفتار فتنه ها خواهد کرد و با این حال بر خدا منت می گذارند که دین دارند، تمنای رحمت او را دارند و از عذاب او ایمن اند، احکام و مقررات الهی را با تأویل و شبهه پامال می کنند، حرامهای خدا را حلال می کنند، شراب را به نام نبیذ و مال حرام و رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع می خورند.»

مسلمین بعد از رسول اکرم موفق شدند فتوحات زیادی بکنند و کشور اسلامی توسعه یافت، اموال و ثروتهای بی حسابی به دستشان افتاد و متأسفانه تقسیم این اموال به طور عادلانه ای صورت نگرفت و تخم فتنه ها در همین جا کاشته شد و بعد هم اشخاص نامناسبی از امویها زمام کارها را در دست گرفتند و به تعبیر امیرالمؤمنین أثره پیش آمد، مظالم زیادی واقع شد، عده ای را نعمت باد آورده و رنج نبرده مست کرد و از هوش برد و عده ای دیگر که محروم و مظلوم بودند، عکس العمل انتقام نشان دادند و کشمکش شروع شد که اینها در همان دو جمله امیرالمؤمنین خلاصه می شود: «اتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة». دو عامل نعمت و نقمت کار خودش را کرد.

علی (ع) که به خلافت رسید نطقهای افتتاحیه اش در اطراف همین موضوعات دور می زد، برنامه دولت حضرتش اصلاحات داخلی در همین زمینه ها بود، زمینه سکرات نعمت و بوائق نقمت. مخالفین حضرت راهی و بهانه ای برای مخالفت نداشتند جز موضوع خون عثمان که آن را بهانه کنند و کردند. امیرالمؤمنین در دوره خلافتش مورد دو اتهام واقع شد که در هر دوی آنها از همه مردم بری تر از آن اتهام ها او بود، و عجب تر این که متهم کنندگان همانهایی بودند که خودشان مسؤول مستقیم آن دو تهمت بودند. آندو یکی داستان قتل عثمان و یکی داستان حکمین بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 126-137 

سیداحمد خاتمی- ماهنامه پاسدار اسلام شماره 210- مقاله امام علی (ع) و مخالفان

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی دنیاپرستی دنیا انحراف جامعه جاه طلبی عدل منافقان هوای نفس

برخورد امام علی علیه السلام با خوارج
رفتار امام علی (ع) با خوارج

خوارج راهشان را با امام علی (ع) جدا کردند فرقه ای شدند به نام خوارج یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردند چون خون دل به دل علی وارد کردن و علی تا وقتی که اینها قیام مسلحانه نکرده بودند با آنها مدارا کرد حداکثر مدارا حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد آزادی اینها را محدود نکرد. جلوی چشم دیگران می آمدند به او جسارت و اهانت می کردند و علی حلم می ورزید. علی مشغول نماز خواندن است، نماز جماعت دارد می خواند در حالی که خلیفه مسلمین است. اینها به علی اقتداء که نمی کردند می گفتند علی مسلمان نیست علی کافر و مشرک است. در حالی که علی مشغول قرائت حمد و سوره بود یکی از اینها به نام ابن الکواب آمد با صدای بلند این آیه قرآن کریم را خواند: «و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک؛ (خطاب به پیغمبر است:) ای پیغمبر! به تو وحی شده است و به پیغمبران پیشین هم وحی شده است اگر تو هم مشرک بشوی تمام اعمالت هدر رفته است یا آن پیغمبران هم اگر مشرک بشوند تمام اعمالشان هدر رفته است» (زمر/ 65).

این آیه را خواند خواست بگوید: علی! ما قبول داریم که اول مسلمان تو هستی سابقه ات در اسلام چنین است خدماتت چنین است عبادتت چنین است اما چون مشرک شدی و برای خدا شریک قائل شدی در نزد خدا هیچ اجری نداری. علی به حکم اینکه: «اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا؛ هر وقت دیدید قرآن می خوانند استماع کنید گوش کنید» (اعراف/ 204) تا او شروع کرد به خواندن این آیه سکوت کرد و گوش کرد. وقتی که تمام کرد نماز را ادامه داد. تا ادامه داد دو مرتبه همان آیه را تکرار کرد. باز علی سکوت کرد و آیه او را گوش کرد. وقتی او تمام کرد نماز را ادامه داد. بار سوم یا چهارم که او شروع کرد دیگر علی اعتنا نکرد و این آیه را خواند: «فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لا یوقنون؛ پس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو را به سبکسری واندارند» (روم/ 60).
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روزی علی بالای منبر بود، یک کسی سؤالی کرد، علی بالبداهه یک جواب بسیار عالی به او داد که اسباب حیرت و تعجب همه شد و شاید همه تکبیر گفتند. یکی از این خارجیها آنجا بود، گفت: «قاتله الله ما افقهه؛ خدا بکشد این را، چقدر ملاست؟!» اصحابش خواستند که بریزند به سر او، فرمود چکارش دارید، یک فحشی به من داده ، حداکثر این است که یک فحشی به او بدهید، نه، کاری به او نداشته باشید اما چون همه مردم دیگر را جایز القتل می دانستند شروع کردند به کشتار و غارت کردن. وضع عجیبی شد. یکی از صحابه پیغمبر با زنش می گذشت در حالی که آن زن حامله بود. از او خواستند که از علی تبری بجوید. این کار را نکرد. کشتندش، شکم زنش را هم با نیزه دریدند، گفتند شما کافرید. کارشان به جایی کشید که علی (ع) آمد در مقابل اینها اردو زد. دیگر نمی شد آزادشان گذاشت. ابن عباس را فرستاد برود با آنها سخن بگوید. همانجا بود که ابن عباس برگشت گفت: پیشانیهایی دیدم پینه بسته از کثرت عبادت، کف دستها مثل زانوی شتر است، پیراهنهای کهنه زاهدمابانه و قیافه های بسیار جدی و مصمم. ابن عباس کاری از پیش نبرد. خود علی (ع) رفت با آنها صحبت کرد. صحبتهای حضرت مؤثر واقع شد، از آن عده که دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشیمان شدند. علی (ع) پرچمی را به عنوان پرچم امان نصب کرد که هر کس زیر این پرچم بیاید در امان است. آن هشت هزار نفر آمدند ولی چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که پیشانیشان پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذارند و کمتر از ده نفر آنها نجات پیدا کردند که یکی از آنها عبدالرحمن بن ملجم بود.
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علی (ع) می گوید: «انا فقات عین الفتنة و لم یکن لیجتری علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها؛ این من بودم و فقط من بودم که چشم فتنه را در آوردم و غیر از من احدی قادر نبود که چشم این فتنه را بکند» یعنی فتنه این خشکه مقدس ها. غیر از من احدی از مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس ماب را فقط دو طبقه می توانند بکشند: یکی طبقه ای که به اسلام و خدا معتقد نیست مثل اینکه اصحاب یزید آمدند امام حسین (ع) را کشتند. ولی اینکه طبقه ای که خودشان مسلمان باشند جرأت بکنند در مقابل این طبقه حرفی بزنند و کاری بکنند کار هر کس نیست شیرافکن است بصیرتی می خواهد مثل بصیرت علی که خطر اینها را برای دنیای اسلام احساس کند آنها از این طرف ذکر خدا بگویند قرآن بخوانند و علی از آن طرف شمشیر بزند و قلع و قمعشان کند.

بصیرتی فقط مثل بصیرت علی می خواهد. فرمود: «و لم یکن لیجتری علیها احد غیری» هیچ مسلمان دیگر هیچیک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمی داد که به روی اینها شمشیر بکشد ولی من کشیدم و افتخار می کنم که کشیدم می گوید: «بعد ان ماج غیهبها». چشم این فتنه را در آوردم پس از آنکه دریای ظلمت داشت موج می زد و موج تاریکی بالا گرفته بود «واشتد کلبها» این جمله عجیب است: و کلبش داشت فزونی می گرفت کلب یعنی هاری. سگ وقتی که هار می شود و به اصطلاح عامیانه دیوانه می شود بیماری خاصی پیدا می کند. وقتی که این حیوان این بیماری را پیدا می کند دیگر آشنا و غیر آشنا و صاحب و غیر صاحب نمی شناسد به هر انسانی یا حیوانی که می رسد گاز می گیرد و نیش خودش را در بدن او فرو می کند و بعد از لعاب دهان او میکروب این بیماری وارد خون طرف می شود و بعد از مدتی او هم هار می شود. یعنی یک سگ ها را گر یک اسب را بگزد آن اسب بعد از مدتی هار می شود اگر یک انسان را هم بگزد آن انسان بعد از مدتی هار می شود. علی (ع) می گوید این مقدس مابها به صورت یک سگ هار در آمده بودند و مانند سگ هار با هرکس تماس می گرفتند او را هم مثل خودشان هار می کردند.
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همین طور که اگر مردم ببینند یک سگ هار شده است هرکسی به خودش حق می دهد که او را اعدام بکند برای اینکه نگزد و دیگران را هار نکند من این سگهای هار را دیدم و دیدم چاره ای غیر از اعدام اینها نیست اگر نه طولی نمی کشد که بیماری هاری خودشان را به جامعه اسلامی سرایت می دهند و جامعه اسلامی را در جمود و تقشر و تحجر و حماقت و نادانی فرو می برند. من خطر اسلام را پیش بینی می کردم. من بودم که چشم این فتنه را در آوردم. غیر از این من احدی جرأت چنین کاری را نداشت پس از آنکه موجب تاریکی و شبهه و شک درباره اینها بالا گرفته بود و هاری اینها فزونی یافته بود و روز به روز به دیگران سرایت می کرد. به همین جهت علی (ع) در جنگ نهروان همه آنها را طعمه مرگ نمود و به قول خودش چشم فتنه را در آورد.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) خوارج زندگینامه قرآن ویژگی های امام انسان کامل اسلام

ماجرای حکمیت در جنگ صفین
در جنگ صفین زمانی که سپاه معاویه احساس کردند که دارند شکست می خورند و شکستشان شکست نهایی است نقشه می کشند که از طبقه خوارج استفاده کنند. دستور می دهند قرآنها را بالای نیزه می کنند: ایها الناس! همه ما اهل قرآنیم همه ما اهل قبله هستیم چرا می جنگید؟ اگر می خواهید بجنگید پس بیایید این قرآنها را بزنید. فورا همین طبقه دست از جنگ کشیدند گفتند ما با قرآن نمی جنگیم آمدند خدمت علی (ع) که دیگر قضیه حل شد قرآن به میان آمد حالا که قرآن به میان آمده دیگر جنگ معنی ندارد.
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علی (ع) فرمود: مگر شما نمی دانید که از روز اول سخن من به اینها این است که بیایید ما بر اساس قرآن حکومت و قضاوت کنیم ببینیم حق با کیست؟ اینها دروغ می گویند اینها قرآن را به میان نیاورده اند جلد و کاغذ قرآن را سپر قرار داده اند برای اینکه بعد باز علیه قرآن قیام بکنند. اهمیت ندهید، من امام شما هستم، من قرآن ناطق شما هستم، بزنید بروید جلو. گفتند عجب! چه حرفها می زند؟! ما تا به حال تو را آدم خوبی می دانستیم و می گفتیم تو آدم خوبی هستی معلوم شد تو هم آدم جاه طلبی هستی.

یعنی ما برویم با قرآن بجنگیم؟! خیر نمی جنگیم. بسیار خوب شما نجنگید. مالک اشتر مشغول پیشروی بود گفتند فورا فرمان بده که مالک اشتر برگردد که دیگر جنگ با قرآن روا نیست. فشار زیاد آوردند. علی (ع) پیغام داد که مالک برگرد. مالک برنگشت گفت: آقا اجازه بدهید یکی دو ساعت دیگر بیشتر باقی نمانده است شکست نهایی نصیب اینها می شود. آمدند که مالک بر نمی گردد. گفتند: یا مالک را برگردان یا همین جا با این شمشیرهای خودمان (بیست هزار نفر بودند) قطعه قطعه ات می کنیم. تو داری با قرآن می جنگی؟! علی پیغام داد: مالک اگر می خواهی علی را زنده ببینی برگرد.

قضیه حکمیت پیش آمد. گفتند دو نفر حکم (داور) معین کنیم حالا دیگر قرآن به میان آمده. بسیار خوب داور معین کنیم. آنها عمرو عاص شیطان را معین کردند. حضرت علی (ع)، ابن عباس عالم دانشمند زیرک را پیشنهاد کرد. گفتند: خیر ابن عباس پسر عمویت است قوم و خویش توست ما باید یک کسی را انتخاب کنیم که با تو قوم و خویش نباشد. فرمود: مالک اشتر. گفتند نه ما مالک اشتر را قبول نداریم. چند نفر دیگر را هم قبول نکردند. گفتند ما فقط ابوموسی اشعری را قبول داریم.
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حالا ابوموسی کیست؟ آیا جزء لشگریان علی است؟ نه ابوموسی کسی است که قبلا حاکم کوفه بوده و علی (ع) او را از حکومت کوفه معزول کرده است. یک آدمی است که اصلا در دلش با علی (ع) دشمنی دارد. ابوموسی را آوردند. ابوموسی هم گول عمرو عاص را خورد و آن حقه ای که به بازی شبیه تر بود از امر جدی و مکرر شنیده اید رخ داد. وقتی که فهمیدند گول خورده اند گفتند اشتباه کردیم. حالا که می گویند اشتباه کردیم اقرار آن اشتباهشان اشتباه دیگری است نگفتند اشتباه کردیم آن روزی که از جنگ با معاویه دست برداشتیم و ما باید می جنگیدیم این جنگ با قرآن نبود جنگ له قرآن بود نه علیه قرآن. گفتند: نه آن درست بود. و نگفتند اشتباه کردیم که ابوموسی را معین کردیم باید تسلیم ابن عباس می شدیم یا مالک اشتر را می فرستادیم گفتند اساسا اینکه ما قبول کردیم در دین خدا دو تا انسان بیایند داوری کنند کفر است در قرآن می فرماید: «ان الحکم الا لله؛ حکم منحصرا مال خداست.» (یوسف/ 40)

چون قرآن گفته حکم منحصرا مال خداست هیچ انسانی حق داوری ندارد. پس اساسا داور معین کردن کفر و شرک بوده است همه مان کافر شدیم ما که توبه کردیم: «استغفر الله ربی و اتوب الیه» آمدند سراغ علی: علی! تو هم که مثل ما کافر شدی تو هم استغفار کن. فرمود: شما اشتباه می کنید حکمیت کفر نیست معنی آیه را شما نمی دانید «ان الحکم الا لله» یعنی قانون فقط از ناحیه خدا باید وضع بشود یا کسی که خدا به او اجازه داده است ما که نخواستیم کسی دیگر بیاید برایمان قانون معین کند ما گفتیم قانون قانون قرآن، دو نفر بیایند مطابق قرآن داوری کنند، خدا که نمی آید در اختلاف افراد داوری کند! گفتند حرف همین است و همین. علی فرمود من هرگز گناهی را که مرتکب نشده ام اقرار نمی کنم و هرگز چیزی را که خلاف شرع نیست نمی گویم خلاف شرع بوده است من چطور بیایم به خدا و پیغمبر دروغ ببندم بگویم حکم قرار دادن؛ داور قرار دادن در اختلافات، خلاف شرع و کفر است، خیر کفر نیست، شما هر کار می خواهید بکنید.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حکمیت امام علی (ع) جنگ صفین خوارج

شیرینی حق برای اهل حق
آیا حق تلخ است؟

جمله معروفی بین ما است و این جمله قابل شرح و تفسیر است و ما خودمان هم همیشه می گوییم و آن این که «الحق مر» حق تلخ است، و حال آنکه معنی ندارد که حق تلخ باشد، باطل باید برای انسان تلخ باشد، چرا حق تلخ است؟ درست است که تلخی از یک نظر کیفیتی است که در آن شیء است و ذائقه ما آن را احساس می کند ولی این را هم باید توجه کرد که گاهی ذائقه انسان یک حالت انحرافی پیدا می کند که یک شیرین را تلخ احساس می کند. حق فی حد ذاته تلخ نیست ولی برای انسان تلخ می شود. باید دید چه زمانی حق برای انسان تلخ می شود؟ آن وقتی که انسان آنچنان در جناح ضد حق قرار گرفته است که حق با او ضدیت پیدا می کند یعنی وجود حق ضد وجود و هستی خودش و ضد تمنیات و آرزوها و خواسته های اوست. و الا معنی ندارد که حق تلخ باشد.

حال چگونه می شود حق تلخ باشد؟ فرض کنید که شما با شخصی در یک امر مالی اختلاف نظر دارید. شما دو حالت ممکن است داشته باشید: یکی اینکه واقعا یک آدم جستجوگر هستید، یعنی اگر شما به یک حاکم شرعی و قاضی شرعی و داور مراجعه می کنید می خواهید بفهمید قضیه چیست: ما یک چنین اختلافی با فلان کس داریم، تو بیا ببین حق با من است یا با او؛ ولی واقعا هم شما حق را می خواهید، دنبال حق می گردید و می خواهید بفهمید اصلا شما ذی حقید یا او. وقتی که چنین حالت بیطرفی نسبت به منافع خودتان و حالت طرفداری از حق داشته باشید، او هرچه که حکم کند شما خوشحال هستید.
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اگر گفت که اینجا مال توست او بیخود می گوید، شما خوشحال می شوید که حق را به دست آورده اید و اگر گفت مال آن شخص است و مال تو نیست، به همان اندازه خوشحال می شوید و می گویید خدا پدرت را بیامرزد، خیال ما را راحت کردی، پس من دیگر دست نمی زنم. انسان باید این گونه باشد. ولی یک وقت انسان می خواهد در این اختلاف این مال به هرحال به او تعلق بگیرد، تمام کوشش وی این است که این مال (از آن او شود) قضاوت و حکم فلان حاکم شرعی یا قاضی شرعی یا غیرشرعی را می خواهد وسیله ای قرار بدهد برای استنقاذ و به دست آوردن این مال؛ هدفش این است. در اینجاست که اگر او حق را بگوید و حق بر ضد منافعش باشد برایش تلخ و ناراحت کننده است.

پس این امر بستگی به حالت خود انسان دارد. انسانهایی تعالی یافته و با ایمان واقعی و انسانهایی که خودشان را اهل حق می دانند، همیشه می گویند ما که حقیم، (پس باکی نیست) ما که حقیم یعنی چه؟ ما همیشه می گوییم ما که بر حقیم، ما که اهل حقیم؛ خیال کرده ایم با انتساب ظاهری به اهل حق، انسان اهل حق را روی خودمان گذاشته ایم، اسم حضرت امیر را مثلا روی خودمان گذاشته ایم؛ در صورتی که علی، علی بودنش به این است که «علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیث ما دار؛ علی با حق است و حق با علی است و همراه با او می گردد». خیلی تعبیر عجیبی است! حق با علی است، حق از علی جدا نمی شود و علی هم از حق جدا نمی شود. این جور نیست که علی از حق فرار می کند، حق دنبال علی می آید. چون علی با حق است حق با علی است. چرا علی با حق است؟
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یک مثال کوچکش این است: وقتی که در زمان خلافت خودش زره را که به دزدی رفته بود به تن یک نفر آدم عادی آنهم ذمی پیدا می کند آن را مطالبه می کند. باید هم مطالبه کند، اگر مطالبه نمی کرد نقص بود. حقش است، «لایعاب المرء باخذ حقه؛ هیچ انسانی به واسطه این که حقش را می گیرد نباید سرزنش شود». ولی وقتی که مطالبه می کند نمی گوید من که می دانم مال خودم است، من خلیفه و امام مسلمینم، در مقابل من که تو حق حرف زدن نداری، زود باش، باید زره را بدهی؛ می گوید این مسئله باید از طریق قانونی و شرعی حل بشود. او ذمی و در ذمه مسلمین است، قانون باید درباره او اجرا بشود، قاضی باید حکم کند؛ برویم پیش قاضی. نزد قاضی می روند. ادب قضاوت این است که قاضی موظف است که طرفین دعوا را در کنار یکدیگر بنشاند نه اینکه یکی را کنار خود بنشاند و احترام کند و دیگری را دم در بنشاند؛ باید اساسا رعایت شئونات شخصی طرفین را نکند. این در فقه مطرح است و جزء سنن اسلامی است که قاضی باید با طرفین دعوا به طرز مساوی رفتار کند.

داستان در داستان عرض می کنم: مردی به عنوان مهمان بر امیرالمومنین وارد شد ایشان هم مثل مهماندار از او پذیرایی می کرد، بعد از یک یا دو شبانه روز گفت: یا امیرالمؤمنین! ما کاری هم خدمت شما داریم. من و فلان کس بر سر مسئله ای اختلاف داریم، قرار شده که هر دو نفرمان نزد شما بیاییم و شما داوری کنید. فرمود: اگر این جور است من معذرت می خواهم از اینکه دیگر به عنوان یک میزبان از تو به عنوان یک میهمان پذیرایی کنم. اگر این طور است تو باید بیرون بروی و دو نفری با همدیگر بیایید. من نمی توانم یکی از دو طرف دعوا را مهمان در خانه خودم داشته باشم دیگری مثلا به مسافرخانه برود؛ این درست نیست.
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حال، قاضی برای اینکه این ادب را رعایت کرده باشد به امام علی (ع) عرض کرد: «قف یا اباالحسن بجانب خصمک» برو در کنار خصم خودت بایست. علی (ع) از این جمله متغیر شد. قاضی خیال کرد از این جهت متغیر شده که تو چرا به من که خلیفه هستم می گویی برو در کنار او بایست. گفت: یا امیرالمؤمنین! چرا ناراحت شدی؟ من دستور اسلام را اجرا کردم. فرمود: نه، من نه از آن جهت که تو خیال کردی ناراحت شدم؛ از این جهت ناراحت شدم که تو او را به اسم صدا کردی و مرا با کنیه. «یا اباالحسن» احترام است. یا باید هر دویمان را با کنیه صدا می کردی و همان احترامی که برای من قائل شدی برای او قائل می شدی، یا اگر به او گفتی –مثلا– یا خالد، باید به من می گفتی یا علی، چرا به من گفتی یا اباالحسن؟ این «اباالحسن» احترام زیادی بود که برای من قائل شدی.

این را می گویند اهل حق، به این می گویند انسانی که امام و پیشواست و باید الگو قرار بگیرد؛ در وجود او چیزی که وجود ندارد «من» است و منافع من و شخص من، آنچه هست فقط حق و حقیقت است. حال آیا برای علی (ع) هم «الحق مر» حق تلخ بود؟ یا برای علی حق از هر شیرینی شیرین تر بود. پس حق تلخ است برای چه کسی؟ برای آن که خودش تلخ است. آن تلخی در واقع از خودش است نه تلخی از حق. او تلخی ذائقه خودش را دارد احساس می کند نه اینکه (حق) تلخ باشد. بهترین تابلویی که قرآن از بشر مجسم کرده است آنجاست که بشر با حق مجانب می شود یعنی در جانب خلاف قرار می گیرد، در همان حدی قرار می گیرد که حق و حقیقت برایش تلخ است؛ گاهی حق و حقیقت آنقدر برای انسان تلخ می شود که نمی تواند زنده باشد و آن را ببیند؛ می گوید اگر حق همین است پس من نباشم که نبینم.
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حال از اینجا آدمی می فهمد که انسان به چه صورتی درمی آید، چقدر این ماهیت حق خواه و حق طلب و این «فطرة الله التی فطرالناس علیها؛ با همان فطرتی که خدا مردم را بر آن سرشته است» (روم/ 30) انسان عوض می شود که او تجسم تلخی و عذاب می کند. حالا شما معنی عذاب را اینجا بفهمید. انسان کی راضی به خودکشی می شود؟ کی راضی می شود که یک عذابی بیاید فورا خودش را از بین ببرد؟ آن وقتی که حیات و زندگی برای او آنقدر تلخ و دردآور است که دیگر قابل تحمل نیست. اکنون حال این آدم را مجسم کنید وقتی که می میرد. بعد از مردن چه می شود؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 82-78

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان حق قضاوت انسان کامل داستان اخلاقی تربیت ویژگی های امام

شهادت امام علی علیه السلام به روایت ابن ابی الحدید
حضرت أمیرالمؤمنین (ع) در سحرگاه همان روزی که ضربت خوردند، فرمودند: «من در حالیکه نشسته بودم ، چرت چشمان مرا گرفت و در آن حال رسول خدا (ص) بر من ظاهر شد و من عرض کردم: ای رسول خدا! چیست این مصیبتی که به من در اثر انحراف و عداوت امت تو به من رسیده است ؟» رسول الله فرمودند: «آنها را نفرین کن !» من دعا کردم خداوند به عوض آنها ملاقات و زیارت خوبان را نصیب من گرداند، و به عوض من بر آنان بدان را مسلط فرماید.»

ابن أبی الحدید معتزلی در «شرح نهج البلاغه» از أبوالفرج اصفهانی از محمد بن جریر طبری با أسنادی که در کتاب خود ذکر کرده است از أبی عبدالرحمن سلمی روایت میکند که: «أبی عبدالرحمن سلمی میگوید: حضرت حسن بن علی (ع) به من گفت: من با پدرم از منزل بیرون رفتیم برای نمازگزاردن در مسجد، پدرم فرمود: ای نور دیده من ! من دیشب را بیتوته کردم و اهل منزل را نیز بیدار نگاه داشتم چون شب جمعه ای بود که صبحش واقعه بدر روی داده بود و نوزده شب از ماه رمضان می گذشت . امام حسن فرمود: ابن أبی الساج آمد و به پدرم اعلام نماز کرد، پدرم از منزل خارج شد و من هم خارج شدم که آن دو نفر آهنگ کشتن پدرم را نمودند و شمشیر پرتاب کردند. شمشیر یکی بر طاق فرود آمد و شمشیر دیگری در سر پدرم نشست . در این حال است که صدا میزند: «فزت و رب الکعبة؛ سوگند به پروردگار کعبه که فائز شدم .» شهادت در نزد آن حضرت فوز است ، کشته شدن در راه خدا سعادت است و بهشت است .
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 202-204

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) شهادت ابن ابی الحدید رؤیای صادقه نفرین رستگاری

آمدن امیرالمؤمنین به کربلا و بوئیدن تربت آن در جنگ صفین
روایت ابن ابی الحدید:

ابن أبی الحدید در «شرح نهج البلاغه» روایت میکند از نصر با إسناد خود از هرثمه بن سلیم که گفت: «ما با أمیرالمؤمنین علی (ع) برای جنگ صفین حرکت کردیم؛ چون آن حضرت در بین راه در کربلا فرود آمد، ما با آن حضرت نماز جماعت بپای داشتیم . چون از نماز فارغ شد و سلام نماز را گفت ، مقداری از خاک را برداشت و بوئید و گفت: «واها لک یا تربة! لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب؛ عجبا از تو ای تربت ! سوگند به خدا که از میان تو جماعتی برمی خیزند که بدون حساب داخل بهشت میشوند.»

چون هرثمه از جنگ صفین به نزد زنش جرداء دختر سمیر که از شیعیان أمیرالمؤمنین (ع) بود، بازگشت به او گفت: ای جرداء میخواهی از دوستت أبوالحسن برای تو مطلبی نقل کنم که تعجب کنی ! چون وارد کربلا شد مشتی از خاک برگرفت و بو کرد و چنین گفت: «واها لک أیتها التربة! لیحشرن منک قوم یدخلون الجنة بغیر حساب». او ادعای علم غیب میکند؟ زن گفت: ای مرد دست از اینگونه سخن ها بردار، أمیرالمؤمنین جز کلام حق هیچ چیز دیگری نمی گوید.

هرثمه میگوید: چون عبیدالله بن زیاد لشکر برای جنگ با حسین (ع) به کربلا فرستاد، من نیز در میان آن لشکر بوده و به کربلا رفتم . و چون به منزلگاه حسین (ع) و اصحابش رسیدم به یاد آوردم که این زمین همان زمینی است که ما با أمیرالمؤمنین (ع) در راه صفین در آن وارد شدیم . و همان نقطه ای را که أمیرالمؤمنین از خاکش بوئید، شناختم و آن کلماتی را که فرموده بودند، به خاطر آوردم و لذا از این حرکت و مسیرم به کربلا ناخشنود شدم . عنان اسب را به طرف حسین (ع) گردانیدم و در مقابلش ایستادم و سلام کردم؛ و آن حدیثی را که در این سرزمین از پدرش شنیده بودم برای او بازگو کردم . حضرت حسین (ع) فرمود: اینک آیا موافق ما هستی یا از مخالفین ما؟ عرض کردم: ای پسر رسول خدا! نه از موافقین شما هستم و نه از مخالفین شما؛ من فعلا اولاد خود و عیال خود را گذاشته ام و آمده ام و بر آنها از ابن زیاد نگرانم . حضرت فرمود: پس از این سرزمین به سرعت کوچ کن تا اینکه منظره جنگ با ما را نبینی؛ سوگند به آن خدائی که جان حسین در دست قدرت اوست ، هر کس امروز واقعه نبرد با ما را ببیند و ما را یاری نکند، داخل در آتش خواهد شد.
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هرثمه میگوید: من در آنحال با سرعتی هر چه تمامتر پا به گریز نهادم ، تا اینکه منظره کشتار از دیدگانم پنهان باشد.

و نصر حدیث کرده است از أبوجحیفه که او گفت: عروه بارقی به نزد سعد بن وهب آمد و از او پرسش کرد از حدیثی که او از أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب روایت کرده است . سعد بن وهب گفت: آری ، مرا مخنف بن سلیم بسوی أمیرالمؤمنین فرستاد، در وقتی که بسوی صفین در حرکت بود، من آمدم و در کربلا به او رسیدم و دیدم با دستش اشاره به زمین میکند و میگوید: «هبهنا هبهنا؛ اینجا اینجا.» مردی پرسید: منظور شما چیست ای أمیر مؤمنان ؟ «فقال: ثقل لال محمد ینزل هبهنا؛ فویل لهم منکم و ویل لکم منهم!؛ متاع گران بهائی از آل محمد در اینجا فرود می آید؛ پس وای بر آنها از شما، و وای بر شما از آنها!» مرد پرسید: مرادتان از این کلام چیست ای أمیر مؤمنان ؟ حضرت فرمود: وای بر آنها از شما که می کشید آنها را؛ و وای بر شما از آنها که خداوند به پاداش این کشتار شما را داخل در آتش میفرماید.

نصر گفته است که این کلام به وجه دیگری هم وارد شده است: «إنه (ع) قال: فویل لکم منهم و ویل لکم علیهم؛ آن مرد گفت: معنای وای بر ما از ایشان را فهمیدیم . فویل لنا علیهم معنایش چیست ؟ حضرت فرمود: ترونهم یقتلون لا تستطیعون نصرتهم!؛ می بینید آنها را که کشته میشوند و قدرت یاری آنها را ندارید!»

و نصر با سند خود از حسن بن کثیر از پدرش روایت کرده است که أمیرالمؤمنین (ع) به کربلا آمدند و در آنجا توقف کردند؛ و گفته شد به ایشان: ای أمیرالمؤمنین ! اینجا زمین کربلاست . فقال: ذات کرب و بلاء. و سپس با دست خود اشاره به مکانی نمودند و گفتند: «هی_هنا موضع رحالهم و مناخ رکابهم ؛ اینجا محل باراندازهای آنان است و محل خوابیدن اسب ها و شترهای آنان است .» و سپس با دست اشاره کردند به مکان دیگری و فرمودند: «هی_هنا مراق دمآئهم ؛ اینجا محل ریخته شدن خونهای آنانست .» و سپس أمیرالمؤمنین (ع) از آنجا به ساباط حرکت کردند.
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روایت علامه مجلسی

مجلسی رضوان الله علیه در «بحار» از «خرائج و جرائح» آورده است از حضرت امام محمد باقر از پدرش امام صادق علیهماالسلام که فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) چون در راه حرکت به صفین به کربلا عبورشان افتاد، در وقتی که اصحاب آن حضرت می گذشتند، در حالیکه اشکها در چشمانش حلقه زده بود و میگریست، می گفت: «اینجا محل خوابیدن و استراحت کردن مرکب های آنهاست و اینجا محل فرود آمدن و بارانداختن آنهاست، و اینجا محل ریخته شدن خون های آنهاست. خوشا به حال تو ای تربت که بر روی تو خون های محبوبان بارگاه الهی ریخته میشود!» و حضرت باقر (ع) فرمود: «چون امیرالمؤمنین (ع) مردم را بسوی صفین حرکت دادند، رسیدند به جائی که تا کربلا دو میل یا یک میل فاصله داشت، از لشکر خارج شده و در مقابل لشکر دور میزد بر مکانی که آن را مقدفان گویند. حضرت فرمود: «سوگند به خدا در اینجا دویست پیغمبر و دویست سبط از ذریه پیغمبر شهید شدند. و اینجا محل خوابیدن مرکب ها و به زمین افتادن عاشقانی است که همه از شهداء هستند و تا آن زمان کسی در درجه و فضیلت بر آنها سبقت نگرفته است و بعد از آن هم کسی به درجه و پایه آنها نخواهد رسید.»

آن قدر امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن و امام حسین محبت داشت، و در جنگها نمیگذاشت آنها جلو بروند و میفرمود: «معاویه فقط اهتمامش در اینست که این دو نور دیده رسول خدا را بکشد و زمین را از نسل و ذریه رسول الله خالی کند»؛ در حالیکه به محمد بن حنفیه فرزند رشید و شجاع دیگرش که از فاطمه زهرا نبود، شمشیر میدهد و او را مأمور به فتح میکند و میگوید: «مترس، سرت را به خدا بسپار و بر دندانهای خود فشار بده و چشمت را به آخر لشکر بینداز و برو و فتح کن». این جملات را به او در جنگ جمل میفرماید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 204-212

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) کربلا جنگ صفین ابن ابی الحدید علامه محمدباقر مجلسی غیب

خروج اهل کوفه از ولایت امام علی علیه السلام
ولایت روح اعمال و شرط قبولی آنها

در روایت وارد است که اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز و روزه و زکات و حج و ولایت: «و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة؛ و هیچ چیز مانند ولایت دارای اهمیت نیست و برای ترغیب و تحریص به آن اعلام و اعلان نشده است». ولایت جان و روح اعمال است، اگر ولایت باشد اعمال مقبول وگرنه مردود است، چون عمل بدون ولایت چون جسد مرده، کالبدی بی جان بیش نیست، نماز و روزه و جهاد و زکات و حج و صدقات و امر به معروف و نهی از منکر با ولایت زنده، و بدون آن مرده و متعفن است.

مردم کوفه، که امیرالمؤمنین (ع) در خطبه های خود از دست آنان می نالند، و خوارج نهروان، همه دارای اعمال به ظاهر چشمگیر و زاهدانه و صالحه ای بوده اند، اهل تعبد و تهجد بودند، بعضی از آنان حافظ قرآن بودند و قرآن حمایل نموده و بدان تمسک می جستند؛ اما امام خود را نمی شناختند و در مقابل او به نبرد و قیام علیه او برخاستند. عمل به صورت صالح است ولی در باطن طالح و خراب و آلوده و مرده عفن. خوارج به اتهام کفر با أمیرالمؤمنین (ع) جنگ میکردند و او را به جرم کفر میخواستند بکشند. اینها افرادی هستند که ایمان از ظاهر آنان به قلب آنها رسوخ پیدا نکرده و این اعمال صالحه بر روانشان اثری نداشته و روحشان را زنده و بیدار ننموده است، اینان افرادی هستند که ربط پیدا نکرده اند و با عالم معنی جدا و متمایز زیست میکنند.
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توصیف امام علی (ع) از خوارج

اینان افرادی هستند که آن حضرت درباره شان میفرماید: خدایا مرا از دست آنان راحت کن، آنان را نیز از دست من راحت کن؛ من از آنها خسته شده ام و آنها از من خسته شده اند؛ و سئمتهم و سئمونی. پس از آنکه از دست آنها بواسطه مخالفتشان ناله میکند، در خطبه میفرماید: «و سوگند به خداوند که من چنین گمان میکنم که این گروه طرفداران معاویه دولت و حکومت را به جای شما در دست گیرند، چون آنان با یکدیگر در باطلشان اجتماع و اتحاد دارند و شما از حقتان در تفرق و تشتت هستید، و آنان از امامشان در باطل اطاعت دارند و شما از امامتان در حق مخالفت دارید، و آنان نسبت به صاحب امور و رئیسشان که معاویه است اداء امانت میکنند و شما به صاحبتان خیانت میورزید، و آنان در شهرهای خودشان به صلاح و آبادی و آبادانی اقدام میکنند و شما در شهرهای خودتان به فساد و خرابی دست می آزید. پس اگر من یکی از شما را بر قدحی بزرگ که در رکاب و ریسمانی بسته و محفوظ است مورد امانت خود قرار دهم، هر آینه بیم آن دارم که قدح و ریسمانش را در آورده و ببرد. بار پروردگارا! من از ایشان ملول شدم و ایشان از من ملول شدند، و من از ایشان خسته شدم و ایشان از من خسته شدند، خدایا! به جای آنان برای من بهتر از آنانرا روزی فرما، و به جای من بر آنان بدتر از مرا مقدر کن. خداوندا! دلهای آنانرا مانند پاره نمکی که در آب ذوب میگردد ذوب فرما» (نهج البلاغه، خطبه 25). کرارا و مرارا از شهادت خود به دست شقی ترین امت خبر میداد و انتظار آن روز را میکشید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 248-251

کلی__د واژه ه__ا

ولایت تاریخ اسلام امام علی (ع) خوارج اعمال روح

خبر دادن علی علیه السلام از شهادت خویش
یک حادثه ای مربوط به امیرالمؤمنین امام علی (ع) است که نقل کرده اند در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان رخ داده است و آن این است که در روز سیزدهم ماه رمضان - و ظاهرا آن روز، روز جمعه بوده است - ایشان موعظه می کردند و خطبه می خواندند، برای مردم صحبت می کردند و مردم در مسجد نشسته بودند و از جمله کسانی که در مسجد نشسته بودند دو فرزند بزرگوارشان امام حسن و امام حسین علیهما السلام بودند. یکمرتبه وسط صحبت خطاب می کنند به امام حسن، می فرمایند فرزندم حسن! چند روز از این ماه گذشته است؟ عرض می کند پدرجان! سیزده روز (معلوم است که مطلبی را می خواهد بگوید، خودش بهتر از دیگران می داند چند روز گذشته است). باز به امام حسین می فرماید: فرزندم! چند روز از این ماه مانده است؟ پدر جان! هفده روز. آنگاه دستی به محاسن مبارکش می برد و می فرماید چیزی نمانده است که این محاسن به خون این سر خضاب بشود. امیرالمؤمنین علی (ع) در این ماه مبارک رمضان به طور اشاره و کنایه و گاهی صریح ولی بدون اینکه جزئیات و خصوصیات و وقت (حادثه شهات خود) را دقیقا تعیین بفرماید یک حالتی را نشان می داد که نگرانی کلی برای همه و در درجه اول برای خاندان ایشان به وجود آورده بود.

در «خرائج و جرائح» راوندی است که در روایات متواتره وارد است که آن حضرت اخبار از شهادت خود میداد و اینکه از دنیا با شهادت ارتحال می یابد. و میفرمود: «والله لیخضبها من فوقها، یومی إلی شیبته؛ سوگند به پروردگار که اینها را از بالایش به خون خضاب میکند، و اشاره به محاسن سپید خود مینمود.» و پس از آن میفرمود: «ما یحبس أشقاها أن یخضبها بدم!؛ چه چیز شقی ترین امت را بازداشته است که این محاسن را به خون خضاب کند!» و میفرمود: «ماه رمضان در رسید و در این ماه آسیای حکومت دور میزند و منقضی میگردد، آگاه باشید که در امسال همه شما در صف واحدی حج می کنید و علامت آن این است که من در میان شما نیستم.»
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و در این ماه رمضان یک شب در نزد امام حسن و یک شب در نزد امام حسین و یک شب در نزد عبدالله بن جعفر، شوهر دخترش زینب، به جهت دخترش افطار می نمود، و زیاده از سه لقمه برنمی داشت. چون علتش را پرسش نمودند فرمود: امر خدا می رسد و من باید گرسنه باشم، یکی دو شب دیگر بیشتر نمانده است. و در سیاهی شب ضربت خورد؛ همان شبی که وعده داده بود.



اخبار رسول اکرم از شهادت امیرالمؤمنین

و در «مناقب» ابن شهر آشوب گوید: «روایت شده است که عمرو بن عبدود در جنگ احزاب جراحتی بر سر امیرالمؤمنین (ع) وارد ساخته بود، آن حضرت نزد رسول خدا (ص) آمد و رسول خدا زخم را بست و در آن دمید و صحت یافت و فرمود: کجا هستم من آن روزی که این محاسن از خون این سر خضاب شود!»

و در «تذکرة الخواص» گوید: احمدبن حنبل در «فضائل» گوید: رسول خدا فرمود: «ای علی! آیا میدانی شقی ترین اولین و آخرین کیست؟ گفتم: خدا و رسول داناترند. فرمود: کسی که این را از این خضاب کند؛ یعنی محاسنش را از خون سرش.»

«قال الزهری: کان أمیرالمؤمنین (ع) یستبطی القاتل، فیقول: متی یبعث أشقاها!؛ زهری می گفت: حال امیرالمؤمنین (ع) چنین بود که قیام قاتل خود را برای شهادت کند و بطیء می یافت و میفرمود: چه موقع شقی ترین امت قیام میکند برای شهادت من!» ( «تذکره» ص 100)

و جماعتی از وافدین خوارج از اهل بصره به کوفه وارد شدند، و در میان آنان مردی بود به نام جعد بن نعجه، و رو به امیرالمؤمنین کرده و گفت: «یا علی! اتق الله فإنک میت؛ ای علی! تقوای خدا پیشه دار، تو خواهی مرد.» حضرت فرمود: «بلکه من کشته میشوم به علت ضربتی که به اینجا (یعنی به سر) میخورد و لحیه من از خون آن خضاب میگردد، عهد معهود و قضاء حتمی پروردگار است، و خیبت و پشیمانی از آن کسی است که افترا بندد.»
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و از فضالة بن ابی فضاله انصاری روایت است (ابوفضاله پدر فضاله از اهل بدر بود و در رکاب أمیرالمؤمنین (ع) در صفین شهید شد.) که: أمیرالمؤمنین (ع) در کوفه مریض شد، و من با پدرم به عیادت آن حضرت رفتیم. پدرم به آن حضرت گفت: علت توقف شما در کوفه در بین اعراب جهینه چیست؟ بسوی مدینه رهسپار شو؛ اگر اجلت در رسد، اصحاب تو متصدی و مباشر تکفین و تغسیل تو میگردند و بر تو نماز میخوانند. حضرت فرمود: رسول خدا (ص) با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر آنکه اینجا از خون اینجا خضاب گردد؛ یعنی محاسنش از خون سرش.

ابن سعد در «طبقات» از ابوطفیل آورده است که: علی (ع) مردم را برای بیعت فرا خواند، از جمله استقبال کنندگان ابن ملجم مرادی عبدالرحمن بود. امیرالمؤمنین دوبار او را رد نمود و سپس آمد. حضرت فرمود: «چه چیز مانع شقی ترین امت شده است! قسم بخداوند که این از این خضاب خواهد شد یا رنگ خواهد شد؛ یعنی محاسنش از سرش، و سپس بدین دو بیت تمثل نمود. کمربندهای خود را برای مرگ محکم کن، در آن وقتی که مرگ در آستانه خانه تو فرود آید. و از کشته شدن مهراس و جزع منما، در آن زمانی که در وادی تو حلول کند و وارد شود.»

و نیز در «طبقات» از محمد بن عبیده آورده است که: «امیرالمؤمنین (ع) فرمود: علت تأخیر شقی ترین امت چیست که بیاید و مرا بکشد! بار پروردگارا! من از آنها خسته شده ام و آنها نیز از من خسته شده اند، پس آنانرا از دست من راحت کن و مرا هم از دست آنان راحت بنما.»
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و نیز در «طبقات» از سلیمان بن قاسم ثقفی روایت کرده است که گفت: مادرم حدیث کرد از ام جعفر که یکی از کنیزان علی بن ابی طالب (ع) بود که گفت: «من بر روی دست های امیرالمؤمنین (ع) آب میریختم که ناگهان سر خود را بلند کرد و با دست خود محاسنش را گرفته و به طرف بینی خود بالا کشید و گفت: عجبا از تو که هر آینه سوگند بخدا که بخون خضاب خواهی شد. آن کنیز گفت: در جمعه ای که رسید ضربت خورد.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 251-256 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 147-146

کلی__د واژه ه__ا

شهادت امام علی (ع) روایات ویژگی های امام غیب وعده الهی یاد مرگ

کینه توزی اشعت بن قیس با امیرالمومنین (ع)
أشعث بن قیس یکی از دشمنان أمیرالمؤمنین (ع) بود؛ مردی است شرور و شر آفرین، یکی از سرداران کوفه است. پهلوان و رئیس لشکر و دارای قوم و عشیره و از قبیله بنی کندة و قدرتمند است. خواهر ابوبکر «ام فروه» را که نابینا بود به ازدواج خود در آورده و به مناسبت دامادی با أبوبکر و شخصیت اعتباری، سوء استفاده ها می کند. این مرد به اندازه ای اهل فتنه و شر است که أبوبکر بر عدم کشتن او تأسف میخورد و از گردن نزدن او در وقتی که او را به عنوان اسیر در نزد وی آوردند نادم و پشیمان بود. در «مروج الذهب» است که یکی از آن سه چیزی که أبوبکر در هنگام مرگ بر آنها اسف می خورد که آنها را ترک کرده و باید بجا می آورد، همین موضوع بود:
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«و اما آن سه چیزی که من ترک نمودم و دوست دارم که بجا می آوردم: یکی این بود که در روزی که اشعث بن قیس را نزد من به عنوان اسیر آوردند، گردن او را می زدم؛ چون من چنین ادراک کردم که او مردی است که از اعانت و کمک در هیچ غائله و فتنه و شری فروگذار نیست». این مرد علنا با أمیرالمؤمنین (ع) بنای مخالفت را داشت، حضرت به ناچاری بر اساس نفوذ و قدرتی که در کوفه داشت در جنگ صفین او را رئیس بنی کنده نموده و با دوازده هزار نفر لشکر کندی، از جمله رؤسای لشکر صفین قرار دادند. و در بدو امر پیشرفت هائی کرد و با مالک اشتر آبی را که معاویه بسته بود پس گرفتند. ولی همینکه لشکر آن حضرت مشرف بر فتح و ظفر بود و معاویه خدعه نموده و قرآن ها را بر سر نیزه کرد و در میان لشکر آن حضرت تفرقه انداخت، از جمله افرادی که نزد أمیرالمؤمنین آمد و گفت باید دست از جنگ برداری اشعث بن قیس بود. او با بیست هزار نفر از لشکریان با شمشیرهای کشیده آمده و گفت: یا علی! همین الان دست از جنگ بر می داری، یا با این شمشیرها تو را قطعه قطعه می کنیم. حضرت فرمود: یک ساعت به من مهلت دهید، اینک لشکر ما نزدیک خیمه معاویه رسیده و تا پیروزی نهائی یک ساعت بیشتر نمانده است. مالک اشتر با لشکریان خود، خود را به خیمه معاویه رسانیده اند و اینک کار یکسره می شود. گفتند: ابدا ممکن نیست، فورا او را به نزد خود بخوان و بگو دست از جنگ بردارند و إلا قطعه قطعه ات می کنیم.
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بیست هزار نفر با شمشیرهای برنده و از غلاف بیرون کشیده شده أمیرالمؤمنین را احاطه کرده و در پره گرفتند و همان لحظات بود که آن حضرت را از پای درآورند. حضرت فرستادند نزد مالک که فورا برگردید. گفتند: یا علی! یک ساعت به ما مهلت ده که ما به خیمه معاویه رسیده ایم. حضرت پیام کرد: می خواهید شما علی در این یک ساعت زنده بماند یا نه ؟! اینطور برای حضرت، أشعث مرد فتنه جو و فرصت طلب و دشمن سرسخت بود. پسرش محمد بن أشعث که مادرش همان ام فروة نابینا و خواهر أبوبکر بود با چهار هزار تن سوار مأمور کربلا و جنگ با حضرت سیدالشهداء (ع) شد، و دخترش جعده حضرت امام حسن مجتبی (ع) را با زهر کین مسموم ساخت. «و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار»؛ «و مثل کلمة خبیثه مانند درخت خبیثی است که از اصل و بنیاد فاسد بوده و با ریشه از بیخ زمین کنده شده و قرار و ثباتی ندارد.»(ابراهیم/ 25ابراهیم)

أمیرالمؤمنین (ع) حکومت عجیبی داشت که آن قدرت و عظمت توأم با ملایمت و عدالت خاصی بود، بطوریکه از تمام جنایاتی که نسبت به خود آن حضرت می شد چشم می پوشید و مصالح شخصی خود را صفر، و در برابر مصالح نوع و حقوق مردم نادیده می گرفت و از سوء قصدها و اهانت ها غمض عین می فرمود. از اینجاست که می بینیم افرادی مانند احمد امین مصری و ابن عبد ربه در «عقد الفرید» میگویند: حکومت أمیرالمؤمنین به یک نبوت اشبه بود تا به حکومت. و افرادی را که آن حضرت تربیت کرد مانند حواریون حضرت عیسی بن مریم بودند؛ پس این طرز حکومت نیست. و بر همین اساس صدق و عدالت بود که معاویه در جنگ صفین غالب آمد. ابن ابی الحدید می گوید: أشعث بن قیس از منافقین بود و به ظاهر در اصحاب أمیرالمؤمنین (ع) بود و رأس منافقین بود، کما آنکه عبدالله بن ابی بن سلول از منافقین در زمان رسول خدا بود و در ظاهر از اصحاب شمرده می شد؛ و هر یک از این دو نفر رأس و منشأ نفاق در زمان خود بوده اند. و از «شرح نهج البلاغه» ابن أبی الحدید از یحیی برمکی از أعمش روایت می کند که: جریر و أشعث از کوفه خارج شده و به جبانة کوفه رفته بودند که در آن حال سوسماری در جلوی آنها می دوید، و آن دو با هم سرگرم انتقاد و مذمت از أمیرالمؤمنین بودند. همینکه چشمشان به آن سوسمار افتاد گفتند: یا أبا حسل یا أمیرالمؤمنین دستت را بیاور تا با تو به خلافت بیعت کنیم. چون این مطلب به أمیرالمؤمنین (ع) رسید، فرمود: روز قیامت محشور میشوند و امامشان سوسمار است.
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و از «خرائج و جرائح» نقل است که أشعث بن قیس اذن خواست که در منزل أمیرالمؤمنین وارد شود، قنبر او را اذن نداد، ولذا بر بینی قنبر کوفت و از بینی او خون آمد. حضرت از منزل بیرون آمد و گفت: ما لی و لک یا أشعث ؟؟ «ای أشعث من با تو چه کرده ام که چنین می کنی؟» ابن أبی الحدید گوید: ابو جعفر محمدبن جریر در تاریخ گفته است: «مسلمانان پیوسته به أشعث بن قیس لعنت می فرستادند و کافران نیز او را لعن می کردند و اسیران قوم او که به خدعه و مکر او به اسارت در آمدند او را لعنت میکردند. و زنان از ارحام و اقوامش او را عرف النار یعنی شناخته شدة فتنه و آتش نام گذاردند و این نام در نزد آنها برای کسی است که اهل مکر و فریب باشد.»

أشعث در حالیکه أمیرالمؤمنین (ع) بر فراز منبر مسجد کوفه مشغول خواندن خطبه بودند و راجع به امر حکمیت سخن می گفتند به آن حضرت اعتراض کرد و گفت: هذه علیک لا لک. «این علیه مدعای شماست نه له شما.» حضرت نگاه خفیفی به او کرده و گفتند: «تو چه میدانی که آنچه علیه من است و یا له من است کدام است؟ لعنت خدا بر تو باد و لعنت لعنت کنندگان، ای بافنده پسر بافنده! و ای منافق پسر کافر! سوگند بخدا که یک بار کفر تو را در اسارت خود درآورد و بار دیگر اسلام ؛ و آنچه در هر دو بار موجب رهائی تو شد نه مال تو بوده و نه حسب و شرف تو. و آن مردی که شمشیر را بر اقوام و ارحام خودش راهنمائی کند و آنها را در کام مرگ بکشاند سزاوار است که نزدیکانش از او دوری جسته و برای او مرگ و هلاکت آرزو کنند و غیر نزدیکان نیز او را امین نشمارند.»

ص: 8621





این عدالت و شجاعت روحی و فتوت و جوانمردی علی است که نسبت به این اهانت ها اغماض می کند و به بزرگواری خود درمی گذرد. و این ولایت حقه و طهارت نفس است که مانند أشعث ها از آن سوء استفاده می کنند و علم به عدم انتقام و قیام علی در برابر جسارتهای آنان، آنها را جری نموده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 280 تا 284 و 287 تا 291

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اشعت بن قیس امام علی (ع) زندگینامه روایات

حکایت ابوامامه باهلی و معاویه
مجلسی گوید: در بعضی از مؤلفات اصحاب دیده ام که روایت شده است که ابوامامه باهلی بر معاویه وارد شد. معاویه مقدم او را گرامی داشت و او را به نزد خود نشاند و احترام بجای آورد، و سپس گفت طعام حاضر کردند و با دست خود به أبو أمامه طعام میداد. و سپس از عطر با دست خود به سر و صورت أبو أمامه مالید و امر کرد که یک بدرة زر (که یک کیسه از دینار طلا باشد) به او بدهند، و سپس گفت: تو را بخدا سوگند بگو: آیا من بهتر هستم یا علی ابن ابیطالب؟

أبو أمامه گفت: آری راست میگویم و در کلام من دروغ نیست و اگر مرا به غیر خدا هم سوگند داده بودی باز راست می گفتم. سوگند بخدا علی از تو بهتر است و بزرگوارتر و مکرم تر و اسلامش بهتر و استوارتر و قرابتش با رسول خدا بیشتر و شدت و صولتش بر مشرکان بیشتر و استغنایش در نزد امت بیشتر است. آیا ای معاویه میدانی علی کیست؟ علی پسر عم رسول خدا (ص) و شوهر دخترش سیده زنهای عالمیان است و پدر حسن و حسین دو سید و آقای جوانان اهل بهشت، و پسر برادر حمزه سید الشهداء، و برادر جعفر ذی الجناحین است.

ص: 8622






ای معاویه! تو چرا خودت را قیاس با این مسائل میکنی و خود را در این زمینه ها میخواهی قرار دهی. آیا تو گمان داری ای معاویه با این الطافی که به من نمودی من تو را بر علی مقدم میدارم و تو را اختیار میکنم، و چنین می پنداری با طعامی که به من دادی و عطائی که به من نمودی دل من تو را می پسندد و انتخاب میکند تا آنکه من، مؤمن در اینجا حضور یافته و کافر خارج گردم؟ نفس تو به تو بد قسم گولی زده و فریبی عجیب داده، ای معاویه و پس از آن برخاست و بیرون آمد. معاویه کیسه زر را به دنبال او برای او فرستاد. او گفت: سوگند بخدا یک دینارش را هم قبول نخواهم کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 286-287

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق معاویه داستان اخلاقی ابوامامه باهلی فضایل اخلاقی

عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین
اصولا یکی از جهات مهمی که سران معروف آن زمان با امیرالمؤمنین مخالفت داشتند تسویه بین حقوق بود. بزرگان و سیاستمداران عرب بر اساس سنت عمر رفتار کرده و بیت المال را بین همه طبقات مردم یکسان تقسیم نمی نمودند، بلکه بر اساس اختلاف طبقات قسمت می کردند و حقوق مسلمان عرب را از حقوق مسلمان غیر عرب جدا و زیاده می داشتند. عثمان و معاویه و تمام استاندارانی که از طرف آنها تعیین می شدند بدین قسم رفتار می کردند. امیرالمؤمنین (ع) با این سنت که در حقیقت بدعت ناپسندی بود، مبارزه سخت نمود و از روز اولی که به خلافت رسید، بیت المال را بین عرب و ایرانی و رومی و افریقایی به طور مساوی تقسیم نمود و در ازدواج و سایر حقوق نیز یکسان رفتار می کرد و می فرمود: «این سنت اسلام است، این دستور قرآن است. این دستور قولی و عملی پیامبر اکرم (ص) است و اختلاف نژاد و طبقه که خلفای پیشین بر آن میزان، حکومت و ریاست و امامت جماعت و قضاوت و فرماندهی جنود و لشکر و نکاح و استفاده از بیت المال و تقسیم و تسهیم کارهای سخت و مشکل و غیر آن را معین می نمودند غلط بود و این روش به هیچ وجه با روش اسلام سازگار نیست.»

ص: 8623






حکام و سرکردگان، که در دوران حکومت های پیشین با حقوق فراوان و مزایای اختصاصی از بیت المال مسلمین سوء استفاده ها می نموده و به زندگی اشرافی خو گرفته بودند، دیگر حاضر نبودند از آن سطح به سطح عادی و عامه مردم تنازل نموده و دست از زیاده روی و اسراف در بیت المال بردارند و لذا بر همین اساسی که از ابتدا می دانستند و سپس هم که امیرالمؤمنین (ع) عملا تسویه بین حقوق را عملی و در بین مردم اجرا کردند و موالی و اعاجم را که همان مسلمانان غیر عرب بودند با تمام حقوق مسلمان عرب بدون هیچ استثنائی شریک و سهیم قرار دادند، در اینجا بنای مخالفت با آن حضرت شروع شد و پرچم های جنگ جمل و صفین علیه آن حضرت بالا رفت.

در «کافی» با سند متصل خود از محمدبن مسلم روایت می کند از حضرت صادق (ع) که فرمودند: «چون علی (ع) به مقام حکومت و ولایت امور رسیده و زمام امور را در دست گرفتند، بر منبر بالا رفته و حمد و ثنای خدا را به جای آورده و سپس فرمودند: سوگند به خدا که من از حقوق مالیه شما از غنایم و غیره یک درهم کم نمی کنم تا وقتی که یک شاخه خرما برای من در مدینه باقی باشد. نفس های شما باید به شما راست بگوید، آیا چنین می پندارید که من خودم در بیت المال برای خودم تجاوز نمی کنم و برای شما تجاوز می کنم (یعنی خودم بیش از حقم بر نمی دارم آنگاه به کسی دیگر بیش از حقش می دهم)؟ (نه، چنین نیست بلکه نه من و نه شما از بیت المال بیش از یک نفر مسلمان حقی نداریم.)

ص: 8624





عقیل کرم الله وجهه که برادر بزرگتر آن حضرت بود برخاست و گفت: «سوگند به خدا که تو می خواهی مرا و این سیاهان را که بندگان سیاهپوست هستند در مدینه، یکسان قرار دهی. حضرت فرمود: بنشین! غیر از تو در اینجا کسی نبود که تکلم کند؟ شرافت و فضیلتی بر آن مرد سیاهپوست نداری مگر به سابقه اسلام و تقوی.»

و در «کافی» با سند متصل خود روایت می کند از محمدبن جعفر عقبی که مرفوعا روایت کرده است که: «امیرالمؤمنین (ع) خطبه ای ایراد نموده، حمد خدا و شکر او را به جای آورده و سپس گفتند: ای گروه مردم! آدم ابو البشر از خود هیچ غلام و کنیزی به وجود نیاورد و از خود متولد ننمود و حقا که تمام افراد بشر آزادگانند ولیکن خدا بعضی را به بعضی سپرده است. هر کس که در اسلام سابقه دارد و متحمل سختی ها و مشکلات شده و در خیر و خوبی صبر و پایداری کرده است، بدین جهت منتی بر خداوند عزوجل نگذارد (تا بدین وسیله خود را مستحق مقدار بیشتری از بیت المال مسلمین بداند). آگاه باشید که مالیه ای فعلا رسیده است و ما در تقسیم آن بین سیاه پوست و سرخ پوست فرقی نمی گذاریم. در این حال مروان به طلحه و زبیر گفت: «غیر از شما دو نفر، کسی دیگر را از این کلام قصد نکرده است!»

امیرالمؤمنین به هر یک از افراد سه دینار داد و به مردی از انصار سه دینار داد و بعد از آن یک غلام سیاهی آمد و حضرت به او هم سه دینار داد. مرد انصاری گفت: یا امیرالمؤمنین! این غلامی است که من دیروز او را آزاد کردم، مرا و او را از بیت المال مساوی قرار می دهی؟

ص: 8625





حضرت فرمود: من در کتاب خدا نظر کردم و هرچه گشتم مزیت و فضیلتی برای اولاد اسمعیل نسبت به اولاد اسحق ندیدم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 295-300

کلی__د واژه ه__ا

سیاست بیت المال تساوی حقوق جامعه شناسی دین عدل

رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام با موالی
«کافی» با سند متصل خود روایت می کند از فضل بن ابی مره از حضرت صادق (ع) که فرمود: «مسلمانان غیر عرب که آنان را موالی گویند به نزد امیرالمؤمنین (ع) آمده و گفتند که: ما از این اعراب متصدیان امور _که منظور همان خلفای سابق و حکام آنها بودند_ پیش تو به شکایت آمده ایم.

رسول خدا (ص) عطایای بیت المال را بین ما و آنها و اعراب بالسویه قسمت می کرد و به سلمان فارسی و بلال حبشی و صهیب رومی از عرب زن داد و با آنها در ازدواج فرقی ننهاد، اما این دسته از اعراب از این کار ابا دارند و می گویند: ما چنین کاری نمی کنیم.

امیرالمؤمنین (ع) برای مذاکره و متقاعد ساختن رؤسای اعراب به نزد آنها رفتند و در این موضوع با آنها تکلم کردند. آنها صدای خود را به فریاد بلند نموده و با صیحه گفتند: چنین کاری را نمی کنیم ای ابوالحسن! چنین کاری را نمی کنیم. حضرت با حالت خشم در حالی که ردای ایشان به روی زمین کشیده می شد خارج شدند و گفتند: ای گروه موالی! اینها شما را همچون یهود و نصاری پنداشته و با شما معامله یهود و نصاری می کنند. از شما دختر می گیرند ولی به شما دختر نمی دهند و از بیت المال به مقداری که خودشان بر می دارند به شما نمی دهند. شما دنبال تجارت بروید و معاش خود را از آن تتمیم نمائید، خدا شما را رحمت کند! چون من از رسول خدا شنیدم که می فرمود: روزی ده جزء است، خداوند نه جزء آن را در تجارت قرار داده و یک قسمت آن را در چیزهای دیگر.»

ص: 8626






بر همین اساس، اشعث بن قیس که از سرداران و رؤسا بود و عثمان بن عفان از خراج آذربایجان هر ساله به او یکصد هزار درهم می داد؛ حاضر نبود در تحت حکومت امیرالمؤمنین با سایر افراد مسلمانان از نقطه نظر حقوق و مزایا یکسان باشد، لذا کارشکنی می کرد و اشکال و ایراد می گرفت.

در کتاب "الغارات" ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی از عباد بن عبدالله اسدی روایت می کند که او می گفت: «من در روز جمعه برای استماع خطبه نشسته بودم و علی (ع) بر فراز منبری از آجر خطبه می خواند و صعصعة بن صوحان نیز نشسته بود. در این هنگام اشعث بن قیس آمد و بدون مهابا و ملاحظه، مردم را زیر گام های خود گرفته و از روی آنان عبور نموده و به نزد امیرالمؤمنین (ع) رفت و گفت: ای امیرالمؤمنین! در زمان حکومت و قدرت تو این سرخ پوستان بر ما چیره شدند؛ پس به حال تغیر و غضب در آمد. ابن صوحان گفت: امروز امیرالمؤمنین از امور عرب آنچه را که تا به حال مخفی بود روشن خواهد نمود. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: کیست که به حمایت من برخیزد و بر عذر من در مقابل مکافاتی که در مقابل این رویه زشت این مستکبران پر مدعی و کم بهره بدهم ایستادگی کند؟ این مستکبران پر طمع و کم ثمر، که پیوسته روزها در رختخواب های خود به روی شکم های خود می خسبند و در استراحت در خانه های خنک و سرد خود به سر می برند و مرا امر می کنند که گروهی را که در این هوای گرم برای ذکر خدا از خانه ها بیرون آمده اند از نزد خود برانم و آنان را طرد و منع کنم و بنابراین از ستمکاران باشم. سوگند به آن پروردگاری که دانه را بشکافد و جان و روح را پدید آورد، به درستی که حقا از محمد (ص) شنیدم که می گفت: این اعاجم (مسلمانان غیر عرب) شما را برای برقراری دین خدا با شمشیر در پایان خواهند کوفت، همانطور که شما در ابتدای اسلام به آنها شمشیر زدید.

ص: 8627





مغیره ضبی می گوید: علی (ع) به موالی و اعاجم، یعنی به مسلمانان غیر عرب، لطف و میل خاصی داشت و عمر از آنها با شدت هر چه تمام تر دوری می نمود.»

این حدیث شریف را جزری در «نهایة» ذکر کرده و فرموده: «مراد از حمراء عجم است از ایرانی و رومی

و نیز مبرد در «کامل» آورده و قول امیرالمؤمنین را این طور نقل کرده است: «من یعذرنی من هذه الضیاطرة؛ یتمرغ أحدهم علی فراشه تمرغ الحمار؟؛ چه کسی است که به عذر من، به پاداشی که به این ضیاطره بدهم قیام کند؛ این مردم مستکبر عاری از بهره که مانند خر کارشان در رختخواب غلط خوردن است.»

و مجلسی در «بحار الانوار» با بیان مختصری در شرح آن، ذکر فرموده است.

اشعث بن قیس می پندارد که چون از سرکردگان است اینک که بیت المال همه جا به کوفه می رسد باید امیرالمؤمنین در بیت المال را باز کرده و در اختیار او قرار دهند. امیرالمؤمنینی که برادر خود عقیل را به تقاضای یک صاع یعنی یک من از گندم، با وجود عائله سنگین و رفت و آمد مکرر، داغ کردند که دیگر چنین تقاضایی زیاده از سهم خود از بیت المال نکند، کجا به چنین ضیاطره و زورگویان قدرتمند مجال تعدی و تجاوز می دهند. اشعث بن قیس یک بار نزد آن حضرت آمد و تقاضای پول داشت، حضرت نپذیرفتند. آن حضرت را تهدید به قتل کرد؛ حضرت فرمودند: «أبالموت تهددنی فوالله ما أبالی وقعت علی الموت أو وقع الموت علی؛ آیا تو مرا به مرگ و کشتن تهدید می کنی؟ سوگند به خدا باک ندارم؛ من به سراغ مرگ بروم یا مرگ به سراغ من بیاید.»

ص: 8628





من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 300-305

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قوم عجم بیت المال جامعه شناسی دین

همکاری اشعث در شهادت امیرالمؤمنین (ع)
اشعث بن قیس، ابن ملجم را در شهادت امیرالمؤمنین (ع) کمک کرد. در «کافی» با سند از حضرت صادق (ع) روایت می کند که فرمود: اشعث بن قیس، در خون امیرالمؤمنین (ع) شرکت کرد و دخترش جعده حضرت امام حسن (ع) را زهر داد و محمد پسرش در خون حسین (ع) شرکت کرد. اشعث در شب نوزدهم ماه رمضان سنه چهلم از هجرت از شب تا به صبح در مسجد کوفه بیدار بود. نزدیک اذان صبح بود، حجربن عدی میگوید: دیدم اشعث بن قیس رو کرد به ابن ملجم و گفت: یابن ملجم! النجآء النجآء لحاجتک فقد فضح الصبح؛ «ای پسر ملجم! بشتاب بشتاب صبح طلوع کرد؛ رسوا خواهی شد.»

گفت: من از این کلام اشعث بدنم به لرزه در آمد و گفتم: یا أعور! تو قصد کشتن علی را داری؟ فورا حرکت کردم به منزل امیرالمؤمنین خبر دهم که در مسجد علیه شما سوء قصدی است. اتفاقا معلوم شد که حضرت از راه دیگر به مسجد آمدند؛ فورا خود را به مسجد رسانیدم که أمیرالمؤمنین را با خبر گردانم؛ دیدم ضربت بر فرق آن حضرت وارد آمده است؛ و بادهای سیاه می وزد و درهای مسجد به هم می خورد و جبرئیل بین آسمان و زمین ندا می کند: «تهدمت و الله أرکان الهدی و انطمست و الله نجوم السمآء و أعلام التقی وانفصمت والله العروة الوثقی؛ قتل ابن عم محمد المصطفی، قتل الوصی المجتبی، قتل علی المرتضی، قتل و الله سید الاوصیآء؛ قتله أشقی الاشقیآء»؛ «سوگند بخدا پایه ها و ستون های هدایت شکست، و ستارگان آسمان و پرچم های تقوی محو و تاریک گشت، و دستاویز محکم إلهی پاره شد؛ پسر عموی محمد مصطفی کشته شد، وصی اختیار شده کشته شد، علی مرتضی کشته شد، سوگند بخدا که آقا و سالار اوصیای پیامبران کشته شد؛ او را شقی ترین اشقیا کشت.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 308-306

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام شهادت امام علی (ع) زندگینامه

عکس العمل روح و وجدان در برابر معصیت
بشر بن ارطاه یکی از سرداران معاویه، بسیار مرد قسی القلب و عجیبی است. یکی از سیاست هایی که معاویه برای مضطر و بیچاره کردن امام علی (ع) انتخاب کرده بود این بود که یک مرد جانی نظیر "بشر" یا "سفیان غامدی" را در رأس یک سپاه می فرستاد داخل مرزهای علی بن ابیطالب (ع) و می گفت دیگر به بی گناه و با گناه نگاه نکنید (نظیر همین کاری که امروز اسرائیل با کشورهای اسلامی انجام می دهد) برای مستأصل کردن اینها بروید شبیخون بزنید، به آتش بکشید، با گناه و بی گناه را بکشید، به صغیر و کبیر رحم نکنید. مالشان را ببرید. این کار را می کردند.

یک مرتبه همین بشر بن ارطاه را فرستاد. او رفت. این طرف رفت، آن طرف رفت، وارد یمن شد، جنایت های زیادی کرد، از جمله توانست بر بچه های عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب پسرعموی امیرالمؤمنین امام علی (ع) که والی یمن بود دست یابد.

دو تا بچه صغیر بی گناه را گیر آورد، گردن آنها را زد. چون جنایت خیلی بزرگ بود کم کم وجدان همین آدم قسی القلب هم بیدار شد، بعد دچار عذاب وجدان شد، می خوابید، در خواب این جنایت خودش را می دید. راه می رفت، در جلوی چشمش این دو طفل، این دو کودک بی گناه مجسم بودند و سایر جنایت هایش. کم کم کارش به جنون کشید و دیوانه شد. یک اسب چوبی سوار می شد، یک شمشیر چوبی هم بدست می گرفت و در خیابان ها می دوید و شلاق می زد. بچه ها هم دورش را می گرفتند و هو هو می کردند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 52

کلی__د واژه ه__ا

روح روان انسان وجدان گناه

افراط در زهد و عبادت اسلام
از همان وقت هائی که تصوف هم در دنیای اسلام پیدا شد، ما می بینیم افرادی پیدا شدند که تمام نیروی خودشان را صرف عبادت و نماز کردند و سایر وظائف اسلامی را فراموش نمودند مثلا در میان اصحاب امام علی (ع) مردی را داریم بنام ربیع بن خثیم همین خواجه ربیع معروف که قبری منسوب به او در مشهد است. حالا این، قبر او هست یا نه من یقین ندارم و اطلاعم در این زمینه کافی نیست ولی در اینکه او را یکی از زهاد ثمانیه یعنی یکی از هشت زاهد معروف دنیای اسلام می شمارند، شکی نیست.

ربیع بن خثیم این قدر کارش به زهد و عبادت کشیده بود که در دوران آخر عمرش قبر خودش را کنده بود و گاهی می رفت در قبر و لحدی که خودش برای خودش کنده بود می خوابید، و خود را نصیحت و موعظه می کرد، می گفت "یادت نرود عاقبت باید بیائی اینجا".

تنها جمله ای که غیر از ذکر و دعا از او شنیدند آن وقتی بود که اطلاع پیدا کرد که مردم امام حسین (ع) فرزند عزیز پیامبر اکرم (ص) را شهید کرده اند، چند کلمه گفت در اظهار تأثر و تأسف از چنین حادثه ای: "وای بر این امت که فرزند پیغمبرشان را شهید کردند". می گویند بعدها استغفار می کرد که چرا من این چند کلمه را که غیر ذکر بود به زبان آوردم.

همین آدم در دوران امیرالمؤمنین علی (ع) جزو سپاهیان ایشان بوده است، یک روز آمد خدمت امیرالمؤمنین عرض کرد: یا امیرالمؤمنین انا شککنا فی هذاالقتال. "انا" را هم که می گوید معلوم می شود که او نماینده عده ای بوده است. یا امیرالمؤمنین! ما درباره این جنگ شک و تردید داریم، می ترسیم این جنگ، جنگ شرعی نباشد. چرا؟
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چون ما داریم با اهل قبله می جنگیم، ما داریم با مردمی می جنگیم که آنها مثل ما شهادتین می گویند، مثل ما نماز می خوانند، مثل ما رو به قبل می ایستند. و از طرفی شیعه امیرالمؤمنین بود نمی خواست کناره گیری کند گفت یا امیرالمؤمنین! خواهش می کنم به من کاری را واگذار کنید که در آن شک وجود نداشته باشد، من را به جائی و دنبال مأموریتی بفرست که در آن شک نباشد. امیرالمؤمنین هم فرمود بسیار خوب اگر تو شک می کنی پس من تو را به جای دیگری می فرستم. نمی دانم خودش تقاضا کرد یا ابتداء حضرت او را به یکی از سر حدات فرستادند که در آنجا هم باز سرباز بود. کار سربازی می خواست انجام بدهد اما در سر حد کشور اسلامی که اگر احیانا پای جنگ و خونریزی به میان آمد طرفش کفار یا بت پرستان باشند، غیر مسلمانها باشند. خوب این نمونه ای بود از زهاد و عبادی که در آن زمان بودند.

این زهد و عبادت چقدر ارزش دارد؟ این، ارزش ندارد که آدم در رکاب مردی مانند علی باشد اما در راهی که علی دارد راهنمائی می کند و در آنجائی که علی فرمان جهاد می دهد شک کند که آیا این درست است یا نادرست، و عمل به احتیا کند، بنا را، بر احتیاط بگذارد. مثل اینکه می گویند: چرا ما روزه شک دار بگیریم؟ می بینید که در میان مردم هم این حرف خیلی زیاد است: چرا ما روزه شک دار بگیریم، این چه کاری است؟ چرا جائی بجنگیم که شک داریم؟ می رویم جائی که روزه ای که می گیریم روزه شک دار نباشد.
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این چه ارزشی دارد؟ اسلام بصیرت می خواهد، هم عمل می خواهد و هم بصیرت. این آدم (خواجه ربیع) بصیرت ندارد. در دوران ستمگری مانند معاویه و ستمگرتری مانند یزیدبن معاویه زندگی می کند، معاویه ای که دین خدا را دارد زیر و رو می کند، یزیدی که بزرگترین جنایت ها را در تاریخ اسلام مرتکب می شود و تمام زحمات پیغمبر (ص) دارد هدر می رود، آقا رفته یک گوشه ای را انتخاب کرده شب و روز دائما مشغول نماز خواندن است و جز ذکر خدا کلمه دیگری به زبانش نمی آید، یک جمله ای هم که به عنوان اظهار تأسف از شهادت حسین بن علی (ع) می گوید، بعد پشیمان می شود که این، حرف دنیا شد، چرا بجای آن، سبحان الله، الحمد لله نگفتم؟ چرا بجای آن یا حی یا قیوم نگفتم؟ چرا الله اکبر نگفتم، لا حول و لا قوة الا بالله نگفتم؟ این با تعلیمات اسلامی جور در نمی آید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 124-122 



برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: 

*((افراط و تفریط در اسلام)) 

*((افراط در مسائل اجتماعی اسلام)) 

*((جامعی

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام زندگینامه عبادت حدیث

اعتدال امام علی (ع)
شما وقتی به "امام علی (ع)" از یک نظر نگاه کنید، می بینید یک عابد و اول عابد دنیاست بطوریکه عبادت "علی (ع)" ضرب المثل می شود میان همه، آن هم نه عبادتی که فقط خم و راست بشود، بلکه عبادتی که سراسر جذبه است، سراسر شور است، سراسر عشق است، سراسر گریه و اشک است. بعد از اینکه "علی (ع)" از دنیا رفته است مردی بنام "ضرار" با "معاویه" روبرو می شود. "معاویه" می داند که او از اصحاب "علی (ع)" است، می گوید می خواهم "علی" را که با او بودی برای من توصیف کنی. خود "معاویه" از هر کس دیگر علی شناس تر بود ولی در عین حال این را دوست داشت، چون در ته دلش به "علی" ارادت داشت و حال آنکه به روی او شمشیر می کشید. بشر یک چنین موجودی است، به علی اعتقاد داشت، همانطوری که شیطان به آدم اعتقاد داشت ولی در عین حال از هیچ جنایتی درباره او کوتاهی نمی کرد.
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"ضرار"، یکی از مشاهدی که "علی" را دیده بود برای "معاویه" نقل کرد، گفت در یک شبی من "علی" را در محراب عبادتش دیدم: «یتململ تململ السلیم و یبکی بکاء الحزین». مثل آدمی که مار او را زده باشد در محراب عبادت از خوف خدا بخود می پیچید و مثل یک آدم غرق در حزن و اندوه می گریست و اشک می ریخت، هی می گفت آه، آه از آتش جهنم. "معاویه" گریه اش گرفت و گریست. همچنین "معاویه" در برخوردی که با "عدی بن حاتم" پیدا کرد، می خواست "عدی" را علیه "علی (ع)" که از دنیا رفته بود تحریک بکند، به "عدی" گفت: این الطرفات؟ "طریف" و "طرفه" و "طارف" چطور شدند؟ (عدی سه پسر داشت بنامهای طریف، طرفه و طارف که هر سه در رکاب "علی (ع)" شهید شدند. "معاویه" می خواست فتنه انگیزی کند، داغ جوان هایش را بیادش بیاورد، بلکه بتواند از او یک کلمه علیه "علی (ع)" اقرار بگیرد.) "عدی" گفت: همه شان در "صفین" در رکاب "علی (ع)" کشته شدند. گفت "علی" درباره تو انصاف نداد، بی انصافی کرد، بچه های خودش "حسن" و "حسین" را کنار کشید و بچه های تو را جلو انداخت و به کشتن داد.

"عدی" گفت من درباره "علی" انصاف ندادم، اگر من انصاف می دادم نباید الان "علی" زیر خاک باشد و من زنده باشم. "معاویه" که دید تیرش به سنگ خورده است گفت ای "عدی"! دلم می خواهد حقیقت را برایم درباره "علی" بگوئی. "عدی"، "علی (ع)" را بسیار مفصل توصیف کرد. خود او می گوید آخر کار که شد یک وقت دیدم اشکهای نجس "معاویه" روی ریشش جاری شده است، بسیار اشک ریخت. بعد با آستین خود اشکهایش را پاک کرد و گفت: هیهات زمان و روزگار عقیم است که مثل "علی" مردی را بیاورد. ببینید حقیقت چگونه جلوه دارد؟! این از عبادت "علی" اما آیا "علی" فقط اهل محراب بود و در غیر محراب جای دیگری پیدایش نمی شد؟
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باز "علی" را می بینیم که از هر نظر اجتماعی ترین فرد است، آگاه ترین فرد به اوضاع و احوال مستمندان، بیچاره ها، مساکین و شاکیهاست. در حالی که خلیفه بود، روزها دره خودش یعنی شلاقش را روی دوشش می انداخت و شخصا در میان مردم گردش می کرد و به کارهای آنها رسیدگی می نمود. به تجار که می رسید فریاد می کرد: «الفقه ثم المتجر» اول بروید مسائل تجارت را یاد بگیرید، احکام شرعیش را یاد بگیرید بعد بیائید تجارت بکنید، معامله حرام نکنید، معامله ربوی نکنید. اگر کسی می خواست دیر بدنبال کسبش برود، علی می گفت زود پاشو برو، «اغدوا الی عزکم». این مرد عابد این چنین بود. اول بار من این حدیث را از مرحوم "آیت الله العظمی بروجردی" شنیدم. یک وقت مرد فقیری، متکدی ای آمده بود به ایشان چسبیده بود و چیزی می خواست. ایشان به قیافه اش نگاه کرد، دید مردی است که می تواند کار و کاسبی بکند، گدائی برایش حرفه شده است، نصیحتش کرد. از جمله همین جمله "علی (ع)" را فرمود، گفت "امیرالمؤمنین" به مردم فریاد می کرد: «اغدوا الی عزکم؛ صبح زود بدنبال عزت و شرف خودتان بروید»، یعنی بروید دنبال کارتان، کسبتان، روزیتان. انسان وقتی که از خود در آمد داشته باشد و زندگیش را خود اداره بکند، عزیز است. کار و کسب عزت است، شرافت است. این را می گویند نمونه یک مسلمان واقعی. در عبادت اول عابد است، در مسند قضا که می نشیند، یک قاضی عادل است که یک سر مو از عدالت منحرف نمی شود. میدان جنگ می رود، یک سرباز و یک فرمانده شجاع است، یک فرمانده درجه اول که خودش فرمود من از اول جوانی جنگیده ام و در جنگ تجربه دارم. روی کرسی خطابه می نشیند، اول خطیب است. روی کرسی تدریس می نشیند، اول معلم و مدرس است. و در هر فضیلتی همینطور است. این نمونه کامل اسلام است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 128-126

کلی__د واژه ه__ا

عبادت معاویه عدی ابن حاتم انصاف خلافت

نمونه ای از جهاد با نفس در امام علی (ع)
در جنگ خندق مسلمین در یک طرف و دشمن در طرف دیگر خندق بودند بطوری که دشمن نمی توانست از آن عبور کند. چند نفر از کفار که یکی از آنها عمروبن عبدود بود (قهرمانی که به او فارس یلیل می گفتند، کسی که یک تنه با هزار نفر برابری می کرد). خود را به هر طریقی شده به اینطرف خندق می رسانند. اسب خود را جولان میدهد و فریاد می کشد: «هل من مبارز؟» مسلمانان که سابقه این مرد را می دانستند، احدی جرأت نمی کرد پا به میدان بگذارد، چون میدانستند رفتن همان و کشته شدن همان. پیامبر اکرم (ص) فرمود چه کسی به میدان این مرد می رود؟ احدی از جا تکان نخورد جز جوانی بیست و چند ساله که امام علی (ع) بود، فرمود: یا رسول الله! من. فرمود نه، بنشین. بار دیگر این مرد فریاد کشید «هل من مبارز؟» احدی جز علی (ع) از جا تکان نخورد. پیغمبر فرمود علی جان فعلا بنشین. دفعه سوم یا چهارم که مبارز طلبید، عمربن خطاب برای اینکه عذر مسلمانان را بخواهد گفت یا رسول الله اگر کسی جواب نمی گوید عذرش خواسته است، این شخص، غولی نیست که کسی بتواند با او برابری کند. یک وقت در سفری، دزد به قافله ما حمله کرد. او یک کره شتر را روی دستش بلند کرد به عنوان سپر. با این غول که یک انسان نمی تواند بجنگد. بالاخره علی (ع) می آید و چنین قهرمانی را بخاک می افکند، یعنی بزرگترین قهرمانی ها، و روی سینه او می نشیند. می خواست سر این قهرمان را از بدن جا کند.
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او خدو انداخت بر روی علی *** افتخار هر نبی و هر ولی

از شدت عصبانیتی که داشت آب دهان به صورت مبارک علی (ع) انداخت، علی (ع) از روی سینه او بلند می شود. مدتی قدم می زند، بعد می آید می نشیند. عمروبن عبدود می گوید: چرا رفتی و چرا آمدی؟ می فرماید: تو به صورت من آب انداختی، احساس کردم که ناراحت و عصبانی شدم. ترسیدم در حالی که دارم سر تو را از بدن جدا می کنم عصبانیت من در کارم دخالت داشته باشد و آن هوای نفس است. من تیغ از پی حق می زنم نمی خواهم در کارم غیرخدا دخالتی داشته باشد. این را می گویند قهرمان، مجاهد و شجاع.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 174-173

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام داستان اخلاقی مبارزه نفس

فلسفه زهد علی (ع)
فلسفه زهد امام علی (ع) و منطق او در فلسفه ترک دنیای خود چه بود؟ آزادی. من مغلوب باشم؟! علی (ع) همانطور که نمی پسندند در میدان جنگ مغلوب عمروبن عبدودها و مرحبها باشد، بطریق اولی و صد چندان بیشتر، هرگز بر خود نمی پسندید که مغلوب یک میل و هوای نفس باشد. روزی حضرت از کنار دکان قصابی می گذشت، قصاب گفت: یا امیرالمؤمنین! (ظاهرا در دوران خلافت ایشان بوده است) گوشتهای بسیار خوبی آورده ام، اگر می خواهید ببرید. فرمود: الان پول ندارم. گفت: من صبر می کنم. حضرت فرمود: من به شکم خود می گویم صبر کند. اگر من نمی توانستم به شکم خود بگویم که صبر کند، از تو می خواستم که صبر کنی! ولی من به شکم خود می گویم که صبر کند.
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همین داستان را سعدی به شعر در آورده، منتهی از زبان یک عارف می گوید. «و لو شئت لاهتدیت الطریق الی مصفی هذا العسل، و لباب هذا القمح، و نسائج هذا القز». «نهج البلاغه نامه 45؛ اگر می خواستم می توانستم از عسل مصفا و مغر این گندم، و بافته های این ابریشم برای خود خوراک و لباس تهیه کنم.» من اگر بخواهم بلدم، نه اینکه عقل و شعورم نمی رسد. می دانم که چگونه می توان عالیترین لباسها، عالیترین خوراکها، آنچه که سلاطین دنیا برای خودشان تهیه می کنند را تهیه کرد «ولکن هیهات ان یغلبنی هوای» معنی این کار اینست که من خود را در اسارت هوای نفس خود قرار دهم، نمی کنم». خطاب به دنیا می کند در تعبیرهای بسیار زیبایی: «الیک عنی یا دنیا فحبلک علی غاربک» یعنی برو گمشو، «قد انسللت من مخالبک و افلت من حبائلک؛ من از چنگال تو رهائی یافته و از دامهای تو رسته ام» (نهج البلاغه نامه 45).

من در برابر تو آزادم. تو چنگالهایت را به طرف من انداختی ولی من خود را از چنگالهای تو رها کردم. تو دامهای خود را در راه من گستردی، ولی من خود را از این دامها نجات دادم، من آزادم و در مقابل این فلک و آنچه در زیر قبه این فلک است، خود را اسیر و ذلیل و زبون هیچ موجودی نمی کنم. به این می گویند درگیری واقعی، جهاد با نفس.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 193-192

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق زهد انسان کامل آزادی معنوی داستان اخلاقی هوای نفس

روح عزت و کرامت امام علی علیه السلام
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جمله ای در نهج البلاغه است که حماسه است و یک مسلمان با شنیدن آن باید در روح خودش احساس حماسه بکند. جریان معروف است و لابد شنیده اید. در اولین رویارویی امام علی (ع) در صفین با لشگر معاویه، امیرالمؤمنین در نظرش این بود که ابتدا جنگ نکند، نامه ها مبادله بشود سفیرها مبادله بشوند بلکه این اختلاف حل بشود و مسلمین به روی یکدیگر شمشیر نکشند. معاویه و اصحابش وقتی که آمدند، به خیال خودشان پیشدستی کردند محل برداشتن آب از کنار فرات را اشغال نمودند تا لشکر امیرالمؤمنین که می رسد دسترسی به آب نداشته باشد و در مضیقه بی آبی قرار بگیرند و از این راه به اصطلاح شکست بخورند.

امیرالمؤمنین وقتی وارد شد دید اینها دست به چنین کاری زده اند. نامه ای نوشت، کسی را فرستاد که این کار را نکنید ما که هنوز با یکدیگر جنگ نداریم، ما آماده ایم با هم صحبت بکنیم، سفیر بفرستیم، ملاقات بکنیم بلکه خداوند میان مسلمین اصلاح بکند و جنگ صورت نگیرد. معاویه به هیچ شکل حاضر نشد گفت ما این فرصتی را که داریم هرگز از دست نمی دهیم.

چند بار حضرت اینکار را کردند هرچه گفتند که به اصطلاح ما از خر شیطان پائین بیا، ما که نمی توانیم با بی آبی صبر کنیم، یک روز، دو روز اگر طول بکشد و آبمان تمام بشود، مجبور خواهیم شد شمشیر بکشیم ولی من می خواهم فرصتی باشد تا مذاکره کنیم، گفت نمی شود که نمی شود. علی (ع) دید که چاره ای جز جنگ نیست. آمد برای اصحاب خودش خطابه مختصری خواند.
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ببنید این علی زاهد، این علی عابد، این علی متقی و پرهیزکار، این علی اهل آخرت، در روحش چقدر حماسه وجود دارد، چقدر عظمت وجود دارد! چقدر شرافت انسانیت را حفظ می کند! (بر خلاف زاهد مابان ما) فرمود: «قد استطعموکم القتال؛ سپاه معاویه با این عمل شما را به پیکار دعوت کرده است.» (خطابه حماسی است) لشگریانم، سپاهیانم! اینها جنگ را مانند یک خوراک از شما می خواهند، شمشیرها را مثل یک خوراک از شما می خواهند جنگ طلب شده اند. بعد فرمود: «رووا السیوف من الدماء، ترووا من الماء؛ شمشیرها را از خون سیراب سازید تا از آب سیراب شوید.» حالا که اینها چنین کردند می دانید چه باید کرد؟ لشکریان من تشنه مانده اید؟ یک راه بیشتر وجود ندارد، این شمشیرهای خودتان را از خون این پلیدها سیراب کنید تا خودتان سیراب شوید.

بعد فرمود: «فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین؛ مرگ در زندگی توأم با شکست شماست و زندگی در مرگ پیروزمندانه شما.» (من خیال نمی کنم در همه خطابه های حماسی جمله ای کوتاه به این رسائی و مهیجی وجود داشته باشد) معنی زندگی چیست؟ زندگی که نان خوردن و آب نوشیدن نیست، زندگی که خوابیدن نیست، زندگی که راه رفتن نیست. اگر بمیرید و پیروز باشید، آن وقت زنده هستید. ولی اگر مغلوب دشمن باشید و زنده باشید بدانید که مرده اید. (خطبه 51 نهج البلاغه)

این طور علی (ع) روح عزمت و کرامت را در اصحاب خود دمید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 208-207

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) عزت کرامت حوادث تاریخی
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امام علی (ع)، نمونه کامل انسانیت
ما چرا امام علی (ع) را یک انسان کامل میدانیم؟ برای اینکه درد اجتماع را حس میکرده، برای اینکه من او تبدیل به ما شده بود. برای اینکه خود او خودی بود که همه انسانها را جذب می کرد. او به صورت یک فرد مجزا از انسانهای دیگر نبود بلکه واقعا خودش را به منزله یک عنصر، یک انگشت، یک عصب در یک بدن احساس می کرد که وقتی ناراحتی ای در یک جای بدن پیدا می شود این عضو ناآرام و بی قرار می گردد. و این سخن اصلا مال خود اوست، این تعبیرات مال خود اوست.

قبل از اینکه در قرن بیستم، فلسفه های اومانیستی این حرفها را بیاورند علی (ع) اینها را گفته است، وقتی که خبردار می شود که عامل او، فرمانداری که از ناحیه او منصوب است در یک مهمانی شرکت کرده است نامه عتاب آمیزی به او می نویسد که در نهج البلاغه هست. حال چه مهمانی بوده است؟ آیا آن فرماندار در مهمانی شرکت کرده بوده که در سر سفره آن مشروب بوده است؟ نه. در آنجا قمار بوده؟ نه. در آنجا مثلا زنهائی را آورده و رقصانده بودند؟ نه. در آنجا کار حرام دیگری انجام داده بودند؟ نه. پس چرا آن مهمانی مورد ملامت قرار می گیرد و نامه تند نوشته می شود؟

می گوید: «و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو؛ من باور نمی کردم که دعوت به سفره کسانی را بپذیری که بینوایانشان رانده اند و توانگرانشان فراخوانده» (نهج البلاغه، نامه 45). گناه فرماندارش این بوده که بر سر سفره ای شرکت کرده است که صرفا اشرافی بوده، یعنی طبقه اغنیا در آنجا شرکت داشته و فقرا محروم بوده اند. علی (ع) می گوید: من باور نمی کردم که فرماندار من، نماینده من پای در مجلسی بگذارد که صرفا از اشراف تشکیل شده است. بعد راجع به خودش و زندگی خودش برای آن فرماندار شرح می دهد. درباره خود می گوید: درد مردم را از درد خودش بیشتر احساس می کرد، درد آنها سبب شده بود که اساسا درد خود را احساس نکند. سخنان علی (ع) نشان داده که او واقعا دانا و دانشمند و حکیم بوده است.
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امام علی را که اینقدر ستایش می کنیم نه فقط به خاطر اینست که باب علم پیامبر اکرم بوده که پیامبر فرمود: «انا مدینة العلم و علی بابها». بیشتر از این جهت ستایش می کنیم که انسان بود، این رکن از انسانیت را داشت که به سرنوشت انسانهای محروم می اندیشید، غافل نبود، درد دیگران را احساس میکرد. چنانکه سایر ارکان انسانیت را هم داشت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 241-240

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان کامل ویژگی های امام

تسلط بر نفس و اراده درونی امام علی (ع)
ما امام علی (ع) را شیر خدا میدانیم، مرد خدا می دانیم، چون در دو جبهه از همه مردتر بود. یکی جبهه بیرونی، اجتماعی میدانهای مبارزه، که هر پهلوانی را به خاک می افکند و از آن مهمتر، جبهه درون خودش، که بر خودش مسلط بود. اراده اش بر هر میلی، بر هر شهوتی، بر هر اندیشه ای حاکم بود. این داستان که مولوی آن را در مثنوی آورده، چقدر از نظر مردی و قوت اراده، فوق العاده است.

چه تابلوی عالی و لطیفی است که یک جوان بیست و چهار پنج ساله، دشمن بسیار نیرومند خودش را به خاک افکنده است، می رود روی سینه اش می نشیند تا سرش را از بدن جدا کند. او به صورت علی (ع) تف می اندازد. طبعا علی ناراحت می شود. موقتا از بریدن سر او صرف نظر می کند. چند لحظه ای قدم می زند، بعد بر میگردد. دشمن می گوید چرا رفتی؟ می گوید: برای اینکه اگر در آن حال سر ترا بریده بودم، به حکم خشم خودم بریده بودم نه برای انجام وظیفه ام و در راه هدفم و در راه خدا. این قدر آدم بر خودش، بر اعصاب خودش، بر خشم خودش، بر رضای خودش مسلط باشد!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 242-243

کلی__د واژه ه__ا

نفس اخلاق اراده امام علی (ع)

عرفان امام علی (ع)
بعد از پیامبر اکرم ما بنده ای به این بندگی جز علی (ع) سراغ نداریم. تخمین زده اند در حدود چهل و پنج ساعت از ضربت خوردن تا وفات و شهادت ایشان یعنی تا آن لحظه ای که مرغ روحش به عالم ملکوت پرواز کرد فاصله شد و به نظر من این مدت چهل و پنج ساعت از حیرت انگیزترین دوره های زندگی علی (ع) است. شخصیت علی را در این چهل و پنج ساعت انسان می بیند. یقین و ایمان علی در این چهل و پنج ساعت بر دیگران نمایان می شود. از نظر خود او لحظات و ساعاتی است که جایزه خودش را گرفته است، مسابقه را به نهایت رسانده است، با کمال افتخار می خواهد نزد پروردگارش برود. علی چیز دیگری است. در نهج البلاغه است، می فرماید این آیه که نازل شد: «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون* و لقد فتنا الدین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین؛ آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم، پس خدا بی تردید آنها را که راست گفتند نیک می شناسد و دروغگویان را (نیز) خوب می شناسد» (عنکبوت/ 2-3)، من فهمیدم که در امت اسلام فتنه ها پیدا می شود. من خیلی آرزوی شهادت داشتم. آرزو داشتم که در احد شهید شوم. هفتاد نفر از مسلمین شهید شدند وقتی که من شهید نشدم خیلی دلم گرفت، ناراحت شدم. (این را یک جوان می گوید. در زمان جنگ احد علی تقریبا یک مرد بیست و پنج ساله است. دو بچه کوچک در خانه دارد: امام حسن و امام حسین. همسری دارد مانند صدیقه طاهره. در عین حال آنچنان آرزوی شهادت علی را بی تاب کرده است که پس از آنکه شهید نمی شود ناراحت می شود.)
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پیغمبر اکرم قبلا به او وعده داده بود، شاید هم خودش قبلا سؤال کرده بود که یا رسول الله! آیا من چگونه از دنیا می روم؟ پیغمبر فرموده بود که تو شهید از دنیا می روی. ولی وقتی که دید در احد شهید نشد ناراحت شد. رفت خدمت رسول اکرم: یا رسول الله! شما به من اینطور فرموده بودید که خداوند شهادت را روزی من می کند. پس چطور من در احد شهید نشدم؟ فرمود: علی جان دیر نمی شود، تو حتما شهید این امت خواهی بود. بعد پیغمبر یک سؤال مانندی از علی کرد: علی جانم! بگو آن وقتی که در بستر شهادت افتاده باشی چگونه صبر خواهی کرد؟ چه جوابی می دهد! یا رسول الله! آنجا که جای صبر نیست، آنجا جای بشری است و جای شکر و سپاسگذاری است. شما به من بفرمایید آن وقتی که من در بستر شهادت افتاده ام چگونه خدا را شکر می کنم. همیشه علی به دنبال این گم شده خودش می گشت. اجمالا می دانست که این فرق او در راه خدا شکافته خواهد شد. می گفت خدایا آن لحظه نازنین، آن لحظه زیبا، آن لحظه پرلذت و پربهجت چه لحظه ای خواهد بود؟ پیغمبر به علی فرموده بود که شهادت تو در ماه رمضان است و در آن ماه رمضان سال 41 هجری علی مثل اینکه قلبش احساس کرده بود که دیگر هرچه می خواهد واقع بشود در این ماه رمضان واقع می شود. بچه های علی احساس کرده بودند که در این ماه رمضان علی یک حالت انتظار و اضطراب و دلهره ای دارد مثل اینکه انتظار یک امر بزرگی را می کشد.
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روز سیزدهم رمضان است، برای مردم خطبه و خطابه می خواند. در وسط خطبه و خطابه چشمش افتاد به امام حسن، حرفش را برید، صدا زد عزیزم حسن! از این ماه چند روز گذشته است؟ خیلی سؤال عجیبی است. علی خودش بهتر از همه می داند که چند روز گذشته است، چطور از این جوانش می پرسد؟ عرض کرد پدر جان سیزده روز. فورا رو کرد به امام حسین: حسینم! از این ماه چند روز باقی مانده است؟ (خیلی واضح است وقتی سیزده روز گذشته است هفده روز باقی مانده است) پدر جان هفده روز باقی مانده است. دستی به محاسن کشید، فرمود: بسیار نزدیک است که این محاسن با خون این سر خضاب بشود. انتظار چنین ساعت و چنین روزی را داشت.

یکی از آن جمله های بسیار زیبای امیرالمؤمنین که در خلال همین چهل و پنج ساعت ایراد کرده است این است؛ دیگران خیلی مضطرب و نگران بودند، اشک می ریختند و گریه می کردند ولی خودش اظهار بشاشت می کرد، فرمود: «والله ما فجأنی من الموت وارد کرهته و لاطالع انکرته و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد؛ به خدا قسم که مردم من هیچ کراهتی ندارم، یک ذره کراهت ندارم. این برای من یک امر نشناخته ای نبود، یک مهمان ناشناخته ای نبود، یک مهمان شناخته شده بود». بعد فرمود می دانید مثل من مثل کیست؟ مثل آن عاشقی است که به دنبال مطلوب و معشوق خودش می رود و او را می یابد. مثل من مثل آن تشنه ای است که در یک شب تاریک دنبال آب می رود ناگهان آب را پیدا می کند، چقدر خوشحال می شود! گفت:
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دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند *** وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی *** آن شب قدر که این تازه براتم دادند

اصحابش می آمدند: بله، یا امیرالمؤمنین برای شما چنین است ولی بعد از شما ما دیگر چه خاکی بر سرمان بریزیم؟ در شب نوزدهم، بچه های علی احساس کرده بودند که امشب یک شب دیگری است، چون حضرت یک وضع خاصی داشت، گاهی بیرون می آمد به آسمان نگاه می کرد برمی گشت و آن شب را هم علی تا صبح نخوابید. بچه ها هر کدام به خانه خودشان رفته بودند. امیرالمؤمنین مصلایی دارد یعنی یک اتاقی در منزلش دارد که در آنجا نماز می خواند و عبادت می کند. فرزند بزرگوارش حسن بن علی (ع) که به خانه خود رفته بود، قبل از طلوع صبح از خانه خودش مراجعت کرد، آمد خدمت پدر بزرگوارش، رفت به مصلای پدر، دید علی نشسته است و مشغول عبادت است. آنگاه جریانی را که در آن شب برایش رخ داده بود برای فرزندش حسن نقل کرد. فرمود: پسر جان! دیشب من همینطور که نشسته بودم (یعنی من دیشب نخوابیدم، بستر نینداختم) چشم مرا خواب گرفت. در یک لحظه و به یک سرعت عجیبی در همان عالم رؤیا من پیغمبر اکرم جد شما را دیدم: «ملکتنی عینی و انا جالس فسنح لی رسول الله صلی الله علیه و آله؛ چشمم بر من مسلط شد، خواب بر من مسلط شد، همان طوری که نشسته بودم یک لحظه پیغمبر را دیدم». تا پیغمبر را دیدم فورا شکایت امت را به او عرض کردم. عرض کردم: «یا رسول الله! ماذا لقیت من امتک من الاود واللدد؛ یا رسول الله! من از دست این امت تو چه ها کشیدم و این امت تو چقدر خون بر دل من وارد کردند!» یا رسول الله از دشمنان خودم به تو بگویم.....
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 102-100

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) عرفان زندگینامه تاریخ اسلام ایمان خدا عبادت

علی (ع) در بستر شهادت
شب 21 ماه رمضان شب بسیار پر اضطرابی است برای فرزندان علی، برای شیعیان و دوستان علی. کم و بیش بسیاری فهمیده بودند که دیگر امام علی (ع) از این ضربت مسموم نجات پیدا نخواهد کرد. همان طور که شنیده اید علی (ع) در جنگ خندق از عمرو بن عبدود یک ضربت سختی خورد که بر فرق نازنین علی فرود آمد و سپر علی را شکست و مقداری از فرق امام را شکافت اما به گونه ای نبود که خطرناک باشد و در مرحله بعد امام او را به خاک افکند. آن زخم بهبود پیدا کرد.

نوشته اند که ضربت این لعین ازل و ابد در همان نقطه وارد شد که قبلا ضربت عمروبن عبدود وارد شده بود. شکاف عظیمی در سر مبارک علی پیدا شد. خیلی افراد باز امیدوار بودند که علی (ع) بهبود پیدا کند. یکی از فرزندان علی، ظاهرا دختر بزرگوارش ام کلثوم، وقتی آمد عبور کند چشمش به عبدالرحمن بن ملجم افتاد، گفت ای لعین ازل و ابد به کوری چشم تو امیدوارم خدا پدرم را شفا عنایت کند. لبخندی زد، گفت من این شمشیر را به هزار درهم خریده ام، شمشیر بسیار کارآمدی است، هزار درهم داده ام این شمشیر را مسموم کرده اند. من خودم می دانم این ضربتی که من بر پدر تو زدم اگر آن را بر همه مردم تقسیم کنند همه مردم می میرند، خاطرت جمع باشد، این سخن تا حدود زیادی امید فرزندان علی را از علی قطع کرد.
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گفتند طبیب بیاورید. مردی است به نام هانی بن عمرو سلولی. ظاهرا این مرد آن طور که یک وقتی در تاریخ خوانده ام طبیبی بوده است که در همین دانشگاه جندی شاپور که در ایران بوده است و مسیحیهای ایران آن را اداره می کردند تحصیلات طبی کرده بود و اقامتش در کوفه بود. رفتند و این مرد را احضار کردند و آوردند تا معاینه کند و بلکه بتواند معالجه کند. نوشته اند دستور داد گوسفندی یا بزی را ذبح کردند. از ریه او رگی را بیرون کشید، آن رگ را گرماگرم در محل زخم انداخت، می خواست ببیند آثار این سم چقدر است یا می خواست بفهمد چقدر نفوذ کرده است؛ اینها را دیگر من نمی دانم، ولی همین قدر می دانم که تاریخ چنین نوشته است وقتی که این مرد از آزمایش طبی خودش فارغ شد سکوت اختیار کرد، حرفی نزد؛ فقط همین قدر رو کرد به امیرالمؤمنین و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! اگر وصیتی دارید بفرمایید. اینجا بود که دیگر امید خاندان و کسان علی و امید شیعیان علی قطع شد.

علی (ع) کانون مهر و محبت و بغض و عداوت هر دو است. دوستانی دارد سر از پا نشناخته و دشمنانی دارد از آن الدالخصام. همین طور که دشمنی مانند عبدالرحمن ملجم دارد، دوستان عجیبی هم دارد. در ظرف نزدیک به دو شبانه روزی که گذشته است، دوستان علی ولوله ای دارند، دور خانه علی اجتماع کرده اند و همه اینها اجازه می خواهند از علی عیادت کنند و همه می گویند یک بار به ما اجازه بدهید جمال مولای خودمان را زیارت کنیم؛ آیا ممکن است یک بار دیگر ما صدای علی (ع) را بشنویم، چهره علی را ببینیم؟
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یکی از آنها اصبغ بن نباته است، می گوید دیدم مردم دور خانه علی اجتماع کرده اند، مضطربند، گریه و ناله می کنند، همه منتظر اجازه ورود هستند. تا دیدم امام حسن (ع) بیرون آمد و از طرف پدر بزرگوارش از مردم تشکر کرد که محبت کرده اند. بعد فرمود: ایها الناس! وضع پدر من وضعی نیست که شما بتوانید با ایشان ملاقات کنید. پدرم! از شما معذرت خواهی کرده و فرموده است بروید به خانه های خودتان، متفرق شوید، چرا اینجا ایستاده اید؟ برای من امکان ملاقات شما میسر نیست. مردم متفرق شدند ولی من هر چه فکر کردم دیدم نمی توانم بروم، این پای من یارا نمی دهد دور شوم. ایستادم. بار دیگر امام مجتبی آمد، مرا دید، گفت: اصبغ! مگر نشنیدی که من چه گفتم؟ عرض کردم: بله آقا شنیدم. چرا نرفتی؟ عرض کردم: دل من حاضر به رفتن نمی شود. دلم می خواهد هرجور هست یک بار دیگر آقا را زیارت کنم. رفت و برای من اجازه گرفت. رفتم به بالین امیرالمؤمنین، دیدم یک اصابه زردی یعنی یک دستمال زردی به سر امیرالمؤمنین بسته اند. من تشخیص ندادم که آیا چهره علی زردتر بود یا این دستمال. بعضی گفته اند مقاومت بدن علی در مقابل ضربت شمشیر و این مسمومیت یک امر خارق العاده است؛ علی القاعده باید علی به ضرب همان شمشیر از دنیا می رفت.

در این لحظات آخر، علی گاهی بیهوش می شد، گاهی به هوش می آمد. وقتی به هوش می آمد باز زبان مقدسش به ذکر خدا و نصیحت و موعظه جاری بود؛ چه نصایحی، چه مواعظی، چه سخنانی! دیگر در آن وقت غیر از اولاد علی کسی کنار بستر علی حاضر نبود. ذکر مصیبت من همین یک کلمه است. اطفال علی دور بستر علی را گرفته اند، می بینند آقا گاهی صحبت می کند و گاهی از حال می رود. یک وقت صدای علی را شنیدند، مثل اینکه با کسی حرف می زند، با فرشتگان حرف می زند: «ارفقوا ملائکة ربی بی» فرشتگان پروردگارم که برای قبض روح من آمده اید! با من به مدارا رفتار کنید. یکمرتبه دیدند صدای علی بلند شد: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی». اینها سخنان علی بود: شهادت می دهم به وحدانیت خدا، شهادت می دهم به رسالت پیغمبر. جان به جان آفرین تسلیم کرد. فریاد شیون از خانه علی بلند شد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 119-117

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام شهادت امام علی (ع) زندگینامه

امام علی (ع) به عنوان یک مصلح اجتماعی در نهج البلاغه
اصلاح طلبی یک روحیه اسلامی است هر مسلمانی به حکم اینکه مسلمان است خواه ناخواه اصلاح طلب و لا اقل طرفدار اصلاح طلبی است. زیرا اصلاح طلبی، هم به عنوان یک شأن پیامبری در قرآن کریم مطرح است و هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که از ارکان تعلیمات اجتماعی اسلام است. البته هر امر به معروف و نهی از منکر لزوما مصداق اصلاح اجتماعی نیست ولی هر اصلاح اجتماعی مصداق امر به معروف و نهی از منکر هست. پس هر مسلمان آشنا به وظیفه از آن جهت که خود را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می داند نسبت به اصلاح اجتماعی حساسیت خاص دارد. بسا افراد که از راه تقوای شخصی و الگو بودن عینی خودشان بزرگترین خدمت ها را کرده، در حالی که عملا از دخالت های اجتماعی بر کنار بوده اند.

پس صالحان نیز مانند مصلحان ارزشمندند و خدمت کرده اند گو اینکه مصلح شمرده نشوند. در نهج البلاغه، امام علی (ع) نقش خود را از نظر فعالیت های اجتماعی به عنوان "مصلح" توضیح می دهد. از آنجا که جامعه دینی قریب 25 سال در مسیر انحراف از سیره پیامبر اکرم (ص) حرکت کرده بود، در درون خود معضلاتی فکری و سیاسی داشت و لازم بود که امام علی (ع) پیش از هر اقدامی، در جهت گسترش حوزه اسلامی به اصلاحات داخلی بپردازد. ایشان، خود می فرمایند: «ما امروزه با برادران دینی خود بر سر انحرافات، کجروی ها، شبهات و تأویلات باطلی که دامنگیرشان شده، در حال جنگ هستیم.»
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در عصر خلفای پیش از آن حضرت، به خصوص در زمان عثمان، بسیاری از ارزش های دینی به فراموشی سپرده شد، تعصب های قومی احیا گردید و مساوات اسلامی در روابط اجتماعی از بین رفت و ظلم و فساد به جای آن حاکم گشت. آنچه در زمان رسول اکرم (ص) ملاک ارزش بود تقوای الهی و فداکاری در راه خدا بود. نه عرب بر عجم برتری داشت و نه عجم بر عرب، اما خلیفه دوم این معیارها را به درستی رعایت نکرد و این مطلب در زمان عثمان، به اوج خود رسید.

در این باره، سخن معاویه بسیار گویاست. وی به عاملین خود نوشت: «با عجم ها و غلامانی که تسلیم می شوند به روش عمربن خطاب عمل کن که خواری و ذلتشان در این است.»

مهمترین انحراف دینی از بین رفتن بینش دینی و دنیاگرایی مردم بود. علی (ع) پیش از هر کاری مصمم بود که ارزش های زمان پیامبر (ص) را زنده کند. سخنرانی های عمیق آن حضرت و نامه هایی که به فرمانداران خود نوشت در این مورد بسیار حایز اهمیت است.

به «مصقلة بن هبیره شیبانی» فرماندار «اردشیر»، در یکی از شهرهای فارس، نوشت: «درباره تو به من گزارشی رسیده که اگر درست باشد و این کار را انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده و بر امامت عصیان کرده ای. گزارش رسیده که غنایم مربوط به مسلمانان را، که به وسیله اسلحه و اسب هایشان به دست آمده و در این راه خون هایشان ریخته شده است، در بین افرادی از بادیه نشینان قبیله ات، که خود برگزیده ای، تقسیم می کنی. سوگند به کسی که دانه ها را در زیر خاک شکافت و روح انسانی را آفرید، اگر این گزارش درست باشد تو در نزد من خوار شده ای و ارزش و مقدارت کم خواهد بود. آگاه باش که حق مسلمانانی که نزد من یا تو هستند در تقسیم این اموال مساوی است. باید همه آنها به نزد من آیند و سهمیه خود را از من بگیرند.»
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حضرت علی (ع) برای از بین بردن تعصب های قومی و برقراری مساوات اسلامی تلاش فراوان کرد؛ برخورد قاطع آن حضرت با برادرش عقیل، گویای این مدعاست. او در اوج قدرت، اعلام داشت که آنچه ملاک حمایت من به عنوان حاکم اسلامی می باشد «حق» است و فرمود: «ستمدیدگانی که در نظرها ذلیل و پست اند از نظر من عزیز و محترم اند تا حقشان را بگیرم و نیرومندان ستمگر در نظر من حقیر و پست اند تا حق را از آنها بستانم. در برابر فرمان خدا راضی و تسلیم امر او هستیم». امام تبیین دین را در رأس اقدامات اصلاحی خود قرار داده و کوشید تا با مطرح کردن سنت پیامبر (ص) و احیای اصول و فروع فراموش شده دین جامعه را به سمت اصلاح هدایت کند.

آن حضرت در شرح فعالیت های خود برای اصلاح جامعه می فرماید: «الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر ورکزت فیکم رایة الایمان و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام و البستکم العافیة من عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی و اریتکم کرائم الاخلاق من نفسی؛ آیا حکم قرآن را در میان شما جاری نداشتم و دو فرزندم را _که پس از من چراغ راه دینند_ و خاندان پیامبر را که گوهران گرانقدرند برای شما نگذاشتم. رایت ایمان را میان شما بر جا کردم و مرزهای حلال و حرام را برایتان جدا. از عدل خود لباس عافیت بر تنتان کردم و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود نشان دادم که اخلاق گزیده چیست.»

امام در سخنان خود به طور موکد اشاره به عمل به کتاب خدا و سنت رسول دارد. این وفاداری امام به سنت رسول خدا (ص) نکته مهمی در سیاست های اصلاحی آن حضرت است. در اصل او تخطی از سنت را یکی از علایم آشکار انحراف بلکه منشأ انحرافات می داند. زمانی که در همان روزهای نخست طلحه و زبیر از عدم مشورت امام شکایت کردند حضرت فرمود: «به خدا که مرا به خلافت رغبتی و به حکومت حاجتی نبود لیکن شما مرا به آن وا داشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید چون کار حکومت به من رسید به کتاب خدا و آنچه برای ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان امر فرموده نگریستم و از آن پیروی کردم. و به سنتی که رسول خدا (ص) نهاده است و بر پی آن رفتم. نیازی نداشتم تا در این باره از شما و جز شما نظر خواهم.»
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امام در درگیری خود با عثمان درباره محرم شدن به عمره در ایام حج و یا محرم شدن به عمره و حج با هم درباره رعایت سنت رسول خدا (ص) فرمود: «ما کنت لادع سنة رسول الله (ص) لاحد من الناس؛ من به خاطر هیچ کس سنت آن حضرت را رها نمی کنم.» احیای سیره پیامبر (ص) برای سیاست های اصلاحی امام بسیار مهم بود.

امام علی (ع) برای اصلاح نظام فکری جامعه، مجبور شد با خوارج، که مردمی ظاهر الصلاح و آراسته، قیافه های حق به جانب گرفته، ژنده پوش و عبادت پیشه اما منحرف از دین بودند، بجنگد. به مردم می فرماید: «ایها الناس، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق; فاما حقکم علی فالنصیحة لکم...؛ ای مردم، من حقی بر شما دارم و شما نیز بر من حقی دارید، حق شما بر من خیر خواهی درباره شماست.» و در نامه به عثمان حنیف می نویسد: «آیا به این قناعت کنم که به من گفته شود امیرالمؤمنین ولی در ناگواری های روزگار با آنان شرکت نورزم و در سختی های زندگی، الگوی آنان و پیشاپیش ایشان نباشم؟». امام وقتی زمامداری جامعه را پذیرفت ملاحظه کرد که از یک سو، تعداد بسیاری از استانداران و فرمانداران که در زمان خلفا به حکومت رسیده اند شایستگی احراز این مقام را ندارند و بدون اصلاح آنها، نمی تواند بر انحرافات اجتماعی فایق آید و از سوی دیگر، تأیید آنها با استراتژی سیاسی آن حضرت نمی سازد. عزل آنها و عدم تأییدشان نیز مشکلاتی را به همراه داشت تا آنجا که ممکن بود حکومت اسلامی را با بحران مواجه سازد.
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اما در هر صورت، سیاست آن امام مشخص بود: پذیرفتن مشکلات و عزل کلیه والیان فاسد؛ زیرا علی (ع) در باب دین، اهل مداهنه نبود، چنان که صریحا می فرماید: «والله لا ادهنت فی دینی؛ به خدا سوگند، در مورد دینم با احدی سازش نمی کنم.» رهبر آسمانی برای تربیت مردم باید با آنان مدارا کند ولی مداهنه و مماشات هرگز، زیرا مدارا صرف نظر کردن از دنیا و مقام خود برای اصلاح دین یا دنیای مردم است، اما مداهنه صرف نظر کردن از گوشه ای از برنامه های دین و مکتب برای حفظ موقعیت خود یا رسیدن به مقام دنیوی می باشد.

امام در زمینه شرط موفقیت مصلح دینی در نهج البلاغه ضمن کلمات قصار بیان می کند: «انما یقیم امر الله سبحانه من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 107). در این جمله ها سخن از بر پا داشتن فرمان خدا است، سخن از چیزی است که از صد سال پیش در زبان مصلحین اسلامی از آن به "احیای اندیشه اسلامی" تعبیر می شود، سخن از اینست که مواقعی می رسد که فرمان های خدا در یک جامعه زمین می خورد و نیاز به اینست که از نو بنیاد شود.

سخن در اینست که چه کسی قادر است این کار پیامبرانه را انجام دهد. آیا هر فردی در هر شرایط روحی و اخلاقی و با هر نوع شخصیت معنوی موفق به برداشتن چنین گامی پیامبرانه می شود؟ علی (ع) می فرماید کسی چنین توفیقی حاصل می کند که سه صفت بزرگ در او راه نیافته باشد: مصانعه، مضارعه و طمع بندگی. مصانعه یعنی سازش کاری، یا ملاحظه کاری، یا معامله گری، مضارعه یعنی مشابهت آنکس که می خواهد جامعه ای را اصلاح کند و تغییر دهد، خودش نباید همرنگ همان مردم باشد، و همان نقاط ضعف که در مردم هست، در خودش وجود داشته باشد. کسی موفق به اصلاح نقاط ضعف می شود که خود از آنها مبرا باشد.
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علی (ع) فرمود: «به خدا سوگند من شما را به هیچ کاری فرمان ندادم مگر آنکه پیش از آنکه فرمان دهم خودم به کار بستم و از هیچ چیز شما را منع نکردم، مگر آنکه پیش از آنکه شما را منع کنم، خودم از آن دوری کردم.» علی راجع به طمع بندگی فرمود: «الطمع رق موبد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 171) «طمع بردگی جاوید است،» در هر بردگی امید رهایی از طرف مالک هست مگر بردگی از نوع طمع، که امیدی از جانب مالک به رهایی نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام برابری اصلاح طلبی امر به معروف نهی از منکر جامعه شناسی دین

فلسفه و علت ظهور بیشتر باطل در جامعه
در بینش قرآن کریم، باطل به عنوان یک امر نسبی و تبعی و به عنوان یک نمود و یک امر طفیلی مطرح می شود ظلم که پیدا می شود از کجا پیدا می شود؟ از اینجا پیدا می شود که ستمگر، آن حس ملکوتی و خدائی خودش را به جای آنکه در مسیر خدائی ارضاء کند در مسیر غیر خدائی و شیطانی ارضاء می کند. بطلان و شر از یک نوع تغییر مسیر پیدا می شود که لازمه مرتبه وجودی انسان یعنی مختار و آزاد بودن انسان است، حق اصیل است و باطل غیر اصیل، و همیشه بین امر اصیل و غیر اصیل اختلاف و جنگ است، ولی این طور نیست که حق همیشه مغلوب باشد و باطل همیشه غالب آن چیزی که استمرار داشته و زندگی و تمدن را ادامه داده حق بوده است، و باطل نمایشی بوده که جرقه ای زده، بعد خاموش شده و از بین رفته است.
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فرق است بین جامعه بیمار و جامعه ای که شر در آن غالب شده باشد شما آن قله های شامخ را در نظر نگیرید، آنها مقیاس جامعه نیستند، جامعه مثل یک فرد است حکما می گویند حالتی که حیات بدن را حفظ می کند بین دو حد است و به تعبیر آنها مزاج نوسان دارد، مثلا فشار خون انسان بین دو حد باید باشد، از یک حد کمتر باشد می میرد و از یک حد بیشتر هم باشد می میرد، یک حد تعادل دارد. انسان کوشش می کند که مزاج را در این حد تعادل نگه دارد، اوره اگر از یک حد کمتر باشد خوب نیست، بیشتر هم باشد خوب نیست، سلولهای سفید یا قرمز از یک حد نباید کمتر باشند، از یک حد هم نباید بیشتر باشند قند از یک حد کمتر نباید باشد، از یک حد هم نباید بیشتر باشد جامعه هم همین طور است حق و حقیقت در جامعه اگر از یک حد کمتر باشد آن جامعه می میرد اگر جامعه ای باقی باشد معلوم می شود در میان دو حد باطل افراط و تفریط نوسان دارد حالا اگر در آن حد معتدل باشد، جامعه ای مترقی است و در مقابل، ممکن است در مرز از هم گسیختگی باشد از این طرف یا در مرز از هم گسیختگی باشد از آن طرف جامعه هائی که قرآن می گوید آنها هلاک شدند کدام جامعه ها است؟ جامعه هائی که باطل بر آنها غلبه کرده است.

تأکیدی که قرآن می کند این است که جامعه باید در حال تعادل واقعی باشد پس مریض بودن جامعه غیر از این است که بر جامعه، باطل غلبه داشته باشد این دو نباید با یکدیگر اشتباه شود جنگ میان حق و باطل همیشه وجود داشته است انسان می بیند باطل به طور موقت می آید روی حق را می پوشاند ولی آن نیرو را ندارد که بتواند به صورت دائم باقی بماند و عاقبت کنار می رود. باطل وجود تبعی و طفیلی دارد، وجود موقت دارد، آن چیزی که استمرار دارد حق است هر وقت جامعه ای در مجموع به باطل گرائید، محکوم به فنا شده است یعنی به باطل گرائیدن به طور کامل، و از حق بریدن همان و فانی شدن همان باطل، یک شیء مردنی است، محکوم به مرگ است، از درون خودش دارد می میرد. باطل به طفیل حق پیدا می شود و با نیروی حق حرکت می کند، یعنی نیرو مال خودش نیست، نیرو اصالتا مال حق است و باطل با نیروی حق حرکت می کند. کفی که روی آب هست، نیروی کف نیست که او را حرکت می دهد این نیروی آب است که او را حرکت می دهد معاویه اگر پیدا می شود و آن همه کارهای باطل می کند، آن نیروی اجتماعی را معاویه به وجود نیاورده و ماهیت واقعی آن نیرو، معاویه ای نیست و جامعه در بطن خودش ماهیت معاویه ای ندارد! باز هم پیغمبر است، باز هم ایمان است، باز هم معنویت است، ولی معاویه بر روی این نیرو سوار شده است.
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یزید هم که امام حسین (ع) را کشت، گفت: «قتل الحسین بسیف جده؛ یعنی حسین با شمشیر جدش پیامبر کشته شد!» (بحارالانوار/ جلد 44، صفحه 298) این یک معنای درستی دارد یعنی از نیروی پیامبر استفاده کردند و او را کشتند، چون برای تحریک مردم می گفتند: «یا خیل الله ارکبی و بالجنة ابشری؛ ای سواران الهی سوار شوید و بهشت بر شما بشارت باد.» باطل حق را با شمشیر خود حق می زند، پس باطل نیروی حق را به خدمت گرفته است این همان نیروی حق است که او از آن استفاده می کند، مانند انگل که از بدن و خون انسان تغذیه می کند، ممکن است خیلی هم تغذیه بکند و خیلی هم چاق بشود ولی انسان روز به روز لاغرتر و رنگش زردتر می شود، حالت چشمهایش عوض می گردد و کم قوه می شود. قرآن در آیه 17 سوره رعد می گوید: وقتی که سیل جریان پیدا کرد، آنکه حرکت می کند و نیرو دارد و هر چه را در برابرش قرار گیرد می برد، آب است اما شما کف را می بینید که حرکت می کند اگر آب نبود کف یک قدم هم نمی توانست برود، ولی به علت اینکه آب هست روی آب سوار می شود و از نیروی آب استفاده می کند همیشه در دنیا باطل از نیروی حق استفاده می کند، مثلا راستی حق، و دروغ باطل است.

اگر در عالم راستی وجود نداشته باشد دروغ نمی تواند وجود داشته باشد، یعنی اگر در دنیا یک نفر وجود نداشته باشد که راست بگوید و همه مردم دروغ بگویند (پدر به پسر، پسر به پدر، زن به شوهر، شوهر به زن، رفیق به رفیق، شریک به شریک)، دروغ نمی تواند کار خود را انجام دهد، زیرا هیچکس باور نمی کند امروز چرا دروغ مفید است و گاه یک جائی به درد آدم می خورد؟ چون در دنیا راستگو زیاد است چون از خودش و از دیگران راست می شنود و اگر دروغ بگوید طرف مقابل خیال می کند راست است و فریب می خورد یعنی این دروغ نیروی خود را از راستی گرفته است، اگر راستی نبود کسی دنبال دروغ نمی رفت چون این دروغ را راست می پندارد، گولش را می خورد و الا اگر دروغ را دروغ بداند هیچ دنبالش نمی رود، ظلم هم همین است. اگر عدلی در دنیا وجود نداشته باشد امکان ندارد ظلم وجود داشته باشد اگر هیچکس به دیگری اعتماد نکند و همه بخواهند از یکدیگر بدزدند آن وقت ظالم ترین اشخاص هم نمی تواند چیزی بدزدد، زیرا او هم از وجدان، شرف، اعتماد و اطمینانی که مردم به یکدیگر دارند و رعایت انصاف و برادری و برابری را می کنند سوء استفاده می کند، چون اینها هستند که اساس جامعه را حفظ می کنند، او در کنار اینها می تواند دزدیش را بکند.
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خطبه 50 نهج البلاغه استفاده باطل از حق را به خوبی نشان می دهد حضرت علی (ع) در این خطبه می فرماید: «انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع؛ همانا آغاز فتنه ها و نابسامانیها هواهای نفسانی است که پیروی می شوند.» یعنی انسانهائی تحت تأثیر هواهای نفسانی خودشان قرار می گیرند و بعد به جای اینکه خدا را پرستش کنند هواهای نفسانی را پرستش می کنند و دنبال خواسته هایشان می روند! «و احکام تبتدع؛ و بعد احکامی است که بدعت گزارده می شوند.» یعنی کسی که می خواهد دنبال هوای نفسش برود از چه استفاده می کند؟ از نیروی حق، بدعتی را در لباس دین وارد می کند، چون می داند نیرو از آن دین و مذهب است اگر بگوید من چنین حرفی می زنم کسی حرفش را قبول نمی کند، به همین جهت شروع می کند چیزی را بنام دین بیان کردن و می گوید فلان آیه قرآن این مطلب را بیان کرده است و مقصودش این است، یا حدیثی جعل می کند که پیامبر چنین فرمود، امام جعفر صادق چنین فرمود، یعنی از نیروی قرآن و پیغمبر و امام استفاده می کند و روی چیزی که حقیقت نیست مارک حقیقت می زند. «یخالف فیها کتاب الله؛ و کتاب خدا در آن احکام مورد مخالفت قرار می گیرد.» «و یتولی علیها رجال رجالا علی غیر دین الله؛ آن وقت افرادی با هم متحد و متفق می شوند و حزب و جمعیتی تشکیل می دهند ولی به غیر دین خدا، بر اساس همان بدعت.» و به عنوان دفاع از این بدعت آن را به صورت دین بین مردم تبلیغ می کنند.
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بعد حضرت فلسفه مطلب را ذکر می کند و چه عالی می فرماید: «فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین؛ پس اگر باطل از امتزاج و آمیختگی با حق جدا باشد و با حق مخلوط نباشد، مردم حقجو منحرف نمی شوند، چون اغلب مردم، 'مرتاد' یاحق گرا هستند.» ولی می آیند حق را با باطل مخلوط و ممزوج می کنند و امر بر مردم مشتبه می شود، یعنی مردم حق را با باطل اشتباه می گیرند و باطل را با مارک حق می خرند اگر باطل از حق جدا شود و با آن در نیامیزد بر مرتادان و طالبان حق مخفی نمی ماند، چون اکثریت مردم طالب حق هستند نه طالب باطل «و لو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین؛ و اگر حق از پوشش باطل جدا شد و آزاد گردید زبان بدخواهان از آن قطع می گردد، چون اگر حق و باطل مخلوط شوند عده ای آن را حق محض می بینند بعد به آثارش نگاه می کنند می بینند آثار بد دارد معاندها زبانشان دراز می شود که این دین و مذهب شما هم خراب از آب درآمد، دیگر نمی دانند که این خرابیها و آثار سوء مال باطل است نه مال حق! حق هرگز طوری رفتار نمی کند که زبان معاندین بر او دراز شود.»

سرگذشت معاویه بیانگر این حقیقت است چه شد که معاویه توانست پست خلافت را اشغال کند؟ با نیروی حق، با نیروی مردم مرتاد، حق طلب، حنیف و حقیقتجو که تازه با اسلام آشنا شده بودند و دلشان برای اسلام می طپد وقتی عثمان بر اثر انحرافهایش در خطر کشته شدن بود، معاویه هیچ کمکی برای او نفرستاد برای اینکه او با عثمان کار نداشت، او دنبال ریاست خودش بود فکرهایش را کرد، دید اگر عثمان کشته بشود مرده عثمان بیشتر به نفع اوست تا زنده او، لذا جاسوسهایش را فرستاد تا لباس خون آلودی، انگشت بریده ای از عثمان برای او ببرند وقتی اینها را آوردند فورا پیراهن عثمان را بر سر دروازه شام یا مسجد جامع دمشق آویزان کرد و رفت بالای منبر شروع کرد به اشک تمساح ریختن که ایهاالناس خلیفه مظلوم پیامبر را کشتند، این هم پیراهن خون آلود او، صدای غریو گریه مردم بلند شد.
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سپس امام علی (ع) می فرماید: «ولکن یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فی مزجان؛ ولیکن از حق قسمتی و از باطل قسمتی گرفته می شود و مخلوط می شوند یعنی یک مشت از حق و یک مشت از باطل را با یکدیگر مخلوط می کنند و به خورد مردم می دهند.» مانند کسی که در گندم مقداری ارزن قاطی می کند و به نام گندم به مردم می فروشد! مردم وقتی شب آن را خوردند فردا اثرش را می بینند و می فهمند آنچه دیشب خورده اند نان گندم نبوده است «فهنا لک یستولی الشیطان علی اولیائه و ینجوا الذین سبقت لهم من الله الحسنی؛ آنها که راه کفر پیش گرفتند، گمان نکنند (با این اعمال) پیش برده اند (و از قلمرو کیفر ما، بیرون رفته اند)! آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد!» در اینجاست که شیطان بر دوستان خودش مسلط می شود یعنی ابزار شیطان هم حق است، حق مخلوط شده با باطل، حقی که لباس باطل پوشیده است و تنها آنان که مورد رحمت خدا بوده اند نجات می یابند.

این همان معنائی است که از آیه 17 سوره رعد استفاده می شود که باطل از حق تغذیه می کند، خودش نیرو ندارد، از آن نیرو می گیرد. آب اگر وجود نداشت کف دو قدم هم نمی توانست برود اینکه می بینید باطل حرکتی دارد از اینجاست که بر دوش حق سوار می شود. ما به یک تعلیم عادت کرده ایم و آن عکس این آیه است که می فرماید: «و لا یحسبن الذین کفروا سبقوا؛ خیال نکنند کافرانی که ما توصیف کردیم، با آن راهشان پیش می افتند.» (انفال/ 59) ما عکسش را می گوییم. می گوییم حق هیچ وقت پیش نمی رود، عدالت هیچگاه پیش نمی رود، درستی هیچ وقت در دنیا پیش نمی رود. بعد هم می گوییم دلیلش این است که ما می بینیم مردان حق پیش نرفتند. علی (ع) شکست خورد و پیش نرفت. امام حسین (ع) کشته شد پس پیش نرفت. ولی اشتباه می کنیم، اگر علی (ع) دنبال همان چیزی می رفت که معاویه رفت، که معاویه به آن رسید و علی نرسید این سخن صحیح بود. ما فکر کرده ایم علی و معاویه العیاذبالله مثل هم هستند، راهشان هم مثل هم بوده است. یعنی علی می خواست سیاستش پیش برود به اینکه خلیفه بشود و بر گرده مردم سوار بشود.
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معاویه هم همین را می خواست، منتها علی (ع) یک متد داشت، معاویه متود دیگری. معاویه با متد خودش به آن هدف رسید، علی (ع) با متدی که داشت به آن هدف نرسید. اگر هدف هر دو را یکی بدانیم، آن وقت علی (ع) العیاذبالله بدتر از معاویه بوده است، چون معاویه هدفش ریاست بود، متدی که در پیش گرفته بود متد بی دینی بود، ولی علی (ع) العیاذ بالله هدفش همان ریاست بود ولی متد تظاهر به تقوا را در پیش گرفته بود، پس باید هم شکست بخورد. اما حقیقت این است که علی (ع) یک هدف داشت، معاویه هدف دیگری. هدف علی (ع) مبارزه با روش معاویه ها بود. علی (ع) شکست نخورد، پیروز شد. خودش کشته شد ولی هدفش را نگهداری کرد و زنده نمود.

باطل از دید سطحی و حسی نه دید تحلیلی و تعقلی، حرکت و جولان دارد مثلا یک بچه را در نظر بگیرید که در عمرش سیل ندیده و نمی داند سیل چیست و از کجا پیدا می شود و چگونه می آید، این بچه وقتی سیل را می بیند، دریای کف را می بیند که در حرکت است، اصلا او خیال نمی کند که جز کف هم چیزی وجود دارد! یعنی غلبه ظاهری گسترده و فراگیرنده از باطل است، اما در نهایت به مغلوبیت آن می انجامد. باطل به صورت موقت، به صورت یک جولان و به صورت یک نمود است و زود هم از بین می رود. احادیثی داریم که حکم ضرب المثل را پیدا کرده، می گوید: «للحق دولة و للباطل جولة؛ حق دولت باقی دارد، اما باطل را جولانی است و یک نمود است و زود تمام می شود.» یا «للباطل جولة ثم یضمحل؛ باطل را جولانی است و بعد مضمحل و نابود می شود!» ولی حق جریان دارد و ادامه و بقا دارد ضمنا در اینجا معلوم شد که باطل از حق پیدا می شود، همین طور که کف از آب پیدا می شود و همان طور که سایه از شخص پدید می آید معلوم است که اگر حقی نبود باطلی هم نبود، چرا که باطل می خواهد با نام حق و در سایه حق و در پرتو حق زندگی کند. حق مانند آبی است که وقتی مسیر خودش را طی می کند، در بستر خویش با یک آلودگیهائی روبرو می شود و زباله هائی را هم با خود می برد، بعد، این زباله ها را به این طرف و آن طرف می زند و در نتیجه کفهای کثیفی به وجود می آید این، لازمه طبیعی حرکت و جریان آب است.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 3 صفحه 154 -156 
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کلی__د واژه ه__ا

حوادث تاریخی تاریخ اسلام باطل جامعه حق باورها در قرآن

علی علیه السلام نمونه انسان کامل
انسان کامل (مسلمان کامل) از نظر اسلام، یعنی انسانی که در اسلام به کمال رسیده است، و ' مؤمن کامل ' یعنی انسانی که در پرتو ایمان به کمال رسیده است. انسانهای کامل آنچنان که اسلام و قرآن کریم می خواهد، ساخته شده اند و وجود عینی انسانهای کامل اسلامی هستند، چون انسان کامل اسلامی فقط یک انسان ایده آلی و خیالی و ذهنی نیست که هیچوقت در خارج وجود پیدا نکرده باشد، انسان کامل، هم در حد اعلا و هم در درجات پائینتر، در خارج وجود پیدا کرده است.

خود پیامبر اکرم (ص) نمونه انسان کامل اسلام است. امام علی (ع) نمونه دیگری از انسان کامل اسلام است. ارزشهای گوناگونی که در بشر وجود دارد عبارتند از: عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی و انواع دیگر ارزشها. حال کدام انسان، انسان کامل است، او که فقط عابد محض است؟ او که فقط آزاده محض است؟ او که فقط عاشق محض است؟ او که فقط عاقل محض است؟ نه، هیچکدام ' انسان کامل ' نیست، انسان کامل آن انسانی است که ' همه این ارزشها '، ' در حد اعلی ' و ' هماهنگ با یکدیگر ' در او رشد کرده باشد. علی (ع) چنین انسانی است.



جامعیت نهج البلاغه

وقتی انسان نهج البلاغه را مطالعه می کند، گاهی خیال می کند بوعلی سیناست که دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند ملای رومی یا محی الدین عربی است که دارد حرف می زند، جای دیگرش را که مطالعه می کند، می بیند یک مرد حماسی مثل فردوسی است که دارد حرف می زند، یا فلان مرد آزادیخواه که جز آزادی چیزی سرش نمی شود دارد حرف می زند، یک جای دیگر را که مطالعه می کند، خیال می کند یک عابد گوشه نشین و یک زاهد گوشه گیر و یا یک راهب دارد حرف می زند. همه ارزشهای انسانی را در علی (ع) می بینیم، چون سخن، نماینده روح گوینده است.
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ببینید علی چقدر بزرگ است و ما چقدر کوچک! علی (ع) می گوید که از پیغمبر مکرر شنیدم که می فرمود: «هیچ امتی به مقام قداست و طهارت و مبرا و خالی بودن از عیب نمی رسد، مگر قبلا به این مرحله رسیده باشد که ضعیف در مقابل قوی بایستد و حق خود را مطالبه کند، بدون اینکه لکنت زبان پیدا کند». جامعه پنجاه سال پیش نمی توانست ارزش این حرف را درک کند، چون جامعه یک ارزشی بود، فقط به سوی یک ارزش یا دو ارزش گرایش کرده بود، ولی کلام علی (ع) است که همه ارزشهای انسانی در آن موجود می باشد و این ارزشها در تاریخ زندگی و شخصیت علی (ع) موجود است.



اوصاف علی (ع)

ما اگر علی را الگو و امام خود بدانیم، یک انسان کامل و یک انسان متعادل و یک انسانی را که همه ارزشهای انسانی به طور هماهنگ در او رشد کرده است، پیشوای خود قرار داده ایم. وقتی شب می شود و خلوت شب فرا می رسد، هیچ عارفی به پای او نمی رسد. آن روح عبادت که جذب شدن و کشیده شدن به سوی حق و پرواز به سوی خداست، با شدت در او رخ می دهد، مثل آن حالتی که انسان در مطلبی داغ می شود. مثلا وقتی در حالت جنگ و دعوا و ستیز است، چاقو قسمتی از بدنش را می برد و یک تکه گوشت از بدنش به طرفی انداخته می شود، ولی آنچنان توجهش متمرکز مبارزه است که احساس نمی کند یک قطعه گوشت از بدنش جدا شده است. علی در حال عبادت چنان گرم می شود و آن عشق الهی چنان در وجودش شعله می کشد که اصلا گوئی در این عالم نیست. در حال عبادت تیر را از بدنش بیرون می آورند، ولی او آنچنان مجذوب حق و عبادت است که متوجه نمی شود، حس نمی کند. آنچنان در محراب عبادت می گرید و به خود می پیچد که نظیرش را کسی ندیده است. روز که می شود، گوئی اصلا این آدم، آن آدم نیست. با اصحابش که می نشیند، چنان چهره اش باز و خندان است که از جمله اوصافش این بود که همیشه قیافه اش باز و شکفته است.
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به قدری علی (ع) به اصطلاح خوش مجلس و حتی بذله گو بود که عمرو عاص وقتی علیه علی (ع) تبلیغ می کرد، می گفت: «او به درد خلافت نمی خورد، چون خنده روست، آدم خنده رو که به درد خلافت نمی خورد، خلافت، آدم عبوس می خواهد که مردم از او بترسند». این را هم خودش در نهج البلاغه نقل می کند (خطبه 84): «عجبا لابن النابغة یزعم لاهل الشام أن فی دعابة و انی امرو تلعابة؛ از پسر نابغه تعجب می کنم که می گوید علی خیلی با مردم خوش و بش می کند، خیلی شوخی می کند، اهل مزاح است». با دشمن که در میدان جنگ به صورت یک مجاهد روبرو می شود، باز چهره اش باز و خندان است که درباره اش گفته اند: «هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتد الضراب؛ اوست که در محراب عبادت، بسیار گریان و در میدان نبرد، بسیار خندان است». او چگونه موجودی است؟ او انسان قرآن است. قرآن، این چنین انسانی می خواهد. «ان ناشئة اللیل هی اشد وطأ و اقوم قیلا* ان لک فی النهار سبحا طویلا؛ مسلما پدیده شب خیزی مؤثرتر و ذکر و قرائت (در آن) استوارتر است، تحقیقا تو را در روز آمد و شدی طولانی است». (مزمل/ 6-7) شب را برای عبادت بگذار و روز را برای شناوری در زندگی و اجتماع. علی (ع) گویی شب یک شخصیت، و روز شخصیتی دیگر است. علی (ع) روز و شبش اینگونه است.

این تعبیر ' جامع الاضداد بودن ' که ما درباره انسان کامل می گوئیم، صفتی است که از هزار سال پیش علی (ع) با آن شناخته شده است. حتی خود سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می گوید: «مطلبی که همیشه با دوستانم در میان می گذارم و اعجاب آنها را برمی انگیزم، این موضوع است که جنبه های گوناگون سخنان علی (ع) به گونه ای است که انسان، در هر قسمتی از سخنان که وارد می شود، می بیند به یک دنیایی رفته است، گاهی در دنیای عباد است و گاهی در دنیای زهاد، گاهی در دنیای فلاسفه است و گاهی در دنیای عرفا، گاهی در دنیای سربازان و افسران است و گاهی در دنیای حکام عادل، گاهی در دنیای قضات است و گاهی در دنیای مفتی ها، علی (ع) در همه دنیاها وجود دارد و از هیچ دنیایی از دنیاهای بشریت، غائب نیست».
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محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزکاری است آدمی را شیفته رفتار علی می کند، فکر گناه را از سر او بدر می برد، البته به شرطی که محبتش صادقانه باشد. کسی که علی (ع) را بشناسد، تقوای او را بشناسد، سوز و گداز او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چنین کسی عشق بورزد؛ محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقوا و عمل می کرد، عمل کند. هر محبی به خواسته محبوبش احترام می گذارد و فرمان او را گرامی می دارد. فرمانبرداری از محبوب، لازمه محبت صادق است، به همین جهت اختصاص به علی (ع) ندارد، محبت صادقانه رسول اکرم نیز چنین است. به همین جهت معنی حدیث «حب علی بن ابی طالب حسنة لا تضر معها سیئة؛ این است که محبت علی حسنه ای است که مانع ضرر زدن گناه می شود، یعنی مانع راه یافتن گناه می شود»، معنایش آن نیست که جاهلان پنداشته اند و آن اینکه محبت علی چیزی است که هر گناهی که مرتکب شوی بلا اثر است. دوستان واقعی امیرالمؤمنین (ع) همواره از گناهان دوری می گزیده اند، ولایت آن حضرت نگاه دارنده از گناه بوده است نه تشویق کننده به آن.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 411 

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 15 و 60-50

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه فصاحت بلاغت سخن انسان کامل ویژگی های امام

رمز دوستی و محبت امام علی علیه السلام
سبب دوستی و محبت امام علی (ع) در دلها چیست؟ رمز محبت را هنوز کسی کشف نکرده است، یعنی نمی توان آنرا فورموله کرد و گفت اگر چنین شد چنان می شود و اگر چنان شد چنین، ولی البته رمزی دارد. چیزی در محبوب هست که برای محب از نظر زیبائی خیره کننده است و او را به سوی خود می کشد. جاذبه و محبت در درجات بالا عشق نامیده می شود. علی محبوب دلها و معشوق انسانهاست. چرا؟ و در چه جهت؟ فوق العادگی علی در چیست که عشقها را برانگیخته و دلها را به خود شیفته ساخته و رنگ حیات جاودانی گرفته است و برای همیشه زنده است؟ چرا دلها همه خود را با او آشنا می بینند و اصلا او را مرده احساس نمی کنند بلکه زنده می یابند؟
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مسلما ملاک دوستی او جسم او نیست زیرا جسم او اکنون در بین ما نیست و ما آن را احساس نکرده ایم و باز نوع قهرماندوستی که در همه ملتها وجود دارد نیست. هم اشتباه است که بگوئیم محبت علی از راه محبت فضیلتهای اخلاقی و انسانی است، و حب علی حب انسانیت است. ارزشهای گوناگونی که در بشر وجود دارد عبارتند از: عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت، آزادی و انواع دیگر ارزشها. حال کدام انسان، انسان کامل است، او که فقط عابد محض است؟ او که فقط آزاده محض است؟ او که فقط عاشق محض است؟ او که فقط عاقل محض است؟ نه، هیچکدام انسان کامل نیست، انسان کامل آن انسانی است که همه این ارزشها، در حد اعلی و هماهنگ با یکدیگر در او رشد کرده باشد. علی (ع) چنین انسانی است.

درست است علی مظهر انسان کامل بود و درست است که انسان نمونه های عالی انسانیت را دوست می دارد اما اگر علی همه این فضائل انسانی را که داشت می داشت، آن حکمت و آن علم، آن فداکاریها و از خود گذشتگیها، آن تواضع و فروتنی، آن ادب، آن مهربانی و عطوفت، آن ضعیف پروری، آن عدالت، آن آزادگی و آزادیخواهی، آن احترام به انسان، آن ایثار، آن شجاعت، آن مروت و مردانگی نسبت به دشمن، و به قول مولوی:

در شجاعت شیر ربا نیستی *** در مروت خود که داند کیستی؟

آن سخا و جود و کرم و... اگر علی همه اینها را که داشت می داشت اما رنگ الهی نمی داشت، مسلما این قدر که امروز عاطفه انگیز و محبت خیز است نبود. علی از آن نظر محبوب است که پیوند الهی دارد. دلهای ما به طور ناخودآگاه در اعماق خویش با حق سر و سر و پیوستگی دارد، چون علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات حق می یابند و به او عشق می ورزند. در حقیقت پشتوانه عشق علی، پیوند جانها با حضرت حق است که برای همیشه در فطرتها نهاده شده و چون فطرتها جاودانی است مهر علی نیز جاودان است که به وی جذبه الهی داده است. سوده همدانی، بانوی فداکار و دلباخته علی، در مقابل معاویه بر علی درود فرستاد و در وصفش گفت:
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صلی الاله علی روح تضمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا *** قد حالف الحق لا یبغی به بدلا فصار بالحق و الایمان مقرونا

«درود خداوند بر روانی باد که او را خاک برگرفت و عدل نیز با وی مدفون گشت. با حق پیمان بسته بود که به جای آن بدلی نگزیند، پس با حق و با ایمان مقرون گشته بود».

صعصعة بن صوحان عبدی نیز یکی دیگر از دلباختگان علی بود، از کسانی بود که در آن دل شب در مراسم دفن علی با عده معدودی شرکت کرد. پس از آنکه حضرت را دفن کردند و بدنش را خاک پوشانید، صعصعه یک دست خویش را بر قلبش نهاد و با دست دیگر خاک بر سر پاشید و گفت: مرگ گوارایت باد! که مولدت پاک بود و شکیبائیت نیرومند و جهادت بزرگ، براندیشه ات دست یافتی و تجارتت سودمند گشت. بر آفریننده ات نازل گشتی و او تو را با خوشی پذیرفت و ملائکش به گردت در آمدند. در همسایگی پیغمبر جایگزین گشتی و خداوند تو را در قرب خویش جای داد و به درجه و مقام برادرت محمد مصطفی ملحق گشتی و از جام و پیمانه سرشارش نوشیدی و از کاسه لبریزش آشامیدی و دریافتی آنچه را دیگران درنیافتند و رسیدی به آنچه دیگران نرسیدند، در پیشگاه برادرت پیغمبر جهاد کردی و به دین خدا آنچنانکه شایسته بود قیام کردی تا سنتها را برپا داشتی و آشوبها را اصلاح نمودی و اسلام و ایمان منظم گشت. بر تو باد بهترین درودها، به وسیله تو پشت مؤمنان محکم شد و راهها روشن گشت و سنتها بپا ایستاد. احدی فضائل و سجایای تو را در خود جمع نکرد. ندای پیغمبر را جواب گفتی. به اجابتش بر دیگران پیشی گرفتی. به یاریش شتافتی و با جان خویش حفظش کردی. با شمشیر ذوالفقار در مراحل ترس و وحشت حمله بردی و پشت ستمگران را شکستی. بنیانهای شرک و پستی را درهم فرو ریختی و گمراهان را در خاک و خون کشیدی پس گوارایت باد ای امیر مؤمنان! نزدیکترین مردم بودی به پیغمبر. اول کسی بودی که به اسلام گرویدی. از یقین لبریز و در دل محکم و از همه فداکارتر و نصیبت از خیر بیشتر بود. اگر مردم از تو پذیرفته بودند از آسمان و زمین نعمتها برایشان می بارید اما آنان دنیا را بر آخرت برگزیدند (بحارالانوار، ج 42، ص 295-296).
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آری دنیا را برگزیدند و در مقابل عدل و عدم انعطاف علی تاب نیاوردند و عاقبت دست جمودها و رکودها از آستین مردمی به درآمد و علی را شهید کرد. علی (ع) در داشتن دوستان و محبان سر از پا نشناخته که در راه ولاء و محبت او سر دادند و بر سر دار رفتند، بی نظیر است. تاریخچه های شگفت و جالب و حیرت انگیز آنها صفحات تاریخ اسلام را مفتخر ساخته است.



تاثیر و نفوذ سخنان علی

بحث و گفتگو درباره تاثیر و نفوذ سخن علی در دلها و در برانگیختن اعجابها که از زمان خود آنحضرت تا امروز با این همه تحولات و تغییراتی که در فکرها و ذوقها پیدا شده، ادامه دارد. یاران علی (ع) خصوصا آنان که از سخنوری بهره ای داشتند شیفته سخنانش بودند، ابن عباس یکی از آنهاست. ابن عباس آنچنانکه جاحظ در البیان و التبین نقل می کند: وی اشتیاق خود را به شنیدن سخنان علی (ع) و لذت بردن خویش را از سخنان نغز آن حضرت کتمان نمی کرده است، چنان که هنگامی که علی (ع) خطبه معروف شقشقیه را انشاء فرمود ابن عباس حضور داشت. در این بین، مردی از اهل سواد کوفه نامه ای که مشتمل بر مسائلی بود به دست آن حضرت داد و سخن قطع شد. علی (ع) پس از قرائت آن نامه با آنکه ابن عباس تقاضا کرد سخن را ادامه دهد ادامه نداد، ابن عباس گفت هرگز در عمر خود از سخنی متاسف نشدم آنچنانکه بر قطع این سخن متاسف شدم.

ابن عباس در مورد یکی از نامه های کوتاه علی که به عنوان خودش صادر شده می گوید: بعد از سخن پیامبر اکرم (ص) از هیچ سخنی به اندازه این سخن سود نبردم (نهج البلاغه، بخش نامه ها، شماره 22). معاویه بن ابیسفیان که سرسخت ترین دشمنان وی بود به زیبایی و فصاحت خارق العاده سخن او معترف بود. محقن بن ابی محقن به علی (ع) پشت می کند و به معاویه رو می آورد و برای این که دل معاویه را که از کینه علی (ع) می جوشد خرسند سازد گفت: از نزد بی زبانترین مردم به نزد تو آمدم. آنچنان این چاپلوسی مشمئز کننده بود که خود معاویه او را ادب کرد. گفت: وای بر تو! علی بی زبانترین افراد است؟!
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قریش پیش از علی از فصاحت آگاهی نداشت، علی به قریش درس فصاحت آموخت. آنان که پای منبر او می نشستند سخت تحت تاثیر قرار می گرفتند، مواعظ وی دلها را می لرزانید و اشکها را جاری می ساخت، هنوز هم کدام دل است که خطبه های موعظه ای علی (ع) را بخواند و یا گوش کند و بلرزه در نیاید، سید رضی پس از نقل خطبه معروف الغراء (خطبه 83) می گوید: وقتی که علی (ع) این خطابه را القا کرد بدنها لرزید، اشکها جاری شد، دلها به طپش افتاد! همام بن شریح از یاران وی است، دلی از عشق خدا سرشار و روحی از آتش معنی شعله ور داشت، با اصرار و ابرام، از علی (ع) می خواهد سیمای کاملی از پارسایان ترسیم کند علی از طرفی نمی خواهد جواب یاس بدهد و از طرفی می ترسد همام تاب شنیدن نداشته باشد به همین جهت با چند جمله مختصر سخن را کوتاه می کند، اما همام راضی نمی شود بلکه آتش شوقش تیزتر می گردد، بیشتر اصرار می کند و او را سوگند می دهد.

علی شروع به سخن کرد، در حدود 105 صفت در این ترسیم گنجانیده و هنوز ادامه داشت اما هر چه سخن علی ادامه می یافت و اوج می گرفت ضربان قلب همام بیشتر می شد و روح متلاطمش متلاطمتر می گشت و مانند مرغ محبوسی می خواست قفس تن را بشکند، ناگهان فریاد هولناکی جمع شنوندگان را متوجه خود کرد، فریاد کننده کسی جز همام نبود، وقتی که بر بالینش رسیدند قالب تهی کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. علی فرمود: من از همین می ترسیدم. عجب! مواعظ بلیغ با دلهای مستعد چنین می کند؟! این بود عکس العمل معاصران علی در برابر سخنانش.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه علی- صفحه 98-94 

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 50 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 10-8

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) محبت انسان کامل ویژگی های امام تاریخ اسلام خطابه اصحاب امام علی (ع) روایات

تشیع مکتب عشق و محبت
از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیربنای اصلی آن محبت است. از زمان شخص نبی اکرم که این مذهب پایه گذاری شده است، زمزمه محبت و دوستی بوده است. جلال الدین سیوطی در الدر المنثور در ذیل آیه 7 سوره بینه از ابن عساکر از جابربن عبدالله انصاری نقل می کند که گفت در محضر پیامبر اکرم (ص) بودیم که امام علی (ع) نیز به محضرش می آمد.

حضرت فرمودند: «و الذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه؛ یعنی سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست، این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند. آنجا که در سخن رسول اکرم جمله «علی و شیعته هم الفائزون» را می شنویم، گروهی را در گرد علی می بینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او می باشند. از این رو تشیع مذهب عشق و شیفتگی است. تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است. عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد. تاریخ تشیع با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است.

علی همان کسی است که در عین اینکه بر افرادی حد الهی جاری می ساخت و آنها را تازیانه می زد و احیانا طبق مقررات شرعی دست یکی از آنها را می برید، باز هم از او رو بر نمی تافتند و از محبتشان چیزی کاسته نمی شد. او خود می فرماید: «لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، ولو صببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما أحبنی، و ذلک انه قضی فانقضی علی لسان النبی الامی انه قال: یا علی لا یبغضک مؤمن، و لا یحبک منافق» (نهج البلاغه، حکمت 45)؛ اگر با این شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت، زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امی جاری گشته که گفت: یا علی! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد.»
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علی مقیاس و میزانی است برای سنجش فطرتها و سرشتها. آنکه فطرتی سالم و سرشتی پاک دارد از وی نمی رنجد؛ ولو اینکه شمشیرش بر او فرود آید و آنکه فطرتی آلوده دارد به او علاقمند نگردد؛ ولو اینکه احسانش کند، چون علی جز تجسم حقیقت چیزی نیست. مردی است از دوستان امیرالمؤمنین، با فضیلت و با ایمان. متأسفانه از وی لغزشی انجام گرفت و بایست حد بر وی جاری گردد. امیرالمؤمنین پنجه راستش را برید. آن را به دست چپ گرفت. قطرات خون می چکید و او می رفت. ابن الکواء خارجی آشوبگر، خواست از این جریان به نفع حزب خود و علیه علی استفاده کند، با قیافه ای ترحم آمیز جلو رفت و گفت: دستت را کی برید؟ گفت: «قطع یمینی سید الوصیین و قائد الغر المحجلین و اولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب، امام الهدی... السابق الی جنات النعیم، مصادم الابطال، المنتقم من الجهال، معطی الزکاش... الهادی الی الرشاد و الناطق بالسداد، شجاع مکی، جحجاح وفی؛ ... پنجه ام را برید سید جانشینان پیامبران، پیشوای سفیدرویان قیامت، ذیحق ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی بن ابی طالب، امام هدایت... پیشتاز بهشتهای نعمت، مبارز شجاعان، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشنده زکات... رهبر راه رشد و کمال، گوینده گفتار راستین و صواب، شجاع مکی و بزرگوار باوفا.» ابن الکواء گفت: وای بر تو! دستت را می برد و اینچنین ثنایش می گوئی؟! گفت: چرا ثنایش نگویم و حال اینکه دوستیش با گوشت و خونم درآمیخته است؟! به خدا سوگند که نبرید دستم را جز به حقی که خداوند قرار داده است. این عشقها و علاقه ها که ما اینچنین در تاریخ علی و یاران وی می بینیم ما را به مسئله محبت و عشق و آثار آن می کشاند..
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در حدیث آمده «حب علی بن ابی طالب حسنة لاتضر معها سیئة؛ یعنی محبت علی حسنه ای است که مانع ضرر زدن گناه می شود، یعنی مانع راه یافتن گناه می شود». محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزکاری است، آدمی را شیفته رفتار علی می کند، فکر گناه را از سر او بدر می برد، البته به شرطی که محبتش صادقانه باشد. کسی که علی (ع) را بشناسد، تقوای او را بشناسد، سوز و گداز او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چنین کسی عشق بورزد، محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقوا و عمل می کرد عمل کند. هر محبی به خواسته محبوبش احترام می گذارد و فرمان او را گرامی می دارد. فرمانبرداری از محبوب، لازمه محبت صادق است، به همین جهت اختصاص به علی (ع) ندارد، محبت صادقانه رسول اکرم نیز چنین است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه علی- صفحه 93-88 

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 411

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تشیع عشق محبت ولایت

شب زنده داری علی (ع) و اهل بیت
"نوف بکالی" و "حبه عرنی" می گویند: شبی از شبهای تابستان در زمان خلافت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در صحن دار الاماره خوابیده بودیم. شاید اولین بار بوده است که این ها این توفیق را پیدا کرده بودند که شب علی را ببینند. گفتند: نیمه های شب که شد یک وقت یک صدای حزین عجیبی ما را بیدار کرد. دیدیم علی از داخل اتاق دارد بیرون می آید ولی مثل اینکه اصلا رمق راه رفتن ندارد، دستش را به دیوار گرفته و مثل آدم مریض نمی تواند روی پای خودش بایستد. آن آیات آل عمران را می خواند: «ان فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لاولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض» (آل عمران/ آیه 190-191)؛ «به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز برای خردمندان نشانه هایی است، آنان که خدا را ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند». این ها می گویند ما بیدار شدیم و حیرت کردیم. یکی از این ها می گوید که من در همان بستر که افتاده بودم بی اختیار می گریستم. وقتی که علی را به آن حال دیدم که یک حرفها دارد می زند، یک مناجاتها می کند، و به قدری خوف خدا در دل علی هست که در دل احدی از ما نیست، گفتم: یا امیرالمؤمنین! شما هم این جور؟! می گوید تا این سخن را گفتم اشکهایش جاری شد، فرمود: البته البته، می دانید که ما چه روزی را در پیش روی خود داریم؟! اگر لطف و عنایت خدا نباشد کار سخت است.
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آن شخص دیگر می رود پیش معاویه. (چندین نفر هستند، این قصه متعدد است، یکی از آنها عدی بن حاتم آن مرد بزرگوار است)، معاویه با آن رذالتی که دارد اول شروع می کند (به تحریک احساسات او)، بلکه بتواند با یک حقه بازی از زبان عدی که از اصحاب امیرالمؤمنین بوده و امیرالمؤمنین مدتی بود که شهید شده بود و معاویه خلیفه بود یک بدی از علی بشنود یعنی او را وادار کند که یک حرفی، اقلا یک حرف کوچک هم که شده، علیه امیرالمؤمنین بزند. می دانست که این سه پسر داشته که هر سه پسرش در صفین شهید شدند. گفت: پسرهایت طرفه و طریف و طارف کجایند؟ عدی هم فهمید که چه می خواهد بگوید. می خواست تحریک کند. گفت در صفین، آن وقت که با تو می جنگیدیم شهید شدند. گفت: انصاف این است که علی درباره تو انصاف نداد، بچه های خودش امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را کناری سالم نگه داشت، بچه های تو را به کشتن داد.

خوب، کدام پدر است که در یک چنین مقامی یک چنین حرفی بشنود و دلش نجوشد؟ گفت: برعکس است، من درباره علی انصاف ندادم، نباید امروز علی در زیر خاکها پنهان باشد و من روی زمین راه بروم. معاویه دید نه، قضیه خیلی سفت و محکم است، از در دیگر وارد شد، گفت: از این حرفها بگذریم عدی، من دلم می خواهد اندکی علی را آن طور که از نزدیک دیده ای برای من توصیف کنی. گفت: این حرفها را رها کن، لزومی ندارد. گفت: نه. عدی شروع کرد درباره امیرالمؤمنین سخن گفتن که در معاشرتهایش، در خلوتهایش، در جلوتهایش، در جنگها، در صلحها چنین بود، با فقرا چنین بود، با اغنیا چنین بود، با زورمندان چنین بود، با زیردستها چنین بود، اخلاق فردی اش چنین بود. تا کشاند به موضوع عبادتها، گفت: معاویه، یک شب من تصادفا علی را در محراب عبادتش دیدم، نمازش را دیدم. دیدم در حال عبادت دست به محاسن مبارکش گرفته است به علامت تبتل، «واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا» (مزمل/آیه 8)؛ «و نام پروردگار خود را یاد کن و از همه بریده یکسره به سوی او روی آور» و در حال تضرع؛ مثل یک آدمی که او را مار گزیده باشد به خودش می پیچید و خدا خدا می گفت. ببینید حقیقت چه می کند، می گوید معاویه همان طور که گوش می کرد سرش را پایین انداخته بود، یک وقت دیدم اشکهای نحس معاویه سرازیر شده، بعد با آستینش چشمهایش را پاک کرد، سرش را بلند کرد و گفت: هیهات که روزگار مانند علی کسی را بزاید. راست می گویی همین طور بود؛ ولی مگر دیگر روزگار می تواند مانند علی فرزندی را بزاید. اولاد علی همه شان چنینند. بعضی نوشته اند که زینب کبری (ع) در تمام مدت اسارت تهجد و نماز شبش تعطیل نشد. بسا بود شب تا صبح اینها را حرکت می دادند روی همان کجاوه های بی روپوش؛ در همان حال نماز شب زینب کبری تعطیل نشد. حضرت زهرا (ع) شبهای جمعه را تا صبح یکسره به عبادت می پرداخت. آن قدر روی پای مبارکش به عبادت ایستاده بود که پاهای مبارکش ورم کرده بود.
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منصور دوانیقی دستور می دهد که در دل شب بریزند به خانه امام صادق (ع) و حضرت را تحت الحفظ بیاورند، هیچ کس اطلاع پیدا نکند، احدی نفهمد، دستور خیلی محرمانه است، فضل بن ربیع و حجیر و عده ای را می فرستد. نصف شب گذشته و همه مردم خوابند. حتی می گوید در نزنید، از دیوار بالا بروید. ناگهان مثل اجل معلق خودشان را از دیوارها داخل خانه می اندازند. می بینند پیرمرد هفتادساله در یکی از اتاقهای منزل خودش، حتی فرش منزل را عقب زده روی همان شنها نشسته و مشغول عبادت و تهجد و نماز شب است در قیافه متهجدین و اهل (تهجد). به همان حال امام را کشیدند و کشان کشان آوردند پیش منصور دوانیقی.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 45-42

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام عبادت احکام عبادی شب زنده داری حدیث فضایل اخلاقی

سخن امام علی (ع) درباره غصب خلافت توسط ابوبکر
در خطبه شقشقیه که امام علی (ع) درد دل خودشان را ذکر می کنند از مسئله غصب خلافت و اینکه بعد از پیغمبر (ص) با من چه کردند، می فرماید: "اما و الله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی، ینحدر عنی السیل و لایرقی الی الطیر"، "به خدا سوگند پسر ابوقحافه خلافت را مانند یک پیراهن به تن کرد پیراهنی که از او نبود".

جامه ای که از او نبود بلکه از دیگری بود غاصبانه به تن کرد. جاهلانه هم نبود که نمی دانست و اشتباه کرده بود خیر، اشتباه نکرده بود: و انه لیعلم؛ خوب هم می دانست "ان محلی منها محل القطب من الرحی"؛ می دانست که در این کارخانه، در این آسیا (در قدیم مهمترین کارخانه ها که مردم می فهمیدند یک آسیا بود)، آن محوری که این سنگ را باید دور بچرخد منم.
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این را خوب می دانست. اشتباهی نبود. "ینحدر عنی السیل و لایرقی الی الطیر". او علی را خوب می شناخت، می دانست علی آن کوه بلندی است که از دامن آن کوه سیل (یعنی سیل علوم) می ریزد و قله اش آنچنان رفیع است که هیچ مرغی نمی تواند به آن قله برسد. همه اینها را می دانست.

"فسدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشحا و طفقت ارتای بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی طخیة عمیاء". در چنین شرایطی من هم دامن کشیدم، خودم را کنار کشیدم، فکر کردم با دست خالی و تنها با اینها مبارزه کنم و یا اینکه بر این مصیبت صبر کنم، خویشتنداری کنم؛ دیدم صبر کردن و خویشتنداری کردن به عقل نزدیکتر است: "فرأیت ان الصبر علی هاتا احجی".

"فصبرت و فی العین قدی و فی الحلق شجا" (آن تعبیر استخوان در گلو را ایشان هم به کار برده اند)، صبر کردم در حالی که مانند کسی بودم که خار در چشمش فرو رفته باشد و استخوان در گلویش گیر کرده باشد و نتواند اینها را خارج کند.

"اری تراثی نهبا یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر" وضعی داشتم، در یک ناراحتی ای به سر می بردم، از آن ناراحتی هایی که آدم بزرگ را هرم و درهم کوفته می کند و چوان را پیر می کند. مقصود این نیست که زمانش خیلی طولانی بود، بلکه شدتش خیلی زیاد بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 63-61

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خلافت زندگینامه ابوبکر حدیث

روش امام علی علیه السلام در خلافت و ثمرات آن برای شیعه
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خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) و روش آن حضرت

خلافت علی (ع) در اواخر سال سی و پنج هجری قمری شروع شد و تقریبا چهار سال و 5 ماه ادامه یافت. علی (ع) در خلافت رویه پیغمبر اکرم (ص) را معمول می داشت و غالب تغییراتی را که در زمان خلافت پیشینیان پیدا شده بود بحالت اولی برگردانید و عمال نالایق راکه زمام امور را در دست داشتند از کار برکنار کرد و در حقیقت یک نهضت انقلابی بود و گرفتاریهای بسیاری در بر داشت.

علی (ع) نخستین روز خلافت در سخنرانی که به مردم نمود، چنین گفت: «آگاه باشید گرفتاری که شما مردم هنگام بعثت پیغمبر خدا داشتید امروز دوباره بسوی شما برگشته و دامن گیرتان شده است. باید درست زیر و روی شوید و صاحبان فضیلت که عقب افتاده اند، پیش افتند و آنان که به ناروا پیشی می گرفتند، عقب افتند (حق است و باطل هر کدام اهلی دارد باید از حق پیروی کرد) اگر باطل بسیار است، چیز تازه ای نیست و اگر حق کم است، گاهی کم نیز پیش می افتند و امید پیشرفت نیز هست. البته کم اتفاق می افتد که چیزی که پشت به انسان کند دوباره برگشته و روی نماید».

علی (ع) به حکومت انقلابی خود ادامه داد و چنانکه لازم طبیعت هر نهضت انقلابی است، عناصر مخالف که منافعشان بخطر می افتد از هر گوشه و کنار سر به مخالفت برافراشتند و بنام خونخواهی خلیفه سوم جنگهای داخلی خونینی بر پا کردند که تقریبا در تمام مدت خلافت علی (ع) ادامه داشت - به نظر شیعه مسببین این جنگهای داخلی جز منافع شخصی منظوری نداشتند و خونخواهی خلیفه سوم دستاویز عوام فریبانه ای بیش نبود و حتی سوء تفاهم نیز در کار نبود.
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سبب جنگ اول که جنگ جمل نامیده میشود غائله اختلاف طبقاتی بود که از زمان خلیفه دوم در تقسیم مختلف بیت المال پیدا شده بود. علی (ع) پس از آنکه بخلافت شناخته شد، مالی در میان مردم بالسویه قسمت فرمود چنانکه سیرت پیغمبر اکرم نیز همان گونه بود و این روش زبیر و طلحه را سخت برآشفت و بنای تمرد گذاشتند و بنام زیارت کعبه از مدینه به مکه رفتند و ام المؤمنین عائشه را که در مکه بود و با علی (ع) میانه خوبی نداشت، با خود همراه ساخته بنام خونخواهی خلیفه سوم نهضت و جنگ خونین جمل را بر پا کردند.

با اینکه همین طلحه و زبیر هنگام محاصره و قتل خلیفه سوم در مدینه بودند، از وی دفاع نکردند و پس از کشته شدن وی اولین کسی بودند که از طرف خود و مهاجرین با علی بیعت کردند و همچنین ام المؤمنین عائشه خود از کسانی بود که مردم را به قتل خلیفه سوم تحریص میکرد و برای اولین بار که قتل خلیفه سوم را شنید به وی دشنام داد و اظهار مسرت نمود. اساسا مسببین اصلی قتل خلیفه صحابه بودند که از مدینه به اطراف نامه ها نوشته، مردم را بر ضد خلیفه می شورانیدند.

سبب جنگ دوم که جنگ صفین نامیده میشود و یکسال و نیم طول کشید؛ طمعی بود که معاویه در خلافت داشت و به عنوان خونخواهی خلیفه سوم این جنگ را بر پا کرد و بیشتر از صد هزار خون ناحق ریخت و البته معاویه در این جنگ حمله می کرد، نه دفاع زیرا خونخواهی هرگز بشکل دفاع صورت نمی گیرد.
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عنوان این جنگ خونخواهی خلیفه سوم بود با اینکه خود خلیفه سوم در آخرین روزهای زندگی خود برای دفع آشوب از معاویه استمداد نمود وی با لشگری از شام بسوی مدینه حرکت نموده آنقدر عمدا در راه توقف کرد تا خلیفه را کشتند، آنگاه به شام برگشته به خونخواهی خلیفه قیام کرد. و همچنین پس از آنکه علی (ع) شهید شد و معاویه خلافت را قبضه کرد، دیگر خون خلیفه سوم را فراموش کرده قتله خلیفه را تعقیب نکرد.

پس از جنگ صفین جنگ نهروان در گرفت در این جنگ جمعی از مردم که در میانشان صحابی نیز یافت میشد، در اثر تحریکات معاویه در جنگ صفین به علی (ع) شوریدند و در بلاد اسلامی به آشوبگری پرداخته هر جا از طرفداران علی (ع) می یافتند، می کشتند حتی شکم زنان آبستن را پاره کرده جنینها را بیرون آورده، سر می بریدند.

علی (ع) این غائله را نیز خوابانید ولی پس از چندی در مسجد کوفه در سر نماز به دست برخی از این خوارج شهید شد.



بهره ای که شیعه از خلافت پنج ساله علی (ع) برداشت

علی (ع) در خلافت چهار سال و نه ماهه خود اگر چه نتوانست اوضاع درهم ریخته اسلامی را کاملا به حال اولی که داشت برگرداند ولی از سه جهت عمده موفقیت حاصل کرد.

1- بواسطه سیرت عادله خود قیافه جذاب سیرت پیغمبر اکرم (ص) را به مردم خاصه به نسل جدید نشان داد. وی در برابر شوکت کسرائی و قیصری معاویه در ذی فقرا و مانند یکی از بینواترین مردم زندگی میکرد، وی هرگز دوستان و خویشاوندان و خاندان خود را بر دیگران مقدم نداشت و توانگری را به گدائی و نیرومندی را به ناتوانی ترجیح نداد.
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2- با آنهمه گرفتاریهای طاقت فرسا و سرگرم کننده، ذخایر گرانبهائی از معارف الهیه و علوم حقه اسلامی را میان مردم به یادگار گذاشت.

مخالفین علی (ع) میگویند: وی مرد شجاعت بود نه مرد سیاست زیرا او میتوانست در آغاز خلافت خود با عناصر مخالف موقتا از در آشتی و صفا درآمده آنان را با مداهنه راضی و خوشنود نگه دارد و بدین وسیله خلافت خود را تحکیم کند سپس به قلع و قمع شان بپردازد. ولی اینان این نکته را نادیده گرفته اند که خلافت علی یک نهضت انقلابی بود و نهضتهای انقلابی باید از مداهنه و صورت سازی دور باشد. مشابه این وضع در زمان بعثت پیغمبر اکرم (ص) نیز پیش آمد و کفار و مشرکین بارها به آن حضرت پیشنهاد سازش دادند و اینکه آن حضرت به خدایانشان متعرض نشود ایشان نیز کاری با دعوت وی نداشته باشند ولی پیغمبر اکرم (ص) نپذیرفت با اینکه میتوانست در آن روزهای سخت مداهنه و سازش کرده موقع خود را تحکیم نماید سپس به مخالفت دشمنان قد علم کند، اساسا دعوت اسلامی هرگز اجازه نمی دهد که در راه زنده کردن حقی حق دیگری کشته شود یا باطلی را با باطل دیگری رفع نمایند و آیات زیادی در قرآن کریم در این باره موجود است.

گذشته از اینکه مخالفین علی در راه پیروزی و رسیدن به هدف خود از هیچ جرم و جنایت و نقض قوانین صریح اسلام (بدون استثناء) فرو گذاری نمیکردند و هر لکه را بنام اینکه صحابی هستند و مجتهدند، می شستند ولی علی به قوانین اسلام پای بند بود.
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از علی (ع) در فنون متفرقه عقلی و دینی و اجتماعی نزدیک به یازده هزار کلمات قصار ضبط شده، و معارف اسلام را در سخنرانیهای خود با بلیغترین لهجه و روانترین بیان ایراد نموده، وی دستور زبان عربی را وضع کرد و اساس ادبیات عربی را بنیاد نهاد، وی اول کسی است که در اسلام که در فلسفه الهی غور کرده، به سبک استدلال آزاد و برهان منطقی سخن گفت و مسائلی را که تا آنروز در میان فلاسفه جهان مورد توجه قرار نگرفته بود طرح کرده و در این باب به حدی عنایت به خرج می داد که در بحبوحه جنگها به بحث علمی می پرداخت.

3- گروه انبوهی از رجال دینی و دانشمندان اسلامی را تربیت کرد که در میان ایشان جمعی از زهاد و اهل معرفت مانند اویس قرنی و کمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید هجری وجود دارند که در میان عرفاء اسلامی مصادر عرفان شناخته شده اند و عده ای مصادر اولیه علم فقه و کلام و تفسیر و قرائت و غیر آنها می باشند.

من_اب_ع

علامه سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 40-47

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) حکومت اسلامی تاریخ اسلام تشیع خلافت سیره نبوی عدل برابری

امامت و ولایت امیرالمؤمنین در قرآن و روایات
برای اثبات خلافت علی بن ابیطالب به آیاتی از قرآن استدلال می شود از جمله آنها این آیه است: «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون؛ ولی امر و صاحب اختیار شما فقط خدا و رسولش و مؤمنان هستند که نماز می خوانند و در حال رکوع صدقه و زکات می دهند.» (مائده/ 55)

ص: 8680






مفسرین سنی و شیعی اتفاق دارند که آیه مذکور در شأن علی بن ابیطالب نازل شده است و روایات کثیری از عامه و خاصه نیز بر آن دلالت دارد.

ابوذر غفاری می گوید: روزی نماز ظهر را با پیغمبر خواندیم. سائلی از مردم تقاضای کمک نمود ولی کسی به او چیزی نداد، سائل دستش را به جانب آسمان بلند کرده گفت: خدایا! شاهد باش در مسجد پیغمبر کسی به من چیزی نداد. علی بن ابیطالب در حال رکوع بود با انگشتش به سائل اشاره کرد، او انگشتر را از دست آن حضرت گرفت و رفت. پیغمبر اکرم که جریان را مشاهده می فرمود سرش را به جانب آسمان بلند کرده عرضه داشت: خدایا! برادرم حضرت موسی (ع) به تو گفت: خدایا! شرح صدری به من عطا کن و کارهایم را آسان گردان و زبان گویایی به من بده تا سخنانم را بفهمند و برادرم هارون را وزیر و کمک من قرار بده، پس وحی نازل شد که ما بازوی تو را به واسطه برادرت محکم می گردانیم و نفوذ و تسلطی به شما عطا خواهیم نمود. خدایا! من هم پیغمبر تو هستم، صدری برایم عطا کن و کارهایم را آسان گردان و علی را وزیر و پشتیبانم قرار بده». ابوذر می گوید: هنوز سخن پیغمبر تمام نشده بود که آیه نازل گشت (ذخائر العقبی، تألیف طبری، ط قاهره، سال 1356، ص 16) حدیث مذکور با اندکی اختلاف در درالمنثور، ج2، ص293 نیز نقل شده. بحرانی در کتاب غایة المرام، ص 103، 24 حدیث از کتب عامه و 19 حدیث از کتب خاصه در شأن نزول آیه نقل کرده است. از جمله آیات این آیه است: «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛ کفار امروز از برچیده شدن دستگاه اسلام ناامید شدند پس دیگر از آنان نهراسید ولی از من بترسید. امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما برگزیدم» (مائده/ 3).
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ظاهر آیه این است که: قبل از نزول آیه کفار امیدوار بودند که روزی خواهد آمد که دستگاه اسلام برچیده شود، ولی خداوند متعال به واسطه انجام کاری آنان را همیشه از نابودی اسلام مأیوس گردانیده و همان کار سبب کمال و استحکام اساس دین بوده است و لابد از امور جزئی مانند جعل حکمی از احکام نبوده، بلکه موضوع قابل توجه و مهمی بوده که بقای اسلام مربوط به آن بوده است. ظاهرا این آیه با آیه ای که در اواخر این سوره نازل گشته بی ربط نباشد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل بلغت رسالته والله یعصمک من الناس؛ ای پیغمبر! موضوعی را که به تو دستور دادیم به مردم ابلاغ کن که اگر ابلاغ نکنی رسالت خدا را انجام نداده ای. و خدا تو را از هرگونه خطری که متوجه تو باشد در امان خواهد داشت» (مائده/ 72).

این آیه دلالت می کند که: خدا موضوع قابل توجه و بسیار مهمی را که اگر انجام نگیرد اساس اسلام و رسالت در خطر واقع می شود به پیغمبر دستور داده، ولی از بس با اهمیت بوده پیغمبر از مخالفت و کارشکنی مردم می ترسیده و به انتظار موقعیت مناسب آن را به تأخیر می انداخته است، تا اینکه از جانب خدا امر مؤکد و فوری صادر شده که باید در انجام این دستور تعلل نورزی و از هیچ کس نهراسی. این موضوع هم لابد از قبیل احکام نبوده، زیرا تبلیغ یک یا چند قانون نه آن اهمیت را دارد که از عدم تبلیغش اساس اسلام واژگون گردد و نه پیغمبر اسلام از بیان قوانین ترسی داشته است.
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این قرائن و شواهد، مؤید اخباری هستند که دلالت دارند که آیه های مذکور در غدیر خم درباره ولایت علی بن ابیطالب نازل گشته است. و بسیاری از مفسرین شیعه و سنی نیز آن را تأایید نموده اند.

ابوسعید خدری می گوید: پیغمبر در غدیر خم مردم را به سوی علی دعوت نموده بازوهای او را گرفته به طوری بلند کرد که سفیدی زیر بغل رسول خدا نمایان شد، سپس آیه نازل شد: «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» پس پیغمبر فرمود: «الله اکبر، از کامل شدن دین و تمامی نعمت و رضایت خدا و ولایت علی بعد از من». سپس فرمود: «هر کس من صاحب اختیار و متصدی امور او هستم، علی صاحب اختیارش می باشد. خدایا! با دوست علی دوست باش و با دشمنش دشمنی کن. هر کس او را یاری نمود، تو یاریش کن و هر کس او را رها کرد تو نیز او را رها کن». بحرانی در کتاب غایة المرام، ص 336، 6 حدیث از طرق عامه و 15 حدیث از طرق خاصه در شأن نزول آیه نقل کرده است.

خلاصه سخن: دشمنان اسلام که در راه نابودی آن از هیچ کاری خودداری نمی نمودند و از همه جا ماأیوس گشتند فقط به یک جهت امیدوار بودند، آنها فکر می کردند که چون حافظ و نگهبان اسلام پیغمبر است وقتی از دنیا رفت، اسلام بی قیم و سرپرست می گردد و نابودی برایش حتمی خواهد بود. ولی در غدیر خم، اندیشه آنان باطل گشت و پیغمبر علی را بعنوان سرپرست و متصدی اسلام به مردم معرفی نمود و پس از علی هم این وظیفه سنگین و ضروری بعهده دودمان پیغمبر که از نسل علی بوجود می آیند خواهد بود. (برای توضیح بیشتر رجوع شود به تفسیر المیزان تألیف استاد علامه طباطبائی ج 5 ص 177 - 214 و ج 6 ص 50 - 64 ).
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حدیث غدیر: پیغمبر اسلام بعد از مراجعت از حجة الوداع در غدیر خم توقف نموده مسلمین را گرد آورده پس از ادای خطبه ای علی را به ولایت و پیشوائی مسلمین منصوب کرد. براء میگوید: در سفر حجة الوداع خدمت رسول خدا بودم وقتی به غدیر خم رسیدیم دستور داد آن مکان را پاکیزه نمودند سپس دست علی را گرفته طرف راست خودش قرار داده فرمود: آیا اختیاردار شما نیستم؟ پاسخ دادند: اختیار ما بدست شما است. پس فرمود: هر کس من مولا و صاحب اختیار او هستم، علی مولای او خواهد بود، خدایا! با دوست علی دوستی و با دشمنش دشمنی کن». پس عمر بن الخطاب به علی گفت: این مقام گوارایت باد که تو مولای من و تمام مؤمنین شدی (البدایة و النهایه، ج5، ص208 و ج 7، ص 346. ذخائر العقبی، تألیف طبری ط قاهره، سال1356، ص 67. فصول المهمه، تألیف ابن صباغ، ج 2 ص 23. خصائص، تألیف نسائی، ط نجف، سال 1369 هجری ص 31. بحرانی در کتاب غایة المرام، ص 79 مانند این حدیث را به 89 طریق از عامه و 43 طریق از خاصه نقل کرده است.



حدیث سفینه: ابن عباس میگوید: پیغمبر فرمود: مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است که هر کس در آن سوار شد نجات یافت و هر کس تخلف نمود غرق گشت. (ذخائر العقبی، ص 20 - الصواعق المحرقه، تألیف ابن حجر، ط قاهره ص 150 و 84. تاریخ الخلفاء تألیف جلال الدین سیوطی، ص 307، کتاب نورالابصار، تألیف شبلنجی، ط مصر، ص 114. بحرانی در غایة المرام، ص 237 حدیث مذکور را به یازده طریق از عامه و هفت طریق از خاصه نقل کرده است.)
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حدیث ثقلین: زید بن ارقم از پیغمبر نقل کرده که فرمود: «گویا خدا مرا بسوی خویش دعوت نموده باید اجابت کنم ولی دو چیز بزرگ و وزین را در بین شما میگذارم: کتاب خدا و اهل بیتم، مواظب باشید که چگونه با آنها رفتار می کنید آن دو امر هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اینکه بر کوثر من وارد شوند». (البدایة و النهایة ج 5 ص 209 - ذخائر العقبی ص 16 - فصول المهمة ص 22 - خصائص ص 30 الصواعق المحرقه ص 147. در غایة المرام، 39 حدیث از عامه و 82 حدیث از خاصه نقل شده است).

حدیث ثقلین از احادیث مسلم و قطعی است که به سندهای بسیار و عبارات مختلفی روایت شده و سنی و شیعه به صحتش اعتراف و اتفاق دارند. از این حدیث و امثالش چند مطلب مهم استفاده میشود:

1- چنانچه قرآن تا قیامت در بین مردم باقی میماند، عترت پیغمبر نیز تا قیامت باقی خواهند ماند، یعنی هیچ زمانی از وجود امام و رهبر حقیقی خالی نمیگردد.

2- پیغمبر اسلام بوسیله این دو امانت بزرگ تمام احتیاجات علمی و دینی مسلمین را تأمین نموده و اهل بیتش را بعنوان مرجع علم و دانش به مسلمین معرفی کرده اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته است.

3- قرآن و اهل بیت نباید از هم جدا شوند و هیچ مسلمانی حق ندارد از علوم اهل بیت اعراض کند و خودش را از تحت ارشاد و هدایت آنان بیرون نماید.

4- مردم اگر از اهل بیت اطاعت کنند و با قول آنان تمسک جویند، گمراه نمی شوند و همیشه حق در نزد آنهاست.
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5- جمیع علوم لازم و احتیاجات دینی مردم در نزد اهل بیت موجود است و هر کس از آنها پیروی نماید در ضلالت واقع نمی شود و به سعادت حقیقی نائل می گردد، یعنی اهل بیت از خطا و اشتباه معصومند. و بواسطه همین قرینه معلوم می شود که: مراد از اهل بیت و عترت تمام خویشان و اولاد پیغمبر نیست بلکه افراد معینی می باشند که از هر جهت علوم دین، کامل باشند و خطا و عصیان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا صلاحیت رهبری داشته باشند و آنها عبارتند از علی بن ابیطالب و یازده فرزندش که یکی پس از دیگری به امامت منصوب شدند. چنانچه در روایات نیز به همین معنا تفسیر شده است. از باب نمونه: ابن عباس میگوید: به پیغمبر اکرم گفتم خویشان تو که دوست داشتن آنها واجب است کیانند؟ فرمود: «علی و فاطمه و حسن و حسین»، (ینابیع الموده، ص 311) جابر میگوید پیغمبر فرمود: «خدا ذریه هر پیغمبری را در صلب خودش قرار داده ولی ذریه مرا در صلب علی قرار داد». (ینابیع الموده، ص 318).



حدیث حق: ام سلمه میگوید از رسول خدا شنیدم که میفرمود: علی با حق و قرآن می باشد و حق و قرآن نیز با علی خواهند بود و از هم جدا نمی شوند تا اینکه در کوثر بر من وارد شوند. (در غایة المرام، ص 539 این مضمون به 14 حدیث از عامه و 10 حدیث از خاصه نقل شده است).



حدیث منزلت: سعد بن وقاص میگوید رسول خدا به علی فرمود: «آیا راضی نیستی که تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی باشی جز اینکه بعد از من پیغمبری نخواهد بود؟»، (البدایة و النهایه، ج7، ص 339. ذخائر العقبی، ص 63. فصول المهمه، ص 21. کفایة الطالب، تألیف گنجی شافعی، ص 148 - 154. خصائص، ص 19 - 25. صواعق، ص 177. در غایة المرام، ص 109, صد حدیث از عامه و 70 حدیث از خاصه نقل است.)
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حدیث دعوت عشیره: پیغمبر (ص) خویشانش را برای صرف غذا دعوت نمود پس از تناول غذا به آنان فرمود: «من کسی را سراغ ندارم که بهتر از آنچه را که من برای شما آورده ام برای قومش آورده باشد خدا به من دستور داده که شما را به سویش دعوت کنم پس کسیت که در این امر با من کمک کند و برادر و وصی و خلیفه من در بین شما گردد؟» تمام مردم سکوت کردند ولی علی در عین حال که از همه کوچکتر بود عرضه داشت: من وزیر و یار شما می شوم. پس پیغمبر دست بر گردن او نهاده فرمود: این برادر و وصی و خلیفه من من است، باید از او اطاعت کنید. پس آن جماعت از جا حرکت نموده می خندیدند و به ابوطالب میگفتند: محمد به تو دستور داد که از پسرت اطاعت کنی (تاریخ ابی الفداء، ج 1، ص 116).



و از اینگونه احادیث زیاد است از جمله حذیفه می گوید رسول خدا فرمود: «اگر علی را خلیفه و جانشین من قرار بدهید و گمان نمیکنم چنین کاری را انجام بدهید او را راهنمائی با بصیرت خواهید یافت که شما را به راه راست وادار میکند». (حلیة الاولیاء، تألیف ابونعیم، ج 1، ص 64. کفایة الطالب، ط نجف، سال 1356، ص 67).

ابن مردویه می گوید پیغمبر فرمود: «هر کس دوست دارد حیات و مرگش مانند من باشد و ساکن بهشت گردد، بعد از من دوست دار علی باشد و به اهل بیت من اقتدا کند، زیرا آنها عترت من و از گل من آفریده شده اند و علم و فهم من نصیب آنان گشته پس بدا بحال کسانیکه فضل آنها را تکذیب نمایند، شفاعتم هرگز شامل حالشان نخواهد شد»، (منتخب کنز العمال که در حاشیه مسند احمد به چاپ رسیده، ج 5، ص 94).
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 180-186

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تاریخ اسلام احادیث قرآن ولایت اثبات امامت تشیع تسنن

سیری در زندگی امام علی علیه السلام
امام علی (ع) فرزند ابوطالب شیخ بنی هاشم، عموی پیغمبر اکرم (ص) بود که پیغمبر اکرم را سرپرستی نموده و در خانه خود جای داده و بزرگ کرده بود و پس از بعثت نیز تا زنده بود از آنحضرت حمایت کرد و شر کفار عرب و خاصه قریش را از وی دفع نمود. علی (ع) (بنا بنقل مشهور) ده سال پیش از بعثت متولد شد و پس از شش سال در اثر قحطی که در مکه و حوالی آن اتفاق افتاد، بنا به درخواست پیغمبر اکرم (ص) از خانه پدر به خانه پسر عموی خود پیغمبر اکرم (ص) منتقل گردید و تحت سرپرستی و پرورش مستقیم آنحضرت درآمد (فصول المهمه، چاپ دوم، ص 14 و مناقب خوارزمی، ص 17). پس از چند سال که پیغمبر اکرم (ص) به موهبت نبوت نائل شد و برای نخستین بار در غار حرا وحی آسمانی به وی رسید وقتی که از غار رهسپار شهر و خانه خود شد شرح حال را فرمود، علی (ع) به آنحضرت ایمان آورد (1) و باز در مجلسی که پیغمبر اکرم (ص) خویشاوندان نزدیک خود را جمع و بدین خود دعوت نموده فرمود: نخستین کسیکه از شما دعوت مرا بپذیرد خلیفه و وصی و وزیر من خواهد بود، تنها کسی که از جای خود بلند شد و ایمان آورد علی (ع) بود و پیغمبر اکرم (ص) ایمان او را پذیرفت و وعده های خود را درباره اش امضاء نمود (2) و از این روی علی (ع) نخستین کسی است در اسلام که ایمان آورد و نخستین کسی است که هرگز غیر خدای یگانه را نپرستید.
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علی (ع) پیوسته ملازم پیامبراکرم (ص) بود تا آنحضرت از مکه به مدینه هجرت نمود و در شب هجرت نیز که کفار خانه آن حضرت را محاصره کرده بودند و تصمیم داشتند آخر شب به خانه ریخته و آن حضرت را در بستر خواب قطعه قطعه نمایند، علی (ع) در بستر پیغمبر اکرم (ص) خوابیده و آنحضرت از خانه بیرون آمده رهسپار مدینه گردید (3) و پس از آنحضرت مطابق وصیتی که کرده بود، امانتهای مردم را به صاحبانش رد کرده، مادر خود و دختر پیغمبر را با دو زن دیگر برداشته به مدینه حرکت نمود (فصول المهمه، ص 34). در مدینه نیز ملازم پیغمبر اکرم (ص) بود و آن حضرت در هیچ خلوت و جلوتی علی (ع) را کنار نزد و یگانه دختر محبوبه خود فاطمه را به وی تزویج نمود. و در موقعی که میان اصحاب خود عقد اخوت می بست او را برادر خود قرار داد (فصول المهمه، ص 20 و تذکرة الخواص، ص 20-24 و ینابیع الموده، ص 63-65). علی (ع) در همه جنگها که پیغمبر اکرم (ص) شرکت فرموده بود حاضر شد جز جنگ تبوک که آن حضرت او را در مدینه بجای خود نشانیده بود (4) و در هیچ جنگی پای به عقب نگذاشت و از هیچ حریفی روی نگردانید و در هیچ امری مخالفت پیغمبراکرم (ص) نکرد چنانکه آنحضرت فرمود: «هرگز علی از حق و حق از علی جدا نمی شوند» (مناقب آل ابیطالب، تالیف محمدبن علی بن شهراشوب (چاپ قم)، ج 3 ص 62 و 218 و غایة المرام، ص 539 و ینابیع الموده، ص 104).
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علی (ع) روز رحلت پیغمبر اکرم سی و سه سال داشت و با اینکه در همه فضائل دینی سرآمد و در میان اصحاب پیغمبر ممتاز بود، بعنوان اینکه وی جوان است و مردم بواسطه خونهائی که در جنگها پیشاپیش پیغمبر اکرم (ص) ریخته با وی دشمنند از خلافت کنارش زدند و به این ترتیب دست آنحضرت از شئونات عمومی بکلی قطع شد وی نیز گوشه خانه گرفته به تربیت افراد پرداخت و بیست و پنج سال که زمان سه خلیفه پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) بود، گذرانید و پس از کشته شدن خلیفه سوم، مردم به آنحضرت بیعت نموده و بخلافتش برگزیدند. آن حضرت در خلافت خود که چهار سال و نه ماه تقریبا طول کشید، سیرت پیغمبراکرم (ص) را داشت و بخلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده به اصلاحات پرداخت و البته این اصلاحات به ضرر برخی از سودجویان تمام می شد و از این رو عده ای از صحابه که پیشاپیش آنها ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر و معاویه بودند، خون خلیفه سوم را دستاویز قرار داده سر به مخالفت برافراشتند و بنای شورش و آشوبگری گذاشتند.

آن حضرت برای خوابانیدن فتنه، جنگی با ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر در نزدیکی بصره کرد که به جنگ جمل معروف است و جنگی دیگر با معاویه در مرز عراق و شام کرد که به جنگ صفین معروف است و یکسال و نیم ادامه یافت و جنگی دیگر با خوارج در نهروان کرد که به جنگ نهروان معروف است و به این ترتیب بیشتر مساعی آن حضرت در ایام خلافت خود، صرف رفع اختلاف داخلی بود و پس از گذشت زمان کوتاه، صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهل هجری در مسجد کوفه در سر نماز صبح بدست بعضی از خوارج ضربتی خورده و در شب بیست و یکم ماه شهید شد (مناقب آل ابیطالب، ج 3 ص 312 و فصول المهمه، ص 113- 123 و تذکرة الخواص، ص 172-183). امیرالمؤمنین علی (ع) به شهادت تاریخ و اعتراف دوست و دشمن در کمالات انسانی نقیصه ای نداشته و در فضائل اسلامی نمونه کاملی از تربیت پیغمبر اکرم (ص) بود.
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بحثهائی که در اطراف شخصیت او شده و کتابهائی که در این باره شیعه و سنی و سایر مطلعین و کنجکاوان نوشته اند، درباره هیچیک از شخصیتهای تاریخ اتفاق نیافتاده است. علی (ع) در علم و دانش داناترین یاران پیغمبر اکرم (ص) و سایر اهل اسلام بود و نخستین کسی است در اسلام که در بیانات علمی خود، در استدلال سخن گفت و برای نگهداری لفظش دستور زبان عربی را وضع فرمود و تواناترین عرب بود در سخنرانی (چنانکه در بخش 1 کتاب نیز اشاره شد). علی (ع) در شجاعت ضرب المثل بود در آن همه جنگها که در زمان پیغمبر اکرم (ص) و پس از آن شرکت کرد، هرگز ترس و اضطراب از خود نشان نداد و با اینکه بارها و ضمن حوادثی مانند جنگ احد و جنگ حنین و جنگ خیبر و جنگ خندق، یاران پیغمبر اکرم (ص) و لشکریان اسلام لرزیدند و یا پراکنده شده فرار نمودند، وی هرگز پشت به دشمن نکرد و هرگز نشده که کسی از ابطال و مردان جنگی با وی درآویزد و جان بسلامت برد و در عین حال با کمال توانائی ناتوانی را نمی کشت و فراری را دنبال نمیکرد و شبیخون نمی زد و آب به روی دشمن نمی بست.

از مسلمات تاریخ است که آنحضرت در جنگ خیبر در حمله ای که به قلعه نمود دست به حلقه در رسانیده با تکانی در قلعه را کنده به دور انداخت (تذکرة الخواص، ص 27). و همچنین روز فتح مکه که پیغمبر اکرم (ص) امر به شکستن بتها نمود بت هبل که بزرگترین بتهای مکه و مجسمه عظیم الجثه ای از سنگ بود که بر بالای کعبه نصب کرده بودند علی (ع) به امر پیغمبر اکرم (ص) پا روی دوش آن حضرت گذاشته بالای کعبه رفت و هبل را از جای خود کند و پائین انداخت (تذکرة الخواص، ص 27 و مناقب خوارزمی، ص 71). علی (ع) در تقوای دینی و عبادت حق نیز یگانه بود، پیغمبر اکرم (ص) در پاسخ کسانیکه نزد وی از تندی علی (ع ) گله میکردند میفرماید: «علی را سرزنش نکنید زیرا وی شیفته خداست» (مناقب آل ابیطالب، ج 3 ص 221 و مناقب خوارزمی، ص 92).
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ابودردای صحابی پیکر آن حضرت را در یکی از نخلستانهای مدینه دید که مانند چوب خشک افتاده ای است برای اطلاع به خانه آن حضرت آمد و به همسر گرامی وی که دختر پیغمبر اکرم (ص) بود، درگذشت همسرش را تسلیت گفت دختر پیغمبر (ص) فرمود: «پسر عم من نمرده است بلکه در عبادت از خوف خدا غش نموده است و اینحال برای وی بسیار اتفاق میافتد». علی (ع) در مهربانی به زیر دستان و دلسوزی به بینوایان و بیچارگان و کرم و سخا به فقرا و مستمندان قصص و حکایات بسیار دارد. آن حضرت هر چه را بدستش میرسید در راه خدا به مستمندان و بیچارگان میداد و خود با سختترین و ساده ترین وضعی زندگی میکرد. آن حضرت کشاورزی را دوست میداشت و غالبا به استخراج قنوات و درختکاری و آباد کردن زمینهای بایر میپرداخت ولی از این راه هر ملکی را که آباد میکرد و یا هر قناتی را که بیرون می آورد وقف فقرا میفرمود و اوقاف آن حضرت که به صدقات علی معروف بود در اواخر عهد وی عواید سالیانه قابل توجهی (بیست و چهار هزار دنیارطلا ) داشت (نهج البلاغه، جزء 3 کتاب 24).

(1) ذخائر العقبی (چاپ قاهره، سال 1356) ص 58 و مناقب خوارزمی (چاپ نجف، سال 1385 هجری) ص 16-22. ینابیع الموده (چاپ هفتم) ص 68-72.

(2) ارشاد مفید (چاپ تهران، سال 1377) ص4 و ینابیع الموده، ص 122.

(3) فصول المهمه، ص 28-30 و تذکرة الخواص (چاپ نجف، سال 1383 هجری) ص 34. ینابیع الموده، ص 105 و مناقب خوارزمی، ص 73-74.
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(4) تذکرة الخواص، ص 18 و فصول المهمه، ص 21 و مناقب خوارزمی، ص 74.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- شیعه در اسلام- صفحه 199-205

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه امام علی (ع) ویژگی های امام انسان کامل فضایل اخلاقی تاریخ اسلام تربیت

امام علی علیه السلام شخصیتی برای همه زمان ها
چهره های منسوخ نشدنی

همانطور که قوانین دنیا، قوانین زندگی بشر بر دو قسم است: ثابت و متغیر، شخصیتهای انسانی هم همینطورند. یعنی بعضی از افراد، بعضی از شخصیتها شخصیت همه زمانها هستند، مرد همه زمانها هستند، چهره هائی هستند که در تمام زمانها درخشانند، هیچ زمانی نمی تواند آنها را کهنه و منسوخ بکند، ولی بعضی از چهره ها مربوط به یک زمان و دوره خاصی است. تا آن دوره هست، چهره هم درخشندگی دارد، افراد را به دنبال خود می کشاند، در دوره خودش از آن کار ساخته است، ولی وقتی که اوضاع عوض شد به کلی آن شخصیت از آنچه که هست سقوط می کند، مردم نسبت به او یک برودت و سردی نشان می دهند. شما یک وقت می بینید شخصیتی طلوع می کند، در یک رشته ای بروز می کند به حدی که تمام مردم از او حرف می زنند، از او تعریف می کنند، یکمرتبه نام او همه جا را پر می کند، ولی همین شخصیت ممکن است دوره اش مثلا ده سال، بیست سال، پنجاه سال باشد، بالاخره غروب کردنی است، کهنه و مندرس می شود. در شخصیتهای سیاسی این جریان هست. می بینید هر کس چهار صباحی مرد میدان است. در شخصیتهای علمی هم همینطور است. تاریخ سراغ می دهد شخصیتهای علمی ای را که مردم آنها را پرستش می کردند، دانشمندان آنها را تقدیس می کردند، یک مرتبه سقوط می کرد، شکست می خورد.
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در این جهت شاید کسی مانند ارسطو نباشد. این فیلسوف معروف یونانی در تمام علوم متبحر بوده است، حیوان شناس، ریاضیدان، منجم و طبیب بوده است. این مرد در زمان خودش طلوع کرد به طوری که او را معلم بشر نامیدند، یعنی کسی که در تمام علوم استاد است. کم کم آنچنان شخصیتی پیدا کرد که هیچ فیلسوف و عالمی جرأت نمی کرد بگوید ارسطو اینجور گفته است و من اینجور می گویم. می گفتند تو بر خلاف ارسطو حرف می زنی؟! مردی مانند ابن سینا در مقدمه ' حکمة المشرقیه ' می گوید ما احیانا اگر در یک جا عقائدی داشتیم که مخصوص به خودمان بود، جرأت نمی کردیم اظهار بکنیم که آنها عقاید خود ما است، آنها را در لابلای عقاید ارسطو ذکر می کردیم تا مردم قبول بکنند و اگر در لابلای عقائد ارسطو ذکر نمی کردیم، اصلا کسی قبول نمی کرد که حرفی بر خلاف حرف ارسطو وجود داشته باشد.

ابن رشد که اهل اندلس است، جزء متعصبین نسبت به ارسطو است. او با ابن سینا دشمنی داشت برای اینکه ابن سینا در بسیاری از موارد از عقائد ارسطو پیروی نکرده و از خودش عقائد مستقل ابراز داشته است. اروپائیها می گویند طبیعت را ارسطو شناساند و ارسطو را ابن رشد، چون ارسطو را ابن رشد به اروپائیها معرفی کرد، زیرا آثار ارسطو را ابن رشد شرح کرد که در قرن یازدهم و دوازدهم در اختیار اروپائیها قرار گرفت، و یکی از مبادی تحول علوم جدید همین ترجمه هائی است که از ناحیه ابن رشد و دیگران شده است. ولی آیا ارسطو این چهره اینچنین، پایدار ماند؟ خیر، آخرش زیراب او را زدند. در خود مشرق زمین افرادی پیدا شدند که با آنهمه احترامی که برای ارسطو قائل بودند بسیاری از عقائد او را خراب کرده، افکار دیگری بجای آن گذاشتند. در مغرب زمین بیشتر. آنچنان ارسطو شکسته شد که یک عده اصلا راه اغراق و مبالغه را پیموده، ارسطو را مسؤول انحراف فکری بشر دانستند و گفتند انحطاط علمی بشر از ارسطو است و ارسطو سیر علمی بشر را دو هزار سال متوقف کرد. یعنی ارسطو منسوخ شد. واقعا الان ارسطو یک شخصیت منسوخ شده است.
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شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه از غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لااقل صدی هشتاد از آراء و عقائدش منسوخ نشده باشد. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقائد او کهنه شده است . دکارت منسوخ شده است، حالا به افکار او می خندند. وقتی که انسان ' عده ' شیخ طوسی را می بیند و با ' رسائل ' شیخ انصاری مقایسه می کند، می بیند ' عده ' را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قدیم نگهداری کرد، دیگر ارزش اینکه انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد، منسوخ است. شیخ صدوق همینطور، محقق حلی همینطور. شما نمی توانید یک نفر را پیدا بکنید که کتاب او صددرصد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعد حرفهائی زده اند که حرفهای قبلی، خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ بکنند ولی شده است.

اما در میان افراد بشر چهره هائی هست منسوخ نشدنی، کهنه نشدنی، چهره هائی که در تمام زمانها افراد را جذب می کنند. علی بن ابی طالب از آن شخصیتهائی است که مخصوص به زمان معینی نیست، مربوط به تمام زمانها است. علی شخصیتی دارد، حالتی دارد، جنبه ای دارد، کلامی دارد که هر چه زمان بگذرد، نمی تواند آن را کهنه بکند. پس معلوم می شود شخصیتها بر دو گونه اند: شخصیتهای ابدی پابرجا و شخصیتهای متغیر و مرد روز.



سخن جبران خلیل جبران درباره علی (ع)

جبران خلیل جبران یک عرب مسیحی و اهل لبنان است. در دوازده سالگی به آمریکا رفته است، به دو زبان عربی و انگلیسی کتابهائی نوشته که شاهکار است. این مرد با اینکه مسیحی است، جزء شیفتگان مولای متقیان است. در آثارش دید شده است که او به هر تناسبی که باشد، وقتی می خواهد از شخصیتهای بزرگ دنیا نام ببرد، نام عیسای مسیح و علی بن ابی طالب را می برد. از جمله سخنان او درباره حضرت امیر این است که: «من از این راز دنیا سر در نمی آورم که چرا بعضی از افراد از زمان خودشان اینقدر جلو هستند». می گوید به عقیده من علی بن ابی طالب مال آن زمان نبود به این معنی که آن زمان مال علی بن ابی طالب نبود. یعنی آن زمان ارزش علی را نداشت، علی قبل از زمان خودش متولد شده بود. می گوید: «وفی عقیدتی ان علی بن ابی طالب اول عربی جاور الروح الکلیه وسامرها؛ به عقیده من علی بن ابی طالب اول شخصی است از عنصر عرب که همیشه در کنار روح کلی عالم است یعنی همسایه خدا است و او مردی بود که شبها با روح کلی عالم بسر می برد». علی خودش درباره افرادی می فرماید: «اللهم بلی لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، تا آنجا که می فرماید: هجم بهم العلم علی حقیقه البصیره و باشروا روح الیقین... و انسوا بما استوحش منه الجاهلون» (دلم می خواست لااقل به اندازه ای که من در اثر آشنائی ای که با زبان عربی دارم، ارزش این جملات را می فهمم، شما هم می فهمیدید، آنوقت می دیدید که این جمله ها، جمله هائی است که امکان ندارد در دنیا کهنه بشود. نشان می دهد که این سخن حقیقت است، کأنه سراسر هستی است که این حرف را می زند.) می فرماید هستند افرادی که علم از باطن به آنها هجوم آورده است. در حقیقت روشنائی یعنی علمشان غیر از این علمهای متغیر نسخ شدنی است. به آن عمق حقیقت رسیده اند (دیگر بدل ندارد) و با روح یقین مباشر و متصل شده اند. (خودش می فرماید: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نمی شود.) و برای مردم عیاش، کاری که در آن معنویتی باشد سخت است ولی چنین کاری برای اهل حقیقت آسان و مایه خوشی است. «و صحبوا الناس بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلی؛ بدنهایشان با مردم است ولی روحهایشان در ملا اعلی است. (نهج البلاغه، حکمت 147)
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آنوقت ببینید چقدر سخت و دشوار است این مسأله که: علی، یک همچون مردی می خواهد با خوارج بسر ببرد. (روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم)، اصلا تصور کردنی نیست! آن، قصه جنگ صفین. کدام درد از این بالاتر است؟! آن، قصه خوارج. غیر خوارج جور دیگر. حتی به یکی از خویشاوندانش نامه ای می نویسد که حال که دیدی روزگار بر من سخت است تو هم رفتی؟! براستی برای علی مرگ آسایش بود. به فرزندش امام حسن (ع) فرمود: «ملکتنی عینی و انا جالس؛ در حالی که نشسته بودم، خواب بر چشمم مسلط شد...» (نهج البلاغه، خطبه 72)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و نیازهای زمان 1- صفحه 156-157 و 161-162

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تاریخ اسلام فصاحت ویژگی های امام فضایل اخلاقی شخصیت انسانی زمان

الفاظ مصلحت اندیشانه امام علی علیه السلام درباره خلفا در نهج البلاغه
پرسش: در مواردی از نهج البلاغه جملاتی مانند «لله در فلان» یا «لله بلاء فلان» درباره بعضی از خلفا وارد شده و در نامه ای به معاویه کیفیت بیعت با خلفا، «کان لله رضا» معرفی شده و در موارد دیگری از جمله خطبه شقشقیه، مطالبی بر ضد همان کسان عنوان شده است، به نظر حضرت عالی وجه جمع بین این دو امر به ظاهر متناقض چیست؟



پاسخ: سیاق جمله: «و کان لله رضا» غیر از سیاق جمله های «ولله در فلان» و «لله بلاء فلان» می باشد و معنای آن الزام خصم به آن چیزی است که ظاهرا به آن پایبند است و اجماع امت را مورد رضای خداوند می داند و اگر جمله در مورد خود حضرت باشد، معنای آن این است که من نظر به مصلحت اسلام ناگزیر به بیعت شده، بیعت نمودم و این بیعت مورد رضای خدا بود؛ زیرا در صورت خودداری از بیعت، بنیان اسلام در شرف انهدام بود.
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و اما جمله های: «لله در فلان» و «لله بلاء فلان» به روش بعضی از خلفا و هم به روش بعضی از عمال و حکام که در بعضی از بلاد اسلامی از ناحیه خلفا به حکومت منصوب شده بودند، قابل انطباق می باشد. بنا به معنای دوم اشکالی نیست و بنا به معنای اول نظر به صدها و هزارها روایت که از طریق شیعه از حضرت امیر (ع) و سایر ائمه اهل بیت (ع) رسیده (و یکی از آنها خطبقه شقشقیه می باشد خلافت بلافصل، حق مطلق حضرت امیر (ع) بوده که دیگران غصب کرده بودند، بنابراین، ورود این جمله های مشتمل به تمجید روش دیگران از حضرت امیر (ع) که خلافت را حق اختصاصی خود می دانست به خوبی از راه مراعات مصالح عالیه اسلامی خواهد بود، همان مصالحی که موجب شد امام (ع) 25 سال صبر کند.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 227

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) مصلحت جامعه اسلامی خلفای راشدین سخن بیعت

بررسی جایگاه و ارزش انفاق امیرالمومنین در حالت رکوع
خداوند در شأن علی (ع) و انفاق او در حالت رکوع می فرماید: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین ءامنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم رکعون؛ سرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پیامبر او، و آنها که ایمان آورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند» (مائده / 55).

شان نزول آیه

در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از عبد الله بن عباس چنین نقل شده که روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر حدیث نقل می کرد ناگهان ابوذر غفاری بیان نمود، که پیامبر فرمود: «علی قائد البررة و قاتل الکفرة منصور من نصره مخذول من خذله؛ علی (ع) پیشوای نیکان است، و کشنده کافران، هر کس او را یاری کند، خدا یاریش خواهد کرد، و هر کس دست از یاریش بردارد، خدا دست از یاری او برخواهد داشت». سپس اضافه کرد: ای مردم روزی از روزها با رسول خدا در مسجد نماز می خواندم، سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد، ولی کسی چیزی به او نداد، او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم ولی کسی جواب مساعد به من نداد، در همین حال علی (ع) که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آنحضرت بیرون آورد، پیامبر که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد، هنگامی که از نماز فارغ شد، سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت: خداوندا برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بگشائی تا مردم گفتارش را درک کنند، و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهی و بوسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده توام، سینه مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز، از خاندانم علی (ع) را وزیر من گردان تا بوسیله او، پشتم قوی و محکم گردد.
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ابوذر می گوید: هنوز دعای پیامبر پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر گفت: بخوان، پیامبر فرمود: چه بخوانم، گفت بخوان «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا ...». البته این شان نزول از طرق مختلف نقل شده که گاهی در جزئیات و خصوصیات مطلب با هم تفاوتهائی دارند ولی اساس و عصاره همه یکی است. این آیه با کلمه انما که در لغت عرب به معنی انحصار می آید شروع شده و می گوید: ولی و سرپرست و متصرف در امور شما سه کس است: خدا و پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. شک نیست که رکوع در این آیه به معنی رکوع نماز است، نه به معنی خضوع، زیرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن، هنگامی که رکوع گفته می شود به همان معنی معروف آن یعنی رکوع نماز است، و علاوه بر شان نزول آیه و روایات متعددی که در زمینه انگشتر بخشیدن علی (ع) در حال رکوع وارد شده، ذکر جمله «یقیمون الصلاة» نیز شاهد بر این موضوع است، و ما در هیچ مورد در قرآن نداریم که تعبیر شده باشد زکات را با خضوع بدهید، بلکه باید با اخلاص نیت و عدم منت داد.

همچنین شک نیست که کلمه ولی در آیه به معنی دوست و یا ناصر و یاور نیست زیرا ولایت به معنی دوستی و یاری کردن مخصوص کسانی نیست که نماز می خوانند، و در حال رکوع زکات می دهند، بلکه یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را دربر می گیرد، همه مسلمین باید یکدیگر را دوست بدارند و یاری کنند حتی آنهائی که زکات بر آنها واجب نیست، و اصولا چیزی ندارند که زکات بدهند، تا چه رسد به اینکه بخواهند در حال رکوع زکاتی بپردازند، آنها هم باید دوست و یار و یاور یکدیگر باشند. از اینجا روشن می شود که منظور از ولی در آیه فوق ولایت به معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی است، بخصوص اینکه این ولایت در ردیف ولایت پیامبر و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یک جمله ادا شده است و به این ترتیب، آیه از آیاتی است که به عنوان یک نص قرآنی دلالت بر ولایت و امامت علی (ع) می کند.
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بررسی موضوع در روایات

در بسیاری از کتب اسلامی و منابع اهل تسنن، روایات متعددی دائر بر اینکه آیه فوق در شان علی (ع) نازل شده نقل گردیده که در بعضی از آنها اشاره به مساله بخشیدن انگشتر در حال رکوع نیز شده و در بعضی نشده و تنها به نزول آیه درباره علی (ع) قناعت گردیده است. این روایت را ابن عباس و عمار یاسر و عبدالله بن سلام و سلمة بن کهیل و انس بن مالک و عتبة بن حکیم و عبدالله ابی و عبدالله بن غالب و جابربن عبدالله انصاری و ابوذر غفاری نقل کرده اند. و علاوه بر ده نفر که در بالا ذکر شده از خود علی (ع) نیز این روایت در کتب اهل تسنن نقل شده است. جالب اینکه در کتاب غایة المرام تعداد 24 حدیث در این باره از طرق اهل تسنن و 19 حدیث از طرق شیعه نقل کرده است.

کتابهای معروفی که این حدیث در آن نقل شده از سی کتاب تجاوز می کند که همه از منابع اهل تسنن است. این مساله به قدری روشن و آشکار بوده که حسان بن ثابت شاعر معروف عصر پیامبر مضمون روایت فوق را در اشعار خود که درباره علی (ع) سروده چنین آورده است: «فانت الذی اعطیت اذ کنت راکعا زکاتا فدتک النفس یا خیر راکع فانزل فیک الله خیر ولایة و بینها فی محکمات الشرایع؛ تو بودی که در حال رکوع زکات بخشیدی، جان بفدای تو باد ای بهترین رکوع کنندگان. و به دنبال آن خداوند بهترین ولایت را درباره تو نازل کرد و در ضمن قرآن مجید آنرا ثبت نمود».
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پاسخ شبهات

جالب اینکه فخر رازی کار تعصب را بجائی رسانیده که اشاره علی (ع) را به سائل برای اینکه بیاید و خودش انگشتر را از انگشت حضرت بیرون کند، مصداق فعل کثیر که منافات با نماز دارد، دانسته است در حالی که در نماز کارهائی جایز است انسان انجام بدهد که به مراتب از این اشاره بیشتر است و در عین حال ضرری برای نماز ندارد تا آنجا که کشتن حشراتی مانند مار و عقرب و یا برداشتن و گذاشتن کودک و حتی شیر دادن بچه شیر خوار را جزء فعل کثیر ندانسته اند، چگونه یک اشاره جزء فعل کثیر شد، ولی هنگامی که دانشمندی گرفتار طوفان تعصب می شود اینگونه اشتباهات برای او جای تعجب نیست!. و نیز می گویند علی (ع) چه زکات واجبی بر ذمه داشت با اینکه از مال دنیا چیزی برای خود فراهم نساخته بود و اگر منظور صدقه مستحب است که به آن زکات گفته نمی شود؟!

پاسخ: اولا به گواهی تواریخ علی (ع) از دسترنج خود اموال فراوانی تحصیل کرد و در راه خدا داد تا آنجا که می نویسند هزار برده را از دسترنج خود آزاد نمود، بعلاوه سهم او از غنائم جنگی نیز قابل ملاحظه بود، بنابراین اندوخته مختصری که زکات به آن تعلق گیرد و یا نخلستان کوچکی که واجب باشد زکات آنرا بپردازد چیز مهمی نبوده است که علی (ع) فاقد آن باشد، و اینرا نیز می دانیم که فوریت وجوب پرداخت زکات فوریت عرفی است که با خواندن یک نماز منافات ندارد. ثانیا اطلاق زکات بر زکات مستحب در قرآن مجید فراوان است، در بسیاری از سوره های مکی کلمه زکات آمده که منظور از آن همان زکات مستحب است، زیرا وجوب زکات مسلما بعد از هجرت پیامبر به مدینه، بوده است (آیه 3 سوره نمل و آیه 39 سوره روم و 4 سوره لقمان و آیه 7 سوره فصلت و غیر اینها).
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همچنین می گویند: انگشتری با آن قیمت گزاف که در تاریخ نوشته اند، علی (ع) از کجا آورده بود؟! به علاوه پوشیدن انگشتری با این قیمت فوق العاده سنگین اسراف محسوب نمی شود؟ آیا اینها دلیل بر عدم صحت تفسیر فوق نیست؟

پاسخ: مبالغه هائی که درباره قیمت آن انگشتر کرده اند بکلی بی اساس است و هیچگونه دلیل قابل قبولی بر گرانقیمت بودن آن انگشتر نداریم و اینکه در روایت ضعیفی قیمت آن معادل خراج شام ذکر شده به افسانه شبیه تر است تا واقعیت و شاید برای بی ارزش نشان دادن اصل مساله جعل شده است و در روایات صحیح و معتبر که در زمینه شان نزول آیه ذکر کرده اند اثری از این افسانه نیست، بنابراین نمی توان یک واقعیت تاریخی را با اینگونه سخنان پرده پوشی کرد.

نتیجه 

معلوم نیست این کوته فکران، درباره قرصه های جوینی که علی (ع) و خاندانش انفاق کردند و سوره هل اتی در شأن آنان نازل شد چه فکری کرده اند؟ لابد در آنجا هم می گویند آرد آن نانها از جو نبوده مثلا براده طلا بوده است! نه، چنین نیست. اهمیت عمل علی (ع) و خاندانش از جنبه مادی که نظرهای ما را جلب می کند نیست، اهمیت عمل آنان در این است که عملی پاک و صددرصد خالص برای خدا بوده است، در آن حد از اخلاص که برای ما قابل تصور هم نیست، اخلاصی که برای ما قابل تصور هم نیست، اخلاصی که در ملکوت اعلی انعکاس یافته و عکس العمل تمجید و تحسین به وجود آورده است. به قول شیخ فریدالدین عطار نیشابوری:
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گذشته زین جهان وصف سنانش *** گذشته ز آنجهان وصف سه نانش

اهمیت عمل آنان در این بوده است که قرآن نقل کرده است: «انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا؛ ما فقط به خاطر روی خدا به شما انفاق می کنیم و پاداش یا تشکری از شما توقع نداریم» (دهر/ 9). این زبان دل ایشان است که خدای آگاه فاش نموده است، یعنی آنها با آن ایثار و آن گذشت، از خدا جز خدا نمی خواستند. اینکه قرآن کریم اعمال کافران را همچون سرابی پوچ و بی حقیقت دانسته است از این جهت است که اعمال آنان ظاهری آراسته و فریبنده دارد ولی چون برای هدفهای پست مادی فردی انجام شده نه برای خدا، چهره ملکوتی ندارد.

آنچه در حساب خدا مایه ارزش اعمال است کیفیت است نه کمیت. توجه نکردن به این نکته سبب شده گروهی از مردم در برخی از اعمال فوق العاده باارزش اولیاء خدا وقتی که حجم اجتماعی آنها را کوچک دیده اند افسانه سازی کنند. مثلا درباره انگشتری که امیرالمؤمنین علی (ع) در حال رکوع به فقیر دادند و آیه درباره اش نازل گشت گفته اند ارزش آن معادل خراج سوریه و شامات بوده است، و برای اینکه مردم باور کنند، شکل روایت به آن داده اند. به نظر اینان شگفت بوده است که درباره انفاق یک انگشتر حقیر، آیه ای عظیم از قرآن نازل شود، و چون نتوانسته اند این معنی را باور کنند افسانه سازی کرده بهای مادی آن را بالا برده اند، فکر نکرده اند انگشتری که معادل خراج سوریه و شام باشد، در مدینه فقیر و بیچاره، زینت بخش دست علی (ع) نخواهد بود. فرضا چنین انگشتری در دست علی (ع) می بود او آن را به یک گدا نمی داد بلکه با چنان انگشتری مدینه را آباد می کرد و همه بینوایان شهر را نجات می داد. عقل افسانه سازان درک نکرده است که عمل بزرگ در نزد خدا حسابی غیر از حسابهای مادی دارد، گویی ایشان پنداشته اند که گرانقیمت بودن انگشتر چشم خدا را معاذ الله خیره کرده و او را وادار به تحسین کرده است که آفرین به علی، چه کار بزرگی انجام داد!
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فخر رازی و بعضی دیگر از متعصبان ایراد کرده اند که علی (ع) با آن توجه خاصی که در حال نماز داشت و غرق در مناجات پروردگار بود تا آنجا که معروف است پیکان تیر از پایش بیرون آوردند و توجه پیدا نکرد چگونه ممکن است صدای سائلی را شنیده و به او توجه پیدا کند؟

پاسخ: آنها که این ایراد را میکنند از این نکته غفلت دارند که شنیدن صدای سائل و به کمک او پرداختن توجه به خویشتن نیست، بلکه عین توجه بخدا است، علی (ع) در حال نماز از خود بیگانه بود نه از خدا و می دانیم بیگانگی از خلق خدا بیگانگی از خدا است و به تعبیر روشنتر پرداختن زکات در نماز، انجام عبادت در ضمن عبادت است نه انجام یک عمل مباح در ضمن عبادت و باز به تعبیر دیگر آنچه با روح عبادت سازگار نیست، توجه به مسائل مربوط به زندگی مادی و شخصی است و اما توجه به آنچه در مسیر رضای خدا است، کاملا با روح عبادت سازگار است و آن را تاکید میکند. ذکر این نکته نیز لازم است که معنی غرق شدن در توجه به خدا این نیست که انسان بی اختیار احساس خود را از دست بدهد بلکه با اراده خویش توجه خود را از آنچه در راه خدا و برای خدا نیست برمی گیرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 366 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4- صفحه 430-422
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اخلاق قرآن تاریخ اسلام انفاق داستان اخلاقی حدیث تربیت

سیره امام علی علیه السلام در زمان امامت و خلافت
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پس از رحلت پیامبر اکرم

پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) در حالی که هنوز جسد مطهر وی به خاک سپرده نشده بود و علی (ع) و بنی هاشم مشغول تجهیز و سوگواری آن حضرت بودند، عده ای از اصحاب پیغمبر بی آن که اطلاعی به علی (ع) بدهند، در بیرون مدینه تجمع کرده و برای پیغمبر (ص) خلیفه تعیین کردند و امیرالمؤمنین (ع) را در مقابل کار انجام شده قرار دادند، با این که خلافت به نص صریح پیغمبر اکرم (ص) مخصوص امیرالمؤمنین (ع) بود و به پاس خدمات و جانفشانی هایی که در راه اسلام کرده بود و لیاقت ذاتی که از جهت علم و عمل داشت، از همه سزاوارتر بود و لااقل، حق شرکت در مشاوره را داشت.

آن حضرت پس از اتمام حجتی که بر حقانیت خود نمود، در گوشه خانه منزوی شد و به تعلیم و تربیت افرادی که شیفته حق و حقیقت بودند پرداخت و در تمام 25 سال مدت انزوای خود، شمشیر آب دار و پنجه نیرومند توانای خود را فراموش نمود در راه احیای حق خود به مبارزه خونین نپرداخت و مبارزه در حقیقت مقدور نبود، زیرا خلافت در ظاهر قیافه ای به خود گرفته بود که کش مکش بر سر آن مانند مشاجره بر سر تخت و تاج شمرده می شد، نه مبارزه در راه احقاق حق.

گذشته از این، اگر آن حضرت اقدام به جنگ می فرمود، بین مسلمانان اختلاف ایجاد (می شد) و منافقین و یهود و نصارا با یکدیگر هم دست و هم داستان شده، یک باره ریشه اسلام را می کندند و بت پرستی به جای آن پا برجا می شد. وقایع دیگری هم از قبیل ظهور پیامبران دروغی -مانند مسیلمه کذاب- پیش آمد که سبب شد آن حضرت از حق خود چشم بپوشد و سکوت اختیار کند. آن حضرت در مدت بیست و پنج سال، بی سر و صدا گروهی از دانشمندان و افراد شایسته را تربیت کرد و علوم و معارف اسلامی را به آنان آموخت به طوری که پس از مدت انزوا، وقتی که به خلافت ظاهری رسید، صدها هزار شیعه دورش گرد آمدند. در مدت پنج سال خلافت ظاهری نیز با گرفتاری های بی شماری که در جنگ های داخلی داشت، در نشر معارف اسلامی و برپا داشتن عدالت اجتماعی دینی، ساعتی آرام نگرفت تا شهید شد.
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در زمان امامت و خلافت

دوازده امام پس از پیغمبر اکرم (ص) دویست و پنجاه سال در میان مردم بودند ولی از روز نخستین که پیغمبر اکرم (ص) رحلت فرمود مخالفانی برای ایشان پیدا شد که به هر وسیله بود کرسی خلافت را غصب نموده، مسیر طبیعی دین را منحرف ساختند. گذشته از این، دسته مخالف نام برده، پیوسته برای تحکیم موقعیت و حفظ حکومت خویش از هر خطر احتمالی، در خاموش کردن نور اهل بیت پیغبمر، از هر وسیله استفاده می نمودند و به هر بهانه ای بود در فشار و شکنجه و آزار و بالاخره از بین بردن آنان می کوشیدند. بدین سبب ائمه هدی هرگز نمی توانستند به اصلاحات عمومی پردازند یا معارف و قوانین اسلام و سیرت پیغمبر اکرم (ص) را در جامعه اسلامی به طور همگانی گسترش دهند. حتی امیرالمؤمنین علی (ع) در خلافت ظاهری پنج ساله خود به واسطه اختلافات داخلی و مدعیانی مانند طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و متنفذین دیگر از صحابه رسول خدا که اخلال گری نموده، از هر سو جنگ های خونین راه می انداختند، نتوانست هدف های عالی خود را دنبال نموده، به طوری که دلش می خواست اصلاحاتی بکند.

این است که ائمه هدی به حسب مسئولیتی که در پیشگاه خدای متعال داشتند و وظیفه ای که به عهده شان بود، از تعلیم و تربیت همگانی در جامعه، به آموزش و پرورش افراد خصوصی و از اصلاحات عمومی، به امر معروف و نهی از منکر (در حدود امکان) تنزل کرده، قناعت ورزیدند. یعنی به جای این که در معارف و قوانین دینی، سخن حق را علنا در جامعه منتشر سازند و زمام امور را به دست گرفته، چرخ زندگی جامعه را روی مصالح عالیه دینی به گردش آورند، چون تمکن نداشتند، ناگزیر به تعلیم و تربیت افرادی مستعد و صلاحیت دار پرداختند و نسبت به مردم و حکومت های وقت به امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند، تا بدین وسیله دین را از فنا و اضمحلال کلی نگه دارند و آیین روشن خدایی تدریجا به نورافشانی بی سرو صدای خود ادامه دهد و روزی، باز به حالت اولی خود برگشته، جهان تاب گردد. این حقیقت، با بررسی روشی که هر یک از ائمه هدی در زمان امامت و در محیط زندگی خود پیش گرفتند کاملا روشن است.
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روش حضرت امیرالمومنین (ع)

پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) -چنان که می دانیم- ولایت امور مسلمین که به نص آن حضرت از جانب خداوند با حضرت امیرالمومنین (ع) بود، تبدیل به خلافت انتخابی گردید و کرسی خلافت را دیگران اشغال کردند. آن حضرت و چند نفر از خواص صحابه -مانند سلمان و ابوذر و مقداد- با مردم، احتجاجاتی کردند ولی جواب مساعد نشنیدند. آن حضرت از مردم کناره گرفت و تا مدتی در خانه مشغول جمع آوری قرآن کریم بود و پس از آن، به تعلیم و تربیت عده ای از خواص صحابه و دیگران (مشغول) گردید. آن حضرت با همه سوابق درخشان و غیرقابل رقابتی که در زمان حیات پیغمبر اکرم (ص) داشت و وزیر پیغمبر و کلید فتوحات اسلامی بود و در دانش و داوری و سخنوری و سایر فضایل روحی، از همه مسلمانان برتر بود، در زمان خلیفه اول، در کارهای عمومی از وجود او هیچ استفاده نشد و تنها به عبادت حق و تربیت علمی و عملی یارانی چند می پرداخت و مانند یک فرد بسیار عادی، زندگی می کرد.

در زمان خلافت خلیفه دوم، اگر چه هرگز کار حساسی به وی ارجاع نمی کردند، ولی تا اندازه ای مورد توجه قرار گرفت و در امور مهم از نظراتش استفاده نموده و طرف مشاوره قرار می گرفت، چنان که خلیفه دوم بارها می گفت: «اگر راهنمایی علی نبود، عمر هلاک می شد» (کافی، ج 7 ص 424 ح 6 و شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 1 ص 18). در زمان خلافت خلیفه سوم، توجه مردم نسبت به آن حضرت بیش تر شد و در همه این مدت (بیست و پنج سال) روز به روز دایره تعلیم و تربیت آن حضرت دامنه دارتر و شعاع عملش وسیع تر می شد، تا عده بی شماری از پرورش یافتگان مستقیم و غیرمستقیم مکتب ولایت، روی کار آمدند و بلافاصله پس از کشته شدن خلیفه سوم، از هر سوی هجوم آورده، آن حضرت را به پذیرفتن خلافت وادار نمودند. آن حضرت همین که زمام امور را به دست گرفت، سیرت پیغمبر اکرم (ص) را که مدت ها بود فراموش شده بود، معمول داشت، مساوات و عدالت اجتماعی را اجرا کرد و تمام امتیازات بی جا را از بین برد و حکمرانان و فرمانروایان بی بندوباری را که در مصادر امور قرار گرفته بودند عزل نمود و اموالی را که از بیت المال به غارت رفته بود و املاک و مستغلات بی حسابی را که مقام خلافت به این و آن بخشیده بود پس گرفت و به مجازات کسانی که از مقررات دینی تخلف می کردند پرداخت.
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عده ای از متنفذین غارت گر و سودپرست همین که منافع شخصی خود را در خطر دیدند، پرچم مخالفت برافراشتند و به بهانه خون خواهی عثمان جنگ های داخلی خونینی راه انداختند که موجب گرفتاری آن حضرت و مانع از اصلاحات دیگر گردید. آن حضرت با گرفتاری های کمرشکن که در خلافت پنج ساله خود داشت، افراد بی شماری را تربیت کرد و ذخایر گرانبهایی در فنون مختلف علمی از راه سخنرانی ها و بیانات شیوای خود به یادگار گذاشت و از آن جمله، اصول علم نحو را -که دستور زبان عربی است- وضع فرمود. شخصیت برجسته آن حضرت به وصف نمی گنجد و فضایل بی پایان وی از شماره بیرون است و هرگز تاریخ، شخصیتی را به یاد ندارد که به اندازه وی افکار دانشمندان و انظار متفکرین جهان را به خود جلب کرده باشد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- اصول عقاید و دستورات دینی- ج 1-4 صفحه 202-204

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) خلافت تاریخ اسلام زندگینامه جامعه اسلامی امامت تربیت آموزش

فعالیت های امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیهاسلام در عرصه های مختلف
علی علیه السلام

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) اولین نمونه کاملی است از تعلیم و تربیت پیغمبر اکرم (ص). امام علی (ع) از اوان کودکی، در دامن پیغمبر اکرم پرورش یافته بود و پس از آن، تا آخرین لحظات زندگی آن حضرت مانند سایه به دنبال وی بود و پروانه وار پیوسته به دور شمع وجودش می گشت و آخرین لحظه ای که از آن حضرت مفارقت کرد، لحظه ای بود که جسد پاک او را در بغل گرفته، به خاک سپرد. علی (ع) شخصیت جهانی دارد و به جرأت می توان گفت که بحث و گفت و گویی که در مورد این شخصیت بزرگ شده، در مورد هیچ یک از شخصت های بزرگ جهان نشده است. دانشمندان و نویسندگان شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان، بیش از هزار کتاب در اطراف شخصیت وی نوشته اند. با این همه بحث و کنجکاوی بیرون از شمار که دوست و دشمن در خصوص آن حضرت کرده اند، کسی نتوانسته است نقطه ضعفی در ایمان آن حضرت پیدا کند یا در شجاعت و عفت و معرفت و عدالت و سایر اخلاق پسندیده وی خرده ای گیرد، زیرا وی شخصی بود که جز فضیلت و کمال، چیزی نمی شناخت و هم جز فضیلت و کمال، چیزی در بر نداشت.
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علی (ع) به شهادت تاریخ، در میان همه زمامداران که از روز رحلت پیغمبر اکرم (ص) تاکنون به مسند حکمرانی مسلمانان تکیه زده اند، تنها کسی است که در مدت زمامداری خود در جامعه اسلامی، با سیرت پیغمبر اکرم (ص) رفتار نمود و سر مویی از روش آن حضرت منحرف نشد و قوانین و شرایع اسلام، به همان شکل که در حیات پیغمبر اکرم (ص) اجرا می شد، بدون کمترین دخل و تصرف، اجرا نمود. در قضیه شورای شش نفری برای تعیین خلیفه که پس از درگذشت خلیفه دوم طبق دستور وی منعقد شده بود، بعد از گفت و گوی زیاد، امر خلافت میان علی (ع) و عثمان مردد شد. خلافت را به علی (ع) عرضه داشتند به این شرط که میان مردم با سیرت خلیفه اول و دوم رفتار کند، آن حضرت نپذیرفته، فرمود: «من از علم خود قدم فراتر نمی گذارم». پس به عثمان به همان شرط عرضه داشتند، وی پذیرفت و خلافت را برد، اگر چه پس از خلافت، سیرت دیگری اتخاذ کرد. علی (ع) در جانبازی ها و فداکاری ها و از خودگذشتگی هایی که در راه حق نموده، در میان یاران پیغمبر اکرم (ص) رقیب ندارد. هرگز نمی توان انکار کرد که اگر این پیشتاز از خود گذشته اسلام نبود، کفار و مشرکین در شب هجرت و پس از آن در هر یک از جنگ های بدر و احد و خندق و خیبر و حنین، نور نبوت را به آسانی خاموش کرده و پرچم حق را سرنگون ساخته بودند.

علی (ع) در نخستین روزی که پای در محیط اجتماع گذاشت، زندگی بسیار ساده ای داشت و در زمان حیات پیغمبر اکرم (ص) و پس از رحلت و حتی در ایام خلافت پرعظمت خود، در زی فقرا و با افتاده ترین وضعی زندگی می کرد، در خوراک و پوشاک و مسکن از بی بضاعت ترین افراد، امتیازی نداشت و می فرمود: «زمامدار یک جامعه باید طوری زندگی کند که مایه تسلی افراد نیازمند و پریشان حال باشد، نه موجب حسرت و دل شکستگی آنان» (نهج البلاغه، خطبه 209). علی (ع) برای رفع نیازمندی های زندگی کار می کرد و به ویژه به فلاحت علاقه داشت و به درخت کاری و استخراج قنوات می پرداخت ولی هر چه از این راه به دست می آورد یا از غنایم فراوان جنگی عایدش می شد، میان فقرا قسمت می کرد و املاکی را که آباد می کرد، وقف می نمود یا فروخته، پول آن را به نیازمندان می رسانید. در ایام خلافت خود، یک سال دستور داد که عواید اوقاف وی را اول پیش خودش بیاورند بعد به مصرف برسانند، وقتی که عواید نام برده جمع شد، بیست و چهار هزار دینار طلا بود.
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علی (ع) در آن همه جنگ ها که شرکت نمود، با حریفی دست به گریبان نشد، مگر این که او را از پای در آورد و هرگز به دشمنی پشت نکرد و می فرمود: «اگر همه عرب به مخالفت و جنگ من برخیزند، خود را نبازم و باکی ندارم» (نهج البلاغه، نامه 45). علی (ع) با چنین شجاعت و دلاوری که تاریخ شجاعان جهان رقیب و قرینی برای آن یاد نکرده است، بی اندازه مهربان و با عطوفت و جوانمرد و با فتوت بود، در جنگ ها زنان و کودکان و ناتوانان را نمی کشت و اسیر نمی گرفت و فراریان را تعقیب نمی کرد. در جنگ صفین، لشکریان معاویه سبقت گرفته، شریعه فرات را اشغال کردند و آب را به روی لشکریان آن حضرت بستند، آن حضرت با جنگ خونینی شریعه را گرفت، پس از آن، امر کرد که راه آب را به روی دشمن باز گذارند. در زمان خلافت، بی حاجب و دربان، همه کس را به حضور می پذیرفت و تنها و پیاده راه می رفت و در کوچه و بازار می گشت و مردم را به ملازمت تقوا امر و از تعدی به هم دیگر باز می داشت و با مهربانی و فروتنی به درماندگان و بیوه زنان کمک می نمود و یتیمان بی پناه را در منزل خود نگه داشته، شخصا به حوایج زندگی آنان قیام می کرد و به تربیتشان می پرداخت.

علی (ع) به علم و دانش ارزش زیاد می داد و به نشر معارف، عنایت مخصوصی داشت و می فرمود: «هیچ دردی مانند نادانی نیست» (غرر و درر آمدی، ح 819). در جنگ خونین جمل، مشغول آراستن صف های لشکر خود بود که عربی پیش آمده، «معنای توحید» را پرسید. مردم از هر سو به مرد عرب تاخته، پرخاش کردند که این چنین ساعتی نه وقت این گونه سؤال و بحث است. آن حضرت، مردم را از اعرابی دور کرد و فرمود: «ما با مردم برای زنده کردن همین حقایق می جنگیم»، آن گاه اعرابی را پیش طلبیده، در حالی که به آراستن صف ها می پرداخت، با بیانی جذاب، مسأله را برای وی تشریح نمود. نظیر این قضیه را – که حکایت از یک انضباط دینی و نیروی خدایی شگفت آور آن حضرت می کند – در جنگ صفین نیز نقل کرده اند، در حالی که دو لشکر مانند دو دریای خروشان به هم ریخته و سیل خون از هر سو جاری بود، به یکی از سربازان خود رسیده، آبی برای نوشیدن خواست. سرباز نام برده کاسه ای چوبین در آورد و پر از آب کرده، تقدیم داشت. آن حضرت، در کاسه ترکی مشاهده نموده، فرمود: «نوشیدن آب در چنین ظرفی در اسلام مکروه است»، سرباز عرض کرد: «در چنین حالی که در زیر باران تیر و برق هزاران شمشیر ایستاده ایم، مجالی برای این دقت نیست». پاسخی که شنید خلاصه اش این بود که: «ما برای اجرای همین مقررات دینی می جنگیم و مقررات، بزرگ و کوچک ندارد». آن گاه دو دست خود را پیش آورده، جمع کرد و فرمود تا کاسه آب را به دستش خالی کرد و نوشید. علی (ع) نخستین کسی است که پس از پیغمبر (ص) در حقایق علمی به طرز تفکر فلسفی – یعنی استدلال آزاد – سخن گفت و اصطلاحات علمی زیادی وضع کرد و برای حفظ قرآن کریم از غلط و تحریف، قواعد دستور زبان عربی (علم نحو) را وضع و تنظیم نمود. دقایق علمی و معارف الهی و مسایل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و حتی ریاضی که در سخنرانی ها و نامه ها و سایر بیانات شیوای آن حضرت به دست ما رسیده و موجود است، حیرت آور می باشد.
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حضرن صدیقه کبری فاطمه علیهاسلام

حضرت فاطمه (س)، یگانه دختر گرامی و محبوب پیغمبر اکرم (ص) بود که در اثر معرفت و ایمان و تقوایی که داشت و صفات حمیده و اخلاق پسندیده که در وی گرد آمده بود، دل پاک پدر ارجمند خود را آغشته مهر و محبت خود نموده بود. حضرت فاطمه، در نتیجه معرفت و زهد و عبادت خود، به دریافت لقب سیدة النساء (امالی، شیخ مفید: 112، ح90/10، بحارالانوار 8: 22، ح 15) (بانوی زنان جهان) از پدر بزرگوار خود نایل شد. پیغمبر اکرم می فرمود: «خشنودی فاطمه، خشنودی من و خشنودی من، خشنودی خدا است. خشم فاطمه، خشم من و خشم من، خشم خدا است» (علل الشرایع 1: 186، معانی الاخبار: 303). حضرت فاطمه، در سال ششم بعثت از بانوی اسلام حضرت خدیجه کبری (س) تولد یافته است و در سال دوم هجرت، با حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) ازدواج کرده و سه ماه و چند روز پس از رحلت پدر بزرگوار خود، رحلت نموده است.

در محیط زندگی خود، پیوسته رضای خدا را به رضای خود ترجیح می داد و در خانه خود به تربیت فرزندان قیام می کرد و کارهای خانه را میان خود و خادمه خود قسمت کرده، یک روز خود به کار خانه می پرداخت و یک روز، کار از آن خادمه بود و به مسایل مورد ابتلای زنان مسلمان پاسخ می گفت و در اوقات فراغت، به عبادت می پرداخت. از مال اختصاصی خود و مخصوصا از عواید سرشار فدک هر چه به دستش می رسید، در راه خدا صرف می کرد و جز به اندازه ضرورت، برای خود نگه نمی داشت و گاهی سهم خود را از غذای روزانه به فقرا و مستمندان داده، خود با گرسنگی می ساخت.
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سخنرانی مبسوطی که آن حضرت در مسجد پیغمبر برای صحابه و گروه مسلمانان کرده و احتجاجاتی که در موضوع توقیف فدک با خلیفه اول کرده و بیانات دیگری که از وی مأثور است، دلیل بارزی است بر عظمت مقام و روح مملو از شجاعت و شهامت و استقامت آن حضرت. حضرت فاطمه (س)، دختر گرامی پیغمبر اکرم (ص) و همسر امیرالمؤمنین علی (ع) و مادر یازده نفر امامان و پیشوایان اسلام می باشد و ذریه پیغمبر اکرم (ص) تنها از نسل او است. آن حضرت به نص قرآن کریم، مقام عصمت را دارا است (احزاب/ 33).

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 264-268

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) حضرت فاطمه (س) مبارزه دفاع اسلام فضایل اخلاقی عصمت ایمان

تفاوت مخالفان پیامبر اکرم با مخالفان علی علیه السلام
در زمان پیامبر اکرم (ص)، طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد، صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب بپا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند. پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد، آگاهشان کرد، قدم به قدم جلو آورد، تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد. پیغمبر سیزده سال در مکه بود، انواع زجرها و شکنجه ها و رنجها از مردم قریش را متحمل شد، ولی همواره دستور به صبر می داد. هر چه اصحاب می گفتند: یا رسول الله! آخر اجازه دفاع به ما بدهید. ما چقدر متحمل رنج بشویم، چقدر از ما را اینها بکشند و زجرکشمان کنند؟! چقدر ما را روی این ریگهای داغ حجاز بخوابانند و تخته سنگها را روی سینه های ما بگذارند، چقدر ما را شلاق بزنند؟! پیغمبر اجازه جهاد و دفاع نمی داد. در آخر فقط اجازه مهاجرت داد که عده ای به حبشه مهاجرت کردند، و مهاجرت سودمندی هم بود. پیغمبر در مدت این سیزده سال چه می کرد؟ تربیت می کرد، تعلیم می داد، یعنی هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد. آن عده ای که شاید هنگام مهاجرت حدود هزار نفر بودند، عده ای بودند که با روح اسلام آشنا بودند و اکثریتشان تربیتشان هم تربیت اسلامی بود.
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شرط اولی یک نهضت، وجود یک کادر تعلیمی و تربیتی است که از یک عده افراد تعلیم داده شده و تربیت شده و آشنا با اصول و هدف و تاکتیک مرام به وجود آمده باشد. اینها را می شود به صورت یک هسته مرکزی به وجود آورد و بعد دیگران که ملحق می شوند شاگردهای اینها باشند و خودشان را با اینها تطبیق بدهند. سر موفقیت اسلام این بود. بنابراین تفاوتهای میان وضع امام علی (ع) و وضع پیغمبر یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر، یعنی با کفر صریح، با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود، با کفری که می گفت من کفرم. ولی علی با کفر در زیر پرده، یعنی با نفاق روبرو بود، با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود، اما در زیر پرده اسلام، در زیر پرده قدس و تقوا، در زیر لوای قرآن کریم و ظاهر آن.

تفاوت دوم این بود که در دوره خلفا، مخصوصا در دوره عثمان، آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود، نگرفتند. فتوحات اسلامی زیادی صورت گرفت. اما فتوحات به تنهایی کاری نمی تواند بکند. پیغمبر سیزده سال در مکه ماند و اجازه نداد که مسلمین حتی از خودشان دفاع بکنند، چون افراد هنوز لایق این دفاع و جهاد نبودند. اگر دست به جهاد و فتوحات هم باید زد، به تناسب توسعه فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی است؛ یعنی همینطور که از یک طرف فتوحات تازه می شود، باید به موازات آن، فرهنگ و ثقافت اسلامی هم توسعه پیدا کند.
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مردمی که به اسلام می گروند و حتی آنها که مجذوب اسلام می شوند، اصول و حقایق و اهداف اسلام، پوسته و هسته اسلام، همه اینها را باید بفهمند و بشناسند. در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد، این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود، به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت، با روح اسلام آشنا نبود، طبقه ای که هر چه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت، نه روی شناسائی اهداف اسلامی. یک طبقه مقدس مآب و متنسک و زاهد مسلک در دنیای اسلام به وجود آمد که پیشانیهای اینها از کثرت سجود پینه بسته بود، کف دستها و سر زانوهای اینها از بس که در روی زمینها (نه در روی فرشها) سرها را به سجده گذاشته بودند و دستها و زانوها را روی خاکها و شنها قرار داده بودند و سجده های بسیار طولانی - یک ساعته و دو ساعته و پنج ساعته - کرده بودند، پینه بسته بود.



وقتی که علی (ع)، ابن عباس را فرستاد سراغ اینها هنگامی که همینها علیه علی (ع) طغیان و شورش کرده بودند، وقتی که آمد خبر آورد، اینجور توضیح داد: ' لهم جباه قرحته لطول السجود '؛ گفت: پیشانیهایشان از کثرت سجده مجروح شده است، ' واید کثفنات الابل ؛' دستهایی که مثل زانوی شتر پینه بسته است، ' علیهم قمص مرحضة '؛ لباسهای کهنه زاهدمآبانه به تن دارند، ' و هم مشمرون '؛ از همه بالاتر قیافه مصمم و تصمیم قاطع اینهاست (العقد الفرید، ج2 ص389). حالا آب بیار حوض پر کن!
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یک چنین طبقه ای، یعنی طبقه متنسک جاهل، طبقه متعبد جاهل، طبقه خشکه مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی آشنا نیست ولی علاقمند به اسلام است، با روح اسلام آشنا نیست، ولی به پوست اسلام چسبیده است، محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را این جور توصیف می کند: «جفاة طغام عبید اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یودب، و یعلم و یدرب... لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبواوا الدار و الایمان » ' (نهج البلاغه فیض الاسلام،خطبه 238). یک مردمی خشن، جفاة، فظ غلیظ القلب، ولی روحیه هایی پست، مردمانی برده صفت، روحشان آقا نیست، در روح اینها آقایی وجود ندارد، از اراذل مردم هستند، معلوم نیست از کدام گوشه ای پیدا شده اند، یکی از این گوشه آمده، یکی از آن گوشه، یک مردم بی بنه ای، یک مردم بی بوته ای، معلوم نیست از کجا آمده اند، مردمی که تازه باید بیایند در کلاس اول اسلام بنشینند و درس اسلام را یاد بگیرند، سواد ندارند، معلومات ندارند، قرآن را نمی دانند چیست، معنی قرآن را نمی فهمند، سنت پیغمبر را نمی فهمند، اینها باید تعلیم بشوند، تربیت بشوند، اینها تعلیم و تربیت اسلامی پیدا نکرده اند، اینها جزء مهاجرین و انصار که پیامبر آنها را تربیت کرد که نیستند، یکی مردمی (هستند) که تربیت اسلامی ندارند.



علی (ع) در شرایطی خلافت را به دست می گیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارد، و در همه جا هستند، در لشکریان خودش هم از این طبقه وجود دارند. جریان جنگ صفین و حیله معاویه و عمرو عاص پیش می آید. راهشان را با علی (ع) جدا کردند. فرقه ای شدند به نام «خوارج» یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردند خون دل به علی وارد کردن؛ کم کم دور هم جمع شدند، جمعیت و حزبی تشکیل دادند بلکه یک فرقه ای تشکیل دادند، یک فرقه اسلامی (اینکه می گویم ' اسلامی ' نه واقعا جزء مسلمانان هستند. اینها از نظر ما کافرند) و یک مذهبی در دنیای اسلام ابداع کردند، برای مذهب خودشان یک اصول و فروعی ساختند، گفتند کسی از ماست که اولا معتقد باشد که هم عثمان کافر است، هم علی ، هم معاویه، و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدند، خود ما هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم، و فقط هر کسی که توبه کند مسلمان است، همچنین گفتند امر به معروف و نهی از منکر شرط ندارد، در مقابل هر امام جائر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد ولو با یقین به اینکه قیام بی فایده است. این هم یک چهره خشن عجیبی به اینها داد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 27-41

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم امام علی (ع) حکومت اسلامی دشمن خوارج تفاوت سیاست تاریخ اسلام اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم

پاسخ به شبهات مخالفان در مورد آیه ولایت
جمعی از متعصبان اهل تسنن اصرار دارند که ایرادهای متعددی به نزول این آیه در مورد علی (ع) و همچنین به تفسیر 'ولایت' به عنوان 'سرپرستی و تصرف و امامت' بنمایند از جمله:

1- از جمله اشکالاتی که نسبت به نزول آیه فوق در مورد علی (ع) گرفته اند این است که آیه با توجه به کلمه 'الذین' که برای جمع است، قابل تطبیق بر یک فرد نیست، و به عبارت دیگر آیه می گوید: 'ولی' شما آنهایی هستند که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند، این عبارت چگونه بر یک شخص مانند علی (ع) قابل تطبیق است؟

پاسخ : در ادبیات عرب مکرر دیده می شود که از مفرد به لفظ جمع، تعبیر آورده شده است از جمله در آیه مباهله می بینیم که کلمه 'نسائنا' به صورت جمع آمده در صورتی که منظور از آن طبق شان نزول های متعددی که وارد شده فاطمه زهرا (ع) است، و هم چنین 'انفسنا' جمع است در صورتی که از مردان غیر از پیغمبر کسی جز علی (ع) در آن جریان نبود و در آیه 173 سوره آل عمران در داستان جنگ احد می خوانیم: «الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إیمانا؛ همان کسانی که [برخی از] مردم به ایشان گفتند مردمان برای [جنگ با] شما گرد آمده اند پس از آن بترسید و[لی این سخن] بر ایمانشان افزود.» و همان طور که در تفسیر این آیه در جلد سوم ذکر کردیم بعضی از مفسران شان نزول آن را در باره نعیم بن مسعود که یک فرد بیشتر نبود می دانند. همچنین در آیه 52 سوره مائده می خوانیم: «یقولون نخشی أن تصیبنا دائرة؛ می گویند می ترسیم به ما حادثه ناگواری برسد.» در حالی که آیه در مورد عبد الله ابی وارد شده است که تفسیر آن گذشت و هم چنین در آیه 1 سوره ممتحنه و آیه 8 سوره منافقون و 215 و 274 سوره بقره تعبیراتی دیده می شود که عموما به صورت جمع است، ولی طبق آنچه در شان نزول آنها آمده منظور از آن یک فرد بوده است.
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این تعبیر یا به خاطر این است که اهمیت موقعیت آن فرد و نقش مؤثری که در این کار داشته روشن شود و یا به خاطر آن است که حکم در شکل کلی عرضه شود، اگر چه مصداق آن منحصر به یک فرد بوده باشد، در بسیاری از آیات قرآن ضمیر جمع به خداوند که احد و واحد است به عنوان تعظیم گفته شده است. البته انکار نمی توان کرد که استعمال لفظ جمع در مفرد به اصطلاح، خلاف ظاهر است و بدون قرینه جایز نیست، ولی با وجود آن همه روایاتی که در شان نزول آیه وارد شده است، قرینه روشنی بر چنین تفسیری خواهیم داشت، و حتی در موارد دیگر به کمتر از این قرینه نیز قناعت می شود.

2- فخر رازی و بعضی دیگر از متعصبان ایراد کرده اند که علی (ع) با آن توجه خاصی که در حال نماز داشت و غرق در مناجات پروردگار بود (تا آنجا که معروف است پیکان تیر از پایش بیرون آوردند و توجه پیدا نکرد) چگونه ممکن است صدای سائلی را شنیده و به او توجه پیدا کند؟

پاسخ: آنها که این ایراد را می کنند از این نکته غفلت دارند که شنیدن صدای سائل و به کمک او پرداختن توجه به خویشتن نیست، بلکه عین توجه به خدا است، علی (ع) در حال نماز از خود بیگانه بود نه از خدا، و می دانیم بیگانگی از خلق خدا بیگانگی از خدا است و به تعبیر روشن تر پرداختن زکات در نماز انجام عبادت در ضمن عبادت است. نه انجام یک عمل مباح در ضمن عبادت و باز به تعبیر دیگر آنچه با روح عبادت سازگار نیست، توجه به مسائل مربوط به زندگی مادی و شخصی است و اما توجه به آنچه در مسیر رضای خدا است، کاملا با روح عبادت سازگار است و آن را تاکید می کند. ذکر این نکته نیز لازم است که معنی غرق شدن در توجه به خدا این نیست که انسان بی اختیار احساس خود را از دست بدهد بلکه با اراده خویش توجه خود را از آنچه در راه خدا و برای خدا نیست بر می گیرد.جالب اینکه فخر رازی کار تعصب را به جایی رسانیده که اشاره علی (ع) را به سائل برای اینکه بیاید و خودش انگشتر را از انگشت حضرت بیرون کند، مصداق فعل کثیر که منافات با نماز دارد، دانسته است در حالی که در نماز کارهایی جایز است انسان انجام بدهد که به مراتب از این اشاره بیشتر است و در عین حال ضرری برای نماز ندارد تا آنجا که کشتن حشراتی مانند مار و عقرب و یا برداشتن و گذاشتن کودک و حتی شیر دادن بچه شیر خوار را جزء فعل کثیر ندانسته اند، چگونه یک اشاره جزء فعل کثیر شد، ولی هنگامی که دانشمندی گرفتار طوفان تعصب می شود اینگونه اشتباهات برای او جای تعجب نیست!
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3- اشکال دیگری که به آیه کرده اند در مورد معنی کلمه 'ولی' است که آن را به معنی دوست و یاری کننده و امثال آن گرفته اند نه به معنی متصرف و سرپرست و صاحب اختیار.

پاسخ: کلمه 'ولی' در اینجا نمی تواند به معنی دوست و یاری کننده بوده باشد، زیرا این صفت برای همه مؤمنان ثابت است نه مؤمنان خاصی که در آیه ذکر شده که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند، و به عبارت دیگر دوستی و یاری کردن، یک حکم عمومی است، در حالی که آیه ناظر به بیان یک حکم خصوصی می باشد و لذا بعد از ذکر ایمان، صفات خاصی را بیان کرده است که مخصوص به یک فرد می شود.

4- می گویند علی (ع) چه زکات واجبی بر ذمه داشت با اینکه از مال دنیا چیزی برای خود فراهم نساخته بود و اگر منظور صدقه مستحب است که به آن زکات گفته نمی شود؟!

پاسخ: اولا به گواهی تواریخ علی (ع) از دسترنج خود اموال فراوانی تحصیل کرد و در راه خدا داد تا آنجا که می نویسند هزار برده را از دسترنج خود آزاد نمود، به علاوه سهم او از غنایم جنگی نیز قابل ملاحظه بود، بنابراین اندوخته مختصری که زکات به آن تعلق گیرد و یا نخلستان کوچکی که واجب باشد زکات آن را بپردازد چیز مهمی نبوده است که علی (ع) فاقد آن باشد، و این را نیز می دانیم که فوریت وجوب پرداخت زکات 'فوریت عرفی' است که با خواندن یک نماز منافات ندارد. ثانیا اطلاق زکات بر 'زکات مستحب' در قرآن مجید فراوان است، در بسیاری از سوره های مکی کلمه 'زکات' آمده که منظور از آن همان زکات مستحب است، زیرا وجوب زکات مسلما بعد از هجرت پیامبر (ص) به مدینه، بوده است (آیه 3 سوره نمل و آیه 39 سوره روم و 4 سوره لقمان و 7 سوره فصلت و غیر اینها)
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5- می گویند: ما اگر ایمان به خلافت بلافصل علی (ع) داشته باشیم بالاخره باید قبول کنیم که مربوط به زمان بعد از پیامبر (ص) بوده، بنابراین علی (ع) در آن روز 'ولی' نبود، و به عبارت دیگر ولایت در آن روز برای او 'بالقوه' بود نه 'بالفعل' در حالی که ظاهر آیه ولایت 'بالفعل' را می رساند.

پاسخ: در سخنان روز مرده در تعبیرات ادبی بسیار دیده می شود که اسم یا عنوانی به افرادی گفته می شود که آن را بالقوه دارند مثلا انسان در حال حیات خود وصیت می کند و کسی را به عنوان 'وصی' خود و 'قیم' اطفال خویش تعیین می نماید و از همان وقت عنوان وصی و قیم به آن شخص گفته می شود، در حالی که طرف هنوز در حیات است و نمرده است، در روایاتی که در مورد علی (ع) از پیامبر (ص) در طرق شیعه و سنی نقل شده می خوانیم که پیامبر (ص) او را 'وصی' و 'خلیفه' خود خطاب کرده در حالی که هیچ یک از این عناوین در زمان پیامبر (ص) نبود. در قرآن مجید نیز اینگونه تعبیرات دیده می شود از جمله در مورد زکریا می خوانیم که از خداوند چنین تقاضا کرد: «فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب؛ از جانب خود ولی و جانشینی به من ببخش که وارث آل یعقوب باشد.» (مریم/ 5- 6) در حالی که مسلم است منظور از 'ولی' در اینجا سرپرستی برای بعد از مرگ او منظور بوده است.

6- می گویند: چرا علی (ع) با این دلیل روشن شخصا استدلال نکرد؟
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پاسخ: همان طور که در ضمن بحث پیرامون روایات وارده در شان نزول آیه خواندیم این حدیث در کتب متعدد از خود علی (ع) نیز نقل شده است از جمله در مسند ابن مردویه' و 'ابی الشیخ' و 'کنز العمال' و این در حقیقت به منزله استدلال حضرت است به این آیه شریفه. در کتاب نفیس الغدیر از کتاب 'سلیم بن قیس هلالی' حدیث مفصلی نقل می کند که علی (ع) در میدان صفین در حضور جمعیت برای اثبات حقانیت خود دلایل متعددی آورد از جمله استدلال به همین آیه بود. و در کتاب غایة المرام از ابوذر چنین نقل شده که علی (ع) روز شوری نیز به همین آیه استدلال کرد.

7- می گویند: این 'تفسیر' با آیات قبل و بعد سازگار نیست، زیرا در آنها ولایت به معنی 'دوستی' آمده است.

پاسخ: بارها گفته ایم آیات قرآن چون تدریجا، و در وقایع مختلف نازل گردیده همیشه پیوند با حوادثی دارد که در زمینه آن نازل شده است، و چنان نیست که آیات یک سوره یا آیاتی که پشت سر هم قرار دارند همواره پیوند نزدیک از نظر مفهوم و مفاد داشته باشد. لذا بسیار می شود که دو آیه پشت سر هم نازل شده اما در دو حادثه مختلف بوده و مسیر آنها به خاطر پیوند با آن حوادث از یکدیگر جدا می شود. با توجه به اینکه آیه «إنما ولیکم الله؛ ولی شما تنها خداست.» (مائده/ 55) به گواهی شان نزولش در زمینه زکات دادن علی (ع) در حال رکوع نازل شده و آیات گذشته و آینده همانطور که خواندیم و خواهیم خواند در حوادث دیگری نازل شده است نمی توانیم روی پیوند آنها زیاد تکیه کنیم. به علاوه آیه مورد بحث اتفاقا تناسب با آیات گذشته و آینده نیز دارد زیرا در آنها سخن از ولایت به معنی یاری و نصرت و در آیه مورد بحث سخن از ولایت به معنی رهبری و تصرف می باشد و شک نیست که شخص ولی و سرپرست و متصرف، یار و یاور پیروان خویش نیز خواهد بود. به عبارت دیگر یار و یاور بودن یکی از شئون ولایت مطلقه است.
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8- می گویند: انگشتری با آن قیمت گزاف که در تاریخ نوشته اند، علی (ع) از کجا آورده بود؟! به علاوه پوشیدن انگشتری با این قیمت فوق العاده سنگین اسراف محسوب نمی شود؟ آیا اینها دلیل بر عدم صحت تفسیر فوق نیست؟

پاسخ- مبالغه هایی که در باره قیمت آن انگشتر کرده اند به کلی بی اساس است و هیچ گونه دلیل قابل قبولی بر گران قیمت بودن آن انگشتر نداریم و اینکه در روایت ضعیفی قیمت آن معادل خراج شام ذکر شده به افسانه شبیه تر است تا واقعیت و شاید برای بی ارزش نشان دادن اصل مساله جعل شده است، و در روایات صحیح و معتبر که در زمینه شان نزول آیه ذکر کرده اند اثری از این افسانه نیست، بنابراین نمی توان یک واقعیت تاریخی را با اینگونه سخنان پرده پوشی کرد.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4 صفحه 430-427

کلی__د واژه ه__ا

ولایت امام علی (ع) تسنن داستان تاریخی عبادت زکات تاریخ قرآن

ولایت و زعامت امام علی علیه السلام از نظر قرآن
امامت به معنی ولایت، اوج مفهوم امامت است و کتابهای شیعه پر است از این مطلب ، و وجه مشترک میان تشیع و تصوف است. مسئله ای است که در میان عرفا شدیدا مطرح است و در تشیع نیز از صدر اسلام مطرح بوده است. در قرآن کریم چند آیه هست که مورد استدلال شیعه در باب امامت است. یکی از آن آیات، آیه: «انما ولیکم الله» است. اتفاقا در همه اینها روایات اهل تسنن هم وجود دارد که مفاد شیعه را تأیید می کند ما آیه ای در قرآن داریم به این صورت: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوش و یؤتون الزکاش و هم راکعون؛ سرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پیامبر او، و آنها که ایمان آورده اند و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند.» (مائده/ 55) انما یعنی منحصرا (چون اداش حصر است) معنی اصلی 'ولی' سرپرست است. ولایت یعنی تسلط و سرپرستی. سرپرست شما فقط و فقط خداست و پیغمبر خدا و مؤمنینی که نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. ما در دستورات اسلام نداریم که انسان در حال رکوع زکات بدهند. ما در دستورات اسلام نداریم که انسان در حال رکوع زکات بدهد که بگوئیم این یک قانون کلی است و شامل همه افراد می شود. این اشاره است به واقعه ای که در خارج یک بار وقوع پیدا کرده است و شیعه و سنی به اتفاق آن را روایت کرده اند.
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آن این است که علی (ع) در حال رکوع بود، سائلی پیدا شد و سوالی کرد. حضرت اشاره کرد به انگشت خود. او آمد انگشتر را از انگشت علی (ع) بیرون آورد و رفت. یعنی علی (ع) صبر نکرد نمازش تمام شود و بعد به او انفاق کند. آنقدر عنایت داشت به اینکه آن فقیر را زودتر جواب بگوید که در همان حال رکوع با اشاره به او فهماند که این انگشتر را درآورد، برو بفروش و پولش را خرج خودت کن. در این مطلب هیچ اختلافی نیست و مورد اتفاق شیعه و سنی است که علی (ع ) چنین کاری کرده است و نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است که این آیه در شأن علی (ع) نازل شده با توجه به اینکه انفاق کردن در حال رکوع جزء دستورات اسلام نیست، نه از واجبات اسلام است و نه از مستحبات آن که بگوئیم ممکن است عده ای از مردم به این قانون عمل کرده باشند. پس 'کسانی که چنین می کنند' اشاره و کنایه است همانطور که در خود قرآن گاهی می گوید: «یقولون» می گویند، و حال آنکه یک فرد آن سخن را گفته. در اینجا 'کسانی که چنین می کنند' یعنی آن فردی که چنین کرد. بنابراین به حکم این آیه علی (ع) تعیین شده است به ولایت برای مردم. این، آیه ای است که مورد استدلال شیعه است.

در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از 'عبدالله بن عباس' چنین نقل شده: که روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر (ص) حدیث نقل می کرد ناگهان مردی که عمامه ای بر سر داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عباس از پیغمبر اسلام (ص) حدیث نقل می کرد او نیز با جمله 'قال رسول الله' حدیث دیگری از پیامبر (ص) نقل می نمود. ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفی کند، او صورت خود را گشود و صدا زد ای مردم! هر کس مرا نمی شناسد بداند من ابوذر غفاری هستم با این گوشهای خودم از رسول خدا (ص) شنیدم، و اگر دروغ می گویم هر دو گوشم کر باد، و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ می گویم هر دو کور باد، که پیامبر (ص) فرمود: «علی قائد البررة و قاتل الکفرة منصور من نصره مخذول من خذله ؛ علی (ع) پیشوای نیکان است، و کشنده کافران، هر کس او را یاری کند، خدا یاریش خواهد کرد، و هر کس دست از یاریش بردارد، خدا دست از یاری او برخواهد داشت.»
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سپس ابوذر اضافه کرد: ای مردم روزی از روزها با رسول خدا (ص) در مسجد نماز می خواندم سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد، ولی کسی چیزی به او نداد، او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم ولی کسی جواب مساعد به من نداد، در همین حال علی (ع) که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد، پیامبر (ص) که در حال نماز بود این جریان را مشاهده کرد، هنگامی که از نماز فارغ شد، سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت: خداوندا برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بگشایی تا مردم گفتارش را درک کنند، و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی.

خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده توام، سینه مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز، از خاندانم علی (ع) را وزیر من گردان تا به وسیله او، پشتم قوی و محکم گردد. ابوذر می گوید: هنوز دعای پیامبر (ص) پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر (ص) گفت: بخوان، پیامبر (ص) فرمود: چه بخوانم، گفت بخوان «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا...» البته این شان نزول از طرق مختلف نقل شده که گاهی در جزئیات و خصوصیات مطلب با هم تفاوتهایی دارند ولی اساس و عصاره همه یکی است. این آیه با کلمه 'انما' که در لغت عرب به معنی انحصار می آید شروع شده و می گوید: 'ولی و سرپرست و متصرف در امور شما سه کس است:خدا و پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند، و نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.' شک نیست که رکوع در این آیه به معنی رکوع نماز است، نه به معنی خضوع، زیرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن، هنگامی که رکوع گفته می شود به همان معنی معروف آن یعنی رکوع نماز است، و علاوه بر شان نزول آیه و روایات متعددی که در زمینه انگشتر بخشیدن علی (ع) در حال رکوع وارد شده و مشروحا بیان خواهیم کرد، ذکر جمله «یقیمون الصلاة» نیز شاهد بر این موضوع است، و ما در هیچ مورد در قرآن نداریم که تعبیر شده باشد زکات را با خضوع بدهید، بلکه باید با اخلاص نیت و عدم منت داد.
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همچنین شک نیست که کلمه 'ولی' در آیه به معنی دوست و یا ناصر و یاور نیست زیرا ولایت به معنی دوستی و یاری کردن مخصوص کسانی نیست که نماز می خوانند، و در حال رکوع زکات می دهند، بلکه یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را در بر می گیرد، همه مسلمین باید یکدیگر را دوست بدارند و یاری کنند حتی آنهایی که زکات بر آنها واجب نیست، و اصولا چیزی ندارند که زکات بدهند، تا چه رسد به اینکه بخواهند در حال رکوع زکاتی بپردازند، آنها هم باید دوست و یار و یاور یکدیگر باشند. از اینجا روشن می شود که منظور از 'ولی' در آیه فوق ولایت به معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی است، به خصوص اینکه این ولایت در ردیف ولایت پیامبر (ص) و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یک جمله ادا شده است.و به این ترتیب، آیه از آیاتی است که به عنوان یک نص قرآنی دلالت بر ولایت و امامت علی (ع) می کند.



شهادت احادیث و مفسران و مورخان 

در بسیاری از کتب اسلامی و منابع اهل تسنن، روایات متعددی دائر بر اینکه آیه فوق در شان علی (ع) نازل شده نقل گردیده که در بعضی از آنها اشاره به مساله بخشیدن انگشتر در حال رکوع نیز شده و در بعضی نشده، و تنها به نزول آیه درباره علی (ع) قناعت گردیده است. این روایت را ابن عباس و عمار یاسر و عبدالله بن سلام و سلمة بن کهیل و انس بن مالک و عتبة بن حکیم و عبدالله ابی و عبدالله بن غالب و جابربن عبدالله انصاری و ابوذر غفاری نقل کرده اند. و علاوه بر ده نفر که در بالا ذکر شده از خود علی (ع) نیز این روایت در کتب اهل تسنن نقل شده است. جالب اینکه در کتاب غایة المرام تعداد 24 حدیث در این باره از طرق اهل تسنن و 19 حدیث از طرق شیعه نقل کرده است. کتابهای معروفی که این حدیث در آن نقل شده از سی کتاب تجاوز می کند که همه از منابع اهل تسنن است، از جمله محب الدین طبری در ذخائرالعقبی صفحه 88 و علامه قاضی شوکانی در تفسیر فتح القدیر جلد دوم صفحه 50 و در جامع الاصول جلد نهم صفحه 478 و در اسباب النزول واحدی صفحه 148 و در لباب النقول سیوطی صفحه 90 و در تذکرة سبط بن جوزی صفحه 18 و در نورالأبصار شبلنجی صفحه 105 و در تفسیر طبری صفحه 165 و در کتاب الکافی الشاف ابن حجر عسقلانی صفحه 56 و در مفاتیح الغیب رازی جلد سوم صفحه 431 و در تفسیر درالمنصور جلد 2 صفحه 393 و در کتاب کنزالعمال جلد 6 صفحه 391 و مسند ابن مردویه و مسند ابن الشیخ و علاوه بر اینها در صحیح نسایی و کتاب الجمع بین الصحاح السته و کتابهای متعدد دیگری این احادیث آمده است.
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با این حال چگونه می توان این همه احادیث را نادیده گرفت، در حالی که در شان نزول آیات دیگر به یک یا دو روایت قناعت می کنند، اما گویا تعصب اجازه نمی دهد که اینهمه روایات و اینهمه گواهی دانشمندان درباره شان نزول آیه فوق مورد توجه قرار گیرد. و اگر بنا شود در تفسیر آیه ای از قرآن این همه روایات نادیده گرفته شود ما باید در تفسیر آیات قرآنی اصولا به هیچ روایتی توجه نکنیم، زیرا درباره شان نزول کمتر آیه ای از آیات قرآن این همه روایت وارد شده است. این مساله به قدری روشن و آشکار بوده که 'حسان بن ثابت' شاعر معروف عصر پیامبر (ص) مضمون روایت فوق را در اشعار خود که درباره علی (ع) سروده چنین آورده است:

فانت الذی اعطیت اذ کنت راکعا *** زکاتا فدتک النفس یا خیر راکع 

فانزل فیک الله خیر ولایة *** و بینها فی محکمات الشرائع 

یعنی: تو بودی که در حال رکوع زکات بخشیدی، جان به فدای تو باد ای بهترین رکوع کنندگان. و به دنبال آن خداوند بهترین ولایت را درباره تو نازل کرد و در ضمن قرآن مجید آن را ثبت نمود.

آیات دیگر آیاتی است که درباره جریان غدیر است. خود قضیه غدیر جزء سنت است. از آیاتی که در این مورد در سوره مائده وارد شده یکی این آیه است: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؛ ای پیامبر! آنچه را که بر تو نازل شد تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی رسالت الهی را تبلیغ نکرده ای.» (مائده/ 67) مفاد این آیه آنچنان شدید است که مفاد حدیث: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة.» اجمالا خود آیه نشان می دهد که موضوع آنچنان مهم است که اگر پیغمبر تبلیغ نکند، اصلا رسالتش را ابلاغ نکرده است. سوره مائده به اتفاق شیعه و سنی آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده و این آیات جزء آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده یعنی در وقتی نازل شده که پیغمبر (ص) تمام دستورات دیگر را در مدت سیزده سال مکه و ده سال مدینه گفته بوده و این، جزء آخرین دستورات بوده است.

ص: 8724





شیعه سوال می کند این دستوری که جزء آخرین دستورهاست و آنقدر مهم است که اگر پیغمبر آن را ابلاغ نکند، همه گذشته ها کان لم یکن است، چیست؟ یعنی شما نمی توانید موضوعی نشان بدهید که مربوط باشد به سالهای آخر عمر پیغمبر و اهمیتش در آن درجه باشد که اگر ابلاغ نشود هیچ چیز ابلاغ نشده است. ولی ما می گوئیم آن موضوع، مسئله امامت است که اگر نباشد، همه چیز کان لم یکن است یعنی شیرازه اسلام از هم می پاشد. به علاوه شیعه از کلمات و روایات خود اهل تسنن دلیل می آورد که این آیه در غدیر خم نازل شده است. قرآن کریم آنجا که رسول اکرم را فرمان می دهد که خلافت و ولایت و زعامت علی (ع) را بعد از خودش به مردم ابلاغ کند، می فرماید: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته؛ ای فرستاده! این فرمان را که از ناحیه پروردگارت فرود آمده به مردم برسان، اگر نکنی رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای.» (مائده/ 66) به کدام موضوع اسلامی این اندازه اهمیت داده شده است، کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوی باشد؟

در همان سوره مائده آیه 3 آمده: «حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما أکل السبع إلا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم؛ گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده، و به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند، و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند، و باقیمانده صید حیوان درنده، مگر آنکه (به موقع بر آن حیوان برسید و) آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بتها (یا در برابر آنها) ذبح شوند (همگی) بر شما حرام است و (همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان بوسیله چوبه های تیر مخصوص بخت آزمایی، تمام این اعمال فسق و گناه است امروز کافران از زوال آئین شما مایوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از (مخالفت) من بترسید، امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین (جاودان) شما پذیرفتم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند (مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند) خداوند آمرزنده و مهربان است.» (مائده/ 3)
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امروز دین را به حد کمال رساندم و نعمت را به حد آخر تمام کردم، امروز است که دیگر اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدیم، نشان می دهد که در آن روز جریانی رخ داده که آنقدر با اهمیت است که آن را مکمل دین و متمم نعمت خدا بر بشر شمرده است و با بودن آن اسلام، اسلام است و خدا این اسلام را همان می بیند که می خواسته و با نبودن آن اسلام، اسلام نیست. شیعه به لحن این آیه که تا این درجه برای این موضوع اهمیت قائل است استدلال می کند و می گوید که آن موضوعی که بتواند نامش مکمل دین و متمم نعمت و آن چیزی باشد که با نبودنش اسلام، اسلام نیست چه بوده است؟ می گوید ما می توانیم موضوعی را نشان بدهیم که در آن درجه از اهمیت باشد ولی شما نمی توانید. به علاوه روایاتی هست که تأیید می کند این آیه هم در همین موضوع وارد شده است.



روز اکمال دین کدام روز است 

در اینجا بحث مهمی پیش می آید که منظور از الیوم (امروز) که در جمله بالا تکرار شده چیست؟ یعنی کدام روز است که این 'چهار جهت' در آن جمع شده هم کافران در آن مایوس شده اند، و هم دین کامل شده، و هم نعمت خدا تکامل یافته، و هم خداوند آئین اسلام را به عنوان آئین نهایی مردم جهان پذیرفته است. در میان مفسران در اینجا سخن بسیار است ولی آنچه جای شک نیست این است که چنین روزی باید روز بسیار مهمی در تاریخ زندگی پیامبر (ص) باشد، نه یک روز ساده و عادی و معمولی، زیرا اینهمه اهمیت برای یک روز عادی معنی ندارد، و لذا در پاره ای از روایات آمده است که بعضی از یهود و نصاری با شنیدن این آیه گفتند اگر چنین آیه ای در کتب آسمانی ما نقل شده بود، ما آن روز را روز عید قرار می دادیم. اکنون باید از روی قرائن و نشانه ها و تاریخ نزول این آیه و این سوره و تاریخ زندگانی پیامبر (ص) و روایاتی که از منابع مختلف اسلامی به دست ما رسیده این روز مهم را پیدا کنیم.
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آیا منظور روزی است که احکام درباره گوشتهای حلال و حرام نازل شده؟ قطعا چنین نیست، زیرا نزول این احکام واجد این همه اهمیت نیست نه باعث تکمیل دین است زیرا آخرین احکامی نبوده که بر پیامبر (ص) نازل شده، به دلیل اینکه در دنباله این سوره به احکام دیگری نیز برخورد می کنیم، و تازه نزول این احکام سبب یاس کفار نمی شود، چیزی که سبب یاس کفار می شود، فراهم ساختن پشتوانه محکمی برای آینده اسلام است، و به عبارت دیگر نزول این احکام و مانند آن تاثیر چندانی در روحیه کافران ندارد و اینکه گوشتهایی حلال یا حرام باشد آنها حساسیتی روی آن ندارند. آیا منظور از آن روز عرفه در آخرین حج پیامبر (ص) است؟! (همان طور که جمعی از مفسران احتمال داده اند.)

پاسخ این سؤال نیز منفی است، زیرا نشانه های فوق بر آن روز نیز تطبیق نمی کند، چون حادثه خاصی که باعث یاس کفار بشود در آن روز واقع نشد، اگر منظور انبوه اجتماع مسلمانان است که قبل از روز عرفه نیز در خدمت پیغمبر (ص) در مکه بودند و اگر منظور نزول احکام فوق در آن روز است که آن نیز همانطور که گفتیم چیز وحشتناکی برای کفار نبود. و آیا مراد روز فتح مکه است (چنان که بعضی احتمال داده اند) با اینکه تاریخ نزول این سوره مدتها بعد از فتح مکه بوده است؟! و یا منظور روز نزول آیات سوره برائت است که آن هم مدتها قبل از نزول این سوره بوده است؟! و از همه عجیبتر احتمالی است که بعضی داده اند که این روز، روز ظهور اسلام و یا بعثت پیامبر (ص) باشد با اینکه آنها هیچگونه ارتباطی با روز نزول این آیه ندارند و سالهای متمادی در میان آنها فاصله بوده است.
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بنابراین هیچیک از احتمالات ششگانه فوق با محتویات آیه سازگار نیست. در اینجا احتمال دیگری هست که تمام مفسران شیعه آن را در کتب خود آورده اند و روایات متعددی آن را تایید می کند و با محتویات آیه کاملا سازگار است و آن اینکه: منظور روز غدیر خم است، روزی که پیامبر اسلام (ص) امیر مؤمنان علی (ع) را رسما برای جانشینی خود تعیین کرد، آن روز بود که کفار در میان امواج یاس فرو رفتند، زیرا انتظار داشتند که آئین اسلام قائم به شخص باشد، و با از میان رفتن پیغمبر (ص) اوضاع به حال سابق برگردد، و اسلام تدریجا برچیده شود، اما هنگامی که مشاهده کردند مردی که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر (ص) در میان مسلمانان بی نظیر بود به عنوان جانشینی پیامبر (ص) انتخاب شد و از مردم برای او بیعت گرفت یاس و نومیدی نسبت به آینده اسلام آنها را فرا گرفت و فهمیدند که آئینی است ریشه دار و پایدار. در این روز بود که آئین اسلام به تکامل نهایی خود رسید، زیرا بدون تعیین جانشین برای پیامبر (ص) و بدون روشن شدن وضع آینده مسلمانان، این آئین به تکامل نهایی نمی رسید. آن روز بود که نعمت خدا با تعیین رهبر لایقی همچون علی (ع) برای آینده مردم تکامل یافت. و نیز آن روز بود که اسلام با تکمیل برنامه هایش به عنوان آئین نهایی از طرف خداوند پذیرفته شد. (بنابراین جهات چهارگانه در آن جمع بوده)

علاوه بر این، قرائن زیر نیز این تفسیر را تایید می کند:
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الف- جالب توجه اینکه در تفسیر فخر رازی و تفسیر روح المعانی و تفسیر المنار در ذیل این آیه نقل شده است که پیامبر (ص) بعد از نزول این آیه بیش از هشتاد و یک روز عمر نکرد. و با توجه به اینکه وفات پیامبر (ص) در روایات اهل تسنن و حتی در بعضی از روایات شیعه (مانند آنچه کلینی در کتاب معروف کافی نقل کرده است) روز دوازدهم ماه ربیع الاول بوده چنین نتیجه می گیریم که روز نزول آیه درست روز هیجدهم ذی الحجه بوده است.

ب- در روایات فراوانی که از طرق معروف اهل تسنن و شیعه نقل شده صریحا این مطلب آمده است که آیه شریفه فوق در روز غدیر خم و به دنبال ابلاغ ولایت علی (ع) نازل گردید، از جمله اینکه:

1- دانشمند معروف سنی ابن جریر طبری در کتاب ولایت از زید بن ارقم صحابی معروف نقل می کند که این آیه در روز غدیر خم درباره علی (ع) نازل گردید.

2- حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب 'ما نزل من القرآن فی علی (ع)' از ابوسعید خدری (صحابی معروف) نقل کرده که پیامبر (ص) در غدیر خم، علی (ع) را به عنوان ولایت به مردم معرفی کرد و مردم متفرق نشده بودند تا اینکه آیه الیوم أکملت لکم... نازل شد، در این موقع پیامبر (ص) فرمود: «الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمة و رضی الرب برسالتی و بالولایة لعلی ع من بعدی، ثم قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله؛ الله اکبر بر تکمیل دین و اتمام نعمت پروردگار و خشنودی خداوند از رسالت من و ولایت علی (ع) بعد از من، سپس فرمود: هر کس من مولای اویم علی (ع) مولای او است، خداوندا! آن کس که او را دوست بدارد دوست بدار، و آن کس که او را دشمن دارد، دشمن بدار، هر کس او را یاری کند یاری کن و هر کس دست از یاریش بر دارد دست از او بردار.»
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3- خطیب بغدادی در تاریخ خود از ابوهریره از پیامبر (ص) چنین نقل کرده که بعد از جریان غدیر خم و پیمان ولایت علی (ع) و گفتار عمربن خطاب. «بخ بخ یا بن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم» آیه الیوم أکملت لکم دینکم نازل گردید. در کتاب نفیس الغدیر علاوه بر روایات سه گانه فوق سیزده روایت دیگر نیز در این زمینه نقل شده است. در کتاب 'احقاق الحق' از جلد دوم تفسیر 'ابن کثیر' صفحه 14 و از 'مقتل خوارزمی' صفحه 47 نزول این آیه را در باره داستان غدیر از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده است. در تفسیر برهان و نورالثقلین نیز ده روایت از طرق مختلف نقل شده که این آیه درباره علی (ع) یا روز غدیر خم نازل گردیده، که نقل همه آنها نیازمند به رساله جداگانه است.

مرحوم علامه سید شرف الدین در کتاب المراجعات چنین می گوید: 'که نزول این آیه را در روز غدیر در روایات صحیحی که از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل شده ذکر گردیده و اهل سنت، شش حدیث با اسناد مختلف از پیامبر (ص) در این زمینه نقل کرده اند که صراحت در نزول آیه در این جریان دارد. از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود که: اخباری که نزول آیه فوق را در جریان غدیر بیان کرده در ردیف خبر واحد نیست که بتوان با تضعیف بعضی اسناد آن، آنها را نادیده گرفت بلکه اخباری است که اگر متواتر نباشد لااقل مستفیض است، و در منابع معروف اسلامی نقل شده، اگرچه بعضی از دانشمندان متعصب اهل تسنن، مانند آلوسی در تفسیر روح المعانی تنها با تضعیف سند یکی از این اخبار کوشیده اند بقیه را به دست فراموشی بسپارند و چون روایت را بر خلاف مذاق خویش دیده اند مجعول و نادرست قلمداد کنند، و یا مانند نویسنده تفسیر 'المنار' با تفسیر ساده ای از آیه گذشته، بدون اینکه کمترین اشاره ای به این روایات کند، شاید خود را در بن بست دیده که اگر بخواهد روایات را ذکر کرده و تضعیف کند بر خلاف انصاف است و اگر بخواهد قبول کند بر خلاف مذاق او است!
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نکته جالبی که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که قرآن در سوره نور آیه 55 چنین می گوید: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؛ خداوند به آنهایی که از شما ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند وعده داده است که آنها را خلیفه در روی زمین قرار دهد همانطور که پیشینیان آنان را چنین کرد، و نیز وعده داده آئینی را که برای آن پسندیده است مستقر و مستحکم گرداند و بعد از ترس به آنها آرامش بخشد.» در این آیه خداوند می فرماید: آئینی را که برای آنها 'پسندیده' در روی زمین مستقر می سازد، با توجه به اینکه سوره نور قبل از سوره مائده نازل شده است و با توجه به جمله رضیت لکم الإسلام دینا که در آیه مورد بحث، درباره ولایت علی (ع) نازل شده، چنین نتیجه می گیریم که اسلام در صورتی در روی زمین مستحکم و ریشه دار خواهد شد که با 'ولایت' توام باشد، زیرا این همان اسلامی است که خدا پسندیده و وعده استقرار و استحکامش را داده است، و به عبارت روشنتر اسلام در صورتی عالمگیر می شود که از مساله ولایت اهل بیت جدا نگردد.

مطلب دیگری که از ضمیمه کردن آیه سوره نور با آیه مورد بحث استفاده می شود این است که در آیه سوره نور سه وعده به افراد با ایمان داده شده است نخست خلافت در روی زمین، و دیگر امنیت و آرامش برای پرستش پروردگار، و سوم استقرار آئینی که مورد رضایت خدا است. این سه وعده در روز غدیر خم با نزول آیه الیوم أکملت لکم دینکم جامه عمل به خود پوشید زیرا نمونه کامل فرد با ایمان و عمل صالح، یعنی علی (ع) به جانشینی پیامبر (ص) نصب شد و به مضمون جمله الیوم یئس الذین کفروا من دینکم مسلمانان در آرامش و امنیت نسبی قرار گرفتند و نیز به مضمون و رضیت لکم الإسلام دینا آئین مورد رضایت پروردگار در میان مسلمانان استقرار یافت. البته این تفسیر منافات با روایاتی که می گوید آیه سوره نور در شان مهدی (ع) نازل شده ندارد زیرا آمنوا منکم... دارای معنی وسیعی است که یک نمونه آن در روز غدیر خم انجام یافت و سپس در یک مقیاس وسیعتر و عمومیتر در زمان قیام مهدی (ع) انجام خواهد یافت (بنابراین کلمه الارض در آیه به معنی همه کره زمین نیست بلکه معنی وسیعی دارد که هم ممکن است بر تمام کره زمین گفته شود، و هم به قسمتی از آن، چنان که از موارد استعمال آن در قرآن نیز استفاده می شود که گاهی بر قسمتی از زمین اطلاق شده و گاهی بر تمام زمین.)
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یک سؤال لازم 

تنها سؤالی که در مورد آیه باقی می ماند این است که اولا طبق اسناد فوق و اسنادی که در ذیل آیه یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک خواهد آمد هر دو مربوط به جریان غدیر است، پس چرا در قرآن میان آن دو فاصله افتاده؟! یکی آیه 3 سوره مائده و دیگری آیه 67 همین سوره است. ثانیا این قسمت از آیه که مربوط به جریان غدیر است ضمیمه به مطالبی شده که درباره گوشتهای حلال و حرام است و در میان این دو تناسب چندانی به نظر نمی رسد.

در پاسخ باید گفت: اولا می دانیم آیات قرآن، و همچنین سوره های آن، بر طبق تاریخ نزول جمع آوری نشده است بلکه بسیاری از سوره هایی که در مدینه نازل شده مشتمل بر آیاتی است که در مکه نازل گردیده و به عکس آیات مدنی را در لا به لای سوره های مکی مشاهده می کنیم. با توجه به این حقیقت جدا شدن این دو آیه از یکدیگر در قرآن جای تعجب نخواهد بود. (البته طرز قرار گرفتن آیات هر سوره تنها به فرمان پیامبر (ص) بوده است.) آری، اگر آیات بر طبق تاریخ نزول جمع آوری شده بود جای این ایراد بود.

ثانیا ممکن است قرار دادن آیه مربوط به غدیر در لا به لای احکام مربوط به غذاهای حلال و حرام برای محافظت از تحریف و حذف و تغییر بوده باشد، زیرا بسیار می شود که برای محفوظ ماندن یک شیء نفیس آن را با مطالب ساده ای می آمیزند تا کمتر جلب توجه کند. حوادثی که در آخرین ساعات عمر پیامبر (ص) واقع شد، و مخالفت صریحی که از طرف بعضی افراد برای نوشتن وصیتنامه از طرف پیامبر (ص) به عمل آمد تا آنجا که حتی پیامبر (ص) را (العیاذ بالله) متهم به هذیان و بیماری! و گفتن سخنان ناموزون کردند، و شرح آن در کتب معروف اسلامی اعم از کتب اهل تسنن و شیعه نقل شده، شاهد گویایی است بر اینکه بعضی از افراد حساسیت خاصی در مساله خلافت و جانشینی پیامبر (ص) داشتند و برای انکار آن حد و مرزی قائل نبودند!
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آیا چنین شرائطی ایجاب نمی کرد که برای حفظ اسناد مربوط به خلافت و رساندن آن به دست آیندگان چنین پیش بینی هایی بشود و با مطالب ساده ای آمیخته گردد که کمتر جلب توجه مخالفان سر سخت را کند؟ از این گذشته اسناد مربوط به نزول آیه الیوم أکملت لکم درباره غدیر و مساله جانشینی پیامبر (ص) تنها در کتب شیعه نقل نشده است که چنین ایرادی متوجه شیعه شود، بلکه در بسیاری از کتب اهل تسنن نیز آمده است، و به طرق متعددی این حدیث از سه نفر از صحابه معروف نقل شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 104-103 

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 81-80 و 61-60 و 56-55 ص 61-60 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4 صفحه 431-422 و 270-265

کلی__د واژه ه__ا

ولایت امام علی (ع) تاریخ اسلام عید غدیر باورها در قرآن تفسیر

اهمیت عید غدیر در اسلام
عید غدیر، یک عید اصیل اسلامی است. چرا که روز هجدهم ذی الحجه را مسلمانان در سه قرن اول، به این عنوان جشن می گرفته اند. گفتار مقریزی که می گوید: «اولین باری که این عید در اسلام معروف شد، در زمان فرمانروایی معزالدوله علی بن بویه، در عراق بود، وی آن را به سال سیصد و پنجاه و دو هجری، به وجود آورد و از آن پس، شیعیان این روز را عید قرار دادند، غیر صحیح و قابل قبول نیست. زیرا مسعودی گفته است: «فرزندان و شیعیان علی (ع)، این روز را گرامی می داشتند.» و این در حالی است که مسعودی شش سال قبل از تاریخی که مقریزی می گوید، یعنی به سال سیصد و چهل و شش هجری، فوت کرده است.

ص: 8733






شاید برخی گمان کنند که عید غدیر تنها اختصاص به شیعیان دارد و در کلمات پیامبر اکرم، (ص) اشاره ای به لزوم بزرگداشت آن نشده است. اما باید گفت که عید غدیر نیز چون عید فطر و قربان از اعیاد اسلامی، بلکه از بزرگترین اعیاد است، و نخستین کسی هم که این روز را به عنوان عید اسلامی معرفی کرد، خود پیامبر اسلام، (ص) بود. آنچه در پی خواهد آمد تحقیقی است در زمینه سابقه تاریخی عید غدیر که امیدواریم مورد استفاده خوانندگان عزیز واقع شود.

پیامبر اکرم پس از آنکه علی ابن ابیطالب را در روز غدیر به جانشینی خود تعیین کرد، در همان روز این عید را اعلام نمود و مراسم آن را به پا داشت، و در خیمه اش نشست و با کمال خوشحالی و سرور از تبریک گویندگان استقبال کرد و به آنها می فرمود: به من تبریک بگویید... به من تبریک بگویید، زیرا خداوند مرا به نبوت و اهل بیتم را به امامت اختصاص داده است. ما در تاریخ پیامبر، شادیهای او روزی را نمی یابیم که پیامبر گفته باشد: به من تبریک بگویید، حتی روز ازدواجش و روز هجرتش از مکه به مدینه و رهایی از چنگال مشرکان، و روز فتح مکه و پیروزی مسلمانان نفرمود به من تبریک بگویید، ولی روز غدیر مکرر می فرمود: به من تبریک بگویید، چرا؟ به خاطر آنکه پیامبر عظمت این روز را به خوبی درک می کرد و از شرافت این خاطره و برتری داشتن این عید بر سایر اعیاد آگاه بود.

بر همین اساس پیامبر فرمود: روز عید غدیر خم بهترین اعیاد امت من است، و آن روزی است که خداوند تعالی به من فرمان داده با منصوب کردن علی بن ابیطالب به عنوان رهبری که امتم پس از من به وسیله او هدایت یابند آن روز را یاد کنیم. آن روزی است که خدا دین را در آن روز کامل و نعمت را تمام گردانید و اسلام را به عنوان یک دین برای مردم پسندید. پیامبر در این حدیث، اولا: روز غدیر را یک عید اسلامی جاوید در ردیف سایر اعیاد اسلامی اعلام کرده. ثانیا: عید غدیر را مطلقا برتر از اعیاد اسلامی شمرده است. پس از رحلت پیامبر، خود امیرالمؤمنین نیز روز غدیر را به عنوان یک عید اسلامی تلقی کرد و در سالی که روز غدیر با جمعه مصادف بود خطبه ای ایراد نمود و در ضمن آن فرمود:
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خداوند بزرگ در این روز بزرگ در این روز برای شما گروه مؤمنان دو عید بزرگ که قوام هر یک به دیگری است جمع کرده تا احسانش را نزد شما کامل گرداند و شما را بر راه هدایت آگاه و مطلع کند... از این رو جمعه را مرکز تجمع برای پاکسازی گذشته ها قرار داده است... بنابراین هیچ توحیدی را جز بر اساس اعتراف به رسالت پیامبر نمی پذیرد، و هیچ آیینی را جز توام با ولایت کسی که به ولایت او فرمان داده قبول نمی کند، و اسباب اطاعت او جز با تمسک به ریسمان او و ریسمان اهل ولایت او منظم نمی گردد، لذا در روز غدیر آنچه را که بیانگر اراده اش در مورد برگزیدگانش بود بر پیامبرش نازل فرمود، و او را به تبلیغ آن و ترک همنشینی با منحرفان و منافقان و بی اعتنایی به آنان مامور ساخت و ضامن نگهداری او از شر آنان شد.

آنگاه حضرت امیر (ع) مردم را به اجرای مراسم عید دعوت نمود و فرمود: خدا شما را رحمت کند، پس از پایان یافتن اجتماعتان، به سوی توسعه بر زن و فرزند، و نیکی با برادران و شکر نعمتهای الهی بازگردید، و همه با هم مجتمع باشید تا خدا یگانگی شما را حفظ کند و با یکدیگر نیکی کنید تا خدا الفت و دوستی و صداقت شما را نگهدارد، و به یکدیگر هدیه دهید. همانگونه که خدا پاداش شما را در این روز، چند برابر اعیاد گذشته یا اعیاد آینده (جز در موارد مثل آن) قرار داده است. نیکی در این روز (یعنی روز عید غدیر) ثروت را زیاد و عمر را افزون می کند، و مهربانی به یکدیگر باعث رحمت و عطوفت خداوند است. با سعی و کوشش خویش و در حد توانایی خود، از آنچه خدا به شما بخشیده، برای برادران و زن و فرزندانتان آماده کنید و شادی را در میان خود آشکار سازید و با گشاده رویی با یکدیگر برخورد کنید.
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بعد از علی (ع) امام حسن و امام حسین (ع)، نیز روز غدیر را زنده نگاه می داشتند و هر سال، آن روز را به عنوان عید تلقی می کردند و با کمال مسرت و شادی، برای قبول تهنیت و تبریک شاد باش جلوس می نمودند، و به وسیله نماز و روزه و دعا به خدا تقرب می جستند، و در نیکویی و احسان و اطعام تاکید می نمودند، تا تشکر نعمت خدا را در چنین روزی که امیرالمؤمنین، به خلافت و امامت منصوب شده به جای آورده باشند. آنها در این روز صله رحم می کردند، و خانواده خویش را در وسعت ارزاق قرار می دادند و به ملاقات برادران می رفتند و شیعیان خود را نیز به تمام این کارها دعوت می نمودند. در روایات نیز به فضیلت و اهمیت عید غدیر پرداخته شده است از جمله:

1. ابوالحسن لیثی می گوید: امام جعفر صادق (ع)، به بعضی از دوستان و شیعیانش که در حضور او بودند فرمود: آیا می دانید روزی که خدا اسلام را در آن روز برای ما و شیعیانمان عید غدیر قرار داده چه روزی است؟ عرض کردند: خدا و رسول و فرزند پیامبر داناترند، آیا روز عید فطر است؟ امام فرمود: نه! گفتند: آیا روز عید قربان است؟ امام فرمود: نه! البته این دو روز، بزرگ و با شرافت هستند اما روز منار دین بزرگتر است، و آن روز هیجدهم ذی الحجه است که پیامبر خدا (ص)، هنگامی که از حجة الوداع بازگشت و به غدیر خم رسید...».

2. فرات بن احنف می گوید از امام جعفر صادق (ع) پرسیدم: فدایت شوم، آیا مسلمانان عیدی بالاتر از عید فطر و عید قربان و روز جمعه و روز عرفه دارند؟ امام فرمود: آری! بالاترین و بزرگترین و شریف ترین اعیاد روزی است که خدا دین را در آن روز کامل گردانید، و این آیه را بر پیامبرش محمد، (ص)، نازل فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛ امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم.» (مائده/ 3) سؤال کردم: آن چه روزی است؟ فرمود: انبیای بنی اسراییل وقتی وصیت و امامت را به نفر بعد از خودشان واگذار می کردند آن روز را عید قرار می دادند، و این روز هم روزی است که پیامبر (ص) علی (ع) را رهبر مردم قرار داد، و در آن روز چیزهایی نازل شد، و دین کمال یافت و نعمت بر مؤمنان تمام گردید. عرض کردم: در این روز چه کاری شایسته است انجام دهیم؟ امام فرمود: این روز، روز عبادت و نماز و روز شکر و سپاس خدا، و مسرت به خاطر ولایت ما بر شما از جانب خداست، من دوست دارم این روز را روزه بگیرید.
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3. عبدالرحمن بن سالم از پدرش نقل می کند که گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا مسلمانان غیر از روز جمعه و عید قربان و عید فطر، عید دیگری دارند؟ فرمود: آری عیدی بزرگتر! گفتم: فدایت شوم، کدام عید است؟ فرمود: روزی که پیامبر خدا امیرالمؤمنین را به خلافت نصب کرد و فرمود: هر کس که من مولای او هستم علی مولای او است. پرسیدم: آن روز چه روزی است؟ فرمود: به روز چه کار داری؟ سال همیشه در گردش است ولی آن روز، روز هجدهم ذیالحجه است. عرض کردم: چه کاری سزاوار است در آن روز انجام دهیم؟ فرمود: خدا را یاد کنید و به روزه و عبادت بپردازید و محمد و آل محمد، (ص)، را یاد نمایید، زیرا پیامبر خدا به امیرالمؤمنین (ع) وصیت کرد که مسلمانان این روز را عید بگیرند و انبیا چنین می کردند; به اوصیا خود همین سفارش را می نمودند و آن روز را عید می گرفتند.

4- فرات بن ابراهیم از دانشمندان قرن سوم، حدیثی را از امام صادق (ع) روایت می کند که حضرت در آن از آباء طاهرینش (ع) نقل می کند: رسول اکرم(ص) فرمود: «یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی...» (روز غدیر از بهترین اعیاد امت من است...) امام علی(ع) در سالی که روز جمعه و روز غدیر با هم مصادف شده بود، برای مردم خطبه خواند و در آن فرمود: «ان الله عز و جل جمع لکم معشر المؤمنین فی هذا الیوم عیدین عظیمین کبیرین؛ خدای عز و جل در این روز، دو عید عظیم بزرگ را برای شما گروه مؤمنان جمع کرده است.» در این خطبه طولانی امام مردم را به انجام کارهایی که شایسته است در اعیاد انجام گردد و اظهار شادی و سرور در این گونه ایام (به طور تفصیل) امر می کند. طالبین به این خطبه مراجعه کنند. فرات به سند خود از فرات بن احنف و او از امام صادق (ع) روایت می کند که: به امام عرض کردم: فدایت شوم، آیا عیدی بهتر از عید فطر، و عید قربان، و روز جمعه، و روز عرفه برای مسلمین وجود دارد؟ حضرت به من فرمود: «نعم، افضلها و اعظمها و اشرفها عندالله منزلة، هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، و انزل علی نبیه محمد: الیوم اکملت لکم دینکم الخ؛ بلی، افضل و اعظم و اشرف اعیاد از نظر قدر و منزلت در نزد خدا، روزی است که در آن خدا دینش را کامل کرد و آیه شریفه: الیوم اکملت لکم دینکم را بر پیامبرش نازل کرد.»
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5- در کتاب شریف کافی آمده است: حسن ابن راشد از امام صادق(ع) نقل می کند که حضرت روز غدیر را عید خواند و در آخر کلام خود فرمود: «فان الانبیاء (ص) کانت تامر الاوصیاء بالیوم الذی کان یقام فیه الوصی ان یتخذ عیدا؛ انبیاء الهی (ص) به جانشینان خود دستور می دادند که روز انتخاب و برگزیدن وصی را جشن بگیرند» حسن می گوید: عرض کردم: اگر کسی آن را روزه بگیرد چه وضعی دارد؟ حضرت فرمود: «صیام ستین شهرا» . مؤید این مطلب روایتی است که خطیب بغدادی از ابوهریره، با سندی که راویان آن همگی از ثقات می باشند نقل می کند. در این روایت ابوهریره نقل می کند: هر کس روز هجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد، ثواب روزه شصت ماه برایش نوشته می شود. و این روز، روز غدیر خم است. و در روایت دیگری آمده است که: رسول اکرم (ص) به حضرت علی (ع) سفارش کرد که مسلمین این روز را عید بگیرند.

در این باره به روایات ذیل مراجعه کنید: روایت مفضل بن عمر از امام صادق (ع)، روایت عماربن حریز عبدی از امام صادق (ع) و روایت ابوالحسن لیثی از امام صادق (ع) و نیز روایت زیادبن محمد از آن حضرت (ع) «فیاض بن عمر محمد بن طوسی در سال دویست و پنجاه و نه، در حالی که بیش از نود سال از عمرش می گذشت گفت: ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) را در روز غدیر خم دیدم که گروهی از خواصش، در حضور آن بزرگوار نشسته بودند. حضرت (ع) آنان را برای صرف افطار دعوت کرده بود و طعام و خیرات و عطایایی از قبیل پوشاک و حتی انگشتر و کفش به منازل آنان فرستاد و وضع آنان و حواشی خود را تغییر داد و در آن روز وسائلی را دیدم به کار گرفتند که سابقه نداشت. و در این حال حضرت (ع) فضایل این روز بزرگ را برای آنان ذکر می کرد.»
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6- در کتاب مختصر بصائرالدرجات، به اسناد از محمدبن علاء همدانی واسطی و یجبی ابن جریح بغدادی آمده است که گفتند: «با هم، به قصد دیدار احمد بن اسحاق قمی، از اصحاب امام حسن عسکری (ع) (متوفای 260) عازم شهر قم شدیم. هنگامی که رسیدیم در منزل او را کوبیدیم، دخترکی عراقی در را باز کرد. حال احمد را از او پرسیدیم. گفت: مشغول برگزاری عید خود است، زیرا امروز عید است. گفتیم: سبحان الله، اعیاد شیعه چهارتاست: عید قربان، عید فطر، عید غدیر و روز جمعه الخ...»

علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر، ده ها روایت از ده ها کتاب مورد وثوق اهل سنت دال بر عید بودن روز غدیر در قرون اول اسلام و اینکه این عید، شایع و معروف بود، جمع آوری و نقل کرده است. کافی است به فصلی از این کتاب مراجعه شود که در آن تبریک و تهنیت شیخین (ابوبکر و عمر) به حضرت علی (ع) را به مناسبت انتصاب او از طرف رسول خدا (ص) به ولایت، ذکر می کند. غیر از منابعی که تهنیت صحابه را بدین مناسبت ذکر کرده اند و علاوه بر منابع بسیاری که بر عید بودن روز غدیر تصریح کرده اند، علامه امینی تبریک شیخین را از شصت منبع معتبر ذکر کرده است.

علامه امینی در کتاب الغدیر (ج 1، ص 267) می نویسد بیرونی (که یکی از اهل تسنن است) روز غدیر را از روزهایی دانسته که: اهل اسلام آن را یکی از اعیاد شمرده اند. ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السئول (ص 53) هنگامیکه از عید غدیر سخن می گوید چنین تصریح می کند: امیرالمؤمنین روز غدیر خم را در ضمن اشعارش یاد کرده است و از آنجا که پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر این مقام بلند را از میان همه مردم به علی (ع) داد، این روز به صورت یک عید بزرگ در آمد. آنگاه شافعی در صفحه 56 اضافه می کند که: لفظ «مولی» هر معنایی را در بر داشته باشد، از سوی پیامبر برای علی قرار داده شده، و این خود مقامی والا و منزلتی عظیم است که پیامبر آن را به علی (ع) اختصاص داده است بدین جهت این روز، روز عید و روز سرور دوستان او است.
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علامه امینی می گوید: این بیان شافعی دلالت دارد بر اینکه تمامی مسلمین این روز را عید می گیرند چه مسلمانانی که حضرت علی را خلیفه بلافصل پیامبر می دانند و چه مسلمانی که او را خلیفه چهارم به شمار می آورند، و خلاصه باید گفت، امت اسلامی در شرق و غرب، همگی در این عید با یکدیگر توافق دارند مخصوصا با توجه به اینکه مصریان و اهل مغرب و عراق در قرون گذشته به این روز توجه داشته و آن را روز نماز و دعا و خطبه و سرودن اشعار میدانسته اند.

من_اب_ع
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محمدرضا انصاری- غدیر- مجله >ماهنامه کوثر>شماره 2

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عید غدیر حوادث تاریخی مسلمانان امام علی (ع)

رفع نیازهای علمی معاویه توسط امام علی (ع)
کمکهای علمی وفکری امام علی (ع) به خلفا به دوران خلافت ابوبکر و عمر منحصر نبود، بلکه وی به عنوان سرپرست و حامی و دلسوز دین، نیازهای علمی و سیاسی اسلام و مسلمانان را در دوره های مختلف خلافت برطرف می کرد. از جمله، خلیفه سوم نیز پیوسته از افکار بلند و راهنماییهای داهیانه علی (ع) بهره می برد. اینکه عثمان از نظرات امام (ع) استفاده می کرد جای شگفت نیست، شگفت اینجاست که معاویه نیز، با تمام عداوت و بغضی که به امام داشت، در مسائل علمی و مشکلات فکری دست نیاز به سوی آن حضرت دراز می کرد و افرادی را به صورت ناشناس به حضور امام روانه می ساخت تا پاسخ بعضی مسائل را از آن حضرت بیاموزند. از جمله، گاهی فرمانروای روم از معاویه مطالبی را می پرسید و پاسخ آن را از او می خواست. معاویه، برای حفظ آبروی خود، که خویش را خلیفه مسلمین معرفی می کرد، افرادی را به نزد علی (ع) گسیل می داشت تا به گونه ای پاسخ را از امام فرا گیرند و در اختیار معاویه بگذارند.

ص: 8740






نمونه هایی از مراجعه خلیفه سوم و معاویه به امام (ع) عبارتند از:

1- از جمله حقوق زن در اسلام این است که اگر مردی همسر خود را طلاق دهد و پیش از آنکه عده زن سپری گردد مرد درگذرد، زن همچون ورثه دیگر از شوهر خود ارث می برد، تو گویی که تا عده زن سپری نشده است پیوند زناشویی برقرار است. در زمان خلافت عثمان، مردی دارای دو زن بود، یکی از انصار و دیگری از بنی هاشم. از قضا مرد، زن انصاری خود را طلاق گفت و پس از مدتی درگذشت. زن انصاری نزد خلیفه رفت و گفت: هنوز عده من سپری نشده است و من میراث خود را می خواهم. عثمان در داوری فرو ماند و جریان را به اطلاع امام (ع) رسانید. حضرت فرمود: اگر زن انصاری سوگند یاد کند که پس از درگذشت شوهرش سه بار قاعده نشده است می تواند از شوهر خود ارث ببرد. عثمان به زن هاشمیه گفت: این داوری مربوط به پسر عمت علی است و من در این باره نظری نداده ام. وی گفت: من به داوری علی راضی هستم. او سوگند یاد کند و ارث ببرد. این جریان را محدثان اهل تسنن به گونه دیگر، که متن آن با فتاوای فقهای شیعه تطبیق نمی کند، نیز نقل کرده اند.

2- مردی که برای ادای فریضه حج یا عمره احرام بسته است نمی تواند حیوانی راکه در خشکی زندگی می کند شکار کند. قرآن کریم در این باره می فرماید: «وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما»؛ «شکار حیوان خشکی بر شما، در حالی که محرم هستید، حرام است».(مائده/ 96) ولی اگر فردی که محرم نیست حیوانی را شکار کند، آیا فرد محرم می تواند از گوشت آن استفاده کند؟ این همان مسئله ای است که خلیفه سوم در آن از نظر علی (ع) پیروی کرد. قبلا نظر خلیفه این بود که محرم می تواند از گوشت حیوانی که غیر محرم شکار کرده است استفاده کند. اتفاقا خود او نیز محرم بود و می خواست دعوت گروهی را که برای او چنین غذایی ترتیب داده بودند بپذیرد، اما وقتی با مخالفت امام روبرو شد از نظر خود برگشت. علی (ع) ماجرایی از پیامبر اکرم (ص) را نقل کرد که او را قانع ساخت. ماجرا بدین قرار بود که برای پیامبر (ص)، در حالی که محرم بود، مشابه چنان غذایی آوردند. آن حضرت فرمود: ما محرم هستیم. این غذا را به افرادی بدهید که در حال احرام نیستند. وقتی امام (ع) این جریان را نقل کرد دوازده نفر نیز در تایید آن حضرت شهادت دادند. سپس علی (ع) افزود: رسول اکرم (ص) نه تنها از خوردن چنین گوشتی ما را بازداشت، بلکه از خوردن تخم پرندگان یا مرغان شکار شده نیز نهی کرد.
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3- از عقاید مسلم اسلامی معذب بودن کافر پس از مرگ است. در زمان خلافت عثمان، مردی به عنوان اعتراض به این اصل عقیدتی جمجمه کافری را از قبر بیرون آورد وآن را نزد خلیفه برد و گفت: اگر کافر پس از مرگ در آتش می سوزد، باید این جمجمه داغ باشد، در حالی که من به آن دست می زنم و احساس حرارت نمی کنم! خلیفه در پاسخ عاجز ماند و در پی علی (ع) فرستاد. امام (ع)، با ایجاد صحنه ای، پاسخی در خور به معترض داد. فرمود که آهن (آتش زنه) و سنگ آتش زایی بیاورند و سپس آن دو را بر هم زد تا جرقه ای از آن جستن کرد. آن گاه فرمود: به آهن و سنگ دست می زنیم و احساس حرارت نمی کنیم، در حالی که هر دو دارای حرارتی هستند که در شرایط خاصی بر ما ملموس می شود. چه مانعی دارد که عذاب کافر در قبر نیز چنین باشد؟ خلیفه از پاسخ امام خوشحال شد و گفت: «لولا علی لهلک عثمان». اما مواردی که معاویه به امام (ع) مراجعه کرده است.

تواریخ اسلامی موارد هفت گانه ای را یاد آوری شده است که معاویه دست نیاز به جانب علی (ع) دراز کرده و شرمندگی و سرشکستگی خویش را به وسیله علم امام برطرف کرده است. اذینه می گوید: مردی از معاویه مطلبی را پرسید. معاویه گفت: این موضوع را از علی بپرس. سائل گفت: خوش ندارم از او سؤال کنم، می خواهم از تو بپرسم. وی گفت: چرا خوش نداری از مردی سؤال کنی که پیامبر درباره اش گفته است: «علی نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی (ع) است جز اینکه پس از من پیامبری نیست» و عمر مشکلات خود را با او در میان می نهاد؟ وقتی خبر شهادت امام (ع) به معاویه رسید گفت: «فقه و علم مرد». برادر معاویه به او گفت: این سخن را مردم شام از تو نشنوند.
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فهرست مواردی را که معاویه از علی (ع) استمداد کرده است، عبارتند از:

1- حکم کسی که مدتها نبش قبر می کرد و کفنها را می برد.

2- حکم کسی که فردی را کشته است و مدعی است که او را در حالی کشته که با همسر او مشغول عمل جنسی بوده است.

3- دو نفر درباره لباسی اختلاف کردند. یکی از آنها دو شاهد آورد که این لباس مال اوست و دیگری مدعی شد که آن را از ناشناسی خریده است.

4- مردی با دختری ازدواج کرده است، ولی پدر عروس، به جای او، دختر دیگری را به حجله روانه کرده است.

5- یک رشته سؤالاتی که فرمانروای روم درباره کهکشان و قوس و قزح و... از معاویه کرده بود و او ناشناسی را به عراق فرستاد تا پاسخ سؤالات را از علی (ع) دریافت کند.

6- فرمانروای روم مجددا سؤالاتی از قبیل موارد مذکور را از معاویه پرسید و باجگذاری خود را مشروط به دریافت پاسخ صحیح آنها کرد.

7- برای بار سوم، سؤالی از دربار روم به معاویه رسید و پاسخ آن را طلبید. عمرو عاص، با حیله خاصی، جواب آن را از امام (ع) دریافت کرد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- فروغ ولایت- صفحه 309-313

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام معاویه خلافت امام علی (ع) حدیث

فضائل علی علیه السلام از نظر احادیث
نگارش و احصاء فضایل و مناقب امیرالمؤمنین علی (ع) برای تمام نویسندگان و محققین اگر محال نباشد، بسیار دشوار است، زیرا شخصیت و عظمت آن بزرگوار در افکار محدود انسان های عادی نمی گنجد، و تا به حال نیز نویسندگان و دانشمندان عالی مقام «سنی و شیعه » و حتی محققین و مورخین غیر اسلامی، درباره حضرتش کتاب های زیادی نوشته اند، ولی همگی در گوشه ای از مناقب مولای متقیان خلاصه می گردد... رسول گرامی اسلام در شخصیت بی انتهای علی و کمالات بی نظیر و فضایل بی پایانش احادیثی فرموده اند از جمله:
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1- قال رسول الله (ص): «لو ان الریاض اقلاما، و البحر مدادا، و الجن حسابا، و الانس کتابا ما احصوا فضایل علی بن ابی طالب ؛ پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند: اگر تمام باغ ها قلم گردد، و همه دریاها مرکب باشد، و کلیه جن ها حسابگر و انسان ها نویسنده باشند، تا فضایل و مناقب علی بن ابیطالب (ع) را بشمارند، نمی توانند!!!»

2- قال عمر بن الخطاب: «سمعت رسول الله یقول: لو ان السموات السبع، و الارضین السبع وضعتا فی کفة و وضع ایمان علی فی کفة لرجح ایمان علی؛ «عمر بن خطاب » از رسول خدا (ص) نقل می کند که شنیدم می فرمود: اگر تمام هفت آسمان و زمین در یک کفه ترازو قرار بگیرد، و ایمان علی (ع) در کفه دیگر، ایمان او سنگینی می نماید!!!»

3- قال رسول الله (ص): «و الذی نفسی بیده لولا ان تقول طوائف من امتی فیک ما قالت النصاری فی ابن مریم، لقلت الیوم فیک مقالا لاتمر بملا من المسلمین الا اخذوا التراب من تحت قدمیک للبرکة ؛ رسول خدا (ص) فرمودند: سوگند به آن خدایی که، جان من در دست قدرت او است، اگر نبود این که گروهی از امت من تو را مثل نصارا که عیسی را به خدایی اشتباه گرفتند، غلو کنند، در مورد فضایل و مناقب تو مطالبی می گفتم، که تمام مسلمانان خاک زیر پای تو را توتیای چشم خود می کردند.»

4- قال ابن عباس : «سمعت عمر بن الخطاب و هو یقول: کفوا عن علی بن ابی طالب، فانی سمعت من رسول الله (ص) یقول فیه خصالا، لو ان خصلة منها فی جمیع ال الخطاب، کان احب الی مما طلعت علیه الشمس...؛ ابن عباس از عمر بن خطاب نقل می کند که او می گفت: هرگز در مورد علی بن ابیطالب بد نگوئید، زیرا من از پیامبر خدا درباره وی فضایلی را شنیدم، که هر گاه فقط یکی از آن مناقب در آل خطاب بود، برای من از آنچه آفتاب بر آن می تابد بهتر بود...»
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علی (ع) می گوید: روزی رسول خدا مرا مأمور ساخت که در کوچه های شهر مدینه بانگ بر آورده و اعلان نمایم: هر کسی به اجیر خود ظلم کند ملعون است، و هر کس از غیر مولی و سرپرستش تبعیت نماید ملعون است، و کسی که بر پدر و مادرش نفرین نماید او نیز ملعون است... حضرت می فرمایند: من این مأموریت را بخوبی انجام دادم، بعد گروهی جمع شده، که از میان آنان عمر بن الخطاب به من گفت: تفسیر و شرح این جملات چیست؟ من او را به پیامبر اسلام متوجه ساختم... عمر با جمعی از اصحاب بر پیامبر اکرم وارد گردیدند، و از آن حضرت در مورد مفاهیم جملات امیرالمؤمنین توضیح خواستند، نبی اعظم فرمودند: مراد از جمله اول، آیه 23 سوره شوری است که خداوند می فرمایند: ای پیامبر بگو: من از شما در برابر رسالتم چیزی نمی خواهم جز احترام اهل بیتم، بنابر این هر کس به ما ستم کند، لعنت خدا بر او باد. و اما منظور از جمله دوم، پروردگار عالم در آیه 6 سوره احزاب می فرماید: پیامبر برای شما از خود شما اولی است، روی این حساب، من مولا و سرپرست هر کسی هستم، علی بن ابی طالب نیز مولا و سرپرست او است، هر کس از علی اطاعت نکند، لعنت خدا بر او باد. و اما جمله سوم، من خدا و شما را شاهد می گیرم، که من و علی بن ابی طالب پدر این امت هستیم، هر کس بر من و یا علی ناسزا بگوید، لعنت خدا بر او باد. چون عمر و اصحاب پیامبر این سخنان را شنیدند، عمر گفت: ای اصحاب محمد! رسول خدا در مورد ولایت علی (ع) نه در غدیر خم و نه در جای دیگر مؤکدتر از این بیان نکرده بود!! خباب بن الارت می گوید: این قضیه نوزده روز قبل از وفات پیامبر اتفاق افتاد.
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علی بن ابی طالب (ع) آن همه فضایلی که داشته و دارد تازه گوشه ای از امتیازات واقعی وی بیان نگردیده، و رسول خدا از عدم ظرفیت امتش در این زمینه وحشت کرده است و لذا ملاحظه می کنیم که او نمی تواند امتیازات و مناقب علی (ع) را اظهار کند، و در عین حال، (با توجه به تاریخ) گروه کثیری در اثر شایستگی های بی نظیر علی (ع) او را تا مرتبه الوهیت بالا برده و گرفتار غلو و انحراف فکری گردیده اند. آری تمام جن و انس نمی توانند فضائل علی را حساب کنند، و تمام آب های دریاها به عنوان مرکب تکافوی نگارش فضایل علی را ندارند، و تمام درختان جهان آفرینش برای قلم و نوشت افزار فضایل مولا را کفایت نمی کنند.



ملائکه در کنار علی (ع)

علی بن ابیطالب (ع) از نظر معنوی آن چنان مقرب پیشگاه الهی بود، که پیوسته مورد عنایت و لطف خدا قرار می گرفت، و ملائکه آسمان ها، و در رأس آنان جبرئیل و میکائیل در موارد حساس، و در مشکلات و جنگ ها در کنار آن حضرت قرار گرفته و ای بسا یاری اش می کردند. اگر قرآن مجید به صراحت می گوید: «خداوند شما را به سه هزار ملائکه در جنگ بدر کمک کرد»، در مورد علی (ع) نازل گشته، و آنان در کنار مولای متقیان بر دشمنان می تاختند... و در جنگ احد نیز مواسات علی (ع) ملائکه را به تعجب واداشت، و جبرئیل در آسمان بانگ «لا فتی الا علی و لا سیف الا ذوالفقار؛ هیچ جوانمری همانند علی و هیچ شمشیری همانند ذوالفقار نیست.» سر داد، و به نمایندگی از طرف آنان بر پیامبر خدا نازل گشته، و از جوانمردی و ایثار و فداکاری آن حضرت قدردانی کرد، و چون رسول گرامی اسلام فرمودند: «او از من، و من از اویم » جبرئیل فرمود: «من هم از شما هستم » و بدین طریق شدت علاقه و ارادت خود را به علی (ع) اظهار داشتند. آری علی (ع) همیشه مورد توجه خدا و ملائکه اش بود، در شب هجرت رسول خدا، «لیلة المبیت » آن حضرت به جای رسول گرامی اسلام (ص) در رختخواب او خوابید، و چهل نفر از اوباشان قریش که قصد کشتن پیامبر را داشتند، و نتوانستند به او ضرری برسانند، در عوض به علی حمله کردند، و آن بزرگوار جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و با رضای الهی معامله کرد، و آیه دویست و هفت سوره بقره در حق او نازل گشت، و خداوند به ایثار علی و جوانمردی وی بر ملائکه اش مباهات نموده، و ملائکه و جبرئیل و میکائیل را به یاری علی (ع) فرستاد.
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اساسا نزول ملائکه به خدمت علی، و یاری کردن آن حضرت، در یکی دو مورد خلاصه نمی شود، بلکه بطور مداوم ملائکه در خدمتگزاری آن بزرگوار به همدیگر پیشی گرفته، و بر یکدیگر افتخار می کردند از جمله:

1- قال علی: «و لقد ولیت غسله (ص)، و الملائکة اعوانی فضجت الدار و الافنیة، ملا یهبط، و ملا یعرج...؛ علی (ع) می فرمایند: من برای غسل دادن پیکر پاک رسول خدا (ص) متصدی گردیدم، و در این کار ملائکه خدا مرا یاری می دادند، پس خانه رسول گرامی و اطراف آن به ناله و زاری در آمدند، و فرشتگان گروه گروه می آمدند و عروج می کردند. در این فراز آمده است که ملائکه مولای متقیان را کمک می کردند، و آن حضرت رفت و آمد آنان را با چشمان خود می دیدند!! و در شرح این فرازها در حدیثی از خود آن حضرت آمده است! «من هرگز در هنگام غسل دادن پیکر رسول گرامی به زحمت نیفتادم، چون می خواستم بدن وی را به این طرف و آن طرف بگردانم ملائکه خدا مرا کمک می کردند...»

2- قال جبرئیل لرسول الله (ص): «...یا محمد! و الذی بعثک بالحق نبیا ان اهل السموات لاشد معرفة له من اهل الارض، ما کبر تکبیرة فی غزوة الا کبرنا معه، و لا حمل حملة الا حملنا معه، و لا ضرب بسیف الا ضربنا معه...؛ جبرئیل در عالم معراج در مورد علی بن ابی طالب (ع) خطاب به رسول اکرم (ص) فرمودند: یا رسول الله! سوگند به آن خدایی که تو را به حق مبعوث ساخته است، اهل آسمان ها علی را بهتر از ساکنین زمین می شناسند، علی هرگز در جنگی تکبیر نگفت، مگر این که ما نیز با او تکبیر گفتیم و هیچ وقت به گروهی حمله نکرد جز این که ما نیز حمله کردیم، و هر کجا او شمشیر زد ما نیز در کنارش به کمک وی می شتافتیم. در این جملات جناب جبرئیل به صراحت یاری ملائکه را به علی بن ابی طالب اعلان داشته، و می رساند که در تمام جنگ ها، آن حضرت از طرف خدا و ملائکه اش مورد نصرت بوده است.
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3- قال امیرالمؤمنین: «نحن شجرة النبوة، و محط الرسالة، و مختلف الملائکة ؛ علی (ع) با اشاره به مقام ائمه اثنی عشر علیهم السلام می فرمایند: ما درخت اصلی پیامبریم، و خاندانی هستیم که پیغام الهی و آمد و شد فرشتگان در آنجا بوده است...»

ابن ابی الحدید امام معتزله ها در شرح این فرازها، احادیث و سخنان مطلوبی ذکر کرده، و از جمله می گوید: اگر مراد از این جمع رسول خدا باشد، فرمایش او صحیح است، و اگر مرادش از جملات بالا خودش باشد، باز هم صحیح است، زیرا: جبرئیل در حق وی گفت: من از رسول خدا و علی هستم، و در حدیث دیگری آمده است: ملائکه برای رسول خدا و امیر المؤمنین هفت سال قبل از سایر مسلمانان درود فرستادند!! و این امر پیش از دوران رسالت نبوی بود! و باز هم در حدیث دیگری آمده است: «رسول خدا علی را به هر جنگی می فرستاد، جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ علی را همراهی می کردند...» اگر همه شیعه علی بودند آتش جهنم را نمی آفریدم در روایاتی از طریق شیعه و سنی آمده که ولایت علی مانع دخول به آتش جهنم است، و اگر کسی واقعا شیعه علی باشد هرگز گرفتار آتش جهنم نخواهد بود. و در برخی از احادیث آمده است که: اگر تمام مردم، ولایت آن حضرت را می پذیرفتند، خداوند آتش جهنم را خلق نمی کرد!!

چند حدیث دیگر:

1- قال علی (ع): «انا قسیم النار، اذا کان یوم القیمة قلت: هذا لک و هذا لی ؛ علی امیرالمؤمنین می فرمایند: من تقسیم کننده اهل دوزخم، هنگامی که رستاخیز بر پا می گردد خطاب به آتش جهنم می گویم: این شخص مال تو، و این دیگری مال من. از این حدیث بر می آید که ولایت علی (ع) سرنوشت مردم را در روز رستاخیز تعیین می کند، پیروان آن حضرت در بهشت و مخالفان ولایت گرفتار قهر خدا خواهند بود. و پیامبر اسلام به این حقیقت اشاره نموده و می فرمایند: «یا علی! انک قسیم النار» یا علی! تو مردم را به آتش و بهشت تقسیم می کنی. و در شرح این احادیث در همان مدرک آمده است: «علی حبه جنة قسیم النار و الجنة وصی المصطفی حقا امام الانس و الجنة؛ محبت علی سپر آتش جهنم است او تقسیم کننده مردم به آتش و بهشت است او جانشین بحق پیامبر است علی پیشوای تمام انسان ها و جن ها است.»

ص: 8748





2- عن الرضا عن اجداده عن الله تعالی: «ولایة علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ؛ حضرت امام رضا (ع) در حدیث «سلسلة الذهب » که تمام راویان آن حضرات معصومین علیهم السلام می باشند، بترتیب از اجدادش از پروردگار عالم نقل می کند که فرمود!! ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی (ع) حصار من است، هر کس وارد آن گردد از عذاب و آتش من مصون می ماند.»

3- قال رسول الله: قال الله تعالی! «لو اجتمع الناس کلهم علی ولایة علی ما خلقت النار؛ پیامبر عزیز اسلام از خداوند متعال نقل می کند که فرمودند: هر گاه تمام مردم بر ولایت و رهبری امیرالمؤمنین جمع می شدند، من آتش جهنم را نمی آفریدم.

4- قال رسول الله لامیرالمؤمنین (ع): «یا علی! لو احبک اهل الارض کمحبة اهل السماء لک لما عذب احد بالنار...؛ در حدیث مفصلی حضرت سلمان از رسول خدا (ص) نقل می کند که فرمودند: یا علی! اگر تو را اهل زمین همانند اهل آسمان دوست می داشتند هیچ کس در آتش جهنم گرفتار نمی گردید». از این احادیث استفاده می گردد که ولایت علی ، صراط مستقیم است، و راهروان آن در غایت به بهشت می رسند، و هر کس از آن منحرف گردد، به نسبت انحرافش از حقیقت دور خواهد افتاد، و چنانچه کسی در بغض و دشمنی آن حضرت قرار بگیرد، بدون شبهه، گرفتار آتش خواهد گشت.



ولایت علی ایمان و خروج از آن کفر است!!

پذیرش ولایت علی و عمل به دستورات آن حضرت نتیجه اش ایمان و سعادت ابدی، و گریز از ولایت او گریز از ایمان و دین حقیقی اسلام، و نتیجه انکار رسالت و تکذیب پیامبر خدا است، از این جهت، جانشینی و وصایت امیرالمؤمنین میزان حق و باطل و ایمان و کفر است، از جمله احادیث در این مورد عبارت است از:
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1- قال رسول الله (ص): «علی باب حطة، من دخل منه کان مؤمنا و من خرج منه کان کافرا؛ رسول گرامی اسلام می فرمایند: علی (ع) در حطه است. هر کس از آن وارد گردد، مؤمن می شود، و کسی که از آن خارج شود، کافر می باشد. قابل توجه است که «حطه » در لغت به معنی ریزش و پائین آمدن، و در قرآن و حدیث این واژه به معنی درخواست ریزش گناه آمده است.

2- عن عائشة قالت: قال رسول الله (ص): «و الله لا یبغضه احد من اهل بیتی و لا من غیرهم من الناس الا و هو خارج من الایمان ؛ رسول خدا به عنوان هشدار به عایشه که با حضرت امیر المؤمنین علی (ع) دشمنی داشت فرمودند: سوگند به خدا هر کسی از خانواده من و یا کسان دیگر از مردم، علی (ع) را دشمن دارد، از ایمان خارج گردیده است!!! این حدیث که از طریق خود عایشه نقل شده، و در منابع معتبر اهل سنت آمده است، عظمت علی (ع) و ولایت او را نشان می دهد، که هر کس در مسیر آن نباشد کافر است، و از دین و ایمان خارج گشته، هر چند از نظر ظاهری نام مسلمانی به خود بگیرد. پیامبر خدا (ص) فرمود: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابی طالب علیهم السلام؛ هر که می خواهد به آدم و علم او و نوح و تقوای او و ابراهیم و دور اندیشی -بردباری- او و موسی و هیبت او و عیسی و عبادت او بنگرد، به علی بن ابی طالب بنگرد.» (ارشاد القلوب: 217)
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صداقت و امانت

ابی کهمس گوید: «قلت لابی عبد الله (ع): عبد الله بن ابی یعفور یقرءک السلام! قال:علیک و (ع) اذا اتیت عبد الله فاقرءة السلام و قل له: ان جعفر بن محمد یقول لک: انظر ما بلغ به علی (ع) عند رسول الله (ص) فالزمه فان علیا (ع) انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله (ص) بصدق الحدیث و اداء الامانة؛ به حضرت صادق (ع) عرض کردم: عبدالله بن ابی یعفور بر شما درود فرستاد. حضرت فرمود: بر تو و بر او درود باد، وقتی پیش او رفتی سلام مرا به او برسان و بگو: جعفر بن محمد می گفت: نیک بنگر هر آن ویژگی که باعث شد تا علی (ع) به آن مقام بلند نزد پیامبر خدا برسد. خود را ملازم آن خصلت نما. و یقین بدان هر مقامی که علی نزد پیامبر یافت تنها و تنها به خاطر راستگویی و امانتداری بود». (الکافی 2:104 ح 5)



فدایی پیامبر

حضرت صادق (ع) فرمود:...و الله ما اکل علی بن ابی طالب (ع) من الدنیا حراما قط حتی مضی لسبیله و ما عرض له امران کلاهما لله رضا الا اخذ باشدهما علیه فی بدنه -دینه- و ما نزلت برسول الله (ص) نازلة قط الا دعاه ثقة به و ما اطاق احد عمل رسول الله (ص) من هذه الامة غیره و ان کان لیعمل عمل رجل کان وجهه بین الجنة و النار یرجو ثواب هذه و یخاف عقاب هذه؛ به خدا سوگند علی بن ابی طالب (ع) تا روزی که از این دنیا رفت مال حرامی نخورد و هیچگاه بر سر دو راهی -که هر دو راه مورد خشنودی خدا باشد- قرار نگرفت مگر اینکه پر زحمت ترین آنها را برگزید و هر حادثه مهمی که برای پیامبر خدا پیش می آمد -به دلیل اعتمادی که به علی داشت- از او کمک می گرفت. و در میان این امت هیچ کس نتوانست همانند علی (ع): راه پیامبر را -بی کم و کاست- طی کند و با این همه تلاش و کوشش همواره چون بیمناکان کار می کرد، چشمی به بهشت و چشم دیگر بر آتش داشت، از سویی امیدوار پاداش بهشت و از سوی دیگر هراسناک از کیفر آتش بود.» (الارشاد: 255)
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گناه سازش ناپذیری

حضرت زهرا (س) فرمود: «...ما الذی نقموا من ابی حسن؟! نقموا -و الله- منه شدة و طاته و نکال وقعته و نکیر سیفه -و قلة مبالاته لحتفه- و تبحره فی کتاب الله و تنمره فی ذات الله.؛ اینان -کارگردانان سقیفه- چه عیبی از ابوالحسن گرفتند؟! که او را برای رهبری جامعه اسلامی صالح ندیدند! -بخدا سوگند عیب او را برخورد سخت- و بدون مسامحه و سهل انگاری در برابر حق- و مرگبار بودن رویارویی با او و شمشیر بران و بی اعتنایی به مرگ و آگاهی گسترده نسبت به کتاب خدا و گردن فرازی در راه خدا دانسته اند.» (دلائل الامامة: 125، الاحتجاج 1:147)



یاور درماندگان

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «یا علی ان الله جعلک تحب المساکین و ترضی بهم اتباعا و یرضون بک اماما؛ یا علی، خدای متعال تو را چنین قرار داده که بینوایان را دوست می داری و آنان را به عنوان پیروان خویش بپسندی و آنان هم تو را به پیشوایی و امامت بپسندند.» (کشف الیقین: 310 ح 365)



حب علی (ع) نزد پیامبر (ص)

قرآن سخن پیامبران گذشته را که نقل می کند و می گوید همگان گفتند: «ما از مردم مزدی نمی خواهیم، تنها اجر ما بر خداست ». اما به پیغمبر خاتم خطاب می کند: «قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی؛ بگو از شما مزدی را درخواست نمی کنم مگر دوستی خویشاوندان نزدیکم» (شوری/ 23). اینجا جای سؤال است که چرا سایر پیامبران هیچ اجری را مطالبه نکردند و نبی اکرم برای رسالتش مطالبه مزد کرد، دوستی خویشاوندان نزدیکش را به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست؟ قرآن خود به این سؤال جواب می دهد: «قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله؛ بگو مزدی را که درخواست کردم چیزی است که سودش عاید خود شماست. مزد من جز بر خدا نیست.» یعنی آنچه را من به عنوان مزد خواستم عاید شما می گردد نه عاید من. این دوستی کمندی است برای تکامل و اصلاح خودتان. این اسمش مزد است و الا در حقیقت خیر دیگری است که به شما پیشنهاد می کنم، از این نظر که اهل البیت و خویشان پیغمبر مردمی هستند که گرد آلودگی نروند و دامنی پاک و پاکیزه دارند (حجور طابت و طهرت)، محبت و شیفتگی آنان جز اطاعت از حق و پیروی از فضایل نتیجه ای نبخشد و دوستی آنان است که همچون اکسیر، قلب ماهیت می کند و کامل ساز است. مراد از «قربی » هر که باشد مسلما از برجسته ترین مصادیق آن علی (ع) است. فخر رازی می گوید: «زمخشری در کشاف روایت کرده: «چون این آیه نازل گشت، گفتند: یا رسول الله! خویشاوندانی که بر ما محبتشان واجب است کیانند؟ فرمود: علی و فاطمه و پسران آنان ».
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از این روایت ثابت می گردد که این چهار نفرقربای پیغمبرند و بایست از احترام و دوستی مردم برخوردار باشند، و بر این مطلب از چند جهت می توان استدلال کرد:

1. آیه «الا المودة فی القربی».

2. بدون شک پیغمبر فاطمه را بسیار دوست می داشت و می فرمود: «فاطمه پاره تن من است. بیازارد مرا هر چه او را بیازارد» و نیز علی و حسنین را دوست می داشت، هم چنانکه روایات بسیار و متواتر در این باب رسیده است. پس دوستی آنان بر همه امت واجب است. (سبأ/ 47)



همسان با پیامبر

حضرت صادق (ع) فرمود: «کان امیر المؤمنین (ع) اشبه الناس طعمة برسول الله (ص) کان یأکل الخبز و الخل و الزیت و یطعم الناس الخبز و اللحم؛ حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نوع غذا شبیه ترین افراد به پیامبر خدا (ص) بود. او خود نان و سرکه و روغن زیتون می خورد و به مردم -مهمانان خود- نان و گوشت می داد.



دوست داشتن امام علی (ع)

پیامبر خدا (ص):دوستی علی گناهان را فرو می خورد همچنان که آتش هیمه را. و سرلوحه کارنامه مؤمن، دوستی علی بن ابی طالب است. و هر گاه خداوند عشق و دوستی علی را در دل مؤمنی استوار سازد و با این حال قدمش بلغزد (خطایی از او سر زند) در روز قیامت قدمش را بر صراط استوار نگه دارد.



دشمن داشتن امام علی (ع)

پیامبر خدا (ص) -به علی (ع)- فرمود: «تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت ندارد». احادیث در این زمینه بسیار زیاد و بلکه متواترند. امام علی (ع) فرمود: «اگر با این شمشیرم بر بینی مرد با ایمان زنم که مرا دشمن گیرد، هرگز با من دشمنی نکند و اگر همه دنیا را به منافق دهم تا مرا دوست دارد، هیچگاه دوستم ندارد». و این از آن روست که قضا جاری گشت و بر زبان پیامبر امی گذشت که فرمود: ای علی! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق دل به دوستی تو نسپارد.
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علی پیشوای نیکوکاران

پیامبر خدا (ص) فرمود: «علی پیشوای نیکوکاران است و کشنده بدکاران، هر که او را یاری کند یاری شود و هر که از یاری او دست شوید، بی یار ماند». به علی (ع) فرمود: «آفرین و مرحبا به سرور مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران». و: «ای علی! خداوند... دوست داشتن مستمندان را به تو بخشیده است، از این رو آنان به پیشوایی تو خرسندند و تو به داشتن پیروانی چون ایشان». و: «درباره علی به من وحی شده که او سرور مسلمانان، پیشوای پرهیزگاران و رهبر روسپیدان است.



امام علی (ع) در منابع روایی اهل سنت

... وقتی این آیه شریفه نازل شد: «فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم...؛ پس بگو بیائید بخوانیم فرزندان خود را و فرزندان شما را...» (آل عمران/ 61) دعا رسول الله (ص) علیا و فاطمة و حسنا و حسینا فقال: «اللهم هولاء اهلی»؛ آنگاه رسول خدا (ص) علی و فاطمه و حسن و حسین را خواند و گفتند: خدایا اینها اهل من هستند.» (صحیح مسلم کتاب الفضائل جزء 15 و 16 باب 3 حدیث 2404 دارالکتب العلمیة بیروت)

عن ابن عباس قال: «اول من صلی علی؛ ابن عباس گوید: اولین کسی که نماز گزارد، علی (ع) بود». (سنن ترمذی کتاب المناقب _ دارالکتب العلمیه بیروت)

«قال النبی (ص): لعلی انت منی و انا منک؛ پیامبر خدا (ص) به علی (ع) فرمود: تو از منی و من از تو هستم» (صحیح البخاری کتاب الصلح باب 579 صفحه 364 حدیث 904 جزء 3 و 4 دارالقلم بیروت)

عن ابن عباس: «ان رسول الله (ص) امر بسد الابواب الا باب علی؛ همانا رسول خدا (ص) امر فرمودند به بستن درب همه خانه هایی که به مسجد باز می شد مگر درب خانه علی (ع)» (سنن الترمذی کتاب المناقب، باب 21، حدیث 3732، صفحه 599، دارالکتب العلمیة بیروت)
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قال له علی رسول الله (ص): «انت یا علی اخی فی الدنیا و الاخرة؛ رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود: یا علی تو در دنیا و آخرت برادر من هستی.» (سنن الترمذی ج 5 باب 21 حدیث 3720 ص 595 کتاب المناقب، دارالکتاب العملیة بیروت)

«عن النبی (ص) قال: من کنت مولاه فعلی مولاه؛ هر کسی من رهبر اویم علی رهبر است». (سنن ترمذی کتاب المناقب جلد 5 باب 20 حدیث 3713 ص 591 دار الکتاب العملیة بیروت سنن ابن ماجه جلد 1 باب 11 حدیث 116 ص 58 و 43 یوم الغدیر حجة الوداع دار احیاء تراث العربی)

«...ثم اردف رسول الله (ص) بعلی بن ابیطالب فامره ان یؤذن ببراءة فاذن... علی فی اهل منی یوم النحر ببراءة و ان لا یحج بعد العام مشترک و لا یطوف بالبیت عریان؛ ...سپس پیامبر (ص) علی (ع) را در پی او فرستاد پس امر فرمود: که سوره برائت را در مکه به مردم اعلان و ابلاغ کن پس علی (ع)... در میان اهل منی در یوم النحر برائت را اعلان و ابلاغ نمود که: بعد از امسال مشرکی حج بجا نیاورد و هیچ عریانی طواف ننماید». (صحیح بخاری جزء 5 و 6 کتاب التفسیر باب 342 و 341 حدیث 1080 و 1081ص 404 دارالقلم بیروت)

«سمعت زید بن ارقم یقول: اول من اسلم علی؛ شنیدم زید بن ارقم گفت: اولین کسی که اسلام آورد علی (ع) بود». (سنن ترمذی کتاب المناقب دارالکتب العلمیة بیروت)

«عن علی رضی الله عنه قال: قال رسول الله (ص) انا دارالحکمة و علی بابها؛ حضرت علی (ع) فرمود: پیامبر اینچنین فرمود: من خانه حکمت و علی درب آن است». (سنن ترمذی کتاب المناقب دارالکتب العملیه بیروت)
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من_اب_ع

علی اکبر بابازاده- آفتاب ولایت- صفحه 83 

محمود لطیفی- مجموعه آثار- ج16 صفحه 278- سیره علوی (چهل حدیث)

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) ویژگی های امام قیامت ولایت تاریخ اسلام حدیث قرآن تشیع چهارده معصوم (ع) امامت

بسته شدن عقد اخوت میان پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام
قبل از ورود رسول خدا (ص) به شهر یثرب اختلافات ریشه داری میان دو تیره ساکن این شهر حکومت میکرد و هر چند وقت یک بار این دو تیره یعنی اوس و خزرج به جان هم می ریختند و پس از کشت و کشتار و ویرانیهای زیادی که به بار می آوردند، برای مدتی دست از جنگ میکشیدند. در کنار این دو قبیله جمعی از یهود نیز که از طوایف مختلفی چون «بنی قینقاع »، «بنی النضیر»، «بنی قریظة »، «بنی ثعلبة » و دیگران بودند، در طول سالها یا قرنهای متمادی تدریجا بدین شهر هجرت کرده و زمینهای بسیاری در شهر و اطراف آن خریداری نموده و به کار تجارت و صنعت مشغول شده بودند و چون از نظر تمدن و فرهنگ و صنعت و به خصوص هوش و استعداد در جمع ثروت بر ساکنان یثرب فزونی داشتند، کم کم ثروت و تجارت و اقتصاد و بازار آن شهر را در اختیار خود درآورده و قبضه کرده بودند، و خود این یهودیان یک عامل مؤثری برای ایجاد اختلاف و دامن زدن به آتش تفرقه بودند زیرا سود و بهره و آسایش آنها در این کار بود.

رسول خدا (ص) برای پایان دادن به اختلاف میان دو قبیله اوس و خزرج و کوتاه کردن دست یهود غارتگر به کمک وحی الهی قراردادها و طرحهایی تدوین کرد که به عقیده مورخان و دانشمندان محکمترین پایه پیشرفت اسلام با همین طرحها و قراردادها پی ریزی شد و پس از چندی از همین مردم مختلف العقیده و ناتوان، امت واحد و ملتی نیرومند تشکیل داد و شهر یثرب به صورت بزرگترین پایگاه سیاسی و نظامی جزیرة العرب درآمد، و بدین وسیله اسلام در سراسر جهان توسعه یافت. و از جمله کارهای لازم و مهمی که انجام شد پیمان برادری و اخوتی بود که آن حضرت میان مهاجر و انصار بست و بدین ترتیب مهاجرین را که احساس غربت و بی کسی میکردند، از پریشانی رهایی بخشید و خود نیز در این پیمان اخوت شرکت جسته و علی (ع) را به عنوان برادر خویش انتخاب کرد، و بدو که در مراسم مزبور ایستاده بود و برادر شدن یک یک از مهاجر و انصار را نظاره مینمود، رو کرده و فرمود: «تو هم برادر من باش.» و این یکی از موارد استثنایی بود که میان دو نفر که هر دو مهاجر بودند، عقد اخوت و برادری بسته میشد.

ص: 8756






پیغمبر اکرم میان هر یک از مهاجرین و انصار عقد اخوت بست و طبق قاعده باید میان علی (ع) که از مهاجرین است و یکی از انصار عقد اخوت برقرار بکند، ولی با هیچیک از انصار عقد اخوت برقرار نکرد. نوشته اند که علی (ع) آمد نزد پیغمبر و فرمود: «یا رسول الله! پس برادر من کو؟ شما هر کسی را با یکی برادر کردید. برادر من کو؟» فرمود: «انا اخوک؛ من برادر تو هستم.» این یکی از بزرگترین افتخارات امیرالمؤمنین است که نشان می دهد امیرالمؤمنین در میان صحابه پیغمبر یک وضع استثنائی دارد، او را نمی شود با دیگران همسر کرد، هم تراز و قرارداد، و الا خود پیغمبر علی القاعده باید مستثنی باشد و تازه اگر هم مستثنی نباشد، پیغمبر هم از مهاجرین است و باید با یکی از انصار عقد اخوت ببندد، و علی (ع) هم با یکی از انصار. ولی نه، میان خودش و علی (ع) عقد اخوت بست. این بود که این سمت برادری و این شرف برادری برای همیشه برای علی (ع) باقی ماند و خود حضرت از خودش به این سمت یاد می کند و دیگران هم می گویند: اخو رسول الله؛ برادر پیغمبر. علی پسر عموی پیغمبر بود از نظر نسب، ولی می گویند برادر پیغمبر. به اعتبار همین است.

ضمنا باید دانست که این پیمان را رسول خدا (ص) دو بار یکی در مکه و میان مسلمانان مکه و قریش و دیگری در مدینه و میان مهاجرین از یک طرف و انصار از یک سو بست، و در هر دو مرتبه علی بن ابیطالب را برادر خود گردانید. و این را هم بدانید که داستان پیمان برادری و اخوت علی (ع) را با رسول خدا (ص) در مکه و مدینه بیش از بیست نفر از سیره نویسان و محدثین اهل سنت در کتابهای خود نقل کرده اند. از جمله: کتاب الصحیح من السیره، ج 3، ص 60.

ص: 8757





من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 193 و 194 

سید هاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص)- صفحه 273

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) پیامبر اکرم حوادث تاریخی تاریخ اسلام عقد اخوت ویژگی های امام وصی

واقعه شهادت امام علی علیه السلام
یک حادثه ای مربوط به امیرالمؤمنین علی (ع) است که نقل کرده اند؛ در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان رخ داده است و آن این است که در روز سیزدهم ماه رمضان - و ظاهرا آن روز، روز جمعه بوده است - ایشان موعظه می کردند و خطبه می خواندند، برای مردم صحبت می کردند و مردم در مسجد نشسته بودند و از جمله کسانی که در مسجد نشسته بودند، دو فرزند بزرگوارشان امام حسن و امام حسین علیهما السلام بودند. یک مرتبه وسط صحبت خطاب می کنند به امام حسن، می فرمایند فرزندم حسن! چند روز از این ماه گذشته است؟ عرض می کند پدرجان! سیزده روز (معلوم است که مطلبی را می خواهد بگوید، خودش بهتر از دیگران می داند چند روز گذشته است). باز به امام حسین می فرماید: فرزندم! چند روز از این ماه مانده است؟ پدر جان! هفده روز. آنگاه دستی به محاسن مبارکش می برد و می فرماید چیزی نمانده است که این محاسن به خون این سر خضاب بشود. امیرالمؤمنین علی (ع) در این ماه مبارک رمضان به طور اشاره و کنایه و گاهی صریح ولی بدون اینکه جزئیات و خصوصیات و وقت (حادثه شهات خود) را دقیقا تعیین بفرماید یک حالتی را نشان می داد که نگرانی کلی برای همه و در درجه اول برای خاندان ایشان به وجود آورده بود.

ص: 8758








زمانی که امام آماده میشد تا به سوی صفین حرکت کرده و جنگ جدیدی را با معاویه آغاز کند، صبحگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان سال 40 هجری توسط شقیترین انسانها، عبدالرحمان بن ملجم مرادی مجروح شده و سه روز بعد در 21 رمضان به شهادت رسید. بنا به نقل ابن سعد، سه نفر از خوارج با نامهای عبدالرحمان بن ملجم، برک بن عبدالله تمیمی و عمرو بن بکیر تمیمی، در مکه با یکدیگر قرار گذاشتند تا امام علی (ع) ، معاویه و عمرو بن عاص را بکشند. عبدالرحمان به کوفه آمده و با دوستان خارجی خود دید و بازدید میکرد. یک بار به دیدار گروهی از طایفه «تیم الرباب » رفت. در آنجا زنی را با نام «قطام بنت شجنة بن عدی» دید که پدر و برادرش در نهروان کشته شده بود. ابن ملجم او را خواستگاری کرد. زن مهر خویش را سه هزار (دینار!) و قتل امام علی (ع) قرار داد. ابن ملجم گفت که از قضا برای همین به کوفه آمده است. (طبقات الکبری، ج 3، صص 38- 35) او چندی شمشیر خویش را به زهر آلوده کرده و با همان، ضربتی بر سر امام زد که به دلیل عمیق بودن زخم و سمی بودن شمشیر، امام را به شهادت رساند. گفته شده که ابن ملجم آن شب را در خانه اشعث بن قیس بوده است. (مقتل الامام امیرالمؤمنین، ص 36، ش 13)

روایات متعددی حکایت از آن دارد که امام در مدخل ورودی مسجد (در درون مسجد) مورد حمله ابن ملجم واقع شده است. (همان، ص 29، ش 4، ص 35، ش 12) در نقلهای دیگری آمده است که امام در حال بیدار کردن مردم برای نماز بود که مورد حمله قرار گرفت. (همان، ص 28، 33، ش 11)

ص: 8759







منابع موجود تاریخی بیشتر اشاره به نقل نخست کرده اند. در برابر روایات دیگری وجود دارد که زمان حمله ابن ملجم را وقتی میداند که امام مشغول نماز بوده است. در نقلی از میثم تمار آمده است که امام نماز صبح را آغاز کرده و در حالی که یازده آیه از سوره انبیاء خوانده بود، ابن ملجم با شمشیر ضربتی بر سر امام زد. (همان، ص 30، ش 5) در نقل دیگری از یکی از نوادگان جعدة بن هبیره- که این جعده فرزند ام هانی بوده و گاهی بجای آن حضرت نماز میخوانده و در برخی نقلها آمده که پس از ضربت خوردن امام، او جلو آمده و نماز را ادامه داد- گفته شده است که وقتی ابن ملجم ضربه را زد که امام در نماز بود. (همان، ص 30، ش 6) شیخ طوسی نیز روایتی نقل کرده است که همین مطلب را تایید میکند. (الامالی، الجزء الثالث، ش 18) متقی هندی نیز روایت نقل کرده که ضمن آن آمده است که ابن ملجم زمانی ضربت خود را فرود آورد که امام سرش را از سجده برداشت. نقل دیگری از ابن حنبل که همان را ابن عساکر (کنز العمال، ج 15، ص 170، (طبع دوم)، الامالی فی آثار الصحابه، صص 104- 103) نیز روایت کرده از همین مطلب را تأیید میکند. ابن عبدالبر میگوید: در این که آیا ابن ملجم در نماز ضربت را زده یا قبل از آن و نیز این که امام در آن هنگام کسی را جانشین خود کرده یا خود تمام کرده، اختلاف است. بیشتر بر آنند که آن حضرت جعدة بن هبیره را بجای خود گذاشت تا نماز را تمام کند. (الفضائل، ص 38، ش 63 (طبع قم))

ص: 8760







روایات فراوانی از طریق اهل بیت و اهل سنت نقل شده که نشان از وضعیت خاص روحی امام در شبی است که صبحگاه آن شب امام ضربت خورد؛ از جمله روایتی از امام باقر (ع) که ابن ابی الدنیا نقل کرده آشکارا آگاهی امام را از شهادت خویش خبر میدهد. زمانی که امام ضربت خورد فریاد زد: «فزت و رب الکعبه ؛ به خدای کعبه رستگار شدم». ابن ابی الدنیا وصیت امام را از طرق مختلف نقل کرده است. قسمتهایی از آن در زمینه مسائل مالی و بخشی از آن، وصایای دینی امام است. در این وصیت امام، توصیه به مسائل چندی کردند از جمله: صله رحم، ایتام، همسایگان، عمل به قرآن، اقامه نماز به عنوان عمود دین، حج، روزه، جهاد، زکات، اهل بیت رسول خدا (ص)، بندگان، امر به معروف و نهی از منکر. در این نقل آمده است که امام در حالی که مشغول گفتن «لا اله الا الله » بودند، در آغاز شب بیست و یکم رمضان، در حالی که آیه «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره ؛ پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید، و هر که هموزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید.» (زلزله/ 7-8) را میخواند به دیدار معبود شتافت. بنا به نقلی دیگر، پس از شهادت امام، حسنین، محمد بن حنفیه، عبدالله بن جعفر و تنی چند نفر از اهل بیت، آن حضرت را شبانه به خارج کوفه (جایی که بعدها نجف نامیده شد) بردند و پنهانی دفن کردند. این کار برای آن بود که خوارج یا دیگران (بنی امیه) قبر امام را نبش نکنند.
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در اخبار شهادت امام آمده است که گروهی از غلات در مدائن با شنیدن خبر شهادت امام، از پذیرفتن خبر شهادت آن حضرت خودداری کردند. این گروه منشأ تفکرات غلو آمیز در میان شیعه هستند که در قسمتهای بعدی، اشاراتی به آنها خواهیم داشت. چند نقلی که ابن ابی الدنیا در این زمینه آورده است، نشان از حضور فردی با نام ابن السوداء از قبیله همدان که او را عبدالله بن سبا می نامیده اند، دارد. در نقلی دیگر از عبدالله بن وهب السبائی یاد شده که این ادعا را در مدائن کرده است. این دو نقل نشان میدهد که حتی نام این شخص مشخص نبوده است.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفاء- صفحه 333 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 147-146

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) شهادت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی حوادث تاریخی تاریخ اسلام کوفه ماه رمضان

بازگشت سردار پیروز اسلام به مدینه
سردار دلاور اسلام (علی (ع)) با پیروزی بی سابقه ای به مدینه باز گشت.

پیامبر گرامی (ص)، سپاه اسلام را با گروهی از یاران خود استقبال نمود فرمانده سپاه با دیدن پیامبر گرامی (ص)، فورا از اسب پیاده شد پیامبر گرامی (ص)، در حالی که دست خود را بر پشت علی (ع) می زد، فرمود: «بر اسب سوار شو، خدا و رسول او از تو راضی است.»

دراین لحظه، پرده اشکی از فرط شادی و یادی سرور، در دیدگان علی (ع) حلقه زد، و پیامبر (ص) جمله ی تاریخی خود را درباره ی علی (ع) القاء کرد: «اگر نبود که گروهی از امت من، مطلبی را که مسیحیان درباره ی حضرت مسیح گفته اند، درباره ی تو نیز بگویند، در حق تو سخنی می گفتم که از جایی عبور نمی کردی مگر اینکه خاک زیر پای تو را برای تبرک برمی گرفتند.»

ص: 8762






این جانبازی و فداکاری به قدری ارزش داشت که سوره ی «العادیات» درباره ی این واقعه نازل گردید سوگندهای بدیع و شور انگیز این سوره، به منظور تقدیر از روح نظامی و بطولت سربازان فداکار این واقعه می باشد اینک آیاتی از این سوره: «و العادیات ضبحا* فالموریات قدحا* فالمغیرات صبحا* فأثرن به نقعا* فوسطن به جمعا؛ قسم به اسبانی که (سواران در جهاد کفار تاختند تا جایی که) نفسشان به شماره افتاد و در تاختن از سم ستوران بر سنگ آتش افروختند و (بر دشمن شبیخون زدند تا) صبحگاهان آنها را به غارت گرفتند و گرد و غبار (از دیار کفار) بر انگیختند و سپاه دشمن را همه در میان گرفتند.» (عادیات/ 1- 5)



فلسفه ی سوگند به اسبان سپاه پیکارگر

قرآن برای نشان دادن عظمت جهاد، به زیباترین و لطیف ترین بیانی چهره مجاهدان را ترسیم می کند، و به لحظات حساس جانبازی و فداکاری آنها در راه خدا، یعنی به دویدن و صدای پیاپی نفس اسبهای آنان، و جرقه ی سم اسبها که در حال دویدن و در بر خورد با سنگها ایجاد می شود سوگند یاد می کند «والعادیات ضبحا* فالموریات قدحا»

خداوند به سپاه جنگ، سوگند یاد نموده و در واقع به نیرو و فراهم نمودن آمادگی سوگند یاد کرده است تا مؤمنان را به جهاد در راه خدا ترغیب نماید که خود را با نیرویی هر چه تمامتر برای کوبیدن دشمنان خدا و انسانیت مجهز نمایند. 

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 33

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جنگ پیامبر اکرم شجاعت امام علی (ع) نیروی نظامی باورها در قرآن

ص: 8763





آزادی بیان از دیدگاه امام علی علیه السلام
آزادی در محدوده اسلام آزادی بیان، در حقیقت زیر مجم_وعه آزادی اجتماعی و سیاس_ی است. ای_ن گونه آزادی، در چارچ_وب مبانی اعتقادی به نحو کامل در اسلام وج_ود دارد. آزادی ب_دون ای_ن مبن_ا، م__ورد نظر اسلام نیست. در دم_وک_راس_ی غرب_ی چیزی به نام مب_ان_ی اعتقادی و ارزش ها وج_ود ندارد؛ بنابرای_ن، الگ_و قرار دادن آن آزادی در نظام اسلامی خطا است. در اسلام مبان_ی و ارزش های مسل_م و ثابت_ی وج_ود دارد که ساختار آزادی را مشخص می کند. باید ب_ر ای_ن نکته نیز تأکی_د داشته باشی_م که نباید آزادی فلسفی را با آزادی سیاس_ی اشتباه گرفت و ای_ن گونه گفت که: چون بشر آزاد آفریده شد، پس در عرصه سیاست هم آزاد مطلق است!! روسو، متفکر مشهور ف_رانس_وی م_ی گ_وی_د: همه افراد بشر مساوی آفری_ده ش_ده ان_د... کس_ی که از آزادی صرف نظر کن_د، از مقام آدمیت، از حق_وق و حت_ی از وظایف بش_ری ص_رف نظر نم_وده و هیچ چیزی نم_ی ت_واند ای_ن خسارت را جبران نماید (مقدمه قرارداد اجتماعی، صفحه 13). هم_و گ_وید: طبیعت، انسان را آزاده آفریده، ول_ی جامعه او را بن_ده گردانی_ده است. طبیعت، انسان را خ_وشبخت ایجاد کرده ول_ی جامعه او را ب_دبخت و بیچاره نم_وده است (همان، صفحه 16). ط_رفداران آزادی مطلق و دموکراسی غربی از ای_ن غافلند که در آدمی تنها عقل حاکم نیست، بلکه ه_واهای نفسانی نیز هست که اگر مراقبت نش_ود عقل به راحتی تسلی_م توفان سهمگی_ن خواهش های نفسانی و اسیر خودخواهی ها و زیاده طلب_ی ها می گردد. تجربه نشان داده است دم_وکراس_ی غرب نه تنها ابتلاها و نارسای_ی های فراوان ب_رای بش_ر به ارمغان آورده، بلکه ارزش و شخصیت انس_ان ه_ا را مسخ نموده است.
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ای مرغ چو آزاد بر آیی زق_فس *** آزادی مط_لق نکنی هی_چ ه__وس

آزادی س_ودمند آن باش_د و بس *** کز وی نرسد زیان به آزادی کس



آزادی بیان در اسلام

مقص_ود از آزادی بیان روش_ن است و نیازی به ت_وضیح ندارد آزادی در اظهار عقی_ده و ابراز آن، آزادی انتقاد، آزادی اب_راز م_وضع سیاسی و... از مصادیق آزادی بیان می باشد. ای_ن مق_وله از آزادی در اسلام جایگاه شایسته خ_ود را دارد تا جایی که مبانی و ارزش ها را متزلزل نکند، دقیقا همان چیزی است که ه_م در قان_ون اساسی و ه_م در ق_وانی_ن عادی به وض_وح تبیی_ن ش_ده است. در اسلام، حق اظهار نظر ک_ردن نه تنها جایز، بلکه در م_واردی که منکری مطرح باشد، واجب شمرده شده است و به عن_وان امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه مطرح شده است. در م_وارد دیگر اظهارنظر ن_اصح_انه و دلس_وزانه از مص____ادیق «النصیحه لائمه المسلمی_ن» امری کاملا پسندیده و مطلوب تلقی شده است. اسلام، با ایجاد روح مسئولیت در همه، در حقیقت خود بهتری_ن زمینه را برای آزادی بی_ان و قل_م ف_راه_م آورده است. پیامبر گرام_ی اسلام (ص) ف_رم_ود: «اءلا کلکم راع و کلک_م مسئول عن رعیته؛ آگاه باشی_د همه شما نگهب_ان و مسئول از مجم_وعه تحت مسئولیت خویش می باشید» (مجموعه ورام، صفحه 6). در ای_ن راستا است که از روش های مستمر پیامبر (ص) مشورت با امت ب_وده است. از سیره حضرت استفاده می شود حض_رت ی_ازده ب_ار ب_ا اصح_اب مش_ورت کرده است.



با آن که نبی گرامی (ص) از اشتباه و خطا مص_ون است، مش_ورت می کند ت_ا ای_ن سنت را به همه زمامداران جامعه اسلام_ی آم_وزش ده_د که احت_رام به م_ردم، و نظری_ات و پیشنهادهای آن ه_ا و زمینه اظهارنظر ب_رای آن ه_ا ف_راه_م ک_ردن روش_ی الهی و پسن_دیده است. ت_وضیح ای_ن نکته ض_روری است که همه مش_ورت ه_ای پی_امب_ر (ص) در مواردی ب_ود که حک_م خاصی، از ناحیه خداوند در آن م_ورد نرسیده بود. که در ای_ن موارد حکم، حک_م خدا است و همه باید تسلیم امر باشند: «و ما کان لموم_ن و لا م_ومنه اذا قض_ی الله و رس_وله امرا اءن یکون لهم الخیره من أمره_م و م_ن یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ و هیچ مرد و زن باایمان_ی حق ندارند، هنگام_ی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری از خ_ود در برابر فرمان خدا داشته باش_د و هر ک_س نافرمان_ی خ_دا و رس_ول_ش را کن_د به گمراه_ی آشکار گرفتار ش_ده است» (احزاب/ 36). مق_وله امامت و ولایت ب_ر امت «عهدالله»؛ یعن_ی میثاق الهی است که پیامبر به امر خ_داون_د، امام عل_ی (ع) را به امامت منص_وب کرد و به مسلمانان امر فرم_ود که با حضرت بیعت کنند. بیعت ب_رای تحکی_م و تثبیت امر خ_داون_د ب_ود، نه ب_رای مش_روعیت دادن به ولایت م_ول_ی علی (ع). که مشروعیت ولایت امام عل_ی (ع) فقط و فقط به امر خ_داوند ب_ود و بس.
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آزادی بیان در سیره امام علی (ع) حضرت، در دوره حک_ومت خ_ود نه تنها آزادی بیان را مح_دود نکرد، بلکه با ص_راحت ب_ر گست_رش ای_ن آزادی تأکید ورزی_د و فرم_ود: «فلاتکلم_ون_ی بما تکل_م به الجباب_ره و لاتتحفظوا من_ی بما یتحفظ به عند اءهل البادره و لاتخالط_ونی بالمصانعه و لاتظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی؛ آن سان که با جباران سخ_ن می گویند با م_ن سخ_ن مگ_ویید و از م_ن پنهان م_داری_د آن چه را از م_ردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان می دارند. ه_مچنی_ن به چاپل_وسی و تملق با من رفتار نکنید و مپن_داری_د که گفت_ن حق ب_ر م_ن گران م_ی آی_د» (نهج البلاغه، خطبه 216). «فلاتکف_وا عن مق_اله بحق اءو مش__وره بعدل؛ بن_اب_رای_ن، از گفت_ن سخ_ن حق و یا مش_ورت عدالت آمیز خ_ودداری مکنید» (نهج البلاغه، خطبه 216). امام علی (ع)، در مدت حکومت خوی_ش در برخورد با خوارج تا جایی که تنها اظهارنظر ب_ود و ب_س، آنان را آزاد گذاشت، با ای_ن که برخورد آن ها بسیار سخیف و به دور از ادب ب_ود، ولی موضع مولا در نهایت سعه صدر و خویشت_نداری بود. بی ادبی آن ها همی_ن بس که به هنگ_ام نماز جماعت امام عل_ی (ع) گ_وشه ای م_ی ایست_ادن_د و فرادی نماز م_ی خ_واندند! به هنگام خطابه حضرت سر و ص_دا به راه م_ی ان_داختن_د و مزاح_م استفاده م_ردم از خط_ابه دلنشی_ن حض_رت م_ی ش_دند! به هنگام نماز حضرت، با خ_وان_دن آیات کفر و ش_رک به امام تعریض داشتن_د! ول_ی امام، با صبر و حل_م و بردباری و سعه صدر م_ی فرم_ود: «لکم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعک_م مساجد الله ان تصل_وا فیها و لانمنعک_م الف_یء ما ک_انت ای_دیک_م مع ای_دینا و لانب_دوک_م بح_رب حت_ی تب_دونا؛ شما نزد ما سه چیز را داری_د: 1- م_انع نم_از خ_وان_دن شم_ا در مسج_د نم_ی ش_ویم. 2- حق تان را از ف_یء (بیت المال) قطع نمی کنی_م مادامی که دستتان در دست م_است؛ یعن_ی دست به ت_وطئه عمل_ی علیه حک_ومت نزدی_د. 3- تا شما جنگ را آغاز نکردی_د، ما نب_رد نم_ی کنی_م (ما آغازگر جنگ با شما نیستی_م)» (مستدرک الوسائل، ج 2 صفحه 254)
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متأسفانه ای_ن برخورد بزرگوارانه مولا در روح آن نادانان اث_ر نگذاشت و س_رانجام راه جنگ با حض_رت را در پی_ش گرفتند. به همان میزانی که امام تا قبل از حرکت توطئه آمیز و عمل_ی آن ها رفتار کریمانه و ت_وأم با سعه ص_در داشت، بعد از بروز ت_وطئه عمل_ی و جنگ آن ها امام قاطعانه با آن ها جنگید و دست_ور داد همه را به قتل ب_رس_انن_د جز نه نف___ر که از معرکه گریختند، بقیه کشته شدند.



نصح در نهج البلاغه

امام علی (ع) در نهج البلاغه از نصح و تناصح فراوان سخ_ن گفته است. نصح، به معنای خل_وص است. به عسل خالص، عسلی که م_وم ن_داشته باش_د ناصح گفته م_ی ش_ود. اظهارنظر ناصحانه عبارت است از: اظهارنظری که جز قصد خیرخ_واه_ی غرض_ی دیگر در آن نباشد و با شی_وه صحیح و درست و خیرخ_واهانه ص_ورت پذی_رد، آن حض_رت در سخنی مهرآمیز فرمود: «فاعینونی بمناصحه خلیه من الغش سلیمه م_ن الریب؛ پ_س مرا با خی_رخ_واه_ی خالصانه و سال_م از ه_رگ_ونه شک و ت_ردی_د یاری کنید». در سخ_ن دیگری فرمود: «فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حس_ن التعاون علیه؛ بر شما باد که یک_دیگر را ب_ر ادای حق_وق نصیحت کنید (حقوق متقابل حکومت و مردم) و به خ_وبی در انجام آن همکاری نمایید» (نهج البلاغه، خطبه 118).



آن امام هم_ام، در بیان حق_وق متق_ابل ح_اک_م و م_ردم ف_رم_ود: «أیها الناس ان لی علیکم حقا و لک_م عل_ی حق فاما حقک_م عل_ی فالنصیحه لکم و ت_وفی_ر فیئکم علیکم و تعلیمک_م ک_ی لاتجهل_وا و ت_اءدیبک_م کیما تعلم_وا و اما حق_ی علیک_م فال_وف_اء ب_البیعه والنصیحه ف_ی المشهد والمغیب والاجابه حین ادعوک_م والطاعه حی_ن امرک_م؛ ای مردم مرا بر شما حقی و شما را بر م_ن حق_ی است؛ حقی که شما بر گردن م_ن دارید، خیرخواهی نسبت به شما، غنایم را به تمام_ی میان شما تقسی_م ک_ردن، تعلی_م دادن شما است تا جاهل نمانید و تأدیب شما است تا بیام_وزی_د. و اما حق_ی که م_ن ب_ر گ_ردن شما دارم آن است که در بیعت وفادار باشی_د و در آشکارا و نهان خیرخواهی را از دست ندهید و چ_ون فرا م_ی خ_وانمتان به م_ن پاسخ دهید و چ_ون فرمان م_ی ده_م فرمان بری_د» (همان، خطبه 216). نصح در ای_ن کلمات معنای گسترده ای دارد ه_م شامل پیشنهادهای مفید و سازن_ده است و ه_م ش_امل انتقادهای س_ازن_ده و راهگش_ا، نه انتق_اده_ای س_وزنده و مغرضانه و از سر عقده و عق_ده گشای_ی!! پرواضح است که امام عل_ی (ع) معص_وم است و انتقادی ب_ر او وارد نیست. حض_رت با ای_ن شیوه و ای_ن سخنان در حقیقت شی_وه زمامداری را م_ی آم_وزد.
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ام_ر به معروف و نهی از منکر در نهج البلاغه

از مق_ولات_ی که در زمینه آزادی بی_ان در نهج البلاغه م_ی ت___وان استف_اده ک_رد: ام_ر به معروف و نهی از منک_ر است. معروف و منکر را نباید تنها در مح_دوده مسائل فردی و اجتماعی دید، بلکه در همه زمینه ها از جمله مس_ائل سیاس_ی ای_ن اصل ج_ایگ_اه دارد. م_ولا در نهج البلاغه بر این اصل زندگ_ی ساز و نشاط آفری_ن جامعه تأکید خاص دارد. تا جایی که سفارش پایانی عمر مولا همی_ن فریضه است: «لا تترک_وا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فی_ولی علیک_م ش_رارکم ث_م ت_دعون فلایستجاب لک_م؛ ام_ر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط م_ی ش_وند، آن گاه هرچه دعا کنید دعایتان مستجاب نخ_واهد شد» (همان، خطبه 34). در سخنی دیگر ترک کننده ای_ن ف_ریضه را م_رده زن_ده نما نامی_ده است: «و منهم تارک لانکار المنک_ر بلسانه و قلبه و ی_ده فذلک میت الاحیاء؛ و گ_روه_ی دیگ_ر نه با زبان نه ب_ا قلب و نه ب_ا دست ب_ا منک_رات مبارزه نمی کنند ای_ن ها مردگان زنده نمایند» (همان، نامه 47). «و ما اعمال البر کلها والجهاد ف_ی سبیل الله عن_د الامر بالمعروف والنهی عن المنک_ر الا کنفثه ف_ی بح_ر لج_ی؛ تمام اعمال نیک و حت_ی جهاد در راه خ_دا در براب_ر امر به معروف و نهی از منکر همچ_ون قط_ره ای است در مق_ابل یک دری_ای پهناور» (نهج البلاغه، کلم_ات قص_ار، حکمت 374). ای_ن سخن_ان بلن_د حماس_ی را در محدوده جزی_ی زندگ_ی دیدن خطا است.



قطعا بخش_ی از مصادیق آن نهی از منکرات سیاس_ی است که دست ان_درکاران نظام با همه قص_د خیری که دارند معص_وم نیستن_د و نیاز به تذکر و امر و نهی دارن_د. جالب ای_ن جا است که م_ولا در سخن_ی ف_ریاد و خ_روش برآوردن در برابر حاک_م جائر را برتری_ن جهاد نامی_ده است: «و افضل م_ن ذلک کله کلمه عدل عن_د امام ج_ائر؛ و ام_ا از همه اینها مهم تر سخن_ی است که برای دفاع از عدالت در برابر پیش_وای ستمگری گفته می ش_ود» (نهج البلاغه، کلم_ات قص_ار، حکمت 374). ای_ن ها بخشی از مق_ولات_ی است که می ت_وان ب_رای آزادی بی_ان از دی_دگ_اه م_ولا عل_ی (ع) بهره گرفت.
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مرزهای آزادی بیان آزادی بی حد و مرز از ویژگی های لیبرالیس_م غربی است که بر مبنای امور مادی استوار است. لیبرالیس_م نظریه (بگذار هر کس هر چه می خواهد بکند (لسه فر)) را شعار خ_ود قرار داده و ت_وصیه های اخلاق_ی و دینی را مغایر با آزادی دانسته آن ها را نف_ی م_ی کن_د. آزادی مطل_وب اسلام، در همه زمینه ها ح_د دارد و ح_دود آن را قان_ون، به ویژه قان_ون اساس_ی مشخص ک_رده است. اولین ح_د آن ای_ن است که نبای_د آزادی مخل به مبانی اسلام باشد.



اصل 24 قانون اساسی می گوید: نش_ریات و مطب_وعات در بیان مطالب آزادن_د، مگ_ر آن که مخل به مب_ان_ی اسلام و ی_ا حق_وق عم_وم_ی ب_اش_د. اصل 26 م_ی گ_وی_د: احزاب، جمعیتها، انجمنهای اسلامی و صنف_ی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دین_ی شن_اخته ش_ده آزادن_د، مش_روط ب_ر اینکه اص__ول استقلال، آزادی، وحدت مل_ی، م_وازی_ن اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ ک_س را نم_ی ت_وان از شرکت در آنها منع کرد یا به ش_رکت در یک_ی از آنها مجب_ور س_اخت. اصل 27 م_ی گ_وی___د: تشکیل اجتماعات و راهپیمای_ی ها، ب_دون حمل سلاح، به ش_رط آن که مخل به مبان_ی اسلام نباش_د آزاد است. دیگر ح_د آزادی (مصالح جامعه) است. اگر گوینده یا نویسنده ای بخ_واهد با س_وء استفاده از آزادی، استقلال جامعه اسلام_ی و یا آزادیهای مشروع را خدشه دار کن_د ب_ای_د جل_و او گ_رفته ش_ود و ای_ن نص ق_انون است: در ماده 3 قان_ون مطبوعات مص_وب سال 1364 آمده است: مطب_وعات حق دارند نظریات، انتقادات سازن_ده، پیشنهادات و ت_وضیحات مردم و مسئولین را با رعایت م_وازی_ن اسلام_ی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عم_وم ب_رس_انن_د. و در ماده 6 همان ق_ان_ون آم_ده است: نش_ریات جز در م_وارد اخلال به مب_ان_ی و احک_ام اسلام و حق_وق عمومی که در این فصل مشخص می ش_ود آزادند. و در ماده 26 همی_ن قانون آمده است: هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبی_ن اسلام و مقدسات آن اهانت کند در ص_ورت_ی که به ارتداد منجر ش_ود، حک_م ارت_داد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارت_داد نیانجام_د، طبق نظر حاک_م شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خ_واهد شد.
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من_اب_ع

سید احمد خاتمی- مجله پاسدار اسلام شماره 208- مقاله آزادی در محدوده اسلام 

هاشمی خویی- منهاج البراعه فی ش_رح نهج البلاغه- ج 4 صفحه 122-123 

اب_ن اب_ی الح_دید- ش_رح نهج البلاغه- ج 2 صفحه 268 و 272 و ج 2 صفحه 272

کلی__د واژه ه__ا

آزادی امام علی (ع) اسلام نهج البلاغه سخن جامعه اسلامی تاریخ اسلام

صبر و استقامت امام علی علیه السلام
صبر و استقامت حضرت علی (ع) در همه دوران های زندگیش، به راستی عجیب و بی نظیر است. مقاومت او در جنگ های صدر اسلام، مقاومت او در برابر منافقان، صبر بر مصائب پس از رحلت رسول اکرم (ص)، استقامت او در عصر خلافت خودش در جنگ های ناخواسته همچون جنگ جمل، صفین و نهروان، هرکدام آینه شفافی برای نشان دادن استواری و مقاومت است تا آنجا که امام سجاد (ع) در خطبه ای که در کاخ یزید ایراد فرمودند ،از امیر المؤمنین علی (ع) با عنوان «اصبر الصابرین؛ صبورترین شکیبایان» یاد می کنند.



استقامت حضرت در جنگ های صدر اسلام

خود ایشان در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرمایند: «و لقد کنا مع رسول الله (ص) نفتل آبائنا و ابنائنا و اخواننا و اعمامنا لایزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللقم و صبرا علی مضض الالم؛ با پیامبر و در رکاب او، پدران و پسران و برادران و عموهای خود را در میدان جنگ به خاک می افکندیم و این حوادث ناگوار جز آنکه بر ایمان و تسلیم ما در برابر فرمانهای خدا می افزود و سختی ها را برای ما تحمل پذیرتر می ساخت در روحیه ی ما اثر دیگری نداشت». در جنگ احد پس از آنکه نگهبانان نقطه ای که پیامبر تعیین کرده بودند، برای جمع آوری غنائم رفتند و در نتیجه خالدبن ولید و سربازانش از پشت جبهه به مسلمانان حمله کردند و آرایش نظامی سپاه اسلام به هم خورد و ارتباط آنان با فرماندهی قطع شد و از طرف دیگر ،چون شایعه کشته شدن پیامبر در میدان جنگ توسط دشمن پخش گردید، روحیه بسیاری از مسلمانان متزلزل شد و در اثر فشار نظامی جدید سپاه شرک، اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان عقب نشینی کرده و پراکنده شدند، و در میدان جنگ جز افرادی انگشت شمار در کنار پیامبر نماندند و لحظات بحرانی و سرنوشت ساز در تاریخ اسلام فرا رسید. در اینجا بود که نقش علی (ع) نمایان گردید زیرا علی (ع) با شجاعت و رشادتی بی نظیر در کنار پیامبر شمشیر می زد و از وجود مقدس پیشوای عظیم الشان اسلام در برابر یورشهای مکرر فوجهای متعدد مشرکان حراست می کرد.
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ابن اثیر در تاریخ خود می نویسد: پیامبر اسلام (ص) گروهی از مشرکین را مشاهده کرد که عازم حمله بودند، به علی دستور داد به آنان حمله کند، علی (ع) به فرمان پیامبر به آنان حمله کرد و با کشتن چندین تن موجبات تفرق آنان را فراهم ساخت. پیامبر سپس گروه دیگری را مشاهده کرد و به علی (ع) دستور حمله داد و علی آنان را کشت و متفرق ساخت. در این هنگام فرشته وحی به پیامبر عرض کرد: این، نهایت فداکاری است که علی (ع) از خود نشان می دهد. رسول خدا فرمود: او از من است و من از او هستم. در این هنگام صدایی از آسمان شنید که می گفت: «لاسیف الا ذوالفقار، ولافتی الا علی».

در جنگ حنین نیز پس از آنکه سپاهیان اسلام غافلگیر شدند و پا به فرار گذاشتند. امیرمؤمنان (ع) که پرچم بزرگ رسول خدا به دستش بود و فرماندهی کل قوای اسلام از طرف رسول خدا به کف با کفایتش سپرده شده بود، در آخر سپاهیان اسلام حرکت می کرد، همین که حمله کفار آغاز شد خود را به معرکه رسانید و به جنگ مشغول شد. عباس عموی پیامبر و چند تن از عموزادگان آن حضرت که از ده تن تجاوز نمی کردند به حفاظت رسول خدا اشتغال داشتند. علی (ع) یک تنه جنگ می کرد و می کوشید که از تعقیب دشمن از فراریان اسلام جلوگیری کند.

صبر حضرت پس از رسول اکرم (ص) پس از رحلت رسول اکرم (ص)، با آن که علی (ع) خود را خلیفه رسول خدا می دانست و دیگران را نسبت به خود ستمکار و غاصب می دید، ولی هیچ گاه بر خلاف آن ها اقدامی ننمود و در مقام سرنگون کردن ایشان برنیامد. با آن که مصایبی بسیار و ظلم هایی بی شمار بر آن حضرت و همسر مقدسش دخت رسول خدا فاطمه زهرا (س) رفته بود، علی (ع) چیزی نگفت؛ چون انتقام را برای مقصود مقدس خود که تحکیم اساس اسلام و نشر مذهب حق بود، مضر می دید، زیرا پس از رحلت پیامبر اگر در میان مسلمانان اختلاف روی می داد بنیان اسلام از میان می رفت.
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آن حضرت درباره حوادث بسیار تلخ و خطیر بعد از رحلت پیامبر می فرماید: «فنظرت فإذا لیس لی معین إلا أهل بیتی فضننت بهم عن الموت و أغضیت علی القذی و شربت علی الشجا و صبرت علی أخذ الکظم و علی أمر من طعم العلقم و منها؛ (هنوز زمانی از رحلت رسول خدا نگذشته بود که چون به توده مسلمانان) نگریستم، ناگهان خود را تنها یافتم و جز اهل بیتم برای خود یاوری ندیدم، لذا مرگ را برای چنین خاندانی (که باید سرپرست دینی و اخلاقی مردم باشند) روا ندیدم، ناچار بر خاشاک خلیده در چشم دیده فرو بستم، و بر اندوه گره خورده در گلو آب نوشیدم، و در برابر غمی جانکاه و نفس گیر و زیستی تلخ تر از دانه زهر آگین علقم شکیبایی پیشه ساختم». امام (ع) در این فراز از خطبه، به حوادثی که بعد از رحلت پیامبر اسلام واقع شد، مخصوصا، داستان خلافت، اشاره کوتاه و پر معنایی می کند و دلیل قیام نکردن خود را برای گرفتن حق مسلم خویش، یعنی خلافت رسول الله -که در واقع حق مسلمانان بود- بیان می کند، می فرماید: «من، نگاه کردم و دیدم (برای گرفتن حق خود و مسلمانان) یار و یاوری جز خاندانم ندارم».

واضح است که قیام در مقابل آن گروه متشکل -که به شهادت تواریخ، قبل از رحلت پیامبر اسلام، برای نیل به خلافت، برنامه ریزی کرده بودند- به اتکای چند نفر و یاورانی معدود و محدود، با هیچ منطقی سازگار نبود، زیرا چنین قیامی نه تنها به نتیجه نمی رسید، بلکه سبب می شد گروهی از بهترین افراد خاندان پیامبر نیز کشته شوند و به علاوه، ممکن بود این درگیری، سبب شود که شکافی در میان مسلمانان ایجاد گردد و منافقان -که در انتظار چنین حوادثی بعد از رحلت پیامبر بودند- از آن بهره گرفته، موجودیت اسلام را به خطر بیندازند. به همین دلیل، امام، سکوت دردآلود را، بر قیامی که این همه خطر داشت، ترجیح داد. به همین دلیل، ایشان، در ادامه سخن خویش می فرماید: «من قیام نکردم، چرا که به مرگ آنان راضی نشدم و این، در حالی بود که چشم بر خاشاک فرو بستم و با گلویی که استخوان در آن گیر کرده بود (جرعه تلخ حوادث را) نوشیدم و بر نوشیدن این جرعه -که تلخ تر از حنظل بود- شکیبایی کردم. امام (ع) در آن دوران در میان دو مسأله ناگوار گرفتار بود: در یک سو، از دست رفتن حق مسلم خودش و مسلمانان را مشاهده می کرد، حقی که با از بین رفتنش، انحرافات عجیبی پیدا شد، و از سوی دیگر، توطئه شدید منافقان و دشمنان اسلام را می دید که برای نابودی و محو اسلام، کمر بسته بودند و سوگند خورده بودند. و ایشان بر اساس قاعده منطقی و عقلانی و شرعی اهم و مهم، به یاری اسلام شتافت و در برابر مشکل نخست، دندان بر جگر گذاشت و ناراحتی ها را تحمل کرد. مولای متقیان (ع) بعد از پیامبر (ص) با سخت ترین حوادث روبرو شد که اگر بر کوه وارد می شدند، فرو می ریخت، آن حضرت در برابر حوادث طاقت فرسا دو رکعت نماز به جا می آورد، و این آیه را می خواند: «و استعینوا بالصبر و الصلاة؛ از صبر و نماز یاری جویید» و در پناه نماز و قرآن، مقاومت می کرد.
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ماجرای جندب بن عبدالله و امام علی (ع)

جندب بن عبدالله نقل می کند: پس از آنکه مردم در مدینه با عثمان بیعت کردند، من نزد علی بن ابیطالب (ع) رفتم و آن حضرت را دیدم که سر بزیر انداخته و غمناک است، به او عرض کردم: مردمان را چه پیش آمده؟ فرمود: «صبر جمیل؛ من صبری نیکو می کنم». عرض کردم سبحان الله بخدا سوگند شما به راستی بردباری! فرمود: چه بکنم؟ عرض کردم: در میان مردم بپاخیز و آنان را بسوی خویشتن بخوان، و آگاهشان کن که همانا تو سزاوارترین مردمان به پیغمبر (ص) هستی و بفضیلت و پیشی (در اسلام) از دیگران شایسته تر هستی و از ایشان یاری و مدد بخواه برای (از میان بردن) اینان که از تو به سمت دیگری منحرف شده اند. پس اگر ده تن از میان صد تن از آنان به پاسخت دهند (و سخنت را بپذیرند)، می توانی با آن ده تن بر آن صد تن سخت بگیری. پس اگر به تو گرویدند کار بر وفق و مراد و دلخواه تو انجام خواهد شد، و اگر سرباز زنند (و فرمانبر نشوند) با آنان بجنگی، پس اگر بر آنها پیروز شدی این همان فرمانروائی و سلطنتی است که خداوند به پیغمبرش (ص) داده و تو بدان سزاوارتر از ایشان هستی، و اگر در راه رسیدن بدان کشته شدی شهید کشته شده ای، و در پیشگاه خداوند معذورتر بوده ای و به ارث بردن از رسول خدا (ص) در این باره سزاوارتر بودی. فرمود: ای جندب آیا چنین می بینی (و به نظرت میرسد) که از هر صد نفر ده نفر با من بیعت کنند؟ گفتم: آری آن را امید دارم، فرمود: ولی من چنین امیدی ندارم بلکه امید ندارم که از هر صد نفر، دو نفر با من بیعت کنند و اکنون تو را آگاه کنم که این ناامیدی من از کجا است، جز این نیست که مردم به قریش نگاه می کنند، قریش هم با خود می گویند: همانا آل محمد (ص) و خاندان آن حضرت خود را برتر از مردمان دیگر می دانند، و خود را زمامدار می دانند نه قریش را، و (از این رو) اگر خاندان محمد (ص) زمامدار شوند این سلطنت و دولت برای همیشه در این خاندان خواهد ماند و به کسی دیگر نخواهد رسید، و اما تا زمانی که در میان دیگران باشد دست به دست میان شما می گردد، (از این رو) قریش تا بتوانند به دلخواه خود این دولت و سلطنت را بما نخواهند سپرد، (جندب) گوید: به او عرض کردم: آیا مردم را از این سخن شما آگاه نکنم تا ایشان را بسوی تو بخوانم؟ بمن فرمود: ای جندب اکنون زمان آن نرسیده.
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جندب می گوید: پس از این جریان من به عراق بازگشتم، و هر گاه چیزی از فضائل آن حضرت (ع) و مناقب و حقوق او برای مردم بیان می کردم آنها مرا باز میداشتند و از خود میراندند تا اینکه جریان (من و بیان کردن فضائل آن حضرت) بگوش ولیدبن عقبه که در آن روزها از طرف عثمان فرماندار کوفه بود رسید، او کسی بسوی من فرستاد و مرا به زندان انداخت، تا اینکه درباره من پیش او وساطت کردند، و او مرا آزاد کرد. مقاومت او در راه خدا به گونه ای بود که وقتی ضربت شهادت بر فرق سرش رسید، به جای آه و ناله نام خدا را به زبان آورد و سپس فرمود: «فزت و رب الکعبة؛ به خدای کعبه سوگند پیروز و رستگار شدم.»

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- پیام امام امیرالمؤمنین (شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه)- ج 2 صفحه 116-119 

شیخ مفید- ارشاد- ترجمه رسولی محلاتی- ج 1 صفحه 235-237 

محمدی اشتهاردی- صبر و مقاومت در سیره پیشوایان- صفحه 274 

سید رضا صدر- استقامت 

پیشوایی- سیره پیشوایان

کلی__د واژه ه__ا

صبر پایداری امام علی (ع) تاریخ اسلام ویژگی های امام اخلاق زندگینامه جنگ

فضایل امام علی علیه السلام
علی همان کسی است که از خردسالی، در دامان محمد پرورش یافت. او از میان مردان، پیش از همه، دعوت پیامبر را پذیرفت، و اسلام آورد.

علی در آن هنگام 10 یا 12 سال داشت. این بود که او از کودکی با روح اسلام تربیت شد، و این دین، در رگ و خون او جای گرفت، و با جان او عجین گشت. از این رو، پس از محمد (ص) او برگزید ترین شخصیت اسلام بود.
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علی داناتر از همگان بود. حدسی نیرومند داشت. همیشه همراه رسول (ص) بود. از همه بخشنده تر بود. پس از پیامبر، پارساتر و عابدتر و فرزانه ترین مردم بود. ایمانش برهنه مقدم، سخنش از همه فصیح تر، و رأیش از همه درست تر بود. به حفظ کتاب خدا و اجرای احکام آن از همه بیشتر توجه داشت.

علی جوانمردی بلندقد و بزرگ نفس بود. از چشمة و جدانش مهر و نیکی سیل آسا سرازیر می گشت. در دلش شعله های دلاوری و پهلوانی زبانه می کشید. شجاع تر از شیر ژیان بود، اما شجاعتی آمیخته با مهربانی.

علی در قضاوت، تبعیض نمی نهاد. آنچه را بایست به مردم بدهد به طور مساوی می داد. میان ارباب و بنده فرق نمی گذاشت. وضع رقت بار فقیران و یتیمان چنان در او اثر می کرد که حالت غریبی به خود می گرفت. او به چشم می دید که مردم، درد و رنج زندگی را مانند هناهنگی شعر حس می کنند.

آری، علی به رایگان و بی جا برگزیده خدا نبود و پایه اینها و این واقعیتها بود که شیعه پس از درگذشت پیامبر اکرم، همان راهی را سپرد که پیامبر تعیین کرده بود، یعنی علی را رهبر اسلام، و امام امت، و پیشوای خلق، و مجری قرآن، و پناه عدالت، و تکیه گاه واقعی قانون، و دژ استوار حقوق خلقها و توده ها، و خلاصه، خلیفه بلافصل و جانشین راستین پیامبر و رهبر شعارهای قرآن شناخت، و همواره به محتوای غدیر (که مبتنی بود بر دستور خدا) عمل کرد، تا به اسلام و پیامبر اسلام و احکام اسلام وفادار باشد، و چیزی از خود دین پدید نیاورده باشد، بلکه گام به گام جای پای پیامبر (ص) گذاشته باشد، و به دستور او رفتار کرده باشد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 34-32

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی امامت

دوران خانه نشینی و خلافت امام علی علیه السلام
کسانی که به پیامبر گرویده بودند دو دسته بودند: برخی مؤمنانی فداکار که اسلام و مسلمانان همواره مرهون فداکاریهای آنانند، و برخی کسانی که نه اینچنین. دسته دوم گروههای چندی بودند: یکی، آنان که هنوز بسیاری از منشهای جاهلیت در آنان زنده بود؛ دیگر آنان که توسعه تعلیمات اسلام هرگونه استفاده نامشروع و قدرت شیطانی را ازآنان سلب کرده بود؛ سوم آن منافقان و دو رویان پلیدی که بیشتر که به اسلام رسید به گردن آنان است. و اینان همه در جستجوی فرصتی بودند مناسب، تا با اسلام در افتند، و از اجرای کامل تعالیم آن بکاهند، و از نفوذ تربیتی آن جلوگیری کنند، و دست مرد مصممی را که دنباله وجود محمد (ص) است (به هنگام عملی ساختن و اجرا کردن کلیت احکام اسلام) ببندند. و این فرصت به یقین موکول بود به پس از رحلت پیامبر. چون در زمان حیات پیامبر، به ویژه در سالهای آخر زندگانی او، این اعمال دشمنی و انتقامگیری از اسلام و مسلمانان عملی نبود و نمی شد. نفوذ پیامبر و شخصیت او مانع از این کار بود.

چون پیامبر درگذشت، کسی گمان نمی کرد که جز علی، شخص دیگری، پیشوای امت شود و بر جای پیامبر اکرم نشیند. زیرا او، وصی پیامبر (ص)، و جانشین مسلم شرعی او، و امام مسلمانان بود. بنابراین، حق این بود که پس از درگذشت پیامبر، افراد با نفوذ اصحاب، که علی را خوب می شناختند و می دانستند ادامه درست کارهای پیامبر به او بستگی دارد، از نفوذ خود در تأیید خلافت او استفاده کنند، و او را، با هرگونه اقدامی که لازم می نمود، به جای پیامبر بنشانند، و در کمک رساندن به خلافت او، که خواسته خدا و پیامبر بود، از هیچ چیز دریغ نورزند. لیکن کار برعکس این شد. آنان همه نفوذ و قدرت خود را در بازداشتن علی بن ابیطالب از خلافت به کار بردند. و تاریخ چنین دید که یک ربع قرن، مردی چون علی خانه نشین گشت.
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به راستی خانه نشین کردن علی، با اقداماتی که در سالهای نخستین اسلام، برای ازمیان بردن نهضت پیامبر می شد، از نظر نتیجه (تا حدود زیادی) نزدیک به هم بود، زیرا علی، در متن قلمرو اسلام، وجودی تازه و دارای خصایصی تازه نبود، بلکه همان امتداد وجود و عمل پیامبر بود. و روشن است که 25 سال، زمانی است که می تواند هر انحرافی را ریشه دار سازد. و همین گونه شد. و اوضاع چنان تغییر کرد، و تربیت امت چنان به تباهی گرایید که درست کردن آن از قدرت بیرون رفت، به خصوص در دوران خلافت عثمان، که گروه بسیاری به ثروت اندوزی، و غصب اموال عموی، و تضییع حقوق جامعه پرداختند. و اینهمه باعث شد تا سیمای تربیت اسلامی پایمال گردد و هویت امت مسخ شود.

علی (ع) خود دراین باره، سخنان دردناک بسیار گفته است، از جمله آنهاست این سخن:

«الا وان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث اللدنبیه؛ اکنون مصیبت و گرفتاری (جامعه و رهبری) شما، به یقین به حالت آن روز بازگشته است که خداوند پیامبر خود را برانگیخت.» یعنی به حالت و رفتار و اخلاق مردم دوره جاهلیت بازگشته اید. واقعیت یاد شده را، در «عهد نامه مالک اشتر» نیز یاد کرده است. «عهدنامه مالک اشتر»، همان دستور نامه ای است که برای شاگرد و سردار شجاع و پرهیزگار خود، مالک اشتر نخعی، هنگامی که او را به فرمانداری مصر می فرستاد، در آنجا، ضمن سفارش درباره انتخاب بهترین فرد برای مقام قضاوت، چنین فرموده است:

«....فانظر فی ذلک نظرا بلیغا، فان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، یعمل فیه بالهوی، و تطلب به الدنیا؛ درباره گزینش قاضی و رسیدگی به نحوه قضاوتهای او نیک بنگر زیرا این دین، اسیر دست اشرار شده بود، و آنان طبق هوای نفس عمل می کردند، و دین را وسیله برای طلب دنیا و مال و مقام و استیلا قرار داده بودند.» (نهج البلاغه/ خطبه 16)
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این بود، و اینچنین شد. در صورتی که اگر علی، پس از رحلت پیامبر، بلافاصله به خلافت نشسته بود، و به سامان دهی امور اسلام و مسلمانان پرداخته بود، یک وظیفه اساسی بیشتر نداشت: ادامه دادن روش پیامبر. اما اکنون دو وظیفه مهم و بسیار سخت در برابرش قرار داشت: یکی بازگردانیدن مردم به حالت سالهای آخر عمر پیامبر و وادار ساختن آنان به عمل بر طبق اسلام محمد، دوم ادامه دادن آن حالت و آن اسلام. و آیا مدتی کمتر از پنج سال که از عمر او، در آن اوقات، باقی مانده بود، برای این دو کار بزرگ بس بود؟ با این همه به گفته مورخان: علی تصمیم گرفت سنت پیامبر را احیاء کند، ولی دشمنان او فرصت این کار را نیز برای او باقی نگذاشتند.

بدینگونه این پنج سال را نیز، با وادار ساختن علی به جنگ و سرگرم کردن او، در بیانها و میدانها، و ایجاد گرفتاریهای گوناگون برای او، به هدر دادند. به هر حال، امام خلافت خود را با مصادره و پس گرفتن اموال و زمینهایی که عثمان به اشخاص و نزدیکان خود بخشیده بود و رد کردن آنها به بیت المال، آغاز کرد و فرمود: به خدا سوگند، اگر زمینها و اموالی را که عثمان به اشخاص واگذارده و بخشیده است، مهر زنان کرده باشند، به بیت المال باز خواهم گرداند.

سپس حکام و استانداران حکومت اشرافی پیشین، از جمله معاویه را عزل کرد. این حکام و استانداران، بیشتر کسانی بودند بی علاقه به دین، و بی علاقه به مردم، و بیخبر از روح تعالیم اسلام. از این رو بر خلاف اسلام رفتار می کردند، و برای مردم حقوقی و حرمتی نمی شناختند. و جامعه اسلامی پیوسته از دست آنان رنج می کشید و شکایت داشت علی (ع) پس از آن، به کوفه آمد، و این شهر را مقر خلافت ساخت، تا در مرکز مملکت اسلام باشد.
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اکنون دیگر علی، هم بنابر آیات قرآن و دستورات پیامبر، و هم بنابر اجماع امت، خلیفه شرعی است. پس هر کس با او مخالفت کند، بر خلاف شرع و دین عمل کرده است. و این مخالفت، بنابر هر عقیده، خروج از حوزه اسلام و ایجاد تفرقه در میان مسلمین است. با این همه، معاویه این کار را کرد و همه شام و سوریه آن روز را از حوزه خلافت اسلام جدا کرد، و در مقابل خلیفه بر حق پیامبر قرار داد.

به طور کلی، پنج سال خلافت امام را هر یک از مخالفانش به صورتی تباه کردند.

طلحه بن عبیدالله و زبیربن عوام، و عایشه، دختر ابوبکر، جنگ جمل را برپا کردند. معاویه جنگ صفین را به راه انداخت. و هنگامی که در این جنگ نزدیک بود سپاهیان امام پیروز شوند، معاویه و عمرو عاص، حیله ای اندیشیدند و قرآن بر سر نیزه کردند، و از علی خواستند تا دست از جنگ بکشند. و همین حلیه دشمنانه معاویه و عمرو عاص، دسته ای به نام خوارج پدید آورد. و اینان جنگ دیگری به راه انداختند به نام جنگ نهروان. این حوادث باعث شد تا امام که پس از 25 سال خانه نشینی به مقام دینی و اجتماعی خویش (یعنی خلافت اسلام) رسید بود، نتواند اوضاع مسلمانان را سر و سامان دهد، و جریانات را به صورت روزگار پیامبر درآورد و مسلمانان را دوباره همان مسلمانان صدر اسلام کند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 63-59

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خلافت امام علی (ع) حوادث تاریخی

برخی از اخلاق و صفات و روشهای امام علی علیه السلام
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از روشهای علی (ع) این بود که از جنگ، بسیار پرهیز داشت. خود هرگز به آن آغاز نمی کرد. و اگر پس از حمله دشمن، از جنگ کردن ناگزیر می شد، به سربازان خود چنین سفارش می کرد:

«در شروع جنگ پیشدستی نکنید. اگر فاتح شدید فراریان را به قتل نرسانید. کار مجروحان را نسازید. دست به غارت اموالشان نگشایید. اگر زنان دشمن به ناموس شما ناروا و به پیشوایان و فرماندهان شما ناسزا گفتند، متعرض آن نشوید.»

علی از تصرف بیجا در اموال مردم سخت هراس داشت. عقیل (برادر نابینا و عیالمند او) از وی می خواست که یک صاع (حدود 3 کیلوگرم) گندم، بیشتر از جیره مقرر به او بدهد. روزی علی آهنی را در آتش گداخت و در دست عقبل گذاشت. چون عقبل از سوز آن آهن گداخته فریاد کشید، علی گفت: «تو از آهنی که انسانی به بازیچه آن را گداخته است می نالی، من از آتشی که قهر خدا ساخته است ننالم؟»

چون طلحه و زبیر، به بیت المال آمدند تا با او سخن گویند، علی که مشغول حساب بود، شمع را خاموش کرد.

- چرا شمع را خاموش کردی؟

- نخواستم در پرتو شمعی که از اموال عمومی است، صحبت خصوصی بکنیم!

علی (ع) در تربیت، به نوجوانان توجه داشت، و در سپردن کار، به مردم مؤمن مجرب و باسابقه. در دوران خلافتش، در کوفه و اطراف آن، حتی یک تن که گرسنه بخوابد و از نیازهای اولیه محروم باشد، یافت نمی شد. کوفه هفت بخش داشت. آماری دقیق به وسیله غریقان (داروغه ها) از همه ناتوانان و یتیمان بخشها تهیه شده بود، و بر طبق آن، به همه آنان رسیدگی می شد. و اینان، جز آن کسانی بودند که علی به دست خود، برایشان غذا و وسایل می برد. به فقرای غیر مسلمان نیز از بیت المال هزینه داده می شد.
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روزی با جماعتی از یکی از کوچه های کوفه می گذشت، دختری دید که دست پیرمردی نابینا را گرفته گدایی می کند، فریاد زد: «این چیست؟»

گفتند: «مردی مسیحی است.»

گفت: «تا جوان بود و کارآمد، به او کار می دادید، اکنون فراموشش کرده اید، از بیت المال به او ماهیانه بدهید.»

علی، در مقام حاکم، خود را پدر یتیمان و دوست بینوایان می دانست. هنگامی که با یتیمان روبرو می شد چنان رفتار می کرد که می پنداشتند پدر ایشان است. روزی، به عنوان اعتراض به او گفتند: «چرا اینهمه وقت خود را صرف نوازش یتیمان می کنی؟» گفت: «پیشوای جامعه، پدر یتیمان است. اینان نباید از دست دادن پدر را حس کنند.»

علی، به زنان احترام می گذاشت و به خصوص در معابر عمومی به آنان سلام می کرد. اگر به جوانی هرزه و چشم چران می رسید، با نواختن سیلی او را ادب می کرد. به گرفتاریهای جزئی مردم نیز اهمیت می داد. یک گرفتاری جزئی، به عنوان یک مسئله انسانی، برای او مطرح بود. اگر خرما فروشی پول کلفتی را که خرمای او را پس داده بود نمی داد، پا در میانی می کرد تا آن کلفت از نگرانی در آید. در میان جمع که قرار بود غذا را دسته جمعی بپزند، هیزم آوردن را او به عهده می گرفت. اگر کسی مدعی او می شد و از او اظهار شکایت می کرد، پرخاش نمی کرد، و کبر نمی فروخت، و ناراحت نمی شد، بلکه مانند فردی عادی، به محکمه حاضر می گشت، و نزد قاضی می نشست، و در برابر قانون تواضع می کرد.
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درباره اموال خراج و دیگر اموالی که از شهرها و روستاها برای دولت اسلامی گرفته می شد، سفارش می کرد تا آنچه در محل لازم است به مصرف برسد، و بقیه به بیت المال فرستاده شود.

با فقیران و تنگدستان و کم بضاعتان دوست می شد و با آنان با فروتنی رفتار می کرد. در برابر مردم توانگر و متکبر بی اعتنا بود. هر جا شخصیت انسانی، به علت نوعی فرودستی و کمبود، می رفت تا پایمال گردد و غرور انسانی درهم شکند، همه وجود خویش را در کفه آن انسان فرو دست می نهاد، تا به او توهینی وارد نیاید.

علی همه را به داشتن تقوی، شجاعت، شرافت، پاکدامنی، انسان دوستی، پایداری، مبارزه با ظلم و یاری کردن مظلوم و دیگر صفات عالی سفارش می کرد. و خود، به تعبیر نویسندگان، هم امام بود، و هم قهرمان، هم معلم بود و هم حاکم جامعه. هرجا که در مسائل اخلاقی، انحطاطی روی می داد به خود می لرزید و چون رعد می خروشید. برای به پا داشتن حق چون کوه بود، و به هنگام گسترش عاطفه و وجدان چون دریا. در برابر ظالم آتشی بود سرکش، و در برابر مظلوم نسیمی نوازشگر.

علی به عبادت و نماز و روزه و جهاد و تقوی اهمیت بسیار می داد. خود بسیار عبادت می کرد و به دیگران توصیه می کرد که خدا را عبادت کنند. و در ایثار، و دیگران را بر خود مقدم داشتن، نمونه کامل یک مرد خدا بود. مورخین نوشته اند:

روزها روزه می گرفت و شبها به گرسنگی می گذرانید، و قوت خود را به دیگران عطا می کرد. وقتی اموالی را که در بیت المال بود به مستحقان می رسانید، بیت المال را جاروب می کرد و در آنجا نماز می گزارد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 74-71

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حکومت اسلامی امام علی (ع) فضایل اخلاقی حقوق اجتماعی بیت المال

ماجرای شهادت امام علی علیه السلام
چند تن از خوارج، که هم کین علی را به دل داشتند و هم کین معاویه را، روی به مکه نهادند. در آنجا سه تن از ایشان گرد آمدند و گفتند، علی و معاویه باعث پریشانی کار امت شدند. مردی گفت: «عمرو عاص نیز چنین است، بلکه هر فتنه ای از اوست.» اینجا بود که آن سه تن: عبدالرحمن بن ملجم مرادی، برک بن عبدالله و عمرو بن بکر تمیمی، همداستان شدند که، به ترتیب، به عراق و سوریه و مصر روند. و علی و آن دو تن دیگر را در یک شب (19 رمضان سال 40 هجری) بکشند. برک به شام رفت، و در شب معهود، به کمین معاویه ایستاد، و چون معاویه آمد و او شمشیر خود را فرود آورد، به ران معاویه خورد و کاری نشد.

عمرو تمیمی به مصر رفت، و در شب 19 رمضان، در مسجد، به کمین عمرو عاص (والی مصر) نشست. از قضا آن شب عمرو عاص بیمار شد و به مسجد نیامد. به جای وی قاضی مصر به نماز آمد، و طعمه شمشیر شد. البته (برخی از مطلعان این واقعه را اینگونه نپذیرفته اند. گفته اند، اینکه تنها امام در این ماجرا کشته شد، و معاویه و عمرو عاص کشته نشدند، دلیل این است که توطئه ای بوده است با اطلاع معاویه، به منظور کشتن امام علی بن ابیطالب.)

اما ابن ملجم، وی به کوفه آمد، و چون روزی چند به شب 19 ماه مانده بود، در محله خوارج منزل کرد. روزی، در خانه یکی از دوستان خود، با دختری از خوارج به نام «قطام» آشنا شد. بدو دل باخت و از او خواستگاری کرد. پدر و برادر قطام، در جنگ نهروان کشته شده بودند. از این رو وی نسبت به امام، سخت کینه می ورزید، و همواره در جستجوی فرصت انتقام بود. چون خواهش ابن ملجم را شنید، گفت: «مهر من سنگین است: کشتن علی!»

ص: 8783






این امر تصمیم ابن ملجم را قطعی کرد. شب نوزدهم رسید. قطام در آن شب خود نیز به مسجد آمد، و چند تن دیگر را به یاری ابن ملجم فراخواند. اینان در انتظار صبح و در کمین امام بودند.

در آن ماه رمضان، علی (ع)، هر شب برای افطار به خانه یکی از فرزندان خود می رفت. شب نوزدهم به خانه دختر کوچکش، ام کلثوم آمد.

آن شب پدرم به خانه من آمد. ابتدا به نماز ایستاد. برای افطار سینی آوردم که تنها دو نان جو و یک ظرف شیر و کمی نمک در آن بود. پس از نماز به آن سینی نگریست و گفت: «دخترم! چرا دو نانخورش آورده ای، نمی دانی که من از رفتار پیغمبر پیروی می کنم؟ دخترم، در حلال دنیا حساب است و در حرامش عقاب. به خدا سوگند، تا یکی از این دو نانخورش را برنداری، افطار نمی کنم.» من ظرف شیر را برداشتم. او اندکی نان جو با نمک خورد. آنگاه شکر کرد، و باز به نماز ایستاد. در آن شب بسیار نماز می کرد و به درگاه خدا می نالید. و بسیار از اتاق بیرون می رفت و به آسمان نگاه می کرد و سوره «یس» می خواند. سپیده دمان به آهنگ مسجد بیرون آمد، در حالی که می گفت: «خدایا! مرگ را بر من خسته گردان.»

دم در خانه مرغابیهایی چند که در خانه داشتیم، در آن سحرگاه، پیش آمد و بر سر راه او بانگ و ناله می کردند و پر می زدند. خواستیم آنها را دور کنیم، فرمود: «واگذاریدشان! صیحه گرانند، که در پی آنها نوحه گران خواهند بود.» آنگاه درباره آن مرغابیها سفارش کرد: «دخترم! این پرندگان زبان بسته نمی توانند گرسنگی و تشنگی خود را اعلام کنند، یا از آنها مراقبت کنید یا آزادشان سازید.»
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سپس امام در آن شب به مسجد آمد. قندیلهای مسجد خاموش بود. در تاریکی رکعتی چند نماز خواند. سپس دعای تعقیب خواند و دعا کرد. آنگاه بر بام و بر مؤذنه مسجد برآمد، و اذان گفت. چون آن حضرت اذان می گفت، هیچ خانه ای در کوفه نبود مگر اینکه صدای اذان به آن خانه می رسید. امام از مؤذنه به بام آمد. و بالای بام مسجد پیوسته خدا را یاد کرد، و «لا اله الاالله» می گفت، و بر پیامبر اکرم درود می فرستاد. آنگاه به زیر آمد در حالی که این شعر را زمزمه می کرد:

حلوا سبیل المومن المجاهد

فی الله یعبد غیر الواحد

و یوقظ الناس الی المساجد

از سر راه این مؤمن مجاهد راه خدا کنار روید!

او که جز خدای یگانه کسی را نمی پرستد،

او که مردمان را، به هنگام صبح صادق، بیدار می کند،

تا به مسجدها روند و نماز بخوانند.

آنگاه خفتگان را بیدار کرد. ابن ملجم نیز در میان مردم خود را به خواب زده بود و به رو خفته بود، در حالی که شمشیری زهرآلود در زیر جامه پنهان داشت. چون امام به او رسید، فرمود: «اینگونه مخسب! این خواب شیاطین است.»

سپس به محراب رفت و به نماز ایستاد. ابن ملجم و شبیب (که به کمک وی آمده بود) خود را به محراب نزدیک کردند. چون امام، سر از سجده رکعت اول نماز برداشت، شبیب، شمشیر خود را فرود آورد، لیکن به طاق محراب خورد. در این لحظه ابن ملجم با شتاب پیش آمد، و شمشیر سنگین و زهرآلودش را بر فرق امام فرو کوفت...
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علی، در آن لحظه، با فرق خون آلود، در محراب مسجد کوفه، با کمال توجه به عظمت شهادت، و معنویت زندگی خویش، و پاکی مرگی از نوع مرگ خود، فریاد زد: «فزت و رب الکعبه؛ به پروردگار کعبه سوگند کامیاب شدم.»

مردم برآشفتند.

ابن ملجم را گرفتند و نزد امام حسن (ع) آوردند. علی درباره ابن ملجم سفارش کرد:

«با او مدارا کنید، و از هر چه خود می خورید به او بدهید، و بر اضطراب و هراسناکی او رحم کنید.»

امام را پس از اینکه از محراب به میان صحن مسجد آوردند، به خانه بردند. مردم شهر همه آگاه شدند و به سوی خانه امام سرازیر گشتند. حال امام مساعد نبود. کمتر کسی را اجازه دیدار می دادند. حال بدین گونه می گذشت. خاندان امام و دیگر مردم، از درد و غم این مصیبت بزرگ، بی تاب بودند. امام خود، از فشار در د و سوز زهر، در تب و تاب به سر می برد.

چون لحظه ای آرام می یافت فرزندان خویش و دیگر یاران را پند می داد، و طریقه دین و تقوی را گوشزد می کرد. گاهی مدهوش می شد و گاه به هوش می آمد. یکبار که به هوش آمد، امام حسن کاسه ای شیر به دست او داد. امام آن کاسه شیر را گرفت، اندکی خورد، و فرمود بقیه آن را برای ابن ملجم ببرند، و دوباره درباره ابن ملجم و آب و خوراک او سفارش کرد. و سرانجام امام علی (ع) در شب 21 ماه مبارک رمضان به دیدار محبوبش شتافت.

من_اب_ع
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محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 81-77

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) زندگینامه خوارج حوادث تاریخی شهادت

دلایل مخالفت بنی امیه با خلافت امام علی علیه السلام
پیامبر اکرم، به هیچگونه، درباره آینده دین و امت مسامحه و غفلت نشان نداد. بلکه پیوسته، رهبر شایسته را که می توانست به حق ادامه دهنده روش قرآنی او باشد معرفی می کرد. لیکن پس از درگذشت پیامبر (ص) مسئله رهبری در جهان اسلام دگرگون شد، و از مسیری که پیامبر تعیین کرده بود دور افتاد. سفارشهای پیامبر به دست فراموشی سپرده گشت. مجموعه احکام قرآن و کلیت فلسفه سیاسی و اجتماعی اسلام مورد عمل واقع نشد. و رهبری که به طور کامل و وسیع از سیاست قرآن و احکام و اجتماعیات اسلام آگاه باشد، و از اول عمر زیردست پیامبر، بزرگ شده باشد، و در رأس جامعه و امت قرار نگرفت.

اینگونه بود تا در زمان خلیفه سوم، عثمان بن عفان، که این فاصله بسی چشمگیر شد، و ناچار صحابه و مسلمانان آن روز، گرد آمدند و به عزل و قتل وی دست زدند.

پس از عثمان، امیرالمؤمنین به خلافت نشست، و پیشوایی جامعه اسلام را به دست گرفت، لیکن طایفه بنی امیه (که در آن روز معاویه رئیس آنان محسوب می شد) از خلافت علی ناراضی بودند، به سه علت:

1- رقابت. چون می خواستند پس از عثمان نیز آنان ریاست جامعه اسلامی را در دست داشته باشند.

2- عداوت. زیرا در گذشته، این علی و حمزه بودند که در برابر بت پرستان و مشرکان، از جمله همین بنی امیه شمشیر زدند، و آنان را از تعرض به اسلام و از بین بردن مسلمین بازداشتند. بنی امیه، حضرت حمزه، عموی پیامبر را، در جنگ بدر کشتند، و بدن او را مثله کردند، و از خشم و کینه، جگر او را در آوردند و بر آن گاز زدند و دندان فرو بردند. و اکنون نوبت انتقامجویی از علی بود.
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3- خیانت. از آن رو که می خواستند اسلام رونق نیابد و رواج نگیرد، و اکنون می دیدند کسی پیشوای امت شده است و در محراب پیامبر ایستاده است، که در اجرای احکام قرآن و سنت و برپا داشتن شعائر اسلام، صریح و سختگیر است، پیشوایی جوانمرد، فقیر دوست، فروتن، قانع، زاهد، صبور، شجاع، عالم، فقیه، انقلابی، مجاهد، آگاه از قرآن و عامل به آن.

آنان خوب می دانستند که چنین کسی، آب رفته اسلام را به جوی باز خواهد آورد، و رونق احکام خدا را، با عمل کردن به آنها، نشان خواهد داد، و پشت متجاوزان و قانون شکنان و مسرفان و کذابان را خواهد شکست، و هویت امت را بسط خواهد داد، و نهاد جامعه را تصحیح خواهد کرد، و فرهنگ دینی و سیاسی توده را خواهد پیراست، و اسلام را به همان اعتلای روزگار پیامبر خواهد رسانید، و راه برای نفوذ واقعی اسلام، به همه اطراف و اکناف عالم خواهد گشود.

و اینها همه همان چیزهایی بود که منافقان دارالاماره دمشق، و بت پرستان به ظاهر مسلمان شده اموی، هیچگاه آنها را نمی خواستند، و همه گونه در برابر آنها پایداری می کردند. این بود که کار را بر امام تباه ساختند، و باقیمانده عمر او را (که می بایست در راه اصلاح جامعه اسلامی و گستردن اسلام صرف شود) در بیابانها و میدانهای جنگ به هدر دادند. و مجاهدان بزرگ اسلام و یاران علی (مانند ابوذر غفاری، عمار یاسر، حجر بن عدی، مالک اشتر، محمدبن ابی بکر و...) را کشتند و سر به نیست کردند... و سرانجام خود امیرالمؤمنین را نیز به شهادت رساندند، و در حالی که کلمات نماز بر لبان او بود فرقش را شکافتند.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 107-105

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بنی امیه امام علی (ع) حکومت اسلامی فضایل اخلاقی دشمن

اولین دوره امامت شیعه
این دوره، از رحلت پیامبر اکرم می آغازد و با شهادت امام علی بن ابیطالب (ع) به پایان می رسد.

تاریخ اجمالی

پیامبر اکرم، در 28 ماه صفر سال 11 هجری از جهان رفت. و از این تاریخ علی بن ابیطالب (طبق تکلیف شرعی) مسئول اصلی اسلام و مسلمین گشت. باید با پدید آمدن جریان سقیفه و خلافت خلفای سه گانه، امام برای مدتی دراز، از برقرار ساختن حکومت دینی و نشر تعالیم اسلامی، و تحکیم موضع قرآن، و بسط هویت امت و تصرف در امور مسلمانان، بر کنار ماند.

ابوبکر بن ابی قحافه، در 28 ماه صفر سال 11 هجری به خلافت نشست و در ماه جمادی الثانی سال 13 درگذشت. مدت خلافت 2 سال و 4 ماه و چند روز کم بود.

عمربن خطاب، پس از فوت خلیفه اول، به خلافت نشست، و در ماه ذیحجه سال 23 هجری درگذشت. مدت خلافت 10 سال و 4 ماه و چند روز بود.

عثمان بن عفان، پس از خلیفه دوم خلیفه شد، و در اواخر سال 35 هجری درگذشت. مدت خلافت 12 سال اندکی کم بود.

بدین گونه، امام علی بن ابیطالب نزدیک 25 سال از عمرخویش را (پس از پیامبر اکرم) در دوره خلافتهای یاد شده سپری کرد. آنگاه خود به اصرار و اجماع مردم خلیفه شد و مدت 4 سال و 9 ماه و چند روز خلافت کرد، تا اینکه د رسپیده دم 19 رمضان سال 40 هجری ضربت خورد و در شب 21 همین ماه درگذشت.
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پس با این ملاحظه، دوره امامت علی (ع) به دو بخش تقسیم می شود: 25 سال در دوره حکومت خلفا، و 5 سال دوره حکومت خویش.



بخش اول (خانه نشینی و اشراف) 

امام علی (ع) بیش از هر چیز نقش یک ناظر مراقب را داشت. و همین که حضور او در میان امت حس می شد، جلوی بسیاری از تحریفهای بنیادی را می گرفت. برخی از پاکترین صحابه پیامبر که اکنون از دوستان نزدیک و پیروان امام بودند، او را در نگهبانی اصل و اصول اسلام یاری می کردند، و مسائل را به اطلاع او می رسانیدند. هرجا حکمی تحریف می شد، هرجا حدی نا به جا تعیین می گشت، هرجا قضاوتی ناحق می کردند، هرجا تعلیمی نادرست می دادند، علی (ع) به این همه رسیدگی می کرد. در کار فتوحات اسلامی نظارت داشت. به علمای ادیان که برای سؤال از وصی پیامبر به مدینه سرازیر می شدند تنها او بود که پاسخ می داد و.... و چنانکه خود می فرمود دراین دوره تا هنگامی حاضر بود دست از درگیری جدی بردارد که امور مسلمانان به گونه ای سالم فیصله یابد. در کتاب تلخیص الشافی آمده است چون در زمان عثمان، این خلیفه در مورد ولید بن عقبه که مرتکب شرب خمر شده بود، حاضر نشد حد شرعی را جاری سازد، علی (ع) مرتکب خلاف را حد زد و فرمود: «لا یضیع لله حد و انا حاضر؛ تا من باشم هیچ حدی از حدود خدایی ضایع نخواهد شد.»



بخش دوم (ادامه حاکمیت پیامبر، درگیریها، تولد «نهج البلاغه»)
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امام خود را رأس جامعه اسلامی قرار داشت. درگیریهای انسانی او در این دوره، درامور کلی و جزئی مشهور است و بخشهای عمده ای از آن، در سخنان وی، از جمله: در «نهج البلاغه» منعکس. نهج البلاغه که باید، دست کم، در حوزه های علمی دینی، کتابی درسی باشد. و اکنون نمی دانم که آیه مطالعه درستی نیز از این کتاب به عمل می آید یا خیر، تا چه رسد به تدریس و شناخت آن.

پس در مجموع زندگانی 30 ساله امام و علی بن ابیطالب، پس از پیامبر اکرم، یک لحظه، تن زدنی، صرف نظر کردنی و «به من چه» گفتنی پیدا نمی شود. همه اش تجربه است و درگیری، مراقب است و اشراف، تعلیم است و نشر فرهنگ قرآن، و حفظ موضع است و آگاهی از مسائل و مشکلات جامعه و حل آن مسائل و آن مشکلات.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 18- 20

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امامت تشیع امام علی (ع) زندگینامه حکومت اسلامی

واقعه غدیر
پیامبر اکرم (ص)، در سال دهم هجرت عازم حج گشت، و قصد خود را میان مردم اعلام کرد. مردم زیادی به مدینه آمدند، تا در آن حج به وی اقتدا کنند، و اعمال و مناسک حج را از خود رسول الله بیاموزند. این حج را، «حجه الوداع» نامیدند. پیامبر از هنگامی که از مکه مهاجرت کرده و خارج شده بود، دیگر به حج نرفته بود، جز این حج؛ و آخرین حج پیامبر اکرم (ص) نیز همین بود. از مدینه حرکت کرد، در حالی که غسل کرده و روغن خوشبو کننده به خود زده بود، پای پیاده به راه افتاد و کم لباس، فقط با دو جامه صحرایی (جامه احرام). حرکت وی روز شنبه بود، پنج یا شش روز به آخر ماه ذیقعده.
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زنان خود را نیز میان هودجها قرار داده و همراه آورده بود. بقیه خاندانش نیز حرکت کردند، و عموم مهاجران و انصار، و آنچه خدا می خواست از قبایل عرب و طوایف مردم.

هنگام خروج پیامبر، مردم در مدینه به آبله (یا حصبه) مبتلا شدند، و این آسیب عده زیادی را از حج رفتن با وی باز داشت، با این وصف، چندان از مردمان همراه او بودند که جز خدا کسی نمی دانست. گفته اند که 90 هزار با او از مدینه درآمدند؛ 114 هزار، 120 هزار، 124 هزار و بیش از این نیز گفته اند و این شمار اشخاصی بود که از مدینه همراهش بودند، اما آنان که با او حج گزاردند از این بیشتر بودند، مانند کسانی در مکه اقامت داشتند، و آنان که با علی (ع) و ابوموسی از یمن آمده بودند.



گزارش راه 

روز یکشنبه پیامبر (ص) در «یلملم» بود. سپس حرکت کرد و شب به «شرف السیاله» رسید و نماز مغرب و عشا را در آنجا خواند. پس از آن در «عرق الظبیه» نماز صبح را بجا آورد. سپس به «روحاء» رفت، و از آنجا حرکت کرده نماز عصر را در «منصرف» گزارد. نماز مغرب و عشا را در «متعشی» خواند و همانجا شام خوردند. نماز صبح بعد را در «اثایه» گزارد. روز سه شنبه به «عرج» رسید. و در «لحی جمل» حجامت کرد. روز چهارشنبه در «سقیا» فرود آمد. بامداد پنجشنبه به «ابواء» رسید و در آنجا نماز گزارد. سپس از ابوا درآمد و روز جمعه به «جحف_____ه» رسید. از آنجا به سوی «قدید» کوچ کرد و روز شنبه در قدید ماند. یکشنبه به «عسفان» آمد، و از آنجا راهی «غمیم» گشت. در غمیم پیادگان کاروان در راه صف کشیدند و اظهار خستگی کردند. فرمود: به حالت نیمه دو بروید. چنان کردند و از ماندگی راحتی یافتند.
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روز دوشنبه را در منزل «مرالظهران» گذراندند. به «سرف» که آمدند خورشید غروب کرد. پیامبر (ص) نماز مغرب را نخواند تا به اراضی مکه رسیدند. به تپه های مکه که رسیدند شب را ماندند، و روز سه شنبه وارد مکه شدند.

پس از آنکه پیامبر مناسک و اعمال حج را به جای آورد، و آن همه را به پایان برد، و آنچه را باید به مردم بیاموزد آموخت. به سوی مدینه مراجعت کرد، و جمعیتهایی انبوه با او بودند. چون به محل «غدیر خم» در «جحف__ه» رسید ( و در آنجا راه اهل مدینه و مصریها و عراقیها جدا می شود،) و این در روز پنجشنبه هیجدهم ماه ذیحجه بود، جبرئیل (فرشته امین وحی) از سوی خداوند فرود آمد، و این آیه را آورد:

«یاأیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک، و إن لم تفعل فما بلغت رسالته، و الله یعصمک من الناس؛ ای پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است. ابلاغ کن (و به مردمان برسان)، که اگر چنین نکنی، رسالت خداوندی را ادا نکرده ای؛ (و در این کار از کسی پروا مکن که) خداوند تورا از مردم (و گزند گزند رسانان) نگاه خواهد داشت.» (مائده/ 67)

بدینگونه خداوند به پیامبر (ص) فرمان داد تا علی را امام و راهنما و سرپرست مردم قرار دهد، و آنچه درباره علی (ع) و امر امامت و وجوب اطاعت او بر همه، از جانب خدا واجب شده است به مردمان برساند. به هنگام فرود آمدن فرشته وحی و نزول این آیه، جلو کاروان نزدیک جحفه رسیده بود. پیامبر (ص) فرمود تا پیش افتادگان را باز گردانند، و آنان را که از عقب می رسند در همانجا نگاه دارند. پنج درخت بیابانی بزرگ و نزدیک به هم در آنجا بود، تا کسی زیر آن درختان نرود. آنگاه همه برای خود جایی گرفتند. سپس زیر درختان جاروب شد، تا هنگام نماز ظهر رسید. پیامبر به طرف آن درختها رفت و با مردم زیر همان سایه ها نماز را به جماعت خواند.
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روزی بسیار گرم بود، که شخص از شدت گرما مقداری از لباس خود را روی سر و مقداری را زیر پا می نهاد. برای پیامبر با جامه ای (که روی یکی از آن درختهای افکندند) سایبان درست کردند. هنگامی که نمازش تمام شد، میان مردم به پا خاست و برای سخنرانی روی جهاز شتران (که روی هم نهاده بودند) قرارگرفت، و صدایش را بلند کرد و سخن خود را به گوش همه رسانید و گفت: هرکه من مولای اویم زین پس علی مولای اوست.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهشها- صفحه 87-91

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عید غدیر داستان تاریخی امام علی (ع) ولایت

خطبه غدیر
خطبه غدیر 

«الحمد لله و نستعینه، و نومن به، و نتوکل علیه، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و من سیئات أعمالنا الذی لاهادی لمن ضل و لا مضل لمن هدی. و أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد، أیها الناس! قد نبأنی اللطیف الخبیر، أنه لم یعمر نبی ألا مثل نصف عمر الذی قبله؛ و إنی أ شک أن أدعی فأجیب، و إنی مسئوول و أنتم مسئوولون، فماذا أنتم قائلون؟

قالوا: نشهد أنک قد بلغت و نصحت و جهدت، فجزاک الله خیرا.

قال: ألستم تشهدون أن لاإله إلا الله، و أن محمدا عبده و رسوله، و أن جنته حق، و ناره حق، و أن الموت حق و أن الساعه آتیه لا ریب فیها، و أن الله یبعث من فی القبور؟

قالوا: بلی، نشهد بذلک.

قال: اللهم اشهد.

ثم قال: أیها الناس! ألا تسمعون؟
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قالوا: نعم.

قال: فإنی فرط علی الحوض، و أنتم واردون علی الحوض، و إن عرضه مابین صنعاء و بصری، فیه أقداح عدد النجوم من فضه؛ فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین؟

فنادی مناد: و ما الثقلان یا رسول الله؟

قال: الثقل الأکبر کتاب الله، طرف بید الله (عز و جل) وطرف بأیدیکم، فتمسکوا به لاتضلوا، و الآخر الأصغر عترتی؛ و أن اللطیف الخبیر نبأنی، أنهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فسألت ذلک لهما ربی فلا تقدمو هما فتهلکوا، و لاتقصروا عنهما فتهلکوا.

ثم أخذ بید علی فرفعها، حتی روی بیاض آباطعما، و عرفه القوم أجمعون،

فقال: أیها الناس! من أولی الناس بالمومنین من أنفسهم؟

قالوا: الله و رسوله أعلم.

قال: إن الله مولای، و أنا مولی المومنین، و أنا أولی بهم من أنفسهم، فمن کنت مولاه، فعلی مولاه.

یقولها ثلاث مرات؛ و لفظ أحمد (إمام الحنابله ) أربع مرات،

ثم قال: اللهم و ال من والاه، و عاد من عاداه، و أحب من أحبه، و أبغض من أبغضه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، و أدر الحق معه حیث دار، ألا! فلیبلغ الشاهد الغائب....



ترجمه خطبه 

ستایش مخصوص خداوند است، ما از او کمک می خواهیم و به او ایمان داریم، و بر او توکل می کنیم، و از شر نفس و کردار بد خود به او پناه می بریم. خداوندی که هدایت کننده ای نیست آن را که گمراه سازد، و گمراه کننده ای نیست هر کس را که هدایت کند. گواهی می دهم که معبودی نیست جز خداوند، و محمد بنده و فرستاده اوست.
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اما بعد، ای مردمان! خداوند هماره مهربان آگاه مرا خبر داده است که هیچ پیامبری عمر نکند مگر به مقدار نصف عمر پیغمبر پیش از خود؛ و اکنون نزدیک است مرا به آن جهان فراخوانند و پاسخ گویم (و از میان شما بروم)، و همانا من مسئولم و شما نیز مسئولید. آیا شما چه خواهید گفت؟

گواهی می دهیم که تو تبلیغ کردی، و احکام خدا را رساندی، پند دادی و کوشیدی، خدای پاداش نیکت دهاد!

آیا گواهی نمی دهید که معبودی جز خداوند نیست، و محمد بنده و فرستاده اوست، و بهشت او حق و دوزخش حق است، و مرگ حق است، و قیامت خواهد آمد و شکی در آن نیست، و خداوند همه کسانی را که در قبرها هستند زنده می کند؟

چرا، به اینها همه گواهی می دهیم.

خدایا شاهد وگواه باش!

سپس گفت:

ای مردمان! صدای مرا می شنوید؟

گفتند: آری!

گفت: من پیش از شما (در روز قیامت) به لب حوض کوثر می رسم، و شما سپس در آنجا بر من وارد می شوید! پهنای آن حوض به اندازه فاصله میان «صنعا» و «بصری» است. و بر لب آن جامهایی است از نقره به شماره ستارگان. اکنون نیک بنگرید که پس ازمن با دو (یادگار و جانشین) عزیز گرانمایه چسان رفتار می کنید؟

مردی از میان توده های انبوه مردم فریاد زد: ای پیامبر خدا! این دو (یادگار و جانشین) عزیز گرانمایه کدامند؟

پیامبر گفت: نخستین (که بزرگتر است) کتاب خداست، یک سر آن در دست خداوند عزیز است و یک سر آن در دست شما ست.
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پس بدان چنگ در زنید (و آن را محکم بگیرید و به آن عمل کنید) تا گمراه نشوید؛ و دیگری (که کوچکتر است) عترت و خاندان من است و خدای هماره مهربان آگاه مرا خبر داده است که این دو (کتاب خدا و عترت پیامبر خدا) هرگز از هم جدا نخواهند شد، تا (در روز رستاخیز)، در کنار حوض کوثر نزد من آیند. و من نیز همین (یعنی همین بستگی و پیوستگی) را برای آن دو از درگاه خداوند خواسته و مسئلت کرده ام. پس شما از آن دو به هیچ گونه جدا نشوید که هلاک می شوید (و روزگارتان تباه می گردد؛ بلکه به طور کامل تابع آنها باشید و هم در علم و معارف، و هم در عمل و احکام به راه آنها بروید، بی هیچ گرایشی و انحرافی از آن دو، که سعادت و نجات راستین در این است).

پس از آن، دست علی را گرفت و بلند کرد، به طوری که سپیدی زیر بغل هر دو آنها دیده شد، و مردم همه علی را دیدند و شناختند، و در این حال گفت: ای مردمان! چه کسی از خود مسلمانان به آنان نزدیکتر است و اولی به تصرف در امور آنان است؟

مردمان گفتند: خدا و پیامبر خدا بهتر می دانند.

پیامبر گفت: خداوند، مولای من (و اولی به تصرف در امور من) است، و من مولای مومنان (و اولی به تصرف در امور مومنان) هستم، پس هر کس تا کنون من مولای او بوده ام، از هم اکنون علی مولای اوست (و اولی به تصرف در امور او و سرپرست او)، این جمله را سه بار تکرار کرد، و به روایت احمد حنبل (امام مذهب حنبلی) چهار بار، سپس گفت:
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خداوند! یار و یاور آن کس باش که یار و یاور علی باشد، و بستیز با هر کس با او بستیزد.

دوست بدار هر کس علی را دوست بدارد، و دشمن بدار هر کس علی را دشمن بدارد.

یاری کن هر کس علی را یاری کند، و بی یاور گذار هر کس او را بی یاور گذارد. و همواره علی را محور همیشگی حق قرار ده.

الا، ای حاضران! باید این امر را (یعنی امامت و مولویت علی را، و اینکه او پس ازمن به امر خدا و نزول وحی امام و مولی و سرپرست و پیشوای مسلمانان محور حق و عدل است)، به هرکس امروز در اینجا نبود، ابلاغ کنید و برسانید.



من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهشها- صفحه 91- 97

کلی__د واژه ه__ا

عید غدیر تاریخ اسلام حدیث پیامبر اکرم ولایت امام علی (ع)

اهمیت ابلاغ محتوای غدیر
از سخنان پیامبر اکرم (ص)، در پایان خطبه غدیر گفته است، و بر ابلاغ «محتوای غدیر» به دیگران تأکید فرموده است، به خوبی روشن می شود که فلسفه غدیر، یک فلسفه ابدی ست که باید امت اسلامی هیچگاه از درک محتوای آن غفلت نکنند، و هر کس از آن آگاه گشت به دیگران برساند. این دستور پیامبر ما مسلمانان است.

از سویی دیگر از این سخن که در خلال خطبه فرمود، که «این دو (یادگار عزیز و دو جانشین گران ارج) هیچگاه از هم جدا نمی شوند؛ و من این چگونگی را (این با هم بودن و پیوستگی به یکدیگر را) برای آنان از درگاه خداوند درخواست کرده ام.» به خوبی دانسته می شود که واقعیت قرن و واقعیت اهل بیت پیامبر (ع) از هم جدا شدنی نیستند، و هیچکدام بدون دیگری تحقق کامل ندارند. قرآن کریم و معارف و تعالیم آن، متحقق و مجسم در اهل بیت است، و اهل بیت و معارف و تعالیم آنان متحقق و مجسم در قرآنند. نمونه اش را در تاریخ اسلام بنگرید؛ مثلا: امام حسین (ع) و یزید، و امام جعفر صادق (ع) و منصور دوانیقی. آیا امام حسین (ع) نمونه تجسم فهم قرآن و عمل به قرآن است است یا یزید؟ و آیا امام جعفر صادق صادق (ع) نمونه تجسم فهم قرآن و عمل به قرآن است یا منصور دوانیقی.
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آری، این سخنان هدایتگر به همه می فهماند که هدایت واقعی «قرآن کریم»، بدون رجوع به ائمه عترت و بهره مندی از تفسیر و تعلیم آنان نصیب نخواهد گشت. جمله «فسألت ذلک لهما ربی»، ظاهر است (اگر نگوییم نص) در «حکومت » به (اصطلاح اصولیین)، یعنی این جهت، حکومت اصولی دارد؛ و همین خواهد بود و نه غیر از این. پس برای کسی که برای بخواهد تنها به قرآن کریم مراجعه کند، و بدان اکتفا ورزد، و علم قرآن و تفسیر آن را نزد عترت (عالمان راستین قرآنی) نجوید (یا حقایق قرآنی را با علوم اقوام دیگر درآمیزد)، هدایتی قرآنی و خالص به هم نرسد.

در واقع، رجوع به قرآن، بدون رجوع به اهل قرآن ائمه عترت، که به وسیله خود پیامبر (ص)، عدل و لنگه و شریک و همتراز قرآن و عالم به علم قرآن و حقایق قرآن معرفی شده اند، رجوع به قرآن نیست (چنانکه پس از اندکی دقت روشن می شود) از این رو، از جمله، در «احادیث غدیر»، که در آنها اتمام حجت شده است آمده است: «و لن یفسر ذلک لکم إلا من أنا آخذ بیده و شائل بعضده؛ هرگز کسی قرآن را برای شما معنی و تفسیر نتواند کرد.» و از حقایق آن پرده بر نخواهد گرفت، مگر این کس که اکنون دست او را گرفته ام و بالا آورده به شما نشان می دهم»، یعنی علی (ع). پس هرچه درباره قرآن و فهم علوم و بیان معارف قرآن از غیر عترت (علی(ع) و ائمه اولاد علی) گرفته شود (چه از دیگر علمای اسلام که علومشان را از ائمه عترت نگرفته اند، و چه از اسرائیلیات و نصرانیات، و چه از مفاهیم یونانی و اسکندرانی و هندی و گنوسی...) همه به نص این حدیث و دهها حدیث دیگر، به جز حکم عقل و موازین علم از ماهیت «محتوای قرآنی» به دور است.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهشها- صفحه 97- 99

کلی__د واژه ه__ا

عید غدیر تاریخ اسلام هدایت عترت پیامبر اکرم

ولادت حضرت علی علیه السلام
امیر مومنان علی (ع) فرزند ابوطالب و جد او عبدالمطلب پسر هاشم است. نام عبدالمطلب عامر بود و شیبة الحمد شهرت داشت. گویند چون زاده شد موهایی سپید بر سر او رسته بود، پس او را شبیه لقب دادند. و چون مطلب عموی او پس از مرگ هاشم به مدینه رفت و شیبه را با خود به مکه آورد، از او پرسیدند: «این کودک کیست؟» گفت: «بنده من است.» و گفته اند مردم چنان پنداشتند که مطلب در این سفر بنده ای با خود آورده است. از این رو عامر به عبدالمطلب مشهور گردید. عبدالمطلب فرزند هاشم است و هاشم پسر عبد مناف. خاندان هاشم شاخه ای از عبد مناف اند و شاخه دیگر آن بنی عبد شمس نیای امویان است. و هر دو خاندان از قریش اند. خاندان هاشم در قریش به بزرگواری و گشاده دستی شناخته بودند، هرچند مکنتی چون خاندان عبد شمس نداشتند. مادرش فاطمه، دختر اسد بن هاشم بن عبد مناف است. فاطمه چندی تربیت رسول خدا را عهده دار بود و برای او چون مادر می نمود. او از جمله مسلمانان صدر اول است که به مدینه هجرت کرد. رسول خدا پیوسته او را گرامی می داشت و چون درگذشت او را در پیراهن خود کفن کرد.

کنیه مشهور او ابوالحسن و لقب هایش فراوان است. از آن لقب ها آنچه میان ایرانیان شهرت دارد اسدالله و حیدر است.

لقب اسدالله را رسول خدا (ص) بدو داد و مادرش وی را حیدر خواند. چنانکه در بیتی که به حضرتش منسوب است آمده:
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انا الذی سمتنی امی حیدره *** کلیث غابات کریه المنظره

ترجمه: من آنم که مادرم مرا حیدر نامیده است مانند شیر بیشه ای که بسیار باشکوه و باهیبت است.

و حیدر در لغت عرب به معنی شیر، است.

ولادت او را روز جمعه سیزدهم رجب، یا بیست و سوم آبان ماه و بعضی نیمه شعبان نوشته اند.

چه سالی؟ سی سال یا بیست و نه سال پس از عام الفیل. عام الفیل چه سالی بوده است؟ سالی که ابرهه سردار حبشی با پیلهای خود برای ویران کردن مکه آمد. اما آن چه سالی بود؟ در آن روزگار ضبط دقیق روز و ماه و حتی سال را نمی توانستند، چرا که بیشترین مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند. حادثه ها در ذهن این و آن بود نه در صفحه کاغذ. و چون حادثه ای بزرگ پدید می آمد آن را مبدأ تاریخ قرار می دادند. آمدن پیلان به مکه و کشته شدن آنها به سنگ ریزه هایی که پرندگان می افکندند، واقعه ای بزرگ بود، بدین رو تاریخ را با سال آن واقعه در حافظه نگاه می داشتند.

چون رسول خدا در عام الفیل به دنیا آمده است و سن او هنگام رحلت 63 سال بود، ولادت او را بین 569 تا 570 میلادی ضبط کرده اند. و چون ولادت علی را در سی سالگی رسول (ص) نوشته اند بایستی علی (ع) در 599 یا 600 میلادی تولد یافته باشد.

عالمان شیعه عموما و گروهی از دانشمندان سنت و جماعت نوشته اند علی (ع) در خانه کعبه به دنیا آمد. اما بعضی از سنیان یا این مکرمت را برای او ننوشته اند و یا آن را نپذیرفته اند.
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مسعودی نویسد: «در کعبه زاده شد.» مفید نوشته است: «پیش از او و بعد از او کسی در خانه کعبه به دنیا نیامد.»

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 6-7

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولادت زندگینامه نیاکان امام علی (ع)

شعر مولوی در جریان نبرد حضرت علی (ع) با عمروبن عبدود
در جنگ خندق، علی (ع) عمرو بن عبدود را از پا در آورد و نزد رسول خدا آمد. پیغمبر (ص) پرسید: «چرا هنگامی که با او رو برو شدی، او را نکشتی؟» گفت: «مادرم را دشنام داد و بر چهره ام آب دهان انداخت. ترسیدم اگر او را بکشم برای خشم خودم باشد. او را واگذاشتم تا خشمم فرو نشست سپس او را کشتم.»

این داستان را غزالی در کیمیای سعادت و محقق ترمذی در معارف و مؤلف تاریخ الفخری آورده است. و مولانا جلال الدین آن را در مثنوی با تعبیرهای لطیف که خاص اوست به نظم آورده است:

از ع___لی آم____وز اخلاص ع__مل *** شیر ح_ق را دان مط_هر از دغ_ل

در غ__زا بر پهلوانی دس__ت یافت *** زود شمشیری برآورد و شتافت

او خ_دو انداخت بر روی ع___لی *** افت___خار ه___ر نبی و ه___ر ولی

آن خدو زد بر رخ__ی که روی ماه *** سجده آرد پیش او در سجده گاه

در زمان انداخت شمشیر آن علی *** ک___رد او اندر غ__زااش ک__اه__لی

گشت حیران آن مبارزه زی_ن عمل *** وز نمودن عفو و رحمت بی محل

گفت ب_ر م__ن ت___یغ تیز اف___راشتی *** از چه افک_ندی م__را بگ___ذاشت__ی

آن چه دی__دی ب___هتر از پی__کار م__ن *** تا شدستی سست در اش__کار من
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آن چه دیدی که چنین خشمت نشست *** تا چ__نان ب____رقی نمود و بازجست

آن چه دیدی برتر از ک____ون و م__کان *** که به از جان بود و بخشیدیم جان

در شجاعت شیر ربانیست__ی *** در مروت خود که داند کیستی....

ای علی که جمله ع___قل و دیده ای *** ش__مه ای واگو از آنچه دیده ای

تیغ حلمت ج____ان م___ا را چ___اک کرد *** آب علمت خاک ما را پاک ک__رد

باز گو دان___م که این اسرار ه__وست *** ز آنکه بی شمشیر کشتن کار اوست

صانع ب_____ی آلت و ب__ی ج__ارحه *** واهب این ه___دی__ه ه___ای رابحه

ص___د هزاران م___ی چ___شاند ه_وش را *** که خبر نبود دو چشم و گوش را

باز گو ای باز ع___رش خ___وش شکار *** تا چه دیدی این زمان از کردگار

چشم تو ادراک غیب آموخته *** چشمهای حاضران بر دوخ_ته ...

راز بگشا ای علی مرتضی *** ای پس سوء القضا حسن القضاء....

گفت من تیغ از پی حق م____ی زنم *** بنده حقم نه م___أمور ت___نم

شیر حقم نیستم شیر هوا *** فعل من بر دین م___ن باشد گ__وا

ما رمیت اذ رم____یتم در ح__راب *** من چو تیغم و آن زنن__ده آفت___اب

رخت خ____ود را من زره ب___رداشتم *** غیر ح__ق را م___ن ع_دم انگاشت__م

سایه ای ام کد خدایم آفتاب *** حاج_بم من ن_یستم او را ح__ج_اب

من چو تیغم پر گهرهای وصال *** زنده گردانم نه ک_شته در قت___ال

خون نپ____وشد گ____وه___ر تیغ مرا *** باد از جا کی برد م__یغ م____را

که نیم کوه_____م زح____لم و ص___بر و داد *** کوه را کی در رباید تن__دب____اد
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آنکه از بادی رود از ج___ا خ_سی است *** زآنکه باد ناموافق خود بسی است

باد خ__شم و ب_____اد ش____هوت ب_____اد آز *** برد او را که نب___ود اه_ل ن_ماز

ک____وهم و هس___تی م___ن ب____نیاد اوست *** ور شوم چون کاه بادم یاد اوست

ج____ز به باد او ن_____جنبد می____ل م___ن *** نیست جز عشق احد سر خ___یل م____ن

خشم بر شاهان ش____ه و م____ا را غ_____لام *** خش___م را هم بسته ام زیر ل_گ___ام

تیغ حلمم گردن خشمم زده است *** خشم حق بر من چو رحمت آمده است

غرق ن____ورم گ__رچ___ه سقفم شد خراب *** روضه گشتم گر چه هستم بوتراب

چ____ون در آمد در م_____یان غیر خدا *** تیغ را اندر میان کردن سزا

تا احب الله آید نام من *** تا که أبغض لله آید کام من

تا که أعطی لله آید جود کن *** تا که امسک لله آید بود من

ب_____خل من لله عطا لله و بس *** ج____مله لله ام ن___یم من آن ک___س

و آنچه لله می کنم تقلید نیست *** نیست تخییل و گمان جز دید نیست

زاجتهاد و از تحری رسته ام *** آستین بر دامن حق بسته ام

گ_____رهمی پ____رم ه___می بین____م م____طار *** ور همی گ____ردم ه_می بینم مدار

ور کشم ب__اری ب____دانم تا ک_____جا *** ماهم و خورشید پیشم پی___شوا

بیش از این با خ____لق گ___فتن روی نی___ست *** بحر را گنجانی اندر جوی نیست

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 20-23

کلی__د واژه ه__ا

مولوی ادبیات تاریخ اسلام خشم اخلاص بندگی امام علی (ع)

کشته شدن عثمان
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عثمان چنان در بخشش بیت المال به خویشاوندان و منع آن از مستحقان اسراف کرد که گویی مال پدر اوست. علی (ع) درباره او چنین می گوید: «خویشاوندانش با او ایستادند و بیت المال را خوردند و بر باد دادند. چون شتر که مهار برد و گیاه بهاران چرد. کار به دست و پایش پیچید و پر خوری به خواری و خواری به نگونساری کشید»

در این روزهای پرگیرودار چند بار علی (ع) میان شورشیان و عثمان میانجی بوده و رفت و آمد داشته است. یکبار مصریان با او گفتگو کردند، چون بازگشتند علی نزد عثمان رفت و گفت: «سخنی بگو تا مردم بشنوند و خدا و مردم گواه حق طلبی تو باشند، چرا که مردم شهرها به زیان تو برخاسته اند، من بیم آن دارم سوارانی از کوفه و بصره برسند و تو بگویی علی نزد آنان برو و اگر نروم گویی حق خویشاوندی را به جای نیاوردی و مرا خوار داشتی.»

عثمان به مسجد رفت خطبه ای خواند و از خدا آمرزش خواست و گفت:

- «من نخست کس هستم که پند می گیرم. بخدا توبه می کنم و چون من کسی باید توبه کند. چون از منبر فرود آیم بزرگان شما نزد من بیایند تا سخن آنان را بشنوم. به خدا اگر حق چنان اقتضا کند که بنده ای شوم روش بنده را پیش می گیرم. به خدا شما را خشنود می سازم.»

اما چون به خانه رسید و مروان و سعید بن عاص و تنی چند از امویان را دید، آنان گرد وی را گرفتند و او را بر آنچه گفت سرزنش کردند.
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اندک اندک کار بر عثمان دشوار گردید. طبری و به پیروی از او ابن اثیر و به نقل از آنان مورخان دیگر کوشیده اند یکی از علت ها بلکه علت اساسی شورش و دشوار شدن کار را بر عثمان، ابن سبا یا ابن سوداء بشناسانند. نوشته اند: «او یهودی بود که در شهرهای مهم اسلامی می گردید و مردم را برمی انگیخت و کوشید پاره ای از عقیدت های یهودی را در شریعت اسلام درآورد.»

ابن سبا شخصیت افسانه ای باشد یا شخص حقیقی هنوز هم درباره او جای نوشتن باقی است، اما بهیچوجه نمی توان شورش علیه عثمان را به او نسبت داد. اگر به حادثه های آن سال و سالهای پیش بنگریم و آن را درست تحلیل کنیم خواهیم دید پیرامون عثمان را ابن سوداهای فراوان گرفته بودند. کسانی که نامه کردارشان سراسر سیاه بود. آنان بر بیت المال که از آن همه مسلمانان بود دست انداختند. کسانی چون سعید پسر عاص، عبدالله پسر سعد بن ابی سرح، مروان، و مانند آنان اینان بودند که مردم را علیه عثمان شوراندند و خود از یاری او دریغ کردند.

ابن اثیر از گفته عمرو عاص نوشته است: «بخدا اگر شبانی را می دیدم او را بر ضد عثمان می انگیختم.» روزی که در کاخ خود در فلسطین به سر می برد و پسرانش محمد و عبدالله و سلامه پسر روح با او بودند سواری را دید از مدینه می آید. از او حال عثمان را پرسید.

گفت: «در محاصره به سر می برد.» عمرو مثلی را گفت: که معنی آن این است: «کار از چاره گذشت. آنچه باید به سرش آید، آمد.» سپس سواری دیگر رسید و از او پرسید، گفت: «عثمان کشته شد.» عمرو گفت: «مرا ابوعبدالله می گویند وقتی کاری را پیش گیرم به آخر می سانم.»
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بر فرض با طبری و همفکران او موافق شویم و بگوییم ابن سودا در مصر مردم را علیه عثمان برانگیخت، در عراق چسان؟ آیا ابن سودا از این سو به آن سو می رفت و از خلیفه بد می گفت و مردم را با او دشمن می کرد و کسی از کارگزاران عثمان او را باز نمی داشت؟ مگر اینکه بگوییم کارگزاران عثمان هم با او موافق بودند و دست و زبان وی را آزاد می گذاشتند. در این صورت کشنده عثمان آن کارگزاران اند نه ابن سودا، آنانکه بر بیت المال دست انداختند و آن را خاص خود و کسان خود کردند. بهره سربازانی را که در خط مقدم می جنگیدند بدانها نرساندند. یاران مخصوص پیغمبر را که خیرخواه بودند به خود راه ندادند بلکه آنان را راندند. مردم تا توانستند تحمل کردند و چون شکیبایی از حد گذشت برخاستند.

توقع های اطرافیان عثمان بخصوص امویان، از یکسو وی را فرصت نمی داد در کار مردم چنانکه باید بنگرد، و از سوی دیگر آنان از دست اندازی به مال مردم باز نمی ایستادند. آخرین بار عبدالله پسر عباس را نزد علی فرستاد و از او خواست از مدینه برون شود و به ینبع رود. علی (ع) در این باره چنین می فرماید: «پسر عباس! عثمان جز این نمیخواهد که من چون شتری آبکش باشم با دلوی بزرگ پیش آیم و پس روم به من فرستاد تا برون روم، سپس فرستاد تا بازگردم و اکنون فرستاده است تا بیرون شوم.»

مردم چون از شکایت های خود طرفی نبستند در مدینه فراهم آمدند. نوشته اند عثمان روزی بر منبر رفت و گفت: «ای مردمی که از گوشه و کنار در این شهر فراهم آمده اید، مردم مدینه می دانند پیغمبر، شما را ملعون خوانده است. بیایید خطاهای خود را به صواب از میان ببرید.» در آن مجلس گفتگو درگرفت و یکی از قبیله ابوذر که جهجاه بن سعید نام داشت و در بیعت رضوان حاضر بود، برجست و عصائی را که عثمان در دست داشت از او گرفت و آن را را بر زانوی عثمان خرد کرد. از این روز شورشیان به عثمان سخت گرفتند. او را از نماز با مردم بازداشتند و مردی را که پیشوای شورشیان مصر بود و او را غافقی می گفتند به امامت گماردند سپس آب را از عثمان باز گرفتند.
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در سندهای دست اول می بینیم علی (ع) تا آخرین لحظات از عثمان حمایت می کرد. طبری نوشته است در شب حادثه، عثمان کسی را نزد علی (ع) فرستاد که اینان آب را از ما باز داشته اند، اگر توانید آبی به ما برسانید این پیغام را به طلحه و زبیر و عایشه و نیز زنان پیغمبر فرستاد.

نخستین کسی که به یاری او آمد علی (ع) و ام حبیبه بود. علی در تاریکی نزد شورشیان رفت و گفت: «مردم آنچه می کنید نه به کار مؤمنان می ماند و نه به کار کافران. آب و نان را از این مرد باز مدارید! رومیان و پارسیان اسیر خود را نان و آب می دهند. این مرد با شما در نیفتاده است چگونه دربندان و کشتن او را حلال می شمارید؟»

گفتند: «نمی گذاریم بخورد و بیاشامد.» علی عمامه خود را در خانه عثمان افکند به نشان آنکه آنچه خواستی کردم و بازگشت.

جز علی (ع) و ام حبیبه که شورشیان بدو اهانت کردند کسی پاسخ عثمان را نداد. روشن است که شورشیان از خواست خود باز نمی ایستادند و گوش به سخنان آشتی خواهانه نمی دادند. در آن گیرودار دسته ای از جوانان مهاجر که عبدالله پسر عمر و عبدالله پسر زبیر و حسن و حسین و محمد پسر طلحه در میان آنان بودند، به خانه عثمان در آمدند و از شورشیان خواستند دست از ستیزه بدارند. اما هماندم خبری دهان به دهان گشت که سپاهیانی از عراق و شام به یاری عثمان می آیند. در اینجا بود که کار دشوار گردید، شورشیان به جنبش آمدند و کار خود را کردند.
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آیا در آن روزها بزرگانی از مردم مدینه در نهان شورشیان را تحریک نمی کردند؟ آیا دست هایی پنهانی نبود که می خواست کار عثمان به نهایت برسد؟ آیا کسانی دیده به خلافت ندوخته بودند و فرصت نمی بردند که کار خلیفه پایان یابد و خود به نوایی برسد؟ در اسناد تاریخی به صراحت چیزی نمی بینم، اما از لابلای آن معلوم می شود یاران پیغمبر که در مدینه بودند می توانستند مردم را باز دارند، لیکن ته تنها پا در میان ننهادند، سخنی هم نگفتند. عثمان را کشتند و خویشان او به جای آنکه کشندگان وی را نکوهش کنند، بنی هاشم را عامل این کار را شناساندند.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 61-65

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خلافت ویژگی های امام عثمان ابن عفان بیت المال امام علی (ع) عدل

بیعت مردم با امام علی علیه السلام
همین که شورشیان کار عثمان را پایان دادند به فکر اداره حکومت افتادند. بدیهی است مسلمانان را به حاکمی نیاز بود و باید خلیفه ای معین گردد. چه کسی جز علی سزاوار خلافت است؟ اما تنی چند از مسلمانان که پیشینه ای در اسلام داشتند (طلحه و زبیر و.....) چشم به خلافت دوخته بودند. نیز معاویه که در مدت بیست سال قدرتی یافته بود و مردم شام با وی یکدل بودند، سودائی در سر داشت.

باری مردم از هر سو بر علی گرد آمدند که باید خلافت را بپذیری. اما افسوس که زمان مساعد نبود. و در این بیست و پنج سال که از رحلت پیغمبر می گذشت هیچ سالی نامناسب تر از این سال برای خلافت علی نمی نمود. برخی سنت ها دگرگون شده و برخی حکم ها معطل مانده و درآمد دولت در کیسه کسانی ریخته شده که در این مدت چندان رنجی برای اسلام و مسلمانان بر خود ننهاده بودند. روزی که عمر دفتر حقوق بگیران را تأسیس کرد و مقرری را براساس سبقت در اسلام نهاد، شاید نمی دانست عاقبت آن به کجا می رسد، اما دیری نگذشت که سربازان دیدند، آنان در جبهه ها می جنگند و غنیمت های جنگی را به مدینه می فرستند و صدقات به صدوق دولت می رسد، و مردمی در خانه نشسته اند و تنها بخاطر اینکه سالی چند روز زودتر از آنان مسلمان شده اند، بیشتر از کسانی که در فراهم آوردن این مالها رنج برده اند بهره می گیرند. از این دشوارتر کار بعضی سران قریش بود. این تیره خودخواه و جاه طلب که در سقیفه با روایتی که ابوبکر بر مردم خواند زمامداری مسلمانان را از آن خود ساخته بود، بر دیگر تیره ها و بر همه مسلمانان که عرب نبودند بزرگی می فروخت. خاندان اموی که تیره ای از قریش اند از دیر زمان با خاندان هاشم میانه خوبی نداشتند. بخصوص با علی (ع) که در جنگ بدر تنی چند از بزرگان آن را از پا درآورده بود.
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عمر در دوران خلافت خود تا آنجا که می توانست اینان را محدود ساخت و رخصت بیرون رفتن از مدینه را به ایشان نمی داد. چون به بهانه شرکت در جهاد نزد او می آمدند می گفت: «جنگی که در روزگار رسول خدا کردی برای تو کافی است، بهتر است نه تو دنیای برون را ببینی و نه دنیای برون تو را.» در حکومت عثمان قریش بدانچه می خواست رسید و تا آنجا که می توانست بر مال و منال دست اندازی کرد. حال علی (ع) در داخل مدینه با چنین مردمی روبروست. مردمی که اگر هم از روی راستی به مسلمانی گرائیدند، دلبستگی به خاندان خود را رها نکردند. مردمی که پیش از اسلام چون مال و مکنتی داشتند به بنی هاشم که تهی دست بودند به دیده حقارت می نگریستند. علی (ع) از این مشکلها و دهها مشکل سخت تر از آن، آگاه بود و می گفت: «مرا بگذارید و دیگری را به دست آرید که پیشاپیش کاری می رویم که آن را رویه هاست و گونه گون رنگهاست، دلها برابر آن بر جای نمی ماند و خردها بر پای. همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان کار می کنم که خود میدانم و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش نمی دارم. و اگر مرا وا گذارید همچون یکی از شمایم و برای کسی که کار خود را بدو می سپارد، بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم. من اگر وزیر شما باشم بهتر است تا امیر شما باشم.»
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بعض مورخان نوشته اند همان روز که عثمان کشته شد با علی (ع) بیعت کردند ولی بعضی نوشته اند گفتگو دو سه روز به درازا کشید و بعضی ها هشت روز نوشته اند و باید چنین باشد. حاضران گفتند: تو را رها نمی کنیم تا با تو بیعت کنیم. گفت: «اگر چنین است بیعت باید در مسجد انجام گیرد.»

نوشته اند نخست کس که با او بیعت کرد طلحه بود که با دست شل بیعت کرد. مردی از حاضران که حبیب پسر ذویب نام داشت بیعت طلحه را به فال بد گرفت و گفت نخست کس که با او بیعت کرد شل بود. این کار به پایان نخواهد رسید.

بیعت مردم با علی بیعت انبوه مردم بود و او چنین فرماید: «چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبشخور روی آرند و چراننده پای بند آنها را بردارد و یکدیگر را بفشارند. چندانکه پنداشتم خیال کشتن مرا در سر می پرورانند یا در محضر من بعضی خیال کشتن بعض دیگر را دارند.»

و در جای دیگر فرماید: «ناگهان دیدم مردم از هر سوی به من نهادند و چون یال کفتار پس و پیش هم ایستادند چندانکه انگشتان شست پایم فشرده گشت و دو پهلویم آزرده. به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم.»

و در جای دیگر چنین گوید: «دستم را گشودند بازش داشتم، و آن را کشیدند نگاهش داشتم. سپس بر من هجوم آوردند، همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرهای خود درآیند، چندانکه بند پای افزار برید و ردا افتاد و ناتوان پایمال گردید. و خشنودی مردم در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان و لرزان بدانجا دوان.»
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یعقوبی نوشته است در روز بیعت همگان جز سه تن از قریش بیعت کردند. مروان پسر حکم. سعید پسر عاص، ولید پسر عقبه. ولید که سخنگوی آنان بود گفت: «تو خون ما را به گردن داری، روز بدر پدر من و پدر سعید را کشتی و چون عثمان مروان را در دستگاه خود درآورد، بر او خرده گرفتی و مروان را دشنام دادی. اکنون به شرطی با تو بیعت می کنم که بر ما ببخشی و آنچه داریم به ما واگذاری و کشندگان عثمان را کیفر دهی.»

علی (ع) در خشم شد و گفت: «اما خون شما را (حکم) خدا ریخت. اما بخشیدن شما، من نمی توانم حق الله را واگذارم. اما آنچه در دست شماست، آنچه از آن خدا و مسلمانان است عدالت شامل آن است. اما کشندگان عثمان اگر امروز کشتن آنان بر من لازم باشد، فردا جنگ با آنان بر من لازم خواهد شد»

طبری به سند خود از علی بن الحسین آرد که چون مردم با علی بیعت کردند این خطبه را خواند: «همانا خدای تعالی کتابی راهنما را نازل فرمود، و در آن نیک و بد را آشکار نمود. پس راه خیر را بگیرید تا هدایت شوید و از راه شر بر گردید و به راه راست روید. واجب ها! واجب ها! آن را برای خدا بجا آرید که شما را به بهشت می رساند. خدا حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست و حلال را حلال کرده که از عیب تهی است و حرمت مسلمانان را از دیگر حرمت ها برتر نهاد، و حقوق مسلمانان را با اخلاص و یگانه پرستی پیوند داد.
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پس مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آزاری نبینند، جز اینکه برای حق بود، و گزند مسلمان روان نیست جز در آنچه واجب شود. بر چیزی پیشی گیرید که همگانتان را فراگیر است (مرگ) که یک یک شما از آن ناگزیر است. همانا مردم پیش روی شمایند، و مرگ از پس شما را می خواند. سبکبار باشید. تا برسید. که پیش رفتگان برپایند و پس ماندگان را می پایند. خدا را واپایید در حق شهرهای او و بندگان او که شما مسئولید حتی از سرزمینها و چهارپایان. اگر خیری دیدید آن را دریابید و اگر شری دیدید روی از آن بتابید.»

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 66-70

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام خلافت حکومت اسلامی زندگینامه عدل

وضعیت فرمانداران حکومت امام علی (ع) پس از بیعت
علی (ع) پس از فراغت از کار بیعت، عاملان خود را روانه ایالت های اسلامی ساخت. عثمان پسر حنیف را به بصره، عماره پسر شهاب را به کوفه، عبیدالله پسر عباس را به یمن، قیس پسر سعد بن عباده را به مصر و سهل پسر حنیف را به شام فرستاد.

این حاکمان در کار خود توفیقی نیافتند چرا که مردم از کسی که بر آنها حاکم بود فرمان می بردند و اگر حاکمی دیگر می خواست جای او را بگیرد، باید نیرویی فراوان در اختیار داشته باشد که اگر کار به درگیری رسید از وی حمایت کنند، یا قدرت مرکزی آنچنان باشد که سراسر ایالت ها از آن حساب برند، یا حاکمی که معزول شده فرمان بپذیرد و از کار کنار گیرد یا مردم به آن درجه از فرمانبرداری رسیده باشند که اگر حاکم ایستادگی کرد او را برانند. هیچ یک از این شرط ها در شهرهایی که این حاکمان به آنجا می رفتند موجود نبود.
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نه حاکمانی که از جانب علی روانه شدند چنان نیرویی در اختیار داشتند و نه حاکمان معزول را تقوایی بود که دل از حکومت بردارند، نه مردم را چنان بصیرتی که حق را از باطل بشناسند و نه بیمی از جانب خلیفه تازه در دل آنان بود.

سهل پسر حنیف در راه شام به تبوک رسید. در آنجا سوارانی او را دیدند و از او پرسیدند: "که هستی؟"

- "امیر!"

-"امیر کجا!"

- "شام!"

- "اگر عثمان تو را فرستاده است خوش آمدی و اگر به دستور دیگری آمده ای باز گرد."

- "نشنیده اید در مدینه چه رخ داده است."

- "چرا شنیده ایم" و سهل ناچار نزد علی بازگشت.

- قیس پسر سعد چون به أیله رسید با مردمی روبرو شد. از او پرسیدند.

- "که هستی؟"

- "قیس پسر سعد!"

- "برو!"

و چون به مصر رسید. مردم سه دسته شدند. دسته ای با او شدند و دسته ای گفتند اگر کشندگان عثمان را کشته اند ما با توایم وگرنه روبروی تو هستیم و دسته ای حالت انتظار پیش گرفتند.

قیس آنچه را رخ داده بود به علی نوشت. قیس مردی باتدبیر بود. عثمانیان را دلجویی کرد و از جانب آنان ایمن گردید با دیگران رفتاری نیکو پیش گرفت. از سوی دیگر کسانی از عثمانیان آن سرزمین، معاویه را از آمدن قیس به مصر و در دست گرفتن حکومت آگاه کردند و او تدبیری اندیشید که تا بعضی آنان را که نزد علی بودند به قیس بدبین کنند.

محمد بن یوسف کندی در کتابی که به نام کتاب الولاة و کتاب القضاة نوشته و در شرح حال والیان و قاضیان مصر است نویسد:
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"قیس مردی خردمند و دلیر بود و کار مصر را به خوبی می گذراند. معاویه و عمرو پسر عاص می خواستند او را از آنجا برانند پس بر آن شدند که او را نزد علی متهم سازند. بدین رو معاویه به شامیان می گفت مبادا قیس را دشنام دهید که او از دوستان ماست، نامه ها و اندرزهای او به من می رسد می خواهم درباره او نامه ای به دوستانم که در عراق اند بنویسم. این خبرها را عراقیان به محمد بن ابی بکر رساندند و او به علی گفت و موجب عزل قیس گردید."

اگر داستان رسیدن قیس به مصر چنین باشد، معلوم می شود وی می دانست عثمانیانی را که در مصر اقامت کرده اند نباید نادیده گرفت. اما بعضی کسان که در کوفه می زیستند و گرد علی (ع) را گرفته بودند در تحلیل حادثه ها چنان بصیرتی نداشتند. و همین ها بودند که خواست خود را پیش بردند، و قیس از حکومت مصر عزل شد چنانکه هم اینان و مانند آنان در صفین فریب معاویه را خوردند و چنانکه خواهیم نوشت ترسیدند معاویه بند فرات را بشکند و علی و یارانش را غرق سازد و امام را مجبور کردند تا از جایی که اردو زده بود بیرون رفت و معاویه در آنجا اردو زد و بسی خون ریخته شد تا توانستند معاویه را به جای نخستین باز گردانند.

اما عبیدالله پسر عباس چون به یمن رسید، یعلی پسر منیه که از جانب عثمان حکومت یمن را داشت هر چه در بیت المال بود برداشت و به مکه رفت.

این گزارش ها را طبری نوشته و ابن اثیر از او نقل کرده و در کتاب های دیگر نیز با اندک اختلاف دیده می شود. چرا مردم، حاکمان تازه را نپذیرفتند؟ اکثریت بصره چنانکه خواهیم نوشت عثمانیان بودند. شام در دست معاویه بود و مردم نزدیک بیست سال با او خو گرفته بودند.
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عثمان پسر حنیف به بصره رفت چندی به کار مشغول بود و چون طلحه و زبیر و عایشه به بصره رسیدند با او درافتادند و او را بیرون راندند.

اما عماره پسر شهاب چون به زباله رسید، مردی به نام طلیحه پسر خویلد را دید که برای خونخواهی عثمان به راه افتاده بود. چون به عماره رسید و دانست برای حکومت کوفه آمده است گفت: "باز گرد. مردم جز امیری که دارند کسی را نمی خواهند. اگر نمی پذیری گردنت را خواهم زد." او بازگشت و علی (ع) چندی بعد به سفارش اشتر، ابوموسی را در حکومت کوفه باقی داشت. سرانجام این حاکمان چنین بود و جز تاریخ طبری و ابن اثیر در برخی دیگر از تاریخ ها نیز آن را به اجمال و به تفصیل می توان دید.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 72-75

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) تاریخ اسلام حکومت اسلامی امام علی (ع) حاکم

ماجرای جنگ جمل
بیعت خواستن امام علی (ع) از معاویه
جنگ بصره به سود مرکز خلافت به پایان رسید و می بایست خاطرها از جانب شام آسوده گردد. در میان نامه های امیرمؤمنان به معاویه که شریف رضی آن را در نهج البلاغه گرد آورده، نامه ای است که از کتاب جمل واقدی آورده است. از مضمون این نامه می توان دانست بر دیگر نامه های امام مقدم است. و شاید پس از انجام بیعت در مدینه نوشته شده باشد:

«می دانی من درباره شما معذورم و از آنچه رخ داد رویگردان و به دور. تا شد آنچه باید بود و باز داشتن آن ممکن نمی نمود. داستان دراز است و سخت بسیار. آنچه گذشت، گذشت و آنچه روی نمود، آمد به ناچار. پس از آنان که نزد تواند بیعت بگیر و با مردمی از یارانت نزد من بیا.»
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روشن است که عکس العمل معاویه در برابر این نامه چیست. او با امام علی (ع) بیعت نمی کرد و پیروی از بیعت مدینه را برای خود لازم نمی شمرد. برای آنکه بدانیم! او چه می خواست باید به اختصار او را بشناسانیم:

معاویه پسر ابوسفیان (نام او صخر بود)، پسر حرب، پسر امیه، پسر عبد شمس، پسر عبدمناف است و در عبد مناف نسب او با نسب بنی هاشم پیوند می یابد. از زندگانی او پیش از اسلام اطلاع چندانی در دست نیست. نوشته اند در فتح مکه مسلمان شد و نیز او را در شمار کاتبان رسول خدا آورده اند. مادر او هند دختر عتبه بن ریبعه بن عبد شمس است. دقت در آنچه تذکره نویسان و مورخان درباره وی و پدرش ابوسفیان نوشته اند نشان می دهد، پدر و پسر هنگامی مسلمان شدند که جز آن راهی پیش پای نداشتند.

عمر به ابوسفیان و پسران او عنایتی داشت. یکی از پسران او یزید را برای گرفتن قیساریه که از اعمال طبریه و بر کنار دریای شام است فرستاد و چون یزید آن شهر را گشود، خود به دمشق رفت و برادرش معاویه را به جای خویش گمارد چون یزید مرد، عمر حکومت شام را به معاویه سپرد.

نوشته اند مادرش بدو گفت: «این مرد (عمر) تو را کاری داده است. بکوش تا آن کنی که او می خواهد نه آنکه خود می خواهی.»، و چون نزد ابوسفیان رفت به او گفت:

- «مهاجران پیش از ما مسلمان شدند و ما پس از آنان به این دین درآمدیم و پس ماندیم، آنان حالا مزد خود را می گیرند. آنان رئیس اند و ما تابع. به تو کار مهمی داده اند، مواظب باش کاری مخالف آنان نکنی چه پایان کار را نمی دانی.»
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از این گفتگو نظر پدر و پسر را درباره مسلمانی و حکومت اسلامی می توان دریافت. معاویه در حکومت خود به تقلید از حکومت های امپراتوری روم شرقی دستگاهی مفصل فراهم کرد و خدم و حشم انبوهی به کار گرفت. هنگامی که عمر به شام رفت با عبدالرحمان پسر عوف بر خر سوار بودند. معاویه با کوکبه ای مجلل بدو برخورد و از او گذشت و عمر را نشناخت. چون بدو گفتند این خر سوار خلیفه بود برگشت و پیاده شد. عمر به او ننگریست و معاویه پیاده در رکاب وی به راه افتاد. عبدالرحمن، عمر را گفت:

- «معاویه را خسته کردی.» عمر رو به معاویه کرد و گفت:

- «معاویه! با این خدم و حشم راه میروی! شنیده ام مردم درخانه تو می مانند تا به آنها رخصت درآمدن بدهی؟»

- «آری امیرالمؤمنین چنین است!»

-«چرا؟»

- «ما در سرزمینی هستیم که جاسوس های دشمن در آن زندگی می کنند. باید چنان رفتار کنیم که از ما بترسند. اگر می گوئی این روش را ترک می کنم.»

- «اگر سخت راست است خردمندانه پاسخی است و اگر دروغ است خردمندانه خدعه ای است.»

چون عثمان به خلافت رسید معاویه به مقصود خود نزدیک تر شد. او هنگام دربندان عثمان با آنکه می توانست وی ر ا یاری کند، کاری انجام نداد و می خواست او را به دمشق ببرد، تا در آنجا خود کارها را به دست گیرد.

پس از کشته شدن عثمان، کوشید تا در دیده شامیان (علی) را کشنده عثمان بشناساند. چنانکه نوشته شد علی (ع) در آغاز کار بدو نامه نوشت و از وی بیعت خواست. اما او بهانه آورد که نخست باید کشندگان عثمان را که نزد تو به سر می برند به من بسپاری تا آنان را قصاص کنم، و اگر چنین کنی با تو بیعت خواهم کرد. علی (ع) می خواست کار او را یکسره کند لیکن جنگ بصره پیش آمد.
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علی (ع) مصلحت دید کسی را نزد وی بفرستد و از او بیعت بخواهد و اگر نپذیرفت به سر وقت او برود. پس به جریر پسر عبدالله که از بجیله بود و از جانب عثمان بر همدان حکومت می کرد و به اشعث پسر قیس که والی آذربایجان بود نوشت، تا از مردم بیعت گیرند، سپس نزد او آیند. آنان پس از گرفتن بیعت از مردم خود نزد او آمدند.

علی (ع) به مشورت پرداخت که چه کسی را نزد معاویه بفرستد. جریر گفت: «مرا بفرست که میان من و معاویه دوستی است.»

اشتر گفت: «او را مفرست که دل وی با معاویه است.»

امام فرمود: «او را می فرستم تا چه کند.» امام جریر را با نامه ای بدین مضمون نزد معاویه فرستاد:

«مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با من هم بیعت کردند. کسی که حاضر بود نتواند شخص دیگری را گزیند، و آنکه غایب بوده نتواند کرده حاضران را نپذیرد، چه شور از آن مهاجران و انصار است اگر مردمی را به امامت گزیدند خشنودی خدا در آن است و اگر کسی بر کار آنان عیب نهد یا بدعتی پدید آرد باید او را به جمعی که از آن برون شده بازگردانند و اگر سرباز زد با وی پیکار رانند. معاویه به جانم سوگند اگر به دیده خرد بنگری و هوا را از سر به در بری بینی که من از دیگر مردمان از خون عثمان بیزارتر بودم و میدانی که گوشه گیری نمودم، جز آنکه مرا متهم گردانی و چیزی را که برایت آشکار است بپوشانی. والسلام.»

ص: 8819





جریر روانه شام شد. معاویه به بهانه های گوناگون جریر را در دمشق نگاه داشت و در نهان مردم را برای جنگ آماده می کرد.

آنان که پس از کشته شدن عثمان به شام رفتند پیراهن خون آلود عثمان را با انگشتان بریده زن او، نائله با خود بردند. معاویه گفت: «پیراهن و انگشتان را بر منبر دمشق بیاویزند.» شامیان گرد آن فراهم می شدند و اشک می ریختند و بزرگان شان سوگند خوردند تا کشندگان عثمان را نکشند نزد زنان خود نروند و تن خود را نشویند.

پیش از درگیری صفین، عمرو پسر عاص نزد معاویه رفت و بدو پیوست. عمرو چنانکه نوشته شد هنگام کشته شدن عثمان در فلسطین بود. چون شنید معاویه از بیعت با علی (ع) خودداری کرده است دو دل ماند که علی یا معاویه برود. پس از مشورت با پسران خود همراهی معاویه را گزید و به شام روانه شد. اکنون باید دید عمرو عاص کیست؟

عمرو عاص بن وائل از تیره بنی سهم و از قریش است. پدر وی عاص از دشمنان رسول بود و از ابتر که در سوره کوثر آمده، همین عاص مقصود است. او را یکی از چهار تن زیرکان شناخته آن روزگار شمرده اند. سه تن دیگر معاویه، مغیره پسر شعبه و زیاد است که معاویه او را برادر خواند.

عمرو در آغاز از دشمنان سرسخت اسلام بود. چون دسته نخست، از مسلمانان بر اثر آزار مشرکان مکه به حبشه هجرت کردند، قریش عمرو و عماره پسر ولید را برای آوردن آنان نزد نجاشی فرستادند. چون در سال ششم بعثت پیغمبر (ص)، مشرکان نگذاشتند رسول خدا داخل مکه شود و پیمان نامه معروف حدیبیه میان آنان و محمد (ص) به امضاء رسید، عمرو دانست کار قریش نزدیک به پایان است. پیش از فتح مکه همراه مغیره پسر شعبه به مدینه رفت و مسلمان شد. پس از رسول خدا از جانب عمر ولایت فلسطین را یافت. سپس در سال نوزدهم هجری با رخصت گرفتن از عمر (یا بدون اجازه او) مصر را گشود. و حکومت آن را یافت. عثمان او را از آن شغل برکنار کرد و سبب رنجیدگی وی گردید. سرانجام نزد معاویه رفت و در کنار او ماند.
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چنانکه نوشته شد جریر برای گرفتن بیعت از معاویه به دمشق رفت. در مدتی که در شام به سر می برد، سپاهیان علی از او خواستند به سر وقت معاویه برود اما علی (ع) در پاسخ آنان گفت:

«آماده شدن من برای نبرد با مردم شام حالی که جریر نزد آنهاست، بستن در آشتی است و بازداشتن شامیان از خیر (اگر راه آن جویند) من جریر را گفته ام تا چه مدت در شام بمان. اگر بیش از آن بماند فریب خورده است یا نافرمان. رأی من این است که بردبار باشیم نه شتابان. پس با نرمی و مدارا دست به کار شوید و ناخوش نمی دارم که آماده پیکار شوید.»

ماندن جریر در شام به درازا کشید. و امام بدو نوشت:

«چون نامه من به تو رسد معاویه را وادار کن تا کار را یکسره کند. او را میان این دو مخیر ساز: یا جنگ یا آشتی. اگر جنگ را پذیرفت بیا و ماندن نزد او را مپذیر و اگر آشتی را قبول کرد. از او بیعت بگیر.»

جریر ناکام نزد امام بازگشت و اشتر گفت: «اگر مرا فرستاده بودی بهتر بود.» جریر گفت: «اگر تو را فرستاده بودند به جرم اینکه از کشندگان عثمانی می کشتندت.» جریر سرانجام از نزد امام به قرقیسا و از آنجا نزد معاویه رفت.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 111-116

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) تاریخ اسلام معاویه حکومت اسلامی بیعت عمرو ابن عاص دشمن

علی علیه السلام و ماجرای جنگ صفین
علی (ع) به سوی شام راه ا فتاد و در راه به کربلا رسید. در آنجا با مردم نماز گزارد. چون سلام نماز داد از خاک آن زمین برداشت و بوئید و گفت: "خوشا تو ای خاک! مردمی از تو برانگیخته می شوند که بی حساب به بهشت در می آیند."
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و در روایت دیگری آورده است که بدان اشارت کرد و گفت: "اینجا بارانداز آنان است و اینجا جای ریختن خونهایشان."

از آنجا روانه رقه شد. چون از فرات گذشت شریح بن هانی و زیاد بن نضر را با دوازده هزار تن پیش معاویه فرستاد.

اسکافی در کتاب خود نامه ای از علی (ع) آورده و می نویسد آن را به زیاد پسر نضر نوشته است. این نامه در مجموعه شریف رضی نهج البلاغه به شماره 11 ثبت شده و در عنوان آمده است: "به لشکری که آن را به سروقت دشمن فرستاد." چنانکه در تعلیقات این نامه از کتاب واقعه صفین نصر بن مزاحم نوشته ام، مخاطب آن زیاد و شریح است. نامه مفصل است.

در اینجا ترجمه آنرا از نهج البلاغه می آوریم:

"چون به سروقت دشمن رفتید، یا دشمن بر سر شما آمد، لشکرگاهتان را بر فراز بلندیها، یا دامنه کوهها، یا بین رودخانه ها قرار دهید تا شما را پناه و دشمن را مانعی بر سر راه بود. و جنگتان از یک سو یا دو سو آغاز شود و در ستیغ کوهها و فراز پشته ها، دیده بانها بگمارید، مبادا دشمن از جائی آید که می ترسید، یا جائی که از آن بیم ندارید. و بدانید که پیشروان لشکر دیده های آنانند و دیده های پیشروان جاسوسانند. مبادا پراکنده شوید! و چون فرود می آیید با هم فرود آیید و چون کوچ کردید با هم کوچ کنید و چون شب شما را فرا گرفت، نیزه ها را گرداگرد خود بر پا دارید و مخوابید جز اندک یا لختی بخوابید و لختی بیدار مانید."
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آنان در راه خود به دسته ای از لشکریان معاویه که ابوالاعور سلمی فرمانده شان بود برخوردند، و به امام نامه نوشتند و کسب تکلیف کردند. امام مالک اشتر را خواست و آنچه شریح و زیاد نوشته بودند بدو گفت و او را با این نامه نزد آنان فرستاد:

"من مالک اشتر پسر حارث را بر شما و سپاهیانی که در فرمان شماست امیر کردم. گفته او را بشنوید و از وی فرمان برید. او را چون زره و سپر نگهبان خود کنید که مالک را نه سستی است و نه لغزش. نه کندی کند آنجا که شتاب باید، نه شتاب گیرد آنجا که کندی شاید."

هر دو لشکر در جائی که به "قناصرین" معروف و نزدیک صفین بود جای گرفتند. صفین سرزمینی است کنار فرات در مغرب رقه. آنجا که لشکریان بر کنار فرات فرود آمده بودند، یک جای بیشتر نبود که بتوان از آن آب برداشت. معاویه بدانجا فرود آمد و امام به لشکریان خود چنین سفارش کرد: "با آنان مجنگید مگر به جنگ دست گشایند. حجت با شماست و اگر دست به پیکار زنند حجتی دیگر برای شماست. اگر شکست خوردند، گریختگان را مکشید. کسی را که در دفاع ناتوان باشد آسیب مرسانید. زخم خورده را از پا در میاورید. زنان را آزار ندهید، هر چند آبروی شما را بریزند یا امیرانتان را دشنام گویند. که توان زنان اندک است و جانشان ناتوان.... آنگاه که زنان در شرک به سر می بردند مأمور بودیم دست از آنان باز داریم و در جاهلیت اگر مردی با سنگ یا چوبدستی بر زنی حمله می برد، او و فرزندان وی را بدین کار سرزنش می کردند."
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معاویه دستور داد نگذارید لشکر علی (ع) آب بردارند. امام به او پیام داد ما نیامده ایم بر سر آب بجنگیم. عمرو عاص نیز او را اندرز داد که مانع برداشتن آب نشود ولی او نپذیرفت. کار به درگیری کشید امام دراین باره به لشکر خود چنین فرمود: "یا به خواری برجای بپایید و از رتبه خود فرود آئید یا شمشیرها را از خون تر کنید و آب را از کف آنان به در کنید. خوار گشتن و زنده ماندتان مردن است و کشته شدن و پیروز گردیدن زنده بودن. معاویه گروهی نادان را به دنبال خود می کشاند و حقیقت را از آنان می پوشاند."

کار به درگیری کشید. لشکر علی (ع) سپاهیان معاویه را راندند و بر آب دست یافتند.

امام فرمود: شامیان را از برداشتن آب مانع مشوید.

ابن اعثم نوشته است: "معاویه دیگر بار حیلتی به کار برد. دویست تن را بر سر بندی که نزدیک لشکر علی بود گمارد تا نشان دهد می خواهند بند را بگشایند و لشکر امام را غرق آب نمایند. سپاه علی ترسیدند و نزد امام آمدند. او هرچند به آنان گفت این حیلتی است که معاویه می خواهد دیگر بار شما را از آب براند، نپذیرفتند. و جای خود را ترک گفتند. معاویه با سپاه خود آنجا را گرفت و جنگی در گرفت تا سپاه معاویه را از آنجا راندند." این نوشته با آنچه در طبری و ابن اثیر آمده اندکی متفاوت است.

و دور نیست که این سخنان را پس از آنکه سپاهیان وی شامیان را از سر آب راندند فرموده باشد: "از جای کنده شدن و بازگشت شما را در صفها دیدم. فرومایگان گمنام و بیابان نشینان از مردم شام، شما را پس می رانند، حالی که شما گزیدگان عرب و جان دانه های شرف و پیش قدم در بزرگواری و بلند مرتبه و دیداری هستید. سرانجام سوز سینه ام فرو نشست که در واپسین دم، دیدم آنان را راندید، چنانکه شما را راندند و از جایشان کندید چنانکه از جایتان کندند، با تیرهاشان کشتید و با نیزه ها از پایشان در آوردید."
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جنگ بر سر آب به پایان رسید و رفت و آمدها و نامه نگاری ها آغاز شد. معاویه خونخواهی عثمان را بهانه می کرد و می گفت علی کشندگان عثمان را به من بسپارد تا با او بیعت کنم. در یکی از این گفتگوها شبث بن ربعی که از جانب امام مأمور بود گفت: "معاویه! بر ما پوشیده نیست که تو خونخواهی عثمان را بهانه کرده ای تا مردم را بدان بفریبی. تو عثمان را واگذاشتی و او را یاری نکردی و دوست داشتی کشته شود. معاویه در پاسخ او را دشنام داد و گفت میان من و شما جز شمشیر نیست."

علی (ع) کوشید تا آنجا که ممکن است کار به جنگ نکشد، دیگر بار شبث بن ربعی را با جمعی مأمور گفتگو با معاویه کرد. شبث گفت:

- "بهتر است امیرالمؤمنین بدو پیام دهد که اگر بیعت کند او را حکومتی دهد یا به رتبتی سرافرازش فرماید." امام فرمود:

- "نزد او برو ببین چه می خواهد؟"

در مجموعه شریف رضی (ع) نامه ای می بینم که دور نیست همین روزها در پاسخ معاویه نوشته شده باشد. معاویه حکومت شام را از علی می خواهد. او می گوید: "اما خواستن شام! من امروز چیزی را به تو نمی بخشم که دیروز از تو باز داشتم، و اینکه می گوئی جنگ عرب را نابود گرداند و جز نیم نفسی برای آنان نماند، آگاه باش آنکه در راه حق از پا در آید راه خود را به بهشت گشاید."

روشن است که علی اهل سازش نبود او از خلافت، برپائی عدالت را می خواست نه به دست آوردن حکومت را، وگرنه نخستین روز خلافت چنانکه مغیره گفت معاویه و طلحه و زبیر را حکومت می داد و آن جنگ ها در نمی گرفت.

ص: 8825





باری رویاروئی دو لشکر آغاز شد. گاه بصورت جنگ های پراکنده و گاه جنگ رزمنده با رزمنده. چون ذوالحجه سال سی و شش به پایان رسید و ماه محرم پیش آمد، دو لشکر دست از جنگ کشیدند و به امید دست یابی به صلح در آن ماه آرمیدند.

ماه محرم پایان یافت اما به آشتی دست نیافتند. در آغاز ماه صفر سال سی و هفتم جنگ بزرگ آغاز شد. تاریخ نویسان شمار سپاهیان علی (ع) و معاویه را در این نبرد گونه گون ثبت کرده اند. در کتاب نصربن مزاحم شما سپاهیان عراق و شام هر یک یکصد و پنجاه هزار تن آمده است.

مسعودی نویسد در شمار سپاهیان اختلاف است. بعضی بسیار و بعضی اندک نوشته اند. آنچه مورد اتفاق است اینکه سپاه عراق نود هزار و سپاه شام هشتاد و پنج هزار بوده است. شمار کشته شدگان را از سپاه علی بیست و پنج هزار تن و از سپاه معاویه چهل و پنج هزار تن نوشته اند.

می توان گفت رقم هائی که در تاریخ های قدیم ثبت شده تا حدی مبالغه آمیز است. گرد آوردن سیصد هزار یا دویست و ده هزار تن سوار و پیاده در صحرای صفین آسان نیست. آیا آن صحرا وسعتی در خور نبرد این نیروی بزرگ را داشته است؟ از اینکه بگذریم باید دید فرماندهان دو سپاه خوراک رزمندگان و علوفه اسبان را در مدت بیشتر از سه ماه چگونه فراهم آورده اند؟ دو لشکر طی این مدت ارتباط خود را با مرکز فرماندهی چگونه برقرار داشته اند؟

بهرحال چنانکه در سندهای دست اول می بینیم در آغاز درگیری بزرگ، جنگ به سود سپاهیان علی پیش می رفت. در آخرین حمله ای که اگر ادامه می یافت پیروزی سپاه علی مسلم می شد، معاویه با رایزنی عمرو پسر عاص حیله ای بکار برد و دستور داد چندان قرآن که در اردوگاه دارند بر سر نیزه کننده و پیشاپیش سپاه علی روند و آنان را به حکم قرآن بخوانند. این حیله کارگر شد و گروهی از سپاه علی که از قاریان قرآن بودند نزد او رفتند و گفتند ما را نمی رسد با این مردم بجنگیم باید آنچه را می گویند بپذیریم. هر چند علی گفت این مکری است که می خواهد با بکار بردن آن از جنگ برهند سود نداد.
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طبری نوشته است هنگامی که مالک اشتر سرگرم جنگ بود و نشانه های پیروزی را پیش چشم می دید، گروهی از آنان که چندی بعد بر علی شوریدند، گرد او گرفته بودند و می گفتند: "مالک را بازگردان! وگرنه چنانکه عثمان را کشتیم تو را می کشیم." و چندان اصرار کردند که علی کسی را نزد او فرستاد تا بازگردد. مالک به پیام آورده گفت:

- "می بینی در آستانه پیروزی هستیم." و او پاسخ داد:

- "دوست داری پیروز شوی و باز گردی و امیرالمؤمنین را کشته یا اسیر بینی؟"

- "به خدا نه!" و بازگشت چون نزد آنان رسید گفت:

- "ای مردم عراق ای مردمی که تن به خواری داده اید، آنان هنگامی قرآنها را برداشتند که دانستند شما پیروزید. لختی مرا مهلت دهید آنگاه پیروزی را ببینید. ای پیشانی پینه بسته ها می پنداشتم این پینه ها برای خداست اکنون می بینم برای دنیاست."

آنان بر او بانگ برداشتند و تازیانه برافراشتند و بر چهره مرکب او زدند. علی آواز داد بس کنید. جنگ متوقف شد. در حالی که گروهی بسیار از صحابه و تابعان در آن نبرد شهید شده بودند.

صحابیانی چون ابوالهیثم تیهان، خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین و عمار یاسر که رسول خدا درباره او فرموده بود: "تو را فرقه تبهکار خواهد کشت."

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 117-123

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام معاویه جنگ صفین تاکتیک جنگی دشمن

علی علیه السلام و داوری جنگ صفین
هنگامی که در جنگ صفین نوبت به گزیدن داور رسید. معلوم بود داور شامیان عمرو پسر عاص است. اما چه کسی از سوی عراقیان به داوری گزیده شود؟ علی (ع) می خواست عبدالله پسر عباس را بگزیند، اما بعضی فرماندهان سپاه او نپذیرفتند و ابوموسی اشعری را برای چنین کار شناساندند. بیشتر از همه اشعث کوشید تا ابوموسی از جانب سپاه علی به داوری گزیده شود. طبری نوشته است: اشعث و دو تن دیگر (که هر دو به خوارج پیوستند) گفتند:
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- "ما جز ابوموسی کسی را نمی پذیریم." علی گفت: "به او نمی توان اطمینان کرد. او مردم را از یاری من بازداشت". ولی آنان نپذیرفتند و بر گزیدن او پای فشردند.

- ابوموسی را اگر منافق ندانیم ساده لوحی او مسلم است. او هنگامی که علی عازم جنگ بصره بود از مردم خواست در خانه بنشینند و به جنگ نپردازند و سرانجام با سختگیری مالک اشتر از دارالحکومه رانده شد. حال چنین کس می خواهد درباره علی و کار او داوری کند. اما آنچه باید این داوران درباره آن بیندیشند چیست؟

در تاریخ طبری و دیگر تاریخ ها متن آشتی نامه چنین است:

"علی (ع) و مردم کوفه و معاویه و مردم شام این داوران را گزیدند تا به کتاب خدا از آغاز آن تا انجام آن بنگرند و آنچه قرآن زنده کند، زنده کنند و آنچه بمیراند، بمیرانند و اگر در کتاب خدا آنچه را خواهند، نیافتند به سنت مراجعه کنند." این متن در کتاب نصر بن مزاحم با اندک تعبیرهای بیشتری دیده می شود، لیکن در اصول چیزی افزون تر از آنچه طبری آورده ندارد.

چنانکه می بینیم در این متن اشارت نشده است که داوران درباره چه موضوعی به داوری بنشینند. گویا ضرورتی نمی دیده اند، چون نزد آنان روشن بوده است. اما برای آنان که در آن مجلس نبودند و از آنچه میان آنان گذشته آگاهی نداشتند چه؟

اکنون باید دید جنگ بر سر چه بوده است، و داوران باید چه کنند. می دانیم علی (ع) در نامه ای که به معاویه نوشت از وی خواست به رأی شورای مهاجران و انصار که او را به خلافت معین کرده اند گردن نهد:
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"شورا خاص مهاجران و انصار است. پس اگر گرد کسی فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند خشنودی خدا را خریدند. اگر کسی بر کار آنان عیب گذار یا بدعتی پدید آرد باید او را به جمع برگردانند."

و معاویه در نامه ای به علی (ع) که نصر بن مزاحم آن را در کتاب صفین آورده چنین می نویسد:

"طرفداران عثمان بر تو بدگمانند، چرا که کشندگان او را پناه داده ای و اکنون گرد تو هستند و تو را یاری می کنند و تو خود را از خون عثمان بری می دانی اگر راست می گوئی آنان را در اختیار ما بگذار تا قصاصشان کنیم آنگاه برای بیعت به سوی تو خواهم آمد."

از گفتار و از نامه های معاویه روشن می شود، آنچه به داوران واگذردند این است که ببینند کشندگان عثمان در کار خود به حق بوده اند یا نه. وظیفه داوران نبوده است بنشینند و بیندیشند که آیا علی سزاوار خلافت است یا معاویه. چنانکه نوشته شد معاویه با آنکه سودای خلافت در سر می پخت، بر زبان نمی آورد. چون موقع را مناسب نمی دید. معاویه بظاهر می گفت عثمان را به ناحق کشته اند من خویشاوند و ولی دم او هستم. قرآن به من این حق را داده است که گوید: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم.» (اسراء/ 33)

این داوران باید در کتاب خدا و سنت رسول بنگرند و ببینند عثمان سزاوار کشته شدن بوده است؟ اگر چنین است معاویه دست باز می دارد، و گرنه علی باید کشندگان او را به معاویه بسپارد.
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آیا مضمون آشتی نامه همان بوده است که نوشته شد؟ به نظر نمی رسد نسل بعد تغییر کلی در آن داده باشد. شاید هنگام انتقال از حافظه یکی به دیگری برخی واژه ها به واژه های دیگر تبدیل یافته و این طبیعی است. ولی راستی اگر متن آشتی نامه همین بوده است، چرا در آن تصریح نکردند داوران باید چه کنند؟ و حدود اختیارات آنان چیست؟ تا آن مشکلی که بعد از صادر شدن رأی آنان پدید آمد، پیش نیاید.

حال باید دید چرا سپاهیان علی ندانستند یا نخواستند بدانند قرآن بر نیزه افراشتن شامیان نیرنگی است که می خواهند با این نیرنگ آنان را از جنگ باز دارند و چرا سخن امام خود را نشنیدند و او را به پذیرفتن داور مجبور گردانیدند.

به نظر می رسد ترکیب سپاه علی در آخرین روزهای جنگ از سه دسته بوده است:

1- اقلیتی که گوش به فرمان امام خود داشتند و هر چه او می گفت می پذیرفتند یا لااقل می خواستند جنگ به سود سپاه کوفه پایان یابد.

2- دسته ای که از جنگ خسته شده بودند و می دیدند پایان این جنگ نیز مانند جنگ بصره خواهد بود. مردم خود را به خاک و خون می غلطانند و مانند جنگ بصره غنیمتی نصیبشان نمی شود.

3- کسانی که با امام خود، به نفاق کار می کردند و دل بعضی شان هم به وعده های معاویه خوش بود.

سر دسته این منافقان در لشکر علی، اشعث پسر قیس بود. اشعث از قبیله کنده از مردم جنوب عربستان است. در سال دهم هجرت با تنی چند از مردم خود نزد پیغمبر آمد و مسلمان شد. پس از رحلت پیغمبر از اسلام برگشت. ابوبکر سپاهی بر سر او فرستاد. اشعث اسیر شد و او را بسته به مدینه آوردند. ابوبکر وی را بخشید و خواهر خود را بدو داد. پس از کشته شدن عثمان، اشعث در شمار بیعت کنندگان با علی بود او با علی یکدل نبود. چرا که امام او را با خواندن نزد خود، عملا از ریاست بر قبیله کنده باز داشت. همچنین در نهج البلاغه می بینیم که او بر جمله ای که علی در سخنان خود آورده، خرده می گیرد و امام او را منافق فرزند کافر خطاب می کند.
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هنگام نوشتن آشتی نامه، نویسنده نوشت این آشتی نامه ای است که امیرمؤمنان علی و معاویه بر آن متفق اند.

عمرو پسر عاص نویسنده را گفت:

- "نام او و پدرش را بنویس. او امیر شماست امیر ما نیست." چون نویسنده خواست لقب امیرمؤمنان را محو کند. احنف پسر قیس گفت:

- "یا علی، امیرمؤمنان را محو مکن چه بیم آن دارم اگر این لقب را محو کنند به تو باز نگردد." چندی در این باره گفتگو کردند سرانجام اشعث پسر قیس گفت:

- "آن لقب را محو کن." علی گفت:

"لا اله الا الله والله اکبر، روزی که آشتی نامه حدیبیه را می نوشتم از من خواستند کلمه رسول الله را در نامه نیاورم و گفتند: اگر ما او را رسول خدا می دانستیم با او جنگ نمی کردیم، و امروز با فرزندان آنان همانند آن ماجرا را داریم.."

عمرو گفت: "سبحان الله ما را به کافران تشبیه می کنی ما مسلمانیم." علی فرمود:

- "پسر نابغه چه وقت یاور کافران و دشمن مسلمانان نبوده ای؟" عمرو پاسخ داد:

- "به خدا که از این پس با تو در یک مجلس نخواهم نشست." و علی فرمود:

- "من امیدوارم که خدا بر تو و یارانت پیروز شود."

آشتی نامه نوشته شد و اشعث آن را بر مردم خواند و همگان خشنودی خود را اعلام نمودند، تا آنکه به دسته ای از بنی تمیم رسید. عروه بن ادیه از میان آنان گفت:

- "در کار خدا حکم برمی گمارید؟ لا حکم الا لله" و برآشفت. اما جمعی که بعدا در زمره خوارج درآمدند از اشعث عذر خواستند معلوم نیست عروه از مضمون آشتی نامه همان را دانست که مدتها پس از آن خوارج فهمیدند (بحث در صلاحیت خلیفه) یا نه. این آشتی نامه روز چهارشنبه سیزدهم صفر سال سی و هفت هجری نوشته شده. طبری به سند خود نوشته است علی (ع) به مردم خود گفت:
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"کاری کردید که نیروی شما را درهم ریخت و ناتوانتان کرد. و خواری و ذلت برایتان آورد، شما برتر بودید و دشمن از شما ترسید. ضرب دست شما را دیدند و بر خود لرزیدند. قرآن ها را بالا بردند و شما را به حکم آن خواندند. از این پس در هیچ کار یک نخواهید شد و احتیاط و دوراندیشی را رعایت نخواهید کرد."

جای اقامت داوران "دومه الجندل" تعیین گردید؛ واحه ای در (جوف) در مرز شمالی شبه جزیره عربستان. نگاهی به نقشه جغرافیا نشان می دهد اقامتگاه داوران دور از مقر حکومت علی و نزدیک به سرزمین شام است که معاویه بر آن حکومت داشت. چرا این ناحیه را برای داوران گزیدند؟ روشن نیست. گویا حاکم شام می خواسته است داوران از دید او دور نباشند تا پیوسته از آنچه در آنجا میگذرد آگاه شود. بهرحال ابوموسی و عمر و چندی در مقر خود به سر بردند. ابوموسی از جمله کسانی بود که باور داشت عثمان به ناحق کشته شده است و چون عثمان به ناحق کشته شده است، کشندگان او باید قصاص شوند. این کشندگان هم اکنون گرداگرد علی را فرا گرفته اند. علی باید آن را به معاویه بسپارد. اما کشندگان اشخاص معین و شناخته ای نبودند. آنچه از شورشیان مدینه در دو جنگ بصره و صفین شرکت کردند (بیشترین اطرافیان علی) قاتل عثمان به شمار می آمدند.

چرا یاران علی (ع) چنین داوری را برای خود گزیدند؟ اشعث پسر قیس چرا در گزیدن ابوموسی سخت ایستاده بود؟ علت آنرا علاوه بر ناخشنودی اشعث از علی (ع) باید در زنده شدن سنت و خوی قبیله ای یافت. سرانجام روز صادر شدن رأی فرا رسید. روزی که هر دو داور باید نظر خود را اعلام کنند. آیا عثمان سزاوار کشتن بود یا او را به ناروا کشتند؟ اما آنان به بررسی کشته شدن عثمان بسنده نکردند بلکه فراتر رفته بودند.
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عمرو عاص با زیرکی خاص به ابوموسی قبولاند که علی چون کشندگان عثمان را پناه داده و جنگ را به راه انداخته سزاوار حکومت نیست. ابوموسی نیز بر معاویه خرده گرفت و او را لایق خلافت ندید و مقرر داشتند ابوموسی علی را از خلافت خلع کند و عمرو عاص معایه را، و کار تعیین خلیفه به شورا واگذار شود. چه کسی به آنان چنین اختیاری داده بود؟ و این حق را از کجا یافتند؟ در آشتی نامه چیزی نمی بینیم. اما آنان با یکدیگر چنین توافقی کردند. هنگامی که بایست داوران رأی خود را اعلام کنند عمرو عاص نیرنگ دیگری به کار برد. ابوموسی را پیش انداخت و گفت:

- "حرمت تو واجب است و نخست تو باید رأی خود را اعلام کنی."

این ساده لوح به ریش گرفت و هر چند ابن عباس او را برحذر داشت و بدو گفت بگذار نخست عمرو رأی خود را بدهد، نپذیرفت، میان جمع آمد و گفت:

- "من علی را از خلافت خلع می کنم چنانکه این انگشتر را از انگشت برون می آورم."

پس از او عمرو به منبر رفت و گفت:

- "چنانکه او علی را از خلافت خلع کرد من نیز او را خلع می کنم و معاویه را به خلافت می گمارم چنانکه این انگشتر را در انگشت خود می نهم."

ابوموسی برآشفت و گفت:

- "مثل عمرو مثل کسانی است که خدا درباره شان فرمود: «واتل علیهم نبأ الذی آت___یناه آیاتنا فانسلخ منها؛ و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آن عاری گشت آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد.» (اعراف/ 175)
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عمرو نیز گفت:

- «مثلک: کمثل الحمار یحمل أسفارا؛ مثل تو همانند مثل خری است که کتابهایی را بر پشت می کشد.» (جمعه/ 5)

لختی یکدیگر را سرزنش کردند و هر یک به سویی روان شدند و آنچه علی کوفیان را از آن بیم می داد پدید آمد. عراقیان چون از رأی داوران آگاه شدند برآشفتند، اما دیر شده بود. گروهی که از آن پس خوارج نام گرفتند بانگ "لاحکم الا الله" برآوردند و بر امام خرده گرفتند که چرا داور گماشتی؟ حالی که او بدین کار راضی نبود. آنانکه داور را پذیرفتند مردم یا به تعبیر بهتر نامردمان عراق بودند که رنگ پذیری خوی آنان بود. و علی (ع) دراین باره چنین می فرماید: "چون این مردم را خواندند تا قرآن را میان خویش داور گردانیم، ما گروهی نبودیم که از کتاب خدا روی بر گردانیم. خدای سبحان گفته است اگر در چیزی خصومت کردید آنرا به خدا و رسول باز گردانید. و باز گردانیدن آن به خدا این است که کتاب او را به داوری بپذیریم و بازگرداندن به سنت رسول این است که سنت او را بگیریم. اگر از روی راستی به کتاب خدا داوری کنند ما از دیگر مردمان بدان سزاوارتریم."

و در پاسخ آنان که می گفتند مردمان را چه صلاحیتی است که در دین خدا حاکم شوند؟ گفت: "ما مردمان را به حکومت نگماردیم بلکه قرآن را داور قرار دادیم. این قرآن خطی نبشته است که میان دو جلد هشته است. زبان ندارد تا به سخن آید، به ناچار آن را ترجمانی باید، ترجمانش آن مردانند که معنی آن را دانند."
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"رأی سران شما یکی شد که دو مرد را به داوری پذیرند و از آن دو پیمان گرفتیم که قرآن را لازم گیرند و فراتر از حکم آن نگزینند. زبان ایشان با قرآن باشد و دلشان پیرو حکم آن. اما آن دو از حکم قرآن سرپیچیدند و حق را واگذاردند. حالی که آن را می دیدند، هوای آنان بیرون شدن از راه راست بود و خوی ایشان کجروی و مخالفت با آنچه رضای خداست."

گفتند: "حال که چنین است باید جنگ را از سر گیریم." اما از سر گرفتن جنگ ممکن نبود. چرا که به موجب پیمان نامه تا ماه رمضان نمی توانستند دست به جنگ بزنند. و در نهایت پس از آنکه پذیرفتند (به ظاهر یا از روی اعتقاد، خدا می داند) که گماردن داور با اصرار آنان بوده است، گفتند: "چرا با شامیان مدت نهادی" علی گفت: "اما سخن شما که چرا میان خود و آنان برای داوری مدت نهادی، من این کار را کردم تا نادان خطای خود را آشکار بداند و دانا بر عقیدت خویش استوار ماند و اینکه شاید در این مدت که آشتی برقرار است خدا کار این امت را سازواری دهد."

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 124-131

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) قرآن تاریخ اسلام ولایت معاویه جنگ صفین حکمیت اطاعت دشمن

تشکیل گروه خوارج بعد از ماجرای صفین
بعد از پذیرفتن داور در ماجرای حکمیت جنگ صفین، گروهی از سپاهیان، راه مخالفت را پیش گرفتند و چنین گفتند که:

- " داوری کردن در دین خدا در صلاحیت بندگان نیست. داوری تنها خدا راست." و هر روز در اندیشه ای که داشتند بیشتر پیش رفتند تا سرانجام به علی گفتند:
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- " تو با گماردن داور در دین خدا کافر شدی."

آنگاه از سپاه علی کناره گرفتند و در ده حرورا در خانه عبدالله پسر وهب راسبی فراهم آمدند. عبدالله آنان را خطبه ای خواند و به پارسائی و امر به معروف و نهی از منکر دعوتشان کرد. سپس گفت:

- " از این شهری که مردم آن ستمکارند بیرون شوید و به شهرها و جاهائی که در کوهستان است پناه برید و این بدعت را نپذیرید." یکی دیگر از آنان بنام حرقوص پسر زهیر از مردم تمیم گفت:

- " متاع این دنیا اندک است و جدائی از آن نزدیک، زیور دنیا شما را به ماندن در آن میفریبد و از طلب حق و انکار ستم باز می دارد." «ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون» (نحل/ 128)

این حرقوص همانست که هنگام تقسیم غنیمت های جنگ حنین بر رسول خدا خرده گرفت و گفت: "کار به عدالت کن، تو عادلانه رفتار نکردی."

پس گفتند: " این جمع را مهتری باید. در آن مجلس با عبدالله پسر وهب بیعت کردند. از آنجا به نهروان رفتند و مردم را به پیوستن به جمع خود خواندند ." علی به آنان نامه ای نوشت که: " این دو داور به حکم قرآن و سنت نرفتند چون نامه من به شما برسد نزد ما بیائید." آنان در پاسخ نوشتند:" تو برای خدا به خشم نیامده ای که برای خود بر آنان خشمگینی. اگر بر کفر خود گواهی دادی و توبه کردی در کار تو می نگریم وگرنه بدان که خدا خیانت کاران را دوست ندارد."

سپس دست به کشتن مردم گشودند. عبدالله بن خباب را که پدرش صحابی رسول خدا بود کشتند و شکم زن حامله او را پاره کردند. چون خبر به علی رسید، مردم کوفه گفتند: " چگونه می توانیم اینان را به حال خود بگذاریم و به شام رو آوریم. بهتر است خیال خود را از جانب خوارج آسوده سازیم آنگاه به جانب شام تازیم." از سوی دیگر خوارج بصره که شمار آنان را پانصد تن نوشته اند به خارجی های نهروان پیوستند و شمار آنان بیشتر و خطرشان جدی تر گشت. علی (ع) خطبه ای خواند و ضمن آن گفت: " نافرمانی خیرخواه مهربان، دانای کاردان، دریغ خوردن آرد و پشیمانی به دنبال دارد. درباره این داوری رأی خویش را گفتم، و آنچه در دل داشتم از شما ننهفتم. رأی درست آن بود اگر می پذیرفتید، اما مخالف وار سر باز زدید و نافرمانی پیش گرفتید، جفا ورزیدید و به راه عصیان رفتید. تا آنکه نصیحت گو درباره خود بدگمان شد و حلوه رنج دهان و داستان من و شما چنان است که:
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نصیحت همه عالم چو باد در قفس است

به گوش مردم نادان چو آب در غربال

" این دو مرد که به داوری گزیدند از حکم قرآن بیرون شدند آنچه را قرآن میرانده بود زنده کردند و هریک بی دلیلی آشکار و سنتی پایدار به هوای خود رفت. خدا و رسول و مؤمنان درستکار از این دو بیزارند."

علی با سپاهیان خود پی خارجیان رفت اما چنانکه مقتضای راهنمائی و مهربانی او بود پیش از آنکه جنگ درگیرد. عبدالله پسر عباس را نزد آنان فرستاد و بدو گفت:

" به قرآن بر آنان حجت میاور که قرآن تاب معنی های گوناگون دارد. تو چیزی می گوئی و خصم تو چیزی. لیکن به سنت با آنان گفتگو کن که ایشان را راهی نبود جز پذیرفتن آن."

پسر عباس نزد آنان رفت، اما گفتگو با آنان سودی نداد، چرا که خارجیان آماده رزم بودند. پیش از آنکه جنگی درگیرد علی خود به اردوی آنان رفت و گفت:

- " همه شما در صفین با ما بودید؟" گفتند:

- " بعضی از ما بودند و بعضی نبودند ." فرمود:

" پس جدا شوید آنان که در صفین بودند دسته ای، و آنان که نبودند دسته ای دیگر، تا با هر دسته چنانکه در خور آنان است سخن گویم."

امام مردم را آواز داد که:

"سخن مگوئید و به گفته من گوش دهید و با دل خود به من رو آرید و آنکس که گواهی خواهم چنانکه داند در باب آن سخن گوید: آیا هنگامی که از روی حیلت و رنگ و فریب و نیرنگ قرآن ها را برافراشتند نگفتید برادران ما و هم دینان مایند؟ از ما گذشت از خطا طلبیدند و به کتاب خدا گرائیدند، رأی از آنان پذیرفتن است، و بدانها رهائی بخشیدن. به شما گفتم این کاری است که آشکار آن پذیرفتن داوری قرآن است، و نهان آن دشمنی با خدا و ایمان؟"
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جمعی پذیرفتند. علی (ع) ابوایوب انصاری را فرمود تا پرچمی برافراشت و گفت:

" هرکس زیر این پرچم آید در امان است." پانصد تن از آنان به سرکردگی فروه بن نوفل اشجعی از خوارج جدا شدند و به دسکره رفتند. دسته ای هم به کوفه شدند و صد تن هم نزد علی آمدند. اما بیشترین برجای ماندند و گفتند: " راست می گوئی ما داوری را پذیرفتیم و با پذیرفتن آن کافر شدیم. اکنون به خدا بازگشته ایم اگر تو نیز از کفر خویش توبه کنی در کنار تو خواهیم بود."

علی گفت: " سنگ بلا بر سرتان ببارد چنانکه نشانی از شما باقی نگذارد. پس از ایمان به خدا و جهاد با محمد مصطفی (ص) بر کفر خود گواه باشم؟ اگر چنین کنم گمراه باشم و در رستگاری بی راه. اکنون گمراهی را راهنمای خویش و راه گذشته را پیش گیرید. همانا که پس از من همگی تان خوارید و طعمه شمشیر برنده مردم ستمکار."

طبری شمار آنان را که از فرمان عبدالله بن وهب رئیس خوارج بیرون نرفتند دو هزار و هشتصد تن نوشته است.

در جنگی که با مانده خوارج درگرفت از اصحاب علی هفت و یا نه تن کشته شدند و از خوارج نه تن باقی ماندند. علی پیش از آغاز جنگ فرمود: " به خدا که ده کس از آنان نرهد و از شما ده تن کشته نشود."

جنگ با خوارج به سود مرکز خلافت پایان یافت. اما اثری که در روحیه بسیاری از مردم عراق نهاد بدتر از جنگ پیشین بود. چنانکه نوشته شد جنگ های زمان رسول خدا جنگ میان عرب مسلمان و عرب کافر بود و جنگ های زمان سه خلیفه پس از وی جنگ عرب با غیر عرب بخاطر اسلام. اما جنگ های بصره و صفین چنان نبود. در جنگ بصره، عرب مسلمان جنوبی با عرب مسلمان شمالی می جنگید و در جنگ صفین گاه از مردم قبیله ای نیمی با علی (ع) بود و نیمی با معاویه. اما در این جنگ مسلمانان با مسلمانانی در افتادند که پیشانی آنان داغ سجده داشت بیشتر آنان همه قرآن یا بیشتر آن را از بر داشتند. هنگامی که می خواستند جنگ را آغاز کنند یکدیگر را فریاد می زدند به سوی بهشت.
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طبری به روایت خود از ابو مخنف و او از گفته یکی از سپاهیان علی می نویسد وی نزد امام آمد و گفت:

- " زید بن حصین را کشتم." امام پرسید:

- " بدو چه گفتی و او به تو چه گفت." پاسخ داد. بدو گفتم:

- " دشمن خدا! مژده باد تو را به آتش دوزخ."

- " او به تو چه گفت؟"

گفت: " ستعلم اینا اولی بها صلیا."

پس از پایان جنگ از علی (ع) پرسیدند: " همه آنان کشته شدند؟ " فرمود:

" نه به خدا که نطفه هایند در پشت های مردان و زهدانهای مادران. هرگاه مهمتری از آنان سر برآورد او را براندازند چندانکه آخر کار، مال مردم ربایند و دست به دزدی یازند."

چنان شد که امام فرموده بود. خوارج در سراسر دوره مروانیان و عباسیان در بصره، اهواز و شهرهای جنوبی ایران با حکومت ها درافتادند و لشگرهای انبوه خلیفه را درهم شکستند و خود به مذهب منقسم شدند. افراطی ترین آن مذهب ازارقه و معتدل ترین شان اباضیه اند. سرانجام فرقه های خوارج با گذشت زمان برافتادند. تنها فرقه بنام آنان که باقی مانده، اباضیه است.

در پایان نیمه نخست سده دوم هجری مردی از ایشان بنام عبدالرحمن که خود را پسر رستم بن بهرام بن شاپور نامید از ایران به افریقا رفت و در تاهرت (یکی از شهرهای الجزایر) دولتی تشکیل داد که در تاریخ به نام دولت رستمیان معروف است. حکومت آنان از سال صد و چهل و چهار هجری تا سال دویست و نود و شش دوام یافت.

هم اکنون خارجیان اباضی در الجزایر بیشتر در شهرهای تاهرت و غردایه زندگی می کنند. از میان آنان فقیهان و مورخان فاضلی برخاسته است. اباضیان در امارت نشین های حاشیه خلیج فارس نیز حضور دارند، چنانکه مذهب بیشترین مردم سلطنت نشین عمان اباضی است.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 131-136

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولایت ویژگی های امام خوارج جنگ صفین طغیان امام علی (ع) امر به معروف نهی از منکر دشمن

بررسی عقیده و رأی خوارج
خوارج چه می گفتند و از حکم داوران در صفین چه دریافتند که به جنگ با علی (ع) پرداختند. آنان به گمان نادرست خود چیزی خلاف حکم خدا دیده بودند و برای زدودن آن تا پای جان ایستادند. آن چه بود؟ آیا ادعای معاویه در مظلوم کشته شدن عثمان بود؟ اگر چنین است گماردن داور در چنین موضوع نه تنها خلاف حکم خدا نیست بلکه موافق قرآن است. قرآن درباره این داوری ها می گوید:

«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها؛ و اگر از جدایی میان آن دو [زن و شوهر] بیم دارید پس داوری از خانواده آن [شوهر] و داوری از خانواده آن [زن] تعیین کنید.» (نساء/ 35)

«فإن جاؤوک فاحکم بینهم؛ پس اگر نزد تو آمدند [یا] میان آنان داوری کن.» (مائده/ 42)

«إن احکم بینهم بما أنزل الله؛ و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری کن.» (مائده/ 49)

و آیه هائی از این قبیل. و روشن است که خوارج بر این گونه داوری اعتراضی نداشتند. می بینیم چون پسر عباس از جانب علی نزد آنان رفت، گفت: "چرا بر گماردن داور خرده می گیرید؟ حالی که خدا گفته است: «ان یرید إصلاحا یوفق الله بینهما؛ اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد.» (نساء/ 35)

خوارج گفتند:

- "پاره ای مسائل است که بنده می تواند در آن داوری کند و خدا حکم آن را به مردم واگذارده، اما حکمی را که خود امضاء کرده بندگان را نرسد که در آن داوری کنند چنانکه حکم زناکار را تازیانه زدن و حکم دزد را بریدن دست معین کرده و مردم نمی توانند در آن دخالت کنند."
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اکنون باید دید حکمی که خدا آن را امضا کرده و دگرگونی پذیر نیست و ابوموسی و پسر عاص برخلاف آن رفته اند چیست؟

حقیقت این است که این مشکل را متن آشتی نامه پدید آورده است. چنانکه در تاریخ های دست اول می بینیم، از عبارت آشتی نامه، نمی توان دانست داوران در کتاب خدا و سنت رسول بنگرند تا چه موضوعی را روشن کنند. چون اشعث آشتی نامه را بر مردم می خواند عروه بن ادیه گفت: "می خواهید در دین خدا داور بگمارید؟" پس به گمان او (چنانکه بعدا دیگر خوارج نیز چنان دانستند) و "لاحکم الا لله" گفتند، موضوع داوری چیزی فراتر از عثمان و کشته شدن او به حق و یا به ستم بوده است. چیزی که براساس دریافت خوارج پذیرفتن آن خلاف عقیده اسلامی و مخالف حکم خداست. برهمین اساس است که می بینیم چون علی به خوارج گفت: "من شما را از عاقبت این کار آگاه کردم و گفتم این نیرنگی است از شامیان، نپذیرفتند." آنان گفتند: "آری ما کافر شدیم اکنون توبه می کنیم." روشن است که پذیرفتن داوری درباره کشته شدن عثمان کفر نیست تا خوارج از آن توبه کنند. با آشنائی که خوارج به حلال و حرام داشتند و با آنکه از معنی قرآن کم و بیش آگاه بودند نمی توان گفت آنان اصولا با گماردن داوران مخالف بودند، و داور گماردن را مطلقا مانند گرائیدن به کفر می دانستند، چرا که به گفته خودشان در برخی مسائل می توان داور گمارد و نگریستن در اینکه عثمان سزاوار کشته شدن بود یا به ناروا کشته شده است، از آن گونه مسائلی نیست که نتوان در آن اندیشه کرد و رأی داد. آری دریافت خوارج از گماردن داوران چیز دیگری فراتر از خونخواهی معاویه بوده است. آنان می اندیشیدند علی با پذیرفتن حکومت ابوموسی و عمرو، داوری در خلافت خود را به دست آنان سپرده است. آن روز هم پسر ادیه از آشتی نامه همین را پنداشت و خرده گرفت و نگران شد. اما دیگران نه و چون داوران به خلع علی و معاویه از خلافت رأی دادند برای همه آنان این توهم پیش آمد که موضوع داوری عمرو و ابوموسی خلافت بوده است و به اعتراض برخاستند.
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آنان می گفتند: "حکومت از آن خداست و خدا گزیدن خلیفه را به مردم واگذارده و مردم تو را گزیده اند و تو را حق آن نیست که مردم را در این باره به داوری بگماری. خداست که می تواند حکومت را به کسی بدهد یا از او بگیرد و خواست خدا با اجماع مردم متحقق می شود."

این بود آنچه خوارج می پنداشتند و می گفتند و چنانکه نوشته شد از آغاز چنین موضوعی در میان نبود، و از داوران نخواسته بودند در این باره به گفتگو نشینند این نظر را نوشته یعقوبی تأیید می کند: "مردم چون سخن ابوموسی و عمرو پسر عاص را شنیدید، بانگ برآوردند که به خدا سوگند دو داور برخلاف آنچه در کتاب خداست رأی دادند." این تصریح به خوبی روشن می سازد که خرده گیری نخسین دسته خوارج بر مساله داوری چه بوده است.

خوارج به علی گفتند: "تو با گماردن داور، در خلافت خود دچار تردید شده ای. اگر شایسته خلافتی چرا داوران را برگزیدی؟ و اگر در شایستگی خود شک داری، دیگران بایستی بیش از تو در این باره بد گمان باشند."

آنچه این نظر را تأیید می کند این است که، اسکافی نوشته است خوارج به علی گفتند: "چرا در آشتی نامه نام خود و پدرت را نوشتی و لقب امیرالمؤمنین را که خدا به تو داده انداختی؟"

از این اعتراض کاملا روشن است خوارج چرا از علی جدا شدند، و خرده گیری آنان بر سر داوری در مسأله امامت بود نه گماردن داور.

در حالی که علی (ع) از آغاز با گماردن داور موافق نبود و چنانکه چند بار به صراحت گفت: "این پیشنهاد را نیرنگی از جانب شامیان می دانست. دیگر اینکه داوران را نگماردند تا بدانند چه کسی شایسته خلافت است و چه کسی نه. آنان خود را به کاری که در عهده شان نبود در انداختند."
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در آغاز خرده گیری خوارج این بود. اما پس از آن پیشتر رفتند و در بحث هایی در آمدند: "اگر مسلمانی کافر شود و توبه ناکرده بمیرد حال او چگونه خواهد بود؟ جاودانه در دوزخ می ماند یا نه؟ اسلام چیست؟ اقرار به زبان است یا اعتقاد قلبی؟ خلیفه مسلمانان باید از قریش باشد یا از قبیله های دیگر نیز می توان خلیفه را انتخاب کرد؟" و در پی پدید آمدن هر نظر فرقه ای از جمع جدا گردید. شرایط آن عصر هم برای چنین گفتگو مساعد بود و چنانکه نوشته شد خوارج سالها با خلیفه ها در افتادند و با گذشت زمان بیشتر فرقه ها هم از میان رفت.

داستان خوارج شگفت انگیزترین و دردناک ترین حادثه ای است که در دوران خلافت علی (ع) رخ داده است. طلحه و زبیر حکومت می خواستند، معاویه دیده به خلافت دوخته بود، اما خوارج به هیچ یک از این دو امتیاز دل نبسته بودند. خوارج چنانکه نوشته شد شب زنده دار و قاری قرآن بودند و به گفته مالک اشتر پیشانی های آنان اثر سجده داشت. از سوی دیگر بیشتر آنان علی را به خوبی می شناختند. از حدیث هایی که رسول خدا درباره او فرموده بود آگاه بودند. زندگانی ساده و زاهدانه او را پیش چشم داشتند. دقت او را در اجرای احکام الهی می دیدند. نیک می دانستند او به گماردن داور راضی نبود. آنان و دیگر سپاهیان او را بدین کار مجبور کردند، با این همه با وی به مخالفت برخاستند و تا پای جان ایستادند. چرا چنین کردند؟

شاید این سخن امیرمؤمنان پاسخی برای این پرسش باشد: "آنکه به طلب حق درآید و راه خطا بپیماید، همانند آن نیست که باطل را طلبد و بیابد."
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معاویه و جدائی طلبان باطل را می طلبیدند و خوارج حق را جستجو می کردند، اما از راه گردیدند. شیطان را حیله ها و بندهاست که جز با پناه بردن خدا از آن بندها نمی توان رست.

علی در یکی از سخنان خود به خوارج، که گویا پس از دست گشودن آنان به کشتار مردم بی گناه مخاطبشان ساخته، چنین فرماید:

"اگر به گمان خود جز این نپذیرید که من خطا کردم و گمراه گشتم. چرا همه امت محمد را به گمراهی من گمراه می پندارید خطای مرا به حساب آنان می گذارید و به خاطر گناهی که من کرده ام ایشان را کافر می شمارید. شمشیرهاتان بر گردن، بجا و نابجا فرود می آرید، و گناهکار را با بی گناه می آمیزید و یکی شان می انگارید... شما بدترین مردمید و آلت دست شیطان و موجب گمراهی این و آن."

جنگ با خوارج پایان یافت و خاطرها از فتنه انگیزی آنان ایمن گشت.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 137-141

کلی__د واژه ه__ا

امامت قرآن تاریخ اسلام حکومت اسلامی گمراهی خوارج احکام فقهی امام علی (ع) اعتقاد

دعوت امام علی (ع) به جهاد با معاویه و سرپیچی مردم
امیر مؤمنان از لشکریان خواست برای جهاد با شامیان آماده شوند، اما آنان گفتند: "تیرهای ما به پایان رسیده، شمشیرهای ما کند شده، نیزه هامان از کار افتاده، ما را به کوفه بازگردان تا در آنجا خود را سر و سامانی دهیم. نیز در کوفه ممکن است شمار ما افزون تر شود و بهتر بتوانیم با دشمن بجنگیم."

طبری نوشته است گوینده این سخنان اشعث پسر قیس بود. نوشته او دور از حقیقت نیست، چرا که اشعث چنانکه اشارت شد، به نفاق رفتار می کرد. و می خواست رفتن علی به شام به تأخیر افتد، چرا؟ گمان می رود او با معاویه سروسری داشت. و شهادت علی با توطئه وی انجام گرفت.
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علی (ع) از کوتاهی آنان در کار جنگ آزرده می شد و می فرمود: "ما با رسول خدا بودیم. پدران، برادران و عموهای خود را می کشتیم و در خون می آلودیم. این خویشاوندکشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمانمان می افزود که در راه راست پا برجا بودیم و در سختیها شکیبا و در جهاد با دشمن با جانم سوگند اگر رفتار ما همانند شما بود نه ستون دین برجا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوش نما."

اما این سخنان و مانند آن به گوش آن مردم فرو نمی رفت. اگر کسی در خطبه های امیر مؤمنان که برای مردم عراق خوانده است بنگرد، و آنها را براساس مضمون و انطباق با شرایط زمان طبقه بندی کند، می بیند خطبه ها با ستودن عراقیان آغاز می شود، سپس به گله، شکایت، نفرین و سرانجام درخواست مرگ از خدا منتهی می گردد. چرا چنین است؟ ناهماهنگی مردم کوفه با یکدیگر و سخت نگرفتن علی با آنان. کوفیان از حاکمی چون زیاد و حجاج فرمان می بردند که بر آنان رحم نکند.

نیز چنانکه اشارت شد مردمی که در دو جنگ جمل و صفین شرکت جستند، کسانی بودند که در جنگ های خارج از حوزه مسلمانی شرکت داشتند. از غنیمت های جنگی بهره می بردند، و در این دو جنگ نصیبی نیافتند، چرا که علی به آنها می گفت: "بصریان یا شامیان مالهای خود را به قانون اسلام به دست آورده اند زنان خود را به آئین دین به خانه برده اند، کافر نیستند که شما را در مال و زنان آنان حقی باشد."
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اما دانستن حقیقت این امر از نظر فقه اسلامی برای آنان یا لااقل برای گروهی از آنان چندان آسان نبود و طبیعی است که اندک اندک از جنگ سیر شوند.

در کنار این موجب ها دسیسه های معاویه را نیز نباید از نظر دور داشت. فریفتن بعض سران خانواده ها را به وعده مال یا دادن مقام. و همین ها برای دلسرد کردن بسیاری از عراقیان از علی (ع) کافی بود. اما گروهی هم بودند که تا پایان همچنانکه در آغاز بودند خود را در فرمان امام نهادند و آنچه می گفت می پذیرفتند، لیکن شمارشان اندک بود. از آن سو مردم شام در فرمانبرداری از معاویه یکدل بودند و از دستور او سر نمی پیچیدند. امام در این باره چنین می گوید: "بخدا دوست داشتم معاویه شما را چون دینار و درهم با من سودا کند. ده تن از شما را بگیرد و یک تن از مردم خود را به من دهد! مردم کوفه! گرفتار شما شده ام که سه چیز دارید و دو چیز ندارید. کرانید با گوشهای شنوا، گنگانید با زبانهای گویا، کورانید با چشمهای بینا، نه آزادگانید در روز جنگ و نه به هنگام بلا برادران یکرنگ."

و باز در مقایسه اصحاب خود با پیروان معاویه می فرماید: "آنان بر باطل خود فراهمند و شما در حق خود پراکنده و پریش، شما امام خود را در حق نافرمانی می کنید و آنان در باطل پیرو امام خویش. آنان با حاکم خود کار به امانت می کنند و شما کار به خیانت. آنان در شهرهای خود درستکارند و شما فاسد و بدکردار."
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چون عمرو، ابوموسی را فریب داد، تا علی (ع) را از خلافت خلع کرد و معاویه را برای خلافت معین ساخت، معاویه دانست هنگام دست اندازی به عراق نزدیک شده است. اما نخست باید بیم خود را در دل مردم آن ایالت بیفکند. برای ترساندن عراقیان فرماندهانی به ناحیت های مرزی آن سرزمین فرستاد تا دست به غارت و کشتن مردم بگشایند و رعیت را بترسانند. علی (ع) پیوسته مردم خود را به جهاد می خواند اما آنان هر روز بهانه ای می آوردند و امام که درنگ آنان را در کارزار با مردم شام می دید سرزنششان می کرد و می فرمود: "زشت بودید! و از اندوه بیرون نیایید که آماج بلایید. بر شما غارت می برند و ننگی ندارید. با شما پیکار می کنند و به جنگی دست نمی گشایید. خدا را نافرمانی می کنند و خشنودی می نمایید. اگر در تابستان شما را بخوانم گویید هوا سخت گرم است مهلتی ده تا گرما کمتر شود؛ و اگر در زمستان فرمان دهم گویید سخت سرد است فرصتی ده تا سرما از بلادمان به در شود. شما که از گرما و سرما چنین می گریزید با شمشیر آخته کجا می ستیزید."

معاویه در سال سی و هشتم هجری عبدالله بن عمرو حضرمی را به بصره فرستاد و بدو گفت: "بیشترین مردم این ایالت در خونخواهی عثمان با مایند. تو میان مضریان فرود بیا و با ازدیان دوستی کن که آنان همگان با تواند و مردم ربیعه را که همگی هواخواه علی هستند بخوان و بترسان."

ابن حضرمی به بصره رسید. عبدالله پسر عباس که از جانب علی (ع) حاکم بصره بود، زیاد بن ابیه را به جای خود گمارده و خود به کوفه نزد علی رفته بود. ابن حضرمی نزد بنی تمیم رفت. عثمانیان گرد او فراهم آمدند. وی خطبه ای خواند و در آن عثمان را مظلوم و علی را کشنده او شناساند و از آنان خواست به خوانخواهی وی برخیزند. ضحاک پسر قیس هلالی که از جانب عبدالله رئیس نیروی محافظ شهر (شرطه) بود گفت: " چه درخواست بدی! تو هم آمده ای آنچه طلحه و زبیر از ما خواستند می خواهی؟ آنان اینجا آمدند، ما در بیعت علی بودیم و کارهامان راست بود. ما را از یکدیگر جدا کردند و به جان هم افکندند. اکنون ما با علی بیعت کرده ایم و او از گناه ما درگذشت. می خواهی باز به جان هم بیفتیم تا معاویه امیر شود؟ به خدا یک روز حکومت علی بهتر از معاویه و خاندان اوست."
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گفتگوی موافق و مخالف آغاز شد. عبدالله نامه معاویه را که در آن وعده سالی دو بار عطا داده بود برایشان خواند. زیاد چون چنین دید مردم بکر بن وائل را که در طاعت علی بودند فرا خواند و جنگ درگرفت. ابن حضرمی نخست در قلعه ای پناه برد. سپاه زیاد او را و هر که در قلعه بود آتش زدند. ازدیان بر تمیمیان پیروز گردیدند و شاعر آنان چنین سرود:

" ما زیاد را به خانه او برگرداندیم و پناهنده تمیمیان دود شد و به هوا رفت؛

زشت باد مردمی که پناهنده خود را کباب کردند،

حالی که با دو درهم می توان گوسفندی را پوست کند و کباب کرد،

آنگاه که سر او را به شراره آتش کباب می کردند،

او آن مردم فرومایه را به یاری خود خواند تا او را نجات دهند،

ولی ما پناهنده خود را یاری می کنیم مبادا بدو آسیبی رسد،

تنها شرافت خانوادگی است که پناهنده ای را حمایت می کند،

تمیمان حرمت پناهنده خود را رعایت نمی کنند.،

تمیمان در گذشته نیز با زبیر چنین کردند،

شامگاهی او را کشتند."

در این بیت ها بنگرید. از روزی که رسول خدا از جهان رفت تا روزی که این قطعه را سروده اند سی سال نگذشته است و می بینیم آنچه در این بیت ها نیست اسلام است و اطاعت از امام مسلمانان و آنچه در آن دیده می شود تعصب نژادی و قبیله ای است. و چه زود مسلمانان بدانچه قرآن آنان را از آن می ترساند بازگشتند.

«و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله ال__رسل أفاءن مات او قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه یضر الله و سی____جزی الله الشاکرین؛ و محمد جز فرستاده ای که پیش از او [هم] پیامبرانی [آمده و] گذشتند نیست آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمی گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش میدهد» (آل عمران/ 144)
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و دور نیست این فقره که قسمتی از خطبه قاصعه است به چنین حادثه ای اشارت داشته باشد.

"سرکشی را از حد گذراندید و با رویاروی خدا و صف آرائی برابر مؤمنان زمین را در تباهی کشاندید. خدا را، خدا را، بپرهیزید از بزرگی فروختن، از روی حمیت و نازیدن به روش جاهلیت که حمیت زادگاه کینه است. بترسید از پیروی مهتران و بزرگانتان که به گوهر خود نازیدند، و نژاد خویش را برتر دیدند و آن عیب را بر خود پسندیدند و بر نعمت خدا انکار ورزیدند."

در همین سال (سی و هشتم) خریت پسر راشد از مردم بنی ناجیه که در نبرد جمل و صفین در رکاب علی (ع) با سی تن سوار نزد علی آمد و گفت:

- "نه فرمان تو را می برم و نه در پی تو نماز می خوانم فردا از تو جدا می شوم." امام فرمود:

- "در این حال خدا را نافرمانی کرده ای و پیمانت را بر هم زده ای. جز به خود زیانی نمی رسانی چرا می خواهی از من ببری؟"

- "چون تو در دین خدا حاکم قرار دادی و در اجرای حق ناتوان شدی و به مردم ستمکار تکیه کردی."

- "پس بیا با هم قرآن و سنت پیغمبر را بنگریم. چیزهائی را با تو در میان نهم که من از تو داناترم. شاید آنچه را اکنون منکری بپذیری!"

- "من نزد تو خواهم برگشت."

- "مبادا شیطان تو را بفریبد و نادانان از راه صوابت باز دارند؟ بخدا اگر از من راه راست را خواهی به تو نشان می دهم. خریت از علی (ع) جدا شد و نزد مردم خود رفت و از کوفه بیرون رفتند. و در راه مرد دهقان مسلمانی را کشتند. علی یکی از یاران خود را با سپاهی در پی او فرستاد و آنان با وی درگیر شدند. شب هنگام خریت گریخت و به اهواز رفت و جمعی بدو پیوستند و سهل پسر حنیف عامل علی را بیرون کردند. از سوی علی، معقل پسر قیس به سر وقت او رفت و با آنان جنگ کرد و شکستشان داد، اما خریت از رزمگاه گریخت و به بحرین رفت و در آنجا مردم را به جنگ با علی خواند.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 142-147

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) تاریخ اسلام ولایت نفاق معاویه اطاعت طغیان امام علی (ع) دشمن

سالهای پر از رنج و درد حکومت حضرت علی (ع)
سال سی و نهم و چهلم هجری برای علی (ع) سالهایی پر رنج بود. معاویه گروه هائی را برای دستبرد و ترساندن مردم عراق و رماندن دل آنان از علی به مرزهای عراق فرستاد. نعمان پسر بشیر را با هزار تن به عین التمر که شهرکی در غرب کوفه بود روانه کرد. مالک بن کعب که در آن هنگام تنها با صد تن در آن شهر به سر می برد، برای رویاروئی با نعمان از علی مدد طلبید. و علی از مردم کوفه خواست به یاری او بروند، ولی آنان در رفتن کوتاهی کردند. علی (ع) چون سستی آنان را دید به منبر رفت و فرمود: "هرگاه بشنوید دسته ای از شامیان به سر وقت شما آمده اند به خانه های خود می خزید و در به روی خویش می بندید. چنانکه سوسمار در سوراخ خود خزد و کفتار در لانه آرمد. فریفته کسی است که فریب شما را خورد و بی نصیب آنکه انتظار یاری از شما برد. "إنا الیه راجعون".

آیا این گفتار و مانند آن در دل سخت آن مردم اثر کرد؟ نه! هم در این سال معاویه یکی از یاران خود را بنام یزید بن شجره به مکه فرستاد تا با مردم حج گزارد و از آنان برای وی بیعت گیرد و عامل علی را از آن شهر بیرون کند. همچنین گروهی را برای غارت به جزیره روان داشت.
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هم در این سال سفیان بن عوف را با شش هزار تن فرستاد تا بر مردم هیت غارت برد. سفیان دست به کشتار مردم و بردن مالهای آنان کرد. چون خبر به علی رسید. در خطبه ای فرمود: "من شبان و روزان، آشکارا و نهان شما را به رزم این مردم تیره روان خواندم و گفتم با آنان بستیزید پیش از آنکه بر شما حمله برند و بگریزید. اما هیچ یک از شما خود را برای جهاد آماده نساخت و هریک کار را به گردن دیگری انداخت. تا آنکه از هر سو بر شما تاخت آوردند و شهرها را یکی پس از دیگری از دستتان برون کردند.

اکنون سربازان این مرد غامدی به انبار در آمده، حسان پسر حسان بکری را کشته اند و مرزبانان را از جایگاه خود رانده اند. شنیده ام مهاجمان به خانه های مسلمانان و کسانی که در پناه اسلامند در آمده اند. گردن بند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پای زنان در آورده اند. حالی که آن ستمدیدگان برابر متجاوزان جز زاری و رحمت خواستن، سلاحی نداشته اند. سپس غارتگران پشتواره ها از مال مسلمانان بسته، نه کشته بر جا نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشته اند. اگر از این پس مرد مسلمانی از غم چنین حادثه بمیرد چه جای ملامت است که در دیده من شایسته چنین کرامت است."

و چون باز هم کندی نشان دادند، خود پیاده به راه افتاد و به نخیله رفت. تنی چند در پی او رفتند و گفتند: "امیرمؤمنان ما این کار را کفایت می کنیم." فرمود: "شما از عهده کار خود بر نمی آئید چگونه کار دیگری را برایم کفایت می نمائید؟ اگر پیش از من رعیت از ستم فرمانروایان می نالد، امروز من از ستم رعیت خود می نالم، گوئی من پیروم و آنان پیشوا، من محکومم و آنان فرمانروا."
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معاویه سرداری دگر را به تیماء فرستاد و او را گفت: "به هر کس از صحرانشینان رسیدی از او صدقه بگیر و هرکس را از پرداخت صدقه خودداری کند بکش."

به سال سی و نهم معاویه ضحاک پسر قیس را برای غارت و کشتن فرستاد. علی (ع) چون کوتاهی مردم را برای مقابله با او دید این خطبه را خواند: "ای مردمی که به تن فراهمید و در خواهشها مخالف همید. سخنانتان تیز، چنانکه سنگ خاره را گدازد و کردارتان کند، چنانکه دشمن را درباره شما به طمع اندازد. در بزم جوینده مرد ستیزید و در رزم پوینده راه گریز. آنکه از شما یاری خواهد خوار است و دل تیمار خوارتان از آسایش به کنار. برای کدام خانه پیکار می کنید؟ و پس از من در کنار کدام امام کارزار می کنید؟ به خدا سوگند فریفته کسی است که فریب شما را خورد و بی نصیب کسی است که انتظار پیروزی از شما برد."

اما شیطان دل آن مردم را چنان پر کرده بود که موعظه در آن راهی نداشت و امام می فرمود: "ای نه مردان به صورت مرد. ای کم خردان ناز پرور. کاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم که به خدا پایان این آشنایی ندامت بود و دستاورد آن اندوه و حسرت. خدایتان بمیراناد که دلم از دست شما پرخون است و سینه ام مالامال خشم شما مردم دون که پیاپی جرعه اندوه به کامم می ریزید و با نافرمانی و فروگذاری جانب من، کار را به هم در می آمیزید."

و درد دل خود را با خدا در میان می نهاد که:
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"خدایا اینان از من خسته اند و من از آنان خسته، آنان از من به ستوه اند و من از آنان دل شکسته. پس بهتر از آنان را مونس من دارد و بدتر از مرا بر آنان بگمارد."

سپس حجربن عدی را برای مقابله او فرستاد. جنگ میان سپاه حجر و ضحاک درگرفت و ضحاک گریخت.

*

معاویه می دانست تا علی زنده است گرفتن عراق برای او ممکن نیست. ایالتی دیگر هم مانده بود که می بایست آنرا تصرف کند و آن سرزمین مصر بود. مصریان با عثمان دلخوش نبودند و بیم آن بود که با یاری علی بر شام حمله برند. و از این گذشته مصر سرزمین ثروتمندی بود. غله و نقدینه فراوان داشت و برای دستگاه حکومت منبعی سرشار به حساب می آمد، و نباید آن را از دست داد. مجلسی ترتیب داد و در آن عمرو پسر عاص، ضحاک پسر قیس، ابوالاعور سلمی و تنی چند از دیگر سرشناسان را فراهم آورد. و از آنان رأی خواست. عمرو که هوای حکومت مصر را در سر داشت و بر سر این کار با معاویه پیمان نهاده و نزد او آمده بود، گفت:

- "لشکری را با فرمانده ای لایق بدانجا بفرست. چون به مصر رسد موافقان ما بدو می پیوندند و کار تو پیش می رود." معاویه گفت:

- "بهتر است به دوستان خودمان که با علی میانه خوبی ندارند نامه بنویسم. اگر مصر بدون جنگ به فرمان ما درآید چه بهتر، وگرنه آنگاه لشکر می فرستیم. عمرو تو سختگیر و شتاب کاری و من می خواهم کار به نرمی و مدارا پیش رود." عمرو گفت:
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- "چنان کن که خواهی، اما کار ما جز با جنگ پیش نخواهد رفت."

معاویه نامه ای به مسلمه پسر مخلد و معاویه پسر خدیج نوشت. این دو تن از مخالفان علی بودند. معاویه آنرا بدین مخالفت ستود و از ایشان خواست به خونخواهی عثمان برخیزند، و به آنان وعده داد که در حکومت خود شریکشان سازد. چون نامه معاویه به آنان رسید پاسخی بدین مضمون نوشتند:

"ما جان خود را در راه خدا باخته و فرمان او را پذیرفته ایم و از او چشم پاداش داریم تا ما را بر مخالفان پیروز گرداند و از پا درآورنده اماممان را کیفر رساند. ما دیده به حکومت تو ندوخته ایم هر چه زودتر سوار و پیاده خود را نزد ما بفرست." چون این نامه به معاویه رسید عمرو را با شش هزار تن به مصر فرستاد. عمرو چون بدانجا رسید سرزمین های فرودین مصر را مقر خود ساخت. عثمانیان که در مصر بودند از هر سو بدو روی آوردند. عمرو نامه ای به محمد پسر ابوبکر که از جانب علی حکومت را عهده دار بود فرستاد و در آن نوشت مردم این سرزمین تو را نمی خواهند. هر چه زودتر جان خود را نجات بده. پند مرا بشنو و از اینجا برو! محمد ماجرا را به امام نوشت.

امام بدو پاسخ داد: "یاران خود را فراهم ساز و شکیبا باش من لشکری به یاری تو می فرستم."

سپس مردم را به رفتن مصر و یاری محمد خواند و پاسخ آنان روشن بود.

دسته ای دل به وعده های معاویه بسته و دسته ای از جنگ خسته و دسته ای که در آرزوی پیروزی عراق بر شام بودند و بدان نرسیدند از امام خود گسسته، فرموده او را نپذیرفتند. علی آنان را چنین می فرماید: "ای مردم که اگر امر کنم فرمان نمی برید و اگر بخوانمتان پاسخ نمی دهید اگر با شما بستیزند سست و ناتوانید. اگر به ناچار به کاری دشوار در شوید پای پس می نهید. بی حمیت مردم انتظار چه می برید؟ چرا برای پیروزی نمی خیزید؟ و برای گرفتن حقتان نمی ستیزند. مرگتان رساد. خواری بر شما باد. شگفتا! معاویه بی سر و پاهایش را می خواند و آنان پی او می روند بی آنکه بدیشان کمکی رساند و من عطای شما را می پردازم و از گرد من پراکنده می شوید."
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پس از این خطبه جان سوز و کوششی که چند تن از پیروان راستین امام کردند، دو هزار تن برای رفتن مصر آماده شد. علی (ع) بر آن شد که حاکمی کار آزموده تر به مصر بفرستد و گفت: "مصر را یکی از دو تن باید سامان دهد. قیس که او را از حکومت آنجا برداشتم یا اشتر."

اشتر در آن روزها در نصیبین به سر می برد. علی از او خواست و بدو فرمود جز تو کسی نمی تواند کار مصر را سر و صورت دهد.

اشتر روانه مصر شد و جاسوسان معاویه بدو خبر دادند. معاویه نگران شد و دانست اگر اشتر به مصر برسد کار بر هواداران او دشوار خواهد شد. نامه ای به مأمور حراج قلزم نوشت که: "اگر کار اشتر را تمام کنی چندانکه در قلزم به سر می بری از تو خراج نخواهم خواست." چون اشتر به قلزم رسید وی پیشباز او رفت و او را به خانه خود فرود آورد و خوارکی آلوده به زهر بدو خوراند و او را شهید کرد."

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 148-153

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) تاریخ اسلام مالک اشتر ولایت معاویه حکومت اسلامی طغیان امام علی (ع) دشمن

تحلیل توطئه قتل حضرت علی (ع)
مجموع روایت هائی که مورخان نخستین درباره شهادت امیر مؤمنان آورده اند، و شیعه و اهل سنت آن را در کتابهای خویش نقل کرده اند نشان می دهد که علی (ع) با توطئه خوارج به شهادت رسید.

این روایت ها را با اندک اختلاف در کتاب هایی چون تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، ارشاد مفید، طبقات ابن سعد، نوشته بلاذری و واقدی می توان یافت. و حاصل آن گفته ها این است که پس از پایان یافتن جنگ نهروان، دسته ای از خوارج گرد آمدند و بر کشته های خود می گریستند، و آنانرا به پارسائی و عبادت وصف می کردند. آنگاه گفتند این فتنه ها که پدید آمد از سه تن برخاسته است: علی، عمرو پسر عاص و معاویه. تا این سه تن زنده اند کار مسلمانان راست نخواهد شد. و سه تن از آن جمع کشتن این سه تن را به عهده گرفتند.
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عبدالرحمن پسر ملجم از بنی مراد کشتن علی را به عهده گرفت. ب_رک پسر عبدالله از بنی تمیم کشتن معاویه را، و عمرو بن بکر از بنی تمیم کشتن عمرو پسر عاص را. چه وقت این کار را انجام دهند؟ گفتند در ماه رمضان اینان به مسجد می آیند و باید در آن ماه به کار پرداخت و شب یازدهم یا سیزدهم یا هفدهم ماه رمضان و یا چنانکه میان شیعه مشهور است شب نوزدهم آن ماه را معین کردند، چرا که در این شب این سه تن از آمدن به مسجد ناچارند. آنکه مأمور کشتن عمرو عاص بود دیگری را که آن شب جای او به نماز رفته بود کشت. و آنکه بر معاویه ضربت زد شمشیرش به ران او رسید و زخمی شد و با خوردن دارو از مرگ رهید. اما پسر ملجم نیت پلید خود را عملی کرد. آیا به راستی داستان چنین بوده است؟ باید گفت جای تردید است و از آغاز، نشان ساختگی بودن در آن آشکار است. پنداری داستان نویسی ماهر آنرا نوشته است. در ماه رمضان این هر سه تن به مسجد می آیند و شب نوزدهم آمدن آنان به مسجد حتمی است.

در اینکه علی (ع) در این شب به دست پسر ملجم ضربت خورد تردیدی نیست. اما آنکه برای کشتن عمرو عاص رفت چرا مردی خارجه نام را به جای او کشت؟ آیا عمرو برای وی ناشناس بود و نتوانست او را تشخیص دهد؟ چرا که آن شب عمرو به مسجد نیامد؟ آیا کسی او را از توطئه آگاه کرده بود؟

آنچه به نظر درست تر می آید که ریشه این توطئه را باید نخست در کوفه، سپس در دمشق جستجو کرد. معاویه میدانست تا علی زنده است دست یابی به خلافت برای او ممکن نیست. اشعث پسر قیس نیز چنانکه اشارت شد با علی (ع) یکدل نبود. ابن ابی الدنیا که در سال 281 هجری قمری در گذشته و نوشته او پیش از طبری و یعقوبی است در کتاب مقتل الامام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به اسناد خود از عبدالغفار پسر قاسم انصاری چنین آورده است:
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"از بسیاری شنیدم ابن ملجم شب را نزد اشعث بود و چون سحرگاه شد بدو گفت صبح آشکار شد.» اگر آن سه تن با یکدیگر قراری گذاشته بودند، چرا باید پسر ملجم با اشعث شب را در مسجد بسر ببرد و با او گفتگو کند. آیا میتوان پذیرفت آنکه می خواهد مخفیانه علی را بکشد، راز خود را با دیگری (آنهم با اشعث) در میان نهد. بلاذری در کتاب انساف الاشراف آورده است:

گفته اند پسر ملجم شب را نزد اشعث بن قیس بود و با وی آهسته سخن میگفت تا آنکه اشعث او را گفت:

- "برخیز که بامداد تو را شناساند." حجر بن عدی چون گفته او را شنید گفت:

- "ای یک چشم او را کشتی."

نیز نوشته اند، بامداد آن روز که پسر ملجم، علی را ضربت زد، اشعث پسر خود را به خانه علی فرستاد و گفت بنگرد در چه حالی است. او رفت و بازگشت و گفت چشمهایش به سرش فرو رفته. اشعث گفت:

- "به خدا چشمان کسی است که آسیب به مغز او رسیده."

ما نمی خواهیم همانند تاریخ نویس معاصر اباضی، شیخ سلیمان یوسف بن داود، بگوییم خوارج یاران علی بودند، و در کشتن او شرکت نداشتند و قبیله بنی مراد که ابن ملجم از آنان در شمار خوارج نیست، و داستان پسر ملجم و آن دو تن دیگر بر ساخته قصه پردازان معاویه است تا حقیقت را بر مردم نهان سازند.

اگر کسی بگوید توطئه شهادت علی (ع) چنانکه بر زبانها افتاده است نیست، گفته اش را چندان دور از حقیقت نمی دانیم. باز هم می گوییم جای احتمال هست که به اصطلاح اگر سر این نخ را بگیریم و پیش برویم، به اشعث در کوفه و از آنجا به دمشق برسیم. پیش از این نوشتیم اشعث با علی دلی خوش نداشت. چون علی (ع) دست او را از حکومت بر مردم کنده باز داشته بود، نیز در منبر وی را منافق پسر کافر خواند. شهرستانی در ملل و نحل نویسد: "اشعث از همه آنان که بر علی شوریدند سخت تر بود و از دین برون رفته تر." شگفت تر از اصل داستان پیداشدن ناگهان زنی به نام قطام است که ابن ملجم چون او را دید یک دل نه صد دل عاشق وی شد. و شگفت تر از داستان قطام خود قطام. در حالی که طبری او را زنی قدیسه می شناساند و می گوید:
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"در مسجد اعظم معتکف بود که ابن ملجم و دو تن دیگر به نزد وی به مسجد آمدند. و گفتند: ما بر کشتن علی متحد شده ایم." ابن اعثم، او را زنی بوالهوس و نیمه روسپی معرفی می کند و چنین می نویسد:

"علی پس از جنگ خوارج رو به کوفه آمد. ابن ملجم پیش از او به کوفه رسید و مردمان را به کشته شدن خوارج مژده می داد. پس به خانه ای رسید و بانگ طنبور و طبل از آن شنید، آن را نپسندید. گفتند: «در این خانه مهمانی عروسی است.» وی مردم را از طنبور و طبل نهی کرد. زنان از خانه بیرون آمدند. میان زنان زنی بود قطام نام، دختر اصبغ تمیمی. زنی زیبا بود. عبدالرحمن او را دید و اندام و راه رفتن او وی را خوش آمد و در پی او روانه شد و گفت:

- "دختر شوهر داری یا شوهر نکرده ای؟"

- "شوی نکرده ام."

- "شوهری نمی خواهی که از هر جهت به میل تو باشد؟"

- "من به چنین شوهری نیازمندم. اما مرا بزرگانی است که باید با آنان مشورت کنم. پشت سر من بیا!"

ابن ملجم پشت سر او به راه افتاد تا به خانه ای رسید. قطام لباسهایی که به اندام او می آمد پوشید و به کسی که همراهش بود گفت:

- "به این مرد بگو به خانه در آید. و چون در آمد و مرا دید پرده را بیفکنید." ابن ملجم به خانه درآمد و قطام را دید و پرده را افکندند. پرسید:

- "کار ما درست شد یا نه؟"

- "بزرگان من به زناشویی ما به شرطی موافقند که سه هزار درهم و بنده ای و کنیزی به من بدهی!"
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- "موالفقم."

- "شرط دیگری هم هست."

- "چه شرطی؟"

- "علی بن ابیطالب را بکشی!" ابن ملجم گفت:

- "انا الله وانا الیه راجعون. چه کسی می تواند علی (ع) را که یگانه سوار هماورد شکن و نیزه افکن است بکشد.»

- "سخت نگیر من مال نمی خواهم. اما علی را باید بکشی که او پدر مرا کشته است."

- "اگر به یک ضربت راضی هستی موافقم."

- "پذیرفتم، اما باید ششمشیرت را پیش من گرو بگذاری!" ابن ملجم شمشیر را نزد او گذاشت و به خانه رفت.

علی به کوفه آمد و مردم پیشباز او رفتند و او را به پیروزی بر خوارج شادباش می گفتند. علی به مسجد بزرگ در آمد و دو رکعت نماز خواند و به منبر رفت و خطبه ای نیکو خواند، سپس رو به پسرش حسن کرد و گفت: "ابا عبدالله! چند روز از ماه رمضان مانده؟"

- "هفده روز!"

پس دست به ریش خود که سپیده شده بود برد و گفت:

- "به خدا شقی ترین مردم آنرا به خون رنگین می کند." و شعری را خواندن گرفت که از کشته شدنش به دست مرد مرادی خبر می داد.

ابن ملجم شنید و پیش روی او آمد و گفت: "امیر مؤمنان! پناه به خدا این دست راست و چپ من است آن را ببر یا مرا بکش." علی گفت:

- "چگونه تو را بکشم تو گناهی نکرده ای. با این شعر که به مثل خواندم قصدم تو نبودی. لیکن پیغمبر مرا خبر داد که کشنده من مردی از بنی مراد است. اگر می دانستم تو کشنده منی تو را می کشتم."

ص: 8859





چنین تفصیلی در هیچیک از کتابهای تاریخ و تذکره دست اول دیده نمی شود. به نظر می رسد آنچه در برخی کتابهای بعدی نوشته شده از این کتاب برداشته اند. نشانه بلکه نشانه های ساختگی بودن داستان را به خوبی در آن می توان دید.

* ابن ملجم پیش از علی به کوفه رسید و مردم را به کشته شدن خوارج مژده داد. ابن ملجم کجا بود؟ میان خوارج بود یا با لشگر علی (ع)؟ اگر میان خوارج بود باید کشته شده یا فرار کرده باشد و اگر میان لشگر علی بود چرا دست به کشتن علی زد؟ آیا به نفاق خود را در شمار سپاهیان علی در آورده بود. گمان دروغ و نفاق درباره خوارج کمتر می رود زیرا اگر چنین بودند، خود را به کشتن نمی دادند. او که جزء خارجیان بود چرا مردم را به کشته شدن خارجیان مژده می داد؟

* ابن ملجم از زیبایی قطام خوشش آمد و در پی او افتاد.

باید پرسید مردی که از جان گذشته و در پی توطئه ای بزرگ است، کجا فرصت عاشق شدن و زن گرفتن را دارد و خرده های دیگر که از آن چشم می پوشیم.

* علی گفت: "من اگر میدانستم کشنده منی تو را میکشتم."

علی چگونه کسی را که مرتکب قتل نشده میکشد؟

در این کتاب آمده ابن ملجم شب حادثه مست در خانه قطام خفته بود. قطام وی را بیدار کرد و گفت:

- "وقت اذان است برو و خواست ما را انجام بده و شادمان و خرم بازگرد." و مترجم فارسی افزوده است: "ما حاجت تو را روا کردیم تو نیز برخیز و حاجت ما را روا کن و بازگرد و به عشرت بپرداز."

ص: 8860





باید پرسید، قطام آب شب چرا پسر ملجم بیگانه را در خانه خود خواباند؟ آیا بزرگانش به او چنین رخصتی داده بودند. و آیا باور کردنی است که ابن ملجم که قصد کار بزرگی را داشت، مست بخوابد؟

اما بلاذری در یکی از روایتهای خود نوشته است:

ابن ملجم به کوفه در آمد و کار خود را پنهان می داشت. پس قطام دختر علقمه را به زنی گرفت و سه شب نزد او به سر برد. در شب سوم قطام بدو گفت:

- "چه خوب دل به خانه و زن خود بسته ای و پی کاری که برای آن آمده ای نمی روی." گفت:

- "من با یارانم قراری گذشته ام و از آن بر نمی گردم."

مجموع این تناقض ها ساختگی بودن اصل داستان را تأیید می کند. گویا داستان قطام را ساخته و به کار آن سه تن پیوند داده اند تا بیشتر در ذهنها جای گیرد.

این تفصیل را برای آن می آوریم که از یک سو نشان دهم این داستان چنان که نوشته شده سر تا پا بی اساس است، و از سوی دیگر اینکه پیشنیان تنها به نقل داستان بسنده می کرده اند و به نقد آن نمی پرداخته اند. به هر حال اکنون که تاریخ نویسی روش دیگری یافته بهتر است در همه نوشته های پیشینیان، و نه تنها در این داستان با دیده دیگری بنگریم.

علی (ع) در ماهی که به دیدار حق تعالی رفت افطارها را قسمت کرده بود. شبی نزد پسرش حسن و شبی نزد حسین و شبی نزد عبدالله بن جعفر روزه می گشاد، و بیش از دو یا سه لقمه نمی خورد. پرسیدند چرا به این خوراک اندک بسنده می کنی می فرمود:
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"اندک مانده است که قضای الهی برسد میخواهم تهی شکم باشم."

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 158-164

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام شهادت خوارج توطئه کتب تاریخی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی امام علی (ع)

وصیت نامه حضرت علی (ع)
چگونگی ضربت خوردن حضرت علی (ع) در نوشته تاریخ نویسان پیشین یکسان نیست. در حالی که طبری و ابن سعد و دیگران نوشته اند: "چون از سایبانی که به مسجد می رسد، بیرون شد، ابن ملجم او را ضربت زد،" یعقوبی که تاریخ او پیش از اینان نوشته شده گوید: "پسر ملجم از سوراخی که در دیوار مسجد بود، شمشیر بر سر او زد." اما نوشته ابن اعثم که هم عصر طبری است، با نوشته آنان مخالف است و با آنچه میان شیعیان مشهور است مطابق می باشد. وی چنین می نویسد: "پسر ملجم شمشیر خود را برداشت و به مسجد آمد و میان خفتگان افتاد. علی (ع) اذان گفت و داخل مسجد خفتگان را بیدار می کرد، سپس به محراب رفت و ایستاد و نماز را آغاز کرد، به رکوع، و سپس به سجده رفت چون سر از سجده نخست برداشت، ابن ملجم او را ضربت زد و ضربت او برجای ضربتی که عمرو پسر عبدود در جنگ خندق زده بود آمد. ابن ملجم گریخت و علی در محراب افتاد و مردم بانگ برآوردند امیر مؤمنان کشته شد." بلاذری به روایت خود از حسن بن بزیع آرد: "چون پسر ملجم او را ضربت زد و گفت "فزت و رب الکعبه" و آخرین سخن او این آیه بود. «و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر ا یره؛ پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید» (زلزلة/ 7-8)
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روایتهای شیعی و برخی از روایتهای اهل سنت نیز با آنچه ابن اعثم نوشته مطابقت دارد.

امام را از مسجد به خانه بردند. دیری نگذشت که قاتل را دستگیر کرده و نزد او آوردند. بدو فرمود:

- "پسر ملجمی؟"

- "آری!"

- "حسن او را سیر کن و استوار ببند! اگر مردم او را نزد من بفرست تا در پیشگاه خدا با او خصمی کنم و اگر زنده ماندم یا می بخشم یا قصاص می کنم."

ابن سعد نوشته است فرمود:

- "بدو خوراک نیکو دهید و در جای نرمش بیارمانید." و هم او نوشته است روزی که علی مردم را برای بیعت می خواند ابن ملجم دو بار برای بیعت پیش آمد و علی او را راند سپس فرمود از پیغمبر شنیدم او ریش مرا از خون سرم رنگین خواهد کرد. امام در آخرین لحظه های زندگی فرزندان خود را خواست و به آنها چنین وصیت کرد:

"شما را سفارش می کنم به ترسیدن از خدا، و اینکه دنیا را مخواهید هر چند دنیا پی شما آید. و دریغ مخورید بر چیزی از آن که به دستتان نیاید و حق را بگویید، و برای پاداش (آن جهان) کار کنید و با ستمکار در پیکار باشید و ستمدیده را یار و شمار و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه من بدو رسد سفارش میکنم به ترس از خدا و آراستن کارها و آشتی با یکدیگر، که من از جد شما (ص) شنیدم، میفرمود: آشتی دادن میان مردم بهتر است از نماز و روزه سالیان.

خدا را، خدا را درباره یتیمان، آنان را گاه گرسنه و گاه سیر مدارید و نزد خود ضایعشان مگذارید.
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خدا را، خدا را همسایگان را بپایید که سفارش شده پیامبر شمایند، پیوسته درباره آنان سفارش می فرمود چندانکه گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد نمود.

خدا را، خدا را، درباره قرآن، مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در رفتار به حکم آن.

خدا را، خدا را درباره نماز که ستون دین شماست.

خدا را خدا را در حق خانه پروردگارتان! آن را خالی مگذارید، چندانکه در این جهان ماندگارید که اگر (حرمت) آنرا نگاه ندارید به عذاب خدا گرفتارید.

خدا را خدا را، درباره جهاد در راه خدا به مالهاتان و به جانهاتان و زبانهاتان، بر شما باد به یکدیگر پیوستن و به هم بخشیدن. مبادا از هم روی بگردانید و پیوند هم را بگسلانید. امر به معروف و نهی از منکر را واگذارید تا بدترین شما حکمرانی شما را بر دست گیرند، آنگاه دعا کنید و از شما نپذیرند. پسران عبدالمطلب! نبینم در خون مسلمانان فرو رفته اید و دستها را بدان آلوده، و گویید امیر مؤمنان را کشته اند. بدانید جز کشنده من نباید کسی به خون کشته شود. بنگرید! اگر من از این ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید و دست و پا و دیگر اندام او را مبرید که من از رسول خدا (ص) شنیدم می فرمود: "بپرهیزید از بریدن اندام مرده هر چند سگ دیوانه باشد."

اندک اندک آرزوی او تحقق می یافت و بدانچه می خواست نزدیک می شد. او از دیرباز، خواهان شهادت بود و می گفت:

"خدایا بهتر از اینان را نصیب من دار و بدتر از مرا بر اینان بگمار!"

علی (ع) به لقاء حق رسید و عدالت، نگاهبان امین و برپادارنده مجاهد خود را از دست داد، و بی یاور ماند.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 165-167

کلی__د واژه ه__ا

قصاص تاریخ اسلام شهادت کتب تاریخی وصیت امام علی (ع) عدل

وصیت نامه حضرت علی (ع) در معالم الحکم
از امام علی (ع) وصیت های دیگر نیز در سندهای قدیمی دیده می شود. برخی از آنها را پیش از ضربت خوردن فرموده و برخی را پس از آنکه متوجه دیدار خدا گردید.

قاضی محمد بن سلامه معروف به قضاعی متوفای 405 هجری در مجموعه ای از سخنان علی که آن را دستور معالم الحکم نامید، این وصیت را از امام آورده است. چون پسر ملجم او را ضربت زد، امام حسن گریان بر او در آمد. پرسید:

- "پسرم چرا گریه میکنی؟"

- "چرا نگریم که تو در نخستین روز آن جهان و آخرین روز این جهانی."

- "پسرم! چهار چیز را که به تو میگویم به خاطر بسپار و به کار دار، و چهار چیز را که اگر بدان کار نکنی اندک زیانی به تو نمیرساند."

- "پدر! آن چهار چیز که باید به کار دارم چیست؟ "

- "خرد برترین توانگری است و بدترین تهیدستی نادانی است و خودبینی وحشتناک ترین وحشت و خوشخوئی گرامی ترین حسب."

- "این چهار خصلت، آن چهار دیگر را هم بگو!"

- "از دوستی احمق بپرهیز که او خواهد تو را سود رساند لیکن به زیانت کشاند. از دوستی با دروغگو که دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور نماید. و از دوستی بخیل که چیزی را که بدان سخت نیازمندی از تو دریغ میدارد. و دوستی تبهکار که تو را به هنگام سود خود میفروشد."
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و هم این وصیت را در مجموعه خود آورده است:

چون امیر مؤمنان ضربت خورد کسان او و گروهی از یاران خاص او گرد وی فراهم آمدند. امام فرمود:

"سپاس خدای را که اجل ها را مدت نهاده است و روزی بندگان را مقدر داشته، و برای هر چیز حدی گذارده و در کتاب خود از چیزی کوتاهی نفرموده. که گوید: «هر جا باشید مرگ شما را درمی یابد هر چند در برجهای استوار برافراشته باشید.» و خدای عزوجل گفت:

«اگر در خانه های خود مانید، آنان که سرنوشتشان کشته شدن است به کشتنگاه خود می روند.»

و پیامبر خود را گفت: «به معروف امر کن و از منکر بازدار و بدانچه به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهاست که در آن عزم راسخ بایسته است. حبیب خدا و بهترین آفریده او که راستگو است و راستگویی او گواهی شده است مرا از این روز خبر داد، و سفارش کرد و گفت علی! چگونه ای اگر میان مردمی بمانی که در آنان خیر نیست. می خوانی و پاسخت نمیدهند، اندرز میدهی، یاریت نمیکنند. یارانت از تو به یکسو می شوند و خیرخواهانت خود را ناشناس می نمایانند و آن که با تو میماند از دشمنت بر تو سخت تر است. چون از آنان خواهی (به یاریت) برخیزند روی برمیگردانند و اگر پای بفشاری، گریزان پشت میکنند. چون تو را ببیند که فرمان خدا را برپا میداری و آنانرا از دنیا باز میگردانی آرزوی مردنت را میکنند. از آنان کسی است که آنچه را در آن طمع بسته بود از او بریده ای، و او خشم خود را
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می خورد و کسی که خویشان او را کشته ای و او کینه خواه تو است و مرگ تو را انتظار می برد، و بلاها که روزگار بر سرت آورد. سینه همه شان پر کینه است و آتش خشمشان افروخته. و پیوسته میان آنان چنین به سر خواهی برد تا تو را بکشند یا گزندی به تو رسانند و بدان نام ها که مرا نامیدند بنامند، و گویند کاهن است و گویند جادوگر است و گویند دروغگو است و دروغ بندند (افترا زنند). پس شکیبا باش که تو باید به من اقتدا کنی و خدا چنین فرموده است که گوید: «همانا رسول خدا برای شما سرمشق خوبی است.»

علی! خدای عزوجل مرا فرموده است تو را نزدیک خویش آرم و دور نگردانم. تو را بیاموزم و وانگذارم و با تو بپیوندم و بر تو ستم نرانم. این وصیت رسول خداست و عهد اوست با من، پس من، ای گروهی که به فرمان خدا برپائید و دین او را پاسداری می نمائید و در گرفتن حق یتیمان و درویشان پابرجایید، شما را پس از خود به تقوی وصیت میکنم و از فریفته شدن به زر و زیور آن می پرهیزانم که دنیا کالای فریب است.

از راه دل بستگان به دنیا به یکسو شوید، آنان که غفلت بر دلهاشان پرده افکنده است تا آنکه آنرا که گمان نمی بردند (عذاب الهی) به سویشان آمد، حالی که آگاه نبودند گرفتار شدند.

پیش از شما مردمی بودند که پیامبران خویش را پیروی نمودند، اگر پی آنان را گیرید و اقتدا به ایشان کنید گمراه نخواهید شد. همانا پیامبر خدا، کتاب خدا و عترت خویش را میان شما نهاده است. علم آنچه می کنید و یا از آن می پرهیزید نزد آنان است. آنان راه پیدا و روشنائی هویدایند، و پایه های زمین برپادارندگان عدل. از نور آنان روشنی جویند و در پی آنان راه پویند از درختی که رستنگاه آن به بار است و ریشه ای پایدار و شاخه اش رفته به آسمان. و میوه آن خوشگوار رسته در سرزمین حرم و سیراب از آب کرم. پالوده از خس و خاشاک و چیزهای ناپاک. گزیده از پاکترین زاده مردمان، از بهترین خاندانهای آدمیان. از آنان مبرید تا از هم نبرید و از آنان به یکسو مشوید تا پراکنده نشوید.
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با آنان باشید تا راه را بیابید و رستگار شوید. و پاس جانشینی رسول خدا را هر چه نیکوتر درباره آنان رعایت کنید. چرا که او فرمود: "کتاب خدا و اهل بیت از هم جدا نشوند تا بر من در حوض کوثر درآیند." شما را به خدایی می سپارم که امانتهای خود را ضایع نخواهد کرد. خدا شما را بدانچه در آرزوی آنید برساند و از آنچه از آن بیم دارید نگه دارد به دوستان و جانشینان من سلام برسانید.

خدا شما را نگه دارد و حرمت پیامبرتان را در میان شما حفظ فرماید. والسلام."

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 168-171

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام شهادت وصیت کتاب معالم الحکم امام علی (ع) دستورات الهی

اندرزنامه حضرت علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) - اخلاقیات
اندرزنامه حضرت علی (ع) به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی (ع) یکی از اسنادی است که برای رهپویان به سمت کمال، درسی کامل است. و از سفارش اوست به حسن بن علی (ع) که آن را هنگام بازگشت، از صفین، در حاضرین نوشته است.

از پدری که: در آستانه فناست و چیرگی زمان را پذیراست، زندگی را پشت سر نهاده، به گردش روزگار گردن داده، نکوهنده این جهان است. و آرمنده سرای مردگان، و فردا کوچنده از آن.

به فرزندی که: آرزومند چیزی است که به دست نیاید، رونده راهی است که به جهان نیستی در آید. فرزندی که بیماریها را نشانه است و در گرو گذشت زمانه. تیر مصیبتها بدو پران است، و خود دنیا را بنده گوش به فرمان. سوداگر فریب است و فنا را وامدار، و بندی مردن و هم سوگند اندوههای (جان آزار) و غمها را همنشین است و آسیبها را نشان، و به خاک افکنده شهوتهاست و جانشین مردگان.
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اما بعد، آنچه آشکار از پشت کردن دنیا بر خود دیدم، و از سرکشی روزگار و روی آوردن آخرت بر خویش سنجیدم، مرا از یاد جز خویش باز می دارد، و به نگریستنم بدانچه پشت سر دارم نمی گذرد جز که من، هر چند مردمان را غمخوارم ب_یشتر غم خود دارم. این غمخواری رأی مرا بازگردانید، و از پیروی خواهش نفسم بپیچانید. و حقیقت کار را برایم آشکار نمود، و مرا به کاری راست واداشت که بازیچه ای در آن نبود، و با حقیقتی (روبرو ساخت) که دروغی آن را نیالود. و تو را دیدم که پاره ای از منی، بلکه دانستم که مرا همه جان و تنی. چنانکه اگر آسیبی به تو رسد به من رسیده، و اگر مرگ به سر وقتت آید، رشته زندگی مرا بریده. پس کار تو را چون کار خود شمردم، و این اندرزها را به تو راندم تا تو را پشتیبانی بود. خواه من زنده مانم و تو را در کنار، یا مرده و جایگزین دارالقرار.

تو را سفارش می کنم به ترس از خدا، و پیوسته در فرمان او بودن، و دلت را به یاد او آبادان نمودن، و به ریسمان اطاعتش چنگ در زدن، و کدام رشته استوارتر از طاعت خدا میان خود و او داری، اگر بگیریش و بدان دست در آری؟

دلت را به اندرز زنده دار و به پارسایی بمیران، و به یقین نیرو بخش و به حکمت روشن گردان، و با یاد مرگش خوار ساز، و به اقرار به نیست شدنش وادار ساز. و به سختیهای دنیایش بینا گردان و از صولت روزگار و دگرگونی آشکار لیل و نهارش بترسان، و خبرهای گذشتگان را بدو عرضه دار، و آنچه را به آنان که پیش از تو بودند رسید به یادش آر؛ و در خانه ها و بازمانده های آنان بگرد و بنگر که چه کردند، و از کجا به کجا شدند و کجا بار گشودند و در کجا فرود آمدند. آنان را خواهی دید که از کنار دوستان رخت بستند و در خانه های غربت نشستند، و چندان دور نخواهد نمود که تو یکی از آنان خواهی بود.
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پس در نیکو ساختن اقامتگاه خویش بکوش، و آخرت را به دنیا مفروش. در آنچه نمی دانی سخن را واگذار و آنچه را بر عهده نداری بر زبان میار. و راهی را که در آن از گمراهی ترس مسپار، که هنگام سرگردانی گمراهی، باز ایستادن بهتر است تا در کارهای بیمناک افتادن. به کار نیک امر کن و خود را در شمار نیکوکاران در آر. و به دست و زبان کار ناپسند را زشت شمار. و از آن که کار ناپسند کند با کوشش خود را دور بدار. در راه خدا بکوش، چنانکه شاید، و از سرزنش ملامتگرانت بیمی نباید. برای حق به هر دشواری، هر جا بود در شو. و در پی آموختن دین رو. خود را به شکیبایی عادت ده در آنچه ناخوشایند است، که شکیبایی ورزیدن عادتی پسندیده و ارجمند است. در همه کارها نفس خود را به پناه پروردگارت در آر، که به پناهگاهیش در آورده ای استوار، و نگاهبانی پایدار و آنچه از پروردگارت خواهی تنها از او خواه، که به دست اوست بخشیدن و محروم نمودن؛ و فراوان طلب خیر کن و نیک در کارها ب_ب_ین و آن را که بهتر است بگزین و وصیت مرا دریاب و روی از آن متاب، که بهترین گفته سخنی است که سود دهد و بدان که سودی نیست در دانشی که فایدتی نبخشد، و نه در فراگرفتن علمی که دانستن آن سزاوار نبود.

پسرکم! چون دیدم سالیانی را پشت سر نهاده ام و به سستی درافتاده، بدین وصیت برای تو پیشدستی کردم، و خصلتهایی را در آن برشمردم، از آن پیش که مرگ بشتابد و مرا دریابد. و آنچه در اندیشه دارم به تو ناگفته ماند، یا اندیشه ام نیز، همچون تنم نقصانی به هم رساند، پا پیش از (نصیحت) من پاره ای خواهشهای نفسهانی بر تو غالب گردد، یا فریبندگیهای دنیا تو را بفریبد. پس همچون شتری باشی گریزان و سرسخت و نا به فرمان و دل جون همچون زمین ناکشته است، هر چه در آن افکنند بپذیرد، پس به ادب آموختنت پرداختم، پیش از آنکه دلت سخت شود و خردت هوایی دیگر گیرد، تا با رأی قاطع روی به کار آری، و از آنچه خداوندان تجربت در پی آن بودند و آزمودند بهره برداری، و رنج طلب از تو برداشته و نیازت به آزمودن نیفتد. پس به تو آن رسد که ما (به تجربت) بدان رسیدیم، و برای تو روشن شود آنچه گاهی تاریکش می دیدیم.
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پسرکم! هر چند من به اندازه همه آنان که پیش از من بوده اند نزیسته ام، اما در کارهاشان نگریسته ام و در سرگذشتهاشان اندیشیده، و در آنچه از آنان مانده، رفته و دیده ام تا چون یکی از ایشان گردیده ام، بلکه با آگاهی که از کارهاشان به دست آورده ام گویی چنان است که با نخستین تا پسینشان به سر برده ام. پس از آنچه دیدم، روشن را از تار و سودمند را از زیانبار باز شناختم و برای تو از هر چیز زبده آن را جدا ساختم و نیکویی آن را برایت جستجو کردم، و آن را که شناخته نبود از دسترس تو به دور انداختم، و چون به کار تو چونان پدری مهربان عنایت داشتم و بر ادب آموختنت همت گماشتم، چنان دیدم که این عنایت در عنفوان جوانیت به کار رود و در بهار زندگانی، که نیتی پاک داری و نهادی بی آک، و اینکه نخست تو را کتاب خدا بیاموزم، و تأویل آن را به تو تعلیم دهم، و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام بر تو آشکار سازم و به دیگر چیز نپردازم. سپس از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دچار اختلاف گردانید تا کار بر آنان مشتبه گردید، بتازد و بر تو نیز کار را مشتبه سازد. پس هر چند آگاه ساختنت را از آن خوش نداشتم استوار داشتنش را پسندیده تر داشتم تا آنکه تو را به حال خود واگذارم، و به دست چیزی که هلاکت در آن است بسپارم، و امید بستم که خدا توفیق رستگاریت عطا فرماید، و راه راست را به تو بنماید. پس این وصیت را در عهده ات میگذارم (و تو را به خدا می سپارم).
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و بدان پسرکم آنچه بیشتر دوست دارم از وصیتم به کار بندی، از خدا ترسیدن است و بر آنچه بر تو واجب داشته، و رفتن به راهی که پدرانت پیمودند و پارسایان خاندانت بر آن راه بودند، چه آنان از نگریستن در کار خویش باز نایستادند چنانکه تو می نگری، و نه از اندیشیدن چنانکه تو می اندیشی، و انجام کار چنانشان کرد آنچه را شناختند به کار بستند، و از بند آنچه بر عهده شان نبود رستند، و اگر نفس تو پذیرفتن چنین نتواند، و خواهد چنانکه آنان دانستند بداند، پس بگوش تا جستجوی تو از روی دریافتن و دانستن باشد، نه به شبهه ها و جدال را بالا بردن، و پیش از اینکه این راه را بپویی باید از خدای خود یاری جویی. و برای توفیق خود روی بدو آری و آنچه را به شبهه ای دچار سازد یا به گمراهی ات در اندازد، واگذاری.

و چون یقین کردی دلت روشن شد و ترسید، و اندیشه ات فراهم شد و به کمال رسید، و هم تو بر یک چیز مقصود گردید، در آنچه برایت روشن ساختم بنگر (و چون نگریستی به کار ببر). و اگر آنچه دوست داری تو را دست نداد و آسودگی فکر و اندیشه ات میسر نیفتاد، بدان راهی را که درست نمی بینی می سپاری، و در تاریکی گام می گذاری؛ و آن که در طلب دین است نه آن است و نه این است، و در چنین حال بازداشتی خویش بهترین است.

پس پسرکم وصیت مرا نیک دریاب و از به کار بستن آن روی متاب و بدان! آن که مرگ را بر سر آدمی می آرد، همان است که زندگی را در دست دارد، و آن که می آفریند همان است که می میراند، و آن که نابود می سازد آن است که باز می گرداند و آن که به بلا می آزماید هم او عافیت عطا می فرماید و بدان که جهان بر پای نمانده جز بر سنتی که خدا کار آن را بر آن رانده یا نعمت است و یا ابتلا، و سرانجام پاداش روز جزا، یا دیگر چیزی که خواست و بر ما ناپیداست.

ص: 8872





پس اگر دانستن چیزی از این جمله بر تو دشوار گردد، آن دشواری را از نادانی خود به حساب آر! چه، تو نخست که آفریده شدی نادان بودی سپس دانا گردیدی؛ و چه بسیار است آنچه نمی دانی و در حکم آن سرگردانی، و بینشت در آن راه نمی یابد، سپس آن را نیک می بینی و می دانی. پس چنگ در (رشته بندگی) کسی زن که تو را آفریده، و به اندامت کرده و روزیت بخشیده. پس تنها بنده او می باش و روی به سوی او آر و تنها از او بیم دار!

و بدان! پسرکم که هیچ کس چون رسول خدا (ص) از خدا آگاهی نداده است، پس خرسند باش که او را را عبرت گیری و برای نجات، پیشوای اش را بپذیری. من در نصیحت تو کوتاهی نکردم. و تو هر چند بکوشی و درباره خود بیندیشی، به پایه اندیشه ای که من در حق تو دارم نخواهی رسید!

و بدان پسرکم، اگر پروردگارت شریکی داشت پیامبران او نزد تو می آمدند و نشانه های پادشاهی و قدرت او را می دیدی، و از کردار و صفتهای او آگاه می گردیدی. لیکن او خدای یکتاست. چنانکه خود خویش را وصف کرده است. کسی در حکمرانی وی مخالف او نیست، و ملک او جاودانه و همیشگی است. آغاز همه چیزهاست و او را آغازی نیست، و آخر است پس از همه اشیاء و او را نهایت نیست. برتر از آن است که ربوبیت او را دلی فرا گیرد و یا در دیده ای جای پذیرد؛ و چون این را دانستی کار چنان کن که از چون تویی باید، که خرد منزلت است و بیمقدار، و توانایی اش کم و ناتوانیش بسیار و طاعت خدا را خواهان و از عقوبتش ترسان، و از خشم او هراسان که خدا تو را جز نیکوکاری نفرموده و جز از زشتکاری نهی ننموده.
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پسرکم! من تو را از دنیا آگاه کردم، و از دگرگون شدنش و از میان رفتن و دست به دست گردیدنش، و تو را خبر دادم از آن جهان، و آنچه در آنجا آماده است برای مردم آن، و برای تو درباره هر دو مثلها راندم تا از آنها پند پذیری و دستور کار خویشتن گیری. داستان آنان که دنیا را آزمودند و شناختند همچون گروهی مسافرند، که به جای منزل کنند، ناسازوار، از آب و آبادانی به کنار. و آهنگ جایی کنند پرنعمت و دلخواه، و گوشه ای پرآب و گیاه. پس رنج راه را بر خود هموار کنند، و بر جدایی از دوست و سختی سفر، و ناگواری خوارک دل نهند. که به خانه فراخ خود رسند، و در منزل آسایش خویش بیارمند. پس رنجی را که در این راه بر خود هموار کردند آزار نشمارند، و هزینه ای را که پذیرفتند تاوان به حساب نیارند، و هیچ چیز نزدشان خوشایندتر از آن نیست که به خانه شان نزدیک کرده و به منزلشان در آورده.

و داستان آنان که به دنیا فریفته گردیدند چون گروهی است که در منزلی پر نعمت بودند، و از آنجا رفتند و در منزلی خشک و بی آب و گیاه رخت گشودند. پس چیزی نزد آنان ناخوشایندتر و سخت تر جدایی منزلی نیست که در آن به سر می بردند و از رسیدن به جائی که بدان روی آوردند.

پسرکم! خود را میان خویش و دیگری میزانی به حساب آر. پس آنچه برای خود دوست می داری برای جز خود دوست بدار. و آنچه تو را خوش نیاید برای او ناخوش بشمار. و ستم مکن چنانکه دوست نداری بر تو ستم رود، و نیکی کن چنانکه دوست می داری به تو نیکی کنند. و آنچه از جز خود زشت می داری برای خود زشت بدان، و از مردم برای خود آن را بپسند که از خود می پسندی در حق آنان، و مگوی (به دیگران) آنچه خوش نداری شنیدن آن، و مگو آنچه را ندانی، هر چند اندک بود آنچه می دانی، و مگو آنچه را دوست نداری به تو گویند.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 173-179

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق هدایت آخرت وصیت پند و اندرز امام حسن مجتبی (ع) امام علی (ع)

اندرزنامه حضرت علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) - توشه های آخرت
اندرزنامه حضرت علی (ع) به فرزند گرامیش امام حسن مجتبی (ع) یکی از اسنادی است که برای رهپویان به سمت کمال، درسی کامل است. و از سفارش اوست به حسن بن علی (ع) که آن را هنگام بازگشت، از صفین، در حاضرین نوشته است.

و بدان که خودپسندی (آدمی) را از راه راست بگرداند، و خردها را زیان رساند. پس سخت بکوش و گنجور دیگری مشو، و چون راه خویش یافتی چندانکه توانی پروردگارترا فروتن باش (و به راه اطاعت او رو).

و بدان که پیشاپیش تو راهی است دراز، و رنجی جانگداز، و تو بی نیاز نیستی در این تکاپو از جستجو کردن به طرزی نیکو. توشه خود را به اندازه گیر چنانکه تو را رساند، و پشتت سبک ماند، و بیش از آنچه توان داری بر پشت خود منه که سنگینی آن بر تو گران آید. و اگر مستمندی یافتی که توشه ات را تا به قیامت برد، و فردا که بدان نیازمندی تو را به کمال پس دهد، او را غنیمت شمار و بار خود را بر پشت او گذار. و توشه او را سنگین کن چنانکه توانی. چه بود که او را بجوئی و نشانی از وی ندانی، و غنیمت دان آن را که در حال بی نیازیت از تو وام خواهد تا در روز تنگدستیت بپردازد، و بدان که پیشاپیش تو گردنه ای دشوار است، سبکبار در بر شدن بدان آسوده تر از سنگین بار است، و کندرونده در پیمودن آن زشت حالتر از شتابنده، و فرود آمدن تو در مسیر بر بهشت یا دوزخ بود ناگزیر. پس، پیش از فرود آمدنت برای خویش پیشروی روانه ساز و پیش از رسیدنت خانه را بپرداز، که پس از مرگ جای عذر خواستن نیست، و نه راه به دنیا بازگشتن.
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و بدان! کسی که گنجینه های آسمان و زمین در دست اوست تو را در دعا رخصت داده و پذیرفتن دعایت را بر عهده نهاده، و تو را فرموده از او خواهی تا به تو دهد، و از او طلبی تا تو را بیامرزد. و میان تو و خود کسی را نگمارده تا تو را از وی بازدارد، و از کسی ناگزیرت نکرده که نزد او برایت میانجی آرد، و اگر گناه کردی از توبه ات منع ننموده و در کیفرت شتاب نفرموده، و چون (بدو) بازگردی سرزنشت نکند، و آنجا که رسوا شدنت سزاست پرده ات را ندرد، و در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت را نکشیده، و از بخشایش نومیدت نگردانیده. بلکه بازگشت را از گناه نیک شمرده و هر گناهت را یکی گرفته و هر کار نیکویت را ده به حساب آورده، و در بازگشت را برایت بازگذارده و چون بخوانیش آوایت را شنود، و چون راز خرد را با او در میان نهی آن را داند. پس حاجت خود بدو نمایی و آنچه در دل داری پیش او بگشایی، و از اندوه خویش بدو شکایت کنی و خواهی تا غم تو را گشاید و در کارها یاریت نماند، و از گنجینه های رحمت او آن را خواهی که بخشیدنش از جز او نیاید از افزون کردن مدت زندگانی و تندرستیها و در روزیها فراوانی.

پس کلید گنجهای خود را در دو دستت نهاده که به تو رخصت سوال از خود را داده تا هر گاه خواستی درهای نعمت او را با دعا بگشایی، و باریدن باران رحمتش را طلب نمایی. پس دیر پذیرفتن او تو را نومید نکند که بخشش بسته به مقدار نیت بود، و بسا که در پذیرفتن دعایت درنگ افتد، و این برای آن است که پاداش خواهنده بزرگتر شود و جزای آرزومند کاملتر. و بود که چیزی را خواسته ای و تو را نداده اند، و بهتر از آن در این جهان یا آن جهان داده اند، یا بهتر بوده که از تو باز داشته اند. و چه بسا چیزی را طلبیدی که اگر به تو می دادند، تباهی دینت را در آن می دیدی، پس پرسشت درباره چیزی باشد که نیکی آن برایت پایدار ماند، و سختی و رنج آن به کنار، که نه مال برای تو پایدار است و نه برای مال برقرار. و بدان که تو برای آن جهان آفریده شده ای نه برای این جهان، و برای نیستی نه برای زندگی جاودان، و برای مردن نه زنده بودن. و بدان تو در منزلی هستی که از آن رخت خواهی بست، و خانه ای که بیش از روزی چند در آن نتوانی نشست، و در راهی هستی که پایانش آخرت است، و شکار مرگی که گریزنده از آن نرهد، و آن را که جوید بدو رسد و از دست ندهد، و ناچار پنجه بر تو خواهد افکند، پس بترس از آن که تو را بیابد و در حالتی باشی ناخوشایند. با خود از توبه سخن به میان آورده باشی، و او تو را از آن بازدارد و خویشتن را تباه کرده باشی.
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پسرکم! فراوان به یاد مردن باش و یاد آنچه با آن بر می آیی و آنچه پس از مردن روی بدان نمایی، تا چون بر تو درآید ساز خویش را آراسته باشی و کمر خود را بسته، و ناگهان نیاید و تو را مغلوب نماید. مبادا فریفته شوی که بینی دنیاداران به دنیا دل می نهند، و بر سر دنیا بر یکدیگر می جهند. چه خدا تو را از دنیا خبر داده و دنیا وصف خویش را با تو در میان نهاده و پرده از زشتهایش برایت گشاده. همانا دنیاپرستان سگانند عوعوکنان، و درندگانند در پی صید دوان. برخی را برخی بد آید، و نیرومندش ناتوان را طعمه خویش نماند، و بزرگشان بر خرد دست چیرگی گشاید..

دسته ای اشتران پایبنده نهاده، و دسته ای دیگر رها و خرد خود را از دست داده. در کار خویش سرگردان، در چراگاه زیان، در بیابانی دشوار گذر روان، نه شبانی که به کارشان رسد، نه چراننده ای که به چراشان برد، دنیا به راه کوری شان راند و دیده هاشان را از چراغ هدایت بپوشاند. در بیراهه حیرتش سرگردان، و فروشده در نعمت آن. دنیا را پروردگار خود گرفته اند دنیا با آنان به بازی پرداخته و آنان سرگرم بازی دنیا و آنچه را پس آن است فراموش ساخته.

باش تا پرده تاریکی بگشاید که (گویی راه سفر بریده است) و کاروان به منزل رسیده، و آن که بشتابد، بود که کاروان را دریابد، و بدان! کسی که مرکبش روز و شب است او را براند هرچند وی ایستاد ماند، و راه را بپیماید، هر چند که بر جای بود و راحت نماید. و به یقین بدان که تو هرگز به آرزویت دست نخواهی یافت، و از اجل روی نتوانی برتافت، و به راه کسی هستی که پیش از تو می شتافت. پس آنچه را می خواهی آسان گیر و در آنچه به دست می کنی طریق نیک را بپذیر.
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"چه بسا جستجو که از دست شدن مایه کشاند" و هر جوینده روزی نیابد و هر آهسته رو محروم نماند. نفس خود را از هر پستی گرامی دار، هر چند تو را بدانچه خواهی رساند، چه آنچه را از خود بر سر این کار می نهی، هرگز به تو برنگرداند. بنده دیگری مباش حالی که خدایت آزاد آفریده، در آن نیکی که جز با بدی به دست نیاید و آن توانگری که جز با سختی و خواری بدان نرسند، کسی چه خوبی دیده؟

و بپرهیز از اینکه مرکب های طمع تو را برآنند، و به آبشخورهای هلاکت رسانند، و اگر توانی میان خود و خدا، خداوند نعمتی را حجاب نگردانی، چنان کن که دانی، چه تو بهره های خود را بیابی و حصه خویش را بگیری و محروم نمانی، و اندک نعمت از جانب خدای سبحان بزرگتر و گرامیتر است از بسیار آفریدگان، هر چند همه از اوست اندک یا فراوان.

و جبران آنچه به نگفتن به دست نیاورده ای آسانتر بود تا تدارک آنچه به گفتن از دست داده ای، که نگاهداری آنچه در آوند است، به استوار بستن آن به بند است، و نگاه داشتن آنچه به دستهایت داری دوست تر دارم تا به گرفتن آنچه در دست دیگری است دست پیش آری. و تلخی نومیدی بهتر تا از این و آن طلبیدن، و ورزیدن با پارسایی بهتر تا بی نیازی و به گناه آلوده گردیدن. و مرد بهتر از هر کس نگهبان راز خویش است و بسا کوشنده که برای زیانی کوشد که او را در پیش است. آن که پر گوید یاوه سر است، و آن که بیندیشد بیناست. با نیکان بنشین تا از آنان به حساب آیی و از بدان بپرهیز تا در شمار ایشان درنیایی. بد خوراکی است که از حرام به دست شود، و ستم بر ناتوان زشت ترین ستم بود. جایی که مدارا درشتی به حساب آید به جای مدارا درشتی باید، بسا که دارو بیماری شود و درد درمان گردد. بسا اندرز دهد آن که از او اندرز نپایند، و خیانت کند آنکه پس اندرز نزد او آیند، و بپرهیز از تکیه کردنت بر آرزوها که آن کالای احمقان است، و خرد به خاطر سپردن تجربه هاست و بهتر چیز که آزمودی آن بود که پند تو در آن است. فرصت را غنیمت دان پیش از آنکه از دست رود و اندوهی گلوگیر شود. هر خواهنده به مقصود نرسد و هر رفته باز نگردد. از جمله زیان ها توشه رفتن فراهم نیاوردن است و آخرت را تباه کردن. هر کاری را پایانی بود و آنچه برایت مقدر شده زودا که به تو رسد. سوداگر به خطر افکننده خویش است، و بسا اندک که بالنده تر از بیش است. نه دریاور بیمقدار سودی بود و نه در دوست به تهمت گرفتار.
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چندانکه زمانه رام توست آن را آسان گیر و به امید بیشتر، خطر را بر خطر مپذیر؛ و بپرهیز از آنکه ستیزه جویی چون اسب سرکش تو را بردارد (و به گرداب هلاکت در آرد). چون برادرت از تو ببرد خود را به پیوند با او وادار، و چون روی بگرداند، مهربانی پیش آر، و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار، و هنگام دوری کردنش از نزدیک شدن، و به وقت سختگیری اش از نرمی کردن، و به هنگام گناهش از عذر خواستن. چنانکه گویی تو بنده اویی و چونان که او تو را نعمت داده (و حقی برگردنت نهاده)، و مبادا این نیکی را آنجا کنی که نباید، یا درباره آن کس که نشاید. دشمن دوستت را دوست مگیر تا دوستت را دشمن نباشی، و در پندی که به برادرت می دهی (نیک بود یا زشت) باید با اخلاص باشی. خشم خود را اندک اندک بیاشام که جرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیدم. نرمی کن بدان که با تو درشتی کند، باشد که به زودی نرم شود. با دشمن خویش به بخشش رفتار کن که آن شیرین ترین دو پیروزی است (انتقام از او کشیدن یا بروی بخشیدن.) اگر خواستی از برادرت ببری، جایی برای (دوستی) او نزد خود باقی گذار که اگر روزی بر وی آشکار گردید، بدان وسیلت بدان تواند رسید.

کسی که به تو گمان نیک برد (با کرده نیک) گمانش را راست کن. و حق برادرت را به اعتماد دوستی که با او داری ضایع مگردان، چه آن کس که حق او را ضایع کرده ای برادرت به حساب نمی آمد. و مبادا با کسانت رفتاری کنی که بدبخت ترین مردم نسبت به تو باشند. در آن که تو را نخواهند دل مبند، و مبادا برادرت را در پیوند با تو گسستن عذری بود قویتر از تو در پیوند با او بستن، و مبادا در بدی رساندن بهانه ای اش باشد قویتر از تو در نیکویی کردن. و ستم آن بر تو ستم کند در دیده ات بزرگ نیاید، چه او در زیان خود و سود تو کوشش نماید، و پاداش آن که تو را شاد کند آن نیست که با وی بدی کنی.
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بدان پسرکم که روزی دو تاست، که آن را بجویی، و آنکه، تو را جوید. و اگر نزد آن نروی راه را به سوی تو پوید. چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی، و درشتی به وقت بی نیازی. بهره تو از دنیا همان است که آبادانی خانه آخرتت بدان است. اگر بدانچه از دستت رفته می زاری، پس زاری کن. به همه آنچه در دست نداری. از آنچه نبوده است بر آنچه بوده دلیل گیر، که کارها همانندند و یکدیگر را نظیر، از آنان مباش که پند سودشان ندهد. جز با بسیار آزردن، که خردمند پند به ادب گیرد و چارپا با تازیانه خوردن.

اندوه ها را که به تو روی آرد از خود دور گردان، با دل نهادن بر شکیبایی و اعتماد بی گمان. آن که از عدالت بگردید به ستم گرایید. یار به منزلت خویشاوند است، و دوست کسی است که در نهان به آیین دوستی پای بند است، و هوای نفس را با رنج پیوند است. بسا نزدیک که از دور دورتر است، و بسا دور که از نزدیک نزدیکتر. و بیگانه کسی است که او را دوستی نیست. آن که پای از حق برون نهد راه بر او تنگ شود. هر که اندازه خود بداند حرمتش باقی ماند. استوارترین رشته، رشته ای است که میان تو و خداست. آن که در کار تو نپاید، دشمنت به حساب آید، آنجا که طمع به هلاکت کشاند، نومید ماندن از نرسیدن به مقصود چون رسیدن بدان ماند. نه هر رخنه ای را آشکار توان دید و نه بر هر فرصتی توان رسید. بود که بینا به خطا افتد و کور به مقصد خود رسد. بدی را واپس افکن چه هرگاه خواهی توانی شتافت، و بدان دست خواهی یافت. و از نادان گسستن چنان است که به دانا پیوستن، و آن که از زمانه ایمن نشیند، خیانت آن بیند. و آن که زمانه را بزرگ داند وی را خوار گرداند. نه هر که تیر پراند به نشانه رساند. چون اندیشه سلطان بگردد زمانه دگرگون شود. پیش از اینکه به راه افتی بپرسی که همراهت کیست، و پیش از (گرفتن) خانه ببین که با کدام (همسایه) خواهی زیست.
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به پرهیز از آنکه در سخنت چیزی خنده آور آری، هر چند آن را از جز خود به گفتار در آری. بپرهیز از رأی زدن با زنان که سست رأیند، و در تصمیم گرفتن ناتوان، و در پرده شان نگاه دار تا دیده شان به نامحرمان نگریستن نیارد. که سخت در پرده بودن آنان را از (هر گزند) بهتر نگاه دارد، و برون رفتنشان از خانه بدتر نیست از بیگانه که بدو اطمینان نداری و او را نزد آنان در آری. و اگر توانی چنان کنی که جز تو را نشناسند، روا دار، و کاری که برون از توانایی زن است به دستش مسپار، که زن گل بهاری است لطیف و آسیب پذیر، نه پهلوانی است کارفرما و در هر کار دلیر، و مبادا در گرامی داشت (او خود را) از حد بگذرانی یا او را به طمع افکنی و به میانجی دیگری وادار گردانی.

و بپرهیز از رشک نابجا که آن درستکار را به نادرستی کشاند و پاکدامن را به بدگمانی خواند، و هر یک از خدمتکارانت را کاری به عهده بگذارد و آنان را بدان کار بگمارد تا هریک وظیفه خویش بگذارد و کار را به عهده دیگری نگذارد، و خویشاوندانت را گرامی بدار که آنان چون بال تواند که بدان پرواز می کنی، و ریشه تواند که به آن باز می گردی، و دست تو که بدان حمله می آوری. دین و دنیای تو را به خدا می سپارم. و بهترین داوری را از وی برای تو درخواست دارم. امروز و هر زمان هم در این جهان، و هم در آن جهان. والسلام.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 179-185

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق هدایت آخرت وصیت پند و اندرز امام حسن مجتبی (ع) امام علی (ع)

عهدنامه مالک اشتر - عدالت اسلامی
در ادامه عهدنامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، چون او را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن گماشت، چنین آمده:

و در کار خرج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است، چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح دیگران است، و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد، که مردمان همگان، هزینه خوار خراجند و خراج دهندگان. و باید نگریستن به آبادانی زمین بیشتر از ستدن خراج بود، که ستاندن خراج جز با آبادانی میسر نشود؛ و آن که خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز اندکی راست نیاید؛ و اگر از سنگینی (مالیات) شکایت کردند، یا از آفتی که به (کشت) رسیده، یا آبی که از کشتهاشان بریده، یا باران بدانها نباریده یا (بذار زمین) بر اثر غرق شدن یا بی آبی تباه گردید، بار آنان را سبک گردان، چندانکه می دانی کارشان سامان پذیرد بدان. و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانی بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته بود که به تو بازش دهند، با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی که به ولایتها دهند. نیز ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که تکیه بر فزونی قوت آنان خواهی داشت بدانچه نزدشان اندوخته ای از آسوده ساختن خاطر آنان و به دست آوردن اطمینان، که به عدالت تو خو گرفته اند و به مدارای تو آشنا گردیده و بسا که در آینده کاری پدید آید چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خوش بپذیرند (و خرده نگیرند) که چون (شهرها) آبادان بود، هر چه بر عهده (مردم آن) نهی برد؛ و زمین جز با تنگدستی ساکنان آن ویران نشود. و مردم شهرها هنگامی تنگدست گردند که والیان روی به گرد آوردن مال آرند و از ماندن خود بر سر کار اطمینان ندارند، و از آنچه مایه عبرت است کمتر سود بردارند.
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پس درباره کاتبان خود بنگر، و بهترینشان را بر سر کار بیاور، و نامه هایی را که در آن تدبیرها و رازهایت نهان است، از میان جمع کاتبان به کسی مخصوص دار که صالحتر از دیگران است. کسی که مکرمت (در حق وی) او را به طغیان نکشاند و بر تو دلیر نگرداند آنسانکه در جمع حاضران مخالفتت تواند، و غفلتش سبب نشود که در رساندن نامه های عاملانت به تو و نوشتن پاسخ درست آنها از تو به آنان، سهل انگاری کند، و در آنچه برای تو می گیرد و آنچه از جانب تو می دهد فرو گذاری. و پیمانی را که به (سود) تو بسته سست نگرداند، و در به هم زدن پیمانی که به زیان توست در نماند، و قدر خود را در کارها بداند، چه آن که قدر خود را نداند در شناختن قدر جز خود نادانتر بود و درماند. و در گزیدن این کاتبان تنها به فراست و اطمینان، و خوش گمانی خود اعتماد مکن، که مردم برای جلب نظر والیان به آراستن ظاهر می پردازند، و خوش خدمتی را پیشه می سازند. اما در پس آن، نه خیرخواهی است و نه از امانت نشان. لیکن آنان را بیازمای با خدمتی که برای والیان نیکوکار پیش از تو عهده دار بوده اند و بر آن کس اعتماد کن که میان همگان اثری نیکو نهاده، و به امانت از همه شناخته تر (و امتحان خود را داده) که این نشانه خیرخواهی تو برای (دین) خداست و برای کسی که کار او بر عهده شماست و بر سر هر یک از کارهایت مهتری از آنان بگمار که نه بزرگی کار او را ناتوان سازد، و نه بسیاری آن وی را پریشان. و هر عیب که در کاتبان توست و تو از آن غافل شوی به عهده تو ماند.
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دیگر اینکه نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر؛ چه کسی که بر جای بود و چه آن که با مال خود از این سو بدان سو رود، و با دسترنج خود کسب کند. که آنان مایه های منفعتند و پدید آورندگان وسیلتهای آسایش و راحت. و آورده آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار. جایی که مردمان در آنجا گرد نیایند و در رفتن بدان جا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی ستیزند، و آشتی جویند و فتنه ای نمی انگیزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر می بری و یا در شهرهای دیگر. و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند، و این سودجویی و گرانفروشی زیانی است برای همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخهای -رایج بازار- نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف مکن.

سپس خدا را! خدا را! در طبقه فرو دین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری برجای ماندگانند، که در این طبقه مستمندی است خواهنده، و مستحق عطایی است به روی خود نیاورنده. و برای خدا حقی از خدا را که به آنان اختصاص داده، و نگهبانی آن را به عهده ات نهاده پاس دار، و بخشی از بیت المال و بخشی از غله های زمینهای خالصه را در هر شهر به آنان واگذار، که دوردست ترین آنان را همان باید که برای نزدیکان است، و آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعایت حق ایشان است. پس مبادا فرو رفتن در نعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد که ضایع گذاردنت کاری خرد را، به خاطر استوار کردن کاری بزرگ و مهم، عذری برایت نیارد. پس، از رسیدگی به کارشان دریغ مدار و روی ترش بدانان میار، و به کارهای کسی که به تو دسترسی ندارد بنگر. آنان که در دیده ها خوارند و مردم خرشان می شمارند، و کسی را که بدو اعتماد داری درخواستهای آنان را به تو رساند.
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و با آنان چنان رفتار کن که چون خدا را دیدی جای عذری بماند، که این گروه از میان مردمان به انصاف نیازمندترند از دیگران، و در گزارد حق همگان تو را چنان باید که عذرت در پیشگاه خدا پذیرفته آید. یتیمان را عهده دار باش و کهنسالانی را که چاره ای ندارند و دست سوال پیش نمی آرند، و این کار بر والیان گرانبار است و گزاردن حق همه جا دشوار، و بود که خدا آن را سبک گرداند بر مردمی که عافیت جویند و خود را به شکیبایی وا می دارند، و به وعده راست خدا درباره خویش اطمینان دارند. و بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در مجلسی عمومی بنشین که آن تواضعی است تو را برابر خدایی که تو را آفریده. و سپاهیان و یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسبان، از آنان بازدار، تا سخنگوی آن مردم با تو گفتگو کند بی درماندگی در گفتار، که من از رسول خدا (ص) بارها شنیدم که می فرمود: " هرگز امتی را پاک (از گناه) نخوانند که در آن امت (بی آنکه بترسند) و در گفتار درمانند؛ (حق ناتوان را از توانا نستانند.)" و درشتی کردن و درست سخن نگفتن آنان را بر خود هموار کن و تنگخویی بر آنان و خود بزرگ بینی را از خود بران، تا خدا بدین کار درهای رحمت خود را بر روی تو بگشاید و تو را پاداش فرمانبری عطا فرماید و آنچه می بخشی چنان بخش که بر تو گوارا افتد و آنچه باز می داری با مهربانی و پوزش خواهی همراه بود. نیز بر عهده تو کارهاست که خود باید آن را انجام دهی، از آن جمله پاسخ گفتن عاملان توست، آنجا که کاتبانت درمانند، و رساندن آن را در نامه نتوانند. دیگر نیاز مردم را بر آوردن در همان روز که به تو عرضه دارند و یارانت در انجام تقاضای آنان گرانی کنند و عذری آرند. و کار هر روز را در همان روز بران، که هر روز را کاری است مخصوص بدان، و برای آنچه میان تو و خداست نیکوترین اوقات و بهترین ساعات را بگذار، هر چند همه کارها در همه وقت برای خداست، اگر نیت درست باشد و رعیت را از آن آسایش بود.
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و باید گزارد واجباتی که خاص خداست (و در پی ادای آنی) از آن جمله بود، که دینت را برای آن خالص می گردانی. پس در بخشی از شب و روز تن خود را خاص (پرستش) خدا گردان و آنچه را به خدا نزدیکت کند به درستی به انجام رسان، بی هیچ کاهش و نقصان، هر چند (تو را دشوار آید و تنت بفرساید.) و چون با مردمان نمازگزاری چنان گزار که نه آنان را بر مانی و نه نماز را ضایع گردانی، چه میان مردم کسی بود که بیمار است یا حاجتی دارد و گرفتارست. من از رسول خدا (ص) آنگاه که مرا به یمن فرستاد پرسیدم با مردم چگونه نماز گزارم؟ فرمود: "در حد توانایی ناتوانان آنان بگزار و بر مؤمنان رحمت آر."

و پس از این همه، فراوان خود را از رعیت خویش پنهان مکن که پنهان شدن والیان از رعیت نمونه ای از تنگخوئی و کم اطلاعی در کارها، و نهان شدن از رعیت، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز دارد پس کار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آید، و کار خرد بزرگ نماید زیبا زشت شود و زشت زیبا، و باطل به لباس حق درآید. و همانا والی انسانی است که آنچه را مردم از او پوشیده دارند نداند، و حق را نشانه ای نبود، تا بدان راست از دروغ شناخته شود، و تو به هرحال یکی از دو کس خواهی بود: یا مردی که نفس او در اجرای حق سخاوتمند است، پس چرا خود را بپوشانی و حق واجبی را که بر عهده توست نرسانی، یا کار نیکی را نکنی که کردن آن توانی؟ یا به بازداشتن حق گرفتاری، در این صورت مردمان به زودی خود را از درخواست از تو بازدارند چه از بخشش تو نومیدند (و چاره ندارند) با اینکه بیشتر نیازمندی مردمان بر تو رنجی ندارد، چرا که شکایت از ستم است و عدالت خواستن یا در معاملتی انصاف جستن.
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نیز والی را نزدیکان است و خویشاوندان، که خوی برتری جستن دارند و گردن فرازی کردن، و در معاملت انصاف را کمتر به کار بستن. ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن بر آر و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به بخشش وامگذار، و مبادا در تو طمع کنند با بستن پیمانی که مجاور آنان را زیان رساند در بهره ای که از آب دارند، یا کاری که باید با هم به انجام رساند و رنج آن را بر عهده دیگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند.

و حق را از آن هر که بود بر عهده دار، نزدیک یا دور، و در این باره شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب (خدا) بگذار. هر چند این رفتار با خویشاوندان و اطرافیانت بود و عاقبت آن را با همه دشواری که دارد، چشم دار، که پایان آن پسندیده است (و سرانجامش فرخنده.)

و اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار، و با این کار از بدگمانی شان در آر، که بدین رفتار خود را به فرمان آورده باشی و با رعیت مدارا کرده و حاجت خویش را برآورده و رعیت را به راه راست واداشته.

و از صلحی که دشمن تو را بدان خواند، و رضای خدا در آن بود، روی متاب که آشتی، سربازان تو را آسایش رساند. و از اندوههایت برهاند و شهرهایت ایمن ماند. لیکن زنهار! زنهار! از دشمن خود پس از آشتی بپرهیز! که بسا دشمن به نزدیکی گراید تا غفلتی یابد (و کمین خود بگشاید) پس دوراندیش شو! و به راه خوش گمانی مرو، و اگر با دشمنت پیمانی نهادی و در ذمه خود او را امان دادی به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه داری ادا، و خود را چون سپری برابر پیمانت برپا، چه مردم بر هیچ چیز از واجبهای خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد، سخت هم داستان نباشند با همه هوای گونه گون که دارند، و رأیهای مخالف یکدیگر که در میان آرند. و مشرکان نیز جدا از مسلمانان وفای به عهد را میان خود لازم می شمردند، چه زیان پایان ناگوار پیمان شکنی را بردند. پس در آنچه به عهده گرفته ای خیانت مکن و پیمانی را که بسته ای مشکن و دشمنت را که (در پیمان توست) مفریب که جز نادان بدبخت بر خدا دلیری نکند. و خدا پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، و از در رحمت به بندگان، رعایت آن را بر عهده همگان نهاده، و چون حریمی استوارش ساخته تا در استواری آن بیارمند و رخت به پناه آن کشند. پس در پیمان نه خیانتی توان کرد، و نه فریبی داد، و نه مکری پیش آورد، و پیمانی مبند که آن را تأویلی توان کرد (یا رخنه ای در آن پدید آورد.) و چون پیمانت استوار شد و عهدت برقرار (راه خیانت مپوی) و برای به هم زدنش خلاف معنی لفظ را مجوی، و مبادا سختی پیمانی که بر عهده ات فتاده و عهد خدا آن را بر گردنت نهاده، سر بردارد و تو را به (ناحق) بر به هم زدن آن پیمان وادارد، که شکیبایی کردنت در کار دشواری که گشایش آن را امیدواری، و پایان نیکویی اش را در انتظار، بهتر از مکری است که از کیفر آن ترسانی، و این که خدا تو را چنان بازخواست کند که درخواست بخشش او را در دنیا و آخرتت نتوانی.

ص: 8887





و بپرهیز از خونها، و ریختن آن به ناورا، که چیزی چون ریختن خون به ناحق آدمی را به کیفر نرساند، و گناه را بزرگ نگرداند، و نعمت را نبرد، و رشته عمر را نبرد، و خداوند سبحان روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان کند، در خونهایی باشد که از یکدیگر ریخته اند. پس حکومت خود را به ریختن خونی به حرام نیرومند مکن که خون به حرام ریختن قدرت را به ناتوانی و سستی کشاند، بلکه دولت را از صاحب آن به دیگری بگرداند. و به کشتن به ناحق تو را نزد من و خدا عذری به کار نیاید. چه در آن قصاص باید، و اگر دچار خطا گشتی و تازیانه یا شمشیر یا دستت از فرمان برون شد و (چه در مشت زدن و بالاتر، بیم کشتن است.) مبادا نخوت دولت تو را وادارد که خود را برتر دانی و خونهای کشته را به خاندانش نرسانی.

و بپرهیز از خود پسندیدن، و به خودپسندی مطمئن بودن، و ستایش را دوست داشتن که اینها همه از بهترین فرصتهای شیطان است تا بتازد، و کرده نیکوکاران را نابود سازد.

و بپرهیز که با نیکی خود بر رعیت منت گذاری یا آنچه را کرده ای بزرگ شماری یا آنان را وعده ای دهی و در وعده خلاف آری که منت نهادن ارج نیکی را ببرد و کار را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند، و خلاف وعده خشم خدا و مردم را برانگیزاند. و خدای تعالی فرموده است: «بزرگ دشمنی است نزد خدا که بگویید و نکنید.»

و بپرهیز از شتاب در کارهایی که هنگام انجام آن نرسیده، یا سستی در آن، چون انجامش ممکن گردیده، یا ستیزیدن در کارهایی که راه راست در آن ناپدیدار است، یا سستی ورزیدن آنگاه که آشکار است. پس هر چیز را در جای آن بدار و هر کاری را به هنگام آن بگذار.
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و بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص داری که (بهره) همه مردم در آن یکسان است، و از غفلت در آنچه بدان توجه باید، و دریده ها نمایان است. چه آن را که به ناروا ستده باشی از چنگ تو در آرند، و به زودی پرده کارها از پیش دیده ات بردارند، و داد از تو بستانند و به ستمدیده رسانند. به هنگام خشم خویشتندار باش و تندی و سرکشی میار و دست قهر پیش مدار و تیزی زبان بگذار، و از این جمله خودداری کن، با سخن ناسنجیده بر زبان نیاوردن، و در قهر تأخیر کردن، تا خشمت آرام شود و عنان اختیار به دستت آید، و چنین قدرتی بر خود نیابی جز فراوان به یاد آری که در راه بازگشت به سوی کردگاری. و بر واجب است به خاطر داشتن آنچه بر (والیان) پیش از تو رفته است، از حکومت عدلی که کرده اند، و سنت نیکویی که نهاده اند، یا اثری که از پیامبر ما (ص) بجاست یا واجبی که در کتاب خدا ست. پس اقتدا کنی بدانچه دیدی ما بدان رفتار کردیم، و بکوشی در پیروی آنچه در این عهدنامه بر عهده تو نهادیم. و من در آن رود، تو را بهانه ای نبود.

و من از خدا می خواهم با رحمتی فراگیر که او راست، و قدرت بزرگ او بر انجام هر گونه درخواست، که من و تو را توفیق دهد در آنچه خشنودی او در آن بود. از داشتن عذری آشکار در پیشگاه او و آفریدگانش، و گذاردن نام نیکو میان بندگانش و آثار نیک در شهرها و تمامی نعمت فراوانی کرامت، و این که کار من و تو را به سعادت به پایان رساند، و شهادت نصیبمان گرداند، که ما آن را خواهانیم و درود بر فرستاده خدا و خاندان پاک و پاکیزه اش و سلام فراوان. والسلام.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 192-200

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق مالک اشتر حکومت اسلامی پند و اندرز امام علی (ع) تربیت اسلام

پاداش انفاق خالصانه امام علی علیه السلام
حضرت امام امیرالمؤمنین علی (ع) روزی وارد منزل شده از حضرت صدیقه (س) غذایی برای رفع گرسنگی خواستند. حضرت صدیقه (س) عرض کرد: دو روز است غذای منحصر را برای شما آورده ام حتی خودم و بچه ها در این دو روز غذایی سیر نخوردیم!! فرمود چرا به من نگفتید تهیه کنم؟ حضرت صدیقه عرض کرد: «انی لاستحیی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر علیه؛ من از خدای خودم خجالت می کشم که شما را به کاری وادار کنم که توانایی انجام آن را نداشته باشید.»

امام (ع) بیرون رفت و دیناری قرض کرد تا معاش خانواده اش را تأمین کند. در بین راه جناب مقداد - از اصحاب رسول خدا (ص) - را دید که وسط روز تابستان از خانه بیرون آمده است! سؤال کرد: در این ساعت از روز برای چه از خانه بیرون آمده ای؟ مقداد از جواب دادن استنکاف ورزید. امام فرمود: تا نگویی نمی روم. مقداد عرض کرد: آقا! زن و بچه ی من سه روز است غذای کامل نخورده اند. دیدم ناله ی بچه ها بلند شده نتوانستم تحمل کنم، بیرون آمدم. امام (ع) سخت متأثر و گریان شد. فرمود: من هم برای همین بیرون آمده ام ولی چون زن و بچه ی تو سه روز است نان نخورده اند و زن و بچه ی من دو روز، تو بر من مقدم هستی. این دینار را که قرض کرده ام به تو می دهم. حال امام (ع) چگونه می توانست دست خالی برگردد؟ خدا هیچ مردی را خجالت زده ی زن و بچه اش نکند. به منزل نرفت و به مسجد رفت و نماز ظهر و عصر را خواند و تا مغرب نشست چون خجالت می کشید دست خالی به خانه برگردد!
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نماز مغرب که خوانده شد، رسول خدا (ص) بعد از نماز برخاستند که بیرون بیایند. دیدند در صف اول علی (ع) نشسته است. اشاره کردند: برخیز! علی (ع) برخاست و تا در خروجی مسجد، دنبال رسول خدا (ص) به راه افتاد. آنجا رسول خدا (ص) فرمود: علی! امشب در خانه شامی داری که از من پذیرایی کنی؟ علی (ع) سر به پایین افکند و هیچ نگفت. رسول خدا (ص) فرمود: چرا حرف نمی زنی؟ یا بگو بله یا نه! عرض کرد: آقا بفرمایید. داخل منزل شدند. حضرت زهرا (ع) مشغول نماز بود. تا صدای پدر را شنید نماز مستحبی اش را کوتاه کرد و برخاست دید یک ظرف غذا که حرارت از آن بر می خیزد، پشت سرش روی زمین است! همان غذا را برداشت و پیش پدر آورد. پدر دست ملاطفت بر سر و صورت دختر کشید. حضرت علی (ع) تا چشمش به غذا افتاد، به حضرت زهرا (س) فرمود: این غذا از کجا برای تو آمده؟ عرض کرد: «...هو من عندالله یرزق من یشاء بغیر حساب؛ ...این از جانب خدا آمده است. او به هر که بخواهد رزق بی حساب می دهد.» (آل عمران/ 37) رسول خدا (ص) فرمود: ای علی! این پاداش همان دیناری است که در راه خدا دادی! خدا را شکر می کنم که در خانواده ی من، همان جریان پیش آمد که خدا درباره ی حضرت مریم (س) فرموده است: «...کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک هذا قالت هو من عندالله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب؛ زکریا هر بار که در محراب بر او وارد میشد نزد او [نوعی] خوراکی می یافت [می]گفت ای مریم این از کجا برای تو [آمده است او در پاسخ می]گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بی شمار روزی می دهد» (آل عمران/ 37)
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 6- صفحه 106-108

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انفاق ویژگی های امام پاداش الهی داستان اخلاقی

نمونه ای از مناجات های امام علی علیه السلام در دل شب
از «حبه عرنی» نقل است که شبی با «نوف بکالی»- که هر دو از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) می باشند- در خواب بودیم؛ ساعات آخر شب بود که از خواب پریدم و چشمم به امیرالمؤمنین (ع) افتاد، دیدم مانند اشخاص واله و حیران دست بر دیوار و سر به آسمان به تلاوت قرآن مشغول است و این آیه را می خواند و تکرار می کند: «إن فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولی الألباب* الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار؛ مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه هایی [قانع کننده] است. همانان که خدا را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد میکنند و در آفرینش آسمانها و زمین میاندیشند [که] پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای منزهی تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار.» (آل عمران/ 190- 191)

پس از مدتی متوجه من شد و فرمود: «ای حبه تو خوابی یا بیدار؟» گفتم: «بیدارم مولای من! اما از کار شما متحیر و سرگردانم. می بینم که شما این چنین بی قرار و منقلبید و ناآرام. پس حال (گنهکاران) چگونه خواهد بود؟». این سخن را که از من شنید، دیدم پلک های چشم مبارکش روی هم افتاد و قطرات اشک از دیدگان شریفش به صورتش جاری شد و فرمود: «ای حبه! مسلم بدان که خدا را موقفی است برای رسیدگی به حساب اعمال بندگان. در آن موقف به تمام اعمال ما که چیزی از آن بر خدا مخفی نیست رسیدگی خواهد شد. ای حبه! خدا از رگ گردن به من و تو نزدیکتر است و چیزی بین ما و خدا حاجب و ساتر نمی باشد. یعنی ای حبه، علی چگونه آسوده و آرام بخوابد در حالی که می داند چشم بیدار خدا شاهد اعمال ریز و درشت او می باشد».
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حبه می گوید در این موقع امام (ع) متوجه نوف شد و فرمود: «ای نوف! آیا تو در خوابی؟» عرضه داشت: «نه، یا امیرالمؤمنین! بیدارم و بر حال خود گریانم. مرا امشب به گریه ی بسیار واداشتی». فرمود: «ای نوف! اگر از ترس خدا امشب گریه کنی فردا در پیشگاه او شاد و خرم خواهی بود. ای نوف، هیچ قطره اشکی از چشم کسی از خوف خدا نمی ریزد مگر اینکه دریاهایی از آتش قهر خدا را خاموش می سازد». آنگاه امام مقداری آنان را موعظه کرد و پند و اندرزشان داد و در پایان سخنان خود فرمود: «پس از خدا بترسید و از عذابش برحذر باشید که من انذرتان کردم و از عقبات سنگین پس از مرگ آگاهتان ساختم». پس امام (ع) به راه افتاد و همچنان می رفت و همی گفت: «ای کاش می دانستم ای پروردگار من که در اوقات غفلتم آیا تو از من رو گردانی یا نظر لطف و عنایت درباره ام داری؟ کاش می دانستم در آن ساعات شب که به خواب گران فرو رفته ام و موقعی که در برابر نعمت های تو به شکر و سپاس اندک اکتفا نموده ام چه حالی و چه موقعیتی در پیشگاه تو دارم؟!» حبه گوید: به خدا قسم، حال علی (ع) به همین منوال بود تا سپیده ی صبح دمید.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 9- صفحه 152-154

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) قرآن تقوی خدا آخرت ویژگی های امام ترس از خدا داستان اخلاقی

نمونه هایی از مقابله امام علی (ع) با نژادپرستی
قریش در عصر پیامبر علیه او قیام کرد و با او جنگ های بسیاری به پا کرد؛ و انصار در همه جنگ ها در رکاب پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم با آنها جنگیدند. در عصر حضرت علی نیز قریش علیه وصی پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم قیام کرد و با او جنگید؛ و انصار در رکاب علی علیه السلام با قریش جنگیدند. علی علیه السلام به «کوفه» بازگشت و آنجا را مرکز حکومت خود قرار داد. کوفه مرکز حکومت ایران بود (به جز قسمت جنوب ایران) و تازه مسلمانان ایرانی که آنها را موالی (آزاد کردگان) و الحمراء می نامیدند، در این شهر تجمع داشتند. در جامعه طبقاتی آن روز مسلمان ها، «موالی» پایین ترین قشر جامعه را تشکیل می دادند و از نظام اسلامی چیزی جز آن نمی دانستند. و آنگاه که آن حاکم جدید، علی وصی پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم کوفه را پایتخت قرار داد، آن نظام را به کلی در هم شکست، و در هیچ امری بین عجم و سران قریش و شیوخ قبایل عرب و نامداران صحابه فرق نگذاشت. ایرانیان تازه مسلمان، عدالت اسلامی را در کارهای این حاکم و این رهبر لمس کردند و پروانه وار به گرد شمع وجودش تجمع کردند. این کار بر تمام قشرهای نژاد عرب بسیار گران آمد.
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چند نمونه از مقابله امام علی علیه السلام با نژاد پرستی

* روزی دو زن، یکی از عرب و دیگری از موالی، نزد امام آمدند و در خواست کمک کردند. امام به هریک چند درهم و مقداری طعام عنایت فرمود و هر دو را یکسان داد. یکی از آن دو زن به امام گفت: من از نژاد عرب هستم و این زن از نژاد عجم! امام فرمود: به خدا سوگند، در کار این اموال فرقی بین فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق نمی بینم. اسماعیل و اسحاق علیهمالسلام دو فرزند ابراهیم خلیل علیه السلام بودند. «اسماعیل» در زمین عرب و در مکه زندگی کرد و فرزندان او در شمار قبایل عرب آمدند، و به خصوص قبیله قریش از نسل اسماعیل می باشند. «اسحاق» در سرزمین غیر عرب ساکن شد و فرزندان او عجم (یعنی غیر عرب) به شمار آمدند.



* روزی امیر المومنین علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود و همین موالی عجم به گردش انبوه شده بودند. اشعث بن قیس که در عصر جاهلیت از ملوک کنده در یمن بود، به مسجد وارد شد. جایی برای خود نزدیک امام ندید. گفت: «یا امیرالمومنین! این حمراء بین ما و تو فاصله شده اند!» و قدم را میان انبوه جمعیت گذارد و به طرف آن حضرت رفت تا تازه مسلمانان را پس زند و خود نزدیک امام علیه السلام بنشیند. امام بانگ زد: 'من یعذرنی من هولاء الضیاطره؟'، «چه کسی عذر مرا با این کت و گنده های بی خاصیت می فهمد؟!» با این جمله تند و شکننده، امام شخصیت اشعث را که از عصر جاهلی برایش مانده بود، درهم شکست. این روش امام با موالی و عرب، گاه بیش از این به سود موالی و به زیان فرهنگ جاهیلت عرب بود و امام در مواردی موالی را بر عرب ترجیح می داد. مانند سلوک آن حضرت با میثم تمار چنان که بیان می نماییم.
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* میثم تمار بنده زنی از قبیله بنی اسد بود. امیر المومنین علیه السلام او را خرید و آزاد کرد. وی در شهر کوفه دکان خرما فروشی داشت و امام به دکه او تشریف می برد، و یک بار حضرتش به جای او خرما فروخت. میثم از خواص اصحاب امیرالمومنین علیه السلام و از اصحاب سر آن حضرت شده بود. هنگامی که میثم در سال شصت هجری سفر حج کرد، در مدینه ام سلمه به میثم گفت: «یک شب شنیدم پیامبر نام تو را به علی فرمود و سفارش تو را به او فرمود.» سپس دستور داد محاسن او را با مشک خوشبو کنند. میثم گفت: اگر امروز این محاسن را با مشک خوشبو می کنید، به همین زودی در راه دوستی اهل بیت به خون آغشته می گردد. سپس از نزد ام سلمه به دیدار عبدالله بن عباس رفت و گفت: هر چه می خواهی از تفسیر قرآن از من سوال کن. امیرالمومنین تأویل و شأن نزول قرآن را به من تعلیم فرمود. ابن عباس دوات و کاغذ خواست و بیانات میثم را نوشت. در آن حال میثم به وی گفت: چگونه خواهی بود آنگاه که بشنوی مرا دار زده اند؟ و من نهمین کسی باشم که بر چوبه دار بالا برند، و چوبه دار من کوتاه تر از دیگران باشد. ابن عباس از سخن او بر آشفت و به او گفت: کاهن شده ای و پیشگویی می کنی؟! و کاغذهای تفسیر را درید. میثم به او گفت: چنین مکن، آرام باش، نوشته ها را نگاه دار. چنانچه دیدی آنچه گفتم واقع نشد، آن زمان نوشته ها را پاره کن. ابن عباس گفت: چنین است. و نوشته ها را در اننظار نتیجه پیشگویی نگاه داشت. میثم پس از حج به کوفه بازگشت. ابن زیاد دستور داد میثم را- چنان که پیشگویی کرده بود – به دار کشیدند. میثم چوبه دار را منبر قرار داد و برای مردمی که در پای چوبه دار گرد آمده بودند، حدیث های پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم بیان می کرد. ابن زیاد دستور داد حربه ای بر پهلویش زدند. خون از دهانش و دماغش فرود آمد. او ده روز قبل از رسیدن سید الشهدا علیها السلام به عراق، شهید شد.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 135 تا 137

کلی__د واژه ه__ا

شکست نظام طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی در زمان امام علی (ع)
پس از قتل عثمان و بیعت مردم با حضرت امیر علیه السلام آن حضرت به اسلام، یعنی سنت پیامبر(ص) عمل نمودند و بین مهاجر و انصار، عرب و عجم، قریشی و غیر قریشی فرقی نگذاشت و پس از آنکه بیعت با او به پایان رسید، دستور فرمود تا بیت المال را بین مسلمانان حاضر به طور مساوی تقسیم نموده و به هر کسی سه دینار بدهند. خود نیز سه دینار برداشت و به آزاد کرده اش، قنبر هم سه دینار داد.



آن حضرت برخلاف خلفای قبلی، انصار را به حکومت شهرها و امارت لشکرها گماشت. مثلا قیس بن سعدبن عباده را والی مصر و سهل بن حنیف را والی بصره و عثمان بن حنیف را والی مدینه تعیین فرمود و از غیر قریش، مالک اشتر را والی مصر قرار داد. البته از قریش و به خصوص بنی هاشم هم استفاده می کرد. حضرت امیر علیه السلام در شکستن نظام طبقاتی چنان سعی می کرد که روزی اشعث بن قیس، رئیس قبیله بزرگ یمن، دید دور آن حضرت موالی غیرعرب نشسته اند. خدمت حضرت رفت و با ناراحتی گفت: ای امیر مومنان! این سرخپوست ها ( ایرانیان ) بین ما و تو فاصله شده اند. حضرت غضب کرد و فرمود: «چه کسی مرا بر این آدم های چاق و کلفت یاری می دهد؟!» حضرت قبول نکرد آن موالی غیرعرب را در جامعه اسلامی مانند خلفای قبل کنار بگذارد و اشععث بن قیس ها و بزرگان را دور خود جمع کند. این روش بر سران قبایل عرب گران آمد. کسانی که در حکومت های قبل امتیازات فراوان داشتند، ناراضی شدند. طلحه و زبیر، دو صحابی مشهور، در ابتدای حکومت آن حضرت قصد قیام و مخالفت با ایشان را نداشتند، اما چون دیدند حضرت آنها را از امتیازاتی که خلفای قبل به آنها داده بودند محروم می کند، از او کناره گرفتند. اینها در مسجد پیامبر می آمدند و گوشه ای می نشستند و بنی امیه هم که کینه دیرینه با علی علیه السلام داشتند و پی بهانه می گشتند، دور آنها جمع می شدند و نوای مخالفت را سر می دادند و به حضرت علی می گفتند: آیا این عدالت است که ما مهاجرین اولین، با آنهایی که به شمشیر ما مسلمان شده یا بنده ما بوده و بعد ما آزادشان کرده ایم و اینک مسلمان شده اند، در امتیازات یکسان باشیم؟! حضرت در جواب آنها می فرمود: برادران من! ما و شما دیدیم که پیامبر چه طور رفتار می کرد و بیت المال را چگونه تقسیم می نمود. در اینجا روش حضرت امیر علیه السلام در مورد بیت المال را در ضمن چند روایت می خوانیم.
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آن حضرت فرمود: «پیامبر خدا آنچه در بیت المال بود، تقسیم می کرد و چیزی برای فردا نمی گذاشت و ابوبکر نیز چنین کرد. اما عمر بن خطاب در این مورد روش دیگری در پیش گرفت و دفتر و دیوان درست کرد. بیت المال را سالیانه تقسیم می کرد، یعنی اموالی در بیت المال تا سال آینده می ماند. اما من همچنان که پیامبر خدا رفتار می کرد، عمل می کنم.»



در روایت دیگر آمده است: حضرت امیر علیه السلام هر جمعه تمام بیت المال را تقسیم می کرد و کف آن را جارو می زد و آب می پاشید. سپس در آنجا دو رکعت نماز می خواند و به بیت المال خطاب کرده و می فرمود: «در قیامت شهادت دهید که من مال مسلمانان را در تو حبس نکردم.»



یک بار اموالی را از اصفهان نزد آن حضرت به کوفه آوردند. روی آنها نانی بود. حضرت آن اموال و آن نان را هفت قسمت کردند چون در کوفه هفت قبیله بودند و قرعه کشیدند و به هر قبیله یک هفتم از آن اموال و یک جزء از آن نان را دادند.



در مورد دیگر، پول هایی برای حضرت آورده بودند. سران هفت قبیله را جمع کرد و دور پول ها را طناب کشید و فرمود: کسی از این طناب ها عبور نکند. راوی می گوید ما پشت طناب ها نشستیم. حضرت داخل شد و فرمود: روسای قبایل کجایند؟ ایشان آمدند و کیسه هایی آوردند. حضرت در هریک از آن کیسه ها سهم قبیله شان را می ریخت تا با خود ببرند و بین افراد قبیله شان تقسیم کنند. شعبی می گوید: به جلوی مسجد کوفه رسیدم، دیدم امیرالمومنین بر دو تل از طلا و نقره ایستاده و با چوبدستی مردم را دور می کند (تا بتواند آنها را تقسیم نماید). سپس آن همه طلا و نقره را مشت مشت بین روسای قبایل کوفه تقسیم کرد تا هیچ چیز باقی نماند و خود به خانه اش رفت در حالی که از آن پول ها هیچ با خود نبرد.
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راوی می گوید: من بچه بودم، پیش پدرم آمدم و گفتم: امروز بهترین مردم یا احمق ترین مردم را دیدم. پدرم پرسید: چه کسی؟ گفتم: امیر المومنین، علی را. و جریانی را که دیده بودم برای پدرم نقل کردم. پدرم گریست و گفت: تو بهترین مردم را دیده ای. راوی نقل می کند روزی حضرت امیر علیه السلام شمشیرش را به بازار آورد و فرمود: چه کسی این شمشیر را می خرد؟ اگر پول یک پیراهن را داشتم آن را نمی فروختم. یک نفر گفت: من به شما قرض می دهم. حضرت شمشیر را نفروخت و با آن پول قرضی یک پیراهن خرید. یکی از زنان کوفه می گوید: علی خواربار را که در بیت المال جمع شده بود، کیسه کیسه بین ما تقسیم می کرد. روزی هنگام تقسیم بیت المال، دو زن خدمت حضرت آمدند، یکی عرب بود و دیگری از غیر عرب. حضرت به هریک 25 درهم و یک کر طعام داد. زن عرب گفت: من عرب هستم و این زن عجم است! علی علیه السلام فرمود: «من برای فرزندان اسماعیل در این اموال برتری نسبت به فرزندان اسحاق نمی بینم.» چون عرب ها خود را از فرزندان اسماعیل می دانستند و ایرانی ها را فرزندان اسحاق.



روزی حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر گله کرد: مردم از من فرار می کنند و به طرف معاویه می روند. مالک عرض کرد: ای امیر المومنین! با لشکری از اهل کوفه با اهل بصره جنگیدیم در حالی که با آنها هم عقیده بودیم، ولی بعد اختلاف پیدا کردند و با یکدیگر دشمنی نمودند و نیت ها ضعیف شد و طرفداران حقیقی تو کم شدند. چون شما به عدل میان آنها رفتار می کنی و به حق عمل می نمایی و بین شریف و وضیع به انصاف برخورد می کنی و برای شریف نزد تو برتری نسبت به وضیع نیست. پس گروهی از کسانی که با تو بودند از این عدالت دلگیر شدند، در حالی که معاویه به ثروتمندان و افراد رسیدگی می کند ( و آنها را سیر نگه می دارد ) و دل مردم به سوی دنیا اشتیاق دارد و کسی که به دنیا بی اعتنا باشد، کم است. پس اگر تو هم از این اموال بذل و بخشش کنی، مردم به سوی تو میل می کنند و خیرخواه تو می شوند و دوستی شان مخصوص تو می گردد. خداوند آنچه خیر توست، پیش آورد و دشمنت را ذلیل کند و مکر و فریب آنها را بی اثر گرداند و کارشان را پراکنده سازد. خدا به آنچه می کنند، آگاه است. حضرت پس از حمد و ثنای الهی فرمود: اما آنچه از روش عادلانه ما گفتی، خداوند می گوید: 'من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید' (سوره فصلت / آیه 46) ( هر کس عمل صالح انجام دهد، برای خود کرده و هر که بدی نماید، به ضرر خود اوست و پروردگار تو به بندگان هیچ ظلمی روا نمی دارد.» می ترسم در آنچه گفتی، کوتاهی کرده باشم، و اما آنچه گفتی که حق بر مردم سنگین است و به این جهت ما را ترک می کنند، خدا می داند آنها به خاطر ظلم و ستم ما را رها نکردند و دنبال چیزی نرفتند، جز دنیایی که از میان رفتنی است. اما آنچه از بخشش اموال و رسیدگی به شخصیت ها گفتی، ما نمی توانیم به کسی از بیت المال بیش از حقش بدهیم.
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در روایت دیگر آمده است: جماعتی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام خدمت آن حضرت رفتند و گفتند: ای امیرمومنان! از این اموال به اشراف عرب و قریش بیش از موالی و عجم بده و به آنها که از مخالفت و فرارشان می ترسی. این سخن را به این جهت گفتند که معاویه چنین رفتاری داشت. پس حضرت به آنها فرمود: آیا مرا وادار می کنید که پیروزی را با ستم به دست آورم؟ قسم به خدا تا خورشیدی طلوع کند یا ستاره ای در آسمان ظاهر شود، چنین نخواهم کرد. قسم به خدا اگر این اموال بیت المال مال خود من بود، بینشان به عدالت تقسیم می کردم و حال آنکه مال خودشان است.



در روایت دیگر آمده است که در یک سال حضرت امیر علیه السلام سه بار بیت المال را تقسیم کرد. سپس خراج اصفهان برای آن حضرت آمد. پس در میان مردم گفت: ای مردم! فردا بیایید سهمتان را بگیرید، قسم به خدا من خزانه دار شما نیستم. پس از تقسیم، بیت المال را جارو کرد و در آنجا نماز گزارد. این کارها را حضرت امیر در مدینه نمی توانست انجام دهد، چون بیشتر آنان از قریش بودند. ولی در کوفه بیشتر غیرعرب و غیرقریش بودند. جریان زیر نیز عدالتخواهی حضرت امیر را روشن می کند:



پیرمرد کوردی در حالی که از مردم سوال می کرد، گذشت. امیر المومنین فرمودند: این کیست؟ گفتند: یا امیرالمومنین! او مردی نصرانی است. حضرت فرمود: تا قدرت و نیرو داشت از او کار کشیدید، و چون ناتوان شد رهایش کردید؟! مخارج او را از بیت المال بپردازید. به این ترتیب، آن حضرت نظام طبقاتی را شکست و امتیازات باطل قریش را از میان برداشت و عدالت اجتماعی را ایجاد نمود. اگر آن حضرت این خدمت را انجام نمی داد، مردم خیال می کردند اسلام، حکومت قریشی است.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 556 تا 561

کلی__د واژه ه__ا

تعلیم علم نحو برای فهم معنای قرآن، از خدمات امام علی (ع) به قرآن
حضرت امیر در زمان حکومت خود خدمات ارزشمندی به قرآن کریم نمودند از جمله:

تعلیم علم نحو برای فهم معنای قرآن. زبان عرب مانند هر زبان دیگر قواعدی دارد که آن را علم نحو می نامند. علم نحو در حفظ لغت از آشفتگی و تحریف، و نیز در معنای کلام عربی اهمیتی بسیار دارد، تا آنجا که گاهی با تبدیل کسره به فتحه معنای یک کلمه تغییر می کند که در بعضی موارد مستلزم کفر است.



قواعد زبان عرب تا عصر خلافت حضرت امیر، کشف و تنظیم نشده بود و نوشتن کلام عربی بدون اعراب گذاری انجام می گرفت. قرآن و سایر نوشته ها و نامه ها بدون اعراب بود و مردم قانون اعراب گذاری را نمی دانستند. اما کار آموختن قواعد زبان عرب، برای ساکنان جزیرة العرب که با غیر عرب آمیزش نداشتند، به طور طبیعی انجام می گرفت، یعنی یک طفل عرب با آموختن سخن گفتن، آن قواعد ساده را به آسانی می آموخت. به خصوص آنکه فرهنگ عرب قبل از اسلام بسیار بسیط و حول یک زندگانی ساده دور می زد که عبارت بود از: آب، نان، گوشت، شتر، صحرا، شمشیر، نسب، جنگ قبیله ای و مانند آن.



پس از نزول قرآن کریم، فرهنگ عرب به فرهنگ اسلام با ابعاد گوناگون آن- از صفات ربوبی و شناخت انبیا و احوال قیامت و اخلاق و احکام – تبدیل یافت و لغت عرب آن را فرا گرفت. ولی پس از فتوحات مسلمانان و آمیزش آنان با افراد غیرعرب، مانند ایرانیان ساکن شهر کوفه که ایشان را حمراء می نامیدند و اهل سند و هند در بصره که ایشان را سبابجه و زط می نامیدند و اقباط در اسکندریه، و هجرت مسلمان های عرب به کشورهای آفریقا و هند و سند و بلخ و بخارا، در لغت عرب آشفتگی پیدا شد؛ به طوری که کودکان عرب به واسطه معاشرت با همسالان غیرعرب، به جای آنکه زبان فصیح عرب را از قوم و قبیله عرب خود بیاموزند، از کودکان و معاشرین غیرعرب می آموختند. علاوه بر آنکه گاهی مادران این اطفال زنانی بودند که در فتوحات از اقوام قبط و فرس و روم اسیر شده بودند و این کودکان سخن گفتن را از مادر غیرعرب یا کلفت و نوکر غیرعرب در خانه می آموختند. در نتیجه این عوامل، چنان آشفتگی در زبان نسل جدید عرب پدید آمد که نزدیک بود به تدریج لغت عرب مانند زبان بعضی ملل قدیمه از بین برود. تا آنجا که جز معدودی متخصصین در هر عصر نتوانند آن زبان را بفهمند و در نتیجه باعث می شد که خواندن و فهمیدن قرآن و سنت پیامبر جز برای معدودی امکان نداشته باشد. این آشفتگی در زبان عربی نیمه اول قرن اول هجری بود. پس از بیان این مقدمه، خدمت حضرت امیر علیه السلام را در امر حفظ قرآن به وسیله تنظیم علم نحو یا قانون اعراب گذاری، بیان می نماییم. ابوالاسود دئلی که یکی از اصحاب و شاگردان حضرت امیر بود، داستان تأسیس علم نحو یا قانون اعراب گذاری در زبان عرب را چنین حکایت می کند:
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روزی بر حضرت امیر وارد شدم، دیدم آن حضرت در حال فکر و اندیشه است. به من فرمود: در شهر شما (کوفه) قرآن را غلط می خوانند. می خواهم کاری کنم تا لغت عرب از این آشفتگی بیرون آید. گفتم: یا امیر المومنین! اگر این کار را بکنید، لغت عرب را زنده کرده اید. بعد از چند روز، خدمت آن حضرت رسیدم. نوشته ای به من داد که در آن زیر بنای علم نحو را نوشته بود و از تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف و تعریف آنها شروع می شد. بعد حضرت به من فرمود: 'انح نحوه' «به این نحو پیش برو.» ابوالاسود می گوید آن را گرفته به منزل رفتم و یک دوره قواعد نحو را طبق راهنمایی و طرح حضرت نگاشتم و بعد آن را به حضرت نشان دادم و ایشان اشکالاتش را رفع کرد. مثلا در مورد اسماء مشبهه بالفعل فرمود: چرا کن را ننوشتی؟ گفتم: نمی دانستم از آنهاست. فرمودند: از جمله آنهاست.



این قواعد نزد ابوالاسواد بود و به سبب بخلی که داشت، آن را به کسی نشان نمی داد و از آنجا که عالم به ادبیات عرب بود، والیان پس از حضرت امیر علیه السلام او را احترام می کردند. از جمله این والیان، زیاد بن ابیه بود که از جانب معاویه ولایت عراق را در دست داشت. زیاد فرزندش ابن زیاد را به شام نزد معاویه فرستاد. ابن زیاد در سخن گفتن به زبان عربی ناتوان بود و غلط تلفظ می کرد. چرا که مادرش سمیه از غیرعرب بود و حتی پدرش زیاد هم غلط گفتن او را درک نکرده بود. معاویه که در مکه بزرگ شده و از قبیله قریش که فصیح ترین قبایل عرب بود، اشتباه او را تشخیص داد و به زیاد نوشت: به پسرت سخن گفتن به زبان عربی را تعلیم بده. او غلط حرف می زند. زیاد ابو الاسواد را احضار کرد و از او خواست قواعد زبان عربی را که حضرت امیر علیه السلام به او آموخته، برای فرزندش در اختیار او بگذارد. ابو الاسواد نپذیرفت. زیاد حیله ای به کار برد؛ کسی را واداشت تا در مسیر ابو الاسواد قرآن را غلط بخواند. او هم آیه سوم سوره برائت را این طور خواند: 'إن الله بری من المشرکین و رسوله' و 'رسو له' را به کسر لام خواند که صحیح آن 'رسوله' به ضم لام است. معنی آیه با تلفظ صحیح این است: «خدا و رسولش از مشرکان بیزارند». اما با تلفظ غلط چنین معنا می دهد «خدا از مشرکان و رسولش بیزار است.» ابوالاسواد پس از شنیدن این غلط خوانی و تحریف قرآن، حالش دگرگون شد و تصمیم گرفت تا نحو را برای حفظ قرآن از تغییر و تبدیل، به مردم تعلیم دهد. برای رسیدن به این هدف به دو طریق اقدام کرد:
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* اعراب گذاری قرآن بر طبق قواعد نحو تا عموم مردم قرآن را صحیح بخوانند.

* تعلیم علم نحو یا اعراب گذاری به عموم مردم، خصوصا به ادبای لغت عرب.



برای انجام کار اول، نزد زیاد برگشت و گفت: ده نفر نویسنده زبر دست از قبیله عبدالقیس برای من انتخاب کن تا کار را انجام دهم. زیاد خواسته او را برآورد. ابوالاسواد به آنان گفت: قرآن را از اول تا آخر بنویسید. بعد من یک بار قرآن را با دقت می خوانم. شما در آخر کلمات به دهانم نکاه کنید؛ هر جا دهانم را بازمی کنم، یک نقطه روی حرف بگذارید( فتحه) و هر جا لبم را پایین می آورم، یک نقطه زیر آن بگذارید( کسره) و هر جا دهانم را جمع می کنم، یک نقطه برابر آخر حرف بگذارید( ضمه). ابوالاسواد پس از آنکه آن ده تن نوشتن قرآن را به پایان رساندند، خود از اول قرآن شروع به خواندن کرد و آنان مطابق دستور او قرآن را اعراب گذاری کردند. ابوالاسواد علم نحو را که از استاد خود حضرت امیر آموخته بود، به این ترتیب بر قرآن پیاده کرد و باعث شد که همه، قرآن را، بر وفق قواعد زبان عرب و بدون تحریف و به طور صحیح بخوانند. از طبقه سوم شاگردان او در علم نحو خلیل بن احمد فراهیدی بود که او نقطه بالا و پایین حروف را کشیده و نقطه برابر کلمه را به صورت «واو» کوچک نوشت و فتحه و کسره و ضمه را به صورت فعلی در اورد. پس از خلیل تا امروز همه قرآن ها این چنین اعراب گذاری می شود. در مورد کار دوم، ابوالاسود علم نحو را به جمعی تعلیم نمود که از جمله آنها دانشمندان ذیل می باشند:
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سه فرزندش عطا، ابوالحارث و ابوحرب و نیز عنبسة بن معدان مشهور به الفیل، و میمون بن الاقرن و عبدالرحمن بن هرمز و یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم که از طبقه اول علمای نحو می باشند. از طبقه دوم، عبدالله بن اسحاق الحضرمی و عیسی بن عمر الثقی و ابوعمر و بن العلاء الحارثی بوده اند که علم نحو را از یحیی بن یعمر فرا گرفتند. همچنین خلیل بن احمد فراهیدی از طبقه سوم بوده است.در جدول صفحه بعد انتشار علم نحو و اعراب گذاری قرآن مشخص شده است.



قواعد علم نحو که وصی پیامبر، حضرت امیر علیه السلام تنظیم و تعلیم فرمود، این چنین متتشر شد و در نتیجه هرکس علم نحو را می آموخت، قرآن و دیگر متون را می توانست بدون اعراب گذاری هم صحیح بخواند. اگر این خدمت حضرت امیر نبود چگونه می شد از قرآن و حدیث پیامبر معارف اسلام را استفاده کرد. خداوند به مقتضای ربوبیتش وصی پیامبر، علی علیه السلام، را برانگیخت تا در وقت مناسب ( دهه چهارم از هجرت) علم نحو را تنظیم و تعلیم نماید و به شاگرد خود، ابوالاسود بیاموزد و از آنجا که نشر این علم در کشور پهناور اسلام جز با نیروی حکومت امکان پذیر نبود، پروردگار عالم چنین اراده فرموده که زیاد از ابوالاسواد بخواهد علم نحو را که او از استادش، حضرت علی، فرا گرفته بود، به دیگران تعلیم دهد. بدین شکل این علم به واسطه دستگاه حکومتی که با حضرت علی دشمن بود، در کشور پهناور اسلام منتشر شد. این خواست خداوند متعال بود که بدین وسیله فهم لغت عرب عصر پیامبر برای همه آسان گردد و امروزه میلیون ها مسلمان قرآن را آن چنان که بر پیامبر نازل شده است، بخوانند و نه تنها ساکنان جزیره العرب زبان اصلی خود را فراموش نکردند، بلکه این زبان، زبان ملل آفریقا و دیگر ملت ها نیز شد. بنابراین پروردگار عالم که اسلام و قرآن را به وسیله پیامبر خاتم به مردم رسانید، با این خدمت وصی او، آنها را تا ابد در بین بشر حفظ فرمود. چنانچه آن حضرت این کار را انجام نمی داد، در عصرهای بعد این کار شدنی نبود و سایر اوصیا و ائمه نمی توانستند قرآن و سنت پیامبر را تفسیر کنند و معارف اسلام را بین مردم عصر خود نشر دهند.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 567 تا 571

کلی__د واژه ه__ا

عمامه گذاری امام علی (ع) در غدیر خم
رسول خدا (ص) را عمامه ای «سحاب» نام و سیاه فام بود که در ایام ویژه مانند «فتح مکه» بر سر می نهاد، و در روز اعلام جانشینی امام علی (ع) (غدیر) نهاد. در کیفیت «عمامه گذاری» امام علی (ع) در روز غدیر چنین روایت کرده اند: از «عبدالاعلی بهرانی» گوید: «رسول خدا (ص) در روز عید غدیر خم علی را فرا خواند و عمامه بر سرش نهاد و دنباله آن را به پشتش رهاند». و از امام علی (ع) گوید: «رسو ل خدا(ص) در روز عید غدیر خم عمامه ای سیاه بر سرم نهاد که دنبال آن بر دوشم بود». و در مسند طیالسی و سنن بیهقی گوید: «رسول خدا (ص) در روز غدیر خم عمامه ای بر سرم نهاد و دنباله آن را به پشتم رهاند و سپس فرمود: «خدای عزو جل در روز بدر و حنین با فرشتگانی که چنین عمامه ای داشتند یاریم نمود...». و فرمود: «این عمامه وجه تمایز میان مسلمانان و مشرکان است...». و نیز از علی (ع) روایت کنند که فرمود: «رسول خدا (ص) با دست خود عمامه اش را پیچید و دو سوی عمامه را از پشت سر و فراروی او رها کرد و سپس به او فرمود: «برگرد» و او برگشت، سپس فرمود: «رو کن » و او رو کرد، و پیامبر (ص) پس از آن رو به اصحاب خود کرد و فرمود: «تاجهای فرشتگان اینچنین است».



ص: 8904






و از «ابن عباس» گوید: «هنگامی که رسول خدا (ص) عمامه خویش، سحاب را به علی بخشید به او فرمود: «ای علی! این عمامه ها تاج های عرب است...». و از «عبدالله بن بشر» گوید: «رسول خدا (ص) در غدیر خم علی را فرا خواند و عمامه اش بخشید و بخشی از آن را میان دو کتف او رها کرد و فرمود: «پروردگار من در «جنگ حنین» با فرشتگانی که چنین عمامه هائی داشتند یاریم فرمود، و این وجه تمایز میان مسلمانان و مشرکان است».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه545 تا 546

کلی__د واژه ه__ا


اصحاب

مالک اشتر و کظم غیظ
"مالک اشتر" که مردی قوی اندام و قوی هیکل بود از بازار کوفه می گذشت. یک بچه بازاری آن جا نشسته بود. او را نمی شناخت. نوشته اند یک بندقه ای -که حالا چه بوده؟ مثلا آشغالی- را برداشت و پرت کرد به سر و صورت مالک. مالک اعتنائی نکرد و رد شد. بعد از اینکه رد شد، شخصی به آن بازاری گفت: آیا شناختی این کسی که این جور به او اهانت کردی، مسخره اش کردی که بود؟ گفت: که بود؟ گفت: "مالک اشتر" امیرالجند و سپهسالار "امام علی (ع)". بدنش به لرزه افتاد. گفت: قبل از این که درباره من تصمیمی بگیرد بروم از او معذرت بخواهم. تعقیبش کرد، دید رفت و داخل مسجد و شروع کرد به نماز خواندن. دو رکعت نماز خواند. صبر کرد تا نمازش را سلام داد. بعد سلام داد و افتاد به التماس که من همان آدم بی ادب و بی تربیتی هستم که به شما جسارت کردم، نمی شناختم و از این حرف ها. مالک گفت: به خدا قسم اصلا من نمی خواستم به مسجد بیایم، جای دیگر می رفتم. به خدا قسم من به مسجد نیامدم جز برای اینکه دو رکعت نماز بخوانم و بعد درباره تو دعا کنم که خدا از گناه تو بگذرد و تو را هدایت کند. این کار اسمش چیست؟ یک ارزش اخلاقی بسیار عالی. درباره ائمه اطهار، ما از این جور قصه ها، حکایات و داستان ها زیاد داریم.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 24-25

کلی__د واژه ه__ا

دعا اخلاق نماز مالک اشتر خشم

عمار یاسر
ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج یمن و حلیف و هم پیمان قبیله بنی مخزوم مکه بود و در حدود 57 سال قبل از هجرت پیامبر اکرم (ص) در قبیله بنی مخزوم به دنیا آمد. پدرش یاسر و مادرش سمیه از مسلمانان پیشگام و اولین شهیدان اسلام بودند. عمار در حدود 48 سالگی در نخستین سال های بعثت و به هنگام اقامت رسول خدا در خانه ارقم اسلام آورد و در این راه تمام آزارها و شکنجه ها را به جان خرید. به علت این که از مهاجران یمنی محسوب می شد و در مکه طرفدار و پایگاه اجتماعی نداشت از مستضعفان به شمار می آمد.

مشرکان بت پرست مکی، مستضعفان ساکن مکه همچون عمار، بلال حبشی و صهیب را به دلیل مسلمان شدن شکنجه می کردند و گاهی آنان را برهنه کرده، در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگ های داغ می خواباندند و کتک می زدند؛ گاهی زره فولادین بر بدن آنان می پوشاندند و آنها را در هنگام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار می دادند و گاهی نیز تخته سنگی بزرگ روی سینه آنها می نهادند تا از این طریق آنان را وادار سازند از آیین محمد دست بکشند. عمار در اثر این شکنجه ها به همراه گروهی از مسلمانان به حبشه هجرت کرد و اندکی بعد، پس از آرامش نسبی مکه، به این شهر برگشت و آنگاه به مدینه هجرت نمود.

رسول خدا بین او و حذیفه بن یمان پیمان برادری استوار ساخت. عمار در ساخت مسجد النبی حضور فعال داشت. وقتی با توهین عثمان مواجه شد، پیامبر خدا در شأن او، این خبر غیبی را فرمود: «انک من اهل الجنه، تقتلک الفئة الباغیة؛ تو از اهل بهشت هستی. ستم پیشگان تو را خواهند کشت.» او در نبردهای بدر، احد و جنگ های دیگر و نیز بیعت رضوان همراه رسول خدا حضور یافت و در همه این نبردها از پیشگامان لشگر اسلام بود. پس از رحلت پیامبر، عمار در کنار سلمان فارسی، ابوذر و مقداد از اعضای اصلی هسته ی مرکزی تشیع، حضوری فعال داشت. وی از مخالفان و معترضان به ماجرای شورای سقیفه بنی ساعده بود و در مواقع مختلف از امام علی (ع) دفاع کرد. برای دفاع از اسلام در جنگ یمامه در سال 12 قمری شرکت جست و گوش خود را از دست داد. عمار مدتی از سوی عمر ابن خطاب والی شهر کوفه بود.
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در هنگام خلافت عثمان، عمار از مخالفان مشهور حکومت بود و در این راه برای بار دیگر به مقام جانبازی در راه خدا نایل آمد. نقل است که وقتی عثمان با سخنان منطقی عمار و انتقاد صریح او از چپاول ثروت مسلمانان از ناحیه حکومت، مواجه شد، وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و لگدهای او بر شکم عمار باعث شد عمار به بیماری فتق مبتلا شود. پس از قتل عثمان، عمار از دعوت کنندگان مردم به بیعت با امام علی (ع) و از نخستین بیعت کنندگان با آن امام بود. از آن پس در همه صحنه ها یار مخلص و مشاور امین امیر مؤمنان بود و در جنگ های جمل و صفین نیز شمشیر زد تا این که در سال 37 هجری در 94 سالگی به ضرب شمشیر سپاه ستمگر معاویه، در جنگ صفین به فیض شهادت نایل آمد و خبر غیبی پیامبر خدا تحقق یافت.

مرگ عمار، امیرالمؤمنین را سخت ناراحت کرد و در کنار پیکر بی جان او فرمود: «رحم الله عماراً یوم ولد.. و یوم قتل.. . یبعث حیاً؛ خدا عمار را رحمت کند، روزی که به دنیا آمد، روزی که کشته شد و روزی که دوباره مبعوث می شود.» آنگاه بر پیکر وی نماز خواند و بدنش را در منطقه صفین به خاک سپرد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عمار یاسر تشیع زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم

عبدالله ابن عباس
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، پسر عموی پیامبر اکرم (ص)، محدث، مفسر، فقیه و مورخ صدر اسلام و از اصحاب پیامبر و امام علی (ع) بود. او سه سال قبل از هجرت در شعب ابوطالب متولد شد. پدرش عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا و مادرش ام فضل بودند. رسول خدا برای او چنین دعا کرد: «اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل؛ خدایا! او را علم دین بیاموز و بر تأویل کتاب (قرآن کریم) آگاه ساز».
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به هنگام رحلت پیامبر، سیزده ساله و بنا به روایتی پانزده ساله بود. با این وصف هوشی سرشار و حافظه ای قوی داشته که احادیث فراوانی از رسول خدا نقل کرده است. عبدالله از کودکی در محضر امام علی (ع) تحت تعلیم و ارشاد بود و تفسیر قرآن و فقه و حکمت را از آن امام آموخت. ابن عباس در زمان خلافت امام علی (ع) در سمت سردار سپاه، استاندار و سفیر امام ایفای وظیفه کرد. در جنگ های جمل، صفین، نهروان جنگید. در نبرد صفین فرمانده جناح چپ سپاه بود که جمعی از مشاهیر اسلام و صحابه همچون امام حسین (ع)، محمد ابن حنفیه، پسران عباس، پسران جعفربن ابیطالب و... در آن جناح می جنگیدند. وی بعد از عثمان بن حنیف و پس از نبرد جمل، به استانداری بصره و خوزستان و... منصوب گردید. ابوالاسود دئلی شاعر و زیاد بن ابیه را در بصره به نیابت گماشت که اولی عهده دار امامت در نماز و دومی مأمور جمع آوری خراج بود؛ خود او نیز غالبا در خدمت امام علی (ع) بود.

در جنگ صفین، وقتی اشعث بن قیس و دیگر مردم عراق، حضرت علی (ع) را ناگزیر به قبول حکمیت کردند، امام علی، عبدالله بن عباس را نماینده تام الاختیار خود معرفی کرد؛ ولی به اصرار منافقان و یاغیان، ابوموسی اشعری به این سمت برگزیده شد. بعد از شهادت امام علی، ابن عباس در خدمت امام حسن مجتبی (ع) بود و در مجلس صلح او با معاویه حضور داشت. وی پس از رد درخواست معاویه جهت همکاری با او، در مکه مقیم شد و به تدریس و ارشاد پرداخت. ابن عباس به هنگام حرکت امام حسین (ع) به عراق در مکه بود. او دو بار با امام ملاقات نمود و وی را از سفر به عراق بر حذر داشت؛ ولی امام حسین (ع) فرمود: پسرعمو، می دانم که تو ناصح و مشفق من هستی؛ لیکن اسباب سفر آماده کرده ام و تصمیم به حرکت دارم.
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بعد از شهادت امام حسین، عبدالله بن زبیر در حجاز به قدرت رسید و دعوی خلافت کرد؛ ولی مرجعیت ابن عباس در مکه، مقام او را تحت الشعاع قرار داد. از این رو عبدالله بن زبیر بر او حسد برد و او را به طائف تبعید کرد. عبدالله به طائف منتقل شد و با این که نابینا شده بود، تا آخر عمر در آن شهر دست از ارشاد و تعلیم خلق نکشید. عطاء بن دینار روایت می کند که عبدالله بن عباس در طائف بیمار بود. جمعی از بزرگان شهر به دیدارش رفتند و از اختلاف امت در خلافت شکایت نمودند. عبدالله نفس بلندی کشید و گفت: از پیغمبر خدا شنیدم که فرمود: علی همراه حق است و حق همراه علی است. او بعد از من، امام و خلیفه من است. هر کس به او تمسک جوید، رستگار می شود و هر کس از امرش تخلف نماید دچار گمراهی می گردد. پس از این سخن به سختی گریست، دست ها را به آسمان بلند کرد و گفت: «اللهم انی اتقرب الیک بمحمد و آل محمد، انی اتقرب الیک بولایة الشیخ علی بن ابی طالب؛ خدایا من توسط محمد و آل محمد به تو تقرب می جویم، با ولایت علی ابن ابی طالب به تو تقرب و نزدیکی می جویم». این دعا را آن قدر تکرار نمود تا بر زمین افتاد و وفات یافت. ابن عباس در 71 یا 72 سالگی در طائف در گذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. عبدالله بن عباس فردی شیعی و پاک اعتقاد بود و آرای فقهی او نیز از فقه تشیع جدا نبود. او در مدح امام علی (ع) شعری سروده است:
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وصی رسول الله من دون اهله *** و فارسه ان قیل هل من منازل

فدون_که ان کنت تبغی مهاج_را *** اشم کنصل السیف عبر حلاحل

«ترجمه: علی وصی رسول الله در خانواده او و در آن هنگام که دشمن اهل من مبارز می طلبید سپاهی پیامبر بود؛ پس دامن او را از دست مده، اگر مهاجری والا مقام می جویی که چون تیغه شمشیر قاطع و سروری دلاور است».

در برخی از متون دینی روایاتی نقل شده که ابن عباس در هنگام امارت بصره، اموالی را از بیت المال ربود و به حجاز برد و مورد سرزنش امیرالمؤمنین (ع) قرار گرفت، اما با توجه به بلندی مقام عبدالله بن عباس نزد علی (ع) و حضور او در نبردهای جمل، صفین و نهروان، و نیز ملازمت او با امام حسین و نقل روایات فراوانی در مناقب و فضایل امام علی، علمای بزرگ شیعه همچون سید مرتضی، سید ابن طاوس، علامه حلی، شهید ثانی، شیخ جعفر شوشتری و آیة الله خویی، این گونه روایات را ضعیف و مردود دانسته اند.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن عباس اصحاب چهارده معصوم (ع) مؤمن تشیع زندگینامه

ابوایوب انصاری
ابوایوب خالد بن زید انصاری حدود بیست سال قبل از بعثت در قبیله بنی نجار در مدینه به دنیا آمد. او در سال 12 بعثت در پیمان دوم عقبه حضور یافت و با پیامبر اکرم (ص) بیعت نمود. پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه، تا زمان اتمام ساختمان مسجد و خانه ی کنارش، در خانه او اقامت کرد. ابوایوب که مردی فقیر بود، بزغاله اش را که تنها دارایی اش بود، به برکت تشریف فرمائی رسول خدا قربانی کرد، و در هنگام مراسم جشن عروسی حضرت فاطمه زهرا (س) نیز به جهت علاقه اش به خاندان نبوت، گوسفندی به پیامبر اهداء نمود. رسول خدا در مراسم اخوت اسلامی، بین او و مصعب ابن عمیر، پیمان برادری استوار ساخت. ابوایوب در تمام غزوه های رسول خدا حضور داشت. او در جنگ خیبر نگهبان خیمه رسول خدا بود و پیامبر در حقش دعا فرموده بود.
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ابوایوب انصاری از جمله صحابه بزرگ رسول خدا بود که پس از رحلت پیامبر به دفاع از حق امامت امام علی (ع) پرداخت. وی پس از ماجرای شورای سقیفه بنی ساعده و موضع گیری حضرت علی (ع) در برابر آن، از زمره دوازده تن مبارز سیاسی مدینه بود که در آن فضای رعب و وحشت، به مخالفت با حکومت پرداخت، در مسجد النبی مدینه در مقابل خلیفه سخن گفت و واقعه غدیر خم را یاد آور شد. ابو ایوب در زمان خلافت عثمان نیز از مخالفان وی بود و در کنار دیگر صحابیان مبارز، نامه ای به سایر بلاد اسلامی نوشت و ضمن گلایه از اوضاع نابسامان مرکز اصلی اسلام، مدینه، مردم آن بلاد را به مبارزه فرا خواند. وی امامت جماعت مسجد النبی مدینه را عهده دار بود و پس از قتل عثمان از نخستین کسانی بود که با امام علی (ع) بیعت کرد و از آن پس در کنار امیرالمؤمنین (ع) در سه نبرد جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان حضور یافت و در این سه نبرد حماسه ها آفرید. به عنوان نمونه می توان به کشتن حرقوص بن زهیر سعدی، بنیان گذار خوارج در جنگ نهروان، اشاره کرد.

پس از شهادت امام علی (ع) و در زمان حکومت معاویه، ابوایوب انصاری برای جنگ به قسطنطنیه (استانبول فعلی) رفت و سرانجام در سال 52، در هنگام محاصره قسطنطنیه بیمار شد و درگذشت. بنا به وصیتش او را در پای دیوار شهر قسطنطنیه به خاک سپردند. پس از استیلای ترکان بر قسطنطنیه، در محل دفن ابوایوب مسجد بزرگی بنا نهاده شد، و اکنون نیز مرقدش در شهر استانبول زیارتگاه مسلمانان است.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

اسلام ابوایوب انصاری اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه اصحاب امام علی (ع)

صعصعة بن صوحان
عبدی کوفی، از قبیله «عبدالقیس» از علما و سخنوران نامی و خطیب و فصیح و از یاران خاص حضرت علی (ع) است. برادر او 'زیدبن صوحان' که در جنگ جمل به شهادت رسید. صعصقه بن صوحان را، بیشتر مورخین، فردی موثق با ویژگی های خاص چون شرافت، اطاعت و بزرگواری و فروتنی و فصاحت میدانند. او ادیب و خطیبی خاص و اولین سخنگوی حضرت علی بن ابیطالب و از یاران و دوستان نزدیک آنحضرت و مورد مهر و محبت زیاد حضرت بود. در جنگ های جمل، صفین، و نهروان شرکت کرد و از جنگ آوران مردافکن میدان نبرد بود. همیشه و در تمام مدت خلافت حضرت، همراه ایشان و یار و یاوری شجاع و دلسوز برای امیرمؤمنان بود. حضرت در مورد او فرمود: «این سخنوری تواناست (این حدیث در نهج البلاغه آمده است).»

زمانی که حضرت علی (ع) برای جنگ با دشمنان، مردم کوفه را دعوت کرد، صعصعه خطبه ای خواند و به مردم گفت: «مردم باید امامی داشته باشند تا کار دین آنها را بسازد و به عدالت رفتار کند و فتنه را بردارد و داد ظالم را از مظلوم بگیرد. امروز هیچکس به اندازه علی (ع) با پیغمبر نزدیک نیست و قرابت ندارد، عبادت و زهد و شجاعت، مخصوص اوست. ای مردم، امروز علی شما را طلب نموده تا حق را از باطل جدا کند و کارش را با مخالقین یکسره نماید، پس تقصیر و کوتاهی نکنید و با تمام میل به طرف او بشتابید. در جنگ صفین هم، وقتی که سپاه شام، رود فرات را تصرف کردند و عراقی را از آب منع نمودند، اعتراضات عراقیان شدید شد و برای شکایت نزد علی (ع) آمدند، حضرت، صعصعة بن صوحان را به همراه دو نفر دیگر به عنوان نماینده و پیک، نزد معاویه فرستاد تا به او بگویند که اینها راه را برای جنگجویی بر سر آب نیامده اند، بلکه آمده اند تا درباره دین خدا و امر خلافت و امامت صحبت کنند.
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صعصعه وقتی دید که اطرافیان معاویه، باز هم آب را در اختیار عراقیان نمی گذارند، گفت که معاویه چه بخواهد و چه نخواهد، سپاه عراق برای اینکه به آب برسند، با شمشیر به آن خواهند رسید و در برابر بدگویی های سپاه معاویه به سپاه امام (ع)، شجاعانه ایستاد و سخنانی در رابطه با شرابخواری معاویه و مستی او در حال نماز گفت که معاویه چگونه شایستگی خلافت دارد؟ این حرفهای صعصعه همه اطرافیان معاویه را غضبناک و خشمگین کرد که می خواستند او را بکشند، ولی معاویه خواست که او را رهایش کنند، به خاطر اینکه او پیک و نماینده است. یکبار دیگر هم، در زمان حکومت معاویه، مغیره که فرماندار کوفه بود، از صعصعه می خواهد که علی را لعنت کند. صعصعه هم بلند شد و به مردم گفت: «ای مردم! امیر شما به من فرمان می دهد که علی (ع) را لعنت کنم. او را لعنت کنید که خدایش لعنت کند». در واقع، صعصعه خود مغیره را در نظر داشت. صعصعه بن صوحان، بعد از ضربت خوردن حضرت امیر (ع) هم، زمانی که به هیچکس اجازه ملاقات داده نمی شد، او اجازه ورود گرفت، حضرت علی (ع) فرمودند:

«خداوند ترا رحمت کند که فردی کم زحمت و بسیار پربار و یاری دهنده بودی». و او جزو معدود افرادی بود که در تشیع جنازه حضرت شرکت کرد و بعد از دفن آنحضرت، سخنرانی بلیغ و مهمی کرد.

امام صادق (ع) درباره او فرمودند: «براستی او پیوسته با امیرالمؤمنین علی (ع) بود و آن کس که حق علی را شناخت، کسی نبود مگر صعصعة بن صوحان. بعد از شهادت حضرت و صلح امام حسن مجتبی، او نیز مانند بسیاری دیگر از یاران این دو امام، مورد خشم و کینه بنی امیه قرار گرفت تا جائی که معاویه فرمان داد او را به جزیره اورال در بحرین تبعید کردند. اکنون در کوفه مسجدی بنام این بزرگوار در سمت شرق مسجد کوفه هست که زیارتگاه مشتاقان و دوستداران اهل بیت می باشد و به جهت فضیلت و متبرک بودن آنجا و جلالت قدر و بزرگی شأن، دعا و نمازهای خاصی دارد.
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من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع- ج10 صفحه 331

کلی__د واژه ه__ا

صعصعة ابن صوحان اصحاب امام علی (ع) تشیع شجاعت زندگینامه

میثم تمار
میثم، غلام زنی از قبیله بنی اسد و عجمی تبار، از اصحاب خاص و یاران ویژه علی (ع). شغل او خرما فروشی و نام پدرش یحیی بود. او پیامبر خدا را ندیده بود و در 25 سال سکوت امیرالمؤمنین از او خبری نبود. میثم را، امیرالمؤمنین علی (ع)، از زنی از طایفه بنی اسد خرید و آزاد کرد. ولی او به گونه ای دیگر اسیر شد. اسیر ولای علی و محبت و عشق او. همراهی میثم تمار با امیرالمؤمنین، تنها در همان چند سال خلافت ظاهری آن حضرت بود. سالهایی که با حوادث جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان همراه بود. او در همان مدت آنقدر با حضرت مأنوس شده بود و به مقدار قابلیت و ظرفیت خود از محضر امام، بهره ها برد تا جایی که حضرت او را بر برخی از اخبار غیبی و اسرار نهان، مطلع کرد. عبدالله بن عباس از محضر میثم تمار استفاده می کرد.



میثم و تأویل قرآن:

تأویل قرآن که معانی زیادی دارد، یکی از آنها علم به معانی پنهان آیات متشابه قرآن است. البته اصل و ریشه این علم را کسی نمی داند، مگر خدا و راسخون در علم که فقط چهارده معصومند، و بعد از آنها دیگرانی که این علم را فقط و فقط از انوار قدس الهی آموخته و یا می آموزند. بنا به نقل روایات، میثم تمار، از صاحبان اسرار تأویل قرآن است. او در دیداری که با ابن عباس (مفسر معروف قرآن) کرد، گفت: ای پسر عباس، آنچه از تفسیر قرآن میخواهی از من بپرس. زیرا تنزیل آن را در حضور علی (ع) خواندم و او تأویل قرآن را به من آموخت. این صحابی خاص علی (ع)، 25 سال بعد از واقعه غدیر، به کوفه آمد و با علی همراه بود ولی گویا او در لحظه لحظه واقعه غدیر حاضر بوده و پا به پای سلمان و ابوذر و حذیفه و... ره می سپرده است.
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کلام امیرالمؤمنین از راز قتل میثم:

علی (ع)، از همان اوایل انس خود با میثم، بعضی از اسرار نهان را برایش آشکار می کند. روزی به او می گوید: ای میثم! آن زمان که پست ترین فرد بنی امیه 'عبیدالله بن زیاد' تو را دستگیر کند و بخواهد که از من بیزاری بجوئی، چه می کنی؟ میثم گفت: به خدا سوگند که از تو بیزاری نمی جویم. علی فرمود: همین زمان است که تو را به دار خواهند کشید. میثم گفت: من صبر می کنم که در راه خدا، این کمترین است. و علی فرمود: و تو در بهشت، در کنار من و هم رتبه من خواهی بود. آنگاه امام درختی را که بر آن، میثم را بر دار کشند، به او نشان داد. نقل است که بعد از شهادت حضرت، میثم به نزد آن درخت می آمد و نماز می گذارد.



پایان زندگی میثم تمار:

میثم تمار در سال آخر عمر خود به مکه رفت و بعد به مدینه آمد و در آن جا 'ام سلمه' یکی از زنان حضرت رسول را ملاقات کرد و احوال حسین بن علی (ع) را پرسید. ام سلمه که برای اولین بار میثم را می بیند، به او گفت: بارها شنیدم که رسول خدا، در دل شب با امیرالمؤمنین راز دل می گفت و از تو یاد می کرد. (اعیان الشیعه ج10). آن گاه میثم متوجه شد که حسین بن علی از شهر مدینه دور است، گفت: سلام مرا به او برسان اگرچه امروز نمی توانم او را ببینم، اما نزد پروردگارم همدیگر را ملاقات می کنیم. میثم، بارها و بارها از حسین بن علی حرف میزد و در هر فرصتی حوادث عاشورا و کربلا را برای مردم بازگو می کرد.
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میثم سپس از مدینه به کوفه رفت. در آن زمان که حاکم کوفه 'عبیدالله بن زیاد' است، مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را کشته و اکنون همه جا به دنبال شیعیان علی (ع) و دوستداران اهل بیت پیغمبر است. میثم که از جمله افرادی است که با معاویه سابقه دشمنی کهنه دارد، اکنون با یزید هم بیعت نکرده، لذا ابن زیاد صد نفر را برای دستگیری او به فرماندهی یکی از همان قبیله میثم، پشت دروازه کوفه گذاشت و او را دستگیر کرد. وقتی به دربار حاکم کوفه رفت، در نهایت جسارت و جرأت در مقابل ابن زیاد می ایستد و به یاد حرفهایش با مولا علی می افتد و می گوید: پسر زیاد، تو مرا بر چوبه درخت نخلی به دار می کشی، در حالی که دستها و پاها و زبان مرا بریده ای.

به دستور ابن زیاد، او را به دار کشیدند و چون مردم دور او جمع شدند، او بر سر دار سخنانی برای مردم گفت و بنی امیه را به رسوایی کشاند. ابن زیاد دستور داد که بر دهان او لجام زدند. (او اولین کسی است که در اسلام بر دهانش لجام زدند) و چون تا آخرین رمقی که در بدن داشت، از علی و آل علی گفت، زبان او را نیز بریدند. بدین ترتیب شهادت میثم تمار 10 روز زودتر از زمانی بود که حسین بن علی (ع) به سرزمین کربلا رسید. پس میتوان گفت که او زودتر خون خود را فدای فرزند پیغمبر کرد. بعد از شهادت او هفت نفر از همکاران خرمافروش او نیمه شب او را از دار پایین آوردند و در کنار نهری به خاک سپردند.
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سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه- ج10 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- ج1 

ابوالقاسم خویی- معجم رجال الحدیث- ج19

کلی__د واژه ه__ا

میثم تمار اصحاب امام علی (ع) شهادت تشیع محبت اهل بیت (ع) زندگینامه

جعدة بن هبیره
'جعدة بن هبیره مخذومی' فقیهی دانشمند، سلحشوری دلیر، و ناطقی زبردست بود. او در میان قریش شخصیت بزرگ و ممتازی بشمار می رفت و از محبوبیت خاصی برخوردار بود. پدر او 'هبیرة بن ابی وهب' از قبیله بزرگ و معروف 'بنی مخزوم' و مادرش 'ام هانی' خواهر امیر مؤمنان (ع) از طائفه بزرگ قریش بود. جعده در زمان پیامبر اسلام به دنیا آمد و در شهر مکه پرورش یافت و در روز فتح مکه، همراه مادرش به حضور پیامبر رسید و بعدها سکونت گزید. در هر حال جعده از پستان مادر شجاع و دلیری شیر خورده و دلاوری را از دودمان مادر به ارث برده بود. او گاهی به انتساب خود به دودمان پیامبر (ص) و دائی بزرگ و با عظمت خود علی (ع) افتخار می کرد و با زبان شعر چنین می گفت: 'اگر از نسب من بپرسی، پدرم از قبیله بنی مخزوم و مادرم از بهترین قبیله یعنی از بنی هاشم است. کیست که با داشتن دائی خوب و با فضیلتی مانند حضرت علی (ع) و عقیل بتواند به من فخر بفروشد؟' البته این علاقه جعده به امیر مؤمنان (ع) یک جانبه نبود بلکه امیر مؤمنان (ع) نیز به وی عنایت خاصی داشت و یکی از دختران خود به نام 'ام الحسین' را به وی تزویج کرده بود.
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همه جا در کنار حضرت علی (ع)

مورخان می نویسند هنگامی که امیر مؤمنان (ع) پس از جنگ جمل وارد کوفه شد، به حضرت پیشنهاد کردند که در قصر دارالاماره اقامت گزیند، حضرت فرمودند قصر ابلهان را برای من منزل قرار ندهید، و آنگاه به خانه جعده تشریف فرما شد. و نیز در شب نوزدهم ماه رمضان یعنی شبی که عبدالرحمن بن ملجم مرادی به فرق امام علی (ع) ضربت وارد کرد، امیر مؤمنان (ع) پیش از عزیمت به مسجد، حالی آشفته داشت و اظهار اضطراب می کرد، ام کلثوم دختر امیر مؤمنان (ع) عرض کرد: دستور بده 'جعده' به جای شما با مردم نماز بخواند، حضرت فرمود: به جعده بگوئید برود به جای من نماز بخواند، ولی سپس فرمود: نمی توان از مرگ فرار کرد.

مورد دیگری که جعده در کنار امیر مؤمنان (ع) قرار گرفته بود، در واپسین روزهای حیات پر افتخار امیر مؤمنان (ع) و هنگامی بود که حضرت یکی از یاران نزدیک امیر مؤمنان (ع) است، می گوید: «علی (ع) هنگام ایراد خطبه در حالی که لباسی از پشم در تن، کفشی از لیف خرما به پا داشت، بند شمشیرش از لیف خرما بود و آثار سجده در پیشانی حضرت به چشم می خورد، روی قطعه سنگی که 'جعدة بن هبیرة' نصب کرده بود، قرار گرفت و سخن آغاز کرد». روی همین ارتباطات نزدیک بود که گاهی جعده مسائلی را از امیر مؤمنان (ع) سئوال می کرد که دیگران کمتر درباره آن می اندیشیدند، از آن جمله روزی جعده به امیر مؤمنان (ع) عرض کرد: «دو نفر برای مرافعه و داوری به حضور شما می آیند یکی به قدری به شما علاقه دارد که شما از جان خود عزیزتر می دارید و دیگری بقدری با شما دشمنی دارد که اگر بتواند بیدرنگ تو را به قتل می رساند؛ با این حال چگونه حق را به دومی می دهی و به نفع او حکم صادر می کنی؟» امیر مؤمنان (ع) از این سئوال سخت بر آشفت و فرمود: «اگر امر داوری در میان مردم، در اختیار من بود، ممکن بود به نفع خود داوری کنم، ولی این امر مربوط به خداست و بندگان هیچ اختیاری در آن ندارند». جعده می گوید: «پیامبر اسلام (ص) مرا از پوشیدن انگشتری طلا، نهی کرد»، این تا آن جا که اطلاع داریم تنها حدیثی است که جعده از پیامبر اسلام نقل کرده است.
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جنگ صفین

از همه کوششهای جعده در یاری امیر مؤمنان (ع) شرکت او در جنگ صفین و جانبازی های او در این جنگ بود او یکی از پنج قرشی بود که در جنگ صفین در رکاب امیر مؤمنان (ع) شمشیر می زدند. از قریش سیزده قبیله در جناح معاویه بودند ولی در سپاه امیر مؤمنان (ع) جز پنج نفر از قریش شرکت نداشتند و حال اینکه در پس جریانی 'عتبه'، جعده را به مناظره طلبید و چون برتافت و هر دو خشمگین به اردوگاه خود بازگشتند، عتبه آماده شد و دو گروه رو در روی هم قرار گرفتند. جعده شخصا وارد جنگ شد، عتبه در برابر جعده تاب نیاورد و سربازان خود را تسلیم کرده به سرعت به سوی معاویه فرار کرد. معاویه گفت: «جعده تو را رسوا کرد و با این هزیمت و فرار مقابل او لکه ننگی بر دامنت نشست که هرگز قابل شستشو نیست!» عتبه گفت: «دیگر هرگز چنین کاری نمی کنم، من حق داشتم فرار کنم، سربازان من در خور ملامت نیستند. چه کنم خدا نخواست ما به جای آنان پیروز شویم». عتبه می خواست با این بهانه ضعف خود را با خواست خدا توجیه کند ولی روشن است که هرگز چنین بهانه ای، نمی تواند ضعف و شکست او را جبران کند. با این پیروزی، ارزش و احترام جعده در پیشگاه امیر مؤمنان (ع) افزایش یافت و بیش از بیش محبوبیت پیدا کرد. باری جعده پس از یک عمر تلاش و کوشش در راه اسلام سرانجام در ایام خلافت معاویه بدرود زندگی گفت و روح پاکش به سوی فردوس برین بال و پر گشود.
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من_اب_ع

سایت الشیعه

کلی__د واژه ه__ا

جعدة ابن هبیره زندگینامه اصحاب امام علی (ع) دفاع اسلام محبت

عدی بن حاتم
عدی بن حاتم بن عبدالله بن سعدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القیس بن عدی بن اخزم بن ربیعه بن جرول بن ثعل بن عمروبن الغوث بن طیئ الطائی، معروف به ابووهب بوده است. عدی بن حاتم در سال نهم هجری قمری اسلام آورد، (در تهذیب التهذیب سال هفتم ذکر شده است) و بعضی سال دهم ذکر کرده اند. از اصحاب رسول خدا بود (شیخ طوسی و کشی در کتاب رجال آورده اند) و از سابقین بود و از کسانی که به علی (ع) پیوست. بسیار بخشنده و بزرگوار بود. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده اینکه «داخل نشد بر من در وقت صلاة مگر اینکه مشتاق بود»، در کوفه سکونت داشت و از عثمان روبرگرداند.

در جنگ جمل همراه علی (ع) بود. و چشمش کور شد و فرزندش محمد کشته شد و در جنگ صفین هم همراه علی (ع) حضور داشت و جزء اصحاب امام حسن (ع) بود. و همراه او قیام به جنگ نمود و هم در زمان جنگ همراه امام حسن بود و هم در زمان صلح، عبدالله بن زبیر روزی به او گفت: «چه وقت چشمت را از دست دادی؟» عدی به او گفت: «زمانی که پدرت کشته شد و خاله ات یعنی عایشه فرار کرد و در حالیکه من یار و یاور حق بودم و تو خوار و ذلیل کننده حق».

ابوایوب انصاری از ابی طفیل نقل می کند: «روزی که پیامبر اکرم حدیث معروف «من کنت مولاه فعلی مولاه؛ هر کس که من مولای اویم پس علی مولای اوست» را فرمودند. عدی بن حاتم حضور داشت و بپا خاست و شهادت داد بر ولایت علی (ع) و او هفدهمین فرد از شهادت دهندگان بود. و زمانیکه امام حسن (ع) مردم را برای جنگ با معاویه جمع می کرد و برای آنها سخنرانی می کرد و آنها را تشویق به جهاد می کرد. هنگامیکه ساکت شد، عدی بن حاتم به پا خاست و گفت: «سبحان الله چه زشت است این مقام! آیا جواب امامتان را نمی دهید در حالیکه او فرزند دختر رسول خداست» که به این صورت از امام حسن هم در جنگ و هم در صلح حمایت می کرد. ابوحاتم سجستانی در کتاب معمرین، گفته که او 180 سال عمر کرد و مرگ او در سال 68 ه_ ق در کوفه اتفاق افتاد.
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من_اب_ع

ابن حجر عسقلانی- تهذیب التهذیب- ج7 صفحه 147 چاپ بیروت 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال کشی- صفحه 38 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- ج7 صفحه 181

کلی__د واژه ه__ا

عدی ابن حاتم اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم تشیع زندگینامه ایمان شجاعت مجاهدت

مقدادبن اسود کندی
ابوسعید مقداد که کنیه اش 'ابومعبد' است از صحابه رسول الله و از اول کسانی که به شیعه علی (ع) مشهورند. پدرش عمرو حنیف کندی است و مقداد پسر خوانده اسود بن عبد یغوث زهری و به این جهت او را 'زهری' گویند و هم او را 'مقداد بن اسود' و هم 'کندی' نیز گویند. مقداد در زمان جاهلیت در حضرموت بود و بعد به مکه آمد. یکی از اولین افرادی است که به پیغمبر اسلام، ایمان آورد و داماد 'زبیر عوام' است. گویند که نخستین کسی که اسب خود را در راه خدا به تاخت و تاز در آورد، مقداد بود. او در جنگ های بدر، احد، خندق و دیگر جنگها در التزام رکاب پیامبر بود و از تیراندازان مشهور اصحاب آن حضرت بود. مقدادبن اسود، از اولین کسانی است که به همراه سه نفر دیگر (سلمان، عمار، ابوذر) به شیعه علی بن ابیطالب معروف شده و اینان با وجود خلافت ابوبکر، در مودت و ولایت علی (ع)، ثابت ماندند و به کار ابوبکر و خلافت او اعتراض کردند.

شیخ طوسی در کتاب رجال خود، این چهار نفر را از 'ارکان اربعه' می داند. ارکان اربعه (چهارگانه) اصطلاحی است که سابقین از علمای رجال به آن توجه داشته اند و این از آن جهت است که اینها در عقیده خود مبنی بر حقانیت علی و مقام او هیچگونه شک و شبهه ای به خود راه ندادند گرچه در بعضی روایات نقلی است که برای عمار، گویا شکی حاصل شد و مقداد دومین نفر از ارکان اربعه است و مقداد از افرادی بود که حدیث نقل می کرد و در صیحین 48 حدیث از او نقل شده است. مقداد در سال 33 هجری قمری، در «جرف» نزدیکی مدینه از دنیا رحلت کرد. جدش را به مدینه انتقال دادند و همانجا دفن کردند. او به هنگام مرگ حدود 70 سال داشت و عثمان بن عفان بر او نماز خواند.

ص: 8921






من_اب_ع

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران علی بن ابیطالب- جلد 1 و 2 صفحه 255- 257 

محمد ابن سعد ابن منیع- طبقات ابن سعد- جلد 3 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام تشیع اصحاب پیامبر اکرم مقداد ابن اسود کندی زندگینامه

محمد ابن ابی بکر
محمدبن ابی بکر، از یاران خاص امیرالمؤمنین علی (ع) و از حواریین و شیعیان آن حضرت، در روز 25 ذیقعده سال حجة الوداع (دهم هجری) در محلی بنام «ذوالحلیفه» میان راه مکه و مدینه متولد شد. پدرش ابی بکر بن ابی قحافه و مادرش 'اسماء بنت عمیس' و خواهرش عایشه است. او بسیار جلیل القدر و عظیم المنزله و عالم بود. زمانی که ابوبکر از دنیا رفت، اسماء همسر او که مادر محمد بود، به همسری علی (ع) در آمد و از این رو، محمد در خانه امیرالمؤمنین علی، تربیت شد و به منزله فرزند آن حضرت است و پدری غیر از آن حضرت را نشناخت. امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «محمد فرزند من است از صلب ابوبکر».

او در جنگ جمل و صفین، همراه علی بود و بعد از جنگ صفین و شهادت مالک اشتر، از طرف حضرت، حاکم مصر شد. امام علی یکبار هم او را برای بسیج مردم به کوفه فرستاد. محمد در زمان معاویه از طرف امام علی (ع)، حاکم بصره شد. او ضمن نامه مفصلی به معاویه، او را به خاطر مقابله اش با امام علی (ع) و به خاطر اصرار در حق کشی نسبت به علی (ع)، مورد سرزنش قرار داد و در نامه اش به معاویه، حضرت را وارث رسول الله و وصیه می خواند. سال 38 ه_ ق، معاویه، عمرو بن عاص با معاویة بن خدیج و افرادی دیگر را به مصر فرستاد. آنها با هواخواهان عثمان اجتماع کرده و بعد با محمد بن ابی بکر جنگ نمودند و او را دستگیر کردند.
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یکی از آن دشمنان بنام معاویة بن خدیج، محمد را با لب تشنه گردن زد و بعد جسد او را در شکم الاغی مرده گذاشتند و سوزاندند. البته بنا به روایتی دیگر، عمرو عاص او را با شکنجه به قتل رساند. محمد در موقع وفاتش 28 سال داشت. عایشه خواهر پدری محمد بعد از شهادت او قسم خورد که تا زنده است هیچ غذایی که پخته شده، نخورد و بعد از هر نماز نفرین بر (معاویه و عمروعاص و ابن خدیج) می کرد. امیرالمؤمنین علی (ع) نیز بعد از خبر شهادت محمد، بسیار محزون و اندوهناک شد و خبر را برای ابن عباس در بصره با کلماتی بسیار شریف نوشت. ابن عباس هم برای تسلیت به حضرت، از بصره به کوفه آمد.

انعکاس شهادت محمد در شام

زمانی که خبر قتل محمد به معاویه در شام رسید، او بالای منبر رفت و به مردم اعلام کرد. مردم شام هم آنقدر شادی کردند که یکی از یاران علی (ع) گفت: «من هیچوقت اهالی شام را این مقدار خوشحال ندیده بودم.»

قرمایش امیرالمومنین علی (ع)

حضرت علی در شهادت محمد فرمود: «اندوه ما بر قتل او، به اندازه سرور آنهاست، بلکه اندوه ما بیشتر است». محمد بن ابوبکر از طرف مادری با 'عبدالله و عون و محمد' پسران جعفر طیار، برادر است. زیرا اسماء مادر او، قبلا همسر جعفر طیار بوده است. فرزند او 'قاسم بن محمد' جد مادری امام جعفر صادق، امام ششم شیعیان است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جلال الدین سیوطی- تاریخ خلفا- ج 2 
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حمدلله مستوفی- تاریخ برگزیده

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن ابی بکر زندگینامه ابوبکر اصحاب امام علی (ع) اسماء بنت عمیس شهادت ایمان تقوی تشیع

مالک اشتر
مالک بن حارث عبد یغوث نخعی، معروف به مالک اشتر، از فرماندهان نظامی و بزرگ و از دلاوران شجاع و یاران و اصحاب خاص امیرالمؤمنین علی (ع). او مردی بسیار قوی و از رهبران و بزرگان شیعه است و بسیار عالم و زاهد و عاقل و زندگی با فقر و درویشی داشت. بر قوم خود ریاست داشت و با جماعت کوفی برای مطالبه حقوق خودشان، به نزد خلیفه سوم (عثمان) رفت. سعیدبن عاص والی عثمان در کوفه، به دستور عثمان و در ادامه سیاست تبعیدی که عثمان آن را دنبال می کرد، مالک را به همراه 9 نفر دیگر به شام تبعید و بعد به کوفه برگرداند و مجددا به حمص تبعید نمود. مالک اشتر مردم را برای بیعت با حضرت علی (ع) رهبری کرد.

در جنگ جمل و جنگ صفین، امام را همراهی کرد، رشادت ها و جانفشانی های او در این جنگها در تاریخ ثبت است. در صفین اهل شام را درهم کوبید تا آنکه جنگ را به سمت معاویه رساند و پیش از آنکه سپاهیان، فریب قرآن بر سر نیزه کردن را بخورند و امام علی (ع) مجبور شود که تن به حکمیت بدهد، پیروزی را نزدیک کرده بود. وی در جنگها با کفار شرکت می کرد و در واقعه یرموک حاضر بود و چشمش در آن حادثه پاره شد و به همین علت به او اشتر به عربی کسی که پلک چشمش برگشته باشد، می گفتند. مالک فرماندار نصیبین در نزدیکی جزیره از طرف امام علی (ع) بود که جنگی را بر ضد متمردین از اصحاب معاویه به فرماندهی ضحاک، در شمال رهبری کرد.
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مهمترین واقعه زندگی مالک اشتر در سال 38 ه_ ق بود که امیرالمؤمنین علی (ع) او را به حکومت مصر منصوب کرد و فرستاد تا فتنه ای به کمک معاویه بر ضد محمدبن ابی بکر بپا شده بود، خاموش کند. پیش از آنکه به مصر رود، آن حضرت برای اهل مصر کاغذی نوشت که بعضی از مفاد آن چنین بود: «بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در زمان ترس، چشمش خواب ندارد و در هنگام خطر، از دشمن نمی ترسد. او مالک پسر حارث از طایفه مذحج است. پس گفته های او را بشنوید و به فرمان او که مطابق حق باشد، گردن نهید. اکنون با همه نیازی که به او دارم، او را نزد شما فرستادم که خیرخواه شماست.»

علی (ع) زمانی که او را به حکومت مصر منصوب کرد، نامه ای برای او نوشت که مشتمل بر لطائف و محاسن بسیار و پند و حکمت زیاد است. این منشور حکومتی و عهدنامه که حضرت به مالک عطا نمود، از نفیس ترین و ارزنده ترین مطالب حکمرانی و حکومت داری و مردم داری است که بسیار معروف و بارها ترجمه شده و در نهج البلاغه آمده است. بنا به نقل تاریخ، چون این خبر به معاویه رسید، پیغام داد برای یکی از مالکان روستاهای بین راه مصر، که مالک اشتر را مسموم کن تا من خراج بیست سال را از تو نگیرم. وقتی مالک به آنجا رسید، دهقان که فهمیده بود او عسل را زیاد دوست دارد، مقداری عسل مسموم برای مالک، هدیه آورد و قدری هم از اوصاف و فوائد عسل، حرف زد. او شربتی از آن عسل زهرآلود را خورد که هنوز کاملا از گلوی او پائین نرفته بود که در همان بین راه از دنیا رحلت نمود. بعضی گفته اند که شهادتش در 'قلزم' واقع شد و نافع غلام عثمان او را مسموم کرد.
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فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) درباره مالک:

علی (ع) فرمود: «مالک برای من چنان بود که من برای رسول خدا (ص) بودم» و به اصحاب خود فرمود: «ای کاش در میان شما دو نفر مثل او و بلکه یکنفر مثل او داشتم.» و نیز فرمود: «او مردی بود که برای ما خیراندیش و خیرخواه و برای دشمن ما تند و سرکش بود. ما از او خرسندیم و خدا از او خرسند باشد و بر پاداش او بیفزاید.» و وقتی خبر شهادت مالک به حضرت علی رسید، آنقدر اندوهناک و محزون و متأسف شد و بر منبر رفت و خطبه ای خواند و بعد از منبر به خانه رفت و بزرگان 'نخع' به خدمت آن حضرت برای تسلیت آمدند و آن حضرت متأسف بود و فرمود: «خدا مالک را بیامرزد. به خدا قسم مرگ تو جهانی را محزون و غمگین و جهانی را خوشحال کرد. بر تو باد گریه کنان بگریند و آیا مانند مالک وجود دارد؟» و باز فرمود: «چه بگویم در مورد مردی که حیاتش اهل شام را درهم شکست و مرگش اهل عراق را نابود کرده است.»



مالک اشتر از زبان پیامبر:

نقل است که از او نزد پیغمبر، ذکری شد. آن حضرت فرمود: «او حقیقتا مؤمن است.» همچنین پیغمبر در مسیر خود در تبعیدگاه ابوذر، به هنگام تجهیز و دفن ابوذر فرمود: «یکی از شما در بیابانی می میرد و گروهی از مؤمنان بر او حاضر می شوند». از این رو پیغمبر بر ایمان او گواهی داد.

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- ج9 
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شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 276 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

استراتژی امام علی

کلی__د واژه ه__ا

مالک اشتر زندگینامه اصحاب امام علی (ع) ایمان تشیع مؤمن

زید ابن ارقم
از یاران و صحابه رسول گرامی اسلام (ص) و علی بن ابی طالب (ع)، بود؛ خداوند او را در «سوره منافقون» در قرآن مجید، تصدیق کرده است. یتیمی بود که سرپرستی او را «عبدالله بن رواحه»، به عهده داشت. زمان حیات پیامبر اکرم، نوجوان بود و در جنگ بدر، به دلیل سن کم، پیامبر مانع شرکت او در جنگ شد، ولی در تعدادی از جنگ های پیامبر که گفته شده 17 غزوه بوده، در رکاب آن حضرت جنگید. بسیار دوستدار پیغمبر و خاندان آنحضرت بود و در این راه، ثبات قدم داشت. آن چنان که از امام صادق (ع) نقل شده: زمانی که آیه شریفه «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی؛ بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان» (شوری/ 23) بر پیامبر نازل شد، آنحضرت درباره آن از اصحاب پیمان گرفت. 7 نفر به این پیمان، وفادار ماندند که یکی از آنها همین «زیدبن ارقم» بود.

احادیث زیادی از او در مورد پیغمبر اکرم و علی بن ابیطالب (ع) و فضایل اهلبیت، نقل شده که از آن جمله، حدیث ثقلین می باشد.

زید، همراه علی بن ابیطالب (ع) و از خاصان او و از شاهدان عینی واقعه غدیر خم بود. روایتی در این زمینه از اوست که می گوید:

روزی امیرالمؤمنین علی (ع) در رحبه مسجد کوفه نشسته بود و مردم را سوگند داد که هر کس که از پیغمبر خدا شنیده که: «من کنت مولاه فعلی مولاه...»، گواهی دهد.
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دوازده نفر در آن مجلس برخاستند و گواهی دادند، ولی من که این حدیث را شنیده بودم، کتمان کردم و ساکت شدم و گواهی ندادم، از این جهت هم، بعدا نابینا شدم.

و از بعد آن، همواره افسوس می خورد و از انکار خود، استغفار می کرد!

زید بن ارقم، سال 61 ه_.ق، در جریان نهضت حسین بن علی (ع)، آنگاه که آن حضرت برای مردم کوفه سخنرانی کرد و از اجدادش سخن گفت. زید را به عنوان شاهد گفته رسول الله معرفی کرد و خطاب به آنها فرمود: «اگر سخن مرا باور ندارید، در میان شما جابربن عبدالله انصاری و انس بن مالک و زیدبن ارقم و.. هستند. آنها به شما خواهند گفت که: پیامبر خدا مرا و برادرم را، سید جوانان اهل بهشت، خوانده است. و در همان سال، بعد از شهادت امام (ع)، وقتی که بنا به دستور عبیدالله بن زیاد (والی کوفه)، اهل بیت آن حضرت و سرهای مطهر آنان را وارد شهر کوفه کرده و به دارالاماره (قصر ابن زیاد) بردند، دارالاماره، پر از جمعیت بود و زید که آن زمان پیرمردی شده بود، در میان آنها حضور داشت، که سر مطهر حضرت حسین بن علی (ع) را مقابل ابن زیاد قرار دادند، آن ملعون با لبخندی چوب را برداشت و بر لب ها و دندان های آن سر میزد. زید اعتراض کرد و فریاد زد که چوب از این لب ها بردار، که به خدا قسم من مکرر دیدم که رسول خدا (ص) این لب ها را می بوسید و بعد با صدای بلند گریه کرد. ابن زیاد به او گفت: آیا برای فتح خدا گریه می کنی؟ اگر پیر و فرتوت نبودی، اکنون گردنت را می زدم. زید خشمناک شد و به عنوان اعتراض از آن مجلس بیرون رفت.
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فردای آن روز که آن سرها را به دستور ابن زیاد، در کوچه های کوفه می گرداندند، زید می گوید: من در حجره خود نشسته بودم که سر مبارک حسین بن علی (ع)، بر نیزه، وقتی مقابل حجره ام رسید، در کمال تعجب شنیدم که قرآن می خواند و به این آیه رسید: «ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؛ مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم [=خفتگان غار لوحه دار] از آیات ما شگفت بوده است». (کهف/ 9)

چون شنیدم، موی بر اندامم راست شد و گفتم: پسر پیغمبر؛ به خدا قسم، امر تو از امر اصحاب کهف و رقیم، عجیب تر است.

مرگ زید بن ارقم در سال 68 ه_.ق، و به قولی سال 66، در کوفه، در زمان مختار ثقفی بوده است.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمدباقر مجلسی- بحارالانوار 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

زید ابن ارقم زندگینامه اصحاب امام علی (ع) تشیع ایمان شجاعت

عبدالله ابن بدیل
عبدالله بن بدیل از قبیله خزاعه و از خانواده ای شریف بود و پیش از ظهور اسلام در مکه به دنیا آمد. پدرش، بدیل بن ورقاء، هنگام فتح مکه مشمول دعای خیر پیامبر اکرم (ص) شد. عبدالله نیز از اصحاب رسول خدا و از مهاجران بود. وی در غزوه حنین شرکت کرد و سپس حامل پیامی از رسول خدا برای مردم یمن شد. پس از رحلت رسول خدا نیز در شمار یاران نیکوی حضرت علی (ع) قرار گرفت. او و برادرش، حبیب بن بدیل، از کسانی بودند که به درخواست علی (ع) بر آن چه در روز غدیر خم از رسول خدا شنیده بودند، گواهی دادند (حدیث غدیر) این ماجرا به حدیث رکبان معروف است.
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دعبل خزاعی، شاعر شیعه زمان حضرت امام رضا (ع) و ابوالفتح رازی از نوادگان او بوده اند. عبدالله در فتوحات زمان خلفا، یکی از فرماندهان سپاه مسلمان به شمار می رفت و به ویژه در فتح اصفهان، کاشان و کرمان نقش مهمی داشت. وی در دوران حکومت حضرت علی (ع) نیز از اصحاب نزدیک امام بود. در نبرد جمل فرزندش را قربانی حمایت از ولایت کرد و در جنگ صفین همراه با دو تن از برادرانش دلاورانه جنگید. وی فرمانده جناح راست سپاه امام علی (ع) بود و آن قدر جنگید تا توانست به خیمه گاه معاویه نزدیک شود. معاویه به ناچار جایگاه خود را عوض کرد و دستور داد او را سنگباران کنند. وی در این سنگباران به شدت مجروح شد و پس از ساعتی به شهادت رسید. هنگامی که معاویه بر بالینش آمد، او را پهلوان سپاه عراق خواند. شهادت وی در روز پنج شنبه هفتم صفر سال 37 هجری رخ داد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن بدیل زندگینامه اصحاب امام علی (ع) تشیع جنگ صفین شهادت شجاعت

سلیمان ابن صرد خزاعی
از اصحاب ائمه معصومین و از چهره های برجسته و سران شیعه در کوفه و رهبر نهضت «توابین» در خونخواهی حسین بن علی (ع). نامش در جاهلیت 'یسار' بود ولی بعد از اسلام، پیغمبر اکرم، نام 'سلیمان' بر او گذاشت و مکنی به 'ابوالمطرف' است. از آنجا که حضور پیغمبر را درک کرده، از صحابه رسول خداست و از یاران امیرالمؤمنین علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام می باشد.



شمه ای از ویژگی احوالات او از دیدگاه صاحبنظران
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مردی صالح، خیر، فاضل، متدین و عابد بود. به خاطر شهرتش در تشیع، جزو رؤسای شیعه به حساب می آمد. فضل بن شاذان، او را از تابعین و زاهدان بزرگ معرفی می کند و صاحب اسدالغابه می گوید: «از اشراف و بزرگان قوم خود بود و در بین آنها، منزلت و شأن والائی داشت.» صاحبان تراجم از جمله ابن سعد، ابن حجر عسقلانی و ابن عبدالبر او را به فضل و دین و شرف و عبادت ستوده اند. احادیثش بدون واسطه از رسول خدا، در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است.



سلیمان در کنار امام علی (ع)

وی جزو اولین افرادی بود که در بین مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اسلام، به شهر کوفه در عراق کوچ کرد و همانجا ساکن شد. همیشه یاور و همراه علی (ع) بود و در جنگ ها، حضرت را یاری می داد. از نامه ای که حضرت علی (ع) به او در «جبل» نوشته است، معلوم می شود که او در زمان حکومت حضرت، فرماندار آنجا و یکی از کارگزاران آن امام معصوم بود که حضرت در آن نامه، از وی خواست تا بعد از اعلام مقدار دارایی بیت المال جبل، اضافی آن را به کوفه بفرستد تا در بین افرادی ذی حق، تقسیم شود.

'جبل' قبلا شهر بود و امروزه به صورت روستای بزرگ یا شهرکی قدیمی و آباد در مسیر کوفه و بغداد واقع است. اگرچه شرکت او در رکاب علی (ع) در همه جا ذکر شده ولی بنا به نظر شیخ طوسی و دیگران از جمله 'منقری' در کتاب «وقعه صفین، 'نصربن مزاحم'» تخلف او را در جنگ جمل، نقل کرده و می نویسند که: بعد از برگشتن امیرالمؤمنین علی (ع) از جنگ جمل به کوفه، سلیمان به خدمت حضرت رسید و حضرت او را مورد نکوهش قرار داد و علت آن را می پرسد که برای چه از شرکت در جنگ کوتاهی کردی؟ سلیمان با کمال شرمندگی عذرخواهی کرد و گفت: «مرا ملامت مکن و از گذشته ها بگذر و در آینده، یاران مخلص خود را آزمایش کن.» (بنابراین عدم حضور سلیمان در جمل، محرز است) و اما در جنگ صفین، فرمانده پیادگان نیروهای حضرت بود و در رکاب علی (ع) جنگید و در نبرد تن به تن، 'حوشب ذوالظلم' قهرمان شامی را به هلاکت رساند. و نیز در 15 رمضان سال 40 هجری به فرماندهی سپاه حضرت برای جنگ با معاویه منصوب گردید (بعد از جنگ صفین) لیکن قبل از حرکت سپاه، امیرالمؤمنین در سپیده دم 19 رمضان ضربت خورد و به شهادت رسید.
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سلیمان و امام حسن مجتبی (ع):

او از آنجا که از شیعیان تندرو و مخلص بود، بعد از صلح امام حسن (ع) در زمان معاویه و زیر پا گذاشتن شرایط صلح به وسیله معاویه، به حضرت امام حسن (ع)، پیشنهاد می کند که اجازه دهد تا والی معاویه را از کوفه بیرون کرده و قدرت را در کوفه بدست گیرد، و اعتراض می کند که چرا امام برای اجرای شرایط صلح، وثیقه ای از معاویه نگرفته و برای خود، سهمی از بیت المال قرار نداده است؟ البته او، تسلیم نظر امام است که این نشانه خلوص و ایمان او بود. زمانیکه خبر شهادت امام حسن (ع) به کوفه رسید، بزرگان شیعه در خانه او جمع شدند و نامه ای در مقام عرض تسلیت به برادرش امام حسین (ع) نوشتند. بعد از مرگ معاویه شیعیان کوفه در منزل او جمع شدند و حمد و ثنای الهی به جا آوردند و در مورد فوت معاویه و بیعت یزید با همدیگر حرف زدند. سلیمان به آنها گفت: ای جماعت شیعه بدانید که معاویه ستمکار از دنیا رفت و نیز یزید شرابخوار به جای او نشست و حضرت حسین بن علی (ع) با او بیعت نکرده و به طرف مکه رفته است. شما که شیعه او هستید و پدرانتان نیز از شیعیان او بوده اند، اگر می خواهید با دشمنان او جهاد کنید و او را یاری کنید، به او نامه بنویسید و او را بخوانید. لذا سلیمان به امام حسین (ع) نامه نوشت و آن حضرت را به کوفه دعوت کرد. نیز در حرکت مسلم بن عقیل (ع) فعالیت داشت تا اینکه 'ابن زیاد' بعد از اطلاع از مکاتبه مردم کوفه با امام، سلیمان و عده زیادی از کوفیان را زندانی کرد. یاران او نیز از همراهی امام حسین (ع) خودداری کردند و بعد از شهادت حضرت حسین (ع) گروه زیادی از آن شیعیان همدیگر را سرزنش کرده و از اینکه امام را یاری نکرده، پشیمان شدند و برای جبران آن، حدود چهارهزار نفر به رهبریت سلیمان بن صرد خزاعی، به عنوان توابین (توبه کنندگان) هم قسم شدند تا به خونخواهی امام حسین قیام کرده و کشندگان آنها را بکشند.

ص: 8932







سلیمان، رهبر توابین

سلیمان و یارانش از سال 61 ه_ ق، تصمیم به خونخواهی امام حسین (ع) گرفتند و مردم را بطور مخفیانه دعوت به اینکار می کردند. سال 64 ه_ ق، بعد از مرگ یزیدبن معاویه و استعفای پسر او، چون اوضاع حکومتی سست شد، مردم را آشکارا دعوت به اینکار کردند و در همین زمان مختار ثقفی به کوفه آمد و با تحریکاتش افرادی را که در گرد سلیمان جمع شده بودند، با تبلیغ این مطلب که سلیمان فنون جنگی را نمی داند و همه را به کشتن می دهد، پراکنده و متفرق کرد. سال 65 هجری قمری، سلیمان با هم پیمانانش قیام کرده و با شعار توابین که «یالثارات الحسین» بود مردم را به جنگ و انتقام، فرا خواندند، آنها با ورود عبیدالله ابن زیاد از شام به عراق، به طرف کربلا آمدند، و در ماه «ربیع الاخر» به قبر امام حسین (ع) رسیدند و بسیار گریستند و تضرع کردند و با یارانش همگی توبه کرده و از خدا آمرزش خواستند و یک شبانه روز در آنجا ماندند تا عده زیادی به آنها ملحق شدند (گویا 4000 نفر شدند). سپس از فرات عبور کرده و بعد از رسیدن به منطقه «عین الورده»، لشگر شام مقابل آنها قرار گرفته و نبرد سختی کردند. در آغاز جنگ، پیروزی با توابین بود ولی چون دائما به لشکر شام، سپاه اضافه شد، کم کم سلیمان با سپاهش، محاصره شدند و نیروهای اعزامی از شام، او و یارانش را به شهادت رساندند. سلیمان بن صرد خزاعی در این جنگ توسط 'حصین بن نمیر، علیه اللعنه' در سن 93 سالگی به شهادت رسید و آن هنگام همان جمله معروف مولایش علی (ع) را گفت: «فزت و رب الکعبه؛ به خدای کعبه رستگار شدم» و اندکی بعد 'مسیب بن نجبه' یار دیرین او شهید شد. یکی از دشمنان (ادهم بن محرز باهلی) از سپاه شام، سر او و مسیب را نزد مروان حکم به شهر شام برد. اگرچه قیام توابین با پیروزی کامل به انجام نرسید ولی چندی نگذشت که مختار ثقفی، برای انتقام و خونخواهی اباعبدالله (ع) و بدنبال قیام توابین، خروج کرد و تمام قاتلین سیدالشهداء را به سزای اعمالشان رساند.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

دائرة المعارف تشیع 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

سلیمان ابن صرد خزاعی اصحاب پیامبر اکرم توابین شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) زندگینامه توبه

رفاعة ابن شداد بجلی
رفاعة بن شداد بجلی از یاران وفادار و برجسته حضرت علی (ع) و رهبران شیعه در کوفه که تا بعد از واقعه عاشورا و قیام مختار ثقفی حیات داشت. نسب او به قبیله «بجیله» می رسد که اغلب این قبیله در خلافت حضرت علی بن ابیطالب، جانب حضرت بودند و بعدها نیز همین گرایش در آنان استمرار داشت و با اشاعه تشیع و شیعیان در زمان امامان پنجم و ششم علیهماالسلام بسیاری از آنها از شاگردان و یاران آن دو امام و امامان بعدی در آمدند. از اینرو بسیاری از محدثان شیعه، از آنانند. رفاعه از معدود کسانی بوده که همراه 'مالک اشتر' در مراسم تجهیز 'ابوذر' و دفن او در منطقه «ربذه» شرکت داشت. او در حکومت علی بن ابیطالب قاضی شهر «اهواز» شد و وقتی استاندار آن شهر خیانت کرد، امیرالمؤمنین علی (ع) به 'رفاعه' نامه نوشت و دستور داد که او را زندانی کند. در جنگ جمل، فرمانده سواران و پیادگان «بجیله» در سپاه حضرت علی بود (کتاب استراتژی نظامی امام علی (ع)). در جنگ صفین نیز به فرمان علی (ع)، پرچمدار همین قبیله (بجیله) شد. در زمان 'معاویه' همراه 'عمرو ابن حمق' به شهر موصل فرار کرد و با شهامت بی نظیری خودش را از دست مأموران حکومتی رهانید.
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رفاعة بن شداد در جای دیگر تاریخ

بعد از مرگ معاویه او از رهبران شیعه در کوفه و از اولین کسانی بود که برای حسین بن علی (ع) نامه نوشتند و آن حضرت را به کوفه دعوت کردند. رفاعه در جنبش توابین بعد از هلاکت یزیدبن معاوِیه 64 ه_ ق، یکی از سران پنجگانه جنبش و متفق با سلیمان بن صرد خزاعی و از اعراب بود که به خونخواهی حضرت حسین بن علی (ع) بپاخاست و مردم را ساماندهی کرده تا با قاتلین و مخالفین حضرت و حکومت شام عبیدالله ابن زیاد بجنگند. این جنگ در منطقه «عین الورده» انجام و بعد از شهادت سلیمان از سران توابین، رفاعه بقیه سپاه را جمع آوری و به عراق بازگرداند. رفاعة بن شداد در قیام مختار و جنگ او با 'زبیری ها' همراه مختار در سال 66 هجری قمری به شهادت رسید.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران

کلی__د واژه ه__ا

رفاعة ابن شداد بجلی زندگینامه توابین اصحاب امام علی (ع) تشیع اصحاب امام حسین (ع) کوفه

شریک ابن اعور
شریک بن اعور، از یاران علی بن ابیطالب (ع) و بزرگان شیعه در بصره و از امرا و والیان صدر اسلام که در فتوحات اسلامی مشارکت داشت. وی به 'شریک حارثی' نیز معروفست. او از شیعیان متعصب در جنگهای جمل و صفین همراه حضرت علی (ع) و بعد از شهادت حضرت از سوی بنی امیه، تصدی امور ولایتی را داشت. او در بصره اقامت داشت و آنجا مورد احترام و منزلت بود. قبل از جنگ صفین امیرالمؤمنین علی (ع) 5 فرمانده بزرگ برای قبایل پنجگانه که همراه 'عبدالله بن عباس' عامل امام علی (ع) که از بصره به کوفه می آمدند، معین کرد که یکی از آنها شریک بن اعور، فرمانده اهل 'عالیه' بود که در کوفه به حضرت علی (ع)، ملحق شد و به همراه هفت امیر لشکر کوفه، در جنگ صفین، امیر سپاه بود. بعد از جنگ صفین برای تصرف شهر بصره از طرف معاویه توسط عبدالله بن حضرمی، جاریة بن قدامه (فرستاده علی ابن ابیطالب)، با کمک 'شریک بن اعور' و 'بنی ازد' فتنه ابن حضرمی و حامیانش را شکست دادند و آنها را سرکوب کردند.
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گفتگوی معاویه با شریک بن اعور

بعد از شهادت امام علی (ع)، معاویه چند نفر از یاران آن حضرت، از کوفیان و بصریان را خواست تا با آنها ملاقات کند. یکی از آنها 'شریک بن اعور' است که وقتی بر معاویه در شام وارد شد. معاویه به او گفت تو شریکی و خدا شریک ندارد. تو یک چشمی و دو چشم صحیح، بهتر از یک چشم است. تو زرد پوستی و سفید پوست بهتر از زرد پوست است. تو مخالف و کجروی و مستقیم بهتر از مخالف و کج است و تو زشت رو هستی و زیبا بهتر از زشت رو است پس چگونه با این اوصاف، آقای قوم خود شدی؟ و او در جواب گفت: تو معاویه هستی و معاویه سگی است که پارس کرده و سگان دیگر را به زوزه کشیدن وا داشته و آنها زوزه کشان، جواب او را داده اند و تو فرزند صخر (سنگلاخ) هستی و زمین هموار بهتر از سنگلاخ است و تو ابن حرب (فرزند جنگ) هستی و آشتی بهتر از جنگ است و تو ابن امیه (یعنی کنیزک زاده) هستی، پس چگونه امیرالمؤمنین ما شدی؟ که در این موقع معاویه دستور داد او را بیرون برند، او بیرون می رفت در حالی که اشعاری می خواند!!



شریک در جای دیگر تاریخ

از آنجا که او در شهر بصره اقامت داشت و مورد تکریم و احترام مردم و والی بصره یعنی 'عبیدالله ابن زیاد' بود، هنگامیکه او از طرف یزیدبن معاویه مأمور به مقابله با حسین بن علی (ع) شد تا به کوفه آید، شریک بن اعور، همراه او از بصره بیرون آمد. در راه از اسب به زمین افتاد، گرچه برخی گویند که عمدا خود را انداخت و در کوفه مریض شد و در خانه 'هانی بن عروة' که از شیعیان بود، بستری گردید. در همین زمان مسلم بن عقیل، در خانه 'هانی' مخفی بود. ابن زیاد تصمیم به عیادت شریک گرفت قبل از آمدن او، شریک از مسلم خواست در فرصت مناسب و با علامتی خاص، که خواندن شعری بود، مسلم به ابن زیاد حمله کرده و او را بکشد ولی مسلم چنین نکرد و وقتی مورد توبیخ شریک واقع شد، گفت که به 2 دلیل اینکار را نکردم: اول اینکه هانی، راضی نبود که او در خانه اش کشته شود. دوم اشاره به حدیث پیغمبر که فرمود: «اسلام از کشتن ناگهانی منع کرده است». شریک بن اعور، سه روز بعد از این جریان در کوفه درگذشت و ابن زیاد بر جنازه اش نماز خواند.

ص: 8936





من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از الغارات، اخبارالطوال و چند منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

شریک ابن اعور زندگینامه اصحاب امام علی (ع) تشیع کوفه واقعه کربلا

حبیب ابن مظاهر
یار هفتاد و پنج ساله

حبیب ابن مظاهر یا مظهر اسدی کندی فقعسبی از یاران پیامبر اکرم بود و به گفته ی برخی مورخان، از تابعین بزرگ و از اصحاب خاص علی بن ابیطالب (ع) بود. او را می توان برترین اصحاب و افضل شهدای غیر بنی هاشم در کربلا دانست. حبیب حدود 14 سال قبل از هجرت پیغمبر در قبیله ی بزرگ بنی اسد در یمن متولد شد. کنیه اش ابوالقاسم بود، زیرا پسری بنام قاسم داشت که در واقعه کربلا خردسال بود. سال نهم هجری با خانواده اش به مدینه رفت و همان جا ماند. در نوجوانی فقط چند صباحی در زمان حیات پیغمبر بود و بعد دوران جوانی را در کنار علی بن ابیطالب (ع) و از شاگردان آن حضرت در علوم قرآنی بود؛ او حافظ قرآن بود و شب تا صبح قرآن را ختم می کرد. امام علی (ع) او را علم «منایا و بلایا» آموخته بود، علمی که از عاقبت زندگی افراد خبر می داد. حبیب در 3 جنگ صفین، نهروان و جمل در رکاب امام علی (ع) بود و از سرداران و دلاوران سپاه به شمار می آمد. نام او همیشه در کنار یاران برجسته ی امام علی (ع) چون میثم تمار و رشید هجری بود. حبیب بعد از جنگ جمل در شهر کوفه اقامت کرد تا در کنار امام علی (ع) باشد و بعد از شهادت آن امام، شاهد غم ها و اندوه های آل پیغمبر بود. سال 60 هجری قمری او که در سن پیری و از سران شیعه در شهر کوفه بود، وقتی خبر بیعت نکردن امام حسین (ع) با یزید را شنید و از سفر آن حضرت آگاه شد، پس از گفتگوهای زیادی با دوستان و شیعیان، در نامه ای از امام دعوت رسمی کرد تا از مکه به کوفه بیاید.
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امام این نامه را با نامه های دیگری توسط مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد! حبیب بن مظاهر نیز در بیعت گرفتن برای مسلم بن عقیل در کوفه، تلاش زیادی کرد اما با خیانت کوفیان مسلم به شهادت رسید و امام راه خود را از مکه به سوی عراق ادامه داد. زمانی که امام به کربلا آمد، حبیب هم به همراه مسلم بن عوسجه، خود را به کربلا رساند و چون یاران امام را اندک دید، با تلاش و تبلیغ فراوان موفق شد خویشانش را از قبیله ی بنی اسد که در آن اطراف منزل داشتند به کمک آورد، آنها هم قبول کردند اما سربازان سپاه بنی امیه مانع پیوستن آنها شدند و بعد از جنگ سختی که پیش آمد، بنی اسد شبانه به قبیله خود برگشتند. حبیب این ماجرا را خدمت امام حسین عرض کرد. امام فرمود «لاحول ولاقوه الا بالله» او که در نزد حسین بن علی (ع) مقام والایی داشت، در کربلا، روز عاشورا فرمانده جناح چپ لشگر امام حسین (ع) بود. او قبل از اینکه عازم میدان جهاد شود، به همراه زهیر بن قین کوفیان را چنین موعظه کرد: «هان ای مردم! به خدا قسم در روز حساب نزد خداوند، بدقومی هستند کسانی که فرزندان پیامبر خود و خویشان و اهل بیت او و مردان خداپرست را که سحرها به عبادت برخاسته و بسیار به یاد خدا بوده اند به شهادت برسانند.»



نزدیک ظهر عاشورا، وقتی ابوثمامه صائدی به امام یادآوری کرد که هنگام نماز فرا رسیده و امام فرمود «آری وقت نماز است، از کوفیان بخواهید دست از جنگ بردارند تا نماز بگزاریم» یکی از لشگریان دشمن به نام حصین بن تمیم گفت «نماز شما قبول نیست»، حبیب در پاسخ گفت «ای نفهم! خیال می کنی که نماز آل رسول قبول نیست و از تو پذیرفته است؟!»، حصین خشمگین شد و به او حمله کرد. حبیب با اجازه از حسین (ع) به مقابله با او برخاست و چنین رجز می خواند:
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انا حبیب و ابی مظاهر *** فارس هیجاء و حرب تسعر

انتم اعد عدة و اکثر *** ونحن اوفی منکم و اصبر

و نحن اعلی حجة و اظهر *** حقا و اتقی منکم و اعذر

ترجمه: من حبیبم و پدرم مظاهر است. یکه سوار عرصه نبرد و جنگ فروزان، شمار شما بیشتر است اما ما وفادارتریم و صبورتر، حجت ما برتر و حق ما آشکارتر، از شما پرهیزکارتریم و دلیل ما استوار است!



او با حصین نبرد سختی کرد و او را به زمین زد. آن زمان که مسلم بن عوسجه یار دیرین حبیب از اسب به زمین افتاد، به حبیب وصیت کرد تا آخرین لحظه از حسین بن علی (ع) دفاع کند و در راه او جانش را فدا کند، حبیب نیز به او قول داد و گفت: «به پروردگار کعبه قسم که به گفته ات عمل خواهم کرد. حبیب در حالی که همچنان جنگ می کرد، می گفت «قسم می خورم که اگر امکانات و سلاح های ما و نفرات ما به اندازه ی شما یا نصف آن بود، به جنگ پشت می کردید و متواری می شدید، ای بدترین قوم در حسب و اصالت!»، حبیب با حصین نبردی سخت کرد و او را به زمین زد. بنا به روایات مختلف تاریخی، بین 30 تا 61 نفر از دشمنان را کشت و ناگهان 'بدیل بن حریم' شمشیری بر فرق او زد و حبیب به زمین افتاد؛ حبیب به شهادت رسید و سر او را از بدنش جدا کردند . حبیب در هنگام شهادت 75 سال داشت. شهادت او بر امام حسین (ع) بسیار سخت و ناگوار بود. امام بعد از اینکه فرمود ' انا لله و انا الیه راجعون '، فرمود «او نفس من و پشتیبان یاران من بود»، گویند قاسم فرزند حبیب که همیشه در انتظار روزی بود قاتل پدرش را بکشد، در زمان حکومت مصعب بن زبیر، در نیمروزی با شمشیر قاتل پدر خود را در خیمه اش از پا در آورد.
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توضیح: رجز حبیب با تفاوت های ناچیز دیگری نیز در تاریخ ثبت شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

حبیب ابن مظاهر زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم وفاداری دفاع مبارزه

احنف ابن قیس
ابوبحر، صخربن قیس یا ضحاک بن قیس مری تمیمی معروف به 'احنف بن قیس' از تابعین و رجال معروف صدر اسلام و از فاتحین بزرگ ایران که در وقایع زمان خلیفه دوم تا اوایل دولت اموی نقش مهمی داشت. به علت معلولیتی که در موقع تولد در پایش بود به 'احنف' مشهور شد. وی سال سوم قمری (به روایتی) در بصره به دنیا آمد. از قبیله «بنی تمیم» و از تیره «بنی مرة بن عبید» بود. پدرش را در زمان جاهلیت «قبیله بنی مازن» کشته بودند. احنف، زمان پیامبر اسلام را درک کرد ولی موفق به دیدار آن حضرت نشد. زمانی که پیغمبر، گروهی را برای تبلیغ اسلام به میان «بنی تمیم» فرستاد، وی اسلام آورد و از آنجا که از جوانی، شیخ قبیله اش بود، آنها را نیز به اسلام توصیه کرد. بعد از پیامبر در زمان خلافت عمر، همراه سران قبیله به مدینه آمد. خلیفه (عمر)، وقتی از مسلمانی او خاطر جمع شد و شجاعت و برازندگی اش را دید، همچنان او را به ریاست قبیله گذاشت و اجازه داد که آنها در بصره، ساکن شوند و به 'ابوموسی اشعری' نوشت که 'احنف' را به خودش نزدیک کند و او را با لشگر برای فتح خراسان بفرستد. درباره سالهایی که وی در شهرهای خراسان تاخت و تاز داشت و شهرهایی که به دست او فتح شد، روایات مختلف است. آنچه مسلم است او در اواخر زمان خلیفه دوم به خراسان و اندکی بعد به اصفهان رفت و به روایتی همراه سپاه 'ابوموسی اشعری' سال 23 ه_ ق آنجا را تصرف و بعد فتح کاشان به دستش انجام گرفت. احنف در مقابل آخرین پادشاه ساسانی، یزدگرد ساسانی، که با لشگر خود به خراسان رفته بود، ایستاد و به همراه سپاه 'عبدالله بن عامر اموی' سال 30 ه_ ق قهستان، هرات، مرو، مرورود و بلخ و بعضی نواحی خراسان را تصرف کرد و یزدگرد را از آن ناحیه فراری داد. بعد از این دوره در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع)، به بصره آمد و این شهر به کوشش «بنی تمیم» شهری آباد و موقعیت نظامی ممتازی داشت.
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سال 36 ه_ ق، در جنگ جمل، او وارد جنگ نشد ولی توانست چند هزار مرد جنگی اش را در بی طرفی نگه دارد ولی بعد از جنگ و شکست اصحاب جمل، اولین کسی بود که فرمانبرداری خود و قبیله اش را به امام علی (ع) عرضه کرد.

در جنگ صفین، در جانب علی (ع) بود و فرماندهی بنی تمیم را بر عهده داشت و با حکمیت 'ابوموسی اشعری' مخالفت نمود و در لشگر امام با معاویه جنگید. در جنگ نهروان، به دستور علی (ع)، همراه مالک اشتر نزد خوارج رفت و چون آنان مخالفت با علی (ع) و جنگ را شروع کردند، احنف، با لشگر بصره، به یاری علی (ع) شتافت. بعد از جنگ نهروان تا زمان شهادت امیرالمؤمنین علی (ع)، از او اطلاعی در تاریخ نیست. در بعضی روایات، صریحا گفته شده که او بعد از علی (ع) به معاویه پیوسته و از کسان بود که در واقع معاویه او را خرید. سال 56 هجری قمری، معاویه از او برای جانشینی یزید و بیعت با او دعوت به دمشق کرد، ولی او نپذیرفت. از تند زبانی و پاسخ درشت او به معاویه، بیشتر نویسندگان، نقل هایی کرده اند. در زمان یزیدبن معاویه و قیام امام حسین (ع)، احنف از کسانی بود که امام به آنها نامه نوشت و خواهان همراهیش شد، ولی 'احنف' قبول نکرد و حتی امام را به خویشتنداری فرا خواند. در قیام مختار او به همراهی 'مصعب بن زبیر' با قبیله بنی تمیم به جنگ با مختار پرداخت و به مقر مختار در کوفه حمله برد و در فتح آن شهر و پایان کار مختار سهیم بود. سن او را بنا بر اقوال مختلف حدود 70 سالگی می دانند.
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سیره رفتاری

بیشتر نویسندگان، 'احنف' را به خردمندی، بخشندگی، دلاوری و حلم، ستوده اند تا آنجا که حلم او را در عرب، ضرب المثل شده است. سخنان حکمت آمیز زیاد داشته و در نزد مردم دارای احترام و منزلت خاص و نفوذ کلام بوده است. با اینهمه ظاهرا او در مواقع حساس بیشتر به سود و زیان خودش متوجه بوده تا استواری عقیده و روش، زیرا در کارها و رفتارهایش در حکومتها و خلافت های وقت ضد و نقیض دیده می شود. احنف بن قیس، از صحابه مشهوری چون علی بن ابیطالب (ع)، عمربن خطاب، عثمان بن عفان، عباس بن عبدالمطلب، ابوذر غفاری و عبدالله بن مسعود نقل حدیث کرده و افرادی چون حسن بصری، عروة بن زبیر، ابوادریس بصری و مالک بن دینار از او روایت کرده اند.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از: وفیات الاعیان، رجال الطوسی، 35، جامع الرواة 1/76، دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از دهها منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

احنف ابن قیس زندگینامه اصحاب امام علی (ع) تابعین ایران ساسانیان بصره

بلال حبشی
ابوعبدالله بلال بن رباح، معروف به بلال حبشی، صحابه پیامبر اسلام و اولین مؤذن آن حضرت، در خانواده ای از بردگان «بنی جمح» بدنیا آمد و از عرب های غیرخالص یعنی «سراة» به شمار می رفت. پدرش 'رباح' و مادرش 'حمامه' نام داشت که از این رو، به وی 'ابن حمامه' نیز می گفتند. این دو از کسانی بودند که از 'حبشه' به حالت اسارت وارد جزیره العرب شدند. بنابر نقل تاریخ، بلال، همسال با ابوبکر (خلیفه اول) است، لذا سال تولدش را سال سوم عام الفیل می دانند. نسبت های او را حبشی، قرشی و «یتمی» گفته اند.
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بلال با یکی از زنان عرب در زمان رسول خدا ازدواج کرد. با آنکه بعضی نویسندگان بلال را فاقد فرزند دانسته اند ولی در بعضی منابع از پسرش عمر به عنوان یکی از راویان یاد شده و از نوادگان او چون 'هلال بن عبدالرحمن' از قاریان مشهور در سمرقند در حوادث سال 519 هجری قمری است. بلال غلام 'امیة بن خلف' (از دشمنان سرسخت رسول خدا) بود که بعد از دعوت آشکار پیغمبر از اولین کسانی بود که اسلام آورد و در این راه شکنجه های زیادی از کفار مکه به ویژه از 'امیه' دید. امیه برای انتقام از غلام سیاه تازه مسلمان خود، او را در ملاء عام، در گرم ترین روزها با بدن برهنه روی ریگ های داغ مکه می خواباند و سنگ بزرگی در روی سینه اش می گذاشت و او را با این جمله مخاطب می کرد: «دست از تو برنمی دارم تا اینکه به همین حالت جان سپاری و یا از اعتقاد به خدای محمد برگردی و 'لات' و 'عزی' (نام دو بت) را پرستش کنی». ولی بلال در برابر اینهمه آزار و شکنجه فقط با دو کلمه که روشنگر پایه استقامت او بود، جواب می داد و می گفت: احد، احد، یعنی خدا یکی است و هرگز به آئین شرک و بت پرستی برنمی گردم. استقامت او در دل سنگدل امیه، باعث تعجب همه بود. گاهی نیز ریسمانی به گردن او می انداخت و به دست بچه ها می داد تا او را در کوچه ها بگردانند. 'ورقه بن نوفل' از کسانی که شاهد این شکنجه ها بود، گریه می کرد و به 'امیه' اعتراض می کرد.
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سرانجام ابوبکر، به توصیه پیامبر او را خرید و آزاد کرد. برخی بلال را آزاد شده خود پیامبر می دانند. وی بعد از آزادی به جمع مسلمانان پیوست و اولین مؤذن اسلام شد و در هجرت پیامبر با گروه مهاجرین به مدینه رفت و در سفر و حضر، پیغمبر اکرم را همراهی می کرد. در پیمان اخوت و برادری که میان مهاجرین و انصار بسته شد، پیامبر بین او و 'ابو رویحه عبدالله بن عبدالرحمان خثعمی' قرارداد برادری نهاد و نام آن دو، در یک دیوان ثبت شد. البته برخی پیمان برادری او را با افراد دیگری نقل کرده اند.



جنگهای بلال در کنار پیامبر:

1- او در تمام غزوات پیغمبر چون بدر، احد، خندق، دوشادوش مسلمانان با کفار قریش جنگید. در جنگ بدر اولین جنگ اسلام 'امیة بن خلف' و فرزندش که اسیر مسلمانان شدند، با اشاره بلال که گفت: او پیشوای کفر است، به دست مسلمانان کشته شدند و بعضی گویند که 'امیه' را خود بلال در این جنگ به قتل رساند.

2- در روز فتح مکه، وی به دستور پیغمبر اکرم، بر فراز کعبه شد و اولین نفری بود که اذان گفت که بسیار باشکوه بود و کفار مکه از این واقعه بسیار ناراحت شدند. وی در زمان حیات پیغمبر «خازن» یعنی خزانه دار بیت المال حضرت و خادم ایشان بود. حضرت علاقه و عنایت خاصی به او داشت و به تعبیر جبرئیل او را سید و سرور حبشیان می شمرد. در باره او پیامبر فرمود:

الف- بلال از سابقان و پیشی گیرندگان در اسلام بود.
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ب- او سید مؤذنان است.

ج- بهشت مشتاق سه تن است. علی، عمار و بلال.

د. دعای آن حضرت در حق او جهت یاری دادن به حضرت فاطمه (س) در کار منزل.

پس از رحلت پیغمبر، با ابوبکر بیعت نکرد و دیگر اذان نگفت و با اصرار اجازه یافت تا از مدینه به سوی شام رود و با سپاهیانی که به سوی شام می رفتند، همراه شد. در بعضی نقل ها نیز آمده که او در مقام اعتراض به حوادثی که پیش آمده بود، به شام رفت. برخی از منابع اهل تسنن از حضور او در جنگها و فتوحات شام، سخن گفته و برخی از او در جنگها یاد نکرده اند.



بلال، راوی حدیث بود:

وی احادیث زیادی از حضرت رسول اکرم نقل کرده و جماعتی از صحابه و تابعان در مدینه و شام و کوفه از او حدیث نقل کرده اند. از مهم ترین کسانی که از او روایت کرده اند، جابربن عبدالله انصاری، ابوبکر، عمر، براء ابن عازب، عبدالرحمان بن ابی لیل، عبدالله بن رواحه هستند. در منابع شیعی نیز احادیث فراوانی از او آمده و کسانی چون هشام بن حکم با اسناد از 'عبدالله بن علی' از بلال روایت کرده است. جمع احادیثی که از او نقل شده 44 حدیث که در هر شش کتاب اهل سنت (صحاح سته) ذکر شده است. اشعاری نیز از بلال نقل کرده اند.



بلال از منظر ائمه معصومین و بزرگان:

پیامبر اکرم: سه تن از سیاهان از سادات بهشت هستند. لقمان حکیم، نجاشی، بلال. هم چنین فرمود: او از جمله برگزیدگان اصحاب پیامبر است.
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امام علی (ع): او از سابقان در اسلام است و اخلاص و تهذیب نفس او را ستوده است.

امام سجاد (ع): در مدح او و نقل احتجاج او با مخالفان درباره فضائل علی (ع)، مطالبی فرمود که تفصیل آن در تفسیر امام حسن عسگری (ع) صفحه 623 -621 می باشد.

امام صادق (ع): بلال را عبد صالح و دوستدار اهل بیت نامیده است.

وی نزد امامان شیعه و اصحاب آنها از پایگاهی بلند برخوردار است. به نقل مفسران در شأن بلال و یاران او چندین آیه نازل شده است از جمله: آیه 69 سوره نساء، آیه 52 سوره انعام، آیه 107 سوره نحل، آیه 28 سوره کهف. او بعد از رحلت پیغمبر به رغم اصرار ابوبکر، هیچ اذان نگفت جز مواردی که یکبار به درخواست حضرت فاطمه زهرا (س) بود ولی چون آن حضرت به یاد مصائب پس از فوت پدر افتاد و از شدت ناراحتی تاب نیاورد، به ناچار بلال اذان را ناتمام رها کرد. دیگر بار زمانی بود که او برای زیارت قبر پیامبر در مدینه بود، حسنین از او درخواست کردند که اذان بگوید او نیز پذیرفت و این حادثه به شدت مدینه را تحت تأثیر قرار داد و آخرین مرتبه وقتی بود که خلیفه دوم از مدینه به شام رفت و در منطقه «جابیه» به درخواست مسلمانان، از بلال خواست تا اذان گفت و همه به یاد دوران رسول خدا سخت گریستند.



درگذشت بلال و مزارش:

سال مرگ و علت آن در بین منابع اختلاف است. وقوع آن را بین سالهای 17 تا 21 قمری که عمدتا سال 20 هجری قمری است در شهر دمشق گفته اند. سن او را نیز بین 60 تا 70 سالگی گویند که به مرگ طبیعی یا بر اثر «طاعون» از دنیا رفته است. مزارش بنابر مشهور در دمشق در «باب الصغیر» می باشد ولی پاره ای از منابع تصریح دارند که در «داریا» یا «عمواس» و یا در باب «کیسان داریا» و یا «باب الاربعین حلب» است.
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من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام به نقل از الجرح و التعدیل، الاصابه، السیرة النبویه، تاریخ طبری و دهها منبع دیگر 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

شیخ طوسی- رجال طوسی 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

بلال حبشی اصحاب پیامبر اکرم محدثان تاریخ اسلام زندگینامه تشیع اذان مؤمن اصحاب امام علی (ع)

شوذب ابن عبدالله همدانی (شُوذَب ابن عبدالله هَمدانی)
از یاران امام علی (ع) بود و از شخصیت های برجسته و شیعیان مخلص و پر آوازه ی شهر کوفه. او را مولی (مولی در زبان عرب به کسی می گویند که وابسته به فرد دیگری شده باشد یا به نحو آقا و صاحب یا به نحو غلام و بنده که در جنگ اسیر گشته و سپس آزاد شده باشد و یا به معنی «هم پیمان» که طرفین ملزم به تعهداتی در برابر یکدیگر می شدند.) شاکر نیز گفته اند. شاکر قبیله ای بود در یمن از شاخه های شیعی قبیله ی بزرگ بنی همدان که نسب آنها به شاکر بن ربیعة بن مالک می رسید. شوذب از فقیهان بزرگ شیعه و مرجع آنها و «مولی، یعنی هم پیمان» شاکر بود که از اجداد عابس بن شبیب شاکری است و در میان قبیله آنها زندگی می کرد. او حافظ حدیث هم بود و احادیث بسیاری از امام علی (ع) شنیده بود و نقل می کرد. برخی مورخان گفته اند که شوذب در کوفه مجلسی داشت که شیعیان در آنجا به او مراجعه می کردند و از او حدیث می شنیدند و او در میان آنها موجه و محترم بود. از سویی دیگر او بسیار جنگجو و شجاع بود و روحیه ای حماسی داشت. شوذب زمانی که مسلم بن عقیل، فرستاده ی امام حسین (ع) به شهر کوفه آمد، با مسلم بیعت کرد و بعد از بیعت کوفیان، همراه عابس بن شبیب شاکری نامه ی مسلم را برای امام از کوفه به مکه و خدمت امام برد و همان جا در خدمت امام در مکه ماند و همراه امام به کربلا آمد.
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روز عاشورا وقتی آتش جنگ بالا گرفته بود، عابس بن شبیب شاکری به شوذب گفت «می خواهی چه کنی؟ چه در سر داری؟»، شوذب گفت «چه می کنم؟ می خواهم برای دفاع از پسر پیغمبر خدا بجنگم تا کشته شوم»، عابس گفت «من هم همین انتظار را از تو داشتم. درود بر تو! جز این درباره تو فکر نمی کردم. نزد اباعبدالله برو تا او تو را در شمار یاران خویش ببیند و من نیز، پاداش و اجر خود را در مصیبت تو، در این آزمایش الهی از خدای خود بگیرم و اگر کسی به من نزدیک تر از تو بود باز هم دوست داشتم او را پیش از خود به میدان بفرستم تا در مصیبت او اجر بگیرم چرا که امروز، روز عمل است و فردا روز حساب و بس!» و این گونه بود که شوذب پس از اینکه نماز ظهر را با امام خواند، خدمت امام رفت و بعد از اجازه از ایشان به میدان جنگ شتافت و دلیرانه جنگید و قبل از دوست دیرینه ی خود، عابس، به شهادت رسید.

توضیح: برخی از مقتل نویسان، شوذب را غلام شاکر دانسته اند و رتبه ی او را کمتر از عابس شاکر دانسته اند لیکن آنچه از کتب رجالی بر آید این است که شوذب از بزرگان فقهاء شیعه و مرجع آنها بود و 'عابس بن شبیب شاکری' از قبیله ی شاکر و از نوادگان شاکر. محدث نوری، صاحب مستدرک گفته است شاید مقام او از عابس برتر باشد چون در میان شیعه، شوذب تقدم داشته است.

من_اب_ع

موسوعه (الامام الحسین) به نقل از اسرار الشهاده، ناسخ التواریخ، اعیان الشیعه و چند منبع دیگر 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دایره المعارف تشیع 

سید محمدکاظم قزوینی- عاشورا، غمبارترین روز تاریخ 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

شوذب ابن عبدالله همدانی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت عاشورا تشیع کوفه

جندب ابن حجیر کندی خولانی (جُنْدَبِ بْن حُجیر کِنْدی خولانی)
از فرماندهان علی (ع)

از یاران علی بن ابیطالب (ع) بود و از بزرگان شیعه در شهر کوفه. خولان تیره ای از کهلان و اعراب قحطانی است. جندب از قبیله ی کنده بود و اصالتا یمنی به شمار می رفت. تاریخ نگاران می نویسند که او محضر رسول خدا (ص) را هم درک کرده بود و در زمان امام علی (ع) از دعوت کنندگان به امامت ایشان بود. جندب در جنگ جمل شرکت داشت و در صفین از طرف امام علی (ع) به فرماندهی قبایل کنده و ازد منصوب شد. در جریان نهضت امام حسین (ع)، جندب که در شهر کوفه اقامت داشت از جمله کسانی بود که توانست با سختی فراوان قبل از رسیدن سپاه حر به کربلا، از کوفه خارج شود و در بین راه در منطقه ی «بطن العقبه»، قبل از رسیدن کاروان امام حسین (ع) به سرزمین کربلا به سپاه امام بپیوندد و خبر قیام حضرت مسلم و شکست نهضتش را در کوفه به امام بدهد. صبح عاشورا جندب از کسانی بود که در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان رفت و جنگید و به شهادت رسید. نویسنده ی کتاب حدائق الوردیه می نویسد همراه جندب، پسرش نیز در کربلا به شهادت رسیده است.

ص: 8949






توضیح: نام او را جندب بن حجر خولانی و جندب بن حجیر کندی خولانی کوفی نیز ذکر کرده اند.

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

شیخ محمد سماوی- ابصار العین 

ابن عساکر - تاریخ مدینة دمشق 

شیخ طوسی- رجال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

...و چند منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

جندب ابن حجیر کندی خولانی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه دفاع عاشورا

جبلة ابن علی شیبانی (جَبَلة ابن علی شیبانی)
جنگجوی در صفین و کربلا

از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) و از مردان شجاع شهر کوفه بود. منسوب بود به شیبان که تیره ای از اعراب عدنان اند. از شیعیان مبارز و مشهور کوفه بود که در جنگ صفین در رکاب امام علی (ع) شرکت داشت. جبله از دعوت کنندگان به امامت امام علی (ع) و سپس فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بود. او در جریان نهضت امام حسین (ع)، هنگام ورود مسلم بن عقیل نماینده امام حسین (ع) در کوفه با او بیعت کرد اما بعد از خیانت و بی وفایی کوفیان و بازداشت مسلم به دست ابن زیاد، او فرار کرد و نزد قبیله ی خود رفت و پنهان شد. زمانی که خبر ورود امام حسین (ع) را به کربلا شنید، با دشواری فراوان خود را به امام رساند و به یارانش پیوست. تمام سیره نویسان، بدون استثنا نام او را در زمره ی شهدای کربلا یاد کرده اند. جبله از جمله کسانی بود که پیش از ظهر عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد، به دفاع از امام حسین (ع) آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.

ص: 8950






من_اب_ع

دایره المعارف تشیع به نقل از: ابصارالعین، اعیان الشیعه، بحارالانوار، وسیلة الدارین، و ... 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

جبلة ابن علی شیبانی زندگینامه شهادت مبارزه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا

عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری خزرجی
از شاهدان ولایت امیرالمؤمنین

از یاران گرانقدر رسول الله (ص) و امام علی (ع) به شمار می رفت. وی از قبیله ی خزرج انصار مدینه، اهل و ساکن کوفه بود و سوابق اجتماعی، سیاسی و فضایل درخشانی داشت. بعد از رحلت پیامبر اکرم از راویان حدیث و از تربیت یافتگان مکتب علی (ع) بود و از خود امام علی (ع) قرآن آموخته بود. آن زمان که امام علی (ع) در رحبه ی کوفه از مردم خواست تا «هر کس سخنی از پیغمبر در غدیر خم درباره ی من شنیده، بپا خیزد و شهادت بدهد،» عبدالرحمان از کسانی بود که به امامت و نصب ایشان در غدیر خم گواهی داد و گفت: «من از پیامبر شنیدم که فرمود: خداوند ولی من و من ولی مؤمنانم. پس هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست.»



عبدالرحمان که از شخصیت های شیعه و معروف کوفه بود، در ماجرای نهضت مسلم بن عقیل، از مردم کوفه برای امام حسین (ع) بیعت می گرفت اما چون کوفیان به مسلم خیانت کردند و از او روبرگرداندند و او را به شهادت رساندند، عبدالرحمان حرکت کرد و در مسیر مکه به کاروان امام حسین پیوست و از آنجا تا کربلا ملازم رکاب امام حسین (ع) بود. او در کربلا در شب عاشورا، در حالی که چند ساعتی به جنگ سپاه کفر با سپاه اسلام فاصله نبود، با یکی از دوستانش به نام بریر بن خضیر همدانی شوخی می کرد. وقتی به او گفتند که «الان چه وقت شوخی و بیهوده گویی است؟» گفت «اطرافیان من می دانند که من نه در جوانی و نه در پیری هیچگاه بیهوده سخن نگفته ام، اما به خدا سوگند از آنچه به دیدارش خواهم شتافت، شادمانم. چرا خوشحال نباشم. میان ما و بهشت جز جنگ با این کافران و شهادت فاصله ای نیست!»، روز عاشورا نیز عبدالرحمان برای یاری امام خود به میدان شتافت و در کنار دیگر دوستانش آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. بعضی شهادت او را در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد قبل از ظهر عاشورا، می دانند ولی برخی مورخان از جمله ابن شهرآشوب گفته اند که وی در جنگ تن به تن شهید شده است. در برخی مقاتل نام او در زمره ی شهدای کربلا ذکر نشده است.

ص: 8951






من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا به نقل از انصار الحسین (ع) و تنقیح المقال. 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، الاصابه، الغدیر، جامع الرواه و... 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

موسوعه الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری خزرجی زندگینامه کوفه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا اصحاب پیامبر اکرم اصحاب امام علی (ع) حدیث غدیر راویان حدیث

جابر (جُنادة) ابن حارث سلمانی
از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) و از شخصیت های مشهور شیعه در شهر کوفه بود. سلمان تیره ای از مراد، تیره ای از قبیله ی معروف مذحج بود. جابر بن حارث سلمانی از افرادی بود که در نهضت مسلم بن عقیل شرکت کرد و به وسیله ی مسلم با امام حسین (ع) بیعت نمود، اما پس از خیانت مردم کوفه و شکست مسلم و مخفی شدنش، جابر همراه گروهی چون مجمع بن عبدالله العائذی و عمرو ابن خالد صیداوی و سعد (غلام او) از کوفه بیرون آمد و قبل از رسیدن کاروان امام حسین (ع) به کربلا، به سپاه امام پیوست. اگرچه لشگر حربن یزید ریاحی جلو آنها را گرفت و می خواست تا آنها را یا به کوفه برگرداند و یا بازداشت کند، ولی با حمایت امام (ع) نتوانست از ورود آنها به کاروان حسین جلوگیری کند، در واقع کاری از دستش برنیامد و آنها به سپاه امام پیوستند. روز عاشورا در اولین حمله همه جانبه ی لشگر عمر سعد، جابر بن حارث و یاران دیگرش به قلب لشگر حمله بردند و جنگی سخت کردند ولی محاصره شدند و از سپاه امام (ع) جدا افتادند و در اینجا بود که به دستور حسین (ع) حضرت اباالفضل به لشگر عمر سعد حمله کرد و جابر و بقیه ی سربازان مجروح را نجات داد و چون لشگر عمر سعد دوباره به آنها نزدیک شد، جابر با شمشیرش آن قدر جنگید تا با دوستان دیگرش همگی شهید شدند.

ص: 8952








توضیح:

نام او به گونه های مختلفی چون جناده بن حرث مذحجی مرادی سلمانی، حیان، حباب، حسان و، در کتاب نفس المهموم، حباب بن حارث ذکر شده است. برخی مورخان آنها را دو نفر دانسته اند.

من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

موسوعه الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری، انساب الاشراف، مقتل مقرم، کامل ابن اثیر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن حارث سلمانی زندگینامه تشیع کوفه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه

مسلم ابن کثیر ازدی اعرجی
از یاران امام علی (ع) بود و برخی از مورخان گفته اند از تابعین پیامبر بوده و حتی زمان پیامبر را درک کرده است. پدرش کثیر بن قلیب صدفی ازدی کوفی بود- از طایفه ی ازد- و خودش ساکن کوفه بود. مسلم در فتح مصر شرکت داشت و در جنگ جمل، همراه امام علی (ع) جنگید و در یکی از جنگ های امام (که شاید همین جنگ جمل بوده) تیری به پایش خورد و پایش آسیب دید و لنگ می زد؛ از این رو به مسلم اعرجی (کسی که پایش لنگ می زند) مشهور شد. در جریان قیام حسینی او برای بیعت با امام حسین (ع) از کوفه خارج شد تا رهسپار به سوی اباعبدالله شود و هنگام آمدن آن حضرت در سرزمین کربلا به امام پیوست. صبح روز عاشورا هم در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد به سپاه حسینی به یاری امام رفت و شجاعانه نبرد کرد تا به شهادت رسید.

ص: 8953








توضیحات: نام او را اسلم بن کثیر و سلیمان بن کثیر نیز ذکر کرده اند.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از (اعیان الشیعه، ابصار العین، جامع الرواة، بحارالانوار و...) 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

مسلم ابن کثیر ازدی اعرجی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه تابعین کوفه

مجمع ابن عبدالله عائذی مذحجی
از یاران امام علی بن ابیطالب (ع) بود و برخی مورخان او را از تابعین پیامبر نیز دانسته اند. مردی دانشمند و با کمال و از قبیله مذحج و اهل یمن بود. پدرش عبدالله، از یاران رسول الله بود و پسرش 'عائذ' نیز از یاران امام حسین (ع) بود که به نقل برخی منابع او نیز در کربلا شهید شد. مجمع بن عبدالله وقتی خبر قیام امام حسین (ع) را شنید، با چند نفر دیگر از دوستانش از جمله 'عمرو ابن خالد صیداوی' برای یاری آن حضرت از کوفه حرکت کردند و در مسیر کوفه به کربلا، در منزلگاهی به سپاه حسینی پیوستند.

برخی مورخان می نویسند حر بن یزید ریاحی قبل از رسیدن آنان به کربلا در منطقه ی «عذیب الهجانات»، در راه مانع آنها شد و به امام حسین گفت «این افراد از ابتدا همراه تو نبودند. من هم آنها را بازداشت می کنم». امام با حمایت خود، مجمع و همراهانش را از دست حر آزاد کرد و وضعیت مردم کوفه را جویا شد. مجمع عرض کرد: «بزرگان و سران قبایل کوفه از طرف ابن زیاد، رشوه های زیادی گرفته و انبان های خود را پر کرده اند و مخالف شمایند ولی بقیه ی مردم، دلهاشان با شما ولی شمشیرهایشان علیه شماست».

ص: 8954






مجمع از همان جا در رکاب امام تا کربلا باقی ماند. در کربلا روز عاشورا، در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد، او همراه با عمرو بن خالد صیداوی و جابربن حارث سلمانی و سعد (غلام عمرو) و به گفته ی بعضی از مقاتل، عائذ پسر او، به دشمن حمله کرد اما ناگهان در محاصره دشمن قرار گرفتند و از لشگر امام (ع) جدا شدند. حسین بن علی (ع) برادرش حضرت عباس را به یاری آنها فرستاد. حضرت ابالفضل به دستور امام حسین (ع) به کمک آنان شتافت و به دشمنان حمله کرد و مجمع و دوستانش را که مجروح شده بودند، نجات داد اما چون مجددا لشگر عمر بن سعد به آنها یورش برد، آنها با وجود جراحاتی که داشتند، سخت جنگیدند و آنقدر مبارزه کردند تا همگی در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند!

من_اب_ع

محمد ابن جریر طبری- تاریخ طبری 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی- معارف و معاریف 

موسوعه الامام الحسین به نقل از: ترجمه کامل خلیلی، اعیان الشیعه، کامل ابن اثیر و .... 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

مجمع ابن عبدالله عائذی مذحجی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه اصحاب امام علی (ع)

زاهر ابن عمرو کندی
حاجی واقعی

برخی او را از یاران و راویان حدیث از پیامبر خدا و در زمره ی اصحاب الشجره دانسته اند که در صلح حدیبیه و جنگ خیبر حضور داشته است. از یاران مخصوص امام علی (ع) بود و از شخصیت های شجاع شهر کوفه که به دوستی و ارادت به خاندان پیامبر اسلام شهرت داشت، از قبیله ی کنده به شمار می رفت. یکی از نوادگانش به نام 'ابوجعفر محمد بن سنان زاهری' از اصحاب برجسته ی امام موسی کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام است. زاهر اهل کوفه و هم پیمان عمرو بن حمق خزاعی و همسنگر اوست. زمانی که عمرو بن حمق در حرکت های انقلابی اش از ترس معاویه فرار کرد و به سمت منطقه ی جزیره رفت، زاهر نیز همراهش رفت و تا هنگام شهادت عمرو او را یاری کرد؛ از این رو خود زاهر نیز همواره تحت تعقیب معاویه بود.

ص: 8955






سال شصت هجری قمری زاهر که دیگر مردی سالخورده بود، از کوفه برای زیارت خانه خدا به مکه رفت و در آنجا امام حسین (ع) را ملاقات کرد و از اوضاع باخبر شد آن گاه به امام و یارانش پیوست و همراه کاروان حسینی به کربلا آمد. صبح روز عاشورا با حمله ی اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به یاری امام خود شتافت و به میدان جنگ رفت. او که قهرمانی شجاع و مجرب بود، آنقدر جنگید و بی پروا نبرد کرد تا به شهادت رسید.

در نفس المهموم نیز نام او جزو شهداء کربلا آمده است.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال و نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

زاهر ابن عمرو کندی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) اصحاب پیامبر اکرم واقعه کربلا شهادت

قاسط ابن زهیر تغلبی
پیرمردی از شهداء کربلا 

از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) و از بزرگان شیعه در کوفه بود. پدرش زهیر بن حرث تغلبی، منسوب به قبیله ی تغلب بن وائل بود که از محدثان اعراب به شمار می آمدند. او را زهیر ثعلبی نیز گفته اند. برادرانش، مقسط و کردوس، نیز از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) بودند. قاسط در جنگ های صفین و جمل و نهروان در رکاب علی (ع) بود و بعد از شهادت امام در کوفه ماند. قاسط بن زهیر به همراه برادرانش و چند یار دیگر امام حسین (ع) آن زمان که خبر قیام حسینی را شنیدند، مخفیانه از کوفه بیرون آمده و شبانه خود را به کربلا رساندند و روز عاشورا نیز همراه سواران سپاه امام به یاری آن حضرت شتافت و به میدان جنگ رفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. برخی مورخان گویند که هر 3 برادر در کربلا شهید شدند و برخی شهادت او را در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد دانسته اند. در بعضی مقاتل، نام آنها در شهداء کربلا ذکر نشده اما نام او و یکی از برادرانش در زیارت ناحیه مقدسه آمده است.
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من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین به نقل از ابصار العین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

قاسط ابن زهیر تغلبی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) واقعه کربلا شهادت مبارزه تشیع کوفه

کردوس ابن زهیر تغلبی
3 برادر دلاور شهید

از اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع) بود و از قبیله ی بنی تغلب بن وائل در کوفه. نام او را کرش نیز گفته اند. پدرش زهیر بن حرث تغلبی (از اعراب قحطان بود)، برادرانش، قاسط و مقسط، نیز از یاران امام علی (ع) و نیز جزو شهدای کربلا بودند. کردوس، همراه برادران رشید خود در جنگ های صفین، جمل و نهروان در رکاب امام علی (ع) بود و بعد از شهادت آن امام در کوفه ماند. او به همراه برادران خود، زمانی که خبر آمدن امام حسین (ع) را به کربلا شنیدند، شبانه و مخفیانه از کوفه بیرون آمدند و خود را در کربلا به امام رساندند تا اینکه در روز عاشورا به یاری امام خود شتافت و به میدان رفت و در گروه سواران سپاه، آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. شهادت او را در اولین یورش همه جانبه ی لشگر عمر سعد، پیش از ظهر عاشورا دانسته اند.

من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

کردوس ابن زهیر تغلبی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا مبارزه کوفه

یزید ابن مغفل مذحجی جعفی
از دلاور مردان عرب و از شعرای هنرمند شیعه، از یاران علی بن ابیطالب و اصحاب امام حسین علیهماالسلام. پدرش از صحابه رسول خدا (ص) بود. مرحوم مامقانی می نویسد که خود او نیز حضرت رسول را دیده بود و در جنگ قادسیه شرکت داشت. عنوان کاملش یزید بن مغفل بن جعف بن سعدالعشره مذحجی جعفی است. وی از تابعین پیامبر و سپس از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) بود که در جنگ صفین در رکاب آن حضرت جنگید و بعد در فتنه ی خوارج از طرف علی (ع) به جنگ خریت بن راشد، یکی از سران خوارج، که در منطقه ی اهواز و عمان شورش کرده بود، رفت و سردار سپاه آن حضرت در جناح راست لشگر معقل بن قیس شد. یزیدبن مغفل در ماجرای قیام حسینی، در شهر مکه به امام حسین (ع) ملحق شد و از آنجا تا کربلا آن حضرت را همراهی کرد، در بین راه، وقتی که امام به کاخ «بنی مقاتل» رسید و خیمه ی عبیدالله بن حر جعفی را دید، حجاج بن مسروق جعفی را با همین یزید بن مقفل جعفی، برای دعوت نزد او فرستاد. این دو نفر پیام امام را به عبیدالله بن حر ابلاغ کردند و سخنان او را به امام حسین (ع) رساندند. در کربلا نیز روز عاشورا یزید بن مغفل پس از اینکه از امام حسین (ع) اجازه میدان گرفت، به نبرد با دشمن پرداخت و این چنین رجز خواند:
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انا یزید و انا ابن مغفل *** شاک لدی الهیجاء غیر اعزل

وفی یمینی نصل سیف منصل *** اعلوا به الفارس وسط القسطل

منم یزید فرزند مغفل، که تیغه شمشیری براق در دست راست دارم. در میان این گرد و غبار، سرها را پرتاب می کنم و دشمن را از حسین والاتبار دور می سازم.

مورخان گفته اند که او چنان جنگی کرد که مانند آن دیده نشده بود. عده ای را کشت و آنگاه خود به شهادت رسید. وی در نماز ظهر در کنار امام حسین (ع) حاضر بود و بعدازظهر روز عاشورا شهید شد.



توضیحات:

(1) بعضی کتب نام او را بدر ابن مغفل، یزید بن معقل و زید ابن معقل ذکر کرده اند.

(2) رجز او را نیز به شکل های دیگری نقل کرده اند.

من_اب_ع

بحرالعلوم- مقتل الحسین 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

موسوعة الامام الحسین به نقل از الباب الاشراف (بلاذری) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن مغفل مذحجی جعفی زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا شعرا تشیع کوفه اصحاب امام علی (ع)

ابوالهیثم بن تیهان (اَبوالهَیثَمِ بنِ تَیِّهان)
از اصحاب پیامبر اسلام (ص) و گروه انصار و نقیبان 12 گانه، و از یاران علی (ع) و شهداء جنگ صفین. اطلاع از زندگانی او، کم و نام و نسبش، به اختلاف و عناوین گوناگونی در تاریخ است.

به نقل اکثر مورخین، معروفترین نام او، «مالک» نام پدرش: «تیهان»، که با چند نسب به «قضاعه» می رسد. هرچند که نظر مخالفی هم در نسب او هست و می گوید او از قبیله «اوس» می باشد. (طبقات ابن سعد) ولی بعضی نام پدرش را «مالک» و «تیهان» را، لقب «ابوالهیثم» می دانند و او به «ابن تیهان» نیز مشهور است. همچنین بیشتر منابع، او را از «قبیله اوس»، از تیره بنی زعورا، از «عبدالاشهل» گفته و برخی دیگر: او را از قبیله «بلی بن مالک» و هم پیمان «بنی عبدالاشهل» می دانند. نام مادرش: لیلی (ام مالک)، از قبیله بلی قضاعه که دختر «عتیک» بود. برادرش: عبید و به نقلی دیگر «عتیک»، که از انصار پیامبر (ص) و در جنگهای بدر و احد شرکت کرده و در جنگ احد، شهید شد.
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ابوالهیثم، قبل از اسلام، یعنی در دوره جاهلیت، از شرک و بت پرستی دوری می کرد و همیشه قائل به توحید و یکتاپرستی بود و با «اسعد بن زراره»، جزو اولین کسانی از انصار بودند که در مکه به پیغمبر (ص) ایمان آورده و جزو هشت نفری بودند که قبل از قوم خود، در مکه آن حضرت را ملاقات کرد و مسلمان شده و به مدینه برگشت و اسلام خود را آشکار کرد. پیامبر خدا، میان او و «عثمان بن مظعون»، عقد برادری بست، (بعد از هجرت) «ابوالهیثم» در گروه آن دسته از انصاری بود که در هر دو «بیعت عقبه» شرکت و با پیغمبر خدا، دست یاری داد.

بیشتر سیره نویسان، بر اینکه او جزو نقیبان (نمایندگان) دوازده گانه بوده و در بین بیعت کنندگان از انصار که برای نشر اسلام، انتخاب شده بود، اتفاق نظر دارند.

این صحابی در جنگ های «بدر»، «احد»، «خندق»، و دیگر غزوات، در رکاب پیامبر اسلام (ص) بود و رسول خدا، میان او و «عثمان بن مظعون» عقد برادری بست.

پیامبر، بعد از شهادت «عبدالله بن رواحه» در جنگ موته، او را برای سنجش محصول خرمای منطقه فدک، که بخشی از خیبر بود و پرداخت سهم یهودیان از آن محصول، مأموریت داد.

شیخ صدوق، روایتی را از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود: «مؤمنانی بودند که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) تغییر نکردند و دین خود را تبدیل ننمودند و لذا دوستی این مؤمنان واجب است و «ابوهیثم تیهان» یکی از آنهاست.» (سیمای کارگزاران - 1 ص/ 125)

به نقل از «شیخ صدوق» ابوالهیثم، از مخالفان خلافت ابوبکر بود. پس از پیغمبر، ابوبکر، در زمان خودش برای او پیغام داد تا همان مأموریت محصول خرما در زمان پیامبر (ص) را انجام دهد ولی او قبول نکرد و گفت: «من برای اجرای فرمان پیامبر خدا، آن کار را انجام می دادم و وقتی برمی گشتم، آن حضرت برای من دعا می فرمود.»
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در منابعی گفته شده، او در زمان عمربن الخطاب، با چند نفر دیگر برای صلح «فدک»، نزد یهودیان فرستاده شد از وضع حال «ابوالهیثم» در زمان عثمان، اطلاعی در دست نیست. اما بعد از کشته شدن (به نقل از دائره المعارف) او، نامش، جزء کسانی است که تمایل به خلافت علی بن ابیطالب (ع) داشته و سرانجام با آن حضرت بیعت کرده و از حامیان ولایت و امامت ایشان بود و می گفت: «به درستی که امام ما و ولی ما و وصی رسول خداست.» (خلفا 2/ص 216)

همچنین، به همراهی او با امام علی (ع) در جنگ جمل اشاره شده، و در جنگ صفین هم، لشگریان عراق را تشویق به جنگ و سپاهیان را صف آرایی کرده است. البته این مطلب را، «ابن ابی الحدید» از «نصر بن مزاحم» در تاریخ آورده است. اگرچه در نسخه های کنونی کتاب او، دیده نمی شود ولی مرثیه ای برای ابوالهیثم در کتاب نصر بن مزاحم، در بین کشته شدگان جنگ صفین، حاکی از افتادگی هایی در نسخه های موجود کتاب می باشد.

از این گذشته، احتمال کشته شدن او در صفین در برخی از اقوال، چون شیخ عباس قمی و بلاذری و «ابن حجر»، شاهد بر همین مطلب است که او در این پیکار حضور داشته و بعد از عمار یاسر، شهید شده و در کتاب نهج البلاغه، خطبه 182، سخنی از علی بن ابیطالب (ع) است که نشان از، حزن و اندوه امام علی (ع) است بر مرگ او، که احتمالا سال 38 ه_.ق می باشد.

با همه این احوال، بعضی از مورخین، حضور او در صفین را نادرست می دانند و گفته اند که: حدود سال 20 ه_.ق، در مدینه در ایام خلافت عمر بن الخطاب، از دنیا رفته است.
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این صحابه بزرگ، از پیامبر حدیث روایت کرده است و شیخ کلینی نیز، حدیثی به نقل او از حضرت علی (ع) آورده و اشعاری به او، نسبت داده اند.



داستانی از کرامت پیغمبر اسلام (ص) در خانه او

روزی پیامبر خدا با علی (ع) به خانه ابوالهیثم رفتند. وی به استقبال این بزرگواران آمد و گفت: «خیلی دوست داشتم هر وقت کسی چون شما و اصحاب به منزلم می آمدند، چیزی در خانه می داشتم ولی اکنون خانه ام از طعام خالی است و همان طعامی که داشتم، همین الان در میان همسایگان تقسیم کردم.»

پیامبر فرمود: «آری، جبرئیل آنقدر سفارش همسایه را به من کرد که گمان بردم، همسایه از همسایه دیگر ارث می برد.»

در این حال، آن حضرت به درخت خرمایی که در خانه بود نگاه کرد و فرمود: «ای ابوالهیثم، اجازه می دهی از این درخت، ثمری (خرما) بگیرم؟»

عرض کرد: «این نخل نر است و بار ندارد.»

پیامبر خدا به علی (ع) فرمود: «قدحی آب بیاور.»

علی (ع)، ظرف آبی آورد. پیغمبر مقداری از آن آب را نوشید و بقیه را روی آن درخت خرما پاشید. در همان حال به بار نشست و رطب تازه آورد. حضرت فرمود: «اول به همسایه ها بدهید.» و بعد همگی از آن خوردند تا سیر شدند.

پیامبر فرمودند: «این از نعمت های بهشتی است.»

این قضیه در کتابهای «اعلام زرکلی، بحارالانوار: 18/41 و الکنی والالقاب» آمده است. (معارف و معاریف)

من_اب_ع

ابن سعد- طبقات- جلد 4 صفحه 374 و 513 
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رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت- جلد 1 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ولایت 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از 20 منبع

کلی__د واژه ه__ا

ابوالهیثم بن تیهان زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار شهید جنگ صفین

خباب بن ارت (خَبّاب بن اَرِّت)
از اصحاب رسول الله (ص) و خواص اصحاب علی بن ابیطالب (ع)!

پدرش: ارت بن جندله بن سعد.... تمیمی!

کنیه اش: ابوعبدالله

پسرش: عبدالله که در «جنگ نهروان» به جرم هواداری از علی (ع) به دست خوارج کشته شد.

(نگارش نام او و پدرش به شکل مختلفی چون: خباب، ارت، ارث، ارت، آمده است.) خباب جوانی از بردگان و اسرای زمان جاهلیت (قبل از اسلام) بود که در مکه فروخته شد و برده و غلام زنی به نام «ام انمار»، از قبیله خزاعه و هم پیمان با «بنی زهره» بود که این زن، بعدا او را آزاد کرد. کار این جوان، آهنگری بود و شمشیر می ساخت و آن را اصلاح می کرد و درآمد خوبی داشت و از همین جهت با رسول خدا، انس و الفت و رفت و آمد داشت و به دلیل پاکی باطن و صفای دلش، در همان اوایل بعثت پیغمبر خاتم (ص)، به آن حضرت ایمان آورد و مسلمان شد!!

گویند که او، ششمین مردی بود که ایمان آورد و در این راه بسیار محکم و با استقامت و از هرگونه آزار و شکنجه ای که می دید، دست از ایمانش برنداشت و در کنار پیامبر ایستادگی کرد. او را از نخستین مسلمانان (سابقین) و از مستضعفین و شکنجه شدگان در راه خدا می دانند که اسلام خود را آشکار نمود و در این راه رنج های فراوان دید. در جنگ بدر، شرکت داشت.
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شمه ای از آزارها و شکنجه او! 

مشرکان مکه او را می گرفتند و زره آهنین بر تنش می کردند و در آفتاب داغ، روی ریگهای بیابان مکه می نشاندند تا شاید از شدت حرارت هوا و آهن و ریگ ها، به ستوه آمده و دست از دین اسلام بردارد.

مقداری هیزم جمع کرده و آتش می زدند و چون آنها می سوخت و به صورت آتش سرخ درمی آمد، بدن او را برهنه می کردند و از پشت روی آن می خواباندند. خباب می گوید: «در این موقع، مردی از قریش آمد و پایش را روی سینه من گذاشت و آنقدر نگهداشت تا چربی بدن آب شد و گوشت بدن من، آتش را خاموش کرد.» و تا آخر عمرش، جای سوختگی آن در پشت بدنش، پیدا بود.

«ام انمار»، زنی که مولایش بود، وقتی متوجه شد که او مسلمان شده، آهن گداخته از کوره بیرون می آورد و روی سر او می گذاشت و از او می خواست تا از انس با پیغمبر اسلام و پذیرش آئین او، خودداری کند. اگرچه خباب، به پیامبر اکرم (ص) شکایت کرد و آن حضرت درباره اش دعا نمود و گفت: «اللهم انصر خبابا؛ خدایا خباب را یاری کن.»

بعد از این دعا، آن زن به سردرد شدیدی آنقدر مبتلا شد که فقط فریاد می زد و در آخر، کارش به جایی رسید که به او گفتند: برای درمان آن باید آهن را داغ کرده و بر سرت بگذاری و از آن به بعد، خباب آهن داغ می کرد و بر سر او می گذاشت.
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این مشرکان، غیر از شکنجه های بدنی، او را آزار مالی هم می دادند. یکبار برای مطالبه پولش از «عاص بن وائل» به او مراجعه و حق خود را خواست. عاص به او گفت: «طلب تو را نمی دهم مگر اینکه دست از دین محمد (ص) برداری و به او کافر شوی.» ولی خباب به او گفت: «من هرگز به او کافر نمی شوم تا هنگامی که تو بمیری و در روز قیامت مبعوث شوی.» عاص که از مشرکین بود گفت: «پس باشد تا آن موقع که محشور شدم و به مال و فرزندی رسیدم، طلب تو را می دهم.» به دنبال این گفتگو، خداوند آیاتی از سوره مریم را نازل کرد. «افرایت الذی کفر بایاتنا و قال لاوتین مالا و ولدا* اطلع الغیب؛ آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت قطعا به من مال و فرزند [بسیار] داده خواهد شدآیا بر غیب آگاه شده یا از [خدای] رحمان عهدی گرفته است.» (مریم/ 77- 78)

آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت: مال و فرزند بسیاری به من خواهند داد. مگر او از غیب خبر یافته و یا از خدا پیمانی گرفته؟ هرگز چنین نخواهد بود. ما آنچه را گوید ثبت و عذاب او را افزون می کنیم و آنچه را گوید به او می دهیم ولی نزد ما به تنهایی خواهد آمد. خباب، به هیچوجه دست از دین و آیین اسلام برنداشت و چون کوه، مقاوم در برابر همه مشرکین و یاوه گویان ایستاد و حاضر نشد از ایمان به خدای تعالی دست بردارد.
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زمانی که همراه «مقداد بن عمرو» به مدینه، هجرت کرد، به خانه «کلثوم بن هدم» وارد شده و تا قبل از خروج پیامبر برای جنگ بدر که «کلثوم» درگذشت، آنجا بوده و بعد به منزل سعد بن عباده رفته و تا موقع فتح سرزمین های «بنی قریظه» همانجا ماندند.

در تمام جنگ های پیامبر شرکت کرد. (بدر، احد، خندق و دیگر جنگها)

در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع)، به کوفه هجرت نمود و از اصحاب و خواص آن حضرت و از امضا کنندگان حکمیت در پیمان صلح (تحمیلی) در گروه یاران علی (ع) بود.

بعضی از مورخین گفته اند که او در جنگ های «صفین و نهروان»، شرکت داشته ولی برخی دیگر معتقدند که او به علت بیماری نتوانست در جنگ صفین شرکت کند و در سال 37 ه_.ق، قبل از «فتنه نهروان»، به سبب مرضی در کوفه، در سن 73 سالگی از دنیا رحلت نمود و وصیت کرد که او را در خارج شهر کوفه، دفن کنند (او اولین نفری بود که اینگونه دفن شد، زیرا تا آن روز، هر یک از مسلمانان در کوفه از دنیا می رفت در خانه خود یا در کنار کوچه، او را به خاک می کردند؛ و از آن به بعد مسلمانان به تبعیت از او، مردگان خود را در خارج شهر می بردند).

وقتی امیرالمؤمنین علی (ع)، از جنگ صفین برمی گشت، نرسیده به شهر کوفه، کنار محله «بنی عوف» در سمت راست جاده، در نقطه بلندی، 7 یا 8 قبر مشاهده و از صاحبان آن سئوال نمود. «قدامة بن عجلان» پاسخ داد: «خباب بن ارت، بعد از رفتن شما به صفین، از دنیا رفت و سفارش کرد که او را در ظهر کوفه، در نقطه بلندی به خاک سپارند.» دفن او در این نقطه سبب شد که دیگران نیز، اموات خود را در اطراف قبر او دفن کردند. علی (ع) بعد از طلب رحمت برایش، درباره اش فرمود: «وی از صمیم دل و به دلخواه خود، اسلام آورد و با میل و رغبت هجرت کرد و عمری را جهاد، و به مجاهدت درباره خدا سپری نمود و با شکنجه های زیاد در بدنش و تحمل آن، ناتوان شد و خداوند اجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی سازد.»
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جمعی از محدثان از جمله: مسروق بن الاجرع، قیس بن حازم و... از او حدیث روایت کرده اند.

من_اب_ع

الاصابه اسدالغابه در دائره المعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص) 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ طوسی- رجال 

فیض الاسلام- نهج البلاغه- حکمت 41 

ابن سعد- طبقات- جلد 3/143

کلی__د واژه ه__ا

خباب بن ارت زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم اصحاب امام علی (ع) داستان تاریخی شجاعت

عمرو بن حمق خزاعی کعبی
فروغ اسلام از اصحاب رسول خدا (ص) و یاران خاص علی بن ابیطالب و امام مجتبی (ع) بزرگمردی که ایمان و عقیده اش، نسبت به خاندان پیامبر (ص) به صلابت کوه بود! پدرش حمق بن کاهل [کاهن]... خزاعی از قبیله خزاعه بود، که در زمان پیغمبر (ص) بعد از «صلح حدیبیه» سال ششم هجری و به نقلی، در سال پنجم هجری، مسلمان شده و به مدینه آمد.

پیغمبر اکرم (ص) عده ای را برای سریه ای فرستاد و فرمود: «در فلان شب، به فلان مکان می رسید و راه را گم می کنید و نمی دانید به کدام سو بروید ! در آن موقع، به سمت شمال رفته و پس از مدتی با مردی، برخورد نموده و راه را از او می پرسید، او می گوید به شرطی او را به شما نشان می دهم که پیاده شده تا با گوسفندی که ذبح می کنم شما را اطعام کنم و بعد خودش می آید و شما را راهنمایی می کند. در آن زمان، سلام مرا به او برسانید و بگویید: که من در مدینه ظهور کرده ام.»
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ماجرا به همین شکل، پیش رفت و آن مرد، پس از اطعام سربازان اسلام، راه را نشان داد. آن عده، سلام پیامبر (ص) را به او رساندند و از ظهورش در مدینه او را مطلع کردند، آن مرد، کسی نبود جز «عمروبن حمق»، که اینگونه پیغمبر خدا، نسبت به او پیشگویی کردند. عمرو، سپس جانشینی برای خود در بین قومش قرار داد و به طرف مدینه رهسپار شد و به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد! آن حضرت به او فرمود: «برگرد و در بین قبیله ات باش و آنجا بمان، تا زمانی که علی بن ابیطالب (ع)، وارد کوفه شود. در آن هنگام به او ملحق شو!» «قاموس الرجال»

در بعضی از منابع تاریخی آمده که او مدتی در کنار پیغمبر (ص) و مصاحب ایشان بود و در ضبط احادیث اهتمام داشت و مورد لطف و عنایت خاص آن حضرت، واقع می شد.

روایت شده که وقتی ظرف شیری [آبی] به پیامبر نوشاند، حضرت برایش دعا نمود و فرمود: «خدایا! او را از جوانیش بهره مند گردان، پس هشتاد سال عمر کرد و یک موی سفید، در سر و صورتش پیدا نشد.»

حکایت دیگری از او درباره عنایت پیغمبر نقل است که:

روزی در مسجدالحرام با پیامبر خدا نشسته بودم، آن حضرت فرمود: «ای عمرو، آیا می خواهی مردی از اهل بهشت و مردی از اهل جهنم را ببینی؟» گفتم: «پدر و مادرم فدایت! آری، آنها را به من نشان ده.» مدتی نشستیم تا علی بن ابی طالب وارد شد، سلام کرد و نشست رسول خدا (ص) فرمود: «ای عمرو، این مرد و قومش، نشانه های اهل بهشت هستند.» مدتی گذشت و بعد «معاویه بن ابوسفیان» وارد شد، جلو آمد و سلام کرد، پیغمبر (ص) فرمود: «این مرد و قومش، نشانه های اهل دوزخ می باشند.»
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زمانی که کشور مصر، به دست مسلمین فتح شد، مدتی آنجا بود و در دوران خلافت «عثمان»، عمرو، به شدت مخالفت می کرد و هیچگاه دل به او نداشت و به عنوان یکی از سران گروه 600 نفری در اعتراض به عثمان، با مصریان، و علیه او، در محاصره اش همراه با شورشیان بود و آنگاه که به بارگاه عثمان وارد شد، با شهامت، انحرافش را روبرو کرد و امتیازات ضد اسلامی را که او به امویان بخشیده بود، یادآور شد، عثمان نیز، از دشمنان او بود و در نامه ای سری به استاندار خود در مصر دستور داده بود که او و عبدالرحمن بن عریس را شلاق زده و سر و ریش آنها را بتراشند. (سیمای کارگزاران)

یار پرافتخار علی (ع) از دوستداران راستین علی (ع) و پایمردی در راه او و مکتبش از خصوصیات ویژه او بود و در زمان حکومت آن حضرت، در کوفه ساکن شده و در تمام جنگهای «جمل، نهروان، صفین» در رکاب علی (ع) شمشیر زد و در همین جنگ صفین، آن حضرت، او را، فرمانده و پرچمدار قبیله «خزاعه» نمود و چون آن حضرت برای رفتن به جنگ از دوستان و یارانش، نظرخواهی نمود عمرو، خطاب به امام علی (ع)، کرد و گفت: «به خدا سوگند، که محبت و دوستی و بیعت من با شما، نه به خاطر دوستی و خویشاوندی و طمع به زر و سیم دنیا و نه به خاطر کسب مقام و شهرت است، بلکه از آنجا که تو را در چند خصلت ممتاز دیده ام، سر به آستان پرشکوه تو گذاشتم، اینکه پسرعمو و جانشین پیغمبر خدائی، و اینکه می دانم همسر فاطمه و پدر ذریه و نسل رسول الله (ص) که در میان ما بر جای مانده اند هستی، و معتقدم که تو اولین کسی هستی که اسلام آورد و در میان مهاجران و انصار، در پاسداری از حریم اسلام، بیشترین سهم را دارایی.»
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علی (ع)، درباره اش دعا نمود و فرمود: «خدایا دل او را به نور تقوا نورانی، و به راه راست خود، او را هدایت کن. ای کاش در سپاه من، صد نفر مانند تو، بودند!»

در حدیثی نقل شده که مقام و منزلت او در پیشگاه علی بن ابیطالب (ع)، مانند منزلت سلمان فارسی بود نسبت به رسول خدا (ص).

روایت دیگر: روزی امیرالمؤمنین (ع) او را دید که پیر شده ولی تند و چالاک راه می رفت، فرمود: «ای مرد، سن تو بالا رفته.» گفت: «در اطاعت تو ای امیر مؤمنان (ع).» فرمود: «هنوز تند و چالاک هستی.» گفت: «بر ضد دشمنان تو ای امیر مؤمنان (ع).» فرمود: «هنوز در تو رمقی می بینم.» گفت: «آن هم در اختیار و خدمت تو، ای امیر مؤمنان.» و بعد عرض کرد: «به خدا سوگند، اگر مرا تکلیف کنی که کوههای گران را از جای برکنم و آب انبوه دریاها را بکشم و تا جان در بدن دارم، شمشیری به دست گیرم تا دشمنانت را پراکنده سازم و دوستانت را یاری کنم، باز هم امید ندارم که توانسته باشم، حق تو را آنگونه که باید، بگزارم.» (اختصاص/11، در کتاب علی بن ابیطالب رحمانی همدانی ص 15 و کتاب اصحاب امیرالمؤمنین (ع))

بعد از شهادت علی (ع) در مدتی که «مغیرة بن شعبه» حاکم کوفه بود (یعنی تا اول دهه پنجاه) به عنوان آزادی نسبی، در مسجد نسبت به امام علی (ع) بدگویی می شد، او و «حجر بن عدی» که رهبر شیعیان بودند به شدت به او اعتراض می کردند. وی در زمان امامت، امام حسن مجتبی (ع)، از یاران خاص آن حضرت بود و همراه با «حجر بن عدی» سرسختانه، از حریم ولایت دفاع کرد و چون آن زمان، با حکومت «معاویه» مقارن بود، از این رو، معاویه برخوردهای سخت و سنگینی با آنها می کرد و با بی رحمی خاصی و مواضع تند و بی حساب و کتاب، می خواست چهره این عنصر پاک را مخدوش نموده و تا مرز کشتن او و دیگر شیعیان علی (ع) پیش رود. او نیز، از دشمنی و نفرت با معاویه چشم پوشی نکرد، چون از پیامبر (ص) هم شنیده بود که: «معاویه، نشانه و مظهر اهل جهنم است.» و در راه مبارزه حق علیه باطل، نایستاد و هرگز یار و مددکار باطل نشد.
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شهادت مرد خدا پس از شهادت حضرت علی (ع) و امام مجتبی (ع)، معاویه دستور داد که یاران و شیعیان خاص آن بزرگواران را تعقیب کنند. از این رو، «زیاد بن ابیه» که حاکم کوفه بود، بیشتر از هر کس، به دنبال «عمروبن حمق» و بعضی از برادران مجاهدش، فرستاد. درگیری های مختصری بین آنها و مأموران «زیاد» رخ داد ولی عمرو، توانست با «رفاعة بن شداد»، یکی دیگر از یارانش، به طرف مدائن و بعد از آن به کوههای شهر «موصل»، فرار کند. آنجا به غاری پناه برد و ظاهرا، در آن غار، بر اثر نیش ماری مجروح شد. (در برخی منابع آمده، او را در غار، بر اثر نیش ماری، مرده یافتند و بعد سرش را جدا کردند، اما عده ای معتقدند که این مطلب، گویا برای پاک کردن جنایت صحابه کشی از دامن معاویه باشد.)

حاکم منطقه، مأمورینی در پی آنها فرستاد، رفاعه گریخت ولی عمرو، دستگیر شد و به نزد «عبدالرحمان بن عبدالله بن عثمان ثقفی»، حاکم موصل، برده شد. او از «رؤسایش» کسب تکلیف کرد، و معاویه، طی نامه ای دستور قتل او را داد.

تا رسیدن جواب نامه معاویه، عمرو در زندان بود و شدیدترین شکنجه ها را تحمل می کرد. عبدالرحمن، بیشتر اوقات او را از زندان بیرون می آورد و در حالی که بند و زنجیر، بدن او را آزرده کرده بود، می خواست تا او علی (ع) را دشنام داده و از پیروان او، بیزاری جوید و از دوستی و محبت معاویه گوید. ولی تنها پاسخ عمرو، مسخره کردن معاویه و زیاد و بیزاری از این فرماندهان ظالم بود و لذا، دائما با دستور عبدالرحمان، او به شدت با شلاق و تازیانه و سوزاندن بدنش، مواجه و با وضع خونین به زندان برگردانده می شد.
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تا اینکه نامه چنین رسید: «در مورد عمروبن حمق خزاعی، روی گردان طاعت امویان و دوستدار ابوتراب: او را به گزینش یکی از این دو، امر است. یا از علی (ع) بیزاری جسته و او را دشنام دهد و امویان را ستایش کرده و خدمات و نیکی هایشان را بازگوید. یا با نه ضربه خنجر، او را بکشید.»

عمرو، با تمام صلابت و شکوه، ثبات عقیده اش را ابراز کرده و جواب داد:

«پندارهایتان تباه شد و آرزوهایتان نابود گشت که من از علی بیزاری جویم؟ آن هم در حالی که می دانم او بر حق است و معاویه بر باطل.

نه، هرگز! و در مورد قتل من، آماده و پذیرای مرگ هستم و فردا در هنگامه محشر، در پیشگاه خدا و رسولش خواهم ایستاد و علی (ع)، قصاص مرا خواهد کرد.»

سپس مهلت 2 رکعت نماز خواست، ولی آن بی خبران از خدا، مهلت ندادند و جلاد معاویه، حکم را در موردش اجرا کرد و با خنجر او را به شهادت رساند (سال 50 یا 51 هجری قمری) عبدالرحمن بن ام الحکم ملعون، از تخت پایین آمد و خودش، سر او را از بدن جدا کرد و برای «زیاد» فرستاد. به نقلی سر او را در بازار گرداندند. و بعد «زیاد» سرش را به شام، نزد معاویه فرستاد. این اولین سری بود که از شهری به شهر دیگر منتقل شد و علی (ع) از عاقبت امر او خبر داده بود. بدنش، در همان شهر (موصل)، توسط «زاهر بن عمرو کندی» که از هم پیمانان و هم سنگران او و از انقلابیونی که از ترس معاویه و کارگزارانش به سمت منطقه «جزیره» فرار نموده و تا موقع شهادت عمرو، او را یاری کرد، به خاک سپرده شد. (زاهر در سال 61 ه_.ق در کربلا، در رکاب امام حسین (ع) شهید شد) قبرش هم اکنون در بیرون شهر موصل واقع شده و سیف الدوله سال 336 ه_.ق، گنبد و بارگاهی مجلل بر آن بنا کرد که همیشه زیارتگاه پاکان و شیعیان می باشد.
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سخن حسین بن علی (ع) درباره او امام حسین (ع)، در زمان امامت خود، در جواب، در نامه ای اعتراض آمیز به معاویه ضمن بیان حقایق زیادی از جنایات معاویه در حق شیعیان امام علی (ع) به او، چنین نوشت. «آیا تو قاتل «عمروبن حمق خزاعی» نیستی؟ او که از اصحاب پیامبر (ص) بود و عبادت، او را ضعیف کرده و چهره او را تغییر داده و جسم او را لاغر کرده بود؟ با آن که به او امان داده و چنان با قسم های شدید، عهد و پیمان بسته بودی که اگر به پرنده ای می دادند، از فراز ابرها به زیر می آمد. تو او را کشتی و بر خدا بی پروا شدی و عهد و پیمان او را سبک شمردی. ای عمرو، خدایت رحمت کند. آنچه در راه عقیده ات بر عهده تو بود، ادا کردی و از آن پاسداری نمودی.»

معاویه، در آخرین لحظات حیات ننگین خود، دائما نگرانی خودش را از ریختن خون او و حجربن عدی ابراز و اظهار پشیمانی می کرد.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

احمد رحمانی همدانی- امام علی بن ابیطالب 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد بحرالعلوم- اصحاب امیرالمؤمنین 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، الدرجات الرفیعه، الغدیر و... 

ابن سعد- طبقات- جلد 6 

احمد زمانی- زندگانی امام حسن مجتبی (ع) 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران علی (ع) 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال

کلی__د واژه ه__ا
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اصحاب چهارده معصوم (ع) عمرو بن حمق خزاعی کعبی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه تاریخ اسلام تشیع

ابورافع
ابورافع اسلم ابورافع، از قبطیان بود. درباره نام او اختلاف نظر است و در کتابها نامهایی مانند اسلم، ابراهیم، ثابت، هرمز، سنان، قرمان، صالح، یزید، یسار و عبدالرحمن را برای او نوشته اند، اما بیشتر نام او را اسلم دانسته اند. ابورافع در ابتدا برده عباس بن عبدالمطلب بود. عباس او را به پیامبر اسلام (ص) بخشید. زمانی که ابورافع خبر مسلمان شدن عباس بن عبدالمطلب را به پیامبر (ص) داد، رسول اکرم (ص) او را به مژدگانی این پیام آزاد کرد.

ابورافع در مکه پیش از هجرت مسلمان شد. او از جمله افرادی بود که برای فرار از ستم کفار قریش، با جعفربن ابی طالب به حبشه مهاجرت کرد. تاریخ مسلمان شدن او مشخص نیست، ولی نوشته اند زمانی مسلمان شد که هنوز مسلمانان به سوی مسجدالاقصی نماز می گزاردند.

مهاجرت به مدینه مشهور است که ابورافع همراه با پیامبر (ص) به مدینه هجرت نکرد، بلکه تا جنگ بدر در مکه ماند و پس از آن در مدینه به پیامبر (ص) پیوست. اما روایتی دیگر ناقض این قول است. پس از ورود به مدینه، پیامبر اسلام (ص) مولاه خود سلمی را به ازدواج او درآورد، و عبیدالل_ه از او متولد شد.

ابورافع پس از مهاجرت به مدینه، در تمام جنگها حضور داشت و از نزدیکان و یاران پیامبر اسلام (ص) به شمار می رفت، چنانکه حضرت رسول درباره او فرمود: «هر پیامبری امینی دارد و امین من ابورافع است.»

در ملازمت امام علی (ع) ابورافع پس از درگذشت پیامبر اکرم (ص)، به امام علی (ع) پیوست و همراه آن حضرت بود تا خلافت به ایشان رسید. وقتی معاویه در شام و طلحه و زبیر در بصره، با خلافت امام علی (ع) به مخالفت برخاستند، ابورافع گفت که پیامبر اسلام (ص) این واقعه را پیش از این به او خبر داده و فرموده بود که علی (ع) بر حق است و مخالفان او بر باطلند.
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او در سن 85 سالگی زمین و خانه اش را در خیبر و مدینه فروخت و در رکاب امام علی (ع) به کوفه مهاجرت کرد. در همین اوقات بود که می گفت «سپاس خدای را که به منزلتی دست یافتم که هیچ کس به آن نرسید، زیرا دو بیعت کردم: عقبه و رضوان؛ و به سوی دو قبله نماز گزاردم و سه بار هجرت کردم.»

او در کوفه از سوی امام علی (ع) به خزانه داری بیت المال منصوب شد و دو فرزندش، عبیدالل_ه و علی، نیز به دبیری پرداختند.

در ملازمت امام حسن (ع) بر اساس روایتی، ابورافع تا دوران امامت امام حسن (ع) زنده بود و پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع) همراه امام حسن (ع) به مدینه بازگشت. اگر این روایت درست باشد، باید در آن زمان، سن او از 90 گذشته بود. پس از بازگشت به مدینه، چون ابورافع قبلا زمین و خانه خود را فروخته بود، امام حسن (ع) نیمی از خانه امام علی (ع) و یک قطعه زمین در اطراف مدینه به اقطاع به او داد، که پس از مرگ او، فرزندش عبیدالل_ه آن را به 170 هزار (احتمالا درهم) فروخت.

آثار ابورافع به جمع آوری و تدوین احادیث مشغول شد و کتاب «السنن و الاحکام و القضایا» را که اولین کتاب فقهی بود، گردآوری کرد. ظاهرا در تاریخ اسلام، او اولین شخصی است که کتاب فقهی نوشته است. این کتاب شامل باب های: نمار، روزه، حج، زکات و قضاء است و در آن از امام علی (ع) روایت شده است. از او روایتهای فراوانی به وسیله فرزندان و همسرش، سلمی، و دیگران نقل شده است. مسلمانان و به ویژه شیعیان، او را در شمار راویان ثقه می دانند.
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در مورد تاریخ درگذشت ابورافع اختلاف است و به طور کلی سال وفاتش را پس از 40 ه.ق می دانند. برخی مرگ او را در سال شهادت امام علی (ع) نوشته اند. بعضی نوشته اند او کمی پیش از عثمان یا کمی بعد از او درگذشت. برخی هم تاریخ مرگ او را در روزگار خلافت امام علی (ع) دانسته اند. اما همانطور که اشاره شد یکی از روایات، بر پیوند او با امام حسن (ع) تأکید دارد.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

علامه محسن امین- اعیان الشیعه 

ابوالقاسم خویی- معجم رجالالحدیث 

حسن صدر- تأسیس شیعه 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

اسلم ابورافع زندگینامه اصحاب امام علی (ع) تشیع راویان حدیث اصحاب پیامبر اکرم فقها

ابوطفیل کنانی
«عامر بن واثل ه بن عبدالله بن عمیر (عمرو) بن جابر بن حمیس (جخش) بن جدی (جری) بن سعد بن لیث کنانی» مشهور به «ابوطفیل» صحابی پیامبر اسلام (ص)، شاعر و از یاران برجسته امامان شیعه بود. او در سال جنگ احد متولد شد و 8 سال آخر حیات پیامبر اکرم (ص) را درک کرد.

ابوطفیل در زمان حذیقه بن یمان، به کوفه و سپس به مداین رفت. او مدتها در مصاحبت امام علی بن ابیطالب (ع) بود و از یاران بسیار صالح و وفادار ایشان و از افرادی بود که از آن حضرت کسب علم می کردند. او در تمام جنگهای امیرالمؤمنین علی (ع) شرکت داشت. بعد از شهادت امام علی (ع) به مکه برگشت و تا آخر عمر همانجا ماند.
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ابوطفیل چنانکه خودش در مجلس معاویه گفت، در واقعه قتل عثمان حاضر بوده، ولی در آن شرکت نداشت. او همچنین نزد معاویه، بر دوستی خلل ناپذیر خود نسبت به امام علی (ع) تأکید کرد. او و فرزندش، طفیل، در قیامی که عبدالرحمن بن اشعث بر ضد حجاج آغاز کرده بود، شرکت داشتند و در جنگی که در محرم 82ه.ق میان آن دو درگرفت، پسرش طفیل کشته شد و ابوطفیل در رثای او شعری سرود.

او احادیث کمی از رسول اکرم (ص) و احادیث فراوانی از اصحاب بزرگ پیامبر (ص) مانند حضرت خدیجه (ع)، معاذبن جبل و ابن مسعود و همچنین امام علی، امام حسن مجتبی و امام سجاد (ع) روایت کرده است. همچنین طبق روایاتی، از امام محمدباقر (ع) و امام صادق (ع) حدیث نقل کرده است که بدیهی است روایات او از امام جعفر صادق (ع) پیش از امامت آن حضرت و در دوران امامت امام باقر (ع) بوده است.

پرچم دار سپاه مختار ثقفی 

در سال 65 ه.ق ابن زبیر از محمدبن حنفیه بیعت خواست، اما چون او از بیعت خودداری کرد، ابن زبیر او را به همراه عده ای از یارانش و از آن جمله ابوطفیل، در شعب بنی هاشم به زندان انداخت. ابوطفیل تا زمان قیام مختار بن ابی عبید ثقفی در زندان بود. پس از آن در قیام مختار به خوانخواهی امام حسین بن علی (ع) شرکت کرد و پرچمدار سپاه او بود. او را به دلیل شرکت در قیام مختار ثقفی، «کیسانی» دانسته اند، اما شرکت او در این قیام دلیلی بر کیسانی بودن او نمی تواند باشد.
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ابوطفیل مردی سخنور و فصیح بود. نمونه ای از سخنان او که در مجلس معاویه بیان داشته، موجود است. شعر او مانند اشعار عهد جاهلی، منسجم و حماسی و غالبا در مفاخره و رثاست و نمونه هایی از آن به طور پراکنده در منابع ادبی آمده است. ظاهرا دیوان او را که کوچک است، یک محقق آلمانی همراه با دیوان طرماح به طبع رسانده و آنگاه کرنکو هر دو را به انگلیسی ترجمه کرده است.

تاریخ دقیق وفات ابوطفیل مشخص نیست، اما بر اساس روایات مشخص می شود که او پس از سال 100 هجری قمری از دنیا رفته است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه

کلی__د واژه ه__ا

ابوطفیل کنانی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه راویان حدیث تشیع قیام های تاریخی مختار ثقفی

هاشم مرقال (هاشم بن عقبه بن ابی وقاص)
هاشم مرقال از یاران وفادار علی بن ابیطالب (ع) و فرماندهان توانای صدر اسلام و سپاه امام (ع) که به شجاعت و درایت مشهور بود.

لقبش: «مرقال»، به معنی دونده به نوعی خاص.

کنیه اش: اباعمرو.

پدرش: عتبه بن ابی وقاص. عمویش: سعد بن ابی وقاص که ظاهرا پدرزن او نیز بوده است.

هاشم از «قریش» و قبیله «بنی زهره» و از مهاجران می باشد.

مورخین او را از اصحاب پیامبر (ص) دانسته و گفته اند که محضر آن حضرت را درک نموده و در روز فتح مکه مسلمان شده و ایمان آورد. در تمام نبردها شرکت می کرد و سپاهش را به سخنانی از رسول خدا (ص) راهنمایی و دلالت می کرد و می گفت: «ای مردم از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: مسلمانان بر جزیرة العرب، فارس و روم غلبه خواهند کرد، پس بشتابید به جهاد، به جهاد!»
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در جنگ قادسیه، همراه عمویش، «سعد بن ابی وقاص» شرکت کرد و پس از رشادت های زیاد، شهر «جلولاء» در عراق به دست او فتح شد.

در دیگر فتوحات اسلامی شرکت و در «جنگ یرموک»، یک چشمش را از دست داد.

به دلیل همین جنگهای پی در پی که در شام و عراق بود، خسته و رنجور شده و مدتی کناره گیری کرد، با اینکه بر خلفای وقت گران آمد که هاشم را در میدان های نبرد نبینند.

او شهر کوفه را که در آن زمان از آرامش برخوردار بود، برای سکونت خود انتخاب و از مدینه به آنجا سفر کرد به خصوص که عمویش «سعد» والی و فرماندار آنجا بود و همانجا مقیم شد تا زمان خلافت خلیفه سوم (عثمان) که همراه عده زیادی از اصحاب پیامبر (ص) از مخالفین عثمان بود. ولی او مانند بعضی از صحابه چون «طلحه» و «زبیر» معتقد به کشتن عثمان نبود اما به رفتار سیاسی و مذهبی او شدیدا انتقاد و اعتراض داشت و چون خبر قتل عثمان (خلیفه سوم) و بیعت مردم با علی بن ابیطالب به شهر کوفه رسید، مردم کوفه به نزد فرماندار کوفه «ابوموسی اشعری» آمدند تا همراه او با علی (ع)، بیعت کنند. اما او توقف کرد و گفت: «باید در این معنی تأمل کنم و ببینم که بعد از این چه حادث شود و از مدینه چه خبری رسد.»

«هاشم بن عتبه» در جمع آنان برپا خاست و گفت: «چه خبر خواهد رسید؟ عثمان را کشتند و مسلمانان از مهاجر و انصار با امیرالمؤمنین علی (ع)، بیعت کردند، می ترسی که اگر با علی بیعت کنی، عثمان زنده شود و تو را سرزنش کند؟» هاشم این سخن گفت و بلافاصله دست راست خود را بیرون آورد و گفت: «این دست از علی (ع) و دست چپ از آن خودم! سپس با دست چپ، دست راست گرفت و گفت: اکنون با علی (ع) بهترین امت بیعت کردم و به خلافت او راضی شدم.» و این اشعار را خواند:
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ابایع غیر مکترث علیا *** و لا اخشی امیرا اشعریا

ابا یعه و اعلم ان سارضی *** باک النه حقا و النبیا

من بی اعتنا به همه کس، با علی (ع) بیعت می کنم و از امیر اشعری، هراسی ندارم. با علی (ع) بیعت می کنم و می دانم که با اینکار، خدا و رسولش را خشنود خواهم ساخت.

ابوموسی چون این کار هاشم را دید، دیگر عذری نداشت، برخاست و به ناچار بیعت کرد و به دنبال او تمام بزرگان و مشاهیر کوفه، بیعت کردند.

حضور و سخنان هاشم در زمان خلافت امام علی (ع) و عظمت او تا اینکه عثمان کشته شد و امام علی بن ابیطالب (ع)، بر مسند حکومت و خلافت نشست. و او از ارادتمندان و در صف پیوستگان به آن حضرت قرار گرفت و چون در کوفه بود، مردم را بر بیعت با علی (ع) بر می انگیخت، تا زمان جنگ جمل که در رکاب آن امام (ع) مردانه جنگید و سرکشان جمل، شکست خوردند. پس از این پیروزی، با امام علی (ع) به کوفه برگشت و همه جا از طرفداران و حامیان سخت آن حضرت و در کنار او و مدافع حق و حقیقت تا مرز شهادت بود.

چون «معاویة بن ابوسفیان» بر علیه علی بن ابیطالب (ع) طغیان کرد و آماده جنگ شد، و نامه های آن حضرت بر معاویه که به خلافت دل بسته بود، فایده ای نکرد، امام چند نفر از یاران برگزیده اش را مورد مشورت قرار داد تا نظر آنها را برای جنگ و مقابله با «معاویه» و «قاسطین» جویا شود.
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از جمله «هاشم مرقال» که به دلیل پایداری و استقامتش در یاری حضرت جزو همین افراد معتمد و مشاور بود که در جلسه شورا، با اخلاص و عقیده، به امام علی (ع) عرضه داشت: «ای امیر مؤمنان، ما با خاندان ابوسفیان، آشنایی داریم، آنها به خاطر حرص و طمعی که به دنیا و دنیاپرستی دارند با تو می جنگند و از هیچ کوششی، دریغ نمی کنند، دروغ می گویند که به خونخواهی عثمان قیام کرده اند. این حیله، تنها نادانان را فریب می دهد، بلکه خروج آنها فقط به خاطر دنیاست. قلب های آنها قسی شده است. اینان کسانی هستند که کتاب خدا را پشت سرانداخته و بر خلاف رضایت خداوند، در میان بندگان حکم می رانند، حلال خدا را حرام و حرام او را حلال کردند، شیطان بر آنها مستولی شده و به آنها وعده های باطل داده و فریفته آنگونه که از راههای هدایت و صواب جدا کرده و به راههای پست کشانده و دنیا را در نظرشان محبوب کرده است پس اینها بر سر دنیا با ما جنگ دارند. همانطور که ما بر سر آخرت و اشتیاقی که به وعده پروردگارمان داریم، با آنها پیکار می کنیم. از این رو، ما را به سوی این قوم گسیل دار و به نبرد با آنها روانه کن! ما باید هرچه زودتر برای سرکوبی آنها حرکت کنیم که اگر حق را پاسخ گفتند چه بهتر، و اگر خواهان جنگ بودند ما با آنها نبرد می کنیم.»

هاشم، با این گفتار کوتاه، شخصیت واقعی و حقیقت درونی معاویه و یارانش را آشکار کرد.

نقش هاشم بن عتبه در رابطه با «ناکثین» در تعقیب این گروه (ناکثین= پیمان شکنان)، که سردمدارانش «طلحه و زبیر»، از مخالفین امام علی (ع) بودند، هاشم مأمور شد از منطقه «ذی قار» از طرف امام (ع) در بین راه مدینه تا بصره، نامه ای به کوفه ببرد و به والی آنجا برساند. هاشم به کوفه رفت و نامه را برای «ابوموسی اشعری» برد و از او خواست تا مردم را برای مقابله با ناکثین، آماده و بسیج کند. اما ابوموسی، نه تنها همکاری نکرد، بلکه او را تهدید به زندان و قتل نمود.

ص: 8980





هاشم نیز، فورا اطلاعات را به استحضار امام علی بن ابیطالب (ع) رساند.

هاشم در جنگ صفین و شهادتش امام علی (ع) قبل از جنگ صفین، می خواست که از طریق مکاتبه و پیام، معاویه را آرایه و او را از جنگ باز دارد. اما معاویه همیشه پایان پاسخش این بود: «شمشیر بین من و توست، تا آنکه ناتوان تر است هلاک شود.» در ماه صفر سال 36 ه.ق جنگ صفین شروع شد. هاشم مرقال در خط مقدم، رهبر سواره نظام و پیاده نظام سپاه علی (ع) در مقابل سپاه شام (معاویه) شد و در واقع، پرچم کل سپاه از طرف امام (ع) به دست او سپرده شد. در مرحله اول، عمرو بن عاص به تحریک معاویه برای دفع یورش های هاشم به میدان آمد و با او روبرو گشت، اما خیلی زود دریافت که تاب برابری با هاشم را ندارد، لذا ناکام به جانب خیمه های معاویه فرار کرد و بعد هم مورد تمسخر معاویه قرار گرفت، معاویه هم چون پرچم سپاه حق را به دست مرقال دید، وحشت کرد و این بار با تمام قوا، جنگاوران کار آزموده اش را همراه عبدالله پسر عمرو بن عاص به میدان جنگ فرستاد عبدالله هم با چهره شکست و زبونی به حالت فرار برگشت.

هاشم می غرید و می جنگید و هرگاه فرصتی پیدا می کرد برای یارانش خطبه می خواند تا به آنها بفهماند که با بصیرت کامل در راه امام زمانش جهاد کنند و با طاغوتیان بجنگند.

او پیش می تاخت و چنین رجز می خواند: «فرد یک چشمی که در صدد است تا جانش را خلاصی دهد و به سوی مرگ بشتابد همچون اسب شجاع و گرانقدری که نمی خواهد تن به جنگ دهد.»
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او جنگ آزموده است و پیکار با هماوردانش را رها نمی کند. نه از دیه می ترسد و نه از قصاص و او را از مرگ، گریزی نیست.

ترس و وحشت بر سپاه معاویه حاکم شده بود و شامیان از هر طرف بر او می تاختند تا توانستند او را بالاخره محاصره کنند. یکی از آنها ضربه ای بر شکم او وارد کرد و آن را درید. هاشم در اوج شجاعت، مدتی یک دست بر جراحت خود گرفته و با دست دیگرش پرچم را افراشته داشت و پایداری می کرد. او بر خلاف موضع عمویش «سعد بن ابی وقاص» که از قاعدین بود. با اطمینان کامل در رکاب امام ایستاد تا شهید شد.

در همان میدان، پسرش «عبدالله» موضوع را فهمید و پرچم را از پدر گرفت و بر دشمنان تاخت و در آن حال یاران را به صبر و پایداری دعوت کرد و خطبه ای خواند و به مردم گفت: «به حقیقت که هاشم بنده ای از بندگان خدا بود که روزی هایشان معین شد و آثار و اعمالش ثبت شد و از این دنیا پرکشید، خدایش او را فرا خواند و او نیز اجابت نمود و خود را تسلیم کرد.» و بدینسان «هاشم بن عتبه مرقال» در آخرین روزهای جنگ به شهادت رسید.

باید گفت که این پسر، در اثنا پیکار، بر سپاه شام حمله کرد و عده ای را کشت و رشادتهایی از خود نشان داد و عاقبت او نیز شهید شده و به پدر بزرگوارش ملحق گشت.

هاشم بن عتبه در نگاه علی بن ابیطالب (ع) علی (ع) در پایان جنگ، جسد هاشم و یارانش و قاریان قرآن را پیرامون هاشم دید، در حالی که با قطرات اشک، با آنها وداع و با اندوهی شدید، سوگوار شهادتشان بود چنین فرمود:
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جزی الله خیرا عصبته اسلمیه *** صباح الوجوه صرعوا حول هاشم

خدا هاشم و یارانش را رحمت کند، مردانی که حق را شناختند و در راهش پیکار کردند و جان را نثارش ساختند.

پس از واقعه صفین، در شهادت استاندار مصر، محمد بن ابی بکر (یار جوان امام علی (ع)) که آن حضرت بسیار ناراحت و محزون شده و شدیدا اندوهگین بودند، مردم گفتند: «سخت بر محمد بی تابی می کنی؟»

حضرت فرمود: «چرا نکنم؟ او دست پرورده من و برادر پسرانم بود.» آنگاه شجاعت و شهامت هاشم و تیزهوشی او را ستود و فرمود: «به خدا سوگند می خواستم «مرقال، هاشم بن عتبه» را استاندار مصر کنم، اگر او والی مصر بود، میدان را برای «عمرو بن عاص»، باز نمی گذاشت و به مخالفین و طرفداران معاویه مجال نمی داد و اگر کشته می شد شمشیر در کف به شهادت می رسید. بدون اینکه قصد مذمت محمد بن ابی بکر را داشته باشم چرا که او نزد من محبوب و پرورش یافته خود من بود.»

من_اب_ع

محمد ری شهری- موسوعه الامام علی بن ابیطالب (ع) 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

سید محمد بحرالعلوم- اصحاب امیرالمومنین (ع) 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا

کلی__د واژه ه__ا

هاشم مرقال اصحاب امام علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام شجاعت جنگ صفین شهادت

خزیمة بن ثابت اوسی (خُزَیمَة بن ثابتِ اَوسی)
از یاران بزرگ پیامبر اکرم (ص) و از شیعیان مشهور امام علی بن ابیطالب (ع) و شهداء جنگ صفین.

پدرش: ثابت بن فاکة بن... خطمه، که نام اصلی «خطمه»، «عبدالله فرزند جشم بن مالک بن اوس» می باشد.
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مادرش: کبیشه، دختر اوس بن عدی... خطمه

فرزندان او: عبدالله، عبدالرحمن و عماره و...

کنیه اش: ابوعماره و لقبش: ذوالشهادتین و از قبیله «بنی خطمه» بود.

خزیمه، از بزرگان انصار و اصحاب مشهور پیغمبر خدا (ص) در صدر اسلام، از کسانی بود که همراه با «عمیر بن عدی بن خرشه» بت های قبیله «بنی خطمه» را می شکست تا آنها به اسلام رو آورند.

در جنگ بدر و سایر غزوات پیغمبر (ص) شرکت کرد و در فتح مکه، پرچم «بنی خطمه» به دست او بود. او بعد از رحلت پیامبر گرامی، در کنار علی بن ابیطالب (ع) و از یاران او و همواره همراهش بود.

از اولین افرادی که زودتر از دیگران به امام علی (ع) پیوست.



نقش پررنگ «خزیمه» در ولایت علی (ع)

1- از انصاری بود که بر «خلافت ابوبکر بعد از پیغمبر» به همراه چند نفر (از جمله آنها سلمان فارسی، سهل و عثمان بن حنیف، ابوایوب انصاری، عمار یاسر، مقداد، بریده اسلمی، ابوذر و...) دیگر پرخاش و اعتراض کردند و گفتند: «با بودن علی بن ابیطالب (ع)، تو را چه می شود که دعوی خلافت می کنی؟»

2- در روز «سقیفه بنی ساعده»، اشعار و سخنانی تند و آتشین، خطاب به مردم کرد و گفت: «شما می دانید که پیامبر گواهی مرا، گواهی دو نفر قبول کرد؟» گفتند: «آری، می دانیم.» گفت: «پس شاهد باشید که از پیامبر شنیدم که فرمود: خاندان من معیار و جدا کننده حق از باطل اند. آنها، رهبرانی هستند که دیگران باید به دنبال ایشان بروند. ای مردم بدانید آنچه دانستم گفتم.»
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3- بعد از حیات رسول اکرم (ص) شهادت داد که آن حضرت فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» و گواهی بر جانشینی و برادری و ولایت علی بن ابیطالب (ع) را داد.

4- این روایت را «طوسی» نیز نقل می کند که علی (ع) روزی از قصر بیرون آمد، سپاهی نیز با شمشیرهای بر کمر بسته و عمامه بر سر به استقبال، آمده گفتند: «درود بر تو ای امیر مؤمنان و ای سرور ما!»

امام علی (ع) پرسید «چه کسی از یاران پیامبر (ص) در میان شماست؟»

آنها گفتند: «ابوایوب انصاری، خالد بن زید، خزیمه بن ثابت و چند نفر دیگر.»

سپس آن حضرت شهادت و گواهی خواست، خزیمه به اتفاق چند نفر برخاست و گفتند: «ما شاهد بودیم که پیغمبر خدا (ص) در روز غدیر خم فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» همراه علی (ع) به کوفه آمد و در کنار او بود تا بصره و جنگ جمل و صفین.

در شرح جنگ جمل آمده: جماعتی از یاران پیامبر در این روز به لشکر علی (ع) پیوستند که «خزیمه بن ثابت» در میان آنها بود و درباره چگونگی ورود امام علی (ع) به بصره روایتی از «منذر بن جارود» است. به دنبال علی (ع) سواره ای بود با عمامه ای زرد، جامه سپید، شمشیری بر کمر و کمانی بر گردن و سوار بر اسب، که دنبالش هزار سوار بودند، سوال شد این کیست؟ گفتند: «خزیمه بن ثابت، ذوالشهادتین!» او در این جنگ از کسانی بود که به درخواست علی (ع) در پشتیبانی آن حضرت، بدون تأخیر عهده دار یاری امام (ع) شد! در شرح جنگ صفین نیز اینگونه آمده است که زمانی که در این جنگ کار بر معاویه و سپاهش سخت شد، کسانی را نزد علی (ع) فرستاد تا به گمان خود، آنها را از نبرد با برادران مسلمان باز دارد.
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یکی از آنها می گوید: «چون به سپاه علی (ع) آمدم، پیرمردی با ریش سپید دیدم که دستمالی، بر سرش بسته بود و با شدت و سختی می جنگید. گفتم ای پیرمرد آیا با برادران مسلمان می جنگی؟ گفت: آری. در این موقع دستار را کناری زد و گفت: من خزیمه بن ثابت انصاریم، از پیغمبر (ص) شنیدم که فرمود: با تمام کسانی که رو در روی علی می ایستند، پیکار کن.»

از همین جهت بعضی از مورخین روایتی آورده اند که او در جنگ صفین که با امام علی (ع) بود، تردیدی برایش حاصل شد که آیا می شود با مسلمانان جنگید یا خیر؟ اما زمانی که در همان جنگ، «عمار یاسر»، به شهادت رسید، سلاح و جامه برکند و غسل کرد و جنگ سختی با دشمن کرد تا به شهادت رسید، زیرا می گفت: «از پیامبر شنیدم که می فرمود: عمار بن یاسر به دست گروه گمراه و متجاوز شهید می شود.» گفته شده که او در موقع جنگ، در حالی که چند تیر همراه داشت، با زبان روزه با دشمنان اسلام جنگید و شهید شد. (سال 37 ه.ق)



چرا «ذوالشهادتین»؟

پیامبر خدا (ص) معامله ای را در مورد خرید اسبی از یک مرد عرب انجام داد، بعدا آن مرد مدعی شد که از پیغمبر طلبکار است، در حالی که پول آن را گرفته بود و معامله تمام شده بود.

پیامبر حرف مرد عرب را رد می کرد و می فرمود: «من آن را از تو خریدم.»

مرد گفت: «گواهی بیاور!»

خزیمه بن ثابت چون به ماجرا وارد شد و گفتگوی آن حضرت با مرد عرب را شنید، گفت: «من گواهی می دهم.»
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پیغمبر (ص) به او فرمود: «چگونه؟ تو که با ما نبودی که گواهی دهی.»

خزیمه گفت: «ای رسول خدا (ص)، من تو را در مورد اخبار غیبی و آسمانی که می گویی تصدیق می کنم و می دانم که شما جز حق نمی گویید. چگونه ممکن است در این موضوع گواهی ندهم!؟»

و پیامبر آن گواهی را به جای شهادت دو مرد پذیرفتند و لذا او ملقب به «ذوالشهادتین» شد.

مورخین شیعه و سنی، نقل کرده اند که پیغمبر (ص) گواهی خزیمه را به جای دو مرد قبول کردند. خزیمه، مستقیما از پیامبر نقل حدیث کرده و دیگران چون فرزندش عماره، جابر بن عبدالله انصاری، ابوعبدالله جدلی، عبدالرحمن ابی لیلی، ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص و... از او روایت کرده اند.

در اینجا یک بیت از اشعار او را که روز «سقیفه بنی ساعده» در ستایش علی بن ابیطالب (ع) سرود، ذکر می کنیم.

ما کنت احسب هذا الامر منتقلا *** من هاشم ثم منه من ابی حسن

من_اب_ع

ابن سعد- طبقات- جلد 6 و 4/341 

محمد ری شهری- موسوعه الامام علی بن ابیطالب (ع) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران- جلد 2 

رحمانی همدانی- الامام علی بن ابیطالب (ع) 

دائره المعارف تشیع به نقل از: الاصابه مروج الذهب صفه الصفوه اعیان الشیعه و...

کلی__د واژه ه__ا

خزیمة بن ثابت اوسی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه ولایت امام علی (ع) تاریخ اسلام

اصبغ بن نباته (اَصبَغِ بنِ نُباتِه)
ابوالقاسم کوفی، اصبغ بن نباته تمیمی مجاشعی از خواص و ذخائر اصحاب علی بن ابیطالب (ع) و شخصیت بارز شیعه. از بنی حنظله و طایفه تمیم و اهل کوفه عراق بود.

ص: 8987






پدرش: نباته بن حارث بن... مجاشع بن دارم!

وی بسیار عابد و زاهد و با کمال و محدث بزرگ و از جنگاوران و سرداران عراق در رکاب و سپاه امام علی (ع) و در جنگهای جمل، صفین و نهروان در کنار آن حضرت بود که رشادت هایش در کتب سیره و حدیث، ضبط و ثبت می باشد.

از برخی روایات، میزان محبوبیت و منزلت و جلالت شأن او نزد امام علی (ع) به خوبی روشن است. در زمان خلافت و حکومت علی (ع) از نامدارترین و استوارترین یاران آن حضرت به شمار می آمد. در جنگ صفین، «سردار شرطة الخمیس» بود و به حضرت می گفت: «مرا قبل از همه به میدان بفرست زیرا من عقب نشینی نمی کنم.» هرگاه به میدان می رفت به یک دست پرچم، و به یک دست شمشیرش بوده و چون بر می گشت. خون از شمشیر او می چکید.

وقتی از او درباره «شرط [شرطة] الخمیس» (خمیس، لشگر را گویند بنابر اینکه مرکب از 5 فرقه است که، آن مقدمه، قلب، میمنه، میسره و ساقه، می باشد) پرسیدند که چرا علی (ع) تو را و اشباه تو را این نام نهاد؟ گفت: «ما با علی (ع) شرط و پیمان بسته ایم که تا پای جان در راه او فداکاری کنیم یعنی آنقدر مجاهده کنیم که یا پیروز شده و یا کشته شویم، و او شرط کرد و ضامن شد که به پاداش آن مجاهده، ما را به بهشت رساند.»

او فدایی امیرالمؤمنین علی (ع) بود و در بین یاران آن حضرت، این ویژگی کاملا به چشم می خورد، شیخ کشی از «ابوالجارود» روایت کرده که گفت: «به اصبغ گفتم منزلت و مقام علی بن ابیطالب (ع) در بین شما تا کجا و تا چه حدی است؟» گفت: «خلاصه اخلاص ما نسبت به آن جناب اینکه: شمشیرهایمان را بر دوش خود نهاده ایم تا به هر کس اشاره ای کند، او را به شمشیر خود می زنیم.»
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آنچه که بیشتر مایه شهرت اصبغ بوده، شخصیت روایی اوست.

اکثر روایاتی که نقل کرده به امام علی (ع) می رسد که اغلب در کتابها و منابع شیعی منعکس است. موضوعات روایاتش بیشتر «تاریخی» چون شرح حوادث جنگ جمل و برخی رویدادهای جنگ صفین و... یا فقهی و اخلاقی است که از میان همه اینها «عهدنامه مالک اشتر نخعی» مشهور می باشد. این عهدنامه دستورات آن امام همام به یکی از فرمانداران خود (مالک اشتر)، حاوی عالیترین رهنمودهای فکری، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی که همواره مورد توجه دانشمندان در همه قرون و اعصار قرار گرفته است.

دیگر از روایات منقولی از اصبغ از امام (ع) وصیت آن حضرت به پسرش «محمد بن حنفیه» که این وصیت، بسیار شایان توجه می باشد.

کتاب عجائب احکام امیرالمؤمنین (ع) نیز، اثر بعدی اوست که ابراهیم بن هاشم قمی، آ را به روایت از او، تدوین نموده که نسخه ای از آن مربوط به اوایل سده پنجم هجری، نزد مرحوم «سیدمحسن امین عاملی» بوده که بعدها مکرر چاپ شده است.

وی خاطراتی از آن حضرت نقل کرده که روایت آن در اصول کافی است: ( «دائره المعارف تشیع به نقل از اصول کافی») و از مهم ترین مطالب گفته شده او درباره علی بن ابیطالب (ع)، ماجرایی در شهادت آن حضرت است از فضائل شاذان بن جبرئیل نقل شده که اصبغ بن نباته گفت:

«وقتی ابن ملجم مرادی امام علی (ع) را ضربت شمشیر زد، مردم بر سرای آن حضرت گرد آمده و قصد کشتن آن ملعون را کردند، صدای گریه و شیون بلند بود، ما نیز گریستیم، که حسن بن علی (ع)، بیرون آمد و با سخنانی مردم را متفرق کرد. اما من نرفتم. بار دیگر امام حسن (ع) آمد و گفت: ای اصبغ، آیا قول مرا از پدرم نشنیدی؟ گفت: بلی، اما چون حال او را دیدم، دوست دارم نظری بر آن حضرت کنم و حدیثی از او بشنوم، اجازه بگیر تا وارد شوم! طولی نکشید که امام مجتبی (ع) بیرون آمد و فرمود: داخل شو، چون به منزل وارد شدم، امیرالمؤمنین علی (ع) را دیدم که دستمالی بر سرش بسته که زردی آن، به زردی صورتش غالب است و از شدت آن زهری که بر ران او وارد شده بر خود می پیچد. پس فرمود: ای اصبغ: آیا قول حسن را نشنیدی؟ گفتم چرا، اما دوست داشتم که بار دیگر شما را ببینم و حدیثی بشنوم. سپس علی (ع) احادیث و سخنانی را در زمانی که خود، به عیادت رسول خدا (ص) رفته بود، از پیامبر اکرم (ص) برای من نقل کرد و بعد بیهوش شد.» (برای اطلاع به کتب مربوطه مراجعه شود)
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دیدگاه اهل سنت بر احادیث اصبغ بن نباته

بیشتر رجال شناسان و مورخین اهل سنت، او را غیر موثق و ضعیف می دانند.

ابن سعد: «او شیعی بوده و در روایتش ضعیف به شمار می آمد.»

بزاز گفته: «بیشتر احادیثی را که از علی (ع) روایت کرده جز او کس دیگری روایت نکرده است.»

ابن حبان: «او به محبت علی بن ابیطالب (ع) مفتون شده بود، لذا خیالبافی هایی کرده و ازاین رو، مستحق ترک گردیده است.»

آنها او را «شیعه و رافضی» و برخی از غلات شیعه می دانند و می گویند: «او در علی فانی بود و لذا حرکات نامطلوبی از او سر می زد.»

تمام این نظرات، به پیوند صادقانه و عمیق او با امام علی (ع) مربوط می شود. اما او جرمی جز دوستی و نزدیکی با آن امام (ع) نداشت. زیرا:

دوستی علی (ع) ضربه ای است که دل از بیم آن می لرزد:

حب علی کله حزب *** یرجف من خیفته القلب

اما رجال شناسان شیعی، او را موثق و از ثقات برجسته می دانند.

ابوالجارود، ابوحمزه ثمالی، محمد بن داود غنوی و... از او روایت کرده اند.



پایان زندگی

بعضی از مورخین، از زندگی طولانی او بعد از شهادت امام علی (ع) گزارش داده و حتی گفته اند که بعد از قرن اول هجری، از دنیا رفته، اما هیچ منبعی که چنین چیزی را تایید کند، در دست نیست.

در کتاب بحار و سفینه البحار آمده که در سال 55 هجری.ق از دنیا رفت.
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طوسی، او را در طبقه اصحاب امام مجتبی (ع) شمرده و همراه با «ابن شهرآشوب» گفته که اصبغ اثری در مقتل امام حسین (ع) داشته است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف تشیع 

رحمانی همدانی- امام علی بن ابیطالب (ع) 

ابن سعد- طبقات 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: الذریعه رجال نجاشی، معجم رجال خوئی، ابن حبان و دهها منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

اصبغ بن نباته زندگینامه اصحاب امام علی (ع) تشیع راویان حدیث شجاعت

جاریة بن قدامه
از یاران مشهور و دلاور حضرت علی بن ابیطالب (ع) و سپس امام حسن مجتبی (ع).

پدرش مالک بن زهیر بن حصین تمیمی.

از قبیله بزرگ «بنی سعد» و تیره ای از «تمیم» و ساکن شهر بصره بود و به همین جهت او را سعدی، تمیمی و بصری گفته اند. کنیه اش، ابو ایوب که اکثرا او را خطاب می کردند، و «ابویزید، ابوقدامه، ابوولید و ابوعمرو»، در اینکه او محضر پیامبر خدا (ص) را درک کرده باشد تردید است.

برخی علمای رجال او را جزو صحابه آن حضرت می دانند، چنانکه شیخ طوسی نام او را در شمار اصحاب پیغمبر آورده، و بعضی او را از «تابعین» دانسته و گویند که زمان آن حضرت را درک نکرده است.

ظاهرا منشأ این اختلاف، به حدیثی بازمی گردد که «احنف بن قیس» از جاریه و او به طور مستقیم یا غیر مستقیم از پیامبر (ص) نقل می کند و لذا برخی با دقت بر الفاظ سند روایی حدیث، استماع مستقیم جاریه از پیامبر را مورد تردید دانسته اند.
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جاریه و «احنف بن قیس»، از نظر قبیله سعد و تمیم، با هم بودند ولی خویشاوندی و فامیلی نداشتند، اما به جهت احترام در ظاهر، به آنها عمو و یا پسر عمو می گفتند و زمانی که علی (ع) به کوفه آمد، جاریه به همراه احنف، به آن حضرت پیوستند.

جاریه، بزرگ قبیله تمیم و فردی دلیر و از یاران خاص و وفادار امام علی (ع) و از سرداران دلاور آن حضرت بود که در تمام جنگها آن حضرت را همراهی کرد و در جنگهای جمل و صفین، سرکرده تمیمیان بصره بود.



مجاهدتها و رشادتهای او در کنار امام (ع)

1- سال 35 ه_ بعد از قتل عثمان، از مردم بصره به نام علی (ع) بیعت گرفت.

2- سال 36 ه_ ق، در جنگ جمل بر خروج عایشه بر علی (ع) اعتراض و به او خطاب کرد و گفت: «به خدا سوگند، خروج تو از خانه ات بر علی (ع)، از قتل عثمان بن عفان، بزرگتر و گران تر است که سوار بر این شتر گشته و خود را در معرض سلاح نهادی و حجاب و حرمت خود هتک نمودی و عزت خود را نزد خداوند هدر دادی: چنانکه به اختیار خود از خانه خارج شدی، به خانه ات بازگرد.»

3- جاریه، مدتی بعد امام خود را در حرکت به سرزمین بابل همراهی کرد که گفته شده در این سفر آن حضرت دعا کرد که خداوند آفتاب را برگرداند تا جاریه با وی، نماز عصر گزارد.

4- در جنگ صفین، سال 37 ه_ ق، با 1700 تن از مردم بصره، از قبایل «سعد و الرباب»، (ابوالفتوح رازی ج 4/170) در رکاب امام علی (ع) آمد و راهی صفین شد و در این جنگ «عبدالرحمان» فرزند خالد بن ولید را به قولی مجروح و به قولی به قتل رساند.
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5- زمانی که امام (ع) قصد جنگ با خوارج «حروریه» را داشت، جاریه با لشگر بسیاری از اهالی بصره، (بین سه هزار تا 5000 نفر) گفته شده، در «نخیله کوفه»، به آن حضرت پیوست، علی بن ابیطالب (ع) نیز، او را جلو فرستاد تا با آنها سخن گوید و لذا جاریه در برابر آنها ایستاد و موعظه کرد.

6- مهمترین مأموریت او که شهره تاریخ دلیران شد، اقدامش در مقابل «عبدالله بن حضرمی» مأمور معاویه می باشد. سال 38 ه_ ق که «ابن حضرمی» به عنوان عامل معاویه به بصره فرستاده شد تا آنجا را تصرف کند و افراد قبایل آنجا را برای همکاری جلب نماید، اولین فرستاده علی بن ابیطالب (ع) به نام «اعین بن ضبیعه» به مقابله با او برخاست که در این مقابله و درگیری، کشته شد. امام (ع) به پیشنهاد «زیاد بن ابیه» که آن زمان کارگزار بصره بود، جاریه را که تیزبینی و سرسختیش با دشمن معروف بود، در حالی که هنوز از سرکوب خوارج آسوده نشده بود، با 50 نفر از بنی تمیم، از کوفه به بصره فرستاد.

جاریه به بصره آمد و برای «ازدیان» ساکن بصره سخنرانی کرد و فرمانبرداری و اطاعت آنها از علی بن ابیطالب (ع) را متذکر شد و نامه امام (ع) را برای شیعیان خواند.

امام (ع) در این نامه به مردم بصره هشدار داده بود که در صورت سرکشی و مخالفت، باید شکستی سخت تر از جمل را بپذیرند. مردم بصره اطاعت کردند و جاریه با آنان که از قبیله او، عهد و پیمانشان را شکسته بودند، تندی کرد و ظاهرا توانست میان قبایل آنجا (ازد و تمیم) که دو قبیله بزرگ بصره بودند، اتحاد برقرار نماید و به مقابله با ابن حضرمی رود. جنگ سختی بین آنها در گرفت که در آخر، ابن حضرمی با عده ای از یارانش به قصر کهن بصره و در بعضی نقل ها به خانه سنبل [سنبیل] سعدی، پناه برد. جاریه به آنها هشدار داد و به اطاعت خواند، اما آنها نپذیرفتند و لذا، به دستور جاریه، آن قصر با همه ساکنانش به آتش کشیده شد. از آن به بعد به او محرق (آتش زننده) می گفتند. زیاد در نامه ای به امام (ع) این خبر را گزارش داد و آنحضرت خبر را به اطلاع مردم رساند و جاریه و ازدیان را ستود و بصریان را نکوهش نمود.
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7- در جمادی الاخر همان سال 38 ه_ ق، بعد از جنگ نهروان اشهب بن بشیر عونی [قرنی بجلی] با عده ای (از 130 تا 180 نفر گفته شده) بر علی بن ابیطالب خروج کرد، که آنحضرت، جاریه را برای مقابله با آنها فرستاد و او توانست آنها را در یکی از نواحی عراق (جرجرایا، میان واسط و بغداد)، شکست داده و اشهب و یارانش را کشت.

8- زمانی که امیرالمؤمنین علی (ع) برای جنگ با بقایای خوارج به سرکردگی «ابومریم» از کوفه بیرون آمد. جاریه با عده ای زیاد به یاری حضرت شتافت و چون خبر رسید که «بشر بن ارطاة» از طرف معاویه مشغول قتل و غارت در «حجاز و یمن» است، جاریه بار دیگر داوطلب سرکوب او شد. امام (ع) ضمن سخنانی مردم را به جهاد و دفع دشمن خواند ولی با سستی مردم روبرو شد. جاریه در آن موقعیت اعلام کرد که با دشمن سخت می جنگد، امام او را ستود و سفارشاتی درباره تقوا و جهاد نمود و دستور داد تا لشگری برای مقابله با دشمن به فرماندهی «جاریه» روانه شود.

جاریه از بصره راه حجاز را پیش گرفت و تا یمن به دنبال بشر و لشگریانش رفت و توانست هواداران معاویه را پراکنده کند و «بشر» از یمن به سمت حجاز فرار کرد و جاریه به تعقیب او رفت. در راه زمانی که به «جرش» و به نقلی به مکه رسید، خبر شهادت علی بن ابیطالب (ع)، مولای خود را شنید و این در رمضان سال 40 ه_ ق، بود، «بشر بن ارطاة» در مسیر راه توانست خود را به شام برساند و گزارش سفر را به معاویه بدهد. او در این مسیر 30 هزار نفر را کشت.
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جاریه به مکه و مدینه رفت و از مردم آنجا برای امام حسن مجتبی (ع) بیعت گرفت.

گفته شده که او پس از ورود به کوفه اولین نفر بود که با امام مجتبی، دست بیعت داد و در لزوم ادامه جنگ با دشمن، سخن گفت و شهادت امام علی (ع) را به آن حضرت (امام حسن «ع») تسلیت گفت و درخواست کرد که برای نبرد با دشمن (معاویه و سپاه شام) لشگرکشی کند. امام (ع) فرمود: «اگر همه مثل تو بودند، من حرکت می کردم.»

پس از صلح امام حسن (ع) و معاویه، که مردم گرد معاویه جمع شدند، قرار شد که «زیادبن سمیه» کارگزار و عامل معاویه در کوفه، چند نفر از یاران علی (ع) را نزد معاویه بفرستد که یکی از آنها همین «جاریه بن قدامه» بود، جاریه همراه هیئتی از بزرگان تمیم به شام رفت چون به دربار رسید، معاویه با سخنان تمسخر آمیز، به او توهین کرد و او با شجاعت و صراحت، با او درشتی کرد و ظاهرا در ستایش علی (ع) سخن گفت و از دوستی با آن حضرت یاد کرد. گویند که معاویه، از او گذشت و به او صدهزار درهم صله و به نقلی، نهصد جریب اقطاع (زمین) داد. (بلاذری ج 4و/11) (جزئیات گفتگو به طور مختلفی در تاریخ ثبت است).

علمای رجال، او را در نقل حدیث پیامبر (ص) و علی بن ابیطالب (ع) مدح کرده و موثق می دانند. اهل مدینه و بصره، «احنف بن قیس» و «حسن بصری» از او نقل حدیث کرده اند.



وفات جاریه:

هرچند که برخی از مورخین تاریخ مرگ او را حدود سال 50 ه_ ق، ذکر کرده اند ولی به نوشته (ابن حبان)، او تا زمان یزید بن معاویه یعنی بین سالهای 60 تا 64، از دنیا رفته است.
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بعضی از نوادگان او بعدا در اصفهان و خراسان ساکن شدند.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

احمد رحمانی همدانی- علی بن ابیطالب 

دائره المعارف بزرگ اسلامی 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

دائره المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، تاریخ طبری، رجال شیخ طوسی، و...

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) جاریة بن قدامه زندگینامه تاریخ اسلام حوادث تاریخی مجاهدت

اویس مرادی قرنی
اویس قرنی ابو عمرو، اویس قرنی؛ از مشاهیر تابعین پیامبر (ص) و از اصحاب و حواریون علی بن ابیطالب (ع) و از زاهدان صدر اسلام! در «قرن» از نواحی کشور یمن، به دنیا آمد و خاندانش در همان سرزمین زندگی می کردند. نسبش از شاخه قبیله یمانی «بنی مراد»، از قبیله «مذحج» است.

نام پدرش: عامر بن جزء بن... ناجیة بن مراد، و در برخی منابع، انیس، خلیص، عمرو، هم گفته شده است.

اویس، در «قرن» شبانی و شتربانی می کرد و از این راه زندگی خود و مادرش را اداره می نمود. مادرش، پیرزنی ناتوان و به قولی نابینا و تحت سرپرستی پسرش بود.

سال دهم هجری، پیامبر خدا حضرت علی (ع) را برای تبلیغ دین اسلام به یمن فرستاد، اویس چون جز رسالت پیغمبر و دعوت آن حضرت را شنید، ایمان آورد و مسلمان شد و یکی از مبلغان اسلام گشت. هرچند که در زمان حیات پیامبر (ص) هرگز موفق به دیدار آن حضرت نشد. درباره جزئیات زندگی او، اختلاف نظر وجود دارد و درباره شخصیت او، اقوال مختلف است. برخی در وجود او شک کرده اند و احادیثی از پیامبر و علی (ع) به صورت ساختگی درباره اش نقل شده است.
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نزد شیعه امامیه، او به عنوان یکی از یاران خاص امام علی (ع) مقامی بلند دارد و شیخ مفید (رحمة الله علیه) می فرماید: «او از کسانی است که با آن حضرت، دست بیعت داده است.»

در میان صوفیه، به علت عزلت گزینی و فقر و زهد و پارسایی اش، در شمار مشایخ بزرگ در آمده و نام او به عنوان یکی از زاهدان هشتگانه (= زهاد ثمانیه) در میان تابعین ثبت شده، تا آنجا که موجب پیدایش طریقت خاصی از تصوف با عنوان «اویسیه»، شد و گروهی او را پیرو مقتدای خویش می دانند.

نکته: باید گفت که اعمال و اقوالی که این گروه نسبت به «اویس» می دهند بسیار مبالغه آمیز بوده و اعتمادی بر آن نمی باشد.

موحدین عرفاء او را آنقدر ستوده اند و به او «سیدالتابعین» گویند. به هر تقدیر تمام مطالب در باب «اویس» حکایت می کند که او در میان تمام مسلمین عامه و خاصه، به ایمان و تقوی مشهور بوده و از اولین نمونه های زهد و پارسایی و وارسته از تمام دلبستگی های مادی می باشد. او به تلاش برای معاش، به عنوان عبادت نگاه می کرد. گاه شتربان بود و زمانی هسته های خرما را جمع می کرد و شب هنگام آن را می فروخت و از این راه زندگی ساده خود و مادرش را اداره و باقیمانده دستمزدش را در راه خدا انفاق می کرد. دیگران را بر خود ترجیح می داد و گاه لباسش را به نیازمندان می بخشید. تا جایی که ایثار او، در کلام پیامبر (ص) می گنجد و آن حضرت می فرماید: «در میان امت من کسانی هستند که به دلیل نداشتن لباس، نمی توانند در مسجد حاضر شوند و ایمانشان به آنها اجازه نمی دهد که از مردم تقاضا کنند و از شمار آنها «اویس قرنی» و «فرات بن حیان» هستند.»
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اویس در کلام پیامبر (ص) پیغمبر (ص) به اصحاب خود فرمود: «بشارت باد بر شما، به مردی از امت من که او را «اویس» گویند، در روز قیامت محشور می شود و عده بسیاری را به تعداد قبیله «مضر» و «ربیعه» شفاعت می کند.»

و در روایتی است که پیامبر او را «نفس الرحمان» نامیده و فرمود: «من از سوی یمن (قرن)، بوی خدا می شنوم.»

و می فرمود: «بوی بهشت از جانب «قرن» می وزد.»

آن حضرت بارها شوق دیدار او را اظهار می کرد و می فرمود: «هر کس او را ملاقات کرد، سلام مرا به او برساند و از او تقاضای استغفار کند.» و در حدیثی دیگر او را یکی از بهترین و نیکوکارترین تابعین معرفی می کند.

پیامبر اکرم، نشانه های او را اینگونه بیان می فرماید: «اویس قرآن تلاوت می کند و اشکش همواره از خوف خدا جاری است، دو جامه کهنه دارد، در زمین گمنام ولی آسمانیان او را می شناسند، اگر به خدا قسم خورد، سوگندش پذیرفته است. روز رستاخیز به دیگر مردمان گفته می شود وارد بهشت شوید ولی به «اویس» می گویند بمان و شفاعت کن. خداوند به تعداد دو قبیله «ربیعه و مضر» شفاعت او را می پذیرد.»

و اینگونه اویس توسط پیغمبر خدا به همه مسلمانان معرفی می شد و وقتی از آن حضرت پرسیدند که «اویس کیست که شما اینطور از او یاد می کنی؟» پیامبر پاسخ داد: «او با وجود عظمت و شخصیتی که دارد، در نظر شما فردی عادی است. اگر از بین شما غایب شود، هرگز سراغ او را نمی گیرید و اگر در انجمن شما حاضر شود به او اهمیت نمی دهید، اما در پیشگاه الهی، مقامی بزرگ دارد و در روز رستاخیز، عده زیادی از شفاعت او به بهشت می روند. او مرا نمی بیند ولی به آئین من ایمان می آورد و در رکاب علی بن ابیطالب (ع) کشته خواهد شد.»
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آن زمان که اویس قرنی سخت مشتاق دیدار پیامبر خدا شد، از مادرش اجازه خواست تا به حجاز رفته و آن حضرت را زیارت کند. پیرزن به او گفت: «رخصت می دهم به شرط آنکه اگر پیامبر نبود بیش از نیم روز توقف نکن و زود بازگرد.»

اویس، با شور و اشتیاق وصف ناپذیری بعد از پیمودن راهی طولانی به مدینه رفت، از قضا پیامبر به جایی دیگر رفته بود (در برخی منابع گفته شده که پیامبر برای جنگ به سفر رفته بود) او به حضرت ابلاغ سلام کرده و عذر خود را گفت و با حسرتی به یمن بازگشت. چون رسول اکرم (ص) مراجعت نمود فرمود: «این نور کیست که در این خانه می بینم؟» گفتند: «شتر چرانی از یمن به نام اویس، به اینجا آمد و بازشتافت.» حضرت فرمودند: «آری این نور اویس است که در خانه ما این نور را به هدیه گذاشته است.»

او تا آخرین لحظه حیات رسول خدا، نتوانست آن حضرت را ملاقات کند، ولی توانست بسیاری از صحابه بزرگ را ببیند.

چند سال پس از رحلت رسول اکرم (ص) به کوفه آمد (ظاهرا در زمان خلافت خلیفه دوم (عمر بن الخطاب) بوده است). و بنابر نقل منابع تاریخی، خرقه پیامبر (ص) برحسب فرمان علی بن ابیطالب (ع) در زمان خلافت عمر بن الخطاب، به او دادند، گفتگویی بین او و خلیفه شد که «اویس» به طرفداری از حق خلافت علی (ع) برخاست که بیشتر منابع به ویژه شیعه، به آن اشاره کرده است. خلیفه دوم نگاه کرد که اویس جامه ای ندارد و گلیم شتری بر خود پیچیده، او را ستود و اظهار زهد کرد و گفت: «کیست که این خلافت را از من به یک قرص نان بخرد؟»
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اویس گفت: «آن کس که عقل داشته باشد، از این خرید و فروش سر در نیاورد، اگر تو راست می گویی، بگذار و برو، تا هر که خواهد آن را برگیرد.»

عمر گفت: «مرا دعا کن.»

اویس گفت: «من بعد از هر نماز مؤمنین و مؤمنات را دعا گویم، اگر تو با ایمان باشی، دعای من تو را گیرد وگرنه من دعایم را ضایع نمی کنم.»

اویس در نگاه علی بن ابیطالب (ع) او ظاهرا در زمان حکومت علی (ع)، شهر کوفه را برای سکونتش انتخاب و جزو یکی از یاران علی (ع)، بلکه از حواریون آن حضرت بود، در جنگ جمل در رکاب علی (ع) و در جنگ صفین آن حضرت انتظارش را داشت و او را ستایش می کرد. و چون، حضرت برای جنگ با معاویه بن ابی سفیان، از شهر کوفه به سمت شام حرکت کرد، در مسیر راه به صفین به منطقه ای به نام «ذی قار» رسید. توقف کرد و فرمود: «امروز از کوفه 1000 نفر به سوی من می آیند و تا پای جان با من بیعت می کنند.»

عبدالله بن عباس، پسرعموی آن حضرت می گوید: «من شروع به شمارش افرادی که برای بیعت آمدند، کردم دیدم 999 نفر است. گفتم: 'انا لله و اناالیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.' (بقره/ 156) چه باعث شد که حضرت چنین گوید؟ ناگاه دیدم مردی پشمینه پوش و سلاح به دوش از سمت کوفه می آید به حضور علی (ع) رفت و عرض کرد: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. علی (ع) فرمود: بر چه چیزی بیعت کنی؟ گفت: بیعت بر شنیدن سخنانت و پیروی از دستوراتت و جنگیدن در رکابت تا مرگم فرا رسد، یا اینکه خداوند پیروزی نصیبت گرداند. علی (ع) فرمود: نامت چیست؟ گفت: اویس قرنی.
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آن حضرت فرمود: الله اکبر! رسول خدا به من خبر داد که مردی از امتش را ملاقات می کنم که به او اویس قرنی گفته می شود. او از حزب خدا و رسول خداست. مرگش شهادت است و در آخرت به تعداد دو قبیله «ربیعه و مضر» شفاعت می کند.»

شهادت اویس اویس در کنار آب فرات وضو می گرفت، آواز طبلی به گوشش رسید. پرسید «این چه صدایی است؟» گفتند «سپاه علی مرتضی به جنگ معاویه می رود و چاووش مردم را به صحنه نبرد دعوت می کند.»

گفت: «هیچ عبادتی نزد من برتر از یاری و پیروی آن حضرت نیست.»

آنگاه برای کمک و همراهی سپاه علی (ع) به سوی مولایش حرکت کرد و در صفین با آن حضرت بیعت نمود و جزو نیروهای پیاده نظام سپاه بود. وجودش در آن جنگ نقش مؤثری ایفا کرد. زیرا هنوز مسلمین، گفته های درخشان پیامبر خدا (ص) را که درباره اویس فرموده و محبوبیت او را در نظر پیامبر، فراموش نکرده بودند.

«عبدالرحمن بن ابی لیلی» و «ابونعیم اصفهانی» می گویند: در یکی از روزهای جنگ صفین مردی از میان سپاه معاویه بیرون آمد و به سپاه عراق (علی (ع)) گفت: «آیا اویس قرنی در میان شماست؟» گفتند: «آری. از او چه می خواهی؟» گفت: «از رسول خدا شنیدم که فرمود: اویس بهترین و نیکوکارترین تابعین است.» آنگاه مرد شامی عنان اسب خود را برگرداند، از سپاه شام (معاویه) جدا شد و به سپاه عراق رفت و جزو لشگریان علی (ع) شد.

اویس در این جنگ با رشادت تمام علیه معاویه جنگید و در همین صفین سال 37 ه_ ق شهید شد. پیکرش را در میان شهدا یافتند. علی بن ابیطالب (ع) بر جنازه اش نماز خواند و به یاد او گریست. دروغ پردازان تاریخ، برای آنکه شهادتش را در این جنگ انکار کنند، تاریخ مرگ او را چند سال جلوتر آورده و ادعا کرده اند که او در زمان خلافت عمر بن الخطاب، در بازگشت از جنگ آذربایجان بیمار شد و سپس از دنیا رفت، وقتی او را به خاک سپردند، اثری از قبر و صاحب آن پیدا نشد. ولی با بررسی های دقیق، معلوم شده که اینها افسانه ای جعلی و ساختگی و تعصبی است.
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مزار و مرقد اویس قرنی درباره مکان قبر او، روایات مختلفی است.

بعضی منابع مکانهایی در دمشق یا اسکندریه، دیار بکر و بایکان در استان سعرد ترکیه را منسوب به او می دانند اما مرقدی در شهر «رقه» سوریه، در سمت چپ قبر «عمار یاسر» که دارای گنبد و بارگاه و حرم کوچک و صحن است و در روی سنگی که روی قبر است به خط کوفی نام «اویس» نوشته شده است.

امام هفتم شیعیان، حضرت موسی بن جعفر (ع) فرمودند: «در روز رستاخیز منادی ندا می دهد، حواریون علی (ع) در کجایند؟ در این هنگام گروهی از یاران برجسته آن حضرت مانند محمد بن ابی بکر، میثم تمار و اویس قرنی برخاسته و از دیگران مشخص می گردند.» سیدحیدر آملی از عرفای قرن هشتم، نام او را در کنار اصحاب خاص پیامبر، همچون سلمان، ابوذر، عمار و اصحاب صفه قرار داده و میان ایشان و طبقات بعدی صوفیه، تفاوت قائل شده و این گروه را از «تلامذه للائمه المعصومین» دانسته است.

در جای دیگر، او را به عنوان اولین نفر از خردمندان دیوانه «عقلاءالمجانین» یاد کرده اند.

سنایی غزنوی، شاعر و عارف قرن ششم می گوید:

قرن ها باید که تا از پشت آدم، نطفه ای *** بایزید اندر خراسان، یا اویس اندر یمن

ابوسعید ابوالخیر رابطه اویس با پیامبر را یک رابطه عرفانی معرفی می کند و چنین می سراید:

گر در یمنی چو با منی پیش منی *** گر پیش منی چو بی منی در یمنی

من با تو چنانم ای نگار یمنی *** خود در غلطم که من توام یا تو منی
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مولوی، عارف و شاعر مشهور قرن هفتم هجری، به کلام نورانی پیامبر اشاره می کند و می گوید:

بوی رامین می رسد از جان ویس *** بوی یزدان می رسد هم از اویس

از اویس و از قرن بوی عجب *** مر بنی را مست کرد و پرطرب

چون اویس از خویش فانی گشته بود *** آن زمینی آسمانی گشته بود.

من_اب_ع

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از 20 منبع 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

ابن سعد- طبقات 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 2 

سایت های فرهنگ حوزه دارالصادق

کلی__د واژه ه__ا

اویس مرادی قرنی اصحاب امام علی (ع) تابعین زندگینامه زهد فضایل اخلاقی

رشید هجری (رُشَیدِ هَجَری)
از اصحاب خاص علی بن ابیطالب (ع) و محرم اسرار و یار شجاع و باوفای آن حضرت بود.

شیخ طوسی در کتاب «رجال»، او را از یاران علی (ع) و امام حسن و امام حسین و حتی امام سجاد، (ع)، شمرده است، هرچند که بنا به گواهی تاریخ، نمی شود او در زمان امام سجاد (ع)، زنده باشد.

رشید هجری اصالتا منسوب به «هجر» که از شهرهای بحرین، بلکه تمام منطقه بحرین بوده، و به نقلی «هجر»، قریه ای در مدینة النبی که خرما و حصیر آن معروف و از جمله جهیزیه حضرت زهرا (س) بوده است. حضرت علی (ع) او را «رشید البلایا» نامیدند و به او علم «منایا و بلایا» آموخت (حضرت علی بن ابیطالب (ع) به عنوان امام معصوم که به فرمان خداوند از علوم غیبی آگاهی داشت قسمتی از این اخبار غیبی را به نام «ملاحم و مغیبات» به بعضی از یاران شایسته و ذی صلاح خود از جمله کمیل، میثم تمار و رشید هجری منتقل کرد) یعنی او سرنوشت بعضی افراد را می دانست و از سرنوشت دردناک خود در راه عشق علی بن ابیطالب (ع) خبر داشت و از همین رو، احوال و عاقبت دوستان خود، «میثم تمار و حبیب بن مظاهر اسدی» را به آنها گفته، و کشته شدن آن دو نفر را خبر داده بود و بسیار شده بود که به بعضی مردم می رسید و می گفت تو چنین خواهی بود و چنین خواهی شد و آنچه می گفت واقع می شد.
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متأسفانه از جزئیات زندگی این رادمرد تاریخ، اطلاعی در دست نیست، فقط آنچه که نقل شده و عالمان ما آن را پذیرفته اند، مقام والای معنوی و حالات روحانی و ارادت خالص او به مولای متقیان علی (ع) است.

رشید، بعد از شهادت آن حضرت، در حکومت «زیاد بن ابیه»، به مصائب سختی مبتلا شد و سرنوشت غم انگیزی پیدا کرد. البته امام علی (ع)، او را از این احوالات، آگاهش کرده بود.

روزی علی (ع) با عده ای از یارانش در بستان برنی، از باغ های کوفه زیر درخت نخلی نشسته بود، فرمود از آن نخل، مقداری خرما چیدند و همگی خوردند، رشید که در جمع بود عرض کرد «یا امیرالمؤمنین، چه رطب نیکویی است.» حضرت فرمود: «ای رشید، تو بر تنه این درخت به دار خواهی شد.» رشید گفت: «از آن به بعد، پیوسته صبح و شام نزد آن درخت می رفتم و آن را آب می دادم و رسیدگی می کردم. تا آن زمان که یک روز کنار درخت آمده، دیدم آن را بریده اند. فهمیدم اجل من نزدیک است.» روایتی را شیخ کشی از «ابوحیان بجلی»، از دختر رشید «قنوا»، نقل کرده است.

از «قنوا» پرسیدم، «آنچه درباره شهادت پدرت می دانی و از پدرت شنیده ای، به من بگو!» دختر گفت: «از پدرم شنیدم که می گفت: خبر داد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) که: ای رشید چگونه صبر می کنی زمانی که این حرامزاده که بنی امیه او را به خود ملحق کرده اند، تو را بطلبد و دستها و پاها و زبان تو را ببرد؟ عرض کردم یا امیرالمؤمنین، سرانجام آن بهشت است؟ فرمود: ای رشید، آری، تو در دنیا و آخرت با من خواهی بود.»
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در مدتی که «زیاد» پدر عبیدالله ملعون، حاکم کوفه بود دنبال رشید که پنهان بود، می گشت و در صدد تعذیب و قتل او بود.

روزی «ابو اراکه» یکی از بزرگان شیعه در خانه اش با عده ای از یاران نشسته بود که ناگهان رشید بر او وارد گشت و داخل منزل او شد، خیلی ترسید، برخاست و دنبال او رفت و گفت: «ای وای بر تو رشید، از اینکار مرا به کشتن می دهی و بچه های مرا یتیم می کنی،» رشید گفت: «مگر چه شد؟» «ابو اراکه» گفت: «زیاد بن ابیه، دنبال توست و اینان در جستجوی تواند و تو در خانه من آمدی و می خواهی پنهان شوی؟ تمام کسانی که نزد من بودند تو را دیدند.»

رشید گفت: «هیچ کس مرا ندید.»

«ابو اراکه» گفت: «مرا مسخره می کنی.»

لذا او را گرفت و بازوهایش را محکم بست و در خانه خود حبس کرد و در را بر رویش بست. و بعد نزد همان دوستانش آمد و پرسید: «به نظرم آمد که مردی داخل منزل شد، به نظر شما هم آمد؟» آنها گفتند: «خیر، ما کسی را ندیدیم.» برای احتیاط مکرر از آنها سؤال کرد، ولی باز هم آنها همین جواب را دادند.

«ابو اراکه» ترسید که دیگران دیده باشند، به مجلس «زیاد» رفت تا تجسس کند و ببیند آیا سخنی از رشید در آن مجلس هست. وارد شد و بر «زیاد» سلام کرد و نشست، ظاهرا با او دوستی داشته است مشغول گفتگوی آهسته بودند، ناگهان دید که رشید بر اشتر او سوار است و به طرف مجلس «زیاد» می آید «ابو اراکه» رنگش تغییر کرد و خود را باخت و به هلاکت خودش، یقین پیدا کرد. آنگاه رشید از اشتر، پایین آمد و به زیاد سلام کرد و با همدیگر روبوسی و احوالپرسی کردند.
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زیاد، احوال او را جویا شد که «چگونه آمدی و با چه کسی آمدی و در راه بر تو چه گذشت؟» آن مرد هم مدتی آنجا ماند و بعد برخاست و رفت.

«ابو اراکه» به زیاد گفت: «این شیخ کی بود؟» زیاد جواب داد: «یکی از برادران ماست که از شام آمده بود.»

ابواراکه، از مجلس بیرون آمد و به منزلش رفت و رشید را دید که به همان حال است که او را گذاشته و رفته بود، پس به او گفت: «اکنون که تو دارای چنین علم و توانایی هستی که من مشاهده کردم، پس هر کاری که می خواهی انجام بده و هر زمان که می خواستی به منزل من آی.» (ابو اراکه، یکی از اصحاب خاص امام علی (ع) بود. و (آل ابو اراکه) در رجال مشهور شیعه اند و آنچه که او نسبت به رشید انجام داد به جهت اهانت به شأن او نبود، بلکه از ترس جان خود و خانواده اش از طرف «زیاد بن ابیه» بود.)



شهادت رشید به روایت دخترش

قنواء، که بعضی نقل ها نام او را «امة الله» گفته اند، دختر رشید هجری چنین روایت می کند: روزی «زیاد بن ابیه» (بعضی مورخین، گفته اند که (ابن زیاد) بود ولی بنابر اکثر نقل ها، همان «زیاد پدر ابن زیاد» بوده است) پدرم را خواست و گفت: «از امیرالمؤمنین علی (ع)، بیزاری جو و از دروغ های مولای خودت برای ما بگو.»

پدرم امتناع کرد. زیاد گفت: «صاحب تو یعنی (علی) به تو گفته است که چگونه کشته می شدی و ما با تو چه خواهیم کرد؟»

ص: 9006





گفت: «آری، خلیل من علی (ع)، به من خبر داده که مرا می خوانی به بیزاری از او و من بیزاری نمی جویم، پس دستها و پاها و زبانم را می برید. به خدا سوگند نه من دروغگویم و نه او!!!»

آن ملعون گفت: «به خدا سوگند، حال که چنین است دروغ او را ثابت می کنم.»

دستور داد که دست و پای او را ببرید و بیرونش کنید.

هنگامی که پدرم را با حالتی زار بیرون آوردند، مردم به دورش جمع شدند و اظهار تاثر و ناراحتی می کردند، من به نزدش رفتم و پرسیدم، «ای پدر، از این زخم ها، چقدر درد و سختی داری؟»

گفت: «دخترم، دردم فقط به اندازه درد کسی است که در میان ازدحام مردم، فشرده شود.» همسایه و آشنایان بر مصیبت او ناراحتی و گریه می کردند، پدرم گفت: «گریه نکنید قلم و کاغذی بیاورید تا به شما خبر دهم آنچه را که مولایم علی (ع)، به من خبر داده و بعدا واقع می شود و برای شما بگویم آنچه را که تا روز قیامت واقع می شود.» و شروع کرد به نقل احادیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) برای مردم. جاسوسان این خبر را برای «زیاد» بردند که رشید، وقایع آینده و امور غریبه را برای مردم می گوید نزدیک است فتنه شود. آن خبیث جانی گفت: «مولای او دروغ نمی گوید، بروید زبانش را ببرید.»

به دستور او، جلادش «حجام» زبان آن مخزن اسرار را برید و به نقلی، او را به دار کشیدند. و او در همان شب، به شهادت رسید. جسدش را در «باب النخیله» کوفه دفن کردند. شیخ مفید، این حکایت را از «زیاد بن نصر حارثی» نقل کرده که می گوید «من در «دارالاماره» نزد «زیاد بن ابیه»، حاکم کوفه بودم که ناگاه رشید هجری را آوردند و حاکم گفتگویی با او انجام داد.» که همین روایتی است که ذکر کردیم.
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نکته 1- این روایت شهادت رشید، در منظر علمای مسلمان تمام فرقه ها مشهور است و این، از جمله معجزات و اخبار غیبی امیرالمؤمنین علی (ع) است.

نکته 2- در بعضی تواریخ، این شهادت را در زمان «عبیدالله بن زیاد» ذکر کرده اند اما گویا این یک سهو در نقل تاریخ است. زیاد پدر عبیدالله، قاتل او بوده است.

من_اب_ع

علی رضوان شهری- موسوعه الامام علی (ع) 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

علی اکبر رشاد- دانشنامه امام علی (ع) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف به نقل از: بحار الانوار، اعیان الشیعه 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

علامه عسگری- نقش ائمه در احیا دین- جلد 1- 4

کلی__د واژه ه__ا

رشید هجری زندگینامه اصحاب امام علی (ع) فضایل اخلاقی داستان تاریخی شهادت

عثمان بن حنیف انصاری اوسی
صحابه از انصار و اصحاب پیامبر اکرم (ص) و سپس از یاران وفادار امام علی بن ابیطالب (ع).

کنیه او «ابوعمرو، یا ابوعبدالله»

پدرش: حنیف بن واهب بن... اوسی

برادرش: سهل بن حنیف، که او نیز از یاران و والیان علی (ع) بود.

عثمان در زمان رسول خدا، در جنگ احد و جنگهای بعد از آن شرکت داشت.

بعد از رحلت آن حضرت، جزو کسانی بود که ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) را پذیرفت و امام صادق (ع) او را جزو افرادی معرفی کردند که بر روش رسول خدا (ص) باقی ماند، بدون اینکه در ایمانش تغییر و تبدیلی حاصل شود.

او از اعضای «شرطة الخمیس» و در گروه 12 نفری مخالفین ابوبکر بود که به خلافت او بعد از پیغمبر اعتراض کرد، و علی (ع) را شایسته خلافت می دانستند.
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«ابان بن تغلب»، به نقل از امام جعفر صادق (ع) می گوید: آن حضرت فرمودند: «12 نفر از اصحاب رسول خدا (ص) بودند که بر کار ابوبکر و خلافتش اعتراض نمودند و هر کدام سخنانی اعتراض آمیز به او گفتند از آن جمله: «عثمان بن حنیف» است که در مقابله با ابوبکر گفت: از رسول خدا شنیدیم که فرمود: اهل بیت من به منزله ستارگان زمینند، از آنها جلو نروید، آنها را بر خود مقدم بدارید، زیرا آنان پس از من والیان شما هستند. ای ابوبکر، تو اول کافر به دستور پیامبر مباش: «و به خدا و رسول خدا خیانت مکنید، و خیانت نکنید به امانت های خود و حال آنکه می دانید.» (انفال/ 27)»

سال 21 ه_.ق، از طرف «عمر بن خطاب، خلیفه دوم» والی سواد کوفه و مسئول خراج و مالیات زمین در کوفه و بخشی که از فرات آبیاری می شد، منصوب گشت.

دوران مهم زندگی او در زمان علی (ع) وی زمانی که امام علی (ع) به خلافت و حکومت رسید، جزو اولین گروه کارگزاران آن حضرت، به بصره رفت و علی (ع) با شناختی که از او داشت، وی را استاندار بصره کرد. (ابن حنیف، شهر را که بسیار حساس بود، تحت کنترل خود درآورد و به اوضاع مسلط شد و همانجا باقی ماند). امام (ع) نیز، کاملا او و سایر کارگزارانش را تحت نظر داشته و به طرق گوناگون، اعمال و رفتار آنها را بررسی می کرد. یکبار عثمان بن حنیف، به مهمانی که از جانب اشراف بصره، دعوت شد و در آن فقط ثروتمندان و رجال حضور داشتند، شرکت کرد. این خبر به امام علی (ع) رسید. حضرت طی نامه ای او را مورد مؤاخذه و موعظه قرار داد و از اینگونه مجالس نهی کرد و فرمود: «ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که مردی از جوانمردان بصره تو را به ولیمه و طعامی دعوت کرده و تو با شتاب به آن مهمانی رفته ای. خوردنی های رنگارنگ و کاسه های بزرگ پی در پی در برابر تو نهادند. گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که فقرا و نیازمندانشان را به جفا رانده و توانگران و ثروتمندان را دعوت نمودند. پس بنگر که از این سفره چه می خواهی؟ بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده، و از خوردنی های خویش، به دو گرده نان، بسنده کرده است.»
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و در آخر نامه چنین فرمود: «پس پسر حنیف، از خدا بترس و اگر رهایی از آتش دوزخ را می خواهی، گرده های نانت، تو را کافی است.» (گوشه ای از سخنان علی (ع) در نامه به عثمان بن حنیف)

عثمان بن حنیف در فتنه جمل زمانی که سران ناکثین (طلحه و زبیر)، بیعت خود را با علی بن ابیطالب (ع) شکستند، به بهانه خونخواهی عثمان (خلیفه سوم)، اقدام کرده و همراه عایشه، یکی از همسران پیامبر (ص) امام علی (ع)، را متهم به کشتن آن خلیفه نموده و به بصره، مقر استانداری «عثمان بن حنیف»، حمله کردند و از او خواستند تا «دارالاماره» را تخلیه و به آنها تحویل دهد. امام علی (ع) قبلا «ابن حنیف» را از پیمان شکنی و حرکت ناکثین به طرف بصره آگاه و نامه ای برایش فرستاده بود، لذا «ابن حنیف» نیز، توسط فرستادگانی، علی (ع) را از ماجرای پیش آمده، باخبر کرد. امام (ع) طی نامه هایی، وظیفه اش را مشخص نموده و او را در مقام و موقعیت استانداری، باقی و قرار گفتگو گذاشته شد.

ابن حنیف هم، برای مقابله و جلوگیری از اقدام آنها (ناکثین)، در منطقه ای به نام «مربد» با آنها ملاقات کرد و صحبت هایی بین طرفین انجام گرفت و قراردادی مبنی بر اینکه از جنگ دست بکشند تا علی (ع) بیاید، بسته شد.

اما از آنجا که آن پیمان شکنان، قبلا تصمیم داشتند که در اولین فرصت، مقر استانداری و «دارالاماره» را از عثمان گرفته و دستش را از امارت بصره، کوتاه کنند، پس از قرارداد، در یک شب سرد که باد تندی می وزید به بصره حمله برده و به هنگام نماز (نماز صبح)، به طرف مسجد رفتند، عثمان بن حنیف را که قبلا به مسجد رفته بود و می خواست نماز جماعت بخواند کنار زده و زبیر را برای اقامه نماز جماعت، گذاشتند.
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«سبابجه» نیروهای انتظامی محافظ بیت المال، زبیر را به عقب رانده و عثمان را جلوتر بردند و دو مرتبه یاران زبیر، او را جلو بردند و... جریان همچنان ادامه پیدا کرد تا نزدیک طلوع آفتاب که سر و صدا از مردم به اعتراض بلند شد و در نهایت، زبیر به عثمان غلبه کرد و از یاران مسلح خود که زیر لباسهایشان زره نیز، پوشیده بودند، خواست تا او را دستگیر کنند. او، بعد از درگیری کوتاهی که با «مروان» داشت، دستگیر شد. (ابن اثیر در اسدالغابه گوید: عبدالله پسر زبیر، به عثمان بن حنیف حمله برد.) در همان نخستین لحظات، تعداد زیادی از مأموران حفاظت را کشتند. عثمان را دستگیر کردند.

بعضی از مورخین گفته اند: این حمله طلحه و زبیر، به دارالاماره بود که عده ای از مأموران، از آنجا پاسداری می کردند که ناگهان مهاجمان شمشیر به دست بر آنها هجوم برده و 40 نفر از آنان را کشتند (شمار مأموران کشته شده را تا 70 نفر گفته اند) و زبیر، شخصا عهده دار این کار بود، آنگاه به عثمان بن حنیف حمله و او را دستگیر نمودند. به هر تقدیر، پس از دستگیری، او را محکم بسته و او را تا مرز مردن کتک زدند و سپس تمام موهای ریش و صورتش را (وی پیرمرد و دارای ریشی انبوه بود) از بن کندند، آنچنان که یک مو هم بر چهره اش نماند.

می خواستند او را بکشند. اما از ترس برادرش «سهل بن حنیف» در مدینه که مبادا او واکنش تندی نشان دهد، رهایش کرده و از شهر بصره بیرون کردند و خودشان بر شهر مسلط شدند. نقل است که او را نزد عایشه بردند و او بلافاصله به «ابان فرزند عثمان خلیفه سوم» دستور داد که گردن او را بزند و گفت: «این مردم انصار بودند که پدر تو را کشتند.» اما عثمان بن حنیف، آنها را از سهل برادرش در مدینه بیم داد و لذا آنها او را رها کردند. (سیمای کارگزاران ص 327 ج 2)
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پایان کار عثمان بن حنیف از بصره بیرون رفت و در منطقه «ذی قار» به امیرالمؤمنین علی (ع)، پیوست، تا چشم آن حضرت به او افتاد که دشمنان با او چه کردند گریست و فرمود: «ای عثمان، من تو را صورت پیرمرد دارای ریش فرستادم و اکنون با چهره بدون مو و جوان بازگشتی.» و سپس آن قوم جفاکار را نفرین کرد.

عثمان بن حنیف بعد از این ماجرا به کوفه رفت و همانجا ماند و بعد از شهادت امام علی (ع) و در زمان خلافت «معاویه» از دنیا رحلت کرد.

به نقل برخی از مورخین، در جنگ جمل، به شهادت رسید.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- فروغ ولایت- به نقل از: تاریخ طبری، کامل ابن اثیر، الامامه و السیاسه 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- از اعلام زرکلی 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

عثمان بن حنیف انصاری اوسی اصحاب امام علی (ع) زندگینامه حوادث تاریخی زمامداران

قنبر
غلام خاص امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع). و کسی که دائما ملازم آن حضرت بود. از قبیله همدان و لقبش را «ابوهمدان» گفته اند.

در کوفه زندگی می کرد و از سالهای قبل، علی (ع) را به حقانیت می شناخت. از سابقین در ولایت و معرفت آن حضرت و همیشه وفادار و مطیع امر مولای خود بود. امام نیز در کارهای مختلف از او استفاده می کرد و در مواقع حساس او را می طلبید و مأمور کاری مهم می کرد.

«ابوعمرو کشی» با اسنادی روایت می کند که امیرالمؤمنین علی (ع) این بیت را می خواند و در آن از قنبر یاد می کردند.
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لما رایت الامر امرا منکرا *** او قدت ناری و دعوت قنبرا

یعنی: هرگاه کاری سخت و ناخوشایندی پیش می آید، آتشم را می افروزم و «قنبر» را فرا می خوانم.

او در سفر و حضر در خدمت مولای متقیان و آماده اجرای هر دستوری بود. اینکه او را غلام علی (ع) دانسته اند، به خوبی نشان می دهد که او بیش از اصحاب دیگر به علی (ع) نزدیک بوده است. متاسفانه از زندگی و دوران عمرش، اطلاع زیادی در دست نیست، فقط نقل های کوتاه تاریخی و حکایت هایی از او در کنار علی (ع) و خاندانش، ارزش وجودی و باصفای او را نشان می دهد.



حکایاتی از قنبر وفادار

شیخ کلینی در کتاب کافی از امام صادق (ع) چنین روایت می کند:

امام ششم فرمودند که او، حضرت علی (ع) را بسیار بسیار دوست می داشت به طوری که هر وقت ایشان از خانه بیرون می آمد، بدون اینکه متوجه شود، قنبر با شمشیر دنبال او می رفت، یک شب علی (ع) او را دید، پرسید «قنبر برای چه آمده ای؟»

گفت: «آمده ام تا شما را مواظبت کنم.»

امام فرمود: «ای وای، می خواهی مرا از اهل آسمان حفظ کنی یا از اهل زمین؟»

قنبر گفت: «از اهل زمین.»

امام علی (ع) فرمود: «ای قنبر، اهل زمین بدون اراده و خواست خداوند هیچ کاری نمی توانند انجام دهند، برگرد.»

قنبر هم برگشت.

در واقعه جنگ صفین، در اولین روزهای جنگ که معاویه پرچمی برای «عمرو عاص» و پرچمی برای غلامش «وردان» بست، علی بن ابیطالب (ع) نیز وقتی باخبر شد، پرچمی برای قنبر بست تا در مقابل غلام سپاه شام بلند کند. وقتی «عمروعاص» چنین دید در اشعاری گفت: «آیا «وردان» می تواند در مقابل «قنبر» بایستد؟»
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و زمانی هم که در صفین به علی (ع) خبر رسید که عمرو عاص با معاویه بیعت کرده تا در جنگ علیه آن حضرت شرکت کند، فرمود: و اعجبا لقد سمعت منکرا... تا آنجا که فرمود:

انی اذالموت دنا و حضرا *** شمرت ثوبی و دعوت قنبرا

قدم لوائی لا توخر حذرا *** لن یدفع الحذار ما قد قدرا

ترجمه: زمانی که خبر مرگ نزدیک آمد و حاضر شد، خود را آماده می کنم و قنبر را فرا می خوانم و می گویم: پرچم را پیش بیاور و از مرگ نترس که دوری از مرگ، جلو تقدیر را نمی گیرد.

این نقل به خوبی نشان می دهد که قنبر همیشه در جنگ و صلح آماده اجرای فرمان امیرالمؤمنین علی (ع) بوده است.

جابر نقل می کند که روزی علی (ع) شنید مردی به قنبر دشنام داد و قنبر خواست پاسخش را بدهد. حضرت فرمود: «ای قنبر، آرام باش و به او اعتنا مکن، تا خدا را خشنود و شیطان را خشمگین سازی و دشمنت را به کیفر رسانی! سوگند به خدا که مؤمن پروردگارش را به چیزی چون بردباری خشنود نکند، و شیطان را به چیزی چون سکوت، به خشم نیاورد و هیچ عقوبتی برای احمق، مانند سکوت و بی اعتنایی به او نیست!»

علی (ع) با قنبر به بازار کرباس فروشان رفت، از مردی پرسید «آیا دو پیراهن به قیمت 5 درهم داری؟» گفت «آری، دو لباس دارم که یکی از دیگری بهتر است. یکی 3 درهم و یکی 2 درهم.» فرمود: «هر دو را بیاور. آنگاه به قنبر پیراهن گران را داد.» قنبر گفت: «ای امیر مؤمنان، این به شما زیبنده تر است، زیرا منبر می روید و برای مردم سخنرانی می کنید.»
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حضرت فرمود: «ای قنبر، تو جوانی و دارای شور و نشاط هستی. من از خدایم شرم دارم که بر تو برتری جویم. از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: به زیردستان خود از آنچه خود می پوشید، بپوشانید و از آنچه خود می خورید، بخورانید. سپس آن حضرت، پیراهن دو درهمی را برای خود برداشت.»

قنبر بعد از شهادت مولایش علی (ع) در خدمت اهل بیت و خاندان آن حضرت بود. در زمان امام حسین (ع) روزی عربی بادیه نشین به مدینه آمد و پرسید «کریم ترین مردم کیست؟» گفتند: «حسین بن علی (ع).» آن مرد به جستجو پرداخت تا امام حسین (ع) را در مسجد و در حال نماز پیدا کرد. ایستاد و شعری در مدح و سخاوت حضرت خواند، همین که آن حضرت از نماز فارغ شد، قنبر را صدا کرد و فرمود: «آیا از مال حجاز چیزی باقی است؟» قنبر گفت: «بله 4000 دینار (طلا) مانده است.» حضرت فرمود: «آنها را بیاور برای کسی که در مصرف آن سزاوارتر است!» (پژوهش نامه امام حسین (ع))

علامه سیدرضا هندی، اشعاری در مدح علی بن ابیطالب (ع) سروده که در یک بیت آن چنین اشاره به قنبر می کند:

انی ساووک بمن ناووک *** و هل ساوو افعلی قنبر

ای علی (ع)! چگونه تو را با دشمنانت برابر داشتند؟ مگر آنان را با کفش «قنبر» هم مقایسه کرد؟

این غلام وفادار تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی حاکم و استاندار خبیث و جانی بنی امیه زنده بود. به نقل های مختلف تاریخی روایت شده که روزی حجاج بن یوسف گفت: «دوست دارم یکی از یاران ابوتراب (علی بن ابیطالب (ع)) را دستگیر کرده و به قتل رسانم و با ریختن خونش به خداوند تقرب پیدا کنم.» به او گفتند: «ما کسی را سراغ نداریم که بیشتر از «قنبر» با او سابقه دوستی داشته و ملازم او باشد.» دستور داد تا او را دستگیر کردند و آوردند و گفتگویی بین آنها انجام شد.
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حجاج گفت: «قنبر تویی.» گفت: «آری.» گفت: «ابوهمدان، از قبیله همدانی؟» (همدان از قبایل مشهور یمن بود) گفت: «بله.» گفت: «مولای علی بن ابی طالب؟» (مولا، معانی متضاد دارد. هم به معنی آقا و هم به معنی خدمتکار و غلام است) قنبر: «مولای من خدا و علی (ع) ولی نعمت من بود.»

حجاج گفت: «از دین او بیزاری می جویی؟ و دوری می کنی؟» قنبر پاسخ داد: «در این صورت آیا تو مرا به دین دیگری بهتر از دین علی (ع) که افضل و برتر باشد راهنمایی می کنی؟» حجاج گفت: «من تو را خواهم کشت، دوست داری چگونه تو را بکشم.» قنبر گفت: «خود دانی! علی (ع) به من خبر داد که قتل من مرگی ظالمانه و ناحق است.» حجاج دستور داد تا گردن او زدند.

روایتی نیز از امام دهم شیعیان، حضرت هادی (ع) است که فرمود روزی قنبر را نزد حجاج ثقفی آوردند. از او پرسید «تو در نزد علی (ع) چه می کردی؟» قنبر گفت: «آب وضویش را آماده می کردم.» حجاج پرسید، «علی وقتی وضویش تمام می شد چه می گفت؟» قنبر جواب داد: حضرت این آیه قرآن را تلاوت می کرد: «فلما نسوا ماذکروا به قتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذ ناهم بغته فاذا هم مبلسون* فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمدالله رب العالمین؛ هنگامی که آنچه را به یاد آنها آوردیم فراموش کردند، درهای هر چیز خطرناکی را به روی آنها باز کردیم. تا وقتی که آنچه که به آنها داده شد خوشحال شدند، ناگهان آنها را گرفتیم و یکباره ناامید شدند. بعد از آن ریشه قوم ظالمین کنده شد. خدا را سپاس که این چنین شدند.» (انعام/ 44- 45) حجاج گفت: «فکر می کنم این آیه را بر ما تأویل می کرد.» قنبر گفت: «بله.» حجاج گفت: «اگر با ضربه ای سرت را از بدنت جدا کنم چه می کنی؟» قنبر پاسخ داد: «در این صورت من سعید خواهم شد و تو شقی خواهی ماند.» لذا به دستور حجاج، قنبر را گردن زدند و او را به شهادت رساندند.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سیدمحمدکاظم طباطبائی, سیدمحمود طباطبائی نژاد, محمد محمدی ری شهری- موسوعه الامام علی (ع) 

پژوهش نامه امام حسین (ع) 

رحمانی همدانی- علی بن ابیطالب 

علی اکبر رشاد- دانشنامه امام علی علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) قنبر زندگینامه غلام فضایل اخلاقی داستان تاریخی

زید بن صوحان
یار علی (ع) از یاران وفادار و نخبه علی بن ابیطالب (ع) و شهداء جنگ جمل.

پدرش: صوحان بن حجر بن... اسد بن ربیعه

برادرانش: صعصعه و سیحان! که هر دو نفر از اصحاب بزرگ امیرالمؤمنین بوده و سیحان نیز در جنگ جمل در رکاب آن حضرت شهید شد. زید، منسوب به قبله «عبدالقیس» که شاخه ای از قبیله بزرگ ربیعه است و در اصل «کوفی» بود او محدثی معتمد، ولی کم حدیث و شخصی با فضیلت و بزرگ قبیله اش بود که شبها را به عبادت و روزها را روزه داشت. بسیار شجاع، خطیب و از زهاد و ابدال و اتقیاء و بزرگان شیعه به شمار می رفت.

در زمان پیامبر گرامی اسلام (ص) مسلمان شد و لذا از صحابه و سپس از تابعین بود. روزی پیغمبر (ص) درباره اش فرمود: «زید چه زیدی! مردی در میان این امت که عضوی از اعضاء بدنش قبل از او به بهشت خواهد رفت.» و بعد به «زید» نگاه کردند. این سخن پیغمبر (ص) در جنگ جلولاء یا قادسیه تحقق پیدا کرد و دستش قطع شد. (بعضی گفته اند که جنگ قادسیه یا نهاوند) علامه امینی (رحمه الله) این سخن پیغمبر را به طرق مختلفی بیان کرده است. بر طبق فرمایش آن حضرت، زید، به «زید خیر اجذم» معروف شد. (الغدیر ج 9 ص 42) بعد از پیامبر (ص) نیز از رؤسای تابعین و زهاد ایشان بود.
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معرفی زید در ادوار مختلف وی از نگاه سلمان فارسی (بزرگترین صحابه پیامبر) موقعیت و شخصیت خاصی داشته و مورد توجه بود. به نقل از تاریخ طبقات کبری در یکی از جنگهای صدر اسلام که سلمان فارسی فرمانده سپاه بود به زید گفت: «تو پیش رو، تا ما به تو اقتدا کنیم.» و زمانی که سلمان، امیر مدائن بود در روز جمعه بعد از نماز به او امر می کرد و می فرمود: «ای زید، برخیز و مردم را موعظه کن و برای آنها خطبه بخوان.»

شدت روزه داری مستمر و شب زنده داری زید، به گوش حضرت سلمان رسید، دنبال او فرستاد و دستور داد تا طعام آوردند و به زید فرمود: «از طعام بخور.» زید گفت: «من روزه ام.» سلمان فرمود: «لا ینقص، او تنقص دینک، ان شرالسیر الحقحق؛ بخور این افطار برای دینداری تو ضرر ندارد زیرا بی تردید افراط در هر کاری بدترین شیوه است.»

و بعد فرمود: «بدان که چشم تو و بدن تو و همسرت، همه بر تو حقی دارند، پس بخور غذا را و بدان که این روش تو صحیح نیست. در عبادت باید اعتدال و میانه روی داشته باشی تا نفس از عبادت خسته نشود و آن فشار و زحمت زیادی را که بر خودت هموار می کردی ترک کن.» زید نیز چنین کرد.

از دیدگاه عمر بن الخطاب از منظر عمر (خلیفه دوم)، نیز مورد احترام و تکریم بود.

روزی عمر بن الخطاب، چند نفر از اهل کوفه، از جمله، زید بن صوحان را دعوت کرد، در برگشت برای زید مرکب خوبی تهیه کرد مرکبی که برای فرماندهان و رؤسای خود قرار می داد و بعد دستور داد و گفت: «این را برای زید و دوستان او تجهیز کنید و اگر غیر از این شود، شما را مؤاخذه می کنم.» (طبقات الکبری)
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در جریان شورش علیه عثمان، هنگامی که انقلابیون، مردم را به قیام بر ضد او دعوت نموده و چهار منطقه را برای پیوستن و اجتماع مردم معین کرده بودند، زید مدیریت و رهبری یکی از این اجتماعات را بر عهده داشت و از متعرضین به خلیفه بود، به عثمان می گفت: «تو منحرف شدی و لذا امت تو نیز منحرف شدند.» و چون در بیان حقایق، زبانی گویا و صریح داشت، مورد خشم عثمان قرار گرفت و عثمان، نتوانست حضور او را در کوفه تحمل کند، از همین رو، زید را همراه برادرش «صعصعه بن صوحان» که هر دو در آن زمان از قراء معروف کوفه بودند یکبار به شام و یکبار به کوفه و سپس از کوفه به حمص تبعید شد.

به نقل تاریخ: و چون دید که آواره می شود، همسرش را طلاق داد و سپس راهی شام شد.

در فتنه جمل که عایشه یکی از همسران پیغمبر (ص) عازم بصره شد به چند نفر از اهالی کوفه، از جمله «زید» نامه نوشت و او را فرزند مخلص خود خوانده و دعوت به همکاری با خود و یاری نکردن علی بن ابیطالب (ع) نمود. گویا می دانست آنجا که «زید بن صوحان» باشد، جبهه حق است و کسی که در مقابل او باشد، باطل خواهد بود. نامه عایشه قبل از جنگ جمل بوده که از او درخواست کرد، «هر زمان که نامه من به تو رسید، نزد ما بیا و ما را یاری کن و اگر نمی آیی، در خانه ات بنشین و علی (ع) را یاری نکن و مردم را از او برگردان و به گروه ما بپیوند.» چون زید نامه را خواند، سخن زیبا و روشنگرانه ای گفت: «ام المؤمنین مأمور است که در خانه بنشیند و ما مأموریم که بجنگیم. او به کاری امر شده است و ما به کار دیگری، به او امر شده که در خانه اش بنشیند و به ما امر شده که تا رفع فتنه جهاد و پیکار کنیم. ولی او وظیفه خود را ترک کرده و ماموریت ما را به عهده گرفته و به آنچه که ما موظف به آن هستیم قیام کرده و ما را به انجام وظیفه خودش (نشستن در خانه) دعوت و امر می کند تا ماموریت او را انجام دهیم. من پسر مخلص تو هستم اگر کناره بگیری و به خانه ات برگردی وگرنه اولین کسی هستم که با تو می جنگم.» این نامه را برای مردم خواند و مردم را آگاهی داد.
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در نگاه علی بن ابیطالب (ع) زید از اصحاب بی بدیل علی (ع) بود که در جنگ جمل پرچمدار و فرمانده قبیله «ربیعه» بود. اینکه او همیشه یار علی و در همه جا مددکار آن حضرت و از بزرگان قوم و اصحاب ایشان به شمار می رفت بر همگان روشن و واضح بود و در گفتگویی که «عایشه» با خالد بن واشمه داشت، و از او درباره «طلحه و زبیر و زید» سؤال شد، عایشه گفت: «هر 3 نفر کشته شدند در جمل و زید، جزو اصحاب علی بن ابیطالب بود.»

این صحابی باوفا، در روز دهم جمادی الاولی سال 36 ه.ق، در جنگ جمل به شهادت رسید. قاتلش «عمیر بن یثربی» بود که گفت در حالی زید را کشته که بر دین علی (ع) بوده است.

چگونگی شهادت چون قاتل او، زخمی کاری به او زد، از اسب بر زمین افتاد. امام علی (ع) بر بالای سرش آمد و فرمود: «یرحمک الله یا زید، کنت خفیف المونه، عظیم المعونه؛ ای زید خداوند تو را رحمت کند. زحمت و مشقت تو بسیار کم و تعلقات دنیوی تو اندک ولی امدادرسانی و یاریت، در دین خدا و در حق ما بسیار زیاد بود.»

آنگاه زید سرش را به طرف آن حضرت نمود و گفت: «خداوند به تو جزای خیر دهد ای امیرالمؤمنین (ع) و الله قسم تو را علیم و دانا به خداوند تعالی می دانستم. همچنان که در کتاب خدا علیا حکیما، آمده، خدا را چنان که باید می شناسی و خدا در دل تو بسی بزرگ است و به قرآن کاملا آشنایی. سوگند به خداوند تعالی که با دشمنان تو از روی جهالت و کورکورانه جنگ نکردم، بلکه چون «حدیث غدیر» را که در حق تو وارد شده و از «ام سلمه» همسر پیامبر شنیده بودم که پیغمبر فرموده بود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه... همراه تو جنگیدم. و چون وخامت عاقبت کسی که تو را خوار کند، می دانستم کراهت داشتم از اینکه تو را تنها و مخذول گذارم مبادا که خداوند مرا چنین کند و وصیت کرد که خونها را از بدنم مشویید و با همین لباس خون آلود مرا به خاک سپارید که در قیامت مرا در محاکمه اینان مدرکی باشد.» (اعیان الشیعه) و او شربت شهادت را نوشید.
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مسجد زید بن صوحان، یکی از مساجد شریف کوفه و در نزدیکی مسجد «شهله» می باشد. و دعایی که این بزرگوار در نماز شب می خوانده معروف و در کتاب «مفاتیح الجنان» ذکر شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سیدمحمدکاظم طباطبائی,سیدمحمود طباطبائی نژاد,محمد محمدی ری شهری- موسوعه الامام علی بن ابیطالب- به نقل از: تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، الاستیعاب، رجال کشی، طبقات الکبری و... 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- جلد 2 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران- جلد 2 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ عباس قمی- مفاتیح الجنان 

استراتژی نظامی امام علی (ع) سازمان تحقیقات خودکفایی بسیج

کلی__د واژه ه__ا

زید بن صوحان اصحاب امام علی (ع) زندگینامه شهادت جنگ جمل تشیع وفاداری

حارث اعور همدانی
مصاحب علی (ع) از اصحاب نزدیک و مصاحب علی بن ابیطالب (ع) و به نقلی از یاران امام حسن مجتبی (ع) از علما و تابعین بزرگ در شهر کوفه و فقیه و محدث نیز بود.

نسب کامل او، حارث بن عبدالله بن کعب بن اسید بن خالد بن حوث، قبیله اش «همدان» که قبیله بزرگی در «یمن» که شیعه و دوستدار علی بن ابیطالب (ع) بودند و بعد از تاسیس شهر کوفه، در سال 17 ه.ق، به کوفه کوچ کردند. لذا تا قبل از این دوران، اطلاعی از زندگی او نداریم.

کنیه اش: ابوزهیر بود. و چون یک چشم خود را از دست داده بود، به او «اعور» می گفتند. ضمنا نسبت «خارفی» و در بعضی منابع شیعی «جالفی» به او داده اند. برخی اصل او را از ایران می دانند، اما این خطایی بیش نیست. او در دوران خلافت عثمان بن عفان در مبارزات سیاسی وسیعی شرکت داشت. و از اعضاء گروه «قراء» به ریاست مالک اشتر در کوفه، با سعید بن عاص، والی کوفه از طرف عثمان، مخالفت کرده و همراه مالک اشتر و گروه، بر او شوریدند و به مدینه رفته و از عثمان، خواستار برکناری سعید شدند، اما عثمان توجهی نکرد و آنها را به شام تبعید نمود و آنجا حوادثی برایشان رخ داد. حارث در زمان قتل عثمان و ماجراهایی که پیش آمد در مدینه بود.
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او در صدر شیعیان علی (ع) است از نخستین بیعت کنندگان با امام علی (ع)، در مدینه بود، نامش در صدر شیعیان آن حضرت و از او به عنوان «پرچمدار و صاحب رایت علی (ع)» یاد شده است. گفته شده که آن حضرت، هنگام فراخوان لشگرش، از او می خواست تا همگان را فراخواند. علاقه بسیار شدیدی به مولای خود داشت و این شیفتگی به حدی بود که دائما به محضر ایشان می رفت و در راه دوستی آن بزرگوار هرگونه اذیت و آزار و طعنه مخالفان را تحمل می کرد.

فقه و علوم دینی را از مولای خود یاد گرفت و در علم فرائض «نحوه محاسبه در تقسیم ارث» که از امام علی (ع) آموخت، سرآمد مردم بود. امام (ع) او را در زمره 10 یار معتمد خود قلمداد کرد. (سیدبن طاووس)

وی همتی والا در گردآوری خطبه ها و احادیث آن حضرت داشت و اولین گردآورنده خطبه های علی (ع) است. در زمانی که سیاست خلفای دوم و سوم، قبل از امیرالمؤمنین (ع)، عدم کتابت حدیث بود، امام (ع) بر فراز منبر فرمود: «افرادی که مایل هستند تا علم را بنویسند کاغذ و قلمی آماده کنند.» حارث اوراقی خرید و در آن علوم و احادیث زیادی از آن حضرت نوشت. از این رو، در بعضی منابع تاریخ، از او عنوان «صاحب کتاب» ذکر شده است.

منابع شیعه، گفتگو و مصاحبت هایی از او و مولایش علی (ع) نقل کرده است. بر اساس روایتی، شبی خدمت علی بن ابیطالب (ع) رفت، ایشان سؤال کرد چه چیز تو را در این موقع، اینجا آورده است؟ حارث محبت و علاقه زیاد خود را ابراز کرد و گفت: «به خدا قسم، این دوستی و محبت به تو، مرا نزد تو آورده است.»
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آنگاه حضرت فرمود: «بدان ای حارث هر بنده ای که مرا دوست داشته باشد، موقع مرگ (احتضار) مرا به گونه ای که دوست دارد ببیند و از دیدن من، به رحمت خدا، امیدوار می شود و هر کس دشمن من است، مرا در هنگام احتضار آنگونه که دوست ندارد می بیند و از دیدن من، خجالت کشیده و ناامید می شود.»

این مطلب را سید اسمعیل حمیری به شعر درآورده که فارسی آن را نیز سروده اند.

یا حار همدانی من یمیت یرنی *** من مومن او منافق قبلا...

ای که گفتی فمن یمیت یرنی *** جان فدای کلام دلجویت

کاش روزی هزار مرتبه من *** مردمی تا بینمت رویت

از منظر بزرگان اهل تسنن و تشیع «ابوبکر بن ابی داود»، عالم سنی مذهب گوید: «حارث اعور، افقه مردم و افرض مردم و احسب مردم بود.» بیشتر اهل تسنن، او را با عناوین علامه، فقیه، امام، کثیر العلم و حاذق در علم حساب و علم فرائض (نحوه تقسیم ارث و میراث و اموال میت) می دانند. حافظ او را ستوده و او را در زمره اصحاب دانشمند امام علی (ع) خوانده اند.

«ابن سیرین» او را در زمره پنج عالم و فقیه سرشناس کوفه نام برده است. و «ابن حیان» گوید او از شیعیان تندرو، و غالی در تشیع بود. نسائی نیز، حدیث او را در «سنن اربعه» ذکر و آن را متقن می داند.

عبدالعزیز بن محمد حسینی غماری، از علمای معاصر مراکش، دو کتاب در اثبات وثاقت او و رد شبهاتی که بر او وارد شده، تألیف کرده است (کتاب الباحث عن علل الطعن عن حارث (قم/1420)، نکث الناکث المتعدی به تضعیف الحارث (قم/1420).
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با اینکه منابع رجالی زیادی در اهل سنت، او را محدثی موثق و معتبر دانسته، اما برخی او را ضعیف و نقل قول هایی سبک از او کرده و به اعتبارش، شک داشتند. «عامر بن شراحیل شعبی» از تابعین معاصر او، با اینکه از حارث نقل حدیث کرده ولی او را «کذاب» گفته، اما اکثرا این حرف را یا قبول نکردند و یا توجیهاتی آورده اند، مثل اینکه اگر دروغی گفته، سهوی بوده نه عمدا، یا حارث در نقل دروغ نمی گفته، بلکه عقاید نادرست داشته و از این قبیل!! اما نجاری و مسلم، به دلیل طعن شعبی بر حارث، اصلا روایات شعبی را نقل نکرده اند.

«ابن عبدالبر» تصریح کرده که اصلا دروغی از حارث گزارش نشده، اما به سبب محبت و علاقه شدیدش به حضرت علی (ع) و تفضیل او بر دیگران، مورد ملامت و سرزنش قرار گرفته و شعبی هم از همین جهت، او را تکذیب کرده، زیرا معتقد به برتری ابوبکر بعد از پیامبر خدا (ص) بوده است.

حارث همدانی، همچنین مصاحب «عبدالله بن مسعود» بوده و از او و زید بن ثابت و حضرت علی (ع)، حدیث نقل کرده است.

مهمترین راوی احادیثش، «ابواسحاق سبیعی» است که اجدادش، تبار حارث است و به نقل از «ابن حنبل» پس از درگذشت او، با همسرش ازدواج کرد و توانست به کتاب ها و نوشته های حدیثی حارث، دست پیدا کند و لذا اهل تسنن گویند که «ابواسحاق» فقط چهار حدیث از خود حارث شنیده، بقیه آنها را از نوشته های او نقل کرده است، این احادیث ابواسحاق از حارث از علی (ع) بعدا دست آویزی برای جاعلان، خصوصا عثمانیه در مناظراتشان با شیعیان شد و از این شهرت، سوء استفاده و مطالب جعلی خود را رواج دادند، علاوه بر مسند ابن حنبل و سن دارمی، در چهار کتاب دیگر اهل تسنن از 6 کتاب، از او نقل حدیث شده است.
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خاندان حارث همدان چندان اطلاعی از فرزندان و خاندانش در دست نیست. اما «واقدی» گوید عبدالرحمن بن حارث بن عبدالله همدانی کوفی، سال 43 ه.ق، همراه عبدالرحمن، پسر خالد بن ولید در فتوحات شرکت کرده و از خبرگان در حساب بوده، او بر غنائم جنگی، گمارده شد ولی سهمی که به خودش از غنائم تعلق گرفت، نپذیرفت.

سعید بن عمرو، از راویان حدیث، برادرزاده اوست.

حارث بن محمدبن حارث، نوه او، از راویان شیعه است.

مهمتر از همه، شیخ بهایی، از نسل اوست که به حارثی و همدانی ملقب بود.

و گاهی شیخ خودش را به «حارثی» مطرح می کرده است. (بهاءالدین عاملی، حارثی، حسین بن عبدالصمد) این صحابه بزرگ امیرالمؤمنین (ع) در دوران حکومت «عبدالله بن زبیر» اولین حاکم زبیری در کوفه، سال 65 و به نقلی 66 ه.ق و هم زمان با قیام توابین از دنیا رحلت نمود.

«عبدالله بن یزید خطمی» حاکم ابن زبیر در کوفه، بر او نماز خواند.

گفته شده ظاهرا این نماز بر طبق وصیت حارث بوده است در این صورت، این مسئله حاکی از همراهی او با زبیریان و مخالفت با امویان بوده است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

سید محمدکاظم طباطبائی, سیدمحمود طباطبائی نژاد, محمد محمدی ری شهری- موسوعه الامام علی بن ابیطالب (ع) 

دانشنامه امام علی (ع)- جلد 11 صفحه 333 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: التاریخ اصغیر، المعارف، ابن قتیبه، کلینی ج 1، اعیان الشیعه، تاریخ مدینه دمشق

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) حارث اعور همدانی زندگینامه تاریخ اسلام تشیع راویان حدیث
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نامه محمدبن ابی بکر به معاویه
از جمله سخنان بزرگان اسلام، که معاویه را می شناساند، نامه ای است که فرزند خلیفه اول، محمد بن ابی بکر، به او نوشته است. این نامه، در کتابهای معتبر و سنی و شیعه نقل شده است. در اینجا، ترجمه این نامه را می آوریم:

بسم الله الرحمان الرحیم.

از محمد بن ابی بکر به آن گمراه، معاویه بن صخر.

سلام بر پیروان خدا، آن کسان که حکومت مرد خدا را پذیرفتند. اما بعد، خداوند، با جلال و عظمت و نیرو و قدرت خویش، خلق را بیافرید، بی هیچ گونه رنج و ناتوانی و بی هیچ نیاز و حاجتی به آفریدن آفریدگان، بلکه خلق را آفرید تا بندگان و پرستندگان او باشند... آنگاه، با علم خویش (به حقیقتهای کسان و چیزها) به گزینش پرداخت. و از میان آفریدگان همه، محمد (ص) را ویژه گرفت و برگزید. پس، آنگاه رسالت خویش را به او اختصاص داد، و او را برای قبول وحی بگزید، و بر امر دین امین داشت، و به پیامبری مبعوث کرد. بدان سان که کتابهای آسمانی پیش از خویش استوار گیرد، و به شرایع و احکام (تازه) رهنمون باشد. پس محمد، مردمان را، با فرزانگی و پند نیکو، به راه دعوت کرد. نخستین کس که دعوت او را پذیرفت، و به سوی او گرایید، و موافقت او کرد، و اسلام آورد، و تسلیم او امر و احکام او شد، برادرش، و پسرعمویش، علی بن ابیطالب بود.

علی به خدا و امر غیبی خدا، که محمد می گفت، ایمان آورده، و پیامبر را بر همه خویشان و نزدیکان مقدم داشت، و در هر امر هول آوری جان پناه اوگشت. و در هر خوف و خطری جان او چون جان خویش گرفت. با دشمنان او جنگید و با یاران او یار شد. علی همواره اینچنین بود، جان بر کف گرفته، در لحظه های سختی و تنگی، و در پهنه های ترس خیزکارزاران؛ اینچنین بود که چنان مجاهد دلاوری شد بی نظیر، و چنان فداکاری بی مانند!
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اکنون می نگرم که تو خود را با او همرده می گیری! با آنکه تو، تویی، و او، او. آن مجاهد مبرز پیشی گیرد در هر کار خیر. او که نخستین مسلمان است دارای پاکترین نیتها و پاکیزه ترین فرزندان. او که بهترین زنان، همسر اوست و بهترین مردان (پیامبر) پسرعموی او. و تو همان ملعون پسر ملعونی. تو همانی که با پدرت، پیوسته برای دین خدا فتنه ها انگیختند، و برای خاموش کردن نور خدا کوشها کردی. برای این کار همی سپاه گرد آوردید، و همی هزینه صرف کردید، و همی با قبایل عرب هم پیمان شدید. پدرت در همین راه و اعتقاد (دشمنی دین خدا و پیامبر خدا) مرد، و تو در این راه جانشین او گشتی. شاهد اینکه تو چنینی، اطرافیان تواند که دور تو را گرفته اند، یعنی باقی ماندگان جنگ احزاب، و سران و پیشروان نفاق و دشمنی با پیامبر خدا. چنانکه گواه و شاهد پاکی و حقانیت علی، صرف نظر از فضایل آشکار او و سابقه او در اسلام، یاران اویند، که فضیلت آنان در قرآن ذکر شده است و خداوند آنان را (چه مهاجرین و چه انصار) ستوده است. اینانند سپاهیان او که اکنون در رده های سلحشورانه گرد او را گرفته اند، شمشیر می زنند، و خون خود را در رکاب او می ریزند. چون می داند که راه درست دین، راه اوست، و گمراهی و شقاوت، در مخالفت و ستیز با او.

وای بر تو ای معاویه! چگونه خودت را با علی در یک ردیف می نهی؟ با اینکه علی وارث پیامبر و وصی اوست و داماد او، او نخستین پیرو پیامبر است، و آخرین کسی است که پیامبر با او سخن گفته است، و راز دین را با را او در میان نهاده است، و امر دین را به او سپرده است، در حالی که تو دشمن پیامبر خدایی و پسر دشمن پیامبر. اکنون تا می توانی از این راه باطلی که در پیش گرفته ای بهره ببر، عمرو عاص نیز تا می تواند تو را در این گمراهی مدد کند! اجل تو نزدیک شده است، و دستانگری تو رو به سستی نهاده است. به زودی پدیدار خواهد گشت که عاقبت بلند پایه از آن کیست؟ بدان، که تو با خدا دستان می زنی، و از کید خدایی خود را در امان پنداشته ای، و از فرج خدایی نا امید گشته ای. خدا در کمینگاه تو است، و تو غافل، خداوند و خاندان پیامبر، از تو بی نیازند.
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«والسلام علی من اتبع الهدی»

بدین گونه دانسته می شود که مسلمان شدن این کسان و همانندان آنان، ازروی باور و عقیده نبوده است، بلکه چون دریافتند که دیگر دشمنی با اسلام، از خارج محیط اسلام، سودی ندارد و ممکن نیست، وارد اسلام شدند و به دشمنی از داخل و کارشکنی از درون پرداختند، و خود را خودی نشان دادند تا بتوانند بیگانگی کنند، و در پیشرفت اسلام و نفوذ جوهر آن، و نیرومند شدن رهبران راستین آن (که پیامبر تعیین کرده بود) شکست وارد سازند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 58-55

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) محمد ابن ابی بکر حوادث تاریخی سخن معاویه تاریخ اسلام

سلیم بن قیس (سُلِیم بن قیس)
قیس هلالی ابوصادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی از مردان بزرگ شیعه و محدثین مشهور و اولین مؤلف شیعه. از دوستداران خاندان رسول خدا (ص) اصحاب خاص علی بن ابیطالب (ع)، امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع)، امام سجاد (ع) و اندکی از دوران امام پنجم شیعیان حضرت محمد باقر (ع) را نیز درک کرده و در نزد همه این بزرگواران بسیار محبوب و موثق بوده است.

از طایفه بنی هلال بن عامر و نسب او به حضرت اسماعیل پیامبر فرزند حضرت ابراهیم خلیل الله می رسد پدرانش در اطراف عربستان ساکن بوده و بعدا به شام و عراق (کوفه) آمده اند.

بنابر تصریح او در حدیث 34 کتابش، تولد او 2 سال قبل از هجرت پیغمبر در کوفه بوده و بنابراین زمان وفات رسول اکرم (ص) دوازده سال داشت و لذا او را از تابعین گفته اند در زمان حیات آن حضرت تا اوایل خلافت خلیفه دوم (عمر بن الخطاب) در مدینه نبوده و به نقل تاریخ حدود 15 سالگی، اوایل خلافت عمر (13 ه.ق)، از کوفه به شهر مدینه آمد؛ بنابراین در دوران ابوبکر و جریانات سقیفه و شهادت حضرت زهرا (س) در مدینه نبوده و قبل از سال شانزدهم هجرت به شهر مدینه آمد.
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روبروئی با فضای ظلمانی بعد از رسول خدا (ص) سلیم با ورود به مدینه النبی متوجه جو تاریک و حاکمیت وحشت زا و شرائط فرهنگی و علمی آن دوره شد و فهمید که مردمان بعد از پیامبرشان چقدر نادان شده و علی (ع) را خانه نشین کرده و در واقع به نوعی به جاهلیت برگشته اند و نابسامانی هایی از طرف خلافت (ابوبکر) ایجاد شده و در زمان عمر شدیدتر گشته و راه نفاق در جامعه مطرح و منع بسیاری از نقل و سنت پیغمبر اکرم (ص) در سیاست حکومت اعمال می شود و ظاهرا مردم دائما از باطن دین و معارف دور شده گویا نامی از اسلام می خواهد بر جای بماند. لذا خیلی زود حق را تشخیص داد و مردان حقیقت را پیدا کرد و با علی بن ابیطالب (ع) و اصحاب و یاران خاص آن حضرت چون سلمان، اباذر و مقداد ارتباط قوی برقرار نمود.

البته دوستی اش با سلمان فارسی خیلی طول نکشید زیرا او به مدائن رفت و سال 16 ه.ق وفات نمود. سلیم در چنین اوضاع ظلمانی و افکار جاهلی تصمیم به جمع آوری و تدوین تاریخ و معارف صحیح اسلام گرفت تا به طرز پنهانی و دور از چشم حاکمان غاصب آنچه را که از علی (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) می شنود ثبت کند و جزئیات دین و حقایق آن را به نسل های آینده آگاهی داده و خیانت و ضلالت های حاکمان و خلفاء مردم را در دراز مدت در اختیار قرار دهد تا شاید همگان به گمراهی کشیده نشده و از وادی جهل و بی خبری به در آیند.
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او برای رسیدن به این هدف بزرگش با وجود ممنوعیت شدید از طرف حکومت، اما با دقتی خاص، ارتباط خود را با علی (ع) و اهل بیت و اصحاب آنحضرت محکم تر می نمود و مخفیانه در ثبت حدیث و پیشامدها تلاش گسترده ای می کرد آنچنانکه از اوائل خلافت عمر در بسیاری از وقایع حضور شخصی داشته و شاهد بر بدعت های او و پایه های احتجاجات علی (ع) علیه حاکمان بود.

در زمان عثمان سال 23 ه.ق که خلافت ظاهری به عثمان (خلیفه سوم) رسید وی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین (ع) بود و همچنان ارتباطش با ابوذر و مقداد برقرار بود. همراه ابوذر به سفر حج رفت و خطابه او در کنار کعبه را ثبت نمود و مجددا به همراه او به مدینه برگشت. و چون سال 34 ه، ابوذر به ربذه تبعید شد، سلیم در آنجا به دیدارش رفت.

همواره ملازم علی (ع) سال 35 ه.ق که علی بن ابیطالب (ع) خلافت حقه خود را بنا نمود و فضای جهل و نادانی و ظلمانی مردم را زدود و حکومت را به دست گرفت سلیم همچنان در کنار آن امام بزرگوار با قلم و شمشیر حاضر و به یاری حق، اهتمام داشت تا پس از سالیانی دراز، فشار فکری و اجتماعی و اخلاقی مردم، از هم اکنون، شکوفایی و رشد جامعه مسلمین را شاهد باشد و ثبت و حفظ نماید.

در سال 35 ه.ق همراه علی (ع) در میدانهای جنگ در صف اول مبارزین به جهاد پرداخت و به نقل بعضی از مورخین به عنوان شرطة الخمیس، فدائیان علی (ع) قلمداد شد. از مدینه به بصره آمد و از اول جنگ جمل تا آخر جزو گروه 5000 نفر لشگر آن حضرت جنگید و همه وقایع جنگ و کیفیت آن و خصوصیات لشگریان و دشمنان و آنچه را که در بصره اتفاق افتاد در کتابش ضبط کرد حتی خطبه امیرالمؤمنین علی (ع) بعد از جنگ را یادداشت نمود.
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اواسط سال 36 ه.ق همراه آن امام (ع) از بصره به کوفه آمد و همراه با دیگر سربازان عازم صفین شد و در جنگ صفین همچنان در رکاب حضرت شمشیر زد و تا 17 ماه بعد که جنگ ادامه داشت شخصا حاضر و دائما به کتابت خود مشغول بود.

یوم الهریر شدیدترین و آخرین روز جنگ صفین که در مدت 24 ساعت بیشتر از هفتاد هزار نفر کشته شدند او حدودا چهل سال داشت و آن زمان تمام مکاتبات امام خود با معاویه بن ابوسفیان و خطبه هایی که در طول جنگ خوانده می شد و داستان حکمین و بر نیزه کردن قرآنها و اسلام آوردن راهبی که در برگشت از صفین واقع شد و بسیاری موضوعات و جریانات دیگر را ثبت نمود. اواخر سال 38 ه.ق امام چهارم حضرت زین العابدین را در حالی که کودکی در محضر امیرالمؤمنین علی (ع) بود، دیدار نمود و در همین ایام به مدائن رفت و آنجا با حذیفه بن یمان از اصحاب امام (ع) ملاقات کرد. سال 40 ه.ق در جنگ نهروان شرکت جست و واقعه آن را در کتاب خود درج نمود.

از آن به بعد در کوفه همراه با حضرت علی (ع) برای جنگ تازه ای با معاویه آماده می شد که ماه رمضان آن سال شهادت مولای متقیان رخ داد و او و همه محبین را در غم بزرگ و دردناکی فرو برد و از آنجا سلیم از یاران خاص امامش بود 3 روز آخر عمر آن حضرت ملتزم حضور بوده و وصیت نامه حضرتش را به نقل از لبان مبارک امام (ع) نوشت. وی در طی این 5 سال خلافت ظاهری آنحضرت آنچه را که با جشمان خود دیده و شاهد بود و با گوشهایش شنیده بود همه را ضبط و ثبت کرد به این امید که آیندگان همه را بدانند.
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سلیم با چهار معصوم دیگر بعد از سال 40 که به شهادت امام همام منجر شده بود تا سال 76 ه. ق که دفتر زندگی سلیم بسته شد جو خفقان و رعب و وحشت در زمان بنی امیه و علیه شیعیان علی (ع) حاکم شد و او توانست فقط گوشه هایی از زندگی ائمه معصومین که در کنارشان حضور داشت در کتابش بنویسد.

او خود را جزو یاران وفادار امام حسن مجتبی قرار داد و زمانیکه معاویه به عنوان صلح با امام حسن (ع) وارد کوفه شد سلیم حاضر بود و وقایع صلح و خطبه آن حضرت در مقابل معاویه را یادداشت نمود و در طول حکومت معاویه با فعالیت های علمی و کتابش توانست جنایات و بدعت ها و اقدامات بنی امیه را در وضع جامعه و تحریف احادیث و... به رشته تحریر در آورد.

پس از شهادت امام حسن (ع) از خواص اصحاب سیدالشهداء، امام حسین (ع) گردید. سال 49 ه.ق که حاکم کوفه زیاد بن ابیه از طرف معاویه بود سلیم با تقیه کامل خود را از شر او حفظ کرد و توانست به طور پنهانی با کاتب زیاد از نامه سری معاویه مطلع شود و آنرا به عنوان یک سند مهم تاریخی ثبت کند که فرد دیگری غیر از او بر آن دست نیافته است و چون معاویه به بهانه حج به مدینه رفت او نیز از کوفه به مدینه آمد و گزارشات سفر معاویه به آنجا و اقداماتش بر علیه شیعه را ضبط نمود.

سال 58 ه. ق یعنی دو سال قبل از مرگ معاویه هنگامی که حسین بن علی (ع) در منی در جمع هفتصد نفری از صحابه و تابعین خطبه ای بر علیه معاویه ایراد نمود. سلیم در حالی که حدودا 60 سال از عمرش می گذشت حاضر بود و فرمایشات امام خود را به طور کامل در کتابش نوشت.
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باید گفت که در دو مقطع مهم تاریخی نامی از سلیم دیده نمی شود.

سال 61 ه.ق در ماجرای فاجعه شهادت امام حسین (ع) و واقعه کربلا نامی از او نیست. گویند به احتمال قوی او چون مختار ثقفی از زندانیان دستگاه حکومتی ابن زیاد در زندان بوده و نتوانسته آن حضرت را یاری دهد.

سالهای 64 به بعد در جریان حکومت عبدالله ابن زبیر در حجاز و جریان قیام مختار در عراق از زندگیش اثری نیست. ظاهرا او تا زمان حجاج ثقفی در کوفه بوده است. وی بعدا از ملتزمین و یاران امام زین العابدین (ع) و در حضور آن حضرت و سپس تا هفت سالگی امام پنجم شیعیان حضرت محمد باقر (ع) را درک نمود. (شاید تا سنین بالاتر امام پنجم هم حیات داشته است).

سال 75 ه.ق که حجاج بن یوسف ثقفی از طرف خلیفه عبدالملک بن مروان حکومت عراق را در دست گرفت و به کوفه رفت خیلی زود از حال سلیم بن قیس که سابقه دوستیش از زمان علی بن ابیطالب (ع) مطرح بود جویا شد سلیم هم که دریایی از گوهر وجودی ائمه معصومین را همراه داشت از عراق فرار کرده و به سمت ایران آمد و به طرف فارس رفت و در منطقه به نام نوبندجان (هم اکنون آن را نوبندگان گفته و به صورت یک روستاست.) بین شیراز و فسا که بسیار خوش آب و هوا بود به طور مخفیانه در خانه ابان بن عیاش پناه گرفت و ماند و حدودا یکسال بعد بیمار شد و از دنیا رفت.

اخلاق و سیره وی محدث فقیه و دانشمندی با تقوا و زاهد بود دائما عبادت می کرد و از شهرت پرهیز داشت. از یکطرف مرد شمشیر بود و در میدانهای جنگ در رکاب امام و پیشوایش جنگهای بسیاری نمود و از طرفی مرد قلم که در تحصیل معارف دینی و علوم تلاش زیادی نمود و با همت بلند و فعالیت علمی اش توانست تمام گرفتاری ها و فتنه های بعد از وفات پیامبر اسلام (ص) را ریشه یابی کند و کتابی تالیف نماید که تاریخچه حوادث و مطالب در طول 60 سال گردد و اولین نفری باشد که مهمترین اخبار شیعه را با عناوین متنوع تا امروز در دسترس همگان قرار دهد.
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کتاب سلیم این کتاب شامل تمام وقایع بعد از پیامبر (ص)، سقیفه بنی ساعده، اوضاع تاریک و خفقان دوران علی (ع) و تمام زوایای تاریخ و احوالات ائمه (ع) از زبان شاهدان عینی و افراد موثق می باشد که او با دقت کامل و کتمان لازم با قلمی رسا و شیوا در تمام دوران عمرش به رشته تحریر درآورد و توانست با کمک گرفتن از خدی متعال در حفظ آن آنقدر بکوشد تا امروز به دست نسل های بعد از خود برساند.

قسمت اعظم آن را از سال 12 ه.ق سال 40 ه.ق و بقیه اش را در طول 34 سال آخر عمرش نوشته است. یعنی از سن 14 سالگی شروع و تا پایان زندگی مشغول بر ثبت و ضبط همه وقایع و نکات قابل توجه و دقیق بوده است. و در تمام این دوران اگر دستگاه حکومت و خلافت از کارش آگاه می شدند قطعا او و کتابش را نابود می کردند از این رو سلیم تمام توانش را به کار گرفت تا از این راز کسی جز محرمان اسرار باخبر نشوند و با زحمت تمام بتواند بر تالیف این حقایق تاریخی گوی سبقت را از دیگران برباید و بعد از فرار از شر حجاج و ورود به شهر نوبندجان و ملاقات با ابان زمانی که آثاری از بیماری برایش پدید آمد به طور پنهانی مسئله کتابش را با ابان مطرح و به او گوشزد کرد که این نوشته ها به هیچ وجهی نباید در دسترس نااهلان و نامحرمان قرار گیرد و چون از نظر اعتقادی و مردانگی و جوانمردی از او اطمینان کامل پیدا کرد با شروطی رسما کتاب را به او تحویل داد این نوشتار بعدا خدمت امام سجاد و ائمه دیگر عرضه شد و آن بزرگواران وثاقت و صحت آن را تایید کردند این کتاب اولین اثری است که در اسلام از مؤلفش تا امروز باقی است.
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طبق قرائن به دست آمده از زمان حکومت حجاج گفته شده که وی در سن 78 سالگی در سال 76 ه.ق در همان شهر در سرزمین فارس دار فانی را ترک گفت و در حالی که یادگار بزرگی از خود به جا گذاشت به دیدار موالیان خود شتافت. ظاهرا در همانجا نیز به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

سیدمحمدکاظم طباطبائی, سیدمحمود طباطبائی نژاد, محمد محمدی ری شهری- موسوعه الامام علی (ع) 

سلیم بن قیس هلالی- کتاب سلیم بن قیس 

دائره المعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

سلیم بن قیس اصحاب امام علی (ع) زندگینامه تشیع محدثان کتب تاریخی مورخان

گفتگوی بین احنف بن قیس و معاویه در مورد سب امام علی علیه السلام
مورخان نوشته اند که چون امام حسن مجتبی درگذشت، معاویه از سفر مکه به مدینه آمد و خواست علی را بر منبر پیامبر لعن کند و ناسزا گوید. به اوگفتند، سعد وقاص در اینجا حاضر است. او این کار را تحمل نمی کند. کس نزد او فرست و نظر وی را در این باره بخواه. معاویه کس نزد سعد فرستاد و اوامر را با او در میان نهاد. سعد گفت: «اگرچنین کنی از مسجد بیرون می روم، و دیگر پای به مسجد نمی گذارم.»

بدین گونه تا اسعد زنده بود معاویه این کار را نکرد و چون درگذشت، علی بر منبر پیامبر نیز سب کرد. و به کارگزاران خود نوشت تا هنگام، ام المؤمنین، ام سلمه (همسر پیامبر اکرم)، به معاویه نوشت: «شما خدا را و پیامبر را بر روی منبرهایی لعن می کنید. چون شما لعن می کنید علی را و هر کس علی را دوست بدارد. من گواهی می دهم که خدا و پیامبر علی را دوست می دارند.»
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اما کسی گوش به سخن ام المؤمنین نداد. نیز مورخان آورده اند که روزی معاویه در مجلس خویش نشسته بود و گروهی از مردم سرشناس حاضر بودند، از جمله احنف بن قیس درآن اثنا، مردی از اهل شام وارد شد و سخنانی گفت، و در پایان سخن خویش علی را لعن کرد.

احنف به معاویه گفت: «این گوینده اگر بداند که تو دوست داری مردم پیامبر مرسل را هم لعن کنند، لعن می کند. ای معاویه از خدا بترس! علی به نزد خدای رفته است و در قبر خویش خفته است و با اعمال خویش مانده است علی، به خدا سوگند، برای حق شمشیر زده، پاکدامن بود، برای دین دردی بزرگ کشید.»

معاویه گفت: «ای احنف... قسم به خدا، تو نیز باید بر منبر روی و چه بخواهی یا نخواهی علی را لعن کنی.»

احنف گفت: «اگرمرا از این کار معاف داری برای تو بهتر است. اگر مجبورم کنی به خدا زبانم به چنین سخنی نخواهد گشت.»

معاویه گفت: «برخیز و بر منبر رو!»

احنف گفت: «در این صورت با انصاف سخن خواهم گفت.»

معاویه گفت: «چه خواهی گفت؟»

گفت: «پای بر فراز منبر می نهم. خدای را حمد و ثنا می گویم. و بر پیامبر درود می فرستم، آنگاه می گویم: «ای مردم! معاویه امر کرده است علی را لعن کنم. علی و معاویه اختلاف یافتند و جنگ کردند هر یک مدعی بود که خود و اطرافیانش مورد ستم و تجاوز قرار گرفته است. حالا من دعا می کنم شما آمین بگویید. خدایا لعنت تو و فرشتگان و پیامبران و همه خلق بر آن کس از این دو تن که ظلم و تعدی کرده است. خدایا لعنت تو بر گروه ستم پیشه. خدایا بر این گروه لعن بسیار فرست.» ای معاویه! من اینچنین می گویم و هیچ چیز کم و زیاد نخواهم کرد، اگر چه جانم را در این باره بدهم.»
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معاویه گفت: «تو معافی از این کار.»

کار اینگونه بود و رسوایی از این دست. اما معاویه این بدعت کافرانه را به هرگونه بود رواج داد، و تا سالها پس از وی خلیفگان مسلمان و جانشینان پیامبر، این رسم را برنینداختند. تا به جایی که سفلگانی چون مروان حکم دهان به سب امام بزرگ گشودند. و هنگامی که می گفتند، چرا چنین می کنید، در پاسخ می گفتند: «بدون این عمل، کار ما پیش نمی رود.»

چنین کردند. و تنها مردمی که نپذیرفتد تا در شهر آنان و بر فراز منبر آنان به امام بزرگ بیحرمتی شود، مردم سیستان بودند. لیکن حکام جور، در دیگر شهرها و آبادیها همه جا و همه جا، با زور و زر، این بدعت را رواج دادند، و اینگونه باطن حکومت خویش را بر ملا ساختند.

بدگویی به علی بن ابیطالب، یا یکی از فرزندان او، یا هر مظهر دین و فضیلتی، نخستین کاری که می کند باطن بد گویندگان را و سفلگی آنان را و خلل داشتن نطفه آنان را آشکار می سازد، و دشمنی آنان را با هر حقی و فضیلتی و هر شرفی و انسانیتی.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 116- 118

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام گفتگو معاویه لعنت امام علی (ع) داستان تاریخی احنف ابن قیس

فضایل مالک بن اشتر
مالک اشتر چه کسی بوده است که شایسته مقام زمامداری یک جامعه بزرگ مانند مصر و برازنده سپردن مدیریت انسان ها با «آنچنانکه هستند» به سوی «آنچنانکه باید باشند» در حیات معقول؟ از طرف امیرالمؤمنین (ع) هم پیمان حق و عدالت محض، بوده است.
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درباره شخصیت این مرد بزرگ که بی شک از تربیت شدگان امیرالمؤمنین (ع) بوده است مطالبی گفته شده است که عظمت دینی و اخلاقی و عرفانی این مرد را اثبات می کند:

1- نخستین فضیلتی که درباره این انسان بزرگ قابل توجه است، اینست که تا حدود بسیار زیاد امیرالمؤمنین (ع) را شناخته و مطابق معرفتی که درباره آن بزرگوار به دست آورده بود، و به کوشش و تکاپو در همان مسیر الهی که آن بزرگوار حرکت کرده است، پرداخته و فداکاری ها نموده است.

2- نقل شده که روزی «مالک» از محلی عبور می کرد، مردی که در حق مالک جاهل بود، و شخصا او را نمی شناخت به او ناسزا گفت، مالک با داشتن قدرت انتقام از آن مرد، به راه خود رفت و وارد مسجدی شد، بعضی اشخاص که آن جریان را دیده بودند، به ناسزا گوینده رو کردند و گفتند: «آیا آن مرد را که ناسزا گفتی شناختی؟» گفت: «نه» گفتند: «او مالک اشتر بود.» آن مرد با سرعت به دنبال پیدا کردن مالک و عذرخواهی ازاو شنافت، وقتی که مقداری مسافت را پیمود از مردم پرسید: «مالک اشتر را دیدید که کجا رفت؟» گفتند: «وارد این مسجد شده است.» آن مرد وارد مسجد شد و با مالک رویاروی گشت و خواست عذرخواهی کند، مالک گفت: «به مسجد آمده بودم تو را دعا کنم.»

3- «شیخ ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی» می گوید: «مالک اشتر قدس الله روحه و رضی الله عنه مردی است جلیل القدر و دارای مقامی بزرگ، و ارتباط اختصاصی او با امیرالمؤمنین (ع) آشکارتر از آن است که به کسی پوشیده بماند.»
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4- و پس از ادای همین جملات می گوید: «و امیرالمؤمنین بر مرگ مالک تأسف خورد و فرمود: نسبت مالک به من نسبت من به رسول الله (ص) بود.» می دانیم که اگر همه ملک دنیا و زمامداری همه مردم جوامع در اختیار امیرالمؤمنین (ع) بود و آن را از دست می داد، هیچ تأسفی نمی خورد و هیچ گونه احساس ناراحتی نمی کرد، لذا اینکه آن حضرت به از دست رفتن مالک متاسف می شود، معلوم می گردد، علاقه و محبت آن حضرت به مالک فوق علاقه ها و محبت های معمولی بوده است، مخصوصا با در نظر داشتن جمله اخیر که نسبت مالک را با خویشتن، مانند نسبت خویشتن با رسول خدا معرفی فرموده است و منابع کاملا معتبر اسلامی و تاریخی توضیح داده است که رابطه آن حضرت با رسول خدا نزدیکترین و عالی ترین رابطه ای بوده است و مادر این مورد به یک آیه قرآن مجید و یک حدیث معتبر قناعت می کنیم.

آیه معروف مباهله در قرآن مجید چنین است: «فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم، ونسائنا و نسائکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله علی الکاذبین؛ و اگر کسی درباره «حق» که از خدا بر تو نازل شده است (یا در داستان تولد حضرت عیسی (ع)) بعد از آنکه برای تو علم آمده است، احتجاج کند، در پاسخ آنان بگو: بیائید بخوانیم فرزاندان ما و فرزندان شما را و زنان شما و خودمان را و خود شما را سپس با خدا به نیایش بپردازیم و لعنت خدا بر دروغگویان قرار بدهیم.» (آل عمران/ 62)
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همه مفسران و مورخان نوشته اند: «پیامبر اکرم (ص) «ابنائنا» را بر «امام حسن» و «امام حسین» (ع) و «نسائنا» را بر دختر خود «فاطمه زهرا» (س) و «انفسنا» را بر وجود مبارک خویشتن و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) تطبیق نموده و برای مباهله برده است.» این آیه شریفه رابطه امیرالمؤمنین را با پیامبر رابطه خود، با خود بیان نموده است. اما حدیث در چند ماخذ مهم اهل سنت و در مأخذ اصلی شیعه نقل کرده اند که پیامبر اکرم (ص) درباره امیرالمؤمنین فرموده است: «یا علی انت اخی فی الدنیا و الاخره؛ ای علی، تو برادر منی، در دنیا و آخرت.»

5- «محمد بن علقمه» می گوید: «به همراهی گروهی برای عمل حج حرکت کردم، و «مالک بن الحارث الاشتر» و «عبدالله بن الفضل التمیمی» و «رفاعه بن شداد البحلی» در میان آن گروه بودند، زنی را در کنار جاده دیدم که می گوید: ای بندگان مسلمان خدا، این است «ابوذر» از اصحاب رسول الله (ص) در این غربت از دنیا رفته است و کسی نیست که مرا کمک کند تا او را کفن و دفن کنم.» محمد می گوید: «بعضی از ما بر روی دیگری نگریستیم و خدا را به این جریان که پیش آمده بود سپاس گفتیم، و همه ما جمله: «انا لله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) را به جهت بزرگی مصیبت خواندیم، سپس به همراه آن زن به طرف جنازه ابوذر رفتیم و مراسم را به جای آوردیم و در موضوع کفن با هم رقابت نمودیم و بالاخره مشترکا کفن را آماده نمودیم و سپس جنازه را غسل و کفن نمودیم. پس از آن مالک اشتر را برای امامت پیش انداختیم و نماز ابوذر را به امامت مالک خواندیم و آنگاه مالک در کنار قبر ابوذر ایستاد و چنین نیایش کرد: خداوندا! اینست ابوذر یا رسول الله (ص)، تو را در جمع عابدان عبادت کرد، و در راه تو با مشرکان جهاد نمود، هیچ تغییر و تبدیلی در دین توبه وجود نیاورد، او هر منکری دید نهی کرد، سپس آن زن گوشت پخته گوسفندی را که (بنا به نقل بعضی تواریخ آخرین ماده معیشت ابوذر از دنیا بود) آماده کرده بود، آورد و گفت: ابوذر وصیت کرده است که پس از فراغت از کار به تجهیز او، این غذا را نخورده حرکت نکنید. ما هم آن غذا را خوردیم و از آنجا حرکت کردیم.»
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دراین روایت به اضافه نمودار شدن عظمت مالک به جهت امامت در نماز به ابوذر، محتوای دعائی که از طهارت قلبی دعا کننده کشف می کند دارای اهمیت است. تذکر به این مسئله در این داستان فوق العاده آموزنده است که ابوذر وصیت می کند که پس از انجام کار تجهیز او گوشت را نخورده از آنجا حرکت نکنند، معنایش اینست که کاری که برای احترام او انجام داده اند (نه اصل کار تجهیز که واجب کفائی است و در آن موقعیت برای آنان واجب عینی شده است و دریافت دستمزد برای آن حرام است) بدون دستمزد نباشد، آری بنیاد ارزش کار برای نخستین بار در اسلام طرح شده است. «و لا تبخسوا الناس اشیائهم؛ اموال مردم را کم مدهید.» (اعراف/ 85)

6- شجاعت کم نظیری که تاریخ از مالک اشتر به یاد دارد، بدون تصور یک انسان فوق العاده در چهره او قابل درک نمی باشد جمع شدن این شجاعت کم نظیر در این نسان بزرگ با اخلاق بسیار عالی که از وی نقل شده است بدون پرورش مکتبی الهی که در علی بن ابیطالب دریافته بود، امکان پذیر نبود.

7- باز در همین روایات آمده است که امیرالمؤمنین (ع) پس از شنیدن شهادت مالک در نهایت تاسف این جمله سوزناک را فرموده است: «مالک و مامالک، و انی لنا مثل مالک؛ مالک، چه مالکی؟! دیگر کجاست برای ما مثل مالک با (شخصیت بزرگش).»

8- «فضل بن شاذان» می گوید: «مالک اشتر از بزرگان تابعین (آنان که خود پیامبر اکرم (ص) را ندیده و صحابه آن حضرت را دیده اند) و روساء و پارسایان تابعین بوده است. بنا به نقل روایات معتبر امیرالمؤمنین (ع) موقع شنیدن شهادت مالک با تاسف شدیدی که ابراز فرمود، آهی اندوهناک کشید وفرمود: خدا رحمت کند مالک را، و چه مالکی؟! فراق این مسافر دیار ابدیت برای من بسیار سخت است. اگر مالک صخره ای بود بسیار سخت بود. و اگر کوه بود، بسیار بزرگ و سر به فلک کشیده بوده، فراق ابدی او، پاره ای از وجودم را قطع کرد.»
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این شخصیت با عظمت که نسبتش با امیرالمؤمنین (ع) نسبت امیرالمؤمنین با پیامبر اکرم (ص) بود، و شجاعت و سلحشوری و اخلاق فاضله و تقوی در حد اعلاء را در وجودش جمع کرده بود، قربانی بسیار اسف انگیز قدرت پرستان خودکامه و خودمحور گشت و جامعه مصر بلکه جوامع فراوان از بشریت را از مدیریت سیاسی و حقوقی و اقتصادی و دینی و فرهنگی محروم ساخت. دریغا، معاویه و امثال او مانند «سزابورژیا» ها برای حفظ و ادامه قدرت در چند صباح، نه تنها شمشیرها بر گردن ناتوانان و بینوایان جوامع فرود آورده و آنان را از حیات طبیعی خود محروم ساختند، بلکه با مسموم کردن «مالک اشتر» ها و «سقراط» ها و هزاران مرد رشد یافته که می توانستند فروغ بخش زندگانی انسان ها و زندگی طبیعی محض آنان را به حیات معقول تبدیل نمایند، جوامع را مبدل به ظلمتکده ها کردند تا بتواند خفاش صفت در فضای تاریک به جست و خیز بپردازند!

معاویه همانطور که خود اعتراف کرده است دو دست امیرالمؤمنین (ع) را که برای قرار دادن انسان ها در مسیر حیات معقول به کار انداخته بود، به نام «عمار بن یاسر» و «مالک اشتر» قطع کرد، اولی را در صفین، دومی را در سرراهش به مصر، بدین ترتیب معلمان و مربیان واقعی بشری برای ورود در جاده کمال یکی پس از دیگری و گاهی صدها فرد در یک زمان و در یک جامعه از پای در می آیند، برای چه؟ فقط برای آنکه آن شهوترانان شکم پرست چند روز بیشتر از دیگران مابین خوابگاه ریزش مدفوعشان تردد نمایند! و چند صباح بیشتر به روی «خود طبیعی» ناآگاه و اسیر شهوات و شکمشان که در تورم رو به افزایش است، خم شوند، و با دریافت چنین «خود طبیعی» لذتها ببرند و بخندند!!
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 118- 122

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب امام علی (ع) مالک اشتر زمامداران سیاست فضایل اخلاقی شجاعت روایات احادیث

دلاوری سوده همدانی در برابر معاویه
یکی از سفاکان و خونریزان حکومت اموی، بسر بن ارصاه بود (م: 86 ق). او از یاران مشهور معاویه بن ابی سفیان بود. معاویه در سال 39 هجری (یکسال به شهادت علی (ع)) او را به حجاز فرستاد. بسر در آنجا قتل و ستم بسیار کرد، و به امر معاویه بسیاری از دوستان و یاران علی (ع) را کشت و به شام بازگشت. این سفاک شقی سپس والی بصره شد. در آنجا به ستم خود به مردم ادامه داد. یکی از کسانی که از بسر ستم بسیار دید، سوده همدانی بود.

از قبیله بنی همدان، و دختر عماره همدانی بود. همدان (بر وزن «مردان»)، قبیله ای از مردم جنوب جزیرة العرب بودند، که شیوخ آن در برابر سلاطین آن منطقه ایستادگی می کردند.. این قبیله از نخستین اعرابی بودند که مسلمان شدند و پیامبر اکرم (ص) را یاری کردند. در خلافت علی (ع) نیز سخت به یاری او کوشیدند، تا جایی که علی (ع) را، «نیزه و سپر» خود لقب داده بودند. قبیله همدان اکنون جزو قبایل اصلی یمن به شمار می روند.

سوده بانویی بزرگوار، شجاع، سخنور، شیر دل، درست اعتقاد، بزرگ نفس، و گستاخ در برابر ستمگران و جباران بود. او در درگیریهای نظامی بر حق، وادار کننده سربازان عدالت به دلاوری و اظهار شجاعت و پایوری بود. او از شیعیان و ارادتمندان امام علی (ع)، و در عقیده خویش بس استوار بود. با مطالعه و تأمل در احوال او می نگریم که وی یکی از افتخارات تاریخ زنان جهان است، و یکی از اسوه های استواری در راه حق و عقیده و ایمان.
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سوده در جنگ «صفین» نیز حضور داشت، و در آنجا یاران علی (ع)، از جمله افراد قبیله خود را، به دلاوری و پایداری در کارزار در برابر سپاه معاویه ترغیب می کرد.

هنگامی، پس از شهادت امام علی بن ابیطالب (ع)، برای شکایت از ستمها و خونریزیهای بسر بن ارطاه، به دمشق بی هیچ ترس و دلهره به نزد معاویه رفت، و در این هنگام معاویه و ایادی سفاکش قدرت مسلط بر جامعه اسلامی بودند! معاویه از سوده و اقداماتش در جنگ صفین یاد و شکایت کرد. و در این باره میان وی و معاویه سخنانی رد و بدل شد.

سپس سوده به سختی از جنایات بسر سخن گفت، معاویه را بر منصب دادن به چنین کسی نکوهید، گفت: «او به پشتی_بانی تو این همه بر مردم ستم می کند، و خون و مال خلق خدا را بر خود حلال می داند. ما از خود عزت و شوکتی داریم، و بنابر ملاحظاتی دست نگاه داشته ایم وگرنه می توانیم او را سر جایش بنشانیم.»

معاویه گف_ت: «ای سوده! مرا تهدید می کنی، فکر می کنم به وضعی سخت به نزد او بازت گردانم، تا تو را به سزایت برساند.»

سوده لحظاتی سر به زیر انداخت و گریست، آنگاه این دو بیت را خواند:

صلی الا له علی جسم تضمنه *** قبر، فأصبح فیه العدل مدفونا

قد حالف الحق لایبغی به بدلا *** فصار بالحق و الایمان مقرونا

درود خدا بر پیکری که اکنون در درون قبر خفته است، قبری که در آن، «عدالت» دفن شده است.

او هم پیمان حق بود، و هیچ چیز را به جای اجرای حق نمی پذیرفت، او تجسم «حق» و «ایمان» بود.
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معاویه پرسید: «این کسی که گفتی کیست؟»

سوده گفت: «علی بن ابیطالب!»

معاویه گفت: «او در حق تو چه کرد، که اینگونه به او ارادت می ورزی؟»

سوده گفت: «هنگامی برای شکایت از مردی از والیان او نزد علی آمدم، نماز می خواند، چون چشمش به من افتاد، نمازش را تمام کرد، و با مهربانی و محبت توجه از من پرسید: «کاری داری؟» داستان شکایت خود را از آن والی گفتم. علی گریه کرد، و گفت: خدایا تو خود شاهدی که من به این افراد حکومتی نمی گویم که به مردم ظلم کنید، و حق آنان را (که خدا معین کرده است) ندهید. آنگاه قطعه ای پوست (کاغذی که از پوست تهیه شده بود)، از زیر بغل خود در آورد، و در آن آیه ای از قرآن نوشت، درباره انصاف در خرید و فروش و رعایت حق ترازو و پیمانه، و ادای کمترین حقی از حقوق مردم.... و در آن نامه حکم عزل آن والی را نیز نوشت، و نامه را به من داد، تا ببرم و آن والی عزل گردد.»

سخن سوده که به اینجا رسید، معاویه گفت: «لقد لمظکم ابن أبی طالب، الجرأه علی السطان فبطیئا ما تفطمون؛ این جرئت (بی پروائی و نترسی) در برابر قدرت را، علی بن ابیطالب به شماها تزریق کرده است. اما روزی می رسد که نگذارند شما در برابر مقامات قدرت اینگونه رک و با جسارت سخن بگویید.»

معاویه آنگاه دستور داد که به همه شکایات او رسیدگی شود.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 210-213

کلی__د واژه ه__ا
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سوده همدانی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) شجاعت معاویه

ابوذر از مخالفان عثمان
از جمله کسانی که بر عثمان خرده می گرفت ابوذر بود. نام ابوذر جندب است، پسر جناده و از بنی غفار است. مردی صحرانشین بود. چون از بعثت پیغمبر آگاه شد برادر خود را به مکه فرستاد و بدو گفت: "برو! ببین این مرد که می گوید از آسمان بدو خبر می رسد کیست. آنگاه مرا آگاه کن." برادرش به مکه آمد و پیغمبر را دید و نزد ابوذر بازگشت و گفت: "مردی را دیدم که مردم را به اخلاق نیکو سفارش می کند و گفتار او شعر نیست." ابوذر گفت: "آنچه می خواستم نگفتی." توشه ای و ظرف برداشت و روانه مکه شد. چون به مکه رسید خاموش به راه افتاد و به مسجد در آمد. و شب هنگام نزدیک خانه کعبه آماده خواب شد. علی که به خانه می رفت او را دید و پرسید: "غریبی؟"

- "آری!"

- "با هم به خانه برویم!" ابوذر همراه علی رفت. و شب را در خانه او خوابید و بامداد از خانه بیرون رفت. شب دیگر نیز همچنین شب سوم علی از او پرسید: "نمی گویی چرا به این شهر آمده ای؟"

- "اگر راهی پیش پایم بگذاری می گویم."

- " آسوده باش راز تو را پنهان میکنم و اگر بتوانم یاریت می کنم."

- "ما شنیده ایم در این شهر مردی دعوی پیغمبر می کند. مردم را به انجام دادن کارهای خوب و ترک کردن کارهای بد وا می دارد. به برادرم گفتم به این شهر بیاید و مرا از او و کار او آگاه کند. او برای من خبری آورد، اما آنچه خواستم نبود. حالا خودم آمده ام تا از کار و دعوی او آگاه شوم." سپس خود را به علی شناساند و علی گفت: "به خدای کعبه او پیغمبر است و تو راه را پیدا کرده ای"
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علی شب هنگام او را نزد پیغمبر برد و ابوذر آنچه را می جست یافت. پس از چندی ابوذر آماده بازگشت به قبیله خود شد و برای وداع نزد پیغمبر آمد. رسول خدا بدو گفت: "ابوذر نزد خویشاوندانت بازگرد. وقتی دعوت ما آشکار شد بیا. اما از آنچه دیدی و شنیدی چیزی مگو مبادا مردم مکه تو را آسیبی برسانند." ابوذر گفت: " به خدایی که تو را به راستی فرستاد، با بانگ بلند میان آنان فریاد خواهم زد." چون از خانه پیغمبر بیرون رفت به جمع قریش برخورد و آنان را به سلام خواند. ولی حاضران بدو حمله بردند و او را سخت زدند. عباس خود را روی وی افکند و گفت: " چه می کنید؟ مگر نمی دانید این مرد از قبیله غفار است و راه بازرگانی شما به شمال از آن قبیله

می گذرد." ابوذر به قبیله خود برگشت و مردم را به ظهور دین تازه مژده داد. ابوذر پس از جنگ های بدر و احد خود را به مدینه رساند و چون تنها بود، همراه اصحاب صفه در مسجد می خوابید و چون زن گرفت، خیمه ای بر فراز پشته ای برپا کرد و در آن به سر می برد.

ابوذر پیوسته در کنار پیغمبر بود. در جنگ تبوک که سپاهیان مسلمان در سختی بودند و با نداشتن ساز و برگ درست به راه افتادند، گاه کسی در راه می ماند چون به پیغمبر می گفتند می فرمود: "اگر در او خیر باشد خدا او را به شما می رساند و اگر نه از دست او آسوده می شوید."

ابوذر بر شتری سوار بود. شتر از رفتن باز ماند. وی آنچه بر پشت شتر بود بر دوش خود نهاد و به راه افتاد. یکی از آنان که با رسول خدا بود او را دید و گفت: " پیاده ای را در راه می بینم."
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رسول فرمود: " باید ابوذر باشد.." و چون نزدیک رسید دیدند ابوذر است.

پیغمبر فرمود: "خدا ابوذر را رحمت کند تنها می آید. تنها می میرد. روز رستاخیز تنها محشور می شود."

و نیز درباره او فرموده است: "زمین برنداشته و آسمان سایه نیفکنده راستگوتری را از ابوذر."

ابوذر از یک سو بذل و بخشش های عثمان را می دید، و از سوی دیگر تجمل گرایی مسلمانان و بعضی از صحابه پیغمبر را بر او گران می آمد. بنابراین خرده گیری را آغاز کرد. و طبیعی است که یاران عثمان را خویش نیاید. سفری به شام کرد یا آنکه او را به شام تبعید کردند، در آنجا نیز دگرگونی های تازه ای دید. حاکمی که از جانب خلیفه رسول خدا بر مردم حکومت می کرد، روش قیصرهای روم را پیش گرفته بود. جمعی گرد او را گرفته و از بخشش او برخوردارند و بیشتر مردم تهیدست. ابوذر در مسجد می نشست و بر مردم سیرت رسول خدا و دو خلیفه پس از او را می خواند.

اندک اندک پیرامونیان معاویه بدو گفتند: " ماندن ابوذر در اینجا به صلاح نیست و بیم آن می رود که مردم را بشوراند" معاویه ماجرا را به عثمان نوشت و عثمان پیام داد ابوذر را روانه مدینه کنید. چون به مدینه رسید بدو تندی کرد و سرانجام وی را به ربذه تبعید نمود. هنگامی که به ربذه می رفت علی را دید. و او به وی چنین فرمود: " ابوذر تو برای خدا به خشم آمدی، پس امید به کسی بند که به خاطر او خشم گرفتی، این مردم بر دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از آنان ترسیدی. پس آن را که به خاطرش از تو ترسیدند بدیشان واگذار و با آنچه از آنان بر آنان ترسیدی (دین) رو به گریز آر. بدانچه آنان را از آن بازداشتی چه بسیار نیاز دارند و چه بی نیازی تو بدانچه از تو می دارند. بزودی می دانی فردا سود برنده کیست و آنکه بیشتر بر او حسد برند چه کسی است."
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 58-61

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اصحاب امام علی (ع) تقوی تاریخ اسلام ابوذر غفاری پایداری

سوده نمونه ای از زنان مبارز در صحنه های سیاسی و اجتماعی
سوده دختر عمار بن الأسک همدانی که قصه اش جزو قصص معروف و ناب تاریخ است، هم از هوش اجتماعی برخوردار بود و هم شرکت در صحنه سیاست را وظیفه خود می دانست. او فکر این نبود که گلیم خویش را از آب بیرون برد، و یا از هیأت حاکم امویان هراسی بر دل راه دهد، و اگر مشکل خودش حل شد بدان بسنده کند و از رنج دیگران غافل باشد، ولی باید توجه داشت که تبلیغات پیرامون اشخاص، بسیار مؤثر است، سر این که اباذر – رضوان الله علیه- از جهت مبارزه شهره آفاق شده است، برای آن است که مبارزات قولی و عملی او در کتابها به ثبت رسیده و در سخنرانیها طرح گردیده است، چندین بار به صورت فیلم و غیر فیلم درآمده و به صورت های تبلیغی عرضه شده است. زنانی هم بودند اباذرگونه، که اولا در صحنه جنگ، کاملا حضور داشتند، و برای تشجیع نیروهای اعزامی و رزمی از آیات قرآن و احادیث رسول خدا (ص) استمداد می نمودند و دعوت و رهبری اینها بر محور قرآن کریم بود. آنان از آیات قرآن به اندازه کافی اطلاع داشتند و به موقع، آیات را در جای خود تلاوت می کردند، و از آنها به عنوان دلیل استفاده می کردند و نه تنها در زمان قدرت، بلکه در زمان ضعف نیز حضور ذهنیشان نسبت به قرآن باعث شد که بتوانند از آیات مدد بگیرند و اباذرگونه اعتراض کنند، چه این که به هنگام قدرت نیز همچون مالک اشتر دفاع می کردند.
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اگر کارهایی که زنان اباذرگونه، در جنگها و صحنه های سیاسی اسلام کردند، دهها بار گفته می شد و به صورت فیلم تبلیغی درمی آمد، و دهها کتاب در آن زمینه نوشته می شد، آنگاه مشخص می شد که زنها در پیشبرد مسائل نظامی در صدر اسلام همچون اباذر و مالک اشتر در صحنه بوده اند.

این گونه فعالیت ها در حالت سرا و ضراء از زنان صدر اسلام فراوان به یاد مانده است که دراین بخش به برخی از نمونه ها اشاره می کنیم تا نبوغ فکری زنان و حضور آنان در صحنه های سیاسی و دفاع از اسلام، تبیین گردد.

سوده همدانی، بعد از رحلت علی بن ابیطالب (ع) در اثر واقعه اندوهباری – ستمگری های بسر بن ارطاه- به عزم شکایت به دربار امویان رفت و با معاویه سخن گفت. وقتی معاویه این بانو را شناخت گفت: تو همان نیستی که در تشجیع برادرانت در جنگی که علی بن ابیطالب، علیه اموی داشت شعر می خواندی و آنها را تحریک می کردی؟ سوده گفت: «دع عنک تذکار ما قد نسی، مات الراس» یعنی گذشته ها را رها کن. آن که رهبر این گروه بود رحلت کرده است و پیشگامان نیز رفتند و دنباله روها هم منقطع شدند و اثری دیگر از آنها نیست.

معاویه گفت: حضور برادرت در آن جنگ یک امر عادی نبود او جزو سلحشوران نام آور جنگ علوی بود و تو او را با اشعارت تشجیع می کردی. سپس معاویه اشعاری را که سوده در آن موقع خوانده بود، خواند:

وانصر علیا والحسین ورهطه *** واق__صد لهند وابنها بهوان
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سوده مجددا گفت از آن گذشته ها صرف نظر کن. معاویه گفت حاجتت چیست و برای چه آمدی؟ گفت: کسی که مسئولیت اداره جامعه را به عهده گرفته است، در دستگاه قسط و عدل الله مسئول است و نباید به خلقی ستم بشود و حق خدا ضایع بشود، بسر بن ارطاه که نماینده شماست و به دیار ما آمده است نه حق خلق را رعایت می کند، و نه حکم خدا را مراعات می کند، اگر او را عزل کنی ما آرام خواهیم بود، و اگر عزل نکردی، ممکن است علیه تو بشوریم و قیام کنیم. معاویه که خوی درندگی و طغیان در جان او تعبیه شده بود گفت ما را به قیام تهدید می کنی، آیا می خواهی تو را با وضع دردناکی از همین جا پیش همان حاکم بفرستیم تا او درباره تو تصمیم بگیرد؟ آنگاه این بانو شعر معروف زیر را خواند:

صل__ی الا له علی جسم تضمنه *** قبر فأصبح فیه العدل مدفونا

یعنی صلوات خدا بر روح کسی که وقتی به قبر رسید، قبر با در برگرفتن وی، عدل را برگرفت و عدالت را در آغوش کشید.

قد حالف الحق لا یبغی به ب__دلا *** فصار بالحق والایمان مقرونا

سوگند یاد کرد که حق فروشی نکند و بهایی در قبال حق دریافت نکند. او در جای خود حق و ایمان را هماهنگ هم و قرین و همتای هم ساخت.

معاویه پس از شنیدن این دو بیت گفت: این شخص کیست؟ سوده گفت: «ذاک علی بن أبی طالب أمیر المومنین»- علیه افضل صلوات المصلین-، و فضائل علی را در محفل معاویه شمرد تا جایی که معاویه را وادار کرد تا بپرسد: چه امری از علی دیده ای که این چنین به ستایش او زبان می گشایی؟ سوده گفت: مشابه همین صحنه در زمان خلافت علی بن ابیطالب پیش آمد و ما به عنوان شکایت از یک کارگزار، به مرکز حکومت علوی مراجعه کردیم، من به عنوان نماینده از قوم خودم حرکت کردم و رفتم که شکایت به محکمه امیرالمؤمنین (ع) ببرم وقتی وارد منزل امیرالمؤمنین (ع) شدم، دیدم در حال نماز و مشغول به عبادت خداست «فانفتل من صلاته» او نماز را رها کرد و با یک نگاه رئوفانه و عطوفانه به من فرمود: آیا کاری داری؟ آری، کارگزار شما در مسائل مالی قسط و عدل را رعایت نمی کند و بر ما ستم روا می دارد. وقتی این گزارش به عرض علی بن ابیطالب (ع) رسید و از شواهد این گزارش، صدق اصل گزارش روشن شد، علی بن ابیطالب (ع) گریه کرده و دست به آسمان برداشت و عرض کرد «اللهم انی لم امرهم بظلم خلقک و لابترک حقک؛ خدایا من کارگزارانم را چنان تربیت نکردم که به آنها ظلم را اجازه داده باشم، یا ترک حق خدا را تجویز کرده باشم»، آنگاه قطعه پوستی از جبیش درآورد و در آن رقعه اینچنین مرقوم فرمود: «بسم الله الر حمن الرحیم قد جاء تکم بیته من ربکم فاوفوا الکیل و المیزان بالقسط و لاتبخسوا الناس أشیاءهم؛ در حقیقت شما را از جانب پروردگارتان برهانی روشن آمده است پس پیمانه و ترازو را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید.» (اعراف/ 85) «و لاتعثوا فی الارض مفسدین بقیه الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما أنا علیکم بحفیظ؛ و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید این [رهنمودها] اگر مؤمنید برای شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم.» (هود/ 85-86) اذا قرأت کتابی فاحتفظ بما فی یدیک من عملنا حتی یقدم علیک من یقبضه منک والسلام»
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در آغاز نامه آیه ای که شعیب پیامبر، به قومش فرمود، آمده است که: دستورات الهی دستورات روشن و بین است و مبهم نیست. ره آورد وحی تاریک نیست تا کسی بهانه بگیرد و بگوید که من نفهمیدم یا ندیدم، زیرا بینه روشن از طرف ذات اقدس اله تنزل پیدا کرده است، شما کیل و پیمان را مستوفی ادا کنید. اشاره امیرالمؤمنین (ع) به این آیه دلیل آن است که آیه مخصوص امور مالی نیست چون در کنار آن یک اصل کلی است که به عنوان سالبه کلیه مطرح می کند: «و لاتبخسوا الناس اشیاءهم» هیچ اصلی به این عظمت گسترده نیست یعنی حق هیچ کس را بخس و نقص نکنید خواه در مسائل مالی باشد، و خواه در مسائل عرضی و حقوقی. اگر کسی تدریس می کند حق شاگرد را کم نگذارد و اگر کسی امتحان می کند، حق ممتحن را ضایع نکند، اگر کسی کتاب می نگارد، حق خواننده ها را کم نگذارد و اگر کسی سخن می گوید، حق مستمعین را کم نگذارد، این یک اصل کلی است که به عنوان جامع ترین اصل قرآنی در مسائل رعایت حقوق ارائه شده است. «و لا تبخسوا الناس اشیاءهم» حق کسی را کم نکنید خواه آن طرف مسلمان باشد و یا کافر.

اسلام یک حقوق خاص دارد که در قلمرو ایمان و اسلام و در مجاورت اینها است و یک حقوق جهان شمول و بین المللی دارد که اختصاصی به مسلمین، مؤمنین، همسایگان و مانند آن ندارد، فرمود حق هیچ کسی را تضییع نکنید، خواه طرف شما مسلمانان باشد خواه غیر مسلمانان اگر از یک طرف به ما می فرماید: «قولوا الناس حسنا؛ یعنی به همه مردم جهان حرف نیکو بگویید» (بقره/ 83) که امر به صورت موجبه است، از طرفی هم نهی را به صورت سالبه کلیه می فرماید: «و لاتبخسوا الناس اشیاءهم» حق هیچ کسی را تضییع نکن. «بقیة الله خیر لکم» کسانی که به فکر تضییع حقند، دنیا زده اند و دنیا به نفاد و زوال محکوم است چون: «ما عندکم ینفد و ما عندالله باق؛ آنچه پیش شماست تمام میشود و آنچه پیش خداست پایدار است.» (نحل/ 96)
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توفیه حق، ادای حق، حرمت نهادن به حقوق دیگران است که این یک کار الهی است و هر کار الهی ماندنی و عندالله است. بنابراین رعایت حقوق مردم نیز ماندنی است. این قیاس را در آیه به صورت یک اصلی کلی ذکر کرده و می فرماید: «بقیة الله خیر لکم» بقیة الله، یعنی آنچه را، خدا نگه می دارد. خدا چیزی را نگه می دارد که برای او باشد، لوجه الله باشد چرا که: «کل شیء هالک الا وجهه؛ جز ذات او همه چیز نابودشونده است.» (قصص/ 88) یا «و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام؛ و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند.» (رحمن/ 27)

اگر کاری صبغه الهی نداشت، وجه الله در او نیست، و اگر وجه الله نبود محکوم به هلاکت است. کاری که لوجه الله است سهمی از بقا دارد. امیرالمؤمنین (ع) پایان سخن شعیب را یادآوری می کند که: «ما أنا علیکم بحفیظ» من که امام و رهبر شما هستم نمی توانم حافظ شما باشم شما باید با ایمان و عمل صالح خود، خویشتن را حفظ کنید. حضرت علی (ع) این آیه مبارکه را در صدر فرمان عزل نوشت، و بعد به کارگزارش خطاب کرد و فرمود: همین که نامه من به دست تو رسید حق کار، نداری و فقط باید به عنوان یک امین، موجودی را حفظ کنی تا کارگزار بعدی که ابلاغ در دست اوست بیاید و پست و سمت را از تو تحویل بگیرد.

سوده گفت: این نامه را علی بن ابیطالب (ع) به ما داد، و با همان نامه مشکل ما حل شد ولی اکنون مشابه این مشکل را در زمان حکومت تو به تو گزارش می دهم و تو مرا تهدید می کنی! معاویه با شنیدن این سخنان دستور داد که مشکل آن زن را برطرف کنند و حقی را که از او ضایع شده بود به او برگردانند زن گفت: «هی والله اذن الفحشاء ان کان عدلا شاملا والا فانا کسائر قومی؛ من اگر فقط به فکر خودم باشم و تنها گلیم خویش را از آب بیرون بکشم، این قبیح است و خدا از کار قبیح نهی کرده است، من نیامده ام که فقط حق شخصی خود را احیا کنم من آمده ام، حیثیت جمعی را محترم بشمارم و حق جامعه را احیا کنم». آنگاه معاویه به این زن خطاب کرد و گفت: «لقد لمظکم ابن أبی طالب الجراه علی السطان؛ این شهامت و شجاعت را علی (ع) در شما زنده کرده است که شما تنها به فکر خود نباشید بلکه به فکر قبیله و عشیره و جامعه باشید»، آنگاه معاویه اشعاری که در این زمینه از علی بن ابیطالب – علیه افضل صلوات المصلین- به یاد مانده بود در همان محفل قرائت کرد و گفت آن اشعاری که علی بن ابیطالب (ع) در ستایش شما گفته است که: من اگر دربان بهشت بودم همدانی ها را به بهشت می بردم، سخن از فرد نیست بلکه سخن از جمع است و همان سخن، تفکر جمعی را در شما زنده نموده است. سرانجام معاویه دستور داد آن خدمتگزار ظالم بر کنار بشود.
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من_اب_ع

آیت الله عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 297-303

کلی__د واژه ه__ا

ایمان جامعه مبارزه جهاد تاریخ اسلام سیاست سوده بنت زمعة ابن قیس دفاع دین زن اسلام

دختر حرث بن عبدالمطلب در برابر حکومت اموی
دختر حرث بن عبدالمطلب بن هاشم معاصر معاویه بود و همانند سایر اصحاب علی (ع) از مکتب والای علوی حمایت و دفاع می کرد. روزی معاویه عمروعاص و مروان نشسته بودند، این بانو در حالی که سن زیادی را گذرانده بود وارد شد. معاویه از او سوال کرد: شما در چه شرایطی به سر می برید؟ گفت: ما با هئیت حاکمه ای روبرو هستیم که کفران نعمت کرده است و نسبت به ما بدرفتاری می کند. اما: «کلمتنا هی العلیا و نبینا- علیه آلاف التحلیه والثناء- هوالمنصور فولیتم علینا من بعده و تحتجون بقرابتکم من رسول الله و نحن أقرب الیه منکم و کنا فیکم بمنزلة بنی اسرائیل فی آل فرعون و علی بن أبی طالب –علیه الصلوة والسلام – کان من نبیتا بمنزلة هارون من موسی و غایتنا الجنة و غایتکم النار»

این سخن را در کمال فصاحت و بلاغت در دربار معاویه انشاء کرد. درباره ابن بانو گفته اند کسی بود که: «اذا خطبت أعجزت و اذا تکلمت أو جزت؛ اگر خطابه ای ایراد می کرد، دیگران را به عجز وادار می نمود، و اگر سخن می گفت، موجز و مختصر حرف می زد». ممکن است کسی خوب، حرف بزند ولی حرف خوب نداشته باشد اما این بانو پیام خوبی داشت. در آغاز خطبه گفت «کلمتنا هی العیا»، چون: «و کلمة الله هی العلیا؛ کلمه خداست که برتر است.» (توبه/ 40)
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یعنی: منطق ما منطق خداست و چنین منطقی همواره عالی و پیروز و ظفرمند است «و نبینا هو المنصور» ذات اقدس اله، هم از اعتلای کلمه خود سخن گفته و هم از منصور بودن رسولان خود خبر داده است که: «کتب الله لاغلبن انا و رسلی؛ خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید.» (مجادله/ 21)

من مقرر کرده ام که دین من و پیام آوران و حافظان دین من، از نصرت خاص برخوردار باشند. این بانوی شجاع در ادامه سخنش می گوید «قولیتم علینا بغیر حق» شما ظالمانه بر ما حکومت می کنید، درصورتی که سند ولایت شما، که قرابت به رسول خدا (ص) است، به نام ماست، ما به رسول اکرم (ص) از شما نزدیک تریم. و ما متأسفانه در حکومت شما همانند بنی اسرائیل در میان آل فرعون، به سر می بریم. یعنی شما چون آل فرعون هستید، و ما چون بنی اسرائیل مستضعف و محرومیم.

و منزلت علی بن ابیطالب (ع) نسبت به رسول اکرم؛ منزلت هارون است نسبت به موسی (ع).

این بانوی سخنور، در این خطبه کوتاه، چندین جمله قرآنی و حدیثی را گنجانیده است «کلمتنا هی العلیا» اقتباس از قرآن است «نبینا هو المنصور» نیز از قرآن گرفته شده، و همچنین «کنا فیکم بمنزلة بنی اسرائیل» نیز از قرآن گرفته شده است. و بیان منزلت علی بن ابیطالب (ع) از حدیث منزلت اخذ شده است که: «أفلا ترضی أن تکو منی هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» حضور ذهنی این بانو نسبت به آیات قرآن و بهره گیری از آنها در خلال خطبه، تسلط بر احادیث و اعمال جملات آن در ضمن سخن نشانه بلوغ ادبی او است. آنگاه این زن سالمند در بحبوحه قدرت امویان به معاویه می گوید: «و غایتنا الجنة و غایتکم النار؛ پایان امر ما بهشت و پایان کار شما دوزخ است».
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عمروعاص که در مجلس نشسته بود اهانت نمود، و این بانو جوابی داد مشابه جواب امام دوم که مرحوم طبرسی در احتجاج آورده است گفت: «وأنت یابن الباغیه تتکلم وأمک کانت أشهر امراه بغی بمکه وآخذهن للاجر ادعاک خمسه نفر من قریش؛ تو مشوبیت نژادی داری، عده زیادی داعیه پدری تو را داشتند و بالاخره تو را به عاص ملحق نمودند، بنابراین تو حق سخن گفتن با مرا نداری». مروان اعتراض نمود. و به او نیز جواب تلخی داد. سپس رو به معاویه کرد و گفت: «والله ماجرا علی هولاء غیرک؛ سوگند به خدا جز تو کسی اینها را بر ما – بنی هاشم – چیره ننمود»

معاویه از روی ناچاری گفت: «الک حاجه؟» «هات حاجتک؟» کاری داری؟ گفت: «ما لی الیک حاجه» من از تو حاجتی نمی خواهم و از دربار معاویه بیرون آمد و معاویه پس از رفتن این بانو رو به درباریان نمود و گفت «لان کلمها من فی مجلسی لاجابت کل واحد منهم بجواب خلاف الاخر بلا توقف؛ اگر تک تک شما با او سخن می گفتید او بدون تکرار و توقف همه شما را ساکت می نمود». یعنی ممکن است در اهانت به او همه شما یک سخن داشته باشید، ولی او در پاسخ شما برای هر یک جواب مخصوص دارد، چون «ان نساء بنی هشام أصعب من رجال غیرهن فی الکلام؛ زنان هاشمی در خطابه و سخن از مردان قبایل دیگران نیرومندترند» و نمونه آنها همین بانو است که «اذا خطبت اعجزت و ان تکلمت اوجزت؛ اگر زنی مرثیه بخواند می گویند: او اهل رقت و عاطفه است» و نشانه حضور سیاسی نیست اما یک وقت زن سالمندی، با این که توانمندی را از دست داده، وارد دربار نیرومند امویان می شود و همه آنها را محکوم می کند و قاطعانه سخن می گوید، این امر، حضور سیاسی یک زن سالمند را تفهیم می کند. شعر گفتن و حرف زدن تنها نشانه حضور سیاسی نیست، اگر محتوا، رقت و مرثیه و نوحه است، آن هم نشانه حضور در صحنه نیست ولی اگر محتوا، استفاده از آیات سیاسی قرآن و احادیث سیاسی اهل بیت علیهم السلام است، و طرز برخورد، محکوم کردن حاکمان ستم می باشد، این نشانه حضور سیاسی است.
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من_اب_ع

آیت الله عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 305-308

کلی__د واژه ه__ا

مبارزه تاریخ اسلام سیاست اروی بنت حرث بن عبدالمطلب دفاع دین زن اسلام

ام الخیر سخنور صفین
دختر حریش بن سراقه به عنوان «ام الخیر»، از زنان نامدار صدر اسلام است، او از قدرت تکلم بالایی برخوردار و خطیب بلیغی شمرده می شد، و از زنان بنام عرب بود که در کوفه زندگی می کرد، او زنی نبود که در مدینه رشد یافته باشد، چه این که اگر زنی از مدینه برمی خاست، امکان داشت گفته شود که، مکتب رسول خدا و مکتب فاطمه زهرا و علی بن ابیطالب، امام حسن، امام حسین،

امام سجاد و دیگر ائمه – علیهم الصلوة و السلام- را دیده و درس گرفته است. ولی این زن از کوفه برخاست که فقط، علی بن ابیطالب (ع) را درک نموده است و کوفه نیز در زمان آن حضرت مهد دین شد وگرنه قبلا سابقه ای چندان نداشت.

معاویه نامه ای برای والی خود در کوفه نوشت، و در ضمن نامه از او خواست که وسایل سفر ام الخیر را فراهم نموده او را تجهیز کند و از کوفه به شام بفرستد، ضمنا به والی تأکید نمود که تصمیم گیری من در مورد تو مبنی بر گزارشی است که این زن می دهد «وأعلمه مجازیه به الخیر خیرا و بالشر شرا بقوالها فیه» اگر این زن از تو شاکی بود، من درباره تو کیفر تلخ تعیین می کنم، و اگر از تو راضی بود، و گزارشی مطلوب داد، پاداش خوبی برای تو در نظر می گیرم، والی کوفه به حضور این زن آمد و نامه را برای او خواند و گفت: معاویه شما را دعوت نموده و به حضور طلبیده است. این بانو در جواب گفت: «أما أنا فغیر زائغه عن طاعته و لامعتله بکذب» گفت من نسبت به ملاقات با معاویه بی رغبت نیستم و انحرافی در نظم و اطاعت هم ندارم و قصد بهانه دروغ آوردن نیز ندارم.
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والی کوفه وسیله سفر این زن را از کوفه به شام فراهم کرد و هنگام بدرقه و خداحافظی به این بانو گفت: ای ام الخیر، معاویه برای من نوشته است که مبنای تصمیم گیریش نسبت به تعیین پاداش یا کیفر، گزارش تو خواهد بود. و توقع داشت با این بیان، زن توصیه ای به نفع او در دربار معاویه بکند. اما این بانو در جواب او گفت: «یا هذا لایطمعک برک بی أن أسرک بباطل و لایویسک معرفتی بک أن أقول فیک غیر الحق.» یعنی از این که تو نسبت به من محبت کردی طمع نکن که من گزارش باطل بدهم و تو را مسرور و خوشحال کنم و از آن جهت که من تو را می شناسم، شناخت من از تو ناامیدت نکند که درباره تو غیر حق بگویم. من آنچه را از تو سراغ دارم می گویم.

این همه محبت را یک زن از فرماندار رسمی کوفه آن روز دریافت می کند، در مقابل وقتی فرماندار درخواست توصیه دارد ولو ضمنی، این بانو می گوید از این که نسبت به من محبت کردی، طمع بیجا نداشته باش و از این که من تو را می شناسم ناامید هم مباش. هرچه می دانم می گویم- این رابطه نپذیری و رشوه نپذیری و مانند آن است، که نشانگر تقوای این بانو است- آنگاه وقتی در کمال سهولت و آسانی فاصله کوفه تا شام را طی کرد و وارد شام شد، معاویه کاملا از این بانو تجلیل کرد و او را با اهل حرم خود جا داد «فأنزلها مع الحرم ثم أدخلها فی الیوم الرابع» سه روز از او در حرمسرا، پذیرایی نمود تا خستگی راه کاملا برطرف شود. سپس روز چهارم او را به حضور پذیرفت، وقتی این بانو وارد دربار معاویه شد، درباریان نشسته بودند «و عند جلسائه» او برابر مراسم رسمی آن روز سلام نمود و جوابی شنید، سپس معاویه گفت: شما مرا به اسم خیر و خوبی صدا زدی و به نام «امیرالمؤمنین» خطاب نمودی! این بانو گفت: «لکل أجل کتاب» هر چیزی مدتی دارد.
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معاویه گفت: «صدقت فکیف حالک یا خاله» درست گفتی، هر چیزی یک حد مشخصی دارد که با فرا رسیدن آن سپری خواهد شد، حالت چگونه است و چگونه راه را طی نمودی؟

گفت: من در کمال رفق و مدارا این راه را آمدم، هم در راه به من خوش گذشت و هم در منزل «لم أزل یا امیرالمومنین فی خیر و عافیه حتی سرت الیک فأنا فی مجلس أنیق عند ملک رفیق». آنگاه معاویه، از آن جهت که از فکر خاصی برخوردار بود و از هر فرصتی سوء استفاده سیاسی می نمود، به این بانو گفت: من چون نیت خیر داشتم در جنگ صفین و غیر صفین بر شما پیروز شدم، و شام توانست کوفه را زیر سلطه خود درآورد. این زن گفت: خدا تو را پناه دهد از این که حرف باطلی بر زبان آوردی، و مطلبی بگویی که عاقبت آن هراسناک است «یعیذک الله من دحض المقال و ما تخشی عاقبته» این که گفتی من در اثر حسن نیت پیروز شدم اینچنین نیست. یعنی این سیاست بازیهای تو بود و ضعف حضور مردم که دست به دست هم داد و تو را پیروز کرد.

«قال لیس هذا أردنا أخبرینی کیف کان کلامک اذا قتل عمار بن یاسر» معاویه گفت ما در این زمینه نخواستیم سخن بگوییم بلکه برایمان بگو که در هنگام قتل عمار یاسر در صحنه صفین چه گفتی؟ جواب داد: من قبلا آن سخنان را نساخته بودم و بعدا هم آنها را برای دیگران نقل نکردم. اینگونه نبود که توطئه قبلی باشد، بلکه «وانما کانت نفثها لسانی عندالصدمه» کلماتی بود که هنگام مصدوم شدن عمار بر زبانم جاری شد «فإن أحببت أن أحدثک مقالا غیر ذلک فعلت» اگر مایل باشید در زمینه دیگر با شما سخن بگوییم، آن گفته ها را اینجا مطرح نکنید. «فالتفت معاویه الی جلسائه فقال أیکم یحفظ کلامها» معاویه رو به درباریانش کرد و گفت کدامیک از شما حافظ سخنان این بانو در صحنه قتل عمار در جنگ صفین بودید؟ - چون آن روز مسأله حفظ عرب، معروف بود که از نظر حافظه قدرت خاصی دارند مخصوصا سخنانی که از یک شخصیت رسمی در میدان جنگ می شنیدند ضبط می کردند – یکی از درباریان معاویه گفت: من بعضی از سخنان او را حفظ هستم، معاویه گفت بگو: «قال کانی بها بین بردین زائرین کثیفی النسیج و هی علی جمل أرمک و بیدها سوط منتشر الضفیره و هی کالفحل یهدر فی شقشقته» من دیدم او دو برد که محکم بافته شده بود در بر کرده و روی شتر سوار است و در دستش تازیانه ای است که لبه های آن پراکنده هست و در یک حالت مهیج و فرماندهی سخن می گوید همچون یک فحل، مثل یک شیر نر، هدیر و شقشقه ای دارد. سپس بعضی از بخشهای سخنرانی این بانو در جریان جنگ صفین را نقل می کند که می گفت:
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«یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم؛ ای مردم از پروردگار خود پروا کنید چرا که زلزله رستاخیز امری هولناک است.» (حج/ 1)

وی در آغاز سخن آیه ای از قرآن را تلاوت کرد و پرهیز از معاد را به یاد مردم آورد و شنوندگان خود را متذکر معاد شد و سپس گفت «ان الله قد أوضح لکم الحق و أبان الدلیل» خدای سبحان حق را برای شما روشن کرد و دلیل را، بین و آشکار نمود و شما معذور نیستید. «و بین السبیل و رفع العلم» علامت و نشانه ها را برافراشت و راه را به شما ارائه داد «ولم یدعکم فی عمیاء مدلهمه» شما را در تاریکی فراگیر رها نکرد. عقل، وحی، شریعت، رسالت و امامت داد، و همه ارکان هدایت را برای شما روشن کرد «فأین تریدون» کجا می خواهید بروید «رحمکم الله أفرارا عن امیرالمؤمنین» آیا می خواهید از علی بن البیطالب (ع) که فرمانروای دین است فرار کنید؟ «أم فرارا من الزحف» یا می خواهید از میدان جنگ بگریزید؟ «أم رغبه عن الاسلام أم ارتداد عن الحق» از اسلام – معاذالله – بیزار شدید یا از حق برگشتید، همه اینها یا کفر یا نفاق و یا معصیت کبیره است، «أما سمعتم الله جل شأنه یقول و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلوا أخبارکم» آیا نشینیدید که خداوند فرمود شما را به سراء و ضراء می آزماییم ما شما را امتحان می کنیم تا روشن شود مجاهد کیست، قاعد کیست، صابر و جزوع کیست و گزارشهای شما را با این امتحانها بررسی می کنیم.

این سخنان را این بانو خطاب به سربازان علی (ع) گفت «ثم رفعت رأسها الی السماء» آنگاه سر به آسمان بلند کرد و گفت: «اللهم قد عیل الصبر و ضعف الیقین وانتشرت الرغبه» خدایا صبر در تحت فشار قرار گرفت و به حد عیلوله درآمد، یعنی صبر تمام شد، یقین کم شد و رغبت منتشر شد- یعنی: انگیزه ها متفرق و متشتت شده است- «بیدک یارب أزمه القلوب» پروردگارا تو زمامدار دلهای مردمی، قلب اینها ضعیف است و چون یقینشان کم است، همتشان نیز کم است.
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«فاجمع اللهم بها الکلمه علی التقوی و ألف القلوب علی الهدی واردد الحق الی أهله» پروردگارا دلها به دست توست. تو دلهای اینان را متحد کن و الفتی ایجاد بکن، چون تألیف قلوب فقط در اختیار تو است.

اینها را به حق برگردان تا بر کلمه حق توافق کنند و باطل را سرکوب کنند، سپس رو به سربازان کرد و گفت: «هلموا رحمکم الله الی الامام العادل و الرضی التقی والصدیق الأکبر» کجا می روید بیایید به حضور امام عادل، کسی که مورد رضا و اهل تقوا و ثدیق اکبر است و کسی در صداقت چون او نیست. «انها أحن بدریه و أحقاد الجاهلیه» یعنی: آنها که در برابر علی و سربازان علی (ع) صف بستند کینه های بدر و حنین در آنهاست. یعنی کفر است که به صورت نبرد علیه اسلام، به دست امویان ظهور کرده است، این جنگ داخلی نیست در حقیقت جنگ اسلام و کفر است و می خواهند شکست های جاهلی و کشته های امویان را جبران کنند. بعد این جمله ها را بازگو کرد: «قاتلوا أئمه الکفر انهم لاایمان لهم» شما زمامداران کفر را از پای درآورید با آنها مقاتله کنید با آنها مبارزه کنید چرا که با آنها عهد و پیمانی ندارید. «لعلهم ینتهون» تا قدرت نظامی شما را ببینند و در برابر نهی از منکر منتهی بشوند. «صبرایا معاشر المهاجرین و الانصار» ای گروهی که سابقه هجرت و نصرت داشتید. از مکه آمدید یا در مدینه بودید و دین را یاری کردید. شما همانها هستید که امروز در رکاب علی بن ابیطالب (ع) تلاش و کوشش می کنید. «قاتلوا علی بصیره من ربکم و ثبات من دینکم» مقاتله و مبارزه کنید در حالی که بصیرت دینی و ثبات اعتقادی دارید، با ایمان راسخ و با بینش دل، این جنگ را به پایان برسانید. «فکانی بکم غدا و قد لقیتم أهل الشام کحمر مستنفره فرت من قسوره لاتدری آیا یسلک بها فی فجاج الارض» گویا من در آینده نزدیک می بینیم که شما مردم کوفه، به رهبری علی بن ابیطالب (ع) پیروز شدید و مردم شما را که در تحت رهبری ظالمانه و طاغیانه امویان حرکت کردند، همانند حمارهایی که از شیر فرار کنند، فراری خواهید داد. این گروه کسانی هستند که «باعوالآخره بالدنیا واشتروا لضلاله بالهدی» اینها آخرت و عقل را در مقابل دنیا و جهل فروختند «و عما قلیل لیصبحن نادمین» و طولی نمی کشد که پشیمان خواهند شد «حین تحل بهم الندامه فیطلبون الأقاله و لات حین مناص» وقتی که پشیمانی دامن گیرشان شود و در وجود اینان حلول کند، آنگاه می گویند: پشیمانی ما را بپذیرید، اما دیگر پیشمانی سودی ندارد «ان من ضل والله عن الحق وقع فی الباطل» قسم به خدا کسی که از حق گریخت یقینا به باطل مبتلا می شود، چون: «ماذا بعد الحق الا الضلال» اگر کسی از صراط مستقیم فاصله گرفت، یقینا گمراه خواهد شد. «ألا ان أولیاء الله استضغروا عمر الدنیا فرفضوها واستطابوا الآخره فسعوالها فالله الله ایها الناس قبل أن تبطل الحقوق و تعطل الحدود و تقوی کلمه الشیطان» اولیای الهی که در صحنه های نبرد پیروز شدند، برای آن بود که عمر دنیا را کوچک شمردند و آخرت را طیب و طوبی تلقی کردند و برای آخرت سعی کردند، خدا را خدا را، که مبادا حق کسی باطل شود و حدود الهی تعطیل گردد، قبل از این که حقوق مردم باطل بشود و حدود الهی معطل بماند، شما در صحنه باشید، و دشمن را سرجای خود بنشانید. «فانی أین تریدون رحکم الله عن ابن عم رسول الله (ص) صهره و أبی سبطیه» شما کجا می خواهید بروید؟ آیا از پسرعموی پیغمبر، از داماد پیغمبر، از پدر و دو فرزند پیامبر می خواهید فاصله بگیرید؟ از کسی که «خلق من طینته و ترفع من نبعته و جعله باب دینه و أبان بغضه المنافقین، و ها هوذا مفلق الهام و مکسرا الأصنام» کسی که از طینت رسول خدا (ص) خلق شد و از خاستگاه و جوششگاه رسالت او بالا آمد و وجود مبارک رسول خدا (ص) او را باب دین خود قرار داد و فرمود: «أنا مدینه العلم و علی بابها؛ من شهر علمم و علی در آن است.»
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خصوصیتی که رسول خدا به علی بن ابیطالب (ع) داد این بود که فرمود: تو میزانی، مهر و تولای تو معیار حق و باطل است، آن که دوست توست، مؤمن و آن که دشمن توست، منافق است. او کسی است که سرهای بت پرستان را شکست و خود بتها را درهم کوبید.

«صلی الناس مشرکون وأطاع والناس کارهون» علی بن ابیطالب (ع) کسی است که وقتی دیگران مشرک بودند او موحد بود و مشغول نماز، و آنگاه که دیگران اطاعت نمی کردند او مطیع رسول خدا (ص) و این اختصاصی به اوایل عمر امیرالمؤمنین (ع) بلکه تا آخر، در این مسیر مستقیم بود. «فلم یزل فی ذلک حتی قتل مبارزیه و أفنی أهل و هزم الأحزاب و قتل الله به أهل خیبر و فرق به جمع أهوائهم» تا آن لحظه که مبارزان آنان را کشت و اهل احد به وسیله او از بین رفتند و جنگ خندق به دست او به پیروزی رسید و خدای سبحان به وسیله او اهل خبیر را کشت و اهواء و امیال و اغراض شومشان را به وسیله علی بن ابیطالب پراکنده کرد.

اینها گوشه ای از سخنان این بانوی سخنور است که توسط آن شخص درباری، در حضور معاویه گفته شد. شما وقتی این سخنان را تشریح می کنید می بینید حرف غیر منطقی و غیرقرآنی، در آن نیست، سخنان او یا تابع قرآن است و یا هماهنگ با عقل، هرگز شعار یا احساس ضعف یا مسائل دنیا، و یا ترغیب به امور غریزی در او نیست. البته زنانی هم در نقطه مقابل بودند که در جنگهای صدر اسلام به سود معاویه و ابوسفیان حضور داشتند و شعارهایی مانند: «ان تقبلو نعائق ان تدبروا نفارق» می خواندند. این شعار صرفا تهییجی آنها، فقط در حد غریزه بود، اما این بانو که به تربیتهای اصیل اسلامی آشنا شده، شعارش دعوت به بهشت، به ولایت علی بن ابیطالب (ع) و برگرفته از آیات قرآنی و احادیث نبوی و بیان فضیلت علی بن ابیطالب (ع) است.
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در پایان این گزارش آمده است وقتی که سخن آن درباری تمام شد معاویه رو به این بانو کرد و گفت: «یا أم الخیر ماأردتی بهذا الکلام الا قتلی» تو این حرفها را در جریان جنگ صفین گفتی و مردم را بر قتل من تهییج کردی «ولو قتلتک ماحرجت فی ذلک» من اگر بخواهم خونبها بگیرم و الان تو را اعدام بکنم، حرجی بر من نیست.

«قالت والله ما یسونی أن یجری قتلی علی ید من یسعدنی الله بشقائه» گفت: معاویه قسم به خدا من نگران نیستم که قتل من به دست کسی اتفاق بیفتد که خداوند در اثر شقاوت او مرا سعید کند، یعنی من با این مرگ سعادتمند خواهم شد و تو با این کشتن شقی.

این سخنان را این بانو در زمان ضعف شیعه ها و بحبوحه قدرت امویان و بعد از ارتحال علی بن ابیطالب می زند، که همه شیعیان یا اسیر و شهیدند یا متواری هستند. یعنی ما از کشته شدن باکی نداریم و من مطمئنم اگر کشته شوم سعیدم و تو شقاوتمندی.

«قال هیهات یا کثیره الفضول ما تقولین فی عثمان» معاویه داستان عثمان و زبیر را پیش کشید، این زن به معاویه گفت: «و أنا أسألک بحق الله یا معاویه» من شنیدم که تو انسان حلیمی هستی، تو را به خدا قسم از این مسائل دست بردار، یعنی قصه عثمان و زبیر که گذشته است «و تسألنی عما شئت من غیرها» اگر مسائل دیگری داری بپرس.

منظور از نقل تفصیل، آن است که اولا: این بانو اضافه بر این که کار نظامی داشت، کار تبلیغی نیز داشت. ثانیا: سخنان او برگرفته از قرآن و سنت معصومین و عترت طاهرین – سلام الله علیهم اجمهین- بود. ثالثا: برای رهبری و امامش تا مرز شهادت هم حاضر شد. رابعا: شعارش در حد عقل و وحی بود نه در حد عاطفه و احساس. خامسا: برای سخنرانی مهیج، با حضور کسی بود که ولی معصوم است، چون بدون اذن علی بن ابیطالب (ع) کسی اجازه نداشت در جنگ سخنرانی کند، و اگر گفته شود سخنرانی، جهاد نیست، گفته می شود مگر همه جهادگرها در خاکریز مقدمند و مسلحانه می جنگند؟ عده ای کارهای تبلیغی دارند، عده ای کارهای تدارکاتی دارند، عده ای اسلحه حمل و نقل می کنند و عده ای می جنگند. آن دسته کارهایی که تماس تنگاتنگ با اسلحه و شمشیر ندارد، کارهای نظامی نیست اما بخش تبلیغی و تدارکاتی است که در توان زن است و برای زن منعی نشده است.
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من_اب_ع

آیت الله عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 309-318

کلی__د واژه ه__ا

قرآن جهاد تاریخ اسلام ویژگی های امام الگو و سرمشق ام الخیر سیاست دفاع دین زن اسلام

شهادت مظلومانه ی میثم تمار

بستگان

محمد ابن حنفیه
محمد ابن حنفیه از فرزندان امام علی (ع) است که مادرش خوله حنفیه دختر جعفر بن قیس است و به همین جهت به محمد بن حنفیه مشهور شده است. در بعضی روایات نقل شده که پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین را به میلاد محمد بشارت داده و نام و کنیه خود را به او عطا نمودند. (کنیه محمد، ابوالقاسم است.) محمد در زمان حکومت عمر ابن خطاب متولد شد و در ایام حکومت عبدالملک بن مروان وفات نمود. سن او را شصت و پنج سال گفته اند و لیکن محل وفات او را بعضی طائف و بعضی مدینه نقل نموده اند و او را در بقیع دفن کردند.

فرقه کیسانیه او را امام می دانستند و او را مهدی آخرالزمان می خواندند و اعتقاد داشتند که محمد زنده است و در کوههای رضوی که در نزدیک مدینه است اقامت دارد، تا هنگامی که خروج کند ولی این مذهب منقرض گشته و از بین رفته است. محمد بن حنیفه مردی عالم، شجاع، نیرومند، قوی بوده و رشادت های او در جنگ های جمل و صفین مشهور است و امیرالمؤمنین او را بسیار دوست داشتند. نقل شده که هنگامی که چندین زره به حضور امیرالمؤمنین آوردند، یکی از آنها از اندازه قامت انسان بلندتر بود. حضرت فرمود تا مقداری از دامان آن زره را قطع کنند. محمد دامان زره را جمع کرد و از آنجا که امیرالمؤمنین علامت نهاده بود، با نیروی دست از هم درید مانند آنکه حریری را پاره می کند. محمد بن حنیفه بعد از شهادت امیرالمؤمنین (ع) در خدمت برادران بزرگوار خود امام حسن مجتبی (ع) و سپس امام حسین (ع) بود و به علت معلولیت و فلج دستان نتوانست در حادثه کربلا حاضر شود.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن حنفیه تسنن امام علی (ع) زندگینامه

تکریم رسول اکرم از فاطمه بنت اسد در تشییع وی
چون فاطمه بنت اسد، مادر امام علی علیه السلام وفات کرد امیر المومنین علیه السلام به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. رسول خدا فرمود: ای أباالحسن! چه شده است؟ امیرالمؤمنین عرض کرد: مادرم مرده است. رسول خدا فرمود: و مادر من هم بوده است، و شروع کرد به گریستن و می گفت: وا اماه! سپس فرمود: ای علی این پیراهن مرا بگیر و او را در آن کفن کن، و این ردای مرا بگیر و او را در آن کفن کن، و زمانیکه از کفن فارغ شدید مرا خبر دهید! چون کفن نموده و جنازه را بیرون آوردند رسول خدا چنان نمازی بر او گذارد که مانند آن بر هیچکس، نه قبل از آن و نه بعد از آن، نگذاردند و پس از آن در قبر رفته و بر زمین قبر به پشت خوابیدند.

و چون فاطمه را در قبر گذاردند، رسول خدا فرمود: «یا فاطمة! فاطمه گفت: لبیک یا رسول الله؛ آنچه را که پروردگارت به تو وعده داد، آیا دیدی که حق است؟ فاطمه گفت: آری، ای رسول خدا! خدایت تو را جزا دهد و گفتگو و مناجات رسول الله در درون قبر بطول انجامید. چون رسول خدا خارج شد، عرضه داشتند: شما با فاطمه امروز کاری کردید که با هیچکس نکردید؛ اولا در لباس های خودتان او را کفن نمودید. ثانیا در قبر او داخل شدید. ثالثا این گفتگو و مناجات طویلی را که نمودید و این نماز مفصلی که بر او گذاردید، هیچ ما بخاطر نداریم که با شخص دیگری نموده باشید.
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رسول الله فرمود: اما کفن نمودن او را در لباس خود، به جهت آن بود که چون من روزی گفتم: مردم در روز قیامت در عالم حشر برای مقام عرض از قبرهای خود عریان محشور میشوند، فاطمه صیحه ای زد و گفت: وا سوأتاه! «ای وای از رسوائی کشف قبائح !» پس من لباس خود را بدو دادم و از خداوند در نمازی که بر فاطمه گزاردم خواستم که آن کفن را کهنه نگرداند تا زمانی که فاطمه در بهشت وارد شود؛ و خداوند دعای مرا مستجاب نمود. و اما داخل شدن من در قبرش، به جهت آن بود که من روزی گفتم: چون میت را داخل قبر گذارند و مردم از کنار قبر برگردند، دو ملک منکر و نکیر می آیند و از او سؤال می کنند؛ فاطمه گفت: واغوثاه بالله! «ای پناه به خدا!» من مکررا در قبر از پروردگار خود مسألت نمودم تا آنکه روضه و دری از قبر او به بهشت گشود، پس قبر او باغی از باغ های بهشت شد (بصائرالدرجات طبع سنگی ص81).

من_اب_ع

مرتضی مطهری - معادشناسی 2 - صفحه 274-269

کلی__د واژه ه__ا

مرگ قیامت اخلاق فاطمه بنت اسد برزخ

اسماء بنت عمیس
زندگینامه اسماء بنت عمیس یکی از زنان بزرگوار و محترم صدر اسلام است. او خواهر میمونه همسر پیامبر اکرم (ص) است و از کسانی است که به حبشه مهاجرت کرده است. اسماء که در ابتدا همسر جعفربن ابیطالب بود، همراه شوهرش به دستور رسول خدا به حبشه مهاجرت کرد و در آنجا از جعفر سه پسر به نام عبدالله و محمد و عون بدنیا آورد و سپس به مدینه برگشت. در جنگ موته، جعفر بن ابیطالب به دستور رسول خدا فرماندهی سپاه مسلمین را به عهده داشت و پس از قطع شدن دست هایش به شهادت رسید؛ وقتی خبر شهادت جعفر به رسول خدا (ص) رسید، حضرت به دیدن اسماء رفتند. اسماء می گوید من بچه های خود را شستشو داده بودم و خوشبو کرده بودم که یک مرتبه رسول خدا وارد شدند و فرمودند بچه های من کجایند؟ من آنها را حاضر کردم. رسول خدا آنها را به سینه چسباندند و آنها را بوییدند و به گریه افتادند، و بر سر آنها دست مبارک را می کشیدند.
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اسماء می گوید: عرض کردم یا رسول الله طوری سر بچه های من دست می کشید که گویا یتیم شده اند. رسول خدا از عقل و درایت او تعجب کردند و فرمودند: بله، شوهرت شهید شد. اسماء شروع کرد به گریه کردن. رسول خدا فرمود ای اسماء گریه نکن. خداوند به من خبر داده است که به جعفر دو بال از یاقوت سرخ عطا فرمود و او اکنون در بهشت پرواز میکند و به همراه ملائکه هر کجا که بخواهد می رود. سپس رسول خدا به حضرت فاطمه زهرا (س) دستور دادند برای اسماء غذا تهیه کنند و به مدت سه روز از او پذیرایی نمایند و به او تسلیت دهند و این عمل - اطعام افراد مصیبت زده تا سه روز - از آن موقع سنت شد. اسماء پس از شهادت جعفر بن ابیطالب و گذشت مدتی، با ابوبکر ازدواج کرد و از او محمد ابن ابی بکر بدنیا آمد. محمد بن ابی بکر در دامان امام علی (ع) بزرگ شد و او از مفاخر اسلام و والی مصر از طرف امیرالمؤمنین (ع) است.



اسماء و حدیث رد شمس

اسماء یکی از زنهایی است که به سرنوشت اسلام عنایت داشته و لذا احادیثی از او به یادگار مانده است؛ از جمله حدیث معروف «رد شمس» که راویان زیادی آنرا نقل کرده اند. این حدیث چنین است که اسماء می گوید: سر مبارک رسول خدا روی دامن امیرالمؤمنین بود و آن حضرت نماز عصر را نخوانده بود، تا اینکه خورشید غروب کرد. (در بعضی از روایات نزدیک بود غروب کند.) رسول خدا بلند شدند و فرمودند: «ای علی نماز خوانده ای؟» امیرالمؤمنین عرض کرد: «نه». رسول خدا دعا کردند و خورشید برگشت. اسماء می گوید من دیدم که خورشید طلوع کرد بعد از اینکه غروب کرده بود و نورش بر کوهها و روی زمین افتاد. اسماء بنت عمیس در زمانی که زوجه ابوبکر بود، بعضی از خبرهای سری را به امیرالمؤمنین (ع) می رساند و اوامر آن حضرت را اطاعت می کرد و نیز در جریان زندگی فاطمه (س) نقش مهمی داشت و گویی همیشه با آن بزرگواران زندگی می کرد. این نکته از تاریخ زندگانی او کاملا مشهود است که به چند نمونه آنرا اشاره می کنیم.
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عهد اسماء با حضرت خدیجه (س) وقتی خدیجه (س) در بستر وفات بود، گریه می کرد. اسماء می گوید به آن مخدره گفتم: «چرا گریه می کنید؟» فرمود: «فاطمه ام هنوز کوچک است. من ناراحت شب عروسی او هستم که مادر ندارد و هر دختری در شب عروسی به کمک احتیاج دارد». اسماء می گوید به خدیجه عرض کردم من عهد می کنم اگر زنده باشم به جای شما به او کمک کنم. در شب عروسی فاطمه (س) رسول خدا دستور دادند که همه بروند. اسماء می گوید من ماندم. رسول خدا که خواستند بیرون بروند، مرا دیدند و فرمودند: «تو کیستی؟» گفتم: «اسماء بنت عمیس». فرمود: «مگر نگفتم همه بروند؟» عرض کردم: «چرا یا رسول الله. پدر و مادرم فدایت باد. من قصد مخالفت نداشتم ولی با خدیجه (س) عهدی کردم و جریان را گفتم». رسول خدا فرمود: «آیا تو را به خدا برای این موضوع توقف کرده ای؟» عرض کردم: «بله یا رسول الله». آن حضرت به گریه افتادند و مرا دعا فرمودند.



حضور در موقع وضع حمل حضرت زهرا

اسماء بنت عمیس با خانواده فاطمه (س) رفت و آمد بسیار نزدیکی داشته، لذا در مسأله زایمان فاطمه (س) مسئولیت قابلگی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را به عهده داشته و حتی در روایتی امیرالمؤمنین می فرماید: رسول خدا به اسماء و ام سلمه فرمودند بروید و در موقع زایمان فاطمه (س) حاضر باشید. وقتی که بچه اش متولد شد در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه بگویید که هر بچه ای را چنین کنند، از شیطان محفوظ می ماند. از این روایت جلالت و قدر این دو بانوی محترمه به خوبی آشکار است.
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حضور در هنگام وفات حضرت زهرا وقتی که شهادت فاطمه (س) نزدیک شد، آن حضرت فرمود: «ای اسماء بقیه حنوط پدرم را از فلان مکان بیاور و کنار سر من بگذار». اسماء می گوید من حنوط را آوردم و گذاشتم، بعد فاطمه (س) پارچه ای روی خود کشید و فرمود: «منتظر باش و پس از لحظاتی مرا صدا کن. اگر جواب ندادم بدان به پدرم ملحق شده ام». اسماء می گوید کمی منتظر شدم و سپس آن مخدره را صدا زدم. چندین بار صدا کردم. جوابی نیامد. پارچه از روی مبارکش کنار زدم. دیدم روح مبارکش مفارقت کرده. خود را روی بدن بی جان زهرا انداختم و او را می بوسیدم. یتیمان زهرا (س) آمدند و گفتند: «ای اسماء، مادر ما چطور در این ساعت خوابیده؟» اسماء می گوید گفتم: «ای فرزندان رسول خدا؛ مادر شما از دنیا رفته. بروید و پدرتان را خبر کنید». اسماء می گوید فاطمه (س) به من وصیت فرمود که هیچکس در غسل آن حضرت شرکت نکند، مگر امیرالمؤمنین و من. پس آن بدن مبارک را من و علی (ع) غسل دادیم. (امیرالمؤمنین غسل می داد و من کمک می کردم.)



تهیه تابوت برای حضرت زهرا

اسماء می گوید روزی فاطمه (س) - در دوران بیماری اش - به من فرمود: من از این نحوی که جنازه زن را بدون حفاظ می گذارند و روی آنرا پارچه ای میاندازند، خوشم نمی آید و این عمل را قبیح و زشت می دانم. چون حجم بدن پیداست و هر کس آنرا ببیند، خصوصیات بدنی آن میت دیده می شود. اسماء می گوید من عرض کردم ای دختر رسول خدا وقتی که من در حبشه بودم، دیدم آنها برای اموات خود تابوت درست می کنند؛ من آنرا به شما نشان می دهم. رفتم و با شاخه های تازه خرما تابوتی درست کردم و پارچه ای روی آن انداختم. وقتیکه فاطمه (س) آنرا مشاهده کردند فرمودند: به به- چه خوب است و چه زیباست! هر کس را داخل این تابوت بگذارند محفوظ است و فهمیده نمی شود که مرد است یا زن. مثل همین برای من بساز و مرا مستور و پوشیده بساز، خداوند تو را از آتش جهنم بپوشاند و دور سازد. امام صادق (ع) می فرماید اولین تابوتی که در اسلام ساخته شد برای فاطمه (س) بود.
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ازدواج اسماء با امام علی بعد از وفات ابوبکر، اسماء بنت عمیس با امیرالمؤمنین (ع) ازدواج کرد و از آن حضرت، «یحیی» و بعضی گفته اند همچنین «عون» را به دنیا آورد و رسول خدا این جریان را در شب عروسی فاطمه (س) به اسماء فرموده بود که ای اسماء در آینده تو با امیرالمؤمنین ازدواج خواهی کرد و از او پسری خداوند به تو عنایت خواهد فرمود.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

اسماء بنت عمیس زندگینامه امام علی (ع) راویان حدیث حوادث تاریخی

عبیدالله ابن عباس
عبیدالله ابن عباس فرزند عباس ابن عبدالمطلب برادر عبدالله ابن عباس و پسرعموی امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) می باشد که از سوی امام علی، حاکم بخشی از یمن بود. در اواخر دوران خلافت امیرالمؤمنین، سلسله تجاوزهایی از سوی معاویه به مناطق مختلف شیعیان صورت گرفت که بسیاری از آنها به فرماندهی بسر بن ارطاة بود. در یکی از این تجاوزات، بسر به مکه و طائف و سپس به یمن حمله کرد. در مکه همسر عبیدالله و دو فرزند او سلیمان و داوود را گرفتند و به دستور بسر، سر فرزندانش را از تن جدا کردند. البته بعضی گفته اند که محل قتل آنها یمن بوده است و این اتفاق در حمله به یمن رخ داده است.

در ادامه، بسر به نجران رفت و عبدالله بن عبدالمدان (پدرزن عبیدالله) را نیز کشت. پس آن متوجه یمن شد که عبیدالله از شهر گریخت و با سعید بن نمران دیگر کارگزار امام علی (ع) نزد حضرت رفتند. در این منطقه بسیاری از شیعیان به شهادت رسیدند. امام از این حرکت آنها که شهر را رها کرده بودند، ناراحت شد و بر فراز منبر رفت و سخنانی را در سرزنش مردمی که به یاری حضرت بر نمی خاستند، بیان فرمود که این سخنان در خطبه 25 نهج البلاغه مضبوط است. پس از شهادت امام علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) سپاهی را برای جنگ با معاویه ترتیب داد و عبیدالله بن عباس را به فرماندهی آن برگزید. از دلایل عمده این انتخاب آن بود که امام در آن جو شک و تردید و سستی، بهترین شانسی که برای این کار داشت آن بود که فردی از خاندان خود را برای این کار برگزیند.
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افزون بر آن، عبیدالله کینه شدیدی نسبت به معاویه داشت، زیرا چندی پیش از آن بسر بن ارطاه، سردار معاویه طی حمله ای که ذکر شد، دو فرزند او را به قتل رسانده بود. در عین حال امام احتیاط را از دست نداد و دو معاون برای وی برگزید. یکی قیس ابن سعد و دیگری سعد بن قیس. امام آنان را به سوی دشمن فرستاد و خود عازم مدائن شد. پیش از ترک آنان، به عبیدالله نصایحی فرمود: «بر خودت لازم گردان که روی خود را گشاده داری. مردم را زیر چتر محبت خود گیر، آنان را به مجالس خود نزدیک کن، با این دو مشورت نما و قبل از آنکه جنگ را شروع کنند، تو جنگ را آغاز مکن». سپس دستور داد که به سمت فرات رفته و از آنجا راهی مسکن شده و در برابر معاویه بایستد. امام فرمود: خود بعدا به سپاه ملحق خواهد شد. هنگامیکه سپاه کوفه مقابل سپاه معاویه قرار گرفته اند، معاویه درصدد برآمد، سرداران سپاه را بفریبد. برای این کار شایعاتی را پخش کرد مبنی بر اینکه امام حسن درخواست صلح کرده است. پس از آن از عبیدالله خواست که ملاقاتی با هم داشته باشند و در آن ملاقات گفت: «اگر به ما ملحق شوی از سرداران ما خواهی بود و یک میلیون درهم به تو خواهم داد. نصفش را وقتی به ما ملحق شدی و نصف دیگرش را هنگامی که به کوفه وارد شدم، خواهی گرفت». سپس معاویه به دروغ گفت: «حسن ابن علی از من درخواست صلح کرده و کار را به من واگذار کرده است.»
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پس از این ملاقات، عبیدالله شبانه به معاویه ملحق شد. فردا صبح مردم برای نماز صبح در لشگرگاه حاضر شدند، اما اثری از فرمانده شان نبود و در آنجا بود که قضیه بر ملا شد. قیس بن سعد با مردم نماز گذارد و پس از آن به بدگوئی از عباس عموی پیامبر پرداخت که چگونه در جنگ بدر همراه مشرکان بود و اسیر شد. پس از آن به عبیدالله بن عباس حمله کرد که چگونه خیانت کرد و در یمن از برابر بسر بن ارطاه گریخت و اجازه داد تا فرزندانش کشته شوند. با رفتن عبیدالله، قریب دو سوم سپاه عراق به معاویه پیوست و بدین ترتیب تنها چهار هزار نفر در کنار قیس بن سعد باقی ماندند. به طور کلی عبیدالله، عنصر سست مایه ای بود و خیانت او، از عوامل اصلی شکست سپاه عراق در برابر معاویه و از دلایل اصلی پذیرش صلح توسط امام مجتبی می باشد.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عبیدالله ابن عباس اصحاب امام علی (ع) خیانت زندگینامه حوادث تاریخی

ابوطالب


نام و منصب ابوطالب، عبدمناف (عمران) بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف قرشی، عمو و حامی پیامبر (ص) بود. پدرش عبدالمطلب، از رؤسای مکه بود و منصب «سقایت» و «رفادت» (تأمین آب و غذا برای زائران کعبه) داشت؛ در میان فرزندان متعددش سه پسر به نام ابوطالب، زبیر و عبدالله پدر پیامبر (ص) از یک مادر، به نام فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، زاده شد.

پدرش، عبدالمطلب، در بستر مرگ (سال هشتم عام الفیل) و در جمع فرزندان وصیت کرد و کفالت محمد (ص) را که تا 8 سالگی آن حضرت خود بر عهده داشت، به ابوطالب سپرد. از این زمان ابوطالب به عنوان جانشین پدر، سرپرستی محمد (ص) را بر عهده گرفت و پس از بعثت او به پیامبری به حمایتش برخاست. مطابق روایات، او که مانند بیشتر رؤسای قریش مردی تاجر بود، در یکی از سفرها به شام، محمد (ص) را با خود همراه کرد و در همین سفر بود که راهبی نصرانی، به نام بحیرا، به پیامبری آن حضرت بشارت داد.
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شخصیت و موقعیت سخاوت ابوطالب بین قریش معروف بود و هر وقت اطعام می کرد، هیچ یک از افراد قبیله در آن روز به این کار مشغول نمی شد. درباره درایت، عدالت و نفوذ او نوشته اند که قبایل عرب در مکه، ابوطالب را داور خود می شناختند و او هم در داوری جانب حق را نگه می داشت و مردی صاحب رأی بود. او در عصر جاهلیت اولین شخصی بود که سوگند در شهادت برای اولیای دم را بنا نهاد و این روش، بعدها جزو سنن و حقوق اسلامی معرفی شد.

ابوطالب منصب سقایت را که از پدر به ارث برده بود، در ازای دین خود، به برادرش عباس سپرد. او برخلاف آنکه سیادتش را همه پذیرفته بودند، مردی تنگدست، اما بلندطبع بود و ضیق معاش را بر کسی آشکار نمی کرد. محمد (ص) که در این ایام با تأیید ابوطالب، با خدیجه (س) ازدواج کرده و از توانایی مالی برخوردار شده بود، در یک قحط سال برای کاستن از بار معاش عموی خود، یکی از پسران او، علی (ع) را در خانه خود پذیرفت و به ترتبیتش مشغول شد. پسر دیگر او، جعفر، را هم عباس، عموی دیگر پیامبر (ص)، به خانه اش برد.

بعد از بعثت پیغمبر (ص) وقتی حضرت محمد (ص) به پیامبری مبعوث شد، ابوطالب با گرایش فرزندش، علی (ع)، به اسلام مخالفت نکرد و حتی او را به همراهی با پیامبر فرمان داد. پیامبر (ص) را هم از پشتیبانی خود مطمئن کرد، اما خود در پاسخ به دعوت پیامبر که او را سزاوارترین فرد برای قبول اسلام می دانست، ظاهرا به سالخوردگی خود و ملامت و کینه قریش اشاره کرد.
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زمانی که پیامبر (ص) دعوت خود را آشکار کرد، افرادی از سران قریش نزد ابوطالب آمدند و از او خواستند یا برادرزاده اش را از این کار بازدارد، یا حمایت خود را از او برگیرد. ابوطالب گاهی با لحنی ملایم با ایشان سخن می گفت و زمانی با پیامبر (ص) دراین باره به گفتگو می نشست. پشتیبانی آشکار ابوطالب از پیامبر (ص) بر کافران گران آمد و چون تصور می کردند که غمخواری او از پیامبر (ص) که در کودکی به «یتیم ابوطالب» شهرت داشت، فقط به خاطر فرزندخواندگی اوست، عماره ابن ولید را که جوانی خردمند و خوشرو بود، همراه گرفتند و به قصد مبادله با حضرت محمد (ص) پیش ابوطالب آمدند. ابوطالب سخت برآشفت و آنان را از خود راند. در این مورد از ابوطالب قصیده ای در ذم قریش باقی مانده که بعدها شعرا ابیاتی از آن را در مفاخرت قریش شاهد گرفتند.

زندگی در شعب هنگامی که دعوت پیامبر (ص) در مکه بالا گرفت، سران قریش به اندیشه قتل او افتادند و از ابوطالب خواستند که پیامبر (ص) را به آنان تسلیم کند و چون او نپذیرفت، با خود پیمان بستند که از هرگونه روابط فردی و اجتماعی با بنی هاشم خودداری کنند. پس پیامبر (ص) و ابوطالب و مسلمانان در بیرون شهر مکه، در محلی که بعدها «شعب ابی طالب» مشهور شد، ساکن شدند.

از بنی هاشم و بنی مطلب، جز ابولهب، افرادی که رضایت به کشتن پیامبر (ص) نمی دادند، همگی به ابوطالب پیوستند و او شعری در مدح قوم خود سرود و آنان را در پایداری و دفاع از حریم پیامبر (ص) دعوت کرد.
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شاعری توانا اشعار منسوب به ابوطالب به دلیل دربرداشتن حوادث مکه در زمان طلوع اسلام و همچنین به سبب منزلت خاص او، مورد عنایت ادبای عصر نخستین اسلامی قرار گرفت. بیشتر قصاید منسوب به او، در مدح پیامبر (ص) و دفاع از اسلام و تأیید مسلمانان و همچنین حاوی برخی نکات تاریخی و قومی است. دانشمندان و بزرگان صدر اسلام از جمله ابن سلام جمحی، ابن اسحاق، سیبویه و جاحظ، ابوطالب را شاعری توانا دانسته و در کتاب خود بسیاری از اشعار منسوب به ابوطالب را نقل کرده اند. اولین بار ابوهفان عبدالله بن احمد مهزمی بصری (وفات 255 ه_.ق) اخبار و اشعار پراکنده ابوطالب را در کتابی به نام شعر ابوطالب گرد آورد. یک قرن بعد، ابونعیم علی بن حمزه بصری (375ه.ق) کتابی به نام دیوان ابی طالب تدوین کرد.

از اشعار منسوب به ابوطالب، قصیده لامیة او شهرت زیاد داشت. پیامبر (ص) هم ابیاتی از آن را همواره به خاطر داشت. چنانکه در قحطی مدینه که به قصد استسقاء بر منبر رفت و دعا کرد و باران آمد، گفت: «پروردگار ابوطالب را نیک دهد. اگر زنده بود، چشمانش نورانی می شد» و منظورش این بیت معروف بود که: «وابیض یستسقی الغام بوجهه…» و یا در غزوه بدر، به اجساد مشرکان نظر انداخت و به ابوبکر فرمود: «اگر ابوطالب زنده بود، می دید که چگونه شمشیرهای ما سرهای اینان را در برگرفته است» و نظر به این مصراع ابوطالب داشت که: «لتلتبسن اسیافنا بالاماثل». این قصیده در سال 1327ه.ق توسط احمد فهمی در استانبول منتشر شد، رشر هم آن را با قصیده دالیة ابوطالب به آلمانی ترجمه کرده و در نشریه «تحقیقات درباره شعر عرب» منتشر کرد. اشعار منسوب به ابوطالب آخرین بار با عنوان «دیوان شیخ الاباطح ابی طالب» در سال 1356 ه_.ق در نجف چاپ شد.
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برادران ابوطالب خصوصیات متفاوت پسران عبدالمطلب و نقش متضاد برخی از آنان در زندگی پیغمبر اکرم (ص) و تاریخ صدر اسلام، تصویری از شخصیت حقیقی ابوطالب و پایداری او در حمایت از پیامبر (ص) را به دست می دهد. مثلا حمزه از کسانی بود که خیلی زود اسلام آورد و ابوطالب شعری در تجلیل از او سرود و حمزه را بین برادران ستود.

عباس بن عبدالمطلب سیاستمدار زیرک قریش، با آنکه بیشتر عمر خود را در شرک و بت پرستی گذراند و پیش از فتح مکه در سال هشتم هجری به اکراه اسلام آورد، تا وقتی که ابوطالب زنده بود، هرگز با پیامبر (ص) و دین او مخالفت علنی نکرد.

ابولهب، سرسخت ترین دشمن اسلام و پیامبر (ص)، کفار و مشرکان را بر ضد او تحریک می کرد و ابوطالب در دفاع از حضرت محمد (ص)، نقشه های او را بلااثر می گذاشت.

ابوطالب در دعوت خاص پیامبر از عشیره خود، مصلحت را در سکوت دانست، تا به عنوان بزرگ قوم، نفوذ کلامش را حفظ کند، اما هرگز رضا به آزار و اذیت پیامبر (ص) نداد.

سرانجام ابوطالب ابوطالب سرانجام در هشتاد و چند سالگی درگذشت. به اعتقاد شیعه، ابوطالب به پیامبر (ص) و دین او ایمان آورد، اما مصلحت را در کتمان آن دانست، زیرا اگر ایمانش را آشکار می کرد، نمی توانست به عنوان سرپرست قبیله، حکم و داور مشرکان باشد و از مقام شیخوخت خود در حمایت از رسول اکرم (ص) و نصرت دین او استفاده کند.

درباره اسلام ابوطالب که از مباحث عقیدتی _ کلامی بین مذاهب اسلامی است، روایات و اخبار فراوان در دست است و کتابها و رساله ها و مقالات زیادی تدوین شده است که از جمله کهن ترین آنها باید از کتاب «ایمان ابی طالب» اثر شیخ مفید (وفات 413 ه_.ق) نام برد. بیشتر علما و مفسران شیعه و عده ای از بزرگان اهل سنت، به اعتبار روایان اهل بیت (ع) یا اجتهاد و استنباط خود، عقیده به اسلام ابوطالب دارند و راویان حدیث گروهی از مورخان و مفسران اهل تسنن را که ایمان ابوطالب را انکار کرده اند، ضعیف و یا مرسل می دانند.
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از دیدگاه شیعه، استناد برخی از علمای اهل سنت به آیاتی از قرآن (توبه/ 114 و قصص/ 56) که نزول آنها را درباره ابوطالب تفسیر کرده اند، بی اعتبار و مردود است.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمد ابوالفضل ابراهیم- شرح نهج البلاغ_ه 

عبدالملک ابن هشام- مقدمه بر سیرت رسول الله 

ابوالقاسم گرجی- تاریخ پیامبر اسلام 

دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوطالب پیامبر اکرم امام علی (ع) نیاکان زندگینامه تاریخ اسلام قریش

فاطمه بنت اسد
فاطمه بنت اسد، همسر ابوطالب و مادر امام علی (ع) و از طایفه بنی هاشم و دختر عموی ابوطالب و زنی هوشمند، باکمال، عفیف، نیکوسیرت و دانا بود. فاطمه دختر اسد بن هاشم با ابوطالب پسر عبدالمطلب ازدواج کرد. وی تنها همسر ابوطالب بود و برای او چهار پسر و دو دختر به دنیا آورد که عبارتند از: طالب، عقیل، جعفربن ابیطالب، علی (ع)، ام هانی و جمانه. او و ابوطالب اولین زن و مرد هاشمی بودند که با یکدیگر ازدواج کردند. فاطمه بنت اسد زنی پاک دامن و موحد بود. هنگامی که به علی (ع) حامله بود به طواف خانه خدا کعبه آمد و در همان حال درد زایمان به سراغش آمد. او نیز پروردگار کعبه را به یاری طلبید. ناگهان دیوار کعبه شکافت و وی به درون خانه خدا داخل شد و در آن جا 'علی بن ابی طالب' را به دنیا آورد.

علامه امینی در کتاب گران سنگ الغدیر از کتاب های متعددی از تسنن نقل نموده که علی (ع) در درون کعبه به دنیا آمده و آن را از قضایای مشهور تاریخ به شمار آورده است. فاطمه بنت اسد نه تنها مادر امام علی بلکه به نوعی مادر پیامبر اکرم (ص) نیز بوده است؛ زیرا ابوطالب پس از مرگ پدرش عبدالمطلب برادرزاده اش محمد را -که حدود 8 سال سن داشت- به سرای خود آورد و همسرش فاطمه بنت اسد، چونان مادری به وی مهر می ورزید و همیشه محمد (ص) را بر فرزندانش برتر و مقدم می داشت؛ چنان که پیامبر خدا (ص) این نکته را بارها بر زبان می آورد و از او به نیکی یاد می کرد.
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فاطمه در همان سال های نخستین بعثت به محمد ایمان آورد و پیامبری وی را تصدیق نمود. او به اتفاق پسرش علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، اندکی پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه، به آن دیار مهاجرت نمود و در قبا به حضرت محمد (ص) ملحق شد. او تا سال چهارم هجرت در کنار بستگان خود در مدینه زیست و به طور طبیعی در مجلس عروسی علی و فاطمه حضور داشت و دو نوه عزیز خود امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را نیز دید و سرانجام در سال چهارم هجرت در شهر مدینه دار فانی را وداع گفت.

نقل است که امیرالمؤمنین خبر وفات مادرش را به پیامبر خدا (ص) رساند. آن حضرت سخت گریست و فرمود: علی جان، او تنها مادر تو نبود؛ بلکه مادر من نیز بود. آن گاه رسول خدا (ص) عمامه خود را داد تا کفن فاطمه قرار دهند. سپس خود بر پیکر او نماز گزارد. وقتی قبر فاطمه آماده شد، رسول خدا به داخل قبر رفت و قدری قرآن تلاوت نمود و لختی بر قبر آرمید و سپس بیرون آمد. عمار یاسر علت این حرکت پیامبر را از آن حضرت جویا شد. حضرتش فرمود: ابایقظان (کنیه عمار)، فاطمه استحقاق این رفتار را دارد؛ چه آن که بعد از مادرم (آمنه بنت وهب)، او مادرم بود. با این که خود فرزندان زیادی داشت و در تنگدستی به سر می برد، همیشه مرا در لباس، غذا و رسیدگی به سایر امور، بر فرزندانش مقدم می داشت.... مزار فاطمه بنت اسد، مادر و جده ائمه معصومین علیهم السلام در قبرستان بقیع قرار دارد.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

فاطمه بنت اسد امام علی (ع) مادر مؤمن تاریخ اسلام زندگینامه ابوطالب

عقیل ابن ابی طالب
عقیل بن ابی طالب، فرزند ابوطالب و فاطمه بنت اسد و از تبار بنی هاشم به شمار می آید. ابوطالب دارای چهار پسر به ترتیب به نام های طالب، عقیل، جعفربن ابیطالب و امام علی (ع) بود که فاصله هر یک ده سال بود. بنابر این عقیل بیست سال از علی (ع) بزرگ تر بوده است. گویند عقیل در نزد ابوطالب بسیار محبوب بود و از این رو پیامبر اکرم (ص) نیز به وی علاقه داشت. عقیل در جنگ بدر با اکراه و اجبار قریش حضور یافت و به دست مسلمانان اسیر شد و چون خود چیزی نداشت، با فدیه عباس ابن عبدالمطلب آزاد شد و به مکه بازگشت. عقیل پس از صلح حدیبیه با میل خود به مدینه هجرت کرد و اسلام آورد و همراه برادرش جعفر بن ابیطالب در جنگ موته شرکت کرد. وی آگاهی گسترده ای از قبایل عرب و تاریخ و وقایع گذشته آنان داشت و به علم انساب مسلط بود. به هنگام اقامت امام علی (ع) در کوفه به آن شهر سفر کرد؛ ولی به علت کهولت سن در هیچ یک از جنگ های جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان شرکت نکرد.

از امام کاظم (ع) روایت است که فرمود: امام علی (ع) در یکی از خطبه هایش درباره عدم قیام خود در عصر غاصبان خلافت فرمود: از بستگانم آنان که در دین یاورم بودند، (همانند حمزه و جعفر) رفتند و آن گاه من بودم و دو پناهنده قریب العهد به جاهلیت: عباس و عقیل. داستان هایی شیرین و به یادماندنی از دیدارهای عقیل با امام (ع) و نیز از ملاقات های عقیل با معاویه در دست است که از آن جمله حدیث محماة و آهن تفتیده است و نیز ماجرای زیر از داستان های شگفت عقیل است:
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«ابن ابی الحدید می گوید: در عصر خلافت علی (ع)، برادرش عقیل به امید فراوان از مدینه راهی عراق شد. علی (ع) از او استقبال شایانی به عمل آورد و به هنگام شام، نان و نمک -که غذای همیشگی او نیز بود- بر سر سفره آورد. عقیل که شگفت زده شده بود، گفت: غذا همین است؟ فرمود: آری، نعمت خداوند است؛ مگر چه نقصی دارد؟! عقیل گفت: این خلافت تو سودی به من ندهد. بدهی من چهار هزار درهم است. آن را به من بده تا به مدینه بازگردم. فرمود: این مقدار ندارم. باید صبر کنی تا اول ماه از سهمیه بیت المال -که چهار هزار درهم است- به دستم برسد و از هزینه خانواده نیز کسر کنم و به تو بدهم. عقیل گفت: بیت المال در دست توست. باز می گویی نداری؟ فرمود: آن امانت مسلمین در دست من است. عقیل که وضع را چنین دید از علی (ع) خواست که به وی رخصت دهد تا نزد معاویه رود. گویند عقیل در اواخر عمر نابینا شد و در بصره اقامت گزید و در یکی از سفرهای خود در سال 50 هجری قمری در سوریه بدرود حیات گفت و همان جا دفن شد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عقیل ابن ابی طالب امام علی (ع) زندگینامه داستان اخلاقی

جعفر ابن ابیطالب
جعفر، کنیه او ابوعبدالله و مشهور به 'جعفر طیار' پسرعموی پیغمبر و از شهدای بزرگ صدر اسلام! پدرش ابی طالب و مادرش فاطمه بنت اسد و برادرش عقیل، طالب، و علی (ع) است. جعفربن ابیطالب 20 سال بعد از عام الفیل در مکه به دنیا آمد. آن زمان که خشکسالی مکه بود، جعفر به دلیل معیشت سخت و تنگ پدرش، در خانه عمویش عباس بزرگ شد و همچنان نزد او ماند تا در سال اول بعثت پیغمبر اسلام، اندکی بعد از برادرش علی (ع) مسلمان شد و اسلام آورد. سال 5 هجرت، بر اثر فشار زیاد و شکنجه کفار قریش و بنا بر توصیه پیغمبر به مسلمانان برای مهاجرت از مکه به حبشه، جعفر با همسرش اسماء بنت عمیس، به حبشه رفت. پیغمبر نامه ای برای نجاشی پادشاه حبشه به دست جعفر داد و او را دعوت به اسلام کرد و از نجاشی خواست تا به اوضاع جعفر (امیر و سرپرست تمام مسلمانان مهاجر) و همراهانش رسیدگی کند. از آنطرف کفار قریش هم، چند نفر را با هدایایی نزد نجاشی فرستادند تا مسلمانان مهاجر را به مکه برگرداند ولی سخنان جعفربن ابیطالب در دل نجاشی اثر کرد.
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او در جلسات مناظره ای که با کفار قریش داشت، به خوبی مواضع و دیدگاه اسلام را بیان کرد تا جایی که نجاشی و اسقف هایش را متقاعد کرد و کفار قریش، ناامید به مکه برگشتند. نقل است که نجاشی بعد از سخنان جعفر، مسلمان شد. جعفر در حبشه صاحب چند فرزند شد که از آن جمله عبدالله، محمد، عون بودند و اولین مولود مسلمان در حبشه عبدالله بود که بعدها، داماد امیرالمؤمنین علی (ع) و شوهر حضرت زینب (س) شد. سال ششم هجرت، جعفر به دستور پیامبر مسلمانان را به مدینه برگرداند که در سال هفتم بعد از جنگ خیبر به مدینه رسیدند. وقتی پیغمبر جعفربن ابیطالب را دید، او را در برگرفت و میان دو چشمش را بوسید و با خوشحالی گفت: به خدا قسم نمی دانم از آمدن جعفر خوشحال شوم یا از فتح خیبر! آنگاه پیغمبر، خانه ای در کنار مسجد به او اختصاص داد و از غنائم غزوه خیبر به او و مهاجران همراهش سهمی دادند.

در سال هشتم هجرت، زمانی که فرستاده پیغمبر در مقابل پادشاه بصری در روستای «موته» کشته شد، پیغمبر بسیار ناراحت شد، سپاه سه هزار نفری بنام سپاه «امرا» تشکیل داد و فرماندهی آن را به 3 نفر از صحابه داد که اولین فرمانده آن، جعفر بود. این سپاه در مقابل سپاه دویست هزار نفری رومیان جنگید، جعفر در این نبرد، هر دو دستش قطع شد، ولی نگذاشت که پرچم روی زمین بیفتد و خودش در همین جنگ موته شهید شد. از این رو پیغمبر فرمود: خداوند به جعفر دو بال داده و او با فرشتگان در بهشت به هر جا که می خواهد پرواز می کند. به همین سبب او را «جعفر طیار» و «ذوالجناحین» می گویند. در همان روز شهادت جعفر، پیغمبر از طریق وحی آگاه و بسیار غمگین شدند، آنگاه مردم مدینه را جمع کرده و واقعه موته و چگونگی شهادت سه سردار سپاه را برای آنها گفتند، سپس برای آنها آمرزش خواست و آنان را 'شهید' خواند.
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عبدالله فرزند جعفر می گوید: من به یاد دارم که وقتی خبر شهادت پدرم جعفر به مدینه رسید، پیامبر اکرم به خانه ما آمدند و تسلیت گفتند و دست مبارک بر سر من و برادرم کشیدند و بر روی ما بوسه زدند، در حالی که اشک ایشان روان بود و فرمودند: که جعفر به بهترین ثواب رسید و تا سه روز هر روز به خانه ما می آمدند و ما را تسلی می دادند و به مادرم اسماء بنت عمیس فرمودند: غم مخور که من ولی شمایم در دنیا و آخرت.



فضائل و مناقب جعفربن ابیطالب:

او در عصر جاهلیت به داشتن چهار خصلت، متمایز بود. پرهیز از شرابخواری، دروغ، فحشاء، و بت پرستی. جعفر خطیبی توانا و مردی شجاع، سخاوتمند، بردبار و متواضع و شخصیتی نافع داشت و دارای عقل و درایت و هوش زیاد و اراده قوی بود. این سردار برجسته، آگاه به مسائل دینی و آشنا به فنون و اصول جنگ بود و از سابقین در اسلام بود. درباره فضایل او روایاتی از پیامبر نقل شده که جعفر در ردیف بهترین مردم و با پیامبر از یک طینت و سرشت و از نظر خلق و خوی شبیه ترین افراد به پیغمبر بوده است. هم چنین پیغمبر، او را از 'ابوالمساکین' یعنی پدر بینوایان دادند، زیرا او بسیار به فقرا و مستمندان رسیدگی میکرد و اموالش را میان آنها تقسیم نمود. ارادت و علاقه اش به برادر خود، علی بن ابیطالب هم بسیار زیاد بود. او از پیامبر روایت نقل کرده و پسرش عبدالله، ابوموسی اشعری، عبدالله بن مسعود، عایشه، ام سلمه و دیگران هم از او نقل حدیث کرده اند.
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وفات:

بنا بر قول مشهور، او در هنگام شهادت 41 سال داشت و در همان منطقه (موته) شهید شد و مزار او و سایر شهدای موته، در منطقه ای معروف به شهر مزار در اطراف موته (شهری در استان کرک اردن) قرار دارد. ظاهرا قبر آنها قبلا مخفی بود ولی امروزه شناخته شده و امروز زیارتگاه است. گفته میشود که 'ظاهر بیترس اول' چهارمین سلطان مصر، مزار جعفر را تجدید بنا کرد و اوقاف بسیاری به آن اختصاص داد.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع 

دانشنامه جهان اسلام- ج10

کلی__د واژه ه__ا

جعفر ابن ابیطالب زندگینامه شهادت جنگ موته مهاجران اصحاب پیامبر اکرم امام علی (ع)

عباس ابن علی علیه السلام
در سال 26 هجری قمری، حضرت عباس (ع) پا به عرصه گیتی نهاد. مادر گرامیش فاطمه، دخت حزام بن خالد بن ربیعه بن عامر کلبی و کنیه اش 'ام البنین' بود. چند سال پس از شهادت حضرت فاطمه (س) بود که امیرالمؤمنین از برادرش عقیل، که به اصل و نسب قبایل آگاه بود، درخواست کرد زنی را از دودمانی شجاع برای او خواستگاری کند و عقیل، فاطمه کلابیه (ام البنین) را برای آن حضرت خواستگاری کرد و ازدواج صورت گرفت. امیرالمؤمنین (ع) از این بانوی گرامی صاحب چهار پسر به نامهای عباس، عثمان، جعفر و عبدالله شد. عباس (ع) از برادران دیگرش بزرگتر بود و هر چهار برادر به امام خویش، حسین (ع) وفادار بودند و در روز عاشورا در راه آن امام جان خود را نثار کردند. ارادت قلبی ام البنین (س) به خاندان پیامبر (ص) آنقدر بود که امام حسین (ع) را از فرزندان خود بیشتر دوست می داشت؛ بطوری که وقتی به این بانوی گرامی خبر شهادت چهار فرزندش را دادند، فرمود: «مرا از حال حسین (ع) باخبر سازید» و چون خبر شهادت امام حسین (ع) به او داده شد، فرمود: «رگهای قلبم گسسته شد، اولادم و هر چه زیر این آسمان کبود است، فدای امام حسین (ع).»
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دوران کودکی حضرت ابوالفضل العباس (ع):

در روزهای کودکی عباس، پدر گرانقدرش چون آیینه معرفت، ایمان، دانایی و کمال در مقابل او قرار داشت و گفتار الهی و رفتار آسمانی اش بر وی تأثیر می نهاد. او از دانش و بینش علی (ع) بهره می برد. حضرت درباره تکامل و پویایی فرزندش فرمود: «ان ولدی العباس زق العلم زقا؛ همانا فرزندم عباس در کودکی علم آموخت و به سان نوزاد کبوتر، که از مادرش آب و غذا می گیرد، از من معارف فرا گرفت.» در آغازین روزهایی که الفاظ بر زبان وی جاری شد، امام (ع) به فرزندش فرمود: بگو یک. عباس گفت: یک. حضرت ادامه داد: بگو دو. عباس خودداری کرد و گفت: شرم می کنم با زبانی که خدا را به یگانگی خوانده ام، دو بگویم. پرورش در آغوش امامت و دامان عصمت، شالوده ای پاک و مبارک برای ایام نوجوانی و جوانی عباس فراهم کرد تا در آینده نخل بلند قامت استقامت و سنگربان حماسه و مردانگی باشد. گاه که علی (ع) با نگاه بصیرت آمیز خود آینده عباس را نظاره می کرد، با لبخندی رضایت آمیز، سرشک غم از دیدگان جاری می کرد و چون همسر مهربانش از علت گریه می پرسید، می فرمود: دستان عباس در راه یاری حسین (ع) قطع خواهد شد، آنگاه از مقام و عظمت پسر دلبندش نزد خداوند چنین خبر می داد: «پروردگار متعال دو بال به او خواهد داد تا به سان عمویش جعفر بن ابی طالب در بهشت پرواز کند. محبت پدری گاه علی (ع) را بر آن می داشت تا پاره پیکرش را ببوسد، ببوید و با آداب و اخلاق اسلامی آشنا سازد از اینرو لحظه ای عباس را از خود دور نمی ساخت. فرزند پاکدل علی (ع) در مدت 14 سال و چهل و هفت روز که با پدر زیست، همیشه در حرب و محراب و غربت و وطن در کنار او حضور داشت. در ایام دشوار خلافت، لحظه ای از وی جدا نشد و آنگاه که در سال 37 هجری قمری جنگ صفین پیش آمد، با آن که حدود دوازده سال داشت، حماسه ای جاوید آفرید.
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مقام علمی حضرت عباس (ع):

حضرت عباس (ع) در خانه ای زاده شد که جایگاه دانش و حکمت بود. آن جناب از محضر امیر مؤمنان (ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) کسب فیض کردند و از مقام والای علمی برخوردار شدند. لذا از خاندان عصمت (ع) در مورد حضرت عباس (ع) نقل شده است که فرموده اند: «زق العلم زقا؛ یعنی همان طور که پرنده به جوجه خود مستقیما غذا می دهد، اهل بیت (ع) نیز مستقیما به آن حضرت علوم و اسرار را آموختند.» علامه محقق، شیخ عبدالله ممقانی در کتاب نفیس تنقیح المقال در مورد مقام علمی و معنوی ایشان گفته است: «آن جناب از فرزندان فقیه و دانشمندان ائمه (ع) و شخصیتی عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاک بود.»

مقام حضرت عباس (ع) نزد ائمه (ع): 

اگر بخواهیم مقام و منزلت حضرت عباس (ع) را از دیدگاه امامان معصوم (ع) دریابیم، کافی است به سخنان آن بزرگوار درباره حضرت عباس (ع) توجه کنیم. در شب عاشورا، وقتی دشمن در مقابل کاروان امام حسین (ع) حاضر شد و در رأس آنها عمربن سعد شروع به داد و فریاد کرد، امام حسین (ع) به حضرت عباس (ع) فرمود: «برادر جان، جانم به فدایت، سوار مرکب شو و نزد این قوم برو و از ایشان سؤال کن که به چه منظور آمده اند و چه می خواهند.» در این ماجرا دو نکته مهم وجود دارد؛ یکی آنکه امام به حضرت عباس می فرماید: «من فدایت شوم.» این عبارت دلالت بر عظمت شخصیت عباس (ع) دارد؛ زیرا امام معصوم العیاذ بالله سخنی بی مورد و گزاف نمی گوید و نکته دوم آنکه، حضرت به عنوان نماینده خود، عباس (ع) را به اردوی دشمن می فرستد. روز عاشورا هنگامی که حضرت عباس (ع) از اسب بر روی زمین افتاد، امام حسین (ع) فرمودند: «الان انکسر ظهری و قلت حیاتی» یعنی «اکنون پشتم شکست و چاره ام کم شد». این جمله بیانگر اهمیت حضرت عباس (ع) و نقش او در پشتیبانی از امام حسین (ع) است.
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امام زمان (ع)، در قسمتی از زیارتنامه ای که برای شهدای کربلا ایراد کردند، حضرت عباس (ع) را چنین مورد خطاب قرار می دهند: «السلام علی ابی الفضل العباس بن امیرالمومنین المواسی اخاه بنفسه، الاخذ لغده من امسه، الفادی له، الوافی الساعی الیه بمائه، المقطوعه یداه لعن الله قاتله یزید بن الرقاد الجهنی و حکیم بن طفیل الطائی؛ سلام بر ابوالفضل العباس پسر امیرالمؤمنین که با جانش در حق برادرش مواسات کرد و از امروز زندگانی دنیایش برای فردای قیامتش ذخیره کرد و خود را فدای برادرش کرد و با تمام توان و وجودش در راه او کوشید یا دو دستش را جدا کردند. خداوند کشندگانش را که زید بن رقاء جهنی و حکیم بن طفیل طائی اند لعنت کند».



امام زین العابدین (ع) به عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب (ع) نظر افکند و اشکش جاری شد، سپس فرمود: «هیچ روزی بر رسول خدا (ص) سخت تر از روز جنگ احد نبود زیرا در آن روز عموی پیامبر، شیر خدا و رسولش حمزه بن عبدالمطلب کشته شد و بعد از آن روز بر پیامبر هیچ روزی سخت از روز جنگ موته نبود، زیرا در آن روز پسر عموی پیامبر جعفر بن ابی طالب کشته شد.» سپس امام زین العابدین (ع) فرمود: «هیچ روزی همچون روز مصیبت حضرت امام حسین (ع) نیست که سی هزار تن در مقابل امام حسین (ع) ایستادند و می پنداشتند که از امت اسلام هستند و هر یک از آنها می خواستند از طریق ریختن خون امام حسین (ع) به نزد پروردگار تقرب پیدا کنند و کار را تا آنجا کشاندند که آن حضرت را از روی ظلم و جور و دشمنی به شهادت رساندند.» آنگاه امام زین العابدین (ع) فرمود: «خداوند حضرت عباس (ع) را رحمت کند که به حق ایثار کرد و امتحان شد و جان خود را فدای برادرش کرد تا آنکه دو دستش قطع شد و خداوند عزوجل در عوض، دو بال به او عطا کرد تا همراه ملائکه در بهشت پرواز کند، همان طور که به جعفر بن ابی طالب (ع) هم دو بال عطا فرمود و به تحقیق، حضرت عباس (ع) نزد پروردگار مقام و منزلتی دارد که روز قیامت همه شهدا به آن مقام و منزلت غبطه می خورند.
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ایثار و جانبازی، راز و رمز تعالی حضرت عباس (ع):

با توجه به روایاتی که در شأن حضرت عباس (ع) از ائمه علیهم السلام رسیده و در آن به ایثار و فداکاری در راه امام خویش تصریح شده است، به روشنی، فضیلت و مقام آن بزرگوار آشکار می شود. حضرت عباس (ع) فرزند کسی است که آیه 207 سوره بقره: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله؛ و از مردم کسی است که در طلب رضای خدا از سر جان می گذرد»، در شأنش نازل شد و از سلاله دودمانی است که اسوه ایثار و از خودگذشتگی بودند و سوره هل اتی، در شأن ایثار ایشان نازل شده است. فداکاری، ایثار و جانبازی در اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که امیر مؤمنان در جایی ایثار را برترین فضیلت اخلاقی می داند. در جایی دیگر علی (ع) ایثار را بالاترین عبادت معرفی می نماید و در روایتی دیگر غایت و هدف تمام مکارم اخلاقی را ایثار و از خودگذشتگی می داند. علی (ع) در قسمتی از نامه خود به حارث همدانی می فرماید: «بدان که برترین مؤمنان کسی است که در گذشتن از جان و خانواده و مال خویش از دیگر مؤمنان برتر باشد.» حال در اینجا این سوال مطرح می شود که مگر سایر شهیدان از جان خود نگذشتند، پس چه چیزی حضرت عباس را از سایر شهیدان متمایز می سازد؟ جواب این است که معرفت حضرت عباس (ع) از همه شهیدان والاتر و اطاعتش از امام خویش، کاملتر بود. براساس دیدگاه اسلام و مکتب اهل بیت (ع) آنچه اعمال نیک را از یکدیگر متمایز می سازد و ارزش اعمال را متفاوت می کند، همان معرفت و بینش و نیت شخص است و کلام پیامبر اسلام (ص) که فرمود: «ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین؛ ارزش ضربت علی (ع) در جنگ خندق از عبادت جنیان و آدمیان برتر است» شاید ناظر به این معنا باشد. در ضمن روایاتی که در مورد ثواب و عقاب عمل به صورتهای گوناگون و متفاوت نقل شده، به این دلیل است که ثواب یا عذاب یک عمل معین، با توجه به معرفت و نیت عامل آن متفاوت می شود. به عنوان مثال، ثواب زیارت امام رضا (ع) در روایتهای معتبر به صور متفاوت نقل شده است و در بعضی روایات تصریح شده که این تفاوت ثواب، به دلیل تفاوت در معرفت اشخاص است. آری حضرت عباس (ع) با کمال معرفت در راه دین و امام خویش جانبازی نمود و مراحل کمال و تعالی را طی کرد.
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القاب تابناک حضرت ابوالفضل العباس (ع)

1. قمر بنی هاشم

بهره مندی بسیار عباس از جمال و جلال و سیمای سپید و زیبا و سیرت سبز و نورانی، زمینه ساز این لقب است.

2. باب الحوائج

کریمی از دودمان کریمان که چون حاجتمندی سوی او روی کند، خواسته هایش را برآورده می سازد.

3. طیار

بیانگر مقام و عظمت حضرت عباس (ع) در فضای عالم قدس و بهشت جاودان است.

4. الشهید

شهادت، که نشان نمایان ابوالفضل (ع) است و در چهره حیات او درخشندگی بسیار دارد زمینه ساز این لقب است.

5. سقا

دلاوری عباس در صحنه های حیرت آور آب رسانی به تشنگان، سبب این لقب شد.

6. عبد صالح 

لقبی که حضرت صادق (ع) در زیارت عموی گرانقدرش بدان اشاره دارد: «السلام علیک ایها العبد الصالح؛ سلام بر تو، ای بنده صالح خدا».

7. سپه سالار

صاحب لواء یا سپه سالار لقب بزرگترین شخصیت نظامی است و عباس در روز عاشورا این لقب را از آن خود ساخت.

8. پرچمدار و علمدار

یادآور دلاوی و حفظ لشکر در برابر دشمن است. علمداری عباس (ع) این لقب را برایش به ارمغان آورد.

9. ابوقربه (صاحب مشک)، عمید (یاور دین خدا)، سفیر (نماینده حجت خدا)، صابر (شکیبا)، محتسب (به حساب خدا گذارنده تلاشها)، مواسی (جانباز و مدافع حق)، مستعجل (تلاشگری مهربان در برآوردن حاجات دیگران) و... از دیگر لقبهای ابوالفضل است.

من_اب_ع

سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

کلی__د واژه ه__ا

عباس ابن علی علیه السلام زندگینامه شهادت واقعه کربلا تاسوعا ایثار معرفت ولایت اطاعت اصحاب امام حسین (ع)
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زینب کبری علیهاسلام
حضرت زینب کبری (س) در روز پنجم جمادی الاولی سال پنجم یا ششم هجری قمری در شهر مدینه منوره متولد گردیده و جهان را به قدوم خویش مزین فرمودند. نام مبارک آن بزرگوار زینب، و کنیه گرامیشان ام الحسن و ام کلثوم و القاب آن حضرت عبارتند از: صدیقة الصغری، عصمة الصغری، ولیة الله العظمی، ناموس الکبری، شریکة الحسین علیهاسلام و عالمه غیر معلمه، فاضله، کامله و... پدر بزرگوار آن حضرت، اولین پیشوای شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، و مادر گرامی آن بزرگوار، حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

در آن زمان که صدیقه کبری (س) به این گوهر دریای عصمت و طهارت باردار بود، پیامبر اکرم (ص) در مدینه حضور نداشتند و به سفری رهسپار بودند. هنگامی که وجود مقدس زینب کبری (س) متولد گشت، صدیقه طاهره (س) به امیرالمؤمنین (ع) فرمود که چون پدرم در سفر است و در مدینه حضور ندارد، شما این دختر را نام بگذارید. آن حضرت فرمود: من بر پدر شما سبقت نمی گیرم، صبر نما که به این زودی رسول خدا باز خواهد گشت و هر نامی که صلاح داند بر این کودک می نهد. هنگامی که سه روز گذشت، رسول خدا (ص) مراجعت نمود و همانگونه که رسم و سیره رسول اکرم (ص) بود، نخست، به منزل حضرت زهرا (س) وارد گشتند. امام علی (ع) خدمت آن حضرت عرض کرد: یا رسول الله! خداوند متعال دختری به دخترت عطا فرموده است، نامش را معین فرمایید. فرمود: اگر چه فرزندان فاطمه اولاد من می باشند، لکن امر ایشان با پروردگار عالم است و من منتظر وحی می باشم. در این حال جبرییل نازل شد، عرض کرد: یا رسول الله! حق تو را سلام می رساند و می فرماید: نام این مولود را ' زینب ' بگذار، چرا که این را در لوح محفوظ نوشته ایم. رسول اکرم (ص) قنداقه آن مولود گرامی را طلبید و به سینه چسبانید، ببوسید و نامش را زینب نهاد و فرمود: به حاضرین و غایبین امت، وصیت می نمایم که حرمت این دختر را پاس بدارند. همانا که او به خدیجه کبری (س) شبیه است.
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هوش و ذکاوت:

صاحب کتاب اساور من ذهب درباره حافظه و ذکاوت آن بانوی بزرگوار چنین می نویسد: «در اهمیت هوش و ذکاوت آن بانوی بزرگوار همین بس که خطبه طولانی و بلندی را که حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) در دفاع از حق امیرالمؤمنین (ع) و غصب فدک در حضور اصحاب پیغمبر اکرم (ص) ایراد فرمودند، حضرت زینب (س) روایت فرموده است و ابن عباس با آن جلالت قدر و علو مرتبه در حدیث و علم، از آن حضرت روایت نموده و از آن حضرت به عقیله تعبیر می کند. چنانچه ابوالفرج اصفهانی در مقاتل می نویسد: «ابن عباس خطبه حضرت فاطمه (س) را از حضرت زینب (س) روایت کرده و می گوید: حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی (س)..». دقت کنیم که حضرت زینب (س) با اینکه دختری خردسال (یعنی هفت ساله و یا کمتر) بود، این خطبه عجیب و غراء که محتوی معارف اسلامی و فلسفه احکام و مطالب زیادی است را با یک مرتبه شنیدن حفظ کرده و خود یکی از راویان این خطبه بلیغه و غراء می باشد.



فصاحت و بلاغت:

کلمات و فرمایشات گهربار آن حضرت در خطبه هایی که از آن حضرت روایت شده، خود قوی ترین دلیل بر کمال فصاحت و بلاغت آن بانوی بزرگوار می باشد، همان بانویی که امام سجاد (ع) در حق ایشان فرمودند: «انت بحمد الله عالمة غیر معلمة و فهمة غیر مفهمة» یعنی: «ای عمه! شما الحمدلله بانوی دانشمندی هستید که تعلیم ندیده، و بانوی فهمیده ای هستی که بشری تو را تفهیم ننموده است». در اینجا مروری کوتاه به قسمتی از خطبه آن حضرت در مجلس یزید که یکی از بزرگترین حرکتهای آن حضرت، در واقعه کربلا بود که دستگاه حکومت بنی امیه را به شدت لرزاند می کنیم:
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«به خدا قسم ای یزید، هر چه کردی بازگشت آن به سوی خودت خواهد بود، چرا که تو جز پوست خود نشکافتی و جز گوشت خود ندریدی. ای یزید! در آن روزی که خداوند بدنهای پاک شهیدانمان را حاضر می کند تا حقوق خود را از ستمگر بستاند، تو بر رسول خدا (ص) وارد خواهی شد، اما می دانی در چه حالی؟ در حالیکه خون عزیزان او را ریخته و حرمت ذریه او را از بین برده ای. آری ای یزید! از این پیروزی ظاهری که به دست آورده ای، غرق شادی مشو و آن عزیزان را که در کربلا به خاک و خون کشیده ای، مغلوب و مرده مپندار که خداوند می فرماید: کسانی را که در راه خدا شهید شده اند مرده مپندارید بلکه آنان زنده اند و در نزد خدای خود روزی می خورند. (آل عمران/ 169). و ای یزید! برای تو همین بس که حاکم در آن روز خداوند، و دشمن تو پیامبر خدا، و یاور و پشتیبان اهل بیت جبرئیل باشد. و به زودی کسی که این مقام را برای تو زینت داده و تو را بر گردن مسلمین سوار کرده است (یعنی معاویه)، خواهد دانست که چه جانشین بدی برای خود تعیین کرده و در روز جزا درخواهید یافت که بدترین مکان از آن کیست؟ و بدبختی و ضعف و زبونی شامل چه افرادی خواهد شد.»



حضرت زینب (س) بزرگ بانوی جهان اسلام، بیدادگر و ادامه دهنده حادثه عاشورا و دارنده دانشهای دو جهان و به گفته امام سجاد (ع): ' دانای بدون آموزگار و فهمیده بدون فهماننده ' بود. الگوی راستین وی، بانوی دو جهان، حضرت فاطمه (س) مادر وی بوده است. زینب (س) در دامان پرمهر و معنویت فاطمه (س) از سرچشمه معارف اسلامی و قرآنی سیراب گشت. رسالت راستین زینب هنگامی آغاز گردید که پس از به شهادت رسیدن امام حسین (ع) و هفتاد و دو تن از یارانش با ایراد سخنان آتشین به بیدارگری مردم کوفه و ستیز با ستمکاران و یزیدیان پرداخت. پس از واقعه خونبار کربلا نقش ایشان روند تازه تری یافت. آن حضرت در این دوران ضمن حضور در کاروان اسرای کربلا در برابر حکام جور قرار گرفتند و به افشاگری ظلم و ستم وارد بر آل طه از سوی خاندان امیه پرداختند. آن حضرت در این دوران سخت با حضور در کاخ برخی حکمرانان جور زمان مانند یزید و ابن زیاد، با تأکید بر حقانیت طریق آل محمد بر سخنان و تبلیغات مسموم خاندان امیه درباره بنی هاشم خط بطلان کشیدند. صدیقه توانا، عقلیه دودمان وحی، تربیت شده خاندان نبوت، حضرت زینب کبری (س) است. همو که در بزرگواری و کرامتش بسیار سخن ها گفته و نوشته اند. او نمودار حق و جهاد در راه خدا و نگهدارنده ایمان و عقیده، قهرمان دلیری و شجاعت، جلوه فصاحت و بلاغت، شعله ستیزه جوی باطل و آتش افشان حق در برابر نیروهای ستمگر و کوبنده دژخیمان زورگو است. زینب (س) تجسم زهد، ورع، علم، عفاف و شهامت و عقیله طاهره، متعلق به اخلاق الهی است. این بزرگوار (س) راه مقاومت در برابر باطل را به امت نشان داد و فداکاری در راه خدا و چشم پوشی از همه چیز را در راه برافراشتن پرچم حق به همه یاد داد. ایثار، فداکاری، وزانت عقل، صبر و بردباری، علم وسیع و دانش وافر، سخنان سنجیده و منطقی او در فرصت های حساس توأم با آن مظلومیت و ستم های جانکاهی که به او وارد آمده است، از او چهره یک شخصیت بی نظیر، رزم آور شجاع، جهادگر بی باک و سخنور توانا را در قلوب و اذهان ترسیم نموده است که تا چرخ زمان حرکت دارد، تا نسل ها در روی زمین حیات دارند و تا زمین دور خورشید می گردد این چراغ فروزان، نورافکن جهانیان و نسل های آینده خواهد بود.
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کرامات

به غیر از انوار مقدسه چهارده معصوم علیهم السلام، در میان خاندان رسالت و اهل بیت گرامی پیامبر اکرم (ص)، افرادی هستند که در نزد خداوند متعال دارای رتبه و منزلت رفیع و والایی می باشند و توسل به ایشان، موجب گشایش مشکلات و معضلات امور دیگران است. مانند حضرت اباالفضل (ع) که حتی در موارد زیادی مسیحیان به آن حضرت متوسل شده و به برکت توسل به آن حضرت مشکلاتشان حل گردیده و به حوائج و خواسته های خویش نائل گردیده اند. حضرت زینب (س) نیز بانویی بزرگوار از این دودمان پاک است که توسل به آن حضرت برای حل مشکلات بزرگ بسیار تجربه شده است و کرامات بسیاری از آن بانوی گرامی نقل شده است. به عنوان مثال شبلنجی یکی از علمای اهل تسنن در نورالابصار می نویسد: «شیخ عبدالرحمن اجهوری مقری در کتابش مشارق الانوار می گوید: در سال هزار و صد و هفتاد دچار مشکلی بسیار سختی شدم و به روضه (قبر مطهر و نورانی) حضرت زینب (س) متوسل شدم و قصیده ای در مدح آن حضرت سرودم که مطلع آن چنین بود: «آل طاها لکم علینا الولاء لا سواکم بما لکم آلآء؛ ای آل طاها تنها شما به خاطر نعمت هایی که از آن بهره مند شدید بر ما ولایت داریدا» و خدا به برکت آن بانوی گرامی مشکل مرا حل کرد.



شهادت آن حضرت:

حضرت زینب سلام ا... علیها، شیرزن دشت کربلا سرانجام پس از عمری دفاع از طریق حقه ولایت و امامت در 15 رجب سال 63 هجری قمری در ضمن سفری که به همراه همسر گرامیشان عبدالله بن جعفر به شام رفته بودند، به شهادت رسیده و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در همانجا دفن گردید. مزار ملکوتی آن حضرت (دمشق / سوریه)، اینک زیارتگاه عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشد.
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من_اب_ع

سایت صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

حضرت زینب (س) زندگینامه واقعه کربلا سوریه شجاعت علم فصاحت بلاغت مبارزه

عثمان بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع)

مادرش: حضرت فاطمه ام البنین.

کنیه اش: «ابوعمرو» و در سال 40 هجری متولد شد. سومین پسر حضرت ام البنین بود و علی (ع)، پس از تولدش فرمود: «او را به نام برادرم «عثمان بن مظعون» (عثمان بن مظعون، از اصحاب بزرگوار و بسیار نزدیک به رسول خدا (ص) بود، بسیار عابد و زاهد و پیامبر او را خیلی دوست می داشت، اولین کسی بود که در قبرستان بقیع مدفون شد) نام نهادم.»

وی 4 سال در کنار پدرش زندگی کرد. حضرت ابوالفضل العباس (ع)، برادر بزرگ او از طرف مادری است که با برادران دیگرش عبدالله، جعفر و همین عثمان همگی در کربلا، شهید شدند. عثمان در آن زمان 21 ساله و به نقلی 23 ساله بود و فرزندی نداشت.

سال 61 ه_.ق، در جنگی که در کربلا میان سپاه امام حسین (ع) و دشمنان آن حضرت در سپاه عمر بن سعد لعنت الله علیه واقع شد، وقتی که اصحاب و یاران امام (ع) همگی شهید شدند، بنی هاشم (اهل بیت آن حضرت) یکی پس از دیگری به میدان مبارزه می رفتند، حضرت اباالفضل العباس که از برادران دیگر خود بزرگتر بود، رو به آنها کرد و فرمود: «ای برادران من، جانم فدای شما، به میدان بشتابید و خود را در مقابل سید و آقای خود سپر کرده و از او حمایت کنید.»
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برادران، دستور او را اطاعت کردند و عثمان پس از اینکه عبدالله به میدان رفت و شهید شد. به جنگ با دشمن شتافت و چنین رجز می خواند.

انی انا عثمان ذوالمفاخر *** شیخی علی ذوالفعال الطاهر

هذا حسین خیره الاخایر *** و سید الصغار و الاکابر

بعد الرسول و الوصی الناصر

ترجمه: من عثمانم و صاحب افتخار، آقایم علی، همان مرد نیکوکار و پاکیزه، این حسین است که بهترین نیکان و بعد از رسول خدا و جانشین او، سرور تمام مردم و بزرگ و کوچک است.

او آنقدر جنگید تا اینکه «خولی بن یزید اصبحی» تیری به سوی او پرتاب کرد و او را به زمین انداخت و از پای درآورد.

مردی از قبیله «بنی ابان بن دارم» به او حمله کرد و سرش را از بدنش جدا نمود. به نقل از نفس المهموم، خولی آن سر را نزد عمر بن سعد برد و انعام خواست. او گفت: «انعام از امیرت بطلب.» یعنی از «عبیدالله ابن زیاد». خولی از عناصر بسیار کثیف حکومت بنی امیه بود که در زمان قیام مختار ثقفی، سال 66 هجری قمری، به دست عوامل او دستگیر و به خونخواهی شهداء کربلا کشته و جسدش در آتش سوخت. حضرت امام زمان مهدی (عج)، در زیارت ناحیه مقدسه، بر عثمان بن علی، درود و سلام فرستاده و قاتلش را لعنت کرده است.

«السلام علی «عثمان بن امیرالمؤمنین» سمی «عثمان بن مظعون»، لعن الله رامیة بالسهم «خولی بن یزید الاصبحی» و ابانی الدارمی؛ سلام بر عثمان فرزند امیر مؤمنان، همنام عثمان بن مظعون، خدا تیرانداز به سوی او خولی بن یزید اصبحی [و] آیادی [یا ابانی] دارمی را لعنت کند.»
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من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

ملا آقای دربندی- اسرار الشهادة 

ابن اثیر- کامل 

محمّد تقی بحرالعلوم- مقتل الحسین بحرالعلوم

کلی__د واژه ه__ا

عثمان بن علی (ع) شهید بنی هاشم واقعه کربلا زندگینامه

جعفر بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 هجری قمری در کربلا است.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع)

مادرش: فاطمه ام البنین

کنیه اش «ابوعبدالله» و کوچکترین پسر حضرت علی (ع) و ام البنین بود. روایت است که علی (ع) به خاطر عشق و علاقه ای که به برادرش جعفر طیار داشت. نام این پسر را جعفر گذاشت. حضرت ابوالفضل العباس (ع)، برادر بزرگ اوست که با برادران دیگر مادریش عبدالله و عثمان، همگی در کربلا شهید شدند.

سال 61 ه_.ق، در جنگی که در کربلا میان سپاه امام حسین (ع) و دشمنان در سپاه عمر بن سعد لعنة الله علیه، واقع شد، پس از شهادت همه اصحاب و یاران حسین (ع)، بنی هاشم (اهل بیت آن حضرت) یکی پس از دیگری به میدان رفته و جنگیدند.

حضرت اباالفضل (ع) که از برادرانش بزرگتر بود، از آنها خواست تا به صحنه کارزار بروند و در مقابل آقا و مولایشان «سیدالشهداء» خود را سپر کرده و از او حمایت کنند از این رو، جعفر بعد از برادرش عبدالله، به جنگ با دشمن شتافت و یورش برد و چنین رجز می خواند:

انی انا جعفر ذوالمعالی *** ابن علی الخیر ذو النوال
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حسبی بعمی شرفا و خالی *** احمی حسینا ذاالندی المفضال

ترجمه: من جعفرم، صاحب بزرگی ها، پسر علی نیکوکار و بخشنده ام، عمو و دایی من برای افتخارم بس است. از حسین بافضیلت حمایت می کنم.

جعفر بن علی که آن زمان 19 سال داشت در میدان نبرد، شجاعت ها از خود نشان داد و عده ای از دشمن را کشت و سرانجام بنا به روایتی از امام باقر (ع) به دست «خولی بن یزید اصبحی» به شهادت رسید.

برخی از مورخین، قاتل او را «هانی بن ثبیت [ثویب] حضرمی»، گفته اند. ابومخنف گوید: «هانی بن ثبیت، برادر جعفر (عثمان) را نیز کشت._

این دو ملعون (هانی و خولی) در قیام مختار ثقفی، سال 66 ه_.ق، به دست عوامل مختار دستگیر و به وضع فجیعی کشته و سپس در آتش سوزانده شدند.

حضرت مهدی امام زمان (ع)، در زیارت ناحیه مقدسه، بر جعفر بن علی (ع)، درود و سلام فرستاده و قاتلش را لعنت کرده است.

السلام علی «جعفر بن امیرالمؤمنین»، الصابر بنفسه محتسبا، و النائی عن الاوطان مغتربا المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المکثور بالرجال، لعن الله قاتله هانی بن ثبیت حضرمی.

ترجمه: سلام بر جعفر پسر امیرالمؤمنین (ع)، حسابگر شکیبای بر جان، غریب دور از سرزمین های خویش، مهیای جنگ و پیشتاز ستیز و در محاصره دشمن. خداوند قاتلش، «هانی بن ثبیت حضرمی» را لعنت کند.

من_اب_ع

شیخ محمد سماوی- ابصار العین 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

ابن اثیر- کامل 

شیخ عبدالله البحرانی- العوالم 
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گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

جعفر بن علی (ع) زندگینامه شهید واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع)

محمد بن علی بن ابیطالب علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی بن ابیطالب (ع).

او را «محمد اصغر» نیز می گویند. در میان مورخین، این نکته که «محمد اصغر»، همان ابوبکر بن علی (ع) باشد، اختلاف است. مرحوم «شیخ مفید» رحمة الله علیه، معتقد است که ابوبکر، لقب محمد اصغر و مادرش لیلی بنت مسعود است. طبری می گوید: «محمد بن علی (ع)، از شهداء کربلا است و مادرش «ام ولد» (کنیز) بود.»

سماوی در کتابش با توجه به همه این نظرها گوید: «مادر ابوبکر لیلی و نام او یا «عبدالله» و یا «محمداصغر» است.» شیخ عباس قمی نیز همین نظر را انتخاب کرده است.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع) مادرش ام ولد (کنیز) بود. برادر بزرگ او را «محمد حنفیه» دانسته و حسنین و حضرت ابوالفضل و عثمان و عبدالله و جعفر (ع) همگی برادران ناتنی او بودند.

این بزرگوار در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، در کربلا با دشمنان برادرش حسین (ع) جنگ سختی کرد و بسیاری از آن سپاه کوفه را به هلاکت رساند. و سرانجام به شهادت رسید. نامش در زیارت ناحیه مقدسه آمده و مورد خطاب و سلام امام زمان (ع) قرار گرفته و قاتلش لعنت شده است.

«السلام علی «محمد بن امیرالمؤمنین» قتیل «الابانی الدارمی» لعنه الله و ضاعف علیه العذاب الالیم و صلی الله علیک یا محمد و علی اهل بیتک الصابرین؛ سلام بر محمد پسر امیرالمؤمنین (ع)، کشته شده به وسیله «ابانی دارمی که خداوند او را لعنت کند» و عذاب دردناک بر او بیفزاید و درود و رحمت خداوند بر تو ای «محمد» و بر اهل بیت صبورت!»
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به روایت امام محمد باقر (ع) هم، مردی از بنی ابان بن دارم، او را شهید کرد.

اگرچه بیشتر مقاتل، قاتل او را بنا به همین روایت گفته اند ولی برخی، رجز بن بدر جحفی (نخعی) و عبدالله عقبه غنوی را مشترکا قاتل و یا همدستان قاتل محمد بن علی (ع)، شمرده اند.

در کتاب نفس المهموم آمده مردی از «بنی ابان بن دارم» تیری بر او انداخت و او را کشت و سرش را برداشت.

من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از: العبرات محمودی 2/143، الدمعة الساکبه بهبهانی 4/320، شرح الشافیه 

ابن شهرآشوب- مناقب- 4/113 

مجلسی- بحارالانوار 

زیارت ناحیه مقدسه 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن علی (ع) زندگینامه بنی هاشم شهید واقعه کربلا عاشورا

ابوبکر بن علی علیه السلام
از شهداء بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلا است.

بیشتر مورخان نام او را «عبدالله» و لقبش را «ابوبکر» گفته و برخی او را «محمد اصغر» نامیده اند. در میان مورخین، این نکته که «محمد اصغر» همان ابوبکر بن علی (ع) باشد، اختلاف است. شیخ مفید، معتقد است که «ابوبکر» لقب «محمد اصغر» بوده و مادرش لیلی بنت مسعود است. خوارزمی، ابوبکر را، لقب عبدالله بن علی (ع) دانسته و می گوید مادرش لیلی بنت مسعود است. طبری می گوید: «محمد بن علی (ع)، از شهداء کربلا و مادرش ام ولد (کنیز) بود.»

سماوی در کتابش ابصار العین، با توجه به همه این نظرها گوید: «مادر ابوبکر «لیلی» و نام او یا «عبدالله» و یا «محمد اصغر» بود.» شیخ عباس قمی نیز همین گفته را انتخاب کرده است. (نقل از فرهنگ عاشورا)
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پدرش: علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: لیلی دختر مسعود نهشلیه... تمیمی می باشد.

حضرت امام حسین (ع) و اباالفضل العباس و عثمان و عبدالله و جعفر، همگی برادران ناتنی اویند که در کربلا شهید شدند.

این بزرگوار در روز دهم محرم سال 61 ه_.ق، در کربلا در جنگ با دشمنان برادرش حسین (ع) با اجازه از آن حضرت به میدان نبرد رفت و چنین رجز خواند.

شیخی علی ذوالفخار الاطول *** من هاشم الخیر الکریم المفضل

هذا حسین بن النبی المرسل *** عنه نحامی بالحسام المصقل

تفدیه نغسی من اخ مبجل *** یا رب فامنحنی ثواب المنزل

ترجمه: آقایم علی، صاحب افتخار بزرگ است، از خاندان با کرم و فضیلت هاشم هستم. این حسین، پسر پیغمبر (ص) است که من با شمشیر برنده براق از او دفاع می کنم. جانم فدای برادر بزرگوارم.

جنگ سختی کرد و عده ای را کشت و بعد به شهادت رسید.

در شناخت قاتل او، به گونه های مختلفی سخن گفته شده. ابوالفرج اصفهانی می گوید: «نام قاتلش معروف نیست.» به روایت امام محمد باقر (ع) که فرمودند: «مردی از قبیله «همدان»، او را به شهادت رساند.» برخی قاتل او را زجر [زحر] بن بدر جحفی [نخعی] و بعضی دیگر، «عبدالله عقبه غنوی» می دانند. در کتاب مناقب ابن شهر آشوب و... آمده است که: «زحر بن بدر جحفی» با گروهی که «عبدالله عقبه غنوی» همدست آنها بود، او را شهید کردند.

مدائنی روایت کرده که جسد او را در (ساقیه) جویی کوچک، کشته دیدند و معلوم نشد که چه کسی او را کشت. این جوی در آن روز، نهری بود که از رود فرات منشعب، و برای آبیاری نخلستانها، مصرف می شد.
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من_اب_ع

سید محمود طباطبایی نژاد و جمعی از نویسندگان- موسوعة الامام الحسین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد سماوی- ابصار العین 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین 

محمد تقی لسان الملک سپهر- ناسخ التواریخ

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر بن علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام شهادت واقعه کربلا

عبدالله بن علی علیه السلام
عبدالله ابن علی از شهدای بنی هاشم و آل علی (ع) در واقعه روز عاشورا سال 61 ه_.ق در کربلاست.

پدرش: علی بن ابیطالب (ع).

مادرش: حضرت فاطمه ام البنین (ع).

پنجمین پسر حضرت (ع) و دومین پسر مادرش «ام البنین» می باشد.

یکی از برادرانش حضرت اباالفضل العباس (ع) که حدود هشت سال از او بزرگتر بود. کنیه اش «ابومحمد» ولی فرزند نداشت و موقع شهادت 25 ساله و به قولی 19 ساله بود! شش ساله بود که پدرش علی (ع) به شهادت رسید و 16 سال در کنار برادر خود امام حسن مجتبی (ع) و 25 سال در کنار امام حسین (ع) زندگی کرد تا اینکه سال 61 ه_.ق در کربلا در جنگی که بین امام حسین (ع) با سپاه عمر ابن سعد و دشمنانش واقع شد، وقتی که اصحاب امام، همگی شهید شدند، اهل بیت آن حضرت (بنی هاشم) یکی پس از دیگری به میدان می رفتند. حضرت اباالفضل (ع) که از برادران دیگرش بزرگتر بود، رو به آنها کرد و فرمود: ای برادران من، جانم فدای شما، به میدان جنگ بشتابید و خود را در مقابل سید و آقا و مولایتان سپر کرده و از او حمایت کنید، آن گاه به عبدالله رو کرد و فرمود: برادر! به میدان نبرد بشتاب تا تو را کشته بینم و از آنجا که فرزند نداری، در پیشگاه خداوند تو را ذخیره داشته باشم.
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عبدالله دستور برادر را اطاعت و به میدان شتافت و چنین رجز می خواند:

انا ابن ذی النجدة و الافضال *** ذاک علی الخیر فی الافعال

سیف رسول الله ذوالنکال *** فی کل یوم ظاهر الاهوال

ترجمه: من پسر آن مرد دلاور و بخشنده ام، او علی نیکو خصال و نیک کردار است. شمشیر پیغمبر خدا (ص) درد آور و کیفر دهنده ای است که هر روز ترس و بیم از او آشکار می شود.

نبرد سختی با دشمن کرد که ناگهان «هانی بن ثبیت حضرمی» بر او حمله نمود و ضربه ای بر سرش زد و او را به شهادت رساند.

نقلی است بر اینکه «خولی بن یزید اصبحی» بر او تیری انداخت و مردی از «بنی تمیم بن ابان» در قتل او شرکت داشت ولی اکثر مقاتل، «هانی بن ثبیت» را، قاتل عبدالله می دانند.

هانی بن ثبیت، از خبیث ترین عناصر دشمن در جنگ با سپاه امام حسین (ع) و قاتل برخی دیگر از سپاه امام (ع) و جزو ده نفر اسب سواری بود که بعد از شهادت آن حضرت بر پیکر مطهرش، اسب تازاند.

مختار ثقفی سال 66 ه_.ق، آنگاه که بر علیه قاتلان کربلا قیام کرد، او را دستگیر نمود و به شدیدترین وجه، مجازاتش کرد تا به هلاکت رسید و سپس جسدش را در آتش سوزاند.

امام مهدی (ع)، در زیارت ناحیه مقدسه، خطاب به عبدالله بن علی می فرماید: «السلام علی عبدالله بن امیرالمؤمنین مبلی البلاء، و المنادی بالولاء فی عرصة کربلا، المضروب مقبلا و مدبرا، لعن الله قاتله «هانی بن ثبیت حضرمی؛ سلام بر عبدالله فرزند علی امیرالمؤمنین (ع)، گرفتار بلا و آزمایش، منادی ولایت و دوستی در پهنه کربلا و مورد ضربت دشمن از جلو و عقب، خداوند قاتلش را لعنت کند.»
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من_اب_ع

محمد سماوی- ابصار العین 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

محمود مهدوی دامغانی- اخبار الطوال 

محمد جریر طبری- تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن علی تاریخ اسلام عاشورا شهید اصحاب امام حسین (ع)

حضرت ام البنین علیهاالسلام
«فاطمه بنت حزام» مشهور به «ام البنین» همسر دوم امیرالمؤمنین امام علی بن ابیطالب (ع) است. پدرش، ابوالمجل حزام بن خالد، از قبیله بنی کلاب و مادرش لیلی یا ثمامه دختر سهیل بن عامربن مالک بود. او در خانواده ای متولد شد که شجاعت آن خانواده زبانزد بود و اجداد او از شجاعان و شهسواران معروف عرب بودند.

پس از شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در سال 11ه.ق، امام علی (ع) با برادرش عقیل که در نسب شناسی عرب شهره بود، درباره انتخاب همسری که اصیل باشد و فرزندانی دلیر و جنگاور بیاورد، مشورت کرد و عقیل، فاطمه دختر حزام بن خالد را پیشنهاد کرد و گفت در میان عرب دلیرتر از مردان بنی کلاب دیده نشده است و امام علی (ع) با او ازدواج کرد.

نتیجه این ازدواج چهار پسر بود به نامهای ابالفضل العباس (ع)، عبدالله، جعفر و عثمان. این چهار تن به شجاعت و دلیری مشهور بودند و به همین دلیل فاطمه (ع) را ام البنین (مادر پسران) نامیدند، چنانکه خود او در یکی از اشعارش به این نکته اشاره دارد. چهار پسر ام البنین در کربلا در کنار برادر و پیشوای خود، امام حسین بن علی (ع)، به شهادت رسیدند.

ارادت به اهل بیت (ع)

حضرت ام البنین (ع) از زنان مؤمن و عارف به مقام اهل بیت (ع) بود و در علاقه و محبت به آنان پا برجا بود. وقتی به خانه امام علی (ع) وارد شد، در محبت نسبت به فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س) کوتاهی نکرد.
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با امام حسن و امام حسین (ع) خاضعانه، مانند مادری مهربان رفتار می کرد و باادب با آنان روبرو می شد و اگر آنها کسالت داشتند، نهایت سعی خود را در راه بهبودی و ملاطفت با آنها به کار می برد و تا آخر بر این روش پایدار ماند.

حضرت ام البنین (ع) در واقعه کربلا حضور نداشت، اما هنگامی که کاروان سفر کربلا وارد مدینه می شد، کسی خواست خبر شهادت فرزندانش را به او بدهد و او گفت از حسین (ع) برایم بگویید. وقتی شنید که چهار فرزندش همراه امام حسین (ع) کشته شده اند، گفت: «ای کاش فرزندانم و تمامی آنچه در زمین است فدای حسین (ع) می شد و او زنده می ماند.» این سخن او را دلیل اخلاص کامل او به اهل بیت و امام حسین (ع) دانسته اند.

نقل شده است که حضرت زینب کبری (س) پس از ورود به مدینه به دیدار ام البنین رفت و شهادت فرزندان او را به او تعزیت گفت، و این از منزلت بلند ام البنین حکایت دارد. از آن پس ام البنین هر روز با نوه اش، عبیدالله فرزند عباس، به گورستان بقیع می رفت و در آنجا اشعاری که خود سروده بود، می خواند و دردمندانه می نالید و می گریست. مردمان دورش جمع می شدند و با او در گریستن همنوا می شدند. حتی نوشته اند که مروان بن حکم هم می آمد و در آنجا می گریست.

حضرت ام البنین (ع) را ادیب و شاعری فصیح و اهل فضل و دانش معرفی کرده اند. این بانو پس از شهادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) چند سالی زندگی کرد و بعد از امام (ع) با کسی ازدواج نکرد.

ص: 9103





سال وفات این بانو مشخص نیست، همچنان که از سال تولدش اطلاعی نداریم.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمد حسون - ام علی مشکور- اعلام النساء المؤمنات 

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعه 

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 7 و 8 

عبدالله مامقانی- تنقیح المقال- جلد 3 

موسوی مقرم- قمر بنی هاشم (ع) 

احمد حیدری- بزرگ زنان صدر اسلام

کلی__د واژه ه__ا

حضرت ام البنین (ع) زندگینامه همسر امام علی (ع) فضایل اخلاقی


شخصیت های معاصر


دشمنان

عقیده خوارج درباره خلافت و خلفا
تنها فکر خوارج که از نظر متجددین امروز درخشان تلقی می شود، تئوری آنان در باب خلافت بود. اندیشه ای دموکرات مآبانه داشتند. می گفتند خلافت باید با انتخاب آزاد انجام گیرد و شایسته ترین افراد کسی است که از لحاظ ایمان و تقوا صلاحیت داشته باشد خواه از قریش باشد یا غیر قریش، از قبائل برجسته و نامی باشد یا از قبائل گمنام و عقب افتاده، عرب باشد و یا غیر عرب. آنگاه پس از انتخاب و اتمام بیعت اگر خلاف مصالح جامعه اسلامی گام برداشت، از خلافت عزل می شود و اگر ابا کرد، باید با او پیکار کرد تا کشته شود. اینها در باب خلافت در مقابل شیعه قرار گرفته اند که می گوید خلافت امری است الهی و خلیفه باید تنها از جانب خدا تعیین گردد و هم در مقابل اهل سنت قرار دارند که می گویند خلافت تنها از آن قریش است و به جمله ' انما الائمة من قریش ' تمسک می جویند. ظاهرا نظریه آنان در باب خلافت، چیزی نیست که در اولین مرحله پیدایش خویش به آن رسیده باشند، بلکه آنچنان که شعار معروفشان - لا حکم الا لله - حکایت می کند و از نهج البلاغه نیز استفاده می شود؛ در ابتدا قائل بوده اند که مردم و اجتماع، احتیاجی به امام و حکومت ندارند و مردم خود باید به کتاب خدا عمل کنند. اما بعد، از این عقیده رجوع کردند و خود با عبدالله بن وهب راسبی بیعت کردند.
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خلافت ابوبکر و عمر را صحیح می دانستند؛ به این خیال که آن دو نفر از روی انتخاب صحیحی به خلافت رسیده اند و از مسیر مصالح نیز تغییر نکرده و خلافی را مرتکب نشده اند. انتخاب عثمان و علی را نیز صحیح می دانستند. منتهی می گفتند عثمان از اواخر سال ششم خلافتش تغییر مسیر داده و مصالح مسلمین را نادیده گرفته است و لذا از خلافت معزول بوده و چون ادامه داده است کافر گشته و واجب القتل بوده است، و علی چون مسئله تحکیم را پذیرفته و سپس توبه نکرده است؛ او نیز کافر گشته و واجب القتل بوده است و لذا از خلافت عثمان از سال هفتم و از خلافت علی بعد از تحکیم تبری می جستند. از سایر خلفا نیز بیزاری می جستند و همیشه با آنان در پیکار بودند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 119-117

کلی__د واژه ه__ا

خلافت خوارج خلفای راشدین امام علی (ع) حکومت اسلامی

معاویه بن ابوسفیان
کنیه معاویه 'ابو عبدالرحمان' بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ابوسفیان -که جنگ های متعددی را علیه پیامبر اکرم (ص) به راه انداخت- و مادرش هند، معروف به هند جگرخوار بود. معاویه پنج سال پیش از بعثت رسول خدا در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره ی این که پدر او کیست اختلاف شد. به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد.

نگاهی به نژاد و قبیله ی معاویه: پدر و مادر و برادران و خواهران معاویه، وضعیت خانوادگی او را روشن می کند. معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار می آمد. پس از فتح مکه همراه با پدر و برادرش، یزید بن ابی سفیان، به ظاهر مسلمان شد و در شمار طلقا (آزادشدگان حضرت محمد مصطفی) قرار گرفت. پس از رحلت رسول خدا به خدمت خلیفه درآمد و در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید، در لشکر اعزامی به سوی سوریه قرار گرفت. پس از مرگ برادرش، از سوی عمر ابن خطاب جانشین برادر و حاکم دمشق گردید. (سال 18 ه_). با به قدرت رسیدن عثمان، معاویه نیز همانند دیگر بنی امیه از قدرت و امکانات بیشتری برخوردار شد. همه ی بخش های سرزمین شام در اختیار او قرار گرفت و بر قلمرو حکومتش افزوده شد. معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ افتخارات ساختگی، برنامه ی سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه ی آن برای پیمودن راه دشوار خلافت تنظیم کرد. این برنامه عبارت بود از تشکیل ارتش نیرومند و ناآگاه، تبلیغات، نیرنگ و فریب، موروثی کردن خلافت و....
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پس از ماجرای قتل عثمان، معاویه شعار خونخواهی عثمان سر داد و به این بهانه رو در روی امام علی (ع) ایستاد و جنگ صفین را به راه انداخت. پس از شهادت حضرت علی (ع)، به سوی عراق لشکر کشید؛ اما با توجه به شرایط نامساعدی که پیش رو داشت و از خطر حمله ی روم نیز در امان نبود، به امام حسن مجتبی (ع) پیشنهاد صلح داد. امام حسن (ع) نیز به جهت نداشتن یاور و برای حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت. به دنبال صلح امام حسن، در سال 41 هجری -که عام الجماعه نام گرفت- معاویه رسما بر کرسی خلافت تکیه زد و بر همه ی سرزمین های اسلامی حاکم شد.

معاویه دارای چند همسر بود که یزید از یکی از آنان به نام میسون دختر بحدل کلبی متولد شد. وی در سال های پایانی عمر برای فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت. مرگ معاویه در رجب سال 60 هجری در سن 78 سالگی و در دمشق واقع شد. رذائل معاویه قابل شمارش نیست. ویژگی های ظاهری، ویژگی های اخلاقی و ویژگی های دینی وی از نظر ارزشی، سراسر منفی است. طبقه ی اجتماعی معاویه نیز چنین بود. او از زبان خدا و رسول ملعون است و شجره ی ملعونه که در قرآن کریم آمده؛ به دودمان معاویه تفسیر شده است. روزی رسول خدا ابوسفیان را بر مرکبی سوار دید که دو پسرش یزید بن ابی سفیان جلودار و معاویه از عقب مرکب را می راند. حضرتش فرمود: خدا جلودار و سوار و عقب دار را لعنت کند. عبدالله ابن عمر از رسول خدا نقل می کند که فرمود: شخصی می آید که بر دین اسلام نمی میرد. عبد الله ابن عمر می گوید: و ما دیدیم که معاویه آمد.
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معاویه به تصریح پیامبر، رهبر لشکر جنایتکاران است؛ زیرا پیامبر به عمار یاسر فرمود: ای عمار! تو را گروه ستمکار می کشد. و عمار در جنگ صفین توسط لشگر معاویه کشته شد. اطرافیان معاویه نیز گروهی از منافقان بودند. معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد. وی 'زیاد بن ابیه' را که فرزندی نامشروع بود و پدرش معلوم نبود، به پدرش ابوسفیان نسبت داد و او را 'زیاد بن ابی سفیان' نامید. او برای کشتن دوستان خدا عسل زهرآلود به کار می برد و می گفت: خدا لشگر فراوانی از عسل دارد. عده ای را برای غارت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح کرده بود و در انواع حیله و دروغ استاد بود. وی خلافت مسلمین را بر پایه وراثت استوار کرد. دشمنی بنی امیه با خدا و رسول و کینه هایی که نسبت به رسول خدا و علی (ع) و اولادش داشتند، باعث شده بود که فقط به قتل و کشتار آنان بپردازند.

معاویه پس از شهادت علی (ع) آن حضرت را روی منبرها لعن می کرد و ناسزا می گفت و شدیدترین شکنجه ها و عذاب ها را متوجه پیروان امام می ساخت و بزرگ ترین جنایات را مرتکب می شد. معاویه آن حضرت را لعنت می کرد و به فرمانداران و عمال خود دستور داد در همه شهرها علی را لعنت کنند. این عمل تا سالیان دراز از قوانین بود و کسی نمی توانست از زیر بار آن فرار کند.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

معاویه زندگینامه تاریخ اسلام دشمن منافقان حکومت امام علی (ع)
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ابوموسی اشعری
نام ابوموسی اشعری، عبدالله، نام پدرش قیس بن سلیم و نام مادرش ظبیه بود. وی از قبیله «اشعر» و اهل یمن بود. کنیه اش ابوموسی بود و در تاریخ به همین کنیه شهرت دارد. ابوموسی اشعری در سال های آغازین اسلام از یمن به مکه آمد و با سعید ابن عاص پیمان بست و حلیف او شد. (یعنی سعید بن عاص سوگند خورد که از او حمایت کند و از پایمال شدن حقوقش جلوگیری نماید.) ابوموسی در مکه مسلمان شد، به یمن بازگشت و تا سال 7 هجری در یمن ماند. در آن سال همراه با عده ای از بستگانش از راه دریا راهی مدینه شد. جعفربن ابیطالب و گروهی دیگر از مهاجران حبشه نیز در همان هنگام از حبشه عازم مدینه بودند. کشتی ابوموسی همزمان با کشتی جعفر به سواحل حجاز رسید و آنها در جنگ خیبر با هم خدمت رسول خدا رفتند. این ورود همزمان باعث شده است که عده ای از مورخین به غلط، ابوموسی را از مهاجران حبشه به شمار آوردند.

ابوموسی از سوی رسول خدا مأمور جمع آوری زکات مردم زیبد و عدن شد و پس از رحلت رسول خدا در فتوحات ایران و سوریه شرکت کرد. او که از فرماندهان سپاه مسلمانان به شمار می رفت، از سوی عمر ابن خطاب حاکم بصره شد، اما عثمان او را عزل کرد. از آن پس ابوموسی برای زندگی به کوفه رفت و در سال های پایانی خلافت عثمان به درخواست مردم کوفه، به جای سعد ابن عاص حاکم کوفه شد. در آغاز حکومت امام علی (ع) نیز بر این سمت باقی بود. امام به او دستور داد مردم کوفه را برای رویارویی با سپاه ناکثین در جنگ جمل بسیج کند، اما ابوموسی به این بهانه که این کار فتنه انگیزی است از اطاعت امام خودداری کرد، و حتی از مردم خواست به کمک هیچ گروهی نشتابند تا از فتنه به دور باشند. حضرت علی (ع) نیز او را که فردی ساده لوح بود، از حکومت کوفه عزل کرد. از آن پس، ابوموسی از امام دلخور بود. وی عبدالله ابن عمر را شایسته خلافت می دانست و بر علی (ع) مقدم می داشت.
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در ماجرای حکمیت در جنگ صفین با اصرار گروهی از یاران فریب خورده ی حضرت علی (ع)، نماینده سپاه امام شد و با نیرنگ عمرو عاص، علی (ع) را از حکومت خلع کرد. از این رو ابوموسی در جریان حکمیت خیانت بزرگی در حق امام علی (ع) و دیگر یاران آن امام کرد و مستحق نفرین های حضرت علی (ع) گردید. ابوموسی پس از شهادت حضرت علی (ع) به مکه رفت و در سال 42 یا 52 هجری درگذشت.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

ابوموسی اشعری اصحاب پیامبر اکرم دشمن نفرین حکمیت

ابوعبیده جراح
عامربن عبدالله بن جراح معروف به ابوعبیده جراح، از طایفه بنی الحارث قبیله قریش بود. پدرش عبدالله در جنگ فجار از سرکردگان قریش و مادرش نیز از قریشیانی بود که بعدها اسلام آورد. ابوعبیده در سال های نخست بعثت به همراه ارقم ابن ارقم و عثمان ابن مظعون نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و اسلام آورد. نام وی جزو کسانی ذکر شده که به حبشه هجرت کردند. ابوعبیده پس از هجرت پیامبر به مدینه، از حبشه به مکه بازگشت و سپس به مدینه هجرت کرد. پیامبر بین او و سعد ابن معاذ یا سالم مولی حذیفه یا محمد ابن مسلمه پیمان برادری بست. ابوعبیده در جنگ بدر و سایر غزوه های پیامبر اسلام شرکت کرد. گفته اند ابوعبیده در جنگ بدر، پدر خود را که از مشرکین بود، به قتل رساند، اما این روایت از فضایل ساختگی اوست که توسط شاگردان مکتب شورای سقیفه بنی ساعده برای گرداننده اصلی سقیفه، ساخته شده است. نیز گفته شد که وی برخی از سریه ها (جنگ هائی که پیامبر خود در آن شرکت نداشتند) را فرماندهی کرده است.
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در پیمان صلح حدیبیه از شاهدان صلحنامه بود. وی به هنگام رحلت پیامبر در سپاه اسامة ابن زید بود و وقتی خبر وفات پیامبر به سپاه رسید، به همراه اسامه به مدینه بازگشت. وی به همراه عمر ابن خطاب در رساندن ابوبکر به خلافت نقش بسزایی داشت. همسویی وی با ابوبکر و عمر در این امر و نیز نقش گسترده اش در حوادث بعدی جای هیچ گونه انکار و تردید نیست. وقتی ابوبکر به خلافت رسید، ابوعبیده نقش عمده ای در ستاندن بیعت از مخالفان، به خصوص امام علی (ع) و عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر، بر عهده داشت. از این رو تسنن، برای وی فضایل زیادی را بر شمرده و او را از عشره مبشره دانسته اند. پس از تثبیت ابوبکر در خلافت، ابوعبیده به اداره بیت المال مشغول شد و تا پایان زندگی یکی از مهمترین عناصر استحکام ارکان خلافت بود. در فتوحات سوریه و ایران نیز از سرداران سپاه مسلمانان به شمار می رفت. در سال 17 یا 18 قمری، بیماری طاعون شام را فرا گرفت. عمر ابن خطاب که از فرا رسیدن مرگ ابوعبیده بیمناک بود، وی را به مدینه فرا خواند، ولی او سرباز زد. سرانجام همچون برخی از صحابه بیمار شد، و در سال 17 یا 18 قمری در اردن در گذشت. اکنون قبر او در همان جاست.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

ابوعبیده جراح تسنن زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم

ابن کواء
ابوعمرو عبدالله، فرزند عمرو بن نعمان از سران متعصب خوارج از تاریخ تولد و مرگ و زندگی او اطلاع زیادی نیست. علت لقب او به کواء اینکه در دوران جاهلیت؛ او با داغ که یک وسیله حرارتی برای مداوا بود، مداوا شد. مؤلفان شیعه او را از خوارج و ملعون میدانند. او در سال 33 ه_ ق، در زمره افراد سرشناسی مثل مالک اشتر، کمیل بن زیاد و صعصعة بن صوحان، در کوفه بود که به سعیدبن عاص حاکم کوفه پرخاش کردند، از این رو، به دستور عثمان بن عفان با چند نفر دیگر به دمشق نزد معاویه فرستاده شد. آنجا هم با معاویه مجادله کرد که سرانجام به شمال بین النهرین و حمص تبعید شد و مدتی آنجا بود. ابن کواء در جنگ صفین جزو سپاه امیرالمؤمنین علی (ع) بود. اما زمانی که کار به حکمیت رسید، او به عنوان سخنگوی گروه ابوموسی اشعری با امیرالمؤمنین مخالفت کرد و در واقع، او ابوموسی را بعنوان حکم فرستاد. از آن پس، این گروه خوارج که از فرط عبادت، پیشانی سیاه داشتند، در برگشت از جنگ صفین همراه علی (ع) به کوفه نیامدند و در حروراء محلی در نیم فرسخی کوفه از علی (ع) جدا شدند؛ به همین جهت به آنان حروریه می گویند.
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بنابر روایات مختلف گفته شده که ابن کواء در مسئله حکمیت پافشاری کردند و با علی (ع) مخالفت نمودند تا اینکه از کوفه به نهر آمدند و به خوارج بصره ملحق شدند و کارشان به جنگ نهروان کشیده شد. به گفته مؤلفان شیعه، او در این جنگ با علی (ع) جنگ کرد و کشته شد. اما بعضی می گویند: که او با گروه خود از خوارج، از بقیه گروه جدا شدند و قبل از جنگ نهروان به منازل خود برگشتند ولی به امیرالمؤمنین نپیوستند و بعضی روایات هم می گوید: ابن کواء در صفین هم نسبت به تصمیم علی (ع) به جنگ با معاویه، اعتراض داشت؛ اما خودش در جنگ شرکت نکرد و در همان روز جنگ به همراه صد نفر، قبل از شروع جنگ از میدان خارج شد. ابن کواء پس از خارج شدن از گروه، هنوز در میان یاران علی (ع) بود و گاه در مسجد و مجلس از آن حضرت، آیات سخت و مسائل مشکل را می پرسید و ظاهرا این سئوالات بیشتر برای به زحمت انداختن آن امام بزرگوار بود، زیرا اکثر اوقات موضع مخالف در برابر حضرت میگرفت و جسارت هم میکرد.

او در مقابل سئوالات معاویه هم، در مورد خودش و فتنه جویان، جوابهای کوبنده و مشهوری داشت. همانطور که اول مطلب گفته شد، بعضی از مؤلفان شیعه مانند طوسی، ابن داود حلی اردبیلی، او را خارجی ملعون میدانند. اهل تسنن او را عالم و نسب شناس و گفته اند که او شعر هم می سروده است.
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شیخ طبرسی- احتجاج طبرسی- 1/337 در دائرة المعارف تشیع 
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دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج4

کلی__د واژه ه__ا

ابن کواء دشمن خوارج انحراف امام علی (ع) زندگینامه

مغیره (مغیرة ابن شعبه)
کنیه مغیره بن شعبه بن ابی عامر بن مسعود ثقفی ابوعیسی یا ابوعبدالله و متولد شهر طائف بود. در سال پنجم هجرت به مدینه آمد و اسلام آورد. در روایتی از امام علی (ع) نقل است که فرمود: «به راستی پذیرش اسلام وی نیز از روی نیرنگ بود. او به چند تن از افراد قبیله خود جنایتی روا داشت و آنگاه از نزد آنان گریخت و به حضور پیامبر (ص) آمد و به اسلام پناهنده شد! به خدا سوگند از آن روزی که وی ادعای اسلام کرد، هیچ کس آثار خضوع و فروتنی در برابر قوانین اسلام را در وی ندید.»

وی در عصر رسول خدا (ص) فروغ خاصی نداشت؛ ولی پس از رحلت آن حضرت در بسیاری از صحنه های سیاسی حضور فعال داشت و از مشاوران و گردانندگان کلیدی اصحاب سقیفه بنی ساعده بود. او از جمله افرادی است که به خانه وحی هجوم برد و با غلاف شمشیر بر بازوی حضرت فاطمه دختر رسول خدا (ص) زد. حضرت امام حسن مجتبی (ع) خطاب به مغیره فرمود: «انت ضربت فاطمه بنت رسول الله (ص) حتی اد میتها...؛ تو فاطمه دختر رسول الله (ص) را آنگونه زدی که بدنش را کبود کردی». مغیره در عصر خلفا در جنگ یمامه، فتوح شام و ایران حضور یافت و در جنگ یرموک از ناحیه چشم آسیب دید.

وی در زمان خلافت عمر و عثمان مدتی طولانی حاکم شهرهای بصره و کوفه بوده است و در این مدت جنایت های زیادی مرتکب شد. از مهم ترین نقاط تاریک زندگی وی در آن دوره مفاسد جنسی و اخلاقی وی و زنای با ام جمیل بود. با این که شهود به فسق وی شهادت داده بودند ولی عمر حد الهی درباره مغیره را تعطیل کرد! وی به هنگام جنگ صفین از قاعدین بود و به کناری نشست و شرکت نکرد. پس از شهادت امام علی (ع) که حکومت به غصب معاویه درآمد، وی به دربار معاویه راه یافت و مدتی از سوی او حاکم شهر کوفه بود. مغیره از مشاوران معاویه بود و پیشنهاد ولیعهدی یزید را داد. وی را در کنار معاویه، عمرو بن عاص و زیاد از دهاة، زیرکان و نیرنگ بازان عرب می دانند. در منابع شیعی روایات فراوانی در مذمت وی وارد شده است. به هر روی، مغیره سرانجام در سال 50 قمری برای پاسخگویی به کردار و رفتار ناشایست خود به سرای باقی شتافت.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

مغیره ابن شعبه زندگینامه فساد ظلم دشمن امام علی (ع) منافقان

تاریخ زندگی و چگونگی به خلافت رسیدن معاویه
شرح حال مختصری از معاویه

معاویه بنیانگذار سلسله اموی از نژاد امیه بن عبد شمس بود، امیه مردی تاجر و مالدار بود و از فرزندان او حرب و العاص می باشند. ابی سفیان پدر معاویه فرزند حرب می باشد، مادر معاویه هند دختر عتبة بن ربیعة بن عبدالشمس بود، هند زن عجیبی بود، خیلی زن زباندار خبیثه ای بود و این همان کسی بود که در احد با یک عده زنهایی شرکت کرده بود و اینها مردان کافر را تشجیع می کردند در جنگیدن. یک اشعار تصنیف مانند هم بود که آن تصنیها را می خوانند و کف می زدند و دف می زدند:

نحن بنات طارق *** نمشی علی النمارق

ان تقبلوا نعانق *** أو تدبروا نفارق

ترجمه: ما دختران طارقیم، روی فرشها گرانبها راه می رویم، اگر شما بجنگید بعد می توانید با ما هم آغوش باشید ولی اگر فرار کنید از شما جدا می شویم.

و این زنها را تشویق می کرد، و کینه پیامبر اکرم و امام علی (ع) و حمزه را هم به شدت در دلش داشت، چون پدر و برادر و عمویش در جنگ بدر کشته شده بودند. برادرش به دست امیرالمؤمنین، پدرش به دست عبیدة بن الحارث و عمویش به دست حمزه.

پس نسب دقیق معاویه اینگونه است: معاویه بن ابوسفیان بن حرب بن امیة بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصی. حرب هم در جنگ فجار از فرماندهان قریش بود. ابوسفیان پدر معاویه در همه جنگهایی که قریش بر ضد مسلمانان برپا کردند فرمانده سپاه بود مگر در جنگ بدر که وی سالار کاروانی بود که جنگ بر سر آن رخ داد، لذا در جنگ حضور نداشت اما فرماندهی سپاه قریش را در این جنگ جد مادری اش (عتبة بن ربیعة بن عبد شمس) بعهده داشت. معاویه 15 سال پیش از هجرت در مکه متولد شد و در فتح مکه او و پدر و برادر و مادرش مسلمان شدند، در آن وقت معاویه 23 سال داشت. در نقل دیگری آمده که معاویه در سال دهم هجری مسلمان شد و زمانی که در سال هشتم هجری پدرش ابوسفیان مسلمان شد، او نامه هایی برایش نوشت و وی را برای اینکار مورد سرزنش قرار داد.
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در دوران خلفاء او به همراه برادرش یزید برای شرکت در فتوحات به شام رفت، ابوبکر فرماندهی یکی از چهار سپاه را بر عهده یزید بن ابی سفیان گذاشت، عمر نیز حکومت دمشق را به او و حکمرانی قسمتی از شام را به برادرش معاویه داد. پس از درگذشت یزید بن ابی سفیان عمر، قلمرو حکومت وی را به معاویه داد. او حاکم دمشق شد و اندکی بعد امیری شامات (سوریه، اردن، لبنان، دمشق) را بدست آورد، بدین ترتیب معاویه در چهار سال پایانی خلافت عمر بر کل شامات حکومت می راند. او در دوران عثمان موقعیت خود را استوار ساخت و بعد از قتل عثمان، از بیعت با علی (ع) امتناع کرد و به جنگ با آن حضرت برخاست. وقتی امام علی (ع) به شهادت رسید، امام مجتبی تلاش نمود تا این فتنه را خاموش نماید، اما بدلایلی مجبور شد تا با معاویه صلح نماید. بالاخره او در سال 60 هجری در سن 78 سالگی از دنیا رفت.

اخلاق و صفات معاویه

معاویه از نظر شخصیتی انسانی زیرک و دوراندیش و سیاس به معنای امروزی کلمه بوده است، او در حل و فصل مشکلات، روش خاصی داشت، در برابر رقبای سیاسی، با حیله یا سم خود را از مهلکه نجات می داد چنانکه برای کشتن حسن بن علی و سعد وقاص از همین شیوه استفاده کرد تا برای پسر خود یزید بیعت بگیرد او مالک اشتر را نیز، در هنگام حرکت مالک به مصر، به همین نحو کشت، شخصی با تطمیع معاویه مالک را با عسل زهر آلود، مسموم نمود و لذا معاویه می گفت: خداوند سپاهیانی دارد که یکی از آنها عسل است. هم چنین وقتی احساس کرد که مردم شام به سوی عبدالرحمن بن خالد بن ولید، گرایش پیدا کرده اند او را به همین طرز سر به نیست کرد. داستان حیله گری های او را هم در مباحث مربوط به امام علی (ع) و امام حسن (ع) ملاحظه فرمودید و مقداری را هم در مباحث آینده مشاهده خواهید نمود. سیاست های او بر مبنای تهدید و فشار و اختناق و گرسنه نگه داشتن مردم و همچنین احیای تمایلات قبیله ای و نژادی و دامن زدن به اختلافات در میان مخالفان و در نهایت تخدیر افکار عمومی بنام دین و رنگ دینی دادن به حکومت خود، بوده است. گفتگوی معاویه با دارمیه می تواند ما را به بعضی از صفات و روحیات معاویه رهنمون سازد، تاریخ می گوید که معاویه یک بار که به حج رفته بود سراغ زنی را گرفت که از بنی کنانه بود و در حجون مقیم و دارمیه نام داشت او را بیاوردند. زنی بود سیاه چرده و فربه. وقتی بیامد معاویه گفت ای دختر حام حالت چگونه است؟

ص: 9114





گفت: اگر سر عیب جویی داری مرا دختر حام نمینامند من زنی از بنی کنانه هستم. معاویه گفت راست گفتی، می دانی چرا ترا خواستم؟ گفت: بجز خدا کسی غیب نمی داند. معاویه گفت: ترا خواستم تا از تو بپرسم چرا علی را دوست داری و مرا دشمن داری؟ دارمیه گفت: مرا از این گفتگو معاف دار. معاویه گفت: معاف نیستی. دارمیه گفت: اگر اصرار داری می گویم من علی را دوست می دارم برای آنکه با مردم به عدالت رفتار می کرد و در قسمت مساوات را رعایت می فرمود و ترا دشمن دارم برای آنکه با کسی که بخلافت از تو سزاوارتر بود جنگ کردی و بطلب چیزی برخاستی که حق تو نبود. علی را دوست دارم برای آنکه فقیران را دوست می داشت و اهل دین را احترام می کرد. ترا دشمن دارم برای آنکه خونریزی می کنی و در قضاوت ستم روا می داری و در احکام خود پیرو هوس می شوی.

معاویه گفت: به همین سبب شکمت باد کرد و پستانهایت بزرگ شد. دارمیه گفت: هند مادر تو ضرب المثل بود نه من. معاویه گفت: خاموش باش من بتو بد نگفتم، چون شکم زن باد کند خلقت فرزندش به کمال آید و چون پستانش هایش بزرگ باشد طفل شیرخوارش سیر شود، سپس بدو گفت آیا علی را دیدی؟ گفت: آری دیدم. گفت: او را چگونه دیدی؟ گفت او را دیدم که مانند تو بملک دلباخته نبود و نعمتی که تو را مشغول کرده او را مشغول نمی کرد. معاویه گفت: سخنش را شنیدی؟ گفت: آری بخدا زنگ نادانی را از دلها میزدود چنانکه روغن زنگ طشت را میزداید. معاویه گفت: راست گفتی، حاجتی داری؟ دارمیه گفت: اگر حاجتی بخواهم می پذیری؟ گفت: آری. دارمیه گفت: صد شتر سرخ با شتر نر و ساربان آن بمن ببخش. معاویه گفت: با آن چه خواهی کرد؟ گفت: با شیر آن کودکان را غذا می دهم و بزرگها را نگهداری می کنم و میان خاندانها را اصلاح می دهم. معاویه گفت: اگر صد شترت بدهم بنظر تو مانند علی می شوم؟ گفت: نه علی مقام دیگری دارد و تو مقام دیگری داری. معاویه صد شتر بدو بخشید و گفت: اگر علی بود چیزی بتو نمی داد. دارمیه گفت: به خدا یک قطعه پشم هم از مال مسلمانان بمن نمی داد.». او کسی بود که غیر از کسب قدرت و حکمرانی بر مردم، هدف دیگری نداشت چنانکه خود در اجتماع مردم کوفه همین را گفت
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و همین زندگی اشرافی معاویه و شیوه برخورد او در کار خلافت، باعث شد تا سعد بن ابی وقاص نیز در وقت ورود بر او وی را ملک خطاب کند. معاویه به پرخوری معروف بوده است و چنانچه زمخشری در ربیع الابرار گفته است، او روزی هفت مرتبه غذا می خورده است و هر مرتبه آنقدر می خورد که در کنار سفره دراز می کشید و صدا می زد: غلام بیا سفره را بردار بخدا قسم از بس خوردم خسته شدم اما سیر ندشم. پرخوری او ضرب المثل شده است، یکی از شعرا در هجو رفیق پرخوار خود این گونه می گوید: «و صاحب لی بطنه کالهاویة کان فی امعائه معاویه؛ رفیقی دارم که شکم او مثل هاویه است (هاویه اسم یکی از طبقات جهنم است که بفرموده قرآن هرگز از قبول کفار سیری ندارد) مثل آنکه در امعاء و روده های او معاویه قرار گرفته است».

معاویه در زمان پیامبر (ص)

زندگی معاویه در این دوره چیز خاصی را در برندارد جز اینکه بعدها او در تبلیغاتش به مردم شام گفته بود کاتب وحی و خال المؤمنین بوده است. او هم چنین برای تحکیم موقعیت دینی خود گفته بود نحن شجرة رسول الله (ص) او کسانی از راویان حدیث را نیز واداشت تا دهها حدیث در فضیلت او بسازند و در میان مردم رواج دهند مثلا از قول رسول خدا (ص) نقل کرده اند که فرمود: «الامناء عند الله ثلاثة جبرئیل و انا و معاویه» بررسی دو سؤال در اینجا لازم به نظر می رسد:

1_ آیا معاویه کاتب وحی بود؟

اولا از وقتی که او مسلمان شد تا رحلت حضرت رسول مدت زیادی نبوده که کاتب وحی بودن فضیلتی برایش محسوب گردد چرا که طبق قولی، او در سال دهم مسلمان شد و آن زمان که پدرش در فتح مکه (سال هشتم) مسلمان شد او در نامه هایی پدرش را توبیخ کرد و سرزنش نمود که چرا مسلمان شدی؟ البته عده ای هم گفته اند او در فتح مکه مسلمان شد. ثانیا او کاتب وحی نبوده بلکه کاتب مراسلات بوده یعنی زمانی که در اثر گسترش اسلام ناچار شد مسلمان شود در اثر اینکه بین مسلمانان موهون و بی اعتبار بود عباس عموی پیامبر از آنحضرت خواست که امتیازی به معاویه بدهد تا او از خجلت بیرون بیاید حضرت برای رعایت تقاضای عم بزرگوارش او را کاتب مراسلات نمود. چنانچه مسلم در صحیح خود نقل نموده است که: «ان معاویة یکتب بین یدی النبی صلی الله علیه و آله؛ معاویه نویسنده حضور پیامبر بود» و مدائنی می گوید: «کان زید بن ثابت یکتب الوحی و کان معاویة یکتب للنبی صلی الله علیه و آله فیما بینه و بین العرب؛ زید بن ثابت کاتب وحی و معاویه نویسنده بین آنحضرت و عرب بوده است».
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2_ آیا خال المومنین بودن می تواند شرافت و فضیلتی باشد؟

آنها این گونه می گفتند که خواهر معاویه ام حبیبه همسر حضرت رسول بوده و زوجه رسول الله ام المومنین است پس برادر او معاویه خال (دائی) المومنین می باشد. جواب: اولا اگر برادر ام المومنین بودن شرافت است پس باید حی بن اخطب یهودی پدر صفیه زوجه رسول خدا هم صاحب شرافت باشد. ثانیا طبق این استدلال محمد بن ابی بکر هم خال المومنین می باشد چون برادر عایشه است و آنها مقام عایشه را از مقام ام حبیبه بالاتر می دانند پس چرا در فتح مصر او را با لب تشنه شهید کردند و او را در شکم خر مرده گذاشتند و آتش زدند و وقتی این خبر به معاویه رسید بسیار اظهار شادمانی نمود. آیا این یک بام و دو هوا می تواند توجیهی غیر از توجیه سیاسی داشته باشد.

معاویه ای که قاتل امام حسن و عمار و حجر بن عدی و مالک اشتر و محمد بن ابی بکر و. .. است خال المومنین و صاحب شرافت می شود اما محمد بن ابی بکر چون در خانه علی تربیت شد و خطاب به آن خاندان جلیل القدر می گوید: «یا بنی الزهراء انتم عدتی و بکم فی الحشر میزانی رجح ای اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها؛ شما پناهگان من هستید و بواسطه دوستی شما در قیامت میزان عمل من رجحان پیدا می کند». «و اذا صح ولائی لکم لا ابالی ای کلب قد نبح؛ و زمانی که دوستی من به شما صحت پیدا کند باک ندارم اگر هر سگی در اطراف من پارس نماید». باید آنگونه به شهادت برسد و کسی هم از کشتن او متأثر نشود.
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نقش معاویه در منحرف کردن سنت پیامبر در باب حکومت

به تدریج جهادهای اسلامی رنگ جهادهای مادی دیگران را گرفت، و چه اشتباهات بزرگی حکام اسلامی مرتکب شدند. خدا لعنت کند معاویه را که این کار از او شروع شد. در زمان خلافت عمر، معاویه استاندار سوریه بود و بیزانس (روم شرقی) که مرکزش همین استانبول فعلی و قسطنطنیه قدیم بود همسایه دیوار به دیوار سوریه بود. عمر در سفری که به شام می آمد، به تبعیت از سنت پیغمبر که هنوز به هم نخورده بود با یک زین ساده ای می آمد. خودش بود و یک مرکب که ظاهرا شتر بوده، و غلامش که به نوبت سوار می شدند. گاهی خودش سوار می شد غلام پیاده بود و گاهی غلام سوار می شد و او پیاده بود. مشک آبی داشتند و یک مقدار نان خشک.

معاویه و لشگریانش با جلال بسیار آمدند بیرون به استقبال خلیفه. مردم شام که هنوز خلیفه را ندیده و به استقبال آمده بودند از اینها رد می شدند و گاهی از اینها می پرسیدند از موکب خلیفه چه خبر دارید؟ اینها هم جوابی نمی دادند، تا خود معاویه و همراهانش رسیدند که آشنا بودند. همینکه عمر چشمش به اینها افتاد که با آن جلال و جبروت می آیند، از مرکبش پیاده شده، دامنش را پر از سنگ کرد و پراند به معاویه و گفت این چه وضعی است که درست کرده ای؟! ولی معاویه آنقدر زیرک و زرنگ و حقه باز بود که بالاخره خلیفه را قانع کرد. گفت چون ما در مجاورت بیزانس هستیم مصلحت اسلام چنین اقتضا می کند. خلیفه هم سکوت کرد. به این شکل جلال معنوی را تبدیل به همین شوکتهای مادی کردند، در صورتی که قدرت در جلال معنوی است. سر موفقیت مسلمین در قدرت روحی و معنویشان بود.
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معاویه در زمان خلفاء

ابوبکر سپاهی را به منظور جنگ با رومیان، به سوی شامات گسیل داشت، فرماندهی یکی از لشکرهای این سپاه را یزید بن ابی سفیان برعهده داشت که پدر و برادرش (معاویه) هم در آن مشارکت داشتند، در کنار آنها، چهره هایی چون عمرو بن عاص و کسانی از خاندان بنی مخزوم و بنی جمح که از همپیمانان بنی امیه بودند، نیز حضور داشتند در واقع ابوبکر و سپس عمر شام را از همان آغاز فتح آن، به تیول خاندان اموی درآوردند. البته سپاهیانی دیگر با فرماندهی چند تن از قریش و جز آنها، هم به سوی شام اعزام شدند، در سال 14 دمشق فتح شد و یزید بن ابی سفیان امارت آن را به عهده گرفت و سپس در زمان عمر فلسطین و نواحی آن نیز به حدود امارت یزید افزوده شد در سال 81 هجری قمری بعد از مرگ یزید معاویه جای او را گرفت و در زمان عمر بود که حکمرانی کل شامات را بدست آورد. عمر با اینکه او را کسری عرب می خواند ولی در عین حال او را بر کنار نکرد، و این در حالی است که عمر شدیدا مراقب عمال خود و عوض کردن آنان بوده و این عدم سخت گیری عمر نسبت به معاویه، تعجب کسانی را برانگیخته است. به تصریح ابن عساکر، عمر کل شامات را به معاویه سپرد و معاویه می گفت: به خدا سوگند که او تنها با منزلتی که نزد عمر داشت این چنین بر مردم تسلط یافت.

یکبار عمر، معاویه را دید که با شکوه خاصی همراه خدم و حشم راه می رود. وقتی در این باره از او سؤال کرد معاویه گفت: در شام جاسوسان دشمن بسیارند و هیبت ما باید زیاد باشد، در عین حال هر چه دستور بدهی اطاعت می کنم، عمر گفت: او را امر و نهی نمی کند. معاویه خود قوت موضع خویش را ناشی از برخورد عمر با وی می دانست. جاحظ می گوید: از جمله احتجاجات سفیانیه برای اثبات خلافت معاویه، سخن خود معاویه است که می گفت: این جایگاهی است که عمر مرا در آن قرار داده و از زمانی که مرا نصب کرد، عزل نکرد، در حالی که هیچ امیری را بکار نگرفت جز آنکه او را عوض کرد و لااقل به خاطر برخی اعمالش بر او غضب کرده او را نزد خود فرا خواند. اما من را نه عزل کرد، و نه بر من غضب کرد، او همه شامات را به من سپرد و بعد از او عثمان مرا تقویت کرد. عثمان در برابر اعتراضاتی که نسبت به معاویه می شد می گفت: چگونه او را عزل کنم در حالی که عمر او را نصب کرده است. البته پاسخ امام علی (ع) به او این بود که معاویه از عمر هراس داشت اما اکنون، بدون مشورت تو هر کاری که بخواهد انجام می دهد. عمر می گفت: شما از قیصر و کسری سخن می گویید در حالی که معاویه در میان شما است.
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معاویه پس از قتل عثمان در سخنان خود خطاب به مردم می گفت: می دانید که من خلیفه عمر و عثمان در میان شما بوده ام. در دوره عثمان، شام منطقه امن او به شمار می آمد. او قراء کوفه و نیز ابوذر را به آنجا تبعید کرد، گرچه معاویه برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از تأثیرگذاری اینان بر مردم، آنان را از شام بیرون کرد. به هر تقدیر با روی کار آمدن عثمان که خود از بنی امیه بود، در پی تلاش او برای حاکم نمودن بنی امیه بر مقدرات مردم، معاویه توانست حکمرانی خود را بر شامات تثبیت نماید.

چگونه معاویه به قدرت رسید

معاویه در زمان خلیفه اول و دوم به دستگاه حکومتی شام راه یافت و به عنوان امیری که از طرف ابوبکر و عمر برای امارت منطقه شامات منصوب شده بود، بر این منطقه حکم می راند. این امارت در زمان عثمان که خود از بنی امیه بود، استوارتر گردید تا آنجا که شام به عنوان یک منطقه امن برای عثمان تلقی می گردید.

در جریان محاصره عثمان با اینکه از طرف عثمان از معاویه خواسته شده بود به کمکش بیاید و فرصت چنین کاری هم برای معاویه وجود داشت در عین حال به منظور بهره برداری از مرگ عثمان تعلل ورزید و این قدر صبر کرد تا عثمان کشته شد زمانی که حضرت علی (ع) به خلافت رسید لحظه ای معاویه را در پست خود ابقاء ننمود و او را از حکومت شام عزل کرد معاویه که در این زمان آروزهای خود را بر باد رفته می دید به مخالفت با علی پرداخت. او با استفاده از پیراهن خون آلود و انگشت قطع شده نائله همسر عثمان در شام اینگونه تبلیغ می کرد که عثمان مظلومانه کشته شده است و من ولی دم او هستم و سزاوار این هستم که از قاتلین عثمان قصاص به عمل آورم. در این زمان از مردم شام به عنوان خلیفه برای خود بیعت گرفت و عازم شد تا با علی (ع) بجنگد.
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جنگ صفین جنگی است که سپاهیان معاویه در مقابل سپاهیان علی (ع) قرار گرفتند در این جنگ گرچه سپاه معاویه در آستانه شکست قرار گرفت اما با خدعه ای که بعضی از سپاهیان علی را فریفت علی (ع) مجبور به پذیرش حکمیت شد. در جریان حکمیت هم نظر حضرت علی (ع) اعمال نشد و عده ای از یاران جاهل او آن حضرت را مجبور نمودند تا ابوموسی را به عنوان نماینده انتخاب نماید. عمروبن عاص که نماینده معاویه بود توانست ابوموسی را بفریبد و در نتیجه جریان حکمیت به نفع معاویه تمام شود. بعد از این که حضرت علی سرگرم جمع آوری نیرو و جنگ با خوارج بود معاویه گروههایی را به منظور ایجاد ناامنی و کشت و کشتار به مناطق تحت نفوذ حضرت علی اعزام نمود. اندکی بعد حضرت علی بدست خوارج به شهادت رسید و امام حسن به خلافت رسید امام حسن هم به خاطر مصالحی که در جای خود بدان پرداخته شد و مشکلاتی که در فراروی آنحضرت بود با معاویه صلح و ازخلافت کناره گیری نمود. و از این زمان به بعد بود که معاویه حاکم کل مناطق اسلامی شد. او از سال 40 تا سال 60 یعنی 20 سال بر مردم مسلمان به عنوان خلیفه حکومت کرد و در رجب سال 60 هجری از دنیا رفت.

من_اب_ع

حسن ابراهیم حسن- تاریخ سیاسی اسلام- صفحه 333 

محمدابن سعد- طبقات کبری- جلد 7- صفحه 28 

سید امیرعلی- مختصر تاریخ العرب- صفحه 62 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبین- صفحه 29 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 107-108 
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مرتضی مطهری- آشنایی با قران 6- صفحه 255

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام معاویه رذایل اخلاقی زندگینامه حدیث شخصیت انسانی اخلاق خوش اخلاقی وجدان

مروان ابن حکم
مروان بن حکم، داماد عثمان و سرسلسله بنی مروان و اولین خلیفه از نسل «بنی حکم» که مروانیان به او منسوبند. او از چهره های پلید و کثیف تاریخ است. پدرش، ابی العاص بن امیه، از استهزاء کنندگان پیامبر بزرگ اسلام که مطرود آن حضرت نیز بود. 'مروان' که کنیه اش 'ابو عبدالملک' بود در سال دوم هجرت، در مکه بدنیا آمد و در شهر «طائف» بزرگ شد و سالها با خانواده خود زندگی کرد. او و پدرش به زبان رسول خدا، مورد لعنت قرار گرفته اند و به حکم و دستور ایشان، از مدینه تبعید شدند و حق ورود به مدینه را نداشتند و با آن که عثمان برای رفع تبعید، چند مرتبه نزد رسول خدا از آنان شفاعت کرد ولی مورد قبول حضرت واقع نشد. در زمان خلافت ابوبکر، عثمان به شفاعت آنان پرداخت ولی ابوبکر گفت: من تبعیدی و رانده شده رسول خدا را به مدینه راه نمی دهم. زمان خلافت عمربن خطاب، باز هم عثمان اقدام کرد ولی عمر نیز همان جواب ابوبکر را داد تا اینکه عثمان خود، به خلافت رسید و وسیله بازگشت مروان و پدرش را به مدینه فراهم کرد و از خاصان و دبیران او و داماد وی شد.



چهره مروان در حکومت عثمانی و بعد از آن

اقدام مروان حکم در نوشتن نامه به حاکم مصر با سوء تدبیرش، منجر به قتل عثمان شد و بعد از عثمان، با روی کار آمدن امام علی بن ابیطالب (ع)، با آنکه با حضرت بیعت کرد ولی در شمار ناکثین در آمد و در جنگ جمل همراه طلحه و زبیر و عایشه، رهسپار بصره شد و در جنگ شرکت کرده و بعد مغلوب و دستگیر شد. امام علی (ع)، با شفاعت امام حسن مجتبی (ع)، او را عفو و آزار کرد ولی بیعت او را نپذیرفت و فرمود: «دست او دست خیانت است؛ اگر صد بار هم بیعت کند، باز نقض می کند و بعد فرمود: او را رها کنید». مروان سپس به شام، نزد معاویه رفت. وی در جنگ صفین در کنار معاویه جنگید. از طرف معاویه مدتی حاکم بحرین شد.

ص: 9122








کارنامه سیاه مروان

سال 42 هجری قمری، در دوران حکومت معاویه، چندی حاکم مدینه بود. در آن مدت در بسیاری از آشوب و فتنه های مدینه و شامات، شرکت داشت. او در وقتی که نامه یزیدبن معاویه در اعلام مرگ پدرش و گرفتن بیعت از مخالفان به او رسید، از حاکم مدینه خواست تا از حسین بن علی (ع)، بیعت بگیرد و در صورت خودداری از بیعت، او را بکشد. مردم مدینه 'مروان حکم' را در «واقعه حره» در زمان یزید از شهر مدینه بیرون کردند و علی رغم تعهدی که کرده بود و قسمی که خورده بود (که با سپاه شام باز نگردد) همراه آنان در جنگ «حره» شرکت کرد. پس از آن توسط 'عبدالله زبیر' به شام تبعید و در شام ساکن شد. بعد از یزید در جریان کناره گیری معاویه پسر یزید با حمایت طایفه «کلبی ها» بر ضحاک بن قیس، غلبه کرد و سال 64 ه_ ق، بعد از کناره گیری معاویة بن یزید از خلافت، مروان که آن زمان شیخ بنی امیه شناخته می شد، ادعای خلافت کرد و به خلافت رسید و مردم هم با او بیعت کردند. به نوشته برخی از تاریخ نگاران، از جمله 'مسعودی' او اولین کسی بود که به زور خلافت را به دست آورد، بدون اینکه رضایت جمعی مردم در کار باشد.



برخی از اقدامات ناشایست مروان در زمان خلافت

1- در طی حکومت خود در مدینه بدترین ناسزاها را بر سر منبر به علی بن ابیطالب می داد و می گفت: «کار بنی امیه و پایه های حکومت ما جز با سب علی (ع) و لعن و کوبیدن او، محکم و استوار نشود!! در صورتیکه او از کسانی بود که می گفت: دفاعی که علی (ع) از عثمان کرد، هیچ کس دیگر نکرد!!»
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2- مروان در زمان خلافتش سرزمین «فدک» را که معاویه به طور غصب، یک سوم آنرا به او داده بود، همه سهام آن را جزو اموال خودش قرار داد (فروغ ولایت/ 201).

3- او قاتل 'طلحه' (از سر کردگان جنگ جمل) است. توضیح آنکه وقتی طلحة بن عبیدالله، در جنگ جمل، سپاهیانش را در معرض هلاکت دید، فرار کرد و در همان موقع، مروان چشمش به او افتاد و یادش آمد که وی، عامل مؤثر در قتل عثمان بوده، لذا با پرتاب تیری، او را از پا درآورد. مروان قامتی دراز و خلقتی آشفته داشت، بطوریکه او را 'خیط باطل' یعنی دراز قد منحرف، لقب داده بودند.



مرگ مروان

دوران خلافت او خیلی کوتاه و کم دوام بود و بنا بر نقل روایات، او به دست همسرش (ام خالد) که قبلا زن یزید بود، در رمضان 65 ه_ ق، مسموم شد. بعضی گویند که 'ام خالد' از شدت خشم و کینه، بالشی بر روی او گذاشت و او را خفه کرد و به هلاکت رسید.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت 

دانشنامه رشد 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت

کلی__د واژه ه__ا

مروان ابن حکم زندگینامه دشمن پیامبر اکرم زمامداران تاریخ اسلام ظلم بنی امیه امام علی (ع)

منذر ابن جارود
مندربن جارودبن.... معلی عبدی از فرمانداران امیرالمؤمنین علی (ع) و امرای جنگ جمل تا زمان واقعه کربلا در عاشورای سال 61 هجری قمری. او در زمان رسول خدا به دنیا آمد، البته پیغمبر را ندید و جزو صحابه نیست. پدرش 'جارود' سال نهم یا دهم هجری نزد پیغمبر رفت و در حالی که نصرانی بود، همراه با جماعتی از «عبدالقیس» مسلمان شد و در جارود شهر بصره، ساکن شد. خاندان آنها شریف و بزرگوار در «عبدالقیس» و از بزرگان بصره بودند. منذر نیز به ظاهر مردی شریف ولی بسیار متکبر و مغرور بود. در زمان امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ جمل از امرای لشگر آن حضرت بود که ریاست عبدالقیس را برعهده داشت. حضرت او را به مأموریتی نزد معاویه فرستاد و بعدا او را فرماندار اصطخر فارس کرد. او ظاهرا در اموال خراج، خیانت نمود. گویند که مبلغ چهارصد هزار درهم را برداشت. حضرت علی (ع) نامه ای به او نوشت به این مضمون که: «نیکی پدرت مرا فریب داد و فکر می کردم که تو از راه او پیروی می کنی ولی متوجه شدم که تو خیانت کردی و به دنبال هوای نفس خود هستی و دنیای خود را با ویرانی آخرتت آباد می کنی و....!» او را به مدینه فرا خواند و عزل کرد و بعد به زندان انداخت و برایش جریمه مقرر کرد. وی بعدا با ضمانت و شفاعت 'صعصعة بن صوحان' از زندان آزاد شد و مورد عفو حضرت قرار گرفت. ابن ابی الحدید، منذربن جارود را جزو موافقین با خوارج معرفی کرده، اگر چه در نقل برخی از تواریخ، بنابر تقاضای 'منذر' و 'احنف بن قیس' بعنوان بزرگان بصره، خوارج را از بصره بیرون کردند، لکن بعید نیست که منذر در زمان خلافت حضرت علی (ع) جزو هواخواهان خوارج بوده و بعدا مخالف آنها یا گروه خاصی از آنها شده است.
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منذر در جای دیگر تاریخ

سال 60 هجری قمری، زمانی که امام سوم شیعیان؛ حضرت حسین بن علی (ع) قبل از قیام خود، هنگام خروج از مکه برای اشراف و بزرگان کوفه و بصره نامه نوشت و آنها را به یاری خود و اتمام حجت خود دعوت کرد از جمله افراد، منذربن جارود در بصره بود که حضرت توسط غلام خود، نامه را برای او فرستاد. او نیر نامه را همراه با فرستاده امام (ع)، نزد عبیدالله ابن زیاد که در آن موقع حاکم بصره بود برد، چون اولا به خیال خام خودش فکر می کرد که این نامه، دسیسه ای از سوی عبیدالله برای امتحان او باشد، ثانیا دخترش، همسر عبیدالله بود، لذا نامه را افشا و عبیدالله را مطلع کرد. عبیدالله فرستاده حضرت را دستگیر و او را به دار زد (اعدام کرد) و بعد از این واقعه، همراه عبیدالله به کوفه رفت. این جریانات نشان می دهد که منذر، نه فرماندار خوبی برای امام علی (ع) و نه یاور خوبی برای امام حسین (ع) بود؛ بلکه از ترس عبیدالله مطیع امر و فرمان او بود. عبیدالله بعدا او را به حکومت ثغر (نواحی مرزی هند) فرستاد و او در حدود سال 62 هجری قمری در همان جا درگذشت.

من_اب_ع

ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی- الغارات 

شیخ عباس قمی- سفینة البحار 

خیرالدین زرکلی- اعلام زرکلی 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از چند منبع 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران- ج اول

کلی__د واژه ه__ا

منذر ابن جارود زندگینامه دشمن امام علی (ع) خیانت پست حکومتی جنگ جمل
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ضحاک ابن قیس
ضحاک بن قیس بن خالد فهری، از یاران معاویه و کارگزاران او، و از دشمنان علی بن ابیطالب (ع) که مورد لعن آنحضرت واقع شده است. او از «بنی محارب ابن فهر ابن مالک» و از قبیله «قیس» بود. 



نقش ضحاک در حکومت علی (ع) و دستگاه اموی

الف- ضحاک از دستیاران معاویه بود که بعد از جنگ نهروان و پیروزی علی (ع) در رأس سپاه (سه چهار هزار نفری) به قلمرو و حکومت علی بن ابیطالب (ع)، در مرزهای عراق حمله کرد و در مسیر حجاج عراق به مکه، اموال آنها را غارت و کشتار کرد. 

ب- وی که از فرماندهان با نفوذ معاویه در شام بود، بعد از شورش خوارج بر علی (ع) به دستور معاویه، به سمت عراق آمد و با چند هزار سپاهش به کوفه آمد و در مرز غربی عراق، تاخت و تاز زیادی کرد، به کاروان حجاج عراق حمله کرد و عده زیادی را کشت و اموال و اثاث آنها را غارت کرد و 'عمرو ابن قیس' برادرزاده عبدالله بن مسعود و گماشته حضرت علی را کشت که وقتی حضرت گزارش غارتگری ضحاک را شنید به منبر رفت، از مردم کوفه خواست تا او را یاری کنند و با این جریان مقابله نمایند ولی آن مردم، به سردی با این حرفها برخورد کرده و پاسخ مناسب ندادند که علی (ع) فرمود: «به خدا سوگند، دوست دارم به جای هر صد مرد از شما، یک نفر از آنها برای من بود» و امام آرزوی مرگ کرد. در این جریان، حجر ابن عدی، با چهار هزار سپاهی، با ضحاک جنگ کرد که 12 نفر از شامیان و 2 نفر از یاران 'حجر' به شهادت رسیدند و 'ضحاک' فرار کرد.
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ج- در زمان حکومت علی (ع) وقتی که 'مالک اشتر' والی جزیره «بین النهرین» بود، 'ضحاک' از طرف معاویه عامل و کارگزار شامات در شهرهای «رقه، رها، حران، قرقیسا» بود. در این زمان به جز شامات، سایر بلاد با امام علی (ع) بیعت کرده بودند. از این رو مالک اشتر، درگیری هایی با ضحاک بن قیس در منطقه حران داشت تا جلو توسعه طلبی های او را بگیرد. بین این دو، معمولا در هر ماه برخورد و جنگ اتفاق می افتاد. 

د- سال 54 هجری قمری، 'ضحاک بن قیس' والی کوفه بود. او بعد از مرگ 'زیاد ابن ابیه' به این سمت، منصوب شد. 

ه_- ضحاک، در مورد ولایتعهدی 'یزیدبن معاویه' نقش داشت. در زمانی که معاویه می خواست، جانشینی یزید را تثبیت کند، او در شام در مجلسی که گروههایی از مردم کوفه و بصره جمع شده بودند، با متهم کردن مردم عراق به نفاق و شقاق و سرزنش کردن آنها، فعالیت چشمگیر داشت. 

و- زمانی که معاویه مرد، ضحاک بر جنازه اش نماز خواند.

ز- زمانی که حکومت «بنی امیه» تزلزل پیدا کرد و 'زبیریان' و طرفدارانشان می خواستند ریشه بنی امیه را برکنند، ضحاک بن قیس از فرماندهان قوی دستگاه بنی امیه به طرفداری از 'ابن زبیر' فعالیت داشت و برای او بیعت گرفت و شهر دمشق در کنترل او بود و در بین قبایل «قیسی ها» پشتیبان ابن زبیر بودند و قبیله دیگر یعنی «کلبی ها» به سرکردگی 'عمرو ابن سعید' و 'مروان بن حکم' در مقابل آنها و در جنگ با آنها شدند و عده ای از بنی امیه نیز با گروه مروان و با او بیعت کردند. در این جریان، جنگ سختی در منطقه «مرج راهط» نزدیک دمشق رخ داد. این جنگ به شکست 'ضحاک بن قیس' و پیروزی ' مروان' منجر شد و بدین ترتیب ضحاک سال 64 هجری قمری به هلاکت رسید.
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من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت

کلی__د واژه ه__ا

ضحاک ابن قیس زندگینامه دشمن امام علی (ع) بنی امیه معاویه پست

عبدالله ابن زبیر
عبدالله بن زبیر بن عوام بن خویلد قریشی، کنیه اش 'ابوبکر و ابوخبیب'، از بزرگان قریش و از صحابه پیغمبر، از مدعیان خلافت در زمان بنی امیه و از دشمنان امیرالمؤمنین علی (ع) و.... وی از قبیله بنی اسد و پدرش زبیر بن عوام که از صحابه پیغمبر اسلام بود و مادرش اسماء ذات النطاقین دختر ابوبکر خلیفه اول، پدر بزرگش (مادری): ابوبکر، خلیفه اول، خاله اش: عایشه (دختر ابوبکر)، مادر بزرگ (پدری اش): صفیه دختر عبدالمطلب. تاریخ تولد او، حدود سال دوم هجری یعنی 20 ماه بعد از هجرت پیغمبر اسلام در مدینه بود و اولین مولود مسلمانی بود که در مدینه بدنیا آمد. در بسیاری از حوادث زمان عثمان، فعالیت داشت از جمله اینکه عثمان او را مأمور نسخه برداری از قرآن کرد. در فتح افریقیه شرکت نمود و در جنگهای سال 30 ه_ ق در فتح طبرستان و ایران شمالی همراه 'سعید بن عاص' بود. 



عبدالله بن زبیر از دشمنان سرسخت آل پیغمبر

وی از مهره های اصلی و گردانندگان جنگ جمل بود، پدرش 'زبیر' را از حضرت علی (ع) برگرداند و به جنگ با حضرت واداشت و به خاطر موقعیتش نزد عایشه توانست تأثیر زیادی در این جنگ داشته باشد و مهمترین نقش را در زمینه سازی و برپایی آن ایفا کند و البته آخر کار خود را از معرکه بیرون کشید و جان سالم به در برد. دشمن سختی برای علی (ع) بود و نسبت به آن حضرت جسارت و اسائه ادب می نمود. در سخنرانی اش، به آن حضرت دشنام می داد و او را با جملات رکیک خطاب می کرد. البته علی بن ابیطالب (ع) در همان جنگ او را اسیر کرد ولی او را آزاد کرد و فرمود: «از اینجا برو تا ترا نبینم.» او در دورانی که خود را خلیفه مسلمین می خواند، چهل جمعه صلوات بر پیغمبر و آل او را در خطبه خود نیاورد و می گفت: «بدین سبب نمی گویم که کسانی بدین جمله مباهات نکنند»؛ مقصودش آل علی (ع) بود. روایت دیگری از 'سعید بن جبیر' نقل شده که روزی عبدالله بن زبیر، به عبدالله بن عباس گفت: «چهل سال است که دشمنی شما اهل بیت پیغمبر را در دل خویش دارم و آن را پنهان می کنم.» روایت دیگری است که روزی او، در بالای منبر در خطبه اش به علی (ع) جسارت کرد، خبر به محمدبن حنفیه (پسر امام علی (ع)) رسید با عجله به مسجد آمد و بر منبری دیگر نشست و خطبه او را قطع کرد و به مردم خطاب نمود که: «ای ملت عرب: زهی بی غیرتی و نامردی که آشکارا نسبت به پدرم علی (ع) اهانت شود و شما گوش دهید و عکس العملی نشان ندهید» و سپس سخنرانی مفصلی کرد و به شدت 'ابن زبیر' را محکوم نمود. عبدالله در هر فرصتی متناسب با موقعیت خود برای کسب مال و مقام و وجهه، رنگ عوض می کرد و به دروغ و تزویر متوسل می شد. 

ص: 9128








عبدالله زبیر و امام حسین (ع)

بعد از مرگ معاویه در سال 60 ه_ ق یکی از افراد مخالف حکومت یزید پسر معاویه بود و مانند امام حسین (ع) با یزید بیعت نکرد و در این رابطه از مدینه فرار و به مکه پناهنده شد و زمانی که امام حسین نیز با یزید بیعت نکرد و به مکه رفت و از آنجا قصد عراق نمود، عبدالله از کسانی بود که حسین بن علی (ع) را از سفر به عراق منصرف کرد (هر چند که به صورت ظاهر بود) و در باطن می خواست که حسین (ع) مکه را ترک کند زیرا می دانست با حضور آن حضرت هیچکس به او رغبت نمی کند و زمینه ای برای توفیق او پیدا نمی شود. این نکته در سخنان حضرت سیدالشهداء (ع) دیده می شود که فرمودند: «اگر چه 'ابن زبیر' به ظاهر به بودن من در مکه علاقه نشان می دهد ولی در واقع بیشتر از هر چیز به بیرون رفتن من از مکه، علاقه مند است.» بعد از رفتن امام حسین (ع) از مکه به سمت عراق، زمینه سیاسی مکه در اختیار او قرار گرفت و به تدریج بر اوضاع مکه مسلط شد.



ابن زبیر نماینده 'ابناء المهاجرین' 

وی نماینده گروه 'ابناء المهاجرین' بود. آنها دسته ای از صحابه پیغمبر بودند که الگویشان 'عمر' بود و با 'امویان' و 'علویان' رابطه خوبی نداشتند. شعار سیاسی آنان 'شورا' بود. عبدالله بن زبیر می گفت: ما 'ابنای مهاجرین و اولی الامر' هستیم. عبدالله بن زبیر توانست بعد از شهادت حضرت سیدالشهداء نیروهای مخالفی را که از کشته شدن آن حضرت، به وجود آمده بود، به طرف خودش جلب کند (هر چند خود از دشمنان آل علی (ع) بود) سپس ادعای خلافت کرد و با یزید مخالفت نمود و بر علیه یزید سخن گفت و او را دشنام می داد، مردم شهر حجاز و تهامه با او بیعت کردند و مدینه مرکز خلافت او شد. 
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عامل آتش سوزی خانه کعبه و خرابی آن

سال 63 ه_ ق در جریان «جنگ حره» که عبدالله از محرکان اصلی این شورش بود، لشگریان یزید به قتل عام مردم مدینه و برای سرکوبی او در مکه پرداختند و مکه را محاصره کردند. وی به خانه کعبه پناه برد و لذا لشگریان یزید، داخل مسجدالحرام و کعبه را سنگباران کردند که در اثر آن قسمتی از کعبه خراب شد و پرده و سقف آن آتش گرفت. مرحله دوم، بعد از مرگ یزیدبن معاویه بود که او (ابن زبیر) مردم را به بیعت با خود دعوت کرد و تدریجا بیشتر مردم حجاز و عراق و فارس و خراسان (تمام ممالک اسلامی آن روز) به جز مصر و شام، خلافت او را قبول کردند. مدت خلافت او 5/8 سال طول کشید تا اینکه عبدالملک بن مروان، حجاج بن یوسف را با سپاهی به جنگ او فرستاد. عبدالله به خانه کعبه پناه برد. حجاج مکه را محاصره کرد و از منجنیق هایی که بر بالای کوه «ابوقبیس» نصب کرده بود، خانه کعبه را خراب کرد و داخل مسجدالحرام را سنگباران نمود. عبدالله به جهت کج اندیشی و بخل و حسد و حرص زیاد و هوش و ذکاوت و تدبیر کم با مدعیان خلافتش مانند مروانیان، مختار و خوارج مواجه گشت و از طرفی چون هاشمیان و پیروان آنها خلافت و حاکمیت او را به رسمیت قبول نداشتند، نتوانست خلافت طولانی و مستقر داشته باشد.



پایان زندگی ابن زبیر

سال 72 هجری قمری، عبدالملک بن مروان (از خلفای اموی) سپاهی را به فرماندهی حجاج بن یوسف ثقفی به مکه و جنگ با عبدالله بن زبیر فرستاد. حجاج، مکه را محاصره کرد و بعد از 6 ماه و 17 روز یاران عبدالله و حتی پسرانش تسلیم شدند، ولی او (عبدالله) با گستاخی و دلاوری تمام، به جنگ ادامه داد تا به قتل رسید. شامیان سر او را بریدند و او را بر بالای دار بردند و بعد از چند روز او را دفن کردند.
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من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

محمدصادق نجمی- سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

سید مصطفی حسیی دشتی- معارف و معاریف 

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن زبیر زندگینامه زمامداران قریش دشمن امام علی (ع) منافقان

عمارة ابن عقبه
عمارة بن عقبه از جاسوسان معاویه در سرزمین عراق و کوفه و از دشمنان سرسخت علی بن ابیطالب (ع)، پدرش 'عقبة ابن ابی معیط' از دشمنان سرسخت پیامبر خدا که در جنگ بدر اسیر و کشته شد و ' ابی معیط' کسی بود که در آزار و اذیت پیغمبر اکرم (ص) و مسلمانان در مکه کوتاهی نمی کرد و یهودیان را تحریک می کرد تا آن حضرت را اذیت کنند و شکمبه گوسفند بر سر حضرت بریزند و از این قبیل، برادرش 'ولید بن عقبه' که در قرآن مجید آیه 6 در سوره حجرات او را فاسق خوانده است. اینها شاخه ای از ناپاکان بنی امیه بودند و از آنجا که امام علی (ع) ضربت های زیادی بر این خاندان زده بود، دشمنی زیادی از آن حضرت به دل داشتند. عماره، جاسوس معاویه در عراق بود که دائما وقایع آن سرزمین را برایش گزارش می کرد. از جمله واقعه جنگ نهروان (جنگ امیرالمؤمنین علی (ع) با خوارج) را به معاویه خبر داد و یادآور شد که عده ای از قاریان قرآن و زهاد از یاران علی بن ابیطالب (ع) بر او شورش کردند و به دست علی (ع) و یارانش کشته شدند و میانشان دشمنی افتاد و از هم پراکنده هستند. عماره، در نامه ای، اختلاف و دو دستگی یاران علی (ع) را برای معاویه گزارش کرد که این اختلاف و نارضایتی به شدت بالا گرفته است و بعد نامه را برای معاویه به شام فرستاد و همین گزارشات او بر معاویه (حاکم شام) زمینه ای برای ایجاد ناامنی و یغماگری و قتل شیعیان امام (ع) شد و امام علی را از اندیشه تسخیر مجدد شهر شام و اهداف عالی آن حضرت بازداشت. (شرح این وقایع در تاریخ نگاشته شده است).
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از اقدامات دیگر عماره این که در سرکوبی حرکت شیعی 'حجربن عدی' که از یاران رسول الله و امام علی (ع) بود، به همراه عمربن سعد و پسران طلحه و زبیر شهادت نامه ای بر علیه حجر، امضا کرد و کفر 'حجربن عدی' را تأیید نمود. عمارة بن عقبه، در ذیحجه سال 63 در شورش جنگ حره، در زمان یزیدبن معاویه، کشته شد، نسلی از او بر جای نمانده است.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

محمد بن سعد کاتب واقدی- طبقات واقدی- ج 5 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت

کلی__د واژه ه__ا

عمارة ابن عقبه زندگینامه دشمن امام علی (ع) بنی امیه

حصین ابن نمیر (حصین ابن تمیم)
حصین بن نمیر سکونی یا 'حصین بن تمیم' از سران امویان و از دشمنان آل علی بن ابیطالب (ع)، وی از قبیله کنده و از «بنی تمیم» بود که از جنایت و شقاوت هیچ کوتاهی نکرد. پدرش: 'تمیم بن اسامة بن زبیر بن ورید تمیمی' همان کسی است که وقتی امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ از من هرچه می خواهید بپرسید قبل از اینکه از میان شما نباشم»، پرسید تعداد موهای سر من چه قدر است؟ البته حضرت فرمودند: به خدا قسم می دانم ولیکن کجاست برهان آن! یعنی از کجا بر 'تو' معلوم کنم که عددش همانست که من می گویم. حصین از دلاوران و شجاعان عرب نیز بود و همیشه با آل البیت (ع) دشمنی داشت و از مخالفان سرسخت شیعه بود. 



بعضی از اقدامات جنایتکارانه 'حصین بن تمیم' یا 'نمیر' در دوران زندگی
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1- در جنگ صفین در سپاه معاویه، حاکم بنی امیه بود.

2- در زمان خلافت 'یزیدبن معاویه' فرمانده گروهی از سپاه او و از دست اندرکاران حکومت بود.

3- سال 60 هجری ق، زمانی که حسین بن علی (ع) (امام سوم شیعیان) در مخالفت با یزید قیام کرد و از مدینه به مکه و از آنجا به طرف سرزمین عراق رفت، به دستور 'ابن زیاد' که کارگزار یزیدبن معاویه در کوفه بود، 'حصین بن نمیر' را با لشگر انبوهی بر سر راه آن حضرت به «قادسیه» فرستاد و او پیاده و سواره اش را بین قادسیه و منطقه «حفان تا قطقطانه» و از طرف دیگر تا کوه «لعلع» در بصره مستقر کرد و در مقابل حسین (ع) ایستاد.

4- قیس را در قادسیه دستگیر کرد و نزد 'ابن زیاد' فرستاد و در همین واقعه، قیس به شهادت رسید.

5- در دوران قیام مسلم بن عقیل قبل از عاشورا سال 61 وی رئیس پلیس 'ابن زیاد' بود و مأموریت یافت برای پیدا کردن و دستگیری مسلم، خانه ها را تفتیش کرده و تمام دروازه های شهر کوفه را بست.

6- در حادثه عاشورا سال 61 ه_ ق، از فرماندهان گروه تیرانداز بود که به سپاه حسین بن علی (ع) حمله کردند.

7- در شهادت حبیب بن مظاهر، از یاران 'اباعبدالله حسین بن علی' در عاشورا 61 ه_ ق، دستی داشت و بعد از شهادت آن بزرگوار، سر مقدس او را در کوفه بر گردن اسب خویش آویخت تا به قصر 'ابن زیاد' ببرد، به نقلی بعدها پسر حبیب بن مظاهر یعنی قاسم کمین کرد و او را کشت.
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8- سال 64 ه_ ق زمانی که 'عبدالله بن زبیر' در شهر مکه بر ضد 'یزیدبن معاویه' حاکم وقت سر به مخالفت برداشت و به کعبه پناه برد، حصین بن نمیر بر کوه 'ابوقبیس' منجیق گذاشت و کعبه را هدف قرار داد.

9- سال 65 ه_ ق در سرکوبی نهضت «توابین» به سرکردگی سلیمان بن صرد خزاعی، حصین به عنوان فرمانده کل سپاه شام، با وی جنگید تا اینکه سلیمان 'رحمه الله' کشته شد. 



پایان زندگی جنایتکار تاریخ

و سرانجام سال 66 ه_ ق، در نهضت خروج مختار ثقفی، بعد از کشته شدن 'ابن زیاد' در جنگ با 'ابراهیم اشتر'، 'حصین بن تمیم' یا 'نمیر' بدست 'شریک بن جدیر تغلبی' در نزدیکی موصل کشته شد.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهوم 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

تاریخ امام حسین (ع) 

سید عبدالکریم حسینی قزوینی- قیام حسینی در آئینه اسناد تاریخی

کلی__د واژه ه__ا

حصین ابن نمیر (حصین ابن تمیم) زندگینامه دشمن امام علی (ع) امام حسین (ع) واقعه کربلا قاتل ظالم

ابو اعور سلمی
«عمرو بن سفیان بن سعید» مشهور به «ابو اعور سلمی» از سرداران مشهور معاویه در جنگ صفین و از فاتحان شهرهای مصر و شام بود. نسب ابوعور به تیره بنی ذکوان سلیم می رسد. پدرش که هم پیمان حرب بنی امیه بود، در جنگ احد در صف مشرکان حضور داشت و نوشته اند که او بود که اولین نفر از مسلمانان را به شهادت رساند.

تاریخ تولد ابواعور مشخص نیست. برخی نوشته اند که او زمان پیامبر اسلام (ص) را درک کرده و از آن حضرت روایت کرده است؛ بعضی دیگر معتقدند که او در دوران جاهلیت می زیسته و محضر پیامبر (ص) را ندید. همچنین به نقل برخی منابع، او در جنگ حنین در حالی که مسلمان نبود، شرکت داشت و پس از آن اسلام آورد. در سال 13 ه. ق که ابوعبیده شام را فتح می کرد، ابو اعور یکی از سرداران او بود که طبریه را فتح کرد. بر اساس گزارشهای دیگر، او در جنگ عموریه در سال 23 ه.ق سردار سپاه شام بود و در 26 ه.ق هم در فتح قبرس شرکت داشت.
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در سال 35ه.ق، شورشیان مصری که نظر مساعد عثمان را نسبت به شکایات خود جلب کرده بودند و به سرزمین خود برمی گشتند، در راه به ابواعور که بر شتر عثمان سوار بود، برخوردند و به او بدگمان شدند و چون او را تفتیش کردند، نامه ای دیدند که در آن عثمان به حاکم مصر دستور داده بود که شورشیان را به سختی مجازات کند. با این وجود، روایات دیگری وجود دارد که نشان می دهد حامل نامه، غلام عثمان بود.

همراهی با معاویه

ابو اعور تا آغاز جنگ صفین، در کنار معاویه بود و پس از آن، فرماندهی گروهی از سپاه شام برای جنگ با سپاه امام علی (ع) در صفین را بر عهده داشت. ابو اعور پس از ورود به عراق، آبشخور فرات را در محاصره گرفت و اجازه استفاده از آن را به سپاه کوفه نداد، اما سرانجام کوفیان بر آنان پیروز شدند و آبشخور را تصرف کردند. او در طول روزهای جنگ، چندبار با چندنفر از سرداران سپاه کوفه درگیر شد، اما چون شکست در لشکر شام افتاد و به نیرنگ عمروبن عاص، قرآن ها را بر نیزه کردند و دو سپاه به حکمیت دعوت شدند، ابو اعور هم در میان آنها بود که قرآن را بر سرش گذاشت و دو سپاه را به حکمیت فراخواند.

ابو اعور در زمان نوشتن صلح نامه در پایان جنگ، به پیش انداختن نام امام علی (ع) بر معاویه و نامیدن آن حضرت به لقب «امیرالمؤمنین» اعتراض کرد و نزاعی که بر سر این موضوع درگرفت، سرانجام با مداخله امام علی (ع) و توضیح ایشان پایان یافت و چون صلح نامه نوشته شد و کسانی از دو سپاه بر آن شهادت دادند، ابو اعور هم از جانب سپاه شام، یکی از گواهان بود. پس از پایان جنگ صفین، معاویه که به تسحیر مصر چشم داشت، سرداران خود را برای آن کار فراخواند و نظر آنها را در این زمینه جویا شد. با آنکه ابواعور، مانند بیشتر سرداران با این پیشنهاد موافق نبود، در لشکرکشی به سوی مصر به سرکردگی عمرو عاص شرکت کرد.
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از این پس، از زندگی و یا مرگ او گزارشی در دست نیست. ابواعور از دشمنان سرسخت امام علی (ع) بود، به طوری که نوشته اند امام (ع) پس از جنگ صفین، او و برخی دیگر از یاران معاویه را در قنوت نماز لعن می کرد.

پس از انعقاد صلح میان معاویه و امام حسن (ع)، امام برخی از یاران معاویه مانند عمرو عاص و ابو اعور را سخت مورد انتقاد قرار داد و ابو اعور را از کسانی خواند که پیامبر اسلام (ص) آنان را لعن کرده است. اما در گزارش دیگری از این ماجرا، نامی از او نیست.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

دائرةالمعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمدباقر محمودی- انساب اشراف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

ابو اعور سلمی زندگینامه دشمن امام علی (ع) بنی امیه

سعد ابن ابی وقاص
سعد از مشاهیر اصحاب پیامبر (ص) و گروه مهاجران، و از سرداران صدر اسلام و امرای عرب است که بعدا لغزید.

کنیه اش: ابواسحاق، و اجداد نخستین او از طایفه «بنی زهره» و قریش بوده و از همین رو، با مادر پیغمبر (حضرت آمنه) که از طایفه «بنی زهره» بود، خویشاوندی قبیله ای داشت. واقدی در کتاب طبقات ابن سعد، به چند واسطه از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که پیامبر فرمود: «سعد بن ابی وقاص، دایی من است.» (ط/ ج 3)

پدرش: ابووقاص مالک، پسر وهیب بن عبد مناف بن زهره

مادرش: حمنه، دختر سفیان بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف
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یکی از پسرانش، عمر بن سعد، فرمانده سپاه ابن زیاد در جنگ با حسین بن علی (ع) که به شهادت آن حضرت منجر شد و بزرگترین جنایت تاریخ بشر بود و عمر بن سعد به دست مختار ثقفی کشته شد.

فرزند دیگرش: محمد را حجاج بن یوسف ثقفی در جنگ «دیر جماجم» سال 82 ه_.ق، کشت. سعد، جزو اولین افرادی بود که اسلام آورد. به گفته خودش قبل از اینکه خداوند نماز را واجب کند. پیغمبر (ص) میان او و «سعد بن معاذ» و به نقلی، با «مصعب بن عمیر» پیمان برادری بست. سال هشتم هجرت، در زمان پیامبر (ص)، در سریه «عبیده بن حارث» شرکت نمود و در مقابل کفار اولین تیر را به طرف دشمن پرتاب کرد. البته جنگی نشد و هر دو سپاه بازگشتند. خودش گوید: «من اولین مرد عرب هستم که در راه خدا و اسلام، به دشمن تیر انداختم.»

بعد از بازگشت به مدینه، پیامبر او را در سریه دیگری به همراه چند نفر (8 تا 20 نفر گفته شده) برای مقابله با کفار قریش به ناحیه «خرار» (خرار، منطقه ای نزدیک غدیر خم، به سمت مکه) فرستاد، اما آنها قبلا از آن منطقه عبور کرده بود و لذا سعد و همراهانش برگشتند.

در جنگ بدر، حضور داشت و وقتی از جنگ برگشت و پیامبر (ص) غنایم بدر را میان اصحاب تقسیم می کردند (به طور مساوی)! او به اعتراض به آن حضرت گفت:

«شما سهم مرا که از اشراف «بنی زهره» هستم، یا آن افراد ضعیف و فقیر به یک اندازه می دهید.» پیامبر (ص) ناراحت شدند و فرمودند: «مگر نمی دانی که این پیروزی ها به برکت همین ضعفاست و من به خاطر عدالت و... مبعوث شده ام؟»
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در جنگ احد، خندق، خیبر و دیگر جنگها شرکت کرد. هم چنین در فتح مکه، جزو سپاه مسلمین بود و بعضی از مورخین گفته اند که در آن، یکی از فرماندهان مهاجران و پرچم آنها به دستش بود! سال آخر حیات پیغمبر (ص) نیز، بعد از حجة الوداع آن حضرت، سپاهی را به فرماندهی «اسامة بن زید» تشکیل دادند و عده ای از مهاجرین و انصار و بعضی از بزرگان آنها از جمله ابوبکر، عمرو، «سعد بن ابی وقاص» جزء لشگر اسامة بن زید قرار دارند.

چهره سعد، بعد از پیامبر (ص) شهرت او بیشتر در زمان عمر بن خطاب است. زیرا فرمانده سپاه مسلمین در جنگ «قادسیه» (قادسیه، شهرکی کوچک به فاصله 50 مایلی شهر کوفه بود) علیه ایرانیان بود و قادسیه را فتح کرد. و بعدا کوفه را بنا نمود و مرکز و مقر سپاه خود قرار داد. در این جنگ، با «اشعث بن قیس» همراه بود جالب اینکه، چون سعد، جراحتی در ران پایش داشت و نتوانست بر اسب سوار شود، لذا در میدان جنگ حاضر نشد و فقط از دور ناظر بر صحنه نبرد بود. سعد، هم چنین مدائن را تسخیر نمود و مجددا به کوفه برگشت.

سپس از طرف عمر، حاکم کوفه شد و در آنجا خانه های زیادی بنا کرد و ظاهرا قصری برای خودش ساخته، و دری بیرون آن گذاشته بود و از آنجا که عمر در زمان خلافتش، نظارت بر کارهای بعضی از عمالش می کرد، وقتی خبر قصر او را شنید، شخصی را به کوفه فرستاد تا آن درب را آتش زده و برگردد! (البته نسبت به عده ای از استانداران خود سخت گیری نمی کرد و حساسیت نداشت) و بار دیگر، اموال بعضی از فرمانداران و دنیاپرستان را مصادره کرد، سعد بن ابی وقاص، 3 سال و اندی، حاکم کوفه بود و بعد عمر او را عزل نمود. ولی یکی از اعضای شورای 6 نفره ای بود که برای تعیین خلیفه، از جانب عمر انتخاب شده بودند که عبارت بودند از: طلحه و زبیر و عثمان و عبدالرحمان بن عوف و امیرالمؤمنین (ع). شیخ مفید می گوید: «او کسی نبود که شخصا خود را برابر علی بن ابیطالب (ع) بداند، اما از زمانی که در «شورا» وارد شد، احساس کرد که می تواند خلافت هم داشته باشد.» (تاریخ تحول دولت و خلافت ص 123، رسول جعفریان)
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البته او در شورای عمر با حمایت از عثمان به نفع عبدالرحمان بن عوف که از خویشان و هم قبیله او بود، رأی داد که همین امر، به روی کار آمدن عثمان، منتهی شد و چون در آن زمان، انحراف از سنت پیامبر بیشتر و فتنه ها آشکار می شد، او نیز عناد و ضلالتش بیشتر و با مسیر پیامبر خدا (ص) فاصله زیادی گرفت. او در زمان عثمان از هواداران او بود و عثمان هم پس از خلافتش، کمک هایی به او کرد، از جمله اینکه قریه ای به نام «هرمز» را به او بخشید و مدتی او را حاکم کوفه کرد. سعد در همان زمان از بیت المال مسلمین، مقداری قرض گرفت و در برگرداندن آن، تعلل می کرد و چون «عبدالله بن مسعود» خزانه دار بود با او شدیدا برخورد کرد. و عثمان بعدا او را عزل نمود. اگرچه در ماجرای قتل عثمان، دخالتی نداشته ولی گفته شده که او خود را آماده کرده بود که به حمایت او برخیزد اما این کار را نکرد و بعدا خودش اشاره دارد به اینکه در قتل او بی طرف بوده است.

حسادت و بخل زمانی که علی (ع) به حکومت رسید، او با آن حضرت بیعت ننمود و وقتی از او خواسته شد که با امام (ع) بیعت کند، گفت: «بیعت نمی کنم تا همه مردم بیعت نمایند.» و امام (ع) فرمود: «بگذارید او برود.» و آن حضرت به بیعت اجباری و تحمیلی، معتقد نبود، بلکه مردم را آزاد می گذاشت. و مردم به طور گسترده و با رغبت و داوطلبانه، بیعت کردند. گرچه آنان را در عدم بیعت و تعلل از آن نکوهش بسیار نمود. هم چنین وی در هیچ جنگی، امام (ع) را یاری ننمود نه در (جمل و نه در صفین و نه در نهروان) و در شمار «قاعدین» همراه با «عبدالله بن عمرو محمد بن مسلمه»، علاقه ای به امام نداشتند و حاضر نبودند سخن آن حضرت را بشنوند و از همین رو زمینه پیروزی برای «معاویه» فراهم شد. او در باطن، از دشمنان آن حضرت بود و به مقامات معنوی و افتخارات بارز او حسادت می ورزید و بر این امتناع دلایل گوناگونی ارائه می کرد، گاهی خودش را بیشتر از امام (ع) به خلافت سزاوار می دید، گاهی نیز، سوابق خویش در جهاد را عنوان می نمود و نامشخص بودن جبهه حق از باطل را، دلیل موجهی بر این امر می دانست و به تمثیل می گفت: «شمشیری به من دهید تا مؤمن را از کافر بازشناسید.»
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اما شیخ مفید رحمه الله علیه، سبب اصلی خودداری او از یاری امیرالمومنین (ع) را حسادت می داند و می نویسد: «این مسئله از روزی که عمر بن خطاب، او را برای شورای 6 نفره خلافت، انتخاب کرد، سرچشمه می گیرد او واقعا پنداشت که شایستگی مقام رهبری و حکومت را داراست. و همین خیال، دنیا و آخرتش را خراب نمود و او به آنچه که امید بسته بود، نرسید و با دست خالی از دنیا رفت.»

دکتر علی شریعتی، این تحلیل را بر موضوع عدم شرکت او دارد که: «با اینکه خودش فرمانده بزرگی در تاریخ و فاتح ایران بوده، ولی در برابر عظمت و شکوه حضرت علی (ع) همواره احساس حقارت می کرد.»

یکبار سعد به امام علی (ع) گفته بود: «ای پسر ابوطالب تو به خلافت حریصی.»

و امام فرموده بود که «به خدا سوگند شما حریص مندتر هستید و حال آنکه از آن دورترید.» البته سعد به فضایل علی (ع) کاملا آگاه و جامعیت آن حضرت را به خوبی می دانست و این مطلب، در حرفها و برخوردهایی از او به خوبی روشن است. از جمله:

1- چون با آن حضرت بیعت نکرده بود، وقتی که شنید «ذوالثدیه سرکرده خوارج» در نهروان به دست آن حضرت کشته شده، پشیمان شده و گفت: «اگر این را می دانستم، از علی (ع) جدا نمی شدم زیرا از پیامبر خدا (ص) شنیده بودم که قاتل «ذوالثدیه»، بر حق است.» (قاموس الرجال)

2- ملاقاتی جالب و روشنگر: یکبار ملاقاتی با معاویه در موسم حج داشت و معاویه به امام علی (ع) ناسزا گفت سعد برآشفت و گفت: «به خدا اگر یکی از صفات علی (ع) را داشتم، بهتر بود برایم تا همه ملک جهان را می داشتم.»
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3- و بار دیگر در برخورد با معاویه، زمانی که با اعتراض گفت که «چرا به علی ناسزا نمی گویی؟» پاسخ داد: «ای معاویه من سه فضیلت درباره علی سراغ دارم که هر کدام یک از آنها اگر برای من بود قسم به خدا از تمام نقاطی که آفتاب بر آنها طلوع می کند برای من بهتر بود.»

معاویه گفت: «آن سه فضیلت چیست؟»

سعد گفت: «علی تزویج فاطمه دختر پیامبر (ص): پیغمبر فاطمه بهترین دختران و سر خود را به علی تزویج کرد و از او صاحب اولادهایی مانند حسن و حسین شد که اولاد پیغمبرند، این فضیلت مال علی است. و علی به واسطه این ازدواج جزء اهل بیت رسول خدا شد و آیات قرآن که درباره اهل بیت نازل شده علی را شامل می شود.

دوم اینکه: در جنگ خیبر که پیغمبر علم را به دست ابوبکر داد او رفت و شکست خورد و برگشت روز دیگر رسول خدا علم را به دست عمر داد او هم رفت و شکست خورد و برگشت رسول خدا فرمود: فردا علم را به دست مردی می دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند پی در پی حمله کننده است و هرگز فرار نمی کند و خدا به دست او خیبر را فتح می کند، و همه ما منتظر بودیم ولی پیامبر پرچم را به دست علی داد علی هم رفت و خیبر را فتح کرد. این فضیلتی است که برای علی است.

فضیلت سوم اینکه رسول خدا درباره او فرمود: 'انت منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ نسبت تو با من همانند نسبت هارون با حضرت موسی است مگر اینکه پس از من دیگر پیامبری وجود ندارد.'»
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معاویه گفت: «تو خودت این حرفها از پیغمبر را شنیده ای؟»

سعد گفت «بله.» و اوقاتش تلخ شد خواست برخیزد برود، معاویه گفت «بنشین تا جوابت را بشنوی! به خدا قسم من هیچگاه تو را ملعون تر و ناشایسته تر از این زمان ندیدم، تو که خود این حرفها را از پیغمبر درباره علی شنیدی چرا علی را یاری نکردی؟»

سعد گفت: «من دیدم وضع تاریک است باد سیاهی وزیده (یعنی جنگ جمل و صفین و نهروان که واقع شد) دیدم آشوبی برپا شد و (و حق و باطل معلوم نیست) به شترم گفتم «اخ اخ» یعنی شترم را خواباندم تا این گرد و غبار فرو افتد به راه بیافتم.»

معاویه گفت «در قرآن «اخ» نیست قرآن می گوید: اگر دیدید دو طایفه از مومنین با هم جنگ می کنند شبی بروید بین آنها صلح برقرار کنید اگر یک دسته حاضر به صلح نشدند و به جنگ و ستم ادامه دادند با آنها جنگ کنید تا به امر خدا گردن نهند. (حجرات/ 9) اینک ای سعد بگو ببینم تو در این حوادث و وقایع با که بودی همراه با گروه ستمگر علیه گروه عادل بودی یا همراه با گروه عادل علیه گروه ستمگر؟»

سعد نتوانست پاسخ گوید به او گفت «به خدا من بر مقام تو و خلافت از تو شایسته ترم!»

معاویه به او گفت: «قوم و خوبشان تو را به ریاست قبول ندارند حالا ادعای مقام خلافت را داری.»

با همه این احوال، خودش می دانست که بخل نفسش، نمی گذارد که با علی بوده و حاضر به تبعیت او شود.
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روزی علی بن ابیطالب (ع)، به خطبه خواندن مشغول بود و فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ از من هرچه می خواهید بپرسید، قبل از اینکه دیگر مرا نیابید. به خدا قسم هر مطلبی که برایتان، سوالی باشد، از گذشته و آینده، پاسخ خواهم داد.» سعد بن ابی وقاص بلند شد و گفت: «آیا می دانی که در سر و ریش من، چند مو هست؟» حضرت فرمود: «از من سوالی کردی که به خدا قسم، پیامبر مرا از این سوال تو خبر داده، بدان که هر مویی از سر و ریش تو، شیطانی به پای آن نشسته و در خانه تو بزغاله ای است که فرزندم حسین (ع) را خواهد کشت.» (عمر بن سعد آن روز کودکی نوپا بود).

نکته قابل توجه اینکه برادرزاده سعد، «هاشم بن عتبه» که به «بنی هاشم المرقال» معروف، و یک چشم خود را از دست داده بود، پرچمدار سپاه امام علی (ع) در جنگ صفین و از فداکارترین یاران آن حضرت بود و در صفین شهید شد.

دو چهره خبیث، مقابل یکدیگر چون سعد تنها کسی بود از شورای 6 نفره عمر بن خطاب، تا آن زمان زنده بود، لذا معاویه تصمیم گرفت، از همین راه وارد شده و او را فریب دهد. بعد از جنگ جمل، نامه ای به «سعد» نوشت بدین مضمون! «سزاوارترین مردم برای یاری و دادخواهی عثمان از میان قریش کسانی هستند که در شورا بوده اند زیرا آنان حقش را ثابت کردند و او را بر دیگران برگزیدند، طلحه و زبیر که شریک تو در شورا و همتای تو در اسلام بودند به دادخواهی او برخاستند و ام المومنین نیز برای همین دادخواهی از خانه بیرون شتافت پس آنچه را همگان پسندیده اند ناپسند مشمار و آنچه را آنان پذیرفته اند مردود مدار، ما کار خلافت را به اختیار شورای مسلمانان وامی گذاریم.» (تاریخ یعقوبی 2/87)
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سعد در پاسخ چنین نوشت: «اما بعد، عمر از قریش جزء کسانی که خلافت را سزاوار بودند در شورا وارد نکرد و هیچ یک از ما از دیگری شایسته تر به احراز آن نبود مگر به اتفاق نظر خود ما بر او، با این تفاوت که آنچه ما داشتیم در علی نیز بود ولی آنچه او داشت در ما نبود و این کاری بود که ما نه آغازش را خوش داشتیم و نه پایانش را، اما طلحه و زبیر اگر در خانه های خود می ماندند برایشان بهتر بود خداوند ام المؤمنین را نیز بر آنچه کرده ببخشاید.» (تاریخ یعقوبی 4/88)

بعد از نبرد صفین و قضیه حکمیت به سران قاعدین از جمله سعد بن ابی وقاص نامه نوشت و خواست تا او همراه «ابوموسی اشعری» و «عمرو عاص»، به «دومة الجندل» برود، چون جنگ آنجا تمام شده بود. سعد رفت و در جوابش گفت: «من در امر خلافت، شایسته تر از دیگرانم، زیرا در قتل عثمان شرکت نکردم و در امور بعدی که فتنه بود، حاضر نشدم.»

سعد با بیعت نکردن با امیرالمؤمنین و یاری نکردن او، بستر حکومت و خلافت معاویه را آماده کرد با اینکه خود از ابوبکر و عمر احادیثی در مدح امیرالمؤمنین روایت کرده است او نمی دانست که این اول ماجرای با «معاویه» است ولی آخرش نافرجام خواهد بود.

زیرا معاویه چون خواست پسرش «یزید» را بعد از خود ولیعهد کند، سعد را که تنها عضو باقی مانده از شورای عمر بود، مسموم نمود (سال 55 هجری قمری) به نقلی، او در اواخر عمر نابینا شد و در منطقه ای به نام (عقیق) نزدیک شهر مدینه، در سن هفتاد و چند سالگی مرد و جنازه اش را در مدینه دفن کردند و مروان حکم، فرماندار مدینه بر او نماز خواند.
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من_اب_ع

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

ابن سعد واقدی- طبقات 

دائره المعارف تشیع به نقل از: فتوح البلدان، نهایة الادب، مجموعه آثار امام علی، مروج الذهب و چند منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

سعد ابن ابی وقاص دشمن امام علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام حوادث تاریخی

زندگینامه عمروبن عاص (عمرو عاص)
عمرو عاص از دشمنان اسلام و زیرکان و حیله گران مشهور عرب، فاتح مصر و مشاور مخصوص معاویه در جنگ صفین.

پدرش: عاص بن وائل بن هاشم بن... قرشی سهمی، یکی از دشمنان و مسخره کنندگان رسول خدا بود که به ظاهر و علنی آن حضرت را اذیت می کرد که آیه «انا کفیناک من المستهزئین؛ ما [شر] ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد.» (حجر/ 95) درباره او نازل شده است و همان است که در فوت ابراهیم پسر پیغمبر خوشحال بود و گفت: «نبوت خاتمه پیدا می کند و محمد (ص) ابتر است.» و خداوند کوثر را نازل فرمود که: «ان شانئک هو الابتر؛ ای محمد (ص) به درستی که دشمن تو، ابتر و مقطوع النسل است.» (کوثر/ 3) برخی مفسرین معتقدند که این آیه در مورد خود «عمرو عاص» نازل شده است.

مادرش: «سلمی» و به نقلی «لیلی»، از زنان بدکاره و مشهور مکه بود که همه او را به اسم «نابغه» می شناختند. او کنیز مردی از طایفه «غنزه» بود و اسیر شد. «عبدالله بن جدعان تیمی» او را خرید و چون زناکار بود، آزادش کرد. این زن با پنج نفر: ابوسفیان، عاص بن وائل، ابولهب، امیه بن خلف و هشام بن مغیره مخذومی، هم بستر شد و «عمرو عاص» به دنیا آمد. هر کدام از آنان، ادعای این بچه را نمود، گفتند: «در تعیین پدر، مادرش سلمی را حکم می کنیم.» مادر گفت: «متعلق به «عاص» است.» چون او به سلمی پول و نفقه زیادی می داد ولی ابوسفیان خسیس بود. در حالی که «عمرو عاص»، بسیار به ابوسفیان شباهت داشت. عمرو عاص از قبیله «بنی سهم» از قبایل بزرگ قریش بود. لقبش: ابوعبدالله و یا «ابومحمد» است، یکی از این پسرانش بود که از دشمنان سرسخت علی بن ابیطالب (ع) و در جنگ صفین، در صف لشگریان معاویه، جنگید.
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چون پدر عمرو عاص، مشخص نبود، او را «ابن النابغه» می گفتند. چنانکه امیرالمؤمنین علی (ع) در خطاب به او می فرماید: «یابن النابغه»

ابن ابی الحدید، در احتجاجات امام حسن مجتبی (ع) با معاویه، همین موضوع را شرح داده است. «عمرو عاص» در شرارت و فسق و مکر و حیله استاد بود. ما در اینجا نقش پررنگ او را در دوره های مختلف بیان می کنیم. یکی از افرادی بود که در مکه بسیار پیامبر خدا را آزار می داد و سب و شتم می نمود. در شبهای تار که آن حضرت برای طواف خانه خدا می رفتند، در راه سنگ می چید تا برای آن حضرت لغزش پیدا شود و بر زمین افتد. به اطفال مکه شعر مسخره یاد می داد که دسته جمعی در وقت عبور پیامبر بخوانند و ایشان را مسخره کنند. و خودش اشعاری در «ذم و هجو» رسول خدا می گفت و در وقتی که آن حضرت در حجر اسماعیل نماز می خواند، آن اشعار را می خواند.

«سلیم بن قیس» به نقل از علی بن ابیطالب (ع) گوید: «او قصیده ای در مذمت رسول خدا گفت که هفتاد بیت بود و پیغمبر خدا (ص) عرض کرد: خدایا او را به تعداد اشعارش یعنی هفتاد بار لعن کن.» و محدثین گفته اند که او به همراه عقبه بن ابی معیط و نصر بن حارث و دیگر دشمنان رسول خدا، شکمبه شتر را برداشته و زمانی که حضرت در اطراف کعبه نماز می خواندند در حال سجده روی سر آن حضرت می گذاشتند، پیامبر صبر نمود و در سجده آنها را نفرین کرد و حضرت زهرا (س)، از این موضوع به شدت گریست. و این واقعه بعد از دو ماه از رحلت عمویش «ابوطالب» بود و زینب دختر پیامبر خدا (ص) را در کجاوه اش ترسانید و راه را بر او بست، آنچنان که بچه اش سقط شد. و بالجمله اینکه «عمرو عاص» از عداوت با رسول خدا، لحظه ای فروگذار نبود.
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اسلام عمرو عاص بعد از غزوه خندق که مشرکین به مکه مراجعت کردند و اولین مسلمانان برای فرار از آزار آنها به حبشه مهاجرت کردند، عمرو عاص با نظر بزرگان کفار قریش، همراه عماره بن ولید به حبشه رفتند تا از «نجاشی» پادشاه آنجا بخواهند تا جعفر بن ابیطالب (ع) و مسلمانان مهاجر را تسلیم آنها کند، اما نجاشی از مهاجرین مسلمان حمایت کرد و لذا «عمرو عاص» و همراهانش از حبشه رانده شده و از همانجا خود را تحت الحمایه مسلمین قرار داد و تظاهر به اسلام کرد و برای ملاقات با پیامبر اکرم (ص) به طرف مدینه رفت که در راه با «خالد بن ولید» همراه شد و نزد پیامبر رفت سال هشتم هجری، قبل از فتح مکه با رسول خدا بیعت کرد و به شرط اینکه تمام افعال و کردارهای زشت گذشته اش بخشیده شود، مسلمان شد.

تاریخ نشان می دهد که اسلام او، از روی خلوص و اراده واقعی نبوده، بلکه چون چاره ای جز بیعت و تسلیم برای خود نمی دید، در مجامع مسلمین تظاهر به اسلام می نمود.

پیامبر او را در واقعه «ذات السلاسل» به بلاد قضاعه و سرزمین «بلی» و «عذره» که سرزمین اجدادیشان بود به ماموریت فرستاد.

ماموریت دیگری از طرف آن حضرت به عمان داشت که تا رحلت پیامبر (ص) در آنجا بود و چون خبر رحلت آن حضرت را شنید به مدینه بازگشت.

زمان ابوبکر و عمر او در دوران خلافت ابوبکر و عمربن خطاب، از نزدیکترین افراد به آنان بود، در برخی تواریخ آمده که سال 12 ه_.ق، ابوبکر او را فرمانده سپاه کرد و به طرف شام رفت. هرچند تسخیر فلسطین مغشوش است ولی «عمرو عاص» در آن سهم به سزایی داشته است. عمربن خطاب در زمان خلافتش، او را حاکم فلسطین و اردن نمود و سپس مامور به فتح مصر گشت. بنابر بعضی منابع تاریخ، «عمرو عاص» به مسئولیت خود و با فکر زیرکانه اش، اقدام به تصرف مصر کرده است. شهرت عمده او نیز، ناشی از همین واقعه (فتح مصر) است و او اولین حاکم آنجاست. در سالهای 20 و 21 ه_.ق سرزمین آنجا را تسخیر کرده و ولایت آنجا را به عهده گرفت تا اینکه عمر کشته شد و ابن عبدالبر گوید: «عمرو عاص در زمان ولایت خود ادعا نمود که مردم اسکندریه، پیمان شکنی کرده اند، لذا به آنجا لشکرکشی کرد و تعدادی از مردان جنگی آنها را کشت و زنان و بچه ها را اسیر نمود.»
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دوره خلافت عثمان چهار سال در زمان خلافت عثمان، همچنان والی مصر بود، سپس عثمان او را عزل کرد و «عبدالله بن سرح، برادر رضاعیش» را به جای عمرو عاص منصوب نمود. برخی مورخین گفته اند: لشکرکشی عمرو عاص بر اسکندریه، برای عثمان گران آمد، زیرا پیمان شکنی مردم آنجا ثابت نشد، و لذا عثمان امر کرد تا اسرا را به منزل هایشان برگردانده و عمرو عاص را از حکومت برکنار نمود. از آن به بعد، عمرو عاص به فلسطین برگشت و کمتر به مدینه می آمد و از منتقدان عثمان شد و بر ضد او فعالیت و تبلیغ و مردم را بر علیه عثمان تحریک می کرد. خودش می گفت: «آنقدر علیه عثمان تبلیغ کردم که حتی اگر چوپانی را در بیابان می دیدم بر مخالفت با او، می شورانیدم.»

دوران امام علی (ع) بعد از قتل عثمان و بیعت مهاجرین و انصار با امام علی بن ابیطالب (ع) به خلافت، به معاویه پیوست و با نیرنگ هایش، موجبات تحکیم حکومت معاویه و تزلزل خلافت و موقعیت علی (ع) را فراهم نمود. (ناگفته نماند که معاویه سالهای درازی در شام و فلسطین که از زمان عمر بن خطاب، والی آنجا بود، حکومت می کرد و تمام مردم را به شیوه تدبیر و بذل مال و جاه فراوان به خودش جلب کرده بود و حتی مخفیانه به جلب یاران علی (ع) پرداخت).

به نقل مورخین، عمرو عاص نامه ای به معاویه نوشت و در آن بسیاری از فضائل علی بن ابیطالب (ع) را شرح داد. اما او بعد از جنگ جمل، در اختلاف حضرت علی (ع) با معاویه وارد میدان شد و همراه معاویه گشت. امیرالمؤمنین علی (ع)، او را محارب اسلام و نسبت به رسول خدا (ص) از دشمنان سرکش می داند. شخصیت منفی او، در نهج البلاغه در کلام مولا علی (ع) مکررا بیان شده و حضرت چهره منفور او را در خطابه های متعدد، نقل نموده و او را نکوهش کرده اند.
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معاویه در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع) ادعای حکومت شام داشت، اما آن حضرت قبول نکرد و لذا معاویه از بیعت با امام (ع)، خودداری و کاغذی به عمرو عاص نوشت و به فلسطین فرستاد و او را با اصرار دعوت به همکاری و کمک به خود بر علیه امام علی (ع) نمود و گفت:

«من سند ولایت و حکومت استانی را به تو خواهم داد تا که راضی شوی و آنقدر از اموال و احسان خود، تو را اشباع می کنم که مورد قبول و پسند تو واقع شود.» باید دانست که عمرو عاص، در ابتدا از مخالفین علی (ع) نبود، همچنانکه در نامه اش علیه معاویه پیداست، اما در نامه دیگری از طرف معاویه که منشور حکومت مصر ضمیمه آن شده بود، عمرو عاص مکار را بر سر دوراهی گذاشت و با اینکه یکی از پسرانش (عبدالله) و غلام او «وردان» (وردان، از غلامان مشهور و بسیار زیرک بود) او را از راه شام منع کردند اما توجهی نکرد و به تشویق پسر دیگرش محمد، برای معاویه نوشت که «این اصرار تو، اگر برای آخرت است که تو در آنجا چیزی نداری و اگر برای دنیاست، باید نصف سلطنت خود را به من دهی تا همکاری کنم.» معاویه به ناچار قبول کرد و عهدنامه ای بین خود نوشتند، این عهدنامه را «وردان» نوشت. و معاویه فرمانروایی مصر را به نام او صادر نمود.

واقعه صفین و نیرنگ حکمیت عمرو عاص بعد از تثبیت حکومت مصر، به معاویه آموخت که راه فریب مردم، خونخواهی عثمان، خلیفه رسول خداست باید وانمود کرد که علی و اصحابش او را کشته اند و برای مظلومیت عثمان و گرفتن خون او با علی (ع) جنگید. لذا سال 37 ه_.ق جنگ صفین به راه افتاد و طی پیکارهای سختی، جمعی از بزرگان عرب از هر دو طرف کشته شدند.
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گویند: صدهزار نفر در این واقعه کشته شدند تا در «لیلة الهریر» که پیروزی سپاه امام علی (ع) کاملا مشهود شده و تا فردا چند ساعتی دیگر کار معاویه یکسره می شد، عمرو عاص نقشه جدیدی طرح کرد که معاویه دستور داد تا قرآن ها را بر سر نیزه کرده و لشگر علی (ع) را دچار تزلزل و سستی نمایند.

500 قرآن بر سر نیزه شد و از پیروان حضرت علی (ع) خواسته شد تا جنگ را ترک کرده و به دستور قرآن عمل کنند؛ با آنکه حضرت می فرمود: «این خدعه و نیرنگ است، توجه نکنید.» ولی همین نیرنگ سبب شد که جنگ بی نتیجه ماند و کار به حکمیت انجامید و منافقین هم کمک کردند تا حضرت مجبور و تسلیم حکم حکمین شود. «ابوموسی اشعری» با تحمیل گروه خوارج و شورشیان صفین، حکم از طرف امام علی (ع)، و «عمرو عاص» از طرف معاویه حکم شدند. او «ابوموسی» را طی مذاکراتی فریب داد که معاویه و علی (ع) را از خلافت خلع کنند و امر خلافت را به شورا سپارند. پس از اینکه اول «ابوموسی»، عزل علی (ع) و معاویه را اعلام کرد، عمرو عاص گفت: «اما من علی (ع) را خلع و معاویه را به خلافت بر می گزینم.» ابوموسی که از این مکر و خدعه، بسیار آشفته شد، او را دشنام داد و حکمیت بی نتیجه ماند و خوارج از لشگر آن حضرت جدا شده و صفی در مقابل تشکیل دادند، و امام علی (ع) نیز، حکم حکمین را که باطل و فریب بود، امضا نفرمود.

عمرو عاص در حکومت معاویه عمرو عاص در اثر همبستگی با معاویه، شهرت بیشتری پیدا کرد. یکسال بعد از واقعه صفین در زمان حیات علی (ع) سال 35 ه_ ق از طرف معاویه، به مصر رفت، محمد بن ابی بکر، حاکم مصر از طرف علی بن ابیطالب (ع) را کشت و حکومت خود را آنجا مستقر کرد؛ و تا آخر عمر، از دشمنی با خاندان رسالت کوتاهی نکرد و در مجلس معاویه، امام مجتبی (ع) را سرزنش نمود و همینطور عبدالله بن جعفر (ع) را، اگرچه این بزرگواران جواب او را داده و گناهان و جنایات آنها را آشکار کردند.
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رسول خدا فرمودند: «هرگاه معاویه و عمرو عاص را در کنار همدیگر دیدید، از هم متفرق کنید که به حق آنها اجتماع ننمایند.» امیرالمؤمنین علی (ع) می فرمودند: «اهل جفا که از روی اکراه اسلام آوردند، دشمنان سنت و قرآن و اهل بدعت ها بودند. آنها بندگان دنیا و رشوه خوار بودند، به من رسیده که پسر نابغه (عمرو عاص)، با معاویه، با شرط اینکه مملکت مصر را که بزرگتر از شام است به او بدهد، بیعت کرده است. خوار باد دست این فروشنده که دین خود را به دنیا فروخت و خوار باد امانت این خریدار که با مال مسلمانان فاسق غداری را یاری کرد.»

روی هم رفته، در اینکه پیامبر (ص) و علی (ع) و امام حسن و امام حسین (ع) و عایشه و ابن عباس، او را لعنت کرده اند، اخبار زیادی در تاریخ است.

وی در رمضان سال 40 ه_ ق، تصادفا از کشته شدن به دست «عمروبن بکر» (راذویه) هم پیمان ابن ملجم مرادی مصون ماند، زیرا مریض بود و آن روز به مسجد نرفت و به جای او (خارجه بن حذافه) را فرستاد و او مجروح شد، اما سال 42 (43) ه_ ق در سن 90 سالگی مرد. این بیچاره فقط 2 یا 3 سال امیر مصر بود.

من_اب_ع

قرآن مجید 

سیدبن طاووس- کشف المحجه 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمدحسین حسینی تهرانی- امام شناسی- جلد 2 و 4 

دائره المعارف تشیع 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

ابن خلکان- وفیات الاعیان- جلد 3 صفحه 632 
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عمادزاده- امویان

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص دشمن امام علی (ع) حوادث تاریخی زندگینامه

اشعث بن قیس
اشعث نام او معدی کرب و کنیه اش ابومحمد، لقبش: اشعث، به معنی «ژولیده موی» که بر اثر رواج آن، کم کم اسمش فراموش شد.

از بزرگان قبیله ی کنده و افراد مشهور در نیمه اول قرن اول هجری که در شمار اصحاب رسول خدا (ص) نام او آمده، ولی بعد از وفات آن حضرت مرد.

پدرش: قیس الاشج بن معدی کرب کندی

مادرش: کبشه، دختر یزید بن شرحبیل بن یزیدبن امرءالقیس بن عمرو المقصور، پادشاه بود. قبیله اش کنده، از اعراب جنوبی عربستان که موقعیت شاخصی داشتند.

اشعث، از بزرگان قبیله کنده که در دوران زندگیش، در بسیاری از حوادث نقش عمده داشته و در بعضی مواقع، خود حضورش، حادثه ساز بوده و به عنوان مهم ترین بازمانده ملوک کنده، در هر حادثه ای، دنبال به دست آوردن موقعیت پیشین اجدادش بود. زیرا ملک داری و فرمانروایی در خاندان او، سابقه ای دیرینه داشت.

در حضرموت، به دنیا آمد و بعدها در کوفه ساکن شد و از اشراف و ثروتمندان آنجا به شمار می آمد آنچنان که داستان هایی در ثروت و دارائیش نقل شده است.

به نقل تاریخ اولین کسی بود که سواره می رفت و دیگران در کنارش پیاده بودند و این خود نشانه ای از فرمانروایی و رفتار پادشاهی بود! در زمان هجرت پیامبر اکرم (ص)، 25 سال داشت. سال نهم قمری، در «سنة الوفود»، همراه دهها نفر (60 الی 70نفر) از بزرگان قبیله اش به مدینه آمد و در حضور پیامبر، اسلام آورد. اما این مسلمانی زیاد طول نکشید و با رحلت آن حضرت، آنها که قبلا هم سرکشی را شروع کرده بودند، از دین خدا برگشتند.
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اشعث در زمان خلفا زمانی که ابوبکر خلیفه شد، «زیادبن لبید بیاضی انصاری» را که قبلا از طرف پیغمبر خدا، والی حضرموت شده بود، مجددا منصوب و از او خواست تا برایش از مردم بیعت بگیرد. اما اشعث از بیعت با ابوبکر امتناع نمود و روی خوش نشان نداد. (ظاهرا اینگونه واکنش، نشان از زیرکی او داشته و گویا در طلب ریاست بوده است.) لذا ابوبکر سپاهی را به فرماندهی زیادبن لبید به جنگ او فرستاد.

وی در این جنگ شکست خورده و با قبیله اش به قلعه ای پناه برد، مسلمانان آنها را محاصره و در تنگنای شدید قرار دادند تا اینکه شبی اشعث درمانده و عاجز، برای خود و تعداد کمی از نزدیکانش (10نفر)، امان گرفت و بقیه سپاهش را با نیرنگ، از امان نامه محروم و به آنها خیانت کرد.

از این رو همه ی قبیله اش کشته و فقط خودش با همان 10 نفر اسیر شده و نزد ابوبکر به مدینه آمدند. وی به ابوبکر قول یاری داد و ابوبکر که او را مردی شجاع و با شهامت دید، درخواستش را پذیرفت و او را عفو کرد و خواهر خود «ام فروه» را که نابینا بود به ازدواج اشعث درآورد. اگرچه بعدا پشیمان شد.

زمان عمربن الخطاب در جنگ یرموک، قادسیه، مدائن و جلولا، شرکت نمود. زمان عثمان، استاندار آذربایجان گشت و عثمان سالی صدهزار درهم از خراج آنجا را به او واگذار می کرد.

سپس در کوفه اقامت نمود و در آنجا برای خود خانه ای ساخت و هم مسجدی بنا کرد که در چندین روایت آمده که مسجد او از جمله چهار مسجد لعنت شده در کوفه است.
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در زمان علی بن ابی طالب (ع) او در دوران حکومت علی (ع)، همچون «عبدالله بن ابی» در زمان رسول اکرم (ص)، سرکرده ی منافقین بود.

بعد از قتل عثمان و پیوستن مردم به حضرت علی (ع)، او نیز به آن حضرت پیوست. در جنگ صفین در سپاه کوفه آمد، اما خباثت و خودخواهیش، او را به مخالفت با حضرت کشاند، تا اینکه در یکی از روزهای جنگ که عده ی زیادی از دو طرف کشته شده بودند، افراد قبیله اش را جمع کرد و با سخنان فریب دهنده آنها را متزلزل و نابودی عرب را عنوان نمود. همین خبر به گوش معاویه در شام رسید و انگیزه ای شد تا قرآن ها را بر سر نیزه کرده و حضرت علی (ع) را به حکم حکمین بخوانند.

حضرت این مسئله ی حکمین را فقط یک فریب و نیرنگ دانسته و مردم را موعظه بسیار کردند، اما اشعث خائن، با بیست هزار نفر از یارانش نزد ایشان آمد و گفت: «اگر به این حکم، تن ندهی با تو می جنگیم.»

و چون امام (ع)، ناچارا، حکمین را پذیرفت، اشعث، ابوموسی اشعری را که از مخالفین آن حضرت و سابقه مخالفتش در جنگ جمل بر همه روشن بود و در صفین حضور نداشت، به امام (ع) تحمیل کرد. اما پس از چندی، همین مرد منافق با یارانش به حضرت اعتراض نمودند که «چرا حکمین را پذیرفتی؟» که از همین جا، گروه «خوارج» نشأت گرفته و تا آخر حیات حضرت، آزارها، اذیت ها و خون دل های فراوانی به او دادند، و آخرالامر، ابن ملجم مرادی، قاتل آن حضرت از همین گروه، با آگاهی اشعث بن قیس از طرح موضوع یاری او، آن امام همام را شهید کردند، آنچنان که در غالب روایات آمده: در آن روز موعود اشعث، کمی قبل از ورود امام (ع) به مسجد کوفه جمله ای بدین مضمون به ابن ملجم گفت: «قبل از دمیدن صبح، در مقصود خود شتاب کن.»
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در مسئله ی ارتباط «ابن ملجم» با «اشعث» نیز گفته شده که او با قبیله ی کنده، یا از طریق تحلیف (سوگند)، یا از طریق خویشاوندی مادری، مربوط بوده و از همین رو، زمانی که ابن ملجم از مصر به کوفه آمد، در خانه اشعث، ساکن شد.

وی در شرایط مختلف، علی (ع) را مورد اهانت و اعتراض قرار می داد، یکبار در زمانی که حضرت در روی منبر سخنرانی می کردند، او اعتراض نمود، که آن جناب درباره اش فرمود: «لعنت خدا و لعنت کنندگان بر تو باد، ای منافق فرزند کافر. سوگند به خدا یکبار کفار تو را اسیر کردند (در زمان جاهلیت که به خونخواهی پدرش جنگیده بود، اما شکست خورده و اسیر شده بود.) و یکبار مسلمانها!! ما نه ثروت و نه شخصیت تو، ننگ این اسارت را از تو دور نکرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 19) بنا به نقل تاریخ، وی بعد از شهادت حضرت علی (ع)، به فاصله بسیار کم (40 روز) در سن 63 سالگی مرد.

خاندان و فرزندان فرزند بزرگش محمد، از همان «ام فروه» خواهر ابوبکر، در دستگیری «حجربن عدی» صحابه علی (ع) شرکت فعال نمود، از امرا و فرماندهان، زیادبن ابوسفیان و ابن زیاد بود، در جریان دستگیری و قتل «مسلم بن عقیل (ع)» و «هانی بن عروه» نیز در واقعه ی عاشورا حضور مؤثر داشت.

قیس، پسر دیگر او، از کسانی بود که امام حسین (ع) را به کوفه دعوت نمود، اما بعد به لشگر شام پیوست و این مکاتبه را انکار کرد. و بعد از شهادت آن حضرت، لباس از تن مبارکش، دزدید.
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دخترش جعده، با نیرنگ به همسری امام دوم شیعیان حضرت حسن مجتبی (ع) در آمد، و با فریب معاویه، آن حضرت را شهید نمود.

بعضی مورخین، عبدالرحمن فرزند محمد و نوه ی اشعث را عامل قتل حضرت مسلم و هانی در واقعه عاشورا می دانند.

خاندانش، تا قرن سوم هجری در کوفه، در حوادث سیاسی غالبا به نفع حاکمان، مطرح بوده و همیشه در فریبکاری و نیرنگ بازی مشهور! و زمان امام صادق (ع) که یکی از آنان خواست خدمت آن حضرت برسد، امام (ع) نپذیرفت.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

شرح ابن ابی الحدید در نهج البلاغه 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- به نقل از اسدالغابه و بحارالانوار 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: 1- تنقیح المقال 2- رجال شیخ طوسی

کلی__د واژه ه__ا

اشعث بن قیس دشمن امام علی (ع) زندگینامه منافقان تاریخ اسلام

شعر مولوی در جریان نبرد حضرت علی (ع) با عمروبن عبدود
در جنگ خندق، علی (ع) عمرو بن عبدود را از پا در آورد و نزد رسول خدا آمد. پیغمبر (ص) پرسید: «چرا هنگامی که با او رو برو شدی، او را نکشتی؟» گفت: «مادرم را دشنام داد و بر چهره ام آب دهان انداخت. ترسیدم اگر او را بکشم برای خشم خودم باشد. او را واگذاشتم تا خشمم فرو نشست سپس او را کشتم.»

این داستان را غزالی در کیمیای سعادت و محقق ترمذی در معارف و مؤلف تاریخ الفخری آورده است. و مولانا جلال الدین آن را در مثنوی با تعبیرهای لطیف که خاص اوست به نظم آورده است:
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از ع___لی آم____وز اخلاص ع__مل *** شیر ح_ق را دان مط_هر از دغ_ل

در غ__زا بر پهلوانی دس__ت یافت *** زود شمشیری برآورد و شتافت

او خ_دو انداخت بر روی ع___لی *** افت___خار ه___ر نبی و ه___ر ولی

آن خدو زد بر رخ__ی که روی ماه *** سجده آرد پیش او در سجده گاه

در زمان انداخت شمشیر آن علی *** ک___رد او اندر غ__زااش ک__اه__لی

گشت حیران آن مبارزه زی_ن عمل *** وز نمودن عفو و رحمت بی محل

گفت ب_ر م__ن ت___یغ تیز اف___راشتی *** از چه افک_ندی م__را بگ___ذاشت__ی

آن چه دی__دی ب___هتر از پی__کار م__ن *** تا شدستی سست در اش__کار من

آن چه دیدی که چنین خشمت نشست *** تا چ__نان ب____رقی نمود و بازجست

آن چه دیدی برتر از ک____ون و م__کان *** که به از جان بود و بخشیدیم جان

در شجاعت شیر ربانیست__ی *** در مروت خود که داند کیستی....

ای علی که جمله ع___قل و دیده ای *** ش__مه ای واگو از آنچه دیده ای

تیغ حلمت ج____ان م___ا را چ___اک کرد *** آب علمت خاک ما را پاک ک__رد

باز گو دان___م که این اسرار ه__وست *** ز آنکه بی شمشیر کشتن کار اوست

صانع ب_____ی آلت و ب__ی ج__ارحه *** واهب این ه___دی__ه ه___ای رابحه

ص___د هزاران م___ی چ___شاند ه_وش را *** که خبر نبود دو چشم و گوش را

باز گو ای باز ع___رش خ___وش شکار *** تا چه دیدی این زمان از کردگار

چشم تو ادراک غیب آموخته *** چشمهای حاضران بر دوخ_ته ...

راز بگشا ای علی مرتضی *** ای پس سوء القضا حسن القضاء....
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گفت من تیغ از پی حق م____ی زنم *** بنده حقم نه م___أمور ت___نم

شیر حقم نیستم شیر هوا *** فعل من بر دین م___ن باشد گ__وا

ما رمیت اذ رم____یتم در ح__راب *** من چو تیغم و آن زنن__ده آفت___اب

رخت خ____ود را من زره ب___رداشتم *** غیر ح__ق را م___ن ع_دم انگاشت__م

سایه ای ام کد خدایم آفتاب *** حاج_بم من ن_یستم او را ح__ج_اب

من چو تیغم پر گهرهای وصال *** زنده گردانم نه ک_شته در قت___ال

خون نپ____وشد گ____وه___ر تیغ مرا *** باد از جا کی برد م__یغ م____را

که نیم کوه_____م زح____لم و ص___بر و داد *** کوه را کی در رباید تن__دب____اد

آنکه از بادی رود از ج___ا خ_سی است *** زآنکه باد ناموافق خود بسی است

باد خ__شم و ب_____اد ش____هوت ب_____اد آز *** برد او را که نب___ود اه_ل ن_ماز

ک____وهم و هس___تی م___ن ب____نیاد اوست *** ور شوم چون کاه بادم یاد اوست

ج____ز به باد او ن_____جنبد می____ل م___ن *** نیست جز عشق احد سر خ___یل م____ن

خشم بر شاهان ش____ه و م____ا را غ_____لام *** خش___م را هم بسته ام زیر ل_گ___ام

تیغ حلمم گردن خشمم زده است *** خشم حق بر من چو رحمت آمده است

غرق ن____ورم گ__رچ___ه سقفم شد خراب *** روضه گشتم گر چه هستم بوتراب

چ____ون در آمد در م_____یان غیر خدا *** تیغ را اندر میان کردن سزا

تا احب الله آید نام من *** تا که أبغض لله آید کام من

تا که أعطی لله آید جود کن *** تا که امسک لله آید بود من

ب_____خل من لله عطا لله و بس *** ج____مله لله ام ن___یم من آن ک___س
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و آنچه لله می کنم تقلید نیست *** نیست تخییل و گمان جز دید نیست

زاجتهاد و از تحری رسته ام *** آستین بر دامن حق بسته ام

گ_____رهمی پ____رم ه___می بین____م م____طار *** ور همی گ____ردم ه_می بینم مدار

ور کشم ب__اری ب____دانم تا ک_____جا *** ماهم و خورشید پیشم پی___شوا

بیش از این با خ____لق گ___فتن روی نی___ست *** بحر را گنجانی اندر جوی نیست

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی امیرمؤمنان علی علیه السلام- صفحه 20-23

کلی__د واژه ه__ا

مولوی ادبیات تاریخ اسلام خشم اخلاص بندگی امام علی (ع)

کرامت و بزرگواری امام علی (ع)، در ماجرای فرات جنگ صفین، نمونه ای از اخلاق الهی
صفین، نام سرزمینی است در غرب رود فرات که بین 'رقه و بالس' واقع شده است در این ناحیه جنگ سختی بین لشکریان علی علیه السلام و معاویه روی داد و تلفات سنگینی به هر دو طرف وارد شد. بنابر قولی عدد لشکر امیر المومنین 90 هزار و عدد لشکر معاویه 120 هزار بود. اراضی صفین به مقدار قابل ملاحظه ای از سطح آب فرات بالاتر بود. در گذشته که وسائل ماشینی و پمپ وجود نداشت سکنه این قبیل اراضی با استفاده از طناب و دلو آب بر می داشتند ولی در نقاط پر جمعیت و همچنین در جاهائی که چارپاداران و صاحبان اغنام و احشام زندگی می کردند و آب دلو، جواب گوی احتیاجاتشان نبود ناچار راهی به رودخانه می گشودند و از نقطه ای که زمین ارتفاع کمتری داشت خاک برداری می کردند و رهگذر سرازیری می ساختند که منتهی الیه شیب آن با آب رودخانه هم سطح بود. از این راه حیوانات را برای آب دادن تا لب رودخانه می بردند و آب مورد نیاز خود را نیز از همانجا تأمین می کردند، در لغت عرب، این رهگذر را (شریعه) می گویند. زمین صفین، دارای شریعه وسیعی بود که احتیاجات سربازان هر دو طرف را به خوبی برآورده می ساخت. مأمورین هر قسمتی می توانستند سواره طول شریعه را بپیمایند، خود را به آب برسانند، مرکب ها را سیراب کنند، و برای گروه خویش نیز به مقدار کافی آب بردارند.
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پیش از آنکه جنگ صفین آغاز شود معاویه بن ابی سفیان تصمیم گرفت شریعه فرات را محاصره کند، راه را بروی سربازان علی (ع) ببندد، آنان را در تنگنای آب قرار دهد، و بدین وسیله موجبات پیروزی خود را هرچه زودتر فراهم آورد. به تصمیم نا مشروع و غیرانسانی خویش جامه عمل پوشاند، چهل هزار سرباز را به فرماندهی ابوالاعور بر شریعه فرات گماردو دستور داد از ورود لشکریان علی علیه السلام جلوگیری کنند. گروهی از سربازان عراق، برای برداشتن آب، به سوی شریعه رفتند، با ممانعت سربازان معاویه روبرو شدند، مختصر زد و خوردی بین آنان روی داد و بدون برداشتن آب به عسکرگاه خویش مراجعت کردند. خبر محاصره فرات شایع گردید. سپاهیان علی علیه السلام به خشم آمدند، می خواستند هر چه زودتر به مقابله برخیزند و با زور شریعه را از محاصره لشکر شام، خارج سازند ولی امام علیه السلام اجازه نمی داد زیرا نمی خواست جنگ از ناحیه خودش آغاز گردد و سربازانش قبل از اتمام حجت به معاویه و یاران وی دست به شمشیر بزنند. برای روشن شدن وضع و تعیین تکلیف، عبدالله بن بدیل، صعصعه بن صوحان و شبث بن ربعی را احضار فرمود و دستور داد با هم نزد معاویه بروید و از طرف من به وی بگوئید ما در اینجا نیامده ایم که بر سر آب با هم بجنگیم، سپاهیانت را بگو مزاحمت نکنند و راه را باز بگذارند تا هردو لشکر آب بردارند. فرستادگان علی علیه السلام نزد معاویه رفتند و پیام آن حضرت را ابلاغ نمودند، به علاوه خودشان نیز در این باره صحبت کردند و هریک از آنها به معاویه تذکراتی دادند و او را از فتنه و خونریزی برحذر داشتند. اطرافیان معاویه نیز در مجلس سخنانی گفتند و بعضی از آنها جدا با محاصره فرات مخالف بودند ولی معاویه همچنان روی نظر خود پافشاری کرد، در تصمیم خود باقی ماند و به پیام امیر المومنین (ع) پاسخ منفی داد. مأمورین پیام، مراجعت کردند و آنچه در مجلس معاویه گذشته بود شرح دادند، 
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خبر ادامه محاصره فرات، لشکر عراق را سخت ناراحت کرد و آنان را برای دست زدن به یک پیکار خونین مهیا ساخت. شب فرا رسید و تاریکی همه جا را پوشاند. علی علیه السلام از خیمه بیرون آمد و به سرکشی عسکرگاه رفت. از پشت خیمه ها می شنید که سربازان از ستم معاویه، محاصره شریعه، و مضیقه آب گفتگو می کنند، شعر جنگ می خوانند، از جنگ سخن می گویند، و در انتظار فرمان جنگ هستند. چون به خیمه بازگشت طولی نکشید اشعث بن قیس و سپس مالک اشتر حضور حضرت آمدند، وضع بی آبی را شرح دادند، آمادگی افسران و سربازان را برای جنگ به عرض رساندند، و جدا درخواست نمودند که اجازه فرماید به لشکر معاویه حمله کنند، شریعه فرات را آزاد سازند و به این عمل ناروا و شرم آور خاتمه دهند. علی علیه السلام که از فرستادن نماینده و اتمام حجت، نتیجه ای نگرفته بود ناچار با خواسته فرماندهان موافقت کرد، جنک را اجازه داد و فرمود: «این معاویه و لشکریان او هستند که ظلم و تعدی را شروع کرده اند و اینانند که درباره شما ستم را آغاز نموده و با رفتار تجاوزکارانه خویش به استقبالتان آمده اند.»



مالک و اشعث به عسکرگاه بازگشتند، اجازه جنگ را برای آزاد ساختن شریعه فرات اعلام نمودند و به سربازان خود گفتند هرکس از مرگ نمی هراسد برای سپیده دم آماده باشد. دوازده هزار نفر داوطلب شدند و اول آفتاب، زد و خورد آغاز شد. جنگ سختی در گرفت و هر دو طرف کشته دادند اما عدد مقتولین لشکر شام خیلی بیشتر از کشته های عراقی بود. سرانجام لشکر امیر المومنین پیروز شد، لشکریان معاویه گریختند و شریعه فرات در اختیار سربازان علی علیه السلام در آمد. پس از این شکست، معاویه به عمرو بن عاص گفت: چه نظر داری؟ آیا علی بن ابیطالب به ما آب خواهد داد؟ عمرو پرسید خودت چه فکر می کنی؟ در جواب گفت به عقیده من حضرت علی (ع) آب را از هیچ آفریده ای باز نمی گیرد. دو روز گذشت و در باره آب، پیامی رد و بدل نشد. روز سوم معاویه، دوازده نفر را مأموریت داد که نزد علی علیه السلام بروند و استجازه کنند که لشکریان شام، از راه شریعه آب بردارند. فرستادگان به محضر آن حضرت شرفیاب شدند یکی از آنان آغاز سخن کرد و گفت: اکنون که با نیرومندی بر ما غلبه کرده ای و شریعه فرات را در اختیار گرفته ای تفضل فرما، به ما آب بده، و کار گذشته معاویه را ببخشای. علی علیه السلام در پاسخ فرمود: «باز گردید و به معاویه بگوئید هیچ کس مزاحم شما نیست، بروید و بدون هیچ مانعی از فرات آب بردارید، و دستور داد تا منادی این مطلب را به عموم سپاهیان ابلاغ نماید.
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سه روز وضع شریعه فرات عادی بود و هر دو لشکر آزادانه آب برمی داشتند ولی معاویه دوباره به فکر محاصره فرات افتاد و برای آنکه لشکریان علی علیه السلام را با فریب از شریعه دور کند و خود جای آنان را بگیرد بر چوبه تیری نوشت: «یکی از بندگان خدا که دوستدار مردم عراق است آگهی می دهد که معاویه قصد دارد بند فرات را بشکند و سربازان اطراف شریعه را غرفه سیلاب سازد به هوش باشید و برحذر کنید. شبانه آن تیر را در کمان گذارد و در محیط لشکرگاه علی (ع) پرتاب کرد. صبح که هوا روشن شد یکی از سربازان، آن تیر را از زمین برداشت عبارت روی چوب را خوانده و به دیگری داد و همین طور دست بدست گشت تا آنان را نزد علی علیه السلام آوردند، حضرت فرمود: «این خدعه معاویه است می خواهد مرعوبتان کند و شما را از اطراف شریعه پراکنده سازد.»



از طرف دیگر صبحگاهان دویست نفر مرد قوی و نیرومند با بیل و کلنگ و دیگر وسائل تخریب، کنار بند فرات آمدند، نعره می کشیدند، فریاد می زدند، و مشغول کار شدند، عراقیان از مشاهده آن گروه و آغاز تخریب بند فرات باور کردند که نویسنده چوبه تیر مرد بااطلاعی بوده، و به موقع از روی خیرخواهی عراقیان را آگاه کرده است. از این رو فرماندهان و روساء قبائل، صلاح را در آن دیدند که شریعه را ترک گویند و عده خود را از خطر احتمالی که ممکن است دامنگیرشان شود رهائی بخشند، نظر خود را عملی کردند تا غروب آن روز اطراف شر یعه تخلیه شد و سربازان، خیمه ها را برچیدند و با تمام وسائل و لوازمی که داشتند به نقطه دورتری منتقل شدند. نیمه شب سربازان شامی به دستور معاویه شریعه فرات را اشغال کردند و خیمه های خود را به جای خیام سربازان علی علیه السلام برافراشتند. صبحگاه عراقیان به اشتباه خود پی بردند از فکر معاویه آگاهی یافتند و از اینکه تذکر امیرالمومنین (ع) را ناشنیده گرفته و طبق دستورش عمل نکرده بودند سخت شرمنده و پشیمان شدند. بعضی از شیوخ و امراء سپاه حضور حضرت رسیدند، مراتب ندامت و خجلت خود را از این پیش آمد اظهار داشتند، و تعهد کردند حداکثر مجاهده و کوشش را به کاربندند تا این شکست سنگین، جبران شود و این لکه ننگین زدوده گردد. مالک و اشعث در مقابل لشکر، خطابه مهیجی ایراد کردند، سربازان که خود از فریبکاری معاویه غضب آلود و ناراحت بودند با شنیدن سخنان آن دو، برافراخته تر شدند و از شدت هیجان، غلاف های شمشیر را شکستند، با هم پیمان مرگ بستند و مانند شیر خشمگین، روانه میدان کارزار شدند. جنگ خونینی در گرفت، عده ای از سربازان شام و عراق کشته و زخمی شدند. روز، به بیابان نرسیده بود که لشکریان شام، قدرت مقاومت را از دست دادند، پشت به میدان جنگ کردند و بعضی تا سه فرسخ، فرار نمودند. سربازان علی علیه السلام پیروزی درخشانی بدست آوردند و شریعه فرات مجددا به اختیارشان در آمد. آنگاه اشعث حضور علی علیه السلام شرفیاب شد و خبر غلبه لشکر را به عرض رساند و ضمنا درخواست کرد اجازه فرمائید آب را از سپاه معاویه باز گیریم و آنان را تشنه بگذاریم. حضرت اجازه نداد و فرمود همه باید آب بردارند و برای آنکه آزادی آب هرچه زودتر به اطلاع معاویه و لشکریانش برسد این بار به انتظار درخواست معاویه نماند خود پیشدستی کرد و کسی را نزد معاویه فرستاد و پیام داد که ما عمل زشت شما را تلافی نمی کنیم و از برداشتن آب ممانعت نمی نمائیم، راه شریعه بروی لشکر شام باز است و می توانند آزادانه هرچه آب می خواهند بردارند.
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معاویه برای ارضاء غریزه خودخواهی و جلب منافع مادی، اصول فضیلت و اخلاق را زیر پا می گذارد، آب را به روی دهها هزار سرباز و مرکب های آنان می بندد، انسان و حیوان را تشنه نگاه می دارد و عده زیادی را به کشتن می دهد تا هر چه زودتر به قدرت برسد و شهوت ریاست طلبی خویش را اقناع نماید. علی علیه السلام برای آزاد کردن فرات، اول نصیحت می کند و سپس به عمل نظامی دست می زند، اما پس از پیروزی، انتقام نمی گیرد، کرامت نفس و بزرگواری را ازیاد نمی برد، سربازان دشمن را تشنه نمی گذارد، و کارهای نادرست معاویه را با عمل خلاف اخلاق پاسخ نمی دهد.

من_اب_ع

محمدتقی فلسفی- اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی- از صفحه 120 تا 127

کلی__د واژه ه__ا

جنگ صفین فریب اخلاق کرامت


امام سجاد(ع)


احادیث

صحیفه سجادیه و سیره ائمه (ع)
امام زین العابدین در فرازی از دعای مکارم الاخلاق بعد از اینکه بر پیغمبر (ص) و آل پیغمبر (ع) درود می فرستند می فرمایند: «وحلنی بحلیة الصالحین و البسنی زینة المتقین»؛ «پروردگارا! مرا مزین کن و زینت بخش به زیور صالحان و بپوشان لباس پرهیزگاران». خود این جمله ها توضیح نمی دهد که زیور صالحان چیست؟ و چه چیزها برای صالحان زیور است؟ چه چیزها برای متقیان جامه ای زیبا است؟ چون صالحان و متقیانی که ما می شناسیم با آن که امام سجاد (ع) در این جا توضیح می دهد خیلی فرق می کند.

«حلنی بحلیة الصالحین والبسنی زینةالمتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و ستر العائبه و لین العریکه و خفض الجناح»؛ «خدایا! مرا مزین کن به زینت صالحان، مرا بپوشان به لباس زیبای پرهیزگاران و متقیان (بعد برای اینکه مردم بفهمند که او زینت صالحان و جامه متقیان را چه می شناسد، می فرماید». فی بسط العدل؛ در گسترش دادن به عدالت. زینت صالحان و جامه زیبای متقیان این است که عدالت را گسترش بدهند. و کظم الغیظ؛ وقتی که خشم می گیرم، بتوانم بر خشم خود را کظم کنم. در کظم یعنی چه؟ غیظی که انسان پیدا می کند، درست حالت عقده ای را دارد که در انسان پیدا می شود؛ حل کردن این عقده را کظم گویند. مثل غده سرطان که وقتی آن را زیر برق می گذارند آب می شود. از نظر روحی، کظم غیظ این است که انسان کاری بکند که نه تنها اثری بر غیظ خودش مترتب نکند بلکه آن عقده، آن کینه که در قلبش وجود دارد، حل بشود و مثل یخی که آب می شود، آب بشود.
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زینت متقیان و حلیه صالحان این است که بتوانند خشم را در خودشان حل کنند و اطفاء النائره، هر جا که آتشی شعله ور است، معلوم است که مقصود آن جایی است که میان دو مؤمن جنگ و نزاعی هست، اختلافی است، شعله ای فتنه ای هست، حال آیا در آنجا مثل اغلب ما مردم، هیزم کشی بکنم که آن آتش شعله ورتر بشود؟! نه، هر جا که شعله نزاع میان برادران مؤمن فروزان است، من بشوم آتش نشان آن شعله و اصلاح ذات البین میان مؤمنان و مسلمانان، اصلاح برقرار کنم و افشاء العارفة خوبیهای مردم را فاش کنم و ستر العائبه برعکس، بدیهای مردم را عیب های مردم را، عیبهای مردم را روپوشی کنم.

داستانی است که هم به امام حسن (ع) نسبت داده اند و هم به امام حسین (ع)، و این روایتی که نقل می کنم درباره امام حسین (ع) است. مردی به نام عصیانم بن المصطلق اهل شام، آمد در مسجد مدینه. مردی را دید با هیبت و جلال، نظرش را جلب کرد. گفت این کیست آن جا نشسته؟ معلوم می شود شخصیتی است. یک کسی گفت: حسین بن علی بن ابیطالب. این در حالتی است که در آن حال سی سال است معاویه در شام علیه امام علی (ع) تبلیغ کرده و چه تبلیغهای دروغی! یعنی به عنوان بزرگترین دشمن اسلام که اساسا مردم شام به علی به صورت یک آدمی که بویی از اسلام نبرده است نگاه می کردند، یکی وقتی یک شامی با یک کوفی در یک قهوه خانه بین راه به اصطلاح امروز، سر یک مسئله نماز مباحثه می کردند. کوفی خواست که بگوید حرف من درست است، آخر من علی را دیدم این جور نماز می خواند. شامی گفت: مگر علی نماز هم می خواند؟! این بدبخت ها، این شامی ها تا این حد اغفال و گمراه شده بودند.
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حال برمی گردیم به داستان، تا شنید حسین پسر علی، گفت: قربةالی الله بروم چند تا فحش آبدار به او بگویم. آمد و روبروی حضرت ایستاد و با کمال وقاحت تا می توانست حضرت امیر و خود حضرت را سب کرد و فحش داد که اسلام را شما خراب کردید، شما مردمی هستید منافق و از این حرفها. امام نگاهی به او کرد، در چهره اش خواند که او یک مرد اغفال شده است. همین که حرفهایش تمام شد فرمود: امن اهل الشام انت؟ آیا تو اهل شامی؟ گفت: بله. یک جمله بیشتر نگفت: شنشنة اعرفها من اخزم (منتهی الآمال، ج1، ص209) (مثل است) می دانم، شامی ها این جور هستند. بنابراین شما در شهر ما غریب هستی، مهمان ما هستی، بیا برویم منزل مهمان ما باش.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 28-26

کلی__د واژه ه__ا

دعا اسلام تاریخ اسلام زندگینامه چهارده معصوم (ع) حدیث

سلامت و فصاحت و جذابیت قرآن
«و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؛ ما قرآن را سهل و ساده کردیم برای تذکر، برای تنبه، آیا هست متنبهی؟» (قمر/ 22) راجع به مضمون این آیه و معنای اینکه ما قرآن را ساده کردیم برای ذکر و تذکر و تنبه، مفسرین در دو کلمه اش بحث کرده اند.

یکی اینکه ما قرآن را ساده کرده ایم، میسر کرده ایم، آسان کرده ایم، مقصود از 'آسان کرده ایم' چیست؟ بعضی می گویند مقصود این است که چون خود قرآن حقیقتی است مافوق عالم مادی، ما آن را به صورت لفظ و عبارت نازل کرده ایم. البته این فی حد ذاته درست است و مانعی ندارد که این آیه لااقل شامل این هم باشد. برخی دیگر می گویند نه، خیلی کتابهای آسمانی دیگر هم به صورت لفظ در آمده اند ولی قرآن به لسان عربی مبین (نازل شده است) که حتی 'عربی' هم یعنی واضح و روشن، یعنی به بیانی بسیار ساده و روشن (روشن به معنای فصیح و بلیغ و جذاب).
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ما قرآن را مخصوصا با عباراتی اینچنین زیبا و لطیف برای مردم فرود آورده ایم زیرا مردم به این وسیله بهتر متذکر می شوند، چون شک ندارد که یک مطلب اگر با بیان فصیح و بلیغ گفته بشود اثرش خیلی بیشتر است تا با بیان الکن. هر دو، مقصود را می فهمانند ولی آن نفوذ می دهد در قلب در صورتی که بیان غیر فصیح نمی تواند نفوذ بدهد. کما اینکه خود با آهنگ متناسب بیان کردن، باز اثری فوق اثر دارد و اگر یک مطلب با زبان فصیح باشد و با آهنگ متناسب با خودش هم قرائت بشود اثرش مضاعف می شود.

حال اگر خود مطلب هم با قلب انسان پیوند و اتصالی داشته باشد یعنی زبان فطرت انسان باشد این دیگر نور علی نور علی نور خواهد شد. قرآن چنین است. اصلا قرآن بقای خودش را مدیون همین سه جهت است:

مطلبش زبان فطرت بشر است، با عباراتی در نهایت فصاحت و بلاغت بیان شده، و دستور اکید صادر شده که قرآن را با قرائت و آهنگ لطیف بخوانید، که حتی در تعبیرات احادیث ما کلمه 'غنا' دارد: «تغنوا بالقرآن؛ قرآن را ساده نخوانید با آهنگ بخوانید.» (مقدمه مجمع البیان/ صفحه 16، الفن السابع) این با آهنگ خواندن، دستوری است که از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رسیده و آنها بر این اساس عمل می کردند. خود ائمه اطهار قرآن را با لحن و آهنگ خوش می خواندند. هم درباره امام سجاد (ع) و هم درباره امام باقر (ع) این روایات هست که گاهی در خانه خودشان با صدای بلند و با آهنگی چنان لطیف قرآن می خواندند که مردم کوچه که می آمدند عبور کنند آنجا می ایستادند و گاهی این آهنگ آنقدر سقاها (آن وقت که در مدینه لوله کشی نبوده، بلکه آب جاری هم نبوده، چاه بوده و سقاها می رفتند آبها را از چاهها می کشیدند و به خانه های مردم می بردند.) را جذب می کرد که با آن مشک سنگینی که به دوششان بود همان طور می ایستادند که بشنوند و استماع کنند.

ص: 9166





بیشتر احتمال می دهند که مقصود این باشد که ما قرآن را با عباراتی فصیح و ساده و روشن (نازل کردیم) «للذکر» برای اینکه شما متذکر و متنبه بشوید. بعضی مثل مجمع البیان می گویند (للذکر) یعنی 'للحفظ'، که حفظ کنید، ضبط کنید. و قرآن از کتابهایی است که آمادگی اش برای حفظ شدن از هر کتاب دیگر بیشتر است. عجیب است! شعر را می شود حفظ کرد و قرآن شعر هم نیست، نثر است. یک کتاب نثر در دنیا نمی توان پیدا کرد که بشود چهار صفحه اش را حفظ کرد و قرآن در اثر آن سلاست فوق العاده ای که در عبارات و کلماتش هست این خاصیت را دارد. وقتی که کلمات، خیلی سلیس باشد زود حفظ می شود. شما در خود شعرها می توانید امتحان کنید. شعرهای سعدی را خیلی زود می شود حفظ کرد برای اینکه کلمات آن سلیس است یعنی هر کلمه ای نسبتا در جای خودش قرار گرفته است. بعد که انسان حفظ کرد دیر فراموش می کند چون به معنی واقعی سلاست دارد. ولی انسان اگر بخواهد یک قصیده خاقانی را حفظ کند جانش در می آید، با اینکه قصاید او هم خیلی فصیح و بلیغ است، ولی سلاست (اشعار) سعدی را ندارد. گرچه هر شعری به دلیل شعر بودن و آهنگین بودن قابل حفظ (شدن) است، باز شعرها با هم تفاوت دارند.

در میان نثرها تنها کتاب نثری در عالم که قابل حفظ کردن است یعنی اصلا ذهن آن را برای حفظ کردن می پذیرد قرآن است. شما کتاب نثر دیگری در عالم نمی توانید پیدا کنید که انسان بتواند عبارتهای آن را حفظ کند، و لهذا حفظ کردن قرآن مثل تلاوت کردن آن امر بسیار مطلوبی است و مخصوصا بعد از آنکه انسان حفظ کرد نباید بگذارد فراموش بشود. شاید گناه هم داشته باشد که انسان قرآن را حفظ کند و بعد اینقدر نخواند تا فراموش بشود. افرادی که حافظه شان ضعیف است لااقل اگر یک سوره دو سوره پنج سوره حفظ می کنند نگذارند که همان سوره ها فراموش بشود چون بعضی حرام و گناه می دانند که انسان قرآن را حفظ کند و بعد بگذارد فراموش بشود.
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«و لقد یسرنا القرآن» بنابر بعضی از تفسیرها یعنی ما قرآن را سهل و ساده کردیم. این 'سهل' به همان معناست که امروز می گویند 'سهل و ممتنع' یعنی از نظر عبارت اینقدر ساده است که انسان آن را در نهایت نرمی می بیند ولی در عین حال ممتنع است و مثلش را نمی شود ایجاد کرد. همین تعبیری که راجع به سعدی می گویند، کاملترش درباره قرآن صادق است. ما این را با عباراتی به غایت سهل و ساده و شیرین و فصیح و بلیغ بیان کردیم، برای چه؟ «للذکر» که مردم بتوانند آن را به ذهن بسپارند. معنی دیگر 'ذکر' در اینجا نه این است که به ذهن بسپارند، (بلکه) برای اینکه متذکر و متنبه بشوند. ما قرآن را اینچنین سهل و ساده و فصیح و بلیغ قرار دادیم برای اینکه بهتر خدا را به یاد مردم بیاورد و بهتر مردم را متنبه کند. این را عرض می کردیم که قرآن بقای خودش را مدیون سه جهت است: یکی اینکه مطالبش زبان فطرت انسان است، دوم اینکه با عباراتی فصیح و بلیغ بیان شده، و سوم اینکه به نحوی آهنگ به آن داده شده که قابل تلاوت آهنگین است.

استاد مطهری می گویند: در مشهد آن اوایلی که ما طلبه بودیم مردی بود به نام سیدمحمد عرب که قرآن می خواند و معروف بود. وقتی ما او را دیدیم پیرمرد بود. قاری درجه اول بود و شاید نظیرش در هیچ جا پیدا نمی شد. اولا که فنون تجوید را در حد اعلا می دانست و ثانیا قرآن را با آهنگهای مختلف می خواند. 'حافظیان' که در مشهد است شاید تنها وارث مرحوم آقا سیدمحمد است که انواع قرائتهای او را بلد است. 'حافظیان' معروف که شاگرد مرحوم آقا شیخ حسنعلی اصفهانی بوده و دعا می دهد، برادر بزرگتر اوست. وی شاگرد همین مرحوم آقا سیدمحمد و قاری مسجد گوهرشاد بود و طلبه ها می رفتند در یکی از غرفه های همان مسجد (کنار کفشداری) و (قرائت قرآن) یاد می گرفتند. ما آن وقت بچه بودیم و در واقع برای تماشای دیگران می رفتیم.
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عبدالباسط هم که واقعا اعجاز می کند. او مخصوصا این جهت را خیلی خوب درک می کند که هر آیه ای را به چه آهنگی متناسب با خودش می تواند بخواند. مثلا آن «یا ایتها النفس المطمئنة؛ ای نفس مطمئنه.» (فجر/ 27) که او می خواند آهنگش همان است، «اذا الشمس کورت؛ آنگاه که خورشید به هم درپیچد.» (شمس/ 1) که او می خواند آهنگش همان است که او می خواند. قرآن تنها کتاب آسمانی است که خاصیت آهنگ پذیری دارد. بدون شک اروپاییها در موسیقی از ما جلوتر هستند، بیایند تورات یا انجیل و هر کتاب دیگری را پشت رادیوها بخوانند. هیچ کتاب نثری قابل این جور خواندن نیست و این منحصر به خود قرآن است. «و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر؛ ما قرآن را به صورت سهل و ساده در آوردیم، آیا هست کسی که مدکر باشد، متعظ باشد و این پند را بپذیرد؟»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 5 صفحه 230-225

کلی__د واژه ه__ا

قرآن زیبایی فصاحت بلاغت

عشق به خدا در نهاد فطرت بشر
جمله ای در اولین دعای صحیفه سجادیه است که دعایی است که با حمد و ثنای الهی شروع می شود و همه آن دعای حمد است. در همان اوایل این دعا این چند جمله آمده است: «ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا؛ خلق و آفرینش را با قدرت خود، ابداع کرد، ابداع کردنی». ابداع یعنی خلقتی نه از روی یک مثال و تقلید، بشر هم در عالم خودش و در حد خودش نوعی آفرینندگی دارد ولی آفرینندگی بشر، گرچه اسمش را ابداع بگذاریم باز از روی یک مثال (طبیعت و خلقت) است اما خداوند متعال که خالق عالم است، قبل از او چیزی نبوده که از روی یک نقشه خلق بکند: «و اخترعهم علی مشیته اختراعا؛ آنها را بر طبق مشیت خودش اختراع کرد، اختراع کردنی». اختراع نیز همان معنای ابداع را می رساند یعنی فقط از ناحیه خداوند، اختراع است، چنانکه مثلا ضبط صوت را یک کسی ابتدا می گوییم اختراع کرده، بعد دیگران هر چه می آیند می سازند دیگر عمل اینها اختراع شمرده نمی شود: «ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته؛ بعد که اینها را آفرید، اینان را راه برد و به راه انداخت در طریق اراده خودش». به قرینه جمله بعدی معنایش این است: در طریق اینکه خلق، او را اراده کنند نه در طریقی که او اراده کرده است در راهی که او را می خواهند، آنها را به راه انداخت و به حرکت درآورد.
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جمله بعد مطلب را بیشتر روشن می کند: «و بعثهم فی سبیل محبته؛ خلق را در راه محبت خودش برانگیخت». خیلی جمله عجیبی است یعنی اصلا تمام این حرکتها و جنبشهای خلق، چه خودشان بفهمند و چه خودشان نفهمند، در طریق محبت خداست. در مسأله عشق یک بحثهایی مطرح است که، حتی آن کسی هم که غیر خدا را می جوید، محرک اصلی اش جستجوی خداست، اشتباه مصداق کرده. حال، کلمه خلق که در ابتدای این جمله بود: «ابتدع بقدرته الخلق» ممکن است مقصود از آن، مطلق خلق و آفرینش باشد که قهرا شامل انسان هم می شود. در این صوری معنای جمله این است که تمام دار وجود در طریق محبت الهی در حرکت است، آن گیاه هم که حرکت می کند جز عشق او چیزی در سر ندارد، آن سنگ هم که می گوییم با قوه جاذبه حرکت می کند در واقع غیر از اینکه ذات حق را جستجو می کند و محبت او در ذات او هست چیز دیگری نیست.

آنگاه آیاتی مثل: «و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم؛ و هیچ چیزی نیست مگر این که به تسبیح او مشغول است، ولی شما تسبیحشان را نمی فهمید» (اسراء/ 44). «افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون؛ آیا آن ها دینی جز دین الهی می جویند؟ حال آن که هر که در آسمان ها و زمین است خواه ناخواه فرمانبردار اوست و همه به سوی او بازگردانیده می شوند» (آل عمران/ 83). «و لله یسجد ما فی السموات و الارض؛ هر آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا سجده می کنند» (نحل/ 49). «سبح لله ما فی السموات و الارض؛ آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی می ستایند» (حدید/ 1) یعنی این معنا عامتر می شود. دامنه خیلی وسیع می شود، یعنی قرآن کریم یک جهان بینی وسیع عجیبی به ما می دهد. شعرای عارف مسلک هم در این زمینه زیاد گفته اند. به هر حال این جمله صحیفه سجادیه هم جمله فوق العاده عجیب و پر مغز و پرمعنایی است. حال اگر ما در جمله «ابتدع بقدرته الخلق»، خلق را به معنای مطلق آفرینش بگیریم، این جملات یک فلسفه عمومی برای کل آفرینش است که شامل انسان هم هست، و اگر خلق را مخصوص انسانها بدانیم بدیهی است که باز هم شامل انسانها می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 254-252

کلی__د واژه ه__ا

عشق خدا انسان آفرینش قرآن ستایش صحیفه سجادیه فطرت

تفسیر امام سجاد علیه السلام درباره بودن عرش خداوند بر روی آب
از تفسیر علی بن ابراهیم که از بزرگان محدثین و مفسرین و مقدم بر کلینی و از مشایخ حدیث اوست ، از امام سجاد (ع) روایت شده است که در تفسیر آیه مبارکه وارد در سوره ابراهیم: «یوم تبدل الارض غیر الارض؛ روزی که زمین به غیر این زمین مبدل گردد» (ابراهیم/ 48) فرموده اند: «بأرض لم تکتسب علیها الذنوب، بارزة لیس علیها جبال و لا نبات، کما دحاها أول مرة. و یعید عرشه علی المآء کما کان أول مرة، مستقلا بعظمته و قدرته؛ مراد از تبدیل زمین به غیر آن ، تبدیل به زمینی است که بر آن گناه نشده است ، زمین روشن و ظاهر، که بر روی آن نه کوهی است و نه گیاهی؛ همانطور که خداوند در وهله نخستین آنرا گسترد. و خداوند عرش خود را نیز بر روی آب اعاده میدهد کما اینکه در وهله نخستین چنین بوده است ، در حالیکه مستقل به عظمت و قدرتش است » (رساله خطی علامه طباطبائی در معاد ص 27 و تفسیر قمی ص 580-581 در ذیل آیه 68 سوره زمر). همانطور که در اول امر آفرینش ، عرش خدا بر روی آب بود: «و کان عرشه و علی المآء؛ و عرش خدا (که منظور اراده بروز و ظهور کاخ آفرینش ، و مشیت به وجود درآوردن است ) بر روی آب (یعنی حیات محض و قدرت محض ) بود» (هود/ 7)، بعد آن قدرت و عظمت در عالم کثرت به صور مختلفه ظهور و بروز پیدا نمود و بواسطه تجلیات الهیه این عالم کثرت پدیدار شد، دوباره این عالم کثرت در هم می پیچد و انسان بسوی عالم حیات و قدرت محضه حرکت میکند و تمام موجودات نیز به اصل خود بازگشت می نمایند؛ در آنجائی که غیر از پروردگار و قدرتش و عظمتش چیزی نیست : «و لیس فی الدار غیره دیار؛ در خانه غیر از صاحب خانه کسی نیست»؛ غیری نیست .
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در آنجا انسان می فهمد که: «لمن الملک الیوم لله الواحد القهار؛ امروز فرمانروایی از آن کیست از آن خداوند یکتای قهار است» (غافر/ 16) تفسیر آیه «و کان عرشه و علی المآء» حضرت استاد ما علامه طباطبائی مد ظله در تفسیر فرمایش حضرت سجاد: مستقلا بعظمته و قدرته فرموده اند: این کلام آن حضرت تفسیر «بودن عرش خدا بر روی آب » است و برای آن شواهدی از کتاب است که دلالت دارد بر آنکه آب اشاره است به منبع هر حیات و قدرت و عظمت . و بر روی آن آب اگر نقوش زده شود و صورت بندی گردد، موجودات ظهور پیدا می کنند؛ و چون نقوش از بین رود همه محو و نیست میگردند و عرش خدا دوباره به روی آب برمیگردد. (رساله خطی علامه طباطبائی در معاد، ص 27). این معنای «و یعید عرشه علی المآء» است ، که موجودات برمیگردند و عظمت و علم و قدرت خدا را می یابند.

باری ، تمام این مطالب برای اقرار و اعتراف انسان است که خداوند عظیم و قدیر یکی است و هیچ موجودی در حکومت مطلقه او دخل و تصرفی ندارد. نه اینکه استقلال در عظمت و قدرت را در اول بدأ خلقت دارا بود و سپس در هنگام معاد و بازگشت موجودات نیز دارا می شود، و در این بین که نقوش کائنات به ظهور پیوستند و ماهیات لباس وجود پوشیدند، او از قدرت و عظمتش کاسته شد و از استقلال فرو ریخت و در این صفات ، غیر او در مقام منازعه و مشارکت با او بر آمد، و در هنگام بازگشت فسخ شرکت میشود و منازعه تبدیل به مصالحه میگردد. اینطور نیست . با آنکه اذهان عامه از این معنی پر است؛ ولی این شرک است و باید تصحیح شود. زحمات انبیاء و مرسلین و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم أجمعین برای مبارزه با این شرک ها بوده است . چون انسان را به این نقطه از توحید دعوت می کنند، فرار میکند، به اینطرف و آنطرف می پرد، خود را به در و دیوار میزند.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 5- صفحه 210-207

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) قرآن تفسیر آفرینش صفات خدا توحید انسان

ویژگی های جنبه خلقی و الهی عالم در قرآن کریم
جنبه وجه اللهی عالم و موجودات را عالم ملکوت یا باطن و غیب ، و جنبه خلقی موجودات عالم را عالم ملک یا شهادت و ظاهر گویند. و نیز آنرا عالم أمر، و این را عالم خلق گویند که از آیاتی استخراج شده است مانند: «ألا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین؛ آگاه باشید که خلق و أمر اختصاص به خدا دارد، و بلند پایه و مبارک است خدائی که پروردگار جهانهاست » (اعراف/ 54). «فسبح_ان الذی بیده ملکوت کل شیء و إلیه ترجعون؛ پس منزه و مقدس است آن کسی که ملکوت هر چیزی به دست اوست؛ و بسوی او بازگشت می کنید» (یس/ 83). «قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه؛ بگو: کیست آنکه در دست او ملکوت هر چیزی است ، و او پناه میدهد و در پناه کسی در نمی آید؟» (مؤمنون/ 88). «ع_الم الغیب و الشه_ادة؛ دانای پنهان و پیداست» (انعام/ 73)، در ده جای قرآن این جمله آمده است.

و ما الوجه إلا واحد غیر أنه *** إذا أنت عددت المرایا تعددا

ترجمه: صورت تنها یکی است ولی هرگاه آینه ها را زیاد کنی صورت ها نیز زیاد می شوند. آری اختلاف و تعدد وجه در این عالم از جهت این است که موجودات که هر یک آیت و آینه جمال الهی هستند متکثرند؛ و این موجودات از جهت وجود خود متکثر، و از جهت نشان دادن ذوالآیه که همان ذات باری تعالی شأنه العزیز است واحدند. عینا مانند شخصی که در اطاقی ایستاده و آئینه های مختلفی در مقابل او به زوایای مختلف قرار داده شده است ، معلوم است که در هر آئینه شکلی مخصوص افتاده و هر آئینه وضعیت خاصی از او را حکایت میکند، ولی در عین حال صاحب این صورت ها، بلکه نفس سیما و صورت او یکی بیش نیست . 
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عالم امر که عالم وجه الله و جنبه الهیه و وجهه ربی موجودات است نیز یکی بیش نیست . و این تکثر و غوغای عجیب اختلاف را در این عالم ، آئینه های لاتعد و لاتحصی به تعداد أعداد آحاد موجودات عالم آفرینش ، عالم آفرینش با خود آورده است . زوال و نیستی ، مردن و هلاکت متعلق به وجهه خلقی موجودات است که در عالم ماده و طبع که عالم کون و فساد است میباشد. چون اصل فلز این عالم و ماده اولیه آنرا از تغییر و تبدیل ساخته اند، و نیستی و تجدد و حدوث را در اولین قالب از خشت های موجودات این عالم زده اند. اما وجهه إلهیه این عالم ، نیستی ندارد؛ هست محض است . چون مادی نیست و طبع ندارد، کون و فساد ندارد، زمانی و مکانی نیست ، مکیف به کیفیت و مکمم به کم و معروض سائر عوارض نیست . او بسیط است ، مجرد است ، ربط محض است ، نفس تعلق است : «کل شیء هالک إلا وجهه؛ هر چیز نیست و هلاک شونده و نابود شونده است ، مگر وجه آن چیز» (قصص/ 88)؛ و معلوم است که وجه الهی هر چیز ثابت است نه متغیر، مجرد است نه مادی ، ربط محض است نه ارتباط .

بنابر آنچه ذکر شد معنای آیه کریمه: «فأینما تولوا فثم وجه الله؛ به هر جا روی خود را بگردانید پس آنجا وجه خداست » (بقره/ 115) خوب روشن میگردد؛ زیرا وجه خدا جنبه ربط هر موجود با خدا است ، و معلوم است که خدا با هر موجود هست و با آن معیت دارد. پس آن وجه الله که واحد است و بسیط و مجرد است ، با هر یک از موجودات هست ، و آنجا وجه خداست . چقدر عارف عالیقدر پارسی زبان باباطاهر عریان عالی سروده است:
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به صحرا بنگرم صحرا ته وینم *** به دریا بنگرم دریا ته وینم 

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت *** نشان از روی زیبای ته وینم 

و امام سجاد (ع) در مناجات خود به درگاه حضرت رب العزه عرض میکند: «أناجیک یا موجود فی کل مکان، لعلک تسمع ندآئی _ الدعآء؛ من با تو در سر و نهان مناجات دارم ای خدائی که در هر مکانی موجود هستی !» معلوم است که مکان ، ظرف وجود خدا نیست؛ بلکه مراد همان وجه خداست که در هر مکانی موجود است و با هر موجودی معیت دارد و حقیقت و باطن آن است .

در آیات نفخ صور ذکر برخی امور و افراد از تاثیر نفخ صور و مردن در امانند: «فصعق من فی السماوات و من فی الارض إلا من شآء الله؛ پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است بی جان افتد، مگر کسی که خدا بخواهد» (زمر/ 68). «ففزع من فی السم_اوات و من فی الا رض إلا من شآء الله؛ پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است به هراس افتد، مگر آنکس که خدا بخواهد» (نمل/ 87) و با تطبیق و مقارنه آنها با این آیات که وجه خدا را که همان جنبه باطنی و ملکوت هر چیز است استثناء فرموده ، معلوم و روشن میشود که مراد از من شآء الله، وجه الله است و وجه خدا مرگ و بوار ندارد، و هر کس به مقام وجه اللهی برسد یعنی از خودیت خود که جنبه خلقی و دعوت به نفس و أنانیت و استکبار اوست بیرون آید و در ذات و صفات خدا فانی شود، او متحقق به وجه الله شده و برای او هلاکت و مرگ نیست .
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 281-284

کلی__د واژه ه__ا

عالم ملکوت قرآن نشانه های خدا موجودات مرگ ماده جهان

روش شناخت مردم و احتیاط در دوستی با آنها
شهید مطهری در کتاب خود می نویسد: «در زمان سابق که برای تحصیل به نجف اشرف مشرف بودم یکی از مراجع علما روزی در مجلسی که سخن از شیعه و طرز تفکر شیعی به میان آمد گفت: من در چندین سال قبل در کنگره و سمیناری که از مذاهب اسلامی در «جامع الازهر» مصر تشکیل شد و علمای مذاهب اسلام از جمیع کشورها حضور داشتند و من هم به عنوان نماینده علمای نجف در آنجا شرکت کردم، در ضمن بیان و معرفی مذهب و مکتب تشیع در خطابه ای که در آنجا ایراد کردم، روایت ذیل را که از امام سجاد (ع) منقول است، مفصلا خواندم و شرح دادم؛ بسیار مورد تحسین و تقدیر قرار گرفت و مورد اعجاب همگی شد که در مکتب شیعه چنین ریزه کاری های دقیق و عمیق برای تربیت یافتگان این مکتب وجود دارد و تا این حد برای تصفیه و تطهیر آنان موشکافی و تحقیق از طرف امامانشان به عمل آمده است.»

شیخ طبرسی (ره) با سند خود از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) از حضرت امام رضا (ع) از حضرت امام زین العابدین (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمودند:

«اگر مردی را ببینید که طریقه و روش او نیکوست و گفتار خود را آهسته و آرام نموده و سخن خود را ضعیف و ملایم نشان دهد و در کارها و حرکاتش خود را خاضع و فروتن جلوه دهد، فورا به او گرایش پیدا نکنید! دست نگاه دارید، توقف کنید که شما را گول نزند! زیرا چه بسیار کسانی هستند که به علت سستی نیت و پستی هویت و ترسو بودن دلشان از رسیدن به دنیا و ارتکاب کارهای حرام عاجز مانده اند.
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و بدین جهت دین را دام وصول به دنیا و وسیله صید وصول به مادیات و شهوات قرار می دهند، مردم را به ظاهر آراسته خود می فریبند و چنانچه به چیز حرامی دست یابند با تمام مشقت و تکلف خود را بدان می رسانند و دست می آلایند.

و اگر دیدند که آن مرد از مال حرام اجتناب می ورزد و دست بدان نمی آلاید، پس باز صبر کنید! و در گرایش به او مبادرت نکنید که شما را فریب ندهد! چون خواسته ها و تمایلات نفسانی مردم مختلف است، زیرا که چه بسیاری از مردم از به دست آوردن مال حرام گر چه فراوان باشد دوری می کنند، ولیکن اراده خود را از راه زنا و اعمال شنیعه باز نمی دارند و نفس خود را بر ورود بر یک زن زشت کریه المنظر فرود آورده و از راه حرام با او آمیزش می کنند و اگر آن مرد را چنین یافتید که از این عمل زشت هم دوری می کند، باز شکیبا باشید! و در گرایش به او شتاب نکنید، که مبادا شما را گول زند! تا خوب بنگرید که گره و بستگی عقلانی او چطور است و مرکز تصمیم گیری تفکیری او چگونه است، چون بسیاری از مردم هستند که از روی آوردن به دنیا و ارتکاب محرمات و وصول به اموال حرام و اعمال آمیزشی جنسی خودداری نموده و عفت به خرج می دهند، ولیکن دارای عقل متین و فکری استوار نیستند.

و بنابراین مفسدۀ کارهایی را که انجام می دهند بیش از مصلحت آنست، چون بر پایه جهالتی که دارند مفسده ای می آفرینند بیشتر از مصلحتی که پدیده عقل و درایتشان است و اگر عقل او را نیز متین و استوار یافتید! باز زود اقدام بر پیروی و تبعیت نکنید! تا آنکه او را بنگرید که آیا با هوای نفس خود متحد شده و علیه عقلش قیام کرده است و یا آنکه با عقلش متحد شده و با هم علیه هوای نفس اماره به پا خاسته اند و دیگر ببینید که آیا نسبت به ریاست های باطله دنیویه اشتیاق و رغبت دارد، یا آنکه بی رغبت و میل است، چون در میان توده مردم افرادی یافت می شوند که هم دنیا و هم آخرت، هر دو باخته اند؛ دنیا را برای وصول به دنیا ترک گفته اند و پنداشته اند که لذت ریاست های باطل از لذت اموال حرام و نعمت های مباح و حلال بیشتر است و بنابراین برای نیل به ریاست های باطل از همه اینها گذشته اند و اگر به آنها گفته شود: از خدا بپرهیز! مقام خودخواهی و عزت کاذب او را به گناه می کشد پس جهنم برای او بس است و حقا بد محل آرامشی است. این چنین فردی چون آدم یک چشمی، پیوسته در امور بدون بصیرت و درایت است و اولین گامی که به باطل بردارد، او را به آخرین مراتب خسران و زیان می کشاند.
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و پس از آنکه نمی تواند به منویات خود برسد، پروردگارش او را در طغیان و سرکشی ممتد می برد و در این صورت آنچه را که خدا حرام کرده است حلال می شمرد و آنچه را که خدا حلال کرده است حرام می شمرد و اگر ریاست باطلش که به دنبالش می رود و برای وصول به آن خود را به مهالک انداخته و به شقاوت رسانده است سالم بماند، باکی در از بین رفتن دینش ندارد؛ پس این افراد کسانی هستند که خدا بر آنها غضب نموده و به آنان صلای دور باش زده و عذاب ذلت آمیز و تحقیر انگیز برایشان مهیا ساخته است.

ولیکن مرد، تمام مرد، نیکو مرد آن کسی است که هوای نفس و درخواست خود را تابع امر خدا نموده است و قوای خود را در راه رضای خدا مبذول داشته است و ذلت را با وجود داشتن حق، به عزت ابدیه نزدیک تر می یابد، از عزتی که با باطل به دست می آید و به یقین می داند که گرفتاری های کم و ناچیز دنیا که برای رضای خدا آنها را تحمل می کند، او را به دوام نعمت های ابدیه خداوند در بهشتی که خرابی و فنا و نیستی ندارد خواهد رسانید و نیز می داند که اگر از هوای نفس اماره خود پیروی کند، بسیاری خوشی هایی که در دنیا می برد او را به عذاب ابدیه خداوند که زوال و انقطاع ندارد خواهد کشانید.

پس بنابراین بدانید که مرد تمام عیار چنین مردی است، مرد نیکو و پسندیده و استوار چنین مردی است؛ پس حتما به او تمسک کنید! و به رویه و منهاج و سیره او اقتدا نمایید! و به وسیله او به سوی پروردگارتان متوسل شوید! چون درخواست و دعای او رد نمی شود و طلب و خواهش او دچار حرمان نمی گردد.»

ص: 9178





من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 7- صفحه 316-322

کلی__د واژه ه__ا

شناخت تقوی مردم امام سجاد (ع) جامعه شناسی دین دوست

رفتار امام سجاد (ع) در آخرین شب ماه رمضان
در دعای دهه آخر ماه رمضان این مضمون را همیشه می خوانیم، می گوییم که خدایا این ایام ماه رمضان است که منقضی شد و شبهای این ماه است که متصرم شد و گذشت، یعنی شبهای پرخیری و روزهای پربرکتی گذشت و رفت. «اللهم ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فازدد عنی رضاک؛ خدایا اگر در این ماه از ما راضی شدی پس بر رضای خودت بیفزا»، «و ان لم تکن رضیت عنی فمن الآن فارضنی؛ و اگر راضی نشده ای، خدایا از تو مسئلت داریم الآن از ما راضی باش» و شب آخر ماه رمضان تقریبا آخرین فرصت است برای اینکه انسان جلب مغفرت و رضایت پروردگار را بکند و در حدیث است که آن مقدار که مغفرت خدای متعال در همه این ماه شامل حال بندگان شده است در این شب و روز آخر شامل حال بندگان می شود.

رفتار امام سجاد (ع) در شب آخر ماه رمضان

امام سجاد (ع) رسم و دأبشان این بود. می دانید که اصلا فلسفه بردگی تعلیم و تربیت اسلامی است که یک نفر برده که از بلاد کفر آمده، مدتی در خانواده یک نفر مسلمان زندگی می کند و آن ادب اسلامی هم درباره او رعایت می شود –و ادب اسلامی همین است که پیامبر اکرم (ص) فرمود از غذایی که خودتان می خورید به آنها بخورانید و از لباسی که خود می پوشید به آنها بپوشانید و به آنها کلمه غلام، برده، مملوک نگویید، آنها را فتی (جوان) یا فتاة (زن جوان) و امثال اینها بخوانید– بعد که مدتی در این خانه بماند و حقیقت اسلام و مسلمانی و عدالت اسلامی و معالم دینی، اصول دین، فروع دین و اخلاق دین را یاد بگیرد آزاد می شود؛ یعنی یک دوره تعلیم و تربیت اجباری.
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یکی از عبادتهایی که ائمه اطهار بجا می آورند همین بود که می رفتند غلامها یا کنیزها را می خریدند و آنها را یک مدت معدود در خانه خودشان نگه می داشتند و یک نوع تعلیم و تربیت اجباری اسلامی –به اصطلاح– می دادند و بعد اینها را آزاد می کردند؛ یعنی اینها را از یک دالان تعلیم و تربیت عبور می دادند به طوری که بعد از یک سال که آزاد می شد نسبت به آن قبل از یک سال، از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود و کسی شده بود.

یکی از عبادتهای امام سجاد همین بود. قهرا اینها در طول سال ممکن بود که نسبت به امام تقصیراتی مرتکب شوند (هر کسی باشد، بچه یا نوکر انسان هم باشد تقصیر مرتکب می شود) اگر تقصیری در طول سال مرتکب می شدند حضرت یادداشت می کردند. شب آخر ماه رمضان که می شد همه اینها را یک جا جمع می کردند و بعد به یک یک اینها می فرمود که فلانی یادت هست فلان روز چنین کاری کردی؟ فلانی تو یادت هست؟ بعد می گفت خدایا من از حق خودم نسبت به همه اینها صرف نظر کردم و از همه اینها گذشتم. خدایا تو هم از این بنده خودت درگذر. بعد به آنها می فرمود: همه شما را در راه خدا آزاد کردم. غرضم این جهت است که این یک عملی بوده است که در شب آخر ماه مبارک رمضان انجام می دادند. ضمنا دعایی است که در روز آخر ماه رمضان می خوانند که دعای وداع ماه مبارک رمضان است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 75-73
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کلی__د واژه ه__ا

اخلاق ماه رمضان بردگان امام سجاد (ع) حدیث تربیت

گروه های فرشتگان در صحیفه سجادیه
امام سجاد (ع) در دعای سوم از صحیفه سجادیه، گروهای مختلف ملائکه را این چنین توصیف می کند:

«بار پروردگارا! درود بفرست بر فرشتگان و ملائکه ای که عرش و کاخ عظمت و اراده و مشیت تو را در مظاهر عالم امکان بر عهده دارند، آن فرشتگانی که از تسبیح و تقدیس تو هیچ گاه ساکن نمی شوند و دست بر نمیدارند و از تنزیه و به پاکی یاد کردن تو هیچ گاه ملول و کسل نمی گردند و از عبادت کردن تو هیچ گاه خسته نمی شوند و...»

سپس حضرت سجاد (ع) اسرافیل و میکائیل و جبرائیل را با وظایف و مأموریت های آنها یاد می کند و روح را که بر فرشتگان حجب موکل است و روحی را که از امر اوست و تمام فرشتگانی را که از آنها در درجه و منزلت پائین ترند و در آسمان ها مسکن و منزل دارند درود می فرستد و نیز بر سایر اصناف فرشتگان با مأموریت های مختلفه خود، که حاملین اسرار غیب به سوی پیامبرانند و فرشتگانی که در طبقه های آسمان ها اقامت دارند و در اطراف و اکناف آنها سکنی گزیده اند و به تمام آنچه خداوند وعده دهد و امرش نازل گردد آن را انجام دهند و بر فرشتگانی که خزینه داران باران هستند و متفرق کنندگان ابرها و پدید آورندگان صاعقه ها و روشن کنندگان برق ها و دنبال کنندگان برف ها و تگرگ ها و پائین آیندگان با قطرات باران ها و نگاه دارندگان خزائن بادها و گماشته شدگان بر کوه ها تا از جای خود حرکت نکنند و نیز بر فرشتگانی که وزن آب ها را میدانند و پیمانه باران های بسیار و پی در پی را به آنان آموخته است و فرشتگانی که به امر خدا برای مردم بلا می آورند یا رخا و گشایش می آورند و فرشتگان حافظین و کرام کاتبین و ملک الموت و اعوان او و منکر و نکیر و رومان که آزماینده قبر هاست و آنها که بر بیت المعمور طواف می کنند و بر مالک و خزنه جهنم و بر رضوان و پاسداران بهشت و بالاخره بر همه فرشتگان که سکان هوا و زمین و آب هستند و آنهایی که بر مخلوقات گماشته شده اند، بر تمام آنها از خداوند عزوجل طلب افاضه رحمت و جود و درود می کند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 153-154

کلی__د واژه ه__ا

صحیفه سجادیه اراده الهی امام سجاد (ع) دنیا فرشتگان

دعای امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به خداوند از شر جهنم
حضرت سید العارفین و سند الساجدین امام سجاد (ع) در ضمن دعای بعد از نماز شب، در مقام مناجات به درگاه حضرت ذوالجلال عرض میکند: «اللهم إنی أعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک، و توعدت بها من صدف عن رضاک. و من نار نورها ظلمة، و هینها ألیم، و بعیدها قریب. و من نار یأکل بعضها بعض، و یصول بعضها علی بعض. و من نار تذر العظام رمیما، و تسقی أهلها حمیما! و من نار لا تبقی علی من تضرع إلیها، و لا ترحم من استعطفها، و لا تقدر علی التخفیف عمن خشع لها و استسلم إلیها! تلقی سکانها بأحر ما لدیها من ألیم النکال و شدید الوبال. و أعوذ بک من عقاربها الفاغرة أفواهها، و حیاتها الصالقة بأنیابها، و شرابها الذی یقطع أمعآء و أفئدة سکانها، و ینزع قلوبهم! و أستهدیک لما باعد منها و أخر عنها. اللهم صل علی محمد و ءاله، و أجرنی منها بفضل رحمتک، و أقلنی عثراتی بحسن إقالتک، و لا تخذلنی؛ یا خیر المجیرین! إنک تقی الکریهة، و تعطی الحسنة، و تفعل ما ترید، و أنت علی کل شیء قدیر _ الدعآء؛ بار پروردگارا! من پناه می برم به تو از آتشی که تو غلظت و سنگینی نموده ای به سبب آن بر کسی که معصیت تو را کرده است، و تهدید فرموده ای به سبب آن کسی را که از راه رضا و خشنودی تو بازگشته است. و از آتشی که نورش ظلمت است، و آسانش دردناک است، و دورش نزدیک است. و از آتشی که پاره ای از آنرا پاره دیگر بخورند، و برخی از آن بر برخی دیگر حمله ور شوند و از آتشی که استخوانها را پوسانیده و خاکستر کند و به ساکنانش از آب حمیم و داغ بیاشاماند! و از آتشی که رحمت و شفقت نمی آورد بر کسیکه بسوی او تضرع و زاری کند، و رحم نمی کند بر کسی که از او طلب عطوفت و مهربانی نماید، و قدرت ندارد بر کسی که نسبت به او خشوع و فروتنی نموده است و فرمان او را برده است تخفیف دهد! آتشی که با ساکنانش به گرم ترین درجه حرارتی که دارد (از عذاب های دردآورنده که برای عبرت دیگران بکار برند و از شدائد و سختی ها بهره کافی داشته باشد) برخورد و تلاقی کند! و پناه می برم به تو از عقرب های جهنم که دهانهای خود را بازکرده اند، و از مارهای جهنم که با نیش های خود میزنند، و از آشامیدنی های جهنم که روده ها و امعاء را پاره پاره کنند، و دل های ساکنان آنرا قطعه قطعه نمایند، و دل هایشان را ازجا بر کنند! و من از تو ای پروردگارم! هدایت و راهنمائی می طلبم بسوی آن چیزی که از جهنم دور کند، و آتش را بگرداند. بار پروردگار من! بر محمد و آل او درود بفرست، و پناه ده مرا از آن آتش در پناه فضل رحمت خود، و درگذر از لغزش های من به نیکوئی گذشت خود، و مرا خوار و ذلیل مگردان؛ ای بهترین پناه دهندگان! تو هستی که از هر کار مکروه و ناپسندی نگهداری و حفظ میکنی، و حسنه و خوبی را مرحمت میفرمائی، و آنچه بخواهی بکنی میکنی، و تو بر هر کار توانائی» (صحیفه سجادیه، دعای سی و دوم).
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 10- صفحه 230-232

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) دوزخ دعا خدا امنیت

مراحل شکر در آیات قرآن
خداوند در قرآن کریم اشاره می کند که « ..اعملوا ءال داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور؛ ای آل داود شکر (اینهمه نعمت را) بجا آورید، اما عده کمی از بندگان من شکرگذارند!» (سبا/ 13).

بعد از ذکر مواهب خداوند خطاب به دودمان حضرت داوود (ع) کرده می فرماید: ای آل داود شکرگزاری کنید. تعبیر قرآن در آیات فوق به جمله «اعملوا آل داود شکرا» نشان می دهد که شکر بیشتر از مقوله عمل است و باید آن را در لابلای اعمال انسان ارائه داد، و شاید به همین دلیل قرآن تعداد شکرگزاران واقعی را اندک شمرده است، و علاوه بر آیات فوق، در آیه 23 سوره ملک بعد از آنکه نعمتهای بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را بر می شمرد اضافه می کند: «قلیلا ما تشکرون؛ کمتر شکر او را بجا می آورید» و در آیه 73 نمل نیز آمده «و لکن اکثر هم لا یشکرون؛ بیشتر آنها شکرگزاری نمی کنند».

سپس می فرماید: اما عده کمی از بندگان من شکرگزارند! «و قلیل من عبادی الشکور». بدیهی است اگر منظور از شکرگزاری تنها شکر با زبان باشد مساله مشکلی نیست تا عاملان به آن قلیل بوده باشند، بلکه منظور شکر در عمل است، یعنی استفاده از مواهب در مسیر همان اهدافی که بخاطر آن آفریده و اعطا شده اند و مسلم است کسانی که مواهب الهی را عموما در جای خود به کار گیرند اندکی بیش نیستند. بعضی از بزرگان برای شکر سه مرحله قائل شده اند: شکر با قلب که همان تصور نعمت و رضایت و خشنودی نسبت به آن است و شکر با زبان که ثنا گفتن نعمت دهنده است و شکر سایر اعضاء و جوارح و آن هماهنگ ساختن اعمال با آن نعمت است.
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بنابراین حقیقت شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن الحمدلله و مانند آن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است نخستین مرحله آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست؟ این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است، و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا می رسد، ولی از آن بالاتر مرحله عمل است، شکر عملی آن است که درست بیندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است آنرا در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم، همانگونه که بزرگان فرموده اند: «الشکر صرف العبد جمیع ما انعمه الله تعالی فیما خلق لاجله؛ سپاس خدا آن است که بنده تمام نعمت های او را برای هدفی که آفریده شده به کار بگیرد».

راستی چرا خدا به ما چشم داد و چرا نعمت شنوائی و گویائی بخشید؟ آیا جز این بوده که عظمت او را در این جهان ببینیم، راه زندگی را بشناسیم و با این وسائل در مسیر تکامل گام برداریم؟ حق را درک کنیم و از آن دفاع نمائیم و با باطل بجنگیم؟ اگر این نعمتهای بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم، شکر عملی او است، و اگر وسیله ای شد برای طغیان و خودپرستی و غرور و غفلت و بیگانگی و دوری از خدا، این عین کفران است.

امام صادق (ع) می فرماید: «ادنی الشکر رؤیة النعمة من الله من غیر علة یتعلق القلب بها دون الله، و الرضا بما اعطاه، و ان لا تعصیه بنعمة و تخالفه بشیء من امره و نهیه بسبب من نعمته؛ کمترین شکر این است که نعمت را از خدا بدانی، بی آنکه قلب تو مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش کنی، و همچنین راضی بودن به نعمت او و اینکه نعمت خدا را وسیله عصیان او قرار ندهی، و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعمتهایش زیر پا نگذاری».
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گاه گفته می شود: ادای حق شکر پروردگار از یک نظر بسیار مشکل است، زیرا همینکه انسان در مقام شکر بر می آید و این توفیق نصیبش می گردد و وسائل شکرگزاری در اختیارش قرار می گیرد خود نعمت تازه ای است که نیاز به شکر مجددی دارد، و این موضوع به صورت تسلسل ادامه می یابد، و هر چه انسان تلاش بیشتر در طریق شکر او می کند مشمول نعمت افزونتری می گردد که قادر بر شکر آن نیست! ولی با توجه به اینکه یکی از طرق ادای حق شکر الهی همان اظهار عجز از ادای شکر اوست روشن می شود که قلیلی از بندگان پروردگار -همانگونه که قرآن بیان فرموده- به راستی در این مسیر قرار می گیرند.

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: کسی پرسید آیا شکر پروردگار حدی دارد که اگر انسان به آن حد برسد شاکر محسوب شود؟ فرمود: آری سؤال کرد: چگونه؟ فرمود: «یحمد الله علی کل نعمة علیه فی اهل و مال، و ان کان فیما انعم علیه فی ماله حق اداه؛ خدا را بر تمام نعمتهایش چه در خانواده و چه در اموال حمد و ستایش کند، و اگر در اموالی که به او داده حقی باشد ادا نماید». در حدیث دیگری از همان امام می خوانیم: «شکر النعمة اجتناب المحارم؛ شکر نعمت، پرهیز از گناه است» و نیز در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است که فرمود: «فیما اوحی الله عز و جل الی موسی: یا موسی! اشکرنی حق شکری، فقال یا رب! و کیف اشکرک حق شکرک و لیس من شکر اشکرک به الا و انت انعمت به علی؟ قال یا موسی! الان شکرتنی حین علمت ان ذلک منی!؛ خداوند متعال به موسی وحی کرد ای موسی! حق شکر مرا بجای آور، عرض کرد: چگونه حق شکر تو را بجا آورم در حالی که هر شکری بجا آورم بخاطر آن نعمت تازه ای به من داده ای؟» فرمود: ای موسی الان شکر مرا بجای آوردی، چون می دانی همین توفیق نیز از من است!.
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توجه به این نکته نیز لازم است که تشکر و قدردانی از کسانی که وسیله نعمتی برای انسان هستند نیز شعبه ای از شکر خداست، چنانکه امام سجاد (ع) می فرماید: روز قیامت که می شود خداوند متعال به بعضی از بندگانش می گوید: آیا شکر فلان کس را بجای آوردی عرض می کند: پروردگارا! من شکر تو را بجای آوردم، خداوند می فرماید: چون شکر او را بجا نیاوردی شکر مرا بجا نیاورده ای!. سپس افزود: «اشکرکم لله اشکرکم للناس؛ از همه شما شکرگزارتر در پیشگاه خدا کسی است که بیشتر از نعمتها و زحمات مردم قدردانی و شکرگزاری کند».

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 18- صفحه 54-33 و 

جلد 10- صفحه 282-279

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان نعمت خدا حدیث تربیت شکر

تأثیر قرآن در روح و جان انسان در کلام امام سجاد
ما در صحیفه سجادیه دعایی داریم که امام سجاد (ع) در وقت ختم قرآن می خوانده اند یعنی قرآن را که به پایان می رساندند این دعا را می خواندند. در آنجا این جمله ها هست. می دانید دعاهای صحیفه سجادیه بندبندش با صلوات از یکدیگر جدا می شود: «اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا؛ پروردگارا! قرآن را برای ما در تاریکیهای شب مونس قرار بده.»

(این، همین 'قم اللیل الا قلیلا' تا 'ورتل القرآن ترتیلا' است) «و لالسنتنا عن المعاصی من غیر ما آفة مخرسا؛ خدایا قرآن را گنگ کننده زبان ما از معاصی قرار بده ولی گنگ کننده بی آفت.» خدایا قرآن را برای ما اینچنین قرار بده که زبان ما را نسبت به معاصی، بدون آفت گنگ کند. یک وقت هست زبان آدم با آفت گنگ می شود، نمی تواند حرف بزند.
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آن که برای انسان کمال نیست، به دلیل اینکه گنگ است. و یک وقت گنگ بدون آفت است، آن هم گنگ نسبت به بعضی از امور نه بعضی دیگر؛ یعنی قرآن در روح ما آنچنان حاکم باشد که این زبان یک کلمه دروغ که می خواهد بگوید گنگ می شود، یک کلمه غیبت که می خواهد بکند گنگ می شود.

اگر انسان آیه «و لایغتب بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؛ و بعضی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد از آن کراهت دارید.» (حجرات/ 12) را در مورد غیبت، از قرآن بخواند و تلقی بکند و قرآن را در روح خودش وارد کند، او همان حالت گنگ بی آفت را پیدا می کند؛ یعنی پای غیبت که در میان بیاید بدون آنکه گنگ باشد گنگ می شود، یعنی زبان به این گناه جاری نمی شود، و همچنین به فحش، تهمت ها و صدها نوع گناه دیگر.

«و لاقدامنا عن نقلها الی المعاصی حابسا؛ قرآن را حبس کننده، کنده و زنجیر برای پای ما قرار بده.» نه یک کنده و زنجیر چوبی یا آهنی، بلکه کنده و زنجیری که باز بدون اینکه هیچ عیب و آفتی در پای ما پیدا شده باشد و فقط نسبت به یک طرف که می خواهد برود آزاد می گذارد، در یک سوی دیگر وقتی می خواهد برود قرآن این پا را سفت و محکم می گیرد و نگه می دارد، کنده و زنجیرش می کند، کجا؟ آن وقتی که این قدمها می خواهد به سوی معصیت برود.
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قرآنی که به تعبیر امام سجاد (ع) در ظلمتهای شب مونس انسان باشد اثرش هم روی اعضا و جوارح انسان اعم از زبان، چشم، دست، پا و حتی قلب یک چنین اثری می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 10 صفحه 22- 23

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) صحیفه سجادیه قرآن انسان خدا دعا

نورانیت چهره یکی از آثار شب زنده داری
یک سلسله روایات در این زمینه است که چگونه است که افرادی که چنین توفیقی پیدا می کنند خداوند متعال اثر نورانیت را در چهره آنها ظاهر می کند. این هم خودش یک حقیقتی است. از امام سجاد (ع) سؤال کردند: «ما بال المجتهدین باللیل من احسن الناس وجها؟» «چه می شود شب زنده داران را که از همه مردم نیکو چهره تر هستند؟» مقصود از «نیکو چهره تر» نه خوشگلی است که مثلا چشم و ابرویشان چگونه است، بلکه یعنی یک چهره تو دل برو نورانی جذابی دارند. امام فرمود: «لانهم خلوا الله بالله فکساهم الله من نوره»، «چون اینها با خدای خود توفیق خلوت پیدا کرده اند خدا از نور خودش به آنها پوشانیده است».

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها»؛ «دو رکعت در دل شب، برای من از همه دنیا و مافیها بیشتر ارزش دارد، از همه اینها من بیشتر آن را دوست دارم».

مرحوم حاج آقا رحیم ارباب می گفت که ایشان یک سفری به عتبات مشرف شدند، که من یادم است ما قم بودیم. ایشان خیلی ارادت می ورزیدند به مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی که از مراجع زمان ما بود و بعد از آیت الله حاج سید حسین طباطبائی بروجردی فوت کردند. از مراجع بود و او هم بسیار مرد بزرگواری بود. مرحوم حاج آقا رحیم و چند نفر دیگر در اصفهان بودند که دوره طلبگی مرحوم آقا سیدجمال را دیده بودند اینها ارادت خارق العاده ای به مرحوم آقاسید جمال داشتند، گفت: وقتی من رفتم آنجا یک شب آقا مرا به منزل خودشان دعوت کرده بودند. رفتیم خدمت ایشان، سر سفره به من گفتند: فلانی من استخاره کردم، یک چیزی می خواهم به تو بگویم، گفتم: بفرمایید گفت: نماز شب که می خوانی، چهار رکعتش را به صورت نماز جعفر طیار بخوان. گفت: من بعد فهمیدم خود آقا این طور نماز می خواند. نماز جعفر طیار، می دانید در مفاتیح هم هست برای روز جمعه، سیصد ''سبحان الله'' و ''الحمدلله'' و ''لااله الاالله'' و ''الله اکبر'' است که بزرگان آن را اکسیر اعظم دانسته اند در تأثیری که روی نفس انسان دارد. غرض این است که خود این مرد بسیار مرد جلیل القدری بود، از آن کسانی بود که آدم وقتی به چهره اش نگاه می کرد، مصداق همین حدیث بود که چرا این اشخاص این قدر خوش چهره هستند؟ جواب این است: برای اینکه با خدای خود خلوت کرده اند و خداوند از نور خود به آنها پوشانیده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 38-37 و 34

کلی__د واژه ه__ا

نماز احکام عبادی حدیث

سنت متروک تلاوت قرآن
یکی از سنت های متروک در میان ما، خصوصا از وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته باسواد کمتر داشتیم، در عین حال که باسواد از امروز کمتر داشتیم ولی قرآن خوان از امروز بیشتر داشتیم چون باسوادهای ما صدی نود و پنج اگر نگوییم صدی نود و نه تایشان، با اینکه باسوادند و بسا هست یکی دو زبان خارجی را هم می دانند و یک کتاب انگلیسی را اگر به او بدهی مثل بلبل می خواند ولی قرآن خواندن را بلد نیست؛ در صورتی که خود قرآن خواندن از مستحبات و از عبادات بسیار اکید و اصیل و مؤثر در نفس انسان است. نه تنها خواندن، بلکه خواندنی که در حدی توأم با دانستن باشد.



در آیات اول یا ایها المزمل هر دو تا بود؛ یعنی وقتی که فرمود: قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا اوزد علیه، بعد فرمود: ورتل القرآن ترتیلا. قرآن را بخوان، به شکل ترتیل هم بخوان؛ به بیان واضح، نه خیلی تند و سریع و نه خیلی کند و کلمات از یکدیگر گسسته؛ در حالتی قرآن را بخوان که گویی داری خودت به خودت تلقین می کنی.

اقبال لاهوری می گوید پدرم یک جمله به من گفت که این جمله روح من را دگرگون کرد. روزی من در اتاقم داشتم قرآن می خواندم، پدرم آمد از جلو اتاق رد بشود، به من گفت: محمد! قرآن را آنچنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است. می گوید این جمله خیلی در من اثر گذاشت. متهجدین، غیر از مسئله نماز شب، یکی از کارهایشان قرآن خواندن در سحر است. مرحوم ابوی ما، که از وقتی که ما یادمان می آید مرد متهجدی بود، صبح ها همیشه قرآن می خواندند. شاید هم بیشتر برای تعلیم بچه ها بود که بچه ها بیدار بودند؛ و همیشه هم بدون اینکه وقفه ای باشد روزی یک جزء تمام از قرآن را می خواندند با یک نظم خاصی، یعنی روز اول ماه جزء اول قرآن و روز دوم جزء دوم، روز پنجم جزء پنجم، روز بیست و هشتم جزء بیست و هشتم، روز سی ام جزء سی ام و اگر ماه 29 روزه بود روز بعدش دو جزء می خواندند، که ما هر وقت می خواستیم بفهمیم که امروز چندم ماه است از قرآن خواندن ایشان می فهمیدیم، اگر می دیدیدم ایشان مثلا جزء هفدهم را می خوانند می فهمیدیم امروز حتما هفدهم ماه است. بعدها همیشه قرآن را در سحر می خواندند.
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این چیز خیلی مهمی نیست، نسبت به ما که اهل هیچ چیز نیستیم چیز مهمی است؛ ادب اسلامی این است اینکه مسلمانان، روز بگذرد و یک حزب یعنی یک چهارم یک جزء نخواند انصافا یک ظلم به قرآن است. در حدیث است حداقل روزی پنجاه آیه از قرآن بخوانید. این است که در اینجا هم من تفسیر کسانی را قبول دارم که می گویند مقصود از قرآن خواندن، مستقل از نماز شب است و قرآن کریم، خواندن قرآن را جدا از نماز شب ذکر کرده است.



امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه دعایی که در ختم قرآن می خواندند، در یکی از جمله هایش می فرماید: ''اللهم صل علی محمد و آل محمد واجعل القرآن لنا فی الظلم اللیالی مونسا''. خدایا قرآن را برای ما مونس در ظلمتهای شب قرار بده. همین طور که نماز در آن ظلمت های شب اثر دیگری بر روح انسان دارد (ان ناشئه اللیل هی اشد وطا و اقوم قیلا) به طور مسلم قرآنی که در آن وقت با حضور قلب و با ترتیل خوانده بشود اثر دیگری روی نفس انسان دارد. این است که می فرماید: ''فاقرؤا ماتیسر منه''.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 81-79

کلی__د واژه ه__ا

قرآن فضایل اخلاقی علوم قرآنی زیبایی

مصیبت های اهل بیت امام حسین (ع) در شام
برحسب آنچه ارباب مقاتل نوشته اند، روز دوم ماه صفر، اسرا را وارد دمشق کرده اند یعنی به حسب تطبیق، روزی مانند فردا. بنابراین در مثل امروزی (آنها در راه بوده اند)، خیلی هم به سرعت می رانده اند و این خود یکی از موجبات زجر اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بوده است. این گونه که نوشته اند به محض اینکه قضایای کربلا در خود کربلا پایان می پذیرد عبیدالله بن زیاد پیک سریعی را به شام می فرستد برای اینکه دستور بگیرد که با اسرای اهل بیت چه عملی انجام بدهد و چه رفتاری بکند، بکشد، زندانی شان بکند، به شام بفرستد، چه بکند؟ آن پیک به سرعت می رود و برمی گردد و دستور می گیرد که اینها را به شام بفرستد. حال دقیقا نمی دانیم چند شبانه روز در کوفه بوده اند، این قدر می دانیم که بعد از کوفه به سرعت آنها را به شام فرستاده اند.
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مطابق آنچه مقاتل نوشته اند در مثل روز دوم صفر وارد دمشق شدند. ارباب مقاتل چنین نوشته اند: «فلما قربوا من دمشق دنت ام کلثوم من شمر»؛ به نزدیک این شهر که رسیدند ام کلثوم (ع)، دختر دوم امام علی (ع) خود را به شمر همان که قاتل برادرش بود نزدیک کرد. وضعی بود که بر خود لازم دید این تقاضا را از این مرد شقی پلید بکند. می دانستند که در کوفه چه خبر بود و چه قضایایی بود و می دانستند که اینها باز همان وضع کوفه را در اینجا تکرار می کنند. در کوفه که بعضی از سرها را قبلا به آنجا آورده بودند اینها را برگرداندند که با اسرا با هم وارد کنند. پس در شام به طریق اولی همه را با هم خواهند آورد. نزدیک آمد و گفت: من از تو یک تقاضا دارم، تقاضای من این است که سرها را از اسرا جدا کن. البته معلوم است که منظورش چه بود. منظورش این بود که مردم به تماشای سرها مشغول بشوند و به تماشای اسیران نپردازند. ولی این مرد پلید گفت: من مخصوصا برعکس رفتار خواهم کرد.

دستور داد که جز این، طور دیگری عمل نشود. ما درست نمی دانیم که چه بوده است، این قدر می دانیم که اهل بیت پیغمبر آنچنان که از شام نالیده اند از هیچ جای دیگر ننالیده اند؛ چون بعد، از امام سجاد (ع) سؤال شد: آقا! در همه این مراحل کجا از همه جا بر شما سخت تر گذشت؟ نوشته اند که سه نوبت فرمود: الشام الشام الشام. در شام از همه جا سخت تر گذشت. (معلوم می شود که دل امام خیلی پردرد بوده است) شاید یک علتش این است که شام از سابق مرکز حکومت معاویه و یزید بود و مردم با اهل بیت پیغمبر کمتر آشنایی داشتند و در آنجا آزارهای روحی قهرا خیلی بیشتر بوده است.
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به هر حال در یک چنین وضعی اهل بیت را وارد مجلس یزید کردند. امام زین العابدین (ع) فرمود که ما دوازده نفر بودیم، زن و بچه و مرد (مردشان منحصر به خود ایشان بوده است) که تمام ما را به یک ریسمان یا شاید زنجیر بسته بودند. یک سر زنجیر به بازوی من بود و سر دیگر زنجیر به بازوی عمه ما زینب کبری (ع)، و با یک چنین وضعی ما را وارد مجلس یزید کردند و در همان جا بود که امام زین العابدین با بیانی تحریک آمیز که قهرا تمام اهل جلسه را ناراحت می کرد و باران ملامت به طرف یزید متوجه می شد این جمله معروف را فرمود: یزید! من دو سه کلمه می خواهم با تو حرف بزنم. او هم با کمال غرور گفت: بگو اما توجه داشته باش که در چنین مجلسی هذیان نگویی (یعنی حرفی که به ما بربخورد نگویی، ولی چنین تعبیر زشتی کرد). فرمود: نه، من فقط می خواهم از تو یک سئوالی بکنم و جواب بگیرم. سؤال من این است: تو به نام پیغمبر اینجا نشسته ای، حالا بگو اگر پیغمبر در این مجلس می بود چه وضعی و چه حالی می داشت؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 153-151

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) زندگینامه مصیبت مورخان

اوصاف قیامت؛ قطع پیوندها
روز قیامت، روز قطع ارتباط هاست : «یوم لایغنی مولی عن مولی شیئا و لا هم ینصرون؛ روزی که هیچ کس کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ طرف یاری و حمایت نمی شود» ،(دخان/ 41) «و تقطعت بهم الأسباب؛ در این روز همه ی اسباب و وسیله ها قطع است» » .(بقره/ 166)قطع «عبارتست از مطلق پیدا شدن فصل و جدایی از جهت ارتباط و اتصال در میان اجزاء، خواه در مورد مادی باشد یا معنوی، و خواه جدایی خارجی حاصل شود یا نه. و «تقطع» دلالت می کند به أخذ و مطاوعت باب تفعیل، یعنی حصول و پیدا شدن جدایی و قطع شدن رابطه اسباب. پس در این مورد بیزاری و فاصله گرفتن پیشوایان که بزرگترین وسیله و تکیه گاه آنان بود، پدید آمده، و با ظهور حالات آلوده و تاریک و گرفته باطن خود، وجود و سراسر هستی خود را غرق در عذاب و گرفتاری و شدت و سختی دیده، و سپس همه اسباب و وسائل زندگی و خوشی را که داشتند، بریده و جدا گشته می بینند. 
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در اینجا است که متوجه می شوند به غفلت و تقصیر و انحراف خود از مبدء قوت و قدرت ثابت و پاینده حق متعال. و سبب عبارت از چیزی ست که رساننده و نزدیک کننده بمطلوب باشد. «اسباب « جمع سبب است و آن، عبارت از ریسمانی است که با آن چیزی بسته و کشیده می شود، و اسباب استعاره است برای اتصالهایی که بین آنان موجود است، از قبیل خویشها و صورت معاملات دینی که از مقام نفس شیطانی و مناسبات دنیایی ناشی می شود و لفظ «بهم» ممکن است صله برای «تقطعت « باشد. بنابر اینکه باء برای متعدی کردن بیاید، معنی آیه چنین می شود: آن سببها که بین آنان وجود داشت و سبب الفت و اجتماع آنها در دنیا شده بود، بریده و منقطع گشت، زیرا آن سببها جهت اغراض فانی و در میان نفسهایی ایجاد شده بود که همه محکوم به فنا و هلاک بودند و آن سببها از انس و الفت روحانی، باقی مانده بودند، لذا اسباب تفرقه و پراکندگی در آخرت شدند. و ممکن است که لفظ» بهم «حال از» اسباب» باشد که بر آن مقدم شده است، باء برای الصاق است.



معنای «و تقطعت بهم الأسباب» از نظر مفسران

مجاهد و قتاده و ربیع می گویند: «یعنی وسائل ارتباطی که در دنیا میان آنها برقرار بود قطع شود. ابن عباس می گوید: «اسباب خویشاوندی که بوسیله آن عاطفه و ترحم نسبت به هم داشتند قطع گردد». ابن عباس در قول دیگر می گوید: «یعنی پیمانهای الفت و مودت که با هم بسته بودند منقطع شود. ابن زید و سدی میگویند: «مراد این است که علل و اسباب اعمال و افعالی که بوسیله انجام آنها با یکدیگر ارتباط و تقرب برقرار میساختند قطع شود». ابوعلی می گوید: «منظور این است که وسائل نجات از عذاب الهی بکلی منقطع گردد» .ربیع می گوید: «مراد منازل و مراتب شرف است که آنها در آن خدم و حشم داشته اند». سدی می گوید: «مراد عمل عمال در دنیاست، یعنی عمل سلطان، این وزیر است و آن عمید است و آن مستوفی و آن مشرف، و این امیر، فردا از امارتش چیزی حاصلی نخواهد شد، و وزیر بی موازر و معاون می ماند، و عمید بی عمده، و مستوفی مستوفی الحقوق شود، و مشرف بر هلاکت مشرف شود، هر دست آویزی و متمسکی که در دنیا به دست آورده باشند، فردا از دستشان می رود، و دست ایشان از آن گسسته می شود».
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ظاهر آیه احتمال همه این اقوال را دارد و لذا حمل آن بر عموم شایسته تر است بنابراین مثل اینکه فرموده است تمام اسبابی که در دنیا بوسیله آنها ارتباط حاصل میکردند از قبیل منزلت و مقام، خویشاوندی، دوستی، پیمان و قسم همه اینها از آنها قطع میگردد و این نهایت یأس و نومیدی است. بلاغت «تقطعت بهم «به جای «تقطعت الاسباب» توصیف شدنی نیست: اسباب چون رشته هایی از میان آنها گسیخته و پاره و پار شود و مهره های آن از هر سو پراکنده و پرت شوند، در طلیعه این دگرگونی که عذاب نمایان و اسباب یکسر منقطع میگردد متبوعها از تابعین دلباخته خود یکسر تبری می جویند.

در صحیفه سجادیه (دعای 28) بدرگاه خداوند عرض می کند: «اللهم إنی أخلصت بانقطاعی إلیک و أقبلت بکلی علیک و صرفت وجهی عمن یحتاج إلی رفدک و قلبت مسألتی عمن لم یستغن عن فضلک و رأیت أن طلب المحتاج الی المحتاج سفه؛ خدایا بتحقیق من خالص و پاک کردم قلب خود را بسبب منقطع شدن و بریدن از دیگران، و توجه داشتن بسوی تو فقط، و روی آوردم با همه وجود خود بر پیشگاه تو، و برگردانیدم روی خود را از آنکه خود او نیازمند به عطای تو باشد، و منصرف کردم سؤال و درخواست خود مرا از کسیکه بی نیاز نیست از کرم و فضل تو، و دیدم که بتحقیق درخواست نمودن شخصی محتاج از محتاج دیگر سفاهت و ضعف عقل است». انسان وقتی موفق به قرب و درک فیوضات و رؤیت و نظر بنور إلهی می شود که: توجه و نظر او خالص گشته، و از غیر او منقطع گردد. آری توجه به غیر خداوند متعال خود حاجب و مانع از رؤیت و شهود بوده، و موجب مشغول شدن قلب و انصراف آن می شود، مخصوصا اینکه این توجه ادامه پیدا کرده، و موجب تعلق و وابستگی روحی گردد. و در این جهت فرقی نمی کند که: توجه کردن به غیر او نفس خود باشد یا چیزی دیگر، و به هر صورتی باشد در مقابل توجه به خداوند متعال حجاب گشته، و مانع از شهود نور او خواهد گشت.
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در آن روز همه نقشه ها و حیله گری ها نقش بر آب است» :یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا؛ روزی که نیرنگشان به هیچ وجه به کارشان نیاید و حمایت نیابند» (طور/ 46)؛ اگر مکر و کید ایشان در دنیا برای آنان اندک فایده ای داشت و در خدمت مصالح آنان قرار می گرفت، و شاید گاه از لحاظ نظامی سبب پیروزی آنان بر مؤمنان می شد، یا گاه بر سرزمینهای ایشان غلبه پیدا می کردند و به گمراهی مردمان می پرداختند، این مکر در آخرت هیچ سودی برای ایشان نخواهد داشت، و خطری را از آنان دور نخواهد کرد. رابطه های خویشاوندی گسسته است» :فلا أنساب بینهم یومئذ؛ میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد» (مؤمنون/ 101)؛ زیرا رابطه خویشاوندی و قبیله ای که حاکم بر نظام زندگی مردم این جهان است سبب می شود که افراد مجرم از بسیاری از مجازاتها فرار کنند، و یا در حل مشکلاتشان از خویشاوندان کمک گیرند، اما در قیامت انسان است و اعمالش، و هیچکس نمی تواند حتی از برادر و فرزند و پدرش دفاع کند و یا مجازات او را به جان بخرد.

دیگر اینکه: آنها چنان در وحشت فرو می روند که از شدت ترس حساب و کیفر الهی از حال یکدیگر به هیچوجه سؤال نمی کنند، آن روز روزی است که مادر از کودک شیرخوارش غافل می شود، و برادر، برادر خود را فراموش می کند. مردم همچون مستان به نظر می رسند ولی مست نیستند، عذاب خدا شدید است! چنان که در آغاز سوره حج خواندیم: »یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب الله شدید؛ روزی که آن را ببینید، [از هول آن] هر شیر دهنده ای شیر خواره اش را از یاد می برد و هر آبستنی بار خود را [بر زمین] می نهد، و مردم را مست می بینی حال آن که مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است.(حج/ 2) «
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حتی برادر از برادر می گریزد. همچنین دوست گرم از حال دوست گرم دیگر نمی پرسد: »و لا یسئل حمیم حمیما؛ و هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی [حال] نپرسد « (معارج/ 10)؛ بنابراین، تنها چیزی که همراه انسان و نجات بخش اوست و به درد او می خورد کردار اوست؛ اگر کردار کسی، اعم از عقاید، اخلاق و اعمال، خالص و سالم بود او را از آسیب قیامت سالم نگه می دارد وگرنه نه، تنها کردار ناسالم به حال انسان سودمند نیست، بلکه انسان را در بند خود مرهون می کند» :کل نفس بما کسبت رهینة؛ هر کس در گرو کردار و گرفتار اعمال خویش است» .(مدثر/ 38) هیچ کس آزاد نیست، مگر صاحبان اعمال میمون و اخلاق با میمنت که از این گروه به عنوان اصحاب الیمین یاد می شود و آنان آزادند.
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 صفحه 326 و ج 12 صفحه 403-420 

جوادی آملی- تفسیرموضوعی- ج 4 صفحه 347 و 374-378 

عبدالفتوح رازی- روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن- ج 2 صفحه 283 

عبدالحسین طیب- أطیب البیان فی تفسیر القرآن- ج 13 صفحه 344 

شیخ طبرسی- ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن- ج 2 صفحه 155 

مححمدتقی مدرسی- تفسیر هدایت- ج 14 صفحه 128 و ج 17 صفحه 242 

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 13 صفحه 227 

محمد حسینی همدانی- انوار درخشان- ج 17 صفحه 286 

سید محمود طالقانی- پرتوی از قرآن- ج 2 صفحه 38 
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میرزا حسن مصطفوی- تفسیر روشن- ج 2 صفحه 307

کلی__د واژه ه__ا

قیامت انسان قرآن تفسیر مفسران دوستی خویشاوندی اعمال

نامهای قیامت؛ روز رستاخیز
قرآن از قیامت به روز رستاخیز (یوم البعث) یاد کرده و در پرسش و پاسخی که در قیامت میان بدکاران و درست کرداران رد و بدل می شود، می فرماید: «و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة کذلک کانوا یؤفکون* و قال الذین أوتوا العلم و الإیمان لقد لبثتم فی کتاب الله إلی یوم البعث فهذا یوم البعث و ل_کن_کم کنتم لاتعلمون؛ روزی که ساعت قیامت بر پا شود بدکاران سوگند یاد کنند که ساعتی بیش درنگ نکردند همین گونه از راستی و حقیقت به ناراستی و دروغ پردازند* و آنان که به مقام علم و ایمان رسیده اند به آن گروه بدکار گویند: شما تا روز رستاخیز که هم امروز است مهلت یافتید، ولی از جهل، بر آن آگاه نبودید» (روم/ 55-56). مؤمنان به آخرت یقین دارند و از روز حساب بیمناکند و در تلاش و کوشش اند که خود را از عذاب پروردگارشان در امان نگاه دارند. پس هرگز قیامت آنان را غافلگیر نخواهد کرد و چون مسافری که می داند در فلان روز سفر می کند زاد و توشه راه را فراهم می آورند.



شاید منظور از علم در این آیه، علم به قیامت باشد به دلیل آخر آیه که گوید «این روز قیامت است و شما نمی دانسته اید». اما ایمان تصدیق به چیزی است که علم بدان رسیده است یا سخن راست و عمل صالح. «لقد لبثتم فی کتاب الله إلی یوم البعث؛ شما بر وفق کتاب خدا تا روز قیامت در گور آرمیده اید» مهم نیست که چه مدت آرمیده اید، کم یا زیاد، مهم این است که آنچه را که از آن می ترسیدید با آن رو به رو شده اید. شاید تعبیر به «فی کتاب الله» مانند این سخن ما باشد که می گوییم: (در واقع) یعنی بر خلاف آرزوهای شما که قیامت نمی آید یا فاصله میان شما و قیامت فاصله ای بس دراز است، این خواست شما تحقق پیدا نکرد بلکه آنچه خدا خواست و در کتاب خود آورده و همان ملاک و معیار حق است، وقوع یافت نه هوسها و آرزوها و خواستهای نفسانی شما. چیزی که انسان باید نیکو دریابد این است که جهانی که محیط بر اوست از هوا و هوس او پیروی نمی کند و بر حسب احلام و آرزوهای او گام برنمی دارد. بلکه هر چه می کند بر حسب فرمان خداوند است.
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«فهذا یوم البعث؛ این روز قیامت است»؛ روزی که آن را انکار می کردید ولی انکارش به سود شما نبود. آری انکار شما یک نتیجه داد آن هم غافل شدن شما از تهیه زاد و توشه آخرت. «و لکنکم کنتم لا تعلمون؛ و شما نمی دانستید». از این آیه و همچنین آیه ی قبل (و روزی که رستاخیز بر پا شود، مجرمان سوگند خورند که جز ساعتی توقف نکرده اند. [در دنیا هم] این گونه به انحراف کشیده می شدند)، چنین حاصل می شود که کافر زمان را نمی شناسد و به پایان کار اعتقاد ندارد و به وقت خود که به سوی این نهایت دردناک سوقش می دهد احترام نمی گذارد. ولی مؤمن حقیقت زمان را می شناسد و می داند که فرصتش اندک است گذشت زمان را حس می کند و برای طی راه دراز آخرت زاد و توشه خود را بر می دارد. آری در آن روز «نه مال سود می دهد و نه فرزندان. مگر کسی که با دل پاک و سلیم آید».

بلی، منطق مؤمن نسبت به زمان را امام سجاد (ع) چه خوب بیان می فرماید: «بر خود می گریم به سبب عمری که از دست داده ام و آرزوهایی که عمرم را انباشته بود. اکنون در مکان مأیوسان جای گرفته ام». «چرا نگریم و حال آن که نمی دانم سرنوشت من چه خواهد بود و می بینم که نفس من مرا فریب می دهد و من صدای بالهای مرگ را بر فراز سرم احساس می کنم». سپس آن ساعات هولناک را که باید همه در انتظارش باشیم و با زاد و توشه به سوی آن حرکت کنیم، مجسم می سازد: «چرا نگریم. برای جان دادنم می گریم. برای تاریکی قبرم می گریم، برای تنگی گورگاهم می گریم. برای سؤال نکیر و منکر از خود می گریم»، سپس به اوج تضرع می رسد و صحنه های هولناک قیامت را تصویر می کند: «می گریم برای بیرون آمدن از قبرم برهنه ذلیل، در حالی که بار گناه خود بر پشت دارم. گاه به راست می نگرم و گاه به چپ. زیرا مردم هر یک به کار خود مشغولند. چهره هایی شادمان است و چهره هایی گرفته و درهم». نیز فرمود: «یوم یبعثهم الله جمیعا؛ روزی که خدا همگی را برانگیزد» (مجادله/ 6 و 18).
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در مفردات راغب چنین گوید: قوله تعالی «یوم یبعثهم الله جمیعا» بعث دو قسم است: یکی (بعث بشری) مثل بعث البعیر و بعث الانسان فی حاجته، و دیگر بعث الهی، و بعث الهی دو قسم است: یکی ایجاد اشیاء از اعیان و اجناس و انواع از نیستی به هستی و این مختص است بذات باری عزوجل و کسی قدرت بر چنین عملی ندارد، دوم زنده کردن مردگان و این قسم را اختصاص داده ببعض اولیاء خود مثل حضرت عیسی (ع) و امثال او- و قوله تعالی «یوم یبعثهم الله جمیعا» یعنی (یخرجهم و یسیرهم الی القیامة)، ایزد متعال در این آیه ی مبارک به دو چیز خبر می دهد، یکی آنکه تمام مردم در قیامت مبعوث می گردند و در ارض قیامت حاضر می شوند و از لفظ جمیعا که برای تأکید آورده ارائه می دهد که نفری از افراد بشر باقی نمی ماند مگر آنکه در آن روز حاضر می گردد و دیگر هر کسی آنچه کرده از گفتار و کردار و اعمال نیک یا شر تماما نزد وی حاضر می گردد پس از آنکه فراموش نموده، به طوری که صفحه اعمال خود را به عیان مشاهده می نماید و گوید: «ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا؛ این چه کارنامه ای است که هیچ [کار] کوچک و بزرگی را وانگذاشته مگر این که آن را برشمرده است! و آنان کرده های خویش را آماده می یابند، و پروردگار تو به کسی ظلم نمی کند» (کهف/ 49).



خداوند در جایی دیگر پس از بیان چگونگی آفریشن انسان و عظمت و شکوه خلقت او برای اینکه این تصور پیش نیاید که با مردن انسان همه چیز پایان می گیرد، می افزاید: «ثم إنکم بعد ذالک لمیتون* ثم إنکم یوم القیمة تبعثون؛ سپس شما بعد از این [مراحل ] قطعا خواهید مرد* آن گاه شما روز رستاخیز برانگیخته می شوید» (مؤمنون/ 16-15)؛ خداوند خبر داد که این ساختمان عجیب وجود انسان سرانجام به مرگ متلاشی میشود. زیرا هدف صحیحی در کار است که عبارت است از زنده شدن و بازگشتن. این زنده شدن و بازگشتن در روز قیامت، منافاتی با زنده شدن در قبر ندارد. زیرا اثبات زنده شدن انسان در روز قیامت، منافاتی با زنده شدن در مواقع دیگر ندارد. همانطوری که خداوند قوم موسی را بر کوه و افراد دیگری را در جاهای دیگر زنده کرده است. این آیه نشان میدهد که عقیده نظام که انسان را همان روح میداند و عقیده معمر که انسان را چیزی غیر قابل تقسیم و غیر مادی میداند، باطل است.
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من_اب_ع

جوادی آملی- تفسیر موضوعی- ج 4 صفحه 317 و 332 و 347 

شیخ طبرسی- ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن- ج 17 صفحه 38 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 11 صفحه 70 و ج 14 صفحه 210 

نصرت بیگم امین- مخزن العرفان در تفسیر قرآن- ج 12 صفحه 180 

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 12 صفحه 235 

محمدتقی مدرسی- تفسیر هدایت- ج 10 صفحه 87

کلی__د واژه ه__ا

قرآن قیامت رستاخیز تفسیر مفسران انسان تربیت

بی فایده بودن عذرخواهی و توبه در روز محشر
مجرم نمی خواهد به آنچه دادگاه درباره او حکم کرده است تسلیم شود. و آرزو می کند که هرگز روز مجازات در نرسد. ولی خداوند آنچه مقرر داشته چیز دیگری است. هر روز که می گذرد او را به محاکمه اش نزدیکتر می سازد. اگر بر پشت راهدارترین مرکبها نشسته بگریزیم باز هم به روز رستاخیز خواهیم رسید. این برخورد ناگهانی مجرم را وا می دارد که سوگند خورد که جز ساعتی یا لحظه ای نیارمیده است. شاید هم در قیاس با موازینی که برای خود جعل کرده درست باشد گاه می پندارد که اصلا قیامت نیامده است یا تا زمان آمدنش فاصله درازی است. بدین گونه به خود دروغ می گوید و خود را از حقیقت دور می دارد و اینها جز آرزویی باطل هیچ نیست. قرآن صحنه دردناکی از حال مجرمان را در روز محشر مجسم می سازد. می گوید: «و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة کذلک کانوا یؤفکون؛ روزی که قیامت بر پا شود، مجرمان سوگند یاد می کنند که فقط ساعتی در عالم برزخ توقف داشتند! (در دنیا هم) اینگونه به دروغ کشانیده می شدند» (روم/ 55). تعبیر به «ساعة» از روز قیامت، یا به خاطر آن است که قیامت در یک لحظه ناگهانی بر پا می شود، و یا از این جهت است که به سرعت اعمال بندگان مورد حساب قرار می گیرد زیرا خداوند سریع الحساب است، و می دانیم «ساعة» در لغت عرب به معنی جزء کمی از زمان است. گرچه در آیه فوق، سخن از محل این توقف به میان نیامده است و لذا بعضی احتمال داده اند که اشاره به توقف در دنیا باشد که در واقع لحظه زودگذری بیش نیست، ولی آیه بعد دلیل روشنی است بر اینکه منظور همان توقف در جهان برزخ و عالم بعد از مرگ و قبل از رستاخیز است، زیرا جمله «لقد لبثتم فی کتاب الله إلی یوم البعث؛ قطعا شما [به موجب آنچه] در کتاب خدا[ست] تا روز رستاخیز مانده اید» (روم/ 56) پایان این دو را به قیامت منتهی می کند و این جز در مورد برزخ صحیح نیست.
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این را نیز می دانیم که برزخ، برای همه یکسان نمی باشد، گروهی در عالم برزخ حیات آگاهانه ای دارند، اما گروه دیگری همچون افرادی هستند که به خواب فرو می روند و گویی در قیامت از خواب خود بیدار می شوند و هزاران را ساعتی می پندارند!. در اینجا دو مطلب باقی می ماند نخست اینکه چگونه مجرمان، چنین سوگند خلافی را یاد می کنند؟ پاسخ آن روشن است، آنها به راستی چنین می پندارند که دوران برزخ، دوران بسیار کوتاهی بوده است، چرا که حالتی شبیه خواب داشته اند، مگر اصحاب کهف که افرادی مؤمن و صالح بودند، بعد از بیداری از خواب بسیار طولانی خود، تصور نکردند که یک روز یا بخشی از یک روز در خواب بوده اند، و یا یکی از پیامبران الهی که داستانش در سوره بقره آمده است بعد از آنکه از دنیا رفت و پس از یکصد سال مجددا به حیات بازگشت، اظهار نداشت که فاصله میان دو زندگی یک روز یا بخشی از یک روز بوده است. چه مانعی دارد که مجرمان با توجه به حالت خاص برزخیشان، چنین تصوری از روی عدم آگاهی پیدا کنند؟ لذا در آیه بعد خواهد آمد که مؤمنان آگاه، به آنان می گویند اشتباه کردید، شما تا روز قیامت در عالم برزخ توقف نموده اید، و اکنون روز رستاخیز است!. و از اینجا مطلب دوم یعنی تفسیر جمله «کذلک کانوا یؤفکون» روشن می شود چرا که افک در اصل به معنی دگرگونی چهره واقعی و انصراف از حق است و این گروه به خاطر وضع خاصشان در برزخ از واقعیتها به دور مانده اند، و نمی توانند مقدار توقفشان را در برزخ تشخیص دهند. با توجه به آنچه گفتیم نیازی به بحثهای طولانی جمعی از مفسران که چرا مجرمان در روز قیامت عمدا دروغ می گویند؟ نمی بینیم، زیرا در آیه دلیلی بر دروغ عمدی آنها در این مرحله نیست.
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آیه بعد، پاسخ مؤمنان آگاه را به سخنان مجرمان ناآگاهی که از وضع برزخ و قیامت اطلاع درستی ندارند بازگو می کند. می فرماید: «و قال الذین أوتوا العلم و الإیمان لقد لبثتم فی کتاب الله إلی یوم البعث فهذا یوم البعث و لکنکم کنتم لا تعلمون؛ کسانی که علم و ایمان به آنها داده شده می گویند: شما به فرمان خدا تا روز قیامت در جهان برزخ درنگ کردید، و اکنون روز رستاخیز است، ولی شما نمی دانستید» (روم/ 56). مقدم داشتن علم بر ایمان به خاطر آنست که علم پایه ایمان است. و تعبیر «فی کتاب الله» ممکن است اشاره به کتاب تکوینی باشد یا اشاره به کتب آسمانی، و یا هر دو، یعنی به فرمان تکوینی و تشریعی پروردگار، مقدر بود چنان مدتی را در برزخ بمانید و سپس در روز رستاخیز محشور شوید. در اینکه منظور از «الذین أوتوا العلم و الإیمان» چه کسانی می باشند؟ بعضی از مفسران آن را اشاره به فرشتگان الهی، که هم دارای علمند و هم صاحب ایمانند، دانسته اند، و جمعی دیگر اشاره به مؤمنان آگاه و معنی دوم ظاهرتر است. و اینکه در بعضی از روایات تفسیر به فرزندان امیر مؤمنان علی (ع) و ائمه طاهرین (ع) شده است، از قبیل بیان مصداقهای روشن است، و معنی گسترده آیه را محدود نمی کند. این نکته نیز قابل ذکر است که بعضی از مفسران، گفتگوی این دو گروه را درباره برزخ که یکی آن را به مقدار ساعتی می پندارد و دیگری به مقدار واقعی آن آگاهی دارد ناشی از این می دانند که گروه اول چون انتظار عذاب الهی را می کشند مایلند هر چه بیشتر به تاخیر افتد، و فاصله ها را هر چند زیاد باشد ناچیز می شمارند، اما گروه دوم که انتظار بهشت و نعمتهای جا و دانش را می کشند این فاصله ها را بسیار زیاد می بینند.
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از این دو آیه چنین حاصل می شود که کافر زمان را نمی شناسد و به پایان کار اعتقاد ندارد و به وقت خود که به سوی این نهایت دردناک سوقش می دهد احترام نمی گذارد. ولی مؤمن حقیقت زمان را می شناسد و می داند که فرصتش اندک است گذشت زمان را حس می کند و برای طی راه دراز آخرت زاد و توشه خود را بر می دارد. آری در آن روز نه مال سود می دهد و نه فرزندان. مگر کسی که با دل پاک و سلیم آید. بلی، منطق مؤمن نسبت به زمان را امام سجاد (ع) چه خوب بیان می فرماید: «بر خود می گریم به سبب عمری که از دست داده ام و آرزوهایی که عمرم را انباشته بود. اکنون در مکان مأیوسان جای گرفته ام». «چرا نگریم و حال آن که نمی دانم سرنوشت من چه خواهد بود و می بینم که نفس من مرا فریب می دهد و من صدای بالهای مرگ را بر فراز سرم احساس می کنم». سپس آن ساعات هولناک را که باید همه در انتظارش باشیم و با زاد و توشه به سوی آن حرکت کنیم، مجسم می سازد: «چرا نگریم. برای جان دادنم می گریم. برای تاریکی قبرم می گریم، برای تنگی گورگاهم می گریم. برای سؤال نکیر و منکر از خود می گریم، سپس به اوج تضرع می رسد و صحنه های هولناک قیامت را تصویر می کند: «می گریم برای بیرون آمدن از قبرم برهنه ذلیل، در حالی که بار گناه خود بر پشت دارم. گاه به راست می نگرم و گاه به چپ. زیرا مردم هر یک به کار خود مشغولند. چهره هایی شادمان است و چهره هایی گرفته و درهم». اگر به گذشت سریع زمان توجه کنیم و بدانیم که اجل نزدیک ماست چرا یقین نکنیم که کیفر اعمال ما بسی نزدیک است؟ آن زمان درازی که می پنداریم میان ما و کیفر اعمالمان فاصله است جز توهمی بیش نیست. بنابراین نباید فریفته شویم. مؤمنان در دعای خود در برابر پروردگارشان می گویند: «اگر از شتاب عقوبت می ترسیدم از آن اجتناب می کردم». و می گویند: «بار خدایا بلای من بزرگ است و بد حالی من بسیار و اعمال من اندک؛ غلها و زنجیرها مرا زمینگیر کرده اند. آرزوی دراز سود مرا از من دریغ داشته. دنیا با فریبکاریهای خود مرا فریب داده. نفس من نیز با جنایتش و سهل انگاری من ای سرور من مرا از راه برده است». امام علی (ع) می گوید: «ای مردم، من بیش از هر چیز می ترسم که شما گرفتار دو چیز گردید: پیروی هوا و هوس و آرزوی دراز. پیروی هوا و هوس شما را از حق رویگردان می کند و آرزوی دراز آخرت را از یادتان می برد».
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به هر حال هنگامی که مجرمان خود را با واقعیات دردناک روز قیامت روبرو می بینند در مقام عذرخواهی و توبه برمی آیند، ولی قرآن می گوید: «فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم و لا هم یستعتبون؛ در آن روز عذر خواهی ظالمان سودی ندارد و توبه آنان نیز پذیرفته نیست» (روم/ 57). این نکته قابل توجه است که در بعضی از آیات قرآن تصریح شده که اصلا به مجرمان اجازه عذرخواهی داده نمی شود: «لا یؤذن لهم فیعتذرون؛ و رخصت نمیابند تا پوزش خواهند» (مرسلات/ 36)، اما در اینجا می فرماید: عذرخواهی آنها سودمند نیست، و ظاهرش این است عذر خواهی می کنند اما اثری ندارد. البته تضادی در میان این آیات نیست، زیرا قیامت مراحل مختلفی دارد در پاره ای از مراحل اصلا اجازه عذرخواهی و حرف زدن به آنها داده نمی شود و بر دهان آنها مهر می گذارند، تنها دست و پا و اعضاء و جوارح و زمینی که گناه بر آن کرده اند بازگو کننده اعمالشان هستند، ولی در پاره ای دیگر از مراحل زبانشان گشوده می شود و به عذرخواهی می پردازند، اما چه سود؟ یکی از اعذار آنها این است که گناهان خود را به گردن سردمداران کفر و نفاق بیندازند، به آنها می گویند: «لو لا أنتم لکنا مؤمنین؛ اگر شما نبودید ایمان می آوردیم» (سبا/ 31). ولی آنها در پاسخشان می گویند: «أنحن صددناکم عن الهدی بعد إذ جاءکم؛ آیا ما شما را از هدایت بازداشتیم بعد از آن که هدایت به سراغتان آمد و با چشم باز آن را می دیدید؟!» (سبا/ 32). و گاه در مقام عذرخواهی سعی می کنند انحراف خود را به گردن شیطان بیندازند و او را بر وسوسه هایش ملامت کنند، ولی ابلیس به آنها پاسخ می گوید: «الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لوموا أنفسکم؛ امروز مرا سرزنش نکنید، خود را سرزنش کنید! من شما را اجبار بر کاری نکردم تنها دعوت دوستانه ای کردم شما هم پذیرفتید!» (ابراهیم/ 22).
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 16 صفحه 482 

محمدتقی مدرسی- تفسیر هدایت- ج 10 صفحه 86

کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن رستاخیز گناهکار برزخ توبه تفسیر مفسران

آموزشهای امام سجاد علیه السلام در صحفیه سجادیه
انواع مسائل تربیتی فردی و اجتماعی و اعتقادی (ایدئولوژیکی) را در قالب «دعا» (صحیفه سجادیه) می فرماید. تامل و اندیشه در مضامین این دعاها مسائل بسیاری را بر ما روشن می کند. و تعلیمات بسیاری به جامعه اسلام، بلکه جامعه درگیر بشری، در هر نقطه و از هر مذهب می دهد برخی از این دعاها عبارتند از:



1-نظام صالح 

امام با تکرار بسیار ذکر صلوات و درود بر محمد و آل محمد، نظام صالح و حکومت حقه را به یادها می آورد، و رهبران عدالت کلی را می شناساند، و یاد مربیان الاهی را زنده می کند، و رژیم صالح را معرفی می نماید.



2- یادشهیدان

در دعای اول صحیفه سجادیه چنین آمده است: «حمدا نسعد به فی السعداء من اولیائه، و نصیربه فی نظم الشهداء بسیوف اعدائه؛ خداوند را سپاس.. آنگونه سپاسی که بدان در زمره نیکبختان و دوستان خدا درآییم و در رده شهیدان قرار گیریم، آنان که با شمشیرهای دشمنان خدا کشته شدند.»



3- هجرت برای نشر حق

«و هاجر الی بلاد الغربه.....اراده منه لا عزازدینک؛ خداوند! برپیامبر درود فرست.....، که به سرزمین غربت مهاجرت کرد تا دین تو را عزیز و پیروز بدارد.» (دعای دوم)



4- گرامیداشت فداکاران

«وسابقوا الی دعوته، و استجابواله حیث اسمعهم حجه رسالاته، وقارقوا الازواج والاد فی اظهار کلمته، وقاتلوا الاباء و الابناء فی تثبیت نبوته؛ خداوند! رحمت خویش را به ویژه بر اصحاب محمد فرست....آنان که برای پذیرفتن دعوت او پیش افتادند، و چون دلائل پیامبری خویش را به آنان گفت پذیرفتند، برای نشر دین او از زن و فرزند دست شستند، و برای پایدار ساختن رسالت او با پدران و فرزندان خویش جنگ کردند.» (دعای چهارم)
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5- امر به معروف ونهی ازمنکر

«واتباع السنن، ومجانبه البدع، والامر بالمعروف، و النهی عن المنکر؛ خداوند! ما را توفیق ده، تا از سنت پیامبر پیروی کنیم، و بدعتها (مسائل نوظهور و خلاف شرع) را نپذیریم. ما را توفیق ده، تا امر به معروف و نهی از منکر کنیم.» (دعای ششم)



6- نگهبانی اسلام

«وحیاطه الاسلام؛ خداوند! ما را توفیق ده، تا از دین اسلام نگهبانی و حراست کنیم.» (دعای ششم)



7- کوبیدن باطل ویاری حق

«وانتقاص الباطل واذلاله، ونصره الحق واعزازه؛ خداوند! ما را توفیق ده، تا باطل را ناچیز شماریم و خوار سازیم، و حق را یاری کنیم و بزرگ داریم.» (دعای ششم)



8- کمک به گمراهان، رسیدگی به ناتوانان

«وارشاد الضال، و معاونه الضعیف، وادراک اللهیف؛ خداوند! ما را توفیق ده، تا گمراهان را به راه آوریم، ناتوانان را کمک رسانیم، و درماندگان را به داد رسیم.» (دعای ششم)



9- موضع و نگهبانی آن

«اللهم! انی اعوذ بک من هیجان الحرص....و الحاح الشهوه...و تعاطی الکلفه و ایثار الباطل علی الحق..... وسوء الو یه لمن تحت ایدینا او ان نعضد ظالما، او نخذل ملهوفا؛ خداوند! به تو پناه می بریم از اینکه آزمندیمان برانگیخته شود، و شهوات و خواسته هامان پای فشارند، و دست به تکلف و تجمل زنیم، و ناروا و ناحق را بر حق برگزینیم، و در حکومت و سرپرستی، نسبت به زیردستان خود، بد کنیم و بد باشیم. خداوند! به تو پناه می بریم از اینکه به ظالمی کمک کنیم و مظلوم بیچاره ای را تنها گذاریم.» (دعای هشتم)
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10- یاد بی پناهان اجتماع 

«یا من لا یخفی علیه انباء المتظلمین، و یا من لا یحتاج فی قصصهم الی شهادات الشاهدین؛ ای خدا! احوال و اخبار ستمدیدگان و داد طلبان بر تو پوشیده نمی ماند. برای خدا! چون ستمدیدگان سرگذشت خوش نزد تو باز گویند نیازی به شاهد و گواه ندارند.» (دعای چهاردهم)



11- وجود ناامنی در جامعه 

در دعای بیستم صحیفه سجادیه امام درباره امنیت درجامعه چنین فرموده اند: «و من مراره خوف الظا لمین حلاوه الامنه؛ خداوند! تلخی ترس و دلهره از ستمکاران را به شیرینی ایمنی بدل ساز.»



12- در برابر زمانه

«ونغوذ بک من سوء السریره، و احتقار الصغیره، و ان یستحوذ علینا الشیطان، او ینکبنا الزمان، او یتهضمنا السطان؛ خداوند! به تو پناه می بریم از اینکه بد باطن و بد نیت باشیم، و از اینکه گناه صغیره را کوچک شماریم، و از اینکه شیطان بر ما چیره گردد، و از اینکه زمانه به ما گزند رساند، و از اینکه قدرتها ما را هضم کنند. (آرمان و دین و حقایق انسانی ما را پایمال کنند و مغلوب فرهنگهای باطل سازند) (دعای هشتم)



13- مبارزه با اسرف

«ونعوذ بک من تناول الاسراف؛ خداوند! به تو پناه می بریم از اینکه دست به اسرف زنیم (چه در اموال فردی، و چه اموال عمومی).» (دعای هشتم)



14-ایجاد وحدت در اجتماع 

«واطفاء النائره، وضم اهل الفرقه، و اصلاح دات البین، و افشاء العارفه..و القول بالحق؛ خداوند! مرا چونان پرهیزگاران بر آن دار تا آتش فتنه ها را خاموش کنم، جناحهای متفرق جامعه را یکجا گرد آورم، و تیرگیها را (در رده های حق طلب) به صفا مبدل سازم، نیکی را در میان جامعه همه گیر سازم و حق را بگویم.» (دعای بیستم)
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15- تربیت فرزند در اجتماع فاسد

«اللهم! و من علی ببقاء ولدی وباصلاحهم..واصح لی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم...واجعلهم ابرارا، اتقیاء، سامعین مطیعین و لا ولیائک محبین منا صحین و لجمیع اعدائک معاندین ومبعضین؛ خداوند! بر من منت گذار: فرزندانم را باقی بدار، و چگونگی احوال آنان را به سامان آر. خدایا! تن آنان، عقاید و افکار آنان، و اخلاق و رفتار آنان را سالم بساز. خدایا! فرزندان مرا چنان قرار ده که نیکان باشند، و پرهیزگاران بینایان به امور آنسان که مطیع فرمان تو باشند، و دوستدار و خیرخواه دوستان تو (پیشوایان بر حق) و دشمن کینه ور و ستیزه جو با همه دشمنان تو (پیشوایان نا حق).» (دعای بیست و پنجم)



16- تعلیم اخلاق مرامی

«اللهم! صل علی محمد و آله، وتولنی فی جیرانی وموالی العارفین بحقنا و المنابذین لا عدائنا، بافضل ولایتک و وفقهم لا قامه سنتک والاخذ بمحاسن ادبک، فی ارفاق ضعیفهم، و سد خلتهم، و عیاده مریضهم، وهدایه مسترشدهم، ومناصحه مستشیرهم، و کتمان اسرارهم...ونصره مظلومهم؛ خداوند! بر محمد و آل محمد درود فرست. خدایا! همسایگان و دوستان مرا، به بهترین گونه، سرپرستی کن، آن دوستان که وضع ما را (به عنوان پیشوایان عدالت اسلامی) می شناسد، و از دشمنان ما (دشمنان حق و عدالت) کینه توزانه بریده اند. خدایا! اینان را موافق بدار تا مشعل سنت را بر پای دارند، و به آداب دین تو رفتار کنند: به ناتوانان خود کمک رسانند و نیاز آنان را برآورند، بیماران خود را دیدن کنند، هدایت طلبان را به راه آرند، مشورت کنندگان را خیر و پند آموزند و اسرار خویش (اسرار فردی و اجتماعی) را پنهان دارند.» (دعای بیست و ششم)
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17- آشتی ناپذیری با دشمنان حق

«و ان نسالم من عادانا، حاشامن عودی فیک و لک، فانه العدو الذی لانو الیه و الحزب الذی لا نصافیه؛ خداوند! ما را موافق بدار، تا با آنان که از دشمنی با ما درآمده اند، از در سلم و آشتی درآییم، مگر، مگر، کسانی که برای تو و در راه دین و احکام تو (که همه منشور حق است و مرامنامه عدل) با آنان دشمنی کردیم. اینان (یعنی دشمنان حق و عدالت) دشمنانیند که هیچگاه با آنان آشتی نمی کنیم و دوست نمی شویم و یک لحظه با گروه آنان دل صاف نمی کنیم.» (دعای چهل و چهارم)

18- همکاری نکردن با ستمکاران (ظلمه) «و لا تجعلنی للظالمین ظهیرا؛ خداوند! مرا همدست و کمک کار ستمگران قرار مده!» (دعای چهل و هفتم)



19- ستمکاران، محو کنندگان دین

«ولا لهم علی محو کتابک نصیرا؛ خداوند! مرا، در محو قرآن و احکام قرآن یاور و یاری رساندن به ستمگران مساز.» (دعای چهل و هفتم)

و دهها و دهها، از این تعالیم عالی و هنوز برتر و هنوز صریح تر، که در کتاب ناشناخته صحیفه سجادیه موج می زند.

کتابی به ظاهر دعا، و در باطن هم دعا و هم همه تعالیم اجتماعی و سیاسی و حقوقی و تربیتی و مرامی و نظامی...

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه - صفحه 24- 30

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) دعا صحیفه سجادیه تربیت جهان بینی اسلامی احادیث

دعای بیست وهفتم صحیفه سجادیه و توصیه امام سجاد(ع) به رعایت مصالح جهانی مسلمین
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دعای بیست و هفتم (27) صحیفه سجادیه درباره سربازان و مامورانی که در مرزهای ممالک اسلامی، به انجام ماموریت مشغولند. آنچه در این دعا، مهم است و باید سرمشق قرار گیرد، نظری است که امام سجاد به مصالح کلی جامعه اسلامی افکنده است. در این نظر، اسلام و مسلمانان را یک طرف قرارداده است و دشمنان و مخالفان اسلام را در یک طرف دیگر. به اختلافات مذهبی مسلمین و تشتتهای فرقه ای توجه نکرده است و در برابر مسائل و مصالح جهانی اسلام آنها را نادیده انگاشته است. و چونان رهبری آگاه و دلسوز و مشرف، برای صفوف مسلمین و مرزبان خاکهای اسلام دعا کرده است. و این طرز فکر و دید را در این دعا تعلیم فرموده است. و بدینگونه رسالت و مقام خویش را، به عنوان مززبان حقیقی اسلام، که باید به یاد همه کس و آگاه از همه چیز باشد، خاطرنشان ساخته است.

اینک جملاتی از این دعا: «اللهم! صل علی محمد و آله، و حصن ثغور المسلمین بعزتک، و اید حماتها بقوتک، و اسبغ عطایا هم من جدتک؛ خداوند! بر محمد و آل محمد درود فرست. خداوند! مرزهای مسلمانان را، با عزت خود، استوار و برآورده دژ بدار. خدایا! نگهبان این مرزها را، با نیروی خود، مدد کن. خدایا! حقوق آنان را، از برکت و غنای خود، فراوان ساز.»

«اللهم! صل علی محمد و آله، و کثر عدتهم، و اشحذ اسلحتهم، و احرس حوزتهم، و الف جمعهم، و دبر امرهم؛ خداوند! بر محمد و آل محمد درود فرست. خدای شماره و تعداد مرزبانان اسلام را بیفزای. خدایا! سلاحهای آنان را (برای حراست سرزمینهای قبله و قرآن، قرآن که دعوت به عدالت کلی می کند و بشریت را به عدل و احسان و خیر عمومی برای همه بشر فرا می خواند) تیرساز، حوزه آنان را حراست کن، میان آنان الفت بر قرار فرمای و امور آنان را به خود تدبیر کن.»
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«وعرفهم ما یجهلون، وعلمهم ما لا یعلمون، وبصرهم ما لا یبصرون؛ خدایا! آنچه را نسبت به آن جاهلند به آنان بشناسان. آنچه را نمی دانند به آنان بیاموز و درباره آنچه بینایی و شناخت بده (تا به علت دور بودن از مراکز، از فرهنگ و شناخت بی بهره نباشند).»

«وانسهم عند لقائهم العدوذکر دنیاهم الخداعه الغرور، وامح عن قلو بهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنه نصب اعینهم؛ خدایا! هنگامی که با دشمن روبرو شوند، دنیای فریبکار فریبنده را در دل آنان بفراموشان. و وسوسه های شورانگیز مال دنیا را از لوح ضمیر آنان بشوی خدایا! در آن لحظات، بهشت را در پیش چشم آنان درآر.»

«اللهم! و ایما مسلم خلف غازیا او مرابطا فی داره، او تعهد خالفیه فی غیبته، او اعانه بطائفه من ماله، او امده بعتاد، او شحذه علی جهاد، او اتبعه فی وجهه دعوه، اورعی له من ورائه حرمه فاجرله مثل اجره، وزنا بوزن، و مثلا بمثل؛ خداوند! هر مسلمانی که در خانه سرباز به جهاد رفته ای یا مرزداری، بر جای مانده است، هر مسلمانی که سرپرستی خاندان او را به عهده گرفته است، هر مسلمانی که کمک هزینه ای به او کرده است، ساز و برگ به او داده است، یا او را بر رفتن به جهاد تخریض نموده است، یا در پی او و راه او پیام و دعوتی نشر داده است، یا در غیاب او، از او به عنوان یک مجاهد دینی یا مرزدار اسلامی، به احترام یاد کرده است، خدایا این کسان را نیز مانند همان مجاهدان و مرزداران پاداش ده، به همان اندازه و به همان گونه.»

ص: 9211





در این دعا، همه جا، تعبیر «مسلم» و «مسلمین» و «اهل ثغور» است، یعنی هر کسی که «لااله الا الله» و «محمد رسول الله» بر زبان آرد، بدون در نظر گرفتن مذاهب و فرقه های اسلامی. و این از نظر سیاست اسلامی، تعلیمی بزرگ است، تا مسلمانان شیعه و سنی بدانند که در روزی که مصالح جهانی اسلام مطرح است و دشمن خارجی رویاروی ایستاده است باید به اسلام (به معنای اعم) اندیشید. این مصالح را ائمه طاهرین (ع) همواره رعایت می کرده اند. در این عین پاسداری موضع راستین حق و نشر معارف و مبانی شیعی از مصالح کلی اسلام و مسلمین غفلت نمی ورزیده اند. اکنون شیعه باید این تعلیم را سرمشق خود سازد. هیچ گوینده ای، هیچ نویسنده ای، هیچ واعظی حق ندارد به نام دین و تشیع، مصالح اسلام را نادیده بگیرد، و به نام ولایت و علاقه مندی به امامان، دستورات صریح خود امامان را زیر پای نهد. این موضعگیری های جاهلانه همه از سر جهل است، جهل به موضع مسئول تشیع، جهل به فرهنگ اصیل دین، جهل به روش پیشینیان شیعه، جهل به میراث و شعور میراثی ما، و جهل به مسائل زمان و سیاستهای جهان.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 34-36

کلی__د واژه ه__ا

صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) جامعه اسلامی پاسداری اسلام مصلحت

حق حیات انسان از دیدگاه قرآن
نخستین حقی که قرآن کریم برای انسان برشمرده، حق حیات است. و حیات، خود دو گونه است: مادی و معنوی. هیچکس مجاز نیست حق حیات مادی یا معنوی دیگران را سلب کند. سلب حق حیات مادی با قتل تحقق می یابد. در دیدگاه قرآن، این کار برابر است با نابودسازی همه جامعه، مگر آن که با دلیل درستی صورت پذیرد: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا؛ هرکس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فسادگری بکشد، گویا همه مردم را کشته است» (مائده/ 32). سلب حق حیات معنوی به وسیله گمراه سازی صورت می پذیرد. کسی که دیگران را به هر طریق گمراه می کند، حیات معنوی آنان را از میان می برد. البته از دست دادن حیات معنوی، به معنای گم کردن سعادت و فلاح است، وگرنه هیچگاه روح انسان از بین نخواهد رفت. به همین دلیل، قرآن کریم حیات معنوی را نقطه روبروی کفر می داند. یعنی هر کس کفر پیشه کند، سعادت را از دست می دهد و بدین ترتیب، از جنبه معنوی می میرد. این تقابل چنین نشان داده شده است: «لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین؛ تا زندگان را بیم دهد و حق را درباره کافران جریان بخشد» (یس/ 70).
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چنان که پیداست، در این آیه، آنها که کافر نشده اند زنده نام گرفته اند؛ یعنی کافران از زندگی بی بهره اند. در دیدگاه قرآن، حق حیات تنها از سوی خداوند به انسان بخشیده شده است و از اینرو تنها خدا می تواند در آن تصرف کند. پس هرگونه نابودسازی مادی و معنوی، بدون اذن پروردگار، چه از سوی خود و چه از سوی دیگران، ممنوع است. به عبارت دیگر حیات گذشته از آنکه حق انسان است، وظیفه او نیز به شمار می آید و هیچکس نمی تواند دوش خود را از بار این وظیفه برهاند. امام سجاد (ع) در رساله الحقوق سرچشمه حقوق را شناخت پروردگار می شمارد. راز سخن آن حضرت در همان سخن پیشین نهفته است که اگر کسی خدا را نشناسد و کفر پیشه سازد، در حقیقت از حق حیات بی بهره است. پس شناخت پروردگار، همان برخورداری از حیات معنوی است. از همین جهت قرآن کریم مردم تسلیم شده به فرهنگ جاهلیت را مرده می داند: «کنتم امواتا فاحیاکم؛ شما مرده بودید، پس خداوند زندگیتان بخشید» (بقره/ 28). در این آیه، هم زندگی مادی از پس مرگ تکوینی مراد است و هم زندگی معنوی به دنبال کفر و گمراهی.

من_اب_ع

آیت الله جوادی آملی- فلسفه حقوق بشر- 175-177

کلی__د واژه ه__ا

حق حیات انسان قرآن جامعه شناسی کفر خدا

سخنرانی امام سجاد علیه السلام در کوفه
در لهوف نوشته سیدبن طاووس، خطبه امام چهارم (ع) در کوفه چنین آمده است:

چون اسیران به کوفه در آمدند نخست زینب (ع) پس فاطمه صغری سپس ام کلثوم خطبه ای در سرزنش مردم شهر ایراد کردند، چنانکه حاضران گریه و ناله سر دادند و زنها موهای خود را پریشان کردند آنگاه علی بن الحسین به مردم اشاره کرد که خاموش شوند و خاموش شدند چنین فرمود: «مردم! آنکه مرا می شناسد، می شناسد. آنکه نمی شناسد خود را بدو می شناسم. من علی فرزند حسین فرزند علی بن ابیطالبم. من پسر آنم که حرمتش را در هم شکستند و نعمت و مال او را به غارت بردند... کسان او را اسیر کردند. من پسر آنم که در کنار نهر فراتش سر بریدند، در حالی که نه به کسی ستم کرده و نه با کسی مکری به کار برده بود. من پسر آنم او را از قفا سر بریدند و این مرا فخری بزرگست.
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مردم شما به پدرم نامه ننوشتید؟ و با او بیعت نکردید؟ و پیمان نبستید؟ و فریبش ندادید؟ و به پیکار او برنخاستید؟ چه زشت کاری! و چه بد اندیشه و کرداری. اگر رسول خدا به شما بگوید: فرزندان مرا کشتید! و حرمت مرا در هم شکستید! شما از امت من نیستید به چه رویی بدو خواهید نگریست؟ ناگهان از هر سو بانگ برخاست. مردم یکدیگر را گفتند تباه شدید و نمیدانید.

علی بن الحسین گفت: خدا بیامرزد کسی را که پند مرا بپذیرد و به خاطر خدا و رسول آنچه م یگویم در گوش گیرد. سیرت ما باید چون سیرت رسول خدا باشد که نیکوترین سیرتست.»

همه گفتند: «پسر پیغمبر! ما شنوا، فرمانبردار، و به تو وفاداریم! از تو نمی بریم و با هر که گوئی پیکار میکنیم و با آنکه خواهی در آشتی به سر می بریم! یزید را می گیریم و از ستمکاران بر تو بیزاریم!»

علی بن الحسین گفت: «هیهات. ای فریبکاران دغل باز. ای اسیران شهوت و آز.

می خواهید با من هم کاری کنید که با پدرانم کردید؟ نه بخدا. هنوز زخمی که زده اید خون فشانست و سینه از داغ مرگ پدر و برادرانم سوزان. تلخی این غمها گلوگیر و اندوه من تسکین ناپذیر است.

از شما می خواهم نه با ما باشید و نه بر ما.»

و این بیت ها را سرود:

و لاغ__رو فی قتل الحسین ف__شیخ__ه *** لقد کان خیرامن حسین وأکرما

فلا ت__فرحوا یا أه__ل کوف__ه فالذی *** اص__نابه من قتله کان اعظما

ق___تیل ل___شط الن___هرو وحی ف__داءه *** جزاء ال___ذی ارداه نار جهنما
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1- اگر حسین کشته شد شگفت نیست چه پدرش از او بهتر و گرامی تر بود.

2- مردم کوفه شاد مباشید که کشته شدن او و مصیبت وی برای ما امری بزرگ بود.

3- جانم فدای او که در کنار فرات کشته شد کیفر کشنده او در آتش دوزخ است. (لهوف ص66-67)

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 56-57

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) سخن کوفه روایات احادیث تاریخ اسلام واقعه کربلا

خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام
در یکی از روزهایی که کاروان اسیران کربلا در شام بودند، یزید خطیب دمشق را می خواهد و بدو می گوید به منبر برود و حسین و پدر او را به زشتی نام برد.

خطیب چنان می کند که یزید می خواهد. علی بن الحسین (ع) بدو بانگ می زند: «وای بر تو ای خطیب! خشنودی آفریده را به خشم آفریدگار خریدی و برای خود جائی در دوزخ آماده کردی.»

و شاید در همین روز و یا روز دیگر بوده است که از یزید می خواهد به منبر شود و سخنی چند که موجب خشنودی خدا باشد به مردم بگوید و یزید با آنکه نمی خواسته است، بدو رخصت می دهد...

امام بر منبر می شود و چنین می گوید:

«ای مردم! کسی که مرا می شناسد می شناسد، و کسی که مرا نمی شناسد، خود را بدو می شناسانم. من پسر مکه و منایم!

من پسر مروه و صفایم!

من پسر محمد مصطفایم!

من پسر آنم که (قدر) او نه پنهانست و جولانگاه او آسمانست. به عرش خدا تا آنجا پرید که به سدرة المنتهی رسید. و از آن گذشت و رخت به مقام (قاب قوسین أو أذنی) کشید. فرشتگان آسمان پشت سرش نماز خواندند و از مسجد حرام به مسجد اقصایش بردند.
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من پسر علی مرتضایم!

من پسر فاطمه زهرایم!

من پسر خدیجه کبرایم!

من پسر آنم که او را به ستم در خون کشیدند، و سرش را از قفا بریدند. من پسر آنم که تشنه جان داد و تن او بر خاک کربلا افتاد. عمامه و ردای او را ربودند حالی که فرشتگان آسمان در گریه بودند. جنیان در زمین و پرندگان در هوا سیلاب از دیده گشودند. من پسر آنم که سرش را بر نیزه نشاندند و زنان او را از عراق به شام به اسیری بردند.

مردم! خدای تعالی ما اهل بیت را نیک آزمود، رستگاری، عدالت و پرهیزگاری را در ما نهاد و رایت گمراهی و هلاکت را به دشمنان ما داد. ما را به شش خصلت برتری و بر دیگر مردمان سروری داد. بردباری، و دانش، دلاوری و بخشش را به ما ارزانی فرمود. و دل مؤمنان را جایگاه دوستی و منزلت ما نمود.

آمد و شد فرشتگان در خانه ما و فرود آمد نگاه قرآن آستانه ماست.»

و هنوز از خطبه نپرداخته بود که اذان گو گفت: «أشهد أن لا اله إلا الله»، علی بن الحسین گفت: «بدانچه گواهی می دهی گواهی می دهم.» و چون اذان گو گفت «أشهد أن محمدا رسول الله»، علی بن الحسین رو به یزید کرد و گفت: «یزید! محمد جد توست یا جد من؟ اگر گوئی جد توست دروغ گفته ای و اگر گوئی جد من است، چرا پدرم را کشتی؟ و زنان او را اسیر گرفتی؟»

سپس فرمود: «مردم! آیا میان شما کسی هست که پدر و جدش رسول خدا باشد؟»
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و به یکبار شیون از مردم برخاست.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 73-75

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام سجاد (ع) خطابه مسجد حماسه عاشورا

گزیده ای از دعاهای صحیفه سجادیه
امام علی بن الحسین نیمه دوم زندگانی خود را در محیطی به سر می بردند که از یکسو زیر مراقبت مأموران شام و مواظبت بر آنکه مبادا از آل علی و خاندان او نامی به نیکی برده شود، و چنان در این کار سخت می گرفتند که مردم می کوشیدند خود را از چشم آنان دور نگاه دارند مبادا متهم شوند، تا آنجا که علی بن الحسین می گوید: «در مکه و مدینه بیست تن نیست که ما را دوست بدارد.» و از سوی دیگر شهرهای مسلمانان نشین هر روز در تباهی اخلاق و فساد اجتماعی بیشتر فرو می رفت گوئی عامه مردم گوش های خود را بسته بودند، مبادا سخن حق در آن فرو رود.

می توان گفت نیایش های امام علی بن الحسین که به صورت مجموعه ای از دعا به نام صحیفه سجادیه گرد آمده، آینه ای است که تصویر اجتماعی آن روز (مخصوص مدینه) را در آن می توان دید. بیزاری از کردار و گفتار زشت مردم آن روز و پناه بردن بخدا از آنچه می بیند و می شنود، و روشن نمودن راه درست در پرتو تربیت دین و قرآن و پاکیزه ساختن جانها از آلایش. گوئی امام علی ابن الحسین می خواهد تا آنجا که ممکن است، بر زبان دعا مردم را از شیطان ببرد و بخدا پیوند دهد.
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نکوهش ستم

خدایا! من از تو پوزش می خواهم که در پیش روی من به کسی ستم شود و من او را یاری نکنم، یا نعمتی به من ارزانی گردد و سپاس آن را نگویم.

یا گناهکاری از من عذر خواهد و عذر او را نپذیرم.

یا حاجتمندی از من چیزی طلبد و او را بر خود مقدم ندارم.

یا حق مرد با ایمانی بر گردنم آید و آن را بزرگ نشمارم.

یا عیب مرد با ایمانی را به بینم و آن را نپوشانم.



قرآن:

کتاب تو که روشنی راهست و به راستی و درستی کتاب های پیش از خود گواهست.

از هر حدیثی برتر است و مردمان را به دانستن حق از باطل رهبرست.

احکام شریعت را در آن آشکار ساختی و برای بندگان خویش به تفصیل آن احکام پرداختی.

نوری که در تاریکی نادانی و گمراهی ما را رهبرست. و هر که پند آن را در گوش گیرد از بیماری تواند رست.



پیغمبر:

خدایا درود فرست بر محمد امین وحی، و گزیده از آفریدگانت و ممتاز از بندگانت، امام رحمت و قافله سالار خیر و برکت که خود را از هر چیز جز بندگی تو برید و در راه این خدمت هر بلائی را به جان خرید.

در راه دعوت به تو با کسان خود جنگید و با خویشاوندان به ستیزه برخاست و پیوند خویش را با آنان برید، دوران دوست را به خود خواند و نزدیکان دور را از خود براند.
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تهذیب نفس:

پروردگارا به تو پناه می برم از هیجان حرص، و تیزی خشم، و چیرگی حسد، و ناتوانی بر شکیبائی، و قلت قناعت، و بدی خلق، و ستیهیدن شهوت، و بندگی نخوت، و پیروی هوای نفس، و به یکسو شدن از راه خیر، و فرو رفتن به خواب غفلت، و در افتادن در آنچه به کار نیاید، و مقدم داشتن باطل بر حق، و اصرار بر گناه ها، و خوار شمردن معصیت و بزرگ شمردن طاعت.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 104-106

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) دعا صحیفه سجادیه جهان بینی اسلامی تاریخ اسلام جامعه شناسی

سخنانی کوتاه از امام سجاد علیه السلام
از امام علی بن الحسین، جز صحیفه سجادیه که مشهور است و رساله حقوق، سخنانی کوتاه مانده است. این سخنان همچون گفتار دیگر امامان بلیغ، پرمعنی، آموزنده و بیشتر در موضوع های اخلاقی و تربیتی است. در این جا تنها گفتاری چند از مأخذهای دست اول را فراهم آورده ایم:

اگر مردم چنانکه باید فائده حقیقت جوئی و راه حقیقت گویی را می دانستند، آنچه را در سینه آنان می خلد آشکار می کردند و به یقینی که آنان را حاصل شده چنان به حال خود مشغول می گشتند، که به چیزی دیگر نمی پرداختند و با آنکه این حقیقت را در روزهای اندک و با تفکری نه چندان طولانی می توانند دانست، لکن مردمان یا در تیرگی نادانی فرو رفته اند و یا به خودبینی فریفته اند و یا هوای نفس آن را از یافتن حقیقت بازداشته و یا عادت زشت مجال آموختن برای آنان نگذاشته است. کسی که خود را گرامی داند دنیا نزد او خوار است. محبوب ترین شما نزد خدا کسی است که کردارش بهتر باشد و آنکه رغبتش بدانچه نزد خداست بیشتر است کردار او نزد خدا ارجمندتر است. و آنکه (از خدا) بیشتر بترسد، از عذاب خدا زودتر رهانیده شود. و آنکه خوش خوی تر است به خدا نزدیک تر است. و آنکه نعمت بر زن و فرزند خود گسترده تر دارد خدا از او خوشنودتر است و گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.
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پسرک من! خشم خود را بر مردمان، اندک اندک فرو خور! که داشتن شتران سرخ مو پدرت را چنان شادمان نمی کند که خشم خود را بر مردمان فرو خورده و بردباری یاری بزرگ و یاوری نیرومند است.

پسرک من بر بلا شکیبا باش. و به حقوق دیگران تجاوز مکن. و کسی را در کاری یاری مکن که زیان آن برای تو بیش از سود آن برای اوست.

فرزند خود امام باقر (ع) را چنین وصیت کرد:

با پنج کس دوستی مکن و سخن مگو و هم سفر مباش.

- این پنج کس کیانند؟

1- فاسق چه او تو را به لقمه ای یا کمتر از لقمه ای می فروشد.

- کمتر از لقمه چیست؟

- تو را به امید لقمه ای می فروشد.

2- بخیل، که بدانچه از مال او سخت نیازمندی از تو مضایقت می کند.

3- دروغگو، که دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور می سازد.

4- احمق، چه او می خواهد به تو سود رساند و زیان می رساند.

5- کسی که قطع رحم کند، چه او را در سه جای کتاب خود لعنت شده یافتم.

منافق دیگران را باز می دارد و خود باز نمی ایستد. و امر می کند و خود فرمان نمی برد. چون به نماز برخاست به تکلیف می ایستد. و چون به رکوع رود بر زمین می خوابد. و چون به سجده رود زود سر برمی دارد.، روزه نگرفته در پی شام شب است. و شب را بیدار نمانده در فکر خوابست. و مؤمن عمل خود را با حلم خود در می آمیزد. و می نشیند که بیاموزد، و خاموش می نشیند تا سالم ماند. سری که بدو سپرده اند با دوستان یکرنگ در میان می نهد. و شهادت را در حق بیگانگان پوشیده نمی دارد. هیچ کاری را برای ریا نمی کند. و از روی حیا وانمی گذارد. اگر او را بستایند، از آنچه درباره او گفته اند می ترسد. و از آنچه از او نمی دانند، از خدا آمرزش می خواهد. و از اینکه کسی نادانسته حق او را نشناسد آزرده نمی شود.
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کسی که بدانچه خدا نصیب او کرده قناعت کند از بی نیازترین مردمانست. روزی گدائی را دید که می گریست فرمود: اگر دنیا در کف این مرد بود و از کفش می افتاد، نمی بایست گریه کند.

از او پرسیدند: چه کسی بزرگ قدرتر از همه است؟ گفت: کسی که دنیا را قدری ننهد.

چون روز قیامت ندا می دهند، اهل فضل برخیزند. گروهی از مردم برمی خیزند. بدانها می گویند به بهشت بروید. پس فرشتگان به آنان می رسند و می پرسند:

- به کجا؟

- به بهشت.

- پیش از حساب؟

- آری.

- شما که هستید؟

- اهل فضل.

- فضل شما چیست؟

- وقتی با ما سفاهت می کردند، بردباری نشان می دادیم. و چون بر ما ستم می کردند شکیبائی می ورزیدیم و چون بر ما بدی می کردند می بخشیدیم.

- بهشت بروید که نیکوست پاداش کارتان.

سپس ندا می دهند شکیبایان برخیزند! گروهی از مردمان برمی خیزند. به آنان می گویند:

- به بهشت بروید! پس فرشتگان بدانها می رسند و سخنانی که به گروه نخستین گفتند به آنان می گویند و آنان پاسخ می دهند:

- ما شکیبا هستیم.

- شکیبائی شما چگونه بود؟

- نفس خود را در طاعت خدا واداشتم و از نافرمانی خدای عز و جل بازداشتیم.

- به بهشت در آیید که نیکوست پاداش کارکنان!

سپس ندا می دهد: همسایگان خدا در خانه او برخیزید! گروهی از مردم برمی خیزند و آنان اندک هستند. بدانها می گویند به بهشت بروید. پس فرشتگان آنان را دیدار می کنند و همانگونه که با گروههای پیشین سخن گفتند به آنان می گویند و می پرسند:
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- و چگونه در خانه خدا همسایه او شدید؟

- ما به خاطر خدای عز و جل یکدیگر را زیارت می کردیم و با یکدیگر می نشستیم و به یکدیگر می بخشیدیم.

- به بهشت بروید که نیک است پاداش کارکنان!

آنکه علمی را نهان دارد (بدیگران نیاموزد) یا بر آموختن آن چیزی بگیرد هرگز او را سود نبود ندهد. تن اگر بیمار نشود، به تبختر در می افتد. و در تنی که به تبختر در افتد خیری نیست.

به فرزند خود امام باقر فرمود:

هرکس که از تو چیزی بخواهد، بکن! اگر در خور آن بود بدانچه باید رسیده ای و اگر در خور نبود تو در خور آن بوده ای. و اگر کسی از جانب راست تو تو را دشمنام داد و به جانب چپ تو رفت و از تو پوزش خواست پوزش او را بپذیر.

با صالحان نشستن، صلاح آرد، و ادب عالمان را فرا گرفتن خرد افزاید، و اطاعت مسئولان عزت به کمال دهد، و بکار انداختن مال از مروت بود، و راهنمایی آنکه از تو مشورتی خواهد قضاء نعمت است، و اذیت نرساندن نشانه کمال خرد، و مایه آسایش دنیا و آخرت. از دست دادن دوستان غربت است.

به مردی که بدی کسی را می گفت فرمود: از غیبت بپرهیز که آن نانخورش آدمیان سگ صفت است.

کسی که دانائی ندارد تا او را راهنما باشد، تباه شد و کسی که سفیهی ندارد تا او را یاری کند خوار گشت.

راضی بودن به قضای ناپسند بالاترین درجات یقین است.

آنکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کند، همچون کسی است که کتاب خدا را از پس پشت افکند (بدان عمل نکند) مگر اینکه از روی تقیه باشد گفتند تقیه او چگونه است،
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- اینکه از ستمکاری سرکش بترسد که از حد درگذراند و یا بدو ستمی رساند.

از آن کس در شگفتم که از طعام به خاطر زیان آن می پرهیزد و از گناه به خاطر زشتی آن نمی پرهیزد.

توبه بازگشت است و عمل (صالح)، توبه به گفتار نیست.

مبادا به گناهی که می کنی شادمان شوی که شادمانی به گناه بدتر از گناهست.

گروهی از ترس خدا را پرستیدند، این پرستش بندگانست. و گروهی به رغبت پرستیدند و این پرستش بازرگانانست و گروهی از روی شکر پرستیدند و این عبادت آزادگانست.

پسرک من خداوند تو را برای من پسندیده و سفارش مرا به تو کرده و مرا برای تو پسندیده و از تو ترسانده است.

بدان که بهترین پدران برای پسر پدری است که دوستی، او را به تفریط درباره وی نکشاند و بهترین پسران پسری است که تقصیر وی تا به حد نافرمانی نرسد.

خدایا به تو پناه می برم که برون مرا در دیده ها بیارائی و درون مرا در نهان دلها زشت نمائی.

خدایا چنانکه بد کردم و نیکی فرمودی اگر چنان کردم باز هم چنین کن. و مرا روزی کن تا در گشایشی که نصیبم کرده ای آنان را که برایشان تنگ گرفته ای شریک خود سازیم.

خدایا من که ام که بر من خشم کنی؟ به عزت تو سوگند که نیکوکاری من ملک تو را نمی آراید و بدکرداری من رونق پادشاهی ات را نمی آلاید. و بی نیازی من از خزانه نمی کاهد و مستمندی من بر آن نمی افزاید.
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نگریستن مرد با ایمان از روی دوستی و مودت به چهره برادر مومن خود عبادت است.

سه چیز است که در هر مرد با ایمان باشد در پناه خداست، و در روز رستاخیز خدا او را در سایه عرش خود جای خواهد داد و از بیم روز بزرگ ایمن خواهد فرمود:

کسی که آنچه از مردم برای خود خواهد بدانها ندهد.

کسی که پا و دست خود را در کاری نه نهد جز آنکه بداند در طاعت خدا یا در نافرمانی او است.

کسی که برادر خود را عیب نگیرد جز آنکه آن عیب را از خود دور سازد و آدمی را بس است. که از عیب دیگران به عیب خود مشغول باشد.

از متکبری نازنده در شگفتم که دیروز نطفه بود و فردا مردار. و از کسی سخت در شگفتم که به خدا شک دارد و آفرینش خود را می بیند. و از کسی که آفرینش آخر (قیامت) را نمی پذیرد و آفرینش نخستین را می بیند و از کسی که برای این جهان کار می کند و کار آن جهان را وامی گذارد.

مردی بدو گفت من تو را به خاطر خدا سخت دوست می دارم. امام سر خود را فرو افکند. پس گفت خدایا به تو پناه می برم که مرا به خاطر تو دوست بدارند و تو مرا دشمن بداری. سپس گفت به خاطر آنکه تو مرا به خاطر او دوست می داری تو را دوست می دارم.

سه چیز مرد با ایمان را نجات می دهد:

1- بازداشتن زبانش از غیبت مردم
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2- خود را به چیزی مشغول داشتن که در این جهان و آن جهان او را سود می دهد.

3- بسیار گریستن بر گناهان.

او را گفتند حسن بصری گفته است کسی که هلاک شود شگفت نیست که چگونه هلاک شده است، شگفت آنست کسی که نجات می یابد چگونه نجات یافته است. امام گفت: من می گویم شگفت نیست که کسی نجات یابد، شگفت آنست که با فراخی رحمت پروردگار چگونه کسی هلاک گردد.

هیچکس ندانسته خوبی کسی را نمی گوید و جز آنکه ممکن است ندانسته بدی او را هم بگوید.

کسی که یکبار بخندد اندکی از عقل خود را از دست داده است.

هنگامی که شنید مسلم بن عقبه رو به مدینه نهاده است. این دعا را خواند:

پروردگارا! چه بسیار نعمت که به من ارزانی داشتی و تو را سپاسی درخور آن نگفتم. و چه رنج ها که مرا بدان آزمودی و چنانکه باید شکیبائی در آن نتوانستم. ای که سپاس من برابر نعمت او اندک بود و مرا محروم نکرد! و ای که شکیبائی من در رنجی که مرا بدان آزمود اندک بود و مرا خوار نساخت! ای نیکوکاری که هرگز نیکوئی تو بریده نمی شود! ای خداوند نعمت هائی که به شمار نمی آید! بر محمد و آل محمد رحمت فرست و شر این مرد را از من بازگردان. دفع او را از تو می خواهم و از شر او به تو پناه می برم.

مردی بدو گفت: قریش چه سخت پدرت را دشمن می دارند!

گفت: چون او نخستین دسته آنان را به دوزخ فرستاد و بر واپسین دسته داغ ننگ نهاد.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 159-168

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) حدیث جهان بینی اسلامی نتیجه اعمال انسان

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام (اهل ذمه)
رساله حقوق که بدین نام خوانده می شود یکی از چند اثر منسوب به امام سجاد (ع) است که مآخذ مختلفی نام این رساله در آن آمده است.

در زیر ترجمه رساله را برابر ضبط صدوق در خصال می آوریم:

بدان که خدای عز و جل را بر تو حق هاست، که تو را فرا گرفته است در هر جنبشی یا آرامشی، یا حالتی یا در هر جائی که در آن فرود آیی، یا در عضوی که آن را بگردانی یا در هر ابزاری که در آن تصرف کنی.

پس بزرگترین حق های خدای (تبارک و تعالی) بر تو، آنست که برای خود واجب ساخته، که آن اصل حق هاست. پس آنچه بر تو برای تو واجب ساخته، از سر تا به پاست، با اندامهای گوناگون که تو راست. پس خدای عز و جل، برای زبان تو بر تو حقی قرار داده است و برای گوش تو بر تو حقی، و برای دیده ات بر تو حقی، و برای دستت بر تو حقی، و برای پایت بر تو حقی، و برای شکمت بر تو حقی، و برای عورتت بر تو حقی. پس این هفت اندامند که کارها با آنها پدید آید.

پس خدای، عز و جل، برای کارهای تو، بر تو حق ها نهاده است. برای نمازت حقی و برای روزه ات حقی. و برای صدات حقی. و برای قربانیت حقی. و برای کارهایت بر تو حق هاست سپس حق های دیگران که بر تو واجب است.
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واجب ترین آن بر تو حق های پیشوایان است. پس حق های رعیت تو. پس حق های خویشاوند تو. این حق هاست که از آن حق هایی جدا میشود.

اما حق پیشوایان تو سه حق است. واجب ترین آن حق آنکه تو را با نیرو اداره کند. پس حق آنکه تو را تعلیم دهد. پس حق آنکه مالک تو باشد. و هر کس که تدبیر کار با او باشد پیشواست.

و حق های رعیت تو سه حق است، واجب ترین آن بر تو حق کسی که به خاطر قدرت تو رعیت توست. پس حق کسی که در آموختن رعیت توست، چه نادان رعیت داناست، پس حق کسی که بر آن تسلطی داری. زن یا غلام یا کنیز.

و حق های خویشاوندان تو بسیار ست و به هم پیوسته به اندازه نزدیکی پیوند خویشاوندی.

و واجب تر آن بر تو حق مادر توست. پس حق پدرت. پس حق فرزندنت. پس حق برادرت.

پس نزدیک تر، پس نزدیک تر، پس سزاوارتر، پس سزاوارتر، سپس حق مولای تو که بر تو حق نعمت دارد. پس حق آنکه هم اکنون بتو نعمت می دهد (ظاهرا حق آنکه تو بر او نعمتی داری. چنانکه در تفصیل به خوبی آشکارست).

پس حق آنکه به تو احسانی کرده. پس حق آنکه برای نماز تو اذان م یگوید. پس حق پیشنماز تو.

پس حق همنشین تو. پس حق همسایه تو. پس حق رفیق تو، پس حق شریک تو. پس حق مال تو. پس حق وامخواه تو.

پس حق آنکه با تو آمیزش دارد. پس حق آنکه بر تو ادعائی دارد. پس حق آنکه تو بر او ادعائی داری. پس حق آنکه با او مشورت کنی. پس حق آنکه رأی خود را به تو گوید. پس حق آنکه از او اندرز خواهی. پس حق آنکه تو را اندرز دهد. پس حق آنکه از تو بزرگتر است. پس حق آنکه از تو کوچکتر است. پس حق آنکه از تو چیزی خواهد. پس حق آنکه تو از او چیزی خواهی. پس حق آنکه به گفتار یا به کردار به تو بدی کرده، از روی عمد یا بدون عمد. پس حق همدینان تو.
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پس حق اهل ذمه تو (که در پناه مسلمانانند). پس حق هایی که به موجب های گوناگون و سبب های مختلف پدید می آید. خوشا به حال کسی که خدا او را به گزاردن حق هایی که بر او واجب فرموده یاری کند و او را موفق و استوار بدارد.

1- حق خدا: اما حق بزرگ خدا بر تو، آنستکه او را بپرستی. و چیزی را شریک او نسازی. چون از روی اخلاص چنین کردی برای تو بر خود قرار دهد، که دنیا و آخرتت را بسازد.

2- حق نفس: و حق نفس تو بر تو این است که آن را در طاعت خدای، عز و جل، بداری.

3- حق زبان: و حق زبان بازداشتن آنست از سخن زشت. و خوی دادن آن بر (گفتار) نیک و واگذاشتن آنچه در آن سودی نیست. و نیکوئی به مردم و سخن نیک درباره آنان گفتن.

4- حق گوش: و حق گوش بازداشتن آنست از شنودن غیبت و آنچه شنیدنش روانیست.

5- حق چشم: و حق چشم اینست که آن را از آنچه بر تو روا نیست بپوشانی. و با نگریستن بدان پند گیری.

6- حق دست: و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشایی.

7- حق پا: و حق دو پای تو آنست که بدانها در آنجا که بر تو روا نیست نروی. چه با این دو پاست که بر صراط می ایستی. پس بنگر که تو را نلغزانند که در آتش بیفتی.

8- حق شکم: حق شکم تو اینست که آن را ظرف حرام نسازی و بیش از سیری نخوری.
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9- حق عورت: و حق عورت تو اینست که آن را از زنا باز داری و آن را از دیده ها بپوشانی.

10- حق نماز: و حق نماز اینست که بدانی آن به رسولی رفتن نزد خداست. و تو در نماز پیش خدای، عز و جل، ایستادی و چون این دانستی، مانند بنده خوار حقیر خواستار، پارسای امیدوار، ترسان اندک مقدار، زاری کن بزرگ دارنده کردگار، با آرامش و وقار می ایستی و نماز را به دل برپا می داری و حدود و حقوق آن را می گذاری.

11- حق حج: و حق حج اینست که بدانی آن به رسولی رفتن نزد پروردگار تو است. و گریختن از گناهان تو به سوی او است. توبه تو با آن پذیرفته است و واجبی که خدا بر عهده تو نهاده با آن انجام یافته.

12- حق روزه: و حق روزه اینست که بدانی آن پرده ای است که خدا بر زبان و گوش و چشم و شکم و عورت تو نهاده تا تو را از آتش بپوشاند. اگر روزه را واگذاشتی پرده خدا را پاره کرده ای.

13- حق صدقه: و حق صدقه اینست که بدانی آن ذخیره تو نزد پروردگار تو است، عز و جل، و سپرده ای که نیازی به گواه گرفتن بر آن نداری. اگر این را دانستی، اطمینانت بدانچه در نهان به امانت می سپاری بیشتر است تا آنچه در آشکارا می دهی. و می دانی که صدقه در این جهان بلاها و بیماری ها را از تو باز می دارد، و در آن جهان از آتشت می رهاند.
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14- حق قربانی: و حق قربانی اینست که بدانی بدان، خدای، عز و جل، را می خواهی نه آفریدگان او را. و جز رحمت پروردگار و نجات روح خود از او در روز دیدار، نمی خواهی.

15- حق سلطان: و حق فرمانروا اینست که بدانی تو وسیله آزمایش او هستی. و او با قدرتی که خدا وی را بر تو نهاده داده آزموده می شود، و بر توست که خود را گرفتار خشم او نسازی. و به دست خود او را به هلاکت نیندازی و در بدی که به تو می کند شریک او نشوی.

16- حق معلم: و اما حق آنکه آموزگار توست اینست که او را بزرگ داری و مجلس او را محترم شماری. و به گفته او گوش دهی. و بدو روی آوری. و بانگ خود را در محضر او بلند نکنی و اگر کسی از او پرسشی کند تو پاسخ ندهی تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسی سخنی نگوئی و پیش او کسی را عیب نکنی و اگر پیش روی تو از او بد گوید از وی دفاع کنی. و عیب های او را بپوشانی و نکوئی های او را آشکار سازی. و با دشمن او ننشینی و دوست او را دشمن نگیری. پس اگر چنین کردی فرشتگان خدا گواهی دهند که تو برای خدا، نه برای مردم، نزد وی رفته ای و از او علم آموخته ای.

17- حق مولی: و حق آنکس که مالک توست، اینست که او را اطاعت کنی و جز در آنچه موجب خشم خداست نافرمانی او نکنی. چه اطاعت مخلوق در معصیت خالق روا نیست.
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18- حق رعیت: و اما حق رعیت که تو بر آنان قدرت داری اینست که بدانی آنان به خاطر ناتوانی خود و قدرت تو رعیت تواند. پس واجب است که با آنان به عدالت رفتار کنی و برای ایشان پدری مهربان باشی. و نادانی شان را به بخشی و در کیفرشان شتاب نکنی و هر قدرتی که خدای عز و جل به تو عطا فرموده آن را سپاس گوئی.

19- حق متعلمان: و اما حق آنانکه در علم رعیت تواند، اینست که بدانی خدای عز و جل با علمی که به تو داده و گنجینه هائی که بر تو گشوده، تو را سرپرست آنان کرده است. پس اگر مردمان را نیکو تعلیم دهی و بر آنان درشتی نکنی و بر ایشان خشم نگیری خدا به فضل خویش علم تو را بیفزاید. و اگر علم خود را از مردم بازگیری یا هنگامی که از تو آموختن علم می خواهند با آنان درشتی کنی. که علم و جمال آن را از تو باز گیرد و مرتبه تو را در دلها ساقط کند.

20- حق زن: و اما حق زن اینست که بدانی خدای، عز و جل، او را مایه آرامش و أنس تو کرده و این نعمتی است از خدا بر تو. پس او را گرامی بداری و با او مدارا کنی! و اگر چه حق تو بر او واجب تر است، اما بر توست که بر او رحمت آری. و خوراک و پوشاک او را آماده سازی و اگر از روی نادانی کاری کند بر او ببخشی که او گرفتار توست.

21- حق مملوک: و اما حق مملوک اینست که بدانی او آفریده پروردگار تو، فرزند پدر و مادر توست. گوشت تو و خون توست. تو مالک او شده ای اما نه آنکه او را، یا اندامی از اندامهای او را آفریده باشی. و یا او را از روزی داده باشی. بلکه خدا، عز و جل، این کارها را از تو کفایت کرده، سپس او را مسخر تو ساخته، و تو را أمین بر او دانسته و او را به تو سپرده تا هر نیکی که درباره او می کنی برای تو نگاه دارد. پس چنانکه خدا درباره تو نیکوئی کرده تو در حق آن بنده نیکوئی کن! و اگر او را ناخوش داشتی، او را عوض کن تا آفریده خدا را آزار نداده باشی. «و لاقوة إلا بالله».

ص: 9231





22- حق مادر: و حق مادرت اینست که بدانی او تو را در جائی برداشته که کسی کسی را برنمی دارد. و از میوه دل خود به تو داده که کسی به دیگری نمی دهد. و تو را با همه اعضای خود نگاهبانی کرده، و با کسی نداشته است که خود گرسنه ماند و تو را سیر سازد. و خود تشنه ماند و تو را سیراب کند. و برهنه باشد و تو را بپوشاند. و خود در آفتاب باشد و تو را در سایه نگاه دارد. و به خاطر تو بیداری کشد و تو را از گرما و سرما نگاه دارد، تا تو برای او باشی. پس جز به یاری خدا و توفیق او از عهده سپاس او برنخواهی آمد.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 173-180

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) حدیث حقوق انسانی جهان بینی اسلامی جامعه زندگی اجتماعی خدا

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام (جامعه)
23- حق پدر: اما حق پدر تو اینست که بدانی او اصل تو است و اگر او نبود تو نمی بودی. پس هرگاه در خود چیزی دیدی که تو را شادمان ساخت بدان که اصل آن نعمت را از پدرت داری. و خدا را بر آن سپاس گوی و آن اندازه که می توانی شکر او گوی. «و لا قوه إلا بالله»

24- حق فرزند: و اما حق فرزند تو اینست که بدانی او از توست و در نیک و بد این جهان پیوسته به تو. و تو به حکم ولایتی که بر او داری در آداب نیک آموختن و شناساندن خدا، عز و جل، و کمک کردن وی بر طاعت خدا مسئول او هستی. پس در کار او همچون کسی باش که م یداند در نیکوئی وی را پاداش، و در بدی او را کیفر می دهند.
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25- حق برادر: و اما حق برادرت اینست که بدانی او دست تو، و عزت تو، و قوت توست. پس او را سلاح نافرمانی خدا مساز! و وسیله ستم بر آفریدگان خدا قرار نده! و برابر دشمنانش یاری او را ترک مکن! و نصحیت خود را از او بازمگیر! اگر در فرمان خدا باشد، وگرنه خدا را از او بزرگ تر بدان.

«و لا قوة إلا بالله»

26- حق مولی: و اما حق مولای تو که تو را آزاد کرده، اینکه بدانی او مال خود را در راه تو داده و تو را از خواری بندگی و وحشت آن رانده و به عزت آزادی و انس آن رسانده. از بند ملکیت رهانده و قید بندگی را از تو گشوده، و از زندانت بدر آورده تو را مالک خود ساخته، و برای عبادت پروردگانت آسوده خاطر کرده است. و بدانی که در زندگانی و مرگت از هر کس به تو نزدیک تر و یاری او در آنچه به تو نیازمند است به تو واجب است. «و لا قوة إلا بالله»

27- حق بنده: و اما حق مولایی که تو بر او انعام کرده ای اینست که بدانی خدای، عز و جل، این آزاد کردن را وسیله ای نزد خود ساخته و پرده ای میان تو و آتش قرار داده است. اگر او را خویشاوندی نباشد، به پاداش مالی که به بهانه ای به او داده ای در این جهان میراث او از آن توست و در آخرت بهشت خواهی داشت.

28- حق نیکوکار تو: و اما حق کسی که به تو نیکی کرده، اینست که او را سپاسگزار باشی. و نیکی او را به یاد داری و برای او نام نیک به دست آری. و میان خود و خدای، عز و جل، او را خالصانه دعا گوئی.
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هرگاه چنین کردی در نهان و آشکار سپاس او گفته باشی. آنگاه اگر توانی روزی او را پاداش نیکو دهی.

29- حق اذان گو: و اما حق اذان گو اینست که بدانی او خدای تو، عز و جل، را به یادت می آورد و تو را به نصیبت می خواند. و بر انجام واجبی که خدا بر تو نهاده یاری می دهد. پس او را بر این کار چنان سپاس گو که نیکوکار بر خود را سپاس می گوئی.

30- حق پیشنماز: و اما حق پیشنماز تو آنست که بدانی او عهده دار نمایندگی میان تو و پروردگارت، عز و جل، است او از جانب تو سخن می گوید و تو از جانب او سخن نمی گوئی. او برای تو دعا می کند و تو برای او دعا نمی کنی. و مهم ایستادن تو را برابر خدای عز و جل کفایت می کند و تو را او کفایت نمی کنی.

پس اگر در آن نقصی باشد بر اوست نه بر تو. و اگر درست باشد، تو شریک او هستی و او را بر تو برتری نیست. او خود را سپر تو و نمازش را سپر نماز تو کرده. پس او را بدین اندازه سپاسگوی.

31- حق همنشین: و اما حق همنشین تو اینست که با او نرم خو باشی. و در سخن گفتن با وی به راه انصاف روی و از آنجا که نشسته ای جز با رخصت او برنخیزی، و آنکه نزد تو نشیند تواند که بی رخصت تو برخیزد، و لغزش او را فراموش کنی. و خوبی های او را حفظ کنی و جز سخن نیک به گوش او نگوئی.
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32- حق همسایه: و اما حق همسایه ات، حفظ اوست در نهان و بزرگداشت اوست در عیان و یاری او اگر ستمدیده باشد. و باید که عیب او را نجویی. و اگر از او زشتی دیدی آن را بپوشانی. و اگر دانستی اندرز تو را می پذیرد. او را اندرز دهی، چنانکه بین تو و او بماند، و هنگام سختی او را رها نکنی. و از خطای او درگذری. و گناه او را ببخشی. و با او بزرگوارانه معاشرت کنی «و لا قوه إلا بالله»

33- حق رفیق: و اما حق رفیق تو اینست که با او با انصاف و بزرگواری همراه باشی. و چنانکه او تو را اکرام می کند وی را اکرم کنی. و بر او رحمت باشی نه عذاب. «و لا قوه إلا بالله»

34- شریک: و اما حق شریک اینست که اگر غایب باشد، او را کفایت کنی، و اگر حاضر باشد او را رعایت نمائی و مخالف او حکمی نکنی. و بی مشورت او کاری نرانی. مال او را نگهبانی کنی و در بسیار و یا اندک آن خیانت نورزی. چه مادام که دو شریک بیکدیگر خیانت نکنند دست خدا با آنهاست. «و لا قوه إلا بالله»

35- حق مال: و اما حق مال تو اینست که آن را جز از حلال نگیری. و جز در راه آن خرج نکنی. و کسی را که سپاس تو نمی دارد بر خود مقدم نداری. پس در آن به اطاعت پروردگار کار کن. «و لا قوه إلا بالله»

36- حق وام خواه: و اما حق وامخواه تو اینست که اگر مال داری وام او را بپردازی. و اگر تنگدستی با سخن نیکو او را راضی سازی و با لطف او را از سر خود باز کنی.
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37- حق معاشر: و حق معاشر آنست که وی را فریب ندهی. و گول نزنی. و نیرنگ با او به کار نبری و در کار او از خدای تبرک و تعالی بترسی.

38- حق خصم بر تو: و حق خصمی که بر تو ادعا دارد. اگر آنچه دعوی کند درست باشد تو گواه او بر خود باشی و بر او ستم نکنی. و حق او را به کمال بدهی و اگر دعوی باطل کند، با او مدارا کنی و جز راه مدارا پیش نگیری و در کار او خدای خویش را بخشم نیاوری. «و لا قوه إلا بالله»

39- حق تو بر خصم: و حق خصم تو که بر او دعوی داری اینست که اگر در دعوی خود راستگو باشی، به نیکوی با وی سخن گوئی. و حق او را انکار نکنی. و اگر در مطالبت خود دروغگویی از خدای، عز و جل، بپرهیزی. و به سوی او توبه کنی و دعوی را رها سازی.

40- حق رأی خواه: و حق آن کس که با تو مشورت کند اینست که اگر در آنچه پرسد چیزی می دانی بگویی. وگرنه او بدان کس که داند راهنمائی کنی.

41- حق رأی زن: و حق آن کس که تو از او مشورت خواهی اینست که درآنچه موافق تو نگوید وی را متهم نسازی. و اگر موافق تو گوید خدای، عز و جل، را بر آن سپاس گوئی.

42- حق نصیحت خواه: و حق آن کس که از تو نصیحت خواهد اینست که او را اندرز دهی. و راه مدارا و مهربانی بدو را پیش گیری.
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43- حق نصیحت گو: و حق آن کس که تو را نصیحت کند اینست که برابر او نرم خو باشی. و بد و نیک گوش فرا دهی. اگر درست نصیت کند، خدای، عز و جل، را بدان سپاس گویی. و اگر موافق تو نگوید بدو رحمت آری. و او را متهم نکنی. و بدانی که او خطا کرده است و بر این خطا بر او نگیری. مگر آنکه مستحق تهمت باشد که در این صورت به کار او اندک اعتنائی مکن. «و لا قوه إلا بالله»

44- حق بزرگ: و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندی وی بزرگ داری. و چون در مسلمانی از تو پیش تر است او را حرمت نهی. و در مخاصمت با او مقابلت نکنی. و در راه بر او پیشی نگیری. و از او پیش نیفتی و با او جهالت نورزی. و اگر بر تو جهالت کند، به خاطر اسلام و حرمت آن آن را تحمل کنی و او را اکرام نمائی.

45- حق کوچک: و حق کوچک، رحمت بر او در آموختن او، و گذشت از وی. و پرده پوشی. و مدارا بدو و کمک اوست.

46- حق خواهند: و حق خواهند، دادن بدو به مقدار نیاز است.

47- حق مسئوول: حق کسی که چیزی از او خواسته شده اینست که اگر داد، از او با سپاس و قدردانی از فضل او، پذیری. و اگر نداد عذر او را قبول کنی.

48- حق شاد کننده تو: و حق کسی که تو را به خاطر خدا شاد کند، اینست که نخست خدای، عز و جل، را سپاسگزارئی سپس او را شکرگزار باشی.
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49- حق بد کننده: و حق کسی که به تو بدی کند اینستکه بر او ببخشی. و اگر دانستی که بخشیدن او بد است، خود را از او بگیری. خدای، تبارک و تعالی، گوید بر کسی که بدو ستم رسیده باشد و دادخواهی کند گناهی نیست.

50- حق همدینان: و اما حق همدینان تو اینست که در ضمیر خود سلامت آنان را خواهی. و بر ایشان رحمت آوری. و با گناهکار آنان مدارا کنی. و با آنان الفت گیری. و در اصلاح کار ایشان بکوشی. و نیکوکاران آنان را سپاس گویی و آزار خود را از ایشان بازداری. و آنچه برای خود دوست داری برای آنان دوست داشته باشی. و آنچه برای خود ناخوش می داری برای آنان ناخوش داری. پیران آنان را همچون خود دانی. و جوانانشان را برادر خود انگاری و پیر زنان ایشان را مادر خود شماری و کودکان را فرزند خود به حساب آری.

51- حق اهل ذمه: حق کسانی که در پناه مسلمانند اینست که آنچه خدای، عز و جل، از آنان می پذیرد بپذیری. و مادام که به عهد خدای، عز و جل، وفادار هستند بر ایشان ستم نکنی.



من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 181-188

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) حدیث حقوق انسانی جامعه اسلامی جهان بینی اسلامی

نامه امام سجاد علیه السلام به محمدبن مسلم زهری
محمدبن مسلم (ابن شهاب) زهری (م-124) از فقها و قضات و در نزد خلفای اموی، یزیدبن عبدالملک و عمربن عبدالعزیز، منزلتی ارجمند داشت.

هنگامی امام زین العابدین آگاه شد که وی به ظلمهایی روی نشان داده است، در آن هنگام بود که بدو نامه ای نوشت. اینک ترجمه ی بخشی از آن نامه:
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- خداوند، ما را و تو را بسنده ی آشوبها باشد. و تو را از آتش دوزخ نگاه دارد. تو به روزی افتادی که باید کسانی که می شناسندت بر تو ترحم آوردند. خداوند نعمتهای گرانقدر خویش بر تو ارزانی داشت.

تندرستی و عمر درازت بخشید و حجتهای خدا تو را فرا گرفتند. چه او تو را توفیق داد تا عالم قرآن و فقیه دین و آشنای سنت پیامبر باشی. اکنون یکی بنگر که فردای قیامت چون در پیشگاه خدای بایستی چگونه مردی باشی.

و چون از نعمتهای خویش پرسد حق آنها چون گزارده باشی.

ای محمدبن مسلم زهری! گمان مدار که خدای از چونان تو کسی عذر پذیرد و از تقصیر تو چشم پوشد. هیهات، هیهات، ابدا چنین نیست. خدا در کتاب خود، از علما پیمان ستانده است و گفته: «باید که حق را برای مردم آشکارا کنید و پوشیده مدارید.»

بدان که تو اکنون ساده ترین امری را که پوشیده داشته ای و سبک ترین روزی را که بر گردن گرفته ای، این است که با ستمگر انس گرفته ای و راه ظلم و تجاوز را برای او هموار ساخته ای، به این علت که به او نزدیک شده ای و چون دعوتت می کند می پذیری. خدا می داند که من چقدر هراسناکم از اینکه خدای در قیامت تو را گناه خائنان بگیرد و از آنچه به خاطر معاونت ظالم گرفته ای بازخواست کند.

تو چیزی را گرفته ای که حق تو نیست و به کسی نزدیک شده ای که نه حقی را به حق دار رسانده است و نه باطلی را از میان برده است. تو با کسی دوست شده ای که با خدا دشمنی می کند.
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آیا اینطور نیست که وقتی دعوتت می کنند برای آن است که تو را محوری بسازند برای آسیای ستم خود، و تو را پلی قرار دهند برای بدبخت کردن مردم و تو را نردبانی کنند برای دست یافتن به گمراهی خویش، و تو را وسیله ای سازند برای ستمگری و تجاوز؟ و چنان وانمود کنند که همراه آنانی. و بدین طریق علمای دیگر را به شک اندازند و دل مردم نادان را به وسیله ی تو با خود مهربان سازند. اکنون بنگر که آنچه را به تو می دهند، در برابر آنچه از تو می ستانند، چقدر اندک است؟

و آنچه را که برای تو آباد می کنند، در مقایسه با آنچه به دست تو خراب می کنند، چقدر ناچیز است؟

یکی به حال خود نظر کن، و به فکر خویش باش، که کس دیگر به فکر تو نباشد. و از خویشتن چونان مردی متعهد حساب پس بگیر!

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 145-147

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) سخن محمد بن مسلم ظلم بنی امیه فقها

دعای امام سجاد علیه السلام درباره پاسداری از پاسداران
در همه ی جبهه ها، تعهدها، و حضورهای تکلیفی، خط مقدمی است و خطوطی دیگر. هرکس توفیق یافت و در خط مقدم حاضر شد، زهی سعادت او. و آن کسان که این توفیق را نیافتند باید در دیگر خط های تکلیف حضور بهم رسانند، و انجام وظیفه کنند.

در اینجا خوب است تعلیمی از «صحیفه سجادیه» بیاوریم:

اللهم و ایما مسلم خلف غازیا أو مرابطا فی داره، أو تعهد خالفیه فی غیبته، أو اعانه بطائفة من ماله، أو امده بعتاد، أو شحذه علی جهاد، أو اتبعه فی وجهه دعوة، أو رعی له من ورائه حرمة، فاجر له مثل اجره وزنا بوزن و مثلا بمثل... (دعای بیست و هفتم)
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- خداوندا! هر مسلمانی اداره ی زندگی جنگجویی یا مرزدار مسلحی را به عهده گیرد، یا به خانواده ی او رسیدگی کند، یا هزینه ای تقدیم او دارد، یا ساز و برگی و سلاحی در اختیار او گذارد، یا اسلحه ی او را تعمیر نماید، یا دعایی بدرقه ی راه او کند، یا در غیاب او با احترام از او نام ببرد، خداوندا، چنین کس را نیز پادشاهی ده، همانند پاداش جنگجویان و مرزداران و هم اندازه ی پاداش آنان.

امام زین العابدین علی ابن الحسین (ع)، پس از مقام بلند نیروهای مسلح اسلامی، چه سربازان و دیگر ارتشیان و چه مرزبانان و پاسداران، هفت مرتبه ی دیگر قائل شده است و هفت گروه دیگر، و همه ی آن مراتب را نیز مشمول اجر بزرگ الاهی خواسته است:

1- گروه اول: کسانی که زندگی و خانواده ی افراد نیروهای مسلح اسلامی را اداره کنند، تا آنان با خیال راحت به جهاد و دفاع و مرزبانی و پاسداری ادامه دهند.

2- گروه دوم: کسانی که به ادامه ی زندگی آنان کمک کنند، در مورد اطفال و وضع تحصیل آنها، بیمار و بیمارداری، و دیگر نیازهای زندگی با خانواده های نیروهای مسلح همکاری نمایند.

3- گروه سوم: کسانی که از دارایی و امکانات خویش هزینه ای تقدیم نیروهای مسلح و افراد آنان بدارند.

4- گروه چهارم: کسانی که اسلحه و دیگر وسائل جنگی و نیازهای مختلف جبهه ای را آماده ساخته در اختیار آنان گذارند.

5- گروه پنجم: کسانی که وسائل جنگی و ابزار و آلات و وسائل لازم را برای آنان تعمیر کنند و آماده سازند، تا جنگجویان و مرزداران بتوانند براحتی و با وسائل کافی به کار مهم خویش بپردازند، و جهاد مقدس را ادامه دهند و اداره کنند.
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6-گروه ششم: کسانی که برای آنان دعا کنند، یعنی در فرصتهای مناسب، پس از نمازها در سحرها پس از نماز جمعه و جماعت در مراسم و مجالس مقدس، در خلوتها و دل شبها، و هرگونه و هرطور خدا را بخوانند، و سلامتی و قوت قلب و قدرت و استقامت بدنی آنان را، و پیروزی نیروهای اسلامی را از خدا بخواهند، و بدینگونه باعث دلگرمی و تأیید باطنی و ظاهری آنان شوند.

7- گروه هفتم: کسانی که در غیاب افراد نیروهای مسلح درگیر در جنگ، یا مشغول پاسداری در مرزها، از آنان با احترام یاد کنند، و نام آنان را، به عنوان قهرمان و فداکار، و حماسه آفرین، با تجلیل ذکر نمایند. و اجازه ندهند که مردم سست عنصر، یا بی اعتقاد، یا فاقد شرف، از آنان به بدی یاد کنند و مثلا بگویند: رفتند به جبهه یا مرز که چه بشود؟ چرا باید خودشان را به خطر بیندازند؟ و امثال این یاوه ها. هنگامی که کسی چنین گوید، توی دهان او بزنند، و از جانبازان با احترام نام ببرند، و آنان را قهرمانان و فداکاران بخوانند.

امام از خدا خواسته است تا این هفت گروه را نیز خداوند همان پاداش دهد که به جانبازان می دهد. و این تعلیم عظیم و مقدس، اهمیت حضور عام در جبهه ی تکلیف و تعهد را بخوبی می رساند. یعنی کسانی که نتوانند «حضور خاص» داشته باشند، و در جبهه ها و خطهای مقدم حاضر گردند، باید بکوشند تا از «حضور عام» محروم نمانند، و جزء یکی از این هفت گروه باشند، و در رده ی آنان قرار گیرند، و در این مراحل دست به اقدامی بزنند، تا در جریان کلی حرکت انسان به سوی خدا روان گردند، زیرا که حرکت جهادی، عظیمترین حرکت انسانی است، چون جهاد برای استقرار حق و عدل، و دین خدا، بزرگترین خدمت است به انسانیت. و بزرگترین تقرب است به درگاه خدا.
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در کارهای علمی و فکری و فرهنگی نیز چنین است. هنگامی که عالمی، متفکری، محققی، نوآوری و... موفق گشت و کتابی برای روشن کردن راه انسان و نشر تعالیم مقدس پدید آورد، لازم است که دیگران با وسایل گوناگون او را تأیید و تشویق کنند، و برای نشر کتاب او، و توجه دادن جامعه به آن کتاب روشنگر همه گونه بکوشند.

تقریظها و ستایشنامه هایی، که آگاهان، برای مؤلفان بزرگ و کتابهای سودمند مرقوم داشته اند، در همین رابطه است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 138-141

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) دعا پاسداری صحیفه سجادیه جامعه اسلامی

طبقه بندی مردم از دیدگاه امام سجاد(ع)
دنیای امروز گرفتار گرگ صفتانی شده است که با درنده خویی ها دم از اصلاح عالم می زنند و بر وحشت و اضطراب عالمیان می افزایند. روایتی نقل شده است که 'زراره بن اوفی' می گوید:

'دخلت علی علی بن الحسین'

«بر حضرت امام سید الساجدین علیه السلام وارد شدم»

'فقال یا زراره الناس فی زماننا علی سته طبقات'

ای زراره! مردم در زمان ما شش طبقه هستند. امام علیه السلام زمان خودشان را فرموده اند. لابد در همه ی زمان ها جامعه ی انسانی همین کونه است تا زمانی که وجود اقدس حضرت ولی عصر علیه السلام ظهور کند.

'اسد و ذئب و ثعلب وکلب و خنزیر و شاه'

گروهی شیر، گروهی گرگ، گروهی روباه، گروهی سگ، گروهی خوک و گروهی هم گوسفندند. بعد فرمود:

'اما الاسد فمولوک الدنیا'

اما شیرها، پادشاهان دنیا هستند. جبارانی که غیر از دنیا و منافع مادی، هیچ چیز نمی فهمند. فقط می کوشند به مقام و جاه و ریاست برسند و شهوات خودشان را اشباع کنند. اینها شیرند.
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'یحب کل واحد ان یغلب ولا یغلب'

همه ]شیرها[ تلاش می کنند دیگران را بکوبند و خودشان مغلوب کسی نشوند. همه اش در فکر این هستند که بکوبند و ببلعند و از بین ببرند. خصوصیت شیر، همین کوبیدن است.

'و اما الذئب فتجارکم'

«اما آن ها که گرگند، مردم تجارت پیشه هستند که در تجارت، فقط منافع مادی را در نظر دارند».

'یذمون اذا اشترا و یمدحون اذا باعوا'

وقتی می خواهند متاعی را بخرند، آن قدر عیب و نقص برای آن می تراشند تا بی ارزش بشود و پول کمی در مقابل آن بدهند و وقتی می خواهند بفروشند، از متاع خود تعریف و تبلیغ فراوان می کنند تا پول بیشتری بگیرند. امام سجاد علیه السلام از این تعبیر به گرگ کرده است. این کار در اسلام مذمت شده است. مسلمان باید در معامله، صادق باشد. در متاع خود اگر عیبی هست آشکارا بگوید و اگر هم نیست تبلیغ و تعریف بیجا نکند. متاع دیگران را هم بی ارزش و کم ارزش نشان ندهد و صحت و کمالش را کتمان نکند.

'و اما الثعلب فهولاء الذین یاکلون بادیانهم»'

«اما روباه آن کسانی هستند که دین را وسیله ی رسیدن به منافع مادی قرار داده اند و مال مردم را به دینشان می خورند.»

'ولایکون فی قلوبهم ما یصفون بالسنتهم'

«با زبان چیزی می گویند که در قلب، آن را ندارند».

'و اما الکلب یهر علی الناس بلسانه'

«اما سگ آن کسی است که با زبانش به مردم هجوم می برد و آن ها را نیش می زند».
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'و یکرهه الناس من شر لسانه'

«مردم از شر زبانش دوست ندارند با او هم صحبت و هم مجلس شوند».

'و اما الخنزیر فهولاء المخنثون و اشباههصم لا یدعون الی فاحشه الا اجابوا'

«مردم پست و فرومایه ای که غرق در شهوات نفسانی هستند و به کار زشتی که دعوتشان کنی، مضایقه نمی کنند، صفت خوک دارند.»

'واما الشا'

«و اما گوسفند»

'فالذین تجز شعور هم و یوکل لحومهم ویکسر عظمهم'

«بیچارگانی هستند که پشمشان را می چینند و گوشتشان را می خورند و استخوانشان را هم می شکنند».

'فکیف تضنع الشاه بین اسد ذئب و ثعلب و کلب وخنزیر'

«حال چه کند این گوسفند بیچاره در میان این پنج حیوان درنده و چگونه خود را از شر آن ها نگه دارد»؟

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 468 تا 470

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد مردم رذایل اخلاقی روایت

حدیث لوح در تعیین هویت امام زمان (ع) از زبان امام سجاد(ع)
حدیث شریف لوح به سه صورت کوتاه، متوسط و مفصل آمده و هر سه صورت دارای پیام و مضمون واحد است یعنی نص الهی و تصریح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بر اسامی دوازده امام معصوم با تأکید و عنایت بیشتر بر نام مقدس امام عصر علیه السلام. این حدیث بر روی هم در حد تواتر و دارای اسناد معتبر و عالی و بدون شک موجب علم و یقین و طمأنینه خاطر است. اینک حدیث مزبور از امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام:

ص: 9245








شیخ ابومحمد فضل بن شاذان نیشابوری رضی الله عنه در کتاب «اثبات الرجعه» و نیز در مختصر آن (ص207، حدیث4) از صفوان بن یحیی و او از ابوایوب ابراهیم ابن زیاد خزاد و او از ابوحمزه ثمالی از ابوخالد کابلی روایت کرده است که گفت: «بر مولای خود علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام وارد شدم و در دست ایشان صحیفه ای دیدم که در آن می نگریست و به سختی می گریست. گفتم: پدر و مادرم فدایت، ای فرزند رسول خدا. این چه صحیفه ای است؟ فرمود: 'هذه نسخه اللوح الذی أهداه الله تعالی إلی رسوله صلی الله علیه وآله وسلم، کان فیه اسم الله تعالی ، و رسله ، وأمیر المومنین، و عمی الحسن بن علی ، و أبی علیهم السلام ، و اسمی ، و اسم ابنی محمد الباقر، و ابنه جعفر الصادق، و ابنه موسی الکاظم ، و ابنه علی الرضا علیهم السلام ، و ابنه محمد التقی، و ابنه علی النقی، و ابنه الحسن الزکی، و ابنه الحجه القائم بأمر الله، المنتقم من أعداء الله، الذی یغیب غیبه طویله ثم یظهر فیملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا'، (این نسخه لوحی است که خدای تعالی آن را به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اهدا فرمود و در آن نام خداوند متعال و رسول او و امیرالمومنین و عم من، حسن بن علی، و پدرم (علیهم السلام) و نیز نام من و نام پسرم، محمد الباقر و پسر او، جعفر الصادق و پسر او، موسی الکاظم و پسر او، علی الرضا علیهم السلام و پسر او، محمد التقی و پسر او، علی النقی و پسر او، حسن الزکی و پسر او، حجت قائم بامرالله، انتقام گیرنده از دشمنان خداست که روزگاری دراز غایب می شود؛ سپس ظاهر می گردد و زمین را از عدل و داد پر می کند؛ همچنان که از ظلم و ستم پر شده باشد).
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نوع حدیث

این حدیث مسند و متصل و با این اسناد صحیح است و آنچه در آن از ذکر نام ائمه دوازده گانه نصا آمده، متواتر است و طرق خود حدیث نیز به تواتر باز می گردد.



شرح حال روایان آن

1. صفوان بن یحیی

وی ابو محمد بجلی کوفی بیاع السابری، از مشاهیر اصحاب ائمه علیهم السلام است. شیخ مفید گفته است: «محمدبن جعفر مودب گفته که صفوان بن یحیی مکنی به ابومحمد، از موالی قبیله بجیله و فروشنده پارچه های ظریف ( معروف به سابری) ثقه ترین مردم زمان خود نزد آگاهان حدیث و عابدترین آنان بود و هر روز150 رکعت نماز می گزارد و در سال سه ماه روزه می گرفت و سالی سه بار زکات مال می پرداخت و این کار او به سبب آن بود که او با عبدالله بن جندب و علی بن نعمان در سفر حج در بیت الله الحرام با هم قرار گذارده بودند که هریک از آنها بمیرد، بقیه از جانب او نماز بگزارند و روزه بگیرند و به حج بروند و زکات بپردازند و آن دو تن پیش از صفوان در گذشتند و او به عهدی که با آنها بسته بود، وفا کرد و از جانب آنها نماز می گزارد و زکارت می داد و به حج می رفت و هر کار نیکی که برای خود می کرد، برای آن دو نیز انجام می داد و در عبادت و پرهیزگازی، هیچ یک از هم طبقه های او به پایه وی نمی رسید و سی کتاب تصنیف کرد.»
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و شیخ طوسی در کتاب الفهرست او را «ثقه ترین مردم زمان خود نزد اهل حدیث و عابدترین آنها» وصف کرده و افزوده است که «یکی از همسایگانش مردم کوفه هنگامی که در مکه بود، به او گفت: ای ابومحمد، من دو دینار دارم و می خواهم آنها را با خود به مقصد ببری. صفوان گفت شتران من متعلق به خودم نیستند و آنها را کرایه کرده ام؛ پس بگذار تا از شتردار خود اجازه بخواهم!» (نکته دقیق در این ماجرا پایبند بودن صفوان بن یحیی به حقوق مردم است که علاوه بر رضای فعلی شتردار، رضای تقدیری او را هم رعایت می کرده؛ زیرا چه بسا اگر صاحب شتر بداند که مسافر پولی هم به امانت همراه دارد، بر مبلغ کرایه بیفزاید، از این جهت قبول حمل امامت را مشروط به موافقت و رضایت شتردار کرده است) باری صفوان از امام رضا و امام جواد و نیز از چهل تن از اصحاب امام صادق علیهم السلام روایت کرده است.



کشی در تسمیه فقها او را از اصحاب کاظم و امام رضا علیهما السلام و نیز از اصحاب اجماع دانسته؛ یعنی کسانی که هرچه به طریق صحیح از آنها روایت شده باشد، به اجماع علمای امامیه صحیح شمرده می شود. همچنین درباره او روایات مسندی نقل شده که گویای منزلت و علو قدر و وثوق و امانت اوست، از آن جمله از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: «خداوند بر اسماعیل بن خطاب و صفوان بن یحیی رحمت فرماید که آن دو ازپیروان و پیوستگان پدران من بودند و هر که چنین باشد، خداوند او را در بهشت جای دهد.»
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و نیز فرمود: 'ما ذئبان ضاریان فی غنم غاب عنها رعاءها باضر فی دین المسلم من حب الرئاسه....لکن صفوات لایحب الرئاسه' (خطر و ضرر ریاست خواهی و ریاست طلبی بر دین مسلمان همچون خطر حمله دو گرگ گرسنه به گله ای از گوسپندان که چوپان و نگهبان آنان غایب باشد؛ اما صفوان ریاست طلب و ریاست خواه نیست).



و از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود: «خداوند از جانب من به صفوان بن یحیی و محمد بن سنان و زکریا بن آدم جزای خیر عنایت فرماید که اینان بسیار با من وفا کردند و این عبارت را دو بار تکرار فرمود و در دفعه دوم نام سعدبن سعد را نیز افزود. و همچنین از آن امام همام روایت شده که فرمود: 'رضی الله عنهما فما خالفانی قط' (رضایت خداوند شامل آن دو، صفوان و محمد بن سنان گردد؛ زیرا هرگز با من مخالفت نکردند)، و در روایتی دیگر فرمود: 'رضی الله عنهما برضای عنهما فما خالفانی و ما خالفا أبی قط' ( خداوند به خاطر رضایت من از آن دو از آنها راضی باد؛ زیرا هرگز با من و با پدرم مخالفت نکردند). همچنین شیخ طوسی در کتاب رجال خود سه بار از صفوان یاد کرده؛ باری در شمار اصحاب امام کاظم (ع) با این عبارت که «صفوان، وکیل امام رضا علیه السلام و ثقه بود، و بار دیگر در شمار اصحاب امام رضا علیه السلام با این عبارت «صفوان، از موالی، ثقه، وکیل امام علیه السلام و اهل کوفه» و سرانجام از او با عنوان بیاع السابری (فروشنده نوعی پارچه های ظریف) در شمار اصحاب امام جواد علیه السلام یاد کرده است. علامه حلی و ابن داود و دیگر متأخران نیز او را توثیق کرده اند.
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2. ابراهیم ابو ایوب خزاز

هرچند در نام پدر این راوی اختلاف است و او را با اسامی ابراهیم بن عیسی، ابراهیم بن زیاد و ابراهیم بن عثمان نام برده اند؛ اما با وجود این اختلاف، همگی اتفاق دارند که او شخص واحد و ثقه است. در لقب شغلی او نیز اختلاف است برخی او را خزاز (سازنده و فروشنده خز) و برخی وی را خراز( سازنده وفروشنده مهره و تسبیح و انواح دانه های قیمتی ) شمرده اند. کشی به نقل از محمدبن مسعود و او از علی بن الحسن گفته است: «ابوایوب، کوفی، با نام ابراهیم بن عیسی، ثقه»، شیخ مفید نیز او را در الرساله العددیه از جمله فقها و بزرگان و روسای صاحب فتوا دانسته که مردم احکام حلال و حرام را از او فرا می گرفته اند و درباره او هیچ طعنی وارد نشده و هیچ کس او را ذم نکرده است. برقی و شیخ در رجال خود او را از صاحب امام صادق علیه السلام شمرده اند، و شیخ در کتاب الفهرست او را «ثقه صاحب اصل» دانسته است. علامه حلی و ابن داود (دو بار) و همه متأخران نیز او را توثیق کرده اند و سرانجام نجاشی گفته است: «چنان که ابوالعباس در کتاب خود ذکر کرده ابو ایوب از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام روایت نموده و ثقه و بلند مرتبه بوده، کتابی با عنوان النوادر نگاشته و راویان بسیاری از او روایت کرده اند.



3. ابوحمزه ثمالی (ثابت بن أبی صفیه دینار)

نجاشی او را از روسا و بزرگان شیعه و ثقه و مورد اعتماد دانسته و روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ابوحمزه در عصر خود مانند سلمان در دوران خود بود و محدثان اهل سنت نیز از او روایت کرده اند. شیخ صدوق نیز ابوحمزه را ثقه عدل شمرده که شرف ملاقات امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق و امام موسی الکاظم را داشته است. کشی هم ابوحمزه و فرزندان او همگی را ثقه و فاضل شمرده و ابن ندیم در کتاب فهرست خود او را از نجبای ثقات معرفی کرده و علامه و ابن داود نیز او را توثیق کرده اند و بالاخره این که باری امام صادق به ابوحمزه فرمود: «هرگاه تو را می بینم، شادمان می شوم» و امام کاظم علیه السلام نیز در تعریف ابوحمزه فرموده است: «هرگاه خداوند قلب مومنی را نورانی فرماید، این چنین (مانند ابوحمزه) می گردد.
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4. ابوخالد الکابلی

نام او وردان و لقب او کنکر و عنوان مشهور او همان ابوخالد الکابلی است. برقی او را در شمار اصحاب امام زین العابدین، علی بن الحسین علیه السلام آورده و شیخ (طوسی) در رجال خود، او را باری از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام و باری از اصحاب امام باقر علیه السلام و باری دیگر در شمار اصحاب امام صادق علیه السلام دانسته است، و کلینی-رضی الله عنه- در کتاب کافی از اسحاق بن جریر روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: « سعید بن مسیب و قاسم بن محمدبن أبی بکر و ابو خالد کابلی از ثقات امام زین العابدین علیه السلام بوده اند. و در رجال کشی در شرح حال سعید المسیب از فضل بن شاذان نقل شده که گفت: «در اوایل امامت امام علی بن الحسین علیه السلام جز پنج تن ( اصحاب صدیق و ثقه امام) نبودند: سعیدبن جبیر، سعید بن مسیب، محمدبن جبیربن مطعم، یحیی بن ام الطویل و ابوخالد کابلی که نامش وردان و لقب کنکر بود.»



اسباط بن سالم نیز در حدیثی طولانی سخنانی از امام کاظم علیه السلام در ستایش بسیار از ابوخالد کابلی نقل کرده که آن حضرت، ابوخالد و چند تن دیگر را از زمره اول سابقین و اول مقربین و حواریین از تابعین شمرده است. کشی از ابوبصیر روایت کرده که امام باقر فرمود: «ابوخالد کابلی روزگاری به خدمت محمدبن الحنفیه می پرداخت و یقین داشت که او امام است تا آن که روزی نزد او رفت و گفت: فدایت شوم؛ مرا نسبت به شما حرمت و مودتی است و به خدمت خاندان شما پیوسته ام. اینک تو را به حرمت رسول خدا (ص) و امیرالمومنین سوگند می دهم که مرا آگاه سازی که آیا تو امام واجب الاطاعه برخلق خدا هستی؟ محمد بن الحنفیه گفت: ای ابوخالد، مرا سوگندی عظیم دادی (پس بدان که) امام بر تو و بر من و بر همه مسلمانان علی بن الحسین علیه السلام است. ابوخالد پس از شنیدن سخن محمد بن الحنفیه به خدمت امام زین العابدین آمد و اجازه ورود خواست و چون داخل شد، امام نزدیک در آمد و فرمود: خوش آمدی کنکر، تو به دیدار ما نمی آمدی؛ پس چه شد که اینک آمده ای؟ ابوخالد از شنیدن سخنان امام پیشانی بر زمین نهاد و خدای را شکر گزارد و گفت: سپاس خدایی را که مرا زنده بداشت تا (امام خود) را شناختم.
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امام فرمود: ای ابوخالد، چگونه امام خویش را شناختی؟ کنکر گفت: تو مرا با نامی خواندی که مادرم به آن نامید و تاکنون در تاریکی و نابینایی بودم و روزگاری از عمر خود را در خدمت ابن حنفیه گذراندم و یقین داشتم که او امام است تا این که اخیرا او را به حرمت خدا و رسول او و به حرمت امیرالمومنین سوگند دادم که امام مرا به من بشناساند و او مرا نزد شما فرستاد و گفت: امام بر من و تو و همه خلق خدا علی بن الحسین است؛ پس به خدمت شما آمدم و دانستم که تو همان امامی هستی که خداوند اطاعت و پیروی از او را بر من و بر همه مسلمانان واجب فرموده است. همچنین کشی خبری از ابوصباح کنانی روایت کرده که گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: ابوخالد کابلی عمری در خدمت امام زین العابدین گذراند و نزد آن حضرت مقامی بلند و رفیع داشت. ارادت و خدمت ابوخالد کابلی نسبت به امام زین العابدین و پایداری او بر حق چنان شهرت یافت که حجاج فاسق او را فراخواند تا به قتل برساند؛ همچنان به سبب کینه ای که با امیرالمومنین علیه السلام داشت، سعید بن جبیر را به قتل رسانید، و در مجموع باید گفت که ابوخالد کابلی از ارکان شیعه امامیه در عصر تابعین و از اصحاب ثقه امام سجاد علیه السلام و از حواریون آن حضرت بود.

من_اب_ع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 200 تا 207

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی حدیث امام سجاد (ع) محدثان
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بیانی جامع از امام سجاد (ع) درباره اسرار حج
روایتی را مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه در کتاب مستدرک الوسائل آورده است از آن نظر که حکم و فواید عظیمه ی اخلاقی و اسرار لطیفه ی روحی و نکات دقیقه ی تربیتی که در احکام متقنه ی الهیه و مخصوصا در مناسک عالیه ی حج قرار داده شده است، وقتی از مجرای کلام نورانی امام معصوم علیه السلام و حجت کبرای حضرت حق ابلاغ و القاء گردید، از حیث هدایت دل های آماده و تربیت قلوب صافیه، تأثیری عمیق تر و راسخ تر خواهد داشت و در نفوس اهل ایمان، جایگزین تر خواهد شد.



«عالم جلیل کثیر التضرع به درگاه خدا، سید عبدالله سبط محدث جزایری در کتاب شرح النخبه می گوید: در مواضع عدیده ای یافته ام این روایت را که موثق ترین آن، به خط بعض بزرگان از معاصرین است که بطور «مرسل» نقل شده است: وقتی مولای ما امام زین العابدین علیه السلام از سفر حج مراجعت فرمودند، «شبلی» به استقبال حضرت رفت و امام علیه السلام (ضمن صحبت) فرمود: حج بجا آورده ای شبلی؟ عرض کرد: بله یا بن رسول الله!»

«فرمود: آیا در میقات فرود آمدی، جامه های دوخته از تن کنده و غسل نمودی؟ گفت: بله.

فرمود: آیا در آن موقع، نیت این داشتی که لباس گناه از خود خلع کرده و جامه ی طاعت می پوشی؟ گفت: خیر.

فرمود: آیا به هنگام برهنه گشتن از پوشاک دوخته ات، توجه به این معنا داشتی که از ریا و نفاق و ورود در کارهای شبهه ناک، مجرد و برکنار می گردی؟ گفت: خیر.
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فرمود: آیا موقع غسل و شستشو دادن تن، قاصد این بودی که خود را از خطیئات و گناهان،شستشو می دهی؟ گفت: نه.

فرمود: بنابراین، نه در میقات فرود آمده ای و نه از لباس دوخته، مجرد گشته و نه غسلی نموده ای».

«سپس فرمود: آیا خود را تنظیف نمودی (کثافات و موهای زاید را از بدن زدودی) لباس احرام پوشیده و پیمان حج بستی؟عرض کرد: آری!

فرمود: آیا همزمان با تنظیف بدن، نیت این کردی که با داروی توبه ی خالص، قذارت و کثافت گناه، از قلب و جان بزدایی؟ گفت: خیر!

فرمود: آیا موقع محرم شدن، متوجه این معنا بودی که تمام آنچه را خدا حرام کرده، برخود تحریم نمایی و هرگز پیرامون آن نگردی؟ گفت: نه!

فرمود: آیا به هنگام عقد الحج و بستن پیمان حج، به این نیت بودی که هرگونه عهد و قرارداد با غیر خدا را ( که بر خلاف رضای خداست) منحل کردی ( و زیر پا بنهادی و تنها با خدا عقد عبودیت و بندگی بستی)؟ گفت: خیر!

فرمود: پس با نداشتن چنین قصدی، در حقیقت، نه تنظیف نموده ای و نه محرم شده و نه پیمان حج بسته ای».

فرمود: آیا وارد میقات شدی و دو رکعت نماز (برای احرام) خواندی و لبیک گفتی؟ عرض کرد: آری!

امام فرمود: موقع ورود به میقات، آیا نیتت این بود که به قصد زیارت، داخل میقات می شوی؟ (یعنی برای تحصیل شرایط زیارت بیت محرم). گفت: نه!

فرمود: آیا دو رکعت نماز که می خوانی، در نیت داشتی که به سبب بهترین اعمال و بزرگترین حسنات بندگان نماز است، به خدا نزدیک می شوی؟ گفت: خیر!
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فرمود: آیا به هنگام گفتن لبیک، این نیت در تو بود که براساس تعهد به طاعت در تمام موارد اطاعت و سکوت و خودداری از همه گونه معصیت، با خدا سخن می گویی و پیمان عبودیت همه جانبه با خدا می بندی؟ گفت: نه!

فرمود: پس در این صورت، نه داخل میقات شده ای و نه در حقیقت، نماز خوانده ای و نه لبیک واقعی گفته ای».

«سپس امام علیه السلام فرمود: آیا به حرم داخل شدی و کعبه را دیدی و نماز خواندی؟ عرض کرد: آری!

فرمود: آیا داخل شدنت به حرم، به این نیت بود که هرگونه غیبت و نسبت ناروا که در غیاب مسلمانان درباره ی آنان روا می داشتی، بعد از این بر خود حرام نمودی و با ورودت به حرام امن خدا، تمام اهل ملت اسلام را مأمون از شر فکر و زبانت گردانیدی؟ گفت: نه!

فرمود: آیا وقتی به مکه رسیدی، در دل گذراندی که از این سفر، جز خدا، مقصد و مطلوبی ندارم و چیزی نمی خواهم؟» گفت: خیر!

فرمود: پس در واقع، نه داخل حرم خدا شده ای و نه کعبه را دیده و نه نماز خوانده ای».

«بعد فرمود: آیا طواف بیت کردی و مس ارکان نمودی و در انجام این اعمال، از خود سعی وافی نشان دادی؟ گفت: آری!

فرمود: آیا هنگام سعی و کوشش در انجام این اعمال، از صمیم جان، نشان دهنده ی این حقیقت بودی که (از شر مکاید شیطان و وساوس نفس اماره ی بالسوء) گریخته و خود را به پناه خدا افکنده ای و به راستی این فرار از ماسوی و پناهندگی به خدا را حضرت علام الغیوب از تو شناخته و باور کرده بود، یعنی صورت تنها نبود واقعیت داشت یا نه؟ گفت: نه!
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فرمود: پس طواف بیت نکرده ای و مس ارکان، ننموده ای و سعی وافی، از خود نشان نداده ای».

«پس به او فرمود: آیا مصافحه با حجرالاسود نمودی و در مقام ابراهیم علیه السلام ایستاده و دو رکعت نماز بجا آوردی؟ عرض کرد: آری!

در این موقع، امام علیه السلام ناله ای کرد و فریاد کشید آنچنان که نزدیک بود از دنیا مفارقت نماید. آنگاه فرمود: آه آه، کسی که مصافحه ی با حجرالاسود کند، در حقیقت، با خدای تعالی مصافحه کرده است. پس بنگر بیچاره و نیکو توجه کن تا اجر کاری را که حرمت آن در پیشگاه خدا بس عظیم است، ضایع نسازی. و همچون مجرمین تبهکار از در طغیان و عصیان در نیایی و با مخالفت فرمان خدا و ناپرهیزی از حرام، از ارزش مصافحه ی با خدا را از دست ندهی و پیمان عبودیت او درهم نشکنی».

«سپس فرمود: آیا موقع وقوف در مقام ابراهیم علیه السلام این نیت در تو بود که این توقف در مقام (محل ایستادن ابراهیم خلیل علیه السلام آن بنده ی موحد با اخلاص خدا) نشان دهنده ی تصمیم قاطع، بر قیام به طاعت و فرمانبرداری در پیشگاه اقدس حق، و پرهیز از تمام صحنه های عصیان و گناه است؟ گفت: خیر!

فرمود: آیا هنگام ادای نماز در مقام، این نیت را داشتی که با همین نمازت، نماز حضرت ابراهیم علیه السلام بجا آورده و بینی شیطان را به خاک می مالی. گفت: نه!

فرمود: پس در واقع، نه مصافحه ی با حجر الاسود نموده ای و نه در مقام ابراهیم ایستاد و نه نماز در مقام به جا آورده ای».
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فرمود: آیا بر سر چاه و آشامیدن از آن آب ( که بر اثر اخلاص و توکل یک زن با ایمان، در هزاران سال قبل، از زمین جوشیده و تاکنون جاری است) این نیت و تصمیم در تو پیدا شد که باید اشراف بر طاعت حق و بندگی با اخلاص، در صفحه ی قلبت تحقق یابد و از صحنه های گناه و معصیت، چشم پوشیده و اعراض نمایی؟ ( تا چشمه ی آب حیات از عمق وجودت بجوشد و شادابی همه جانبه ات ببخشد). گفت: خیر!

فرمود: پس در عالم معنی و حقیقت، مشرف بر چاه زمزم نشده ای و از آب آن ننوشیده ای ( یعنی آن آثار روحی و طهارت قلبی و تشفی از امراض باطنی که باید از نوشیدن آن آب عایدت گردد، نمی گردد)».

«پس از آن فرمود: آیا سعی بین صفا و مروه را انجام دادی، بین آن دو کوه، راه رفتی و رفت و آمد نمودی؟ گفت: آری!

فرمود: آیا نیتت این بود که بین خوف و رجاء و بیم و امید (نسبت به قبولی اعمال خود در پیشگاه خدا) قرار گرفته ای ( و نمی دانی که مقبول یا مردود درگاه خواهی شد؟) گفت: خیر!

فرمود: پس سعی و راه رفتن و رفت و آمد نمودن تو بین صفا و مروه، خالی از معنا و عاری از حقیقت بوده، و گویی انجام نداده ای».

«فرمود: آیا از مکه به قصد منا بیرون رفتی؟ گفت: آری!

فرمود: آیا از رفتنت به منی، در این نیت بودی که مردم را از شر دست و فکر و زبانت در امان قرار دهی و احدی را بعد از این، با دست و زبانت نخواهی آزرد و قلبا بدخواه کسی نخواهی بود؟ گفت: خیر!
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فرمود: پس در واقع به منی نرفته و کار موثری انجام نداده ای».

«پس امام علیه السلام به او فرمود: آیا وقوف در عرفات انجام دادی، بالای جبل الرحمه رفتی، «وادی نمره» ( کوهی که از حدود عرفه محسوب می شود) را شناختی و خدا را خواندی؟

فرمود: آیا به وقوفت عرفه، حق معرفت و شناسایی خدا را بدست آوردی و پی به معارف و علوم الهی (به قدر ظرفیت و استعداد خود) بردی، دانستی که تمام وجودت در قبضه ی قدرت خدا هست و او، از نهان کار و خفایای قلب تو مطلع است؟عرض کرد: خیر!

فرمود: آیا بالای کوه «رحمت» که درآمدی، به خاطرت گذراندی که خدا بر هر مرد و زن با ایمانی رحمت می آورد و هر دو مرد و زن مسلمانی را یاری می نماید؟ گفت: خیر!

فرمود: نزد «نمره» که ایستادی، انتقال به این معنا پیدا کردی که تا خود، تن به اوامر و نواهی خدا ندهی و فرمانبردار نباشی، امر و نهی تو نسبت به دیگران، دارای اثر و ثمری نخواهد بود؟ گفت: نه!

فرمود: در آن موقع که نزد «علم و نمرات» (نشانه های حرم که بالای کوه نمره منصوب است) ایستادی، متذکر این شدی که همین ها شاهد طاعات و عبادات تو می باشند و همراه فرشتگان نگهبان، به امر پروردگار آسمان، حافظ و نگهدار تو هستند؟ گفت: خیر!

فرمود: پس با این توصیف، تو واقف در عرفات نبوده ای و بالای کوه رحمت نرفته ای، نه کوه نمره را شناخته ای و نه نزد نمرات ایستاده و نه خدا را آنچنان که باید خوانده ای».
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«سپس فرمود: آیا عبور از بین العلمین نمودی و دو رکعت نماز پیش از مرور از آن، خواندی و بر زمین مزدلفه، راه رفتی و در آنجا سنگریزه ها را برچیدی و بر مشعرالحرام گذر کردی؟ عرض کرد: آری!

فرمود: در آن دو رکعت نمازی که پیش از مرور از بین العلمین خواندی، متذکر این شدی که آن نماز، نمازی است که در شب دهم، برای شکر و سپاس به درگاه خدا خوانده می شود و موجب حل مشکلات و آسانی کارها می گردد؟ گفت: خیر!

فرمود: آن موقعی که در «بین العلمین» راه می رفتی و خوب مراقب بودی که به سمت یمین و یسار، انحراف پیدا نکنی، نیت کردی و تصمیم گرفتی که برای همیشه در مسیر دین حق، ثابت و مستقیم بمانی و قلب و زبان و اعضای تنت را، از انحراف به یمین و شمال و افراط و تفریط نگه داری و مضبوط و منظم سازی؟ گفت: خیر!

فرمود: هنگام راه رفتن بر زمین مزدلفه و برچیدن سنگریزه ها، به این نیت بودی که هر گونه موجب جهل و گناه را از زمین قلب برمی چینی و در زمینه ی علم و عمل، ثابت می مانی؟ گفت: نه!

فرمود: آن دم که عبورت به مشعرالحرام افتاد (کوه قزح که در مزدلفه است) آیا حالت ترس از خدا را که شعار اهل تقواست، در دل نشانیده و همچون جامه ی زیزین، بر قامت جان خود پوشانیدی؟ گفت: خیر!

فرمود: پس در این صورت، نه از علمین عبور کرده ای و نه دو رکعت نماز شکر بجا آورده ای، نه بر زمین مزدلفه راه رفته ای و نه سنگریزه ها برچیده و نه از مشعرالحرام گذشته ای.
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«سپس فرمود: آیا به منی رسیدی و آنجا رمی جمرات نمودی و سر تراشیدی و قربانی کشتی و در مسجد خیف نماز خواندی و بعد از آن به مکه برگشته و طواف افاضه بجا آوردی؟ گفت: آری!

فرمود: هنگام رسیدن به منی و رمی جمرات، این توجه را داشتی که باید به نتیجه ی کار و غایت اعمال، رسیده باشی، و خدا تمام حوایجت را برآورده و خواسته هایت را عطا فرموده باشد؟ گفت: خیر!

فرمود: آیا موقع رمی جمرات، این نیت در تو بود که با این عمل، دشمن خود، ابلیس را کوبیده و با پایان دادن به حج گرانقدر و نفیست، تخلف فرمان شیطان نموده ای؟ گفت: خیر!

فرمود: موقعی که سر می تراشیدی، به این نیت بودی که از تمام پلیدی ها و کثافات روحی پاک گشته و از تبعات سوء (ظلم و تعدی به) آدمیان (با تصفیه ی حقوق آنان) تطهیر شده و همچون روز ولادت از مادر، عاری از گناهان گریده ای؟ گفت: نه!

فرمود: از نمازی که در مسجد خیف خواندی، به درک این حقیقت رسیدی که جز خدا و گناهت از کسی نترسی و جز رحمت خدا، امیدوار به چیزی نباشی؟ گفت: خیر!

فرمود: آیا موقع ذبح قربانی، نیتت این بود که با تمسک به حقیقت پرهیز و ورع ، حنجره ی طمع را بریدی و از سنت ابراهیم علیه السلام پیروی نمودی که با ذبح فرزند و میوه ی قلب و آرام بخش دلش، سنت بندگی با اخلاص و تقرب به درگاه خدا را برای آیندگان بعد از خودش پایه گذاری نمود (معنای واقعی توحید و رضا و تسلیم را به دنیا نشان داد؟) گفت: خیر!
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فرمود: آیا بعد از این که از منی به مکه مراجعت کرده و به طواف بیت پرداختی، متذکر این معنا بودی که اکنون با بهره ی کافی از رحمت خدا، به محیط اطاعت و بندگی، وارد شده و دست بر دامن حب خدا زده ای، وظایف واجبه ی بندگی را به پایان رسانیده و در مقام قرب خدا منزل گرفته ای؟ گفت: نه!

در این موقع، امام زین العابدین علیه السلام فرمود: بنابراین تو، نه به منی رفته و نه رمی جمرات نموده ای، نه سر تراشیده و نه قربانی کشته ای، نه نماز در مسجد خیف خوانده و نه طواف بیت، انجام داده ای، و بالاخره به مقام قرب خدا نرسیده ای. برگرد؛ چه آن که تو حج بجا نیاورده ای!



شبلی که این اسرار و دقایق مربوط به اعمال حج را از امام علیه السلام شنید و سپس با حج خودش که فاقد روح و عاری از توجه به آن اسرار و دقایق بود، سنجید، از قصور و تفریط خود در عمل، به خود پیچید و سخت گریست، و از آن پس، دائما به تعلم و آموختن اسرار مناسک پرداخت تا آن که مجددا سال دگر، عازم حج شد و با معرفت و یقین کامل، حج دیگری بجا آورد.



(1= ظاهرا مراد از علمین، دو تنگنای واقع بین عرفات و مشعر و بین مکه و منی است که م__أزمین نیز گفته می شود).

(2= اینجا ظاهرا مراد از مشعر، کوهی است که در مزدلفه واقع است و قزح نامیده می شود و صعود و وقوف بر آن، مستحب است).
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- حج، برنامه تکامل – از صفحه 327 تا 340

کلی__د واژه ه__ا

حج نیت امام سجاد (ع)


زندگینامه

صحیفه سجادیه و سیره ائمه (ع)
امام زین العابدین در فرازی از دعای مکارم الاخلاق بعد از اینکه بر پیغمبر (ص) و آل پیغمبر (ع) درود می فرستند می فرمایند: «وحلنی بحلیة الصالحین و البسنی زینة المتقین»؛ «پروردگارا! مرا مزین کن و زینت بخش به زیور صالحان و بپوشان لباس پرهیزگاران». خود این جمله ها توضیح نمی دهد که زیور صالحان چیست؟ و چه چیزها برای صالحان زیور است؟ چه چیزها برای متقیان جامه ای زیبا است؟ چون صالحان و متقیانی که ما می شناسیم با آن که امام سجاد (ع) در این جا توضیح می دهد خیلی فرق می کند.

«حلنی بحلیة الصالحین والبسنی زینةالمتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و ستر العائبه و لین العریکه و خفض الجناح»؛ «خدایا! مرا مزین کن به زینت صالحان، مرا بپوشان به لباس زیبای پرهیزگاران و متقیان (بعد برای اینکه مردم بفهمند که او زینت صالحان و جامه متقیان را چه می شناسد، می فرماید». فی بسط العدل؛ در گسترش دادن به عدالت. زینت صالحان و جامه زیبای متقیان این است که عدالت را گسترش بدهند. و کظم الغیظ؛ وقتی که خشم می گیرم، بتوانم بر خشم خود را کظم کنم. در کظم یعنی چه؟ غیظی که انسان پیدا می کند، درست حالت عقده ای را دارد که در انسان پیدا می شود؛ حل کردن این عقده را کظم گویند. مثل غده سرطان که وقتی آن را زیر برق می گذارند آب می شود. از نظر روحی، کظم غیظ این است که انسان کاری بکند که نه تنها اثری بر غیظ خودش مترتب نکند بلکه آن عقده، آن کینه که در قلبش وجود دارد، حل بشود و مثل یخی که آب می شود، آب بشود.
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زینت متقیان و حلیه صالحان این است که بتوانند خشم را در خودشان حل کنند و اطفاء النائره، هر جا که آتشی شعله ور است، معلوم است که مقصود آن جایی است که میان دو مؤمن جنگ و نزاعی هست، اختلافی است، شعله ای فتنه ای هست، حال آیا در آنجا مثل اغلب ما مردم، هیزم کشی بکنم که آن آتش شعله ورتر بشود؟! نه، هر جا که شعله نزاع میان برادران مؤمن فروزان است، من بشوم آتش نشان آن شعله و اصلاح ذات البین میان مؤمنان و مسلمانان، اصلاح برقرار کنم و افشاء العارفة خوبیهای مردم را فاش کنم و ستر العائبه برعکس، بدیهای مردم را عیب های مردم را، عیبهای مردم را روپوشی کنم.

داستانی است که هم به امام حسن (ع) نسبت داده اند و هم به امام حسین (ع)، و این روایتی که نقل می کنم درباره امام حسین (ع) است. مردی به نام عصیانم بن المصطلق اهل شام، آمد در مسجد مدینه. مردی را دید با هیبت و جلال، نظرش را جلب کرد. گفت این کیست آن جا نشسته؟ معلوم می شود شخصیتی است. یک کسی گفت: حسین بن علی بن ابیطالب. این در حالتی است که در آن حال سی سال است معاویه در شام علیه امام علی (ع) تبلیغ کرده و چه تبلیغهای دروغی! یعنی به عنوان بزرگترین دشمن اسلام که اساسا مردم شام به علی به صورت یک آدمی که بویی از اسلام نبرده است نگاه می کردند، یکی وقتی یک شامی با یک کوفی در یک قهوه خانه بین راه به اصطلاح امروز، سر یک مسئله نماز مباحثه می کردند. کوفی خواست که بگوید حرف من درست است، آخر من علی را دیدم این جور نماز می خواند. شامی گفت: مگر علی نماز هم می خواند؟! این بدبخت ها، این شامی ها تا این حد اغفال و گمراه شده بودند.
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حال برمی گردیم به داستان، تا شنید حسین پسر علی، گفت: قربةالی الله بروم چند تا فحش آبدار به او بگویم. آمد و روبروی حضرت ایستاد و با کمال وقاحت تا می توانست حضرت امیر و خود حضرت را سب کرد و فحش داد که اسلام را شما خراب کردید، شما مردمی هستید منافق و از این حرفها. امام نگاهی به او کرد، در چهره اش خواند که او یک مرد اغفال شده است. همین که حرفهایش تمام شد فرمود: امن اهل الشام انت؟ آیا تو اهل شامی؟ گفت: بله. یک جمله بیشتر نگفت: شنشنة اعرفها من اخزم (منتهی الآمال، ج1، ص209) (مثل است) می دانم، شامی ها این جور هستند. بنابراین شما در شهر ما غریب هستی، مهمان ما هستی، بیا برویم منزل مهمان ما باش.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 28-26

کلی__د واژه ه__ا

دعا اسلام تاریخ اسلام زندگینامه چهارده معصوم (ع) حدیث

مساله گذشت در اسلام
بردگان زیادی در خانه امام سجاد (ع) بودند. در طول سال که بردگان خطا می کردند و کار بدی می کردند امام (ع) در یک دفتری اینها را یادداشت می کرد تا اینکه روز آخر (یا شب آخر) ماه رمضان امام (ع) همه بردگانشان را جمع می کرد و خود در وسط می ایستاد، دفتر را می آورد، رو می کرد به آنها و می فرمود: فلانی یادت هست در فلان وقت چنین جرمی را مرتکب شدی؟ می گفت: بله، (و به هر کدام خطاهایشان را متذکر می شد و) بعد می فرمود: خدایا اینها که زیردست من بودند، نسبت به من بدی کردند و من که بنده تو هستم از همه اینها گذشتم. خدایا من بنده تو هستم و در درگاه تو مقصرم. خدایا از این بنده مقصر خودت بگذر و همه آنها را در راه خدا آزاد می کرد. این است که اصل اول در اسلام گذشت است.
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نتیجه گذشت بندگان

خداوند در آیه 22 از سوره نور می فرماید: «و لیعفوا و لیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم؛ عفو کنند، گذشت داشته باشند آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟ (چه تعبیر عجیبی است!) ای بشرها، از گناه یکدیگر بگذرید، زیرا خودتان گنهکارید و امید دارید خدا از گناهان شما بگذرد، آنچه را که انتظار دارید خدا درباره شما رفتار کند درباره بندگان خدا رفتار کنید، سختگیر نباشید، تا ممکن است گنهکاران را از راه خوبی (کردن) معالجه کنید، آنجا که ممکن نشد، از راه مجازات و سختگیری وارد شوید، خداوند آمرزنده و مهربان است، شما هم مهربان و با گذشت باشید.

عدم گذشت اسلام در مسائل اجتماعی

اسلام در مسائل اجتماعی نمی گذرد، چون این گذشت، مربوط به شخص نیست، مربوط به فرد نیست، مربوط به اجتماع است مثلا یک کسی دزدی کرده است، مجازات دزد دست بریدن است. صاحب مال نمی تواند بگوید من گذشتم. تو بگذری، اجتماع نمی گذرد، حق تو نیست، حق اجتماع است. در حدیث است که روزی امام علی (ع) طبق عادتی که در ایام خلافت داشت که خود تنها می رفت و حتی در جاهای خلوت می رفت و شخصا اوضاع و احوال را تفتیش می کرد در یکی از کوچه باغهای کوفه راه می رفت، یکوقت فریادی شنید: الغوث! الغوث! به فریادم برسید! به فریادم برسید! معلوم بود جنگ و دعوایی است. به سرعت به طرف صدا دوید. دو نفر با هم زد و خورد می کردند. یکی دیگری را می زد. تا امام رسید دعوای اینها تمام شد (شاید هم امام (ع) آنها را صلح داد). معلوم شد آن دو نفر با هم رفیق هستند. وقتی امام خواست ضارب را جلب کند و ببرد، مضروب گفت من از او گذشتم. امام فرمود: بسیار خوب تو گذشتی، این حق خصوصی خودت است، از حق خودت گذشتی، اما یک حقی هم سلطان دارد، یعنی یک حقی هم حکومت دارد و یک مجازاتی هم حکومت باید بکند، این را دیگر تو نمی توانی بگذری (زیرا) به تو مربوط نیست. غرضم این است که از حق عمومی نمی توان گذشت و در موارد حق عمومی، اسلام هم نمی گذرد اما در حقوق خصوصی می توان گذشت.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 60-63

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق گناه خدا داستان اخلاقی عفو جامعه

مصیبت شام
نوشته اند که اهل بیت امام حسین (ع) در دوم ماه صفر بود که وارد شهر دمشق شدند و باز بر طبق آنچه که در نقل ها و در مقاتل آمده است، این ایام همان ایامی است که در خرابه به سر می بردند، اهل بیت پیغمبر (ص) در خرابه ای به سر می بردند که این خرابه نه آنها را روزها از گرما حفظ می کرد و نه شبها از سرما، یعنی یک چهار دیواری غیر مسقف بود، فقط یک چهار دیواری بود که اینها از آنجا نمی توانستند بیرون بیایند، در آن محیط و محوطه بودند، دیگر هیچ خاصیت دیگری نداشت. این که «آنها را نه از گرما و نه از سرما حفظ می کرد» تعبیری است که ارباب مقاتل نوشته اند.

حال به طور دقیق چقدر آنجا ماندند خدا می داند، چون دقیقا مشخص نیست که مثلا چند هفته، چند روز، یا احیانا چند ماه در آنجا بودند، ولی همین قدر هست که نوشته اند امام سجاد (ع) را که یک روز شخصی در بیرون خرابه دید، گفت دیدم صورتش پوست انداخته است. از امام علت را سؤال می کند، می فرماید: ما در جایی قرار داریم که نه ما را از گرما حفظ می کند و نه از سرما. مدت توقف اهل بیت در شام بسیار بر آنها سخت گذشته است و این روایتی است از حضرت سجاد (ع) که از ایشان سؤال کردند که آقا! در میان مواقفی که بر شما گذشت، از کربلا، از کوفه، از بین راه، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه، کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت گذشت؟ ایشان فرمود: الشام، الشام، الشام، شام از همه جا بر ما سخت تر گذشت و علت آن ظاهرا بیشتر آن وضع خاصی بود که در مجلس یزید برای آنها پیش آمد.
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در مجلس یزید حداکثر اهانت به آنها شد. امام سجاد (ع) فرمود که ما دوازده نفر بودیم که ما را به یک ریسمان بسته بودند، یک سر ریسمان به بازوی من و سر دیگر آن به بازوی عمه ما زینب (س) و با این حال ما را وارد مجلس یزید کردند، آن هم با چه تشریفاتی که او برای مجلس خودش مقرر کرده بود که یک جمله ای در همان حال، امام سجاد به یزید فرمود که او را عجیب در مقابل مردم خجل و شرمنده کرد و سرکوفت داد که انتظار نداشت اسیر چنین حرفی بزند. فرمود: یزید! «أتأذن لی فی الکلام؟؛ اجازه هست یک کلمه حرف بزنم؟»، گفت بگو ولی به شرط اینکه هذیان نگویی. فرمود: شایسته مثل من در چنین مجلسی هذیان گفتن نیست. من یک حرف بسیار منطقی دارم. تو به نام پیغمبر اینجا نشسته ای، خودت را خلیفه پیامبر اکرم می دانی، من سؤالم فقط این است: البته این را حضرت می خواست بفرماید که مردم دیگر را متوجه و بیدار کند، اگر پیغمبر در این مجلس بود و ما را که اهل بیتش هستیم به این حالت می دید چه می گفت؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 58-57

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) مورخان مصیبت

رفتار یزید با اهل بیت امام حسین (ع) در شام
در ایامی که اهل بیت (ع) در شام به سر می بردند، آن طور که تواریخ نوشته اند، اوایل خیلی بر آنها سخت می گرفتند. در خرابه ای زندگی می کردند که نه مانع گرما بود و نه مانع سرما، یعنی خرابه ای بی سقف، و از هر جهت فوق العاده بر آنها سخت بود ولی طولی نکشید که خود یزید به اشتباهش از نظر سیاسی پی برد، نه اینکه بگویم توبه کرد، به اشتباهش از نظر سیاسی پی برد که این کار به ضرر ملکداری او شد. از آن به بعد دائما به عبیدالله ابن زیاد فحش می داد که خدا لعنت کند پسر زیاد را، من نگفته بودم چنین کن، من به او گفتم برو کلاه بیاور او سر آورد، من دستور قتل امام حسین (ع) را نداده بودم، او از پیش خود چنین کاری را کرد.
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این حرف را مکرر می گفت در صورتی که دروغ می گفت برای اینکه خودش را تبرئه کند و این (حادثه) را به گردن ابن زیاد بیندازد و خودش را از آثار شومی که در ملکداری اش پیش بینی می کرد مصون بدارد، و از جمله کارهایی که کرد این بود که وضع اسرا را تغییر داد چون اگر در همان وضع باقی می ماندند می گفتند بسیار خوب، اینجا که دیگر ابن زیاد نیست، حالا چرا این چنین می کنی؟ دستور داد که آنها را در خانه ای نزدیک خانه خودش سکنی بدهند، و امام زین العابدین (ع) آزادی داشتند و در کوچه ها و خیابانها رفت و آمد می کردند و بسیاری از روزها حضرت را دعوت می کرد که با خودش شام یا ناهار بخورند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 250-249

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن معاویه تاریخ اسلام امام حسین (ع) زندگینامه حدیث

تحریف شخصیت امام سجاد در بین ایرانیان
مطلب دیگری که مخصوص ما ایرانی هاست اینست که به امام چهارم (ع) می گوییم امام زین العابدین بیمار! غیر از زبان فارسی در هیچ زبان دیگری کلمه بیمار را دنبال اسم امام زین العابدین (ع) نمی بینیم. در زبان عربی چنین کلمه ای نیست. ایشان القاب زیادی دارند، السجاد یکی از القابشان است، ذوالثفنات یکی از القابشان است.

آیا شما کتابی در دنیا پیدا می کنید که لقبی به زبان عربی به امام داده باشند که مفهوم بیمار را برساند؟! امام زین العابدین (ع) تنها در ایام حادثه عاشورا بیمار بودند (شاید تقدیر الهی بود برای اینکه باید امام زنده می ماند و نسل امام حسین (ع) از این طریق محفوظ می شد) و همان بیماری سبب نجات ایشان شد. چند بار تصمیم گرفتند امام (ع) را بکشند، اما چون بیماری او شدید بود، گفتند: چرا او را بکشیم؟ او دارد می میرد. (بحارالانوار، ج 45، ص 61 و اعلام الوری، ص 246 و ارشاد شیخ مفید، ص 242)
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در دنیا چه کسی هست که در عمرش بیمار نشده باشد؟ در غیر این چند روز ببینید آیا یک جا نوشته اند که امام زین العابدین (ع) بیمار بود؟! ولی ما امام زین العابدین (ع) را به صورت یک بیمار مریض زرد رنگ تب داری که همیشه عصا به دستش است و کمر خم کرده و راه می رود و آه می کشد، ترسیم کرده ایم! همین دروغ، همین تحریف سبب شده است که بسیاری از اشخاص آه بکشند، ناله بکنند، خودشان را به موش مردگی بزنند تا مردم آنها را احترام کنند و بگویند آقا را ببینید درست مانند امام زین العابدین (ع) بیمار است! این تحریف است. امام زین العابدین (ع) با امام حسین (ع) و با امام باقر (ع) از نظر مزاج و بنیه هیچ فرقی نداشته است. امام (ع) بعد از حادثه کربلا چهل سال زنده بود. مانند همه سالم بود، با امام صادق (ع) فرقی نداشته، چرا بگوئیم امام زین العابدین بیمار؟!*

پاورقی:

خدا رحمت کند مرحوم آیتی رضوان الله علیه را که گوهر گران بهایی بود و از دست ما رفت. این مرد بزرگ در پنج، شش سال پیش در جلسه ای از انجمن ماهانه دینی، راجع به راه و رسم تبلیغ بحث کرد که در جلد دوم گفتار ما چاپ شده است. در آنجا همین موضوع را ایشان طرح کرد. گفت این چه حرفی است که ما به امام زین العابدین (ع) نسبت بیماری می دهیم؟! یک لقب به امام داده ایم که هر کس بشنود خیال می کند امام در تمام عمر بیمار بوده است.

بعد قضیه جالبی را نقل کرد، گفت: همین چندی پیش یکی از مجلات را می خواندم که در آن، نویسنده مقاله ای از وضع دولت و کارمندان دولت انتقاد کرده بود که اغلب کارمندان دولت و متصدیان امور یا افراد بی عرضه ای هستند یا افراد ناپاکی. یا عرضه دارند و ناپاکند، یا پاکند و بی عرضه.
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عین عبارت را ایشان نقل کردند که نوشته بود: اغلب متصدیان امور یا شمرند یا امام زین العابدین بیمار! و حال آنکه ما نیازمندیم به افرادی که حضرت عباس باشند و کاربر! یعنی شمر کاربر بود ولی ناپاک، امام زین العابدین بیمار آدم پاکی بود ولی متأسفانه کاربر نبود، (العیاذ بالله) عرضه و لیاقتی نداشت! حضرت عباس هم پاک بود و هم کاربر. خوب ببینید! همین یک جریان کوچک چقدر انحراف به وجود می آورد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 97-99

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا ایرانیان امام سجاد (ع) تحریف تاریخ جامعه شناسی دین شخصیت انسانی

شهادت حجرالاسود بر امامت حضرت سجاد علیه السلام
در «منتخب البصائر» با سند متصل خود روایت می کند از امام باقر (ع) که چون امام حسین (ع) شهید شدند، محمدبن حنفیه فرستاد به دنبال امام سجاد (ع) و با او در خلوت نشست، و سپس گفت: ای برادرزادۀ من ! می دانی که رسول خدا منصب امامت و وصایت را بعد از خود به علی بن ابی طالب (ع) واگذار کرد و پس از آن به حسن بن علی و پس از آن به حسین (ع)؛ و پدر تو کشته شد و در امر امامت و وصایت وصیتی ننموده است !

و من عموی تو و هم شاخه پدر تو هستم ، و در سن من و تقدم من ، اینکه ولادت من از علی بوده است و من در امر خلافت و امامت در حالی که تو جوان هستی سزاوارترم؛ و بنابراین در امر امامت و وصیت با من از در مخاصمه و منازعه وارد نشو! و از من دوری مکن و در جانبی جداگانه نایست !
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حضرت سجاد فرمودند: ای عمو از خدا بپرهیز! و چنین ادعایی را که برای تو حق نیست مکن؛ به درستی که من تو را اندرز می دهم که از جاهلان نبوده باشی ! پدر من در امر امامت وصیت به من کرده است قبل از اینکه عازم رهسپاری عراق گردد، و در این امر یک ساعت قبل از شهادتش نیز با من عهد بسته است، و اینک سلاح رسول الله در نزد من است ! بنابراین تو متعرض این امر مشو که من بر کوتاهی عمر تو و تشتت احوال تو در صورت تعرض نگرانم !

و چون حضرت امام حسن (ع) با معاویه صلح نمود! خداوند تبارک و تعالی خودداری کرد که امامت و وصایت را در غیر از اولاد حسین (ع) قرار دهد. اگر تو می خواهی بر این امر واقف گردی بیا با هم به نزد حجرالاسود برویم و شکایت و تحاکم به سوی او بریم و از او پرسش کنیم !

حضرت باقر می فرمودند: این گفتگو بین آن دو در مکه واقع شد. و هر دو با هم آمدند تا در مقابل حجر الاسود قرار گرفتند و در این حال حضرت سجاد فرمودند: ای عمو! به سوی خدا تضرع و ابتهال کن و از او بخواه که این سنگ را برای تو به سخن در آورد و پس از آن دربارۀ ادعایی که می کنی از او بپرس !

محمدبن علی (ابن حنفیه ) شروع کرد به ابتهال و تضرع به خداوند متعال در دعای خود، و از خدا خواست که حجر الاسود را به گفتار آورد. پس از آن سنگ را مخاطب قرار داده و پرسش خود را از او کرد و سنگ جوابی نداد.
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حضرت سجاد فرمودند: ای عمو! اگر وصی و امام بودی این سنگ جواب تو را می داد! محمدبن حنفیه گفت: ای برادرزادۀ من ! تو پرسش کن .

در این حال حضرت علی بن الحسین به آنچه می خواستند دعا نمودند و خدا را خواندند، و سپس گفتند: به حق آن خداوندی که در تو میثاق انبیا و اوصیا و میثاق تمام مردم را قرار داده است ، اینکه امام و وصی بعد از حسین را برای ما بازگو کنی !

در این حال حجرالاسود چنان به جنبش در آمد که نزدیک بود از جای خود کنده شود، و سپس خداوند آن را به زبان عربی فصیح آشکار و روشن به سخن در آورد و او گفت: بار پروردگارا! وصایت و امامت بعد از حسین بن علی (ع) برای علی بن الحسین بن فاطمه بنت رسول الله است .

محمد بن حنفیه از این مشاهده مراجعت کرد و می گفت: علی بن الحسین (ع).

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی-جلد 7 صفحه 249-247

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) اثبات امامت داستان تاریخی حجرالاسود تاریخ اسلام

رفتار امام سجاد (ع) در آخرین شب ماه رمضان
در دعای دهه آخر ماه رمضان این مضمون را همیشه می خوانیم، می گوییم که خدایا این ایام ماه رمضان است که منقضی شد و شبهای این ماه است که متصرم شد و گذشت، یعنی شبهای پرخیری و روزهای پربرکتی گذشت و رفت. «اللهم ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فازدد عنی رضاک؛ خدایا اگر در این ماه از ما راضی شدی پس بر رضای خودت بیفزا»، «و ان لم تکن رضیت عنی فمن الآن فارضنی؛ و اگر راضی نشده ای، خدایا از تو مسئلت داریم الآن از ما راضی باش» و شب آخر ماه رمضان تقریبا آخرین فرصت است برای اینکه انسان جلب مغفرت و رضایت پروردگار را بکند و در حدیث است که آن مقدار که مغفرت خدای متعال در همه این ماه شامل حال بندگان شده است در این شب و روز آخر شامل حال بندگان می شود.
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رفتار امام سجاد (ع) در شب آخر ماه رمضان

امام سجاد (ع) رسم و دأبشان این بود. می دانید که اصلا فلسفه بردگی تعلیم و تربیت اسلامی است که یک نفر برده که از بلاد کفر آمده، مدتی در خانواده یک نفر مسلمان زندگی می کند و آن ادب اسلامی هم درباره او رعایت می شود –و ادب اسلامی همین است که پیامبر اکرم (ص) فرمود از غذایی که خودتان می خورید به آنها بخورانید و از لباسی که خود می پوشید به آنها بپوشانید و به آنها کلمه غلام، برده، مملوک نگویید، آنها را فتی (جوان) یا فتاة (زن جوان) و امثال اینها بخوانید– بعد که مدتی در این خانه بماند و حقیقت اسلام و مسلمانی و عدالت اسلامی و معالم دینی، اصول دین، فروع دین و اخلاق دین را یاد بگیرد آزاد می شود؛ یعنی یک دوره تعلیم و تربیت اجباری.

یکی از عبادتهایی که ائمه اطهار بجا می آورند همین بود که می رفتند غلامها یا کنیزها را می خریدند و آنها را یک مدت معدود در خانه خودشان نگه می داشتند و یک نوع تعلیم و تربیت اجباری اسلامی –به اصطلاح– می دادند و بعد اینها را آزاد می کردند؛ یعنی اینها را از یک دالان تعلیم و تربیت عبور می دادند به طوری که بعد از یک سال که آزاد می شد نسبت به آن قبل از یک سال، از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود و کسی شده بود.

یکی از عبادتهای امام سجاد همین بود. قهرا اینها در طول سال ممکن بود که نسبت به امام تقصیراتی مرتکب شوند (هر کسی باشد، بچه یا نوکر انسان هم باشد تقصیر مرتکب می شود) اگر تقصیری در طول سال مرتکب می شدند حضرت یادداشت می کردند. شب آخر ماه رمضان که می شد همه اینها را یک جا جمع می کردند و بعد به یک یک اینها می فرمود که فلانی یادت هست فلان روز چنین کاری کردی؟ فلانی تو یادت هست؟ بعد می گفت خدایا من از حق خودم نسبت به همه اینها صرف نظر کردم و از همه اینها گذشتم. خدایا تو هم از این بنده خودت درگذر. بعد به آنها می فرمود: همه شما را در راه خدا آزاد کردم. غرضم این جهت است که این یک عملی بوده است که در شب آخر ماه مبارک رمضان انجام می دادند. ضمنا دعایی است که در روز آخر ماه رمضان می خوانند که دعای وداع ماه مبارک رمضان است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 75-73

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق ماه رمضان بردگان امام سجاد (ع) حدیث تربیت

عناد با علی (ع) یکی از علل حادثه کربلا
در موضوع علل حادثه کربلا بحثهایی از نظر تاریخی هست. قدر مسلم این است که یکی از علل آن (نمی خواهم بگویم تمام علت این است)، عنادی بود که این مردم با امیرالمؤمنین امام علی (ع) داشتند. عناد و دشمنی ای که با علی (ع) داشتند یک عامل بود برای اینکه فرزندش امام حسین (ع) را شهید کنند، یعنی در درجه اول به یاری آن حضرت نیایند و در درجه بعد دشمنش که از آنها دعوت کند به سوی او بشتابند. آن احقاد و کینه هایی که از جنگ بدر و احد و حنین و جاهای دیگر داشتند در آن زمانهایی که پدرهای اینها همه کافر بودند و شمشیر به روی اسلام می کشیدند و علی (ع) در رأس آن مؤمنین قلیلی بود که از اسلام دفاع می کردند و چقدر از پدران اینها به دست علی (ع) به درک واصل شدند، (باعث شده بود که) اینها بعدها هم که مسلمان شده بودند کینه علی را در دل داشتند. حتی عده ای می آمدند و می گفتند: یا علی ما قبول داریم که تو برای خلافت از همه شایسته تری و تو باید خلیفه بشوی، ولی تو نباید خلیفه بشوی، زمینه نداری، مگر نمی دانی که قریش روی حسابهای گذشته چقدر با تو دشمن اند!

این قضیه در یک منظره و در یک تابلو در روز عاشورا عجیب منعکس است و در تابلوی دیگر در مجلس عبیدالله بن زیاد. آن تابلو روز عاشورایش در یکی از اتمام حجت های امام حسین (ع) است. می دانیم که ایشان چندین بار به زبانها و بیانهای مختلف برای مردم صحبت کردند، اتمام حجت کردند که برای کسی شبهه ای باقی نماند، که مکرر شنیده ایم و نمی خواهم نقل کنم. می فرمود آخر چرا، به چه جهت، به چه حسابی، روی چه مقیاسی از مقیاسهای اسلامی که شما خودتان را مسلمان می دانید به جنگ من آمده اید و خون مرا مباح شمرده اید؟ یک یک برمی شمرد. یک مسلمان یا باید قاتل باشد و خون ناحقی را ریخته باشد یا بدعتی در دین ایجاد کرده باشد یا چنین کرده باشد تا بتوانند خونش را بریزند. در یکی از آن صحبت ها وقتی که تمام راه ها را ذکر کرد و راهها را بر آنها بست فرمود پس چه علتی در کار است؟ جوابی نداشتند بدهند. یکی از آنها باطنش را آشکار کرد، گفت: حسین! هیچ یک از این علل شرعی که تو می گویی در کار نیست، یک مسئله دیگر است: «بغضا منا لابیک»؛ به خاطر دشمنی ای است که با پدرت داریم. گفته اند که اسم مبارک علی (ع) را شنید شروع کرد بلند بلند گریستن.
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این است که اباعبدالله در روز عاشورا روی افتخار به علی (ع) خیلی تکیه می کند. با اینکه افراد دشمن هر چه بود مسلمان بودند، پیغمبر را قبول داشتند و باید حضرت سیدالشهداء همه افتخارش به پیغمبر باشد (با پدرش که اینها سرو کاری ندارند) ولی چون آنها چنین حرفی را زدند ایشان می گفت من به این پدر افتخار می کنم:



انا الحسین بن علی *** الیت ان لاانثنی

احمی عیالات ابی *** امضی علی دین النبی



جزو رجزهایی که می خواند این بود که من حسین فرزند علی بن ابی طالب ام. افتخارم به علی است. سوگند یاد کرده ام که انعطافی نپذیرم، تسلیم نشوم و نخواهم شد. از خاندان پدرم حمایت خواهم کرد و با دین جدم از دنیا خواهم رفت. در یکی دیگر از رجزهای روز عاشورا که یک رجز به اصطلاح «طویل» است ایشان در وسط میدان ایستادند و این شعرها را خواندند:

انا بن علی الطهر من آل هاشم *** کفانی بهذا مفخرا حین افخر



چه می گویید شما؟! من پسر علی پاکم از بنی هاشم، اگر هیچ افتخاری در دنیا نمی داشتم جز این که پسر علی هستم همین برای من کافی بود.



امام سجاد در مجلس ابن زیاد

اما آنچه که در کوفه بود: وقتی که اسرا را وارد مجلس ابن زیاد کردند چشم پسر زیاد به امام سجاد (ع) افتاد. می دانیم که ایشان در ایامی که در کربلا بودند بیمار بودند و شدید هم بیمار بودند. این نام «بیمار» که به ایشان داده شده است نه به اعتبار همه عمر است، به اعتبار این است که همان چند روز بیمار بودند. ولی آنها که به بیمار و غیر بیمار ابقاء نمی کردند، بیمار را هم با غل و زنجیر وارد مجلس ابن زیاد کردند. نگاهش که به ایشان افتاد، مثل اینکه انتظار نداشت پسر بزرگی از اباعبدالله زنده باشد، با یک تکبر و تفرعن خیلی زیادی پرسید که تو کی هستی؟ فرمود: انا علی بن الحسین من علی پسر حسینم. گفت: ''الیس الله قتل علی بن الحسین فی کربلاء؟ ''مگر خدا علی بن الحسین را در کربلا نکشت؟ فرمود: من برادری داشتم به نام علی، سپاهیان تو او را کشتند. گفت: خیر، خدا کشت. فرمود: نه، سپاهیان تو کشتند. گفت: نه، خدا کشت. فرمود: «الله یتوفی الانفس حین موتها»؛ «به یک معنی قبض روح همه مردم در دست خداست» (زمر/42) ناراحت شد که حسین اسم بچه هایش را علی گذاشته؛ از بس که با علی دشمن است! گفت: علی و علی و علی. بابای تو اسم بچه هایش را همواره علی می گذارد: علی، علی، علی! علی بزرگتر، علی کوچکتر، علی وسط، علی چنین! فرمود: پدر من از بس پدر خودش را دوست می دارد و به پدرش ارادت و اخلاص می ورزد، اسم پدرش را روی بچه هایش می گذارد. این حرف خیلی معنا داشت. یعنی به عکس شما که پدرانتان برایتان ننگ اند.
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چند جمله دیگر همین طور گفت ولی انتظار نداشت که این جوان علیل و بیمار سخنی بگوید. او انتظار سکوت داشت ولی دید حرفهایش را خیلی قوی جواب می دهد. فورا فریاد کرد که جلاد بیا گردن این را بزن. چرا این را زنده پیش من آوردند؟ تا این جمله را گفت، زینب کبری (س) از جا حرکت کرد، دست انداخت به گردن علی بن الحسین علیه السلام و فرمود: پسر زیاد! نمی توانی گردن این را بزنی مگر اینکه قبلا گردن من را زده باشی. اینجا بود که ابن زیاد یک نگاهی کرد و گفت: «عجبا للرحم» سبحان الله! اینها چقدر یکدیگر را دوست می دارند. گفت: به خدا قسم شک ندارم که این راست می گوید. یقین دارم که اگر بخواهم این را گردن بزنم اول باید گردن این زن را بزنم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 138-135

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) حوادث تاریخی مورخان جنگ رذایل اخلاقی

مصیبت های اهل بیت امام حسین (ع) در شام
برحسب آنچه ارباب مقاتل نوشته اند، روز دوم ماه صفر، اسرا را وارد دمشق کرده اند یعنی به حسب تطبیق، روزی مانند فردا. بنابراین در مثل امروزی (آنها در راه بوده اند)، خیلی هم به سرعت می رانده اند و این خود یکی از موجبات زجر اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بوده است. این گونه که نوشته اند به محض اینکه قضایای کربلا در خود کربلا پایان می پذیرد عبیدالله بن زیاد پیک سریعی را به شام می فرستد برای اینکه دستور بگیرد که با اسرای اهل بیت چه عملی انجام بدهد و چه رفتاری بکند، بکشد، زندانی شان بکند، به شام بفرستد، چه بکند؟ آن پیک به سرعت می رود و برمی گردد و دستور می گیرد که اینها را به شام بفرستد. حال دقیقا نمی دانیم چند شبانه روز در کوفه بوده اند، این قدر می دانیم که بعد از کوفه به سرعت آنها را به شام فرستاده اند.
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مطابق آنچه مقاتل نوشته اند در مثل روز دوم صفر وارد دمشق شدند. ارباب مقاتل چنین نوشته اند: «فلما قربوا من دمشق دنت ام کلثوم من شمر»؛ به نزدیک این شهر که رسیدند ام کلثوم (ع)، دختر دوم امام علی (ع) خود را به شمر همان که قاتل برادرش بود نزدیک کرد. وضعی بود که بر خود لازم دید این تقاضا را از این مرد شقی پلید بکند. می دانستند که در کوفه چه خبر بود و چه قضایایی بود و می دانستند که اینها باز همان وضع کوفه را در اینجا تکرار می کنند. در کوفه که بعضی از سرها را قبلا به آنجا آورده بودند اینها را برگرداندند که با اسرا با هم وارد کنند. پس در شام به طریق اولی همه را با هم خواهند آورد. نزدیک آمد و گفت: من از تو یک تقاضا دارم، تقاضای من این است که سرها را از اسرا جدا کن. البته معلوم است که منظورش چه بود. منظورش این بود که مردم به تماشای سرها مشغول بشوند و به تماشای اسیران نپردازند. ولی این مرد پلید گفت: من مخصوصا برعکس رفتار خواهم کرد.

دستور داد که جز این، طور دیگری عمل نشود. ما درست نمی دانیم که چه بوده است، این قدر می دانیم که اهل بیت پیغمبر آنچنان که از شام نالیده اند از هیچ جای دیگر ننالیده اند؛ چون بعد، از امام سجاد (ع) سؤال شد: آقا! در همه این مراحل کجا از همه جا بر شما سخت تر گذشت؟ نوشته اند که سه نوبت فرمود: الشام الشام الشام. در شام از همه جا سخت تر گذشت. (معلوم می شود که دل امام خیلی پردرد بوده است) شاید یک علتش این است که شام از سابق مرکز حکومت معاویه و یزید بود و مردم با اهل بیت پیغمبر کمتر آشنایی داشتند و در آنجا آزارهای روحی قهرا خیلی بیشتر بوده است.
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به هر حال در یک چنین وضعی اهل بیت را وارد مجلس یزید کردند. امام زین العابدین (ع) فرمود که ما دوازده نفر بودیم، زن و بچه و مرد (مردشان منحصر به خود ایشان بوده است) که تمام ما را به یک ریسمان یا شاید زنجیر بسته بودند. یک سر زنجیر به بازوی من بود و سر دیگر زنجیر به بازوی عمه ما زینب کبری (ع)، و با یک چنین وضعی ما را وارد مجلس یزید کردند و در همان جا بود که امام زین العابدین با بیانی تحریک آمیز که قهرا تمام اهل جلسه را ناراحت می کرد و باران ملامت به طرف یزید متوجه می شد این جمله معروف را فرمود: یزید! من دو سه کلمه می خواهم با تو حرف بزنم. او هم با کمال غرور گفت: بگو اما توجه داشته باش که در چنین مجلسی هذیان نگویی (یعنی حرفی که به ما بربخورد نگویی، ولی چنین تعبیر زشتی کرد). فرمود: نه، من فقط می خواهم از تو یک سئوالی بکنم و جواب بگیرم. سؤال من این است: تو به نام پیغمبر اینجا نشسته ای، حالا بگو اگر پیغمبر در این مجلس می بود چه وضعی و چه حالی می داشت؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 153-151

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) زندگینامه مصیبت مورخان

سیره امام دوم تا امام چهارم در دوران امامتشان
سیره حضرت امام حسن و امام حسین (ع)

شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل نموده اند که فرمود: «ابنای هذان امامان، قاما او قعدا؛ این دو پسر من امامند، چه به امامت قیام نمایند و چه از کار کناره کنند» (بحارالانوار، ج 16 ص 307). بخش مهم امامت این دو امام، مصادف با دوره خلافت معاویه بود که در تاریخ دویست و پنجاه ساله ائمه هدی، تاریک ترین و اسفناک ترین دوره می باشد. امام حسن (ع) در شش ماه خلافت ظاهری خود و نیز حضرت سیدالشهدا (ع) در شش ماهی که بعد از معاویه زندگی کرد، دست به اقداماتی زدند که گرچه ظاهرا منتهی به شکست شد ولی در باطن با فتح و ظفر واقعی پایان یافت. امام حسن مجتبی (ع) پس از شهادت پدر بزرگوار خود به خلافت نشست و به منظور خوابانیدن غایله معاویه، مشغول تجهیز لشکری شد و در میان مردم نیز همان سیرت جد و پدر خود را دنبال کرد ولی پس از چندی دریافت که مساعی وی در اثر اخلال گری های سری معاویه، جز نقشی بر آب نیست و سران سپاه وی با معاویه ساخته اند و حتی حاضر شده اند که آن حضرت را دست بسته تحویل دهند یا بکشند.
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بدیهی است در این صورت، جنگ با معاویه جز شکست قطعی امام مجتبی نتیجه ای نداشت و حتی اگر خود امام -تنها یا با کسان نزدیک خود- به مقاومت برمی خاست و کشته می شد، کم ترین اثری در تزلزل ارکان سلطنت معاویه یا جلب قلوب مردم نداشت، زیرا معاویه با روش مزورانه مخصوصی که داشت به آسانی می توانست آن حضرت را به وسایل گوناگون و حتی به دست کسان وی بکشد و پس از آن جامه عزا پوشیده، به مقام خون خواهی برآید و بدین وسیله خون پسر پیغمبر را از دامن خود بشوید. آن حضرت از این روی، با پیشنهاد صلح با معاویه تحت شرایطی موافقت فرمود و از خلافت کناره گرفت، اگرچه معاویه همه شرایط را زیر پا گذاشت و به هیچ کدام از آن ها عمل نکرد. آن حضرت بدین وسیله، جان خود و برادرش امام حسین (ع) و شماره معدودی از کسان و یاران خود را از خطر قطعی نگه داشت و از خواص خود، یک جامعه با حقیقت ولی بسیار کوچک در داخل جامعه به صورت اسلامی تشکیل داد و اسلام را از نابودی حتمی حفظ نمود.

البته معاویه کسی نبود که از روش امام پی به این منظور نبرد و به همین جهت، پس از برقراری صلح و استیلای کامل هر که را از دوستان و یاران علی (ع) در هر جا یافت، با عناوین و وسایل مختلف از بین برد، با این که یکی از شرایط صلح این بود که یاران و دوستان خاندان رسالت، در امان باشند. ولی در عین حال، به خاندان رسالت دست نیافت، جز این که در مقدمات تحکیم ولایت عهدی پسرش یزید، امام مجتبی را به وسیله همسرش مسموم کرده، شهید نمود، زیرا یکی دیگر از شرایط صلح این بود که خلافت، بعد از معاویه به امام حسن برگردد. امام حسین (ع) پس از برادر بزرگوار خود، به امر خدا و وصیت برادر، به امامت قیام نمود و نزدیک به ده سال در دوره خلافت معاویه زیست و در این مدت، همان سیرت امام حسن (ع) را پیش گرفت و تا معاویه زنده بود نتوانست کار مؤثری انجام دهد. پس از درگذشت معاویه که یزید کرسی خلافت را اشغال نمود، اگرچه قدرت هولناک سلطنت اموی در اوج خود بود ولی یزید در اثر بی بندوباری، دیگر مانند پدرش تظاهر به معنویت و طرف داری از دین نمی کرد و علنا مقدسات اسلام را به سخریه می گرفت.
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این سیرت ناپاک به امام حسین (ع) فرصت خوبی می داد که به مخالفت برخاسته، در راه حق و عدالت قیام نماید، چه آن که مبارزه با قدرت وحشتناک بنی امیه اگر چه منجر به شکست قطعی وی و خانواده آن حضرت می شد ولی شهادت مظلومانه آن جناب در راه حق و عدالت، رونق تازه ای به اسلام داده، دل های تازه ای را شیفته او می ساخت. آن حضرت از فرصت، استفاده فرمود و از تبعیت یزید سرباز زد و مدتی در حرم خدا متحصن شده، بالاخره قیام نمود و در جنگی که در کربلا با لشکریان یزید کرد، با فرزندان و برادران و خویشاوندان و یاران خود (که نزدیک به صد نفر بودند و در میانشان بچه شیرخوار و کودک پنج ساله و یازده ساله و سیزده ساله نیز می توان پیدا کرد) شهید شد. لشکریان یزید پس از شهادت آن حضرت، اموالش را به غارت بردند و زنان و کودکان حرم سرا را -که در میان آنان زینب کبری، دختر امیرالمؤمنین (ع) و دختران امام حسن و امام حسین (به همراه) امام سجاد و امام محمد باقر -که چهار ساله بود- اسیر کرده، همراه سرهای شهدا از کربلا به کوفه و از کوفه تا شام پیش یزید بردند و تن های بی سر و پاره پاره شهدا سه روز روی زمین ماند، تا آن که عده ای از مردم اطراف، جمع شده آنان را به خاک سپردند.

این واقعه جان گداز به طور عیان، هدف و مرام اهل بیت پیغمبر را از منویات بنی امیه و طرفداران ایشان جدا ساخت و حق و باطل را آفتابی نمود. این حادثه در کم ترین وقتی، در هر گوشه و کنار جامعه اسلامی انتشار یافت و موجب بروز انقلابات شدید و خون ریزی های بسیار شد که تا دوازده سال ادامه داشت و بالاخره، یکی از عوامل اساسی سقوط سلطنت بنی امیه گردید. روشن ترین اثر این واقعه، پرورش روحی گروه بی شماری بود که نقش ولایت علی بن ابیطالب (ع) در دل هاشان جای گرفت و دوستی خاندان رسالت را شعار خود ساختند و روز به روز بر شماره و نیروی خود افزایش دادند، تا امروز (که) نزدیک به صد میلیون مسلمان، به نام شیعه، در همه جای جهان زندگی می کنند.

ص: 9280







امام سجاد

روش امام سجاد (ع) در مدت امامت خود به دو بخش جداگانه تقسیم می شود که جمعا به روش عمومی امامان منطبق می گردد، زیرا آن حضرت، در واقعه جان گداز کربلا، همراه پدر بزرگوار خود بود و در نهضت حسینی شرکت داشت و پس از شهادت پدر که به اسارت در آمد و از کربلا به کوفه و از کوفه به شام برده شد، در طول مدت اسیری، هرگز تقیه نداشت و بی محابا حق و حقیقت را اظهار می کرد و در مواقع مقتضی، به وسیله سخنرانی ها و بیاناتی که ایراد می نمود، حقانیت خاندان رسالت و مفاخر آنان را گوشزد خاص و عام می فرمود و مظلومیت پدر بزرگوار خود و فجایع ستم کارانه و بی رحمانه بنی امیه را آفتابی کرده و طوفانی از احساسات و عواطف مردم برپا می ساخت. ولی پس از آن که از اسیری رهایی یافته، به مدینه برگشت و محیط جانبازی به محیط آرامش تبدیل یافت، گوشه خانه را گرفته، در به روی بیگانگان بست و به عبادت حق مشغول گشت و بی سر و صدا به تربیت افرادی که پیروان حق و حقیقت بودند پرداخت. آن حضرت در ظرف سی و پنج ساله مدت امامت خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم، گروه بی شماری را پرورش داده، معارف اسلامی را در قلوبشان جای داد. تنها، دعاهایی که آن حضرت در محراب عبادت با لهجه آسمانی خود انشا کرده و به وسیله آن ها با خدای کارساز به مقام راز و نیاز برآمده است مشتمل بر یک دوره کامل از معارف عالیه اسلامی می باشد و این دعاها جمع آوری و به نام صحیفه سجادیه معروف شده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- اصول عقاید و دستورات دینی- ج 1-4 صفحه 205-208

کلی__د واژه ه__ا

امامت تاریخ اسلام زندگینامه خلافت جامعه اسلامی امام حسین (ع) امام حسن مجتبی (ع) امام سجاد (ع)

حکمت های جواز برده داری در اسلام
یکی از اصول و ارکان ایدئولوژی اسلامی اصل مساوات و نفی تبعیض است. از نظر اسلام انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند، مردم از این نظر دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند، رنگ، خون، نژاد، قومیت ملاک برتری و تفوق نیست، سید قرشی و سیاه حبشی برابرند. آزادی، دموکراسی و عدالت در اسلام زاده برابری و مساوات انسانهاست. از نظر اسلام تنها در شرایط محدود و معینی، به خاطر یک سلسله مصالح که برای خود آن افراد و برای جامعه اسلامی ضروری است، به طور موقت سلب برخی حقوق از افراد می شود و این وضع هیچ ربطی به گوهر و ذات و خون و نژاد افراد ندارد.

دوره موقت بردگی بردگان که از نظر اسلام داخل مقوله فرهنگی و آموزشی و پرورشی است نه مقوله اقتصادی و بهره کشی، و دالان موقتی است برای تربیت اسلامی، از این قبیل است. از جمله ملکات مستحسنه ائمه معصومین (ع) این بود که برده زیاد می خریدند و مدتی این برده ها را در خانه خودشان نگه می داشتند. چون فلسفه بردگی در اسلام این است که بردگان دوره ای را از دوره کفر تا دوره آزادی بگذرانند و یک دالانی را طی کنند که تحت تربیت افراد مسلمان باشند و از این ناحیه، اسلام بهره های انسانی بسیار خوبی گرفته است.
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ائمه اطهار یکی از کارهاشان همین بود؛ چون یکی از مصارف زکات این است که برده بخرند و آزاد کنند، اما نه برده ای را که هیچ تربیت اسلامی پیدا نکرده از این طرف بخرند و از آن طرف آزاد کنند، بلکه اگر برده ای بود که قبلا تربیت اسلامی پیدا کرده بود که چه بهتر، و اگر این طور نیست مدتی در یک خانواده واقعا مسلمان نگهداریش کنند تا آداب و اخلاق اسلامی را عملا بیاموزد و بعد آزادش کنند.

ائمه اطهار این کار را زیاد می کردند و بردگان در مدتی که در خانه آنها بودند با حقیقت و ماهیت اسلام آشنا می شدند و مسلمانهای بسیار اصیل از آب در می آمدند. بردگان زیادی در خانه امام زین العابدین (ع) بودند. در طول سال که بردگان خطا می کردند و کار بدی می کردند، امام (ع) در یک دفتری اینها را یادداشت می کرد تا اینکه روز آخر (یا شب آخر) ماه رمضان امام (ع) همه بردگانشان را جمع می کرد و خود در وسط می ایستاد، دفتر را می آورد، رو می کرد به آنها و می فرمود: فلانی یادت هست در فلان وقت چنین جرمی را مرتکب شدی؟ می گفت: بله، (و به هر کدام خطاهایشان را متذکر می شد و) بعد می فرمود: 'خدایا اینها که زیر دست من بودند، نسبت به من بدی کردند و من که بنده تو هستم از همه اینها گذشتم. خدایا من بنده تو هستم و در درگاه تو مقصرم. خدایا از این بنده مقصر خودت بگذر' و همه آنها را در راه خدا آزاد می کرد. این است که اصل اول در اسلام 'گذشت' است.

ص: 9283





یکی از فلسفه های اسلام برای جواز برده داری آزادی بردگان است. اسلام برنامه 'آزادی تدریجی بردگان' را طرح کرده، و به همین دلیل از هر فرصتی برای آزاد ساختن آنان استفاده کرده است، یکی از مواد این برنامه مساله 'مکاتبه' است که به عنوان یک دستور در آیات مورد بحث به آن اشاره شده است. 'مکاتبه' از ماده 'کتابت' و 'کتابت' در اصل از ماده 'کتب' (بر وزن کسب) به معنی 'جمع' است، و اینکه نوشتن را کتابت می گویند به خاطر آن است که حروف و کلمات را در یک عبارت جمع می کند، و چون در مکاتبه قراردادی میان 'مولا' و 'عبد' نوشته می شود آن را مکاتبه نامیده اند.

عقد مکاتبه یک نوع قرارداد است که میان این دو نفر بسته می شود، و عبد موظف می گردد که از طریق کسب آزاد، مالی تهیه کرده و به اقساطی که برای او قابل تحمل باشد به 'مولا' بپردازد و آزادی خود را بازیابد، و دستور داده شده است که مجموع این اقساط بیش از قیمت عبد نباشد. و نیز اگر به عللی عبد از پرداختن اقساط عاجز شد باید از بیت المال و سهم زکات اقساط او پرداخته و آزاد گردد، حتی بعضی از فقهاء تصریح کرده اند که اگر زکاتی به مولا تعلق گیرد خود او باید اقساط بدهی عبد را از باب زکات حساب کند.

این عقد یک عقد لازم است و هیچیک از طرفین حق فسخ آن را ندارد. روشن است که با این طرح هم بسیاری از بردگان آزادی خود را باز می یابند و هم توانایی زندگی مستقل را در این مدت که ملزم به کار کردن و پرداخت اقساط هستند پیدا می کنند، و هم صاحبان آنها به ضرر و زیان نمی افتند و عکس العمل منفی به زیان بردگان نشان نخواهند داد.
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'مکاتبه' احکام و فروع فراوانی دارد که در کتب فقهی 'کتاب المکاتبه' آمده است. خداوند در مورد یکی از زنانی که ازدواج با آنها برای پیامبر مجاز بوده شرح می دهد و می گوید: کنیزانی را که از طریق غنائم و انفال، خدا به تو بخشیده است «و ما ملکت یمینک مما أفاء الله علیک.» (احزاب/ 50)

'افاء الله' از ماده 'فیء' (بر وزن شی ء) به اموالی گفته می شود که بدون مشقت به دست می آید، لذا به غنائم جنگی و همچنین انفال (ثروتهای طبیعی که متعلق به حکومت اسلامی است و مالک مشخص ندارد) اطلاق می شود.'

راغب در 'مفردات' می گوید: 'فی ء' به معنی بازگشت و رجوع به حالت نیک است، و اگر به 'سایه' فی ء گفته می شود به خاطر این است که حالت برگشت دارد سپس می افزاید به اموال بی دردسر نیز فی ء می گویند، چون با تمام حسنی که دارد باز هم مثل سایه عارضی و از بین رفتنی است! درست است که در غنائم جنگی گاهی درد سر فراوان است ولی از آنجا که باز با مقایسه به اموال دیگر دردسر کمتری دارد، و گاه اموال هنگفتی در یک حمله به دست می آید، 'فی ء' به آن اطلاق شده است.

در اینکه آیا این حکم در مورد کدامیک از همسران پیامبر (ص) مصداق داشته؟ بعضی از مفسران گفته اند: یکی از زنان پیامبر (ص) به نام'ماریه قبطیه' از غنائم و دو همسر دیگر به نام 'صفیه' و 'جویریه' از انفال بود که پیامبر (ص) آنها را از قید بردگی آزاد کرد و به همسری خود پذیرفت، و این خود جزئی از برنامه کلی اسلام برای آزادی تدریجی بردگان و بازگرداندن شخصیت انسانی به آنها بوده است. و حتی یکی از موارد مصرف زکات را آزاد ساختن بردگان (و فی الرقاب) معرفی می نماید.
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یعنی سهمی از زکات، تخصیص به مبارزه با بردگی، و پایان دادن به این موضوع ضد انسانی، داده می شود، و همانگونه که در جای خود گفته ایم برنامه اسلام در مورد بردگان برنامه 'آزادی تدریجی' است که نتیجه نهائیش آزاد ساختن همه بردگان بدون روبرو شدن به واکنشهای نامطلوب اجتماعی آن می باشد، و تخصیص سهمی از زکات، به این موضوع، گوشه ای از این برنامه را تشکیل می دهد.

درست است که اسلام سفارش زیادی در مورد بردگان کرده، اما آنچه مهم است آزادی بی قید و شرط آنها است، چرا انسانی مملوک انسان دیگری باشد و آزادی را که بزرگترین عطیه الهی است از دست دهد؟! در یک جمله کوتاه باید گفت که اسلام برنامه دقیق و زمانبندی شده برای آزادی بردگان دارد که بالمال همه آنها تدریجا آزاد می شوند، بی آنکه این آزادی عکس العمل نامطلوبی در جامعه به وجود آورد.

اسلام حقوق جمیع طبقات بشر را از شاه و رعیت و حاکم و محکوم و سرباز و فرمانده و خادم و مخدوم را به طور یکسان محترم شمرده، و امتیازات و اختصاصات زندگی را لغو نمود، و در احترام جان ها و عرض و مال همه حکم به تسویه فرمود، افکار و عقاید و خواسته های همه را مورد اعتنا قرار داد، یعنی همه را در به کار بردن حقوق محترم خود در حد خود تام الاختیار ساخت و همچنین آنان را بر کار خود و بر دست مزدی که کسب کرده اند و منافع وجودشان مسلط کرد.

روی این حساب زمامدار در حکومت اسلامی ولایتی بر مردم جز در اجرای احکام و حدود و جز در اطراف مصالح عامی که عاید به مجتمع دینی می شود ندارد، و چنین نیست که هر چه را دلش خواست بکند و هر چه را که برای زندگی فردی خود پسندید به خود اختصاص دهد، بلکه در مشتهیات شخصی و تمتعات زندگی فردی مثل یک فرد عادی است، و هیچگونه امتیازی از سایرین ندارد، و امر او در آرزوها و امیال شخصیش به هیچ وجه در دیگران نافذ نیست، چه آن آرزو بزرگ باشد و چه کوچک، آری اسلام با این طرز حکومت موضوع و زمینه استرقاق به زور و قلدری را از بین برده و همچنین ولایت پدران را هم نسبت به فرزندان محدود نموده و اگر به آنان ولایتی آن هم تنها نسبت به حضانت و نگهداری اولادشان داده در عوض بار سنگین تعلیم و تربیت شان و حفظ اموالشان در ایام حجر و کودکی آن را هم به دوششان گذاشته، و همین که این بار سنگین، به رسیدن فرزندان به حد بلوغ از دوش شان برداشته شد، آن ولایت نیز از آنان سلب شده و در تمامی حقوق اجتماعی دینی با فرزندان خود برابر می شوند، همان طوری که آنان صاحب اختیار خود هستند فرزندان نیز در زندگی شخصی و تمایلات خود مستقل و صاحب اختیار می شوند، این است آن مقدار ولایتی که اسلام برای پدران نسبت به فرزندان قائل شده.
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و ضمنا سفارشات اکیدی هم به فرزندان کرده که زحمات پدران را در راه تعلیم و تربیتشان منظور داشته و در عوض به آنها احسان و نیکویی کنند، از آن جمله فرموده: «و وصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین أن اشکر لی و لوالدیک إلی المصیر* و إن جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من أناب إلی؛ ما انسان را توصیه کردیم به رعایت احترام پدر و مادر، مادری که باردار او بود در حالتی که روز به روز ضعفش افزوده می شد و در مدت دو سال تمام او را شیر داد، توصیه کردیم که شکر مرا و پدر و مادرت را به جای آر و بدان که بازگشت همه به سوی ما است. و اگر به تو اصرار کردند که به من شرک بورزی و تحمیلت کردند که دعوتشان را با اینکه علم به صحتش نداری قبول کنی، پس قبول مکن ولی در امور دنیوی ما با آنان به احسان و رفق مدارا کن، و پیروی کن طریقه و رفتار کسانی را که به من بازگشت نمودند.» (لقمان/ 14- 15)

و نیز فرموده: «و قضی ربک ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا إما یبلغن عندک الکبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا کریما* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا؛ پروردگارت امری مؤکد کرده که جز او چیزی را نپرستی، و به پدر و مادرت نکویی کنی، اگر در بود تو یکی از آن دو و یا هر دو به حد پیری رسیدند و تو اگر از نگهداریشان به ستوه آمدی، پیش رویشان اظهار خستگی مکن و ایشان را زجر مده، و با ایشان به نرمی حرف بزن، و از روی مهربانی پر و بال مسکنت و ذلت زیر پایشان بگستران و بگو: پروردگارا همان طور که اینان مرا در کودکی پرورش دادند تو نیز به ایشان رحم کن.» (اسراء/ 23- 24)
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و در شریعت مقدس اسلام عقوق و رنجاندن والدین را از گناهان کبیره و هلاک کننده شمرده است.

و همچنین ولایتی را که بشر برای شوهران نسبت به زنان قائل بود از بین برده و بر عکس برای زنان در جامعه جایی را باز کرده و ارزش اجتماعی برایشان قائل شد، عقل سلیم هم جز این را درباره آنها نمی گوید و تخطی از آن را جایز نمی داند، و خلاصه در نتیجه این روش اسلام، زنان در برابر مردان و دوش به دوش آنان یکی از دو رکن اجتماع گردیدند، و حال آنکه در دنیای قبل از اسلام از چنین مکانت و ارزشی محروم بودند.

اسلام زمام انتخاب شوهر و زمام اداره اموال شخصی آنان را به خودشان واگذار نمود و حال آنکه زنان در دنیا دارای چنین اختیاراتی نبودند و یا اگر هم بودند چنین استقلالی را نداشتند، اسلام زنان را در امور معینی با مردان شریک کرد و در امور دیگری جدایشان نمود، چنان که اموری را هم اختصاص به مردان داد، و در تمامی امور رعایت وضع ساختمانی بدنی و روحیشان را نمود، و در اموری مانند امر نفقه و شرکت در صحنه های جنگ و امثال آن کار زنان را آسان نموده، بار این گونه امور را به دوش مردان گذاشت.

ارفاقی را که اسلام به زنان اختصاص داده بیش از آن ارفاقی است که درباره مردان رعایت نموده، به طوری که نظیر آن در هیچ یک از سیستم های مختلف اجتماعی قدیم و جدید دیده نمی شود، مانند: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن؛ برای مردان بهره ای است از آنچه که کسب کرده اند، و برای زنان هم نصیبی است از آنچه که بدست آورده اند.» (نساء/ 32)
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و نیز فرموده: «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی أنفسهن بالمعروف؛ بعد از اینکه زنان از عده بیرون آمدند دیگر بر شما مردان حرجی نیست در آنچه زنان درباره خود انجام دهند.» (بقره/ 234)

آیات مطلق دیگری نیز هست که مانند این آیات، یک فرد از انسان را چه مرد و چه زن جزء تام و کامل مجتمع دانسته و او را آن قدر استقلال فردی داده که در نتایج خوب و بد و نفع و ضرر اعمالش، از هر فرد دیگری جدایش ساخته، بدون اینکه در این استقلال بین مرد و زن و کوچک و بزرگ فرقی گذاشته باشد، آن گاه میانشان در عزت و احترام نیز تساوی قائل شده و فرموده: «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین؛ برای خداست عزت و برای رسول او و مؤمنین.» (منافقون/ 8)

و سپس تمامی عزت ها و کرامت های موهوم را لغو کرده و تنها عزت و احترام دینی را که با تقوا و عمل صالح به دست می آید معتبر دانسته و فرموده: «یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أکرمکم عندالله أتقاکم؛ هان ای مردم ما همه شما را از یک پدر و مادر آفریده و اگر شعبه شعبه و قبیله قبیله تان قرار دادیم تنها برای این بود که یکدیگر را بشناسید وگرنه از جهت خلقت همه یکسانید، تنها گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است.» (حجرات/ 13)

در اسلام تنها برده گیری اسرای جنگی در جنگ مسلمین با کفار، پذیرفته شده است . اسلام همه اسباب استعباد، را لغو کرده و تنها مساله جنگ را باقی گذاشت و سببیت آن را برای استرقاق لغو نفرمود، آن را هم تنها در جنگهایی معتبر دانست که بین مسلمین و کفار اتفاق افتد که در این صورت مسلمین می توانند اسیر کافر را استرقاق نمایند، نه جنگهایی که بین خود مسلمین رخ می دهد، که در این جنگها اسیر گرفتن و استرقاق کردن نیست بلکه یاغی از این دو طائفه آن قدر سرکوب می شود تا سر در اطاعت امر خدا فرود آورده و رام گردد، چنان که فرمود: «و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما علی الأخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء إلی أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل و أقسطوا إن الله یحب المقسطین* إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویکم؛ و اگر دو طائفه از مؤمنین به جان هم افتادند پس بین آن دو اصلاح کنید، و اگر دیدید که یکی از آن دو طایفه به دیگری زور می گوید و بناحق ستیزه می کند با آن طائفه در افتید و آن قدر بستیزید تا به حق و امر خدا گردن نهد، پس اگر به سوی خدا برگشت نمود با رعایت عدالت بین آن دو را اصلاح کنید و در هر کاری رعایت عدالت و انصاف را بنمائید، به درستی که خداوند دوست می دارد مردم عدالت پرور را، جز این نیست که مؤمنین همه برادران همند، پس میان برادران خود اصلاح کنید.» (حجرات/ 9- 10)
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و جهت این امضاء کردن و معتبر شمردن برده گیری اسرای جنگی این است که به طور کلی دشمن محارب، هدفی جز نابودی انسانیت و از بین بردن نسل بشری و ویران ساختن آبادی ها ندارد، و فطرت بشر بدون هیچ تردیدی چنین کسی را محکوم به زوال دانسته و بر هر کسی واجب می داند که اینگونه دشمن های بشریت را جزو مجتمع بشری به شمار نیاورده و آنان را مستحق تمتع از مزایای حیات و تنعم به حقوق اجتماعی نداند، و نیز حکم می کند به وجوب از بین بردن آنان و یا دست کم استرقاقشان، علاوه بر این، بشر، حکم فطریش و سنت عملیش هم (تا آنجا که تاریخ نشان داده) از روزی که در زمین منزل گزید تا امروز همین بوده و بعد از این هم همین خواهد بود.

اسلام هم در ساختمان مجتمع دینی خود که بر اساس توحید و حکومت دینی اسلامیش بنا نهاده، عضویت هر منکر توحید و یاغی از حکومت دین را نسبت به مجتمع انسانی لغو فرموده، و تنها کسانی را انسان دانسته و عضویت آنان را نسبت به مجتمع بشری معتبر شمرده که اسلام (دین توحید) را پذیرفته و یا لااقل به ذمه و تبعیت حکومت دین گردن نهاده باشد، بنابراین از نظر اسلام کسی که از دین و حکومت آن و یا ذمه و عهده آن خارج باشد از جرگه انسانیت خارج بوده، با او همان معامله ای را می کند که با غیر انسان می نماید، یعنی به انسانها اجازه می دهد که او را از هر نعمتی که خود در زندگیشان از آن استفاده می کنند محروم ساخته و زمین را از ننگ و لوث استکبار و افسادش پاک کنند، پس چنین کسی از نظر اسلام هم خودش و هم عملش و هم نتائج همه مساعی و کارهایش مسلوب الحرمة و بی احترام است، روی این حساب لشکر اسلام می تواند چنین کسی را در صورت غلبه و پیروزی اسیر نموده و بنده خود قرار دهد.
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کلی__د واژه ه__ا

برده داری جامعه اسلامی اسلام آزادگی تربیت زکات احکام فقهی

گزیده ای از صفات و رفتار امام سجاد علیه السلام
جاحظ در رساله ای که در فضائل بنی هاشم نوشته درباره او گفته است:

«امام علی بن الحسین، درباره او خارجی را چون شیعه و شیعه را چون معتزلی و معتزلی را چون عامی و عامی را چون خاص دیدم و کسی را ندیدم که در فضیلت او شک داشته باشد و یا در مقدم بودن او سخنی گوید. او نه تنها با خویشان، دوستان، آشنایان، بزرگوارانه رفتار می کرد، مهربانی وی بدان درجه بود که بر دشمنان درمانده نیز شفقت داشت، و بر جانوران سایه مرحمت می افکند.»

طبری نوشته است چون خبر مرگ یزید به حصین بن نمیر رسید، به شام بازگشت. سر راه خود خسته و کوفته و نگران به مدینه آمد. اسب او ناتوان و سوار از اسب ناتوان تر. در مدینه علی بن الحسین از او پذیرائی کرد.

مجلسی از سید بن طاووس و او به اسناد خود از امام صادق (ع) آورده است که چون ماه رمضان می رسید علی بن الحسین خطاهای غلامان و کنیزان خود را می نوشت که فلان غلام یا فلان کنیز چنین کرده است. در آخرین شب ماه رمضان آنان را فراهم می آورد و گناهان آن را برایشان می خواند که تو چنین کردی و من تو را تأدیب نکردم و آنان می گفتند درست است. سپس خود در میان آنان می ایستاد و می گفت بانگ خود را بلند کنید و بگوئید: علی بن الحسین! چنانکه تو گناهان ما را نوشته ای پروردگار تو گناهان تو را نوشته است. و او را کتابی است که بع حق سخن می گوید. گناهی خرد یا کلان نکرده ای که نوشته نشده باشد. چنانکه گناهان ما بر تو آشکارست، هر گناه که تو کرده ای بر پروردگارت آشکارست، چنانکه از پروردگار خود امید بخشش داری ما را ببخش و از خطای ما درگذر. و چنانکه دوست داری خدا تو را عفو کند از ما عفو کن تا عفو و رحمت او را درباره خود ببینی!
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علی بن الحسین! خواری خود را در پیشگاه پروردگارت به یاد آر! پروردگاری که به اندازه خردلی ستم نمی کند.

علی بن الحسین! ببخش! و درگذر تا خدا تو را ببخشد و از تو درگذرد چه او می گوید «ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن یغفرالله لکم؛ ببخشند و درگذرند آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد.» (نور/ 22)

این چنین می گفت و می گریست و نوحه می کرد و آنان گفته او را تکرار می کردند. سپس می گفت «پروردگارا ما را فرموده ای بر کسی که بر ما ستم کرده است ببخشم. ما چنین کردیم و تو از ما بدین کار سزاوارتری. فرموده ای خواهنده را از در خانه خود نرانیم. ما خواهنده و گدا به در خانه تو آمده ایم و بر آستانه تو ایستاده ایم و ملازم درگاه تو شده ایم و عطای ترا می خواهیم. بر ما منت گذار و محروممان مساز که تو بدین کار از ما سزاوارتری. خدایا مرا در زمره آنان درآور که بدانها انعام فرموده ای. سپس به کنیزان و غلامان خود می گفت من از شما گذشتم. آیا شما از رفتار بدی که با شما کرده ام درمیگذرید؟ من مالک بدکردار و پست ستمکاری هستم که مالک من بخشنده و نیکوکار و منعم است. آنان می گفتند آقای ما تو به ما بد نکرده ای ما از تو گذشتیم.» می گفت «بگوئید خدایا چنانکه علی بن الحسین از ما گذشت از او درگذر و چنانکه ما را آزاد کرد از آتش دوزخ آزادش کن.»

- می گفتند آمین!

- بروید من از شما گذشتم و به امید بخشش و آزادی شما را در راه خدا آزاد کردم و چون روز عید می شد بدانها پاداش گران می بخشید.
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در پایان هر رمضان دست کم بیست تن برده و یا کنیز را که خریده بود در راه خدا آزاد می کرد. چنانکه خادمی را بیش از یکسال نزد خود نگاه نمی داشت و گاه در نیمه سال او را آزاد می ساخت.

مجلسی به سند خود آورده است که: علی بن الحسین روزی یکی از بندگان خود را تازیانه زد، سپس به خانه رفت و تازیانه را آورد و خود را برهنه کرد و خادم را گفت «بزن علی بن الحسین را.» خادم نپذیرفت و او وی را پنجاه دینار بخشید.

روزی گروهی در مجلس او نشسته بودند، از درون خانه بانگ شیونی شنیده شد. امام به درون رفت بازگشت و آرام بر جای خود نشست حاضران پرسیدند: «مصیبتی بود؟»

- «آری! بدو تسلیت دادند و از شکیبائی او به شگفت درماندند.» امام گفت:

- «ما اهل بیت، خدا را در آنچه دوست میداریم اطاعت می کنیم و در آنچه ناخوش می داریم سپاس می گوئیم.»

فرزندی از او مرد و از وی جزعی ندیدند پرسیدند «چگونه است که در مرگ پسرت جزعی نمی کنی!» امام گفت «چیزی بود که منتظر آن بودم (مرگ) و چون در رسید آن را ناخوش نداشتیم.»

در آن سالها چند تن از بزرگان تابعین به فقاهت و زهد مشهور بودند و در مدینه می زیستند چون: ابن شهاب، سعید بن مسیب و ابوحازم همه اینان فضیلت و بزرگواری علی بن الحسین را به مردم گوشزد می کردند. سعید بن مسیب می گفت: «علی بن الحسین سید العابدین.»

زهری می گفت «هیچ هاشمی را فاضل تر از علی بن الحسین ندیدم.»
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از عبدالعزیز بن خازم نیز همین اعتراف را نقل کرده اند: روزی در مجلس عمر بن عبدالعزیز، که در سالها حکومت مدینه را بعهده داشت حاضر بود. چون برخاست و از مجلس بیرون رفت عمر از حاضران پرسید:

- شریف ترین مردم کیست؟ حاضران گفتند:

- تو هستی!

- نه چنین است. شریف ترین مردم کسی است که هم اکنون از نزد من بیرون رفت همه مردم دوست دارند بدو پیوسته باشند و او دوست ندارد به کسی پیوسته باشد.

این سخنان کسانی است که تنها فضیلت ظاهری او را می دیدند، و از درک عظمت معنوی و شناسائی مقام ولایت او محروم بودند. ساده تر این که اینان که او را این چنین ستوده اند، علی بن الحسین را امام نمیدانستند، و می بینیم که تا چه حد برابر ملکات نفسانی او خاضع بوده اند.

علی بن الحسین (ع) کنیزکی را آزاد کرد سپس او را به زنی گرفت. عبدالملک پسر مروان از ماجرا آگاه شد و این کار را برای وی نقصی دانست. بدو نامه نوشت که چرا چنین کردی؟

او به وی پاسخ داد: «خداوند هر پستی را با اسلام بالا برده است. و هر نقصی را با آن کامل ساخته و هر لئیم را با اسلام کریم ساخته. رسول خدا کنیز و زن بنده خود را به زنی گرفت.»

عبدالملک چون این نامه را خواند گفت: «آنچه برای دیگران موجب کاهش منزلت است برای علی بن الحسین سبب رفعت است.»

روزی یکی از بندگان خود را برای کاری خواست و او پاسخ نداد و بار دوم و سوم نیز، سرانجام از او پرسید:
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- پسرم آواز مرا نشیندی؟

- چرا.

- چرا پاسخ مرا ندادی؟

- چون از تو نمی ترسم.

- سپاس خدا را که بنده من از من نمی ترسد.

از او پرسیدند چرا ناشناس با مردم سفر می کنی؟ گفت: «خوش ندارم به خاطر پیوند با رسول خدا چیزی بگیرم که نتوانم مانند آن را بدهم.»

و روزی بر گروهی از جذامیان گذشت بدو گفتند:

- بنشین و با ما نهار بخور گفت:

- «اگر روزه نبودم با شما می نشستم.» چون به خانه رفت سفارش طعامی برای آنان داد و چون آماده شد برای ایشان فرستاد و خود نزدشان رفت و با آنان طعام خورد.

چون می خواست به مستمندی صدقه دهد نخست او را می بوسید، سپس آنچه همراه داشت بدو می داد.

نافع بن جبیر او را گفت:

«تو سید مردمی و نزد این بنده (زیدبن اسلم) می روی و با او می نشینی؟» گفت:

- «علم هر جا باشد باید آن را دنبال کرد.»

در روایت مجلسی از مناقب است که: «من نزد کسی می نشینم که همنشینی او برای دین من سودی داشته باشد.»

و چون او برای خدا و طلب خشنودی خدا با بندگان خدا چنین رفتار می کرد، خدا حشمت و بزرگی او را در دیده و دل مردم می افزود.

او را گفتند «تو از نیکوکارترین مردمی. ندیدیم با مادرت هم خوراک شوی.» گفت «می ترسم دست من به لقمه ای دراز شود که او چشم بدان دارد و مرا عاق کند.»
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او برای خدا و تحصیل رضای پروردگار، با آفریدگان خدا، این چنین با فروتنی رفتار می کرد، و خدا حرمت و حشمت او را در دیده بندگان خود می افزود. دشمنان وی (اگر دشمنی داشته است) می خواستند قدر او پنهان ماند و مردم او را نشناسند، اما به رغم آنان شهرت وی بیشتر می گشت، که خورشید را به گل نمی توان اندود و مشک را هر چند در ظرفی بسته نگاه دارند، بوی خوش آن دماغ ها را معطر خواهد کرد.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 107-112

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) فضایل اخلاقی ویژگی های امام جهان بینی اسلامی مهربانی

صدقات و نیکوکاری امام سجاد علیه السلام
قرآن کریم بارها درباره بخشش به مستمندان، تأکید کرده و به مسلمانان تعلیم داده است که این بخشش باید به خاطر خدا باشد. بر گیرنده صدقه منتی نهاده نشود که منت نهادن و یا آزار کردن مستمند اجر صدقه را ضایع می سازد.

آیه ای که عنوان این فصل است می گوید صدقه را پنهان از چشم مردمان دادن برای شما بهتر است. علی بن عیسی از ابن عایشه روایت کند از مردم مدینه شنیدم که می گفتند: «ما صدقه پنهانی را هنگامی از دست دادیم که علی بن الحسین در گذشت.»

و مفید از ابن اسحاق روایت کند که: در مدینه چندین خانوار بودند که معاش آنان می رسید و نمی دانستند از کجاست. چون علی بن الحسین به جوار پروردگار رفت آن کمک ها بریده شد.

شب هنگام انبان های نان را بر پشت خود برمی داشت و به خانه مستمندان می رفت و می گفت: «صدقه پنهانی آتش غضب پروردگار را خاموش می کند.» برداشتن این انبانها بر پشت او اثر نهاده بود و چون به جوار پروردگار رفت به هنگام شست و شوی آن حضرت آن نشانه ها را بر پشت او دیدند.
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ابن سعد نویسد: چون مستمندی نزد او می آمد، برمی خاست و حاجت او را روا می کرد می گفت: «صدقه پیش از آنکه به دست خواهنده برسد، به دست خدا می رسد.»

سالی قصد حج کرد. خواهرش سکینه توشه ای به ارزش هزار درهم برای وی آماده ساخت. چون به حره رسید، آن توشه را نزد او بردند، و امام همه آن را بر مستمندان پخش فرمود.

پسرعموئی مستمند داشت، علی ابن الحسین (ع) شب هنگام چنانکه وی او را نشناسد، نزدش می رفت و چند دینار بدو می بخشید آن مرد می گفت: «علی بن الحسین رعایت خویشاوندی را نمی کند، خدا او را سزا دهد.» امام این سخنان را می شنید و شکیبائی و بردباری می کرد و خود را بدان خویشاوند نمی شناساند. چون به دیدار خدا رفت آن احسان از آن مرد بریده شد و دانست که آن مرد نیکوکار علی بن الحسین بوده است پس بر سر مزار او رفت و گریه کرد.

ابونعیم نویسد: «دو بار مال خود را با مستمندان قسمت کرد و گفت: خداوند بنده مؤمن گناهکار توبه کار را دوست دارد.» و نویسد: مردم او را بخیل می دانستند و چون به جوار حق رفت دانستند که هزینه صدخانوار را عهده دار بوده است چون گدائی نزد او می آمد می گفت «مرحبا به کسی که توشه مرا به آخرت می برد.»

روزی به دیدن محمد بن اسامه رفت. محمد در بستر مرگ بود و می گریست امام پرسید:

- چرا گریه می کنی؟

- پانزده هزار دینار وام به گردن دارم نمی توانم آن را بپردازم.
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گریه مکن وام تو بر عهده من است و تو چیزی بر ذمه نخواهی داشت.

روزی که روزه می گرفت گوسفندی می کشت. هنگام عصر سر دیگ می رفت و می گفت این ظرف را برای فلان خانه و این ظرف را برای فلان خانه ببرید. سپس خود با نان و خرما افطار می کرد.

سفیان بن عیینه از زهری روایت کند که شبی سرد و بارانی علی بن الحسین را دیدم آرد و هیزم بر پشت داشت و می رفت گفتم:

- پسر رسول خدا. این چیست؟

- سفری در پیش دارم و توشه آن را آماده کرده ام تا در جای امنی بگذارم.

- غلام من آن را برای تو بیاورد؟

- نه!

- خودم آن را بردارم؟

- نه! چیزی که در سفر به کار من می آید و درآمدن مرا بر مهماندارم خوش می سازد چرا خود برندارم تو را به خدا مرا بگذار و پی کار خود برو!

پس از روزی چند از او پرسیدم:

سفری که در پیش داشتی چه شد؟

زهری! چنانکه می پنداشتی نیست. آن سفر سفر مرگ است و من برای آن خود را آماده می کنم، آمادگی برای مردن، دوری از حرام و بخشش و کار نیک است.



من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 147-149

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی نیکی صدقه حدیث

امام سجاد علیه السلام و فرو خوردن خشم
خشم خود را بر خود چیره نکردن، بخشودن خطاکاران و شفقت بر ناتوانان از خصلت خاص و شناخته رسول خدا بود، تا آنجا که قرآن او را بدین خوی نیکو ستود «و إنک لعلی خلق عظیم؛ و راستی که تو را خویی والاست.» (قلم/ 4) همه فرزندان او که پیشوایان امت اند، ازین مزیت برخوردارند، و علی بن الحسین (ع) چهره درخشان این صفت عالی انسانی است.
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روزی کنیزک او آفتابه ای داشت و بر دست او آب می ریخت. ناگاه آفتابه از دستش افتاد و جراحتی بر امام وارد ساخت کنیزک گفت:

- خدا می فرماید آنانکه خشم خود را می خورند!

- خشم خود را فرو خوردم!

- و بر مردم می بخشایند.

- خدا از تو بگذرد!

- و خدا نیکوکاران را دوست می دارد!

- و تو را در راه خدا آزاد کردم.

روزی چند تن مهمان او بودند. خادم وی سیخ کبابی را بر دست داشت و با شتاب می آمد پایش لغزید و سیخ بر سر فرزندی از امام که زیر پلکان ایستاده بود افتاد و طفل کشته شد. غلام سراسیمه ماند. امام بدو گفت:

- تو در این کار قصدی نداشتی! تو در راه خدا آزادی! سپس به دفن طفل پرداخت.

مزرعه ای از آن خود را به یکی از بندگانش سپرده بود. پس از چندی دانست آن مرد بدان مزرعه زیان فراوان رسانده است. در خشم شد و تازیانه ای را که در دست داشت بر او زد.

چون به خانه بازگشت بنده را طلبید. وی نزد او رفت امام را دید که تازیانه بر دست دارد و برهنه است. سخت ترسید. علی بن الحسین تاریانه را برداشت و به سوی او دراز کرد و گفت:

- ای مرد! کاری کردم که پیش از این نکرده ام. خطائی از من سر زد اکنون این تازیانه را بگیر و از من قصاص کن! بنده گفت:

- به خدا گمان می کردم می خواهی مرا کیفر بدهی من سزاوار عقوبت هستم چگونه از تو قصاص کنم؟
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- زود باش قصاص کن!

- پناه بر خدا من از تو گذشتم چون این گفتگو به دراز کشید و غلام نپذیرفت فرمود:

- حال که چنین است آن مزرعه صدقه تو باشد.

امام باقر گوید:

پدرم روزی غلامی را پی کاری فرستاده بود. غلام دیر برگشت. پدرم تازیانه ای بدو زد غلام گریست و گفت:

- علی بن الحسین! از خدا بترس! مرا پی کاری می فرستی سپس مرا می زنی؟! پدرم به گریه افتاد و گفت «پسرکم! نزد قبر رسول خدا برو! دو رکعت نماز بکن و بگو خدایا روز رستاخیز گناه علی بن الحسین را ببخش.» سپس به غلام گفت «تو در راه خدا آزادی.»

او نه تنها بر انسانها، بر جانداران نیز مهربان بود.

شتری داشت که با آن به مکه می رفت. در میان راه هیچگاه آن شتر را نزد.

کلینی نویسد: «بیست و دو بار بر پشت آن شتر حج کرد و هرگز شتر را آزار نرساند.»

مجلسی از ابراهیم بن علی و او از پدرش روایت کند که «با علی بن الحسین به حج رفتم. روزی شتر او در راه ماند، چوبدستی را برداشت که به شتر بزند سپس گفت آه اگر قصاصی نمی بود.»



من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 151-153

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) حدیث خشم داستان اخلاقی فضایل اخلاقی

قصیده فرزدق در ماجرای طواف امام سجاد علیه السلام
سالی، هشام ابن عبدالملک به حج رفت و گروهی از بزرگان شام همراه او بودند. روزی در طواف بخاطر انبوهی مردم نتوانست دست خود را به حجرالاسود بمالد. در این هنگام امام سجاد (ع) به طواف آمد. چون نزدیک رکن رسید مردم به کنار رفتند تا او به آسانی دست خود را بر رکن بساید. حرمتی که مردم بدان حضرت نهادند در دیده شامیان بزرگ و شگفت آمد. از هشام پرسیدند: این مرد کیست که مردم این چنین او را رعایت می کنند؟ هشام گفت: نمیدانم!
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فرزدق شاعر که در آن جمع بود گفت اما من او را می شناسم. و در همان حال بیت هایی را در شناساندن وی و ستایش او سرود، ما ترجمه این ابیات را در زیر می آوریم:

1- این کسی است که بطحا جای پایش را می شناسند و حرم و بیرون حرم بدو آشناست.

2- این پسر بهترین بندگان خداست. این پرهیزگار، گزیده، پاک و نشانه و راهنماست.

3- اگر او را نمی شناسی! او فرزند بتول است که جد او بر صحیفه پیمبران مهر قبولست.

4- اینکه گویی این کیست؟ بدو زیانی نمی رساند. آن را که تو نشناخته گرفتی عرب و عجم داند.

5- دو دست او باران ریزان است که به سود همگان است از آن بخشش خواهند و بخشش بی پایانست.

6- نرم خویی است که کسی از او نترسیده دو چیز زینت اوست خلق نیکو و خوی پسندیده.

7- مردم مصیبت دیده را یار و غمخوار است. نیکو سرشتی که آری گفتن نزد او شیرین ترین گفتار است.

8- لفظ (لا) بر زبان نیارد جز هنگام قعود. اگر برای تشهد نبود (لا) ی او (نعم) بود.

9- آفریدگان را مشمول عنایت فرمود تا تیرگی فقر و ناداری را از آنان زدود.

10- چون قریش او را بیند، گوید: جوانمردی تا درگاه او راه پوید.

11- دیده ها از هیبت او فرو خوابد و او دیده از شرم فرو خفته دارد، با او سخن نگویند، مگر گاهی که لبخند به لب آرد.

12- به دستش عصایی از خیزران است که بوی خوش آن دمانست. بیننده را به شگفت آرد، از زیبایی و تناسبی که در چهره دارد.
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13- چون برای سودن رکن حطیم (حجرالاسود) آید با شناسایی که به او دارد خواهد که دست او را وانگذارد.

14- از دیر زمان خدا او را شریف و بزرگ آفریده و قلم در لوح، این شرف و بزرگی را نگاشته.

15- کدام آفریده ای است که طوق نعمت او با پدران او در گردنش نیست؟

16- کسی که خدا را سپاس می گوید پدران او را سپاس گزار است، که دین مردمان از این خاندان برقرار است.

17- به نقطه ای بلند از دین می پیوندد که دست ها بدان نتواند رسید و پای اندیشه آنرا نتواند سایید.

18- کسی است که پیمبران فضیلت جد او را گردن نهادند، و امت او از دیگر امتان پیش افتادند.

19- نهال او رسته از بوستان نبوت است، پاک نژادست و پاکیزه خوی و سیرت است.

20- پرده ظلمت، از نور جبین او می درد، چنان که درخشیدن خورشید تاریکی ها را می برد.

21- از خاندانی که دوستی آنان دین است و دشمنی ایشان گمراهی، و نزدیکی به آنها پناهگاه از افتادن در تباهی.

22- در آغاز و پایان هر سخنی که در دهانست، پس از نام خدا نام این خاندان است.

23- اگر پرهیزکاران را به شمار آرند آنان بر ایشان مهترانند، اگر بگویند بهترین زمینیان کیانند گویند آنانند.

24- هیچ بخشنده ای برابری با آنان نتواند، و هیچ کس را میسر نشود که خود را در بزرگی به آنان رساند.

25- در خشکسالی باران ریزنده اند و در میدان کارزار شیران درنده.
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26- در تنگدستی با فراخ دستی می بخشند. برای آنان یکسان است، که بی نیاز باشند یا مستمند.

27- دوستی آنان بازدارنده شر و نقمت است و موجب زیادت احسان و نعمت.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 113-115

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب فرزدق امام سجاد (ع) حج شعر

عبادات امام سجاد علیه السلام
خاندان پیغمبر به پیروی از سید و مهمتر خود در عبادت پروردگار إهتمامی خاص داشتند.

قرآن به پیغمبر اسلام امر کرد که پاسی از شب را به نماز بگذراند تا آنکه خدا او را به مقامی محمود برساند و او چنان درکار عبادت اهتمام ورزید که قرآن به دلداریش آمد. «ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی؛ قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی.» (طه/ 2) پس از او و امامان دین سیرت جد خود را زنده نگاه داشتند و در میان آنان گذشته و از علی بن ابیطالب و علی بن الحسین (ع) در کثرت عبادت امتیازی خاص یافته است، چنانکه از لقب های او سید العابدین، سید الساجدین و ذو الثفنات است. او بیشتر شب های عمر خود را به نماز و طاعت خدا گذرانیده. ابن شهر آشوب به اسناد خود از طاووس فقیه آرد:

او را دیدیم از شامگاه تا سحر طواف و عبادت کرد. چون اطراف خود را خالی دید به آسمان نگریست و گفت «خدایا ستاره های آسمانت فرو رفتند و دیده های آفریدگانت خفتند. درهای تو به روی خواهندگان باز است! نزد تو آمدم تا مرا بیامرزی و بر من رحمت کنی! و در عرصات قیامت روی جدم محمد (ص) را به من بنمایانی!» سپس گریست و گفت «به عزت و جلالت سوگند با معصیت خود قصد نافرمانی تو را نداشتم و درباره تو در تردید و به کیفر تو جاهل نبودم. و عقوبت تو را نمی خواستم. اما نفس من مرا گمراه کرد و پرده ای که بر گناه من کشیدی مرا بر آن یاری داد. اکنون چه کسی مرا از عذاب تو می رهاند؟ و اگر رشته پیوند خود را با من ببری به رشته چه کسی دست زنم؟ چه فردای زشتی در پیش دارم که باید پیش روی تو بایستم!
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روزی که به سبک باران می گویند بگذرید و به سنگین باران می گویند فرود آئید، آیا با سبکباران خواهم گذشت؟ یا با سنگین باران فرود خواهم آمد؟ وای بر من هر چه عمرم درازتر می شود گناهانم بیشتر میگردد و توبه نمی کنم آیا هنگام آن نرسیده است که از روزگارم شرم کنم.»

سپس گریست و گفت:

أت___حرق____نی بالن____اریارغایه المنی *** فأئن رج___ائی ثم أین مح__ب___تی

أت____یت بأع____مال ق___باح ردیئ_____ه *** و ما فی الوری خلق جنی کجنایتی

«ای نهایت آرزوی من آیا مرا به آتش می سوزانی؟ پس امید من چه؟ و محبت من کجاست؟ چه کارهای زشت و ناپسندی کردم. هیچکس از آفریدگان جنایتی چون من نکرده است.»

پس گریست و گفت: «پاک خدایا تو را نافرمانی می کنند، چنانکه گویی تو را نمی بینند. و تو بردباری می کنی چنانکه گوئی تو را نافرمانی نکرده اند. با بندگانت چنان نکوئی می کنی که گوئی با آنان نیازمندی و تو ای سید من از آنان بی نیازی.» سپس به مسجد رفت.

من نزد او رفتم سرش را بر زانوی خود نهادم و چندان گریستم که اشکم بر گونه هایش روان شد. برخاست و نشست و گفت کیست که مرا از یاد پروردگار بازمی دارد؟

«من طاووس هستم ای فرزند رسول خدا این جزع و فزع چیست؟ بر ما است که چنین زاری کنیم لیکن به جای عبادت، جنایت و نافرمانی پیشه می سازیم. پدرت حسین بن علی است! مادرت فاطمه زهرا است! جدت رسول خداست!» به من نگریست و گفت:

«طاوس! هیهات هیهات. از پدر و مادرم مگو! خدا بهشت را برای فرمانبرداران و نیکوکاران آفریده اگر چه بنده حبشی باشد. و آتش را برای کسی که او را نافرمانی کند آفریده هر چه سید قریشی باشد.
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مگر کلام خدا را نشنیده ای که «فإذا نفخ فی الصور فلا أنساب بینهم یومئذ و لایتسائلون؛ گاهی که در صور دمیده شود، میان آنان پیوندی نباشد و یکدیگر را نپرسند.» (مومنون/ 101)

به خدا فردا جز عمل صالح چیزی تو را سود ندارد.»

مفید از عبدالله بن محمد قرشی روایت کند:

چون علی بن الحسین وضو می گرفت رنگش زرد می شد. بدو می گفتند «تو را چه می شود؟» می گفت:

«می دانید می خواهم پیش چه کسی برپا بایستم؟»

نافله هایی را که در روز او فوت شده بود در شب قضا می کرد و می فرمود:

«فرزندانم! این نماز بر شما واجب نیست ولی دوست دارم شما بر کار خیر عادت کنید و آن را ادامه دهید.»

زهری می گفت: «در روز قیامت ندا می دهند سید عابدان زمان خود برخیزد. در آن وقت علی بن الحسین خواهد برخاست.»

مردی به سعید بن مسیب گفت: «باورع تر از فلان ندیدم!»

- «علی بن الحسین را دیدی؟»

- «نه؟»

- «اگر دیده بودی می گفتی باورع تر از او ندیدم.»

هرگاه نام او برده می شد می گریست و می گفت زین العابدین و می گفت، سید عابدان علی بن الحسین است.

روزی در سجده بود، آتش در خانه اش افتاد. بدو گفتند «یابن رسول الله آتش! آتش!» و او همچنان در سجده بود تا آتش خاموش شد. بدو گفتند:

- «چه چیز تو را از آتش به خود مشغول کرد؟»

- «آتش آخرت!»

روزی طفلی از او در چاه افتاد و او در نماز بود، چون از نماز فارغ شد گفت: «من متوجه نشدم، چه با پروردگاری بزرگ به مناجات مشغول بودم.»
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و یعقوبی نویسد مشهور آنست که از امام باقر پرسیدند، چرا پدرت فرزندان بسیار نداشت.

«تعجب می کنم که من چگونه متولد شدم. پدرم در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.»

خادمه او گوید «نه شب برای او رخت خوابی گستردم و نه در روز برای او سفره ای نهادم.»

مفید از طاووس آرد که:

شب داخل حجر اسماعیل شدم. علی بن الحسین نیز به حجر آمد و به نماز ایستاد. چون به سجده رفت با خود گفتم مردی صالح از بهترین اهل بیت است. بشنوم چه می گوید. و شنیدم که در سجده می گفت: «بنده تو در آستانه تو است. مستمند تو در آستانه تو است. گدای تو در آستانه تو است. خواهنده از تو در آستانه تو است.»

طاووس گوید «این دعا را در هیچ اندوهی نخواندم مگر آنکه برطرف شد.»

اصمعی گوید: «شبی گرد خانه کعبه می گشتم. جوانی نیکو صورت را دیدم که بر پرده کعبه چسبیده بود و می گفت:

خدایا. دیده ها خفته و ستاره ها به فراز آمده است. تو پادشاه زنده و قیومی!

پادشاهان درهای خود را بسته و نگهبانان بر درها گمارده اند و درهای تو بروی خواهندگان گشوده است. آمده ام تا بر من بدیده رحمت بنگری که تو «أرحم ارحمین» هستی!» سپس گفت:

ی___ا من یجیب دعا المضطرفی الظلم *** یا کاشف الظر و البلوی مع السقم

ق__د ن____ام و ف__دک حول البیت قاطبه *** و أ نت وحدک یا ق___یوم لم تنم

أدعوک رب دع____اء قد أم____رت ب__ه *** فارحم بکائی بحق البیت و الحرم
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إن کان ع___فوک لایرج___وه ذوسرف *** فمن یجود علی العاصین بال__نعم

«1- ای که می پذیری درماندگان را که در تاریکی دعا می کنند ای زداینده سختی و بیماری و گزند.

2- مهمانان تو همگی گرد خانه تو خوابیده اند و تو نمی خوابی ای یکتای بی مانند

3- تو را می خوانم چنانکه فرموده ای ای پروردگار به حق خانه و حرم بر گریه من رحمت آر

4- اگر امید غرقه در گناه، از بخشش تو برخیزد چه کس بر گناهکاران باران رحمت ریزد؟»

(مناقب ج4 ص150)

روزی فرزندش ابوجعفر نزد او رفت. پدر را دید که از شب زنده داری بسیار برنگ زرد درآمده، و دیدگانش از گریه فراوان چرک کرده و پیشانی او پینه بسته. بینی وی از سجده خراشیده و پاهایش از ایستادن بسیار ورم کرده. چون پدر را بدین حال دید نتوانست گریه خود را نگاه دارد. پدر بدو نگریست و گفت:

- «فرزندم آن صحیفه ها را که اعمال علی بن ابی طالب در آن ثبت شده به من بده!» اوراق را بدو دادم لختی بدان نگریست و با گرفتگی خاطر گفت:

- «چه کسی عبادت علی بن ابی طالب را دارد.»

روزی جابر به دیدن او رفت و گفت:

«فرزند رسول خدا. نمی دانی خدا بهشت را برای شما و دوستان شما و دوزخ را برای دشمنان شما آفریده است؟ این چه رنجی است که بر خود هموار می کنی؟ و خود را اینچنین به سختی می افکنی؟» امام پاسخ داد: «ای یار رسول خدا نمی دانی که پروردگار گناهان رسول خدا را بخشید با اینهمه او کوشش خود را در عبادت از دست نداد و چندان خدا را عبادت کرد که ساقهای او ورم آورد. گفتند تو چنین می کنی و خدا گناهان پیشین و واپسین تو را بخشیده است فرمود: آیا بنده سپاسگزاری نباشم؟»
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جابر چون دید نمی تواند با چنین سخنان علی بن الحسین را از رنج عبادت باز دارد گفت:

«فرزند پیغمبر خود را هلاک مکن! تو از خاندانی هستی که مردم بدانها بلا را از خود دور سازند و از خدا رحمت می طلبند!»

- «من به راه پدرانم می روم.»

علی بن عیسی اربلی از یوسف بن اسباط و او از پدرش روایت کند که:

به مسجد کوفه در آمدم. جوانی با پروردگار خود مناجات می کرد و در سجده می گفت که:

«چهره من خاک آلوده آفریدگارم را سجده می کند، و سزاوارست که چنین کند.» نزد او رفتم علی بن الحسین (ع) بود. چون سپیده بامداد دمید و نزد او رفتم و گفتم «فرزند رسول خدا! خودت را عذاب می دهی و خداوند چنین به تو بخشیده است؟»

گریست و گفت از اسامه بن زید از رسول خدا روایت کنند که روز رستاخیز همه دیده ها گریانست مگر چهار دیده: دیده ای که از ترس خدا بگرید. دیده ای که در راه خدا کور شود. دیده ای که بدانچه خدا حرام کرده ننگریسته باشد. دیده ای که شب را بیدار و در سجده باشد. خدا بدین دیدگان بر فرشتگان مباهات می کند و می گوید:

«به بنده من بنگرید. روح او نزد من و تن او در طاعت من است. از خوابگاه برخاسته از بیم عذاب من مرا می خواند و طمع در رحمت من دارد.»

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 139-144

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) فضایل اخلاقی عبادت جهان بینی اسلامی
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شهادت امام سجاد علیه السلام
در سال رحلت امام سجاد تاریخ نویسان همداستان نیستند، بلکه اختلاف در سال وفات او بیشتر از اختلاف در سال تولد اوست. (هفتاد و چهارم تا یکصد و دهم هجری) که البته عبارت (اربع و سبعین) در تاریخ گزیده سهوالقلم نویسنده است و باید (اربع و تسعین) باشد.

بیشتر محدثان و تاریخ نویسان رحلت حضرتش را به سال نود و چهار هجری نوشته اند از آن جمله است: زبیری در نسب قریش، ابن ق_تیبه در المعارف و بلاذری در انساب الاشراف و ابن جوزی در صفه الصفوه و علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه. سال نود و چهارم هجری را سنه الفقهاء نامیده اند چون گروه بسیاری از فقیهان مدینه در این سال از جهان رفتند.

در مقابل این گفته ها مفید در ارشاد و کلینی در کافی و اربلی در یکی از اقوال خود و طبری در تاریخ سال نود و پنج را اختیار کرده اند.

نیز بلاذری در یکی از روایت های خود همچنین علی بن عیسی اربلی نوشته اند وی به سال نود و دو درگذشت.

از میان این گفته ها سال نود و چهارم و نود و پنجم شهرت دارد و قوت اقوال سال نود و چهارم بیشتر می نماید.

کفعمی در مصباح نویسد: «روز شنبه بیست و دوم محرم سال نود و پنجم با زهری که به دستور هشام بن عبدالملک بدو خوراندند مسموم شد.»

مدفن او قبرستان بقیع در کنار عمویش حسن بن علی (ع) است.

شبی که بامداد آن به جوار پروردگار رفت فرزند خود امام محمد باقر (ع) را فرمود:
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«آبی برای وضوی من بیاور!» و چون آب را آوردند گفت: «نمی خواهم، در این آب مردار است.» پس از جستجو معلوم شد موشی در آب مرده است.

هنگام مرگ غشی بر او رخ داد و چون چشم خود را گشود سوره واقعه و سوره فتح را خواند و سپس گفت: «الحمد الله الذی صدقنا وعده و أورث__نا الأرض نتب___وا من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین؛ سپاس خدایی را که وعده خویش درباره ما راست فرمود و بهشت را میراث ما کرد تا هر جا که خواهیم جای گیریم. پس چه نیک است پاداش عاملان.» (زمر/ 74) آنگاه خاموش شد.

ابن سعد به سند خود از ابوجعفر (ع) آورده است که امام سجاد وصیت کرد که در مرگ او کسی را خبر نکنند و او را زود به خاک بسپارند و در کفن پنبه بپیچند و در حنوط او مشک نیامیزند لیکن به هنگام تشییع و دفن آن بزرگوار انبوهی از مردم فراهم آمد که مدینه مانند آن را کمتر دیده بود.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 201-202

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) تاریخ اسلام شهادت حوادث تاریخی روایات

فرزندان امام سجاد علیه السلام
در شمار فرزندان امام علی بن الحسین (ع) میان مورخان و تذکره نویسان اختلاف است.

زبیری که کتاب او (نسب قریش) قدیمترین مأخذ موجود است فرزندان امام علی بن الحسین را چنین برمی شمارد:

حسین اکبر، محمد، عبدالله (مادر آنان ام عبدالله دختر حسن بن علی بن ابی طالب است)، زید از «ام ولد» داود، عمر، علی، عبدالرحمن (در خرسالی مردند) حسین اصغر، سلیمان، قاسم.
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دختران او: خدیجه- عبده، ام کلثوم، فاطمه، علیه، ام الحسین.

و ابن سعد برای او ده پسر به نامهای: حسن، حسین، اکبر، محمد، عبدالله، عمر، زید، علی، حسین اصغر، سلیمان، و قاسم نوشته و دختران او را هفت تن به نامهای زیر ثبت کرده است: خدیجه، علیه، کلثوم، ملیکه، فاطمه، ام الحسین و ام الحسن (حسنه) و ابن قتیبه پسران را: حسن، محمد، علی، عبدالله از (ام عبدلله) عمر، زید، (از ام ولدی بنام حیدان). و دختران را: خدیجه، ام موسی، ام حسن، ام کلثوم نویسد.

بلاذری پسران را:

محمد، عبدالله، حسین (ام عبدالله) عمر، زید، و دختران را: علیا، خدیجه، ام موسی، ام حسن، کلثم و ملیکه نوشته است.

و شیخ مفید در ارشاد فرزندان آن حضرت را پانزده تن نوشته است:

پسران: محمد (امام باقر). (از ام عبدالله) عبدالله. حسن. حسین. زید. عمر. حسین اصغر. عبدالرحمن. سلیمان. علی. محمد. اصغر که همگی از ام ولد بودند.

دختران:

خدیجه. فاطمه. علیه. ام کلثوم.

علی بن عیسی اربلی مولف کشف الغمه در یکی از روایات خود فرزندان او را پانزده تن نوشته است (چنانکه مفید آورده است) و از روایت دیگری که گویا مورد اعتماد او نیست نویسد گفته اند او را نه پسر بود و دختر نداشت به روایتی دیگر نویسند:

او را هشت پسر بود و دختری نداشت.

و ذهبی فرزندان حضرت را چنین نوشته است:

حسن. حسین. که در خردسالی مردند. محمد باقر. عبدالله. زید. عمر. علی. محمد اوسط، عبدالرحمان. حسین صغیر. قاسم.

ابن حزم علی ابن احمد بن سعید اندلسی در باب نام و شمار فرزندان آن حضرت ضبط مفصل تری دارد.
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پسران:

محمد (مادر او ام عبدالله دختر حسن بن علی بن ابی طالب) زید (از ام ولد) علی، حسین، عبدالله، عمر.

دختران:

خدیجه که محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب او را به زنی گرفت. عبده که نخست محمد بن معاویه بن عبدالله بن جعفر او را گرفت سپس به علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب شوهر کرد. و پس از او زن نوح بن ابراهیم بن محمد بن طلحه شد.

ام کلثوم که داود بن حسن بن حسن او را گرفت.

ام الحسن. زن داود بن علی بن عبدالله بن عباس.

فاطمه. که داود او را پس از مرگ خواهرش به زنی گرفت.

علیه. که نخست زن علی بن حسین بن حسن بن علی بن ابیطالب سپس به عبدالله بن معاویه عبدالله بن جعفر شوهر کرد.

ام الحسین. زن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس (ابراهیم الامام)

ابن شهر آشوب برای او دوازده پسر بنامهای:

محمد (باقر) عبدالله باهر. زید. عمر. حسین. اصغر. عبدالرحمن. سلیمان. حسن. حسین اکبر، عبیدالله. محمد. اصغر و علی نوشته است و گوید:

گفته اند او را دختری نبود و گفته اند دختران او فاطمه. علیه و ام کلثوم بودند.

و طبرسی در اعلام الوری نویسد:

پسران او را محمد باقر (مادر او ام عبدالله دختر حسن بن علی بن ابی طالب)، زید و عمر (مادر آنان ام ولد) عبدالله، حسن، حسین (ام ولد) حسین اصغر. عبدالرحمان، سلیمان (ام ولد) علی (ام ولد) محمد اصغر.

و دختران: خدیجه (ام ولد) فاطمه، علیه، ام کلثوم اند.
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چنانکه می بینیم از پسران نام پنج تن:

امام محمد باقر (ع) زید شهید. عبدالله. عمر و علی و از دختران نام دو تن: علیه و ام کلثوم در همه اسنادی که نوشته شد دیده می شود.

مولف عمده الطالب اعقاب امام چهارم را امام محمد باقر، زید شهید عمر اشرف. حسین اصغر و علی اصغر نویسد.

محدث قمی نویسد: «علیه کتابی فراهم آورد که زراره از آن نقل کرده است.»

بنابراین علیه بانویی فاضل و از روایان حدیث بوده است.

و نیز نویسد: ابومحمد عبدالله را به خاطر زیبائی وی باهر می گفتند.

و از میان فرزندان امام سجاد گذشته از امام باقر که شیعه او را پس از پدر امام می داند، زید به علم و تقوی و بزرگواری مشهور است. وی در قیام علیه امویان به دستور حاکم آنان یوسف بن عمر ثقفی در کوفه به سال 122 ه_.ق به شهادت رسید.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی-زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام- صفحه 203-206

کلی__د واژه ه__ا

امام سجاد (ع) زندگینامه فرزند تاریخ اسلام نسب

داستان عنایت امام سجاد علیه السلام به حماد کوفی
حمادبن حبیب کوفی گفته است:

من سالی به عزم حج با قافله ای حرکت کردم. در یکی از منزل های بین راه طوفانی تند آمد و بادی سهمگین وزید به طوری که افراد قافله از هم متفرق شدند. من یک وقت به خود آمدم که تک و تنها هستم. میان بیابانی بی و آب و گیاه. شب شد و ظلمت همه جا را گرفت. سخت مضطرب و متوحش شدم. از دور درختی به نظرم رسید به سمت آن رفتم. متوجه شدم جوانی که جامه های سفید بر تن دارد و بوی مشک از او به شامه ام می رسد هم به سمت همان درخت می آید. ترسیدم مرا ببیند و از من دور شود و تنها بمانم. به فکر افتادم که خودم را پنهان کنم. تا حدی که می توانستم پنهان شدم. آن جوان آماده ی نماز شد و رو به قبله ایستاد و دست به دعا برداشت و گفت: «یا من حاز کل شیء ملکوتا و قهر کل شیء جبروتا، صل علی محمد و آل محمد و اولج قلبی فرح الاقبال و علیک و الحقنی بمیدان المطیعین لک؛ خدایا!... دلم را مملو از نشاط توجه خودت گردان و به بندگان مطیعت ملحقم کن.»
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بعد تکبیر نماز گفت و شروع به قرائت قرآن کرد. دیدم آن چنان حال حضور دارد و با تمام وجودش متوجه خداست که گویی از زمین و آسمان بیرون شده و در عالم دیگری سیر می کند. من هم آرام آرام حرکت کردم و جلوتر آمدم و نزدیکتر شدم. دیدم کنارش چشمه ای از زمین می جوشد. کنار آن چشمه رفته وضو گرفتم و پشت سرش به نماز ایستادم. دیدم آیات قرآن را طوری تلاوت می کند که تکان در جانم می افکند. به آیات وعد و وعید که می رسد آنها را با ناله و اشک و آه تکرار می کند و از جان می خروشد. دیدم باز دست به دعا برداشت و با حال حضوری خاص گفت: «یا من قصده الضالون فاصبوه مشدا ولجا الیه العابدون فوجدوه موئلا متی راحة من نصب لغیرک بدنه و متی فرح من قصد سواک بنیه؛ ای راهنمای گمگشتگان! ای پناه بی پناهان! چه بدبخت مردمی که غیر تو را هدف گیری کرده اند و چه بی بهره اند آنان که برای غیر تو خود را به رنج و تعب افکنده اند»؟

حماد می گوید: من یقین کردم که او از اولیاء بزرگ خداست. ترسیدم از نظرم غائب شود و دیگر دستم به او نرسد. از جا حرکت کردم. جلو آمدم و سلام کردم و دامنش را گرفتم و گفتم: ای آقا تو را قسم می دهم به حق آن کسی که لذت مناجاتش را در کامت نشانده است بر من ترحم کن. من در سفر حجم. از قافله دور افتاده و راه گم کرده ام. فرمود: تو اگر از صدق و صفا به خدا توکل کرده بودی گم نمی شدی! آیا ممکن است کسی از او راه بخواهد و او راهش ندهد؟ اینک از پی من بیا و پای خود را جای پای من بگذار. دست مرا گرفت و حرکت کرد. احساس کردم مثل اینکه زمین زیر پای من کشیده می شود (دیده ایم وقتی در ماشین نشسته ایم و به سرعت می رویم به نظر می رسد که زمین در شکم ماشین فرو می رود و زیر چرخ های آن پیچیده می شود) چند لحظه ای بیش نگذشته بود که به من گفت: اینجا مکه است و آن هم قافله ی حجاج است! من که باورم نمی شد با تعجب نگاه کردم و دیدم: بله، سپیدی صبح دمیده و حجاج سر و صدایشان به گوش می رسد که برای نماز صبح آماده می شوند. دوباره به دامنش چسبیدم و گفتم: ای آقا تو را قسم می دهم به حق آن خدا که این مقام و منزلت را به تو داده بگو تو که هستی؟ گفت: من علی ابن الحسین هستم. فهمیدم عجب! نور چشم حسین عزیز، زین العابدین است. به من گفت: برو و به قافله ملحق شو. از من جدا شد و دیگر او را ندیدم.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 3- صفحه 49-51

کلی__د واژه ه__ا

دعا عبادت طی الارض ویژگی های امام توکل امام سجاد (ع) حماد کوفی داستان اخلاقی


اصحاب

سعید ابن جبیر
'سعید بن جبیر' از شیعیان برجسته ی حضرت سجاد (ع) بود که پایداری اش در مسیر صحیح، به شهادتش به دست پلید حجاج بن یوسف ثقفی منجر شد. او از تابعین بود. در مکه سکونت داشت و تمام قرآن را در دو رکعت نماز خود تلاوت می کرد. فضل بن شاذان گفته است او یکی از پنج نفری بود که در اعتقاد به ولایت حضرت سجاد (ع) پیشتاز و سرآمد بود. امام صادق (ع) فرمود: «سعید بن جبیر به امامت علی بن الحسین (ع) معتقد و در صراط مستقیم بود، و حجاج به همین دلیل او را کشت.»

وقتی او را نزد حجاج بردند، حجاج به او گفت: «نام تو شقی است؟» جواب داد: «مادرم که مرا سعید بن جبیر نامید، اسم مرا بهتر می داند.» حجاج گفت: «در مورد ابوبکر و عمر چه می گویی؟ آیا آنها در آتش اند یا در بهشت؟» گفت: «اگر به بهشت یا جهنم رفته بودم، حتما می دانستم چه کسانی در کجا هستند.» حجاج گفت: «نظرت درباره ی خلفا چیست؟» او گفت: «من وکیل آنها نیستم.» پرسید: «کدام یک را بیشتر دوست داری؟» جواب داد: «هر کدام که بیشتر مورد رضایت خالق شان بوده اند.» گفت: «خب، کدامشان بیشتر مورد رضایت خالق شان هستند.» جواب داد: «این را کسی می داند که از اسرار آنها آگاه هست.» حجاج گفت: «حاضر نیستی حرف های من را تصدیق کنی؟» سعید بن جبیر فرمود: «دوست ندارم تو را تکذیب کنم.» حجاج گفت: «دوست داری تو را چگونه بکشم؟» او گفت: «هر طور می خواهی بکش، ولی من هم در قیامت، همان گونه از تو انتقام خواهم گرفت.» حجاج دستور داد او را بکشند. سعید خندید. حجاج پرسید: «چرا می خندی؟» گفت: «به جواب احمقانه تو و بردباری خدا می خندم.» جلادان حجاج او را به رو به زمین افکندند و خواستند سر از بدنش جدا کنند. او به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر و کفر حجاج اقرار کرد و به خدا عرضه داشت: «خدایا به حجاج فرصت نده پس از من کسی را بکشد!» دعای او به سرعت مستجاب شد. حجاج به بیماری خوره مبتلا شد و بیش از پانزده روز زنده نماند. دچار بیماری روانی سختی شده بود و مرتب می گفت: «سعید بن جبیر با من چکار دارد، هر وقت می خواهم بخوابم گلوی مرا فشار می دهد»، سپس مرد.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

سعید ابن جبیر زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع شهادت حجاج ابن یوسف امامت

ابوحمزه ثمالی (ثابت ابن دینار)
ابوحمزه، ثابت بن دینار، معروف به (ابوحمزه ثمالی) محدث و مفسر شیعه و از اصحاب چهار امام معصوم (ع). او، ابن صفیه دینار ازدی ثمالی کوفی است که از زهاد و راویان موثق و مورد اعتماد شیعه می باشد. سال تولد او دقیقا معلوم نیست ولی گویا قبل از سال 82 ه_ ق بوده است. ابوحمزه اهل کوفه بود و علت شهرت او به 'ثمالی' سکونت او در محله اقامت قبیله ثماله از تیره 'ازد' است. وی از صحابه امام چهارم و پنجم و ششم شیعه و بنا به نقل بعضی اخبار، از صحابه امام هفتم بوده است. او در کوفه با زید مراوده داشت و شاهد دعوت و شهادت زید، فرزند امام چهارم حضرت سجاد (ع) بود و 3 فرزندش یعنی حمزه، نوح، منصور در قیام زیدبن علی کشته شدند. ابوحمزه را از فقهای کوفه گفته اند، اگر چه در اخبار آمده که ایام جوانی اش را در مدینه گذرانده. علاوه از چند امام معصوم، از شیوخ و راویان زیادی، حدیث نقل کرده و عده بسیاری از جمله سفیان ثوری، شریک، وکیع، حفص بن غیاث، ابواسامه، ابونعیم، عبدالله بن موسی و جمع دیگری از محدثین شیعه و سنی، از او نقل حدیث کرده اند و برای او منزلت والایی قائل هستند بطوری که خبر واحد او را در حکم خبر متواتر دانسته و معتبر می دانند. او از قلیل افرادی از راویان شیعه است که اهل سنت بر او اعتماد کرده اند. البته بعضی از رجال شناسان اهل تسنن، او را ضعیف می دانند و او را ذم کرده اند ولی اکثرا علت این امر را، غلو او در تشیع و یا اعتقادش را به رجعت، می دانند.
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ابوحمزه از دیدگاه امامان شیعه

امام صادق (ع)، امام ششم شیعه فرمود: «ابوحمزه در زمان خود، همان مرتبه و مقامی را دارد که (سلمان فارسی) در زمان خود داشت. (او نزد ما به منزله سلمان در نزد رسول الله است)». فضل بن شاذان از حضرت رضا، امام هشتم شیعه نقل می کند که فرمودند: «ابوحمزه، در زمان خود، مقام لقمان را داشت. او به چهار تن از ما نیز خدمت کرد، علی بن الحسین، محمدبن علی و جعفربن محمد و برهه ای از زمان موسی بن جعفر که صلوات خدا بر آنها باد». غیر از اینها، فضائل بسیار دیگری از او نقل شده است.

آثار ابوحمزه

1- از آثار او، یکی 'تفسیر القرآن' است که گرچه اصل او در دست نیست ولی ابن ندیم در 'الفهرست' و حاج خلیفه در 'کشف الظنون' از آن یاد کرده و ثعلبی و ابن شهر آشوب، قسمتهایی از آن را در کتب آورده اند. این تفسیر به عنوان اولین تفسیر مدون شیعه، مشهور است.

2- 'النوادر' مجموعه ایست از احادیث نادر، که حسن بن محبوب نقل کرده است.

3- رسالة الحقوق عن علی بن الحسین (ع). (متن این رساله با تغییرات کمی، هم از 'ابن بابویه' و همه در کتاب 'تحف العقول' آمده است.)

4- مشهور ترین منقولات او نیز، دعایی از امام سجاد (ع) است که دعای بزرگ و طولانی با مضامین اخلاقی، عرفانی و با الفاظ فصیح و معانی بلیغ بنام دعای ابوحمزه ثمالی است که امام چهارم آنرا در سحرهای ماه مبارک رمضان می خواندند. ابوحمزه این دعا را از امام نقل می کند و خواندن آن در ماه مبارک رمضان در میان شیعه، متداول است. شیخ طوسی در مصباح المتهجد، آنرا آورده است.
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وفات

در تاریخ سال وفات او اختلاف است چون بنا بر روایاتی که حسن بن محبوب از این بزرگوار آورده، سال فوت او با تردید است ولی اکثر علمای رجالی و شیخ طوسی و نجاشی، سال 150 ه_ ق، و در دوران خلافت ابوجعفر منصور، خلیفه عباسی بوده است. روایات ضیعفی هم هست که بعد از خلافت منصور و بعد از سال 165 ه_ ق است.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه (سید محسن امین عاملی)، ریحانة الادب (محمدعلی مدرس)، الذریعه (آقابزرگ تهرانی)، الاعلام ج 1 (خیرالدین زرکلی) 

دائرة المعارف اسلامی ج 2 

دانشنامه جهان اسلام ج 9 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

ابوحمزه ثمالی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) مفسران محدثان تشیع

منهال بن عمرو
منهال بن عمرو کوفی، از اصحاب امام سجاد (امام چهارم شیعیان) و از پیروان خاندان پیغمبر (ص) بود و او را از اصحاب امام باقر (امام پنجم شیعه)، نیز شمرده اند.

وی از طایفه بنی اسد و اهل کوفه، و در شهر شام زندگی می کرد.

جزو راویان حدیث از امام سجاد (ع) می باشد. که چند واقعه تاریخی در نهضت عاشورا را نقل کرده است:

1- بعد از شهادت حسین بن علی (ع)، و واقعه کربلا، از او نقل شده: زمانی که سر مطهر آن امام را به شهر شام آوردند، مردی پیشاپیش آن سر، سوره کهف می خواند تا به این آیه رسید: «ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؛ آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما بودند؟» (کهف/ 9)
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صدایی از سر به زبان فصیح گفت: «شگفت تر از قصه اصحاب کهف، کشتن من و به تحفه فرستادن من است.»

2- در ایامی که خاندان حسین (ع)، به عنوان اسیر در شام بودند، روزی حضرت سجاد (ع) با منهال برخورد کرد و امام از مظلومیت خود و اهل بیت و شداید دوران اسارت برای او سخن گفت و گفتگوی زیادی بین آنها شد، دیگر اینکه منهال، می گوید: «از سفر مکه برمی گشتم، در مدینه به خدمت حضرت سجاد (ع) رسیدم. حضرت در ضمن پرسش از وقایع قیام مختار و کشتن قتله کربلا از وضع حرملة بن کاهل، قاتل حضرت علی اصغر (ع)، پرسید که 'آیا هنوز زنده است؟' من گفتم: 'بله، در کوفه و زنده است.' و امام او را نفرین کرد و فرمود: 'خداوندا، حرارت آتش و آهن را به او به چشان!'»

منهال وقتی به کوفه رسید، حرمله دستگیر شده بود و به دستور مختار ثقفی، دست و پایش را قطع کرده و سپس در آتش انداختند. منهال وقتی این صحنه را می بیند، ماجرای ملاقاتش با امام سجاد (ع) را برای مختار تعریف می کند. مختار نیز خوشحال بود از اینکه دعای آن امام، به دست او تحقق یافته است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

منهال بن عمرو اصحاب چهارده معصوم (ع) امام سجاد (ع) زندگینامه راویان حدیث

فرزدق
شاعر برجسته و مشهور عرب در قرن اول هجری قمری!

نامش، همام: «کنیه اش، ابوفراس» و به «فرزدق» (فرزدق در لغت به معنای پاره ای از آرد خمیر کرده و گرده نان و ریزه هر چیز گویند. بعضی گویند: به جهت کوتاهی قد، او را تشبیه به ریزه نان کرده و فرزدق می گفتند.) معروف بود!
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پدرش: غالب بن صعصعه، از بزرگان قبیله «بنی تمیم» و به جلالت و بزرگواری شهرت داشت و فرزدق، همواره یاد او را گرامی و عزیز می داشت، تا جائی که هر کس به قبر پدرش پناه می برد و هر حاجتی که داشت، فرزدق آن را برآورده می کرد.

مادر پدرش: لیلی بنت حابس.

پدر پدرش: صعصعة بن ناجیه بن عقال تمیمی که اولین نفر از اجداد فرزدق بود که اسلام آورد و در حاهلیت، بسیار عظیم القدر بود، چند نفر موؤده (موؤده، فرزندی را گویند که مادر، پدر او، از ترس فقر و گرسنگی زنده به گورش کنند) را خرید و آزاد کرد. برخی گویند که او 360 دختر را هر یک به 2 شتر ماده و 1 شتر نر خرید. عامه و ابن عبدالبر در کتاب «استیعاب»، او را از صحابه ذکر کرده است.

همسرش: دخترعموی او، نوار بنت اعین بن صیعه بن عقال که ماجرایی در ازدواج با فرزدق دارد و آخرالامر او را طلاق داده و بعد پشیمان شد. برای اطلاع به وفیات الاعیان ج 3 ص 413 مراجعه شود.

فرزندانش: لبطه، سبطه، حبطه، رکضه، زمعه و برخی کلطه و جلطه یا خلطه را اضافه کرده اند و گویند پسر نداشت.

او از قبیله «بنی تمیم» و در قرن اول هجری قمری در «یمامه» عربستان به دنیا آمد، و امام علی (ع) را درک کرده است. از شعراء و بزرگان زمان خویش و معاصر با «جریر» شاعر بود. داستان «مهاجاة» او با جریر در ادب عرب بسیار معروف است.

اشعارش در زمینه های «فخر» و «هجاء»، در ادبیات عرب از مشهورترین شعرهاست.
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در وصف او گفته شده: «اگر نبود فرزدق، یک سوم لغت عرب از بین می رفت.»

اشعار بسیاری در مدح خلفای اموی و نیز در ذم آنها سروده و اشعار بسیار زیبایی نیز در مدح آل پیامبر (ص) که مشهورترین آنها درباره حضرت سجاد امام زین العابدین (ع) است. برخی مورخین معتقدند که با اینکه فرزدق، مدایح خلفای بنی امیه را زیاد گفته، اما در درون خود، همواره ارادتی خاص و دلبستگی به خاندان علی بن ابیطالب (ع) داشته است (مصاحب فارسی). سروده هایش را به زهیر بن ابی سلمی، شاعر مشهور عصر جاهلیت تشبیه کرده و می گویند: «هر دو از طبقه اول شعرای عرب هستند. زهیر در جاهلیت و او در اسلام.»

همیشه هنگام خواندن اشعارش در محضر خلفاء از ایستادن امتناع می کرد و نشسته شعر می خواند. اخبار فرزدق در دوران زندگیش بسیار زیاد است. چه برخوردهایی که با خلفاء اموی و عاملین آنها چون حجاج بن یوسف ثقفی داشته و چه داستانهای دیگری که پیش آمده. از جمله: هنگامی که مروان (خلیفه اموی)، او را از مدینه اخراج کرد، به حضور امام حسین بن علی (ع) رسید. حضرت 400 دینار به او بخشید. به حضرت عرض کردند: «او شاعر فاسق و بدگویی است.» حضرت فرمود: «بهترین مال آنست که آبروی تو را حفظ کند.» (کتاب مناقب آل ابی طالب ج 4 و بحارالانوار) اما دو واقعه در زندگیش بسیار حائز اهمیت است.



ملاقات او با امام حسین (ع) در راه مکه

مشروح این ملاقات، از مرحوم شیخ مفید از قول فرزدق می باشد. آن زمان شاعری جوان بود و می خواست که امام (ع) را از رفتن به عراق منصرف کند. فرزدق می گوید: «سال 60 هجری قمری با مادرم عازم مکه و انجام مراسم حج بودم، هنگامی که به منزلگاه «صفاح» (بعضی گفته اند منزلگاه شقوق، برخی ذات عرق و بعضی زباله) (نام کوههایی میان مکه و طائف و جایی است میان حنین و منطقه حرم) رسیدم و داخل محدوده حرم شدم و افسار شتر مادرم را به دست گرفته و می کشیدم، کاروانی دیدم با سلاح تمام ساخته که از مکه بیرون آمده، پرسیدم: این کاروان از کیست؟ گفتند: قافله حسین بن علی (ع) که از مکه به سوی عراق در حرکت است، نزدیک رفته به حضورش شتافتم و پس از سلام و تعارفات عرضه داشتم: یابن رسول الله، پدر و ماردم به فدای تو! انگیزه ات در این عجله و خارج شدن از مکه قبل از انجام مراسم حج چیست؟ امام فرمود: اگر عجله نمی کردم، گرفتارم می نمودند. فرزدق می گوید: امام از من پرسید تو کیستی؟ عرض کردم مردی از ملت عرب! تو را به خدا بیش از این از من مپرس!
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به خدا سوگند، امام در شناسایی من به همین اندازه بسنده کرد و در این مورد هیچ سؤال دیگری ننمود. فرمود: از آن مردم که بازگذاشته ای چه خبر داری؟ یعنی نظر مردم (عراق) نسبت به اوضاع چگونه است؟ گفتم: خبر را از خبره اش می پرسی! دلهای مردم با شما و شمشیرهایشان بر علیه شما! و مقدرات در دست خداست که هر طور بخواهد انجام می دهد. امام در جواب من فرمود: درست گفتی، کارها همه در دست خداست و او هر روز فرمان تازه ای دارد که اگر قضای او بر طبق مراد باشد در مقابل نعمت های خداوند سپاسگزاریم و در ادای شکر هم، توفیق از او خواهیم.

و اگر قضا میان ما و خواسته هایمان حائل گردد کاری منکر نکرده ایم آن کس که نیتش حق و تقوا بر دلش حکومت می کند، از مسیر صحیح خارج نشده است و اگر به مقصود نرسد، ملامتش نکنند.

وقتی سخن امام (ع) به اینجا رسید گفتم: بلی گفتار شما درست است. خیر پیش! خداوند امید تو را سهل گرداند و از هر چه می ترسی، تو را نگاه دارد.

آنگاه مسائلی درباره حج و مناسک و نذر، از آن حضرت سئوال کردم و امام بعد از پاسخ، مرکب خود را حرکت داد و خداحافظی نموده و از یکدیگر جدا شدیم.»



داستان آمدن حضرت علی بن الحسین امام چهارم (ع) به مسجدالحرام

دیگر سالی فرزدق به حج رفت و آن زمان گویا هفتاد ساله بود! و یکی از پسران عبدالملک بن مروان که بیشتر مورخین نام او را «هشام» و برخی «ولید» گفته اند نیز به حج رفت و گروهی از بزرگان شام همراه او بودند، در موقع طواف خانه خدا به خاطر انبوه مردم نتوانست دست خود را به «حجرالاسود» برساند، برای او منبری نهادند و بر آن نشست و همگان را نظاره می کرد. در این هنگام امام علی بن الحسین (ع)، در حالی که ردا و ازاری پوشیده و بسیار خوشبو و خاشع بود به طواف آمد، چون نزدیک رکن رسید، مردم به کناری رفتند تا او به آسانی دست بر رکن ساید. این هیبت و حرمت، شامیان را شگفت زده کرد. از هشام پرسیدند «این مرد کیست؟» هشام گفت: «نمی دانم.» فرزدق که آنجا بود گفت: «اما من او را می شناسم.» و فالبداهه قصیده ای در ستایش و مدح آن امام بزرگ سرود، قصیده اینگونه شروع می شود.
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هذا الذی یعرف البطحاء و طاته *** و البیت یعرفه والحل و الحرم الی آخر

او کسی است که بطحاء جای پایش را شناسد. و حرم و بیرون حرم به او آشناست.

اشعار چندین بیت دارد. (برای اطلاع به کتب مربوطه مراجعه شود). با سرودن این اشعار، هشام به خشم آمد و فرزدق را به زندان انداخت و برخی گفته اند که او را تبعید کرد. حضرت علی بن الحسین (ع)، دوازده هزار درهم برای او صله فرستاد. فرزدق آن را برگرداند و گفت: «من برای رضای خدا آن را سرودم.» اما حضرت سجاد (ع) فرمود: «ما اهل بیت چیزی را که بخشیدیم، پس نمی گیریم.» و فرزدق آن هدیه را پذیرفت.

یکی از مورخین به نام یافعی متوفای سال 768 ه_.ق می گوید: «به فرزدق، مکرمتی نسبت داده اند که در آخرت برای او امید رحمت می رود و آن همین سروده است.»

البته در مورد ابیات این قصیده، اختلاف نظر است. شمار این ابیات را برخی (البیان و التبیین، زندگانی علی بن الحسین ص 128) 2 بیت گفته و غالب مورخین از 26 تا چهل و یک بیت گفته اند.

آنچه که مسلم است اینکه:اشعاری را فرزدق کنار مسجدالحرام برای ستایش علی بن الحسین (ع) سروده اما اینکه در طول ششصد سال که از آن تاریخ گذشته، ابیاتی را شعرای دیگر اضافه کرده یا تمام 41 بیت، به نام فرزدق ثبت شده است، بسیار سخت و دشوار است قضاوت بر آن!!

فرزدق، دیوان مشهوری دارد که بارها چاپ شده است. از جمله در پاریس (1875- 1870) وی سالها پس از واقعه کربلا (عاشورا)، زنده بود و نقل شده که به خانه حضرت سکینه دختر امام حسین (ع) می رفت و برای اشعارش از او صله می گرفت. (فرهنگ عاشورا محدثی) سال 110 ه_.ق، حدود صد سالگی در بادیه بصره از دنیا رفت.
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من_اب_ع

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین به نقل از بیشتر منابع تاریخی 

سیدجعفر شهیدی- زندگانی علی بن الحسین علیه السلام 

ابن خلکان- وفیات الاعیان- جلد 3 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سخنان حسین بن علی علیه السلام جامعه مدرسین قم 

دائرة المعارف فارسی مصاحب 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

فرزدق زندگینامه شعرا امام سجاد (ع) ادبیات عرب داستان تاریخی

ابوخالد کابلی
«ابوخالد کابلی وردان» ملقب به «کنکر»، از رجال شیعی سده اول قمری و از اصحاب امام سجاد (ع) بود. کنکر عنوانی بود که مادرش او را با این نام می خواند و در روزگار خود میان عامه مردم به آن شهرت نداشت. نام او را «ابویحیی» هم نوشته اند.

وطن اولیه ابوخالد، کابل بود. با اینکه تصریحی به سال ورود او به حجاز نشده است، ظاهر روایات، حکایت از آن دارد که او در طول حضور خود در حجاز، زمانی که در صحبت امام سجاد (ع) بود، دست کم یکبار با کمک امام (ع)، به کابل سفر کرد.



صحابی امام سجاد (ع) 

نوشته اند که او در ابتدای اقامت در مدینه، محمدبن حنیفه را امام می دانست و مدتی طولانی او را مانند امامی واجب الطاعه خدمت می کرد. ابوخالد در مدت ملازمت با محمدبن حنیفه از اشارات او درباره مقام والای امام سجاد (ع) و احترام فوق العاده ای که محمد برای آن امام قائل بود و همچنین با راهنمایی و اصرار یحیی بن ام طویل، به دیدار امام (ع) نائل شد و چون امام او را با نام دوران کودکی اش، کنکر، خطاب کرد، به امامت آن حضرت یقین کرد. زمانی که به ملازمت امام سجاد (ع) درآمد، مقامی به دست آورد که او را «باب» و یکی از ثقات و حواریون امام دانستند. فضل بن شاذان، ابوخالد را یکی از پنج نفری می شمارد که در اوایل امامت حضرت سجاد (ع) از شیعیان ایشان به شمار می آمدند.
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یکی از روایات معتبر مربوط به تغییر عقیده ابوخالد درباره امامت، حکایت مربوط به شهادت و حکمیت حجرالاسود است که در روایتهای گوناگون به نحوی با ابوخالد ارتباط دارد و سرانجام منجر به تغییر عقیده او در مورد امام بر حق می شود. درباره تلاش او در جستجوی امام بر حق، روایت دیگری دلالت بر آن دارد که او زمانی به نزد حسن مثنی رفته و از او درباره میراث امامت پرسیده و چون از او ناامید شد، به آستان امام سجاد (ع) رفت.

در زمان افزایش سختگیری حکام اموی بر شیعیان که در طی آن افرادی مانند یحیی بن ام طویل کشته شدند، ابوخالد به مکه فرار کرد و مدتی در آنجا پنهان شد.



پایان عمر 

تاریخ درگذشت ابوخالد مشخص نیست، اما او علاوه بر امام سجاد (ع)، دوره امام باقر (ع) (امامت: 95-114ه.ق) را هم درک کرده و به جرگه اصحاب آن حضرت درآمد.

علاوه بر این دو امام، ابوخالد از افرادی مانند اصبغ بن نباته و یحیی بن ام طویل روایت کرده است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

ابن شهر آشوب- مناقب آل ابی طالب 

فضل بن حسن طبرسی- اعلام الوری 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار

کلی__د واژه ه__ا

ابوخالد کابلی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) اثبات امامت امام سجاد (ع) یقین تشیع

ابراهیم اشتر نخعی
ابوالنعمان ابراهیم اشتر نخعی از شیعیان و سرداران مشهور عرب و از مخالفین بنی امیه و بازوی توانمند مختار ثقفی در خونخواهی امام حسین (ع) و اصحاب آن حضرت.
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پدرش: مالک اشتر صحابه خاص علی بن ابیطالب (ع).

از زندگی ابراهیم قبل از قیام مختار قهرمانی هایش شاخص و معروف بود مثل اینکه در جنگ صفین که نوجوانی کم سن و سال بود در کنار پدرش در سپاه امیر مؤمنان علی (ع) جنگید و در حادثه عظیم لیله الهریر بر ارتش شام شکست بزرگی وارد کرد و مورخین گفته اند که او در اینگونه حوادث چون شیر خشمناک و همچون صاعقه ای بی امان بر قلب دشمن می تاخت و از راست و چپ دشمن را می راند و رجز می خواند.

اما آوازه او از زمانی است که مختار ثقفی خواست بر علیه امویان به خونخواهی حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) و یارانش قیام کند.

با اینکه در این قیام، بسیاری از بزرگان و سران شیعه نقش فعال داشتند ولی هیچکس به اندازه ابراهیم موثر نبود و قطعا اگر چنین شخصیتی در کنار مختار وجود نداشت آن نهضت فاتح و پیروز نمی شد.



چگونگی پیوستن ابراهیم اشتر به مختار ثقفی

سال 60 ه.ق مختار بعد از شکست توابین و شهادت سلیمان بن صرد خزاعی رئیس آنها و آزادیش از زندان که توسط زبیری ها به حبس افتاده بود تصمیم گرفت برای دفاع از ضعفا و انتقام خون اهل بیت پیامبر (ص) و جهاد با دشمنان خدا از شیعیان دعوت کند تا برای قیام آماده شوند. او مخفیانه مشغول اینکار شد و به عنوان نماینده محمد بن حنفیه فرزند علی بن ابیطالب (ع) و برادر حسین بن علی (ع) مردم را به سوی خود فرا می خواند و دنبال افراد نیرومند و پرنفوذی بود تا بتواند پایگاه اجتماعیش را با حمایت آنها محکم کند، لذا ابراهیم اشتر را که از لحاظ شهرت تشیع پدرش و بزرگ زادگی مقامی بلند داشت و از حیث شجاعت و نفوذ خودش در میان قبیله نخعی های کوفه موید و معروف بود انتخاب، و پس از مذاکراتی او را به خود جلب کرده از این راه موضعش را در کوفه تقویت نمود.
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مختار در شب پنجشنبه 14 ربیع الاول سال 66 ه.ق با نیروهایش جنگی را علیه اشراف کوفه و آل زبیر آغاز کرد و ابراهیم را اختیار داد تا علیه سپاه عبدالله بن مطیع حاکم کوفه از طرف حکومت زبیری بجنگد. ابراهیم یکی دو روز قبل از جنگ در یک نزاع با رئیس پلیس ابن مطیع درگیر شد و او را کشت و سرش را جدا کرد و سپاه آنها را متفرق نمود و بعد در جریان تسخیر شهر کوفه همراه سپاه مختار نبرد کرد که نهایتا پیروز شدند و کوفه به دست مختار افتاد و عبدالله بن مطیع با سپاهش عقب نشینی کرد و شکست خورد و به طور پنهانی فرار کرد.



صحیفه دیگری در تاریخ از ابراهیم

گویا از زندگی او در این قسمت تاریخ بسیار پررنگ می شود و تحولات روشنی هر روز شهرتش را بیشتر می کند. همان سال 66 ه سپاهی بزرگ از سوی عبدالملک بن مروان و دولت بنی امیه در شام به فرماندهی عبیدالله بن زیاد به مقابله با کوفه و مختار می آید. مختار یک گروه 3000 نفری برای سرکوبی آنها فرستاد اما روشن بود که نمی توانند در برابر سپاه 6000 نفری شام مقاومت کنند لذا فورا مختار کسی را دنبال ابراهیم فرستاد و از او یاری خواست و با یادآوری دوستی پدرش با علی بن ابیطالب (ع) و خاندان آن حضرت او را در طلب خون حسین بن علی (ع) و یارانش از قاتلان آن حضرت تحریک کرد این معنی آشکارا پایگاه بلند او در قیام و اعتماد مختار به رهبری او را می رساند. ابراهیم این درخواست را پذیرفت به شرط آنکه کار را به او واگذار کند.
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سال 67 ه.ق به سرداری لشگر مختار منصوب و مأمور به جنگ با سپاه ابن زیاد و دشمنان و قاتلان حسین (ع) شد. ابراهیم با مختار وداع و کوفه را ترک کرد و به طرف دشمن رفت و هردو سپاه در کنار نهر 'خازر' 5 فرسخی زمین موصل در دهی به نام 'باربیثا [بامیثا]' به هم رسیدند. یکی از نیروهای ابن زیاد به نام عمیر بن حباب سلمی به طور مخفیانه با او ملاقات کرد و اطلاعاتی را در اختیارش گذاشت.

ابراهیم با رشادت تمام لشگرش را آراست سردارانش را آماده کرد و با شتاب پس از سپیده صبح در حالی که هنوز سپاه دشمن در خواب بود فرمان رفتن داد و خود در رأس لشگر مردم را از جنایات ابن زیاد آگاه کرد کارهای زشت او را شمرد و گفت: «این عبیدالله بن مرجانه کشنده حسین پسر علی (ع) و فاطمه (س) است.» و چهره خبیث او را برای سپاه شام معرفی نمود و در نهایت با آن شامیان جنگ سختی کرد. هرچند به گفته برخی مورخان چون (بلاذری) در آغاز جنگ جناح چپ سپاه ابراهیم شکستی خورد ولی او با سر برهنه در میان لشگرش آنقدر فریاد زد و همه را بر علیه دشمن دعوت به ادامه کار کرد تا توانست سپاه شام را شکست سختی دهد و به دست خود عبیدالله بن زیاد قاتل اصلی امام حسین (ع) را کشت و سرش را از بدنش جدا نمود و برای مختار فرستاد بسیاری از آن سپاه از جمله همان عمیر بن حباب فرار کرده و عده زیادی خود را در نهر انداختند گفته شده که غرق شدگان بیشتر از کشته ها بودند.
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همچنین جنایتکاران دیگری چون: شرحبیل بن ذی الکلاع، حصین بن نمیر کوفی از فرماندهان سپاه شام که مدتها در جنگهای مختلف علیه عراق شرکت داشتند به دست او و سپاهش هلاک شدند و به نقل تاریخ جسد آنها را بعد از کشته شدن سوزاندند.

ابراهیم پس از این پیروزی بزرگ حاکم شهر موصل شد و آنجا را مقر استانداری خود کرد. بر تمام منطقه شمال و غرب عراق تسلط یافت و بعضی از یارانش را به حکومت شهرهای تحت امرش گذاشت. اما دیگر حاضر به بازگشت به کوفه برای حمایت مختار نشد. تا زمانی که «مصعب بن زبیر» به تحریک شورشیان کوفه به آنجا تافت و با مختار جنگید و او را کشت.

در آن موقع ابراهیم که از فرمانداران مختار بود برای مصعب نامه نوشت و از او امان خواست. مصعب نیز سال 67 ه.ق از ابراهیم خواست تا با او و برادرش عبدالله بن زبیر رئیس زبیریان بیعت کند و به اطاعت آنها درآمده و به کوفه رود.

ابراهیم چنین کرد و در خدمت حکومت آل زبیر درآمد.

بنا به فرمان معصب مدتی از حاکمیت موصل و جزیره و... کناره گرفت و به جنگ ازارقه ماموریت یافت اما مجددا حاکم همان مناطق شد. از طرف دیگر عبدالملک بن مروان مهره بنی امیه و حاکم شام که همه جا جز شام را در تسخیر آل زبیر دید به جهت دفع شر آنها مصعب عزم سرزمین عراق و براندازی آنها را کرد لذا به یاران مصعب از جمله ابن اشتر نامه نوشت و با طمع حکومت عراقین او را دعوت به همکاری نمود.
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اما ابراهیم نامه را سربسته نزد مصعب برد و ماجرا را تعریف کرد و گفت: «هرگز بنی امیه را بر علیه زبیریان یاری نمی دهم.»

از این رو جنگی بین سپاه مصعب به فرماندهی ابن اشتر و عبدالملک درگرفت که اردوگاهش نزدیک بغداد در دیر جاثلیق بود و در این جنگ پسر مالک اشتر به رغم شجاعت و شهامت زیاد به علت خیانت یکی از دشمنان به نام عتاب بن ورقاء تمیمی بنابر توطئه قبلی با عبدالملک شکست خورد و از پای درآمده و کشته شد. ظاهرا سرش را نزد عبدالملک بردند و بدنش را غلامان حصین بن نمیر سوزاندند. بعضی مورخین این واقعه را سال 71 ه.ق و اکثرا سال 72 ه.ق می دانند.



دیدگاه برخی بزرگان

علامه سیدمحسن امین، علامه مجلسی و بلاذری او را در شجاعت و وفاداری، سخاوت و ایمان ستوده اند.

ابن حجر عسقلانی از قول 'ابن حبان' او را از راویان موثق شمرده که از پدرش مالک اشتر و عمر بن خطاب روایت کرده است. پسر او (مالک بن ابراهیم) و مجاهد نیز از او روایت کرده اند. بعضی شعرا در رثای او شعر سروده اند. ابوالفرج اصفهانی ابیاتی به او نسبت داده است.

من_اب_ع

دینوری- اخبار الطوال 

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از «الکامل، تاریخ طبری» وقعه الصفین و دهها منبع دیگر 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- جلد 2 

دائره المعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا
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کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم اشتر نخعی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) قیام های تاریخی مختار ثقفی

سعید بن جبیر عالم مجاهد
نیای پنجم شیخ مفید سعید بن جبیر تابی، همان دانشمند آزاده ی معرف و مجاهد بی امان که در شمار بزرگترین دانشمندان و روحانیون و پرهیزگاران و مجاهدان عصیانگر تاریخ جای دارد.

همان که در «علی شناسی» و مرزبانی انسانیتهای جاوید و حماسه های مقدس، نقش تاریخی جاودانش پیوسته با سپیده دمان می تابد، و خون جوشانش سرخی خون آفرین شفق سرخ را متلألی تر می سازد.

سعید بن جبیر را «اعلم تابعین» در علم تفسیر قرآن دانسته اند و گفته اند: «هیچکس بر روی زمین یافت نمی شود، مگر اینکه به علم سعید بن جبیر نیازمند بود.» او از تربیت یافتگان مکتب تشیع بود، و از شاگردان و پیروان امام چهارم، حضرت علی بن الحسین (ع).

امام چهارم او را می ستود و او در نشر علم و فضیلت استوار می کوشید.

کتابهای تفسیر سنی و شیعه از نقل اقوال وی پر است. سعید کتابی در «تفسیر قرآن» نوشت و این علم را به آیندگان سپرد. امام صادق (ع) نیز درباره او سخن گفت و فرمود که: «حجاج بن یوسف ثقفی او را به علت عقیده به تشیع کشت» برخی او را نخستین کسی دانسته اند که در «علم تفسیر» کتاب نوشته است.

جالب توجه است که این عالم بیدار دل، به هنگامی که گروهی به سرکردگی عبدالرحمن بن اشعث، بر سفاک معروف حجاج ثقفی خروج می کنند او نیز به آنان می پیوندد، و برای ریشه کن کردن ظلم و ظالم، اقدام به مبارزه ی مسلحانه می کند. سعید بن جبیر به جز مقام علمی، اهل علوم باطنی و مراحل روحی و مقامات و کرامات بود. و البته عالمی که تا آن اندازه به امام نزدیک باشد، باید چنین باشد.

ص: 9331






کراماتی از او در مآخذ نقل شده است. ابعاد زندگی این مرد بزرگ می تواند نمایانگر چگونگی تربیت در مکتب شیعه باشد. یک فرد هم عالم است و مطلع از اصطلاحات و مراتب علمی، هم اهل عمل باطنی و تهذیب نفس و کرامات و حیات قلبی و هم در صدد مبارزه با ظلم و ظالم، برای نجات مظلومین، تا جایی که در این راه به شورشیان می پیوندد و بر قدرت وقت مسلحانه خروج می کند.

سرانجام این قدیس بزرگ و اعلم مفسران تابعین در راه ولای علی (ع) و دفاع از مذهب عدالت، به سخت ترین صورت شهید می شود.

جریان مقابله ی او را با حجاج به هنگام شهادت و شهامت روحی او را چنین آورده اند:

حجاج: «تو شقی بن کسیر هستی!»

سعید: «مادرم مرا بهتر می شناخته است، او مرا سعید بن جبیر نامیده.»

حجاج: «درباره ی ابوبکر و عمر چه می گویی؟ آیا آنان در بهشتند یا دوزخ؟»

سعید: «اگر وارد بهشت شوم و اهل بهشت را ببینم می فهمم که چه کسانی در بهشتند، و اگر وارد دوزخ شوم و دوزخ را ببینم، می فهمم که چه کسانی در دوزخند.»

حجاج: «درباره ی خلفای دیگر چه می گویی؟»

سعید: «من وکیل آنان نیستم.»

حجاج: «کدام یک را دوست تر داری؟»

سعید: «هرکدام خدا از آنان خشنودتر باشد.»

حجاج: «خدا از کدام خشنودتر است؟»

سعید: «علم این نزد خداوندست. خداست که اسرار و باطن هرکس را می داند.»

حجاج: «نمی خواهی به من راست بگویی!»

سعید: «اینطور نیست، بلکه دوست ندارم به تو دروغ بگویم.»
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حجاج: «می خواهم تو را بکشم، چطور می خواهی کشته شوی انتخاب کن!»

سعید: «تو انتخاب کن، زیرا قصاص در پیش است، هر طور مرا بکشی قصاص می شوی!»

حجاج: «او را بکشید!»

سعید: رو به قبله کرد و گفت: «انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، حنیفا مسلما، و ما انا من المشرکین؛ روی خود را با همه ی وجود، به نام مسلمانی پاکدین، به سوی خدا می کنم، او که آسمان ها و زمین را بیافرید، من خدای یگانه را می پرستم.» (انعام/ 79)

حجاج: «روی او را از قبله برگردانید!»

سعید: «فاینما تولوا فثم وجه الله؛ روی خود را به هر سوی برگردانید به سوی خداست.» (بقره/ 115)

حجاج: «صورتش را روی خاک بگذارید!»

سعید: «منها خلقناکم، و فی؛ و دوباره به دل خاک باز می گردانیم، و بار دیگر از خاک بیرونتان خواهیم آورد.» (طه/ 55)

و بدینگونه این مجسمه ی فضیلت و جهاد و اعتقاد را، حجاج ابن یوسف ثقفی، والی خون آشام عراق از طرف حکومت اموی شام، به شهادت رسانید، به سال 95 هجری، در سن 49 سالگی و خود پس از کشتن سعید بن جبیر بیش از 15 شب زنده نماند، و به دردی بی درمان به بدترین گونه به هلاکت رسید.

و دوباره داستان پاکان و پلیدان، و خوشبختان و بدبختان تکرار گشت، آنان که به پاکی رفتند و در راه پاکیها و آنان که به پلیدی رفتند و در راه پلیدی ها، آنان که سعدا بودند و سعادتمندان و آنان که اشقیا و شقاوت پیشگان... و همواره عاقبت خوب از آن پاکان است و از آن آنان که پاکی را برگزیدند.
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من_اب_ع

میرحامد حسین- محمدرضا حکیمی- صفحه 81-85

کلی__د واژه ه__ا

سعید ابن جبیر زندگینامه تشیع شهادت اصحاب چهارده معصوم (ع) دانشمندان


دشمنان

مسلم ابن عقبه
مسلم بن عقبه، از جنایتکاران تاریخ که بعد از حادثه عاشورای حسینی، در واقعه حره به فرمان یزیدبن معاویه، دست به کشتار مردم مدینه و غارتگری زد. او از سرداران معاویه و یزید بود و زمان پیامبر اسلام را نیز درک کرده بود. او در زمان پیامبر، در «غلطفان» اسیر شد و زنی از انصار او را خرید و آزاد کرد. مسلم، یکی از بزرگترین جنایات زمان «اموی» را مرتکب شد. زمانی که 'یزیدبن معاویه' در مقابل شورش مردم مدینه بر ضد امویان و برای سرکوبی آنها که مسلمانانی از مهاجرین و انصار بودند، سپاهی را از شام به فرماندهی مسلم بن عقبه، به مدینه فرستاد، دستور داد مدت سه روز به شهر مدینه و همه چیز و مردم حمله کنند و بعد از پیروزی می توانند شهر را غارت و آنچه را می خواهند، از خانه های مردم تصاحب کنند. آنان در وقت اعزام، سهمیه خود را از بیت المال بطور کامل گرفته و علاوه بر آن صد دینار اضافی به آنها داده شد. سپاه پنجهزار نفری مسلم، همه دستورهای یزید را در این باره انجام داد، کشتار فجیع و جنایت های زیادی کرد. در این پیکار که میان مردم شام و مردم مدینه، در محلی بنام «حره و اقم» بود، بسیاری از زنان و کودکان مورد هجوم واقع و به دستور یزید و اجازه مسلم اسیر شدند. مسلم، بسیاری از اسیران را که شامل تعدادی از قریش بودند، کشت. در میان آنها کسانی از صحابه پیغمبر نیز بودند که بعد از کشته شدن، سرشان را از تن جدا کردند. (تاریخ طبری، الامامه و السیاسه). تعداد کشتگان این واقعه را بنا به نقل مختلف تاریخ از 6500 نفر تا 11700 نفر گفته اند که تعداد زیادی از آنها مهاجرین و انصار و فرزندانشان بود. برخی مورخین گویند که آنها انتقام خون کشته شدگان جنگ بدر را از فرزندان انصار گرفتند. 
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مسلم بن عقبه این قتل عام مردم مدینه را بهترین عمل خود بعد از گفتن لااله الاالله می دانست و می گفت خدایا تو میدانی که من در مورد هیچ خلیفه ای (نه پنهان و نه آشکار) نافرمانی نکرده ام. مسلم، به خاطر کارهای ننگین و وحشیانه اش، معروف به 'مسرف' و 'مجرم' شد. برخورد دیگری از مسلم بن عقبه با امام چهارم شیعیان، علی بن الحسین (ع) در تاریخ نقل شده که بعد از سرکوب مردم مدینه، مسلم از مردم آنچنان بیعت برای یزید گرفت که خود را برده و غلام یزید بدانند ولی با علی بن حسین (ع) بصورت عادی بیعت شد، درحالی که قبل از آمدن امام نزد مسلم، او به امام و اجدادش دشنام می داد. بعد از رفتن امام، علت را از او پرسیدند، مسلم گفت: «این برخورد خواسته من نبود، لکن قلب من از رعب و وحشت پر شد.»



مرگ مسلم بن عقبه

سپاه شام بعد از سرکوبی شورش مدینه به فرماندهی مسلم به طرف مکه رفت تا 'عبدالله بن زبیر' را که مخالفت با امویان داشت، به همین سرنوشت دچار کنند ولی مسلم در بین راه مرد. مرگ او در سال 64 هجری قمری و قبل از مرگ یزید اتفاق افتاد.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا به نقل از: انساب الاشراف (احمد بلاذری)، تاریخ طبری (جعفریان)، الامامه و السیاسه (ابن قتیبه) 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

مسلم ابن عقبه زندگینامه ظالم قاتل دشمن امام سجاد (ع) بنی امیه پست حکومتی یزید ابن معاویه واقعه حره
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بستگان

شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام
شهربانو، دختر یزدجرد ساسانی و همسر امام سوم شیعیان و مادر حضرت سجاد، امام چهارم شیعیان. او دختر یزدگرد یا یزدجرد بن شهریار بن شیرویه بن خسرو پرویز است. البته شیخ کلینی در اصول کافی به این شکل آورده که 'سلامه بنت یزد جرد بن شهریار بن شیرویه بن کسری ابرویز' و شیخ مفید می گوید: دختر یزدگرد بن شهریار بن کسری.

یزدگرد آخرین پادشاه ایرانی است. بنابر نقل تاریخ این بانو، به دست مسلمانان اسیر شد و در زمان عمر، در مدینه، او و خواهرش را نزد عمر، در مدینه آوردند و دختران مدینه برای دیدن دختر پادشاه به تماشا آمدند. غیر دختران پادشاه همه را فروختند، علی (ع) به عمر گفت: «با دختران پادشاه مثل کنیزان نباید رفتار کرد». او را به مسجد آوردند، مسجد از شعاع روی او روشن شد و چون عمر خواست روی او را ببیند، صورت خود را پوشاند و گفت: «اف، سیاهرو زباد هرمز». عمر خیال کرد که او را دشنام می دهد، لذا قصد کرد که او را آزار دهد، ولی امیرالمؤمنین علی (ع) به او گفت: «شایسته نیست که تو با او چنین کنی، او را آزاد بگذار و مخیر کن که از مسلمانان، هر که را می خواهد برای خود انتخاب کند و این را به حساب غنیمت او گذار.»

پس عمر او را مخیر کرد، دختر آمد و حسین بن علی (ع) را انتخاب کرد. آنوقت امیرالمؤمنین به او گفت: «اسم تو چیست؟» گفت: «جهان شاه»، حضرت به او گفت: «بلکه نامت 'شهربانو' باشد (البته در روایات، یک یا دو نام دیگر برای این بانو ذکر شده که این مشکلی نیست و امکان دارد.)» و به این طریق او به همسری حضرت حسین بن علی (ع) در آمد و امام سجاد، حضرت زین العابدین را به دنیا آورد. (گویند در آن مسجد و مجلس، سلمان فارسی مترجم بود) و به امام سجاد 'ابن الخیرتین' یعنی پسر دو برگزیده می گفتند. برگزیده خدا از عرب هاشم و از عجم فارس. البته در بعضی از احوالات این قصه، اختلاف است. بعضی ها معتقدند که در زمان عمر بوده، بعضی ها گویند که در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) بوده است. ولی آنچه مسلم است حضرت علی (ع)، او را به فرزند خویش حسین بن علی (ع) داد که امام زین العابدین از او متولد شد. بی بی شهربانو، در زمان تولد حضرت سجاد موقع زایمان در مدینه وفات کرد. این واقعه در سال 38 ه_ ق بود، از این رو، این بانوی بزرگ در واقعه کربلا و شهادت حسین بن علی (ع)، زنده نبود و حضور نداشت.
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تذکر

مطلبی که باید گفت اینکه: بقعه «بی بی شهربانو» در کوه 'ری' که به این بانو نسبت داده می شود و می گویند مدفن مادر امام سجاد (ع) است و در گذشته های دور، بعضی از مؤلفان «کوه طبرک» می گفتند، کاملا بی اساس و خلاف واقع است. در این مسئله نه تنها حدیثی از موصومی نداریم، بلکه در هیچیک از مأخذ باستانی از منابع تاریخی یا کتب رجال و تراجم احوال یا مسالک، از مدفون بودن او در «ری» چنین سخنی نیست. تنها در اقوال متأخرین، داستانهایی شبیه داستان کودکان به چشم می خورد. تمام آثار باستانی که در کوه بی بی شهربانو فعلی و یا طبرک قدیم، وجود دارد متعلق به زرتشتیان ری قبل از اسلام است و این بقعه هم یکی از آنهاست. البته کلمه 'شهربانو' و نام این مکان درست است و به معنی ملکه کشور است. این لقب را در زمان عهد باستان، زرتشتی ها به ناهید که (فرشته و معبود زنان و دختران بود) میدادند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج1 

دائرة المعارف تشیع به نقل از کافی، شیخ مفید، شیخ طبرسی 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام زندگینامه ساسانیان ایرانیان امام حسین (ع) امام سجاد (ع) مادر همسر

زید ابن علی ابن الحسین
زید از فرزندان والامقام امام سجاد (ع) بود. کنیه اش ابوالحسین و مادرش ام ولد بود. بعد از امام محمد باقر (ع) از دیگر برادران خود والا مقام تر بود و به پرهیزکاری و شجاعت شهرت داشت. زید علیه حکومت بنی امیه قیام مسلحانه کرد، و برای امر به معروف و نهی از منکر و به انتقام خون امام حسین (ع) به پا خاست. او در 42 سالگی به شهادت رسید. او را حلیف القرآن می گفتند، یعنی کسی که پیوسته مشغول تلاوت قرآن است. پس از حضرت زین العابدین (ع)، بسیاری از شیعیان به امامت او معتقد شدند، زیرا او علیه حکومت اموی قیام و مردم را دعوت به پیروی از کسی کرده بود که مورد رضایت آل محمد (ص) باشد، و بسیاری از مردم گمان می کردند آن شخص، خود اوست، در حالی که منظور او برادرش، امام محمد باقر (ع) بود.

ص: 9337






جایگاه زید بن علی نزد امامان شیعه بسیار والا بود و شهادتش موجب غصه ی امام صادق (ع) شد. پیرامون شخصیت این امامزاده جلیل القدر، مطالب زیادی در روایات اسلامی وارد شده: روایاتی درباره تولد و نامگذاری اش، مادر بزرگوارش، محبت فراوان امام سجاد (ع) به او، علم، و تقوا و کمالات روحی و فضائل اخلاقی اش، و نیز پیرامون گفتگوهایش با بعضی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام. غیر از اینها روایاتی نیز درباره ی شجاعتش و قیامش بر ضد حکومت اموی در شهر کوفه، شهادت مظلومانه و به دار آویخته شدنش در این شهر در تاریخ ثبت شده است.

زید به امامت ائمه هدی (ع) اذعان داشت و اگر در قیامش پیروز می شد، حکومت را به امام صادق (ع) تحویل می داد. او از مقام بسیار بلندی نزد خداوند در روز قیامت برخوردار است، با این حال اگر در حین قیام، نظر امام زمان خود، حضرت صادق (ع)، را مطلقا مراعات می کرد، به مقام بلندتری دست می یافت.

من_اب_ع

علامه محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج46 صفحه 168 الی 209 حدیث 12 الی 87 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

زید ابن علی ابن الحسین قیام های تاریخی شهادت زندگینامه امام سجاد (ع) فضایل اخلاقی

محمد ابن قاسم
'محمد بن قاسم' از نوادگان امام سجاد (ع) است که در دانش و دیانت و پارسایی از چهره های ممتاز عصر خود بود و چون معمولا جامه پشمی – سفید رنگ، خشن بر تن می کرد، او را صوفی می گفتند. وی در دوران معتصم نهضت خود را از طالقان شروع کرد. 'ابراهیم بن عبدالله عطار' یکی از یاران محمد می گوید: «در مرو همراه چند نفر دیگر در میان مردم پراکنده شدیم تا آنان را به پیوستن به قیام محمد بن قاسم فرا خوانیم. زمان زیادی نگذشت که چهل هزار نفر دعوت ما را پذیرفتند و ما از تمامی آنان بیعت گرفتیم. پس از این محمد به سوی طالقان رفت، در آنجا نیز در پی تلاش ما، جمعیت زیادی گرد او جمع شدند. محمد در طالقان اعلان جنگ کرد، بین او و نیروهای عبدالله طاهر امیر خراسان جنگهای بسیاری در گرفت و محمد موفق شد شکستهای سختی بر نیروهای حکومتی وارد آورد تا آنکه عبدالله ناچار شد از در نیرنگ وارد شود، در یکی از این جنگها با تقسیم لشگر خود به بخشهای مختلف و استفاده از نیروی کمین توانست انقلابیون را شکست دهد. با این حال محمد موفق شد به سمت «نسا» حرکت کند و در آنجا پنهان گردد، ما نیز به اطراف، پراکنده شدیم و مردم را به سوی او دعوت کردیم.»

ص: 9338






حکمران خراسان که از دست نیافتن به 'محمد بن قاسم' سخت به خشم آمده بود، فرمانده نظامی خود را خواست و به او گفت هزاره سواره نظام نخبه برایت برگزیدم و دستور داده ام صد هزار درهم در اختیارت بگذارند تا صرف امور نظامی کنی، از اسبان من نیز سه اسب نجیب برگزین تا با آنها رفت و آمد کنی، راهنمایی هم برای تو معین کردم، هزار درهم به او بر و او را بر یکی از سه اسب نشان و در پیش نقش خود به حرکت درآور. چون به یک فرسخی «نسا» رسیدی، نامه ای را که به تو داده ام بگشای و به مضمونش عمل کن و از مأموریت محوله سر متاب و بدان که در میان همراهانت جاسوسی گماشته ام که شمارش نفسهای تو را نیز به من گزارش می کند. از سرپیچی دستور بپرهیز و بسیار مراقب باش چه آنکه می دانی در صورت تخلف با تو چه خواهم کرد.

این فرمان بیانگر دو نکته مهم است: نخست، میزان قدرت و موقعیت نظامی محمد بن قاسم را ترسیم می کند که به رغم شکست او از دشمن و پراکنده شدن نیروهایش، دشمن از او این همه وحشت می کند و برای دستگیری اش آن تدابیر نظامی را به کار می گیرد. دیگر آنکه میزان وحشت حکمرانان خراسان را از تمایل فرمانده برگزیده اش به انقلابیون روشن می سازد؛ به همین جهت چندین بار با بیانهای گوناگون او را از مخالفت فرمانش بر حذر می دارد و به او گوشزد می کند که جاسوسی بر او گمارده است که حتی نفسهای او را به اطلاع وی می رساند.

ص: 9339





فرمانده با اجرای دقیق فرمان توانست محمد بن قاسم و هم رزمش ابوتراب را دستگیر کند و در حالی که آنان را سخت دربند کشیده بود به نیشابور برد. وقتی عبدالله بن طاهر چشمش به محمد افتاد و او را با آن وضع دید، بر فرماندارش فریاد بر آورد: «وای بر تو ابراهیم! آیا از خدا نترسیدی که با این مرد صالح چنین کردی و او را با این زنجیرهای سنگین به بند کشیدی؟!» فرمانده در پاسخ گفت: «ای امیر! ترس از تو ترس از خدا را از یادم برد و نیز وعده ای که به من دادی عقلم را ربود.»

به دستور حکمران خراسان غل و زنجیر سنگین را از پای محمد گشودند و زنجیر سبکتری بر پای او زدند و او را به زندان افکندند. محمد مدت سه ماه در زندان عبدالله بود. وی سعی می کرد جریان دستگیری محمد را از مردم پنهان دارد. چون او در منطقه خراسان هواداران بسیاری داشت و بیم آن می رفت که در صورت اطلاع علیه نیروهای حکومتی شورش کنند. محمد بن قاسم را از نیشابور به بغداد برده و به دستور معتصم به زندان افکنده شد. ولی دیری نپایید که با طرح ماهرانه ای از زندان گریخت و به واسط رفت و در آنجا پنهان گشت. وی دوران معتصم، واثق، و مدتی از دوران متوکل، را در خفا به سر برد و به نقلی در زمان متوکل دوباره دستگیر شد و تا آخر عمر در زندان به سر برد و به گفته برخی مسموم شد و به شهادت رسید.

من_اب_ع

امام هادی (ع)

ص: 9340





کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن قاسم زندگینامه قیام های تاریخی امام سجاد (ع) بنی عباس شهادت


شخصیت های معاصر


امام صادق(ع)


احادیث

اثبات وجود خدا از راه فطرت و وجدان
شخصی آمد خدمت امام صادق (ع) و عرض کرد: به چه دلیل من به وجود خدا اعتقاد پیدا کنم؟ امام از راه تحلیل وجدانی وارد شد، فرمود: هیچ اتفاق افتاده که سوار کشتی شده باشی؟ گفت: بله. فرمود: و هیچ اتفاق افتاده که باد تندی بوزد و دریا فوق العاده متلاطم بشود (و شاید این تعبیر هم باشد که کشتی شکسته باشد) به طوری که از همه چیز مأیوس شده باشی؟ گفت: اتفاقا پیش آمده است. فرمود: در همان وقت هیچ احساس کردی که قدرتی وجود دارد که اگر بخواهد، تو را نجات می دهد؟ گفت: بله. فرمود: او همان خداست. آن وقتی که تو از تمام اسباب و علل و عوامل بریده شوی، این وجدان توست که خواه ناخواه نمی گذارد تو مأیوس باشی؛ چون واقعا چنین چیزی در وجدان تو هست، حکم می کند که هست و وقتی مشیتش بر انجام کاری تعلق بگیرد، سلسله اسباب و مسببات در مقابل آن چیزی نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- ص 77

کلی__د واژه ه__ا

وجدان اثبات خدا داستان اخلاقی حدیث


چند حدیث پیرامون مساله وحی
روایات فراوانی پیرامون مساله وحی در منابع اسلامی وارد شده که گوشه هایی از این ارتباط اسرار آمیز پیامبران را با مبدء وحی روشن می سازد:

1- از بعضی از روایات استفاده میشود هنگامی که وحی بر پیامبر (ص) از طریق فرشته نازل میشد حال پیامبر عادی بود، اما هنگامی که ارتباط مستقیم و بدون واسطه برقرار میگشت، پیامبر (ص) سنگینی فوق العاده ای احساس می کرد، تا آنجا که گاه مدهوش میشد، چنانکه در توحید صدوق از امام صادق (ع) نقل شده که از حضرتش پرسیدند: «الغشیة التی کان تصیب رسول الله (ص) اذا نزل علیه الوحی؟ قال ذلک اذا لم یکن بینه و بین الله احد، ذاک اذا تجلی الله له؛ آن حالت مدهوشی که به پیامبر (ص) به هنگام وحی دست می داد چه بود؟ فرمود: این در هنگامی بود که در میان او و خداوند هیچکس واسطه نبود و خداوند مستقیما بر او تجلی می کرد!».

ص: 9341









2- دیگر این که هنگامی که جبرئیل بر آن حضرت نازل می شد بسیار مؤدبانه و توام با احترام بود، چنان که در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «کان جبرئیل اذا اتی النبی قعد بین یدیه قعدة العبید، و کان لا یدخل حتی لیستاذنه؛ هنگامی که جبرئیل خدمت پیامبر (ص) می آمد همچون بندگان در برابر حضرتش می نشست و هرگز بدون اجازه وارد نمیشد!».

3- از روایات دیگری استفاده میشود که پیامبر (ص) با یک توفیق الهی (و شهود باطنی) جبرئیل را به خوبی تشخیص می داد، چنان که در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: که فرمود: «ما علم رسول الله (ص) ان جبرئیل من قبل الله الا بالتوفیق؛ پیامبر (ص) نمی دانست جبرئیل از طرف خدا است مگر از طریق توفیق الهی».

4- در حدیث دیگری که از ابن عباس نقل شده تفسیری برای مساله مدهوش شدن پیامبر (ص) به هنگام نزول وحی دیده می شود که قابل توجه است. او می گوید: «کان النبی اذا نزل علیه وحی وجد منه الما شدیدا و یتصدع راسه، و یجد ثقلا (و ذلک) قوله إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا، و سمعت انه نزل جبرئیل علی رسول الله (ص) ستین الف مره؛ هنگامی که وحی به پیامبر (ص) نازل می شد احساس درد شدیدی می کرد و سر مبارکش درد میگرفت، و در خود سنگینی فوق العاده می یافت، و این همان است که قرآن می گوید ما به زودی بر تو گفتار سنگینی القاء میکنیم، سپس می افزاید: من شنیده ام که جبرئیل 60 هزار بار بر رسول خدا نازل شد!».
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 20 صفحه 500

کلی__د واژه ه__ا

وحی احادیث ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم جبرئیل

سازگاری عصمت پیامبران با تقیه و توریه آنان
آیا پیامبران تقیه می کنند؟

جمعی از آیه «الذین یبلغون رسلت الله و یخشونه و لا یخشون أحدا إلا الله و کفی بالله حسیبا؛ (پیامبران) کسانی هستند که پیام های خدا را می رسانند و از او میترسند و از هیچ کس جز خدا نمی ترسند، و خدا برای حسابرسی کفایت میکند» (احزاب/ 39) استفاده کرده اند که برای انبیاء هرگز تقیه کردن در ابلاغ رسالت جائز نیست، ولی باید توجه داشت تقیه انواعی دارد، تنها یک نوع از آن تقیه خوفی است که طبق آیه فوق در مورد دعوت انبیاء و ابلاغ رسالت منتفی است. ولی تقیه اقسام دیگری نیز دارد، از جمله تقیه تحبیبی و پوششی است.



منظور از تقیه تحبیبی آن است که گاه انسان برای جلب محبت طرف مقابل عقیده خود را مکتوم می دارد تا بتواند نظر او را برای همکاری در اهداف مشترک جلب کند. و منظور از تقیه پوششی آن است که گاه برای رسیدن به هدف باید نقشه ها و مقدمات را کتمان کند، چرا که اگر برملا گردد و دشمنان از آن آگاه شوند ممکن است آن را خنثی کنند.

زندگی انبیاء مخصوصا پیامبر اکرم (ص) پر است از اینگونه تقیه ها، زیرا می دانیم در بسیاری از مواقع هنگامی که حرکت به سوی میدان نبرد میکرد مقصد خود را مخفی می داشت. نقشه های جنگی او کاملا در خفا کشیده میشد، و استتار که نوعی از تقیه است در تمام مراحل اجرا می گشت.

ص: 9343








گاه برای بیان حکمی از روش مرحله ای که نوعی از تقیه است استفاده میکرد. فی المثل مساله تحریم ربا یا شرب خمر در یک مرحله بیان نشد، بلکه به فرمان خدا در چندین مرحله صورت گرفت یعنی از مراحل سبکتر شروع شد تا به حکم نهایی و اصلی رسید. به هر حال تقیه معنی وسیعی دارد که همان پوشاندن واقعیتها برای پرهیز و اجتناب از به خطر افتادن هدفها است و این چیزی است که در میان همه عقلای جهان وجود دارد و رهبران الهی هم برای رسیدن به هدفهای مقدسشان در پاره ای از مراحل آن را انجام میدهند، چنان که در داستان حضرت ابراهیم (ع) قهرمان توحید میخوانیم که او مقصدش را از ماندن در شهر در آن روز که بت پرستان برای مراسم عید به خارج شهر میرفتند مکتوم داشت، تا از یک فرصت مناسب برای درهم کوبیدن بتها استفاده کند.



و نیز مؤمن آل فرعون برای اینکه بتواند در مواقع حساس به موسی (ع) کمک کند و او را از قتل نجات دهد ایمان خود را مکتوم میداشت. و به همین جهت قرآن از او به عظمت یاد کرده، به هر حال تنها تقیه خوفی است که بر پیامبران مجاز نیست نه انواع دیگر تقیه.

گرچه سخن در این زمینه بسیار است اما با حدیثی پر معنی و جامع از امام صادق (ع) این بحث را پایان میدهیم: «التقیة دینی و دین آبائی، و لا دین لمن لا تقیة له و التقیة ترس الله فی الأرض، لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل؛ تقیه آئین من و آئین پدران من است، کسی که تقیه ندارد دین ندارد، تقیه سپر نیرومند پروردگار در زمین است، چرا که اگر مؤمن آل فرعون ایمان خود را اظهار میکرد مسلما کشته میشد (و رسالت او در حفظ آئین موسی به هنگام خطر انجام نمی شد)».
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آیا پیامبران هم توریه می کنند؟

قبلا لازم است بدانیم توریه چیست؟ توریه بر وزن توصیه که گاهی از آن تعبیر به معاریض نیز میشود این است که سخنی بگویند که ظاهری دارد اما منظور گوینده چیز دیگر است، هر چند شنونده نظرش متوجه همان ظاهر میشود، فی المثل کسی از دیگری سؤال می کند کی از سفر آمدی؟ او می گوید: پیش از غروب در حالی که پیش از ظهر آمده است، شنونده از ظاهر این کلام کمی قبل از غروب را میفهمد، در حالی که گوینده قبل از ظهر را اراده کرده، چرا که آنهم قبل از غروب است!. یا کسی از دیگری سؤال می کند غذا خورده ای؟ می گوید آری، شنونده از این سخن چنین میفهمد که امروز غذا خورده در صورتی که منظورش این است دیروز غذا خورده.



این نکته در کتب فقهی مطرح است که آیا توریه دروغ محسوب می شود یا نه؟ جمعی از فقهای بزرگ از جمله شیخ انصاری معتقد است که توریه جزء دروغ نیست، نه عرفا کذب بر آن صادق است، و نه از روایات اسلامی الحاق آن به کذب استفاده می شود، بلکه در پاره ای از روایات عنوان کذب رسما از آن نفی شده است. در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «الرجل یستاذن علیه فیقول للجاریة قولی لیس هو هاهنا فقال (ع) لا باس لیس بکذب؛ کسی دم در می آید و اجازه ورود به خانه می طلبد صاحب خانه (که مانعی از پذیرش او دارد) به کنیز میگوید: بگو: او اینجا نیست (و منظور از آن مثلا همان پشت در خانه است) امام ( ع) فرمود این دروغ نیست». ولی حق این است که در اینجا باید تفصیلی داد، و به عنوان یک ضابطه کلی گفت: هر گاه لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی قابلیت دو معنا دارد ولی ذهنیات مخاطب آن را بر معنی خاصی تطبیق می کند در حالی که گوینده اراده معنی دیگری را دارد این چنین توریه ای دروغ نیست مثل این که لفظ مشترک را به کار برند ذهن شنونده متوجه یک معنی شود در حالی که گوینده نظرش معنی دیگری باشد.

ص: 9345







فی المثل در حالات سعیدابن جبیر آمده است که حجاج از او پرسید نظر تو درباره من چگونه است. گفت به عقیده من تو عادل هستی! اطرافیان شاد شدند حجاج گفت او با این سخن حکم کفر مرا صادر کرد زیرا یک معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است! اما اگر لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی تنها یک معنی دارد و گوینده آن را رها میکند و به سوی معنای مجاز میرود بی آنکه قرینه مجاز را ذکر کند این چنین توریه ای بدون شک حرام است، و ممکن است با این تفصیل میان نظرات مختلف فقها جمع کرد.



ولی باید توجه داشت حتی در مواردی که توریه مصداق کذب و دروغ نیست گاهی مفاسد آن را دربر دارد و سبب اغراء به جهل و افکندن مردم در خطا می شود و از این نظر گاه ممکن است به مرحله حرام برسد اما هرگاه نه چنین مفسده ای دارد، و نه مصداق کذب و دروغ است، دلیلی بر حرمت آن نداریم، و روایت امام صادق (ع) از این قبیل است.

بنابراین تنها دروغ نبودن برای توریه کردن کافی نیست، بلکه باید مفاسد دیگر نیز در آن نباشد. و البته در مواردی که ضرورتی ایجاب کند که انسان دروغی بگوید مسلما مادام که توریه ممکن است باید توریه کرد، تا سخن مصداق دروغ نباشد.



اما اینکه آیا برای پیامبران توریه جایز است یا نه؟ باید گفت در صورتی که موجب تزلزل اعتماد عمومی مردم شود جایز نیست، چرا که سرمایه انبیاء در طریق تبلیغ همان سرمایه اعتماد عمومی مردم است، و اما در مواردی مانند آنچه در داستان ابراهیم (ع) آمده که اظهار بیماری کند و یا همچون منجمان نگاه در ستارگان آسمان بیفکند، و هدف مهمی در این کار باشد، بی آنکه پایه های اعتماد حق جویان را متزلزل سازد، به هیچ وجه اشکالی ندارد.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 17 صفحه 333-334 و ج 19 صفحه 95-96

کلی__د واژه ه__ا

تقیه توریه عصمت ویژگی های پیامبران قرآن تاریخ فقه

لزوم توجه به مقتضیات زمان در همه عرصه ها
گاهی ممکن است به این مسئله برخورد کنیم که در بعضی از امور، سیرت پیامبر اکرم (ص) یا سیرت یکی از ائمه معصومین (ع) با سیرت و روش امام علی (ع) یا یکی دیگر از ائمه متفاوت است. می بینیم امام حسن مجتبی (ع) صلح می کند، امام حسین (ع) می جنگد، علی ابن ابی طالب (ع) لباسش از دو جامه ساده تشکیل شده است در صورتی که امام سجاد (ع) خز می پوشد (ایشان برای خودشان هر سال لباس خز نو تهیه می کرد) ولی در سیرت پیغمبر (ص) این دو امر مختلف پیدا نشده است.

در اصول کافی آمده است که سفیان ثوری یک روز بر امام صادق (ع) وارد شد. حضرت جامه سفید بسیار لطیفی مانند پوست نازک تخم مرغ پوشیده بود، تا چشمش به آن لباس افتاد به حضرت اعتراض کرد که شما چرا باید یک همچون لباسی بپوشید؟ حضرت فرمود مگر چه عیبی دارد؟ سفیان گفت شما مگر باید از اهل دنیا باشید؟ حضرت فرمود اساسا تمام نعمت های دنیا مال صالحین است نه مال فاسقین، یک وقت هست بیماری و روی غرض ورزی حرف می زنی و یک وقت اشتباه کرده ای و باید برایت توضیح دهم. سفیانی برخاست رفت، بعد عده ای از مقدس ها و هم فکرها آمدند به حضرت عرض کردند رفیق ما سفیان نتوانست جواب تو را بدهد ولی ما آمده ایم با شما مباحثه کنیم. ما آن حرفی را که زدی قبول نداریم. امام فرمود بسیار خوب؛ اگر بنا شد با هم مباحثه کنیم چه اصلی را باید ثابت قرار بدهیم؟ گفتند: قرآن، حضرت فرمود هیچ چیز بهتر از قرآن نیست اما بشرط این که آن را بفهمید، بعد حضرت فرمود: می دانم حرفی که در دل دارید مسأله سیره پیغمبر (ص) و صحابه است. چیزی که در ذهن شماست این است که پیغمبر (ص) و علی (ع) از این لباس ها نمی پوشیدند، تو چرا می پوشی؟ شما این را نمی دانید که این مسأله مربوط به اسلام نبوده است، مربوط به زمان است. اگر پیغمبر (ص) در زمان من بود مثل من لباس می پوشید، اگر من در زمان پیغمبر (ص) بودم مثل او لباس می پوشیدم. در این مورد آنچه در اسلام اصالت دارد مساوات است یعنی مسلمانان باید احساس همدردی بکنند، مسلمان باید حقوق واجب مالش را بدهد. این هم باز یک امر ثابت است و در تمام زمان ها هست، مسلمان باید اعتمادش به خدا باشد نه به پول، این همان معنی زهد است. بعد فرمودند: اما اینکه انسان نوع لباسش را چگونه باید انتخاب بکند این دیگر مسأله زمان است، در زمان پیغمبر (ص) وضع عمومی مردم سخت و ناگوار بوده است، در جنگ تبوک سپاه اسلام را جیش العسره یعنی سپاه سختی، نامیده بودند برای اینکه این لشگر سی هزار نفری به قدری بی آذوقه بودند که دلشان ضعف می رفت و برای اینکه این ضعف را بر طرف بکنند هر سه چهار نفر با یک خرما خودشان را سیر کردند. در جنگ بدر مسلمین 303 نفر بودند در صورتی که شمشیرهایشان از سی، چهل عدد تجاوز نمی کرد و فقط 3 یا 4 اسب داشتند در حالی که عدد دشمنان بین 900 تا 1000 نفر بوده است و هر روز چندین شتر برای خودشان می کشتند. اهل صفه به قدری فقیر بودند که ساتری برای نماز خواندن نداشتند مگر یک عدد و با همان یک عدد به ترتیب نمازشان را می خواندند. وقتی حضرت رسول به خانه حضرت فاطمه زهرا (س) می آید و می بیند پرده ای آویخته است، فورا برمی گردد. حضرت زهرا (س) حس کرده فورا پرده را می کند و آن دستبند نقره را که در دست داشت از دست در می آورد و خدمت حضرت می برد که آن را به فقرا اتفاق بکند. این، اصل مساوات است. در آن زمان مساوات ایجاب می کرد که حتی یک پرده هم در خانه شخص پیدا نشود. اما اکنون در عصر ما عصری که بزرگترین امپراطوری دنیا تشکیل شده است، زندگی مردم عوض شده ولی باز من نباید از حد معتدل خارج شوم. لباسی که من می پوشم لباس معتدل امروز است یعنی در اسلام پارچه اصالت ندارد که حتما باید یک نوع لباس بپوشند بلکه اسلام اصولی دارد که طبق آن باید لباس پوشید، اسلام اصولی دارد که ثابت است، اصولی است که وظیفه انسان را به حسب زمان تغییر می دهد و آنچه در نظر اسلام ثابت است دیگر تغییر پذیر نیست.

ص: 9347






من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و مقتضیات زمان

کلی__د واژه ه__ا

اسلام حجاب پاکدامنی حدیث

دلیل قانون اسلام درباره ارث زنان
یکی از مواردی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق زن و مرد قرار گرفته است، این است که ارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است. از نظر اسلام پسر دو برابر دختر، و برادر دو برابر خواهر، و شوهر دو برابر زن ارث می برد، تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث می برند. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد، وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزائی دارد. یعنی وضع خاص ارثی زن معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهریه و نفقه و غیره دارد. اسلام به موجب دلائلی که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشوئی و تأمین آسایش خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می شناسد. از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگی و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است، و چون مهر و نفقه را لازم میداند و به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام میخواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود، لهذا برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.
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برخی از غرب پرستان وقتی که در این مسئله داد سخن می دهند و نقص سهم الارث زن را یک وسیله تبلیغ و هیاهو علیه اسلام، قرار می دهند، موضوع مهر و نفقه را پیش می کشند، می گویند چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا چپ اندر قیچی کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟ از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار می دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم. اولا این دایگان مهربان تر از مادر، علت را به جای معلول، و معلول را بجای علت گرفته اند. اینها خیال کرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثی زن است، غافل از اینکه وضع خاص ارثی زن معلول مهر و نفقه است. ثانیا گمان کرده اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالی و اقتصادی است. بدیهی است اگر تنها جنبه مالی و اقتصادی مطرح بود دلیلی نداشت که مهر و نفقه ای در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است. از یک طرف احتیاجات و گرفتاری های زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتی که مرد طبعا از همه آنها آزاد است. از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت، و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد، بعلاوه ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسی زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده برای زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه خانوادگی می شود، اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است. این امور ضروری و لازم به طور غیر مستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود، از این رو اسلام دستور داده که بخاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده است مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالی و اقتصادی در میان نیست که گفته شود چه لزومی دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جای دیگر جبران گردد. به نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثی زن معلول، این مطلبی نیست که تازه ابراز شده باشد، از صدر اسلام مطرح بوده است.
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ابن ابی العوجاء، مردی است که در قرن دوم می زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است، این مرد از آزادی آن عصر استفاده می کرد و عقائد الحادی خود را همه جا ابراز می داشت، حتی گاهی در مسجدالحرام یا مسجد النبی می آمد و با علماء عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث می پرداخت. یکی از اعتراضات او به اسلام همین بود. می گفت: "ما بال المرئه المسکینه الضعیفه تأخذ سهما و یأخذ الرجل سهمین؟" یعنی چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق (ع) در پاسخ به او فرمود: "این برای این است که اسلام سربازی را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است، از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است". امام صادق (ع) صریحا وضع خاص ارثی زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازی و دیه شمرد. نظیر این پرسشها از سایر ائمه معصومین (ع) شده است و همه آنها به همین نحو پاسخ گفته اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 225-223

کلی__د واژه ه__ا

اسلام ارث نفقه دستورات الهی حقوق زن مهریه حدیث

نظر اسلام درباره طلاق قضایی در بن بست طلاق
اگر مردی سر ناسازگاری دارد، (جایی که مرد طلاق نمی دهد) حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد همانطوری که در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد یا چنین اصلی وجود ندارد؟
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نظر آیت الله حلی

معظم له در رساله ای به نام 'حقوق الزوجیه' درباره این مطلب نظر داده اند. خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است: ازدواج پیمان مقدسی است، در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد، تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می گردد. به علاوه سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر. حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشوئی، حسن معاشرت اخلاقی. اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند، و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟

در اینجا دو راه فرض می شود، یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید. اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در اینگونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره آیه 229 چنین می فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.» و باز در سوره بقره آیه 231 می فرماید: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه؛ هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»
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از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظائف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف- نگهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان- رها کردن به نیکی). شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» همان شق سوم را نفی می کند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند، و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.

این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند، نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص به این مورد ندارد، یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند. یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده خیال کرده اند این آیات مخصوص مردانی است که می خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده اند. مثل اینکه امام باقر (ع) فرمود: ایلا کننده (یعنی کسی که قسم می خورد که با زن خود نزدیکی نکند) پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد. زیرا خداوند می فرماید: «امساک بمعروف او تسریح باحسان». امام صادق (ع) در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمود بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». پس معلوم می شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.
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حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد. امام صادق در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود 'هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.' این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر، هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.

چنانکه ملاحظه فرمودید جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» فرموده است به هیچ وجه اجازه نمی دهد که مرد از خدا بی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر در مضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگهدارد.



شواهد و دلائل دیگر

علاوه بر شواهد و دلائلی که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است، شواهد و دلائل زیادتر دیگری هست که می رساند جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت باید در چهار چوب آن رعایت شود. هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می کند، آن را روشنتر می یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می برد.
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در کافی جلد 5 صفحه 502 از امام صادق روایت می کند که فرمود: «اذا اراد الرجل ان یتزوج المرأه فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ وقتی که مردی می خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.»

در آیه 21 از سوره نساء می فرماید: «و کیف تأخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا؛ چگونه مهری که به زنان داده اید (با زور و با در مضیقه قرار دادن) از آنها می گیرید؟ و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته اند.»

مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از پیمان استوار و شدید همان پیمان خداست، که خداوند با جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از مردان گرفته است. یعنی همان پیمانی که امام صادق (ع) فرمود: مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند، که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.

پیغمبر اکرم جمله معروفی دارد که در حجة الوداع فرمود و شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. پیامبر اکرم فرمود: «اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بکلمه الله؛ ایها الناس در مورد زنان خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید، شما آنها را به عنوان امانت خدا نزد خود برده اید و عصمت آنها را با کلمه خدا بر خود حلال کرده اید.» ابن اثیر در کتاب النهایه می نویسد: مقصود از کلمه خدا که پیغمبر اکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: «امساک بمعروف او تسریح باحسان».
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نظر شیخ الطائفه

شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2 صفحه 185 پس از آنکه درباره 'عنه' یعنی ناتوانی جنسی نظر می دهد و می گوید پس از آنکه ثابت شد که مرد 'عنین' است، زن اختیار فسخ دارد. می گوید اجماع فقها بر این مطلب است، آنگاه می گوید و نیز به این آیه استدلال شده است «امساک بمعروف او تسریح باحسان» عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند پس باید او را رها نماید. از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند. ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در اینگونه مسائل دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.

مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضائی از نظر اسلام با آن همه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد خیلی استثنائی و نادرالوجود صورت می گیرد. اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد که طلاق به آن صورتی در آید که در آمریکا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها می خوانیم. مثلا زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد، یا فی فی سگ عزیزم را نمی بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 280-275

کلی__د واژه ه__ا

حقوق زن اسلام قرآن طلاق احکام فقهی

شرایط دوستی
در کافی حدیثی از امیرالمومنین (ع) هست که راجع به شرایط دوستی می فرماید: «من استحکمت لی فیه خصلة من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها و لا اغتفر فقد عقل و لا دین؛ هر کس تنها یک خصلت خوب داشته باشد احترامش را حفظ می کنم و کاستی هایش را نادیده می گیرم جز کسی که از عقل و دین محروم باشد که او را تحمل نمی کنم».

اگر کسی یک خصلت نیک در او باشد و سایر خصلتها را نداشته باشد برای من قابل تحمل است که به خاطر همان خصلت نیکش با او دوستی کنم. اما دو چیز است که آنها رکن دوستی است. اگر آن دو رکن باشد و هیچیک از خصلتهای دیگر نباشد برای من کافی است. ولی دو خصلت است که اگر آنها را نداشته باشد قابل تحمل نیست، قابل معاشرت نیست. آن دو خصلتی که نبودشان قابل تحمل نیست یکی عقل است و دیگری دین. «و لا اغتفر فقد عقل و لا دین؛ آن چیزی که از نظر من در دوستی قابل بخشش نیست یکی فقدان عقل است و دیگری فقدان دین»، «لان مفارقة الدین مفارقة الامن؛ (خیلی عجیب است !) چون اگر دوست من دین نداشته باشد من از ناحیه او امنیت ندارم»، یعنی یک روزی مرا سودا خواهد کرد. اگر دین داشته باشد می تواند برای من قابل اعتماد باشد که یک روزی روی من و دوستی من معامله نخواهد کرد و مرا نخواهد فروخت. «لان مفارقة الدین مفارقة الامن؛ اگر دین نباشد من اصلا امنیت ندارم»، وقتی امنیت نداشته باشم دائما نگران هستم نکند او یک حقه ای به من بزند.
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بعد فرمود: «فلا یتهنأ بحیاش مع مخافة؛ زندگی اگر توأم با بیم و ترس باشد گوارا نیست». پس باید با کسی دوستی کنم که صددرصد از ناحیه او مطمئن باشم. «و فقد العقل فقد الحیاة و لا یقاس الا بالاموات؛ آدمی که عقل نداشته باشد مرده است، با مرده که نمی شود معاشرت کرد».

حدیث دیگری هست که در آن به همین آیه «الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا متقین؛ در آن روز دوستان، بعضی دشمن بعضی دیگرند مگر پرهیزگاران» (زخرف/ 67) استشهاد شده است.

امام صادق (ع) فرمود: «احذر ان تؤاخی من ارادک لطمع او خوف او اکل او شرب واطلب مؤاخاة الاتقیاء ولو فی ظلمات الارض» بترس از کسی که با تو برادری و دوستی می کند ولی به خاطر یک طمع یا خوف و ترسی که در بین هست». گاهی عامل خوف سبب دوستیها می شود و افراد را به خاطر یک دشمن مشترک با یکدیگر جمع می کند. «او اکل او شرب» از دوستی کسانی که به خاطر شکم با آدم دوست می شوند بپرهیز، مثل آنهایی که به خاطر هم پیالگی و اینجور چیزها با انسان دوست می شوند «و اطلب مؤاخاة الاتقیاء» اما پاکان و پرهیزکاران را دنبالشان برو و آنها را پیدا کن «و لو فی ظلمات الارض» و لو بروی از گوشه های تاریک زمین، از عزلتها و انزواها آنها را پیدا کنی. از آن دسته بر حذر باش و اینها را حتما برو پیدا کن. نسبت به اینها نمی فرماید بی تفاوت باش، می فرماید حتما برو جستجو کن «و ان افنیت عمرک فی طلبهم» هر چند عمرت را در جستجوی اینها فانی کنی، یعنی ولو اینکه عمرت در جستجوی اتقیا صرف شود برو جستجو کن «فان الله عزوجل لم یخلق علی وجه الارض افضل منهم بعد النبیین» خداوند بعد از پیغمبران در روی زمین فاضلتر (و برتر) از پرهیزکاران خلق نکرده است. «و ما انعم الله علی العبد بمثل ما انعم الله به من التوفیق لصحبتهم» خداوند هیچ نعمتی را به اندازه این نعمت به بنده ای نمی دهد، هیچ نعمتی ارزش این را ندارد که انسان با اتقیا و پاکان دوست و معاشر باشد. بعد حضرت این آیه را فرمود: «الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین» خواست بفرماید که این گونه دوستیهاست که تا ابد باقی می ماند.
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در احادیث نبوی و احادیث ائمه دستورها و تشویقهای زیادی در این زمینه داریم. امیرالمؤمنین (ع) در حکمت 12 نهج البلاغه می فرماید: «اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان؛ یعنی ناتوان ترین مردم آن کسی است که نتوانسته است برای خودش دوست پیدا کند»، «و اعجز منه من ضیع من ظفر به منهم؛ از او ناتوان تر آن آدمی است که دوست به دست آورده و بعد، از دست داده است». وقتی دوستی به دست آوردی کوشش کن که از دست ندهی.

دستورهای زیادی داریم راجع به اینکه با دوستان واقعی خودتان، دوستانی که شایسته دوستی هستند چگونه رفتار کنید. همه برای این است که این دوستیها باقی بماند، از قبیل اینکه اگر از نظر مالی احتیاج داشتند به آنها کمک کنید، ایثار کنید. در وقت نیاز، حاجت، گرفتاری، بیماری مراقب آنها باشید. یا وقتی کسی از دوستان آنها فوت می کند و آنها مصاب هستند کسی به کمک و تسلیت آنها برود. دستورهای زیادی که در این زمینه داریم همه برای این است که اسلام می خواهد دوستیهایی که بر مبنای الهی هست حتما باقی بماند. بریدن از مردم و بریدن از خوبان از نظر اسلام کار خوبی نیست.

در یک حدیث دیگر، حضرت صادق (ع) می فرماید: «مودة یوم میلة؛ یک روز دوستی فقط یک تمایل است»، «و مودة شهر قرابة؛ یک ماه دوستی قوم و خویشی است»، «و مودة سنة رحم ماسة؛ و یک سال دوستی رحمی است که با یکدیگر تماس دارد»، خویشاوندی نزدیک است، قطع آن در حکم قطع رحم است. در باب صله رحم چقدر ما شنیده ایم: «من قطعها قطعه الله؛ کسی که رحم را قطع کند خدا ببرد خودش را».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 27-24

کلی__د واژه ه__ا

عقل اسلام اخلاق قرآن انسان دوست حدیث تربیت

علت انحراف بشر از خداپرستی
در مسئله "پرستش" دو طرز تفکر مختلف در دنیا وجود دارد. یکی این است که پرستش بشر از پرستش سنگ و چوب و رئیس قبیله و حتی مار و مور و بت و ستاره و ماه و خورشید و دریا و کوه و فرشته و پیغمبر شروع شده تا ارباب انواع مختلف، تا می رسد به پرستش خدا. بسیاری از فرنگی ها، اغلب این هایی که تاریخ ادیان می نویسند این طور می نویسند که پرستش در بشر ابتدا از پرستش همین بت یا پدر خانواده (رئیس خانواده) شروع شد و از کوچک ها شروع شد، از خدای خانواده رسید به خدای قبیله، از خدای قبیله رسید به خدای مملکت مثلا بعد خدای منطقه، بعد خدای زمین، خدای آسمان، خدای آسمان ها، بعد چند خدا، بشر این سیر تصاعدی را انجام داد تا در آخرین مرحله رسید به خدای یگانه. قرآن همیشه عکس مطلب را می گوید. قرآن می گوید اول پرستش خدای یگانه بوده، انحراف از پرستش خدای یگانه منجر به بت پرستی ها شده است. این، دو نوع تاریخ دین بر ضد یکدیگر است. در میان فرنگی ها هم عده ای همین نظریه را دارند. شاید اولین کسی که این مکتب را به وجود آورد یک آلمانی به نام ماکس مولر است و نظریه اش معروف است و بعد افراد دیگری هم تابع این نظریه شدند. آنها هم فعلا این نظر قرآن را قبول کرده اند که اول توحید بوده و بعد بت پرستی. توحید مولود بت پرستی نیست یعنی توحید متولد شده و تکامل یافته بت پرستی نیست بلکه بت پرستی صورت انحرافی خداپرستی است. قرآن که از یک طرف برای انسان فطرت توحیدی قائل است و از طرف دیگر می گوید از روزی که بشر به روی زمین آمده خدا پیغمبران فرستاده است که اینها نگهبان بشر بوده اند، قهرا مکتب قرآن این است که اولین چیزی که در روی زمین پیدا شده توحید است چون اولین چیزی که در زمین پیدا شده حجت خداست.
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مکتب اسلام انبیا این است: اولین کسی که خدا در زمین فرستاد حجت خدا و پیغمبر بود و هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نیست و اگر در روی زمین دو نفر باقی بمانند یکی از آنها حجت خدا خواهد بود. این است که قرآن در بت پرستی ریشه هایی از خداپرستی به دست می دهد که انحرافات خداپرستی به اینجا رسیده است. اینکه ما می گوییم مثلا عرب جاهلیت بت را پرستش می کرد چنین نیست که یک دفعه از خانه اش بیرون آمد، رفت سنگی یا چوبی پیدا کرد و گفت برویم پرستش بکنیم بلکه اینها یک ریشه هایی در اول و در اصل در خدا پرستی داشته است، صورت های انحرافی خداپرستی و مغالطه هایی در خداپرستی به اینجا رسیده است.

حدیثی هست از امام صادق (ع) که به اصطلاح دین شناسی واقعا حدیث عجیبی است! از امام سؤال کردند که یا بن رسول الله! چطور شد که بت پرستی در دنیا پیدا شد؟ اولین بار بت پرستی به چه وسیله پیدا شد؟ حضرت فرمود که بت پرستی بعد از خداپرستی پیدا شد و آن این بود که قبل از حضرت یونس (ع)، در دوران قبل از تاریخ (به اصطلاح امروز) مرد حکیم و خداپرستی بود و شاید هم پیغمبر (حالا من یادم نیست) به نام "اسقلینوس" و او مردم را به توحید دعوت می کرد و مردم فوق العاده به او ارادت می ورزیدند و او مرد. بعد که مرد، مردم در فراق او بی تابی می کردند. شیطان اینجا وسوسه کرد (حالا یا شیطان انس یا شیطان جن)، آمد به آنها گفت که شما خیلی بی تاب هستید، من برای اینکه تسکینی برای قلب شما باشد مجسمه او را برای شما می سازم که لااقل مجسمه اش را ببینید، یادگارش هست. مردم خیلی خوشحال شدند. مجسمه این مرد خدا پرست را ساخت و مردم در ابتدا فقط به دیدن و زیارت آن مجسمه می رفتند که آن مطلب اشکالی نداشت، به عنوان یادگاری بود از خودش، مثل عکس هایی که ما از مردگان خودمان می بینیم. یکی دو نسل گذشت. کم کم شیطان این وسوسه را برای مردم به وجود آورد که خود اسقلینوس اگر در آسمان هست جسدش در اینجاست، هر چه از خودش می خواستید از مجسمه اش بخواهید. به تدریج مردم چسبیدند به این مجسمه به عنوان اینکه روح اسقلینوس در این مجسمه وجود دارد و از او مثلا حاجت بخواهند، نزد او استغفار کنند. کم کم این فکر برایشان پیدا شد که "این التراب و رب الارباب" ما کجا و خدای یگانه کجا؟! بیاییم عبادت ها را هم برای همین مجسمه انجام بدهیم. دیگر خدا را به کلی فراموش کردند و همه عبادت ها برای این مجسمه شد. کم کم این شد دو تا، دو تا شد پنج تا، پنج تا شد ده تا. به این ترتیب بت ها و بت پرستی به وجود آمد.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 67-70

کلی__د واژه ه__ا

توحید قرآن انسان بت پرستی ایمان خدا موجودات

قاصران و مستضعفان از نظر قرآن
علمای اسلام اصطلاحی دارند، می گویند برخی از مردم مستضعفین و یا مرجون لامر الله می باشند. مستضعفین یعنی بیچارگان و دست نارسان، مرجون لامر الله یعنی کسانی که درباره آنها باید گفت کار اینها با خداست، خداوند خودش به نحوی که حکمت و رحمتش ایجاب می کند عمل خواهد کرد. هر دو اصطلاح از قرآن کریم اقتباس شده است. در سوره نساء آیه 97-99 چنین آمده است: «ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم وسائت مصیرا* الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا* فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا؛ کسانی که فرشتگان جان آنها را -که ستمگر خویشند- می ستانند، به آنها گویند: (در امر دین) بر چه بودید؟ گویند: ما در زمنین مستضعفان بودیم. (فرشتگان) گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود که هجرت کنید؟ اینانند که جایگاهشان دوزخ است و بد سرانجامی است* مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که نمی توانند چاره ای بیندیشند و نه راه به جایی برند* پس اینها را امید است که خدا ببخشاید و خداوند خطابخش آمرزنده است».

در آیه اول، جریان پرسش و پاسخ مأموران الهی با بعضی از مردم پس از مرگ آنها مطرح است. فرشتگان از آنها می پرسند شما در دنیا در چه وضعی بسر می بردید؟ آنها معتذر می شوند که ما مردمی بیچاره بودیم، دستمان به کسی و چیزی نمی رسید. فرشتگان می گویند شما مستضعف نیستید، زیرا زمین خدا فراخ بود و شما می توانستید از آنجا مهاجرت کرده به نقطه ای بروید که همه جور امکان در آنجا بود، پس شما مقصرید و مستوجب عذاب. در آیه دوم وضع برخی مردم را ذکر می کند که واقعا مستضعفند، خواه مرد و یا زن و یا کودک. اینها کسانی هستند که دستشان به جایی نمی رسد و راه به جایی نمی برند. در آیه سوم نوید می دهد و امیدوار می کند به اینکه خداوند کریم گروه دوم را مورد عفو و مغفرت خود قرار دهد.
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مرحوم علامه طباطبائی، در تفسیر المیزان ذیل همین آیات می فرمایند: «خداوند، جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامه شعائر دین را ظلم شمرده است و عفو الهی شامل آن نمی شود، اما مستضعفین که قدرت بر انتقال و تغییر محیط ندارند استثناء شده اند. استثناء به صورتی ذکر شده که اختصاص ندارد به اینکه استضعاف به این صورت باشد، همانطوری که ممکن است منشأ استضعاف، عدم امکان تغییر محیط باشد ممکن است به این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مانده باشد».

روایات زیادی وارد شده که مردمی که به عللی قاصر مانده اند مستضعف به شمار می روند. در آیه 106 سوره توبه می فرماید: «و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، و الله علیم حکیم؛ گروه دیگر کارشان احاله می شود به امر خدا، یا آنها را معذب می کند و یا بر آنها می بخشاید، خداوند دانا و حکیم است». کلمه مرجون لامر الله از این آیه اقتباس شده است. در روایت آمده است که امام باقر (ع) درباره این آیه فرمود: «همانا قومی بودند در صدر اسلام که ابتدا مشرک بودند و مرتکب جنایاتی بزرگ شدند، حمزه و جعفر و امثال اینها را از مسلمین کشتند، اینها بعد مسلمان شدند، شرک را رها کردند و به توحید گراییدند، اما ایمان در قلب آنها راه نیافت که در زمره مؤمنین قرار گیرند و استحقاق بهشت پیدا کنند و در عین حال از جحود و عناد هم که موجب معذب بودن آنها بود دست برداشته بودند، اینها نه مؤمن بودند و نه کافر و جاحد، اینها هستند مرجون لامر الله که امرشان حواله به خداست». در کافی از حمزه بن الطیار نقل می کند که امام صادق (ع) فرمود: «مردم شش دسته اند، و مالا سه دسته اند: فرقه ایمان، فرقه کفر، فرقه گمراهی. این فرقه ها از وعد و وعید خدا درباره بهشت و جهنم پیدا می شوند. (یعنی مردم بر حسب وضعشان در برابر این وعد و وعیدها به چند فرقه تقسیم می شوند). آن شش فرقه عبارتند از: مؤمنان، کافران، مستضعفان، مرجون لامر الله، معترفان به گناه که عمل صالح و ناصالح را مخلوط کرده اند، و اهل اعراف». در حدیث دیگر آمده است که حمران بن اعین گفت: از امام صادق (ع) درباره مستضعفین پرسش کردم، فرمود آنان نه در زمره مؤمنانند و نه در زمره کافران، آنها مرجون لامر الله می باشند. هر چند از مفاد آیه «مرجون لامر الله» استفاده می شود که درباره آنها خوب است گفته شود کار اینها با خداست، ولی از لحن آیه مستضعفین اشاره ای به شمول عفو و مغفرت الهی استنباط می شود. آنچه مجموعا استفاده می شود این است که مردمی که به شکلی از شکلها قصور داشته اند نه تقصیر، خداوند آنها را معذب نمی سازد.
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مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 393-394 و 399

کلی__د واژه ه__ا

قرآن مستضعف احادیث عفو خدا حسابرسی مردم

معرفت امام از نظر امام صادق علیه السلام
در کتاب الحجة کافی از امام صادق (ع) نقل می کند که: «من عرفنا کان مؤمنا، و من انکرنا کان کافرا، و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالا حتی رجع الی الهدی الذی افترض الله علیه من طاعتنا، فان یمت علی ضلالته یفعل الله ما یشاء؛ هر که ما را بشناسد مؤمن است و هر که انکار کند کافر است و هر که نه بشناسد و نه انکار کند 'راه نایافته' است تا باز گردد به راه هدایت، اگر به همین حال بمیرد از کسانی است که کارش واگذار به خداست 'مرجون لامر الله'»

محمد بن مسلم می گوید: در خدمت امام صادق بودم، من در طرف چپ آن حضرت نشسته بودم و زراره در طرف راست آن حضرت نشسته بود. ابوبصیر وارد شد و پرسید: چه می گویی درباره کسی که در خدا شک کند؟ امام فرمود:

- کافر است.

- چه می گویی درباره کسی که در رسول خدا شک کند؟

- کافر است.

در این وقت امام به سوی زراره توجه کرد و فرمود: «همانا چنین کسی آنگاه کافر است که انکار کند و جحود بورزد»

و هم در کافی نقل می کند که هاشم بن البرید (صاحب البرید) گفت: «من و محمد بن مسلم و ابوالخطاب در یک جا گرد آمده بودیم، ابوالخطاب پرسید عقیده شما درباره کسی که امر امامت را نشناسد چیست؟ من گفتم: به عقیده من کافر است. ابوالخطاب گفت: تا حجت بر او تمام نشده کافر نیست، اگر حجت تمام شد و نشناخت آنگاه کافر است. محمد بن مسلم گفت: «سبحان الله! اگر امام را نشناسد و جحود و انکار هم نداشته باشد چگونه کافر شمرده می شود؟! خیر، غیر عارف اگر جاحد نباشد کافر نیست»، به این ترتیب ما سه نفر سه عقیده مخالف داشتیم. موقع حج رسید، به حج رفتم و در مکه به حضور امام صادق (ع) رسیدم.
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جریان مباحثه سه نفری را به عرض رساندم و نظر امام را خواستم. امام فرمود: هنگامی میان شما قضاوت می کنم و به این سؤال پاسخ می دهم که آن دو نفر هم حضور داشته باشند. وعده گاه من و شما سه نفر همین امشب در منی نزدیک جمره وسطی.

شب که شد سه نفری رفتیم. امام در حالی که بالشی را به سینه خود چسبانیده بود سؤال را شروع کرد:

- چه می گویید درباره خدمتکاران، زنان، افراد خانواده خودتان؟ آیا آنها به وحدانیت خدا شهادت نمی دهند؟ من گفتم: چرا.

- آیا به رسالت پیغمبر گواهی نمی دهند؟

- چرا.

- آیا آنها مانند شما امامت و ولایت را می شناسند؟

- نه.

- پس تکلیف آنها به عقیده شما چیست؟

- عقیده من این است که هر کس امام را نشناسد کافر است.

- سبحان الله! آیا مردم کوچه و بازار را ندیده ای، سقاها را ندیده ای؟

- چرا، دیده و می بینم.

- آیا اینها نماز نمی خوانند؟ روزه نمی گیرند؟ حج نمی کنند؟ به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شهادت نمی دهند؟

-چرا.

- خوب آیا اینها مانند شما امام را می شناسند؟

- نه.

- پس وضع اینها چیست؟

- به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است.

- سبحان الله! آیا وضع کعبه و طواف این مردم را نمی بینی؟ هیچ نمی بینی که اهل یمن چگونه به پرده های کعبه می چسبند؟

- چرا.

- آیا اینها به توحید و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ آیا نماز نمی خوانند؟ روزه نمی گیرند؟ حج نمی کنند؟
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- چرا.

- خوب آیا اینها مانند شما امام را می شناسند؟

- نه.

- عقیده شما درباره اینها چیست؟

- به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است.

- سبحان الله! این عقیده، عقیده خوارج است.

امام آنگاه فرمود: حالا مایل هستید که حقیقت را بگویم؟

هاشم که به قول مرحوم فیض، می دانست قضاوت امام بر ضد عقیده او است، گفت: نه.

امام فرمود: بسیار بد است برای شما که چیزی را که از ما نشنیده اید از پیش خود بگویید.

هاشم بعدها به دیگران چنین گفت:

گمان بردم که امام نظر محمد بن مسلم را تأیید می کند و می خواهد ما را به سخن او برگرداند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 400

کلی__د واژه ه__ا

ایمان امامت شناخت حدیث امام صادق (ع)

تناقض روایات کافی در مورد نتیجه ایمان و کفر
در "کافی" آخر "کتاب الایمان و الکفر" بابی دارد تحت عنوان: "با ایمان، هیچ عملی زیان نمی رساند و با کفر، هیچ عملی سود نمی بخشد". ولی روایاتی که در ذیل این عنوان آمده این عنوان را تأیید نمی کند، از آن جمله این روایت است: «یعقوب بن شعیب گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم: «هل لاحد علی ما عمل ثواب علی الله موجب الا المؤمنین؟ قال: لا؛ آیا جز مؤمنین کسی دیگر هم هست که پاداش دادن به او بر خداوند لازم باشد؟ امام فرمود: نه». مقصود این روایت این است که خداوند تنها به مؤمنین وعده پاداش داده است و به موجب وعده ای که داده است البته لزوما به وعده خود وفا می کند، ولی در غیر مورد اهل ایمان، خداوند وعده نداده است تا لزوما وفا کند و چون وعده نداده است پس با خود او است که پاداش بدهد یا ندهد. امام با این بیان می خواهد بفهماند که غیر اهل ایمان از نظر اینکه خدا پاداش می دهد یا نمی دهد در حکم مستضعفین و مرجون لامر الله می باشند، باید گفت کار اینها با خداست که پاداش بدهد یا ندهد.
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انسان ها در آخرت از نظر فلاسفه اسلامی

فلاسفه اسلامی، این مسئله را به شکلی دیگر بیان کرده اند اما نتیجه ای که گرفته اند با آنچه که از آیات و روایات استنباط می شود منطبق است یعنی خداوند تنها به مؤمنین وعده پاداش داده است و به موجب وعده ای که داده است البته لزوما به وعده خود وفا می کند، ولی در غیر مورد اهل ایمان خداوند وعده نداده است تا لزوما وفا کند و چون وعده نداده است پس با خود او است که پاداش بدهد یا ندهد. بحث حکما بحث صغروی است نه کبروی. حکما در این باره بحث نمی کنند که ملاک عمل نیک و ملاک مقبولیت عمل چیست، بحث آنها درباره انسان است، درباره این است که عملا اکثریت انسان ها، به تفاوت و به طور نسبی نیکند، نیک می مانند و نیک می میرند و نیک محشور می گردند. حکما می خواهند بگویند هرچند مردمی که توفیق قبول دین اسلام می یابند در اقلیتند ولی افرادی که دارای اسلام فطری می باشند و با اسلام فطری محشور می گردند در اکثریتند. به عقیده طرفداران این مشرب، اینکه در قرآن کریم آمده است که انبیا از کسانی شفاعت می کنند که دین آنها را بپسندند، مقصود دین فطری است نه دین اکتسابی که از روی قصور به آن نرسیده اند ولی عنادی هم با آن نورزیده اند.

طبقات انسان ها از نظر ابن سینا

بوعلی سینا می گوید: «مردم همان طوری که از لحاظ سلامت جسم و همچنین از لحاظ زیبایی جسم به سه دسته تقسیم می گردند: از لحاظ جسمی یک عده در کمال سلامت جسم و یا در کمال زیبایی اندامند و یک عده در نهایت زشتی و یا بیمار تنی هستند. هر یک از این دو گروه در اقلیتند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند مردمی هستند که از لحاظ سلامت و مرض و همچنین از لحاظ زیبایی و زشتی متوسطند، نه سلامتی و اعتدال مزاج مطلق دارند و نه مانند ناقص الخلقه ها دچار نقص و بیماری دائم می باشند، نه زیبای زیبا هستند و نه زشت زشت. از لحاظ روحی و معنوی نیز مردم همین طورند، یک عده شیفته حقیقتند و یک عده دشمن سر سخت آن. گروه سوم متوسطین و اکثریت هستند که نه مانند گروه اول شیفته و عاشق حقیقتند و نه مانند گروه دوم دشمن و خصم حقیقت. اینان مردمی هستند که به حقیقت نرسیده اند ولی اگر حقیقت به ایشان ارائه گردد از پذیرش آن سرباز نمی زنند. به عبارت دیگر از نظر اسلامی و با دید فقهی، آنها مسلمان نیستند ولی از لحاظ حقیقت، مسلم می باشند، یعنی تسلیم حقیقتند و عناد با آن ندارند.» بوعلی پس از این تقسیم می گوید: «و استوسع رحمة الله؛ رحمت الهی را وسیع بدان و آن را در انحصار یک عده معدود مشمار.» 
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نظر صدرالمتالهین درباره غلبه خیر بر شر

صدر المتألهین در مباحث "خیر و شر" در اسفار اربعه از جمله اشکالات موجودی که هست، این مطلب را ذکر می کند که: «چگونه می گویید خیر بر شر غلبه دارد و حال آنکه وقتی که به انسان که اشرف کائنات است نظر می افکنیم می بینیم اکثر انسان ها از لحاظ عمل گرفتار اعمال زشت و از لحاظ اعتقاد دچار عقاید باطله و جهل مرکب اند و اعمال زشت و اعتقادات باطله، امر معاد آنها را ضایع و آنان را مستحق شقاوت می گرداند. پس عاقبت نوع انسان که ثمره و گل سر سبد هستی است شقاوت و بدبختی است.»

صدر المتألهین در جواب این اشکال اشاره به سخن ابن سینا می کند و می گوید: «مردم در آن جهان از نظر سلامت و سعادت مانند این جهان از نظر سلامتند. همان طوری که در این جهان، سالم سالم و زیبای زیبا و همچنین بیمار بیمار و زشت زشت در اقلیتند و اکثریت با متوسطان است که سالم نسبی می باشند، در آن جهان نیز کملین که به تعبیر قرآن کریم "السابقون" می باشند و همچنین اشقیا که به تعبیر قرآن "اصحاب الشمال" می باشند، اندکند و غلبه با متوسطان است که قرآن کریم آنها را اصحاب ایمان می خواند. صدر المتألهین پس از این سخن چنین می گوید: «فلاهل الرحمة و السلامة غلبة فی النشأتین؛ پس در هر دو نشأت غلبه با اهل رحمت و سلامت است.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 403-405

کلی__د واژه ه__ا

انسان کفر اعمال آخرت ایمان خدا عذاب الهی پاداش الهی رحمت الهی باورها قرآن

ص: 9367





شفاعت ائمه در آخرت
خداوند در سوره دخان آیه 41 می فرماید: «یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئا» (دخان/ 41)؛ «روزی که هیچ مولایی، هیچ حامی ای از کسی که تحت حمایتش است نمی تواند حمایت کند و سودی به او برساند». «و لا هم ینصرون» و نه کمک می شوند. می خواهد بگوید که نه کسی می تواند صد در صد نجات دهنده شخص دیگر باشد و نه کسی می تواند کمک برساند، یعنی خود او چیزی داشته باشد ولی دیگری می آید مددی به او می رساند، مثل اینکه در جلسه امتحان یک وقت هست کسی هیچ چیزی ندارد، دیگری همه را به او می رساند، یک وقت نه، کمی بلد است، چند کلمه ای هم که بلد نیست دیگری به او می گوید. هیچ اینها وجود ندارد. «الا من رحم الله».(دخان / 42). این جمله استثنای از «و لا هم ینصرون» است، «مگر کسی که مورد رحمت الهی قرار بگیرد».

مفسرین گفته اند این خودش از ادله شفاعت است. از «یوم لایغنی مولی عن مولی شیئا» استثنا نشده. این طور نیست که یک کسی به دلیل اینکه مولی است، از کسی که تحت حمایت اوست پشتیبانی کند و بدون اینکه در این شخص هیچ گونه لیاقتی باشد، همه کارهایش را او بکند، چون در شفاعت هم ما «الا من ارتضی» داریم، یعنی شرط دارد. اما نصرت، یعنی کمک کردن، عنایت کردن، که این همان معنای مغفرت و رحمت پروردگار از مجرای شفیع است،...! این همان نصرت الهی است. آن بازی ای که ما می گوییم اسمشان حضرت مولی است و بعد ما می شویم بچه درویش و دیگر همه کارها را مولی کرده، آن وجود ندارد. اما کمک هست و گفتیم زمینه کمک این است که همیشه در جایی است که شخص لیاقتی دارد، اعانتی به او می شود، و معنی شفاعت این است. در حدیثی هست، شخصی به نام زید شحام گفت در خدمت حضرت صادق (ع) بودیم، همین آیه خوانده شد: «یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئا و لا هم ینصرون الا من رحم الله» حضرت فرمود: «من رحم الله» ما هستیم (به اعتبار شفاعت کردن نه به اعتبار شفاعت شدن) (بحارالانوار، ج 24 ص 205 باب 54، روایت 3). «انه هو العزیز الرحیم»، «خدا عزیز و غالب است و مهربان است» (دخان /42). از آن جهت که عزیز و غالب است کسی نمی تواند از او فرار کند، ولی از آن جهت که رحیم است، افرادی که لیاقتی داشته باشند نصرت و رحمت الهی و شفاعت اولیاء الهی شامل حال آنها می شود.
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شفاعت شهید در جهان آخرت

در حدیث است که خداوند شفاعت سه طبقه را در معاد قبول می کند: یکی طبقه پیامبران، بعد از آنها طبقه علما (در اینجا چون اسم اوصیا ذکر نشده است و روایت هم از ائمه معصومین (ع) ما هست، پس مقصود از علما، علمای ربانی هستند که در درجه اول، شامل خود ائمه اطهار می شود و در درجه بعد شامل علمایی که واقعا راه آنها را در پیش گرفته اند)، طبقه بعدی طبقه شهدا هستند. این شفاعت، شفاعت هدایت است و ظهور و تجسم حقایقی است که در دنیا وقوع یافته است. بعد از انبیاء و اوصیاء و علمائی که پیرو واقعی آنها بودند، شهدا هستند که گروه گروه مردم را از ظلمات گمراهی نجات داده و به شاهراه روشن هدایت رسانده اند.

امام علی (ع) می فرماید: خدا شهدا را در قیامت با بهاء و جلالی و با عظمت و نورانیتی وارد می کند که اگر انبیا از مقابل اینها بگذرند و سوار باشند به احترام اینها پیاده می شوند. اینقدر خدا شهید را با جلالت وارد عرصه قیامت می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- ص 133-132 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- ص 90 و 89

کلی__د واژه ه__ا

قیامت اسلام شفاعت جهاد ویژگی های امام حدیث شهادت

نحوست یا شوم بودن برخی ایام از منظر روایات
در روایات ما پیدا می شود چیزهایی که از آنها نحوست برخی ایام، مفهوم می شود.

مثلا مسافرت کردن در حالی که قمر در عقرب است یا مسافرت کردن در فلان روز خوب نیست، مسافرت کردن در فلان روز خوب است، این چیزهایی که اصطلاحا نجوم احکامی نامیده می شود. اینها چیست؟
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در مورد اینها ما یک عده روایات داریم که ظاهر آنها همینها را تأیید می کند، و از طرف دیگر یک عده روایات داریم که شدیدا اینها را نفی می کند، مثل آنچه که در نهج البلاغه است که در کتب روایات هم ذکر شده است که وقتی امیرالمؤمنین (ع) می خواستند به جنگ نهروان بروند، در حالی که سوار شده و آهنگ رفتن کرده بودند اشعث قیس کندی آمد در حالیکه یکی از خویشاوندانش همراهش بود و گفت: یا امیرالمؤمنین! توقف بفرمایید و حرکت نکنید برای اینکه این (مرد) سخنی می گوید. فرمود چه می گوید؟ او آمد و گفت من منجم هستم (1)، اوضاع کواکب دلالت می کند که اگر شما در این ساعت حرکت کنید و بروید به جنگ شکست می خورید و همه تان کشته می شوید.

امیرالمؤمنین به شدت به او حمله کرد، فرمود هر کسی که حرفهای تو را باور کند باید خدا و قرآن کریم را تکذیب کند. ما وظیفه داریم در کارها به خدا توکل و اعتماد کنیم، و بعد فرمود: «سیروا علی اسم الله؛ به نام خدا حرکت کنید» و هیچ به حرفهای اینها ترتیب اثر ندهید. رفتند و پیروز هم شدند و می دانیم که در هیچ جنگی لشکریان امیرالمؤمنین به این سرعت و به این تمامی پیروز نشدند که غیر از هشت نه نفر از خوارج بقیه همه تار و مار شدند (نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 78).

عبدالملک بن اعین برادر زرارة بن اعین است. روزی آمد خدمت امام صادق (ع) و عرض کرد: یابن رسول الله! من گرفتار این نجوم شده ام و این نجوم در من وسواسی ایجاد کرده. ضمنا این آدم منجم هم بود، به همین نجوم احکامی عمل می کرد، به این حسابهایی که اوضاع ستارگان مثلا دلالت می کند بر اینکه اگر امروز از طرف جنوب بروی چنین (می شود)، از شمال بروی چنین، مسافرت چنین است و ازدواج چنین.
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کم کم عادت کرده بود و خیلی مصیبت بود که تمام کارهایش را بر اساس راهنماییهای نجومی انجام بدهد و این سبب شده بود که اصلا زندگی اش فلج بشود چون یک روز مثلا چندم ماه بود نحس بود، یک روز قمر در عقرب بود، روز دیگر فلان ستاره در پیش رو بود. گفت: یا ابن رسول الله! من این طور شده ام.

در حدیث نوشته اند در وسائل است حضرت با کمال تعجب فرمود: تو به این چیزها عمل و اعتنا می کنی؟! گفت: بله یابن رسول الله، چطور؟ فرمود: الان حرکت می کنی می روی به خانه ات و تمام این کتابها را یکجا آتش می زنی. امر امام بود، رفت تمام کتابها را یکجا آتش زد. روایات زیادی در نهی از ترتیب اثر دادن به این امور داریم. یک سلسله روایات سومی داریم (3) که از آنها انسان این طور می فهمد که نحوست ایام و اوضاع کواکب یا اساسا در زندگی انسان اثر ندارد یا اگر هم اثری داشته باشد، 1. توکل به خدا 2. توسل به ائمه و 3. صدقه دادن اثر اینها را از بین می برد. من خودم از آن زمان که (این روایات را) دیدم، اصلا بنایم بر این است که در هیچ کاری به این امور ترتیب اثر ندهم که:

سه و پنج و سیزده با شانزده *** بیست و یک با بیست و چهار و بیست و پنج

هفت روز نحس باشد در مهی *** زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج

فکر نمی کنم چنین چیزهایی هم وجود دارد. توکل می کنم یا اگر مثلا از سفر خودم نگرانی داشته باشم، بالاتر از توکل صدقه ای هم می دهم.
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(1) منجم به همان معنا که شامل نجوم احکامی هم می شود، نه فقط نجوم ریاضی. نجوم ریاضی که اول ماه کی است و کی خسوف می شود و کی کسوف و حسابهای ریاضی است هیچ اشکالی ندارد و هیچ کسی هم ایراد نگرفته. مقصود نجومی است که مربوط به تأثیر اوضاع آسمانی در بشر است که ازدواج در این روز چنین است، مسافرت کردن در این روز چنین است و...

(2) همینها را مخصوصا می خواستم بخوانم، در آن تفسیر جمع کرده بودند، خودم قبلا دیده بودم، مخصوصا یکی دو تا روایت را در حدود پانزده سال پیش در سفینه البحار مرحوم حاج شیخ عباس دیده بودم و بعد دیدم اینجا بیشتر روایت جمع کرده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 243-240

کلی__د واژه ه__ا

نحوست احادیث تاریخ اسلام تربیت علم نجوم انسان زندگی

عکس العمل امام صادق (ع) در برابر نهضتهای ضد اموی
در اینجا ما از کتاب ابوالفرج اصفهانی استفاده می کنیم، باز هم از باب اینکه تا آنجا که من گشته ام کسی بهتر و مفصل تر از او نقل نکرده، و ابوالفرج نیز یک مورخ اموی سنی است. به او 'اصفهانی' می گویند از باب اینکه ساکن اصفهان بوده، ولی اصلا اصفهانی نیست، اصلا اموی است، و با اینکه اموی است یک مورخ سنی بی طرف است. شیخ مفید در 'کتاب ارشاد' از همین ابوالفرج نقل می کند نه از روایات اهل تشیع.

قضیه این است که در اوایل کار که می خواست این نهضت ضد اموی شروع شود، رؤسای بنی هاشم در 'ابواء' که منزلی است بین مدینه و مکه، اجتماع محرمانه ای تشکیل دادند. در آن اجتماع محرمانه، اولاد امام حسن: عبدالله محض و پسرانش محمد و ابراهیم، و همچنین بنی عباس یعنی ابراهیم امام و ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور و عده ای دیگر از عموهای اینها حضور داشتند. در آنجا عبدالله محض رو کرد به جمعیت و گفت: بنی هاشم! شما مردمی هستید که همه چشمها به شماست و همه گردنها به سوی شما کشیده می شود و اکنون خدا وسیله فراهم کرده که در اینجا جمع شوید، بیائید همه ما با این جوان (پسر عبدالله محض) بیعت کنیم و او را به زعامت انتخاب کنیم و علیه اموی ها بجنگیم.
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این قضیه خیلی قبل از قضیه ابوسلمه است، تقریبا دوازده سال قبل از قضایای قیام خراسانی هاست، اول باری است که می خواهد این کار شروع بشود، و به این صورت شروع شد: بنی عباس ابتدا زمینه را برای خودشان فراهم نمی دیدند، فکر کردند که ولو در ابتدا هم شده یکی از آل علی (ع) را که در میان مردم وجاهت بیشتری دارد مطرح کنند و بعدها او را مثلا از میان ببرند. برای این کار 'محمد نفس زکیه' را انتخاب کردند. محمد پسر همان عبدالله محض است که عرض کردم. عبدالله محض، هم از طرف مادر فرزند حسین بن علی است و هم از طرف پدر. عبدالله مردی است با تقوا، با ایمان و زیبا، و زیبایی را، هم از طرف مادر و بلکه مادرها به ارث برده است (چون مادر مادرش هم زن بسیار زیبای معروفی بوده) و هم از طرف پدر، و به علاوه اسمش محمد است، هم اسم پیغمبر، اسم پدرش هم عبدالله است، از قضا یک خالی هم روی شانه او هست، و چون در روایات اسلامی آمده بود که وقتی ظلم زیاد شد، یکی از اولاد پیغمبر، از اولاد زهرا، ظاهر می شود که نام او نام پیغمبر است و خالی هم در پشت دارد، اینها معتقد شدند که مهدی این امت که باید ظهور کند و مردم را از مظالم نجات دهد، همین است و آن دوره نیز همین دوره است. لااقل برای خود اولاد امام حسن این خیال پیدا شده بود که مهدی امت همین است. بنی عباس هم حال یا واقعا چنین عقیده ای پیدا کرده بودند و یا از اول با حقه بازی پیش آمدند.
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به هر حال اینطور که ابوالفرج نقل کرده همین عبدالله محض برخاست و شروع کرد به خطابه خواندن، مردم را دعوت کرد که بیائید ما با یکی از افراد خودمان در اینجا بیعت کنیم، پیمان ببندیم و از خدا بخواهیم بلکه ما بر بنی امیه پیروز شویم. بعد گفت: ایها الناس! همه تان می دانید که 'ان ابنی هذا هو المهدی' مهدی امت همین پسر من است، همه تان بیایید با او بیعت کنید. اینجا بود که منصور گفت: ' نه به عنوان مهدی امت، به عقیده من هم آن کسی که زمینه بهتر دارد همین جوان است. راست می گوید بیائید با او بیعت کنید'. همه گفتند راست می گوید و قبول کردند که با محمد بیعت کنند و بیعت کردند. بعد که همه شان با او بیعت کردند فرستادند دنبال امام جعفر صادق. وقتی که حضرت صادق (ع) وارد شد، همان عبدالله محض که مجلس را اداره می کرد، از جا بلند شد و حضرت را پهلوی خودش نشاند و بعد همان سخنی را که قبلا گفته بود تکرار کرد که اوضاع چنین است و همه تان می دانید که این پسر من مهدی امت است، دیگران بیعت کردند، شما هم بیا با مهدی امت بیعت کن.



«فقال جعفر: لا تفعلوا»؛ امام جعفر صادق (ع) گفت: نه، این کار را نکنید. «فان هذا الامر لم یات بعد، ان کنت تری (یعنی عبدالله) ان ابنک هذا هو المهدی فلیس به و لا هذا اوانه»؛ آن مسئله مهدی امت که پیغمبر خبر داده، حالا وقتش نیست. عبدالله! تو هم اگر خیال می کنی این پسر تو مهدی امت است، اشتباه می کنی. این پسر تو مهدی امت نیست، و اکنون نیز وقت آن مسئله نیست. «و ان کنت انما ترید ان تخرجه غضبا لله و لیأمر بالمعروف و ینه عن المنکر فانا و الله لا ندعک فانت شیخنا و نبایع ابنک فی الامر»؛ حضرت وضع خودش را بسیار روشن کرد، فرمود: اگر شما می خواهید به نام مهدی امت با این بیعت کنید من بیعت نمی کنم، دروغ است، مهدی امت این نیست، وقت ظهور مهدی هم اکنون نیست، ولی اگر قیام شما جنبه امر به معروف و نهی از منکر و جنبه مبارزه ضد ظلم دارد، من بیعت می کنم. بنابراین در اینجا وضع امام صادق صد در صد روشن است. امام صادق حاضر شد با اینها در مبارزه شرکت کند ولی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم، و حاضر نشد همکاری کند تحت عنوان اینکه این مهدی امت است. گفتند: خیر، این مهدی امت است و این امر واضحی است. فرمود: من بیعت نمی کنم. عبدالله ناراحت شد. وقتی که عبدالله ناراحت شد حضرت فرمود: عبدالله! من به تو بگویم: نه تنها پسر تو مهدی امت نیست، نزد ما اهل بیت اسراری است، ما می دانیم که کی خلیفه می شود و کی خلیفه نمی شود. پسر تو خلیفه نمی شود و کشته خواهد شد. ابوالفرج نوشته است: عبدالله ناراحت شد و گفت: خیر، تو بر خلاف عقیده ات سخن می گویی، خودت هم می دانی که این پسر من مهدی امت است و تو به خاطر حسد با پسر من این حرفها را می زنی. «فقال: و الله ما ذاک یحملنی و لکن هذا و اخوته و ابنائهم دونکم، و ضرب یده ظهر ابی العباس»؛ امام صادق دست زد به پشت ابوالعباس سفاح و گفت: این و برادرانش به خلافت می رسند و شما و پسرانتان نخواهید رسید. بعد هم دستش را زد به شانه عبدالله بن حسن و فرمود: «ایه» (این کلمه را در حال خوش و بش می گویند) «ما هی الیک و لا الی ابنیک» (می دانست که او را حرص خلافت برداشته نه چیز دیگری) فرمود: این خلافت به تو نمی رسد، به بچه هایت هم نمی رسد، آنها را به کشتن نده، اینها نمی گذارند که خلافت به شماها برسد، و این دو پسرت هم کشته خواهند شد. بعد حضرت از جا حرکت کرد و در حالی که به دست عبدالعزیز بن عمران زهری تکیه کرده بود آهسته به او گفت: «أرأیت صاحب الرداء الاصفر»؟ آیا آن که قبای زرد پوشیده بود را دیدی؟ (مقصودش ابوجعفر منصور بود) گفت: نعم. فرمود: به خدا قسم ما می یابیم این مطلب را که همین مرد در آینده بچه های این را خواهد کشت. عبدالعزیز تعجب کرد، با خود گفت: اینها که امروز بیعت می کنند! گفت: این او را می کشد؟! فرمود: بله.
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عبدالعزیز می گوید: در دل گفتم نکند این از روی حسادت این حرفها را می زند؟! و بعد می گوید: به خدا قسم من از دنیا نرفتم جز اینکه دیدم که همین ابوجعفر منصور قاتل همین محمد و آن پسر دیگر عبدالله شد. در عین حال حضرت صادق به همین محمد علاقه می ورزید و او را دوست داشت، و لذا همین ابوالفرج می نویسد: «کان جعفر بن محمد اذا رأی محمد بن عبدالله بن الحسن تغرغرت عیناه»؛ وقتی که او را می دید چشمانش پر اشک می شد و می گفت: «بنفسی هو، ان الناس فیقولون فیه و انه لمقتول، لیس هذا فی کتاب علی من خلفاء هذه الامة»؛ ای جانم به قربان این (این علامت آن است که خیلی به او علاقه مند است)، مردم یک حرفهایی درباره این می زنند که واقعیت ندارد (مسئله مهدویت) یعنی بیچاره خودش هم باورش آمده، و این کشته می شود و به خلافت هم نمی رسد. در کتابی که از علی (ع) نزد ما هست، نام این جزء خلفای امت نیست. از اینجا معلوم می شود که این نهضت را از ابتدا به نام مهدویت شروع کردند و حضرت صادق با این قضیه سخت مخالفت کرد، گفت من به عنوان امر به معروف و نهی از منکر حاضرم بیعت کنم ولی به عنوان مهدویت نمی پذیرم. اما بنی عباس اساسا حسابشان حساب دیگری بود، مسئله ملک و سیاست بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 121-116

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام صادق (ع) مورخان حدیث چهارده معصوم (ع)

نمونه طرز تفکر جامد اخباری
ص: 9375






این که فرق بین طرز فکر جامد اخباری و فکر اجتهادی معلوم شود مطلبی را که اخیرا برخورده ام ذکر می کنم. در احادیث زیادی امر شده "تحت الحنک" همیشه در زیر گلو افتاده باشد، نه فقط در حال نماز بلکه در همه احوال. یکی از آن احادیث اینست: «الفرق بین المؤمنین و المشرکین التلحی»؛ «یعنی فرق بین مسلمان و مشرک تحت الحنک در زیر گلو انداختن است». عده ای اخباریین به این حدیث و امثال آن تمسک کرده می گویند همیشه باید تحت الحنک افتاده باشد. ولی مرحوم ملامحسن فیض با اینکه به اجتهاد خوشبین نبوده، در "وافی"، "باب الزی" و "التجمل"، اجتهادی دارد، می فرماید: "در قدیم مشرکین شعاری داشتند که تحت الحنک را به بالا می بسته اند و نام این عمل را "اقتعاط" می گذاشته اند". اگر کسی این کار را می کرد معنایش این بود که من جزء آنها هستم. این حدیث دستور مبارزه و عدم پیروی از آن شعار را می دهد. ولی امروز دیگر آن شعار از بین رفته پس موضوعی برای این حدیث باقی نیست. حالا برعکس چون همه تحت الحنک را به بالا می بندند، اگر کسی تحت الحنک را در زیر چانه چرخ بدهد حرام است، زیرا لباس شهرت می شود و لباس شهرت حرام است. در اینجا جمود اخباری گری حکم می کند که بگوئیم در متن این حدیث دستور تحت الحنک انداختن رسیده و دیگر فضولی است که ما در اطراف آن حرف بزنیم و نظر بدهیم و اجتهاد کنیم. ولی فکر اجتهادی می گوید ما دو دستور داریم: یکی دستور احتراز از اشعار مشرکین که روح مضمون این حدیث است، و یکی دستور ترک لباس شهرت. در ایامی که آن شعار در دنیا موجود بوده و مسلمانها از آن شعار احتراز می کرده اند، بر همه واجب بوده که تحت الحنک بیندازند، ولی امروز که آن موضوع از بین رفته و از شعار بودن خارج شده و در عمل هیچکس تحت الحنک نمی اندازد، اگر کسی این کار را بکند مصداق لباس شهرت است و حرام است. این یک نمونه بود که خواستم عرض کنم. امثال این زیاد است. از وحید بهبهانی نقل شده که فرمود: "یک وقت هلال ماه شوال به تواتر ثابت شد. اینقدر افرادی آمدند و گفتند ما ماه را دیدیم که برای من یقین حاصل شد. من حکم کردم که امروز عید فطر است. یکی از اخباریین به من اعتراض کرد که تو خودت ندیده ای و اشخاص مسلم العدالة هم شهادت نداده اند، چرا حکم کردی؟ گفتم متواتر است و از تواتر برای من یقین پیدا شد. گفت در کدام حدیث وارد شده که تواتر حجت است".

ص: 9376





ایضا وحید می گوید: "جمود اخباریها به این حد است که اگر فرضا مریضی رفته باشد پیش یکی از ائمه و آن امام به او فرموده باشد آب سرد بخور". اخباریها به همه مریض های دنیا خواهند گفت هر وقت مریض شدید و هر مرضی پیدا کردید علاجش آب سرد است، فکر نمی کنند که این دستور مخصوص حال آن مریض بوده نه همه مریض ها. ایضا معروف است که بعضی اخباریها دستور می دادند که به کفن میت شهادتین بنویسند و به این صورت بنویسید اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله یعنی اسماعیل شهادت می دهد به وحدانیت خدا حال چرا شهادت را به نام اسماعیل بنویسند، زیرا در حدیث وارد شده که حضرت صادق (ع) در کفن فرزندشان اسماعیل به این عبارت نوشته بودند. اخباریین فکر نمی کردند که در کفن اسماعیل که اینطور می نوشتند چون اسم او اسماعیل بود. حالا که مثلا حسن قلی بک مرده چرا اسم خودش را ننویسیم و اسم اسماعیل را بنویسیم؟ اخباریین می گفتند اینها دیگر اجتهاد و اعمال نظر و اتکاء به عقل است. ما اهل تعبد و تسلیم و قال الباقر (ع) و قال الصادق (ع) می باشیم، از پیش خود دخالت نمی کنیم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- کتاب ده گفتار- صفحه 110-108

کلی__د واژه ه__ا

اجتهاد عمامه

فطرت ادراکی و فطرت احساسی
در باب فطرت باید گفت که دو نوع فطرت وجود دارد که اینها با یکدیگر مانع الجمع نیستند و بلکه با همدیگر هستند: یکی فطرت ادراکی و دیگر فطرت احساسی (احساس به همان معنایی که ما جمع می بندیم و احساسات می گوییم).
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فطرت ادراکی

فطرت ادراکی معنایش این است که دین یا خصوص توحید از نظر ادراکی یعنی از نظر فکری برای بشر فطری است، یعنی یک فکری است که عقل انسان بالفطره آن را می پذیرد و برای پذیرفتنش نیاز به تعلیم و تعلم و مدرسه نیست، و به طور کلی هر چه را که ما از نظر ادراک بگوییم فطری، معنایش این است که یا دلیل نمی خواهد و بدیهی اولی است و یا از قضایایی است که اگر هم دلیل می خواهد دلیلش همیشه همراهش هست، «قضایا قیاساتها معها؛ قضایایی که قیاس هایشان با آنها است». چون دلیلش همیشه همراهش هست باز هم نیازی به اینکه معلمی در مدرسه آن را به انسان آموخته باشد نیست. این را ما می گوییم ادراک فطری، که مربوط به عالم فکر و ادراک و عقل می شود.

حدیثی است در تفسیر صافی از امام حسن عسکری (ع) که حدیث بسیار مفصلی است، گرچه سند آن چندان معتبر نیست ولی مضامین حدیث مضامینی است که شیخ انصاری می گوید از مضامین این حدیث علائم صحت نمودار است، خیلی جالب هم هست، در ذیل آیه «و منهم امیون لایعلمون الکتاب الا امانی؛ گروهی از اینها هم یک مردم امی بی سوادی هستند که از تورات جز یک سلسله آرزوها و خیالات خبری ندارند» (بقره/ 78) است. قرآن کریم توده بی سواد دین یهود را انتقاد می کند، یعنی علاوه بر انتقاد از احبار و علمایشان، می فرماید: «و منهم امیون لایعلمون الکتاب الا امانی». مثل توده مسلمان امروز همینقدر می داند که یک توراتی هست اما اگر بگویید محتوای تورات چیست، هیچ چیز نمی داند، شاید یک چیزهایی را خیال بکند در تورات است که در تورات نیست، و چیزهایی را که در تورات هست او خبر ندارد که وجود دارد. اینقدر بی اطلاع است.
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حدیث چنین است: شخصی از امام صادق (ع) سؤال کرد که توده عوام چه تقصیری دارند؟ خود قرآن قبول می کند که اینها مردم جاهل و بی معرفتی بوده اند، هر چه بر سر اینها آوردند علما آوردند، پس همه نکوهشها باید متوجه علما باشد، مردم عوام که عذری ندارند، اینها باید معذور عندالله باشند، چرا قرآن از اینها انتقاد می کند؟ امام در آنجا یک بحث بسیار عالی را طرح می کند، علما را تقسیم می کند که چگونه هستند و چگونه نیستند و علمای سوء چنین اند و علمای غیرسوء چنین، علمایی که بد از کار در می آیند ضررشان بر اسلام از لشکر یزیدبن معاویه بر حسین بن علی بیشتر است و...

غرض اینکه می رسد به اینجا: و اما توده عوام. امام می فرماید: نه، چنین نیست. یک مسائلی هست که اینها درس خواندن نمی خواهد که بگوییم چون درسش را نخوانده اند پس معذورند. در برخی مسائل، عوام معذورند، مسائلی است که باید درسش را بخوانند، درسش را نخوانده اند، دیگران مانع شده اند درس بخوانند، اینها قهرا معذورند، ولی یک مسائلی هست که درس خواندن نمی خواهد، انسان اضطرارا به حکم معارف فطری، قلب خودش آن را می فهمد. بعد مثال ذکر می کند و چه مثال عالی ای! می فرماید: عوام یهود علمای خود را می دیدند که به اینها دستور تقوا و پاکی می دهند، دستور ربا نخوردن و سحت (مال حرام) نخوردن می دهند، ولی خودشان عمل نمی کنند، ضدش را عمل می کنند. به چشم خودشان می دیدند. بعد امام می فرماید: «و قد اضطروا بمعارف قلوبهم؛ انسان اضطرارا و جبرا به حکم معارف سرشتی قلبی خودش این را می فهمد» که اگر کسی دستوری داد و خودش بر ضدش عمل کرد به حرف او نباید اعتماد کرد و باید او را طرد کرد.
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این دیگر درس خواندن نمی خواهد که در کدام دانشگاه این را به مردم آموخته اند که اگر دیدید عالمی به شما دستور تقوا می دهد ولی خودش تقوا ندارد از او پیروی نکنید. این دیگر دانشگاه دیدن و مدرسه دیدن نمی خواهد. فطرت هر کسی این مقدار را می فهمد. اینها را ما می گوییم ادراکهای اولیه فطری، که اگر هیچ کسی هم به انسان یاد ندهد، انسان بالفطره این مقدار را می فهمد. پس فطرت، یکی به معنای فطرت ادراکی است، که به این معنا دین فطری است یا بگوییم توحید فطری است یعنی از نظر ادراکی فطری است.



فطرت احساسی

دوم فطرت احساسی است، یعنی توجه به خدا و حتی توجه به دستورهای دین به گونه ای است که احساسات انسان، انسان را به سوی خدا و به سوی دین می کشاند. این دو مطلب است. یک وقت می گوییم انسان بالفطره خدا را می فهمد، و یک وقت می گوییم انسان بالفطره به سوی خدا گرایش و کشش دارد و جذب می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 261-257

کلی__د واژه ه__ا

فطرت ادراک احساسات قرآن احادیث انسان دین

مفهوم فطرت ادراکی با توجه به احادیث
حدیثی است در تفسیر صافی از امام عسکری (ع)، حدیث بسیار مفصلی است، گرچه سند آن چندان معتبر نیست ولی مضامین حدیث مضامینی است که شیخ انصاری می گوید از مضامین این حدیث علائم صحت نمودار است، خیلی جالب هم هست.

در ذیل آیه «و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی؛ و گروهی از آنان افراد عامی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت اوهام و آزوها چیزی نمی دانند» (بقره/ 78) است. قرآن توده بی سواد یهودی را انتقاد می کند، یعنی علاوه بر انتقاد از احبار و علمایشان، می فرماید: «و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی» گروهی از اینها هم یک مردم امی بی سوادی هستند که از توراتشان جز یک سلسله آرزوها و خیالات خبری ندارند مثل توده مسلمان امروز همینقدر می داند که یک توراتی هست اما اگر بگویید محتوای تورات چیست، هیچ چیز نمی داند، شاید یک چیزهایی را خیال بکند در تورات است که در تورات نیست، و چیزهایی را که در تورات هست او خبر ندارد که وجود دارد. اینقدر بی اطلاع است.
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حدیث چنین است: شخصی از امام صادق (ع) سؤال کرد که توده عوام چه تقصیری دارند؟ خود قرآن کریم قبول می کند که اینها مردم جاهل و بی معرفتی بوده اند، هر چه بر سر اینها آوردند علما آوردند، پس همه نکوهشها باید متوجه علما باشد، مردم عوام که عذری ندارند، اینها باید معذور عندالله باشند، چرا قرآن از اینها انتقاد می کند؟

امام در آنجا یک بحث بسیار عالی را طرح می کند، علما را تقسیم می کند که چگونه هستند و چگونه نیستند و علمای سوء چنین اند و علمای غیرسوء چنین، علمایی که بد از کار در می آیند ضررشان بر اسلام از لشکر یزید بن معاویه بر حسین بن علی (ع) بیشتر است و ... غرض اینکه می رسد به اینجا: و اما توده عوام. امام می فرماید: نه، چنین نیست. یک مسائلی هست که اینها درس خواندن نمی خواهد که بگوییم چون درسش را نخوانده اند پس معذورند.

در برخی مسائل، عوام معذورند، مسائلی است که باید درسش را بخوانند، درسش را نخوانده اند، دیگران مانع شده اند درس بخوانند، اینها قهرا معذورند، ولی یک مسائلی هست که درس خواندن نمی خواهد، انسان اضطرارا به حکم معارف فطری، قلب خودش آن را می فهمد. بعد مثال ذکر می کند، چه مثال عالی ای! می فرماید عوام یهود علمای خود را می دیدند که به اینها دستور تقوا و پاکی می دهند، دستور ربا نخوردن و سحت نخوردن می دهند، ولی خودشان عمل نمی کنند، ضدش را عمل می کنند. به چشم خودشان می دیدند.

بعد امام می فرماید: (و قد اضطروا بمعارف قلوبهم) انسان اضطرارا و جبرا به حکم معارف سرشتی قلبی خودش این را می فهمد که اگر کسی دستوری داد و خودش بر ضدش عمل کرد به حرف او نباید اعتماد کرد و باید او را طرد کرد. این دیگر درس خواندن نمی خواهد که در کدام دانشگاه این را به مردم آموخته اند که اگر دیدید عالمی به شما دستور تقوا می دهد ولی خودش تقوا ندارد از او پیروی نکنید.
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این دیگر دانشگاه دیدن و مدرسه دیدن نمی خواهد. فطرت هر کسی این مقدار را می فهمد. اینها را ما می گوییم ادراکهای اولیه فطری، که اگر هیچ کسی هم به انسان یاد ندهد، انسان بالفطره این مقدار را می فهمد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 260-258

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان فطرت تاریخ ادراک حدیث تربیت

تقلید مشروع از نظر امام صادق (ع)
حضرت امام صادق (ع)، تقلید مشروع و ممدوح را این طور بیان می کند: «فاما کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه»؛ «هر کدام از فقهاء که بتواند خود را ضبط و نگهداری کند، دعوت ها و صورت های شیطان او را از جا نکند، دین خود را حفظ کند، دین خودش را نفروشد، (شاید مقصود این باشد که دین را در میان مردم و جامعه حفظ کند)، مخالف هواهای نفسانی و مطیع امر الهی باشد، عوام از چنین کسی می توانند تقلید کنند».

البته این نکته واضح است که مخالفت یک عالم روحانی با هوای نفس فرق دارد با مخالفت یک نفر از عوام، زیرا هوای نفس هر کسی در امور معینی است. هوای نفس جوان یک چیز است و هوای نفس پیر یک چیز دیگر. هر کسی در هر مقام و هر درجه و هر طبقه و هر سنی که هست یک نوع هوای نفس دارد. مقیاس هواپرستی یک عالم روحانی این نیست که ببینیم مثلا شراب می خورد یا نمی خورد؟ قمار می کند یا نمی کند؟ نماز و روزه را ترک می کند یا نمی کند؟ مقیاس هواپرستی او، در جاه و مقام و میل به دست بوسی و شهرت و محبوبیت و علاقه به اینکه مردم دنبال سرش حرکت کنند و در صرف بیت المال در راه آقائی خود و یا باز گذاشتن دست کسان و خویشان و مخصوصا آقا زادگان گرام در بیت ال مال و امثال این ها است.
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بعد امام (ع) فرمود: «و هم بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم». یعنی کسانی که دارای این فضائل و ملکات عالیه باشند بعضی از فقهاء شیعه هستند، نه همه آنها. این حدیث به اعتبار جمله های آخرش یکی از مدارک مسأله اجتهاد و تقلید است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 118-117

کلی__د واژه ه__ا

اجتهاد احادیث امام صادق (ع) اسلام

امامت از دیدگاه ائمه اطهار علیهم السلام
مسئله امامت به آن معنی که در میان شیعه یا لااقل در زبان ائمه شیعه مطرح است، غیر از امامت به معنی ای است که در زبان اهل تسنن مطرح است، و غیر از مسئله حکومت است که زیاد مطرح است. مسئله امامت اساسا مسئله ای است تالی تلو نبوت ولی نه به این معنی که مقامش از هر نبوتی پائینتر است، بلکه مقصود اینست که چیزی که است شبیه نبوت که انبیای بزرگ این را هم داشته اند یعنی نبوت را با امامت توأم داشته اند. یک چنین حالت معنوی است. تکیه گاه سخن ائمه در این زمینه مسئله انسان است به طور کلی.

از نظر معتقدات اسلامی و قرآنی و بلکه همه مذاهب آن اولین انسان موجودی است که از بسیاری از انسانهای بعد از خودش حتی از انسانهای امروز متکاملتر است یعنی از اولی که این انسان پا به عرصه عالم گذاشته است، به عنوان خلیفه الله و به عبارت دیگر در حد یک پیغمبر به وجود آمده و این، در منطق دین نکته قابل توجهی است که چرا اولین انسانی که در دنیا به وجود آمد، به صورت یک حجت خدا و پیغمبر به وجود آمد در صورتی که به نظر می رسد که روی مسیر عادی تکاملی باید انسانها بیایند و پس از آنکه به مراحل عالی ترقی نائل شدند، یکی از آنها به مرحله نبوت و پیغمبری برسد نه اینکه اولین انسان خودش پیغمبر باشد.
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در قرآن یک چنین برداشت عظیمی برای انسان هست که اولین انسانی که پا در این عالم می گذارد، به عنوان حجت خدا، پیغمبر خدا و موجودی که با عالم غیب پیوستگی و ارتباط دارد پا می گذارد. تکیه گاه کلام ائمه ما روی همین اصالت انسان است به این معنا که اولین انسانی که روی زمین آمده است، از آن سنخ بوده و آخرین انسانی هم که روی زمین باشد از همین تیپ خواهد بود و هیچگاه جهان انسانیت از موجودی که حامل روح: «انی جاعل فی الارض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) باشد خالی نیست. (اصلا محور مسئله این است). سایر انسانها کأنه موجوداتی هستند فرع بر وجود چنین انسانی، و اگر چنین انسانی نباشد، انسانهای دیگر هم هرگز نخواهند بود. اینچنین انسان را حجت خدا تعبیر می کنند: «اللهم بلی لا تخلو الارض من قائم لله بحجة؛ ولی آری هرگز روی زمین خالی نمی شود از کسی که به حجت الهی قیام کند» (نهج البلاغه، حکمت 147) و در کتب زیادی نقل شده است.



حجت خدا از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) درباره پیامبران و رسل و حجت خدا در زمین می فرماید: «حکماء مودبین بالحکمة غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق مبعوثین بها مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمة ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان لکیلا تخلو الارض من حجة یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته؛ خود اینها باید حکیمانی باشند و به حکمت تأدیب شده باشند. (یعنی دعوتشان دعوت حکمت باشد) در عین اینکه در خلقت با مردم شریکند، در یک جهاتی باید با مردم شریک نباشند. (یک جنبه علاوه ای باید در آنها وجود داشته باشد) و مؤید از ناحیه او باشند. در تمام ازمنه چنین وسائطی لازم است تا زمین از وجود حجتی خالی نباشد که علمی داشته باشد که بر راستی گفتار و عدالتش گواهی دهد».
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حدیث دیگر اینکه امام صادق (ع) فرمود: «ان الارض لا تخلو الا و فیها امام؛ زمین هیچگاه خالی از امام باقی نمی ماند». و نیز از آن حضرت است که: «لو بقی اثنان لکان احدهما الحجة علی صاحبه؛ اگر دو نفر در روی زمین باقی بمانند، یکی از اینها باید حجت در روی زمین بر دیگری باشد».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 186-185 و 193 و 197

کلی__د واژه ه__ا

امامت ائمه فلسفه انسان حجت الهی احادیث جهان

اثبات انبیاء و رسل از نظر امام صادق علیه السلام
روایتی است مربوط به انبیاء و رسل که یک مرد زندیق از امام صادق (ع) سؤال کرد: من این اثبت الانبیاء و الرسل؟ تو انبیاء و رسل را به چه دلیل اثبات می کنی؟ امام در پاسخ خود تکیه کرد بر مسئله توحید، فرمود: «انا اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهده خلقه و لا یلامسوه فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه ثبت ان له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما به بقائهم و فی ترکه فنائهم فثبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه؛ ما ثابت کردیم که آفریدگاری داریم که از همه ما و تمام مخلوقاتش برتر است و حکیمی والاست و چون روا نیست که مخلوقاتش مشاهده اش کنند و یا او را لمس کنند و با او احتجاج کنند از این رو لازم است که در میان خلقش و بندگانش سفیرانی را گسیل کند که از سوی او سخن بگویند و آنها را به مصالح و منافعشان راهنمایی کنند و آنچه را که ضامن بقای آنهاست به آنها بگویند. پس باید گروهی از سوی خدای حکیم و دانا باشند که امر و نهی کنند.»
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خلاصه این که ریشه اثبات انبیاء و رسل، خود اثبات خداست با صفات و شئونش. وقتی شناختیم که ما خالق و صانعی داریم حکیم و متعالی از ما یعنی ما نمی توانیم با حواس و مدارکی که داریم با او در تماس مستقیم باشیم و او را شهود یا لمس کنیم یا با او محاجه و سؤال و جواب کنیم، با توجه به اینکه ما نیازمندیم که او ما را راهنمایی کند زیرا فقط او که حکیم است، به مصالح و منافع واقعی ما آگاه است، بنابراین باید یک موجودی که دارای دو جنبه است: از طرفی با خدا در تماس است یعنی می تواند از او وحی تلقی کند و از طرف دیگر ما می توانیم با او تماس بگیریم وجود داشته باشد و وجود چنین کسانی لازم و واجب می شود. آنگاه درباره این افراد می فرماید: «حکماء مودبین بالحکمة؛ خود اینها باید حکیمانی باشند و به حکمت تأدیب شده باشند.»

«مبعوثین بها؛ به حکمت مبعوث شده باشند» یعنی دعوتشان دعوت حکمت باشد «غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق؛ در عین اینکه در خلقت با مردم شریکند، در یک جهاتی باید با مردم شریک نباشند» یک جنبه علاوه ای، روح علاوه ای باید در آنها وجود داشته باشد. «مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمة؛ و مؤید از ناحیه او باشند.» «ثم ثبت» «ذلک فی کل دهر و زمان؛ در تمام ازمنه چنین وسایطی لازم است «لکیلا تخلو الارض من حجة یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواز عدالته».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 192-193
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کلی__د واژه ه__ا

اثبات نبوت ایمان توحید امام صادق (ع) حکمت

علم خداوند به «سر» و «پنهان تر از سر»
انسان دو جور می تواند مراقبت کند، یک مراقبت، مراقبت هایی است که انسانی از انسان های دیگر می کند که این همیشه ملازم است با نوعی نفاق. مثلا بلا تشبیه، اگر گفتند دارید به گمرک می رسید معمولا برخی افراد به خود می آیند و می خواهند کاری کنند که آنچه به مأمور گمرک می نمایانند غیر از چیزی باشد که واقعا هست.

مثلا طوری قیافه می گیرند که آنها متوجه چیزی نشوند. انسان زود پرده ای روی خود واقعی خود می کشد و یک خود مصنوعی برای خودش درست می کند تا بتواند مفری پیدا کند.

قرآن کریم فورا به دنبال «و الیه المصیر؛ بازگشت همه به سوی اوست.» (تغابن/3) می فرماید: پیشاپیش به شما بگوییم، او همه چیز را می داند، پس مراقبت شما این طور باشد که خودتان را درست بسازید نه اینکه خودتان چیزی باشید و خود را چیز دیگری بنمایانید. دیگر در آنجا نمایاندن و این حرف ها معنی ندارد، پس خودتان را واقعا درست بسازید.

بعد می فرماید: «و الله علیم بذات الصدور»؛ «و خدا به آنچه در سینه هاست آگاه است.»

مفسرین اینجا این مطلب را مطرح کرده اند که بعد از اینکه می فرماید: «ویعلم ماتسرون و ماتعلنون» (می داند آنچه را شما پنهان می کنید و آنچه را آشکار می کنید) دیگر «والله علیم بذات الصدور» چیز علاوه ای نیست، یعنی آن چیزهایی که در سینه ها هست همان است که در باطن مخفی کرده اید. ولی این طور نیست بلکه «والله علیم بذات الصدور» یک چیز علی حده است. (تغابن/4)
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«یعلم ماتسرون و ماتعلنون»؛ یعنی «آنچه را که شما مخفی می کنید و آنچه را آشکار می کنید می داند ولی هم آنچه را که آشکار می کنید و هم آنچه را که مخفی می کنید خودتان می دانید چیست، هرچه شما می دانید او هم می داند.»

«والله علیم بذات الصدور» نه تنها او آنچه را که شما می دانید می داند بلکه او هر چه را که در باطن شماست می داند، یعنی در باطن شما چیزهایی هست که خودتان هم نمی دانید. از این که در سوره مبارکه طه می فرماید: «انه یعلم السر واخفی»؛ «خدا از سر آگاه است و از پنهان تر از سر» (طه/7) معلوم می شود که از سر پنهان تر هم چیزی هست. انسان یک علنی دارد و یک سری، دیگر از سر پنهان تر چیست؟

وقتی از حضرت صادق (ع) سوال می کنند که "از سر پنهان تر" دیگر چیست؟ می فرماید: سر آن پنهانی است که خودت از وجود آن آگاهی و پنهان تر از سر چیزهایی است که خودت هم خبر نداری، یعنی خودت غافلی، خودت فراموش کرده ای ولی الان در باطنت وجود دارد.

بر خلاف آنچه افراد خیال می کنند که هرچه ما فراموش کرده ایم محو شده است، آنچه که فراموش کرده ای در تو وجود دارد منتها نمی توانی به یاد بیاوری. این یک مسئله دقیقی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 7- صفحه 135-137

کلی__د واژه ه__ا

انسان آگاهی غفلت نفس

ضرورت شناخت زمان در رهبری نسل جدید
کلامی دارد امام صادق (ع) که بسیار کلام بزرگی است. حدیثی است در کافی جلد 1 صفحه 26-27)، در ضمن آن حدیث این جمله است: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس؛ کسی که زمان خودش را بشناسد و بفهمد و درک کند، امور مشتبه و گیج کننده به او هجوم نمی آورد». کلمه هجوم را ما در عرف فارسی خود در مورد هر حمله شدید به کار می بریم، اما در عربی به معنی حمله ای است که ناگهانی بشود و طرف را غافلگیر کند.
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امام می فرماید: اگر کسی به وضع زمان خود آشنا باشد امور مشتبه ناگهان بر سرش نمی ریزد که یکمرتبه دست و پای خود را گم کند و نتواند قوای خود را و فکر خودش را جمع و جور کند و راه حلی پیدا کند. بسیار کلام بزرگی است این کلام.

در همین حدیث جمله های زیادی هست که من همه را حفظ نیستم. از آنجمله می فرماید: «لایفلح من لایعقل، و لایعقل من لایعلم؛ کسی که تعقل نمی کند و درست نمی اندیشد هرگز رستگار نمی شود، و کسی که علم ندارد تعقل صحیح ندارد»، یعنی عقل به علم زیاد می شود. عقل یعنی قدرت تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا، یعنی مقدمات را به دست آوردن و نتایج را پیش بینی کردن. عقل از علم مایه می گیرد. عقل چراغی است که نفت آن چراغ، علم است.

بعد می گوید: «و سوف ینجب من یفهم؛ و هر کس که بفهمد، عاقبت کارش نجابت است»، عاقبت موجود نفیسی از کار در می آید. یعنی از علم نباید ترسید، علم را نباید خطر به شمار آورد.

ما نقطه مقابل و مشمول مفهوم مخالف «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» هستیم. از اول تا به آخر، از صدر تا به ساقه، من الباب الی المحراب، از زمان خود بیخبریم. همینطور نشسته و بیخبریم و چرت می زنیم، یک مرتبه مواجه می شویم مثلا با این مسأله که زمینها باید تقسیم شود و باید اصلاحات ارضی بشود. این مسأله غفله بر ما هجوم می آورد، چون از زمان خودمان بیخبریم، قبلا پیش بینی نکرده بودیم و حساب نکردیم که تکلیف چیست و چه باید کرد.
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و همچنین بیخبر از آنچه در دنیا می گذرد و بیخبر از آنچه در پشت پرده است، یکمرتبه با مسأله حقوق اجتماعی زن مواجه می شویم، فرصت نیست فکر بکنیم در اطراف این مسأله و قوای خود را جمع و جور بکنیم، بفهمیم آیا این مسأله واقعا جدی است؟ آیا راستی این کسانی که می گویند باید به زن حقوق اجتماعی داده شود جدی می گویند؟ آیا واقعا اینها حاضر شده اند برای خودشان مدعی زیادتری درست کنند؟

آیا ضمنا نمی خواهند از این جنجالها یک استفاده دیگری بکنند؟ باز هم پشت سرهم از این امور مشتبه و از این لوابس خواهد آمد و ما بیخبریم.

از شصت سال و صد سال پیش برای سایر کشورهای اسلامی هم این مسائل و از آنجمله مسأله هدایت نسل جوان پیش آمد ولی آنها پیشتر از ما به فکر چاره افتادند.

مهمتر از اینکه طرحی برای رهبری این نسل تهیه کنیم اینست که این فکر در ما قوت بگیرد که مسأله رهبری و هدایت، از لحاظ تاکتیک و کیفیت عمل در زمانهای متفاوت و در مورد اشخاص متفاوت، فرق می کند و ما باید این خیال را از کله خود بیرون کنیم که نسل جدید را با همان متود قدیم و رهبری کنیم.

اولا باید نسل جوان را بشناسیم و بفهمیم دارای چه مشخصات و ممیزاتی است. درباره این نسل دو طرز تفکر شایع است و معمولا دو جور قضاوت می شود.

از نظر یک طبقه اینها یک عده مردمی هستند خام، مغرور، گرفتار هوی و هوس، شهوت پرست، دارای هزار عیب. این طبقه همیشه به این نسل دهن کجی می کنند و ناسزا می گویند.
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اما از نظر خود نسل جوان درست به عکس است. آنها در خودشان عیب نمی بینند، خودشان را مجسمه هوش، مجسمه فطانت، مجسمه آرمانهای عالی می دانند. نسل کهن اینها را تکفیر و تفسیق می کند و اینها را تحمیق و تجهیل. آنها به اینها می گویند شما کافرید، شما شهوت پرستید، اینها به آنها می گویند شما نادانید، شما نمی فهمید. البته از نظر کلی یک نسل نسبت به نسل پیش ممکن است صالح باشد و ممکن است منحرف باشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 208-206

کلی__د واژه ه__ا

زمان شناخت انسان تربیت جامعه شناسی هدایت نسل

آفت عوام زدگی در سازمان روحانیت
جامعه در بسیاری از حالات مانند فرد است. از آن جمله آفت زدگی است. البته آفت اجتماع متناسب و مخصوص به خود اجتماع است. هر جامعه ای نیز یک نوع آفت مخصوص به خود دارد. آفتی که جامعه روحانیت ما را فلج کرده و از پا درآورده است 'عوام زدگی' است. عوام زدگی از سیل زدگی ، زلزله زدگی، مار و عقرب زدگی بالاتر است. این آفت عظیم معلول نظام مالی ما است. روحانیت ما در اثر آفت عوام زدگی نمی تواند چنانکه باید، پیشرو باشد و از جلو قافله حرکت کند و به معنی صحیح کلمه، هادی قافله باشد، مجبور است در عقب قافله حرکت کند. خاصیت عوام اینست که همیشه با گذشته و آنچه به آن خو گرفته پیمان بسته است، حق و باطل را تمیز نمی دهد. عوام هر تازه ای را بدعت یا هوا و هوس می خواند، ناموس خلقت و مقتضای فطرت و طبیعت را نمی شناسد، از این رو با هر نویی مخالفت می کند و همیشه طرفدار حفظ وضع موجود است. ما هم اکنون می بینیم که عوام الناس به مسائلی جدی از نوع توزیع عادلانه ثروت، عدالت اجتماعی، تعلیمات عمومی، حاکمیت ملی و امثال این مسائل که پیوند ناگسستنی با اسلام دارند و اسلام است که عنوان کننده این حقایق و مدافع آنها است، به آن چشم نگاه می کنند که به یک هوس کودکانه . روحانیت عوام زده ما چاره ای ندارد از اینکه آنگاه که مسئله ای اجتماعی می خواهد عنوان کند، به دنبال مسائل سطحی و غیر اصولی برود و از مسائل اصولی صرف نظر کند، و یا طوری نسبت به این مسائل اظهار نظر کند که با کمال تأسف علامت تأخر و منسوخیت اسلام به شمار رود و وسیله به دست دشمنان اسلام بدهد. افسوس که این آفت عظیم دست و پاها را بسته است و اگر نه کاملا روشن می شد که اسلام در هر عصر و زمانی واقعا تازه است «لا تفنی غرائبه و لا تنقضی عجائبه» (نهج البلاغه، خطبه 152؛ غرائب آن تمام نمی شود و شگفتیهای آن از بین نمی رود)، معلوم می شد که حتی عمیق ترین سیستم های اجتماعی قرن ما قادر نیست با آنچه اسلام آورده رقابت کند. روحانیت عوام زده ما چاره ای ندارد از اینکه همواره سکوت را بر منطق، سکوت را بر تحرک، نفی را بر اثبات ترجیح دهد، زیرا موافق طبیعت عوام است. حکومت عوام، منشأ رواج فراوان ریا و مجامله و تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین و القاب بالا بلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بی نظیر است. حکومت عوام است که آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و می کند. در سال های اقامتم در حوزه علمیه قم که افتخار شرکت در محضر درس پر فیض مرحوم آیت الله آقای بروجردی را داشتم، یک روز، در ضمن درس فقه، حدیثی به میان آمد به این مضمون که از حضرت صادق (ع) سؤالی کرده اند و ایشان جوابی داده اند. شخصی به آن حضرت می گوید قبلا همین مسئله از پدر شما امام باقر (ع) سؤال شده ایشان طور دیگر جواب داده اند، کدامیک درست است. حضرت صادق (ع) در جواب فرمود آنچه پدرم گفته درست است. بعد اضافه کردند: «ان الشیعة اتوا ابی مسترشدین فاقتاهم بمر الحق، و اتونی شکاکا فافتیتهم بالتقیة». یعنی شیعیان، آن وقت که سراغ پدرم می آمدند با خلوص نیت می آمدند و قصدشان این بود که ببینند حقیقت چیست و بروند عمل کنند، او هم عین حقیقت را به آنها می گفت، ولی این ها که می آیند از من سؤال می کنند قصدشان هدایت یافتن و عمل نیست، می خواهند ببینند از من چه می شنوند و بسا هست که هر چه از من می شنوند به این طرف و آن طرف بازگو می کنند و فتنه بپا می کنند. من ناچارم که با تقیه به آنها جواب بدهم. چون این حدیث متضمن تقیه از خود شیعه بود نه از مخالفین شیعه، فرصتی به دست آن مرحوم داد که درد دل خودشان را بگویند. گفتند: 'تعجب ندارد، تقیه از خودمانی مهم تر و بالاتر است. من خودم در اول مرجعیت عامه گمان می کردم از من استنباط است و از مردم عمل، هر چه من فتوا بدهم مردم عمل می کنند، ولی در جریان بعض فتواها (که برخلاف ذوق و سلیقه عوام بود) دیدم مطلب اینطور نیست'.
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البته نوع تقیه ای که در متن حدیث است با نوع تقیه ای که ایشان فرمودند یکی نیست، دو نوع است. آن نوع تقیه که در حدیث است به محیط روحانی ما اختصاص ندارد، در همه جای دنیا معمول است و چاره ای از آن نیست، ولی نوع تقیه ای که در محیط روحانی ما معمول است از اختصاصات طرز تشکیلات ما است که اخیرا پیدا شده. ایشان هم به یک مناسبت کوچکی خواستند درد دل خود را اظهار کنند. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم، به فکر افتادند یک عده از طلاب را به زبان خارجی و بعضی علوم مقدماتی مجهز کنند تا بتوانند اسلام را در محیط های تحصیل کرده جدید بلکه در کشورهای خارج تبلیغ نمایند. وقتی که این خبر منتشر شد، گروهی از عوام و شبه عوام تهران رفتند به قم و اولتیماتوم دادند که این پولی که مردم به عنوان سهم امام می دهند. برای این نیست که طلاب زبان کفار را یاد بگیرند، اگر این وضع ادامه پیدا کند ما چنین و چنان خواهیم کرد! آن مرحوم هم دید که ادامه این کار موجب انحلال حوزه علمیه و خراب شدن اساس کار است، موقتا از منظور عالی خود صرف نظر کرد. در چند سال پیش در زمان زعامت و ریاست مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی عده معتنابهی از علماء و فضلاء مبرز نجف که در زمان حاضر بعضی از آنها مرجع تقلیدند جلسه کردند و پس از تبادل نظر اتفاق کردند که در برنامه دروس طلاب تجدید نظری نمایند و احتیاجات روز مسلمین را در نظر بگیرند، مخصوصا مسائلی را که جزء اصول عقاید مسلمین است جزء برنامه درسی طلاب قرار دهند، و خلاصه حوزه نجف را از انحصار فقاهت و رساله عملیه نویسی خارج کنند. جریان به اطلاع معظم له رسید. معظم له که قبلا درس خود را از جریانی که برای مرحوم آیت الله حائری پیش آمده بود و از نظایر آن یاد گرفته بودند پیغام دادند که تا من زنده هستم کسی حق ندارد دست به ترکیب این حوزه بزند، اضافه کردند سهم امام که به طلاب داده می شود فقط برای فقه و اصول است نه چیز دیگر. بدیهی است که عمل ایشان درس آموزنده ای بود برای آن آقایان که زعماء فعلی حوزه نجف هستند. با این توضیح معلوم شد که چرا شخصیت های برجسته ما همین که روی کار می آیند از انجام منویات خود عاجزند؟ و با اینکه خون دل می خورند و اندیشه اصلاح را همواره در دل می پرورانند در عمل قدرت اجرا ندارند؟ چرا حوزه های علمیه ما از صورت دانشگاه دینی به صورت 'دانشکده فقه' درآمده؟ چرا علماء و فضلاء ما همین که معروف و مشهور شدند اگر معلومات دیگری غیر از فقه و اصول دارند روی آنها را می پوشانند و منکر آنها می شوند؟ چرا بیکاره و علف هرزه در محیط مقدس روحانی ما زیاد است به طوری که یک زعیم روحانی مجبور است برای آب دادن یک گل، خارها و علف هرزه های زیادی را آب بدهد؟ چرا در محیط روحانی ما سکوت و سکون و تماوت و مرد ه وشی بر منطق و تحرک و زنده صفتی ترجیح دارد؟ چرا حریت فکر و عقیده در میان ما کمتر وجود دارد؟ چرا برنامه تعلیمات طلاب و محصلین علوم دینی مطابق احتیاجات روز تنظیم نمی شود؟ چرا روحانیون ما به جای آنکه پیشرو و پیشتاز و هادی قافله اجتماع باشند از دنبال قافله حرکت می کنند؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 304-299

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی روحانیت روایات تقیه احادیث

شرایط و وظایف مجتهد واقعی
اساسا رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعی آنست که این رمز را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالتبع حکم آنها عوض می شود؛ و الا تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک علی الاقوی را تبدیل به علی الاحوط کردن و یا یک علی الاحوط را تبدیل به علی الاقوی کردن هنری نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد. اجتهاد البته شرایط و مقدمات زیادی دارد. مجتهد، علوم مختلفی را باید طی کرده باشد؛ از ادبیات عرب و منطق و اصول فقه و حتی تاریخ اسلام و فقه سایر فرق اسلامی. و مدت ها ممارست لازم است تا یک فقیه واقعی و حسابی پیدا شود. تنها با خواندن چند کتاب ادبی در نحو و صرف و معانی و بیان و منطق و بعد سه چهار کتاب معین از سطوح از قبیل فرائد و مکاسب و کفایه و بعد چند سال درس خارج، کسی نمی تواند طبق معمول ادعای اجتهاد کند و کتاب وسائل و جواهر را جلویش بگذارد و پشت سر هم فتوا بدهد. باید به راستی از تفسیر و از حدیث یعنی از چندین هزار حدیث که در طول 250 سال از زمان پیامبر اکرم (ص) تا زمان امام حسن عسکری (ع) صادر شده و محیط صدور این احادیث یعنی تاریخ اسلام و فقه سایر فرق اسلامی و از رجال و طبقات راویان آگاهی داشته باشد.
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امام صادق (ع) بعد از جمله هایی راجع به تقلید مذموم، تقلید مشروع و ممدوح را این طور بیان می کند: «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه؛ هر کدام از فقهاء که بتواند خود را ضبط و نگهداری کند، دعوت ها و صورت های شیطان او را از جا نکند، دین خود را حفظ کند، دین خودش را نفروشد» (شاید مقصود این باشد که دین را در میان مردم و جامعه حفظ کند)، مخالف هواهای نفسانی و مطیع امر الهی باشد، عوام از چنین کسی باید تقلید کنند. البته این نکته واضح است که مخالفت یک عالم روحانی با هوای نفس فرق دارد با مخالفت یک نفر از عوام؛ زیرا هوای نفس هر کسی در امور معینی است. هوای نفس جوان یک چیز است و هوای نفس پیر یک چیز دیگر. هر کسی در هر مقام و هر درجه و هر طبقه و هر سنی که هست یک نوع هوای نفس دارد. مقیاس هواپرستی یک عالم روحانی این نیست که ببینیم مثلا شراب می خورد یا نمی خورد؟ قمار می کند یا نمی کند؟ نماز و روزه را ترک می کند یا ترک نمی کند؟ مقیاس هواپرستی او، در جاه و مقام و میل به دست بوسی و شهرت و محبوبیت و علاقه به اینکه مردم دنبال سرش حرکت کنند و در صرف بیت المال در راه آقایی خود و یا باز گذاشتن دست کسان و خویشان و مخصوصا آقازادگان گرام در بیت المال و امثال اینها است. بعد امام (ع) فرمود: «و هم بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم؛ کسانی که دارای این فضائل و ملکات عالیه باشند بعضی از فقهاء شیعه هستند نه همه آنها.» این حدیث به اعتبار جمله های آخرش یکی از مدارک مسئله اجتهاد و تقلید است.
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در متمم قانون اساسی ایران (دوره مشروطه) نیز چنین پیش بینی شده است که در هر عصری هیئتی از مجتهدین که کمتر از پنج نفر نباشند و 'مطلع از مقتضیات زمان' هم باشند بر قوانین مصوبه نظارت نمایند. منظور نویسندگان این ماده این بوده است که همواره افرادی که نه 'جامد' باشند و نه 'جاهل'؛ نه مخالف با پیشرفت های زمان باشند و نه تابع و مقلد دیگران بر قوانین مملکتی نظارت نمایند. نکته ای که تذکر آن لازم است این است که 'اجتهاد' به مفهوم واقعی کلمه، یعنی تخصص و کارشناسی فنی در مسائل اسلامی، چیزی نیست که هر 'از مکتب گریخته ای' به بهانه اینکه چند صباحی در یکی از حوزه های علمیه به سر برده است بتواند ادعا کند. قطعا برای تخصص در مسائل اسلامی و صلاحیت اظهار نظر یک عمر اگر کم نباشد زیاد نیست؛ آن هم به شرط اینکه شخص از ذوق و استعداد نیرومندی برخوردار و توفیقات الهی شامل حالش بوده باشد. گذشته از تخصص و اجتهاد، افرادی می توانند مرجع رأی و نظر شناخته شوند که از حداکثر تقوا و خداشناسی و خداترسی بهره مند بوده باشند. تاریخ اسلام افرادی را نشان می دهد که با همه صلاحیت علمی و اخلاقی، هنگامی که می خواسته اند اظهارنظری بکنند مانند بید بر خود می لرزیده اند. نکته بعدی این که وظیفه یک فقیه این نیست که به لفظ، جمود کند و حکم هر واقعه جزئی را از قرآن کریم یا حدیث بخواهد و این هم نیست که به بهانه نبودن حکم یک مسئله، به خیال بافی و قیاس بپردازد. وظیفه فقیه 'تفریع' و 'رد فروع بر اصول' است. اصول اسلامی در کتاب (قرآن) و سنت موجود است. فقط یک 'هنر' لازم است و آن هنر 'اجتهاد' یعنی تطبیق هوشیارانه و زیرکانه کلیات اسلامی بر جریانات متغیر و زودگذر است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 75-76 و صفحه 69-70 

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 118-121 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 1و2- صفحه 237-239 

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 109-110 

مرتضی مطهری- عدل الهی- مقدمه صفحه 37

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اجتهاد فقه زمان تشیع تقلید

روح اجتماعی مؤمنان
رسول اکرم (ص) جواب سؤالی را در میان اصحاب و یاران خود به مسابقه گذاشت. این سؤال را شخص خودش طرح کرد و منظورش این بود که درک دینی اصحاب و یاران خود را بیازماید و ببیند آنها از روح و معنای دین چه درک کرده اند و هم اینکه بهتر روح و معنا را به آنها بفهماند. سؤالی که رسول خدا طرح کرد این بود: کدامیک از دستگیره های ایمان محکم تر است؟ یعنی در میان وسایل نجات و موجبات سعادتی که دین مقرر فرموده کدامیک بیشتر قابل اطمینان است؟

یکی از اصحاب جواب داد و گفت: نماز، یعنی نماز محکم ترین دستگیره هاست، فرمود: نه. دیگری گفت: زکات، فرمود: نه. سومی گفت: روزه، فرمود: نه. چهارمی گفت: حج و عمره، فرمود: نه. پنجمی گفت: جهاد در راه خدا، فرمود: نه. هر کسی هر چه به نظرش رسید گفت و همه پاسخ منفی شنیدند.

فرمود تمام اینها که نام بردید از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و جهاد، کارهای بزرگ و بافضیلتی می باشند ولی هیچکدام از اینها آنکه من می گویم نیست، بعد خودش فرمود: محکم ترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست. ممکن است آدمی ندانسته و به حکم عادت نماز بخواند و یا روزه بگیرد یا زکات بدهد یا به حج برود و یا تحت تأثیر یک غریزه طبیعی جهاد کند و دلاوریها به خرج دهد، ولی تا گوهر وجودش خالص نشود و افکار و احساساتش رقاء و تعالی پیدا نکند ممکن نیست که به خاطر حق دوست داشته باشد و مهر بورزد و به خاطر حق تنفر داشته باشد و کراهت بورزد، زیرا دوستی و مهر ورزیدن آن هم برای خدا و رضای خدا چیزی نیست که عادت بردار باشد.
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در اخبار و روایات ما وارد است که کمتر حقی که مؤمن نسبت به مؤمن پیدا می کند این است که باید هر چه را برای خود دوست می دارد برای او دوست بدارد و هر چه را برای خود مکروه می دارد برای او مکروه بدارد، یعنی کمترین حق او این است که خود را بجای او فرض کند و همان طوری که به حسب طبیعت و غریزه هیچوقت برای خود جز خیر و سعادت آرزو نمی کند و جز از شر و بدبختی کراهت ندارد برای سایر افراد مؤمن نیز باید اینچنین باشد، مثلا آنجا که او بیمار است و خودش طبیب، باید چنین فرض کند که خودش بیمار است و او را پیش طبیب برده اند و چقدر علاقه پیدا می کند که در امر معالجه و پرستاری او دقت شود، آنجا که دیگران حاجتی در مؤسسه ای دارند که خودش در آن مؤسسه کار می کند باید چنین فرض کند که این مراجعه کنندگان خود من هستم، من هستم و برادرانم و فرزندانم و همه کسانی که من به آنها علاقه طبیعی دارم، پس نباید این مراجعه کنندگان معطل بشوند و وقت بیهوده تلف کنند و عصبی بشوند و کارشان معطل شود، و یا آنجا که جنسی از مأکول و مشروب و ملبوس و وسائل و کار فرما برای مردم تهیه می کنند باید چنین فرض کند که این کار فرما و یا این آذوقه را برای خانه خودم تهیه می کنم، پس دیگر نباید غش و تقلب به کار ببرم، و یا در وقتی که معامله می کند باید اینطور فکر کند که خود من خریدار هستم، پس رعایت انصاف و عدالت را بکنم.
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رسول خدا فرمود: مثل اهل ایمان در دوستی متبادل و عاطفه مشترک همانا مثل یک پیکر است که چون عضوی درد می گیرد سایر اعضای جسد بیقراری و همدردی می کنند، درجه حرارت بدن بالا می رود و تب عارض می گردد، استراحت و آسایش از تمام بدن رخت بر می بندد، بیخوابی پیدا می شود. خاصیت موجود زنده این است که بین اعضا و اجزا همکاری و همدردی و هماهنگی هست و آن جماد و مرده است که از خراب شدن یک جزء، اثری در سایر اجزا دیده نمی شود.

جامعه نیز به نوبه خود حیات و ممات دارد، روح اجتماعی نیز به نوبه خود حقیقتی است از حقایق این جهان، اگر روح اجتماعی وجود داشته باشد و جامعه زنده و جاندار باشد بدون شک همدردی و همکاری در آن جامعه وجود دارد، دیگر در آن جامعه جنس تقلبی برای یکدیگر تهیه نمی کنند، به یکدیگر کم نمی فروشند، رعایت انصاف و عدالت را می نمایند، در خوشی و ناخوشی دیگران شریک می باشند.

سالی در مدینه خشکسالی پیدا شد، امام صادق (ع) از ناظر خرج منزل خود پرسید: امسال ما در خانه چه داریم؟ او گفت: جای نگرانی نیست، به قدر آنکه تا آخر سال ما را کفایت کند من گندم تهیه و ذخیره کرده ام. امام فرمود: فعلا وضع مردم چطور است؟ گفت: سخت است، مردم معمولا نان روزانه خود را روز به روز از دکان نانوایی تهیه می کنند و به واسطه کمیابی گندم نان معمولی مردم نیمی گندم و نیمی جو است.

امام فرمود: برو هر چه گندم در خانه ما هست به مردم بفروش. او گفت: این کار صلاح نیست، زیرا دیگر برای ما میسر نخواهد شد گندم بخریم. امام فرمود: مانعی ندارد، همه اینها را بفروش، بعد ما هم مانند دیگران روزانه از نانواییها از همان نانی که نیمی گندم و نیمی جو است می خریم و مصرف می کنیم، هر چند برای من مقدور است که تمام سال خودم و کسانم گندم خالص مصرف کنیم ولی من دوست دارم با سایر مسلمانان شریک و همدرد باشم.
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این است معنای روح اجتماعی و این است معنای اینکه جامعه زنده باشد. زنده بودن اجتماع به این است که در افراد آن اجتماع روح اجتماعی و حس اجتماعی و عاطفه اجتماعی وجود داشته باشد، یعنی همان طوری باشد که امام صادق (ع) فرمود: خودت را همواره بجای دیگران بگذاری و برای آنها همان را بپسندی که برای خود می پسندی و همان را کراهت داشته باشی که برای خویشتن کراهت داری. خداوند ما را موفق بدارد که در پرتو تعلیمات بلند آسمانی دارای روحی اجتماعی بشویم و همیشه سرافراز و سربلند زندگی کنیم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 227-230

کلی__د واژه ه__ا

ایمان انسان فضایل اخلاقی یحیی نحوی داستان اخلاقی حدیث تربیت

اهداف زهد اسلامی (مقتضیات زمان)
گاهی زهد به اقتضای زمان است یعنی زمانها فرق می کنند. در یک زمان برای انسان وظیفه است که زاهدانه زندگی کند و در یک زمان دیگر نه، مثال: ما اگر در زندگی "پیامبر اکرم (ص)" و "امام علی (ع)" مطالعه کنیم می بینیم زندگی آنها با زندگی ائمه بعد مثلا "امام باقر (ع)" و "امام صادق (ع)" اندکی تفاوت دارد، یعنی زندگی "پیغمبر اکرم (ص)" و "امیرالمؤمنین (ع)" ساده تر و زاهدانه تر است از زندگی مثلا "امام باقر (ع)" و "امام صادق (ع)" و "امام کاظم (ع)" و "امام رضا (ع)" و حتی از زندگی "امام حسن (ع)". این تفاوت از کجاست؟

ولی "امام صادق (ع)" صریحا جواب داده اند. یکی از متصوفه زمان "امام صادق (ع)" یعنی نیمه اول قرن دوم آمد خدمت ایشان و دید امام یک جامه زیبا و ظریف و لطیف به تن کرده اند. گفت: یابن رسول الله شما چرا باید چنین لباس عالی و فاخری بپوشید؟ فرمود: بیا بنشین گوش کن تا جوابت را بدهم. یک وقت هست که واقعا اشتباه کرده ای و یک وقت هست می فهمی ولی می خواهی عوام فریبی کنی. اگر نمی خواهی عوام فریبی کنی بیا تا با تو صحبت کنم. حضرت با او صحبتهایی کردند و او نتوانست جواب بدهد. او رفت و بعد با رفقایش دسته جمعی آمدند. داستان، خیلی مفصل است. می خواهم یکی از نکاتی را که در این داستان هست عرض کنم.
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امام به این جمع که آمده بودند و معترض بودند که چرا شما لباس فاخر پوشیده اید، فرمودند: ممکن است شما اینجور فکر کنید که اگر لباس فاخر پوشیدن خوب است، چرا "پیغمبر (ص)" و "علی (ع)" نمی پوشیدند و اگر بد است پس چرا تو می پوشی؟ آنها گفتند بلی ما همین را می گوئیم، حضرت فرمودند شما شرایط زمان را درک نمی کنید. از نظر "اسلام" لباس فاخر پوشیدن گناه نیست، از نظر "اسلام"، خدا نعمتهای دنیا را برای استفاده بشر خلق کرده است، خدا این نعمتها را خلق نکرده است که ما آنها را دور بریزیم، خلق کرده که ما از این نعمتها استفاده کنیم، ولی گاهی شرایط ایجاب می کند که ما بخاطر فلسفه خاصی از نعمتهای دنیا صرف نظر کنیم.

یکی از آن فلسفه ها این است که در یک زمان ممکن است شرایط زندگی عموم مردم سخت و مشکل باشد، به اصطلاح در جامعه ای باشیم که وضع اقتصادی آن خوب نیست، اگر ما در چنین جامعه ای قرار بگیریم، اگر امکانات شخصی ما هم اجازه بدهد که از یک زندگی عالی بهره مند شویم، نباید بهره مند شویم برای اینکه اگر بهره مند شویم با برادران خود و انسانهای دیگر همدردی و همدلی نکرده ایم ولی یک وقت در شرایطی زندگی می کنیم که وضع عموم مردم خوب است در چنین وقتی دلیل ندارد که ما از لباس خوب چشم بپوشیم.

بعد فرمود "پیغمبر اکرم" و "علی (ع)" در شرایط و زمانی زندگی می کردند که وضع اقتصادی مردم بد بود. "پیغمبر" در مدینه ای زندگی می کند که در آن گروهی از مردم، "اصحاب صفه" هستند که بسیار تهیدست و فقیرند و مدینه در حال جنگ است. کشوری که با کشور دیگری یا شهری که با شهر دیگر می جنگد، خواه ناخواه در مضیقه اقتصادی قرار می گیرد. خصوصا اگر قحطی و خشکسالی هم پیش آید، و مدینه گاهی در چنین شرایطی قرار می گرفت، آن وقت نتیجه این شده بود که گاهی "اصحاب صفه" یعنی عده ای از اصحاب "پیغمبر" که از بلاد غربت آمده بودند و "پیغمبر اکرم" ابتدا آنها را در مسجد و بعد در کنار مسجد جا داده بود، آنقدر در سختی و فقر به سر می بردند که لباس نداشتند تا بیایند در مسجد و در جماعت شرکت کنند، و گاهی یک لباس در میان آنها مبادله می شد، یعنی یکی می پوشید و نماز می خواند و بعد دیگری از آن برای نماز خواندن استفاده می کرد در چنین شرایطی هیچ وقت برای یک مؤمن صحیح نیست که ولو از مال خودش، لباس فاخر بپوشد.
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در چنین شرایطی است که وقتی "پیغمبر اکرم" به خانه دخترش "زهرا (س)" وارد می شود و می بیند که او یک دستبند نقره در دست دارد و پرده الوانی را از در آویخته است، به علامت اعتراض برمیگردد. "حضرت زهرا (س)" که از خلق و خوی پدر بزرگوارش آگاه بود، فورا دستبند را از دست خود درآورد و پرده را هم از در کند و ضمن فرستادن آنها خدمت پدر بزرگوارش، گفت پدرم را سلام برسانید و بگوئید اینها را دخترت فرستاده است، در هر راه که خودتان صلاح می دانید مصرف فرمائید. "پیغمبر اکرم" فورا دستور می دهد از همان پارچه پرده چند پیراهن یا شلوار برای "اصحاب صفه" درست کنند. وقتی که شرایط چنین است وظیفه، چیز دیگری است.

"حضرت صادق (ع)" به معترضین فرمود: من الان در شرایطی که "پیغمبر" زندگی می کرد، زندگی نمی کنم من اگر در شرایط جدم "پیغمبر (ص)" زندگی می کردم، مثل او بودم و "پیغمبر (ص)" هم اگر در زمان من زندگی می کرد که وضع عموم مردم خوب شده و بهتر است، مثل من زندگی می کرد. پس این هم یک فلسفه دیگر برای زهد است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 171-169

کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان زهد جامعه اقتصاد زمان چهارده معصوم (ع) اصحاب صفه

زنبور عسل در روایات
حکمت نادانی پرندگان

امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: «لو أن الطیر یعلم ما فی أجواف النحل مابقی منها شیء الا أکلته؛ بدرستیکه اگر پرندگان می دانستند چه چیز (با ارزش و مفیدی) در درون شکم زنبورها است، چیزی از آنها باقی نمی ماند و همه را می خوردند».
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شگفتی آفرینش زنبور عسل

امام صادق (ع) فرمودند: «یا مفضل! انظر الی النحل و احتشاءه فی صنعة العسل و تهیئة البیوت المسدسة و ما تری فی ذلک اجتماعه من دقائق الفطنة فانک إذا تأملت العمل رأیته عجیبا لطیفا و إذا رأیت المحول وجدته عظیما شریفا موقعه من الناس و إذا رجعت الی الفاعل ألفیته غبیا جاهلا بنفسه فضلا عما سوی ذلک ففی هذا أوضح الدلالة علی أن الصراب والحکمة فی هذه الصنحة لیس للنحل بل هی للذی طبعه علیها و سخره فیها لمصلحة الناس؛ ای مفضل نگاه کن به زنبور در تلاش و کوشش (فراوان) او در ساختن عسل و در آماده کردن و ساختن خانه هایشان که به صورت شش ضلعی است و آنچه که تو در اجتماع آنها در خانه هایشان می بینی که از باظرافت ترین کارها و از زیرکی و هوش فراوان نشأت گرفته است. پس هنگامی که تو در کار آن زنبورها فکر می کنی آن را عجیب و باظرافت می بینی و وقتی به حاصل کار زنبور که عسل است می نگری به موقعیت برجسته اش میان مردم پی می بری و زمانی که به زنبور توجه می کنی آن را می یابی در حالی که نادان و جاهل است به خودش، چه رسد به غیر خودش، در این مطلب بهترین دلالت است بر اینکه این کار و روش درست و حکمت آمیز که در این صنعت (صفت عسل سازی) به کار رفته شده برای زنبور نیست بلکه از طرف خالقی است که طبع آن زنبور را بر این کار سرشته است و آن زنبور را در این کار رام کرده است بخاطر اینکه در این کار مصلحتی برای مردم وجود دارد».
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شفابخشی عسل

ابوسعید خدری نقل می کند: «أنه جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و قال إن أحی یشتکی بطنه فقال اسقه عسلا فذهب ثم رجع فقال قد سقیته فلم تغن عنه فقال علیه السلام اذهب فاسقه عسلا و قال صدق الله و کذب بطن أخیک فسقاه فبرأ کأنما نشط من عقال؛ همانا شخصی خدمت پیغمبر (ص) آمد و عرض کرد: برادر من شکم درد گرفته و ناله می کند حضرت فرمودند به او عسل بنوشان آن شخص رفت پس از مدتی بازگشت و گفت همانا من عسل را به او نوشاندم ولی خوب نشد. حضرت دوباره فرمود: برو به او عسل بنوشان و حضرت فرمودند: خداوند راست گفته است (که عسل شفاست) شکم برادر تو دروغ می گوید (آماده پذیرش عسل نشده است) سپس آن شخص به برادرش عسل نوشاند و او بهبود پیدا کرد و از مریضی رهایی یافت».

توضیح: جمله کذب بطن أخیک؛ منظور عبارت این است که خداوند در عسل خاصیت شفابخشی را قرار داده است اما اینکه با یک بار مصرف مریضش خوب شود و نه شاید احتیاج باشد که چندین بار مورد مصرف قرار گیرد و حضرت به شخص می خواهد اطمینان بدهد که عسل اثر خودش را خواهد گذاشت برو و دوباره به او عسل بنوشان.

من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج 3/ 108 و ج 64 / 239 و ج 52 و ج 61/ 238

کلی__د واژه ه__ا

اثبات خدا آفرینش صفات خدا علوم طبیعی نشانه های خدا حیوانات

استثنائات پوشش در قرآن کریم
استثنائی درباره مسئله پوشش است: «و القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح....» این سومین استثناء است در مسئله پوشش. استثناء اول و دوم در آیه 31 سوره نور و استثناء سوم در آیه 60 آمده است. در اینجا می فرماید: زنان از پا افتاده ای که امیدی به ازدواج ندارند می توانند لباس روی خود را بر زمین نهند مشروط بر اینکه نخواهند خودنمایی و خودآرایی بکنند. در عین حال اگر جانب عفاف را رعایت کنند و خود را پوشیده دارند بهتر است و خدا شنوا و دانا است.
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مقصود از 'قواعد' کیانند؟ مقصود زنان سالخورده ای هستند که از جنبه زن بودن بازنشسته شده اند، یعنی دیگر مطلوب مرد -از نظر جنسی- واقع نمی شوند و لذا امیدی به ازدواج ندارند. ممکن است طمع داشته باشند ولی امید ندارند. جمله «ان یضعن ثیابهن» می فهماند که زن دو نوع لباس دارد: یکی لباس بیرون و دیگر لباس داخل منزل. آنچه رخصت داده شده است اینست که زنان سالخورده می توانند لباس رو را در بیاورند ولی در عین حال به آنها اجازه خودنمایی و خودآرایی داده نشده است.

در روایات اسلامی حدود برداشتن پوشش برای زنان سالخورده تعیین گردیده است و ذکر شده که جایز است روسری خود را بردارند: «الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ 'ان یضعن ثیابهن' قال: الخمار و الجلباب. قلت: بین یدی من کان؟ فقال: بین یدی من کان، غیر متبرجة بزینة. فان لم تفعل فهو خیر لها؛ عبیدالله حلبی گفت که امام صادق (ع) فرمود مقصود از «ان یضعن ثیابهن» روسری و چهارقد است. گفتیم جلو هر کس که بود؟ فرمود جلو هر کس که بود اما به شرط اینکه ساده باشد و نخواهد خودآرایی و خودنمایی کند. (کافی، جلد 5، صفحه 522، وسائل، جلد 3 صفحه 25-26).

از جمله «و ان یستعففن خیر لهن» می توان یک قانون کلی استنباط کرد و آن اینست که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و ستر را بیشتر مراعات کند پسندیده تر است و رخصت های تسهیلی و ارفاقی که به حکم ضرورت درباره وجه و کفین و غیره داده شده است، این اصل کلی اخلاقی و منزلی را نباید از یاد ببرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 152-153

کلی__د واژه ه__ا

اسلام حجاب عفت قرآن پیری فقه خودآرایی

جلباب در لغت و تفسیر
در المنجد می نویسد: "الجلباب: القمیص او الثوب الواسع" (جلباب یعنی پیراهن یا لباس گشاد). در مفردات راغب که کتاب دقیق و معتبری است و مخصوص شرح لغت های قرآن کریم نگاشته شده است می گوید: "الجلابیب: القمص و الخمر" (یعنی پیراهن و روسری). قاموس می گوید: "و الجلباب کسرداب و سنمار: القمیص و ثوب واسع للمرأه دون الملحفة او ما تغطی به ثیابها من فوق کالملحفة، او هو الخمار؛ یعنی جلباب عبارت است از پیراهن و یک جامه گشاد و بزرگ کوچکتر از ملحفه. و یا خود ملحفه (چادر مانند) که زن به وسیله آن تمام جامه های خویش را می پوشد، یا چارقد". در لسان العرب می نویسد: "الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء تغطی به المرأه رأسها و صدرها؛ یعنی جلباب جامه ای است از چارقد بزرگتر و از عبا کوچکتر. زن به وسیله آن سر و سینه خود را می پوشاند". عبارت "کشاف" نیز قریب به همین است. و در تفسیر مجمع البیان آنجا که لغت را معنی می کند می گوید: "الجلباب خمار المرأه الذی یغطی رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجة؛ یعنی جلباب عبارت است از روسری ای که در موقع خروج از منزل به کار برده می شود و سر و صورت را با آن می پوشانند". ولی ضمن تفسیر آیه می گوید: "ای قل لهولاء فلیسترن موضع الجیب بالجلباب و هو الملائة التی تشتمل بها المرأه؛ یعنی مقصود این است که با روپوشی که زن به خود می گیرد محل گریبان را بپوشاند". بعد می گوید: "و گفته شده است که جلباب همان چارقد است و مقصود آیه این است که زنان آزاد در وقت بیرون رفتن پیشانی ها و سرها را بپوشانند".
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چنانکه ملاحظه می فرمائید معنی جلباب از نظر مفسران چندان روشن نیست. آنچه صحیح تر به نظر می رسد این است که در اصل لغت، کلمه جلباب شامل هر جامه وسیع می شده است، ولی غالبا در مورد روسری هائی که از چارقد بزرگتر و از ردا کوچکتر بوده است به کار می رفته است. ضمنا معلوم می شود دو نوع روسری برای زنان معمول بوده است: یک نوع روسری های کوچک که آنها را خمار یا مقنعه می نامیده اند و معمولا در داخل خانه از آنها استفاده می کرده اند. نوع دیگر روسری های بزرگ که مخصوص خارج منزل بوده است.

این معنی با روایاتی که در آنها لفظ جلباب ذکر شده است نیز سازگار است، مانند روایت عبیدالله حلبی که در تفسیر آیه 61 سوره نور نقل کردیم. مضمونش این بود که در مورد زنان سالخورده جایز است خمار و جلباب را کنار بگذارند و نگاه به موی آنها مانعی ندارد. از این جمله فهمیده می شود که جلباب وسیله پوشانیدن موی سر بوده است. همچنین در روایات دیگر در کافی (کافی جلد 5، صفحه 522) در تفسیر همان آیه وارد شده است که حضرت صادق (ع) می فرماید: «الخمار و الجلباب اذا کانت المرأه مسنة»؛ یعنی وقتی زن سالخورده ای باشد جایز است چارقد و روسری را زمین بگذارد." بنابراین مقصود از نزدیک ساختن جلباب، پوشیدن با آن می باشد، یعنی وقتی می خواهند از خانه بیرون بروند روسری بزرگ خود را با خود بردارند.

البته معنی لغوی نزدیک ساختن چیزی، پوشانیدن با آن نیست بلکه از مورد، چنین استفاده می شود. وقتی که به زن بگویند جامه ات را به خود نزدیک کن مقصود این است که آن را رها نکن، آنرا جمع و جور کن، آنرا بی اثر و بی خاصیت رها نکن و خود را با آن بپوشان. استفاده زنان از روپوش های بزرگ که بر سر می افکنده اند دو جور بوده است: یک نوع صرفا جنبه تشریفاتی و اسمی داشته است همچنانکه در عصر حاضر بعضی بانوان چادری را می بینیم که چادر داشتن آنها صرفا جنبه تشریفاتی دارد. با چادر هیچ جای بدن خود را نمی پوشانند، آن را رها می کنند. وضع چادر سرکردنشان نشان می دهد که اهل پرهیز از معاشرت با مردان بیگانه نیستند و از اینکه مورد بهره برداری چشمها قرار بگیرند ابا و امتناعی ندارند. نوع دیگر برعکس بوده و هست: زن چنان با مراقبت جامه های خود را به خود می گیرد و آن را رها نمی کند که نشان می دهد اهل عفاف و حفاظ است. خودبخود دورباشی ایجاد می کند و ناپاکدلان را مأیوس می سازد. بعدا خواهیم گفت که تعلیلی که در ذیل جمله آمده است مؤید همین معنی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 161-158

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام حجاب پاکدامنی حدیث

دلایل موافق کشف وجه و کفین 3
روایاتی که مستقیما حکم وجه و کفین را چه از نظر پوشیدن و چه از جنبه نگاه کردن بیان می کند. ولی البته عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین دلیل بر جواز نظر نیست، اما جواز نظر دلیل بر عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین هست. ما قبلا در ذیل آیه «و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها» بعضی از این روایات را ذکر کردیم و اکنون چند روایت دیگر را ذکر می کنیم:

الف - خبر «مسعده بن زراره قال: سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأه من زینتها قال علیه السلام: الوجه و الکفین»؛ «مسعده بن زراره از امام صادق (ع) نقل می کند که وقتی از حضرت درباره زینتی که زن می تواند آشکار کند سؤال شد فرمود: چهره و دو کف. (قرب الاسناد صفحه 40).

ب - خبر «المفضل بن عمر قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: ما تقول فی المرأه تموت فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم و لا معهم امرأه فتموت المرأه ما یصنع بها؟ قال: یغسل منها ما اوجب الله علیه التیمم و لا تمس و لا یکشف لها شیء من محاسنها التی امر الله سبحانه بسترها قلت فکیف یصنع بها؟ قال: یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم یغسل ظهر کفیها»؛ «مفضل بن عمر سؤال کرد از امام صادق (ع) درباره زنی که در سفر بمیرد و مرد محرم یا زنی که او را غسل دهد همراه او نباشد. فرمود: مواضع تیمم او را باید غسل دهند ولی نباید بدن او را لمس کنند و نباید زیبائیهای او را که خدا پوشیدن آن را واجب فرموده است، آشکار کرد. پرسیدم چگونه عمل کنیم؟ فرمود اول باطن کف دست او را باید شست، سپس چهره و بعد پشت دستهایش را». (وسائل جلد 1 صفحه 135). ملاحظه می فرمائید که تصریح دارد که چهره و کفین جزء قسمتهائی که پوشانیدنش واجب گردیده است نیست.
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ج - «عن علی بن جعفر، عن الرجل ما یصلح له ان ینظر من المرأه التی لا تحل له؟ قال: الوجه و الکف و موضع السوار»؛ «علی بن جعفر فرزند امام ششم است و مرد بسیار جلیل القدری است، از برادرش حضرت امام کاظم (ع) می پرسد برای مرد چه مقدار جایز است به زنی که محرمش نیست نگاه کند؟ حضرت در جواب فرمود: چهره و کف و جای دستبند». (قرب الاسناد صفحه 102).

د - «عن الفضیل بن یسار، قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینة التی قال الله: و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن؟ قال: نعم و مادون الخمار من الزینة و مادون السوارین»؛ «فضیل بن یسار می گوید از امام صادق (ع) پرسیدم که آیا ذراعهای زن از قسمتهائی است که باید از غیر محارم بپوشاند؟ فرمود بلی و آنچه زیر روسری قرار می گیرد باید پوشیده شود، همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشیده شود». (کافی جلد 5 صفحه 521 و وسائل جلد 3 صفحه 25 و وافی مجلد 12 صفحه 121).

ه - «عن ابی جعفر عن جابر بن عبدالله الانصاری قال: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید فاطمه علیها السلام و انا معه. فلما انتهینا الی الباب وضع یده علیه فدفعه، ثم قال: السلام علیکم. فقالت فاطمة: علیک السلام یا رسول الله. قال: أأدخل؟ قالت: أدخل یا رسول الله! قال: ادخل انا و من معی؟ فقالت: یا رسول الله! لیس علی قناع فقال: یا فاطمة! خذی فضل ملحفتک فقنعی بها رأسک. ففعلت. ثم قال: السلام علیکم. فقالت: و علیک السلام یا رسول الله. قال: أأدخل؟ قالت: نعم یا رسول الله! قال: انا و من معی؟ قالت: و من معک. قال جابر: فدخل رسول الله و دخلت و اذا وجه فاطمة اصفر کأنه بطن جراده، فقال رسول الله: ما لی اری وجهک اصفر؟ قالت: یا رسول الله! الجوع. فقال: اللهم مشبع الجوعة و دافع الضیعة، اشبع فاطمة بنت محمد. قال جابر: فنظرت الی الدم ینحدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر، فما جاعت بعد ذلک الیوم»؛ مضمون حدیث به طور اختصار اینست: «جابر می گوید در خدمت پیامبر اکرم (ص) به در خانه حضرت زهرا (س) آمدیم. رسول خدا سلام کرد و اجازه ورود خواست. فاطمه (س) اجازه داد. پیغمبر اکرم (ص) فرمود با کسی که همراه من است وارد شوم؟ زهرا (س) گفت پدر جان! چیزی بر سر ندارم. فرمود با قسمتهای اضافی روپوش خودت سرت را بپوشان. سپس مجددا استعلام کرد که آیا داخل شویم؟ پاسخ شنیدیم بفرمائید! وقتی وارد شدیم، چهره زهرا (س) آنچنان زرد بود که مانند شکم ملخ می نمود. رسول اکرم (ص) پرسید چرا چنین هستی؟ جواب داد از گرسنگی است. پیغمبر اکرم (ص) دعا فرمود که خدایا دختر مرا سیر گردان. پس از دعای پیغمبر اکرم (ص) چهره زهرا گلگون شد و گوئی دویدن خون را در زیر پوست صورت می دیدم و زهرا از آن پس گرسنه نماند». (کافی جلد 5 صفحه 528 و وافی مجلد 12 صفحه 124 و وسائل جلد 3 صفحه 27) دلالت این حدیث بر اینکه پوشانیدن چهره واجب نیست و نیز بر اینکه نظر کردن به چهره جایز است، بسیار روشن می باشد.
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پس از نشر چاپ اول این کتاب، بعضی از ما توضیح خواستند که چگونه ممکن است چهره دختر پیغمبر اکرم (ص) از گرسنگی زرد باشد؟ چرا و به چه دلیل گرسنه بوده اند؟ از پرسش کنندگان متشکریم که سؤال خود را با ما در میان گذاشتند. باید به دو نکته توجه داشته باشند: یکی اینکه زندگی آن روز مسلمانان در مدینه غالبا به سختی می گذشت. جنگها و کشمکش ها خود بخود بر اقتصاد لاغر مدینه ضربه می زد و گاهی توأم می شد با خشکسالی، چنانکه در سالی که غزوه تبوک اتفاق افتاد خشکسالی سختی روی داده بود، و لهذا سپاه تبوک را جیش العسره نامیدند. اصحاب صفه گاهی آنچنان در سختی بودند که جامه کافی برای شرکت در نماز جماعت نداشتند. رسول خدا روزی پرده ای در خانه دخترش زهرا آویخته دید، کراهت نشان داد. زهرا فورا آن را پیش پدر فرستاد و رسول خدا آن را تکه تکه کرد و به اصحاب صفه داد. نکته دیگر اینکه درست است که علی مرد کار بود، علاوه بر حقوق سربازی و غنائم جنگی کارهای کشاورزی داشت و احیانا با مزدوری در باغهای دیگران تحصیل روزی می کرد، ولی علی و زهرا کسانی نبودند که خود سیر بخوابند و در اطراف آنها شکم ها گرسنه باشد. آنها آنچه به کف می آوردند به دیگران ایثار می کردند. سوره مبارکه "هل اتی" در همچو زمینه ای نازل گردید. آری مسلمانان صدر اول در چنان شرائط طاقت فرسائی پرچم اسلام را به دوش گرفتند و تا دورترین نقاط جهان بردند. گرسنگی خاندان پیامبر نقصی برای آنها به شمار نمی رود، افتخاری است که بر پیشانی مقدسشان می درخشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری-مسئله حجاب- صفحه 184-180

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حجاب زندگینامه حدیث پاکدامنی

دلیل چهارم طرفداران وجوب پوشش چهره زن و پاسخ به آن
دلیل مبتنی بر جواز نگاه کردن به زن برای ازدواج

یکی از ادله کسانی که پوشش چهره را لازم دانسته اند، این است که در مورد کسی که قصد ازدواج دارد، اجازه داده شده است که به چهره زنی که مورد نظر اوست نگاه کند. مفهوم این حکم اینست که برای کسی که قصد ازدواج ندارد، نظر کردن جایز نیست. اکنون ما بعضی از روایات این باب را ذکر می کنیم:

الف - «عن ابی هریره: کنت عند النبی، فأتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأه من الانصار. فقال له رسول الله (ص): أنظرت الیها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر الیها فان فی اعین الانصار شیئا؛ ابوهریره می گوید: نزد پیامبر اکرم (ص) بودم که مردی آمد و گفت با زنی از انصار ازدواج کرده ام. پیغمبر به وی فرمود: آیا آن زن را دیده ای؟ گفت نه. فرمود برو او را ببین، زیرا چشم انصار معمولا عیبی دارد.» (صحیح مسلم جلد 4 صفحه 142).

ب - «عن المغیره بن شعبة انه خطب امرأه فقال (ص): انظر الیها فانه احری ان یدوم بینکما؛ مغیره بن شعبه از زنی خواستگاری کرد. پیغمبر اکرم مطلع شد و به او فرمود: برو ببین، زیرا اگر ببینی و بعد ازدواج کنی این کار برای دوام ازدواج شما بهتر است». (جامع ترمذی صفحه 175).

ج - از امام صادق (ع) روایت شده است: «لا باس ان ینظر الی وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها؛ یعنی وقتی شخص بخواهد با زنی ازدواج کند، باکی نیست که به چهره و محل دستبندها نگاه کند». (وافی مجلد 12 ص 58 و وسائل جلد 3 صفحه 11 و کافی جلد 5 صفحه 365) مفهوم مخالف این حدیث اینست که اگر قصد ازدواج در کار نباشد نگاه کردن جایز نیست.

ص: 9410








پاسخ

جواب این استدلال همانطور که فقها گفته اند اینست که اولا نگاه خواستگار با نگاه غیر خواستگار فرق می کند. خواستگار به دیده خریداری و برای خریداری نگاه می کند و به اصطلاح نظر استقلالی دارد و معمولا خالی از تلذذ نیست. به همین دلیل فقهاء می گویند نگاه خواستگار با علم به این که تلذذ حاصل می شود، مانعی ندارد. البته هدف او باید تحقیق باشد نه تلذذ. ولی غیر خواستگار اگر به منظور تلذذ نخواهد نگاه کند، نظرش آلی خواهد بود نه استقلالی. کسی که قصد خواستگاری ندارد، نباید با چشمان خیره و نگاههای خریداری، زن را ورانداز کند و این منافات ندارد که نظر به چهره زن به طور آلی یعنی به اندازه ای که لازمه مخاطبه است، جایز باشد. ثانیا در مورد نگاهی که مقدمه خواستگاری است، چنانکه روایات دیگر دلالت دارد و فقهاء هم فتوا می دهند، جواز نظر اختصاص به چهره و دو دست ندارد بلکه نسبت به مطلق زیبائیهای زن نیز جایز است. از باب نمونه دو روایت را ذکر می کنیم:

1- «عبدالله بن سنان: قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: الرجل یرید ان یتزوج المرأه / فینظر الی شعرها؟ فقال: نعم، انما یرید ان یشتریها باغلی الثمن؛ عبدالله بن سنان می گوید: از حضرت صادق (ع) پرسیدم وقتی شخص اراده دارد با زنی ازدواج کند آیا جایز است به موی او نگاه کند؟ فرمود: آری زیرا به گرانبهاترین قیمت، خریدار اوست. یعنی آنچه انسان در زندگی زناشوئی مایه می گذارد از هر چیز گرانبهاتر است. واضح است که مراد مهریه نیست، زیرا ارزش پول مهریه، گرانبهاترین قیمت نیست، بلکه مقصود اینست که می خواهد با او زندگی کند و عمر خویش را با او بسر برد.» (وسائل جلد 3 صفحه 12 - تهذیب جلد 7 صفحه 435).
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2- «عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: ینظر الرجل الی المرأه یرید تزویجها فینظر الی شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلک اذا لم یکن متلذذا؛ مردی از حضرت صادق (ع) می پرسد آیا مردی که قصد ازدواج دارد، حق دارد به مو و زیبائیهای زن مورد نظرش نگاه کند؟ فرمود: اشکالی ندارد؛ مشروط بر اینکه مقصودش التذاذ نباشد. پس معلوم شد جواز نظر برای خواستگار، اختصاص به چهره و دو دست ندارد.» (کافی جلد 5 صفحه 365 - وسائل جلد 3 صفحه 11).

ثالثا بحث در لزوم پوشیدن وجه و کفین است، نه در جواز نظر برای مرد. فرضا روایاتی که دلالت می کند که برای خواستگار، نظر به چهره زن مورد نظرش جایز است، مفهوم مخالفی داشته باشد که نظر غیر خواستگار بر چهره زن جایز نیست، دلیل بر عدم جواز نظر مرد بر چهره زن بیگانه است نه بر وجوب پوشیدن زن وجه و کفین را.

من_اب_ع

مسئله حجاب، صفحه 199-196

کلی__د واژه ه__ا

پوشش فلسفه احکام ازدواج احکام فقهی اسلام

توریه در احادیث
توریه بر وزن توصیه که گاهی از آن تعبیر به معاریض نیز می شود، این است که سخنی بگویند که ظاهری دارد اما منظور گوینده چیز دیگر است، هر چند شنونده نظرش متوجه همان ظاهر می شود، به عنوان مثال کسی از دیگری سؤال می کند کی از سفر آمدی؟ او می گوید: پیش از غروب در حالی که پیش از ظهر آمده است، شنونده از ظاهر این کلام کمی قبل از غروب را می فهمد، در حالی که گوینده قبل از ظهر را اراده کرده، چرا که آنهم قبل از غروب است!. یا کسی از دیگری سؤال می کند غذا خورده ای؟ می گوید آری، شنونده از این سخن چنین می فهمد که امروز غذا خورده در صورتی که منظورش این است دیروز غذا خورده. این نکته در کتب فقهی مطرح است که آیا توریه دروغ محسوب می شود یا نه؟ جمعی از فقهای بزرگ از جمله شیخ انصاری (رضوان الله علیه) معتقد است که توریه جزء دروغ نیست، نه از نظر عرف کذب بر آن صادق است، و نه از روایات اسلامی الحاق آن به کذب استفاده می شود، بلکه در پاره ای از روایات عنوان کذب رسما از آن نفی شده است.
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در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «الرجل یستاذن علیه فیقول للجاریة قولی لیس هو هیهنا فقال (ع) لا باس لیس بکذب؛ کسی دم در می آید و اجازه ورود به خانه می طلبد، صاحب خانه (که مانعی از پذیرش او دارد) به کنیز می گوید: بگو: او اینجا نیست (و منظور از آن مثلا همان پشت در خانه است) امام (ع) فرمود: این دروغ نیست.» هر گاه لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی قابلیت دو معنا دارد ولی ذهنیات مخاطب آنرا بر معنی خاصی تطبیق می کند، در حالی که گوینده اراده معنی دیگری را دارد، این چنین توریه ای دروغ نیست؛ مثل این که لفظ مشترک را به کار برند، ذهن شنونده متوجه یک معنی شود در حالی که گوینده نظرش معنی دیگری باشد.

به عنوان مثال در حالات سعید ابن جبیر آمده است که حجاج از او پرسید: نظر تو در باره من چگونه است؟ گفت: به عقیده من تو عادل هستی! اطرافیان شاد شدند. حجاج گفت: او با این سخن حکم کفر مرا صادر کرد زیرا یک معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است! اما اگر لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی تنها یک معنی دارد و گوینده آنرا رها می کند و به سوی معنای مجاز می رود بی آنکه قرینه مجاز را ذکر کند. این چنین توریه ای بدون شک حرام است، و ممکن است با این تفصیل میان نظرات مختلف فقها جمع کرد. ولی باید توجه داشت حتی در مواردی که توریه مصداق کذب و دروغ نیست، گاهی مفاسد آنرا در بر دارد و سبب اغراء به جهل و افکندن مردم در خطا می شود و از این نظر گاه ممکن است به مرحله حرام برسد. اما هر گاه نه چنین مفسده ای دارد، و نه مصداق کذب و دروغ است، دلیلی بر حرمت آن نداریم، و روایت امام صادق (ع) از این قبیل است.
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بنابر این تنها دروغ نبودن برای توریه کردن کافی نیست، بلکه باید مفاسد دیگر نیز در آن نباشد. دروغ مصلحت آمیز یعنی دروغی که فلسفه خودش را از دست داده و فلسفه راستی را پیدا کرده است، یعنی دروغی که با آن انسان حقیقتی را نجات می دهد. ولی دروغ منفعت خیز یعنی انسان دروغ می گوید که خودش سودی برده باشد. مسئله مصلحت با مسئله منفعت نباید اشتباه بشود. و البته در مواردی که ضرورتی ایجاب کند که انسان دروغی بگوید مسلما تا زمانی که توریه ممکن است باید توریه کرد، تا سخن مصداق دروغ نباشد.

فقه اسلامی می گوید: آن جا که مصلحت است و از یک راستی مفسده ها برای جامعه بپا می شود و آنجا که مجبور هستی به خاطر یک مصلحت و نه به خاطر منفعت دروغ بگویی، برای اینکه ذهنت کج نشود و عادت نکند به انحراف، یک چیزی به ذهنت خطور بده و به زبانت چیز دیگری بیاور. مثلا وقتی می گوید ندیدی؟ بگو نه، ولی مقصودت از نه در ذهنت خطور بده یک چیز دیگری را. مستقیم ذهنت را با دروغ مواجه نکن که ذهنت عادت نکند به دروغ گفتن. اسم این «توریه» است. امیرالمؤمنین (ع) از پیغمبر (ص) نقل می کند که فرمود: «لایستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لایستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه؛ ایمان بنده استوار نمی شود مگر اینکه قلبش استوار گردد و قلبش استوار نمی گردد مگر اینکه زبانش استوار گردد.» (سفینةالبحار، ج2، ص510. نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 174، ص 567).



آیا برای پیامبران توریه جایز است یا نه؟
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باید گفت در صورتی که موجب تزلزل اعتماد عمومی مردم شود جایز نیست، چرا که سرمایه انبیاء در طریق تبلیغ همان سرمایه اعتماد عمومی مردم است، و اما در مواردی مانند آنچه در داستان حضرت ابراهیم (ع) آمده که اظهار بیماری کند و یا همچون منجمان نگاه در ستارگان آسمان بیفکند، و هدف مهمی در این کار باشد، بی آنکه پایه های اعتماد حق جویان را متزلزل سازد، به هیچ وجه اشکالی ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 79-78 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج19 صفحه 97-95 

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 82-88

کلی__د واژه ه__ا

دروغ توریه احکام اجتماعی اخلاق احادیث مصلحت

نقش نیت و معرفت در ارزش دادن به عمل
در اصول کافی از امام صادق (ع) نقل می کند که حضرت آیه «لیبلوکم ایکم احسن عملا؛ تا بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارترید.» (هود/7) را خواندند و فرمود: «لیس یعنی اکثرکم عملا» اشتباه نکنید "احسن عملا" غیر از "اکثر عملا" است ولکن اصوبکم عملا؛ مقصود این است که عملتان چقدر صواب تر باشد و حقانیت بیشتری داشته باشد. و انما الاصابه خشیه الله؛ اصابت بستگی دارد که تا چقدر توأم با خدا ترسی باشد، که خداترسی دنباله خدا شناسی است. اعرفکم بربه اخوفکم منه یا اخوفکم من ربه اعرفکم به؛ هر کس خدا را بیشتر بشناسد، عظمت الهی را بیشتر درک می کند و خوف خدا را بیشتر دارد. والنیه الصادقه؛ و صدق نیت، که به همان خلوص بر می گردد.» بعد فرمود: «الابقا علی العمل حتی یخلص اشد من العمل؛ باقی ماندن بر عمل که خالص بماند، از خود عمل سخت تر است،» یعنی بسا هست انسان در حین عمل، عمل را خالصا مخلصا انجام می دهد، ولی بعد از عمل آن را از خلوص می اندازد، مثل اینکه بعد در میان مردم بازگو می کند برای اینکه مردم او را ستایش کنند.» بعد فرمود: «الا و العمل الخالص الذی لاترید ان یحمدک علیه احد الا الله؛ عمل خالص آن عملی است که تو نخواهی کسی جز خدا تو را بر آن عمل ستایش کند، جز از خدا انتظار ستایش نداشته باشی. اگر عملی انجام دهی، یک گوشه کوچک چشمت هم به این باشد که مردم هم تو را خوب بدانند، آن عمل، عمل خالص نیست.» بعد فرمود: «و النیه افضل من العمل الا و ان النیه هی العمل؛ (حدیث عجیبی است. احادیث دیگری داریم به این مضمون که نیة المؤمن خیر من عمله؛ نیت انسان از عملش فاضل تر است. عمل انسان مثل خود انسان است. انسان شخصیتی دارد و شخصی. شخصیت انسان به ملکات و معارف انسان است و خلاصه به روح انسان است، و شخص انسان به همین تن انسان است، که تن آدمی شریف است ولی به جان آدمیت. عمل انسان هم همین جور است، روحی دارد و اندامی، شخصیتی دارد و شخصی. روح و شخصیت عمل انسان نیت انسان است، اندام عمل انسان پیکر عمل است، خم شدن ها، راست شدن ها، رفتن ها، سفر کردن ها و امثال این ها)؛ نیت عمل از خود عمل افضل است، یعنی روح عمل از اندام عمل مهم تر است. اصلا عمل یعنی نیت.» بعد حضرت این آیه را فرمود: «قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو هر کس بر حسب ساختار روحی خود عمل می کند.» (اسرا/84) اصلا انسان آن طور عمل می کند که نیت دارد، یعنی عمل نمودار کننده نیت است، پس اساس نیت است.
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دو حدیث دیگر 

حدیث دیگری است از حضرت پیامبر اکرم (ص) که ابوقتاده گفت: از حضرت رسول معنای «ایکم احسن عملا» را سؤال کردم، فرمود: «ایکم احسن عقلا؛ اینجا به جنبه معرفت «توجه می دهد،» آن کسی که عقلش بیشتر و کامل تر است.»

شخصی از حدود کوفه خدمت امام صادق (ع) می آید و از مردم و از سواد کوفه تعریف می کند که اینها چنین مردم خوبی هستند، شیعیان چنین و چنان هستند. راوی می گوید: همه تعریف ها را که من کردم، حضرت فرمود: «حال عقلشان چقدر است؟ گفتم: من این جهتش را فکر نکرده بودم.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 146-148

کلی__د واژه ه__ا

عقل ایمان اخلاص نیت اعمال باورها قرآن حدیث

مناظره امام صادق (ع) با زندیق درباره بقای نفس
شیخ طبرسی در "احتجاج" ضمن حدیث طویلی که یکی از زنادقة روزگار سؤالاتی از امام صادق (ع) می کند. آورده است که: آن زندیق به حضرت گفت:

به من بگو: نور چراغ در وقتی که خاموش گردد کجا می رود؟ حضرت فرمود: نورش می رود و دیگر بر نمی گردد. زندیق گفت: اگر این حرف را قبول داری، پس چرا درباره انسان انکار می کنی؟ چون انسان هم همین طور است؛ هنگامی که بمیرد و روحش از بدن مفارقت نماید، دیگر ابدا به بدن بازگشت نمی نماید، همچنان که نور چراغ در وقت خاموشی باز نمی گردد!

حضرت فرمود: در این قیاس دچار اشتباه شده ای، چون آتش در اجسام مختفی است، ولی خود اجسام مانند سنگ و آهن به وجود خود قیام دارد، وقتی که یکی از این ها به دیگری زده شود از بین آن دو، آتشی ساطع می گردد و از آن آتش برای روشن شدن چراغ اقتباس می شود که آن چراغ دارای نور است، پس آتش در ذات اجسام ثابت است ولی نور موجودی است تولید شده و از بین رونده است. اما روح چنین نیست، روح موجودی است لطیف که در قالب و لباس موجودی کثیف و ثقیل درآمده است و این حکم چراغی را که تو ذکر کردی ندارد. آن پروردگاری که جنین را در رحم مادر از آبی صاف می آفریند و در این آب اجزای مختلفی را همچون عروق و اعصاب و دندان و مو و استخوان و غیرها ترکیب می کند، او این انسان را بعد از مرگ زنده و بعد از فنا بازگشت می دهد.
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زندیق گفت: پس جای استقرار روح بعد از مردن کجاست؟ حضرت فرمود: در باطن زمین، که منظور همان ملکوت زمین است، تا "یوم الوقت المعلوم" که روز بازپسین است. زندیق گفت: کسی را که بر دار بیاویزند و بکشند و بر دار بماند، روحش کجاست؟ حضرت فرمود: در دست آن فرشته قبض روحی که روح او را می گیرد تا به باطن زمین که همان ملکوت است برساند... زندیق گفت: آیا روح هم مانند بدن، پس از آنکه از قالب بدن بیرون آید متلاشی می گردد یا آنکه او باقیست؟ حضرت فرمود: روح باقیست تا روزی که در صور دمیده شود. در آن هنگام تمام اشیا باطل می گردند و هیچ حس و محسوسی باقی نخواهد ماند و سپس تمام موجودات بازگشت می کنند همانطور که خدای مدبر آنها، از اول، وجودشان را آفرید و این مدت چهارصد سال به طول می انجامد و این مدت بین نفخ صور اول و نفخ صور دوم خواهد بود. (احتجاج طبرسی، ج،2 ص96 و 97، طبع نجف)

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 2- صفحه 217-219

کلی__د واژه ه__ا

مرگ روح عالم ملکوت زنادقه امام صادق (ع) نفخ صور

رفتار فرشتگان با مؤمنان و کافران در عالم برزخ
شیخ صدوق، حدیثی نقل میکند از امام صادق (ع) که چون مومن وفات کند هفتاد هزار فرشته او را تا محل قبرش تشییع کنند، و چون در قبرش گذارند نکیر و منکر که دو فرشته سؤالند نزد او می آیند و او را می نشانند و به او میگویند: من ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟ مؤمن در پاسخ میگوید: پروردگار من الله است و پیغمبر من محمد است و دین من اسلام است.
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آن دو فرشته به اندازه ای که شعاع مد بصر یعنی کشش نور چشم این مؤمن است، قبر او را گشاد می کنند و از بهشت برای او طعام می آورند و روح و ریحان را برای او وارد می کنند؛ و این است مفاد گفتار خداوند عزوجل که میفرماید: «فأمآ إن کان من المقربین * فروح و ریحان و جنت نعیم؛ و اگر (محتضر) از مقربان باشد، آسایش و راحتی و بهشت پر نعمت (برای او) است» (واقعه/89-88)، یعنی در قبرش، یعنی در آخرت و قیامت.

پس حضرت فرمود: و اگر کافری وفات کند او را هفتاد هزار ملک زبانیه که از جهنم هستند تشییع کنند تا کنار قبرش. و آن شخص تازه گذشته، تشییع کنندگان و حاملان جنازه خود را سوگند میدهد به صدائی که تمام موجودات غیر از جن و انس می شنوند و میگوید: ای کاش برای من یک بار بازگشت به دنیا بود تا من از جمله ایمان آورندگان بودم! و میگوید: «ارجعون* لعلی أعمل صالحا فیما ترکت؛ مرا به دنیا بر گردانید امید است که من با أعمال صالحه ای که انجام دهم آنچه از من ترک شده است تدارک نمایم» (مؤمنون/100-99). آن ملائکه زبانیه او را پاسخ دهند که: «کلا إنها کلمة هو قآئلها؛ حاشا، این سخنی است که او گوینده ی آن است» (مؤمنون/100). (ابدا ابدا هیهات! بازگشتن به دنیا امری محال است، این کلمه ای است که تو اکنون میگوئی، و عمل نمیکردی، حالا هم اگر بازگردی عمل نخواهی کرد!).

و در این حال فرشته ای ندا کند که: «لو ردو لعادو لما نهوا عنه؛ اگر او به دنیا باز گردانیده شود هر آینه به همان اعمال زشتی که از آن نهی شده بود عود خواهد نمود» (انعام/28). و چون او را در میان قبر قرار دهند و مردم از دور او کنار روند و مفارقت نمایند، نکیر و منکر در وحشتناکترین صورتی به نزد او آیند و او را بنشانند و سپس از او بپرسند: من ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟ زبانش در ادا کردن پاسخ سنگین شود و قدرت بر جواب نیاورد؛ آن دو فرشته چنان ضربه ای بر او زنند از عذاب خدا، که تمام اشیاء از آن ضربه به دهشت افتند. دو باره از او پرسند: من ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟ فیقول: لا أدری «پس گوید که نمیدانم.» و به او میگویند: «لا دریت و لا هدیت و لا أفلحت؛ نفهمیدی و راه نیافتی و رستگار نشدی»، و پس از آن دری از آتش به روی او بگشایند و از حمیم دوزخ برای او فرود آورند؛ و این است گفتار خداوند: «و أمآ إن کان من المکذبین الضآلین * فنزل من حمیم و تصلیة جحیم؛ و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد، پس (وی را) ضیافتی از آب جوشان است، و به دوزخ وارد شدن» (واقعه/94-92)، در قبر یعنی در آخرت و قیامت (امالی صدوق طبع سنگی ص 175-174).
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 260-256

کلی__د واژه ه__ا

مرگ برزخ مؤمن کافر نکیر و منکر عذاب الهی پاداش الهی فرشتگان

عبودیت یگانه راه وصول به ولایت
همه مراحل ولایت و ربوبیت نتیجه 'قرب' به پروردگار است و قرب به حق یک حقیقت واقعی است نه یک تعبیر مجازی و اعتباری. در حدیث معروف و مشهور قدسی که شیعه و سنی آن را روایت کرده اند به صورت بسیار زیبایی این حقیقت بیان شده است: امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) روایت می کند که: «قال الله عزوجل: ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیه و انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سالنی اعطیته؛ خداوند می گوید: هیچ بنده ای با هیچ چیزی به من نزدیک نشده است که از فرایض نزد من محبوب تر باشد همانا بنده من به وسیله نوافل و مستحبات،که من فرض نکرده ام ولی او تنها به خاطر محبوبیت آنها نزد من انجام می دهد به من نزدیک می شود تا محبوب من می گردد همین که محبوب من گشت، من گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و زبان او می شوم که با آن سخن می گوید و دست او می شوم که با آن حمله می کند. اگر مرا بخواند، اجابت می کنم و اگر از من بخواهد، می بخشد.» در این حدیث جان مطلب ادا شده است: عبادت موجب تقرب، و تقرب موجب محبوبیت نزد خداست، یعنی با عبادت انسان به خدا نزدیک می شود و در اثر این نزدیکی قابلیت عنایت خاص می یابد و در اثر آن عنایت ها گوش و چشم و دست و زبان او حقانی می گردد، با قدرت الهی می شنود و می بیند و می گوید و حمله می کند، دعایش مستجاب و مسئولیتش برآورده است.
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حقیقت این است که روح مذهب تشیع که آن را از سایر مذاهب اسلامی ممتاز می کند و بینش اسلامی خاص به پیروان خود می دهد، دید خاص این مذهب درباره 'انسان' است. از طرفی استعدادهای انسان را بسی شگرف می داند و جهان انسان را هیچ گاه از وجود 'انسان کامل' که همه استعدادهای انسانی در او به فعلیت رسیده باشد خالی نمی داند، و از طرف دیگر طبق بینش این مذهب عبودیت یگانه وسیله وصول به مقامات انسانی است و طی طریق عبودیت به صورت کامل و تمام جز با عنایت معنوی و قافله سالاری انسان کامل که ولی و حجت خداست میسر نیست. از این رو اولیای این مذهب گفته اند: «بنی الاسلام علی خمس: علی الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشیء کما نودی بالولایة؛ اسلام بر پنج پایه استوار شده است: 1- نماز 2- زکات 3- روزه 4- حج 5- ولایت و اهمیتی که ولایت دارد هیچ چیزی ندارد.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ولاء ها و ولایتها- صفحه 208-206

کلی__د واژه ه__ا

اسلام عبادت ولایت تقرب به خدا انسان جهان بینی اسلامی

گفتگوی امام صادق علیه السلام و منصور دوانیقی درباره امر خلافت و ولایت
محمد بن یعقوب کلینی در کتاب شریف «روضه کافی» با سند خود از حمران بن أعین نقل کرده است: روزی در محضر حضرت صادق (ع) بودیم و سخن از وضع زمان پیش آمد و گرفتاریهای شیعیان و ملالت و خستگی آنها، و شوکت و عظمت دولت بنی عباس و ستمی که آنها به شیعیان روا می داشتند. حضرت فرمودند: من یک روز با أبوجعفر منصور دوانیقی می رفتم، و منصور با موکب خود حرکت می نمود و بر روی اسبی نشسته بود و در مقابلش یک دسته از اسب سواران و در پشت سرش یک دسته دیگر از اسب سواران او را احاطه کرده بودند، و منصور در نهایت ابهت و جلال و شوکت حرکت میکرد و من هم بر روی یک الاغی نشسته و در کنار منصور می رفتم.
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در حال حرکت منصور روی به من نموده گفت: ای أباعبدالله! سزاوار است که از این جلال و قدرتی که خدا به ما عنایت فرموده، و از این در عزت و شوکتی را که به روی ما گشوده است، تو هم بسیار خوشحال و مسرور باشی؛ ولیکن مردم را از این امر آگاه مکن و به مردم مگو که تو و اهل بیت تو در این ریاست و حکومت و ولایت بر مردم از ما سزاوارترید، زیرا بدین گفتار، ما را بر ضرر خودت و اهل بیتت تحریص، و بر اقدام علیه خود و آنها ترغیب می نمائی! حضرت فرمود: من به منصور گفتم: هر کس چنین خبری به تو داده و از قول من به تو چنین سخنی گفته است حقا دروغ گفته و کذب محض بوده است. منصور گفت: آیا بر این مدعی و گفتارت سوگند میخوری؟! من گفتم: مردم سخنی را می شنوند و آن را تحریف نموده و تغییر می دهند و سپس آن گفتار محرف را نقل می کنند؛ یعنی دوست دارند که نیت و نظریه تو را بر من تغییر دهند و طرز تفکرت را نسبت به من خراب و فاسد کنند. گوش به سخن آنها مده، و گفتار آنان را به جان و دلت مپذیر، چون ما فعلا به تو نیاز بیشتری داریم از آنچه تو به ما نیازمندی! منصور گفت: آیا به خاطر داری که قبل از اینکه من به خلافت برسم، روزی از تو سؤال کردم که دولت و حکومت نصیب ما خواهد شد؟ و تو در جواب گفتی: بله دولت و حکومت عریض و طویلی، و قدرت و ملکیت شدیدی نصیب شما خواهد شد و پیوسته خدا به شما مهلت می دهد، و در امر حکومت و ریاست مجال واسع پیدا می کنید، و دنیا بر شما فراخ و گشاده خواهد شد تا جائی که دست به ریختن خونی از ما، که حرام است در ماه حرام و در بلد حرام خواهید زد. (خون حرام یعنی خون محترم در ماه محترم و در شهر محترم)
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منصور چون این مطالب را ذکر کرد، دانستم که آن حدیثی را که برای او نقل کرده بودم در حفظ دارد. من در پاسخ منصور گفتم: من در آن حدیث، تو را به خصوص در این جنایت مشخص نکردم، و شاید که خداوند عزوجل تو را کفایت کند، و آن عمل به دست تو انجام نگیرد! از همه اینها گذشته، آن فقط حدیثی بود که من روایت کردم و ممکن است که کسی غیر از تو از اهل بیت تو متصدی این عمل شود. منصور در مقابل سخنان من ساکت شد. و چون از موکب منصور به منزل بازگشتم، بعضی از دوستان و موالیان که مرا در موکب منصور دیده بودند به منزل من آمده و گفتند: فدایت شوم! سوگند به خدا که ما ترا امروز در موکب منصور به وضع عجیبی دیدیم، تو روی الاغی سوار بودی و او بر روی اسب، و در پهلوی او راه میرفتی و او نیز گهگاه از روی اسب نظری به تو نموده و با اشرافی که پیدا می نمود با تو به سخن می پرداخت، بطوریکه چنین می نمود که گویا تو در زیر او قرار گرفته ای. و من با خود گفتم: این حجت خداست در روی زمین و بر تمام افراد مردم، و صاحب این امر و مقام ولایت است که مقتدی و پیشوای مردم بوده و باید همه به او اقتدا کنند؛ و اما آن دیگری با مردم به جور و ستم رفتار میکند و فرزندان پیامبران را به قتل میرساند و خون های بی گناهان را که خدا دوست ندارد به روی زمین میریزد. و با این حال او با موکب و با جلال و عظمت حرکت می نمود، و تو روی الاغی سوار بودی! از این منظره شکی در دل من وارد شد، بطوریکه من بر دین خودم و بر نفس خودم ترسیدم.
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حضرت فرمودند: من به آن شخص گفتم: اگر تو آن صفوف فرشتگان الهی را که در گرداگرد من حرکت میکردند می دیدی! و آن ملائکه ای را که در اطراف من بودند، در جلوی من و در پشت سر من و از طرف راست من و از طرف چپ من، می نگریستی، هر آینه منصور را با آن عظمت بسیار حقیر و کوچک می شمردی! و آن موکب و اسب تازان را که با آن کیفیت همراه او بودند نیز کوچک و حقیر می شمردی! آن مرد گفت: اینک دل من آرام گرفت. و سپس گفت: دولت این دسته تا به کی به طول می انجامد و مردم چه وقت از دست اینها راحت می شوند؟ من گفتم: آیا نمیدانی که هر چیزی یک مدت و زمان خاصی دارد؟ گفت: آری. گفتم: آیا میدانی که این امر (امر ما که همان ظهور و قیام است) اگر فرا رسد، از یک چشم به هم زدن سریع تر است؟ اگر تو بدانی که حال آنها در نزد خداوند عزوجل چگونه است و چگونه در سختی و عذاب و نکبت بسر می برند، هر آینه بغض و عداوت تو نسبت به آنها افزون خواهد شد؛ و اگر تو و تمام افراد روی زمین کوشش کنید که آنها را در حالی خرابتر و شدیدتر و بدتر از آن گناهانی که آنها فعلا بدان دست به گریبانند درآورید، نمی توانید!

«فلا یستفزنک الشیطان؛ شیطان تو را نلغزاند چون «ولله العزة و لرسوله و للمؤمنین ولکن المنافقین لایعلمون؛ حقا عزت اختصاص به خدا و به رسول خدا و به مؤمنان دارد ولیکن منافقان نمی دانند.» (منافقون/ 8) آیا تو نمیدانی کسی که انتظار ظهور امر ما و فرج ما را بکشد و بر مراتب و درجات خوف و اذیتی که بر او وارد می شود شکیبائی کند، فردای قیامت در گروه و دسته ما خواهد بود؟ آن وقت حضرت شروع می کنند به بیان علائمی که در آخرالزمان برای ظهور حضرت ولی عصر و مقدمه رجعت و قیامت باید اتفاق بیفتد؛ مفصلا بیان می فرمایند که در آخر زمان چه اتفاق خواهد افتاد؛ تمام جزئیات اخلاق و رفتار مردم و بدبختی و بیچارگی آنها و ظلمی که به آنها وارد میشود و معاصی که بدانها مبتلا میگردند یک یک بیان میکنند. و سپس حضرت او را دلداری می دهند که خدا همیشه با ماست؛ إن شآءالله فرج ما را خداوند عزوجل نزدیک خواهد نمود. «و اعلم أن الله لایضیع أجر المحسنین؛ و بدان که مسلما خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.» (توبه/ 120)، «و أن رحمة الله قریب من المحسنین؛ رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.» (اعراف/ 56)
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج4 صفحه 64-69

کلی__د واژه ه__ا

غصب خلافت ولایت امام صادق (ع) تاریخ اسلام منصور دوانیقی ویژگی های امام داستان اخلاقی

لعن فرشتگان به قاتلین امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین(ع)
از صفوان جمال روایت است که می گوید: در خدمت حضرت صادق (ع) به حج مشرف شدیم. در میان راه، حضرت بسیار متأثر بود.

از علت این اندوه پرسش کردم، فرمودند: مگر مؤمن می تواند ببیند و غمگین نشود! به خدا قسم اگر آنچه را که من می شنوم تو هم می شنیدی متأثر میشدی! عرض کردم: بفرمائید علت تأثر شما چه بوده و واقعه ای را که مشاهده کرده اید چیست؟ حضرت فرمودند: تمام فرشتگان پروردگار به عرش خدا ملتجی شده و می گویند: خدایا عذاب قاتلان امیرالمؤمنین و قاتلان حسین را زیاد کن و تمام ملائکه و طوایف جن در آنجا گریه می کنند برای مصیبت جدم میرالمؤمنین و مصیبت جدم حسین. آدم مگر میتواند این مناظر را ببیند و خواب راحت کند و فکر طعام و آشامیدنی باشد.

ابن قولویه قمی روایت میکند از اسحاق بن عمار که می گوید: من به حضرت امام جعفر صادق (ع) عرض کردم که: من شب عرفه را در حائر حضرت امام حسین (ع) بیتوته کردم و پیوسته مشغول به نماز بودم و در آنجا قریب پنجاه هزار نفر بودند که همگی دارای صورت های زیبا بوده و به بو های عطر معطر شده بودند و آنها نیز تمام طول شب را به نماز مشغول بودند. و لیکن همین که صبح طالع شد، سجده کردم و چون سر از سجده برداشتم از آن جمعیت کسی را ندیدم. حضرت فرمودند: پنجاه هزار نفر از فرشتگان برای نصرت امام حسین علیه السلام به کربلا فرود آمدند، ولی وقتی رسیدند که آن حضرت به درجه شهادت رسیده بود و آنها به آسمان بالا رفتند. خداوند به آنها وحی فرستاد: شما برای نصرت فرزند حبیب من به زمین کربلا رفتید، ولی او کشته شده بود و نتوانستید او را یاری کنید، حال به زمین پایین روید و در اطرف قبر حسین مقیم باشید با حالت پریشان، ژولیده و گرد آلود باشید تا روز قیامت!
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 4- صفحه 260-262

کلی__د واژه ه__ا

لعنت فرشتگان

داستان اصحاب کهف از زبان امام صادق علیه السلام
خصوصیات داستان اصحاب کهف را ارباب احادیث و تفاسیر، مختلف ذکر کرده اند. و ما شرح این قضیه را در اینجا طبق روایت وارده در «تفسیر علی بن إبراهیم قمی» ذکر می کنیم:

علی بن ابراهیم می گوید: حدیث کرد برای من پدرم از ابن ابی عمیر از ابوبصیر از حضرت امام صادق (ع) که آن حضرت فرمود: سبب نزول سوره کهف این است که طائفه قریش، سه نفر را به سوی نجران فرستادند تا از یهود و نصاری مسائلی را یاد بگیرند، تا آن مسائل را از رسول الله سؤال کنند. آن سه تن عبارت بودند از نضربن حارث بن کلده و عقبه بن ابی معیط و عاص بن وائل.

این سه نفر حرکت کردند به سوی نجران، و به نزد علماء یهود در آنجا رفتند و درخواست تعلم مسائلی را از آنها نمودند. علماء یهود گفتند: شما از محمد از سه مسأله پرسش کنید؛ اگر طبق مدارکی که در نزد ماست به شما پاسخ گفت، پس بدانید که او صادق و راستگو است؛ و سپس از یک مسأله واحد دیگری نیز سؤال کنید؛ اگر مدعی شد که می داند، بدانید که او کاذب و دروغگو است!

آن سه تن قرشی گفتند: آن مسائل چیست ؟

علماء یهود گفتند: از محمد بپرسید که آن جوانان و جوانمردانی که در زمان پیشین بوده اند، و از میان قوم و اهل شهر خود خارج شدند و غیبت نمودند و خوابیدند؛ چقدر خوابشان به طول انجامید تا آنکه از خواب بیدار شدند؟ و تعداد آنها چند نفر بوده است؟ و با آنها از غیر آنان چه بوده است؟ و داستان و قصه آنها چیست؟
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و دیگر بپرسید از موسی (ع) در وقتی که خداوند او را امر کرد که از آن عالم پیروی کند، و از او تعلم کند و فرا گیرد؛ آن عالم که بود؟ و چگونه از او تبعیت کرد؟ و داستان او با آن عالم چیست؟

و دیگر بپرسید از مردی که در گردش بود، و از محل غروب خورشید تا محل طلوع آن را بپیمود تا به سد یأجوج و مأجوج رسید؛ آن مرد که بود؟ و داستان و قصه او چیست ؟

سپس مفصلا آنها شرح این سه مسأله را برای آن سه نفر املاء کردند و گفتند: اگر محمد پاسخ شما را طبق آنچه ما برای شما شرح دادیم بیان کرد پس بدانید که او صادق است، و اگر بر خلاف این بیان کرد بدانید که کاذب است و تصدیق او را ننمائید!

قریش پرسیدند: پس آن مسأله چهارم کدام است ؟

یهود گفتند: از او بپرسید که قیامت چه موقع برپا خواهد شد! اگر مدعی شد که من هنگام فرا رسیدن قیامت را می دانم، بدانید که دروغگو است! چون وقت قیامت را غیر از ذات خداوند تبارک و تعالی هیچکس نمی داند.

آن سه تن از نجران باز گشتند، و به نزد ابوطالب در مکه آمدند و گفتند: ای أبوطالب! فرزند برادر تو چنین می پندارد که از اخبار غیبیه آسمان بر او نازل می شود، و ما مسائلی داریم؛ اگر پاسخ ما را داد می دانیم که در دعوای خود صادق است، و اگر پاسخ نداد می دانیم که کاذب است!

أبوطالب گفت: از هرچه می خواهید از این مسائلی که مورد نظر شماست از او سؤال کنید. قریش از آن سه مسأله از رسول الله سؤال نمودند.
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رسول الله بدون آنکه جواب را مقرون به اراده و مشیت خدا کند و «إن شاء الله» بگوید فرمود: من فردا جواب شما را می دهم. (به امید آنکه تا فردا جبرئیل امین می آید و پاسخ این مسائل را از ناحیه مقدس ذات حق تعالی می آورد.)

در این حال مدت چهل روز، وحی از رسول خدا منقطع و مختفی شد، تا به سرحدی که رسول خدا را غم و اندوه فرا گرفت، و صحابه که ایمان آورده بودند و پیوسته با آن حضرت بودند، در شک و تردید افتادند. و قریش خوشحال شدند، و پیامبر و مؤمنین را مسخره و اذیت می کردند. و حزن و اندوه ابوطالب فزونی گرفت. چون چهل روز به پایان رسید، بر پیامبر اکرم سوره کهف نازل شد.

رسول خدا از جبرئیل پرسید: درنگ کردی! و در پاسخ این سؤالات کندی و تأمل کردی!

جبرائیل گفت: ما ابدا چنین توانائی را در خود نداریم که بدون اذن و فرمان خدا فرود آئیم! در این حال خداوند این آیات را فرستاد:

أم حسبت أن أصحاب الکهف و الرقیم کانوا من ءایاتنا عجبا؛ مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم [خفتگان غار لوحه دار] از آیات ما شگفت بوده است.» (کهف/ 9)

و سپس قصه و داستان را برای رسول الله بیان کرد و گفت: «إذ أوی الفتیه إلی الکهف فقالوا ربنآ ءاتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من أمرنا رشدا؛ آنگاه که جوانان به سوی غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را برای ما به سامان رسان.» (کهف/ 10)

ص: 9427





پس حضرت صادق (ع) فرمودند: اصحاب کهف و رقیم در زمان پادشاه جابر و سرکشی بودند که تمام اهل مملکت خود را به پرستش بتها فرا می خواند، و کسی که دعوت او را اجابت نمی نمود او را می کشت.

و آن جوانان گروهی از ایمان آورندگان به خدای تعالی بودند که پیوسته خداوند عز و جل را عبادت می کردند. و پادشاه در دروازه شهر افرادی را گماشته بود که نمی گذاشتند کسی از شهر خارج شود مگر آنکه برای بت ها سجده کند. آن جوانان به بهانه صید خارج شدند. و در راه، عبورشان به چوپانی افتاد و او را به طریقه و آئین خود و به مرام و مقصود خود دعوت کردند. آن چوپان دعوت آنان را اجابت نکرد؛ لیکن سگ آن چوپان دعوت را اجابت نمود، و با آنان به راه افتاد.

حضرت صادق (ع) فرمودند: هیچکدام از بهائم داخل بهشت نمی شوند مگر سه عدد از آنها که عبارتند از: خر بلعم باعورا و گرگ یوسف و سگ اصحاب کهف. باری، اصحاب کهف از شهر خود به بهانه شکار خارج شدند؛ چون از دین و آئین پادشاه در ترس و هراس بودند. و چون شب فرارسید، داخل در غاری شدند؛ و آن سگ نیز با آنان معیت داشت.

خداوند پینکی و حالت خواب آلودگی را بر آنان مستولی ساخت؛ همچنانکه فرماید: «فضربنا علی ءاذانهم فی الکهف سنین عددا؛ پس در آن غار سالیانی چند بر گوشهایشان پرده زدیم.» (کهف/ 11)

آنان در آن غار آرمیدند و به خواب عمیق فرو رفتند؛ تا زمانی که خداوند آن پادشاه طاغی و یاغی و باغی را هلاک نمود؛ و تمام افراد آن مملکت را نیز بمیرانید، و اهل آن زمان منقرض شدند و زمان دیگری پدید آمد و اهل دیگری در آن زمان به ظهور رسیدند.
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در این حال اصحاب کهف از خواب بیدار شدند، و بعضی از آنان به بعضی دیگر گفتند: چقدر زمان گذشته است که ما در اینجا خوابیده ایم ؟ دیگران نگاهی به خورشید افکندند و دیدند که بالا آمده است، لذا در پاسخ گفتند: درنگ ما در اینجا یک روز یا مقداری از یک روز بوده است.

و سپس به یک نفر از میان خود گفتند: که این ورق پول را بگیر، و به طوری وارد شهر شو که کسی تو را نشناسد، و متنکرا برای ما طعامی خریداری کن و بیاور! چون اهل شهر اگر ما را بشناسند و از احوال ما مطلع شوند، بدون شک ما را خواهند کشت، یا به دین و آئین خود وارد خواهند ساخت.

آن مرد برای خریداری غذا از کهف به سوی شهر رهسپار شد. دید شهر غیر از آنی است که در خاطر خود معهود داشت، و جماعتی را دید که همه به خلاف زی و عادت سابقین هستند. او آنها را نشناخت و با زبان و تکلم آنها نیز آشنا نبود، و آنان نیز از زبان او خبری نداشتند.

بدو گفتند: تو که هستی؟ و از کجا آمده ای ؟

آن مرد، آنان را از قضیه و داستان خود آگاه کرد. پادشاه آن شهر با تمام یاران و اعوان خود برای کشف این قضیه به خارج شهر حرکت کردند، و آن مرد نیز همراه آنان بود. و آمدند تا به در غار رسیدند. و می خواستند که وارد شوند و از خصوصیات باخبر شوند.

بعضی از آنان می گفتند که: این جماعت سه نفر هستند و چهارمی آنان سگ همراه آنهاست. و بعضی دگر می گفتند: ایشان مجموعا پنج نفر هستند و ششمی آنان سگ آنهاست. و بعضی دیگر می گفتند: ایشان هفت نفرند و هشتمین آنها سگ آنهاست.
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و چنان خداوند عز و جل به حجابی از رعب و ترس آنان را پوشانیده بود که ابدا قدرت بر دخول و ورود در غار را نداشتند، و غیر از همان یک نفر که از خود اصحاب کهف بود احدی قادر بر دخول نبود.

آن یک تن چون وارد شد، دید که یاران خود که در غارند همه در خوف و هراسند و چنین پنداشته اند که جماعتی که در غار اجتماع نموده اند، یاران همان پادشاه طاغی و سرکش سابق یعنی دقیانوس هستند و اینک قصد دارند آنها را بکشند.

آن یک نفر رفقای خود را مطمئن ساخت که چنین نیست؛ بلکه دقیانوس و تمام اهل شهر مرده اند، و اینان جماعت دگری هستند. و متوقفین در کهف که یاران او هستند در این مدت طولانی همگی به خواب عمیق فرو رفته اند؛ و خداوند آنان را آیه و نشانه توحید و قدرت برای مردم قرار داده، و برای معاد و روز بازپسین شاهد صادقی مقرر داشته است.

در این حال همگی به گریه در آمدند، و از خدای خود مسألت نمودند که آنان را به خوابگاه هایشان برگرداند؛ و آنان بار دیگر نیز به خواب روند. پادشاه آن زمان که از مؤمنین بود گفت: سزاوار است که اینک ما در این محل مسجدی بنا کنیم، و برای دیدار و زیارت مسجد بدین نقطه بیائیم؛ چون این جماعت کهف از مؤمنان هستند.

و از برای اصحاب کهف در هر سالی دوبار انتقال و از پهلو به پهلو شدن است؛ شش ماه بر پهلوی راست خود می خوابند، و شش ماه دیگر بر پهلوی چپ. و سگ آنان نیز همیشه ملازم آنهاست به طوری که دو دست خود را در آستانه غار گسترده است. (تفسیر علی بن ابراهیم قمی طبع سنگی از ص392 تا 394)
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علامه طباطبایی بعد از نقل این روایت گفته اند: این روایت از نقطه نظر متن از واضحترین روایات وارده در این مقام است، و نیز از سالمترین و دورترین آنهاست از اضطراب و تشویش؛ لیکن معذلک دلالت دارد بر آنکه آن کسانی که در تعداد اصحاب کهف اختلاف کردند همان افرادی هستند که بر در کهف اجتماع کرده بودند، و این خلاف ظاهر آیه است.

و دیگر دلالت دارد بر آنکه اصحاب کهف برای بار دوم نمرده اند، بلکه به خواب اولیه خود برگشتند. و نیز سگ آنان زنده و در خواب است؛ و در هر سال دو بار پهلو به پهلو می شوند از راست به چپ و از چپ به راست؛ و آنان فعلا بر همان هیئت و قیافه خود در غار هستند؛ و ما فعلا در روی زمین غاری را سراغ نداریم که در آن جماعتی بدینگونه و به این هیئت خوابیده باشند. (المیزان ج13 ص300)

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 5 صفحه 328-318

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب کهف داستان قرآنی امام صادق (ع) تاریخ اسلام

شگفت نبودن زنده شدن مردگان از نظر روایات
احمد بن محمد ابی عبدالله برقی در کتاب «محاسن» روایت کرده است از حضرت ابوجعفر (ع) که فرمود: «العجب کل العجب للشآک فی قدرة الله، و هو یری خلق الله. و العجب کل العجب للمکذب بالنشأة الاخری، و هو یری النشأة الاولی. و العجب کل العجب للمصدق بدار الخلود، و هو یعمل لدار الغرور. و العجب کل العجب للمختال الفخور الذی خلق من نطفة ثم یصیر جیفة، و هو فیما بین ذلک لا یدری کیف یصنع؛ تمام مراتب تعجب از کسی است که در قدرت خدا شک دارد، در حالی که خلق خدا را می بیند. و تمام مراتب تعجب از کسی است که عالم آخرت را دروغ می پندارد، در حالی که عالم دنیا را می بیند. و تمام مراتب تعجب از کسی است که آخرت را تصدیق دارد، و او برای عالم دنیا کار میکند. و تمام مراتب تعجب از کسی است که اهل خدعه و تکبر و خودپسندی است، و اول خلقتش از نطفه بوده و در عاقبت جیفه و مردار می شود؛ و در این بین نمی داند چه بکند.» (محاسن برقی، ص 242)
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و نظیر این روایت را با مختصر اختلافی در الفاظ از علی بن حکم از هشام بن سالم از ابوحمزه ثمالی از حضرت سجاد (ع) روایت می کند، با زیادی یک فقره دیگر و آن این است که: «و العجب کل العجب لمن أنکر الموت، و هو یری من یموت کل یوم و لیلة؛ و تمام مراتب تعجب از کسی است که مردن را انکار می کند، و او هر روز و شب می بیند افرادی را که می میرند و جان می دهند.» «نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین؛ مائیم که مرگ را میان شما رقم زده ایم و ما ناتوان نیستیم.» (واقعه/ 60) این موت به شما خواهد رسید، چون موت موجب کمال شماست، «علی أن نبدل أمث_الکم؛ بر این که امثالتان را به جای شما قرار دهیم.» (واقعه/ 61) چون شما را باید تغییر دهیم! در یک درجه شما را نگاه نمی داریم! شما را از این کلاس به آن کلاس، و از آن کلاس به کلاس دیگر می بریم! مرگ، عبوری است برای شما، و موجب تکامل شماست! اگر بخواهیم شما را در دنیا همیشه نگه داریم، این موجب فساد شماست! موجب توقف و اضمحلال شماست! پس شما را تغییر می دهیم و لباسهائی عوض می کنیم، و می بریم جلو، تا اینکه می رسانیم به جائی که: «و ننشئکم فی ما لا تعلمون؛ و شما را در جهان دیگری که نمی دانید بازآفرینیم.» (واقعه/ 61) به جائی که اصلا نمی دانید چه خواهید شد! به آن، خلقت شما را مبدل می نمائیم؛ و در اینجا بسی اسرار است، ولی انسان غافل چنین می پندارد که مرگ یعنی انعدام؛ چون تصور می کند که وجود او همین بدن است و تمام مراتب وجودی او منحصر شده در بدن؛ و بدن هم که در زیر زمین می رود و می پوسد، پس دیگر هیچ خبری نیست.
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- جلد 6 صفحه 45- 47

کلی__د واژه ه__ا

معاد مرگ انسان زندگی باورها در قرآن

گشایش قبر مومن بر اثر نور معنوی وی
از امام صادق (ع) که: چون مؤمن را در میان قبر میگذارند و دو فرشته فتان نکیر و منکر از رب او و دین او و پیغمبر او سؤال می کنند و مؤمن در جواب پاسخ صحیح میدهد به آنها؛ «فیفسحان له فی قبره مد بصره؛ یعنی برای آن مؤمن به اندازه ای که بینائی چشمش کشش دارد قبر او را می گشایند و وسعت میدهند». البته این وسعت و گشایش، گشایش خارجی نیست کما آنکه قبر، قبر خارجی نیست بلکه مراد از قبر، عالم برزخ مؤمن و مراد از گشایش، اتساع و گشادی معنوی مثالی است و این گشایش تابع مستقیمی است از مقدار شعاع نور چشم مؤمن تا هر جا که چشمش ببیند قبرش را وسیع می کنند، البته مقدار شعاع نور چشم معنوی اصحاب یمین و ابرار و مقربین و مخلصین تفاوت دارد.

شعاع نور چشم هر فرد از این اصناف با فرد دیگر حسب اختلاف عمل و درجه ورع تفاوت دارد. شعاع نور چشم اصحاب یمین مراتب عالم نفس و سعه وجودی آن است که آسمانها و زمین را احاطه کرده است، و شعاع نور چشم مقربین از اینها گذشته و از اسماء حسنای الهی بهره میگیرد و شعاع نور چشم مخلصین و لواداران مقام حمد و صاحبان شفاعت کبری که مقام محمود است، از اسماء و صفات الهیه میگذرد و منتهی به ذات مقدس حی قیوم میگردد و فانی در ذات او میشود، اینجا دیگر قرب و بعد برداشته میشود و جهات از بین میرود و کسی جز ذات حضرت ربوبی از این وسعت و گشادی خبر ندارد و نمی تواند این سعه را بفهمد و ادراک کند.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی - معاد شناسی - صفحه 29 و 30

کلی__د واژه ه__ا

برزخ

اختصاص شهادت اعضاء و جوارح به دوزخیان از نظر روایات
در «کافی» با سند متصل خود روایت می کند از حضرت امام باقر (ع) که در ضمن حدیث مفصلی فرموده اند: «و لیست تشهد الجوارح علی مؤمن، إنما تشهد علی من حقت علیه کلمة العذاب؛ فأما المؤمن فیعطی کتابه بیمینه؛ اعضاء و جوارح بدن مؤمن در روز قیامت بر علیه او شهادت نمی دهند، بلکه شهادت می دهند بر علیه کسانی که حکم عذاب برای آنان مسجل شده است و اما مؤمن پس نامه عمل از طرف راست به او داده می شود.» (معاد علامه طباطبائی، نسخه خطی، ص 45)

و همانطور که در آیه 19 سوره فصلت ذکر شد «و یوم یحشر أعدآء الله إلی النار فهم یوزعون؛ و روزی که دشمنان خدا به سوی آتش گردآوری و سپس یکجا بازداشت می شوند»، در روایات نیز وارد است که شهادت اجزای بدن اختصاص به اهل معصیت دارد و جوارح و اعضاء مؤمنان بر آنان گواهی نمی دهند.و چون حضرت باقر (ع) در حدیث گذشته فرمودند که: جوارح شهادت می دهند بر آن کسانی که کلمه عذاب بر آنها زده شده است، و از جمله «حقت علیه کلمة العذاب» استفاده کرده اند، ممکن است که کلام آن حضرت از این آیه استنتاج شده باشد: «و قیضنا لهم قرنآء فزینوا لهم ما بین أیدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی أمم قد خلقت من قبلهم من الجن و الاءنس إنهم کانوا خ_'سرین؛ و برای آنها همدمانی گماشتیم که آنچه (از لذت های دنیوی) در پیش روی خود و آنچه پشت سرشان (در حال و آینده) داشتند در نظر آنها بیاراستند و بر آنها نیز همان عذابی که بر سر پیشینیان آنها از جن و انس آمده بود محقق شد؛ همانا آنها زیانکار بودند.» (فصلت/ 25)
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در «تفسیر علی بن ابراهیم قمی» و در کتاب «من لا یحضره الفقیه» وارد است که از حضرت صادق (ع) درباره گفتار خداوند تعالی: «شهد علیهم سمعهم و أبص_'رهم و جلودهم بما کانوا یعلمون؛ گوششان و دیدگانشان و پوستشان به آنچه می کرده اند بر ضدشان گواهی دهند» (فصلت/ 20) سؤال شد. حضرت فرمودند: یعنی «بالجلود الفروج والافخاذ» «مراد از پوست های بدن آلات رجولیت و انوثیت و ران های بدن هاست» (معاد علامه طباطبائی، نسخه خطی، ص 45)

و در «تفسیر علی بن إبراهیم» نیز وارد است که: «امام (ع) فرمودند: چون خداوند تعالی خلائق را در روز قیامت مبعوث فرماید و گرد آورد، نامه عمل هر کس را به صاحبش می رساند. آنان در نامه عمل خود نظر می کنند و یکباره همه را انکار می نمایند و می گویند: ما ابدا چنین کارهایی را انجام نداده ایم و از اینها به هیچ وجه من الوجوه اطلاعی نداریم. در این حال خداوند فرشتگان را به گواهی میخواند، و فرشتگان همه گواهی می دهند. آنان میگویند: بار پروردگارا! اینها که شهادت دادند فرشتگان تو بودند و گواهی به نفع تو دادند و سوگند یاد می کنند که ما ابدا چنین کارهایی را به جای نیاورده ایم! و اطلاعی از این اعمال نداریم! و اینست معنای گفتار خداوند متعال که: سپس خداوند ایشان را بر می انگیزد و آنان برای شما سوگند دروغ یاد می کنند. و چون کار به اینجا میرسد پروردگار تعالی بر دهان های آنها مهر میزند و اعضاء و جوارح بدن آنها به آنچه در دنیا به جای آورده اند گواهی می دهد.»
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 7- صفحه 219-222

کلی__د واژه ه__ا

قیامت دوزخیان اعمال بدن انسان باورها قرآن ادای شهادت

قیامت و شهادت زمان و مکان
مرحوم علی بن طاووس (ره) که از بزرگان علمای اسلام است و از نقطه نظر بینش و مقام یقین و علم و تقوی، بسیاری او را در رتبه دوم و تالی تِلو امام معصوم می دانند، و علامه حلی (ره) در کتاب «اجازات بنی زهره» او را صاحب کرامات باهره و معجزات قاهره توصیف نموده است، و صاحب تصنیفات و تألیفات بسیار است؛ کتابی دارد به نام «محاسبه النفس». دو روایت بیان می کند:

یکی با اسناد خود به محمد بن علی بن محبوب از کتابش با اسناد خود به حضرت ابی عبدالله امام جعفر صادق (ع): «قَالَ: مَا مِنْ یَوْمٍ یَأْتِی عَلَی ابْنِ ءَادَمَ إلا قَالَ ذَلِکَ الْیَوْمُ: یَابْنَ ءَادَمَ أَنَا یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَنَا عَلَیْکَ شَهِیدٌ، فَافْعَلْ بِی خَیْرًا وَاعْمَلْ فِی خَیْرًا أُشْهِدُ لَکَ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَإنکَ لَنْ تَرَانِی بَعْدَهَا أَبَدًا» و در نسخه دیگر وارد است که: «فقُلْ فِی خَیْرًا وَاعْمَلْ فِی خَیْرًا؛ حضرت می فرماید: هیچ روزی بر بنی آدم نمی گذرد مگر آنکه آن روز می گوید: ای پسر آدم من روز جدیدی هستم و من بر تو گواه و شاهد می باشم! نسبت به من و برای من کار خوب انجام بده و در من کار خوب به جای بیاور که من در روز بازپسین برای تو گواهی خواهم داد، و چون من امروز بروم دیگر تا ابد مرا نخواهی دید!» (بحارالانوار، طبع حروفی، ج7، ص325). از این روایت استفاده میشود که روزهای انسان پیوسته یکسان نیست، هر روز یک موجود مشخصی است؛ و هرگاه انسان در آن کار خیری انجام داد، و اگر انجام نداد، نداد؛ آن روز دیگر رفته است، روز بعد روز دیگری است، تشخصات دیگری و عمل دیگری است.
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و دومی را از کتاب مسعده بن زیاد ربعی در آنچه او از حضرت صادق (ع) از پدرش حضرت باقر (ع) روایت کرده است که فرمودند: «چون شب داخل شود منادی از جانب حق متعال ندا میکند به صدایی که تمام مخلوقات خدا غیر از جن و انس آن را می شنوند: ای پسر آدم! من که شب هستم گواه و شاهدم بر آنچه در من هست، از من بهره خود را بر گیر! چون همین که آفتاب طلوع کند دیگر حسنه و خیری را نمی توانی در من وارد سازی و به خیرات و حسناتت زیاد کنی! و نه می توانی نسبت به گناه انجام داده طلب رضا و عفو کنی! من گذشتم و رفتم، دوران من تا طلوع آفتاب است و همین گفتار را روز میگوید در وقتی که دوران شب سپری گردد».

و در «علل الشرایع» با اسناد خود از عبدالله بن علی زراد روایت می کند که: «قَالَ سَأَلَ أَبُو کَهْمَسْ أَبَا عَبْدِاللَهِ عَلَیْهِ السلاَمُ فَقَالَ: یُصَلی الرجُلُ نَوَافِلَهُ فِی مَوْضِعٍ أَوْ یُفَرقُهَا؟ قَالَ: لاَبَلْ هَیهُنا وَ هَیْهُنا فَإنهَا تَشْهَدُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ؛ ابو کهمس از حضرت صادق (ع) سؤال می کند که آیا انسان نوافل نمازهایی را که به جا می آورد، در جای واحد بخواند یا در مکان های جداجدا متفرقاً بخواند؟ حضرت فرمودند: نه، بلکه اینجا و آنجا در جاهای جدا جدا بخواند، چون این مواضع مختلف در روز قیامت برای او شهادت می دهند» (بحارالانوار، ج7، ص218)

و نیز در «کافی» با اسناد خود از امام صادق (ع) وارد است که فرمودند: «ثَلاَثَةٌ یَشْکُونَ إلَی اللَهِ عَزوَجَل: مَسْجدٌ خَرَابٌ لاَیُصَلیِ فِیهِ أَهْلُهُ، وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُهالٍ، وَ مُصْحَفٌ مُعَلقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الْغُبَارُ لاَ یُقْرَأُ فِیهِ؛ سه دسته در نزد خداوند عزوجل شکایت می کنند: اول مسجد خرابی که اهل آن مسجد در آن نماز نمی خوانند، دوم عالمی که در میان مردم جاهل باشد و از او بهره نمی برند، سوم قرآنی که آویزان شده و غبار بر روی آن فرا گرفته است و مردم آن را قرائت نمی کنند» (وسایل الشیعه، طبع بهادری ج1، ص304)
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در این روایت شریفه، علاوه بر عالِمی که شکایت میکند، در ردیف عالم، مُصحف و مسجد را آورده است و معلوم است که مراد از مصحف همین قرآن نوشته شده در روی کاغذ و تجلید شده می باشد، نه حقیقت قرآن که در عوالم بالاست، زیرا می فرماید مصحفی که آویزان است و روی آن را غبار فرا گرفته است و معلوم است که مصحف آویزان یک موجود مادی است نه عقلانی، ولی معذلک در پیشگاه خداوند شکوه دارد و همچنین مسجد که مکانی است و زمینی است مادی، آن نیز در ردیف عالِم در نزد خدا شکایت می کند.

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 7- صفحه 239-240 و 233-235

کلی__د واژه ه__ا

قیامت مکان زمان ثبت اعمال ادای شهادت اراده الهی

کیفیت ارائه اعمال در روز قیامت
در «تفسیر عیّاشی» از خالد بن نَجیح از حضرت صادق (ع) وارد است که: «قَالَ: إذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَمَةِ دُفِعَ إلَی الاْءنْسَانِ کِتَابُهُ ثُمَّ قِیلَ لَهُ: اقْرَأْ! قُلْتُ: فَیَعْرِفُ مَا فِیهِ؟ فَقَالَ: إنَّ اللَهَ یُذَکِّرُهُ؛ فَمَا مِنْ لَحْظَةٍ وَ لاَ کَلِمَةٍ وَ لاَ نَقْلِ قَدَمٍ وَ لاَ شَیْءٍ فَعَلَهُ إلاَّ ذَکَّرَهُ کَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلْکَ السَّاعَةَ. فَلِذَلِکَ قَالُوا: «یَ_'وَیْلَتَنَا مَال ِهَ_'ذَا الْکِتَ_'بِ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیرَةً إِلاَّ´ أَحْصَب_'هَا (آل عمران/ 30 و کهف/ 49)؛ می فرماید: چون روز قیامت بر پا شود، نامه عمل هر کس به او داده میشود و سپس به او گفته می شود: بخوان! راوی گوید: عرض کردم: آیا آنچه در آن نامه عمل است این شخص می شناسد و می فهمد؟ حضرت فرمود: خداوند او را می فهماند و متذکّر می کند، و بنابراین هیچ لحظه ای بر او وارد نشده است، و کلمه ای از او صادر نگردیده است، و یک گام بر نداشته است، و هیچ عملی را انجام نداده است، مگر اینکه خداوند او را متذکّر می کند و آگاه می نماید، به طوری که گویا آن عمل را در همان ساعت به جای آورده است و بدین جهت است که می گویند: ای وای بر ما، این چه کتابی است که از ضبط و ثبت و شمارش هیچ صغیره و کبیره ای دریغ ننموده است!»
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حقّاً اینگونه روایات صادره از ائمه معصومین (س) معجزه است. یعنی اینگونه توغّل در أسرار الهیّه و معارف ربّانیّه دلالت بر احاطه و سعه نفوس آنان می کند، به حدّی که گویی آنان در قیامتند و می بینند و برای ما شرح و توضیح می دهند؛ مناظر و وقایع آنجا را یک به یک مشاهده می کنند و سپس برای ما بیان می نمایند. می فرماید: انسان تمام اعمال خود را می بیند مثل اینکه این عمل عمل اوست که در آن ساعت انجام داده است. انسان در قیامت اعمالی را که در دنیا انجام داده و به صورت مُلکی و ظاهری بوده، به صورت ملکوتی چنان می بیند و می یابد که گویی آن عمل را در همان ساعت به جای آورده است؛ نه آنکه خودش کنار است و عمل را تماشا می کند.

«کَأَنَّهُ فِعْلُهُ تِلْکَ السَّاعَةَ» یا اینکه «کَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلْکَ السَّاعَةَ». «گویا اینکه عمل اوست در آن ساعت» و یا اینکه «گویا آن عمل را در آن ساعت انجام داده است» و خود را می بیند که مشغول به جا آوردن آن عمل است و بر همین اساس است که فریادها بلند می شود و همه صدا می زنند: یَ_'وَیْلَتَنَا! ای وای بر ما! مَا لِهَ_'ذَا الْکِتَ_'بِ؟ چیست داستان و قضیّه این نامه عمل که لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیِرَةً إِلاَّ´ أَحْصَب_'هَا؛ نه یک گناه کوچکی و نه بزرگی از این نامه عمل جا نیفتاده و فوت نشده است.

«إِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتَی ' وَ نَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ ءَاثَ_'رَهُمْ وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَ_'هُ فِی ´ إِمَامٍ مُبِینٍ؛ حقّاً که ما خودمان مردگان را زنده می کنیم و آنچه را که آنان از پیش فرستاده اند و آثارشان را می نویسیم و هر چیزی را در امام مبین شمارش می کنیم» (یس/ 12) چون ممکنست انسان از دنیا برود ولی آثاری داشته باشد، آن آثارش هم در نامه عمل نوشته می شود. کسی مثلاً مسجدی بسازد، بعد از اینکه مُرد، مردم بیایند و در آن مسجد نماز بخوانند، اثر اوست. این اثرها دائماً به نامه عمل او می رسد. هر نمازی که مردم در آن مسجد می خوانند، در نامه عمل او نیز نوشته می شود. در این صورت چه بسا در نامه عمل، بسیاری از کارهایی را که انجام نداده است نوشته می شود: همان اعمالی که مردم در اثر ترغیب و تحریص او انجام می دهند. فرض کنید هزار سال است که مرده است، ولی خیرات و مبرّات مرتّباً در نامه عمل او سرازیر می گردد.
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در روز قیامت تعجّب می کند و در نامه عمل خود چیزهایی را می بیند که در دنیا انجام نداده است؛ می گوید: این چه چیزهاییست؟ جواب میرسد: آن مسجدی که ساختی! آن مطلبی که گفتی! آن کتابی که نوشتی! آن طلبه مؤمنی را که تربیت کردی! پلی را که روی رودخانه برای عبور مردم کشیدی! چشمه و کاریز و قناتی را که جاری نمودی! آن بیمارستان و درمانگاهی را که برای مردم فقیر ساختی! اینها همه صدقات جاریه ایست که به دست تو انجام گرفت؛ هر مسلمانی از این منافع تو تا روز قیامت بهرمند شود، به همان مقدار ثواب در نامه عمل تو می نویسند. هر کس تا روز قیامت در این مسجد دو رکعت نماز گزارد ثواب دو رکعت نماز نیز در نامه عمل تو خواهد بود.

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی تهرانی- معاد شناسی جلد 6- صفحه 286-289

کلی__د واژه ه__ا

قیامت نتیجه اعمال انسان صدقه نامه اعمال باورها قرآن

اثر توبه در استتار گناهان
اگر بنا شود هر کاری را که انسان انجام داده و زمین و زمان آن عمل را با تمام خصوصیات معنوی و روحی ضبط کرده باشند و تمام اینها باید در روز قیامت منکشف شوند، پس بنابراین توبه چه فایده ای دارد؟ چه اثری دارد! بعد از آنکه ثابت شد که چیزی که موجود شود دیگر معدوم نمی شود، و عمل خوب و یا بد پس از تحقق آن نیست نمی گردد!؟

در «کافی » محمدبن یعقوب کلینی با اسناد خود از معاویه بن وهب روایت می کند که او می گوید: «شنیدم از حضرت امام صادق (ع) که می فرمود: چون بنده ای از بندگان خدا توبه جدی و واقعی بنماید، خداوند او را دوست می دارد و در دنیا و آخرت بر روی گناه او پوششی می کشد و آن گناه را در زیر آن پوشش پنهان می کند. من عرض کردم : چگونه آن گناه را خداوند نسبت به او مستور و پوشیده می دارد؟ حضرت فرمودند: دو فرشته ای را که بر نوشتن اعمال او گماشته هستند به فراموشی می اندازد، که آنچه را که نوشته اند فراموش کنند و خداوند به اعضا و جوارح این گنهکار وحی می کند که : گناه او را پنهان کنید! و خداوند به محل های مختلف زمین که بر آن ها گناه کرده است وحی می کند که : آنچه را بر روی شماها انجام داده است بر او پنهان کنید! و بنابراین چنین گنهکار تائبی خداوند را در مقام و موقف لقا، ملاقات و دیدار می کند در حالی که هیچ چیزی که علیه او شهادت به گناهانش دهند وجود ندارد.»
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مفاد و محصل کلام حضرت این است که : توبه یک حجاب و پوششی است که روی عمل زشت را می گیرد؛ چون همانطور که انسان یک عمل زشت انجام داده است و این خود عملی بوده است ، توبه نیز خود یک عملی است که در خارج متحقق می شود و در عالم تکوین ثابت می ماند، و اثر آن از نقطه نظر ملکوت یک روکش و حجابی است که روی گناه می افتد به طوری که کسی از گناه اطلاع پیدا نمی کند.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 7- صفحه 239-237

کلی__د واژه ه__ا

توبه قیامت گناه انسان آمرزش رحمت الهی

شعور و ادراک حجرالاسود از نظر روایات
دربارۀ حجر الاسود که بر رکن کعبه نصب شده و دارای شعور و ادراک است ، روایاتی به مضامین مختلف وارد شده است ، و ما برای نمونه چند تا از آنها را در اینجا می آوریم .

در «علل الشرائع » و «عیون أخبار الرضا» از بکیر بن أعین روایت کرده است که: «حضرت صادق (ع) از من پرسیدند: آیا میدانی حجرالاسود چه بوده است ؟ گوید: من گفتم: نه .

حضرت فرمود: فرشته ای بوده است از فرشتگان بزرگ در نزد خداوند عزوجل، چون خداوند از فرشتگان عهد و میثاق گرفت ، اولین کسی که ایمان به خدا آورد و اقرار کرد، این فرشته بود؛ بنابراین خداوند او را امین خود بر خلائقش قرار داد و میثاق را در او وارد کرد و به عنوان امانت و ودیعت نزد او سپرد.»

و سپس آن حضرت داستان مفصل آن را بیان می کنند و در آخر روایت میفرمایند: «و در میان فرشتگان هیچ فرشته ای نبود که محبتش از آن حجر به محمد و آل محمد بیشتر باشد، و بر این اساس خداوند او را از میان سائر فرشتگان اختیار کرد و میثاق را به او داد، پس حجرالاسود در روز قیامت می آید در حالی که زبانی دارد گویا و چشمی بینا و گواهی میدهد برای هر کسی که به او در این مکان برخورد کرده است و به نزد او آمده است و عهد و میثاق را در نزد او استوار نموده است .»
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محمد بن یعقوب از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت میکنند که فرمود: «چون به حجرالاسود نزدیک شدی ؛ دو دست خود را بلند کن و حمد و ثنای خداوند را به جای آور و بر پیامبر که درود خدا بر او و آل او باد، درود بفرست و از خداوند بخواه که از تو قبول کند، و سپس حجرالاسود را استلام کن (دست و صورت خود را به آن بمال ) و آنرا ببوس ! و اگر نتوانستی آنرا ببوسی ، آنرا استلام کن و با دست خود به آن بمال ، و اگر نتوانستی آنرا با دست خود استلام کنی ، با دست خود به آن اشاره کن و بگو: 'بار پروردگار من ! من امانت خود را سپردم و پیمان خود را استوار ساختم ، به جهت آنکه برای من گواهی به وفای عهد و میثاق دهی . بار پروردگار من ! من کتابت را تصدیق نمودم و سنت پیامبرت را پذیرا شدم . شهادت میدهم که خداوندی جز تو نیست ! یگانه هستی ! و انباز نداری ! و اینکه محمد بندۀ تو و فرستادۀ توست ، من به خدا ایمان آوردم و به جبت و طاغوت کافر شدم و به لات و عزی و عبادت شیطان و عبادت هر شریکی سوای الله کافر شدم '.»

کلینی از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایات وارد است که: «قال: قال رسول الله (ص): استلموا الرکن فإنه یمین الله فی خلقه یصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الدخیل، و یشهد لمن استلمه بالموافاة؛ رسول خدا فرمود: رکن را که حجرالاسود است استلام کنید! چون او دست خداست در بین بندگانش که با آن با مخلوقاتش مصافحه میکند؛ مانند مصافحه ای که با بندۀ خود و یا با پناهندۀ خود میکند. و آن حجر نسبت به کسانی که او را استلام میکنند در روز قیامت شهادت به برخورد و ملاقات و وفای به عهد و میثاق میدهد.» (تهذیب ج5 ص102)
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 7- صفحه 254-246

کلی__د واژه ه__ا

حجرالاسود کعبه ادراک شعور فرشتگان حج خدا انسان

نحوه صحیح کاربرد قرآن از نظر روایات
مؤمنین و مسلمین به هر درجه که به قرآن عمل کنند و حقا به آن نزدیک شوند، به همان درجه قرآن در روح آنان رسوخ میکند، و به همان درجه وجودشان از قرآن بهره مند میگردد؛ و به هر مقدار قرآن را برای منویات دنیوی و وصول به جاه و مقام و ریاست باطل و خودنمائی و مردم داری بیاموزند، از حقیقت قرآن بر کنار و موجب طرد و لعن قرآن قرار میگیرند. دین مقدس اسلام دین سمعه و خودنمائی و ظاهرسازی و ظاهرفریبی نیست؛ و بنابراین یگانه معجزۀ باقیه رسول الله و کتاب هدایت بشر که قرآن است، اگر کسی بخواهد از آن سوء استفاده کند و آن را وسیله برای وصول به باطل قرار دهد، قرآن از نفس او مهجور گردیده و در قیامت شهادت بر علیه او میدهد.

در کافی محمدبن یعقوب کلینی با سند متصل خود روایت میکند از یعقوب أحمر که گفت: من به حضرت صادق (ع) گفتم: فدایت شوم! هموم و غصه ها و اشیاء دیگری بر من وارد شده است بطوریکه چیزی از مستحبات و کارهای خیر را برای من باقی نگذاشته است، مگر آنکه گروهی از آن کارهای خیر از من پریدند و سلب شدند تا به جائی که مقداری از قرائت قرآن از من سلب شده است.

گوید: چون حضرت از من نام قرآن را شنیدند به هراس و فزع افتادند و گفتند: بعضی از مردم سوره ای از قرآن را از روی بی اعتنائی دستخوش نسیان و فراموشی قرار میدهند، و آن سوره در روز قیامت به نزد آن مرد می آید تا آنجا که از درجه ای از درجات بر او اشراف می یابد و میگوید: «السلام علیک»، آن مرد در پاسخ میگوید: «و علیک السلام»، تو کیستی ؟! آن سوره میگوید: من فلان سوره هستم، تو مرا ضایع کردی و ترک نمودی! و اگر هر آینه به من تمسک می نمودی، به این درجه مقام تو ترفیع یافته بود. سپس حضرت با انگشت خود اشاره کردند و فرمودند: بر شما باد به قرآن که آنرا بیاموزید! چون بعضی از مردم قرآن را می آموزند تا آنکه گفته شود: فلان کس خوانندۀ خوبی است؛ و بعضی به جهت صدا قرآن را می آموزند تا آنکه گفته شود: فلانکس صدایش خوب است، و در آن خیری نیست، و بعضی قرآن را می آموزند تا آنکه به مفاد آن در شب و روز عمل کنند و قرآن را بپا دارند، و در صدد آن نیستند که کسی از تعلم او اطلاع پیدا کند یا نکند.
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اصحاب حقیقی قرآن از نظر امام باقر (ع):

و نیز در کافی با سند خود از امام باقر (ع) روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: قراء قرآن سه دسته هستند. مردی که قرآن را میخواند و آنرا برای خود سرمایه تجارت قرار میدهد و بواسطه آن از پادشاهان و حکام به منافع مادی میرسد و بر مردم سیطره و تفوق پیدا میکند. و مردی که قرآن را میخواند و حروف و کلمات و قواعد ادبی و تجویدی را یاد میگیرد، ولیکن حدود و معانی و مبانی حقیقی آنرا ضایع می نماید؛ و خداوند این دو دسته را در بین قاریان قرآن زیاد نگرداند. و مردی که قرآن را میخواند و دوای قرآن را بر روی درد قلبش می نهد، و با قرآن شب ها بیدار و زنده دار است و روزها روزه، و با قرآن به سجودهای خود مشغول است، و به قرآن پهلو از رختخواب تهی میکند و به عبادت اشتغال میورزد. به برکت این چنین قاریان قرآن خداوند عزیز جبار، بلا را از مردم میگرداند، و بواسطه آنان خداوند دورۀ حکومت را از دشمنان گرفته و به آنها محول می نماید، و به جهت آنان خداوند عزوجل باران رحمت خود را از آسمان فرو میفرستد. و سوگند به خدا که این چنین قاریان قرآن از کبریت احمر نادرتر و کمیاب ترند. (اصول کافی، ج 2 ص627 و وسائل الشیعه، ج 1 ص 369)

باید دانست که تا سر انسان نسبت به قرآن پاک نشود، یعنی تا انسان قرآن را فقط برای عمل نیاموزد و برای تحقق بخشیدن معانی آن در وجودش دست بدان نزند، انسان از حقیقت قرآن بهره ای ندارد. و چه بسا افرادی دیده میشوند که به قرآن و علوم قرآنی واردند. و در تفاسیر مطالعه دارند، ولی قلبشان سیاه است؛ علت آنست که قرآن را وسیله وصول به دنیا از جاه و مقام و منال و عزت قرار داده اند، روح قرآن از چنین افرادی بیزار است. در مکتب تشیع چنین قاریانی به ندرت یافت میشوند، چون اصول تعلیمات شیعه علماء و قاریان را بر اساس تبعیت از حق پرورش میدهد و نسبت به ابواب ظلمه و حکام جائر تردد ندارند و برای ریاست باطله عمر خود را صرف نمی کنند.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 7- صفحه 316-313

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان تربیت آموزش دنیا عمل صالح انحراف هدایت

روایات وارده در مضمون سؤالات صراط
در معنای آیه شریفه «وقفوهم إنهم مسئولون؛ و بازداشتشان نمایید که آنها مسؤولند.» (صافات/ 24) در «علل الشرائع » از حضرت صادق (ع) وارد است که: «لایجاز به قدم عبد حتی یسأل عن أربع: عن شبابه فیما أبلاه، و عن عمره فیما أفناه، و عن ماله من أین جمعه و فیما أنفقه، و عن حبنا أهل البیت؛ حضرت در تفسیر این آیه که میگوید: «آنان را متوقف کنید که باید مورد بازپرسی قرار گیرند»، میفرماید: «گام هیچ بنده ای نمی تواند از صراط بگذرد، مگر آنکه از چهار چیز از او سؤال میکنند: از جوانیش که آنرا در چه چیز پیر کرده است ، و از عمرش که در چه چیز به سر آورده است ، و از مالش که از کجا اندوخته است و در کجا مصرف کرده است ، و از محبت ما اهل بیت .» (رساله الانسان فی الدنیا علامه طباطبائی)

علی بن إبراهیم قمی در تفسیر خود از حضرت صادق (ع) و صدوق در «أمالی » و عیون أخبار الرضا از رسول الله (ص) روایت میکنند که: إن المسئول عنه ولایة أمیرالمؤمنین (ع)؛ آنچه را که از انسان سؤال میکنند ولایت أمیرالمؤمنین (ع) است .» (رساله الانسان بعد الانسان علامه طباطبائی)

و از «مجمع البیان » از رسول الله (ص) روایت است که: «تقول النار للمؤمنین یوم القیمة. جز یا مؤمن! فقد أطفأ نورک لهبی!؛ در روز قیامت آتش به مؤمنین میگوید: ای مؤمن ! زود از نزد من بگذر! زیرا که نور تو فروزش و شعله مرا خاموش کرده است !» (رساله الانسان بعد الانسان علامه طباطبائی)
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و نیز از رسول الله روایت است که: «إنه سئل عن قوله تعالی: و إن م_نکم إلا واردها _ الآیات، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: ألیس قد وعدنا ربنا أن نرد النار؟ فقال: قد وردتموها و هی خامدة!؛ چون از حضرت رسول اکرم (ص) سؤال کردند از تفسیر این آیه شریفه که میگوید: «هیچیک از شما نیست مگر آنکه داخل در آتش میشود»، حضرت فرمودند: «چون اهل بهشت داخل در بهشت میگردند، بعضی از آنها از یکدیگر می پرسند: مگر خداوند به ما چنین وعده ای نداده بود که ما وارد در آتش می شویم ؟! آنها در پاسخ میگویند: آری شما در آتش وارد شدید، لکن آن خاموش بود!»

جهنم مظهر دنیاست . انبیاء و اولیای خدا هم در دنیا آمده اند، ولیکن دل نبستند، عبور کردند و رفتند؛ و لذا در آخرت هم هنگام عبور از جهنم آتشش خامد است ، مشتعل و برافروخته نیست . برای آنان آتش برد و سلام است؛ چون نفس اماره در تحت اختیار آنهاست ، نه مسلط و مسیطر.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج8 صفحه 107-109

کلی__د واژه ه__ا

صراط قیامت ایمان انسان دنیا روایات

صراط ظاهر و صراط باطن از نظر روایات
در تفسیر صافی در تفسیر آیه کریمه: «اهدنا الصراط المستقیم» از «معانی الاخبار» از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که: «صراط مستقیم راه بسوی معرفت خداست . و صراط دو صراط است: یکی صراط در دنیا، و یکی در آخرت . پس آن صراطی که در دنیاست همان امام واجب الإطاعه است؛ هر کس او را در دنیا بشناسد و از هدایت او و راهنمائیهای او پیروی کند، به خوبی از صراطی که پلی است بر روی جهنم در آخرت عبور میکند، و کسی که او را در دنیا نشناسد، پایش در هنگام عبور از صراط در قیامت میلغزد و بر اثر آن در آتش دوزخ واژگون میگردد.»
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و در روایت دیگری وارد است که: «نحن الصراط المستقیم؛ و فقط و فقط ما صراط مستقیم هستیم .» (تقسیر صافی)

و در بعضی از روایات آمده است: «هو صراط علی بن أبیطالب (ع)؛ صراط مستقیم فقط صراط علی بن أبیطالب است .» (تقسیر صافی)

و از حضرت صادق (ع) روایت است که: إن الصراط أمیر المؤمنین (ع)؛ بدرستیکه حقا و واقعا، صراط همان نفس مقدس أمیرالمؤمنین (ع) است .» (تقسیر صافی)

باری، با تأمل و دقت در این روایات که از مصادر وحی نازل شده است بخوبی ابحاثی را که دربارۀ صراط نمودیم روشن میشود؛ که صراط ، ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش همان راه و منهاج امام است ، و باطنش حقیقت ولایت است که در روز بازپسین به صورت جسری به روی دوزخ کشیده میشود و موجب نجات مردم از ورود در آن میگردد.

مرحوم محدث قمی گفته است: 'تمام حروف مقطعه از اوائل سوره های قرآن را جمع کرده اند و مکررات از آنرا حذف کرده اند و بقیه را که با هم ترکیب نموده اند چنین درآمده است: «علی صراط حق نمسکه؛ علی راه حق است که ما او را اتخاذ میکنیم و میگیریم .» و یا چنین در آمده است: «صراط علی حق نمسکه؛ راه علی حق است که ما آنرا میگیریم و اتخاذ میکنیم .»' (سفینة البحار)

و نیز فرموده است که در تفسیر حضرت امام حسن عسکری (ع) آمده است که: «تعلق محبی فاطمة صلوات الله علیها فی القیمة بأهداب مرطها ممدودا علی الصراط؛ در روز قیامت محبان فاطمه (س) خود را به ریشه های چادر فاطمه در حالیکه به روی صراط کشیده شده است آویزان میکنند و خودشان را بدان می بندند.»
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جایگاه پیامبر در روز محشر

روایتی از «جامع الاخبار» نقل شده است بدین مضمون: حضرت فاطمه (س) به پدرش گفت: ای پدر! به من خبر بده که مردم در روز قیامت چگونه اند؟! حضرت رسول الله فرمودند: ای فاطمه همه مشغول خود هستند، و در آنجا کسی به کسی نگاه نمیکند: نه پدر بسوی فرزندش ، و نه فرزند بسوی مادرش ! فاطمه گفت: در وقت بیرون آمدن از قبرها به بدن خود کفن دارند؟! فرمود: ای فاطمه ! کفن ها می پوسد و بدنها باقی میماند، ولیکن عورت مؤمن پوشیده میشود و عورت کافر ظاهر میگردد! فاطمه گفت: عورت مؤمنان را چه می پوشاند؟ فرمود: نوری از آنها میدرخشد و تلألؤ میکند که از شدت آن ، اجسام خود را نمی بینند! فاطمه گفت: ای پدر! من در روز قیامت تو را در کجا ببینم ؟! فرمود: مرا در سه جا ببین: در پای میزان اعمال ببین ! که من ندا میکنم: ای پروردگار من ! سنگین کن ترازوی عمل کسی را که شهادت به لا إله إلا الله داده است . و مرا در نزد نامه اعمال ببین ! در وقتیکه باز میشوند و من در آنجا ندا میکنم: ای پروردگار من ! با امت من حساب را آسان کن ! و مرا در کنار جسر جهنم در مقام شفاعت من ببین ! در آنجائی که هر کس مشغول به خود است و من مشغول به امت خود هستم و ندا میکنم: ای پروردگار من ! امت مرا سلامت بدار! و پیامبران همگی در اطراف من هستند و همگی میگویند: بار پروردگارا امت محمد را سالم بدار! و رسول الله فرمودند: خداوند حساب تمام مخلوقات را می رسد مگر کسی که به خدا شرک آورده است؛ و از او حساب نمی کشد و او را امر به آتش می کند.»
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 8- صفحه 109-113

کلی__د واژه ه__ا

صراط صراط مستقیم قیامت ولایت روایات قرآن معرفت حق

کیفیت سنجش اعمال از نظر امام صادق (ع)
در کتاب «احتجاج» از حضرت صادق (ع) وارد است که: «إنَّهُ سُئِلَ: أَوَ لَیْسَ تُوزَنُ الاْعَمَالُ؟ قَالَ: لاَ؛ لاِنَّ الاْعْمَالَ لَیْسَتْ أجْسَامًا وَ إنَّمَا هِیَ صِفَةُ مَا عَمِلُوا. وَ إنَّمَا یَحْتَاجُ إلَی وَزْنِ الشَّیْءِ مَنْ جَهِلَ عَدَدَ الاْشْیَآءِ وَ لاَ یَعْرِفُ ثِقْلَهَا وَ خِفَّتَهَا؛ وَ إنَّ اللَهَ لاَ یَخْفَی عَلَیْهِ شَیْءٌ. قِیلَ: فَمَا مَعْنَی الْمِیزَانِ؟ قَالَ: الْعَدْلُ. قِیلَ: فَمَا مَعْنَاهُ فِی کِتَابِهِ: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَ'زِینُهُو؟ قَالَ: فَمَنْ رُجِّحَ عَمَلُهُ؛ از حضرت صادق (ع) پرسیدند که: آیا اعمال در روز قیامت وزن نمی شوند؟ حضرت فرمودند: نه؛ به جهت اینکه اعمال، جسم نیستند تا کشیده شوند، بلکه اعمال عبارت اند از صفت و حالتی که مردم در کارهایشان انجام می دهند. و دیگر آنکه کسی نیاز به وزن اشیاء دارد که نسبت به مقدار آنها جاهل است و وزن و ثقل و خفت و سبکیِ آن را نمی داند؛ و اما خداوند همه چیز را میداند و بر چیزی جاهل نیست. از آن حضرت سؤال شد: پس معنای میزان چیست؟ در جواب فرمود: عدل. سؤال شد: پس معنای «فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ'زِینُهُ» و در کتاب قرآن چیست؟ در جواب فرمود: یعنی کسی که عملش ترجیح دارد». یعنی هر کس کردارش ترجیح پیدا کند و رجحان یابد و به عدل نزدیک شود، آن میزانش سنگین است؛ و هر کس کردارش مرجوح باشد و از عدل دور باشد آن میزانش سبک است. و عدل یعنی آن موجودی که تمام جهات در آن به نحو اتم و اکمل ملاحظه شده است، نه تند است و نه کند؛ افراط و تفریط در آن نیست.
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در شجاعت اگر از حد بگذرد آن صفت مطلوبی نیست، آن تهور و بی باکی است و تهور مذموم است. و اگر از حد پائین تر آید آن جبن و ترس است و آن هم مذموم است. شخص کامل شجاع است؛ نه متهور و نه جَبان. شخص بی باک بدون تأمل و درایت کاری را انجام میدهد و کارش غلط است، و به همین علت هم بعداً دچار پشیمانی و ندامت میشود؛ و شخص ترسو هم به علت ضیق و گرفتگی نفسانی خود از انجام کار صحیح در موقع خود برای دفاع از حریم غیرت و عزت خود کوتاهی میکند و بالنتیجه انجام نمی دهد، و آن نیز دچار پشیمانی و ندامت میشود؛ ولی شخص شجاع آن دفاع را به اندازه لازم و در موطن لازم انجام می دهد و آن صحیح است و هیچگاه دچار ندامت هم نمی گردد.

در روز قیامت شجاعت ها را با میزان عدل اندازه گیری می کنند یعنی با شاخص شجاعت؛ یعنی شاخصی قرار می دهند از شجاعت که عدلِ صرف است و هیچ جنبه تهور و جبن درش نیست و تمام شجاعت ها را با آن می سنجند. در عفت و حیا اگر از حد بگذرد آن خُمود است که مطلوب نیست، و اگر به حد لازم هم نرسد آن شَرَه است یعنی کم حیایی، و آن نیز مطلوب نیست؛ ملکه عفت حد معتدل بین دو صفت افراطی خمود و صفت تفریطی شَره است، و آن عدالت در این صفت است. در حکمت و فهم و زیرکی اگر از حد بگذرد جُربُزه است که مطلوب نیست، چون شخصی که دارای جربزه است آنقدر حدّت ذهن و تیزی فهم دارد که علاوه بر آنکه به مطالب زود می رسد، چیزی هم از نفس خود و ذهن خود به آن اضافه می کند، و در نتیجه از نقطه نظر مقدار، چیزهایی را فهمیده است و چیزهایی را هم که در خارج نبوده و ذهن تیز او آفریده است، آنها را هم به عنوان موجود خارجی فهمیده و بدان معتقد شده است؛ و این البته غلط است. و شخصی که ذهنش ضعیف است و در فهم معانی کند است و دارای صفت بَلَه است، او نیز مطالب را کمتر از واقعیتش ادراک میکند؛ و این نیز غلط است. و حد معتدل بین جُربزه و بَلاهَت، حکمت است که دارای صفت عدالت است، یعنی فهمیدن به طور صحیح و کامل؛ نه در فهم آن حقیقت کوتاه بودن، و نه زیاده بر آن چیزی را اضافه کردن و جزء آن پنداشتن.
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درباره ملکه سخاوت و انفاق و درباره ایثار و فداکاری و درباره عفو و اغماض و درباره یکایک از صفات نفسانیه، میزان عدالت را می آورند و با آن می سنجند. چون شجاعت افراد شجاع را با آن میزان اندازه گیری کنند باید در یک کفه آن معیار عدالت را قرار دهند و در کفه دیگر آن شجاعت افراد را؛ و معلوم است که اگر کاملاً هم وزن باشد، آن شجاعت به حد اعلای خود بوده است، و اگر سبک تر باشد و به آن حد اعلا نرسیده است، ولی معلوم است اگر بسیار سبک باشد از حد عدالت که شجاعت است دور بوده و به تهور و یا جبن گرائیده است. و چنانچه شجاعت های مورد قبول در روز قیامت باید علاوه بر جنبه اعتدال از قصد تقرب برخوردار بوده و از هوی و هوس و امیال نفسانیه و دواعی شیطانیه دور باشد، بنابراین مثلاً در این امت در یک کفه ترازوی عمل، عمل شجاعت و دفاع از حقوق نفس و مسلمین رسول الله (ص) و یا امیرالمؤمنین (ع) را قرار می دهند، و در کفه دیگر شجاعت های هر کس را که بخواهند بسنجند، و به میزانِ هم وزنی و یا مقدار کم وزنی حدود و مشخصات شجاعت ها معلوم میشود.

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی تهرانی- معاد شناسی جلد 8- صفحه 134-138

کلی__د واژه ه__ا

قیامت میزان اعمال عدل امام صادق (ع) اعمال

لزوم افاضه رزق از سوی پروردگار برای بقای هر موجود
رزق، افاضۀ جهت حیاتی است برای ادامه وجود هر موجود و اختصاص به رزق مادی ندارد. هر چه به انسان برای ادامه وجود او میرسد رزق اوست. حیات، عقل و ادراک و معانی کلیه نفسانیه و مددهای صوریه قوای ذهنیه و امدادهای قوای حسیه خارجیه همه رزق و روزی است که از جانب حق تعالی میرسد. اگر یک لحظه رزق مادی از تنفس و نور و حرارت نداشته باشیم معدومیم. عینا مانند چراغ برق که اگر یک لحظه به آن نیرو نرسد تاریک است، و در اثر مداومت جریان نیرو که رزق و مادۀ حیاتی آن است پیوسته روشن است. همینطور دائما و پیوسته اگر در هر لحظه از جانب خدا به ما یا به هر موجودی از عالم وجود فیض نرسد، مرده و معدوم است.
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چراغ برق که روشن است یک ماده نورانی ثابت در داخل آن نیست، بلکه بواسطۀ رابطۀ سیم سیال پیوسته الکترون ها از چراغ عبور میکنند و رشتۀ آن را نورانی می نمایند. این رزق چراغ است. طفل نوزاد که دهان بر پستان مادر می نهد و می مکد، در هر لحظه بطور مداوم و مستمر ذرات شیر از سوراخ های ریز پستان در دهان او میریزد و در نتیجه روزی طفل بدین طریق میرسد؛ غیر از انحاء دیگر رزق، از تنفس اکسیژن و رسیدن حرارت و نور خورشید، بدین جهت طفل رشد میکند. فکر بچه و عقل بچه و حیات بچه و استخوان و مخ و شریان و ورید و عصب و پی و گوشت و پوست، به همۀ آنها روزی میرسد، و قوت میگیرد، و به زندگی و حیات ادامه میدهد. همین نفسی که میکشیم روزی ای است که پیوسته به ما میرسد و به قول شیخ سعدی شیرازی: هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات؛ پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

ولی حضرت صادق (ع) میفرماید: در هر نفسی که فرود میرود هزاران نعمت است. اگر انسان نفس نکشد میمیرد، پس نفس رزق است. نور خورشید اگر نباشد انسان مرده است. حرارت جو در درجۀ مخصوص و معین برای ما رزق است، اگر قدری سردتر یا گرمتر باشد انسان معدوم است. عقل ما رزق است؛ یک دقیقه نرسد دیوانۀ محضیم، نه سر می شناسیم از پا، و نه پا از سر. اسم ما در این حال عاقل است و در آن حال مجنون و دیوانه و ناعاقل، و دیگر مانند حیوانات به شرف تکلیف مکلف نمی شویم. حیات و قدرت رزق است. ادراک معارف الهیه رزق است. اینها همه رزق معنوی است. اصولا همین عالم ذهنی را که خداوند به ما داده است رزق است. اگر یک لحظه از ما بگیرند تمام معلومات علم های حصولی که بواسطۀ مشاهدات خارجی و یا گفتن و نوشتن و خواندن از کودکی تا به حال برای ما پیدا شده همه از بین میرود؛ حافظه و واهمه و مفکره دیگر نداریم یعنی همین الآن که بنده مشغول سخن هستم دیگر دوستان را نمی شناسم، و از طرف دیگر اصلا سخنی نیست تا گفته شود. دیگر نه اینجا مسجد است و نه دیوار، و نه این دست راست و چپ، و نه دوست و نه دشمن، نه غذا و نه دوا؛ در این جهان تک و تنها، و در این عالم غریب هستیم و با هیچ موجودی ربط نداریم یعنی نمی توانیم ربط داشته باشیم.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 8- صفحه 219-222

کلی__د واژه ه__ا

خدا روزی فیض الهی انسان حدیث تربیت وجود

کرامت نفس در احادیث
در اخلاق اسلامی یک موضوع است که می توان آن را پایه و محور همه تعلیمات اخلاقی اسلامی قرار داد. در مآثر اسلامی روی هیچ موضوعی این قدر تکیه نشده است و آن اصل کرامت نفس است. در اسلام به کرامت و عزت نفس، به محترم شمردن نفس بسیار اهمیت داده می شود آن هم با کلمه «نفس» مثل: «اکرم نفسک عن کل دنیة»؛ «نفس خود را از هر پستی گرامی دار». اخلاق و احساس اخلاقی خودش یک دروازه ای است به این که انسان روح مجرد خودش را بشناسد و با شناخت روح مجرد، عالم غیب و ملکوت را آگاه بشود، چون انسان پرتوی است از عالم غیب و ملکوت. از همین جا ریشه احساسات اخلاقی پیدا می شود. انسان چون روح ملکوتی است، جنسش جنس عظمت است، زیرا جنس ملکوت عظمت است. وقتی انسان خود ملکوتی را احساس کند تن به حقارت نمی دهد: «من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته»؛ «هر کس که کرامت نفس خودش را احساس کند، شهوات در نزد او کوچک و حقیر می شود.» (نهج البلاغه، حکمت 449)

انسان وقتی که آن "خود"ش را که از عالم عظمت و عین عظمت است احساس کند، تن به حقارت نمی دهد، مثل یک آدمی که یک تابلوی بسیار عالی، مثلا تابلوی رافائل را می بیند، ارزشش را درک می کند و محال است که بتواند اجازه بدهد که یک کثافت و آلودگی در آن قرار بگیرد، چون عظمت آن را احساس می کند. انسان چون خودش را به علم حضوری درک می کند که از عالم قدرت است، از ضعف و ناتوانی تنفر دارد. یعنی وقتی کرامت نفس خودش را احساس می کند، تن به ضعف و زبونی و عجز نمی دهد. غیبت نمی کند. زیرا بر طبق روایات حس می کند که غیبت، عجز و ناتوانی است. تکبر نمی کند چون می فهمد تکبر ناشی از حقارت نفس است. انسان تا حقارت نفس نداشته باشد تکبر نمی کند. در این خصوص پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «شرف المرء قیامه باللیل و عزه استغناؤه عن الناس»؛ «شرافت مرد، شب زنده داری او و عزتش بی نیازی از مردم است.» یا علی (ع) به یارانش در صفین می فرماید: «الحیوة فی موتکم قاهرین و الموت فی حیوتکم مقهورین»؛ «زندگی در این است که بمیرید اما پیروز، مرگ در این است که بمانید و زیردست.» (خطبه 51). یا امام حسین (ع) می فرماید: «لا أری الموت الا سعاده، و الحیوه مع الظالمین الا برما»؛ «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز رنج نمی بینم.» یا می فرماید: «هیهات منا الذلة»؛ «ذلت از ساحت ما به دور است.» تکیه بر اهرم حس کرامت و شرافت ذاتی انسان است که در هر انسانی بالفطره وجود دارد.
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ابوذر غفاری معروف بود که لقمان اصحاب پیغمبر است و به علاوه پیغمبر اکرم نصایح و مواعظ خیلی خاصی به ابوذر کرده که در کتاب ها هست. کتاب عین الحیات مرحوم مجلسی شرح نصایحی است که پیغمبر اکرم به ابوذر کرده. شخصی بعدها نامه ای نوشت به ابوذر و از این مرد بزرگ خواست که او را نصیحتی کند. ابوذر در جواب چیزی نوشت که او نفهمید. دو مرتبه توضیح خواست. آنچه که ابوذر نوشت این بود که آن چیزی را که از همه بیشتر دوست داری به آن بدی نکن. وقتی نامه به دست طرف رسید، اصلا نفهمید، گفت: انسان کسی را اگر دوست دارد به او بدی نمی کند، وقتی بچه اش را دوست دارد به او بدی نمی کند، برادرش را دوست دارد به او بدی نمی کند، ولی از طرفی هم می دانست که ابوذر مردی نیست که بخواهد بیهوده حرف زده باشد، لابد یک مقصودی دارد. دو مرتبه از او توضیح خواست، گفت" مقصودت چیست؟ جواب داد که مقصودم خودت هستی، چون عزیزترین کس برای انسان خود انسان است. انسان خودش را از همه بیشتر دوست دارد. مقصودم این بود که به خودت بدی نکن، این گناهانی که تو مرتکب می شوی، کارهای بدی که می کنی، خودت را فراموش کرده ای، نمی دانی که اثر این کارهای بد به خودت بر می گردد. آن آدمی که خودش را فراموش نکرده هرگز کار بد نمی کند زیرا می داند کار بد به خودش بر می گردد. آن آدمی که کار بد می کند خودش را از یاد برده است.

سخن حکیمانه ابوذر ریشه در تعالیم قرآنی دارد، زیرا قرآن کریم می فرماید خودتان را فراموش نکنید: «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم»؛ «و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به «خود فراموشی» گرفتار کرد، آنها فاسقانند.» (حشر/19) انسان دارای دو "خود" است: خود فردی و شخصی و جزئی، و خود کلی. قرآن می گوید: با یک خود باید مبارزه کرد و خود دیگر را باید محترم و عزیز و مکرم داشت و با مکرم داشتن این خود است که تمام اخلاق مقدسه در انسان زنده می شود و تمام اخلاق رذیله از انسان دور می گردد و اگر این خود کرامت پیدا کرد، شخصیت خودش را بازیافت و در انسان زنده شد، دیگر به انسان اجازه نمی دهد که راستی را رها کند دنبال دروغ برود، امانت را رها کند دنبال خیانت برود، عزت را رها کند دنبال تن به ذلت دادن برود، عفت کلام را رها کند دنبال غیبت کردن برود و امثال این ها.
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شرافت انسان به دانش و ایمان و عزت و کرامت نفس اوست و کار از آن جهت مایه شرافت است که وسیله تأمین این کرامت ها و شرافت هاست. انسان، هم سازنده کار است و هم ساخته شده او و این امتیاز، خاص انسان است - که هیچ موجودی دیگر با او در این جهت شریک نیست - و از نوع خاص آفرینش الهی او سرچشمه می گیرد. در بسیاری از تعبیرات اسلامی این حالت غرور یا مناعت و احساس شرافت، تحت عنوان "عزت نفس" بیان شده است. در رأس این ها تعبیر خود قرآن کریم است که تعبیری حماسی است: «و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین»؛ «عزت اختصاصا از آن مؤمنان است» (منافقون/ 8)، یعنی مؤمن باید بداند عزت اختصاصا در انحصار مؤمنان است و اوست که باید عزیز باشد، عزت شایسته اوست و او شایسته عزت است.

این یک نوع توجه دادن به نفس است. حدیثی است نبوی: «اطلبوا الحوائج بعزة الانفس»؛ «اگر حاجتی به دیگران دارید، از آنها بخواهید، ولی با عزت نفس بخواهید،» یعنی برای حاجتی که دارید، خودتان را نزد دیگران پست و ذلیل نکنید، عزتتان را حفظ کنید و در حالی که آن را حفظ می کنید اگر حاجت و نیازی دارید آن را طرح کنید، نیاز خودتان را با قیمت از دست رفتن عزتتان رفع نکنید. جمله معروفی است در نهج البلاغه که حضرت ضمن خطابه ای به اصحابشان می فرمایند: «فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین»؛ «مردن اینست که بمانید ولی مغلوب و مقهور باشید و زندگی این است که بمیرید ولی پیروز باشید.» (نهج البلاغه، خطبه 51)
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اینجا اساسا مسئله عزت و قاهریت و سیادت آنقدر ارزش والایی دارد که اصلا زندگی بدون آن معنی ندارد و اگر باشد مهم نیست که تن انسان روی زمین حرکت کند یا نکند و اگر نباشد حرکت کردن روی زمین حیات نیست. تعبیر دیگر که به مطلب ما نزدیک تر است باز از ایشان است: «الصدق عز و الکذب عجز»؛ «از آن جهت انسان باید راستگو باشد که راستی برای انسان عزت است.» (در اینجا راستی مبنای عزت قرار گرفته) و دروغ گفتن عجز و ناتوانی است، آدم ناتوان دروغ می گوید، آدم قوی که دروغ نمی گوید.

در نهج البلاغه آمده است: «ازری بنفسه من استشعر الطمع»؛ «آن کسی که طمع را شعار خود قرار داده، حقارت به نفس خود وارد کرده است.» (کلمات قصار 2). اینجا طمع به این جهت محکوم شده است که انسان را خوار می کند. مبنای این خلق پلید، حقارت نفس ذکر شده «و رضی بالذل من کشف عن ضره»؛ «و کسی که گرفتاری های خویش را آشکار کند، به خواری خویش راضی گشته است.»

شرعا مکروه است که انسان اگر گرفتاری و ابتلایی دارد پیش هر کس که رسید بگوید، چون این امر آدمی را حقیر می کند جمله: «و رضی بالذل من کشف عن ضره»؛ «آنکه درد و رنج و ناراحتی خود را جلوی مردم بازگو می کند به ذلت تن داده.»، «و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه»؛ «هر کس شهواتش را بر خود حکومت دهد، نفسش را در مقابل خود خوار کرده .» این جمله خیلی پرمعنی است. جمله دیگری در نهج البلاغه هست: «المنیة و لا الدنیه»؛ «مرگ و نه پستی»، «و التقلل و لا التوسل»؛ «قناعت به کم آری، ولی دست نیاز به سوی دیگری نه.» (حکمت 396) باز همان روح عزت نفس موج می زند.
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انسان چرا دست پیش دیگران دراز کند؟! به کم می سازم و دست پیش دیگران دراز نمی کنم. سعدی داستانی در بوستان دارد که آن را از عارفی نقل می کند، ولی این داستان، حدیث است که حضرت امیر از جلوی دکان قصابی می گذشتند، قصاب گفت: گوشت های خوبی آورده ام، حضرت فرمودند: الان پول ندارم که بخرم، گفت: من صبر می کنم، حضرت فرمودند: من به شکمم می گویم که صبر کند.

حدیث دیگری است از حضرت صادق (ع) در تحف العقول که این نیز مربوط به معاشرت است، می فرماید: «و لا تکن فظا غلیظا یکره الناس قربک»؛ «تندخو و بد برخورد مباش که مردم نخواهند با تو معاشرت کنند.»، «و لا تکن واهنا یحقرک من عرفک»؛ «و خودت را آنقدر شل و پست نگیر که هر کس تو را می شناسد تحقیرت کند .» نه فظ غلیظ باش و نه واهن. ابن ابی الحدید از یکی از مشاهیر صوفیه نقل کرده بود که من در سه موقع چقدر خوشحال شدم، یکی مثلا اینکه در کشتی بودیم و دنبال یک مسخره می گشتند که مسخره اش کنند، مرا پیدا کردند. چون احساس کردم که هیچکس در نظر اینها از من پست تر نیست، خیلی خوشحال شدم. این برخلاف گفته اسلام است.

اینکه انسان در روح خود متواضع باشد، غیر از این است که خود را در نظر مردم، پست قرار دهد. امام صادق (ع) حدیثی نقل می کند که امیرالمؤمنین همیشه می فرمود: «لیجتمع فی قلبک الافتقار الی الناس و الاستغناء عنهم»؛ «همیشه در قلب خود دو حس متضاد را با هم داشته باش، همیشه احساس کن که به مردم نیازمندی، یعنی مانند یک نیازمند با مردم رفتار کن و همیشه احساس کن که از مردم بی نیازی و مانند یک بی نیاز و بی اعتنا با مردم رفتار کن.» اما این امر در آن واحد نسبت به یک چیز که نمی شود، لابد نسبت به دو چیز است.
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خودشان توضیح می دهند: «فیکون افتقارک الیهم فی لین کلامک و حسن بشرک»؛ «اما آن مرحله ای که باید مانند یک نیازمند رفتار کنی، در نرمی سخنت است و در حسن سیرت و تواضع و ابتدا به سلام،»، «و یکون استغناءک عنهم فی نزاهة عرضک و بقاء عزک»؛ «و آن مرحله ای که باید بی نیاز باشی و جای تواضع نیست. حفظ آبرو و بقای عزت توست.» آنجا که پای حیثیت و شرفت در میان است، آنجا که دیدی که اگر بخواهی ذره ای نرمش نشان دهی، عرض و آبرو و عزت خودت را از دست می دهی، دیگر جای این نیست که رفتار یک نیازمند را داشته باشی، بلکه باید رفتار یک بی اعتنا و بی نیاز را داشته باشی.

بعضی تعبیرات تحت عنوان "علو" است، باز مثل تعبیر خود قرآن: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» (آل عمران/139)؛ «سست نشوید، محزون هم نباشید، اگر مؤمن باشید شما برتر از همه خواهید بود.» مسئله علو و دعوت به آن است. تعبیر دیگر، تعبیر قوت و نیرومندی است، از نوع بازگشت به نفس است ولی به شکل احساس قدرت در خود. حدیثی از حضرت امام حسین است که «الصدق عز و الکذب عجز»؛ «دروغ گفتن از زبونی است، آدم نیرومند هرگز دروغ نمی گوید.» این، متوجه کردن به این نکته است که انسان باید در خود احساس نیرو کند و هم اینکه دروغ و غیبت و از این قبیل، از زبونی است، کما اینکه حدیثی در باب غیبت داریم که «الغیبة جهد العاجز»؛ «غیبت کردن منتهای کوشش ناتوان است،» یک آدم نیرومند به خود اجازه نمی دهد که پشت سر مردم حرف بزند. در حدیث دیگری هست: «لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب المضیع»؛ «دنبال روزی باش، ولی دنبال روزی رفتن تو، از حد کسانی که خود را تضییع می کنند بالاتر باشد.»، «ترفع نفسک عن منزلة الواهن الضعیف»؛ «نفس خود را برتر بگیر از اینکه در مظهر افراد سست و ضعیف درآیی.» می گوید انسان باید خودش به دنبال روزی خود باشد. در اینجا مسئله لزوم رفتن دنبال معیشت، از جنبه اخلاقی روی پایه قوت گذاشته شده و نرفتن که مطرود و محکوم است به اعتبار ضعف و ناتوانی دانسته شده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 103-101 و 226 

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 159-158، و 183-184 و 166 و 148-149 

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 215-216 

مرتضی مطهری- تعلیم و تربیت در اسلام- صفحه 216-209

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اسلام اخلاق انسان کرامت نفس صداقت فروتنی

روایات وارده در سختی و آسانی حساب
مرحوم صدوق در «امالی» خود روایت میکند از حضرت صادق (ع) که: چون روز قیامت فرا رسد، در موقف حساب دو بنده مؤمن را که هر دو از اهل بهشتند نگاه می دارند؛ یکی از آن دو فقیری در دنیا می باشد، و آن دیگر غنی. فقیر میگوید: ای پروردگار من! برای چه من در اینجا متوقف شده ام؟! به عزت تو سوگند که تو میدانی که به من در دنیا حکومت و ولایتی را ندادی تا من در آن به عدل رفتار کنم یا به ظلم و ستم! و مالی را به من در دنیا ندادی تا بواسطه آن حقی را ادا کنم یا منع نمایم! و در دنیا روزی من، به من نمی رسید مگر بقدر کفاف، همانطور که تو میدانی و برای من مقدر کرده بودی! پس خداوند جل جلاله میگوید: این بندۀ من سخن از صدق میگوید؛ دست از او بدارید تا داخل بهشت رود! و آن مرد غنی در موقف همینطور باقی می ماند بقدری که به اندازه ای عرق از او جاری شود که اگر چهل شتر تشنه بیاشامند، برایشان کافی باشد. و سپس داخل بهشت می رود.

فقیر به او میگوید: علت توقف تو چه بود!؟ غنی میگوید: طول حساب. پیوسته از من سؤال میشد از چیزهائی که داشتم، و یکی پس از دیگری می آمد و خداوند از من میگذشت و می آمرزید. و سپس از چیز دیگر مورد بازپرسی قرار می گرفتم، تا جائیکه خداوند به رحمت خود مرا فرا گرفت و به بازگشت کنندگان ملحق ساخت! پس بگو ببینم تو کیستی؟! فقیر میگوید: من همان فقیر هستم که اینک در موقف حساب با تو بودم. غنی میگوید: اما بعد از آنکه تو به بهشت آمدی، نعمت های خداوند چنان تو را تغییر داده و موجب دگرگونی تو گردیده است که تو را نشناختم! (امالی صدوق)
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در «تفسیر علی بن ابراهیم قمی» در روایت ابی الجارود از حضرت باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه: «للذین أحسنوا الحسنی' و زیادة؛ برای آنان که کار نیک کرده اند عاقبت نیکوتر و بیش از آن هست». (یونس/ 26) وارد است: مراد از حسنی که بر نیکوکاران داده میشود بهشت است، و اما زیادۀ بر حسنی که داده میشود، منظور دنیاست. چون آنچه را که خداوند به نیکوکاران در دنیا بدهد، در روز قیامت محاسبه نمی کند؛ پس خداوند برای خصوص از این دسته مردم پاداش دنیوی و اخروی را جمع نموده است. بواسطه نیکوترین کردارشان در دنیا و آخرت به آنان جزا و پاداش میدهد. و خداوند دربارۀ آنان میفرماید: «و لا یرهق وجوههم قتر و لا ذلة أول_'ئک أصحاب الجنة هم فیها خ_'لدون؛ و به سیمای آنان قتر و ذلت عارض نمی شود و نمیرسد، و ایشان یاران بهشتند که پیوسته در آن مخلد می باشند.» (یونس/ 26) علی بن ابراهیم گفته است که مراد از قتر، فقر و گرسنگی و مراد از ذلت، خوف و دهشت است.

مجلسی رضوان الله علیه از حضرت أبی جعفر (ع) روایت کرده است که آن مرد میگوید: به حضرت گفتم: ای پسر رسول الله! من حاجتی دارم! فرمود: در مکه به نزد من آی! پس عرض کردم: ای پسر رسول الله! من حاجتی دارم! فرمود: در منی به نزد من آی! و سپس عرض کردم: ای پسر رسول الله! من حاجتی دارم! فرمود: بگو حاجتت چیست؟! پس عرض کردم: ای پسر رسول الله! من گناهی را مرتکب شده ام که بین من و خداست، و هیچکس را از آن اطلاعی نیست! پس بسیار بر من گران است؛ و قدر و شأن شما را عظیم تر از آن میدانم که با آن گناه به خدمت شما برسم! حضرت فرمود: چون روز بازپسین فرا رسد و خداوند خود حساب بندۀ مؤمن خود را بنماید، او را بر گناهانش یکی پس از دیگری متوقف گرداند؛ و سپس همه آنها را بیامرزد بطوریکه هیچکس از موقف او و از گناهانش مطلع نگردد، نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی!
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عمربن إبراهیم که راوی این روایت است گوید: «و افراد بسیاری از حضرت باقر در دنباله این روایت چنین نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: و نسبت به خصوص آن گناهانی که خداوند هم ناپسند دارد، بندۀ مؤمن خود را در آنجا وقوف دهد، پرده ای به روی آنها میکشد، و چنان مخفی میدارد گویا مثل آنکه اصلا گناهی را انجام نداده است. و به گناهانش میگوید: تبدیل به حسنات شوید! و اینست معنای گفتار خدای تعالی آنجا که فرموده است: «أول_'ئک یبدل الله سیئاتهم حسن_'ت و کان الله غفورا رحیما؛ اینچنین بندگان صالح و با ایمانی، خداوند بدیهای آنان را به خوبی تبدیل میکند؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است.» (فرقان/ 70)

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج8 صفحه 230-233

کلی__د واژه ه__ا

اعمال حسابرسی قیامت رحمت الهی آمرزش انسان

سوءالحساب از نظر امام صادق (ع)
در تفسیر سوء حساب که مؤمنان متعهدی که به اوامر الهیه عمل می کنند، از آن می ترسند؛ چنان که در این آیه آمده است: «و الذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب؛ و کسانی که هر آنچه را خداوند به پیوستن آن فرمان داده می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب بیم دارند» (رعد/ 21)

در «تفسیر عیاشی» که از نفایس کتب شیعه است، پنج روایت وارد است که دلالت بر این دارند که مراد آنست که در هنگام حساب از آنان مداقه و استقصاء به عمل آید و تا آخرین درجه تفحص و تجسس دقت شود و بنابراین بیم آن را دارند که حسناتشان را چه بسا به حساب نیاورند چون قابل قبول نبوده است و سیئاتشان را کلا به حساب آورند زیرا بنا بر فرض ما همه گناه و زشتی بوده است.
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اول از ابو اسحاق که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع): «یقول فی سوء الحساب: لا یقبل حسناتهم و یؤخذون بسیئاتهم؛ در آیه سوء الحساب می فرمود: ترس آن را دارند که خوبی های آنان را نپذیرند و آنان را به کردار بد خود بگیرند» (تفسیر عیاشی، ص 211).

دوم از هشام بن سالم از حضرت صادق (ع) درباره: «یخافون سوء الحساب: قال: یحسب علیهم السیئات، و لا یحسب لهم الحسنات. و هو الإستقصآء؛ فرمود: معنای سوء حساب آنست که سیئات آنان را حساب کنند و حسنات آنان را حساب نکنند و اینست حقیقت استقصاء یعنی در حساب به نهایت رساندن و تا آخرین چیز جزئی را به نظر آوردن» (تفسیر عیاشی، ص 211)

سوم از هشام بن سالم از حضرت صادق (ع) در قول خدای تعالی: «و یخافون سوء الحساب: قال: الإستقصآء والمدآقة. و قال: یحسب علیهم السیئات و لا یحسب لهم الحسنات؛ حضرت فرمودند: معنای بدی حساب، دقت کاری به عمل آوردن و به نهایت رساندن در حساب است و حضرت فرمودند: زشتی های آنان را به حساب آورند و نیکی ها را به حساب نیاورند» (تفسیر عیاشی، ص 210)

چهارم از حماد بن عثمان از حضرت صادق (ع): «أنه قال لرجل: یا فلان! ما لک و لاخیک؟! قال: جعلت فداک! کان لی علیه حق، فاستقصیت منه حقی! قال: أبو عبد الله علیه السلام: أخبرنی عن قول الله: و یخافون سوء الحساب!؟ أتراهم خافوا أن یجور علیهم أو یظلمهم؟! لا والله! خافوا الإستقصآء و المدآقة؛ حضرت به مردی گفتند: ای فلان! چه شده است که با برادرت چنین رفتار می کنی؟! عرض کرد: فدایت شوم! من برای خودم حقی بر عهده او داشتم و من در گرفتن حق خود استقصاء کردم و تا آخرین جزء را به حساب آوردم! حضرت گفتند: بگو به من معنای گفتار خدا که می فرماید: مؤمنان از سوء حساب می ترسند چیست؟! آیا چنین می پنداری که آنان می ترسند خدا به آنها جور و ستم روا دارد؟! سوگند به خدا چنین نیست؟ بلکه از استقصاء و دقت کاری های در حساب بیم دارند» (تفسیر عیاشی، ص 210)
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پنجم از محمد بن عیسی و با همین اسناد از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که: «حضرت به مردی که بعضی از برادرانش شکایت او را به نزد آن حضرت برده بود گفتند: چرا فلان برادرت از تو شکایت دارد؟! آن مرد گفت: آیا شکایت دارد از من درباره اینکه من حق خود را استقصاء از او خواسته ام؟! حضرت به حال غضب نشستند و سپس گفتند: گویا مثل اینکه تو اگر در حساب برادرت استقصاء کنی، کار زشتی انجام نداده ای؟! به من بگو تا بدانم: آنچه را که خداوند تبارک و تعالی درباره مؤمنان در قرآن حکایت نموده است که «و یخافون سوءالحساب»، آیا آنها می ترسند از اینکه خداوند بر آنان ستم روا دارد و به عنوان ظلم و جور و تعدی در حساب، از آنان حساب بکشد؟! نه سوگند به خدا چنین نیست! آنها دهشتی ندارند مگر از استقصاء و حساب را به دقت رسیدگی کردن! و خداوند این استقصاء را سوء حساب نام برده است؛ پس کسی که استقصاء کند بدی کرده است.»

حضرت استاد معظم علامه طباطبایی در «رساله معاد» فرموده اند: «در اینکه مراد از سوء حساب در آیه مبارکه، استقصاء است، فر یقین از شیعه و سنی، اتفاق دارند و بر صحت صدور آن از رسول الله (ص) اجماع نموده اند.» (رساله 'الانسان بعدالدنیا'، ص 49)

مجلسی (ره) از دو کتاب حسین بن سعید از قاسم از عبدالصمد بن بشیر از معاویه روایت کرده است که: «قال: قال لی أبو عبدالله علیه السلام: إن صلة الرحم تهون الحساب یوم القیمة. ثم قرأ: یصلون مآ أمرالله به أن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب؛ معاویه گوید: حضرت صادق (ع) به من گفتند: صله رحم موجب آسانی حساب میشود در روز قیامت و پس از آن این آیه را قرائت کردند: کسانی که صله می نمایند آنچه را که خداوند امر نموده است به صله آن و از پروردگارشان در خشیت هستند و از بدی حساب هراس دارند.»
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معاد شناسی جلد 8- صفحه 238-242

کلی__د واژه ه__ا

قیامت امام صادق (ع) قرآن حدیث اعمال حسابرسی

سؤال و حساب از اعضای بدن در قیامت
در «تفسیر عیاشی» از ابوجعفر آمده است که: «ابوجعفر گوید: من در نزد حضرت صادق (ع) بودم که مردی به آن حضرت عرض کرد: پدر و مادرم فدایت شود! من در مستراح خانه خود می روم، ولیکن ما همسایگانی داریم که در نزد آنها زنان و کنیزان آوازه خوان است که تغنی می کنند. می خوانند و با عود می نوازند و چه بسا من برای آنکه ساز و آواز آنها را گوش کنم می خواهم زیادتر از مقدار معمول در مستراح بنشینم. حضرت صادق گفتند: این کار را مکن! آن مرد گفت: سوگند به خدا که من به این اراده و نیت، در نزد آن کنیزان آوازه خوان نرفته ام! بلکه فقط آوازی است که به گوش خود می شنوم. حضرت گفتند: آیا نشنیده ای گفتار خداوند را آنجا که می گوید: به درستی که حقا گوش و چشم و دل، یکایک آنها از آنچه پیروی نموده اند مورد سؤال قرار می گیرند؟! مرد گفت: آری ولی سوگند به خدا که گویا من اصلا این آیه را از کتاب خدا نشنیده ام؛ نه از مرد عجمی شنیده ام و نه از مرد عربی! و بنابراین من دیگر هرگز دنبال چنین کاری را نمی گیرم و دوباره به جا نمی آورم إن شاءالله؛ و من از خداوند طلب مغفرت و آمرزیدگی دارم. حضرت گفتند: برخیز و غسل توبه به جای آور! و به مقداری که می خواهی نماز بخوان! چون تو بر امر عظیمی وقوف داشتی، چقدر حالت بد و قبیح بود اگر تو بر همان حالت می مردی! حمد خدای را به جای آور و از او تقاضای توبه و عفو کن از هر امری که خداوند ناپسند دارد؛ چون او ناپسند ندارد مگر هر عمل زشت و قبیحی را و عمل زشت را برای اهل آن عمل وا گذار! چون برای هر کرداری اهلی است.»
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و نیز در «تفسیر عیاشی» روایت کره است از حضرت صادق (ع) که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر جوارح و اعضای بنی آدم لازم و واجب گردانیده است و ایمان را بر آنها قسمت نموده است و هیچ عضوی از اعضای بدن انسان نیست مگر آنکه به او ایمانی واگذار شده است غیر از ایمانی که به عضو دیگر واگذار شده است و از جمله اعضای بدن انسان دو چشم اوست که با آنها می بیند و دو پای اوست که با آنها راه میرود. پس بر چشم واجب کرده است که نظر نکند به آنچه را که خداوند نظر کردن به آن را حرام کرده است و آن را پائین اندازد از آنچه را که از محرمات، خداوند نهی فرموده است. و غض بصر و فرو هشتن چشم، عمل اوست و ایمان اوست؛ خداوند می فرماید: «و لا تقف ما لیس لک به علم إن السمع والبصر والفؤاد کل أول_'ئک کان عنه مسئولا؛ و چیزی را که بدان علم نداری پیروی مکن، همانا گوش و چشم و قلب، همه آنها مورد سوال واقع خواهند شد» (اسراء/ 36) پس این غض بصر و چشم فرو هشتگی از آنچه خداوند حرام فرموده است عمل اوست، و آن از ایمان است.

و خداوند بر دو پای انسان واجب کرده است که به سوی چیزی از معاصی خدا نروند، بلکه واجب گردانیده است که به سوی فرایض و واجبات بروند و فرموده است: «و لا تمش فی الارض مرحا إنک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا؛ و در روی زمین به نخوت راه مرو، تو هرگز زمین را نخواهی شکافت و در بلندی به کوه ها نخواهی رسید» (اسراء/ 37) و نیز فرموده است: «واقصد فی مشیک واغضض من صوتک إن أنکر الاصو'ت لصوت الحمیر؛ و در راه رفتن خود میانه رو باش و از صدای خود بکاه، که بدترین بانگ ها بانگ خران است» (لقمان/ 19 و تفسیر عیاشی)
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معاد شناسی جلد 8- صفحه 299-302

کلی__د واژه ه__ا

قیامت اعمال حسابرسی باورها قرآن

کیفیت شفاعت رسول اکرم در عرصات قیامت
رجوع دادن مردم برای شفاعت به نزد رسول اکرم (ص) توسط پیغمبران

در «تفسیر عیاشی» در ذیل آیه 79 سوره اسراء «عسی 'أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند» از خیثمه جعفی روایت کرده است که او گفت: من و مفضل بن عمر شبی را در خدمت حضرت امام باقر (ع) بودیم و غیر از ما کسی نبود. مفضل جعفی گفت: فدایت شوم، حدیثی برای ما نقل کن که ما بدان شاد گردیم!

حضرت فرمود: آری! چون روز قیامت شود، «حشر الله الخلا´ئق فی صعید واحد حفاة عراة غرلا؛ خداوند خلایق را در زمین همواری محشور کند، که جملگی پا برهنه و عریان و ختنه نکرده هستند» من گفتم: فدایت شوم، مراد از غرل (غیر مختونان) چیست؟! حضرت فرمود: همچنان که در ابتدای آفرینششان خلقت شده اند و در آن بیابان هموار همگی وقوفشان به قدری به طول می انجامد که از کثرت عرق کردن، عرق آنها تا گردن و دهانشان را فرا می گیرد و چون لجام، مانع از سخن گفتنشان می شود و می گویند: ای کاش خداوند به حساب ما رسیدگی می کرد و زودتر حکم ما را صادر می نمود، گر چه به سوی آتش باشد. چون از شدت آن حالی که دارند آتش را برای خود راحتی می بینند.

در این هنگام به نزد آدم (ع) می آیند و می گویند: تو پدر ما هستی! و تو پیغمبر خدایی! از پروردگارت بخواه که گر چه به سوی آتش باشد حکم ما را بنماید! آدم می گوید: من چنین کسی نیستم! چون پروردگار من مرا به دست خود آفرید و بر عرش خود جای داد و فرشتگان را به سجده من در آورد و سپس به من امری نمود و من آن را عصیان کردم! ولیکن من شما را دلالت می کنم بر فرزند صدیق خودم که در میان قوم نهصد و پنجاه سال درنگ کرد و آنها را دعوت می نمود و هر چه او را تکذیب می کردند تصدیقش به خدای متعال بیشتر می شد و آن نوح (ع) است. خلایق به نزد نوح می آیند و می گویند: از پروردگارت بخواه که گرچه به سوی آتش باشد حکم ما را صادر کند! نوح می گوید: من چنین کسی نیستم! من همان کسی هستم که گفتم: پسر من از اهل من است؛ ولیکن شما را رهبری می کنم به سوی کسی که خداوند او را در دنیا خلیل خود گردانید! به نزد ابراهیم (ع) بروید! خلایق به نزد ابراهیم می روند، او می گوید: من چنین کسی نیستم! من همان کسی هستم که گفتم: انی سقیم، من مریض هستم؛ ولیکن شما را راهنمایی می کنم بر کسی که خداوند با او سخن گفت سخن گفتنی و او موسی (ع) است. خلایق به نزد موسی می آیند و از او درخواست می کنند او به آنها میگوید: من چنین کسی نیستم؛ انی قتلت نفسا، من کسی را کشته ام! ولیکن من شما را دلالت می نمایم بر کسی که به اذن خدا جان می آفرید و کور مادرزاد و مبتلی به مرض پیسی را به اذن خدا شفا می بخشید و او عیسی (ع) است. خلایق به نزد عیسی می روند و او نیز می گوید: من چنین کسی نیستم ولیکن شما را رهبری می کنم بر آن کسی که شما را در دنیا به مقدم او بشارت دادم و او احمد است.
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سپس امام صادق (ع) گفتند: «ما من نبی ولد من ءادم إلی محمد صلوات الله علیهم إلا و هم تحت لوآء محمد صلی الله علیه و ءاله؛ هیچ پیامبری از اولاد آدم بوالبشر تا زمان محمد (ص) نیست، مگر آنکه همه آن ها در زیر پرچم محمد هستند». مردم به نزد رسول خدا می آیند و می گویند: یا محمد! از پروردگارت بخواه که اگر هم شده است ما را به آتش بفرستد، حکم ما را بنماید!



سجده های پیامبر در مقابل پروردگار و درخواست شفاعت برای مردمان:

رسول الله می گویند: آری من چنین کسی هستم و به سوی ''دار الرحمن'' که بهشت عدن است و وسعت در آن به قدر فاصله مشرق تا مغرب است می آیند و یکی از حلقه های در آن را حرکت می دهند و گفته می شود: این چه کسی است؟ -در حالی که خداوند داناتر است به رسولش- رسول الله می گوید: منم. گفته می شود در را به روی او باز کنید! در را باز می کنند. رسول الله می گویند: چون نظرم به پروردگارم افتد، چنان تعریف و تمجیدی از او نمایم که هیچ یک از کسانی که قبل از من آمده اند چنین تمجیدی ننموده اند و هیچ یک از کسانی که بعد از من می آیند نیز چنین بزرگداشت و تمجیدی نمی نمایند و پس از این به حال سجده می افتم به روی خاک.

خداوند می فرماید: «ارفع رأسک! و قل یسمع قولک! واشفع تشفع! و سل تعط؛ سرت را بردار! و هر چه بخواهی بخواه که گفتارت قبول است! و شفاعت کن که شفاعتت پذیرفته است! و سؤال کن که هر چه بخواهی به تو عنایت خواهد شد». چون من سر از سجده بردارم و نظرم به پروردگارم افتد، چنان بزرگداشت و تمجیدی از او نمایم که از مرتبه اول بهتر و شایسته تر است و باز برای بار دیگر به سجده بیفتم. خداوند می فرماید: سرت را بردار! و هر چه می خواهی بخواه که سخنت پذیرفته است! و شفاعت کن که شفاعتت قبول است و سؤال کن که به تو عنایت خواهد شد! و چون من سر از سجده دوم بردارم و نظرم به پروردگارم افتد، چنان تمجیدی بنمایم که از مرتبه اول و دوم شایسته تر است، و باز برای مرتبه دیگر به سجده بیفتم. خداوند می فرماید: سرت را بردار! و هر چه می خواهی بخواه که گفتارت مقبول است! و شفاعت کن که شفاعتت پذیرفته است! سؤال کن از هر چه بخواهی که به تو داده خواهد شد! چون سر از سجده بردارم می گویم: بار پروردگارا در میان بندگانت گر چه به سوی آتش هم شده است، حکمت را صادر بفرما! خداوند می فرماید: آری ای محمد!
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پیامبر در مقام محمود:

و در این حال ناقه ای را می آورند که خودش از یاقوت سرخ و زمامش از زبرجد سبز است و من سوار می شوم و در مقام محمود می آیم تا در آنجا قضاوت و حکم کنم؛ مقام محمود، تلی است در برابر عرش خداوند که تمامش از مشک خوشبوست و پس از این، ابراهیم را می خوانند و او نیز بر روی چنین ناقه ای سوار می شود و می آید تا در طرف راست رسول الله (ص) وقوف می کند. در این حال رسول خدا (ص) دست خود را بلند کرد و بر کتف امام علی (ع) زد و فرمود: سوگند به خدا که مثل همان ناقه را می آورند و تو را بر آن سوار می کنند، پس می آیی تا میان من و میان پدرت ابراهیم می ایستی و در این حال یک منادی از جانب خداوند رحمن می آید و می گوید: یا معشر الخلائق! آیا از عدل پروردگار شما این نیست که ولی هر قومی قرار دهد همان کسی را که در دنیا ولی خود قرار می داده اند؟! خلایق در پاسخ میگویند: آری! (و چه چیزی غیر این، عدل می باشد)



پیوستن هر پیروی به پیشوای خود در قیامت:

شیطانی که جماعتی از مردم را گمراه کرد تا اینکه پنداشتند عیسی همان الله است و پسر الله است، می ایستد و تمام آن جماعت به دنبال او حرکت می کنند تا به آتش بروند. و شیطانی که جمعیتی را از مردم گمراه نمود تا اینکه پنداشتند عزیر همان پسر خداست، می ایستد و تمام آن جمعیت به دنبال او به آتش می روند و هر شیطانی که جماعتی از مردم را گمراه نموده بود می ایستد و همه در دنبال او به آتش میروند همه و همه به سوی آتش میروند و فقط این امت (امت رسول الله) باقی می ماند. در این هنگام منادی از جانب خداوند می آید و می گوید: ''یا معشر الخلائق''! آیا از عدل پروردگار شما نیست که بر هر طایفه و دسته ای ولایت دهد همان کسی را که در دنیا ولایت او را به عهده گرفته بودند؟! خلایق از این امت می گویند: آری! شیطانی می ایستد و هر کس که در این دنیا از او پیروی می کرده است، به دنبال اوست و شیطانی دیگر می ایستد و هر که در این دنیا از او پیروی می کرده است، به دنبال اوست و پس از آن شیطان سوم می ایستد و هر که در این دنیا از او پیروی می کرده است به دنبال او می رود و سپس معاویه می ایستد و به دنبال او پیروان و متابعان او می روند. و علی بن ابی طالب می ایستد و به دنبال او موالیان و پیروان او می روند. و پس از آن یزید بن معاویه می ایستد، و به دنبال او پیروان او می روند و امام حسن (ع) می ایستد، و به دنبال او پیروان او می روند و امام حسین (ع) می ایستد، و به دنبال او پیروان او می روند و سپس مروان بن حکم می ایستد، و عبدالملک بن مروان می ایستد، و به دنبال آن دو نفر، پیروانشان می روند. و پس از آن امام سجاد (ع) می ایستد، و به دنبال او پیروان او می روند و سپس ولید بن عبدالملک می ایستد و به دنبال او پیروان او می روند. و امام باقر (ع) می ایستد، و به دنبال او پیروان او میروند و پس از آن من می ایستم و به دنبال من پیروان من می روند. و گویا چنین می بینم که شما دو نفر (خیثمة جعفی و مفضل بن عمر جعفی) با من هستید! سپس ما را می آورند، پس بر عرش پروردگارمان می نشینیم و نامه های اعمال آورده و (در برابر ما) قرار داده می شود، پس ما علیه دشمنانمان شهادت می دهیم و برای شیعیان مرهق خود شفاعت می نماییم!
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عرض کردم: فدایت شوم! منظور شما از شیعیان مرهق چه کسانی هستند!؟ حضرت فرمودند: شیعیان گناهکار؛ اما آن افراد از شیعیانی که تقوی پیشه ساخته اند، خداوند آنان را به نجاح و رستگاری خودشان، نجات می دهد و هیچ گونه بدی و ملالی آنها را مس نمی کند و محزون و اندوهگین نمی شوند. خیثمه گفت: در این وقت یکی از کنیزان حضرت آمد و گفت: فلان قرشی آمده است و در درب خانه است، حضرت فرمود: اذن بدهید بیاید و به ما فرمود: ساکت باشید! (تفسیر عیاشی، ج2، ص310 تا 313)

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 150-158

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت تشیع مردم چهارده معصوم (ع) پیامبر اکرم حدیث

گروه های مستضعفین در روایات
به طور کلی هر مرد و زن و فرزندی که نتواند برای خود چاره ای برقرار کند، و راه نیابد به راهی که او را نجات دهد، آنها از مؤاخذه فرشتگان و ورود در جهنم مصون و امید عفو پروردگار بر آنان خواهد بود، خواه از مستضعفین باشند یا غیر از مستضعفین. و محصل مطلب آنکه: گروهی از مردم هم که مورد ظلم و تعدی مستکبرین قرار نگیرند و در دار الاسلام به سر برند و عنوان استضعاف بر آنان منطبق نگردد، اگر مردمی باشند از زنان و مردان و فرزندانی که راهی برای ادراک حقایق و معنویات پیدا نمی کنند و چاره ای برای وصول به احکام الهیه و معارف حقه نمی یابند، آنان نیز از ورود در جهنم مصون و مورد عفو الهی واقع خواهند شد. غالب این افراد را مردم عامی از مردان و زنان و فرزندان تشکیل می دهند، خصوصا اگر دارای عقل متین و اندیشه استوار نباشند و از گروه مردم ساده لوح و پاک دل قرار گیرند.

ص: 9469






زراره میگوید: از حضرت ابوجعفر (ع) درباره مستضعفین سؤال کردم.

حضرت فرمودند: «مستضعف کسی است که قدرت تفکر و اندیشه ای ندارد که با آن راه کفر را انتخاب کند، و قدرت تعقل و اندیشه صحیح را هم ندارد که با آن به سوی ایمان رهبری شود، در توان او نیست که ایمان آورد و در توان او نیست که کافر گردد؛ پس بنابراین مستضعفین عبارتند از بچه ها و آن دسته از مردان و زنانی که قدرت تفکری آنها مانند کودکان است، کودکانی که قلم تکلیف الهی از آنها برداشته شده است.» از امام محمد باقر (ع) راجع به مستضعفین پرسیدند ایشان در پاسخ گفت: «منظور از مستضعفین افراد کوتاه فکر و قاصری هستند که از خود اندیشه استقلالی نداشته و تابع امر و نهی آمران و ناهیان اند، مانند زن کوتاه فکری که در پشت پرده منزل خود نشسته و خادمی که به کارهای منزل اشتغال دارد، اگر تو به آن زن بگویی: نماز بخوان، نماز می خواند و چیزی از آن نمی فهمد مگر همین امری که تو به او نموده ای و مانند کسی را که از راه دور دست و شهر دیگر آورده ای چیزی غیر از آنچه به او بگویی نمی فهمد و مانند پیرمرد فرتوت که از کار افتاده و مانند طفل صغیر؛ اینان مستضعفین هستند. و اما آن مردی که استوار است و با فکر و تعقل صحیح به مجادله می پردازد و در مقام محاجه و خصومت بر می آید و خود متصدی امور خود از خرید و فروش می گردد و حتی تو نمی توانی به هیچ وجه من الوجوه در معامله با او، او را مغبون کنی، چگونه میتوانی به چنین مردی مستضعف بگویی؟ نه، چنین نیست و با این اطلاق مستضعف بر او نمودن سزاوار تحسین و آفرین نیستی!»
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علی بن سوید می گوید: درباره ضعفا از حضرت موسی بن جعفر (ع) سؤال کردم. در جواب من نوشتند: «ضعیف کسی است که حجت و دلیل در نزد او اقامه نکنند و اختلاف در بین مذاهب را نشناسد؛ اما کسی که به مواقع اختلاف عارف باشد او مستضعف نیست.»

سلیمان بن خالد می گوید: از حضرت صادق (ع) راجع به مستضعفین سؤال کردم و از تفسیر آیه 98 سوره مبارکه نساء: «إلا المستضعفین من الرجال والنسآء والولدان» استعلام نمودم. حضرت فرمود: «ای سلیمان! (مراد از مستضعف کسی نیست که بنیه اش ضعیف و مزاجش علیل باشد) در بین گروه مستضعفین افرادی هستند که گردن آنها از گردن تو سطبر تر و قوی تر است. بلکه مراد از مستضعفین گروهی هستند که نماز می خوانند و روزه می گیرند و عفت شکم و عفت فرج دارند و معتقد نیستند که حق در غیر ماست (یعنی مانند ناصبین یا مقصرین، که از روی عناد یا جحود و انکار با ما مخالفت دارند، نیستند بلکه اعتقاد آنان به غیر ما سطحی است.)

اینان گرچه درخت ولایت را ترک گفته اند، لیکن به شاخه هایی از آن چنگ زده اند و به همین جهت دستاویزی آنان به شاخه هایی از ولایت، امید است که مورد عفو خدا واقع شوند و اگر چه اهل ولایت و معرفت نیستند. اگر خداوند از آنان در گذرد به رحمت خود بوده و اگر آنها را عذاب کند بر اساس ضلالت و گمراهی آنهاست از آن مقدار معرفتی که خداوند به آنها داده است.»

عبدالغفار الجازی می گوید: حضرت امام جعفر صادق (ع) این طور یادآور شدند که: «مستضعفین یک صنف واحد یا گروه مشخصی نیستند بلکه به اصناف مختلفی تقسیم می شوند که بعضی از آنها با بعضی دیگر مختلف هستند و هر کس که از اهل قبله بوده باشد و با ائمه طاهرین دشمنی نداشته باشد او مستضعف است.»
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در «خصال» شیخ صدوق با سند متصل خود روایت می کند از محمد بن فضیل رزقی از حضرت امام جعفر صادق (ع) از پدرش از جدش از حضرت امیرالمؤمنین (ع) که فرمودند: شیخ صدوق در خصال از امام صادق (ع) روایت می کند که: «برای بهشت هشت در است: یک در، دری است که از آن پیامبران و صدیقان وارد آن می گردند و یک در دیگر، دری است که از آن شهیدان و صالحان داخل می شوند و پنج در دیگر است که از آنها شیعیان ما و محبان ما وارد می گردند. تا آنکه فرمود: و یک در دیگر هست که از آن سائر مسلمانان، که گوینده و شهادت دهنده به توحید و "لاإله إلا الله" هستند و در دل آنها به اندازه سنگینی یک ذره از عداوت ما اهل بیت نباشد، داخل می شوند.»

شاهد بر اینکه خلود در جهنم اختصاص به معاندین اهل بیت (ع) دارد ب_ر خلاف سایر اصناف از عامه و کفار، که در دل آنها عداوت با حق و حقیقت و اهل حق نیست و بنای جحود و استکبار و سرکشی را در مقابل خدا و اولیاء خدا ندارند.

مستضعفین فاقد مقامات ابرارند

در معانی الاخبار شیخ صدوق با سند متصل خود و در «تفسیر عیاشی» مرفوعا هر دو روایت می کنند از ابوخدیجه سالم بن مکرم جمال که گفت: از تفسیر آیه 98 سوره نساء که «إلا المستضعفین من الرجال والنسآء والولد'ن لا یستطیعون حیلة و لا یهتدون سبیلا»؛ «مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفی که نمی توانند چاره ای بیندیشند و نه راه به جایی برند» از حضرت صادق (ع) سؤال کردم. فقال: لا یستطیعون حیلة إلی النصب فینصبون، و لا یهتدون سبیل أهل الحق فیدخلون فیه، و هؤلاء یدخلون الجنة بأعمال حسنة و باجتناب المحارم التی نهی الله عزوجل عنها، و لا ینالون منازل الابرار. «حضرت در جواب فرمودند: اینها افرادی هستند که قدرت ندارند با حیله و مکر به عداوت برخیزند و رهبری به سوی راه اهل حق هم نشده اند تا در آن زمره قرار گیرند. خداوند با آنها بر حسب اعمالی که انجام داده اند رفتار می نماید؛ داخل در بهشت می شوند بر حسب اعمال حسنه، و به واسطه اجتناب نمودن از محرماتی که خداوند عزوجل نهی فرموده است؛ ولی هیچگاه به مقام و منزل ابرار دسترسی پیدا نخواهند نمود.» (معانی الاخبار، ص 201 و تفسیر عیاشی، ص 298)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 82 و 84-91 و 106-107

کلی__د واژه ه__ا

تفکر مستضعف جامعه شناسی دین عذاب الهی پاداش الهی باورها قرآن حدیث

گروه «مرجون لامر الله» در قرآن
مانند بسیاری از آیات دیگر که عذاب را در امت های پیشین مبنی بر تکذیب آنان نموده، نه بر نفس کفر و مانند بسیاری از آیات قرآن مجید افرادی را بیان می کند که فورا به حساب آنها به مجرد موت رسیدگی نمی شود، بلکه تأخیر می افتد تا وقتی که قیامت در رسد و به حساب نفوس و صلاح و طلاح آنها رسیدگی شود. در قیامت که عالم ظهورات نفوس است، در آنجا خداوند بر اساس حالت های نفسیه آنان، یا آنان را مورد رحمت خود قرار می دهد و یا آنکه تسلیم عذاب می کند، و آنان را «مرجون لامر الله» گویند.

در سوره توبه آیه 102 پس از آنکه خداوند حال مردم بسیار خوب و بسیار بد و مردمی که اعمالشان آمیخته خوبی و بدی است را ذکر می نماید، حال این طایفه را بیان می کند؛ می فرماید: «و ءاخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا ص_'لحا و ءاخر سیئا عسی الله أن یتوب علیهم إن الله غفور رحیم؛ و جماعت دیگری هستند که به گناهان خود اعتراف نموده، مقداری از اعمال صالحه انجام داده اند و مقداری از اعمال زشت به جای آورده اند. شاید خداوند از گناه آنها در گذرد، و به درستی که خداوند غفور و رحیم است»

حضرت باقر (ع) در تفسیر این آیه 106 سوره توبه: ( «و ءاخرون مرجون لامرالله؛ و عده ای دیگر کارشان به مشیت خدا واگذار شده است) فرمودند: «مراد از آنها قومی هستند که سابقا از مشرکان بوده اند و مانند حضرت حمزه سید الشهداء و حضرت جعفر طیار و امثال آنها را از گروه مؤمنان به خدا کشته اند و سپس آنها داخل در دین اسلام شدند و خدای را به وحدانیت پذیرفتند و شرک را ترک گفتند، اما ایمان در دل های آنان وارد نشد، و معرفت به خدا به دل های خود پیدا نکردند تا از مؤمنین باشند و بهشت بر آنان واجب گردد، و نیز بر انکار و مکابره خود هم باقی نمانده اند تا از کافران باشند و آتش بر آنها واجب شود؛ اینان بر همین حال هستند که یا پروردگار آنها را عذاب کند و یا از آنها بگذرد.»
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حمران می گوید: از حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تفسیر آیه مستضعفین سؤال کردم. حضرت فرمودند: ایشان اهل ولایتند. عرض کردم: کدام ولایت؟ حضرت فرمودند: مراد من از ولایت، آن ربط و وابستگی قلبی نیست که به حقیقت دین مربوط باشد، بلکه مراد من از ولایت همان ظاهر اسلام و استفاده کردن از نکاح و ارث و آمیزش با مسلمانان است، لیکن در حقیقت، این افراد نه از مؤمنین هستند و نه از کفار و ایشانند مرجون لامرالله عزوجل.

ضریس کناسی می گوید: به حضرت باقر (ع) عرض کردم: فدایت شوم، افرادی هستند که به وحدانیت خداوند عزوجل اقرار و اعتراف نموده اند و به نبوت محمد (ص) اقرار کرده اند ولی به ولایت شما آشنا نشده اند و از گناهکارانی هستند که می میرند و امامی ندارند؛ حال آنها چیست؟ حضرت فرمودند: این افراد را در قبرهای خود نگاه می دارند به طوری که خارج نمی شوند. از میان آنها افرادی که اعمال صالحه انجام داده اند و نسبت به ما از آنها عداوتی بروز ننموده است، از زیر قبور آنان نقبی می کشند تا بهشتی که پروردگار در مغرب خلق فرموده است و از این راه روح از آن بهشت پیوسته در این قبور می آید تا روز قیامت و تا اینکه خدا را ملاقات کنند، پس خداوند به حساب آنان رسیدگی فرموده و یا به بهشت و یا به دوزخ بفرستد؛ این افراد هستند که موقوفون لامرالله اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 97-98 و 100-103

کلی__د واژه ه__ا

قیامت ایمان عمل صالح عذاب الهی پاداش الهی باورها قرآن
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تأثیر نفوس مجرد و روحانی در عالم امکان در ادعیه و روایات
شیخ طوسی رضوان الله علیه در "مصباح المتهجد" گوید: «جماعتی به من خبر دادند از ابن عیاش که او گفت: «حدیث کرد مرا خیر بن عبدالله که از آن جمله دستوراتی که به دست شیخ کبیر أبی جعفر محمد بن عثمان بن سعید رضی الله عنه از ناحیه مقدسه خارج شده و به صورت توقیع، امر به خواندن آن در هر روز از روزهای ماه رجب شده است این دعاست:

«بار پروردگارا! من تو را پرسش می کنم به تمام مفاد و معانی آنچه را که والیان امر تو به سبب آنها از تو پرسش نموده و تو را بدان ها خوانده اند، آن والیان امری که بر سر تو مأمون بوده و به امر تو مستبشر و خوشحال بوده اند و توصیف کنندگان قدرت تو و اعلان کنندگان مقام عظمت تو بوده اند.

من از تو درخواست می نمایم به مقام مشیت و اراده خودت که در آنها به سخن و گفتار در آمد، پس بدین جهت آنها را معدن های کلمات خود قرار دادی و ستون ها و پایه های توحید خود مقرر داشتی و اصول آیات و نشانه های احدیت خود جعل فرمودی!

و آن ها را مقامات تعطیل ناپذیر خود در هر مکان معین کردی که هر کس که تو را شناخت بدان مقامات شناخت، هیچ فرقی بین تو و آن ها نیست مگر اینکه آنها بندگان تو هستند و آفریده شدگان تو، باز شدن و بسته شدن آنها به دست توست، بدو آنها از تو و بازگشت آنها بسوی توست. آنان دست اندر کاران و گواهان و تقدیر کنندگان و مدافعان و نگهبانان و بازرسان دین تواند، پس بواسطه ایشان پر کرده ای آسمان و زمینت را تا آشکار و ظاهر شد که هیچ معبود حقی جز تو نیست.»
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و سپس بعد از فقراتی میگوید:

باسمک الاعظم الاعظم الاجل الاکرم الذی وضعته علی النهار فأضآء و علی اللیل فأظلم.

«می خوانم تو را به آن اسمت که از همه اسم هایت بزرگ تر و جلیل تر و مکرم تر است، آن اسمی که چون بر روز نهادی روشن کرد عالم را و چون بر شب قرار دادی تاریک ساخت جهان را.»

باری، این دعای شریف را که حاوی مطالبی ارزنده و اصول عرفانی است و دلالت بر تأثیر نفوس قدسیه مجرده بر عالم امکان دارد، بزرگان از علما چون سید ابن طاووس و کفعمی و غیره در کتب خود آورده اند.»»

عظمت تأثیر نفوس ائمه بر عالم امکان

محمد بن یعقوب کلینی (ره) روایت کرده است از حسین بن ثویر که گفت: من و یونس بن ظبیان و مفضل بن عمر و ابو سلمه سراج نزد حضرت صادق علیه السلام نشسته بودیم و در میان ما یونس که سنش از همه بیشتر بود تکلم می کرد، تا می رسد به اینجا که یونس عرض می کند: من می خواهم زیارت کنم حضرت ابا عبدالله الحسین را، چه قسم زیارت کنم و چه بگویم؟

حضرت دستور غسل در شاطی الفرات و پوشیدن لباس طاهر و پا برهنه رفتن و ذکر تکبیر و تسبیح و تهلیل و تحمید و تعظیم خدا و صلوات را می دهند و سپس زیارتی را برای یونس بیان می کنند، که از جمله فقراتش اینست:

«و به سبب شما زمین درختان خود را می رویاند و به سبب شما درختان، میوه های خود را بیرون می آورند و به سبب شما آسمان بارانش و رزقش را فرو می ریزد و به سبب شما خداوند غصه و اندوه را از بین می برد و به سبب شما خداوند باران رحمت را فرو می فرستد و به سبب شما زمینی که بدن های شما را حمل می کند ثابت و مستقر می ماند و به سبب شما کوه ها در منزل ها و توقفگاه های خود استقرار داشته و از حرکت و تزلزل باز می ایستند.
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اراده حضرت پروردگار در اندازه ها و تقدیرات امور خود بسوی شما فرود می آید و سپس از خانه های شما صادر می گردد و خارج می شود و نیز احکام تفصیلی بندگانش از خانه شما خارج می شود.»

در این فقرات روشن است که: مراد تأثیر نفوس قدسیه امامان دین سلام الله علیهم أجمعین در کائنات است؛ یعنی واسطه فیض رحمت الهیه بوده و نفوس آنان آئینه و دریچه ای برای گرفتن رحمت از مقام عز الهی و پخش کردن آن در عالم امکان میباشد.

و بعضی از فقرات قبل از این فقرات نیز صراحت در تأثیر شهادت و ریخته شدن خون مقدس آن حضرت در امور تکوینیه دارد؛ مثل این فقرات که در آن می فرماید:

«شهادت می دهم که خون مقدس تو در بهشت برین جاودانه آرام گرفت و سایبان های عرش پروردگار برای آن به لرزه در آمد و جمیع مخلوقات خدا بر آن خون، گریستند و نیز تمام آسمان های هفت گانه و زمین های هفت گانه و آنچه در آنهاست و آنچه فیما بین آنها است، و هر کس که در بهشت و یا در دوزخ از جای خود حرکت کند و موجود زنده و متحرکی باشد از مخلوقات پروردگار ما و از آنچه قابل دیده شدن باشد و یا قابل دیده شدن نباشد؛ همه و همه برای آن خون مطهر گریستند.»

با این صراحتی که در این فقرات، در عمومیت تأثیر خون آن حضرت در جمیع مخلوقات دارد، چگونه میتوان آن را حمل بر معنای مجازی نمود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 168-173
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کلی__د واژه ه__ا

اسماء خدا دین خدا اراده روح دنیا امامت

شرایط پذیرش شفاعت از نظر روایات
در هر حال شرط اصلی آن شخصی که مورد شفاعت واقع می شود، آن است که مشرک و کافر نباشد، و با خدا از سر جحود و انکار و استکبار برنخیزد؛ یعنی مسلمان و مؤمن باشد و عقیده نیکو داشته باشد. در این صورت ذات و بنیاد او که همان عقیده و دین اوست پاک است، ولی آلودگی گناه بر ظاهرش نشسته و با شفاعت زدوده می گردد و آن ذات پاک و عقیده پسندیده طلوع می کند و زنگار کدورت گناه را می زداید و وی را به محل امن و امان رهبری می نماید؛ همچنان که روایت حسین بن خالد از امام رضا (ع) گذشت که: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی الله دینه؛ و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که دینش در نزد خداوند پسندیده باشد.»

در «کافی» از امام صادق (ع)، در ضمن نامه ای که به اصحاب خود نوشته اند این چنین مرقوم داشته اند: «واعلموا أنه لیس یغنی عنکم من الله أحد من خلقه شی_ا لاملک مقرب و لا نبی مرسل و لا من دون ذلک! فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعین عندالله فلیطلب إلی الله أن یرضی عنه؛ و بدانید که هیچ کس از بندگان و مخلوقات خدا نمی تواند شما را از خدا بی نیاز کند! نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی و نه کسی که مقامش از اینها پایین تر باشد. هر کس که بخواهد که شفاعت شفیعان در نزد خداوند برای او سودی ببخشد، باید از خداوند بطلبد که از او راضی شود.» (روضه کافی/ ص11)
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مراد از رضایت در این جا رضایت از نفس و عقیده و ایمان است که در این صورت شفاعت شافعین ثمر دارد و این حدیث نفی شفاعت را نمی کند، همچنان که صدر آن ایهام دارد؛ بلکه شفاعت را مشروط به پسندیدگی در دین و مرضی بودن ذات و نفس مشفوع له می داند، همچنان که ذیل آن صراحت دارد و از همه این روایات روشن تر و مشروح تر، حدیث وارد در «توحید» صدوق است از حضرت امام موسی بن جعفر (ع) که چون از پدرش از پدرانش از رسول الله (ص) روایت فرمود: «إنما شفاعتی لاهل الکبآئر من أمتی، فأما المحسنون فما علیهم من سبیل؛ شفاعت من فقط راجع به معصیت کاران کبیره از امت من است و اما محسنین برای آنها راه مؤاخذه ای نیست.» و از ایشان سؤال شد: یابن رسول الله! چگونه شفاعت برای مرتکبین به معاصی کبیره است، در حالی که خدا در سوره انبیاء آیه 28 می فرماید: «و لایشفعون إلا لمن ارتضی؛ و کسی که گناه کبیره انجام دهد مرضی و پسندیده نیست!» حضرت فرمودند: هیچ مؤمنی نیست که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه بدش بیاید و پشیمان شود و رسول خدا فرموده است: «کفی بالندم التوبة؛ همان ندامت، تنها برای تحقق توبه کافی است.»

نیز فرموده است: «من سرته حسنة و سآءته سیئة فهو مؤمن؛ کسی که از حسنه ای که انجام دهد خوشحال شود و از سیئه و بدی که انجام دهد متأثر و غمگین شود او مؤمن است.» پس بنابراین کسی که بر ارتکاب گناهی که انجام داده است، اگر پشیمان نگردد، او مؤمن نیست و شفاعت بر او لازم نمی شود؛ و او ظالم است، و خداوند تعالی می فرماید: «ما للظالمین من حمیم و لا شفیع یطاع؛ برای ظالمان هیچ یار مهربانی و هیچ شفیع واجب الاطاعه ای نیست.» (غافر/ 18)
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از حضرت پرسیدند: یابن رسول الله! چگونه کسی که بر گناهی که انجام داده است، اگر پشیمان نشود مؤمن نیست؟! حضرت فرمود: هیچ کس نیست که معصیت کبیره ای از معاصی را انجام دهد و بداند که مورد عقوبت و عذاب واقع می شود، مگر آنکه بر آنچه را که به جا آورده است پشیمان می گردد؛ و چون پشیمان گشت، تائب است و مستحق شفاعت و تا وقتی که پشیمان نگشته است مصر است، و مصر آمرزیده نمی شود؛ چون به عقوبت آنچه را که مرتکب شده است مؤمن نیست و اگر هر آینه به عقوبت آن مؤمن بود نادم می شد.

رسول خدا (ص) فرموده است: «لا کبیرة مع الاستغفار، و لا صغیرة مع الاصرار؛ در صورت استغفار هیچ گناه کبیره ای باقی نمی ماند، و در صورت اصرار هیچ گناه صغیره ای، صغیره نیست.» اما گفتار خداوند عز وجل: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی»، مراد آنست که آنان شفاعت نمی کنند مگر کسانی را که خداوند دین آنان را پسندیده باشد؛ و دین عبارت است از اقرار به جزاء حسنات و پاداش سیئات. پس کسی که خدا دین او را پسندیده باشد، او حتما به جهت معرفتش به عاقبت امور در روز قیامت در اثر گناهانی که به جای آورده است، نادم و پشیمان می شود. (توحید صدوق باب 63 ص 407 و 408)

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 9- صفحه 343-338

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت توبه ایمان خدا گناه کبیره انسان اسلام

صورت برزخی ارواح مومنان در عالم برزخ
ارواح مؤمنین که از دار دنیا میروند در عالم برزخ به صورت های برزخیه ممثل و مصور میگردند. ارواح کافران به صورت شیاطین و ملکاتی که در آنهاست و آن ملکات ناشی از صفات بهیمیه آنها می باشد، در عالم برزخ به همان صورت های مثالیه و برزخیه ممثل میشوند. ولی مؤمنین که از دنیا رخت بر می بندند پس از مرگ به صورت انسانند نه به صورت های دیگر.
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شیخ طوسی در کتاب "امالی" خود روایت میکند از ابن ظبیان که میگوید: من در خدمت حضرت امام جعفر صادق (ع) بودم که فرمود: مردم در باره ارواح مؤمنین پس از مرگ چه میگویند؟ عرض کردم: میگویند: آنها پس از مرگ در حواصل طیور خضر (سنگدان و چینه دان مرغان سبز رنگ) قرار میگیرند. حضرت فرمود: سبحان الله! مؤمن در نزد خدا گرامی تر از آن است که روح او را در سنگدان مرغی قرار دهد؛ ولیکن چون وقت ارتحال مؤمن میرسد، رسول خدا (ص) و علی (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و حسین (ع) به نزد مؤمن می آیند، و با آنها ملائکه مقرب پروردگار هستند. پس اگر خداوند زبان مؤمن را به شهادت به توحید پروردگار و به نبوت پیامبر (ص) و به ولایت اهل بیت گویا کند، بر این معنی رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین شهادت میدهند و فرشتگان مقرب هم با شهادت آنها شهادت میدهند. و اگر زبان مؤمن در آن حال بسته باشد، خداوند پیامبر خود را از محتویات ضمیر آن مؤمن آگاه میکند، پس رسول خدا بر آن گواهی میدهد، و بر اساس شهادت پیامبر علی و حسن و حسین _ که بر تمام آنها صلوات و رحمت خدا باشد _ گواهی میدهند، و افرادی که از فرشتگان حضور دارند آنها نیز گواهی میدهند. و چون پروردگار روح آن مؤمن را بسوی خود قبض کند، آن روح را در بهشت میبرد و در صورتی مثل صورت خود آن مؤمن قرار میدهد بطوریکه در بهشت میخورند و می آشامند؛ و چون روح تازه و شخص تازه ای از دنیا بر آنها وارد شود، آنها را به همان صورت هائی که در دنیا داشتند می شناسد.
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و نیز در "کافی" با إسناد متصل خود از ابوبصیر از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: ارواح مؤمنان در بهشت در کنار درختی در صورت اجسام بشریه قرار دارند و بدین صورت ها یکدیگر را می شناسند و با یکدیگر گفتگو دارند. چون یک روح تازه بر آنها وارد شود، میگویند: فعلا او را از پرسش واگذارید، چون از مقام هول و ترس عظیمی رهائی یافته است. و سپس از او می پرسند: فلان کس چه کرد؟ و فلان کس چه کرد؟ اگر در پاسخ بگوید: او زنده بود، ارواح امید خیر و رحمت و سعادت درباره او دارند؛ و اگر بگوید: هلاک شده است، ارواح میگویند: به پستی و خواری گرائید، به پستی و خواری گرائید. چون اگر از اهل بهشت بود مسلما با آنها بود و چون در میان آنها نیامده معلوم میشود در جهنم رفته است.

و نیز در "کافی" با سند متصل خود از أبوبصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که: میگوید: درباره ارواح مؤمنان از آن حضرت سؤال کردم، فرمودند: در حجره هائی در بهشت سکونت دارند، از غذای بهشتی میخورند و از آشامیدنی های آن می آشامند و میگویند: بار پروردگار ما! ساعت قیامت را برای ما به پا دار، و بر آنچه به ما وعده فرمودی وفا کن، و آخرین فرد ما را به اولین فرد ما ملحق گردان.

من_اب_ع

lمرتضی مطهری - کتاب آشنایی با قرآن 9 - صفحه 215 تا 218

کلی__د واژه ه__ا

مرگ روح برزخ مؤمن کافر

توصیف حوض کوثر از زبان امام صادق (ع)
در "بصآئر الدرجات" محمد بن حسن صفار با سند خود از ابن جبله از عبدالله بن سنان روایت کرده است که او می گوید از حضرت صادق (ع) درباره حوض کوثر سؤال کردم. حضرت فرمود: حوض وسیعی است ما بین بصری و صنعاء، آیا دوست داری آن را ببینی؟ عرض کردم: فدایت شوم بلی. حضرت دست مرا گرفت و مرا از مدینه بیرون برد و سپس پای خود را به زمین زد، پس ناگاه دیدم نهری جاری است که اصلا حاشیه و کنارش به چشم نمی خورد مگر همان جایی که من ایستاده بودم و آن جایی که من و آن حضرت ایستاده بودیم شبیه جزیره ای بود. در این حال نظرم افتاد به نهری که جاری بود، که از یک جانبش آب زلالی که از برف سفیدتر بود جاری بود و از جانب دیگرش شیری که از برف سفیدتر بود جاری بود و از وسط این نهر شرابی که از یاقوت زیباتر بود جاری بود و من هرگز زیباتر از چنین خمری که بین آب و شیر باشد مشاهده ننموده بودم.
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عرض کردم: فدایت شوم! این نهر از کجا خارج می شود و مجرایش کجاست؟ حضرت فرمود: اینها چشمه هایی هستند که خداوند وصف آنها را در بهشت در قرآن مجید بیان فرموده است: چشمه ای است از آب و چشمه ای است از شیر و چشمه ای است از شراب که در این نهر جاری است و بر اطراف این نهر درخت هایی سرسبز و خرم بود و به شاخه های آنها حوریه های بهشتی خود را آویخته بودند و گیسوان و موهای سر آنها به اندازه ای زیبا و دل انگیز بود که من در عمرم هیچگاه چیزی را به آن لطیفی و نیکویی ندیده بودم و به دست های آنان ظرف هایی بود که من به آن نیکویی و زیبایی ندیده بودم؛ آن ظرف ها از ظرف های دنیا نبود. حضرت به یکی از آن حوریه ها نزدیک شده و اشاره فرمود که قدری آب به ما بده. من آن حوریه را تماشا می کردم با آن کیفیتی که خم شده و می خواست آب از نهر بردارد، دیدم درخت هم با او خم شد. حوریه ظرف را در نهر فرو برده و از آن پر کرده و به حضرت داد. حضرت از آن نوشیدند و ظرف را به او دادند و اشاره فرمودند که قدری دیگر آب به ما بده. آن حوریه خم شد تا آب بردارد و درخت هم با او خم شد و حوریه ظرف را در نهر فرو برده و از آن پر کرده و به حضرت داد و حضرت به من دادند. من از آن نوشیدم و سوگند بخدا که هیچ آشامیدنی به آن گوارایی و به آن لذت نچشیده بودم.
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و بوی آن مانند بوی مشک فرح آور و دل انگیز بود. چون در آن کاسه نظر کردم در آن سه رنگ از شراب دیدم. عرض کردم: فدایت شوم! من چنین چیزی مانند امروز ندیده بودم و اصلا گمان نمی کردم که امر از این قرار باشد. حضرت فرمود: این کوچک ترین چیزی است که خداوند برای شیعیان ما مقدر فرموده است. چون مؤمن وفات یابد، روحش به این نهر متوجه می گردد و در باغ های اطراف این نهر به تفرج و تفریح مشغول میگردد و از آشامیدنی های این نهر می آشامد و دشمن ما چون وفات یابد روحش به وادی برهوت تعلق می گیرد و در عذاب برهوت مخلد و جاودان می ماند و از زقوم آن می خورد و از حمیم آن می آشامد، پس از این وادی، به خدا پناه ببرید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 278-280

کلی__د واژه ه__ا

بهشت مؤمن حوض کوثر عالم برهوت امام صادق (ع)

استخفاف نماز
یکی از گناهان، استخفاف نماز یعنی سبک شمردن نماز است. نماز نخواندن یک گناه بزرگ است و نماز خواندن اما نماز را خفیف شمردن، استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن، گناه دیگری است. پس از وفات امام صادق (ع)، ابوبصیر آمد به ام حمیده تسلیتی عرض کند. ام حمیده گریست، ابوبصیر هم که کور بود گریست. بعد ام حمیده به ابوبصیر گفت: ابوبصیر! نبودی و لحظه ی آخر امام را ندیدی، جریان عجیبی رخ داد امام در یک حالی فرو رفت که تقریبا حال غشوه ای بود. بعد چشم هایش را باز کرد و فرمود: تمام خویشان نزدیک مرا بگوئید بیایند بالای سر من حاضر شوند. ما امر امام را اطاعت و همه را دعوت کردیم. وقتی همه جمع شدند، امام در همان حالات که لحظات آخر عمرش را طی می کرد یک مرتبه چشمش را باز کرد، رو کرد به جمعیت و همین یک جمله را گفت: «ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلوة»؛ «هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سبک بشمارند، نخواهد رسید». این را گفت و جان بجان آفرین تسلیم کرد.
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امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمی خوانند نمی رسد آن که تکلیفش خیلی روشن است، بلکه فرمود به کسانی که نماز را سبک می شمارند. یعنی چه نماز را سبک می شمارند؟ یعنی وقتی فرصت دارد، می تواند نماز خوبی با آرامش بخواند ولی نمی خواند. نماز ظهر و عصر را تا نزدیک غروب نمی خواند، نزدیک غروب که شد می رود یک وضوی سریعی می گیرد و بعد با عجله یک نمازی می خواند و فورا مهرش را می گذارد آن طرف، نمازی که نه مقدمه دارد و نه مؤخره، نه آرامش دارد و نه حضور قلب. طوری عمل می کند که خوب دیگر این هم یک کاری است و باید نمازمان را هم بخوانیم؛ این خفیف شمردن نماز است. این جور نماز خواندن خیلی فرق دارد با آن نمازی که انسان به استقبالش می رود، اول ظهر که می شود با آرامش کامل می رود وضو می گیرد، وضوی با آدابی، بعد می آید در مصلای خود اذان و اقامه می گوید و با خیال راحت و فراغ خاطر نماز می خواند. السلام علیکم را که گفت فورا در نمی رود. مدتی بعد از نماز با آرامش قلب تعقیب می خواند و ذکر خدا می گوید. این علامت این است که نماز در این خانه احترام دارد. نمازخوان هایی که خودشان نماز را استخفاف می کنند، یعنی کوچک می شمارند، نماز صبح شان آن دم آفتاب است. نماز ظهر و عصرشان آن دم غروب است، نماز مغرب و عشایشان چهار ساعت از شب گذشته است و نماز را با عجله و شتاب می خوانند، تجربه نشان داده که بچه های این ها اصلا نماز نمی خوانند. شما اگر بخواهید واقعا نماز خوان باشید و بچه هایتان نماز خوان باشند نماز را محترم بشمارید، نمی گویم نماز بخوانید، بالاتر ازنماز خواندن، محترم بشمارید. اولا برای خودتان در خانه یک مصلایی انتخاب کنید، (مستحب هم هست)، یعنی در خانه نقطه ای را انتخاب بکنید که جای نمازتان باشد مثل یک محراب برای خودتان درست کنید. اگر می توانید همان طوری که پیغمبر اکرم (ص) یک مصلی داشت، جای نماز داشت، یک اتاق را به عنوان مصلی انتخاب بکنید. اگر اتاق زیادی ندارید، در اتاق خودتان یک نقطه را برای نماز خواندن مشخص کنید، یک سجاده پاک هم داشته باشید. در محل نماز که می ایستید، سجاده پاکیزه ای بگذارید، مسواک داشته باشید، تسبیحی برای ذکر گفتن داشته باشید، وقتی که وضو می گیرید اینقدر با عجله و شتاب نباشد.
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پس نماز را نباید استخفاف کرد، نباید سبک شمرد، نباید انسان کوشش بکند که در نماز فقط به واجباتش قناعت بکند و بگوید خوب، برویم ببینیم فتوای مرجع تقلید چیست؟ آیا می گوید سه تا «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»، باید گفت یا یکی هم کافی است؟ خوب مجتهد باید فتوایش را بگوید. مجتهد می گوید یکی هم کافی است، احتیاط مستحبی این است که سه تا گفته شود. دیگر ما نباید بگوییم حالا که گفته اند یکی کافی است ما هم یکی بیشتر نمی خوانیم. این فرار از نماز است ما باید طوری باشیم که وقتی هم که مجتهد به ما می گوید یکی واجب است و دو تای دیگر مستحب، بگوییم ما مغتنم می شماریم و آن دو تای دیگر را هم می گوییم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 133 -131

کلی__د واژه ه__ا

مصلی تعقیبات نماز نماز آموزش تربیت حضور قلب

نعمت های خداوند در پوشش تجلی ذاتش بر بندگان مؤمن
کرامت های مؤمن در روز جمعه

در «تفسیر علی بن ابراهیم » از پدرش از ابن ابی نجران از عاصم بن حمید، از حضرت صادق (ع) روایت میکند که: هیچ عملی نیست که بنده مؤمن بجا آورد الا آنکه ثواب و مزد آن در قرآن ذکر شده است ، مگر نماز شب؛ چون خداوند به جهت عظمت پاداش و بزرگی مقام و منزلت آن ، پاداش آنرا بیان نکرده است ، و چنین گفته است: «تتجافی' جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقن_'هم ینفقون* فلا تعلم نفس مآ اخفی لهم من قره اعین جزآء بما کانوا یعملون؛ (مؤمنین به آیات ما، شبانگاه ) پهلوهای خود را از خوابگاههایشان تهی میکنند، و پروردگارشان را از روی ترس و امید میخوانند، و از آنچه ما به آنها روزی داده ایم انفاق میکنند؛ پس هیچ نفسی نمیداند که در ازاء کارهائی که در دنیا انجام داده اند، چه چیز برای آنها مخفی گردیده است؛ چیزی که موجب تری و تازگی و روشنی چشم آنهاست .» (سجده/ 16-17)
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و سپس حضرت فرمود: «خداوند برای بندگان مؤمن خود، در هر روز جمعه ای یک کرامت مقدر فرموده است . چون روز جمعه گردد خداوند فرشته ای را به نزد مؤمن میفرستد که با او دو حله است . آن فرشته می آید تا در بهشت میرسد و میگوید: اذن بخواهید برای من که میخواهم با فلان مؤمن دیدار کنم !

به آن مؤمن گفته میشود: اینک فرستاده پروردگار تو، در بهشت ایستاده است ! مؤمن به زنهای خود میگوید: چه لباسی را شما برای من بهتر میدانید؟! زنهای مؤمن در جواب میگویند: ای سید ما و آقای ما! سوگند به آنکه این بهشت را به تو عنایت کرده است ، ما برای تو هیچ لباسی را بهتر و نیکوتر از این دو حله ای که پروردگارت برایت فرستاده است نمیدانیم !

مؤمن یکی از آن دو حله بهشتی را ازار میکند و به کمر می بندد، و یکی را رداء می نماید و به دوش می افکند، و به سوی میعاد الهی رهسپار می شود. و به هیچ چیزی عبور نمی کند مگر آنکه آن چیز از نور این مؤمن روشن و تابناک می شود. و می آید و می آید تا به موعد حضرت رب می رسد.

چون جمیع مؤمنان همه در میعادگاه گرد آمدند، حضرت رب تبارک و تعالی بر آنان تجلی میکند؛ و آنان چون بسوی خدا نظر کنند، همه به سجده به رو به زمین می افتند. خداوند میگوید: «ای بندگان من سر از سجده بردارید! امروز روز سجده و روز عبادت نیست؛ من مؤونه و تکلیف عبادت را از شما برداشتم !»
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مؤمنان میگویند: «ای پروردگار ما! از آنچه به ما عنایت فرمودی، چه چیز افضل است ؟! تو به ما بهشت را مرحمت فرمودی!»

خداوند میفرماید: «از آنچه به شما داده ام ، اینک هفتاد برابر اضافه کردم . بنابراین برای هر مؤمنی در هر جمعه ای که بر او بگذرد، هفتاد برابر آنچه دارد اضافه خواهد شد؛ و این است گفتار خداوند که: «و لدینا مزید؛ در نزد ما زیادتی است .» (ق/ 35)

و این مزایای روز جمعه است؛ که «انها لیله غرآء و یوم ازهر؛ یعنی جمعه ، شبی روشن و نورانی، و روزی روشن و تابناک است ». و بنابراین در جمعه تسبیح و تکبیر و تهلیل و ثناء پروردگار را زیاد بگوئید، و درود و صلوات بر محمد و آل محمد زیاد بفرستید.

در این حال مؤمن از میعادگاه تجلی حق بسوی زنهای خود برمیگردد. و بر چیزی مرور نمیکند مگر آنکه در اثر عبور مؤمن همه روشن و رخشان می شوند، تا میرسد به زنهای خود. زنهای مؤمن میگویند: «سوگند به آنکه بهشت را به ما عنایت کرده است ، ما هیچگاه سیمای تو را زیبا و دلربا و نیکوتر از جمال تو در این ساعت ندیده ایم !» مؤمن میگوید: «من بسوی نور پروردگارم نظر کردم !»

سپس حضرت فرمود: «زنهای مؤمن هیچوقت بر مؤمن نسبت به توجه به زن دیگری غیرت نمی کنند و ناراحت نمی شوند. و هیچگاه حائض نمیگردند. و هیچوقت مورد بی مهری و عدم توجه و فقدان بهره مندی و لذت مؤمن قرار نمی گیرند.»

عاصم بن حمید راوی این حدیث گوید: «من به حضرت عرض کردم: فدایت شوم ! من میخواهم از مطلبی از شما سؤال کنم ولیکن شرم و حیا میکنم ! حضرت فرمودند: بپرس ! عرض کردم: آیا در بهشت غناء (آوازه خوانی و زنهای مغنی و آوازه خوان و مجالس تغنی و طرب و موسیقی) هست ؟
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حضرت فرمودند: در بهشت درختی است که خداوند چون به بادهای بهشتی امر کند و به حرکت درآیند، برگهای آن درخت بهم میخورند و در اهتزاز می آیند، و چنان صدای غنای لطیف و عالی می دهند که خلائق همانند آنرا نشنیده اند؛ و این عوض ترک سماع و غنای محرمی است که در دنیا از خوف خدا کرده اند.

عرض کردم: فدایت شوم ! قدری برای من درباره مؤمن و آثار خصوصی آن زیادتر بیان کنید! فرمود: «ان الله خلق جنه بیده، و لم ترها عین و لم یطلع علیها مخلوق. یفتحها الرب کل صباح فیقول: ازدادی ریحا، ازدادی طیبا! و هو قول الله تعالی: «فلا تعلم نفس مآ اخفی لهم من قره اعین جزآء بما کانوا یعملون»؛ خداوند یک بهشت را به دست خود آفریده است ، و هیچ چشمی آنرا ندیده است ، و هیچ آفریده ای از آن آگاه نگردیده است . و خداوند آنرا هر صبحگاهی باز میکند و به آن میگوید: بویت فراوان باد، عطرت فراوان باد! (یعنی پیوسته و مدام عطرت و رائحه پاک و طیبت را زیادتر کن ) و اینست گفتار خدای تعالی که: هیچ نفسی نمی داند که آنچه برای او مخفی شده است ، در پاداش کرداری که در دنیا انجام می داده است چیست؛ پاداشی که موجب تری و تازگی چشمهاست !»

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 10- صفحه 154-157

کلی__د واژه ه__ا

بهشت مستحبات جمعه نماز شب نتیجه اعمال مؤمن امام صادق (ع)

عدم دخول سه طایفه به بهشت از نظر روایات
در خصال صدوق از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که فرمودند: «ثلاثة لایدخلون الجنة: السفاک للدم، و شارب الخمر، و مشاء بنمیمة؛ سه طایفه هستند که داخل بهشت نمی شوند؛ آدم خونخوار خونریز، و آشامنده مسکرات و شراب خمر، و کسی که با نمامی و سخن چینی بین دو نفر و دو طایفه را به هم زند» (جلد 1 صفحه 85)
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در کافی با اسناد خود از ابن ابی یعفور روایت می کند که او می گوید: شنیدم که حضرت صادق (ع) می فرمود: «ثلاثة لاینظر الله إلیهم یوم القیمة و لایزکیهم و لهم عذاب ألیم: من ادعی إمامة من الله لیست له، و من جحد إماما من الله، و من زعم أن لهما فی الاسلام نصیبا؛ سه کس هستند که خداوند به آنها در روز قیامت نظر نمی کند و آنان را رشد و نمو نمی دهد و از برای ایشان عذاب سختی است: کسی که ادعای امامت و ریاست خدایی کند که این مقام برای او نباشد، و کسی که امام از جانب خدا را انکار کند، و کسی که چنین بپندارد که از برای آن دو نفر در اسلام بهره ای هست».

نیز در کافی از احمدبن ادریس از محمدبن عبدالجبار از صفوان از فضیل از حارث بن مغیره روایت می کند که او می گوید: من به حضرت صادق (ع) عرض کردم: رسول خدا (ص) گفته اند: «من مات لایعرف إمامه، مات میتة جاهلیة؛ هر کس بمیرد و امام خود را نشناخته باشد، مانند مردن مردمان جاهلیت مرده است». حضرت فرمودند: آری! من عرض کردم: «جاهلیة جهلاء، أو جاهلیة لا یعرف إمامه؟!؛ آیا مراد از جاهلیت، جاهلیت صرف و بحت است، یا جاهلیتی است که فقط امامش را نمی شناسد؟!» حضرت فرمودند: «جاهلیة کفر و نفاق و ضلال؛ مراد جاهلیت کفر و نفاق و گمراهی است».

در تفسیر عیاشی از منصوربن حازم روایت کرده است که از امام صادق (ع) درباره این جمله قرآن: «و ما هم بخارجین من النار؛ هیچ گاه از آتش خارج نمی شوند» (مائده/ 37) سؤال کردم. فرمود: «أعدآء علی (ع)، هم المخلدون فی النار أبد الا بدین و دهر الداهرین؛ دشمنان علی (ع) هستند که در آتش دوزخ تا ابد و تا پایان دهر اقامت و خلود دارند» (جلد 1 صفحه 73).
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 10- صفحه 422-424

کلی__د واژه ه__ا

رذایل اخلاقی انسان احادیث قیامت عذاب الهی

معنی عبودیت در کلام امام صادق علیه السلام
روایتی است از امام صادق (ع) که در کتاب معروف به نام مصباح الشریعه نقل شده است: این جمله را شاید کم و بیش در کتابهای عرفانی دیده باشید. امام صادق به فضیل بن عیاض فرمود: «یا فضیل العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة» (خیلی جمله عجیبی است و از یک نظر جمله زننده ای هم هست). فضیل! آیا تو می دانی که عبودیت چیست؟ آیا می دانی عبودیت چه گوهری است؟ عبودیت گوهری است که ظاهرش عبودیت است و کنه و نهایت و باطنش، آخرین منزل و هدف و مقصدش ربوبیت است. ممکن است بگویید یعنی چه؟ آیا امام جعفر صادق خواسته بفرماید که عبودیت اولش بندگی است و آخرش خدایی؟ آیا می خواهد بگوید که یک بنده از بندگی به خدایی می رسد؟ نه، در تعبیرات ائمه هرگز چنین تعبیراتی نمی آید. اهل عرفان برای اینکه مردم دیگر را دست بیندازند، معانی ای که در نظر می گیرند با یک تعبیراتی می گویند که دیگران تکان بخورند و ناراحت بشوند. این یک نوع قلقلک دادن به مردم است. مثلا مولوی یا شبستری چنین تعبیراتی دارند. شبستری می گوید:

مسلمان گر بدانستی که بت چیست *** بدانستی که دین در بت پرستی است

این خیلی حرف عجیبی است و مقصودش او غیر از این حرفهاست. یک مقصود صحیح دارد. با یک تعبیری می گوید که به قول خودش زاهد نماها را قلقلک داده باشد. یک شعر معروفی هست که به مولوی نسبت می دهند، نمی دانم در مثنوی هست یا نه؛ می گوید:
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از عبادت می توان الله شد *** نی توان موسی کلیم الله شد

خیلی عجیب است! می گوید از عبادت نمی شود موسای کلیم الله شد ولی از عبادت می شود الله شد. یعنی چه؟ حال این حدیث را که من برایتان معنی کنم معنی آن شعر هم واضح می شود. اصلا معنی ربوبیت یعنی تسلط، خداوندگاری، نه خدایی. فرق است میان خداوندگاری و خدایی. خداوندگاری یعنی صاحب بودن، صاحب اختیار بودن. در قضیه اصحاب الفیل که ابرهه آمد و می خواست کعبه را خراب کند و غارت می کردند، شترهای جناب عبدالمطلب را هم که در بیابان بود گرفته و با خودشان برده بودند. عبدالمطلب رفت نزد ابرهه. قیافه و عظمت و شخصیت عبدالمطلب خیلی ابرهه را گرفت به گونه ای که با خود فکر کرد که اگر این مرد بزرگ شفاعت کند و از من بخواهد که متعرض کعبه نشوم و آن را خراب نکنم خراب نمی کنم. ولی برخلاف انتظار او عبدالمطلب وقتی که لب به سخن گشود فقط درباره شتران خودش صحبت کرد، درباره کعبه یک کلمه هم صحبت نکرد. ابرهه تعجب کرد، گفت من تو را خیلی آدم بزرگی حساب می کردم، من خیال کردم تو آمده ای برای اینکه برای کعبه شفاعت کنی، حالا می بینم آمده ای برای شترهای خودت شفاعت می کنی. او هم جواب خوبی داد، گفت: «انا رب الابل و للبیت رب»، من خداوندگار شتران هستم و آن خانه هم از خود خداوندگاری دارد.

کلمه رب یعنی پروردگار، صاحب. ما به خدا هم که می گوییم رب، از باب اینکه خداوندگار و صاحب حقیقی تمام عالم و تمام عالمهاست. می گوییم: «الحمدلله رب العالمین» سپاس خدای را که خداوندگار و صاحب است، صاحب تمام عالمها. پس اصل معنی رب یعنی صاحب و خداوندگار، و ربوبیت یعنی خداوندگاری نه خدایی. فرق است میان خدایی و خداوندگاری. هر کسی مالک هر چیزی که هست، رب و خداوندگار آن چیز هم هست. حال معنی این حدیث چیست که امام فرمود عبودیت یک جوهره ای است که نهایت و کنهش ربوبیت است. نکته بسیار جالبی است. عبودیت، بندگی خدا خاصیتش این است که هرچه انسان راه بندگی خدا را بیشتر طی کند بر تصاحب و قدرت و خداوندگاری اش افزوده می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 94-92

کلی__د واژه ه__ا

احکام عبادی عبدالمطلب ایمان خدا موجودات عبادت

اقسام شکر
راغب اصفهانی در مفردات می گوید: ''شکر همان تصور نعمت و اظهار آن است'' ، بعضی گفته اند در اصل کشر به معنی کشف (بر وزن آن) بوده است سپس مقلوب گشته و شکر شده است، و نقطه مقابل آن کفر است که فراموشی نعمت و پوشاندن آن می باشد. سپس به تقسیم شکر به شعب سه گانه: شکر قلب یعنی اندیشه درباره نعمت، و شکر زبان یعنی ثنا گفتن بر منعم، و شکر سایر اعضا یعنی قدردانی و پاسخگوئی در برابر نعمت، پرداخته است.

تعبیر قرآن کریم در آیه «اعملوا آل داود شکرا: ای آل داود شکر (اینهمه نعمت را) به جا آورید.» (سبا/ 13) نشان می دهد که شکر بیشتر از مقوله عمل است، و باید آن را در لا به لای اعمال انسان ارائه داد، و شاید به همین دلیل قرآن تعداد شکرگزاران واقعی را اندک شمرده است، و علاوه بر آیات فوق، در آیه 23 سوره ملک بعد از آنکه نعمتهای بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را بر می شمرد اضافه می کند: «قلیلا ما تشکرون؛ کمتر شکر او را به جا می آورید.» و در آیه 73 نمل نیز آمده «و لکن اکثر هم لا یشکرون؛ بیشتر آنها شکرگزاری نمی کنند.» این از یکسو.

از سوی دیگر با توجه به این نکته که نعمتهای خداوند که سر تا پای وجود انسان را احاطه کرده آنقدر زیاد است که قابل شماره و احصا نیست، چنانکه قرآن می گوید «و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها؛ اگر نعمت خدا را شماره کنید نمی توانید آن را به شمار درآورید.» (ابراهیم/ 34) روشن می شود چرا شکر به مفهوم واقعیش در برابر تمام نعمتها به گونه ای که همه را بدون استثنا در طریق بندگی خدا که نعمتها برای آن آفریده شده است به کار گیرد کمتر یافت می شود. به تعبیر دیگر، و به گفته بعضی از مفسران بزرگ، شکر مطلق این است که انسان همواره به یاد خدا باشد بی هیچ گونه فراموشی، و در راه او گام بردارد بدون هیچگونه معصیت، و اطاعت فرمان او کند خالی از هر گونه سر پیچی، و مسلم است که این اوصاف در کمتر کسی جمع می شود، و اینکه بعضی اصولا آن را محال پنداشته اند بی اساس است، و دلیل بر عدم آشنائی آنها به این مفاهیم و این مراحل از عبودیت است.
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گاه گفته می شود: ادای حق شکر پروردگار از یک نظر بسیار مشکل است، زیرا همینکه انسان در مقام شکر بر می آید و این توفیق نصیبش می گردد و وسائل شکرگزاری در اختیارش قرار می گیرد خود نعمت تازه ای است که نیاز به شکر مجددی دارد، و این موضوع به صورت تسلسل ادامه می یابد، و هر چه انسان تلاش بیشتر در طریق شکر او می کند مشمول نعمت افزونتری می گردد که قادر بر شکر آن نیست! ولی با توجه به اینکه یکی از طرق ادای حق شکر الهی همان اظهار عجز از ادای شکر اوست روشن می شود که قلیلی از بندگان پروردگار همانگونه که قرآن بیان فرموده به راستی در این مسیر قرار می گیرند.

اصولا ما دو گونه شکر داریم، شکر تکوینی و شکر تشریعی. شکر تکوینی آن است که یک موجود از مواهبی که در اختیار دارد، برای نمو و رشدش استفاده کند، فی المثل باغبان می بیند در فلان قسمت باغ درختان به خوبی رشد و نمو می کنند و هر قدر از آنها پذیرائی بیشتر می کند شکوفاتر می شوند، همین امر سبب می شود که باغبان همت بیشتری به تربیت آن بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آنها را به کارکنان خویش توصیه کند چرا که آن درختان به زبان حال فریاد می زنند ای باغبان! ما لایقیم، ما شایسته ایم، نعمتت را بر ما افزون کن، و او هم به این ندا پاسخ مثبت می دهد. و اما در بخش دیگر از باغ درختانی را می بیند که پژمرده شده اند، نه طراوتی، نه برگی، نه گلی نه سایه دارند و نه میوه و بری، این کفران نعمت سبب می شود که باغبان آنها را مورد بی مهری قرار دهد، و در صورتی که این وضع ادامه پیدا کند، دستور می دهد اره بر پای آنها بگذارند چرا که:
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بسوزند چوب درختان بی بر *** سزا خود همین است مر بی بری را

در جهان انسانیت نیز همین حالت وجود دارد با این تفاوت که درخت از خود اختیاری ندارد، و صرفا تسلیم قوانین تکوینی است، اما انسانها با استفاده از نیروی اراده و اختیار و تعلیم و تربیت تشریعی، می توانند آگاهانه در این راه گام بگذارند. بنابراین آنکس که نعمت قدرت را وسیله ظلم و طغیان قرار می دهد به زبان حال فریاد می کشد خداوندا لایق این نعمت نیستم، و آنکس که از آن در مسیر اجرای حق و عدالت بهره می گیرد به زبان حال می گوید پروردگارا شایسته ام افزون کن!

این واقعیت نیز قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر الهی چه با فکر چه با زبان و چه با عمل بر می آئیم، خود این توانائی بر شکر در هر مرحله موهبت تازه ای است و به این ترتیب اقدام بر شکر، ما را مدیون نعمتهای تازه او می سازد و به این ترتیب هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم همانگونه که در مناجات شاکرین از مناجاتهای پانزده گانه امام سجاد (ع) می خوانیم: «کیف لی بتحصیل الشکر و شکری ایاک یفتقر الی شکر، فکلما قلت لک الحمد وجب علی لذلک ان اقول لک الحمد!؛ چگونه می توانم حق شکر تو را به جای آورم در حالی که همین شکر من نیاز به شکری دارد، و هر زمان که می گویم لک الحمد بر من لازم است که به خاطر همین توفیق شکرگزاری بگویم لک الحمد !»
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و بنابراین برترین مرحله شکری که از انسان ساخته است این است که اظهار عجز و ناتوانی از شکر نعمتهای او کند، همانگونه که در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم که فرمود: «فیما اوحی الله عز و جل الی موسی اشکرنی حق شکری فقال یا رب و کیف اشکرک حق شکرک و لیس من شکر اشکرک به الا و انت انعمت به علی قال یا موسی الان شکرتنی حین علمت ان ذلک منی؛ خداوند به موسی (ع) وحی فرستاد که حق شکر مرا ادا کن، عرض کرد پروردگارا! چگونه حق شکر تو را ادا کنم در حالی که هر زمانی شکر تو را به جا آورم این موفقیت خود نعمت تازه ای برای من خواهد بود، خداوند فرمود ای موسی الان حق شکر مرا ادا کردی چون میدانی حتی این توفیق از ناحیه من است.»



من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 18 صفحه 52 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 10 صفحه 282-279

کلی__د واژه ه__ا

خدا انسان نعمت های الهی شکر باورها در قرآن

معنا و مفهوم یقین
یقین نقطه مقابل شک است، همانگونه که علم نقطه مقابل جهل است و به معنی وضوح و ثبوت چیزی آمده است و طبق آنچه از اخبار و روایات استفاده می شود به مرحله عالی ایمان یقین گفته می شود. امام باقر (ع) فرمود: ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است، و تقوی یک درجه از ایمان بالاتر، و یقین یک درجه برتر از تقوا است. سپس افزود: «و لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین؛ در میان مردم چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده است!». راوی سؤال می کند یقین چیست؟ می فرماید: «التوکل علی الله، و التسلیم لله، و الرضا بقضاء الله، و التفویض الی الله!؛ حقیقت یقین توکل بر خدا، و تسلیم در برابر ذات پاک او، و رضا به قضای الهی، و واگذاری تمام کارهای خویش به خداوند است». برتری مقام یقین از مقام تقوی و ایمان و اسلام چیزی است که در روایات دیگر نیز روی آن تاکید شده است.
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در حدیث دیگری از امام صادق (ع) می خوانیم: «من صحة یقین المرأ المسلم ان لایرضی الناس بسخط الله، و لا یلومهم علی ما لم یؤته الله... ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط؛ از نشانه های صحت یقین مردم مسلمان این است که مردم را با خشم الهی از خود خشنود نکند، و آنها را بر چیزی که خداوند به او نداده است ملامت ننماید (آنها را مسئول محرومیت خود نشمارد)... خداوند به خاطر عدل و دادش آرامش و راحت را در یقین و رضا قرار داده، و اندوه و حزن را در شک و ناخشنودی!». از این تعبیرات و تعبیرات دیگر به خوبی استفاده می شود که وقتی انسان به مقام یقین می رسد آرامش خاصی سراسر قلب و جان او را فرا می گیرد.

قرآن کریم در سوره و الذاریات می فرماید: «و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون؛ در زمین آیه هایی هست برای اهل یقین و در خود شما، نمی بینید؟» (ذاریات/ 20-21). انسان هم جزو موجوداتی است که در زمین هستند، ولی او را یک امر جداگانه ذکر می کند. این در خود شما حسابش جداگانه است، با کلمه «افلا تبصرون» هم ذکر شده: و در خود شما، آیا نمی بینید؟ بزرگترین آیتهای الهی در جان و روح آدمی است، یا بگوییم بزرگترین آئینه های الهی خود انسان است و به همین جهت در اینجا کلمه ایقان به کار رفته.

در آنجا می فرماید: «و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم»، در اینجا هم می فرماید: «و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون؛ و در آفرینش خودتان و آنچه از [انواع] جنبنده[ها] پراکنده می گرداند برای مردمی که یقین دارند نشانه هایی است» (جاثیه/ 4). برای مردمی که به یقین می رسند، یعنی این یک چیزی است که انسان را به مرحله یقین می رساند. مقصود از مرحله یقین این است که ایمان مطلق مثل ایمان از پشت پرده هاست، ایمان داریم که در پشت پرده ها چیزی هست ، ولی یقین آن مرحله ای است که یا شهود است یا مثل شهود، یعنی دیگر پرده ها برداشته شده است «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده برداشته بشود علم و یقین من افزایش نمی یابد» (ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 10 ص 142).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 168-165 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 27 صفحه 286-284

کلی__د واژه ه__ا

یقین قرآن انسان ایمان احادیث نشانه های خدا آفرینش

مراحل شکر در آیات قرآن
خداوند در قرآن کریم اشاره می کند که « ..اعملوا ءال داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور؛ ای آل داود شکر (اینهمه نعمت را) بجا آورید، اما عده کمی از بندگان من شکرگذارند!» (سبا/ 13).

بعد از ذکر مواهب خداوند خطاب به دودمان حضرت داوود (ع) کرده می فرماید: ای آل داود شکرگزاری کنید. تعبیر قرآن در آیات فوق به جمله «اعملوا آل داود شکرا» نشان می دهد که شکر بیشتر از مقوله عمل است و باید آن را در لابلای اعمال انسان ارائه داد، و شاید به همین دلیل قرآن تعداد شکرگزاران واقعی را اندک شمرده است، و علاوه بر آیات فوق، در آیه 23 سوره ملک بعد از آنکه نعمتهای بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را بر می شمرد اضافه می کند: «قلیلا ما تشکرون؛ کمتر شکر او را بجا می آورید» و در آیه 73 نمل نیز آمده «و لکن اکثر هم لا یشکرون؛ بیشتر آنها شکرگزاری نمی کنند».

سپس می فرماید: اما عده کمی از بندگان من شکرگزارند! «و قلیل من عبادی الشکور». بدیهی است اگر منظور از شکرگزاری تنها شکر با زبان باشد مساله مشکلی نیست تا عاملان به آن قلیل بوده باشند، بلکه منظور شکر در عمل است، یعنی استفاده از مواهب در مسیر همان اهدافی که بخاطر آن آفریده و اعطا شده اند و مسلم است کسانی که مواهب الهی را عموما در جای خود به کار گیرند اندکی بیش نیستند. بعضی از بزرگان برای شکر سه مرحله قائل شده اند: شکر با قلب که همان تصور نعمت و رضایت و خشنودی نسبت به آن است و شکر با زبان که ثنا گفتن نعمت دهنده است و شکر سایر اعضاء و جوارح و آن هماهنگ ساختن اعمال با آن نعمت است.
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بنابراین حقیقت شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن الحمدلله و مانند آن نیست، بلکه شکر دارای سه مرحله است نخستین مرحله آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست؟ این توجه و ایمان و آگاهی پایه اول شکر است، و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا می رسد، ولی از آن بالاتر مرحله عمل است، شکر عملی آن است که درست بیندیشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده است آنرا در مورد خودش صرف کنیم که اگر نکنیم کفران نعمت کرده ایم، همانگونه که بزرگان فرموده اند: «الشکر صرف العبد جمیع ما انعمه الله تعالی فیما خلق لاجله؛ سپاس خدا آن است که بنده تمام نعمت های او را برای هدفی که آفریده شده به کار بگیرد».

راستی چرا خدا به ما چشم داد و چرا نعمت شنوائی و گویائی بخشید؟ آیا جز این بوده که عظمت او را در این جهان ببینیم، راه زندگی را بشناسیم و با این وسائل در مسیر تکامل گام برداریم؟ حق را درک کنیم و از آن دفاع نمائیم و با باطل بجنگیم؟ اگر این نعمتهای بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم، شکر عملی او است، و اگر وسیله ای شد برای طغیان و خودپرستی و غرور و غفلت و بیگانگی و دوری از خدا، این عین کفران است.

امام صادق (ع) می فرماید: «ادنی الشکر رؤیة النعمة من الله من غیر علة یتعلق القلب بها دون الله، و الرضا بما اعطاه، و ان لا تعصیه بنعمة و تخالفه بشیء من امره و نهیه بسبب من نعمته؛ کمترین شکر این است که نعمت را از خدا بدانی، بی آنکه قلب تو مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش کنی، و همچنین راضی بودن به نعمت او و اینکه نعمت خدا را وسیله عصیان او قرار ندهی، و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعمتهایش زیر پا نگذاری».
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گاه گفته می شود: ادای حق شکر پروردگار از یک نظر بسیار مشکل است، زیرا همینکه انسان در مقام شکر بر می آید و این توفیق نصیبش می گردد و وسائل شکرگزاری در اختیارش قرار می گیرد خود نعمت تازه ای است که نیاز به شکر مجددی دارد، و این موضوع به صورت تسلسل ادامه می یابد، و هر چه انسان تلاش بیشتر در طریق شکر او می کند مشمول نعمت افزونتری می گردد که قادر بر شکر آن نیست! ولی با توجه به اینکه یکی از طرق ادای حق شکر الهی همان اظهار عجز از ادای شکر اوست روشن می شود که قلیلی از بندگان پروردگار -همانگونه که قرآن بیان فرموده- به راستی در این مسیر قرار می گیرند.

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: کسی پرسید آیا شکر پروردگار حدی دارد که اگر انسان به آن حد برسد شاکر محسوب شود؟ فرمود: آری سؤال کرد: چگونه؟ فرمود: «یحمد الله علی کل نعمة علیه فی اهل و مال، و ان کان فیما انعم علیه فی ماله حق اداه؛ خدا را بر تمام نعمتهایش چه در خانواده و چه در اموال حمد و ستایش کند، و اگر در اموالی که به او داده حقی باشد ادا نماید». در حدیث دیگری از همان امام می خوانیم: «شکر النعمة اجتناب المحارم؛ شکر نعمت، پرهیز از گناه است» و نیز در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است که فرمود: «فیما اوحی الله عز و جل الی موسی: یا موسی! اشکرنی حق شکری، فقال یا رب! و کیف اشکرک حق شکرک و لیس من شکر اشکرک به الا و انت انعمت به علی؟ قال یا موسی! الان شکرتنی حین علمت ان ذلک منی!؛ خداوند متعال به موسی وحی کرد ای موسی! حق شکر مرا بجای آور، عرض کرد: چگونه حق شکر تو را بجا آورم در حالی که هر شکری بجا آورم بخاطر آن نعمت تازه ای به من داده ای؟» فرمود: ای موسی الان شکر مرا بجای آوردی، چون می دانی همین توفیق نیز از من است!.
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توجه به این نکته نیز لازم است که تشکر و قدردانی از کسانی که وسیله نعمتی برای انسان هستند نیز شعبه ای از شکر خداست، چنانکه امام سجاد (ع) می فرماید: روز قیامت که می شود خداوند متعال به بعضی از بندگانش می گوید: آیا شکر فلان کس را بجای آوردی عرض می کند: پروردگارا! من شکر تو را بجای آوردم، خداوند می فرماید: چون شکر او را بجا نیاوردی شکر مرا بجا نیاورده ای!. سپس افزود: «اشکرکم لله اشکرکم للناس؛ از همه شما شکرگزارتر در پیشگاه خدا کسی است که بیشتر از نعمتها و زحمات مردم قدردانی و شکرگزاری کند».

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 18- صفحه 54-33 و 

جلد 10- صفحه 282-279

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرآن انسان نعمت خدا حدیث تربیت شکر

محبت اولیاء و مؤمنان خدا در قرآن
عشق و محبت تنها منحصر به عشق حیوانی جنسی و حیوانی نسلی نیست بلکه نوع دیگری از عشق و جاذبه هست که در جوی بالاتر قرار دارد و اساسا از محدوده ماده و مادیات بیرون است و از غریزه ای ماورای بقاء نسل، سرچشمه می گیرد و در حقیقت فصل ممیز جهان انسان و جهان حیوان است و آن عشق معنوی و انسانی است، عشق ورزیدن به فضایل و خوبی ها و شیفتگی سجایای انسانی و جمال حقیقت و این عشق است که در آیات بسیاری از قرآن، با واژه محبت و احیانا "ود" یا "مودت" از آن یاد شده است.

این آیات در چند قسمت قرار گرفته اند :

1- آیاتی که در وصف مؤمنان است و از دوستی و محبت عمیق آنان نسبت به حضرت حق، یا نسبت به مؤمنان سخن گفته است: «و الذین آمنوا اشد حبا لله» آنان که ایمان آورده اند در دوستی خدا سخت ترند :«و الذین تبوؤا الدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة؛ و آنان که پیش از مهاجران در خانه (دار الهجرش، خانه مسلمانان) و در ایمان (خانه روحی و معنوی مسلمانان) جایگزین شده، مهاجرانی را که به سوی ایشان می آیند دوست دارند و در دل خودشان از آنچه به آنها داده شده است احساس ناراحتی نمی کنند و آنها را بر خویش مقدم می دارند هر چند خود نیازمند بوده باشند.»
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2- آیاتی که از دوستی حضرت حق نسبت به مؤمنان سخن می گوید: «ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین؛ خدا دوست دارد توبه کنندگان و پاکیزگان را» (بقره/222) «و الله یحب المحسنین؛ خدا دوست دارد نیکوکاران را» (آل عمران/148) «ان الله یحب المتقین؛ خدا دوست دارد خود نگه داران را» (توبه/4-7) «و الله یحب المطهرین؛ خدا دوست دارد پاکیزگان را» (توبه/108) «ان الله یحب المقسطین؛ خدا دوست دارد عدالت کنندگان را» (حجرات/9 و ممتحنه/8)

3- آیاتی که متضمن دوستی های دو طرفی و محبت های متبادل است: دوستی حضرت حق نسبت به مؤمنین و دوستی مؤمنان نسبت به حضرت حق و دوستی مؤمنین یکدیگر را: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم؛ بگو اگر دوست دارید خدا را، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را برایتان ببخشاید.» (آل عمران/31) « فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه؛ خدا بیاورد قومی را که دوستشان دارد و آنها او را دوست دارند.» (مائده/54)

محبت مؤمنان نسبت به یکدیگر: 

«ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؛ آنان که ایمان آورده اند و شایسته ها انجام داده اند خداوند بخشایشگر برایشان دوستی قرار می دهد.» (مریم/96) «و جعل بینکم مودش و رحمة؛ در میان شما با همسرانتان دوستی قرار داد و مهر افکند.» (روم/21) و همین علاقه و محبت است که ابراهیم برای ذریه اش خواست (ابراهیم/37) و پیغمبر خاتم نیز به دستور خداوند برای خویشانش طلب کرد» (شوری/23) و آنچنان که از روایات بر می آید، روح و جوهر دین غیر از محبت چیزی نیست.
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مردی به امام صادق (ع) گفت: «ما فرزندانمان را به نام شما و پدرانتان اسم می گذاریم، آیا این کار، ما را سودی دارد؟ حضرت فرمودند: آری به خدا قسم «و هل الدین الا الحب؛ مگر دین چیزی غیر از دوستی است؟ سپس به آیه شریفه «ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛ بگو اگر دوست دارید خدا را، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را برایتان ببخشاید» (آل عمران/31) استشهاد فرمود.» اساسا علاقه و محبت است که اطاعت آور است. عاشق را آن یارا نباشد که از خواست معشوق سر بپیچد. ما این را خود با چشم می بینیم که جوانک عاشق در مقابل معشوقه و دلباخته اش از همه چیز می گذرد و همه چیز را فدای او می سازد. اطاعت و پرستش حضرت حق به نسبت محبت و عشقی است که انسان به حضرت حق دارد.

همچنان که امام صادق (ع) فرمود: «تعصی الاله و انت تظهر حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع؛ خدا را نافرمانی کنی و اظهار دوستی او کنی؟! به جان خودم این رفتاری شگفت است. اگر دوستیت راستین بود اطاعتش می کردی زیرا که دوستدار، مطیع کسی است که او را دوست دارد.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه علی- صفحه 61-63 و صفحه 57-58

کلی__د واژه ه__ا

ایمان معنویت دین محبت عشق اولیای الهی باورها قرآن

حق نماز
خیلی افراد نماز می خوانند. در سوره ماعون نیامده: «فویل لمن لم یصل»، می فرماید: «فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون» (ماعون/آیه 3)؛ «وای به حال گروهی از نمازگزارانی که از نماز خود غافلند». اینجا هم «لم نک من المصلین» منحصر نیست به کسانی که نماز نمی خواندند؛ بلکه می گویند ما در زمره نمازگزاران نبودیم، تیپ نمازگزاران تیپی هستند که حق نماز را (ادا می کنند)، نماز به گردن انسان حق دارد.
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یکی از حقوق نماز احترام نماز است، که نقطه مقابلش می شود استخفاف نماز یعنی سبک شمردن نماز، اینکه انسان نماز را سبک بشمارد، می خواند و سبک می شمارد و به شکل امری که خیلی مهم نیست تلقی می کند. این مهم نیست، انسان را که نماز خوان هست، از زمره نمازگزاران خارج می کند، یعنی به صورت یک آدمی در می آید که همان نمازش در روز قیامت دشمن و خصمش خواهد بود، چون دائما نماز را تحقیر و استخفاف می کرده و به شأنش بی اعتنایی می کرده است.

این حدیث معروف را مکرر شنیده اید، در داستان راستان هم ذکر کرده ایم که ابوبصیر می گوید: من بعد از وفات امام صادق (ع) به منزل ایشان رفتم برای اینکه به ام حمیده همسر ایشان تسلیت بگویم. چشمش به من افتاد. او گریه کرد و من گریه کردم. بعد این خانم فرمود: نبودی، وقت وفات امام یک حادثه عجیبی رخ داد. گفتم: چه؟ گفت: حادثه این بود که آن لحظات که امام در حال احتضار بود و گاهی چشمهایش روی هم می رفت و حالت اغماء مانند داشت و گاهی به هوش می آمد فرمود: فورا بروید همه نزدیکان، خویشان و اقربای مرا در اینجا جمع کنید. ما به عجله رفتیم همه را جمع کردیم. همین که همه در اتاق جمع شدند، امام چشمهایش را باز کرد، رو کرد به اینها و فرمود: "لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة"، این جمله را گفت و از دنیا رفت. یعنی شفاعت ما اهل بیت نائل نمی شود به کسی که نماز را سبک بشمارد. (نگفت نماز نخواند) یعنی شفاعت ما شامل نماز خوانهایی که نماز را سبک می شمارند و احترام برای نماز قائل نیستند نمی شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 172-171

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام عبادت حدیث

اثبات عقلانی مسائل توحید در کلام امام صادق علیه السلام
کلام پیشوای ششم در اثبات عقلی مسائل توحید: «واحد صمد، ازلی صمدی، لاظل له یمسکه، و هو یمسک الاشیاء باظللها، عارف بالمجهول، معروف عند کل جاهل، لا هو فی خلقه، و لاخلقه فیه؛ یگانه است و مورد تعلق هر نیاز و حاجت، صفتی جز مسبوق نبودن به عدم و مرجعیت در هر حاجت ندارد، سایه ای ندارد که او را گرفته و ملازمش باشد، در حالی که او همه اشیاء را با سایه هایشان (حد و اندازه وجود – ماهیت) گرفته و در تحت تسلط خود دارد، هر مجهولی را می شناسد، و پیش هر جاهلی (مطلقا) شناخته شده و معروف است، نه او در خلق خود می باشد (به نحو حلول و اتحاد) و نه خلق او در وی می باشند.» (توحید صدوق) در این قطعه، چند اصل از اصول مسایل توحید را برپایه وحدانیت حقه حق سبحانه استوار ساخته و بیان می نماید:

اول: او حد وجودی (ماهیت) ندارد که او را مقهور ساخته و تحت ضبط بیاورد و او همه اشیا را به واسطه حدودشان امساک و قبضه کرده؛ زیرا وجود او مطلق و بی نهایت است، و وجود اشیاء محدود و متناهی.

دوم: او به هر مجهولی عارف و نسبت به هر جاهلی معروف است؛ زیرا وجود هر مجهولی، بی این که از وی محجوب بوده باشد، به وجود وی قایم و پیش وی مکشوف می باشد، و او نیز به واسطه اطلاق و احاطه ذاتی که دارد، برای همه چیز حاضر و مشهود و غیرمحجوب است.

ص: 9505






سوم: او به واسطه اطلاقی که دارد، از خلق خود جدا و از آنها بی نیاز است. نزدیک به همین مضمون، کلامی است از رسول اکرم (ص) نقل شده است: «التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لایری، و باطنه موجود لایخفی، یطلب بکل مکان و لم یخل عنه مکان طرفة عین، حاضر غیرمحدود و غائب غیرمفقود؛ توحید، ظاهرش در باطنش می باشد و باطنش در ظاهرش (به همدیگر برمی گردند). ظاهرش این است که حق سبحانه، موصوفی است غیرمرئی و نادیدنی، و باطنش این که وی موجودی است که هرگز پوشیده نمی شود؛ در هر جایی طلب و جستجو می شود، در حالی که هیچ جایی حتی به اندازه چشم به هم زدن از او خالی و تهی نمی شود، وی حاضری است غیرمحدود، و غایبی است غیرمفقود که از دست نمی رود.» (معانی الاخبار)

محصل کلام این که: توحید حق سبحانه، به حسب اختلاف افهام، ظاهری دارد و باطنی، ولی به حسب حقیقت، هر دو مرحله به یکدیگر برمی گردند. حق سبحانه در مرتبه ظاهر حس و وهم و عقل، موصوفی است که قابل رؤیت نیست، ولی به حسب واقع، موجودی است که به واسطه احاطه ذاتی خود، زیر پرده خفا نمی رود. بنابراین حاضر است، ولی نه به معنی محدودیت، و غایب از احاطه حس و وهم و عقل است، ولی نه به معنی مفقودیت که خاصه غیبت می باشد.

از کلام امام باقر (ع): «ان الله عزوجل کان و لاشیء غیره، نورا لاظلام فیه و صادقا لاکذب فیه، و عالما لاجهل فیه، و حیا لاموت فیه، و کذلک هوالیوم، و کذلک لایزال ابدا؛ خداوند عزوجل بود، در حالی که چیزی جز او نبود. نوری که ظلمتی نداشت و راستگویی که دروغی نداشت و دانایی که هرگز جهل نداشت و زنده ای که هیچ گونه مرگی در وی نبود، و امروز نیز همچنان می باشد و برای همیشه همچنان خواهد بود.» (محاسن برقی) مراد، بیان این است که ازلیت حق سبحانه، نه به معنی تقدم زمانی است، بلکه به معنی اطلاق وجودی است که لازم آن، احاطه وجودی وی به همه اشیاء می باشد. بنابراین ازلیت و ابدیت و معیت حق نسبت به اشیا، به یک معنی برمی گردد و آن احاطه اطلاقی وجود اوست به وجود همه اشیا. در نتیجه، آفریدن اشیاء پس از آن که آفریده نشده بودند و بقای او بعد از فنای اشیا، موجب تغیر حال در وی نخواهد بود. اما درباره تقدم زمانی، از قطعات سابقه که نقل شد، به وضوح پیوست که: وجود حق سبحانه، به هیچ وجه به زمان انطباق پیدا نمی کند و هرگز زمان با وی و با فعل وی نمی تواند همراه شود.
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از کلام پیشوای ششم (ع) در معرفت حق عز اسمه: «و من زعم انه یعرف الله بحجاب أو بصورة اؤ بمثال، فهو مشرک لان الحجاب والصورة والمثال، غیره، و انما هو واحد موحد، فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره، انما عرف الله من عرفه بالله، فمن لم یعرفه به، فلیس یعرفه، انما یعرف غیره. لیس بین الخالق والمخلوق شیء والله خالق الاشیاء لا من شیء تسمی بأسمائه فهو غیر أسمائه، والموصوف غیرالواصف، فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف، فهو ضال عن المعرفة، لایدرک مخلوق شیئا الا بالله و لاتدرک معرفة الله الا بالله، والله خلو من خلقه، و خلقه خلو منه؛ هر که گمان برد که خدا را با حجاب یا صورت یا مثالی می شناسد، مشرک می باشد؛ زیرا حجاب و صورت و مثال، غیر اوست، و او یگانه و تنها است (که با چیزی شرکت و ارتباط وجودی ندارد) و چگونه موحد خواهد بود، کسی که گمان برد خدا را با غیر او شناخته است. تنها کسی خدا را می شناسد که او را با خودش شناخته باشد، و در نتیجه کسی که او را با خودش نشناخته، او را نمی شناسد و غیر او را می شناسد. میان خالق و مخلوق، چیزی نیست و خداوند همه اشیا را از هیچ (و نیستی) به وجود آورده است. او با نام ها و اسم های خود، خویشتن را نامیده، پس غیر آنها است، و موصوف غیر از واصف است، پس هر که گمان برد که به چیزی که نمی شناسد، ایمان آورده است، از معرفت گمراه است. هیچ آفریده ای چیزی را درک نمی کند، جز با خدا و معرفت خدا نیز دستگیر نمی شود، جز با خود او، و خدا از خلق خود، تهی است و خلق نیز از خدا تهی هستند.» (توحید صدوق)
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مراد از این بیان، اثبات نظریه دقیق تری است در معرفت حق سبحانه، و آن این است که: به حسب حقیقت، حق سبحانه بالذات معلوم است، و علم به اشیاء به واسطه علم به اوست، نه به آن نحو که به حسب ظاهر نظر به دست می آید، و آن این که ما اول از راه حس و غیر آن، به اشیاء علم پیدا می کنیم و سپس به واسطه اشیاء، به حق سبحانه علم پیدا می کنیم.

بیان این مطلب، روی پایه وحدانیت مطلقه ذات حق، گذاشته شده است؛ توضیح این که اگر تعلق معرفت به حق سبحانه، به واسطه چیزی که غیر اوست، تحقق یابد، مانند حجاب یا صورت یا مثالی، و بالاخره با یک واسطه فکری، این واسطه مفروض، یا مخلوق اوست یا نه؛ اگر مخلوق بوده باشد، لازمش معرفت به مباین است با مباین، و آن محال است، و اگر غیرمخلوق بوده باشد، لازمش تحقق واسطه (امر ثالث) بین خالق و مخلوق است، و آن نیز محال است، پس حق سبحانه به واسطه غیر خود شناخته نمی شود. و چون اسماء و صفات که به حسب معانی شان بر حق اطلاق می شوند، غیر او می باشند، موجب معرفت حقیقی نخواهند بود و در نتیجه، کسی که دعوی کند که با اسماء و اوصاف، به حق ایمان آورده است، در خصوص معرفت، گمراه است. پس حق سبحانه، خود بلاواسطه خویشتن را می شناساند، و چون به همه چیز محیط است، سایر اشیاء با روشن بودن او روشن و شناخته می شوند و البته احاطه وی بر همه اشیاء، به طور آمیزش و اختلاط با آنها نیست.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 126-124 و 130-126

کلی__د واژه ه__ا

توحید انسان عقل کمال واجب الوجود امام صادق (ع) فلسفه شناخت

راه وصول به معرفت توحیدی از نظر امام علی و امام صادق علیهماالسلام
از کلام امام صادق (ع) قطعه ای است از حدیث سدیر: «هر کس گمان برد که خدا را با توهم قلوب (تصور ذهنی و فکر) می شناسد، مشرک است و هر کس گمان برد که خدا را با اسم می شناسد، نه با مسمی، به طعن خود اقرار نموده است؛ زیرا اسم امری است حادث (پس او خدا را حادث فرض کرده)، و هر کس گمان برد که اسم و مسمی را با هم می پرستد، برای خدا شریک قرار داده و هر کس گمان برد که خدا را از راه توصیف، فهمیده و می پرستد، بی این که خود مسمی را یافته و درک کند، کار را به غایب (محدود) برگردانیده (و خدا غایب نیست) و هر کس گمان برد که صفت و موصوف را با هم می پرستد، توحید را ابطال کرده؛ زیرا صفت غیر از موصوف است و هر کس گمان برد که موصوف را به صفت نسبت داده و از این راه پرستش می کند، بزرگ را کوچک شمرده و خدا را در جایی که باید و شاید قرار نداده است.»

به آن حضرت عرض شد: «پس راه توحید چگونه است؟» فرمود: «این نوع بحث ممکن است، و خواست رهایی از این بن بست، موجود است (یعنی مانعی از معرفت حقیقی نیست) چون عین و ذات آن که شاهد و حاضر است، پیش از صفتش شناخته می شود، و صفت غایب پیش از عینش شناخته می شود.»
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گفته شد: «چگونه عین شاهد، پیش از صفتش شناخته می شود؟» فرمود: «به این نحو که او را بشناسی و علم او را بیابی و خودت را با او بشناسی، نه این که خود را با خویش و از پیش خویش شناخته باشی؛ و بدانی که هرچه در اوست، از آن خدا و به واسطه خدا است، چنان که برادران یوسف وقتی که یوسف را شناختند، به وی گفتند: تو همان یوسفی؟ گفت: من یوسفم و این برادر من است. آنان یوسف را با عین و ذاتش شناختند، نه با غیرش و نه از پیش خود با فکر و توصیف ذهنی.»

حدیث شریف، صریح است در این که معرفت حق سبحانه، از غیر راه حس و فکر که همانا معرفت حقیقی است، برای غیر، میسور می باشد و در این صورت، حق سبحانه با خودش شناخته شده و همه چیز حتی خود شناسنده و همچنین با ضم این حدیث به کلام امام هفتم: «لیس بینه و بین خلقه حجاب غیرخلقه، فقد احتجب بغیر حجاب محجوب، واستتر بغیر ستر مستور» بود، روشن می شود که مانع این نوع معرفت حقیقی، همانا توجه انسان به جهان و جهانیان است، چنانچه اگر همه چیز و حتی خود را فراموش نموده و روی به درگاه خدا آورد، به معرفت حقیقی نایل خواهد شد.

همچنین است معنی حدیث معروف که شیعه و سنی از رسول اکرم نقل کرده اند: «من عرف نفسه عرف ربه؛ هر کس خود را بشناسد، خدای خود را شناخته است.» که نفس را با نیستی و نیازمندی ذاتی وی، باید شناخت، نه با دارایی و خصوصیات کمالی، وگرنه انسان از معرفت حقیقی محروم، و با معرفت غایبانه فکری که از دلایل و آثار به دست می آید، سرگرم خواهد بود.
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در غرر و درر آمدی، همین حدیث را از امام اول نیز نقل نموده و غیر از آن، در همین مضمون، نزدیک به سی حدیث وارد ساخته که احادیث ذیل از آنهاست:

«معرفة النفس انفع المعارف؛ معرفت و شناسایی نفس، سودمندترین معرفت هاست.»

«من عرف نفسه تجرد؛ هر که نفس خود را بشناسد، تجرد پیدا کند.»

«من عرف نفسه فقد انتهی الی غایة کل معرفة و علم؛ هر که نفس خود را بشناسد، به اخرین درجه یا به هدف آخرین هر علم و معرفت رسیده است.»

و نیز از کلام امام اول است که در یکی از خطب می فرماید: «سبحانک أی عین تقوم نصب بهاء نورک و ترقی الی نور ضیاء قدرتک و أی فهم یفهم مادون ذلک، الا ابصار کشفت عنها الاغطیة، و هتکت عنها الحجب العمیة، فرقت ارواحها الی اطراف أجنحة الارواح، فتناجوک فی ارکانک و ولجوا بین انوار بهائک، و نظروا من مرتقی التربة الی مستوی کبریائک، فسماهم اهل الملکوت زوارا، و دعاهم اهل الجبروت عمارا ...؛ خدایا تو پاک و منزهی! کدام چشم است که بتواند در برابر نازکی و زیبایی نور تو بایستد، و به سوی روشنایی تند قدرت و نیروی تو بالا رود، و کدام فهم می تواند ماورای آن را بفهمد، مگر چشم هایی که پرده را از پیش آنها برداشته ای و حجاب های کورکننده را از آنها پاره کرده ای و در نتیجه ارواح آنها به اطراف بال های ارواح بالا رفته و با تو در ارکان خودت سخن گفته اند، و در میان انوار بهاء و زیبایی تو فرو رفته اند، و از این خاکدان که جای ترقی است، به قرارگاه کبریای تو نگاه کرده اند، پس اهل ملکوت آنها را زوار و اهل دیدار نامیده اند و اهل جبروت آبادکنندگان خوانده اند.» (اثبات الوصیة مسعودی)
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 163-161 و 168

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) روایات خداشناسی موجودات انسان امام صادق (ع) خودشناسی معرفت

محبت؛ شاهراه وصول به قرب و معرفت حق
درباره عبادت و معرفت حق تعالی احادیثی بیان شده که از جمله میتوان به کلام امام صادق (ع) اشاره کرد که می فرماید: «ان الناس یعبدون الله علی ثلاثة اوجه: فطبقة یعبدونه رغبة فی ثوابه، فتلک عبادة الحرصاء و هوالطمع، و آخرون یعبدونه خوفا من النار، فتلک عبادة العبید، و هی رهبة ولکنی اعبده حبا له عزوجل، فتلک عبادة الکرام، لقوله عزوجل: و هم من فزع یومئذ آمنون، و لقوله عزوجل: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، فمن احب الله احبه الله و من احبه الله کان من الآمنین و هذا مقام مکنون لایمسه الا المطهرون؛ مردم خدا را بر سه وجه می پرستند: یک طبقه، او را برای رغبت در ثوابش می پرستند؛ این نوع عبادت، عبادت حریصان بوده و همانا طمع می باشد. طبقه دیگری او را از ترس آتش می پرستند؛ این عبادت بردگان است، و همانا بیم و ترس است، ولی من او را از راه محبت می پرستم، و این عبادت کرام می باشد، چون خدای تعالی می فرماید: آنان از فزع بزرگی که در روز قیامت خواهد بود، در امن می باشند و می فرماید: بگو یا رسول الله! اگر خدا را دوست دارید، از من تبعیت نمایید، تا خدا شما را دوست بدارد. از این رو، کسی که خدا را دوست دارد، خدا او را دوست خواهد داشت، و کسی که خدا او را دوست داشته باشد، از ایمن شدگان خواهد بود، و این مقام مکنون و پوشیده ای است که جز پاکان کسی آن را مس نمی کند».
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در روایت دیگری که در کتاب کافی از آن حضرت به همین مضمون نقل شده، قسم اول که عبادت برای طلب ثواب می باشد، به عبادت اجیران و مزدوران معرفی شده است. به هر حال، تنها راه محبت و مهر است که نفس محب را به واسطه انجذابی که به سوی محبوب پیدا می کند، مجذوب وی نموده و همه چیز حتی خود را از لوح دل خویش محو کرده و شعور و ادراکش را تنها و تنها به محبوب اختصاص می دهد. از این جا روشن است که معرفت حقیقی حق سبحانه، جز از راه حب، صورت نمی گیرد؛ زیرا چنان که گذشت، معرفت حقیقی، راهی جز نسیان ماسوی ندارد.

همین مطلب را با حدیث دیگری که از احادیث معراج است و در بحار نقل شده و در ذیل حدیث، دو طریق مسند برای آن ذکر شده، می توان تأیید کرد: یا احمد! آیا می دانی کدام عیش گواراتر و کدام زندگی ماندگارتر است؟ عرض کرد: خدایا نه. فرمود: اما عیش گوارا عیشی است که صاحبش از یاد من سست نمی شود و نعمت مرا فراموش نمی کند و حق مرا جاهل نمی شود، رضا و خشنودی مرا پیوسته، شب و روز جستجو می نماید. اما زندگی جاوید، آن زندگی است که صاحب آن برای خود کار کند، تا دنیا پیش وی، خوار شده و در چشم او کوچک نماید و آخرت نزد او بزرگ شود و خواسته مرا بر خواسته خویش مقدم دارد و خشنودی مرا بجوید و حق بزرگی مرا بزرگ شمارد، و آنچه من با او می کنم، یاد کند و شب و روز در هر معصیت و گناهی، مراقب من (امر من) باشد، و دل خود را از هرچه دوست ندارم، پاک نماید و شیطان و وسوسه های او را دشمن دارد و برای ابلیس، تسلط و راهی به دل خود، قرار ندهد.
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وقتی که این کار را کرد، در دلش محبتی (از خود) می نشانم تا دلش را مخصوص خودم قرار می دهم و فراغت و اشتغال و هم و سخن او را به نعمتی که به اهل محبت از خلق خودم داده ام، مربوط می سازم و چشم و گوش دل او را باز می کنم تا با دل خود بشنود و با دل خود به جلال و عظمت من نگاه کند، و دنیا را برای او تنگ می کنم و آنچه لذت در دنیا است، برای او مبغوض می گردانم و او را از دنیا و مافیها برحذر می دارم، چنان که شبان گوسفند خود را از چراگاه خطرناک برحذر می دارد. وقتی که این طور شد، دیگر از دنیا فرار می کند و از سرای فانی به سرای باقی و از خانه شیطان به خانه رحمان منتقل می شود -یا احمد- و با هیبت و عظمت، زینتش می دهم. این است عیش گوارا و زندگی جاوید و این مقام اهل رضا است.

پس هر که به رضای من عمل کند، سه خصلت برای او لازم قرار می دهم: به وی نشان می دهم شکری را که آلوده به جهل نباشد و یادی از خود را که آلوده به فراموشی نباشد و محبتی را که بر محبت من، محبت کسی را مقدم ندارد. در نتیجه، وقتی که مرا دوست داشت، او را دوست می دارم، و چشم دلش را به سوی جلال خود باز می کنم، و خاصه خلق خود را از وی پوشیده ندارم و در تاریکی شب و روشنی روز، آهسته با وی سخن می گویم، تا مکالمت و مجالست او با مردم قطع شود و سخن خود و سخن ملائکه خود را به او می شنوانم و رازی را که از خلق خود پوشانیده ام، به وی می شناسانم و به وی لباس حیا می پوشانم که همه مردم از وی حیا کنند و آمرزیده روی زمین راه می رود، و دل او را گیرنده و بینا می سازم و از بهشت و دوزخ، چیزی از وی پوشیده نمی دارم، و به او نشان می دهم آنچه را که از هول و شدت روز قیامت بر مردم خواهد گذشت و طریق حساب اعمال توانگران و درویشان و جهال و علما را، و او را در قبرش می خوابانم و دو ملک منکر و نکیر را بر وی نازل می کنم که از وی سؤال کنند و غم مرگ و تاریکی قبر و لحد و هول پیش آمد را نخواهد دید، بعد ترازوی او را نصب کرده و دیوان عمل او را نشر می کنم و بعد نامه عملش را در دست راستش می گذارم تا در حالی که منشور و باز است بخواند، و میان خودم و او ترجمانی قرار نمی دهم، این است صفات اهل محبت.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- شیعه- صفحه 168-164

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق محبت عرفان موجودات خدا حدیث تربیت

تاریخچه پرستش از نظر دین اسلام
در مسأله پرستش دو طرز تفکر مختلف در دنیا وجود دارد. یکی این است که پرستش بشر از پرستش سنگ و چوب و رییس قبیله و حتی مار و مور و بت و ستاره و ماه و خورشید و دریا و کوه و فرشته و پیغمبر شروع شده تا ارباب انواع مختلف، تا می رسد به پرستش خدا. بسیاری از فرنگی ها، اغلب این هایی که تاریخ ادیان می نویسند این طور می نویسند که پرستش در بشر ابتدا از پرستش همین بت یا پدر خانواده (رییس خانواده) شروع شد، و از کوچک ها شروع شد، از خدای خانواده رسید به خدای قبیله، از خدای قبیله رسید به خدای مملکت مثلا، بعد خدای منطقه، بعد خدای زمین، خدای آسمان، خدای آسمانها، بعد چند خدا، بشر این سیر تصاعدی را انجام داد تا در آخرین مرحله رسید به خدای یگانه. قرآن همیشه عکس مطلب را می گوید. قرآن می گوید اول پرستش خدای یگانه بوده، انحراف از پرستش خدای یگانه منجر به بت پرستی ها شده است. این، دو نوع تاریخ دین بر ضد یکدیگر است. در میان فرنگی ها هم عده ای همین نظریه را دارند.

توحید مولود بت پرستی نیست، یعنی توحید متولد شده و تکامل یافته بت پرستی نیست، بلکه بت پرستی صورت انحرافی خداپرستی است. قرآن که از یک طرف برای انسان فطرت توحیدی قائل است و از طرف دیگر می گوید از روزی که بشر به روی زمین آمده خدا پیغمبران فرستاده است که این ها نگهبان بشر بوده اند، قهرا مکتب قرآن این است که اولین چیزی که در روی زمین پیدا شده توحید است، چون اولین چیزی که در زمین پیدا شده حجت خداست. مکتب اسلام انبیا این است: اولین کسی که خدا در زمین فرستاد حجت خدا و پیغمبر بود و هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نیست و اگر در روی زمین دو نفر باقی بمانند یکی از آنها حجت خدا خواهد بود. این است که قرآن در بت پرستی ریشه هایی از خداپرستی به دست می دهد که انحرافات خداپرستی به اینجا رسیده است. اینکه ما می گوییم مثلا عرب جاهلیت بت را پرستش می کرد چنین نیست که یک دفعه از خانه اش بیرون آمد، رفت سنگی یا چوبی پیدا کرد و گفت برویم پرستش بکنیم، بلکه اینها یک ریشه هایی در اول و در اصل در خداپرستی داشته است، صورت های انحرافی خداپرستی و مغالطه هایی در خداپرستی به اینجا رسیده است.
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حدیثی هست از امام صادق (ع) که در به اصطلاح دین شناسی واقعا حدیث عجیبی است! از امام سؤال کردند که یابن رسول الله! چطور شد که بت پرستی در دنیا پیدا شد؟ اولین بار بت پرستی به چه وسیله پیدا شد؟ حضرت فرمود که بت پرستی بعد از خداپرستی پیدا شد و آن این بود که قبل از یونس، در دوران قبل از تاریخ (به اصطلاح امروز) مرد حکیم و خداپرستی بود و شاید هم پیغمبر (حالا من یادم نیست) به نام «اسقلینوس» و او مردم را به توحید دعوت می کرد و مردم فوق العاده به او ارادت می ورزیدند و او مرد. بعد که مرد، مردم در فراق او بی تابی می کردند. شیطان اینجا وسوسه کرد (حالا یا شیطان انس یا شیطان جن) آمد به آنها گفت که شما خیلی بی تاب هستید، من برای اینکه تسکینی برای قلب شما باشد مجسمه او را برای شما می سازم که لااقل مجسمه اش را ببینید، یادگارش هست. مردم خیلی خوشحال شدند. مجسمه این مرد خداپرست را ساخت و مردم در ابتدا فقط به دیدن و زیارت آن مجسمه می رفتند که آن مطلب اشکالی نداشت، به عنوان یادگاری بود از خودش، مثل عکس هایی که ما از مردگان خودمان می بینیم. یکی دو نسل گذشت. کم کم شیطان این وسوسه را برای مردم به وجود آورد که خود اسقلینوس اگر در آسمان هست جسدش در این جاست، هر چه از خودش می خواستید از مجسمه اش بخواهید. به تدریج مردم چسبیدند به این مجسمه به عنوان اینکه روح اسقلینوس در این مجسمه وجود دارد و از او مثلا حاجت بخواهند، نزد او استغفار کنند. کم کم این فکر برایشان پیدا شد که 'این التراب و رب الارباب' ما کجا و خدای یگانه کجا؟! بیاییم عبادتها را هم برای همین مجسمه انجام بدهیم. دیگر خدا را به کلی فراموش کردند و همه عبادتها برای این مجسمه شد. کم کم این شد دو تا، دو تا شد پنج تا، پنج تا شد ده تا. به این ترتیب بت ها و بت پرستی به وجود آمد. به هر حال از نظر مکتب اسلام یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود آدمی، حس نیایش و پرستش است.
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مطالعه آثار زندگی بشر نشان می دهد هر زمان و هر جا که بشر وجود داشته است، نیایش و پرستش هم وجود داشته است، چیزی که هست شکل کار و شخص معبود متفاوت شده است. از نظر شکل از رقص ها و حرکات دسته جمعی موزون همراه با یک سلسله اذکار و اوراد گرفته تا عالی ترین خضوع ها و خشوع ها و راقی ترین اذکار و ستایش ها، و از نظر معبود از سنگ و چوب گرفته تا ذات قیوم ازلی ابدی منزه از زمان و مکان. پیامبران پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند، بلکه نوع پرستش را یعنی نوع آداب و اعمالی که باید پرستش به آن شکل صورت گیرد، به بشر آموختند و دیگر اینکه از پرستش غیر ذات یگانه (شرک) جلوگیری به عمل آوردند. از نظر مسلمات دینی و همچنین از نظر برخی علمای دین شناسی (مانند ماکس مولر) بشر ابتدا موحد و یگانه پرست بوده است و خدای واقعی خویش را می پرستیده است.

پرستش بت یا ماه و یا ستاره و یا انسان از نوع انحراف هایی است که بعدا رخ داده است. یعنی چنین نبوده که بشر پرستش را از بت یا انسان یا مخلوقی دیگر آغاز کرده باشد و تدریجا با تکامل تمدن به پرستش خدای یگانه رسیده باشد. حس پرستش که احیانا از آن به حس دینی تعبیر می شود، در عموم افراد بشر وجود دارد. نظریه خاص ماکس مولر که توحید قبل از شرک وجود داشته، نظریه ای است که وجود دارد ولی پیرو زیاد ندارد، اغلب نظریه شان این است که شرک قبل از توحید وجود داشته. البته با منطق دین و اسلام چنین است که توحید قبل از شرک وجود داشته، یعنی شرک یک توحید منحرف شده است. نظریه این ها این است که شرک قبل از توحید وجود داشته، ولی هر جا که تاریخ نشان می دهد که از بشر نشانه ای هست که مسأله اشتراک اولیه را از روی نشانه ها به دست آورده اند و به عبارت دیگر هر جا که از بشر نشانه ای پیدا شده، از پرستش نشانه ای هست. هر جا که از زندگی بشر اعم از اشتراکی و غیر اشتراکی و اختصاصی نشانه ای هست، از پرستش هم نشانه ای هست. هنوز اثری از زندگی بشر به دست نیامده است که آثار پرستش در آن وجود نداشته باشد. برخی گفته اند که در دوران قبل از آتش اثری از پرستش دیده نشده است. این حرف برخلاف نظریه عموم است. تازه این که مارکسیست ها می گویند، باز به مسأله اشتراک اولیه بر نمی خورد.
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مارکسیست ها می گویند که از وقتی آتش کشف شد پرستش نیز پدید آمد. آنچه که ما به موجب آن، نظریه مارکسیست ها را رد می کنیم اینست که طبق این نظریه، در دوره اشتراک اولیه و قبل از دوره کشاورزی که این ها معتقدند مالکیت از دوره کشاورزی پیدا شد امکان ندارد که پرستش وجود داشته باشد، در صورتی که قبل از آن دوره قطعا به اقرار خود آنها پرستش وجود دارد. حال این مسأله ای که شما می گویید که در دوران قبل از آتش اثری از پرستش دیده نشده ضرری به جایی نمی زند. به علاوه 'دیده نشده' دلیل بر عدم نیست. از اریک فروم نقل شده است که: انسان ممکن است جانداران یا درختان یا بت های زرین یا سنگی یا خدای نادیدنی یا مردی ربانی یا پیشوایی شیطانی صفت را بپرستد، می تواند نیاکان یا ملت یا طبقه یا حزب خود یا پول و کامیابی را بپرستد... او ممکن است از مجموعه معتقداتش به عنوان دین، ممتاز از معتقدات غیردینی آگاه باشد و ممکن است برعکس، فکر کند که هیچ دینی ندارد. مسأله بر سر این نیست که دین دارد یا ندارد، مسأله بر سر این است که کدام دین را دارد (جهانی از خود بیگانه).

ویلیام جیمز بنا بر نقل اقبال می گوید: انگیزه نیایش نتیجه ضروری این امر است که در عین اینکه در قوی ترین قسمت از خودهای اختیاری و عملی هر کس خودی از نوع اجتماعی است، با وجود این، مصاحب کامل خویش را تنها در جهان اندیشه (درون اندیشی) می تواند پیدا کند... اغلب مردم، خواه به صورت پیوسته و خواه به صورت تصادفی در دل خویش به آن رجوع می کنند. حقیرترین فرد بر روی زمین با این توجه عالی، خود را واقعی و با ارزش احساس می کند (احیای فکر دینی/ صفحه 105) قهرمان های افسانه ای ساختن از پهلوانان و یا دانشمندان و یا رجال دینی، معلول حس تقدیس بشر است که می خواهد موجودی قابل ستایش و تقدیس داشته باشد و او را عاشقانه و در حد مافوق طبیعی ستایش نماید. ستایش های مبالغه آمیز بشر امروز از قهرمان های حزبی یا ملی، دم زدن از پرستش حزب، مرام، مسلک، پرچم، آب و خاک، و احساس میل به فداکاری در راه این ها همه معلول این حس است. احساس نیایش، احساس نیاز غریزی است به کمالی برتر که در او نقصی نیست و جمالی که در آن زشتی وجود ندارد. پرستش مخلوقات به هر شکل، نوعی انحراف این حس از مسیر اصلی است.
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انسان در حال پرستش، از وجود محدود خویش می خواهد پرواز کند و به حقیقتی پیوند یابد که در آنجا نقص و کاستی و فنا و محدودیت وجود ندارد و به قول 'اینشتاین' دانشمند بزرگ عصر ما: در این حال فرد به کوچکی آمال و اهداف بشری پی می برد و عظمت و جلالی را که در ماورای امور و پدیده ها در طبیعت و افکار تظاهر می نماید، حس می کند (دنیایی که من می بینم/صفحه 56). اقبال می گوید: نیایش عمل حیاتی و متعارفی است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاف می کند (احیای فکر دینی در اسلام). عبادت و پرستش نشان دهنده یک 'امکان' و یک 'میل' در انسان است: امکان بیرون رفتن از مرز امور مادی، و میل به پیوستن به افق بالاتر و وسیع تر. چنین میلی و چنین عشقی از مختصات انسان است. این است که پرستش و نیایش یکی دیگر از ابعاد معنوی روح انسان است. یکی از سنت های ثابت و همگانی تغییرناپذیر و نسخ ناپذیر که زمان هیچ وقت نمی تواند در آن تأثیر داشته باشد، پرستش و نیاز انسان به معبود و عبادت است. پرستش یعنی حالتی که در آن انسان یک توجهی می کند از ناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده است و خودش را قبضه قدرت او می بیند، خودش را به او نیازمند و محتاج می بیند.

در واقع سیری است که انسان از سوی خلق به سوی خالق می کند. این امر اساسا قطع نظر از هر فایده و اثری که داشته باشد خودش یکی از نیازهای روحی بشر است. انجام ندادن آن در روح بشر ایجاد عدم تعادل می کند. در دل انسان جای خیلی چیزهاست، اگر هر احتیاجی برآورده نشود روح انسان مضطرب می شود. اگر انسان بخواهد تمام عمر به عبادت بپردازد و حاجت های دیگر خود را برنیاورد، همان حاجت ها او را ناراحت می کند. عکس مطلب هم این است که اگر انسان همیشه دنبال مادیات برود و وقتی برای معنویات نگذارد، باز همیشه روح و روان او ناراحت است. بنابراین از نظر دین مقدس اسلام اول خداپرستی در میان بشر بوده و بت پرستی زاییده خداپرستی است، از طرف دیگر پیغمبران در همه جای دنیا بوده اند و مردم را به یگانه پرستی دعوت می کردند، پس عقاید انحرافی دوگانه پرستی و چندگانه پرستی و بت پرستی بعد پیدا شده است.
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اهمیت عبادت و پرستش از نظر اسلام

از نظر اسلام سرلوحه تعلیمات عبادت است. اگر عبادت درست باشد کارهای دیگر هم درست است، مسائل اخلاقی و اجتماعی او هم درست می شود ولی اگر عبادت نباشد، آن دوتای دیگر هم واقعیت پیدا نمی کند. باور نکنید که یک کسی در دنیا پیدا بشود که در مسائل اخلاقی و اجتماعی مسلمان خوبی باشد ولی در مسائل عبادی مسلمان خوبی نباشد. ما برای آدم نماز نخوان چیزی از مسلمانی قائل نیستیم. حضرت امیر (ع) فرمودند بعد از ایمان به خدا چیزی در حد نماز نیست. امکان ندارد انسانی کامل بشود بدون عبادت و پرستش. پیغمبر، پیغمبر است و همان عبادتها و همان پرستشها و همان استغفارها، امام صادق (ع) می فرماید: پیغمبر در هیچ مجلسی نمی نشست مگر اینکه 25 بار استغفار می کرد. علی ابن ابیطالب وجود جامعی است، هم رسامدار عادی است و هم عابد نیمه شب. همان عبادتها به حضرت آن نیروهای دیگر نظیر روشن ضمیری را داده بود. نباید ارزش عبادت را فراموش کرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و مقتضیات زمان- صفحه 295 

مرتضی مطهری- انسان در قرآن- صفحه 20-23 

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 215-214 

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 273-272 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 70-67

کلی__د واژه ه__ا

پرستش بت پرستی اسلام انسان توحید ادیان فطرت موجودات خدا

حق مسلمان بر مسلمان در اسلام
قرآن کریم ، مسلمانان را از اینکه دوستی و سرپرستی غیر مسلمانان را بپذیرند سخت بر حذر داشته است، نه از باب اینکه دوست داشتن انسان های دیگر را بد بداند و طرفدار بغض مسلم نسبت به غیر مسلم در هر حال و مخالف نیکی با آنها باشد، قرآن صریحا می گوید: «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ، ان الله یحب المقسطین؛ خداوند باز نمی دارد شما را از کسانی که با شما در دین مقاتله و جنگ نکرده اند و شما را از خانه هاتان بیرون نرانده اند که نیکی کنید نسبت به آنان و دادگری کنید، همانا خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه/ 8)
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اسلام نمی گوید کار محبت آمیز و کار نیکتان منحصرا باید درباره مسلمین باشد و به هیچ وجه خیری از شما به دیگران نرسد ، دینی که پیغمبرش به نص قرآن «رحمة للعالمین» است، کی می تواند چنین باشد؟ ولی یک مطلب هست و آن اینکه مسلمانان نباید از دشمن غافل شوند، دیگران در باطن، جور دیگری درباره آنان فکر می کنند، تظاهر دشمن به دوستی با مسلمانان، آنان را غافل نکند و موجب نگردد که آنان دشمن را دوست پندارند و به او اطمینان کنند. مسلمان همواره باید بداند که عضو جامعه اسلامی است، جزئی است از این کل جزء یک کل و عضو یک پیکر بودن خواه ناخواه شرایط و حدودی را ایجاب می کند غیر مسلمان عضو یک پیکر دیگر است عضو پیکر اسلامی روابطش با اعضای پیکر غیر اسلامی باید به نحوی باشد که لااقل با عضویتش در پیکر اسلامی ناسازگار نباشد، یعنی به وحدت و استقلال این پیکر آسیبی نرسد پس خواه ناخواه نمی تواند روابط مسلمان با غیر مسلمان با روابط مسلمان و مسلمان یکسان و احیانا از آن نزدیک تر باشد.

روابط دوستانه و صمیمانه مسلمانان با یکدیگر باید در حدی باشد که عضویت در یک پیکر و جزئیت در یک کل، ایجاب می کند. یک مسلمان همواره در مواجهه با غیر مسلمان بداند با اعضای یک پیکر بیگانه مواجه است و معنی اینکه نباید ولاء غیر مسلمان را داشته باشد این است که نباید روابط مسلمان با غیر مسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان باشد به این معنی که مسلمان عملا عضو پیکر غیر مسلمان قرار گیرد و یا به این شکل در آید که عضویتش در پیکر اسلامی به هیچ وجه در نظر گرفته نشود. پس منافاتی نیست میان آنکه مسلمان به غیر مسلمان احسان و نیکی کند و در عین حال ولاء او را نپذیرد، یعنی او را عضو پیکری که خود جزئی از آن است نشمارد و بیگانه وار با او رفتار کند، هم چنان که منافاتی نیست میان ولاء منفی و اصل بشر دوستی و رحمت برای بشر بودن لازمه بشر دوستی این است که انسان به سرنوشت و صلاح و سعادت واقعی همه انسان ها علاقه مند باشد به همین دلیل هر مسلمانی علاقه مند است که همه انسان های دیگر، مسلمان باشند و هدایت یابند، اما وقتی که این توفیق حاصل نشد، دیگران را که چنین توفیقی یافته اند نباید فدای آنان که توفیق نیافته اند کرد و اجازه داد که مرزها در هم بریزد و هر نوع فعل و انفعالی صورت گیرد. فرض کنید گروهی از مردم دچار یک نوع بیماری هستند، بشر دوستی ایجاب می کند که آنها را نجات دهیم و تا وقتی که نجات نیافته اند بشر دوستی ایجاب می کند که به آنها نیکی کنیم، اما بشر دوستی ایجاب نمی کند که هیچ محدودیتی میان آنها -که از قضا بیماریشان مسری است- و افراد سالم و شفا یافته برقرار بکنیم این است که اسلام از طرفی احسان و نیکی به غیر مسلمان را مجاز می شمارد و از طرف دیگر اجازه نمی دهد که مسلمان ولای غیر مسلمان را بپذیرد.

ص: 9521





معلی بن خنیس از امام صادق (ع) پرسید: حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ حضرت فرمودند: هفت حق واجب است، هیچ حقی از آنها نیست مگر اینکه بر او واجب است، اگر چیزی از آن را تباه کند، از ولایت و اطاعت خدا بیرون می رود، و برای خدا در او بهره ای نیست، گفتم: فدایت شوم این حقوق چیست؟ فرمود: ای معلی، من بر تو نگرانم می ترسم این حقوق را پاس نداشته ضایع سازی و بدانی و عمل نکنی، می گوید: گفتم: (هیچ نیرویی نیست جز به عنایت خداوند) فرمود: ساده ترین آنها آن است که دوست بداری برای او آنچه را برای خود دوست داری و هرچه را بر خود نمی پسندی بر او نپسندی و حق دوم این است که از خشمگین ساختن او پرهیز داشته و به دنبال خرسندی او باشی و امرش را اطاعت کنی و حق سوم این است که او را با جان و مال و زبان و دست و پایت یاری کنی و حق چهارم آن است که چشم او و راهنمای او و آئینه او باشی (عیوبش را برای خودش منعکس کنی). و حق پنجم آن است که تو سیر نباشی و او گرسنه و تو سیراب نباشی و او تشنه و پوشیده نباشی و او برهنه. و حق ششم این است که اگر خدمتگزاری داری و برادرت ندارد، واجب است خدمتگزارت را بفرستی تا لباسش را بشوید و غذایش را فراهم کند و بستر او را بگستراند و حق هفتم این است که سوگند او را باور کرده و دعوت او را پذیرفته و در حال مریضی عیادتش کنی و در تشییع جنازه اش حاضر باشی، و هرگاه دانستی که نیازی دارد خود به رفع آن اقدام کنی، بدون اینکه صبر کنی تا او از تو بخواهد، در رفع نیازش بکوشی و هنگامی که چنین کردی دوستی خود را به او و دوستی او را به خود متصل ساخته ای.
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من_اب_ع

محمد بن حسن الحر العاملی- وسائل الشیعه- کتاب الجهاد باب 11- حدیث 11 

مرتضی مطهری- ولاء و ولایت ها- صفحه 145-147 و 148-150

کلی__د واژه ه__ا

حق مسلمانان اسلام باورها در قرآن جامعه اسلامی

ویژگی های علمی و فرهنگی زمان امام صادق (ع)
زمان امام صادق (ع) از نظر اسلامی یک زمان منحصر به فرد است، زمان نهضت ها و انقلاب های فکری است بیش از نهضت ها و انقلابهای سیاسی. زمان حضرت صادق از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم است. یعنی پدرشان در سال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام وقت شده اند و خودشان تا 148- نزدیک نیمه این قرن حیات داشته اند. تقریبا یک قرن و نیم از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک یک قرن از فتوحات اسلامی می گذرد. دو سه نسل از تازه مسلمان ها از ملت های مختلف وارد جهان اسلام شده اند. از زمان بنی امیه شروع شده به ترجمه کتابها. ملتهایی که هر کدام یک ثقافت و فرهنگی داشته اند وارد دنیای اسلام شده اند. نهضت سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام بود، نهضت های فرهنگی زیادی وجود داشت و بسیاری از این نهضتها اسلام را تهدید می کرد. زنادقه در این زمان ظهور کردند که خود داستانی هستند، اینها که منکر خدا و دین و پیغمبر بودند و بنی العباس هم روی یک حساب هایی به آنها آزادی داده بودند. مسئله تصوف به شکل دیگری پیدا شده بود. همچنین فقهایی پیدا شده بودند که فقه را بر اساس دیگری (رأی و قیاس و غیره) به وجود آورده بودند. یک اختلاف افکاری در دنیای اسلام پیدا شده بود که نظیرش قبلا نبود، بعدش هم پیدا نشد.
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عصر امام صادق (ع) عصر توسعه نهضت علمی و فکری است تا حدی که باید اذعان کرد چنین وضعی تا آن تاریخ به تنها در دنیای اسلام، بلکه در همه جوامع بی سابقه بوده است. مردم بصورت ناگهانی و هم به صورت دست جمعی به سوی علم و معارف روی آوردند و کوشیدند سد و حصری که از این بابت در جوامع دیگر احساس می کردند لااقل در جامعه اسلامی بشکنند. این حرکت با همه جنبه های مثبتش دارای بعدی منفی نیز بود از آن بابت که در چنین وضع و حالتی ضرورت ایجاب می کرد عامل کنترلی در جنبه مهارکردن این خواسته ها به صورت دقیق و اخلاقی موجود باشد تا هوشمندی های دیگران زمینه ساز خنثی کردن تلاش های فکری در محافل و مجامع نگردد. متأسفانه ازنقاط منفی این توسعه و گسترش یکی همین بود که عصر امام صادق (ع) از این بابت عصر اختلاف هوس ها، عصر اضطراب و آشفتگی اندیشه ها، عصر کینه ورزی ها و آشوبگری ها و عصر اعمال تعصب ها و حمایت ها شد و این مسأله تا بدان حد است که افرادی چون ابن ابی العوجاء مادی مسلک به خود حق میداد در مسجد النبی در مجلس درس امام صادق (ع)حضور به هم رساند وبا ایجاد اغتشاش وبه راه انداختن سروصدا احتجاج علمی جلسه درس را بهم زند.

توسعه مکاتب و مذاهب:

جهان اسلام وسیع شده بود و مسلمین با فرق و گروههای مختلف فکری و علمی جهان ارتباطی یافتند. از سوی دیگر آموزش زبان بیگانه و ترجمه پاره ای از کتب جوامع دیگر و نشر اندیشه های آنان زمینه ساز اختلاط و امتزاجی در عرصه مکاتب بود. تنها در زمینه مذهب، آن هم در اسلام مذاهب و مکاتب فکری متعددی پدید آمدند که هر کدام به نحوی سعی داشتند، عده ای را به خود گرد آورند، و سر آنها را به خود مشغول دارند. شاید در عرصه سران و اربابان مذاهب نسبت بهم کمتر اختلاف به چشم می خورد تا در عرصه مریدان و پیروان، و این خود بذر نفاق و کینه و درگیری را در بین مردم پراکنده می ساخت. امکان آن نیست که همه مذاهبی را که در اسلام آن روزگار پدید آمده بودند فهرست و شماره نمود. ولی عمده آنها عبارتند از: مذهب عمربن العزیز ،مذهب شعبی، مذهب حسن بصری، مذهب اعمش، مذهب اوزاعی، مذهب سفیان ثوری، مذهب سفیان عیینه و بعدها مذهب مالکی، مذهب حنفی، مذهب شافعی و...که برخی از این مذاهب تدریجاٌ و در طول تاریخ منقرض شدند و برخی ازآنها باقی ماندند.
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توسعه فلسفه:

فلسفه در آن روزگار شامل همه دیدها، بینش ها، آگاهی ها ی نظری و گاهی هم قابل پیاده کردن بود که در فردی بنام فیلسوف جمع آوری شده بود. بحث های فلسفه در زمینه بدایت و نهایت جهان، انسان، پدیده ها، رمز و راز وجودی آنها، نقش و تاثیر و نفوذ پدیده ها درهم و...بود. طبیعی است که فلسفه ها از نظر بینش و محتوا با هم متفاوتند، فلسفه غرب در آن روزگار به یک گونه بود، و فلسفه شرق به گونه ای دیگر، و فلسفه اسلامی (حکمت اسلامی)، به صورت دیگر و هر گروهی می کوشید از خط فکری خود در زمینه خاص و مورد باورشان دفاع کنند. در عصر امام صادق (ع) کسانی بودند که دنباله فلسفه یونان و منطق ارسطو را گرفته و خود را وارث ماترک لاهوتیان از اسکندر و قنسرین می دانستند. برخی از آنها معتقد به خدا بودند و برخی دیگر منکر او و در هر صورت خط فکری شان نیاز به تجدید نظر داشت بویژه از آن بابت که در تبلیغات خود به اصطلاح عوام زیاد گرد و خاک بر پا می کردند، حیات علمی به اوج خود رسید، اما مردم در حیات معنوی و امانده بودند، دانش بود و دین نبود و جامعه آن عصر نیازی فوق العاده به این امر داشت که تلقین کننده ای راستین و راهگشا در این عرصه حضور بهم رساند و بین دین و دانش آشتی کند و او درآن عصر جز امام صادق (ع) نمی توانست باشد.

بخشهای کلامی:

دشواری دیگر امام صادق (ع) درگیری با مباحث کلامی بود که از سوی فرقه هائی چون مرجئه، اشعریه، جبربون، طبیعیون، یهود، نصاری، و حتی زنادقه و ملحدین مطرح می شد. افکار مختلف بود، و شگفت اینکه هر یک به نحوی سعی داشتند سخن و دعوی خود را به کرسی بنشانند. در بعد اسلامی قضیه تحول و انقلاب عقیده ای در علم کلام راجع به جبر و تفویض پیدا شده بود که دامنه یافته و مباحث وسیع دیگری را در بعد افکار و اعمال وارد می کرد. اینان در زمینه مسائل اعتقادی و جنبه های اصولی بحث می کردند، مثلاٌ در مورد صفات خدا، یا قدر وقضا ،جبر و اختیار و... مهم این بود در دامن زدن به این بحث ها گاهی دست سیاست را هم در آن داخل می بینیم و آنها نیز سعی داشتند فکر سخیفی را که به نفع آنها بود وارد دین کرده و به صورت یک باور در میان مردم جا بیندازند. مثلاٌ در مسأله جبر و اختیار، بنی امیه اصراربه توسعه اندیشه جبری داشتند و هدف شان در این زمینه آن بود که قدرت و حکومت خود را به اسم خواست خدا و جبر و تحمیل او بر مردم تحمیل کرده و دهان آنها را در اعتراض و انتقاد به دستگاه زمامدار ببندند و مبتکران این اندیشه شخص معاویه بود. در افکار و آراء، و در طرز فکر و عقاید مردم شک و ریب ،جدل ها بحث ها، پدید آمد که خود دامن زننده به مناقشات بین مردم و درگیری فکری آنان و در نتیجه کینه توزی و جدائی از یکدیگر بود و معاویه دوست داشت از این طریق موقعیت خود را تثبیت و وحدت جامعه را متزلزل کند و این خط فکری توسط همه زمامداران بنی امیه و بعدها بنی عباس اعمال شد و امروز نیز ما همان خط را نزد گروهی عظیم از مسلمانان اهل سنت می بینیم. به این سان مردم در تاریکی زندگی می کردند، روشنائی و نوری را می طلبیدند تا راه برای شان روشن کند و خط فکری درستی را به آنان نشان دهد. و وجود و حضور امام صادق (ع) و بحث های او در این زمینه الحق نعمتی برای مردم به حساب می آمد.
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مکاتب فقهی متضاد:

اسلام آئینی بود که از سوی خداوند، توسط رسول گرامی او حضرت محمد (ص) آورده شده و در طول مدت زندگی او و خلفای راشدین به مرحله اجرا و عمل رسیده بود. ولی نادانی برخی از خلفاء و خیانت برخی از زمامداران سبب آن شد که در این آئین الهی دستکاری هائی بشود و حلال و حرام ها به خاطر مصلحت!! جابه جا گردد. این امر که در روز وفات پیامبر (ص) به صورت رأس زاویه ای بود بعدها به صورت دو ضلع زاویه ای درآمده و از هم دور و جدا می شدند تا حدی که به صورت خطوط فکری متضاد، آن هم در فقه درآمده و این خود زمینه ساز کشمکش های مذهبی متعدد می شد. البته دستگاه سیاسی روز خود به این جریان دامن می زد و چنان بنظر می رسید که اصل را بر نابودی اندیشه شیعی گذاشتند تا خط شیعه از میان برود و به جای آن، هر چه می خواهد بنشیند مهم نیست و به همین نظر بود که آنها در مواردی بعضی را علم می کردند و به حمایتش می پرداختند. اینکه ابو حنیفه جلسه درسی تشکیل می داد و در برابر امام صادق (ع) دکان باز می کرد ناشی از عرضه و شخصیت خود او نبود، بلکه از سوی دستگاه حمایت می شد تا تشکیلات و برنامه درسی امام صادق (ع) تعطیل گردد. وگرنه آنها خوب جز سوسوئی در برابر نو خورشید نیست. ولی چه می شود کرد سیاست است و مسأله قدرت و... چه بسیار از همین پیشوایان درباری که صرفاٌ برای جلب رضای زمامداران افکار امام را تحطئه می کردند و در جلسات درس خود، در غیاب امام عرض وجود می نمودند، اینکه علیه امام سخنی بگوید برای او مسأله ای نبود، بلکه دشواری این بود که اسلام از این بابت ضرر می دید به ویژه که در اواخر دوران حیات امام صادق (ع) قاضی ابو یوسف مذهب حنفی را به عنوان مذهب رسمی جا زد تا سد راهی در برابر امام صادق (ع) باشد.
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جو فکری مردم:

عده ای در برابر جو و شرایط موجود بیدار و هوشیار بودند و می دانستند در جامعه چه می گذرد در نتیجه حجت بر آنها تمام بود و آزادانه می توانستند موضع بگیرند، اما مشکل اساسی مشکل توده جاهل بود. مردم را در طول یک قرن جاهل نگه داشته بودند و مخصوصاٌ نمی گذاشتند مردم درباره اهل بیت (ع) بینش و اطلاعی بدست آورند. عبدالعزیز پس از مروان گفته بود ،اگر آنچه که ما درباره فرزندان علی (ع) می دانیم مردم نیز بدانند از دور و بر ما پراکنده می شوند و به دور آنها جمع می شوند. این فاصله اندازی سبب شد که مردم از حقایق دین و قرآن بی خبر بمانند و این بی خبری ها تا حدی بود که در عصر ابوالعباس سفاح عده ای از شام به نزد او آمدند و سوگند یاد کردند که تا حال باور داشتند پیامبر (ص) را جز خاندان بنی امیه و مخصوصاٌ خاندان معاویه خویشان و کسانی نبوده است .و شگفت آور این است که هم اینان بنی عباس را به عنوان وابستگان واقعی پیامبر (ص) و وارثان او شناختند و برای شان رسمیت قائل شدند. درحالیکه اصل تنه درخت اسلام یعنی خاندان علی (ع) و فاطمه (س) را رها کردند و شاخه و برگ را پذیرا شدند و این خود از یک سو جهل و بی خبری مردم و از جهت دیگر مظلومیت اهل بیت (ع) رانشان می دهد.

تلاش امام:

او در میان غرقاب های متعدد مکاتب و مذاهب، فشار دستگاه سیاسی و جهل و غفلت مردم است. اما هدف و مسوؤلیت خود را فراموش نکرده و در سیر به سوی هدف خود را به هیچ وجه نمی بازد. او می خواهد چهره حقیقی فرهنگ اسلامی را عیان کند و تعالیم و احکام اسلامی را به مردم بیاموزد و یا لااقل به مردم تفهیم کند اسلام آن نیست که این مدعیان معرفی و عرضه می کنند و حقیقت دین آن نیست که بنی امیه و اخیراٌ بنی عباس از آن دفاع می نمایند. او سعی داشت با ارائه خط اصیل اسلام به کشمکش ها و تفرقه ها و تضادها دینی و فقهی خاتمه دهد، و فکر مردم را که در دهه های اخیر از گوشه و کنار سر برآورده و با افکار باطل مختلف در آمیخته و به گونه ای خلاف خط رسول الله (ص) درآمده است اصلاح کند. مردم را وادارد که بهتر بیندیشند و در بین داعیان به حق شخص اصلح را برگزینند.
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من_اب_ع

محمد باقر مجلسی- احیاگر تشیع- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 121

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام صادق (ع) زندگینامه فقه مکاتب فلسفه

قرض الحسنه از نظر روایات
خاندان رسالت (ع) در گفتار و رفتارشان به قرض الحسنه اهمیت فراوان می دادند و خود در این راه پیشقدم می شدند و پیروانشان را با تأکیدهای بسیار به این امر مقدس دستور می دادند. در کتاب وسائل الشیعه که از منابع فقه شیعه است و محور استنباط و اجتهاد مجتهدان تشیع می باشد، در جلد سیزده، 134 روایت در «ابواب الدین» درباره قرض و پاداش و احکام آن ذکر شده است. به عنوان نمونه در گفتار امامان (ع) در پاداش قرض دادن آمده:

1- رسول خدا فرمود: «من اقرض اخاه المسلم کان له بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به فی طلبه، تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب؛ کسی که به برادر مسلمانش قرض بدهد، به اندازه هر درهمی که به او می دهد به بزرگی کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا، برای او پاداشهایی هست و اگر در مورد گرفتن طلب خود با آن مؤمن، مدارا و رفاقت کند، همانند برق خیره کننده و درخشان، بدون حساب از روی پل صراط بگذرد» (وسائل الشیعه، ج 13، ص 88).

2- امام صادق (ع) فرمود: «ما من مسلم اقرض مسلما قرضا حسنا یرید به وجه الله الا حسب الله له اجرها کحساب الصدقة حتی یرجع الیه؛ هر مسلمانی که برای رضای خدا به مسلمانی قرض الحسنه بدهد، حتما خداوند پاداش آن را مانند پاداش صدقه دادن حساب می کند، تا هنگامی که آن قرض به او باز گردد» (وسائل الشیعه، ج 13، ص 87، ثواب الاعمال، ص 308).

ص: 9528






3- پیامبر اکرم (ص) فرمود: «من اقرض مؤمنا قرضا ینتظر به میسوره، کان ماله فی زکاة، و کان هو فی صلاة من الملائکة حتی یؤدیه؛ کسی که به مؤمنی تا مدتی که او توان ادای آن را داشته باشد، قرض بدهد، مال او به عنوان زکات است (و ثواب زکات را دارد) و قرض دهنده تا هنگام ادای قرض، مورد درود فرشتگان است».

4- امام صادق (ع) فرمود: «مکتوب علی الجنة: الصدقة بعشر، و القرض بثمانیة عشر، و انما صار القرض افضل من الصدقة لان المستقرض لا یستقرض الا من حاجة، و قد یطلب الصدقة من لا یحتاج الیها؛ بر در بهشت نوشته شده: پاداش صدقه ده برابر، ولی پاداش قرض، هیجده برابر است. آنگاه فرمود: پاداش قرض از این رو بر پاداش صدقه بیشتر است که قرض گیرنده جز از روی نیاز قرض نمی گیرد، ولی صدقه گیرنده گاهی با اینکه نیاز ندارد، صدقه می گیرد» (بحار، ج 103، ص 139).

مجازات ترک کننده قرض الحسنه، با تمکن

از سوی دیگر در روایات متعددی به آنانکه توان و تمکن برای دادن قرض الحسنه به نیازمندان دارند و در عین حال عمدا آن را ترک می کنند به مجازات های سخت، هشدار داده شده است، از جمله رسول خدا (ص) در ضمن گفتاری فرمود: «و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم الله عزوجل علیه الجنة؛ کسی که برادر مؤمنش بر اثر ناداری به او شکایت نماید و او قرض الحسنه به آن برادر دینی ندهد، خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند» (وسائل الشیعه، ج 13، ص 88)، نیز فرمود: «من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه فلم یفعل، حرم الله علیه ریح الجنة؛ کسی که برادر مسلمانش بر اثر تهیدستی به او نیاز دارد که قرض بدهد، و او با اینکه توانایی برای قرض دادن دارد، قرض ندهد، خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند» (بحار، ج 103، ص 138) با توجه به اینکه مطابق روایات، بوی خوش بهشت تا دو هزار سال راه، به مشام می رسد، یعنی چنین کسی از بهشت بسیار دور است.
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محمدتقی عبدوس- محمد محمدی اشتهاردی- 25 اصل از اصول اخلاقی امامان (ع)- صفحه 17

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرض الحسنه عذاب الهی پاداش الهی حدیث تربیت

اخلاص و نیت در عمل از نظر قرآن و احادیث
اخلاص در نیت به معنای خالص نمودن قصد و انگیزه برای خداست. نیت، زمانی برای خداوند خالص می گردد که انسان برای عبادت یا کار و تلاش خود، هیچ انگیزه ای جز خداوند نداشته باشد و هیچ عاملی جز تقرب و رضای خداوند او را به انجام عبادت و عمل وادار نکرده باشد. با توجه به این که هواهای نفسانی، به شکل بسیار وسیع و قوی، انسان را در محاصره قرار داده اند، داشتن نیت خالص در عمل و عبادت و حضور چهره الهی آن در ذهن، کاری بسیار دشوار و مشکل است. اخلاص در نیت، با آگاهی و توجه کامل به خداوند تحقق مییابد. در هر کجا توجه به خداوند نباشد، غفلت است. هر جا که غفلت باشد، شرک و ریا تحقق یافته است. کسی که توجه به مقصد ندارد، غافل است و کسی که از هدف غفلت دارد، از حرکت باز ایستاده است.

اخلاص در نیت، به این معنی است که صاحبش در نظام هستی جز به خداوند دل نبسته است و جز برای او تلاش نمیکند. امام صادق (ع) میفرمایند: «صاحب نیت راست، قلب سالم دارد زیرا سالم بودن قلب از وسوسه های ممنوعه شیطانی به خالص بودن نیت در تمام امور برای خداست». خداوند فرمود: «یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سلیم؛ روزی که مال و فرزندان هیچ سودی نمی رساند، جز آن که خدا را با قلب سالم یابد» (شعراء/ 88-89). رسول اکرم در مورد اخلاص فرمود: هر کس که در جهاد با ما شرکت کرد، صرف اینکه برود در میدان جنگ و شجاعتش را نشان بدهد، خیلی از افراد دشمن را هم از میان ببرد، کافی نیست. ما باید تحلیل کنیم که این فرد مجاهد برای چه مجاهده می کند؟ اگر برای خدا و رسول است قبول است، ولی از کجا که این مجاهد به امید اینکه غنیمت ببرد مجاهده نمی کند؟ از کجا که او به امید اینکه زن اسیری نصیبش بشود مجاهده نمی کند؟ فرمود هر کس که با این هدفها مجاهده کند، مقصدش هم همینهاست و از اینها بالاتر نخواهد رفت. قرآن در سوره انفال آیه 47 می فرماید: «و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط؛ از آنها نباشید که از خانه شان بیرون آمدند به عنوان جهاد، اما از روی بطر یعنی از روی مغرور شدن به نعمتها و یا از روی ریاکاری و مردم را از راه خدا باز می داشتند و خدا به آنچه می کنند احاطه کامل دارد». یعنی خدا چنین اعمالی را نمی پذیرد. فرق میان کار خوب خدایی و کار خوب غیرخدایی این است که در کار خوب غیرخدایی، شخص می گوید این کار انجام بشود به هر انگیزه ای که شد. مثلا فردی یک کسی را می فرستد که برود دشمن او را تأدیب کند. وقتی بر می گردد از او می پرسد آیا خوب کتکش زدی؟ خوب نرمش کردی که دو مرتبه صدایش در نیاید؟ دیگر نمی پرسد انگیزه و هدفت در این کار چه بود؟ اما کار خدا اینطور نیست. اول چیزی که سؤال می کنند، هدف و انگیزه انسان است.
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همچنین پیامبر فرمودند: «نیت مؤمن بهتر از عمل اوست » و نیز فرمود: «اعمال، بستگی به نیت دارد. برای هر کسی آن چیزی است که قصد کرده است»، و هر بنده ای باید در تمام حرکت و سکون خود نیت خالص داشته باشد زیرا اگر چنین نباشد، در غفلت است. خداوند غافلان را چنین وصف کرده است: «آنها نیستند، جز همانند چهارپایان، بلکه گمراه تر از آنها هستند» و فرمود: «آنها غافلان هستند» (مصباح الشریعه، باب 5).

اسلام عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح. به همین جهت اگر مسلمانی زکات خود را بدهد ولی شائبه ریا در آن باشد پذیرفته نیست، اگر به جهاد برود ولی برای خودنمایی باشد قبول نیست. قانون الهی می گوید سرباز اجباری به درد من نمی خورد، من سربازی می خواهم که روحا سرباز باشد، سربازی می خواهم که ندای «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة؛ همانا خدا از مومنان جان و مالشان را به بهای بهشت خریداری کرد» (توبه/ 111)، را پذیرفته باشد و صمیمانه به آن لبیک بگوید.

از رسول اکرم در روایت متواتر میان شیعه و سنی رسیده است که: «انما الاعمال بالنیات؛ همانا کارها وابسته به نیتهاست»، «لکل امرء مانوی؛ برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است»، «لا عمل الا بنیة؛ هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نیست». در حدیثی به این شکل روایت شده است: «انما الاعمال بالنیة، و انما لامرء ما نوی، فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الی ما هاجر الیه؛ همانا اعمال، وابسته به نیت است، برای انسان همان است که قصد کرده و هدف قرار داده است، هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده است، هجرتش به سوی خدا و رسول است و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و یا به خاطر ثروتی که به چنگ آورد هجرت کرده است هجرتش به سوی همان خواهد بود».
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تنها با اخلاص میتوان نجات یافت

دام ها و خطرهایی که در مسیر انسان به سوی خداوند قرار دارند، بسیار گسترده و گوناگون هستند. سپاه شیطان با تمام فریب ها و نیرنگ هایشان در کمین انسان رونده به سوی خدا نشسته اند جز کسی که برای خدا خالص شده، هیچ کس از این مهلکه نجات نمی یابد و هیچ رهگذری از این گذرها سالم نمی رهد. آن کس که جان خود را در جاری اخلاص تطهیر کرده و اندیشه و همت و آرزو و تلاشهای خود را برای خداوند اختصاص داده، میتواند با عزت این راه را طی کند و به اوج کمال انسانی نائل گردد و خداوند هم او را یاری میکند. اخلاص، انسان را از خطرهای شیطان حفظ میکند.

اخلاص شرط پذیرش اعمال

عبادتی پذیرفته می شود که برای خداوند باشد. تلاشی که به قصد تقرب به خداوند صورت نگیرد، نفعی نداشته و هیچ ارزشی را ایجاد نمی کند زیرا در نظام هستی تنها اراده خداوند حاکم است و غیر او همه نیازمند و عاجز هستند. باید به یگانگی او ایمان داشت و غیر او را در آفرینش و نظام جهان مؤثر ندانست، جز به او عشق نورزید و غیر او را نپرستید. اخلاص، زمانی ارزش واقعی خود را می یابد و کمال و سعادت انسان را تضمین میکند که در قلب تثبیت گردد. اگر در قلب ثبیت شد، تداوم می یابد و بر تمام تلاشها و عبادتهای انسان پرتو میافکند. اخلاص باید مستمر و همیشگی باشد و در تمام امور زندگی جاری گردد. عبادتی که با اخلاص انجام شود و خلوصش تا لحظه مرگ حفظ گردد، این عبادت خالصانه، نتیجه بخش است. انسان همان گونه که با نیت به عمل ارزش میدهد، بعد از عمل نیز میتواند در عمل تصرف کند، ارزشش را والاتر سازد و یا باز ستاند.
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اگر کسی کار یا عبادت خود را برای دیگران بازگو کند تا از آن لذت برد، یا آن را وسیله ای برای کسب آبرو و اعتبار، یا برتری خود بر دیگران قرار دهد، آن عمل را به ریا تبدیل کرده است. اعمال خالصانه انجام شده همیشه در معرض خطر قرار دارد، از این رو، حفظ اخلاص بعد از عمل مشکل تر از انجام عمل با اخلاص است. اگر اعمال انسان برای خدا باشد و این انگیزه تا روز قیامت باقی بماند، استحقاق پاداش را دارد. امام صادق (ع) می فرمایند: «هرگاه کسی، عمل نیکی را انجام دهد، آن عمل برای او ثبت میشود که حسنه ای را در پنهانی انجام داده است. اگر آن را بازگو کرد، آن چه نوشته شده است، پاک می شود و ثبت میگردد که حسنه ای را آشکارا انجام داده است. اگر دو مرتبه آن را بازگو کرد، پاک می شود و ثبت میگردد که مرتکب ریا شده است» (بحارالانوار، ج 69، ص 324). کاری که بالاترین ارزش را داراست، با بازگو کردنش به گناه تبدیل می شود. وسوسه ها و انگیزه های شیطانی بعد از انجام عبادت برای خداوند، قویتر از قبل از عمل است.

دین، اطاعت و بندگی است و حنیف متمایل به حق است. حنفاء کسانی هستند که در اعمال و طاعات خود، از دیگران رویگردان شده و به سوی خدا روی میآورند. پنهان کردن عبادت و عمل نیک مؤمن، مطلوب خداوند و مورد ترغیب اوست زیرا این کار نفس انسان را از گرفتار شدن به بعضی از رذائل اخلاقی مانند عجب، ریا، تکبر، حب مقام و. .. حفظ می کند و عمل او را از اختلاط با هدف های نادرست، خالص میکند و او را به اعمالی که سزاوار است که مخفیانه انجام شوند، هدایت میکند.
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قرآن انسان خدا اخلاص نیت اعمال

توبه و اثرات آن در شناخت درمانی
توبه دارای دو جنبه شناختی و رفتاری است و جنبه شناختی توبه زیر مجموعه روش های شناخت درمانی قرار می گیرد و جنبه عملی آن را می توان زیر مجموعه درمان رفتاری قرار داد. در اینجا، ابتدا جنبه شناخت درمانی توبه مورد بحث قرار می گیرد: بسیاری از علمای اخلاق نخستین گام برای اصلاح و هدایت و راهنمایی را توبه شمرده اند؛ توبه ای که صفحه قلب را از آلودگی ها پاک کند و تیرگی ها را مبدل به روشنایی سازد. فیض کاشانی در آغاز جلد هفتم المحجه البیضاء، که در واقع، آغازگر بحث های اخلاقی و مشاوره برای مقابله با صفات ناپسند است که از انسان شخصیت منفعل می سازد، چنین می نویسد: «توبه و بازگشت به سوی ستارالعیوب و علام الغیوب آغاز راه سالکین و سرمایه پیروزمندان و نخستین گام مریدان و کلیه علاقه مندان است» (مولی محسن فیض کاشانی، المحجه البیضاء، ج 7 ص 3).

وی سپس اشاره می کند به اینکه «خیر محض و گرفتار مشکل نشدن کار فرشتگان است، و آمادگی برای شر بدون جبران خوی شیاطین، و بازگشت به خیر و صلاح بعد از شر، طبیعت آدمیان است». «در واقع، توبه اساس دین را تشکیل می دهد؛ چرا که دین و مذهب انسان را به جدا شدن از بدی ها و آنچه در روان انسان آثار منفی ایجاد می کند و بازگشت به خیرات دعوت می کند. و با توجه به این حقیقت، لازم است توبه در صدر اصلاح رفتار قرار گیرد.» (همان، ج 7، ص 6-7). محقق نراقی (ملا احمد) در معراج السعاده می نویسد: «بدان که توبه سرمایه سالکین و اول مقامات دین است و کلید استقامت در راه دین و ایمان است، موجب محبت حضرت باری و سبب نجات و رستگاری است». وی در ادامه به اهمیت جنبه شناخت درمانی توبه اشاره کرده، از امام صادق (ع) چنین نقل می کند: «خدای تعالی سه چیز برای توبه کنندگان قرار داده است که اگر یکی از آن ها را به جمیع اهل آسمان و زمین عطا می فرمود، به سبب آن نجات می یافتند: 1. آنکه فرمود خدا توبه کنندگان را دوست دارد. 2. خبر داده است که فرشتگان حاملین عرش و فرشتگانی که در حول عرشند طلب آمرزش می کنند از برای کسانی که توبه کرده اند. 3. خداوند آمرزش و رحمت خود را از برای کسی که توبه کند، قرار داده است» (احمد نراقی، جامع السعادات، ج 1 ص 527).
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حقیقت توبه

توبه در اصل، به معنای بازگشت از گناه است (در صورتی که به شخص گنهکار نسبت داده شود)، ولی در قرآن و روایات اسلامی، بارها به خدا نسبت داده شده است، در این صورت، به معنای بازگشت به رحمت است؛ همان رحمتی که به خاطر ارتکاب گناه، از گنهکار سلب شده بود. فیض کاشانی در محجه البیضاء درباره حقیقت توبه چنین می نویسد: توبه سه رکن دارد: نخست علم و دوم حال و سوم فعل که هر کدام علت دیگری محسوب می شود. منظور از علم این است که انسان به ضرر و آسیب هایی که گناهان در روح و روانش ایجاد می کنند شناخت پیدا نماید و اینکه حجاب میان بندگان و ذات پاک محبوب واقعی می شوند. منظور از حال این است که پس از شناخت، حالی به انسان دست می دهد؛ یعنی با این شناخت، به خاطر از دست دادن محبوب، در قلب انسان ناراحتی ایجاد می شود و چون می داند عمل او سبب این امر شده است، نادم و پشیمان می گردد و در مرحله عمل، نسبت به گذشته و حال و آینده تصمیم می گیرد. این همان چیزی است که در روان شناسی می توان از آن به عنوان تحول روانی تعبیر کرد (مولی محسن فیض کاشانی، پیشین، ج 7، ص 6-7). پس توبه نوعی تحول روانی است که او را وادار به تجدیدنظر در برنامه های خود می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

توبه شناخت انسان اخلاق دانشمندان حقیقت فلسفه دین
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نمونه هایی از انکار و استهزاء نسبت به دین در قرآن
الف. نمونه هایی از انکار

قرآن کریم درباره ی فرعونیان و چگونگی برخورد آنها با آیات و معجزات یقین آور حضرت موسی (ع) می فرماید: «و جحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما و علوا؛ آنها از راه ستم و برتری جویی، معجزات مبصر و روشنگر موسی را انکار کردند؛ حال آن که در عمق جان خویش بدانها یقین داشتند» (نمل/ 14). برخی دیگر یعنی مشرکان عصر بعثت پیامبر گرامی (ص) در برخورد لجوجانه و معاندانه خود با آیات کریمه و شریفه ی قرآنی چنین گفتند: «اللهم ان کان هذا هوالحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم؛ خدایا اگر این، حق از جانب تو باشد، بر ما از آسمان سنگهایی بباران یا ما را گرفتار عذابی دردناک کن» (انفال/ 32). به راستی عناد و لجاج با انسان چه می کند! او حاضر است در زیر رگبار سنگهای آسمانی یا به شکنجه ی دردناک بمیرد، ولی در برابر حقیقت، سر تسلیم فرو نیاورد.



روایتی از حضرت صادق (ع) نقل شده است که: پس از آن که پیامبر اکرم (ص) امیر مؤمنان (ع) را در غدیر خم به خلافت نصب کرد و فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه؛ هرکس که من مولای اویم، علی مولای اوست» و خبر آن در بلاد منتشر شد، نعمان بن حارث زهری نزد حضرت آمد و گفت: ما را فرمان دادی که به یگانگی خدا و رسالت تو شهادت دهیم و جهاد و حج و روزه و نماز و زکات به جای آوریم و ما پذیرفتیم. آن گاه به اینها هم راضی نشدی، تا این جوان را به خلافت نصب کردی و گفتی: «من کنت مولاه فعلی مولاه »؛ آیا این کار، از جانب توست یا از جانب خدا؟ فرمود: «لا، والله الذی لا اله الا هو، ان هذا من الله؛ نه، به خدایی که جز او خدایی نیست که این، از جانب خداست» نعمان بازگشت و گفت: «اللهم ان کان هذا هوالحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء». خداوند او را هدف سنگی قرار داد و هلاکش کرد. آن گاه این آیه را نازل فرمود: «سال سائل بعذاب واقع؛ پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای پرسید». (المعارج/ 1) (تفسیر نور الثقلین، ج 5 صفحه 411).
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ب. نمونه هایی از استهزاء

هم منافقان، دین و اهل دین را استهزاء می کردند و هم مشرکان. قرآن کریم درباره ی منافقان می فرماید: «و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزؤن؛ هنگامی که مؤمنان را دیدار می کردند، می گفتند: ایمان آورده ایم و هنگامی که (در محافل دوستانه) با دوستان شیطان صفتشان می نشستند، می گفتند: ما با شماییم. جز این نیست که ما آنها را استهزاء می کنیم» (بقره/ 14). و صد البته، همان طوری که خداوند کیفر معاند را داد، کیفر استهزاء کننده را هم می دهد. چنان که می فرماید: «الله یستهزی بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون؛ خداوند آنها را استهزاء می کند وآنها را وا می گذارد تا در سرکشی خود حیران بمانند» (بقره/ 15) و اما درباره ی مشرکان می فرماید: «فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین* انا کفیناک المستهزئین؛ آنچه بدان مامور شده ای را آشکار کن و از مشرکان روی بگردان* ما تو را از شر استهزاء کنندگان کفایت می کنیم» (حجر/ 94-95). اصولا نه تنها دین جاودانه ی اسلام و آورنده آن، بلکه همه ادیان آسمانی و آورندگان آنها گرفتار استهزاء بوده اند: «و ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزؤن؛ هیچ پیامبری به سوی هیچ یک از اقوام نیامد، جز این که او را استهزاء می کردند» (حجر/ 12). در حقیقت، حربه های استهزاء و عناد، دو حربه ای هستند که هر کدام در مقطعهای مختلف به کار می رفته اند: دشمنان تا وقتی که از سوی پیامبران خدا خطری جدی احساس نمی کردند، به شیوه ی استهزاء روی می آوردند؛ اما همین که احساس خطر جدی می کردند، به انکار و عناد و تاکتیکهای دیگر متوسل می شدند. در حقیقت، استهزاء، مرتبه ای ضعیف از عناد و لجاج و انکار است و اگر احساس خطر نمی کردند، به انکار و عناد روی نمی آوردند.
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عبد علی بن جمعه حویزی- تفسیر نور الثقلین- ج 5 صفحه 411 

دکتر احمد بهشتی- مقاله اثبات حقانیت دین 

سید محمدحسین طباطبائی- تفسیر المیزان- ج 15 صفحه 103

کلی__د واژه ه__ا

انکار دین قرآن منافقان تاریخ تمسخر شرک

فرق بین تهمت و غیبت
غیبت چنان که از اسمش پیدا است این است که در غیاب کسی سخنی گویند، منتهی سخنی که عیبی از عیوب او را فاش سازد، خواه این عیب جسمانی باشد، یا اخلاقی، در اعمال او باشد یا در سخنش، و حتی در اموری که مربوط به او است مانند لباس، خانه، همسر و فرزندان و مانند این ها. بنابراین اگر کسی صفات ظاهر و آشکار دیگری را بیان کند غیبت نخواهد بود. مگر این که قصد مذمت و عیبجوئی داشته باشد که در این صورت حرام است، مثل اینکه در مقام مذمت بگوید فلان مرد: نابینا، یا کوتاه قد، یا سیاهرنگ یا کوسه (کسی که ریش او کامل و بصورت متعارف نباشد)! به این ترتیب ذکر عیوب پنهانی به هر قصد و نیتی که باشد غیبت و حرام است، و ذکر عیوب آشکار اگر به قصد مذمت باشد آن نیز حرام است، خواه آن را داخل در مفهوم غیبت بدانیم یا خیر. این ها همه در صورتی است که این صفات واقعا در طرف باشد، اما اگر صفتی اصلا وجود نداشته باشد داخل در عنوان تهمت خواهد بود که گناه آن به مراتب شدیدتر و سنگین تر است.

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «الغیبة ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، و اما الامر الظاهر فیه، مثل الحدة و العجلة، فلا، و البهتان ان تقول ما لیس فیه؛ غیبت آن است که درباره برادر مسلمانت چیزی را بگوئی که خداوند پنهان داشته، و اما چیزی که ظاهر است مانند تندخوئی و عجله داخل در غیبت نیست، اما بهتان این است که چیزی را بگوئی که در او وجود ندارد». و از اینجا روشن می شود عذرهای عوامانه ای که بعضی برای غیبت می آورند قابل قبول نیست، مثلا گاهی غیبت کننده می گوید این غیبت نیست، بلکه صفت او است! در حالی که اگر صفتش نباشد تهمت است نه غیبت. یا این که می گوید: این سخنی است که در حضور او نیز می گویم، در حالی که گفتن آن پیش روی طرف نه تنها از گناه غیبت نمی کاهد بلکه به خاطر ایذاء، گناه سنگین تری را به بار می آورد. قرآن کریم فوق العاده شدید نهی می کند از این که فحشاء (و به تعبیر قرآن: فاحشه) یعنی زشتیهای مسلمانان، حتی زشتیهای واقعیشان پخش بشود: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم؛ کسانی که دوست دارند فاحشه در میان کسانی که ایمان آورده اند شیوع پیدا کند برایشان عذاب دردناکی است» (نور/ 19).
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن

کلی__د واژه ه__ا

غیبت تهمت انسان تفاوت اخلاق قرآن

گناهان کبیره از دیدگاه روایات
هر چند که هر گناهی از این جهت که مخالفت با خداوند است، بسیار بزرگ می باشد؛ اما آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام)، در یک جمع بندی کلی، گناهان را به دو دسته تقسیم نموده و برای این تقسیم بندی معیارهایی کلی ذکر کرده اند، یعنی در یک تقسیم بندی کلی گناهان به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم شده و هر گروه در جایگاه خاصی قرار گرفته است و از این نظر هیچ یک از گناهان کوچک در ردیف گناهان بزرگ و هیچ یک از گناهان بزرگ در ردیف گناهان کوچک قرار نمی گیرد. بعضی روایات تعداد گناهان کبیره را پنج، برخی هفت، برخی نه و بعضی بیست و یک و پاره ای سی و یکی ذکر کرده اند تا اینکه در روایتی از ابن عباس آمده است که، کبائر به هفتصد نزدیکترند تا به هفت. اما این اخبار در مقام بیان کامل این گناهان نیستند و هیچیک بیان نمی کند که گناهان کبیره در موارد ذکر شده، محدود می باشند و هیچ گناه دیگری کبیره نمی باشد.

اکنون به برخی از روایاتی که در مورد گناهان کبیره وارد شده است، اشاره می کنیم:

امام صادق (ع) در باره این آیه قرآن: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما؛ اگر از گناهان کبیره ای که از آنها نهی شده اید اجتناب کنید، ما از بدیهای شما صرف نظر می کنیم و به منزلگاهی گرامی داخلتان می سازیم.» (نساء/ 31)، فرمودند: 'گناهان کبیره آنهائیست که خدای عزوجل آتش (دوزخ) را برای آنها واجب ساخته.'
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محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: «الکبائر سبع قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و أکل مال الیتیم ظلما و أکل الربا بعد البینة و کل ما أوجب الله علیه النار؛ کبائر هفت گناه است: 1- کشتن مؤمن به عمد 2- متهم ساختن زن پاکدامن. 3- فرار از جهاد. 4- تعرب بعد از هجرت 5- خوردن مال یتیم بناحق. 6- خوردن ربا بعد از دانستن (حرمت آن) 7- هر چه خدا بر آن دوزخ را واجب کرده.»

تعرب بعد از هجرت در صدر اسلام نسبت به کسانی بوده که از مکه و آبادیهای دیگر کفرنشین به مدینه و مرکز اسلام هجرت نموده بودند، برگشتن آنها یا مسلمین دیگر را به بلاد کفر تعرب بعد از هجرت می گفتند و یکی از گناهان کبیره و بمنزله ارتداد بوده، ولی در اعصار ائمه (علیهم السلام) و دوران غیبت تعرب این است که: مسلمانی در سرزمینی زندگی کند که در آنجا اظهار اسلام و تعلم احکام ممنوع باشد. و برخی از علماء تعرب را تعمیم داده و حتی شامل کسی دانسته اند که مشغول تحصیل علمی شود و سپس ترک آن کند.

عبدالله بن سنان گوید: شنیدم که امام صادق (ع) می فرمود: «از جمله گناهان کبیره نافرمانی پدر و مادر است و نومیدی از رحمت خدا و ایمنی از مکر خدا (یعنی عذاب و مهلت دادن خدا).» و روایت شده که بزرگترین کبائر، شرک به خداست.

عبید بن زراره می گوید: از امام صادق (ع) راجع به کبائر پرسیدم، فرمود: «هن فی کتاب علی (ع) سبع الکفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدین و أکل الربا بعد البینة و أکل مال الیتیم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة قال فقلت فهذا أکبر المعاصی قال نعم قلت فأکل درهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاة قال ترک الصلاة قلت فما عددت ترک الصلاة فی الکبائر فقال أی شی ء أول ما قلت لک قال قلت الکفر قال فإن تارک الصلاة کافر یعنی من غیر علة؛ آنها در کتاب علی (ع) هفت است: 1- کفر به خدا. 2- آدم کشی. 3- نافرمانی پدر و مادر. 4- خوردن ربا بعد از دانستن. 5- خوردن مال یتیم به ناحق. 6- فرار از جهاد. 7- تعرب بعد از هجرت، عرض کردم: اینها بزرگترین گناهانند؟ فرمود: آری، عرض کردم: گناه خوردن یک درهم از مال یتیم بناحق بزرگتر است یا ترک نماز؟ فرمود: ترک نماز، عرض کردم: شما که ترک نماز را از کبائر نشمردی؟ فرمود: نخستین چیزی که به تو گفتم چه بود؟ عرض کردم: کفر، فرمود: ترک کننده نماز کافر است، یعنی بدون علت و عذر.»
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ممکن است جمله «یعنی من غیر علة» (یعنی بدون علت و عذر) ادامه کلام امام (ع) باشد و یا کلام مرحوم کلینی - که این روایت را در کتابشان نقل کرده اند- باشد که در توضیح حدیث آنرا بیان کرده است. پس اگر کسی نماز را از روی علم و عمد ترک کند، کافر است چنان که ترک زکاة و حج و هر واجبی نیز در آن صورت چنین است و این یکی از معانی کفر است.

کبائر در حدیث امام صادق علیه السلام روایت شده که شخصی بر امام صادق (ع) وارد شد. وقتی سلام کرد و نشست این آیه را تلاوت کرد: «الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش؛ و آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری خودداری می کنند» (شوری/ 37) و ساکت شد.

حضرت فرمود: چرا ساکت شدی؟ عرض کرد: می خواهم کبائر را از کتاب خدا بشناسم. حضرت فرمود: بله ای عمرو:

1- بزرگترین کبائر شرک به خداست. قرآن می فرماید: «من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة؛ هر کس به خدا شرک بورزد، خدا بهشت را بر او حرام می کند.» (مائده/ 72)

2- و بعد از شرک یأس از رحمت خداست. زیرا خدای تعالی می فرماید: «انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون؛ همانا از رحمت خدا ناامید نمی شوند مگر گروه کافران.» (یوسف/ 12)

3- بعد از آن امن از مکر (غفلت از عذاب) الهی است. زیرا خدای تعالی می فرماید: «فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون؛ از عذاب الهی غافل نمی شوند مگر زیانکاران.» (اعراف/ 99)

4- و دیگر عقوق والدین است. زیرا خدای تعالی عاق والدین را ستمکار معرفی کرده (چنانکه قرآن از زبان عیسی (ع) می فرماید: «و برا بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا؛ خدا دستور داده که به مادرم نیکی کنم و مرا زورگوی تیره بخت قرار نداده است» (مریم/ ٣٢).
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5- و از آن جمله کشتن بی دلیل نفسی که خدای تعالی قتل او را حرام کرده است. زیرا خدای تعالی می فرماید: «جزاءه جهنم خالدا فیها؛ (هر کس مؤمنی را به عمد بکشد) پاداش او جهنم است برای همیشه.» (نساء/ 93)

6- و تهمت زدن به زنان پاکدامن. زیرا خدای تعالی می فرماید: «لعنوا فی الدنیا و الاخرة و لهم عذاب عظیم؛ (آنانکه به زنان مؤمن پاکدامن و بی خبر تهمت می زنند) در دنیا و آخرت لعنت شده و برای آنان عذاب بزرگی هست.» (نور/ 23)

7- و خوردن مال یتیم. زیرا خدای تعالی می فرماید: «إنما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا؛ (آنانکه اموال یتیمان را می خورند) در حقیقت آتش در شکم خود می ریزند، و بزودی به آتش فروزان جهنم وارد می شوند.» (نساء/ 10)

8- و فرار از جنگ. زیرا قرآن می فرماید: «و من یولهم یومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحیزا إلی فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر؛ هر کس در روز جنگ به دشمن پشت کند، اگر قصدش این نباشد که جنگ را از ناحیه ای به ناحیه دیگر بکشد یا به گروهی از همرزمان بپیوندد به سوی خشم و غضب خدا روی کرده و جایگاهش جهنم است که بد جایگاهی است.» (انفال/ 16).

9- و رباخواری. زیرا قرآن می فرماید: «الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس؛ آنانکه ربا می خورند نمی ایستند مگر مانند کسانی که شیطان آنها را لمس کرده و دیوانه شده اند.» (بقره/ 275)
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10- و سحر (جادوگری). زیرا قرآن کریم می فرماید: «و لقد علموا لمن اشتراه ما له یوم القیامة من خلاق؛ و آنان می دانستند که هر کس جادو کند در روز قیامت بهره ای نخواهد داشت.» (بقره/ 102)

11- و زنا. زیرا خدای تعالی می فرماید: «و من یفعل ذلک یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیها مهانا؛ و کسی که زنا کند عقوبت آن را خواهد دید و عذابش در قیامت مضاعف می شود و با خواری برای همیشه در آن عذاب خواهد ماند.» (فرقان/ 68 و 69)

12- و سوگند دروغ. زیرا خدای تعالی می فرماید: «الذین یشترون بعهد الله و أیمانهم ثمنا قلیلا أولئک لاخلاق لهم فی الاخرة؛ آنان که عهد خدا و سوگند خویش را به بهایی ناچیز می فروشند در آخرت بهره ای ندارند.» (آل عمران/ 77)

13- و خیانت. زیرا قرآن کریم می فرماید: «و من یغلل یأتی بما غل به یوم القیامة؛ و هر کس خیانت کند در قیامت به کیفر خیانت خویش خواهد رسید.» (آل عمران/ 161)

14- و منع زکات واجب. زیرا قرآن کریم می فرماید: «فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم؛ «(کسانی که طلا و نقره را ذخیره می کنند)... پس بوسیله آنها پیشانی و پشت و پهلویشان را داغ می کنند.» (توبه/ 35)

15- و شهادت ناحق، و کتمان شهادت. زیرا قرآن کریم می فرماید: «فمن یکتمها فإنه آثم قلبه؛ هر کس شهادت را کتمان کند، البته قلبش گناهکار است.» (بقره/ 283)

16- و شرابخواری. زیرا خدای تعالی از آن نهی کرده همانطور که از عبادت بت ها نهی کرده است که می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؛ ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای شرط بندی همه پلید و از عمل شیطان است از آنها بپرهیزید، باشد که رستگار شوید.» (مائده/ 90)
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17- و ترک عمدی نماز یا هر واجب دیگر. زیرا نبی اکرم (ص) فرمود: «من ترک الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله و ذمة رسوله؛ هر کسی نماز را عمدا ترک کند از کنف حمایت خدا و رسول خارج شده است».

18 و 19- و عهدشکنی؛ زیرا خدای تعالی می فرماید: «لهم اللعنة و لهم سوء الدار؛ (آنانکه پس از پیمان بستن با خدا عهدشکنی کردند)... نصیبشان لعنت خدا و جایگاه جهنم است.» (رعد/ 25)».

حضرت فرمود: عمرو در حالی از آنجا خارج شد که با صدای بلند گریه می کرد، و می گفت کسی که با رأی خود سخن گفت و در فضل و علم، خود را مقابل شما قرار داد، هلاک شد.

کبائر در احادیث اهل سنت قریب به مضمون این روایت، از طرق اهل سنت از ابن عباس روایت شده است. و با این روایت دو مطلب روشن می شود:

1- گناه کبیره عبارت است از آن گناهی که با لحنی شدید از آن نهی شده باشد، و یا در نهی از آن اصرار و یا تهدید به آتش شده باشد، حال چه این که آن نهی در کتاب خدای تعالی باشد یا در سنت.

و از این حدیث همان معنایی استفاده می شود که در حدیثی که قبلا ذکر شد، آمده بود: که گناه کبیره آن گناهی است که خدای تعالی عذاب آتش را بر آن واجب کرده باشد، و نیز حدیث فقیه و تفسیر عیاشی که داشت کبیره آن گناهی است که خدای تعالی مرتکب آن را تهدید به آتش کرده باشد، پس مراد از واجب کردن و تهدید نمودن اعم است از اینکه تصریح به آن کرده باشد، و یا این وجوب و تهدید را به اشاره فهمانده باشد، چنانچه اعم است از اینکه در کلام خدای عزوجل آمده باشد و یا در کلام و حدیث رسول خدا (ص).
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و من گمان می کنم حدیثی هم که در این باره از ابن عباس روایت شده همین طور است، یعنی مراد ابن عباس از تهدید به آتش اعم از تصریح و تلویح و از قرآن و حدیث است، شاهد این معنا عبارتی است که در تفسیر طبری از ابن عباس روایت شده، و آن عبارت این است که می گوید: «کبائر عبارتند از هر گناهی که خدای تعالی بیان حرمت آن را با مسأله آتش و غضب یا لعنت و یا عذاب ختم کرده باشد.»

باز از اینجا روشن می شود آن روایتی که در تفسیر طبری و غیر آن نقل شده که: هر چه خدای تعالی از آن نهی کرده کبیره است، مخالف با این روایات در معنای کبیره نیست، بلکه خواسته است بگوید: همه گناهان در مقایسه با حقارت انسان و عظمت پروردگارش کبیره است.

2- مطلب دومی که با این روایت روشن می شود، این است که اگر در بعضی از روایات، گناهان کبیره منحصر در هشت و یا نه کبیره شده، نظیر بعضی از روایات نبوی که از طرق اهل سنت نقل شده، و یا منحصر در بیست کبیره شده، نظیر این روایات و یا هفتاد نظیر روایاتی دیگر، همه به اعتبار اختلافی است که در بزرگی گناه است، هم چنان که در روایت مورد بحث در باره شرک به خدای تعالی تعبیر کرده بود به بزرگترین کبایر، و در الدر المنثور است که بخاری و مسلم و ابو داود و نسایی و ابن ابی حاتم از ابی هریره روایت کرده اند که گفت: «رسول خدا (ص) فرمود: از هفت گناه کشنده اجتناب کنید، اصحاب پرسیدند: آن هفت گناه کدام است؟ رسول الله فرمود: شرک به خدا و کشتن بناحق انسانی که خونش محترم است، و سحر و ربا خواری، و خوردن مال یتیم، و پشت کردن به لشگر دشمن در روز جنگ، و تهمت زنا به زنان مؤمن (بی گناه و از همه جا بی خبر) زدن.»
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محمد بن حکیم می گوید: به حضرت ابوالحسن (ع) عرض کردم: آیا گناهان کبیره شخص را از ایمان خارج می کند؟ فرمود: «آری پائین تر از گناهان کبیره هم شخص را از ایمان خارج می کند. رسول خدا (ص) فرموده است: زناکار زنا نکند و مؤمن باشد، و سارق سرقت نکند و مؤمن باشد (یعنی در حال زنا و سرقت ایمان از او کناره گیرد)».

احادیثی در مورد گناهان کبیره از امام صادق علیه السلام امام صادق (ع) فرمودند: «الکبائر القنوط من رحمة الله و الیأس من روح الله و الأمن من مکر الله و قتل النفس التی حرم الله و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلما و أکل الربا بعد البینة و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف فقیل له أ رأیت المرتکب للکبیرة یموت علیها أ تخرجه من الإیمان و إن عذب بها فیکون عذابه کعذاب المشرکین أو له انقطاع قال یخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال و لذلک یعذب أشد العذاب و إن کان معترفا بأنها کبیرة و هی علیه حرام و أنه یعذب علیها و أنها غیر حلال فإنه معذب علیها و هو أهون عذابا من الأول و یخرجه من الإیمان و لا یخرجه من الإسلام؛ گناهان کبیره عبارتند از نومیدی از رحمت خدا (در دنیا) و یأس از مرحمت او (در آخرت) و ایمنی از مکر خدا (یعنی از عذاب او) و قتل نفسی که خدا حرام کرده و نافرمانی پدر و مادر و خوردن مال یتیم بناحق و خوردن ربا بعد از دانستن و تعرب بعد از هجرت و متهم ساختن زن پاکدامن و فرار از جهاد.
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به امام (ع) عرض شد: آیا کسی که مرتکب کبیره شده و بی توجه بمیرد، از ایمان خارجست؟ و عذاب او مانند عذاب مشرکین است (که دائمی و جاودانست) یا پایان می پذیرد؟ فرمود: اگر معتقد شود که آن گناه حلالست از اسلام بیرون می رود، و به عذاب سخت گرفتار می شود، ولی اگر اعتراف کند که گناه کبیره کرده و به او حرامست و در ارتکابش عذاب می شود و حلال نیست، عذاب می شود، ولی عذابش از اولی سبکتر است و آن گناه از ایمان بیرونش می برد، ولی از اسلام خارجش نمی کند.»

سلیمان بن خالد می گوید: امام صادق (ع) فرمود: «ان الله لا یغفر أن یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء؛ همانا خدا نیامرزد که به او شرک آورند. ولی کمتر از شرک را برای هر که خواهد بیامرزد» (مائده/ 48) یعنی گناهان کبیره و غیر آنها را (برای هر که خواهد بیامرزد) عرض کردم: گناهان کبیره هم داخل استثناست (یعنی قابل آمرزش است)؟ فرمود: آری.

طبق این روایت؛ سلیمان تعجب می کند از اینکه گناهان کبیره هم قابل آمرزش باشد، ولی امام (ع) طبق عمومیتی که از آیه شریفه استفاده می شود، در پاسخ او می فرماید: آری گناهان کبیره هم قابل آمرزشند، نهایت اینکه بدون شرط و قید نیست که بندگان در ارتکاب کبائر جری و بی باک شوند، بلکه به خواست خدا وابسته است. از این رو گفته اند: با وجود آنکه این آیه شریفه از تمام آیات قرآنی بندگان را بیشتر امیدوار می کند، زیرا غیر از شرک هر گناهی را قابل آمرزش میداند، جانب خوف را هم ملاحظه کرده و شرط آمرزش را خواست خدا قرار داده است، پس صفت خوف و رجا را با هم به میزان لازم مراعات کرده است.
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امام صادق (ع) در مورد آیه شریفه: «و من یؤت الحکمة- فقد أوتی خیرا کثیرا؛ بهر که حکمت داده شد خیر بسیار داده شد.» (بقره/ 269)، فرمودند: «معرفة الإمام و اجتناب الکبائر التی أوجب الله علیها النار؛ مقصود (از حکمت) معرفت امام و دوری از گناهان کبیره ایست که خدا برای آنها دوزخ را واجب فرموده است.

مفضل بن عمر، نقل کرده است که به امام صادق (ع) عرض کردم: «از مغیره روایت می کنند که گفته است: اگر بنده ای پروردگار خویش را بشناسد، (همین او را) کفایت می کند و دیگر انجام تکالیف الهی بر او واجب نیست! حضرت فرمود: او را چه شده است؟! لعنت خدا بر او باد! مگر نه این است که هر قدر معرفت و شناخت بنده نسبت به خداوند بیشتر شود، فرمانبردارتر می گردد؟! کسی که خدا را نمی شناسد، چگونه از اوامر او اطاعت می کند؟! خدای عزوجل، به محمد (پیامبر خود) فرمان می دهد و (او بر اساس رسالتی که دارد) مؤمنان را به انجام فرمان الهی ملزم می سازد، و همه به آنچه که از جانب خدا به انجام آن فرمان رسیده است (گردن می نهند و آن را) عمل می کنند تا زمانی که نهی خداوند (در مورد فرامین صادره) فرا رسد و امر و نهی در نظر مؤمن یکسان و برابر است (و ملزم به اجرای آن است). سپس فرمود: خداوند به بنده ای که واجبی از واجبات الهی را ترک کند و یا گناه کبیره ای از او سر بزند، نظر مرحمت نمی افکند و او را پاک و پاکیزه نمی گرداند. راوی می گوید: عرض کردم: خداوند به او نظر نمی کند؟! حضرت فرمود: آری! زیرا برای خداوند شریکی قائل شده است. راوی می گوید از روی شگفتی پرسیدم: دچار شرک شده است؟! حضرت فرمود: آری! زیرا خداوند عزوجل او را به کاری فرمان می دهد و ابلیس به کاری دیگر، و او دستور خدا را نادیده گرفته و به آنچه که ابلیس فرمان داده است عمل می کند، بنابراین با ابلیس در- هفتمین درک در آتش دوزخ- همدم و همنشین خواهد بود.»
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کلی__د واژه ه__ا

گناه گناه کبیره آمرزش رحمت الهی شرک رذایل اخلاقی انسان عذاب الهی احادیث قرآن

اوصاف قیامت؛ ممنوعیت سخن
از جمله آثار روز قیامت آن است که کفار از نظر اینکه در دنیا و نظام اختیار به تکذیب و انکار دعوت رسول (ص) پیوسته اصرار می ورزیدند و سخنان ناسزا به رسول (ص) که در مقام دعوت مردم بود گفته و حریم اسلام و رسول (ص) را هتک می نمودند و به آن فخر می ورزیدند سیرت آن در عالم قیامت آن است که نمی توانند سخن بگویند و به خواست خود هرگونه از خود دفاع نمایند و هم چنین به آنان اجازه داده نمی شود که در مقام عذرخواهی برآیند زیرا با جحود و تکذیب صریح موردی برای عذرخواهی از انکار و عناد نمی ماند: «هذا یوم لا ینطقون؛ امروز، روزی است که سخن نمی گویند» (مرسلات/ 35).

آری خداوند در آن روز بر دهان مجرمان و گناهکاران مهر سکوت می زند همانگونه که در آیه 65 سوره یس آمده است: «الیوم نختم علی أفواههم و تکلمنا أیدیهم و تشهد أرجلهم بما کانوا یکسبون؛ امروز بر دهان هاشان مهر می نهیم و دست هایشان با ما سخن می گوید و پاهایشان بدانچه فراهم می کردند گواهی می دهد». و باز همانگونه که در ذیل همین آیه آمده است دست و پای آنها به سخن درمی آیند و حتی طبق آیات دیگر قرآن پوستهای آنان زبان باز می کنند و همه گفتنیها را می گویند. سپس می افزاید: «و لا یؤذن لهم فیعتذرون؛ و به آنها اجازه داده نمی شود که عذرخواهی کنند» (مرسلات/ 36)؛ نه اجازه سخن گفتن دارند، و نه عذرخواهی و دفاع از خویشتن، چرا که همه حقایق در آنجا روشن است، و چیزی برای گفتن ندارند، آری این زبان پشت هم انداز که در دنیا از آزادی خود سوء استفاده کرده، به تکذیب انبیاء، و استهزاء اولیاء، و باطل کردن حق، و حق جلوه دادن باطل، می پرداخت در آنجا باید به کیفر آن اعمال قفل شود، و از کار بیفتد، که این خود عذاب و شکنجه دردناکی است که در چنان صحنه ای انسان قدرت بر دفاع از خویش، و یا عذرخواهی نداشته باشد.
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مواردی که سخن می گویند

اشکال: در بسیاری از آیات داریم که اینها تکلم می کنند مثل: «ثم إنکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون؛ سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مجادله خواهید کرد» (زمر/ 32)، و «قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین* ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون؛ می گویند: پروردگارا! بدبختی مان بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم* پروردگارا! ما را از این آتش بیرون آر، پس اگر [به خلاف] برگشتیم، در آن صورت ستمگر خواهیم بود» (مؤمنون/ 106-107)، و بسیاری دیگر در مخاصمه ضعفاء با اکابر و با شیطان و با خزنه جهنم و مکالمه با اهل بهشت و غیر اینها؟

جواب: این بخاطر آن است که در قیامت مواقف زیادی است، در بعضی از مواقف زبان از کار می افتد و نوبت به گواهی اعضاء می رسد، و در بعضی دیگر زبان گشوده می شود، و مطالبی را بازگو می کند که نشانه حسرت و اندوه شدید و سرگردانی و بدبختی آنها است. و منافات ندارد که در پاره ای از مقامات سخن بگویند و یا اظهار خصومت و دشمنی با کفار دیگر بنمایند و یا در مواقف دیگر لگام آتشین بر دهان آنان نهاده شود.

در مواردی که تکلم آنها به ضرر آنها تمام می شود تکلم می کنند مثل اینکه در جواب آنها خداوند بفرماید: «اخسؤا فیها و لا تکلمون؛ خدا گوید: دور شوید در آن، و با من سخن نگویید» (مؤمنون/ 108)، یا خزنه جهنم بگویند: «إنکم ماکثون؛ شما ماندگارید» (زخرف/ 77)، یا اهل بهشت بگویند: «إن الله حرمهما علی الکافرین؛ خدا آنها را بر کافران حرام کرده است» (اعراف/ 50)، یا مؤمنون بگویند: «قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا؛ گفته شود: به پشت سرتان [دنیا] بازگردید و از آن جا نوری بطلبید» (حدید/ 13)، یا شیطان بگوید: «فلا تلومونی و لوموا أنفسکم؛ پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید» (ابراهیم/ 13)، یا زبان اقرار کند به آنچه گفته است و امثال اینها تکلم می کنند، و مواردی که سکوت آنها یک نوع عذاب است قدرت بر تکلم ندارند. همانطور که می توان از آیات قرآن برداشت نمود، از وقایعه روز حساب ایشان سلب شدن آن آزادی از ایشان است که مدت درازی آن را بد می فهمیدند و در دنیا به کار می بردند و بر اثر این بلیه نمی توانند سخن بگویند، و اجازه سخن گفتن از جانب خداوند متعال به ایشان داده نمی شود، و شاید این جزای مطلق العنان بودن انسان برای پیروی از هوا و هوسها و شهوات و ملتزم نبودن به حدود و شرایع الاهی بوده باشد.
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ممنوعیت سخن از نظر احادیث

در احادیث است که: دهان اهل دوزخ را با لگامهایی آتشین بسته اند، و زبانهایی که آن را در جنگ با رسالت خدا و حزب او به کار می بردند محبوس و از حرکت بازمانده است، بلکه توانایی آن را ندارند که در مقابل حجتهای بالغه الهی مجالی برای دفاع از خود یا قدرتی برای سخن گفتن داشته باشند. نفس نکوهشگر و ملامتگر (لوامه) ضمیر شخص دروغگوی منحرف را سرزنش می کند، و عقل وی او را هدایت می کند که از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرد، ولی نفس اماره به بدکاری او را به آن تشویق می کند که پیرو شهوتهایش باشد و بر مرکب غرور و انکار سوار شود، و در این جا شیطان یک راه حل متوسطی به او پیشنهاد می کند و آن آراستن و زینت دادن بدیها است، و به همین سبب در صدد تأویل کردن آیات قرآن برمی آید، و برای دعوت کنندگان به آن عذر و بهانه می آورد، و کارها و اندیشه های خود را برای اندرزدهندگان خوب جلوه می دهد و با خود فریبکاری می کند... و بدین گونه بیشتر مکذبان و مجرمان را می بینی که عذرها و بهانه های ظاهرپسندی برای خود و دیگران فراهم می آورند و آنها را سبب انحراف و فساد خود جلوه می دهند، ولی در روز قیامت دیگر این عذرهای باطل ایشان پذیرفتنی نخواهد بود و حتی اجازه راندن آنها را بر زبان به ایشان نمی دهند، زیرا که از پیش به سفاهت و حقه بازی محکوم شده اند، و این چیزی است که ما را به آن دعوت می کند تا در عذرخواهیهای خود برای دیگران یا برای فریب دادن خود به جد تجدیدنظر کنیم و مطمئن باشیم که از آنها در روز بازپسین هیچ سودی بهره ما نخواهد شد.
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همچنین به آنان اجازه عذرخواهی داده نمی شود چرا که عذرخواهی سودمند برای آدمی اعتذار از پروردگار خویش در دنیا از خطاهای خود با توبه کردن از روی خلوص است، و اما قیامت تنها برای فصل و جزا است، و به همین جهت فرصت عذرخواهی به آنان داده نخواهد شد. و امام صادق (ع) ما را به اندیشه دقیقی در آیه متوجه ساخته و گفته است: «خدا بزرگتر و دادگرتر و برتر از آن است که بنده اش عذری داشته باشد و نگذارد که به بیان آن بپردازد، ولی او عذری برای عرضه کردن ندارد»، آری. آنان نمی خواهند که با منطق سالم از حق خود دفاع کنند، بلکه می خواهند به بهانه های پوچ و واهی متوسل شوند، و به همین سبب به آنان فرصت سخن گفتن داده نمی شود. و این از حکمت خدای عزوجل است که اگر انسان را آزاد می گذاشت که در زندگی هر چه می خواهد بکند، و سپس در قیامت در عذرخواهی و بهانه آوری را بر روی او باز می گذاشت، حکمت آفرینش تباه می شد، و لذا ویلی پس از ویل مخصوص ایشان است.

گاهی به نظر می رسد حق تعالی عادل تر از آن است که کسی صاحب عذر باشد و به او اذن عذرخواهی ندهد، ولی گاهی حقیقت امر چنان نشان می دهد که جایی برای عذرخواهی باقی نیست. حمادبن عثمان می گوید: «سمعت أبا عبدالله (ع) یقول فی قوله عزوجل: «و لایؤذن لهم فیعتذرون» فقال: الله أجل و أعدل و أعظم من أن یکون لعبده عذر و لا یدعه یعتذربه، و لکنه فلج فلم یکن له عذر؛ از امام صادق (ع) شنیدم درباره آیه «و لایؤذن لهم فیعتذرون» می فرمود: حق تعالی بالاتر، عادلتر و بزرگتر از آن است که برای بنده ی وی عذری باشد و نگذارد او عذرخواهی کند، ولی عبد چنان زمین گیر و مفلوج است که عذری برای او نیست»؛ و به تعبیر دیگر جای عذری باقی نخواهد بود (سالبه به انتفای موضوع). او کاملا از نظر دلیل و برهان زمین گیر و عاجز است. پس عذری ندارد تا آن را بازگو کند.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 صفحه 326 و ج 12 صفحه 403-420 

جوادی آملی- تفسیرموضوعی- ج 4 صفحه 347 و 374-378 

ابوالفتوح رازی- روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن- ج 2 صفحه 283 

عبدالحسین طیب- أطیب البیان فی تفسیر القرآن- ج 13 صفحه 344 

شیخ طبرسی- ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن- ج 2 صفحه 155 

محمدتقی مدرسی- تفسیر هدایت- ج 14 صفحه 128 و ج 17 صفحه 242 

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 13 صفحه 227 

محمد حسینی همدانی- انوار درخشان- ج 17 صفحه 286 
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن تفسیر سخن کافر احادیث تربیت توبه

ترتیب نزول سوره های مکی
در مورد ترتیب نزول آیات و سور مکی اختلاف نظرهائی وجود دارد که ترجیح یکی بر دیگری کار آسانی نیست اما آنچه به نظر صحیح تر می آید همان ترتیبی است که از مصحف امام صادق (ع) نقل شده و سیوطی در الاتقان مرحوم طبرسی در تفسیر خود و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان با کمی تفاوت همین ترتیب را متذکر شده اند.

علت سختی ترجیح یک قول بر اقوال دیگر نیز شاید این باشد که در زمان عثمان قرآنهای موجود بعلت بوجود آمدن اختلافهای بسیار در قرائت و ترتیب و... مجددا جمع آوری شد. بنا به نقلی در آب و سرکه شسته و بنا به نقلی دیگر سوزانده شد! از آن پس تنها مصحف هایی که زیر نظر عثمان جمع آوری شده بود تکثیر و به نقاط مختلف بلاد اسلامی روانه شد. لاجرم بخاطر از بین رفتن بسیاری از نسخ قرآنی صدر اسلام و عدم اعتبار به قرآنی که عثمان دستور جمع آوری آنرا داده نمی توان هیچ یک از اقوال وارده در بیان ترتیب نزول سور و آیات را به راحتی رد یا قبول کرد زیرا هر یک از آنها با تکیه بر برخی نقلها یا روایات گفته شده اند و تمیز صحیح از سقیم این روایات کار آسانی نیست.
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و اما ترتیب منقول از امام صادق (ع): 1- سوره ی مبارکه ی علق 2- سوره ی مبارکه ی قلم 3- سوره ی مبارکه ی مزمل 4- سوره ی مبارکه ی مدثر 5- سوره ی مبارکه ی فاتحه الکتاب 6- سوره ی مبارکه ی مد 7- سوره ی مبارکه ی تکویر 8- سوره ی مبارکه ی اعلی 9- سوره ی مبارکه ی لیل 10- سوره ی مبارکه ی فجر 11- سوره ی مبارکه ی ضحی 12- سوره ی مبارکه ی انشراح 13- سوره ی مبارکه ی عصر 14- سوره ی مبارکه ی عادیات 15- سوره ی مبارکه ی کوثر 16- سوره ی مبارکه ی تکاثر 17- سوره ی مبارکه ی ماعون 18- سوره ی مبارکه ی کافرون 19- سوره ی مبارکه ی فیل 20- سوره ی مبارکه ی فلق 21- سوره ی مبارکه ی ناس 22- سوره ی مبارکه ی توحید 23- سوره ی مبارکه ی نجم 24- سوره ی مبارکه ی عبس 25- سوره ی مبارکه ی قدر 26- سوره ی مبارکه ی شمس 27- سوره ی مبارکه ی بروج 28- سوره ی مبارکه ی تین 29- سوره ی مبارکه ی قریش 30- سوره ی مبارکه ی قارعه 31- سوره ی مبارکه ی قیامت 32- سوره ی مبارکه ی همزه 33- سوره ی مبارکه ی مرسلات 34- سوره ی مبارکه ی ق 35- سوره ی مبارکه ی بلد 36- سوره ی مبارکه ی طارق 37- سوره ی مبارکه ی قمر 38- سوره ی مبارکه ی ص 39- سوره ی مبارکه ی اعراف 40- سوره ی مبارکه ی جن 41- سوره ی مبارکه ی یس 42- سوره ی مبارکه ی فرقان 43- سوره ی مبارکه ی فاطر 44- سوره ی مبارکه ی مریم 45- سوره ی مبارکه ی طه 46- سوره ی مبارکه ی واقعه 47- سوره ی مبارکه ی شعرا 48- سوره ی مبارکه ی نمل 49- سوره ی مبارکه ی قصص 50- سوره ی مبارکه ی اسراء 51- سوره ی مبارکه ی یونس 52- سوره ی مبارکه ی هود 53- سوره ی مبارکه ی یوسف 54- سوره ی مبارکه ی حجر 55- سوره ی مبارکه ی انعام 56- سوره ی مبارکه ی صافات 57- سوره ی مبارکه ی لقمان 58- سوره ی مبارکه ی سبا 59- سوره ی مبارکه ی زمر 60- سوره ی مبارکه ی مومن (غافر) 61- سوره ی مبارکه ی سجده 62- سوره ی مبارکه ی شوری 63- سوره ی مبارکه ی زخرف 64- سوره ی مبارکه ی دخان 65- سوره ی مبارکه ی جاثیه 66- سوره ی مبارکه ی نحل 67- سوره ی مبارکه ی ذاریات 68- سوره ی مبارکه ی غاشیه 69- سوره ی مبارکه ی کهف 70- سوره ی مبارکه ی نحل 71- سوره ی مبارکه ی نوح 72- سوره ی مبارکه ی ابراهیم 73- سوره ی مبارکه ی انبیاء 74- سوره ی مبارکه ی مومنون 75- سوره ی مبارکه ی فصلت 76- سوره ی مبارکه ی طور 77- سوره ی مبارکه ی ملک 78- سوره ی مبارکه ی حاقه 79- سوره ی مبارکه ی معارج 80- سوره ی مبارکه ی نبا 81- سوره ی مبارکه ی نازعات 82- سوره ی مبارکه ی انفطار 83- سوره ی مبارکه ی اشتقاق 84- سوره ی مبارکه ی روم 85- سوره ی مبارکه ی عنکبوت 86- سوره ی مبارکه ی مطففین
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در اینجا به سه نکته بایستی اشاره کنیم:

1- علاوه بر اختلاف نظر در ترتیب سوره های مکی، در تعداد آنها نیز اختلاف نظر وجود دارد که ما به بررسی آن نمی پردازیم.

2- علت اینکه در بخشی جداگانه به بررسی آیات و سور نازله در مکه ی مکرمه پرداختیم وجود اختلاف نظرهای بسیار در ترتیب آنها و همچنین وجود اختلافات زیاد در شان نزول این آیات است و چون این کثرت اختلاف در سوره های مدنی دیده نمی شود فلذا هر یک از آنها را در جای خود و به ترتیب سیری خواهیم داشت مطرح خواهیم نمود. انشاء الله.

3- غرض ما از بررسی سوره های مختلف تنها بیان و بررسی آیاتی است که در آنها به موضع یا حادثه ای تاریخ اشاره شده است لاجرم در طول بخش های مختلف این بررسی از بحث های لغوی و تفسیری اجتناب نموده ایم.

من_اب_ع

سید علی اکبر قرشی- تفسیر احسن الحدیث 

سید محمدباقر موسوی همدانی- ترجمه تفسیر المیزان- ج 12 

محمدابن طاهرابن عاشور- التحریر و التنویر

کلی__د واژه ه__ا

قرآن روایات تاریخ اسلام تفسیر

ثواب پدر دختر بودن و دوست داشتن خانواده و فرزندان
ثواب دوست داشتن فرزند

«عن ابن أبی عمیر عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل یرحم الرجل لشدة حبه لولده؛ ابن ابی عمیر، از قول مردی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا خداوند بزرگ به خاطر شدت علاقه و محبتی که مرد (پدر) نسبت به فرزند خود دارد، بر او رحم آورد».
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ثواب کسی که برای خانواده خود تحفه ای بخرد

«عن ابن عباس قال قال رسول الله ص من دخل السوق فاشتری تحفة فحملها إلی عیاله کان کحامل صدقة إلی قوم محاویج و لیبدأ بالإناث قبل الذکور فإنه من فرح أنثی فکأنما عتق [أعتق رقبة من ولد إسماعیل و من أقر بعین ابن فکأنما بکی من خشیة الله و من بکی من خشیة الله أدخله جنات النعیم؛ ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که به بازار رود و برای خانواده اش تحفه ای بخرد و با خود ببرد، به منزله کسی است که صدقه نیازمندان را به دوش کشیده باشد، و چه بهتر که دختران را بر پسران مقدم بدارد، زیرا کسی که دختری را شادمان کند، گویی یکی از فرزندان حضرت اسماعیل را از بند بردگی رها کرده باشد، و کسی که چشم پسرش را روشن کند به منزله آن است که از خشیت و هیبت پروردگار بگرید و کسی که از خوف الهی بگرید، خداوند او را در بهشتهای خویش وارد می کند».



ثواب پدر دختران

1- «عن أبان بن تغلب عن أبی عبد الله ع قال البنات حسنات و البنون نعمة و الحسنات یثاب علیها و النعمة یسأل عنها؛ ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دختران حسناتند، و پسران نعمت؛ و حسنات موجب ثواب و اجر و پاداشند ولی نعمت موجب بازخواست می شود».

2- «عن البرقی رفعه قال بشر النبی ص بفاطمة ع فنظر فی وجوه أصحابه فرأی الکراهة فیهم فقال ما لکم ریحانة أشمها و رزقها علی الله عز و جل؛ برقی -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- روایت کرده است که رسول خدا (ص) را به میلاد حضرت فاطمه (س) بشارت دادند، آن حضرت به چهره اصحابش نگاهی انداخت، و چون آنان را اندوهگین دید فرمود: شما را چه شده است؟! (فاطمه من) ریحانه ای است که او را می بویم، و روزی او با خدا است».
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3- «عن حمزة بن حمران عن أبی عبد الله ع قال أتی رجل النبی ص و عنده رجل فأخبره بمولود له فتغیر لون الرجل فقال له النبی ص ما لک قال خیر قال قل قال خرجت و المرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جاریة فقال له النبی ص الأرض تقلها و السماء تظلها و الله یرزقها و هی ریحانة تشمها؛ حمزه بن حمران از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مردی به خدمت رسول خدا (ص) شرفیاب شد و به مردی که نزد آن حضرت نشسته بود گفت که: خداوند فرزند دختری به تو عطا کرده است به محض شنیدن این خبر، چهره آن مرد درهم رفت! رسول خدا (ص) از او پرسید: تو را چه پیش آمده است؟! عرض کرد: خیر است! حضرت فرمود: تعریف کن که چه شده است؟ عرض کرد: از خانه که بیرون آمدم همسرم در حال زایمان بود، اینک به من خبر دادند که او دختری زائیده است! رسول خدا (ص) که گویی از تغییر حال آن مرد به خاطر دختر دار شدن در شگفت شده بود، به آن مرد فرمود: زمین است که سنگینی او را تحمل می کند، و آسمان است که بر او سایه می افکند، و روزی او با خداست، و او به منزله گل خوشبویی است که تو آن را می بویی».

4- «عن یعقوب بن یزید یرفعه إلی أحد الإمامین الباقر أو الصادق ع قال إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إلیها ملکا فأمر جناحه علی رأسها و صدرها و قال ضعیفة خلقت من ضعف المنفق علیها معان إلی یوم القیامة؛ یعقوب بن یزید -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر گاه مردی دارای دختری شود، خداوند فرشته ای را بر او فرود می آورد تا بال خود را بر سر و سینه آن دختر کشیده گوید: این موجود ناتوانی است که از ضعف آفریده شده است، و کسی که بر او انفاق کند و هزینه او را بر عهده بگیرد تا روز قیامت یاری خواهد شد».
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 201 
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کلی__د واژه ه__ا

فرزند خانواده پدر پاداش الهی احادیث تربیت

پاداش درود و صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام از نظر روایات
ثواب کسی که یک سوم یا نصف یا همه صلوات خود را به رسول خدا (ص) اختصاص دهد

«عن مرازم قال قال أبو عبد الله ع قال إن رجلا أتی النبی ص فقال یا رسول الله ص إنی جعلت ثلث صلاتی لک فقال له خیرا فقال یا رسول الله ص إنی جعلت نصف صلاتی لک فقال ذلک أفضل قال قد جعلت کل صلاتی لک قال إذا یکفیک الله ما أهمک من أمر دنیاک و آخرتک فقال له رجل أصلحک الله کیف یجعل صلاته له قال أبو عبد الله ع لا یسأل الله شیئا إلا بدأ بالصلاة علی محمد و آل محمد؛ مرازم از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مردی نزد رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: یا رسول الله! یک سوم صلواتم را به تو اختصاص دادم، حضرت فرمود: نیک است. عرض کرد: یا رسول الله! نیمی از صلواتم را به تو اختصاص دادم، حضرت فرمود: این بهتر است. عرض کرد: یا رسول الله! همه صلواتم را به تو اختصاص دادم، حضرت فرمود: در این صورت خداوند تمام امور دنیا و آخرت تو را کفایت می کند. در این هنگام مردی از حضرت امام صادق (ع) پرسید: چگونه صلوات خود را به پیامبر خدا اختصاص می دهد؟ حضرت (ع) فرمود: از خدا هیچ چیزی مسألت نمی کند مگر آنکه اول بر محمد (ص) و اهل بیت او (ع) صلوات بفرستد و بعد حاجت خود را از خداوند بخواهد».
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ثواب کسی که بعد از صلوات فرستادن بر رسول خدا (ص)، بر اهل بیت او نیز صلوات بفرستد

«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ذات یوم لأمیر المؤمنین ع أ لا أبشرک قال بلی بأبی أنت و أمی فإنک لم تزل مبشرا بکل خیر فقال أخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب فقال أمیر المؤمنین ع و ما الذی أخبرک یا رسول الله ص قال أخبرنی أن الرجل من أمتی إذا صلی علی و أتبع بالصلاة علی أهل بیتی فتحت له أبواب السماء و صلت علیه الملائکة سبعین صلاة و أنه للذنب حطا ثم تحاتت عنه الذنوب کما تحاتت الورق من الشجر و یقول الله تبارک و تعالی لبیک عبدی و سعدیک یا ملائکتی أنتم تصلون علیه سبعین صلاة و أنا أصلی علیه سبعمائة صلاة فإذا صلی علی و لم یتبع بالصلاة علی أهل بیتی کان بینها و بین السماء سبعون حجابا و یقول الله جل جلاله لا لبیک و لا سعدیک یا ملائکتی لا تصعدوا دعاءه إلا أن یلحق بالنبی عترته فلا یزال محجوبا حتی یلحق بی أهل بیتی؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که روزی رسول خدا (ص) به امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: آیا نمی خواهی به تو مژده ای بدهم؟! عرض کردند: پدرم و مادرم فدای تو گردند، آری! شما که همیشه مژده دهنده به همه خوبیها بوده اید. رسول خدا (ص) فرمود: جبرئیل مرا خبر داد به چیز عجیبی، امیر مؤمنان علی (ع) پرسیدند: یا رسول الله! شما را از چه چیزی باخبر ساخت؟ فرمود: اگر کسی بر من صلوات بفرستد، و پس از آن بر اهل بیت من نیز صلوات خود را نثار کند، درهای آسمان بر روی او گشوده می شود، و فرشتگان هفتاد بار صلوات بر او می فرستند حتی اگر گنهکار خطاکار باشد، آنگاه گناهان او چون برگ درختان فرو می ریزند، و خداوند تبارک و تعالی به او خطاب می فرماید که: ای بنده من! تو را پذیرفتم، شاد و سعادتمند باش، ای فرشتگان من! شما بر او هفتاد صلوات می فرستید و من هفتصد صلوات، پس اگر تنها بر من صلوات بفرستند و پس از آن بر اهل بیتم صلوات نفرستد، میان صلوات وی و آسمان هفتاد حجاب قرار می گیرد و خداوند بزرگ می فرماید: تو را نمی پذیرم و خجسته و شاد مباش، ای فرشتگانم، دعایش را بالا مبرید تا آنکه در صلوات، اهل بیت رسول خدا (ص) را به او ملحق سازد، و دعای او همچنان (معلق) خواهد ماند تا وقتی که در صلوات، اهل بیت را به من ملحق کند.
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ثواب کسی که پس از نماز روز جمعه بر رسول خدا (ص) و خاندان و اوصیای وی صلوات بفرستد

1- «عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ع عن أفضل الأعمال یوم الجمعة قال الصلاة علی محمد و آل محمد مائة مرة بعد العصر و ما زادت فهو أفضل؛ حمادبن عثمان روایت کرده است که او از امام صادق (ع) پرسید: کدام اعمال در روز جمعه بهتر است؟ حضرت فرمود: صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد یک صد بار پس از نماز عصر، و هر چه بیفزائی بهتر است».

2- «قال أحمد بن أبی عبد الله و فی روایة عبد الله بن سیابة و ابن إسماعیل عن ناجیة عن أحدهما ع قال إذا صلیت یوم الجمعة فقل اللهم صل علی محمد و آل محمد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک و بارک علیهم بأفضل برکاتک و السلام علیه و علیهم و علی أرواحهم و أجسادهم و رحمة الله و برکاته کتب الله لک مائة ألف حسنة و محا عنک مائة ألف سیئة و قضی لک بها مائة ألف حاجة و رفع لک بها مائة ألف درجة؛ احمدبن ابی عبدالله می گوید: در روایت عبدالله بن سیابه و ابواسماعیل، از ناجیه از یکی از دو امام: (امام باقر (ع) یا امام صادق (ع)) آمده است: چون در روز جمعه نماز را بجای آوردی، این دعا را بخوان: «بار الها! بهترین درودها را بر محمد و خاندان و جانشینان وی بفرست، آنهائی که مورد رضایت پروردگار قرار گرفته اند، و بهترین برکتها را بر آنان نازل فرما، و سلام و درود و رحمت و برکات خداوند بر او و بر آنها و بر ارواح و بدنهای آنان باد»، که اگر چنین کنی خداوند صد هزار حسنه در نامه اعمال تو می نویسد، و صد هزار گناه را پاک می کند، و به خاطر آن صد هزار حاجت تو را برآورده می سازد، و به خاطر آن مقام و منزلت تو را صد هزار درجه بالا می برد».
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3- «عن عمار بن موسی الساباطی قال کنت عند أبی عبد الله ع فقال رجل اللهم صل علی محمد و أهل بیت محمد فقال له أبو عبد الله ع یا هذا لقد ضیقت علینا أ ما علمت أن أهل البیت خمسة أصحاب الکساء فقال الرجل کیف أقول قال قل اللهم صل علی محمد و آل محمد فنکون نحن و شیعتنا قد دخلنا فیه؛ عماربن موسی ساباطی می گوید که: در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی این گونه صلوات فرستاد: «اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد»، حضرت به او فرمود: ای مرد! بدرستی که بر ما تنگ کردی! آیا نمی دانستی که اهل بیت همان پنج تن اصحاب کسا هستند؟ آن مرد پرسید: چگونه صلوات بفرستم؟ حضرت فرمود: بگو: «اللهم صل علی محمد و آل محمد» تا شامل ما و شیعیان ما نیز گردد».



ثواب کسی که در یک روز صد بار بگوید «رب صل علی محمد و اهل بیته»

«عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من قال فی یوم مائة مرة رب صل علی محمد و علی أهل بیته قضی الله له مائة حاجة ثلاثون منها للدنیا و سبعون منها للآخرة؛ معاویه بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در یک روز صد بار «رب صل علی محمد و اهل بیته» بگوید، خداوند صد حاجت او را برآورده سازد، که سی حاجت از آنها متعلق به دنیا و هفتاد حاجت دیگر متعلق به آخرت است».



ثواب کسی که با صدایی رسا بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بفرستد

ص: 9561





«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ارفعوا أصواتکم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: با صدای بلند بر من صلوات بفرستید، زیرا که دوروئی و نفاق را از بین می برد».
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کلی__د واژه ه__ا

صلوات پاداش الهی پیامبر اکرم انسان اهل بیت (ع) راویان حدیث احادیث

ماجرای سخنرانی امام صادق علیه السلام در منی علیه خلافت وقت
واقعه این است که در یکی از سالها که هشام بن عبدالملک (خلیفه اموی) به حج می آید، جعفر بن محمد (امام صادق) نیز، در خدمت پدر خود، امام محمد باقر، به حج می روند. روزی در مکه، امام صادق در مجمع عمومی سخنرانی می کند، و در آن سخنرانی تاکید می ورزد بر سر مسئله پیشوایی و امامت، و اینکه پیشوایان برحق و خلیفه های خدا در زمین ایشانند. نه دیگران. و اینکه سعادت و اجتماعی و رستگاری در پیروی از ایشان است. و بیعت با ایشان و ... نه دیگران. این سخنان که بحبوحه قدرت هشام، گفته می شود، آن هم در مکه و در موسم حج، طنینی بزرگ می افکند و به گوش هشام می رسد. هشام در مکه جرئت نمی کند و به مصلحت خود نمی بیند که متعرض آنان بشود. اما چون به دمشق می رسد، مأمور به مدینه می فرستد و از فرماندار مدینه می خواهد که امام باقر و فرزندش را به دمشق روانه کند. و چنین می شود. امام جعفر صادق (ع) می فرماید:
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چون وارد دمشق شدیم، روز چهارم ما را به مجلس خود طلبید. هنگامی که به مجلس او درآمدیم، هشام بر تخت پادشاهی خویش نشسته بود. و لشکر و سپاهیان خود را در سلاح کامل غرق ساخته بود و در دو صف در برابر خود نگاه داشته بود. نیز دستور داده بود تا آماجخانه ای در برابر او نصب کرده بودند، و بزرگان اطرافیان او مشغول مسابقه تیراندازی بودند. هنگامی که وارد حیاط قصر او شدیم، پدرم در پیش می رفت و من از عقب او می رفتم. چون نزدیک رسیدیم، به پدرم گفت: «شما هم همراه اینان تیر بیندازید» پدرم گفت: «من پیر شدم. اکنون این کار از من ساخته نیست. اگر مرا معاف داری بهتر است.» هشام قسم یاد کرد: «به حق خداوندی که ما را به دین خود و پیغمبر خود گرامی داشت تو را معاف نمی دارم.»

آنگاه به یکی از بزرگان بنی امیه امر کرد که تیر و کمان خود را به او (امام باقر (ع)) بدهد تا او نیز در مسابقه شرکت کند. پدرم کمان را از آن مرد بگرفت و یک تیر نیز بگرفت و در زه گذاشت و به قوت بکشید و بر میان نشانه زد، سپس تیر دیگر بگرفت و بر فاق تیر اول زد... تا آنکه نه تیر همچنان بیفکند. هشام از دیدن این چگونگی خشمگین گشت و گفت: «نیک تیر انداختی ای ابوجعفر، تو ماهرترین عرب و عجمی در تیراندازی، چرا می گفتی من بر این کار قادر نیستم؟... بگو این تیراندازی را چه کسی به تو یاد داده است؟» پدرم فرمود: «می دانی که در میان اهل مدینه این فن شایع است. من در جوانی چندی تمرین این کار کرده ام.» (منتهی الامال باب هفتم فصل پنجم)
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سپس امام صادق اشاره می فرماید که هشام از مجموع ماجرا غضبناک و عازم قتل پدرم شد. در همان محفل هشام بر سر مقام رهبری و خلافت اسلامی با امام محمد باقر گفتگو می کند. امام باقر درباره رهبری رهبران بر حق و چگونگی اداره اجتماع اسلامی و اینکه رهبر «اجتماع اسلامی» باید چگونه باشد سخن می گوید. اینها همه هشام را که فاقد آن صفات بوده است و غاصب آن مقام، بیش از پیش ناراحت می کند. بعضی نوشته اند که امام باقر را در دمشق به زندان می افکند، و چون به او خبر می دهند که زندانیان مرید و معتقد به او شده اند، امام را رها می کند و بشتاب روانه مدینه می سازد. و پیکی سریع، پیش از حرکت امام از دمشق، می فرستد تا در آبادیها و شهرهای سر راه همه جا به زیان آنان تبلیغ کند، تا بدینگونه مردم با آنان تماس نگیرند و درباره حقایق دینی و مسائل جاری سیاسی روشن نشوند. با این وصف امام در این سفر از تماس با مردم (حتی مسیحیان) و روشن کردن ذهن آنان غفلت نمی ورزد.

جالب توجه و قابل دقت و تعلم است که امام محمد باقر (ع) وصیت می کند به فرزندش امام جعفر صادق (ع) که مقداری از مال او وقف کند تا پس از مرگش، تا ده سال در ایام حج، در منی برای او محفل عزا اقامه کند. توجه به موضوع و تعیین مکان اهمیت بسیار دارد.

به گفته صاحب «الغدیر»، این وصیت برای آنست که اجتماع بزرگ اسلامی، در آن مکان مقدس، با پیشوای حق و رهبر دین آشنا شود، و راه رشد و رشاد در پیش گیرد، و از دیگران ببرد، و به این پیشوایان بپیوندد و این از نهایت اشتیاق به هدایت مردم حکایت می کند و نجات دادن مردم از چنگال ستم و گمراهی.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 46- 48

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) سخن بنی امیه حدیث داستان تاریخی امامت

رابطه قرآن و شب قدر
قرآن و شب قدر

در برخی از احادیث آمده است که راوی به امام جعفر صادق (ع) می گوید: درباره شب قدر، به من اطلاعاتی بدهید! آیا این شب، فقط در روزگاران گذشته مثلا روزگار حیات پیامبر (ص) بوده است و اکنون دیگر نیست، یا اینکه شب قدر، در هر سال، هست؟ امام می فرماید: «لو رفعت لیله القدر، لرفع القرآن؛ اگر شب قدر را بردارند، قرآن را نیز برمی دارند.

این بیان امام صادق اشاره است به فلسفه غایی نزول انسان به زمین جهان ارضی، از آنرو منزلگاه انسان قرار داده شد، تا انسان در این منزلگاه آزمایش شود، و کامل و ناقص، و سعید و شقی، از هم باز شناخته آید، و سرانجام، انسان به حرکت تکاملی و کمالی بپردازد، و به سوی خدا برود. این امر مستلزم برقرار بودن جهان ارض است. برقرار بودن جهان ارض، مستلزم حکمت و تقدیر، و اجرا و تدبیر است، و اینهمه مربوط به شب قدر و تنظیم امور، و حضور ولی و حجت است. پس از برقرار شدن اینها همه، کتاب شناخت و عمل لازم است. پس حکمت بقای جهان ارضی، حرکت تکاملی انسان است، در رابطه با کتاب و حجت. و چون برداشتن شب قدر، به منزله بر هم زدن جهان ارضی است، این است که در صورت برداشته شدن شب قدر، قرآن نیز برداشته خواهد شد و تکلیفی و فعلی و حرکتی باقی نخواهد بود. پس تا جهان هست، شب قدر هست، و تا شب قدر هست، قرآن هست. و تا این هر دو هست، حجت هست، که صاحب شب قدر هست و حامل علم قرآن. و تا این هر دو هست. امکان حرکت و فعل و تکامل هست. و هر حرکت و فعلی، در صورتی تکامل و کمال است؛ که به پیروی از این دو انجام یابد، و در خط تعلیمی و ارشادی این دو (کتاب و حجت) قرار داشته باشد. آری: «.. ماان تمسکتم بهما لن تضلوا».
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بدینگونه این بیان امام نیز اشاره است به همان حکمت عمیق، و راز عظیم وجود و ارتباط و امتزاج هدایت تشریعی، و رابطه مستقیم حجت صامت یعنی قرآن، با حجت ناطق یعنی امام. در بسیاری از متون حدیث ثقلین این جمله نیز آمده است: «لن یفترفا حتی یردا علی الحوض؛ این دو نهاد گرانبها (که در میان امت می گذارم و می روم، یعنی قرآن و امام)، تا روز قیامت، که در لب حوض کوثر، نزد من باز آیند، از یکدیگر جدا نشوند».

مطلب عظیم دیگر قابل اشاره رابطه علم امام است با شب قدر از سویی، و با قرآن کریم از سویی دیگر. آیا آنچه از امور و مقدرات، در شب قدر، بر امام عرضه می گردد، و در مرحله تحقق و اجرا، به دست امام اجرا می شود، در چه ارتباطی با قران کریم و آیات و علوم و کلمات، و اسرار قرآن قرار دارد؟ این مسئله، از نظر شناخت ابعاد گوناگون قرآن کریم، بوطن آیات، و قدرتهای نهفته در آنها، اهمیت بسیار دارد. خواص واقعی آیات به این شناخت بستگی دارد، و تحقق آن خواص نیز، بیشتر، در گرو پیدا کردن علمی از این رشته است. در تایید این موضوع، یادآوری این امر نیز مفید است، که می بینیم نزول قرآن در شب قدر بوده است، بلکه در سوره قدر و سوره دخان نخست سخن از نزول قرآن، در این شب رفته است، و سپس خود و محتوی و حقایق آن بیان گشته است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 138-139

کلی__د واژه ه__ا

قرآن شب قدر انسان فلسفه اثبات امامت تکامل جهان
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اهمیت ایمان در عصر غیبت از نگاه احادیث
در احادیث و تعالیم، از اهمیت ایمان، در عصر غیبت، به گونه هایی عجیب یادشده است، و منتظران مؤمن، دارای مقام و منزلت شمشیر زنان در رکاب پیامبر دانسته شده اند. از این بالاتر، پیامبر اکرم آنان را برادران خود خوانده است. همچنین از نظر خردمندی، و بصیرت، و اعتقاد، اخلاص، مورد ستایش بسیار قرار گرفته اند. دلهای منتظران مؤمن در سخن امام صادق (ع) چونان قندیلهای روشن توصیف شده است.

پیامبر اکرم (ص)، به خطاب به اصحاب: «شمایان اصحاب منید، لیکن برادران من مردمیند که در آخرالزمان می آیند. آنان به نبوت و دین من ایمان می آورند، با اینکه مرا ندیده اند.. هر یک از آنان اعتقاد و دین خویش را با هر سختیی نگاه می دارد، چنانکه گویی درخت خار مغیلان را درشب تاریک با دست پوست می کند، یا آتش پردوام چوب تاغ را در دست نگاه می دارد. آن مؤمنان، مشعلهای فروزانند در تاریکیها. خداوند آنان را از آشوبهای تیره و تار (آخرالزمان) نجات خواهد داد.» «لا حد هم اشد بقیه علی دینیه، من خرط القتاد، فی اللیله الظماء، اوکالقابض علی جمر الغضا. اولئک مصابیح الدجی، ینجیهم الله من کل فتنه غبراء مظلمه».

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع)، خطاب به ابوخالد کابلی: «ای ابوخالد! مردمانی که در روزگار غیبت به سر می برند، و معتقدند و منتظر، از مردمان همه زمانها افضلند. زیرا که خدای متعال به آنان خرد و فهم و معرفتی داده است که غیبت امام، برای آنان مانند حضور است (یعنی با اینکه در عصر غیبت به سر می برند و امام را نمی بینند، از نظر ایمان و تقوی و پایداری، گویی در زمان ظهور به سر می برند و امام خود را می بینند) این مردم را (که در چنان روزگاری زندگی می کنند)، خدا مانند سربازان پیکارگر صدر اسلام قرار داده است، همانان که در رکاب پیامبر (ص) شمشیر می زدند و پیکار می کردند. آنانند اخلاص پیشگان حقیقی، و آنان شیعیان واقعی و آنان که در نهان و عیان، مردم را به دین خدا دعوت می کنند.»
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در بحارالانوار جلد 52 صفحه 308 از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است:

«و رجال کا ن قلوبهم زبر الحدید، لایشوبها شک فی ذات الله، اشد من الحجر، لو حملو علی الجبال لا زالسوها. لایقصدون برایاتهم بلده الا خربوها. کان علی خیولهم العقبان، یتمسحون بسرج الامام (ع) یطلبون بذلک البرکه ف ویحفون به یقونه بانفسهم فی الحروب، و یکفونه ما یرید فیهم.

رجال لا ینامون اللیل لهم دوی فی صلاتهم کدوی النحل، یبیتون قیاما علی اطرافهم، ویصیحون علی خیولهم، رهبان بالیل ، لیوث بالنهار، هم اطوع له من الامه لسید ها، کا لمصابیح، کان قلو بهم القنادیل. وهم من خشیه الله مشفقون. یدعون بالشهاده، ویتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله شعارهم: یار لثارات الحسین. اذا ساروا یسیر الرعب امامهم، مسیره شهر یمشون الی المولی ارسالا، بهم ینصر الله امام الحق؛

یاران مهدی، مردانیند پولاد دل، و همه وجودشان یقین به خدا، مردانی سختتر از صخره ها. اگر به کوهها روی آرند، آنها را از جای برکنند. درفش پیروزگر آنان به هر شهر و پایتختی روی نهد، آنجا را به سقوط وادار سازد. گویی آن مردان عقابان تیز چنگالند که بر مرکبها سوار شده اند. این شیر مردان پیروز و عقابها تیزچنگ، برای تبرک و فرخندگی، دست خویش، به زین اسب امام می کسند و بدینسان تبرک می طلبند. آنان او را در میان می گیرند، و جان خویش را در جنگها پناه او می سازند، و هر چه را اشاره کند، با جان و دل، انجام می دهد، این شیر اوژنان، به شب هنگام نخوابند، و زمزمه قرآن و مناجات خویش، چون صدای زنبوران عسل، درهم اندازد، و تا بامداد به عبادت خدای بایستند، و بامدادان سوار بر مرکبها باشند. آنانند راهبان شب و شیران روز و آنانند گوش به فرمانان امام خویش، و چنان چون مشعلهای فروزانند، و دلهای منور آنان، بسان قندیلهای نور در سینه هایشان آویخته است.
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این مردان تنها از خدا می ترسند و فریاد «لااله الاالله»، و «الله اکبر» آنان بلند است و همواره در آرزوی شهادت و کشته شدن در راه خدایند. شعار آنان: «یا لثارات الحسین» است: بیایید به طلب خون حسین و یاران حسین! به هر سوی روی آورند، ترس از آنان، پیشاپیش در دل مردمان افتد (و تاب مقاومت از همه بگیرد) این خداجویان، دسته دسته به سوی خداوند (یا امام) خویش روی می آورند و خدا، به دست آنان، امام حق را یاری می کند. بنابراین ایمان و باور باید در جامعه باشد و تا زمان ظهور بماند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 278- 279 و 317 - 318

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) حدیث ایمان مذهبی دوران غیبت جهان بینی اسلامی مسلمانان

بررسی شناخت امامت و امامان در حدیث امام صادق علیه السلام
حضرت امام جعفر صادق (ع) ضمن یک سخنرانی، که در آن درباره شناخت امامت و امامان حقایقی بیان کرده است، از جمله فرموده است: «ان الله، عز و جل، اوضح بایمه الهدی، من اهل بیت نبینا عن دینه. وابلج بهم عن سبیل منها جه. وفتح بهم عن باطن ینابیع علمه. فمن عرف من امه محمد (ص) واجب حق امامه، وجد طعم حلاوه ایمانه، وعلیم فضل طلاوه اسلامه. لان الله- تبارک و تعالی- نصب الامام علما لخلقه، وجفله حجه علی اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوفار، و غشاه من نور الجبار یمد بسبب الی السماء لا ینقطع عنه مواده ولا ینال ما عندالله الا بجهه اسبابه ولا بقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته؛ خدای عز و جل، به وسیله پیشوایان هدایت، از خاندانان پیامبر، دین خویش آشکار ساخت، و راه روشن خود نمایان فرمود، و سرچشمه های پوشیده علم خویش بگشود اکنون هر یک از مسلمانان وظیفه خود را در برابر امام بشناسد، طعم شیرین ایمان راخواهد چشید، و شکوه همه جاگیر اسلام را خواهد دید زیرا خدای متعال، امام را، برای مردمان چنان درفش راهیاب نصب کرده است، و او را دلیل و پیشگام مردم جهان قرار داده است. خدا تارک امام را با تاج وقارمزین داشته، و او را در شعشعه انوار کبریایی غرق ساخته است. امام به آسمان متصل است، و هیچ چیز از دسترس او بدور نیست. و هیچ چیز از خدا به خلق نمی رسد، مگر با وساطت او. و اعمال بندگان پذیرفته نمی شود، مگر با معرفت او.»
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سه توضیح: 

1-اینکه در این حدیث فرخنده امده است که «هر مسلمانی با شناخت وظیفه خود، در برابر امام طعم شیرین ایمان خود را خواهد چشید، و شکوه همه جاگیر اسلام را خواهد دید» اشاره است به اهمیت رهبری، و هم درتربیت صحیح فرد، و هم در رشد مکتبی اجتماع. فرد هنگامی یک مسلمان بصیر و یک مؤمن آگاه تواند بود، و طعم شیرین ایمان آگاهانه خویش را خواهد چشید، که تحت تربیت درست رهبر کامل قرار گیرد، و درست تربیت شود. همچنین مکتب اسلام هنگامی همه جاگیر خواهد شد، و شعاع شکوهمند آن گسترش خواهد یافت، که رهبریی کامل و عادل، و آگاه و خالص، در رإس باشد، یعنی: همان امامت حقه. جهانگیر شدن اسلام، در پرتو امامت خواهد بود و بس.

2- اینکه در بخش آخر حدیث (از آنچه در اینجا نقل شد) آمده است که «اعمال بندگان خدا پذیرفته نمی شود مگر با معرفت امام» این معرفت همان معرفت «واجب حق الامام» است، که در آغاز حدیث نیز ذکر شد: «فمن عرف من امه محمد «(ص) واجب حق امامه» و شناختن حق واجب امام، شناختن وظیفه ای است که هر مسلمان در برابر امام دارد. و آن وظیفه، شناختن خط امامت است و قرار گرفتن در آن خط و تلاش کردن بر طبق موازین آن خط، و آن هدایت و آن تعلیم دین خدا اسین است. و عمل صالح عملی است که بر طبق میزان دین انجام پذیرد. و میزان دین امام است. در غیر این صورت، اعمال، یک سلسله حرکات و سکنات و یک رشته زحمتها و کوششهایی است که ربطی به جریان کلی هدایت نمی کند. و با «میزان الاهی» منطبق نمی گردد. از این روست که مقبول واقع نمی شود. زیرا شخص عامل، در صورتی که پیرو دقیق خط الاهی امامت نباشد، آنچه را خواسته اند نکرده است، بلکه آنچه را خود خواسته، یا جریانها و مسلکها. و به او القا کرده اند، انجام داده است. و آنچه مقبول است عمل صالح است، و صالح بودن عمل علاوه بر صحیح بودن ظواهر آن، به جوهر داشتن آن است. و جوهر عمل، انطباق عمل است با میزان الاهی. امام، میزان اعمال است.
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3- اینکه در حدیث شریف آمده است که «لا ینال ما عند الله الا بجهه اسبابه» هرچه از خدا برسد به سبب امام می رسد، اشاره بلکه تصریح است به واسطه بودن امام در همه فیوضات الاهی، فیض وجود، فیض بقا، فیض نعمت، و فیض هدایت، همه و همه تعبیر «بجهه اسبابه» اشاره به قلمرو وسیع و کائناتی نفوذ و سببیت امام است، و تصرف اما در سراسر جهان اسباب، که مساوی است با جهان ماسوی الله. این معروفت عظیم، شایسته دقت و تامل و تلقی و تحمل است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) حدیث امامت شناخت عمل صالح

اشعار منسوب به امام صادق علیه السلام
از امام صادق شعرهایی در کتابها آورده اند. شعرهایی که مضمون آن اندرز و حکمت است. و ارشاد مردمان به شناختن گوهر انسان، و ارزان از دست ندادن آن. نیز شکایت از مردمی که در سراسر تاریخ بوده و هستند، درود و زیان. سفیان ثوری روزی او را گفت: «پسر رسول خدا از مردم کناره گرفته ای.» گفت: «سفیان زمانه تباه شده و برادران دگرگون گشته اند. دیدم تنها بودن دل را آرام بخش است.» سپس گفت:

ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب *** و الناس بین مخاتل و موارب

یفشون بینهم الموده و الصفا *** و قلو بهم محشوه بعقارب

«وفا از «میانه» رفت، چنان که روز گذشته رفت و مردم یا فریبکارند یا به یکدیگرزیان رسان»

«آشکارا میان خود از دوستی و یکرنگی دم می زنند، حالی که دلهاشان پراست از کژم ها (ی گزان).» (تذکره الاولیا، ص 15؛ فی رحاب ائمه اهل البیت، ج4،ص 76-75)
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تعصی الا لاه و انت تظهر حبه *** هذا لعمرک فی الفعال بدیع

لو کان حبک صادقا لا طعته *** ان المحب لمن یحب مطیع

«اگر خدا را نافرمانی می کنی و دوستی او را می نمایانی! به جانت سوگند این شگفت کاری است.»

«گر دوستیت راست می بود او را فرمان می بردی، که دوستدار فرمانبردار کسی است که او را دوست می دارد.»

علم المحبه واضح لمریده *** و اری القلوب عن المحجه یعمی

و لقد عجبت لها لک و نجاته *** موجوده و لقد عجبت لمن نجی

«کسی که خواهان راه راست باشد، نشانه های آن برایش آشکاراست و می بینم دلها در دیدن راه راست نابیناست.»

«و در شگفتم از تباه شونده ای که نجات او موجود است و در شگفتم از آنکه نجات یافت.» (مناقب، ج4، ص 275؛ فی رحاب ائمه اهل البیت، ج 4، ص 76-75)

این بیتها را اصمعی از تفسیر ثعلبی از آن حضرت روایت کرده است.

اثامن بالنفس النفیسه ربها *** فلیس لها فی الخلق کلهم ثمن

«در فروختن جان گرامی با پروردگارآن گفتگو می کنم، (چرا که) در همه آفریدگان بهای آن یافت نمی شود.»

بها یشتری الجنات، ان انا بعتها *** بشیء سواها ان ذلکم غبن

«بدان بهشت ها را می توان خرید، اگر آن را به چیزی دیگر بفروشم سودایی است زیان بار.»

اذا ذهبت نفسی بدنیا اصبتها *** فقد ذهبت نفسی و قد ذهب الثمن

«اگر جانم به بهای دنیایی که به دست آورم برود جانم و بهای آن (هر دو) به هدر رفته است.» (مناقب، ج4، ص 275؛ فی رحاب ائمه اهل البیت، ج 4، ص 76)
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حافظ عبدالغزیز بن أخضر مؤلف معالم العتره النبویه از ابراهیم مسعود روایت کند. مردی از بازرگانان با جعفربن محمد (ع) مراودت داشت، حال او دگرگون شد و به آن حضرت شکایت کرد، امام فرمود:

فلا تجزع وان اعسرت یوما *** فقد ایسرت فی زمن طویل

و لا تیأس فان الیاس کفر *** لعل الله یغننی عن قلیل

و لا تظنن بربک ظن سوء *** فان الله اولی بالجمیل

«اگر روزی تنگدست شوی جزع مکن چرا که زمانی دراز با گشاده دستی به سر برده ای.»

«و نومید مباش که نومیدی کفر است، شاید خدا در اندک مدت بی نیازی دهد.»

«به پروردگارت گمان بد مبر که خدا به کار نیک سزاوارتر (از هر کس) است.» (فی رحاب ائمه اهل البیت، ص 76-75)

مردمی بدو حاجتی برد و امام حاجت او را برآورد. مرد سپاس گفتن او را آغاز کرد. امام فرمود:

اذاما طلبت خصال الندی *** و قد عضک الدهر من جهده

فلا تطلبن الی کالح *** أصاب الیساره من کده

و لکن علیک بأهل العلی *** و من ورث المجد عن جده؟

فذاک اذا جئته طالبا *** تحب الیساره من جده؟

«اگر روزگار با سختگیری خود تو را به تنگدستی افکند و (کسی را خواستی) که خصلتهای بخشندگی در او بود.»

«از ترشرویی که توانگری را با تحمل رنج خود به دست آورده مخواه.»

«ولی روی به کسی آور که بزرگوار است و بزرگی را از نیای خود به میراث برده»

«چون از چنین کسی خواهند باشی، دوست دارد (به تو دهد) مالی را که از بخت خود به دست آورد.» (مناقب، ج 4، ص 274)
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اعمل علی مهل فانک میت *** و اختر لنفسک أیها الانسانا

فکان ما قد کان لم یک اذا مضی *** و کان ماهو کائن قد کانا

«ای آدمی کار به آهستگی کن (شتاب مکن) همانا خواهی مرد و آنچه به کارت می آید، برای خود بگزین

که گویا آنچه بود چون گذشت، نبوده است، و گویا آنچه آمدنی است (گذشته) است.» (مناقب، ج 4، ص 27)

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- زندگانی امام صادق- صفحه 115- 118

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) شعر حدیث جهان بینی اسلامی

بحث درباره حدوث و قدم عالم در زمان امام صادق علیه السلام
از بحثهایی که در پایان سده نخست و آغاز سده دوم عصر امام صادق (ع) رونق داشته، بحث حدوث و قدم عالم است. آیا جهان نو پدید آمده یا دیرینه است؟ و نتیجه بحث در حادث یا قدیم بودن عالم به صفات حق تعالی باز می گردد که قدیم است یا حادث.

از جمله کسانی که درباره حدوث یا قدم از امام صادق پرسش کرده، ابوشاکر دیصانی است.

ابن ندیم، ابوشاکر را در شمار روسای متکلمانی نوشته است که در ظاهر خود را مسلمان می نمایاندند و در نهان زندیق بودند. نوشته اند روزی ابوشاکر به مجلس امام درآمد. نخست خاندان او را ستود، سپس گفت: اگر نام علما به میان آید به تو اشارت می کنند. ای دریای خروشان (دانش) به ما بگو دلیل حدوث عالم چیست؟

امام صادق (ع) پاسخ داد: نزدیکترین دلیل این است که به تو نشان می دهم. آنگاه تخم مرغی را خواست وگفت: این قلعه ای به هم پیوسته است. درون آن پوستی است نازک که سپیده ای چون سیم مذاب و زر روان را در برگرفته است. آنگاه می شکافد و صورتی چون طاوس از آن بیرون می آید. آیا چیزی جز آنچه می دانی بر آن افزوده شده؟
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- نه

- این نشانه حدوث عالم است

-نیکو گفتی و خلاصه فرمودی. اما ما چیزی را جز از راه حواس پنجگانه نمی پذیریم.

سخن از حاسه های پنجگانه به میان آوردی، اما دریافت این حاسه ها اگر با دلیل همراه نباشد، در استنباط سود نمی دهد. چنان که در تاریکی جز با چراغ نمی توان راه رفت، با حواس محسوس را می توان یافت، اما برای آنچه به حس در نمی آید، دلیل عقلی باید.

دیگر از کسانی که در این باره از آن حضرت پرسش کرده، ابن ابی العوجاء است. عبدالکریم بن ابی العوجاء نیز خود را مسلمان می نمایاند، اما در باطن مانوی بود. محمد بن سلیمان که از جانب ابوجعفر منصور حکومت کوفه را داشت به سال 155 وی را گردن زد. چون کشته شدن خود را مسلم دانست گفت به خدا سوگند چهار هزار حدیث ساختم در آنها حلال را حرام و حرام را حلال و بر زبانها افکندم.

این ابن العوجاء نیز درباره حدوث یا قدم عالم با امام صادق (ع) گفتگویی چنین دارد: به چه دلیل جهان حادث است؟

- هر چیزی خرد یا بزرگ چون مانند آن را بدان بیفزایی بزرگتر می شود و معنی آن این است که آن چیز حالت نخستین خود را از دست داده است. اگر قدیم بود همچنان می بود و در آن تغییری پدید نمی آمد. و آنچه زوال می یابد و دگرگون می پذیرد رواست که باشد و یا نباشد. پس وجود آن پس از نبودن آن، آن را حادث نشان می دهد.
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- گیریم چنین است، اگر آنچه هست بر همان حالت باقی می ماند (در آن تغییری پدید نمی آمد) چگونه حدوث آن را ثابت می کردی؟

- ما از این جهان که در آن هستیم سخن می گوییم. اگر جهان را برداریم و جهانی دیگر جای آن بگذاریم، این برداشتن و گذاشتن خود دلیل حدوث است. ولی پاسخ تو را به گونه ای دیگر می دهم. اگر آنچه هست همچنان بیندیشیم، اگر چیزی بر آنها افزوده می شد بزرگتر می بودند. در این صورت در آنها دگرگونی پدید می آمد و با پدید آمدن دگرگونی در آنان نمی شد قدیمشان خواند.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- زندگانی امام صادق- صفحه 50- 53

کلی__د واژه ه__ا

جهان امام صادق (ع) آفرینش حدیث

گلچینی از سخنان گهربار امام صادق علیه السلام (عبادت)
احادیثی از امام صادق (ع) را در اینجا عنوان می کنیم.

«نماز وسلیت نزدیکی هر پرهیزکار (به خدا) است و حج جهاد هر ناتوان، و روز زکات بدن است و آنکه بگوید و نکند، چون کسی است که از کمان بی زه تیره افکند. و با صدقه (دادن) روزی را فرود آرید و مالهای خود را با دادن زکات محفوظ نگهدارید و آنکه میانه روی را پیش گرفت، درویش نشد و پایان کار را نگریستن نیمی اززندگی کردن است و دوستی (دیگران) را به خود جلب کردن نیم خود، و نانخور اندک داشتن، یکی از دو توانگری است، و آنکه پدر و مادر خود را اندوهناک سازد، آنان را عاق کرده است، و آنکه به هنگام مصیبت دست بر ران خود کوبد مزد خود را از میان برده است، و نیکی کردن به حساب نیاید جز که درباره کسی باشد که نژاده بود و دیندار، و خدا شکیبایی را به اندازه مصیبت دهد، و روزی رابه اندازه نیاز فرو فرستد و آنکه در زندگانی اندازه نگه دارد، خدایش روزی رساند، و آنکه راه تبذیر پیش گیرد محرومش دارد.»
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«کسی که داد مردم را از خود بدهد به داوری او بر دیگری رضایت دهند.»

از او پرسیدند «جوانمردی چیست؟» گفت: «در آنجا که خدا نهی کرده تو را نبیند و آنجا که تو را امر کرده بیابد.»

«آن را که به تو نعمت دهد سپاس گوی و آنکه تو را سپاس گوید انعام کن چون سپاس گویی نعمت زوال نیابد و چون کفران کنی پایدار نماند و سپاس نعمت را بیفزاید و از تنگدستی امان باشد.»

مردی از آن امام خواست وی را چیزی بیاموزد که به خوبی دنیا و آخرت برسد و مختصر باشد، فرمود: «دروغ مگو.»

«از خدا بترس هر چند اندک باشد و میان خود و خدا پرده ای نه هر چند نازک بود.»

«مردی با ایمان را سزاست که دراو هشت خصلت بود: درغوغاها بردبار باشد و در بلا شکیبا و هنگام فراخی سپاسدار. بدانچه خدایش روزی داده خرسند بود، بر دشمنان ستم نکند و بار خود را بر دوستان ننهد، تن او از وی در رنج باشد و مردم از او در آسودگی.

آنچه به کارت نیاید مگو و بسیاری از گفتار را که به کارت می آید واگذار تا آنکه جای گفتن آن را بیابی. بسا گوینده ای که نابجا در آنچه به کارش می آید سخن گفت و رنج دید. و با نابخرد و بردبار جدال مکن که بردبار تو را مغلوب می کند و نابخرد تباهت سازد. و چون برادرت غایب باشد او را نیکوتر از آن بستای که خواهی تو را در غیابت بستایند که کردار (درست) این است و در کار چنان کسی باش که می داند در نیکی او را پاداش می دهند و در گناه کیفر.»
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از او پرسیدند «چرا خدا ربا را حرام کرده است؟» فرمود «تا مردم یکدیگر را از بخشش باز ندارند.»

یحیی بن فرات گوید: «جعفربن محمد سفیان ثوری را گفت نیکی جز به سه چیز کامل نمی شود: کوچک شمردن آن، شتاب در آن، و پوشاندن آن.»

روزی سفیان ثوری را گفت: «چون خدا به تو نعمتی داد و ماندن و پیوستگی آن را دوست داشتی سپاس و شکر آن بسیاری گوی که خدا فرموده است: «لئن شکرتم لازیدنکم؛ اگر سپاس گویید بر (نعمت شما) می افزاییم.» (ابراهیم/ 7) و اگر رسیدن روزی را دیر شمردی فراوان آمرزش خواه که فرماید: «یرسل السمآء علیکم مدرارا* و یمدد کم بأموال و بنین؛ می فرستد (باران) آسمان را بر شما پیوسته و مدد می دهدتان به مالها و پسران.» (نوح/ 11- 12) «ویجعل لکم جنات؛ و می دهد شما را باغها.» (نوح/ 12) در دنیا و در آخرت.»

«سفیان اگر چیزی تو را از قدرتمندی و یا جز قدرتمندی در فشار آرد، بسیار لاحول و لاقوه الا بالله بگو که آن کلید گشایش است و گنجی است از گنجهای بهشت.»

«با همسایه نیکو به سر بردن، خانه را آبادن کردن است و صدقه، پنهانی دادن، بر مال افزودن.»

«مردی را به من نیازی می افتد، آن را شتابان برمی آورم، مبادا ازآن بی نیاز شود یا بدو برسد و دیرش بشمارد (و وقت آن گذشته باشد) و نزد او به حساب نیابد.»

«در آنچه ندانستن آن بر شما روا نیست (باید آن را بدانید) نیک بنگرید و نفس خود را نصحیت کنید و بدانچه بایدتان دانست وادارش سازید که دین خدا را پایه هاست. اگر کسی آنها را نشناسد، کوشیدنش در ظاهر عبادت وی را به جایی نرساند.

ص: 9578





آنکه آنها را بشناسد و بدان گردن نهد میانه رویش را (در عبادت) زیانی نرساند و کسی دریافتن این را جز به یاری خدا نتواند.»

«فقیهان امینان پیمبرانند، چون فقیهان را دیدید که به درگاه خداوند قدرت می روند آنان را متهم سازید (راستگو مدانید).»

و در روایتی دیگر آمده است: «فقیهان امینان پیمبرانند چند که (در کار) دنیا در نیایند.»

پرسیدند: «ای پیمبر خدا درآمدن آنان (در کار) دنیا چگونه است؟»

فرمود: «پیروی کردن از قدرتمندان. پس اگر چنین کنند از آنان بر دین خود بترسید.»

«سه کس را رحمت باید: مالداری که تهیدست گردد؛ عزیز خاندانی که خوار شود؛ عالمی که میان نادانان گرفتار بود.»

این حدیث از رسول (ص) نیز روایت شده است.

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- زندگانی امام صادق- صفحه 101- 106

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) حدیث عبادت نماز جامعه اسلامی مسلمانان فضایل اخلاقی

گلچینی از سخنان گهربار امام صادق علیه السلام (دینداری)
امام صادق (ع) می فرمایند: «از جدال در دین بپرهیزید که دل را مشغول می دارد و نفاق به جای می گذارد.»

«علم همه مردم را در چهار (چیز) یافتم:

نخست اینکه پروردگات را بشناسی؛

دوم اینکه بدانی درباره تو چه کرده است؛

سوم اینکه بدانی از تو چه می خواهد،

چهارم اینکه بدانی چه چیز تورا از دینت بیرون می برد.

خداوند چیزی همانند نیست و هیچ چیز اورا همانند نیست و هر چه در وهم آید او جز آن است.»

«خدایا مرا به طاعت خود بیارای! و به نافرمانیت خوار مفرمای! خدایا مرا روزی کن تا در گشایشی که از فضل خود نصیبم کرده ای، با آنکه روزی خود را بر او تنگ فرموده ای غمخوار و یار باشم.»
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«نه توشه ای بهتر از پرهیزکاری است و نه چیزی نکوتر از خاموشی و نه دشمنی زیانمندتر از نادانی و نه دردی بدتر از دروغ.»

«نه هرکه چیزی خواست بر انجام آن تواناست و نه هر که بر چیزی تواناست، بر آن دست یافت و نه هر که بر چیزی دست یافت و نه هر که بر چیزی دست یافت چنان بود که خواست. پس هرگاه نیک و قدرت و توفیق و اصابت، به هم دست داد سعادت به کمال رسیده است.»

«بخشش آن است که پیش از درخواست داده شود، اما آن را که پس از درخواست بدو بخشش کنی، پاداش آبرویی را که نزد تو ریخته داده ای، شب را ناآرام بیدار مانده، میان امید و نومیدی به سر برده، نمی داند درخواست خود را به کجا برد؛ پس برای برآوردن آن روی به تو می آورد، حالی که دلش تپان است و تنش لرزان و چهراه اش از شرم گلگون، نمی داند اندوهناک برمی گردد یا شادمان.»

«همانا حسرتمندترین مردم در روز قیامت کسی است که از عدالت سخن گوید و به عدالت کار نکند.»

«چون عالم به علم خود عمل نکند پند او در دلها بلغزد (جای نگیرد)، چنانکه باران بر روی سنگ سخت.»

«با پنج کس از مردم میامیز! احمق که خواهد تو را سود دهد و زیان می رساند. و دروغگو که سخن او چون سراب است، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو می نمایاند، و فاسق که تو را به اندک خوردنی یا نوشیدنی می فروشد و بخیل که آنچه را بدان سخت نیازمندی از تو دریغ می دارد و ترسو که تو را تسلیم می کند و خون بهای تو را می گیرد.»
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«آن را که خدایی از خواری معصیت برون آورد و به عزت تقوی درآورد، او را بی مال بی نیاز گردانده، و بی خویشاوند نیرویش بخشیده و هر که از خدا ترسید خدا هر چیز را از او بترساند، و آنکه از خدا نترسید خدا او را از هر چیز بترساند و آنکه به اندک روزی از خدا خرسند بود، از او به اندک کردار راضی شود و آنکه ازخواستن حلال شرم نکند، رنج او اندک بود، و کسانش در نعمت. و آنکه در دنیا زهد ورزد خدا حکمت را در دل او پایدار کند، و زبان او را از (سخن گفتن) در کارهای دنیا، در آن و داروی آن، (اندک یا بسیار آن) برهاند. و او را از دنیا سالم برون برد.»

«خدا به بند] خود نعمتی نداد که آن را به دل شناخت و به زبان سپاس گفت، جز آنکه اگر از او گرفته شود بهتر از آن بدو عطا گردد.»

«دهش (در راه خدا) مرگ بد را مانع شود. صدقه خشم خدا را خاموش سازد و صله رحم عمر را بیفزاید، و فقر را بزاید و «لا حول و لا قوه الا بالله» گفتن گنجی است از گنجهای بهشت.»

«دوخصلت است که هرکس آن را دارا باشد و به بهشت رود.»

پرسیدند: »آن دو خصلت چیست؟ «

«چیزی را که خدا دوست دارد و تو را خوش نمی آید بر خود هموار سازی و آنچه دوست داری و خدا آن را ناخوش می دارد واگذاری.»

او گفتند: «چه کسی تواند از چنین خصلت دارا باشد؟»
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فرمود: «آنکه از دوزخ به بهشت گریزد.»

«امر به معروف و نهی از منکر مؤمنی را کنند که پند پذیرد یا نادانی که دانا شود. اما آن را که تازیانه و شمشیر دارد، نه.»

«سه خصلت است که در هر که بود، ایمان را کامل کرده است. کسی که چون خشم گیرد، خشم او وی را از حق برون نبرد و چون خشنود شود، خشنودی او وی را به باطل نکشاند و کسی که چون قدرت یابد گذشت کند.»

«سه چیز است که فراموش کردن آن، در هیچ حال، خردمند را نسزد: پایان یافتن دنیا، دگرگونی احوال، آفتهایی که از آن ایمنی نیست.»

از وصیت او به عبدالله پسر جندب:

«همانا شیطان در این جهان، که سرای غرور است دامهای خود را گسترده و او را جز با دوستان ما کاری نیست و همانا آخرت در دیدگان آنان چنان بزرگ مقدار است که نمی خواهند آن را بدهند و چیزی به جای آن بگیرند. آه، آه دلهایی که پر از نور است و دنیا نزدشان چون مار خوش خط و خال است و دشمن بسته زبان لال. با خدا خو گرفتند و از آنچه ناز پروردگان بدان انس گرفته اند، رمیدند. آنان به راستی دوستان منند و هر فتنه به آنان زدوده می شود، و هر بلا برداشته.

پسر جندب بر هر مسلمانان که ما را می شناسد سزاست که هر روز و شب کرده خود را بنگرد و حساب نفس خود را کند. اگر کاری نیک کرده است بدان بیفزاید و اگر کاری زشت از او سرزده، آمرزش خواهد تا در روز رستاخیز خوار نگردد.
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خوشا بنده ای که حسرت نعمت دنیای خطاکاران را نخورد. خوشا بنده ای که در طلب آخرت بود و برای آن بکوشد. خوشا کسی که آرزوهای دروغین او را مشغول ندارد.»

سپس گفت: «خدا بیامرزد مردمی را که چراغ و منار بودند. و با کردار خود در حد توان مردمان را به ما راه می نمودند.»

من_اب_ع

زندگانی امام صادق - علامه محمدتقی جعفری- صفحه: 107 تا113

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) حدیث جامعه اسلامی فضایل اخلاقی انفاق عبادت

رعایت مساوات بین اهل مذهب و غیر آن
شیخ جلیل موثق حافظ حدیث ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی رازی، معروف به «شیخ صدوق» رحمه الله علیه در کتاب بسیار سودمند «ثواب الاعمال» چنین نقل کرده است:

«معلی بن حنیس قال: خرج ابوعبدالله (ع) فی لیله قدرشت اسماء- و هو یرید ظله بنی ساعده- فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شیء فقال: «بسم الله، اللهم رد علینا». قال: «فاتیته و سلمت علیه» قال: «انت معلی؟» فقلت: «نعم، جعلت فداک!» فقال لی: «التمس بیدک، فما وجدت من شیء فادفعه الی». قال: «فاذا انا بخبز منتثر فجعلت ادفع الیه ماوجدت، فاذا انا بجراب من خبز؛ فقلت: جعلت فداک! احمله عنک» فقال: «لا، انا ولی به منک، و لکن امض معی». قال: «فاتینا ظله بنی ساعده، فاذا نحن بقوم نیام، فجعل یدس الرغیف و الرغیفن تحت ثوب کل واحد منهم، حتی اتی علی آخرهم ثم انصرفنا، فقلت: جعلت فداک! یعرف هولاء الحق؟» فقال: «لو عرفوا لواسیناهم بالدقه»- و الدقه، الملح؛ معلی بن خنیس گوید: امام جعفر صادق (ع) در شبی بارانی به قصد رفتن به ظله بنی ساعده از خانه بیرون آمد و من پشت سر او رفتم. در میان راه چیزی از دست او افتاد، گفت: «بسم الله، خداوندا آنچه افتاد بازگردان.» من نزدیک رفتم و سلام کردم. فرمود: «معلایی؟» گفتم: «آری، فدایت گردم.» گفت: «با دست خود بگرد و هرچه یافتی به من بده.» چون دست بردم دیدم مقداری نان روی زمین ریخته است. آنها را بر می داشتم به ایشان می دادم. در ضمن متوجه شدم که انبانی پر از نان همراه امام است. گفتم: «فدایت شوم، اجازه می دهی آن را من بردارم؟» گفت: «نه، خودم باید آن را ببرم؛ لیکن تو با من بیا.» می گوید: «رفتیم تا ظله بنی ساعده، دیدم جمعی در آنجا خوابیده اند. امام صادق پیش رفت، و زیر بار و بنه هر کدام، یک قرص و دو قرص نان، به آرامی، می گذاشت (تا بیدار نشوند). برای همه آنان نان گذاشت، آنگاه بازگشتیم و در راه از او پرسیدم: «آیا اینان همه اهل مذهب حق بودند؟» فرمود: «اگر اهل مذهب حق بودند که در همه چیز آنان را شریک می ساختیم حتی نمک و زردچوبه.»
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و طبق این تعلیم عملی و بزرگ امام معصوم همگان باید، در حد نیاز، تأمین باشند، چه برادران دینی و چه برابران نوعی. و این است انسانیت دینی. یعنی اهل هر عقیده و نیازی را نمی توان نیازمند دید و کاری نکرد. و باید به کمک برادران نوعی نیز شتافت اگرچه در شبی بارانی و با برداشتن انبانی سنگین و رفتن به نقطه ای دور...

و در مورد برادران دینی و اهل ایمان و معتقدان به حق و خانواده های محروم آنان باید «مواسات» کرد، یعنی باید آنان را در همه چیز خود مال و امکانات و وسایل شریک ساخت اگرچه نه در حد «مساوات» و باید آنان از همه امکانات معیشتی و مسکن و رفاه و آموزش و پرورش و تعلیم امور دین و بهداشت و سفر و استراحت و تفریح و زیارت نیز برخوردار باشند و برخوردار بشوند، باید با آنان «مواسات» کرد، حتی در نمک و زردچوبه.

مواسات آن است که مقداری از آنچه داری به دیگری بدهی. مساوات آن است که نیما نیم بخش کنی. و ایثار آن است که بیشتر را به دیگری دهی. اگر از ایثار و مساوات بگذریم از مواسات نمی توان گذشت وگرنه ایمان ما به آیه «انما المومنون اخوه؛ در حقیقت مؤمنان با هم برادرند.» (حجرات/ 10) و به سخن علی (ع) در عهد نامه و به دهها آیه و حدیث و سخن دیگر از پیشوایان دین ایمانی صادق نخواهد بود.

من_اب_ع

قیام جاودانه- محمدرضا حکیمی- صفحه 224-227

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) حدیث جامعه اسلامی تساوی حقوق حقوق انسانی مذهب
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تأکید امام صادق علیه السلام بر مناظره درست
شیخ بزرگوار، معلم امت، محمد بن نعمان مفید، این حدیث شریف را روایت کرده است:

«عن یونس بن عبدالرحمان، عن بعض أصحابه، عن خیثمه، عن أبی عبدالله جعفر بن محمد (ع)، قال: دخلت علیه أ ودعه، و أ نا أرید الشخوص إلی المدینه. فقال: «أبلیغ موالینا السلام، وأوصهم بتقوی الله، والعمل الصالح، و أن یعود صحیهم مریضهم، ولیعد غنیهم

علی فقیرهم، و أن یشهد حیم جنازه میتهم، و أن یتلاقوا فی بیوتهم، و أن یتفاوضوا علم الدین، فان فی ذلک حیاه لأمرنا، رحم الله عبدا أحیی أمرنا. و اعلمهم یا خیثمه، أنه لا یغنی عنهم من الله شیئا إلا العمل الصالح، فإن ولایتنا لاتنال إلا بالورع. و أن أشد الناس عذابا یوم القیامه، من وصف عدلا، ثم خالفه إلی غیره؛

یونس بن عبدالرحمان، از یکی از اصحاب خویش روایت می کند، از خیثمه که وی گفت:

عازم مدینه بودم، به خدمت امام صادق (ع) رفتم برای خداحافظی. امام فرمود: به یارانی که پیرو مایند سلام برسان! و آنان را به تقوی سفارش کن، و به عمل صالح و کارهای خوب. بگو: تندرستان به عیادت بیماران بروند. توانگران به ناتوانان برسند. در تشییع جنازه حاضر شود. یکدیگر را ملاقات کنند، و اطلاعات دینی و اعتقادی و مکتبی را با هم در میان گذارند، و درباره آنها بحث و گفتگو کنند، زیرا که این کار (گفتگو و تبادل نظر و یاد دادن معلومات دینی و تشریح مبانی مکتبی)، سبب زنده ماندن امر ماست. خدا بیامرزد کسی را که امر ما را زنده و بر پای بدارد.
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ای خیثمه! بگو به شیعه، که در پیشگاه خداوند جز عمل صالح و کار خوب هیچ چیز کارگشا نیست. و داخل شدن در جرگه ولایت ما، جز با پارسایی امکان پذیر نیست. و در روز قیامت سخت ترین عذاب به کسی خواهد رسید، که در دنیا درباره عدالت و حق داد سخن داده باشد، لیکن خود در عمل، راه دیگری، پیموده باشد.»

در این حدیث مبارک، و تعلیم خجسته، و ارشاد بنیادین، از جمله به اهمیت مباحثه ها و گفتگوهای اعتقادی و دینی، و ورزیدگیهای ایدئولوژیکی و مکتبی تأکید گشته و سبب احیاء امر آل محمد (ص) خوانده شده است.

حدیثی دیگر:

«قلت لأبی عبدالله (ع): بلغنی أنک کرهت منا مناظره الناس، و کرهت الخصومه؟ فقال: أما کلام مثلک، فلانکره، من إذا طار أحسن أن یقع، و إن وقع یحسن أن یطیر. فمن کان هکذا لانکره کلامه؛ راوی می گوید: به امام صادق عرض کردم: شنیده ام شما دوست ندارید ما با گفتگو و مباحثه کنیم و (بر سر مسائل فکری و اعتقادی و سیاسی و مکتبی) درگیر شویم؟ امام فرمود: در مورد امثال تو چنین نیست که من دوست نداشته باشم، تو و همانند تو که توان آن را دارید تا از پیچ و خم بحث به خوبی درآیید، و گفتگو را به نفع جناح به پایان برید. اگر بحث و گفتگو با مردم اینگونه باشد (استادانه و پیروزمند)، خوب است، من آن را دوست دارم.»

در این حدیث به اهمیت «علم مناظره» و توانایی و تبحر در این کار توجه داده اند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 101-103
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) حدیث مناظره گفتگو

تاکید بر صداقت و امانتداری در سفارش امام صادق (ع) به یکی از پیروانشان
عبدالرحمن بن سیابه جوانی تهی دست و بی بضاعت ولی راستگو و امین بود. از او نقل کرده اند که گفته است: پدر من مرد با تقوایی بود؛ وقتی از دنیا رفت میراثی برای ما نگذاشت. من در خانه نشسته بودم و به فکر زندگی آینده ام بودم. کسی در زد، یکی از دوستان پدرم بود، وارد شد. به من تسلیت گفت و از من پرسید که از پدر برایت چیزی مانده است؟ گفتم: خیر. بعد دیدم کیسه ای را که همراهش بود، بیرون آورد و گفت در این کیسه هزار درهم است. بگیر و مایه ی کسب و کارت قرار بده و معاشت را تأمین کن. این جوان خیلی خوشحال شد. پیش مادر آمد و گفت: یکی از دوستان پدرم چنین کیسه ای به من داده. او خوشحال شد و گفت: پسرم! او خوب کاری کرده است. خدا خیرش بدهد. الان برو دنبال کار. گفت عصر همان روز رفتم یکی دیگر از دوستان پدرم را دیدم. گفتم: پول دارم و می خواهم کاسبی کنم. او برای من جامه های مخصوصی خرید و جایی هم برای محل کارم قرار داد. نشستم مشغول کار شدم. شش ماه طول نکشید که سرمایه دار شدم و برای حج مستطیع گشتم. پیش مادر آمدم و گفتم که مستطیع شده ام و می خواهم به حج بروم. گفت بسیار خوب! اول قرض آن آقایی را که به تو پول داده است، ادا کن که ادای دین، مقدم است. من هم فورا هزار درهم تهیه کردم و رفتم درحجره ی او سلام کردم و گفتم پول شما را آورده ام. باورش نشد که به این زودی پولش را برگرداندم. بعد گفت: شاید کم بوده، بیشتر بدهم؟ گفتم: نه! پول شما خیلی با برکت بود و منافعی حاصل شده و مستطیع شده ام و می خواهم به مکه بروم. بعد از مناسک حج به مدینه رفتم. همراه با جمعیت برای زیارت امام جعفرصادق علیه السلام رهسپار شدم. زمانی که برای ملاقات ایشان حکومت وقت، مانع نبود. مردم زیاد به حضور ایشان رفت وآمد داشتند. از امام سئوال می کردند و جواب می شنیدند. من ناامید شدم از اینکه بتوانم خدمت آقا برسم. چون هم جوان بودم و از دیگران کم سن و سال تر و هم اینکه ازدحام جمعیت زیاد بود. در گوشه ای با نا امیدی نشستم. آقا که متوجه من شد، از دور اشاره فرموده که جلو بیا. من هم از جا برخاستم و رفتم مقابل ایشان، زانوی ادب بر زمین زدم و دست ایشان را بوسیدم. فرمود: کاری داشتی؟ گفتم من عبدالرحمن پسر سیابه هستم. فرمود: هان؛ سیابه! او مردی خوبی است. چه می کند؟ حالا ذهن کسی نرود که او امام است و باید بداند، نه، امام با علم غیبی که دارند، در زندگی شان با مردم به طور عادی رفتار می کنند. ازعلم غیبشان همه جا استفاده نمی کنند. عبدالرحمن گفت: پدرم مرحوم شد، وفات کرد. دیدم امام سخت متأثر شدند. (فتوجع و ترحم)؛ یعنی چنان از این خبر غمگین شد که مثل اینکه دردی در بدنش ایجاد شده باشد. اظهار تأسف کرد. دوبار فرمود: «رحمه الله علیه»؛ خدایش بیامرزد. بعد فرمود: از پدرت چیزی برایت باقی مانده؟ گفتم: نه، یابن رسول الله! فرمود: پس چطور مکه آمده ای. سرگذشتم را گفتم که دوست پدرم به من پولی داد، کاسبی کردم و مستطیع شدم. امام علیه السلام نگذاشت حرفم تمام بشود، پرسید: دینت را ادا کرده ای که مکه آمده ای؟ گفتم: بله، یابن رسول الله! دینم را ادا کرده ام. فرمود: احسنت، آفرین، کار بسیار خوبی کردی. بعد فرمود: 'اوصیک یا عبدالرحمن بصدق الحدیث و أداء الامانه تشرک الناس'
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حضرت انگشتانشان را جمع کردند و فرمودند ببین چطور انگشتان من با هم جمع هستند، تو هم با مردم با «صدق حدیث» و «ادای امانت» رفتارکن. هم راستگو باش و هم امانتدار. اموال مردم را به مردم برسان تا شریک مال مردم باشی. مردم اموال خود را با اطمینان خاطر در اختیار تو قرار می دهند. این جوان گفت: من این نصیحت گرانبها را از امام گرفتم و در اندک مدتی سرمایه ی فراوانی نصیبم شد، به طوری که زکات اموالم سیصدهزار دینار شد که ادا کردم. پس: 'الایمان هو العمل'.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره انفال - از صفحه 46 تا 47

کلی__د واژه ه__ا

راستگویی صداقت امانتداری امام صادق (ع) قرض

ناکامی و ذلت، نتیجه ی درخواست از غیر خدا، در روایت امام صادق(ع)»
در کتب روایی ما، این حدیث آمده است: راوی به نام 'حسین بن علوان' گفته است، من به شهری در خارج از وطن برای تحصیل رفته بودم. آنجا وقتی پولم تمام شد به فکر افتادم که پیش چه کسی بروم؟! ذهنم منتقل شد به یکی از دوستان سابق پدرم که صاحب مقامی هم بود، گفتم بروم از او کمک بگیرم. با این عزم به راه افتادم. بین راه برخوردم به یکی از سادات علوی که با من دوست بود. گفت کجا می روی؟ گفتم پیش فلانی. گفت آیا به این منظور که از او کمک بگیری؟ گفتم بله. گفت پس مطمئن باش که به هدف نمی رسی!! گفتم چرا؟! گفت من در حضور امام صادق علیه السلام بودم، سخنی از آن حضرت شنیدم و بر اساس آن سخن معتقدم تو به مقصودت نمی رسی. امام فرمود در بعض کتب آسمانی آمده است:
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'ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی.... لا قطعه امل کل مومن ]من الناس[ غیری بالناس و لاکسونه ثوب المذله عندالناس'

«قسم به عزت و جلال خودم، هرکس به غیر من دل ببندد و امیدوار به غیر من باشد، امیدش را قطع می کنم و لباس ذلت در میان مردم بر اندامش می پوشانم»

'ولا نحینه من قربی و لا بعدنه من فضلی ایومل غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی'

«و او را از قرب خود طردش می کنم. آیا در گرفتاری ها و سختی ها به غیر من دل می بندد و حال اینکه همه ی شداید و سختی ها به دست من تدبیر و تنظیم می شود»

'و یقرع بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب وهی مغلقه و بابی مفتوح لمن دعانی'

«در خانه ی غیر مرا می کوبد در حالی که تمام درها بسته است و کلید آن ها به دست من است و در خانه ی من به روی دعا کنندگان باز است»

'الم یغلم] أن[ من طرقته نائبه من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد ادنی فما لی اراه لاهیا عنی'

«آیا نمی داند اگر بلایی دامنگیر کسی شود، جز من کسی نمی تواند دفع بلا کند، مگر با اذن من باشد. پس چه شده است که می بینم او از من در حال غفلت است و اعتنایی به من نمی کند»

'اعطیئه بجودی مالم یسالنی'

«آن وقتی که زبان خواستن نداشت، من به او نعمت های فراوان دادم».



ما در رحم مادر مگر زبان داشتیم که از او چشم و گوش و عقل و هوش بخواهیم؟!
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'افیرانی ابدا بالعطاء قبل المساله ثم اسال فلا اجیب سائلی'

«حال آیا او مرا چنین می پندارد که با وجود اینکه پیش از خواستن می دهم، اکنون که زبان خواستن به او داده ام، او بخواهد آنگاه به خواست او اعتنایی نکنم...»؟



آری! هیچ گاه از دعا غافل و از اجابت آن مأیوس نباشیم. فرضا که خواسته ی ما را ندهند، اصلا خود حال دعا، مطلوب اول است. بالاترین مطلوب ها خود این حال ارتباط با خداست. همین حال ارتباط با خدا، عالی ترین کمالی است که به انسان داده می شود. در روایات داریم که خدا می فرماید بعضی بندگان من، از من چیزی می خواهند که به محض خواستن، به ایشان می دهم چون دوست ندارم صداهایشان را بشنوم اما درباره ی بعضی به فرشتگان می گویم، خواسته اش را تأخیر بیفکنید چون دوست دارم صدایش را بشنوم و بینم که در خانه ی من تضرع می کند و دست حاجت به سوی من دراز کرده و (یا الله) و ( یا رباه) می گوید.



ما چه می دانیم چه حکمت ها و مصلحت هایی در کار است که باید در اجابت دعای ما تأخیر شود.

'والله یعلم وانتم لا تعلمون'(بقره/216)

«خدا می داند و شما نمی دانید»



حالا که خدا می داند، پس به علم او واگذار کنید و شما فقط طبق وظیفه ی بندگی دعا کنید تا مورد لطف او قرار گیرید.

'قل ما یعبوا بکم ربی لولا دعاوکم' (فرقان/77)

«بگو: تا دعا نکنید، مورد لطف و عنایت قرار نمی گیرید..» 
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از دعا غافل نباشید که در یک لحظه ممکن است تحول حاصل شود و الطاف و عنایات خدا شامل حال گردد که عطای او نیاز به مقدمات ندارد.

'انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون' (یس/82)

«فرمان او تنها این است که که هرگاه چیزی را اراده کند به او می گوید: موجود باش آن نیز بی درنگ موجود می شود.»



دنباله ی حدیث:

'ابخیل انا فیبخلنی عبدی او لیس الجود الکرم لی او لیس العفود والرحمه بیدی'

«آیا من بخیلم که بنده ام مرا بخیل می انگارد؟ آیات عفو و رحمت بر بندگان به دست من نیست».



'فیا بوسا للقانطین من رحمتی'

«وای بر بدبختی کسانی که از رحمت من مأیوس باشند».

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره یوسف - از صفحه 103 تا 106

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) ذلت روایت دعا توکل

شبهه یک مرد مادی مسلک درباره حج و پاسخ امام صادق (ع)
«ابن ابی العوجا» مردی بوده است کافر، معروف به زندقه و الحاد و در عین حال سخنوری بی باک و هتاک و بد زبان که علما و دانشمندان، از مجالست و برخورد با او گریزان بودند و برای پرهیز از شر زبانش، از او فاصله می گرفتند. این مرد، روزی در موسم حج در مسجدالحرام، با جمعی از ملحدین و همفکران خود نشسته و ناظر اعمال حجاج و سعی و طواف آنان بودند و با دیده ی استهزا می نگریستند و می خندیدند. در نقطه ی دیگر مسجد نیز، حضرت امام صادق علیه السلام نشسته بودند در حالی که جمعیت انبوهی از شیعیان، اطراف امام خود را گرفته و از منبع سرشار علوم آسمانی حضرتش، بهره مند می گشتند. ملحدین، رو به ابن ابی العوجا کرده و گفتند: الان موقع مناسبی است برای مجادله کردن با این مرد که نشسته و دیگران، دورش را گرفته اند و شدیدا مفتون عظمت و جلالت او هستند. چه خوب می شود اگر بتوانی او را در میان همین مردم، خجلت زده اش سازی. ابن ابی العوجا به خود بالید و گفت: باشد! الان می روم ومستأصلش می سازم. از جا حرکت کرد و خود را به مجلس امام رسانید و گفت: «یا ابا عبدالله ان المجالس امانات و لابد لکل من کان به سعال ان یسعل، فتأذن لی فی السوال»، یعنی ای ابا عبدالله، مسلم است که مجلس ها امانت است ( ظاهرا منظورش امان خواستن از امام بوده که سخنان کفرآمیزش خشم مردم را برنیانگیزد و منجر به قتلش نشود) هر که خلطی در سینه دارد و آزارش می دهد، ناچار باید با سرفه، آن را از سینه بیرون افکند ( یعنی هرکس شبهه ای در دل دارد و ناراحتش می سازد و محتاج به سوال است، چاره ای جز اظهار آن شبهه و طرح آن سوال ندارد)، آیا اجازه ی پرسش می دهید؟ امام علیه السلام رخصت سوال دادند و مرد زندیق آغاز سخن کرد و آنچه در دل داشت از کفر و الحاد و خبائت توأم با بی پروایی و وقاحت، در قالب الفاظی مسجع و عباراتی به ظاهر فریبنده و گیرا، در آن محضر پاک و منور علنی ساخت. تمام مناسک حج را به تمسخر گرفت و اهانت به مقام مقدس حجاج و زوار عالی قدر بیت معظم نمود و با بی حیائی تمام گفت: «الی کم تدوسون هذا البیدر و تلوذون بهذا الحجر و تعبدون هذا البیت المرفوع بالطوب و المدر و تهرولون حرله هزوله البعیر اذا نفر. من فکر فی هذا و قدر علم انه فعل غیر حکیم و لا ذی نظر فقل فانک رأس هذا الامر و سنامه و ابوک اسه و نظامه»، «تا کی شما این خرمن را می کوبید و به این سنگ پناهنده می شوید و این خانه ی از سنگ و گل برافراشته را می پرستید و همچون شتران رسیده، بر گرد آن جست و خیز می کنید؟ هرکس در این برنامه و تشریفات این خانه بیندیشد، می فهمد این کاری است که دستور دهنده خالی از حکمت و رأی و بینش بوده است. پس جوابم ده که تو در رأس این امر، واقع شده ای و شخصیت برجسته ی این قومی و پدرت بنیانگذار این مسلک و نگهدار آن بوده است».
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امام صادق علیه السلام که نورانیت فکر مقدسش، همچون آفتاب نورافکن بر فضای جان ها تابیده و دنیا و حیات مادی را، آنچنان که هست، به انسان های پاکدل معرفی فرموده است- بطوری که تربیت شدگان مکتب توحید و عرفان آن حضرت، دنیا را بی ارزش تر از آن می دانند که هدف و غایت فعالیت انسان باشد، بلکه در همه جا خدا می جویند و از همه کار، رضای خدا می خواهند- در مقابل افکار کودکانه ی ابن ابی العوجا و گفتار جاهلانه اش، با وقار و متانت خاص حضرتش، جملاتی فرمود که ریشه ی خباثت نفس او و همفکران او را، نشان داد و از پایان شوم و عاقبت وخیمی که در انتظار آنان است، باخبرش گردانید که بدان: «ان من اضله الله و اعمی قلبه استوخم الحق و لم یستعذبه و صار الشیطان و لیه و ربه و یورده مناهل الهلکه و لا یصدره.....تا آخر حدیث»، «هرکسی را که خدا (به کیفر طغیان و عصیان) گمراهش گرداند و چشم دلش را نابینا سازد ( توفیق درک حقایق را از او بگیرد و بر اثر خذلان و به حال خود رها شدن، در ظلمات و تیرگی های آلودگی به شهوات نفسانی غوطه ور گردد و مانند جعل، انس به قاذورات پیدا کرده و همچون خفاش، از نور گریزان شود، مسلم، این چنین مزاج آلوده و منحرفی، ذائقه ی حق شناسی از او سلب می شود). حق، در ذائقه ی او تلخ و ناگوار می آید و طعم حق را، مطبوع و گوارا نمی یابد. (زمام تفکر و تشخیص و تصمیمش، به دست شیطان عنود می افتد) شیطان، ولی و اختیاردار او می شود و عاقبت، او را به سر چشمه های هلاکت و بدبختی، واردش می سازد و هرگز از آن مهلکه، بازش نمی گرداند».
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بعد، بیانی فرمود که خلاصه ی مضمونش این است:

این (کعبه)، خانه ای است که خداوند حکیم، آن را وسیله ی امتحان بندگان قرار داده و آنان را مأمور به تعظیم و زیارت آن فرموده است، تا میزان روشنی برای اخلاص و تسلیم در امر عبادت و بندگی و خضوع در پیشگاه خدا، در میان بشر باشد و افراد خالص الایمان و منقاد در برابر فرمان حضرت خالق سبحان، از مردم منافق بی ایمان جدا شوند. این خانه، قرارگاه پیغمبران علیهم السلام است و قبله گاه نمازگزاران و راه رسیدن به مغفرت و رضای حضرت ایزد منان. پس منظور، نه پرستش سنگ است و عبادت بیت بلکه معبود به حق، الله است که خالق جسم و جان ادمیان است و آفریدگار زمین و آسمان. تعظیم این خانه و استلام این حجر، به قصد اطاعت امر او نمودن است و فرمان او بردن. سپس امام علیه السلام در جواب سوال دیگر ملحد که علی رغم فطرت خود، در وجود خالق حکیم عالم نیز شبهه داشت، شواهد روشنی از آثار احاطه و قیمومیت حضرت حق را طوری بیان فرمود که مرد زندیق از شدت حیرت، دم فرو بست و با ذلت و مسکنت تمام از جا برخاست و پیش یارانش آمد و مانند کسی که از زیر بار سنگینی بیرون آمده و خسته و ناتوان شده است نشست و گفت: «سألتکم ان تلمسوا الی جمره فالقیتونی علی جمره»، من از شما سنگریزه ای خواستم که با آن بازی کنم و دورش بیفکنم. شما، مرا در میان دریایی از آتش افروخته و شعله ور افکندید که رهایی و تخلص از آن، برایم محال می نمود. یعنی من یک کسی را می خواستم که بازیچه ای در دست من باشد و با زبانم او را بکوبم. شما مرا به دست کسی انداختید که با بیان آتشینش نزدیک بود همه چیزم را بسوزاند و نابودم سازد. گفتند: خاموش باش! تو امروز با این واماندگی و بیچارگی ات، ما را رسوا نمودی، تاکنون کسی را ناتوان تر از تو در مجلس او ندیده بودیم.
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گفت: «ابی تقولون هذا؟ انه ابن من حلق رئوس من ترون»، آیا به من چنین حرفی می زنید؟! او پسر کسی است که سرهای تمام این جمعیت را که می بینید، تراشیده است. این جمله اشاره به قذرات بیان و نفوذ کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. چون در میان عرب متکبر پرنخوت، تراشیدن سر، علامت ذلت و خواری بود. به این آسانی نمی شد کسی را وادار به سر تراشی کرد. حال، مرد ملحد، منظورش این بود که شما مرا ملامت می کنید که چرا در مقابل زبان و بیان جعفر بن محمد علیه السلام، تسلیم شدم؟ مگر او را نمی شناسید؟ او پسر همان کسی است که چنان بیانش نافذ و اراده اش قاطع بوده است که روز عید قربان، ملت عرب و سایر ملل اقوام عالم را وادار به سر تراشی کرده است.



این بود شبهه ی یک مرد مادی به نام ابن ابی العوجاء در 13 قرن پیش که در هر عصری، از زبان و قلم همفکران او، یعنی مادی مسلکان، به عبارات گوناگون تراوش می کند و مایه ی بازار گرمی مشتی سبک مغز بی خرد می گردد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- حج، برنامه تکامل – از صفحه 83 تا 84 و صفحه 86 تا88

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) حج مادی گرایی

دستورالعملی جامع از امام صادق (ع) درباره حج
«قال الصادق علیه السلام: اذا اردت الحج فجرد قلبک لله عزوجل من قبل عزمک من کل شاغل و حجب کل حاجب و فوض امورک کلها الی خالقک و توکل علیه فی جمیع ما یظهر من ح__ر کاتک و سکونک و سلم لقضائه و حکمه و قدره و ودع الدنیا و ال__راحه و الخلق. و الخرج من حقوق تلزمک من جهه المخلوقین و لاتعتمد علی زادک و راحلتک و اصحابک و قوتک و شبابک و مالک، مخافه ان تصیرلک اعداء و و بالا لیعلم انه لیس قوه و لا حیله و لا لا حد الا بعصمه الله تعالی و توفیقه. و استعداد من لا یرجو ال__رجوع و احسن الصحبه وراع اوقات فرا ئض الله تعالی و سنن نبیه صلی الله علیه و آله وسلم و ما یجب علیک من الادب و الاحتمال و الصبر و الشکر و الشفقه و السخاء و ایثار ال__زاد علی دوام الاوقات. ثم اغتسل بماء التوبه الخالصه من الذنوب و البس کسوه الصدق و الصفاء و الخضوع و الخشوع. و احرم عن کل شیء یمنعک عن ذکر الله عزوجل و یحجبک عن طاعته. و لب بمعنی اجابه صافیه خالصه زاکیه لله عزوجل فی دعوتک له متمسکا بالعروه الو ثقی. و طف بقلبک مع الملائکه حول العرش کطوافک مع المسلمین بنفسک حول البیت. و هرول هرله من هواک و تب__رئا من جمیع حو لک و ق____و تک. و اخرج مین غفلتک و ز لاتک بخروجک الی منی و لا تمن ما لا یحل و لا تستحقه. و اعترف بالخطاء بالع__رفات و جدد عهدک عندک الله تعالی بوحدانیته و تق__رب الیه. و اتقه بمزدلفه و اصعد بروحک الی الملا الا علی بصعودک الی الجبل. و اذبح حنج__ره الهوی و الطمع عند الذبیحه. و ارم الشهوات و الخساسه و الدنائه و الا فعال الذمیمه عند رمی الجمرات. و حلق العیوب الظاهره و الباطنه بحلق شعرک. و ادخل فی امان الله تعالی و کنفه و ستره و کلائه من متابعه مرادک بدخول الحرم. و زر البیت متحققا لتعظیم صاحبه و معرفته و سلطانه و استلم الحجر رضی بقسمته و خضوعا لعظمته. و ودع ما سواه بطواف الوداع. وصف روحک و سرک للقاء الله تعالی یوم تلقاه بوقوفک علی الصفا. و کن ذا مروه من الله بفناء اوصافک عند المروه. و استقم علی شروط حجتک و وفاء عهدک الذی عاهدت ربک و اوجبته له الی یوم القیامه و اعلم بان الله لم یفترض الحج و لم یخصه من جمیع الطاعات بالاضافه الی نفسه بقوله تعالی و الله علی الناس حج البیت من الستطاع الیه سبیلا و لا شرع نبیه صلی الله علیه و آله وسلم فی خلال المناسک علی ترتیب ما شرعه الا للاستعداد و الاشاره الی الموت و القبر و البعث و القیمه و فضل بیان السبق من دخول الجنه اهلها و دخول النار اهلها بمشاهده مناسک الحج من اولها الی آخرها لاولی الالباب و اولی النهی».
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«امام صادق علیه السلام فرموده اند: وقتی که اراده ی حج نمودی، قبلا خانه ی دل را از هر شاغل و حاجبی که تو را از خدا غافل کرده و مشغول بگرداند، فارغ ساز. کارها و تمام شوون زندگی ات را به خدا واگذار و در جمیع حرکات و سکنات خود، توکل بر او نموده و تسلیم قضا و تقدیر الهی باش. از دنیا و آسایش دنیا و مردم، منقطع شو. حقوقی را که از دیگران به ذمه داری، ادا کن. متکی بر توشه و مرکب و یاران راه قوت بدنی و نیروی جوانی و مال و دارایی خود، مباش. چه آن که ترس آن می رود که خدا همین ها را دشمن انسان و مایه ی وزر و بال آدم خودخواه گرداند، تا دانسته شود که تمام حول و قوه و تدبیر و چاره، بدست خالق یکتاست، و بی توفیق و تسدید او، احدی قادر بر چاره و تدبیری نخواهد بود. پس مهیا و آمادی رفتن شو، مانند کسی که امید بازگشت مجدد به خانه و اهل و عیال خود ندارد. با همسفران نیک رفتار و خوش سفر باش. اوقات نماز را رعایت نما. سنن و دستورات رسول مکرم صلی الله علیه و آله وسلم را بکار بند. و آنچه را که وظیفه است از آداب و رسوم و صبر و تحمل و شکر و مهربانی و بخشش و ترجیح دیگران بر خود، در همه جا و در همه وقت انجام ده. سپس با آب توبه ی خالص، خود را از گناهان شستشو داده و جامه ی صدق و صفا و افتادگی و خضوع، در بر نما و از هرچه که تو را از یاد خدا باز می دارد و از اطاعت او منصرف می سازد، محروم شو و لبیک بگو یعنی از قلبی صادق و با خلوص، بی غش و دغل، عرض اجابت، به دعوت خالق سبحان و ایزد منان بنما، در حالتی که به دست آویز محکم و ناگسستنی، تمسک جسته ای. و همچنان که با بدنت در میان انبوه مسلمانان، طواف کرده و گرد عرش خدا گردش کن. هروله کن، اما هروله ای که در معنا، گریختن از هوای نفس و بیزاری جستن از تمام حوا و قوه ات باشد با بیرون رفتنت از مکه به منا، از غفلت و لغزش های خود، بیرون آی و هرگز آرزوی آنچه را که بر تو حلال نمی باشد و یا شایستگی آن را نداری منما. در عرفات، اعتراف به خطیئات و گناهان نموده و تجدید عهد عبودیت و اقرار به وحدانیت حضرت حق کن، و خود را به مقام قرب خدا برسان. در مزدلفه، شعار تقوای خدا در دل بگیر و با صعود به کوه مشعر، روح خود را به سوی عالم بالا حرکت ده. با کشتن قربانی، حنجره ی هوی را بریده و رگ های طمع را قطع کن. هنگام رمی و سنگ انداختن بر جمرات، افعال زشت و اخلاق ناپسند و دنائت و پستی و شهوت پرستی ها را از خود دور انداز. با تراشیدن سر، عیب های ظاهر و باطن خود را بتراش. و با دخول به حرم، خود را از شر متابعت هوای نفس و خواهش دل، رهانیده و در حفظ و امان خدا، داخل ساز. بیت را با توجه به عظمت و جلالت رب البیت و آشنایی با سطوت سلطانی او ز یارت کن. استلام حجر بنما، در حالتی که رضا به قسمت او داده و خاضع در برابر عظمتش گشته ای. طواف وداع را حاکی از وداع ما سوی الله قرار داده و با هر چه که جز خداست، وداع بنما. با وقوف در کوه صفا، در تصفیه ی روح و تهذیب سر خود، بکوش و خود را برای لقای خدا در روز لقا، آماده گردان. به مروه که رسیدی، مروت نموده و اوصاف خود را در جنب اراده ی حق، فانی ساز، و به عهدی که با خدا بسته و حج خود را مشروط به آن به جا آورده ای، تا روز قیامت، مستقیم و وفادار بمان. و بدان، سر این که خدا، حج را واجب نموده و آن را در میان تمام طاعات، به خودش نسبت داده و فرموده است: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»، (حق خداست بر مردم مستطیع که به حج بیت آیند)، و هم نبی اکرم او ترتیب مناسک را به این صورت که هست، تنظیم کرده است، سر این تشریع و تنظیم آن است که اشاره ای به مرگ و قبر و بعث و قیامت باشد و صاحبدلان و خردمندان، از مشاهده ی این مناسک از اول تا به آخر، متذکر عوالم بعد از مرگ، از بهشت و جهنم، بشوند و آمادگی برای ارتحال به آن عالم را به دست آورند».

ص: 9595





من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- حج، برنامه تکامل – از صفحه 343 تا 346

کلی__د واژه ه__ا

حج امام صادق (ع)


زندگینامه

امام صادق علیه السلام و مسئله خلافت
برای غیر از چهار امام یعنی امام علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و امام صادق (ع) مسئله خلافت به هیچ شکل طرح نبوده است. در مورد حضرت صادق یک مسئله عرضه شدن خلافتی اجمالا وجود دارد. در مورد این حضرت در واقع دو سؤال وجود دارد: یک سؤال اینکه اولا در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که داعیه حکومت و خلافت داشتند به جنب و جوش آمدند جز امام صادق که اساسا کنار کشید، و خصوصیت اصلی زمان ایشان همان علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت از بنی امیه به عباسیان منتقل شود. به علاوه ما می بینیم که شخصیتی مانند 'ابوسلمه خلال' که او بر ابومسلم خراسانی هم تقدم داشته است؛ (او را می گفتند 'وزیر آل محمد' و ابومسلم را می گفتند 'امیر آل محمد') برای انتقال حکومت از امویان به عباسیان تلاش می کند و البته ابوسلمه پس از انقراض اموی ها و استقرار حکومت بر عباسی ها تغییر عقیده می دهد و به فکر می افتد که خلافت را به آل علی منتقل کند و دو نامه به وسیله دو نفر می فرستد به مدینه، یکی برای امام صادق و یکی برای عبدالله محض که از بنی اعمال حضرت و از اولاد امام مجتبی بود. از این دو نفر عبدالله محض خوشحال می شود و استقبال می کند، ولی امام صادق فوق العاده بی اعتنایی می کند، حتی نامه اش را نمی خواند و در حضور آورنده آن، جلوی چراغ می گیرد و می سوزاند. می گوید جواب این نامه همین است.
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به طور کلی این مطلب بسیار روشن است که امام صادق از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی حالت کناره گیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد به این که زعامت را در دست گیرد وجود نداشت. این به چه علت بوده و چه جهتی در کار بوده است؟ البته در این جهت شک نیست که اگر فرض کنیم که زمینه، زمینه مساعدی برای امام بود که اگر اقدام می کرد حکومت را در دست می گرفت امام می بایست اقدام می کرد، ولی صحبت در این جهت است که اگر زمینه صد در صد مساعد نبود و مثلا صدی پنجاه مساعد بود، چه مانعی داشت که امام اقدام می کرد حتی اگر کشته می شد. در این جا باز همان مقایسه با وضع و روش امام حسین (ع) مطرح می شود.

در واقع برای امام صادق اگر چه زمینه برای زعامت فراهم نشد و اگر فراهم می شد مسلم آن زمینه از همه زمینه ها بهتر بود، ولی یک زمینه دیگری فراهم بود و حضرت از آن زمینه استفاده کرد؛ به طوری که تحقیقا می توان گفت حرکت های علمی دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی مربوط به امام صادق است. حوزه های شیعه که خیلی واضح است، حوزه های سنی هم مولود امام صادق است؛ به جهت اینکه رأس و رئیس حوزه های سنی 'جامع ازهر' (دانشگاه معروف در مصر) است که از هزار سال پیش تشکیل شده و جامع ازهر را هم شیعیان فاطمی تشکیل دادند، و تمام حوزه های دیگر اهل تسنن منشعب از جامع ازهر است و همه اینها مولود همین استفاده ای است که امام صادق از وضع زمان خودش کرده است.
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این مطلب لااقل به صورت یک مسئله مطرح است که آیا برای امام صادق بهتر بود این زمینه را از دست بدهد و برود بجنگد و در راه مبارزه با ظلم کشته شود؟ یا اینکه از این زمینه عالی استفاده کند؟ اسلام که تنها مبارزه با ظلم نیست، اسلام چیزهای دیگر هم هست. اگر امام صادق از این زمینه استفاده نمی کرد جای این سؤال بود که اگر ائمه حکومت و خلافت می خواستند مگر جز برای این می خواستند که اسلام را نشر دهند؟ چرا از این زمینه مساعد استفاده نکردند و باز خودشان را به کشتن دادند؟ جوابش این است که در وقتی که زمینه، مساعد بود چنین نبود که زمینه مساعد را از دست بدهند. برای حضرت رضا (ع) هم یک فرصت مناسب همین بود که در مجلس مأمون راه یافت و از آن مجلس صدای خودش را بلند کرد. شاید حضرت رضا دو سال بیشتر نزد مأمون نبود، ولی آنچه که از حضرت رضا (ع) از همان دوره بودنش با مأمون نقل شده از بقیه مدت عمر حضرت نقل نشده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 103 و 123-124 و 140

کلی__د واژه ه__ا

اسلام خلافت امام صادق (ع) سیاست زمان

عکس العمل امام صادق (ع) در برابر نهضتهای ضد اموی
ابوسلمه آنطور که مسعودی در 'مروج الذهب' می نویسد اواخر به فکر افتاد که خلافت را از آل عباس به آل ابیطالب باز گرداند، یعنی در همه مدتی که دعوت می کردند، او برای آل عباس کار می کرد، تا سال 132 فرا رسید که در این سال رسما خود بنی العباس در عراق ظاهر شدند و فاتح گردیدند: ابراهیم امام در حدود شام فعالیت می کرد و مخفی بود. او برادر بزرگتر بود و می خواستند او را خلیفه کنند ولی ابراهیم به چنگ 'مروان بن محمد' آخرین خلیفه بنی امیه افتاد، خودش احساس کرد که از مخفی گاهش اطلاع پیدا کرده اند و عنقریب گرفتار خواهد شد، وصیت نامه ای نوشت و به وسیله یکی از کسان خود فرستاد به 'حمیمه' که مرکزی بود در نزدیکی کوفه و برادرانش آنجا بودند، و در آن وصیت نامه خط مشی سیاست آینده را مشخص کرد و جانشین خود را تعیین نمود، گفت: من به احتمال قوی از میان می روم، اگر من از میان رفتم، برادرم سفاح جانشین من باشد (با اینکه سفاح کوچکتر از منصور بود سفاح را برای این کار انتخاب کرد) و به آنها دستور داد که اکنون هنگام آن است که از حمیمه خارج شوید، بروید کوفه و در آنجا مخفی باشید، و هنگام ظهور نزدیک است. او را کشتند. نامه او به دست برادرانش رسید و آنها مخفیانه رفتند به کوفه و مدتها در کوفه مخفی بودند. ابوسلمه هم در کوفه مخفی بود و نهضت را رهبری می کرد. دو سه ماه بیشتر نگذشت که ظاهر شدند، رسما جنگیدند و فاتح گردیدند.

ص: 9598






می گویند: بعد از آن که ابراهیم امام کشته شد و جریان در اختیار سفاح و دیگران قرار گرفت، ابوسلمه پشیمان شد و فکر کرد که خلافت را از آل عباس به آل ابوطالب باز گرداند. نامه ای نوشت در دو نسخه، و محرمانه فرستاد به مدینه، یکی را برای حضرت صادق (ع) و دیگری را برای عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب. به مأمور گفت این دو نامه را مخفیانه به این دو نفر می دهی، ولی به هیچکدامشان اطلاع نمی دهی که به آن دیگری نیز نامه نوشته ام برای هر کدام از اینها در نامه نوشت که خلاصه، کار خلافت در دست من است، اختیار خراسان به دست من است. اختیار اینجا (کوفه)، به دست من است، منم که تاکنون قضیه را به نفع بنی العباس برگردانده ام، اگر شما موافقت کنید، من اوضاع را به نفع شما می گردانم. فرستاده، ابتدا نامه را به حضرت صادق داد (هنگام شب بود) و بعد به عبدالله محض. عکس العمل این دو نفر سخت مختلف بود. وقتی نامه را به حضرت صادق داد گفت: من این نامه را از طرف شیعه شما ابوسلمه برای شما آورده ام. حضرت فرمود: ابوسلمه شیعه من نیست. گفت: به هر حال نامه ای است، تقاضای جواب دارد. فرمود چراغ بیاورید. چراغ آوردند. نامه را نخواند، در حضور او جلوی چراغ گرفت و سوزاند، فرمود: به رفیقت بگو جوابت این است، و بعد حضرت این شعر را خواند:



ایا موقدا نارا لغیرک ضوءها *** و یا حاطبا فی غیر حبلک تحطب
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یعنی ای کسی که آتش می افروزی که روشنی اش از آن دیگری باشد، و ای کسی که در صحرا هیزم جمع می کنی و در یک جا می ریزی، خیال می کنی روی ریسمان خودت ریخته ای، نمی دانی هر چه هیزم جمع کرده ای روی ریسمان دیگری ریخته ای و بعد او می آید محصول هیزم تو را جمع می کند منظور حضرت از این شعر چه بود؟ قدر مسلم این است که می خواهد این منظره ای را نشان دهد که یک نفر زحمت می کشد و استفاده اش را دیگری می خواهد ببرد. حال یا منظور این بود که ای بدبخت ابوسلمه! این همه زحمت می کشی، استفاده اش را دیگری می برد و تو هیچ استفاده ای نخواهی برد، و یا خطاب به مثل خودش بود اگر درخواست ابوسلمه را قبول کند، یعنی این دارد ما را به کاری دعوت می کند که زحمتش را ما بکشیم و استفاده اش را دیگری ببرد. البته در متن چیز دیگری نیست. همین قدر هست که بعد از آنکه حضرت نامه را سوزاند این شعر را خواند و دیگر جواب هم نداد.

فرستاده ابوسلمه از آنجا برخاست و رفت نزد عبدالله محض، نامه را به او داد و او بسیار خوشحال و مبتهج و مسرور شد. آن طور که مسعودی نوشته است، صبح زود که شد عبدالله الاغش را سوار شد و آمد به خانه حضرت صادق (ع). حضرت صادق (ع) هم خیلی احترامش کرد (او از بنی اعمام امام بود). حضرت می دانست قضیه از چه قرار است، فرمود گویا خبر تازه ای است. گفت: بله، تازه ای که به وصف نمی گنجد (نعم، هواجل من ان یوصف)، این نامه ابوسلمه است که برای من آمده، نوشته است همه شیعیان ما در خراسان آماده هستند برای اینکه امر خلافت و ولایت به ما برگردد، و از من خواسته است که این امر را از او بپذیرم. مسعودی می نویسد که امام صادق (ع) به او گفت: «و متی کان اهل خراسان شیعة لک؟»؛ کی اهل خراسان شیعه تو شده اند که می گویی شیعیان ما نوشته اند؟! «انت بعثت ابا مسلم الی خراسان»؟! آیا ابومسلم را تو فرستادی به خراسان؟! تو به مردم خراسان گفتی که لباس سیاه بپوشند و شعار خودشان را لباس سیاه قرار دهند؟! آیا اینها که از خراسان آمده اند، تو اینها را به اینجا آورده ای؟! اصلا یک نفر از اینها را تو می شناسی؟! عبدالله از این سخنان ناراحت شد. (انسان وقتی چیزی را خیلی بخواهد، بعد هم مژده اش را به او بدهند دیگر نمی تواند در اطراف قضیه زیاد فکر کند)، شروع کرد به مباحثه کردن با حضرت صادق (ع). به حضرت گفت: تو چه می گویی؟! انما یرید القوم ابنی محمدا لانه مهدی هذه الامة؛ اینها می خواهند پسرم محمد را به خلافت برگزینند و او مهدی امت است. فرمود: به خدا قسم که مهدی امت او نیست و اگر پسرت محمد قیام کند قطعا کشته خواهد شد. عبدالله بیشتر ناراحت شد و در آخر به عنوان جسارت گفت: تو روی حسادت این حرفها را می زنی. حضرت فرمود: به خدا قسم که من جز خیر خواهی هیچ نظر دیگری ندارم، مصلحت تو نیست، و این مطلب نتیجه ای هم نخواهد داشت. بعد حضرت به او گفت: به خدا، ابوسلمه عین همین نامه ای را که به تو نوشته به من هم نوشته است ولی من قبل از اینکه بخوانم نامه را سوزاندم. عبدالله با ناراحتی زیاد از حضور امام صادق رفت. حال این قضایا مقارن تحولاتی است که در عراق دارد صورت می گیرد. آن تحولات چیست؟ موقع ظهور بنی العباس است. ابومسلم هم فعالیت شدید می کند که ابوسلمه را از میان ببرد. عموهای سفاح هم او را تأیید و تقویت می کنند که حتما او را از بین ببرد، و همین طور هم شد. هنوز فرستاده ابوسلمه، از مدینه به کوفه نرسیده بود که ابوسلمه را از میان برداشتند. بنابراین جوابی که عبدالله محض به این نامه نوشت اصلا به دست ابوسلمه نرسید.
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با این وصفی که مسعودی نوشته است، که دیگران هم غیر این ننوشته اند، به نظر من قضیه ابوسلمه خیلی روشن است. ابوسلمه مردی بوده سیاسی نه، به تعبیر خود امام شیعه و طرفدار امام جعفر صادق (ع). به عللی که بر ما مخفی نیست، یک مرتبه سیاستش از اینکه به نفع آل عباس کار کند تغییر می کند. هر کسی را هم که نمی شد (برای خلافت معرفی کرد، زیرا)، مردم قبول نمی کردند، از حدود خاندان پیغمبر نباید خارج باشد، یک کسی باید باشد که مورد قبول مردم باشد، از آل عباس هم که نمی خواست باشد، غیر از آل ابی طالب کسی نیست، در آل ابی طالب هم دو شخصیت مبرز پیدا کرده بود: عبدالله محض و حضرت صادق (ع). سیاست مابانه یک نامه را به هر دو نفر نوشت که تیرش به هر جا اصابت کرد از آنجا استفاده کند. بنابراین در کار ابوسلمه هیچ مسئله دین و خلوص مطرح نبوده، می خواسته یک کسی را ابزار قرار دهد، و به علاوه این کار، کاری نبوده که به نتیجه برسد، و دلیلش هم این است که هنوز جواب آن نامه نیامده بود که خود ابوسلمه از میان رفت و غائله به کلی خوابید. تعجب می کنم، برخی که ادعای تاریخ شناسی هم دارند شنیده ام که می گویند چرا امام جعفر صادق وقتی که ابوسلمه خلال به او نامه می نویسد قبول نمی کند؟ اینجا که هیچ شرایط فراهم نبود، نه شرایط معنوی که افرادی با خلوص نیت پیشنهادی کرده باشند، و نه شرایط ظاهری که امکاناتی فراهم باشد.

من_اب_ع
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مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 115-110

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام صادق (ع) مورخان زندگینامه

عکس العمل امام صادق (ع) در برابر نهضتهای ضد اموی
در اینجا ما از کتاب ابوالفرج اصفهانی استفاده می کنیم، باز هم از باب اینکه تا آنجا که من گشته ام کسی بهتر و مفصل تر از او نقل نکرده، و ابوالفرج نیز یک مورخ اموی سنی است. به او 'اصفهانی' می گویند از باب اینکه ساکن اصفهان بوده، ولی اصلا اصفهانی نیست، اصلا اموی است، و با اینکه اموی است یک مورخ سنی بی طرف است. شیخ مفید در 'کتاب ارشاد' از همین ابوالفرج نقل می کند نه از روایات اهل تشیع.

قضیه این است که در اوایل کار که می خواست این نهضت ضد اموی شروع شود، رؤسای بنی هاشم در 'ابواء' که منزلی است بین مدینه و مکه، اجتماع محرمانه ای تشکیل دادند. در آن اجتماع محرمانه، اولاد امام حسن: عبدالله محض و پسرانش محمد و ابراهیم، و همچنین بنی عباس یعنی ابراهیم امام و ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور و عده ای دیگر از عموهای اینها حضور داشتند. در آنجا عبدالله محض رو کرد به جمعیت و گفت: بنی هاشم! شما مردمی هستید که همه چشمها به شماست و همه گردنها به سوی شما کشیده می شود و اکنون خدا وسیله فراهم کرده که در اینجا جمع شوید، بیائید همه ما با این جوان (پسر عبدالله محض) بیعت کنیم و او را به زعامت انتخاب کنیم و علیه اموی ها بجنگیم.

این قضیه خیلی قبل از قضیه ابوسلمه است، تقریبا دوازده سال قبل از قضایای قیام خراسانی هاست، اول باری است که می خواهد این کار شروع بشود، و به این صورت شروع شد: بنی عباس ابتدا زمینه را برای خودشان فراهم نمی دیدند، فکر کردند که ولو در ابتدا هم شده یکی از آل علی (ع) را که در میان مردم وجاهت بیشتری دارد مطرح کنند و بعدها او را مثلا از میان ببرند. برای این کار 'محمد نفس زکیه' را انتخاب کردند. محمد پسر همان عبدالله محض است که عرض کردم. عبدالله محض، هم از طرف مادر فرزند حسین بن علی است و هم از طرف پدر. عبدالله مردی است با تقوا، با ایمان و زیبا، و زیبایی را، هم از طرف مادر و بلکه مادرها به ارث برده است (چون مادر مادرش هم زن بسیار زیبای معروفی بوده) و هم از طرف پدر، و به علاوه اسمش محمد است، هم اسم پیغمبر، اسم پدرش هم عبدالله است، از قضا یک خالی هم روی شانه او هست، و چون در روایات اسلامی آمده بود که وقتی ظلم زیاد شد، یکی از اولاد پیغمبر، از اولاد زهرا، ظاهر می شود که نام او نام پیغمبر است و خالی هم در پشت دارد، اینها معتقد شدند که مهدی این امت که باید ظهور کند و مردم را از مظالم نجات دهد، همین است و آن دوره نیز همین دوره است. لااقل برای خود اولاد امام حسن این خیال پیدا شده بود که مهدی امت همین است. بنی عباس هم حال یا واقعا چنین عقیده ای پیدا کرده بودند و یا از اول با حقه بازی پیش آمدند.
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به هر حال اینطور که ابوالفرج نقل کرده همین عبدالله محض برخاست و شروع کرد به خطابه خواندن، مردم را دعوت کرد که بیائید ما با یکی از افراد خودمان در اینجا بیعت کنیم، پیمان ببندیم و از خدا بخواهیم بلکه ما بر بنی امیه پیروز شویم. بعد گفت: ایها الناس! همه تان می دانید که 'ان ابنی هذا هو المهدی' مهدی امت همین پسر من است، همه تان بیایید با او بیعت کنید. اینجا بود که منصور گفت: ' نه به عنوان مهدی امت، به عقیده من هم آن کسی که زمینه بهتر دارد همین جوان است. راست می گوید بیائید با او بیعت کنید'. همه گفتند راست می گوید و قبول کردند که با محمد بیعت کنند و بیعت کردند. بعد که همه شان با او بیعت کردند فرستادند دنبال امام جعفر صادق. وقتی که حضرت صادق (ع) وارد شد، همان عبدالله محض که مجلس را اداره می کرد، از جا بلند شد و حضرت را پهلوی خودش نشاند و بعد همان سخنی را که قبلا گفته بود تکرار کرد که اوضاع چنین است و همه تان می دانید که این پسر من مهدی امت است، دیگران بیعت کردند، شما هم بیا با مهدی امت بیعت کن.



«فقال جعفر: لا تفعلوا»؛ امام جعفر صادق (ع) گفت: نه، این کار را نکنید. «فان هذا الامر لم یات بعد، ان کنت تری (یعنی عبدالله) ان ابنک هذا هو المهدی فلیس به و لا هذا اوانه»؛ آن مسئله مهدی امت که پیغمبر خبر داده، حالا وقتش نیست. عبدالله! تو هم اگر خیال می کنی این پسر تو مهدی امت است، اشتباه می کنی. این پسر تو مهدی امت نیست، و اکنون نیز وقت آن مسئله نیست. «و ان کنت انما ترید ان تخرجه غضبا لله و لیأمر بالمعروف و ینه عن المنکر فانا و الله لا ندعک فانت شیخنا و نبایع ابنک فی الامر»؛ حضرت وضع خودش را بسیار روشن کرد، فرمود: اگر شما می خواهید به نام مهدی امت با این بیعت کنید من بیعت نمی کنم، دروغ است، مهدی امت این نیست، وقت ظهور مهدی هم اکنون نیست، ولی اگر قیام شما جنبه امر به معروف و نهی از منکر و جنبه مبارزه ضد ظلم دارد، من بیعت می کنم. بنابراین در اینجا وضع امام صادق صد در صد روشن است. امام صادق حاضر شد با اینها در مبارزه شرکت کند ولی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم، و حاضر نشد همکاری کند تحت عنوان اینکه این مهدی امت است. گفتند: خیر، این مهدی امت است و این امر واضحی است. فرمود: من بیعت نمی کنم. عبدالله ناراحت شد. وقتی که عبدالله ناراحت شد حضرت فرمود: عبدالله! من به تو بگویم: نه تنها پسر تو مهدی امت نیست، نزد ما اهل بیت اسراری است، ما می دانیم که کی خلیفه می شود و کی خلیفه نمی شود. پسر تو خلیفه نمی شود و کشته خواهد شد. ابوالفرج نوشته است: عبدالله ناراحت شد و گفت: خیر، تو بر خلاف عقیده ات سخن می گویی، خودت هم می دانی که این پسر من مهدی امت است و تو به خاطر حسد با پسر من این حرفها را می زنی. «فقال: و الله ما ذاک یحملنی و لکن هذا و اخوته و ابنائهم دونکم، و ضرب یده ظهر ابی العباس»؛ امام صادق دست زد به پشت ابوالعباس سفاح و گفت: این و برادرانش به خلافت می رسند و شما و پسرانتان نخواهید رسید. بعد هم دستش را زد به شانه عبدالله بن حسن و فرمود: «ایه» (این کلمه را در حال خوش و بش می گویند) «ما هی الیک و لا الی ابنیک» (می دانست که او را حرص خلافت برداشته نه چیز دیگری) فرمود: این خلافت به تو نمی رسد، به بچه هایت هم نمی رسد، آنها را به کشتن نده، اینها نمی گذارند که خلافت به شماها برسد، و این دو پسرت هم کشته خواهند شد. بعد حضرت از جا حرکت کرد و در حالی که به دست عبدالعزیز بن عمران زهری تکیه کرده بود آهسته به او گفت: «أرأیت صاحب الرداء الاصفر»؟ آیا آن که قبای زرد پوشیده بود را دیدی؟ (مقصودش ابوجعفر منصور بود) گفت: نعم. فرمود: به خدا قسم ما می یابیم این مطلب را که همین مرد در آینده بچه های این را خواهد کشت. عبدالعزیز تعجب کرد، با خود گفت: اینها که امروز بیعت می کنند! گفت: این او را می کشد؟! فرمود: بله.
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عبدالعزیز می گوید: در دل گفتم نکند این از روی حسادت این حرفها را می زند؟! و بعد می گوید: به خدا قسم من از دنیا نرفتم جز اینکه دیدم که همین ابوجعفر منصور قاتل همین محمد و آن پسر دیگر عبدالله شد. در عین حال حضرت صادق به همین محمد علاقه می ورزید و او را دوست داشت، و لذا همین ابوالفرج می نویسد: «کان جعفر بن محمد اذا رأی محمد بن عبدالله بن الحسن تغرغرت عیناه»؛ وقتی که او را می دید چشمانش پر اشک می شد و می گفت: «بنفسی هو، ان الناس فیقولون فیه و انه لمقتول، لیس هذا فی کتاب علی من خلفاء هذه الامة»؛ ای جانم به قربان این (این علامت آن است که خیلی به او علاقه مند است)، مردم یک حرفهایی درباره این می زنند که واقعیت ندارد (مسئله مهدویت) یعنی بیچاره خودش هم باورش آمده، و این کشته می شود و به خلافت هم نمی رسد. در کتابی که از علی (ع) نزد ما هست، نام این جزء خلفای امت نیست. از اینجا معلوم می شود که این نهضت را از ابتدا به نام مهدویت شروع کردند و حضرت صادق با این قضیه سخت مخالفت کرد، گفت من به عنوان امر به معروف و نهی از منکر حاضرم بیعت کنم ولی به عنوان مهدویت نمی پذیرم. اما بنی عباس اساسا حسابشان حساب دیگری بود، مسئله ملک و سیاست بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 121-116

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام صادق (ع) مورخان حدیث چهارده معصوم (ع)

ویژگی اختصاصی دوران امام صادق (ع)
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زمان امام صادق (ع) از نظر اسلامی یک زمان منحصر به فرد است، زمان نهضت ها و انقلاب های فکری بیش از نهضت ها و انقلاب های سیاسی است. این زمان از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم است؛ یعنی پدرشان در سال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام وقت شده اند و خودشان تا 148 نزدیک نیمه این قرن، حیات داشته اند. تقریبا یک قرن و نیم از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک یک قرن از فتوحات اسلامی می گذرد. دو سه نسل از تازه مسلمان ها از ملتهای مختلف وارد جهان اسلام شده اند. از زمان بنی امیه شروع شده به ترجمه کتابها. ملت هایی که هر کدام یک ثقافت و فرهنگی داشته اند وارد دنیای اسلام شده اند. نهضت سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام بود. نهضت های فرهنگی زیادی وجود داشت و بسیاری از این نهضت ها اسلام را تهدید می کرد. زنادقه (ملحدان) در این زمان ظهور کردند که خود داستانی هستند. اینها منکر خدا و دین و نبوت، بودند و بنی عباس، هم روی یک حساب هایی به آنها آزادی داده بودند. مسئله تصوف به شکل دیگری پیدا شده بود. همچنین فقهایی پیدا شده بودند که فقه را بر یک اساس دیگری رأی و قیاس و غیره به وجود آورده بودند. یک اختلاف افکاری در دنیای اسلام پیدا شده بود که نظیرش قبلا نبود و بعدش هم پیدا نشد.



تفاوت دوران امام صادق با دوران امام حسین (ع):

زمان حضرت صادق با زمان امام حسین (ع) از زمین تا آسمان تفاوت داشت. زمان امام حسین یک دوره اختناق کامل بود و لهذا از امام حسین در تمام مدت امامت ایشان، آن چیزی که به صورت حدیث نقل شده ظاهرا از پنج شش جمله تجاوز نمی کند. بر عکس، در زمان امام صادق در اثر همین اختلافات سیاسی و همین نهضت های فرهنگی آنچنان زمینه ای فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد برای حضرت در کتب ثبت شده است. لهذا اگر ما فرض کنیم (در صورتی که فرضش هم غلط است)، که حضرت صادق در زمان خودش از نظر سیاسی در همان شرایطی بود که امام حسین بود در صورتی که این طور هم نیست از یک جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان موقعیت حضرت صادق و موقعیت امام حسین بود.
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امام حسین که البته درباره شهادتش آثار زیادی به وجود آمده است اگر شهید نمی شد چه بود؟ یک وجود معطل در خانه و در به رویش بسته. امام صادق هم اگر فرض هم کنیم که شهید می شد، همان نتایج شهادت امام حسین بر شهادت او بار می شد. اما در شهید نشدنش یک نهضت علمی و فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد که در سرنوشت تمام دنیای اسلام - نه تنها شیعه، مؤثر بوده است. فاصله زمان امام حسین و زمان امام صادق نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین در سال 61 هجری است و وفات امام صادق در سال 148؛ یعنی وفاتهای این دو امام هشتاد و هفت سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت عصرهای این دو امام در همین حدود هشتاد و هفت سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای اسلامی فوق العاده دگرگون شد. در زمان امام حسین یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همان مسئله حکومت و خلافت بود، همه عوامل را همان حکومت و دستگاه خلافت تشکیل می داد. خلافت به معنی همه چیز بود و همه چیز به معنی خلافت؛ یعنی آن جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود به همان حالت بساطت خودش باقی بود. بحث در این بود که آن کسی که زعیم امر است کی باشد؟ و به همین جهت، دستگاه خلافت نیز بر جمیع شؤون حکومت نفوذ کامل داشت.



معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، یعنی وضع و زمان هم شرایط را برای او فراهم داشت که واقعا اجازه نفس کشیدن به کسی نمی داد. اگر مردم می خواستند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاست حکومت بود، امکان نداشت.
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نوشته اند که اگر کسی می خواست حدیثی را برای دیگری نقل کند که آن حدیث در فضیلت امام علی (ع) بود، تا صد در صد مؤمن و مطمئن نمی شد که او موضوع را فاش نمی کند، نمی گفت. می رفتند در صندوقخانه ها و آن را بازگو می کردند. وضع عجیبی بود. در همه نماز جمعه ها امیرالمؤمنین را لعن می کردند. در حضور امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین، امیرالمؤمنین را بالای منبر در مسجدالنبی لعن می کردند. به همین دلیل ما می بینیم که تاریخ امام حسین در دوران حکومت معاویه یعنی بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود حضرت امام حسین یک تاریخ مجهولی است؛ هیچ کس کوچکترین سراغی از امام حسین نمی دهد. هیچ کس یک خبری، یک حدیثی، یک جمله ای، یک مکالمه ای، یک خطبه ای، یک خطابه ای و یک ملاقاتی را نقل نمی کند. اینها را در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که اصلا کسی تماس هم نمی توانست با آنها بگیرد. امام حسین با آن وضع اگر پنجاه سال دیگر هم عمر می کرد باز همین طور بود یعنی سه جمله هم از او نقل نمی شد، زمینه هر گونه فعالیت گرفته شده بود.



محیط اجتماعی و فرهنگی دوران امام صادق:

در اواخر دوره بنی امیه که منجر به سقوط آنها شد و در زمان بنی العباس عموما بالخصوص در ابتدای آن، اوضاع طور دیگری شد. البته نمی خواهیم آن را به حساب آزاد منشی بنی العباس بگذاریم؛ بلکه باید به حساب طبیعت جامعه اسلامی گذاشت. به گونه ای که:
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اولا حریت فکری در میان مردم پیدا شد. در این که چنین حریتی بوده است، آزادی فکر و آزادی عقیده ای وجود داشته بحثی نیست. اما بحث این است که منشاء این آزادی فکری چه بود؟ و آیا واقعا سیاست بنی العباس چنین بود؟

ثانیا شور و نشاط علمی در میان مردم پدید آمد. یک شور و نشاط علمی ای که در تاریخ بشر کم سابقه است که ملتی با این شور و نشاط به سوی علوم روی آورد؛ اعم از علوم اسلامی یعنی علومی که مستقیما مربوط به اسلام است، مثل علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، فقه، مسائل مربوط به کلام و قسمتهای مختلف ادبیات و یا علومی که مربوط به اسلام نیست و به اصطلاح علوم بشری است؛ یعنی علوم کلی انسانی است؛ مثل طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات. این را در کتب تاریخ نوشته اند که ناگهان یک حرکت و یک جنبش علمی فوق العاده ای پیدا می شود و زمینه برای اینکه اگر کسی متاع فکری دارد عرضه بدارد، فوق العاده آماده می گردد؛ یعنی همان زمینه ای که در زمانهای سابق، تا قبل از اواخر زمان امام باقر (ع) و دوره امام صادق اصلا وجود نداشت، یک دفعه فراهم شد که هر کس مرد میدان علم و فکر و سخن است، بیاید حرف خودش را بگوید. البته در این امر عوامل زیادی دخالت داشت که اگر بنی العباس هم می خواستند جلویش را بگیرند امکان نداشت؛ زیرا نژادهای دیگر غیر از نژاد عرب وارد دنیای اسلام شده بودند که از همه آن نژادها پر شورتر همین نژاد ایرانی بود. از جمله آن نژادها مصر بود. از همه شان قوی تر و نیرومندتر و دانشمندتر، بین النهرین و سوریه بودند که این مناطق یکی از مراکز تمدن آن عصر بود. این ملل مختلف آمدند و خود به خود اختلاف ملل و اختلاف نژادها، زمینه را برای اینکه افکار تبادل شود فراهم کرد. کسانی هم که مسلمان شده بودند، می خواستند بیشتر از ماهیت اسلام سر در آورند. اعراب آنقدرها تعمق و تدبر و کاوش در قرآن کریم نمی کردند؛ ولی ملت های دیگر آنچنان در اطراف قرآن و مسائل مربوط به آن کاوش می کردند که حد نداشت، روی کلمه به کلمه قرآن فکر و حساب می کردند.
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حال شما از مجموع اینها ببینید چه زمینه ای از نظر فرهنگی برای امام صادق فراهم بود و امام استفاده کرد. زمینه ای که نه قبلش برای هیچ امامی فراهم بود و نه بعدش به آن اندازه فراهم شد. البته به مقدار کمی برای امام رضا (ع) فراهم بود. برای امام موسی کاظم (ع) که دوباره وضع خیلی بد شد و مسئله زندان و غیره پیش آمد. دیگر ائمه معصومین (ع) نیز همه به همان جوانی جوان مرگ می شدند. مسموم می شدند و از دنیا می رفتند. نمی گذاشتند اینها زنده بمانند و الا وضع محیط به گونه ای بود که تا حدی مساعد بود. ولی برای امام صادق هر دو جهت حاصل شد: هم عمر حضرت طولانی شد (در حدود هفتاد سال) و هم محیط و زمان، مساعد بود. حال آیا این امر چقدر ثابت می کند تفاوت زمان امام صادق را با زمان سیدالشهداء؟ یعنی چه زمینه هایی برای امام صادق فراهم بود که برای سید الشهداء فراهم نبود؟ سیدالشهداء یا باید تا آخر عمر در خانه بنشیند آب و نانی بخورد و برای خدا عبادت کند و در واقع زندانی باشد و یا کشته شود. ولی برای امام صادق (ع) این جور نبود که یا باید کشته شود و یا در حال انزوا باشد؛ بلکه اینطور بود که یا باید کشته شود و یا از شرایط مساعد محیط حداکثر بهره برداری را بکند. ما این مطلب را که ائمه بعد آمدند و ارزش قیام امام حسین (ع) را ثابت و روشن کردند درک نمی کنیم. اگر امام صادق نبود امام حسین نبود؛ همچنانکه اگر امام حسین نبود امام صادق نبود. یعنی اگر امام صادق نبود، ارزش نهضت امام حسین هم روشن و ثابت نمی شد.
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در عین حالی که امام صادق متعرض امر حکومت و خلافت نشد، همه می دانند که امام صادق با خلفا کنار هم نیامد، مبارزه مخفی می کرد، نوعی جنگ سرد در میان بود. معایب و مثالب و مظالم خلفا، همه به وسیله امام صادق در دنیا پخش شد، و لهذا منصور دوانیقی تعبیر عجیبی درباره ایشان دارد. او می گوید: «هذا الشجی معترض فی الحلق؛ جعفر بن محمد مثل یک استخوان است در گلوی من»؛ نه می توانم بیرونش بیاورم و نه می توانم فرویش ببرم؛ نه می توانم یک مدرکی از او به دست آورم کلکش را بکنم و نه می توانم تحملش کنم؛ چون واقعا اطلاع دارم که این مکتب بی طرفی که او انتخاب کرده علیه ما است، زیرا کسانی که از این مکتب به وجود می آیند همه شان علیه ما هستند، ولی مدرکی هم از او به دست نمی آورم. منصور با امام صادق به یک وضع عجیبی رفتار می کرد و ریشه اش هم خود امام صادق بود. گاهی بر حضرت سخت می گرفت و گاهی آسان. البته ظاهرا هیچوقت حضرت را زندان نبرد، ولی خیلی اوقات، ایشان را تحت نظر قرار می داد و یک دفعه ظاهرا دو سال حضرت را در کوفه تحت نظر قرار داد. یعنی منزلی را به امام اختصاص داده بودند و مأمورینی آنجا بودند که رفت و آمدهای منزل امام را کنترل می کردند. چندین بار خودش امام را احضار کرد و فحاشی و هتاکی نمود که می کشمت، گردنت را می زنم، تو علیه من تبلیغ می کنی، مردم را بر من می شورانی، چنین می کنی، چنان می کنی، و امام خیلی با نرمش جواب می داد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 122-121-127- 140-139

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام نهضت اسلامی امام صادق (ع) مورخان خلافت

جریانهای فکری و علمی در زمان امام صادق (ع)
زمان امام صادق (ع) ما می بینیم که یک مرتبه بازار جنگ عقاید داغ می شود و چگونه داغ می شود! اولا در زمینه خود تفسیر قرآن و قرائت آیات قرآنی بحث هایی شروع می شود. طبقه ای به وجود آمد به نام "قراء" یعنی کسانی که قرآن را قرائت می کردند و کلمات قرآن کریم را به طرز صحیحی به مردم می آموختند. (مثل امروز نبوده که قرآن به این شکل چاپ شده باشد). یکی می گفت من قرائت می کنم و قرائت خودم را روایت می کنم از فلان کس از فلان کس از فلان صحابی پیغمبر (ص) (که اغلب اینها به حضرت امیر می رسند.) دیگری می گفت من قرائت خودم را روایت می کنم، از فلان کس از فلان کس از فلان کس. می آمدند در مساجد می نشستند و به دیگران تعلیم قرائت می دادند، و غیر عرب ها بیشتر در حلقات این مساجد شرکت می کردند، چون غیر عرب ها بودند که با زبان عربی آشنایی درستی نداشتند و علاقه وافری به یاد گرفتن قرآن داشتند. یک استاد قرائت می آمد در مسجد می نشست و عده زیادی جمع می شدند که از او قرائت بیاموزند. احیانا اختلاف قرائتی هم پیدا می شد.

از آن بالاتر در تفسیر و بیان معانی قرآن بود که آیا معنی این آیه این است یا آن؟ بازار مباحثه داغ بود، آن می گفت معنی آیه این است، و این می گفت معنی آیه آن است. و همین طور بود در حدیث و روایاتی که از پیغمبر (ص) رسیده بود. چه افتخار بزرگی بود برای کسی که حافظ احادیث بود، می نشست و می گفت که من این حدیث را از کی از کی از پیغمبر (ص) روایت می کنم. آیا این حدیث درست است؟ و آیا مثلا به این عبارت است؟ از اینها بالاتر نحله های فقهی بود. مردم می آمدند مسئله می پرسیدند، همین طور که الان می آیند مسئله می پرسند. طبقاتی به وجود آمده بودند در مراکز مختلف به نام "فقها" که باید جواب مسائل مردم را می دادند: این حلال است، آن حرام است، این پاک است، آن نجس است، این معامله صحیح است، آن معامله باطل است. مدینه خودش یکی از مراکز بود، کوفه یکی از مراکز بود که ابوحنیفه در کوفه بود، بصره مرکز دیگری بود، بعدها که در همان زمان امام صادق (ع)، اندلس فتح شد یک مراکزی هم به تدریج در آن نواحی تشکیل شد، و هر شهری از شهرهای اسلامی خودش مرکزی بود. می گفتند فلان فقیه نظرش این است، فلان فقیه دیگر نظرش آن است، اینها شاگرد این مکتب بودند. آنها شاگرد آن مکتب، و یک جنگ عقایدی هم در زمینه مسائل فقهی پیدا شده بود.
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از همه اینها داغتر، نه مهمتر، بحث های کلامی بود. از همان قرن اول طبقه ای به نام "متکلم" پیدا شدند (که این تعبیرات را در کلمات امام صادق (ع) می بینیم و حتی به بعضی از شاگردانشان می فرمایند: "این متکلمین را بگوید بیایند". متکلمین در اصول عقاید و مسائل اصولی بحث می کردند: درباره خدا، درباره صفات خدا، درباره آیاتی از قرآن که مربوط به خداست، آیا فلان صفت خدا عین ذات اوست یا غیر ذات اوست؟ آیا حادث است یا قدیم؟ درباره نبوت و حقیقت وحی بحث می کردند، درباره شیطان بحث می کردند، درباره توحید و ثنویت بحث می کردند، درباره اینکه "آیا عمل رکن ایمان است که اگر عمل نبود ایمانی نیست، یا اینکه عمل در ایمان دخالتی ندارد؟" بحث می کردند، درباره قضا و قدر بحث می کردند، درباره جبر و اختیار بحث می کردند. یک بازار فوق العاده داغی متکلمین به وجود آورده بودند.

از همه اینها خطرناکتر، نمی گویم داغ تر، و نمی گویم مهمتر، پیدایش طبقه ای بود به نام "زنادقه". زنادقه از اساس منکر خدا و ادیان بودند، و این طبقه حال روی هر حسابی بود آزادی داشتند. حتی در حرمین یعنی مکه و مدینه، و حتی در خود مسجدالحرام و در خود مسجدالنبی می نشستند و حرفهایشان را می زدند، البته به عنوان اینکه بالاخره فکری است، شبهه ای است برای ما پیدا شده و باید بگوییم. زنادقه، طبقه متجدد و تحصیل کرده آن عصر بودند، طبقه ای بودند که با زبان های زنده آن روز دنیا آشنا بودند، زبان سریانی را که در آن زمان بیشتر زبان علمی بود می دانستند، بسیاری از آنها زبان یونانی می دانستند، بسیاریشان ایرانی بودند و زبان فارسی می دانستند، بعضی زبان هندی می دانستند و زندقه را از هند آورده بودند که این هم یک بحثی است که اصلا ریشه زندقه در دنیای اسلام از کجا پیدا شد؟ و بیشتر معتقدند که ریشه زندقه از مانوی هاست.
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جریان دیگری که مربوط به این زمان است (همه، جریانهای افراط و تفریطی است) جریان خشکه مقدسی متصوفه است. متصوفه هم در زمان امام صادق (ع) طلوع کردند، یعنی ما طلوع متصوفه را به طوری که اینها یک طبقه ای را به وجود آوردند و طرفداران زیادی پیدا کردند و در کمال آزادی حرفهای خودشان را می گفتند در زمان امام صادق (ع) می بینیم. اینها باز از آن طرف خشکه مقدسی افتاده بودند. اینها به عنوان نحله ای در مقابل اسلام سخن نمی گفتند، بلکه اصلا می گفتند حقیقت اسلام آن است که ما می گوییم. اینها یک روش خشکه مقدسی عجیبی پیشنهاد می کردند و می گفتند اسلام نیز همین را می گوید و همین یک زاهد مابی غیر قابل تحملی! خوارج و مرجئه نیز هر یک نحله ای بودند.

ما می بینیم که امام صادق (ع) با همه اینها مواجه است و با همه اینها برخورد کرده است. از نظر قرائت و تفسیر، یک عده شاگردان امام هستند، و امام با دیگران درباره قرائت آیات قرآن کریم و تفسیرهای قرآن مباحثه کرده، داد کشیده، فریاد کشیده که آنها چرا این جور غلط می گویند، این ها چرا چنین می گویند، آیات را این طور باید تفسیر کرد. در باب احادیث هم که خیلی واضح است، می فرمود: سخنان این ها اساس ندارد، احادیث صحیح آن است که ما از پدرانمان از پیغمبر (ص) روایت می کنیم. در باب نحله فقهی هم که مکتب امام صادق (ع) قوی ترین و نیرومندترین مکتبهای فقهی آن زمان بوده به طوری که اهل تسنن هم قبول دارند. تمام امامهای اهل تسنن یا بلاواسطه و یا مع الواسطه شاگرد امام بوده و نزد امام شاگردی کرده اند.
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در رأس ائمه اهل تسنن ابوحنیفه است، و نوشته اند ابوحنیفه دو سال شاگرد امام بوده، و این جمله را ما در کتابهای خود آنها می خوانیم که گفته اند او گفت: "لولا السنتان لهلک نعمان؛ اگر آن دو سال نبود نعمان از بین رفته بود." (نعمان اسم ابوحنیفه است. اسمش "نعمان بن ثابت بن زوطی بن مرزبان" است، اجدادش ایرانی هستند.) مالک بن انس که امام دیگر اهل تسنن است نیز معاصر امام صادق (ع) است. او هم نزد امام می آمد و به شاگردی امام افتخار می کرد. شافعی در دوره بعد بوده ولی او شاگردی کرده شاگردان ابوحنیفه را و خود مالک بن انس را. احمد حنبل نیز سلسله نسبش در شاگردی در یک جهت به امام می رسد. و همین طور دیگران. حوزه درس فقهی امام صادق (ع) از حوزه درس تمام فقهای دیگر با رونق تر بوده است.

شبهه؛ سرفه فکری

در این زمینه ابن ابی العوجاء تعبیر شیرین و لطیفی دارد. روزی آمد نزد امام صادق (ع) و گفت: یا ابن رسول الله تو رئیس این امر هستی، تو چنینی تو چنانی، جد توست که این ذیل را آورده، چنین کرده، چنان کرده، اما خوب معذرت می خواهم آدم وقتی سرفه اش می گیرد باید سرفه کند، اخلاط که راه گلویش را می گیرد باید سرفه کند، شبهه هم وقتی در ذهن انسان پیدا می شود باید بگوید، من باید آن سرفه فکری خودم را بکنم، اجازه بدهید حرفهایم را بزنم. فرمود: بگو.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 131-127

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام صادق (ع) زندگینامه چهارده معصوم (ع) مورخان
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اعتراف علمای اهل تسنن به علم و فقاهت و معنویت امام صادق (ع)
مالک بن انس

مالک بن انس که در مدینه بود، نسبتا آدم خوش نفسی بوده است. می گوید: من می رفتم نزد جعفر بن محمد و کان کثیر التبسم و خیلی زیاد تبسم داشت، یعنی به اصطلاح خوشرو بود و عبوس نبود و بیشتر متبسم بود، و از آدابش این بود که وقتی اسم پیغمبر (ص) را در حضورش می بردیم رنگش تغییر می کرد (یعنی آنچنان نام پیغمبر (ص) به هیجانش می آورد که رنگش تغییر می کرد). من زمانی با او آمد و شد داشتم. بعد، از عبادت امام صادق (ع) نقل می کند که چقدر این مرد عبادت می کرد و عابد و متقی بود. آن داستان معروف را همین مالک نقل کرده که می گوید در یک سفر با امام با هم به مکه مشرف می شدیم، از مدینه خارج شدیم و به مسجد الشجره رسیدیم، لباس احرام پوشیده بودیم و می خواستیم لبیک بگوییم و رسما محرم شویم. همانطور سواره داشتیم محرم می شدیم، ما همه لبیک گفتیم، من نگاه کردم دیدم امام می خواهد لبیک بگوید اما چنان رنگش متغیر شده و آنچنان می لرزد که نزدیک است از روی مرکبش به روی زمین بیفتد، از خوف خدا. من نزدیک شدم و عرض کردم: یا ابن رسول الله! بالاخره بفرمایید، چاره ای نیست، باید گفت. به من گفت: من چه بگویم؟! به کی بگویم لبیک؟! اگر در جواب من گفته شد: "لا لبیک" آن وقت من چه کنم؟! این روایتی است که مرحوم آقا شیخ عباس قمی و دیگران در کتابهایشان نقل می کنند، و همه نقل کرده اند. راوی این روایت چنانکه گفتیم مالک بن انس امام اهل تسنن است. همین مالک می گوید: «ما رأت عین و لا سمعت اذن و لا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر بن محمد»؛ چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب بشر خطور نکرده مردی بافضیلت تر از جعفر بن محمد.
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محمد شهرستانی

محمد شهرستانی صاحب کتاب "الملل و النحل" و از فلاسفه و متکلمین بسیار زبر دست قرن پنجم هجری و مرد بسیار دانشمندی است. او در این کتاب رشته های دینی و مذهبی و از جمله رشته های فلسفی در همه دنیا را تشریح کرده است. در یک جا که از امام صادق (ع) نام می برد می گوید: هو ذو علم غریر علمی جوشان داشت و ادب کامل فی الحکمة و در حکمت، ادب کاملی داشت، و زهد فی الدنیا و ورع تام عن الشهوات؛ فوق العاده مرد زاهد و باتقوایی بود و از شهوات پرهیز داشت. و در مدینه اقامت کرد و بر دوستان خود اسرار علوم را افاضه می کرد: و یفیض علی الموالی له اسرار العلوم، ثم دخل العراق؛ مدتی هم به عراق آمد. بعد اشاره به کناره گیری امام از سیاست می کند و می گوید: "و لاناز فی الخلافه احدا؛ با احدی در مسئله خلافت به نزاع بر نخواست". او این کناره گیری را اینطور تأویل می کند، می گوید: "امام آنچنان غرق در بحر معرفت و علوم بود که اعتنایی به این مسائل نداشت". من نمی خواهم توجیه او را صحیح بدانم، مقصود اقرار اوست که امام تا چه حد در دریای معرفت غرق بود. می گوید: و من غرق فی بحر المعرفة لم یقع فی شط؛ آن که در دریای معرفت غرق باشد خودش را در شط نمی اندازد (می خواهد بگوید این جور چیزها شط است) و من تعلی الی ذروة الحقیقة لم یخف من حط؛ آن که بر قله حقیقت بالا رفته است از پایین افتادن نمی ترسد. همین شهرستانی که این سخن را درباره امام صادق (ع) می گوید، خودش دشمن شیعه است، در کتاب "الملل و النحل" آنچنان شیعه را می کوبد که حد ندارد، ولی برای امام صادق (ع) تا این مقدار احترام قائل است، و این یک حسابی است. امروز خیلی از علماء در دنیا هستند که با اینکه با مذهب تشیع فوق العاده دشمن و مخالفند ولی برای شخص امام صادق (ع) که این مذهب به او منتسب است احترام قائل اند. لابد پیش خودشان اینطور توجیه می کنند که آن چیزهایی که مخالف نظر آنهاست از امام صادق (ع) نیست؟ ولی به هر حال برای شخص امام صادق (ع) احترام فوق العاده ای قائل هستند.
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جاحظ

جاحظ یک ملای واقعا ملا، در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم است. او یک ادیب فوق العاده ادیبی است، و تنها ادیب نیست، تقریبا می شود گفت یک جامعه شناس عصر خودش و یک مورخ هم هست. کتابی نوشته به نام "کتاب الحیوان" که حیوان شناسی است و امروز نیز مورد توجه علمای اروپایی است و حتی چیزهایی در "کتاب الحیوان" جاحظ در شناختن حیوانات پیدا کرده اند که می گویند در دنیای آن روز در دنیای یونان و غیر یونان، سابقه ندارد، با اینکه در آن زمان هنوز علوم یونان وارد دنیای اسلام نشده بود. برای اولین بار این نظریات در "کتاب الحیوان" جاحظ پیدا شده. جاحظ نیز یک سنی متعصب است. او مباحثاتی دارد با بعضی از شیعیان که برخی او را به خاطر همین مباحثاتش ناصبی دانسته اند، که البته من نمی توانم بگویم او ناصبی است (در مباحثاتش یک حرفهایی مطرح کرده). زمانش با زمان امام صادق (ع) تقریبا یکی است. شاید اواخر عمر حضرت صادق (ع) را درک کرده باشد در حالی که کودک بوده، و یا حضرت صادق (ع) یک نسل قبل از اوست. غرض این است که زمانش نزدیک به زمان امام صادق (ع) است. تعبیرش راجع به امام صادق (ع) چنین است: «جعفربن محمد الذی ملا الدنیا علمه و فقهه»؛ جعفر بن محمد که دنیا را علم و فقاهت او پر کرد، «و یقال ان ابا حنیفة من تلامذته و کذلک سفیان الثوری»؛ و گفته می شود ابوحنیفه و سفیان ثوری که یکی از فقها و متصوفه بزرگ آن عصر بوده، از شاگردان او بوده اند.
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احمد امین مصری

از معاصرین خودمان احمد امین مصری صاحب کتاب "فجر الاسلام" و "ضحی الاسلام" و "ظهرالاسلام" و "یوم الاسلام" که از کتابهای فوق العاده مهم اجتماعی قرن اخیر است، به این بیماری ضد تشیع گرفتار است و گویا اطلاعاتی در زمینه تشیع نداشته است، با شیعه خیلی دشمن است و در عین حال نسبت به امام صادق (ع) یک احترامی قائل است که من که همه کتابهای او را خوانده ام (می دانم) هرگز چنین احترامی برای امامهای اهل تسنن قائل نیست. کلماتی در حکمت از امام نقل می کند که فوق العاده است و من ندیده ام که یک عالم شیعی این کلمات را نقل کرده باشد.

میرعلی هندی

میرعلی هندی از معاصرین خودمان که او نیز سنی است، درباره عصر امام صادق (ع) اینطور اظهار نظر می کند، می گوید: لامشاحة ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علی فک الفکر من عقاله؛ انتشار علوم در آن زمان کمک کرد که فکرها آزاد شدند و پابندها از فکرها گرفته شد. فاصبحت المناقشات الفلسفیة عامة فی کل حاضرش من حواضر العالم الاسلامی؛ مناقشات فلسفی و عقلی در تمام جوامع اسلامی عمومیت پیدا کرد. بعد اینطور می گوید: و لا فوتنا ان نشیر الی ان الذین تزعم تلک الحرکة هو حفید علی بن ابی طالب المسمی بالامام الصادق؛ می گوید: ما نباید فراموش کنیم که آن کسی که این حرکت فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد نواده علی بن ابی طالب است، همان که به نام امام صادق (ع) معروف است، و هو رجل رحب افق التفکیر؛ و او مردی بود که افق فکرش بسیار باز بود، بعید اغوار العقل عقل؛ و فکرش بسیار عمیق و دور بود، ملم کل المام بعلوم عصره؛ فوق العاده به علوم زمان خودش المام و توجه داشت. بعد می گوید: و یعتبر فی الواقع هو اول من اسس المدارس الفلسفیة المشهورة فی الاسلام؛ و در حقیقت اول کسی که مدارس عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد او بود. ولم یکن یحضر حلقته العلمیة اولئک الذین اصبحوا مؤسسی المذاهب الفقهیة فحسب بل کان یحضرها طلاب الفلسفة و المتفلسفون من انحاء الواسعة؛ نه تنها پایه گذاران مذاهب فقهی در نشست های علمی امام صادق (ع) حاضر می شدند بلکه پژوهشگران فلسفی از هر نقطه ای در این نشست ها حضور داشتند. می گوید: شاگردانش تنها فقهای بزرگ مثل ابوحنیفه نبودند، طلاب علوم عقلی هم بودند.
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احمد زکی صالح

در "کتاب الامام الصادق" آقای مظفر، از احمد زکی صالح، که از معاصرین است، در مجله "الرسالة المصریه" نقل می کند که نشاط علمی شیعه از تمام فرقه های اسلامی بیشتر بود. (می خواهم بگویم که معاصرین هم تا چه حد اعتراف می کنند). این خودش یک مسئله ای است. ایرانی ها این را به حساب خودشان می گذارند، می گویند این نشاط ایرانی بود، در صورتی که نشاط مربوط به شیعه بود و اکثریت شیعه هم آن وقت ایرانی نبودند و غیر ایرانی بودند، که اکنون وارد این بحث نمی شویم. این مصری می گوید: و من الجلی الواضح لدی کل من درس علم الکلام ان فرق الشیعة کانت انشط الفرق الاسلامیة حرکة؛ می گوید هر کس که وارد باشد می داند که نشاط فرقه های شیعه از همه بیشتر بود. و کانت اولی من اسس المذاهب الدینیة علی اسس فلسفیة حتی ان البعض ینسب الفلسفة خاصة لعلی بن ابی طالب؛ و شیعه اولین مذهب اسلامی بود که مسائل دینی را بر اساس فکری و عقلی نهاد و شیعه یعنی امام صادق (ع).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 136-131

کلی__د واژه ه__ا

فقه تاریخ تاریخ اسلام امام صادق (ع) زندگینامه تشیع تسنن

چگونگی رفتار امام صادق (ع) با عرب و غیرعرب
مردی به امام صادق (ع) عرض کرد: مردم می گویند هر کس که عربی خالص یا مولای خالص نباشد پست است، امام فرمود: مولی خالص یعنی چه؟ گفت: یعنی کسی که پدر و مادرش هر دو قبلا برده بودند. فرمود: مولای خالص چه مزیتی دارد؟ گفت: زیرا پیغمبر فرموده است مولای هر قومی از خود آنهاست، پس مولای خالص اعراب مانند خود اعراب است، پس کسی صاحب فضیلت است که یا عربی خالص باشد و یا مولای صریح باشد که ملحق به عربی است.
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امام فرمود: آیا نشنیده ای که پیامبر اکرم فرمود من ولی کسانی هستم که ولی ندارند، من ولی هر مسلمانم خواه عرب و خواه عجم؟ آیا کسی که پیغمبر ولی او باشد از پیغمبر نیست؟ امام سپس اضافه فرمود: از این دو کدام اشرفند؟ آیا آنکه از پیغمبر و ملحق به پیغمبر است یا آنکه وابسته به یک عرب جلف که به پشت پای خود ادرار می کند؟ سپس فرمود: آنکه از روی میل و رضا داخل اسلام می شود بسی اشرف است از آنکه از ترس وارد اسلام شده است. این اعراب منافق از ترس مسلمان شدند ولی ایرانیان با میل و رغبت مسلمان شدند (سفینة البحار، ج 2، ماده ولی، ص693-692).

از این نوع جریانها که نشان می دهد سیاست تبعیض و تفاوت میان عرب و غیر عرب در جهان اسلام اجرا می شد و ائمه اطهار عموما با این سیاست مخالفت می کرده اند در تاریخ اسلام زیاد دیده می شود. همین به تنهایی کافی بوده است که ایرانیان که از طرفی به روح و حقیقت اسلام بیش از دیگران توجه داشته اند و از طرف دیگر، بیش از هر قوم دیگر، از این تبعیضات زیان می دیده اند طرفدار خاندان رسالت بشوند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 129

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق امام صادق (ع) تبعیض داستان اخلاقی

حکایت کارکردن امام باقر و امام صادق علیهما السلام
روزی حضرت صادق (ع) جامه زبر کارگری بر تن و بیل در دست داشت و در بوستان خویش سرگرم کارکردن و بیل زدن بود، چنان فعالیت کرده بود که سراپایش را عرق گرفته بود. در همین حال بود که اتفاقا مردی به نام ابوعمرو شیبانی وارد شد و امام را در آن رنج و تعب مشاهده کرد، پیش خود گفت شاید علت اینکه امام شخصا بیل به دست گرفته و متصدی کار شده این است که کسی دیگر نبوده که انجام دهد و امام از روی ناچاری، خودش بیل را به دست گرفته و مشغول کار شده است، لهذا جلو آمد و عرض کرد: این بیل را به من بدهید تا من این کار را انجام دهم.
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امام حاضر نشد و فرمود نمی دهم. بعد برای آنکه به طرف بفهماند که بیل به دست گرفتن من روی اجبار و ناچاری نبود، فرمود: من به طور کلی دوست می دارم که مرد در راه تحصیل روزی رنج بکشد و آفتاب بخورد.

در قرن دوم تاریخ اسلام مردمی پیدا شدند که افکار منحرفی پیدا کردند. یکی از افکار منحرف آنها این بود که کار و فعالیت را منافی با تقوا و دیانت می دانستند. این دسته از مردم وقتی که می دیدند ائمه اطهار (ع) کار می کنند و زحمت می کشند، زراعت و تجارت می کنند، حفر قنات و یا درختکاری می کنند، این کار را بر آنها عیب می گرفتند.

یک روز، گرمی هوای تابستان شدت کرده بود. آفتاب بر مدینه و باغات و مزارع اطراف مدینه به شدت می تابید. در همین حال یکی از این طبقه اتفاقا به نواحی بیرون مدینه آمده بود، ناگهان چشمش افتاد به مرد فربه و درشت اندامی که معلوم بود در این وقت برای سرکشی به مزارع خود بیرون آمده و به واسطه فربهی و خستگی به کمک چند نفر که از کسان خودش بودند راه می رفت. آن مرد زاهد مسلک با خود اندیشید که این مرد فربه کیست که به خاطر مال دنیا در این هوای گرم بیرون آمده است؟ نزدیکتر شد، دید این مرد فربه امام باقر (ع) است.

مرد زاهد مسلک به خیال خود خواست امام را مورد ملامت قرار دهد، نزدیک آمد و سلام کرد و جواب سلام گرفت. بعد گفت: آیا سزاوار است کسی مثل تو دنبال کار دنیا بیرون رود؟ اگر در همین حالت اجلت فرا رسد جواب خدا را چه می دهی؟ امام خود را به دیوار تکیه داد و فرمود: اگر در همین حال اجل من برسد خوشوقتم که در حال عبادت از دنیا رفته ام. من آدمی هستم عیالمند، زندگی و خرج دارم، اگر زحمت نکشم و کار نکنم باید دست حاجت پیش تو و امثال تو دراز کنم. زاهد همینکه این بیان منطقی را شنید گفت راست گفتی، من خواستم تو را نصیحت کنم اما دانستم من در اشتباهم و تو مرا نیکو نصیحت کردی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 199-202

کلی__د واژه ه__ا

تربیت تاریخ اسلام امام باقر (ع) امام صادق (ع) کار داستان اخلاقی

اهداف زهد اسلامی (همدردی)
همدردی یکی از اهداف زهد اسلامی است. یعنی یک انسان در مقامی که برایش مقدور است باید ایثار کند. ولی گاهی کار به جائی می رسد که از ایثار هم کاری ساخته نیست. در شرایطی زندگی می کند که مردم بینوا آنقدر زیاد و فراوانند که او نمی تواند با دادن لباسی که می پوشد، آنها را بپوشاند، یا با دادن غذای خود، آنها را سیر کند و یا با بخشیدن پولی که در جیب خودش دارد، آنها را متمکن کند. از اینها گذشته است. جامعه ای است فقیر و مفلوک و بیچاره که در گوشه های مملکت، مردم نان جو هم گیرشان نمی آید. یک وقتی می گفتند در سیستان بچه ها را روزها مثل حیوان در صحرا رها می کنند تا علف بخورند. از یک نفر که در چنین جامعه ای است چه کاری ساخته است؟ تنها یک کار ساخته است، همدردی کردن، فقط می تواند بگوید حالا که برادرانم ندارند بخورند، من چرا بخورم؟ حالا که برادرانم ندارند بپوشند، من چرا لباس فاخر بپوشم؟ به عبارت دیگر حالا که قادر نیست کمک مادی کند و دیگران را از فقر و مسکنت برهاند با همدردی کردن، کمک روحی به آنها می رساند. همین مقدار که می توانم، به آنها کمک روحی می کنم نه کمک جسمی. ایثار، کمک مادی است اینهم خودش فلسفه ای است.

باز در کلمات امام علی (ع) که اول زاهد جهان است این فلسفه را می بینیم که علی (ع) زاهد باهدف است. او مخصوصا وظیفه پیشوایان امت می داند که با دیگران حداقل همدردی کنند. یعنی اگر نمی توانند به آنها کمک مادی کنند، کمک روحی بکنند، چون چشم ضعیفان به پیشوایان امت است. علی (ع) می گفت من نمی خورم تا همین مقدار بتوانم به روح ضعفای امت خودم کمک کنم و بگویم اگر شما ندارید بخورید من هم که دارم نمی خورم تا مثل شما باشم. پس یکی از حکمت های زهد، همدردی و هم سطحی است. افراد بشر باید در زندگی مادی تا حدودی که ممکن است هم سطح یکدیگر زندگی کنند. اختلافات طبقاتی که یکی کشتی کشتی نعمت داشته باشد و دیگری دریا دریا محنت، درست نیست. البته نمی گوییم همه افراد بشر باید در یک سطح زندگی کنند به طوری که آنکه کار می کند و آنکه کار نمی کند یک جور نعمت داشته باشند؛ نه، این حرف درست نیست، افراد بشر از نظر استعداد و ظرفیت و کار و ابتکار متفاوتند. زندگی میدان مسابقه است و هر کس که بیشتر فعالیت کند قهرا باید بهره بیشتر و بهتری داشته باشد، اما آن تمرکز ثروتهائی که از راه ظلم و تعدی و نه از راه کار و ابتکار و لیاقت به دست می آید، و آن فقرهائی که نه از ناحیه تنبلی بلکه به واسطه شرایط نامساعد به وجود آوردن ایجاد می شود، نباید وجود داشته باشد. بنابراین، در پاسخ به این سوال که آیا اسلام همان طور که ایثار و کمک مادی را می پذیرد، همدردی و کمک روحی را هم می پذیرد؟ می گوییم بلی می پذیرد چون این هم باز یک کار هدفدار است، هدف معقول و مشروع. چندین هدف دیگر نیز در زهد اسلامی وجود دارد که تمام آنها زهد را یک امر معقول و انسانی می سازند.
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سخن امام علی (ع) درباره وظیفه همدردی و هم سطحی علمای اسلام

امام علی (ع) فرمود: «لولا حضور الحاضر، و قیام الحجة بوجود الناصر، و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لالقیت حبلها علی غاربها، و لسقیت آخرها بکأس اولها؛ اگر نبود حضور این جمع حاضر و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور، و نیز عهدی که خداوند از عالمان گرفته که بر شکمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ ستمدیده ای تاب نیاورند، لگام این شتر را بر کوهانش می افکندم و پایان آن را با پیمانه تهی اولش سیراب می کردم» (نهج البلاغه، خطبه 3 معروف به خطبه شقشقیه).

درباره خلافت بحث می کند که چطور شد خلافت را بعد از عثمان پذیرفتم در صورتی که در چنین شرایطی بعد از اینکه چنین وضعی برای خلافت پیش آمده بود، یک موی بدنم راضی نبود که چنین مسئولیتی را بپذیرم، و لهذا وقتی به او برای قبول خلافت مراجعه کردند، فرمود: «دعونی و التمسوا غیری، فانا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان؛ دست از من بدارید و دیگری را (برای این کار) بجویید؛ زیرا ما با کاری چند چهره و رنگارنگ روبه رو هستیم» (نهج البلاغه، خطبه 92). همه را علی (ع) پیش بینی می کرد و لهذا طبعا راضی نبود که چنین مسئولیتی را بپذیرد، ولی فرمود این وظیفه است و باید بپذیرد چه وظیفه ای؟ یکی این بود: خدا از دانایان امت اسلام پیمان گرفته است، خدا برای علمای اسلام وظیفه قرار داده است چه وظیفه ای؟! یک وظیفه عالم اسلامی این است که وقتی با جامعه ای روبرو می شود که در آن یک عده پر می خورند و آن قدر می خورند که از پرخوری ثقل می کنند و دیگری آن قدر گیرش نمی آید که شکمش را سیر کند، در چنین شرایطی بر او واجب است که قیام کند و این شکاف را پر نماید، این اختلاف را از بین ببرد. ولی تنها همین است؟ نه علاوه بر این، همدردی لازم است یعنی غیر از هم سطحی یا نزدیک بودن سطحها، همدردی لازم است گاهی از اوقات هر کار هم بکنیم که هم سطحی را به وجود بیاوریم امکان ندارد، ولی از ما این قدر ساخته است که با بیچارگان همدردی کنیم.
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داستانی از زندگی امام صادق (ع) در خصوص همدردی

در زمان امام صادق (ع) سالی در مدینه قحطی پیش آمد و اوضاع خیلی سخت شد، و می دانید در وقتی که چنین اوضاعی پیش می آید مردم دستپاچه می شوند و شروع می کنند به آذوقه خریدن و ذخیره کردن و احتیاط و دو برابر احتیاج ذخیره می کنند. امام صادق (ع) از پیشکارشان پرسیدند که آیا ذخیره ای در خانه داریم یا نه؟ گفت: بلی ما به اندازه یک سال ذخیره داریم. پیشکار شاید پیش خودش خیال کرد که آقا می خواهد دستور بدهد چون سال سختی است برو مقداری دیگر هم ذخیره کن برخلاف انتظار او، آقا دستور دادند هر چه گندم داریم همه را ببر بازار بفروش. گفت: مگر شما خبر ندارید که اگر بفروشیم دو مرتبه نمی توانیم بخریم؟ فرمود: توده مردم چه می کنند؟ عرض کرد: روزانه نان خودشان را از بازار می خرند و در بازار جو و گندم را مخلوط می کنند و از آن و یا از جو به تنهائی نان درست می کنند. حضرت فرمود: گندمها را می فروشی و از فردا برای ما از بازار نان می خری برای اینکه در شرایطی هستیم که مردم دیگر ندارند و ما نمی توانیم کاری کنیم که مردم دیگر مثل ما نان گندم بخورند، زیرا شرایطش فراهم نیست، ولی برای ما مقدور است که خودمان را در سطح آنها وارد کنیم و لااقل با آنها همدرد باشیم تا همسایه ما بگوید اگر من نان جو می خورم امام جعفر صادق (ع) هم که امکان مادیش اجازه می دهد نان گندم بخورد، نان جو می خورد حال چرا ما چنین زندگی ای را انتخاب می کنیم؟ به خاطر همدردی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 149-150 و 154 و 158-161

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان زهد همدردی جامعه شناسی دین داستان اخلاقی حدیث

نقش توکل و توسل و صدقه در رهایی انسان از اوهام و خرافات
ایمان، اقتضا می کند که فکر انسان در سطحی بالاتر از سطح فکر مردم بی ایمان باشد یعنی اگر انسان به گفته های پیغمبران و به آنچه آنها بیان کرده اند ایمان داشته باشد ناچار به قوانینی ایمان می آورد که خیلی دقیق تر است از آنچه بشر از راه علم و فلسفه خودش کشف می کند. معنای ایمان به گفته های پیغمبران این است که انسان به همه گفته ها و به همه لوازم و ملزومات حرفهایشان ایمان داشته باشد. یکی از مطالب همین است که: «و لو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض» (اعراف /آیه 96)؛ «اگر مردم قریه ها اهل ایمان و تقوا باشند و بشوند، ما می گشاییم برکتهایی را از بالا و پایین، معنوی و مادی و عکس قضیه، اگر نباشند می گیریم».

در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر می رسد ولی این حقیقتی است. خیلی از امور ابتدا به نظر انسان مشکل می رسد ولی حقیقت است. بر اساس آنچه که از مجموع آثار و اخبار اسلامی استفاده می شود که در دولت اسلامی و به قول امروزی ها در حکومت ایده آل اسلامی، چه وضعی پیش می آید؟ از جمله چیزهایی که در آن دولت کاملا به چشم می خورد یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سر مهربانی است که میان طبیعت و انسان برقرار می شود، یعنی دیگر این عالم طبیعت آن حوادثی را که عکس العمل های خیلی شدید است مثل طوفانها و زلزله ها به کلی نفی می کند، به شکل دیگری و از جای دیگری آنها را خارج می کند و بر عکس زمین آنچه از ذخایر در باطن خود دارد همه را در اختیار می گذارد: «و یخرج الارض افلاذ کبدها»؛ (منتخب الاثر، صفحه 472، حدیث، 4)، آن یک امر استثنایی نیست، عملی شدن و اجرا شدن همان «و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض» است.
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ما الان نمی توانیم درست پیش بینی کنیم که چقدر از بدبختی ها و نکبت هایی که از ناحیه عالم به ما می رسد بستگی دارد به اعمال ناشایستی که ما خودمان در روی زمین انجام می دهیم، ولی از نظر قرآن این مطلب یک حقیقت مسلم و غیرقابل تردید است. این است که در این آیات: «فکیف کان عذابی و نذر» (قمر/آیه 16)؛ «پس عذاب من و اخطارهای من چگونه بود؟» این داستانها را که خیلی مختصر و با جمله های کوتاه، خیلی سریع و با لحنی تند و خشن و کوبنده بیان می کند بدون اینکه در صدد این باشد که داستان را تشریح کند، همه برای این است که این مطلب را بفهماند که اعراض کردن از آنچه که انبیاء برای مردم آورده اند، از آن دعوت و از آن نعمتی که به وسیله آنها به مردم ارائه شده است و به عبارت دیگر کفران این نعمت چه عکس العملی در گذشته داشته است و در آینده هم خواهد داشت عمده هدف این است که روح آن داستان در اینجا خوب منعکس بشود. خداوند در مورد قوم عاد می فرماید: «کذبت عاد»، عاد هم تکذیب کرد، «فکیف کان عذابی و نذر»، «عذاب و انذار من چگونه بود؟». بعد به طور مختصر شرح می دهد: «انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر» (قمر/آیه 19)؛ «فرستادیم بر آنها بادی صرصر، بادی تند و شدید و ویرانگر». بعضی مفسرین می گویند خود "صرصر" کأنه آن صدای باد را هم دارد مجسم می کند. «فی یوم نحس مستمر»، «در روزی شوم که شومی مستمری داشت». کلمه "نحس" به معنی "شوم" است. واضح است که در اینجا قرآن نمی خواهد بگوید که مثلا آن روز چون روز یکشنبه یا دوشنبه بود نحس بود و عذاب آمد. یکشنبه و دوشنبه هر هفته تکرار می شود. یا مقصود این نیست که چون مثلا سیزده ماه صفر بود اینها معذب شدند. سیزده ماه صفر هر سال تکرار می شود، و بعلاوه اینجا دارد تصریح می کند: «فکیف کان عذابی و نذر»، یعنی عذاب به علت تکذیب و به علت حق ناشناسی و کفران یک نعمت بزرگ بود. پس روز، شوم بود ولی شومی اش نه از خود روز بود از آن جهت که روزی از روزهای هفته یا ماه است بلکه به علت حادثه ای که در آن روز پیش آمد این روز شوم شد. در مورد نحوست ذاتی ایام در روایات ما پیدا می شود چیزهایی که مثلا مسافرت کردن در حالی که قمر در عقرب است یا مسافرت کردن در فلان روز خوب نیست، مسافرت کردن در فلان روز خوب است، این چیزهایی که اصطلاحا "نجوم احکامی" نامیده می شود. اینها چیست؟ در مورد اینها ما یک عده روایات داریم که ظاهر آنها همین ها را تأیید می کند، و از طرف دیگر یک عده روایات داریم که شدیدا اینها را نفی می کند، مثل آنچه که در نهج البلاغه است که در کتب روایات هم ذکر شده است که وقتی امیرالمؤمنین (ع) می خواستند به جنگ نهروان بروند، در حالی که سوار شده و آهنگ رفتن کرده بودند اشعث قیس کندی آمد در حالی که یکی از خویشاوندانش همراهش بود و گفت: یا امیرالمؤمنین، توقف بفرمایید و حرکت نکنید برای اینکه این مرد سخنی می گوید. فرمود چه می گوید؟ او آمد و گفت من منجم هستم، اوضاع کواکب دلالت می کند که اگر شما در این ساعت حرکت کنید و بروید به جنگ شکست می خورید و همه تان کشته می شوید. امیرالمؤمنین به شدت به او حمله کرد، فرمود هر کسی که حرفهای تو را باور کند باید خدا و قرآن را تکذیب کند. ما وظیفه داریم در کارها به خدا توکل و اعتماد کنیم، و بعد فرمود: «سیروا علی اسم الله» به نام "خدا" حرکت کنید و هیچ به حرفهای اینها ترتیب اثر ندهید. رفتند و پیروز هم شدند و می دانیم که در هیچ جنگی لشکریان امیرالمؤمنین به این سرعت و به این تمامی پیروز نشدند که غیر از هشت نه نفر از خوارج بقیه همه تار و مار شدند.
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عبدالملک بن اعین برادر زرارة بن اعین است. روزی آمد خدمت امام صادق (ع) و عرض کرد: یا بن رسول الله! من گرفتار این نجوم شده ام و این نجوم در من وسواسی ایجاد کرده. ضمنا این آدم منجم هم بود، به همین نجوم احکامی عمل می کرد، به این حسابهایی که اوضاع ستارگان مثلا دلالت می کند بر اینکه اگر امروز از طرف جنوب بروی چنین می شود، از شمال بروی چنین، مسافرت چنین است و ازدواج چنین. کم کم عادت کرده بود و خیلی مصیبت بود که تمام کارهایش را بر اساس راهنماییهای نجومی انجام بدهد و این سبب شده بود که اصلا زندگی اش فلج بشود چون یک روز مثلا چندم ماه بود نحس بود، یک روز قمر در عقرب بود، روز دیگر فلان ستاره در پیش رو بود. گفت: یا بن رسول الله! من این طور شده ام. در حدیث نوشته اند در وسائل است حضرت با کمال تعجب فرمود: تو به این چیزها عمل و اعتنا می کنی؟ گفت: بله یابن رسول الله، چطور؟ فرمود: الان حرکت می کنی می روی به خانه ات و تمام این کتابها را یک جا آتش می زنی. امر امام بود، رفت تمام کتابها را یک جا آتش زد. روایات زیادی در نهی از ترتیب اثر دادن به این امور داریم. یک سلسله روایات سومی داریم که از آنها انسان این طور می فهمد که نحوست ایام و اوضاع کواکب یا اساسا در زندگی انسان اثر ندارد یا اگر هم اثری داشته باشد،.1 توکل به خدا. 2 توسل به ائمه و 3 صدقه دادن، اثر اینها را از بین می برد. گاهی تطیرهایی هم ضمیمه می شود.
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در خراسان این قضیه هست و در بعضی از بلاد دیگر ایران هم هست ولی در بعضی بلاد ایران معتقدند که یک مسافر وقتی می خواهد مسافرت کند، اگر سیدی به او بر بخورد مسافرتش شوم است و عاقبت ندارد، برعکس اگر کولی به او برخورد کند دیگر سفرش سفر مبارکی است. دو چیز است که ریشه تاریخی اش بر می گردد به زمانی که شیعه در ایران فوق العاده در اقلیت بوده اند و سید ها را هر جا گیر می آوردند زنده زنده لای جرز می گذاشتند (زمان بنی العباس). یکی اینکه مردم به قم و کاشان متلک می گویند. این که می گویند "نه قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دو تاشون"، مربوط به دوره ای است که مردم همه شهرها سنی بودند جز این دو شهر که شیعه بودند و آنها که سنی بودند تا اسم قم و کاشان را می بردند هر دو را لعن می کردند چون قم و کاشان از قدیم الایام دارالمؤمنین و دارالشیعه بوده .این مضمون و متلکی که راجع به این دو شهر می گویند به اعتبار این است که همه جای دیگر سنی بودند و اینها شیعه بودند و سنیها به شیعه ها فحش می دادند. یکی دیگر اینکه در دوره هایی که سادات را هر جا گیر می آوردند نه فقط خود آن سید را از بین می بردند بلکه اگر در خانه ای سیدی پیدا می کردند دیگر آن خانه امنیت نداشت و تمام آن خانه و زندگی به باد می رفت، در آن دوره ها اگر سیدی به خانه ای می آمد این امر مساوی بود با اینکه آن خانمان به باد برود. کم کم در ذهنها رسوخ یافت که اگر به اینجا سیدی آمد، (زندگی ما بر باد رفته است). البته این از ناحیه دولت وقت بود، یعنی اگر سیدی آمد، دولت وقت دیگر برای ما زندگی نخواهد گذاشت، و این همه امامزاده هایی که در ایران درست شدند اغلب همین سید هایی هستند که به دست دولتهای وقت کشته شدند. کم کم مردم این نحوست یعنی شومی ای را که از ناحیه دولتها متوجه خانواده ها بود (خیلی عقاید این طور تحول پیدا می کند)، به حساب خدا و عالم گذاشتند که اصلا اوضاع عالم این جور اقتضا می کند که اگر سیدی پیدا شد پشت سرش بدبختی و بیچارگی بیاید، در صورتی که این به اوضاع عالم و به خدا ارتباط ندارد، امری بوده مربوط به دولتهای ظالم.
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ما از مجموع اخبار و روایات این چنین استفاده می کنیم که یا این مسائل اساسا تأثیری در زندگی انسان ندارد و یا اگر دارد این سه چیز (چون هر سه اینها در روایات هست)؛ توکل به خداوند، متوسل شدن به اولیاء خدا و صدقه دادن اثر اینها را از بین می برد. این نکته نیز قابل دقت است که بعضی در مساله سعد و نحس ایام به اندازه ای راه افراط را پوئیده اند که به هر کاری می خواهند دست بزنند قبلا به سراغ سعد و نحس ایام می روند، و عملا از بسیاری فعالیتها باز می مانند، و فرصتهای طلائی را از دست می دهند. یا این که بجای بررسی عوامل شکست و پیروزی خود و دیگران استفاده از این تجربیات گرانبها در زندگی، گناه همه شکست ها را به گردن شومی ایام می اندازند، همانگونه که رمز پیروزی ها را در نیکی ایام جستجو می کنند، این یک نوع فرار از حقیقت، و افراط در مساله، و توضیح خرافی حوادث زندگی است که باید از آن به شدت پرهیز کرد، و در این مسائل نه گوش به شایعات میان مردم داد، نه سخن منجمان، و نه گفته فال گیران، اگر چیزی در حدیث معتبر در این زمینه ثابت شود باید پذیرفت، و گرنه بی اعتنا به گفته این و آن باید خط زندگی را ادامه داد، و با تلاش و سعی و کوشش به پیش محکم گام برداشت، و از توکل بر خدا یاری جست و از لطف او استعانت خواست.

مساله توجه به سعد و نحس ایام علاوه بر اینکه غالبا انسان را به یک سلسله حوادث تاریخی آموزنده رهنمون می شود، عاملی است برای توسل و توجه به ساحت قدس الهی، و استمداد از ذات پاک پروردگار، و لذا در روایات متعددی می خوانیم: در روزهائی که نام نحس بر آن گذارده شده می توانید با دادن صدقه، و یا خواندن دعا، و استمداد از لطف خداوند، و قرائت بعضی از آیات قرآن، و توکل بر ذات پاک او، به دنبال کارها بروید و پیروز و موفق باشید. از جمله در حدیثی می خوانیم که یکی از دوستان امام حسن عسکری (ع) روز سه شنبه خدمتش رسید، امام فرمود: دیروز تو را ندیدم، عرض کرد: دوشنبه بود، و من در این روز حرکت را ناخوش داشتم، فرمود: «من احب ان یقیه الله شر یوم الاثنین فلیقرأ فی اول رکعة من صلاة الغداة هل اتی علی الانسان ثم قرأ ابو الحسن (ع) فوقیهم الله شر ذلک الیوم و لقیهم نضرة و سرورا»، «کسی که دوست دارد از شر روز دوشنبه در امان بماند در اولین رکعت نماز صبح سوره هل اتی بخواند»، سپس امام (ع) این آیه از سوره هل اتی را (که تناسب با رفع شر دارد)، تلاوت فرمود: «فوقاهم الله شر ذلک الیوم ...»؛ «خداوند نیکان را از شر روز رستاخیز نگاه می دارد او به آنها خرمی و طراوت ظاهر و خوشحالی درون عطا می کند».
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در حدیث دیگر می خوانیم که یکی از یاران امام ششم (ع) از آن حضرت پرسید: آیا در هیچ روزی از روزهای مکروه چهارشنبه و غیر آن سفر کردن مناسب است؟ امام (ع) در پاسخ فرمود: سفرت را با صدقه آغاز کن و آیة الکرسی را به هنگامی که می خواهی حرکت کنی تلاوت کن و هر کجا می خواهی برو. در حدیث دیگری نیز آمده است که یکی از یاران امام هادی (ع) می گوید: خدمت حضرت، رسیدم در حالی که در مسیر راه انگشتم مجروح شده بود، و سواری از کنارم گذشت و به شانه من صدمه زد، و در وسط جمعیت گرفتار شدم و لباسم را پاره کردند، گفتم: خدا مرا از شر تو ای روز حفظ کند، عجب روز شومی هستی. امام فرمود: با ما ارتباط داری و چنین می گوئی؟! و روز را که گناهی ندارد گناهکار می شمری؟ آن مرد عرض می کند از شنیدن این سخن به هوش آمدم و به خطای خود پی بردم، عرض کردم ای مولای من من استغفار می کنم، و از خدا آمرزش می طلبم، امام (ع) افزود: «ما ذنب الایام حتی صرتم تتشامون بها اذا جوزیتم باعمالکم فیها»، «روزها چه گناهی دارد که شما آنها را شوم می شمرید هنگامی که کیفر اعمال شما در این روزها دامانتان را می گیرد؟» راوی می گوید: عرض کردم من برای همیشه از خدا استغفار می کنم و این توبه من است ای پسر رسول خدا.

امام (ع) فرمود: «ما ینفعکم و لکن الله یعاقبکم بذمها علی ما لا ذم علیها فیه، اما علمت ان الله هو المثیب و المعاقب، و المجازی بالاعمال، عاجلا و آجلا،؟ قلت: بلی یا مولای، قال لا تعد و لا تجعل للایام صنعا فی حکم الله»؛ «این برای تو فایده ای ندارد، خداوند شما را مجازات می کند به مذمت کردن چیزی که نکوهش ندارد، آیا تو نمی دانی که خداوند ثواب و عقاب می دهد، و جزای اعمال را در این سرا و سرای دیگر خواهد داد»، سپس افزود: دیگر این عمل را تکرار مکن و برای روزها در برابر حکم خداوند کار و تاثیری قرار مده. این حدیث پر معنی اشاره به این است که اگر روزها هم تاثیری داشته باشد به فرمان خدا است، هرگز نباید برای آنها تاثیر مستقلی قائل شد، و از لطف خداوند خود را بی نیاز دانست، و آنگهی نباید حوادثی را که غالبا جنبه کفاره اعمال نادرست انسان دارد به تاثیر ایام ارتباط داد، و خود را تبرئه کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 243-240 و صفحه 246 -233 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 23 صفحه47-45

کلی__د واژه ه__ا

ایمان صدقه زکات جامعه شناسی دین حدیث فقه

نهضت های امام حسین، محمد باقر و صادق علیهم السلام در زمان حکومت های جور
نهضت حضرت امام حسین (ع) 

پس از شهادت امیرالمؤمنین (ع) به فاصله چند ماه که معاویه بر خلافت تسلط کامل یافت، خلافت انتخابی را به سلطنت استبدادی تبدیل کرد و به واسطه گماشتگانی که در بلاد اسلامی داشت، به جست و جوی پرورش یافتگان مکتب علی (ع) افتاد و هر که را در هر جا می یافت، نابود می کرد و با وسایل عجیبی، یک رشته سخنان پوچ و بی پایه در مقابل تعلیمات آن حضرت رواج می داد و از هیچ ستمی به مسلمانان واقعی و شیعیان آن حضرت فروگذار نمی کرد. چیزی که بود، هر چه انجام می داد در لفافه دین بود و مخصوصا کارگردانان حکومت - که غالبا صحابه بودند - هر کار ناروای وی را توجیه می کردند و او را نیز «خال المؤمنین» و کاتب وحی و یکی از یاران وفادار پیغمبر معرفی می کردند. ولی پس از آن که معاویه در گذشت و یزید زمام حکومت کشورهای اسلامی را به دست گرفت، یک مرتبه روش را عوض کرده و علنا به مخالفت دین برخاست. این روش ناپاک و نادرست او، در اندک زمانی حتی صورت های ظاهری دین را که در میان مردم بود از میان می برد و این چراغ نیمه افروخته را نیز خاموش می کرد و هیچ قدرتی نیز توانایی درهم شکستن سلطنت نیرومند بنی امیه را نداشت.

ص: 9631






امام حسین (ع) که البته این جریان را بهتر می دانست - چنان که از سخنان خودش پیدا است - چاره ای جز این ندید که با گروهی از پیروان پاک دل خود به مبارزه برخیزد و در ضمن قیامی خونین، سیمای اسلام را با خون رنگین کند و به این وسیله در برابر این گرفتاری واگیر که جهان اسلام را فرا خواهد گرفت، پیوسته گروهی آزادمنش و حقیقت بین به وجود آورد. بدین سبب بود که آن حضرت به قیام و کشته شدن تصمیم گرفت و با یزید بیعت نکرد و در موسم حج پیش چشم هزاران حاج از شهر مکه بیرون آمده، رهسپار عراق شد و در اثنای راه و پس از ورود به کربلا - که در حلقه محاصره لشکریان یزید قرار گرفت - بارها سخنرانی کرد و کشته شدن خود و یارانش را به همراهان گوشزد فرمود و البته می دانست که در میان همراهان، یاران با وفایی دارد که وی را تنها نخواهند گذاشت و اگر همه همراهان نیز نمانند، گروهی از ایشان در رکاب او خواهند بود. (حضرت) تصمیم گرفت لشکری پاک - اگر چه از نظر عدد، ناچیز باشد - به وجود آورد که سربازان آن تا آخرین رمقی که در تن دارند، ایستادگی کرده و در آن محیط مرگبار، در خون خویش غوطه خوردند و جان به جان آفرین تسلیم کنند.

همین طور هم شد و آن حضرت با یاران با وفای خود روز دهم محرم سال 61 هجری با سپاه یزید جنگید و خود و لشکرش که عده ای از پسران و برادرزادگان و خواهر زادگان و عمو زادگان و یاران وی بودند، همگی با دل خراش ترین وضعی شهید شدند و آن همه مصیبت را چون جان شیرین به خود خریدند و سرهای مقدس آنان را از کربلا به کوفه و از کوفه به شام بالای نیزه ها در برابر چشم انبوه هایی از مردم منتقل ساخته و در همه جا خاندان گرامی آنان را از زن و مرد و کوچک و بزرگ، که در میان ایشان دختران حضرت زهرای اطهر و زنان و دختران امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و همچنین حضرت سجاد (ع) امام چهارم و حضرت باقر (ع) امام پنجم بود، بر شتران برهنه سوار کردند و به اسیری بردند. خلاصه چنان جنایت و ظلمی را مرتکب شدند که در عالم اسلام بی نظیر و در جهان بشریت کم نظیر بود.
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اثر عمیق شهادت

شهادت حضرت امام حسین (ع) در کشورهای اسلامی، انقلابی شدید به پا ساخت که تا دوازده سال در کمال شدت ادامه داشت و دنباله آن هم تا زمانی دراز کشیده شد و بالاخره پس از مدتی، سلطنت اموی را در هم پیچید، ولی عکس العمل اساسی آن، به وجود آمدن گروهی از مسلمانان واقع بین و آزادمنش بود که از ته دل از دشمنان اهل بیت (ع) متنفر بودند و طریق حق و حقیقت را هدف خود قرار دادند.



نهضت علمی امام باقر و امام صادق (ع) 

پس از شهادت امام حسین (ع) اگر چه روز به روز به شماره پیروان اهل بیت (ع) افزوده می شد ولی به واسطه فشار شدیدی که سلطنت بنی امیه به پیروان اهل بیت (ع) وارد می ساخت، میدان عملی که حضرت امام سجاد بتواند به نشر کامل و علنی معارف اسلامی بپردازد، نبود. تا در زمان امامت امام محمد باقر (ع) سلطنت اموی به واسطه اختلافات داخلی و کش مکش هایی که با بنی عباس داشتند، روی به ضعف و انحلال نهاد. از این رو، شیعیان و پیروان اهل بیت و دست پروردگان دوره امامت 35 ساله حضرت سجاد (ع) فرصتی پیدا کرده، از اطراف و اکناف مانند سیل به در خانه امام محمد باقر ریخته، به فرا گرفتن علوم دین و اخذ معارف اسلامی پرداختند. و پس از آن حضرت نیز، امام جعفر صادق (ع) به نشر معارف پرداخت و دانشمندانی را که از گوشه و کنار جهان به آستان پاکش روی می آوردند پذیرفته، در تعلیم و تربیت آنان کمال سعی و کوشش مبذول می داشت و در اثر مساعی آن حضرت هزاران دانشمند از رجال دین که در فنون و علوم مختلفه سرآمد بودند، به اطراف جهان پراکنده شدند و به نشر علوم پرداختند. از کتاب هایی که از شاگردان مکتب آن حضرت به یادگار ماند، چهارصد کتاب است که به نام «اصول اربع مأة» در میان علمای شیعه معروف است. بقیه امامان هم، روش این دو امامان را تعقیب کرده و به نشر معارف اسلامی پرداختند و با آن که فشار بنی عباس بسیار سخت بود، دانشمندان زیادی را تربیت نموده، ذخایر علمی اسلام را به ایشان سپردند و در اثر همین مساعی جمیله ائمه هدی (ع) امروز، میلیون ها نفر را اهل حق در نقاط مختلف از جهان زندگی می کنند.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 154-156

کلی__د واژه ه__ا

چهارده معصوم (ع) امام حسین (ع) امام باقر (ع) امام صادق (ع) طاغوت علم تربیت آموزش دین نهضت اسلامی

مقایسه زمان امام حسین علیه السلام و امام صادق علیه السلام
در مورد حضرت صادق (ع) در واقع دو سؤال وجود دارد: یک سؤال اینکه اولا در زمان ایشان یک وضعی پیش آمد که همه کسانی که داعیه حکومت و خلافت داشتند، به جنب و جوش آمدند جز امام صادق (ع) که اساسا کنار کشید، و خصوصیت اصلی زمان ایشان همان علل و موجباتی بود که سبب شد حکومت از امویان به عباسیان منتقل شود. به علاوه ما می بینیم که شخصیتی مانند 'ابوسلمه خلال' که او بر ابومسلم خراسانی هم تقدم داشته است؛ (او را می گفتند 'وزیر آل محمد' و ابومسلم را می گفتند 'امیر آل محمد') برای انتقال حکومت از امویان به عباسیان تلاش می کند و البته ابوسلمه پس از انقراض امویها و استقرار حکومت بر عباسیها تغییر عقیده می دهد و به فکر می افتد که خلافت را به آل علی منتقل کند و دو نامه به وسیله دو نفر می فرستد به مدینه، یکی برای امام صادق (ع) و یکی برای عبدالله محض که از بنی اعمال حضرت و از اولاد امام مجتبی (ع) بود. از این دو نفر عبدالله محض خوشحال می شود و استقبال می کند، ولی امام صادق (ع) فوق العاده بی اعتنایی می کند، حتی نامه اش را نمی خواند و در حضور آورنده آن، جلوی چراغ می گیرد و می سوزاند. می گوید جواب این نامه همین است.
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به طور کلی این مطلب بسیار روشن است که امام صادق (ع) از نظر تصدی امر حکومت و خلافت خیلی حالت کناره گیری به خود گرفت و هیچ گونه اقدامی که نشانه ای از تمایل امام باشد، به این که زعامت را در دست گیرد وجود نداشت. این به چه علت بوده و چه جهتی در کار بوده است؟ البته در این جهت شک نیست که اگر فرض کنیم که زمینه ، زمینه مساعدی برای امام بود که اگر اقدام می کرد حکومت را در دست می گرفت امام می بایست اقدام می کرد، ولی صحبت در این جهت است که اگر زمینه صد در صد مساعد نبود و مثلا صدی پنجاه مساعد بود، چه مانعی داشت که امام اقدام می کرد حتی اگر کشته می شد. در این جا باز همان مقایسه با وضع و روش امام حسین (ع) مطرح می شود. در واقع برای امام صادق (ع) اگر چه زمینه برای زعامت فراهم نشد و اگر فراهم می شد مسلم آن زمینه از همه زمینه ها بهتر بود، ولی یک زمینه دیگری فراهم بود و حضرت از آن زمینه استفاده کرد؛ به طوری که تحقیقا می توان گفت حرکتهای علمی دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی مربوط به امام صادق (ع) است.

حوزه های شیعه که خیلی واضح است، حوزه های سنی هم مولود امام صادق (ع) است؛ به جهت اینکه رأس و رئیس حوزه های سنی 'جامع ازهر' (دانشگاه معروف در مصر) است که از هزار سال پیش تشکیل شده و جامع ازهر را هم شیعیان فاطمی تشکیل دادند، و تمام حوزه های دیگر اهل تسنن منشعب از جامع ازهر است و همه اینها مولود همین استفاده ای است که امام صادق (ع) از وضع زمان خودش کرده است. این مطلب لااقل به صورت یک مسئله مطرح است که آیا برای امام صادق (ع) بهتر بود این زمینه را از دست بدهد و برود بجنگد و در راه مبارزه با ظلم کشته شود؟ یا اینکه از این زمینه عالی استفاده کند؟ اسلام که تنها مبارزه با ظلم نیست، اسلام چیزهای دیگر هم هست. اگر امام صادق (ع) از این زمینه استفاده نمی کرد جای این سؤال بود که اگر ائمه حکومت و خلافت می خواستند مگر جز برای این می خواستند که اسلام را نشر دهند؟ چرا از این زمینه مساعد استفاده نکردند و باز خودشان را به کشتن دادند؟ جوابش این است که در وقتی که زمینه، مساعد بود چنین نبود که زمینه مساعد را از دست بدهند.
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زمان امام صادق (ع) از نظر اسلامی یک زمان منحصر به فرد است، زمان نهضتها و انقلابهای فکری است بیش از نهضتها و انقلابهای سیاسی. این زمان از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم است؛ یعنی پدرشان در سال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام وقت شده اند و خودشان تا 148 - نزدیک نیمه این قرن - حیات داشته اند. تقریبا یک قرن و نیم از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک یک قرن از فتوحات اسلامی می گذرد. دو سه نسل از تازه مسلمانها از ملتهای مختلف وارد جهان اسلام شده اند. از زمان بنی امیه شروع شده به ترجمه کتابها. ملتهایی که هر کدام یک ثقافت و فرهنگی داشته اند وارد دنیای اسلام شده اند. نهضت سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام بود. زمان حضرت صادق (ع) با زمان امام حسین (ع) از زمین تا آسمان تفاوت داشت. زمان امام حسین یک دوره اختناق کامل بود و لهذا از امام حسین در تمام مدت امامت ایشان، آن چیزی که به صورت حدیث نقل شده ظاهرا از پنج شش جمله تجاوز نمی کند. برعکس، در زمان امام صادق (ع) در اثر همین اختلافات سیاسی و همین نهضتهای فرهنگی آنچنان زمینه ای فراهم شد که نام چهار هزار شاگرد برای حضرت در کتب ثبت شده است.

به همین جهت اگر ما فرض کنیم (در صورتی که فرضش هم غلط است) که حضرت صادق (ع) در زمان خودش از نظر سیاسی در همان شرایطی بود که امام حسین بود - در صورتی که این طور هم نیست - از یک جهت دیگر یک تفاوت زیاد میان موقعیت حضرت صادق (ع) و موقعیت امام حسین بود. امام حسین - که البته درباره شهادتش آثار زیادی به وجود آمده است - اگر شهید نمی شد چه بود؟ یک وجود معطل در خانه و در به رویش بسته. امام صادق (ع) هم اگر فرض هم کنیم که شهید می شد، همان نتایج شهادت امام حسین بر شهادت او بار می شد. اما در شهید نشدنش یک نهضت علمی و فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد که در سرنوشت تمام دنیای اسلام - نه تنها شیعه - مؤثر بوده است. فاصله زمان امام حسین و زمان امام صادق (ع) نزدیک یک قرن است. شهادت امام حسین در سال 61 هجری است و وفات امام صادق (ع) در سال 148؛ یعنی وفاتهای این دو امام هشتاد و هفت سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین باید گفت عصرهای این دو امام در همین حدود هشتاد و هفت سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای اسلامی فوق العاده دگرگون شد.
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در زمان امام حسین یک مسئله بیشتر برای دنیای اسلام وجود نداشت که همان مسئله حکومت و خلافت بود، همه عوامل را همان حکومت و دستگاه خلافت تشکیل می داد. خلافت به معنی همه چیز بود و همه چیز به معنی خلافت؛ یعنی آن جامعه بسیط اسلامی که به وجود آمده بود، به همان حالت بساطت خودش باقی بود. بحث در این بود که آن کسی که زعیم امر است، کی باشد؟ و به همین جهت، دستگاه خلافت نیز بر جمیع شؤون حکومت نفوذ کامل داشت. معاویه یک بساط دیکتاتوری عجیب و فوق العاده ای داشت، یعنی وضع و زمان هم شرایط را برای او فراهم داشت که واقعا اجازه نفس کشیدن به کسی نمی داد. اگر مردم می خواستند چیزی را برای یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاست حکومت بود، امکان نداشت. نوشته اند که اگر کسی می خواست حدیثی را برای دیگری نقل کند که آن حدیث در فضیلت امام علی (ع) بود، تا صد در صد مؤمن و مطمئن نمی شد که او موضوع را فاش نمی کند، نمی گفت. می رفتند در صندوقخانه ها و آن را بازگو می کردند. وضع عجیبی بود. در همه نماز جمعه ها امیرالمؤمنین را لعن می کردند. در حضور امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین، امیرالمؤمنین را بالای منبر در مسجد پیغمبر لعن می کردند.

به همین دلیل ما می بینیم که تاریخ امام حسین در دوران حکومت معاویه - یعنی بعد از شهادت حضرت امیر تا شهادت خود حضرت امام حسین - یک تاریخ مجهولی است؛ هیچ کس کوچکترین سراغی از امام حسین نمی دهد. هیچ کس یک خبری، یک حدیثی، یک جمله ای، یک مکالمه ای، یک خطبه ای، یک خطابه ای و یک ملاقاتی را نقل نمی کند. اینها را در یک انزوای عجیبی قرار داده بودند که اصلا کسی تماس هم نمی توانست با آنها بگیرد. امام حسین با آن وضع اگر پنجاه سال دیگر هم عمر می کرد، باز همین طور بود یعنی سه جمله هم از او نقل نمی شد، زمینه هر گونه فعالیت گرفته شده بود. در اواخر دوره بنی امیه که منجر به سقوط آنها شد و در زمان بنی العباس عموما - بالخصوص در ابتدای آن - اوضاع طور دیگری شد. البته نمی خواهیم آن را به حساب آزادمنشی بنی العباس بگذاریم؛ بلکه باید به حساب طبیعت جامعه اسلامی گذاشت.
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به گونه ای که: اولا حریت فکری در میان مردم پیدا شد. در این که چنین حریتی بوده است، آزادی فکر و آزادی عقیده ای وجود داشته، بحثی نیست. اما بحث این است که منشاء این آزادی فکری چه بود؟ و آیا واقعا سیاست بنی العباس چنین بود؟ ثانیا شور و نشاط علمی در میان مردم پدید آمد. یک شور و نشاط علمی ای که در تاریخ بشر کم سابقه است که ملتی با این شور و نشاط به سوی علوم روی آورد؛ اعم از علوم اسلامی - یعنی علومی که مستقیما مربوط به اسلام است، مثل علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، مسائل مربوط به کلام و قسمتهای مختلف ادبیات - و یا علومی که مربوط به اسلام نیست و به اصطلاح علوم بشری است؛ یعنی علوم کلی انسانی است؛ مثل طب، فلسفه، نجوم و ریاضیات.

این را در کتب تاریخ نوشته اند که ناگهان یک حرکت و یک جنبش علمی فوق العاده ای پیدا می شود و زمینه برای اینکه اگر کسی متاع فکری دارد عرضه بدارد، فوق العاده آماده می گردد؛ یعنی همان زمینه ای که در زمانهای سابق، تا قبل از اواخر زمان امام باقر (ع) و دوره امام صادق (ع) اصلا وجود نداشت، یکدفعه فراهم شد که هر کس مرد میدان علم و فکر و سخن است ، بیاید حرف خودش را بگوید. البته در این امر عوامل زیادی دخالت داشت که اگر بنی العباس هم می خواستند جلویش را بگیرند امکان نداشت؛ زیرا نژادهای دیگر - غیر از نژاد عرب - وارد دنیای اسلام شده بودند که از همه آن نژادها پرشورتر همین نژاد ایرانی بود. از جمله آن نژادها مصری بود. از همه شان قویتر و نیرومندتر و دانشمندتر، بین النهرینی ها و سوریه ای ها بودند که این مناطق یکی از مراکز تمدن آن عصر بود.

ص: 9638





این ملل مختلف آمدند و خود به خود اختلاف ملل و اختلاف نژادها، زمینه را برای اینکه افکار تبادل شود فراهم کرد. کسانی هم که مسلمان شده بودند، می خواستند بیشتر از ماهیت اسلام سر در آورند. اعراب آنقدرها تعمق و تدبر و کاوش در قرآن کریم نمی کردند؛ ولی ملتهای دیگر آنچنان در اطراف قرآن و مسائل مربوط به آن کاوش می کردند که حد نداشت، روی کلمه به کلمه قرآن فکر و حساب می کردند. حال شما از مجموع اینها ببینید چه زمینه ای از نظر فرهنگی برای امام صادق (ع) فراهم بود و امام استفاده کرد. زمینه ای که نه قبلش برای هیچ امامی فراهم بود و نه بعدش به آن اندازه فراهم شد. البته به مقدار کمی برای امام رضا (ع) فراهم بود. برای امام موسی کاظم (ع) که دوباره وضع خیلی بد شد و مسئله زندان و غیره پیش آمد. دیگر ائمه معصومین علیهم السلام نیز همه به همان جوانی جوانمرگ می شدند. مسموم می شدند و از دنیا می رفتند. نمی گذاشتند اینها زنده بمانند و الا وضع محیط به گونه ای بود که تا حدی مساعد بود. ولی برای امام صادق (ع) هر دو جهت حاصل شد: هم عمر حضرت طولانی شد (در حدود هفتاد سال) و هم محیط و زمان، مساعد بود. حال آیا این امر چقدر ثابت می کند تفاوت زمان امام صادق (ع) را با زمان سیدالشهداء؟ یعنی چه زمینه هایی برای امام صادق (ع) فراهم بود که برای سیدالشهداء فراهم نبود؟ سیدالشهداء یا باید تا آخر عمر در خانه بنشیند، آب و نانی بخورد و برای خدا عبادت کند و در واقع زندانی باشد و یا کشته شود. ولی برای امام صادق (ع) این جور نبود که یا باید کشته شود و یا در حال انزوا باشد؛ بلکه اینطور بود که یا باید کشته شود و یا از شرایط مساعد محیط حداکثر بهره برداری را بکند. ما این مطلب را که ائمه بعد آمدند و ارزش قیام امام حسین را ثابت و روشن کردند، درک نمی کنیم. اگر امام صادق (ع) نبود، امام حسین نبود؛ همچنانکه اگر امام حسین نبود، امام صادق (ع) نبود. یعنی اگر امام صادق (ع) نبود، ارزش نهضت امام حسین هم روشن و ثابت نمی شد. در عین حالی که امام صادق (ع) متعرض امر حکومت و خلافت نشد، همه می دانند که امام صادق (ع) با خلفا کنار هم نیامد، مبارزه مخفی می کرد، نوعی جنگ سرد در میان بود. معایب و مثالب و مظالم خلفا، همه به وسیله امام صادق (ع) در دنیا پخش شد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 103 و 127-121 و 140-139

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) امام حسین (ع) تاریخ اسلام تفاوت زمان سیاست جامعه شناسی نهضت اسلامی فرهنگ اسلامی

ویژگی های علمی و فرهنگی زمان امام صادق (ع)
زمان امام صادق (ع) از نظر اسلامی یک زمان منحصر به فرد است، زمان نهضت ها و انقلاب های فکری است بیش از نهضت ها و انقلابهای سیاسی. زمان حضرت صادق از دهه دوم قرن دوم تا دهه پنجم قرن دوم است. یعنی پدرشان در سال 114 از دنیا رفته اند که ایشان امام وقت شده اند و خودشان تا 148- نزدیک نیمه این قرن حیات داشته اند. تقریبا یک قرن و نیم از ابتدای ظهور اسلام و نزدیک یک قرن از فتوحات اسلامی می گذرد. دو سه نسل از تازه مسلمان ها از ملت های مختلف وارد جهان اسلام شده اند. از زمان بنی امیه شروع شده به ترجمه کتابها. ملتهایی که هر کدام یک ثقافت و فرهنگی داشته اند وارد دنیای اسلام شده اند. نهضت سیاسی یک نهضت کوچکی در دنیای اسلام بود، نهضت های فرهنگی زیادی وجود داشت و بسیاری از این نهضتها اسلام را تهدید می کرد. زنادقه در این زمان ظهور کردند که خود داستانی هستند، اینها که منکر خدا و دین و پیغمبر بودند و بنی العباس هم روی یک حساب هایی به آنها آزادی داده بودند. مسئله تصوف به شکل دیگری پیدا شده بود. همچنین فقهایی پیدا شده بودند که فقه را بر اساس دیگری (رأی و قیاس و غیره) به وجود آورده بودند. یک اختلاف افکاری در دنیای اسلام پیدا شده بود که نظیرش قبلا نبود، بعدش هم پیدا نشد.
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عصر امام صادق (ع) عصر توسعه نهضت علمی و فکری است تا حدی که باید اذعان کرد چنین وضعی تا آن تاریخ به تنها در دنیای اسلام، بلکه در همه جوامع بی سابقه بوده است. مردم بصورت ناگهانی و هم به صورت دست جمعی به سوی علم و معارف روی آوردند و کوشیدند سد و حصری که از این بابت در جوامع دیگر احساس می کردند لااقل در جامعه اسلامی بشکنند. این حرکت با همه جنبه های مثبتش دارای بعدی منفی نیز بود از آن بابت که در چنین وضع و حالتی ضرورت ایجاب می کرد عامل کنترلی در جنبه مهارکردن این خواسته ها به صورت دقیق و اخلاقی موجود باشد تا هوشمندی های دیگران زمینه ساز خنثی کردن تلاش های فکری در محافل و مجامع نگردد. متأسفانه ازنقاط منفی این توسعه و گسترش یکی همین بود که عصر امام صادق (ع) از این بابت عصر اختلاف هوس ها، عصر اضطراب و آشفتگی اندیشه ها، عصر کینه ورزی ها و آشوبگری ها و عصر اعمال تعصب ها و حمایت ها شد و این مسأله تا بدان حد است که افرادی چون ابن ابی العوجاء مادی مسلک به خود حق میداد در مسجد النبی در مجلس درس امام صادق (ع)حضور به هم رساند وبا ایجاد اغتشاش وبه راه انداختن سروصدا احتجاج علمی جلسه درس را بهم زند.

توسعه مکاتب و مذاهب:

جهان اسلام وسیع شده بود و مسلمین با فرق و گروههای مختلف فکری و علمی جهان ارتباطی یافتند. از سوی دیگر آموزش زبان بیگانه و ترجمه پاره ای از کتب جوامع دیگر و نشر اندیشه های آنان زمینه ساز اختلاط و امتزاجی در عرصه مکاتب بود. تنها در زمینه مذهب، آن هم در اسلام مذاهب و مکاتب فکری متعددی پدید آمدند که هر کدام به نحوی سعی داشتند، عده ای را به خود گرد آورند، و سر آنها را به خود مشغول دارند. شاید در عرصه سران و اربابان مذاهب نسبت بهم کمتر اختلاف به چشم می خورد تا در عرصه مریدان و پیروان، و این خود بذر نفاق و کینه و درگیری را در بین مردم پراکنده می ساخت. امکان آن نیست که همه مذاهبی را که در اسلام آن روزگار پدید آمده بودند فهرست و شماره نمود. ولی عمده آنها عبارتند از: مذهب عمربن العزیز ،مذهب شعبی، مذهب حسن بصری، مذهب اعمش، مذهب اوزاعی، مذهب سفیان ثوری، مذهب سفیان عیینه و بعدها مذهب مالکی، مذهب حنفی، مذهب شافعی و...که برخی از این مذاهب تدریجاٌ و در طول تاریخ منقرض شدند و برخی ازآنها باقی ماندند.
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توسعه فلسفه:

فلسفه در آن روزگار شامل همه دیدها، بینش ها، آگاهی ها ی نظری و گاهی هم قابل پیاده کردن بود که در فردی بنام فیلسوف جمع آوری شده بود. بحث های فلسفه در زمینه بدایت و نهایت جهان، انسان، پدیده ها، رمز و راز وجودی آنها، نقش و تاثیر و نفوذ پدیده ها درهم و...بود. طبیعی است که فلسفه ها از نظر بینش و محتوا با هم متفاوتند، فلسفه غرب در آن روزگار به یک گونه بود، و فلسفه شرق به گونه ای دیگر، و فلسفه اسلامی (حکمت اسلامی)، به صورت دیگر و هر گروهی می کوشید از خط فکری خود در زمینه خاص و مورد باورشان دفاع کنند. در عصر امام صادق (ع) کسانی بودند که دنباله فلسفه یونان و منطق ارسطو را گرفته و خود را وارث ماترک لاهوتیان از اسکندر و قنسرین می دانستند. برخی از آنها معتقد به خدا بودند و برخی دیگر منکر او و در هر صورت خط فکری شان نیاز به تجدید نظر داشت بویژه از آن بابت که در تبلیغات خود به اصطلاح عوام زیاد گرد و خاک بر پا می کردند، حیات علمی به اوج خود رسید، اما مردم در حیات معنوی و امانده بودند، دانش بود و دین نبود و جامعه آن عصر نیازی فوق العاده به این امر داشت که تلقین کننده ای راستین و راهگشا در این عرصه حضور بهم رساند و بین دین و دانش آشتی کند و او درآن عصر جز امام صادق (ع) نمی توانست باشد.

بخشهای کلامی:

دشواری دیگر امام صادق (ع) درگیری با مباحث کلامی بود که از سوی فرقه هائی چون مرجئه، اشعریه، جبربون، طبیعیون، یهود، نصاری، و حتی زنادقه و ملحدین مطرح می شد. افکار مختلف بود، و شگفت اینکه هر یک به نحوی سعی داشتند سخن و دعوی خود را به کرسی بنشانند. در بعد اسلامی قضیه تحول و انقلاب عقیده ای در علم کلام راجع به جبر و تفویض پیدا شده بود که دامنه یافته و مباحث وسیع دیگری را در بعد افکار و اعمال وارد می کرد. اینان در زمینه مسائل اعتقادی و جنبه های اصولی بحث می کردند، مثلاٌ در مورد صفات خدا، یا قدر وقضا ،جبر و اختیار و... مهم این بود در دامن زدن به این بحث ها گاهی دست سیاست را هم در آن داخل می بینیم و آنها نیز سعی داشتند فکر سخیفی را که به نفع آنها بود وارد دین کرده و به صورت یک باور در میان مردم جا بیندازند. مثلاٌ در مسأله جبر و اختیار، بنی امیه اصراربه توسعه اندیشه جبری داشتند و هدف شان در این زمینه آن بود که قدرت و حکومت خود را به اسم خواست خدا و جبر و تحمیل او بر مردم تحمیل کرده و دهان آنها را در اعتراض و انتقاد به دستگاه زمامدار ببندند و مبتکران این اندیشه شخص معاویه بود. در افکار و آراء، و در طرز فکر و عقاید مردم شک و ریب ،جدل ها بحث ها، پدید آمد که خود دامن زننده به مناقشات بین مردم و درگیری فکری آنان و در نتیجه کینه توزی و جدائی از یکدیگر بود و معاویه دوست داشت از این طریق موقعیت خود را تثبیت و وحدت جامعه را متزلزل کند و این خط فکری توسط همه زمامداران بنی امیه و بعدها بنی عباس اعمال شد و امروز نیز ما همان خط را نزد گروهی عظیم از مسلمانان اهل سنت می بینیم. به این سان مردم در تاریکی زندگی می کردند، روشنائی و نوری را می طلبیدند تا راه برای شان روشن کند و خط فکری درستی را به آنان نشان دهد. و وجود و حضور امام صادق (ع) و بحث های او در این زمینه الحق نعمتی برای مردم به حساب می آمد.
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مکاتب فقهی متضاد:

اسلام آئینی بود که از سوی خداوند، توسط رسول گرامی او حضرت محمد (ص) آورده شده و در طول مدت زندگی او و خلفای راشدین به مرحله اجرا و عمل رسیده بود. ولی نادانی برخی از خلفاء و خیانت برخی از زمامداران سبب آن شد که در این آئین الهی دستکاری هائی بشود و حلال و حرام ها به خاطر مصلحت!! جابه جا گردد. این امر که در روز وفات پیامبر (ص) به صورت رأس زاویه ای بود بعدها به صورت دو ضلع زاویه ای درآمده و از هم دور و جدا می شدند تا حدی که به صورت خطوط فکری متضاد، آن هم در فقه درآمده و این خود زمینه ساز کشمکش های مذهبی متعدد می شد. البته دستگاه سیاسی روز خود به این جریان دامن می زد و چنان بنظر می رسید که اصل را بر نابودی اندیشه شیعی گذاشتند تا خط شیعه از میان برود و به جای آن، هر چه می خواهد بنشیند مهم نیست و به همین نظر بود که آنها در مواردی بعضی را علم می کردند و به حمایتش می پرداختند. اینکه ابو حنیفه جلسه درسی تشکیل می داد و در برابر امام صادق (ع) دکان باز می کرد ناشی از عرضه و شخصیت خود او نبود، بلکه از سوی دستگاه حمایت می شد تا تشکیلات و برنامه درسی امام صادق (ع) تعطیل گردد. وگرنه آنها خوب جز سوسوئی در برابر نو خورشید نیست. ولی چه می شود کرد سیاست است و مسأله قدرت و... چه بسیار از همین پیشوایان درباری که صرفاٌ برای جلب رضای زمامداران افکار امام را تحطئه می کردند و در جلسات درس خود، در غیاب امام عرض وجود می نمودند، اینکه علیه امام سخنی بگوید برای او مسأله ای نبود، بلکه دشواری این بود که اسلام از این بابت ضرر می دید به ویژه که در اواخر دوران حیات امام صادق (ع) قاضی ابو یوسف مذهب حنفی را به عنوان مذهب رسمی جا زد تا سد راهی در برابر امام صادق (ع) باشد.
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جو فکری مردم:

عده ای در برابر جو و شرایط موجود بیدار و هوشیار بودند و می دانستند در جامعه چه می گذرد در نتیجه حجت بر آنها تمام بود و آزادانه می توانستند موضع بگیرند، اما مشکل اساسی مشکل توده جاهل بود. مردم را در طول یک قرن جاهل نگه داشته بودند و مخصوصاٌ نمی گذاشتند مردم درباره اهل بیت (ع) بینش و اطلاعی بدست آورند. عبدالعزیز پس از مروان گفته بود ،اگر آنچه که ما درباره فرزندان علی (ع) می دانیم مردم نیز بدانند از دور و بر ما پراکنده می شوند و به دور آنها جمع می شوند. این فاصله اندازی سبب شد که مردم از حقایق دین و قرآن بی خبر بمانند و این بی خبری ها تا حدی بود که در عصر ابوالعباس سفاح عده ای از شام به نزد او آمدند و سوگند یاد کردند که تا حال باور داشتند پیامبر (ص) را جز خاندان بنی امیه و مخصوصاٌ خاندان معاویه خویشان و کسانی نبوده است .و شگفت آور این است که هم اینان بنی عباس را به عنوان وابستگان واقعی پیامبر (ص) و وارثان او شناختند و برای شان رسمیت قائل شدند. درحالیکه اصل تنه درخت اسلام یعنی خاندان علی (ع) و فاطمه (س) را رها کردند و شاخه و برگ را پذیرا شدند و این خود از یک سو جهل و بی خبری مردم و از جهت دیگر مظلومیت اهل بیت (ع) رانشان می دهد.

تلاش امام:

او در میان غرقاب های متعدد مکاتب و مذاهب، فشار دستگاه سیاسی و جهل و غفلت مردم است. اما هدف و مسوؤلیت خود را فراموش نکرده و در سیر به سوی هدف خود را به هیچ وجه نمی بازد. او می خواهد چهره حقیقی فرهنگ اسلامی را عیان کند و تعالیم و احکام اسلامی را به مردم بیاموزد و یا لااقل به مردم تفهیم کند اسلام آن نیست که این مدعیان معرفی و عرضه می کنند و حقیقت دین آن نیست که بنی امیه و اخیراٌ بنی عباس از آن دفاع می نمایند. او سعی داشت با ارائه خط اصیل اسلام به کشمکش ها و تفرقه ها و تضادها دینی و فقهی خاتمه دهد، و فکر مردم را که در دهه های اخیر از گوشه و کنار سر برآورده و با افکار باطل مختلف در آمیخته و به گونه ای خلاف خط رسول الله (ص) درآمده است اصلاح کند. مردم را وادارد که بهتر بیندیشند و در بین داعیان به حق شخص اصلح را برگزینند.
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من_اب_ع

محمد باقر مجلسی- احیاگر تشیع- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 121

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام صادق (ع) زندگینامه فقه مکاتب فلسفه

سطری از زندگی امام صادق علیه السلام
امام جعفر صادق (ع)، امام ششم، روز 17 ماه ربیع الاول سال 83 هجری قمری ولادت یافت. نام امام صادق، چنانکه مشهور است، «جعفر» است، و کنیه وی ابوعبدالله. و به لقبهای «صابر» و «فاضل» و «طاهر» و «صادق» خوانده شده است، از همه مشهورتر، «صادق» است.

مادر امام صادق، فاطمه، ملقب به ام فروه است، دختر قاسم بن محمد ابن بکر (که از شاگردان و اصحاب نزدیک امام زین العابدین (ع) بود، و یکی از هفت فقیه معروف مدینه، «فقهای سبعه») بانوی نامبرده بسیار پرهیزگار بود و بزرگ منش. امام صادق را از جهت اینکه پس این بانو است، ابن المکرمه خوانده اند، یعنی فرزند بانوی گرانمایه.

امام جعفر صادق پس از گذشت پدر (امام محمد باقر (ع))، در سال 114 هجری قمری به امامت رسید، در سن 31 سالگی. در زمان او پایه های حکومت امویان، در اثر قیامهای هواداران آل علی و آل عباس، در سراسر بلاد اسلامی، سست گردید، و سرانجام این حکومت، در سال 132 ساقط شد و عباسیان بر مسند خلافت نشستند. در این میان، زمینه مساعدی برای نشر حقایق اسلامی فراهم آمد، و امام صادق توانست هزاران تن از مسلمانان مستعد را با روح تعلیمات اسلامی آشنا کند، و معلومات دینی و شیعی (در الاهیات، فقه، حقوق، سیاست، اخلاق و...) در اختیار جامعه اسلامی به ویژه طرفداران آل علی قرار دهد.

امام صادق، نه تنها در علم ادیان، بلکه در علم ابدان نیز مرجعیت داشت. تبحر او در طب و شیمی آن زمان به حدی بود که جابربن حیان، کیمیادان معروف مسلمان، در رساله های خویش، بارها را سرور و استاد خود خوانده است.
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به طور کلی، امام صادق، در تاریخ علوم اسلامی، عنوان «معلم» دارد، زیرا بزرگان و استادان علوم اسلامی، در زمان او و پس از او، بی واسطه یا با واسطه، شاگردان او بوده اند. و چون نقش علمای اسلام، در تکمیل کردن و غنی ساختن فرهنگ و تمدن بشری معلوم است، می توانیم امام جعفر صادق (ع) را، صرف نظر از امام امامت، یکی از بزرگترین چهره های علمی و فرهنگی تمدن بشری بنامیم.

آری، امام صادق، در تاریخ اسلام، بیشتر از دیگر پیشوایان، به آموختن علوم و معارف اسلامی و تربیت فرهنگی مسلمین توفیق یافت. اگر چه در اواخر عمر به دستور خلیفه عباسی، منصور دوانیقی، از مدینه به کوفه منتقل شد و در آنجا زندانی گشت، اما در همان فرصتهای چند ساله، تا آنجا که ممکن بود به نشر تعالیم و تربیت اجتماع پرداخت، و حقوق و الاهیات و اخلاق اسلامی را به صورتی منجسم تعلیم داد. و بنابراین سابقه بود که فقه شیعی را «فقه جعفری» و مذهب شیعه دوازده امامی را «مذهب جعفری» عنوان دادند. مذهب شیعه، از این جهت دارای اصالت و صحت ویژه ای است، چون از طریق امام جعفر صادق و پدران او، متصل است به تعلیمات و گفته های پیامبر اکرم، منزه است از فتواهای من درآوردی و احکام مبتنی بر نظریات اشخاص مختلف.

درواقع، زندگانی امام جعفر صادق (ع)، در شرایط زمانی ویژه ای قرار داشت. از این جهت، امام، به عنوان یک مربی الاهی و یک پیشوای بزرگ، با مسائل بسیاری روبرو بود، مسائلی جدی و با اهمیت. و لازم بود که درباره هر یک از آن مسائل، با آگاهی و مجاهده، موضع بگیرد، و حضور تعیین کننده خود را تحقق بخشد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 130-128

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) زندگینامه تاریخ اسلام علم فضایل اخلاقی تشیع

مسائل مطرح شده در دوران امام صادق علیه السلام
در واقع، زندگانی امام جعفر صادق (ع)، در شرایط زمانی ویژه ای قرار داشت. از این جهت، امام، به عنوان یک مربی الاهی و یک پیشوای بزرگ، با مسائل بسیاری روبرو بود، مسائلی جدی و با اهمیت. و لازم بود که درباره هر یک از آن مسائل، با آگاهی و مجاهده، موضع بگیرد، و حضور تعیین کننده خود را تحقق بخشد. در اینجا، به طور خلاصه، درباره 10 مسئله، از مسائل مورد اشاره، سخن می گوییم.

اصول اعتقادی و الاهی روزگار امام صادق، مقارن بود با رونق یافتن بحث و گفتگو درباره مسائل کلامی و اصول اعتقادی. پاره ای از این مسائل، به گونه ای مطرح می گشت که با مسائل سیاسی، و همچنین نظریه نژادی، پیوستگی پیدا می کرد. از جمله اینکه آیا قرآن کریم، قدیم است؟ یا حادث؟ آیا آدمی در اعمال خود مجبور است یا مختار؟ آیا کلام خدا مسلمانان را کفایت می کند یا وجود امام لازم است تا قرآن را تفسیر کند، و احکام دین را تعلیم دهد، و رهبری امت را به عهده گیرد؟ مسائل دیگری نیز مطرح بود، از قبیل اینکه آیا عوام پس از مرگ چگونه است و معاد چیست؟ آیا حقیقت وحی و نزول قرآن چیست؟ و مسائلی نظیر اینها.

اما ناگزیر بود که در برابر همه این نظریات و بحثها، موضع خویش را مشخص کند، و رأی قاطع خود را پاسخ به همه آنها باز گوید. و در این مرحله بود که امام جعفر صادق (ع) با توان و کوشایی، به نشر و آموختن تفکرات صحیح دینی، و اعتقادات درست قرآنی پرداخت، و با تربیت کردن شاگردانی بزرگ، مانند هشام بن حکم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق ..... مکتب الاهیات صحیح اسلامی را نشر داد، و اصول دین آن در برابر تهاجم مکتبهای گوناگون دیگر تثبیت کرد.
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و بدینگونه، محیط فکری یادشده، وسیله ای به دست امام داد تا آراء خود را بپراکند. این آراء و تعلیمات، چون روح حقایق قرآن و بنیاد دین خدا و اصل اسلام بود، با مسائل سیاسی روز که به طرفداری از خلافت عباسی مطرح می گشت، و با نژاد پرستی طرفداران سلطه عرب، مخالفت آشکارا داشت. و امام صادق (ع)، در این موضعهای مخالف، پایداری می کرد.

وظایف اجتماعی امام صادق (ع)، از تکلیفها و وظیفه های مهم اجتماعی و مردمی نیز غفلت نمی کرد. او پیوسته مردم را به نیکی و مهربانی و خوشرویی و گذشت و بخشندگی و شرف و آزادی توجه می داد، و از همه می خواست تا رفتارهای انسانی و سلوکهای مردمی داشته باشند، از حال یکدیگر باخبر باشند، به مشکلات یکدیگر رسیدگی کنند، به یکدیگر محبت کنند، از هم جدا نباشند، به بینوایان و ناتوانان کمک کنند، آگاهیهای لازم را به دست آورند، زمان و سیاست و اجتماع را بشناسند، علم دین را فرا گیرند و در دین بصیر و دانا باشند، از عالمان ربانی پیروی کنند، احترام علم و عالم را مراعات نمایند.

امام صادق، مردمان را، به این مسائل و امثال آنها توجه می داد، و خود در کمک رسانیدن به بینوایان شرکت می جست، و از حال ناتوانان و از کار افتادگان و کوتاه دستان غافل و بیخبر نبود.

اقدامهای سیاسی هر چند امام صادق (ع)، خود به طور علنی، در رأس قیامهایی که به مخالفت با امویان و عباسیان و عمان آنان برپا می شد، قرار نمی گرفت، لیکن آنها را، به روش خویش، تغذیه و تأیید می کرد. از قیامهای که مورد تأیید امام صادق قرار گرفت، یکی قیام خونین زید، پسر امام زین العابدین (ع) و نوه امام حسین (ع) بود، که خود دنباله «نهضت حسینی» به شمار می رفت.
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قیامهای دیگر شورشیان و سادات نیز، که به منظور «امر به معروف» و «نهی از منکر»، و واژگون ساختن بنیان ستم، برپا می گشت، مورد تأیید امام صادق قرار می گرفت. از این رو، شعله درگیری و مبارزه عملی و جهشهای سیاسی، هیچگاه فرو ننشست.

احیای سنتهای مبارزاتی سنتهای مقدس مبارزاتی، و مراسم یادکرد درگیریهای خدایی، همواره باید در میان اجتماعات زنده و شاداب بماند. این سنتها اگر کهنه یا فراموش شوند، روح حماسه و فداکاری در مردم می میرد، و خون حق طلبی و فداکاری از جوش و خروش می افتد. سنت ابدی و شورانگیز عاشورای خونین باید همیشه زنده باشد، و در دل توده ها، چونان مشعلی خونین، شور و حرکت و فریاد بیافریند.

با توجه به این مسائل، امام صادق (ع)، درباره اقامه مراسم عاشورا، و عزاداری حسینی، تأکید بسیار داشت، و همواره می خواست تا این مراسم برپا گردد، البته مراسمی که روح داشته باشد، و رسالت عاشورا را زنده کند، و مفهوم واقعی این روز را القا نماید.

فقاهت آگاهی آفرین خلفای اموی و عباسی، از مدتها پیش کوشیده بودند تا فقیهانی تربیت کنند و در خدمت داشته باشند، یا از فقیهان و واعظان موجود استفاده کنند و آنان را (به هر گونه ای که بشود) در خدمت ستم درآورند. امام صادق (ع)، از این جهت، با مشکلی بس سخت و دشوار روبرو بود. واجب بود عده ای فقیه و حقوقدان و عالم دینی تربیت کند، دارای تبحر علمی، موضع درست، ایمان محکم، شعور والا، قلب شجاع، آگاهی اجتماعی و تقوای سیاسی. امام به این مهم نیز همت گماشت و فقها و علمایی بزرگ و مطمئن پرورش داد و برخی از آنان را به شهرها فرستاد. این فقیهان که نزد امام، فقه متحرک آموخته بودند نه فقه منجمد، و عالمانی آگاه بودند نه غافل، ضمن آموختن مسائل دین، مردم را آگاه می کردند و مسلمان را، در واقع، مسلمان می پروراندند و بیدار.
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این معلومات فقهی جعفری، که از طریق اصحاب و شاگردان امام صادق نشر می شد، فایده مهم دیگری نیز در بر داشت. آن فایده این بود که باعث می شود تا بسیاری از موارد فقه اهل سنت نیز تصحیح شود و ترمیم یابد، زیرا هنگامی که فتواهای امام صادق را نقل می کردند و اصول قواعدی را که او برای استنباط احکام آموخته بود می پراکندند، اینهمه به گوش دیگران می رسید، و بسیاری را به اشتباه خود واقف می ساخت، و از روش صحیح فقاهت آگاه می کرد.

مقام امام جعفر صادق (ع) در فقه اسلام چندان ممتاز بود که کسانی چون ابوحنیفه (یکی از چهار امام اهل سنت) به شاگردی او در آمدند و از آموزشهای او بهره مند شدند. بدینگونه روشن است که تربیت گروهی فقیه (حقوقدان اسلامی)، در شرایط آن روز، که برخی فقیهان وابسته به دستگاه خلافت، تعالیم اسلامی را، بنابر مصالح حکومت وقت، مسخ می کردند، دارای اهمیت حیاتی بود.

ثبت علم و فرهنگ یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه امام صادق (ع) بود، ثبت و یادداشت برداشتن بود. امام با تشویق شاگردان خویش به این کار، باعث شد تا چهار صد کتاب و رساله، در دوره های درس او تألیف شود.

همچنین، امام صادق در مورد حفظ کتابها و تأسیس کتابخانه ها، تأکید بسیار می فرمود. اینها همه باعث گشت تا به وسیله امام جعفر صادق (ع) که خود بزرگترین دانشگاه زمان خود را تأسیس کرده بود، مهمترین میراث فرهنگی، در تاریخ اسلام، محفوظ بماند، و به دست آیندگان برسد.

علوم طبیعی و تجربی تعلیمات امام صادق (ع)، منحصر به علوم الاهی نبود. در قلمرو گسترده تعالیم و درسهای امام، علوم طبیعی و تجربی نیز سهم بسزا داشت. اگر امام صادق را پدر شیمی خوانده اند درست است. یکی از بزرگترین شیمیدانان تاریخ، جابربن حیان، شاگرد خاص امام جعفر صادق بود.
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شعر، هنر و تبلیغات شعر متهد همیشه مورد توجه اولیای اسلام بوده است. پیامبر اکرم (ص) شاعران را تشویق می کرد، و شاعران بسیاری داشت. امامان نیز همینگونه رفتار می کردند. شعر و تأثیر هنری و کاربرد تبلیغی آن، هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. شاعران پاک و متعهد، که شعر را در راه بیداری جامعه، و دمیدن روح اعتقاد و فضیلت در مردم به کار می برند، همواره، باید مورد تکریم باشند. البته این امر مشروط به این است که شعر دارای ارزش هنری و سطح عالی باشد، و شاعر علاوه بر ایمان و تعهد، به واقع شاعر باشد و سخن شناس و خوش قریحه و نیرومند و چیره دست. شعری که خود از ارزش هنری شایسته ای برخوردار است، و در اشعار استادانه است، می تواند به مذهب و فرهنگ مذهبی خدمت کند، نه جز آن.

باری، این امر مهم نیز مورد توجه امام صادق (ع) بود. و آن اما م بزرگوار، و رهبر بیدار، شاعران موضع دار و حقگو و مبارز را که در برابر دستگاههای ستم، و دربارهای جور می ایستادند، و جنایات آنان را نکوهش می کردند، و شعر خویش را در اجتماع می پراکندند، همواره، مورد توجه و تشویق قرار می داد، و آنان را تشجیع می کرد، و جامعه را نیز به بزرگداشت آنان فرا می خواند.

اخلاق عملی مسئله دیگری که در آن روزگار رواج می یافت، صوفیگری و نوعی بی اعتنایی منفی به امور دنیوی بود. گروهی پیدا شده بودند متظاهر به زهد و ترک دنیا و بی اعتنا به مسائل اجتماع. و اینان، بنابر اغراض سیاسی، ازجانب دستگاه خلافت تشویق می شدند. خلفا برای اینکه به مردم عوام و بی تشخیص ثابت کنند که اهل دیانتند، به این گروه بی تفاوت و غیر درگیر، توجه بسیار نشان می دادند.
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این صوفیان، خویش را به اصحاب صفه (زاهد زمان پیامبر اکرم منسوب) می داشتند، و خود را از این واقعیت به تغافل می زدند که اصحاب صفه، عابدان شب بودند و شیران روز. آنان به هنگام نبردهای دینی و خدمات اجتماعی بیشترین بار را بر دوش داشتند، حتی بی علاقگی اصحاب صفه به مال و منال بیشتر برای این بود که تا هر لحظه، مانند سربازان، آماده باشند و در راه مصالح عامه و جهاد دینی فداکاری کنند.

بدینگونه امام صادق (ع) با مسئله انحراف آفرین تصوف نیز مواجه بود. از این رو، لازم بود که ضمن تأکید بر تهذیب نفس و تطهیر روح و نشر اخلاق عملی و توجه به ابدیت، نگذارد از این تعلیمات سوء استفاده یا سوء تعبیر شود، و جوهر اجتماعی و متحرک دین اسلام و عبادات اجتماعی آن، در زیر این پرده های عوام جلب کن ضعیف راضی ساز پوشیده بماند.

مبارزه امام با این جریان بس حساس و ظریف بود چون لازم بود در عین بزرگداشت اصل معنویت و اخلاق عملی، از زیانهای فراوانی که فهم نادرست آن به بار می آورد جلوگیری کند. امام که خود ریاضت پرورده و معلم باطن و حقیقت دین بود، از عهده این رسالت نیز به خوبی برآمد، بسانی که نه تنها حقوقدانان و متفکران اسلامی، خود را شاگردان او می دانستند، و نه تنها مجاهدان اجتماعی اعال را ملهم از او یا مورد تأیید او می دیند، بلکه زهاد و صوفیه نیز می کوشیدند که خود را تعلیم یافته از او و وابسته به او و برخی شاگردان او معرفی کنند، تا از نفوذ معنوی او کسب وجهه نمایند.
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تربیت بدنی و جسمی امام صادق (ع)، به سلامت افراد اجتماع و نیروی تن و قدرت اقدام نیز توجه ویژه داشت. دین اسلام در این باره دستورات بسیار داده است. امام صادق، این دستورات را به یاد می آورد و تأکید می کرد و جامعه را با عبارات گوناگون به تمرین اسب سواری و تیراندازی، آنچه در آن زمان معمول و مفید بود، وادار می نمود.

گاه می فرمود: «پیامبر اکرم، با اسامه بن زید، مسابقه اسب سواری داد.»

و گاه می گفت: «فرشتگان، به هنگام مسابقات اسب سواری فرود می آیند و در محل آن مسابقات حاضر می شوند.»

محدث معروف، ابن ابی عمیر، روایت کرده است که امام صادق خود در مسابقات تیراندازی و اسب سواری شرکت می کرد.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی- صفحه 139-130

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) تاریخ اسلام جامعه اسلامی بنی عباس فضایل اخلاقی علم فقه

بیم منصور دوانیقی و فرزندش مهدی از علویان
خلفای عباسی از نخستین روزهای قدرتشان، به خوبی میزان نفوذ علویان را درک کرده، سخت به وحشت افتاده بودند. یکی از دلایل این مطلب آنست که سفاح از روزی که بر سر کارآمد جاسوسانی بر اولاد حسن بگمارد. روزی چون هیات اعزامی بنی حسن از نزدش خارج شدند به برخی از معتمدان خود گفت: «برو محل اقامتشان را آماده کن، و هرگز به محبتشان خو مگیر. هرگاه با آنان تنها می مانی خود را مایل بدانها و آزرده خاطر از ما نشان بده. اینان به امر خلافت از ما شایسته ترند هر چه را که می گویند و با هرچه روبرو می شوند، همه را برایم نقل کن.»
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پس از سفاح اینگونه مراقبتها به صور گوناگون وباشیوه های مختلف صورت می گرفت که این مطلب به خوبی از نوشته های مورخان برمی آید.

هم چنین منصور عباسی در یکی از سفارشهایش به فرزندش مهدی، او را به دستگیری «عیسی بن زید علوی» تشویق کرده. «فرزندم من برایت آنقدر ثروت اندوخته ام که هیچ خلیفه ای پیش از من اینهمه نکرده، و آنقدر برایت برده و غلام فراهم آورده ام که پیش از من خلیفه ای نکرده. برایت شهری در اسلام بنا کردم تا پیش از این وجود نداشته. حال من، جز دو تن از هیچکس نمی ترسم: یکی عیسی بن موسی است و دیگری عیسی بن زید. اما عیسی بن موسی به من آنچنان قول و پیمان داده که از او پذیرفته ام و او کسی است که حتی اگر یک بار به من قول بدهد، دیگر بیمی از او ندارم. اما عیسی بن زید، اگر برای پیروزی بر او تمام این اموال را در راهش خرج کنی و تمام این بردگان را نابود کنی و این شهر را هم به ویرانی بکشی هرگز ملامتت نمی کنم.»

این همه وحشت منصور از عیسی بن زید نه به خاطر آن بود که وی از عظمت فوق العاده ای برخوردار بود، بلکه به این علت که در اجتماع اسلامی در آن ایام این مطلب پذیرفته شده بود که خلافت شرعی باید در اولاد علی (ع) استقرار یابد. لذا چون عیسی بن زید قیام کرد، خوف آن بود که در سطح گسترده ای مورد تایید قرار گیرد، چه او از سویی فرزند زید شهید بود که به انتقام از بنی امیه برخاسته بود، و از سوی دیگر از دستیاران محمد بن عبدالله علوی هم بود که در مدینه به قتل رسیده بود و سفاح و منصور نیز با او بیعت کرده بودند.
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درباره وی همه به جز امام صادق (ع) می گفتند که او مهدی امت است. به علاوه عیسی بن زید از دستیاران ابراهیم، برادر همین محمد بن عبدالله نیز بود که در بصره قیام کرده در باخمری به قتل رسید. باز از اموری که دلالت بر واهمه شاید منصور از علویان دارد این ماجرا ست: وی هنگامی که سرگرم جنگ با محمد بن عبدالله و برادرش ابراهیم بود، شبها خوابش نمی برد. برای سرگرمیش دو کنیزک به وی تقدیم کرده بودند، ولی او به آنها حتی نگاه هم نمی کرد. وقتی علت را پرسیدند فریاد برآورد که: «این روزها مجال پرداختن به زنان نیست. مرا هرگز با این دو کاری نیست مگر روزی که سر بریده ابراهیم را نزد من و یا سر مرا نزد او ببرند.»

منصور بارها امام صادق (ع) را دستگیر کرده، مورد عتاب و تهدیدش قرار می داد متهمش می کرد به اینکه اندیشه قیام بر ضد حکومتش را در سر می پروراند.

اینگونه مطالب می رساند که منصور تا چه حد از علویان بیمناک بود و علتی هم جز این نداشت که می دید آنان از تایید طبقات و گروههای مختلف برخورداند... حتی هنگامی که از او پرسیدند بیعت کنندگان با محمد بن عبدالله چه کسانی هستند، پاسخ داد: «اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عمر بن خطاب، اولاد زبیر بن عاوم و بقیه قریش و فرزندان انصار.»



بیم مهدی از علویان

این دیگر از روشنترین مسایل است که مهدی (فرزند منصور) نیز از علویان بسی بیمناک است. لذا هنگامی که امام کاظم (ع) را از زندان آزاد می کند که بر ضدش قیام نکند و نه بر ضد یکی از اولاد وی.
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«عیسی بن زید» و «حسن بن ابراهیم» پس از فرار از زندان مدتها تحت تعقیب مهدی بودند و او روزی به همصحبت های خود گفت: «اگر روزی به مرد دانایی از زیدیان برخورد کنم که خاندان حسن و عیسی بن زید را بشناسد، حتما او را به بهانه استفاده از معلوماتش به استخدام خواهم گرفت تا میان من و خاندان حسن و عیسی بن زید واسطه شود.» به همین منظور، ربیع آمد و یعقوب بن داود را به وی معرفی کرد. منزلت یعقوب پیوسته در نزد خلیفه مهدی اوج می گرفت تا به وزارت خویش منصوبش کرد و تمام شئون خلافت را به وی تفویض نمود.

همه اینها به منظور آن بود که مهدی از طریق یعقوب به حسن بن ابراهیم و عیسی بن زید دست بیابد. در حالی که همین یعقوب کسی بود که به جرم قیام علیه منصور به همداستانی با ابراهیم بن عبدالله بن حسن به زندان افتاده بود که بعدا مهدی او را آزاد می کند. یعقوب چون مخفیگاه عیسی بن زید را به مهدی نشان داد، به اتهام همکاری با طالبیان به زندان رفت. و تا زمان رشید در آنجا باقی ماند. ولی چه سود که هنگام خروج از زندان بینایی خود را از دست داده بود.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه41- 45

کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس تاریخ منصور دوانیقی ترس تشیع

موضع گیری منصور در برابر علویان
منصور کسی بود که از کشتن برادرزاده خود سفاح، عمویش عبدالله بن علی و یا ابومسلم بنیانگزار حکومتش، ابا نورزید. در سال 148 به مکه رفت تا امام صادق (ع) را دستگیر کند هر چند که موفق نشد. لقب منصور را نیز پس از پیروزیش بر علویان بر خود نهاده بود.
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منصور کسی بود که میان عباسیان و علویان اختلاف و آشوب برپا کرد. هنگامی که تصمیم به کشتن امام صادق گرفت اعتراف کرد که قربانیان بسیاری از علویان داشته، می گفت: «تا کنون از ذریه فاطمه هزار تن یا بیشتر را کشته ام ولی آقا و پیشوای آنان جعفر بن محمد هنوز زنده است.»

البته این سخن از وی در آغاز خلافتش شنیده شد، حال حساب کنید و ببینید که تا پایان چقدر قربانی داشته است!! منصور موزه ای از سرهای بریده قربانیان خود که علویان بود، ترتیب داده بود که آن را به عنوان مرده ریگ خود به فرزندش مهدی منتقل نمود. بر فراز هر سری تکه کاغذی نصب شده بود که مشخصات صاحبش را بازگو می کردند. این شرحها به پیرمردان، جوانان و حتی کودکانی از علویان تعلق داشتند.

منصور کسی بود که به عمویش عبدالصمدبن علی در پاسخ به ملامتش که چرا در قاموسش عفو وجود ندارد، گفت: «هنوز استخوان های بنی مروان نپوسیده و هنوز خاندان ابیطالب شمشیر در نیام نبرده ام. ما در میان مردمی به سر می بریم که دیروز ما را دیده اند. ما دیروز رعیت بودیم ولی حالا به خلافت رسیده ایم. بنابراین، جز با فراموش کردن عفو و به کار گرفتن مجازاتها نمی توانیم هبیت خود را بر آنان چیره سازیم.»

و هم او بود که به امام صادق می گفت: «حتما تو را می کشم، اهل خانواده ات را هم نابود می کنم تا از شما کسی نماند که بتواند کوچکترین عرض اندامی کند.»

منصور نخستین کسی بود که ویران کردن مرقد امام حسین در کربلا را بدعت نهاد. وی علویان رادر اسطوانه هایی قرار می داد، بر سینه دیوار به میخشان می کشید.
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بر این مطلب یعقوبی و دیگران تصریح کرده اند، هم چنین در زندان زیرزمینی چندان به بندشان می کشید که از گرسنگی یا بوهای متعفن جان می دادند، چه نمی توانستند برای فضای حاجت از سلول خود بیرون بروند. وقتی یکی از زندانیان می مرد او را همانجا کنار زندانی دیگر رها می کردند تا بپوسد و در پایان ساختمان زندان را بر جنازه های متلاشی شده و متعفن و حتی زندانیانی که هنوز جانی به تن و زنجیرهایی برپا داشتند، ویران می کردند.

مشهور است که منصور با بنی حسن چنین معامله ای نمود. کوتاه آنکه رفتار منصور با اولاد علی کثیفترین صفحات تاریخ عباسی را پر کرده است.

من_اب_ع

مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام جعفر- صفحه 54- 56

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام بنی عباس منصور دوانیقی امام صادق (ع) جامعه اسلامی تشیع رذایل اخلاقی حوادث تاریخی

زندگی نامه و شخصیت امام صادق علیه السلام
جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (ع)، ششمین امام شیعیان، و پنجمین امام از نسل امیرالمؤمنین (ع) کنیه او ابوعبدالله و لقب مشهورش «صادق» است. لقبهای دیگری نیز دارد. از آن جمله صابر، طاهر، وفاضل. اما چون فقیهان و محدثان معاصر او که شیعه وی هم نبوده اند، حضرتش را به درستی حدیث و راستگویی درنقل روایت بدین لقب ستوده اند، لقب صادق شهرت یافته است وگرنه امامی را که منصوب از طرف خدا و منصوص از جانب امامان پیش از اوست، راستگو گفتن آفتاب رابه روشن وصف کردن است.

ابن حجر عسقلانی او را چنین وصف می کند: «الهاشمی العلوی، ابو عبدالله المدنی الصادق.» و هم او نویسد «ابن جبان گوید در فقه و علم و فضیلت از سادات اهل بیت بود.»
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ولادت او ماه ربیع الاول سال هشتاد و سوم از هجرت رسول خدا (ص)، و در هفدهم آن ماه بوده است. ولی بعضی مورخان و تذکره نویسان ولادت حضرتش را در سال هشتادم از هجرت نوشته اند و در ماه شوال سال صد و چهل و هشت به دیدار پروردگار شتافت. مدت زندگانی او شصت و پنج سال بوده است.

ابن قتیبه نویسد: «جعفربن محمد، کنیه او ابوعبدالله است و جعفر بدو منسوبند به سال یکصد و چهل و شش در مدینه درگذشت.»

از آغاز ولادت تا هنگام رحلت این امام بزرگوار، ده تن از امویان به نامهای عبدالملک پسر مروان، ولید پسر عبدالملک (ولید اول)، سلیمان پسر عبدالملک، عمر پسر عبدالعزیز، یزید پسر عبدالملک (یزید دوم)، هشام پسر عبدالملک، ولید پسر یزید (ولید دوم)، یزید ولید (یزید سوم)، ابراهیم پسر ولید و مروان پسر محمد، و دو تن از عباسیان ابوالعباس، عبدالله پسر محمد معروف به سفاح و ابوجعفر پسر محمد معروف به منصور بر حوزه اسلامی حکومت داشته اند. آغاز امامت امام صادق (ع) با حکومت هشام پسر عبدالملک و پایان آن، با دوازدهمین سال از حکومت ابوجعفر منصور (المنصور بالله) مشهور به دوانیقی مصادف بوده است. مدفن آن امام بزرگوار قبرستان بقیع است، آنجا که پدر و جد او به خاک سپرده شده اند.»

نام مادر او فاطمه یا قریبه دختر قاسم بن محمد ابی بکر است و ام فروه کنیت داشته است.

مادر ام فروده اسماء دختر عبدالرحمان بن ابی بکر است.

امام صادق درباره مادرش فرموده است: «مادرم مؤمن، متقی و نیکوکار بود و خدا نیکوکاران را دوست می دارد.»
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کلینی به اسناد خود از عبدالاعلی آورده است: «ام فروه را دیدم متنکر وار گرد کعبه طواف می کرد و حجرالاسود را به دست چپ سود. مردی از طواف کنندگان بدو گفت: در سنت خطا کردی. ام فروه پاسخ داد ما از دانش تو بی نیازیم و از این پاسخ می توان آشنایی او را به مسائل فقهی دریافت.»

چنانکه مشهور است که فرزندان آن حضرت ده تن بوده اند، هفت پسر به نامهای اسماعیل، عبدالله، موسی، اسحاق، محمد، عباس و علی و سه دختر به نامهای ام فروه، اسماء و فاطمه.

اسماعیل پسر بزرگتر است آن امام است و پدر، وی را دوست می داشت. بعضی از شیعیان را گمان بود اسماعیل بعد از پدرش به امامت خواهد رسید. اما او در روزگار زندگانی پدر درگذشت و امام وی را در گورستان بقیع به خاک سپرد و بر مردن او سخت گریان شد. پیش از به خاک سپردن، روی او را گشود تا مردم ببینند اسماعیل مرده است. ولی پس از مرگ اسماعیل گروهی مردن او را باور نکردند و پس از امام صادق او را امام دانستند. اسماعیلیان یا هفت امامیان که صدها سال بعد به دو فرقه نزاریه و مستعلویه تقسیم شدند بدین اسماعیل منسوبند. هفت امامیان هم اکنون در کشورهایی از جمله ایران، پاکستان و هندوستان به سر می برند.

امام صادق (ع) سی و یک سال و به روایتی سی و چهل سال در کنار پدرش امام باقر (ع) بوده است. در سفری که امام باقر به خواست هشام پسر عبدالملک به شام رفت همراه او بود. از او روایت شده است «چون به دمشق رسیدیم هشام سه روز ما را نپذیرفت و روز چهارم اجازه دیدار داد. چون به مجلس او در آمدیم بر تخت نشسته بود و فرهاندهان سپاه وی در دو صف ایستاده بودند. بزرگان خاندان او نیز حضور داشتند. پس پدرم را تکلیف تیراندازی کرد، او عذر خواست و سرانجام با اصرار هشام پذیرفت و نه تیر پی یکدیگر افکند و هر تیر بر تیر نخستین خورد. هشام را خوش نیامد و مدتی ما را ایستاده نگاه داشت. پدرم خشمگین گشت و هشام چون او را دید وی را بر سر تخت برد و دست در گردن او افکند بر دست راست خود نشاند. پس دست در گردن من در آورد و مرا بر دست راست پدرم جای داد.»
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چنان که اشارت شد، امام صادق (ع) گذشته از منزلتی که نزد شیعیان دارد در دیده عامه مسلمانان نیز داری مقامی والاست. بزرگان اهل سنت و جماعت از روزگار وی تا امروز او را به کرامت خلق، دانش فراوان، بخشش بسیار و عبادت طولانی ستوده اند.

صدوق به اسناد خود از فقیه مدینه، مالک پسر انس روایت کند: «بر جعفربن محمد (ع) در می آمدم، برای من بالش می نهاد و مرا حرمت می داشت و می گفت: مالک تو را دوست می دارم، و من از گفته او خشنود می شدم و خدا را سپاس می گفتم. او همیشه در یکی از سه حالت بود: روزه دار، برپا ایستاده به نماز، ذکر گوینده. او از بزرگان عابدان و زاهدانی بود که از خدا می ترسند. بسیار حدیث، خوش محضر و بسیار فائدت بود. سالی با او به حج رفتم چون هنگام گفتن لبیک رسید، سخن در گلوی او برید و نزدیک بود از شتر بیفتد. گفتم: پسر رسول خدا می بایست لبیک بگویی! گفت: پسر ابی عامر! چگونه جرأت کنم و بگویم لبیک، اللهم لبیک، در حالی که می ترسم خدایم بگوید نه لبیک و نه سعد یک.»

علی بن عیسی اربلی مؤلف کشف الغمه از محمد بن طلحه درباره او آورده است: «شنیدن سخنانش موجب زهد دنیا می شد و اقتدای به او بهشت را در پی داشت. نور چهره اش گواهی می داد از سلاله نبوت است و پاکی کردارش آشکار می ساخت از ذریه رسالت است. بزرگانی چون یحیی بن سعید انصاری، ابن جریح، ماک بن انس، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، ابوحنیفه، و ایوب سختیانی از علم او بهره گرفتند، و آن بهره گیری را برای خود مباهات شمردند و بدان شرف یافتند و فضیلت کسب کردند.»
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او از بزرگان اهل بیت و سادات آنان بود. علمی فراوان و عبادتی بسیار و اورادی پیوسته و زهدی آشکار داشت و بسیار تلاوت بود. معانی قرآن کریم را تتبع می کرد و گوهرهای آن را بیرون می آورد و از عجایب آن بهره می گرفت. اوقات خود را بر انواع طاعتها قسمت کرده بود که در آن حساب نفس خویش می نمود. دیدن او آخرت را به یاد می آورد.

ابن شهر آشوب از مالک بن انس روایت کند: «از جعفر بن محمد در فضل و علم و پارسایی برتر ندیدم. یا روزه بود، یا نماز می خواند، یا ذکر می گفت. از بزرگان و اکابر زاهدان بود و از آنان که از پروردگار می ترسند. بسیار حدیث، نیکو محضر و پرفایدت بود. چون قال رسول الله می گفت رنگش دگرگون می گشت.»

ابونعیم اصفهانی درباره او نوشته است: «امام ناطق، زمامدار سابق، ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق بر عبادت او خضوع روی آورد و عزلت و خشوع را برگزید و از مهتری و ریاست دوری جست.»

شهرستانی در ملل و نحل نویسد: «جعفربن محمد الصادق دارای علمی بسیار و ادبی کامل بود. زهد و پارسایی داشت. نه گرد مهتری گردید و نه بر سر خلافت با کسی به جنگ برخاست. آنکه در دریای معرفت شنا کند در شط نمی افتد و آنکه به اوج حقیقت رسد از فرود آمدن نمی ترسد.»

ابن خلکان درباره حضرتش نوشته است: «از سادات اهل بیت بود و به خاطر راستی در گفتار به صادق ملقب گشت. فضل او مشهور تر از آن است که گفته اند.»
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و عطار از عارفان بزرگ سده هفتم درباره حضرتش چنین نوشته است: «آن سلطان مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن صدیق، آن عالم نحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگر گوشه انبیاء، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق، جعفر الصادق رضی الله عنه.»

عمروبن ابن مقدم گفته است: «هرگاه جعفر بن محمد را می دیدم می دانستم او سلاله پیمبران است. و ابوجعفر منصور او را از کسانی دانسته است که از خدا به آنان الهام می شود.» (محدث)

و خاقانی شروانی در منشآت نوشته است: «جعفرصادق عالم مطلق بود.»

و زید عموی او درباره وی گفته است: «در هر زمان مردی از ما اهل بیت است که خدا بدو بر خلق خود احتجاح می کند و حجت زمان ما برادرزاده ام جعفر است؛ آنکه او را پیروی کند گمراه نگردد و آنکه مخالف وی بود هدایت نشود.»

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- زندگانی امام صادق- صفحه 3- 10

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) شخصیت انسانی زندگینامه فضایل اخلاقی علم

روایاتی درباره شهادت امام صادق علیه السلام
در اصول کافی، ارشاد شیخ مفید، کشف الغمه و برخی کتابهای دیگر، از رحلت امام صادق (ع) به لفظ «مضی» «مات» و «قبض» تعبیر شده است، ظاهر این لفظها نشان می دهد امام به مرگ طبیعی جهان را بدرود گفته است، اما در فصول المهمه و مصباح کفعمی (نقل مجلسی در بحار) نیز در کتابهای دیگری آمده است: «امام را زهر خوراندند.»

ابن شهر آشوب در مناقب نوشته است «ابوجعفر، منصور او را زهر خورانید.» و بایست چنین باشد، زیرا با کینه ای که منصور از او داشت و بیمی که از او روی آوردن مردم بدو در دل وی راه یافته بود، آسوده نمی نشست. آنان که با تاریخ زندگی این مرد آشنایند، می دانند او به کسانی که برای رساندنش به مسند خلافت هر کوشش را به کار بردند، رحم نکرد و از جمله آنان ابومسلم بود که برپایی دولت عباسیان مرهون رنجهایی است که او در این باره بر خود نهاد. گناه ابومسلم، چنان که از اسناد تاریخی برمی آید، این است که هنگام خلافت سفاح، به منصور چنان که باید حرمت نمی نهاد، پس طبیعی است کسی را که از او می ترسد و از علاقه و احترام مردم بدو آگاه است آسوده نگذارد و تحمل نکند. ولی چنان که خواهیم دید، به ظاهر از رحلت آن امام بزرگوار دریغ می خورد.
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کلینی به اسناد خود از ایوب روایت کند: «نیم شبی منصور مرا خواست چون بر او درآمدم، بر کسی نشسته بود و شمعی پیش روی داشت و نامه ای می خواند و می گریست. بر او سلام کردم. نامه را به سوی من انداخت و گفت: از محمد بن سلیمان است. از مرگ جعفربن محمد خبر می دهد و سه بار «انا لله و انا راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) را بر زبان آورد و گفت: کجا مانند جعفر یافت می شود؟ سپس گفت: بنویس! در بالای نامه نوشتم اگر شخصی معینی را وصی قرارداده گردن او را بزن. چون پاسخ نامه رسید، معلوم شد پنج تن را وصی خود کرده است: منصور، محمد بن سلیمان، عبدالله، موسی و حمیده.» و در روایت دیگری به جای محمدبن سلیمان، محمد بن جعفر است و به جای حمیده، مولایی از موالی ابوعبدالله و اضافه دارد: «منصور گفت اینان را نمی توان کشت.»

یعقوبی از اسماعیل بن علی عبدالله بن عباس روایت کند: بر منصور درآمدم، دیدم ریش او را از اشک چشمانش نمناک است. سبب پرسیدم، گفت: «نمی دانی به خاندان تو چه رسیده است.»

- «امیر مؤمنان چه شده؟»

- «سید و عالم و باقی مانده گزیدگان آنان درگذشت.»

- «امیر مؤمنان چه کسی؟»

- «جعفربن محمد!»

- «خدا امیر مؤمنان را مزد دهد و او را برای ما باقی گذارد.»

- «جعفر از آنان بود که خدا درباره شان گفته است: «ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عباددنا؛ سپس میراث دادیم کتاب را به کسانی که برگزیدیم از بندگانمان.» (فاطر/ 32) او را از کسانی بود که خدایش گزید و از سابقان در خیرات بود.»
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ابن فضال روایت کند. «نزد ام حمیده رفتم تا او را به رحلت امام تعزیت دهم. گریست و من از گریه او به گریه درآمدم. پس گفت: اگر ابوعبدالله را هنگام مرگ می دیدی چیزی شگفت مشاهدات می کردی. چشم خود را گشود و گفت: هر کس را با من خویشاوندی دارد گرد آورد. همه را گرد آوردیم. بدانها نگریست و گفت: شفاعت ما به کسی نمی رسد که نماز را سبک بدارد.»

کلینی به روایت خود از امام موسی بن جعفر روایت کند: «من پدرم را در دو جامه شطوری کفن کردم که آن دو، جامه احرام او بود و در جامه ای از جامه هایش و عمامه ای که از علی بن الحسین بود. برای آنکه آن را به چهل دینار خریده بود.»

یکی از اصحاب آن حضرت گفته است: «بر او درآمدم موسی بن جعفر پیش روی او نشسته بود و او وی را وصیت می کرد. آنچه از آن وصیت به یاد دارم این است:

پسرکم وصیت مرا بپذیر و گفتار مرا به خاطر سپار. اگر آن را به خاطر سپاری خوشبخت زندگی خواهی کرد و ستوده خواهی مرد.

پسرکم! آنکه بدانچه خدا بدو داده قناعت کند بی نیاز بود، و آنکه دیده به مال دیگری دوزد مستمند می میرد. آنکه بدانچه خدای عز و جل بدو داده خرسند نباشد خدا را در قضای او متهم کرده است. آنکه گناه خود را خرد داند گناه جز خود را بزرگ شمارد. و آنکه گناه دیگری را خرد به حساب آرد، گناه خود را بزرگ انگارد. آنگه پرده از عیب دیگری برگیرد، عیبهای درون خانه اش آشکار شود. آنکه شمشیر ستم کشد، بدان کشته شود. آنکه برای برادر خود چاهی کند، خود در آن بیفتد.

ص: 9665





آنکه با سفیهان بیامیزد حقیر شود و آنکه با علما نشیند وقار یابد. آنکه در جای های بد درآید متهم شود. پسرکم حق را بگو! به سودت باشد یا به زیانت. از سخن چینی بپرهیز که آن کینه را در دلهای مردم می کارد. پسرکم! اگر جستجوی بخشش می کنی به معدنهای آن روی آور.»

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- زندگانی امام صادق- صفحه 85- 88

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) زندگینامه شهادت تاریخ اسلام بنی عباس روایات

روایاتی از اخلاق و کردار امام صادق علیه السلام
عطار در تذکره الاولیاء گفتگویی از داود طائی و امام صادق (ع) آورده است. کنیت داود ابوسلیمان است و از بزرگان مشایخ و از زاهدان و عابدان سده دوم هجری است.

عطار در این باره چنین نویسد: نقل است که یک بار داود طائی پیش صادق آمد و گفت: «ای پسر رسول خدا مرا پندی ده که دلم سیاه شده است.» گفت: «یا بوسلیمان تو زاهد زمانه ای تو را به پند من چه حاجت؟»

گفت: «ای فرزند پیغمبر شما را بر همه خلایق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب است.»

گفت: «یا با سلیمان من از آن می ترسم که به قیامت جد من دست در من زند که چرا حق متابعت من نگذاردی. این کار به نسبت صحیح و به نسب قوی نیست. این کار به معاملت است که شایسته حضرت حق افتد.»

داود بگریست و گفت: «بار خدایا آنکه معجون طینت او از آب نبوت است و ترکیب طبیعت او از اصل برهان و حجت، جدش رسول است و مادرش بتول است، او بدین حیرانی است. داود که باشد که به معاملت خود معجب شود؟!»
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اگر این گفتگو چنان باشد که عطار ثبت کرده است، پاسخ امام تنبیهی است زاهدان را که به کرده خود مغرور نشوند و بکوشند تا طاعت و عبادت خود را خالص سازند.

*

مردی از حاجیان در مدینه به خواب رفت و چون برخاست پنداشت همیان او را دزیده اند. جعفر بن محمد را در نماز دید و او را نمی شناخت. بدو درآویخت که همیانم را تو برده ای. پرسید: «در همیانت چه بود؟»

- «هزار دینار.»

وی را به خانه برد و هزار دینار بدو داد. چون مرد به خانه رفت همیان خود را در خانه دید، عذرخواهان بازگشت. امام مالی را که بدو داده بود نپذیرفت و گفت: «چیزی که از دستم برون شود به من باز نمی گردد.»

مرد خواهان شناسایی او شد، بدو گفتند: «جعفرصادق است.» گفت: «چنین کرداری از چون او سزد.»

*

کلینی به اسناد خود از علاء بن کامل روایت کند: نزد ابوعبدالله نشسته بودم. زنی از درون خانه بانگی برداشت، امام برخاست، سپس نشست و «انا لله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) گفت و به گفتاری که داشت ادامه و آن را پایان داد. سپس گفت: «ما دوست داریم در جانها و مالهای خود بی گزند باشیم اما چون قضای الهی رسید، ما را نرسد چیزی را دوست داریم که خدا برای ما دوست نمی دارد.»

*

سفیان ثوری گوید: روزی نزد امام صادق (ع) رفتم، حال اورا دگرگون دیدم. سبب پرسیدم، گفت: «سپرده بودم بر بام نشوند. امروز به خانه در آمدم یکی از کنیزان را که پرستار کودکی از کودکانم بود دیدم با کودک از نردبان بالا می رفت. چون مرا دید، لرزید و کودک از کنار او به زمین افتاد و مرد. از آن نگرانم مبادا از دیدن من ترسیده باشد.» سپس دوبار بدو گفت: «در راه خدا آزادی!»
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*

مجلسی به اسناد خود از ولید بن صبیح روایت کند: شبی نزد ابوعبدالله بودیم کسی در کوفت. امام کنیز خود را گفت: «ببین کیست.» او رفت و بازگشت و گفت: «عمویت عبدالله بن علی است.» فرمود: «او را به خانه درآر.» ما به خانه ای دیگر رفتیم و او به خانه درآمد و از سخنان زشت چیزی ناگفته نگذاشت. سپس برون رفت. ما نیز از آن که بودیم برون آمدیم و او از همان جا که گفته خود را قطع کرده بود آغاز سخن کرد.

یکی از ما گفت: «این مرد سخنانی به تو گفت که گمان گفتن آن را نمی بردیم تا آنجا که می خواستیم به جنگ او برخیزیم.» امام گفت: «نه!» چون پاسی دیگر از شب گذشت، در زدند امام همان کنیز را گفت: «ببین کیست.» او باز کرد و گفت: «عبدالله است.»

امام به ما گفت: «به جای خود باز گردید.» سپس او را رخصت داد. عبدالله با گریه به درون آمد و می گفت: «برادرزاده مرا ببخش.» امام گفت: «عمو خدایت ببخشید چه شد که چنین می کنی؟»

- «چون به خانه بازگشتم و به خواب رفتم به خواب دیدم دو مرد سیاه مرا گرفتند و پاهایم را بستند و یکی از آنان گفت او را به دوزخ ببرید. چون مرا می بردند به رسول خدا گذشتم بدو گفتم: می بینی با من چگونه رفتار می کنند؟ گفت: مگر تو نبودی که به فرزندم آن سخنان را گفتی؟ گفتم: دیگر چنان نخواهم گفت و او دستور رها کردن مرا داد و آنان مرا وا گذاشتند.»
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ابوعبدالله بدو گفت: «وصیت کن.»

- «چه وصیتی بکنم؟ مرا مالی نیست و نانخور بسیار دارم و وام دارم.»

- «وام تو بر عهده من و نانخور تو نانخور من است. وصیت کن.»

ما از مدینه برون نرفتم بودیم که او مرد و امام صادق وام او را پرداخت و آنان را که در کفالت او بودند به خانواده خود پیوست و دختر او را برای فرزندش به زنی گرفت.

*

روزی غلامی را پی کاری فرستاد و چون بازآمدن او دیر شد خود از پی او رفت. او را خفته دید. کنار او نشست و او را باد می زد، تا از خواب برخاست بدو فرمود: «به خدا این حق تو نیست تو شب و روز را در خوابی. شب تو را. و روز ما را.»

*

امام صادق به شیوه پدران بزرگوارش در راه خدا بسیار انفاق می کرد، در انفاق او نوشته اند: جعفربن محمد (ص) مستمندان را طعام می خورانید چندان که چیزی برای خانواده اش نمی ماند و می گفت: «معروف جز به سه چیز تمام نشود: شتابیدن در انجام آن، کوچک شمردن آن، پوشیده داشتن آن.»

چنان که زهد او پنهانی بود، انفاق او در راه خدا نیز پنهانی بود و کسانی که از او بهره مند می شدند نمی دانستند امام صادق است که به آنان می بخشد. ابوجعفر خثعمی گوید: «امام صادق مرا کیسه ای داد و گفت: آن را به فلان مرد هاشمی بده و بدو نگو من آن را داده ام.» من آن کیسه را بدان مرد دادم. گفت: «خدا دهنده آن را پاداش نیکو دهد که گاه گاه چنین کیسه ای برای ما می فرستد و ما بدان زندگی می کنیم. اما جعفر با همه مالی که دارد درهمی به من نمی دهد.» و گاه به کسانی بخشش می کرد که دشمن او بودند و قصد جانش را می کردند.
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*

شیخ طوسی از سالمه کنیز امام صادق (ع) روایت کرده است: چون مرگ وی فرا رسید، نزد او بودم. او را غشی گرفت چون به هوش آمد گفت: «حسین بن علی بن علی بن حسین افطس را هفتاد دینار بدهید و به فلان و فلان این مبلغ.» گفتم: «به کسی می بخشی که می خواست با کارد تو را بکشد.» گفت: «می خواهی من از آنان نباشم که خدا درباره شان فرموده است «و الذین یصلون ماأمر الله به ان یوصل و یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب؛ و کسانی که پیوند کنند آنچه را که خدا به پیوند آن امر فرموده و می ترسند از پروردگارشان و می ترسند از حساب بد.» (رعد/ 21) سالمه! بوی بهشت به عاق (والدین) و آنکه قطع رحم کند نمی رسد.»

*

معلی بن خنیس گوید: شبی بارانی ابوعبدالله خواست به سایه بان بنی ساعده برود. من پی او رفتم. ناگاه چیزی از او بر زمین افتاد. گفت: «بسم الله. خدایا آن را به ما بازگردان!» پیش رفتم و سلام کردم گفت: «معلی هستی؟»

- «آری فدایت شوم!»

- «با دست جستجو کن. اگر چیزی یافتی به من بده.»

-من نانهایی را بر زمین افتاده دیدم آن را به او دادم. همیانهایی از نان با او بود. گفتم: «آن را با تو بیاورم؟»

گفت: «نه! من به بردن آن سزاوارترم لیکن با من بیا.»

چون به سایبان بنی ساعده رسیدیم مردمی را خفته دیدم. امام صادق (ع) زیر سر هر یک یک یا دو گروه نهاد. چون بازگشتیم پرسیدم «اینام حق را می شناسند (شیعه هستند)؟»
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- «اگر می شناختند با آنان در نمک مواسات می کردیم.»

*

کلینی به اسناد خود از هارون بن عیسی روایت کند: ابوعبدالله محمد فرزند خود را گفت: «از آن مال چه مقدار نزد توست؟» گفت: «چهل دینار.»

- «برو و آن را صدقه بده.»

- «با من جز آن چهل دینار نیست.»

- «آن را صدقه بده که خدا عوضش را می دهد. نمی دانی هر چیزی را کلیدی است و کلید روزی صدقه است.»

وی چنان کرد و دیری نگذشت که از جایی چهار هزار دینار برای او رسید.

امام پسرش را گفت: «چهل دینار در راه خدا دادیم خدا ما را چهار هزار دینار داد.»

*

ردای خود را می گسترد و کیسه هایی از دینار در آن می کرد و به خادم خود می گفت: «این مال را به فلان وفلان- خویشاوندان- بده و بگو از عراق برای شما فرستاده اند.»

وی آن مال را به آنان می داد و آنان می گفتند: «خدا تو را که به خویشاوندان رسول خدا کمک می کنی پاداش نیک دهد. اما جعفر، خدا میان ما و او حاکم خواهد بود.»

ابوعبدالله چون از گفته آنان آگاه می شد، سجده می کرد و می گفت: «خدایا گردن مرا خوار فرزندان پدرم ساز.»

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- زندگانی امام صادق- صفحه 90- 95

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های امام امام صادق (ع) فضایل اخلاقی روایات احادیث داستان اخلاقی انفاق صدقه


اصحاب

عبدالله ابن حسن مثنی (عبدالله محض)
عبدالله بن حسن مثنی (عبدالله محض) نوه پسری امام حسن مجتبی و نوه دختری امام حسین (ع). پدرش حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی و مادرش فاطمه، دختر امام حسین است او از تابعان و شبیه به پیامبر اکرم بود و در سال 70 ه_.ق متولد شد. کنیه او ابومحمد و عبدالله محض (خالص) بود و این شهرت از آن جهت بود که هم از طرف مادر به امیرالمومنین علی (ع) و حضرت زهرا متصل می شد و هم از طرف پدر و لذا خالص بود بنابراین یک علوی محض و یک فاطمی محض بود.
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عبدالله از عباد شریف و بزرگوار و دارای جلالت و منزلت بود، و در زمان امام صادق (ع) زندگی می کرد. اگر چه بعضی مخاطبات او با حضرت صادق (ع)، سوء رای او معلوم است ولی اخبار زیادی در مدح اوست و امام صادق او را به 'عبد صالح' تعبیر کرده و در حق او به سعادت دعا کرده است و تزیت نامه ای برای عبدالله و سایر اهل بیتش فرستاد. او از راویان حدیث است که از پدرش، از مادرش و از امام صادق، نقل حدیث کرده. عبدالله شش پسر داشت که دو تن از آنان محمد (به نفس زکیه مشهور است) و ابراهیم، که این دو در زمان منصور خلیفه عباسی قیام کردند و کشته شدند.

عبدالله محض، در دوران خلافت سفاح، اولین خلیفه عباسی زندگی می کرد و سفاح به او احترام زیادی می گذاشت و با او رفتار خوبی داشت، ولی بعد از او، در دوران منصور دوانیقی (خلیفه بعدی) عبدالله در فشار زیادی بود. پسرانش محمد بن عبدالله و ابراهیم بن عبدالله از ترس منصور، خود را مخفی کرده بودند. منصور هم، هرچه از مخفیگاه آن دو از عبدالله سئوال می کرد، او حرفی نزد و هرگز جای آنها را به منصور نشان نداد، منصور هم او را در فشار و سختی زیادی قرار داد و از طرفی چون عبدالله، رهبری سیاسی سادات حسنی به قصد براندازی حکومت عباسیان را به عهده داشت از این رو، منصور دستور داد که او را در «دار مروان مدینه» زندانی کردند و به دنبال او یعنی 'عبدالله محض' افراد دیگری از آل علی بن ابیطالب و سادات حسنی را دستگیر و زندانی کردند. سه سال در مدینه، در سخت ترین روزها و شکنجه ها بود تا زمانی که پسرانش به او خبر دادند که اگر می خواهی رها شوی، ما از مخفی گاه خود بیرون می آئیم ولی عبدالله به آنها گفت: اگر چنین کنید هم شما و هم پدرتان کشته می شود، پس صبر کنید و در جای خود مخفی باشید تا خدا گشایشی برساند.
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در سال 144 ه_.ق، منصور به حج رفت، در برگشت به مدینه نرفت و به ربذه رفت. عبدالله آل علی بن ابیطالب را خواست تا به نزدش بردند. آنقدر آنها را در فشار روحی و جسمی گذاشت و سپس بعضی از آنها را کشت و بعضی دیگر از جمله 'عبدالله محض' را به زندان هاشمیه در کوفه منتقل کرد. سخت ترین دوران عبدالله در زندان سپری می شد، در حالی که آنقدر تاریکی و ظلمت و شکنجه بود که اوقات نماز را تشخیص نمی دادند، از این رو قرآن را 5 قسمت کرده بودند، و به نوبت در هر شبانه روز، یک ختم قرآن می کردند، حال آنها در زندان بدینگونه بود تا به تدریج بعضی ها مردند و بعضی کشته شدند و عبدالله با چند نفر دیگر از سادات و علویان از اهل بیت خود زنده بود تا زمانی که محمد و ابراهیم (پسران او) قیام بر منصور کردند ولی شکست خوردند و منصور سرهای آنها را برای پدر (عبدالله محض) فرستاد. بعد از این واقعه هولناک، عبدالله آنقدر در زندان بود تا در روز عید قربان سال 145 ق بنا به نقل اکثر روایات به دستور منصور، در سن 75 سالگی کشته شد. قبر او در قادسیه و زیارتگاه عموم مردم است.

من_اب_ع

شیخ مفید- الارشاد 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال و سفینة البحار

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله محض قیام های تاریخی زندگینامه منصور دوانیقی

صفوان جمال
نام او ابومحمد صفوان فرزند مهران بن مغیره اسدی کاهلی، از فقها و محدثان برجسته شیعه و معاصر با امام ششم و امام هفتم شیعیان و از اصحاب مورد وثوق این دو امام می باشد. او از قبیله بزرگ بنی اسد بود که در کوفه در محله «بنی حرام» زندگی می کرد و طی سفرهای زیادی که به محضر امام صادق و امام کاظم علیهم السلام شرفیاب می شد، از علوم و معارف آنها، بهره ها می برد. صفوان بارها امام صادق (ع) را از مدینه به کوفه آورد و با آن حضرت به زیارت امیرالمؤمنین علی (ع) نائل گشت. او یکبار ایمان و اعتقاد خود را بر امام صادق (ع) عرضه کرد و آن حضرت، صحت عقیده اش را تأیید نمودند. شدت ایمان و اطاعتش نسبت به ائمه هدی به اندازه ای بود که خواست و دستور آنان را فورا اجرا می کرد و وقت را از دست نمی داد.
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صفوان شتر زیادی داشت که از کرایه دادن آنها، معیشت و زندگی خود را می گذراند و از همین جهت به او 'جمال' می گفتند. (جمال = شتردار). روزی خدمت حضرت موسی بن جعفر (ع) رسید، آن حضرت به او فرمودند: همه چیز تو خوب و نیکو است جز یک چیز! سئوال کرد: فدایت شوم آن چیست؟ امام فرمودند: اینکه شتران خود را به این مرد (یعنی هارون خلیفه وقت) کرایه میدهی. صفوان گفت: من از روی حرص و سیری و لهو چنین کاری نمی کنم. چون او به راه حج می رود، شتران خود را به او کرایه می دهم. خودم هم خدمت او را نمی کنم و همراهش نمی روم، بلکه غلام خود را همراه او می فرستم. امام فرمودند: آیا از او کرایه طلب داری؟ گفت آری. امام فرمود: آیا دوست داری او باقی باشد تا کرایه تو به تو برسد؟ صفوان گفت: آری. حضرت فرمودند: کسی که دوست داشته باشد بقای آنها را، از آنان خواهد بود و هر کس که از آنان (دشمنان خدا) باشد، جایگاهش دوزخ خواهد بود. صفوان جمال بعد از این گفتگو با امام کاظم (ع) تمامی شتران خود را فروخت.

وقتی این خبر به هارون الرشید رسید، او را خواست و به او گفت: به من گزارش داده اند که تو شترهای خود را فروخته ای، چرا اینکار را کردی؟ او گفت: چون پیر و ناتوان شده ام و غلامانم از عهده اینکار برنمی آیند. هارون گفت: هرگز! میدانم که تو به اشاره موسی بن جعفر شتران خود را فروختی، اگر حق مصاحبت تو با من نبود، ترا می کشتم. این مرد بزرگ و محدث برجسته، از مجموعه احادیثی که از محضر این دو امام (ع) به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط برخی دیگر از اصحاب ایشان به دست آورده بود، کتابی تألیف کرد که راویان بزرگ آن را نسخه نویسی کرده و نقل نمودند. چنانکه نجاشی با سه واسطه و شیخ طوسی با چهار واسطه، کتاب او را روایت کرده اند. جمعی از راویان بزرگ و رجال نامدار حدیث هم چون احمد بن محمد بن ابی نصر و معدان بن مسلم، از او حدیث گرفته اند. زیارت وارث و زیارت اربعین و دعای بعد از زیارت عاشورا که به دعای علقمه، مشهور است از جمله روایات صفوان می باشد. باید گفت که دو برادر او بنام های حسین و مسکین از محدثان برومند شیعه بوده اند و همچنین 'ابوعبدالله صفوانی' هم از نوادگان اوست.
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من_اب_ع

شیخ مفید- الارشاد- ج 2 

علی نمازی شاهرودی- مستدرکات علم الرجال- ج4 صفحه 265 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج47 صفحه 336

کلی__د واژه ه__ا

صفوان جمال راویان حدیث محدثان اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع ایمان اخلاص اطاعت زندگینامه

ابوالخطاب اسدی کوفی
نام او محمد بن ابی زینب مقلاس (مقلاس) اسدی کوفی است که مدتی از معروفترین اصحاب امام صادق و مرجع شیعیان کوفه بود. مسائل شیعیان را نزد امام صادق (ع) می برد و جواب می آورد. اما پس از مدتی دعاوی غلو آمیزی کرد. امام را خدا و خودش را پیام آور او میدانست. حضرت صادق او را لعنت کردند و نامه ها به اطراف نوشته و از او اظهار تبری و دوری کردند. سپس ابوالخطاب، ادعای خدائی کرد. بعضی از احکام حرام را بر دوستانش مباح کرد، تا جایی که هر کدام از یارانش که تکلیفی را برای خود، سنگین می دیدند، نزد او می آمدند و تقاضای تخفیف و سبکی آن تکلیف را می کردند، او هم اجازه میداد که آن واجب را ترک کنند و ملاکش این بود که «هر که رسول و نبی و امام را شناخت، می تواند هر چه خواهد بکند».

آورده اند که هفتاد نفر از یاران ابوالخطاب در مسجد کوفه پای ستون ها به تبلیغ مشغول بودند، والی شهر که آن زمان (عیسی بن موسی عباسی) بود، قصد کرد تا آنها را بگیرد. آنها به تصور اینکه سلاح دشمن در آنها اثری نمی کند، با چوب و نی، بیرون آمدند، ولی وقتی که گرفتار امیر کوفه شدند، تا آخرین نفر که از جمله خود ابوالخطاب هم در میان آنها بود، کشته شد. این قضیه در سال 138 قمری اتفاق افتاد. از امام صادق روایت است که فرمودند: «بر آنها متأسف نشوید. لعنت خدا بر کسی که آنها را لعنت نکند.» پیروان ابوالخطاب را «خطابیه» می گویند. آنان به حلول و تناسخ و اباحه، گرایش داشتند و بهشت و دوزخ را در همین جهان میدانستند. این گروه، بعدها در فرقه اسماعیلیه، حل شدند. روایات غلو آمیزی هم در تجلیل از ابوالخطاب هست که حاکی از ساخته و پرداخته های پیروان اوست. همچنین روایاتی در موثق بودن او هم هست که آن هم، مربوط به اوایل حال او و دوران استقامت اولیه اش، است.
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من_اب_ع

محمدبن علی اردبیلی- جامع الرواة- ج2 صفحه 203 

دانشنامه ایران و اسلام- ج7 صفحه 951

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) دروغ ابوالخطاب اسدی کوفی زندگینامه نسخ احکام

جابر بن حیان
ابوعبدالله یا (ابوموسی) جابر، دانشمند سده دوم، که مجموعه بزرگی از آثار در کیمیا، فلسفه، طب، ریاضیات، نجوم، شیمی و موسیقی به او منسوب و نقلی هم به خاطر گرایش به تصوف، او را صوفی گفته اند. در مورد تاریخ دقیق تولد و زندگی و محل تولد و حتی مرگ او اطلاعات دقیق نیست ولی بیشتر منابع گفته اند که حدود سال 103 تا 107 هجری قمری متولد شد. برخی منابع وی را از مردم کوفه می دانند، ولی به نقل عده ای، او ایرانی و زادگاهش 'طوس' از شهرهای خراسان بوده است. پدرش حیان بن عبدالله بود. گویند که او از قبیله «ازد» در کوفه بوده است و شغل او داروفروش و به جنبش سر عباسیان پیوسته بود. او جزو داعیانی بود که بزرگان جنبش او را برای دعوت مردم خراسان انتخاب کرده بودند.

جابر سالهای جوانی را در طوس بود و طبق تاریخ (ابن ندیم) به علت مناسب بودن آب و هوای کوفه بعدا در کوفه مشغول به کار شد و به شغل کیمیاگری و 'اکسیر' پرداخت. در سالهای میانی زندگیش، به عراق و بغداد آمد، با جعفر برمکی آشنا شد و با وساطت او به دربار هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی رفت. برمکیان که خودشان به کیمیا علاقه زیادی داشتند، از جابر حمایت کردند. ظاهرا او کتاب درباره صناعت فاخر کیمیا، را برای جعفر برمکی نگاشته بود و در این کتاب، آزمایش های عجیبی را درباره یک روش بسیار پیشرفته کیمیاگری وصف کرده بود. سال 188 ه_ ق، با افول برمکیان در زمان هارون الرشید، جابر از دربار بغداد کناره گرفت و به کوفه برگشت و زندگی مخفیانه اش را در کوفه ادامه داد. اینکه صفت کوفی در روایات زیادی به دنبال نام جابر آمده، نشانگر زادگاه او نیست بلکه بیشتر به این علت است که او مدتها در کوفه اقامت داشت.
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جابر و امام صادق (ع)

درباره این مطلب که آیا جابر از شاگردان امام صادق (ع) بوده یا نه؟ بحث های زیادی شده است. در مهم ترین منابع نخستین رجال شیعه، مانند کشی، نجاشی و شیخ طوسی که آثارشان به دست ما رسیده، نامی از جابر نمی برند که در میان اصحاب امام صادق ذکر کنند، ولی عده ای از مؤلفان از جمله ابن ندیم، سید طاووس، ابن خلکان و تستری و پاره منابع متأخره مانند حسین بن محمد زیدی حسینی مؤلف «دستورالمنجمین» و دیگران، تصریح دارند بر اینکه او از شاگردان امام جعفر صادق (ع) بود (با توجه به علاقه زیاد او به فلسفه و گرایش او به عرفان، برمی آید که او پیوسته در محفل امام صادق و در مکتب آن حضرت بوده است). البته باید این ارتباط کوتاه مدت باشد زیرا شهادت امام صادق حدود 20 سال بعد از تولد جابر اتفاق افتاد.

منزلت جابر در علم شیمی

جابر بن حیان نخستین شیمی دان عرب است. اولین فردی که به این علم، معروف شد و بی شک، اول مسلمانی است که شایستگی کسب عنوان شیمیدان را دارد. ظاهرا همین بلندی مقام و دانش عظیم او باعث شد که بعضعی او را مورد قدردانی و ستایش و بعضی مورد حسادت و کینه توزی خود قرار دهند.

اکسیر و عقیده جابر

او عقیده داشت که: همچنان که طبیعت می تواند اشیاء را به یکدیگر تبدیل کند، مانند تبدیل خاک و آب به گیاه، تبدیل گیاه به موم و عسل بوسیله زنبور عسل، تبدیل قلع به طلا در زیرزمین و .... کیمیاگر می تواند با تقلید از طبیعت و استفاده از تجربه ها و آزمایش ها همان کار طبیعت را در مدت زمانی کوتاه تر انجام دهد ولی این کیمیاگر برای این تبدیل شئی به شئی دیگر، بوسیله ای نیازمند است که اصطلاحا آن را «اکسیر» می گویند. اکسیر در علم کیمیا، به منزله دارو در علم پزشکی است. جابربن حیان، اکسیر را که از آن در کارهای کیمیائی خود استفاده می کرد، از انواع موجودات سه گانه (فلزات، حیوانات، گیاهان) به دست می آورد. او خودش در این زمینه می گوید: هفت نوع اکسیر وجود دارد. اکسیر فلزی، حیوانی، گیاهی، حیوانی گیاهی، فلزی گیاهی، فلزی حیوانی، فلزی حیوانی گیاهی. و می گوید فلزات اصلی نیز هفت تاست: طلا، نقره، مس، آهن، سرب، جیوه، قلع. این دانشمند بزرگ ظاهرا تا زمان خلافت مأمون عباسی زنده بود و طبق روایتی در سال 200 حدود 93 سالگی در شهر طوس در حالی که کتاب «الرحمه» زیر سرش بود، از دنیا رفت.
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آثار

او مؤلفی پرکار و پرتلاش بود. تألیفات بسیار زیادی به او نسبت دادند که تقریبا شامل همه علومی است که به مسلمانان منتقل شده، ولی باید اعتراف کرد که اینهمه آثار، نمی تواند کار یکنفر باشد بلکه به مکتبی تعلق دارد که بنام مکتب جابری شناخته شده است. شمار تألیفات مجموعه جابری از کتب و رسالات را تا 500 مجلد گفته و مجموع این رسایل که نزدیک به 1000 صفحه است، عبارتند از: اسرارالکیمیا، علم الهمیه، اصول الکیمیا، الخمیس، السموم، الرحمه، تصیحات کتب افلاطون، الخمائر، النور، رساله الایضاح، التجرید، اسطقس ثالث، الواحدالکبیر، الشعیر، الواحدالصغیر و دهها کتب و رساله دیگر. 2 کتاب او بنام 'کتاب السبعین' و 'کتاب المیزان' شالوده کیمیای اسلامی است. بسیاری از کتب منسوب به جابر، اصل عربی در دست نیست و فقط ترجمه های لاتینی آن موجود است.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه، اخبار الحکما، ریحانة الادب و علم در اسلام 

دانشنامه جهان اسلام ج 9 

دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن حیان دانشمندان اصحاب چهارده معصوم (ع) علم شیمی علوم طبیعی

محمد ابن مسلم ثقفی
محمدبن مسلم بن ریاح ابوجعفر الطحان الثقفی الکوفی، از بزرگان و اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بسیار فقیه و عابد متقی و از اطرافیان این دو امام بزرگوار شیعه و از اصحاب کوفه است. او چهار سال در مدینه در خدمت امام محمد باقر (ع) (امام پنجم شیعیان) بود و بهره های علمی در دین و معارف کرد و بعد در محضر امام جعفر صادق (ع) (امام ششم شیعیان) بود و استفاده می کرد. از خود او روایت شده که گفت: 30000 حدیث از امام باقر و 16000 حدیث از امام صادق اخذ کردم و روایت است که عبدالله بن ابی یعفور (عالم جلیل القدر و موثق) خدمت امام صادق رسید و عرض کرد که: «برای من ممکن نیست که دائم خدمت شما بیایم و سئوالاتم را جواب بگیرم، زیرا از طرفی مردم نزد من می آیند و مسئله می پرسند و ممکن است من جواب آن را ندانم، حال چکنم؟» حضرت فرمودند: «تو به نزد محمدبن مسلم برو، زیرا او در نزد پدرم موجه بود و از او روایت زیادی گرفته است» و خود محمدبن مسلم روایت می کند که شبی خوابیده بودم، زنی آمد و در زد و نگران گفت که دخترم را درد زائیدن گرفت و در همان حال مرد، ولی فرزندش زنده است. من چه کار کنم؟ و حکم شرع چیست؟ من به او گفتم: ای زن، مثل این مسئله را، روزی از حضرت محمد باقر پرسیدند، آن حضرت فرمود: که شکم مرده را بشکافند و فرزند زنده را بیرون آرند، تو هم همین کار را بکن. بعد به او گفتم: من که در گوشه ای هستم و با کسی مراوده ای ندارم، تو از کجا مرا پیدا کردی؟ زن گفت: من نزد ابوحنیفه رفتم، چون او صاحب نظر و رأی است ولی گفت من در این مسئله چیزی نمی دانم و تو نزد محمدبن مسلم ثقفی برو و بعد جواب مسئله را برای من بیاور.
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نقل است که محمد، مردی ثروتمند و بزرگ و جلیل القدر بود، حضرت باقر (ع) به او فرمود که ای محمد، متواضع باش. محمد بن مسلم در کوفه، زنبیلی پر از خرما کرد و ترازویی برداشت و بر درب مسجد نشست و مشغول خرما فروشی شد. قومش به او گفتند: این کار تو باعث خجالت ماست، او گفت که مولایم مرا امر کرده بر اینکاری که من از آن دست برنمی دارم. گفتند لااقل در دکان آرد فروشی بنشین. بعد برای او سنگ آسیا و شتری تهیه کردند که اینکار کند لذا محمد گندم و جو را آرد می کرد و می فروخت و از این جهت او را (طحان) گویند. محمد بن مسلم ثقفی، در سال 150 ه_ ق، از دنیا رحلت کرد.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 849

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن مسلم ثقفی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) امام باقر (ع) فقها ایمان اطاعت

زرارة بن اعین
زراره بن اعین شیبانی، محدث مشهور شیعه و از اصحاب و شاگردان امام پنجم و ششم شیعیان. او فقیه، متکلم و ادیب بود و در نقل روایات از امامان بسیار دقت و احتیاط داشت.

آل اعین:

خاندان او منسوب به 'اعین بن سنسن' است که از نظر زمانی، طولانی ترین دوران خدمات علمی را در بین خاندانهای دیگر شیعه، به خود اختصاص داده است. اکثر این خاندان، کوفی و بیشتر در شهر کوفه ساکن بودند، مجددا تعدادی از آنها به نقاط دیگر رفتند. ولی اکثرا آنها در محله خاصی در کوفه زندگی می کردند که سال 334 ه_ ق، بر اثر حمله قرمطیان بر شیعیان، آنجا خراب شد و آنها آسیب زیادی دیدند. زراره، از این خاندان بسیار مورد توجه امام صادق (ع) و شیعیان بود. او شاگرد امام پنجم، حضرت محمدباقر بود، و از حضرت روایات زیادی نقل کرده است. در مناظره ها بر همه غالب می شد، از همین رو کسی قدرت مباحثه با او را نداشت.
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نقش زراره، در گسترش معارف اهل بیت تا آنجاست که امام صادق (ع) فرمود: «خداوند او را بیامرزد که اگر او و همگنانش نبودند، سخنان پدرم از بین رفته بود». روایات زیادی در فضائلش نقل شده و برخی هم روایاتی در مذمت او آورده اند، ولی با توجه به جایگاه روشن و مهم او نزد امام پنجم و ششم و امامان بعدی که در مدح و تأیید اوست، رجال شناسان اینگونه روایات را ضعیف و ناشی از شرایط خاص سیاسی و تقیه و برای حفظ جان او می دانند، زیرا که این امکان بوده که مورد خشم حاکمان ستمکار عباسی قرار بگیرد. امام صادق (ع) در پیامی به او همین مطلب را فرمود: «تو را برای حفظ جانت مذمت می کنم». او مردی درشت اندام و سفیدرو بود و وقتی به نماز جمعه می رفت، کلاهی بر سرش می گذاشت و اثر سجده بر پیشانیش، زیبائی او را دو برابر می کرد. مردم به تماشای او می ایستادند.



زراره از نظر امام صادق (ع):

از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: «4 نفر نزد من محبوب ترین هستند؛ زراره، ابوبصیر، محمدبن مسلم و بریدبن معاویه بجلی. در حدیث دیگری امام صادق (ع) او را از بهشتیان می داند. مسأله ای که نزد محققان شیعه مورد گفتگوست، انکار یا تردید او در امر امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) امام هفتم است، هرچند این مسئله هم کاملا محرز نیست، ولی اگر چنین تردیدی هم در زراره پیدا شده باشد، با توجه به تأییدات امامان و شیعیان بعدی از او، قطعا او به امامت امام هفتم گردن نهاده است. بنا به نقل تاریخ او 90 سال عمر کرد و سال 150 ه_ ق از دنیا رحلت نمود.
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بعضی ها او را از اصحاب امام علی بن الحسین (ع) و از زمان آن حضرت می دانند. زراره، چند فرزند پسر داشت که از راویان شیعه و غالبا از شاگردان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) بودند. عبید یکی از فرزندان زراره، از همه بیشتر معتبر و مشهور بود و همه او را 'موثق' میدانستند و شیعیان کوفه برای ملاقات با امام صادق (ع) و سئوالات خود، در موقع نیاز، او را به مدینه می فرستادند. زراره دارای تألیفات بوده ولی فقط یک کتاب با نام «الاستطاعة والجبر والعهود» از او مانده که 'ابو بابویه قمی' گوید که آن کتاب را دیده است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به نقل از طوسی، امین و چند منبع دیگر 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

زرارة ابن اعین اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

فضیل عیاض
تعیین دقیق زادگاه ابوعلی فضیل بن عیاض عارف نامی قرن دوم هجری امکان پذیر نیست، در منابع تحقیق پیرامون این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. ابن خلکان دو نسبت 'الطالقانی و الفندینی' را برای او می آورد و عقیده دارد که او در طالقان بدنیا آمده و سپس به فندین که دهکده کوچکی در نزدیکی مرو خراسان بوده، نقل مکان کرده است. ابن قیتبه زادگاه او را ابیورد و ابن اثیر سمرقند می داند. اطلاعات ابن اثیر را در این مورد نمی توان موثق دانست زیرا در سایر منابع تأیید نشده است. از این گذشته بنا بر همه اطلاعات، روزگار جوانی فضیل در نزدیکی ابیورد و یا میان ابیورد و مرو سپری گردیده، و می توان ارتباط او را با ناحیه مرغاب تا اندازه یی امری معلوم دانست.
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برخی از مؤلفان زندگینامه ها می نویسند که فضیل بن عیاض در سال 101 تا 105 هجری متولد شده و در جوانی راهزن بوده و در راه بزرگ بین سرخس و ابیورد راهزنی میکرده است، شاید انتخاب کار راهزنی توسط وی یکی از راههای مبارزه آشکار با حکومت جبار امویان و کارگزاران مردم آزار آنان در ایران بوده است، چنانکه این امر در مبارزات ملی ایرانیان بر ضد بیگانگان به ویژه در قرنهای دوم تا چهارم هجری سابقه ممتد و چشم گیری دارد. در تذکرة الاولیاء، شیخ عطار می نویسد که فضیل هنگام راهزنی نیز فروتن و خاکسار بود و جامه یی از پلاس بر تن، کلاهی پشمین بر سر و تسبیحی به گردن داشت. خود او در غارت شرکت نمی کرد و تنها اموال غارتی را بین راهزنان تقسیم می نمود و سهمی نیز برای خود برمی داشت. در عین حال فضیل مراقب بود که رفیقانش فرایض دینی را ادا کنند و او خود نیز با دقت این فرایض را انجام می داد. شیخ عطار برای توصیف این دوره زندگی فضیل حکایت زیر را آورده است.

«یک روز کاروانی شگرف می آمد و یاران او کاروان گوش می داشتند. مردی در میان کاروان بود، آواز دزدان شنوده بود. دزدان را بدید. بدره زر داشت تدبیری می کرد که این را پنهان کند، با خویشتن گفت بروم و این بدره را پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند، این بضاعت سازم. چون از راه یکسو شد، خیمه فضیل بدید. به نزدیک خیمه او را دید بر صورت و جامعه زاهدان، شاد شد و آن بدره به امانت بدو سپرد. فضیل گفت برو در آن کنج خیمه بنه. مرد چنان کرد و بازگشت به کاروان. گاه رسید کاروان زده بودند، همه کالاها برده و مردمان بسته و افکنده. همه را دست بگشاد و چیزی که باقی بود جمع کردند و برفتند. آن مرد به نزدیک فضیل آمد تا بدره بستاند. او را با دزدان نشسته و کالاها قسمت میکردند. مرد چون چنان بدید گفت بدره زر خویش به دزد دادم. فضیل از دور او را بدید، بانگ کرد. مرد چون بیامد گفت: چه حاجت است؟ گفت: همانجا که نهاده یی برگیر و برو. مرد به خیمه در رفت و بدره برداشت و برفت. یاران گفتند آخر ما در همه کاروان یک درم نقد نیافتیم، تو ده هزار درم باز می دهی؟ فضیل گفت این مرد به من گمان نیکو برد؛ من نیز به خدای گمان نیکو برده ام که مرا توبه دهد. گمان او راست گردانیدم تا حق گمان من راست گرداند».
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عزیمت فضیل به کوفه شهر ایرانی - علوی عراق

بهر حال مهاجرت فضیل بن عیاض از خراسان به کوفه شهر ایرانی، علوی عراق و مرکز تجمع راویان حدیث و محققان اسلامی، دومین مرحله زندگی اوست. خبر این مهاجرت را در همه منابع و از جمله در اثر ابن قتیبه مشاهده میکنیم. ابن قتیبه می گوید که فضیل در کوفه از مستمعین منصور ابن موتمر و دیگر راویان حدیث بود. ذهبی در میان آموزگاران وی از العماش، منصوربن موتمر، امام جعفر صادق (ع)، سلیمان تمیمی، حمید طاول، یحیی انصاری، و بسیاری دیگر که نامشان را نیاورده است یاد می کند. در کوفه میان فضیل و سفیان ثوری آشنایی افتاد. بنا بر اطلاعات ناچیزی که تا زمان ما رسیده است، تعلیمات او بر رشد و تکامل بعدی فضیل تأثیری بزرگ داشته است. یکی از سخنان حکمت آموز وی که روشنگر اعتقاد والای حقیقت گرائی اوست، چنین بیان گردیده است: «اسحق بن ابراهیم از فضیل خواست که حدیثی برایش نقل کند. فضیل پاسخ داد ' اگر تو از من دنیا را خواسته بودی، برای من از حدیث راحت تر بود. ای بی خبر جز شنیدن حدیث ترا کاری نیست؟!'»

در این ارزیابی، نفی شدید همه جلوه های تقدس ظاهری، برترین اندیشه ای است که فضیل از آن پیروی می کند. تقدس، در گردآوردی حدیث نیست، بلکه در پیروی از رهنمودهای آن است و ضمنا چنان که از دیگر سخنان او برمی آید، این پیروی باید از نگاه دیگران پوشیده باشد. با ابراز عقیده صریح و بی پروا در کوفه فضیل بن عیاض را در بین علمای نوکر صفت و دین فروش جایی نبود، ناگزیر وی در جستجوی واپسین پناهگاه برآمده و در نتیجه به مکه رهسپار گردید. در طبقات ذهبی آمده است که فضیل با آنهمه وسعت اندیشه در مکه پیوسته سقایی می کرد و از این رهگذر برای خود و خانواده اش نان حلال ب___دس____ت می آورد. از پژوهش در شرح احوال فضیل پسر عیاض خراسانی چنین مستفاد می گردد که ارتباط وی با دنیای خارج تا آخرین حد ممکن محدود بوده است. تجربه دوره زندگی در کوفه، او را واداشت که از هم نشینی با مردم روی برتابد و گوشه گیری و انزوای کامل پیشه کند و به تزکیه نفس و ارتباط با حق بپردازد. گرایش فضیل به تنهایی و انزوا غیر از روحیه اصلی او، نمایانگر نکته ای دیگر نیز هست. ظاهرا برای او دستیابی به این تنهایی چندان آسان نبوده، و برغم تمایل، ناچار بوده است که با مردم درآمیزد. این نکته نشان می دهد که آوازه حق بودن فضیل گسترشی وسیع داشته، مردم به سوی او کشانیده می شدند و از او اندرز یاری می خواسته اند.
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دیدار عبرت انگیز هارون الرشید با فضیل عیاض

دیدار عبرت انگیز هارون الرشید خلیفه مقتدر عباسی با فضیل بن عیاض خراسانی یکی از ملاقاتهای تاریخی تصوف و مقابله قدرت با حقیقت عرفان است که نمونه هایی چند از جمله ملاقات سلطان محمود غزنوی با شیخ ابوالحسن خرقانی و ملاقات ارغوان خان مغول با شیخ علاءالدوله سمنانی و ملاقات ناصرالدین شاه قاجار با حاجی ملا هادی سبزواری 'اسرار' همانند آن است. این داستان بازتاب بخشی از پند و اندرزگوییهای فضیل بن عیاض خراسانی عارف بی نیاز و بی پروای ایرانی است که در چند مجموعه داستانهای عبرت آموز آمده است. در میان آنها میتوان از سراج الملوک طرطوشی، کتاب الحیات الحیوان دمیری، و اسوق الاشواق البقاعی نام برد. مشکل بتوان گفت که نخستین مؤلف این داستان که بوده است. از سه مؤلفی که در بالا آمد، طرطوشی 'متوفی به سال 520 هجری' کهنتر از دیگران است، اما او نیز سازنده این حکایت نبوده است. دمیری اشاره می کند که او بجز کتاب طرطوشی برای پرداختن این داستان از کتاب ابن بلبان و شرح اسماء الحسنی رساه مقدسی نیز سود جسته است. در این صورت اثر مقدسی در قرن چهارم هجری کهن ترین سرچشمه خواهد بود.

«نقل است از فضیل بن ربیع که هارون الرشید به زیارت حج بود، شب هنگام که من در خواب بودم، صدای دق الباب شنیدم و پرسیدم کیست؟ پاسخ آمد: از امیرالمؤمنین اطاعت کن. من با شتاب بیرون آمدم و او براستی امیرالمؤمنین بود. گفتم: یا امیرالمؤمنین اگر کسی از پی ام می فرستادی خود نزد تو می آمدم. او گفت: وای بر تو! هیجانی مرا فرا گرفته است که مردی خردمند می تواند آن را فرو نشاند. مردی را به من بنما که من بتوانم از او سئوالی کنم. گفتم سفیان بن عیینه همینجاست. گفت: ما را نزد او هدایت کن. ما نزد وی شدیم و در زدیم، او پرسید: کیست که در می کوبد؟ پاسخ دادم از امیرالمؤمنین اطاعت کن! او با شتاب بیرون آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین اگر تو کسی از پی من می فرستادی، خودم نزد تو می آمدم. او گفت: ما برای مهمی نزد تو آمده ایم. هارون با وی زمانی گفتگو کرد و سپس پرسید: آیا تو به کسی بدهکاری؟ وی پاسخ داد: آری. هارون گفت: عباسی، بدهکاری های او را بپرداز! ما رفتیم و هارون به من گفت: آشنای تو به هیچ کار من نیامد، مردی را به من بنمای که از او سئوالی کنم. گفتم: عبدالرزاق ابن حمام اینجاست. او پاسخ داد: ما را نزد وی بر تا از وی سئوال کنیم. نزد وی رفتیم و من دق الباب کردم. پرسید: کیست؟ پاسخ دادم از امیرالمؤمنین اطاعت کن. وی با شتاب بیرون آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین اگر مرا خبر کرده بودی، خود نزدت می آمدم. او جواب داد ما برای مهمی نزد تو آمده ایم. ساعتی با وی به گفتگو نشست و سپس پرسید: آیا تو به کسی بدهکاری؟ وی پاسخ داد: آری. هارون گفت: عباسی، بدهکاریهای او را بپرداز. سپس ما بیرون شدیم و هارون گفت: آشنای تو به هیچ کار من نیامد، مردی را به من بنمای که از او سئوالی کنم. گفتم فضیل ابن عیاض در اینجاست. گفت: ما را نزد او هدایت کن. ما نزد او رفتیم. در جایی بلند ایستاده و عبادت می کرد و آیاتی از کتاب خدا به تکرار می خواند و من در کوفتم. او پرسید: کیست؟ گفتم: از امیرالمؤمنین اطاعت کن. در پاسخ گفت: مرا با امیرالمؤمنین کاری نیست. گفتم الله اکبر. آیا تو نباید از او اطاعت کنی؟ وی جواب داد: آیا از پیامبر خبرت نیست که گفته است مؤمن نباید خوار شود. فضیل پائین آمد، در گشود و سپس بالا شد، شمع را خاموش کرد و در گوشه ای نشست. ما کورمال کورمال به جستجوی او پرداختیم و دست رشید بر دست من پیشی گرفت و فضیل گفت: چه نرم دستی است، اما آیا فردا از عذاب الهی خلاصی می یابد یا نه؟ راوی می گوید: با خود گفتم امشب، وی با او با زبانی پاک و قلبی صاف گفتگو خواهد کرد. هارون گفت ما برای مهمی نزد تو آمده ایم، رحمت خدای بر تو باد. فضیل لب به سخن گشود و گفت: آنچه ترا به اینجا کشانید، خلاف میل تو بود و همراهانت نیز برای آمدن با تو رغبتی نداشتند و اگر پرده میان تو و آنان را برگیرند و تو از آنها بخواهی که اندکی از گناهان ترا بپذیرند، آنها گردن نخواهند نهاد و در واقع از ایشان آن که ترا بیشتر دوست دارد، بیشتر خواهد گریخت.
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سپس داستانهای عبرت انگیزی از عمر بن عبدالعزیز و عباس بن عبدالمطلب بیان داشت که موجب تأثر هارون الرشید گردید. آنگاه فضیل گفت: ای نکو روی پروردگار در روز رستاخیز درباره همه این مردم از تو بازخواست خواهد کرد و اگر می توانی روی خود را از آتش دوزخ مصون داری، دریغ مکن، هشیار باش که نه پگاه و نه بیگاه در دلت برای رعایا فریب نباشد که پیغمبر گفته است: آنکه بامداد با نیت فریب آنان برخیزد، رایحه باغ بهشت را نخواهد دید. هارون دوباره گریان شد و سپس گفت: آیا تو به کسی بدهکاری؟ پاسخ داد: آری، دین من نزد پروردگارم است که هنوز به حساب در نیامده است و وای بر من اگر او حساب کند و وای بر من اگر نتوانم برائت حاصل کنم. باز گفت: دین خود را در عبادت می دانم. باز گفت: راستی را که پروردگار چنین امری به من نکرده، بل امر کرده است که وعده های او را باور کنم و از اراده او اطاعت. و پروردگار گفته است: من جن و انس را خلق کرده ام تا آنها از من اطاعت کنند، من از آنها قوت و خوراک نمی خواهم. براستی خداوند است که روزی می دهد و صاحب نیرو و قدرت است. هارون به او گفت: این هزار دینار را بگیر، صرف عیال و اولاد کن و با خیالی آسوده به عبادت پروردگار مشغول باش. فضیل گفت: ای که خدا ترا بزرگی داده است، من راه رستگاری را به تو نمایاندم و تو اینها را به من میدهی؟! خدا ترا سلامت دارد و به تو یاری دهد. سپس خاموش شد و دیگر سخنی با وی نگفت. از نزد او بیرون شدیم و هارون به من گفت: اگر تو مردی را بمن می نمایی مردی باشد همانند این سیدالمؤمنین.»
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«حکایت می کنند زنی از زنان فضیل نزد وی رفت و گفت: می بینی ما چه تنگدستیم، اگر این نقدینه را می گرفتی، می توانستیم کار خود را سر و سامان دهیم. او در پاسخ گفت: من و شما همانند مردمی هستیم که شتری داشتند و از کار او نان بدست می آوردند. هنگامی که شتر پیر شد، او را کشتند و گوشتش را خوردند. ای عیال، از گرسنگی بمیر، اما فضیل را نکش! همینکه این خبر به هارون رسید، گفت: نزد او رویم، باشد که دینار بپذیرد. فضل بن ربیع می گوید ما رفتیم و همینکه فضیل ما را شناخت بیرون آمد و بر روی خاک نشست و هارون الرشید نیز نزد او نشست و لب به سخن گشود، اما وی پاسخ نمی داد، ما در این حالت بودیم که کنیزکی زنگی بیرون آمد و فریاد زد: 'از دیشب شیخ را آزار می دهی، برخیز و برو، خدایت ببخشاید' ما برخاستیم و رفتیم.»

من_اب_ع

سایت فرهنگسرا

کلی__د واژه ه__ا

فضیل ابن عیاض زندگینامه داستانهای اخلاقی حوادث تاریخی عرفا فضایل اخلاقی اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع)

مفضل ابن عمر کوفی جعفی
مفضل بن عمر کوفی، جعفی است که خاندان جعفی از خاندان مشهور یمنی ساکن در کوفه بودند. جعفی نام تیره ای از قبیله «مذحج» است. برخی از افراد این قبیله در جنگ بدر در کنار پیامبر اسلام و بعضی (عام الوفود) به حضور پیامبر رسیدند. رویهمرفته جعفیان در بعضی از حوادث مشهور بعد از اسلام نقش داشتند. از میان آنها، حارث بن قیس جعفی از این قبیله، از یاران حضرت علی (ع) بود. در میان یاران امام دوم و سوم و چهارم، از آنها کسی دیده نشده ولی از دوره امام باقر (ع)، شمار جعفیان زیاد شد و در زمان امام صادق (ع) به اوج رسید. 
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مفضل بن عمر جعفی را از نزدیکان ائمه هدی علیهم السلام می دانند. غالب علمای شیعه چون کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، او را صحابی خاص امام ششم و امام هفتم شیعیان می دانند و محدث قمی گوید که او جزو دربانان منزل ایشان بود و از حضرت صادق (ع) مالی در نزد او بود که اختلافات و مشاجرات شیعیان را با آن حل می کرد و 'وجه المصالحه' را خودش می پرداخت و در واقع نماینده امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام بوده است. البته روایاتی هم در ذم او آمده ولی گویا نزدیک به صحت نباشد و روایاتی که در مدح اوست، بیشتر و محکم تر است. از جمله روایاتی در مدح اوست که امام صادق (ع) به وی فرمودند: «من ترا دوست دارم و دوست دارم کسی را که ترا دوست دارد و اگر معرفت اصحاب ما به قدر تو بود، کوچکترین اختلافی بین دو نفر پیدا نمی شد». در هر حال مورد وثوق و اعتماد ائمه بود. 

توحید مفضل

رساله ای مذهبی و کلامی به عربی است. مشهورترین رساله ای است که بیانات توحیدی امام صادق (ع) و بازمانده و منسوب به امام صادق (ع) در کلام و توحید و اثبات ذات باری تعالی است که مفضل بن عمر، از حضرت خواسته بود که بر رد ملحدان و منکران بنویسد. به دستور حضرت مفضل 5 روز خدمت حضرت صادق (ع) رسید و حضرت مطالبی را برای او بیان کردند و چون در ضمن صحبت، امام، مناظره خود با پزشک هندی و احتجاج کلامی را با تمثل به «اهلیلج که واژه ای هندی است» برای مفضل بیان فرمود، این توحید مفضل به 'حدیث اهلیلجه' نیز مشهور است. این رساله که به 'توحید مفضل' مشهور شده، ارزش علمی و عملی اوست که بزرگان به آن بسیار اهتمام داشتند و به علت اهمیت خاص آن نزد علمای تشیع افرادی چون 'سیدبن طاووس' مطالعه و تفکر درباره آن و همراه داشتن آنرا در سفر توصیه و تأکید کرده اند.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- تحفة الاحباب- صفحه 519 

دانشنامه جهان اسلام ج10 

دائرة المعارف تشیع ج2

کلی__د واژه ه__ا

مفضل ابن عمر کوفی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) امام کاظم (ع) اعتماد

لوط ابن یحیی ازدی (ابومخنف کوفی)
زندگینامه اجمالی:

لوط بن یحیی الازدی، کنیه اش «ابومخنف» و مشهور به همین (ابومخنف)، اخباری قرن دوم هجری قمری و تاریخ نگار و محدث بزرگ شیعه و از یاران امام جعفر بن محمدالصادق (ع)، جد او، (مخنف بن سلیم ازدی) از اصحاب علی بن ابیطالب (ع)، که در جنگ جمل علمدار قبیله «ازد» که در همان جنگ نیز کشته شد. 'ابومخنف' از خاندانی بزرگ و مشهور کوفه و از قبیله بزرگ یمنی «ازد» بود. علی رغم شهرتش، درباره زندگی و احوالاتش، اطلاعی در دست نیست. تاریخ تولد او بنابر حدس محققان از جمله «سزگین» که نقل کرده، حدود سال 70 ه_ ق است. وی به جمع آوری اخبار مربوط به حوادث تاریخی صدر اسلام پرداخت که بعضی از آن حوادث، بعدها موجب شد تا اعتقادات خاصی در بین مسلمانها بروز کند.

زمان اقدام او برای اینکار معلوم نیست ولی به نقل برخی از جمله 'ماسینیون' آن را بعد از پیروزی عباسیان در سال 132 ه_ ق، می دانند زیرا فعالیت محدثان و اخباریان در دوره بنی امیه به روایت سیره نبوی بسیار کم بود و تألیف اخبار تاریخی مربوط به آن دوران و وقایع دیگر، از سالهای اول حکومت بنی عباس، توسط افرادی مانند 'ابومخنف و ابومعشر سندی' و.... انجام شد. او در رأس مکتب اخباریان عراق بود و سعی و اهتمام بسیار زیادی در نقل رویدادهای عراق داشت که از نقل حوادث کشورهایی مانند ایران، مصر و شام، باز ماند و فقط آثار بسیار اندکی راجع به حوادث این سرزمین ها، از او دیده می شود. شاید یکی از علل پرداختن به نقل حوادث عراق، مسئله محلی و قبیله ای او باشد که نسبت به اخبار و فتوحات آنجا، از دیگران برتر است.
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وفات 'ابومخنف'

سال درگذشت او فقط به گفته 'یاقوت حموی' 157 ه_ ق می باشد. نقل دیگری راجع به تاریخ فوت 'ابومخنف' قبل از سال 170 ه_ ق است که در زمان 'مهدی عباسی' و در زمره فقهای آن عصر بوده است.



آثار:

آثار او در واقع، تک نگاری هایی است که بعدها اساس و پایه «تاریخ نگاری» شد و نگارش «تواریخ خلفا» و «طبقات» و تدوین تاریخ بر پایه انساب و سال شمار، برگرفته و یا مطابق با آثار تک نگاری ابومخنف بود. تألیفات زیادی در تاریخ و سیر و مغازی دارد که به طور وسیعی مورد توجه مورخان بعدی مخصوصا 'طبری' و 'ابن اثیر' قرار گرفت ولی با کمال تعجب باید گفت که هیچیک از آثار او مستقیما به دست محققان نرسیده و کتبی که به صورت نسخه های خطی به او نسبت داده شد، شائبه جعلی داشته و با شک و تردید است. در این میان طبری و بلاذری از مورخان بزرگ قدیمی، در رساندن میراث تاریخ نگاری او تا این زمان، سهم عمده دارند. بعضی از تألیفات او عبارتند از:

1- «مقتل الحسین» که مشهورترین کتاب اوست.

2- فتوح الشام

3- اخبار آل مخنف بن سلیم

4- کتاب الحکمین

5- الغارات

6- السقیفه

7- کتاب الجمل

8- فتوح الاسلام

9- مقتل حجربن عدی

10- اهل النهروان و الخوارج

11- مقتل علی (ع)

12- سلیمان بن صرد و عین الورده.

'ابن ندیم' بیشتر از 30 کتاب را از او برمی شمارد. آثار 'ابومخنف' در بین کتابها و اقوال مختلف، بیشتر در کتاب طبری، مشخص شده است. او در کتاب مهم خود، بخش های با اهمیتی از آثار 'ابومخنف' را آورده و در اغلب موارد سلسله سند او را کاملا ذکر می کند.
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ابومخنف از دیدگااه صاحبنظران:

بعضی از رجال شناسان، تشیع یا رد آن را به وی نسبت داده اند:

ابن ابی الحدید: او را شیعه نمی داند.

کشی: در کتابش عبارتی را با نقل اینکه ابومخنف از اصحاب حضرت علی (ع) بوده، آورده است.

شیخ طوسی: انتساب او را به حضرت علی (ع) رد کرده است و پدر او (یحیی) را از اصحاب حضرت می داند.

مجلسی: نام او و کتاب او را در فهرست (کتب المخالفین) ذکر می کند.

ابن ابی حاتم: او را متروک الحدیث گفته است.

یحیی بن معین: او «ثقه» است.

در مجموع باید گفت که بعضی به او طعنه ها زدند که معمولا نظریات اینگونه افراد در موضع گیری عمومی محدثان در برابر اخباریان بود. و بعضی به جهت نقل و جمع اخبار مربوط به امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسین و تمایلی که ابومخنف، در این راستا، نشان داد و سابقه خانوادگیش، شیعه بودن او را مسلم و تقویت کرد.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از الکامل، الغارات، الاصابه، مناقب آل ابی طالب و دهها منبع دیگر 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب

کلی__د واژه ه__ا

لوط ابن یحیی ازدی (ابومخنف کوفی) زندگینامه تشیع مورخان محدثان اصحاب امام صادق تاریخ اسلام حدیث شناسی اخباریون

ابان ابن تغلب
ابوسعید ابان بن تغلب بن رباح جریری، فقیه، ادیب، قاری، مفسر اصولی لغوی و از محدثان مشهور شیعه امامیه در قرن دوم هجری قمری. بعضی از مأخذ، کنیه او را 'ابوامیمه' و 'ابوسعد و ابن سعید' نیز گفته اند. نسبت 'جریری' به سبب اینست که او از موالی 'بنی جریربن عباده' و نسبت 'بکری' به او داده اند؛ به علت اینکه نسبت او به 'تکر ابن وائل' جد بزرگ این خاندان می رسد. از تاریخ دقیق تولد و زادگاهش اطلاعی نداریم ولی از آنجا که به 'کوفی' ملقب است، احتمالا او در کوفه بدنیا آمده و بیشتر سالهای عمرش را آنجا گذرانده است.
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ابان بن تغلب، محضر سه امام معصوم شیعه (حضرت علی بن الحسین امام چهارم، حضرت محمد باقر امام پنجم و حضرت صادق علیهم السلام امام ششم) را درک کرده و از حوزه درس آنان استفاده فراوانی برد. علوم متداول آن زمان و احادیث بسیاری از این سه بزرگوار آموخت و در مکتب امام صادق (ع)، به مقام و منزلت والایی رسید. آن چنان که به کثرت روایت از امام صادق، معروف بود، زیرا تنها از آن حضرت سی هزار حدیث روایت کرده است. علم قرائت قرآن را از عاصم بن ابی النجود و سلیمان اعمش و طلحة بن مصرف یاد گرفت و یکی از سه نفری بود که توانست تمام قرآن را از 'اعمش' یاد بگیرد. وی در این فن از افراد برجسته و ممتاز و از قاریان بزرگی بود که خودش، به روش خاصی قرآن را قرائت می کرد. علاوه بر قرآن و حدیث، در فقه، ادب، لغت و نحو، صاحبنظر بود و چون در آن زمان بر اثر آشنایی مسلمانان با فرهنگ و معارف اقوام دیگر، جدال های فکری و اعتقادی زیادی در موضوعات دینی به وجود آمده بود و فرق گوناگونی با مبانی فکری خود به آراء فقهی و کلامی برخاسته اند، لذا او با اتکا از آموزش های اهل بیت (ع) از تشیع دفاع و در تبلیغ آن بسیار کوشش می کرد.



ابان در نظر امامان شیعه:

امام محمد باقر (ع) در زمانی که در مدینه بودند، به ابان تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم در مسائل دینی فتوا بده. من دوست دارم افرادی مثل تو در میان شیعیانم دیده شوند.» امام صادق (ع) به ابان فرمود: «با اهل مدینه مناظره کن، چرا که من دوست دارم مثل تو از راویان حدیث و اصحاب من باشند». امام باقر (ع) فرمود: «در میان اصحاب ما، ابان بن تغلب، ثقه و جلیل القدر و صاحب منزلتی عظیم است». امام صادق (ع)، یکبار او را برای مناظره با یک مدعی، انتخاب کرد و هر وقت که وی بر امام صادق وارد می شد، حضرت برمی خاست و با او مصافحه و معانقه می کرد و دستور می داد تا بالشی برای او اضافه کنند و با تمام وجود، به او اقبال می نمود.
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ابان تغلب از دیدگاه دانشمندان:

دانشمندان شیعه مانند شیخ طوسی و علامه حلی او را موثق می دانند. محققان رجالی اهل سنت مانند احمدبن حنبل، ابوحاتم و نسایی موثق بودن او را تأیید کرده اند.



اساتید:

غیر از امامان ثلاثه که ذکر شد، بعضی دیگر از مشایخ حدیث او عبارتند از: انس بن مالک، سلیمان اعمش، محمدبن منکدر، سماک بن حرب، ابراهیم نخعی، عطیه بن سعد عوفی و حکم و فضیل بن عمرو، و.....



بعضی راویانی که از او روایت کرده اند:

تعداد آنها را حدود پنجاه نفر گویند که برخی از آنها عبارتند از: مسلم، حماد ابن زید، سعید ابن بشیر، عبدالله بن مبارک، محمد ابن ابان ابن تغلب، سعید ابن ابی جهم، ابن مسکان و اصحاب سنن اربعه.



آثار و تألیفات:

او دارای مصنفات مفیدی است از آن جمله:

1- کتاب تفسیر «غریب القرآن الکریم» که اولین اثر در نوع و موضوع خود می باشد که در لغت و تفسیر، مهم است. در این کتاب، شواهد شعری از اشعار عرب برای قرآن کریم آورده است. وی در بیان و شرح الفاظ غریب قرآن، به شواهدی استناد کرده که خود از عرب، شنیده بوده است.

2- کتاب «الفضائل».

3- کتاب «صفین». نام این کتب در فهارس نیامده است.



نکته:

عبدالرحمن بن محمد ازدی کوفی کتاب ابان بن تغلب و محمد بن سائب کلبی و ابن روق عطیه بن حارث را با هم جمع و در یک کتاب واحد قرار داد که در آن موارد اتفاق و اختلاف اقوال روشن است. از این رو گاهی از کتاب ابان، منفردا و گاهی مشترکا نقل شده است.
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وفات:

مرگ ابان در سال 141 ه_ ق است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی تهرانی- امام شناسی- ج16 

دائرة المعارف تشیع به نقل از تهذیب الکمال، الطبقات الکبیر، الفهرست و چندین منبع دیگر 

یاقوت حموی- معجم الادباء- ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابان ابن تغلب زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) امام باقر (ع) تشیع محدثان مفسران کوفه علوم قرآنی

حنان بن سدیر
«حنان بن سدیر بن حکیم بن صهیب ابوالفضل صیرفی» از اصحاب حضرت امام صادق و امام کاظم و امام رضا (ع) و از فرقه واقفیه بود که در بازار بزازان کوفه اقامت داشت.

او از ثقات اهل حدیث است و بزرگان حدیث، به او اعتماد دارند.



آثار

حنان بن سدیر از ثقات است و کتابی هم تالیف کرده است و آن کتاب را حسن بن محبوب از او روایت می کند. همچنین او کتابی در وصف بهشت و دوزخ تالیف کرده که اسماعیل بن مهران از او روایت می کند.

من_اب_ع

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

حنان بن سدیر زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان

معلی بن خنیس
«معلی بن خنیس» غلام و یار باوفای امام جعفر صادق (ع) و از اصحاب مورد توجه آن حضرت بود که از او روایت های زیادی از امام جعفر صادق (ع) ثبت شده است. داودبن علی، حاکم زمان امام صادق (ع)، معلی را به دلیل ارادت و آشنایی با آن حضرت کشت؛ چرا که او نزد آن امام پسندیده بود و بر راه آن امام هم از دنیا رفت و قصه اش مشهور است.
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شهادت معلی 

محمد بن جریر از ابی بصیر روایت کرده است که گفت: خدمت امام صادق (ع) بودم که آن حضرت فرمود: «آنچه را که به تو خبر می دهم از معلی بن خنیس پنهان کن.» عرض کردم: «چنین خواهم کرد.» فرمود: «او به درجه ما در بهشت نمی رسد و به ما ملحق نمی شود تا آنکه برسد بر او از داودبن علی آنچه که باید برسد.» عرض کردم: «از داود به او چه می رسد؟» فرمود: «داود لعین، او را می طلبد و امر می کند به ضرب عنق او و بعد از بعد از قتل، او را بر درخت می آویزد.» گفتم: «انالله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156)

در سال بعد، داودبن علی از طرف منصور، والی مدینه شد و قصد معلی کرد و چون او را حاضر کرد، به او گفت: «از شیعیان جعفربن محمد به من خبر بده تا نام آنان را بنویسم.» معلی بن خنیس در جواب او گفت: «نمی شناسم.» داود گفت: «اگر کتمان کنی تو را به قتل می رسانم.» معلی در جوابش گفت: «آیا مرا به قتل تهدید می کنی؟ به خدا قسم که اگر آنان در زیر قدمهای من باشند، آنان را کتمان می کنم و قدم خود را برنمی دارم که تو آنان را ببینی. و اگر مرا به قتل برسانی، خداوند مرا به سعادت فرموده و تو از اشقیا خواهی بود.»

پس داود به قتل او و صلب او حکم داد.
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قصاص قاتل معلی

هنگامی که معلی کشته شد، امام صادق (ع) در مکه بود. وقتی از مکه برگشت و وارد مدینه گردید و از کشته شدن معلی اطلاع یافت، با ناراحتی از منزل بیرون آمد به گونه ای که عبای آن حضرت به زمین کشیده می شد و اسماعیل فرزند آن حضرت نیز پدر را همراهی می کرد.

هنگامی که چشم مبارک امام (ع) به داود افتاد، فرمود: «چرا دوست و وکیل من را کشتی؟ به خداوند سوگند که او نزد خدا از تو پسندیده تر بود و آگاه باش که او داخل بهشت شد.» داود گفت: «من نکشتم.» حضرت فرمود: «پس چه کسی او را کشت؟» داود گفت: «سیرافی او را کشت!» (سیرافی رئیس شرطه داود بن علی بود) امام صادق (ع) هم سیرافی را به جرم قتل معلی قصاص کرد.

وقتی خواستند قاتل معلی را قصاص کنند، فریاد می زد: «به من دستور می دهید معلی را به قتل برسانم، آنگاه خودم را می کشید؟»

همچنین در روایت دیگری آمده است: پس از اینکه معلی را کشتند، حضرت امام صادق (ع) تا صبح در مسجد بود و در آخر شب، داود را نفرین کرد. هنوز سر از سجده برنداشته بود که صدای صیحه و فریاد بلند شد. مردم گفتند: «داود بن علی از دنیا رفته است.»

حضرت فرمود: «خداوند را به اسم اعظم او خواندم و تضرع نمودم که حق سبحان ملکی را برانگیخت که حربه بر او زد و شر او را از ما کفایت کرد.»

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة 

شیخ علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان- جلد 1 جزء دوم 
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حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

معلی بن خنیس زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) تشیع

یحیی بن ابی القاسم اسدی
«ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم اسحاق اسدی» مشهور به «ابومحمد» (متوفی 150ه.ق)، از رجال امامی کوفه بود. شاید به این دلیل «ابوبصیر» خوانده می شد که نابینا بود. نسبت اسدی به جهت رابطه ولای خاندان او با قبیله عرب بنی اسد بود.

ابوبصیر اسدی مدتی در محضر امام محمد باقر (ع) (امامت: 95-114ه.ق) بود و پس از آن در گروه اصحاب امام جعفر صادق (ع) (امامت: 114- 148) درآمد. بسیاری از روایات بر جای مانده اعتقادی و فقهی در کتب حدیث امامیه که از طریق ابوبصیر از آن امام روایت شده است، نشان از میزان این بهره گیری دارد.

او را در شمار اصحاب امام موسی کاظم (ع) (امامت: 148-183ق) هم دانسته اند، اما باید در نظر داشت که او تنها حدود دو سال از امامت آن حضرت را درک کرده و شمار روایات موجود به نقل ابوبصیر از امام کاظم (ع) بسیار کم است. او به جز محضر امامان معصوم (ع)، از برخی راویان امامی مانند ابوحمزه ثمالی و صالح (عمران) بن میثم هم روایت کرده است.

ابوبصیر اسدی مانند یکی از حاملان پراندوخته حدیث اهل بیت (ع) در کوفه شناخته می شد و در میان آنان که از او حدیث فراگرفتند، نام افرادی مانند ابان بن عثمان احمر، عاصم بن حمید حناط، حسین بن ابی العلاء و عبدالل_ه بن حماد انصاری دیده می شود. همچنین علی بن ابی حمزه بطائدی، عبدالل_ه بن وضاح و شعیب عقرقوفی، خواهرزاده ابوبصیر اسدی، هم شاگردان خاص او بودند.
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شخصیت و موقعیت 

ابوبصیر اسدی بعد از سالها درک صحبت امام محمدباقر و امام صادق (ع) طبعا یکی از قطب های رهبری فکری جامعه امامی کوفه محسوب می شد. روایات زیادی نشان می دهد او در صحنه های مبارزه فکری با گروه های مخالف مانند مختاریه و زیدیه حضور داشت.

در سال 14ه.ق بعد از شهادت امام جعفر صادق (ع)، فرزند ارشد آن حضرت معروف به عبدالل_ه، دعوی امامت کرد و پیروان او که «فطحیه» نامیده می شدند، در مقابل گروهی از شیعیان قرار داشتند که بلاواسطه پس از امام صادق (ع) به امامت امام موسی کاظم (ع) قائل بودند. وقوع این بحران با سالهای پایانی عمر ابوبصیر اسدی مصادف بود و موضع گیری او در مقابل فطحیه، از او چهره ای وجیه نزد پیروان امام کاظم (ع) ترسیم کرد. چنانکه در روایات آنان، ابوبصیر در زمره گروهی از اصحاب امام صادق (ع) شمرده شده است که از ابتدا به عبدالل_ه پشت کرده، به امام کاظم (ع) روی آوردند.

در منابع گوناگون، مطالبی از طریق علی بن ابی حمزه روایت شده است که طبق آن، ابوبصیر اسدی مدت کوتاهی پس از شهادت امام صادق (ع) در حالی که عبدالل_ه افطح هنوز زنده بود، برای گزاردن حج به حجاز رفته و ضمن دیدار با امام کاظم (ع) مراتب وفاداری خود را به امام اعلام کرد.

در روایاتی که پیروان امام کاظم (ع) از زبان ابوبصیر نقل کرده اند، او پایه های عقیدتی فطحیه درباره امامت را مورد حمله قرار داده است. اگرچه در روایات مذکور تصریح نشده که کدام ابوبصیر مورد نظر بوده است، ولی حرمت ویژه ابوبصیر مرادی نزد فطحیان، این احتمال را که او ابوبصیر اسدی باشد، محکم می کند.
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قطعیه و واقفه

در زمان افتراق بعدی امامیه و تقسیم پیروان امام کاظم (ع) به واقفه (منکران شهادت آن حضرت و قائلان به مهدویت ایشان) و قطعیه (قائلان به جانشینی امام رضا (ع))، سالها از وفات ابوبصیر اسدی می گذشت و همین امر موجب شد که هر دو دسته در شخصیت ابوبصیر اسدی با دیده احترام بنگرند. علی بن ابی حمزه بطائنی که در گذشته از شاگردان خاص ابوبصیر اسدی بود و بعدها از سران واقفه شد، با نقشی که در انتقال آثار ابوبصیر و روایات او به آیندگان ایفا کرد، موجب شد که حتی در آثار قطعیه (در دوره های بعد اثنا عشریه) به عنوان راوی درجه اول ابوبصیر اسدی شناخته شود. علی بن ابی حمزه و فرزندش، حسن که او هم مذهب واقفی داشت، در آثار خود بیش از دیگر اصحاب ائمه، از روایات ابوبصیر بهره گرفته اند. از سوی دیگر قطعیه، ابوبصیر اسدی را به عنوان یک راوی مورد اعتماد می شناختند.

نام او در شمار شش تن «اصحاب اجماع» از یاران امام محمدباقر و امام صادق (ع) آورده شده است. همچنین در منابع اثناعشری به روایت حدیثی از ابوبصیر برخورد می کنیم که به «حدیث لوح» شهرت دارد و در آن اعتقاد به امامان دوازده گانه با تفصیل نسبی مطرح شده است.

بعضی از رجال شناسان متأخر امامیه مانند علامه حلی در اثر آشفتگی موجود در عبارات کشی، شخصیت ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم اسدی را با یحیی بن قاسم حذاء واقفی یکی دانسته و به همین دلیل به واقفی بودن ابوبصیر اسدی حکم کرده اند که باتوجه به وفات او در سال 150ه.ق و آغاز افتراق واقفه در سال 183ه.ق، واقفی بودن او منتفی است.
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علاوه بر روایات بسیار پراکنده در کتب حدیث امامیه، آنچه به عنوان آثار ابوبصیر اسدی با نام از آنها یاد شده، دو عنوان است: کتاب «مناسک الحج» به روایت علی بن ابی حمزه و حسین بن علاء و کتاب «یوم و لیله»، به روایت علی بن ابی حمزه. همچنین مجموعه ای مشتمل بر حدود بیست حدیث در موضوع «علل» به روایت حسین بن یزید نوفلی از علی بن ابی حمزه به طور پراکنده در علل الشرائع و کتاب حدیث اربع مأه ابن بابویه مورد استفاده قرار گرفته است.

علاوه بر این، نوشتاری از ابوبصیر در زمینه احوال ائمه نخستین به روایت محمدبن سنان (در بعضی منابع با واسطه ابن مسکان) وجود داشته که در آثار کهن امامیه و غیر ایشان مورد استفاده قرار گرفته است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

دائرةالمعارف جهان تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ صدوق- علل الشرایع 

شیخ مفید- اختصاص 

علامه حلی- خلاصه

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) یحیی بن ابی القاسم اسدی زندگینامه راویان حدیث تشیع حوادث تاریخی

ابوبصیر (ابوبصیر اصغر لیث بن مراد بختری مرادی)
ابوبصیر از اصحاب امام پنجم و ششم حضرت باقر و جعفر الصادق (ع) و از بزرگان و راویان شیعه در نیمه اول قرن دوم ه.ق می باشد.

لقبش ابویحیی و ابومحمد و به نقل برخی مورخین نابینا گفته شده است.

وی از اهالی شهر کوفه و از بزرگان آنجا بود که در خدمت این دو امام بزرگوار و به بالاترین نصیب و مقام اعلا به همراه سه نفر دیگر از دوستانش فائز گشت.
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موضوعی که در اول سخن باید گفت اینکه در بسیاری از روایات شیعه نام ابوبصیر بدون هیچ قید و پسوندی به چشم می خورد این نام عنوان دو شخصیت است که در یک زمان و هر دو در کوفه و هر دو از یاران دو امام پنجم و ششم (ع) بوده اند. یکی ابوبصیر یحیی بن ابوالقاسم اسدی و دیگری ابوبصیر لیث بن بختری مرادی و لذا این اشتراک عنوان از همان سالهای نخستین تا امروز علت بحث و پژوهش در اسناد گوناگون در بین محدثان و رجال شناسان شیعه بوده، تنها با قرائن خارجی هویت هر کدام معلوم می شود. [مثلا در سلسله سند حدیثی از المحاسن برقی روایت لیث مرادی از 'ابوبصیر' است که احتمال 'ابوبصیر اسدی' داده شده است].

نجاشی، لیث مرادی را 'ابوبصیر اصغر' گفته و با توجه به همه شواهد تاریخی و روائی، شاید جایگاه و موقعیت ابوبصیر اسدی قدری در طبقه بالاتر باشد.

موضع ابوبصیر در مذهب و اعتقاداتش در دیدگاه بزرگان اعتقادات او در تاریخ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اینکه وی بعد از شهادت امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) زنده بوده، بعضی او را به گرایش به مذهب فطحیه (پیرو هوادار عبدالله افطح پسر امام ششم) نسبت داده اند.

الف: روایتی از شعیب عقرقوفی، حکایت از آن می کند که او امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) را باور نداشته است و از طرفی روایاتی ستایش آمیز از فطحیان درباره اش آمده است.

ب: ابن غضائری (رجال شناس شیعه) گرایشات مذهبی او را ملامت نموده و اشاره دارد که مذهبش مستقیم نبوده ولی روایاتش معتبر و موثق است.
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ج: در حالی که علی بن اسباط فطحی و علی بن حدید فطحی او را یکی از چهار نفری می دانند که اوتاد زمین و اعلام دین محسوب شده و در حیات و ممات زینت و آبروی اهل بیت پیغمبر (ص) بوده و از مصادیق قوامون بالقسط و سابقون و مقربون می باشند.

د: از دیدگاه منابع غیر فطحیه باید به روایات مختلفی از جمله به نقل از کشی دقت کرد. با توجه به اینکه کشی در تشخیص دو ابوبصیر به شدت دچار خلط بوده اما به غیر از روایات بالا از فطحی ها در روایت دیگری آورده که او (ابوبصیر مرادی) یکی از چهار نفر مخبتین و از احیاکنندگان حدیث اهل بیت (ع) و امانتداران حلال و حرام خداوند می باشد. همچنین یادآور شده که برخی اصحاب اجماع (از یاران امام باقر و امام صادق (ع)) به جای ابوبصیر اسدی او را (ابوبصیر مرادی) قرار داده اند.

ه: نجاشی راجع به احوالات و گرایشات اعتقادی او و نیز اعتبار رجالیش سکوت کرده است.

و: طوسی او را در زمره اصحاب امام هفتم امام موسی کاظم (ع) به شمار آورده ولی مورخینی چون: کشی، نجاشی و برقی، این مطلب را تایید نکرده و روایاتش از آن حضرت ثابت نشده است.

کلام امام صادق (ع) درباره او «ما اجد احدا احیی ذکرنا الا زراره و ابوبصیر لیث و محمد بن مسلم و برید؛ من نیافتم کسی را که یاد و ذکر ما را زنده نگه دارد مگر این چهار نفر.» و در ادامه فرمودند: «اگر اینها نبودند کسی نمی توانست که امر ما را (حلال و حرام خداوند) را استنباط کند. ایشان حافظین دین خدا و امینان پدرم بر حلال و حرام خدایند، حقا اصحاب پدرم بودند و ستارگان راهنمای شیعیان منند چه زنده باشند و چه بمیرند. سبقت گیرندگان به سوی ما در دنیا و در آخرتند. خداوند به واسطه آنها هر بدعتی را می زداید و از بین می برد و آنان از این دین دستاوردهای اهل باطل را که می خواهند خود را بدان ببندند و آن دستاوردها را داخل دین کنند و تاویل های نابجای غلو کنندگان را نفی می کنند و دور می سازند.»
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و امام باقر (ع) در مدح او فرمود: «بشارت است آن کسانی که خشوع می کنند برای خدا به دخول در بهشت که از آنها 'لیث' خواهد بود.» (اصل حدیث در کتاب امام شناسی علامه تهرانی ج 16)

راویان او و آثارش از مهمترین شاگردانش که روایات زیادی از او نقل کرده:

اول- ابوجمیله مفضل بن صالح اسدی و در مرتبه بعد عبدالله بن مکان، عبدالله بن بکیر و عبدالکریم بن عمرو خثعمی است. روایات همه اینها از ابوبصیر مرادی مورد تایید و تصریح است.

اما تنها اثر به جا مانده از او کتابی در مسائل فقهی است که بیشتر به روایت 'ابن فضال فطحی' از 'ابوجمیله مفضل' مشهور است که آنطور که از موارد نقل شده بر می آید مشتمل بر پاسخ های امام صادق (ع) به سؤالات ابوبصیر است.

این اثر در سطح محدودی مورد استفاده مورخین قرار گرفته است.

در قرنهای اخیر چندین اثر مستقل درباره شخصیت رجالی ابوبصیر تالیف شده از جمله: ترجمه ابی بصیر از محمد مهدی خوانساری

ترجمه ابی بصیر و تحقیق احواله از محمدباقر شفتی

ترجمه ابی بصیر و تحقیق احواله از محمدهاشم خوانساری

اسانید ابی بصیر، موسی شبیری زنجانی که عکس نسخه دست نویس آن در کتابخانه مرکز موجود است. و آثار دیگر....

تبصره: در منابع رجالی و حدیثی شیعه از شخصیت های دیگری نام برده شده که ابوبصیر خوانده می شدند چون: ابوبصیر عبدالله بن محمد اسدی کوفی از اصحاب امام باقر (ع).

ابوبصیر یوسف بن حارث از اصحاب تبری مذهب امام باقر (ع).

ابوبصیر ثقفی.
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ابوبصیر لیث بختری مرادی بعد از شهادت امام ششم (ع) و در زمان حیات حضرت موسی بن جعفر (ع) از دنیا رفت.

من_اب_ع

سیدمحمد حسین حسینی تهرانی- امام شناسی- جلد 16 

سید مصطفی حسینی دشتی- - معارف و معاریف 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: اذریعه، ثواب الاعمال، الخصال، دلائل الامامه، و دهها منبع دیگر 

شیخ عباس قمی- - منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) ابوبصیر راویان حدیث تشیع زندگینامه

فضیل بن یسار بصری نهدی (فُضَیل بن یَسار بَصری)
ابوالقاسم (ابومشور) فضیل بن یسار نهدی بصری از اصحاب برجسته امام پنجم و امام ششم شیعیان (ع) فقیه مفسر و محدث و موثق قرن دوم ه.ق.

نسب او به قبیله بنی نهد می رسد که در یمن بودند و از فرزندان نهد بن لیث یمنی هستند. تاریخ تولد او دقیقا معلوم نیست ولی در اواخر قرن اول ه.ق در کوفه متولد شد دوران اولیه زندگی را در آنجا گذراند و بعدا به بصره رفت و تا آخر عمرش در همانجا ماند و از همین رو به بصری معروف شد.

فرزندانش: قاسم و علاء و نوه اش: محمد پسر قاسم همگی از محدثان موثق و از بزرگان اصحاب بودند فضیل مردی بزرگ و جلیل القدر و از چهره ها و شخصیت های عظیم الشأن بود که همه او را به استقامت در دین و معرفت می شناختند شکوفایی او در قرن دوم ه.ق در محضر دو امام بزرگوار حضرت باقر و حضرت صادق (ع) بود.



جایگاه او در دیدگاه امام صادق (ع) و بزرگان دین
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امام صادق (ع) در موارد متعدد او را ستوده و می فرمود: «فضیل از اصحاب پدر من است و من دوست می دارم که انسان اصحاب پدرش را دوست بدارد.» در روایت دیگری است که هرگاه امام صادق (ع) او را می دید که به طرف آن حضرت می آید می فرمود: «بشر المخبتین من احب ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا؛ بشارت باد به انسانهای خاضع و فروتن هر کس دوست دارد که مردی از اهل بهشت را ببیند به این مرد نگاه کند.»

و باز روایتی دیگر که آن حضرت می فرمود: «زمین به فضیل بن یسار آرامش و انس می گیرد.» یا می فرمود: «به به مژده بده انسان های فروتن را درود بر کسی که زمین به او انس می گیرد.»

بعد از وفات او نیز وقتی جریان تغسیلش را برای امام صادق (ع) شرح دادند آن حضرت فرمود: «خدا رحمت کند فضیل را او از ما اهل بیت بود.»

نام او در بین اصحاب اجماع است. (اصحاب اجماع جمعی از اصحاب ائمه معصومند که علمای شیعه به وثاقت و اعتبار منقولاتشان ائمه معصومین اجماع و اتفاق دارند) شیخ طوسی او را از اصحاب دو امام بزرگوار (ع) و موثق دانسته است.

شیخ مفید در رساله علویه خود او را از فقهای اعلام و از پیشوایانی که حلال و حرام و فتوی از آنها نقل شده نام می برد و می گوید: «وی از کسانی است که هیچکس او را شماتت و مذمت نکرده است.» شیخ نجاشی نیز او را موثق، برقی هم او را از اصحاب امامین حضرت باقر و حضرت صادق (ع) می داند.
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اساتید و شاگردان

به نقل منابع تاریخی او از محضر امام سجاد، امام باقر و امام صادق (ع) بهره مند بوده و به دو استاد دیگر چون زکریا بن عبدالله نقاص و عبدالواحد بن مختار انصاری اشاره شده است.

زکریا اهل کوفه و از راویان امام پنجم و امام ششم است.

اما عده ای از راویان بزرگ که از چهره های شاخص و برتر حدیثی شیعه اند چون حسن بن محبوب، یونس بن عبدالرحمن، ابان بن عثمان، جمیل بن دراج، حریز بن عبدالله، حماد بن عثمان، سیف بن عمیره و عمر بن اذینه از او روایت کرده و از شاگردان مکتب روایی او که بعضیشان از «اصحاب اجماع» بوده که تا عصر ما تمام دانشوران شیعه به بزرگی فضل و دانش و کمال آنها اتفاق نظر دارند. کتاب حدیثش را جمعی از راویان نقل کرده و کتاب تفسیر او حدودا سال 147 ق تالیف شده است. در پایان یکی از احادیث او از امام باقر (ع) را نقل می کنیم.

امام باقر (ع) فرمود: «زیارت قبر رسول خدا (ص) برابر با حج پذیرفته شده به همراه رسول خداست.» (کامل الزیارات باب 2) فضیل در زمان حیات حضرت صادق (ع) از دنیا رحلت نمود. تاریخ دقیق آن مشخص نیست.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

محمدعلی اردبیلی- جامع الرواه 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- 69/272 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال نجاشی، طوسی، اصول کافی و چند منبع دیگر 

حاج شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی
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کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) فضیل بن یسار بصری نهدی محدثان تشیع زندگینامه

برید بن معاویه عجلی (بُرَیدبن معاویه عِجلی)
از اصحاب خاص و ممتاز امام پنجم و ششم شیعیان حضرت باقر و جعفر الصادق (ع) و فقیه و محدث موثق شیعه در نیمه اول از قرن دوم ه.ق. وی از مخبتین و مبشرین به بهشت و صاحب منزلت در نزد ائمه (ع) بود.

لقبش ابوالقاسم و پدرش معاویه بن ابی حکیم حاتم که خاندانش از اعراب عجلی از مهاجرین به کوفه بود.

پسرانش قاسم و موسی که قاسم از روات موثق و از اصحاب امام صادق (ع) و موسی نیز از راویان و مؤلفان شیعه بودند. از تولد و ابتدای زندگی برید اطلاعی در دست نیست اما نخست در کوفه به تحصیل پرداخت و بنابر نقل بعضی مورخین در اوایل تحصیلش از اساتید اهل تسنن از جمله (ابواسحق... زبیدی) حدیث می آموخت ولی ظاهرا با سفری که به مدینه کرد مدتی از محفل درس امام باقر (ع) بهره مند شد و کم کم از اصحاب برجسته آن حضرت گردید. بعد از رحلت امام پنجم (ع) به محضر امام جعفر صادق (ع) در مدینه رسید و استفاده های بیشماری کرد و جزو صحابه مخصوص آن حضرت و فقهای جلیل القدر و موثق در آمده و نامش در گروه «اصحاب اجماع» قرار گرفت که در نشر فقه و معالم تشیع بسیار موثر بود.

درباره اساتید علمی او غیر از دو امام بزرگوار (ع) فقط می توان از «محمد بن مسلم» نام برد، هرچند که او (محمد بن مسلم) در طبقه روایی همطراز و همپایه خود «برید» بود.
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شخصیت و موقعیت برید از دیدگاه ائمه و بزرگان

در متون رجالی از جایگاه والای او در نزد ائمه و متقدمان شیعه سخن بسیاری نقل شده از جمله امام صادق (ع): «اوتاد زمین و اعلام دین چهار نفرند: محمد بن مسلم بن رباح، برید بن معاویه عجلی، زراره بن اعین و لیث بن بختری مرادی.»

و باز فرمودند: هولاء القوامون بالقسط هولاء القوامون بالصدق و هولاء السابقون السابقون اولئک المقربون.» و در ادامه سخن فرمودند: «اینها امینان خدا هستند بر حلال و حرامش. من نیافتم کسی را که یاد ما و ذکر ما را زنده نگه دارد مگر این چهار نفر؛ و اگر ایشان نبودند هیچکس توان نداشت که این امر را استنباط کند اینها حافظین دین خدا و سبقت گیرندگان به سوی ما در دنیا و آخرتند.» و فرمود: «در صورت نبودن آنها آثار نبوت، مندرس و منقطع می شد.»

و در کلام طولانی دیگری فرمودند: «پدرم ایشان را در حلال و حرام خدا امین می دانست ایشان صندوق علم پدرم بودند و امروز نزد من محل ودیعت و امانت نهادن اسرار منند. اینها حقا اصحاب پدرم بودند و ستارگان راهنمای شیعیان منند چه زنده باشند و چه بمیرند.» (کلام ادامه دارد برای اطلاع رجوع به کتب مربوطه شود) «امام شناسی ج 16- ص 49».

باز در روایت دیگری امام صادق و امام موسی کاظم (ع) برید و دوستان دیگر را ستایش کرده و از آنها به عنوان احیا کنندگان آثار نبوت نگهبانان دین و امناء خدا بر حلالی و حرام ها یاد کردند.

کشی: «او از جمله شش فقیه بزرگ شیعه قرن دوم بود که در نشر معارف و فقه بسیار تاثیر داشت.» او این شش نفر را «افقه الاولین» گفته است.
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شیخ طوسی او را در گروه اصحاب بزرگ دو امام پنجم و ششم در کتاب رجالش ذکر نموده است.

علامه حلی و محسن امین از او به محبوبترین افراد نزد امام صادق (ع)، بشارت داده شدگان به بهشت و حواریون امام باقر و امام صادق (ع) تعبیر کرده اند.

ابن حجر عسقلانی نیز به مقام او نزد ائمه در کتابش (لسان المیزان ج 2 ص 10) اشاره کرده است. در گرایش های فقهی برید در کنار ابوبصیر لیث بن مرادی بختری و محمد بن مسلم بن رباح جای دارد. در ثبت روایاتش باید گفت که او بیشتر احادیث را از امام باقر و امام صادق (ع) بدون واسطه و گاهی نیز به واسطه محمد بن مسلم نقل کرده و چنانکه مرحوم آیه الله خویی فرموده: «206 روایت از او در کتب شیعه ثبت شده و در منابع روایی امامیه از جمله کتب اربعه مضبوط است.»



راویان و شاگردان او

راویان زیادی از وی علم آموخته اند که برخی از مشاهیر آنها بدین قرارند.

1- حریز بن عبدالله سجستانی

2- ابان بن عثمان

3- حماد بن عثمان

4- یحیی حلبی

5- جمیل بن صالح

6- هشام بن سالم

7- یونس بن عبدالرحمن

8- صفوان بن یحیی

9- ابن ابی عمیر

کتابی نیز از او به روایت علی بن عقبه اسدی راوی از ابن غضائری گفته شده اما به طور غالب در محافل شیعه چندان شناخته شده نیست.

در بعضی روایات از مذمت او در کنار زراره بن اعین سخن آمده و به بدعتی مشترک بین این دو نفر اشاره شده است. کشی نیز یه روایت در نکوهش او نقل کرده اما علمای بزرگ رجال آن را نپذیرفته و پاسخ داده اند زیرا علاوه بر وجود راویان غیر موثق در سلسله اسناد این روایات نشانه هایی از تقیه در این نکوهش نیز دیده می شود. (مؤلفان تنقیح المقال، اعیان الشیعه و معجم رجال الحدیث در این باره مفصلا بحث کرده اند.)

ص: 9708







وفات:

تاریخ وفات او در زمان حیات امام صادق (ع) یعنی قبل از 148 ه.ق است.

بنا به قول علی بن فضال تاریخ درگذشت او در 150 ه.ق گفته شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- - منتهی الامال 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از علل الشرایع، الاختصاص، دلائل الامامه و چند منبع دیگر 

حاج محمد حسین حسینی تهرانی- امام شناسی- جلد 16-17 

محمدعلی اردبیلی- جامع الرواه 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: رجال طوسی، خویی، لسان المیزان و.... 

حاج شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی 

محمد علی مدرس- ریحانه الادب

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) برید بن معاویه عجلی زندگینامه راویان حدیث تشیع

حمران بن اعین (حُمران بن اَعیَن)
از اصحاب و یاران امام پنجم و امام ششم شیعیان حضرت باقر و جعفر الصادق (ع) محدث و عالم گرانقدر شیعه.

مورخین او را در شمار تابعین ذکر کرده و برخی گفته اند که وی محضر امام چهارم حضرت سجاد (ع) را نیز درک نموده و از راویان آن حضرت هم بوده است.

لقبش: ابوالحسن و به قولی ابوحمزه.

پدرش: اعین بن سنسن از نژاد رومیان که برده زرخرید مردی از «بنی شیبان» بود. او قرآن را آموخت و بعدا آن مرد او را آزاد کرد.

جدش: سنسن، در یکی از شهرهای روم، راهب بود و گاهگاهی با امان نامه پسرش «اعین» داخل بلاد اسلام می شد او را ملاقات می کرد و باز به روم بر می گشت.

برادرانش: زراره از اصحاب خاص ائمه معصومین (ع) عبدالملک، بکیر، عبدالرحمن که همگی راوی احادیث بوده و ظاهرا «حمران» بزرگترین فرزند خانواده «اعین» است.
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پسرانش: حمزه، محمد و عقبه که آنها نیز از محدثین می باشند.

حمران علاوه بر روایت حدیث در علوم دیگر مهارت زیادی داشت. از جمله در علم نحو، لغت، فقه، کلام و قرائت را از «ابوالاسود دوئلی» که از شاگردان خاص علی (ع) بود، و یا فرزند او «ابوحرب» و امام جعفر صادق (ع)، فراگرفت و در این راستا، حمزه بن حبیب (زیات) که یکی از قاریان بزرگ کوفه و از قراء سبعه است از شاگردان اوست که علم قرائت را از وی آموخت.

در کتب قرائت از حمران یاد می شود.



جایگاه حمران در دیدگاه ائمه و بزرگان

وی مورد توجه و عنایت دو امام معصوم (ع) بود و روایات در این زمینه در مدح او بسیار است.

روایتی است که روزی از امام باقر (ع) سوال کرد «آیا من از شیعیان شما هستم؟»

حضرت فرمود: «انت من شیعتنا فی الدنیا و الاخره؛ تو از شیعیان ما در دنیا و آخرتی!» و در روایتی او از حواریین امام باقر و امام صادق (ع) گفته شده.

امام صادق (ع) فرمود: «او از اهل بهشت است.» و باز در جای دیگر می فرماید: «حمران مؤمنی است که به خدا سوگند هیچگاه مرتد نشود و نیز اسمش در کتاب اصحاب یمین است.»

شیخ طوسی: «وی را از اصحاب نزدیک امامان دانسته است.»

ابوغالب زراری: «او را در زمره مشایخ و بزرگان شیعه امامی آورده است.»

علامه حلی، مامقانی، خویی، شوشتری و... بر اساس مجموع روایات به دست آمده او را موثق می دانند.

کشی در متون رجالی خود عمده ترین منبع در مدح و ستایش در موارد متعددی از حمران را از زبان ائمه (ع) نقل کرده که غالبا این روایتها شیعه بودن او را اثبات کرده است. سایر منابع رجالی هم اکثرا به نقل قول از «طوسی و کشی» بسنده کرده اند.
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مطلب قابل توجه

حمران از راویان مشترک بین امامیه و اهل تسنن است و لذا این موضوع سبب شده تا در باب وثاقت او اختلاف نظر وجود داشته باشد.

بعضی از علمای سنی مذهب مانند «نسائی، عقیلی و...» روایات او را به دلیل شیعه بودنش و گاهی مضمون عجیب آنها نامعتبر و غیر موثق می دانند ولی در مقابل برخی دیگر از اهل سنت مانند: «ابن حبان، ابن عدی» او را در زمره موثقان و روایاتش را قابل قبول دانسته اند.

همچنین «ابن ماجه و ابن حنبل» روایتهایی از او نقل کرده اند.

در منابع شیعه امامیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی چون: ابوداود حلی، علامه حلی، مامقانی و... همچنانکه در بالا گفتیم بر اساس مجموع روایتها او را موثق گفته ولی شهید ثانی بعد از نقل دو روایت از کشی آنها را ضعیف و غیر مطمئن و از همین رو وثاقت او را تایید نکرده است.

ولی بعضی چون آیه الله خوئی بیشتر از این روایات را از جهت سند ضعیف ولی روایات معتبر و مطمئن در میان آنها را برای اثبات مقام و جایگاه «حمران» کافی دانسته است.

در منابع فقهی نیز همین اختلاف نظر دیده می شود عده ای از فقها صرفا با تکیه بر روایات مدح آمیزی که درباره اوست احادیثش را قابل قبول دانسته هرچند که دلیل معتبر بر موثق بودن او ندارند. مانند مقدس اردبیلی، بحرانی و...

اما در مقابل مولوی عاملی پس از نقل حدیثی از او به علت فقدان نص صریح بر وثاقت یا حتی مدح او حدیث را ضعیف می داند.
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در پایان مطالب یکی از خصوصیات اخلاقی او را گوییم اینکه همیشه در مجالس از معارف آل محمد (ص) روایت می کرد و سخن می گفت و اگر اهل مجلس به مطالب متفرقه و بیهوده می پرداختند آنها را به مذاکره و گفتگو برای اهل بیت اطهار (ع) دعوت می کرد و اگر سه مرتبه اینکار تکرار می شد و اهل مجلس دست از یاوه گویی بر نمی داشتند مجلس را ترک می کرد.

تاریخ سال در گذشت او را بعد از (120 ه.ق) و به نقلی حدود سال (130 ه.ق) گفته اند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

ابن ندیم- فهرست 

دائره المعارف تشیع به نقل از: جامع الرواه، اعیان الشیعه، تحفه الاحباب و.... 

محمد علی مدرس- ریحانه الادب 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: رجال علامه حلی، الجرح و التعدیل، تاریخ آل زراره و دهها منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) حمران بن اعین محدثان تشیع زندگینامه

اسحاق بن عمار بن حیان تغلبی صیرفی کوفی
از اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و از راویان حدیث و بزرگان شیعه

پدرش: عمار بن حیان تغلبی منتسب به «آل حیان» و از قبیله «بنی تغلب» کوفه و از اصحاب مشهور امام ششم شیعیان حضرت صادق (ع) که روایات زیادی در اعتقادات و اخلاق از او نقل شده و بیشتر فرزنداش از محدثان و متکلمان و یاران نام آور این دو امام معصوم (ع) بوده و از همین جهت معروف بودند.
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برادرانش: اسماعیل، یونس، یوسف و قیس که آنها نیز معتبر و شهرت خاصی داشته و براساس روایات مورد استناد رجال شناسان از سوی امام صادق (ع) تایید شده و راویان زیادی از آنها حدیث نقل کرده و پسران اسماعیل که علی و بشیر نام داشتند آنها نیز از محدثان می باشند و روی هم رفته خاندان اسحاق از راویان بزرگ و مشهور شیعه در کوفه بودند.

روایتی از امام صادق (ع) مؤید این مطلب است که هر گاه آن حضرت اسحاق و اسماعیل پسران عمار را می دیدند می فرمود: «و قد یجمعهما لاقوام؛ حق تعالی گاهی دنیا و آخرت را برای بعضی جمع می نماید!» اجداد اسحاق در کوفه به شغل صرافی اشتغال داشته و برخی از فرزندان و نوادگان آنها این شغل را به گونه ارث برای خود پیشه کردند و از همین رو به «صیرفی» معروف شدند.

اسحاق بن عمار در خانواده اش اعتبار و مقبولیت بیشتری داشت و از مضر امام ششم و هفتم (ع) بهره های زیادی برد و روایات بسیاری در مسائل فقه اخلاق و کلام نقل کده و راویان زیادی به اعتبار صحت قول او احادیث کثیری از او روایت کرده اند.

علماء رجال گفته اند او شیخ اصحاب ما و مورد وثوق ماست. یعقوب یکی از پسران او نیز از اصحاب امام ششم و هفتم (ع) محدث بزرگی بود که عمدتا در مسائل اعتقادی و کلامی روایاتی از این بزرگواران نقل کرده است. محمد پسر دوم اسحاق دیگر شخصیت معروف «آل حیان» که بسیار موثق و معتبر در قول و نقل حدیث بود اسحاق می گوید: «زمانی که این پسرم (محمد) به دنیا آمد امام صادق (ع) را مطلع کردم حضرت فرمود: آیا نام او را محمد نگذاشتی؟ گفتم: چرا همین نام را گذاشتم. فرمود: پس هرگز او را آزار مکن و دشنام مده خداوند او را نور چشم تو در زندگی و جانشینی صالح و صادق بعد از مرگ تو قرار داده است. از آن حضرت پرسیدم: او را به چه کاری وا دارم؟ فرمود: او را از کار صرافی باز دار چرا که اینکار آمیخته به رباست.»
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این حدیث مشهور (و احادیث دیگر) سبب شده تا فقهای شیعه صرافی را از شغل های مکروه بدانند.



مطلب مهم

موضوعی که حائز اهمیت است تشابه نام و احوال ابن اسحاق بن عمار با «اسحاق بن عمار ساباطی فطحی مذهب» است که برخی با برداشت ناصحیح او را نامعتبر کرده و فطحی مذهب دانسته اند و بعضی گفته اند که در آخر عمر از این مذهب دست برداشته و به مذهب حق روی آورده است. اما گویا این موضوع اشتباهی بزرگ براثر تشابه نام و نام پدرش به وجود آورده وگرنه نام جد، نسبت، لقب و مذهب این دو نفر با همدیگر کاملا متفاوت می باشد. از این گذشته نام برادران او در کنار نام خود او در کتب رجالی او را از اسحاق بن عمار ساباطی ممتاز می کند.

البته عده ای بر این باورند که فردی به نام «اسحق ساباطی» اصلا وجود نداشته و هرچه مطلب در کتابهای رجال آمده مربوط به همین اسحاق بن عمار بن حیان بوده و او شیخ اصحاب و موثق و معتبر است.

اما شیخ بهایی در زمان حیاتش آنها را دو نفر می دانست که یکی شیعه و مورد وثوق و در «رجال نجاشی» هم ذکر شده و دیگری فطحی مذهب و او نیز موثق که در «رجال شیخ طوسی» است شیخ می گوید: «این دو نفر با اسم جدشان از همدیگر تمیز داده می شوند.» بیشتر علماء نیز بر همین نظر بودند تا زمان «علامه بحرالعلوم» که آن بزرگوار با قرائتی که به دست آورد مشخص نمود که اسحاق بن عمار فقط یک نفر محدث شیعه و موثق است و بعدا «علامه محدث نوری» همین قول را پذیرفت.
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من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- به نقل از جامع الرواه 

دائره المعارف تشیع- به نقل از رجال نجاشی، طوسی، معرفه الرجال. 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: طبقات اعلام الشیعه، معجم رجال الحدیث خویی، تنقیح المقال مامقانی، اعیان الشیعه و چند منبع دیگر.

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) اسحاق بن عمار بن حیان تغلبی صیرفی کوفی زندگینامه راویان حدیث تشیع

حریز بن عبدالله سجستانی
تشیع از یاران مشهور و برجسته امام ششم شیعیان جعفر صادق (ع) و فقیه و محدث بزرگ شیعه در قرن دوم ه.ق!

لقبش: ابومحمد و ابوعبدالله بود.

وی از موالی قبیله ازد از قبایل ساکن در کوفه می باشد.

هرچند که اطلاعی از دوران اولیه زندگی و پدر و اجدادش در دست نیست، اما با توجه به شهرت او به کوفی و روایاتش از مشایخ کوفه، احتمالا در کوفه به دنیا آمده و سالها در آنجا سکونت داشته است. برخی مورخان چون «عقیلی» از یکی از محدثان بصری به نام «ابوحریز عبدالله بن حسین ازدی کوفی» که قاضی سجستان بوده و گرایش های شیعی داشته یاد کرده که به نظر می رسد او پدر «حریز» باشد هرچند که «ابن حجر عقلانی و ابن ماکولا» او را قطعا پدر حریز می دانند.

علت شهرتش به سجستانی (سیستان) را بعضی اشتغال او به تجارت روغن و زیتون به سجستان گفته و بعضی انتقالش از کوفه به سجستان و سکونتش را در آنجا خصوصا در سالهای آخر عمرش می دانند. حریز از فقهای بزرگ و برجسته آن زمان بود تا جایی که «یونس بن عبدالرحمن قمی» وی را به اعتبار دانش گسترده اش در فقه ستوده است. در منابع رجالی اهل سنت نیز از او به عنوان یکی از مشایخ شیعه یاد کرده و «کشی» از گفتگوی بین او و «ابوحنیفه» درباره بعضی مسائل فقهی گزارش آورده است.
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شخصیت و موقعیت روایی حریز وی راوی معروفی بود که بیشتر روایاتش را به نقل از دو فقیه بزرگ شیعه در کوفه «زراره بن اعین و محمد بن مسلم طحان» آورده و در مواردی از آثار مکتوب آنها با اجازه نقل قول نموده است. یکی از روایات او حدیث مفصلی است که توسط «زراره» از امام باقر (ع) بیان شده که: «اسلام بر روی پنج چیز بنا نهاده شده؛ نماز، روزه، زکات، حج و ولایت. و ولایت برتر آنهاست زیرا که کلید همه آنهاست و شخص والی دلیل و راهنمای آنها می باشد.»

یونس بن عبدالرحمن قمی اشاره به این دارد که «حریز» بیشتر از 2 حدیث شخصا از امام صادق (ع) روایت نکرده البته با توجه به اقامت امام (ع) در مدینه و سکونت حریز در کوفه این مطلب قابل پذیرش است. اما بعضی مورخین چون «شوشتری» فهرست 14 حدیث او را از امام صادق (ع) گردآورده و برای گفته یونس توجیهاتی مطرح کرده اند. از مشایخ او:

1- قاسم بن یحیی بن حسن راشد مؤلف کتاب آداب امیرالمؤمنین علی (ع)

2- معلی بن خنیس

3- برید بن معاویه عجلی

4- فضیل بن یسار، را می توان نام برد.

و از آن طرف عده ای از روات موثق از جمله: حماد بن عیسی جهنی، راوی مشهور شیعه، علی بن رباط، و محمد بن ابی عمیر، از او نقل حدیث کرده اند.

آثار وی کتابهایی مشتمل بر احادیث مربوط به احکام و عبادات داشته که از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار و از حضرت صادق (ع) و دیگر معصومین نقل کرده است. به نظر می رسد که او تمام روایات خود را نخست در کتاب یا اصلی گرد آورده که از آن به عنوان یکی از منابع اصلی حدیث و فقه شیعه یاد کرده اند و بعد دیگر آثارش را براساس این کتاب تالیف نموده است. ابن ادریس حلی بخشی از این کتاب را که ظاهرا تا قرن ششم موجود بوده در مستطرفات کتابش آورده و آن را در بین شیعه معتبر و مورد اعتماد دانسته است.
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بیشتر روایات کتابش راجع به نماز است که آن را کتاب «صلوه» و مرجع اصحاب و مشهور نموده است. این اثر معروف حریز (کتاب صلوه) دو تحریر (مفصل و مختصر) دارد که تقریبا تمام متن آن در باب «الصلوه» کتب اربعه باقی مانده است. این اثر حداقل تا قرن پنجم موجود بوده و بزرگانی چون شیخ طوسی، و «قاضی نعمان» فقیه اسماعیلی در تالیف کتاب «الایضاح» از این کتاب (الصلوه) به روایت حماد بن عیسی استفاده کرده اند و اصولا اکثر روایات «حریز» در کتابهای حدیث شیعه (حدود هزار حدیث) به روایت همین «حماد» است!

کتب دیگرش «کتاب الصوم و کتاب النوادر» می باشد. کتاب الزکاه که ظاهرا تالیف حماد بن عیسی است که بیشتر روایات آن را از حریز در باب زکات اقتباس کرده و روایاتی از فقهای دیگر شیعه (زراره و محمد بن مسلم) و خود مطالبی نیز بر آن اضافه نموده است که در تالیف کتاب «من لایحضره الفقیه» از این کتاب بهره وری شده است.

ماجرای درگذشت حریز وی سالهای پایانی عمرش در سجستان (سیستان) زندگی می کرد و آنجا یاران و پیروانی از شیعه داشت و بیشتر مردم آن سرزمین از خوارج بودند. یاران «حریز» هرگاه از آن مردمان جسارتی نسبت به علی (ع) می شنیدند به او خبر می دادند واز او دستور برای کشتن آنها می گرفتند. خوارج متوجه شدند که افرادی از آنها به قتل می رسند ولی نمی دانستند کار کیست. زیرا تعداد شیعیان اندک بود و گمان نمی کردند که کار آنها باشد و بیشتر ظن آنها به «مرحبه» می رفت و از این رو دائما با آنها در جنگ بودند. بالاخره زمانی متوجه شدند که اینکار به دست حریز و یارانش انجام می گیرد لذا او و پیروانش را در مسجد محاصره کرده و آنجا را بر سر آنها خراب و همه را به شهادت رساندند و حریز نیز در این درگیری با خوارج کشته شد.
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روایت شده که امام صادق (ع) او را نهی کرده و به جهت رفتارش در درگیری با خوارج سرزنش کردند. و روایت دیگر اینکه آن حضرت از او فاصله گرفتند و دیگر با او ملاقات نکردند.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- به نقل از بحار الانوار (47/394) 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: لسان المیزان و دهها منابع دیگر- الایضاح 

دایره المعارف تشیع به نقل از رجال نجاشی و طوسی و علامه حلی

کلی__د واژه ه__ا

حریز بن عبدالله سجستانی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) فقها تشیع

نصربن قابوس
از اصحاب حضرت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و امام رضا (امامان 6 و 7 و 8) (ع)، راوی و فقیه موثق شیعه. البته شیخ مفید او را صحابه خاص امام هفتم (ع) می داند.

از قبیله «لخمی» و اهل کوفه بود. ممکن بود نامش در بعضی کتابها به گونه 'نضر' هم آمده باشد که ظاهرا صحیح نیست. او را بسیار جلیل القدر، متقی، خیر، فاضل و عالم و اهل زهد و ورع می دانند.

بنابر قول مورخینی چون شیخ طوسی وی مدت بیست سال وکیل امام جعفر صادق (ع) بود و کسی نمی دانست. از سه امام (6 و 7 و 8) روایت کرده که از آن جمله نصر بر امامت حضرت رضا (ع) را روایت آورده است.

شیخ کشی حدیثی را از او نقل می کند که گفت: «در منزل حضرت موسی بن جعفر (ع) بودم حضرت دستم را گفتند و بردند بر درب اطاقی ایستادند و در را باز کردند. دیدم در آن جا فرزندشان علی بن موسی (ع) است و در دستش یک کتابی که مطالعه می کند.
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ایشان فرمودند: 'او را می شناسی؟'

گفتم: 'بله، او پسر شما علی است.'

گفتند: 'می دانی آن چه کتابی است؟'

گفتم: 'خیر.'

آن حضرت فرمود: 'این کتاب جفر است که فقط آن را پیامبر یا وصی پیغمبر مطالعه و نظر به آن می کند.'»

راوی این حدیث (حسن بن موسی) گوید: «قسم به جان خودم که برای نصر تا موقع وفات حضرت ابوالحسن (ع) هیچ گونه شک و تردیدی درباره امامت دیده نشد.»

روایت دیگری از اوست که می گوید: روزی خدمت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم که «من از پدر شما پرسیدم امام بعد شما کیست؟ آن حضرت شما را معرفی کردند. پس وقتی ایشان از دنیا رفتند مردم به سمت چپ و راست دور شدند ولی من و دوستانم امامت را در تو دیدیم حالا می خواهم بدانم که امام بعد از شما کیست؟» موسی بن جعفر (ع) جواب فرمودند: «پسرم علی (ع).»

این حدیث دلالت می کند بر درجه والای عقل و درایت او و اینکه چقدر بر امور دینش اهتمام داشته است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- جلد 10 

فضل الله کمپانی- زندگانی امام کاظم علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

نصربن قابوس زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) راویان حدیث تشیع

معاذ بن کثیر کسائی کوفی (مُعاذ بن کَثیر کِسائی کوفی)
از اصحاب بزرگ و خاص حضرت امام صادق (ع) فقیه و راوی موثق در نقل حدیث.

او از کسانی است که نص بر امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) را از پدرش امام صادق (ع) روایت کرده است. معاذ اهل کوفه از همراهان و ملازم امام ششم (ع) و محرم اسرار بود.
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به تجارت پارچه کرباس و به قولی گلیم فروشی مشغول و روزگارش را می گذراند. در خبر است که روزی امام (ع) احوال او را پرسید گفتند: تجارت را کنار گذاشته. این موضوع در کتاب کافی و تهذیب مسندا از خود او روایت شده که گفت:

امام صادق (ع) به من فرمود: «ای معاذ شنیده ام چندی است که به تجارت سستی و بی رغبتی!»

عرض کردم: «خیر چنین نیست انتظاری در کار بود. این وضعیت در زمانی بود که ولید بن عبدالملک کشته شده بود شیعیان خاص فکر کردند که امام (ع) از این فرصت استفاده نموده قیام می کند و حکومت را به دست می گیرد من هم چون مال زیادی داشتم و به کسی هم بدهکار نبودم با خود گفتم: همین مال مرا تا آخر عمر کفایت می کند.» امام (ع) فرمود: «تجارت را رها مکن ترک کسب عمل شیطان است. هر که ترک کند تجارت و کسب و کار را دو ثلث عقلش از بین می رود. در راه معاش خانواده ات تلاش کن زنهار که تهی دست شوی و دیگران امور معیشت تو را به عهده گیرند.»

روایت دیگری از سالی که او به حج رفته بود و در موقف عرفات جمعیت زیادی از مردم دید که به حج آمده اند به حضرت صادق (ع) عرض کرد: «چقدر مردم زیادی به حج آمده اند.»

امام (ع) نگاهی به او کرد و فرمود: «نزد من بیا.» آنگاه فرمود: «یاتی به الموج من کل مکان؛ نه به خدا قسم آن کسی که حج واقعی دارد شما هستید.» و فرمودند: «ما الحج الا لکم؛ خداوند قبول نمی کند مگر از شما.»
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من_اب_ع

محمدتقی ﺷﻮﺷﺘﺮی- قاموس الرجال به نقل از روضه الکافی ارشاد تهذیب و... 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال

کلی__د واژه ه__ا

معاذ بن کثیر کسائی کوفی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) راویان حدیث

معروف بن خربوذ (خَرَّبوذ - خَرَّبود)
از اصحاب امام پنجم و امام ششم (ع) از اولین فقهای بزرگ شیعه در همان زمان می باشد. شیخ طوسی در کتاب رجالش گاهی او را از اصحاب امام چهارم (ع) و گاهی امامان پنجم و ششم (ع) دانسته است. نکته ای که در همین نخست باید متذکر شد اینکه: برخی از علما و بزرگان چون آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، او و «معروف کرخی» را یک نفر می داند در حالی که بعضی دیگر وی (معروف بن خربوذ) و معروف کرخی را 2 نفر از بزرگانی مختلف گفته اند.

شرح احوال معروف بن خربوذ در تمام کتب رجال از جمله در تنقیح المقال مامقانی چنین آمده است.

اصلیت وی مکی و از قریش و هم پیمان با آنها و وابسته کوفی بود.

محدثین شیعه متفقند که اولین فقها شش نفرند که یکی از آنها همین معروف بن خربوذ که در کنار زراره بن اعین از دیگر اصحاب امام جعفر صادق (ع) می باشند.

اخباری که در مدح او آمده روایت از سجده های طولانی وی دارد از جمله:

فضل بن شاذان (صحابه امام هشتم و نهم (ع) می گوید: روزی بر محمد بن ابی عمیر (از صحابه امام (ع)) وارد شدم و او را در حال سجده دیدم آنقدر سجده اش طولانی بود که وقتی سر برداشت گفتم: چه سجده طولانی داشتی؟ گفت: اگر سجده جمیل بن دراج را دیده بودی چه می گفتی که روزی نزد او رفته بودم که در حال سجده بوده آنقدر طولانی که وقتی سر برداشت و من اظهار تعجب کردم به من گفت: ای کاش تو سجده معروف بن خربوذ را دیده بودی که آنقدر طولانی بود و به درازا می کشید. روایتی در مدح او در رابطه با قوت ایمان او و همراهیش با امام صادق (ع) در تاریخ زندگانی اوست که: عده ای با معروف در مکه نشسته بودند که دیدند گروهی از قوم و قبیله حمیر از اهل مدینه که محرم برای عمره بودند از جلوی آنها عبور کردند. معروف به یکی از آنها گفت:

ص: 9721






بپرسید از اینان که آیا در مدینه خبری تازه بود؟ سوال کردند و آنها گفتند عبدالله بن حسن وفات کرده این خبر را به معروف رساندند. مجددا عده دیگری از آنجا عبور کردند و باز معروف گفت: از اینان هم بپرسید آیا در مدینه خبری بوده است؟ آنها گفتند: عبدالله بن حسن بن حسن (ع) بیهوش شده بود اما حالش خوب شد. این مطلب را نیز به معروف خبر دادند.

معروف گفت: این دو گروه چه می گویند. ابن مکرمه یعنی ابا عبدالله جعفر الصادق (ع) به من خبر داد که: قبر عبدالله بن حسن و اهل بیت او در کنار شط فرات می باشد. منصور دوانیقی آنها را از مدینه کوچ داد و در کنار شط فرات به خاک رفتند.

وجه دلالت این خبر بر مدح معروف بن خربوذ آنست که: جزم او به خبر امام صادق (ع) کاشف از قوت ایمانش می باشد.

مامقانی یکی از مورخین شیعه چند خبر در ذم او آورده اما آنها را توجیه و تفسیر نموده و سپس جلالت مقام و توثیق و مدح او را اثبات می کند.

مورخین دیگری چون شیخ محمدتقی تستری روایاتی در مدح او نقل کرده اند.

من_اب_ع

سید محمد حسین تهرانی- امام شناسی جلد 16 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال

کلی__د واژه ه__ا

معروف بن خربوذ اصحاب امام صادق فقها تشیع عبادت

فیض بن المختار کوفی جعفی
از اصحاب امام پنجم، ششم و هفتم شیعه، فقیه و راوی موثق و موجه!

شیخ مفید او را از اصحاب خاص امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) می داند که ملازم و از همراهان آن حضرت بوده است.
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شیخ کشی گوید او اول کسی است که نص امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) (امام هفتم) را از امام صادق (ع) شنید. نجاشی نیز او را جلیل القدر دانسته و بر وثاقت و فقاهتش صحه گذاشته و تایید کرده است. فیض، اهل کوفه و موالی (هم پیمان) با قبیله جعفی بود.

از کسانی است که از امام صادق (ع) مصرا می خواست که امام بعد از خود را به او خبر بدهد. روزی خدمت آن حضرت رسید و همین سؤال را کرد امام صادق (ع) پرده اطاق را کنار زد و پشت پرده رفت و بعد فیض را صدا کرد او رفت و دید که آن حضرت در مصلی خود نماز می خواند. نماز امام (ع) تمام شد و رو به فیض نشست که ناگاه فرزندش حضرت موسی کاظم (ع) در حالی که یک کودک 5 ساله بود وارد شد و در دستش یک تازیانه بود حضرت صادق (ع) او را بر زانویش نشاند و فرمود: «پدر و مادرم فدایت این تازیانه چیست؟» گفت: «از کنار برادرم علی رد می شدم دیدم این تازیانه در دست اوست، از دست او گرفتم.»

آنگاه امام صادق (ع) رو کردند به فیض و فرمودند: «ای فیض. همانا صحف حضرت ابراهیم و موسی پیغمبر رسید به رسول خدا (ص) و آن حضرت به امام علی بن ابیطالب (ع) سپرد و او را امین آن دانست.» سپس یکی یکی ائمه معصومین را ذکر نمود تا اینکه فرمود: «اینک آن صحف نزد من است و من این پسرم را امین می دانم و با کمی سنش صحف را به او داده ام.» فیض می گوید: «سخن آن حضرت را فهمیدم و مقصودش را متوجه شدم اما گفتم فدایت شوم بیش از این برایم بیان کن.» امام صادق (ع) فرمودند: «ای فیض هرگاه پدرم می خواست دعایش مستجاب شود مرا به سمت راستش می نشاند و دعا می کرد و من آمین می گفتم. دعای او مستجاب می شد و من اکنون با پسر خود چنین می کنم.»
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بعد گفتند: «ای فیض دیروز در موقف یاد تو کردیم.» از آن حضرت خواستم بیشتر برایم سخن بگویند، فرمودند: «هرگاه پدرم به سفر می رفت من همراهش بودم. چون می خواست بر روی راحله اش (شتر) خوابی کند من شتر خود را نزدیک می بردم و دستم را حائل آن می کردم به اندازه (یکی دو میل) تا از خواب بیدار می شد اکنون این پسرم (موسی کاظم (ع)) با من چنین کند.» باز هم اصرار بیشتری بر سؤالاتم کردم که امام صادق (ع) فرمودند: «من می بینم در پسرم آنچه را که حضرت یعقوب در یوسف خود یافت.» و سپس فرمود: «بدان این همان امام است که از آن سؤال می کنی. پس اقرار کن به حق او.» آنگاه من برخاستم و سر آن حضرت را بوسیدم و برایش دعا کردم.

بعدا فیض از امام صادق (ع) می پرسد که «آیا این موضوع را به دیگران بگویم؟»

آن حضرت پاسخ دادند که «به اهل و عیال و اولاد و دوستانت بگو.» فیض چنین کرد و وقتی که به یکی از دوستانش یونس بن طبیان خبر داد گفت: «من باید بدون واسطه از امام صادق (ع) بشنوم.» با عجله رفت و به منزل آن حضرت رسید در حالی که فیض هم دنبال او روان شد دم درب خانه صدای امام (ع) بلند شد که فرمود: «امر همان است که فیض برای تو گفت.» یونس هم گفت «شنیدم و قبول کردم و اطاعت نمودم.»

روایتی دیگری هم در همین زمینه از او نقل شده که گفت: «در خدمت امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) بودم که ناگهان فرزندش ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) در سن کودکی وارد شد. من او را گرفتم و بوسیدم امام صادق فرمودند: «شما کشتی هستید و این فرزند ناخدای آنست.»
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سال دیگر به حج رفتم دو هزار دینار با خود بردم هزار دینار برای امام صادق (ع) فرستادم و هزار دینار برای فرزندش موسی (ع) وقتی که حضرت صادق (ع) را ملاقات کردم به من فرمودند: «او را با من برابر گرفتی؟» گفتم: «به فرموده شما چنین کردم.» امام (ع) فرمودند: «به خدا سوگند من از نزد خود چنین کاری نکردم بلکه خداوند نسبت به او چنین تقدیر کرده است.» (یعنی او را ناخدای کشتی امامت قرار داده است).»

لذا مورخین او را از فقهای شایسته و راویان موثقی می دانند که تصریح و تایید امام جعفر صادق (ع) را بر امامت فرزندش امام کاظم (ع) نقل کرده است.

فیض کتابی تالیف کرده که پسرش جعفر بن فیض روایتگر آن بوده است و عده ای از محدثان هم چون جعفر بشیر، لیف بن عمیره و عبدالله قلاء از او حدیث بیان کرده اند.

من_اب_ع

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دایره المعارف تشیع: به نقل از رجال نجاشی، رجال کشی، تنقیح المقال، روضه الکافی، بهجة الامال و....

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) فیض بن المختار کوفی جعفی محدثان تشیع زندگینامه

جمیل بن دراج
جمیل دراج از اصحاب امام ششم، هفتم و هشتم (ع) فقیه و محدث مشهور شیعه.

از اصحاب اجماع و بلکه از جوان ترین و موثق ترین آنها و افقه اصحاب ششگانه امام صادق (ع) بود.

لقبش: ابوعلی و به نقلی ابومحمد.

پدرش: ابوالصبیح دراج که شغل او بقالی بود.

برادرش: نوح که از راویان موثق و موجه شیعه در کوفه که در حکومت بنی عباس خدمت می کرد و قاضی آن منطقه کوفه و مدتی قاضی بخش شرقی بغداد بود و از این راه امرار معاش می کرد و در نهایت تقیه روزگار می گذراند.
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خانواده اش مقیم کوفه بودند و با قبیله نخع کوفه هم پیمان و وابستگی حمایتی داشتند و به این سبب به 'نخعی' مشهور گشتند. چند تن از این خاندان اهل علم و حدیث بودند و به آنها 'علامه بحرالعلوم'، 'بنو دراج' لقب داده است.

از تاریخ تولد و اوایل زندگی او اطلاعی در دست نیست اما با توجه به صحابی بودن او در کنار امام صادق (ع) حداقل بیست سال قبل از شهادت آن امام یعنی قبل از سال 128 ه.ق به دنیا آمده است. جمیل سخت تهیدست بود تا آنجا که نمی توانست لباس آراسته ای بپوشد و به مسجد برود با این حال از همکاری با دستگاه ظلم بسیار پرهیز داشت. او هم در مقام علمی و شناخت و معارف احکام دین و هم در مقام عبادت و عمل به احکام و تقوی و فضیلت به درجات رفیع و عالیه ای رسید تا آنجا که بسیار مورد علاقه امام صادق و امام هفتم (ع) بوده و روایاتی هم در مدحش از این دو بزرگوار و دیگران در منابع تاریخی ذکر شده است.

از بعضی روایات و گفتگوهای اصحاب شیعه با او مشخص است که او در زمان حیاتش مثمر ثمر و نیکو نام بوده و در مجالسی که حضور داشته از علماء اهل علم و عمل و ادب اسلامی بوده است. گفته شده که وی بعد از شهادت امام هفتم (ع) مدتی توقف کرد و در مسلک واقفیه بود اما با معجزات و براهینی که از امام هشتم حضرت رضا (ع) دید به همراه جمعی دیگر امامت آن حضرت را باور نمود و از وفاداران به ایشان شد.
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شخصیت و موقعیت روایی جمیل وی در نقل احادیث از معتبرترین و مشهور ترین راویان شیعه است که بزرگان بر وثاقت و فقاهت او اتفاق داشته و روایاتش را تایید می کنند و رجالیان به او به عنوان هایی چون ثقه، شیخ، وجه الطائفه داده و چنین ستوده اند. نامش در کتب اربعه در 570 روایت دیده می شود غیر از این بارها در اسناد روایی با نام جمیل یاد شده و چون این نام مشترک بین او و جمیل بن صالح یکی دیگر از اصحاب موثق امام صادق (ع) است. احتمالا این بر اساس نام قبل و بعد در سلسله سند و طبقه اش شناسایی می شوند.

او حدود سیصد حدیث بدون واسطه از امام پنجم و ششم و هفتم روایت کرده که بیشتر آنها از امام ششم شیعیان حضرت جعفر الصادق (ع) است.

هم چنین روایات بسیاری با واسطه یعنی اصحاب امام (ع) آن هم از بزرگان اصحاب چون زراره بن اعین (92 حدیث)، محمد بن مسلم ثقفی (55 حدیث)، فضیل بن یسار بصری، صحابه امام پنجم و ششم، عبدالله بن بکیر بن اعین و دیگران نقل کرده است.

بیشتر احادیث او در کتب روایی درباره عقاید اخلاق آداب و ابواب مختلف فقهی است که حکایت از دانش و علم وسیع او می کند. به نقل از رجال کشی ص 251 جمیل بن دراج از حاملان احادیث خاص ائمه بود تا جایی که امام صادق (ع) او را از نقل برخی از روایاتی که نزد همه شیعیان شناخته شده نبود بر حذر می داشت زیرا می دانست که باعث تکذیب جمیل می شد.
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نکته این مطلب قابل توجه است که وی در بیشتر نقل های یک واسطه ای از معصوم (ع) راههای متعددی داشت از همین جهت بیشتر از پنجاه روایت او در کتب حدیثیش واسطه وی تا امام با این عبارات آمده است: 'عن بعض اصحابنا عن جماعه من اصحابنا عن بعض اصحابه!!!'

و اما بیشتر از چهل نفر از او روایت آورده اند که عده ای از آنها از اصحاب اجماع و صحابی معصومین (ع) و بزرگان فقه و حدیث بودند که بدین قرارند:

محمد بن ابی عمیر ازدی

علی بن حدید

احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی

جعفر بن محمد بن حکیم

فضالة بن ایوب

حسن بن محبوب سراد (زراد)

یونس بن عبدالرحمن

حماد بن عثمان

حسن بن علی بن فضال

صفوان بن یحیی

عبدالله بن مغیره بجلی

آثار از او سه اثر گزارش شده یکی مستقل که گاهی از این با عنوان «اصل» که حاکی از اعتبار آن در مجموعه احادیث شیعه است تعبیر شده.

اثری مشترک با 'مرازم بن حکیم ازدی مدائنی'

تالیف دیگری با مشارکت 'محمد بن حمران (حمدان)'

اثر مستقل او (اصل) در واقع یک کتاب است و این اختلاف تعبیر نباید موجب تصور دو تا بودن آنها شود. طرق نقل این کتاب (اصل جمیل) بسیار متعدد است از جمله طریق نجاشی، شیخ طوسی و ابوغالب زراری!

عده ای از محدثان بزرگ نیز از راویان کتب اویند مثل: علی بن حدید، محمد بن ابی عمیر!

جمیل بن دراج در اواخر عمر نابینا شد و در زمان حیات حضرت رضا علیه السلام (امام هشتم شیعه) وفات یافت.
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من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام- به نقل از کتاب الرجال، علامه حلی، طوسی، نجاشی. رساله ابوغالب زراری، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، میراث مکتوب شیعه از 3 قرن نخستین و چند منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

اسد حیدر- امام صادق (ع) و مذاهب چهارگانه 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال بحر العلوم نجاشی، جامع الرواه، تنقیح المقال

کلی__د واژه ه__ا

جمیل بن دراج زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) راویان حدیث تشیع فقها

حماد بن عیسی جهنی (حَمّاد بن عیسی جُهنی)
از اصحاب امام ششم، هفتم، هشتم و نهم از راویان موثق و محدث برجسته شیعه در قرن دوم ه.ق.

از اصحاب اجماع (عده ای از اصحاب ائمه معصومند که علمای شیعه و بزرگان به صحت روایات و وثاقت منقولات و فقاهت آنها اتفاق نظر دارند) و یکی از راویان فقیه ششگانه امام صادق (ع) که از دانشمند ترین اصحاب جوان در کنار آن حضرت بودند.

لقبش: ابومحمد.

پدرش: عیسی بن عبیده جهنی.

جدش: عبیده بن صیفی (طفیل) که از اصحاب رسول خدا (ص) بود که حماد به واسطه پدرش از او نقل حدیث کرده است.

اصلیت حماد کوفی و بعضی او را عرب ولی اکثرا از موالی و مهاجرین عجم می دانند که بعدا در بصره ساکن شد و از همین جهت به بصری مشهور گشت.

نسب او از قبیله 'جهینه' شاخه ای از عرب های 'قضاعه' که در کوفه سکونت داشتند حکایت دارد. از تولد و سالهای اول زندگیش اطلاعی در دست نیست اما با توجه به سن او در هنگام وفاتش احتمالا بین سالهای 110 تا 120 ه.ق به دنیا آمده و به دلیل عمر طولانیش معاصر چهار امام معصوم (ع) بوه و از آنها بهره فراوان برده و احادیث زیادی شنیده است.
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بعضی از مورخان گفته اند او تا زمان امام هشتم (ع) بیشتر عمر نکرد ولی برخی دیگر از دیدار او با امام نهم حضرت جواد (ع) سخن گفته اند.

او در نقل حدیث و روایات از ائمه معصومین (ص) بسیار محتاط و دقیق بود و در این امر نهایت احتیاط را می کرد تا جایی که فقط بیست حدیث بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل می کند با اینکه می گوید: «من هفتاد حدیث از آن حضرت شنیدم اما دائما در کم و زیاد آن احادیث شک برم وارد می شد و می ترسیدم از اینکه کوچکترین نقصانی بر سخن آن بزرگواران وارد شود.» لذا برای اطمینان نقل به نقل بیست حدیث از آن حضرت اکتفا نمود.

به گفته شیخ طوسی حماد بن عیسی بعد از شهادت امام کاظم (ع) مانند چند صحابه دیگر آن حضرت به عقیده واقفیه باقی ماند اما با معجزات و استدلالاتی که از امام رضا (امام هشتم شیعیان) دید از عقیده اش برگشت و به امامت امام رضا (ع) باور آورد.

باید گفت که به این مطلب در دیگر منابع اشاره نشده است.



شخصیت و موقعیت روانی حماد

علمای شیعه او را بسیار موثق و دقیق و حدود 1500 حدیث از او نقل کرده که بخشی از آن روایات منقول از حماد مشترک بین همین حماد بن عیسی و حماد بن عثمان است.

وی بیشتر از امام ششم و هفتم از طریق حدود پنجاه راوی و بیشتر از حریز بن عبدالله سجستانی نقل حدیث کرده و محتوای آنها اکثرا احکام و روایاتی در زمینه امامت و اخلاق است.
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تبصره: حماد بن عثمان بیشتر روایاتش از 'عبیدالله بن علی حلبی' نقل کرده است.

اما علمای اهل تسنن، حماد بن عیسی را ضعیف و گاهی او را به وضع حدیث و افترا متهم کرده اند هرچند در میان آنها یحیی بن معین او را شیخ صالح می داند و محدثان سنی در کتابهای خود روایات او از امام جعفر صادق (ع) را آورده اند.

اما بیش از چهل نفر از حماد مستقیما روایت نقل کرده که از جمله ابراهیم بن هاشم می باشد.



آثار

چندین کتاب به او نسبت داده شده است.

1- مسائل التلمیذ و تصنیفه: حاوی پند و اندرز و مطالبی درباره توحید و دانستنی هایی درباره انسان و حیوان که وی از امام صادق (ع) سوال کرده و آن حضرت پاسخ داده اند.

2- کتاب الزکاه، الصلوه، النوادر، که احتمالا حاوی کتابهای حریز بن عبدالله سجستانی بوده اند.

3- کتاب سلیم بن قیس و اصول بسیار از اصحاب ائمه (ع) از طریق او روایت شده است.

4- روایتی مشهور به صحیفه حماد درباره آداب و کیفیت نماز در کتب روایی شیعه آمده که مورد قبول و مستند فقهای امامیه است.

در اینجا یکی از روایات منسوب به او را که در اکثر کتب تاریخی ثبت شده می آوریم:

روزی خدمت امام هفتم حضرت موسی الکاظم (ع) (و به قولی خدمت امام صادق (ع)) رسید و خواست تا حضرت برای او دعا کند تا خداوند به او خانه ای و همسر و فرزند و خدمتکار و حج در هر سال عنایت نماید. آن بزرگوار هم چنین دعا کرد و فرمود: «اللهم صل علی محمد و ال محمد و ارزقه دارا و زوجه و ولدا و خادما و الحج خمسین سنه.» و دعای آن حضرت نیز مستجاب شد.
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حماد گفت: «دانستم که بیشتر از پنجاه حج نخواهم داشت.»

حماد در پنجاه و یکمین حج خود در سن نود و چند سالگی در بین راه مدینه به مکه به «وادی قناة» در 'جحفه' رسید، گودال آبی بود خواست در همان میقات غسل احرام کند اما سیل آمد و غرق شد و بدین جهت به غریق الجحفه معروف گشت و این در سال 209 ه.ق بود.

قبر او در 'سیاله' نزدیک مدینه منوره است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: اسدالغابه، الاصاله، جامع المقال، الجرح و التعدیل، و دهها منبع دیگر.... 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف تشیع 

اسد حیدر- امام صادق و مذاهب چهارگانه

کلی__د واژه ه__ا

حماد بن عیسی جهنی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

محمدبن علی بن نعمان بن ابی طریفه بجلی کوفی صیرفی (مؤمن الطاق)
از اصحاب دانشمند امام ششم و امام هفتم شیعه (ع) و به نقل بعضی از علمای رجال از امام چهارم حضرت سجاد (ع) و امام باقر (ع) نیز روایت کرده است.

کنیه اش: ابوچعفر

لقبش: احول، معروف به 'مؤمن الطاق' بود که دلیلش را خواهیم گفت. گاهی به جدش نعمان منسوب می شد و به او محمد بن نعمان می گفتند بنابر بعضی اقوال دینی از محبوب ترین اشخاص در نزد امام جعفر صادق (ع) به شمار می آمد.

در اواسط قرن دوم ه. ق در کوفه زندگی می کرد و از علم زیادی برخوردار بوده و متکلمی حاذق و در بحث ها و مناظرات بسیار حاضر جواب بود تا آنجا که محاجه اش با مذاهب انحرافی چون خوارج مشهور و آنطور که در بعضی اخبار آمده در امامت حضرت جعفر الصادق (ع) با زید بن علی بن الحسین (ع) مناظره ها کرد و او را ملزم گردانید.
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وی در 'طاق المحامل' شهر کوفه دکان صیرفی داشت و به همین جهت در بین عده ای به طاقی و صاحب الطاق و مومن الطاق و گاهی هم به شاه طاق لقب گرفته بود. و از آن جهت که در کارش بسیار خبرگی داشت و هر چیز تقلبی را که کسی نمی شناخت او تشخیص می داد به او شیطان طاق هم می گفتند.

روزی پول قلابی پیدا شد که ظاهرش چیزی معلوم نبود اما چون به او دادند فهمید و آن را شناخت. از این رو مخالفینش به او شیطان الطاق لقب دادند.

مناظرات و مکالمات او با ابوحنیفه مشهور است. یکی از آنها را در اینجا نقل می کنیم.

روزی ابوحنیفه ازاو پرسید: «آیا شما شیعیان به رجعت اعتقاد دارید؟»

گفت: «بلی.»

گفت: «پس پانصد اشرفی به من قرض بده که در رجعت که به دنیا برگشتم به تو پس می دهم.»

مومن الطاق گفت: «قبول دارم به شرط اینکه برای من ضامنی بیاور که وقتی به دنیا بر می گردی به شکل انسان امروزی برگردی زیرا که رجعت انسانها به فراخور اعمالشان می باشند و می ترسم که رجعت تو به شکل غیر انسانی باشد و من تو را نشناسم و نتوانم وجهم را از تو دریافت کنم.»

بنابه نقل مورخین روزی ابوحنیفه با اصحاب و یارانش در مجلسی نشسته بود که متوجه شد ابوجعفر مومن الطاق از دور می آمد و آنها را دید ابوحنیفه به محض اینکه نظرش بر او افتاد از روی تعصب و عناد به یارانش گفت: «قد جائکم شیطان؛ شیطان به سوی شما آمد.» چون او سخن ابوحنیفه را شنید و نزدیک شد این آیه را برای آنها خواند: «انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا؛ ما شیطانها را بر کافران گماشته ایم تا آنان را [به گناهان] تحریک کنند.» (مریم/ 83)
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پس از شهادت حضرت صادق (ع) روزی ابوحنیفه به او گفت: «امام تو وفات یافت.» او گفت: «آری اما امام تو تا قیامت نمی میرد.» (که مقصودش شیطان بود) «فانک من المنظرین* الی یوم الوقت المعلوم؛ در حقیقت تو از مهلت یافتگانی تا روز معین معلوم.» (ص/ 80- 81) همه این مطالب و داستانهای زیاد دیگری در همین راستا حکایت از جواب های حاضر و ماهرانه و منطقی و بجای او می کند که با علم و درایتی که داشت همیشه مدافع حریم ولایت بود و مخصوصا با مخالفان به بحث و جدل می پرداخت.



آثار:

بعضی از تالیفات او از اینقرار است:

1- الاحتجاج فی الامامه علی (ع)

2- افعل لا تفعل

3- الامامه

4- الرد علی المعتزله

5- فی امر طلحه و الزبیر و العائشه

6- مجالس ابی حنیفه و غیرها.

بنابر قولی وی بعد از وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) از دنیا رفت.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد علی مدرس تبریزی- ریحانه الادب 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار (47/499)

کلی__د واژه ه__ا

محمدبن علی بن نعمان زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) راویان حدیث تشیع

مناظرات امام صادق علیه السلام و اصحابشان با معاندان
نوشته اند ابن ابی العوجاء مقتول به سال 155ه_.ق و ابن طالوت از مانویه که به اسلام تظاهر می کرد و ابن اعمی و ابن مقفع با تنی چند از زندیقان هنگام حج در مسجدالحرام بودند. ابوعبدالله جعفر بن محمد نیز در آنجا بود و فتوی می داد و قرآن تفسیر می کرد و پرسشها را با دلیل پاسخ می فرمود. آنان که با ابن العوجاء بودند، وی را گفتند: «نمی خواهی اورا نزد کسانی که گرد اورا گرفته اند رسوا کنی و از او چیزی پرسی که پاسخ آن را نداند؟ می بینی مردم فریفته او شداند و او علامه زمان خویش شده است؟»
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ابن ابی العوجاء گفت: «چنین می کنم.» پس نزد او رفت و گفت: «رخصت پرسش می دهی؟»

- «اگر می خواهی بپرس.»

- «تا کی این بیدر (بیدر خرمنگاه است. و او به طعنه گرداگرد خانه را خرمنگاه و طواف کنندگان را گاو خوانده است) را به پای می کوبید؟ و به این سنگ پناه می برید؟ و این خانه بالا برده و با آجر و کلوخ را می پرستید؟ و چون شتر گریزان گرداگرد او هروله می کنید؟ تو این (دین) را رئیس و بزرگی. پدرت مؤسس آن بود.»

امام پاسخ داد: «آنکه خدا گمراهش کند و دل او را کور سازد، حق را گوارا نشمارد، و بدان پناه نیارد. شیطان دوست او گردد و او را به آبشخور هلاکت درآرد و برون شدن ازآن نتواند. این خانه ای است که خدا بندگان را به پرستش خود درآن واداشته تا با آمدن به سوی آن، طاعتشان را بیازماید. آنان را به تعظیم این خانه واداشته و آن را قبله نمازگزارانش کرده. وسیلتی است برای رضوان او و راهی است به سوی غفران او. برپا و استوار است به کمال فراهم آمدنگاه عظمت و جلال. پیش از گستردن زمین آن را آفرید به دو هزار سال. سزاوارتر کس به اطاعت در آنچه فرموده و از آنچه نهی نموده، که روح و جسم را آفرید.»

- «سخن گفتی و کار را بدان که غایب است واگذاردی.»

- «وای بر تو! چگونه نهان است آنکه با بندگان خویش است؟ و آنان را نگران است، و از رگ گردن نزدیکتر به آنان است. سخنشان را می شنود و نهانشان را می داند. جایی از او خالی نیست و جایی را فراگیر نه، و به جایی از جایی نزدیکتر نه! آثار او به دین گواه است و کردار او به دین دلیل. و آنکه خدا او را با آیات محکم و برهانهای روشن فرستاده، ما را بدین عبادت گمارده. اگر در کار او اندک شک داری بپرس تا آن را برایت روشن کنم.»
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ابن ابی العوجاء در سخن درماند و شرمنده نزد یاران خود بازگشت. کلینی به اسناد خود از یونس پسر یعقوب روایت کند: نزد ابوعبدالله بودم، مردمی شامی بر او درآمد و گفت: «من از کلام، فقه و فرائض برخوردارم و آمده ام با اصحاب تو مناظره کنم.»

امام فرمود: «کلام تو از کلام رسول الله است یا از خودت؟»

- «از کلام رسول الله و کلام خودم.»

- «پس تو شریک رسول الله هستی؟»

- «نه.»

- «از خدای عز و جل وحی شنیده ای و او تو را خبر داده است؟»

- «نه.»

- «طاعت تو همچون طاعت رسول خدا واجب است؟»

- «نه.»

ابوعبدالله متوجه من شده و گفت: «یونس این مرد پیش از آنکه در کلام درآید خصم خود گردید. اگر کلام را نیکو می دانی با او گفتگو کن.»

من دریغ خوردم که کلام نمی دانم. پس گفتم: «فدایت شوم شنیدم از درآمدن در بحث کلام نهی می کردی و می گفتی وای بر متکلمان که می گویند این پذیرفته است و آن نه. این درست است این نه. این را به حکم عقل قبول داریم و آن را نه.» امام گفت: «گفتم وای بر آنان اگر سخن مرا واگذارند (آنچه در ما اهل بیت است) و به رأی خود رانند (جدال پیش گیرند).» پس گفت «برون رو ببین از متکلمان کسی را می بینی او را بیاور.» رفتم و حمران پسر اعین و احول (محمد بن نعمان مشهور به مومن طاق) و هشام بن سالم را آوردم و اینان کلام را نیکو می دانستند. و قیس بن ناصر را که به نظر من از آنان کلام را نیکو تر می دانستند و کلام را از علی بن الحسین (ع) آموخته بود بیاوردم. هشام پسر حکم نیز که تازه جوان بود رسید. امام صادق (ع) او را جای داد و گفت: «یاور ما به دل و زبان و دستش.» آنگاه حمران و مومن طاق را فرمود با او مناظره کنند و آنان بر وی پیروز شدند. سپس هشام بن سالم را گفت: «با او مناظره کن!» او نیز مناظره کرد. آنگاه هشام بن حکم را فرمود: «با او سخن درآ.» مرد شامی نخست درباره امامت امام صادق پرسشی کرد که هشام را غضبناک ساخت.
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سپس هشام از او پرسید: «پروردگار تو در کار آفریده اش نیکو می نگرد یا آفریده اش در کار خود؟»

- «پروردگار و نیکوتر می نگرد.»

- «برای آنان چه کرده؟»

- «حجت و دلیل برپا داشته تا پراکنده نشوند و آنان را بدان چه از جانب او واجب است خبر داده.»

- «آن حجت کیست؟»

- «رسول خدا.»

- «و پس از او؟»

- «کتاب و سنت.»

- «آیا کتاب و سنت در رفع اختلاف برای ما سودی داشته؟»

- «آری!»

- «پس چرا ما و تو با یکدیگر اختلاف داریم و تو از شام آمده ای تا با ما مناظره کنی؟»

شامی خاموش ماند. امام صادق از شامی پرسید: «چرا سخن نمی گویی؟»

شامی گفت: «اگر بگویم اختلاف نداریم دروغ گفته ام، و اگر بگویم کتاب و سنت اختلاف را از میان ما برمی دارد سخنی باطل گفته ام، چه هر یک از این دو محتمل معنی هاست و اگر بگویم اختلاف داریم و هر یک از ما مدعی حق است، فایدت کتاب و سنت از میان می رود. اما از سخن او علیه وی دلیلی دارم.»

امام گفت: «بپرس. او را توانا و آگاه خواهی یافت.»

- «خدا در کار بنده اش نیکوتر می نگرد یا بندگان او؟»

- «خدا!»

- «آیا حجتی را برایشان برپا کرده که آنان را یک سخن کند و از حق و باطل آگاهشان سازد.»

- «در زمان رسول الله یا اکنون؟»

- «در زمان رسول الله خدا، رسول خدا، و اما امروز؟»
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هشام گفت: «این مرد که از هرسوی بدو روی می آورند و او تو را از هر چه خواهی خبر می دهد.»

در پایان آن مرد امامت امام را پذیرفت.

نظیر این گفتگوها بین امام و معاندان او فراوان دیده می شود و آنچنان که این بحثها مقام شامخ امامت را در علم نشان می دهد آشنا بودن مناظره کنندگان را به بحثهای کلامی و برخورداریشان را از مقدمات این بحثها آشکار می سازد.



من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- زندگانی امام صادق- صفحه 53- 57

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) داستان تاریخی مناظره دشمن اثبات امامت علم کلام

تحقق وعده امام صادق علیه السلام
مردی از اهل جبل، علاقه و محبت شدیدی به حضرت امام جعفر صادق (ع) داشت. هر سال به قصد زیارت آنحضرت راهی مکه می شد و وقتی به مدینه می آمد، به منزل امام وارد می شد و آقا از او پذیرایی می فرمودند. او به علت عشق و علاقه ای که به امام (ع) داشت، چند روزی در مدینه و در منزل امام می ماند. در یکی از این سفرها، خدمت امام صادق (ع) عرض کرد: آقا! من سالهاست مزاحم شما هستم، دلم می خواهد خودم در مدینه خانه ای داشته باشم و هر سال که آمدم به آنجا بروم و مزاحم شما نباشم. بعد ده هزار دینار به امام (ع) داد و عرض کرد: من به مکه می روم و از شما تقاضامندم دستور فرمایید تا وقتی برمی گردم، برای من خانه ای بخرند که وقتی آمدم به خانه ی خود وارد شوم و دیگر مزاحم شما نشوم.
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امام صادق (ع) پول را گرفت و او رفت. وقتی سال بعد برگشت، خدمت امام صادق (ع) آمد. امام (ع) فرمود: خانه خریداری شد. آنگاه نوشته ای به دست او دادند و فرمودند: این هم قباله اش. مرد آن را گرفت و خواند: «بسم الله الرحمن الرحیم. این قباله ی خانه ای است که جعفربن محمد، آن را برای (اسم آن مرد جبلی) در فردوس برین تهیه کرده است که چهار حد دارد، یکی حدش خانه ی رسول خدا، حدی به خانه ی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، حدی به خانه ی امام حسن (ع) و حدی به خانه ی امام حسین (ع) خدا مبارک کند انشاالله».

آن مرد وقتی آن را خواند، گریه اش گرفت. بعد گفت: آقا من راضی شدم. به من خیلی عنایت فرمودید. امام (ع) فرمود: آن ده هزار دینار را که به من دادی، به مصرف مستحقان از سادات حسنی و حسینی رساندم و ضامن شدم که این خانه را در بهشت به تو بدهند. مرد خیلی خوشحال شد و رفت. وقتی به خانه اش رسید، همه ی اهل خانه اش را جمع کرد و گفت: من از شما خواهش می کنم وقتی مردم، این قباله را در کفنم بگذارید. مدتی گذشت و او از دنیا رفت و آن قباله را در کفنش گذاشتند. فردا که سر قبرش رفتند دیدند آن قباله روی قبر افتاده و پشت آن نوشته شده است: امام صادق (ع) به وعده شان وفا کرد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 6- صفحه 127-128

کلی__د واژه ه__ا

بهشت قیامت انفاق امام صادق (ع) پاداش الهی سیادت داستان اخلاقی
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مناظره هشام بن حکم با مرد شامی
یونس بن یعقوب می گوید: ما سالی خدمت امام صادق علیه السلام در منا بودیم چون هر سال امام علیه السلام چند روزی قبل از موسم حج در خارج شهر مکه خیمه ای می زدند و اقامت می کردند تا موسم حح برسد. ما خدمت امام علیه السلام در میان چادر نشسته بودیم. یک مرد شامی وارد شد و پس از سلام، به امام عرض کرد: من از شام آمده ام تا با اصحاب و یاران شما مناظره ی مذهبی کنم. امام علیه السلام فرمود: کلام، کلام خودت است یا از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نقل می کنی؟ گفت: هم از پیغمبر است هم از کلام خودم. فرمود: مگر تو شریک پیامبری؟ گفت: نه. امام علیه السلام فرمود: مگر بر تو وحی نازل می شود؟ مرد گفت: نه. فرمود: پس ما به کلام تو نیازی نداریم، اگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کلامی داری بگو. مرد گفت: بسیار خوب ، من از کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم با یاران شما مناظره ای دارم. امام علیه السلام به یونس فرمود: ای کاش از علم کلام اطلاعی داشتی و با این فرد بحث می کردی ( چون بعضی از یاران امام در امر مناظره ماهر بودند و بعضی نبودند). سپس فرمود: برو بیرون خیمه، ببین از یاران خود کسی را می یابی که از فن مناظره مطلع باشد، او را بیاور. یونس رفت و چند نفر را آورد، حمران بن اعین و قیس بن معاصر و مومن الطاق و.... آن ها به مناظره با مرد شامی نشستند. یونس می گوید: دیدم امام علیه السلام مثل این که انتظار کسی را می کشد، دائم سر از خیمه بیرون می برد و نگاه می کند. ناگهان شتر سواری از دور پیدا شد. دیدم امام با خوشحالی تمام فرمود: (هشام و الله)، «به خدا قسم، هشام آمد». ما فکر کردیم منظور امام علیه السلام هشام یکی از اولاد عقیل است، وقتی وارد شد دیدیم نه، هشام بن حکم است که جوان نورسی بود و تازه مو بر صورتش روییده بود. امام علیه السلام از دیدن او بسیار خوشحال شد و فرمود: «مرحبا بناصر نابلسانه و یده و قلبه»، «خوش آمدی ای کسی که با زبان و دست و قلبش به یاری ما برمی خیزد». آنگاه کنار خودشان برای او جا باز می کند و او را کنار خودشان نشاندند. مفضل یا یونس می گوید: این مطلب بر ما گران آمد، چون ما پیرمرد و مسن تر بودیم و او جوان نورس بود. این گونه احترام که امام علیه السلام برای او قائل شد، بر ما سنگین آمد. بعد، امام علیه السلام رو به آن مرد شامی کرد و فرمود: اینک با این جوان صحبت کن. او رو به هشام کرد و گفت: از من بپرس. هشام از او پرسید آیا به نظر تو خداوند بر بشر حجتی اقامه کرده یا خیر؟ گفت: البته، خدا مردم را بی حجت نمی گذارد. هشام گفت: بسیار خوب، آن حجت از جانب خدا کیست؟ گفت: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم. هشام گفت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم که الآن در میان ما نیست و بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم حجت کیست؟ گفت: قرآن. هشام پرسید: آیا قرآن می تواند رافع اختلاف در میان امت باشد؟ گفت: بله، می تواند. هشام گفت: چه طور می تواند در حالی که الآن با ما اختلاف نظر داری؟ تو هم مسلمانی، من هم مسلمانم و هر دو تابع قرآنیم، در عین حال، تو از شام آمده ای تا با ما مناظره کنی، معلوم می شود که با هم اختلاف داریم. اگر اختلاف نبود، مناظره جا نداشت. از شام بار سفر بستن و به حجاز آمدن و مناظره کردن، خود دلیل بر وجود اختلاف است، با این که قرآن در میان ما هست. او سکوت کرد و جوابی نداد. امام علیه السلام فرمود: چه طور حرف نمی زنی؟ گفت: چه بگویم؟ اگر بگویم اختلاف نداریم، دروغ است. اگر بگویم قرآن رافع اختلاف است، نیست، برای این که قرآن در میان ما هست و ما همه مسلمانیم ولی با هم اختلاف نظر داریم. بعد، رو به هشام کرد و گفت: حال، من از تو می پرسم و تو جواب بده. گفت: بسیار خوب، بپرس. او گفت: آیا خدا حجتی بر بشر اقامه کرده یا نه؟ گفت: بله، اقامه کرده است. گفت: آن حجت کیست؟ هشام گفت: چه زمانی را می گویی؟ زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم یا زمان حاضر؟ گفت: زمان حاضر. هشام با دو زانوی ادب مقابل امام علیه السلام نشست، اشاره به امام کرد و گفت: (هذا القاعد الذی تشد الیه الرحال یخبرنا باخبار السماء و الارض وراثه عن اب عن جد)، «همین آقایی که اینجا نشسته و از ]اقطار و اکناف عالم بار سفر می بندند و[ رو به آستان اقدس او می آیند. اوست که به وراثت از پدر و جد، از اعماق آسمان و زمین ما را آگاه می سازد». او حجت خدا برماست. خدا هیچگاه بشر را بی حجت نمی گذارد، تا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در میان مردم بود، او حجت بود. پس از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم باید کتاب خدا به دست حجت ناطق معصوم از خطا بیفتد تا او رفع اختلاف از میان امت کند. مرد شامی گفت: چه دلیلی هست بر این که ایشان حجت خداست؟ هشام گفت: این تو و این دریای ژرف و عمیق علم و حکمت و فضل و کمال آنچه می خواهی از محضر اقدسش سوال کن. گفت: راست گفتی، بهترین راه همین است. تا خواست سوال کند، امام علیه السلام فرمود: من به تو خبر می دهم از وقتی که از شام بیرون آمدی تا به اینجا رسیدی، در راه چه حوادثی بود و چه وقایعی پیش آمد و با که بودی. او با کمال تعجب گفت: بفرمایید. امام علیه السلام آغاز به گفتن کرد و او با تعجب گوش می کرد و مرتب می گفت: 
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«صدقت یابن رسول الله»، «درست می فرمایید ای پسر رسول خدا». گویی که شما با خودم همراه بوده اید. بعد گفت:

«اسلمت لله الساعه»، «الآن من مسلمان شدم».

«بل آمنت بالله الساعه»، الآن ایمان آوردی؛ و گرنه، اسلام همان شهادتین بود که به زبان آورده ای. گفت: بله یا بن رسول الله.

«اشهد ان لا له الا الله و ان محمدا رسول الله و انک وصی الاوصیاء»، «شهادت به وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی الله علیه وآله وسلم می دهم و شهادت می دهم که تو وصی اوصیای رسول خدا هستی».

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد اول) – از صفحه 339 تا 342

کلی__د واژه ه__ا

مناظره هشام بن حکم امام صادق (ع)


دشمنان

اسماعیل بزیع
بزیع بن موسی (حائک) یکی از افراد غالی (غلوکننده) که در زمان امام جعفر صادق (ع) زندگی میکرد و امام صادق را مقام الوهیت (خدایی) میداد. او می گفت که امام صادق، همان خداست که در نظر مردم به صورت انسان، نشان داده می شود. بزیع را بعضی بزیغ گفته اند و گروه و پیروانشان را بزیعیه و بزیغیه خوانده اند. بزیع در ابتدا جزو گروه ابوالخطاب (خطابیه) بود، ولی بعد از آنان جدا شد و برای خودش گروهی تشکیل داد و بعد ادعای پیغمبری کرد. او امام صادق را خدا می دانست و چنین گمان می کرد که حضرت به آسمان رفته و خداوند دست بر سرش کشیده و آب دهان بر دهانش ریخته و در اثر این رحمت الهی، سینه اش پر از حکمت شده است. پیروانش (بزیعیه) هم می گفتند: بزیعیه مخاطب وحی الهی اند و مقام شان، از فرشتگان مقرب و حتی رسول خدا برتر است.
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بزیع، مدتی همچون 'مغیرة بن سعید' و 'بیان بن سمعان' از غالیان مشهور، امامان را خدا می دانست و خود را بنی و باب ایشان می گفت. او هرگز عقیده استواری نداشت. امام صادق (ع) از ادعای او بیزار بودند و او را در شمار افرادی از غالیان معروف، و کسانی که بر امامان دروغ می بستند یاد می کردند و لعنت می کردند. در حدیثی از 'کشی' از هشام بن حکم روایت می کند که امام صادق (ع) فرمودند: «خدا لعنت کند 'بیان'' که بنیانگذار فرقه بیانیه و از غالیان مشهور بود، و بزیع را که شیطان به بهترین صورتی از صورتهای آدمی از فرق تا ناف بر آنها ظاهر شد»، و در جای دیگر است که حضرت سؤال کردند بزیع چه می کند؟ ابن ابی یعفور جواب داد: کشته شد. حضرت فرمودند: «الحمدلله. همانا این مغیریه را چیزی بهتر از کشته شدن نیست. زیرا هرگز توبه نمی کنند». و باز روایت دیگری است که امام صادق فرمودند: «ما خاندانی راستگو هستیم، اینان می خواهند با دروغ های خود، راست ما را بزدایند. ما از دست این دروغ پردازان ایمن نیستیم». به عقیده ابوالحسن اشعری و بعضی دیگر، بزیع و پیروانش، علاوه بر افکار و آراء مشترک با برخی اندیشه های غلات شیعی، به تأویل قرآن نیز معتقد بودند و آراء خود را بر اساس منظری تأویلی از قرآن استنباط می کردند و از این جهت معتقد بودند آنچه که بر دلهای آنان واقع یا القا می شود، همانا وحی است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

دائرةالمعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا
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اسماعیل بزیع دشمن افراط امام صادق (ع) انحراف زندگینامه لعنت

سفیان ثوری
ابوعبدالله سفیان (سفیان ثوری کوفی) محدث برجسته اهل سنت و صوفی مشهور. پدرش سعید بن مسروق ثوری کوفی است و نسب او با چهارده واسطه به 'ثور بن عبد مناف' می رسد و به همین جهت هم او را ثوری گویند. تاریخ تولد او را بین سالهای 95 تا 97 هجری قمری گفته اند و در سال 144 ق به مکه و مدینه رفت و آنجا ساکن شد. اهل تسنن او را عالم و زاهد و با ورع زیاد می دانند و کرامات زیادی از او نقل کرده و زیاد مدحش می کنند و او را می ستایند و می گویند در علم حدیث و علوم دیگر تبحر داشت. او از 'ابی اسحاق سبیعی و سلیمان اعمش' حدیث شنید و عده ای از محدثان و عالمان بزرگ اهل سنت مانند 'اوزاعی و ابن جریح و مالک' شاگردش بودند و از او حدیث گفته اند. البته اهل سنت به فریبکاری او نیز، اعتراف می کنند. ولی علمای شیعه، روایات زیادی در مذمت او گفته و او را از مسیر اهل بیت و ائمه اطهار، سلام الله علیهم اجمعین، منحرف می دانند.

سفیان در زمان امام ششم شیعیان (جعفر صادق) و امام هفتم (موسی بن جعفر)، زندگی می کرد و بارها مشغول مجادله با آن بزرگواران می شد. در کافی نقل شده کهک «ثوری خدمت حضرت صادق (ع) رسید در حالی که آن حضرت سوار شده بود و عزم رفتن جایی را داشت. سفیان گفت: آن خطبه ای را که رسول خدا در مسجد خیف فرمودند برای من حدیث کن. حضرت فرمود به من مهلت بده تا پی کار و حاجت خود بروم و برگردم و برای تو بگویم. سفیان قبول نکرد و اصرار کرد و حضرت را قسم داد. حضرت پیاده شدند قلم و دواتی آوردند و حضرت فرمود بنویس. سفیان خطبه را نوشت و از محضر امام صادق دور شد. در بین راه مطالعه کرد حدیث را، و چون به جمله «والنصیحة لائمة المسلمین» رسید، تفکری کرد و فهمید که مراد، امیرالمؤمنین علی (ع) است. همان موقع کاغذ را پاره کرد و به رفیق همراهش گفت: که این حدیث را پنهان کن و با کسی حرفی نزن.»
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شیخ صدوق هم روایتی از محمدبن ابی عمیر کرده که گفت: سفیان حضرت موسی بن جعفر (ع) را دید که مشغول نماز بوده و مردم از مقابل، رفت و آمد می کردند. سفیان به حضرت اعتراض کرد که مردم در حال طواف، از مقابل تو رد می شوند. امام فرمود: آن کسی را که من برایش نماز می گذارم از این افراد به من نزدیک تر است.

او که در زمان مهدی خلیفه عباسی، زندگی می کرد بارها با او و دولتمردانش مجادله می کرد و سرانجام یک روز گفتگوی تندی با مهدی عباسی کرد و به مصرف بی رویه بیت المال اعتراض کرد که مورد خشم او واقع شد لذا مجبور شد که از آنجا فرار کند و به بصره رفت و مدت کوتاهی به طور ناشناس آنجا ماند تا اینکه در سال 161 ه_.ق، وفات کرد. از او هیچ نسلی باقی نمانده است.



آثار او:

1- الجامع الصغیر

2- الجامع الکبیر و الفرائض

من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان (منظرالانسان ج2) 

شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی- صفحه 262 

دائرة المعارف تشیع- ج9

کلی__د واژه ه__ا

سفیان ثوری تسنن راویان حدیث زندگینامه دشمن چهارده معصوم (ع)

ابوجمیله
«مفضل بن صالح ابوجمیله اسدی» برده فروشی بود که اخباری را جعل می کرد و به امامان معصوم (ع) نسبت می داد.

او معاصر امام صادق و امام کاظم (ع) بود و در زمان حیات امام رضا (ع) درگذشت.



روایت از امام رضا (ع)

ابوجمیله فقط یک حدیث از امام رضا (ع) روایت کرده است که می گوید: «از امام رضا (ع) سؤال کردم مردی وصیت می کند شمشیر مرا به فلان شخص بدهید، در حالی که در غلاف آن زیورهایی هست. اما ورثه می گویند: شمشیر به شما تعلق دارد ولی زیورها مال وراث می باشد.»
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امام (ع) فرمودند: «شمشیر و هر چه در غلاف آن هست باید به آن مرد داده شود.»

می گوید: «بار دیگر سؤال کردم شخصی وصیت می کند فلان صندوق را به فلان شخص بدهید، ورثه می گویند: صندوق را بردارید و مال را به ورثه بدهید.»

امام (ع) فرمودند: «صندوق و محتویات به او تعلق دارد.»

من_اب_ع

علامه حلی- خلاصه 

علامه حلی- جامع الرواة 

یحیی بن حسن اسدی حلی معروف به ابن الطریق- صحاح الاخبار 

شیخ طوسی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

ابوجمیله زندگینامه دشمن ائمه روایات جعلی


بستگان

اسماعیل بن جعفر
اسماعیل، پسر بزرگ امام جعفر صادق (ع)، امام ششم شیعیان است. مادر او، فاطمه بنت حسین الاثرم که فرزند امام حسن مجتبی می باشد. اسماعیل در سال 138 یا 145 قمری در عریض که دره ای نزدیک مکه بود، فوت کرد و در قبرستان بقیع در مدینه به خاک سپرده شد. امام صادق آنقدر او را دوست داشتند و در مرگ او آنقدر اندوهناک شدند که با پای برهنه بدنبال جنازه او رفتند. بعد از وفات اسماعیل، مسأله امامت بعد از امام صادق (ع) که حق کدامیک از پسران اوست، انشعابی در میان شیعیان به وجود آورد که این خود، از مهمترین رویدادهای تاریخ شیعه به شمار می آید. امام ششم، حضرت صادق (ع)، در زمان حیات اسماعیل هم امامت امام موسی کاظم (ع)، فرزند کوچکتر خود را تصریح کرده بود و او را به جانشینی خود، انتخاب نموده بود ولی در این میان، گروه هایی به هواداری از پسران بزرگ امام صادق برخاستند و هر گروه حق امامت را به یکی از فرزندان حضرت دادند.
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از میان این گروهها، تنها طرفداران امامت اسماعیل، پسر بزرگ امام صادق، در تاریخ اسلام اهمیت پیدا کردند و به 'اسماعیلیه' مشهور شدند. این گروه، اسماعیل را بعد از امام ششم، امام میدانند و در واقع، شیعه 6 امامی هستند نه اثنی عشری که اینگونه اعتقادات از نظر شیعه مردود می باشند. برخی از پیروان اسماعیل هم 'اسماعیلیه واقفه یا خالص' نام دارند، آنها هم عقیده داشتند که امامت به اسماعیل ختم شده و او امام قائم است و می گفتند که: اسماعیل تا 5 سال پس از فوت پدرش هم زنده بود و بیمارانی را شفا داده و کارهای بزرگی کرده و فوت او تنها از روی تقیه اظهار شده تا دشمنان قصد جان او نکنند که اینگونه معتقدات هم از نظر شیعه باطل است. شیعه میگوید امام بعد از جعفر صادق (ع)، امام موسی کاظم فرزند کوچکتر آن حضرت می باشد و بعد هم تا امام دوازدهم که او حی و قائم است.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

اسماعیل ابن جعفر زندگینامه امامت امام صادق (ع) اسماعیلیه تشیع انحراف

علی بن جعفر صادق علیه السلام
«ابوالحسن علی بن جعفر» کوچکترین فرزند امام جعفر صادق (ع) بود که مادرش ام ولد بود و از سادات اهل بیت و راویان جلیل القدر است. هنگامی که امام صادق (ع) به شهادت رسید، او کودک بود ولی عالمی بزرگ به شمار می رفت و از برادرش امام موسی کاظم (ع) روایت می کرد و همچنین از پسرعموی پدر خود، حسین ذی الدمعه، نیز حدیث می نمود مسائل او در بین اهل حدیث مشهور است. علی بن جعفر تا زمان امام جواد (ع) در حیات بود و آن حضرت را هم درک کرد.
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علی بن جعفر همراه برادرش محمد بن جعفر در مکه قیام کرد ولی بعد از آن برگشت و از او جدا شد و به امامت برادرزاده اش اعتقاد داشت.

او در ناحیه عریض در نزدیک مدینه ساکن شد و فرزندانش به عریضی معروف شدند. از او چهار فرزند بر جای ماندند به نامهای محمد، احمد شعرانی، حسن و جعفر اصغر. او کتابی در حلال و حرام نوشت که آن کتاب را علی بن اسباط از او روایت می کند.



شخصیت و موقعیت 

علی بن جعفر از راویان حدیث است که بسیار با ورع و پرهیزکار و با فضل و کمال بود، راهی درست و روشی منظم و صحیح داشت، او ملازم برادرش موسی بن جعفر (ع) شد و او را ترک نگفت و اخبار زیادی از او نقل کرد. کلینی در کافی روایت می کند که حسن بن عمار می گفت: «من در مدینه نزد علی بن جعفر بن محمد (ع) بودم، و من مدت دو سال در نزد او ماندم و حدیثهای او را که از برادرش شنیده بود می نوشتم، یکی از روزها ابوجعفر محمد بن علی رضا (ع) در مسجد رسول خدا (ص) بر او وارد شد.

در این هنگام علی بن جعفر بدون کفش و رداء از جای خود برخاست و به او تعظیم کرد و دستش را بوسید.

ابوجعفر فرمودند: 'ای عم بنشین خداوند شما را رحمت کند.'

گفت: 'ای سید من چگونه من بنشینم در حالی که شما روی پا ایستاده اید.'

هنگامی که ابوجعفر (ع) رفتند، مردم او را سرزنش کردند و گفتند: 'تو عموی پدر او می باشی و این چنین با او رفتار می کنی؟'
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علی بن جعفر متوجه آن مردم معترض شد و گفت: 'شما ساکت شوید.' او دست خود را به محاسن خویش گرفت و گفت: هنگامی که خداوند این محاسن سفید مرا برای امامت شایسته نمی داند ولی این جوان را اهلیت امامت داده است، مگر می توان منکر فضیلت شد؟ من از سخنان شما به خداوند پناه می برم و من یکی از بندگان او می باشم.»



مدفن علی بن جعفر

اهل کوفه از علی بن جعفر درخواست کردند در شهر آنها اقامت کند، و او مدتی در کوفه مقیم شد و کوفیان از وی اخذ حدیث کردند و او هم از حدیث آنها استفاده کرد. بعد از آن مردمان قم از او خواستند در قم اقامت نماید، او هم وارد قم شد و در همان جا و در زمان امام هادی (ع) درگذشت. قبر یکی از اولاد او در اصفهان در قریه حسین برخوردار است که به «سید کمال الدین» معروف است که اکنون زیارتگاه می باشد و سادات نطنز اکثرا از اولاد او هستند، و اکنون فرزندان او سید ابوالمعالی و سید ابوعلی و فرزندان آنها در اصفهان از بزرگان دین و دنیا هستند.

علی بن جعفر که به جلالت مقام معروف و مشهور است و موقعیت او بر همگان روشن می باشد در قم مدفون است، و اما این که خبر دفن او در قم صحت دارد و یا نه، در کتب معتبر در این باره چیزی نیست ولی اکنون قبری به نام او در قم هست و روی لوحی، نام وی را نوشته اند و این لوح از قدیم در آن جا نهاده شده است.
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محدث نوری (رضوان الله علیه) در مستدرک می نویسد: «من از این دو عالم جلیل که از اهل تجربه و فن هستند، در شگفت هستم که چگونه از دفن علی بن جعفر در قم سخن گفته اند و از روی نوشته ای که روی قبر او بوده می گویند او در قم دفن شده و یا این که شنیده اند که وی به دعوت اهالی قم به این جا آمده و در این شهر در گذشته به طور جزم قبر او را در قم بنویسند.»

ولی با دلائلی که اکنون ذکر می شود او در قم دفن نشده است:

1 - علی بن جعفر از شخصیتهای بسیار معروف در میان اولاد ائمه (ع) بوده و به جلالت قدر و علم و فضیلت و تقوا مشهور بود، همگان او را می شناخته و در کتابهای رجال و انساب ذکرش آمده است، و از خصوصیات او و اولادش سخن گفته اند ولی تا کنون در هیچ یک از کتب قدما که مورد اعتماد می باشد از بودن قبر او در قم سخنی به میان نیامده است.

2 - علی بن جعفر محدثی بزرگوار و جلیل القدر است و اگر او ساکن قم شده بود محدثان قم از وی نام می بردند و از احادیث او استفاده می کردند، چگونه می توان این مطلب را درست دانست که اهالی قم از وی دعوت کنند و او هم به قم بیاید ولی محدثان قم که از علاقه مندان اهل بیت (ع) بوده اند از وی اخذ حدیث نکرده و نامی از وی نبرند و از احادیث او استفاده نکنند. مردم قم در آن زمان برای اخذ حدیث شد رحال می کردند و از این شهر به آن شهر می رفتند تا از محدثی حدیث فراگیرند، آنها هنگامی که شنیدند ابراهیم ثقفی وارد اصفهان شده و در آن جا اقامت گزیده به اصفهان رفتند تا از وی اخذ حدیث کنند، حالا چگونه مردمان قم از یک محدث بزرگی مانند علی بن جعفر که گفته اند در این جا سکونت داشته غفلت کنند و نامی از وی نبرند.
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3 - حسن بن محمد بن حسن قمی معاصر شیخ صدوق که کتاب تاریخ قم را برای صاحب بن عباد تالیف کرده فصلی از آن را به اولاد ابی طالب که در قم سکونت کرده اند اختصاص داده است، او از ورود علویان و اولاد ائمه ی اطهار (ع) سخن گفته: ولی از علی بن جعفر (ع) نامی نبرده در صورتی که اگر او در قم سکونت داشت از وی هم نام می برد، زیرا او از بزرگان خاندان امامت می باشد. محدث نوری در پایان بحث خود می نویسد: «حق این است که قبر او در عریض است، همانطور که در نزد اهل مدینه معروف است و ما در یکی از سفرها به زیارت قبر او رفتیم، و گنبدی بلند بر قبر او قرار دارد. و ممکن است قبری که در قم می باشد به یکی از احفاد او تعلق داشته باشد، و تمام علمای رجال و انساب قبر او را در عریض می دانند و در این مورد به کتب انساب مراجعه شود.»

من_اب_ع

احمد بن ابی عبدالله برقی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

نجاشی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ مفید- ارشاد 

محدث نوری- مستدرک

کلی__د واژه ه__ا

علی بن جعفر صادق (ع) زندگینامه راویان حدیث فضایل اخلاقی

حمیده خاتون علیهاالسلام
حمیده بربریه یاحمیدةالمصفاة، مشهور به لؤلؤه، دختر صاعد بربری بود. گفته شده است که او از اهالی اندلس و از زنان پاکیزه، متقی و مورد اطمینان بوده است. او از کنیزانی بود که امام باقر (ع) او را خرید و به فرزندش امام صادق (ع) بخشید و افتخار مادری امام هفتم را یافت.
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شخصیت و موقعیت 

امام صادق (ع) در شأن این بانو فرمود: «حمیده همچون شمش طلا از زشتی ها و پلیدی ها پاک بود و ملائکه او را پیوسته حفظ می کردند تا خداوند او را به عنوان همسر به من و به عنوان مادر به حجت بعد از من عطا فرمود.» این بانو چنان فقیه و عالم به احکام بوده است که امام صادق (ع) به زنها می فرمود تا مسائل و احکام دین را از او یاد بگیرند.

وقتی امام باقر (ع) او را خرید، خطاب به او فرمود: «اسمت چیست؟» گفت: «حمیده» امام فرمود: «در دنیا و آخرت حمیده باشی. بگو ببینم، دوشیزه هستی یا نه؟» گفت: «آری» امام فرمود: «چگونه؟ و حال اینکه هر کس که به دست برده فروش ها بیفتد، او را فاسد می کنند.» عرض کرد: «صاحبم قصد مرا می نمود ولی خداوند مردی را که موها و محاسنش سفید بود، بر او مسلط می کرد و آن پیرمرد به او سیلی می زد تا از قصد خود منصرف می شد و این کار چندین بار تکرار شد.» امام باقر (ع) فرمود: «ای جعفر! این کنیز را به همراه ببر که به زودی بهترین فرد روی زمین را برایت به دنیا خواهد آورد.» این بانوی بزرگوار دارای حسن تدبیر بود. امام صادق (ع) هر وقت که می خواست حقوق اهل مدینه را تقسیم کند، کار را به عهده ام فروه (مادر خود) و این بانو می گذاشت.

روایتی از حمیده خاتون

ابوبصیر گوید: «بر حمیدةالمصفاة وارد شدم تا شهادت امام صادق (ع) را به او تسلیت بگویم. آن بانو گریست و گفت: ای ابامحمد! اگر حضرت صادق (ع) را در وقت مرگ می دیدی، مسأله عجیبی را مشاهده می کردی. آن حضرت چشمهای خود را گشود و فرمود: خویشاوندانم را در کنارم جمع کنید. ما همه خویشاوندان را جمع کردیم. امام نظری به اطرافیان افکند و فرمود: ان شفاعتنا لاتنالها مستخفا بالصلوة؛ شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک و بی اهمیت بشمارند، نخواهد رسید.»
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حضرت صادق (ع) هنگام وفات برای اینکه امام بعد از او شناخته نشود، پنج نفر را وصی خود قرار داد که عبارت بودند از: امام کاظم، عبدالله افطح فرزند دیگر امام صادق، محمد بن سلیمان والی مدینه، منصور خلیفه عباسی و حمیده خاتون همسر امام صادق.

من_اب_ع

احمد حیدری- بزرگ زنان صدر اسلام 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

حمیده خاتون (ع) همسر امام صادق (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی

ام فروه علیهاالسلام
ام فروه، همسر امام باقر (ع) و مادر امام صادق (ع) بود. نام او را قریبه یا فاطمه و کنیه اش را ام فروه و ام القاسم نوشته اند. او دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر و مادرش اسما دختر عبدالرحمن بن ابی بکر بود. او از زنان متقی، مؤمن، عالم و فاضل عصر خود بود.

شخصیت و موقعیت 

ام فروه تا اندازه ای بزرگوار و عزیز بود که به سبب آن از حضرت صادق (ع) به ابن المکرمه تعبیر می شد و نقل است که تقوای ام فروه از تمامی زنان عصر خود بیشتر بود. امام صادق (ع) در حق مادرش فرمود: «کانت امی ممن امنت و اتقت و احسنت و الله یحب المحسنین؛ مادرم از کسانی بود که ایمان آورد و تقوا پیشه کرده و احسان کرد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.»

شیخ کلینی در کتاب کافی از عبدالاعلی نقل کرده است که گفت: «روزی ام فروه را دیدم که به گرد کعبه طواف می کرد. او لباسی بر تن کرده بود که با آن شناخته نمی شد. پس حجرالاسود را با دست چپ استلام کرد. ناگهان یکی از مردانی که به طواف مشغول بود، رو به او کرد و گفت: ای بنده خدا! سنت را خطا کرده ای، دست چپ را روی سنگ گذاشتن بر خلاف سنت است و تو اشتباه کردی. پس ام فروه گفت: ما از علم شما بی نیازیم.»
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من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 8 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- جلد 2 

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعه- جلد 3 

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- ترجمه مصطفوی- جلد 2 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

خانواده چهارده معصوم (ع) ام فروه (ع) زندگینامه تاریخ اسلام زن تشیع


شخصیت های معاصر


امام مهدی(ع)


احادیث



زندگینامه

وضعیت انسانی عصر تجدد و مهدویت
مسئله مهدویت در اسلام و بالاخص در تشیع یک فلسفه بزرگ است، اعتقاد به ظهور منجی است، نه در شعاع زندگی یک قوم و یک ملت و یا یک منطقه و یا یک نژاد بلکه در شعاع زندگی بشریت. مربوط به این نیست که یک منجی بیاید، و مثلا شیعه را یا ایران را یا آسیا را یا مسلمانان جهان را نجات دهد، مربوط به این است که یک منجی و مصلح ظهور کند و تمام اوضاع زندگی بشر را در عالم دگرگون کند و در جهت صلاح و سعادت بشر تغییر بدهد. ممکن است افرادی خیال کنند که دلیلی ندارد در عصر علم و دانش، در عصری که بشر زمین را در زیر پای خود کوچک می بیند و آهنگ تسخیر آسمانها را دارد، تصور کنیم که خطری بشریت را تهدید می کند و بشریت نیازی به چنین مدد غیبی دارد.

بشریت روز به روز مستقل تر و بالغ تر و کامل تر می شود و طبعا نیازمندیش به کمک ها و مددهای غیبی (به فرض قبول آنها) کمتر می گردد. عقل و علم تدریجا این خلأها و نیازها را پر می کند و از میان می برد. خطر، آن زمان بشریت را تهدید می کرد که جهالت و نادانی حکمفرما بود. و افراد بشر به موجب جهالت و نادانی موجبات نیستی خود را فراهم می کردند، تعادل و توازن را در زندگی به هم می زدند. اما پس از روشن شدن فضای جهان به نور علم و دانش دیگر خطری نیست.
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متأسفانه این خیال، خیال باطلی است. خطراتی که به اصطلاح در عصر علم و دانش برای بشریت است از خطرات عصرهای پیشین کمتر نیست، بیشتر است و عظیم تر است.

اشتباه است اگر خیال کنیم منشأ انحرافات بشر همیشه نادانی بوده است . علماء اخلاق و تربیت همواره این مسأله را طرح کرده و می کنند که آیا تنها منشأ انحرافات بشر نادانی است؟ و بنابراین 'تعلیم' کافی است برای مبارزه با انحرافات و یا اینکه نادانی یکی از علل انحرافات بشر است. انحرافات بشر بیشتر از ناحیه غرائز و تمایلات مهار نشده است، از ناحیه شهوت و غضب است: از ناحیه افزون طلبی، جاه طلبی، برتری طلبی، لذت طلبی و بالاخره نفس پرستی و نفع پرستی است.

بدون شک نظریه دوم صحیح است. اکنون ببینیم در عصر ما که به اصطلاح عصر علم و دانش است غرائز بشر، شهوت و غضب بشر، حس جاه طلبی و برتری طلبی بشر، حس افزون طلبی بشر، حس استخدام و استثمار بشر، نفس پرستی و نفع پرستی بشر، و بالاخره ستمگری بشر در چه حالی است؟ آیا در پرتو علم همه اینها ساکن و آرام شده و روح عدالت، و تقوا، و رضا به حق خود و حد خود، و عفاف، و راستی و درستی جایگزین آن شده است یا کار کاملا برعکس است.

غرائز بشر بسی دیوانه تر از سابق گشته است و علم و فن ابزار و آلت کاری شده در دست این غرائز، فرشته علم در خدمت دیو شهوت قرار گرفته، دانشمندان و عساکر علم خادمان سیاستمداران و عساکر جاه طلبی و مدعیان «انا ربکم الاعلی» گشته اند!؟
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گمان نمی شود بتوان کوچکترین تردیدی در این مطلب روا داشت که پیشرفت های علمی کوچک ترین تأثیری روی غرائز بشر نکرده است. برعکس بشر را مغرورتر و غرائز حیوانی او را افروخته تر کرده است. و به همین جهت خود علم و فن امروز به صورت بزرگترین دشمن بشر در آمده است، یعنی همین چیزی که بزرگ ترین دوست بشر است بزرگ ترین دشمن بشر شده است. چرا؟ علم چراغ است، روشنائی است. استفاده از آن بستگی دارد که بشر این چراغ را در چه مواردی و برای چه هدفی به کار ببرد.

به قول سنائی برای مطالعه یک کتاب از آن استفاده کند و یا برای دزدیدن یک کالا در شب تاریک، و 'چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا'. بشر علم را همچون ابزاری برای هدف های خویش استفاده می کند. اما هدف بشر چیست و چه باید باشد؟ علم دیگر قادر نیست هدف های بشر را عوض کند، ارزش ها را در نظرش تغییر دهد، مقیاس های او را انسانی و عمومی بکند. آن دیگر کار دین است، کار قوه ای است که کارش تسلط بر غرائز و تمایلات حیوانی و تحریک غرائز عالی و انسانی او است. علم همه چیز را تحت تسلط خویش قرار می دهد مگر انسان و غرائز او را. انسان علم را در اختیار می گیرد و در هر جهت که بخواهد آن را به کار می برد. اما دین انسان را در اختیار می گیرد، جهت انسان را و مقصد انسان را عوض می کند.

ویل دورانت در مقدمه 'لذات فلسفه' درباره انسان عصر ماشین می گوید: 'ما از نظر ماشین توانگر شده ایم و از نظر مقاصد فقیر.' انسان عصر علم و دانش با انسان ما قبل این عصر در این که اسیر و بنده خشم و شهوت خویش است هیچ فرق نکرده است. علم نتوانسته است آزادی از هوای نفس را به او بدهد. علم نتوانسته است ماهیت حجاج ها، چنگیزها، نادرها، ابومسلم ها، سزارها را عوض کند. آنها با همان ماهیت به علاوه مقدار زیادی نفاق و دوروئی و تظاهر بر جهان حکومت می کنند با این تفاوت که علم دست آنها را درازتر کرده است، تیغ یک ذرعی شان تبدیل شده به موشک بمب افکن قاره پیما.'
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راسل در کتاب امیدهای نو می گوید: 'زمان حاضر زمانی است که در آن حس حیرت توأم با ضعف و ناتوانی همه را فرا گرفته است. می بینیم به طرف جنگی پیش می رویم که تقریبا هیچکس خواهان آن نیست. جنگی که همه می دانیم قسمت اعظم نوع بشر را به دیار نیستی خواهد فرستاد. و با وجود این مانند خرگوشی که در برابر مار افسون شده باشد خیره خیره به خطر نگاه می کنیم بدون آنکه بدانیم برای جلوگیری از آن چه باید کرد؟ در همه جا داستان های مخوف از بمب اتمی و هیدروژنی و شهرهای با خاک یکسان شده و خیل قشون روس و قحطی و سبعیت و درنده خوئی برای یکدیگر نقل می کنیم ولی با اینکه عقل حکم می کند که از مشاهده چنین دورنمائی بر خود بلرزیم، چون جزئی از وجودمان از آن لذت می برد و شکافی عمیق روح ما را به دو قسمت سالم و ناسالم تقسیم می کند، برای جلوگیری از بدبختی تصمیم قاطعی نمی گیریم.'

چه تصمیمی؟ مگر بشر قادر است چنین تصمیمی بگیرد؟ هم او می گوید: 'دوره به وجود آمدن انسان نسبت به دوره تاریخی طولانی، ولی نسبت به دوره های زمین شناسی کوتاه است. تصور می کنند انسان یک میلیون سال است که به وجود آمده، اشخاصی هستند و از آن جمله انیشتین که به زعم آنها بسیار محتمل است که انسان دوره حیات خود را طی کرده باشد و در ظرف سنین معدودی موفق شود با مهارت شگرف علمی خود، خویشتن را نابود کند.'

انصافا اگر بر اساس علل مادی و ظاهری قضاوت کنیم این بدبینی ها بسیار به جا است. فقط یک ایمان معنوی، ایمان به 'امدادهای غیبی' و اینکه جهان را صاحبی باشد خدا نام لازم است که این بدبینی ها را زایل و تبدیل به خوشبینی کند و بگوید برعکس، سعادت بشریت، رفاه و کمال بشریت، زندگی انسانی و زندگی مقرون به عدل و آزادی و امن و خوشی بشر، در آینده است و انتظار بشر را می کشد.

ص: 9756





اگر این بدبینی را بپذیریم واقعا مسأله صورت عجیب و مضحکی به خود می گیرد، مثل بشر مثل طفلی می شود که در اولین لحظه ای که قادر می شود چاقو به دست بگیرد آن را به شکم خود می زند، خودکشی می کند و کوچکترین حظی از وجود خود نمی برد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی- صفحه 85-96

کلی__د واژه ه__ا

اسلام مهدویت انسان علم تشیع تاریخ اسلام

آینده جهان از منظر تفکر الهی
ما به دلیل اینکه مؤمن و مسلمانیم و در عمق ضمیرمان این اصل وجود دارد که: "جهان را صاحبی باشد خدا نام" هر چه در دنیا پیشامدهایی می شود هرگز احساس خطر عظیم، خطری که احیانا بشریت را نیست و نابود کند و کره زمین را تبدیل به توده خاکستر کند و زحمات چند هزار ساله بشریت را کأن لم یکن نماید نمی کنیم. در ته دل خودمان باور داریم که سال های سال، قرن ها، شاید میلیون ها سال دیگر، در روی این زمین زندگی و حیات موج خواهد زد. فکر می کنیم بعد از ما آنقدر مسلمان ها بیایند و زندگی کنند و بروند که فقط خدا عدد آنها را می داند.

آری ما در ته دل خود اینطور فکر می کنیم و هرگز این اندیشه را به خود راه نمی دهیم که ممکن است عمر جهان یعنی عمر بشر و عمر زمین ما به پایان رسیده باشد. تعلیمات انبیاء نوعی امنیت و اطمینان خاطر به ما داده است و در واقع در ته قلب خود به مددهای غیبی ایمان و اتکا داریم. به ما اگر بگویند یک ستاره عظیم در فضا در حرکت است و تا شش ماه دیگر به مدار زمین می رسد و با زمین ما برخورد می کند و در یک لحظه زمین ما به یک توده خاکستر تبدیل می شود باز هم با همه ایمان و اعتقادی که به پیش بینی های دانشمندان داریم به خود ترس راه نمی دهیم، در ته دلمان یک نوع ایمان و اطمینانی هست که بنا نیست بوستان بشریت که تازه شکفته است در اثر باد حوادث ویران گردد.
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آری همان طوری که باور نمی کنیم زمین ما به وسیله یک ستاره، یک حادثه جوی نیست و نابود شود، باور نمی کنیم که بشریت به دست خود بشر و به وسیله نیروهای مخربی که به دست بشر ساخته شده منهدم گردد. آری ما به حکم یک الهام معنوی که از مکتب انبیاء گرفته ایم باور نمی کنیم. دیگران چطور؟ آیا آنها هم باور نمی کنند؟ آیا همین اطمینان و خوش بینی نسبت به آینده انسان و زمین و زندگی و تمدن و خوشبختی و بهروزی و عدالت و آزادی در آنها وجود دارد؟ ابدا.

به آنها حق بدهیم که بدبین باشند. چرا بدبین نباشند؟ در دنیایی که سرنوشتش بستگی پیدا کرده به دگمه ای که انسانی فشار دهد و پشت سرش وسایل مخرب که قدرت آنها را خدا می داند به کار بیفتد، در دنیایی که به راستی بر روی انباری از باروت قرار گرفته و جرقه ای کافی است که یک حریق جهانی به وجود بیاورد، چه جای خوش بینی به آینده است؟ می گویند از عمر زمین در حدود چهل میلیارد سال می گذرد و از عمر انسان در حدود یک میلیون سال، می گویند اگر همه زمین و حیوان و انسان را که بر روی زمین به وجود آمده، کوچک کنیم و نسبت بگیریم، مثلا عمر زمین را یکسال فرض کنیم و نسبت بگیریم، هشت ماه از این سال گذشته و اساسا جانداری در آن وجود نداشته است، در حدود ماه نهم و دهم اولین جاندارها به صورت ویروس ها، باکتری ها و موجودات تک سلولی به وجود آمده است. در هفته دوم ماه آخر سال پستانداران به وجود آمده اند، در ربع آخر از ساعت آخر از روز آخر سال انسان به وجود آمده است، دوره ای که دوره تاریخی انسان به شمار می رود و انسان قبل از آن در حال توحش در جنگل ها و غارها زندگی می کرده است شصت ثانیه اخیر آن است، که در این شصت ثانیه اخیر است که استعداد انسان ظهور کرده و عقل و علم بشر دست اندر کار شده و تمدن عظیم و شگفت آور به وجود آمده است و انسان استعداد خود را کم و بیش به ظهور رسانده است. در همین شصت ثانیه است که انسان خلیفة الله بودن خود را به ثبوت رسانیده است.
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حالا اگر بنا باشد که انسان به همین زودی با مهارت شگرف علمی خود، خود را نابود کند و اگر واقعا انسان با قدرت علمی خود گور خود را به دست خود کنده باشد و چند گامی بیشتر تا گور خود فاصله نداشته باشد. اگر واقعا چنین خودکشی اجتماعی در انتظار بشر باشد باید بگوییم خلقت این موجود بسی بیهوده و عبث بوده است. آری یک نفر مادی مسلک می تواند این چنین فکر کند ولی یک نفر تربیت شده در مکتب الهی اینطور فکر نمی کند، او می گوید ممکن نیست که جهان به دست چند نفر دیوانه ویران شود، او می گوید درست است که جهان بر سر پیچ خطر قرار گرفته است ولی خداوند همانطور که در گذشته البته در شعاع کوچک تری این معجزه را نشان داده، بر سر پیچ های خطر بشر را یاری کرده و از آستین غیب مصلح و منجی رسانده است، در این شرایط نیز چنان خواهد کرد که عقل ها در حیرت فرو رود. او می گوید: کار جهان عبث نیست، او می گوید اگر چنان شود که مادی مذهبان می گویند و ظهور انسان در روی زمین مصداق مثل معروف عربی بشود "ما أدری أسلم ام ردع؛ نمی دانم پذیرفت یا رد کرد." یا مصداق سخن حافظ بشود که:

راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی *** خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

با حکمت و عنایت پروردگار منافی خواهد بود:

اذ مقتضی الحکمة والعنایة *** ایصال کل ممکن لغایة

«زیرا مقتضای حکمت و عنایت پروردگار آن است که هر موجود ممکن را به غایت اصلی خویش برساند.» (ملاهادی سبزواری)

ص: 9759





خیر، عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است، دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است، دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. روز بهروزی خواهد رسید «و اشرقت الارض بنور ربها؛ و زمین به نور پروردگارش روشن گردد» (زمر/69). روزی که «اذا قام، القائم حکم بالعدل، ارتفع فی ایامه الجور و أمنت به السبل، و اخرجت الارض برکاتها و لایجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لابره و هو قوله تعالی "و العاقبة للمتقین؛ در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بر بندد، راه ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از آن متقیان است.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی- صفحه 89 - 94

کلی__د واژه ه__ا

آرامش امید انسان جهان بینی اسلامی مهدویت جامعه شناسی دین

رفتار مساعد طبیعت با انسان در دولت امام زمان
در موضوع دولت امام مهدی (عج) مسائل زیادی است و احتیاج به بحثهای زیادی است. یکی از مسائل این است که بعد از آنکه صلاح و تقوا به نحو کامل در میان بشر راه پیدا کرد، عدالت کامل و صلح و صفای کامل و مساوات واقعی و تقوا به تمام معنا برقرار شد، آنوقت است که یکمرتبه چهره طبیعت با بشر عوض می شود و طبیعت یک چهره خندان تری با بشر به خود می گیرد یعنی طبیعت آنچه در درون خودش دارد در اختیار انسان قرار می دهد. نقطه مقابل (مفاد این آیات) همین طور که وقتی بشر ایمان و تقوا ندارد و فساد و ظلم می کند و ستم رایج می شود خشم الهی به صورتهای مختلف بر انسان نازل می شود، نعمتهای الهی از انسان گرفته می شود و عذابها و نقمتهای الهی بر انسانها وارد می شود، در جهت مقابل کار به عکس می شود.
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حدیث است که «و یخرج الارض افلاذ کبدها؛ زمین آن پاره های جگر خودش را بیرون می آورد». وقتی شیئی را بخواهند بگویند که خیلی دوست داشتنی است که انسان آن را چنان مخفی می کند که برای احدی آشکار نمی کند تعبیر «پاره جگر» را به کار می برند. کأنه در زمین ذخایری وجود دارد که تا آن وقت زمین این ذخایر را بیرون نیاورده است، آنوقت است که از آن سر سر خودش آن پاره های جگر خود را بیرون می آورد. دیگر از نوعی بی نظمی ها –که به علت اینکه معلول یک نوع طغیانهای بشر است خودش نوعی نظم است ولی وقتی که این طغیانها نبود آن بی نظمی ها هم نخواهد بود– اثری نیست. مثلا آسمان خیر خودش را به طور مرتب و منظم می ریزد، دیگر از زلزله ها و طوفانها و خشکسالیها خبری نخواهد بود، همچنان که از جنگ خبری نخواهد بود. دیگر بشر وقتش صرف این جور کارها که چگونه در مقابل بشر دیگری از خودش دفاع کند و اکثریت ثروت بشر صرف مسابقه های تسلیحاتی و امثال اینها بشود به هیچ وجه خبری نخواهد بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 24-23

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان نعمت طبیعت

کمال یافتن عقلها در زمان ظهور
عقلهای مردم در زمان ظهور حضرت مهدی کمال می یابد. تعبیری است که به صورت رمز گفته شده است که وقتی امام ظهور می فرماید، به سر مردم دست می کشد و عقل مردم کامل می شود، دیگر این کارهایی که سراسر بی عقلی و جهالت است (از آنها سر نمی زند)، هر بی عقلی و جهالتی را انسان تا در آن واقع است حس نمی کند، وقتی که از آن بیرون می آید حس می کند. وقتی که مثلا کارهای وحشیهای چند هزار سال پیش را برای ما نقل می کنند به نظرمان می آید عجب مردمی بودند! چرا اینها چنین کاری می کردند؟! خیال می کنیم لابد مغز آنها با مغز ما فرق داشته.
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ولی این طور نیست؛ انسان هر کاری را تا در آن کار هست حس نمی کند، بیرون که می آید آن را احساس می کند. کارهای جاهلانه ای که همین بشر متمدن امروز – که خیال کرده اندکی که علوم ریاضی و فیزیکی اش زیاد شده، دیگر واقعا انسان شده؛ در صورتی که هنوز هیج انسان نشده است – انجام می دهد آنقدر جاهلانه و احمقانه است که فقط از بیرون می شود آن را تماشا کرد.

چه تعبیر رسایی دارد امیرالمؤمنین علی (ع)! در نهج البلاغه می فرماید: «و یغبقون کأس الحکمة بعد الصبوح؛ شامگاهان و صبحگاهان از جام حکمت و معارف الهی سیراب میگردند.» (نهج البلاغه/ خطبه 150) تعبیر شاعرانه و تشبیه است. صبوح، جام به اصطلاح بامدادی را می گویند و غبوق جام شامگاهانه را. آن جامی را که صبح می نوشیدند صبوح می گفتند و جامی را که شب می نوشیدند غبوق. حافظ هم می گوید:

می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند *** به عذر نیم شبی خیز و گریه سحری

امیرالمؤمنین می فرماید صبوح و غبوق اینها جامهای حکمت است. حکمت یعنی دریافت حقیقت. در مرحله حقیقت یافتن و کشف کردن و حقایق را درک کردن پیش می روند و برایشان تکرار می شود (به طوری که) جامی از حکمت صبح می نوشند و جامی از حکمت شب؛ این جامهای پیاپی همه از حکمت شب؛ این جامهای پیاپی همه از حکمت بر آنها پر می شوند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 26-25

کلی__د واژه ه__ا

ظهور امام مهدی (عج) عقل کمال انسان معرفت
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ثمرات ظهور منجی آخرالزمان
در حدیث است که در آستانه ظهور آقا امام مهدی (ع) زمین پر ظلم و جور است. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملت ظلما و جورا؛ بعد از آنکه پیمانه ظلم و جور پر شد، دنیا را پر از عدل و داد می کند». بعد فرمود: «یقسم المال صحاحا؛ ثروت را به طور صحیح تقسیم می کند». گفتند: «یا رسول الله یعنی چه به طور صحیح؟» فرمود: «عادلانه و بالسویه تقسیم می کند. و یملا الله قلوب امة محمد غنی و یسعهم عدله؛ خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا می کند» (اعلام الوری، ص 401)، یعنی خیال نکن غنا و ثروت تنها همان ثروت مادی است، دلها غنی می شود، فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگی ها و کینه ها و حسادتها، همه از دلها بیرون کشیده می شود.

امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی اعمالها؛ اول کاری که آن والی الهی می کند این است که عمال و حکام را یک یک می گیرد، اعوان خودش را اصلاح می کند، دنیا اصلاح می شود، و تخرج له الارض افالیذ کبدها؛ زمین پاره های جگر خودش را بیرون می دهد، یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی، و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه را بیرون می دهد، هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون می دهد، و تلقی الیه سلما مقالیدها؛ زمین می آید مثل یک غلام در حالی که تسلیم است کلیدهای خودش را در اختیار او قرار می دهد؛ (اینها همه تعبیر و بیان است) یعنی دیگر سری در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه به دست او کشف می شود، مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه در آن دوره مکشوف می گردد، فیریکم کیف عدل السیرة؛ آنوقت او به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی یعنی چه، نشان خواهد داد که اینهمه که دم از اعلامیه حقوق بشر و آزادی می زدند همه اش دروغ بود، اینهمه که دم از صلح می زدند همه اش دروغ و نفاق و ' جو فروشی و گندم نمائی ' بود، و یحیی میت الکتاب و السنة؛ قوانین کتاب و سنت را که متروک مانده و به حسب ظاهر مرده و از میان رفته است، زنده خواهد کرد، و ارتفع فی ایامه الجور؛ جور و ظلمی دیگر در کار نیست، و امنت به السبل؛ همه راهها، راههای زمینی، دریایی و هوایی امن می شود، چون منشاء این ناامنیها ناراحتی ها و بی عدالتی هاست».
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راجع به توحید الهی می فرماید: «حتی یؤحدوا الله و لا یشرک به شیئا؛ تا این که همگان موحد می شوند و حتی اندک شرکی باقی نمی ماند». و راجع به ' امنیت ' می فرماید: «و تخرج العجوزه الضعیفة من المشرق ترید المغرب لا یؤذیها احد؛ یک پیرزن ناتوان، از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می کند بدون کوچکترین آزار و اذیتی» (نهج البلاغه، خطبه 138)

زیاد است: آنچه از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوانی وسائل - وسائل دامداری و غیره - از میوه و گوسفند گفته شده است، از نبودن مفاسد گفته شده است که دیگر شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگر زنائی وجود نخواهد داشت، دیگر بشر تنفر دارد از دروغ گفتن، تنفر دارد از غیبت کردن، تنفر دارد از تهمت زدن، تنفر دارد از ظلم کردن.

به طوری که از متون اسلامی استفاده می گردد، در عصر ظهور برکات و نعم فراوانی بر اهل زمین آشکار می گردد. این برکات و نعم را در حالت کلی می توان به دو دسته تقسیم نمود: الف) برکات مادی ب) برکات معنوی. از جمله آنها عبارتند از:



1- برقراری عدالت:

او مظهر عدلی است که همگان منتظر اویند، در زمان او عدل چون نور خورشید به درون خانه افراد نفوذ می کند و عدالت او شمول داشته و افراد بدکار و نیکوکار را فرا می گیرد؛ همچنین با ظهور او کتابهای آسمانی انبیای گذشته، بدون هیچ انحرافی عرضه می گردد و او بین اهل تورات با تورات و بین اهل انجیل با انجیل و با اهل قرآن با قرآن قضاوت می کند. درآن دوران حق هر کس به او بازگردانده می شود. همچنین او میان انسانها در امر ثروت مساوات کامل برقراری می کند.
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2- ایجاد امنیت:

در زمان حکومتش امنیت در سرتاسر زمین تأمین می شود؛ اشرار هلاک خواهند شد؛ فتنه گرها و غارتگرها نابود می شوند و در راهها امنیت کامل برقرار می گردد. روز ظهور آخرالزمان، روز منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبت و تعاون در همه جا می باشد.



3- رغبت و رو آوردن مردم و اهل ادیان به دین و دیانت: 

براساس شیوه مناسب دعوت آن حضرت، مردم با میل و رغبت به دین و عبادت خداوندی روی می آورند و رانده شدگان از دین به سوی آشیانه های آرام بخش خویش بازمی گردند و در حکومت او بدعتها و بی دینی ها و ستمگری ها ریشه کن می گردد.



4- پیشرفت محاسن اخلاقی و قوه های عقلانی: 

با عنایت امام زمان (ع) عقول افراد ترقی نموده و اخلاق آنها کامل می شود؛ قلوب مردم آکنده از غنا و بی نیازی می شود؛ ریا از میان مردم رفته و امانتداری رایج می گردد و ریشه های دروغ و تهمت قطع می گردد. همچنین هیچ کس بر دیگری برتری نمی ورزد. روز ظهور حضرتش، روز منتفی شدن کامل مفاسد اخلاقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت ، دزدی، آدمکشی و غیره و خالی شدن روانها از عقده ها و کینه ها است.



5- پیشرفت علم و دانش:

علاوه بر دو قسمت علم که قبل از ظهور توسط پیامبران آورده شده است، بیست و پنج حرف (قسمت) دیگر علم توسط آن حضرت آشکار می گردد. آن حضرت علم و دانش را همانند عدالت در سرتاسر زمین منتشر می سازد و با عنایت آن حضرت علم در قلوب مؤمنین قرار می گیرد. آن روز، روز بلوغ بشریت به خردمندی کامل و پیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرائط طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی است.
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6- همراهی طبیعت با مؤمنان:

به دلیل همراهی اهل ایمان با موعود، برکات آسمانی و زمینی بر مردم سرازیر می شود و زمین برکات خود را خارج می سازد. آسمان باران خود را می بارد؛ درختان، میوه خود را به ثمر می نشانند و زمین گیاهان خود را می رویاند.



7- رفاه اقتصادی عموم جامعه:

در دوران طلایی ظهور، مردم با حاکمی بسیار بخشنده مواجه می باشند. حضرتش آن چنان اموالش را می بخشد که کسی قبل از او نبخشیده باشد. به دلیل امنیت اقتصادی حاکم بر جهان، مردم به زراندوزی و انباشته کردن اموال نیازی نخواهند داشت.



8- رفاه اجتماعی:

در آن زمان، نهرها پر آب شده و به اطراف زمین کشیده می شوند و همه کس در همه جا از نعمت آب برخوردار است. در آن زمان دامها بر روی زمین فراوان می شوند و مردم از فواید آنها برخوردار می گردند و خیر و برکت به دست مهدی (ع) زیاد می گردد به طوری که زمین به دست آن حضرت باصفا و باطراوت می گردد. در آن روز تمام زمین عمران و آباد می شود در حدی که نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند و در آنجا حداکثر بهره گیری از مواهب زمین می شود.



9- تداوم حکومت صالحین بر کره زمین تا روز قیامت:

حکومت امام زمان (عج) آغاز حکومت آل محمد (ص) است بر روی زمین و همان حکومت صالحین است که قرآن به آن وعده داده است و نیز وعده آن در تورات و زبور و سایر کتب آسمانی ذکر شده است. برای حکومت صالحین مدت زمان مشخصی تعیین نگردیده و آن حکومت تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
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10- پیروزی نهایی:

آنچه برای حضرت مهدی (ع) تقدیر شده است، پیروزی نهایی و همیشگی است نه چیز دیگر؛ بنابر این ایشان همچون پدرانشان در میان مردم می باشد. آن روز، روز پیروزی نهائی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر زور و استکبار و استعباد ظلم و اختناق و دجل و (دجالگری و فریب).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 53-51 و 13-14 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 230 و 239-233

کلی__د واژه ه__ا

ظهور آخرالزمان امام مهدی (عج) عدل حکومت اسلامی انسان امنیت آزادی پیروزی رفاه

انتظار و ظهور منجی در ادیان الهی
اعتقاد به ظهور منجی و امام مهدی (عج) در همه ادیان به عنوان یک وجه مشترکی می باشد: ادیان الهی در این باور توحیدی هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند و اعتقاد به آخرالزمان و ظهور منجی و اصلاح گر توانمند و بزرگ جهانی از آرمان های مشترک تمام ادیان و مذاهب زنده دنیا به شمار می رود. اما این مسأله در مذهب شیعه به گونه ای متمایز مطرح است چرا که هویت اساسی شیعه و رمز ماندگاری، پویش و جوشش آن در طول تاریخ در پیوند با اندیشه سرخ حسینی و امید سبز مهدوی معنا می شود.



یهودیان و مسیح موعود

یهودیان معتقدند که عیسایی ظهور خواهد کرد که البته با عیسای مسیحیان متفاوت است. آن گونه که بررسی ها نشان می دهد، پیش از اسارت قوم یهود و آوارگی آنان توسط آشوریان، اندیشه ظهور منجی در ادبیات مذهبی، غیر مذهبی، اساطیر و افسانه ها و روایات مکتوب و شفاهی بنی اسرائیل جایی نداشته است. تنها در سده دوم پیش از میلاد بود که ظهور نجات بخش قوم خدا در اذهان و افکار یهود توسعه یافت و دانیال نبی به دنبال رنج های پیاپی قوم یهود، پایان زجرها را نوید داد: «و در ایام این پادشاهان، یهوه خدای آسمان ها سلطنتی را که تا ابد جاوید می ماند، بر پا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر غیر از بنی اسرائیل منتقل نخواهد شد، بلکه تمامی آن سلطنت ها را خرد کرده، مغلوب خواهد ساخت و خودش برای همیشه پایدار و جاودان خواهد ماند، دانیال نبی، باب دوم، آیه 44». اشعیای پیامبر نیز در پیشگویی های خود مژده آمدن مسیح را داد و گفت: «برای ما ولدی و پسری بخشیده می شود که سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قادر و پدر سرمدی و سرور و سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر کشور وی پایانی نخواهد بود، تا آن که انصاف و عدالت را برای همیشه استوار سازد، کتاب اشعیا، باب 9: 6 _ 8».
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البته شایان توجه است که قوم یهود به عنوان مردمی دیندار همواره به آینده خویش امیدوار بودند و این عبارت کتاب مقدس میان یهودیان رایج بود که: «اگر چه ابتدایت صغیر بود، عاقبت تو بسیار رفیع گردد، ایوب، باب 8: 7.» با این وجود آنان پس از نخستین ویرانی شهر قدس، همیشه در انتظار رهبر الهی، قدرتمند و پیروزی آفرین بودند تا اقتدار و شکوه «قوم برگزیده» را احیا کند. یهودیان بر مبنای آنچه در زبور داوود آمده بود خود را وارثان به حق خداوند می پنداشتند. در زبور آمده است: «زیرا که شریران منقطع خواهند گشت و متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود اما حکیمان (صالحان) وارث زمین خواهند گشت و میراث آن ها خواهد بود تا ابد الآباد. زیرا متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد و ملعونان وی منقطع خواهند گشت، زبور داوود، باب 37: نک به مجموع آیات 9، 18، 28، 29».

این اندیشه وقتی با پیش گویی های صریح اشعیا در هم آمیخت، نیرو و امیدی تازه در رگ های یهود جریان یافت. ایشان کلام اشعیا را در حافظه خود به خوبی حفظ کردند و آن را دستمایه عشق به آینده ای روشن و افتخارآمیز قرار دادند، آنجا که می گوید: «نهالی از تنه، یسی (پدر داوود) بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح معرفت و ترس از خداوند، خوشی او در ترس از خدا خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش های خویش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. جهان را به عصای دهان خویش زده، شریران را به نفخه لب های خود خواهد کشت. کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت.»
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سپس اشعیا به گونه ای کنایه آمیز به صلح جهانی در آن دوران اشاره می کند و ادامه می دهد: «گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آن ها را خواهد راند... طفل شیر خواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده، دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه مقدس من، ضرر و فسادی نخواهد کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود، مثل آب هایی که دریا را می پوشاند اشعیا، باب 11: 1 _ 9». اما صفنیای پیامبر به نابودی رهبران دولت ها اشاره می کند و آن را مقدمه جهان شمولی دین یهود می داند. او می گوید: «به منظور گردآوری طوایف بشر بر یک دین حق، سلاطین دول مختلف را نابود کنیم. آن وقت برگردانیم به قوم ها لب پاکیزه را برای خواندن همگی به نام خدای و عبادت کردن ایشان به یک روش، صفنیا، باب 3: 8 _ 9». یهودیان در طول تاریخ به این مسأله از دریچه ای مذهبی نگریسته، انتظار را یک وظیفه مقدس به شمار آورده اند، تنها پس از ورود صهیونیسم سیاسی به دنیای یهود بود که زاویه نگاه برخی یهودیان به این مسأله عوض گشت و تشکیل یک حاکمیت سیاسی را راهگشای «عصر مسیحا» دانستند.

هم اکنون صهیونیست ها با سوء استفاده از تغییر نگرش به وجود آمده خود را به عنوان منتظران واقعی مسیحا معرفی کرده، در پایان مراسم سالگرد بنیانگذاری رژیم اسرائیل (پنجم ماه ایار عبری)، پس از دمیدن در شیپور عبادت، این گونه دعا می کنند: «اراده خداوند، خدای ما چنین باد که به لطف او شاهد سپیده دم آزادی باشیم و نفخ صور مسیحا گوش ما را نوازش دهد». بی گمان طرز تلقی صهیونیسم از مقوله انتظار و ظهور منجی، یکی از بینش های چالش آفرین و بحران ساز فراروی معتقدان به آخرالزمان می باشد. چرا که تکیه بیش از اندازه بر نژاد و قومیت، این مکتب را دچار نوعی تمامیت خواهی غیرعادلانه نموده، ظرفیت های گفت و گو را از آن گرفته است.
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مسیحیان و بازگشت مسیح اندیشه بازگشت حضرت عیسی (ع) یکی از باورهای جامعه مسیحیت را تشکیل می دهد.

این شوق و انتظار در بخش های قدیمی تر عهد جدید مانند رساله اول و دوم پولس به تسالونیکیان به خوبی منعکس شده است، اما در رساله های بعدی مانند رساله های پولس به تیموتاؤس و تیطس، همچنین رساله پطرس، به بعد اجتماعی مسیحیت توجه گشته است. این مسأله از آن جا ناشی می شد که با گذشت زمان پی بردند که بازگشت مسیح بر خلاف تصور آن ها نزدیک نیست، هر چند اقلیتی از آنان بر این عقیده باقی ماندند که عیسی به زودی خواهد آمد و حکومت هزار ساله خود را تشکیل خواهد داد؛ حاکمیتی که به روز داوری پایان خواهد یافت. از همین رو از دیر باز گروه های کوچکی به نام هزاره گرا در مسیحیت پدید آمدند که تمام سعی و تلاش خود را صرف آمادگی برای ظهور دوباره عیسی در آخرالزمان می کنند.

البته وجود آیاتی در انجیل این حالت انتظار را تشدید می کند و با اشاره به عدم تعیین وقت ظهور، آن را ناگهانی معرفی می کند. به عنوان مثال در انجیل متا از زبان عیسی (ع) این گونه نقل شده است که: شما نمی توانید زمان و موقع آمدن مرا بدانید؛ زیرا این فقط در ید قدرت خداست. هیچ بشری از آن لحظه «زمان ظهور» آگاهی ندارد؛ حتی فرشتگان، تنها خدا آگاه است _ مکاشفه، باب 17:14 و باب 19:16» یا آن که در انجیل لوقا این چنین آمده است: «مسیح می گوید: همیشه آماده باشید، زیرا که من زمانی می آیم که شما گمان نمی برید لوقا، باب 12:40». روشن نگه داشتن چراغ انتظار در لابه لای انجیل به چشم می خورد، مثلا در انجیل آمده است: «کمرهای خود را بسته و چراغ های خود را افروخته بدارید. باید مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند. تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی درنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که شما گمان نمی برید، پسر انسان می آید، لوقا، باب 12: 35 _ 40.»
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مسیحیت ضمن تأکید بر غیر منتظره بودن بازگشت عیسی، هدف از این بازگشت را ایجاد حکومتی الهی در راستای حکومت الهی آسمان ها ارزیابی می کند. علاوه بر این ظهور مسیح را یگانه راه حل برای ادامه حیات و زندگانی بر می شمرد. عیسی را منجی انسان ها و پادشاه پادشاهان معرفی می کند. وی بر اساس سخنان دانیال نبی سیستم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و مذهبی جهان را عوض خواهد کرد و جهانی بر مبنای راه و روش خدا بنا می کند. مسیحیان همچنین برای ظهور حضرت عیسی بن مریم علاماتی قائل می باشند: «عنقریب بعد از آن آزمایش سخت، روزگاران خورشید تیره و تار می گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان افول خواهند کرد و قدرت های آسمانی نیز به لرزه در خواهند آمد و سپس آثار و علائم ظهور آن مرد آسمانی آشکار خواهد شد و سپس تمامی قبائل زمین نگران و غمگین می گردند و آنگاه عیسی از ابرهای آسمان با جلال و شکوه و قدرت فرو خواهد آمد، انجیل متا، باب 6: 10.»



ظهور منجی در اسلام 

روایات اسلامی نیز بر آمدن حضرت مسیح (ع) صحه می گذارند. از جمله آن که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا و اماما مقسطا؛ سوگند به آن که جانم به دست او است به طور یقین عیسی بن مریم به عنوان داوری عادل و پیشوایی دادگر در میان شما فرود خواهد آمد». همچنین مفسران در تفسیر آیه 159 سوره نساء آن رابا بازگشت حضرت مسیح در آخرالزمان مرتبط می دانند و این آیه را در همین رابطه ارزیابی می کنند، (مجمع البیان، ج3، ص212؛ نمونه، ج4، ص 204). به هر حال مسأله فرود آمدن مسیح (ع) و بازگشت وی در آخرالزمان از نقاط مشترک اندیشه انتظار نزد مسلمانان و مسیحیان است.
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البته اسلام در این رابطه منجی موعود را مهدی (ع) معرفی نموده، او را پیشوای آخرالزمان معرفی می کند: «کیف بکم (انتم) اذا نزل عیسی بن مریم فیکم و امامکم منکم؛ چگونه خواهید بود، آنگاه که عیسی بن مریم در میان شما فرود آید و پیشوای شما از خود شما باشد. بحار الانوار، ج 14، ص 344» یا آنکه در روایتی دیگر از قول امام باقر (ع) نقل شده است: «ینزل قبل یوم القیامة الی الدنیا فلا یبقی اهل ملة یهودی و لا نصرانی الا آمن به قبل موته و یصلی خلف المهدی؛ ''پیش از قیامت، [عیسی] به دنیا فرود می آید و هیچ کس از ملت یهود و مسیحی نمی ماند مگر آنکه پیش از مرگ به او ایمان آورد و (آن حضرت) پشت سر مهدی (ع) نماز می گذارد، بحارالانوار، ج 14، ص 349.»

در اسلام نیز مسئله انتظار فرج، بسیار قدیمی است که یکی از نشانه های سابقه داشتن این اعتقادها همانا ظهور عده ای از مدعیان مهدویت، از اوائل اسلام به این طرف می باشد. در اسلام تا حدی به انتظار فرج اهمیت داده شده که پیامبر اکرم آن را برترین اعمال امتش معرفی نموده و امام صادق (ع) یکی از شرایط پذیرفته شدن اعمال بندگان را انتظار حکومت مهدی عجل الله (انتظار فرج) می داند و در جایی دیگر می فرمایند که 'و انتظروا الفرج صباحا و مساعا؛ یعنی صبح و شام در انتظار فرج و ظهور باش'. مسئله مهدی موعود از صدر اسلام و از زمان پیغمبر اکرم یک امر قطعی و مسلم در میان مسلمین بوده است و از نیمه دوم قرن اول هجری منشأ حوادث بزرگ تاریخی شده است.
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مهدویت در اسلام و بالاخص در تشیع یک فلسفه بزرگ است، اعتقاد به ظهور منجی است، نه در شعاع زندگی یک قوم و یک ملت و یا یک منطقه و یا یک نژاد بلکه در شعاع زندگی بشریت. مهدویت به این نیست که یک منجی بیاید، و مثلا شیعه را یا ایران را یا آسیا را یا مسلمانان جهان را نجات دهد، مربوط به این است که یک منجی و مصلح ظهور کند و تمام اوضاع زندگی بشر را در عالم دگرگون کند و در جهت صلاح و سعادت بشر تغییر بدهد. قرآن کریم هم می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.» (انبیاء/ 105) یعنی ما از پیش اطلاع داده ایم که وارث اصلی زمین، بندگان صالح و شایسته ما خواهند بود. برای همیشه زمین در اختیار ارباب شهوت و غضب و بندگان جاه و مقام و اسیران هوای نفس نخواهد بود. پیش بینی یک آینده سعادت بخش و پیروزی کامل عقل بر جهل، توحید بر شرک، ایمان بر شک، عدالت بر ظلم، سعادت بر شقاوت است. اندیشه پیروزی نهائی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، گسترش جهانی ایمان اسلامی، استقرار کامل و همه جانبه ارزشهای انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل، و بالاخره اجراء این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدس و عالیقدر که در روایات متواتر اسلامی، از او به ' مهدی ' تعبیر شده است، اندیشه ای است که کم و بیش همه فرق و مذاهب اسلامی - با تفاوتها و اختلافهائی - بدان مؤمن و معتقدند.
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این اندیشه، به حسب اصل و ریشه، قرآنی است. این قرآن مجید است که با قاطعیت تمام، پیروزی نهائی ایمان اسلامی «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین ها غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند!» (توبه/ 33 و صف/ 9)، غلبه قطعی صالحان و متقیان (لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: ''بندگان شایسته ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد!'» (انبیاء/ 105)، کوتاه شدن دست ستمکاران و جباران برای همیشه «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون؛ ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم! و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان، آنچه را از آنها [بنی اسرائیل ] بیم داشتند نشان دهیم .» (قصص/ 5 و 6) و آینده درخشان و سعادتمندانه بشریت «قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین؛ موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری جویید، و استقامت پیشه کنید، که زمین از آن خداست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، واگذار می کند و سرانجام (نیک) برای پرهیزکاران است!» (اعراف/ 128) را نوید داده است. در حدیثی که از شیعه و سنی نقل شده چنین آمده است که اگر از دنیا بیش از یک روز نمانده باشد خداوند آن یک روز را چنان طولانی می کند که مهدی ظهور کرده و جهان را از عدل و داد لبریز سازد.
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در اخبار آمده است که او نه تنها اسلام را احیاء می کند بلکه همه ادیان را به حالت حقیقی خویش اقامه می کند. بنابر این انتظار فرج واژه آشنایی است که تجلی یکی از بزرگترین دگرگونی ها را به همراه دارد، دگرگونی برای آن عده از افراد که بی صبرانه در اقیانوس متلاطم زندگی، سفینه نجات را می طلبند تا با تنها ناخدای کشتی حق و عدالت به سرزمین خوشبختی ها قدم گذارند، در همان سرزمینی که صلح، صفا، برابری، برادری، امنیت، رفاه و آسایش و... حاکم باشد. ما با سیری گذرا در کتب مقدسه ادیان و مذاهب مختلف جهان، به این حقیقت می رسیم که اعتقاد به ظهور مصلحی که در آخر الزمان ظهور کرده و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد یک اعتقاد جهانی و همگانی است. اکنون همه ادیان راجع به حضرت حجت پیش بینی می کنند که عدل کامل، صلح کامل، رفاه کامل، سلامت کامل و امنیت کامل برقرار خواهد شد، همان پیش بینی تکامل تاریخ و تکامل بشریت است، یعنی زندگی بشر در آینده منتهی می شود به عالیترین و کاملترین زندگیها که از جمله آثاری که در آن هست آشتی انسان و طبیعت است و آن این است که زمین تمام معادن خود را در اختیار انسان قرار می دهد، آسمان تمام برکات خود را در اختیار انسان قرار می دهد و همه اینها خود تکامل تاریخ است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 13 و 14 

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی در زندگی بشر- صفحه 83 و 93 
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مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 189 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 250 و 233 و 249

کلی__د واژه ه__ا

مهدویت امام مهدی (عج) آخرالزمان ادیان الهی اعتقاد اسلام ظهور باورها در قرآن

دجال
این نام از واژه 'دجل' مشتق شده و به مفهوم «حق پوشی»، نیرنگ بازی، دروغپردازی و قلب حقایق است. دجال را معنی کذاب هم کرده اند. این نام، صفت مردی است که پیش از ظهور حضرت مهدی (ع) در صحنه جامعه پیدا می شود و آمدن او هم، از علائم ظهور است. در فرهنگ اسلام دجال، نام مردی دروغگو و کذاب که کنیه او را 'ابویوسف' گفته اند که در آخرالزمان پیدا شده و در یک مدتی، چهل روزه یا چهل ساله، و الله العالم دنیا را پر از ظلم و تباهی می کند و جنایت زیادی مرتکب می شود.

او در شرایط قحط و خشکسالی و تورم اقتصادی قیام می کند و پیروان او همگی افراد آلوده به گناه و رذایل اخلاقی و عناصر پست و فرومایه هستند، مانند زنان ولگرد و تبهکار و نسل زنا و آلوده آنها و نژاد پرستان یهود و...

در روایات، این نکته هست که دجال مردی است یک چشم و سرخ روی، با موهای کوتاه و پیچیده و سینه ای پهن و در جادوگری و شعبده بازی و چشم بندی مهارت دارد به همین جهت به کارهای سحرانگیزی دست می زند و به گونه ای عمل می کند که مردم کارهای او را واقعی می دانند و از همین روست که ظاهرا نخست ادعای نبوت می کند و بعد ادعای خدایی!
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در اینکه از کجا ظاهر می شود؟ بعضی نقل می کنند از خراسان، بعضی کوفه، بعضی هم می گویند از محله یهودیه اصفهان، ولی به طور کلی او و اعمال جنایتکارانه و دجالگرانه اش، به گونه ای است که برای ما مفهوم نیست، شاید رموز و اشاراتی باشند که در این روزگار ما نامفهومند و در آینده، پرده اسرار از روی آنها برداشته می شود.

به هرحال آنچه می توان گفت اینکه، زندگی نکبت بار این عنصر پلید در فلسطین ظاهرا به پایان می رسد و امام عصر (ع)، پس از قیام خویش و فرود آمدن حضرت عیسی به آن پیامبر بزرگ دستور می دهند تا دجال را از صحنه روزگار بردارد. او نیز دستور حضرت را اجرا می کند و بشریت را از شرارت ها و دورانی ظلمانی او نجات می بخشد.

من_اب_ع

سید محمدکاظم قزوینی- امام مهدی- 687

کلی__د واژه ه__ا

آخرالزمان دجال رذایل اخلاقی امام مهدی (عج) شر

بحث آخرالزمان در مباحث سیاسی و اجتماعی و تاریخی معاصر
بعضی از افراد به اتکاء اینکه بعد از آنکه دنیا پر از ظلم و جور شد عدل کلی پیدا می شود با هر اصلاحی مخالفند، می گویند دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا یکدفعه انقلاب گردد و پر از عدل و داد بشود. اگر هم به زبان نیاورند، ته دلشان با اصلاح مخالف است. اگر ببینند یک کسی یک قدم اصلاحی بر می دارد ناراحت می شوند. وقتی که می بینند در جامعه ای یک علامت توجهی در مردم به سوی دیانت پیدا شده واقعا ناراحت می شوند، می گویند نباید چنین چیزی بشود، باید هی بدتر شوند تا حضرت ظهور کنند، اگر بنا بشود ما یک کاری کنیم که مردم به سوی دین بیایند ما به ظهور امام مهدی (ع) خیانت کرده و ظهور ایشان را تأخیر انداخته ایم.
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آیا واقعا مطلب از همین قرار است یا نه؟ بعضی از فلسفه ها که برخی از سیستم های اجتماعی و سیاسی را می پسندند، طرفدار انقلاب به معنی انفجارند. به عقیده آنها هر چیزی که جلوی انفجار را بگیرد بد است. و به همین جهت می بینید بعضی از روش ها و سیستم های اجتماعی به طور کلی با اصلاحات اجتماعی مخالفند، می گویند: این اصلاحات چیست که شما می کنید؟ بگذارید اصلاح نباشد، بگذارید هی مفاسد زیاد بشود، عقده ها و کینه ها زیاد بشود، ناراحتی و ظلم بیشتر بشود، کارها پریشان تر بشود، هی پریشانی و پریشانی تا یکمرتبه از بن زیر و رو بشود و انقلاب صورت گیرد.

فقه ما در اینجا وضع روشنی دارد. آیا ما مسلمانان راجع به ظهور حضرت حجت باید اینجور فکر کنیم؟ باید بگوییم: بگذارید معصیت و گناه زیاد بشود، بگذارید اوضاع پریشان تر گردد، پس امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، بچه هامان را تربیت نکنیم، بلکه خودمان هم برای اینکه در ظهور حضرت حجت سهیم باشیم العیاذ بالله نماز نخوانیم، روزه نگیریم، هیچ وظیفه ای را انجام ندهیم، دیگران را هم تشویق کنیم که نماز را رها کنید، روزه را رها کنید، زکات را رها کنید، حج را رها کنید، بگذارید همه اینها از بین برود تا مقدمات ظهور فراهم بشود؟

خیر، این بدون شک بر خلاف یک اصل قطعی اسلامی است، یعنی به انتظار ظهور حضرت حجت، هیچ تکلیفی از ما ساقط نمی شود، نه تکلیف فردی و نه تکلیف اجتماعی شما در تشیع (که اساسا این اعتقاد از یک نظر اختصاص به دنیای تشیع دارد) تا چه رسد به اهل تسنن، یک عالم پیدا نمی کنید که بگوید انتظار ظهور حضرت حجت یک تکلیف کوچک را از ما ساقط می کند. هیچ تکلیفی را از ما ساقط نمی کند. این یک نوع تفسیر از ظهور حضرت حجت است.
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نوع دیگر این است که صحبت رسیده شدن است نه صحبت انفجار، مثل یک میوه در صراط تکامل است. میوه موقعی دارد که باید برسد، یعنی سیر تکاملی خودش را طی کند و برسد به مرحله ای که باید چیده شود. مسئله ظهور حضرت حجت، شباهت دارد به رسیدن یک میوه، یعنی اگر ایشان تاکنون ظهور نکرده اند، نه فقط به خاطر این است که گناه کم شده است، بلکه همچنین هنوز دنیا به آن مرحله از قابلیت نرسیده است، و به همین جهت شما در روایات شیعه زیاد می بینید که هر وقت آن اقلیت سیصد و سیزده نفر پیدا شد، امام ظهور می کند. هنوز همان اقلیت سیصد و سیزده نفر (یا کمتر یا بیشتر) وجود ندارد، یعنی زمان باید آنقدر جلو برود که از یک نظر هر اندازه فاسد بشود، از نظر دیگر آنهایی که می خواهند حکومت را تشکیل بدهند و به تبع و در زیر لوای ایشان زمامدار جهان بشوند پدید آیند. هنوز چنین مردان لایقی در دنیا به وجود نیامده اند. بله 'تا پریشان نشود کار به سامان نرسد' اما پریشانی تا پریشانی فرق می کند.

همیشه در دنیا پریشانی پیدا می شود، پشت سر پریشانی سامان پیدا می شود، بعد این سامان تبدیل به پریشانی می شود اما پریشانی در یک سطح عالی تر، نه در سطح پایین. بعد آن پریشانی تبدیل به یک سامان می شود، باز در یک سطح عالی تر از سامان اول. بعد آن سامان تبدیل به یک پریشانی می شود، باز پریشانی در یک سطح عالی تر. یعنی این پریشانی بعد از آن سامان، حتی بر خود آن سامان برتری دارد. به همین جهت می گویند حرکت اجتماع بشر حرکت حلزونی است، یعنی حرکت دوری ارتفاعی است، در عین اینکه اجتماع بشر دور می زند، در یک سطح افقی دور نمی زند، رو به بالا دور می زند. بله، مرتب سامان ها به پریشانی ها می گراید اما پریشانی که در عین اینکه پریشانی است در سطح بالاتر است.
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بدون شک امروز دنیای ما یک دنیای پریشان و از هم گسیخته ای است، یک دنیایی است که الان اختیار از دست زمامداران بزرگ درجه اول آن هم بیرون است، اما این یک پریشانی است در سطح جهان، با پریشانی در ده از زمین تا آسمان فرق می کند، با سامان یک ده هم از زمین تا آسمان فرق می کند، با سامان یک شهر هم از زمین تا آسمان فرق می کند.

بنابراین، ما هم رو به پریشانی می رویم و هم رو به سامان، در آن واحد. ما که رو به ظهور حضرت حجت می رویم، در آن واحد هم رو به پریشانی می رویم، چون از سامان به پریشانی باید رفت، چند سال پیش (تا چه رسد به پانصد سال پیش) این افکاری که امروز در میان افراد بشر پیدا شده، پیدا شده بود؟! امروز دیگر روشنفکران جهان می گویند: یگانه راه چاره بدبختی های امروز بشر تشکیل یک حکومت واحد جهانی است.

اصلا در گذشته چنین فکری به مخیله بشر نمی توانست خطور بکند. پس چون ما در عین اینکه رو به پریشانی می رویم، رو به سامان هم می رویم، به همین جهت اسلام هرگز دستور نمی دهد که تکالیف را انجام ندهید. اگر غیر از این بود دستور می داد که محرمات را ارتکاب بکنید، واجبات را ترک بکنید، امر به معروف و نهی از منکر نکنید، بچه هایتان را تربیت نکنید، بگذارید فساد بیشتر بشود، شما که می روید دنبال نماز خواندن، روزه گرفتن، امر به معروف، تالیف کتاب، سخنرانی، تبلیغ، و می خواهید سطح تبلیغات را بالا ببرید، شما که می خواهید اصلاح بکنید، ظهور حضرت حجت را تأخیر می اندازید. خیر، همین اصلاحات هم ظهور حضرت حجت را نزدیک می کند همانطور که آن پریشانی ها نیز ظهور حضرت حجت را نزدیک می کند.
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ابدا مسئله انتظار ظهور حضرت حجت نباید این خیال را در دماغ ما بیاورد که ما که منتظر ظهور هستیم، پس فلان تکلیف کوچک یا بزرگ از ما ساقط است، هیچ تکلیفی از ما ساقط نمی شود. کوشش کنید فکر خودتان را در مسئله حضرت حجت با آنچه که در متن اسلام آمده تطبیق بدهید. غالب ما این را به صورت یک آرزوی کودکانه یک آدمی که دچار عقده و انتقام است در آورده ایم.

گویی حضرت حجت فقط انتظار دارند که کی خداوند تبارک و تعالی به ایشان اجازه بدهند که مثلا بیایند ما مردم ایران را غرق در سعادت بکنند یا شیعه را غرق در سعادت بکنند، آن هم شیعه ای که ما هستیم که شیعه نیستیم. نه، این یک فلسفه بزرگ جهانی است، چون اسلام یک دین جهانی است، چون تشیع به معنی واقعی اش یک امر جهانی است.

این را ما باید به صورت یک فلسفه بزرگ جهانی تلقی بکنیم. وقتی قرآن کریم می گوید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.» (انبیاء/ 105) ظهور مهدی موعود، تحقق بخش وعده ای است که خداوند متعال از قدیم ترین زمان ها در کتب آسمانی به صالحان داده است که زمین از آن آنان است. صحبت از زمین است، نه صحبت از این منطقه و آن منطقه و این قوم و آن نژاد.

اولا امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمی شود. امروز این فکر در دنیای اروپا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به مرحله ای رسیده که با گوری که خودش به دست خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله ندارد. طبق اصول ظاهری نیز همین طور است ولی اصول دین و مذهب به ما می گوید: زندگی سعادتمندانه بشر آن است که در آینده است، این که اکنون هست موقت است.
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دوم: آن دوره، دوره عقل و عدالت است. اجتماع بشری سه دوره را باید طی کند. یک دوره، دوره اساطیر و افسانه ها و به تعبیر قرآن دوره جاهلیت است. دوره دوم، دوره علم است، ولی علم و جوانی، یعنی دوره حکومت خشم و شهوت. به راستی عصر ما بر چه محوری می گردد؟ اگر انسان، دقیق حساب کند می بیند محور گردش زمان ما یا خشم است و یا شهوت. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب است (یعنی خشم) و عصر مینی ژوپ است (یعنی شهوت).

آیا دوره ای نخواهد آمد که آن دوره، حکومت، نه حکومت اساطیر باشد و نه حکومت خشم و شهوت و بمب و مینی ژوپ؟ دوره ای که واقعا در آن دوره معرفت و عدالت و صلح و انسانیت و معنویت حکومت کند؟ چگونه می شود که چنین دوره ای نیاید؟! مگر می شود که خداوند این عالم را خلق کرده باشد و بشر را به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد، بعد بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده یک مرتبه تمام بشر را زیر و رو کند؟! پس مهدویت یک فلسفه بسیار بزرگ است.

آرمان قیام و انقلاب مهدی (ع) یک فلسفه بزرگ اجتماعی اسلامی است، این آرمان بزرگ گذشته از اینکه الهام بخش ایده و راه گشای به سوی آینده است، آینه بسیار مناسبی است برای شناخت آرمانهای اسلامی. این نوید، ارکان و عناصر مختلفی دارد که برخی فلسفی و جهانی است و جزئی از جهان بینی اسلامی است، برخی فرهنگی و تربیتی است، برخی سیاسی است، برخی اقتصادی است، برخی اجتماعی است، برخی انسانی، یا انسانی طبیعی است.
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ریشه فسادها و تباهی ها، نقص روحی و معنوی انسان است. انسان هنوز دوره جوانی و ناپختگی را طی می کند و خشم و شهوت بر او و عقل او حاکم است. انسان بالفطره در راه تکامل فکری و اخلاقی و معنوی پیش می رود. نه شر و فساد لازم لاینفک طبیعت بشر است و نه جبر تمدن فاجعه خودکشی دسته جمعی را پیش خواهد آورد. آینده ای بس روشن و سعادت بخش و انسانی، که در آن شر و فساد از بیخ و بن بر کنده خواهد شد در انتظار بشریت است. این نظریه الهامی است که دین می کند. نوید مقدس قیام و انقلاب مهدی موعود در اسلام در زمینه این الهام است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 52-50 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 257-252

کلی__د واژه ه__ا

سیاست آخرالزمان انتظار جامعه اسلامی اصلاح طلبی ظهور امام مهدی (عج)

مسأله ظهور حضرت مهدی علیه السلام نزد اهل تسنن
اگر می خواهید بفهمید که مسئله ظهور امام مهدی (ع) منحصر به شیعه نیست، ببینید آیا مدعیان مهدودیت فقط در میان شیعه زیاد بوده اند و در میان اهل تسنن نبوده اند؟ می بینید مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد بوده اند. یکی از آنها همین مهدی سودانی یا متمهدی سودانی است که در کمتر از یک قرن اخیر در سودان ظهور کرد و در آنجا یک جمعیتی به وجود آورد که تا همین اواخر هم بودند. اصلا این مرد که ظهور کرد، به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقاد به مهدوی در همان سرزمینهای سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای یک مهدی دروغین مساعد کرد.
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به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن، این جمله از پیغمبر اکرم متواتر است. احدی در این جمله تردید ندارد که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی؛ یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، خدا آن روز را طولانی می کند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند». مقصود این است: این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند، و در آن تردیدی نیست. پیغمبر آن روز را روشن و دوره کمال بشریت می بیند.

احوالات مهدی (ع) موعود در احادیث اهل سنت آمده است و به آن اشاره شده است از جمله:

1- 'ابوداوود' در صحیح خود از 'ابی طفیل' و او از امام علی (ع) نقل می کند: قال رسول الله (ص): «لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی، یملاءها قسطا و عدلا کما ملئت جورا؛ ولو یک روز هم از عمر دنیا باقی باشد، خداوند مردی را از اهل بیت من برمی انگیزد که زمین را پر از عدل و داد می کند، بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد.» (جلد 2، صفحه 208).

2- ابوداوود ترمذی در صحیح خود از عبدالله از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمودند: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلا منی او من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی... یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا؛ هرگاه به پایان دنیا فقط یک روز بماند، خداوند این روز را به قدری طولانی می کند، تا اینکه در این روز فردی که از فرزندان من بوده و نامش مانند من است را برمی انگیزد و زمین را از عدل و داد پر می کند بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد». (کتاب تاج، جلد 5، صفحه343)
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3- احمدبن حنبل در مسند خود از 'ابوسعید خدری' نقل می کند: قال رسول الله (ص): «یملأ الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعا اوتسعا فی ملاء الارض قسطا و عدلا؛ هنگامی فرا می رسد که زمین از ظلم و جور پر شود و در آن موقع مردی از خاندان من قیام می کند، هفت یا نه سال در روی زمین حکومت می کند و زمین را از عدل و داد پر می کند». (جلد 3، صفحه 28).

4- مسلم، ابو داوود، ابن ماجه طبرانی که از بزرگان اهل سنت هستند از ام سلمه نقل کرده اند که گوید: «رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: «المهدی من عترتی من ولد فاطمه؛ مهدی از خاندان من است و او از فرزندان دخترم فاطمه خواهد بود». (صواعق، صفحه 163؛ ابن ماجه، جلد 2، صفحه 1368)

5- همچنین ابوداوود در صحیح خود از ابوسعید خدری نقل می کند: «قال رسول الله (ص): المهدی منی اجلی الجبهه، اقنی الانف،یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما یملک سبع سنین؛ مهدی از ماست، او پیشانی بلند و وسط بینی اش کمی برآمدگی دارد، زمین را از عدل و داد پر کند، بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد.» (جلد 2، صفحه 208)

6- و نیز احمد در کتاب 'مسند' از پیغمبر (ص) نقل می کند که فرمودند: «ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و الزلزال فی ملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض یقسم المال صحاحا، فقال الرجل ماصحاحا؟ قال بالسویه بین الناس، قال و یملا الله قلوب امة محمد غنی و یسعهم عدله؛ بشارت می دهم شما را به مهدی؛ برانگیخته می شود در امت من در هنگام اختلاف مردم و زلزله ها. پس زمین را پر می کند از قسط و عدل، همانطور که از ظلم و جور پر شده باشد. از او خشنود خواهند بود، ساکنان آسمان و ساکنان زمین و اموال را صحیح تقسیم می کند. شخصی از آن حضرت پرسید: معنای تقسیم صحیح چیست؟ ایشان فرمودند: به تساوی در میان مردم و فرمودند: خداوند پر می کند قلبهای امت محمد را از بی نیازی، و عدل او (مهدی) همگان را فرا می گیرد.» (جلد 3، صفحه 37)
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7- حموینی در کتاب 'فرائد المسمطین' به نقل از ابن عباس و او به نقل از رسول اکرم (ص) بیان می کند: «همانا علی بن ابی طالب پیشوای امت من و جانشین پس از من بر ایشان است و از فرزندان او قائم منتظر می باشد که خداوند به او، زمین را از داد آکنده می کند، همانگونه که از ستم پر شده باشد و سوگند به آن کسی که مرا به حق، به پیامبری برانگیخت ثابت پیمانان بر امامتش در دوران غیبت او نایاب تر از گوگرد سرخ می باشد». (انتهای جلد 2)

8- عبدالرحمن سیوطی عالم بزرگ اهل سنت در کتاب 'عرف الوردی فی اخبار المهدی' از پیامبر (ص) نقل می کند که فرمودند: «من انکر خروج المهدی فقد کفر؛ هر که خروج مهدی را انکار کند، کافر شده است.»

9- ابن هجر هیثمی شافعی در کتاب صواعق المحرقه گوید: «ابوالقاسم، محمد، الحجه، عمر او پس از درگذشت پدرش پنج سال بود، خداوند در همین عمر به او حکمت ربانی اعطا کرد، او را قائم منتظر گویند، اخبار متواتره رسیده است که مهدی از این امت است و عیسی از آسمان فرو خواهد آمد و پشت سر مهدی نماز خواهد خواند». (چاپ قاهره، صفحه 164)

سخن اهل سنت در این باب بسیار زیاد است و دانشمندان اهل سنت در بسیاری از کتابهایشان از این مورد مهم مطالبی را آورده اند.

من_اب_ع

اسحاق حموینی- فرائد المسمطین- انتهای جلد 2 

احمدبن حنبل- مسند ابن حنبل- ج3 صفحه 37 و 28 

مرتضی زبیدی- کتاب تاج- ج5 صفحه 343 
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ابوداود ترمذی- صحیح ابی داود- ج2 صفحه 208 

ابن حجر هیثمی- صواعق المحرقه- صفحه 163 

ابن ماجه- سنن ابن ماجه- ج2

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) ظهور اعتقاد تسنن اسلام کتب فقهی روایات راویان حدیث

وضعیت اهل حق در زمان ظهور در دیگر کتب آسمانی
در همه ادیان زنده جهان اعتقاد به ظهور منجی وجود دارد. در این میان ادیان بزرگ جهان، اسلام زرتشت، مسیحیت و یهودیت گوی سبقت را از دیگران ربوده و بیشتر در این باره سخن گفته اند. خداوند در قرآن می فرماید: «ولقد کتبنا فی الزبور بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ و همانا در زبور بعد از تورات نوشتیم که زمین را بندگان صالح به ارث خواهند برد.»(انبیاء/ 105)



در تورات

در کتاب اشعیاء نبی (از کتب عهد عتیق) چنین آمده است: مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد، و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود... و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید، و گوساله و شیر پرواری با هم...، (اشعیاء نبی، ص11، 1-6) در کتاب دانیال نبی نیز وعده رستگاری عمومی را می دهد: و در آن زمان میکائیل امر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است خواهد برخاست، و چنان زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده است، و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود، رستگار خواهد شد، و بسیاری از آنانی که در زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید، و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می نمایند، مانند ستارگان خواهند بود تا ابد الآباد. اما تو ای دانیال! کلام را مخفی دار، و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. (دانیال نبی، ص12، 1-4)

ص: 9787






مزامیر داود ظاهرا این کتاب همان زبور داود است که به صراحت بیان می کند که منتظران خداوند، حلیمان و صالحان وارث زمین می شوند: زیرا که شریران منقطع خواهند شد، و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. هان! بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود، و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد، و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید... نعمت اندک یک مرد صالح بهتر است از اندوخته های شریران کثیر، زیرا که بازوهای شریران شکسته خواهد شد، و اما صالحان را خداوند تأیید می کند. (کتاب مزامیر، ص37، 9-18) در قسمتی دیگر نیز چنین آمده است: و اما نسل شریر منقطع خواهد شد، صالحان وارث زمین خواهند بود، و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. (همان، ص37، 29-30)

این جملات مؤید همین است که مراد از زبور، زبور داود است زیرا به صراحت کلام خداوند در قرآن در اینجا آمده است. در تورات از علائم ظهور، وظائف منتظرین، دوران پس از ظهور، شخص مسیحا و مدینه فاضله ای که پس از آن به وجود می آید سخن گفته شده است و سعی نموده مخاطبان خود را به آینده امیدوار کرده و از این طریق تحمل مشکلات و سختی ها را آسان نماید. «اگرچه تاخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد؛ بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویشتن فراهم می آورد.»

همان طور که در متن تورات آمده است موعود جهانی تمام امتها را نزد خود جمع می کند وتمامی قوم ها را برای خویشتن فراهم می آورد و این همان تشکیل حکومت جهانی امام مهدی (ع) در اسلام است. برای زمان ظهور علائم ونشانه هایی در تورات ذکر شده است که با دقت در آنها می توان رابطه بین آنها و پیشگویی های اسلام پیدا کرد.
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به عنوان مثال (صیحه آسمانی) را یاد آور می شود و اینکه نوای عدالت و بشارت ظهور او از آسمانها اعلام می شود. «آسمانها عدالت او را اعلام کنند وجمیع قومها جلال او را می بینند و پرستندگان بتهای تراشیده خجل می شوند.» (جمله های 3 و 25 مزمور داوود- مزمور 97) حتی در بخشی از تورات به قائم اشاره شده است و اینکه همه انسانهایی که در آن عصر زندگی می کنند رستگاری خواهند دید. «در آن زمان امیر عظیمی که برای قوم تو قائم است بر خواهد خواست و چنان زمان ننگی خواهد شد که از حینی که بین امت بوجود آمده است تا امروز نبوده است و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد. (دانیال نبی- باب 12) «و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالاباد. (دانیال نبی- باب12- بند های 1-5-10-13)

همان طور که از متن تورات بر می آید انسانهای سعید و درستکاری که قبل از ظهور از دنیا رفته اند هنگامه ظهور از خاک بر می خیزند و چون ستار گانی می درخشند، در اسلام نیز به این موضوع تصریح شده است. به عنوان نمونه امام صادق (ع) می فرمایند: «هرکس چهل صباح دعای عهد را بخواند از یاران قائم خواهد بود و اگر پیش از قیام او بمیرد از خاک بر می خیزد و به یاری او می شتابد.» (مفاتیح الجنان- شرح دعای عهد) بیشتر تعابیری که در تورات برای دوران پس از ظهور استفاده شده است، جنبه تمثیلی و استعاری دارد و کمتر به طور صریح از آن دوران سخن گفته شده است.
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در فرهنگ تورات شریران همان ظالمان و ستمگران هستند که جهان را از ظلم و جور پر می کنند. این شریران تا زمان ظهور به ظلم می پردازند و راست روانان را می کشند. اما با ظهور موعود دستهایشان بسته خواهد شد و دیگر مجالی برای جولان ظلم ندارند. شریران منقطع خواهند شد اما منتظران خداوند و وارث زمین خواهند گردید. «هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود و اما حکیمان وارث زمین خواهند شد شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیده اند تا مسکین و فقیر را بیاندازند و راست رویان را مقتول سازند. شمشیر ایشان بر دل ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد.»

بازوهای ایشان شکسته اما صالحان را خداوند تایید می کند. خداوند روزهای صالحان را می داند و میراث ایشان ابدی خواهد بود و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتع ها فانی خواهند شد. بلی مثل دخان فانی خواهند شد. شریر قرض می کند و وفا نمی کند اما صالح رحیم و بخشنده است. آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند و آنان که ملعون وی هستند منقطع می شوند. صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند کرد. دهان صالحان حکمت را بیان می کند و زبان او انصاف را ذکر می کند. شریعت خدای وی در دست اوست پس قدم هایش نخواهد لرزید. (زبور داوود-مزبور 7-جمله 9) در 35 بخش از مزامیر 150 گانه نیز ظهور منجی موجود است. 'زیرا که شریران منقطع خواهند شد، و اما منتظران خداوند، وارث زمین خواهند شد. هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود و...' (کتاب مزامیر، مزمور، بعد 37، 90، 12)

ص: 9790







در انجیل:

در اناجیل کنونی از آمدن «پسر انسان» خبر می دهد. در انجیل متی چنین آمده است: همچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد، و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی می کنند، و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید، و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد... اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر و بس، لیکن چنانچه ایام نوح بود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود... پس بیدار باشید، و حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید، پسر انسان می آید. (انجیل متی، ص24، 27، 30-31، 36-37، 42)

در انجیل مرقس چنین آمده است: آنگاه پسر انسان را ببینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها آید، در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد... ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شده، دعا کنید زیرا نمی دانید که آن وقت کی می شود... مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد، اما آنچه به شما می گویم به همه می گویم، بیدار باشید. (انجیل مرقس، ص14، 36-37، 32-33، 36-37) در انجیل لوقا نیز چنین آمده است: کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید... پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید، پسر انسان می آید. (انجیل لوقا، ص12، 35)
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آنچه در اناجیل مختلف اعم از یوحنا، برنابا، متی، و لوقا درباره مهدی موعود گفته شده است همگی حکایت از مدینه فاضله ای می کند که در دوران پس از ظهور به وجود خواهد آمد، بیشتر نویدهای انجیل تعبیر (پسر انسان) است. این تعبیر طبق نوشته ها (مسترهاکس) آمریکایی بیش از 80 بار در انجیل و ملحقات آن ذکر شده که فقط 30 مورد آن به حضرت عیسی قابل تطبیق و 50 مورد آن از نجات دهنده ای سخن می گوید که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. عیسی با او خواهد آمد و او را جلال خواهد بخشید. در انجیل نیز وظایفی برای منتظرین گفته شده است در این وظایف تاکید بر آمادگی قبل از ظهور شده است.

«کمرهای خود را بسته و چراغهای خود را افروخته بدارید و شما همانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند که چه وقت مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد بی درنگ در برای او باز کند.» (انجیل لوقا- باب 12-جمله 35) در میان امتها گوئید که خداوند سلطنت می گیرد، ربع مسکونی پایدار می شود و جنبش نخواهد خورد. قومها را به انصاف داوری خواهد نمود. آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نماید. صحرا و هرچه در آن است به وجد آید آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهد کرد زیرا که می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید، ربع مسکونی را به انصاف داوری خواهد کرد. با تمام تفاوتهایی که در ادیان مختلف درباره موعود آخرالزمان گفته شده است لیکن اتفاق نظر بر ظهور منجی از نسل داوود (ع) و تشکیل مدینه فاضله ای که پس از قیام قائم به وجود می آید تاکیدی است بر شمولیت آن.
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اینها نمونه هایی از وعده الهی است که در کتب آسمانی قبل از اسلام آمده است، و با بررسی در اعتقادات ادیان و مکاتب مختلف روشن می شود که همه در انتظار مصلح بزرگی هستند که با ظهور خود، ظلم و جور را از بین می برد، و جهان را از عدالت پر می کند.

در قرآن کریم نیز علاوه بر آیاتی که بیان شده، در آیه محل بحث بشارت چنین روزی را از تورات و زبور بیان کرده است. اما چرا از میان همه کتابهای آسمانی، فقط از این دو کتاب نام برده شده است؟ بعضی گفته اند: ممکن است به خاطر آن باشد که داود یکی از بزرگترین پیامبرانی بوده که تشکیل حکومت حق و عدالت داد، و بنی اسرائیل نیز مصداق روشن قوم مستضعفی بودند که بر ضد مستکبران قیام کردند، و دستگاه آنها را به هم پیچیدند، و وارث حکومت و سرزمین آنها شدند. آیه «ولقد کتبنا فی الزبور بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.»(انبیاء/ 105) بحثهایی مطرح است که:



معنای وراثت زمین: 

وراثت زمین به معنای این است که سلطنت بر منافع از دیگران به صالحان منتقل می شود، و برکات زندگی در زمین مختص ایشان می شود. درباره این آیه بین مفسران اختلاف است که آیا مراد از این وراثت در دنیاست، یا در آخرت، و یا هر دو؟ وراثت در آخرت یعنی وارث بهشت می شوند. کسانی که این نظریه را پذیرفته اند؛ دلیلشان این آیه شریفه است که خداوند از بهشتیان حکایت می کند. آنها در بهشت می گویند: «و قالوا الحمدلله الذی أورثنا الأرض، نتبوء من الجنة حیث نشاء؛ و گفتند: سپاس برای خدایی است که ما را وارث زمین کرد، و هر جا از بهشت که بخواهیم مأوی می گزینیم.» (زمر/ 39) در جای دیگر نیز خداوند می فرماید: «أولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس؛ اینها همان وارثان هستند، کسانی که بهشت را به ارث می برند.» (مؤمنون/ 11) اما کسانی که می گویند مراد از این آیه وراثت در دنیاست، در حقیقت آن را هم سیاق با آیات دیگری می دانند که خداوند به مؤمنان صالح و مستضعفان وعده خلافت در زمین و وراثت آن داده است. البته آیه اختصاص به وراثت دنیایی و آخرتی ندارد، بلکه با اطلاقی که دارد شامل هر دو می شود. اما به نظر می رسد که کلمه «ارض» وقتی به صورت مطلق آورده می شود مراد دنیا و این جهان است، و برای آخرت نیاز به قرینه دارد، و چون در اینجا قرینه ای نیست، بنابراین، این آیه خبر از روزی می دهد که در دنیا حکومت به دست صالحان می افتد.
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پیام آیه:

آیا این آیه قانونی کلی و فراگیر در همه زمانها و مکانهاست، و یا اینکه مربوط به موقعیت خاصی از زمان است؟ سید قطب این آیه را بیانگر سنت الهی می داند و معتقد است که هر جا دو عنصر ایمان قلبی و نشاط عمل در امتی جمع شود، در هر موقعیت تاریخی که باشند وارث زمین می شوند، اما وقتی این دو عنصر جدا شود، کفه ترازو بالا می رود و پیروزی نصیب کسانی می شود که به وسیله های مادی تمسک کرده اند. اصل این مسأله حق است که سنت الهی بر این است که هر جا مؤمنان صالح به ضعف کشیده شوند و با استمداد از خداوند قیام کنند و در راه خدا با ظالمان بجنگند، خداوند به آنها وعده پیروزی داده است، و چنین کسانی در همان محدوده خود وارث زمین می شوند، و احکام خدا را اجرا می کنند. اما، به نظر می رسد که در این جهت، سیاق این آیه با سایر آیات متفاوت است. این آیه حکایت از آینده ای می کند که عدالت جهانی حکمفرما و جهان به دست صالحان اداره می شود. مفسر این آیه، روایاتی است که از فریقین نقل شده است که به وسیله یکی از اهل بیت پیامبر، جهان پس از اینکه از ظلم و جور پر شد، سرشار از عدالت فراگیر می شود.

بنابراین نمی توان گفت که مراد این آیه، زمان بعثت پیامبر اسلام (ص) و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه است. زیرا اولا، گرچه دین اسلام، دینی جهانی است، اما در آن زمان و بعد از آن فراگیر نشد. و قلمرو آن محدوده معینی بود، و ثانیا، همان طور که بیان شد، روایات زیادی از فریقین نقل شده که خود آن حضرت خبر از روزی می دهد که به وسیله یکی از اهل بیتش زمین بعد از پر شدن از ظلم و جور، از قسط و عدل پر خواهد شد. بنابراین، چنین روزی مربوط به زمان ظهور اسلام و بعثت نبی اکرم نیست، در حقیقت ظهور اسلام مقدمه و زمینه سازی برای چنین روزی است. و اگر قبل از آن روز موعود، قیام و نهضت دینی صورت گیرد و به وسیله مصلحان دین حکومتی بر مبنای دین تشکیل شود، این حکومت سایه ای از آن روز موعود است. خلاصه کلام این که خداوند در این سوره (سوره انبیا) بعد از بیان قیام پیامبران بر ضد باطل و برخورد ناشایست دشمنان لجوج و مردمان غافل، خبر از روزی می دهد که در سراسر عالم، حق بر باطل، توحید بر شرک، و عدالت بر ظلم پیروز می شود، و آینده ای درخشان و سعادتمند در پیش روی بشریت است.
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خداوند در کتب آسمانی پیشین نیز تحقق چنین روزی را وعده داده است، همچنانکه شیخ طوسی از امام باقر (ع) روایت می کند که: این وعده ای به مؤمنان است که آنها وارث همه زمین می شوند. در روایت اسلامی سخن از گروهی زبده است، که به محض ظهور امام به آن حضرت ملحق می شوند. بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق نمی شوند و به قول معروف از پای بوته هیزم سبز نمی شوند. معلوم می شود در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمینه هایی عالی وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش می دهد. این خود می رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضا اگر اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشد از نظر کیفیت ارزنده ترین اهل ایمانند و در ردیف یاران سیدالشهداء. از نظر روایات اسلامی در مقدمه قیام و ظهور امام یک سلسله قیامهای دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد، آنچه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است نمونه ای از این سلسله قیامها است. از مجموع آیات و روایات استنباط می شود که قیام مهدی موعود (ع) آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان بر پا بوده است. مهدی موعود تحقق بخش ایده آل همه انبیاء و اولیاء و مردان مبارز راه حق است.
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کلی__د واژه ه__ا

انتظار ادیان امام مهدی (عج) آخرالزمان تورات انجیل قیام قرآن

اثر ظهور انسان کامل بر طبیعت
ایمان اقتضا می کند که فکر انسان در سطحی بالاتر از سطح فکر مردم بی ایمان باشد یعنی اگر انسان به گفته های پیغمبران و به آنچه آنها بیان کرده اند ایمان داشته باشد ناچار به قوانینی ایمان می آورد که خیلی دقیق تر است از آنچه بشر از راه علم و فلسفه خودش کشف می کند. معنای ایمان به گفته های پیغمبران این است که انسان به همه گفته ها و به همه لوازم و ملزومات حرفهایشان ایمان داشته باشد. یکی از مطالب همین است که: «و لو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ اگر مردم قریه ها اهل ایمان و تقوا باشند و بشوند، ما می گشاییم برکتهایی را از بالا و پایین، معنوی و مادی ، و عکس قضیه، اگر نباشند می گیریم.» (اعراف/ 96)

در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر می رسد ولی این حقیقتی است. خیلی از امور ابتدا به نظر انسان مشکل می رسد ولی حقیقت است. بر اساس آنچه که از مجموع آثار و اخبار اسلامی استفاده می شود که در دولت اسلامی و به قول امروزیها در حکومت ایده آل اسلامی، چه وضعی پیش می آید؟ از جمله چیزهایی که در آن دولت کاملا به چشم می خورد یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سر مهربانی است که میان طبیعت و انسان برقرار می شود، یعنی دیگر این عالم طبیعت آن حوادثی را که عکس العمل های خیلی شدید است مثل طوفانها و زلزله ها به کلی نفی می کند، به شکل دیگری و از جای دیگری آنها را خارج می کند، و بر عکس : «و یخرج الارض افلاذ کبدها؛ زمین آنچه از ذخایر در باطن خود دارد همه را در اختیار می گذارد.» (منتخب الاثر/ صفحه 472، حدیث. 4) آن یک امر استثنایی نیست، عملی شدن و اجرا شدن همان «و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض» است.
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از نظر روانشناسی افراد انسان مرکبند از یک سلسله غرائز حیوانی که وجه مشترک انسان یا حیوان است و یک سلسله غرائز عالی و از آن جمله است غریزه دینی و غریزه اخلاقی و غریزه حقیقت جوئی و غریزه زیبائی که ارکان اولین شخصیت انسانی انسان و مابه الامتیاز انسان از سایر حیوانات است. و از نظر فلسفی جامعه از جنبه رابطه اش با اجزاء و افراد، مرکب واقعی، و از لحاظ خصلتها ترکیبی از مجموع خصلتهای عالی و دانی افراد به علاوه یک سلسله خصلتهای دیگر است که در وجود باقی و مستمر جامعه که 'انسان الکل' است استمرار دارد.

این حقیقت که می گویند:

رگ رگ است این آب شیرین و آب شور *** در خلائق می رود تا نفخ صور

در اندام باقی و مستمر جامعه یعنی در وجود 'انسان الکل' صدق می کند. این رگها پیکر اجتماع است که در برخی آب شیرین و در برخی آب شور در جهیدن است و تا نفخ صور یعنی تا انسان در روی زمین هست این جریان ادامه دارد و فنای افراد تأثیری در آن نمی بخشد. آری تکامل انسان و جامعه انسان، نظام بهتر به آن خواهد بخشید. تاریخ، مانند خود طبیعت، به حکم سرشت خود متحول و متکامل است، حرکت به سوی کمال است لازمه ذات اجزاء طبیعت و از آن جمله تاریخ است. و طبیعت تاریخ، نه یک طبیعت مادی محض، بلکه مانند طبیعت فرد انسان، طبیعتش مزدوج است از ماده و معنی. تاریخ صرفا یک حیوان اقتصادی نیست.

تحول و تکامل تاریخ تنها جنبه فنی و تکنیکی ابزاری و آنچه بدان 'تمدن' نام می دهند ندارد، گسترده و همه جانبه است، همه شؤون معنوی و فرهنگی انسان را در بر می گیرد و در جهت آزادی انسان از وابستگی های محیطی و اجتماعی است. انسان در اثر همه جانبه بودن تکاملش، تدریجا از وابستگیش به محیط طبیعی و اجتماعی، کاسته و به نوعی وارستگی که مساوی است با وابستگی به عقیده و ایمان و ایدئولوژی، افزوده است و در آینده به آزادی کامل معنوی یعنی وابستگی کامل به عقیده و ایمان و مسلک و ایدئولوژی خواهد رسید. انسان در گذشته با این که از مواهب طبیعت کمتر بهره مند بوده، مملوک و اسیر و برده طبیعت بوده است و انسان آینده در عین اینکه حداکثر بهره برداری از طبیعت را خواهد نمود، از اسارت طبیعت آزاد و بر حاکمیت خود بر طبیعت خواهد افزود.
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از ویژگیهای انسان، تضاد درونی فردی است میان جنبه های زمینی و خاکی و جنبه های آسمانی و ماورائی انسان، یعنی میان غرایز متمایل به پائین که هدفی جز یک امر فردی و محدود و موقت ندارد وغرائز متمایل به بالا که می خواهد از حدود فردیت خارج شود و همه بشریت را در بر گیرد و می خواهد شرافتهای اخلاقی و مذهبی، و علمی و عقلانی را مقصد قرار دهد. نبرد درونی انسان که قدما آن را نبرد میان عقل و نفس می خواندند، خواه و ناخواه به نبرد میان گروههای انسانها کشیده می شود، یعنی نبرد میان انسان کمال یافته و آزادی معنوی به دست آورده از یک طرف، و انسان منحط درجا زده و حیوان صفت از طرف دیگر. قرآن آغاز نبرد میان انسان به ایمان و آزادی معنوی رسیده با انسان منحط ماده پرست را در داستان دو فرزند آدم، هابیل و قابیل منعکس کرده است.

در طول تاریخ گذشته و آینده نبردهای انسان تدریجا بیشتر جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده و می کند و انسان تدریجا از لحاظ ارزشهای انسانی به مراحل کمال خود یعنی به مرحله انسان ایده آل و جامعه ایده آل نزدیکتر می شود تا آن جا که در نهایت امر، حکومت و عدالت، یعنی حکومت کامل ارزشهای انسانی که در تعبیرات اسلامی از آن به 'حکومت مهدی' تعبیر شده است مستقر خواهد شد و از حکومت نیروهای باطل و حیوان مابانه و خودخواهانه و خود گرایانه اثری نخواهد بود. سیر تکاملی بشریت به سوی آزادی از اسارت طبیعت مادی و شرائط اقتصادی و منافع فردی و گروهی، و به سوی هدفی بودن و مسلکی بودن و حکومت و اصالت بیشتر ایمان و ایدئولوژی بوده و هست. اراده بشر ابتدائی بیشتر تحت تأثیر محیط طبیعی و محیط اجتماعی و طبیعت حیوانی خودش شکل گرفته و متأثر شده است، ولی اراده بشر در اثر تکامل و فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایدئولوژی های مترقی، در اثر تکامل فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایدئولوژی های مترقی، تدریجا از اسارت محیط طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی آزادتر شده و آنها را تحت تأثیر قرار داده است. مسأله ای که اکنون همه ادیان راجع به حضرت حجت پیش بینی می کنند که عدل کامل، صلح کامل، رفاه کامل، سلامت کامل و امنیت کامل برقرار خواهد شد، همان پیش بینی تکامل تاریخ و تکامل بشریت است، یعنی زندگی بشر در آینده منتهی می شود به عالیترین و کاملترین زندگیها که از جمله آثاری که در آن هست آشتی انسان و طبیعت است و آن این است که زمین تمام معادن خود را در اختیار انسان قرار می دهد، آسمان تمام برکات خود را در اختیار انسان قرار می دهد و همه اینها خود تکامل تاریخ است.
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به همین خاطر آرمان قیام و انقلاب امام مهدی (ع) یک فلسفه بزرگ اجتماعی اسلامی است، این آرمان بزرگ گذشته از اینکه الهام بخش ایده و راهگشای به سوی آینده است، آینه بسیار مناسبی است برای شناخت آرمانهای اسلامی. این نوید، ارکان و عناصر مختلفی دارد که برخی فلسفی و جهانی است و جزئی از جهان بینی اسلامی است، برخی فرهنگی و تربیتی است، برخی سیاسی است، برخی اقتصادی است، برخی اجتماعی است، برخی انسانی، یا انسانی- طبیعی است. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده از اثرات قیام امام زمان بر طبیعت می توان به موارد زیر اشاره نمود: عمران تمام زمین در حدی که نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند، حداکثر بهره گیری از مواهب زمین.

از بین رفتن ناسازگاری انسان و طبیعت. امام علی (ع) می فرماید: «القائم حکم بالعدل، ارتفع فی ایامه الجور و أمنت به السبل، و اخرجت الارض برکاتها و لا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لابره؛ قائم به عدل حکم می کند و در زمان او جور و ستم از بین می رود و راهها با آمدن او امن می شود و زمین برکاتش را بیرون می ریزد.» جمله «و تخرج له الارض افالیذ کبدها» یعنی: زمین پاره های جگر خودش را بیرون می دهد، یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی، و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه را بیرون می دهد، هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون می دهد. «و تلقی الیه سلما مقالیدها». زمین می آید مثل یک غلام در حالی که تسلیم است کلیدهای خودش را در اختیار او قرار می دهد. (اینها همه تعبیر و بیان است) یعنی دیگر سری در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه به دست او کشف می شود، مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه در آن دوره مکشوف می گردد.
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کلی__د واژه ه__ا

انسان کامل جهان بینی اسلامی امام مهدی (عج) تمدن اسلام

وضعیت اهل حق و مومنان در زمان ظهور
هر چند در مجموع، حرکت تاریخ، تکاملی است، ولی سیر تکاملی آن جبری و لایتخلف نیست و چنین نیست که هر جامعه ای در هر مرحله تاریخی لزوماً نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر بوده باشد. نظر به این که عامل اصلی این حرکت، انسان است که موجودی مختار و آزاد و انتخابگر می باشد، تاریخ در حرکت خود نوسانات دارد؛ ولی در مجموع خود، یک خط سیر تکاملی را طی کرده و می کند. به بیان دیگر، از ویژگی های انسان، تضاد درونی میان غرایز متمایل به پایین است که هدفی جز امر فردی و محدود و موقت ندارد و گرایش های متمایل به بالا که می خواهد از حدود فردیت خارج شود و همه بشر افراد را در برگیرد. نبرد درونی انسان که قدما آن را نبرد میان عقل و نفس می خواندند، خواه ناخواه به نبرد میان گروه های انسان ها هم کشیده می شود؛ یعنی نبرد میان انسان های کمال یافته و آزادی معنوی به دست آورده با انسان های منحط و حیوان صفت، که قرآن کریم آغاز این نبرد را در داستان دو فرزند آدم، هابیل و قابیل منعکس کرده است.
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در طول تاریخ گذشته و آینده، نبردهای انسان تدریجاً بیش تر جنبه عقیدتی و مسلکی پیدا کرده و می کند و انسان تدریجاً از لحاظ ارزش های انسانی به مراحل کمال خود، یعنی به مرحله انسان آرمانی و جامعه آرمانی نزدیک تر می شود تا آن جا که در نهایت امر، حکومت و عدالت، یعنی حکومت ارزش های انسانی که در تعبیرات اسلامی از آن به حکومت مهدی تعبیر شده است، مستقر خواهد شد و از حکومت نیروهای باطل و حیوان مآبانه و خودخواهانه و خودگرایانه اثری نخواهد ماند .نکته جالب توجه این که بر اساس پاره ای از احادیث، قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، زمانی رخ خواهد داد که سعید و شقی به نهایت کار خود رسیده باشند ، یعنی هر چه این حرکت تاریخ به جلو می رود، هم شقی شقی تر و هم سعید سعیدتر می شود، و چنین جامعه ای است که می تواند زمینه ساز قیام نهایی حق و باطل شود. برداشت قشری از مردم از مهدویت و قیام و انقلاب امام مهدی علیه السلام این است که صرفا ماهیت انفجاری دارد، فقط و فقط از گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق ها و حق کشی ها و تباهی ها ناشی می شود، نوعی سامان یافتن است که معلول پریشان شدن است. آن گاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد، باطل، یکه تاز میدان گردد، جز نیروی باطل نیروئی حکومت نکند، فرد صالحی در جهان یافت نشود، این انفجار رخ می دهد و دست غیب برای نجات حقیقت نه اهل حقیقت زیرا حقیقت طرفداری ندارد از آستین بیرون می آید بنابراین هر اصلاحی محکوم است، زیرا هر اصلاح یک نقطه روشن است.
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تا در صحنه اجتماع نقطه روشنی هست دست غیب ظاهر نمی شود، برعکس، هر گناه هر فساد و هر ظلم و هر تبعیض و هر حق کشی، هر پلیدیی به حکم این که مقدمه صلاح کلی است و انفجار را قریب الوقوع می کند رواست زیرا «الغایات تبرر المبادی» هدف ها وسیله های نامشروع را مشروع می کنند. پس بهترین کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است. این جا است که گناه هم فال است و هم تماشا، هم لذت و کامجوئی است و هم کمک به انقلاب مقدس نهائی. در حالی که طبق آیات قرآن ظهور مهدی موعود حلقه ای است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل که به پیروزی نهائی اهل حق منتهی می شود، سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملا در گروه اهل حق باشد. آیاتی که بدان ها در روایات استشهاد شده است نشان می دهد که مهدی موعود (عج) مظهر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است، مظهر پیروزی نهائی اهل ایمان است : «وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا»؛ «خداوند به مؤمنان و شایسته کاران وعده داده است که آنان را جانشینان زمین قرار دهد، دینی که برای آنها آن را پسندیده است مستقر سازد، دوران خوف آنان را تبدیل به دوران امنیت نماید. دشمنان آنان را نابود سازد».(نور /55) بدون ترس و واهمه خدای خویش را بپرستند و اطاعت غیر خدا را گردن ننهند و چیزی را در عبادت یا طاعت شریک حق نسازند.
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ظهور مهدی موعود منتی است بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان، و وسیله ای است برای پیشوا و مقتدا شدن آنان، و مقدمه ای است برای وراثت آنها خلافت الهی را در روی زمین « و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین، قصص،5 »؛ «ظهور مهدی موعود، تحقق بخش وعده ای است که خداوند متعال از قدیمترین زمانها در کتب آسمانی به همه صالحان و متقیان داده است که زمین از آن آنان است و پایان ، تنها به متقیان تعلق دارد، «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون» «و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد». (انبیاء / 105) «ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین»؛ «موسی به قوم خود گفت: از خداوند مدد بجویید و استقامت ورزید که زمین از آن خداست، آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می دهد، و فرجام نیکو از آن پرهیزکاران است».(اعراف/ 128)

حدیث معروف که می فرماید: «یملاء الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا» نیز شاهد بر این مدعای ست. در این حدیث نیز تکیه بر روی ظلم شده است و سخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم است و می رساند که قیام مهدی برای حمایت مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند بدیهی است که اگر گفته شده بود «یملاء الله به الارض ایمانا و توحیدا وصلاحا بعد ما ملئت کفرا و شر کا و فسادا» مستلزم این نبود که لزوما گروهی مستحق حمایت وجود داشته باشد. در آن صورت استنباط می شد که قیام مهدی موعود برای نجات حق از دست رفته و به صفر رسیده است نه برای گروه اهل حق هر چند به صورت یک اقلیت. شیخ صدوق روایتی از امام صادق (ص) نقل می کند مبنی بر اینکه این امر تحقق نمی پذیرد مگر اینکه هر یک از شقی و سعید به نهایت کار خود برسد. پس سخن در اینست که گروه سعداء و گروه اشقیاء هر کدام به نهایت کار خود برسند، سخن در این نیست که سعیدی در کار نباشد و فقط اشقیاء به منتهی درجه شقاوت برسند. در روایت اسلامی سخن از گروهی زبده است، که به محض ظهور امام به آن حضرت ملحق می شوند. بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق نمی شوند و به قول معروف از پای بوته هیزم سبز نمی شوند. معلوم می شود در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمینه هایی عالی وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش می دهد. این خود می رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضا اگر اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشد از نظر کیفیت ارزنده ترین اهل ایمانند و در ردیف یاران امام حسین (ع). از نظر روایات اسلامی در مقدمه قیام و ظهور امام یک سلسله قیام های دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد، آنچه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است نمونه ای از این سلسله قیام ها است. این جریان ها نیز ابتدا به ساکن و بدون زمینه قبلی رخ نمی دهد.
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در برخی روایات اسلامی سخن از دولتی است از اهل حق که تا قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه ادامه پیدا می کند و چنانکه می دانیم بعضی از 'علمای شیعه ' که به برخی از 'دولتهای شیعی' معاصر خود حسن ظن داشته اند، احتمال داده اند که دولت حقی که تا قیام مهدی موعود ادامه خواهد یافت همان سلسله دولتی باشد. این احتمال هر چند ناشی از ضعف اطلاعات اجتماعی و عدم بینش صحیح آنان نسبت به اوضاع سیاسی زمان خود بوده اما حکایتگر اینست که استنباط این شخصیت ها از مجموع آیات و اخباری و احادیث مهدی، این نبوده که جناح حق و عدل و ایمان باید یکسره در هم بشکند و نابود شود و اثری از صالحان و متقیان باقی نماند تا دولت مهدی ظاهر شود، بلکه آن را به صورت پیروزی جناح صلاح و عدل و تقوا بر جناح فساد و ظلم و بی بند و باری تلقی می کرده اند. از مجموع آیات و روایات استنباط می شود که قیام مهدی موعود (عج) آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان بر پا بوده است. مهدی موعود تحقق بخش ایده آل همه انبیاء و اولیاء و مردان مبارز راه حق است.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 55- 54 و صفحه 59-55 

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 66-48-47-43

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام روایات احادیث امام مهدی (عج) ظهور

مشخصات عصر ظهور
به اتفاق علمای تشیع و اهل تسنن، این جمله از پیامبر اکرم (ص) متواتر است.احدی در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی؛ اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، خدا آن روز را طولانی می کند تا مردی از اولاد من ظهور بکند.» مقصود این است: این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند، و در آن تردیدی نیست. پیغمبر آن روز را روشن و دوره کمال بشریت می بیند و می فرماید: «المهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و الزلازل؛ امام مهدی (ع) در یک شرایطی می آید که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله ها برقرار است. (مقصود زلزله های ناشی از مواد زیر زمین نیست) اصلا زمین به دست بشر دارد تکان می خورد و خطر، بشریت را تهدید می کند که زمین نیست و نابود شود.
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«فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملت ظلما و جورا؛ بعد از آنکه پیمانه ظلم و جور پرشد، دنیا را پر از عدل و داد می کند.» «یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض؛ از او، هم خدای آسمان راضی است و هم خلق خدای آسمان و مردم روی زمین. می گویند: الحمدالله که شر این ظلمها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود: «یقسم المال صحاحا؛ ثروت را به طور صحیح تقسیم می کند. گفتند: یا رسول الله یعنی چه به طور صحیح؟ فرمود: عادلانه و بالسویه تقسیم می کند. «و یملا الله قلوب امة محمد غنی و یسعهم عدله؛ خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا می کند.» (اعلام الوری/ ص 401) یعنی خیال نکن غنا و ثروت تنها همان ثروت مادی است، دلها غنی می شود، فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و کینه ها و حسادتها، همه از دلها بیرون کشیده می شود.

امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «حتی تقوم الحرب بکم علی ساق، بادیا نواجذها، مملوءش اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها؛ قبل از ظهور حضرت مهدی، آشوب عجیب و جنگهای بسیار مهیب و خطرناکی در دنیا هست.می فرماید: جنگ روی پای خودش می ایستد، دندانهای خودش را نشان می دهد مثل یک درنده ای که دندان نشان می دهد، شیر پستان خودش را نشان می دهد، یعنی آن ستیزه جویا و آتش افروزان جنگ، نگاه می کنند می بینند این پستان جنگ خوب شیر می دهد یعنی به نفعشان کار می کند، اما نمی دانند که عاقبت این جنگ به ضرر خودشان است.» «حلوا رضاعها؛ دوشیدنش خیلی شیرین است.» اما «علقما عاقبتها؛ اما عاقبتش فوق العاده تلخ است.»
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«الا و فی غد و سیأتی غد بما لا تعرفون؛ بدانید که فردا دنیا آبستن چیزهایی است که هیچ پیش بینی نمی کنید، نمی شناسید و آگاه نیستید، ولی بدانید هست و فردا با خود خواهد آورد.» «یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی اعمالها؛ اول کاری که آن والی الهی می کند این است که عمال و حکام را یک یک می گیرد، اعوان خودش را اصلاح می کند، دنیا اصلاح می شود.» «و تخرج له الارض افالیذ کبدها؛ زمین پاره های جگر خودش را بیرون می دهد.» یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی، و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه را بیرون می دهد، هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون می دهد. «و تلقی الیه سلما مقالیدها؛ زمین می آید مثل یک غلام در حالی که تسلیم است کلیدهای خودش را در اختیار او قرار می دهد.» (اینها همه تعبیر و بیان است) یعنی دیگر سری در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه به دست او کشف می شود، مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه در آن دوره مکشوف می گردد.

«فیریکم کیف عدل السیرة؛ آن وقت او به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی یعنی چه.» نشان خواهد داد که این همه که دم از اعلامیه حقوق بشر و آزادی می زدند همه اش دروغ بود، این همه که دم ازصلح می زدند همه اش دروغ و نفاق و جو فروشی و گندم نمائی بود. «و یحیی میت الکتاب و السنة؛ قوانین کتاب و سنت را که متروک مانده و به حسب ظاهر مرده و از میان رفته است، زنده خواهد کرد.» و نیز فرمود: «اذا قام القائم حکم بالعدل؛ همانا قایم به عدل حکم می کند.» هر یک از ائمه ما یک لقبی دارد، مثلا امیرالمؤمنین: علی المرتضی، امام الحسن المجتبی، امام حسین: سیدالشهداء و ائمه دیگر: السجاد، الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا، التقی، النقی، الزکی العسکری. حضرت یک لقبی دارد مخصوص به خود، لقبی که از مفهوم قیام گرفته شده است، آنکه در جهان قیام می کند: القائم. اصلا ما حضرت مهدی را به قیام و عدالت می شناسیم. هر امامی به یک صفت شناخته می شود.
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این امام به قیام و عدالت شناخته می شود. «و ارتفع فی ایامه الجور؛ جور و ظلمی دیگر در کار نیست.» «و امنت به السبل؛ همه راهها، راههای زمینی، دریایی و هوایی امن می شود.» چون منشاء این نا امنیها ناراحتی ها و بی عدالتی هاست.

وقتی که عدالت بر قرار بشود، از آنجا که فطرت بشر فطرت عدالت است، دلیل ندارد که نا امنی وجود داشته باشد. «و اخرجت الارض برکاتها؛ و زمین تمام برکات خودش را بیرون می آورد.» «و لا یجد الرجل منکم یؤمئذ موضعا لصدقته و لا بره و هو قوله تعالی: و العاقبة للمتقین؛ آیا می دانید ناراحتی مردم آن وقت چیست؟ ناراحتی مردم فقط این است که اگر بخواهند یک صدقه ای بدهند و یک کمکی به کسی بکنند، یک نفر مستحق پیدا نمی کنند، یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد.» راجع به توحید الهی می فرماید: «حتی یؤحدوا الله و لا یشرک به شیئا» و راجع به امنیت می فرماید: «و تخرج العجوزة الضعیفة من المشرق ترید المغرب لا یؤذیها احد؛ یک پیر زن ناتوان، از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می کند بدون کوچکترین آزار و اذیتی.» (نهج البلاغه/ خطبه 138) زیاد است: آنچه از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوانی وسائل (وسائل دامداری و غیره) از میوه و گوسفند گفته شده است، از نبودن مفاسد گفته شده است که دیگر شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگر زنائی وجود نخواهد داشت، دیگر بشر تنفر دارد از دروغ گفتن، تنفر دارد از غیبت کردن، تنفر دارد از تهمت زدن، تنفر دارد از ظلم کردن.
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اینها بر اساس چه فلسفه ای است؟ اسلام می گوید عاقبت بشر عدالت است، اما نمی گوید آن عدالتی که در عاقبت می آید فقط این است که فکر بشر به اینجا منتهی می شود که منفعت من در این است که منافع دیگران را حفظ کنم، نه، در آن زمان عدالت برای بشر محبوب و مثل یک معبود است، یعنی روحش رقاء پیدا می کند، تربیتش کامل می شود، و این نمی شود جز اینکه یک حکومت عادل جهانی بر مبنای ایمان، خداپرستی و خداشناسی و بر مبنای حکومت قرآن به وجود آید، و ما مسلمین خوشوقتیم که بر خلاف این همه بدبینی هایی که در دنیای غرب برای بشریت به وجود آمده به آینده بشریت خوشبین هستیم. برای بشر و برای زمین، از این پرتگاهها باز هم پیدا شده است، دست الهی بالای همه دستها است: «و کنتم علی شفا حفرش من النار فانقذکم منها؛ در صورتی که در پرتگاه آتش بودید، خدا شما را نجات داد.» (آل عمران/ 103)

دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است، دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. روز بهروزی خواهد رسید. «و اشرقت الارض بنور ربه؛ و روشن می شود زمین به نور پروردگارت.» (زمر/ 69) روزی که «اذا قام القائم حکم بالعدل، ارتفع فی ایامه الجور و أمنت به السبل، و اخرجت الارض برکاتها و لا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لا بره و هو قوله تعالی و العاقبة للمتقین؛ در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راهها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از آن متقیان است.» (اعراف/ 28) همانطور که ظهورهای گذشته پس از سختی هائی بوده، قطعا این ظهور نیز پس از سختیها و شدت ها خواهد بود. همیشه برقها در ظلمتها می جهد.
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علی (ع) اشاره به ظهور مهدی موعود می کند و چنین می فرماید: «حتی تقوم الحرب بکم علی ساق بادیا نواجذها، مملوئة اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها، الا و فی غد و سیأتی غد بما لا تعرفون یأخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی أعمالها و تخرج الارض له افالیذ کبدها و تلقی الیه سلما لمقالیدها فیریکم کیف عدل السیرش و یحیی میت الکتاب و السنة؛ جنگ قد علم خواهد کرد در حالی که دندان های خود را نشان می دهد. پستانهایش پر است و آماده است، شروع کار شیرین است و عاقبت آن تلخ همانا فردا و فردا چیزی ظاهر خواهد کرد که او را نمی شناسید و انتظارش را ندارید آن حاکم انقلابی هر یک از عمال حکومتهای قبلی را به سزای خویش خواهد رسانید، زمین پاره های جگر خود را از معادن و خیرات و برکات برای او بیرون خواهد آورد و کلیدهای خود را با تمکین به او تسلیم خواهد کرد. آن وقت به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی چیست و کتاب خدا و سنت پیامبر را احیاء خواهد کرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 136)

علی (ع) نیز از یک آینده عبوس و خشمناک و جنگهای وحشت زا یاد می کند ولی علی در پایان این شب سیه یک سفیدی میمونی را نوید می دهد. قرآن کریم هم می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ ما از پیش اطلاع داده ایم که وارث اصلی زمین، بندگان صالح و شایسته ما خواهند بود.» (انبیاء/ 105) برای همیشه زمین در اختیار ارباب شهوت و غضب و بندگان جاه و مقام و اسیران هوای نفس نخواهد بود. آری این است فلسفه بزرگ مهدویت، در عین اینکه پیش بینی یک سلسله تکانهای شدید و نابسامانیها و کشتارها و بی عدالتی ها است: پیش بینی یک آینده سعادت بخش و پیروزی کامل عقل بر جهل، توحید بر شرک، ایمان بر شک، عدالت بر ظلم، سعادت بر شقاوت است. به همین جهت نوید و آرزو است.
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بسیاری از افراد بشر خیال می کنند که مسئله ظهور حضرت حجت (ع) یک امری است مساوی با انحطاط دنیا و بازگشت بشر به انحطاط. قضیه بر عکس است، فساد فکری و اخلاقی و علمی بشر است، به حکم همه شواهد و ادله ای که از دین به ما رسیده است. همان دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذکر کرده است اینها را هم ذکر کرده است. در حدیث اصول کافی است که وقتی آن حضرت ظهور می کند خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر می کشد و عقل افراد بشر افزون می شود، فکر و عملشان زیاد می شود. وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند دیگر گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد، حتی گرگها با یکدیگر در صلح و صفا زندگی می کنند. کدام گرگها؟ آیا همان گرگهایی که در بیابان زندگی می کنند؟ یا گرگهای افراد بشر. یعنی گرگ دیگر طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفته می شود.
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تاریخ اسلام ظهور مهدویت امام مهدی (عج) قیام باورها در قرآن عدل جامعه اسلامی

قیام یمانی در روایات اسلامی
در روایت اسلامی سخن از گروهی زبده است، که به محض ظهور امام مهدی (ع) به آن حضرت ملحق می شوند. بدیهی است که این گروه ابتدا به ساکن خلق نمی شوند و به قول معروف از پای بوته هیزم سبز نمی شوند. معلوم می شود در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمینه هایی عالی وجود دارد که چنین گروه زبده را پرورش می دهد. این خود می رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضا اگر اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشد از نظر کیفیت ارزنده ترین اهل ایمانند و در ردیف یاران امام حسین (ع).

ص: 9810






از نظر روایات اسلامی در مقدمه قیام و ظهور امام یک سلسله قیامهای دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد، آنچه به نام قیام یمانی قبل از ظهور بیان شده است نمونه ای از این سلسله قیامها است. این جریانها نیز ابتدا به ساکن و بدون زمینه قبلی رخ نمی دهد. در برخی روایات اسلامی سخن از دولتی است از اهل حق که تا قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه ادامه پیدا می کند. در برخی از روایات نشانه های ظهور به دو دسته تقسیم شده اند: یکی نشانه های محتوم (حتمی) ظهور، یعنی نشانه هایی که حتما واقع می شوند و دیگر نشانه های غیر محتوم، یا نشانه هایی که امکان دارد رخ ندهند. نشانه های محتوم، چنانکه در برخی روایات به آنها اشاره شده، عبارتند از: 1_ قیام و شورش سفیانی؛ 2_ خروج یمانی؛ 3_ کشته شدن نفس زکیه در مسجدالحرام؛ 4_ فرو رفتن زمین در منطقه «بیداء» و 5_ صیحه (ندای) آسمانی.

شیخ طوسی، در کتاب الغیبة از امام باقر (ع) چنین نقل می کند: پنج رویداد پیش از بپا خاستن قائم از نشانه ها به شمار می رود: برخاستن ندایی از آسمان، خروج سفیانی، شکافته شدن زمین در منطقه «بیداء»، خروج مردی از یمن و کشته شدن نفس زکیه.

در مورد «خروج سفیانی» که در این روایت به عنوان نشانه ظهور ذکر شده، باید گفت: چنانکه در روایات آمده است، «سفیانی» مردی است از نسل آل ابی سفیان که از شام و یا همان سوریه فعلی سر به شورش برداشته و مناطق زیادی را، تحت سلطه خود می گیرد، تا سرانجام در زمانی که به قصد تصرف مکه راهی این مکان می شود در منطقه ای بین مدینه و مکه که به آن «بیداء» گفته می شود زمین شکافته شده و لشکریان او در دل زمین فرو می روند. در مورد خروج «یمانی» نیز باید گفت که به نقل روایات، هم زمان با قیام سفیانی در شام، مردی از یمن نیز حرکتی را آغاز می کند و مردم را به سوی حق و طریق مستقیم فرا می خواند و قیام او صحیح ترین قیام ها و پرچمی که او بلند می کند هدایت بخش ترین پرچم ها خواهد بود.
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در این زمینه از امام صادق (ع) چنین نقل شده است: خروج هر سه خراسانی سفیانی و یمانی در یک سال، یک ماه و یک روز واحد صورت می گیرد و در بین آنها هیچ پرچمی هدایتگرتر از پرچم یمانی نخواهد بود. او به سوی حق هدایت می کند (بحارالانوار ج 52ص 210.) بنابراین خروج یمنی از نشانه های حتمی ظهور است. درباره انقلاب و قیام یمنی روایات بسیاری وارد شده است. روایات می گوید: یمنی در پی نبرد سفیانی با وی وارد عراق می شود. نیروهای یمنی و ایرانی جهت رویارویی با سفیانی وارد عمل می شوند و از روایات چنین ظاهر می شود که نقش نیروهای یمن در نبرد سفیانی نقش پشتیبانی از نیروهای ایرانی است، زیرا از لحن اخبار چنین فهمیده می شود که طرف درگیر با سفیانی، مردم مشرق زمین یعنی یاران خراسانی و شعیب هستند، و گویا یمنی ها پس از یاری رساندن به آنان به یمن باز می گردند.

اما در منطقه خلیج، علاوه بر حجاز یمنی ها نقش اساسی خواهند داشت، گرچه روایات، آن را خاطر نشان نساخته اند ولی به طور طبیعی با توجه به روند حوادث ظهور و جغرافیای منطقه، بایستی فرمانروایی یمن و حجاز و کشورهای حوزه خلیج در دست نیروهای یمن، پیرو حضرت مهدی (ع) قرار گیرد. اخبار مؤید این است که انقلاب یمنی به نهضت ظهور امام (ع) نزدیک تر است تا انقلاب زمینه ساز ایرانیان، حتی اگر فرض کنیم یمنی قبل از سفیانی قیام می کند یا آن که یمنی دیگری زمینه ساز یمنی موعود می باشد. در پاره ای روایات سخن از درفش یمنی به میان آمده که از همه درفش ها هدایت کننده تر است زیرا که دعوت به حق می کند. (بحارا لانوار ج 52 ص 210) احتمالات بسیاری درباره هدایت کننده تر بودن درفش یمنی داده اند، اما پسندیده این است که درفش یمنی اگر هدایتگری بیشتری دارد به این دلیل است که مستقیما از رهنمودهای حضرت مهدی (ع) برخوردار می گردد. همچنین یمنی به دیدار حضرتش نائل می شود و کسب شناخت رهنمود می کند.

ص: 9812





مؤید این امر هم روایات مربوط به انقلاب یمنی هاست که رهبر انقلاب یمن، یعنی شخص یمنی را می ستاید و با این عبارات توصیف می نماید: به سوی حق هدایت می کند و شما را به سوی صاحبتان می خواند و اینکه برای هیچ مسلمانی سرپیچی از آن جایز نیست و کسی که چنین کند اهل آتش خواهد بود، اما انقلاب زمینه ساز ایرانیان، در روایات آن بیش از ستایش رهبران آن، ستایش از عموم گردیده است. از مجموع آیات و روایات استنباط می شود که قیام مهدی موعود (عج) آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است. مهدی موعود تحقق بخش ایده آل همه انبیاء و اولیاء و مردان مبارز راه حق است.
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ظهور امام مهدی (عج) قیام های تاریخی اسلام آخرالزمان

چگونگی انتظار و وظیفه ما
خود مفهوم انتظار، در درون خود با چالش هایی جدی مواجه است که شاید مهم ترین آن ها این باشد که با توجه به این که در احادیث آمده ظهور، زمانی رخ می دهد که جهان پر از ظلم شده باشد، آیا هرگونه تلاش اصلاحی عملا ظهور را به تأخیر نمی اندازد؟ اگر باید منتظر ظهور بود، پس باید از اقدامات اصلاحی دست برداشت و این به معنای نفی وظایف اجتماعی است که در دین بر دوش انسان گذاشته شده است (نظیر امر به معروف و نهی از منکر) و اگر قرار است به آن وظایف عمل کنیم، دیگر چگونه می توان منتظر بود؟ به بیان دیگر اگر قرار است سیر بشر با این اصلاحات ما، سیر تکاملی باشد، این سیر به همین ترتیب به آخر می رسد و دیگر چه نیازی به ظهور امام مهدی (عج)؟
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انقلاب حضرت مهدی (عج) تحولی عظیم در تاریخ بشر است. در خصوص تحولات تاریخی، دو نوع بینش وجود دارد که بر اساس هر یک، انتظار، معنای خاصی می یابد. یک دیدگاه این است که تحولات تاریخی ضابطه مند نیست یا اگر ضابطه مند است، اراده انسانی در آن نقشی ندارد و بر روند تاریخ، جبری حاکم است. کسی که معتقد باشد تحولات تاریخی ضابطه مند نیست، باید قائل شود به این که این تحولات قابل شناختن نیستند؛ پس قیام مهدی (عج) را هم نمی توان تحلیل کرد؛ آن گاه انتظار، یعنی منتظر یک حادثه عجیب و غریب ماندن و کاری نکردن تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند.

این جا است که باب تأویلات نادرست در خصوص احادیث ظهور، باز می شود و حتی برخی خواهند گفت: چون جهان باید پر از ستم شود تا مهدی بیاید، پس ما هم به رواج ظلم کمک کنیم. کسی هم که قائل باشد تحولات، ضابطه مندند، اما اراده انسانی در آن ها نقشی ندارد نیز چاره ای ندارد جز این که بگوید: کاری نمی توان کرد و یگانه کار، حرکت در همین سیر جبری است و باز هم در این منطق، اصلاحات مردود است.

بر اساس هر دو رویکرد این دیدگاه، قیام مهدی صرفا ماهیت انفجاری دارد و فقط و فقط از گسترش و اشاعه ستم ها و تبعیض ها ناشی می شود؛ آن گاه که صلاح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد و باطل یکه تاز میدان شود، این انفجار رخ می دهد و دست غیب برای نجات حقیقت (نه اهل حقیقت، زیرا حقیقت طرفداری ندارد) از آستین بیرون می آید.
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دیدگاه دوم آن است که تحولات تاریخی ضابطه مندند و اراده انسانی در آن ها نقش دارند که در این دیدگاه نیز دو گونه تصویر وجود دارد. یک تصویر اگزیستانسیالیستی است که در این تصویر، اراده انسان نقش بسیار مهمی دارد؛ اما هدفی ورای انسان قائل نیست و معتقد است که خود انسان باید هدف برای خود بیافریند. در واقع از دید آن ها، پذیرش هر هدفی ورای انسان و حرکت انسان به سمت آن هدف مستلزم از خود بیگانگی است؛ پس از پیش نباید هیچ هدفی را برای انسان قائل شد؛ بلکه هر کسی هر هدفی دلش می خواهد برای خود برگزیند و به سمت آن حرکت کند؛ اما اشکالات این تصویر اگر بیش تر از دیدگاه قبل نباشد، کم تر نیست. در این تصویر انتظار به معنای اعتراض همیشگی به هر وضعی است و مستلزم اصالت انقلاب است؛ یعنی اگر هیچ هدف خاص و معینی قبول نشود، آن گاه به هر حالتی انسان باید معترض باشد و هیچ هدفی را که عده ای پذیرفته اند نپذیرد؛ زیرا دیگر انتظار به پایان خواهد رسید.

در تصویر دوم از دیدگاه باید گفت: درست است که اراده انسانی نقش مهمی در تحولات تاریخی دارد؛ اما با توجه به اصالت فطرت و جهت گیری واقعی درون انسان به سمت هدف واقعی، این انتظار معنای خاصی می یابد و آن اولا قبول این است که حق از باطل قابل تشخیص است و ثانیا وظیفه اصلی منتظر تقویت دائم جبهه حق و تلاش برای مشخص تر کردن مرز حق و باطل برای به ثمر رسیدن آن نبرد عظیم جهانی خواهد بود. بدین معنا، انتظار، هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی نه تنها حالت سلبی نیست، بلکه فعل ایجابی است که بر تمام افعال ما سایه می افکند و بدین سبب، افضل اعمال شمرده شده است. به لحاظ فردی کسی می تواند واقعا منتظر حکومت عدل باشد و آرزوی عدالت جهانی را در سر بپروراند که خودش با عدل خو گرفته باشد و مزاجش با عدل سازگار باشد.
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کسی می تواند منتظر عدل جهانی باشد که عدل را دوست داشته باشد و کسی که عدل را دوست داشته باشد، در درجه اول خودش اهل عدل خواهد بود و این است که گفته اند: منتظران مصلح، خود، باید صالح باشند. به لحاظ اجتماعی نیز هر حرکت اصلاحی که در جهت پیروزی حق باشد، وظیفه منتظران است؛ پس اصلاحات جزئی و تدریجی نه تنها محکوم نیست، بلکه به نوبه خود، آهنگ حرکت تاریخ را به سود اهل حق تند می نماید و بر عکس، فسادها، تباهی ها و فسق و فجورها کمک به نیروی مقابل است و آهنگ حرکت تاریخ را به زیان اهل حق کند می کند؛ بنابراین در این بینش آن چه باید رخ دهد، از قبیل رسیدن یک میوه بر شاخه درخت است نه از قبیل انفجار یک دیگ بخار. درخت هر چه بهتر از نظر آبیاری و ... مراقبت گردد و هر چه بیش تر با آفاتش مبارزه شود، میوه بهتر و سالم تر و احیانا زودتر تحویل می دهد. بدین معنا، وظیفه کلی ما در برابر مسئله جهانی شدن نیز روشن می شود.

جهانی شدن در منظر اسلامی یعنی تحقق حکومت عدل جهانی که مقدمه آن نبرد نهایی حق و باطل است و برای این نبرد باید جبهه حق را تقویت کرد؛ البته باید توجه داشت که تقویت این جبهه پیش از آن که تقویت نظامی باشد، تقویت فرهنگی و معنوی است؛ زیرا اساس هویت این جبهه، معنویت است و مقصود این است که باید حق و عدل را هر چه واضح تر و صیقلی تر آشکار کرد و توان فهم مردم از حق و عدل را افزایش داد؛ به گونه ای که مردم بتوانند حکومت عدل را تحمل کنند! خوب است به این نکته توجه کنیم که حضرت مهدی (عج) بالاتر از امام علی (ع) نیست، پس ویژگی مهم حکومت عدل مهدی، به فاعل آن بر نمی گردد؛ بلکه به قابل بر می گردد؛ یعنی در زمان مهدی (عج) مردم به حدی از بلوغ فکری رسیده اند که بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند و تسلیم دشمنانی نشوند که می کوشند لباس باطل بر چهره حق بپوشانند تا مردم را از آن رویگردان کنند و به جای آن باطلی که با حق مخلوط شده، به خورد آن ها بدهند؛ اما مردمی که درک صحیح و معقولی از عدل ندارند، حتی حکومت علی (ع) نیز بر آن ها تنگ می آید؛ هر چند که نمی دانند.
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به تعبیر امیرمؤمنان: «من ضاق علیه العدل فالجور علیه افضیق» (نهج البلاغه، خطبه 15). بنابراین مفهوم حدیث که می گوید: ظهور در زمانی رخ می دهد که زمین پر از ستم شده باشد اینست که پر از ظلم شدن، از علایم ظهور است نه از علل ظهور. در واقع، دیدگاهی که می گفت باید به شیوع ظلم کمک کرد، از این پندار ناشی بوده که شیوع ظلم، علت ظهور است؛ در حالی که علت ظهور این است که مقدمات ظهور (همان مشخص شدن جبهه حق و باطل و تقویت جبهه حق) آماده شده باشد. در خصوص ظهور موارد متعددی گفته شده است؛ نظیر آمدن دجال. همان طور که معنا ندارد برای تعجیل در ظهور، بگردیم یک نفر به نام دجال بیابیم و از او حمایت کنیم که اقدامات خاصی را انجام دهد، به همین ترتیب معنا ندارد برای تعجیل در ظهور، به افزایش ظلم بپردازیم.

در این حدیث تکیه بر روی ظلم شده است و سخن از گروه ظالم است که مستلزم گروه مظلوم است و می رساند که قیام مهدی (عج) برای حمایت مظلومانی است که استحقاق حمایت دارند. بدیهی است که اگر در حدیث گفته شده بود زمین را پر از ایمان و صلاح و توحید می کند، بعد از این که پر از کفر و شرک و فساد شده بود، مستلزم این نبود که لزوما گروهی مستحق حمایت وجود داشته باشد. در آن صورت بود که می شد استنباط کرد که قیام مهدی موعود برای نجات حق از دست رفته و به صفر رسیده است، نه برای نجات گروه اهل حق ولو به صورت یک اقلیت..
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شاید مقصود از پر شدن زمین از ظلم، به اقتضای درک انسان ها باشد، نه به اقتضای افعال خارجی ظالمانه آن ها، یعنی شاید مقصود این است مردم به رشدی می رسند که دیگر درک می کنند جهان پر از ظلم است و دیگر ظلم را تحمل نمی کنند و برای همین منتظر عدل می شوند. برای این که مسئله بهتر روشن شود می توان به تاریخ بشر نگاهی کرد؛ برای مثال مردم زمان فرعون در ظلمی بزرگ به سر می بردند؛ اما می توان گفت: اعتراض جدی به این ظلم نداشتند و گویی که به آن وضع راضی بودند.

در کنار این حدیث، احادیث دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که ظهور تحقق نمی پذیرد، مگر این که هر یک از شقی و سعید به نهایت کار خود برسد؛ یعنی سخن در این است که هر دو گروه به نهایت کار خود می رسند نه این که فقط اشقیا به نهایت درجه شقاوت برسند. همان طور که در روایات اسلامی سخن از گروهی زبده است که به محض ظهور امام، به آن حضرت ملحق می شوند. معلوم می شود در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمینه هایی عالی وجود دارد که چنین گروهی را پرورش داده است. این خود می رساند که نه تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضا اگر اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشند، از نظر کیفیت ارزنده ترین اهل ایمانند و در ردیف یاران امام حسین (ع).

افزون بر این که از نظر روایات اسلامی، در مقدمه قیام و ظهور امام، یک سلسله قیام های دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد که به طور قطع این ها نیز ابتدا به ساکن و بدون زمینه قبلی رخ نمی دهد و حتی در برخی روایات سخن از دولتی از اهل حق است که تا قیام امام مهدی ادامه می یابد.
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به هر حال امید و آرزوی تحقیق نوید کلی جهانی انسانی، در زبان روایات اسلامی، انتظار فرج خوانده شده است و عبادت -بلکه افضل عبادات- شمرده شده است. اصل انتظار فرج از یک اصل کلی اسلامی و قرآنی دیگر استنتاج می شود و آن اصل "حرمت یأس از روح الله" است. مردم مؤمن به عنایات الهی، هرگز و در هیچ شرایطی امید خویش را از دست نمی دهند و تسلیم یأس و نا امیدی و بیهوده گرایی نمی گردند. چیزی که هست این انتظار فرج و این عدم یأس از روح الله در مورد یک عنایت عمومی و بشری است، نه شخصی یا گروهی و به علاوه، توأم است با نویدهای خاص و مشخص که به آن قطعیت داده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- تکامل اجتماعی انسان، به ضمیمه هدف زندگی و ...، صفحه 46-51 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 56-67 و 14

کلی__د واژه ه__ا

عدل ظلم تکلیف انتظار مهدویت جامعه شناسی دین تشیع

لزوم ظهور امام مهدی (عج) و اشکالات وارده بر امکان وقوع آن
حضرت مهدی موعود (که غالبا به لقب امام عصر و صاحب الزمان ذکر میشود) فرزند امام یازدهم که اسمش مطابق اسم پیغمبر اکرم (ص) بود در سال دویست و پنجاه و شش یا دویست و پنجاه و پنج هجری در سامرا متولد شده و تا سال دویست و شصت هجری که پدر بزرگوارش شهید شد، تحت کفالت و تربیت پدر می زیست و از مردم پنهان و پوشیده بود و جزء عده ای از خواص شیعه کسی به شرف ملاقات وی نائل نمی شد.
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و پس از شهادت امام یازدهم که امامت در آن حضرت مستقر شد، به امر خدا غیبت اختیار کرد و جز با نواب خاص خود به کسی ظاهر نمی شد جز در موارد استثنائی (بحارالانوار، ج51، ص 342 و 343 - 366. الغیبة، محمد بن حسن طوسی «چاپ دوم» ص 214-243. اثبات الهداه، ج 6 و 7).



نواب خاص 

آن حضرت چندی عثمان بن سعید عمری را که از اصحاب جد و پدرش بود و ثقه و امین ایشان قرار داشت، نائب خود قرار داد و به توسط وی به عرایض و سؤالات شیعه جواب میداد. و پس از عثمان بن سعید، فرزندش محمد بن عثمان به نیابت امام منصوب شد و پس از وفات محمد بن عثمان عمری، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، نائب خاص بود و پس از وفات حسین بن روح نوبختی، علی بن محمد سمری نیابت ناحیه مقدسه امام را داشت. و چند روز به مرگ علی بن محمد سمری (که در سال سیصد و بیست و نه هجری اتفاق افتاد) مانده بود که از ناحیه مقدسه توقیعی صادر شد که در آن به علی بن محمد سمری ابلاغ شده بود که تا شش روز (دیگر) بدرود زندگی خواهد گفت و پس از آن در نیابت خاصه بسته، و غیبت کبری واقع خواهد شد و تا روزی که خدا در ظهور آن حضرت اذن دهد، غیبت دوام خواهد یافت و به مقتضای توقیع غیبت امام زمان (ع) بدو بخش منقسم میشود.

اول غیبت صغری: که از سال 260 هجری شروع نمود و در سال 329 خاتمه می یابد و تقریبا هفتاد سال مدت امتداد آن می باشد.
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دوم غیبت کبری: که از سال 329 شروع کرده و تا وقتی خدا بخواهد ادامه خواهد یافت. پیغمبر اکرم (ص) در حدیث متفق علیه میفرماید: «اگر نمانده باشد از دنیا مگر یک روز خدا آن روز را دراز میکند تا مهدی از فرزندان من ظهور نموده، دنیا را از پر از عدل و داد کند چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد (از باب نمونه: «عبدالله بن مسعود قال قال النبی (ص): لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا من امتی و من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا و ظلما»، (فصول المهمه، ص 271).



بحث در ظهور مهدی (ع) از نظر عمومی

به موجب قانون هدایت عمومی که در همه انواع آفرینش جاری است، نوع انسان به حکم ضرورت با نیروئی «نیروی وحی و نبوت» مجهز است که او را به سوی کمال انسانیت و سعادت نوعی راهنمائی میکند و بدیهی است که اگر این کمال و سعادت برای انسان که زندگیش زندگی اجتماعی است، امکان و وقوع نداشته باشد اصل تجهیز لغو و باطل خواهد بود و لغو در آفرینش وجود ندارد.

و با بیانی دیگر: بشر از روزی که در بسیط زمین سکنی ورزیده پیوسته در آرزوی یک زندگی اجتماعی مقرون به سعادت (به تمام معنی) می باشد و به امید رسیدن چنین روزی قدم بر میدارد و اگر این خواسته تحقق خارجی نداشت، هرگز چنین آرزو و امیدی در نهاد وی نقش نمی بست چنانکه اگر غذائی نبود، گرسنگی نبود و اگر آبی نبود، تشنگی تحقق نمی گرفت و اگر تناسلی نبود، تمایل جنسی تصور نداشت.
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از این روی، به حکم ضرورت (جبر) آینده جهان روزی را دربر خواهد داشت که در آن روز جامعه بشری پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا همزیستی نماید و افراد انسانی غرق فضیلت و کمال شوند. و البته استقرار چنین وضعی به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنین جامعه ای منجی جهان بشری و به لسان روایات، مهدی خواهد بود.

در ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان حکومت می کنند، مانند ثنویت و کلیمیت و مسیحیت و مجوسیت و اسلام، از کسی که نجات دهنده بشریت است، سخن به میان آمده و عموما ظهور او را نوید داده اند، اگر چه در تطبیق اختلاف دارند و حدیث متفق علیه پیغمبر اکرم (ص) «المهدی من ولدی». یعنی: «مهدی موعود از فرزندان من (از نسل من) می باشد»، اشاره به همین معناست.



بحث در ظهور مهدی (ع) از نظر خصوصی

علاوه بر احادیث بیشماری که از طریق عامه و خاصه از پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اهل بیت (ع) در ظهور مهدی (ع) و اینکه از نسل پیغمبر می باشد و با ظهور خود جامعه بشری را به کمال واقعی خواهد رسانید و حیات معنوی خواهد بخشید (از باب نمونه: قال ابوجعفر علیه السلام: اذا قام قائمنا وضع الله یده علی روس العباد فجمع به عقولهم و کملت به احلامهم. «بحار الانوار، ج 52 ، ص 328 و 336) «قال ابو عبدالله علیه السلام: العلم سبعة و عشرون حرفا فجمیع ما جائت به الرسل حرفان فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین. فاذا قائم قائمنا اخرج الخمسة و العشرین حرفا فبثها فی الناس وضم الیها الحرفین حتی یبثها سبعة و عشرین حرفا»، «بحار الانوار ج 52 ص 336 »).
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روایات بیشمار دیگری وارد است که مهدی فرزند بلافاصل امام حسن عسکری (امام یازدهم) می باشد و پس از تولد و غیبت طولانی، ظهور کرده جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد چنانکه با ظلم و جور پر شده باشد.



اشکالی چند و پاسخ آنها

الف- مخالفین شیعه اعتراض میکنند که طبق اعتقاد این طائفه، امام غایب باید تاکنون نزدیک به دوازده قرن عمر کرده باشد در صورتیکه هرگز انسان عمر به این درازی نمیکند.

پاسخ: بنای اعتراض به استبعاد است و البته عمر به این درازی و بیشتر از این قابل استبعاد می باشد ولی کسیکه به اخباری که در خصوص امام غایب از پیغمبر اکرم (ص) و سائر ائمه اهل بیت (ع) وارد شده مراجعه نماید، خواهد دید نوع زندگی امام غائب را بطریق خرق عادت معرفی میکنند.

البته خرق عادت غیر از محال است و از راه علم هرگز نمیتوان خرق عادت را نفی کرد، زیرا هرگز نمیتوان اثبات کرد که اسباب و عواملی که در جهان کار میکنند تنها همانها هستند که ما آنها را دیده ایم و می شناسیم دیگر اسبابی که ما از آنها خبر نداریم، یا آثار و اعمال آنها را ندیده ایم، یا نفهمیده ایم، وجود ندارد. از این روی ممکن است در فردی یا افرادی از بشر اسباب و عواملی بوجود آید که عمری بسیار طولانی هزار یا چندین هزار ساله برای ایشان تأمین نماید و از این جا است که جهان پزشکی تاکنون از پیدا کردن راهی برای عمرهای بسیار طولانی نومید و مأیوس نشده است.
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این اعتراض از ملیین مانند کلیمیت و مسیحیت و اسلام که بموجب کتابهای آسمانی خودشان، خرق عادت و معجزات پیغمبران خدا را قبول دارند، بسیار شگفت آور است.

ب- مخالفین شیعه اعتراض میکنند که شیعه وجود امام را برای بیان احکام دین و حقائق آئین و راهنمائی مردم لازم میدانند و غیبت امام ناقض این غرض است، زیرا امامی که بواسطه غیبتش، مردم هیچگونه دسترسی به وی ندارند، فائده ای بر وجودش مترتب نیست و اگر خدا بخواهد امامی را برای اصلاح جهان بشری برانگیزد قادر است که در موقع لزوم او را بیافریند دیگر به آفرینش چندین هزار سال پیش از موقع وی نیازی نیست.

پاسخ: اینان به حقیقت معنی امامت پی نبرده اند، وظیفه امام تنها بیان صوری معارف و راهنمائی ظاهری و مردم نیست و اما چنانکه وظیفه راهنمائی صورت مردم را به عهده دارد همچنان ولایت و رهبری باطنی اعمال را به عهده دارد و او است که حیات معنوی مردم را تنظیم می کند و حقایق اعمال را بسوی خدا سوق میدهد.

بدیهی است که حضور و غیبت جسمانی امام در این باب تأثیری ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد اگرچه از چشم جسمانی ایشان مستور است و وجودش پیوسته لازم است اگر چه موقع ظهور و اصلاح جهانیش تاکنون نرسیده است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 230-236

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) دوران غیبت امامت اراده الهی حواریون تشیع شبهه خارق عادت

آثار و اهمیت اعتقاد به ظهور امام مهدی (ع)
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سؤال هانری کربن:

مطلب اساسی تصور امام غایب، چه اثری در تفکر فلسفی و اخلاق و روی هم رفته در تمام زندگانی معنوی انسان دارد؟

پاسخ علامه طباطبایی:

شیعه در اثبات امام غایب، امام مهدی (عج) و اعتقاد به وجود وی، تنها نیست، بلکه از طرق اهل سنت نیز روایات بی شماری در این باب موجود است، به نحوی که به آسانی می توان دعوی تواتر آنها را نمود.

حدیث «المهدی من ولدی» از کلمات جامعه نبی اکرم و یکی از روایات قطعی الصدور می باشد که همه طوایف و طبقات مسلمین آن را نقل کرده و پذیرفته اند و در روایات زیادی از طرق فریقین، تصریح به اسم و اسم پدر نیز شده و بیان شده که آن حضرت، پسر امام یازدهم شیعه اثنی عشری می باشد.

منظور از این سخن، این نیست که به اثبات عقیده ای از عقاید شیعه اثنی عشری پرداخته و مخالفین شیعه را به این اعتقاد مذهبی، ملزم سازیم، بلکه منظور این است که اثری که شیعه از تصور امام غایب و اعتقاد به وجود وی دریافت می کند و استفاده معنوی که از این راه عایدش می شود، پس از گذشتن دو قرن و نیم از هجرت پیغمبر اسلام (ص) شروع نمی شود، بلکه پیغمبر اسلام با بیان صریح و اخبار قطعی خود به مهدی موعود، پیش از موسم ولادتش، آن حالت معنوی را با اعتقاد به مهدی در باطن یک نفر مسلمان واقع بین جلوه گر می شود، در نفوس عموم اهل اسلام به وجود آورده و در مسیر معنوی، مورد استفاده آنها قرار داده است.

به عبارت دیگر، روشی که اسلام به منظور تأمین سعادت واقعی بشر برای پیروان خود تعیین کرده -یعنی روش ممزوج تز "اعتقاد و عمل"- به نحوی است که بدون اعتقاد به ظهور مهدی، اثر واقعی کامل خود را نمی تواند ببخشد.
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تصور ظهور مهدی، در ردیف تصور وقوع قیامت می باشد و چنان که اعتقاد به پاداش عمل، نگهبان داخلی است که به هر نیکوکاری امر و از هر بدکاری نهی می کند، همچنین اعتقاد به ظهور مهدی، نگهبان دیگری است که برای حفاظت از حیات درونی پیروان واقع بین اسلام، گماشته شده است.

توضیح این که ما با یک نظر کلی که به جهان آفرینش افکنیم، می بینیم که هر نوعی از انواع مختلف آفرینش، از نخستین روز پیدایش، متوجه آخرین مقصد کمالی و هدف نوعی خود بوده و با نیروی مناسب که بدان مجهز است، برای رسیدن به این هدف، بدون این که کمترین سستی و خستگی از خود بروز دهد، مشغول تلاش و تکاپو می باشد.

دانه گندمی که شکافته شده و نوک سبزی بیرون می دهد، از همان وقت متوجه بوته گندم کاملی است که پر از سنبل های افشان می باشد. هسته درختی که شروع به روییدن می کند، به سوی درخت کاملی پر از میوه، عازم است. نطفه حیوانی که می خواهد جنین شود، هدفی جز این که از نوع مناسب خود، یک حیوان کاملی شود ندارد و به همین قیاس است موارد دیگر.

برخورد اسباب و علل مخالف و موافق، اگرچه بسیاری از این موجودات را که چون قافله ای پیوسته به سوی مقصد خود متحرک اند، از وصول به مقصد کمالی، مانع می شود و در نتیجه بسیاری از آنها پیش از رسیدن به آرزوی تکوینی خود، از میان می روند، ولی با این همه، هرگز نظام آفرینش از رویه عمومی و دایمی خود دست برنداشته و پیوسته سرگرم سوق پدیده های نو به سوی کمالاتشان می باشد و در نتیجه پیوسته از هر نوع، دسته ای به کمال و هدف تکوینی خود می رسند و البته نوع انسانی از این حکم عمومی و نظم همگانی مستثنی نیست.
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بی تردید، انسان، نوعی از انواع موجودات است که نمی تواند به تنهایی زندگی نماید و برای رسیدن به آرمان تکوینی خود، ناچار است در حال اجتماع و به صورت دسته جمعی بسر برده، هدف وجودی خود را به دست آورد.

مشاهده حال جامعه های بشری نیز این معنی را تأیید می کند، زیرا هر جامعه ای از جوامع بزرگ و کوچک انسانی، آرزویی جز این ندارند که در حال آرامش و صفا و ارتفاع موانع، زندگی کرده و بهره انسانی را از زندگی خود بردارند و نیز روشن است که جامعه بشری، تاکنون نتوانسته به این آرزوی خود جامه عمل بپوشاند و از طرف دیگر نیز دستگاه آفرینش از رویه خود دست بردار نبوده و هم از دست ساخته های خود، عاجز و زبون نخواهد شد.

این نظر عقلی به ما نوید قطعی می دهد که عالم بشریت، روز ایده آلی را در پیش دارد که سر تا پا سعادت و خوشبختی و کامیابی بوده و در آن، همه خواسته های فطری انسانی که در نهاد این نوع رسم شده، بر آورده خواهد شد و نیز می دانیم که انسانیت هرگز به یک چنین محیط پاک و نورانی نایل نخواهد شد، جز در سایه واقع بینی و حق پرستی که در اثر آن، حس خودخواهی و سودپرستی و رذایل دیگری که موجب بهم خوردن آرامش جامعه و اختلاف زندگی فردی می باشد، از درون مردم رخت بربسته و جلوه های نهاد پاک انسان فطری و طبیعی دست نخورده، جایگزین آنها شود.

نتیجه بیان گذشته این است که در سیر همین زندگی اجتماعی انسان خودمان، روزی فرا خواهد رسید که سعادت کامل اجتماعی انسان را صد در صد تضمین کرده و در آن روز، عموم افراد در سایه واقع بینی و حق پرستی، خوشبختی واقعی خود را به دست آورده و در مهد امن و امان مطلق و بی مزاحمت هرگونه ناملایمات فکری به سر خواهند برد.
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قرآن کریم نیز همین نظر عقلی را تأیید نموده، در چندین جا مژده چنین روزی را به اهل حق و حقیقت می دهد، می گوید: چنان که به انبیای سلف خبر دادیم، سرانجام دنیا به کام اهل تقوی خواهد بود، روزی خواهد رسید که معبود دیگری جز خدای یگانه در محیط بشریت، خودنمایی نکند و جز دین و آیین حق در عالم انسانی حکومت ننماید و نشانی از رذایل اجتماعی نماند.

سنت قطعیه، یعنی اخبار نبی اکرم و اهل بیت او نیز همین معنی را مشروحا بیان کرده و این دوره انسانی آغشته به سعادت را، روز ظهور و پس از ظهور مهدی معرفی می نماید.

خلاصه این که دعوت اسلامی از همان روزهای نخستین پیدایش خود، گوش پیروان خود را از راه کتاب و سنت (عقل هم که موافق بود) با این مطلب پر کرده و افهامشان را با این معنی آشنا می ساخت که روش اسلام (یعنی اجابت ندای وجدان و نهاد خدادادی که به متابعت حق، در اعتقاد و عمل ترغیب می کند) متابعت یک حقیقت زنده و یک نیروی شکست ناپذیر غیبی است که پیوسته جامعه بشری را به سوی سعادت رهبری می نماید و حتما روزی خواسته خود را فعلیت داده و جامه عمل خواهد پوشانید.

هر فرد مسلمانی باید این حقیقت را نصب العین خود قرار داده و مانند روز روشن در آن تردید نکند که جامعه اسلامی که او در آن زندگی می کند، چنان که در باطن جز نورانیت و طهارت، صفتی ندارد، روزی خواهد رسید که در ظاهر نیز چنین شده و تبدیل به یک جامعه بهشتی گردد و هر عیب و نقیصه ای که فعلا دارد و هر پلیدی و تیرگی که در گوشه و کنارش یافت می شود، تدریجا یا دفعتا از بین رفته، روزی تبدیل به نورانیت و طهارت خالص و سعادت و روحانیت محض خواهد شد.
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با وجود ایمان به یک چنین حقیقتی، دیگر تصور مغلوبیت و خسارت سعی، برای یک فرد مسلمان محال است؛ زیرا وی می داند که اگر چنین روزی را درک نماید، غرق سعادت گردیده، کام دنیوی و اخروی خود را خواهد گرفت و اگر درک نکند، جامعه اش که باز از نقطه نظر واقع بینی و فکر اجتماعی، همان "خودش" می باشد، با درک آن روز، سربلند است و او به شخصه جزء روندگان این راه و فدائیان این مقصد بوده و پاداش عمل وی پیش خدای دانا و بینا هدر نخواهد رفت.

این ایمان، یک نیروی معنوی به انسان می بخشد که با وجود آن پیوسته خود را خوشبخت و کامروا می بیند و هرگز با تراکم ناملایمان و فشار روزگار و شکنجه گرفتاری های مرگ بار، امید نجات و رستگاری را از دست نداده و روحیه اسلامی خود را نخواهد باخت.

از همین جا پاسخ این که «تصور امام غایب چه اثری در تفکر فلسفی و اخلاق و روی هم رفته تمام زندگانی معنوی انسان دارد؟» روشن می گردد.

من_اب_ع

سید محمد حسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 71-76

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق معنویت سعادت انتظار جامعه شناسی دین تشیع

الگوی رهبری و ولایت امت در عصر غیبت
زنده بودن مسئله رهبریت در عصر غیبت

آنچه تذکر دادن آن لازم است این است که در نتیجه عقیده ای که اختصاص به شیعه دارد، این نمی باشد که در صورت غیبت امام (ع) مانند عصری که ما در آن زندگی می کنیم، جامعه اسلام بی سرپرست مانده، مانند گله بی شبان متفرق شده، با سرگردانی به سر برند، زیرا ما دلایلی به ثبوت اصل مقام رهبریت داریم و دلایلی به انتصاب اشخاصی برای این مقام، و البته شخص غیر از مقام است، و در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص، مقام از بین نمی رود و چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغا شود و از بین برود و حال آنکه این مقام از راه پایه گذاری فطری اسلامی به ثبوت رسیده است و الغای آن، الغای فطری است و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است.
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علاوه بر این احکام بسیاری راجع به حدود و تعزیرات و انفال و نظایر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنها است و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت می باشد. در هر حال مسئله ولایت در حال غیبت، زنده است چنانکه در حال حضور.



شخصیت رهبری اجتماع در اسلام

آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا متعلق است به فقیه «به اصطلاح امروزی»؟ در صدر اسلام فقیه به کسی گفته می شد که به همه علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد، نه تنها مسایل فروع دین، چنانکه اکنون مصطلح است. در صورت سوم آیا متعلق به هر فقیه است که در صورت تعدد و کثرت هر کدام از آنها به هر اندازه اقتدار پیدا کند تصرفاتش نافذ و غیرقابل نقض می باشد؟ یا متعلق است به فقیه اعلم؟ اینها مسایلی است که از طرز بحث فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود.

آنچه از نقطه نظر بحث این مقاله می توان نتیجه گیری نمود، این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام ولایت در هر جامعه ای بر اساس حفظ مصالح عالیه جامعه مبتنی است، اسلام نیز پا به پای فطرت پیش می رود. نتیجه این دو مقدمه این است که فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام تعیین می شود و در اینکه اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده باشند کسی تردید به خود راه نمی دهد.
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مواد ثابت در تعیین روش حکومت اسلامی

اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه های مختلف و ملیت ها و قومیت های متنوع بوده باشد (چنانکه در این اعصار همان طور است) باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟ یا به حسب اختلاف مناطق و ملیت ها، حکومت های مختلفی تأسیس شود؟ یا حکومت های پیوسته و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند باید تشکیل داد؟ اینها طرح هایی است که در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است، و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن، قابل تغییر است.

بنابراین آنچه در این خصوص می توان گفت این است که طرز حکومت های اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود:

1- مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند.

2- حفظ مصلحت اسلام و مسلمین برای همه واجب است.

3- مرز جامعه اسلامی اعتقاد است، نه مرزهای طبیعی یا قراردادی



الگوی همیشگی حکومت پیامبر اکرم (ص)

مسئله مهمی که اینجا مطرح است و هرگز مقام ولایت و کرسی حکومت اسلامی به هر شکلی که به اداره امور مسلمین بپردازد نمی تواند از آن تخطی نموده، قدمی فراتر گذارد، این است که در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم (ص) باید اجرا شود و روش ولایت و رهبری چند ساله آن حضرت معمول گردد. زیرا نظر به اینکه اصل مسئله ولایت (چنانکه گذشت) در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است و نسبت به مسلمین بیشتر از اینکه از روش رسول اکرم (ص) تبعیت کنند، اذن نداده است، چنانکه می فرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه؛ روش حکومتی پیغمبر بهترین سرمشق برای شماست.» (احزاب/ 21)

ص: 9831





و به طرق معتبر از خود آن حضرت نقل شده است که «من رغب عن سنتی فلیس منی؛ هر کس از سنت من روی گرداند، از من نیست.» و در همین مضمون روایات زیادی از اهل بیت داریم.



مهمترین مؤلفه های سیره رسول اکرم (ص)

توضیح درباره سیرت رسول اکرم (ص) و تشریح خصوصیات آن، خود بحث جداگانه ای می خواهد و آنچه به عنوان خلاصه گیری می شود در این جا یاد نمود، این است که:

اولا: در اسلام امتیازی جز تقوا نیست و همه امتیازات طبقاتی ملغا می باشد. در عین حال که طبقات مختلف اجتماع مانند: رییس و مرئوس، خادم و مخدوم، کارفرما و کارگر، مرد و زن.... محفوظ است، همه با هم برابرند و هیچ گونه پس و پیشی در کار نیست، تنها خداست که بی چون و چرا باید در برابر بزرگی او کرنش کرده، سر فرو آورد.

به این آیات که در همین باره نازل گشته توجه کنید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لانشرک به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون؛ بگو: ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد. پس اگر (از این پیشنهاد) اعراض کردند بگویید: شاهد باشید که ما سر به فرمان خداییم.» (آل عمران/ 64)

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم؛ ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید (و اینها ملاک امتیاز نیست)، قطعا ارجمندترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.» (حجرات/ 13)

ص: 9832





ثانیا: مردم در برابر قانون مساوات کامل داشته و در اجرای مقررات کمترین استثنایی در کار نیست، یک آیه به عنوان نمونه: «لیس بامانیکم و لاامانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجز به؛ (اجر و کیفر الهی) به دلخواه شما و یا اهل کتاب نیست؛ هر که بدی کند بدان کیفر شود و برای خود غیر از خدا یار و یاوری نیابد.» (نساء/ 123)

ثالثا: احکامی که از مقام ولایت و رهبری صادر می شود، از راه شورا و یا رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد. «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله؛ با آنان در کار (جنگ) مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.» (آل عمران/ 159) و پر روشن است که این سیرت مقدس، سیرت و روشی است که در هیچ جامعه ای از جوامع به خلاف مصلحت آن جامعه تمام نمی شود و از این رو به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از احکام ثابت فطرت است که اسلام آن را امضا می نماید.

گذشته از آن، خود این سیرت از جزئیات روش رسول اکرم (ص) به دست می آید و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق می باشد (مرجعیت و روحانیت).

من_اب_ع

محمدحسین طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 86-88

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی ولایت تشیع سیره نبوی قرآن

نواب خاص و نواب عام امام مهدی علیه السلام
در هیچ یک از دو غیبت، صغری و کبری، پیوند امام دوازدهم حضرت حجة ابن الحسن المهدی (ع) با مردم، به طور کلی، گسسته نبوده است؛ زیرا در هر دو غیبت، امر «نیابت » وجود داشته و دارد و از طریق نایبان، ارتباط امام با مردم برقرار بوده است. همان طوری که گفتیم، غیبت امام دوازدهم (ع) به دو مرحله تقسیم گشت و به تبع آن، نیابت نیز همین گونه است؛ یعنی، دارای دو مرحله است و دو گونه: نیابت خاصه، در غیبت صغری، و نیابت عامه، در غیبت کبری.
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نیابت خاصه و نیابت عامه

نیابت خاصه، آن است که امام اشخاص معین و مشخصی را نایب خود قرار دهد و به اسم و رسم او را معرفی کند، همان طوری که امام حسن عسکری (ع) این کار را انجام داد و فرمود: «العمری وابنه ثقتان، فماادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان ؛ عمری (عثمان بن سعید) و پسرش (محمدبن عثمان) مورد اعتماد هستند، هرچه آنها به تو برسانند از من می رسانند و آنچه به تو بگویند از جانب من می گویند». و در جای دیگر فرمود: «و اشهدوا علی ان عثمان بن سعید العمری وکیلی و ان ابنه محمدا وکیل ابنی مهدیکم ؛ گواه و شاهد باشید که عثمان بن سعید عمری (نایب اول) وکیل من است و فرزندش محمد بن عثمان (نایب دوم) وکیل فرزند من، مهدی شما است.» حضرت حجة بن الحسن المهدی (ع) نایبان بعد از عثمان بن سعید (نایب اول) را به وسیله نایب قبلش معین می کرد و به مردم معرفی می نمود.

نیابت عامه، آن است که امام (ع) ضابطه ای کلی و صفات و مشخصاتی را معرفی و بیان می کند، در هر عصری آن صفات و ویژگیهای معین در هر فردی از افراد وجود داشته باشد، نایب عام امام (ع) شناخته می شود. همان طوری که در احادیث این ضابطه کلی بیان شده است. امام زمان (ع) در توقیع اسحاق بن یعقوب که به دست محمد بن عثمان (نایب دوم) صادر گشت، فرمود: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ؛ و اما رویدادها و پیشامدهایی که در آینده روی خواهد داد، درباره آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید; زیرا که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا می باشم.»
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و امام صادق (ع) فرمود: «و اما من کان من الفقهاء صائن النفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه ؛ هر کس از فقها نفس خود را از معاصی و محرمات نگهداری کند و دین خود را حفظ نماید و مخالف هوای خود و مطیع مولای خود باشد، پس عوام (کسی که فقیه نیست و قدرت استنباط ندارد) باید از آن تقلید بکنند». بنابراین، کسانی که در دوره غیبت صغری، نیابت داشتند و با اسم و مشخصات معرفی شده بودند، «نایب خاص » نامیده شده و نایبان خاص امام زمان (ع) را نواب خاص «نواب اربعه » می گویند. و کسانی که از آغاز غیبت کبری نیابت داشته اند و بر طبق ضابطه معین شده از طرف ائمه معصومین علیهم السلام به نیابت رسیده اند، «نواب عام » نامیده می شوند.

من_اب_ع

مجله فصلنامه موعود- شماره 4 

علی غفارزاده- مقاله نگرشی بر دوران غیبت صغری و نقش نواب خاص 

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- ص فحه 44

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) اصحاب چهارده معصوم (ع) دوران غیبت حجت الهی تاریخ اسلام

نواب اربعه امام زمان علیه السلام
در زمان غیبت صغری چهارتن از بزرگان شیعه وکیل و سفیر و نایب خاص امام زمان (ع) بودند که خدمت آن حضرت می رسیدند و وکالتشان به خصوص مورد تأیید بود و پاسخهای امام در حاشیه نامه های سؤالی توسط آنان بدست مردم می رسید. البته غیر از این چهار نفر، وکلای دیگری هم از طرف امام (ع) در بلاد مختلف بودند که یا به وسیله همین چهار نفر امور مردم را به عرض امام زمان (ع) می رساندند و از سوی امام در مورد آنان توقیعهایی صادر شده بود و یا به گفته مرحوم آیةالله سید محسن امین سفارت این چهار نفر، سفارت مطلق و عام بوده ولی دیگران در موارد خاصی سفارت داشتد از قبیل 'ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی' و 'احمد بن اسحاق اشعری' و 'ابراهیم بن محمد همدانی' و 'احمد بن حمزه بن الیسع'. نواب اربعه به ترتیب عبارتند از:
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1 - جناب ابو عمرو عثمان بن سعید عمری (به فتح عین و سکون میم).

2 - جناب ابوجعفر محمد بن عثمان عمری.

3 - جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی.

4 - جناب ابوالحسن علی بن محمد سمری (بفتح سین و میم)



عثمان بن سعید عمری و محمد بن عثمان عمری:

'ابو عمرو عثمان بن سعید' مورد اعتماد مردم و جلیل القدر و وکیل حضرت هادی و حضرت عسکری (ع) بود و به امر امام (ع) متصدی کفن و دفن امام گردید. وی در سامرا در محله عسکر سکونت داشت و به همین مناسبت به او نیز «عسکری» گفته می شد و برای آنکه مأموران درباری، پی به کارها و خدمات او نسبت به امام (ع) نبرند، روغن فروشی می کرد و زمانی که تماس با امام عسکری (ع) برای شیعه مشکل بود، اموال توسط او برای امام ارسال می شد و جناب عثمان بن سعید اموال را در ظرفهای روغن می ریخت و نزد امام می برد.

'عثمان بن سعید' پیش از وفات به فرمان امام عصر (عج) فرزند خود 'ابوجعفر محمد بن عثمان' را به جانشینی خود و نیابت امام معرفی کرد. 'محمد بن عثمان' نیز همچون پدر از بزرگان شیعه و در تقوی و عدالت و بزرگواری مورد اعتماد و احترام شیعیان بود و قبلا نیز حضرت عسکری (ع) نسبت به او و پدرش اظهار اعتماد و اطمینان فرموده بود و مرحوم شیخ طوسی می نویسد شیعه بر عدالت و تقوی و امانت او اتفاق داشتند. پس از در گذشت نائب اول جناب 'عثمان بن سعید' توقیعی از جانب امام زمان (ع) در مورد وفات او و نیابت فرزندش 'محمد' صادر شد.
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'عبدالله بن جعفر حمیری' می گوید از محمد بن عثمان پرسیدم صاحب الامر را دیده ای؟ فرمود: آری و آخرین ملاقاتم با او کنار بیت الله الحرام بود که می گفت «اللهم انجز لی ما وعدتنی؛ بار خدایا آنچه را وعده ام دادی محقق کن» و نیر او را در مستجار دیدم که می گفت «اللهم انتقم بی اعدائی؛ بار خدایا به دست من از دشمنانم انتقام بگیر» و نیز محمد بن عثمان می فرمود: صاحب الامر (ع) هر سال در حج حاضر می شود، او مردم را می بیند و می شناسد و مردم او را می بینند ولی نمی شناسند. محمد بن عثمان برای خود قبری ترتیب داده و آنرا با ساج (نوعی پارچه و لباس) پوشانده بود و روی آن آیاتی از قرآن کریم و اسامی ائمه اطهار را نوشته بود و هر روز داخل آن می شد و یک جزء از قرآن را قرائت می کرد و بیرون می آمد. این بزرگوار پیش از مرگ از روز وفات خود خبر داد و در همان روز در گذشت و پیش از رحلت گروهی از بزرگان شیعه نزد او آمدند و 'ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی' را به امر امام زمان (ع) برای سفارت و ارتباط با امام معرفی کرد و فرمود او قائم مقام من است؛ به او مراجعه کنید. جناب ابوجعفر محمد بن عثمان عمری در سال 305 هجری قمری رحلت کرد.



حسین بن روح نوبختی

جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی نزد موافق و مخالف عظمت و بزرگی ویژه ای داشت و به عقل و بینش و تقوی و فضیلت مشهور بود و عموم فرقه های مختلف مذهبی به او توجه داشتند. در زمان نائب دوم محمد بن عثمان عمری و از جانب او متصدی پاره ای از امور بود. در میان یاران ویژه محمد بن عثمان 'جعفر بن احمد بن متیل قمی' بیش از دیگران با او خصوصی و مرتبط بود، چنانکه حتی در اواخر زندگی محمد بن عثمان غذای او در خانه جعفر بن احمد و پدرش تهیه می شد و میان اصحاب نائب دوم احتمال جانشینی 'جعفر بن احمد بن متیل' از دیگران بیشتر بود. در آخرین ساعات زندگی و بهنگام احتضار محمد بن عثمان، جعفر بن احمد بالای سر او و حسین بن روح پایین پایش نشسته بودند. محمد بن عثمان به جعفر بن احمد رو کرد و فرمود: «مأمور شده ام که امور را به ابوالقاسم حسین بن روح واگذار نمایم». جعفر بن احمد از جا برخواست و دست حسین بن روح را گرفت و او را بالای سر محمد بن عثمان نشاند و خود در پایین پای او نشست.
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ابوالحسن سمری

مؤلف کتاب «منتهی المقال» درباره نائب چهارم جناب ابوالحسن علی بن محمد سمری می نویسد: «جلالت قدر او آنچنان زیاد است که نیازی به توصیف ندارد». آن بزرگوار به فرمان امام عصر ارواحنا فداه پس از حسین بن روح عهده دار نیابت امام (ع) و رسیدگی به امور شیعیان گردید. مرحوم محدث قمی می نویسد: «ابوالحسن سمری روزی به جمعی از مشایخ که نزد او بودند، فرمود خداوند به شما در مصیبت علی بن بابویه قمی اجر عنایت فرماید، در این ساعت از دنیا رفت». آنان ساعت و روز و ماه را یادداشت کردند؛ 17 یا 18 روز بعد خبر رسید که در همان ساعت علی بن بابویه قمی در گذشته است. 'علی بن محمد سمری'در سال 329 هجری درگذشت و پیش از وفاتش گروهی از شیعیان نزد او گرد آمدند و پرسیدند پس از تو چه کسی جانشین تو خواهد بود؟ پاسخ داد: من مأمور نشده ام در این مورد به کسی وصیت کنم و نیز توقیعی را که از سوی امام غائب (ع) در این باره صادر شده بود به شیعیان نشان داد، آنان از روی توقیع استنساخ کردند.

من_اب_ع

مؤسسه در راه حق- پیشوای دوازدهم- صفحه 39

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) دوران غیبت اصحاب چهارده معصوم (ع) تاریخ اسلام نواب اربعه

گفتار برخی از مورخان درباره ولادت حضرت مهدی علیه السلام
میلاد

مورخان و محدثان، ولادت امام «حجت بن الحسن المهدی» را، به سال 255 یا 256 هجری قمری دانسته اند. گفته اند: «حضرت مهدی (ع)، در شب جمعه، نیمه شعبان سال یاد شده، پای بدین گیتی نهاد.»
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بدینگونه، اصل ولادت مهدی و به این جهان آمدن او، جزء مسلمات تاریخ است. و به جز ائمه طاهرین، و عالمان و مورخان و محدثان شیعه، بسیاری از مورخان و محدثان اهل سنت نیز بدین امر تصریح کرده اند، و آن را یک واقعیت دانسته اند. در کتابهای پژوهشی، نام بیش از 65 تن، از این عالمان و نام کتابهای آنان ذکر شده است. در اینجا گفتار پنج تن، از مورخان و عالمان را، می آوریم:

1- علی بن حسین مسعودی: در کتاب مروج الذهب، ج 4 صفحه 199 آمده است: «در سال 260، ابومحمد حسن بن علی بن محمد علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی الحسین بن علی بن ابی طالب، (ع)، در زمان خلافت المعتمد عباسی درگذشت. او به هنگام درگذشت، 29 سال داشت. و او پدر مهدی منتظر است.»

گفتار برخی از مورخان درباره ولادت حضرت مهدی (ع)

2- شمس الدین ابن خلکان: «ابوالقاسم محمد بن الحسن العسکری بن علی الهادی بن محمد الجواد، دوازدهمین امام شیعه است. لقب معروف او حجت (الحجه) است. شیعه هم او را، «منتظر»، و «قائم» و «مهدی» می داند. او، در روز جمعه، نیمه ماه شعبان سال 255 متولد شد. هنگام درگذشت پدر، عمر او، پنج سال بود. نام مادراو، «خمط» است، و برخی گفته اند: نرجس.»

3- شیخ عبدالله شبراوی: «یازدهم، از ائمه، حسن عسکری است. وی در مدینه، در هشتم ماه ربیع الاول، به سال 232، تولد یافت. و در روز جمعه، هشتم ماه ربیع الاول، به سال 260 درگذشت، در سن 28 سالگی. و همین افتخار این امام را بس که او پدر امام مهدی منتظر است. مهدی، در سامرا، در شب نیمه شعبان، به سال 255، 5 سال پیش از درگذشت پدر خود، زاده شد. پدرش، او را از هنگام ولادت، از نظرها پنهان می داشت، و به دلیل مشکلاتی که بود، و نگرانیی که از خلفای عباسی داشت. فرزند خویش را از نظرها نهان می کرد. زیرا عباسیان، در طلب خاندان پیامبر برمی آمدند، و آنان را به حبس و قتل و اعدام محکوم می کردند، چون معتقد بودند که به وسیله آل محمد (ص)، سلطنت ظالمان منقرض خواهد شد، یعنی به دست امام مهدی (ع). و این مطلب را از احادیثی که از پیامبر (ص) رسیده بود، دانسته بودند.»
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4- شیخ عبدالوهاب شعرانی: مهدی (ع)، از اولاد امام حسن عسکری است. در شب نیمه شعبان سال 255 متولد شده است. در کتاب «الیوقیت و الجواهر» از شعرانی نقل شده است: «و او زنده است تا اینکه با عیسی بن مریم ملاقات کند.»

5- شیخ سلیمان فندوزی: «خبر معلوم و مسلم، در نزد موثقان، این است که ولادت قائم (ع)، در شب نیمه شعبان واقع شده است، به سال 255، در شهر سامرا.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 18- 20

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولادت امام مهدی (عج) مورخان بنی عباس

غیبت صغری و غیبت کبری امام زمان
غیبت

پس از هجوم مأموران خلافت عباسی، به خانه امام حسن عسکری (ع) و جستجوی فرزند و جانشین آن امام، روشن گشت که خطری که جان امام آینده را تهدید می کند، خطری بس سهمگین است. این هجوم و یپگیری، در پیدا کردن مهدی، ایجاب می کرد تا برای نگهداری جان باقیمانده سلسله امامت و سلاله نبوت، و مصلح بزرگ بشریت، اقدامی بس جدی به عمل آید. در امر غیبت امام دوازدهم، و علل آن، مسائل بسیاری وجود دارد. یکی از علتهای ظاهری و ملموس آن، همین چگونگی و پیشامد بود، که از سوی دشمنان پدیدار گشت، و باعث امر عظیم «غیبت» شد. ضمن مقارناتی، زمینه ناپدیدی امام از نظرها فراهم آمد. و دوازدهمین هادی، به فرمان الاهی، و به قدرت و حکمت خدایی، از نظرها پنهان گردید.

غیبت صغری 

غایب شدن امام دوازدهم از نظرها، به دو مرحله تقسیم گشت: مرحله کوتاه مدت (غیبت صغری)، و مرحله درازمدت (غیبت کبری). غیبت اول، از دو جهت محدود بود: از جهت زمانی و از جهت شعاعی.
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از نظر زمانی، بیش از 70 سال به طول نینجامید، و از این رو «غیبت صغری» نامیده گشت. از نظر شعاعی نیز، این غیبت، غیبتی همه جانبه نبود، و شعاع و دامنه آن محدود بود. یعنی در طول مدت 70 ساله این غیبت، اگرچه امام از نظرها پنهان بود، لیکن این غیبت و پنهانی، نسبت به همه کس نبود، بلکه کسانی بودند که به صورتی با امام در تماس بودند و اینان نایبان خاص امام بوند، کارهای مردم را می گذرانیدند، نامه ها و سؤالات مردم را به نزد امام می بردند (یا می فرستادند) و پاسخ امام را به مردم می رساندند. و گاهی گروهی از مردم، به وسیله آن نایبان خاص، به دیدار امام دوازدهم بار می یافتند. این بود که در این مدت، امام، هم غایب بود و هم غایب نبود.

غیبت کبری

پس از گذشتن دوره غیب صغری، غیبت کبری، و دراز مدت آغاز گردید. و این غیبت است که تا کنون ادامه یافته است. و در این مدت طولانی است، که بزرگترین مرحله آزمایش و امتحان، در دار طبیعت، و سنجش ایمان و عمل خلق وجود دارد، تا معلوم گردد، در خلال این روزگاران، که هر بامداد خورشید از کرانه افق شرقی سر برمی آورد، و بر سراسر صحنه های زندگی مردمان می تابد، اهل قرون و اعصار، در هر نقطه ای از جهان، چگونه عمر خویش را سپری می کنند، و از هستی و نیروهای خویش چگونه استفاده می برند، چه نتیجه ای می گیرند، و افراد و اشخاص، و دسته ها و مردمان، در برابر احساس وظیفه چه می کنند: نویسندگان، دانشمندان، مصلحان، روحانیان، مبلغان، مربیان نوباوگان، زمامداران، جنگاوران، و سایر توده های انسانی، که در این پهنه بزرگ قرار می گیرند، و به این جهان کوشش و کردار می آیند، چگونه برنامه زیست خویش را تنظیم می کنند، و علت به وجود آمدن چه اعمال و حوادثی، و چه آثار و افکار و رفتاری می شوند؟
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 42- 44

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام مهدی (عج) دوران غیبت زندگینامه باورها جامعه اسلامی بنی عباس

نائبان امام عصر علیه السلام
از سال دویست و شصت هجری (سال رحلت امام عسکری) تا سال سیصد و بیست و نه (آغاز غیبت کبری) چهار تن به ترتیب مقام نیابت امام را داشتند و واسطه میان او و شیعیان بودند.

نخستین نائب آن حضرت عثمان بن سعید عمری است. نسبت او در کتاب های علمای دیرین و متأخر چون کتاب غیبت طوسی و معجم رجال الحدیث عمری ثبت شده ولی بعضی او را عمری و منسوب به عمرو بن عوف دانسته اند.

عثمان بن سعید از اصحاب امام هادی (ع) است در یازده سالگی به خدمت این امام رسید. کنیه او ابوعمر و به «زیات» معروف است. عثمان وکالت امام عسکری (ع) را نیز داشته است. از احمد بن اسحاق قمی که خود از بزرگان اصحاب امام عسکری (ع) بوده است روایت کرده اند که «به امام گفتم من می روم و می آیم و دیدار شما برایم میسر نمی گردد، گفته چه کسی را بپذیرم؟»

امام فرمود «ابوعمرو ثقه و امین است، هر چه از من به شما بگوید گفته من است.» هنگامی که امام عسکری زنده بود مال امام را برای آن حضرت می آوردند، گاه دستور می دادند آن را به عثمان تحویل دهند و هنگامی که رحلت کرد، به ظاهر عثمان بن سعید مشغول تجهیز او گردید. و همین توصیه امام عسکری و قرب منزلت او نزد امام بود که او را به نیابت خاص امام مفتخر گرداند و نیز در روایتی آمده است که چون جمعی از شیعیان به محضر امام عسگری رسیدند تا از او حجت پس از وی را سؤال کنند، امام فرزند خود را به آنان نشان داد و فرمود «پس از من امام و خلیفه شما این است. او را پس از این روز نخواهید دید. عثمان بن سعید خلیفه شماست، هرچه گوید بشنوید.»
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پس از عثمان بن سعید، پسر او محمد بن عثمان مقام نیابت را یافته است. سال وفات او را سیصد و چهار و یا سیصد و پنچ نوشته اند و تاریخ اخیر صحیح می نماید.

زیرا گذشته از تصریح بحار و مؤلف قاموس الرجال و معجم الحدیث، ابن اثیر در حوادث سال سیصد و پنج نویسد: «و در جمادی الاول این سال ابوجعفر محمد بن عثمان عسکری معروف به سمان و عمری رئیس امامیه درگذشت. او مدعی بود که باب امام منتظر است و به ابوالقاسم حسین بن روح وصیت کرد.»

سومین نائب آن حضرت حسین بن روح است. شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی، از مشهورترین افراد خاندان نوبخت است. حسین بن روح در ایام زندگی ابوجعفر عمری از اصحاب خاص او و مورد اعتماد وی بود و از جمله اصحاب امام عسکری (ع) است. چنان که در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده است ابوجعفر حسین بن روح را بر همه رؤسای امامیه مقدم می داشته است و هنگام مرگ گفته است «مأمورم حسین بن روح را وصی خود کنم.»

ابوجعفر عمری از دو سال پیش از مرگ خود به شیعیان که مال امام را نزد او می بردند می گفت «آن را بدون مطالبه قبض به حسین بن روح تحویل دهند.» پس از گذشت ابوجعفر، حسین بن روح رسما در دارالنیابه بغداد نشست و بزرگان شیعه در خدمت او بودند. خادم ابوجعفر که ذکاء نام داشت، عصا و صندوقچه ابوجعفر را بدو تسلیم کرد و گفت ابوجعفر مرا چنین وصیت کرده است.

در پایان آن روز حسین با جماعتی از بزرگان شیعه به خانه محمد بن علی شلمغانی رفتند و نخستین توقیعی که حسین بن روح صادر کرد برای او بود به تاریخ یکشنبه بیست و چهارم شوال 305 ه_ ق.
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ولی نیابت او از همان آغاز مخالفانی یافت. از جمله آنان حسین بن علی وجناء است ولی سرانجام به وکالت و نیابت او اقرار کرد.

دیگر از مخالفان او محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن العزاقر است که پیروان او را عزاقریه گویند. محمد یکی از کاتبان بغداد و از مؤلفان امامیه است. چنان که دیدیم وی در دیده حسین بن روح چنان محترم بود که در نخستین روز نشستن به نیابت به خانه او رفت و او را به نیابت خود گمارد. شلمغانی مدتی رابط او با مردم بود و توقیع های امام به وسیله او به شیعیان ابلاغ می شد. اما سرانجام از متابعت حسین سرباز زد و خود ادعای تازه ای کرد. حسین بن روح در نهان می زیست و ظاهرا پنهان شدن او با آغاز دوره وزرات حامدبن عباسی (306-311) مصادف بود. شلمغانی از غیبت حسین استفاده کرد و جماعتی از خواص شیعه را به خود خواند. گویا می خواست خود را باب یا نائب امام بشناساند. شلمغانی چندی در دستگاه وزارت دوم ابن فرات (311- 312) به کار دیوانی اشتغال داشت. پس از کشته شدن ابن فرات و پسرش در وزارت ابوالقاسم خاقانی (8 ربیع الاول 312- رمضان 313) از ترس به موصل گریخت. چندی نزد ناصرالدوله همدانی بود، سپس به بغداد آمد و در بغداد عقاید او فاش شد و جمعی از بزرگان و مردم سرشناش بغداد به او گرویدند.

اصول عقاید شلمغانی به درستی روشن نیست زیرا بسیاری از آنچه درباره او نوشته اند غرض آلوده است، ولی به طور خلاصه می توان گفت که:
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1- عزاقریه معتقدند خداوند به اندازه توان هر چیز در آن حلول می کند و روح خدا در شلمغانی به تمام حلول کرد.

2- به وجوب نماز و روزه و غسل معتقد نبودند و به مباح بودن زنان اعتقاد داشتند.

3- اعتقاد به وجود ضد. عزاقریه می گفتند خداوند ضد خود را آفرید تا به وسیله آن به مخالف آن پی برند و تا اضداد در برگزیدگان خدا لعن نزنند فضیلت آنان ظاهر نمی شود.

4- وقتی خداوند در جسدی ناسوتی حلول کند چنان قدرت و معجزه ای از او به ظهور می رسد که با خداوند یکی می شود.

شلمغانی نوزده کتاب تألیف کرده است که قسمت مهم آن چون پیش از انحراف وی تألیف شده مورد مراجعه و استناد بزرگان شیعه بوده است.

سرانجام در خلافت المقتدر شلمغانی را دستگیر کردند و در مجمعی مرکب از قضات، فقها، کتاب و رؤسای لشگر محاکمه گردید و با اتفاق آراء حکم قتل او را دادند. شلمغانی از قضات سه روز مهلت خواست تا از آسمان یا حکم تبرئه او صادر شود و یا دشمنان او به عذاب دچار گردند. ولی فقها خلیفه را گفتند که باید در کیفر او تعجیل شود. در روز سه شنبه بیست و نهم ذوالقعده سال 322 او را نخست تازیانه زدند و سپس سر بریدند. پیروان او به نام عزاقریه چندی باقی ماندند.

حسین بن روح از روزی که به نیابت رسید تا آغاز وزارت حامد بن عباسی یعنی از جمادی الآخر 306 تا ربیع الاول 311 به حرمت تمام در بغداد به سر می برد. خانه او محل رفت و آمد امیران، اعیان و وزیران معزول بود. خاندان ابن فرات که شیعه بودند بدو به دیده احترام می نگریستند و خود از شیعیان امامی مذهب بودند. تا هنگامی که ابن فرات روی کار بود کسی مزاحم حسین بن روح نمی گشت و شیعیان مال امام را نزد او می آوردند ولی هممین که حامد بن عباسی به وزارت رسید به حبس و بند آل فرات برخاست. حسین بن روح چندی پنهان بود، سپس به علت مالی که دیوان از او مطالبه می کرد به زندان افتاد و در خلافت مقتدر مدت پنج سال زندانی بود. (ذوالحجه 312- محرم 317)
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در ذوالحجه سال 312 از زندان توقیعی در لعن شلمغانی صادر کرد. گویا دستاویز عاملان خلیفه در زندانی کردن حسین بن روح مطالبه مال دیوانی بود ولی دشمنانش از سوی دیگر شهرت دادند که او با قرمطیان مربوط است. حسین پس از بیرون آمدن از زندان باز همان حرمت پیشین را داشت و شیعیان مال امام را نزد او می فرستادند و حتی احترام او تا بدان جا رسید که وزیران برای انجام کار خود از او یاری می خواستند. حسین بن روح به تصدیق دوست و دشمن از فهمیده ترین و عاقل ترین مردم عصر بوده است. حسین در چهارشنبه هجدهم شعبان سال 326 درگذشت و او را در نوبختیه در محله سوق العطارین بغداد به خاک سپردند.

ابوالحسن علی بن محمد سمری پس از ابوالقاسم حسین بن روح به نیابت امام منصوب شد و نیابت او تا شعبان 329 دوام داشت و در نیمه این ماه درگذشت. مجلسی کنیه او را ابوالحسین نوشته است. در ضبط و معنی سمری اختلاف است. بعضی به کسر سین و میم و بعضی به فتح و ضم میم نقل کرده اند و ظاهرا به فتح اول و ضم دوم است منسوب به ذوسمر، که ناحیه ای در وادی عقیق و بعضی گفته اند به فتح اول و دوم منسوب است به سمر که موضعی است در یمامه و یا سمر که شهری بوده است از توابع کسکر.

در دوره نیابت علی بن محمد توقیعی برای او رسید و او را از مردنش خبر داد و این که دوره نیابت پس از او خاتمه یافته است.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 362-365

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام دوران غیبت امام مهدی (عج) نواب اربعه تشیع جامعه اسلامی

نگاهی به دوره های زندگی حضرت مهدی (ع)
دوره های زندگی حضرت مهدی (ع) را می توان به سه دوره «اختفا»، «غیبت صغری» و «غیبت کبری» تقسیم کرد. عصر ظهور و بعد از ظهور نیز می تواند از دوره های زندگی امام علیه السلام محسوب شود که در بحث های کلامی به آن پرداخته می شود.



دوره اختفا

این دوره از هنگام تولد حضرت (255ه_) تا رحلت امام عسکری علیه السلام (260ه_) است. در مدت این 5 سال، حضرت در دوران پدر بزرگوار خود زندگی می کرد. امام عسکری علیه السلام در آن دوره، دو وظیفه اساسی و حساس را عهده دار بود؛ یکی حفظ فرزندش از گزند خلفای عباسی، و دیگر اثبات وجود او و اعلام امامتش به عنوان امام دوازدهم، و آن حضرت از عهده هر دو به بهترین شکل برآمد، هم فرزندش را حفظ کرد و هم در فرصت های مناسب به یاران و دوستان خود او معرفی نمود، اما به خاطر وجود اختناق شدید توسط «عباسیان»، تنها تعداد اندکی از یاران صدیق امام عسکری علیه السلام مانند «ابوهاشم جعفری»، «احمد بن اسحاق»، و «حکیمه» و «خدیجه»؛ عمه های امام یازدهم علیه السلام از ولادت آن حضرت آگاه بودند. «معاویه بن حکیم» و «محمد بن ایوب بن نوح» و «محمد بن عثمان عمری» نقل می کنند: 40 تن از شیعیان نزد امام عسکری علیه السلام گرد آمدیم، آن حضرت فرزندش را به ما نشان داد و فرمود: «این امام شما پس از من و جانشین من است، از او پیروی کنید و از گرد او پراکنده نگردید که هلاک می شوید و دینتان تباه می گردد، این را هم بدانید که پس از امروز او را نخواهید دید». امام عسکری علیه السلام تصمیم گرفت تا برای حفظ جان فرزندش او را به جای مطمئن تری بفرستد. مدارک تاریخی حکایت از آن دارد که امام علیه السلام نخست فرزند خود را در «سامرا» و سپس در «مدینه» پنهان نمود. امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف در «مدینه» تحت سرپرستی مادربزرگ پدری خود زندگی می کرد. بنا به نقل «صدوق»، امام عسکری علیه السلام 40 روز پس از تولد فرزندش، او را به مکان نامعلومی فرستاد و آنگاه وی به مادرش بازگردانده شد. بنا به روایت «مسعودی»، امام عسکری علیه السلام در سال (259ه_) از «حدیث»، مادر خود در خواست کرد تا به حج مشرف شود. از آن پس «حدیث» و نواده اش تحت حفاظت «احمد بن مطهر»، یار صمیمی و نزدیک امام عسکری علیه السلام، به «مکه» رفتند. به نظر می رسد آنان پس از برگزاری مناسک حج به «مدینه» عزیمت کرده باشند و آنجا را محل اختفای امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داده باشند. برخی از روایات نیز می تواند موید همین نکته باشد؛ چنان که زمانی «ابوهاشم جعفری» از امام عسکری علیه السلام پرسید: پس از وفات شما، سراغ جانشینان را در کجا باید گرفت؟ اما پاسخ داد: در «مدینه». به گفته برخی محققان، بیشترین احتمال این است که امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف، بخش عمده دوران کودکی خود را در «مدینه» گذرانده باشد؛ زیرا امام عسکری علیه السلام خطری را که در صورت اقامت فرزندش در «عراق» با آن مواجه می شد را تشخیص داده بود.
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غیبت صغری

با شهادت امام عسکری علیه السلام در سال (260ه_) مرحله غیبت کوتاه مدت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز شد و تا سال (329ه_), یعنی 70 سال به طول انجامید. این غیبت به لحاظ این که از جهت زمانی محدود است، به آن «غیبت صغری» می گویند. این دوره نقش بسیار مهمی در ایجاد آمادگی شیعه برای پذیرش «غیبت کبری» داشت. در «غیبت صغری» گرچه امام از نظر ها پنهان بود، اما کسانی بودند که با آن حضرت در تماس بودند و سمت «نواب خاص» امام را داشتند؛ هریک از شیعیان می توانستند به وسیله «نواب» مشکلات و مسائل خود را به عرض آن حضرت برسانند و توسط آنان پاسخ خود را دریافت کنند. گاهی گروهی از مردم به وسیله آن نایبان خاص به دیدار امام می رسیدند، این نایبان 4 نفرند و به «نواب اربعه» مشهورند.

اسامی اینها که همگی از علما و بزرگان شیعه هستند به ترتیب عبارتند از:

1- ابوعمرو، عثمان بن سعید عمری از( 260ه_) تا هنگام وفات که ظاهرا قبل از سال (267ه_) بوده است. برخی وفات او را در سال (265ه_) ذکر کرده اند.

2- ابوجعفر، محمد بن عثمان عمری ( ازهنگام وفات سفیر اول تا 305ه_).

3- ابوالقاسم، حسین بن روح نوبختی (305ه_ -326ه_)

4- ابوالحسن، علی بن محمد سمری(326ه_ -329ه_ ).



غیبت کبری

سومین مرحله از زندگی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را، دوران «غیبت کبری» و دوران دراز مدت، تشکیل می دهد. این دوره پس از سپری شدن «غیبت صغری»، آغاز شد و تاکنون ادامه یافته و به امر خداوند تا هنگام حصول «اقتضای تام»، یعنی آن زمان که زمینه پذیرش و رهبری و حکومت جهانی آن حضرت از نظر عده فراهم شود، ادامه خواهد یافت. این مرحله میدان بزرگ ترین آزمایش انسان ها و غربال مومنان و سنجش ایمان و عمل قرار گرفته است؛ در این مدت طولانی «حجت» خدا در پشت پرده غیبت، خورشید گونه از پس ابرها، نورافشانی می کند. همان گونه که «غیبت»، به دو مرحله تقسیم می شد و به دو گونه بود، «نیابت» نیز همین گونه است؛ یعنی دارای دو مرحله است و دو گونه: «نیابت خاصه» در «غیبت صغری» و «نیابت عامه» در «غیبت کبری». در «نیابت خاصه» امام، اشخاص معینی را نایب خود قرار داده بود که به اسم و رسم، آنها را معرفی نموده، و هرکدام را به وسیله نایب پیش از خود به مردم شناسانده بود. در «نیابت عامه» براساس یک ضابطه کلی و معین که امام خود به دست داده بود، هر فردی که آن ضابطه را از همه جهت و در همه ابعاد دارا باشد، نایب امام شناخته می شود، و به نیابت از امام، ولی جامعه در امر دین و دنیا خواهد بود. این مقام و این نیابت به وسیله خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عالمان واجد شرایط تفویض شده است. «شیخ طوسی»، «شیخ صدوق» و «شیخ طبرسی» از «اسحاق بن عمار» نقل کرده اند که گفت: مولای ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مورد وظیفه شیعیان در زمان غیبت فرموده است: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»، در حوادث و رخدادهایی که واقع می شود به روایت کنندگان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدا بر آنانم. « طبرسی» نیز در کتاب «الاحتجاج» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت در ضمن حدیثی فرمود: «و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لذینه، مخالفا لهواه مطیعا لامرمولاه فللعوا مان یقلدوه»، هریک از فقها که مراقب نفسش و نگهبان دینش و مخالف هوی و هوسش و مطیع فرمان مولایش ائمه علیهم السلام باشد بر عوام، لازم است که از او تقلید کنند. بدین ترتیب امور مسلمین در زمان «غیبت کبری» به دست «ولی فقیه» قرار گرفت که با نظر او باید انجام و جریان یابد. گرچه منصب «فتوا»، «قصاوت» و «حکم» برای فقیهان از پیش، توسط ائمه معصومین علیهم السلام جعل شده بود، ولی رسمیت مرجعیت و زعامت فقهای اسلام از این تاریخ پدید آمد و تا ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت. و پس از ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دولت ایام، پیوسته از آن اولیای خدا خواهد بود.
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من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 44 تا 48

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج)


اصحاب

علی ابن بابویه قمی
علی ابن بابویه قمی، متوفی در سال 329 ه ق، مدفون در قم، پدر شیخ محمد بن علی ابن بایویه، معروف به شیخ صدوق است که در نزدیکی شهرری مدفون است پسر محدث است و پدر فقیه و صاحب فتوا، معمولا این پدر و پسر، به عنوان صدوقین یاد می شوند. ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه، یکی از فقهای نامدار و یکی از اصحاب فتوی و اجتهاد، و در عصر خویش رئیس فقها و محدثین و پیشوای مردم قم بوده است. شیعیان در امور دینی به او مراجعاتی داشته اند و فتوایش نزد همگان نافذ و محترم بوده است. در بیان عظمت علمی و منزلت قدس و تقوای او، همین بس است که فقهای ما در مواردی که حدیثی از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نرسیده باشد، و از او فتوایی در آن زمینه وجود داشته باشد، فتاوای او را به علت نزدیک بودن به عهد امامت و عصر معصوم (ع)، به منزله حدیث تلقی می کردند و فتوای او را نشانی از وجود حدیث در آن زمینه قلمداد می نمودند؛ چنانکه شهید اول در کتاب ذکری با این تعبیر بیان فرموده اند: اصحاب ما، دستورالعمل خود را از رساله علی بن بابویه می گرفتند، هنگامی که دسترسی به نص روایت نداشتند، چون اعتماد و اطمینان کاملی به او داشتند.

گفتار ابن ندیم:

ابن ندیم، کتابشناس و مورخ معروف در فهرست خود می نویسد: ابن بابویه، علی بن موسی قمی، یکی از فقها و یکی از موثقین شیعه می باشد. با خط پسرش ابوجعفر محمد بن علی پشت کتابی خواندم که به یکی اجازه داده بود کتابهای پدرش را روایت کند و تعداد آنها حدود 200 جلد می باشد، ولی او تصریح نموده بود که تألیفات خودم 18 کتاب می باشد.
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تألیفات: 

او تألیفات متعددی دارد یکی از آنها کتاب الشرایع می باشد که جهت فرزند عزیزش صدوق نوشته است و از دیگر آثار او: رسالة الاخوان، قرب الاسناد، تفسیر قرآن کریم، کتاب النکاح، النوادر، کتاب التوحید، الصلوة، مناسک الحج و... می باشد. او نخستین مؤلف کتاب فقهی عاری از ذکر سند روایت می باشد که توانسته است کتاب فقهی را مجرد از سند روایت و مانند اثری مخصوص به مؤلف و نشان دهنده فتوی و نظر او تألیف کند و کتابی به همین سبک به نام الشرایع که به نام الرسالة الی ابنه هم خوانده می شود، جهت پسر خود، صدوق به یادگار گذاشت. ظاهر امر این است، این کتاب همان است که الفقه الرضوی هم خوانده می شود، چون در آغاز آن قال علی بن موسی هست، از اینرو برخی چنین پنداشته اند که مقصود از او، امام علی بن موسی الرضا (ع) است.

مورد عنایت و توجه: 

او مورد عنایت خاصه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شده است و نامه ای از سوی آن بزرگوار توسط حسین بن روح نوبختی به او رسیده است که متن آن در رجال نجاشی این گونه آمده است: ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی، شیخ بزرگ و پیشوای قمی ها در روزگار خویش، فقیه و مورد وثوق آنان، او به عراق آمد و با ابوالقاسم حسین بن روح رحمة الله ملاقات نمود و از او مسائلی را پرسید. سپس با او مکاتبه نمود و این مکاتبات توسط علی بن جعفر بن اسود انجام می پذیرفت در یکی از این مکاتبات از او می طلبد که نامه ای را به محضر صاحب امر (عج) برساند که در آن نامه درخواست دعائی درباره فرزند صورت گرفته بود، پس در پاسخ او چنین آمد که ما از خداوند متعال درخواست نمودیم که فرزندی به تو عنایت فرماید و به زودی دو فرزند ذکور نیکوکار و خیر نصیب تو خواهد شد. پس از آن مکاتبه بود که ابوجعفر و ابوعبدالله از یک همسر ام ولدی متولد گردیدند. از ابوعبدالله حسین بن عبیدالله آمده است که می گفت: از اباجعفر می شنیدم که بارها می گفت: من با دعای صاحب امر و امام زمان (عج) به دنیا آمده ام و به این عنایت افتخار می نمود.
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وفات:

علی بن بابویه در سال 329 ه ق در همان سال رحلت ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی درگذشت، و در قم، نزدیک صحن مطهر حضرت معصومه (ع) مدفون گردید و مزارش معروف، و هم اکنون مورد زیارت و عنایت مردم می باشد. از دیگر آثار او، کتاب التفسیر، النکاح، مناسک الحج، قرب الاسناد، التسلیم، الطب، المواریث، المعراج می باشد. این تالیفات را عباس بن عمر کلودانی رحمه الله خبر داد و افزوده است هنگامی که او در سال 328 به بغداد آمد، از او اجازه روایتی دریافت نمودم. او از سعد بن عبدالله اشعری روایت نموده است و جعفر بن محمد قولویه، کامل الزیارات را از او روایت کرده است. نجاشی از عده ای از اصحاب خود نقل کرده است که از مجمعی از اصحاب شنیده اند که: پیش ابوالحسن علی بن محمد سمری (ره)، یکی از نواب چهارگانه امام عصر (عج) بودیم که گفت: خداوند رحمت کند علی بن الحسین بن بابویه را به او گفته شده است که او زنده است، در پاسخ گفت: نه، او امروز به رحمت ایزدی پیوست. تاریخ آن را یادداشت کردند و خبر رسید که او همان روز از دنیا رفته است. 

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه محدثان مفسران تشیع اصحاب چهارده معصوم (ع) علی ابن بابویه قمی امام مهدی (عج)

سید ابن طاووس
سید رضی الدین علی بن موسی، از بزرگترین علمای ربانی شیعه در قرن هفتم، معروف به سید ابن طاووس. در سال 589 هجری قمری، نیمه ماه محرم در شهر حله به دنیا آمد. او بسیار زاهد و باتقوا و در سیر باطنی و معنوی، مقام والایی داشت و این خود سبب شده بود که با اینکه بر قواعد فقهی و مبانی شرعی تسلط کافی و کامل داشت و در واقع فقیهی بزرگ بود، ولی هرگز امر قضاوت را نپذیرفت و هیچوقت فتوا نداد و به ادعیه و دو انشاء زیارات و اذکار، عمر پربرکت او سپری شد و به خاطر این صفای سیرت، مورد عنایت خاصه بقیةالاعظم قرار گرفت و پیوند او با مقام ولایت حضرت مهدی بسیار عمیق، تا جائی که از اسرار داخلی حضرت اطلاع داشت و بنابر اقوال مختلف، با امام غائب ملاقات داشته و کراماتی نیز به او نسبت می دهند. احوالات کامل این اخبار، در کتب مختلف آمده است.
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پدرش شریف سعدالدین ابوابراهیم سید موسی فرزند جعفربن طاووس، مادرش دختر شیخ ابوالحسین ورام، از علما و زهاد و فقها و از اولاد مالک اشتر که از کردهای ایل «جاودانی» شهر حله بود. سیدبن طاووس از طرف پدر به داود ابن حسن مثنی، از اولاد امام حسن مجتبی (ع) می رسد و مادر پدرش، فرزند دختری شیخ طوسی بود. فرزندانش یکی صفی الدین (جلال الدین) محمد ملقب به مصطفی است که بعد از پدرش سمت نقابت را بر عهده گرفت و پدرش دو کتاب خود را، برای او نگاشت. پسر دوم او، رضی الدین ابوالقاسم علی است که کتاب «زوائد الفوائد» اثر اوست و او نیز بعد از برادرش سمت نقابت را عهده دار شد. دو دختر او هم، شرف الاشراف و فاطمه بودند. اصل این خانواده از مدینه بودند و خاندان آنها که آل طاووس گفته می شد، از شریف ترین و مشهورترین خاندان دینی و علمی حله بودند. دلیل شهرت آنها به طاووس هم به خاطر زیبایی صورت و شمایل جد بزرگ آنها بود.



سید رضی الدین (ابن طاووس) مقدمات علوم دینی را ابتدا از جدش «ورام» و بعد پدرش آموخت و دوران جوانی را در همان حله گذراند. بعد به نجف رفت و سه سال آنجا بود، آنگاه به کربلا رفت و سه سال هم آنجا ماند، بعد 3 سال در کاظمین اقامت کرد و می خواست مدتی هم در سامرا بماند ولی شرایط فراهم نشد، این بود که سال 625 ه_ ق، زمان هجوم مغولان به بغداد که آن زمان مرکز خلافت عباسیان بود، رفت و حدود 15 سال یعنی تا تصرف این شهر توسط مغولان آنجا ماند. سیدبن طاووس، بخش بزرگ عمرش را در دوران خلافت حاکمان عباسی (مستنصر و مستعصم) در بغداد بود و با آنها روابط حسنه داشت. البته منصب قضاوت را به دلیل پارسایی از طرف خلیفه عباسی قبول نکرد و مقام نقابت طالبیین و علویان عراق را که نوعی فرمانروایی مذهبی – سیاسی بود، نیز قبول نکرد و بعد مقام وزارت را هم نپذیرفت.
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در حمله هلاکوخان مغول به عراق که منجر به فروپاشی حکومت عباسی شد، اقدامات این سید بزرگوار و یکی دو نفر از جمله پدر علامه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی در قتل عام مردم عراق به ویژه بغداد، عموم شیعیان و برخی از علمای اهل تسنن چون ابن ابی الحدید، شارح نهج البلاغه باعث شد که جان سالم به در برند و در همان زمان به پیشنهاد هلاکوخان، از طریق خواجه نصیرالدین مقام نقابت طالبیین و علویان عراق را، هر چند با اکراه، پذیرفت و تا موقع وفاتش که حدود چهار سال بود، در همین مقام ماند. سیدبن طاووس، در سلسله عالمان و محدثان بزرگ شیعه، در جایگاه والایی است. شهرت او بیشتر در نقل دعا و روایات اخلاقی و کلامی و زهد و پارسایی عملی اوست.

در بسیاری از علوم توانا بود، در جدل های کلامی با مخالفانش، به خوبی از عهده استدلال و اثبات مدعای خود برمی آمد، به علم نجوم دلبستگی زیاد داشت و آن را مانند احکام پنجگانه فقهی و تکلیفی به 5 عنوان واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده بود. با اینکه در علم فقه تبحر داشت، ولی علاقه ای به آن نشان نمی داد و این خود، دلیل خاصی داشت. گویند که او متمکن بود و بخشش زیاد می کرد و حتی یکبار %90 اموال خود را به نیازمندان بخشید.



وفات:

سیدبن طاووس در صبح روز پنجم ذی القعده سال 664 ه_ ق در بغداد درگذشت. در مدفن او اختلاف است. بعضی آرامگاهش را در کاظمین و بعضی در نجف و گروهی در حله گفته اند. اکنون قبری در حله بنام او وجود دارد و منسوب به اوست و زیارتگاه مردم خاصه و عامه می باشد.
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اساتید:

این دانشمند بزرگوار در نزد عالمان بسیاری، دانش و اخلاق آموخت و از بسیاری اجازه روایت گرفت و با بعضی بزرگان مصاحب بود، از جمله این افراد:

1- شیخ حسین بن محمد سوراوی

2- شیخ ابوالحسن علی بن یحیی بن علی حناط

3- شمس الدین فخاربن معد موسوی حائری

4- ابوحامد محیی الدین محمد حلی

5- کمال الدین حیدربن محمد حسینی



شاگردان:

1- شیخ سدیدالدین یوسف بن علی... (پدر علامه حلی)

2- شیخ جمال الدین یوسف... عاملی شامی

3- علامه حلی

4- سید غیاث الدین عبدالکریم بن احمدبن طاووس که برادرزاده سید بود.

5- شیخ تقی الدین حسن بن علی بن داود حلی



بعضی از آثار:

او از عالمان بسیار پرکار و تلاش بود. از همین رو آثار متنوعی در کلام، اخلاق، رجال، فقه و حدیث از او برجاست. او کتابخانه ارزشمندی نیز داشت که در آن کتاب های کمیاب بسیاری بود، از این رو آثار وی مورد توجه کتاب شناسان است.

1- الاقبال لصالح الاعمال؛ بنابر نقل آقابزرگ تهرانی این کتاب را سید در سن شصت سالگی شروع به نوشتن آن کرده است و از کتب مشهور اوست.

2- الانابه فی معرفة اسماء کتب الخزانه

3- اسرار المودعة فی ساعات اللیل والنهار

4- اسرار الصلوة و انوار الدعوات

5- الاصطفاء فی اخبار الملوک والخلفاء

6- مهج الدعوات و منهج العبادات

7- فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم

8- الطرائف فی معرفة المذاهب الطوائف؛ این کتاب در اثبات امامت امیرالمؤمنین و ائمه با استناد به کتب اهل تسنن است.
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9- کشف المحجة لثمرة المحجة؛ در بیان اعتقادات امامیه نسبت به اصول دین است که برای فرزند خود سید صفی الدین محمد ملقب به مصطفی نوشته است.

10- التشریف به تعریف وقت التکلیف؛ این کتاب را برای یکی از فرزندانش در آستانه بلوغ او نگاشت و اکنون با نام 'جوان در آستانه بلوغ' ترجمه شده است.

11- الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر

12- الملهوف علی قتلی الطفوف؛ مربوط به تاریخ کربلاست و با نام آهی سوزان بر مزار شهیدان ترجمه شده است. 

من_اب_ع

سید بن طاووس- مهج الدعوات 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج1 

دائرةالمعارف تشیع ج1

کلی__د واژه ه__ا

سید ابن طاووس زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج) تشیع دانشمندان فقها دعا

نواب خاص و نواب عام امام مهدی علیه السلام
در هیچ یک از دو غیبت، صغری و کبری، پیوند امام دوازدهم حضرت حجة ابن الحسن المهدی (ع) با مردم، به طور کلی، گسسته نبوده است؛ زیرا در هر دو غیبت، امر «نیابت » وجود داشته و دارد و از طریق نایبان، ارتباط امام با مردم برقرار بوده است. همان طوری که گفتیم، غیبت امام دوازدهم (ع) به دو مرحله تقسیم گشت و به تبع آن، نیابت نیز همین گونه است؛ یعنی، دارای دو مرحله است و دو گونه: نیابت خاصه، در غیبت صغری، و نیابت عامه، در غیبت کبری.



نیابت خاصه و نیابت عامه

نیابت خاصه، آن است که امام اشخاص معین و مشخصی را نایب خود قرار دهد و به اسم و رسم او را معرفی کند، همان طوری که امام حسن عسکری (ع) این کار را انجام داد و فرمود: «العمری وابنه ثقتان، فماادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک فعنی یقولان ؛ عمری (عثمان بن سعید) و پسرش (محمدبن عثمان) مورد اعتماد هستند، هرچه آنها به تو برسانند از من می رسانند و آنچه به تو بگویند از جانب من می گویند». و در جای دیگر فرمود: «و اشهدوا علی ان عثمان بن سعید العمری وکیلی و ان ابنه محمدا وکیل ابنی مهدیکم ؛ گواه و شاهد باشید که عثمان بن سعید عمری (نایب اول) وکیل من است و فرزندش محمد بن عثمان (نایب دوم) وکیل فرزند من، مهدی شما است.» حضرت حجة بن الحسن المهدی (ع) نایبان بعد از عثمان بن سعید (نایب اول) را به وسیله نایب قبلش معین می کرد و به مردم معرفی می نمود.
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نیابت عامه، آن است که امام (ع) ضابطه ای کلی و صفات و مشخصاتی را معرفی و بیان می کند، در هر عصری آن صفات و ویژگیهای معین در هر فردی از افراد وجود داشته باشد، نایب عام امام (ع) شناخته می شود. همان طوری که در احادیث این ضابطه کلی بیان شده است. امام زمان (ع) در توقیع اسحاق بن یعقوب که به دست محمد بن عثمان (نایب دوم) صادر گشت، فرمود: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ؛ و اما رویدادها و پیشامدهایی که در آینده روی خواهد داد، درباره آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید; زیرا که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا می باشم.»

و امام صادق (ع) فرمود: «و اما من کان من الفقهاء صائن النفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه ؛ هر کس از فقها نفس خود را از معاصی و محرمات نگهداری کند و دین خود را حفظ نماید و مخالف هوای خود و مطیع مولای خود باشد، پس عوام (کسی که فقیه نیست و قدرت استنباط ندارد) باید از آن تقلید بکنند». بنابراین، کسانی که در دوره غیبت صغری، نیابت داشتند و با اسم و مشخصات معرفی شده بودند، «نایب خاص » نامیده شده و نایبان خاص امام زمان (ع) را نواب خاص «نواب اربعه » می گویند. و کسانی که از آغاز غیبت کبری نیابت داشته اند و بر طبق ضابطه معین شده از طرف ائمه معصومین علیهم السلام به نیابت رسیده اند، «نواب عام » نامیده می شوند.
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من_اب_ع

مجله فصلنامه موعود- شماره 4 

علی غفارزاده- مقاله نگرشی بر دوران غیبت صغری و نقش نواب خاص 

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- ص فحه 44

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) اصحاب چهارده معصوم (ع) دوران غیبت حجت الهی تاریخ اسلام

نواب اربعه امام زمان علیه السلام
در زمان غیبت صغری چهارتن از بزرگان شیعه وکیل و سفیر و نایب خاص امام زمان (ع) بودند که خدمت آن حضرت می رسیدند و وکالتشان به خصوص مورد تأیید بود و پاسخهای امام در حاشیه نامه های سؤالی توسط آنان بدست مردم می رسید. البته غیر از این چهار نفر، وکلای دیگری هم از طرف امام (ع) در بلاد مختلف بودند که یا به وسیله همین چهار نفر امور مردم را به عرض امام زمان (ع) می رساندند و از سوی امام در مورد آنان توقیعهایی صادر شده بود و یا به گفته مرحوم آیةالله سید محسن امین سفارت این چهار نفر، سفارت مطلق و عام بوده ولی دیگران در موارد خاصی سفارت داشتد از قبیل 'ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی' و 'احمد بن اسحاق اشعری' و 'ابراهیم بن محمد همدانی' و 'احمد بن حمزه بن الیسع'. نواب اربعه به ترتیب عبارتند از:

1 - جناب ابو عمرو عثمان بن سعید عمری (به فتح عین و سکون میم).

2 - جناب ابوجعفر محمد بن عثمان عمری.

3 - جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی.

4 - جناب ابوالحسن علی بن محمد سمری (بفتح سین و میم)



عثمان بن سعید عمری و محمد بن عثمان عمری:
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'ابو عمرو عثمان بن سعید' مورد اعتماد مردم و جلیل القدر و وکیل حضرت هادی و حضرت عسکری (ع) بود و به امر امام (ع) متصدی کفن و دفن امام گردید. وی در سامرا در محله عسکر سکونت داشت و به همین مناسبت به او نیز «عسکری» گفته می شد و برای آنکه مأموران درباری، پی به کارها و خدمات او نسبت به امام (ع) نبرند، روغن فروشی می کرد و زمانی که تماس با امام عسکری (ع) برای شیعه مشکل بود، اموال توسط او برای امام ارسال می شد و جناب عثمان بن سعید اموال را در ظرفهای روغن می ریخت و نزد امام می برد.

'عثمان بن سعید' پیش از وفات به فرمان امام عصر (عج) فرزند خود 'ابوجعفر محمد بن عثمان' را به جانشینی خود و نیابت امام معرفی کرد. 'محمد بن عثمان' نیز همچون پدر از بزرگان شیعه و در تقوی و عدالت و بزرگواری مورد اعتماد و احترام شیعیان بود و قبلا نیز حضرت عسکری (ع) نسبت به او و پدرش اظهار اعتماد و اطمینان فرموده بود و مرحوم شیخ طوسی می نویسد شیعه بر عدالت و تقوی و امانت او اتفاق داشتند. پس از در گذشت نائب اول جناب 'عثمان بن سعید' توقیعی از جانب امام زمان (ع) در مورد وفات او و نیابت فرزندش 'محمد' صادر شد.

'عبدالله بن جعفر حمیری' می گوید از محمد بن عثمان پرسیدم صاحب الامر را دیده ای؟ فرمود: آری و آخرین ملاقاتم با او کنار بیت الله الحرام بود که می گفت «اللهم انجز لی ما وعدتنی؛ بار خدایا آنچه را وعده ام دادی محقق کن» و نیر او را در مستجار دیدم که می گفت «اللهم انتقم بی اعدائی؛ بار خدایا به دست من از دشمنانم انتقام بگیر» و نیز محمد بن عثمان می فرمود: صاحب الامر (ع) هر سال در حج حاضر می شود، او مردم را می بیند و می شناسد و مردم او را می بینند ولی نمی شناسند. محمد بن عثمان برای خود قبری ترتیب داده و آنرا با ساج (نوعی پارچه و لباس) پوشانده بود و روی آن آیاتی از قرآن کریم و اسامی ائمه اطهار را نوشته بود و هر روز داخل آن می شد و یک جزء از قرآن را قرائت می کرد و بیرون می آمد. این بزرگوار پیش از مرگ از روز وفات خود خبر داد و در همان روز در گذشت و پیش از رحلت گروهی از بزرگان شیعه نزد او آمدند و 'ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی' را به امر امام زمان (ع) برای سفارت و ارتباط با امام معرفی کرد و فرمود او قائم مقام من است؛ به او مراجعه کنید. جناب ابوجعفر محمد بن عثمان عمری در سال 305 هجری قمری رحلت کرد.
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حسین بن روح نوبختی

جناب ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی نزد موافق و مخالف عظمت و بزرگی ویژه ای داشت و به عقل و بینش و تقوی و فضیلت مشهور بود و عموم فرقه های مختلف مذهبی به او توجه داشتند. در زمان نائب دوم محمد بن عثمان عمری و از جانب او متصدی پاره ای از امور بود. در میان یاران ویژه محمد بن عثمان 'جعفر بن احمد بن متیل قمی' بیش از دیگران با او خصوصی و مرتبط بود، چنانکه حتی در اواخر زندگی محمد بن عثمان غذای او در خانه جعفر بن احمد و پدرش تهیه می شد و میان اصحاب نائب دوم احتمال جانشینی 'جعفر بن احمد بن متیل' از دیگران بیشتر بود. در آخرین ساعات زندگی و بهنگام احتضار محمد بن عثمان، جعفر بن احمد بالای سر او و حسین بن روح پایین پایش نشسته بودند. محمد بن عثمان به جعفر بن احمد رو کرد و فرمود: «مأمور شده ام که امور را به ابوالقاسم حسین بن روح واگذار نمایم». جعفر بن احمد از جا برخواست و دست حسین بن روح را گرفت و او را بالای سر محمد بن عثمان نشاند و خود در پایین پای او نشست.



ابوالحسن سمری

مؤلف کتاب «منتهی المقال» درباره نائب چهارم جناب ابوالحسن علی بن محمد سمری می نویسد: «جلالت قدر او آنچنان زیاد است که نیازی به توصیف ندارد». آن بزرگوار به فرمان امام عصر ارواحنا فداه پس از حسین بن روح عهده دار نیابت امام (ع) و رسیدگی به امور شیعیان گردید. مرحوم محدث قمی می نویسد: «ابوالحسن سمری روزی به جمعی از مشایخ که نزد او بودند، فرمود خداوند به شما در مصیبت علی بن بابویه قمی اجر عنایت فرماید، در این ساعت از دنیا رفت». آنان ساعت و روز و ماه را یادداشت کردند؛ 17 یا 18 روز بعد خبر رسید که در همان ساعت علی بن بابویه قمی در گذشته است. 'علی بن محمد سمری'در سال 329 هجری درگذشت و پیش از وفاتش گروهی از شیعیان نزد او گرد آمدند و پرسیدند پس از تو چه کسی جانشین تو خواهد بود؟ پاسخ داد: من مأمور نشده ام در این مورد به کسی وصیت کنم و نیز توقیعی را که از سوی امام غائب (ع) در این باره صادر شده بود به شیعیان نشان داد، آنان از روی توقیع استنساخ کردند.
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کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) دوران غیبت اصحاب چهارده معصوم (ع) تاریخ اسلام نواب اربعه

حسین ابن روح نوبختی
'ابوالقاسم حسین بن روح' عالم بزرگ و سومین سفیر و نائب از نواب اربعه امام زمان (ع) از خاندان بزرگ شیعه ایرانی نوبختی است که مقیم بغداد بودند. او از فقیهان و عالمان و محدثان مشهور شیعی است که در زمان خود از شهرت و اعتبار دینی، اجتماعی و سیاسی مهمی برخوردار بوده است. حتی برخی گفته اند که از نظر دینی و مذهبی در شیعه کسی همتای او نیست و موافقان و مخالفانف او را از عاقلترین مردم دانسته اند. او از امام حسن عسکری و امام زمان علیهماالسلام و محدثانی مانند محمدبن زیاد، روایت کرده است و محدثان بسیاری از او روایت کرده اند که تعداد آنها به 22 نفر می رسد. حسین بن روح، کتابی در مسایل فقهی با عنوان ' التأدیب ' نگاشت و آن را برای عده ای از فقها و علمای قم فرستاد و آنها تمامی مطالب آن را صحیح و مقبول دانستند و از آنجا که قم، مرکز فقها و محدثین شیعه بوده و با این حال کتاب حسین بن روح مورد تصویب کامل آنها قرار گرفته بود، میزان علم و فقه و احاطه او به خوبی مشخص می شود.

با اینهمه، شهرت و اعتبار حسین بن روح، عمدتا مربوط است به نیابت خاص او از سوی امام زمان (ع) که در دوران آشفته و پرآشوب سیاسی بغداد، به مدت 20 سال این مقام را به عهده داشت. او در سال 305 ه_ ق پس از مرگ محمد بن عثمان عمری، دومین نائب خاص، به نیابت رسید و تا آخر عمر، این منصب مهم را عهده دار بود. در عصر امامت امام یازدهم، وی از اصحاب امام حسن عسگری (ع) به شمار می آمد. پس از آغاز امامت امام زمان (ع) و در دوران غیبت صغرای آن حضرت، حسین از معتمدانی بود که با دو نایب خاص پیشین خود همکاری داشت. محمدبن عثمان هنگام مرگ به شیعیان سفارش کرد که پس از من ابوالقاسم حسین بن روح جانشین من خواهد بود و او امانتدار است و در امور و مشکلاتتان به وی مراجعه کنید و این امری بود که مأمور به گفتن آن بودم و گفتم. پس از آن در حضور جمعی از بزرگان شیعه مانند ابوعلی محمدبن همام اسکانی، ابوعبدالله بن محمد کاتب، ابوسهل اسماعیل نوبختی و ابوعبدالله قطانی، نصب رسمی او به مقام نیابت به وسیله محمدبن عثمان انجام گرفت. بعد از وفات محمدبن عثمان، حسین بن روح به دارالنیابه در بغداد آمد و رسما جلوس کرد و بزرگان شیعه گرد او نشستند. طبق وصیت محمدبن عثمان، صندوقچه ای که حاوی خواتیم امامان، کلید آن و عصا بود را به وسیله خادم محمدبن عثمان، تحویل حسین بن روح دادند.
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نخستین توقیع راجع به حسین بن روح

نخستین توقیعی که راجع به حسین بن روح از ناحیه مقدسه شرف صدور یافت به اینگونه بود: «ما او (حسین بن روح) را می شناسیم. خداوند همه خوبیها و رضای خود را به او بشناساند و او را با توفیقات خود سعادتمند گرداند. از نامه او اطلاع یافتیم و به وثوق او اطمینان داریم. او در نزد ما جایگاهی دارد که او را مسرور می گرداند. خداوند احسان و نیکی خود را درباره او افزون کند. انه ولی قدیر، والحمد لله لا شریک له و صلی الله علی رسوله محمد و آله و سلم تسلیما». این توقیع در روز یکشنبه، شش شب از ماه شوال گذشته به سال 305 ه_ ق/ رسیده بود.



شخصیت و موقعیت حسین بن روح

مورخین می نویسند که حسین بن روح نزد دوست و دشمن داناترین مردم بود و از مخالفین تقیه می کرد. او در نزد بزرگان مملکت و شخص 'المقتدر بالله' خلیفه عباسی، دارای جایگاهی بزرگ بود. اهل تسنن هم او را بزرگ می داشتند. وی از روی تقیه و ترس در خانه 'ابن یسار' وزیر خلیفه حاضر می شد. (جریانات جالبی از تقیه های حسین بن روح نقل شده است).

جماعتی از علمای شیعه از ابوسهل نوبختی (از بزرگان علما و شیعیان امام زمان (ع)) پرسیدند، چطور شد که ابوالقاسم حسین بن روح، نائب امام زمان شد و تو نشدی؟ ابوسهل در جواب گفت: ائمه طاهرین علیهم السلام بهتر می دانند که چه کسی را برای این منصب برگزینند. من مردی هستم که با دشمنان شیعه ملاقات نموده و با آنها در اعتقادی مناظره می کنم. اگر من مانند ابوالقاسم حسین بن روح، مکان امام زمان (ع) را می شناختم، شاید هنگام مناظره و گفتگو در آوردن دلیل معطل می ماندم، برای اثبات مدعای خود، جای حضرت را به آنها نشان می دادم (تا بدانند که واقعا امام زمان (ع) زنده و هست) ولی ابوالقاسم چنان است که فی المثل اگر امام در دامنش پنهان باشد و او را با قیچی پاره پاره کنند، دامنش را نمی گشاید که دشمنان او را ببینند.
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حسین بن روح در ارتباط با وکالتش

حسین بن روح نیز مانند سایر نواب خاص امام زمان (ع) در ارتباط با وکالتش از جانب حضرت، اسراری را فاش می ساخته که شیعیان در اعتقاد خود نسبت به نیابت وی از جانب صاحب الزمان (ع) دچار تردید نشوند. به عنوان نمونه، شیخ صدوق در کتاب «اکمال الدین» می نویسد: شخص ابوعلی بغدادی گفت: شخص معروف به 'ابن جاوشیر' در شهر بخارا، هشت شمش طلا به من داد و گفت که آنرا در بغداد به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح تسلیم نمایم. من هم آن را با خود آوردم و چون به «آمویه» رسیدم یکی از آنها را گم کردم و متوجه آن نشدم، تا آنکه به بغداد آمدم و آنها را بیرون آوردم که به وی تحویل دهم. دیدم یکی از آنها کم است. رفتم شمش طلایی به همان وزن خریدم و با بقیه شمش ها بردم و در پیش روی حسین بن روح نهادم. او با دست اشاره به همان شمشی که خریده بودم نمود و گفت: این را که خودت خریده ای بردار، زیرا آن شمش را که گم کردی به ما رسید و آن این است. سپس آن را بیرون آورد و به من نشان داد. دیدم همان است که در آمویه گم کرده بودم.



زندگی سیاسی حسین بن روح

حسین بن روح تا سال 311 ه_ ق با حرمت در بغداد زندگی کرد و امیران و وزیران معزول به خانه او رفت و آمد می کردند؛ به خصوص خاندان فرات که شیعی بودند و در خلافت «المقتدر» به فرمانروایی دست یافتند، به او احترام بسیاری می گذاشتند و کسی در آن ایام مزاحم ارتباط وی با شیعیان نمی شد. اما وقتی که آل فرات به دست حامدبن عباس و طرفداران او از فرمانروایی برکنار شدند، حسین نیز مورد خشم واقع شد و در سال 312 ه_ ق به زندان افتاد. البته در این مورد که چرا وی زندانی شد، حدس های مختلف زده شده است. یک گمان این است که حکومت، مالی از او مطالبه کرد و او از پرداخت آن خودداری کرد و همین امر موجب اسارتش شد. احتمال دیگر آن است که او با قرمطیان که در آن ایام به بغداد حمله کرده بودند، مرتبط بوده است. به هر حال، پس از 5 سال، در 15 محرم 317 ق که خلیفه مقتدر به دست 'مونس المظفر' به زندان افتاد و از خلافت برکنار شد، حسین به همراه دیگر زندانیان آزاد شد و به زندگی با حرمت پیشین خود بازگشت. به ویژه در سالهای بعد، چند نفر از نوبختیان در دستگاه خلافت قدرت پیدا کردند و در پناه حمایت آنان، امکانات بیشتری برای نشر افکار و اعمال قدرتش فراهم آمد. در این سالها همانند سالهای پیش از زندان، خانه او محل رفت و آمد رجال دولت و به خصوص وزیران بر کنار شدن بود و حتی گاهی برخی از امیران و رجال برای وساطت نزد خلیفه و گشودن گره از کارشان، از حسین یاری می خواستند.
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حسین بن روح و شلمغانی

با اینکه منصب نیابت و سفارت حسین بن روح، با وصیت و سفارش محمدبن عثمان تثبیت شد و اکثریت قریب به اتفاق شیعه آن را پذیرفتند، اما چند نفر به او حسد بردند و در برابر او قد علم کردند و باعث انحراف و گمراهی گروهی شدند که از جمله باید به محمدبن علی شلمغانی از فقهای معاصر او اشاره کرد. در روایات آمده است که حسین بن روح در ایام حبس خود، محمدبن علی معروف به شلمغانی را به جای خود منصوب کرده بود. مردم نیز برای مقاصد خود با وی ملاقات می کردند زیرا همکار حسین بن روح و واسطه بین آنها و او بود. خصوصا شلمغانی در نزد بنی بسطام که از سران شیعه بودند، محترم و موجه بود. زیرا حسین بن روح مقام او را به عنوان یکی از فقها نزد مردم محترم و بزرگ می داشت. او هم از این مسئله سوء استفاده کرد و چون از طریق حق منحرف شد همه گونه دروغ و کفری را به نام حسین بن روح برای بنی بسطام نقل می کرد و آنها نیز می پذیرفتند. وقتی خبر آن به حسین بن روح رسید؛ نسبت آن سخنان را از خود انکار کرد و آنرا بهتان عظیم شمرد و بنی بسطام را از شنیدن کلام شلمغانی منع کرد و دستور داد او را لعنت کرده و از او دوری جویند، اما بنی بسطام نپذیرفتند زیرا شلمغانی به آنان گفته بود: «آنچه من به شما گفته ام، سری بود که آن را فاش ساختم. حسین بن روح از من پیمان گرفته بود که آن سر را کتمان کنم و به کسی نگویم. ولی اکنون که آن را فاش کرده ام، با همه خصوصیتی که با وی داشته ام مرا از خود دور می کند.» همچنین شلمغانی ادعا می کرد که خدا در او حلول کرده و نیز سخنان و افعالی از او سر زد که کفر و الحادش را روشن می ساخت. پس از آن، توقیعی از حضرت صاحب الزمان (ع) در لعن شلمغانی و دوری از وی و پیروان او و کسانی که به گفته او رضایت داده و بعد از این توقیع به دوستی با وی باقی می مانند، صادر شد. به روایت مشهور، در سال 322 شلمغانی و چند تن از یارانش دستگیر و زندانی شدند و سپس در زمان خلافت 'الراضی بالله'، فقهای اهل تسنن، آنها را مهدور الدم دانسته و آنها را ابتدا به دار زده، سپس سوزاندند. (البته در مورد قتل او، روایات دیگری نیز وجود دارد).
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وفات حسین بن روح

ابوالقاسم حسین بن روح، پس از یک عمر پرافتخار و نیابت خاص و وکالت از جانب امام غائب (ع)، که بیشتر آن در حال تقیه گذشته بود، در چهارشنبه 18 شعبان سال 326 ه_ ق در بغداد به سرای باقی شتافت. او را در «نوبختیه» در دروازه ای که خانه علی بن احمد نوبختی در آنجا بود، به خاک سپردند.

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ تشیع- ج 6 

علی دوانی- مفاخر اسلام- ج 2

کلی__د واژه ه__ا

حسین ابن روح نوبختی زندگینامه نواب اربعه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج) تقیه بغداد تشیع

عثمان بن سعید عمری
شخصیت ابوعمرو، عثمان بن سعید عمری، اولین نایب امام زمان (عج) در عصر غیبت صغرا و از یاران و شاگردان بلندپایه امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) است. غیبت صغرا در فاصله سالهای 260 تا 329 هجری قمری بود و وی این مسئولیت را به مدت حدود هفت سال بر عهده داشت.

عثمان بن سعید از قبیله بنی اسد بود و به دلیل سکونت در شهر سامراء، «عسکری» نیز نامیده می شد. همچنین در محافل شیعه از او به نام «سمان» (روغن فروش) یاد می شد، زیرا به منظور استتار فعالیتهای سیاسی، روغن فروشی می کرد و اموال متعلق به امام را که شیعیان به او تحویل می دادند، در ظرفهای روغن قرار داده و به محضر امام می رساند.

امام حسن عسکری (ع) چون نام طولانی او را شنید، فرمود: «کنیه ابن عثمان و ابوعمرو در یک مرد جمع نمی شود» و بنابراین دستور داد که کنیه او را که ابوعمرو باشد، بر هم بزنند و وی را «عمری» نامیدند.
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عثمان بن سعید عمری مورد احترام عموم شیعیان بود. همچنین از ویژگی های این مرد بزرگ داشتن عدالت، امانتداری، درستی و شایستگی او در همه موارد و در اوج هوشمندی، خردمندی و رشد فکری بود.

این فقیه بزرگ، محضر سه امام را درک کرده بود. از یازده سالگی به خدمت امام هادی (ع) رسیده بود و بعد در خدمت امام حسن عسکری (ع) به افتخار اخذ علم و فقه و حدیث و تعالیم اسلامی اشتغال داشت و در نهایت به نیابت از امام یازدهم و نمایندگی و وکالت امام زمان (عج) نایل آمده است.

همچنین گفته می شود که پس از شهادت امام عسکری، مراسم تغسیل، تکفین و خاکسپاری آن حضرت را، در ظاهر، عثمان بن سعید انجام داد.

وثوق امام هادی (ع) در تایید ایشان به احمدبن اسحاق فرمودند: «عثمان بن سعید عمری مورد اعتماد من است. هر آنچه که از من به سوی شما آورده و آنچه که از من گفت، به راستی از من می گوید. پس بشنو و اطاعت کن، چرا که او امین و مورد اعتماد من است.»

امام حسن عسکری (ع) نیز در تایید ایشان فرمود: «عمری و پسرش هر دو مورد اعتماد هستند.» آن حضرت در زمان تولد امام زمان (عج)، به عثمان بن سعید دستور داد که هزاران رطل گوشت و نان بخرد و در بین تهیدستان تقسیم نماید و تعدادی گوسفند به سلامتی امام مهدی (عج) قربانی کند.

در جای دیگر امام حسن عسکری نزد 40 تن از شیعیان فرمود: «شاهد باشید که عثمان بن سعید وکیل من است، و پسرش محمد نیز وکیل پسرم مهدی خواهد بود.»
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به طور کلی از مهمترین ویژگی های نخستین نایب امام زمان (ع) به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

1- مورد اعتماد سه امام معصوم (ع) بود.

2- در اجرای مراسم ولادت حضرت مهدی (ع) حضور چشمگیری داشت.

3- مراسم به خاکسپاری امام عسکری (ع) را بر عهده گرفت.

4- به دستور امام حسن عسکری (ع) بعد از شهادت آن حضرت، عهده دار نیازهای خانواده آن حضرت شد.

5- علاوه بر آنکه از طرف امام عسکری به نیابت حضرت مهدی (ع) نصب شده بود، توسط خود حضرت مهدی (ع) نیز به این مقام گماشته شد.

6- نقش مهمی در رسوایی جعفر کذاب داشت.

7- پس از وفات او، نامه تسلیتی از طرف حضرت مهدی (عج) صادر شد و در آن نامه، از او تجلیل فراوانی شد.

نایب امام زمان (عج) عثمان بن سعید از سال 260 هجری قمری به نص صریح امام حسن عسکری (ع) به نیابت از امام غایب معرفی شد. همچنین حضرت مهدی (ع) به وکالت و نیابت عثمان بن سعید برای جمعیت و اهالی قم اشاره کرد و آنها را به عثمان بن سعید ارجاع داد.

این مرد خدا در سالهای آخر عمر، نیابت و وکالت امام مهدی (عج) را بر عهده داشت. زیرا شیعیان همگی عدالت او را می دانستند و بعد از شهادت امام حسن عسکری، توقیعات امام زمان به دست عثمان بن سعید برای شیعیان و خواص صادر می شد.

وفات عثمان بن سعید هیچ نویسنده و مورخی به طور قطعی تاریخ وفات عثمان بن سعید را مشخص نکرده است. برخی به طور کلی متعرض این مسئله نشده اند و برخی هم با بیان تاریخ های احتمالی، از کنار مسئله رد شده اند.
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به هر حال گفته می شود که وفات این مرد خدا، پیش از سال 267 ه_.ق بوده است و مشخص نیست که کدام سال می باشد. اکثر علما و رجال همین احتمال را انتخاب کرده اند و این، اقرب به واقع است.

قبر عثمان بن سعید در طرف غربی بغداد در خیابان «میدان» در اول محل، که به «درب جبله» معروف است، در داخل مسجد، درب راست که داخل می شوند و قبر در خود قبله مسجد قرار دارد.

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 214- 216، 354- 356، 219 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 51 صفحه 346 

شیخ طوسی- رجال- جلد 22 صفحه 434 

کمال الدین و تمام النعمه- شیخ صدوق- جلد 2 باب 42 ح6

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج) عثمان بن سعید عمری زندگینامه راویان حدیث دوران غیبت

محمد بن عثمان عمری
نایب خاص ابوجعفر، محمد بن عثمان بن سعید عمری، دومین نایب خاص امام زمان (عج) بود. پیش از او، پدرش، عثمان بن سعید، نایب خاص امام (عج) بود.

محمد بن عثمان همچون پدرش مورد اعتماد و مقرب نزد امام غایب بود. از شیخ طوسی نقل شده است که وی نزد امام دوازدهم، مقام بزرگ داشته است و شیعه بر عدالت، تقوا و امانت او اتفاق نظر داشت.

پدرش، عثمان بن سعید، هنگام ارتحال درباره او چنین بیان می کند: «پس از من فرزندم جانشین و نایب امام است.»

ابوعلی احمد بن اسحاق نقل می کند از امام عسکری پرسیدم: «احکام دین را از چه شخصی بگیرم و گفته چه کسی را بپذیرم؟» آن امام در پاسخ چنین فرمود: «عثمان بن سعید و پسرش، هر دو موثق هستند و هر چه از آنها به تو برسانند، از من می رسانند و آنچه به تو بگویند از جانب من می گویند. پس از آنها بشنو و اطاعت کن؛ زیرا آنها موثق و امین هستند.»
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حضرت بقیه الله (عج) پس از پدر محمد بن عثمان، او را برای نیابت خاص برگزید و در نامه ای درگذشت پدرش را به او تسلیت گفت.

آثار محمد بن عثمان نایب دوم امام زمان (عج) کتاب هایی در فقه نگاشت که مطالب آنها به نقل از امام عسکری و امام زمان (ع) است.

یکی از آثار ایشان «الاشربه» در ابواب فقه است. ام کلثوم، دختر عثمان بن سعید، می گوید: «این کتاب به وصیت پدرم به دست ابوالقاسم، حسین بن روح نوبختی (سومین نایب) رسید و پس از آن بر طبق وصیت او به دست چهارمین نایب خاص رسید.» کتاب او به دست ما نرسیده است و ممکن است به اثر ناملایمات روزگار از بین رفته باشد.

وظایف محمد بن عثمان ابوجعفر محمد بن عثمان، همچون سایر نایبان خاص، وظایفی را بر عهده داشت که اهم آنها عبارتند از:

1- پنهان کردن نام و مکان امام.

2- سازماندهی وکیلان مناطق و نظارت بر آنها.

3- اخذ و توزیع اموال متعلق به امام.

4- پاسخگویی به سؤالات فقهی و مشکلات عقیدتی.

5- مبارزه با غلات و مدعیان دروغین نیابت.

شخصیت و موقعیت محمد بن عثمان فرزند نخستین نایب بود؛ از این رو از موقعیت نیابت به طور کامل آگاهی داشت.

نامه و توقیعات بسیاری بر صداقت و امانت و درستی ادعاهای او دلالت دارد. از جمله می توان به روایت عبدالله بن جعفر حمیری اشاره کرد. عبدالله می گوید: از طرف امام زمان (عج) به مناسبت وفات عثمان بن سعید، نامه ای برای فرزندش، محمد، ظاهر شد که در آن آمده بود: «'انالله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.' (بقره/ 156) پدرت سعادتمندانه زندگی کرد و با افتخار وفات یافت. خدایش رحمت کند و به اولیا و سرورانش ملحق گرداند. او همیشه در اطاعت از امر کوشا بود و در آنچه او را به خداوند نزدیک می کرد، می کوشید. خداوند روحش را تازه و شاداب کند و از لغزشهایش درگذرد... خداوند تو را کمک کند، نیرو بخشد، یاریت کند، توفیق دهد، ولی، حافظ، مراقب و کفایت کننده ات باشد.»
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وفات محمد بن عثمان محمدبن علی اسود می گوید: زمانی، ابوجعفر، قبری برای خود آماده کرد و آن را با چند قطعه تخته پوشاند. پرسیدم: «این کار برای چیست؟» فرمود: «برای مردم، اسبابی است» پرسیدم: «یعنی چه؟» فرمود: «من مأمور شدم تا کارهایم را جمع و جور کنم» او پس از طی 2 ماه درگذشت.

درباره لحظات پایان عمر مبارک جناب محمدبن عثمان، چنین نوشته اند که محدثان و بزرگمردان شیعه، جمع شده بودند تا ببینند آن مرد والامقام چه وصیتی دارد.

ابوعلی محمدبن همام که محدثی برجسته و از یاران خاص محمدبن عثمان بود، می گوید که ابوجعفر، جمعی از اساتید بزرگ و سرشناسان شیعه را جمع کرد و خطاب به همه فرمود: «امور سفارت و نیابت با ابوالقاسم، حسین بن روح نوبختی است. من مأمور شدم که او را جانشین خویش قرار دهم. شما پس از من به او مراجعه کنید و در کارهای مهم به او اعتماد داشته باشید.»

سرانجام، محمد بن عثمان در آخر جمادی الاول سال 304 یا 305 ه_.ق درگذشت و در کنار قبر مادرش در بغداد به خاک سپرده شد. بر مرقدش بنایی ساختند که مردم آن عصر، به زیارت آن می شتافتند.

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 32 و 219- 220 و 233 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 51 ص 248 و 355، جلد 53 ص 174 

شیخ صدوق- کمال الدین- صفحه 504

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن عثمان عمری زندگینامه نواب اربعه امام مهدی (عج) دوران غیبت

علی بن محمد سمری
نیابت حسین بن روح نوبختی پس از بیست و یک سال تلاش و خدمت، به دستور حضرت بقیة الله الاعظم (عج)، شخصیت گرانقدری از بغداد به نام علی بن محمد سمری را به نیابت معرفی کرد.
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علی بن محمد سمری از اصحاب امام حسن عسکری (ع)، و از خواص شیعه در زمان خود بود. او از شعبان 326 تا نیمه شعبان 329 هجری قمری نیابت امام را بر عهده گرفت. ولی هنگام مرگ کسی را، به عنوان جانشین خود معرفی نکرد.

مدت نیابت علی بن محمد سمری، نسبت به سه نایب خاص دیگر، کمتر بود و تنها سه سال ادامه یافت، با این که نیابت عثمان بن سعید، نخستین نایب امام زمان (ع) حداقل پنج سال و نیابت فرزندش محمد بن عثمان، به مدت چهل سال و نیابت حسین بن روح نوبختی به مدت بیست و دو سال به طول انجامید.

وظایف علی بن محمد احمد بن محمد صفوانی نقل کرده است که حسین بن روح به علی بن محمد سمری امر نیابت را وصیت کرد. سمری هم همان کارهای نوبختی را انجام می داد. اما وقتی زمان مرگ علی بن محمد سمری فرا رسید، شیعیان به حضور من آمدند و از وکیل و نایبش پرسیدند، او گفت: «مأمور نیستم به عنوان نایب، کسی را معرفی کنم! خدا را امری است که خود به انجام می رساند.»

کرامات از علی بی محمد کرامات بسیار زیادی هم دیده شد که هر یک کمال ایمان او را نشان می دهد. از جمله خبری است که صدوق ده سال بعد از شروع غیبت، از صالح بن شعیب طالقانی نقل می کند.

صالح می گوید: «احمد بن ابراهیم بن محلد» به من گفت: در بغداد نزد مشایخ و علما رسیدم. در آن مجلس «علی بن محمد سمری» بدون مقدمه گفت: «خدا «علی بن حسین بن بابویه» [پدر صدوق] را رحمت کند.» مشایخ تاریخ این روز را یادداشت کردند. بعد خبر رسید که علی بن حسین بن بابویه در همان روز درگذشته است.
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توقیع امام زمان (عج) «ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه» به نقل از «احمد بن حسن» نقل کرده است که: در همان سالی که علی بن محمد سمری رحلت کرد، در بغداد بودم. چند روز پیش از وفات نزدش رفتم و توقیعی را به مردم نشان داد که در آن نوشته بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم

یا علی بن محمد السمری اعظم الله اجر اخوانک فیک؛ فانک میت ما بینک و بین سته ایام فاجمع امرک و لا توص الی احد فیقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغیبه التامه فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکره و ذلک بعد طول الامد و قسوه القلوب و امتلاء الارض جورا و سیاتی شیعتی من یدعی المشاهده. ( و الارتباط بالامام الغائب بعنوان النائب الخاص). الا فمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو کذاب مفتر و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم؛

به نام خداوند بخشنده مهربان

ای علی بن محمد سمری! خداوند در سوگ فقدان تو پاداشی بزرگ به برادرانت عطا کند. تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت. کارهایت را مرتب کن و هیچ کس را به جانشینی خود مگمار. دروان غیبت کامل فرا رسیده است و من جز با اجازه خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از گذشت مدتی طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. افرادی نزد شیعیان من مدعی مشاهده من (ارتباط با من به عنوان نایب خاص) خواهند شد. آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی چنین ادعایی بکند، دروغگو و افترا زننده است و هیچ حرکت و نیرویی جز به خداوند عظیم نیست.»
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وفات علی بن محمد حسن بن احمد نقل کرده است که ما توقیع شریف را نوشته و نسخه برداری کردیم و از نزد علی بن محمد سمری بیرون رفتیم و شش روز دیگر، مجددا به محضرش شرفیاب شدیم. دیدیم وی در حال جان دادن است. در آن حال، یکی از هم نشینان از او پرسید: «وصی تو پس از وفاتت کیست؟» وی به آرامی پاسخ داد: «لله أمر هو بالغه و قضی؛ خداوند را امری است که خود آن را به بلوغ و اتمام خواهد رسانید.» این جمله را گفت و روح از بدنش به ریاض جنان پرواز کرد.

علی بن محمد سمری شش روز پس از دریافت توقیع از محضر مبارک امام زمان (عج)، در نیمه شعبان سال 329 هجری قمری در گذشت و در بغداد دفن شد. مدفن وی نزدیک آرامگاه عالم و محدث بزرگ ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی است.

پس از درگذشت ابوالحسن علی بن محمد سمری، مرحله جدیدی در تاریخ که به دوران غیبت کبری معروف است، آغاز شد.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی- صفحه 394 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 51 صفحه 359 و 361 

شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 242 - 243 

شیخ ماحوزی- الاربعین- صفحه 229 

شیخ عباس قمی- منتهی الآمال- جلد 2 صفحه 508

کلی__د واژه ه__ا

علی بن محمد سمری زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج) نواب اربعه دوران غیبت

حاجز بن یزید وشاء
علاوه بر نواب اربعه که هر یک پس از دیگری، باب حضرت صاحب الزمان (عج) بودند، کسان دیگری نیز به باب معروف هستند؛ آنان در عصر خود، از ثقات و برجستگان شیعه محسوب می شدند و به دست سفرای اربعه توقیعات به نام آنان از طرف حضرت (عج) صادر شده است.
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برخی از بزرگان شیعه که از آنان به «باب» تعبیر شده است، عبارتند از حاجز بن یزید وشاء.

«حاجز بن یزید وشاء» از جمله بزرگانی است که از سعادت نمایندگی حضرت صاحب الامر (عج) و به عنوان وکیل برجسته عثمان بن سعید عمری (نایب نخستین) در دوران غیبت صغری برخوردار بود.

در آن زمان، هر یک از نواب خاص حضرت، نمایندگانی داشتند که نامه ها، پرسشها و وجوهات مردم را می گرفتند و به آنان تحویل می دادند و یا طبق دستور اموال را مصرف می کردند؛ یکی از این نمایندگان «حاجز بن یزید وشاء» بود که تحت نظارت نایب اول و دوم در بغداد قرار داشت و خود نیز ناظر بر کار برخی از وکلای ایران و استانهای شرقی و حلقه رابطه بین آنان و نایب در بغداد بود.

بنا به نقل صدوق و راوندی، «محمد بن حصین کاتب» که در مرو زندگی می کرد (و با توجه به نکاتی که در این نقل هست، احتمالا وکیل ناحیه مقدسه در مرو بوده) پس از آن که هزار دینار از وجوه شرعی متعلق به ناحیه در نزدش جمع می شود، از «محمد بن یوسف شاشی» (و به نقل صدوق، از «نصربن صباح بلخی») درباره کیفیت تحویل این اموال به ناحیه مقدسه سؤال می کند، و او نیز وی را به ارسال اموال نزد «حاجز بن یزید» راهنمایی می کند.

بخشی از این اموال به واسطه دو تن به نامهای «عامر بن یعلی فارسی» و «احمد بن علی کلثومی» به نزد «حاجز» فرستاده می شود. پس از آن، پاسخ ناحیه مقدسه که متضمن توصیف مال و مقدار باقیمانده آن بود، صادر می گردد و سپس وی موظف می شود که از آن پس، با «اسدی» در ری در تماس باشد.
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شخصیت و موقعیت

مردی در نمایندگی حاجز بن یزید و سفارتش شک می کند و از پرداخت بیت المالی که نزدش بوده به او خودداری می کند. هنگامی که به شهر سامرا می رسد، بدون سابقه، نامه ای از حضرت صاحب الامر (عج) با این مضمون به دستش می رسد: «در ما شکی نیست، چنانچه در کسی که از سوی ما منصوب شده شکی نخواهد بود. آنچه به همراه آورده ای، به حاجزبن یزید بپرداز.»



وفات حاجز بن یزید

شیخ طوسی می نویسد: کاتب مروزی هزار دینار به بیت المال بدهکار بود. دویست دینار به جناب حاجز می پردازد. وقتی رسید آن می رسد، در آن نوشته شده بود: «اگر خواستی پس از این بپردازی، به ابوالحسین اسدی در شهر ری بپرداز.»

یکی دو روز که از این ماجرا می گذرد، خبر وفات جناب حاجز به گوش کاتب مروزی می رسد.

همچنین طبق نقل شیخ صدوق، در عصر سفیر دوم (محمد بن عثمان عمری)، پس از وفات حاجز بن یزید، شیعیان و وکلای نواحی شرقی که با ری در تماس بودند، مأمور شدند که با «اسدی رازی» در ری ارتباط برقرار کنند.

بنابراین نقل، فردی از مرو، دویست دینار از طربق حاجز در بغداد، به سوی ناحیه مقدسه ارسال کرد، ولی توقیعی از سوی ناحیه مبنی بر وصول مال و بیان کل آن (هزار دینار) صادر، و به فرد مزبور دستور داده شد که از آن پس، با «رازی» مرتبط شود؛ و پس از مدتی، خبر وفات حاجز به گوش او رسید!

من_اب_ع

محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق)- کمال الدین و تمام النعمة- صفحه 487 ح 9 و ص 488 ح 9 
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ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- جلد 1 صفحه 521 ح 14 

شیخ مفید- الارشاد- صفحه 354. 

شیخ طوسی- کتاب الغیبة- صفحه 257

کلی__د واژه ه__ا

حاجز بن یزید وشاء اصحاب امام مهدی (عج) زندگینامه تشیع

محمد بن جعفر اسدی
غیبت صغری در عصر دومین سفیر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) در دوران غیبت صغری، «ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی رازی» از شهرری، کار نظارت بر وکلای دیگر مناطق ایران، به ویژه مناطق شرقی را بر عهده داشت و احتمالا او به کار وکلای همدان هم نظارت داشته است.

کلینی می نویسد که «محمد بن هارون بن عمران همدانی، برادر وکیل همدان، مغازه های خود را وقف امام زمان (عج) کرد و می خواست آنها را به وکیل حضرت، که هویتش برای او مجهول بود، بسپارد. پس از آن، اسدی رازی، وکیل ری، دستوری دریافت کرد که این مغازه ها را به عنوان وکیل کل ایران، به صورت وقف در اختیار بگیرد.»

شخصیت و موقعیت فعالیت «محمد بن جعفر اسدی» به عنوان مهم ترین و سرشناس ترین وکیل ایران، همچنان در دوره نایب دوم و سوم (محمد بن عثمان عمری و حسین بن روح نوبختی) در منطقه ری ادامه داشت.

در عصر نایب دوم که بیشترین توقیعات از سوی ناحیه مقدسه در این دوره صادر شد، اسدی یکی از مهمترین واسطه های اخراج و ایصال توقیعات بود.

شأن و مقام او تا اندازه ای است که تعبیر «احدالابواب» درباره او آورده شده که خود این تعبیر، بیانگر واسطه بودن در رساندن نامه ها و توقیعات امام زمان (عج) به شیعیان است.
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همچنین شیخ طوسی در کتاب غیبت خود از اسدی با این عبارت یاد کرده است: «در زمان سفیران ستوده خو، گروه مورد اعتمادی بودند که از سوی سفیران مرتبط و منصوب از جانب ناحیه مقدسه، برای آنان توقیعاتی وارد می شد، که از جمله ایشان ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی است.»

دریافت کننده توقیع حضرت (عج) از محمد بن جعفر اسدی روایت شده که می گفت: در ضمن جواب مسائلی که من از حضرت صاحب الزمان (ص) پرسیده بودم و محمد بن عثمان برای من فرستاد، چنین مرقوم بود: «اما آنچه که از نماز خواندن وقت طلوع خورشید و وقت غروبش پرسیده ای، اگر آن گونه که مردم می گویند، باشد که خورشید از میان دو شاخ شیطان طلوع کرده و در میان دو شاخ شیطان غروب می کند، پس هیچ چیزی بهتر از نماز، دماغ شیطان را به خاک نمی مالد؛ پس نماز را به پا دار و دماغ شیطان را به خاک بمال. اما اینکه پرسیده ای چیزی وقف ما شده باشد، اگر صاحبش محتاج به آن باشد آیا می تواند در آن تصرف کند یا نه؟ جواب این است که اگر آن شیء وقف شده هنوز تسلیم متولی نشده، صاحب ملک اختیار دارد که آن را از وقف بودن بیرون کند و آن را تملک نماید؛ ولی اگر تسلیم متولی وقف شده باشد، صاحب آن نمی تواند تصرف کند، خواه محتاج به آن باشد یا بی نیاز از آن باشد.

و اما اینکه پرسیده ای کسانی در اموال ما (که در دست آنهاست)، بدون اجازه ما تصرف می کنند و استفاده آن را برای خود حلال می دانند، هر کس این کار را بکند ملعون است؛ و ما روز قیامت از وی بازخواست می کنیم. پیامبر اسلام (ص) فرمود: 'هر کس آنچه را که پیش عترت من حرام است حلال بداند، به زبان هر پیغمبری ملعون است' پس هر کس حق ما را تضییع کند از جمله ستمگران محسوب است و مشمول لعنت پروردگار خواهد بود چنانکه خداوند فرمود: «الا لعنة الله علی الظالمین؛ هان لعنت خدا بر ستمگران باد.» (هود/ 18)
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و اما اینکه پرسیده ای شخصی نماز می گزارد و آتش و تصویر و چراغ روشن مقابل وی قرار دارد، آیا نمازش صحیح است یا نه؟ و مردم پیش از تو در این مورد اختلاف داشته اند، جواب این است که: اگر نمازگزار از اولاد بت پرستان و آتش پرستان نباشد، جایز است ولی اگر از اولاد بت پرستان و آتش پرستان باشد، جایز نیست روبروی آنها نماز بخواند.

و اما اینکه پرسیده ای املاکی برای شما وقف شده، آیا جایز است کسی آن را آباد کند و بعد از کسر مخارجی که خرج کرده بقیه درآمد آن را به ناحیه ما بفرستد، و این کار را به خاطر ثواب بردن و تقرب به سوی ما متحمل شود؟ جواب این است که: هیچ کس حق ندارد در مال کسی بدون اجازه صاحبش تصرف کند، پس چگونه جایز است کسی در مال ما تصرف کند؟ هر کس بدون اجازه ما این کار را بکند، آنچه را که بر وی حرام بوده حلال دانسته، و هر کس بدون اجازه، چیزی از اموال ما را بخورد، مثل این است که آتش می خورد و به زودی به آتش جهنم خواهد افتاد.

و اما اینکه پرسیده ای شخصی املاکی را برای ما وقف می کند و بعد از وقف، به دست کسی می سپارد تا آن را آباد کند و مخارج خویش و زمین را از درآمد آن بردارد و بقیه را به ناحیه ما بفرستد، آیا جایز است؟ این کارها برای کسی که از طرف واقف تعیین شده، جایز است؛ ولیکن برای غیر آن جایز نیست.
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و اما اینکه پرسیده ای رهگذری از کنار درختانی که به ما وقف شده، عبور می کند و از میوه آن می خورد، آیا برای او حلال است یا نه؟ جواب این است که: خوردن آن برای رهگذر حلال و بردن آن حرام می باشد.»

در روایت دیگری است که ابوالحسین اسدی می گوید: ت_وق_ی_عی به وسیله جناب ابوجعفر محمد بن عثمان عمری برای من صادر شد که سؤالی نکرده بودم و آن چنین بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم، لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین علی من استحل من مالنا درهما؛ به نام خداوند بخشنده مهربان، لعنت خداوند و ملائکه و همه مردم بر کسی باد که درهمی از مال ما را بر خود حلال شمارد.»

اسدی می گوید: «در دلم خطور کرد که این توقیع درباره کسی است که درهمی از اموال ناحیه را بر خود حلال شمارد و نه کسی که از اموال ناحیه می خورد ولی آن را بر خود حلال نمی شمارد، و با خود گفتم: آن درباره همه کسانی است که حرامی را حلال شمارند، پس برتری امام (عج) بر دیگران در این باب چیست؟»

می گوید: قسم به خدایی که محمد (ص) را به پیامبری فرستاد، دیگر بار به آن توقیع نگریستم و دیدم آن توقیع بر طبق آنچه در دلم خطور کرده، تغییر یافته و چنین شده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم، لعنة الله والملائکة والناس أجمعین علی من أکل من مالنا درهما حراما؛ به نام خداوند بخشنده و مهربان، لعنت خداوند و ملائکه و همه مردم بر کسی باد که درهمی از مال ما را به حرام بخورد.»
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ابوجعفر خزاعی نیز می گوید: «ابوعلی اسدی این توقیع را به ما نشان داد و ما به آن نگریستیم و آن را خواندیم.»

وفات اسدی رازی ابوالحسین اسدی رازی متوفی به سال 312 هجری قمری است.

من_اب_ع

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- جلد 1 صفحه 524 ح 28 

جاسم محمدحسین- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (ع)- صفحه 154 _ 155 

شیخ طوسی- رجال- صفحه 496 و 246 

شیخ طوسی- کتاب الغیبة- صفحه 257 

شیخ صدوق- کمال الدین- باب 45 ح 52

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن جعفر اسدی زندگینامه دوران غیبت امام مهدی (عج) وکیل

ابواسحاق ابراهیم بن مهزیار
ابواسحاق ابراهیم بن مهزیار اهوازی، عالمی معروف از شیعه و اصالتا ایرانی و از مردم اهواز بوده در اهواز سکونت داشته و در قرن سوم هجری می زیسته است.

این مرد وارسته و بزرگ که از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری (ع) در شهر اهواز بود، به صداقت در نقل حدیث، شناخته شد و از تألیفات او، کتاب بشارات است.

به روایتی، پدرش ابتدا مسیحی بوده و سپس به اسلام گرویده است.

ابراهیم بن مهزیار به روایتی از اصحاب حضرت صاحب الزمان (عج) بوده است.

ابن بابویه روایت مفصلی از ابراهیم نقل کرده است که حاکی از دیدار او با امام زمان (عج) و بزرگی شأنش نزد آن حضرت است.



وفات

ابراهیم اموال زیادی از بیت المال را در اختیار داشت و قرار بود آنها را به محضر امام حسن عسکری (ع) برساند.

ص: 9879






هنگامی که پیشوای یازدهم به شهادت رسید، ابراهیم هم بیمار شد و به فرزندش، محمد، سفارش کرد که این اموال، متعلق به حجت الهی است و باید به دست حضرت صاحب الزمان( عج) برسد.

محمد هم به عراق رفته و آن اموال را به نماینده حضرت صاحب الزمان (عج) تحویل داد.

من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا 

شیخ حر عاملی- اثبات الهداة- جلد 3 صفحه 659 باب 33 ح 4 

شیخ طوسی- رجال- صفحه 339 

ابن بابویه- کمال الدین- صفحه 445 - 453 

سید ابوالقاسم خویی- معجم رجال الحدیث

کلی__د واژه ه__ا

ابواسحاق ابراهیم بن مهزیار زندگینامه امام مهدی (عج) تشیع اصحاب چهارده معصوم (ع) راویان حدیث

محمد بن ابراهیم بن مهزیار
محمد بن ابراهیم بن مهزیار، نماینده حضرت بقیةالله الاعظم امام زمان (عج) در اهواز بود.



دریافت کننده توقیع

محمد بن ابراهیم می گوید: نزد پدرم، ابراهیم بن مهزیار، بیت المالی هنگفت جمع شده بود. پس از وفات امام حسن عسکری (ع) با خود برداشت که به بغداد برد و به صاحبش برساند.

هنگامی که در اهواز سوار کشتی شد و من هم به مشایعتش به درون کشتی رفتم، ناگهان لرزشی شدید سراپایش را فرا گرفت. به من گفت: «فرزندم! مرا برگردان؛ این مرگ است که به سراغ من آمده است.»

او را برگرداندیم و پس از سه روز از دنیا رفت.

پیش از مرگ، من را وصی خود قرار داد و به من گفت: «تقوا پیشه ساز و این مال را به صاحبش برسان.»
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من عزم سفر عراق کردم و بیت المال را با خود برداشته و همراه بردم. به بغداد که رسیدم، خانه ای در کنار شط اجاره کردم و از مالی که همراه داشتم به کسی چیزی نگفتم.

با خود گفتم بایستی برهانی ببینم تا او را بدهم. چنانچه در زمان امام عسکری (ع) هم براهینی از حضرتش مشاهده می کردیم. اگر چنین شد، مال را به صاحب برهان می پردازم؛ وگرنه خودم آن را به طور دلخواه خرج خواهم کرد.

زمان زیادی نگذشت که فردی نزد من آمد و نامه ای برای من آورد که در آن نوشته شده بود: «ای محمد! همراه تو این مبلغ مال است.»

و مقدارش تعیین شده بود و از کم و کیف آن خبر داده بود. اضافه بر این، از چیزهایی که در میان آن بود هم خبر داده شده بود که من از آنها خبر نداشتم.

پس بیت المال را به فرستاده حضرت دادم.

پس از آن، نامه ای برایم رسید، با این مضمون:

«ما تو را قائم مقام پدرت قرار دادیم؛ حمد خدای را به جا آور.»

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 220 

شیخ حر عاملی- اثبات الهداة- جلد 3 صفحه 659 باب 33 ح 4

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن ابراهیم بن مهزیار زندگینامه امام مهدی (عج) دوران غیبت

قاسم بن علاء آذربایجانی
وکیل حضرت قاسم بن علاء آذربایجانی، وکیل ناحیه آذربایجان در دوران غیبت صغرای حضرت صاحب الامر (عج) بود. او اهل آذربایجان و از قبیله همدان است. عمرش به 117 سال رسید.

کنیه او ابومحمد است و در یک روایت به ابوالحسن مکنا شده است. برای او فرزندی باقی نمی ماند و آنچه متولد می شد، می مرد. تا این که می گوید «سه بار خدمت حضرت حجة عجل الله تعالی فرجه الشریف نامه نوشتم و حوائج خود را درخواست کردم و نیز گفتم به سن پیری رسیده ام؛ ولی ولدی ندارم. حضرت حوائج را پاسخ می داد ولی برای فرزند، جواب نمی داد، تا اینکه در نامه چهارم حضرت، جواب آمد که خداوند به تو فرزندی بدهد که روشنی چشم تو باشد و این حمل، پسر است. و همان طور هم شد.»
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موقعیت و شخصیت قاسم بن علاء از راویان کثیرالروایة نیست و آنچه او را ممتاز کرده مقام وکالت است که از طرف دو امام حسن عسکری (ع) و حضرت صاحب الامر (عج) داشته است. از مضامین توقیعات چنین استنباط می شود که جلالت قدر و منزلت مقامش عالی و مورد توجه و عنایت امامین همامین بوده است.

در مجامع روایی، روایات او یا به واسطه از امام آمده است یا در مواردی بدون واسطه از امام حسن عسکری (ع) و حضرت حجة (عج) نقل می کند.

دریافت کننده توقیع قاسم بن علاء، علاوه بر این که وکیل امام زمان (عج) بوده، توقیعات و نامه هایی هم از جانب آن حضرت برای او صادر می شد.

از جمله اینکه شیخ طوسی در کتاب غیبت، نسخه توقیعی را از یعقوب بن یوسف الضراب الغسانی نقل می کند که برای قاسم بن علاء از طرف امام زمان (عج) در کیفیت صلوات وارد شده و یعقوب در ایام حج آن را به پیرزن خادم امام حسن عسکری (ع) در مکه نشان می دهد و آن زن نیز تصدیق می کند و سپس صلوات را بیان می کند.

شیخ طوسی در مصباح المتهجد، توقیعی را که برای قاسم بن علاء صادر شده است نقل می کند که در آن، حضرت می فرماید: «ولادت مولانا امام حسین (ع)، روز پنج شنبه سوم شعبان واقع شده است؛ پس در آن روز روزه بدار و این دعا را بخوان: اللهم انی اسألک بحق المولود فی هذا الیوم.»

همچنین شیخ کلینی در کتاب شریف کافی در باب مولد الصاحب (عج) از او روایت نقل می کند که طی نامه ای به ناحیه مقدسه امام زمان (عج) دعا برای سلامتی فرزندانش را طلب می کند، اما پاسخی نمی رسد و همه فرزندانش از دنیا می روند.
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اما هنگامی که فرزندش، حسن متولد می شود باز طی نامه ای از حضرت، دعا برای بقای او می خواهد و پاسخ می رسد که: «او باقی می ماند؛ الحمدلله.»

کشی در رجالش توقیعی را نقل می کند که از طرف حضرت صاحب (عج) برای قاسم صادر شده است. در آن توقیع، حضرت، قاسم را واسطه قرار می دهد تا بقیه وکلای آن حضرت در عراق از مضمونش مطلع شوند. این توقیع بر شأن قاسم بن علاء نزد امام زمان (عج) دلالت دارد.

در آن توقیع، حضرت، موالیان و شیعیان را از مصاحبت احمد بن هلال باز می دارد و او را مورد لعن قرار می دهد. سپس دستور می دهد این توقیع را به اطلاع خواص و شیعیان و اسحاقی و اهل بیت او و هر کس استحقاق دارد برساند. در نهایت، حضرت بر حذر می دارد که کسی در آنچه به موالیان و ثقات آن حضرت می رسد و ابلاغ می کند، تشکیک کند.

وفات آورده اند که قاسم بن علاء در سن 80 سالگی نابینا شد. اما در سن 117 سالگی نامه ای از سوی ناحیه مقدسه دریافت می کند که خبر از تاریخ وفات وی داده بود. و درست هفت روز قبل از وفات، به اعجاز امام عصر (عج) دیدگانش گشوده شد و با قلبی زنده و دیده ای بینا، دار فانی را وداع گفت.

ب_دن پیر آذربایجان را غسل دادند و در پیراهن حضرت هادی کفن کردند و جامه هایی را که از سوی حضرت حجت برایش رسیده بود، بر او پوشانیدند و دفن کردند.
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من_اب_ع

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی 

شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 18 

شیخ طوسی- مصباح المتهجد 

شیخ کشی- رجال کشی

کلی__د واژه ه__ا

قاسم بن علاء آذربایجانی زندگینامه نواب اربعه دوران غیبت امام مهدی (عج) وکیل راویان حدیث

حسن بن قاسم بن علاء آذربایجانی
«حسن بن قاسم بن علاء» از وکلای حضرت مهدی (عج) شمرده شده است.



توقیع امام (عج) درباره او

ق_اس_م ب_ن ع_لاء ب_رایش چند فرزند آمد. اما همه آنها در سنین کم می مردند. نامه ای حضور حضرت صاحب الامر (عج) فرستاد و تقاضای دعا برای ماندن فرزندانش کرد. جوابی نیامد. تا اینکه پسری برایش آمد که او را «حسن» نامید و در نامه ای تقاضای دعا برای ماندن او کرد.

پاسخ نامه اش چنین بود: «این پسر برای تو می ماند.» و چنان شد.

من_اب_ع

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- جلد 1 صفحه 519

کلی__د واژه ه__ا

حسن بن قاسم بن علاء آذربایجانی وکیل امام مهدی (عج) زندگینامه

محمد بن احمد قطان قمی
«محمد بن احمد بن جعفر قطان قمی» به عنوان یکی از وکیلان برجسته عثمان بن سعید عمری (نایب نخستین) و ابوجعفر محمد بن عثمان (دومین نایب) در دوران غیبت صغرا در بغداد، خدمت می کرد.

گفته می شود که محمد بن احمد قطان به ملاقات حضرت صاحب الامر امام زمان (عج) نایل آمد.



انکار مصلحتی

در دوران سفارت «محمد بن عثمان بن سعید عمری»، حکومت وقت (معتضد عباسی) از برخی از فعالیت های پنهانی این سازمان آگاه شد. بنابراین کسانی را به عنوان شیعیانی که قصد پرداخت وجوه شرعی دارند، نزد افرادی فرستاد که احتمال وکالت آنان وجود داشت. یکی از این وکیلانی که با جاسوسان معتضد عباسی روبرو شد، «محمد بن احمد بن جعفر قطان قمی» بود.
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البته چون با آغاز این توطئه، ناحیه مقدسه در توقیعی، همه وکیلان را تا اطلاع بعدی از دریافت هرگونه وجهی منع کرده بود، وکیل یاد شده نیز منکر وکالت خود شد و هیچ وجهی از آن جاسوس دریافت نکرد! این وضعیت تا رفع کامل خطر برقرار بود.

کلینی، همین روایت را در اصول کافی به نقل از «حسین بن حسن علوی» چنین نوشته است: مردی از ندیمان «روز حسنی» و مرد دیگری که همراه او بود، گفتند: اکنون او (یعنی حضرت صاحب الزمان (عج))، اموال مردم را (به عنوان سهم امام) جمع می کند و وکلایی دارد و وکلای آن حضرت را که در اطراف پراکنده بودند، نام بردند.

این خبر به گوش عبیدالله بن سلیمان رسید. عبیدالله بن سلیمان در آن زمان اولین وزیر معتضد بود و کینه خاصی نسبت به شیعیان داشت، به همین علت همت گماشت که وکلای حضرت را بگیرد. سلطان معتضد عباسی گفت: «جستجو کنید ببینید خود این مرد (امام، (عج)) کجاست، زیرا این کار سختی است.»

عبیدالله بن سلیمان گفت: «وکلا را می گیریم.» سلطان گفت: «اشخاصی را که نمی شناسند به عنوان جاسوس با پول نزد آنها می فرستیم، هر کس از آنها پولی قبول کرد، او را می گیریم.»

در همان زمان توقیعی از ناحیه مقدسه امام زمان (ع)، صادر شد که هیچ کس از وکلا چیزی از مردم نپذیرند و از آن امتناع ورزند و خود را بی اطلاع نشان دهند. مردی ناشناس به عنوان جاسوسی نزد محمدبن احمد قطان آمد و در خلوت به او گفت: «مالی همراه دارم که می خواهم آن را به امام برسانی.» محمد گفت: «اشتباه کردی، من از این موضوع خبری ندارم.» جاسوس همواره مهربانی و حیله گری می کرد، ولی محمد بن احمد تجاهل می نمود. به همین ترتیب هر جاسوسی نزد وکلای حضرت فرستادند، وکلا از پذیرفتن آنان و اموالشان خودداری کردند، چرا که موضوع از قبل به اطلاع آنها رسیده بود.
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من_اب_ع

ابن بابویه- کمال الدین- صفحه 442 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 51 صفحه 310 

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- باب مولدالصاحب- حدیث 30 صفحه 467

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن احمد قطان قمی زندگینامه وکیل امام مهدی (عج) دوران غیبت

ابوهاشم جعفری
«ابوهاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب» مشهور به «جعفری» از یاران خاص ائمه اطهار (ع) بود که محضر پنج امام، از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک کرده است. او محدثی از اهالی بغداد و مردی متقی، صاحب زهد و ورع و عالمی برجسته در میان اصحاب بود.



شخصیت و موقعیت

از ویژگی های ابوهاشم جعفری، نزدیکی و خویشاوندی با آل ابیطالب (ع) است، چرا که پدرش، قاسم بن اسحاق، امیر یمن و مردی جلیل القدر و مادرش، ام حکیم، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بوده و قاسم بن اسحاق پسر خاله امام صادق (ع) بود.

ابوهاشم نزد اصحاب، شخصی کاملا مورد اطمینان و ثقه بوده و منزلتی والا داشت و نزد اهل بیت (ع) هم از احترام و جایگاهی خاص برخوردار بود. او توانسته طی عمر پر برکت خویش از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک نماید و از همه آنان کسب فیض کرده، حدیث روایت کند. این ارتباط با خاندان نبوت (ع) در او آنچنان ریشه داشت که حتی برخی از علما مانند سید بن طاووس، او را جزء وکلای خاص حضرت بقیة الله (عج) شمرده اند.

از طرف دیگر، ابوهاشم مردی شجاع و بی باک بود. زمانی که سر یحیی بن عمر زیدی را نزد محمد بن عبدالله بن طاهر، والی بغداد، آوردند برخی این پیروزی را به او تبریک و تهنیت می گفتند. همان زمان، ابوهاشم نزد والی رفت و بی محابا خطاب به او گفت: «امیر! آمده ام به تو در مورد چیزی تبریک بگویم که اگر رسول خدا (ص) حیات داشت، برای آن سوگواری می کرد!» والی در پاسخ ابوهاشم هیچ نگفت.
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ابوهاشم نزد اهل بیت (علیهم السلام)

ابوهاشم به واسطه دلباختگی و ارادت ویژه ای که نسبت به ائمه در دل داشت، از سوی آن بزرگواران پیوسته مورد لطف و عنایت قرار می گرفت و از این رو بین او و آن خاندان ارتباطی عمیق و نورانی برقرار بود.

در همین راستا داستان هایی از ابوهاشم نقل شده که علاوه بر بیان جایگاه والای او، نشان دهنده برخی از معجرات ائمه (ع) است، از جمله:



عواقب کوچک شمردن گناه:

ابوهاشم جعفری می گوید روزی خدمت امام حسن عسکری (ع) بودم و از ایشان شنیدم که فرمودند: از گناهانی که آمرزیده نمی شود، قول آدمی است که می گوید: «کاش مؤاخذه نمی شدم مگر به همین گناه». (یعنی کاش گناه من فقط همین بود)

ابوهاشم می گوید: پس از این سخن حضرت (ع) با خودم گفتم این مطلب بسیار دقیقی است و شایسته است که انسان هر چیزی در این رابطه را در وجود خود جستجو کند. در همین حال بودم که ناگهان آن حضرت به من رو کرد و فرمود: راست گفتی ای ابوهاشم! به آن چیزی که در دلت گذشت، عمل نما. پس به درستی که شرک در میان مردم، پنهان تر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک و بر روی پلاس سیاه.



مشرف به زیارت امام رضا (علیه السلام)

ابوهاشم می گوید: هنگامی که امام رضا (ع) را به مرو می بردند، من آن روز در محلی شرق آبیدج بودم. شنیدم حضرت به اهواز وارد شده و تا آن روز حضرت را ندیده بودم، فورا به خدمتش رفتم. پس از تشرف خود را معرفی کردم، حضرت بیمار بود و هوا بسیار گرم بود. به من فرمود: «طبیبی برایم بیاور.» من طبیبی را به خدمتش بردم. حضرت به او گفت: «فلان گیاه را حاضر کن.» طبیب گفت: «من در روی زمین کسی را که نام این گیاه را بداند، سراغ ندارم؛ شما از کجا این را می دانی و امروز در این فصل این گیاه پیدا نمی شود.» فرمود: «پس نیشکر را پیدا کن» طبیب گفت: «این هم در این فصل یافت نمی شود» حضرت فرمود: «هر دوی این گیاهان، در سرزمین شما و در این فصل وجود دارد. شما دو نفر به کنار رودخانه بروید، آنجا خرمنی را خواهید دید و مرد سیاهی در کنار خرمن خود ایستاده، این دو چیز را از او بخواهید و او شما را راهنمایی می کند.»
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من و آن طبیب به آنجا رفتیم و آن مرد را در کنار آن خرمن دیدیم. از او پرسیدیم و او به پشت خود اشاره کرد، دیدیم پشته ای نیشکر بر پشت خود دارد. نیشکر را برداشته و به نزد حضرت برگشتیم. طبیب در راه از من پرسید: «این پیغمبرزاده است؟» گفتم: «این فرزند سرور پیغمبران است» گفت: «از علوم انبیا چیزی در دست دارد؟» گفتم: «نمونه اش همین که دیدی» گفت: «او وصی پیغمبر است؟» گفتم: «آری، چنین است.» این خبر به گوش حاکم اهواز رسید. دستور داد فورا علی بن موسی(ع) را از این شهر حرکت دهید که در غیر این صورت به زودی مردم به دور او جمع می شوند.



وفات ابوهاشم 

در نهایت این شیعه و یار با وفای ائمه اطهار (ع) در سال 261 هجری قمری از دنیا رفت و در بغداد به خاک سپرده شد.

از او علاوه بر روایاتی صحیح و بسیار در موارد مختلف، اشعاری نیکو در حق اهل بیت (ع) هم به جا مانده است.

من_اب_ع

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد باقر مجلسی- بحار الانوار جلد 49 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

ابوهاشم جعفری راویان حدیث تاریخ اسلام اصحاب چهارده معصوم (ع)

جعفر بن احمد قمی
جعفر بن احمد قمی فرزند احمد بن متیل قمی، یکی از وکلای حضرت صاحب الزمان (عج) در دوران غیبت صغرا شمرده شده است.
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شخصیت و موقعیت

جعفر بن احمد قمی از جمله نزدیکترین یاران نایب دوم (محمد بن عثمان) محسوب می شد، به طوری که در اواخر عمر شریف جناب محمد بن عثمان، غذای منزل او را در منزل جعفر بن احمد تهیه می کردند.

جعفر بن احمد تا اندازه ای مورد توجه محمد بن عثمان بود و رفت و آمد در خلوت و آشکار داشت که احتمال نیابت و جانشینی او در میان اصحاب زیاد بود.

اما آورده اند که جناب محمد بن عثمان در آخرین ساعات زندگی، در حالی که که جعفر بن احمد بالای سر او و حسین بن روح نوبختی در پایین پایش نشسته بود، فرمود: «مأمور شده ام که امور را به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی واگذار نمایم.»

در همان زمان جعفر بن احمد از جا برخاست و دست حسین بن روح را گرفت و او را بالای سر محمد بن عثمان نشاند و خود در پایین پای او نشست.

او همان طوری که در زمان محمد بن عثمان عهده دار کارهای او بود، در زمان حسین بن روح نیز سمت دستیاری او را داشت.

من_اب_ع

شیخ طوسی- الغیبة

کلی__د واژه ه__ا

جعفر بن احمد قمی زندگینامه نواب اربعه امام مهدی (عج)

احمد بن حمزه اشعری قمی
اشعری قمی ابوطاهر، احمد بن حمزة بن الیسع اشعری قمی در اواخر سده دوم هجری در شهر قم و در خاندانی متولد شد که بیشتر افراد آن، از یاران امامان بزرگوار شیعه و از محدثان بنام بودند.

جد احمد، «یسع بن عبدالله»، هم در مسیر روشن تشیع قرار داشت و از اصحاب امام صادق (ع) بود که روایاتی از آن حضرت نقل کرده است.
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پدرش «حمزة بن یسع قمی»، یکی از محدثان و از اصحاب امام جعفر صادق و امام موسی کاظم (ع) بود. از طرف دیگر آورده اند که یکی از برادران احمد، به نام محمد، نیز در گروه راویان اخبار ائمه اطهار (ع) قرار دارد.

همچنین عموی او به نام «سهل بن یسع اشعری قمی» نیز از محدثان بنام و موجه خاندان اشعری است که روایاتی را از امام کاظم و امام رضا (ع) نقل کرده است. (2)

ظاهرا چون احمد بن حمزه در شهر قم و در خاندان اشعری متولد شده، به اشعری قمی مشهور شد.

شخصیت و موقعیت در کتابهای رجال شیخ طوسی، آیت الله خویی و علامه شوشتری تصریح شده است که احمد بن حمزه از جمله صحابی امام هادی (ع) بوده است.

از طرف دیگر از برآیند روایات به دست می آید که احمد بن حمزه اشعری قمی در ارتباط با نماینده حضرت بقیة الله الاعظم (عج) در غیبت صغرا، بوده است که در گروه دریافت کنندکان توقیع حضرت قرار داشت.

همچنین آورده اند که ابومحمد رازی گفت: «من و احمد بن محمد بن خالد برقی، در عسکر سامراء، بودیم. در این هنگام، فرستاده ای از طرف امام عصر (ع) به سوی ما آمد و گفت: احمد بن اسحاق اشعری قمی، ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزة بن یسع، موثق و موجهند.»

ترجمه نویسان، این روایت را نقل کرده و ابراز عقیده کرده اند که این روایت، شأن والا و شخصیت برجسته احمد بن حمزه اشعری را نشان می دهد.

تحصیل و تعلیم علم و اخلاق احمد بن حمزه برای فراگیری حدیث و شنیدن کلمات امام، از قم به سامراء هجرت کرد و از محضر امام هادی و امام حسن عسکری (ع) و نیز از وجود مقدس امام زمان (عج) بهره های فراوان برد و توانست به درجات بلندی از موقعیت علمی برسد.
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او همچنین در محضر عالمان و بزرگان آن زمان که برخی از آنان در شمار بزرگان حدیث بودند، حاضر شد؛ از جمله: ابان بن عثمان، حسین بن مختار، یاسر خادم قمی، محمد بن خلف، زکریا بن آدم قمی، محمد بن خالد برقی و مرزبان بن عمران.

احمد بن حمزه، آن چنان به درجات بالای علمی و فقهی رسید که گروهی از شیفتگان روایات ائمه اطهار (ع)، گرد او جمع شده و از وجودش بهره بردند. از جمله شاگردان او می توان به محمد بن احمد بن یحیی، علی بن مهزیار اهوازی، عبدالله بن جعفر حمیری، سعد بن عبدالله قمی، محمد بن عیسی عبیدی، حسین بن سعید اهوازی اشاره کرد.

آثار از احمد بن حمزة بن الیسع اشعری روایات بسیاری از منابع اصیل شیعی نقل شده است. اما با این وجود تنها از کتاب «النوادر» ایشان ذکر روایت شده است و به نظر می رسد تنها اثر قلمی او، همین کتاب بوده است.

درباره تاریخ و مکان وفات این عالم و محدث بزرگ شیعی نمی توان به طور دقیق اظهار نظر کرد. اما از برآیند زمان ولادت و درک محضر امامان اطهار (ع) برمی آید که او در نیمه دوم سده سوم هجری رحلت کرده باشد.

من_اب_ع

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال- جلد 3 صفحه 329 و 115 

شیخ طوسی- رجال- صفحه 178 و 347 و 409 

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه- جلد 20 صفحه 127 

ابوالقاسم خویی- معجم الرجال- جلد 2 صفحه 106 

شیخ محمد تقی شوشتری- قاموس الرجال- جلد 1 صفحه 459 
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شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 258 

شیخ کشی- رجال کشی- مؤسسه آل البیت- جلد 2 صفحه 831 

ابوالحسین احمد بن علی نجاشی- رجال نجاشی- صفحه 66

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن حمزه اشعری قمی زندگینامه محدثان تشیع اصحاب چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج)

محمد بن شاذان نعیمی
«محمد بن شاذان بن نعیم» که او را «نعیمی» هم می گویند، از مردم نیشابور است و از جمله وکلائی است که آگاه شدند بر معجزات حضرت امام زمان (عج) و دیدند آن حضرت را.

ایشان جدا از محمد بن احمد بن شاذان وکیل حضرت امام عسکری (ع) است.



شخصیت و موقعیت

اسحاق بن یعقوب می گوید: «از محمد بن عثمان عمری درخواست کردم نامه ای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود برساند و توقیعی به خط مولای ما صاحب الزمان (ع) صادر شد و در آن ضمن پاسخ مسائل، آمده بود: 'و اما محمد بن شاذان بن نعیم، او مردی از شیعیان ما اهل البیت است.'»



معجزه حضرت صاحب الامر (عج)

روایت شده از محمد بن شاذان که گفت: «مالی را به هدیه به آستان حضرت صاحب الامر (عج) فرستادم و شرح نکردم که از جانب کیست. پس از مدتی جواب آمد که: رسید چنین و چنین از مال فلان بن فلان و از فلان، فلان مقدار.»

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 2 صفحه 61 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 52 صفحه 30 و جلد 53 صفحه 180 

شیخ علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان- جلد 2 جزء چهارم صفحه 41 
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شیخ صدوق- کمال الدین- جلد 2 صفحه 116 و 165 

حاج میرزا حسین طبری نوری- نجم الثاقب- صفحه 376 و 359 

ملامحمود میثمی عراقی- دارالسلام عراقی- صفحه 115 و 189 

سیدهاشم بحرانی- تبصرةالولی- صفحه 96 

شیخ طوسی- الغیبة- صفحه 231

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن شاذان نعیمی زندگینامه دوران غیبت امام مهدی (عج) وکیل

نایبان خاص امام دوازدهم در غیبت صغری
نیابت خاصه در هیچ یک از دو غیبت، صغری و کبری، پیوند امام دوازدهم، حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج) با مردمان، به طور کلی، گسسته نبوده است. زیرا در هر دو غیبت، امر سفارت و نیابت وجود داشته است و دارد. و از طریق نیابت و نایبان پیوند امام با مردم برقرار بوده است، و برقرار هست. همانسان که غیبت امام دوازدهم، به دو مرحله تقسیم گشت، و به دو گونه بود، نیابت نیز همینگونه است، یعنی دارای دو مرحله است و دو گونه: نیابت خاصه، در غیبت صغری و نیابت عامه، در غیبت کبری.

نیابت خاصه، آن است که امام، اشخاص خاصی را، نایب خود برقرار دهد، و به اسم و رسم معرفی کند، و هر کدام را، به وسیله نایب پیش از او، به مردم بشناساند. نایبان خاص را، «نواب خاص»، «نواب اربعه» می گویند. نواب اربعه (چنانکه از همین تعبیر پیداست) چهار تن بوده اند، همه از علما و زهاد و بزرگان شیعه.

عثمان بن سعید نخستین نایب خاص مهدی (ع)، عثمان بن سعید اسدی عمری بود، درگذشته، ظاهرا بعد از 260 هجری قمری، به خاک سپرده در بغداد. عثمان بن سعید، از یاران و اصحاب و شاگردان مورد وثوق امام دهم و امام یازدهم بود، و خود در زیر سایه امامت تربیت یافته بود. در دوره آن دو امام نیز، وکیل امور ایشان بود. هم امام علی هادی (ع) و هم امام حسن عسکری (ع) او را تمجید و توثیق فرموده بودند، و اطمینان خود را نسبت به او ابزار داشته بودند. پس از درگذشت امام یازدهم، و پیش آمدن امر غیبت، عثمان بن سعید، از سوی حضرت مهدی (ع)، به نیابت خاص منصوب گشت، و واسطه این امام و شیعیان شد.
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محمد بن عثمان دومین سفیر و نایب، محمد بن عثمان بن سعید عمری بود، درگذشته سال 305 هجری قمری، به خاک سپرده در بغداد. وی فرزند سفیر اول، عثمان بن سعید بود. او از جانب امام یازدهم نیز تمجید و توثیق شده بود. عثمان بن سعید، به هنگام مرگ خود، امر نیابت را، به فرمان امام غایب، به فرزند خویش محمد سپرد، و او واسطه میان امام و شیعیان گردید. مدت نیابت محمد بن عثمان و سفارت او، بیش و کم، 40 سال به طول انجامید.

حسین بن روح نوبختی سومین سفیر، شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی بود، درگذشته سال 326 هجری قمری. وی، از شیوخ مورد اعتماد محمد بن عثمان بود. یکی دیگر از بزرگانی که مورد اعتماد محمد بن عثمان بود و از نزدیکان و اصحاب او بود، جعفر بن احمد بود. این بزرگان؛ همه، اهل معرفت و ایمان و قبول و تسلیم بودند. دیانت آنان چنان کامل بود، که همیشه و در همه امور، تسلیم نظر امام خود بودند. نوشته اند که برخی چنین تصور می کردند که نیابت امام دوازدهم، پس از محمد بن عثمان، به جعفر بن احمد خواهد رسید. چون هنگام درگذشت محمد بن عثمان فرارسید، جعفر بن احمد در بالای سر محمد بن عثمان نشسته بود، و شیخ ابوالقاسم حسین بن روح در پایین پای او. محمد بن عثمان، در آن حال، رو کرد به جعفربن احمد و گفت: «من مأمور شدم که ابوالقاسم بن روح را وصی گردانم، و امور را به او واگذارم.» چون جعفر بن احمد این سخن را شنید، از جای خود برخاست، و دست حسین بن روح را گرفت، و او را در بالای سر محمد بن عثمان نشانید، و خود در پایین پای وی نشست. همچنین آورده اند که محمد بن عثمان، هنگامی بزرگان و مشایخ شیعه را گرد آورد، و گفت: «هرگاه برای من حادثه ای پیش آید و مرگم فرارسد، وکالت (و نیابت از امام دوازدهم) با ابوالقاسم بن روح خواهد بود. من مأمور شدم که او را به جای خود معرفی کنم.»
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علی بن محمد سمری چهارمین سفیر، شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری بود، درگذشته سال 329 هجری قمری، به خاک سپرده در بغداد، نزدیک آرامگاه عالم و محدث بزرگ، ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی. این بزرگان، و عالمان و روحانیان برجسته و متقی و زاهد و آگاه؛ در دوره غیبت صغری، هر یک پس از دیگری، نایب خاص امام دوازدهم بودند، و امور مردم را می گذراندند، و واسطه میان امام و شیعیان بودند.



من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 44- 47

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام مهدی (عج) دوران غیبت نواب اربعه زندگینامه تشیع

تقسیم بندی افراد از باب مشاهده و دیدار حضرت مهدی علیه السلام
هر کس، در عصر غیبت کبری، به گونه ای به دیدار آن ماه تابان، و مهر فروزان، و آن قبله خوبان، و مقصد پاکان و آن سر اکبر، و اسم اعظم، نایل آمده باشد، یا نایل آید، به یقین نیکبخت است.

باید توجه داشت که آنچه از این مقوله، اتفاق است، یا ممکن است اتفاق بیفتد، در مواردی «مکاشفه» است، و در مواردی «مشاهده»، و در مواردی «رویت». این تقسیم، بر حسب اشخاص و احوال اشخاص و مراتب آنان مبتنی است. و هر یک خود، مراتبی دارد و مراحلی.

به طوراجمال، می توانیم این اتفاق را، یعنی مشاهده دیدار و رویت را، و به هر حال، نوعی یقین شهودی، بصری، و حسی را، نسبت به وجود خلیفه خدا، و وصی پیامبر (ص)، حضرت مهدی (ع) در پنج جریان باز بنگریم:

1- برخی از عرفای اهل سنت، یعنی: کسانی که بر پایه شهرت و آثاری که دارند و آنچه در کتابهای تاریخ و زیستنامه ها آمده است، از اهل سنت بوده اند، و در شمار اهل سلوک و ریاضت و مکاشفه و سیاحت قرار داشته اند، و مدعی مشاهده و دیدار شده اند، مانند شیخ حسن عراقی، به نقل شیخ عبدالوهاب شعرانی.
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2- برخی از عرفا و متصوفه شیعه.

3- برخی از علمای روحی و معنوی از شیعه، یعنی عالمانی از ما که اهل معنویت بوده اند، و از طریق توجه به پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) و متبعت محض از آنان، سالک به سلوک شرعی شده اند، و از راه تقید دقیق به اعتقادات دینی، و عمل دقیق به احکام شرعی، به بالاترین مراحل عظیم روحی و باطنی رسیده اند، و واجد مقامات واقعی و عمده گشته اند، و اهل مکاشفات و تصرفات مهم بوده اند، از قبیل بزرگانی چون:

سید رضی الدین ابن طاووس حسنی، درگذشته 664 (ه_. ق)

جمال الدین احمد ابن فهد حلی، درگذشته 841 (ه_. ق)

ملا احمد محقق اردبیلی، درگذشته 993 (ه_. ق)

سید مهدی بحرالعلوم طباطبائی، درگذشته 1212 (ه_. ق).

از متقدمان، و مانند:

سید موسی قزوینی زرآبادی، درگذشته 1353 (ه_. ق)

میرزا مهدی اصفهانی، درگذشته 1365 (ه_. ق)

شیخ علی اکبر الهیان تنکابنی، درگذشته 1380 (ه_. ق)

شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، درگذشته 1386 (ه_. ق)

از مردم قرن چهاردهم:

4- برخی از مردم عادی و انسانهای مختلف جامعه اسلامی، در طول قرنهای غیبت، که به نحوی برای آنان، در پی توجه و توسل و طلب و امثال آن، دیداری پیش آمده است.

5- کسانی که برای آنان امری به وقوع پیوسته است که به وجود مبارک حضرت حجت (ع) یقین کرده اند، مثلا شفای بیماری، رفع گرفتاری، برآمدن نیاز، رسیدن به مقصود، و... اگرچه برای آنان دیداری (به ویژه بدانسان، که در آن حال، امام را بشناسد) پیش نیامده باشد.
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البته، مهمترین و با جلالت ترین کسانی که در طول غیبت کبری، به حضور امام عصر (ع) رسیده اند، و به دیدار و ملاقات نایل آمده اند، همان جریان سوم است. همواره، در این جریان، روحانیانی ربانی، و عالمان معنوی بزرگی بوده اند، که با شناخت علوم و معارف قرآنی و با دوری از هر انحراف نظری و عملی، و فارغ از هر مکتبی و مشربی، فلسفی یا عرفانی، و بیزار و بری از هر طریقه و جریان تصوف و سلوک صوفیانه بلکه صرف با سلوک دقیق شرعی و مجاهدات عمیق ایمانی به مقامات بلند رسیده اند، و در شمار اولیای خدا و مقربان پیامبر اکرم و ائمه طاهرین جای گرفته اند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 166- 168

کلی__د واژه ه__ا

دوران غیبت امام مهدی (عج) اصحاب مشاهده مکاشفه

ایرانیان و قیام حضرت مهدی علیه السلام در احادیث
از روزگاران قدیم، که از «مهدی موعود» گفتگو شده است، و در احادیثی در این زمینه که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) رسیده است، سخن از «رایات سود خراسان» رفته است، یعنی: پرچهای سیاه که از سوی خراسان (ایران) می آید، و مردمی که با آن پرچمها حرکت می کنند. گفته شده است که آنان در شمار یاران مهدی در می آیند، و او را یاری می کنند، تا حکومت جهانی عدل و داد را پی ریزد، و بر سر کار آورد.

محدث سنی معروف، علاء الدین متقی هندی، در کتاب خود، درباره حضرت ولی عصر (ع)، یعنی: کتاب «البرهان، فی علامات مهدی آخرالزمان»، یک باب را، ویژه همین موضوع قرار داده است، و در آن باب (باب هشتم)، 26 حدیث از طریق ابوداود، ابن ماجه، احمد حنبل، ترمذی، طبرانی، حاکم نیشابوری، نعیم بن حماد، سعید بن مسیب... آورده است. در این احادیث، از قول پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) چنین رسیده است: «مردمی که با آن پرچها حرکت می کنند دلهایی دارند چنان پاره های پولاد... آنان راهبان و شیران روز.» (البرهان- صفحه 147-152)
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برخی از اهل سنت هم گفته اند: «مقصود از این پرچهای سیاه که در احادیث آمده است، پرچهای اصحاب مهدی است، نه پرچمهای سیاهی که با ابومسلم خراسانی بود.»

حافظ ابوعبدالله گنجی شافعی، محدث معروف اهل سنت، باب پنجم از کتاب خود درباره مهدی (ع) یعنی: «البیان فی اخبار صاحب الزمان» را، ویژه یک مطلب ساخته، و آن باب را اینسان عنوان کرده است: «الباب الخامس، فی ذکر نصره اهل المشرق للمهدی (ع)» یعنی: باب پنجم از کتاب، در بیان یاری کردن مردم مشرق است مهدی (ع) را. او در این باب این حدیث را از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند: «یخرج اناس، من المشرق، فیوطئون للمهدی سلطانه؛ مردمی از مشرق قیام می کنند، و زمینه حکومت مهدی را فراهم می سازند.»

حافظ گنجی، پس از نقل این حدیث، می گوید: «هذا حدیث حسن صحیح، روته الثقات والاثبات، اخرجه الحافظ ابوعبد الله بن ماجه القزوینی، فی سننه؛ این حدیث، حدیثی است حسن و صحیح، که آن را راویان موثق، عالمان حجت روایت کرده اند. و حافظ ابن ماجه قزوینی، این حدیث را در کتاب سنن (صحیح) خود آورده است.»

در کتابها و مدارک شیعه نیز، این احادیث و این مضامین آمده است. و از امام علی (ع) روایت شده است که فرمود: «شروع کار مهدی، از طرف مشرق است.» «مشرق» که در احایث مهدی (ع) آمده است، مراد از آن، مشرق کشورهای اسلامی است، در مقیاس قرنهای اولیه اسلام. بنابراین این تعبیر منطبق است با سرزمین خراسان و همچنین قسمتهای شرقی تا نواحی مرکزی ایران. موید قسمت اول، این است که در پاره ای ازاحادیث، به صراحت نام «خراسان» آمده است موید قسمت دوم (انطباق بر نواحی مرکزی ایران) نیز تصریحاتی است که در برخی احادیث رسیده، و از جمله در حدیثی «خراسان الکوفه» گفته شده است. (البرهان متقی هندی ص 150) آنچه درباره «طالقان» ورجالی ازطالقان که یاران مهدی (ع) خواهندبود آمده است نیز موید همین مطلب است. طالقات هم با اینکه در جغرافیای قدیم اسلام، دوسه طالقان نام برده شده است. با احتمال قوی مراد از آن همین طالقان معروف و آبادیهای مربوط به آن است که در ناحیه مرکزی ایران قرار دارد. در احایث، حضور عجم (ایرانیان) نیز؛ در دور حکومت مهدی (ع)، یاد گشته است و اینها همه حاکی از حضور مردم است در صحنه های گوناگون آن حکومت، و فراهم ساختن مقدمات آن، و دلیل است بر لزوم آمادگی برای رسیدن آن ایام و آن روزگار.

ص: 9898





بنابراین، اشکالی که برخی از متفکرین اجتماعی گذشته مطرح کرده اند، که حکومت مهدی (ع)؛ چگونه بدون مقدمه و ابتدا به ساکن تحقق می پذیرد پاسخ داده می شود. این گوینده در همه احادیث مطالب مربوط به ظهور دقت نکرده است. تحقق یافتن این حکومت چندان هم بدون مقدمه و ابتدا به ساکن نیست. بلکه با مقدمه چینی و زمینه سازی قیامگران مشرق است، و حرکت پرچمهای خراسان و خراسانیان (ایرانیان) پس ابتدای به متحرک است: توده مؤمن بصیر متحرک منتظر.

در اینجا می توان تصور کرد که حتی منتظران، خود پیش از ظهور کامل حق و عدل، از فشار ظلمی که دیده اند، و از بس شاهد هتک احکام و نوامیس بوده اند، در محیط خویش (بنابر تکلیف دینی) به پا می خیزند و قیام می کنند، و تا اندازه ای (اگر چه نسبت به سطح جهان اندک) موفقیتهایی به دست می آورند، و چه بسا حکومتی در گوشه ای از جهان تشکیل دهند. و همین موفقیتها، زمینه هایی می شود برای گرد هم آمدن و به هم پیوستن صفوفی مؤمن و بصیر و متحرک و متتظر. و همین صفوفند که سرانجام به دوران دعوت مهدی می رسند، و به ندای او پاسخ می گویند، و هسته اصلی مقاومت و مؤمنان را، و وارثان زمین را تشکیل می دهند.

حدیثی از حضرت امام محمد باقر (ع) در برخی از کتابهای معتبر روایت شده است که می تواند منطبق با این تلقی باشد. حدیث این است: «عن آبی خالد الکابلی، عن ابی جعفر (ع) انه قال: کانی بفوم قد خرجوا بالمشرق، یطلبون الحق، فلا یعطونه، ثم بطبونه فلا یعطونه، فاذا راواذلک و صعوا سیوفهم علی عواتقهم، فیعطون ما سالوا، فلا یقبلونه، حتی یقوموا ولا فعرنها الا صاحبکم، قتلا هم شهداء اما انی لو ادرکت ذلک لابقیت نفسی لصاحب هذا الامر؛ ابوخالد کابلی، از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: گویی می نگرم مردمی را که از مشرق (خراسان، ایران) در طلب حق قیام می کنند و به آنها پاسخی داده نمی شود. پس از مدتی باز قیام می کنند. و به آنان پاسخی داده نمی شود. چون وضع را چنین می بینند، به پیکار و مبارزه خونین برمی خیزد در این باره آنچه را می خواهند به آنان می دهند، اما نمی پذیرند و دست به شورش می زنند اینان حکومتی را که به دست می آورند تسلیم مهدی می کنند. کشتگان این قیام همه شهید محسوب می شوند. اگر من آن زمان را درک کنم، خود را برای خدمت مهدی نگاه می دارم و (آماده می کنم).» (الغیبه و بحارالانوار)
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با توجه به احادیث و روایات روشن می شود که ایرانیان نقش مهمی در قیام برای حکومت امام زمان (ع) ایفا می کنند و حتی نام بعضی از شهرها هم برده شده است. امید است که لطف بیکران خداوند شامل تمام دوستداران آن حضرت شده تا جایی که حکومت مهدی موعود درک کنند و از یاران ایشان باشند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 318- 320

کلی__د واژه ه__ا

آخرالزمان قیام های تاریخی امام مهدی (عج) ظهور ایرانیان روایات احادیث

معرفی عثمان بن سعید عمری، اولین نایب خاص امام زمان(ع)
«ابوعمرو، عثمان بن سعید اسدی، عمری» اولین نائب خاص و سفیر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، و در نزد شیعیان مقامی والا دارد. او به «اسدی» معروف است چون از قبیله «بنی اسد» است. او را «عمری» گویند چون جد مادرش «عمری» بود. افزون بر آن، در این باره گفته شده است که امام عسکری علیه السلام فرمود: به جای ابو عمرو، او را «عمری» بگویید، به همین جهت او به «عمری « مشهور شد. به او «عسکری» نیز می گویند چون که در «عسکر» یا «سامرا» سکونت داشت. دیگر این که به او «زیارت» و یا «سمان» (=روغن فروش) می گویند، به این جهت که به منظور استتار در فعالیت های سیاسی – مذهبی، روغن فروشی می کرد و در قالب روغن فروشی، اموالی را که شیعیان به وی می دادند تا به امامشان برساند را در ظرف های روغن مخفی می کرد و به محضر امام عسکری علیه السلام می رساند.



«کشی» نام او را «حفص بن عمر عمری» ذکر می کند که ممکن است نام مستعار وی در دیدارهای پنهانی با سایر وکلا باشد. «شیخ طوسی» در «کتاب رجال» خود، «عثمان بن سعید» را، هم از اصحاب امام هادی علیه السلام برشمرده است و هم از اصحاب امام عسکری علیه السلام. «کشی» درباره سابقه خدمت «عثمان بن سعید» در بیت امامت می نویسد: «او از سن یازده سالگی به خدمتگزاری نزد امام هادی علیه السلام مشغول بود.» برخی هم نوشته اند وی از سن یازده سالگی خدمتگزار ابی جعفر امام جواد علیه السلام بود. در هر حال آنچه روشن و قطعی است این است که «عثمان بن سعید عمری» از همان دوره جوانی و یا نوجوانی در بیت عصمت و امامت، افتخار خدمت داشت. او خدمتگزار چند امام بود، و وکیل امام هادی علیه السلام، و همچنین در ده سال آخر زندگی امام هادی علیه السلام، رهبری سازمان زیر زمینی وکالت را به عهده داشت. او رئیس وکلای امام عسکری علیه السلام بود و تمامی وجوهاتی که پیروان امام عسکری علیه السلام توسط وکلا می فرستادند، به «عثمان» تحویل داده می شد و وی به نوبت آنها را به خدمت امام می برد، و سپس وکیل ویژه و نائب خاص امام مهدی (عج) شد.
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«شیخ طوسی» در این باره می نویسد: «احمدبن اسحاق بن سعد قمی» می گوید: «روزی به محضر امام هادی، ابی الحسن، علی بن محمد علیه السلام رسیدم و عرض کردم: من گاهی غایب و گاهی حاضرم ] یعنی گاهی در اینجا هستم و گاهی در نقطه دور دستی هستم[ و نمی توانم مسایل شرعی خود را از شما بپرسم، و وقتی هم که حاضرم همیشه نمی توانم به حضور شما برسم؛ سخن چه کسی را بپذیرم و از چه کسی فرمان ببرم؟ امام فرمود: «این ابوعمر (عثمان بن سعید عمری) فردی موثق و امین است، او مورد اعتماد و اطمینان من است، آنچه به شما می گوید، از جانب من می گوید و آنچه به شما می رساند از طرف من می رساند.»



بعد از آن که امام هادی علیه السلام رحلت نمود، در یکی از روزها به نزد فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و همان سوال را که نزد امام هادی علیه السلام بیان داشته بودم، از امام عسکری علیه السلام پرسیدم. حضرت همان پاسخ امام هادی علیه السلام را تکرار نمود و فرمود: «این ابوعمر ( عثمان بن سعید عمری) مورد اعتماد و اطمینان امام پیشین و نیز مورد اطمینان من در زندگی و پس از مرگ من است. آنچه به شما بگوید از جانب من می گوید و آنچه به شما برساند از جانب من می رساند».



این سخن حضرت درباره «عثمان بن سعید عمری» در میان شیعیان شایع شد و شیعیان او را با عظمت یافتند. «عبدالله بن جعفر» می گوید: بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام در یکی از سال ها برای زیارت خانه خدا به مکه مشرف شدم و با «احمد بن اسحاق» برخورد کرده و دیدیم که «عثمان بن سعید عمری» همراه با «احمد بن اسحاق» است. به «عثمان بن سعید عمری» رو کردیم و گفتیم: «احمد بن اسحاق» در نزد ما بزرگوار و مورد اعتماد است. ایشان درباره مقام و منزلت شما از امام هادی و نیز از امام عسکری علیهما السلام چنین و چنان گزارش داده اند. آن دو روایت را برایش ذکر کردم. هنگامی که «عثمان بن سعید عمری» این سخنان امام هادی و امام عسکری علیهما السلام را درباره خود شنید برای قدردانی از لطف خدا که این چنین مورد عنایت امام قرار گرفته است، به خاک افتاد و خدا را به شکرانه این نعمت سجده کرد. با مشاهده این حالت از «عثمان بن سعید عمری»، «احمد بن اسحاق» و همه آنانی که در مجلس بودند، با دیدن این صحنه گریستند. «عبدالله بن جعفر» می گوید: سپس از او پرسیدم: اکنون که تو مورد اعتماد همه شیعیان هستی و دو امام هادی و عسکری علیهما السلام از وثاقت و اعتماد تو خبر داده اند، تو را به خدا و این دو امام سوگند می دهم، آیا امام مهدی (عج) را با چشم خود دیده ای؟ در این هنگام به ناگاه اشک بر چشمانش حلقه زد و گریست، سپس گفت: بله من آن حضرت را مشاهده کرده ام و ویژگی هایش این چنین است. اما مادام که من زنده ام این خبر را از من به دیگران نقل نکن.
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«شیخ طوسی» می نویسد: «عثمان بن سعید عمری» به دستور حضرت عسکری علیه السلام اموالی را که جمعی از شیعیان «یمن» آورده بودند، از آنان تحویل گرفت. امام عسکری علیه السلام در برابر اظهارات حاضران مبنی بر این که با این اقدام، آنان بیشتر «عثمان بن سعید عمری» را مورد اعتماد می دانند و احترام وی افزایش یافته است، فرمود: «بله، گواه باشید که «عثمان بن سعید عمری» وکیل من است و پسرش «محمد» نیز وکیل پسرم «مهدی» خواهد بود.



بنا به روایت دیگری، امام عسکری علیه السلام جانشین خود را به 40 نفر از شیعیان مورد اعتماد؛ نظیر «حسین بن ایوب»، «علی بن بلال»، «احمد بن هلال» و «عثمان بن سعید» معرفی کرد. آن حضرت به این گروه 40 نفره فرمود: دیگر قادر به رویت او نیستند. آنگاه دستور داد تا در طول غیبت امام مهدی ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) از «عثمان»، نماینده او، اطاعت کنند. پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام، همین «عثمان بن سعید عمری» بود که مراسم تغسیل، تکفین و تدفین آن حضرت را عهده دار شد. این خود بر مقام والای «عثمان بن سعید» دلالت می کند. توقیعت امام مهدی ( عج) نیز توسط او به دست شیعیان می رسید. پس از رحلت امام عسکری علیه السلام گروهی از شیعیان «قم» و دیگر نقاط «ایران» اموالی برای امام یازدهم ، به «سامرا» آوردند؛ وقتی به «سامرا» رسیدند، گفتند: امام عسکری علیه السلام رحلت نموده است. گروهی «جعفر» را جانشین امام عسکری علیه السلام معرفی کردند. «جعفر» از آنان خواست تا اموال را به او تحویل دهند، ولی هیئت قمی ها تحویل اموال را مشروط به پاسخ گویی سوالات قرار دادند، و او نتوانست پاسخ پرسش ها را بدهد تا اموال را دریافت کند. بنابراین، بدون اینکه اموال را به «جعفر» تحویل دهند. از «سامرا» برگشتند، در بیرون از شهر پیک سری امام مهدی (عج) آنان را به حضرت راهنمایی و امام (عج) یکایک خصوصیات و نشانه های اموال را بیان فرمود و آنان مال را تحویل امام مهدی (عج) دادند، آنگاه امام علیه السلام فرمود: دیگر اموال را به «سامرا» نیاورید، از این به بعد آنها را به وکیل و نماینده من ( عثمان بن سعید) در «بغداد» بدهید. «عثمان بن سعید» بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام از «سامرا» به «بغداد» رفت و در منطقه «کرخ» ( محل سکونت شیعیان) ساکن شد و در آنجا تا پایان زندگی، امور دفتر نیابت را سرپرستی می کرد. او به شیوه دوران امامت امام عسکری علیه السلام نامه ها و اموالی را که شیعیان برای «ناحیه مقدسه» ارسال می داشتند، دریافت می نمود.
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«شیخ طوسی» در این باره می نویسد: توقیعات صاحب الامر علیه السلام، توسط او و فرزندش «محمد» به شیعیان و خواص پدرش می ذسید. این توقعات شامل اوامر و منهیات امام و پاسخ مسائل شیعیان بود. دست خط توقعیات عینا مشابه دست خط نامه های امام حسن عسکری علیه السلام بود. شیعیان بر عدالت هر دو نفر اتفاق نظر دارند. پس از درگذشت «عثمان بن سعید»، فرزندش «محمد» او را غسل داد و در قسمت غرب « مدینة السلام» در خیابان میدان، در جهت قبله «مسجدالذرب»، دفن نمود.... و ما آشکارا از هنگام ورود به «بغداد» در سال (408ه_) تا (430ه_) او را زیارت می کردیم، سپس آنجا را «ابومنصور بن فرج» بازسازی کرد و قبر به صورت نیکویی در آمد. بربالای آن ضریحی در زیر سقفی قرار دارد. همسایگان محل به زیارت او می آیند و از وی تبرک می جویند. گویند که او مردی صالح بوده و نیز مشهور است که برادر رضاعی امام حسین علیه السلام است و از حقیقت امر خبر ندارند و آن همین طور است تاکنون که سال (444ه_) است.



دلایل سفارت عثمان بن سعید عمری

از آنچه بیان شد فهمیده می شود که «عثمان بن سعید عمری» اولین سفیر و نایب خاص امام مهدی ( عج) بود زیرا اولا در خانه امام عسکری علیه السلام موقعیت ویژه ای داشت و حضرت بر وثاقت او تأکیید کردند. ثانیا امر تکفین، تغسیل، تدفین و نماز بر پیکر امام عسکری علیه السلام را بر عهده داشت، در حالی که به اعتقاد شیعیان امام باید امام را تجهیز کند و چون امام مهدی ( عج) در اختفا به سر می برد نایبش به نمایندگی از آن حضرت این مسئولیت را عهده دار شد. ثالثا امام مهدی (عج) و نیز امام عسکری علیه السلام نیابت «عثمان» را به گروهی ابراز داشتند. رابعا توقیعات حضرت توسط «عثمان بن سعید»، عرضه می شد. خامسا در برخی موارد به نمایندگی از حضرت، کراماتی از او ظاهر می شد.
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تاریخ رحلت عثمان بن سعید عمری

با وجودی که «عثمان بن سعید عمری» نقش مهمی در تاریخ شیعه دارد، ولی هیچکس تاریخ مرگ او را ارائه نمی دهد. مورخان بعدی کوشیده اند تا تاریخ های قابل توجهی را ارائه دهند. «هاشم معروف الحسنی» می نویسد: «سفارت عثمان بن سعید تا سال (265ه_) ادامه داشت» ولی هیچ مأخذی را ذکر نمی کند. «جواد علی» می نویسد: «20 سال پس از غیبت امام دوازدهم (عج) نخستین سفیر در سال (280ه_) درگذشت.» برخی گفته اند: درگذشت «ابوعمرو، عثمان بن سعید عمری»، بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام و قبل از سال (267ه_) روی داد، زیرا «احمدبن هلال» که یکی از مدعیان دروغین نیابت است در زمان «محمد بن عثمان»( که بعد از سفیر اول به مقام سفارت نایل شد) با او مخالفت کرد و نیابت او را نپذیرفت و «احمد بن هلال» در سال (267ه_) فوت کرد، پس قطعا «عثمان بن سعید عمری» قبل از این تاریخ درگذشته بود.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 285 تا 291

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) عثمان بن سعید عمری اصحاب چهارده معصوم (ع)

معرفی محمد بن عثمان سعید عمری، دومین نایب خاص امام زمان (ع)
دومین سفیر و نایب ویژه امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) «ابا جعفر، محمد بن عثمان بن سعید عمری اسدی» است که بعد از وفات پدرش (عثمان بن سعید عمری) به جای او نشست و به وکالت و نیابت خاص از «ناحیه مقدس» منصوب شد. «محمدبن عثمان» نیز همانند پدر، از بزرگان شیعه و از نظر تقوا، عدالت و موقعیت اجتماعی، مورد قبول و احترام خاص شیعیان و از یاران مورد اعتماد امام عسکری علیه السلام بود. امام عسکری علیه السلام در پاسخ «احمد بن اسحاق اشعری قمی» که پرسید به چه کسی مراجعه کند، فرمود: «عمری و پسرش هر دو امین و مورد اعتماد من هستند، آنچه به تو برسانند از جانب من می رسانند و آنچه به تو بگویند از طرف من می گویند، سخنان آنان را بشنو و از آنان پیروی کن زیرا این دو تن مورد اعتماد و امین من هستند.»

ص: 9904








* قرائن و دلایل سفارت محمد بن عثمان عمری

«محمد بن عثمان بن سعید عمری، افزون بر این که فردی با تقوا، مورد اعتماد، دارای پیشینه ای نیکو و پسندیده و خدمتگزار به خاندان عترت و طهارت علیهم السلام بود و در زمان پدر بزرگوارش در «نهاد وکالت»، حضوری فعال داشت، برای این که بتواند اعتماد بزرگان امامیه و وکلای سازمان مخفی وکالت را به سفارت خویش جلب نماید، قرائن و شواهدی به همراه داشت که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:



1- از سویی از زمان امام عسکری علیه السلام، ستایش آن امام را درباره خود داشت، آن حضرت فرمود: «محمد بن عثمان مورد اعتماد من است».



2- از سوی دیگر امام عسکری علیه السلام، افزون بر وثاقت «محمد بن عثمان» به وکالت او از طرف فرزندش امام مهدی (عج) از پیش اشاره نموده بود ( اشهدوا علی ان عثمان بن سعید العمری وکیلی و ان ابنه محمدا وکیل ابنی مهدیکم.)



3- سفیر اول امام مهدی( عج) وصیت نمود و فرمود بعد از من پسرم «محمد» نایب ویژه ناحیه مقدسه است و شما به او رجوع کنید.



4- و دیگر این که سفیر اول وصیت می کند و بر طبق آن «محمد» غسل، کفن و دفن سفیر اول را به عهده می گیرد. این خود شاهد گویایی در نزد امامیه است که امام باید بدن امام را تجهیز نماید. پدرش به نیابت از امام مهدی( عج) تجهیز بدن مطهر امام عسکری علیه السلام را عهده دار شد، و خودش مسئولیت تجهیز جنازه پدر را برعهده گرفت.
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5- و از همه مهمتر اینکه، سفیر دوم از ناحیه مقدسه توقیعاتی را در اختیار مردم قرار داد و این توقیعات با همان خط و خصوصیات گذشته بود. و کلا می توانستند از طریق این خط به صداقت ارتباط بین «محمد بن عثمان» با امام مهدی( عج) پی ببرند.



6- گاهی نیز ملاقات برخی از وکلا با امام مهدی( عج) را ترتیب داد و امام مهدی( عج) به آنان فرمود «محمد بن عثمان» سفیر من است.



«شیخ صدوق» در «کتاب الغیبة» بعد از بیان این امور می نویسد: این امور در نزد شیعه دلالت خوبی دارد که «محمد بن عثمان» بعد از پدرش به عنوان سفیر حضرت شناخته شود. همو با سندی معتبر گزارش می دهد که «عبدالله بن جعفر حمیری» می گوید: از «محمد بن عثمان- رضی الله عنه – پرسیدم آیا امام مهدی ( عج) را دیده ای؟ گفت: آخرین بار که حضرت را زیارت کردم در «مکه» نزد خانه خدا «کعبه» بود و می گفت: «اللهم انجزلی ما وعدتنی» و نیز «محمد بن عثمان»- رضی الله عنه- گفت: دیدم که آن حضرت در «مستجار» به پرده های «کعبه» چسبیده و می گوید: «اللهم انتقم لی من اعدائک».



«ابونصر، هبة الله» می گوید: «ابوجعفر، محمد بن عثمان» کتاب هایی در «فقه» تصنیف نمود، او همه مطالب آن را از امام عسکری و امام زمان علیهم السلام و پدرش «عثمان بن سعید» که او نیز از امام هادی و عسکری علیهم السلام اخذ کرده بود جمع آوری و تدوین نمود. این کتاب بر طبق وصیت «محمد»، به «حسین بن روح»، سومین سفیر امام مهدی (عج)، تحویل داده شد و بعد از او به دست «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» چهارمین سفیر امام مهدی (عج)، افتاد. «محمد بن عثمان» حدود چهل سال وکیل و نایب خاص امام مهدی (عج) بود. او توانست در زمان خود که ادعای دروغین نیابت شایع شده بود، مدعیان را مغلوب نماید و سرانجام بعد از آن همه فعالیت های خالصانه برای پیشبرد مکتب امامیه در آخر ماه جمادی الاولی در سال (305ه_) رحلت نمود. او به مدت 2 ماه قبل از مرگش با راهنمایی امام مهدی (عج)، زمان مرگ خود را یادآور شد. از این رو، برای خود قبری حفر کرد و در روز موعود چشم از دنیا فرو بست. بر طبق وصیت او و با دستور حضرت «حجت»، «ابوالقاسم، حسین بن روح نوبختی» به عنوان سومین وکیل و نایب خاص ناحیه مقدسه معرفی شد.
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کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) عثمان بن سعید عمری اصحاب چهارده معصوم (ع)

معرفی حسین بن روح نوبختی، سومین نایب امام زمان (ع)
سومین نایب و سفیر خاص و برگزیده امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شیخ بزرگوار «ابوالقاسم، حسین بن روح نوبختی» است. او در زمان حیات «محمدبن عثمان عمری» از ناحیه مقدسه به عنوان جانشین «محمد» و سومین نایب ویژه حضرت منصوب شد و توسط «محمدبن عثمان بن سعید عمری» به خواص شیعیان و وکیلان حضرت معرفی شد. «محمد بن سعید» در چند سال آخر زندگی اش برای این کار تمهیداتی فراهم نمود تا شیعیان بعد از وی در امر نیابت و وکالت با مشکلی مواجه نشوند. «حسین بن روح نوبختی» بعد از درگذشت «محمد بن عثمان» در آخر جمادی الاولی سال (305ه_) مسئوولیت امر نیابت را بر عهده گرفت. تاریخ ولادت این سفیر نیز مانند دو سفیر پیشین روشن نیست و در کتاب های تاریخی و تراجم از آن یادی به میان نیامده است لیکن برخی نوشته اند که «حسین بن روح» از اصحاب امام عسکری علیه السلام بود. اگر این سخن درست باشد می توان گفت: او در نیمه اول قرن سوم متولد شده بود و هنگامی که سفارت و نیابت خاص از حضرت به او رسید ( سال305ه_) بیش از 60 سال از عمر شریفش می گذشت. این فاصله زمانی چندان زیاد نیست تا از نظر عادی و طبیعی، مستعبد به نظر برسد و برخی بگویند: چون بین زمان سفارت «حسین بن روح» با زمان امام عسکری علیه السلام حدود پنجاه سال فاصله است، بنابراین بعید است که وی از اصحاب امام یازدهم علیه السلام بوده باشد. او در زمان حیات سفیر دوم امام مهدی (عج)، ( محمد بن عثمان ) یکی از کارگزاران وی بود و در چند سال آخر از سوی «محمد بن عثمان» به عنوان سر وکیل، واسطه بین او ودیگر وکیلان و نیز ناظر بر اموال وی منصوب شد. « حسین بن روح» در میان شیعیان «بغداد» از موقعیت اجتماعی خوبی بهره مند بود و حتی نفوذ و احترام قابل ملاحظه ای نزد مقامات بالای مملکتی داشت و از سوی آنان کمک های مالی به وی می شد.
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«ام کلثوم»، دختر «محمد بن عثمان عمری» می گوید: «حسین بن روح» سال های طولانی وکیل «محمد بن عثمان» و ناظر املاک او بود و اسرار او را به روسای شیعه می رساند و از نزدیکان خاص وی بود به طوری که به واسطه نزدیکی و معاشرتی که با هم داشتند، اسرار خانه اش را برای او نقل می کرد. پدرم ماهانه 30 دینار به عنوان حقوق به وی می داد و این مبلغ غیر از وجوهی بود که از طرف وزراء و روسای شیعه مانند «آل فرات» و دیگران به علت مقام و احترام و جلالتی که نزد آنها داشت، به او می رسید. بدین جهت «حسین بن روح» در قلوب شیعیان جایگاه بزرگی پیدا کرد زیرا آنها می دانستند که او از نزدیکان پدرم است و نزد شیعیان از وی توثیق نموده بود و فضل و امانتش همه جا منتشر شده بود. مقدمات کار او در زمان پدرم آماده شده بود، تا آن که پدرم به دستور حضرت ولی عصر(عج)، مأمور شد که او را به جانشینی خود برگزیند، و از هیچکس جز آنان که از روز نخست پدرم را نمی شناختند، در خصوص نیابت وی اختلافی پدید نیامد و کسی تردید ننمود، و من یک نفر از شیعه را نمی شناسم که درباره وکالت او شک داشته باشد.»



«شیخ صدوق» از «محمدبن علی اسود» روایت می کند که گفت: من اموالی از موقوفات را که در اختیار داشتم، پیش «محمدبن عثمان» می بردم و او هم از من می گرفت. در یکی از روزهای آخر زندگی «محمد بن عثمان»، مقداری از این اموال را به نزدش بردم، ولی او دستور داد تا آن را به «حسین بن روح» تحویل دهم. من آنها را به «ابن روح» تحویل دادم و رسید آن را از او درخواست نمودم. «حسین بن روح» بابت این تقاضا به «محمد بن عثمان» شکایت کرد و او هم دستور داد که از او رسید مطالبه نکنم و سپس فرمود: آنچه به دست «حسین بن روح» می رسد مانند این است که به دست من می رسد. بعد از این هر وقت اموالی را به نزدش می بردم، رسیدی مطالبه نمی کردم. در واقع «محمد بن عثمان بن سعید عمری» با این کار سفارت آینده «حسین بن روح» را برای وکلا و مردم بیان نمود؛ چرا که اموالی را که مردم به وکیل می دادند قبض دریافت می کردند، ولی سفیر به آنان قبض نمی داند. او در روزگاری که با «محمد بن عثمان» همکاری می کرد، به جهت موقعیت خوبی که داشت به دستگیری از مستمندان شیعه می پرداخت. بعنوان نمونه، «شیخ صدوق» می نویسد: «یکی از علویان به نام «عقیقی» به جهت رفع مشکل مادی با وزیر، «علی بن عیسای جراح»، دیداری داشت، ولی وزیر به خواسته او پاسخ مثبتی نداد. این خبر به «حسین بن روح» رسید و او پیامی فرستاد و مشکل وی را حل کرد.»
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«جعفربن محمد بن متیل» می گوید: من هنگام احتضار «محمد بن عثمان عمری» حاضر بودم. در این هنگام «محمد بن عثمان» گفت: بعد از من «حسین بن روح» متصدی منصب نمایندگی امام مهدی است. با تمهیداتی که «محمد بن عثمان» به دستور امام مهدی (عج) برای سفارت «حسین بن روح» به وجود آورده بود، او از سوی شیعیان، و به ویژه از سوی وکلا و کارگزاران «سازمان وکالت» با مشکلی رو به رو نشد. تنها مشکلی که در این زمینه نقل شده است، این گزارشی است که «شیخ طوسی» نوشته است: «ابوعبدالله حسن وجنا» یکی از 10 وکیل «بغداد» فعالیت های خود را در «نصیبین» و «موصل» انجام می داد. او در سال (307ه_) با شخصی به نام «محمد بن فضل موصلی» دیدار کرد و دانست که او سفارت «حسین بن روح» را منکر است. «حسن وجنا» کوشید تا او را متقاعد سازد که «حسین بن روح نوبختی» وکیل و نایب خاص امام مهدی (عج) است، ولی «محمد بن فضل موصلی» آن را نپذیرفت و برای پذیرش آن خواهان کرامتی شد، همانند کرامات سفیر اول و دوم. «حسن وجنا» او را به «بغداد» آورد و در آنجا با چشمان خود کرامتی را از «ابن روح» مشاهده کرد و فورا او را به رسمیت شناخت و از برخورد خود پشیمان شد و معذرت خواهی نمود.



«حسین بن روح» بعد از وفات «محمد بن عثمان» رسما کار سفارت را شروع کرد و امور «سازمان وکالت» را در دست گرفت. در همین آغاز کار «ذکاء» خادم «ابوجعفر، محمد بن عثمان عمری» به نزدش آمد و امانت هایی از قبیل عصا و کلید صندوقچه «ابوجعفر» را به «حسین بن روح» تحویل داد و گفت: «ابوجعفر» به من فرمود این اشیا را بعد از خاکسپاری من به «ابوالقاسم، حسین بن روح»، جانشین من تحویل بده، در این صندوقچه مهرها و خاتم های امامان علیهم السلام است.
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* موقعیت مناسب:

در زمان سفارت «حسین بن روح» با به قدرت رسیدن «ابوالحسن، علی بن محمد» معروف به «ابن فرات» به عنوان وزیر «مقتدر» خلیفه عباسی، تا حدودی شیعیان آزادی داشتند. خود «حسین بن روح نوبختی» هم در بین مقامات حکومتی موقعیت و نفوذ ویژه ای داشت، این دو چیز باعث شد، تا برخلاف سفارت دو سفیر گذشته، سفارت «حسین بن روح» تا حدودی بین شیعیان به صورت آشکار مطرح شود و حکومت هم هیچ مشکلی برای او به وجود نیاورد. تنها موردی که در تاریخ آمده است این است که، در سال(311ه_) «قرامطه» که شیعه معرفی شده بودند، به کاروان حجاج حمله کردند. این حمله موجب شد تا در «بغداد» جوی بر ضد شیعیان به وجود آید، و «ابن فرات» و فرزندش را دستگیر و سپس اعدام نمایند. در همین سال «حسین بن روح» در اختفا به سر می برد و در سال بعد دستگیر و به مدت 5 سال زندانی شد و سپس در سال (317ه_) آزاد گردید و دوباره موقعیت گذشته خود را بازیافت. «حسین بن روح» از سال(305ه_) تا سال(326ه_) به مدت 21 سال منصب سفارت از ناحیه مقدسه را برعهده داشت و در تاریخ هیجدهم شعبان همین سال چشم از دنیا فرو بست. پیکر این سفیر گرامی حضرت را، در «بغداد» در «سوق الشورجه» به خاک سپردند و مقبره اش زیارتگاه شیعیان است و مردم به زیارت او تبرک می جویند. بنا به وصیت وی به دستور امام مهدی (عج) مقام نیابت خاص بعد از او، به «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» رسید.
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کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) حسین بن روح اصحاب چهارده معصوم (ع)

معرفی علی بن محمد سمری، چهارمین نایب امام زمان (ع)
چهارمین و آخرین نایب خاص امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» است. او بعد از درگذشت «حسین بن روح نوبختی»، به دستور حضرت صاحب الامر (عج)، امر نیابت را عهده دار شد. وی از تاریخ هیجدهم شعبان (326ه_) تا پانزدهم شعبان (سال 329ه_) و یا به نقلی تا پانزدهم شعبان (سال (328 ه_) سازمان وکالت و نیابت را رهبری نمود. «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» شوهر خواهر وزیر عباسیان، «جعفر بن محمد» » بود. این رابطه او را قادر ساخت تا سمت مهمی در دستگاه عباسیان به دست آورد. او از خاندانی متدین و شیعه بود که در سازمان وکالت امامیه، به حسن خدمتگزاری شهرت داشت. همین گذشته نیکوی وی و حسن اعتماد و امانتداری او، موجب شد تا در پذیرش امر سفارت خود از سوی شیعیان و به ویژه از سوی کارگزاران در «سازمان وکالت» با مشکلی روبه رو نشود. وکلا و خواص شیعه او را به عنوان سفیر راستین امام مهدی(عج) به رسمیت شناختند و وجوهات شرعی خود را به وی تحویل می دادند تا او آن را به ناحیه مقدسه برساند.



بنا به نقل «شیخ حر عاملی» بسیاری از اعضای خاندان «سمری» مانند «حسن» و «محمد»، فرزندان «اسماعیل بن صالح» و «علی بن زیاد» در «بصره» املاک زیادی داشتند. آنان نیمی از درآمد آن را وقف امام عسکری علیه السلام نمودند و هر ساله درآمد آن را به آن امام بزرگوار ارسال می نمودند. «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» فرصت زیادی برای فعالیت نداشت، هم به جهت کوتاه بودن مدت نیابت و هم به جهت وضعیت خاص سیاسی، او نتوانست فعالیت های گسترده ای انجام دهد و یا اگر هم موفق به فعالیت های گسترده ای شده بود، به جهت شدت رعایت تقیه، و احتیاط و استتار، آن فعالیت ها برای آیندگان نقل نشده است.
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* آخرین توقیع

آخرین توقیع از ناحیه مقدسه، 6 روز قبل از درگذشت «علی بن محمد سمری» صادر شد. در این توقیع امام مهدی (عج) زمان درگذشت «سمری» را پیشگویی کرد و اعلام نمود که بعد از این، سفیر و نائبی را معین نمی کند و با مرگ «سمری» دوره غیبت صغری» به پایان می رسد و «غیبت کبری» شروع می شود. آن توقیع شریف بدین قرار است:

«بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی بن محمد السمری اعظم الله اجر اخوانک فیک فانک میت مابینک و بین سته ایام فاجمع امرک و لاتوص الی احد یقوم مقامک بعد وفاتک، فقد وقعت الغیبه الثانیه] التامه[ فلا ظهور الا بعد اذن الله – عزوجل – وذلک بعد طول الأمد و قسوه القلوب و امتلاء الارض جورا و سیأتی شیعتی من یدعتی المشاهده الافمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو کاذب مفتر ، ولاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»، به نام خداوند بخشنده مهربان، ای علی بن محمد سمری خداوند پاداش برادران دینی تو را در مصیبت مرگ تو بزرگ دارد. تا 6 روز دیگر خواهی مرد، پس امر حساب و کتاب خود را مرتب کن و درباره جانشینی این مقام نیابت، به هیچکس وصیت مکن تا به جای تو بنشیند زیرا غیبت دومی ]غیبت کامل یا غیبت کبری[ فرا رسیده است، تا آن روزی که خداوند – عزوجل- بخواهد، ظهوری نخواهد بود و آن پس از مدت درازی خواهد بود که دل ها را سختی و قساوت فرا گیرد و زمین از ستم و بیداد پر گردد. به زودی کسانی برای شیعیان من، ادعای مشاهده خواهند نمود. بدان هرکسی که پیش از خروج سفیانی و برآمدن صیحه ای (بانگی) از آسمان، ادعای دیدن من را نماید، دروغگو است، قدرت و توانمندی از آن خداوند بلند مرتبت است.
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«شیخ صدوق» به نقل از «ابو محمد، حسن بن احمد مکتب» می نویسد: «ما در سال درگذشت «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» در «مدینة السلام بغداد» بودیم. چند روز قبل از درگذشت او به حضورش رسیدیم. او این توقیع حضرت را به ما نشان داد و ما از روی آن نوشتیم و نسخه برداری نمودیم و از نزدش خارج شدیم و چون روز ششم، روز موعود فرا رسید، به نزد «سمری» رسیدیم و او را در حالت احتضار مشاهده کردیم. دیدیم که در حال جان دادن است. به وی گفتند که وصی و جانشین تو چه کسی است؟ بعد از تو چه شخصی نایب امام مهدی ( عج) است؟ او در پاسخ گفت: خدا را مشیتی است که خود انجام خواهد داد (یعنی دوره غیبت صغری به پایان رسیده است و کسی در دوره غیبت کبری نائب خاص امام مهدی (عج) نیست و این خود از مشیت الهی است.) این مطلب را گفت و آنگاه جان به جان آفرین تسلیم نمود. این آخرین سخنی بود که از او شنیده شد.»



از این تاریخ به بعد ارتباط بین نواب خاص با امام مهدی (عج) به پایان رسید و دوره «غیبت کبری» آغاز شد. مشهور است که تاریخ رحلت «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» پانزدهم شعبان سال (329ه_) اتفاق افتاد، ولی «شیخ صدوق» رحلت این نائب بزرگوار امام مهدی (عج) را پانزدهم شعبان سال (328ه_) ذکر نموده است.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 298 تا 300

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) علی بن محمد سمری اصحاب چهارده معصوم (ع)
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نگاهی به ملاکهای انتخاب نواب اربعه
امامان معصوم علیهم السلام افراد گوناگونی را به عنوان وکیل خود برگزیده بودند. در زمان امام یازدهم علیه السلام ده ها نفر در «سازمان وکالت» فعالیت می کردند. از آن همه افراد خوب و مورد اعتماد چگونه شد که این 4 نفر به مقام نیابت خاصه، در دوره «غیبت صغری» نایل شدند؟ در پاسخ به این پرسش نخست باید گفت: امامان معصوم علیهم السلام براساس حکمت، رفتار می کنند و قطعا در این نصب ها یک سری معیارها و ملاک هایی وجود دارد، خواه به این ملاک ها دسترسی پیدا کنیم یا نه. از سویی می دایم که این ملاک ها در راستای ملاک های ارزشی اسلام است. ایمان، علم، تقوی و بندگی خداوند بزرگ در رأس همه ملاک ها قرار دارد، و هرکس به مقام وکالت امامان معصوم علیهم السلام می رسید وجود این شرایط یعنی ایمان و دانش لازم و تقوی و درایت، در آنان طبیعی بود. اما نواب خاص و سفیران چهارگانه که در عهد «غیبت صغری» از ناحیه مقدس به این مقام نایل شدند، همان شرایط مذکور را باید در حد بالاتری دارا می بودند. در این سمت با ارزش چند ملاک، افزون بر شرایط و ملاک های یاد شده، از اهمیت ویژه ای خوردار است:



1- تقیه و رازداری در حد بالا، بعنوان مثال: «حسین بن روح نوبختی» در حد بسیار بالایی از تقیه و رازداری در آن شرایط سخت و دشوار استفاده می کرد. به گونه ای که علمای مذاهب اسلامی هر یک «حسین بن روح» را به خود منتسب می کردند و این نبود جز رعایت تقیه و رازداری، آن هم در حد بسیار بالا. او در راستای رعایت و حفظ تقیه، یکی از خدمتگزاران خود را تنها به این دلیل که «معاویه» را لعن نمود عزل و اخراج کرد. «حسین بن روح» در مجلسی به جهت تقیه، نسبت به خلفای راشدین به نیکی یاد می کرد؛ این سخن موجب شگفتی یکی از دوستانش شد و ناخواسته از این سخن تبسمی کرد، «ابن روح» به این دوست اخطار کرد که چرا در مجلس خندیدی! چه بسا اینگونه برخورد کردن روش رعایت کامل تقیه را به خطر اندازد. سفیر اول امام مهدی (عج)، «عثمان بن سعید»، برای رعایت تقیه می کوشید تا خود را از بازرسی های رژیم عباسی دور نگه دارد. او بدین منظور در هیچ بحث و مجادله مذهبی و یا سیاسی به صورت آشکار درگیر نمی شد.
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2- صبر و مقاومت بسیار عالی و ممتاز. از آنجا که کار سفیران بسیار مهم بود و دشمن در جهت دستیابی به امام مهدی (عج) می کوشید، هرگونه ضعف و سستی از سوی نایب و سفیر خاص امام (عج) موجب می شد که این حرکت واکنشی، با بن بست روبه رو شود. بنابراین باید سفیران امام (عج) از دیگران مقاومتر و بردبارتر باشند. عده ای از «ابوسهل نوبختی» پرسیدند: چرا تو نایب خاص حضرت نشدی و به جای تو «ابوالقاسم حسین بن روح» از ناحیه مقدسه متصدی منصب سفارت شد؟ او در پاسخ گفت: آنان ] = امامان علیهم السلام[ بهتر از همه می دانند که چه کسی لایق این مقام است. من آدمی هستم که با دشمنان رفت و آمد دارم و با آنان مناظره می کنم. اگر آنچه را که «ابوالقاسم، حسین بن روح» درباره امام مهدی (عج) می داند، من می دانستم شاید در بحث هایم با دشمنان، آنگاه که جدال و لجاجت آنان را می دیدم، می کوشیدم تا دلایل بنیادی را بر وجود امام ارائه دهم و در نتیجه محل اقامت او را برملا سازم. اما اگر «ابوالقاسم، حسین بن روح» امام را زیر عبای خود پنهان داشته باشد، اگر بدنش را با قیچی قطعه قطعه کنند تا امام مهدی (عج) را نشان دهد، هرگز عبای خود را کنار نمی زند و امام را نشان نمی دهد. این جمله «ابوسهل نوبختی» به خوبی نشان می دهد که «حسین بن روح» تا چه حد صابر و مقام بود.



3- باید نسبت به دیگران فهمیده تر، عاقل تر و با درایت تر باشد. «شیخ طوسی» در کتاب گرانسنگ خود «الغیبة» ، روایاتی را نقل می کند که به خوبی دلالت دارد که سفیران و نائیان خاص حضرت حجت (عج) تا چه حدی زیرک، فهمیده و با درایت بودند.
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4- امام مهدی (عج) در انتخاب نائبان خاص خود از افرادی استفاده می کرد که در دستگاه ظالمان عباسی نسبت به آنها حساسیتی نباشد چون نیابت خاص، کاری است بسیار مخفی و مهم، به تعبیر دیگر: بالاتر از محرمانه، سری و یا فوق سری، مثلا اولین سفیر حضرت «ابوعمرو، عثمان بن سعید عمری»، معروف به «زیارت» و «سمان» بود، «ابوعمرو» با روغن فروشی کارهای امام مهدی (عج) را انجام می داد و اصلا حکومت به خیالش نمی آمد که وی سفیر خاص حضرت باشد. دومین سفیر «ابوجعفر، محمدبن عثمان» هم به مانند پدرش «سمان» و روغن فروش بود و نایب سوم از خاندان «بنی نوبخت» بود و با دربار ارتباط داشت و از نفوذ خوبی بهره مند بود، آنان هرگز چنین تصوری نمی کردند که وی با امام مهدی (عج) در ارتباط باشد. از این رو است که به قول «سید محمد صدر» «مسأله سفارت در دوره «غیبت صغری» به کلی از «علویان» بریده شد و به دیگران واگذار گردید، با این که در آن روز در بین «علویان» افراد برجسته ای از نظر علم و فقاهت و عبادت وجود داشت سر این مطلب کاملا روشن است. به طوری که تاریخ زندگانی «علویان» از زمان نهضت امام حسین علیه السلام تا عصر و زمانی که درباره آن بحث می کنیم، مطلب را به خوبی روشن می سازد، زیرا در این مدت تاریخ، نهضت ها و سرکشی ها برضد فساد و ظلم و طغیان به دست «علویان» افتاد. از این رو، دید کلی دولت نسبت به «علویان» این بود که آنان از یک سو طرفدار ائمه علیهم السلام هستند و از سوی دیگر پرچمداران مبارزه برضد ظلم و بیدادگری. به دیگر سخن؛ حکومت می دانست که تنها «علویان» بی پروا در پی مبارزه برضد آنانند. وقتی گروهی و یا شخصی در نظر حکومت چنین وانمود کند، او دائم تحت مراقبت شدید دولتی قرار می گیرد و نمی تواند در کار مهمی همانند سفارت ناحیه مقدسه را به خوبی عهده دار شود.»

ص: 9916





من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه301 تا 304

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) اصحاب چهارده معصوم (ع) تقیه حسین ابن روح

چگونگی ارتباط نواب اربعه با شیعیان
«سازمان وکالت» و به ویژه شخص سفیر، به جهت وجود جو خفقان، در آغاز برای مردم شیعه شناخته شده نبود بنابراین در آغاز سفارت به ویژه در زمان سفارت «عثمان بن سعید عمری» نیابت او برای مردم روشن نبود و طبیعی است که شیعیان ارتباط چندانی با او در رابطه با مسئولیت وی ندانشته باشند. تنها عده معدودی از خواص و وکلا، او را به عنوان نایب خاص حضرت می شناختند و مسائل شرعی خود را با او در میان می گذاشتند. بعد از گذشت زمان کم کم این نیابت با تلاش های خالصانه وکلا در نزد شیعیان جایگاه خود را پیدا کرد و ارتباط، با رعایت جوانب احتیاط و تقیه بیشتر شد.



* دو نوع ارتباط

شیعیان با «نواب اربعه» دو نوع ارتباط داشتند یکی با واسطه و به شکل هرمی و دیگر ارتباط بی واسطه و مستقیم.



* ارتباط با واسطه و غیر مستقیم

ارتباط با واسطه، یک اصل در «سازمان وکالت» بود، چرا که این سازمان به جهت ظلم عباسیان نمی توانست آشکارا و آزادانه فعالیت کند بنابراین باید در ارتباط با مردم از راه های استتاری بهره می گرفت، و این، در شکل «ارتباط غیر مستقیم» سازگاری دارد. در این ارتباط وکلا نقش واسطه را عهده دار بودند، مردم خواسته های خود را با وکلات در میان می گذاشتند و یا وجوهات شرعی خود را به آنان می پرداختند، و وکلا آنها را به سفیر و نائب امام ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) منتقل می کردند و با واسطه سفیر از ناحیه مقدسه پاسخ پرسشهای خود را دریافت می داشتند. در این ارتباط، سفیر به منزله رأس هرم، و خواص، وسط و بدنه هرم، و مردم به منزله قاعده هرم با هم در ارتباط بودند. این ارتباط هرمی در آغاز تقریبا در بین شیعیان «بغداد» برقرار بود و سپس فراگیر شد.
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«ابی جعفر، محمد بن عثمان» در «بغداد» 10 وکیل داشت که از جمله آنان «حسین بن روح» بود. این عده به ظاهر وکیل شخصی «ابوجعفر، محمد بن عثمان» در امور تجارتی بودند، ولی در واقع وکیل در اموال امام مهدی ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) بودند و برای «سازمان وکالت» شیعی فعالیت می کردند. در آغاز کار حتی عالمان برجسته شهرستان ها از جانشینی امام عسکری علیه السلام اطلاعی نداشتند؛ مثلا بنا به روایت «مجلسی» در «بحارالانوار» و «شیخ طوسی» در «کتاب الغیبة»، «محمد بن ابراهیم مهزیار اهوازی» بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام، امام زمان، حضرت حجت (عج) را نمی شناخت، او بعد از چند سال که از رحلت امام یازدهم علیه السلام گذشته به منظور شناخت جانشین آن حضرت به عراق مسافرت نمود. در «دینور» مردم بعد از گذشت یکی دو سال از رحلت امام عسکری علیه السلام متحیر بودند که وجوهات شرعی را به چه کسی بدهند. به نزد «احمد بن محمد دینوری» رفتند. او گفت: «یا قوم هذه حیره و لا نعرف الباب فی هذا الوقت»، «ای مردم الآن وضع معلوم نیست، نمی دانیم سفیر و نایب خاص حضرت در این وقت چه کسی است».



* ارتباط مستقیم و بی واسطه

این ارتباط در آغاز فعالیت «نواب اربعه» در دوره «غیبت صغری» وجود نداشت زیرا بنا بود مسأله نیابت خاصه مخفی بماند و اصلا فلسفه وجودی این جریان، معلول ظلم حکام است که بازتاب و واکنش آن، فعالیت های استتاری «سازمان وکالت» است. کم کم شیعیان به صورت پنهانی نام و نشانی سفیر را از وکلا و خواص گرفتند و توانستند با آن مستقیما تماس برقرار کنند. این کار عمدتا از زمان سفارت دومین سفیر شروع شد و ادامه یافت.
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«شیخ طوسی» درباره این نوع ارتباط می نویسد: عده ای از افراد مورد اعتماد پیش سفرای امام مهدی (عج) می رفتند و با دادن نامه و یا بیان داشتن خواسته های خود پاسخ آن را از ناحیه مقدسه و توسط سفرا دریافت می کردند. در این ارتباط مستقیم گاهی پاسخ هایی که دریافت می کردند به صورت کتبی بود، نامه می دادند و بعد از چند روز پاسخ آن را دریافت می کردند. در برخی از روایات چنین تعبیر شده است: «فلما کان بعد ثلاثه ایام قال لی صاحبی الا نعود الی ابی جعفر»، «بعد از گذشت 3 روز رفیقم به من گفت: برویم نزد ابو جعفر محمد بن عثمان تا جواب نامه را دریافت نماییم.» و در تعبیری دیگر آمده است: «ثم اخبرنی بعد ذلک بثلاثه ایام»، «بعد از 3 روز پاسخ نامه ام را داد». گاهی هم به صورت شفاهی پاسخ داده می شد، چنانکه «حسین بن روح» به برخی از پرسش کنندگان گفت: شما مأموریت دارید به «حائر» بروید.
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پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 304 تا 306

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) حسین ابن روح عثمان بن سعید عمری محمد بن عثمان سعید اصحاب چهارده معصوم (ع)

وظایف و مسئولیتهای نواب اربعه
وظایف و محور کلی فعالیت های «نواب اربعه» بدین قرار است:

* زدودن شک و حیرت مردم درباره وجود امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

با توجه به شرایط سیاسی در آغاز «غیبت صغری»، شیعیان از وجود فرزند برای امام عسکری علیه السلام بی خبر، و در حیرت بودند، چرا که جو اختناق، حاکم بود و اگر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در خفا به سر نمی برد، در همان آغاز، حضرت را می کشتند. در سال (260ه_) که امام عسکری علیه السلام رحلت نمود، تنها افراد خاصی از وجود امام مهدی (عج) با خبر بودند. مهم ترین وظیفه ای که «نواب اربعه» به ویژه سفیر اول یعنی «عثمان بن سعید عمری» بر عهده داشت این بود که برای شیعیان ثابت کند، امام عسکری علیه السلام فرزندی دارد که اکنون امام است و او نایب خاص آن حضرت می باشد.
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«عثمان بن سعید عمری» با اعتمادی که از سوی دو امام هادی و عسکری علیه السلام به دست آورده بود و بزرگان شیعه امامیه به صداقت و درستکاری وی اعتقاد داشتند، توانست در این زمان حساس، شک مردم را درباره وجود و امامت امام مهدی (عج ) بزداید و نیز برای آنان ثابت کندکه وی به درستی وکیل خاص از «ناحیه مقدسه» است. گاهی هم این منزلت و درستکاری و اعتماد مردم به او، برای زدودن شک و حیرت کافی نبود، و از «عثمان بن سعید عمری» دلایل صدق ادعای او می خواستند، و از او کرامت و شبه معجزه مطالبه می کردند و «عثمان» نیز از «ناحیه مقدسه» دلایلی ارائه می دادند و آنان به وجود و امامت امام مهدی (عج) و نیز به وکالت خاصه وی معتقد می شدند.

«محمد بن یعقوب» از «سعد اشعری قمی» در این رابطه روایتی بدین مضمون نقل می کند: «حسن بن نضر» که در میان شیعیان قم جایگاه ویژه ای داشت، بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام در حیرت بود. او و «ابو صدام» و عده ای دیگر تصمیم گرفتند که از امام بعدی جویا شوند. «حسن بن نضر» به نزد «ابو صدام» رفت و گفت: امسال می خواهم به حج بروم. «ابو صدام» از او خواست که این سفر را به تعویق انداز، ولی «حسن بن نضر» گفت: نه، من خوابی دیده ام و بیمناکم. بنابراین باید بروم. قبل از حرکت به «احمد بن یعلی بن حماد» درباره اموال متعلق به امام علیه السلام وصیت کرد که این اموال را نگه دارد تا این که جانشین امام عسکری علیه السلام مشخص شود. به «بغداد» رفت و در آنجا از سوی «ناحیه مقدسه» توقیعی به دستش رسید، و به امامت امام مهدی (عج) و نیز به وکالت خاصه «عثمان بن سعید عمری» مطمئن شد. در دوره «عثمان بن سعید عمری» که آغاز «غیبت صغری» بود این وظیفه بیشتر بر دوش وی سنگینی می کرد چرا که در زمان نیابت، دیگر مسأله امامت امام مهدی (عج) و نیابت سفیران تا حدودی برای شیعیان ثابت شده بود. در دوره نیابت «محمد بن عثمان» هم تا حدودی مسأله زدودن شک و حیرت از وجود امام( عج) وجود داشت، به همین جهت در این باره از «محمد بن عثمان» نیز روایاتی نقل شده است.
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* حفظ امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از راه پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت

آنان وظیفه داشتند که در هر شرایطی از بیان نام و نشان امام مهدی (عج) خودداری کنند چرا که اگر فاش می ساختند، جان امام (عج) در خطر بود. امام مهدی ( عج ) در توقیعی به «محمد بن عثمان سعید عمری» بیان داشت که از ذکر و نام و نشان آن حضرت خودداری کند و در جهت پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت بکوشد. این وظیفه به قدری مهم بود که می توان گفت این یکی از معیارهای مهم در گزینش سفیر از «ناحیه مقدسه» بود. به «ابوسهل نوبختی» گفتند که چرا تو به مقام سفارت انتخاب نشدی در حالی که «حسین بن روح» سفیر آن حضرت شده است، او در پاسخ به همین نکته مهم اشاره کرد و گفت که من نمی توانم مانند «حسین بن روح» سر نگهدار باشم. او به خوبی در جهت حفظ امام مهدی (عج) می کوشد. او اگر امام را زیر عبای خود پنهان کند و او را تهدید کنند که امام را به آنان نشان دهد، نشان نخواهد داد؛ حتی اگر بدنش را قطعه قطعه کنند.



* سازماندهی و سرپرستی سازمان وکالت

در عصر «غیبت صغری» ارتباط مستقیم مردم با امام مهدی ( عج) قطع شد اما ارتباط غیر مستقیم و با واسطه «سازمان وکالت» برقرار بود. از زمان امامان پیشین علیهم السلام وکلای متعددی در «بغداد»، «سامرا» و دیگر نقاط در «سازمان وکالت» فعالیت می کردند، اموال امام در نزد آنان بود. این شبکه و یا سازمان مخفی وکالت با درگذشت امام عسکری علیه السلام همچنان فعال و سرپرستی آن بر عهده «نواب اربعه» بود که هر کدام در زمان نیابت خود مسئولیت اصلی اداره این سازمان را عهده دار بودند. از طریق این سازمان شیعیان پرسش ها و شبهات دینی خود را با وکلا در میان می گذاشتند و آنان با واسطه سفیر از «ناحیه مقدسه» پاسخ را به شیعیان می رساندند، و نیز وجوه شرعی خود را به وکلا می دادند و وکلا آن را به مسئول سازمان تحویل می دادند. آنان در این مسئولیت بزرگ وظیفه داشتند که «سازمان وکالت» را از نفوذ دشمن محفوظ بدارند تا دشمن نتواند با وارد شدن در سازمان، وکلا و مسئول سازمان (سفیر) را شناسایی و این راه ارتباطی بین امام و شیعیان را قطع نماید. در این هدف گاهی خود امام (عج) به کمک آنان می شتافت، مثلا «عبیدالله بن سلیمان»، وزیر «معتضد» خلیفه عباسی، در پی رخنه به درون تشکیلات «سازمان وکالت» برآمده بود، خواست از طریق ارسال وجوه شرعی به یکی از وکلای حضرت، آنان را شناسایی کند. به دنبال این توطئه، از «ناحیه مقدسه» توقیعی صادر شد که موقتا هیچ یک از وکلا از مردم وجوهات نگیرند. «ابوجعفر، محمد بن عثمان بن سعیدی عمری» این فرمان امام مهدی (عج) را به وکلا رساند و بدین وسیله توطئه وزیر نقش برآب شد.
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* پاسخگویی به پرسش های فقهی و مشکلات عقیدتی

یکی دیگر از وظایف مهم «نواب اربعه» پاسخگویی به پرسش های دینی و مشکلات عقیدتی و رفع شبهات بود. آنان گاهی ناچار می شدند برای این منظور از دیدارهای پنهانی خود با امام مهدی (عج) پرده بردارند. گاهی توقیعی از «ناحیه مقدسه» ارائه می دادند تا شبهه ای مرتفع شود، گاهی هم پرسش های فقهی و مسائل مستحدثه شیعیان را به عرض امام مهدی (عج) می رساندند و پاسخ آن را دریافت و به شیعیان ابلاغ می کردند مانند پرسش های «اسحاق بن یعقوب» و نیز پرسش های مردم «قم» که توسط «محمدبن عبدالله بن جعفر حمیری» به چهارمین سفیر و نایب خاص حضرت ( ابوالحسن، علی بن محمد سمری) تحویل داده شد و از «ناحیه مقدسه» پاسخ آن دریافت و ابلاغ شد. گاهی هم در مناظره، استدلال می کردند و محتوای استدلال را از امام مهدی ( عج ) گرفته و ابلاغ می کردند.



* اخذ و توزیع اموال متعلق به امام ( عج)

یکی از کارهای مهم سازمان وکلا که از زمان امام ششم علیه السلام به بعد فعالیت داشت و در زمان «غیبت صغری» نیز آن سازمان با یک استتار بیشتری فعالیت می کرد، اخذ وجوه شرعی و توزیع آن به موارد خاص خود بود. «نواب اربعه» این وجوهات و اموال متعلق به امام مهدی ( عج) را مستقیما و یا از طریق وکلا و خواض اخذ می کردند و به هر طریق ممکن به امام مهدی ( عج) تحویل می دادند، و یا این که به دستور ایشان در موارد خاصی مصرف می کردند. امام مهدی ( عج) در روز رحلت امام عسکری علیه السلام و یا در همان روز، بعد از مراسم به خاکسپاری امام عسکری علیه السلام به هیئت قمی ها دستور داد که از این به بعد، اموال متعلق به آن حضرت را به وکیلش (ابوعمر، عثمان بن سعید عمری) در «بغداد» تحویل دهند.
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* مبارزه با «غلات» و مدعیان دروغین نیابت و بابیت، و افشای ادعای باطل آنان

یکی از وظایف «نواب اربعه» مبارزه با «غلات» و مدعیان دروغین نیابت، بابیت و وکالت، و افشای ماهیت آنان بود تا زمینه گمراهی مردم را از بین ببرند چرا که «نواب اربعه»، در مسیر اهداف پیامبران و امامان حرکت می کردند و شالوده اهداف انبیا و امامان علیهم السلام هدایت و زدودن ضلالت و انحراف بود. سفیران ویژه امام (عج) نیز در همین راستا با افرادی که ادعای نادرست نیابت و وکالت داشتند مبارزه کرده، و ماهیت آنان را روشن می کردند تا شیعیان امامیه، دنباله رو افراد شیاد و منحرف نگردد و با شناخت نائبان خاص از رهنمودهای امام مهدی (عج) در دوره «غیبت صغری» بهره مند شوند. در راستای همین وظیفه، در این دوره هفتاد ساله هرکسی که به دروغ ادعای بابیت و وکالت نمود، مثل «حسین بن منصور حلاج»، «محمدبن علی شلمغانی»، معرف به «ابن عزاقر یا عزاقری»، «ابوبکر، محمدبن احمدبن عثمان عمری»، معروف به «بغدادی»، «محمد بن مظفر» معروف به «ابودلف کاتب»، «اسحاق احمر»، «باقطانی ابومحمد شریعی»، «محمد بن نصیر نمیری» و «احمد بن هلال کرخی» که «نواب اربعه» با آنان به مبارزه برخاستند و از «ناحیه مقدسه» توقیعاتی با واسطه آنان صادر شد و با روشن شدن ماهیت آنان، شیعیان امامیه از این نوع انحرافات مصون ماندند و به وکالت و سفارت «نواب اربعه» بیشتر اعتماد کردند و مسایل شرعی خویش را از این طریق با امام مهدی (عج) در میان می گذاشتند و رهنمودهای لازم را دریافت می داشتند. به عنوان نمونه به برخی از این توقیعات اشاره می کنیم:
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- آنگاه که «احمد بن هلال کرخی» منحرف شد و برخی از ضروریات دینی را انکار نمود و خود به جای «محمد بن عثمان عمری» ادعای نیابت کرد، توقیعی از «ناحیه مقدسه» صادر شد. امام مهدی (عج) در این نوع توقیع خطاب به «محمد بن عثمان عمری» فرمود: «و نحن نبرأ الی الله تعالی من ابن هلال – لارحمه الله- و ممن لایبرأمنه، فاعلم الاسحاقی و اهل بلده مما اعلمناک من حال هذا الفاجر و جمیع من کان سألک و یسألک عنه»، «ما از «ابن هلال» و هرکس که از او دوری نکند، بیزاریم. خدا او را نیامرزد، تو به اسحاقی و هموطنان او آنچه را گفتیم، اعلان کن، و هرکس از تو درباره «ابن هلال» پرسیده و یا می پرسد، جریان را بگو.»

همچنین آنگاه که انحراف «ابومحمد، حسن شریعی» که در زمان نیابت «محمد بن عثمان بن سعید عمری» ادعای نیابت نمود، روشن گردید، توقیعی از «ناحیه مقدسه» صادر شد و ماهیت او برای شیعیان روشن گردید.



* مبارزه با وکلای خائن

در آغاز عصر «غیبت صغری» عده ای بودند که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بلکه بعضی از افراد، از زمان امام هادی علیه السلام وکیل امامان علیهم السلام بودند. در زمان امام عسکری علیه السلام این عده از وکلا در «سازمان وکالت» فعالیت داشتند و زیر نظر «ابوعمرو، عثمان بن سعید عمری» کار می کردند. بعد از رحلت امام عسکری علیه السلام این وکلا زیر نظر نایب اول امام مهدی (عج)، «عثمان بن سعید عمری» تلاش می کردند و پس از آن زیر نظر نایب دوم «محمد بن عثمان بن سعید عمری» به فعالیت خود ادامه می دادند. گاهی برخی از وکلا منحرف می شدند به سوی خیانت می غلتیدند، و از وظایف اصلی خود عدول می کردند. در این صورت مشکلاتی را برای سازمان مخفی وکالت بوجود می آوردند. گاهی اتفاق می افتاد وکیلی از مردم، اموال امام علیه السلام و وجوه شرعی را جمع می کرد، و باید به واسطه «نواب اربعه» برای «ناحیه مقدسه» می فرستاد، ولی آن مال را نزد خود نگه می داشت، در این صورت «نواب اربعه» هر کدام به نوبه خود و در زمان نیابت خود مسئولیت پیدا می کردند تا با آن وکیل خائن مبارزه کنند. گاهی نیز از سوی «ناحیه مقدسه» و توسط یکی از سفرای چهارگانه توقیعی منتشر و خیانت وکیل خائن آشکار می شد و مردم از گمراهی نجات پیدا می کردند.
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* آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت کبری

در نهایت آخرین وظیفه مهم «نواب اربعه»، به ویژه وظیفه آخرین نایب خاص آن حضرت یعنی «ابوالحسن علی بن محمد سمری» این بود که زمینه را برای پذیرش «غیبت کبری» آماده نماید. در میان وظایف پیش گفته می توان ادعا کرد که تقریبا دو وظیفه، جنبه اختصاصی داشت؛ یکی زدودن شک و حیرت مردم درباره وجود امام مهدی ( ع) و اثبات و اقناع مردم در این ارتباط که امام عسکری علیه السلام فرزندی دارد و او اکنون امام است. این وظیفه بیش از همه بر دوش «ابوعمرو، عثمان بن سعیدی عمری» سنگین می کرد. و بعد که این اعتقاد تثبیت شد، در زمان سه نایب دیگر چندان زحمتی در این رابطه برای آنان وجود نداشت. وظیفه دیگر، مربوط به آماده سازی مردم برای پذیرش «غیبت کبری» بود که این وظیفه بیش از همه بر دوش «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» آخرین سفیر ویژه امام مهدی (عج) سنگینی داشت. بنابراین، امام مهدی ( عج) از راه کرامت و اعجاز به «ابوالحسن، علی بن محمد سمری» کمک کرد و 6 روز قبل از مرگش توقیعی صادر نمود و زمان دقیق درگذشت وی را بیان داشت تا این که حجت بر همگن تمام شود و اذهان، آماده پذیرش دوره دیگری از غیبت آن حضرت باشد.



«سید محمد صدر» در این بار می نویسد: هدف اساسی از سفارت دو چیز است:

1- آماده کردن اذهان و افکار برای «غیبت کبرا»ی امام مهدی (عج)، و عادت دادن گام به گام بر مسأله دوری و محجوب بودن از امام، و احساس ناراحتی نکردن از این موضوع، زیرا عدم آمادگی ممکن بود منجر به انکار مطلق امام مهدی (عج) گردد. از این رو، می بینیم که چگونه عسکریین ] امام هادی و امام عسکری[ علیهما السلام مسأله احتجاب را تدریجا آغاز کردند و امام عسکری علیه السلام شخصا و به صورت رسمی خود را بیشتر، از مردم پوشیده می داشت. پس، دوران سفارت نیز یکی از همان مراحل تدریجی برای آمادگی ذهنی مردم برای پذیرش «غیبت کبری» به شمار می آید.
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2- قیام به مصالح اجتماعی و ارکان اساسی طرفداران ائمه علیهم السلام، مصالحی که طبعا با دوری از امام و پنهان بودن ایشان از صحنه زندگی از دست می رود، نه تنها در اینجا، بلکه در هر موردی با از میان رفتن رهبر اجتماعی، مصالح آن اجتماع به خطر می افتد. از این رو، سفارت قرار داده شده است تا امام مهدی (عج) گرچه شخصا و به صورت رسمی رهبری را در دست ندارد، ولی با رهنمودها و فرمان خود، اجتماع را به صورت غیررسمی رهبری نماید. این هدف را همه سفیران به نحو احسن انجام دادند، به طوری که در حد امکان در آن جو پرتلاطم و کنترل شدید، برای حفظ مصالح اجتماعی، قیام و اقدام نمودند و از آن جو اختناق و فشار بیش از این بازده، نمی توان توقع داشت.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 306 تا 314

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) علی بن سمری عثمان بن سعید عمری محمد بن عثمان عمری حسین بن روح

نگاهی به وکلای امام زمان (ع) در مناطق شیعه نشین در عصر غیبت صغری
در عصر «غیبت صغری»، علاوه بر سفرا و «نواب اربعه»، که به عنوان وکلای خاص حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مطرح می باشند، وکلای متعددی در نقاط مختلف شیعه نشین عالم اسلامی پراکنده بودند. کسانی که مأمور بودند وظایف وکالت را همانند وکلای پیشین ائمه علیهم السلام انجام دهند و نهایتا برای کسب تکلیف به نزد وکلای خاص یا «نواب اربعه» مراجعه نمایند. این وکلا در نقاط مختلف عالم اسلامی، و حتی طبق بعضی قرائن، در «بغداد» یعنی محل اقامت «نواب اربعه»، مشغول فعالیت بودند. طبیعی است که در عصر «غیبت صغری» با توجه به غیبت امام (عج) و از سویی بیشتر شدن تعداد شیعیان و مناطق شیعه نشین، لازم بود وکلا و نمایندگان «سازمان وکالت» به عنوان دستیاران نواب خاص حضرت مهدی (عج)، وظیفه ارتباط شیعیان با «بغداد» را به عهده گیرند. قرائن موجود دال بر کثرت این وکلا است. با این که قطعا تعداد این وکلا در مناطق شیعه نشین زیاد بوده، ولی متاسفانه اسمی از آنان به طور کامل در منابع رجالی و روایی و تاریخی ما ضبط نشده است.
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«شیخ طوسی» در «کتاب الغیبة» درباره وکلای عام عصر «غیبت صغری» چنین تعبیر فرموده است: «وقد کان فی زمان السفراء المحودین أقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفاره من الاصل». سپس به ذکر نام تنها چند تن از آنان اکتفا نموده، با این که در عبارت فوق تعبیر أقوام به کار برده است که نشانه فراونی این وکلا است. به هر حال، با توجه به این که وجود این وکلا در این عصر نیز، همچون اعصار پیشین، برای پیشبرد اهداف «سازمان وکالت» ضروری بوده، امام عصر(عج) اقدام به تعیین و نصب آنان می نموده است. قرائن موجود حاکی از آن است که خود امام(ع) رأسا اقدام به این کار می کرده است. شاهد بر این سخن، نصب «محمدبن ابراهیم بن مهزیار اهوازی» توسط حضرت (عج) به عنوان وکالت در ناحیه «اهواز» به جای پدرش است. در این انتصاب، حضرت طی پیامی به او فرمود: «قد أقمناک مقام أبیک» یعنی تو را به عنوان وکالت به جای پدرت نصب نمودیم. اسامی این وکلا به طور کامل در منابع ما وجود ندارد، ولی با جستجوئی که در منابع رجالی صورت گرفت نام تعدادی از آنان به دست آمد که همراه با شرح اجمالی از شخصیت آنان در پی می آید:



أبوالحسین، محمد جعفر الأسدی الکوفی الرازی

«شیخ طوسی» در رجالش، از او به عنوان «أحدالأبواب» یاد کرده است و در کتاب «الغیبة» وی را جزء سفرای پسندیده عصر غیبت شمرده که از ناحیه سفرای خاص برای آنان توقیعاتی وارد شده است. سپس به بیان روایاتی که دلالت بر جلالت قدر وی نزد «ناحیه مقدسه» دارد، پرداخته است. و آنچه از بعضی از این روایات قابل استفاده است این است که، او به عنوان وکیل ارشد در ناحیه «ری»، و کسی که محل رجوع سایر وکلا بوده، مطرح بوده است. از جمله این روایات، روایت «صالح بن ابی صالح» است که می گوید: «در سال (290ه_) برخی مردم از من طلب کردند که وجوه مالی آنان را بگیرم، من در این باره از «ناحیه مقدسه» کسب تکلیف کردم، پاسخ رسید که، «محمد بن جعفر عربی» در «ری» و از افراد مورد وثوق ما است وجوهات به او تحویل داده شود.» این روایت دلالت بر آن دارد که «ابوالحسین اسدی» در دوران نیابت سفیر دوم، یعنی «محمد بن عثمان عمری» به وکالت مشغول بوده است، و نیز وکالت بر وکیل ارشد بودن او دارد. این دو نکته از بیان سال (290ه_) و از احاطه «صالح بن ابی صالح» به «أسدی» توسط «ناحیه مقدسه» قابل استفاده است. مطابق برخی دیگر از شواهد، وی کار نظارت بر عملکرد وکلای نواحی شرقی «ایران» را نیز برعهده داشته است.
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ابوعبیدبن هارون بن عمران الهمدانی 

او طبق آنچه «شیخ طوسی» در «تهذیب» آورده است از نخبگان و بزرگان شیعه بوده است. بنا به تصریح «نجاشی»، وی و پسرس در ناحیه «همدان» سر وکیل و محل مراجعه وکلای آن ناحیه بوده اند. تعبیر «نجاشی» چنین است: «در زمان «قاسم بن محمد» در همدان، به همراه وی «ابوعلی، بسطام بن علی» و «العزیز بن زهیر» که یکی از «بنی کشمرد» بود، هر سه در یک موضع در همدان به وکالت مشغول بودند و در این باره به «ابومحمد، حسن بن هارون بن عمران همدانی» مراجعه و کسب تکالیف می کردند. قبل از وی نیز به نزد پدرش «ابوعبدالله بن هارون» مراجعه، و فرمان می گرفتند. و «ابوعبدالله» و پسرش «ابومحمد» هر دو وکیل بودند.»



محمد بن صالح بن محمد الهمدانی 

«شیخ طوسی» در «کتاب رجال»، او را جزء اصحاب امام عسکری علیه السلام برشمرده است. «شیخ صدوق» وی را از جمله وکلای «قائم» دانسته است که موفق به دیدن آن حضرت شده و بر معجزات آن حضرت آگاهی یافته اند. وی ضمن نامه ای به محضر حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) درباره حدیث «خدامنا و قوامنا شرار خلق الله» از آن حضرت سوال می کند، و آن جناب نیز طی توقیعی می فرمایند: پاسخ آن، در «کمال الدین» اثر «شیخ صدوق» آمده است.



ابواسحاق، محمد بن ابراهیم بن مهزیار الاهوازی

او نیز جزء وکلا و ابواب معروف «ناحیه مقدسه» معرفی شده است، و «شیخ صدوق» نیز وی را از وکلای مهدی (عج) و از کسانی که موفق به دیدن آن حضرت و مشاهده معجزاتش شده اند برشمرده است. او پس از وفات پدرش، که از وکلای ناحیه «اهواز» بوده، اموال مربوط به «ناحیه مقدسه» را به سمت «بغداد» حمل و به باب امام ( عج) تحویل می دهد و نهایتا توقیع از «ناحیه مقدسه» به دست او می رسد که در آن، وی به جای پدر نصب شده بود. از این جریان، وکالت پدرش برای امام عسکری علیه السلام و نیز، برای «ناحیه مقدسه»، قابل استنباط است، افزون بر آن رجال شناسان تصریح به وکالت پدرش برای امام هادی علیه السلام نیز کرده اند.
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قاسم بن العلاء 

او اهل «آذربایجان» و از وکلای «ناحیه مقدسه» در این منطقه بوده است. «شیخ صدوق» وی را از جمله وکلائی برشمرده است که موفق به دیدن حضرت مهدی (عج) و وقوف بر معجزاتش شده اند. «شیخ طوسی» در «کتاب الغیبة»، جریان مفصلی را پیرامون کیفیت وفات وی نقل کرده که مشتمل بر عنایت حضرت مهدی ( عج) نسبت به او است و از وفاتش، 40 روز پس از دریافت نامه خبر می دهد که نشانه جایگاه والای او نزد آن حضرت می باشد.



حسن بن محمد قطاه صیدلانی 

«حسن بن محمد» در عصر «غیبت»، وکیل وقف در «واسط» بوده است. آنگونه که «جعفر بن محمد بن متیل» نقل نموده است «ابوجعفر عمری»، او را با مقداری لباس و درهم به «واسط» فرستاد. وقتی در آنجا با «حسن بن محمد» ملاقات می کند متوجه می شود که «محمد بن عبدالله»، یکی از شیعیان ( و احتمالا از وکلای ) «واسط»، از دنیا رفته و این لباس و درهم برای تجهیز و دفن او فرستاده شده اند. این جریان دلالت بر آن دارد که وی در دوره نایب دوم به وکالت مشغول بوده است.



محمد بن شاذان بن نعیم الشاذانی النیشابوری 

او را نیز از وکلای «ناحیه مقدسه» دانسته اند. موید وکالتش جریانی است که خودش نقل کرده، می گوید: «480 درهم نزد من جمع شد، 20 درهم نیز از نزد خود بر آن افزودم و به سوی «أبوالحسین اسدی» (در ری) فرستادم و در مورد افزودن 20 درهم چیزی ننوشتم. جواب رسید که 500 درهمی که 20 درهم آن از مال تو بود، دریافت شد.» این جریان نشانگر وکالت او است، چرا که به گفته او، 480 درهم نزد او جمع شده بود و 20 درهم از خود افزوده بود، پس غیر از آن 20 درهم، اموال امام بوده که مردم به او داده بودند. «شیخ صدوق» نیز نقل کرده که وی از جمله وکلای صاحب الامر( عج) و اهل «نیشابور» است که او را دیده و بر معجزات او واقف شده است. و از این جمله و جریان فوق، می توان این استنباط را نموده که وی در «نیشابور» به وکالت مشغول بوده و معاصر «ابولحسین اسدی» و همچنین نایب دوم، «محمد بن عثمان» بوده است.
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عزیز بن زهیر

همانگونه که «نجاشی» در ترجمه «محمد بن علی بن ابراهیم همدانی» تصریح کرده است، «عزیز بن زهیر» از وکلای «ناحیه مقدسه» در «همدان» بود که در امر وکالت موظف به مراجعه نزد «ابو محمد، حسن بن هارون» بوده است.



قاسم بن محمد علی بن ابراهیم همدانی 

«نجاشی» در مورد او، پدر و جدش تصریح کرده که آنان وکلای «ناحیه مقدسه» در «همدان» بوده اند. وی در امر وکالت به «حسن بن هارون» مراجعه می کرده است. «علامه» نیز تصریح به وکالت او از جانب «ناحیه مقدسه» نموده است.



ابوعلی بسطام بن علی

او نیز همانگونه که از تصریح «نجاشی» و علامه استنباط می شود، وکیل «ناحیه مقدسه» در «همدان» بوده و در امور وکالت از «حسن بن هارون» فرمان می گرفته است.



علی بن الحسین بن علی الطیری

«علی بن الحسین» طبق تصریح «شیخ» در «کتاب رجال»، از اهل «سمرقند» و وکیل بوده است. گرچه تنها تعبیر «وکیل» صریح در وکالت برای ائمه علیهم السلام نیست، ولی از آنجا که اطلاق وکیل در کتاب های رجالی، ظهور در وکالت برای ائمه علیهم السلام نیست. وکالت او برای ائمه علیهم السلام استنباط می شود. همین طور از گفته «شیخ طوسی» که او از «جعفربن محمد بن مادلی» و «ابوالحسین اسدی» نقل روایت می کرده است روشن می شود که وی معاصر او و نیز معاصر نایب دوم بوده است. این احتمال نیز وجود دارد که وی در «سمرقند» به وکالت مشغول بوده است.



ابوهاشم، داود بن القاسم الجعفری 
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«طبرسی» در «اعلام الوری» او را نیز جزء سفرا و ابواب معروف عصر غیبت دانسته است. وی از عصر امام رضا علیه السلام تا عصر غیبت، همه امامان را درک کرده است، و احادیث متعددی در مورد فضائل او نقل شده و خود نیز احادیث متعددی در بیان مجعزات ائمه علیهم السلام دارد. وکالت او برای دو امام هادی و عسکری علیهما السلام نیز محرز است.



حسن بن النضر القمی 

از خبر صحیحی در «الکافی» چنین بر می آید که او از وکلای «ناحیه مقدسه» بوده چرا که در این خبر، اشاره به جمع اموال توسط وکلا در خانه «حسن بن نضر» شده است تا باب حضرت (عج) بر آنان معلوم شود. او از جمله کسانی است که موفق به دیدن حضرت مهدی (عج) شده است.



حاجزبن یزید الوشاء

او از جمله دستیاران سفیر اول و دوم در «بغداد» بوده است. سفیر اول به کمک وی «احمد بن اسحاق» و «محمد بن احمد بن جعفر القمی القطان» امور دفتر سازمان وکالت در «بغداد» را اداره می کرده است. او در توقیعی از جانب حضرت مهدی (عج) مورد توثیق واقع شد.



اینان تعدادی از وکلای برجسته عصر «غیبت صغری» بودند که در نواحی مختلف اشتغال به وکالت داشته اند، و تعداد وکلای نواحی در این عصر زیاد بوده که ذکر تمامی آنان در گنجایش این مقال نیست.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 315 تا 321

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) اصحاب چهارده معصوم (ع) تشییع
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نمونه ای از نامه های امام زمان (ع) به شیخ مفید
از امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) علی رغم محدودیت های فراوان، آثار گرانبهای زیادی به یادگار مانده است. از جمله این آثار توقیعات آن حضرت است که حاوی مطالب عمیق و نکات در خور توجهی است. برای نمونه، یکی از نامه های آن حضرت به شیخ مفید را همراه با ترجمه فارسی آن می آوریم.



بسم الله الرحمن الرحیم

أما بعد: سلام علیک أیها الولی المخلص فی الدین، المخصوص فینا بالیقین ، فإنا نحمد الیک الله الذی لا اله اله هو ، و نساله الصلاه علی سیدنا، و مولانا ، و نبینا محمد و آله الطاهرین، و نعلمک –آدام الله توفیک لنصره الحق ، و أجزل مثوبتک علی نطقک عنا بالصدق – أنه قد أذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه، و تکلیفک ما تودیه عنا الی موالنا قبلک ، أعزهم الله بطاعته ، و کفاهم المهم برعایته لهم و حراسته، فقف- ایدک الله بعونه- علی أعدائه المارقین من دینه علی ما أذکره، و أعمل فی تأدیته الی من تسکن الیه بما نرسمه ان شاء الله. نحن و ان کنا ناوین بمکاننا انائی عن مساکن الظالمین، حسب الذی أراناه الله تعالی لنا من الصلاح ، و لشعیعتنا المومنین فی ذلک، ما دامت دوله للفاسقین ، فإنا نحیط علما بأنبائکم، ولا یعزب عنا شی ء من أخبارکم، ومعرفتنا بالذل الذی أصابکم مذجنح کثیر منکم الی ما کان السلف الصالح عنه شاسعا و نبذوا العهد المأخوذ و راء ظهور هم کأنهم لایعلمون. انا غیر مهملین لمراعاتکم، و لا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم الاواء و اصطلمکم الاعدء، فاتقوا الله- جل جلاله – و ظاهر و نا علی انتیاشکم من فتنه قد أنافت علیکم ، یهلک فیها من حم أجله، و یحمی عنه من أدرک أمله ، و هی اماره لازوف حرکتنا و مباثتکم بأمرنا و نهینا، و الله متم نوره و لوکره المشرکون. اعتصموا بالتقیه من شب نار الجاهلیه یحششها عصب أ مویه ، یهول بها فرقه مهدیه، أنا زعیم بنجاه من لم یرم فیها المواطن ، وسلک فی الطعن منها السبل المرضیه. اذا حل جمادی الاولی من سنتکم هذه، فاعتبروا بما یحدث فیه، و استیقظوا من رقدتکم لما یکون فی الذی یلیه. ستظهر لکم من السماء آیه جلیه ، و من الارض مثلها بالسویه ، ویحدث فی ارض المشرق ما یحزن و یقلث، و یغلب من بعد علی العراق طوائف عن الاسلام مراق ، تضیق بسوء فعالهم علی أهله الارزاق. ثم تنفرج الغمه من بعد ببوار طاغوت من الاشوار ثم یسر بهلاکه المتقون الاخیار، و یتفق لمریدی الحج من الآفات ما یوملونه علی توفیر علیه منهم و اتفاق، و لنا فی تیسیر حجهم علی الاختیار منهم و الوفاق، شأن یظهر علی نظام و اتساق. فلیعمل کل امریء منکم بما یقرب به من محبتنا، و یتجنب ما یدنیه من کراهتنا فان أمرانا بغته فجاء ه، حین لا تنفعه توبه ، و لا ینجیه من عقابنا ندم علی حوبه والله یلهمکم الرشد، و یلطف لکم فی التوفیق برحمته ( الاحتجاج ،ج2، ص596)
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به نام خداوند بخشنده مهربان

«اما بعد، سلام بر تو ای دوست با اخلاص در دین که در اعتقاد به ما از روی علم و یقین امتیاز داری. در منظر تو خداوندی را که جز او خدایی نیست سپاس گذارده و از او، درود و رحمت بر آقا و مولا و پیامبرمان حضرت محمد و نیز خاندان پاکش را خواستاریم. و تو که- پروردگار، توفیقت را برای یاری حق دوام بخشد و پاداشت را به خاطر سخنانی که با صداقت از جانب ما می گویی افزون گرداند- را آگاه می کنیم که به ما اجازه داده شده که تو را به شرافت و افتخار مکاتبه مفتخر سازیم و موظف کنیم که آنچه به تو می نویسیم به دوستان ما که نزد تو می باشند برسانی؛ دوستانی که خداوند به اطاعت از خود گرامی شان بدارد و با حراست و عنایت خود امورشان را کفایت نماید و مشکلاتشان را برطرف سازد. پس تو – که خداوند با یاری اش در برابر دشمنانش که از دینش خارج شده اند تأییدت نماید. به آنچه که یادآور و متذکر می شویم متوجه و آگاه باش و در رسانیدن و ابلاغ آن به کسانی که اعتماد به آنها داری برطبق آنچه که برای تو- اگر خدا بخواهد – ترسیم و تعیین می کنیم، عمل نما. ما اگر چه هم اکنون در مکانی دور از جایگاه ستمگران سکنی گزیده ایم – که خداوند صلاح ما و شیعهیان با ایمان ما را مادامی که حکومت دنیا به دست تبهکاران می باشد، در این کار به ما ارائه فرموده است، ولی درعین حال بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست. از خواری و مذلتی که دچارش شده اید باخبریم؛ از آن زمان که بسیاری از شما به برخی کارهای ناشایستی میل کردند که پیشینیان صالح شما از آنها دوری می جستند، و عهد و میثاق مأخود خدائی را آن چنان پشت سر انداختند که گویا به آن پیمان آگاه نیستند. ما شما را رها نکرده و یادتان را از خاطر نبرده ایم؛ که اگر جز این بود ( توجهات ما نبود) بلاها و مصیبت بر شما فرود آمده، و دشمنان، شما را ریشه کن می نمودند. پس تقوای خدا پیشه کنید، و ما را یاری دهید. تا از فتنه ای که به شما روی آورده، شما را نجات بخشیم؛ فتنه و آشوبی که هرکس مرگش فرا رسیده باشد از آن دور ماند. و آن فتنه، نشانه نزدیک شدن حرکت و جنبش ما و آگاه کردن شما به امر و نهی ما است ( یا، اظهار و پخش کردن شما، امر و نهی ما را). و خداوند نور خود را تمام خواهد کرد، گرچه مشرکان را خوش نیاید. چنگ زنید ( در آن فتنه) به تقیه. چه هر که آتش جاهلیت را برافروزد، گروه های اموی آن را شعله ور ساخته و با آن، گروه هدایت شده را هراسان کنند. من عهده دار نجات کسی هستم که در آن فتنه، برای خود مقام و جایگاهی نجوید، و در عیب جویی از آن به راهی پسندیده گام گذارد. از حادثه ای که به هنگام فرا رسیدن ماه جمادی الاولی در همین سال روی خواهد داد، عبرت گیرید، و از خوابی که شما را فرا گرفته برای حوادث بعدی بیدار شوید. به زودی از آسمان نشانه ای روشن و آشکار و از زمین نیز علامتی همانند آن برای شما پدیدار می شود. در مشرق زمین، حوادثی غمبار و نابسامان کننده، روی خواهد داد، و بعد از آن گروه هایی که از اسلام روی گردانیده و خروج کرده اند، بر عراق سلطه پیدا خواهند کرد. و بر اثر بدکاری و سوء اعمال آنان، اهل عراق دچار سختی معیشت می گردند. و پس از مدتی با هلاکت و نابودی فرمانروائی بدکار، ناراحتی ها برطرف می شود، و سپس پرهیزکاران نیکوکار از هلاکت و نابودی او شاد می گردند. کسانی که از گوشه و کنار دنیا به حج می روند، به تمام آرزوها و اهداف خود می رسند، و هر چه می خواهند در دسترس آنها وجود خواهد داشت. و ما را در آسان نمودن حج آنان بر طبق دلخواهشان، برنامه ای است که با انسجام و نظم ظاهر می گردد. بنابراین، هر یک از شما باید کاری کند که وی را به محبت و دوستی ما نزدیک می نماید، و از آنچه که خوش آیند ما نبوده و باعث کراهت و خشم ما است، دوری گزیند زیرا امر ما ناگهان فرا می رسد، در هنگامی که توبه و بازگشت برای او سودی ندارد و پشیمانی او از گناه، از کیفر ما نجاتش نمی بخشد. خداوند راه رشد و هدایت را به شما نشان دهد و به رحمت خود، وسائل توفیق را به آسانی برایتان فراهم فرماید.»
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سپس امضاء و گواهی امام علیه السلام در پایان نامه آمده است. لازم به یاد آوری است که برای «شیخ مفید» دو توقیع صادر شده است، یکی در سال(410ه_) و دیگری در سال (412ه_)، آنچه در اینجا آورده شده، توقیع اول است.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– صفحه 442 و صفحه 449تا452

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) شیخ مفید


دشمنان

ابودلف کاتب
«ابودلف محمد بن مظفر کاتب» به «ابودلف مجنون» مشهور است که بعد از درگذشت علی بن محمد سمری، آخرین نایب خاص حضرت صاحب الزمان (عج)، به دروغ ادعای سفارت از سوی حضرت (عج) را داشت.



شخصیت و موقعیت

ابودلف بعد از اینکه چنین اظهار دروغی را کرد، دیوانه شد تا جایی که او را به غل و زنجیر کشیدند. در هر مجلسی حاضر می شد، مردم به او بی اعتنایی می کردند و نزد شیعه (جز مدت کمی پیش از انحرافش) معروف و خوش نام نبود. جماعت شیعه از او و از هر فردی که به او منسوب بود و به دنبال او می رفت، بیزاری می جستند.



انحرافات

از جمله انحرافات ابودلف، این است که او از «مخمسه» محسوب می شد. مخمسه طایفه ای از غلات بودند که می گفتند: پنج تن یعنی سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و عمروبن امیه ضمری از سوی خداوند، وکیل در مصالح عالم هستند. همچنین گفته شده است که مخمسه فرقه ای هستند که به الوهیت اصحاب کساء یعنی حضرات محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) معتقدند و اینکه آن پنج تن، نور واحدی هستند و روحی که به ایشان حلول نموده، در همه آنان مساوی است و هیچ یک از آنان بر دیگری برتری ندارد.
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به هر حال او معتقد به حلول بود و کافر و گمراه و گمراه کننده. مشهور است که او دیوانه بود و این خرافه ها از جنون و بی خردی او سرچشمه می گرفت.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- سفینة البحار

کلی__د واژه ه__ا

ابودلف کاتب زندگینامه دروغ امام مهدی (عج) انحراف دوران غیبت

محمد بن علی شلمغانی
شلمغانی «ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی» معروف به «ابن (أبی) العزاقر» و منسوب به شلمغانی است که از توابع واسط در عراق است. او از محدثان بود و تألیفات زیادی هم داشت که در آنها احادیثی را که از ائمه اهل بیت (ع) به او رسیده بود، جمع کرده بود. هنگامی که منحرف شد، شروع به بازی با احادیث کرد، یعنی در آنها اضافه می نمود و یا از آنها می کاست.

شخصیت و موقعیت حسین بن روح نائب خاص حضرت صاحب الزمان (ع) شلمغانی را به عنوان معتقد خویش برای بنی بسطام معین فرموده بود. آنان هم او را دوست می داشتند و سخنش را می شنیدند؛ ولی وقتی آن ملعون از مسیر مستقیم منحرف شد، هرگونه دروغ و کفری را بر زبان جاری می کرد و آن را به حسین بن روح نسبت می داد. بنی بسطام هم آن سخنان را از او پذیرفته و اخذ می کردند. وقتی جناب حسین بن روح این را دانست، آنچه را که شلمغانی به او نسبت داده بود، منکر شده و بنی بسطام را از پذیرش سخن او بازداشت و امرشان کرد که او را لعن کرده و از او بیزاری جویند، ولی آنان از این کار دست برنداشتند و بر دوستی او باقی ماندند.
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زمانی که شلمغانی دانست که حسین بن روح به لعن و بیزاری از وی امر فرموده، شروع به خدعه و نیرنگ کرد و لعن را بر معانی واهی تأویل نمود تا خود را از آن لعنت ها برهاند. جناب حسین بن روح هم بسیار تلاش کرد که این امر را رسوا نموده و حقیقت شلمغانی را برای شیعه آشکار نماید، تا جایی که حتی یک نفر باقی نماند که آن جناب او را توسط نام های به لعن شلمغانی و بیزاری از او و از هر که پیرو او بوده یا به سخنش راضی شود، امر نفرموده باشد.

به همین علت، خبر لعنت شلمغانی بین مردم منتشر و موضوع گفتگو در مجالس گشت. کار بر شلمغانی دشوار شد و تلاش کرد تا خود را از این مخمصه برهاند، بنابراین به گروهی از شیعه گفت: «مرا با حسین بن روح در مکانی روبرو کنید تا من دست او را بگیرم و او نیز دست مرا. اگر بر او آتشی از آسمان نبارید و او را نسوزانید، آنچه که او درباره من گفته صحیح است!»

خبر انحراف شلمغانی به راضی، خلیفه عباسی در آن زمان، رسید. دستور داد که او را دستگیر کنند، ولی شلمغانی مخفی شد و از خانه ای به خانه دیگری می گریخت. ابن مقله وزیر دنبال او می گشت تا آنکه او را یافت و دستگیرش کرد. وقتی او را دستگیر کرد، در نزدش نامه هایی را یافت که برخی از پیروانش خطاب به او نگاشته بودند و در آنها او را به گونه ای و با کلماتی مخاطب قرار داده بودند که فقط شایسته خدای تعالی بود. از آن جمله این کلمات بود: «معبود من! آقای من! رازق من!»
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توقیع در لعن شلمغانی توقیعی از ناحیه مقدسه حضرت امام مهدی (ع) به سوی جناب حسین بن روح بیرون آمد که در آن، از شلمغانی بیزاری جسته و او را نکوهش و لعن فرموده بودند. در آن توقیع چنین می فرمایند: «تو، که خداوند زندگانی ات را طولانی گرداند و همه خوبی را به تو بشناساند و سرانجام کارت را به خیر ختم فرماید، آن کسی از برادران ما را که به دینداریش اعتماد و به نیتش اطمینان داری، خداوند سعادت آنان را پایدار بدارد، آگاه گردان که محمدبن علی معروف به شلمغانی، که خداوند در عذاب او تعجیل فرموده، مهلتش ندهد، از اسلام، مرتد و جدا گردیده است. او در دین خدا ملحد شده و مدعی اموری شده که کفر او مرتکب گناهی بزرگ گشته است. آنان که از خدا برگشته اند دروغ گفته و دچار گمراهی بزرگ گردیده و زیانکاری آشکاری را متحمل شده اند. ما از وی به خدای تعالی و رسول خدا و خاندانش (ص) بیزاری جسته و او را لعنت نموده ایم. لعنت های خداوند پی در پی از ما بر او باد، در ظاهر و باطن و در نهان و آشکار و در هر زمان و هر حال و بر هر کس که پیرو او گردید و با او بیعت نمود و بر هر که این سخن ما به او رسید و پس از آنان بر دوستی او باقی ماند.

ای حسین بن روح، که خداوند یارت باشد، به آنان آگاهی ده که ما از او پرهیز داریم و دوری گزیده ایم. همان گونه که پیش از او با افرادی نظیر او مانند شریعی و نمیری و هلالی و بلالی و غیر آنان چنین بودیم. با این حال، همه کار خداوند جل ثناؤه، هم قبل از شلمغانی و هم بعد از او، در نظر ما نیکوست. ما با او اطمینان داشته، فقط از او یاری می طلبیم. او در همه امور کافی و بهترین وکیل است.»
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این توقیع شریف زمانی که جناب حسین بن روح در خانه مقتدر عباسی زندانی بود، شرف صدور یافت و جناب ایشان با وجود آنکه در زندان بود، آن توقیع را به یکی از یاران خود تسلیم کرده و به او فرمود که آن را بین عموم شیعه منتشر نماید. توقیع شریف به این ترتیب در میان آنان منتشر شد. شیعیان هم بالاتفاق شلمغانی را لعنت نموده و از او برائت و دوری جستند.

انحرافات از انحرافات شلمغانی آن بود که او به حلول و تناسخ معتقد بود، یعنی مدعی بود که خداوند متعال در او حلول نموده است و به پیروانش می گفت: «روح رسول خدا (ص) به محمد بن عثمان (نائب دوم امام عصر (ع)) منتقل شده و روح امیر مؤمنان (ع) به بدن حسین بن روح، و روح فاطمه زهرا (س) به ام کلثوم دختر محمد بن عثمان.» و به یارانش می گفت که این مطلب رازی بزرگ است و باید که پنهان باقی بماند.

شلمغانی سرانجام به خط کفر و الحاد رسید. و ما دقیقا نمی دانیم که این اعتقاد انحرافی در او چگونه به وجود آمد و چه چیز او را به چنین دروغ تراشی بزرگ و افترا آشکار و کفر واضحی سوق داد!

عاقبت شلمغانی سرانجام شلمغانی را در دادگاهی که از فقها و قضات و فرماندهان ارتش تشکیل شده بود، حاضر کردند و پس از محاکمات فراوان، همگی بر کشتن او اتفاق نمودند. آنگاه بر او تازیانه زدند. سپس گردنش را قطع کرده، بدنش را سوزاندند و خاکسترش را هم در رود دجله افکندند.
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شیخ عباس قمی- سفینة البحار

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن علی شلمغانی زندگینامه دوران غیبت امام مهدی (عج) انحراف لعنت روایات جعلی ارتداد


بستگان

نرجس خاتون
بشر بن سلیمان برده فروش که از نواده های ابو ایوب انصاری است و از شیعیان خالص حضرت علی بن ابیطالب (ع) و در سامرا همسایه امام عسگری (ع) بوده است، نقل کرده که یک روز 'کافور' غلام امام هادی (ع) نزد من آمد و گفت حضرت امام هادی (ع) تو را احضار فرموده اند. من فورا خدمتشان شرفیاب شدم. آن حضرت به من فرمود: «ای بشر تو از دوستان ما و بلکه آباء و اجداد و حتی فرزندانت همیشه از دوستان خاندان ما بوده و هستند و تو مورد وثوق منی. میخواهم سری را به تو بگویم که از این جهت بر سایر شیعیان برتری پیدا خواهی کرد.»

من خوشحال شدم و از آقا تشکر کردم. سپس آن حضرت نامه تمیزی به خط و زبان رومی نوشتند و سر آن را بستند و دویست و بیست اشرفی که در کیسه زردی بود، بیرون آوردند و آنها را به من دادند و فرمودند: «به بغداد میروی، صبح زود در فلان روز سر پل بغداد حاضر میشوی، اولین کشتی که حامل اسیران است، میرسد. مشتریان زیادی از اشراف بنی اسرائیل به طرف آنها هجوم می برند. عده کمی هم از جوانان عرب برای خرید کنیز آمده اند در این بین شخصی به نام عمر بن یزید، کنیزی را که دارای اوصاف زیر است به معرض فروش میگذارد. دو لباس حریر پوشیده و خود را پوشانده و در معرض فروش و مشتریان قرار نمی گیرد. از وضع اسارت خود ناله میکند و به زبان رومی از پشت پرده رقیقی اظهار ناراحتی بر هتک حرمتش می نماید. شخصی میخواهد او را به سیصد دینار به خاطر عفت و نجابتش بخرد. او میگوید اگر دارای حشمت سلیمان باشی من به تو رغبت ندارم و پول خودت را بیهوده مصرف نکن. فروشنده میگوید: پس من چه کنم؟ آخر باید به هر نحوی که هست تو را بفروشم. کنیز میگوید: عجله مکن. بگذار خریدار من پیدا میشود. تو در این موقع نزد فروشنده برو و بگو من نامه ای برای او از طرف یکی از اشراف به خط رومی آورده ام و سپس نامه را به کنیز نشان بده و او را بخر و بیاور.»
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بشر بن سلیمان میگوید: آنچه حضرت امام هادی (ع) فرموده بودند، انجام دادم. وقتی چشم آن کنیز به نامه افتاد، گریه زیادی کرد. سپس رو به عمر بن زید نمود و گفت مرا به صاحب این نامه بفروش و قسم خورد اگر مرا به او نفروشی، خود را میکشم. من در خصوص قیمتش با فروشنده گفتگو کردم. او به همان مبلغی که امام هادی (ع) داده بودند، راضی شد. من آن کنیز را خریدم و به همراه می آوردم. اما آن کنیز از این جریان بسیار خوشحال بود و مکرر نامه امام را از جیب بیرون می آورد و می بوسید و به روی چشمش می مالید و به صورت و بدن خود می کشید. من گفتم: تعجب است نامه ای را می بوسی که نویسنده اش را نمی شناسی. گفت: ای بیچاره کم معرفت من قصه ای دارم که اگر مایل باشی برایت نقل میکنم. گفتم: بفرمایید، استفاده میکنم.

گفت: من دختر پسر قیصر روم هستم. پدر بزرگم پادشاه روم است. مادرم از فرزندان شمعون و وصی حضرت عیسی است. روزی جد من قیصر روم میخواست مرا به ازدواج پسر برادرش در آورد. من آن روز سیزده سال داشتم. مجلس عقد باشکوهی ترتیب داده بود. تنها سیصد نفر از رهبانان و قسیسین نصاری از فرزندان حواریین حضرت عیسی حضور داشتند. هفتصد نفر از اعیان و اشراف و چهارده هزار نفر از امراء و فرماندهان و سران لشگر و بزرگان مملکت بودند. تختی برای جلوس ما ترتیب داده بودند که با انواع جواهرات مزین بود، ولی به مجرد آنکه پسرعمویم روی تخت کنار من نشست و اسقفها میخواستند مراسم عقد را برگزار کنند ناگهان زلزله ای شد که صلیبها به روی زمین افتادند و پایه های تخت شکست و پسرعمویم بیهوش روی زمین افتاد. رنگ صورت اسقفها پرید و به شدت می لرزیدند. پاپ بزرگ اسقفها رو به قیصر کرد و گفت: پادشاها ما را بار دیگر از مشاهده این اوضاع که نشانه زوال دین مسیح است، معاف بدار. جدم نیز این وضع را به فال بد گرفت. ولی در عین حال به اسقفها دستور داد که دوباره مجلس عقد را برقرار کنند. ولی باز هم مجلس به سرنوشت اول مبتلا شد. من همان شب در خواب دیدم که حضرت عیسی و شمعون وصی او و جمعی از حواریین حضرت عیسی در قصر جدم (قیصر روم) اجتماع کرده اند و به جای تخت او منبری از نور گذاشته اند و مثل اینکه منتظر کسی هستند. چیزی نگذشت که دیدم حضرت محمد (ص) و دامادش حضرت علی (ع) و جمعی از فرزندانش وارد قصر شدند. حضرت عیسی از آنها استقبال کرد و با حضرت محمد (ص) معانقه نمودند. پس از چند لحظه حضرت محمد (ص) رو به حضرت عیسی فرمودند و گفتند: «یا روح الله من به خواستگاری دختر وصی شما 'اشاره به من ' برای فرزندم ' اشاره به امام حسن عسکری (ع)' آمده ام.» حضرت عیسی رو به شمعون کرد و فرمود سعادت و شرافت به سوی تو روی آورده. با این وصلت باشکوه موافقت کن. او هم گفت: موافقم. حضرت محمد (ص) به همان منبر بالا رفت و خطبه عقد را خواند و مرا برای فرزندش تزویج کرد و حضرت عیسی و فرزندان خود را هم شاهد گرفت. من هم وقتی از خواب بیدار شدم، از ترس جانم خوابم را برای پدر و جدم نقل نکردم ولی بعد از آن شب قلبم مملو از محبت حضرت عسکری (ع) شده بود و از عشق او از خوراک افتاده بودم و کم کم لاغر و رنجور و بیمار شدم. جدم قیصر تمام پزشکان پایتخت را جمع کرد ولی آنها هر چه کردند اثری در روحیه و بدن من نداشت.

ص: 9940





یک روز جدم به من گفت نور دیده ام هر چه میخواهی به من بگو تا انجام دهم. چرا اینقدر ناراحتی؟ گفتم: پدر جان اگر زندانیان و اسیران مسلمین را آزاد کنی شاید حضرت عیسی و حضرت مریم مرا شفا دهند. جدم تقاضای مرا پذیرفت. من هم به طوریکه او نفهمد مقداری اظهار اشتها کردم و غذا خوردم. جدم خوشحال شد و نسبت به مسلمانان بیشتر رعایت میکرد. از این جریان چهارده شب گذشت. یک شب باز در خواب دیدم حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت مریم و حوریه های بهشتی به عیادت من آمده اند. حضرت مریم رو به من کرد و فرمود این خانم بانوی زن های عالم فاطمه زهرا (س) و مادر شوهرت است که به عیادتت آمده اند. من به گریه افتادم و دامن او را گرفتم و از اینکه حضرت عسکری (ع) دیگر به سراغ من نیامده، به آن حضرت شکایت کردم. فرمود او از این جهت به دیدنت نیامده که تو هنوز مسیحی هستی. اگر میخواهی خدا و حضرت عیسی و حضرت مسیح و حضرت مریم از تو راضی باشند و پسرم حضرت امام حسن عسکری به دیدنت بیاید، باید به اسلام گواهی بدهی و مسلمان شوی. من فورا شهادتین گفتم و مسلمان شدم .حضرت زهرا (س) مرا در آغوش گرفت و حالم خوب شد و آن حضرت به من فرمودند از امشب منتظر باش که فرزندم حسن عسکری (ع) نزد تو خواهد آمد. شب بعد حضرت عسکری (ع) به خوابم آمد و من از گذشته ام شکایت میکردم و میگفتم: ای محبوب من در فراق تو تلف شدم. او فرمود نیامدن من فقط به خاطر مذهبت بود. و حالا که اسلام آوردی هر شب به دیدنت می آیم تا وقتی که این فراق به وصال مبدل گردد و بحمدالله از آن شب تا به حال شبی نبوده که حضرت امام حسن عسکری (ع) به خوابم نیامده باشد.
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بشر بن سلیمان میگوید من از آن خانم پرسیدم چطور شد که به میان اسیران افتادی؟ گفت: یک شب در عالم خواب حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود فلان روز پدربزرگت قیصر لشگری به جنگ مسلمانان می فرستد. تو هم به طور ناشناس در لباس خدمتکاران همراه عده ای از کنیزان از فلان راه به آنها ملحق شو. من این کار را کردم. پیش قراولان اسلام مطلع شدند و ما را اسیر گرفتند و آوردند تا به امروز که نامه حضرت هادی (ع) را به من دادی. ولی تا به حال به احدی نگفته ام که من دختر قیصر روم هستم. حتی پیرمردی که در تقسیم غنائم جنگ نصیب او شده بودم از من پرسید اسمت چیست؟ گفتم: نرجس. گفت: این نام کنیزان است. بشر میگوید: گفتم تو از کجا عربی را آموخته ای؟ گفت: جدم در تربیتم بسیار کوشید و از جمله زنی را که چند زبان بلد بود مربی من قرار داد. او به من زبان عربی را یاد داده است.



بشر میگوید: وقتی او را به سامرا خدمت امام علی النقی (ع) بردم، حضرت برای رونمای او فرمودند: آیا به تو ده هزار دینار بدهم یا مژده مسرت انگیزی را به تو بگویم؟ عرض کرد: مژده بدهید. فرمود: به تو مژده میدهم که به زودی فرزندی خواهی داشت که شرق و غرب عالم را مالک شود و دنیا را پر از عدل و داد میکند، بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. عرض کرد: این فرزند از کدام شوهر خواهد بود؟ حضرت هادی (ع) فرمودند از آن کسی که پیغمبر اسلام (ص) در فلان شب و در فلان ماه و در فلان سال رومی تو را برای او خواستگاری فرمود. در آن شب حضرت عیسی بن مریم و وصی او تو را برای چه کسی تزویج کردند؟ گفت: برای فرزند دلبند شما. فرمود: او را میشناسی؟ عرض کرد: چگونه او را نمیشناسم و حال آنکه از شبی که به دست حضرت فاطمه زهرا (س) مسلمان شده ام شبی نیست که او به دیدن من نیاید. امام دهم (ع) به 'کافور' خادمش فرمود خواهرم حکیمه را بگو نزد من بیاید. وقتی آن بانوی محترمه آمد، حضرت امام هادی (ع) فرمود این دختر همان است که گفته بودم. حکیمه خاتون او را در بغل گرفت و از دیدارش شادمان گردید. حضرت امام هادی (ع) به حضرت حکیمه فرمودند: خواهرم او را به خانه خود ببر و مسائل و احکام اسلام را به او تعلیم ده. او همسر فرزندم حسن (ع) و مادر قائم آل محمد (ص) است.
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من_اب_ع

سایت دزفول

کلی__د واژه ه__ا

نرجس خاتون زندگینامه امام مهدی (عج) خواب رؤیای صادقه مادر اراده الهی حوادث تاریخی

جعفر کذاب
جعفر کذاب جعفر بن علی معروف به جعفر کذاب، پسر حضرت امام هادی (ع) و برادر امام حسن عسکری (ع) بود که در سال 226 به دنیا آمد. او مردی نااهل و عیاش بود و پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) به دروغ ادعای امامت کرد و خلقی را به گمراهی کشید و به همین دلیل او را «کذاب» لقب دادند. در عین حال او فرزندان زیادی داشت و به همین علت به ابوالکراین (پدر فرزندان بسیار) مشهور بود.

ابی خالد کابلی می گوید از امام زین العابدین (ع) سؤال کردم: «چرا امام ششم شیعیان را «جعفر صادق» خواهند نامید با آنکه همه شما صادق و راستگو هستید؟» فرمود: «پدرم از پدرش (ع) حدیث کرد برای من که رسول خدا (ص) فرمود چون فرزندم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) متولد شد، او را صادق می نامند؛ زیرا پنجمین فرزندش، به نام جعفر، از روی تجری بر خدای عز و جل و دروغ بستن بر او، ادعای امامت کند و او نزد خداوند جعفر کذاب و مفتری بر خداست و مدعی مقامی است که اهل آن نیست و مخالف پدر خویش و حسود بر برادر خود است، آن است که می خواهد سر خدا را کشف کند در وقت غیبت ولی خدای عز و جل.»

سپس امام علی بن الحسین (ع) به سختی گریست و فرمود: «گویا جعفر کذاب را می بینم که سرکش زمان خود را وادار کند بر تفتیش امر ولی خدا و غایب در حفظ الهی و موکل بر حرم پدر خود از راه جهالت به ولادت او و حرص بر قتل او در صورت ظفر بر او، برای طمع در ارث برادرش که به ناحق آن را اخذ کند.»
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فرمایش امام هادی (ع) و عسکری (ع) فاطمه بنت هیثم می گوید: «هنگام ولادت جعفر در خانه امام هادی (ع) بودم. همه اهل خانه، به جز خود امام (ع)، خوشحال بودند. از ایشان سؤال کردم: مولای من! چرا شما را خوشحال نمی بینم؟ حضرت فرمود: به دست این فرزند، عده زیادی از مردم گمراه خواهند شد.»

امام هادی (ع) می فرمود: «اجتناب کنید از پسر من، جعفر، زیرا که او از من، به منزله نمرود است از نوح که خداوند عز و جل فرمود در حق او: «و نادی نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی؛ نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است.» (هود/ 4) سپس می فرماید: «قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح؛ فرمود ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او [دارای] کرداری ناشایسته است.» (هود/ 5)»

امام عسکری (ع) می فرمود: «حذر کنید، خدای را حذر کنید از برادرم، جعفر؛ پس قسم به خدا که نیست مثل من و مثل او مگر مثل هابیل و قابیل، دو پسر حضرت آدم، که قابیل بر هابیل حسد ورزید بر آنچه که خداوند عطا فرمود از فضل خود؛ پس قابیل کشت هابیل را، و اگر جعفر را ممکن شود بر قتل من هر آینه خواهد آمد ولکن خداوند غالب است بر امر خود.»

فرمایش حکیمه خاتون در بحار از محمدبن عبدالله مطهری روایت است که بعد از شهادت امام عسکری (ع)، به خدمت حکیمه خاتون رفتم و سؤال کردم از حضرت حجة (ع) و خبر دادم او را از حیرتی که مردم را عارض شده است. پس فرمود: «ای محمد! خداوند زمین را خالی نمی گذارد از حجتی که یا ناطق است و آشکارا دعوی امامت می کند و یا خاموش است و تقیه می کند؛ و بعد از امام حسن و امام حسین (ع) امامت در دو برادر نمی باشد و این فضیلتی است که حق حسین (ع) را بر سایر ائمه (ع) داده است.» این ناچیز گوید این فرمایش آن خاتون، اشاره به بطلان دعوی امامت داشتن جعفر کذاب است بعد از شهادت امام عسکری (ع).
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جعفر در شب شهادت امام عسکری (ع)، خزینه ها را مهر کرد و به منزل خود رفت. چون صبح شد به خانه آن حضرت آمد تا آنچه را که مهر بر آن زده بود، با خود ببرد. پس چون مهرها را باز کرد و نظر کرد، در خزائن و در خانه جز اندکی به جا نمانده بود. پس جماعتی از خدمتکاران و کنیزان را زد و آنها می گفتند: «سوگند به خداوند که دیدیم این متاع ها و ذخیره ها را که برداشته می شد و بار می شد بر شترانی که در شارع بودند و ما قدرت حرکت و سخن گفتن نداشتیم، تا آنکه شتران به راه افتادند و رفتند و درها به نحوی که بود، بسته شد. پس جعفر به ولوله افتاد و سر خود را از حسرت آنچه از خانه برده شد، می کوفت.»

ماجرای نماز گزاردن حضرت حجة (عج) بر جنازه پدر بزرگوارش شیخ ابوعبدالله محمدبن هبه الله طرابلسی در کتاب فرج کبیرش نقل کرده، و به سند خود از ابی الادیان که یکی از چاکران حضرت امام (ع) بود، روایت کرده که او گفت: به خدمت حضرت امام عسکری (ع) شتافتم. آن حضرت را ناتوان و بیمار یافتم. آن جناب چند نامه ای نوشته و به من داد و فرمود که «این ها را به مداین برسان و به فلان و فلان از دوستان ما بسپار، و بدان که بعد از پانزده روز دیگر به این بلده خواهی رسید و آواز نوحه از خانه خواهی شنید و مرا در غسل گاه خواهی دید.» ابوالادیان می گوید: گفتم «ای مولای من! چون این واقعه عظمی روی دهد، حجت خدا و راهنمای ما که خواهد بود؟» فرمود: «آن کسی که جواب نامه های مرا از تو طلب کند.» گفتم: «زیاده از این هم نشانی بفرمایید.» فرمود: «آن شخصی که بر من نماز گزارد، او حجت خدا و امام و راهنما و قائم به امر است بعد از من.» پس نشانی زیاده بر آن از آن حضرت طلب نمودم، فرمود: «آن شخصی که خبر دهد به آنچه در همیان است.» پس هیبت آن حضرت مرا مانع شد که بپرسم که چه همیان و کدام همیان و چه چیز است در همیان.
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پس از سامرا بیرون آمده، نامه ها را به مداین رساندم و جواب آنها را گرفته و بازگشتم. روز پانزدهم بود که داخل سر من رای (سامرا) شدم بر وجهی که آن حضرت به اعجاز آن خبر داده بود، آواز نوحه از خانه آن حضرت شنیدم و نعش آن امام بزرگوار را در غسل گاه دیدم. برادرش، جعفر، را بر در خانه آن حضرت به نظر آوردم که مردم دورش جمع شده بودند و او را تعزیت می نمودند. با خود گفتم که اگر امام بعد از حضرت امام حسن عسکری (ع) او باشد، پس امر امامت باطل خواهد بود، زیرا می دانستم که نبید می آشامد و طنبور می زند و قمار می بازد. پس او را تعزیت نمودم. هیچ چیزی از من نپرسید و جواب نامه را نطلبید. بعد از آن عقید خادم بیرون آمد و خطاب به جعفر گفت: «ای خواجه! برادرت را کفن کردند، برخیز و بر او نماز بگزار.»

جعفر برخاست و داخل آن خانه شد و شیعیان گریان وارد خانه شدند. در آن حال امام (ع) را کفن کرده بودند. جعفر پیش رفت که نماز بگزارد. چون قصد آن کرد که تکبیر بگوید، دیدم کودکی پیدا شد گندمگون و مجعد موی و ردای او را گرفته و کشید، و فرمود: «ای عم! دور شو که من به نماز گزاردن بر پدر خود از تو سزاوارترم.» جعفر رنگ پریده کنار رفت و آن برگزیده خداوند غفار بر پدر عالی مقدارش نماز گزارد و امام عسکری (ع) را رد کنار مرقد پدر بزرگوارش، امام علی نقی (ع)، دفن کردند. سپس آن کودک خردسال و آن ولی ایزد متعال با من خطاب کرد که: «ای بصری! جوابهای نامه ها را بیاور.» جوابها را به او تقدیم کردم و با خود گفتم این دو نشان، همیان و نشان همیان ماند.
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توقیع حضرت صاحب الزمان از سعدبن عبدالله اشعری از شیخ صدوق احمدبن اسحاق بن سعد اشعری روایت است که یکی از اصحاب ما نزد او آمده و به او خبر داده بود که جعفربن علی نامه ای به او نوشته و خود را به عنوان جانشین بعد از برادرش معرفی کرده و نیز اعلام کرده که به حلال و حرام و مسائلی که مردم به آن نیازمند هستند و غیر از این سایر علوم، آگاهی دارد.

احمدبن اسحاق می گوید: «چون نامه را خواندم، به محضر صاحب الزمان (ع) نامه ای نوشتم و نامه جعفر را ضمیمه آن کردم. پس برای من در این موضوع جوابی چنین صادر شد: «به نام خداوند بخشنده مهربان. نامه تو (خداوند تو را پاینده بدارد) با نامه ای که پیوست آن بود به من رسید. با اختلاف الفاظی که داشت و در چندین جا اشتباه تکرار شده بود، بر تمام مضامین آن آگاه گشتم و اگر دقیق تر در آن می نگریستی برخی از انچه را که من بر آن آگاه گشتم، تو نیز می فهمیدی. و حمد و سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که شریکی برایش نیست؛ حمد و سپاسی بر احسان و فضلش بر ما؛ خداوند ابا دارد از اینکه حق را ناتمام گذارد و باطل را از بین نبرد و او بر آنچه که تذکر می دهم شاهد است و در روز قیامت، روزی که شک و تردیدی در آن نیست، آنگاه که گرد یکدیگر جمع شدیم، برای من نسبت به آنچه که به شما می گویم گواهی می دهد و از آنچه که در آن اختلاف می کردیم از ما سؤال می نماید.
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خداوند برای صاحب نامه، نه بر آن کس که برایش نامه نوشته و نه بر تو و نه بر هیچ یک از مردم، امامت واجبی و نه لزوم اطاعت و پیروی و نه عهد ذمه ای قرار نداده است و برای شما جمله و سخنی بیان می کنم که به خواست خداوند، شما را بسنده و کافی باشد.

ای مرد! خداوند تو را رحمت کند. خداوند آفریدگان خود را بیهوده نیافریده و سرگردان رها نکرده است. بلکه آنان را به قدرت خویش خلق نموده و برایشان چشم و گوش و عقل و دل آفریده است، و آنگاه پیامبران را که درود خداوند بر آنان باد به سوی آنها گسیل داشته که بشارت دهند و انذار کنند، آنان را به پیروی از دستورات الهی فرمان داده و از معصیت و نافرمانی بازشان دارند و به انها آنچه را که درباره آفریدگارشان و دینشان نمی دانند، بفهمانند. بر آنان کتاب نازل کرده و ملائکه را به سویشان گسیل داشته و بخاطر فضیلت و دلائل روشن و براهین آشکار و نشانه های پیروز که به آنان داده، بین آنان و مردمی که بر آنان مبعوث شده اند تفاوت قرار داده است.

پس در میان آنان، یکی را خلیل خود گرفت و آتش را بر او سرد و سلامت نمود، و با دیگری تکلم فرموده و عصایش را اژدهایی بزرگ گردانید. یکی از آنان به اذن خداوند، مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و مبتلای به برص را شفا بخشید و دیگری را زبان پرندگان آموخته و از هر چیز به او عطا فرمود. آنگاه محمد که درود خداوند بر او و خاندانش باد را به عنوان رحمت برای جهانیان برانگیخت و نعمتش را به وجود او تمام کرد و پیامبرانش را به او پایان بخشید و او را به سوی همه انسانها فرستاد، و صداقت و راستی او را تا حدودی آشکار ساخت و نشانه ها و علائم آن حضرت را روشن نمود و سپس او را راضی و سعادتمند به جوار رحمت خود برد، و بعد از او کار را به برادر و پسر عمو و وارث او علی بن ابیطالب که درود بر او باد واگذار کرد، و بعد از او به جانشینانی که از فرزندان اویند یکی بعد از دیگری سپرد، تا دینش را به وسیله آنان زنده ساخت و نورش را به آنان تکمیل فرمود، و بین آنان و دیگر برادران و پسر عموها و نزدیکانشان تفاوتی آشکار قائل شد، تا بدان وسیله فرقی که بین او و کسانی که بر آنان حجت است شناخته شود، و تفاوت رهبر و پیشوا از پیرو معلوم گردد به اینکه آنان را از گناهان به دور و از عیبها و زشتی ها بری و از آلودگی پاک و از اشتباه و خطا منزه و محفوظ داشته و آنان را نگهبانان گنجینه خویش و امانت دار حکمت خود و رازدار اسرار خویش قرار داده است و با دلائل روشن تأیید و پشتیبانی نموده است و اگر اینها نبود، آنان با دیگر افراد بشر مساوی بوده و هر کسی می توانست ادعا کند که از سوی خداوند رسالتی دارد و در آن صورت حق از باطل و علم و دانش از نادانی شناخته نمی شد.

ص: 9948





و این ادعاکننده باطل با ادعایش دروغ بر خداوند بسته و نمی دانم که به چه چیزی امید داشته که چنین ادعایی کرده است؟ آیا به آگاهی و فقاهتش در دین؟! به خدا سوگند که نمی تواند حلال را از حرام تشخیص دهد و اشتباه را از صحیح جدا سازد. یا به علم و دانشش؟! که حتی حقی را از باطل نمی شناسد و محکم را از متشابه تمیز نمی دهد و اندازه نماز و اوقات آن را نمی داند. یا به ورع و پرهیزگاریش؟! خداوند گواه است که او به گمان یادگیری شعبده، چهل روز نماز واجب را ترک کرده و شاید خبرش هم به شما رسیده باشد، و آن ظرف های مشروباتی است که در (خانه اش) نهاده است و آثار نافرمانی و عصیان او نسبت به خداوند ظاهر و آشکار است. یا به دلیل آیه و نشانی؟ پس آن را بیاورد. یا حجتی دارد؟ پس آن را اقامه کند و بپا دارد. و یا دلیل و برهانی دارد؟ پس آن را متذکر شود.

خداوند متعال در کتاب خود فرموده است: «به نام خداوند بخشنده مهربان، حم، فرستادن کتاب از سوی خداوند مقتدر و با حکمت است، ما آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست جز به راستی و حق و به مدت معین نیافریدیم و کسانی که کافرند از آنچه بیم داده شوند اعراض می کنند. بگو آیا دیده اید آنچه را که به جز خداوند می خوانید، به من نشان بدهید که آیا در زمین چیزی آفریده اند و برایشان شرکتی در خلقت آسمان ها است یا از کتب آسمانی پیشین و یا نشانی از علم و دانش بیاورید اگر راست می گویید. و کیست گمراه تر از آنکه به جز خدا را می خواند، کسی را که تا روز قیامت او را اجابت نکند و آنان از دعای اینها غافلند و چون مردم محشور شوند دشمن اینها خواهند بود و عبادت و پرستش آنها را انکار نموده و نمی پذیرند.» (فصلت/ 1- 8)
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پس بخواه (خداوند تو را توفیق دهد) از این ستمکار آنچه که برای تو گفتم و او را آزمایش کن و از او بپرس تا یک آیه از قرآن را تفسیر کند و یا حدود و واجبات نماز را به تو بگوید تا حال او و قدر و منزلت او را بشناسی و کمبودها و زشتی هایش بر تو آشکار شود و خداوند حسابرس اوست. خداوند حق را بر اهلش نگه داشته و آن را در جایگاه خود ثابت قرار داده است و از اینکه امامت و پیشوایی را در دو برادر جز امام حسن (ع) و امام حسین (ع) قرار دهد، خودداری نموده است و هرگاه که خداوند اجازه سخن گفتن به ما بدهد، حق آشکار شده و باطل نابود و از شما دور می گردد و من به خداوند در کفایت کردن و نیکو ساختن و سرپرستی روی آورده ام و او ما را کفایت کرده و خوب وکیلی است و درود خداوند بر محمد و خاندانش باد.»

ناتوانی جعفر کذاب از حسن بن عیسی العریضی روایت است که چون امام عسکری (ع) به شهادت رسید، مردی مصری با مالی بسیار به مکه آمد که آن مال را به حضرت صاحب الامر (ع) برساند. پس اختلاف یافت در باب آن حضرت. بعضی از مردم می گفتند که امام عسکری (ع) شهید شد و فرزندی نداشت، و بعضی می گفتند خلف بعد از او جعفر است، بعضی می گفتند خلف بعد از او، فرزند اوست. پس آن مرد مصری، مردی را که کنیه او ابوطالب بود به سوی عسکر فرستاد تا تفحص آن امر نماید و با او نوشته ای بود. ابوطالب به نزد جعفر کذاب آمد و از او برهان طلبید، جعفر گفت که: «هنوز وقت آن نرسیده.» پس آن مرد به سوی باب آمد و نوشته را به افرادی که موسوم به سفیر بودند، رساند. پس توقیع بیرون آمد که: «خدای تعالی تو را اجر دهد در باب صاحب تو که او مرده، و وصیت کرده به مالی که با او بود به مردی ثقه که عمل کند در آن به چیزی که واجب است.» و امر آنچنان بود که آن حضرت (عج) فرمود.
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چون دست جعفر کذاب به اموال متعلق به امام (ع) نرسید، مشغول به خوردن آنچه داشت، شد؛ به طوری که می فروخت و می خورد تا آنکه برایش به قدر قوت یک روز نماند در حالی که او 24 پسر و دختر داشت و چند کنیز و خدم و حشم. پس فقر او به جایی رسید که جده ابی محمد (ع) امر فرمود که برای او از مال آن معظمه، آرد و گوشت و جو و کاه مجری دارند برای اولاد و مادران آنها و خدم و حشم غلامان او و مخارج ایشان.

در روایتی از محمدبن عثمان عمری، نائب خاص امام زمان (عج)، آمده است که امام دوازدهم در توقیعی به توبه او اشاره نموده و فرموده است که راه جعفر، راه برادران یوسف (ع) است که سرانجام توبه کردند. جعفر کذاب به سال 271 هجری قمری، در سن چهل و پنج سالگی در شهر سامرا درگذشت.
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شخصیت های معاصر

مدعیان دروغین وکالت در زمان ائمه معصومین (ع)
«وکالت» برای امام معصوم علیه السلام نزد شیعه دارای جایگاهی والا بود. کسی که به عنوان وکیل یا باب یک امام معصوم علیه السلام نزد شیعه مطرح می شد مورد احترام شیعیان و محل مراجعه آنها و دارای منزلت اجتماعی بزرگی می شد و علاوه بر این، با توجه به این که یکی از مهمترین فعالیت های وکلا، دریافت وجوه شرعی متعلق به امام علیه السلام بود، وکلا همواره به عنوان امین امام و شیعه، دسترسی به این اموال داشتند. همین امر در کنار دیگر انگیزه های فاسد دنیوی، سبب می شد کسانی به دروغ، خود را منسوب به این نهاد مقدس کنند و داعیه دروغین وکالت و بابیت سر دهند. این ادعاها عمدتا ناشی از ریاست و جاه طلبی و طمع در اموال، و گاه ناشی از عقاید فاسد و انحرافی بود. در بررسی جریانات دروغین وکالت و بابیت به وضوح مشاهده می کنیم که در عصر غیبت صغری این جریانات به اوج خود می رسند و علت آن را می توان عدم حضور امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و احاله امر به وکلا و پیدایش زمینه لازم برای این سودجوئی ها، دانست. در ادامه، به بعضی از جریانات دروغین وکالت و بابیت در اعصار پیشین اشاره می کنیم.
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* ابوعبدالله، احمد بن محمد السیاری

او در عصر امام جواد علیه السلام به دروغ، ادعای وکالت و بابیت آن جناب را نمود و لذا توسط حضرت مورد تکذیب واقع شد و شیعیان از پرداخت هرگونه وجهی به وی ممنوع شدند. در نامه ای امام علیه السلام در پاسخ کسی که درباره او از آن جناب سوال نموده بود، فرموده است: «او در مقام و موقعیتی که مدعی آن است نیست و چیزی به وی پرداخت نکنید».



* علی بن حسکه، القاسم الشعرانی الیقطینی، و محمد بن الفرات

این سه تن در عصر امام هادی علیه السلام دارای عقاید غلو آمیز و مدعی بابیت و حتی نبوت بوده اند. «علی بن حسکه»، استاد «قاسم شعرانی» و مدعی سقوط تکالیف شرعی از دوش خود بوده است. این جریانات تا آن حد خطرناک بود که امام هادی علیه السلام در مورد او و همفکرانش ضمن نامه ای، دستور العمل شدیدی صادر فرمود. مضمون این نامه – که خطاب به یکی از شیعیان صادر شده- چنین است: «ابن حسکه، که لغت خدا بر او باد، دروغ می گوید. من او را جزء موالی خود نمی دانم. او را- که لعنت خدا بر او باد- چه می شود؟ قسم به خدا، که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و هیچ پیامبری قبل از او مبعوث نشدند، مگر به یکتاپرستی و نمازه و زکوه و روزه و حج و ولایت و محمد صلی الله علیه و آله وسلم جز به خدای یگانه دعوت نکرد و همین طور ما که اوصیاء و اولاد او هستیم... من به خدای پناه می برم از آنچه او می گوید. آنان را – که لعنت خدا بر ایشان باد- از خود دور کنید و در مکان های تنگ ( که گریزی نداشته باشند) اگر به آنها دسترسی یافتید سرشان را با سنگ بکوبید.»
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* حسن بن محمد بن باباالقمی

او نیز از غالیان عصر امام هادی و امام عسکری علیهما السلام بود. طبق روایت «کشی»، حضرت عسکری علیه السلام ادعای نبوت و بابیت را به او نسبت داد و به یکی از پیروانش به نام «عبیدی» کتابت فرمود: «من از «فهری» و «حسن بن محمد بن بابای قمی» به خدا پناه می برم و تو را و همه موالی خود را نیز از آن دو بر حذر می دارم. من آن دو را لعن می کنم که لعنت خدا بر آن دو باد. این دو به وسیله ما قصد سودجوئی از مردم را دارند و افرادی موذی و اهل فتنه هستند که خداوند آنها را اذیت و داخل در فتنه کند. «ابن بابا» گمان می کند که من او را به پیامبری مبعوث نموده ام و این که او «باب» است، لعنت خدا بر او، تحت سلطه شیطان واقع شده است.» همینطور «کشی» از «سهل بن محمد» نقل نموده که گفت به امام هادی علیه السلام عرض کردم: ای سید من! بر گروهی از موالی شما، امر «حسن بن محمد بابا» مشتبه شده، چه امری می فرمائید، آیا نسبت به وی تولی یا تبری داشته باشیم و از او دوری کنیم؟ حضرت به خط مبارک چنین نوشت: او و «فارس بن حاتم» ملعونند، از آن دو تبری جوئید، خداوند آن دو را لعنت کند و در مورد «فارس» آن را افزون فرماید. به هرحال «حسن بن محمد بابا» از غالیان عصر امام هادی و امام عسکری علیهما السلام بوده است که به خاطر عقاید فاسدش، از جمله ادعای بابیت، مورد لعن و طرد آن دو حضرت واقع شد.
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* ابومحمد، الشریعی

«شیخ طوسی» نام او را «حسن» و کینه اش را «ابو محمد» ذکر نموده است. وی از اصحاب امام هادی و عسکری علیهما السلام بود، در عصر غیبت اولین کسی بود که مقامی را به خود نسبت داد که شایستگی آن را نداشت یعنی مقام بابیت، و لذا مورد لعن و تبری از جانب امام علیه السلام و شیعیان قرار گرفت، و توقیع امام عصر( عج) در لعن و برائت از وی صادر شد، و سپس اقوال کفر آمیز و الحادی از او شنیده شد. تاریخ بیش از این درباره وی سخن نگفته است.



* محمد بن نصیر النمیری الفهری

بنا به نقل «شیخ طوسی»، او در آغاز از اصحاب امام عسکری علیه السلام بود. پس از وفات آن جناب در عصر نیابت نائب دوم، به معارضه با او برخاست و مقام نیابت و بابیت را برای خودش ادعا نمود ولی خداوند وی را به خاطر سخنان کفرآمیز و الحادی رسوا نمود، و نایب دوم او را لعن کرد و از او دوری گزید. جماعت شیعیان نیز به همین ترتیب عمل کردند، و حتی گفته شده است که پس از لعن «محمد بن نصیر» توسط «ابوجعفر عمری»، خواست به نزد «عمری» رفته و نظر او را جلب کند، ولی اجازه ورود نیافت. از جمله عقاید وی آن بود که امام هادی علیه السلام – نعوذبالله – خدا است و او را به پیامبری مبعوث نموده! همچنین قائل به تناسخ، و اباحه محارم بود، و نکاح مردان نسبت به یکدیگر را جایز می شمرد، و آن را نشانه تواضع مفعول می دانست و این که خداوند این امور را تحریم ننموده است! و «محمد بن موسی بن الحسن بن الفرات» (که بعدها وزیر «مقتدر»، خلیفه عباسی، شد) او را تأیید و مورد کمک و مساعدت قرار می داد، که این امر، نشانگر وضعیت تأسف بار خلافت و حکومت در آن عصر است. هنگامی که «محمد بن نصیر» بیمار شد و در پی آن بیماری به هلاکت رسید از او سوال شد که امر نیابت پس از تو از آن کیست؟ وی در حالی که زبانش سنگین شده بود با لکنت زبان پاسخ گفت: «احمد» و لذا پیروان او ندانستند که مرادش کدامش «احمد» است! از این رو، بعد از هلاکت او به سه گروه تقسیم شدند: فرقه ای معتقد شدند که مراد او، فرزندش «احمد» بوده است، عده ای دیگر گفتند: مراد «احمد بن محمد بن موسی بن الفرات» است و فرقه سومی قائل شدند مراد «احمد بن أبی الحسین بن بشربن یزید» است. همانگونه که قبلا گذشت، وی به همراه «ابن بابای قمی» در توقیعی توسط امام عسکری علیه السلام مورد لعن واقع شد.
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* ابوبکر، محمد بن احمدبن عثمان البغدادی

او معروف به «ابوبکر بغدادی» برادرزاده «أبوجعفر، محمد بن عثمان عمری»، سفیردوم، و نواده سفیر اول بوده است، بنا به نقل «شیخ طوسی»، اشتهار او به کمی دانش و جوانمردی بیشتر از آن است که نیازمند یادآوری باشد. انحراف وی نزد عمویش «ابوجعفر عمری» واضح بود، ولی بعضی از شیعیان نسبت به وضع او جاهل بودند. وی در عصر غیبت صغری به دروغ مدعی سفارت و نیابت شد و عده ای از او پیروی نمودند که از جمله آنها «ابودلف کاتب» بود. هنگامی که گروهی از چهره های شیعه و بزرگان آنها از «ابوبکر بغدادی» درباره ادعای دروغین بابیت و سفارت سوال نمودند، وی به ظاهر، آن را انکار کرد و حتی برای آن قسم یاد نمود، و هنگامی که از باب امتحان، مالی بر او عرضه کردند تا به عنوان وکالت تحویل بگیرد از قبول آنها سرباز زد و گفت: گرفتن این اموال بر من حرام است. گفته شده است که او در «بصره» مدتی در خدمت «یزیدی» بود و اموال بسیاری جمع نمود، ولی به خاطر سعایتی که از او نزد «یزیدی» شد، وی را گرفته و با ضربه ای بر سرش او را هلاکت رساند.



* اسحاق احمر، و باقطانی

این دو تن نیز جزو مدعیان سفارت و بابیت در عصر سفیر دوم، «أبوجعفر، محمد بن عثمان بن سعید» هستند. این نکته از جریانی قابل استفاده است که از «احمد دینوری» نقل شده است. خلاصه آن جریان چنین است: در دوران نیابت سفیر دوم، «دینوری» 16/000 دینار از وجوهات شرعی اهالی «دینور» را به «بغداد» می آورد و از آنجا که نایب حضرت را نمی شناخته در این باره به جستجومی پردازد. به او گفته می شود که مردی به نام «باقطانی» مدعی این امر است و شخصی دیگر به نام «اسحاق احمر» نیز همین ادعا را دارد. در کنار اینها شخصی دیگر به نام «ابوجعفر عمری» نیز مدعی نیابت است. او ابتدا نزد «باقطانی» می رود و او را شیخی مهیب و باظاهری آراسته و اسبی عربی و غلامانی بسیار می یابد، در حالی که مردم به گردش جمع شده و مناظره می کنند. وقتی مردم از نزدش خارج شدند از دین او سوال می کند و «دینوری» نیز در پاسخ می گوید از «دینور» آمده و در پی یافتن نایب حضرت هستم. از او طلب حجت و نشانه ای می کند. او در پاسخ می گوید فردا بیا، به همین نحو تا سه روز به نزد «باقطانی» می رود ولی وی از اقامه حجت و دلیل بر درستی ادعایش عاجز می ماند. به ناچار نزد «اسحاق احمر» مراجعه می کند و او را جوانی نظیف، با خانه ای وسیع تر از خانه «باقطانی» و اسب و لباس و ظاهری آراسته تر و غلامانی بیشتر می یابد، در حالی که پیروان او نیز بیشتر از پیروان باقطانی بوده اند. وقتی حاجت خود را به وی می گوید او نیز از اقامه حجت و دلیل عاجز می ماند. و نهایتا به نزد شیخ «ابو جعفر عمری» مراجعه می کند و او را شیخی متواضع و دارای خانه ای کوچک، بدون غلام، و نه ظاهری همچون آن دو نفر می یابد و نهایتا با دیدن کرامات او، به راستی ادعای وی یقین پیدا می کند و اموال را تحویل او می دهد. 
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* حسین بن منصور الحلاج

او همان صوفی مشهور است که پیرامون وی و زندگانی و شرح حال او سخن بسیار گفته شده است. برخی او را توثیق و جزء اولیای الهی برشمرده اند، ولی آنچه از منابع اولیه شیعی می توان استفاده کرد آن است که وی نیز از مدعیان دروغین بابیت در عصر غیبت صغری بوده است. «شیخ مفید» کتابی تحت عنوان «الرد علی اصحاب الحلاج» نوشته است و آنچه «شیخ طوسی» درباره ملاقات او با «حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی» (والد شیخ صدوق) و همچنین «ابوسهل بن اسماعیل بن علی النوبختی» نقل نموده دلالت بر نهایت انحراف و رسوایی «حلاج» نزد بزرگان شیعه دارد. او ضمن توقیعی که در آن، امثال «هلالی» و «بلالی» مورد لعن واقع شدند توسط «ناحیه مقدسه» لعن شد و همین امر نیز از جمله قرائن و شواهد گویا بر مذمومیت او است. «حلاج» در نهایت توسط حاکمیت عباسی، به خاطر ابراز عقاید غلو آمیز و انحرافی دستگیر و کشته شد. «شیخ بهایی» در «کشکول» خود درباره او چنین آورده است: «اهل بغداد» بر اباحه خون وی اتفاق نمودند، در حالی که او دائم می گفت خدا را در ریختن خون من در نظر آورید، ریختن خون من حرام است، ولی اهل «بغداد» اباحه خونش را نوشته و تایید کردند. نهایتا وی به زندان «مقتدر عباسی» منتقل شد. «مقتدر» به صاحب شرطه امر نمود که او را 1000ضربه شلاق بزند اگر نمرد 1000ضربه دیگر بزنند. سپس گردن او را قطع کنند. وزیر او نیز به صاحب شرطه امر کرد اگر نمرد دو دست، و دو پا و سرش را قطع و جسدس را بسوزان. صاحب شرطه نیز این کارها را در مورد وی انجام داد. سرش را نیز بر پل «بغداد» نصب کردند. این واقعه در سال (1309ه_) واقع شد.»
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* ابودلف، محمد بن المظفر، الکاتب

«شیخ طوسی» در مورد او از «هبة الله بن احمد الکاتب»، فرزند «ام کلثوم بنت ابی جعفر عمری»، نقل نموده که «ابودلف کاتب» در ابتدای امر جزء «مخمسه» بود. خود وی در این باره گفته است: سید من، شیخ صالح – قدس الله، روحه و نور ضریحه ( یعنی ابوبکر بغدادی) مرا از مذهب «ابوجعفر کرخی» به مذهب صحیح منتقل نمود، چرا که «کرخیون» گرایش به مذهب «مخمسه » داشتند و «ابودلف» نیز تربیت شده آنان بود. «ابودلف» از جمله پیروان سخت و پا برجای «ابوبکر بغدای» بود و از جانب او نیز به عنوان جانشین معرفی شد. «ابوقاسم، جعفربن محمد بن قولویه» درباره وی می گوید: «اما ابودلف کاتب»، پس ما او را ملحد و غالی می دانیم. وی پس از الحاد و غلو، مجنون شده و به زنجیر کشیده شد و سپس رها شد، و دیگر او را ندیدیم، مگر آنکه مورد استخاف و تحقیر واقع می شد.» وی حتی پس از وفات «علی بن محمد سمری» مدعی نیابت بود و همین امر نزد شیعه نشانه کذب وی بود.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 332 تا 339

کلی__د واژه ه__ا

چهارده معصوم (ع) مکاتب


امام کاظم(ع)


احادیث

درخواست اعتراف هارون از امام موسی کاظم (ع)
این متن تاریخ است که در زندان، مکرر به امام موسی بن جعفر (ع) پیشنهاد شد که یک معذرت خواهی و یک اعتراف زبانی از او بگیرند و امام حاضر نشد. در آخرین روزهایی که امام زندانی بود و تقریبا یک هفته بیشتر به شهادت امام باقی نمانده بود، هارون همین یحیی برمکی را نزد امام فرستاد و با یک زبان بسیار نرم و ملایمی به او گفت از طرف من به پسر عمویم سلام برسانید و به او بگوئید بر ما ثابت شده که شما گناهی و تقصیری نداشته اید ولی متأسفانه من قسم خورده ام و قسم را نمی توانم بشکنم. من قسم خورده ام که تا تو اعتراف به گناه نکنی و از من تقاضای عفو ننمایی، تو را آزاد نکنم. هیچ کس هم لازم نیست بفهمد. همینقدر در حضور همین یحیی اعتراف کن، حضور خودم هم لازم نیست، حضور اشخاص دیگر هم لازم نیست، من همین قدر می خواهم قسمم را نشکسته باشم، در حضور یحیی همین قدر تو اعتراف کن و بگو معذرت می خواهم، من تقصیر کرده ام، خلیفه مرا ببخشد، من تو را آزاد می کنم، و بعد بیا پیش خودم چنین و چنان.

ص: 9958








حال روح مقاوم را ببینید. چرا اینها «شفعاء دار الفناء» هستند؟ چرا اینها شهید می شدند؟ در راه ایمان و عقیده شان شهید می شدند، می خواستند نشان بدهند که ایمان ما به ما اجازه (همگامی با ظالم را) نمی دهد. جوابی که به یحیی داد این بود که فرمود: "به هارون بگو از عمر من دیگر چیزی باقی نمانده است، همین" که بعد از یک هفته آقا را مسموم کردند.

اینهاست موجبات شهادت امام موسی بن جعفر (ع). اولا: وجود اینها، شخصیت اینها به گونه ای بود که خلفا از طرف اینها احساس خطر می کردند. دوم: تبلیغ می کردند و قضایا را می گفتند، منتها تقیه می کردند، یعنی طوری عمل می کردند که تا حد امکان، مدرک به دست طرف نیفتد. ما خیال می کنیم تقیه کردن، یعنی رفتن و خوابیدن. اوضاع زمانشان ایجاب می کرد که کارشان را انجام دهند، و کوشش کنند مدرک هم دست طرف ندهند، وسیله و بهانه هم دست طرف ندهند یا لااقل کمتر بدهند. سوم: این روح مقاوم عجیبی که داشتند. عرض کردم که وقتی می گویند: آقا! تو فقط یک عذر خواهی کوچک زبانی در حضور یحیی بکن، می گوید: دیگر عمر ما گذشته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 154-153 و 166-164

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه امام کاظم (ع) حدیث

علت دستگیری امام موسی کاظم (ع)
حال چرا هارون الرشید دستور داد امام را بگیرند؟ برای اینکه به موقعیت اجتماعی امام حسادت می ورزید و احساس خطر می کرد، با اینکه امام هیچ در مقام قیام نبود، واقعا کوچکترین اقدامی نکرده بود برای اینکه انقلابی بپا کند (انقلاب ظاهری) اما آنها تشخیص می دادند که اینها انقلاب معنوی و انقلاب عقیدتی بپا کرده اند. وقتی که تصمیم می گیرد که ولایتعهدی را برای پسرش امین تثبیت کند، و بعد از او برای پسر دیگرش مامون، و بعد از او برای پسر دیگرش مؤتمن، و بعد علما و برجستگان شهرها را دعوت می کند که همه امسال بیایند مکه که خلیفه می خواهد بیاید مکه و آنجا یک کنگره عظیم تشکیل بدهد و از همه بیعت بگیرد، فکر می کند مانع این کار کیست؟ آنکسی که اگر باشد و چشم ها به او بیفتد این فکر برای افراد پیدا می شود که آن که لیاقت برای خلافت دارد اوست، کیست؟ امام کاظم (ع). وقتی که می آید مدینه، دستور می دهد امام را بگیرند. همین یحیی بن خالد برمکی به یک نفر گفت: من گمان می کنم خلیفه در ظرف امروز و فردا دستور بدهد موسی بن جعفر را توقیف کنند. گفتند چطور؟ گفت من همراهش بودم که رفتیم به زیارت پیامبر اکرم (ص) در مسجدالنبی. وقتی که خواست به پیغمبر سلام بدهد، دیدم اینجور می گوید: السلام علیک یا ابن العم (یا: یا رسول الله) بعد گفت: 'من از شما معذرت می خواهم که مجبورم فرزند شما موسی بن جعفر را توقیف کنم. (مثل اینکه به پیغمبر هم می تواند دروغ بگوید)، دیگر مصالح اینجور ایجاب می کند، اگر این کار را نکنم در مملکت فتنه بپا می شود، برای اینکه فتنه بپا نشود، و به خاطر مصالح عالی مملکت، مجبورم چنین کاری را بکنم، یا رسول الله! من از شما معذرت می خواهم'.
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این خاک بر سرها واقعا در عمق دلشان اعتقاد هم داشتند. باور نکنید که این اشخاص اعتقاد نداشتند. اینها اگر بی اعتقاد می بودند، اینقدر شقی نبودند، که با اعتقاد بودند و اینقدر شقی بودند. مثل قتله امام حسین (ع) که وقتی امام پرسید اهل کوفه چطورند؟ فرزدق و چند نفر دیگر گفتند: قلوبهم معک و سیوفهم علیک؛ دلشان با توست، در دلشان به تو ایمان دارند، در عین حال علیه دل خودشان می جنگند، علیه اعتقاد و ایمان خودشان قیام کرده اند و شمشیرهای اینها بر روی تو کشیده است. وای به حال بشر که مطامع دنیوی و جاه طلبی، او را وادار کند که علیه اعتقاد خودش بجنگد. اینها اگر واقعا به اسلام اعتقاد نمی داشتند، به پیغمبر اعتقاد نمی داشتند، به موسی بن جعفر اعتقاد نمی داشتند و یک اعتقاد دیگری می داشتند، اینقدر مورد ملامت نبودند و اینقدر در نزد خدا شقی و معذب نبودند، که اعتقاد داشتند و بر خلاف اعتقادشان عمل می کردند. یحیی به رفیقش گفت: خیال می کنم در ظرف امروز و فردا دستور توقیف امام را بدهد. هارون دستور داد جلادهایش رفتند سراغ امام. اتفاقا امام در خانه نبود. کجا بود؟ مسجد پیغمبر. وقتی وارد شدند که امام نماز می خواند. مهلت ندادند که موسی بن جعفر نمازش را تمام کند، در همان حال نماز، آقا را کشان کشان از مسجد پیغمبر بیرون بردند که حضرت نگاهی کرد به قبر رسول اکرم و عرض کرد: «السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جداه»؛ ببین امت تو با فرزندان تو چه می کنند؟! چرا (هارون این کار را می کند؟) چون می خواهد برای ولایتعهدی فرزندانش بیعت بگیرد. موسی بن جعفر که قیامی نکرده است. قیام نکرده است، اما اصلا وضع او وضع دیگری است، وضع او حکایت می کند که هارون و فرزندانش غاصب خلافتند.
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خبرهایی که به هارون می دادند، حاکی از نفوذ معنوی امام در میان مردم بود این بود که احساس خطر می کرد، می گفت: اینها فقط باید نباشند 'وجودک ذنب' اصلا بودن تو از نظر من گناه است. امام می فرمود: من چکار کرده ام؟ کدام قیام را بپا کردم؟ کدام اقدام را کردم؟ جوابی نداشتند، ولی به زبان بی زبانی می گفتند: 'وجودک ذنب' اصلا بودنت گناه است. آنها هم در عین حال از روشن کردن شیعیانشان و محارم و افراد دیگر هیچگاه کوتاهی نمی کردند، قضیه را به آنها می گفتند و می فهماندند، و آنها می فهمیدند که قضیه از چه قرار است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 155-154 و 163

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام موسی کاظم (ع) مورخان چهارده معصوم (ع)

شخصیت و روح مقاوم امام کاظم (ع) در برابر هارون
زمانی هارون کسی را فرستاد در زندان و خواست از این راه از امام اعتراف بگیرد، باز از همین حرف ها که ما به شما علاقه مندیم، ما به شما ارادت داریم، مصالح ایجاب می کند که شما اینجا باشید و به مدینه نروید والا ما هم قصدمان این نیست که شما زندانی باشید، ما دستور دادیم که شما را در یک محل امنی در نزدیک خودم نگهداری کنند، و من آشپز مخصوص فرستادم چون ممکن است که شما به غذاهای ما عادت نداشته باشید، هر غذایی که مایلید، دستور بدهید برایتان تهیه کنند. مأمورش کیست؟ همین فضل بن ربیع که زمانی امام در زندانش بوده و از افسران عالی رتبه هارون است. فضل در حالی که لباس رسمی پوشیده و مسلح بود و شمشیرش را حمایل کرده بود، رفت زندان خدمت امام. امام نماز می خواند. متوجه شد که فضل بن ربیع آمده. حال ببینید قدرت روحی چیست فضل ایستاده و منتظر است که امام نماز را سلام بدهد و پیغام خلیفه را ابلاغ کند. امام تا نماز را سلام داد و گفت: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، مهلت نداد، گفت: الله اکبر و ایستاد به نماز. باز فضل ایستاد. بار دیگر نماز امام تمام شد. باز تا گفت: السلام علیکم، مهلت نداد و گفت: الله اکبر. چند بار این عمل تکرار شد. فضل دید نه، تعمد است. اول خیال می کرد که لابد امام یک نمازهایی دارد که باید چهار رکعت یا شش رکعت و یا هشت رکعت پشت سر هم باشد، بعد فهمید نه، حساب این نیست که نمازها باید پشت سر هم باشد، حساب این است که امام نمی خواهد به او اعتنا کند، نمی خواهد او را بپذیرد، به این شکل می خواهد نپذیرد.
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دید بالاخره مأموریتش را باید انجام بدهد، اگر خیلی هم بماند، هارون سوءظن پیدا می کند که نکند رفته در زندان یک قول و قراری با امام موسی کاظم (ع) بگذارد. این دفعه آقا هنوز السلام علیکم را تمام نکرده بود، شروع کرد به حرف زدن. آقا هنوز می خواست بگوید السلام علیکم، او حرفش را شروع کرد. شاید اول هم سلام کرد. هر چه هارون گفته بود گفت.

هارون به او گفته بود مبادا آنجا که می روی، بگویی امیرالمؤمنین (ع) چنین گفته است، به عنوان امیرالمؤمنین (ع) نگو، بگو پسر عمویت هارون اینجور گفت. او هم با کمال تواضع و ادب گفت: هارون پسر عموی شما سلام رسانده و گفته است که بر ما ثابت است که شما تقصیری و گناهی ندارید، ولی مصالح ایجاب می کند که شما در همین جا باشید و فعلا به مدینه برنگردید تا موقعش برسد، و من مخصوصا دستور دادم که آشپز مخصوص بیاید، هر غذائی که شما می خواهید و دستور می دهید، همان را برایتان تهیه کند. نوشته اند امام در پاسخ این جمله را فرمود: «لا حاضر لی مال فینفعنی و ما خلقت سؤولا، الله اکبر» مال خودم اینجا نیست که اگر بخواهم خرج کنم از مال حلال خودم خرج کنم، آشپز بیاید و به او دستور بدهم، من هم آدمی نیستم که بگویم: جیره بنده چقدر است، جیره این ماه مرا بدهید، من هم مرد سؤال نیستم. این «ما خلقت سؤولا» همان و «الله اکبر» همان.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه- 166-164

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ظلم زندگینامه چهارده معصوم (ع) امام کاظم (ع) حدیث
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چگونگی شهادت امام کاظم (ع)
زندانی که امام کاظم (ع) در آن به سر برد، زندان سندی بن شاهک بود. یک وقت خواندم که او اساسا مسلمان نبوده و یک مرد غیر مسلمان بوده است. از آن کسانی بود که هر چه به او دستور می دادند، دستور را به شدت اجرا می کرد. امام را در یک سیاه چال قرار دادند. بعد هم کوشش ها کردند برای اینکه تبلیغ بکنند که امام به اجل خود از دنیا رفته است. نوشته اند که همین یحیی برمکی بن خالد برای اینکه پسرش فضل را تبرئه کرده باشد، به هارون الرشید قول داد که آن وظیفه ای را که دیگران انجام نداده اند، من خودم انجام می دهم. سندی را دید و گفت این کار (به شهادت رساندن امام) را تو انجام بده، و او هم قبول کرد. یحیی، زهر خطرناکی را فراهم کرد و در اختیار سندی گذاشت. آن را به یک شکل خاصی در خرمایی تعبیه کردند و خرما را به امام خوراندند و بعد هم فورا شهود حاضر کردند، علمای شهر و قضاوت را دعوت کردند (نوشته اند عدول المؤمنین را دعوت کردند، یعنی مردمان موجه، مقدس، آنها که مورد اعتماد مردم هستند)، حضرت را هم در جلسه حاضر کردند و هارون گفت: ایها الناس ببینید این شیعه ها چه شایعاتی در اطراف موسی بن جعفر رواج می دهند، می گویند: موسی بن جعفر در زندان ناراحت است، موسی بن جعفر چنین و چنان است. ببینید او کاملا سالم است. تا حرفش تمام شد حضرت فرمود: "دروغ می گوید، همین الان من مسمومم و از عمر من دو سه روزی بیشتر باقی نمانده است". اینجا تیرشان به سنگ خورد. این بود که بعد از شهادت امام، جنازه امام را آوردند در کنار جسد بغداد گذاشتند، و هی مردم را می آوردند که ببینید! آقا سالم است، عضوی از ایشان شکسته نیست، سرشان هم که بریده نیست، گلویشان هم که سیاه نیست، پس ما امام را نکشتیم، به اجل خودش از دنیا رفته است. سه روز بدن امام را در کنار جسد بغداد نگه داشتند برای اینکه به مردم این جور افهام کنند که امام به اجل خود از دنیا رفته است. البته امام، علاقمند زیاد داشت، ولی آن گروهی که مثل اسپند روی آتش بودند، شیعیان بودند.
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یک جریان واقعا دلسوزی می نویسند که چند نفر از شیعیان امام، از ایران آمده بودند، با آن سفرهای قدیم که با چه سختی می رفتند. اینها خیلی آرزو داشتند که حالا که موفق شده اند بیایند تا بغداد، لااقل بتوانند از این زندانی هم یک ملاقاتی بکنند. ملاقات زندانی که نباید یک جرم محسوب شود، ولی هیچ اجازه ملاقات با زندانی را نمی دادند. اینها با خود گفتند: ما خواهش می کنیم، شاید بپذیرند. آمدند خواهش کردند، اتفاق پذیرفتند و گفتند: بسیار خوب، همین امروز ما ترتیبش را می دهیم، همین جا منتظر باشید. این بیچاره ها مطمئن که آقا را زیارت می کنند، بعد بر می گردند به شهر خودشان که ما توفیق پیدا کردیم آقا را ملاقات کنیم، آقا را زیارت کردیم، از خودشان فلان مسئله را پرسیدیم و این جور به ما جواب دادند. همین طور که در بیرون زندان منتظر بودند که کی به آنها اجازه ملاقات بدهند، یک وقت دیدند که چهار نفر حمال بیرون آمدند و یک جنازه هم روی دوششان است. مأمور گفت: امام شما همین است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 168-166

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام شهادت زندگینامه امام کاظم (ع) چهارده معصوم (ع) حدیث


زندگینامه

درخواست اعتراف هارون از امام موسی کاظم (ع)
این متن تاریخ است که در زندان، مکرر به امام موسی بن جعفر (ع) پیشنهاد شد که یک معذرت خواهی و یک اعتراف زبانی از او بگیرند و امام حاضر نشد. در آخرین روزهایی که امام زندانی بود و تقریبا یک هفته بیشتر به شهادت امام باقی نمانده بود، هارون همین یحیی برمکی را نزد امام فرستاد و با یک زبان بسیار نرم و ملایمی به او گفت از طرف من به پسر عمویم سلام برسانید و به او بگوئید بر ما ثابت شده که شما گناهی و تقصیری نداشته اید ولی متأسفانه من قسم خورده ام و قسم را نمی توانم بشکنم. من قسم خورده ام که تا تو اعتراف به گناه نکنی و از من تقاضای عفو ننمایی، تو را آزاد نکنم. هیچ کس هم لازم نیست بفهمد. همینقدر در حضور همین یحیی اعتراف کن، حضور خودم هم لازم نیست، حضور اشخاص دیگر هم لازم نیست، من همین قدر می خواهم قسمم را نشکسته باشم، در حضور یحیی همین قدر تو اعتراف کن و بگو معذرت می خواهم، من تقصیر کرده ام، خلیفه مرا ببخشد، من تو را آزاد می کنم، و بعد بیا پیش خودم چنین و چنان.
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حال روح مقاوم را ببینید. چرا اینها «شفعاء دار الفناء» هستند؟ چرا اینها شهید می شدند؟ در راه ایمان و عقیده شان شهید می شدند، می خواستند نشان بدهند که ایمان ما به ما اجازه (همگامی با ظالم را) نمی دهد. جوابی که به یحیی داد این بود که فرمود: "به هارون بگو از عمر من دیگر چیزی باقی نمانده است، همین" که بعد از یک هفته آقا را مسموم کردند.

اینهاست موجبات شهادت امام موسی بن جعفر (ع). اولا: وجود اینها، شخصیت اینها به گونه ای بود که خلفا از طرف اینها احساس خطر می کردند. دوم: تبلیغ می کردند و قضایا را می گفتند، منتها تقیه می کردند، یعنی طوری عمل می کردند که تا حد امکان، مدرک به دست طرف نیفتد. ما خیال می کنیم تقیه کردن، یعنی رفتن و خوابیدن. اوضاع زمانشان ایجاب می کرد که کارشان را انجام دهند، و کوشش کنند مدرک هم دست طرف ندهند، وسیله و بهانه هم دست طرف ندهند یا لااقل کمتر بدهند. سوم: این روح مقاوم عجیبی که داشتند. عرض کردم که وقتی می گویند: آقا! تو فقط یک عذر خواهی کوچک زبانی در حضور یحیی بکن، می گوید: دیگر عمر ما گذشته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 154-153 و 166-164

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه امام کاظم (ع) حدیث

علت دستگیری امام موسی کاظم (ع)
حال چرا هارون الرشید دستور داد امام را بگیرند؟ برای اینکه به موقعیت اجتماعی امام حسادت می ورزید و احساس خطر می کرد، با اینکه امام هیچ در مقام قیام نبود، واقعا کوچکترین اقدامی نکرده بود برای اینکه انقلابی بپا کند (انقلاب ظاهری) اما آنها تشخیص می دادند که اینها انقلاب معنوی و انقلاب عقیدتی بپا کرده اند. وقتی که تصمیم می گیرد که ولایتعهدی را برای پسرش امین تثبیت کند، و بعد از او برای پسر دیگرش مامون، و بعد از او برای پسر دیگرش مؤتمن، و بعد علما و برجستگان شهرها را دعوت می کند که همه امسال بیایند مکه که خلیفه می خواهد بیاید مکه و آنجا یک کنگره عظیم تشکیل بدهد و از همه بیعت بگیرد، فکر می کند مانع این کار کیست؟ آنکسی که اگر باشد و چشم ها به او بیفتد این فکر برای افراد پیدا می شود که آن که لیاقت برای خلافت دارد اوست، کیست؟ امام کاظم (ع). وقتی که می آید مدینه، دستور می دهد امام را بگیرند. همین یحیی بن خالد برمکی به یک نفر گفت: من گمان می کنم خلیفه در ظرف امروز و فردا دستور بدهد موسی بن جعفر را توقیف کنند. گفتند چطور؟ گفت من همراهش بودم که رفتیم به زیارت پیامبر اکرم (ص) در مسجدالنبی. وقتی که خواست به پیغمبر سلام بدهد، دیدم اینجور می گوید: السلام علیک یا ابن العم (یا: یا رسول الله) بعد گفت: 'من از شما معذرت می خواهم که مجبورم فرزند شما موسی بن جعفر را توقیف کنم. (مثل اینکه به پیغمبر هم می تواند دروغ بگوید)، دیگر مصالح اینجور ایجاب می کند، اگر این کار را نکنم در مملکت فتنه بپا می شود، برای اینکه فتنه بپا نشود، و به خاطر مصالح عالی مملکت، مجبورم چنین کاری را بکنم، یا رسول الله! من از شما معذرت می خواهم'.
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این خاک بر سرها واقعا در عمق دلشان اعتقاد هم داشتند. باور نکنید که این اشخاص اعتقاد نداشتند. اینها اگر بی اعتقاد می بودند، اینقدر شقی نبودند، که با اعتقاد بودند و اینقدر شقی بودند. مثل قتله امام حسین (ع) که وقتی امام پرسید اهل کوفه چطورند؟ فرزدق و چند نفر دیگر گفتند: قلوبهم معک و سیوفهم علیک؛ دلشان با توست، در دلشان به تو ایمان دارند، در عین حال علیه دل خودشان می جنگند، علیه اعتقاد و ایمان خودشان قیام کرده اند و شمشیرهای اینها بر روی تو کشیده است. وای به حال بشر که مطامع دنیوی و جاه طلبی، او را وادار کند که علیه اعتقاد خودش بجنگد. اینها اگر واقعا به اسلام اعتقاد نمی داشتند، به پیغمبر اعتقاد نمی داشتند، به موسی بن جعفر اعتقاد نمی داشتند و یک اعتقاد دیگری می داشتند، اینقدر مورد ملامت نبودند و اینقدر در نزد خدا شقی و معذب نبودند، که اعتقاد داشتند و بر خلاف اعتقادشان عمل می کردند. یحیی به رفیقش گفت: خیال می کنم در ظرف امروز و فردا دستور توقیف امام را بدهد. هارون دستور داد جلادهایش رفتند سراغ امام. اتفاقا امام در خانه نبود. کجا بود؟ مسجد پیغمبر. وقتی وارد شدند که امام نماز می خواند. مهلت ندادند که موسی بن جعفر نمازش را تمام کند، در همان حال نماز، آقا را کشان کشان از مسجد پیغمبر بیرون بردند که حضرت نگاهی کرد به قبر رسول اکرم و عرض کرد: «السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جداه»؛ ببین امت تو با فرزندان تو چه می کنند؟! چرا (هارون این کار را می کند؟) چون می خواهد برای ولایتعهدی فرزندانش بیعت بگیرد. موسی بن جعفر که قیامی نکرده است. قیام نکرده است، اما اصلا وضع او وضع دیگری است، وضع او حکایت می کند که هارون و فرزندانش غاصب خلافتند.
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خبرهایی که به هارون می دادند، حاکی از نفوذ معنوی امام در میان مردم بود این بود که احساس خطر می کرد، می گفت: اینها فقط باید نباشند 'وجودک ذنب' اصلا بودن تو از نظر من گناه است. امام می فرمود: من چکار کرده ام؟ کدام قیام را بپا کردم؟ کدام اقدام را کردم؟ جوابی نداشتند، ولی به زبان بی زبانی می گفتند: 'وجودک ذنب' اصلا بودنت گناه است. آنها هم در عین حال از روشن کردن شیعیانشان و محارم و افراد دیگر هیچگاه کوتاهی نمی کردند، قضیه را به آنها می گفتند و می فهماندند، و آنها می فهمیدند که قضیه از چه قرار است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 155-154 و 163

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام موسی کاظم (ع) مورخان چهارده معصوم (ع)

شخصیت و روح مقاوم امام کاظم (ع) در برابر هارون
زمانی هارون کسی را فرستاد در زندان و خواست از این راه از امام اعتراف بگیرد، باز از همین حرف ها که ما به شما علاقه مندیم، ما به شما ارادت داریم، مصالح ایجاب می کند که شما اینجا باشید و به مدینه نروید والا ما هم قصدمان این نیست که شما زندانی باشید، ما دستور دادیم که شما را در یک محل امنی در نزدیک خودم نگهداری کنند، و من آشپز مخصوص فرستادم چون ممکن است که شما به غذاهای ما عادت نداشته باشید، هر غذایی که مایلید، دستور بدهید برایتان تهیه کنند. مأمورش کیست؟ همین فضل بن ربیع که زمانی امام در زندانش بوده و از افسران عالی رتبه هارون است. فضل در حالی که لباس رسمی پوشیده و مسلح بود و شمشیرش را حمایل کرده بود، رفت زندان خدمت امام. امام نماز می خواند. متوجه شد که فضل بن ربیع آمده. حال ببینید قدرت روحی چیست فضل ایستاده و منتظر است که امام نماز را سلام بدهد و پیغام خلیفه را ابلاغ کند. امام تا نماز را سلام داد و گفت: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، مهلت نداد، گفت: الله اکبر و ایستاد به نماز. باز فضل ایستاد. بار دیگر نماز امام تمام شد. باز تا گفت: السلام علیکم، مهلت نداد و گفت: الله اکبر. چند بار این عمل تکرار شد. فضل دید نه، تعمد است. اول خیال می کرد که لابد امام یک نمازهایی دارد که باید چهار رکعت یا شش رکعت و یا هشت رکعت پشت سر هم باشد، بعد فهمید نه، حساب این نیست که نمازها باید پشت سر هم باشد، حساب این است که امام نمی خواهد به او اعتنا کند، نمی خواهد او را بپذیرد، به این شکل می خواهد نپذیرد.

ص: 9967






دید بالاخره مأموریتش را باید انجام بدهد، اگر خیلی هم بماند، هارون سوءظن پیدا می کند که نکند رفته در زندان یک قول و قراری با امام موسی کاظم (ع) بگذارد. این دفعه آقا هنوز السلام علیکم را تمام نکرده بود، شروع کرد به حرف زدن. آقا هنوز می خواست بگوید السلام علیکم، او حرفش را شروع کرد. شاید اول هم سلام کرد. هر چه هارون گفته بود گفت.

هارون به او گفته بود مبادا آنجا که می روی، بگویی امیرالمؤمنین (ع) چنین گفته است، به عنوان امیرالمؤمنین (ع) نگو، بگو پسر عمویت هارون اینجور گفت. او هم با کمال تواضع و ادب گفت: هارون پسر عموی شما سلام رسانده و گفته است که بر ما ثابت است که شما تقصیری و گناهی ندارید، ولی مصالح ایجاب می کند که شما در همین جا باشید و فعلا به مدینه برنگردید تا موقعش برسد، و من مخصوصا دستور دادم که آشپز مخصوص بیاید، هر غذائی که شما می خواهید و دستور می دهید، همان را برایتان تهیه کند. نوشته اند امام در پاسخ این جمله را فرمود: «لا حاضر لی مال فینفعنی و ما خلقت سؤولا، الله اکبر» مال خودم اینجا نیست که اگر بخواهم خرج کنم از مال حلال خودم خرج کنم، آشپز بیاید و به او دستور بدهم، من هم آدمی نیستم که بگویم: جیره بنده چقدر است، جیره این ماه مرا بدهید، من هم مرد سؤال نیستم. این «ما خلقت سؤولا» همان و «الله اکبر» همان.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه- 166-164

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ظلم زندگینامه چهارده معصوم (ع) امام کاظم (ع) حدیث
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چگونگی شهادت امام کاظم (ع)
زندانی که امام کاظم (ع) در آن به سر برد، زندان سندی بن شاهک بود. یک وقت خواندم که او اساسا مسلمان نبوده و یک مرد غیر مسلمان بوده است. از آن کسانی بود که هر چه به او دستور می دادند، دستور را به شدت اجرا می کرد. امام را در یک سیاه چال قرار دادند. بعد هم کوشش ها کردند برای اینکه تبلیغ بکنند که امام به اجل خود از دنیا رفته است. نوشته اند که همین یحیی برمکی بن خالد برای اینکه پسرش فضل را تبرئه کرده باشد، به هارون الرشید قول داد که آن وظیفه ای را که دیگران انجام نداده اند، من خودم انجام می دهم. سندی را دید و گفت این کار (به شهادت رساندن امام) را تو انجام بده، و او هم قبول کرد. یحیی، زهر خطرناکی را فراهم کرد و در اختیار سندی گذاشت. آن را به یک شکل خاصی در خرمایی تعبیه کردند و خرما را به امام خوراندند و بعد هم فورا شهود حاضر کردند، علمای شهر و قضاوت را دعوت کردند (نوشته اند عدول المؤمنین را دعوت کردند، یعنی مردمان موجه، مقدس، آنها که مورد اعتماد مردم هستند)، حضرت را هم در جلسه حاضر کردند و هارون گفت: ایها الناس ببینید این شیعه ها چه شایعاتی در اطراف موسی بن جعفر رواج می دهند، می گویند: موسی بن جعفر در زندان ناراحت است، موسی بن جعفر چنین و چنان است. ببینید او کاملا سالم است. تا حرفش تمام شد حضرت فرمود: "دروغ می گوید، همین الان من مسمومم و از عمر من دو سه روزی بیشتر باقی نمانده است". اینجا تیرشان به سنگ خورد. این بود که بعد از شهادت امام، جنازه امام را آوردند در کنار جسد بغداد گذاشتند، و هی مردم را می آوردند که ببینید! آقا سالم است، عضوی از ایشان شکسته نیست، سرشان هم که بریده نیست، گلویشان هم که سیاه نیست، پس ما امام را نکشتیم، به اجل خودش از دنیا رفته است. سه روز بدن امام را در کنار جسد بغداد نگه داشتند برای اینکه به مردم این جور افهام کنند که امام به اجل خود از دنیا رفته است. البته امام، علاقمند زیاد داشت، ولی آن گروهی که مثل اسپند روی آتش بودند، شیعیان بودند.
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یک جریان واقعا دلسوزی می نویسند که چند نفر از شیعیان امام، از ایران آمده بودند، با آن سفرهای قدیم که با چه سختی می رفتند. اینها خیلی آرزو داشتند که حالا که موفق شده اند بیایند تا بغداد، لااقل بتوانند از این زندانی هم یک ملاقاتی بکنند. ملاقات زندانی که نباید یک جرم محسوب شود، ولی هیچ اجازه ملاقات با زندانی را نمی دادند. اینها با خود گفتند: ما خواهش می کنیم، شاید بپذیرند. آمدند خواهش کردند، اتفاق پذیرفتند و گفتند: بسیار خوب، همین امروز ما ترتیبش را می دهیم، همین جا منتظر باشید. این بیچاره ها مطمئن که آقا را زیارت می کنند، بعد بر می گردند به شهر خودشان که ما توفیق پیدا کردیم آقا را ملاقات کنیم، آقا را زیارت کردیم، از خودشان فلان مسئله را پرسیدیم و این جور به ما جواب دادند. همین طور که در بیرون زندان منتظر بودند که کی به آنها اجازه ملاقات بدهند، یک وقت دیدند که چهار نفر حمال بیرون آمدند و یک جنازه هم روی دوششان است. مأمور گفت: امام شما همین است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 168-166

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام شهادت زندگینامه امام کاظم (ع) چهارده معصوم (ع) حدیث

توبه بشر حافی
امام کاظم (ع) از بازار بغداد می گذشت. می دانیم وضع امام چطور بوده است (با کبکبه و طنطنه و این حرفها نبوده است). از یک خانه ای صدای ساز و آواز و طرب بزن و بکوب بلند بود. وقتی که امام از جلوی آن خانه می گذشت، کنیزی از خانه بیرون آمده بود در حالیکه ظرف خاکروبه ای در دست داشت که آورده بود تا مثلا مأمورین شهرداری آنرا ببرند. امام از او پرسید: صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز از این سئوال تعجب کرد، گفت: خوب معلوم است که آزاد است، صاحب این خانه "بشر حافی" است که یکی از رجال و شخصیتهای معروف این شهر است. این چه سئوالی است که شما می کنید؟ حالا شاید سؤال و جوابهای دیگری هم رد و بدل شده است که اینها در تاریخ و حدیث نوشته نشده است ولی اینقدر هست که برگشتن این کنیز طول کشید.
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وقتی که بخانه برگشت صاحب خانه بشر از او پرسید: چرا طول کشید، چرا دم در معطل شدی؟ گفت: یک آقائی آمد از اینجا رد بشود با این نشانی و این علائم، با من چنین گفتگو کرد، از من اینجور سؤال کرد و اینجور جواب دادم، در آخر کار به من گفت: بله معلوم است که او بنده نیست و آزاد است، اگر بنده می بود که این سر و صدا اینجا بلند نبود، این بزن و بکوبها نبود، این شرابخواریها نبود، این عیاشیها نبود. بشر تا این جمله را شنید و با علاماتی که این زن از آن مرد گفت و تعریف کرد فهمید که موسی بن جعفر بوده است. (حالا وادار کردن به توبه و انقلاب درونی ایجاد کردن اینست. اینها دیگر از کارهای انبیاء و اولیاء است. غیر انبیاء و اولیاء قدرت چنین کاری را ندارند)

این مرد مهلت کفش بپا کردن هم پیدا نکرد، با پای برهنه دوید دم درب، پرسید از کدام طرف رفت، گفت: از این طرف. دوید تا به امام رسید، خودش را به دست و پای امام انداخت و گفت: آقا شما راست گفتید من بنده هستم، ولی حس نمی کردم که بنده هستم، آقا از این ساعت می خواهم واقعا بنده باشم. آمده ام بدست شما توبه کنم. همانجا بدست امام توبه کرد و برگشت و تمام آن بساط را از میان برد و از آن پس هم دیگر کفش به پایش نکرد و در بازارها و خیابانهای بغداد با پای برهنه راه می رفت و به او می گفتند: بشر حافی یعنی بشر پابرهنه. گفتند چرا با پای برهنه راه میروی؟ گفت: چون آن توفیقی که در خدمت امام موسی بن جعفر نصیب من شد در حالی بود که پایم برهنه بود. دلم نمی خواهد که دیگر کفش به پایم کنم، می خواهم آن هیئتی را که در آن، توفیق نصیب من شد برای همیشه حفظ کنم.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 79-78

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق توبه بشر حافی بندگی داستان اخلاقی امام کاظم (ع)

نمونه ای از هجرت از گناه در بشر حافی
در زمان امام کاظم (ع) مردی در بغداد بود بنام بشر حافی. از رجال و اعیان و عیاشان بغداد بود. یک روز حضرت موسی (ع) از جلوی درب خانه این مرد می گذشت. اتفاقی کنیزی از خانه بیرون آمده بود برای اینکه زباله های خانه را بیرون بریزد. در همان حال صدای تار از آن خانه بلند بود. معلوم بود که میخوارگان در آنجا مشغول میخوارگی و خوانندگان و آوازه خوانان مشغول آواز خوانی هستند. امام از آن کنیز به طعن و استهزاء پرسید این خانه، خانه کیست؟ آیا صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز تعجب کرد! گفت آیا نمی دانی؟ خانه بشر یکی از رجال و اعیان است. او می تواند بنده باشد؟! معلوم است که آزاد است! فرمود: آزاد است که این سر و صداها از خانه اش بیرون می آید، اگر بنده بود که اوضاع اینطور نبود. امام این جمله را فرمود و رفت.

اتفاقا بشر منتظر بود که این کنیز برگردد. چون او دیر برگشت، از او پرسید چرا دیر آمدی؟ گفت مردی که علائم صالحان و متقیان در سیمایش بود و آثار زهد و تقوی و عبادت از او پیدا بود، از جلوی درب خانه عبور میکرد، چشمش به من افتاد سؤالی کرد، من هم به او جواب دادم. گفت چه سؤالی کرد؟ گفت: او پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ من هم گفتم آزاد است. او چه گفت؟ او هم گفت: بله که آزاد است، اگر آزاد نبود که اینطور نبود. همین کلمه این مرد را تکان داد. گفت: کجا رفت؟ کنیز گفت: از این طرف رفت. بشر مجال اینکه کفش بپا کند پیدا نکرد، پای برهنه دوید و خود احساس کرد که این مرد باید امام کاظم باشد، خود را خدمت امام رساند و به دست و پای ایشان افتاد و گفت: آقا از این ساعت می خواهم بنده باشم، بنده خدا باشم.
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این آزادی، آزادی شهوت است و اسارت انسانیت. من چنین آزادی ای را که آزادی شهوت باشد، آزادی دامن باشد، آزادی تخیل باشد، آزادی جاه و مقام باشد و آنکه اسیر است عقل و فطرت من باشد، نمی خواهم. می خواهم از این ساعت بنده خدا و از غیر خدا آزاد باشم. همان لحظه بدست امام توبه کرد. یعنی در همان لحظه از گناهان دوری جست، کناره گیری کرد، تمام وسائل گناه را بدور ریخت و به گناهان پشت و به طاعت رو کرد، «المهاجر من هجر السیئات؛ پس این هم مردی است مهاجر، چون از گناهان هجرت کرد».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 171-170

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق بشر حافی داستان اخلاقی امام کاظم (ع) هجرت گناه

تحلیلی کوتاه از دوران امامت امام هفتم علیه السلام
دوران امامت امام موسی بن جعفر (ع) نیز مانند دوران دیگر امامان سرشار از برکت بود از ویژگی های این دوره ایجاد تشکیلات سیاسی تقویت نیروها و رسیدگی به آنها و زمینه سازی برای حرکتهای انقلابی است. منصور دوانیقی، خلیفه عباسی به سال 158 درگذشت، یعنی 10 سال پس از شهادت امام جعفر صادق (ع). سپس موسی بن مهدی عباسی، ملقب به هادی، به خلافت نشست، تا سال 170. از این سال، هارون الرشید، خلیفه معروف عباسی، به تخت نشست تا سال 193.

پس دوره امامت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) مقارن بود با سالهای آخر خلافت منصور و دوره خلافت هادی و 13 سال از خلافت هارون. در دوره خلافت منصور دوانیقی، بسیاری از سادات شورشی (که نوعا از عالمان و شجاعان و متقیان و حق طلبان اهل بیت پیامبر بودند و با امامان نسبت نزدیک داشتند) شهید شدند. این بزرگان برای نفع ستم، و نشر منشور عدالت،و امر به معروف و نهی از منکر، به پا می خواستند و سرانجام با اهداء جان خویش، به جوهر اصلی تعالیم اسلام جان می دادند و جانهای خفته را بیدار می کردند. طلوعها و غروبها را در آبادیهای اسلامی به رنگ ارغوانی درمی آوردند، و بر در و دیوار شهرها نقش جاوید می نگاشتند، و بانگ اذان مؤذنان را، بر مأذنه های مساجد اسلام شعله ور می ساختند.
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امام هفتم، به ویژه در دوره اقتدار هارونی، باز به نوعی، به حرکتی از دست حرکت عاشورا می اندیشید. چون هارون نیز به نحوی نقطه اوج انحراف بود در دستگاه رهبری اسلامی. تا آن زمان، نشر فقه و اخلاق و تفسیر و کلام، تا حدودی عملی شده بود. قیامهای غیر مستقیم ائمه پیشین، از طریق سادات، نیز عملی گشته بود. اکنون می بایست قصور بلندی را که در سواحل دجله به نام خلافت اسلامی، در فساد و بی خبری و تعدی و خونریزی غرق است، با وسیله دیگری تکان داد و متزلزل ساخت.

امام به خاندان و بازماندگان سادات یاد شده رسیدگی می کرد. و از گردآوری و حفظ آنان و جهت دادن به بقایای آنان غفلت نداشت. این موضوع، از جمله، از سعایتهایی که درباره امام نزد هارون می کردند استنباط می شود، و معلوم می گردد که امام نسبت به دستگاه جبار هارونی سخت در کمین بوده است و مقدمات رفع ظلم را تهیه می دیده است. این حقایق از گوشه و کنار تاریخ روشن می شود. نوشته اند که خلیفه عباسی، مهدی به امام هفتم می گفت: «آیا مرا از خروج خویش، ایمن و آسوده می داری؟» در منتهی الامال آمده است که هارون درباره امام موسی بن جعفر (ع) می گفت: «می ترسم فتنه ای برپا کند که خونها ریخته شود.»

و از اینجا بود که هارون امام را، تحت نظر، از مدینه به بغداد آورد، و در این کار مجبور شد دستور دهد تا دو کجاوه ترتیب دهند و هر یک را از یکی دروازه های مدینه بیرون برند. این تنها به علت ترس از جمعی ارادتمند نبوده است، بلکه هارون می اندیشید که امام افراد و گروههایی آماده دارد تا در چنین هنگامی حمله کنند، و امام را بازگردانند. این بود که چنین احتیاطی را معمول داشت، تا با تقسیم حمله به چند جهت، این امکان را از دست یاران امام بگیرد. و چون امام را به بغداد آورد، سالها در زندانهای مجرد نگاه داشت و به احدی اجازه ملاقات با امام نمی داد.

ص: 9974





پس از شهادت و درگذشت امام هفتم نیز هارون و مأموران وی اصرار داشتند تا مردم قبول کنند که موسی بن جعفر مسموم نشده است و به مرگ طبیعی از جهان رفته است. بدینگونه می بینیم که حکومت وسیع عباسی با توجه به شخصیت و موضعگیری موسی بن جعفر (ع)، همه ارکانش می لرزید. و این مسائل از جمله چیزهایی است که می تواند ما را به واقع درگیری امام بزرگوار و آزمونهای اجتماعی و اقدامات و عینیت گراییهای او راهنما گردد.



من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه - صفحه 49- 51

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام کاظم (ع) بنی عباس تاریخ اسلام حوادث تاریخی جامعه اسلامی انحراف

موضع گیری هارون الرشید در برابر علویان
هارون الرشید کسی بود که به تعبیر خوارزمی «درخت نبوت را از شاخ و برگ برهنه کرد و نهال امامت را از بن برآورد.» او هرگز از خدا ترسی نداشت و دلیل این بیشرمی همان نحوه رفتارش با بزرگان خاندان علی (ع)، یعنی اولاد دختر پیامبر بود که هرگز جرمی نداشتند.

رشید کسی بود که به تعبیر احمد شبلی «از شیعیان بدش می آمد و آن ها را به قتل می رسانید.» و آنقدر از شیعیان بدش می آمد که شاعران به منظور تقرب جستن به او، اشعار هجو خاندان علی را می سرودند. رشید سوگند خورده بود که این خاندان و پیروانشان را از ریشه برافکند، می گفت: «تا کی خاندان فرزندان ابوطالب را تحمل کنم... به خدا سوگند که می کشم، هم خودشان را و هم شیعیانشان را.»

او چون به خلافت رسید تمام طالبیان را از بغداد به مدینه راند و این به انگیزه تنفر و کینه ای بود که به آنان می ورزید. «او کاملا به جان علویان افتاده بود. گام به گام آنها را تعقیب می کرد و به قتلشان می رسانید.» «اولاد و شیعیان فاطمه را پیوسته می کشت» هنگامی که جلودی «محمدبن جعفر بن محمد» فرستاد به او دستور داد که خانه های خاندان ابوطالب را در مدینه غارت کند، از زنانشان هرچه لباس و زیور است برباید به گونه ای که برای هر زنی بیش از یک جامه باقی نماند.
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رشید کسی بود که مرقد امام حسین را خراب کرد و زمین کربلا را به زیر شخم برد. به علاه، درخت سدری را که کنار آن بقعه شریف، زائران را سایبان می بود، برید. البته این عمل به دست کارگزارش در کوفه، موسی بن عیسی بن موسی عباسی، صورت گرفت. از همه فجیعتر و از تمام این فجایع هولناک تر آن بود که دست به خون رهبر و پیشوای علویان، یعنی امام موسی بن جعفر (ع) بیالود.

عقاد خطاب به رشید با اشاره نبش قبری که از امام حسین (ع) کرده بود، گفت: «گویا می ترسیدند که شیعیان علی، قبر تو را هم نبش کنند، از این رو تو را در قبر پیشوای علوی (امام رضا) نهادند تا از نبش قبر و اهانت پس از مرگ رهایی یابی... شگفتا که فرزندان علی به قلمرو گسترده تو پناه می آوردند ولی در همه جا تنگی می دیدند اما پیروان تو که در جستجوی پناهگاهی برآمدند تا جسد پادشاهی پرعوض و طول را پس از مرگ در آن بنهد، دیدند که این جسد در قبر یکی از همان پناهندگان بی پناه نهاده شده»

وی با این جملات اشاره به قبر امام رضا (ع) می کند که رشید نیر در کنار آن مدفون گشته «محمد بن حبیب ضبی» نیز با اشاره به این مطلب چنین سروده:

در طوس دو گور است که در یکی هدایت آرمیده

و در دیگری گمراهی که خاکش، خاکستر آتش است

همجواری ضلالت با پاکی افزون کننده

عذابش است و فراهم آوردنده خواریش

ستمگریهای رشید به حدی رسیده بود که مردم او را دشمن علی (ع) باور می داشتند ولی او خود موضع دفاعی گرفته برایشان سوگند می خورد که علی را دوست دارد.
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اسحاق هاشمی نقل می کند: «روزی نزد رشید بودیم و او می گفت، شنیده ام که مردم می پندارند من نسبت به علی کینه می توزم، به خدا سوگند هرگز کسی را به اندازه او دوست نداشته ام. ولی این علویان سختگیرترین مردمند.» آنگاه گناه این پندار مردم را به گردن علویان انداخته گفت: «این علویان به بنی امیه بیشتر تمایل دارند تا عباسیان.» رشید حتی در برابر علمای بزرگ از رفتار خود با طالبیان علنا توبه کرد.

البته این ژستها برای رشید پس از آنکه همه تعقیب و کشتار علویان، امری طبیعی می نمود و بالاخره ستمگریهای رشید تا بدانجا اوج گرفت که در برخی این پندار را تقویت کرد که علت بیعت مأمون با امام رضا به عنوان ولیعهد، به خاطر زدودن جرایم رشید بوده که علیه خاندان علی (ع) مرتکب شده بود. این مطلب را بیهقی وصولی ذکر کرده اند.

من_اب_ع

جعفر مرتضی حسینی- زندگی سیاسی هشتمین امام- صفحه 57- 60

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی تشیع بنی عباس هارون الرشید سیاست حوادث تاریخی

خلافت هارون الرشید
در همان شب که هادی درگذشت و یا او را درون خانه وی کشتند، کار بیعت هارون در داخل خانواده انجام پذیرفت. یحیی بن خالد برمکی در حبس هادی بود و گویند هادی قصد کشتن او را داشت و چون کار او را پایان دادند، هرثمه پسر اعین که سمت حاجب دربار داشت، از جانب هارون مأمور آوردن یحیی از زندان شد. هارون در همان شب او را وزارت داد. و به گفته ای دیگر یحیی مرگ هادی را به هارون داد و او را به خلافت سلام گفت.
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در بین گفتگوی این دو با یکدیگر خادمی آمد و هارون را به ولادت پسری برای او تبریک گفت. بدین جهت گفته اند در آن شب خلیفه ای مرد و خلیفه ای بر کرسی نشست و خلیفه ای به دنیا آمد (مأمون).

دوره خلافت هارون (170- 193 ه_ ق) پررونق ترین عصر خلافت عباسیان بود. در این عصر بغداد مرکز بازرگانی جهان اسلام و مجمع عالمان، ادیبان و دانشمندان گونه گونه علوم گردید. هر چند در عصر او از نظر جغرافیایی گسترشی در سرزمین های اسلامی پدید آمد ولی دگرگونی حوزه مسلمان نشین از لحاظ پیشرفت تمدن با دوره های پیش و پس از عهد هارون درخور توجه است. شهرت هارون از مرز کشورهای اسلامی گذشت و به اروپا رسید و میان او و شارلمانی پادشاه فرانسه دوستی برقرار شد، چنان که به دربار یکدیگر هدیه می فرستادند.

شمار شاعران و ادیبان که در دبار هارون گرد آمده بودند نیز فراوان است و گویند دربار هیچ خلیفه ای به اندازه هارون شاعر نداشت، جز دستگاه صاحب بن عباد وزیر آل بویه در سده چهارم هجری.

در عصر هارون برمکیان قدرت اداری را به دست گرفتند، و می توان گفت قوه قضایی و اجرایی هم به دست آنان بود. عراق و خراسان که از عصر معاویه تا آغاز خلافت عباسیان میدان تاخت و تاز حکومت های عربی و مرکز ستم و چپاول شده بود روی آسایش دید، لیکن چنان که اشارت کردیم در داخل دربار خلیفه از عصر مهدی دو دسته پدید گردید که رقیب یکدیگر شدند. دسته ایرانی که از برمکیان پیروی می کردند و عرب ها، که خانواده ربیع از آنان پشتیبانی می نمودند. و سرانجام به پیروزی عرب بر ایرانی پایان یافت. برمکیان برافتادند و فضل بن ربیع کارها را به دست گرفت. در دوره هارون نیز شورش ها پدید آمد.
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آشوب های محلی

در دوره خلافت هارون خارجیان به سرکردگی ولید بن طریف شاری از بنی شیبان به سال 187 ه_ ق برخاستند. شهر نصیبین را گرفتند آن گاه به آذربایجان، ارمینیه و سپس به جزیره رو آوردند و تا حلوان پیش رفتند و سرانجام شکست خوردند. در آفریقا نیز بین بربرها و سپاهیان خلیفه نبرد در گرفت که پس از درگیری ها به جدا شدن شمال آفریقا از حوزه خلافت عباسی پایان یافت.

در سال 176 نزاع یمانی و عدنانی در سوریه آغاز گردید ولی با دخالت موسی بن یحیی بن خالد برمکی آرام گشت. مهمتر از همه آماده شدن خراسان برای شورش بود. علی بن عیسی بن ماهان که از سوی هارون به حکومت خراسان منصوب شده بود به گفته ابوالفضل بیهقی خراسان را کند و برد و سوخت و آنچه توانست کرد و چون از سوی رهبر جناح عربی دربار هارون، فضل بن ربیع، تقویت می شد به گزارش های ضد او ترتیب اثری نمی دادند.

از سوی دیگر علی بن عیسی هدیه ها به دربار هارون می فرستاد که چشم او را خیره می کرد و گفته اند پیش از علی کسی آن چنان هدیه ها نفرستاده بود و پس از او هم کسی نفرستاد و چون هارون از یحیی پرسید «در دوره حکومت پسرت در خراسان این هدیه ها در کجا بود؟» یحیی گفت «ای امیر این مال ها در دوره پسرم در خانه صاحبان آن بود، در خراسان و خوارزم و سیستان و دیگر جاها.»

هارون از این پاسخ درهم شد و بر کینه ای که از برمکیان در دل داشت افزود. بر اثر قیام رافع بن لیث، خراسان دچار آشوب گردید و هارون مجبور شد خود به خراسان برود و در همان سفر بود که در طوس مرد. (جمادی الثانی سال یکصد و نود و سه)
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 293-295

کلی__د واژه ه__ا

حکومت اسلامی خلافت هارون الرشید سیاست تاریخ اسلام حوادث تاریخی

امامت امام موسی کاظم علیه السلام
موسی بن جعفر (ع) مشهور به عبد صالح به سال یکصد و بیست و هشت در ابواء متولد شد و هنگامی که پس از شهادت پدر بزرگوارش امام صادق (ع) به امامت رسید بیست ساله بود.

در آغاز دوران امامت آن حضرت، شیعه دوران پراختلافی داشته است. چنان که در کتاب زندگانی امام صادق (ع) نوشته شده است فرزند آن حضرت اسماعیل هنگامی که پدر بزرگوارش زنده بود درگذشت، اما گروهی مردن او را نپذیرفتند و گفتند او زنده است و پدرش برای حفظ جان او، وی را پنهان کرده است. بعضی هم گفتند امامت از او به فرزندش محمد بن اسماعیل منتقل شده.

فرقه اسماعیلیه که این سال ها بیشتر آنان در هند و پاکستان به سر می برند از این دسته اند.

گروه دیگری گفتند امام صادق از دنیا نرفته بلکه غیبت کرده و او قائم آل محمد (ص) است. این گروه آنانند که به واقفیه مشهور شدند.

دسته ای هم عبدالله افطح را پس از امام صادق امام دانستند، ولی عبدالله پس از رحلت پدربزگوارش مدتی کوتاه زندگی کرد. عبدالله را چون کف پایش صاف بود افطح می گفتند.

امام کاظم (ع) در سراسر زندگانی، با مروان آخرین خلیفه اموی، و با ابوالعباس سفاح، ابوجعفر منصور، مهدی، هادی و هارون از بنی العباس معاصر و دوره امامت او با حکومت منصور، مهدی، موسی الهادی و هارون الرشید مطابق است. موافق و مخالف او را به بزرگواری، بخشش، گذشت و بسیاری عبادت ستوده اند.
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امام کاظم (ع) در شهرها برای گرفتن وجوه شرعی و کیلانی معین کرد. می توان گفت گماردن این وکیلان یکی از اسباب نگرانی هارون از این امام بزرگوار بود. او می پنداشت این وکیلان ممکن است در محل کار خود علیه او تبلیغ کنند و سرانجام مردم را بر وی بشورانند.

یعقوبی نویسد: مرگ او در سال 183 در زندان هارون رخ داد. و سندی بن شاهک او را کشت. پس از مرگ آن حضرت هارون دستور داد جمعی از هاشمیان و قاضیان و دفتریان (کتاب) را حاضر کردند و گفت تا چهره او را گشودند و پرسید «می دانید این کیست؟» گفتند «آری.»

«بنگرید تا در تن او نشانی از ضرب و جرح می بینید؟»

گفتند «نه.»

ابن اثیر در حوادث سال 183 نویسد: در این سال موسی بن جعفر در حبس هارون مرد و سبب حبس او چنین بود که هارون به سال 179 قصد عمره کرد. چون به مدینه آمد نزد قبر رسول (ص) رفت و گفت: «ای پیغمبر خدا، ای پسر عمو، سلام بر تو.» موسی بن جعفر که نزدیک وی بود پیش رفت و گفت «ای پدر سلام بر تو.» از این سخن چهره هارون در هم ریخت و گفت «ای ابوالحسن این فخری بزرگ است.» سپس او را با خود به عراق برد و به سندی پسر شاهک دستور زندانی کردن او را داد.

و هم از خواهر سندی که زندانبان او بود نقل کرده است: «چون نماز عشا را می خواند حمد خدا را آغاز می کرد و تا پایان شب بدین ذکر مشغول بود و چون نماز صبح را می گزارد، ذکر می گفت تا آفتاب برآید و این چنین بود تا چاشت. پس اندکی می خوابید و پیش از ظهر به نماز برمی خاست.»
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مسعودی نوشته است: «به سال یکصد و هشتاد و شش، مسموم از دنیا رفت.»

بزرگ شمردن او و حرمت نهادن به وی خاص شیعه نیست.

خطیب در تاریخ بغداد فصلی دراز در وصف او نوشته و گوید «بخشنده و کریم بود. از مردی آزار می شنید و برای وی هزار دینار می فرستاد. کیسه های سیصد دینار و چهارصد دینار و دویست دینار آماده می نمود و آن را قسمت می کرد.»

مهدی او را به بغداد آورد و زندانی کرد. شبی در خواب علی بن ابی طالب (ع) را دید که می گوید «فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسد وا فی الأرض و تقطعوا أرحامکم؛ پس [ای منافقان] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بگسلید.» (محمد/ 22)

ربیع می گوید «شبانه مرا خواست. من ترسان نزد او رفتم و این آیه را می خواند. گفت موسی بن جعفر را حاضر کن! او را آوردم. وی نزد خود نشاند. پس گفت ای ابوالحسن! من امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب را در خواب دیدم که این آیه را می خواند. آیا به من اطمینان می دهی که بر من یا یکی از فرزندانم خروج نکنی؟ گفت: به خدا چنین کار در شأن من نیست. گفت راستی گفتی و سه هزار دینار بدو داد و او را به مدینه باز گرداند.» از سخنان آن حضرت است:

«همسایه نیک بودن، آزار نرساندن نیست بلکه همسایه نیک بودن شکیبایی بر آزار است.»

«مصیبت برای کسی که شکیبا باشد یکی است و برای آن که جزع کند دو تا.»
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«هر که دنیا را دوست داشت بیم آخرت از دلش بیرون رفت و هیچ بنده ای را علمی ندادند و دوستی دنیا در دلش افزون شد، الا آن که دوری وی از خدا بیشتر گشت و خشم خدا بر او بیشتر شد.»

«هیچ مردی دنیا را خوار نشمردند، مگر آن که خدا آن را بر ایشان گوارا کرد و بر آنان مبارک گردانید.»

ستمکاری را نزد او نام بردند فرمود:

«به خدا سوگند اگر با ستمکاری در دنیا به عزت رسیده است در آخرت به عدل خوار خواهد شد.»

هنگامی که در زندان بود بدو گفتند «اگر به فلان نامه بنویسی درباره تو با هارون گفتگو خواهد کرد.» فرمود: «پدرم از پدرانم حدیث کرد که خدا به داود وحی فرمود: داود! هیچ بنده ای از بندگانم به یکی از آفریدگانم دست نیاویخت جز آن که سبب های آسمانی را از او بریدم و زمین را از زیر پای او فرو بردم (هیچ وسیلتی برای او نگذاردم).»

و فرمود: «پدرم حدیث کرد که موسی بن عمران گفت ای پروردگار کدام یک از بندگانت شریرتر است؟

- آن که بر من تهمت نهد.

- در بندگانت کسی هست که بر تو تهمت نهد؟

- آری! آن که از من خیر خود را خواهد، سپس به قضای من راضی نشود.»

ابن حجر که با شیعه میانه خوشی ندارد درباره او نوشته است:

«موسی کاظم در علم و کمال و فضل وارث جعفر بن محمد است. او را به خاطر حلم و بخشش بر کسانی که او را آزار می کردند کاظم می گفتند. نزد عراقیان به باب الحوائج معروف است. عابدترین مردم زمان خود و داناترین آنان بود. کرامت های بسیاری از او نقل کرده اند.»

ص: 9983







من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 298-301

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام کاظم (ع) تاریخ اسلام تشیع بنی عباس فضایل اخلاقی


اصحاب

صفوان جمال
نام او ابومحمد صفوان فرزند مهران بن مغیره اسدی کاهلی، از فقها و محدثان برجسته شیعه و معاصر با امام ششم و امام هفتم شیعیان و از اصحاب مورد وثوق این دو امام می باشد. او از قبیله بزرگ بنی اسد بود که در کوفه در محله «بنی حرام» زندگی می کرد و طی سفرهای زیادی که به محضر امام صادق و امام کاظم علیهم السلام شرفیاب می شد، از علوم و معارف آنها، بهره ها می برد. صفوان بارها امام صادق (ع) را از مدینه به کوفه آورد و با آن حضرت به زیارت امیرالمؤمنین علی (ع) نائل گشت. او یکبار ایمان و اعتقاد خود را بر امام صادق (ع) عرضه کرد و آن حضرت، صحت عقیده اش را تأیید نمودند. شدت ایمان و اطاعتش نسبت به ائمه هدی به اندازه ای بود که خواست و دستور آنان را فورا اجرا می کرد و وقت را از دست نمی داد.

صفوان شتر زیادی داشت که از کرایه دادن آنها، معیشت و زندگی خود را می گذراند و از همین جهت به او 'جمال' می گفتند. (جمال = شتردار). روزی خدمت حضرت موسی بن جعفر (ع) رسید، آن حضرت به او فرمودند: همه چیز تو خوب و نیکو است جز یک چیز! سئوال کرد: فدایت شوم آن چیست؟ امام فرمودند: اینکه شتران خود را به این مرد (یعنی هارون خلیفه وقت) کرایه میدهی. صفوان گفت: من از روی حرص و سیری و لهو چنین کاری نمی کنم. چون او به راه حج می رود، شتران خود را به او کرایه می دهم. خودم هم خدمت او را نمی کنم و همراهش نمی روم، بلکه غلام خود را همراه او می فرستم. امام فرمودند: آیا از او کرایه طلب داری؟ گفت آری. امام فرمود: آیا دوست داری او باقی باشد تا کرایه تو به تو برسد؟ صفوان گفت: آری. حضرت فرمودند: کسی که دوست داشته باشد بقای آنها را، از آنان خواهد بود و هر کس که از آنان (دشمنان خدا) باشد، جایگاهش دوزخ خواهد بود. صفوان جمال بعد از این گفتگو با امام کاظم (ع) تمامی شتران خود را فروخت.
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وقتی این خبر به هارون الرشید رسید، او را خواست و به او گفت: به من گزارش داده اند که تو شترهای خود را فروخته ای، چرا اینکار را کردی؟ او گفت: چون پیر و ناتوان شده ام و غلامانم از عهده اینکار برنمی آیند. هارون گفت: هرگز! میدانم که تو به اشاره موسی بن جعفر شتران خود را فروختی، اگر حق مصاحبت تو با من نبود، ترا می کشتم. این مرد بزرگ و محدث برجسته، از مجموعه احادیثی که از محضر این دو امام (ع) به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط برخی دیگر از اصحاب ایشان به دست آورده بود، کتابی تألیف کرد که راویان بزرگ آن را نسخه نویسی کرده و نقل نمودند. چنانکه نجاشی با سه واسطه و شیخ طوسی با چهار واسطه، کتاب او را روایت کرده اند. جمعی از راویان بزرگ و رجال نامدار حدیث هم چون احمد بن محمد بن ابی نصر و معدان بن مسلم، از او حدیث گرفته اند. زیارت وارث و زیارت اربعین و دعای بعد از زیارت عاشورا که به دعای علقمه، مشهور است از جمله روایات صفوان می باشد. باید گفت که دو برادر او بنام های حسین و مسکین از محدثان برومند شیعه بوده اند و همچنین 'ابوعبدالله صفوانی' هم از نوادگان اوست.

من_اب_ع

شیخ مفید- الارشاد- ج 2 

علی نمازی شاهرودی- مستدرکات علم الرجال- ج4 صفحه 265 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج47 صفحه 336

کلی__د واژه ه__ا

صفوان جمال راویان حدیث محدثان اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع ایمان اخلاص اطاعت زندگینامه

حنان بن سدیر
«حنان بن سدیر بن حکیم بن صهیب ابوالفضل صیرفی» از اصحاب حضرت امام صادق و امام کاظم و امام رضا (ع) و از فرقه واقفیه بود که در بازار بزازان کوفه اقامت داشت.
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او از ثقات اهل حدیث است و بزرگان حدیث، به او اعتماد دارند.



آثار

حنان بن سدیر از ثقات است و کتابی هم تالیف کرده است و آن کتاب را حسن بن محبوب از او روایت می کند. همچنین او کتابی در وصف بهشت و دوزخ تالیف کرده که اسماعیل بن مهران از او روایت می کند.

من_اب_ع

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

حنان بن سدیر زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان

محمد بن ابی عمیر
محدث «ابواحمد محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی ازدی» از محدثان بزرگ امامیه و از اصحاب اجماع در قرن سوم قمری است که به درک محضر سه تن از امامان شیعه (ع) نائل آمد. او در بغداد اقامت داشت و خدمت امام موسی بن جعفر (ع) رسید و از ایشان حدیث شنید. در برخی از این احادیث، امام (ع) او را با کنیه «ابواحمد» خطاب کرده است. او محضر امام رضا و امام جواد (ع) را هم درک و از امام هشتم (ع) بی واسطه روایت کرد.

اجداد محمد بن عمیر احتمالا اهل یمن بودند، چرا که «جاحظ» ادیب و دانشمند معاصر، در کتاب «فخر قحطان علی عدنان» که دلیل برتری مردم قحطان نسبت به مردم عدنان را ذکر کرده است، از «محمد بن ابی عمیر» به بزرگی یاد کرده و او را یکی از دلایل برتری قحطان دانسته است.

ابن عمیر در شهر بغداد متولد شد و تا پایان عمر در همان شهر زندگی کرد. او به شغل بزازی و فروش پارچه مشغول بود و بسیار بخشنده بود. او در نزد خاصه و عامه مقامی والا و منزلتی رفیع داشت و به نوشته شیخ مفید، معتمدترین و زاهدترین مردم زمانه و در همه امور بی همتای روزگار خود بود.
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در زندان هارون الرشید از آنجا که ابن ابی عمیر از خواص و نزدیکان امامان شیعه (ع) و از اصحاب سر ایشان بود، محنت های زیادی دید و روزگار طولانی در زندان هارون الرشید به سر برد. مدت حبس او را از چهار سال تا 17 سال نوشته اند و سبب آن را به صورت های گوناگون نقل کرده اند. بنابر قولی، علت آن امتناع از پذیرفتن منصب قضا بود که بعدها به ناچار آن را پذیرفت. به گفته دیگر، به این سبب او را به زندان انداختند که می خواستند از مخفیگاه های شیعیان و اصحاب امام موسی کاظم (ع) آگاه شوند.

درباره داستان شکنجه او نوشته اند: مخالفان نزد سلطان (هارون) از محمدبن ابی عمیر بدگویی کردند که او اسامی تمام شیعیان عراق را می داند. هارون او را احضار کرد و از او خواست تا آنان را نام ببرد، اما او امتناع کرد. پس هارون دستور داد تا او را برهنه کردند و بین دو نخل آویختند و صد تازیانه زدند.

از فضل بن شاذان نقل شده که از ابن ابی عمیر شنیدم که گفت: «زمانی که تعداد تازیانه به صد رسید، از درد چنان بی تاب شدم که نزدیک بود نام های شیعیان را بگویم، در این حال آوای محمدبن یونس بن عبدالرحمن را شنیدم که می گفت: «ای محمد! جایگاهت را در نزد خداوند تعالی به یاد آور.» من از این سخن نیرو گرفتم و صبر کردم و سپاس خدای را که اقرار نکردم.»

سپس ابن ابی عمیر را حبس کردند و او برای رهایی خود 121 هزار درهم داد. بعد از هارون در زمان خلافت مأمون تا هنگامی که امام علی بن موسی (ع) حضور داشت، او و دیگر شیعیان در امان بودند، اما بعد از شهادت آن حضرت، او دستگیر و زندانی شد و رنج زیادی برد و هرچه داشت از دست داد.
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شخصیت و موقعیت ابن ابی عمیر در فضل و علم به مرتبه ای رسیده بود که مشایخ او را بسیار بزرگ می دانستند و همواره اطراف او را می گرفتند. از نام تألیفات او چنین بر می آید که در فقه، حدیث، کلام و مغازی تبحر داشته است. او با آنکه روزگاری را در صحبت مشایخ اهل تسنن به سر برد، اما فقط از طریق راویان امامی نقل حدیث کرد. نام او در بسیاری از اسناد روایی که بالغ بر 645 مورد می شود، آمده است.

او در اصل بزاز بود و به تجارت پارچه اشتغال داشت، و بسیار بخشنده بود. در آن زمان مبلغ ده هزار درهم از شخصی طلب داشت. چون ابن ابی عمیر پس از هفده سال زندان و جریمه هنگفت مالی تهیدست شده بود، آن مرد دلش به حال او به رحم آمد و خانه خود را فروخت و ده هزار درهم فراهم کرد و به نزد ابن ابی عمیر آورد و به او گفت: «این مبلغ طلبی است که از من داشتی.»

ابن ابی عمیر گفت: «این را از کجا آوردی؟»

گفت: «خانه ام را فروختم.»

ابن ابی عمیر گفت: «ذریح محاربی از امام صادق (ع) برایم حدیث کرد که بدهکار را نباید به خاطر بدهیش از خانه اش بیرون کرد؛ به خانه برگرد و معامله فروش خانه را فسخ کن در صورتی که به خدا سوگند من هم اکنون به یکی از این درهم ها نیازمند هستم که حتی یک درهم در بساط ندارم.»

آثار محمد بن ابی عمیر از جمله مشایخ پرکار امامیه است. تعداد کتابهای او را 94 اثر نوشته اند که بیشتر آنها در حیات خود او نابود شده است. در مورد دلیل آن چنین نوشته اند که خواهرش در زمانی که او در زندان بود، از ترس حکومت وقت، کتابهایش را زیر خاک پنهان کرد تا اینکه پوسید.
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به روایتی دیگر، کتابها را در غرفه ای گذاشت و آب باران به آن راه یافت و کتابها را از بین برد. بعد از شهادت امام رضا (ع) کتابهای ابن ابی عمیر به تاراج رفت و او آنچه را از حفظ داشت، در 40 مجلد جمع آوری کرد و آنها را «النوادر» نامید.

بعضی از کتابهای وی که فقط نامی از آنها باقی است عبارتند از: التوحید، الامامه، الصلاه، المعارف، الرضا (ع)، الحج، فضایل الحج، الصیام، النکاح، الطلاق، اختلاف الحدیث، المغازی، البداء، الکفر و الایمان، المتعه، الاستطاعه و الافعال و الرد علی اهل القدر و الجبر، الملاحم، مناسک الحج، اختلاف الحدیث، مسائله عن الرضا (ع) و یوم و لیله.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

علامه مجلسی- بحار الانوار 

عبدالله مامقانی- تنقیح المقال 

شیخ مفید- اختصاص 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

محمد بن ابی عمیر زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

نصربن قابوس
از اصحاب حضرت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و امام رضا (امامان 6 و 7 و 8) (ع)، راوی و فقیه موثق شیعه. البته شیخ مفید او را صحابه خاص امام هفتم (ع) می داند.

از قبیله «لخمی» و اهل کوفه بود. ممکن بود نامش در بعضی کتابها به گونه 'نضر' هم آمده باشد که ظاهرا صحیح نیست. او را بسیار جلیل القدر، متقی، خیر، فاضل و عالم و اهل زهد و ورع می دانند.

بنابر قول مورخینی چون شیخ طوسی وی مدت بیست سال وکیل امام جعفر صادق (ع) بود و کسی نمی دانست. از سه امام (6 و 7 و 8) روایت کرده که از آن جمله نصر بر امامت حضرت رضا (ع) را روایت آورده است.
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شیخ کشی حدیثی را از او نقل می کند که گفت: «در منزل حضرت موسی بن جعفر (ع) بودم حضرت دستم را گفتند و بردند بر درب اطاقی ایستادند و در را باز کردند. دیدم در آن جا فرزندشان علی بن موسی (ع) است و در دستش یک کتابی که مطالعه می کند.

ایشان فرمودند: 'او را می شناسی؟'

گفتم: 'بله، او پسر شما علی است.'

گفتند: 'می دانی آن چه کتابی است؟'

گفتم: 'خیر.'

آن حضرت فرمود: 'این کتاب جفر است که فقط آن را پیامبر یا وصی پیغمبر مطالعه و نظر به آن می کند.'»

راوی این حدیث (حسن بن موسی) گوید: «قسم به جان خودم که برای نصر تا موقع وفات حضرت ابوالحسن (ع) هیچ گونه شک و تردیدی درباره امامت دیده نشد.»

روایت دیگری از اوست که می گوید: روزی خدمت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم که «من از پدر شما پرسیدم امام بعد شما کیست؟ آن حضرت شما را معرفی کردند. پس وقتی ایشان از دنیا رفتند مردم به سمت چپ و راست دور شدند ولی من و دوستانم امامت را در تو دیدیم حالا می خواهم بدانم که امام بعد از شما کیست؟» موسی بن جعفر (ع) جواب فرمودند: «پسرم علی (ع).»

این حدیث دلالت می کند بر درجه والای عقل و درایت او و اینکه چقدر بر امور دینش اهتمام داشته است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- جلد 10 

فضل الله کمپانی- زندگانی امام کاظم علیه السلام
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کلی__د واژه ه__ا

نصربن قابوس زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) راویان حدیث تشیع

فیض بن المختار کوفی جعفی
از اصحاب امام پنجم، ششم و هفتم شیعه، فقیه و راوی موثق و موجه!

شیخ مفید او را از اصحاب خاص امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) می داند که ملازم و از همراهان آن حضرت بوده است.

شیخ کشی گوید او اول کسی است که نص امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) (امام هفتم) را از امام صادق (ع) شنید. نجاشی نیز او را جلیل القدر دانسته و بر وثاقت و فقاهتش صحه گذاشته و تایید کرده است. فیض، اهل کوفه و موالی (هم پیمان) با قبیله جعفی بود.

از کسانی است که از امام صادق (ع) مصرا می خواست که امام بعد از خود را به او خبر بدهد. روزی خدمت آن حضرت رسید و همین سؤال را کرد امام صادق (ع) پرده اطاق را کنار زد و پشت پرده رفت و بعد فیض را صدا کرد او رفت و دید که آن حضرت در مصلی خود نماز می خواند. نماز امام (ع) تمام شد و رو به فیض نشست که ناگاه فرزندش حضرت موسی کاظم (ع) در حالی که یک کودک 5 ساله بود وارد شد و در دستش یک تازیانه بود حضرت صادق (ع) او را بر زانویش نشاند و فرمود: «پدر و مادرم فدایت این تازیانه چیست؟» گفت: «از کنار برادرم علی رد می شدم دیدم این تازیانه در دست اوست، از دست او گرفتم.»

آنگاه امام صادق (ع) رو کردند به فیض و فرمودند: «ای فیض. همانا صحف حضرت ابراهیم و موسی پیغمبر رسید به رسول خدا (ص) و آن حضرت به امام علی بن ابیطالب (ع) سپرد و او را امین آن دانست.» سپس یکی یکی ائمه معصومین را ذکر نمود تا اینکه فرمود: «اینک آن صحف نزد من است و من این پسرم را امین می دانم و با کمی سنش صحف را به او داده ام.» فیض می گوید: «سخن آن حضرت را فهمیدم و مقصودش را متوجه شدم اما گفتم فدایت شوم بیش از این برایم بیان کن.» امام صادق (ع) فرمودند: «ای فیض هرگاه پدرم می خواست دعایش مستجاب شود مرا به سمت راستش می نشاند و دعا می کرد و من آمین می گفتم. دعای او مستجاب می شد و من اکنون با پسر خود چنین می کنم.»
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بعد گفتند: «ای فیض دیروز در موقف یاد تو کردیم.» از آن حضرت خواستم بیشتر برایم سخن بگویند، فرمودند: «هرگاه پدرم به سفر می رفت من همراهش بودم. چون می خواست بر روی راحله اش (شتر) خوابی کند من شتر خود را نزدیک می بردم و دستم را حائل آن می کردم به اندازه (یکی دو میل) تا از خواب بیدار می شد اکنون این پسرم (موسی کاظم (ع)) با من چنین کند.» باز هم اصرار بیشتری بر سؤالاتم کردم که امام صادق (ع) فرمودند: «من می بینم در پسرم آنچه را که حضرت یعقوب در یوسف خود یافت.» و سپس فرمود: «بدان این همان امام است که از آن سؤال می کنی. پس اقرار کن به حق او.» آنگاه من برخاستم و سر آن حضرت را بوسیدم و برایش دعا کردم.

بعدا فیض از امام صادق (ع) می پرسد که «آیا این موضوع را به دیگران بگویم؟»

آن حضرت پاسخ دادند که «به اهل و عیال و اولاد و دوستانت بگو.» فیض چنین کرد و وقتی که به یکی از دوستانش یونس بن طبیان خبر داد گفت: «من باید بدون واسطه از امام صادق (ع) بشنوم.» با عجله رفت و به منزل آن حضرت رسید در حالی که فیض هم دنبال او روان شد دم درب خانه صدای امام (ع) بلند شد که فرمود: «امر همان است که فیض برای تو گفت.» یونس هم گفت «شنیدم و قبول کردم و اطاعت نمودم.»

روایتی دیگری هم در همین زمینه از او نقل شده که گفت: «در خدمت امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) بودم که ناگهان فرزندش ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) در سن کودکی وارد شد. من او را گرفتم و بوسیدم امام صادق فرمودند: «شما کشتی هستید و این فرزند ناخدای آنست.»
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سال دیگر به حج رفتم دو هزار دینار با خود بردم هزار دینار برای امام صادق (ع) فرستادم و هزار دینار برای فرزندش موسی (ع) وقتی که حضرت صادق (ع) را ملاقات کردم به من فرمودند: «او را با من برابر گرفتی؟» گفتم: «به فرموده شما چنین کردم.» امام (ع) فرمودند: «به خدا سوگند من از نزد خود چنین کاری نکردم بلکه خداوند نسبت به او چنین تقدیر کرده است.» (یعنی او را ناخدای کشتی امامت قرار داده است).»

لذا مورخین او را از فقهای شایسته و راویان موثقی می دانند که تصریح و تایید امام جعفر صادق (ع) را بر امامت فرزندش امام کاظم (ع) نقل کرده است.

فیض کتابی تالیف کرده که پسرش جعفر بن فیض روایتگر آن بوده است و عده ای از محدثان هم چون جعفر بشیر، لیف بن عمیره و عبدالله قلاء از او حدیث بیان کرده اند.

من_اب_ع

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دایره المعارف تشیع: به نقل از رجال نجاشی، رجال کشی، تنقیح المقال، روضه الکافی، بهجة الامال و....

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) فیض بن المختار کوفی جعفی محدثان تشیع زندگینامه

جمیل بن دراج
جمیل دراج از اصحاب امام ششم، هفتم و هشتم (ع) فقیه و محدث مشهور شیعه.

از اصحاب اجماع و بلکه از جوان ترین و موثق ترین آنها و افقه اصحاب ششگانه امام صادق (ع) بود.

لقبش: ابوعلی و به نقلی ابومحمد.

پدرش: ابوالصبیح دراج که شغل او بقالی بود.

برادرش: نوح که از راویان موثق و موجه شیعه در کوفه که در حکومت بنی عباس خدمت می کرد و قاضی آن منطقه کوفه و مدتی قاضی بخش شرقی بغداد بود و از این راه امرار معاش می کرد و در نهایت تقیه روزگار می گذراند.
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خانواده اش مقیم کوفه بودند و با قبیله نخع کوفه هم پیمان و وابستگی حمایتی داشتند و به این سبب به 'نخعی' مشهور گشتند. چند تن از این خاندان اهل علم و حدیث بودند و به آنها 'علامه بحرالعلوم'، 'بنو دراج' لقب داده است.

از تاریخ تولد و اوایل زندگی او اطلاعی در دست نیست اما با توجه به صحابی بودن او در کنار امام صادق (ع) حداقل بیست سال قبل از شهادت آن امام یعنی قبل از سال 128 ه.ق به دنیا آمده است. جمیل سخت تهیدست بود تا آنجا که نمی توانست لباس آراسته ای بپوشد و به مسجد برود با این حال از همکاری با دستگاه ظلم بسیار پرهیز داشت. او هم در مقام علمی و شناخت و معارف احکام دین و هم در مقام عبادت و عمل به احکام و تقوی و فضیلت به درجات رفیع و عالیه ای رسید تا آنجا که بسیار مورد علاقه امام صادق و امام هفتم (ع) بوده و روایاتی هم در مدحش از این دو بزرگوار و دیگران در منابع تاریخی ذکر شده است.

از بعضی روایات و گفتگوهای اصحاب شیعه با او مشخص است که او در زمان حیاتش مثمر ثمر و نیکو نام بوده و در مجالسی که حضور داشته از علماء اهل علم و عمل و ادب اسلامی بوده است. گفته شده که وی بعد از شهادت امام هفتم (ع) مدتی توقف کرد و در مسلک واقفیه بود اما با معجزات و براهینی که از امام هشتم حضرت رضا (ع) دید به همراه جمعی دیگر امامت آن حضرت را باور نمود و از وفاداران به ایشان شد.
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شخصیت و موقعیت روایی جمیل وی در نقل احادیث از معتبرترین و مشهور ترین راویان شیعه است که بزرگان بر وثاقت و فقاهت او اتفاق داشته و روایاتش را تایید می کنند و رجالیان به او به عنوان هایی چون ثقه، شیخ، وجه الطائفه داده و چنین ستوده اند. نامش در کتب اربعه در 570 روایت دیده می شود غیر از این بارها در اسناد روایی با نام جمیل یاد شده و چون این نام مشترک بین او و جمیل بن صالح یکی دیگر از اصحاب موثق امام صادق (ع) است. احتمالا این بر اساس نام قبل و بعد در سلسله سند و طبقه اش شناسایی می شوند.

او حدود سیصد حدیث بدون واسطه از امام پنجم و ششم و هفتم روایت کرده که بیشتر آنها از امام ششم شیعیان حضرت جعفر الصادق (ع) است.

هم چنین روایات بسیاری با واسطه یعنی اصحاب امام (ع) آن هم از بزرگان اصحاب چون زراره بن اعین (92 حدیث)، محمد بن مسلم ثقفی (55 حدیث)، فضیل بن یسار بصری، صحابه امام پنجم و ششم، عبدالله بن بکیر بن اعین و دیگران نقل کرده است.

بیشتر احادیث او در کتب روایی درباره عقاید اخلاق آداب و ابواب مختلف فقهی است که حکایت از دانش و علم وسیع او می کند. به نقل از رجال کشی ص 251 جمیل بن دراج از حاملان احادیث خاص ائمه بود تا جایی که امام صادق (ع) او را از نقل برخی از روایاتی که نزد همه شیعیان شناخته شده نبود بر حذر می داشت زیرا می دانست که باعث تکذیب جمیل می شد.
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نکته این مطلب قابل توجه است که وی در بیشتر نقل های یک واسطه ای از معصوم (ع) راههای متعددی داشت از همین جهت بیشتر از پنجاه روایت او در کتب حدیثیش واسطه وی تا امام با این عبارات آمده است: 'عن بعض اصحابنا عن جماعه من اصحابنا عن بعض اصحابه!!!'

و اما بیشتر از چهل نفر از او روایت آورده اند که عده ای از آنها از اصحاب اجماع و صحابی معصومین (ع) و بزرگان فقه و حدیث بودند که بدین قرارند:

محمد بن ابی عمیر ازدی

علی بن حدید

احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی

جعفر بن محمد بن حکیم

فضالة بن ایوب

حسن بن محبوب سراد (زراد)

یونس بن عبدالرحمن

حماد بن عثمان

حسن بن علی بن فضال

صفوان بن یحیی

عبدالله بن مغیره بجلی

آثار از او سه اثر گزارش شده یکی مستقل که گاهی از این با عنوان «اصل» که حاکی از اعتبار آن در مجموعه احادیث شیعه است تعبیر شده.

اثری مشترک با 'مرازم بن حکیم ازدی مدائنی'

تالیف دیگری با مشارکت 'محمد بن حمران (حمدان)'

اثر مستقل او (اصل) در واقع یک کتاب است و این اختلاف تعبیر نباید موجب تصور دو تا بودن آنها شود. طرق نقل این کتاب (اصل جمیل) بسیار متعدد است از جمله طریق نجاشی، شیخ طوسی و ابوغالب زراری!

عده ای از محدثان بزرگ نیز از راویان کتب اویند مثل: علی بن حدید، محمد بن ابی عمیر!

جمیل بن دراج در اواخر عمر نابینا شد و در زمان حیات حضرت رضا علیه السلام (امام هشتم شیعه) وفات یافت.
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من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام- به نقل از کتاب الرجال، علامه حلی، طوسی، نجاشی. رساله ابوغالب زراری، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، میراث مکتوب شیعه از 3 قرن نخستین و چند منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

اسد حیدر- امام صادق (ع) و مذاهب چهارگانه 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال بحر العلوم نجاشی، جامع الرواه، تنقیح المقال

کلی__د واژه ه__ا

جمیل بن دراج زندگینامه اصحاب امام رضا (ع) راویان حدیث تشیع فقها

حماد بن عیسی جهنی (حَمّاد بن عیسی جُهنی)
از اصحاب امام ششم، هفتم، هشتم و نهم از راویان موثق و محدث برجسته شیعه در قرن دوم ه.ق.

از اصحاب اجماع (عده ای از اصحاب ائمه معصومند که علمای شیعه و بزرگان به صحت روایات و وثاقت منقولات و فقاهت آنها اتفاق نظر دارند) و یکی از راویان فقیه ششگانه امام صادق (ع) که از دانشمند ترین اصحاب جوان در کنار آن حضرت بودند.

لقبش: ابومحمد.

پدرش: عیسی بن عبیده جهنی.

جدش: عبیده بن صیفی (طفیل) که از اصحاب رسول خدا (ص) بود که حماد به واسطه پدرش از او نقل حدیث کرده است.

اصلیت حماد کوفی و بعضی او را عرب ولی اکثرا از موالی و مهاجرین عجم می دانند که بعدا در بصره ساکن شد و از همین جهت به بصری مشهور گشت.

نسب او از قبیله 'جهینه' شاخه ای از عرب های 'قضاعه' که در کوفه سکونت داشتند حکایت دارد. از تولد و سالهای اول زندگیش اطلاعی در دست نیست اما با توجه به سن او در هنگام وفاتش احتمالا بین سالهای 110 تا 120 ه.ق به دنیا آمده و به دلیل عمر طولانیش معاصر چهار امام معصوم (ع) بوه و از آنها بهره فراوان برده و احادیث زیادی شنیده است.
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بعضی از مورخان گفته اند او تا زمان امام هشتم (ع) بیشتر عمر نکرد ولی برخی دیگر از دیدار او با امام نهم حضرت جواد (ع) سخن گفته اند.

او در نقل حدیث و روایات از ائمه معصومین (ص) بسیار محتاط و دقیق بود و در این امر نهایت احتیاط را می کرد تا جایی که فقط بیست حدیث بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل می کند با اینکه می گوید: «من هفتاد حدیث از آن حضرت شنیدم اما دائما در کم و زیاد آن احادیث شک برم وارد می شد و می ترسیدم از اینکه کوچکترین نقصانی بر سخن آن بزرگواران وارد شود.» لذا برای اطمینان نقل به نقل بیست حدیث از آن حضرت اکتفا نمود.

به گفته شیخ طوسی حماد بن عیسی بعد از شهادت امام کاظم (ع) مانند چند صحابه دیگر آن حضرت به عقیده واقفیه باقی ماند اما با معجزات و استدلالاتی که از امام رضا (امام هشتم شیعیان) دید از عقیده اش برگشت و به امامت امام رضا (ع) باور آورد.

باید گفت که به این مطلب در دیگر منابع اشاره نشده است.



شخصیت و موقعیت روانی حماد

علمای شیعه او را بسیار موثق و دقیق و حدود 1500 حدیث از او نقل کرده که بخشی از آن روایات منقول از حماد مشترک بین همین حماد بن عیسی و حماد بن عثمان است.

وی بیشتر از امام ششم و هفتم از طریق حدود پنجاه راوی و بیشتر از حریز بن عبدالله سجستانی نقل حدیث کرده و محتوای آنها اکثرا احکام و روایاتی در زمینه امامت و اخلاق است.
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تبصره: حماد بن عثمان بیشتر روایاتش از 'عبیدالله بن علی حلبی' نقل کرده است.

اما علمای اهل تسنن، حماد بن عیسی را ضعیف و گاهی او را به وضع حدیث و افترا متهم کرده اند هرچند در میان آنها یحیی بن معین او را شیخ صالح می داند و محدثان سنی در کتابهای خود روایات او از امام جعفر صادق (ع) را آورده اند.

اما بیش از چهل نفر از حماد مستقیما روایت نقل کرده که از جمله ابراهیم بن هاشم می باشد.



آثار

چندین کتاب به او نسبت داده شده است.

1- مسائل التلمیذ و تصنیفه: حاوی پند و اندرز و مطالبی درباره توحید و دانستنی هایی درباره انسان و حیوان که وی از امام صادق (ع) سوال کرده و آن حضرت پاسخ داده اند.

2- کتاب الزکاه، الصلوه، النوادر، که احتمالا حاوی کتابهای حریز بن عبدالله سجستانی بوده اند.

3- کتاب سلیم بن قیس و اصول بسیار از اصحاب ائمه (ع) از طریق او روایت شده است.

4- روایتی مشهور به صحیفه حماد درباره آداب و کیفیت نماز در کتب روایی شیعه آمده که مورد قبول و مستند فقهای امامیه است.

در اینجا یکی از روایات منسوب به او را که در اکثر کتب تاریخی ثبت شده می آوریم:

روزی خدمت امام هفتم حضرت موسی الکاظم (ع) (و به قولی خدمت امام صادق (ع)) رسید و خواست تا حضرت برای او دعا کند تا خداوند به او خانه ای و همسر و فرزند و خدمتکار و حج در هر سال عنایت نماید. آن بزرگوار هم چنین دعا کرد و فرمود: «اللهم صل علی محمد و ال محمد و ارزقه دارا و زوجه و ولدا و خادما و الحج خمسین سنه.» و دعای آن حضرت نیز مستجاب شد.
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حماد گفت: «دانستم که بیشتر از پنجاه حج نخواهم داشت.»

حماد در پنجاه و یکمین حج خود در سن نود و چند سالگی در بین راه مدینه به مکه به «وادی قناة» در 'جحفه' رسید، گودال آبی بود خواست در همان میقات غسل احرام کند اما سیل آمد و غرق شد و بدین جهت به غریق الجحفه معروف گشت و این در سال 209 ه.ق بود.

قبر او در 'سیاله' نزدیک مدینه منوره است.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: اسدالغابه، الاصاله، جامع المقال، الجرح و التعدیل، و دهها منبع دیگر.... 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف تشیع 

اسد حیدر- امام صادق و مذاهب چهارگانه

کلی__د واژه ه__ا

حماد بن عیسی جهنی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

عبدالله بن جندب بجلی کوفی
از اصحاب امام هفتم و هشتم (ع) و از محدثین مشهور و موثق شیعه.

نیز نماینده و وکیل این دو امام بزرگوار (ع) و مورد تکریم و احترام ایشان بود.

مورخین او را از اصحاب امام ششم حضرت جعفر الصادق (ع) هم می دانند.

پدرش: جندب از افراد معتبر و مورد وثوق شهر کوفه که از امام صادق (ع) روایت می کرد. عبدالله اهل کوفه بسیار عابد، زاهد و متقی و در عبادت و طاعت خدا کوشا و متهجد بود. نزد محدثان و بزرگان جلیل القدر و مورد اطمینان و اعتماد و علما و فقها اخبار و روایاتش را قبول داشته، نامش در کتب رجال و حدیث به بزرگی یاد شده و مورد تمجید و تعریف قرار گرفته و همگان او را ستوده اند. روایات او در مسند الرضا موجود است.
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شیخ طوسی و نجاشی او را ثقه و از اصحاب ائمه (ع) معرفی کرده ولی در فهرست خود نامی از او نیاورده اند. زیرا کتب آنها فقط بر ذکر کسانی اکتفا کرده اند که دارای کتاب و یا اصل روائی باشند، ضمنا او از دوستان صفوان بن یحیی از یاران خاص امام کاظم و امام رضا (ع) بوه و در کار و تجارت شریک بودند.

علامه حلی روایاتی را از شیخ کشی نقل می کند که مامقانی همه آنها را تایید کرده و صحیح می داند. برخی از آنها از این قرارند:

1- داستانی مربوط به وی در بیشتر کتب تاریخی نقل شده که چنین می باشد. یونس بن عبدالرحمن یکی دیگر از اصحاب این دو امام (ع) گوید: «او را در عرفات دیدم که به طرف مشعر می رفت حالش بهتر از همه بود دستهایش را به آسمان بلند و مشغول دعا و دائما اشک از چشمانش جاری و به زمین می ریخت.

به او گفتم: 'خداوند به عبادت تو امروز توجه فرمود امروز هیچکس بهتر از تو در این سرزمین نیست.'

جواب داد: 'به خدا سوگند من هرگز در این موقف برای خود دعا نکردم فقط برای برادران مؤمنم دعا کردم زیرا از موسی بن جعفر (ع) شنیده ام که می فرمود: هر کس در غیاب برادر مؤمنش برای او دعا کند از آسمانها به او ندا می شود که برای هر دعائی که برای دیگری کردی صد هزار برابر پاداش است. من دوست ندارم که این همه پاداش را رها کرده و در برابر یک دعا برای خود کنم که نمی دانم آیا آن هم مستجاب است یا خیر.'»
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2- شیخ کشی گوید روزی او به امام هفتم و یا هشتم (ع) عرض کرد: «آیا از من راضی هستید؟»

امام (ع) فرمودند: «آری به خدا سوگند خداوند و رسولش هم از تو راضی هستند.»

روزی هم به آن حضرت نامه ای فرستاد که در آن نوشته بود: «من دیگر پیرو ناتوان شده ام دوست دارم کلامی به من تعلیم فرمائید که مرا به خدا نزدیک کرده و فهم و علمم را زیاد کند.»

حضرت در جوابش نوشتند زیاد بگو: «بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.»



سخنی هم از امام هشتم حضرت رضا (ع) درباره او

3- وقتی به آن حضرت گفته شد که «مولی شما (آزاد شده یا دوست) و متمسک بر اطاعت از شما (عبدالله بن جندب) بر هفتاد مسلک خدا را عبادت می کند و در مسلک حق شک و شبهه دارد.»

امام رضا (ع) فرمودند: «به خدا سوگند او (عبدالله بن جندب) سزاوارترین مردم است بر اینکه خدا را بر مسلک حق عبادت کند. آن گوینده را چه کار به عبدالله بن جندب؟ همانا به راستی او از مخبتین است که خداوند درباره آنها بشارت داده است و بشر المخبتین.»

4- روزی هم امام رضا (ع) در حالی که عبدالله از حضور آن حضرت خارج شده بود و می رفت نگاهی به او افکند و فرمود: «آیا این مرد را نظیری هست؟»

این مرد جلیل القدر در زمان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از دنیا رفت و علی بن مهزیار جانشین او در امر وکالت آن حضرت شد.
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وی هیچ کتاب یا اصلی روایی از خود به جا نگذاشته است.



من_اب_ع

شیخ عزیز الله عطاردی- مسندالرضا علیه السلام 

دائره المعارف تشیع به نقل از: علامه حلی تحریر طاوسی 

سید محمد تقی مدرسی- زندگانی امام هفتم علیه السلام

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن جندب بجلی کوفی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع

محمدبن علی بن نعمان بن ابی طریفه بجلی کوفی صیرفی (مؤمن الطاق)
از اصحاب دانشمند امام ششم و امام هفتم شیعه (ع) و به نقل بعضی از علمای رجال از امام چهارم حضرت سجاد (ع) و امام باقر (ع) نیز روایت کرده است.

کنیه اش: ابوچعفر

لقبش: احول، معروف به 'مؤمن الطاق' بود که دلیلش را خواهیم گفت. گاهی به جدش نعمان منسوب می شد و به او محمد بن نعمان می گفتند بنابر بعضی اقوال دینی از محبوب ترین اشخاص در نزد امام جعفر صادق (ع) به شمار می آمد.

در اواسط قرن دوم ه. ق در کوفه زندگی می کرد و از علم زیادی برخوردار بوده و متکلمی حاذق و در بحث ها و مناظرات بسیار حاضر جواب بود تا آنجا که محاجه اش با مذاهب انحرافی چون خوارج مشهور و آنطور که در بعضی اخبار آمده در امامت حضرت جعفر الصادق (ع) با زید بن علی بن الحسین (ع) مناظره ها کرد و او را ملزم گردانید.

وی در 'طاق المحامل' شهر کوفه دکان صیرفی داشت و به همین جهت در بین عده ای به طاقی و صاحب الطاق و مومن الطاق و گاهی هم به شاه طاق لقب گرفته بود. و از آن جهت که در کارش بسیار خبرگی داشت و هر چیز تقلبی را که کسی نمی شناخت او تشخیص می داد به او شیطان طاق هم می گفتند.
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روزی پول قلابی پیدا شد که ظاهرش چیزی معلوم نبود اما چون به او دادند فهمید و آن را شناخت. از این رو مخالفینش به او شیطان الطاق لقب دادند.

مناظرات و مکالمات او با ابوحنیفه مشهور است. یکی از آنها را در اینجا نقل می کنیم.

روزی ابوحنیفه ازاو پرسید: «آیا شما شیعیان به رجعت اعتقاد دارید؟»

گفت: «بلی.»

گفت: «پس پانصد اشرفی به من قرض بده که در رجعت که به دنیا برگشتم به تو پس می دهم.»

مومن الطاق گفت: «قبول دارم به شرط اینکه برای من ضامنی بیاور که وقتی به دنیا بر می گردی به شکل انسان امروزی برگردی زیرا که رجعت انسانها به فراخور اعمالشان می باشند و می ترسم که رجعت تو به شکل غیر انسانی باشد و من تو را نشناسم و نتوانم وجهم را از تو دریافت کنم.»

بنابه نقل مورخین روزی ابوحنیفه با اصحاب و یارانش در مجلسی نشسته بود که متوجه شد ابوجعفر مومن الطاق از دور می آمد و آنها را دید ابوحنیفه به محض اینکه نظرش بر او افتاد از روی تعصب و عناد به یارانش گفت: «قد جائکم شیطان؛ شیطان به سوی شما آمد.» چون او سخن ابوحنیفه را شنید و نزدیک شد این آیه را برای آنها خواند: «انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا؛ ما شیطانها را بر کافران گماشته ایم تا آنان را [به گناهان] تحریک کنند.» (مریم/ 83)

پس از شهادت حضرت صادق (ع) روزی ابوحنیفه به او گفت: «امام تو وفات یافت.» او گفت: «آری اما امام تو تا قیامت نمی میرد.» (که مقصودش شیطان بود) «فانک من المنظرین* الی یوم الوقت المعلوم؛ در حقیقت تو از مهلت یافتگانی تا روز معین معلوم.» (ص/ 80- 81) همه این مطالب و داستانهای زیاد دیگری در همین راستا حکایت از جواب های حاضر و ماهرانه و منطقی و بجای او می کند که با علم و درایتی که داشت همیشه مدافع حریم ولایت بود و مخصوصا با مخالفان به بحث و جدل می پرداخت.
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آثار:

بعضی از تالیفات او از اینقرار است:

1- الاحتجاج فی الامامه علی (ع)

2- افعل لا تفعل

3- الامامه

4- الرد علی المعتزله

5- فی امر طلحه و الزبیر و العائشه

6- مجالس ابی حنیفه و غیرها.

بنابر قولی وی بعد از وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) از دنیا رفت.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

محمد علی مدرس تبریزی- ریحانه الادب 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار (47/499)

کلی__د واژه ه__ا

محمدبن علی بن نعمان زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) راویان حدیث تشیع

توصیه امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین
امام کاظم (ع) به جناب علی ابن یقطین (که وزیر هارون بود) دستور می داد که در دستگاه آن ظالم جبار بماند. او هر وقت از امام اجازه ی کناره گیری از وزارت می خواست، امام (ع) می فرمود: تو باید آنجا باشی. «شاید خدا به وسیله ی تو شکسته ای را منجبر سازد و آتشی را که از جانب مخالفان حق افروخته می شود، خاموش گرداند. ای علی، کفاره ی اعمال شما احسان به برادران [ایمانی] شماست. تو با من عهد کن که هر یک از دوستان من آنجا مشکلی داشت حل کنی، من هم متعهد می شوم که تا آخر عمرت نه فقر و تهی دستی به سراغت بیاید نه تیزی شمشیری به تو رسد که کشته شوی و نه روی زندان بینی».

آنچنان امام (ع) لطف و عنایت به علی بن یقطین داشت که داود رقی گفته است: من سالی روز عید قربان در منی خدمت امام کاظم (ع) رسیدم، به من فرمود: دیروز در عرفات بودم، علی بن یقطین از قلبم دور نشد. از اول موقف تا آخر یاد او بودم و او را دعا می کردم.
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اما امام (ع) با این همه لطف و عنایت که درباره ی علی بن یقطین داشت، یک بار از او تکدر خاطر پیدا کرد و به او اظهار بی مهری کرد و آن بدان سبب بود که روزی ابراهیم جمال (مردی شترچران در بیابان) برای کاری در خانه ی علی بن یقطین وزیر آمد. آن روز علی بن یقطین مشاغلی داشت و اذن ملاقات با وزیر به او داده نشد و همان سال علی بن یقطین عازم سفر حج شد و قبلا در مدینه به در خانه ی امام کاظم (ع) آمد اما اذن ملاقات داده نشد. او سخت مضطرب شد و سه روز بعد در بیرون منزل، خدمت امام (ع) رسید و پس از عرض ادب و احترام پرسید: ای مولای من، از من چه تقصیری سر زده است که به خانه ی خود راهم نداده اید؟

فرمود: بدان سبب بود که تو ابراهیم جمال را به خانه ات راه ندادی. امسال حج تو مقبول درگاه خدا نخواهد بود تا ابراهیم از تو راضی گردد و عفوت کند.

علی گفت: ای سید و مولای من، من اکنون در مدینه ام و ابراهیم در کوفه است و موسم حج نزدیک است؛ من چگونه می توانم ابراهیم را ببینم و از او رضایت بطلبم؟

فرمود: من وسیله برایت فراهم می کنم و به کوفه می رسانمت. تو شب که شد برو به بقیع اما احدی از اصحاب و غلامانت آگاه نشود. آنجا شتری زین کرده و آماده می بینی، آن را سوار شو و در کوفه بر در خانه ی ابراهیم جمال پیاده شو.

علی شب به بقیع رفت و سوار بر شتر شد. در یک لحظه خود را در کوفه بر در خانه ی ابراهیم جمال دید. از شتر پیاده شد و در را کوبید. ابراهیم پشت در آمد و پرسید کیست؟ صدا آمد که علی بن یقطینم.
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ابراهیم از شنیدن این اسم حیرت زده شد، که در این وقت شب جناب وزیر در خانه ی من چه می کند؟

علی صدا زد: ای ابراهیم، بیا که کارم گیر کرده و مشکلم جز به دست تو حل نخواهد شد. از این حرف، ابراهیم متحیر شد که من چه کاره ام که گره از کار وزیر خلیفه بگشایم؟ در را باز کرد و وزیر را مقابل خود دید. عرض احترام و ادب کرد. علی داخل خانه شد و گفت: ای ابراهیم، مولای من به خاطر تو از من روی گردان شده و فرمود: تا ابراهیم از تو راضی نشود، من از تو راضی نخواهم شد و خدا نیز عملت را قبول نخواهد کرد. حالا آمده ام از تو رضایت بطلبم. مرا ببخش و از تقصیرم درگذر.

ابراهیم اظهار شرمندگی کرد و گفت: من کسی نیستم. خدا و رسول و امامان علیهم السلام از تو راضی باشند. اگر هم چیزی بوده من از تو کمال رضایت دارم.

علی گفت: اگر از من راضی هستی، این کار را که می گویم انجام بده. من صورتم را روی خاک می گذارم، تو پای خود را روی صورت من بگذار و آن را زیر پای خود بمال.

ابراهیم گفت: این بی ادبی را هرگز نمی کنم.

علی گفت: من هم از در خانه ات نمی روم، مگر اینکه آنچه گفتم انجام بدهی.

او را قسم داد تا ناچار ابراهیم پذیرفت. علی بن یقطین وزیر صورت خود را روی خاک گذاشت و ابراهیم جمال شترچران پای خود را روی صورت او گذاشت و زیر پای خود مالید.

علی در آن حال می گفت: «اللهم اشهد؛ خدایا تو شاهد باش [که اطاعت امر مولایم کردم]»
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از جا برخاست و از ابراهیم متشکرانه خداحافظی کرد و سوار بر شتر شد و همان لحظه خود را در مدینه بر در خانه ی امام کاظم (ع) دید. از شتر پیاده شد و امام (ع) در به روی او گشود و به او خوشآمد فرمود. این ماجرا نشان می دهد که کوچک ترین تعدی به حقوق بندگان خدا و کمترین بی حرمتی از یک مقام بالا به یک فرد عادی از دید خدا و اولیای خدا (ع) پنهان نمی ماند و مورد مؤاخذه و عقاب قرار می گیرد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 4- صفحه 217-220

کلی__د واژه ه__ا

طی الارض حقوق انسانی امام کاظم (ع) علی ابن یقطین اولیای الهی داستان اخلاقی


دشمنان

سندی بن شاهک
سندی بن شاهک، از مردان شقی و جلادان بی رحم روزگار در دوران حکومت خلفای عباسی است. از تاریخ تولد و مرگ و... اطلاعی موثق در تاریخ نیست ولی آنچه که در تاریخ ذکر شده و به روایت همه مورخین آمده، او قاتل و زندانبان امام کاظم (ع) امام هفتم شیعیان است. سندی چون در دستگاه هارون الرشید خلیفه عباسی، مورد اعتماد بود نقش اساسی در از بین بردن افراد مخالف هارون الرشید و ائمه معصومین و بعضی از بزرگان حکومت داشت.

1- سندی به امر هارون الرشید، محمدبن ابی عمیر یکی از بزرگان شیعه را به جرم تشیع اش 120 تازیانه زد و سپس به زندان انداخت.

2- در جریان قتل 'ابوالسرایا' حامل نامه و قاصد حسن بن سهل وزیر مأمون شد که به 'هرثمه بن اعین' از سرداران نظامی نوشت و از او کمک خواست تا 'ابوالسرایا' را به قتل برساند که هرثمه قبول نکرد.
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3- در جریان قتل جعفر برمکی پسر یحیی برمکی، او مأمور شد تا به طور مخفی خانه های برامکه و کتابشان را در بغداد محاصره کند که احیانا شورشی واقع نشود، آنگاه هارون الرشید با جعفر مشغول عیش و عشرت شد و به دنبال ظاهرسازی و مکر و حیله هارون، آن شب جعفر به قتل رسید.

4- اما آنچه که نام این مرد را برای همیشه در تاریخ در ردیف افراد جانی و خبیث قرار داد، واقعه شهادت امام موسی بن جعفر (ع) به دست سندی بن شاهک است.

زمانی که هارون الرشید به شام رفت و به یحیی برمکی دستور قتل حضرت را داد، یحیی به بغداد آمد و سندی بن شاهک را امر بر قتل امام شیعیان کرد. حضرت در زندان سندی، حبس بودند و سندی هم زندانبان ایشان بود. در تاریخ آمده که خود یحیی برمکی وقتی به بغداد آمد، سندی را خواست، چند خرما را به زهر آلوده کرد و به او داد که نزد امام موسی بن جعفر ببرد و حتما حضرت را وادار کند تا آن را میل کنند. در هر صورت سندی اینکار را انجام داد، مقداری خرما نزد حضرت فرستاد و حضرت را مجبور به خوردن آنها کرد. وقتی آمد که ببیند که حضرت تناول کرده اند یا نه، حضرت چند دانه از آن خورده بودند. سندی گفت باز هم میل کنید، حضرت فرمود: در آن چه که خورده ام، مطلب تو انجام شده و به این ترتیب سندی بن شاهک، حضرت را زهر داد و شهید کرد. سپس جنازه نازنین حضرت را در میان پارچه ای پیچید و در انظار مردم آورد تا مردم ببینند که جراحتی در او نیست و حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و حتی طوماری نوشت و از چندین نفر، این مطلب را امضا گرفت و بعد جنازه آن امام مظلوم را برداشت و بر جسر بغداد گذاشت و ندا کرد که این امام شیعیان است و بعد در موضعی که قبرهای قریش بود، بردند و دفن کردند.
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شیخ مفید رحمةالله علیه فرموده اند: «در آن زمان که سندی بن شاهک جنازه حضرت را در میان مردمان روی جسر بغداد گذاشته بود و مردم اجتماع کرده بودند، ناگهان اسب او، رم کرد و سندی را در آب انداخت. سندی غرق در آب شد، و خداوند تعالی خاندان یحیی برمکی را متفرق ساخت.»

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

سندی ابن شاهک امام کاظم (ع) دشمن شهادت زندگینامه

سفیان ثوری
ابوعبدالله سفیان (سفیان ثوری کوفی) محدث برجسته اهل سنت و صوفی مشهور. پدرش سعید بن مسروق ثوری کوفی است و نسب او با چهارده واسطه به 'ثور بن عبد مناف' می رسد و به همین جهت هم او را ثوری گویند. تاریخ تولد او را بین سالهای 95 تا 97 هجری قمری گفته اند و در سال 144 ق به مکه و مدینه رفت و آنجا ساکن شد. اهل تسنن او را عالم و زاهد و با ورع زیاد می دانند و کرامات زیادی از او نقل کرده و زیاد مدحش می کنند و او را می ستایند و می گویند در علم حدیث و علوم دیگر تبحر داشت. او از 'ابی اسحاق سبیعی و سلیمان اعمش' حدیث شنید و عده ای از محدثان و عالمان بزرگ اهل سنت مانند 'اوزاعی و ابن جریح و مالک' شاگردش بودند و از او حدیث گفته اند. البته اهل سنت به فریبکاری او نیز، اعتراف می کنند. ولی علمای شیعه، روایات زیادی در مذمت او گفته و او را از مسیر اهل بیت و ائمه اطهار، سلام الله علیهم اجمعین، منحرف می دانند.
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سفیان در زمان امام ششم شیعیان (جعفر صادق) و امام هفتم (موسی بن جعفر)، زندگی می کرد و بارها مشغول مجادله با آن بزرگواران می شد. در کافی نقل شده کهک «ثوری خدمت حضرت صادق (ع) رسید در حالی که آن حضرت سوار شده بود و عزم رفتن جایی را داشت. سفیان گفت: آن خطبه ای را که رسول خدا در مسجد خیف فرمودند برای من حدیث کن. حضرت فرمود به من مهلت بده تا پی کار و حاجت خود بروم و برگردم و برای تو بگویم. سفیان قبول نکرد و اصرار کرد و حضرت را قسم داد. حضرت پیاده شدند قلم و دواتی آوردند و حضرت فرمود بنویس. سفیان خطبه را نوشت و از محضر امام صادق دور شد. در بین راه مطالعه کرد حدیث را، و چون به جمله «والنصیحة لائمة المسلمین» رسید، تفکری کرد و فهمید که مراد، امیرالمؤمنین علی (ع) است. همان موقع کاغذ را پاره کرد و به رفیق همراهش گفت: که این حدیث را پنهان کن و با کسی حرفی نزن.»

شیخ صدوق هم روایتی از محمدبن ابی عمیر کرده که گفت: سفیان حضرت موسی بن جعفر (ع) را دید که مشغول نماز بوده و مردم از مقابل، رفت و آمد می کردند. سفیان به حضرت اعتراض کرد که مردم در حال طواف، از مقابل تو رد می شوند. امام فرمود: آن کسی را که من برایش نماز می گذارم از این افراد به من نزدیک تر است.

او که در زمان مهدی خلیفه عباسی، زندگی می کرد بارها با او و دولتمردانش مجادله می کرد و سرانجام یک روز گفتگوی تندی با مهدی عباسی کرد و به مصرف بی رویه بیت المال اعتراض کرد که مورد خشم او واقع شد لذا مجبور شد که از آنجا فرار کند و به بصره رفت و مدت کوتاهی به طور ناشناس آنجا ماند تا اینکه در سال 161 ه_.ق، وفات کرد. از او هیچ نسلی باقی نمانده است.
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آثار او:

1- الجامع الصغیر

2- الجامع الکبیر و الفرائض

من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان (منظرالانسان ج2) 

شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی- صفحه 262 

دائرة المعارف تشیع- ج9

کلی__د واژه ه__ا

سفیان ثوری تسنن راویان حدیث زندگینامه دشمن چهارده معصوم (ع)

ابوجمیله
«مفضل بن صالح ابوجمیله اسدی» برده فروشی بود که اخباری را جعل می کرد و به امامان معصوم (ع) نسبت می داد.

او معاصر امام صادق و امام کاظم (ع) بود و در زمان حیات امام رضا (ع) درگذشت.



روایت از امام رضا (ع)

ابوجمیله فقط یک حدیث از امام رضا (ع) روایت کرده است که می گوید: «از امام رضا (ع) سؤال کردم مردی وصیت می کند شمشیر مرا به فلان شخص بدهید، در حالی که در غلاف آن زیورهایی هست. اما ورثه می گویند: شمشیر به شما تعلق دارد ولی زیورها مال وراث می باشد.»

امام (ع) فرمودند: «شمشیر و هر چه در غلاف آن هست باید به آن مرد داده شود.»

می گوید: «بار دیگر سؤال کردم شخصی وصیت می کند فلان صندوق را به فلان شخص بدهید، ورثه می گویند: صندوق را بردارید و مال را به ورثه بدهید.»

امام (ع) فرمودند: «صندوق و محتویات به او تعلق دارد.»

من_اب_ع

علامه حلی- خلاصه 

علامه حلی- جامع الرواة 

یحیی بن حسن اسدی حلی معروف به ابن الطریق- صحاح الاخبار 

شیخ طوسی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

ابوجمیله زندگینامه دشمن ائمه روایات جعلی
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وهب بن وهب ابوالبختری
«وهب بن وهب بن کثیر بن عبدالله قرشی» مشهور به «ابوالبختری» از اولاد زمعةبن اسود از اصحاب رسول خدا (ص) می باشد، و زمعه همان کسی است که پیغمبر او را تربیت کرد، و فضل بن شاذان می گفت: «ابوالبختری از دروغگویان مشهور است.»

نسب ابوالبختری به شاخه اسد از قریش می رسید و و جد دوم او، عبدالله، از اصحاب پیامبر (ص) بود. مادرش عبده، دختر علی بن یزیدبن رکانه هاشمی، بود که گفته شده مدتی در حباله نکاح امام صادق (ع) بوده است.

او در در فاصله 120 تا 130 هجری قمری در مدینه متولد شد و در همین شهر به تحصیل و فراگیری سیره، حدیث و فقه پرداخت و به گفته خودش، از مشایخی چون محمدبن اسحاق، مالک بن انس، هشام بن عروه، ابن جریج، و ثوربن یزید حدیث شنید.



یاری خلیفه عباسی

آورده اند که در یکی از سفرهای هارون الرشید به مدینه، احتمالا در 174 ق، که فقیهان برجسته مدینه او را از بالا رفتن بر منبر پیامبر (ص) باز داشتند، ابوالبختری با جعل حدیثی این امکان را برای او فراهم ساخت. آشنایی پیشین هارون با وی و احتمالا سعایت او از یحیی بن عبدالله علوی نزد هارون، اسباب نزدیکی او را به هارون فراهم ساخت و از این رو به منصب قضای عسکر مهدی واقع در بخش شرقی بغداد گمارده شد.

همچنین او در دسیسه دستگیری «یحیی بن عبدالله علوی» شرکت فعالانه داشت و به این منظور همراه فضل برمکی به ری رفت.

وهب در 176 قمری ظاهرا آن زمان که قاضی القضاة ابویوسف در بغداد حضور نداشت، در مجلس محاکمه یحیی به عنوان یکی از قضات شرکت کرد و او بود که با طرح شبهات، حکم به محکومیت یحیی نموده، اسباب رضایت هارون را فراهم کرد و گویا همین حکم موجب ترقی او در مسند قضا شد. سپس به قضای مدینةالرسول مأمور گشت و پس از آن عزل و به بغداد برگشت و تا آخر عمر آنجا بود.
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او مردی کریم و خوش طبع بود و شعرا او را مدح کرده و صلت و انعام یافته اند. ولی به ضعف روایت مخصوصا در منقولات از حضرت امام صادق (ع) متهم است و شهید ثانی در درایه از او نام برده و نمونه ای از وضع و جعل او را برای خوشامد خلیفه آورده است.



دروغ بستن بر ائمه اطهار (ع)

عباس بن هلال گوید: مردی نزد حضرت رضا (ع) از ابوالبختری سخن می گفت و روایت او را از امام صادق (ع) نقل می کرد، و او را تکذیب می نمود. امام رضا (ع) فرمود: «وهب بن وهب تنها بر امام جعفر صادق (ع) دروغ نسبت نداد، بلکه خدا و فرشتگان و رسول را هم تکذیب می کرد.»

سپس فرمود: «پدرم نقل می کرد یکی از روزها همراه پدرم جعفر (ع) به طرف نخلستان می رفتیم، در بین راه ابوالبختری به ما رسید و همراه ما به راه افتاد. در این هنگام مادرش رسید و سر مرکب او را برگردانید و او را از همراهی ما بازداشت، و بر پدرم سلام کرد و پدرم هم سلام او را جواب داد. بعد از اینکه پدرم و جدم به مدینه برگشتند گروهی آمدند و از سخنان مادر ابوالبختری برای امام تعریف کردند، ولیکن امام به سخنان او توجهی نکرد.»

عباس بن هلال گوید: در محضر حضرت رضا (ع) بودیم و یک نفر از ابوالبختری سخن می گفت، و در ضمن می گفت: «ابوالبختری روایت می کند که آتش از قرشیان فرمان می برد.» امام رضا (ع) فرمود: «اگر مطلب چنین است، پس چرا خداوند متعال در قرآن مجید فرمود: 'علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون؛ بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [گمارده شده] اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که مأمورند انجام می دهند.' (تحریم/ 6)»
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وفات ابوالبختری

ابوالبختری سرانجام به بغداد بازگشت و در سال 200 هجری قمری وفات یافت.

من_اب_ع

شیخ طوسی- الفهرست 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال نجاشی 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ عباس قمی- سفینه البحار- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

وهب بن وهب ابوالبختری زندگینامه دشمن امام رضا (ع) بنی عباس دروغ


بستگان

حضرت فاطمه معصومه علیهاسلام
حضرت معصومه (س) در خاندانی که سرچشمه علم و تقوا و فضایل اخلاقی بود، پرورش یافت. پس از آنکه پدر بزرگوار آن بانوی گرامی به شهادت رسید، فرزند ارجمند آن امام، یعنی حضرت رضا (ع) عهده دار امر تعلیم و تربیت خواهران و برادران خود شد و مخارج آنان را نیز بر عهده گرفت. در اثر توجهات زیاد آن حضرت، هر یک از فرزندان امام کاظم (ع) به مقامی والا دست یافتند و زبانزد همگان گشتند. بدون تردید بعد از حضرت رضا (ع) در میان فرزندان امام کاظم (ع)، حضرت معصومه (س) از نظر علمی و اخلاقی، والامقام ترین آنان است. این حقیقت از اسامی، لقب ها، تعریف ها و توصیفاتی که ائمه اطهار (ع) از ایشان نموده اند، آشکار است و این حقیقت روشن می سازد که ایشان نیز چون حضرت زینب (س) «عالمه غیر معلمه» بوده است.



مقام علمی حضرت معصومه (س) 

حضرت معصومه (س) از جمله بانوان گرانقدر و والا مقام جهان تشیع است و مقام علمی بلندی دارد. نقل شده که روزی جمعی از شیعیان، به قصد دیدار حضرت موسی بن جعفر (ع) و پرسیدن پرسش هایی از ایشان، به مدینه منوره مشرف شدند. چون امام کاظم (ع) در مسافرت بود، پرسش های خود را به حضرت معصومه (س) که در آن هنگام کودکی خردسال بیش نبود، تحویل دادند. فردای آن روز برای بار دیگر به منزل امام رفتند، ولی هنوز ایشان از سفر برنگشته بود. پس به ناچار، پرسش های خود را باز خواستند تا در مسافرت بعدی به خدمت امام برسند، غافل از این که حضرت معصومه (س) جواب پرسش ها را نگاشته است. وقتی پاسخ ها را ملاحظه کردند، بسیار خوشحال شدند و پس از سپاسگزاری فراوان، شهر مدینه را ترک گفتند. از قضای روزگار در بین راه با امام موسی بن جعفر (ع) مواجه شده، ماجرای خویش را باز گفتند. وقتی امام پاسخ پرسش ها را مطالعه کردند، سه بار فرمود: پدرش فدایش.
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فضیلت زیارت

دعا و زیارت، پر و بال گشودن از گوشه تنهایی، تا اوج با خدا بودن است. دعا و زیارت، جامی است زلال از معنویت ناب در کام عطشناک زندگی؛ و زیارت حرم معصومه (س)، بارقه امیدی در فضای غبارآلود زمانه، فریاد روح مهجور در هنگامه غفلت و بی خبری و نسیمی فرحناک و برخاسته از باغستان های بهشت است. زیارت مرقد فاطمه معصومه (س)، به انسان اعتماد به نفس می دهد و او را از غرق شدن در گرداب نومیدی باز می دارد و به تلاش بیشتر دعوت می کند. زیارت مزار با صفای کریمه اهل بیت (س)، سبب می شود که زائر حرم، خود را نیازمند پروردگار ببیند، در برابر او خضوع کند، از مرکب غرور و تکبر- که سرچشمه تمامی بدبختی ها و سیه روزی هاست- فرو آید و حضرت معصومه (س) را واسطه درگاه پروردگار عالمیان قرار دهد. بر همین اساس است که برای زیارت آن حضرت، پاداش بسیار بزرگی وعده داده شده و آن، ورود به بهشت است. در این باره از امام جواد (ع) نقل شده که فرمود: «هر کس عمه ام را در قم زیارت کند، بهشت از آن اوست».



برگزیدن شهر قم

پس از آنکه حضرت معصومه (ع) به شهر ساوه رسید، بیمار شد. چون توان رفتن به خراسان را در خود ندید، تصمیم گرفت به قم برود.



زیارت حضرت معصومه (س) از منظر روایات

درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه (س) روایات فراوانی از پیشوایان معصوم رسیده است. از جمله، هنگامی که یکی از محدثان برجسته قم، به نام «سعد بن سعد» به محضر مقدس امام رضا (ع) شرفیاب می شود، امام هشتم خطاب به وی می فرماید: «ای سعد! از ما نزد شما قبری است». سعد می گوید: فدایت شوم! آیا قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر (ع) را می فرمایید؟ می فرماید: «آری، هر کس او را زیارت کند، در حالی که به حق او آگاه باشد، بهشت از آن اوست». پیشوای جهان تشیع امام جعفر صادق (ع) نیز در این باره می فرماید: «هر کس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب گردد». و در حدیث دیگری آمده است: «زیارت او، هم سنگ بهشت است».
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امام رضا (ع) و لقب «معصومه»

حضرت فاطمه معصومه (س) بانویی بهشتی، غرق در عبادت و نیایش، پیراسته از زشتی ها و شبنم معطر آفرینش است. شاید یکی از دلایل «معصومه» نامیدن این بانو، آن باشد که عصمت مادرش حضرت زهرا (س) در او تجلی یافته است. بر اساس پاره ای از روایات، این لقب از سوی امام رضا (ع) به این بانوی والامقام اسلام وارد شده است؛ چنان که علامه مجلسی در این باره می گوید: امام رضا (ع) در جایی فرمود: «هرکس معصومه را در قم زیارت کند، مانند کسی است که مرا زیارت کرده است».



کریمه اهل بیت

حضرت معصومه (س) در زبان دانشمندان و فقیهان گران قدر شیعه، به لقب «کریمه اهل بیت» یاد می شود. از میان بانوان اهل بیت، این نام زیبا تنها به آن حضرت اختصاص یافته است. بر اساس رؤیای صادق و صحیح نسب شناس گرانقدر، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، این لقب از طرف امام صادق (ع) بر حضرت معصومه (س) اطلاق شده است. در این رؤیا، امام صادق (ع) به آیت الله نجفی که با دعا و راز و نیاز، تلاش پیگیری را برای یافتن قبر مطهر حضرت زهرا (س) آغاز کرده، خطاب فرمود: بر تو باد به کریمه اهل بیت.



القاب حضرت معصومه (س)

به طور کلی، سه زیارت نامه برای حضرت معصومه (س) ذکر شده که یکی از آن ها مشهور و دو تای دیگر غیر مشهور است.

طاهره (پاکیزه)، حمیده (ستوده)؛ بره (نیکوکار)؛ رشیده (حد یافته)؛ تقیه (پرهیزگار)؛ رضّیه (خشنود از خدا)؛ مرضیه (مورد رضایت خدا)؛ سیده صدیقه (بانوی بسیار راستگو)؛ سیده رضیه مرضیه (بانوی خشنود خدا و مورد رضای او)؛ سیدهٔ نساء العالمین (سرور زنان عالم). همچنین محدثه و عابده از صفات و القابی است که برای حضرت معصومه (س) عنوان شده است.
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شفاعت حضرت معصومه (س)

بالاترین جایگاه شفاعت، از آن رسول گرامی اسلام است که در قرآن کریم، از آن به «مقام محمود» تعبیر شده است. همین طور دو تن از بانوان خاندان رسول مکرم اسلام، شفاعت گسترده ای دارند که بسیار وسیع و جهان شمول است و می تواند همه اهالی محشر را فرا گیرد. این دو بانوی عالی قدر، صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا (س) و شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه معصومه (س) هستند. در مورد شفاعت گسترده حضرت زهرا (س) همین بس که شفاعت، مهریه آن حضرت است و به هنگام ازدواج، پیک وحی طاقه ابریشمی از سوی پروردگار آورد که در آن، جمله «خداوند مهریه فاطمه زهرا را، شفاعت گنهکاران از امت محمد (ص) قرار داد»، این حدیث از طریق اهل سنت نیز نقل شده است. پس از فاطمه زهرا (س) از جهت گستردگی شفاعت، هیج بانویی به شفیعه محشر، حضرت معصومه (س) نمی رسد. بر همین اساس است که حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: «با شفاعت او، همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند».



محبت و مباهات حضرت معصومه (س) به امام هشتم(ع)

مدت 25 سال تمام، حضرت رضا (ع) تنها فرزند نجمه خاتون بود. پس از یک ربع قرن انتظار، سرانجام ستاره ای تابان از دامان نجمه درخشید که هم سنگ امام هشتم (ع) بود و امام (ع) توانست والاترین عواطف انباشته شده و در سودای دلش را بر او نثار کند. بین حضرت معصومه و برادرش امام رضا (ع) عواطف سرشار و محبت شگفت انگیزی بود که قلم از ترسیم آن عاجز است. در یکی از معجزات امام کاظم (ع) که حضرت معصومه (ع) نیز نقشی دارد، هنگامی که نصرانی می پرسد: شما که هستید؟ می فرماید: «من معصومه، خواهر امام رضا (ع) هستم». این تعبیر، از محبت سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش امام رضا (ع) و نیز از مباهات ایشان به این خواهر- برادری سرچشمه می گیرد.
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فضیلت بی نظیر 

شیخ محمدتقی تستری، در قاموس الرجال، حضرت معصومه (س) را به عنوان بانوی اسوه معرفی کرد و فضیلت وی را در میان دختران و پسران حضرت موسی بن جعفر (ع)، غیر از امام رضا (ع) بی نظیر دانسته است. وی در این زمینه چنین می نویسند: «در میان فرزندان امام کاظم (ع) با آن همه کثرتشان، بعد از امام رضا (ع) کسی هم شأن حضرت معصومه (س) نیست». بی گمان این گونه اظهار نظرها و نگرش به شخصیت فاطمه دختر موسی بن جعفر (ع) بر برداشت هایی استوار است که از متن و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) به دست آمده است. این روایت ها، مقام هایی را برای فاطمه معصومه (س) برشمرده اند؛ مقامی که نظیر آن، برای دیگر برادران و خواهران وی ذکر نکرده اند و به این ترتیب، نام فاطمه معصومه (س) در شمار زنان برتر جهان قرار گرفته است.

من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

حضرت فاطمه معصومه (س) زندگینامه امام کاظم (ع) امام رضا (ع) زهد تقوی فضایل اخلاقی عبادت زن

اسحاق بن موسی کاظم علیه السلام
«اسحاق بن موسی بن جعفر» فرزند امام موسی بن جعفر (ع) و برادر تنی امام رضا (ع) است و او را جزء اصحاب امام رضا (ع) معرفی کرده اند ولی از حالات و خصوصیات او مطلبی آورده نشده است.

او می گوید: «عموی من محمد بن جعفر در مکه قیام کرد و مردم را به طرف خود فراخواند و خویشتن را به عنوان امیرالمؤمنین معرفی نمود و گروهی هم با او بیعت کردند. امام رضا (ع) نزد او رفت در حالی که من هم با او بودم. امام به او فرمودند: 'ای عمو پدرت را تکذیب مکن و برادرت را به دروغ نسبت مده، و بدان که این موضوع به جایی نخواهد رسید' بعد از نزد محمد بیرون شد و من هم به اتفاق او خارج گردیدم.»
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چندی از این جریان نگذشت که جلودی آمد و با او برخورد کرد و او را منهزم ساخت، بعد او را تأمین داد، او هم لباس سیاه که شعار عباسیان بود پوشید، و بالای منبر رفت و خود را خلع کرد و گفت «خلافت به مأمون تعلق دارد و من حقی در آن ندارم.»

بعد از آن او را به خراسان بردند و او در جرجان وفات کرد.



آرامگاه

مرقد امامزاده اسحاق بن موسی بن جعفر، معروف به «امامزاده نور» در محله تاریخی سرچشمه گرگان قرار دارد.

من_اب_ع

شیخ مفید- ارشاد 

محدث نوری- مستدرک 

شیخ مفید- رجال 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلی__د واژه ه__ا

اسحاق بن موسی کاظم (ع) زندگینامه بستگان امام رضا (ع)

اسماعیل بن موسی
«اسماعیل بن موسی» فرزند امام موسی کاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) است که از آن حضرت روایت می کند.

او در مصر زندگی می کرد و فرزندانش که تعدادشان کم بود، از تنها فرزندش موسی بن اسماعیل هستند. یکی از اولاد او جعفر بن موسی بن اسماعیل است که به ابن کلثم معروف است و به اولاد او «کلثمیون» می گویند که در مصر زندگی می کردند. همچنین «بنو ابوالعساف» و «بنونسیب الدولة» و «بنوالوراق» در مصر و شام از آنان هستند.



شخصیت و موقعیت

اسماعیل بن موسی از طرف امام محمد جواد (ع) متولی وقف بود و در سال ه_.ق مامور شد بر جنازه صفوان بن یحیی نماز میت بخواند.



آثار

ص: 10020






اسماعیل بن موسی چند کتاب تألیف کرده و از پدران خود روایت می کند. کتب او را ابوعلی محمد بن محمد بن اشعث کوفی روایت می کند و نجاشی هم در رجال خود همین سخنان شیخ را گفته و نیازی به تکرار آن نیست. او کتابی دارد که از پدرش از پدرانش روایت می کند، از جمله: کتاب طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، سنن و آداب، رویا، که بر این کتابها نام اشعثیات گذاشت، چون از محمد بن محمد بن اشعث، که بنا به نظر مشهور مورد اعتماد است، روایت می کرد.

من_اب_ع

شیخ طوسی- تهذیب 

شیخ کلینی- اصول کافی 

نجاشی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ صدوق- علل الشرایع- جلد 2 

طبرسی- اعلام الوری

کلی__د واژه ه__ا

اسماعیل بن موسی زندگینامه بستگان امام رضا (ع)

حکیمه بنت موسی کاظم علیه السلام
«حکیمه» دختر امام موسی کاظم (ع) و از زنان برجسته شیعه در قرن دوم و سوم هجری قمری است. او در مدینه می زیست و در همین شهر درگذشت.



شخصیت و موقعیت

این بانو فقیه، محدث، سخی و پرهیزکار و از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد (ع) است.

از روایت وارده معلوم می شود که این بانو در نزد امام رضا (ع) ارج و قرب خاصی داشته است. امام رضا (ع) به این بانو دستور داد تا کنار خیزران (مادر امام نهم) در هنگام میلاد فرزندش باشد.



ماجرای ولادت امام جواد (ع)

حکیمه، دختر موسی بن جعفر (ع) گفت: هنگامی که خیزران می خواست ابوجعفر جواد (ع) را به دنیا بیاورد، امام رضا (ع) مرا طلب کرد و فرمود: «ای حکیمه! اکنون فرزندم متولد خواهد شد. شما نزد خیزران بروید و به او کمک کنید.»
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امام (ع) فرمودند: «او را با قابله وارد اطاقی کنید، چراغی در آن جا بگذارید و در اطاق را هم مسدود کنید.»

می گوید: ما وارد اطاق شدیم، هنگامی که نزدیک تولد کودک شد، چراغها خاموش گردید و در این حال طشتی هم مقابل او قرار داشت. من از خاموش شدن چراغ اندوهگین شدم و در این هنگام ابوجعفر در طشت قرار گرفت و یک پرده نازکی مانند پارچه او را به خود گرفته بود. در اینجا نوری از او بلند شد و اطاق را روشن کرد. من او را دیدم و برداشتم و در دامن خود نهادم و آن پرده را از او دور کردم.

بعد از این امام رضا (ع) آمدند و در را باز کردند، در حالی که ما فارغ شده بودیم. امام (ع) او را گرفتند و در گهواره گذاشتند و به من فرمودند: «ای حکیمه! از او مواظبت کنید و در کنار گهواره او قرار گیرید.»

من_اب_ع

یحیی بن حسن اسدی حلی- صحاح الاخبار 

محمد بن حسن حر- فصول المهمه 

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ صدوق- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ صدوق- الفهرست 

شیخ مفید- ارشاد

کلی__د واژه ه__ا

حکیمه بنت موسی (ع) زندگینامه بستگان امام کاظم (ع)

ابراهیم بن موسی کاظم علیه السلام
ابراهیم بن موسی ابراهیم بن موسی کاظم (ع) فرزند امام موسی کاظم (ع) و احتمالا فرزند پسر بعد از امام رضا (ع) است، چرا که امام کاظم (ع) پس از امام رضا (ع) او را وصی و سرپرست امور قرار داده است و همچنین نگارندگان تاریخ ائمه (ع) نام او را پس از امام رضا (ع) آورده اند که خود گواه دیگری است.
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لقبش «مرتضی»، مادرش ام ولد و نامش «نجیه» است. ابراهیم در خانه ای که منبع معرفت، حکمت، دانش، رحمت، کرم و فرودگاه وحی الهی بوده است تربیت یافته است.

شخصیت و موقعیت شیخ مفید گوید: «هر یک از فرزندان امام کاظم (ع) فضیلت و خصلتهای نیک و مشهور دارند، گرچه امام رضا (ع) بر همه آنان در فضیلت برتر است.» ابراهیم مردی دلیر، جوانمرد، مهتر، بزرگوار، نجیب، دانشمند و جد سید مرتضی ملقب به «علم الهدی» از دانشمندان بزرگ شیعه و سید رضی مؤلف «نهج البلاغه» است. زیرا این دو، فرزندان «ابو احمد نقیب» حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع) هستند.

ابراهیم، برادرش امام رضا (ع) را دانشمندتر از خود و دیگران می دانست. او گفتار پدرش را که رضا (ع) مقدم بر همه برادران است، با اعتقاد پذیرفته بود. او چون می خواست خاندان رسالت به حقوق حقه خود برسند، وقتی زمینه را برای تضعیف حکومت ظالم مناسب دید از روی زیرکی و فراست ویژه خود، بر ضد حکومت وقت (که مخالف سرسخت خاندان رسالت بوده) شورش کرد. در همان وقت یکی از انگیزه های خود را شناساندن برادرش، علی بن موسی الرضا (ع)، قرار داده و مردم را به بیعت با آن امام دعوت کرد.

مأمون وقتی این خبر را دریافت کرد با دو اندیشه متضاد روبرو شد: از بین بردن مخالفان و شورشیان و دیگر حفظ موقعیت خود با طرفداری ظاهری از خاندان رسالت گرچه در اعتقاد و باطن مخالف این خاندان بود. اما برای آنکه امام رضا (ع) را راضی نگه دارد تا موقعیت سیاسی خود را تثبیت کند، مخالفتی با ابراهیم نکرد او را رها و با حکومت همراه نمود. اما در همین زمان ابراهیم با مردم حج به جا آورد و در حرم شریف برای مردم سخن گفته و آنها را دعوت به سوی ولایتعهدی برادرش علی بن موسی الرضا (ع) می کرد.
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اوضاع سیاسی عصر امین (فرزند هارون الرشید) در سال 198 هجری قمری به قتل رسید. پس از او برادرش مأمون حکومت را به دست گرفت، اما بر علیه مأمون شورشهای زیادی صورت گرفت. در این میان علویان نیز از فرصت برخورد میان مأمون و امین به نفع خود بهره برداری کرده به صف آرایی و افزودن فعالیتهای خود پرداختند. قیام علویان در سال 199 هجری قمری با حرکت «ابن طباطبا» آغاز شد.

از فرزندان و نوادگان ائمه افراد زیادی در این شورشها شرکت داشتند؛ از زیدیه «محمد بن محمد بن یحیی بن زید بن علی بن الحسین» (ع)، از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) «محمد بن سلیمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علی»، در مدینه شورش کرد، از فرزندان امام صادق (ع) «محمد بن جعفر (الصادق)» معروف به «دیباج» در مکه و اطراف حجاز به پا خاست.

در آن سال از نسل امام مجتبی (ع) «ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن الحسن بن الحسن بن علی (ع)» معروف به «ابن طباطبا» قیام کرد و مردم را به امامت امام رضا (ع) و عمل کردن به کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) فرا می خواند. فرماندهی جنگهای «ابن طباطبا» را «سری بن منصور» معروف به «ابوالسرایا» به عهده داشت.

«ابن طباطبا» در سال 199 ه ق مسموم شد، «ابوالسرایا» رهبری جنگها را به دست گرفت و از زیدیه «محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع)» را جای او برگزید.

فرمانداری یمن در سال 198 هجری قمری که امین (فرزند هارون الرشید) به قتل رسیده بود و برادرش (مأمون) حکومت را به دست گرفته بود، ابراهیم بن موسی (ع) در مکه حضور داشت. در همان سال از نسل امام حسن مجتبی (ع) «ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن الحسن بن الحسن بن علی (ع)» معروف به «ابن طباطبا» قیام کرد و مردم را به امامت امام رضا (ع) و عمل کردن به کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) فرا می خواند. فرماندهی جنگهای «ابن طباطبا» را «سری بن منصور» معروف به «ابوالسرایا» به عهده داشت.
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«ابن طباطبا» در سال 199 هجری قمری مسموم شد، «ابوالسرایا» رهبری جنگها را به دست گرفت و از زیدیه «محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع)» را جای او انتخاب کرد. وقتی خبر «ابوالسرایا» به ابراهیم بن موسی (ع) رسید، برای قیام علیه حکومت وقت به سمت یمن حرکت کرد. این حرکت از هوشیاری ابراهیم بن موسی و با انگیزه دعوت کردن مردم به ولایت برادرش امام رضا (ع) و پدید آوردن زمینه ای برای یک حکومت عادلانه روی زمین بوده است.

شیخ مفید می نویسد: «ابراهیم بن موسی در زمان مأمون، از طرف محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع) فرماندار یمن شد. محمد بن زید کسی است که در زمان مأمون خروج کرد و ابوالسرایا هم در کوفه با او بیعت کرد و کوفه را فتح نمود. مدتی در آنجا ماند تا آنکه ابوالسرایا در جنگ با بنی عباس کشته شد. برای ابراهیم بن موسی از مأمون امان گرفتند و او به آن جناب امان داد.»

در این سال دو فرزند دیگر امام کاظم (ع) هم در این آشوبها بودند: یکی اسماعیل بن موسی که به فرمانداری فارس و دیگری زید بن موسی بن جعفر (زیدالنار) که فرماندار اهواز شد و بصره را هم تصرف کرد.

شهادت ابراهیم ابراهیم پس از شهادت برادرش امام رضا (ع) به بغداد آمد و در آنجا ساکن شد، تا اینکه در سال 210 ه.ق او را مسموم و در قبرستان قریش کنار قبر پدر بزرگوارش (معروف به کاظمین) دفن کردند.

درباره او سروده اند:

مات الامام المرتضی مسموما *** و طوی الزمان فضائلا و علوما
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قدمات فی الزوراء مظلوما *** کما اضحی ابوه بکربلا مظلوما

مرتضی (ابراهیم) پیشوایی است که مسموم از دنیا رفت، و زمان، فضیلتها و دانشها را پنهان کرد، به راستی او مظلوم در بغداد از دنیا رفت، نظیر پدرش که در کربلا مظلوم بود.

این نظر بعضی از مورخان است، اما قبری که در کربلا به نام «ابراهیم» وجود دارد، «ابراهیم مجاب» فرزند محمد بن موسی بن جعفر (ع) است، زیرا از خاندان موسی بن جعفر (ع) او ساکن کربلا شد تا از دنیا رفت. در شیراز محله «لب آب» نیز قبری منسوب به «ابراهیم بن موسی» است. گنبد این قبر را محمد زکی خان نوری از وزرای شیراز در سال 1340 بنا کرد. اما محل زندگی ابراهیم، که مدتی از عمر خود را در مکه، سپس در یمن و پس از آن در بغداد بوده است با این نظر موافق نیست. شاید این قبر منسوب به یکی از نوادگان امام کاظم (ع) به نام ابراهیم بوده که از قداست و اعتبار دینی برخوردار بوده است.

علامه مجلسی می نویسد: «مدرک قوی که ثابت کند این قبر از آن ابراهیم بن موسی کاظم (ع) است نیافتم.»



من_اب_ع

شیخ طوسی- تهذیب 

شیخ کلینی- اصول کافی 

شیخ مفید- ارشاد 

طبرسی- اعلام الوری 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 48 

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه- جلد 15

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن موسی کاظم (ع) زندگینامه بستگان امام رضا (ع) فضایل اخلاقی سیاست حوادث تاریخی بنی عباس
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علی بن جعفر صادق علیه السلام
«ابوالحسن علی بن جعفر» کوچکترین فرزند امام جعفر صادق (ع) بود که مادرش ام ولد بود و از سادات اهل بیت و راویان جلیل القدر است. هنگامی که امام صادق (ع) به شهادت رسید، او کودک بود ولی عالمی بزرگ به شمار می رفت و از برادرش امام موسی کاظم (ع) روایت می کرد و همچنین از پسرعموی پدر خود، حسین ذی الدمعه، نیز حدیث می نمود مسائل او در بین اهل حدیث مشهور است. علی بن جعفر تا زمان امام جواد (ع) در حیات بود و آن حضرت را هم درک کرد.

علی بن جعفر همراه برادرش محمد بن جعفر در مکه قیام کرد ولی بعد از آن برگشت و از او جدا شد و به امامت برادرزاده اش اعتقاد داشت.

او در ناحیه عریض در نزدیک مدینه ساکن شد و فرزندانش به عریضی معروف شدند. از او چهار فرزند بر جای ماندند به نامهای محمد، احمد شعرانی، حسن و جعفر اصغر. او کتابی در حلال و حرام نوشت که آن کتاب را علی بن اسباط از او روایت می کند.



شخصیت و موقعیت 

علی بن جعفر از راویان حدیث است که بسیار با ورع و پرهیزکار و با فضل و کمال بود، راهی درست و روشی منظم و صحیح داشت، او ملازم برادرش موسی بن جعفر (ع) شد و او را ترک نگفت و اخبار زیادی از او نقل کرد. کلینی در کافی روایت می کند که حسن بن عمار می گفت: «من در مدینه نزد علی بن جعفر بن محمد (ع) بودم، و من مدت دو سال در نزد او ماندم و حدیثهای او را که از برادرش شنیده بود می نوشتم، یکی از روزها ابوجعفر محمد بن علی رضا (ع) در مسجد رسول خدا (ص) بر او وارد شد.
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در این هنگام علی بن جعفر بدون کفش و رداء از جای خود برخاست و به او تعظیم کرد و دستش را بوسید.

ابوجعفر فرمودند: 'ای عم بنشین خداوند شما را رحمت کند.'

گفت: 'ای سید من چگونه من بنشینم در حالی که شما روی پا ایستاده اید.'

هنگامی که ابوجعفر (ع) رفتند، مردم او را سرزنش کردند و گفتند: 'تو عموی پدر او می باشی و این چنین با او رفتار می کنی؟'

علی بن جعفر متوجه آن مردم معترض شد و گفت: 'شما ساکت شوید.' او دست خود را به محاسن خویش گرفت و گفت: هنگامی که خداوند این محاسن سفید مرا برای امامت شایسته نمی داند ولی این جوان را اهلیت امامت داده است، مگر می توان منکر فضیلت شد؟ من از سخنان شما به خداوند پناه می برم و من یکی از بندگان او می باشم.»



مدفن علی بن جعفر

اهل کوفه از علی بن جعفر درخواست کردند در شهر آنها اقامت کند، و او مدتی در کوفه مقیم شد و کوفیان از وی اخذ حدیث کردند و او هم از حدیث آنها استفاده کرد. بعد از آن مردمان قم از او خواستند در قم اقامت نماید، او هم وارد قم شد و در همان جا و در زمان امام هادی (ع) درگذشت. قبر یکی از اولاد او در اصفهان در قریه حسین برخوردار است که به «سید کمال الدین» معروف است که اکنون زیارتگاه می باشد و سادات نطنز اکثرا از اولاد او هستند، و اکنون فرزندان او سید ابوالمعالی و سید ابوعلی و فرزندان آنها در اصفهان از بزرگان دین و دنیا هستند.
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علی بن جعفر که به جلالت مقام معروف و مشهور است و موقعیت او بر همگان روشن می باشد در قم مدفون است، و اما این که خبر دفن او در قم صحت دارد و یا نه، در کتب معتبر در این باره چیزی نیست ولی اکنون قبری به نام او در قم هست و روی لوحی، نام وی را نوشته اند و این لوح از قدیم در آن جا نهاده شده است.

محدث نوری (رضوان الله علیه) در مستدرک می نویسد: «من از این دو عالم جلیل که از اهل تجربه و فن هستند، در شگفت هستم که چگونه از دفن علی بن جعفر در قم سخن گفته اند و از روی نوشته ای که روی قبر او بوده می گویند او در قم دفن شده و یا این که شنیده اند که وی به دعوت اهالی قم به این جا آمده و در این شهر در گذشته به طور جزم قبر او را در قم بنویسند.»

ولی با دلائلی که اکنون ذکر می شود او در قم دفن نشده است:

1 - علی بن جعفر از شخصیتهای بسیار معروف در میان اولاد ائمه (ع) بوده و به جلالت قدر و علم و فضیلت و تقوا مشهور بود، همگان او را می شناخته و در کتابهای رجال و انساب ذکرش آمده است، و از خصوصیات او و اولادش سخن گفته اند ولی تا کنون در هیچ یک از کتب قدما که مورد اعتماد می باشد از بودن قبر او در قم سخنی به میان نیامده است.

2 - علی بن جعفر محدثی بزرگوار و جلیل القدر است و اگر او ساکن قم شده بود محدثان قم از وی نام می بردند و از احادیث او استفاده می کردند، چگونه می توان این مطلب را درست دانست که اهالی قم از وی دعوت کنند و او هم به قم بیاید ولی محدثان قم که از علاقه مندان اهل بیت (ع) بوده اند از وی اخذ حدیث نکرده و نامی از وی نبرند و از احادیث او استفاده نکنند. مردم قم در آن زمان برای اخذ حدیث شد رحال می کردند و از این شهر به آن شهر می رفتند تا از محدثی حدیث فراگیرند، آنها هنگامی که شنیدند ابراهیم ثقفی وارد اصفهان شده و در آن جا اقامت گزیده به اصفهان رفتند تا از وی اخذ حدیث کنند، حالا چگونه مردمان قم از یک محدث بزرگی مانند علی بن جعفر که گفته اند در این جا سکونت داشته غفلت کنند و نامی از وی نبرند.
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3 - حسن بن محمد بن حسن قمی معاصر شیخ صدوق که کتاب تاریخ قم را برای صاحب بن عباد تالیف کرده فصلی از آن را به اولاد ابی طالب که در قم سکونت کرده اند اختصاص داده است، او از ورود علویان و اولاد ائمه ی اطهار (ع) سخن گفته: ولی از علی بن جعفر (ع) نامی نبرده در صورتی که اگر او در قم سکونت داشت از وی هم نام می برد، زیرا او از بزرگان خاندان امامت می باشد. محدث نوری در پایان بحث خود می نویسد: «حق این است که قبر او در عریض است، همانطور که در نزد اهل مدینه معروف است و ما در یکی از سفرها به زیارت قبر او رفتیم، و گنبدی بلند بر قبر او قرار دارد. و ممکن است قبری که در قم می باشد به یکی از احفاد او تعلق داشته باشد، و تمام علمای رجال و انساب قبر او را در عریض می دانند و در این مورد به کتب انساب مراجعه شود.»

من_اب_ع

احمد بن ابی عبدالله برقی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

نجاشی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ مفید- ارشاد 

محدث نوری- مستدرک

کلی__د واژه ه__ا

علی بن جعفر صادق (ع) زندگینامه راویان حدیث فضایل اخلاقی

حمیده خاتون علیهاالسلام
حمیده بربریه یاحمیدةالمصفاة، مشهور به لؤلؤه، دختر صاعد بربری بود. گفته شده است که او از اهالی اندلس و از زنان پاکیزه، متقی و مورد اطمینان بوده است. او از کنیزانی بود که امام باقر (ع) او را خرید و به فرزندش امام صادق (ع) بخشید و افتخار مادری امام هفتم را یافت.
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شخصیت و موقعیت 

امام صادق (ع) در شأن این بانو فرمود: «حمیده همچون شمش طلا از زشتی ها و پلیدی ها پاک بود و ملائکه او را پیوسته حفظ می کردند تا خداوند او را به عنوان همسر به من و به عنوان مادر به حجت بعد از من عطا فرمود.» این بانو چنان فقیه و عالم به احکام بوده است که امام صادق (ع) به زنها می فرمود تا مسائل و احکام دین را از او یاد بگیرند.

وقتی امام باقر (ع) او را خرید، خطاب به او فرمود: «اسمت چیست؟» گفت: «حمیده» امام فرمود: «در دنیا و آخرت حمیده باشی. بگو ببینم، دوشیزه هستی یا نه؟» گفت: «آری» امام فرمود: «چگونه؟ و حال اینکه هر کس که به دست برده فروش ها بیفتد، او را فاسد می کنند.» عرض کرد: «صاحبم قصد مرا می نمود ولی خداوند مردی را که موها و محاسنش سفید بود، بر او مسلط می کرد و آن پیرمرد به او سیلی می زد تا از قصد خود منصرف می شد و این کار چندین بار تکرار شد.» امام باقر (ع) فرمود: «ای جعفر! این کنیز را به همراه ببر که به زودی بهترین فرد روی زمین را برایت به دنیا خواهد آورد.» این بانوی بزرگوار دارای حسن تدبیر بود. امام صادق (ع) هر وقت که می خواست حقوق اهل مدینه را تقسیم کند، کار را به عهده ام فروه (مادر خود) و این بانو می گذاشت.

روایتی از حمیده خاتون

ابوبصیر گوید: «بر حمیدةالمصفاة وارد شدم تا شهادت امام صادق (ع) را به او تسلیت بگویم. آن بانو گریست و گفت: ای ابامحمد! اگر حضرت صادق (ع) را در وقت مرگ می دیدی، مسأله عجیبی را مشاهده می کردی. آن حضرت چشمهای خود را گشود و فرمود: خویشاوندانم را در کنارم جمع کنید. ما همه خویشاوندان را جمع کردیم. امام نظری به اطرافیان افکند و فرمود: ان شفاعتنا لاتنالها مستخفا بالصلوة؛ شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک و بی اهمیت بشمارند، نخواهد رسید.»
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حضرت صادق (ع) هنگام وفات برای اینکه امام بعد از او شناخته نشود، پنج نفر را وصی خود قرار داد که عبارت بودند از: امام کاظم، عبدالله افطح فرزند دیگر امام صادق، محمد بن سلیمان والی مدینه، منصور خلیفه عباسی و حمیده خاتون همسر امام صادق.

من_اب_ع

احمد حیدری- بزرگ زنان صدر اسلام 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

حمیده خاتون (ع) همسر امام صادق (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی


شخصیت های معاصر


امام هادی(ع)


احادیث

نظر امام هادی (ع) درباره رابطه قدرت بنده و خداوند
گفتگو در مسأله جبر و قدر از نیمه دوم قرن اول هجری رسما در میان متکلمین اسلامی آغاز و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده. قدیمترین مسأله کلامی همین مسأله است. متکلمین نتوانستند این مسأله را درست تجزیه و تحلیل کنند و منحرف شدند: گروهی طرفدار جبر و گروهی طرفدار قدر شدند. در میان عموم اهل کلام اعتقاد به تقدیر مساوی با جبر، و اعتقاد به اختیار و آزادی بشر مساوی با نفی تقدیر شناخته می شد. و اما اعتقاد به تقدیر در عین اعتقاد به اختیار، هر چند مورد قبول ضمیر ساده و صاف مسلمانان صدر اول بود، اما همینکه در چهارچوب کلام قرار گرفت و رنگ فلسفی یافت نتوانست مورد قبول آن مردم واقع شود، همچنانکه برای مردم چهارده قرن بعد از آنها نیز مشکل به نظر می رسد. قرآن کریم و همچنین روایات زیاد و غیرقابل انکاری که در این زمینه از شخص رسول اکرم (ص) یا ائمه اهل بیت (ع) رسیده است با کمال صراحت، هم می گوید همه چیز به قضا و قدر الهی است و هم انسان را عامل مؤثر در سرنوشت خود و مسئول اعمال و افعال خود معرفی می کند. نمونه ای از هر دو دسته آیات قرآن وجود دارد که هم طرفداران جبر و هم طرفداران قدر در صدد تأویل و توجیه آیات قرآن برآمدند: طرفداران جبر، آیات مشعر بر اختیار و آزادی و مسئولیت بشر را تأویل کردند و طرفداران اختیار، آیات مشعر بر تقدیر کلی الهی را.
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قضا و قدر و مشیت و اراده و علم و عنایت حق تعالی علتی است در طول علل طبیعی نه در عرض آنها. تمام نظام منظم لانهایی علل و اسباب، متکی و منبعث است از اراده و مشیت حق و قضا و قدر الهی. تأثیر و علیت این علل و اسباب از نظری عین تأثیر و علیت قضا و قدر است. از این رو این تقسیم غلط است که بگوییم چه چیزی فعل خداست و چه چیز فعل خدا نیست، یا آنکه اگر چیزی و فعلی به خدا نسبت داده شد، بگوییم پس آن چیز فعل مخلوق نیست، و اگر به مخلوقات نسبت داده شد بگوییم پس آن چیز فعل مخلوق است و فعل خدا نیست. میان خالق و مخلوق تقسیم کار غلط است. همه چیز در عین اینکه فعل فاعل و سبب نزدیک خود است، فعل خدا هم هست.

در تحف العقول صفحه 468 ضمن حدیث مفصلی از امام هادی (ع) که می نماید رساله ای است که امام در موضوع جبر و تفویض و عدل به گروهی از شیعیان نوشته است (در احتجاج طبرسی این حدیث نقل شده و نوشته است که امام این رساله را در جواب اهل اهواز نگاشته است)، می نویسد: شخصی از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) از قدرت و استطاعت سؤال کرد که آیا انسان قدرت و استطاعت دارد و کارها را با قدرت و استطاعت خود می کند یا فاقد قدرت و استطاعت است؟ و اگر قدرت و استطاعت دارد و کارها را با حول و قوه خود می کند، پس دخالت خداوند در کاری که انسان به قدرت و استطاعت خود می کند چگونه است؟ از متن حدیث چنین استفاده می شود که سؤال کننده معتقد بوده که انسان دارای قدرت و استطاعت هست و کارها را با قدرت و استطاعت خود می کند، بنابراین دخالت تقدیر الهی برایش غیر مفهوم بوده است.
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امام به او فرمود: «سألت عن الاستطاعة، تملکها من دون الله او مع الله؟؛ تو از استطاعت سؤال کردی. آیا تو که مالک این استطاعت هستی، به خودی خود و بدون دخالت خداوند صاحب این استطاعتی یا با شرکت خداوند صاحب آن هستی؟» سؤال کننده در جواب متحیر ماند چه بگوید. امام فرمود: اگر مدعی شوی که تو و خدا با هم صاحب این استطاعت و قدرت هستید، تو را می کشم (زیرا خود را شریک خدا و همدوش و همکار با خدا فرض کرده ای، و این کفر است) و اگر بگویی بدون خدا صاحب این استطاعت هستی، باز تو را می کشم (زیرا خود را مستقل و بی نیاز از خدا فرض کرده ای، این نیز کفر است، زیرا استقلال در هر شأنی از شئون مستلزم استقلال در ذات و منافی با امکان ذاتی و مستلزم وجوب ذاتی است). سائل پرسید پس چه بگویم؟ فرمود: «انک تملکها بالله الذی یملکها من دونک. فان یملکها ایاک کان ذلک من عطائه، و ان یسلبکها کان ذلک من بلائه، هو المالک لما ملکک و القادر علی ما علیه اقدرک؛ تو به مشیت و اراده حق صاحب استطاعت می باشی، در حالی که در همین حال خداوند صاحب مستقل این استطاعت است. (یعنی تو صاحب این استطاعتی، اما صاحب متکی به غیر و غیر قائم به ذات، و اما او صاحب همین استطاعت است، اما صاحب قائم بالذات و غیر متکی به غیر) اگر به تو استطاعت می دهد، این استطاعت تو عطیه اوست و اگر از تو سلب می کند، تو را در بوته آزمایش قرار می دهد. در عین حال باید بدانی آنچه به تو تملیک می کند در عین اینکه به تو تملیک می کند، خودش مالک اوست. تو را به هر چه قادر می سازد باز تحت قدرت خود اوست و از تحت قدرت او خارج نمی شود».
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خلاصه مضمون حدیث این است که هر اثری در عین اینکه به مؤثر خود مستند است، به خداوند مستند است، اگر آن اثر را به فاعل و مؤثر عادی و طبیعی وی نسبت دهیم، او را به فاعل غیر قائم بالذات او نسبت داده ایم و اگر به خداوند نسبت دهیم، او را به فاعل قائم بالذات او نسبت داده ایم. خداوند به موجودات خاصیت تأثیر و امکان تأثیر می دهد و عطا می کند. اما عطا و تملیک الهی با عطا و تملیک بشر که چیزی را به کس دیگر تملیک می کند یا می بخشد متفاوت است. تملیک یا اعطای بشر چیزی را، مستلزم خروج آن شی ء است از ملک تملیک کننده یا بخشنده، و تا از ملکیت او خارج نشود به ملکیت دیگری درنمی آید. اما تملیک و اعطای خداوند با حفظ و بقای مالکیت خداوند منافات ندارد، بلکه شأنی از شئون و مظهری از مظاهر مالکیت خداوند است. خداوند به همه اشیاء تأثیر و اثر می بخشد و تملیک می کند و در عین حال، خود مالک بالاستقلال همه تأثیرها و اثرهاست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان و سرنوشت- صفحه 99-106

کلی__د واژه ه__ا

انسان خدا فلسفه اسلامی امام هادی (ع) قدرت اراده الهی قرآن علت و معلول

عفو و بخشش در قرآن و حدیث
آیات قرآنی و احادیث معتبر که دلالت بر اهمیت عفو و اغماض می نماید، بسیار فراوانند، از آن جمله:

1- «و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله؛ و مجازات هر گناهی کیفری است مانند آن، پس هر کس عفو کند و اصلاح نماید پاداش او بر خدا است.» (شوری/ 40)
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2- «وان تعفوا للتقوی؛ و اگر عفو کنید، عفو به تقوی نزدیکتراست.» (بقره/ 237)

3- «ان تبدوا خیرا و تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا؛ اگر خیری را آشکار کنید و یا یک بدی را عفو کنید خداوند پاداش شما را خواهد داد، زیرا عفت و قدرت از صفات خداوند است.» (نساء/ 149)

4- «یا ایها الدین امنوا ان من ازواجکم و اولاد کم عدوا لکم فاحذرهم وان تعفوا و تصفحوا وتغفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما از همسران و فرزندانتان دشمنی وجود دارد، پس از آنان برحذر باشید و اگر عفو کنید و اغماض کنید و ببخشید (شایسته است) زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است.» (تغابن/ 14)

5- «خذ العفو و امرو بالعرف و اعرض عن الجاهلین؛ عفو را اخلاق خود قرار بده و امر به نیکوئی کن و از نادان روی بگردان.» (اعراف/ 199)

6- «الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکا ظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛ مردان با تقوی کسانی هستند که در وسعت و تنگدستی انفاق می کنند و غضب را فرو می نشانند و مردم را عفو می نمایند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد.» (آل عمران/ 134)



عفو در احادیث

1- از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) نقل شده است که فرمود: «العفو عند القدره من سنن المرسلین؛ عفو در موقع قدرت از سنتهای رسولان خدا است.»

2- قال النبی (ص) حاکیا عن ربه یا مره بهذه الخصال، قال: صل من قطعک و اعف عمن ظلمک و اعط من حرمک و احسن الی من اساء علیک؛ پیامبر اکرم (ص) در حکایت از پروردگارش که او را به خصلت های زیر دستور می دهد چنین فرمود: بپیوند (ارتباط برقرار کن) با کسی که از تو بریده است، و عفو کسی را که به تو ظلم کرده است، و عطا کن بر کسی که مرا محروم ساخته، و احسان کن به کسی که به توبدی کرده است.»
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3- در بعضی از احادیث آمده است «و العفو سر الله فی القلوب قلوب خواصه ممن یسرله سره؛ و عفو راز خدائی است در دلها (دلهای خواص درگاهش) کسانی که خداوند راز خود را برای آنان وصول فرموده است.»

4- «ان العفو و الففران صفتان من صفات الله عز و جل ود عهما فی اسرار اصفیائه لیتخلقوا باخلاق خالقهم؛ بخشش و مغفرت دو صفت از صفات خداوندی می باشد که در درون اشخاص پاک از بندگانش به ودیعت نهاده است تا متخلق به اخلاق خالقشان باشند.»

ازمجموع منابع فوق بدین نتیجه می رسیم که عفو و اغماض از گناهان و پرده پوشی بر زشتی ها و ناشایست ها از دیدگاه اسلام بسیار با اهمیت است. این حکم انسانی مستند به یک علت بسیار مهم است، و آن عبارت است از قرار گرفتن انسان ها در معرض خطا که معلول ناتوانی از مالکیت بر خویشتن، قدرت بسیار زیادی که تمایلات حیوانی آدمی دارا می باشد.

در بخشی از فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر آمده است: «و لا تند من علی عفو؛ هرگز نباید از عفوی که درباره کسی روا داشته ای نادم و پشیمان باشی.»

حال می پردازیم به تفسیر جمله امیرالمؤمنین (ع): اگر انگیزه عفو یک یا چند انسان در تو به وجود آمد، و آن انسان مشمول عفو شد، تا بتوانی به مقتضای آن عمل کن، و پس از عفو بار دیگر او را مجرم تلقی مکن، مگر در جرم های اجتماعی که اگر خلاف واقع بودن انگیزه عفو اثبات شد، بدان جهت که ضرری بر فرد یا افراد جامعه وارد نشود، می توان موضوع را تحت تعقیب مجدد قرارداد، و به طور کلی می توان حالات پس از عفو به چند صورت تقسیم کرد:
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صورت یکم: هیچ مسئله ای جدیدی برای زمامدارا یا قاضی درباره شخص عفو شده به وجود نیامده است یعنی انگیزه عفو به قدرت خود باقی است، در این صورت ندامت از عفو نه تنها از نظر احساسات والای انسانی زشت و امری است ناشایست، بلکه از نظر فقاهی هم مورد اشکال است،زیرا پیش از عفو در حقیقت جرم یا جرم متحمل از بین رفته است و ندامت بر عفو لازمه اش حکم به بقای جرم است، و این حکم مانند مجرم شناختن یک انسان بی گناه است.

صورت دوم: حالتی جدید پیش آمده باشد. در این صورت باید در آن حالت جدید یا کار جدید دقت کرد آیا این حالت یا کار علامت این است که عفو موجب افزایش جرأت آن شخص (عفو شده) به جرم است یا امری است مشکوک؟ اگر عفو موجب افزایش جرئت به جرم شده باشد، در این فرض، مواخذه از آغاز جرئت به جرم شروع می شود و عفو برگذشته از بین نمی رود و در فرض اینکه آن حالت جدید امری باشد مشکوک، قطعی است که باز عفو بر گذشته از بین نمی رود و آن امر مشکوک مانند دیگر امور مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

صورت سوم: زمامدار یا قاضی احساس کند که جرم مفروض اصلا مورد عفو نبوده است، مانند موارد حق الناس که جز ادای آن به صاحبانش راهی دیگر وجود ندارد. در این صورت زمامدار یا قاضی موظف است حق مردم را استیفاء نماید. با این حال می تواند ارتکاب جرم همان شخص را از آن جهت که هر تعدی به حق الناس تجاوز به حق الله را هم در بر دارد، عفو نماید و اگر عفو نمود باید پشیمان نگردد. و اما در مورد جرم های سیاسی و اجتماعی،زمامدار یا قاضی فقط آن قسمت از جرم را می تواند عفو کند که مربوط به حقوق زندگی سیاسی و اجتماعی مردم نباشد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت این دستور امیرمومنان (ع) برای زمامداران اهمیت حیاتی داشته بقای دولتش را تضمین می کند.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 230- 232

کلی__د واژه ه__ا

عفو قرآن حدیث جامعه اسلامی اسلام احکام اجتماعی سیاست

پرهیز از صوفیان فریبکار در کلام امام هادی (ع)
مرحوم محدث قمی (ره) در سفینه البحار، ذیل ماده ی «صوف» از مرحوم محقق اردبیلی (ره) که به سند معتبر خودشان از امام ابوالحسن هادی علیه السلام روایت کرده اند، نقل می کنند که راوی گفت: در مسجد مدینه در خدمت امام هادی علیه السلام نشسته بودیم. در این اثنا دیدیم جماعتی از صوفیه وارد شدند؛ کسانی که ادعا می کردند عرفان دارند و تصفیه و تهذیب نفس کرده اند. این عده به گوشه ی دیگر از مسجد رفتند و حلقه وار نشستند و ذکر مخصوص خود را می خواندند و با صدای بلند می خواندند و با صدای بلند می گفتند: لا اله اله الله. این امر جلب توجه کرد و کسانی که درخدمت امام بودند، سربه طرف آنها گرداندند، امام ناراحت شد و با تندی به آنها فرمود: 'لا تلتفتوا الی هوالاء الخداعین'؛ به این مردم فریبکار اعتنا نکنید، 'فان هم حلفاء الشیاطین'؛ اینها هم پیمان شیطانند، 'مخربوا قواعد الدین'؛ اینها ویران کنندگان ستون های دین دینند.



اگر چه اظهار دین و محبت به اولیای خدا می کنند. علی علی هم زیاد می گویند. 'لایهللون الا لغرور الناس' ذکر لا اله اله الله را با صدای بلند فقط برای گول زدن مردم و فریب دادن ساده لوحان به زبان می آورند.

لا یتبعهم الا السفهاء ولا یعتقد بهم الا الحمقی؛

دنبال آنان نمی روند مگر کم خردان و اعتقاد به خدا پیدا نمی کنند مگر ابلهان.
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الصفیه کلهم من مخالفینا؛ صوفیه عموما از مخالفین ما هستند.

و طریقتهم مغایره لطریقتنا؛ راهشان مغایر با راه ماست.

اولئک الذین یجهدون فی اطفاء نور الله؛ اینها می کوشند نور خدا را خاموش کنند.

هرچند به قول خود در مسیر دینند و ادعا می کنند به مراتب عالی دین نیز دست یافته اند؛ ولی تمام همشان خاموش کردن نور خداست.

انهم یتحلقون للذکر یرفعون اصواتهم؛

اینها حلقه می زنند و دور هم جمع می شوند و با صدای بلند اذکاری می گویند.

فیظنون انهم علی طریقتنا؛

پیش خود می پندارند که به راه ما می روند.

بل هم اضل من الکفار؛ اما ایتها از کفار گمراه ترند.

هم اهل النار؛ اینها اهل آتشند.

فمن ذهب الی زیاره احد منهم حیا اومیتا فکانما ذهب الی زیاره الشیطان؛

هرکس به زیارت و دیدار یکی از اینها برود، چه در حال حیاتشان چه پس از مرگشان، مانند کسی است که به زیارت شیطان رفته است.

من اعان احدا منهم؛

هرکس به یکی از آنها کمک کند]یا مرام و مسلک آنها را ترویج کند[؛

فکانما اعان یزید و معاویه و اباوسفیان؛

همانند این است که به یزید و معاویه و ابوسفیان کمک کرده است.

الا فمن مال الیهم فلیس منا وانا منه برءاء؛

آگاه باشید، هرکس به سوی آنها گرایش پیدا کند از ما نیست و رابطه اش با ما قطع شده است.

و من انکرهم ورد علیهم؛

هرکس در مقابل آنها بایستد و مرام و مسلک آنها را ابطال کند و مردم را از رفتن به دنبال آنان باز دارد، مانند کسی است که همراه پیغمبر کرم صلی الله علیه وآله وسلم با کفار جنگیده است.
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امام صادق علیه السلام فرمودند:

ایاک وان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال؛

بپرهیز از اینکه جز حجت معصوم فردی را پیشوا و مقتدای مطلق خویش برگزینی و او را در تمام آنچه ]بدون استناد به معصوم[ می گوید تصدیق کنید.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره انفال - از صفحه 522 تا 524

کلی__د واژه ه__ا

امام هادی صوفیان گمراهی دشمن


زندگینامه

تحلیلی کوتاه بر دوران امامت امام دهم علیه السلام
امام هادی (ع) مانند پدر خود در دوران امامتشان مورد ظلم و ناحقی قرار گرفتند چنانچه مورخان و محدثان نوشته اند امام جماعت حرمین (مکه و مدینه)، از سوی دستگاه خلافت، به متوکل عباسی نوشت: «اگر تو را به مکه و مدینه حاجتی هست، علی بن محمد (هادی) را از این دیار بیرون بر، که بیشتر این ناحیه را مطیع و منقاد خود گردانیده است.»

این را گروه دیگری (از طرفداران حکومت بنی عباس) و از جمله والی مدینه نیز به متوکل نوشتند. ملاحظه می کنید که دیگر موضع موضع تدریس و نشر حدیث نیست. البته نه این معنا که این موضع متروک باشد، این موضع نیز حراست می شده است، به ویژه که در این اوقات فاضلان و عالمان بزرگی در میان شاگردان و اصحاب ائمه بوده اند. این عالمان از طریق سلسله تعلیم و تعلم، و طبقات شاگرد و استاد، نیز، واجد علوم و معارف می شدند، مثلا کسانی در طبقه فضل بن شاذان، شاگردان علمای طبقه پیش بوده اند و به جز درک محضر امام روزگار خویش، از عالمانی که در خود تربیت یافته مکتب امامت بوده اند نیز بهره می گرفته اند، چنانکه در کتاب منتهی الامال باب دهم و فصل هفتم نقل شده که فضل بن شاذان گفته است: «من خلیفه و جانشین جمعی از اکابر و بزرگانم، که از پیش رفته اند، مانند محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و جز آنان. پنجاه سال در خدمت ایشان بودم و از ایشان استفاده می کردم. چون هشام بن حکم درگذشت جانشین او، در رد بر مخالفان، یونس بن عبدالرحمن بود، چون یونس درگذشت جانشین او سکاک بود. و اکنون من جانشین سکاکم.»
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بدینگونه روشن است که کار نگاهبانی فرهنگ اصیل اسلام و معارف امامان و نشر ایدئولوژی، تا حد زیادی به وسیله این مردان بزرگ انجام می گرفته است. بعد از پخش شدن شاگردان امام چهارم و امام پنجم، و به ویژه حوزه 4000 نفری امام صادق، و تربیت دیگرانی به دست آنان، نسل به نسل؛ کار تعلیم و تربیت تا اندازه قابل ملاحظه ای به همت اینان سامان می یافته است، و اینان یاوران ائمه در حراست موضع فرهنگی بوده اند، چنان سادات و فرزندان و فرزندزادگان ائمه و یاوران آنان بوده اند در حراست موضع انقلابی. پس امامان شیعه از دوره حضرت رضا (ع) به بعد، از نظر نشر فرهنگ و معرفت، تا اندازه ای خاطر جمع بوده اند. و این مهم را مردان یاد شده، و همانند، آنان عملی می ساخته اند، و در موارد لازم، خود از حضور امام استفاده می کرده اند.

حقیقت این است که این واقعیت، برای حفظ معارف ائمه طاهرین اهمیت بسزایی داشته است، زیرا در این زمانها (از دوره زندانی شدن حضرت موسی بن جعفر به بعد) دیگر فرصت زیادی برای تربیت عالم و دانای مسائل برای ائمه پیش نیامد. اگر در زمان امام صادق آن شاگردان مبرز تربیت نشده بودند و این فرهنگ را نسل به نسل نشر نداده بودند، معلوم نبود سرنوشت این معارف چه می شد و چه می بود. در اینجا یکبار دیگر اهمیت توجه و اقدام امام صادق و استفاده از فرصتی که آن امام به دست آورد و تلاش عظیمی که کرد، رنجهای بسیاری که کشید، برای ما روشن می شود. امام صادق (ع) از جمله پیشبینی می فرمود که در روزگار آینده، موضع درگیرانه ائمه در برابر دستگاه خلافت، آنان را به محدودیتهایی شدید و طولانی دچار خواهد ساخت. ازاین رو چنان کرد که بار تعلیم و تربیت که جز از طریق آزادی و تماس و ارتباط عملی نیست. بر دوش دیگران گذاشته شود و ایادی نشر و حرات این فرهنگ فراوان گردد.
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به هر حال امام هادی (ع) به خاطری جمع از ناحیه نشر فرهنگ و فکر، به موضع اقدام اجتماعی و سیاسی گرایید، تا جایی که احتمال انفضال مکه و مدینه از خلافت عباسی به دست آن امام چنان نضج گرفت که والی مدینه و دیگر هواخواهان بنی عباس را نگران ساخت و به چاره جویی واداشت. و این باعث شد تا متوکل، امام را از مدینه به سامرا (مرکز خلافت) ببرد، و ابتدا نزد حاجب خویش زندانی کند، و سپس در محله عسکر سالها نگاه دارد، تا همواره زندگانی امام زیر نظر باشد.

به روایت علامه مجلسی، امام دهم 20 سال در سامرا (به صورت زندانی و تحت) به سربرد، در خانه ای که سرانجام در همان خانه به خاک سپرده شد.

متوکل عباسی، یحیی بن هرثمه را برای حرکت دادن امام از مدینه و آوردن او به سامرا مأمور کرد. وی می گوید: «چون به بغداد آمدم، والی بغداد اسحاق بن ابراهیم طاهری، به من سفارش کرد که اگر از علی بن محمد النقی، چیزی (به هنگام تفتیش خانه او) دیده ای به متوکل مگوی. نیز در سامرا وصیف ترکی (از رجال عهد متوکل) در حق او (امام هادی) سفارش کرد. این امور مرا به تعجب واداشت.»

نوشته اند که نزد متوکل، اینگونه از امام سعایت شد: «اسلحه و اموال بسیار جمع کرده است و داعیه خروج دارد» جمعی از علما و از جمله مسعودی، مورخ معروف نوشته اند که: در باب حضرت امام علی النقی (ع) نزد متوکل سعایت کردند و گفتند که در منزل آن جناب اسلحه بسیار و کاغذهای زیاد است که شیعیان او، از اهل قم، برای او فرستاده اند. و آن جناب عزم آن دارد که بر تو خروج کند. در یکی از بارهایی که چنین سعایتی نزد متوکل کردند، او به سعید حاجب دستور داد تا بیخبر به خانه امام رود و به تفتیش پردازد. واقعه را سعید حاجب نقل کرده است و در تواریخ ضبظ است. این واقعه (مانند بسیاری از وقایع زندگی امامان) قابل دقت و تأمل بسیار است، به ویژه دلیلی که برای وقوع معجزه ای که در آن حادثه اتفاق افتاده نقل شده است و هچنین کیفیت نماز شب امام.
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در این دوره 20 ساله (به تقریب) که امام در سامرا به سر می برد، حضور جماعتی از بنی عباس در مراسم و وقایعی چند، از جمله به هنگام فوت فرزند امام دهم حضرت سید محمد که حرم مطهر وی در نزدیکی سامرا در محلی به نام «بلد» معروف و مزار است، در تاریخ یاد شده است این نکته نیز می رساند که افردی از بستگان و ماموران خلافت، همواره به منزل امام سر می زده اند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- امام در عینیت جامعه- صفحه 68- 72

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام هادی (ع) سیاست بنی عباس تاریخ اسلام تشیع

خلافت متوکل عباسی
جعفر بن معتصم ملقب به المتوکل علی الله در سال 206 ه_ ق در شهرکی به نام فم الصلح، نزدیک واسط، متولد شد. مادر او کنیزی بوده است به نام شجاع. متوکل به سال 227 از جانب برادرش، واثق، امارت حاج یافت.

واثق مدتی کوتاه خلافت کرد، در بیماریش که به مرگ او منتهی گردید، خواستند فرزند خود را به خلافت پس از خود معین کند. در پاسخ گفت «نمی خواهم خدا را ملاقات کنم و بار خلافت در زندگی و مرگ به گردنم باشد.» فرزند او محمد به هنگام مرگ وی کودک بود.



چگونه برای جعفر بیعت گرفتند

غرس النعمه در این باره داستانی خواندنی نوشته است: وی از عباس بن مأمون چنین حکایت کند: متوکل گفت «در روزی که واثق مرد، حجامت کردم و من نمی دانستم واثق مرده. مادرم گفت »نزد برادرت واثق برو و احوالی از او بپرس.» گفتم «پس از این که حجامت کرده ام چیزی به من بخوران که من احساس ناتوانی می کنم.» گفت «اگر چیزی بخوری چیزی هم خواهی آشامید و وقتی خواهد گرفت. برو از او عیادت کن و برگرد و با خیال آرام به طعام و شراب بنشین.» من به خانه واثق رفتم و در جایی که می نشستم، نشستم. در آن جا دری بود. از سوراخ در نگاه کردم ایتاخ و محمد بن عبدالملک زیات را دیدم که کلاه مخصوص خلفای عباسی را به سر محمد بن واثق می گذاشتند، و او سر خود را به درون کلاه می کرد و بیرون می آورد و کلاه به سر او گشاد بود. یکی از آن دو گفت «اگر سر او اندازه کلاه نیست عمامه بر سرش می گذاریم. اما با جعفر (متوکل) چه کنیم؟» محمد بن عبدالملک گفت «او را در تنور می کشیم.» ایتاخ گفت «نه او را در آب سرد می اندازیم تا بمیرد و اثر کشتن بر او نباشد.»
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من هم به خاطر ضعف حجامت و هم به خاطر آنچه از آنان شنیدم بی حال شدم ولی خود را نگاه داشتم. در این وقت ابن ابی دؤاد درآمد و نزد آنان رفت. شنیدم با آن دو سخنانی می گوید اما ندانستم چیست. پس از ساعتی غلامان خردسال معروف به ایتاخیان نزد من آمدند و گفتند «آقای ما برخیز.» من بدانچه گفتند اهمیت ندادم و پنداشتم آنان به عادتی که دارند مرا آقا خطاب کردند و نمی دانند در داخل اطاق چه تصمیمی درباره من گرفته اند. برخاستم شک نداشتم که باید نزد کودک بروم و او را به خلافت سلام بگویم. چون داخل اطاق شدم تخت را خالی دیدم و اندکی آرامش یافتم. ابن ابی دؤاد نزد من آمد و دست مرا بوسید و مرا نزدیک تخت برد و گفت «بالا برو که خدا تو را لایق این مقام دیده است.» چون بر تخت نشستم به خلافت بر من سلام کرد. محمد بن عبدالملک زیات و ایتاخ نیز چنان کردند. و ابن ابی دؤاد از آنان بیعت گرفت.

سپس افسران و خدمه دربار به ترتیب مقام درآمدند و بیعت کردند. ابن ابی دؤاد ناتوانی مرا دید، پرسید «چه خبر است؟» ماجرا را بدو گفتم، و افزودم که هم اکنون از ضعف می میرم و شما به مشکلی دیگر خواهید افتاد. ابن ابی دؤاد گفت «می توان مانده بیعت را در جایی دیگر گرفت. مردم را از اطاق بیرون کنید.» آن گاه مطبخی را خواست و برای من خوردنی آوردند. اندکی خوردم تا قوتی یافتم. پس از آن پرسیدم «چه شد؟» گفتند م «حمد بن عبدالملک و ایتاخ بر کشتن تو مصمم بودند و کسی را به در خانه گمارده بودند که نگذارد احمد بن ابی دؤاد داخل شود، تا آنان کار خود را تمام کنند. چون احمد به در قصر رسید، بدو رخصت ندادند. احمد به سینه دربانان کوفت و در آمد و نزد آن دو رفت و گفت من فرستاده مسلمانانم. آنان بر شما سلام می فرستند و می گویند می دانیم امام ما درگذشته است، رحمت خدا بر او باد، شما دو تن رشته کارها را در دست دارید بگویید چه کسی را برای امامت گزیده اید؟»
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«محمد بن واثق را.» گفت «به به! فرزند امیرالمؤمنین و سزاوارترین مردم به میراث او. اما او خردسال است و درخور امامت نیست. جز او چه کسی؟» گفتند «فلان و فلان و فلان.» تا آن که گفتند «جعفربن معتصم.» احمد گفت «مسلمانان راضی شدند. دست به من بدهید.» و آنان دست دادند و سپس در پی من فرستادند و سخن محمد بن عبدالملک و ایتاخ در خاطر من مانده بود و دانستم آن از تقدیرات عجیب بوده است. پس محمد بن عبدالملک را در تنور و ایتاخ را در آب سرد کشتم.»

داستان دیگری که نوشتن آن مناسب می نماید این است که کلینی از خیران اسباطی روایت می کند که به مدینه نزد امام علی النقی (ع) رفتم. پرسید «حال واثق چگونه بود؟» گفتم «خوب بود و من ده روز است از نزد او آمده ام.» فرمود «ولی مردم مدینه می گویند او مرده.» آن وقت دانستم خود را مقصود دارد. پس پرسید «جعفر چگونه بود؟» گفتم «در بدترین حال در زندان به سر می برد.» فرمود «او خلیفه خواهد شد. ابن زیات چه می کرد؟» گفتم «کارهای مردم به دست اوست.» فرمود «ریاست بر او شوم خواهد بود.» پس اندکی خاموش ماند. سپس فرمود «از مقدرات الهی چاره ای نیست. واثق مرد و جعفر خلیفه شد و ابن زیات کشته گشت.» پرسیدم «کی؟» فرمود «شش روز پس از بیرون آمدن تو از سامراء.» ولی پذیرفتن این حدیث بدین صورت دشوار می نماید چه متوکل، ابن زیات را در نوزدهم ربیع الاول سال دویست و سی و سه و ایتاخ را در جمادی الآخر آن سال کشت.
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می توان گفت راوی حدیث را در ضبط فرموده امام سهوی دست داده است.

ابن اثیر در تاریخ سال دویست و سی نوشته است:

در نهم صفر این سال، متوکل دستور گرفتن محمد بن عبدالملک زیات و زندانی کردن او را داد. سبب گرفتن او آن بود که واثق، محمد را وزارت داد و همه کارها را به عهده او گذارد. واثق بر متوکل خشمگین بود و جاسوسانی بر او گمارده بود که کردار و گفتار وی را بدو خبر دهند.

روزی متوکل نزد محمد رفت تا از او خشنودی واثق را بخواهد. چون نزد او رفت بر پا ایستاد و محمد خاموش بود. سپس اشارت کرد بنشیند. چون از نوشتن نامه ای که در دست داشت فارغ گشت، با لحنی تند از متوکل پرسید:

«برای چه آمده ای؟»

«آمده ام تا از امیرالمؤمنین بخواهی از من راضی شود.»

محمد به اطرافیان خود گفت: «بنگرید برادر خود را خشمگین کرده، آن گاه از من می خواهد او را راضی کنم. برو! هر وقت درست شدی از تو راضی می شود.»

متوکل، اندوهناک از نزد او بیرون شد و نزد احمد بن ابی دؤاد رفت. احمد برخاست و تا در خانه او را استقبال کرد و او را بوسید و گفت «فدایت شوم، به چه کار آمده ای؟»

«آمده ام تا امیرالمؤمنین را از من راضی کنی.» گفت «می کنم.»

پس با واثق در این باره گفتگو کرد. واثق وعده داد ولی راضی نشد. بار دوم شفاعت کرد، واثق پذیرفت و بدو پوششی بخشید.

از آن سو چون متوکل از خانه ابن زیات خارج شد، وی به واثق نامه نوشت که جعفر (متوکل) مانند مخنثان موی پس گردن را دراز کرده نزد من آمد و خواست تا رضایت خلیفه را بخواهم.
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واثق بدو نوشت او را بخواه و بگو موی گردنش را ببرند و بر چهره او بزنند و ابن زیات چنین کرد. ممکن است هر دو کار موجب تشدید کینه متوکل به ابن زیات شده باشد، هم سخنان او و ایتاخ درباره متوکل و هم حادثه ای که ابن اثیر نوشته است. به هر حال چنان که نوشته شد ابن زیات به دستور متوکل کشته شد.

نوشته اند وی پیش از مردن به خود می گفت:

«نعمت، اسبان، خانه نظیف، لباس فاخر و تندرستی تو را خرسند نکرد تا در پی وزارت شدی؟ حال آنچه کرده ای بچش!» آن گاه شهادت و ذکر خدا گفت. ابن زیات مردی سودجو و بی رحم بوده است. نوشته اند او دوست ابراهیم صولی شاعر بود. چون به وزارت رسید صولی را دو هزار هزار و پانصد هزار درهم مصادره کرد. صولی چند بیت درباره او سروده که ترجمه آن این است:

«هنگام آسایش روزگار، برادرم بودی. چون روزگار برگشت با من به ستیزه درآمدی. من بد زمانه را پیش تو شکایت می کردم، اکنون بدی تو را به زمانه می گویم. تو را ذخیره دفع بدی ها کرده بودم و اکنون از بد تو امان می طلبم.»

در مقابل این نوشته ها طبری نویسد: «گروهی مرا خبر دادند که چون واثق مرد احمد بن ابی دؤاد، ایتاخ، وصیف، عمربن فرخ، ابن زیات و احمد بن ابی خالد در خانه واثق فراهم آمدند و مصمم شدند که محمد بن واثق را که کودکی نورس بود به خلافت برگزینند. و بر او دراعه سیاه و شب کلاه رصافی پوشاندند. اما او کوتاه بالا بود. وصیف گفت از خدا نمی ترسید این کودک را خلیفه می کنید که نمی توان با او نماز خواند. پس درباره اشخاصی که باید به خلافت انتخاب شوند گفتگو کردند و یکی از کسانی که در خانه ما حاضر بود گفت من برون آمدم و جعفر بن معتصم را دیدم پیراهن و شلواری پوشیده بود و در کنار بچه ترک ها نشسته است. از من پرسید چه خبر است؟ گفتم درباره خلیفه گفتگو می کنند.
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سپس او را خواندند و بغاء شرابی او را با خود برد. جعفر گفت می ترسم واثق نمرده باشد و بغاء گفت برو ببین! جعفر نزد او رفت و دید مرده است. در این هنگام احمد بن ابی دؤاد آمد و پیشانی او را بوسید و بر او به خلافت سلام کرد.»



من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 333-337

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جامعه اسلامی بنی عباس خلافت متوکل عباسی سیاست داستان تاریخی

حوادث دوران خلافت متوکل عباسی
متوکل بر معتزلیان سخت گرفت. واعظان را گفت تا بر فراز منبرها عقاید معتزلیان را رد کنند. در آغاز خلافت دستور داد جنازه احمد بن نصر خزاعی را که به امر واثق کشته شد به خاک بسپارند. گفتار درباره خلق قرآن را ممنوع کرد. از بحث در قدرت که از اصول معتزلیان بود جلوگیری نمود. سختگیری او نسبت به معتزلیان به شیعه هم سرایت کرد بلکه بر شیعیان بیشتر از معتزلیان سخت گرفت. در سال 236 ه_ ق دستور داد مرقد سیدالشهدا (ع) را با زمین هموار کردند و آب بر آن بست و شخم کرد. همچنین در سال 235 دستور داد که یهود و نصاری باید لباسی جز لباس مسلمانان داشته باشند. این کار پیش از او هم سابقه داشت اما چندان نسبت به آن سختگیری نمی شد. نیز دستور داد بچه های اهل کتاب به مدرسه ای نروند که زبان عربی در آن تدریس می شود.

سیوطی نوشته است چون متوکل به خلافت رسید، محدثان را به سامرا خواند و آنان را گرامی داشت و عطای فراوان بخشید و گفت حدیث صفت های باری تعالی و رؤیت او را بگویید.
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ابوبکر بن ابی شیبه در جامع رصافه نشست و قریب سی هزار تن در آن جا فراهم آمدند و بر متوکل دعا کردند و او را ستودند. تا آن جا که گوینده آنان گفت خلفا سه تن بودند: ابوبکر صدیق که اهل رده را کشت، عمربن عبدالعزیز که مظالم را برداشت و متوکل که سنت را زنده کرد و جهمیه را میراند.

آنچه سیوطی نوشته اگر درست باشد، نشان دهنده قدرت فقیهان و محدثانی است که بر سنت سلف می رفتند، و افکار و آراء معتزلیان را نمی پذیرفتند، بلکه آنان را کافر می خواندند. و باز نشان می دهد که متوکل بر خلاف واثق و مأمون رعایت حسن ظاهر را نمی کرده، نیز بر شیعیان سخت می گرفته و با افکار آن مخالف بوده است.

مسعودی دوره خلافت متوکل را دوره رفاه و خوبی و آسایش و امنیت خوانده است و ظاهرا این ستایش تنها به خاطر جانبداری متوکل از فقیهان و اصحاب حدیث و بخشش او نسبت به شاعران است وگرنه از این دوره بود که آزادی بحث و دقت نظر علمی در حوزه های درسی موقوف گردید. نوشته اند متوکل از قدرت بیمناک شده بود و می خواست مرکز خلافت را به دمشق ببرد و عرب ها را به جای ترکان به کار بگمارد. هرچه بوده است دسته بندی های ترکان از یک سو و اختلاف فرزندان متوکل از سوی دیگر زمینه کشتن او را فراهم ساخت. متوکل در صدد بود منتصر را (که به خلافت پس از خود معرفی کرده بود) خلع کند. در چهارم شوال 247 ه_ ق ترکان با موافقت منتصر او را به همراه وزیر مورد علاقه اش، فتح بن خاقان، کشتند. با کشته شدن متوکل دست ترکان در گماردن و یا عزل خلیفه گشوده شد و چندین خلیفه به دست آنان یا کشته شدند و یا از خلافت افتادند.
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متوکل به کار ساختمان علاقه داشت. مسجدی بزرگ ساخت که منار مارپیچ آن کنار شهر سامراء معروف است. وی شهر جعفریه را به نام خود بنا نهاد. ولی از سوی دیگر مردی شراب خوار و زن باره و چنان که مسعودی نوشته، چهار هزار کنیز داشت و گویند دستور می داد جانوران زهردار را میان حاضران مجلس می افکندند و چون جانوری کسی را زخم می زد او را با مرهمی خاص درمان می کرد.

محمد بن هلال صابی (غرس النعمه) داستانی از محمد بن منصور که از جانب متوکل قضاوت اهواز را بر عهده داشته و عمربن فرج رخجی، صاحب دیوان خراج او در آن ایالت، آورده است که چون نشان دهنده تصرف مأموران دولتی در مال دیوان است نوشتن خلاصه آن را مناسب می دانم.

محمد بن منصور و رخجی نزد متوکل مرتبتی یکسان داشتند و خطاب به هر دو آنان یکسان بود. رخجی از قاضی به متوکل شکایت می کرد ولی متوکل به شکایت او ترتیب اثر نمی داد و قاضی از این کار آگاه بود. روزی نامه ای از متوکل به هر دو رسید که باید کاری خاص را انجام دهند.

قاضی به رخجی پیام داد در مسجد جامع حاضر شو! و رخجی او را به دیوان خود خواند و سرانجام قاضی مجبور شد به دیوان برود. چون به مجلس در آمد همه برای او به پا خاستند جز رخجی که بدو اعتنایی نکرد و قاضی در آخر بساط روی بوریا نشست.

چون کار پایان یافت رخجی او را گفت «تو پنداری که مقام تو با من نزد خلیفه یکسان است. من پانصد هزار هزار دینار از مال او برداشتم و از من حساب نخواست.» قاضی در همان مجلس حکمی نوشت که رخجی محکوم به پرداختن این مال به دیوان خلیفه است و رخجی می خندید و می گفت «مرا کشتی، مرا هلاک کردی.» و او می گفت «آری به خدا.» صاحب برید موضوع را متوکل نوشت و او دستور گرفتن رخجی را داد. چون رخجی خبر یافت با خدم و حشم روانه خانه قاضی شد. ولی قاضی او را به خانه راه نداد. سرانجام به وسیله یکی از اطرافیان قاضی شبانه و به طور ناشناس به خانه قاضی رفت و نزد او گریست و خواست تا حکم را لغو کند ولی قاضی گفت حکم همچون تیری است که از کمان جهد، بازگشت آن به کمان ممکن نیست.
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در سال دویست و سی و پنج متوکل سرزمین های اسلامی را که بر آن ها حکومت داشت میان سه فرزند خود منتصر، معتز و مؤید قسمت کرد. این تقسیم که به ظاهر کاری ساده می نمود، مشکل هایی را به بار آورد که سرانجام به کشته شدن او منتهی گردید. از جمله حادثه هایی که در خلافت او پدید آمد آن بود که: به سال دویست و سی و پنج، مردی در سامرا به نام محمود بن فرج نیشابوری که خود را ذوالقرنین می پنداشت ظاهر شد و بیست و هفت تن او را پیروی کردند و دو تن از یاران او در باب العامه بغداد و دو تن در جانب غربی آن شهر برخاستند. محمود و یاران او را گرفتند و نزد متوکل آوردند و تازیانه زدند. محمود می پنداشت جبرئیل بدو وحی می رساند و مصحفی گرد آورده بود که می گفت قرآن است.

حادثه دیگر این که طبری در حوادث سال دویست و سی و هفت نوشته است:

در این سال متوکل بر احمد ابی دؤاد خشمگین شد و گفت تا آب و ملک او را ضبط کنند و در سوم ربیع الاول این سال پسران او را زندانی کرد و مال فراوانی از آنان گرفت و احمد را که فلج شده بود از قضاوت برداشت و یحیی بن اکثم را قضاوت ناحیه شرقی بغداد و سوار بن عبدالله را قضاوت ناحیت غربی آن شهر داد و یک چشم هر دو قاضی کور بود. یکی از شاعران به نام جماز درباره آنان چنین سروده است:

دو قاضی را دیدم که از بزرگان و احدوثه دو عالم بودند.
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آنان چنان که قضاوت را دو نیم کردند، کوری را نیز دو قسمت نمودند...

متوکل در میان عباسیان به کینه توزی با خاندان پیغمبر مشهور بود، مخصوصا امیر مؤمنان (ع) و خاندان او را سخت دشمن می داشت و هر کس را که دوست آن امام بود می کشت و مال او را می گرفت. او را بازیگری مخنث به نام عباده بود. وی بالشی بر شکم خود می بست و سرش را که بی مو بود برهنه می کرد و در حضور متوکل می رقصید و آواز خوانان می خواندند «اصلع بطین خلیفه مسلمین» آمد مقصودشان علی (ع) بود و متوکل شراب می خورد و می خندید. روزی که منتصر پسرش در مجلس او حاضر بود عباده چنان کرد. منتصر وی را تهدید کرد و او خاموش ماند. متوکل پرسید «چرا خاموش شدی.»

منتصر گفت «ای امیر مؤمنان آن که این مرد خود را بدو همانند کرده پسرعموی تو و شیخ خانواده تو و موجب فخر تو است.» متوکل آواز خوانان را گفت تا شعری که مضمون آن دشنام به منتصر است برخواندند. آن بیت موجب شد که منتصر در پی کشتن او برخیزد. گفته اند متوکل، مأمون، معتصم و واثق را که دوست علی (ع) و خاندان او به شمار می رفتند دشمن می داشت و ندیمان و همنشینان خود را از کسانی که به بعض اهل بیت شناخته بودند برمی گزید و آنان او را از علویان می ترساندند و از او می خواستند از آنان رو برگرداند و تبعیدشان کند و بدرفتاری نماید.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 337-341
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امامت امام هادی (ع) خلافت متوکل عباسی سیاست

امامت امام هادی علیه السلام
امام هادی، علی بن محمدبن علی بن موسی الرضا (ع)، کنیه اش ابوالحسن ثانی و لقب او هادی است. مادر امام از زنان مغرب اسلامی است و نام او را سمانه نوشته اند و معروف به سیده است.

ولادت امام بنابر مشهور نیمه ذوالحجه سال 212 ه_ ق است و چون امام جواد (ع) در دویست و بیست هجری رحلت کرد، پس امام هادی در موقع انتقال امامت از پدر بزرگوارش بدان حضرت، هشت سال و چند ماهه بوده است و شهادت آن امام در سال 254 ه_ ق رخ داد، پس آن حضرت مجموعا 42 سال زندگی کرده است. وی مدتی از سن شریفش را (تا سال 243 ه_ ق) در مدینه بود و سپس او را به سامرا بردند. علت این کار چه بوده است؟ گویا حاکم مدینه نسبت به حضرت سخت می گرفت. از طرفی هم نامه ای به متوکل نوشت که «بودن این شخص در این شهر اسباب کم شدن قدرت تو است.» امام نیز نامه ای به متوکل نوشت و از حاکم مدینه شکایت کرد. متوکل نامه بسیار مؤدبانه ای برای امام فرستاد که «ما دانستیم رفتار عبدالله بن محمد حاکم مدینه با تو خوب نبود و ما او را برداشتیم و حاکم دیگری تعیین کردیم و به او سپرده ام شرایط احترام را نسبت به حضرتت ادا کند.» ولی بلافاصله حضرت را به سامرا فراخواند.

علی الظاهر خواستن حضرت به سامرا برای این بوده است که تحت نظر باشد و شیعیان نتوانند با او فراوان ملاقات کنند. در مدت 42 سال زندگی امام هادی هشت تن به عنوان خلیفه مسلمانان هر یک جای خود را به دیگری دادند. این انتقال ها نشان دهنده بی ثبات بودن وضع سیاسی و قدرت نداشتن خلیفه در اداره کردن کشور است. به علاوه نشان می دهد که آنچه خلفای عباسی از روی کار آوردن ترک ها در نظر داشتند عملی نشد. ترک ها نه تنها فرمانبرداران با اخلاصی نبودند بلکه خلیفه ها را آلت دست خود کردند تا هر روز یا هر چند گاه یکی را بیاورند و یکی را ببرند.
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چنان که نوشتیم امام (ع) را به سامرا آوردند و در تمام دوره زندگانی تحت نظر بود. گاهگاهی بی اطلاع او به خانه وی می رفتند و خانه را تفتیش می کردند. شبی مأموران خلیفه به خانه حضرت رفتند و او را دیدند مشغول عبادت است. خانه را تفتیش کردند، جز شمشیری که غلاف آن چوب بود دو بدره زر که مادر متوکل به هنگام بیماری فرزندش و بهبود یافتن او برای امام فرستاد، چیزی نیافتند. با این همه متوکل آن حضرت را آزار می داد.

مسعودی نویسد: شبی فرستاد خانه او را تفتیش کنند و امام را در هر حالتی که هست نزد او بیاورند. مأموران چیزی در خانه نیافتند و امام را در حالی که جامه ای پشمین پوشیده بود نزد او بردند. متوکل به شرابخواری مشغول بود. جامی به آن حضرت تعارف کرد، امام فرمود: «به خدا که هرگز این مایع در گوشت و خون من داخل نشده.» پس از او خواست که برایش شعر بخواند. امام فرمود «من شعر فراوان به خاطر ندارم.» متوکل اصرار کرد و امام بر خواند:

- شب را بر قله کوه ها به روز آوردند (در کاخ های بلند به سر بردند) حالی که مردان نیرومند نگاهبانیشان می کردند ولی قله ها آنان را بی نیاز نساخت.

- و از پس عزت از پناهگاه های خود فرو کشیده شدند و در گودال ها به ودیعت جایشان دادند. واه که چه جای بدی فرو آمدند.

- پس از آن که آنان را در گور نهادند، فریاد کننده ای ندایشان داد کجاست تخت ها و تاج ها و زیورها؟
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- کجاست رخساره های نیکوپرورده، که در پس پرده ها و قبه ها بودند.

- چون از آنان پرسید گور آنان را نشان داد و گفت این همان چهره هاست که کرم ها بر آنان ها بر یکدیگر می جنگند.

- چه دراز روزگار که خوردند و نوشیدند و پس از خوردن فراوان خورده شدند.

- چه روزگاران خانه ها را آبادان کردند تا برای آنان جای امنی باشد اما خانه ها و کسان را ترک گفتند و به جای دیگر رفتند.

- چه روزگاران که مال ها را ذخیره کردند و در گنج نهادند سپس به دشمنان وانهادند و خود بار بستند و رفتند.

- خانه های آنان خالی ماند و ساکنان آن به گورستان رخت بربستند.

من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 344-346

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام هادی (ع) تاریخ اسلام بنی عباس زندگینامه سیاست

نائبان امام عصر علیه السلام
از سال دویست و شصت هجری (سال رحلت امام عسکری) تا سال سیصد و بیست و نه (آغاز غیبت کبری) چهار تن به ترتیب مقام نیابت امام را داشتند و واسطه میان او و شیعیان بودند.

نخستین نائب آن حضرت عثمان بن سعید عمری است. نسبت او در کتاب های علمای دیرین و متأخر چون کتاب غیبت طوسی و معجم رجال الحدیث عمری ثبت شده ولی بعضی او را عمری و منسوب به عمرو بن عوف دانسته اند.

عثمان بن سعید از اصحاب امام هادی (ع) است در یازده سالگی به خدمت این امام رسید. کنیه او ابوعمر و به «زیات» معروف است. عثمان وکالت امام عسکری (ع) را نیز داشته است. از احمد بن اسحاق قمی که خود از بزرگان اصحاب امام عسکری (ع) بوده است روایت کرده اند که «به امام گفتم من می روم و می آیم و دیدار شما برایم میسر نمی گردد، گفته چه کسی را بپذیرم؟»
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امام فرمود «ابوعمرو ثقه و امین است، هر چه از من به شما بگوید گفته من است.» هنگامی که امام عسکری زنده بود مال امام را برای آن حضرت می آوردند، گاه دستور می دادند آن را به عثمان تحویل دهند و هنگامی که رحلت کرد، به ظاهر عثمان بن سعید مشغول تجهیز او گردید. و همین توصیه امام عسکری و قرب منزلت او نزد امام بود که او را به نیابت خاص امام مفتخر گرداند و نیز در روایتی آمده است که چون جمعی از شیعیان به محضر امام عسگری رسیدند تا از او حجت پس از وی را سؤال کنند، امام فرزند خود را به آنان نشان داد و فرمود «پس از من امام و خلیفه شما این است. او را پس از این روز نخواهید دید. عثمان بن سعید خلیفه شماست، هرچه گوید بشنوید.»

پس از عثمان بن سعید، پسر او محمد بن عثمان مقام نیابت را یافته است. سال وفات او را سیصد و چهار و یا سیصد و پنچ نوشته اند و تاریخ اخیر صحیح می نماید.

زیرا گذشته از تصریح بحار و مؤلف قاموس الرجال و معجم الحدیث، ابن اثیر در حوادث سال سیصد و پنج نویسد: «و در جمادی الاول این سال ابوجعفر محمد بن عثمان عسکری معروف به سمان و عمری رئیس امامیه درگذشت. او مدعی بود که باب امام منتظر است و به ابوالقاسم حسین بن روح وصیت کرد.»

سومین نائب آن حضرت حسین بن روح است. شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی، از مشهورترین افراد خاندان نوبخت است. حسین بن روح در ایام زندگی ابوجعفر عمری از اصحاب خاص او و مورد اعتماد وی بود و از جمله اصحاب امام عسکری (ع) است. چنان که در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده است ابوجعفر حسین بن روح را بر همه رؤسای امامیه مقدم می داشته است و هنگام مرگ گفته است «مأمورم حسین بن روح را وصی خود کنم.»
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ابوجعفر عمری از دو سال پیش از مرگ خود به شیعیان که مال امام را نزد او می بردند می گفت «آن را بدون مطالبه قبض به حسین بن روح تحویل دهند.» پس از گذشت ابوجعفر، حسین بن روح رسما در دارالنیابه بغداد نشست و بزرگان شیعه در خدمت او بودند. خادم ابوجعفر که ذکاء نام داشت، عصا و صندوقچه ابوجعفر را بدو تسلیم کرد و گفت ابوجعفر مرا چنین وصیت کرده است.

در پایان آن روز حسین با جماعتی از بزرگان شیعه به خانه محمد بن علی شلمغانی رفتند و نخستین توقیعی که حسین بن روح صادر کرد برای او بود به تاریخ یکشنبه بیست و چهارم شوال 305 ه_ ق.

ولی نیابت او از همان آغاز مخالفانی یافت. از جمله آنان حسین بن علی وجناء است ولی سرانجام به وکالت و نیابت او اقرار کرد.

دیگر از مخالفان او محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن العزاقر است که پیروان او را عزاقریه گویند. محمد یکی از کاتبان بغداد و از مؤلفان امامیه است. چنان که دیدیم وی در دیده حسین بن روح چنان محترم بود که در نخستین روز نشستن به نیابت به خانه او رفت و او را به نیابت خود گمارد. شلمغانی مدتی رابط او با مردم بود و توقیع های امام به وسیله او به شیعیان ابلاغ می شد. اما سرانجام از متابعت حسین سرباز زد و خود ادعای تازه ای کرد. حسین بن روح در نهان می زیست و ظاهرا پنهان شدن او با آغاز دوره وزرات حامدبن عباسی (306-311) مصادف بود. شلمغانی از غیبت حسین استفاده کرد و جماعتی از خواص شیعه را به خود خواند. گویا می خواست خود را باب یا نائب امام بشناساند. شلمغانی چندی در دستگاه وزارت دوم ابن فرات (311- 312) به کار دیوانی اشتغال داشت. پس از کشته شدن ابن فرات و پسرش در وزارت ابوالقاسم خاقانی (8 ربیع الاول 312- رمضان 313) از ترس به موصل گریخت. چندی نزد ناصرالدوله همدانی بود، سپس به بغداد آمد و در بغداد عقاید او فاش شد و جمعی از بزرگان و مردم سرشناش بغداد به او گرویدند.
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اصول عقاید شلمغانی به درستی روشن نیست زیرا بسیاری از آنچه درباره او نوشته اند غرض آلوده است، ولی به طور خلاصه می توان گفت که:

1- عزاقریه معتقدند خداوند به اندازه توان هر چیز در آن حلول می کند و روح خدا در شلمغانی به تمام حلول کرد.

2- به وجوب نماز و روزه و غسل معتقد نبودند و به مباح بودن زنان اعتقاد داشتند.

3- اعتقاد به وجود ضد. عزاقریه می گفتند خداوند ضد خود را آفرید تا به وسیله آن به مخالف آن پی برند و تا اضداد در برگزیدگان خدا لعن نزنند فضیلت آنان ظاهر نمی شود.

4- وقتی خداوند در جسدی ناسوتی حلول کند چنان قدرت و معجزه ای از او به ظهور می رسد که با خداوند یکی می شود.

شلمغانی نوزده کتاب تألیف کرده است که قسمت مهم آن چون پیش از انحراف وی تألیف شده مورد مراجعه و استناد بزرگان شیعه بوده است.

سرانجام در خلافت المقتدر شلمغانی را دستگیر کردند و در مجمعی مرکب از قضات، فقها، کتاب و رؤسای لشگر محاکمه گردید و با اتفاق آراء حکم قتل او را دادند. شلمغانی از قضات سه روز مهلت خواست تا از آسمان یا حکم تبرئه او صادر شود و یا دشمنان او به عذاب دچار گردند. ولی فقها خلیفه را گفتند که باید در کیفر او تعجیل شود. در روز سه شنبه بیست و نهم ذوالقعده سال 322 او را نخست تازیانه زدند و سپس سر بریدند. پیروان او به نام عزاقریه چندی باقی ماندند.

حسین بن روح از روزی که به نیابت رسید تا آغاز وزارت حامد بن عباسی یعنی از جمادی الآخر 306 تا ربیع الاول 311 به حرمت تمام در بغداد به سر می برد. خانه او محل رفت و آمد امیران، اعیان و وزیران معزول بود. خاندان ابن فرات که شیعه بودند بدو به دیده احترام می نگریستند و خود از شیعیان امامی مذهب بودند. تا هنگامی که ابن فرات روی کار بود کسی مزاحم حسین بن روح نمی گشت و شیعیان مال امام را نزد او می آوردند ولی هممین که حامد بن عباسی به وزارت رسید به حبس و بند آل فرات برخاست. حسین بن روح چندی پنهان بود، سپس به علت مالی که دیوان از او مطالبه می کرد به زندان افتاد و در خلافت مقتدر مدت پنج سال زندانی بود. (ذوالحجه 312- محرم 317)
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در ذوالحجه سال 312 از زندان توقیعی در لعن شلمغانی صادر کرد. گویا دستاویز عاملان خلیفه در زندانی کردن حسین بن روح مطالبه مال دیوانی بود ولی دشمنانش از سوی دیگر شهرت دادند که او با قرمطیان مربوط است. حسین پس از بیرون آمدن از زندان باز همان حرمت پیشین را داشت و شیعیان مال امام را نزد او می فرستادند و حتی احترام او تا بدان جا رسید که وزیران برای انجام کار خود از او یاری می خواستند. حسین بن روح به تصدیق دوست و دشمن از فهمیده ترین و عاقل ترین مردم عصر بوده است. حسین در چهارشنبه هجدهم شعبان سال 326 درگذشت و او را در نوبختیه در محله سوق العطارین بغداد به خاک سپردند.

ابوالحسن علی بن محمد سمری پس از ابوالقاسم حسین بن روح به نیابت امام منصوب شد و نیابت او تا شعبان 329 دوام داشت و در نیمه این ماه درگذشت. مجلسی کنیه او را ابوالحسین نوشته است. در ضبط و معنی سمری اختلاف است. بعضی به کسر سین و میم و بعضی به فتح و ضم میم نقل کرده اند و ظاهرا به فتح اول و ضم دوم است منسوب به ذوسمر، که ناحیه ای در وادی عقیق و بعضی گفته اند به فتح اول و دوم منسوب است به سمر که موضعی است در یمامه و یا سمر که شهری بوده است از توابع کسکر.

در دوره نیابت علی بن محمد توقیعی برای او رسید و او را از مردنش خبر داد و این که دوره نیابت پس از او خاتمه یافته است.
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من_اب_ع

سیدجعفر شهیدی- تاریخ تحلیلی اسلام- صفحه 362-365

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام دوران غیبت امام مهدی (عج) نواب اربعه تشیع جامعه اسلامی


اصحاب

حضرت عبدالعظیم حسنی
عبدالعظیم حسنی، از اصحاب امام دهم شیعیان، حضرت هادی (ع) و از علما و محدثین بزرگ شیعه در قرن سوم هجری قمری. کنیه او ابوالقاسم و ابوالفتح و مشهور به حضرت شاه عبدالعظیم. نسبش با چهار واسطه به امام دوم، حضرت حسن بن علی (ع)، امام مجتبی می رسد. عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زیدبن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) که در میان اولاد آن و سادات بنی الحسن، از همه افضل است. تاریخ تولدش به درستی مشخص نیست ولی بنابر احتمال بین سالهای 180 تا 200 هجری قمری بوده است.



دوران زندگی:

شاه عبدالعظیم، ظاهرا سه امام را درک کرده و البته بیشترین دوران حیاتش را با امام دهم گذرانده است. آن زمان که مصادف با خلافت عباسیان (متوکل و معتز عباسی) بود، شرایط، خفقان و سرکوب شیعیان و ظلم و ستم حکام عباسی بر احوال و اوضاع جامعه، حکمفرما و بر آل ابی طالب، بسیار سختگیری می شد. از طرف خلیفه دستور صادر شده بود که در همه جا بر آنان، فشار آورند، اموالشان را مصادره کنند، شهادتشان را در محاکم قبول نکنند و در مجموع، هرگونه کمک و مساعدتی از آنها مضایقه می شد. حضرت عبدالعظیم که در شهر مدینه زندگی می کرد، می دید که چگونه به علویان ظلم می شود و حقوق حقه آنها پایمال و گروه گروه توقیف و به زندان ها می افتادند. عده ای نیز، خانه های خود را رها و در کوه ها و بیابانها آواره و مخفی شدند، او نیز با اینکه تقیه می کرد ولی از طرف متوکل مورد غضب بود، لذا از مدینه بیرون آمد و از شهری به شهری و از ولایتی به ولایت دیگری رفت تا اینکه به شهر ری وارد شد و بطور مخفیانه در «سکنة الموالی» محله ای در ری، در منزل یکی از شیعیان ساکن شد. البته بنا بر قولی به دستور امام هادی (ع)، و بنا بر نقلی برای زیارت مرقد امام رضا (ع)، این هجرت انجام شده است.
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عبدالعظیم در شهر ری:

این بزرگوار معلوم نیست که در چه سالی به این شهر وارد شد ولی ورود او مصادف با ایام امامت امام هادی (ع) بود. در آنجا سالها اقامت کرد و مورد توجه شیعیان شد. اوایل بطور پنهانی با مردم ملاقات می کرد و نمی خواست کسی از بودنش در آنجا مطلع شود ولی با مرور زمان، همه شیعیان فهمیدند و نزد او می آمدند و سؤالات شرعی و مشکلات خودشان را با او مطرح می کردند. به نقل روایتی که در «مسند عبدالعظیم حسنی» آمد، وی از طرف امام هادی (ع)، نیابت و وکالت داشته و در شهر ری، سرپرست شیعیان بوده است. گاهی نیز مخفیانه از منزل بیرون می آمد و به زیارت قبر یکی از فرزندان امام کاظم (ع) می رفت.



مقام حضرت عبدالعظیم از منظر ائمه:

وی با امام نهم و امام دهم مصاحبت داشته و بعضی از جمله سید مرتضی علم الهدی گفته که او مصاحبت امام یازدهم را نیز داشته است.

1- صاحب بن عباد از 'ابوحماد رازی' نقل می کند که: «خدمت امام دهم (حضرت هادی (ع)) رسیدم و مسائل مورد نیازم را سؤال کردم، وقتی خواستم از حضور امام مرخص شوم، به من فرمودند: هر وقت برایت مشکلی پیش آمد و احتیاج پیدا کردی از عبدالعظیم حسنی که در نزد شماست سؤال کن و سلام مرا به او برسان.»

2- به نقل از 'ابونصر بخاری' که در کتابش روایت می کند که شخصی از امام حسن عسکری (امام یازدهم) درباره وی سؤال کرد، امام فرمودند: «اگر عبدالعظیم نبود، ما می گفتیم 'علی بن حسن بن زیدبن حسن' فرزندی از خود باقی نگذاشت.»
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3- روایتی از امام رضا (ع) نقل شده که آن امام، پیام خودشان را به شیعیان توسط عبدالعظیم حسنی ابلاغ می کردند.

4- ابوتراب رویانی از رجال شیعه: حضرت عبدالعظیم حسنی گفت بر امام دهم (ع) وارد شدم و خواستم دینم را عرضه کنم، وقتی حضرت نظرش به من افتاد به من خوش آمد گفت و فرمود: «ای ابوالقاسم تو حقا دوست ما هستی.»



حضرت عبدالعظیم از منظر بزرگان:

شیخ طوسی در رجال: عبدالعظیم حسنی از اصحاب امام هادی (ع) است.

نجاشی در رجال خود: عبدالعظیم بن عبدالله، مؤلف کتاب خطبه های امیرالمؤمنین است، او در حال فرار از سلطان وقت وارد ری شد و در خانه یکی از شیعیان مخفی بود و در آن مخفیگاه، روزها را روزه و شب ها را به عبادت می گذراند.

علامه حلی: عبدالعظیم بن عبدالله، صاحب کتاب خطبه های امیرالمؤمنین (ع)، از عابدان و پارسایان زمان خود بود.

شیخ صدوق: ذیل حدیث «یوم الشک» می گوید که این حدیث را فقط در طریق عبدالعظیم حسنی دیده ام و او مرضی اهل حدیث است.

صاحب بن عباد: او مردی پارسا و عابد و معروف به امانت و آشنا به امور دین بود. به عدل و توحید معتقد و حدیث و روایات زیادی نقل کرده است. وی از امام هادی و امام عسگری علیهاالسلام روایت کرده و آن دو بزرگوار نامه هایی برای او نوشته اند.

شیخ کلینی در کافی و شیخ صدوق و شیخ طوسی، به احادیث او استناد کرده و در کتب خودشان نقل کرده اند. رویهمرفته، غالب دانشمندان دین و بزرگان عالم تشیع و اسلام هر کدام به نوبه خود، او را ستایش و وصف کرده اند.
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برخی اساتید و شاگردان او:

اساتید: شیخ ابراهیم بن ابی محمود خراسانی - شیخ بکار بن حروم کمونه ای- عبدالله فاقه (پدر بزرگوارش).

شاگردان: شیخ ابوجعفر برقی - شیخ ابوتراب بن موسی رویانی مازندرانی- سید عبیدالله بن حسین علوی.



وفات و مدفن:

تاریخ دقیق فوت او معلوم نیست ولی در زمان حیات امام دهم شیعیان (امام هادی (ع)) از دنیا رفته، بنابراین حدود سال 250 ه_ ق را گفته اند؛ زیرا امام (ع) سال 254 ه_ ق، در گذشته است. مدفن او در شهر در باغی که متعلق به یکی از شیعیان ری بنام عبدالجبار، در خواب دیده و آنرا وقف کرده بود، می باشد. نام این قبرستان «مقبره شجره» معروف شد. گنبد مطهر وی در قرن پنجم مقارن با ساختن گنبد و بارگاه حضرت رضا (ع)، ساخته شده که از عهد کهن باقی مانده و در فتنه مغول که شهرها و اماکن و مساجد و سایر مکان ها را خراب کردند، تنها این دو گنبد محفوظ ماندند که اکنون 1000 سال می گذرد.

من_اب_ع

عزیزالله عطاردی قوچانی- کتاب راویان امام رضا (ع) در مسندالرضا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از کافی، بحارالانوار، رجال طوسی و نجاشی و ....

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عبدالعظیم حسنی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع امام هادی (ع) محدثان

ابوهاشم جعفری
«ابوهاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب» مشهور به «جعفری» از یاران خاص ائمه اطهار (ع) بود که محضر پنج امام، از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک کرده است. او محدثی از اهالی بغداد و مردی متقی، صاحب زهد و ورع و عالمی برجسته در میان اصحاب بود.

ص: 10064








شخصیت و موقعیت

از ویژگی های ابوهاشم جعفری، نزدیکی و خویشاوندی با آل ابیطالب (ع) است، چرا که پدرش، قاسم بن اسحاق، امیر یمن و مردی جلیل القدر و مادرش، ام حکیم، دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بوده و قاسم بن اسحاق پسر خاله امام صادق (ع) بود.

ابوهاشم نزد اصحاب، شخصی کاملا مورد اطمینان و ثقه بوده و منزلتی والا داشت و نزد اهل بیت (ع) هم از احترام و جایگاهی خاص برخوردار بود. او توانسته طی عمر پر برکت خویش از امام رضا (ع) تا امام عصر (عج) را درک نماید و از همه آنان کسب فیض کرده، حدیث روایت کند. این ارتباط با خاندان نبوت (ع) در او آنچنان ریشه داشت که حتی برخی از علما مانند سید بن طاووس، او را جزء وکلای خاص حضرت بقیة الله (عج) شمرده اند.

از طرف دیگر، ابوهاشم مردی شجاع و بی باک بود. زمانی که سر یحیی بن عمر زیدی را نزد محمد بن عبدالله بن طاهر، والی بغداد، آوردند برخی این پیروزی را به او تبریک و تهنیت می گفتند. همان زمان، ابوهاشم نزد والی رفت و بی محابا خطاب به او گفت: «امیر! آمده ام به تو در مورد چیزی تبریک بگویم که اگر رسول خدا (ص) حیات داشت، برای آن سوگواری می کرد!» والی در پاسخ ابوهاشم هیچ نگفت.



ابوهاشم نزد اهل بیت (علیهم السلام)

ابوهاشم به واسطه دلباختگی و ارادت ویژه ای که نسبت به ائمه در دل داشت، از سوی آن بزرگواران پیوسته مورد لطف و عنایت قرار می گرفت و از این رو بین او و آن خاندان ارتباطی عمیق و نورانی برقرار بود.
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در همین راستا داستان هایی از ابوهاشم نقل شده که علاوه بر بیان جایگاه والای او، نشان دهنده برخی از معجرات ائمه (ع) است، از جمله:



عواقب کوچک شمردن گناه:

ابوهاشم جعفری می گوید روزی خدمت امام حسن عسکری (ع) بودم و از ایشان شنیدم که فرمودند: از گناهانی که آمرزیده نمی شود، قول آدمی است که می گوید: «کاش مؤاخذه نمی شدم مگر به همین گناه». (یعنی کاش گناه من فقط همین بود)

ابوهاشم می گوید: پس از این سخن حضرت (ع) با خودم گفتم این مطلب بسیار دقیقی است و شایسته است که انسان هر چیزی در این رابطه را در وجود خود جستجو کند. در همین حال بودم که ناگهان آن حضرت به من رو کرد و فرمود: راست گفتی ای ابوهاشم! به آن چیزی که در دلت گذشت، عمل نما. پس به درستی که شرک در میان مردم، پنهان تر است از حرکت مورچه بر سنگ سیاه در شب تاریک و بر روی پلاس سیاه.



مشرف به زیارت امام رضا (علیه السلام)

ابوهاشم می گوید: هنگامی که امام رضا (ع) را به مرو می بردند، من آن روز در محلی شرق آبیدج بودم. شنیدم حضرت به اهواز وارد شده و تا آن روز حضرت را ندیده بودم، فورا به خدمتش رفتم. پس از تشرف خود را معرفی کردم، حضرت بیمار بود و هوا بسیار گرم بود. به من فرمود: «طبیبی برایم بیاور.» من طبیبی را به خدمتش بردم. حضرت به او گفت: «فلان گیاه را حاضر کن.» طبیب گفت: «من در روی زمین کسی را که نام این گیاه را بداند، سراغ ندارم؛ شما از کجا این را می دانی و امروز در این فصل این گیاه پیدا نمی شود.» فرمود: «پس نیشکر را پیدا کن» طبیب گفت: «این هم در این فصل یافت نمی شود» حضرت فرمود: «هر دوی این گیاهان، در سرزمین شما و در این فصل وجود دارد. شما دو نفر به کنار رودخانه بروید، آنجا خرمنی را خواهید دید و مرد سیاهی در کنار خرمن خود ایستاده، این دو چیز را از او بخواهید و او شما را راهنمایی می کند.»
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من و آن طبیب به آنجا رفتیم و آن مرد را در کنار آن خرمن دیدیم. از او پرسیدیم و او به پشت خود اشاره کرد، دیدیم پشته ای نیشکر بر پشت خود دارد. نیشکر را برداشته و به نزد حضرت برگشتیم. طبیب در راه از من پرسید: «این پیغمبرزاده است؟» گفتم: «این فرزند سرور پیغمبران است» گفت: «از علوم انبیا چیزی در دست دارد؟» گفتم: «نمونه اش همین که دیدی» گفت: «او وصی پیغمبر است؟» گفتم: «آری، چنین است.» این خبر به گوش حاکم اهواز رسید. دستور داد فورا علی بن موسی(ع) را از این شهر حرکت دهید که در غیر این صورت به زودی مردم به دور او جمع می شوند.



وفات ابوهاشم 

در نهایت این شیعه و یار با وفای ائمه اطهار (ع) در سال 261 هجری قمری از دنیا رفت و در بغداد به خاک سپرده شد.

از او علاوه بر روایاتی صحیح و بسیار در موارد مختلف، اشعاری نیکو در حق اهل بیت (ع) هم به جا مانده است.

من_اب_ع

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد باقر مجلسی- بحار الانوار جلد 49 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

ابوهاشم جعفری راویان حدیث تاریخ اسلام اصحاب چهارده معصوم (ع)

حسن بن راشد بغدادی
«ابوعلی حسن بن راشد بغدادی» معروف به «مولای آل المهلب» از فقیهان بزرگ و مراجعی بود که حرام و حلال دیانت از آنان گرفته شده و کمترین خدشه ای به آنها وارد نمی شود. او از اصحاب امام هادی (ع) بود.
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شخصیت و موقعیت

امام هادی (ع) او را وکیل خود معرفی کرد و نامه هایی به او نوشت. از جمله اینکه امام هادی (ع) در سال 232 هجری قمری، نامه ای به ابوعلی بن بلال نوشت که در آن آمده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را به داشتن تو سپاسگزارم و شکر نعمات و بخشش او را بر خود لازم می دانم و بر محمد پیامبر و آل او درود می فرستم، درود و رحمت خداوند بر آنان باد. پس من، ابوعلی حسن بن راشد را به جای حسین بن عبد ربه نصب نمودم و او را بر این جایگاه، امین می دانم و معرفت کافی از او دارم و کسی سزاوارتر از او نیست. همچنین می دانم که تو رئیس و شیخ ناحیه خود هستی، به افرادت مهر می ورزی و نامه هایت گواه مدعاست، پس از ابوعلی اطاعت کن و همه حقوق شرعیه موجود نزد خودت را به او بسپار و افرادت و موالی را هم به این کار تشویق کن و موقعیت و مقام ابوعلی را به آنان یادآور شو تا آنان به نیکی او را یاری کنند و بدان که ابوعلی نزد ما محبوب و مورد احترام است، اجر و پاداشت با خدا باد. خداوند به هر که بخواهد عطا می کند که اوست با رحمت خویش عطابخش و پاداش دهنده و تو تحت حمایت خداوند هستی. این نامه را به دست و خط خود نوشته ام و ستایش مخصوص خداست.»

این نامه، به خوبی فضل، وثاقت و امانت ابوعلی حسن بن راشد را نشان می دهد چرا که حضرت، شیعیان را به او ارجاع داده از آنان خواست از او اطاعت کنند و حقوق شرعیه خود را به او بپردازند.
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از طرف دیگر احمد بن محمد بن عیسی روایت می کند که گفت: من و ابن راشد نامه حضرت امام هادی (ع) به موالی ساکن در بغداد، مداین و سواد (کوفه و توابع آن) را استنساخ کردیم که متن آن چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را به خاطر داشتن شما و سلامتی خود، ستایش و حمد می کنم و بر پیامبر اکرم و خاندانش برترین و کامل ترین درود را می فرستم و از خدا خواستار بهترین توجه، رأفت و رحمت به این خاندان هستم. من ابوعلی حسن بن راشد را به جای عبد ربه و هر کس دیگر از وکلایم نصب کردم و اختیاراتی به او تفویض نمودم که در دست دیگر وکلایم بود، تا حقم را استیفا کند. از او خشنودم و دیگری را بر او مقدم نمی دارم و شایستگی آن را هم دارد و منزلت او مانند علی بن حسین عبدربه است پس خداوند شما را رحمت کند، حقوق شرعیه را به او بپردازید و از او سرپیچی نکنید و شتابان به پیروی از خداوند و اوامرش روی آورید. اموال خود را حلال و خون خود را حفظ کنید. و بر نیکی و تقوا همکاری کنید و از خدا بترسید، باشد که مورد رحمت حق قرار گیرید و به ایمان الهی چنگ بزنید و در حال مسلمانی بمیرید. اطاعت از ابن راشد را مانند اطاعت خود بر شما واجب کردم و سرپیچی و عصیان او مانند سرپیچی از دستورات من است، پس جاده حق را همچنان ملازم باشید. خداوند به شما پاداش دهد و از فضل خود شما را بی نیاز سازد که خداوند داشته های خود را با کرامت عطا می کند و به بندگان بخشش می کند و به آنان مهربان است. ما و شما در پناه خداوند هستیم. این نامه را به خط خود نگاشتم و حمد و سپاس بسیار خدای را سزاست.»
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این نامه، جلالت و مکانت والای ابن راشد را نزد امام (ع) بیان می کند. تا آنجا که اطاعت از او مانند پیروی از امام (ع) و سرکشی از اوامرش، مساوی مخالفت با حضرت شده است.

همچنین امام هادی (ع) نامه زیر را درباره ابن راشد به ایوب بن نوح و او فرستاد: «بسم الله الرحمن الرحیم. ایوب بن نوح! به تو دستور می دهم از اختلاف و منازعه با ابوعلی دست برداری و بیش از این از او گله نکنی. تو و او هر یک مسئولیت خود را انجام دهید و به امور ناحیه تحت وکالت خویش برسید. اگر شما، هر یک در محدوده اختیارات خود عمل کنید، وظایف خود را خوب انجام داده اید و دیگر نیازی به مراجعه به من ندارید. به تو ای ابوعلی بن راشد! همان دستور را می دهم که به ایوب گفته ام. تو حقوق شرعیه اهالی بغداد و مداین را وصول مکن و بر آنان از طرف من سرپرستی کن و هر کس از ناحیه دیگری نزدت آمد، او را نزد وکیل همان ناحیه بفرست تا حقوق را به او بسپارد. ای ایوب بن نوح و ای ابوعلی! دستور من به شما یکسان است، هر کدام در محدوده وظایف خویش عمل کنید.»

ابن راشد از موقعیت ممتازی نزد امام (ع) برخوردار بود و طبیعتا این منزلت را تنها با تقوای زیاد، ورع و پایبندی به دین و مبانی آن به دست آورده بود و هنگامی که او درگذشت، حضرت امام هادی (ع) اظهار تألم فرمود و برای او طلب مغفرت و آمرزش نمود.

من_اب_ع

ص: 10070





شیخ طوسی- رجال 

شیخ مفید- رساله عددیه 

شیخ کشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

حسن بن راشد بغدادی امام هادی (ع) فقها تشیع وکیل

حسین بن اشکیب قمی 
شخصیت «ابوعبدالله حسین بن اشکیب قمی» یکی از یاران امام هادی و امام عسکری (ع) بود و گفته شده که او، استاد شیخ کشی و عیاشی هم بوده است.

او در اواسط قرن سوم هجری متولد شد. کنیه او را «ابومحمد» هم نوشته اند و نام پدرش احمد، ولی شهرت او «اشکیب» است. به همین دلیل، این محدث بزرگ، به نام «حسین بن اشکیب» شهرت دارد. از آنجا که او طبق شواهد، در شهر قم متولد شده، قمی نامیده می شود. از طرف دیگر مدتی از عمرش را در حرم کریمه اهل بیت، حضرت معصومه (س)، مشغول به خدمت بوده و به لقب «خادم القبر» هم مشهور شده است. همچنین به نظر می رسد بر اثر مسافرت های زیاد به قلمرو خراسان بزرگ (مانند مرو و سمرقند)، «خراسانی» و «مروزی» هم به او گفته می شد.

حسین بن اشکیب، در دانش و فقه و مناظره، مقام بالایی داشت و تمام بزرگان، شخصیت بزرگ او را ستایش کرده اند. او دارای وجاهت، برجستگی و مورد اطمینان و یکی از محدثان بسیار سابقه دار شیعه است.

همچنین دانشمندی توانا بود که در فن مناظره، تخصص داشت و محدثی مورد اعتماد و متکلمی فقیه، اهل بحث و مناظره، خوش سخن، دارای ذوق و سلیقه و اندیشه دقیق و نیکونام بود.

اساتید و شاگردان حسین بن اشکیب قمی، برای کسب معارف ناب و خالص دینی و جمع آوری اخبار و روایات اهل بیت (ع)، در محضر تعدادی از بزرگان، شاگردی کرده است، از جمله: محسن بن محمد، محمد بن اورمه قمی، محمد بن خالد برقی، حسن بن خرزاد قمی، حسن بن حسین مروزی، بکر بن صالح رازی، عبدالرحمن بن محمد و...
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با این که این محدث از جایگاه بالایی در معرفت دینی برخوردار بود، اما در گزارش های زندگی او، نام شاگردان زیادی از او در دست نیست. نام چند نفر از آنان در منابع آمده است که به ترتیب ذکر می شود:

محمد بن مسعود، معروف به عیاشی: که یکی از بزرگترین دانشمندان شیعه در سرزمین ماوراءالنهر و آسیای مرکزی است. او نه تنها در راه نشر و گسترش آثار اهل بیت، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرد، بلکه تمام ثروتش را، که از پدرش به ارث برده بود و به سیصد هزار دینار می رسید، در راه این هدف مصرف کرد. او همان مؤلف تفسیر معروف عیاشی است.

محمد بن عمر بن عبدالعزیز: از چهره های معروف شیعه در ماوراءالنهر است. او هم صاحب یکی از بزرگترین تألیفات دانش رجال، به نام «معرفة احوال الرجال» است.

محمد بن یعقوب کلینی: که چنان مقام بالایی در دانش و معرفت دارد که نیاز به معرفی ندارد. او مؤلف کتاب «الکافی» یکی از کتاب های چهارگانه حدیث شیعه است که شهرت جهانی دارد.

آثار از جمله آثار و تالیفات حسین بن اشکیب قمی می توان به موارد زیر اشاره کرد: «الرد علی من زعم ان النبی (ص) کان علی دین قومه»، «الرد علی الزیدیه» و کتاب «النوادر».

وفات حسین بن اشکیب قمی، که به عنوان الگویی از محدثان و متکلمان برجسته شیعه بود و خدمات ارزنده ای به تشیع بر جای گذاشت، در نهایت بار آخرین سفر بست. اما این که در چه سالی و در کدام سرزمین وفات کرد، مشخص نیست و سخن قابل اعتمادی به دست نیامده است.

ص: 10072





من_اب_ع

علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان- جلد 2 جزء چهارم 

محمد بن علی بن بابویه- کمال الدین 

ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کلینی- اصول کافی- جلد 1 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ محمد کشی- رجال شیخ کشی 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) حسین بن اشکیب قمی زندگینامه محدثان تشیع

علی بن جعفر همانی
«علی بن جعفر همانی (همینیایی)» یکی از اصحاب و وکیلان دانشمند و مورد رضایت امام هادی و امام حسن عسکری (ع) بود. او اهل همینیا، روستایی اطراف بغداد، بود اما بعدها به دستور امام هادی (ع) و برای در امان ماندن از آزار متوکل عباسی به مکه رفت و تا پایان عمر، در آنجا زندگی کرد.

شخصیت و موقعیت 

علی بن جعفر از موقعیت ممتازی در نزد امام هادی و امام عسکری (ع) برخوردار بود. زمانی میان او و فارس کشاکشی رخ داده بود. ابراهیم بن محمد نامه ای به امام نوشت و در آن خواستار حکمت و داوری شد و پرسید: «وظیفه ما اطاعت از کدامیک است؟» حضرت در پاسخ فرمود: «علی بن جعفر (که خداوند ما را همچنان از او بهره مند سازد) نه درباره اش شکی رواست و نه پرسشی سزا و بالاتر از آنست که با فارس سنجیده شود. علی را نزد ما منزلتی است والا، پس خواسته های خود را از او طلب کنید و از فارس بترسید و مانع از دخالت او در کارهایتان شوید. این دستور را تو و همه پیروان و مطیعان اهل ناحیه و شهرت به کار بندید. اخبار فریبکاری و شبهه انگیزی فارس به دستم رسیده است، به او کمترین اهمیتی ندهید، ان شاء الله.»
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در زمان دیگری گفتگو و نزاعی میان علی و ابن القزوینی روی داد. ابراهیم بن محمد همدانی در نامه ای اتفاق را به امام (ع) خبر داد و پرسید: «در این میان از چه کسی باید اطاعت کرد؟» امام (ع) پاسخ داد: «مسأله واضح و بدیهی است و جای شک نیست. خداوند متعال احترام علیل (علی بن جعفر) را بالاتر از آن قرار داده است که با ابن القزوینی برابر شود و با او مقایسه شود. بنابراین تو و تمام همشهریانت به علی رجوع کنید و حاجات خود را از او بخواهید و از ابن القزوینی پرهیز کرده و اجازه دخالت در کارها را به او ندهید. گزارش های مربوط به عوامفریبی و شبهه انگیزی ابن القزوینی به دستم رسیده است. پس به او توجه نکنید، ان شاء الله.»

در زندان متوکل

از علی بن جعفر نزد متوکل بدگویی کردند و به همین دلیل، متوکل دستور داد او را زندانی کنند. مدت حبس او زیاد شد و او ناچار با صرف سه هزار دینار عبدالله بن خاقان را به وساطت خواست تا در راه آزادی او تلاش کند. عبدالله بن خاقان هم ماجرا را با متوکل در میان گذاشت، اما خلیفه گفت: «ای عبدالله! اگر درباره ات شکی داشتم می گفتم که تو رافضی هستی، این مرد وکیل فلانی (امام هادی) است و من تصمیم دارم که او را بکشم.» این خبر به گوش علی رسید و او نامه ای به این مضمون به امام (ع) نوشت: «آقای من! خدا را، خدا را! مرا دریاب که به خدا می ترسم متزلزل و مردد شوم.» امام در پاسخ نوشت: «حال که می بینم وضع تو به این حد رسیده است، درباره ات به خدا روی می آورم.»
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این نامه در شب جمعه به دست علی رسید. صبح جمعه، متوکل بیمار شد و بیماریش سخت شد و در روز دوشنبه به اوج خود رسید. پس دستور داد تمام زندانیانی که نامهایشان بر او عرضه می شد را آزاد کنند تا اینکه به نام علی بن جعفر رسید. از عبدالله پرسید: «چرا دیگر درباره او با من سخنی نگفتی؟» عبدالله گفت: «دیگر هرگز از او یادی نخواهم کرد.» اما متوکل دستور داد که او را به سرعت آزاد کنند و از او حلالیت طلبید. علی هم به دستور امام به مکه رفت و مقیم آنجا شد.

پاداش انفاق

یک بار ابوطاهر بن بلال به سفر حج رفت و در آنجا علی بن جعفر را دید که انفاق های کلان می کند. در بازگشت، ماجرا را طی نامه ای به امام عسکری (ع) گزارش داد و حضرت در پاسخ به ابوطاهر فرمود: «مبلغ صد (یا دویست) هزار دینار به علی بپرداز.» اما او برای حفظ اموال و حقوق مردم نزد خود و اینکه این دستور تقریبا بی سابقه به نظر می رسید، از انجام آن طفره رفت. پس از اینکه علی خدمت امام رسید، حضرت دستور دادند مبلغ سی هزار دینار به او پرداخت کنند.

من_اب_ع

دایرة المعارف تشیع 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال نجاشی

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) علی بن جعفر همانی زندگینامه محدثان بنی عباس امام حسن عسگری (ع)

ایوب بن نوح نخعی
«ایوب بن نوح بن دراج نخعی کوفی» از یاران مورد اعتماد امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) و نماینده آن دو بزرگوار در کوفه بود که حدودا در سال 255 ه.ق در همان شهر به دنیا آمد. امام حسن عسکری (ع) درباره او فرمودند: «اگر کسی بخواهد به یکی از اهل بهشت بنگرد، به ایوب بن نوح بنگرد.»
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شخصیت و موقعیت

ایوب بن نوح، وکیل امام هادی و امام حسن عسکری (ع) بود و از منزلت بزرگی نزد آنان برخوردار بود. او مردی امین و مورد وثوق بود که در عبادت و تقوا رتبه والایی داشت، به طوری که دانشمندان رجال او را از جمله بندگان صالح خدا می دانند.

پدرش، نوح بن دراج، در کوفه قضاوت می کرده و درست اعتقاد بود و برادرش، جمیل بن دراج، هم از بزرگان و ارادتمندان ائمه اطهار (ع) است. ایوب از نیکان و صالحان بود. همچنین پس از مرگش، تنها 150 دینار به ارث گذاشت، در حالی که مردم او را ثروتمند می دانستند.



آثار 

او همچنین کتابی دارد و روایات و مسایلی از امام هادی (ع) نقل کرده است و گروهی از روات از او حدیث نقل کرده اند. وی شخصیتی بزرگوار و دانشمند بوده که روات شیعه به روایتش اعتماد داشته اند و کتاب «نوادر در احکام» از نوشته های او است.

من_اب_ع

شیخ عبدالله مامقانی- تنقیح المقال جلد 2 

مسند امام عسکری (ع) 

محمد بن علی اردبیلی- جامع الرواة 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال 

شیخ علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان جلد 2- جزء چهارم

کلی__د واژه ه__ا

ایوب بن نوح نخعی امام هادی (ع) امام حسن عسگری (ع) وکیل تقوی

علی بن حسن کوفی
«علی بن حسن بن فضال بن عمر بن ایمن کوفی» از یاران مورد اعتماد امام هادی و امام حسن عسکری (ع) و یکی از فقهای کوفه بود. او در اوایل زندگی، فطحی مذهب بود و از پدرش که فطحی است روایت نکرده است. از خودش نقل شده است که «در سن هیجده سالگی به خواندن کتابهای پدرم مشغول بودم و در آن زمان معنای روایات را درک نمی کردم، اما اکنون روا نمی دارم از پدرم روایت کنم.» علی مستقیما از پدرش نقل نمی کند، بلکه از دو برادرش روایت می کند که آنها از پدرشان نقل کرده اند.
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شخصیت و موقعیت

از امام حسن عسکری درباره کتابهای ابن فضال او پرسش کردند. حضرت فرمود: «روایات آنها را بپذیرید ولی آرای آنها را واگذارید.» همچنین ابو عمرو نقل می کند که از ابونصر محمد بن مسعود درباره تمام راویان سؤال کردم. او پاسخ داد: «اما درباره علی بن حسن بن فضال باید بگویم در عراق و ناحیه خراسان فقیه تر و فاضل تر از او (که در کوفه می زیست) کسی را ندیدم و کتابی از ائمه اطهار در زمینه ای نوشته نشده بود مگر آنکه علی آن را نزد خود نگهداری می کرد و از همه مردم حدیث بیشتری در حافظه داشت. جز آنکه او فطحی بود و به امامت عبدالله بن جعفر صادق (ع) و بعد از آن به امامت موسی بن جعفر (ع) قائل بود.

آثار

علی بن حسن کوفی، کتابهای زیادی را تصنیف کرده است که از آنها کتب زیر به دست ما رسیده است: الوضوء، الصلاة، الصیام، مناسک حج، النکاح، الطلاق، الحیض و النفاس، الزکاة و الخمس، المعرفة، التنزیل من القرآن و التحریف، الزهد، الانبیاء، الدلائل، الجنائز، الوصایا، الفرائض، المتعة، الغیبة، الکوفة، الملاحم، المواعظ، البشارات، الطب و چند کتاب دیگر. این تألیفات نشان دهنده دانش گسترده و وسعت اطلاعات اوست و او را در جبهه مقدم علمای آن روزگار قرار می دهد.

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ طوسی- رجال 

احمد بن علی بن احمد نجاشی- رجال نجاشی 

عزیزاللّه عُطاردی- مسند امام عسکری (ع)

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب چهارده معصوم (ع) علی بن حسن کوفی زندگینامه محدثان فقها
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احمد بن محمد اشعری قمی
احمدبن محمد «احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری قمی» مکنی به «ابوجعفر» یکی از اصحاب و دوستداران امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) و از راویان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری بود. او در شهر قم و در خانواده ای اهل علم و دانش و ارادتمند به اهل بیت رسول خدا (ص) به دنیا آمد و تربیت شد. از نوجوانی زیر نظر پدر خود «محمد بن عیسی اشعری» به فراگیری علوم و معارف اسلامی پرداخت.

شخصیت و موقعیت احمد بن محمد اشعری از برجسته ترین شخصیت های علمی دوران خود بود. او رئیس و بزرگ شهر قم بود و از احترام خاصی در نزد مردم قم برخوردار بود و البته به نمایندگی از مردم شهر در برابر سلطان و یا حکومتهای دوران قرار می گرفت. ابوجعفر نزد علما و فقهای شیعه نیز از مقام و منزلت خاصی برخوردار بود و از راویان بزرگ شیعه به شمار می آید. او خدمت امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) رسیده بود و روایات فراوانی از ائمه اطهار (ع) نقل کرده است.

اساتید و شاگردان ابوجعفر اشعری علاوه بر امام رضا و امام جواد و امام هادی (ع) از بسیاری از راویان بزرگ شیعه نیز روایت نقل می کند، مانند: پدرش محمد بن عیسی اشعری، حسین بن سعید، نضر بن سوید، علی بن نعمان، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن اسماعیل، عثمان بن عیسی، حماد بن عثمان و قاسم بن محمد.

همچنین چهره های بزرگی از راویان شیعه، از او روایت نقل می کنند، از جمله: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبدالله، علی ابن ابراهیم، داود بن کوره، احمد بن ادریس، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن علی بن محبوب و سهل بن زیاد.
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آثار احمد بن محمد قمی دارای تألیفات ارزشمندی است. از جمله تألیفات او که بیشتر در زمینه روایات اهل بیت (ع) هستند، می توان به این کتب اشاره کرد: النوادر، التوحید، فضل النبی (ص)، المتعه، الناسخ و المنسوخ، طب الکبیر، طب الصغیر، المکاسب و الأظله.

احمد بن محمد قمی که بزرگ شهر قم بود، احمد بن محمد بن خالد برقی را که یکی از روات بزرگ شیعه است به دلیل نقل روایت از برخی افراد ضعیف و یا نقل روایات مرسله، از شهر قم اخراج کرد. ولی پس از مدتی از این عمل خود پشیمان شده و از او معذرت خواهی کرده و او را به شهر بازگرداند. اشعری برای جبران اشتباه خود بعد از وفات برقی، در تشییع جنازه او، با سر و پای برهنه شرکت کرد.

من_اب_ع

محمد بن علی اردبیلی- جامع الرواة 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار 

نجاشی- رجال 

علامه حلی- خلاصة الاقوال 

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن محمد اشعری قمی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه تشیع راویان حدیث

علی بن بلال بغدادی
«علی بن بلال بغدادی» از یاران و ارادتمندان امام هادی (ع) بود که از بغداد به واسط منتقل شد و در آنجا زندگی می کرد.

امام هادی (ع) در سال 232 هجری قمری به علی بن بلال چنین نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را به داشتن تو سپاسگزارم و شکر نعمات و بخشش او را بر خود لازم می دانم و بر محمد پیامبر و آل او درود می فرستم، درود و رحمت خداوند بر آنان باد. پس من، ابوعلی را به جای حسین بن عبدربه نصب نمودم و او را بر این جایگاه، امین می دانم و معرفت کافی از او دارم و کسی سزاوارتر از او نیست.
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همچنین می دانم که تو رئیس و شیخ ناحیه خود هستی، به ارادت مهر می ورزی و نامه هایت گواه مدعاست، پس از ابوعلی اطاعت کن و همه حقوق شرعیه موجود نزد خودت را به او بسپار و افرادت و موالی را هم به این کار تشویق کن و موقعیت و مقام ابوعلی را به آنان یادآور شو تا آنان به نیکی او را یاری کنند و بدان که ابوعلی نزد ما محبوب و مورد احترام است، اجر و پاداشت با خدا باد. خداوند به هر که بخواهد عطا می کند که اوست با رحمت خویش عطابخش و پاداش دهنده، و تو تحت حمایت خداوند هستی. این نامه را به دست و خط خود نوشته ام و ستایش مخصوص خداست.»

امام او را از آن جهت مخاطب خود کرده و به نامه نوشتن مخصوص داشت که او را فردی مورد اعتماد و عادل و از متمسکین به اهل بیت (ع) می دانست.

من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید ابوالقاسم خوئی- معجم رجال الحدیث 

ابوالعباس نجاشی- رجال 

شیخ کشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

علی بن بلال بغدادی زندگینامه اصحاب امام هادی (ع)

سهل بن زیاد رازی
«ابوسعید سهل بن زیاد رازی» از اصحاب امام هادی (ع) بود. (شیخ طوسی)

اما نجاشی می نویسد: «او ضعیف و غیر قابل اعتماد در حدیث است و احمد بن محمد بن عیسی به غلو و دروغگویی او شهادت داد و او را از قم به ری اخراج کرد که در آنجا ماندگار شد.»

سهل به وسیله محمد بن عبدالحمید عطار در نیمه ماه ربیع الاخر سال 255 ه.ق با امام حسن عسکری (ع) مکاتبه کرده که آن را احمد بن علی بن نوح و احمد بن الحسین نقل کرده اند.
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شخصیت و موقعیت

ابن غضائری درباره سهل می گوید: «او به شدت ضعیف بود و روایات اشتباهی نقل می کرد و فاسد المذهب به شمار می رفت. احمد بن محمد بن عیسی اشعری او را از قم بیرون کرد و از او ابراز انزجار کرد و مردم را از شنیدن و نقل روایات او بازداشت. سهل، روایات مرسله و مجهوله را نقل می کرد و به آنها اعتماد داشت.»

آثار 

سهل بن زیاد، کتاب «نوادر» و «التوحید» را نوشت که دومی را ابوالحسن عباس بن احمد بن فضل بن محمد هاشمی صالحی از پدرش از ابوسعید آدمی روایت کرده است.

من_اب_ع

سید ابوالقاسم خویی- معجم رجال الحدیث- جلد 8 

شیخ طوسی- رجال 

ابوالعباس نجاشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

سهل بن زیاد رازی اصحاب امام هادی (ع) زندگینامه

خیران الخادم القراطیسی
از موالیان امام هشتم شیعه حضرت رضا (ع) و خادم مخصوص آن حضرت و طبق احادیث او در خراسان همراه آن حضرت و خدمت ایشان می کرد.

از اصحاب امام دهم شیعه حضرت علی الهادی (ع) و وکیل آن حضرت (طبق برخی روایات) نیز بوده است. به نقل از «منتهی المقال» وی از اصحاب امام هشتم، نهم و دهم شیعیان و از مستودعین این بزرگواران بود. که به نظر می رسد چنین بوده و با توجه به قرائن مطالب بالا او در معیت 3 امام معصوم به سر می برد.

همچنین از افراد مورد وثوق و جلیل القدری که این امامان معصوم (ع) عنایت به او داشتند. حدیث مشهوری که در باب نص بر امامت حضرت هادی، امام دهم (ع) از حضرت جواد (ع) در مورد اوست.
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وی که در زمان مریضی حضرت جواد (ع) امام نهم برای خدمت کردن کنار امام (ع) بود. روزی کسی از طرف آن حضرت نزدش آمد و گفت: «مولای تو (حضرت جواد (ع)) سلام می رساند و می فرماید: من از دنیا می روم و امر امامت به سوی پسرم علی (ع) می گردد. و بعد از من همه چیز از او بر گردن شماست آنچنانکه بعد از پدرم همه چیز برای من بود.»

حدیث مشهور دیگری است که امام دهم (ع) او را وکیل خود در اموراتش کرده و فرموده بود: «اعمل فی ذالک برایک فان رایک رایی و من اطاعک اطاعتی.»

در این رابطه 2 نمونه از اختیارات او از سوی امام (ع) را در اینجا می آوریم.

خیران گوید: «برای امام هادی (ع) نوشتم مردی نزد ما آمده و حق شما بر گردنش هست او هم می داند که حق با شماست حال از من سؤال می کند که با او چگونه معامله کنم؟ من عقیده دارم که فلانطور با او عمل کنم.»

امام در پاسخ نوشتند: «هرگونه می خواهی عمل کن رأی تو رأی من است. هرکس از تو اطاعت کند مثل اینست که از من اطاعت کرده است.»

حدیث دوم از علی بن مهزیار (صحابه دیگر امام (ع)) که می گوید:

«برای خیران خادم نوشتم: 'هشت درهم برای من از طرطوس هدیه فرستاده اند دوست ندارم در آن بدون امر شما تصرف کنم و یا به صاحبش برگردانم. حال برایت می فرستم تا ببینم دستور می دهی که آنها را چه کنم؟ قبول کنم یا برگردانم هرچه نظر دهی انجام می دهم.'
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خیران برایم نوشت هدیه آنها را قبول کن زیرا رسول خدا (ص) هدایای یهود و نصاری را قبول می کردند.»



داستان او از زبان او

سالی در زمان حضرت جواد (ع) حج به جا آوردم در یکی از روزها خواستم نزد آن حضرت بروم از یکی از خدمتکاران که مقام رفیعی نزد آن حضرت داشت رفتم و درخواست کردم تا مرا حضور امام (ع) ببرد. وقتی وارد مدینه شدیم و به درب منزل امام (ع) رسیدیم او وارد منزل شد و من منتظر ماندم تا اجازه ورود بگیرم. مدتی گذشت و دیدم خبری نشد خودم وارد شدم او مرا دید و گفت: «امام (ع) از منزل بیرون رفته.»

سرگردان ماندم که چرا چنین شد که در این موقع خادمی آمد و گفت: «تو خیران هستی؟»

گفتم: «آری.»

گفت: «وارد شو.»

داخل شدم دیدم آن حضرت بالای بامی کوتاه هستند آنقدر هیبت و بزرگی ایشان مرا تحت تاثیر قرار داد که می خواستم بدون پله بالا روم.

ابوجعفر (ع) به پله ها اشاره فرمود که «از پله بالا بیا.»

رفتم و سلام کردم دستش را بوسیدم و به صورت خود گذاشتم و مدتی آن را در دستم نهادم تا دهشتم تمام شد و دست امام را رها کردم در آن حال امام (ع) از من سؤالاتی کردند. پس گفتم: 'ریان بن شبیب' خدمتتان سلام رساند و التماس دعا داشت که برای او و فرزندانش دعا نمایید. حضرت برای ریان دعا نمود ولی فرزندش را به عللی دعا نکرد.



خیران از منظر بزرگان
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شیخ طوسی: او را از اصحاب امام دهم حضرت هادی (ع) و از موثقین می داند.

نجاشی: او را خادم امام هشتم حضرت رضا (ع) و خیران مولی الرضا (ع) و از مؤلفان شیعه می داند.

علامه حلی: او را صحابه اباالحسن سوم حضرت هادی (ع) گفته است.

ابن شهرآشوب: او را از ثقات امام هادی (ع) ذکر کرده است.

برقی: او را از راویان امام دهم حضرت هادی (ع) می داند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

شیخ الاسلام إبراهیم بن محمّد حمری جوینی- مسند الرضا 

دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، برقی، مناقب آل ابی طالب، بحار الانوار

کلی__د واژه ه__ا

خیران الخادم القراطیسی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع راویان حدیث


دشمنان

حسن بن محمد قمی
«حسن بن محمد بن بابای قمی» از دشمنان امام هادی و امام حسن عسکری (ع) و از دروغپردازان مشهور بود. او از راه حق منحرف و از دین خارج شد، به اندازه ای که نسبت خداوندی به امام عسکری (ع) می داد و ادعا می کرد که پیامبری است که از طرف امام (ع) برانگیخته شده است. او بارها به امام (ع) جسارت کرد و با بدعت هایش، حضرت را آزار می داد.

عبیدی نقل کرده است که «حضرت امام عسکری (ع) نامه ای برایم نوشت که در آن آمده بود: من از فهری و حسن بن محمد قمی به خداوند پناه می برم و از آنان بیزاری می جویم و تو و جمیع موالیان خود را از آنان بر حذر می دارم و آنان را لعنت می کنم. لعنت خدا بر آنان باد (که نام ما را دکان گدائی خود ساخته اند) که به فتنه انگیزی مشغول بوده و مردم را نسبت به ما بدبین می کنند و ما را آزار می دهند. خدا آنان را بیازارد و آنان را اسیر فتنه خود کند. ابن بابا می پندارد من او را به پیامبری برانگیخته ام و او باب (علم) است. لعنت خدا بر او باد. شیطان او را فریفته و گمراه کرده است؛ خداوند هر کسی را که سخنان او را می پذیرد لعنت کند. ای محمد! اگر بتوانی سرش را به سنگ بکوبی، دریغ مکن که او مرا را آزار داده است. خداوند او را در دنیا و آخرت بیازارد.»
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من_اب_ع

شیخ طوسی- رجال 

شیخ کشی- رجال

کلی__د واژه ه__ا

دشمن امام حسن عسگری (ع) حسن بن محمد قمی زندگینامه رذایل اخلاقی دروغ


بستگان

جعفر کذاب
جعفر کذاب جعفر بن علی معروف به جعفر کذاب، پسر حضرت امام هادی (ع) و برادر امام حسن عسکری (ع) بود که در سال 226 به دنیا آمد. او مردی نااهل و عیاش بود و پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) به دروغ ادعای امامت کرد و خلقی را به گمراهی کشید و به همین دلیل او را «کذاب» لقب دادند. در عین حال او فرزندان زیادی داشت و به همین علت به ابوالکراین (پدر فرزندان بسیار) مشهور بود.

ابی خالد کابلی می گوید از امام زین العابدین (ع) سؤال کردم: «چرا امام ششم شیعیان را «جعفر صادق» خواهند نامید با آنکه همه شما صادق و راستگو هستید؟» فرمود: «پدرم از پدرش (ع) حدیث کرد برای من که رسول خدا (ص) فرمود چون فرزندم جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) متولد شد، او را صادق می نامند؛ زیرا پنجمین فرزندش، به نام جعفر، از روی تجری بر خدای عز و جل و دروغ بستن بر او، ادعای امامت کند و او نزد خداوند جعفر کذاب و مفتری بر خداست و مدعی مقامی است که اهل آن نیست و مخالف پدر خویش و حسود بر برادر خود است، آن است که می خواهد سر خدا را کشف کند در وقت غیبت ولی خدای عز و جل.»

سپس امام علی بن الحسین (ع) به سختی گریست و فرمود: «گویا جعفر کذاب را می بینم که سرکش زمان خود را وادار کند بر تفتیش امر ولی خدا و غایب در حفظ الهی و موکل بر حرم پدر خود از راه جهالت به ولادت او و حرص بر قتل او در صورت ظفر بر او، برای طمع در ارث برادرش که به ناحق آن را اخذ کند.»
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فرمایش امام هادی (ع) و عسکری (ع) فاطمه بنت هیثم می گوید: «هنگام ولادت جعفر در خانه امام هادی (ع) بودم. همه اهل خانه، به جز خود امام (ع)، خوشحال بودند. از ایشان سؤال کردم: مولای من! چرا شما را خوشحال نمی بینم؟ حضرت فرمود: به دست این فرزند، عده زیادی از مردم گمراه خواهند شد.»

امام هادی (ع) می فرمود: «اجتناب کنید از پسر من، جعفر، زیرا که او از من، به منزله نمرود است از نوح که خداوند عز و جل فرمود در حق او: «و نادی نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی؛ نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است.» (هود/ 4) سپس می فرماید: «قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح؛ فرمود ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او [دارای] کرداری ناشایسته است.» (هود/ 5)»

امام عسکری (ع) می فرمود: «حذر کنید، خدای را حذر کنید از برادرم، جعفر؛ پس قسم به خدا که نیست مثل من و مثل او مگر مثل هابیل و قابیل، دو پسر حضرت آدم، که قابیل بر هابیل حسد ورزید بر آنچه که خداوند عطا فرمود از فضل خود؛ پس قابیل کشت هابیل را، و اگر جعفر را ممکن شود بر قتل من هر آینه خواهد آمد ولکن خداوند غالب است بر امر خود.»

فرمایش حکیمه خاتون در بحار از محمدبن عبدالله مطهری روایت است که بعد از شهادت امام عسکری (ع)، به خدمت حکیمه خاتون رفتم و سؤال کردم از حضرت حجة (ع) و خبر دادم او را از حیرتی که مردم را عارض شده است. پس فرمود: «ای محمد! خداوند زمین را خالی نمی گذارد از حجتی که یا ناطق است و آشکارا دعوی امامت می کند و یا خاموش است و تقیه می کند؛ و بعد از امام حسن و امام حسین (ع) امامت در دو برادر نمی باشد و این فضیلتی است که حق حسین (ع) را بر سایر ائمه (ع) داده است.» این ناچیز گوید این فرمایش آن خاتون، اشاره به بطلان دعوی امامت داشتن جعفر کذاب است بعد از شهادت امام عسکری (ع).
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جعفر در شب شهادت امام عسکری (ع)، خزینه ها را مهر کرد و به منزل خود رفت. چون صبح شد به خانه آن حضرت آمد تا آنچه را که مهر بر آن زده بود، با خود ببرد. پس چون مهرها را باز کرد و نظر کرد، در خزائن و در خانه جز اندکی به جا نمانده بود. پس جماعتی از خدمتکاران و کنیزان را زد و آنها می گفتند: «سوگند به خداوند که دیدیم این متاع ها و ذخیره ها را که برداشته می شد و بار می شد بر شترانی که در شارع بودند و ما قدرت حرکت و سخن گفتن نداشتیم، تا آنکه شتران به راه افتادند و رفتند و درها به نحوی که بود، بسته شد. پس جعفر به ولوله افتاد و سر خود را از حسرت آنچه از خانه برده شد، می کوفت.»

ماجرای نماز گزاردن حضرت حجة (عج) بر جنازه پدر بزرگوارش شیخ ابوعبدالله محمدبن هبه الله طرابلسی در کتاب فرج کبیرش نقل کرده، و به سند خود از ابی الادیان که یکی از چاکران حضرت امام (ع) بود، روایت کرده که او گفت: به خدمت حضرت امام عسکری (ع) شتافتم. آن حضرت را ناتوان و بیمار یافتم. آن جناب چند نامه ای نوشته و به من داد و فرمود که «این ها را به مداین برسان و به فلان و فلان از دوستان ما بسپار، و بدان که بعد از پانزده روز دیگر به این بلده خواهی رسید و آواز نوحه از خانه خواهی شنید و مرا در غسل گاه خواهی دید.» ابوالادیان می گوید: گفتم «ای مولای من! چون این واقعه عظمی روی دهد، حجت خدا و راهنمای ما که خواهد بود؟» فرمود: «آن کسی که جواب نامه های مرا از تو طلب کند.» گفتم: «زیاده از این هم نشانی بفرمایید.» فرمود: «آن شخصی که بر من نماز گزارد، او حجت خدا و امام و راهنما و قائم به امر است بعد از من.» پس نشانی زیاده بر آن از آن حضرت طلب نمودم، فرمود: «آن شخصی که خبر دهد به آنچه در همیان است.» پس هیبت آن حضرت مرا مانع شد که بپرسم که چه همیان و کدام همیان و چه چیز است در همیان.
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پس از سامرا بیرون آمده، نامه ها را به مداین رساندم و جواب آنها را گرفته و بازگشتم. روز پانزدهم بود که داخل سر من رای (سامرا) شدم بر وجهی که آن حضرت به اعجاز آن خبر داده بود، آواز نوحه از خانه آن حضرت شنیدم و نعش آن امام بزرگوار را در غسل گاه دیدم. برادرش، جعفر، را بر در خانه آن حضرت به نظر آوردم که مردم دورش جمع شده بودند و او را تعزیت می نمودند. با خود گفتم که اگر امام بعد از حضرت امام حسن عسکری (ع) او باشد، پس امر امامت باطل خواهد بود، زیرا می دانستم که نبید می آشامد و طنبور می زند و قمار می بازد. پس او را تعزیت نمودم. هیچ چیزی از من نپرسید و جواب نامه را نطلبید. بعد از آن عقید خادم بیرون آمد و خطاب به جعفر گفت: «ای خواجه! برادرت را کفن کردند، برخیز و بر او نماز بگزار.»

جعفر برخاست و داخل آن خانه شد و شیعیان گریان وارد خانه شدند. در آن حال امام (ع) را کفن کرده بودند. جعفر پیش رفت که نماز بگزارد. چون قصد آن کرد که تکبیر بگوید، دیدم کودکی پیدا شد گندمگون و مجعد موی و ردای او را گرفته و کشید، و فرمود: «ای عم! دور شو که من به نماز گزاردن بر پدر خود از تو سزاوارترم.» جعفر رنگ پریده کنار رفت و آن برگزیده خداوند غفار بر پدر عالی مقدارش نماز گزارد و امام عسکری (ع) را رد کنار مرقد پدر بزرگوارش، امام علی نقی (ع)، دفن کردند. سپس آن کودک خردسال و آن ولی ایزد متعال با من خطاب کرد که: «ای بصری! جوابهای نامه ها را بیاور.» جوابها را به او تقدیم کردم و با خود گفتم این دو نشان، همیان و نشان همیان ماند.
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توقیع حضرت صاحب الزمان از سعدبن عبدالله اشعری از شیخ صدوق احمدبن اسحاق بن سعد اشعری روایت است که یکی از اصحاب ما نزد او آمده و به او خبر داده بود که جعفربن علی نامه ای به او نوشته و خود را به عنوان جانشین بعد از برادرش معرفی کرده و نیز اعلام کرده که به حلال و حرام و مسائلی که مردم به آن نیازمند هستند و غیر از این سایر علوم، آگاهی دارد.

احمدبن اسحاق می گوید: «چون نامه را خواندم، به محضر صاحب الزمان (ع) نامه ای نوشتم و نامه جعفر را ضمیمه آن کردم. پس برای من در این موضوع جوابی چنین صادر شد: «به نام خداوند بخشنده مهربان. نامه تو (خداوند تو را پاینده بدارد) با نامه ای که پیوست آن بود به من رسید. با اختلاف الفاظی که داشت و در چندین جا اشتباه تکرار شده بود، بر تمام مضامین آن آگاه گشتم و اگر دقیق تر در آن می نگریستی برخی از انچه را که من بر آن آگاه گشتم، تو نیز می فهمیدی. و حمد و سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که شریکی برایش نیست؛ حمد و سپاسی بر احسان و فضلش بر ما؛ خداوند ابا دارد از اینکه حق را ناتمام گذارد و باطل را از بین نبرد و او بر آنچه که تذکر می دهم شاهد است و در روز قیامت، روزی که شک و تردیدی در آن نیست، آنگاه که گرد یکدیگر جمع شدیم، برای من نسبت به آنچه که به شما می گویم گواهی می دهد و از آنچه که در آن اختلاف می کردیم از ما سؤال می نماید.
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خداوند برای صاحب نامه، نه بر آن کس که برایش نامه نوشته و نه بر تو و نه بر هیچ یک از مردم، امامت واجبی و نه لزوم اطاعت و پیروی و نه عهد ذمه ای قرار نداده است و برای شما جمله و سخنی بیان می کنم که به خواست خداوند، شما را بسنده و کافی باشد.

ای مرد! خداوند تو را رحمت کند. خداوند آفریدگان خود را بیهوده نیافریده و سرگردان رها نکرده است. بلکه آنان را به قدرت خویش خلق نموده و برایشان چشم و گوش و عقل و دل آفریده است، و آنگاه پیامبران را که درود خداوند بر آنان باد به سوی آنها گسیل داشته که بشارت دهند و انذار کنند، آنان را به پیروی از دستورات الهی فرمان داده و از معصیت و نافرمانی بازشان دارند و به انها آنچه را که درباره آفریدگارشان و دینشان نمی دانند، بفهمانند. بر آنان کتاب نازل کرده و ملائکه را به سویشان گسیل داشته و بخاطر فضیلت و دلائل روشن و براهین آشکار و نشانه های پیروز که به آنان داده، بین آنان و مردمی که بر آنان مبعوث شده اند تفاوت قرار داده است.

پس در میان آنان، یکی را خلیل خود گرفت و آتش را بر او سرد و سلامت نمود، و با دیگری تکلم فرموده و عصایش را اژدهایی بزرگ گردانید. یکی از آنان به اذن خداوند، مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و مبتلای به برص را شفا بخشید و دیگری را زبان پرندگان آموخته و از هر چیز به او عطا فرمود. آنگاه محمد که درود خداوند بر او و خاندانش باد را به عنوان رحمت برای جهانیان برانگیخت و نعمتش را به وجود او تمام کرد و پیامبرانش را به او پایان بخشید و او را به سوی همه انسانها فرستاد، و صداقت و راستی او را تا حدودی آشکار ساخت و نشانه ها و علائم آن حضرت را روشن نمود و سپس او را راضی و سعادتمند به جوار رحمت خود برد، و بعد از او کار را به برادر و پسر عمو و وارث او علی بن ابیطالب که درود بر او باد واگذار کرد، و بعد از او به جانشینانی که از فرزندان اویند یکی بعد از دیگری سپرد، تا دینش را به وسیله آنان زنده ساخت و نورش را به آنان تکمیل فرمود، و بین آنان و دیگر برادران و پسر عموها و نزدیکانشان تفاوتی آشکار قائل شد، تا بدان وسیله فرقی که بین او و کسانی که بر آنان حجت است شناخته شود، و تفاوت رهبر و پیشوا از پیرو معلوم گردد به اینکه آنان را از گناهان به دور و از عیبها و زشتی ها بری و از آلودگی پاک و از اشتباه و خطا منزه و محفوظ داشته و آنان را نگهبانان گنجینه خویش و امانت دار حکمت خود و رازدار اسرار خویش قرار داده است و با دلائل روشن تأیید و پشتیبانی نموده است و اگر اینها نبود، آنان با دیگر افراد بشر مساوی بوده و هر کسی می توانست ادعا کند که از سوی خداوند رسالتی دارد و در آن صورت حق از باطل و علم و دانش از نادانی شناخته نمی شد.
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و این ادعاکننده باطل با ادعایش دروغ بر خداوند بسته و نمی دانم که به چه چیزی امید داشته که چنین ادعایی کرده است؟ آیا به آگاهی و فقاهتش در دین؟! به خدا سوگند که نمی تواند حلال را از حرام تشخیص دهد و اشتباه را از صحیح جدا سازد. یا به علم و دانشش؟! که حتی حقی را از باطل نمی شناسد و محکم را از متشابه تمیز نمی دهد و اندازه نماز و اوقات آن را نمی داند. یا به ورع و پرهیزگاریش؟! خداوند گواه است که او به گمان یادگیری شعبده، چهل روز نماز واجب را ترک کرده و شاید خبرش هم به شما رسیده باشد، و آن ظرف های مشروباتی است که در (خانه اش) نهاده است و آثار نافرمانی و عصیان او نسبت به خداوند ظاهر و آشکار است. یا به دلیل آیه و نشانی؟ پس آن را بیاورد. یا حجتی دارد؟ پس آن را اقامه کند و بپا دارد. و یا دلیل و برهانی دارد؟ پس آن را متذکر شود.

خداوند متعال در کتاب خود فرموده است: «به نام خداوند بخشنده مهربان، حم، فرستادن کتاب از سوی خداوند مقتدر و با حکمت است، ما آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست جز به راستی و حق و به مدت معین نیافریدیم و کسانی که کافرند از آنچه بیم داده شوند اعراض می کنند. بگو آیا دیده اید آنچه را که به جز خداوند می خوانید، به من نشان بدهید که آیا در زمین چیزی آفریده اند و برایشان شرکتی در خلقت آسمان ها است یا از کتب آسمانی پیشین و یا نشانی از علم و دانش بیاورید اگر راست می گویید. و کیست گمراه تر از آنکه به جز خدا را می خواند، کسی را که تا روز قیامت او را اجابت نکند و آنان از دعای اینها غافلند و چون مردم محشور شوند دشمن اینها خواهند بود و عبادت و پرستش آنها را انکار نموده و نمی پذیرند.» (فصلت/ 1- 8)
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پس بخواه (خداوند تو را توفیق دهد) از این ستمکار آنچه که برای تو گفتم و او را آزمایش کن و از او بپرس تا یک آیه از قرآن را تفسیر کند و یا حدود و واجبات نماز را به تو بگوید تا حال او و قدر و منزلت او را بشناسی و کمبودها و زشتی هایش بر تو آشکار شود و خداوند حسابرس اوست. خداوند حق را بر اهلش نگه داشته و آن را در جایگاه خود ثابت قرار داده است و از اینکه امامت و پیشوایی را در دو برادر جز امام حسن (ع) و امام حسین (ع) قرار دهد، خودداری نموده است و هرگاه که خداوند اجازه سخن گفتن به ما بدهد، حق آشکار شده و باطل نابود و از شما دور می گردد و من به خداوند در کفایت کردن و نیکو ساختن و سرپرستی روی آورده ام و او ما را کفایت کرده و خوب وکیلی است و درود خداوند بر محمد و خاندانش باد.»

ناتوانی جعفر کذاب از حسن بن عیسی العریضی روایت است که چون امام عسکری (ع) به شهادت رسید، مردی مصری با مالی بسیار به مکه آمد که آن مال را به حضرت صاحب الامر (ع) برساند. پس اختلاف یافت در باب آن حضرت. بعضی از مردم می گفتند که امام عسکری (ع) شهید شد و فرزندی نداشت، و بعضی می گفتند خلف بعد از او جعفر است، بعضی می گفتند خلف بعد از او، فرزند اوست. پس آن مرد مصری، مردی را که کنیه او ابوطالب بود به سوی عسکر فرستاد تا تفحص آن امر نماید و با او نوشته ای بود. ابوطالب به نزد جعفر کذاب آمد و از او برهان طلبید، جعفر گفت که: «هنوز وقت آن نرسیده.» پس آن مرد به سوی باب آمد و نوشته را به افرادی که موسوم به سفیر بودند، رساند. پس توقیع بیرون آمد که: «خدای تعالی تو را اجر دهد در باب صاحب تو که او مرده، و وصیت کرده به مالی که با او بود به مردی ثقه که عمل کند در آن به چیزی که واجب است.» و امر آنچنان بود که آن حضرت (عج) فرمود.
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چون دست جعفر کذاب به اموال متعلق به امام (ع) نرسید، مشغول به خوردن آنچه داشت، شد؛ به طوری که می فروخت و می خورد تا آنکه برایش به قدر قوت یک روز نماند در حالی که او 24 پسر و دختر داشت و چند کنیز و خدم و حشم. پس فقر او به جایی رسید که جده ابی محمد (ع) امر فرمود که برای او از مال آن معظمه، آرد و گوشت و جو و کاه مجری دارند برای اولاد و مادران آنها و خدم و حشم غلامان او و مخارج ایشان.

در روایتی از محمدبن عثمان عمری، نائب خاص امام زمان (عج)، آمده است که امام دوازدهم در توقیعی به توبه او اشاره نموده و فرموده است که راه جعفر، راه برادران یوسف (ع) است که سرانجام توبه کردند. جعفر کذاب به سال 271 هجری قمری، در سن چهل و پنج سالگی در شهر سامرا درگذشت.
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سیدهاشم بحرانی- الانصاف- صفحه 56 

محدث نوری- نجم الثاقب- صفحه 332 

علامه محمد باقر مجلسی- بحار الانوار- جلد 50 صفحه 176 و 227 

شیخ علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان- جلد 2 جزء چهارم ص 9 و جلد 1 جزء دوم ص77 

ملامحمود میثمی عراقی- دارالسلام- صفحه 186 
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شیخ حر عاملی- اثبات الهداة- جلد 6 صفحه 435 

محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق- کمال الدین و تمام النعمه 

حسن الشیرازی- کلمةالامام مهدی (ع)- صفحه 297

کلی__د واژه ه__ا

خانواده امام حسن عسگری (ع) جعفر کذاب امام مهدی (عج) رذایل اخلاقی دروغ امامت تاریخ زندگینامه

حدیث علیهاسلام
حدیث (ع) در منابع تاریخی و روایی برای مادر امام حسن عسکری (ع) چند نام نوشته شده، که عبارتند از: حدیث، حدیثه، حربیه، سلیل، سمانه و سوسن. البته تعدد نام در بین عربها رایج بوده، به ویژه برای کنیزان. چرا که ورود آنها به سرزمین غیر مادری یا به خانه مولا و مالک جدید، زمینه نامگذاری و تغییر اسامی بود.

حدیث (ع) پس از تولد فرزندش امام حسن عسکری (ع) با کنیه «ام الحسن» و «ام ابی محمد» نامیده شد و با تولد نوه اش حضرت مهدی (ع)، با لقب و عنوان «جده» شهرت یافت. نسب و دودمان او چندان مشخص نیست، اما از تعابیری چون «ام ولد» و «حربیه» می توان نتیجه گرفت که او به عنوان «کنیز» در مدینه زندگی می کرد و شاید همراه خانواده و اقوامش در یکی از جنگ های عصر حکومت بنی عباس به مدینه آمده است. همانطور که در بعضی از کتابها نوشته اند: «او در ولایت و کشور خودش، پادشاه زاده بود.»

زمان ولادت او را با توجه به تاریخ ولادت امام هادی (ع) (212 ه.ق) و تولد امام عسکری (ع) (231 ه.ق) می توان این گونه تخمین زد که حدیث (ع) در بین سال های 218 _ 215 ه.ق به دنیا آمده است.
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پیوند زندگی حدیث (ع) به جهت ویژگی های اخلاقی، به مرحله ای رسید که به خانه امام هادی (ع) راه پیدا کرد. شاید بتوان گفت که او در دوره امامت امام جواد (ع) مقیم در مدینه شده و سرانجام در حدود سال های 225 تا 229 ه.ق به همسری امام دهم درآمد.

از امام عسکری (ع) درباره آشنایی و زندگی پدر و مادرش نقل شده است که زمانی که سلیل (حدیث)، مادر امام عسکری (ع)، به محضر امام هادی (ع) رسید، آن حضرت (در ستایش و مدح او) فرمود: «سلیل، مسلولة من الآفات و العاهات و الأرجاس و الأدناس (الأنجاس)؛ سلیل، از بدی ها، پلیدی ها، زشتی ها، ناپاکی ها و آلودگی ها، پاک و عاری است.»

امام هادی (ع) در ادامه چنین بشارت داد: «سیهب الله حجته علی خلقه یملأ الأرض عدلا کما ملئت جورا؛ به زودی خداوند (از دامن و نسل سلیل) حجت الهی بر خلق خود را عطا می کند. او زمین را از عدل و داد پر می کند، همان طور که از جور و ستم پرشده باشد.»

زینب دوران احمد بن ابراهیم می گوید: «من در سال بعد زا شهادت امام عسکری (ع) در مدینه نزد حکیمه خاتون، دختر امام جواد (ع) و خواهر امام هادی (ع) رفتم و از پشت پرده با او سخن گفتم و سؤالات دینی را پرسیدم. بین من و عمه امام عسکری (ع) گفتگویی صورت گرفت:

_ برایم بفرمایید که امروزه، شما به امامت چه کسی معتقد هستید؟

_ پسر حسن بن علی (ع) (سپس نامش را گفت)

_ آیا شما ایشان را دیده اید یا خبرش را شنیده اید؟
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_ من شنیده ام؛ چرا که امام عسکری (ع) در نامه ای به مادرش موضوع ولادت و امامت پسرش را خبر داده است.

_ اکنون، آن کودک کجاست؟

_ پنهان است (زیرا جانش از سوی حکومت عباسی، در معرض خطر است)

_ فإلی من تفزع الشیعة؛ پس اکنون شیعیان به چه شخصی پناه ببرند؟

_ الی الجدة؛ به مادر بزرگش، مادر امام عسکری (ع).

_ یعنی الآن من باید به امام مهدی (ع) اقتدا کنم که وصی او، یک خانم است؟

_ شما در این شرایط، به شیوه امام حسین (ع) عمل کنید. چرا که آن حضرت در ظاهر، خواهرش، زینب (ع)، را به عنوان وصی انتخاب کرده بود، در حالی که زینب (ع) هر آنچه امام سجاد (ع) از علم الهی بیان می فرمود، انجام می داد و گفتار و رفتار او مستند به دانش حضرت بود و فلسفه این کار، حفاظت از وجود مقدس امام سجاد (ع) بود.»

راوی در ادامه می گوید: حکیمه (ع) به من فرمود: همانا تو جزو محدثان هستی! مگر شما گروه راویان، این حدیث را نقل نمی کنید که: «ان التاسع من ولد الحسین (ع) یقسم میراثه و هو فی الحیاة؛ به درستی نهمین فرزند از نسل امام حسین (ع) (حضرت مهدی (ع)) میراث و اموالش بین بستگانش تقسیم می شود، در حالی که او زنده است.»

عروج در سال های اولیه غیبت صغرا، جده حضرت صاحب الامر (عج) دستورات نوه گرانقدرش را اجرا نموده و موضوع ولادت، غیبت و ظهور امام دوازدهم (ع) را برای برخی از شیعیان بیان می کرد. اما چند سالی از شهادت امام عسکری (ع) نگذشته بود که آن بانو بیمار شد. به همین دلیل وصیت کرد که در کنار آرامگاه شوهر و پسرش، حضرت عسکریین (ع) به خاک سپرده شود. در زمان خاکسپاری، ناگهان جعفر کذاب حاضر شد و اعلام کرد که این مکان، خانه من است و او را اینجا دفن نکنید. شیعیان با جعفر به گفتگو پرداختند. اما او همچنان مدعی ملکیت بود و از دفن پیکر مطهر مادر امام عسکری (ع) جلوگیری می کرد. در همین هنگام، امام مهدی (عج) از بین جمعیت تشییع کننده عبور کرده و در مقابل جعفر کذاب ایستاد و فرمود: «ای جعفر! آیا اینجا خانه تو است یا خانه من؟» آنگاه امام از دید حاضران پنهان شد.
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امام هادی (ع) در حق حضرت سوسن (ع) فرموده است: «از هرگونه آفات، عیب، آلایش و پلیدی، منزه و مبرا است.»

همچنین در زیارتنامه معصومان (ع) آمده است: «اشهد انک کنت نورا فی الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة...»

این نهایت شرف، جلال، فضل و کرامت است که او واسطه بین امام (عج) و امت بوده و شایستگی حفظ اسرار امامت و وصیت را داشته است، چرا که در نهایت ورع، تقوا، عفاف و صلاح بود و در فضل او کافی است که پس از شهادت امام عسکری (ع) پناه شیعیان بود.

من_اب_ع

دایرةالمعارف تشیع- جلد 2 

شیخ مفید- ارشاد 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علامه محمد باقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 50 

علامه محمدباقر مجلسی- مهدی موعود (ع) 

مسند امام عسکری (ع) 

محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق- کمال الدین و تمام النعمة 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الآمال- جلد 2 

محمد جواد طبسی- حیاة الامام العسکری (ع) 

ذبیح الله محلاتی- ریاحین الشریعة- جلد 3

کلی__د واژه ه__ا

حدیث (ع) مادر امام حسن عسگری (ع) زندگینامه فضایل اخلاقی تشیع بنی عباس


شخصیت های معاصر


پیامبر اکرم(ص)


زندگینامه

سیره پیامبر اکرم

شئون زندگی و مرگ موحد

اگر سیره ای بر اساس اعتقاد به توحید خداوند تنظیم و استوار شد، همه ی اوصاف نفسانی، افعال و حرکات انسانی بر اساس توحید الهی تنظیم می شود، زیرا افعال و حرکات را اوصاف و ملکات نفسانی و اوصاف نفسانی را عقاید، تنظیم و هدایت می کند. بنابراین مؤثرترین و آموزنده ترین سیره برای جوامع انسانی، سیره ی توحیدی است و سیره نبی اکرم (ص) همان سیره ی توحید ناب و خالص است که اگر خطوط اصیل آن در جان انسان رسوخ کرد ملکات و اوصاف نفسانی را بر اساس توحید در روح انسان، راسخ و در نتیجه اعمال و افعال را هم توحیدی خواهد کرد.
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غرض آنکه اگر شرک در عقیده ی انسانی راه پیدا نکرد، در اوصاف نفسانی و در نتیجه در اعمال و حرکات او هم راه پیدا نخواهد کرد، آنگاه چنین انسان موحدی می تواند بگوید: «إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؛ همه شئون زندگی من و نیز مرگ و آثار آن برای پروردگار جهانهاست.» (انعام/ 162)

خدای سبحان رسول گرامی اسلام را اسوه قرار داده و دیگران را به تأسی از او دعوت نمود، لذا باید سیره ی آموزنده ی حضرتش را بازگو کند، تا سالکان کوی رسالت، نبوت و ولایت، ابتدا راه آن حضرت را شناسایی و سپس طی کنند. از این رو خداوند سیره ی آن حضرت را به طور مشروح در قرآن کریم بیان فرموده است.

گرچه همه ی شئون زندگی حضرت آموزنده است زیرا برای خداست و هر چه برای خدا، باشد آموزنده است، اما در بین شئون زندگی رسول اکرم (ص) بخش علمی و معنوی آن از بخشهای عادی و ظاهری سودمندتر است، زیرا اصولا علم از عمل سودمندتر است، علم اصل است و عمل را به دنبال خود هدایت می کند. انسان طالب ارزش، باید علم ارزشمند فراهم کند و ارزش هر انسانی به مقدار ارزش دانش و هنر اوست. ارزش علم و دانش هم به ارزش معلوم است، علوم را از نظر سبک استدلال و متانت و صنف ادله آن می توان سنجید.

امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «قیمة کل امرء ما یحسنه؛ ارزش هر انسان به چیزی است که آن را نیکو می داند و به هنری است که بدان هنرمند است.» انسان دانشمند و هنرمند، ارزشمند است و منظور از این ارزش ارزش حقیقی و وجودی است نه اعتباری، تا با انقراض منطقه اعتبار، از بین برود.

ص: 10098







مقام شامخ رسالت

مقام شامخ رسالت را، قرآن کریم که کلام خداست و خود رسول اکرم (ص) یا ولی خدا، که به منزله ی جان رسول اکرم است، باید تشریح کند و کلام دیگران گویای مقام رسا و بلند رسالت نخواهد بود.

خدای سبحان نعمت رسالت را به عنوان وزین ترین نعمت های الهی نام می برد: «لقد من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم یتلوا علیهم ایاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة؛ خدا بر مؤمنان عالم منت نهاد که رسولی را از ارواح و نفوس آنان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان تلاوت و ایشان را از گزند تیرگی و تباهی تطهیر، و به کتاب و حکمت آگاهشان کند، گرچه قبل از رسالت رسول اکرم (ص) در گمراهی روشن بودند.» (آل عمران/ 164)

نعمت وزینی که هضم و تحملش دشوار باشد، «منت» نامیده می شود. خدای سبحان نعمت های مادی را منت نمی نامد اما نعمت رسالت را بر مؤمنان منت می داند، زیرا مردان با ایمان، پذیرای رسالت رسول اکرم بوده، به اندازه ی درجه وجودی خود از این نعمت بیکران بهره می برند.

قرآن کریم درباره ی مؤمنان می فرماید: «لهم درجات؛ مردان الهی در پیشگاه خدا دارای درجاتی از قرب هستند..» (انفال/ 4) اما در سوره ی «آل عمران» قبل از «لقد من الله علی المؤمنین» می فرماید: «هم درجات عندالله؛ خود مؤمنین درجات حقیقی قرب الهی اند.» (آل عمران/ 163) مؤمن به هر مقامی برسد عین درجه و کمال خواهد شد، همان طور که علم و عالم و معلوم متحدند، عمل و عامل و معمول هم متح_د خواهند شد.
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درجات ایمان، مقامی اعتباری نیست که با اعتباری عطا، و با اعتباری دیگر زایل گردد بلکه حقایق وجود و کمالی است که مؤمن با سیر و سلوک و جهاد اکبر و اصغر به آنها می رسد و خود، درجه می شود. بنابراین، تفسیر آیه مزبور نیازی به «تقدیر» ندارد تا بگوییم «لهم درجات» بلکه خود مؤمن عین مقام وجودی و مظهر نامی از نامهای مبارک «الله» است و بالاترین درجه وجودی ایمان، مقام شامخ خاتم انبیا (ع) است، اگر دیگران دارای درجاتی متوسطند، رسول اکرم (ص) دارای عالیترین درجه ی جهان امکان و مظهر اسم اعظم، بلکه خود اسم اعظم است و اسم اعظم لفظ نیست تا کسی بتواند با فراگرفتن آن لفظ و آمیختن حروف و کلمات در نظام کیان، اثر بگذارد؛ مفهوم ذهنی هم نیست تا با تصور فکری آن، اثر عینی در جهان پدید آید. زیرا جهان هستی بر اساس نظام علت و معلول اداره می شود و کسی نمی تواند با حرف و کلمه و معانی اعتباری، در متن خارج، اثر بگذارد مثلا معجزه ای آورده، مرده ای را زنده کند، از غیب یا درون دیگران آگاه گردد. لازم است توجه شود که این الفاظ و کلمات، اسم نیستند بلکه «اسم الاسم» وضعی و قراردادی هستند مفاهیم ذهنی نیز که مدالیل آن الفاظند اسمای واقعی نیست.

اسمای حسنای الهی حقایق عینی و تکوینی اند، و اسم اعظم عالیترین درجه جهان امکان و رسول اکرم (ص) خود، اسم اعظم است و روح بلند و جان والای حضرتش که اسم اعظم و ریشه ی همه ی فیوضات تکوینی است می تواند در جهان امکان به اذن خداوند اثر بگذارد، زیرا اسمای فعلی، به اسمای ذاتی منتهی می شود، و رسول الله اسم اعظم و مقام شامخ وی، اعظم مقامهاست، چون بلندترین نام همان اسم و مقام است و تحمل آن مقام، مقدور دیگران نیست و هر کدام از مؤمنان به اندازه درجه وجودی خود، از آن مقام بهره می بردند و به معرفت آن مقام نایل می گردیده به آن ایمان می آورند.
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آری نعمت رسالت، وزین ترین نعمت الهی است، پیامبر اکرم نیز از ارواح نفوس امت است گرچه بعضی ”من أنفسهم“ قرائت کرده اند، یعنی پیامبر از نفیس ترین شخصیت های جامعه است. پیامبران دیگر به مثابه برادر امت خود و رسول اکرم از جان مردم است و از جان جامعه بودن بالاتر از برادر بودن است.

کار رسول خدا این است که آیات الهی را برای مردم به ویژه مؤمنان تلاوت کند و آنان را در پرتو تلاوت آیات تزکیه نموده و نموشان دهد، تا از جهان طبیعت بریده، بیدار شوند و از سماوات و ارض طبیعی فراتر رفته، به ملکوت آنها راه یابند.

رسول خدا (ص) کتاب الهی را، که مجموعه ی عقاید، اخلاق و قوانین آسمانی است و نیز حکمت را، که مطالب محکم و مستدل است (اعم از حکمت عملی و حکمت نظری) و نیز فکر محکم کردن، سخن متقن گفتن و کار محکم کردن را به آنها می آموزد. «و إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین؛ گرچه جامعه قبل از اعزام رسول اکرم و بعثت آن حضرت در گمراهی آشکار بودند.» (آل عمران/ 164)

اندوه موحدانه

کسی که به صراط مستقیم خاص نایل شود، موحد است و خوف و حزن او هم موحدانه و غم و حزن او را هم خدا می پسندد. با اینکه پیامبر گرامی اسلام از برجسته ترین مظاهر ولایت، بلکه مظهر کامل «فالله هو الولی؛ خداست که دوست راستین است.» (شوری/ 9) است و خدای سبحان فرمود: اولیای خدا غم و ترسی ندارند، وجود مبارک پیامبر (ص) غمهای فراوانی داشت لیکن نه برای خود بلکه برای صیانت صراط توحید.
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غم و حزن حضرت رسول (ص) برای این بود که عده ای لب تشنه می میرند اما آب زندگانی را که آن حضرت به آنها ارزانی داشته نمی نوشند. خداوند در چند مورد به پیغمبر فرمود: «فلاتذهب نفسک علیهم حسرات؛ پس مبادا به سبب حسرتها [ی گوناگون] بر آنان جانت [از کف] برود.» (فاطر/ 35) نفرمود این قدر غمگین مباش، فرمود این قدر در راه اینها خود را فانی نکن و اینقدر دلسوزی نکن که جان ببازی ”فلعلک باخع نفسک“ گویا داری جان می بازی! پس پیامبر هم اهل حزن است، لیکن اندوه او موحدانه است، چون برای خود نیست، او چیزی را از دست نداده تا غمگین باشد، زیرا آنچه را انسان کامل دارد، از دست دادنی نیست و آنچه از دست رفتنی است، محبوب انسان کامل نخواهد بود.

نبی گرامی اسلام از آن جهت که دارای ولایت بود، خوف و حزن مسائل مادی به سراغ او نمی رفت چون طمأنینه روح از بارزترین آثار ولایت است «ألا إن أولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؛ آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند.» اولیای الهی برای خود خوف و اندوهی ندارند زیرا هم آینده آنها تأمین است و هم در گذشته چیزی را از دست نداده اند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم زندگینامه سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی توحید باورها در قرآن رسالت


کوته نظران پیکر بین

بشر مادی همان طور که درباره ی اصل معبود، اندیشه ی مادی دارد، درباره ی فرستادگان معبود هم دارای اندیشه مادی است. کسی که خدای سبحان را در کسوت موجودی مادی نگریسته، در برابر چنین پیکر مجسم خضوع و خشوع دارد، فرستادگان آن خدا را هم با معیارهای ظاهری و مادی می ستاید. از این رو وقتی می بینند انسانی ساده و بی پیرایه داعیه ی رسالت دارد، شبهات انکار آلود خویش را مطرح می کنند. رسول خدا (ص) علاوه بر آن که به شبهات چنین افراد و گروههایی جواب عام داده اند، به هر شبهه های پاسخی خاص داده اند.
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رسول اکرم به مخالفان فرمود: «شما چرا درباره ی تعیین سفارت و رسالت به خدا پیشنهاد می دهید؟ زیرا کسی حق پیشنهاد دارد که از نظر وجود، حقی در رتبه سابق داشته باشد. شما مخلوق خدای سبحان هستید و او در ملک و ملک خویش فعال ما یشاء است. البته او جز خیر، کاری نمی کند.» «بیدک الخیرإنک علی کل شیء قدیر؛ همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی.» (آل عمران/ 26) لیکن چون علم انسان محدود است، تمنیاتی دارد و می خواهد با تمنیات باطل، کمبود علمی را جبران کند. از این رو خداوند گاهی در مسائل نظامی و جنگ می فرماید: «عسی أن تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئا وهو شر لکم؛ در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است.» (بقره/ 216) ممکن است نبرد با کفر بر شما دشوار باشد ولی چه بسا امر دشواری که آن را شر می پندارید، برای شما خیر باشد و... و گاه در مسائل خانوادگی می فرماید: «فعسی أن تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا؛ اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می دهد.» (نساء/ 19) ممکن است در بعضی امور، ناراضی و بی میل باشید ولی خدا خیر فراوان در آن قرار دهد.

خلاصه آن که انسان آنچه را نمی داند می خواهد با آرزوهای وهمی حل کند، در حالی که عالم بر اساس حق و با نظم علمی و عقلی اداره می شود نه با امنیة و آرزو: «لیس بأمانیکم و لا أمانی أهل الکتاب؛ [پاداش و کیفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست.» (نساء/ 123) رسول گرامی (ص) در جواب عام خود به آنها فرمودند: پیشنهاد دادن به خدای حکیم و فعال ما یشاء که ملک و ملک هستی و همه ی حقایق از آن اوست، نارواست. خداوند به بعضی از افراد نعمت خاصی، مانند رسالت و نبوت می دهد، زیرا تنها او می داند رسالتش را به چه کسانی عطا کند: «الله أعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.» (انعام/ 124) و به بعض دیگر نمی دهد، یا نعمت دیگری عطا می کند، و چون کار او بر اساس مصلحت و عدل و حکمت است زیر سؤال نخواهد رفت: «لا یسئل عما یفعل وهم یسألون؛ در آنچه [خدا] انجام می دهد چون و چرا راه ندارد و[لی] آنان [=انسانها] سؤال خواهند شد.» (انبیاء/ 23)
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سران شرک و بت پرستی در کنار کعبه این شبهات را به صورت مغالطه مطرح می کردند که چرا مدعی رسالت مانند افراد دیگر غذا می خورد و در بازار و خیابان راه می رود؟ چرا فرشته ای با او نازل نشد که همکار او باشد؟ «و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق لولا أنزل إلیه ملک فیکون معه نذیرا؛ گفتند این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشداردهنده باشد.» (فرقان/ 7) منکران وحی و نبوت که می گفتند: «أبعث الله بشرا رسولا؛ آیا خدا بشری را به سمت رسول مبعوث کرده است.» (إسراء/ 94) و «ما أنت إلا بشر مثلنا؛ تو جز بشری مانند ما [بیش] نیستی.» (شعراء/ 154) می پنداشتند که اگر غذا خوردن و راه رفتن مانع رسالت نیست، پس ما هم رسولیم و باید بر ما نیز وحی نازل گردد.

آنها ادراک نمی کردند که پیک وحی، ره آورد خود را بر قلب مطهر رسول اکرم (ص) فرود می آورد: «نزل به الروح الأمین* علی قلبک لتکون من المنذرین؛ روح الامین آن را بر دلت نازل کرد. تا از [جمله] هشداردهندگان باشی.» (شعراء/ 193- 194) آنها نمی دانستند که رسالت به روح انسان مربوط است نه به جسم وی، و جنبه ی جسمانی رسول است که غذا می خورد و حرکت می کند، و جسم هرگز سفیر و رسول الهی نیست. سفیر و رسول الهی جان پیامبر است که چشم و گوش ملکوتیش گشوده است و جهان غیب را می بیند و از غیب می شنود.
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خدای سبحان می فرماید: این کوته نظران فقط پیکر تو را می بینند نه شخصیت الهی تو را و نمی دانند که آنچه مانع دریافت وحی است، یعنی تباهی دل، در تو نیست و شرط دریافت وحی، یعنی طهارت ضمیر را دارا هستی. پس این توهم که غذا خوردن مانع رسالت است، باطل می باشد. در آیات دیگر خدای سبحان فرمود: بگو من از جنبه مادی مثل شما هستم اما در جنبه ی الهی، شما مثل من نیستید: «إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلی؛ من هم مثل شما بشری هستم و[لی] به من وحی می شود.» (کهف/ 110) و اگر شما از لحاظ روحی و الهی مثل من بودید، کاری که من می کردم، شما هم می کردید.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم رسالت باورها در قرآن مصلحت انسان فرشتگان


ایراد نداشتن ثروت به رسول اکرم

یکی از ایرادهایی که قرآن از زبان کفار درباره رسالت شخص پیامبر مطرح کرده و پاسخ می گوید. این است که: «و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق؛ آنها گفتند چرا این رسول، غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟!» (فرقان/ 7)

این چه پیامبری است که همچون افراد عادی نیاز به تغذیه دارد، و در بازارها برای کسب و تجارت، و یا خرید نیازمندیهای خود راه می رود، این نه سنت رسولان است، و نه شیوه ملوک و پادشاهان! در حالی که او می خواهد هم ابلاغ دعوت الهی کند و هم بر همه ما حکومت نماید! اصولا آنها معتقد بودند افراد با شخصیت نباید شخصا برای رفع حوائج خود به بازارها گام بگذارند، باید ماموران و خدمتگزاران را به دنبال این کار بفرستند.
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اگر از رسول خدا (ص) تعبیر به 'لهذا الرسول' کردند، با اینکه رسول بودنش را قبول نداشتند، از باب تمسخر و ریشخند است. و جمله «ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق؛ این چه رسولی است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟» استفهام از تعجب است، و وجه آن این است که وثنی مذهبان اتصال به غیب را برای بشر ممکن نمی دانستند، چون وجود او مادی، و فرو رفته در ظلمتهای ماده، و ملوث به قذارتهای آن است، و به همین جهت بود که در توجه به سوی 'لاهوت' متوسل به ملائکه می شدند، و آنها را عبادت می کردند تا ملائکه نزد خدا شفاعتشان کنند و به خدا نزدیکشان سازند، پس از نظر بت پرستان ملائکه مقربین نزد خدایند و متصل به غیب هستند، آنهایند که می توانند از طرف غیب رسالتی (البته اگر رسالتی باشد) بگیرند، ولی چنین چیزی برای بشر ممکن نیست.

پس از همین جا معلوم می شود که مرادشان از این استفهام این بوده که رسالت با غذا خوردن و راه رفتن در بین مردم و کاسبی کردن برای معاش نمی سازد، چون رسالت اتصالی است غیبی، و اتصال به غیب با علاقه مندی و ارتباط با مادیات جمع نمی شود، و جز برای ملائکه دست نمی دهد، لذا قرآن در جای دیگری از آنان حکایت کرده که گفتند: «اگر خدا به راستی رسالتی داشت، ملائکه را نازل می کرد.» (مؤمنون/ 24) و یا عباراتی دیگر نظیر آن.

پس این نیز معلوم شد که جمله «لو لا أنزل إلیه ملک فیکون معه نذیرا؛ چرا فرشته ای به سوی او نازل نشده تا همراه وی هشدار دهنده باشد.» (فرقان/ 7) در حقیقت تنزلی است از مشرکین در پیشنهاد خود، و معنایش این است که چگونه این مدعی رسالت ممکن است رسول باشد با اینکه غذا می خورد، و در بازار آمد و شد دارد و حال آنکه رسول جز ملائکه منزه از اینگونه خصال مادی نمی تواند باشد؟ حال از این اشکال چشم می پوشیم، و تنزل می کنیم و رسالتش را تسلیم می شویم، و می گوییم ممکن است بشر هم رسول شود، ولی حد اقل که یک فرشته باید همراهش بیاید تا او نذیر باشد، و انذار او و تبلیغ رسالت از غیب به وسیله ملک انجام شود.
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همچنین جمله «أو یلقی إلیه کنز؛ یا گنجی به طرف او افکنده نشده.» (فرقان/ 8) باز تنزل از جمله قبل است، و معنایش این است که گیرم رسول از جنس بشر هم می شود، و گیرم که احتیاج به رسولی از ملک هم نداشته باشد، ولیکن حد اقل باید گنجی از آسمان برایش بیفتد که دیگر در حوائج مادی اش احتیاج به تلاش در بازارها نداشته باشد، اینکه از نزول ملک و معاونتش در تبلیغ رسالت آسان تر است.

همچنین جمله «أو تکون له جنة یأکل منها؛ یا باغی ندارد که از [بار و بر] آن بخورد.» (فرقان/ 8) باز تنزل از پیشنهاد قبلی است، و معنایش این است که بر فرض هم لازم نباشد که گنج از آسمان برایش بیفتد، لا اقل باید باغی داشته باشد که از (حاصل) آن بخورد، و محتاج کسب معاش نشود، این که از نزول گنج آسان تر است. «و قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؛ و ستمکاران گفتند جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید.» (فرقان/ 8) مراد از 'ظالمین' به طوری که گفته اند، همین پیشنهاد کنندگان سابق الذکر است، و اگر با اینکه ممکن بود و بلکه جا داشت بفرماید (و قالوا) به جای ضمیر نامبردگان، اسم ظاهر آورد، بدین منظور بود که به صفت آنان 'ظلم' اشاره نموده بفهماند که در این اقتراحها که کردند ظلم و جرأت بر خدا و رسول را به نهایت رساندند. و اینکه گفتند: 'متابعت نمی کنید مگر مردی مسحور را'، روی سخنشان به مؤمنین است، و منظورشان سرزنش و دلسرد کردن آنان از راه حق است، و مقصودشان از مردی مسحور رسول خدا (ص) است، می خواستند بگویند بعضی از ساحران او را جادو کرده اند، در نتیجه به خیالش رسیده که رسولی است، و فرشته وحی بر او نازل می شود، و کتاب بر او نازل می کند.
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«انظر کیف ضربوا لک الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا؛ بنگر چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه نمی توانند راهی بیابند.» (فرقان/ 9) کلمه 'امثال' به معنای اشباه است، و چه بسا بعضی گفته اند که 'مثل' در اینجا به معنای وصف است، هم چنان که در آیه «مثل الجنة التی وعد المتقون فیها أنهار من ماء غیر آسن؛ صفت جنتی که متقین وعده داده شده اند این است که در آن نهرهایی است از آبی غیر تلخ و متغیر.» (محمد/ 15) چنین است.

آن وقت معنای آیه چنین می شود: نگاه کن ببین چگونه تو را وصف می کنند، در مورد تو گمراه شدند، به گمراهیی که دیگر امیدی به هدایت یافتنشان به سوی حق نمانده، مثل اینکه می گویند: او طعام می خورد، و در کوچه و بازار راه می رود، و به همین جهت صلاحیت رسالت ندارد، چون رسول باید فردی غیبی باشد و ارتباطی با عالم ماده نداشته باشد و لا اقل به اسباب عادی و معمولی، مانند تحصیل معاش محتاج نباشد، و نیز مثل اینکه می گویند او مردی سحر شده است.

«فضلوا فلا یستطیعون سبیلا» یعنی متفرع بر این مثلها که برایت زدند، این است که به گمراهی سختی گمراه شدند، به طوری که دیگر با آن گمراهی نمی توانند به سوی راه حق برگردند، و امید نیست که با آن، دیگر هدایت یابند، آری، کسی که راه را گم کرد، در صورتی امید آن هست که دوباره به راه برگردد که انحرافش اندک باشد، اما اگر به کلی نقطه مقابل راه را پیش گرفت، هر قدر بیشتر برود از راه دورتر می شود، کسی هم که کتاب خدای را اساطیر، و رسول او را مسحور بخواند، و همواره به لجاج و استهزاء به حق ادامه دهد، دیگر با چنین وضعی چگونه امید هدایتش می رود.
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کژاندیشیهای جاهلانه

عده ای به پیامبر اکرم (ص) گفتند: «تفجر لنا من الأرض ینبوعا؛ اگر تو پیغمبری، باید از زمین چشمه های جوشان آب بیرون آوری.» (إسراء/ 90) یا دستور دهی که این کوهها کنار رفته و اطراف کعبه، سرزمین سبز و خرم گردد و جای مناسبی برای کشاورزی و دامداری باشد. رسول خدا (ص) در پاسخ به این توقعات باطل و بیجا و تمنیات عاطل فرمودند: «ای عبدالله ابن ابی امیه مخزومی! مگر همین کارها در طائف نشده است؟ آیا در آن جا چشمه های جوشان و زمینهای سرسبز و خرم وجود ندارد؟ مگر هر که باغ و چشمه و زمین سرسبز دارد، پیغمبر است؟ اینها هرگز نشانه رسالت نیست. کسی نمی تواند با حفر چاه و احداث قنات و داشتن باغ و بوستان و مانند آن، داعیه نبوت در سر بپروراند. نبوت، سفارت خاص الهی است، اما باغداری و دامداری و کشاورزی، از علوم و حرفه های عادی است که باید آن را از راه تجربه فرا گرفت.»

باغداری و کشاورزی از بشر عادی هم ساخته است، اما انبیا (ع) آمده اند تا اصول ارزشی را به انسانها تذکر داده، جوامع بشری را موحد و آشنای به زندگی ابدی کرده، به فراگیری علوم و معارف و نیز کار و کوشش تشویق و ترغیب کنند. فرق است بین این که بگوییم: انبیا آمده اند تا باغداری و کشاورزی را توسعه دهند، یا آمده اند تا انسانها را فرشته خوی کنند و ضمنا استقلال اقتصادی را در پرتو حفظ اصول انسانی تأمین کنند. آنها که در کشاورزی و صنعت به رفاه کامل رسیدند اما از تعالیم انبیا بی بهره اند، چون فرشته خویی و انسانیت در آنها نیست، درنده خو هستند و به تخریب منابع اقتصادی مردم فقیر جهان سوم می پردازند: «یهلک الحرث و النسل؛ در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد.» (بقره/ 205)
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رسول اکرم (ص) در قبال سخنان ملحدان منتظر بود تا وحی نازل شود و راه علاج را ارائه کند، خداوند در این باره فرمود: «أنظر کیف ضربوا لک الأمثال فضلوا فلایستطیعون سبیلا؛ ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند در نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند.» (إسراء/ 48) نگاه کن توقع و انتظار آنها از وحی چقدر جاهلانه است! اینها رسول را نشناخته اند و می پندارند که پیامبر باید از سران زراندوز یا زورمدار باشد. پاسخ خداوند به چنین پندار نابخردانهای این است که: «تبارک الذی إن شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الأنهار ویجعل لک قصورا؛ خدای سبحان، پر برکت است و اگر بخواهد می تواند برای تو باغهایی بیشتر از باغهای پیشنهادی آنها قرار دهد، اما بنا نیست که تو از این طریق، رسالت خود را بر مردم تحمیل کنی و با رفاهمندی خویش، رنج مردم محروم را دو چندان کنی.» (فرقان/ 10)

توصیه خدای سبحان به رسولش در مواجهه ی با این گونه کژاندیشیها این است که: «فلعلک تارک بعض ما یوحی إلیک و ضائق به صدرک؛ مبادا در برابر قیاسهای مغالطه ای و جاهلانه بداندیشان حجاز، نگران باشی و برخی از تکالیف الهی را ترک کنی و دلتنگ گردی.» (هود/ 12) تو از شرح صدر برخورداری: «ألم نشرح لک صدرک؛ آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم.» (انشراح/ 1) و اشکال منتقدان نابخرد، انسان دریا دل را افسرده نمی کند و موجب ترک صحنه نخواهد شد. البته با نزول چنین وحی و دستوری، حضور رسول گرامی (ص) در صحنه رسالت بیشتر و بهره مندی وی از شرح صدر افزونتر شد.

ص: 10110







من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 9 صفحه 146
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم کفار جاهلیت سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


پاسخ خداوند به غذا خوردن پیامبر اکرم

یکی از بهانه جوئیهای مشرکان برای رد دعوت رسول اکرم به توحید و دین حق و رسالتش این بود که چرا پیامبر اسلام غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ خداوند در آیه ی 20 از سوره مبارکه فرقان پاسخی صریح به آن می دهد و می گوید: «و ما أرسلنا قبلک من المرسلین إلا إنهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الأسواق؛ ما هیچ یک از رسولان را قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه همه آنها از جنس بشر بودند، غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند (و با مردم حشر و نشر داشتند).» و در عین حال «و جعلنا بعضکم لبعض فتنة؛ بعضی از شما را وسیله امتحان بعض دیگر قرار دادیم.»

این آزمایش ممکن است از این طریق باشد که انتخاب پیامبران از جنس بشر آن هم از انسانهایی که از میان توده های جمعیت محروم برمی خیزند خود آزمایش بزرگی است، چرا که گروهی ابا دارند زیر بار هم نوع خود بروند بخصوص کسی که از نظر امکانات مادی در سطح پائینی قرار داشته باشد، و آنها از این نظر در سطح بالا و یا سن و سالشان بیشتر و در جامعه سرشناستر باشند. این احتمال نیز وجود دارد که منظور آزمودن عمومی مردم به وسیله یکدیگر است، چرا که افراد از کار افتاده و ناتوان و بیمار و یتیم و دردمند، آزمونی هستند برای اقویا و افراد سالم و تندرست، و به عکس افراد تندرست و قوی، آزمونی هستند برای افراد ضعیف و ناتوان، آیا گروه دوم راضی به رضای خدا هستند؟
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در این آیه خدای تعالی از آن سؤالی که مشرکین در چند آیه قبل کرده بودند، که: این چه رسولی است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ پاسخ می دهد، و در واقع این پاسخ دوم آنان است پاسخ اول را آیه ی «تبارک الذی إن شاء جعل لک خیرا من ذلک؛ بزرگ [و خجسته] است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می دهد.» (فرقان/ 10) و ملحقات آن یعنی جمله «بل کذبوا بالساعة؛ [نه] بلکه [آنها] رستاخیز را دروغ خواندند.» (فرقان/ 11) متضمن بود، و این جواب دوم است که حاصلش این می شود که این رسول، اولین رسولی نیست که خدا به سوی خلق فرستاده، بلکه قبل از وی عده بسیاری از مرسلین را فرستاده که همه عادت بشری و جاری در بین مردم را داشتند، یعنی طعام می خوردند، و در بازارها راه می رفتند، و باغی هم برایشان خلق نشده بود تا از آن بخورند، و گنجی هم از آسمان بر ایشان نیفتاده، و فرشته ای همراهشان نبود، این رسول هم مثل آن همه رسولان، پس چیز نو ظهوری نیاورده تا شما از او توقعاتی داشته باشید، که از سایرین ندارید.

پس آیه شریفه در معنای آیه «قل ما کنت بدعا من الرسل و ما أدری ما یفعل بی و لا بکم إن أتبع إلا ما یوحی إلی؛ بگو من از [میان] پیامبران نودرآمدی نبودم و نمی دانم با من و با شما چه معامله ای خواهد شد جز آنچه را که به من وحی می شود پیروی نمی کنم.» (احقاف/ 9) و قریب المعنا با آیه «قل إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلی؛ بگو من تنها بشری هستم مثل شما که به من وحی می شود.» (کهف/ 110) می باشد حال اگر کسی بگوید: این جواب در حقیقت پاسخی است از اعتراضی که به خصوص رسول خدا کردند، و اگر قرآن آن را متوجه تمام رسولان کرد، کفار نیز می توانند اعتراض خود را متوجه رسالت همه رسولان کنند، و رسالت همه را انکار نمایند، هم چنان که امتهای گذشته همین کار را کردند و قرآن کریم اعتراضشان را حکایت نموده، و فرموده است: «فقالوا أ بشر یهدوننا؛ آیا بشرهایی ما را هدایت می کنند؟» (تغابن/ 6) و نیز فرموده: «قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا؛ گفتند شما نیستید مگر بشری مانند ما.» (ابراهیم/ 10) و نیز فرموده «ما هذا إلا بشر مثلکم، یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون؛ این نیست مگر بشری مثل شما که از آنچه می خورید می خورد و از آنچه می نوشید می نوشد.» (مؤمنون/ 33) پس این جواب قانع کننده نیست.

ص: 10112





در پاسخ می گوییم: جواب مطابق اعتراض است، زیرا آنها بدون اشکال درباره خصوص رسول خدا (ص) اعتراض کردند، که این چه رسولی است که طعام می خورد و راه می رود؟ و اما اینکه گفتید اگر جواب را تعمیم می داد آنها نیز اعتراضشان را تعمیم می دادند جمله «بل کذبوا بالساعة؛ [نه] بلکه [آنها] رستاخیز را دروغ خواندند.» (فرقان/ 11) و آیه ای که قبل از آن است یعنی «قل أنزله الذی یعلم السر؛ بگو آن را کسی نازل ساخته است که راز نهانها را در آسمانها و زمین می داند.» (فرقان/ 6) به بیانی که گذشت این اشکال را دفع می کند، چون می فرماید منشا این اعتراض چیز دیگری است نه منطوق خود کلام.

از جمله حرفهای عجیبی که در این آیه زده شده این است که از بعضی از مفسرین حکایت شده که گفته است آیه شریفه تسلیت برای رسول خدا (ص) است، و گویا فرموده: رسولان قبل از تو نیز حال تو را داشتند، پس در بین آنان اسوه حسنه ای داری، و اما اینکه جواب از گفتار مسخره آمیز کفار باشد، سیاق و نظم آیه با آن مساعد نیست، چون جواب سخن آنها در جمله «انظر کیف ضربوا لک الأمثال؛ بنگر چگونه برای تو مثلها زدند.» (فرقان/ 9) داده شد، و این خود اشتباهی است از این مفسر جمله «و جعلنا بعضکم لبعض فتنة أ تصبرون؛ برخی از شما را برای برخی دیگر [وسیله] آزمایش قرار دادیم.» (فرقان/ 20) متمم جواب سابق، و به منزله تعلیل است، برای اینکه رسولان در خواص بشری مثل سایر مردمند، بدون اینکه زندگی و یا دعوتشان خاصیت آسمانی پیدا کند، که هر کس آن را ببیند قطع و یقین کند به اینکه از طرف خدا حامل رسالت شده است، مانند نازل شدن فرشته بر آنان، یا القای گنج بر ایشان، یا آفریدن باغی بر ایشان.
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پس گویا فرموده است، علت اینکه انبیاء در زندگیشان مانند سایر مردم هستند این است که ما بعضی از مردم را امتحان برای بعضی دیگر کردیم، از آن جمله رسولان مایه امتحان مردمند و به وسیله ایشان اهل شک از اهل ایمان، و پیروان هوی که صبر بر تلخی حق ندارند از طالبان حق و خویشتنداران در طاعت خدا و جویندگان راه او متمایز می شوند.
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پاسخ خداوند به طعنه کفار بر ثروتمند نبودن رسول اکرم

خدای تعالی در جواب به بهانه ی مشرکین برای رد دعوت پیامبر اسلام (ص) که می گفتند؛ چرا این پیامبر گنجها و باغها ندارد؟ می فرماید؛ «تبارک الذی إن شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الأنهار و یجعل لک قصورا؛ پرخیر و پاینده است خدایی که اگر می خواست، تو را بهتر از این می داد باغ هایی که جویبارها از پای درختانش روان است، و برای تو کاخ ها پدید می آورد.» (فرقان/ 10) این آیه به منزله جوابی است از طعنی که به رسول خدا (ص) زدند، و از توقعاتی که کردند، که یا باید فرشته ای بر او نازل شود، یا گنجی و یا باغی داشته باشد.

مگر باغها و قصرهای دیگران را چه کسی به آنها داده جز خدا؟ اصولا چه کسی این همه نعمت و زیبایی را در این عالم آفریده جز پروردگار؟ آیا برای چنین خداوند قادر و منانی ممکن نیست که بهتر از اینها را در اختیار تو بگذارد؟! ولی او هرگز نمی خواهد مردم شخصیت تو را در مال و ثروت و قصر و باغ بدانند، و از ارزشهای واقعی غافل شوند. او می خواهد زندگی تو همانند افراد عادی و مستضعفان و محرومان باشد، تا بتوانی پناهگاهی برای همه اینها و برای عموم مردم باشی. اما چرا می گوید باغها و قصرها بهتر از آن است که آنان می خواستند، زیرا 'گنج' به تنهایی مشکل گشا نیست، بلکه باید پس از زحمات زیاد تبدیل به باغها و قصور شود، از این گذشته آنها می گفتند تو باغی داشته باشی که زندگیت را تامین کند، اما قرآن می گوید: خدا می تواند باغها و قصرها برای تو قرار دهد، اما هدف از بعثت و رسالت تو چیز دیگری است.
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در 'خطبه قاصعه' از 'نهج البلاغه' بیان رسا و گویایی در این زمینه آمده است، آنجا که امام علی (ع) می فرماید: «موسی بن عمران با برادرش (هارون) بر فرعون وارد شدند، در حالی که لباسهای پشمین به تن داشتند، و در دست هر کدام عصائی بود، با او شرط کردند، که اگر تسلیم فرمان پروردگار شوی، حکومت و ملکت باقی می ماند، و عزت و قدرتت دوام می یابد، اما او گفت: آیا از این دو تعجب نمی کنید؟ که با من شرط می کنند بقاء ملک و دوام عزتم بستگی به خواسته آنها داشته باشد، در حالی که خودشان فقر و بیچارگی از سر و وضعشان می بارد (اگر راست می گویند) چرا دستبندهایی از طلا به آنها داده نشده است؟

این سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلا، و جمع آوری آن و تحقیر پشم و پوشیدن آن گفت. ولی اگر خدا می خواست، هنگام مبعوث ساختن پیامبرانش، درهای گنجها و معادن طلا و باغهای خرم و سرسبز را به روی آنان بگشاید، می گشود، و اگر می خواست پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان گسیل دارد، می داشت، اگر این کار را می کرد، امتحان از میان می رفت، پاداش و جزاء بی اثر می شد، وعده و وعیدهای الهی بی فایده می گردید، و برای پذیرندگان، اجر و پاداش آزمودگان واجب نمی شد، و مؤمنان استحقاق ثواب نیکوکاران را نمی یافتند، و اسماء و نامها با معانی خود همراه نبودند،...

اما خداوند پیامبران خویش را از نظر عزم و اراده قوی، و از نظر ظاهر فقیر و ضعیف قرار دارد، ولی توأم با قناعتی که قلبها و چشمها را پر از بی نیازی می کرد، هر چند فقر ظاهری آنها چشمها و گوشها را از ناراحتی مملو می ساخت. اگر پیامبران دارای آن چنان قدرتی بودند کسی خیال مخالفت با آنان را نمی کرد و توانایی و عزتی داشتند که هرگز مغلوب نمی شدند و سلطنت و شوکتی دارا بودند که همه چشمها به آنان دوخته می شد و از راههای دور، بار سفر به سوی آنان می بستند، اعتبار و ارزش آنها برای مردم کمتر و متکبران سر تعظیم در برابرشان فرود می آوردند و اظهار ایمان می نمودند. اما این ایمان به خاطر علاقه به هدف آنان نبود بلکه به خاطر ترسی که بر آنها چیره می شد و یا به واسطه میل و علاقه ای که به مادیات آنها داشتند انجام می گرفت، و در این صورت در نیتهای آنها خلوص یافت نمی شد و غیر از خدا دراعمالشان شرکت داشت.»
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توجه به این نکته نیز لازم است که بعضی گفته اند منظور از باغ و قصر، باغ و قصر آخرت است ولی این تفسیر به هیچوجه با ظاهر آیه سازگار نیست.

نکته ای که در این آیه است التفاتی است که در آن به کار رفته، چون جا داشت بفرماید: 'تبارک الذی ان شاء جعل لی کذا و کذا؛ بزرگ است خدایی که اگر می خواست برایم چنین و چنان قرار می داد' و این طور نفرمود، بلکه فرمود: «بزرگ است خدایی که اگر می خواست برایت چنین و چنان قرار می داد.» و با این التفات اشاره کرد به اینکه کفار آن قابلیت را ندارند که روی سخن متوجه ایشان شود، چون خودشان به فساد و بطلان پیشنهادهایشان واقفند، و به همین جهت رسول خدا (ص) هم جز این را نفرمود که بشری است مثل خود ایشان، با این تفاوت که به وی وحی می شود، دیگر ادعاء نکرد که دارای قدرتی غیبی و سلطنتی الهی بر هر کاری است که بخواهد بکند، و یا از او بخواهند بکند، هم چنان که در سوره اسری نیز به همین مقدار اکتفاء نموده فرمود: «سبحان ربی هل کنت إلا بشرا رسولا؛ بگو منزه است پروردگار من، آیا هستم (یعنی نیستم) مگر آدمی موصوف به رسالت؟» (اسری/ 93)

پس خدای سبحان روی سخن به ایشان نکرد، و پاسخشان نداد، تنها به رسول خود فرمود: «پروردگارش که او را رسول گرفت و فرقان بر او نازل کرد تا نذیری برای عالمیان باشد قادر است فوق آنچه آنها از وی توقع می کردند بیاورد، و آن این است که اگر بخواهد خدا بهتر از آن قصرها بهشت هایی قرار می دهد که از دامنه اش نهرها جاری بوده و قصرهایی که هیچ وصف کننده ای نتواند وصف آنها را بگوید دارا باشد، و این بهتر است از باغی که از میوه آن بخورد، یا گنجی که در حوائجش مصرف سازد.»
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به همین مقدار جواب آنان داده شده، اما نازل شدن ملک را تا او را در انذار و تبلیغ کمک کند جواب نداد، چون بطلانش روشن بود، و در چند جای کلام مجیدش پاسخهای مختلفی از آن داده بود، در سوره انعام آیه 8 فرموده بود: «و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، و للبسنا علیهم ما یلبسون؛ اگر رسول را فرشته ای قرار می دادیم، باز آن فرشته را به صورت مردی در می آوردیم در نتیجه همان امری که برایشان مشتبه بود باز مشتبه می کردیم.» (انعام/ 8) و در سوره اسری آیه 95 فرموده: «قل لو کان فی الأرض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا؛ بگو اگر در زمین (به جای بشر) ملائکه زندگی می کردند، و آرام و مطمئن راه می رفتند، هر آینه برای رسالت خود از آسمان فرشته ای می فرستادیم.» (اسری/ 95) و در سوره حجر آیه 8 فرموده: «ما ننزل الملائکة إلا بالحق، و ما کانوا إذا منظرین؛ و ما ملائکه را جز به حق نازل نمی کنیم، وقتی هم نازل کنیم دیگر مهلت نمی دهیم.» (حجر/ 8)

از همین جا روشن می شود که مراد از جعل جنات و قصور برای رسول خدا (ص)، بهشت و قصرهای دنیایی است، چون در مقام مخاصمه و جوابگویی به خصم جز این معنا ندارد پس آنچه از مقام و سیاق به دست آمد این است که کفار توقعاتی چنین و چنان از آن جناب می کردند، و منظورشان تعجیز و به تنگ آوردن آن حضرت بود، و در آیه شریفه پاسخ داده، البته به خود رسول خدا (ص)، که پروردگار تو قادر بر بزرگتر از اینها است، چون اگر بخواهد بهتر از اینها برایت قرار می دهد، بهشتهایی که نهرها از دامنه اش روان باشد... و از این گفتگو به خوبی بر می آید که مقصود باغهایی دنیایی است، وگرنه این پاسخ قانع کننده نمی بود، و مخاصمه پایان نمی پذیرفت.
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با این بیان روشن می شود اینکه بعضی گفته اند: مراد جنات آخرت، و قصور آن جا است، صحیح نیست. و از آن فاسدتر گفته بعضی دیگر است که مراد از بهشت ها که نهرها در آن روان باشد بهشت دنیا، و مراد از قصور، قصرهای آخرت است، و چه بسا گفته خود را تایید کرده اند به اینکه در خصوص جنات به صیغه ماضی تعبیر کرد، که مناسب با دنیا است، و فرمود: «إن شاء جعل» و در خصوص قصور به صیغه مضارع تعبیر کرد که مناسب با آخرت است، و فرمود: «و یجعل» غافل از اینکه فعل واقع در موقع شرط منسلخ از زمان است، ماضیش معنای گذشته، و مضارعش معنای آینده را نمی دهد، و این اختلاف در تعبیر تنها به منظور تفنن، و تجدید صورت کلام است (و خدا داناتر است).
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم تاریخ اسلام کفار ثروت برهان خدا باورها در قرآن نعمت های الهی


بهانه مشرکان بر ثروتمند نبودن رسول اکرم

در آیات قرآن سخن از بهانه جوئیهای مشرکان در برابر دعوت پیامبران وجود دارد، گاه آن را سحر می خواندند و گاه به تقلید نیاکانشان متوسل شده به سخن خدا پشت می کردند در این مقاله به یکی دیگر از بهانه های واهی و بی اساس آنان اشاره می کنیم. بهانه و اعتراضاتی که اصلا رنگ منطقی ندارد و همگی شبیه بهانه جوئی کودکان است که به عللی بهانه می گیرند، و خودشان نیز نمی دانند چه می خواهند. مانند آیه ای که می فرماید: «و قالوا لو لا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم؛ آنها گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگی از این دو شهر (مکه و طائف) مردی ثروتمند و سرشناس! نازل نشده است؟!» (زخرف/ 31)
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شکی نیست که قرآن باید بر یک شخصیت عظیم (نه فردی عادی) نازل گردد زیرا در همه ی افراد، توان تحمل وحی و رؤیت فرشته و قدرت بر رهبری و هدایت مردم نیست ولی ملاک شخصیت در نظر عرب معاصر با نزول وحی، همان زرو زور و درهم و دیناری بود که امثال ولیدبن مغیره به خوبی از آن برخوردار بودند از این جهت خود را محق می دیدند که نزول قرآن را بر فردی مانند پیامبر (ص) که فاقد مکنت مالی بود، زیر سؤال ببرند و بگویند: «چرا این قرآن بر مرد ثروتمندی از مکه و طائف فرود نیامد؟»

این سبک مغزان تصور می کردند ثروتمندان و شیوخ ظالم قبائل آنها مقرب ترین مردم در درگاه خدا هستند، لذا تعجب می کردند که این موهبت نبوت و رحمت بزرگ الهی، چرا بر یکی از این قماش افراد نازل نشده است؟ و به عکس بر یتیم و فقیر و تهیدستی به نام محمد (ص) نازل شده، این باور کردنی نیست! آری آن نظام ارزشی نادرست چنین استنباطی هم به دنبال داشت، و بلای بزرگ جوامع بشری و عامل اصلی انحراف فکری آنها همین نظامات ارزشی غلط است که گاه حقایق را کاملا واژگون نشان می دهد. حامل این دعوت الهی باید کسی باشد که روح تقوی سراسر وجودش را پر کرده باشد، انسانی آگاه، با اراده، مصمم، شجاع، عادل، و آشنا به درد محرومان و مظلومان، این است ارزشهایی که برای حمل این رسالت آسمانی لازم است، نه لباسهای زیبا و قصرهایی گرانبها و مجلل و انواع زینتها و تجملات، مخصوصا هیچیک از پیغمبران خدا دارای چنین شرائطی نبودند، مبادا ارزشهای اصیل با ارزشهای دروغین اشتباه شود.
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در اینکه منظور بهانه جویان کدام شخص در مکه و طائف بود؟ در میان مفسران گفتگو است، ولی غالبا 'ولید بن مغیره' را از مکه و 'عروة بن مسعود ثقفی' را از طائف شمرده اند، هر چند بعضی نام 'عتبة بن ربیعه' از مکه و 'حبیب بن عمر ثقفی' از طائف را نیز به میان آورده اند. ولی گفتار آنها ظاهرا روی شخص معینی دور نمی زد بلکه هدف آنها اشاره به یکی از افراد پرپول و سرشناس و قوم و قبیله دار بوده است. قرآن مجید برای کوبیدن این طرز تفکر زشت و خرافی پاسخهای دندان شکنی می گوید، و دیدگاه الهی و اسلامی را کاملا مجسم می سازد، نخست می گوید: آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! «أ هم یقسمون رحمت ربک؛ آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند.» (زخرف/ 32)

تا به هر کس بخواهند نبوت بخشند، و کتاب آسمانی بر او نازل کنند، و به هر کس مایل نباشند نکنند، آنها اشتباه می کنند، رحمت پروردگار تو را خود او تقسیم می کند، و او از همه کس بهتر می داند چه کسی شایسته این مقام بزرگ است، چنان که در آیه 124 سوره انعام نیز آمده است «الله أعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند رسالت خود را در کجا قرار دهد.» از این گذشته اگر تفاوت و اختلافی از نظر سطح زندگی در میان انسانها وجود دارد هرگز دلیل تفاوت آنها در مقامات معنوی نیست، بلکه: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا؛ ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میان آنان تقسیم کردیم، و بعضی را بر بعضی برتری دادیم، تا آنها یکدیگر را تسخیر کنند به یکدیگر خدمت نمایند.» (زخرف/ 32)
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آنها فراموش کرده اند که زندگی بشر یک زندگی دستجمعی است، و اداره این زندگی جز از طریق تعاون و خدمت متقابل امکان پذیر نیست، هر گاه همه مردم در یک سطح از نظر زندگی و استعداد، و در یک پایه از نظر مقامات اجتماعی باشند اصل تعاون و خدمت به یکدیگر و بهره گیری هر انسانی از دیگران متزلزل می شود. بنابراین نباید این تفاوت آنها را بفریبد، و آن را معیار ارزشهای انسانی پندارند. «و رحمت ربک خیر مما یجمعون؛ بلکه رحمت پروردگار تو از تمام آنچه گردآوری می کنند (از مال و جاه و مقام) برتر و بهتر است.» (زخرف/ 32) بلکه تمام این مقامها و ثروتها در برابر رحمت الهی و قرب پروردگار به اندازه بال مگسی وزن و قیمت ندارد.
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم کفار ثروت باورها در قرآن نبوت انکار


رسالت در باور اعراب جاهلی

عرب جاهلی بی خبر از تاریخ پیامبران رسالت را از آن فرشته می دانست و هرگز در عقل او نمی گنجید که بشری مورد لطف الهی قرار گیرد و تعالیم الهی را دریابد و در اختیار دیگران بگذارد، چنانکه می گوید: «و ما منع الناس أن یؤمنوا إذ جاءهم الهدی إلا أن قالوا أ بعث الله بشرا رسولا؛ تنها چیزی که مانع شد مردم بعد از آمدن هدایت ایمان بیاورند این بود که می گفتند آیا خدا انسانی را به عنوان پیامبر برانگیخته.» (اسراء/ 94)

آیا باور کردنی است که این مقام والا و بسیار مهم بر عهده انسانی گذارده شود؟ آیا نباید این رسالت عظیم بر دوش نوع برتری همچون فرشتگان بگذارند. تا از عهده آن به خوبی برآید، انسانی خاکی کجا و رسالت الهی کجا؟ افلاکیان شایسته این مقامند نه خاکیان! این منطق سست و بی پایه مخصوص به یک گروه و دو گروه نبود، بلکه شاید اکثر افراد بی ایمان در طول تاریخ در برابر پیامبران به آن توسل جسته اند: قوم نوح در مخالفت خود با این پیامبر بزرگ فریاد می زدند «ما هذا إلا بشر مثلکم؛ این تنها انسانی همانند شما است.» (مؤمنون/ 24) قوم بی ایمان معاصر هود می گفتند «ما هذا إلا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون؛ این انسانی همانند شما است، از آنچه می خورید می خورد و از آنچه می نوشید می نوشد.» (مؤمنون/ 33) حتی اضافه می کردند که «و لئن أطعتم بشرا مثلکم إنکم إذا لخاسرون؛ اگر شما از بشری همانند خودتان اطاعت کنید زیانکارید.» (مؤمنون/ 34)
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عین این ایراد را به پیامبر اسلام (ص) نیز می کردند و می گفتند: «ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق لو لا أنزل إلیه ملک فیکون معه نذیرا؛ چرا این پیامبر غذا می خورد، و در بازارها راه می رود؟ لا اقل چرا فرشته ای همراه او نازل نشده که همراه او مردم را انذار کند؟» (فرقان/ 7) معترض یا معترضان، از اصل «سنخیت میان هادی (رهبر) و مهدی (پیرو)» غفلت کرده و تصور می کردند که فرشته می تواند رهبری انسان را بر عهده بگیرد آن هم انسانهای پایین که هنوز از نظر کمال روحی دوران کودکی را می گذرانند. قرآن در انتقاد از این نظر در آیه ی بعدی چنین می فرماید: «قل لو کان فی الأرض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا؛ بگو حتی اگر در روی زمین فرشتگانی بودند که با آرامش گام می زدند، ما از آسمان فرشته ای را به عنوان پیامبر بر آنها نازل می کردیم.» (اسراء/ 95) یعنی سنخیت رهبر و پیرو یکی از شرایط اساسی تحقق امر رهبری است زیرا:

اولا: سنخیت امکان می بخشد که رهبر، نیازها و خواسته های پیروان خود را به خوبی درک کند و از درد دل آنها آگاه گردد و برای آنها چاره اندیشی کند و در غیر این صورت، مسئله بسان طبابت پزشکان غربی در می آید که می خواهند در کویرزارها بدون اطلاع از بیماریهای بومی و فصلی، بیماران بومی را معالجه کنند که کمترین نتیجه ای ندارد.

ثانیا: رهبر جامعه از نظر اسوه و الگو بوده و رفتار و گفتار او مقیاس سعادت و سنجش خوشبختی است و تآثیر رفتار او در قلوب و اذهان به مراتب بالاتر از تأثیر گفتار اوست ولی رفتار رهبر در صورتی می تواند الگو گردد که از نظر غرایز و احساسات و عواطف و خواسته ها با پیروان خود یکسان باشد تا تقوی و خویشتن داری وی، مایه ی عبرت آنان شود، و اگر رهبر بسان فرشته فاقد احساسات و عواطف طوفان زا و شهوات بنیان کن شد، در چنین صورت نه تبلیغ عملی او صورت می پذیرد و نه تبلیغ گفتاری او می تواند اثر بگذارد زیرا در این موقع داد و فغان پیروان بلند می شود و می گویند، تو از درون ما و طوفانهایی که در روح و روان ما جریان دارد، آگاه نیستی، چگونه در مقابل خواسته های درونی، فرمان صبر و خویشتن داری می دهی، تو خود اگر جای ما بودی، مثل ما کار می کردی؟
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رهبری از آن کسانی است که از نظر غرایز مانند دیگر انسانها باشد، و نفس اماره ی خود را با تقوی مهار می کند، تا از عذاب روز بزرگ، ایمن گردد چنانکه رهبری همچون علی ع می فرماید «انما هی نفسی اروضها بالتقوی لتاتی آمنة یوم الخوف الاکبر؛ منهم نفسی همچون شما دارم اما به وسیله تقوا آن را مهار می کنم تا در روز قیامت در امن و امان باشد.» از سوی دیگر رهبر باید همه دردها، نیازها، و خواسته های پیروان خود را به خوبی درک کند تا برای درمان و پاسخگویی به آن آماده باشد، و مشمول گفته شاعر: 'آگه نیی از حال من مشکل همین است' نگردد. مخصوصا به همین دلیل پیامبران از میان توده های مردم برخاسته اند، و دورانهایی از سختترین نوع زندگی را غالبا تحمل کرده اند، تا همه تلخیهای زندگی را بچشند و حقایق دردناک را لمس کنند و خود را برای درمان آنها آماده و مهیا سازند.



انبیاء گذشته نیز بشر بودند

«و ما أرسلنا قبلک إلا رجالا نوحی إلیهم فسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون؛ و پیش از تو نیز نفرستادیم مگر مردانی را که به آنها وحی می کردیم. پس اگر خود نمی دانید از اهل ذکر [و کتاب دانان] بپرسید.» (انبیاء/ 7) این آیه پاسخی از احتجاجی است که بر نفی نبوت کرده و گفتند: «هل هذا إلا بشر مثلکم» و حاصلش این است که مگر انبیای گذشته غیر بشر بودند، که انتظار دارید پیامبر شما بشر نباشد؟ بشریت که با نبوت منافات ندارد.

و اگر کلمه 'رجالا' را با جمله 'نوحی إلیهم' توصیف فرموده، برای اشاره به فرق میان انبیا و غیر انبیا است و محصلش این است که یگانه فرق بین این دو طائفه تنها این است که ما به انبیا وحی می فرستیم و به دیگران نمی فرستیم، و وحی موهبت و منتی است خاص که بر خدا واجب نیست همه افراد را به آن موهبت نائل سازد که اگر بنا شد به کسی بدهد به همه بدهد، و اگر بنا شد ندهد به هیچ کس ندهد، تا شما تحکم کنید که چرا نبوت جز در یک نفر پیدا نمی شود؟ و بگویید چون در ما نیست پس در هیچ کس دیگر هم نیست، برای اینکه نبوت هم مانند سایر صفات خاصی است که در هر عصری جز در یک فرد یافت نمی شود، و این چیزی نیست که بتوان انکارش کرد.
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بنابراین بیان، آیه شریفه منحل به دو حجت می شود، که علیه احتجاج مشرکین بر ابطال نبوت رسول خدا (ص) به بشریت او اقامه شده است، یکی حجت نقضی، که با بشریت انبیای گذشته نقض می کند و می رساند که منافاتی میان بشریت و نبوت نیست، دوم حجت حلی، که می رساند فرق میان یک فرد پیغمبر با دیگران چیزی نیست که نشود در بشر یافت شود، و یا اگر یافت شد باید در همه افراد یافت شود، بلکه تنها فرق این دو طائفه وحی الهی، و کرامت او است، و منت مخصوصی است از ناحیه خدا که شامل حال شخص پیغمبر می شود.

پس آیه از این نظر مانند آیه «قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا...* قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء؛ گفتند شما جز بشری مانند ما نیستید... رسولان ایشان به ایشان گفتند: ما جز بشری چون شما نیستیم ولیکن خداوند به هر که بخواهد منت می گذارد.» (ابراهیم/ 10- 11) می باشد. «فسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» (انبیاء/ 7) این جمله تایید و تحکیم جمله «و ما أرسلنا قبلک إلا رجالا» (انبیاء/ 7) است، یعنی اگر این معنا را می دانید، که هیچ، و اگر نمی دانید به اهل ذکر مراجعه کنید، و بپرسید، آیا انبیای گذشته غیر بشر بودند؟

«و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین* ثم صدقناهم الوعد فأنجیناهم و من نشاء و أهلکنا المسرفین؛ و آنان را جسدی قرار ندادیم که طعام نخورند، و عمر جاویدان هم نداشتند سپس وعده ی خود را بر آنها محقق کردیم و آنها و هر که را خواستیم نجات دادیم و تجاوزکاران را هلاک نمودیم.» (انبیاء/ 8- 9) یعنی انبیا مردانی از بشرند که ما لوازم بشریت را از آنها سلب نکرده ایم، که مثلا بدنهایشان را خالی از روح زندگی کرده باشیم، تا نه به خوردن محتاج باشند و نه به نوشیدن، و نیز آنان را از مرگ مصونیت نداده ایم، تا همیشه در دنیا بمانند، بلکه ایشان نیز بشر و از کسانی هستند که طعام می خورند و می میرند، و این خوردن و مردن، دو خاصه از خواص روشن بشریت است.
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تبدیل چند خدا به یک خدا

یکی از مسائل مشکل در جاهلیت، تبدیل پرستش خدایان متعدد، به یک خدا بود، و علت پیچیدگی این بود که تصور می کردند خدا، بخشی از کارهای خود را مانند مغفرت و شفاعت به آنها واگذار کرده است، در این صورت پرستش خدای یگانه بدون پرستش وسائط سودی نمی بخشید. گاهی به خاطر دور بودن خدای یگانه از قلمرو حس، به دنبال معبودی بودند که در قلمرو حس قرار گیرد، و اگر خود او را مشاهده نکنند لااقل صورت محسوسی برای او از چوب و فلز و سنگ بیندیشند و آن را در قالب مجسمه بریزند. شکی نیست که مجموعه های «لات» و «عزی» و «هبل» و کلیه ی بتهای چوبی و سنگی و فلزی، رمز و صورت خیالی اله هایی بودند که در ورای این جهان قرار داشتند و چون خود آنها را نمی دیدند، از قدرت خیال خلاق خود کمک می گرفتند و صورتهای پنداری برای آنها می اندیشیدند و به تناسب آن، مجسمه هایی برای آنها می ساختند.

لذا آنگاه که پیامبر رو به قریش کرد و چنین گفت: «یا معشر قریش یا معشر العرب أدعوکم الی عباده الله و خلع الانداد و الاصنام و ادعوکم الی شهاده أن لا اله الا الله؛ ای قریشیان، ای جامعه ی عرب! من شما را به پرستش خدا و ترک پرستش بتان دعوت می کنم.» در این موقع گفتند: «ندع ثلاث مائه و ستین الها و نعبد الها واحدا؛ سیصد و شصت بت را رها کنیم و یک خدا را بپرستیم!؟» قرآن این حادثه را که سیره نویسان به صورت گسترده نوشته اند، چنین بیان می کند: «و عجبوا أن جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هاذا ساحر کذاب* أ جعل الالهة إلاها واحدا إن هاذا لشی ء عجاب؛ و تعجب کردند از این که بیم دهنده ای از خودشان به سراغ آنها آمده است، و کافران گفتند: این ساحری بس دروغ پرداز است. آیا او همه خدایان را یک خدا قرار داده است؟ این واقعا چیز عجیبی است.» (ص/ 4- 5) گاه غرور و خودخواهی و مطلق نگری و فساد محیط آن چنان بینش و قضاوت انسان را تغییر می دهد که از واقعیتهای روشن تعجب می کند در حالی که به خرافات و پندارهای واهی سخت پای بند است.
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این سبک مغزان فکر می کردند هر قدر تعداد معبودهای آنها بیشتر شود قدرت و اعتبار نفوذ آنها بیشتر خواهد بود، و به همین دلیل خدای یکتا چیز کمی به نظر آنها می رسید، در حالی که می دانیم اشیاء متعدد از نظر فلسفی همیشه محدودند، و وجود نامحدود یکی بیشتر نیست، به همین دلیل تمام مطالعات در خداشناسی به خط 'توحید' منتهی می شود. سرکردگان آنها هنگامی که از مراجعه به ابوطالب و میانجیگری او مایوس و ناامید شدند از نزد او بیرون آمدند، و گفتند: «بروید و خدایانتان را محکم بچسبید، و ایستادگی و استقامت به خرج دهید که هدف محمد (ص) این است که جامعه ما را به فساد و تباهی کشد و نعمتهای خدا را به خاطر پشت کردن به بتها از ما قطع کند و خود بر ما ریاست نماید!» «و انطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا علی آلهتکم إن هذا لشی ء یراد؛ و بزرگانشان روان شدند [و گفتند] بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف [ما]ست.» (ص/ 6) 'انطلق' از ماده 'انطلاق' به معنی بیرون رفتن با سرعت و توام با رها ساختن کار قبلی است، و در اینجا اشاره به رها ساختن مجلس ابو طالب با قهر و خشم است.

'ملا' اشاره به اشراف و سرشناسان قریش است که به سراغ ابوطالب آمدند که بعد از بیرون آمدن از آن مجلس به یکدیگر و یا به پیروان خود می گفتند دست از بتها برندارید و معبودهایتان را محکم بچسبید. جمله 'لشی ء یراد' مفهومش این است که 'این مساله چیزی است خواسته شده' و چون جمله سربسته ای است مفسران تفسیرهای بسیاری برای آن ذکر کرده اند، از جمله: بعضی گفته اند: اشاره به دعوت پیامبر گرامی اسلام است و منظور این است که این دعوت توطئه ای است که هدفش مائیم، ظاهری دارد دعوت به سوی الله و باطنی که حکومت کردن بر ما و سیادت و ریاست بر عرب است، و اینها همه بهانه ای است برای این مطلب، شما مردم بروید و محکم بر آئین خود بایستید، و تحلیل در باره این توطئه را به ما سران قوم واگذارید!
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این چیزی است که سردمداران باطل همیشه برای خاموش کردن صدای رهروان راه حق مطرح می کردند، آن را توطئه می نامیدند، توطئه ای که باید سیاستمداران آن را به دقت تحلیل کرده، و برای مبارزه با آن برنامه تنظیم کنند، و اما توده مردم باید بی اعتنا از کنار آن بگذرند، و به آنچه در دست دارند سخت بچسبند! نظیر این سخن در داستان نوح نیز آمده است که اشراف و سرجنبانها به توده مردم گفتند: «ما هذا إلا بشر مثلکم یرید أن یتفضل علیکم؛ این مرد فقط انسانی مثل شما است که می خواهد بر شما تقدم جوید.» (مؤمنون/ 24) بعضی دیگر در تفسیر این جمله گفته اند: منظور این است شما بت پرستان محکم در مورد خدایانتان استقامت کنید، این همان چیزی است که از شما خواسته شده است.

بعضی نیز گفته اند: منظور این است محمد (ص) هدفش مائیم، او می خواهد جامعه ما را به فساد بکشد و ما به خدایانمان پشت کنیم، در نتیجه نعمت ها از ما قطع شود، و عذاب بر ما نازل گردد! بعضی نیز احتمال داده اند: منظور این است که محمد ص از کار خود دست بردار نیست، تصمیمی است گرفته شده، و اراده ای است تخلف ناپذیر، بنا بر این مذاکره کردن با او بیهوده است، بروید و عقائدتان را محکم نگهدارید. و بالآخره احتمال داده شده که منظور آنها این بوده که این مصیبتی است برای ما پیش آمده، و به هر حال باید بسازیم و بسوزیم و آئین خود را محکم نگهداریم. البته با توجه به کلی بودن مفهوم این جمله غالب این تفسیرها ممکن است در آن جمع باشد هر چند معنی اول از همه مناسبتر به نظر می رسد. به هر حال سران بت پرستان می خواستند با این سخن، روحیه متزلزل پیروان خود را تقویت کنند، و از سقوط هر چه بیشتر اعتقاداتشان جلوگیری به عمل آورند اما چه تلاش بیهوده ای؟!
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خواسته های جاهلان و پاسخ رسول اکرم

گاهی مشرکان می گفتند: «أو تسقطالسماء کما زعمت علینا کسفا؛ اگر تو پیامبر هستی، از آسمان عذابی بر ما نازل کن.» (إسراء/ 92) رسول اکرم فرمود: «من برای رحمت مبعوث شده ام و سیره رسالت، ابتدا بر نابود کردن دشمنان استوار نیست تا پیغمبر با استمداد از قدرت غیبی به حیات هر معترضی خاتمه دهد، اگرچه منکران عنود به هلاکت خواهند رسید.» حضرت رسول اکرم (ص) به عبدالله ابن ابی امیه مخزومی فرمود: «فإنما ترید من رسول الله أن یهلکک و رسول رب العالمین أرحم بک من ذلک ولایهلکک ولکنه یقیم علیک حجج الله؛ تو می خواهی پیامبر دشمنان را نابود کند، در حالی که فرستاده پروردگار جهانیان از تو نسبت به تو مهربانتر است و حجتهای خدا را بر تو اقامه می کند.»

پیام بلند اجتماعی و اخلاقی این روایت آن است که دین الهی بر محور علم و عقل استوار است. از این رو همواره از عالمان و خردمندان ستایش می کند. اساس دین آسمانی، معرفت و دانش است، زیرا هر جا دانش بیشتر است، خداشناسی، انسان شناسی، رابطه انسان و جهان، رابطه انسان با خدای جهان، مستحکمتر است و هر جا علم کم فروغ است، این گونه از معارف نیز ضعیف است.

پس عوام فریبی و سوء استفاده از جهل جاهلان، از سنت انبیا (ع) دور است. جاهلان گاهی گرفتار افراطند و گاهی گرفتار تفریط؛ آنان گاهی محال عقلی را پیشنهاد می کنند با این که محال عقلی با اعجاز محقق نمی شود، زیرا اگر محال عقلی با اعجاز ممکن شود، اصل رسالت و نبوت نیز آسیب می بیند، چون رسالت به عقل، و عقل به برهان متکی است و پیشنهاد اینان ابطال برهان را به همراه دارد. از این رو فرمود: «و منها المحال الذی لا یصح ولا یجوز کونه و رسول الله رب العالمین یعرف ذلک» پس زیربنای استدلال انبیا عقل است. آنها با معجزه، اساس عقل و براهین عقلی و بدیهیات عقلی را از بین نمی برند: «و رسول الله یرتفع أن یغتنم جهل الجاهلین و یحتج علیهم بما لا حجة فیه» سوء استفاده از جهل جاهلان، تفکر فرعونی است: «فاستخف قومه فأطاعوه؛ پس قوم خود را سبک مغز یافت [و آنان را فریفت] و اطاعتش کردند.» (زخرف/ 54) اما انبیا (ع)، سفیهان و جاهلان را به علم و معرفت فرا می خوانند و کسی که از سفاهت و جهل مردم سوء استفاده کند، خود سفیه و جاهل است.
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سطح فکر جامعه بشری هر چه بالاتر بوده، با برهان عقلی مأنوس تر باشد، تأثیر هدایت انبیا (ع) در آن آسانتر و بیشتر خواهد بود و هر چه از عقل، محروم و گرفتار تباهی عملی باشند و ترقیات فکری و تقوایی کمتر باشد، تأثیر تبلیغ انبیا هم دشوارتر و کمتر خواهد بود. از این رو پیامبران به روشهای گوناگون مردم را به تعقل دعوت می کردند.

رسول اکرم (ص) که عقل ممثل، صادر اول و عقل کل است، برای ترغیب مردم به تعقل، مکرر از عقل و ثمرات آن سخن می گفت و می فرمود: «لکل شیء مطیة و مطیة المرء العقل و لکل شیء غایة و غایة العبادة العقل و لکل سفر فسطاة یلجئون إلیه و فسطاة المسلمین العقل؛ هر پوینده ای مرکبی دارد و مرکب انسان خرد اوست. انسان که مسافری است به سوی ابدیت، بدون عقل، در بین راه می ماند. مرکب راهوار انسان پویا عقل اوست. انسان جاهل، ایستا و جامد است و انسان عاقل، پویا و به سمت کمال در حرکت است.»

در جمله ی بعد فرمود: هر چیزی هدف و نهایتی دارد که باید بدان برسد و هدف عبادت، عقل است. انسان عبادت می کند تا عاقل شود، و عقل در حدوث و بقاء متکی به عبادت است. خدای سبحان هدف نماز را که از برجسته ترین مظاهر عبادت است، بازداری از زشتی و گناه می داند: «إن الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر؛ نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد.» (عنکبوت/ 45) زیرا نماز، انسان را وارسته می کند و این وارستگی همان ظهور عقل عملی است که با او از هر زشتی اجتناب می شود. روزه گرفتن هم که انسان را متقی و پارسا می کند، نشانه عقل عملی است. در جمله ی سوم نیز فرمود: هر کاروانی خیمه ای دارد که به آن خیمه پناه برده و خود را در سایه آن از هر خطری حفظ می کند، و خیمه ی مسلمانان، عقل است.
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از رسول اکرم (ص) نقل شده که فرمودند: «فضیلت من نسبت به نوح (ع) آن است که جامعه چنان رشد کرده است که مطلب معقول و منطقی مرا می فهمد و من بیش از نوح (ع) توانسته ام م_ردم را به دین خدا آشنا کنم.» نوح، ت_قریبا نه قرن و نیم مردم را هدایت کرد ولی جز گروهی اندک، کسی به او ایمان نیاورد: «ماامن معه إلا قلیل؛ با او جز [عده] اندکی ایمان نیاورده بودند.» (هود/ 40) چون آنها گرفتار حس بودند. بنابراین هر چه تعقل جامعه قویتر باشد، تعبد هم بیشتر است، زیرا عقل است که برای جهان مبدئی قائل است و وحی و رسالت را برای هدایت جامعه انسانی ضروری می داند. خلاصه آن که تلاش مستمر رسول خدا (ص) این بود که با تشویق عالم و یا سرزنش سفیه و جاهل، تفکر عقلی را احیا کند. چنانکه آن حضرت با تبشیر و انذار و با وعد و وعید، مردم را از وهم و خیال رهانید و به علم و عقل رسانید.

پیشنهاد دیگر عبدالله ابن ابی امیه مخزومی این بود که خدا و ملائکه را به ما بنما: «أو تأتی بالله و الملائکة قبیلا؛ خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر] آوری.» (إسراء/ 92) حضرت رسول (ص) فرمود: «بعضی از پیشنهادهای شما، ازجمله همین پیشنهاد، عقلا محال است و بعضی دیگر، گرچه ممکن است، ولی تلازمی بین آنها و رسالت نیست. دیدن خداوند منزه از جسمیت و جهت، محال عقلی است، خواه در دنیا و خواه در برزخ و خواه در قیامت. دیدن ملائکه نیز گرچه در برزخ و قیامت ممکن است، لیکن در دنیا برای افراد عادی که فاقد چشم ملکوتی اند ممکن نیست.»
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پیشنهاد دیگر این بود که گفتند: اگر تو پیغمبری باید خانه ای از طلا داشته باشی: «أو یکون لک بیت من زخرف؛ یا برای تو خانه ای از طلا[کاری] باشد.» (إسراء/ 93) حضرت رسول (ص) فرمود: «مگر شما نمی دانید که بسیاری از زرمداران دارای کاخهای طلایی هستند، اما هیچ یک از آنها پیغمبر نیستند، بنابراین بین نبوت و آنچه شما پیشنهاد می کنید، تلازمی نیست.» «أما بلغک أن لعزیز مصر بیوتا من زخرف؟ قال: بلی، قال: أفصار بذلک نبیا؟ قال: لا، قال: فکذلک لا یوجب ذلک لمحمد.» آنگاه فرمود: «و محمد لا یغتنم جهلک بحجج الله» این از سخنان بلند رسول الله (ص) است. فرمود: «تو جاهلی، ادله شناس و رسالت شناس نیستی. فرق بین رسالت و سمتهای دنیایی را نمی دانی و رسول خدا هرگز از جهل تو برای حجج الهی سوء استفاده نمی کند و از عوام فریبی به دور است، زیرا او حجت خداست و به دنبال سخنان خداوندی که «نور السموات و الأرض؛ نور آسمانها و زمین.» (نور/ 35) است حرکت می کند.»

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 9 صفحه 150

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم کفار جهل تعقل باورها در قرآن


دلیل اول طرفداران وجوب پوشش چهره زن و پاسخ به آن

دلیل مبتنی بر سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین (ع)

درست است که ظاهر آیات و روایات این است که پوشش وجه و کفین لازم نیست ولی نمی توان منکر شد که سیره متدینین بر خلاف اینست. سیره چیزی نیست که به سهولت بتوان از آن چشم پوشید. اگر واقعا سیره مسلمین از صدر اسلام تاکنون به طور مستمر و پیگیر این باشد که پوشش وجه و کفین را لازم بشمارند دلیل روشنی است که این درسی بوده که مسلمانان از پیامبر اکرم و ائمه معصومین (ع) آموخته اند. اصطلاحا می گویند سیره مستمره مسلمین کشف از سیره پیغمبر می کند و سیره پیغمبر البته حجت است.
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در بسیاری از موارد، فقهاء در اثبات احکام به سیره تمسک می جویند. مثلا در مورد ریش تراشی می گویند محکمترین دلیل حرمت آن، سیره مسلمین است که ریش را نتراشند. البته در اینجا مناقشه شده که از نتراشیدن ریش که بین مسلمین متداول است می توان استنتاج کرد که ریش گذاشتن حرام نیست. ولی اینکه ریش گذاشتن واجب باشد، استنباط نمی شود، زیرا ممکن است مستحب و یا مباح باشد. در مسأله پوشش وجه و کفین نیز به سیره مسلمین تمسک شده است.



پاسخ

در جواب این استدلال باید یک نکته تاریخی و اجتماعی را مورد دقت قرار دهیم. آن نکته این است که اگرچه پوشش در بین عرب مرسوم نبود و اسلام آن را به وجود آورد ولی در ملل غیر عرب به شدیدترین شکل رواج داشت. در ایران و در بین دین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می کردند، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه اسلام می خواست وجود داشت. در بین این ملتها وجه و کفین هم پوشیده می شد، بلکه در بعضی از ملتها سخن از پوشیدن زینت زن و چهره زن نبود، سخن از پنهان کردن زن و به اصطلاح قایم کردن زن بود و این فکر به صورت عادت سفت و سختی در آمده بود. اسلام گرچه پوشانیدن وجه و کفین را واجب نکرد ولی تحریم هم نکرد. یعنی اسلام علیه پوشانیدن چهره قیام نکرد و باز گذاشتن را واجب ننمود و در نتیجه ملتهای غیر عرب که مسلمان شدند از همان عادت و رسم دیرین خود تبعیت کردند. اسلام با رسم پوشیدن چهره جز در مورد احرام مخالفت نداشت. به همین دلیل فرضا سیره ای وجود داشته باشد، دلیل بر وجوب پوشیدن وجه و کفین نمی شود.
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به علاوه چنین سیره ای در زمان پیغمبر و صحابه و در زمان ائمه اطهار وجود نداشته است. آنچه از زوایای تاریخ به دست می آید این است که سیره مسلمین در قرون اولیه اسلام با سیره آنها در قرون بعدی، مخصوصا پس از اختلاط ملت عرب با ملتهای دیگر و بالاخص پس از تأثر از رسوم و عادات امپراطوری روم شرقی از یک طرف و رسوم ایرانی از طرف دیگر بسیار متفاوت بوده است، تا آنجا که برای بسیاری از مورخان غربی که از متون اسلامی اطلاع صحیحی ندارند، این توهم پیش آمده که اساسا اسلام دستوری درباره پوشش نداده است و همه اینها از خارج دنیای اسلام به میان مسلمین سرایت کرده است که البته این سخن، یاوه ای بیش نیست. اسلام دستورهای اکید درباره پوشش دارد و فلسفه خاصی را هم در نظر گرفته است.

پس اولا چنین سیره مستمره ای وجود نداشته است، و ثانیا فرضا چنین سیره ای در میان مسلمین وجود می داشت دلیل نبود، مگر آنکه ثابت شود عمل خود معصومین هم بر همین منوال بوده که البته آن هم ثابت نیست. بلکه از بعضی از روایات معلوم شد که عمل معصومین نیز با آنچه در قرون اخیر اسلامی رائج شده است موافقت ندارد. تمسک به سیره مسلمین یک تتبع تاریخی عمیقی می خواهد. هزاران تغییرات تدریجی و آرام عملا در رفتار ملتها پیدا می شود که چون توأم با یک حادثه پر سر و صدا نیست تاریخ از ضبط آنها سکوت می کند. در مورد انواع به اصطلاح مدهای لباس مردانه در طول قرون آنقدر تغییرات پیدا شده که قابل احصاء نیست.
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بدین ترتیب که ما سیره را توجیه کردیم دیگر نمی توان آن را کاشف از سیره نبوی و درسی از پیغمبر اکرم دانست و حجت نخواهد بود. اگر ما بتوانیم وجود چنین سیره و روشی را از شخص پیغمبر اکرم نیز اثبات کنیم باز هم دلیل بر وجوب نخواهد شد، فقط دلیل بر جواز است و حداکثر دلیل بر ارجحیت است و شکی نیست که هر چه اصل پوشش بیشتر رعایت شود از نظر تأمین هدف شارع بهتر است.

شهید ثانی در مسالک ضمن بحث از ادله این مسأله، در پاسخ استدلال به سیره و انفاق مسلمین چنین می گوید: «و دعوی اتفاق المسلمین علیه معارض بمثله و لو ثم لم یلزم منه تحریم هذا المقدار لجواز استناد منعهن الی المروة والغیرة بل هو الاظهر او علی وجه الافضلیه اذ لاشک فیها؛ ادعای اتفاق مسلمین بر جلوگیری از بازنگهداشتن چهره و دو دست مردود است. اولا به دلیل اینکه ضد چنین اتفاقی نیز نقل شده است؛ یعنی نقل شده که سیره مسلمین همواره اینچنین بوده است که زنان چهره و دو دست را باز می گذاشته اند». «لاطباق الناس فی کل عصر علی خروج النساء علی وجه یحصل منه بدو ذلک من غیر نکیر؛ عمل مردم عموما در همه اعصار بر این بوده است که زنان به نحوی از خانه بیرون می آمده اند که چهره آنها نمایان بوده است و کسی این عمل را منکر نمی شمرده است». ثانیا بر فرض که قبول کنیم سیره مسلمین بر جلوگیری از کشف وجه و کفین است، باز دلیل نمی شود، زیرا سیره وقتی دلیل می شود که ریشه ای جز قبول فرمان پیغمبر در کار نباشد تا دلیل بر فرمان پیغمبر بشود، ولی در اینجا احتمال می رود که ریشه این سیره حس غیرت و مردانگی افراد باشد نه اطاعت از دستور پیغمبر، و ظاهر هم همین است که ریشه این سیره حس غیرت و مردانگی مردم است. احتمال هم می رود که ریشه سیره، افضلیت پوشش باشد، زیرا شکی نیست که به فرض جواز، پوشانیدن افضل است از باز گذاشتن.
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مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 190-186

کلی__د واژه ه__ا

پوشش اسلام زن تاریخ سیره نبوی فلسفه مسلمانان


اهمیت ذکر خدا در سیره و سخن رسول اکرم (ص)

آغاز دعوت پیغمبر اکرم (ص) از ذکر نام خدا شروع شد: «اقرأ باسم ربک الذی خلق؛ بخوان بنام پروردگارت که آفرید» (علق/ 1). و جالب اینکه تمام زندگانی پر بار او آمیخته با ذکر خدا و یاد خدا بود. ذکر خداوند با هر نفسش توأم بود، برمی خاست، می نشست، می خوابید، راه می رفت، سوار می شد، پیاده می شد، توقف می کرد همه با یاد خدا بود و با نام الله. هنگامی که از خواب بیدار می شد می فرمود: «الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور». ابن عباس می گوید: شبی خدمتش خوابیده بودم، هنگامی که از خواب بیدار شد سر به سوی آسمان بلند کرد، و ده آیه آخر سوره آل عمران را تلاوت فرمود و سپس عرضه داشت: «اللهم لک الحمد انت نور السموات و الارض و من فیهن... اللهم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت؛ خداوند ستایش مخصوص توست، تو روشنایی آسمانها و زمین و آنچه در آن است، می باشی... بار خدایا فقط تسلیم تو هستم و تنها به تو ایمان می آورم و تنها به تو توکل می کنم و تنها به سوی تو بازگشت و انابه می کنم». و هنگامی که از خانه بیرون می آمد می فرمود: «بسم الله، توکلت علی الله، اللهم انی اعوذ بک ان اضل، او اضل، او ازل، او اظلم، او اظلم، او اجهل او یجهل علی؛ بنام خدا، بر خدا توکل کردم، بار خدایا به تو پناه می برم از اینکه گمراه شوم و یا کسی را گمراه کنم یا بلغزم یا ظلم کنم یا مورد ظلم واقع شوم، نادان شوم یا اینکه مورد جهالت واقع شوم» و هنگامی که وارد مسجد می شد می فرمود: «اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم؛ پناه می برم به خدای بزرگ و به وجه کریمش و سلطنت ازلی اش از شیطان رانده شده».
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و هنگامی که لباس نوی در تن می کرد می فرمود: «اللهم لک الحمد انت کسوتنیه اسئلک خیره و خیر ما صنع له و اعوذ بک من شره و شر ما صنع له؛ بار خدایا ستایش مخصوص تو است ، تو مرا پوشاندی از تو بهترش را می خواهم و بهتر از آنچه که برای آن ساخته شده است و به تو پناه می برم از شر آن و شر آنچه که برای آن ساخته شده است» و هنگامی که به خانه باز می گشت می فرمود: «الحمد لله الذی کفانی و آوانی و الحمد لله الذی اطعمنی و سقانی؛ بار خدایا ستایش مخصوص کسی است که مرا کفایت نمود و مرا پناه داد و ستایش مخصوص کسی است که مرا طعام داد و مرا سیراب نمود». و به همین ترتیب تمام زندگی او با یاد خدا و نام خدا و تقاضای الطاف خداوند عجین و آمیخته بود.

در حدیث است که آن حضرت فرمود: در شب معراج وارد بهشت شدم ، فرشتگانی دیدم که بنائی می کنند، خشتی از طلا و خشتی از نقره ، و گاهی هم از کار کردن دست می کشند. به ایشان گفتم: چرا گاهی کار می کنید و گاهی از کار دست می کشید؟ پاسخ دادند: تا مصالح بنائی برسد. پرسیدم: مصالحی که می خواهید چیست؟ گفتند: ذکر مؤمن که در دنیا می گوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر». هر وقت بگوید ما می سازیم و هر وقت خودداری کند ما نیز خودداری می کنیم. در حدیث دیگر آمده است که آن حضرت فرمودند: هر کس که بگوید سبحان الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند، و هرکس بگوید الحمدلله خدای برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید لااله الا الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الله اکبر خدا برای او درختی در بهشت می نشاند.
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مردی از قریش گفت: پس درختان ما در بهشت بسیار است. حضرت فرمودند: بلی، ولی مواظب باشید که آتشی نفرستید که آنها را بسوزاند، و این بدلیل گفتار خدای عزوجل است که: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آوردید خدا و فرستاده او را فرمان برید و عملهای خویش را باطل نکنید» (محمد/ 33) یعنی همچنانکه با کارهای نیک این جریانتان، درختان بهشت را بوجود می آورید، با اعمال بد خویشتن نیز آتش جهنم را شعله ور می سازید و ممکن است این آتش، آنچه را که حسنات شما ایجاد کرده اند نابود سازند. توصیه به یاد کردن خداوند و مخصوصا ذکر کثیر کرارا در آیات قرآن وارد شده است، و در اخبار اسلامی نیز اهمیت فراوان به آن داده شده، تا آنجا که در حدیثی از ابوذر می خوانیم که می گوید: وارد مسجد شدم و به حضور پیامبر (ص) رسیدم... به من فرمود: «علیک بتلاوة کتاب الله و ذکر الله کثیرا فانه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض!؛ بر تو باد که قرآن را تلاوت کنی و خدا را بسیار یاد نمائی که این سبب می شود که در آسمانها (فرشتگان) یاد تو کنند و نوری است برای تو در زمین».

و نیز در حدیثی دیگر از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که به یارانش فرمود: «الا اخبرکم بخیر اعمالکم و از کاها عند ملیککم، و ارفعها فی درجاتکم، و خیر لکم من الدینار و الدرهم، و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله! قال: ذکر الله کثیرا؛ آیا بهترین اعمال و پاکیزه ترین کارهای شما را نزد پروردگار به شما بگویم؟، عملی که برترین درجه شما است، و بهتر از دینار و درهم، و حتی بهتر از جهاد و شهادت در راه خدا است؟ عرض کردند: آری، فرمود: خدا را بسیار یاد کردن». البته هرگز نباید تصور کرد که منظور از ذکر پروردگار با این همه فضیلت تنها ذکر زبانی است، بلکه در روایات اسلامی تصریح شده که منظور علاوه بر این ذکر قلبی و عملی است، یعنی هنگامی که انسان در برابر کار حرامی قرار می گیرد به یاد خدا بیفتد و آن را ترک گوید.
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هدف این است که خدا در تمام زندگی انسان حضور داشته باشد و نور پروردگار تمام زندگی او را فرا گیرد، همواره به او بیندیشد و فرمان او را نصب العین سازد. مجالس ذکر مجالسی نیست که گروهی بیخبر گرد هم آیند و به عیش و نوش پردازند و در ضمن مشتی اذکار اختراعی عنوان کنند و بدعتهائی را رواج دهند و اگر در حدیث می خوانیم که پیامبر میفرماید: به سوی باغهای بهشت بشتابید. یاران عرض کردند: «و ما ریاض الجنة؟؛ باغهای بهشت چیست؟» فرمود: «حلق الذکر؛ مجالس ذکر است». منظور جلساتی است که در آن علوم اسلامی احیا شود و بحثهای آموزنده و تربیت کننده مطرح گردد، انسانها در آن ساخته شوند و گنهکاران پاک گردند و به راه خدا آیند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 261-260 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 27 صفحه 161 و ج 17 صفحه 267-266

کلی__د واژه ه__ا

سیره نبوی قرآن یاد خدا تاریخ اسلام زندگینامه ویژگی های پیامبران موجودات خدا


فرشته ای همراه پیامبر

یکی از عوامل کفر و انکار بهانه جویی است، گرچه بهانه جویی معلول عوامل دیگر از جمله تکبر و خودخواهی می باشد ولی تدریجا به عنوان یک روحیه منفی در می آید و خود یک عامل برای عدم تسلیم در برابر حق می گردد. از جمله بهانه جویی هایی که مشرکان در برابر پیامبر (ص) داشتند و در چندین آیه از قرآن به آن اشاره شده این است که آنها می گفتند چرا پیامبر (ص) به تنهایی به این ماموریت بزرگ دست زده است؟ 'چرا موجودی از غیر جنس بشر و از جنس فرشتگان او را در این ماموریت همراهی نمی کند؟' مگر می تواند انسانی که از جنس ما است به تنهایی بار رسالت را بر دوش کشد؟ «و قالوا لو لا أنزل علیه ملک؛ گفتند چرا فرشته ای بر او نازل نشده است.» (انعام/ 8)
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در حالی که با وجود دلائل روشن و آیات بینات بر نبوت او جایی برای این بهانه جویی ها نیست، به علاوه فرشته نه قدرتی بالاتر از انسان دارد و نه آمادگی و استعدادی برای رسالت، بیش از او، بلکه به مراتب انسان از او آماده تر است. این اعتراض بسان سایر اعتراضها و بهانه گیری آنان است؛ زیرا مفاد آن این است که: «انسان برای هدایت انسان کافی نیست، بلکه باید موجودی از غیر جنس وی به آن ضمیمه گردد» در حالی که جریان بر عکس است، اثر پذیری همجنس از همجنس به مراتب عملی تر و استوارتر است.

قرآن با دو جمله که هر کدام استدلالی را در بر دارد به آنها پاسخ می گوید: نخست اینکه اگر فرشته ای نازل شود، و سپس آنها ایمان نیاورند، به حیات همه آنان خاتمه داده خواهد شد «و لو أنزلنا ملکا لقضی الأمر ثم لا ینظرون؛ اگر فرشته ای فرود می آوردیم قطعا کار تمام شده بود سپس مهلت نمی یافتند.» (انعام/ 8) اما چرا با آمدن فرشته و همراهی او با پیامبر (ص) منکران گرفتار مرگ و هلاکت می شوند؟ دلیل آن همان چیزی است که در چند آیه قبل به آن اشاره شد که اگر نبوت جنبه شهود و حسی پیدا کند، یعنی با آمدن فرشته، غیب تبدیل به شهود گردد و همه چیز را با چشم ببینند آخرین مرحله اتمام حجت شده است، چون دلیلی بالاتر از این تصور نمی شود، با این حال اگر کسی مخالفت کند کیفر و مجازات او قطعی خواهد بود، ولی خداوند به خاطر لطف و مرحمت بر بندگان برای اینکه فرصتی برای تجدید نظر داشته باشند این کار را نمی کند مگر در موارد خاصی که می داند طرف، آمادگی کامل و استعداد پذیرش دارد، یا در مواردی که طرف مستحق نابودی است، یعنی اعمالی انجام داده است که استحقاق مجازات الهی را دارد، در این موقع به تقاضای او ترتیب اثر داده می شود و به هنگامی که قبول نکرد فرمان نابودی او صادر می گردد.
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پاسخ دوم اینکه پیامبر (ص) به مقتضای مقام رهبری و عهده دار بودن امر تربیت مردم و سرمشق عملی به آنها دادن لازم است از جنس خود مردم و همرنگ و هم صفات آنها و تمام غرائز و صفات انسان در او وجود داشته باشد، زیرا فرشته علاوه بر اینکه برای بشر قابل رؤیت نیست. نمی تواند سرمشق عملی برای او گردد، چون نه از نیازها و دردهای او آگاه است و نه به وضع غرائز و خواسته های او آشنا است، و به همین دلیل رهبری او نسبت به موجودی که از هر جهت با وی فرق دارد کاملا نارسا خواهد بود. لذا قرآن در جواب دوم می گوید «و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا؛ اگر ما او را فرشته قرار می دادیم و به پیشنهاد آنها عمل می کردیم، باز لازم بود تمام صفات انسان را در او ایجاد کنیم، و او را به صورت و سیرت مردی قرار دهیم.» (انعام/ 9)

از آنچه گفتیم روشن می شود، که منظور از جمله 'لجعلناه رجلا' این نیست که فقط شکل انسان به او می دهیم که بعضی از مفسران پنداشته اند، بلکه منظور این است که او را از نظر ظاهر و باطن به صفات انسان قرار می دهیم. سپس نتیجه می گیرد که با این حال همان ایرادات سابق را بر ما تکرار می کردند که چرا به انسانی ماموریت رهبری داده ای و چهره حقیقت را بر ما پوشانیده ای «و للبسنا علیهم ما یلبسون؛ امر را همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم.» (انعام/ 9) لبس (بر وزن درس) به معنی پرده پوشی و اشتباه کاری است، و لبس (بر وزن قفل) به معنی پوشیدن لباس است (ماضی اول لبس بر وزن ضرب و ماضی دوم لبس بر وزن حسب می باشد) و روشن است که در آیه معنی اول اراده شده است، یعنی اگر فرشته ای می فرستادیم باید به صورت و سیرت انسانی باشد و در این موقع به عقیده آنها ما مردم را به اشتباه و خطا انداخته بودیم و همان نسبتهای سابق را بر ما تکرار می کردند، همانطور که خود آنها افراد نادان و بی خبر را به اشتباه و خطا می افکنند و چهره حقیقت را بر آنها می پوشانند. بنابراین نسبت 'لبس' و پرده پوشی به خدا از زاویه دید آنها است.
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در پایان خداوند به پیامبرش دلداری می دهد و می گوید از مخالفت و لجاجت و سرسختی آنها نگران نباش، زیرا جمعی از پیامبران پیش از تو را نیز به باد استهزاء و مسخره گرفتند اما سرانجام آنچه را، مسخره می کردند، دامانشان را گرفت و عذاب الهی بر آنها نازل شد. «و لقد استهزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزؤن؛ و پیش از تو پیامبرانی به استهزا گرفته شدند پس آنچه را ریشخند می کردند گریبانگیر ریشخندکنندگان ایشان گردید.» (انعام/ 10) در حقیقت این آیه هم مایه تسلی خاطری است برای پیامبر (ص) که در راه خود کمترین تزلزلی در اراده اش واقع نشود و هم تهدیدی است برای مخالفان لجوج که به عواقب شوم و دردناک کار خود بیندیشند.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران اثبات نبوت پیامبر اکرم فرشتگان باورها در قرآن تاریخ اسلام


نقش منافقان در فتنه های یهود

منافقان بت پرست نان به نرخ روز می خوردند، به خاطر ماسکی که بر چهره داشتند، با مسلمانان ادعای دوستی می کردند اما در واقع با مؤمنین دوستی نداشتند حزب نفاق مدینه که سنگ و گل و چوب را می پرستید به یهودان بنی النضیر پیام فرستاد که بر مقاومت خود بیفزایند و ما چنین و چنان می کنیم، قرآن پیش از واقعه به مسلمانان اطلاع می دهد که آنان هیچ کاری را صورت نمی دهند و جز لاف و گزاف گویی، کاری از دست آنها برنمی آید و جریان نیز چنین شد و منافقان، تماشاگر صحنه بودند و کوچک ترین کاری برای بنی النضیر انجام ندادند چنانکه می فرماید خداوند نخست روی سخن را به پیامبر (ص) کرده می فرماید: «أ لم تر إلی الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذین کفروا من أهل الکتاب لئن أخرجتم لنخرجن معکم و لا نطیع فیکم أحدا أبدا و إن قوتلتم لننصرنکم؛ آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می گفتند: اگر شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما خواهیم بود، و سخن هیچکس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد، و اگر هم با شما پیکار شود شما را یاری خواهیم کرد.» (حشر/ 11)
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به این ترتیب این گروه از منافقان به طایفه یهود سه مطلب را قول دادند که در همه دروغ می گفتند: نخست اینکه اگر شما را از این سرزمین بیرون رانند ما هم بعد از شما در اینجا نمی مانیم تا جای خالی شما را ببینیم! دیگر اینکه اگر دستوری بر ضد شما صادر شود از هر کس و هر مقام باشد، نه حالا، هیچوقت اطاعت نمی کنیم! سوم اینکه اگر پای کارزار به میان آید ما دوش به دوش شما ایستاده ایم، و در یاری شما هیچگونه تردیدی به خود راه نمی دهیم! آری اینها قول هایی بود که منافقان قبل از این ماجرا به یهود دادند، ولی حوادث بعد نشان داد که همه دروغ بود.

به همین دلیل قرآن با صراحت می گوید: «و الله یشهد إنهم لکاذبون؛ خداوند شهادت می دهد که آنها دروغگویانند.» (حشر/ 11) چه تعبیر تکان دهنده ای که با انواع تاکیدها همراه است، ذکر خداوند به عنوان شاهد و گواه، و آوردن جمله به صورت جمله اسمیه، و نیز استفاده از 'ان' و 'لام تاکید' همه نشان می دهد که 'دروغ' و 'نفاق' چنان به هم آمیخته است که جدایی در میان این دو ممکن نیست، همیشه منافقان دروغگو بوده اند، و غالبا دروغگویان منافقند.

تعبیر به 'اخوانهم' (برادرانشان) نشان می دهد که رابطه و پیوند بسیار نزدیکی میان 'منافقان' و 'کفار' است، همانگونه که در آیات قبل روی رابطه اخوت در میان مؤمنان تکیه شده بود با این تفاوت که مؤمنان در اخوت خود صادقند، و لذا از هیچگونه ایثار و فداکاری مضایقه نمی کنند و به عکس منافقان هیچگونه وفاداری و همدردی ندارند، و در سخت ترین لحظات دست از برادران خود بر می دارند و این است تفاوت اخوت مؤمنان و کافران. جمله «و لا نطیع فیکم أحدا أبدا؛ ما هرگز سخن هیچکس را در مورد شما اطاعت نخواهیم کرد.» اشاره به این است که توصیه ها و هشدارها و اخطارهای محمد را در مورد شما کاملا نادیده خواهیم گرفت. سپس برای توضیح بیشتر درباره دروغگویی آنها می افزاید: «لئن أخرجوا لا یخرجون معهم؛ اگر یهود را بیرون کنند این منافقان با آنها بیرون نمی روند.» (حشر/ 12)
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«و لئن قوتلوا لا ینصرونهم؛ و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد.»

«و لئن نصروهم لیولن الأدبار؛ و به فرض که به گفته خود عمل کنند و به یاریشان برخیزند به زودی پشت به میدان کرده فرار می کنند.»

«ثم لا ینصرون؛ و بعد از آن هرگز یاری نخواهند داشت.»

لحن قاطع و کوبنده این آیات لرزه بر اندام هر منافق و مخالفی می افکند، به خصوص اینکه آیه گرچه در مورد خاصی نازل شده ولی به طور مسلم مخصوص آن نیست، این یک اصل کلی است در رابطه 'منافقان' با 'سایر دشمنان اسلام' و همکاری نزدیک آنان با یکدیگر و وعده وعیدهایی که به هم می دهند، و بی پایه بودن تمام این قول و قرارها است. این امر نه تنها در گذشته تاریخ اسلام رخ داد که امروز هم نمونه های زنده آن را در همکاری منافقان در کشورهای اسلامی با دشمنان اسلام به چشم می بینیم، و در فردا و فرداها نیز صادق است، و مسلما اگر مؤمنان راستین به وظائف خود عمل کنند بر آنها پیروز خواهند شد و نقشه هاشان نقش بر آب می گردد. 



من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 6 صفحه 323 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 23 صفحه 527

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام فتنه قوم یهود منافقان پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


تبعید بنی النضیر

قتل معلمان قرآن «بنی النضیر» دومین قبیله ی یهودی در مدینه است که در اوائل سال چهارم هجرت از مدینه اخراج شدند. سیره نویسان می گویند پیامبر گرامی (ص) چهل نفر از معلمان قرآن را برای تبلیغ و دعوت به آیین توحید در جوار و تضمین شخصیتی به نام «ابو براء بن عامر بن مالک» روانه ی سرزمین «نجد» کرد ولی متأسفانه همگی جز دو نفر به وسیله ی «عامر بن الطفیل» با همراهی قبیله ی «بنی سلیم» از پای درآمدند.
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حادثه ی دلخراش قتل فجیع سی و هشت معلم قرآن، مسلمانان را لرزاند. یک نفر از آنان به نام «عمرو بن امیه» دو نفر از قبیله ی «بنی عامر» را به گمان اینکه کشتار معلمان قرآن به وسیله آنها انجام گرفته به عنوان انتقام کشت، در حالی که یک نفر از بنی عامر در این کشتار شرکت داشت، و قتل به تشویق عامربن الطفیل و بنی سلیم انجام گرفته بود وقتی پیامبر (ص) از جریان دوم آگاه شد، تصمیم گرفت خونبهای دو نفر را (هر چند مشرک بودند) بپردازد.

میان قبیله ی یهودی، «بنی النضیر» و قبیله ی «بنی عامر» پیمانی برقرار بود. پیامبر به خاطر همین پیمان، رهسپار سرزمین بنی نضیر شد تا از آنان در پرداخت دیه دو مقتول بی گناه عامری کمک بگیرد، آنان با چهره ی باز با درخواست او موافقت کردند ولی پیامبر (ص) که در کنار دیواری نشسته بود، احساس کرد که وضع دگرگون شد و رفت و آمدهای مشکوکی همراه با اشاره و ایماء انجام می گیرد، از این جهت به این وضعیت بدبین شد و به قولی وحی الهی او را از توطئه ی یهود آگاه ساخت و گفت سران قبیله تصمیم گرفته اند که پیامبر را با افکندن سنگ بزرگ از بالا، ترور کنند و به حیات او خاتمه دهند، در این شرایط پیامبر (ص) با یاران خود منطقه را ترک گفت پس از ورود به مدینه جریان را به اصحاب خود بازگو کرد و فرمان آماده باش صادر گردید، و «ابن ام مکتوم» را جانشین خود در مدینه ساخت و در ماه ربیع الاول سال چهارم، قلعه ی بنی نضیر را شش روز محاصره نمود.
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پیام رئیس حزب نفاق عبدالله بن ابی رئیس حزب نفاق، به یهودان بنی النضیر پیام فرستاد که ایستادگی کنند، اگر جنگ کردند او با حزب خود به نفع آنان وارد جنگ می شود، و اگر مدینه را ترک گفتند او نیز مدینه را همراه حزب خود ترک می گوید. قبیله ی بنی نضیر هر چه انتظار کشیدند نتیجه ای از این وعده مشاهده نکردند وقتی از وعده و نوید حزب نفاق مأیوس شدن آماده ی صلح و تسلیم شدند و پیامبر (ص) نیز صلح آنان را پذیرفت مشروط بر اینکه سلاح خود را تحویل دهند و اموال منقول خود را ببرند و آنها برای حمل در و پنجره، خانه های خود را ویران می کردند سپس همگی به «خیبر» و از آنجا به شام کوچ کردند و از سران آنان که به خیبر رفتند عبارت بودند از «سلام بن ابی الحقیق» و «کنانه بی اربیع بن ابی الحقیق»، و «حیی بن اخطب» و از میان بنی النضیر دو نفر اسلام آوردند. آیاتی از سوره ی حشر در این مورد نازل شده که در ذیل می نگاریم.

در مورد سرگذشت بنی النضیر چنین می فرماید: «هو الذی أخرج الذین کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم أن یخرجوا و ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتئهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین فاعتبروا یأولی الأبصار؛ اوست آن که کافران اهل کتاب (بنی نضیر) را برای نخستین تبعید دسته جمعی از خانه هایشان بیرون راند. شما گمان نمی کردید که [به این آسانی] بیرون روند، و خودشان هم می پنداشتند که قلعه هایشان نگهدارشان از [خشم] خداست، اما خدا از آن جایی که تصور نمی کردند بر آنها درآمد و در دل هایشان وحشت افکند، چندان که به دست خود و به دست مؤمنان خانه های خود را ویران می کردند. پس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت!» (حشر/ 2) در این آیه نکاتی وجود دارد که یادآور می شویم:
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1 _ مددهای غیبی افراد باایمان را گاهی آنچنان فرا می گیرد که نه از خیال دشمن می گذشت چنانکه می فرماید: «ما ظننتم أن یخرجوا و ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله»

2 _ اگر چه دشمن به قلعه ی محکم و سلاح خود می بالید، اما آنها از یک لشکر غیبی که همان ایجاد رعب و ترس در دلها است، غافل بودند، و خدا در مواردی پیامبر را با این لشکر ناپیدا و مؤثر کمک کرده است چنانکه می فرماید: «فأتئهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب» یکی از نشانه های پیامبر گرامی (ص) این است که از طریق رعب بر دشمن پیروز می گردد چنانکه می فرماید: «و نصرت بالرعب».

3 _ آنان سالیان درازی در ساختن قعه و خانه های درون آن رنج کشیده بودند، ولی با همان دستهای سازنده، به جان خانه ها افتادند تا با ویران کردن، در و پنجره آن را همراه خود ببرند، و یا خانه سالم به دست مسلمانان نیفتد و از طرفی نیز مسلمانان قبل از صلح درصدد ویران کردن دژ بودند که بر آنها دست یابند و این خود یک نوع درس عبرت است و اینکه خود انسان به کمک دشمن خانه ی مسکونی خود را ویران کند چنانکه می فرماید: «یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین فاعتبروا یأولی الأبصار»

سرانجام باید این گروه کیفر ببینند تا برای دیگران نیز عبرت باشد، لکن به خاطر اعلام صلحی که با پیامبر نمودند کیفر آنان در ترک وطن محدود گردید وگرنه کیفر شدیدتری به خاطر نقض پیمان در کمین آنان بود بالاخره ترک سرزمین آباد، و تن به جلاء وطن دادند خود نیز کیفر و گوشمالی محکمی بود. چنانکه می فرماید: «و لو لا أن کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب النار؛ و اگر خدا جلای وطن را بر آنها مقرر نکرده بود، قطعا آنها را در دنیا عذاب می کرد، و آنها را در آخرت عذاب آتش است.» (حشر/ 3)
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در آیه ی بعد علت کیفر را یادآور می شود و آن همان خصومت با پیامبر خدا (ص) و تصمیم بر قتل و ترور او بود در حالی که پیامبر (ص)، مهمان آنان به شمار می رفت چنان که می فرماید: «ذالک بأنهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب؛ این [جلای وطن] برای آن بود که آنها با خدا و رسولش در افتادند، و هر کس با خدا درافتد، [بداند که ] خدا سخت کیفر است.»

ترس فزونتر از حد در آیه ای از همین سوره یادآور می شود که کافران، به خاطر کفری که می ورزند از مسلمانان بیش از خدا می ترسند، این نیز از آثار عدم معرفت آنها است. «لأنتم أشد رهبة فی صدورهم من الله ذالک بأنهم قوم لا یفقهون؛ البته شما در دل های آنان از خداوند پر مهابت ترید، چرا که آنها مردمی هستند که نمی فهمند.» (حشر/ 13)

خبرهای غیبی قرآن در این مورد قرآن در این مورد به مسلمانان دل و جرأت می بخشد و با قاطعیت سه مطلب را یادآور می شود:

1 _ یهودیان به خاطر علاقه ای که به زندگی دارند، هرگز با شما به طور دسته جمعی و رویارو جنگ نخواهند نمود تنها به پرتاب سنگ از درون دژ و یا از پشت دیوار اکتفا خواهند کرد.

2 _ گروه کافر در میان خود قدرتمندند ولی در برابر افراد باایمان فاقد آن قدرت می باشند زیرا ایمان و اعتقاد به شهادت، مشکلات را آسان می سازد و انسان را به استقبال مرگ روانه می کند.
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3 _ وحدت کافران، وحدت صوری است که در درون آنان غوغایی از اختلاف حکومت می کند و به هر سه نکته در آیه ی یاد شده در زیر اشاره شده است: «لا یقاتلونکم جمیعا إلا فی قری محصنة أو من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی ذالک بأنهم قوم لا یعقلون؛ آنها با شما به صورت گروهی [و در یک صف متحد] نمی جنگند مگر در قریه های قلعه دار یا از پس دیوارها. زورمندی ایشان در میان خودشان سخت است [اما در مقابل شما ضعیفند]. آنها را متحد می پنداری ولی دل هایشان پراکنده است. این بدان سبب است که آنان مردمی هستند که تعقل نمی کنند.» (حشر/ 14)

به نکته ی نخست با جمله ی: «لا یقاتلونکم جمیعا»، به نکته ی دوم با جمله ی: «بأسهم بینهم شدید» و به نکته ی سوم با جمله ی: «تحسبهم جمیعا و قلوبهم» اشاره می کند. چرا از حادثه ی پیشین عبرت نگرفتند؟ قرآن یادآور می شود که سرگذشت بنی النضیر بسان سرگذشت قبیله ی «بنی قینقاع» است که قبل از آن بودند چرا از آنها عبرت نگرفتند؟ چنانکه می فرماید: «کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال أمرهم و لهم عذاب ألیم؛ درست مانند کسانی که چندی پیش از آنها [در واقعه بدر] سزای کار خود را چشیدند، و برای آنها عذابی دردناک است.» (حشر/ 15)

با این حادثه، طومار زندگی دو قبیله از قبایل یهود در سرزمین «مدینه» در هم پیچیده شد. تنها قبیله ای که باقی ماند و پیمان خود را با پیامبر (ص) حفظ کرده بود، قبیله ی «بنی قریظه» بود و تا روزی که آنان به پیمان خود وفادار بودند از جانب مسلمانان جز خوبی و نیکی، چیزی مشاهده نمی کردند.
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روایاتی درباره ماجرای اخراج و تبعید بنی النضیر در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه «هو الذی أخرج الذین کفروا من أهل الکتاب من دیارهم» گفته: سبب نزول این آیه چنین بود که در مدینه سه طایفه و دودمان از یهودیان زندگی می کردند، یکی بنی النضیر بود، و یکی بنی قریظه، و یکی بنی قینقاع. و این سه طایفه با رسول خدا (ص) عهدی داشتند که تا مدتی مورد احترام بود، و بعدا یهودیان آن عهد را شکستند. و سبب این عهدشکنی در بنی النضیر این بود که مردی از اصحاب آن جناب دو نفر را ترور کرده بود، و قرار شد که به صاحبان خون، دیه و خونبها بپردازند، رسول خدا (ص) به میان بنی النضیر آمد تا از آنان مقداری پول برای این منظور قرض کند. در بین افراد بنی النضیر کعب بن اشرف بود که رسول خدا (ص) بر وی در آمد. کعب گفت: «مرحبا ای ابوالقاسم، خوش آمدی.» و برخاست و چنین وانمود کرد که می خواهد طعامی درست کند، ولی در دل نقشه کشتن آن جناب را می ریخت، و در سر می پروراند که بعد از کشتن آن جناب بر سر اصحابش بتازد. در همین حال جبرئیل نازل و جریان را به آن جناب اطلاع داد. حضرت برخاست و به مدینه برگشت، و به محمد بن مسلمه انصاری فرمود: «برو در قبیله بنی النضیر، و به مردم آنجا بگو که خدای عز و جل توطئه شما را به من خبر داد، یا از سرزمین ما بیرون شوید، و یا آماده جنگ باشید.» آنان گفتند «از بلاد تو بیرون می شویم.»
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از سوی دیگر عبدالله بن ابی شخصی را نزد ایشان فرستاد که «بیرون نروید، و هم چنان در محل خود بمانید، و با محمد جنگ کنید که اگر چنین کنید من با قوم خود و هم سوگندانم شما را یاری خواهم کرد، و اگر هم بیرون بروید من نیز با شما بیرون می آیم، و اگر قتال کنید با شما در قتال همدست می شوم.» قبیله بنی النضیر چون این وعده را شنیدند دلگرم شده، تصمیم گرفتند بمانند، و به اصلاح قلعه ها پرداخته آماده جنگ شدند، و شخصی را نزد رسول خدا (ص) فرستادند که «ما از دیار خود بیرون نمی رویم، هر کاری که می خواهی بکن.» رسول خدا (ص) برخاست و تکبیر گفت، اصحابش یک صدا تکبیر گفتند. به امیرالمؤمنین فرمود: «تو پیشاپیش لشکر به قبیله بنی النضیر برو.» امیرالمؤمنین بیرق جنگ را برداشت، و به راه افتاد، و رسول خدا (ص) قلعه آنان را محاصره کرد، و عبد الله بن ابی به کمک آنان نیامد، و بدینسان ایشان را فریب داد.

رسول خدا (ص) به هر یک از قلعه های ایشان که نزدیک می شد آن قلعه را خراب می کردند، و به قلعه بعدی منتقل می شدند. و با اینکه بعضی از یهودیان خانه های گران بها داشتند، رسول خدا (ص) دستور داد درختان خرمای آنان را قطع کنند. یهودیان به جزع در آمدند، و گفتند: «ای محمد! مگر خدای تعالی تو را امر به فساد کرده، اگر این درختان از تو شد بگذار سالم از آن تو باشد، و اگر از ما است چرا قطع می کنی.»
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یهودیان وقتی چنین دیدند گفتند: «ای محمد! ما حاضریم از سرزمین تو بیرون شویم، به شرطی که اموال ما را به ما بدهی.» حضرت فرمود: «این کار را نمی کنم، ولیکن به شما اجازه می دهم از اموالتان آن مقدار را که شتران شما حمل کند با خود ببرید.» یهودیان قبول نکردند، و چند روزی هم ماندند، آن گاه گفتند می رویم، و به مقدار بار شتران از اموال خود می بریم. فرمود: «نه باید بروید و هیچ چیز با خود نبرید، هر کس از شما را ببینیم که با خود چیزی می برد او را خواهیم کشت.» یهودیان از قلعه های خود بیرون شده، جمعی از ایشان به فدک، و جمعی به وادی القری، و گروهی به شام رفتند. در این باره بود که آیات زیر نازل شد: «هو الذی أخرج الذین کفروا... فإن الله شدید العقاب» (حشر/ 2) و درباره اعتراضی که یهودیان به آن جناب در مورد قطع اشجار کرده بودند، فرمود: «ما قطعتم من لینة أو ترکتموها قائمة علی أصولها فبإذن الله...* ربنا إنک رؤف رحیم؛ آنچه درخت خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده] بر ریشه هایشان بر جای نهادید به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند.... پروردگارا راستی که تو رئوف و مهربانی.» (حشر/ 5- 10) و درباره عبدالله بن ابی، و همفکرانش این آیه نازل شد: «أ لم تر إلی الذین نافقوا...* ثم لا ینصرون؛ مگر کسانی را که به نفاق برخاستند ندیدی که به برادران اهل کتاب خود که از در کفر درآمده بودند می گفتند... [دیگر] یاری نیابند.» (حشر/ 11- 12)

در مجمع البیان از ابن عباس روایت آورده که گفت: «رسول خدا (ص) مردم بنی النضیر را محاصره کرد، به طوری که کاملا در چنگال او قرار گرفتند، و به ناچار حاضر شدند هر چه آن جناب خواست بدهند، و در آخر این طور با ایشان مصالحه کرد که جان خود را سالم برگرفته از سرزمین و وطن خود بیرون شوند، و ایشان را به اذرعات شام گسیل بدارد. و برای هر سه نفر از ایشان یک شتر و یک مشک آب داد. یهودیان به اذرعات شام، و به اریحا رفتند، مگر دو خانواده از آنان یکی خانواده ابی الحقیق، و یکی خانواده حی بن اخطب، که به خیبر رفتند. و طایفه ای هم خود را به حیره رساندند.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم قوم یهود بنی نضیر سیره پیامبر اکرم داستان تاریخی نفاق توطئه


کارشکنیهای یهودیان یثرب

کارشکنیهای «یهودان یثرب» در دو سال نخست هجرت از حدود مجادله و احتجاج، و ایجاد شک و تردید در دل مسلمانان و احیانا اهانت زبانی، بیرون نبود و پیامبر اسلام (ص) با بردباری و شکیبایی خاص خود، همه را تکل می کرد، ولی از روزی که دایره ی کارشکنیها از جنگ سرد تجاوز کرد، و به صورت قیام مسلحانه در آمد، و دست یهود به خون مسلمانی آلوده شد، و یا نقشه ی قتل و ترور پیامبر ریخته گردید، و یا با مهاجمان احزاب، همکاری نزدیک انجام گرفت، پیامبر (ص) مصمم شد که محیط مدینه را از لوث وجود آنان پاک سازد. اینک تفصیل موضوع: در حومه ی یثرب سه قبیله ی بزرگ و قدرتمندی که نبض اقتصادی آنجا را در دست داشتند، زندگی می کردند، این سه قبیله عبارت بودند از:

1- بنی قینقاع،

2- بنی النضیر،

3- بنی قریظه.

قبیله ی نخست، خون مسلمانی را در بازار یثرب ریختند، و به صورت گروهی، مظلومی را به جرم دفاع از یک زن، کشتند، قبیله ی دوم نقشه ی قتل پیامبر اسلام (ص) را ریخته، و تصمیم بر ترور او گرفتند ،گروه سوم در جنگ احزاب بر خلاف پیمانی که با پیامبر (ص) بسته بودند، با اعراب مشرک و یهودیان خیبر، همکاری نمودند، و به دشمنان اسلام پیوستند، و به خاطر یک چنین جسارتها و پیمان شکنیها، پیامبر گرامی اسلام (ص) دو قبیله ی نخست را از مدینه بیرون کرد و مردان قبیله ی سوم را به حکم داوری که خود آنان تعیین کرده بودند، اعدام کرد و اموال آنان را مصادره نمود.
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متن پیمان نامه ای که پیامبر (ص) با این سه گروه در آغاز هجرتشان به مدینه بسته بود، اینگونه بود که هر سه گروه تعهد کرده بودند که هیچگاه بر زیان پیامبر و یاران او گام برندارند، و جامعه ی اسلامی از دست زبان آنها در امان باشد، سلاح و مرکب در اختیار دشمنان آنها نگذارند، و اگر بر خلاف این تعهد، کاری انجام دادند، دست پیامبر (ص) در ریختن خون و ضبط و اموال و اسارت زنان فرزندان آنها باز خواهد بود، و متن پیمان را سران هر سه گروه امضاء کردند و از طرف «بنی قینقاع» «مخریق» و از طرف «بنی النضیر» «حیی بن اخطب» و از جانب «بنی قریظه» «کعب بن اسد» امضاء نمودند. با توجه به این پیمان به نظر می رسد که مجازات پیامبر (ص) درباره ی دو گروه نخست بسیار کمتر از کیفری بود که درباره ی آنها تعیین شده بود همچنانکه تنبیه گروه سوم کاملا عادلانه بود. 
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قوم یهود تاریخ اسلام مدینه فتنه پیمان


مجازات پیمان شکنی بنی قریظه

در سالهای دوم و چهارم هجرت قبیله های «بنی قینقاع» و «بنی النضیر» از قبایل یهود ساکن در مدینه و حومه ی آن، به خاطر خیانت ها و کارشکنیها، از «یثرب» اخراج و طرد شدند، گروه نخست در «اذرعات» (شام) و گروه دوم در سرزمین های خیبر و شام، پخش و پراکنده گشتند، تنها تیره ای که از یهود در سرزمین «مدینه» باقی ماند، قبیله ی «بنی قریظه» بود که تا سال پنجم هجرت بر پیمانی که با پیامبر (ص) بست بودند، وفادار بوده و خیانتی از آنان دیده نشد.
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در سال پنجم که جنگ احزاب رخ داد و سپاه ده هزار نفری مرکب از مشرکان و یهودان، در اطراف «خندق» فرود آمدند، و قریب به یک ماه «مدینه» را به محاصره ی خود درآورده، و پیامبر (ص) و مسلمانان را در سخت ترین شرایط قرار دادند «بنی قریظه» به فکر پیمان شکنی افتادند و عملا به سپاه شرک پیوستند و علت آن این بود که «حیی بن اخطب» رئیس مطرود قبیله ی «بنی النظیر» که با یهودان خیبر در سپاه شرک بر ضد اسلام شرکت کرده بود، فرصت را مغتنم شمرد، و به صورت مرموزی خود را به در دژ «بنی قریظه» که در داخل مدینه قرار داشت، رسانید و با الحاح و اصرار درخواست کرد که در دژ را به روی او باز کنند، با اینکه رئیس قبیله «بنی قریظه» به نام «کعب» دستور داد که در را باز نکنند، ولی با سماجت و تحریک شهامت کاذب طرف، و اینکه 'ای رئیس مگر از آب و نانت می ترسی که در را به روی من باز نمی کنی'، سبب شد که در دژ را به روی او باز کنند، و آتش افروز جنگ «خندق» در کنار هم کیش خود نشست و پس از گفتگوهای زیاد، سرانجام «کعب» را به پیمان شکنی خیانت به محمد (ص) مصمم ساخت، و او بر خلاف نظر سالخوردگان قبیله، عهد نامه ای را که میان وی و پیامبر نوشته شده بود، طلبید و در برابر همگان پاره کرد و گفت: کار پیمان پایان یافت، آماده ی جنگ و نبرد باشید.

نقشه ی بنی قریظه این بود که نخست، با گردش در کوچه های مدینه، زنان و کودکان مسلمان را که به خانه ها پناهنده شده بودند، مرعوب سازند، سپس در مرحله ی بعد، دو هزار نظامی مشرک از طریق دژ بنی قریظه، به داخل مدینه رخنه کنند تا مسلمانان را از حفاظت کرانه های «خندق» که مبادا دشمن از آن عبور کند، منصرف نموده و متوجه مدینه سازند تا در این فرصت، سپاه مهیب شرک از خندق عبور نماید و با قتل عام سربازان اسلام کار را یکسره کند.
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پیامبر (ص) برای خنثی ساختن نقشه ی اول آنان، دستور داد که پانصد نفر از رزمندگان اسلام از میدان نبرد، به سوی مدینه باز گردند و حفاظت شهر را بر عهده گیرند و از ایجاد رعب و ترس در داخل آن جلوگیری کنند و در میان شهر تکبیر گویان به گردش بپردازند تا زنان و کودکان با شنیدن صدای تکبیر آرام بگیرند. پیش از آنکه «بنی قریظه» موفق به اجرای نقشه ی دوم گردند، یعنی سربازان شرک از درون دژ، وارد شهر شوند، عوامل گوناگون مایه ی تفرق سپاه شرک شد و یک نوع بدبینی میان احزاب و قبیله ی بنی قریظه به وسیله ی «نعیم بن مسعود» تازه مسلمان، پدید آمد و همگی سرزمین مدینه را ترک گفتند و قبیله ی بنی قریظه را به خود واگذار نمودند و رفتند، این است سزای کسانی که نمک بخورند و نمکدان بشکنند و با اعتراف بر اینکه از مسلمانان جز صدق و صفا و درستی و پاکی ندیده اند، پیمان خود را بشکنند و خیانت ورزند.



آخرین لانه ی فساد در مدینه برچیده شد

پیامبر (ص) نمی توانست پس از رفتن سپاه شرک، «قبیله ی بنی قریظه» را که بسان ستون پنجم در جنگ احزاب فعالیت می نمود، به حال خود واگذارد، زیرا هیچ بعید نبود که در مواقع دیگر با دشمنان اسلام همکاری نمایند از این جهت به فرمان پیامبر (ص) دژ بنی قریظه به محاصره ی سپاهیان اسلام درآمد، و آنان از پیامبر (ص) درخواست کردند که «ابولبابه اوسی» را اجازه دهد تا وارد دژ گردد و با او مشورت کنند ابولبابه به دستور پیامبر وارد دژ گردید زنان و مردان یهود دور او گرد آمدند، و گریه و شیون بلند کردند و به او گفتند: «آیا سلاح است ما بدون قید و شرط تسلیم شویم؟» وی در حالی که یک مسلمان واقعی بود، تسلیم احساسات و عواطف گردید، و با دست خود به گلوی خویش اشاره کرد یعنی تسلیم، مساوی با قتل است ولی فورا به اشتباه خود پی برد و از فاش کردن راز اسلام و مسلمانان نادم گردید و از این جهت با چهره ی پریده و بدن لرزان، از دژ بیرون آمد و خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و با خود پیمان نمود تا خدا از تقصیر او نگذرد تا پایان عمر به همین حالت (جز در مواقع ضرورت) به سر ببرد، خوشبختانه مژده ی پذیرفته شدن توبه ی او به وسیله ی وحی الهی اعلام گردید همچنانکه خیانت او به وسیله ی وحی، اعلام شد. آیه های مربوط به هر دو موضوع: «یأیها الذین ءامنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتکم و أنتم تعلمون* و اعلموا أنما أموالکم و أولادکم فتنة و أن الله عنده أجر عظیم؛ ای مؤمنان! به خدا و پیامبر خیانت نورزید و دانسته به امانات خود خیانت نکنید. و بدانید که اموال و اولادتان [وسیله] آزمایش است و پاداش بزرگ نزد خداوند است.» (انفال/ 27- 28)
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اگر در این آیه طبق نقل مفسران به خیانت او اشاره شده در آیات دیگر پذیرش توبه ی او وارد گردیده است چنانکه می فرماید: «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسی الله أن یتوب علیهم إن الله غفور رحیم؛ و دیگرانی هستند که به گناهان خود معترفند، [آنان] کار شایسته و ناشایسته را به هم آمیختند امید است خدا توبه آنها را بپذیرد، که بی تردید خدا بخشنده ی مهربان است.» (توبه/ 102)

جریان ابولبابه پایان یافت و کار ستون پنجم نیز با پذیرفته شدن داوری «سعد معاذ» از طرفین یکسره گردید و همه ی محصوران گفتند: «ننزل علی حکم سعد معاذ؛ ما همگی داوری سعد را می پذیریم.» وی با توجه به اصلی که از رسول گرامی (ص) آموخته بود و اینکه «لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین؛ فرد با ایمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.» عفو آنان را بر خلاف مصالح تشخیص داد، و پیمان شکنان از آنان را محکوم به اعدام کرد. زیرا از چنین عفوها و بخشودگیها تجربه ی تلخی داشت، و نتیجه ی عفو «بنی قینقاع» بر اثر تحریک «کعب اشرف» جنگ احد را در برداشت، بخشودن قبیله ی بنی النضیر جنگ احزاب را پدید آورد، از این جهت یقین کرد که عناصر یهود آنچنان لجوج و خطرناکند که اگر مورد عفو قرار گیرند برای بار چهارم آتش جنگ را شعله ور خواهند ساخت وحی الهی پس از اجرای حکم سعد در این باره نازل گردید: «و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کفی الله المؤمنین القتال و کان الله قویا عزیزا؛ و خدا کافران خشمگین را دفع کرد، بی آن که به غنیمتی رسیده باشند و خداوند مؤمنان را از جنگ کفایت کرد [و پیروزیشان داد] و خدا قوی شکست ناپذیر است.» (احزاب/ 25)

ص: 10156





خداوند گروهی از اهل کتاب را که از مشرکان عرب حمایت کردند از قلعه های محکمشان پائین کشید «و أنزل الذین ظاهروهم من أهل الکتاب من صیاصیهم» 'صیاصی' جمع 'صیصیه' به معنی قلعه های محکم است سپس به هر وسیله دفاعی نیز اطلاق شده است، مانند شاخ گاو و شاخکی که در پای خروس است. اینجا روشن می شود که یهود قلعه های خود را در کنار مدینه در نقطه مرتفعی ساخته بودند و بر فراز برجهای آنها به دفاع از خویشتن مشغول می شدند. تعبیر به انزل 'پائین آورد' نیز ناظر به همین معنی است. سپس می افزاید: 'خداوند در دلهای آنها ترس و رعب افکند' «و قذف فی قلوبهم الرعب» و سرانجام کارشان به جایی رسید که 'گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می کردید' «فریقا تقتلون و تأسرون فریقا» (احزاب/ 26)

و 'زمینها و خانه ها و اموال آنها را در اختیار شما گذارد' «و أورثکم أرضهم و دیارهم» این چند جمله فشرده ای از تمام نتائج غزوه 'بنی قریظه' است که گروهی از این خیانتکاران به دست مسلمانان کشته شدند، و گروهی به اسارت در آمدند و غنائم فراوانی از جمله زمینها و خانه و اموالشان به مسلمانان رسید. تعبیر به 'ارث' از این غنائم به خاطر آن است که مسلمانان زحمت چندانی برای آن نکشیدند، و به آسانی آن همه غنیمت که نتیجه سالیان دراز ظلم و بیدادگری یهود و استثمار آنها در مدینه بود به دست مسلمین افتاد. و در پایان آیه می فرماید: 'همچنین زمینی در اختیار شما قرار داد که هرگز در آن گام ننهاده بودید' «و أرضا لم تطؤها» 'و خداوند بر هر چیزی قادر و توانا است' «و کان الله علی کل شی ء قدیرا.» (احزاب/ 27)
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به این طریق لانه های فساد که در مدینه و حومه ی آن قرار داشت برچیده شد ولی هنوز ریشه های قدرت یهود در سرزمین حجاز وجود داشت زیرا بزرگ ترین دژها را در سرزمین خیبر در اختیار داشتند اکنون باید دید وحی الهی در این مورد چه بیانی دارد. 

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

قوم یهود تاریخ اسلام فتنه بنی قریظه قرآن جنگ


بررسی روایاتی درباره تغییر قبله

در تفسیر مجمع البیان از قمی روایت کرده که در تفسیرش در ذیل آیه: «سیقول السفهاء من الناس ما ولئهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم؛ به زودی بی خردان از مردم خواهند گفت: چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن بودند برگرداند؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست، هر که را خواهد به راه راست هدایت می کند.» (بقره/ 142) از قول امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: «قبله وقتی از بیت المقدس به سوی کعبه برگردید که رسول خدا (ص) سیزده سال در مکه نماز به سوی بیت المقدس خوانده بود و بعد از مهاجرت به مدینه هم هفت ماه به همان سو نماز خواند آن وقت خدا او را به طرف مکه برگردانید.»

چون یهودیان رسول خدا (ص) را سرزنش می کردند و می گفتند: «تو تابع مایی و به سوی قبله ما نماز می گزاری.» رسول خدا (ص) از این سرزنش دچار اندوهی سخت شد و در نیمه شبی از خانه بیرون شد و به آفاق آسمان نگاه می کرد منتظر بود از ناحیه خدای تعالی در این خصوص امری صادر شود فردای آن شب وقتی هنگام نماز ظهر شد، آن جناب در مسجد بنی سالم بود و دو رکعت از نماز ظهر را خواند که جبرئیل نازل شده، دست به دو شانه آن حضرت گذاشت و او را به طرف کعبه برگردانید و این آیه بر او نازل کرد: «قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضئها فول وجهک شطر المسجد الحرام؛ ما گردش [جستجوگرانه] رویت را به آسمان [برای تغییر قبله] می بینیم، پس قطعا تو را به جانب قبله ای که بدان خشنود شوی برمی گردانیم. پس [حالا] روی خود را جانب مسجدالحرام بگردان.» (بقره/ 144) در نتیجه آن جناب دو رکعت از یک نماز را به سوی بیت المقدس، و دو رکعت دیگرش را به سوی کعبه خواند، بعد از این جریان سر و صدای یهود و مردم نفهم بلند شد که چرا از قبله ای که داشت برگردید؟
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علامه طباطبایی ره: «روایاتی که هم از طرف عامه و هم خاصه در این داستان در کتب جامع وارد شده، بسیار زیاد است و از نظر مضمون قریب به هم هستند، ولی از نظر تاریخ این جریان مختلفند، بیشتر آنها تاریخ تحویل قبله را در ماه رجب سال دوم از هجرت، یعنی ماه هفدهم از هجرت می دانند و صحیح تر هم همین است.» از طرق اهل سنت درباره اینکه امت اسلام گواه بر مردم و رسول خدا (ص) گواه بر امت است روایاتی آمده که مردم روز قیامت تبلیغ انبیاء را انکار می کنند خدای تعالی از انبیاء شاهد می خواهد تا اثبات کنند تبلیغ کرده اند (با اینکه خدا عالم تر از هر کسی است) آن گاه امت محمد (ص) را می آورند و ایشان شهادت می دهند امتهای دیگر می پرسند: شما از کجا به دست آورده اید که پیغمبر ما رسالت خود را تبلیغ کرده؟ می گویند: ما این معنا را از کتاب آسمانیمان به دست آوردیم که خدای تعالی به زبان پیامبر صادقش در آن خبر داد: که انبیاء گذشته رسالت خود را تبلیغ کردند. بعد محمد (ص) را می آورند تا از حال امتش بپرسند، آن جناب امت را تزکیه می کند و به عدالتشان شهادت می دهد، اینجاست که خدای سبحان فرموده: «فکیف إذا جئنا من کل أمة بشهید؛ پس چگونه است [حالشان] آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم.» (نساء/ 41)

علامه طباطبایی: «مفاد این روایت را اخبار دیگری تایید می کند، که سیوطی آن اخبار را در تفسیر الدرالمنثور و غیر او نیز آورده اند.» چیزی که در این روایات به نظر درست نمی رسد این است که پیامبر اسلام تمامی امت را تزکیه و تعدیل نکرده و معنا ندارد که در قیامت همه را تزکیه و تعدیل کند، مگر اینکه به منظور تزکیه و تعدیل جمعی از امت باشد نه همه، وگرنه روایات نامبرده مطلبی بر خلاف ضرورت اثبات می کند، ضرورت کتاب و سنت هر دو. آخر چطور ممکن است رسول خدا (ص) فجایع و جنایاتی را که افرادی از امت اسلام مرتکب شدند تجویز کند؟ و بر آن جنایات صحه بگذارد؟ جنایاتی که حتی نمونه اش هم در امت های گذشته رخ نداد؟ و چطور آن جناب طاغیان و فرعونهای این امت را تزکیه و تعدیل می کند؟ و آیا این روایات طعن بر دین حنیف و بازیگری با حقایق این ملت بیضاء نیست؟! قطعا هست، علاوه بر اینکه این روایات گفتگو از شهادت نظری دارد، نه شهادت تحمل، چون امت اسلام در زمان انبیاء گذشته حاضر نبودند، تا ببینند آیا رسالت خود را تبلیغ می کنند یا نه؟ و شهادت نظری اعتبار ندارد.
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در تهذیب از ابی بصیر از یکی از دو امام باقر و صادق (ع) روایت کرده که گفت: «به آن جناب عرضه داشتم: آیا خدای تعالی به رسول خدا (ص) دستور داده بود که به سوی بیت المقدس نماز بگزارد؟ فرمود: بله، مگر نمی بینی خدای سبحان فرموده: «و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه؛ قبله ای را که [چندی] بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از آن کس که از عقیده خود برمی گردد بازشناسیم.» (بقره/ 143)»

علامه ی طباطبایی ره: «مقتضای این حدیث این است که جمله ی: (التی کنت علیها) صفت قبله باشد، و مراد به قبله، بیت المقدس باشد، و اینکه آن قبله ای که رسول خدا (ص) رو به آن می ایستاده، همان بیت المقدس بوده باشد و همین معنا را سیاق آیات تایید می کند که بیانش گذشت.»

از اینجا آن روایتی هم که از امام عسکری (ع) نقل شده تایید می شود، چون آن جناب فرموده: «مردم مکه هوای قبله شدن کعبه را داشتند خدای تعالی با قبله قرار دادن بیت المقدس امتحانشان کرد تا معلوم شود چه کسی بر خلاف هوای نفسش رسول خدا (ص) را پیروی می کند بر خلاف مردم مدینه که هوای بیت المقدس به سر داشتند و خدای تعالی با برگرداندن قبله دستورشان داد با هوای نفس خود مخالفت نموده رو به کعبه نماز بگزارند تا باز معلوم شود چه کسی پیروی رسول خدا (ص) می کند؟ و چه کسی مخالفت می نماید؟ که هر کس او را بر خلاف میل درونیش اطاعت کند، مصدق او و موافق او است.»
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با این حدیث فساد گفتار دیگری نیز روشن می گردد و آن این است که جمله ی (التی کنت علیها) مفعول دوم برای کلمه (جعلنا) است و معنای آیه این است که ما قبل از بیت المقدس قبله را کعبه ای که (کنت علیها) نکردیم، استدلال کرده است به جمله (إلا لنعلم من یتبع الرسول) که حاصل معنا چنین می شود 'ما قبل از بیت المقدس کعبه را که الان رو به آن هستی قبله نکردیم مگر برای اینکه بفهمیم چه کسی رسول را پیروی می کند' لکن این حرف بیهوده است زیرا همانطور که قبلا گفتیم سیاق بر خلاف آنست.

در کتاب فقیه آمده که رسول خدا (ص) سیزده سال در مکه و نوزده ماه در مدینه به طرف بیت المقدس نماز خواند بعد که یهودیان سرزنش کردند که تو تابع قبله ما هستی و اندوه شدیدی بر او مسلط شد، در دل شب از خانه بیرون آمد و رو به اطراف افق بگردانید، فردای آن شب هم نماز صبح را رو به بیت المقدس خواند و هم دو رکعت از نماز ظهر را، سر دو رکعتی جبرئیل آمد، و گفت: «قد نری تقلب وجهک فی السماء، فلنولینک قبلة ترضاها، فول وجهک شطر المسجد الحرام» (بقره/ 144) آن گاه دست آن جناب را گرفته رو به کعبه اش کرد، مردمی هم که پشت سرش به نماز ایستاده بودند رو به کعبه شدند، به طوری که زنان جای فعلی مردان قرار گرفتند و مردان جای فعلی زنان، و این نماز ظهر اولش به سوی بیت المقدس و آخرش به سوی کعبه واقع شد، بعد از نماز ظهر خبر به مسجدی دیگر در مدینه رسید، اهل آن مسجد دو رکعت از عصر خوانده بودند، دو رکعت دیگر را به طرف کعبه برگشتند، آنها نیز اول نمازشان به سوی بیت المقدس و آخرش به سوی کعبه شد، و مسجد قبلتین، همان مسجد است.
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علامه طباطبایی ره: «قمی هم نظیر این را روایت کرده و گفته: که رسول خدا (ص) خودش (در مدینه)، بلکه در مسجد بنی سالم نماز می خواند که این جریان واقع شد.» در تفسیر قمی از امام صادق (ع) روایت آورده که در تفسیر آیه «الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه؛ کسانی که به ایشان کتاب [آسمانی] داده ایم همان گونه که پسران خود را می شناسند او [=محمد] را می شناسند.» (بقره/ 146) فرموده: «این آیه درباره یهود و نصاری نازل شد، خدای تعالی در آن می فرماید: 'آنهایی که کتابشان دادیم، او را می شناسند- یعنی رسول خدا را- همانطور که فرزندان خود را می شناسند' و این بدان جهت است که خدای عز و جل در تورات و انجیل و زبور، صفات رسول خدا (ص) و صفات اصحابش و مهاجرتش را ذکر کرده بود و همان را در قرآن حکایت کرده، که «محمد رسول الله، و الذین معه أشداء علی الکفار، رحماء بینهم، تراهم رکعا سجدا، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، سیماهم فی وجوههم من أثر السجود، ذلک مثلهم فی التوراة، و مثلهم فی الإنجیل؛ محمد (ص) فرستاده خداست و کسانی که مصاحب او هستند بر کفار دشمنانی بیرحم، و در بین خود مهربانان هستند، ایشان را می بینی که همواره در رکوع و سجودند و همه در پی بدست آوردن فضل خدا و خشنودی اویند، نشانه هاشان از اثر سجده در پیشانی نمایان است، این است مثل آنان در تورات و همین است مثل آنان در انجیل.» (فتح/ 29)

پس صفات رسول خدا (ص) و اصحابش در تورات بوده و وقتی خدا او را مبعوث فرمود، اهل کتاب او را شناختند، هم چنان که خود قرآن می فرماید: «فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به؛ همین که آنچه [که اوصافش] را می شناختند برایشان آمد انکارش کردند.» (بقره/ 89)
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 1 صفحه 497

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم قبله تاریخ اسلام کعبه روایات احادیث قوم یهود باورها در قرآن


جدالی استوار درباره ی تغییر قبله

در سوره ی بقره ضمن آیات 142 تا 151 جدالی علمی و مستدل و به روش نیکوتر انجام گرفته که در نوع خود ممتاز، و از مناقشات نخستین جامعه ی یهود مدینه با پیامبر است و از نظر زمان بندی می توان آن را هفدهمین ماه از ماههای «هجرت» پیامبر دانست. مسلمانان تا مدتی حوادث را با گذشت چند ماه از هجرت، تاریخ گذاری می کردند و بعدها سال هجری، جایگزین آن شد.

پیامبر گرامی (ص) سیزده سال تمام در مکه، و هفده ماه در مدینه به سمت «بیت المقدس» نماز گزارد، ولی بعدا به علتی که یادآور می شویم، مأموریت یافت از آن زمان به بعد، رو به کعبه و یا مسجدالحرام نماز بگزارد، و در این مورد، یهودان مدینه (چه پیش از تغییر قبله و چه بعد از آن) جنجال آفریدند. زیرا آنگاه که پیامبر (ص) به بیت المقدس نماز می گزارد، مسلمانان را سرزنش می کردند که، اگر شما امت مستقلی هستید پس چرا بر قبله ی ما نماز می گزارید؟ آنگاه که روی مصالحی، فرمان تغییر قبله صادر شد، و در حالی که پیامبر دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود، جبرئیل دست او را گرفت و به سوی کعبه متوجه کرد، جنجال شدیدتری برپا کردند، و گفتند چه شد که آنان قبله ی ما را رها کرده و بر قبله ی جدید نماز می گزارند؟! قرآن، در ضمن آیاتی، به تحلیل هر دو تشریع، پرداخته و هر دو را به صورت منطقی تحلیل نموده است. اینک مجموع پرسشها را به نحو طبیعی مطرح کرده و پاسخ آیات را توضیح می دهیم.
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1 _ چرا از روز نخست، کعبه قبله نشد؟ نخستین پرسش آنها این بود که اگر قبله واقعی شما همان کعبه و یا مسجدالحرام بود، چرا از روز نخست به سوی آن نماز نگزاردید و در این مورد رازی در کار بود که مدتی بر بیت المقدس نماز گزارید آنگاه پس از مدتی قریب به پانزده سال، قبله ی نماز شما تغییر کرد؟

2 _ تکلیف اعمال پیشین چیست؟ اکنون که قبله تغییر یافت و لازم شد که مسلمانان از این به بعد به کعبه رو کنند، تکلیف اعمال عبادی که در گذشته انجام گرفته، چیست؟

جالب اینکه قرآن پیش از آنکه یهود به اشکال تراشی برخیزند، پیامبر (ص) را از موضع آنان نسبت به تغییر قبله آگاه می سازد، و پیش از آنکه یهود متعرض شوند قران به پاسخ اعتراضهای آنان مبادرت می ورزد و در ضمن آیه ی یاد شده اعتراضها و پاسخ آنها را تصریحا و تلویحا می آورد:

1 _ «سیقول السفهاء من الناس ما ولئهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم؛ به زودی برخی از ابلهان از مردم می گویند: چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن نماز می گزارند برگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خدا است، هر کس را بخواهد به راه راست راهنمایی می کند.» (بقره/ 142) جمله ی «ما ولئهم...» بیانگر اعتراضی است که پس از اندی از یهود شنیده شد. جمله ی «قل لله المشرق...» یادآور یک اصل کلی است و آن اینکه وجود خدا پیراسته از زمان و مکان است توجه به هر نقطه ای از نقاط جهان، توجه به خدا است و اگر نقطه ی خاصی به عنوان قبله تعیین می گردد، به خاطر مصالح اجتماعی است نه اینکه وجود خدا به آن نقطه محدود می باشد؛ بنابراین نماز گزاردن به بیت المقدس توجه به خدا است، نماز بر کعبه نیز توجه به خدا است.
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2 _ «و کذالک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و إن کانت لکبیرة إلا علی الذین هدی الله و ما کان الله لیضیع إیمانکم إن الله بالناس لرءوف رحیم؛ و بدین سان شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم [جهان] گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. و ما قبله ای را که بر آن بودی (بیت المقدس) قرار ندادیم مگر برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی می کند از کسی که به عقب برمی گردد باز شناسیم، و البته این امر جز بر کسانی که خدا هدایتشان کرده است گران بود، و خدا بر آن نیست که ایمان شما را ضایع کند، [زیرا] خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان است.» (بقره/ 143) در این آیه به نکاتی که برخی از آنها مربوط به مسئله ی تعدد قبله است اشاره شده است:

الف: امت اسلامی ممتاز و نمونه است «أمة وسطا»

ب: امت اسلامی، بر دیگر امتها شاهد و گواه می باشد «لتکونوا شهداء علی الناس»

ج: اگر بیت المقدس به صورت موقت قبله معرفی شد به خاطر این بود که جامعه ی عرب اعم از موحد و مشرک بر کعبه نماز می گزارد، یا لااقل در برابر آن ولو به خاطر بتها سجده می کرد اگر در آغاز رسالت، کعبه قبله معرفی می شد، موحد از مشرک جدا و تمیز داده نمی شد، برای جدا کردن مؤمن و موحد از مشرک و بت پرست پیرو عصر جاهلی، لازم بود که مدتی به بیت المقدس توجه شود تا حساب موحدان اندک، از مشرکان فراوان در مکه و حومه ی آن، تمیز داده شده و باز شناخته شوند؛ چنان که می فرماید: «إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه»
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د: نمازگزاردن به بیت المقدس در آغاز رسالت برای جامعه متعصب عرب بسیار سنگین و دشوار بود که از نقطه مورد توجه تمام قبایل عرب، صرف نظر کنند و به قبله ی یهودیان نماز گزارند ولی این مطلب برای گروه هدایت یافته که تسلیم فرمان پروردگار جهان می باشند بسیار آسان بود چنان که می فرماید: «و إن کانت لکبیرة إلا علی الذین هدی الله»

ه: در این جا سؤال دیگری مطرح است و آن اینکه: اگر کعبه از روز نخست قبله ی واقعی بود اعمال گروهی که قل از آن به بیت المقدس نماز گزارده و پیش از موضوع تحویل قبله درگذشته اند مانند اسعد بن زراره، چگونه است؟ آیه به پاسخ این سؤال می پردازد و می فرماید: «و ما کان الله لیضیع إیمانکم» خداوند مظاهر ایمان شما را که همان نمازها و تهجدها است، ضایع نمی گرداند، زیرا پاداش، مربوط به مطیعان، و کیفر از آن متمردان است. در این صورت هر دو گروه، چه آنها که بر قبله ی نخست نماز گزارده اند و چه کسانی که بر هر دو قبله، و یا بر قبله ی دوم نماز خوانده اند و یا می خواندند د رپیشگاه خدا یکسان خواهند بود. و در آیه مقصود از «ایمان»، اعمال صالح است که تجلیگاه ایمان به شمار می رود.



پیامبری که بر دو قبله نماز می گزارد

قرآن یادآور می شود که اهل کتاب در کتابهای خود می خواندند که پیامبر خاتم (ص) بر دو قبله نماز می گزارد، بنابراین بازگشت از بیت المقدس به کعبه، نشانه ی حقانیت پیامبر، و نمودار تحقق علائم نبوت او در تورات است، چنان که می فرماید: «قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضئها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و إن الذین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما یعملون؛ ما گردش [جستجوگرانه] رویت را به آسمان [برای تغییر قبله] می بینیم، پس قطعا تو را به جانب قبله ای که بدان خشنود شوی برمی گردانیم. پس [حالا] روی خود را جانب مسجدالحرام بگردان و شما [مسلمین] نیز هر جا هستید روی خود بدان سو کنید. و البته اهل کتاب به خوبی می دانند که این حکم درستی از جانب پروردگارشان است و خدا از آنچه می کنند بی خبر نیست.» (بقره/ 144) در جمله ی «إن الذین اوتوا الکتاب» جدال به معنی حقیقی صورت پذیرفته و آن احتجاج بر طرف مخاصم با منطق خود او است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم قبله کعبه بیت المقدس باورها در قرآن


فائده تغییر قبله و اعتراض یهود و مشرکین

پیامبر اسلام (ص) مدت سیزده سال پس از بعثت در مکه، و چند ماه بعد از هجرت در مدینه به امر خدا به سوی 'بیت المقدس' نماز می خواند، ولی بعد از آن قبله تغییر یافت و مسلمانان مأمور شدند به سوی 'کعبه' نماز بگذارند. در اینکه مدت عبادت مسلمانان به سوی بیت المقدس در مدینه چند ماه بود مفسران اختلاف نظر دارند، از هفت ماه تا هفده ماه ذکر کرده اند، ولی هر چه بود در این مدت مورد سرزنش یهود قرار داشتند چرا که بیت المقدس در اصل قبله یهود بود، آنها به مسلمانان می گفتند: «اینان از خود استقلال ندارند و به سوی قبله ما نماز می خوانند، و این دلیل آن است که ما بر حقیم.»

این گفتگوها برای پیامبر اسلام و مسلمانان ناگوار بود، آنها از یک سو مطیع فرمان خدا بودند، و از سوی دیگر طعنه های یهود از آنها قطع نمی شد، برای همین جهت پیامبر (ص) شبها به اطراف آسمان می نگریست، گویا در انتظار وحی الهی بود. مدتی از این انتظار گذشت، تا اینکه فرمان تغییر قبله صادر شد و در حالی که پیامبر دو رکعت نماز ظهر را در مسجد 'بنی سالم' به سوی بیت المقدس خوانده بود جبرئیل مامور شد بازوی پیامبر (ص) را بگیرد و روی او را به سوی کعبه بگرداند.

یهود از این ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شیوه دیرینه خود به بهانه جویی و ایراد گیری پرداختند. آنها قبلا می گفتند: «ما بهتر از مسلمانان هستیم، چرا که آنها از نظر قبله استقلال ندارند و پیرو ما هستند.» اما همین که دستور تغییر قبله از ناحیه خدا صادر شد زبان به اعتراض گشودند چنان که قرآن در آیه مورد بحث می گوید: «سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التی کانوا علیها؛ به زودی بعضی از سبک مغزان مردم می گویند چه چیز آنها (مسلمانان) را از قبله ای که بر آن بودند بر گردانید؟» (بقره/ 142)
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چرا اینها از قبله پیامبران پیشین امروز اعراض نمودند؟ اگر قبله اول صحیح بود این تغییر چه معنی دارد؟ و اگر دومی صحیح است چرا سیزده سال و چند ماه به سوی بیت المقدس نماز خواندید؟! خداوند به پیامبرش دستور می دهد «قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم؛ به آنها بگو شرق و غرب عالم از آن خداست، هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند.»

این یک دلیل قاطع و روشن در برابر بهانه جویان بود که بیت المقدس و کعبه و همه جا ملک خدا است، اصلا خدا خانه و مکانی ندارد، مهم آن است که تسلیم فرمان او باشید هر جا خدا دستور دهد به آن سو نماز بخوانند، مقدس و محترم است، و هیچ مکانی بدون عنایت او دارای شرافت ذاتی نمی باشد. و تغییر قبله در حقیقت مراحل مختلف آزمایش و تکامل است و هر یک مصداقی است از هدایت الهی، او است که انسانها را به صراط مستقیم رهنمون می شود.



تغییر قبله از بزرگترین حوادث و از اهم احکام تشریعی بود

برگشتن قبله از بیت المقدس به کعبه، از بزرگترین حوادث دینی، و اهم احکام تشریعیه است، که مردم بعد از هجرت رسول خدا (ص) به مدینه با آن روبرو شدند، آری در این ایام اسلام دست به انقلابی ریشه دار می زند، و معارف و حقایق خود را نشر می دهد، و معلوم است که یهود و غیر یهود در مقابل این انقلاب، ساکت نمی نشینند، چون می بینند اسلام یکی از بزرگترین مفاخر دینی آنان را که همان قبله ایشان بود، از بین می برد، قبله ای که سایر ملل به خاطر آن تابع یهود و یهود در این شعار دینی متقدم بر آنان بودند.
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علاوه بر اینکه این تحویل قبله باعث تقدم مسلمانان، و دین اسلام می شود چون توجه تمامی امت را یک جا جمع می کند، و همه در مراسم دینی به یک نقطه رو می کنند، و این تمرکز همه توجهات به یک سو، ایشان را از تفرق نجات می دهد هم تفرق وجوهشان در ظاهر، و هم تفرق کلمه شان در باطن، و مسلما قبله شان کعبه تاثیری بیشتر و قوی تر دارد، تا سایر احکام اسلام، از قبیل طهارت و دعا، و امثال آن، و یهود و مشرکین عرب را سخت نگران می سازد، مخصوصا یهود را که به شهادت داستانهایی که از ایشان در قرآن آمده، مردمی هستند که از همه عالم طبیعت جز برای محسوسات اصالتی قائل نیستند، و برای غیر حس کمترین وقعی نمی گذارند مردمی هستند که از احکام خدا آنچه مربوط به معنویات است، بدون چون و چرا می پذیرند، ولی اگر حکمی درباره امری صوری و محسوس از ناحیه پروردگارشان بیاید، مانند قتال و هجرت و سجده و خضوع و امثال آن، زیر بارش نمی روند، و در مقابلش به شدیدترین وجهی مقاومت میکنند.

سخن کوتاه اینکه خدای تعالی هم خبر داد که به زودی یهود بر مسئله تحویل قبله اعتراض خواهند کرد، لذا به رسول خدا (ص) تعلیم کرد که چگونه اعتراضشان را پاسخ گوید، که دیگر اعتراض نکنند. اما اعتراض آنان این بود که خدای تعالی از قدیم الایام بیت المقدس را برای انبیاء گذشته اش قبله قرار داده بود، تحویل آن قبله به سوی کعبه که شرافت آن خانه را ندارد چه وجهی دارد؟ اگر این کار به امر خدا است، که خود، بیت المقدس را قبله کرده بود، چگونه خودش حکم خود را نقض می کند؟ و حکم شرعی خود را نسخ می نماید؟ (و یهود به طور کلی نسخ را قبول نداشت) و اگر به امر خدا نیست، پس خود پیامبر اسلام از صراط مستقیم منحرف، و از هدایت خدا به سوی ضلالت گرائیده است، گو اینکه خدای تعالی این اعتراض را در کلام مجیدش نیاورده، لکن از جوابی که داده معلوم می شود که اعتراض چه بوده است.
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اما پاسخ آن این است که قبله قرار گرفتن، خانه ای از خانه ها چون کعبه، و یا بنائی از بناها چون بیت المقدس، و یا سنگی از سنگها چون حجرالاسود، که جزء کعبه است، از این جهت نیست که خود این اجسام بر خلاف تمامی اجسام اقتضای قبله شدن را دارد، تا تجاوز از آن، و نپذیرفتن اقتضای ذاتی آنها محال باشد، و در نتیجه ممکن نباشد که حکم قبله بودن بیت المقدس دگرگون شود و یا لغو گردد. بلکه تمامی اجسام و بناها و جمیع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و بالا و پائین در نداشتن اقتضای هیچ حکمی از احکام برابرند، چون همه ملک خدا هستند، هر حکمی که بخواهد و به هر قسم که بخواهد و در هر زمان که بخواهد در آنها می راند، و هر حکمی هم که بکند به منظور هدایت خلق، و بر طبق مصلحت و کمالاتی است که برای فرد و نوع آنها اراده می کند، پس او هیچ حکمی نمی کند مگر به خاطر این که به وسیله آن حکم، خلق را هدایت کند، و هدایت هم نمی کند، مگر به سوی آنچه که صراط مستقیم و کوتاه ترین راه به سوی کمال قوم و صلاح ایشان است. پس بنابراین در جمله ی «سیقول السفهاء من الناس»، منظور از سفیهان از مردم، یهود و مشرکین عرب است، و به همین جهت از ایشان تعبیر به ناس کرد، و اگر سفیهشان خواند، بدان جهت بود که فطرتشان مستقیم نیست، و رأیشان در مسئله تشریع و دین، خطا است، و کلمه سفاهت هم به همین معنا است، که عقل آدمی درست کار نکند، و رأی ثابتی نداشته باشد.
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(ما ولاهم)، این کلمه از ماده (و- ل- ی) و از مصدر تولیت است، و تولیت هر چیز و هر جا به معنای پیش رو قرار دادن آنست، هم چنان که کلمه استقبال نیز به این معنا است، خدای تعالی فرموده: «فلنولینک قبلة ترضاها؛ ما پیش رویت قبله ای قرار می دهیم که آن را بپسندی.» (بقره/ 144) این معنای تولیت است، و اما اگر کلمه نامبرده با لفظ (عن) متعدی شود، یعنی بگوئیم (ولی عن شی ء)، معنایش درست به عکس می شود، یعنی معنای اعراض و رو برگرداندن از آن چیز را می دهد، نظیر کلمه (استدبار) و امثال آن.

معنای آیه این است که سفیهان به زودی خواهند گفت: چه علتی سبب شد که ایشان را و یا روی ایشان را از قبله ای که رو به آن نماز می خواندند برگرداند؟ چون مسلمانان تا آن روز یعنی ایامی که رسول خدا (ص) در مکه بود، و چند ماهی بعد از هجرت رو به قبله یهود و نصاری یعنی بیت المقدس نماز می خواندند. و اگر یهود در این اعتراض که قرآن حکایت کرده قبله «بیت المقدس را به مسلمانان نسبت دادند، با اینکه یهودیان در نماز به سوی بیت المقدس قدیمی تر از مسلمانان بودند، به این منظور بوده که در ایجاد تعجب و در وارد بودن اعتراض مؤثرتر باشد». و نیز اگر به جای اینکه بفرماید: «چه چیز پیامبر و مسلمین را از قبله شان برگردانید؟» فرمود: «چه چیز ایشان را از قبله شان برگردانید» به همین جهت بود که، چون اگر فرموده بود: «پیامبر و مسلمین را، چه علتی از قبله یهود برگردانید؟» آن طور که باید تعجب را بر نمی انگیخت، و جواب از آن با کمترین توجهی برای هر شنونده آسان بود.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قبله قوم یهود بیت المقدس کعبه پیامبر اکرم باورها در قرآن


جدال احسن با اهل کتاب

در بعضی از روایات آمده است که گروهی از اهل کتاب به رسول اکرم (ص) گفتند: «اگر شما پیامبرید و علی بن ابیطالب پسر عموی شما که در کنار شما نشسته جانشین شماست، دعا کنید که خدا این جوان را که سالهاست به بیماری برص مبتلاست، درمان کند.» رسول خدا و امیرالمؤمنین (ع) با اینکه از انکار و تعصب آنها با خبر بودند، دعا کردند و خداوند آن جوان را شفا داد. جوان بعد از آنکه شفا یافت، اسلام آورد و سالیان متمادی در کمال سلامت به سر برد، ولی پدر او گفت: «این حادثه اتفاقی بود که دعای شما با شفای او هم زمان شد و اگر دعا نمی کردید نیز، او شفا می یافت. پس دعای شما جزو مقارنات اتفاقیه شفای الهی است و هیچ ارتباطی بین دعای شما و شفای این جوان نیست.»

رسول خدا (ص) بعد از اقامه دلیل و اتمام حجت، شنید آن مرد متعصب می گوید: «اگر شما حق می گویید و دعایتان مستجاب است از خدا بخواهید مرا به برص مبتلا کند.» انسان خشن و قسی، در حال تعصب و غضب، علیه خود هم دعا می کند: «و یدع الإنسان بالشر دعاءه بالخیر؛ انسان [همان گونه که] خیر را فرا می خواند [پیشامد] بد را می خواند.» (إسراء/ 11) رسول خدا (ص) فرمود: «اگر دعا کردم و خداوند اجابت کرد، باز هم می گویید این حادثه اتفاقی بود.» مرد یهودی گفت: «نه، اگر جزو مقارنات اتفاقیه باشد، امر بر دیگران مشتبه می شود و این عمل باعث گمراهی است و خداوند جلوی این گونه از مقارنات اتفاقیه را می گیرد.»
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رسول اکرم (ص) بر اساس جدال احسن به او فرمود: «این سخن درست است ولی همین را باید درباره ی درمان پسرت نیز معتقد باشی.» این نمونه ای از احتجاجهای علمی رسول اکرم (ص) با بعضی از اهل کتاب است که در آن به سبک جدال احسن احتجاج شد، یعنی آن حضرت از مقدمه حق و مقبول، بهره برد و خصم را قانع کرد. امروز هم حق برای بسیاری از مردم جهان روشن است ولی تعصب قومی یا مکتبی جلوی پذیرش آن را می گیرد و حق را ملحدانه انکار می کنند، چنانکه مانع پذیرش آل فرعون و نیز مشرکان حجاز گردید و جابرانه حق را نفی کردند.

خداوند به دلهای مستعد، حکمت و آرامش عطا می کند، چنانکه عده ای حمیت باطل را در دلهای خود مستقر می کنند. حمیت باطل، گاهی مانع ادراک صحیح و گاهی مانع ایمان و پذیرش است. بنابراین انسان باید از تعصب و حمیت بپرهیزد تا معارف عقلی را خوب ادراک کند و صاحب ایمان معقول باشد و اگر هم آن معارف عقلی به صورت معجزات فعلی تنزل کرد، بتواند آن را در حد مثال و حس، خوب فهمیده، ایمان آورد. اگر چه این ایمان در حد متوسط یا ضعیف است و ایمانی معقول نیست و گاهی در معرض تزلزل یا زوال قرار می گیرد؛ مانند گروهی که نتوانستند از براهین عقلی موسای کلیم (ع) استفاده کنند تا ایمان معقول داشته باشند، وقتی عصای موسی به صورت مار در آمد، به آن ایمان آوردند و هنگامی هم که موسای کلیم (ع) برای مناجات به وادی طور رفت و سامری گوساله پرستی را ترویج کرد به دنبال سامری حرکت کردند.
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اما اگر کسی عصای موسی و ید بیضاء را معجزه بداند و اعجاز را از علوم غریبه باز شناسد و برهان عقلی اقامه کند که میان معجزه و صدق دعوی و حق بودن دعوت رابطه ای ضروری است، برای همیشه به پیامبر خدا ایمان می آورد و هرگز سر به گوساله پرستی نمی سپارد، چون بنیان برهان عقلی، مرصوص، و از گزند تزلزل یا زوال مصون است، بر خلاف بنای حسی که در معرض آسیب پذیری است.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اهل کتاب پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم احتجاج


اعجاز به هنگام ضرورت

شخصی از اهل کتاب از رسول گرامی (ص) پرسید: «چرا عیسای مسیح در روز تولد خود سخن گفت و شما که از عیسی برتر هستید، در طلیعه میلادتان سخن نگفتید؟»

حضرت رسول (ص) در جواب فرمود: «عیسای مسیح از آن جهت که بدون پدر به دنیا آمد، بد اندیشان مادرش مریم را که عذرا و پاکدامن بود به بدنامی متهم کردند، بنابراین چاره ای جز این نبود که آن حضرت با سخن گفتن اعجاز آمیز خود، ساحت قدس مادر طاهره اش را تطهیر کند تا زبان بد اندیشان بسته شود، اما برای من چنین حادثه ای پیش نیامد تا سخن گفتن در دوران کودکی را ا یجاب کند، اما هنگامی که معجزه لازم شد من هم معجزات فراوان آوردم.»

رسول خدا (ص) توانست جمادها را به نطق آورد؛ چنانکه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: «در بعضی نواحی که در خدمت رسول خدا (ص) بودم، به هر سنگ و درختی می رسیدیم، به رسول اکرم (ص) می گفتند: 'السلام علیک یا رسول الله'.»
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اعجاز رسول اکرم یا در این است که سنگ و درخت را گویا کند و یا پرده ی غفلت را از گوش دیگران بردارد تا سخن سنگ و درخت را بشنوند. و چنین کسی دارد، به یقین توان سخن گفتن در کودکی را هم خواهد داشت، زیرا روح ملکوتی رسول اکرم (ص) در دوران کودکی نیز وجود داشته و مقتدر بوده است، اگرچه آثار آن در سنین بالاتر ظهور و نمود پیدا کرده است، زیرا هر کاری طبق ضرورت و مصلحت و برابر دستور الهی است.
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کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران معجزه پیامبر اکرم فضیلت مصلحت جهان بینی اسلامی


جاودانی و جهان شمولی رسالت پیامبر

مردی یهودی از پیامبر گرامی اسلام (ص) سؤال کرد: «آیا شما در 'ام الکتاب' پیامبر بودید یا نه؟» آن حضرت فرمود: «آری؛ مؤمنین به من نیز در ام الکتاب مشخص بودند.» آنگاه از آن حضرت پرسید که «موسای کلیم در مناجات خود کلمات فراوانی را از خدای سبحان دریافت کرده است، شما که داعیه نبوت یا برتری نسبت به موسی دارید چه کلامی از خدای سبحان دریافت کرده اید؟» حضرت رسول (ص) پس از لحظه ای سکوت فرمود: «أنا سید ولد آدم ولا فخر أنا خاتم النبیین و إمام المتقین و رسول رب العالمین؛ من بزرگترین و برجسته ترین فرزندان آدمم و این افتخاری هم نیست (زیرا افتخار انسان، در تقرب به حق است) و من خاتم پیامبران و امام پرهیزکاران و فرستاده ی خدا به سوی همه ی انسانها هستم.»

آن یهودی پرسید: «آیا شما فرستاده ی خدا برای عرب، یا عجم، یا به سوی ما هستید؟» آیه نازل شد که: «قل یا أیها الناس إنی رسول الله إلیکم جمیعا؛ بگو من رسول خدا به سوی همه ی شما هستم و رسالت من همگانی و همیشگی است و همه ی جوامع بشری را شامل می شود.» (اعراف/ 158) با نازل شدن این آیه، جهان شمولی رسالت رسول خدا (ص) تثبیت و تحکیم شد. در این جمله پیغمبر خود را دستور می دهد تا نبوت خود را بر جمیع طبقات بشر اعلام نماید، و بدون اینکه آن را مخصوص قومی کند، بگوید: «ایها الناس! من به درستی فرستاده خدا به سوی همگی شمایم.»
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«الذی له ملک السماوات و الأرض لا إله إلا هو یحیی و یمیت؛ همان که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند.» (اعراف/ 158) صفاتی است که خداوند خود را به آن توصیف نموده، و مجموع آنها به منزله تعلیلی است که امکان رسالت از ناحیه خدا را فی نفسه بیان نموده، و در ثانی امکان عمومیت این رسالت را اثبات می کند، و بدین وسیله استیحاش و تعجب بنی اسرائیل را که چگونه ممکن است مردی غیر از یهود آن هم از طبقه درس نخوانده به چنین نبوتی جهانی برسد از بین می برد، چون یهودی ها پیش خود چنین خیال می کردند که در میان همه اقوام بشری فقط آنها از حزب خدایند بلکه آنها خود را از نزدیکان درگاه خدا و حتی فرزندان و دوستان خدا می پنداشتند، و همچنین استیحاش ناشی از عصبیت غیر عرب را از اینکه مردی عرب بر آنان مبعوث شود زائل می کند.

وجه دلالت جمله مورد بحث بر این معانی این است که در جمله قبل می فرمود: 'من فرستاده خدا به سوی همگی شمایم' و در این جمله خدا را توصیف نموده و می فرماید: 'آن خدایی که...' پس برگشت معنای این دو جمله به این است که: آن خدایی مرا به رسالت خود برگزیده که ملک آسمانها و زمین و سلطنت عالی بر آسمان و زمین از آن او است، همان خدایی که معبودی جز او نیست که مالک گوشه ای از آسمانها و زمین باشد، پس تنها اوست که می تواند به هر چه بخواهد حکم کند و هیچ مانعی مزاحم نفوذ حکمش نیست و هیچ اراده ای جلوگیر نفوذ اراده اش نمی باشد، اوست که می تواند به اراده خود رسولی به سوی طایفه ای از بندگانش و یا به سوی همه آنان گسیل بدارد، او همان خدایی است که زنده کردن و میراندن به دست او است، پس همو می تواند مردمی را و یا همه بشر را به حیاتی سعید و طیب زنده کند، چون سعادت و هدایت از زندگی است همانطور که شقاوت و ضلالت از مرگ است، هم چنان که فرموده: «یا أیها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم؛ شما که ایمان دارید خدا را اجابت کنید و پیغمبر را نیز، چون شما را به چیزی که زندگیتان می دهد دعوت کنند.» (انفال/ 24) و نیز فرموده: «أ و من کان میتا فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس؛ آن کس که مرده بود و زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به کمک آن میان مردم راه می رود.» (انعام/ 122) و نیز فرموده: «إنما یستجیب الذین یسمعون و الموتی یبعثهم الله؛ فقط کسانی که گوش شنوا دارند دعوت تو را اجابت می کنند، و مردگان را خدا زنده می کند.» (انعام/ 36)
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پرسش دیگر یهودی از رسول خدا (ص) این بود: «موسی بن عمران، هنگام مناجات در بقعه ی مبارکه، ده کلمه از خدای سبحان آموخت، و آنها را غیر از نبی مرسل یا ملک مقرب کسی نمی داند. از آن جمله کلماتی است که هنگام ساختن کعبه، خداوند برای حضرت ابراهیم برگزید؛ آن کلمات چه بود؟» رسول اکرم (ص) فرمود: «تسبیحات اربعه از آنهاست: 'سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر'.»
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی نبوت پیامبر اکرم جاودانگی مناظره سیره پیامبر اکرم یهودی


درخواست اهل کتاب از حضرت رسول

در تفسیر تبیان و مجمع البیان و روح المعانی چنین آمده که جمعی از یهود نزد پیامبر (ص) آمدند و گفتند «اگر تو پیغمبر خدایی کتاب آسمانی خود را یک جا به ما عرضه کن، همانطور که موسی تورات را یک جا آورد.» آیاتی نازل شد و به آنها پاسخ گفت: «یسلک أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی أکبر من ذالک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذالک و ءاتینا موسی سلطانا مبینا؛ اهل کتاب از تو می خواهند نوشته ای از آسمان بر آنها نازل کنی، البته از موسی، بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما بنمای! پس به سزای ظلمشان صاعقه آنها را گرفت. آن گاه پس از آن همه معجزات روشنگر که برای آنها آمد، گوساله پرستیدند، و ما از این [گناهشان] هم درگذشتیم و به موسی حجتی روشن عطا کردیم.» (نساء/ 153)
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این آیات سؤالی را که اهل کتاب از رسول خدا (ص) کرده اند بازگو می کند و آن این بوده که خدای تعالی کتابی را از آسمان بر خود آنان نازل کند، چون آنها با نزول قرآن به وسیله وحی جبرئیل آن هم آیه آیه و تکه تکه قانع نشده بودند و خواستند تا کتابی در بسته مانند مرغی از هوا به سوی آنان پائین آید و سپس به جواب آنان می پردازد. شک نیست که آنها در این تقاضای خود حسن نیت نداشتند، زیرا هدف از نزول کتب آسمانی همان ارشاد و هدایت و تربیت است، گاهی این هدف با نزول کتاب آسمانی یک جا تامین می شود، و گاهی تدریجی بودن آن به این هدف بیشتر کمک می کند، بنابراین آنها می بایست از پیامبر (ص) دلیل بخواهند، و تعلیمات عالی و ارزنده، نه اینکه چگونگی نزول کتب آسمانی را تعیین کنند.

منظور از اهل کتاب، یهود و نصارا است، چون معهود در اصطلاح قرآن در امثال این موارد همین است، پس سائل هر دو طائفه بوده اند نه تنها یهودیان. و این منافات ندارد که مظالم و جنایاتی که در ضمن این آیات شمرده شده، مختص به یهود باشد از قبیل درخواست دیدن خدا و معبود گرفتن گوساله و نقض پیمان در هنگام بالا رفتن طور و امر به سجده و نهی از تجاوز در روز شنبه و غیره. برای اینکه مرجع هر دو طائفه به یک اصل است و ریشه یهود و نصارا همان نژاد اسرائیل است که موسی و عیسی (ع) در بین آنان مبعوث شدند، هر چند که دعوت عیسی بعد از رفتنش به آسمان در غیر بنی اسرائیل یعنی در روم و عرب و حبشه و دیگران انتشار یافت. علاوه بر اینکه ظلم قوم عیسی به عیسی کمتر از ظلم یهود به موسی (ع) نبود. و چون ریشه هر دو طائفه یکی بود، یهودیان را در خصوص جزای خود آنان مورد خطاب قرار داده، فرمود: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لهم؛ به خاطر ظلمی که از یهودیان سر زد، ما طیباتی را که برای آنان حلال بود بر آنان حرام کردیم.» (نساء/ 160)
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باز به همین جهت در سه آیه بعد نام عیسی را در زمره رسولانی که نام برده، آورده و اگر وجهه سخن متوجه یهود به تنهایی بود، دیگر بردن نام عیسی معنا نداشت، زیرا یهود عیسی (ع) را قبول نداشت و باز به همین جهت بعد از آیات مورد بحث در آیه 171 نساء خطاب را متوجه عموم اهل کتاب نموده می فرماید: «یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله إلا الحق إنما المسیح؛ ای اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و درباره خدا جز [سخن] درست مگویید مسیح عیسی بن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست.»

پس از همه قرائن می فهمیم که آیات مورد بحث سخن از عموم اهل کتاب دارد نه از خصوص یهود، در نتیجه صاحب سؤال در جمله: «یسئلک أهل الکتاب» نیز عموم اهل کتاب است نه تنها یهود و این عمومیت وجهه کلام هم چنان باقی است و معایب مشترک اهل کتاب یعنی زورگویی و ناحق گویی و لاف های گزاف و پابند نبودن به عهد و پیمان را سرکوب آنان می کند، همین که پای مختصات قوم معینی به میان آمد وجهه کلام متوجه آن قوم می شود. و سؤالی که اهل کتاب از رسول خدا (ص) کردند این بوده که از آسمان کتابی بر آنان نازل شود و ما این را می دانیم که این سؤال قبل از نزول قرآن نبوده و حتی قبل از تلاوت شدنش بر آنان نیز نبوده بلکه قرآن نازل شده بود، اهل کتاب هم می دانستند که نازل شده و بر عموم مردم از آن جمله اهل کتاب هم تلاوت شده بود، چون جریان مربوط به مدینه است که مرکز اهل کتاب بود و از آیات نازله در مدینه آگاه بودند، حتی از آیاتی هم که در مکه و قبل از آمدن رسول خدا (ص) به مدینه نازل شده بود خبر داشتند، چیزی که هست به قرآن و آیات قرآنی قانع نشدند و آن را کتابی آسمانی و دلیل نبوت نمی شمردند.
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با اینکه هر چه در قرآن کریم نازل شده توأم با تحدی و دعوی اعجاز بود، و مکرر اعلام داشت، که اگر قرآن را کتابی آسمانی و دلیلی بر نبوت محمد بن عبدالله (ص) نمی دانید، همه شما عرب ها بلکه انسان ها و بلکه انس و جن جمع شوید یک سوره مثل آن بیاورید. و این معنا را در سوره های اسری، یونس، هود، بقره که همه قبل از سوره مورد بحث نازل شده اند خاطرنشان شده است. پس با این حال اگر از رسول خدا (ص) درخواست نزول کتاب می کنند، این سؤالشان به جز بهانه جویی و جزاف معنایی ندارد، سؤالی است که از کسی که در برابر حق خاضع و برای حقیقت منقاد باشد هرگز سر نمی زند، تنها کسی که چنین درخواستی می کند که در اثر عمری هواپرستی دچار لغو و هذیان گویی شده باشد و برای سخن گفتن خود هیچ قید و شرطی قائل نباشد و سخنش هیچ پایه و اساسی نداشته باشد، نظیر مردم مکه یعنی قریش که در عین اینکه قرآن داشت در بین آنان نازل می شد، و دعوت قرآن ظهور می یافت با این حال می گفتند: «لو لا أنزل علیه آیة من ربه؛ چرا آیتی از ناحیه پروردگارش بر او نازل نمی شود؟» (یونس/ 20) و یا می گفتند: «أو ترقی فی السماء و لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه؛ و گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم مگر وقتی که چنین و چنان باشی و یا به آسمان بروی و ما هرگز تسلیم افسون تو نمی شویم تا آنکه کتابی از آسمان بر ما نازل کنی تا ما آن را بخوانیم.» (اسری/ 93)
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به خاطر همین اساسی که ما برای درخواست آنان ذکر کردیم، بود که خدای سبحان در پاسخ درخواست آنان اولا فرمود: این اهل کتاب مردمی متمادی در جهالتند، و به جهالت و گمراهی خود ادامه می دهند، حاضرند انواع ظلم ها را هر چند که عظیم باشد مرتکب شوند و در برابر حق کفر و جحود بورزند، هر چند که آورنده آن حقیقت، بینه و دلیل قطعی بیاورد و نیز هیچ پروایی از این ندارند که پیمان خود را هر چه هم غلیظ و محکم باشد بشکنند و گناهانی دیگر چون دروغ و بهتان و هر ظلمی دیگر را مرتکب گردند و کسی که وضعش چنین است لیاقت آن ندارد که خدای تعالی خواسته او را اجابت کند و به پیشنهاد او وقعی بگذارد.

ثانیا فرمود: کتابی که خدای تعالی نازل کرده توأم با نزولش خدای سبحان و ملائکه بر حقانیت او شهادت داده و کتابی که چنین شاهدانی دارد همان کتابی است که با آن آیات کریمه اش آن تحدی ها را کرده است. در پاسخشان نخست فرمود: «از موسی بزرگتر از این را خواستند» یعنی بزرگتر از آنچه که از تو خواستند، زیرا از تو خواستند کتابی از آسمان برایشان نازل کنی ولی از موسی (ع) خواستند که خدا را نشان بدهد و گفتند: «أرنا الله جهرة» یعنی خدا را به طور آشکار به ما نشان بده، به طوری که با چشمان خود او را ببینیم و این نهایت درجه طغیان و هذر و جهلی است که انسان بدان مبتلا می شود، «فأخذتهم الصاعقة بظلمهم؛ در نتیجه خدای تعالی آنان را به ظلمشان گرفت.» (نحل/ 61)
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این داستان در سوره بقره آیه 55 و 56 و سوره اعراف آیه 155 آمده است. سپس می فرماید: «ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات؛ بعد از آنکه دلایل آشکار برایشان آمد.» (نساء/ 153) و منظور از 'اتخاذ گوساله' بت پرستی است، آن هم بعد از ظهور و وضوح بطلان آن و یا منظور بیان این حقیقت است که خدای سبحان منزه از شائبه جسمیت و حدوث است و چنین عقیده ای از رسواترین جهالت های بشری است «فعفونا عن ذلک و آتینا موسی سلطانا مبینا» منظور از (عفو) این است که موسی (ع) به آنان دستور داد که به سوی خالق خود توبه برده، یکدیگر را به قتل برسانند، همین که به جان هم افتادند خدا از آنان عفو کرد و دستور متارکه را داد، نگذاشت تا به آخر یکدیگر را بکشند و منظور از دادن 'سلطان مبین' به موسی (ع) این است که آن جناب را بر گوساله پرستان و بر سامری و گوساله اش مسلط کرد که داستانش در سوره بقره آیه 54 آمده است.

آن گاه می فرماید: «و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم؛ کوه طور را به یادبود پیمان [با] آنان بالای سرشان افراشته داشتیم.» (نساء/ 154) منظور از این میثاق آن پیمانی است که خدای عز و جل از بنی اسرائیل گرفت و آن گاه کوه طور را بر بالای سر آنان بلند کرد که داستانش در دو جا از سوره بقره یعنی آیه 63 و آیه 93 آمده است. سپس می فرماید: «و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و أخذنا منهم میثاقا غلیظا؛ به آنان گفتیم سجده کنان از در درآیید و [نیز] به آنان گفتیم در روز شنبه تجاوز مکنید و از ایشان پیمانی استوار گرفتیم.» (نساء/ 154) این دو داستان یعنی داستان وارد شدن آنان در باب حطه و داستان تجاوزشان در شنبه، در سوره بقره آیات 58 تا 65 و در سوره اعراف آیه 161 تا 163 آمده و بعید نیست میثاق مذکور راجع به این دو داستان و به غیر از این دو داستان باشد، چون قرآن کریم خاطر نشان کرده که گرفتن میثاق از بنی اسرائیل مکرر اتفاق افتاده، مثلا می فرماید: «و إذ أخذنا میثاق بنی إسرائیل لا تعبدون إلا الله؛ و به یاد آر، آن زمانی را که ما پیمان بنی اسرائیل را اینطور گرفتیم که جز الله کسی را نپرستید.» (بقره/ 83)
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در جای دیگر می فرماید: «و إذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون أنفسکم من دیارکم ثم أقررتم و أنتم تشهدون؛ و چون گرفتیم میثاقی از شما خون یکدیگر را مریزید و خودتان را از وطن خود اخراج مکنید پس اقرار نمودید و شما شهادت می دهید.» (بقره/ 84) «فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الأنبیاء بغیر حق و قولهم؛ پس به [سزای] پیمان شکنی شان و انکارشان نسبت به آیات خدا و کشتار ناحق آنان [از] انبیا و گفتارشان که دلهای ما در غلاف است [لعنتشان کردیم] بلکه خدا به خاطر کفرشان بر دلهایشان مهر زده و در نتیجه جز شماری اندک [از ایشان] ایمان نمی آورند.» (نساء/ 155) این آیات در این زمینه سخن دارد که مجازاتهایی که خدا بنی اسرائیل را با آنها مجازات کرد بیان کند، مجازاتهایی که با عواقب وخیم دنیایی بود و یا عواقب شوم اخروی و در این آیات از پاره ای سنت های زشت بنی اسرائیل سخن رفته که در آغاز یادی از آنها نشده بود.



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 5 صفحه 211 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 4 صفحه 193

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم اهل کتاب سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن پیمان شکنی بنی اسرائیل


عداوت با روح الامین

عداوت گروه یهود با روح الامین «جبرئیل» از آن نظر است که او به فرمان خدا بزهکاران را ادب کرده و اقوامی را نابود ساخته است و طبعا اقوامی از «بنی اسرائیل» از این جریان کنار نبوده اند، یهود برای آزمون و یا اثبات عجز و ناتوانی پیامبر از پاسخ یک رشته پرسشها و سؤالاتی را به شرح زیر مطرح کردند و خواهان پاسخ بودند.
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یهود: «با آنکه کودک تنها از نطفه ی پدر پدید می آید ولی گاهی کودک شبیه مادر می شود چرا؟»

پیامبر (ص): «کودک از انضمام دو نطفه ی پدر و مادر پدید می آید و هر یک در مقام تأثیر بر دیگری غلبه کند کودک شبیه او می گردد.»

یهود: «خواب تو چگونه است؟»

پیامبر (ص): «خواب من بسان خواب دیگر پیامبران است که چشمم خواب می رود ولی قلبم بیدار است.»

یهود: «اسرائیل کدام یک از غذاها را بر خود تحریم کرد؟»

پیامبر (ص): «او گوشت شتر و شیر آن را بیش از دیگر غذاها دوست داشت و به عنوان سپاسگزاری از بیماری که نجات یافته بود آن دو را بر خود تحریم کرد.»

یهود: «روح چیست؟»

پیامبر (ص): «او همان جبرئیل است که پیک وحی می باشد.»

یهود: «جبرئیل دشمن ما و ویرانگر و خونریز است و اگر وسیله ی وحی تو غیر از او بود ما به تو ایمان می آوردیم.»

در این موقع وحی الهی آمد و پرسش آنان را چنین پاسخ گفت: «قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله علی قلبک بإذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدی و بشری للمؤمنین* من کان عدوا لله و ملئکته و رسله و جبریل و میکئل فإن الله عدو للکافرین؛ بگو هر کس دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت او دشمن خدا است) زیرا او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است قرآن که تصدیق کننده ی کتابی است که در اختیار داردن، مایه ی هدایت و نوید برای افراد باایمان است. کسی که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او و جبرئیل و مکائیل باشد (خدا دشمن او است) خداوند دشمن کافران است.» (بقره/ 97- 98)
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ملت یهود، ملت بهانه جو و اشکال تراشی بودند، بهانه ی آنها این بود که چون جبرئیل که نابود کننده ی ملتهای عصیانگر و یاغی است، حامل و پیک وحی تو است از این جهت ما به تو ایمان نمی آوریم، دیگر فکر نمی کردند و یا نمی خواستند بیندیشند که او جز فرمانبری نقشی نداشته و اگر اعتراضی هست متوجه خدای جبرئیل است نه مأموران وی، قرآن واقعیت فرشتگان را در جمله ی کوتاهی بیان می کند و می فرماید: «لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون؛ آنان خدا را نافرمانی و مخالفت نمی کنند و فرمان او را به جا، می آوردند.» (تحریم/ 6)

مقصود از روح در آیه ی «و یسألونک عن الروح؛ درباره روح از تو می پرسند.» (اسراء/ 85) همان جبرئیل است نه روح انسان و نه وحی الهی و ابن هشام در سیره ی خود متن پرسش آنان را چنین نقل می کند: «فاخبرنا عن الروح؟ قال أنشدکم بالله و بأیامه عند بنی اسرائیل تعلمونه جبرئیل و هو الذی یأتینی قالوا: اللهم نعم ولکنه یا محمد لنا عدو.»

یهود: «ما را از روح خبر ده.»

پیامبر (ص): «شما را سوگند به خدا و به احترام ایام او نزد بنی اسرائیل می دانید که او همان جبرئیل است و او آورنده ی وحی به سوی من است.»

گفتند «آری چنین است ولی او دشمن ما است.»

روی این فرض روشن می گردد که مقصود از جمله ی «قل الروح من امر ربی» این است که: «جبرئیل مامور خدای من است» شدت و غلظت و یا رحمت و لطف از آن خدا است و ارتباطی به ماموران او ندارد.
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روایتی درباره دشمنی یهود با جبرئیل

در مجمع البیان ذیل آیه، «قل من کان عدوا لجبریل» (بقره/ 97) روایت آورده که ابن عباس گفت: سبب نزول این دو آیه این مطلب بود، که روایت کنند چون رسول خدا (ص) وارد مدینه شد، ابن صوریا و جماعتی از یهود اهل فدک نزد آن جناب آمده پرسیدند: «ای محمد خواب تو چگونه است؟ چون ما درباره خواب پیامبری که در آخر زمان می آید چیزی شنیده ایم.»

فرمود: «دیدگانم به خواب می رود، ولی قلبم بیدار است.»

گفتند: «درست گفتی ای محمد، حال بگو ببینیم فرزند از پدر است یا از مادر؟» فرمود: «اما استخوانها و اعصاب و رگهایش از مرد است، اما گوشت و خون و ناخن و مویش از زن است.»

گفتند: «این را نیز درست گفتی ای محمد، حال بگو بدانیم: چه می شود که فرزند شبیه به عموهایش می شود ولی به دایی هایش شباهت پیدا نمی کند؟ و یا فرزندی به دایی هایش شباهت به هم می رساند، و هیچ شباهتی به عموهایش ندارد؟» فرمود: «از نطفه زن و مرد هر یک بر دیگری غلبه کند، فرزند به خویشان آن طرف شباهت پیدا می کند.» گفتند: «ای محمد این را نیز درست گفتی، حال از پروردگارت بگو که چیست؟»

اینجا خدای سبحان سوره «قل هو الله أحد؛ بگو اوست خدای یکتا.» (اخلاص/ 1) را تا به آخر نازل کرد، ابن صوریا گفت: «یک سؤال دیگر مانده، اگر جوابم بگویی به تو ایمان می آورم، و پیرویت می کنم، بگو ببینم: از میان فرشتگان خدا کدام یک به تو نازل می شود. و وحی خدا را بر تو نازل می کند؟»
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راوی می گوید: رسول خدا فرمود: «جبرئیل.»

ابن صوریا گفت: «این دشمن ماست چون جبرئیل همواره برای جنگ و شدت و خونریزی نازل می شود، میکائیل خوبست، که همواره برای رفع گرفتاریها و آوردن خوشیها نازل می شود، اگر فرشته تو میکائیل بود، ما به تو ایمان می آوردیم.»
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تاریخ اسلام قوم یهود دشمن جبرئیل پیامبر اکرم باورها در قرآن روح فرشتگان


انکار نبوت مسیح از سوی یهود

عداوت یهود با مسیحیان، عداوت بسیار دیرینه است اگر امروز دشمنی دو گروه فروکش کرده و در برابر گسترش قدرت اسلام دست اتحاد به هم داده اند به خاطر یک رشته سیاستهای شیطانی است که برای خود، در مقابل عظمت جهان اسلام صیانت بخشند و روی این اصل، گروهی از سران یهودیان نجران که شصت نفر سواره بودند، نزد رسول خدا (ص) آمدند، در حالی که چهارده نفرشان از اشراف، و در بین آن چهارده نفر سه نفر پیشوا وجود داشت. یکی به نام 'عاقب' که امیر آن قوم و طرف مشورتشان بود، وی کسی بود که بدون رأیش هیچ کاری انجام نمی دادند و نامش عبدالمسیح بود. دومی مردی ثروتمند به نام 'ایهم' سید و بزرگ قوم بود، که با پول او این سفر را کرده بودند. سومی مردی به نام 'حارثة بن علقمه' کشیش و عالم دینی آنان و امام و مدرس مدارس آنان بود، و در میان قوم نجران شرافت و احترام خاصی داشت، کتب دینی را او به ایشان درس می داد، و پادشاهان روم، او را به ریاست دینی برگزیده و پاس حرمتش می داشتند، و به احترام او کلیساها بنا نهاده بودند، چون مردی فاضل و مجتهد در دین بود.
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این هیات با داشتن چنین مردانی در مدینه به رسول خدا (ص) وارد شده، و داخل مسجد آن جناب گشتند در حالی که آن حضرت نماز عصر را خوانده بود، هیات اعزامی همه، لباس رسمی کشیش ها در تن داشتند، جبه هایی قیمتی و رداهایی زیبا. بعضی از صحابه رسول خدا (ص) همین که این هیات را دیدند گفتند: «ما تا کنون مردانی به این وقار ندیده بودیم.» اتفاقا وقتی وارد مسجد شدند هنگام نمازشان بود، طبق مراسم خود ناقوسی نواخته و برخاستند و در مسجد رسول خدا (ص) به نماز ایستادند. صحابه عرض کردند: «یا رسول الله اینها دارند در مسجد تو نماز می خوانند!!» حضرت فرمود: «رهاشان کنید و کاری به کارشان نداشته باشید، آنان نمازشان را به طرف مشرق خواندند.» پس از آن 'ایهم' و 'عاقب' با رسول خدا (ص) صحبت کردند. حضرت به ایشان فرمود: «باید که اسلام آورید.» عرض کردند «ما که قبل از تو اسلام آورده ایم.»

فرمود: «شما دروغ می گویید، و تسلیم دین خدا نیستید، برای اینکه شما برای خدا فرزند قائل هستید، و صلیب را می پرستید، و گوشت خوک می خورید.» گفتند «پس اگر مسیح پسر خدا نیست پدرش کیست؟» و آن گاه همگی با آن حضرت بگو مگو راه انداختند. رسول خدا به 'ایهم' و 'عاقب' فرمود: «مگر شما نمی دانید که هیچ فرزندی نیست مگر اینکه به پدرش شبیه است، و مگر این عقیده شما نیست؟» عرض کردند: «چرا همین طور است.» فرمود: «مگر شما معتقد نیستید که پروردگار ما زنده است و مرگ ندارد، و نیز مگر معتقد نیستید که عیسی موجودی فانی است و دستخوش مرگ می شود؟» گفتند «چرا همین طور است.» فرمود: «مگر شما معتقد نیستید که پروردگار ما قیم بر هر چیز است، و هر موجودی را او حفظ می کند، و روزی می دهد؟» گفتند: «بله همین طور است.» فرمود: «آیا عیسی هیچ یک از این صفات را دارد، آیا او هم قیم موجودات است، و حی لا یموت است، و حافظ و رازق عالم است؟»
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گفتند: «نه.» فرمود: «پس او نمی تواند معبود باشد. و آیا شما معتقد نیستید که هیچ چیزی در آسمانها و زمین بر خدا پوشیده نیست؟» گفتند: «چرا همین طور معتقدیم.» فرمود: «حال بگویید ببینیم عیسی هم همین علم را دارد، یا آن مقداری را از علم دارد که خدا به او داده.» گفتند: «نه، عیسی چنان علمی ندارد.» فرمود: «بله عیسی نمی تواند چنان علمی را داشته باشد، چون مخلوق است، یک روزی اصلا وجود نداشت، و روزی دیگری خدا او را در رحم مادرش آن طور که خودش می خواست صورتگری کرد، او غذا می خورد و آب می نوشید و فضولات بدن از او دفع می شد، و خدای سبحان اینطور نیست.» گفتند: «بله همین طور است.» فرمود: «آیا شما معتقد نیستید که عیسی روزگاری در شکم مادر بود، و مادرش او را مانند سایر مادران حمل می کرد، و پس از مدتی وضع حمل نمود، همانطور که سایر زنان فرزند خود را می زایند و فرزند خود را شیر و غذا داد، همانطور که هر مادری فرزند خود را غذا می دهد، و بعد از آنکه از شیر گرفته شد خودش غذا می خورد، و آب می نوشید و فضولاتش دفع می شد؟» گفتند: «بله همین طور بود.» فرمود: «پس چگونه چنین انسانی، چنان موجودی می شود که شما معتقد هستید؟» مسیحیان از جواب عاجز ماندند و خدای عز و جل آیات سوره آل عمران از اول تا هشتاد و چند آیه را در این باره نازل کرد.

سران یهود حضور پیامبر (ص) از پیامبرانی که او به آنان ایمان دارد پرسیدند، پیامبر در پاسخ هشتاد و چهارمین آیه از سوره ی آل عمران را تلاوت کرد که در آن صریحا ایمان به موسی و مسیح کنار هم آمده است. «قل ءامنا بالله و ما أنزل علینا و ما أنزل علی إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط و ما أوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم و نحن له مسلمون؛ بگو: به خدا و آنچه بر ما و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] نازل شد و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شد ایمان آورده ایم میان هیچ یک از آنها فرق ننهیم و ما فرمانبردار اوییم.»
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آنان از پاسخ پیامبر (ص) سخت ناراحت شدند و گفتند: «ما عیسی را نمی شناسیم و به پیامبری نمی پذیریم، ما به مسیح و به آن کس که به او مؤمن باشد، ایمان نمی آوریم.» سپس افزودند: «ما هیچ آئینی را بدتر از آئین شما سراغ نداریم!» وحی الهی به این جریان چنین اشاره می کند: «قل یا أهل الکتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله و ما أنزل إلینا و ما أنزل من قبل؛ بگو چه کار خلافی از ما سر زده که شما از ما عیب می گیرید و انتقاد می کنید جز اینکه ما به خدای یگانه ایمان آورده ایم و در برابر آنچه بر ما و بر انبیاء پیشین نازل شده تسلیم هستیم.» (مائده/ 59)

این آیه در حقیقت اشاره به گوشه ای دیگر از لجاجتها و تعصبهای بی مورد یهود می کند که برای غیر خود و غیر آئین تحریف شده خویش هیچگونه ارزشی قائل نبودند و به خاطر همین تعصب شدید، حق در نظر آنها باطل و باطل در نظر آنان حق جلوه می کرد. و در پایان آیه جمله ای می بینیم که در حقیقت بیان علت جمله قبل است این جمله می گوید: اگر شما توحید خالص و تسلیم در برابر تمام کتب آسمانی را بر ما ایراد می گیرید به خاطر آن است که بیشتر شما فاسق و آلوده به گناه شده اید، چون خود شما آلوده و منحرفید اگر کسانی پاک و بر جاده حق باشند در نظر شما عیب است. «و أن أکثرکم فاسقون؛ اینکه بیشتر شما فاسقید.» (مائده/ 59)
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ادیان الهی پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم انکار نبوت حضرت عیسی (ع) داستان تاریخی


انحراف یهود از توحید

عناد و لجبازی یهود با رسول گرامی (ص) به پایه ای رسید که اساس آیین خود را فراموش کردند و در مقابل ندای پیامبر که می گفت: «لا اله إلا الله» به شرک گراییده و گفتند: خدای دیگری با او هست. کلبی می گوید رؤسای مکه خدمت پیامبر آمده، عرض کردند: «ای محمد، آیا خدا پیامبری جز تو سراغ نداشت که بفرستد؟ ما کسی را ندیدیم که تو را در امر رسالت تصدیق کند و از یهود و نصاری درباره تو پرسیدیم، آنان گفتند: در کتابی که نزد ماست ذکری از او و صفت او نیامده است. اینک تو کسی را برای ما بیاور، که شهادت بدهد که تو فرستاده خدا هستی، همانطوری که خود گمان می کنی.»

پیامبر مامور می شود که در مقابل این مخالفان لجوج که چشم بر هم نهاده، و این همه نشانه های حقانیت دعوت او را نادیده گرفته بودند و باز هم مطالبه گواه و شاهد می کردند بگوید: «قل أی شی ء أکبر شهادة؛ به عقیده شما بالاترین شهادت، شهادت کیست؟» غیر از این است که بالاترین شهادت، شهادت پروردگار است؟ «قل الله شهید بینی و بینکم؛ بگو خداوند بزرگ گواه میان من و شما است.» و بهترین دلیل آن این است که «و أوحی إلی هذا القرآن؛ این قرآن را بر من وحی فرستاده.» (انعام/ 19) قرآنی که ممکن نیست ساخته فکر بشری آن هم در آن عصر و زمان و در آن محیط و مکان بوده باشد قرآنی که محتوی انواع شواهد اعجاز می باشد: الفاظ آن اعجاز آمیز و معانی آن اعجازآمیزتر، آیا همین یک شاهد بزرگ، دلیل بر گواهی خداوند بر حقانیت دعوت من نیست؟
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ضمنا از این جمله استفاده می شود که قرآن بزرگترین معجزه و بالاترین گواه صدق دعوی پیامبر است. سپس به هدف نزول قرآن پرداخته و می گوید این قرآن به این جهت بر من نازل شده است که شما را و تمام کسانی را که سخنان من در طول تاریخ بشر و پهنه زمان و در تمام نقاط جهان به گوش آنها می رسد از مخالفت فرمان خدا بترسانم و به عواقب دردناک این مخالفت توجه دهم «لأنذرکم به و من بلغ؛ این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد هشدار دهم.» (انعام/ 19) اگر می بینیم در اینجا فقط سخن از 'انذار' و بیم دادن، به میان آمده (با اینکه معمولا همه جا با بشارت همراه است) به خاطر این است که سخن در برابر افراد لجوجی بوده که اصرار در مخالفت داشته اند.

ضمنا با ذکر کلمه 'و من بلغ' (تمام کسانی که این سخن به آنها می رسد) رسالت جهانی قرآن و دعوت عمومی و همگانی آن را اعلام می دارد، در حقیقت تعبیری از این کوتاهتر و جامعتر برای ادای این منظور تصور نمی شود و دقت در وسعت آن می تواند هر گونه ابهامی را در مورد عدم اختصاص دعوت قرآن به نژاد عرب و یا زمان و منطقه خاصی برطرف سازد. جمعی از دانشمندان از تعبیراتی مانند تعبیر فوق مسئله خاتمیت پیامبر را نیز استفاده کرده اند، زیرا طبق تعبیر بالا پیامبر مبعوث بوده به تمام کسانی که گفتارش به آنها می رسد و این شامل تمام کسانی می شود که تا پایان این جهان به دنیا قدم می گذارند. سپس به دنبال این سخن دستور به پیامبر (ص) می دهد که از آنها سؤال کند 'آیا به راستی شما گواهی می دهید که خدایان دیگری با خدا است'؟
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«ا إنکم لتشهدون أن مع الله آلهة أخری؛ آیا واقعا شما گواهی می دهید که در جنب خدا خدایان دیگری است.» (انعام/ 19) بعد می گوید «قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد و إننی بری ء مما تشرکون؛ با صراحت به آنها بگو من هرگز چنین گواهی نمی دهم، بگو او است خداوند یگانه و من از آنچه شما برای او شریک قرار داده اید بیزارم.»

در حقیقت ذکر این چند جمله در پایان آیه به خاطر یک نکته مهم روانی است و آن اینکه ممکن است مشرکان چنین تصور کنند که گفتگوهای آنها شاید تزلزلی در روح پیامبر (ص) ایجاد کرده باشد و با امیدواری مجلس را ترک گویند و به دوستان خود بشارت دهند که شاید محمد (ص) بعد از این در دعوت خود تجدید نظر کند، این جمله ها که از صراحت و قاطعیت سرشار است این امید را به کلی مبدل به یأس می کند و به آنها نشان می دهد که مطلب بالاتر از آن است که آنها می پندارند و کمترین تزلزلی در دعوت او پیدا نخواهد شد و تجربه نشان داده که ذکر این گونه کلمات قاطع در پایان یک بحث اثر عمیقی در رسیدن به نتیجه نهایی دارد!

در آیه بعد به آنها که مدعی بودند اهل کتاب هیچگونه گواهی درباره پیامبر اسلام نمی دهند صریحا پاسخ می دهد و می گوید: «الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم؛ آنهایی که کتاب آسمانی بر آنها نازل کردیم به خوبی پیامبر را می شناسند همانگونه که فرزندان خود را می شناسند.» (انعام/ 20)
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در این فقره خبر می دهد از شهادتی که خدای سبحان در کتب آسمانی اهل کتاب بر نبوت خاتم الانبیاء (ص) داده و علمای آنان هم از آن شهادت اطلاع کافی دارند. نه تنها از اصل ظهور و دعوت او آگاهند بلکه جزئیات و خصوصیات و نشانه های دقیق او را نیز می دانند، زیرا کتبی که از انبیاء (ع) بر جای مانده و مشتمل بر بشارتهای پی در پی و غیر قابل تشکیک درباره آمدن رسول خدا و اوصاف اوست هم اکنون نزد آنان موجود است.

بنابراین علمای اهل کتاب به قدری راجع به اوصاف آن حضرت استحضار دارند که او را ندیده می شناسند، همانطوری که بچه های خود را می شناسند، و در جای دیگر راجع به این مطلب فرموده: «الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الإنجیل؛ آن کسانی که پیروی می کنند رسول و نبی درس نخوانده ای را که اوصافش در تورات و انجیلی که در دست دارند نوشته شده.» (اعراف/ 156)

نیز فرموده: «محمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من أثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الإنجیل؛ محمد فرستاده خدا است و کسانی که با اویند در برابر کفار شدید و بی باک و در بین خود رؤوف و مهربانند، آنان را می بینی که در طلب فضل و رضوانی از ناحیه خدا در رکوع و سجودند، نشانی آنان همان اثر سجده ای است که بر پیشانی دارند همین است مثل آنان در تورات و در انجیل هم همین طور از آنان یاد شده است.» (فتح/ 29)
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نیز می فرماید: «أ و لم یکن لهم آیة أن یعلمه علماء بنی إسرائیل؛ آیا همین معنا که علمای بنی اسرائیل او را می شناسند، برای اهل کتاب نشانه ای کافی نیست؟» (شعراء/ 197) و از آنجایی که بعضی از علمای آنان بشاراتی را که از اوصاف رسول خدا سراغ داشتند کتمان می کردند، و از ایمان به او نیز استنکاف می ورزیدند، لذا خداوند با جمله «الذین خسروا أنفسهم فهم لا یؤمنون؛ کسانی که به خود زیان زده اند ایمان نمی آورند.» (انعام/ 20) خسران و زیانکاری آنان را بیان نمود. 
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فرزندان خدا

پیامبر گرامی (ص) با برخی از بزرگان یهود سخن گفت و آنان را به آیین خود دعوت کرد و همگی را از عذاب الهی برحذر داشت. آنها بسان عادت دیرینه که خود را امت برگزیده ی خدا می دانستند گفتند: «ما را از چه می ترسانی ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم.» مسیحیان نیز به تقلید از یهود، این سخن را گفتند، قرآن در این مورد می فرماید: «و قالت الیهود و النصاری نحن أبنؤا الله و أحبؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل أنتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و لله ملک السماوات و الأرض و ما بینهما و إلیه المصیر؛ و یهود و نصارا گفتند: ما پسران خدا و دوستان [ویژه ی] او هستیم. بگو: پس چرا او شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما هم بشری از آنهایی هستید که آفریده است. او هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند و حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست از آن خداست و بازگشت [همه] به سوی اوست.» (مائده/ 18)
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این تنها امتیاز موهومی نیست که آنها برای خود قائل شدند، بلکه در آیات قرآن بارها به این گونه ادعاهای آنان اشاره شده است، در آیه 111 سوره بقره ادعای آنها را درباره اینکه غیر از آنان کسی داخل بهشت نمی شود و بهشت مخصوص یهود و نصاری است بیان کرده و ابطال می نماید و در آیه 80 سوره ی بقره ادعای یهود را دائر بر اینکه آتش دوزخ جز ایام معدودی به آنان نمی رسد ذکر نموده و آنها را سرزنش می کند و در آیه فوق به ادعای موهوم فرزندی خدا و دوستی خاص او اشاره شده است.

شک نیست که آنها خود را حقیقتا فرزند خدا نمی دانستند تنها مسیحیان، عیسی را فرزند حقیقی خدا می دانند و به آن تصریح می کنند. ولی منظورشان از انتخاب این نام و عنوان برای خود این بوده که بگویند رابطه خاصی با خدا دارند و گویا هر کس در نژاد آنها و یا جزء جمعیت آنها می شد بدون اینکه انجام اعمال صالحی داده باشد، خود به خود، از دوستان و گروه فرزندان خدا می شد! اما می دانیم که قرآن با تمام این امتیازات موهوم مبارزه می کند و امتیاز هر انسانی را تنها در ایمان و عمل صالح و پرهیزگاری او می شمرد، لذا در آیه فوق برای ابطال این ادعا چنین می گوید: «قل فلم یعذبکم بذنوبکم؛ بگو پس چرا شما را در مقابل گناهانتان مجازات می کند؟» یعنی شما خودتان اعتراف دارید که لا اقل مدتی کوتاه مجازات خواهید شد، این مجازات گناهکاران نشانه آن است که شما ادعای ارتباط فوق العاده با خدا می کنید تا آنجا که خود را دوستان بلکه فرزندان خدا می شمارید، این ادعایی بی اساس است. به علاوه تاریخ شما نشان می دهد که گرفتار یک سلسله مجازاتها و کیفرهای الهی در همین دنیا نیز شده اید و این دلیل دیگری بر بطلان ادعای شما است.
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سپس برای تاکید مطلب اضافه می کند: «بل أنتم بشر ممن خلق؛ شما بشری هستید از مخلوقات خدا، همانند سایر انسانها.» و این یک قانون عمومی است که «یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء؛ خدا هر که را بخواهد (و شایسته ببیند) می بخشد و هر که را بخواهد (و مستحق ببیند) کیفر می دهد.»

از این گذشته همه مخلوق خدا هستند و بنده و مملوک او، بنابراین نام فرزند خدا بر کسی گذاشتن منطقی نیست. «و لله ملک السماوات و الأرض و ما بینهما» و سرانجام هم تمام مخلوقات به سوی او باز می گردند «و إلیه المصیر». در اینجا سؤالی پیش می آید که در کجا یهود و نصاری دعوی فرزندی خدا کردند (هر چند فرزند در اینجا به معنی مجازی باشد نه معنی حقیقی).

در پاسخ این سؤال باید توجه داشت که در اناجیل کنونی این تعبیر مکرر دیده می شود از جمله در انجیل یوحنا باب 8 جمله 41 به بعد از زبان عیسی خطاب به یهود می خوانیم: «شما کارهای پدر خود را می کنید (یهودیان) به او گفتند: ما از زنا متولد نشده ایم یک پدر داریم که خدا است!، عیسی ایشان را گفت که اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید.» در روایات اسلامی نیز در حدیثی از ابن عباس می خوانیم که پیغمبر (ص) جمعی از یهود را به دین اسلام دعوت کرد و آنها را از مجازات خدا بیم داد گفتند: «چگونه ما را از کیفر خدا می ترسانی در حالی که ما فرزندان خدا و دوستهای او هستیم!»
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در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه مورد بحث، نیز حدیثی شبیه حدیث فوق نقل شده که جمعی از یهود در برابر تهدید پیامبر (ص) به مجازات الهی گفتند: «ما را تهدید مکن زیرا ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم، اگر خشم بر ما کند همانند خشمی است که انسان نسبت به فرزند خود دارد.» یعنی به زودی این خشم فرو می نشیند!
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جدال یهودیان یا سنگ اندازی علمی

ورود پیامبر گرامی (ص) به مدینه هر چند او را از آسیب مشرکان مکه نجات داد، و جوانان اوس و خزرج پروانه وار گرد شمع وجود او می گشتند، و از او دفاع می کردند، ولی وجود یهود در داخل مدینه یکی از بزرگ ترین مشکلات پیامبر بود. عداوت یهود یکی دو علت نداشت، بلکه از جهاتی با او عداوت می کردند که یکی از آنها، انتقال خاندان نبوت از خاندان اسحاق به اولاد اسماعیل بود، گذشته از این، یهود اقتصاد مدینه و حومه ی آن را قبضه کرده و بر اثر ایجاد اختلاف و دودستگی میان دو قبیله ی بزرگ ساکن مدینه (اوس و خزرج)، بر سیادت خود تحکیم بخشیده بودند، ورود پیامبر (ص) بر این سرزمین و تحکیم وحدت میان دو قبیله، و شعار پی ریزی یک آیین جدید که سیطره ی خود را به آخرین نقطه ی معمور جهان گسترش خواه داد، سخت آنان را مضطرب ساخته با جدال و سنگ اندازی به ظاهر علمی و مناقشه های بنی اسرائیلی، واکنش نشان می دادند. قبایل معروف یهود که در «یثرب» و حومه ی آن سکنی داشتند همان قبایل «بنی قینقاع» و «بنی النضیر» و «بنی قریظه» بودند که هر کدام به علتی از مدینه مطرود و یا ریشه کن شده اند.
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پیامبر گرامی (ص) برای جلوگیری از باز شدن جبهه ی دوم غیر از «جبهه ی شرک»، باب زندگی مسالمت آمیز را با یهودان مدینه گشود. و در ضمن تنظیم برنامه ی دفاعی برای مدینه، با یهودان عرب از شاخه های اوس و خزرج پیمان گسترده ای بست که متن آن را ابن هشام در سیره ی خود آورده است.

این گروه از یهود، متهودانی بودن که بر اثر معاشرت با یهودان اسرائیلی، از شرک به آیین یهود رو آورده و گروهی از قبایل «بنی النجار»، «بنی عوف»، «بنی ساعده»، «بنی ثعلبه» و «بنی اوس» را که همگی شاخه هایی از دو قبیله ی بزرگ عرب یمنی بودند، به خود جذب کرده بود. پیامبر گرامی (ص) برای تکمیل کار، قرارداد جداگانه ای با یهودان اسرائیلی قبایل سه گانه «بنی قینقاع، بنی النضیر، و بنی قریظه» امضا کرد که متن آن را مرحوم مجلسی در بحار آورده است. افراد ناوارد، قرارداد نخست را مربوط به یهودیان اسرائیلی می دانند در صورتی که اسامی وارد در آن حاکی است که طرف پیمان، عربهای متهودی بودند که از نظر نسب، یهودی نبوده و بعدا به یهودیت گرایش پیدا کرده بودند.

خط اساسی قرآن در جدال با اهل کتاب، خط ملایمت و دوری از عنف و شدت است که از لجاج و عناد طرف می کاهد و او را برای پذیرش حقیقت آماده می سازد و این روش همان خطی است که آیات یاد شده در زیر، آن را به روشنی ترسیم می کند آنجا که می فرماید: «و لا تجدلوا أهل الکتاب إلا بالتی هی أحسن إلا الذین ظلموا منهم و قولوا ءامنا بالذی أنزل إلینا و أنزل إلیکم و إلاهنا و إلاهکم واحد و نحن له مسلمون؛ و با اهل کتاب جز به شیوه ای که بهتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنها که ستم کردند، و بگویید: به آنچه به سوی ما نازل شده و آنچه به سوی شما نازل گردیده، ایمان آورده ایم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.» (عنکبوت/ 46) دقت در ذیل آیه، نیکوترین روش مجادله را برای ما می آموزد و در این مورد دو نمونه را مطرح می سازد.
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1 _ آیین اسلام جدا از شرایع پیشین و آیینهای دیرینه نیست، بلکه دنباله ی همان فیض الهی است که از زمان «نوح» آغاز شده و تا زمان پیامبر خاتم (ص) ادامه داشته است، و یک فرد مسلمان همان طور که باید بر آنچه که بر پیامبر خاتم (ص) نازل شده ایمان بیاورد، باید بر شرایع قبلی نیز ایمان آورد و همگی را محترم و شریعت الهی بداند چنانکه می فرماید: «ءامنا بالذی أنزل إلینا و أنزل إلیکم» باز در آیه ی دیگر به صورت روشن تر بر این اصل تأکید می کند که از واقع بینی رسالت اسلام حکایت می کند و شرایع آسمانی را رحمت معنوی می داند که با بعثت نخستین پیامبران آغاز شده و تا عهد رسالت پیامبر خاتم ادامه داشته است. چنان که می فرماید: «قولوا ءامنا بالله و ما أنزل إلینا و ما أنزل إلی إبراهم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط و ما أوتی موسی و عیسی و ما أوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم و نحن له مسلمون؛ بگویید: ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شد و به آنچه پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شدند. ما میان هیچ یک از آنها فرق نگذاریم و سر به فرمان اوییم.» (بقره/ 136)

2 _ برای خالی کردن باد نخوت و نژاد پرستی یهود، لازم است بر یک اصل تکوینی تکیه شود و آن اینکه: خدای همگان و خالق همه ی مردم یکی است، همگی در برابر آن یکسان می باشند. در این صورت معنی ندارد، که نژادی بر نژادی مقدم و برتر باشد مگر اینکه فضیلتی را کسب کند و کمالی را به دست آورد چنان که می فرماید: «و إلاهنا و إلاهکم واحد و نحن له مسلمون» در آیات بعدی یک نوع جدال علمی و نقاش فکری دیگری انجام گرفته، و بر صدق گفتار پیامبر که مدعی بود این قرآن وحی است و نتیجه ی تراوش فکری او نیست با آیه ی یاد شده در زیر، استدلال انجام گرفته است: «و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک إذا لارتاب المبطلون؛ و تو پیش از [نزول] آن هیچ کتابی را نمی خواندی و با دست خود آن را نمی نوشتی، وگرنه باطل اندیشان قطعا [درباره ی قرآن] به شک می افتادند.» (عنکبوت/ 48) مضمون آیه گواه بر صدق گفتار پیامبر است زیرا فردی که در تمام عمر نه کتابی خوانده، نه چیی نوشته ناگهان کتابی بیاورد که جهانیان در برابر آن عاجز و ناتوان گردند، طبعا دعوت کتاب او مربوط به خود او نبوده و نتیجه ی تراوش فکر او نخواهد بود.
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مقصود از مجادله نیکو با اهل کتاب که بدان امر فرموده است 

مجادله وقتی نیکو به شمار می رود، که با درشتخویی و طعنه و اهانت همراه نباشد، پس یکی از خوبیهای مجادله این است که: با نرمی و سازش همراه باشد، و خصم را متاذی نکند که در این صورت مجادله دارای حسن و نیکی است، یکی دیگر اینکه شخص مجادله کننده از نظر فکر با طرفش نزدیک باشد، به این معنا که هر دو علاقه مند به روشن شدن حق باشند، و در نتیجه هر دو با کمک یکدیگر حق را روشن سازند، و لجاجت و عناد به خرج ندهند، پس وقتی این شرط با شرط اول جمع شد، حسن و نیکویی مجادله دو برابر می شود، آن وقت است که می توان گفت این مجادله بهترین مجادله ها است و به همین جهت وقتی مؤمنین را نهی می کند از مجادله با اهل کتاب، مگر آن مجادله که احسن و بهترین طرق مجادله باشد، از اهل کتاب جمعی را استثناء می کند، و می فرماید مگر آن عده از اهل کتاب را که ستم کردند.

مراد از ستم به قرینه سیاق این است که: آن اهل کتاب که شما می خواهید با او مجادله کنید معاند نباشد، و نرمی و ملاطفت در سخن را حمل بر ذلت و خواری نکند، که در این صورت مجادله به طریق احسن نیز فایده ای به حال آنان ندارد، چون هر چه بیشتر نرمی به خرج دهی، او خیال می کند این نرمی از بیچارگی و ضعف تو است، و یا می پندارد که می خواهی با این خلق خوشت او را به دام بیندازی، و از راه حقش به راه باطل ببری، این قسم افراد ظالمند، که مجادله هر قدر هم احسن باشد سودی نخواهد بخشید.
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و نیز به همین جهت است که دنبال کلام مساله نزدیک شدن با ایشان را بیان کرد، که چطور با اهل کتاب نزدیک شوید، که هم شما و هم ایشان در روشن کردن حق هم آهنگ شوید، و طرف بحث شما نیز مانند خود شما علاقه مند به روشن شدن حق شود، و آن این است که نخست به ایشان بگویی بگویید: «و قولوا آمنا بالذی أنزل إلینا و أنزل إلیکم و إلهنا و إلهکم واحد و نحن له مسلمون؛ ما هم به آنچه به ما نازل شده ایمان داریم، و هم به آنچه به شما نازل شده، و ما معتقدیم که معبود ما و شما یکی است، و ما تسلیم آن معبودیم.» (بقره/ 136)
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی قوم یهود پیامبر اکرم مناظره سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


گروه از خود راضی و ترسو

از تاریخ زندگی یهود (علاوه بر آیات مختلف قرآن مجید) چنین بر می آید که آنها خود را یک نژاد برتر می دانستند، و معتقد بودند گل سر سبد جامعه انسانیتند، بهشت به خاطر آنها آفریده شده!، و آتش جهنم با آنها چندان کاری ندارد! آنها فرزندان خدا و دوستان خاص او هستند، و خلاصه آنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند! این خود خواهی ابلهانه در آیات مختلفی از قرآن که سخن از یهود می گوید منعکس است. در آیه 18 سوره مائده می خوانیم: «نحن أبناء الله و احبائه؛ ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم.» و در آیه 111 سوره بقره می خوانیم: «و قالوا لن یدخل الجنة إلا من کان هودا أو نصاری؛ آنها گفتند کسی در بهشت داخل نمی شود مگر اینکه یهودی یا نصرانی باشد.» و در آیه 80 سوره بقره می خوانیم «و قالوا لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة؛ آتش دوزخ جز چند روزی به ما اصابت نخواهد کرد.»
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این پندارهای موهوم از یک سو آنها را به ظلم و جنایت و گناه و طغیان دعوت می کرد، و از سوی دیگر به کبر و خودپسندی و خود برتربینی. از آنجا که قول یهود: «لن تمسنا النار، إلا أیاما معدودة؛ جز چند روزی آتش با ما تماس نمی گیرد.» (بقره/ 80) و نیز در پاسخ اینکه «آمنوا بما أنزل الله؛ ایمان بیاورید به آنچه خدا نازل کرده.» (بقره/ 91) گفته بودند: «نؤمن بما أنزل علینا؛ به آنچه بر خود ما نازل شده ایمان می آوریم.» (بقره/ 91) و این دو جمله به التزام دلالت می کرد بر اینکه یهودیان مدعی نجات در آخرتند، و دیگران را اهل نجات و سعادت نمی دانند، و نجات و سعادت خود را هم مشوب به هلاکت و شقاوت نمی دانند، چون به خیال خود جز ایامی چند معذب نمی شوند، و آن ایام هم عبارتست از آن چند صباحی که گوساله پرستیدند.

لذا خدای تعالی با خطابی با ایشان مقابله کرد، که دروغگویی آنان را در دعویشان ظاهر سازد، خطابی که خود یهود بدون هیچ تردیدی آن را قبول دارد و آن این است که به رسول گرامیش دستور می دهد به ایشان بگوید: اگر (آن چنان که شما مدعی هستید) سرای آخرت نزد خدا مخصوص شما است نه سایر مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گوئید «قل إن کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین؛ بگو اگر در نزد خدا سرای بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد نه دیگر مردم پس اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید.» (بقره/ 94)
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آیا میل ندارید به جوار رحمت خدا پناه برید و نعمتهای بی پایان بهشت در اختیار شما باشد؟ آیا دوست، آرزوی دیدن محبوب خود را ندارد؟! یهود با گفتن این سخنها که بهشت مخصوص ما است یا ما چند روزی بیش در آتش نمی سوزیم، می خواستند مسلمانان را نسبت به آئینشان دلسرد کنند. ولی قرآن پرده از روی دروغ و تزویر آنان بر می دارد، زیرا آنها به هیچوجه حاضر به ترک زندگی دنیا نیستند و این خود دلیل محکمی بر کذب آنها است، راستی اگر انسان چنان ایمانی به سرای آخرت داشته باشد چرا اینقدر به زندگی این جهان دل ببندد؟ و برای وصول به آن مرتکب هزار گونه جنایت شود؟

مراد از خانه آخرت سعادت در آخرت است برای اینکه وقتی کسی مالک خانه ای شد، به هر نحو که خوشش آید و دوست بدارد در آن تصرف می کند، و به بهترین وجه دلخواه و سعادت مندانه ترین وجه وارد آن می شود، (عند الله)، یعنی مستقر در نزد خدا و یا بگو به حکم خدا یا به اذن او در حقیقت این جمله نظیر جمله: «إن الدین عند الله الإسلام؛ دین نزد خدا اسلام است.» (آل عمران/ 19) می باشد. (خالصة) یعنی اگر خانه آخرت در نزد خدا خالص از آن شما است، و مراد از خالص این است که مشوب به چیزی که مکروه شما باشد نیست، خلاصه عذاب و ذلتی مخلوط با آن نیست، چون شما معتقدید که در آن عالم عذاب نمی شوید مگر چند روزی.

(من دون الناس)، بر خلاف مردم، چون شما تمامی ادیان به جز دین خود را باطل می دانید «فتمنوا الموت إن کنتم صادقین»، پس آرزوی مرگ و رفتن بدان سرای را بکنید، اگر راست می گویید، و این خطاب نظیر خطاب «قل یا أیها الذین هادوا إن زعمتم أنکم أولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین؛ بگو ای کسانی که یهودی گری را شعار خود کرده اید، اگر می پندارید که تنها شما اولیاء خدائید نه مردم، پس آرزوی مرگ کنید، اگر راست می گوئید.» (جمعه/ 6) می باشد.
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این مؤاخذه بلازمه امری فطری است، امری که بین الاثر است، یعنی اثرش برای همه روشن است، به طوری که احدی در آن کمترین شک نمی کند و آن این است که انسان و بلکه هر موجود دارای شعور، وقتی که بین راحتی و تعب مختار شود، البته راحتی را اختیار می کند، و اگر میان دو قسم زندگی یکی مکدر و آمیخته با ناراحتی ها، و دیگری خالص و صافی، مخیر شود، بدون هیچ تردیدی عیش خالص و گوارا را اختیار می کند، و به فرضی هم که بدون اختیار گرفتار زندگی پست و عیش مکدر شده باشد پیوسته آرزوی نجات از آن و رسیدن به عیش طیب و گوارا در سر می پروراند، و حتی یک لحظه هم از حسرت بر آن زندگی خالی نیست، نه قلبش، و نه زبانش، بلکه همواره برای رسیدن به آن سعی و عمل می کند.

این امر فطری است، حال ببینیم یهود در دعوی خود که زندگی قرین به سعادت آخرت را خاص خود می داند، راست می گوید یا دروغ، امتحانش مجانی است، و آن این است که اگر راست بگویند، و آن زندگی خاص ایشان باشد، نه سایر مردم، باید به زبان دل و زبان سر، و با ارکان بدن، همواره آرزوی رسیدن به آن را داشته باشند، و حال اینکه می بینیم ابدا آرزوی آن را ندارند، چون ریگ در کفش دارند، انبیای خدا را کشته اند، به موسی کفر ورزیده اند، و پیمانهایی از خدا را نقض کرده اند، خدا هم که دانای به ستمکاران است.

در آیه بعد، قرآن اضافه می کند: آنها هرگز تمنای مرگ نخواهند کرد، به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستادند «و لن یتمنوه أبدا بما قدمت أیدیهم» و خداوند از ستمگران، آگاه است «و الله علیم بالظالمین» (بقره/ 95) آری آنها می دانستند در پرونده اعمالشان چه نقطه های سیاه و تاریک وجود دارد، آنها از اعمال زشت و ننگین خود مطلع بودند، خدا نیز از اعمال این ستمگران آگاه است، بنابراین سرای آخرت برای آنها سرای عذاب و شکنجه و رسوایی است و به همین دلیل خواهان آن نیستند. آخرین آیه مورد بحث از حرص شدید آنها به مادیات چنین سخن می گوید: تو آنها را حریصترین مردم بر زندگی می بینی «و لتجدنهم أحرص الناس علی حیاة». این جمله به منزله دلیلی است که جمله «و لن یتمنوه أبدا» را بیان می کند، و شاهد بر این است که ایشان هرگز تمنای مرگ نمی کنند، چون می بینیم که از هر مردمی دیگر بزندگی دنیا که یگانه مانع آرزوی آخرت، حرص بر آنست، حریصترند.
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اینکه کلمه (حیاة) را نکره آورد، برای تحقیر دنیا بود، هم چنان که در آیه «و ما هذه الحیاة الدنیا إلا لهو و لعب، و إن الدار الآخرة لهی الحیوان، لو کانوا یعلمون؛ این زندگی دنیا جز لهوی و لعبی نیست و تنها زندگی آخرت است که حیات محض است، اگر بدانند.» (عنکبوت/ 64) نیز زندگی دنیا را به لهو و لعب تعبیر کرده. حتی حریصتر از مشرکان «و من الذین أشرکوا». از ظاهر سیاق بر می آید که این جمله عطف است بر کلمه (الناس)، و معنایش اینست که یهودیان را می یابی، که از همه مردم حتی از مشرکین حریص تر به دنیایند. حریص در اندوختن مال و ثروت، حریص در قبضه کردن دنیا، حریص در انحصارطلبی، آنها حتی از مشرکان که طبعا می بایست در جمع آوری اموال از همه حریصتر باشند و از هر راه به دست آورند باکی نداشته باشند حریصترند. آن چنان علاقه به دنیا دارند که هر یک از آنها دوست دارد هزار سال عمر کند «یود أحدهم لو یعمر ألف سنة».

معنای آیه این است که یهودیان هرگز آرزوی مرگ نمی کنند، بلکه سوگند می خورد که ایشان را حریص ترین مردم بر زندگی ناچیز و پست و جلوگیر و مزاحم از زندگی سعیده آخرت خواهی یافت، بلکه نه تنها حریص ترین مردم، که حتی حریص تر از مشرکین خواهی یافت، که اصلا معتقد به قیامت و حشر و نشر نیستند، آری یک یک یهود را خواهی یافت که دوست می دارد طولانی ترین عمرها را داشته باشد، و حال آنکه طولانی ترین عمر، او را از عذاب دور نمی کند، چون عمر هر چه باشد بالاخره روزی به سر می رسد. منظور از هزار سال، طولانی ترین عمر است، و کلمه هزار، کنایه از بسیاری است، چون در عرب آخرین مراتب عدد از نظر وضع فردی است، و بیش از آن اسم جداگانه ندارد، بلکه با تکرار (هزار هزار) و یا ترکیب (ده هزار و صد هزار) تعبیر می شود.
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ولی این عمر طولانی او را از عذاب خداوند باز نخواهد داشت «و ما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر». باز از ظاهر بر می آید که کلمه (ما) در اول این جمله مای نافیه است، و ضمیر (هو) یا ضمیر شان و قصه است، و جمله (أن یعمر) مبتداء، و جمله: «بمزحزحه من العذاب»، خبر آن باشد، و معنا چنین است که «قصه از این قرار است که آرزوی هزار سال عمر، او را از عذاب دور نمی کند» و یا راجع است به اینکه قبلا فرمود: «یک یک آنان دوست می دارند هزار سال زندگی کنند»، و معنا چنین است که «آن، یعنی دوستی هزار سال عمر، او را از عذاب دور نمی کند». و اگر گمان کنند که خداوند از اعمالشان آگاه نیست، اشتباه می کنند خداوند نسبت به اعمال آنها بصیر و بینا است «و الله بصیر بما یعملون». (بقره/ 96)

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 1 صفحه 342 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 1 صفحه 354

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم قوم یهود نژادپرستی باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم دنیاپرستی


ترجیح بت پرستی بر آیین توحیدی

بعد از حادثه 'احد' یکی از بزرگان یهود به نام 'کعب بن اشرف' به اتفاق هفتاد نفر از یهودیان به سوی مکه آمد، تا با مشرکان مکه بر ضد پیامبر اسلام (ص) هم پیمان شوند و پیمانی را که با پیامبر اسلام (ص) داشتند بشکنند، 'کعب' به منزل ابوسفیان وارد شد و ابوسفیان او را گرامی داشت و یهود در خانه های قریش به طور پراکنده میهمان شدند، یکی از اهل مکه به کعب گفت: «شما اهل کتابید و محمد نیز دارای کتاب است، حقیقت این است که ما احتمال می دهیم این کار توطئه ای باشد که برای از بین بردن ما چیده شده است، اگر می خواهید با شما هم پیمان شویم نخستین شرط آن این است که در برابر این دو بت (اشاره به دو بت بزرگ کردند)، سجده کنید و به آنها ایمان بیاورید، آنان چنین کردند.»
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سپس 'کعب' به اهل مکه پیشنهاد کرد که سی نفر از شما و سی نفر از ما به کنار خانه کعبه برویم و شکم های خود را بر دیوار خانه کعبه بگذاریم و با پروردگار کعبه عهد کنیم که در نبرد با محمد کوتاهی نکنیم، این برنامه نیز انجام شد، و پس از پایان آن، ابوسفیان رو به کعب کرده، گفت: «تو مرد دانشمندی هستی و ما بیسواد و درس نخوانده!، به عقیده تو، 'ما' و 'محمد' کدام به حق نزدیکتریم؟» کعب گفت: «آئین خود را برای من کاملا تشریح کن.» ابوسفیان گفت: «ما برای حاجیان، شتران بزرگ قربانی می کنیم، و به آنها آب می دهیم، میهمان را گرامی می داریم، و اسیران را آزاد کرده، و صله رحم به جا می آوریم، و خانه پروردگار خود را آباد نگه می داریم، و بر گرد آن طواف می کنیم، و ما اهل حرم خدا سرزمین مکه ایم، ولی محمد از دین نیاکان خود دست برداشته، و قطع پیوند خویشاوندی کرده، و از حرم خدا و آئین کهن ما بیرون رفته، و آئین محمد آئینی است تازه و نوپا.» کعب با کمال وقاحت گفت: «به خدا سوگند آئین شما از آئین محمد بهتر است!»

مورخان یهود هر موقع به این نقطه از تاریخ یهود می رسند، نمی توانند آن را توجیه کنند دکتر اسرائیل در کتاب تاریخ یهود و عربستان می نویسد: «هرگز ارزش نداشت یهود چنین خطایی را مرتکب شود، هر چند قریش با تقاضای آنان موافقت نکند، هرگز صحیح نبود که ملت یهود به بت پرستان پناه ببرند زیرا این رفتار با تعلیمات تورات موافق نیست.» وحی الهی در آیه ای به این جریان چنین اشاره می کند: «أ لم تر إلی الذین أوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء أهدی من الذین ءامنوا سبیلا؛ آیا کسانی را که از کتاب بهره ای یافته اند ندیدی که به هر بتی و طغیانگری می گروند و درباره ی کافران می گویند: اینان از مؤمنان رهیافته ترند!» (نساء/ 51)
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این آیه با توجه به شان نزولی که در بالا گفته شد، یکی دیگر از صفات ناپسند یهود را منعکس می کند که آنها برای پیشبرد اهدافشان آن چنان سازشکاری با هر جمعیتی نشان می دادند که حتی برای جلب نظر بت پرستان در برابر بتهای آنها سجده می کردند و آنچه را که درباره عظمت اسلام و صفات پیامبر (ص) دیده یا خوانده بودند زیر پا می گذاشتند، و حتی برای خوش آیند بت پرستان آئین خرافی و مملو از ننگ آنها را بر اسلام ترجیح می دادند، با اینکه اهل کتاب بودند و قدر مشترکشان با اسلام به مراتب بیش از بت پرستان بود.

جالب توجه اینکه روحیه ناپسند فوق در این قوم هنوز هم به شدت باقی است، و می بینیم برای رسیدن به اهداف خود، از هیچ گونه سازشکاری در تحت هر شرائطی روی گردان نیستند، و به همین دلیل گرفتار شکستها در طول تاریخ گذشته و امروز خود شده اند. و حتی خود آنان در مقابل بتها سجده کردند!، در چند آیه ی بعد این نکته یادآوری شده که قضاوت آنان به دو دلیل فاقد ارزش و اعتبار است:

1- آنها (یهود) از نظر موقعیت اجتماعی، آن ارزش را ندارند که بتوانند بین افراد قضاوت و حکومت کنند و هرگز مردم حق حکومت و قضاوت در میان خود را به آنها واگذار نکرده اند تا آنها بتوانند دست به چنین کاری بزنند «أم لهم نصیب من الملک؛ آیا آنان نصیبی از حکومت دارند.» (نساء/ 53) به علاوه آنها هیچگاه شایستگی حکومت مادی و معنوی بر مردم را ندارند، زیرا آن چنان روح انحصار طلبی بر آنان چیره شده که اگر چنان موقعیتی را پیدا کنند به هیچکس، هیچ حقی، نخواهند داد، و همه امتیازات را دربست به خودشان تخصیص می دهند! «فإذا لا یؤتون الناس نقیرا؛ به قدر نقطه پشت هسته خرمایی [چیزی] به مردم نمی دادند.» (نساء/ 53) بنابراین با توجه به اینکه قضاوت یهود از چنین روحیه ای سرچشمه گرفته که همواره حق را به خود یا به کسانی می دهند که در مسیر منافع آنها باشند مسلمانان هرگز نباید از این گونه سخنان، نگرانی به خود راه دهند.
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2- این گونه قضاوتهای نادرست از حسادت آنها نسبت به پیامبر (ص) و خاندانش سرچشمه می گیرد و به همین دلیل بی ارزش است، آنها بر اثر ظلم و ستم و کفران نعمت، مقام نبوت و حکومت را از دست دادند، و به همین جهت مایل نیستند این موقعیت الهی به دست هیچکس سپرده شود، و لذا نسبت به پیامبر اسلام (ص) و خاندانش که مشمول این موهبت الهی شده اند حسد می ورزند، و با آن گونه قضاوتهای بی اساس می خواهند آبی بر شعله های آتش حسد خویش بپاشند «أم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله؛ بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می ورزند.» (نساء/ 54) سپس می فرماید: «چرا از اعطای چنین منصبی به پیامبر اسلام (ص) و خاندان بنی هاشم تعجب و وحشت می کنید و حسد می ورزید در حالی که خداوند به شما و دودمان آل ابراهیم، کتاب آسمانی و حکمت و دانش و حکومت پهناوری (همچون حکومت موسی و سلیمان و داود) داد، اما متاسفانه شما مردم ناخلف آن سرمایه های معنوی و مادی پر ارزش را بر اثر شرارت و قساوت از دست دادید «قد آتینا آل إبراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیما؛ در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم.» (نساء/ 54)

از آنچه گفتیم روشن شد که منظور از 'ناس' در 'أم یحسدون الناس' پیامبر اسلام و خاندان او است، زیرا ناس به معنی جمعی از مردم است، و اطلاق آن بر یک نفر (تنها شخص پیامبر) مادامی که قرینه ای در کار نباشد جایز نیست به علاوه کلمه آل ابراهیم (خاندان ابراهیم) قرینه دیگری است که منظور از ناس، پیامبر اسلام و خاندان او است، زیرا از قرینه مقابله، چنین استفاده می شود که ما اگر به خاندان بنی هاشم چنین موقعیتی را دادیم تعجب ندارد، زیرا به خاندان ابراهیم نیز بر اثر شایستگی، آن همه موقعیت معنوی و مادی بخشیدیم.
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از امام باقر (ع) در ذیل این آیه چنین نقل شده است که فرمود: «خداوند در خاندان ابراهیم پیامبران و انبیاء و پیشوایان قرار داد (سپس به یهود خطاب می کند) چگونه حاضرید در برابر آن اعتراف کنید، اما درباره آل محمد (ص) انکار می نمائید.»



من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 3 صفحه 417- 420 

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 6 صفحه 301

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم جنگ احد بت پرستی اسلام داستان تاریخی قوم یهود


برهان فارق بین محق و مبطل

بعضی از علمای یهود، به رسول خدا (ص) عرض کردند: «شما ادعایی داری ما هم ادعایی دار یم؛ پس هر دو در دعوی یکسانیم و شما هیچ برتری بر ما ندارید؛ ما تلاش می کنیم تا تو رسالتت را بر دیگران تحمیل نکنی و ما این تلاش را جهاد اعظم می دانیم و برای این کار از خدا امید ثواب دار یم، تو هم خود را در صراط مستقیم می دانی.»

پیامبر اکرم (ص) در جواب آنها فرمود: «آری ما در ادعا برابر و مساوی هستیم، ز یرا ادعا کردن سهل است، هر کسی می تواند داعیه ای در سر بپروراند و آن را با زبان اظهار کند، ولی فارق میان مبطل و محق، استدلال و برهان است. در هنگام استدلال روشن خواهد شد که ادعای شما حق است یا دعوی من.» «یا إخوة ال یهود، إن الدعاوی یتساوی فیها المحقون و المبطلون ولکن حجج الله و دلائله تفرق بینهم و تکشف عن تمویه المبطلین و تبین عن حقایق المحقین.»
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در قرآن کریم آیات فراوانی بدین مضمون آمده است که گفتار خدا جز حق نخواهد بود و از سوی دیگر رسول خدا نیز مطلبی جز پیام الهی ندارد. نتیجه آن که منطق رسول خدا (ص)، جز حق چیز دیگر نخواهد بود، چنانکه محور احتجاجی آن حضرت، چه در استدلالهای ابتدایی و چه در استدلالهای ملل و نحل و کلامی، جز عقل و محکمات وحی الهی نبود.

از این رو گرچه ممکن است مخاطب وی آن کشش فکری را نداشته باشد که از مرحله ی وهم به مرحله ی عقل بار یابد و ممکن است مقدمات وهمی را زودتر از مقدمات عقلی بپذیرد، لیکن، آن حضرت به مقدمات وهمی و متشابهات تمسک نکرده از جهل او سوء استفاده نمی کند. چنانکه خود فرمود: «و رسول الله لایغتنم جهلکم و لایکلفکم التسلیم له بغیر حجة ولکن یقیم علیکم حجة الله التی لایمکنکم دفاعها ولا تطیقون الامتناع عن موجبها؛ رسول خدا هرگز از جهل و ضعف شما سوء استفاده نمی کند، که بدون دلیل شما را قانع و تسلیم خود نماید. او به چنان سلاحی از برهان و دلیل و منطق مجهز است که شما را یارای مقابله با آن دلایل و حجتهای الهی نیست.»

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 9 صفحه 157

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم برهان استدلال قوم یهود حقیقت


توبیخ افراد با ایمان

در میان طوایف متعدد یهود، تعداد انگشت شماری مانند عبدالله بن سلام و ثعلبه بن سعید و اسید بن سعید و اسدبن عبید به رسالت پیامبر گرامی (ص) ایمان آوردند و این کار خشم برخی از سران آنان را برانگیخت و برای تحقیر گرایش این افراد گفتند آنان «اشرار» یهود بودند که آیین پیامبر اسلام را پذیرفته اند و اگر از «اخیار» ما بودند آیین نیاکان خود را ترک نمی گفتند.
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به دنبال مذمتهای شدیدی که در آیات متعددی از قوم یهود عمل آمده است، قرآن در آیه ای برای رعایت عدالت و احترام به حقوق افراد شایسته، و اعلام این حقیقت که همه آنها را نمی توان با یک چشم نگاه کرد و در تنزیه این گروه چنین سخن می گوید: «لیسوا سواء من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون ءایات الله ءاناء الیل و هم یسجدون* یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و أولئک من الصالحین؛ اهل کتاب همه یکسان نیستند، و در برابر افراد تبهکار، کسانی در میان آنها یافت می شوند که در اطاعت خداوند و قیام بر ایمان ثابت قدمند و پیوسته در دل شب آیات خدا را تلاوت می کنند، و در برابر عظمت پروردگار به سجده می افتند، به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، و به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قیام می کنند، و در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت می گیرند، و بالاخره آنها از افراد صالح و با ایمان هستند.» (آل عمران/ 113- 114)

به این ترتیب قرآن از اینکه نژاد یهود را به کلی محکوم کند، و یا خون آنها را کثیف بشمرد، خودداری کرده، و تنها روی اعمال آنها انگشت می گذارد، و با تجلیل و احترام از افرادی که به اکثریت فاسد نپیوستند و در برابر ایمان و حق تسلیم شدند به نیکی یاد می کند، و این روش اسلام است که در هیچ مورد مبارزه او، رنگ نژادی و قبیله ای ندارد، و تنها بر محور عقائد و اعمال و رفتار افراد دور می زند.
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ضمنا از پاره ای از روایات استفاده می شود که ستایش شدگان در این آیات منحصر به 'عبدالله بن سلام' و همراهان او از قوم یهود نبودند، بلکه چهل تن از مسیحیان نجران و 32 تن از مردم مسیحی حبشه، و 8 تن از مردم روم که تا آن روز اسلام را پذیرفته بودند، مشمول این آیه می باشند و تعبیر اهل کتاب که تعبیر وسیعی است نیز گواه بر این مطلب است. «و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه» این آیه در حقیقت مکمل آیات قبل است، و می فرماید: 'این دسته از اهل کتاب در برابر اعمال نیکی که انجام می دهند پاداش شایسته خواهند داشت'، یعنی هر چند در گذشته مرتکب خلافهایی شده باشند اکنون که در روش خود تجدید نظر به عمل آورده اند و در صف متقین و پرهیزگاران قرار گرفته اند، نتیجه اعمال نیک خود را خواهند دید و هرگز از خدا، ناسپاسی نمی بینند.

به کار بردن کلمه 'کفر' در اینجا در برابر 'شکر' است، زیرا شکر در اصل به معنی اعتراف به نعمت است و کفر و کفران به معنی انکار آن است یعنی خداوند هیچگاه اعمال نیک آنها را نادیده نخواهد گرفت. «و الله علیم بالمتقین» با اینکه خداوند به همه چیز آگاهی دارد. در این جمله فرموده است: 'خداوند از پرهیزکاران آگاه است' گویا این تعبیر اشاره به آن است که افراد پرهیزگار با اینکه غالبا در اقلیت هستند، و مخصوصا در میان یهودیان معاصر پیامبر اقلیت ضعیفی را تشکیل می دادند و طبعا باید چنین افراد قلیلی به چشم نیایند اما از دیده تیزبین علم و دانش بی پایان پروردگار هرگز مخفی نمی مانند، و خداوند از آنها آگاه است، و اعمال نیک آنها، کم باشد یا زیاد، هرگز ضایع نمی شود. 
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پیامبر و بیت المدارس یهود

خانه هایی که آیین یهود در آنجا تدریس می شد، و کودکان و جوانان در آنها درس دینی فرا می گرفتند «بیت المدارس» یا «بیت الدارس» می نامیدند روزی پیامبر اکرم (ص) بر یکی از این بیوت وارد شد و کسانی که در آنجا بودند همه را به آیین خود دعوت کرده، دو نفر از «احبار» یهود به نامهای «نعمان» و «حارث» گفتند: «بر چه آیینی دعوت می نمایی؟» فرمود: «روش ابراهیم و آیین او.» آنان (برخلاف تمام تواریخ جهان و نصوص تورات) گفتند: «آیین ما اصیل تر از آیین تو است زیرا ابراهیم، خود یهودی بود.» پیامبر (ص) فرمود: «تورات را بیاورید تا در این موضوع میان من و شما داوری کند.» آنان از آوردن تورات خودداری کردند و وحی الهی در این مورد چنین می فرماید: «أ لم تر إلی الذین أوتوا نصیبا من الکتاب یدعون إلی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم و هم معرضون؛ آیا کسانی را که بهره ای از کتاب یافته اند ندیدی که چون به کتاب خدا فراخوانده می شوند تا میانشان حکم کند، گروهی از آنان به حال اعراض پشت می کنند؟» (آل عمران/ 23)

این آیه شریفه می خواهد بفرماید: اهل کتاب از بغی و ایجاد اختلاف در دین دست بر نمی دارند، برای اینکه هر وقت به ایشان پیشنهاد می شود که تسلیم حکم کتاب خدا شوند، پشت می کنند و زیر بار نمی روند و این نیست مگر به خاطر اینکه به این گفتار خود مغرور شده اند، که می گفتند: «لن تمسنا النار؛ هرگز آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید.» (آل عمران/ 24) و خلاصه به چیزی مغرور شدند که هیچ سندی بر آن ندارند، و آن را به خدا افترا می بندند.
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مراد از کسانی که نصیبی از کتاب دارند همان اهل کتابند، و اگر نفرمود: 'الذین اوتوا الکتاب...' و به جای آن فرمود: 'أوتوا نصیبا من الکتاب'، برای این بود که بفهماند آن مقدار اطلاعی که از کتاب دارند همه معارف کتاب نیست. بلکه مقداری از آن است، و این بدان جهت است که همه کتاب خدا در دستشان نیست، کتاب خدایی که در دست دارند تحریف شده است، و در آن دخل و تصرف نموده و بیشتر اجزایش را از بین برده بودند، هم چنان که آخر آیه ی 24 همین سوره هم که می فرماید: «و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون؛ برساخته هایشان آنان را در دینشان فریفته کرده است.» (آل عمران/ 24) به این معنا اشاره دارد، و به هر حال مراد این است که اهل کتاب از حکم کتاب روی گردانند، به خاطر یک عقیده خرافی که داشتند، و آن را به خدا افترا بسته بودند و نتیجه اش این شده که به آن عقیده خرافی مغرور شوند، و خود را از کتاب خدا بی نیاز بپندارند (خدا داناتر است).

وقت ورود پیامبر (ص) به یکی از این مدارس، گروهی از دانشمندان نصارای نجران در آن جا حضور داشتند در این میان جدال تاریخی میان علمای هر دو گروه در گرفت و هر دو گروه در گرفت و هر دو گروه کوشش می کردند که ابراهیم را از پیروان آیین خود بدانند در حالی که همگی می دانیم که ابراهیم پدر اسحاق و او پدر یعقوب بود که سرسلسله ی یهود و بنی اسرائیل باشد قرآن در نقد آنان چنین می فرماید: «ما کان إبراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین* إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه و هاذا النبی و الذین ءامنوا و الله ولی المؤمنین؛ ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه موحدی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود. در حقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که به او گرویده اند. و خدا سرپرست مؤمنان است.» (آل عمران/ 67- 68)
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سوء استفاده از یک لفظ مشترک

مسلمانان صدر اسلام هنگامی که پیامبر (ص) مشغول سخن گفتن بود و بیان آیات و احکام الهی می کرد گاهی از او می خواستند کمی با تانی سخن بگوید تا بتوانند مطالب را خوب درک کنند، و سؤالات و خواسته های خود را نیز مطرح نمایند، برای این درخواست جمله ی 'راعنا' که از ماده ی 'الرعی' به معنی مهلت دادن است به کار می بردند. ولی یهود همین کلمه ی 'راعنا' را از ماده ی 'الرعونه' که به معنی کودنی و حماقت است استعمال می کردند (در صورت اول مفهومش این است 'به ما مهلت بده' ولی در صورت دوم این است که 'ما را تحمیق کن'!) در اینجا برای یهود دستاویزی پیدا شده بود که با استفاده از همان جمله ای که مسلمانان می گفتند، پیامبر یا مسلمانان را استهزاء کنند.

آیه نازل شد و برای جلوگیری از این سوء استفاده به مؤمنان دستور داد به جای جمله 'راعنا'، جمله ی 'انظرنا' را به کار برند که همان مفهوم را می رساند، و دستاویزی برای دشمن لجوج نیست: «یا أیها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا و للکافرین عذاب ألیم؛ ای افراد با ایمان به هنگام درخواست مهلت از پیامبر مگویید «راعنا» (تا دستاویزی برای دشمنان باشد) بلکه بگویید «انظرنا» این دستور الهی را بشنوید (بپذیرید) برای کافران عذاب دردناکی است.» (بقره/ 104)
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بعضی دیگر از مفسران گفته اند که جمله ی 'راعنا' در لغت یهود یک نوع دشنام بود و مفهومش این بود 'بشنو که هرگز نشنوی' این جمله را تکرار می کردند و می خندیدند! بعضی از مفسران نیز نقل کرده اند که یهود به جای 'راعنا'، 'راعینا' می گفتند که معنیش 'چوپان ما' است، و پیامبر اسلام (ص) را مخاطب قرار می دادند و از این راه استهزا می کردند. این شان نزولها با هم تضادی ندارد و ممکن است همه صحیح باشد.

از این آیه به خوبی استفاده می شود که مسلمانان باید در برنامه های خود مراقب باشند که هرگز بهانه به دست دشمن ندهند، حتی از یک جمله کوتاه که ممکن است سوژه ای برای سوء استفاده دشمنان گردد احتراز جویند، قرآن با صراحت برای جلوگیری از سوء استفاده مخالفان به مؤمنان توصیه می کند که حتی از گفتن یک کلمه مشترک که ممکن است دشمن از آن معنی دیگری قصد کند و به تضعیف روحیه مؤمنان بپردازد پرهیز کنند، دامنه سخن و تعبیر وسیع است چه لزومی دارد انسان جمله ای را به کار برد که قابل تحریف و سخریه دشمن باشد.

وقتی اسلام تا این اندازه اجازه نمی دهد بهانه به دست دشمنان داده شود، تکلیف مسلمانان در مسائل بزرگتر و بزرگتر روشن است، هم اکنون گاهی اعمالی از ما سر می زند که از سوی دشمنان داخلی، یا محافل بین المللی سبب تفسیرهای سوء و بهره گیری بلندگوهای تبلیغاتی آنان می شود، وظیفه ما این است که از این کارها جدا بپرهیزیم و بی جهت بهانه به دست این مفسدان داخلی و خارجی ندهیم. این نکته نیز قابل توجه است که جمله 'راعنا' علاوه بر آنچه گفته شد، خالی از یک نوع تعبیر غیر مؤدبانه نیست، زیرا راعنا از ماده مراعات (باب مفاعله) است و مفهومش این می باشد 'تو ما را مراعات کن، تا ما هم تو را مراعات کنیم' و چون این تعبیر (علاوه بر سوء استفاده هائی که یهود از آن می کردند) دور از ادب بوده است قرآن مسلمانان را از آن نهی کرده.
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آیه بعد پرده از روی کینه توزی و عداوت گروه مشرکان و گروه اهل کتاب نسبت به مؤمنان برداشته می گوید: «ما یود الذین کفروا من أهل الکتاب و لا المشرکین أن ینزل علیکم من خیر من ربکم؛ کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارند خیر و برکتی از سوی خدا بر شما نازل گردد.» (بقره/ 105)

ولی این تنها آرزویی بیش نیست زیرا «و الله یختص برحمته من یشاء؛ خداوند رحمت و خیر و برکت خویش را به هر کس بخواهد اختصاص می دهد.» و خداوند داری بخشش و فضل عظیم است «و الله ذو الفضل العظیم». (بقره/ 105) آری دشمنان از شدت کینه توزی و حسادت حاضر نبودند این افتخار و موهبت را بر مسلمانان ببینند که پیامبری بزرگ، صاحب یک کتاب آسمانی با عظمت از سوی خداوند بر آنها مبعوث گردد، ولی مگر می توان جلو فضل و رحمت خدا را گرفت؟!
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مقام برتر پیامبر در شهود مبدا کلمات الهی

یک عالم یهودی به رسول اکرم (ص) عرض کرد: «حضرت موسی از شما بهتر است، زیرا او چهار هزار کلمه از خدای سبحان دریافت کرد، اما خدا با شما سخنی نگفت!» آن حضرت فرمود: «لقد أعطیت أنا أفضل من ذلک؛ من از خدای سبحان معارفی بالاتر از آن چهار هزار کلمه که موسای کلیم تلقی کرد، دریافت کرده ام.» عالم یهودی گفت: «آن چیست؟» «سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصا الذی بارکنا حوله؛ نزه است آن [خدایی] که بنده اش را شبانگاهی از مسجدالحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد.» (إسراء/ 1) حضرت رسول (ص) فرمود: «من در اسراء بر بال جبرئیل نشستم. وقتی به معراج رفتم از عرش الهی ندایی رسید و من آن ندا را شنیدم که گفت: 'إنی أنا الله'. آنگاه من خدا را با قلب خود دیدم و با چشم ندیدم: 'فرأیته بقلبی و ما رأیته بعینی'.»
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رسول اکرم (ص) فرمود: «من به لقاء الله باریافتم و مبدأ همه کلمات را مشاهده کردم و این بهتر از چهار هزار کلمه ای است که موسای کلیم تلقی کرد.» چون آنها فروعات اصولی است که رسول گرامی (ص) آنها را دریافت کرد. سر این که حضرت رسول (ص)، مبدأ کلمات الهی را مشاهده می کند و مصداق بارز «وجوه یومئذ ناضرة* إلی ربها ناظرة؛ آری در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است. و به پروردگارش می نگرد.» (قیامت/ 22- 23) است، آن است که چهره ی هستی وجود مبارک پیغمبر (ص) فقط متوجه لقاء الله است، چون خداوند فرمود: «فأقم وجهک للدین حنیفا؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن.» (روم/ 30) آن حضرت هم امتثال کرد و گفت: «إنی وجهت وجهی للذی فطر السموات والأرض؛ من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است.» (انعام/ 79) و «إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین؛ در حقیقت نماز من و [سایر] عبادات من و زندگی و مرگ من برای خدا پروردگار جهانیان است.» (انعام/ 162) البته چنین قلبی مجلای نور حق بوده و به لقای الهی بار می یابد.

نکته ی قابل توجه این که در آیه ی «وجوه یومئذ ناضرة* إلی ربها ناظرة» (قیامت/ 22- 23) سخن از 'وجهی' است که به خدا می نگرد نه 'چشمی' که خدا را می ببیند، چون چشم هرگز خدا را نخواهد دید؛ زیرا آن موجودی که با چشم دیده می شود، چه در دنیا و چه در آخرت، مادی و جسمانی است اما خدا که نور محض و هستی صرف است، هرگز صورت مثالی ندارد، نه در دنیا و نه در برزخ و نه در قیامت کبری. اما آنها که دارای تفکر اشعری هستند، با سوء برداشت از ظاهر این آیه ی شریفه می پندارند بعضی چشمها در قیامت خدا را می بیند و حال آنکه اولا محور آیه چهره است نه چشم، ثانیا منظور چشم باطن است نه چشم ظاهر و اولیای الهی با آن چشم باطن خدا را می نگرند. زیرا «لاتدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار و هو اللطیف الخبیر؛ چشمها او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد و او لطیف آگاه است.» (انعام/ 103) چنانکه درباره ی کوردلی کافران فرمود: «فإنها لا تعمی الأبصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور؛ در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایی که در سینه هاست کور است.» (حج/ 46)
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این که امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «ما کنت أعبد ربا لم أره» و در عین حال فرمود: «لا تدرکه العیون بمشاهدة الأبصار بل تدرکه القلوب بحقائق الإیمان»، نیز ناظر به همین اصل است.

پس این که رسول خدا (ص) فرمود: «من در معراج حقیقتی را دریافتم که از چهار هزار کلمه ی موسای کلیم (ع) بالاتر است، ریشه ی قرآنی دارد؛ زیرا اگر کسی به لقاء الله رسید حتما از فیضها و کمالات مراحل نازلتر نیز برخوردار خواهد بود. در قبال هر یک از این احتجاجهای رسول اکرم (ص)، علمای یهود تصدیق می کردند که این معارف در کتاب آسمانی ما (تورات) ثبت است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ویژگی های پیامبران احتجاج پیامبر اکرم یهود باورها در قرآن شهود


گرایش جوانان به اسلام و تزلزل یهود

اقامت پیامبر گرامی (ص) در مدینه و گرایش جوانان اوس و خزرج به آیین وی، زنگهای خطر را درباره ی عظمت و کیان یهود، در شبه جزیره عموما، و مدینه و حومه ی آن خصوصا، به صدا درآورد و همگی احساس کردند که آفتاب عمر عزت آنان رو به افول گزارده و در لب پرتگاه نیستی قرار گرفته اند.

افتخار یهود این بود که از آیین توحید پیروی می کنند، و دارای کتاب آسمانی و قوانین الهی می باشند، ولی این نوع افتخارات با ظهور رسالت پیامبر خاتم، پایان پذیرفت، و آنچه را آنان دارا بودند، مسلمانان کاملتر از آن را دارا شدند.

ثروت و زراندوزی که منتهای آرزوی یهود است، در شرایطی امکان پذیر بود که تفرقه، اختلاف و هرج و مرج بر جامعه حکومت کند، ولی با طرح اخوت اسلامی و فشردن اوسیان و خزرجیان و مهاجران دست یکدیگر را به عنوان برادران ایمانی، تمام زمینه های هرج و مرج از میان رفت، و افراد با ایمان به صورت سد محکم و استوار، در برابر سیل تمایلات و نیرنگهای آنان قرار گرفتند و گروه مخالف را ضعیف و ناتوان ساختند.
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در این اوضاع، سران یهود، برنده ترین سلاح را ایجاد شک و شبهه در رسالت پیامبر دیدند، و کارشکنیهای علمی و فرهنگی و طرح سؤالاتی به صورت «معما» را آغاز کردند، تا آنجا که به منظور شکستن عزت اسلام و کیان مسلمانان به زور نیز متوسل شدند، و از قدرت رزمی خود نیز بهره گرفتند ولی به حکم گفتار خدا «إنا لننصر رسلنا و الذین آمنوا؛ بی تردید ما فرستادگان خود و کسانی را که ایمان آوردند، یاری می کنیم.» (غافر/ 51)

خدا در تمام جریانها پیامبر (ص) را یاری فرمود و پیروزی او را بر یهود جزیره قطعی ساخت.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم مدینه ایمان جوان یهودیت سیره پیامبر اکرم


توطئه برای تفرقه و دودستگی

'شاس بن قیس' (که مردی یهودی بوده) به چند نفر از قبیله اوس و خزرج برخورد کرد. دید، این دو قبیله که سالها با هم جنگ داشتند، با یکدیگر صحبت می کنند، گل می گویند و گل می شنوند، بسیار ناراحت شد و به جوانی که همراهش بود گفت «برو میان این دو طایفه را تیره کن، پهلوی این دو طایفه بنشین و کشتگانی را که در جنگ بعاث به دست آن طایفه دیگر از دست دادند، به یادشان بیاور. از آنجا برخیز نزد آن طایفه دیگر برو و کشتگان آنان را نیز که در آن جنگ از دست دادند، به یادشان بیاور.» آن جوان چنین کرد و دوباره آن دو طایفه را واداشت تا با یکدیگر بگو مگو کنند. این به آن افتخار کند و آن به این فخر بفروشد تا آنکه در آخر یکی از دو طایفه و یکی دیگر از آن طایفه به جان هم افتادند، از اوس مردی به نام اوس بن قرظی و از خزرج مردی به نام جبار بن صخر، رو در روی هم به یکدیگر بد و بیراه گفتند. و در نتیجه همه اوسیان و همه خزرجیان پر از خشم شده، برخاستند که به جان هم بیفتند. در این میان خبر به رسول خدا (ص) رسید، خودش برخاست و به میان ایشان آمده موعظتشان کرد و فرمود: «الله الله أبدعوی الجاهلیه و انا بین اظهرکم بعد أن هداکم للاسلام، و اکرمکم به، و قطع به عنکم امر الجاهلیه، واستنقذکم من الکفر و الف بین قلوبکم؛ به خدا پناه ببرید آیا به سوی جاهلیت باز می گردید؟ و من در میان شما هستم خدا شما را به اسلام هدایت کرد، و به وسیله ی آن عزیز گردانید، و رشته ی جاهلیت را برید و شما را از کفر نجات داد و قلوب شما را متحد ساخت.»
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جمعیت چون سخنان آرام بخش پیامبر را شنیدند از تصمیم خود برگشتند، و سلاحها را بر زمین گذاشته، دست در گردن هم افکنده، بشدت گریه کردند، و دانستند این از نقشه های دشمنان اسلام بوده است، و صلح و صفا و آشتی بار دیگر کینه هایی را که می خواست زنده شود شستشو داد. در این هنگام چهار آیه نازل شد که در دو آیه نخست، یهودیان اغوا کننده را نکوهش می کند، و در دو آیه بعد به مسلمانان هشدار می دهد. «قل یا أهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله و الله شهید علی ما تعملون؛ بگو: ای اهل کتاب! چرا آیات الهی را انکار می کنید در حالی که خدا شاهد کردار شماست؟» (آل عمران/ 98)

در این آیه روی سخن به اهل کتاب که منظور در اینجا یهود است می باشد، و خداوند به پیغمبرش فرمان می دهد که با زبان ملامت و سرزنش از آنها بپرسد انگیزه آنها در کفر ورزیدن به آیات خدا چیست؟ در حالی که می دانند خداوند از اعمال آنان آگاه است. منظور از آیات خدا در اینجا یا آیاتی است که در تورات درباره نشانه های پیامبر اسلام وارد شده بود، و یا مجموعه آیات و معجزاتی است که به پیامبر اسلام نازل گردید و حکایت از حقانیت او می کرد. «قل یا أهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و أنتم شهداء؛ بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از راه خدا بازمی دارید و آن [راه] را کج می شمارید با آنکه خود [به راستی آن] گواهید.» (آل عمران/ 99) سپس آنها را ملامت می کند که اگر خود شما حاضر به پذیرفتن حق نیستید چه اصراری دارید که دیگران را نیز از راه خدا منحرف سازید، و راه مستقیم الهی را در نظر آنها کج و نادرست جلوه دهید؟ در حالی که شما باید نخستین دسته ای باشید که این منادی الهی را 'لبیک' گوئید، زیرا بشارات ظهور این پیامبر قبلا در کتب شما داده شده و شما گواه بر آنید (و أنتم شهداء).
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بنابراین چرا با سمپاشیها و وسوسه ها و القای شبهات و روشن ساختن آتش کینه های فراموش شده، مردم را از راه مستقیم الهی دور می سازید، و علاوه بر انحراف خود بار سنگین مسئولیت انحراف دیگران را نیز بر دوش می کشید؟! چرا؟ «و ما الله بغافل عما تعملون؛ خدا از آنچه می کنید غافل نیست.» (آل عمران/ 99) در پایان آیه آنها را تهدید می کند که خدا هرگز از اعمال شما غافل نیست. شاید تعبیر به 'عدم غفلت خداوند' در اینجا به خاطر این باشد، که: یهود برای پیشبرد مقاصد شوم خود غالبا دست به نقشه های مخفیانه و توطئه های پنهانی می زدند، که در افراد غافل و بی اطلاع زود مؤثر واقع می شد، و لذا می فرماید: اگر بعضی از مردم به خاطر غفلت تحت تاثیر توطئه های شوم شما قرار گیرند، خداوندی که از اسرار نهان و آشکار آنها آگاه است، غافل نخواهد بود، و مجازات او در انتظار شما است! «یا أیها الذین آمنوا إن تطیعوا فریقا من الذین أوتوا الکتاب یردوکم بعد إیمانکم کافرین؛ ای مؤمنان! اگر فرقه ای از اهل کتاب را فرمان برید، شما را بعد از ایمانتان به کفر باز می گردانند.» (آل عمران/ 100)

سپس روی سخن را به مسلمانان اغفال شده کرده، به آنها هشدار می دهد که اگر تحت تاثیر سخنان مسموم دشمن واقع شوند، و به آنها اجازه دهند که در میان افرادشان نفوذ کنند، و به وسوسه های آنها ترتیب اثر دهند، چیزی نخواهد گذشت که رشته ایمان را به کلی خواهند گسست و به سوی کفر بازمی گردند، زیرا دشمن، نخست می کوشد آتش عداوت را در میان آنها شعله ور سازد و آنها را به جان هم بیفکند و مسلما به این مقدار قناعت نخواهد کرد، و به وسوسه های خود هم چنان ادامه می دهد تا به کلی آنها را از اسلام بیگانه سازد.
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از آنچه گفته شد، روشن می شود که منظور از بازگشت به کفر که در آیه فوق به آن اشاره شده، 'کفر حقیقی و بیگانگی مطلق' از اسلام است و نیز ممکن است منظور از 'کفر' همان عداوتها و دشمنی های دوران جاهلیت باشد، که آن خود یکی از شعبه ها و نشانه های کفر محسوب می شود، چه اینکه ایمان سرچشمه محبت و برادری است، و کفر سرچشمه پراکندگی و عداوت است. «و کیف تکفرون و أنتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله؛ و چگونه کفر می ورزید با اینکه آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او میان شماست.» (آل عمران/ 101) بعد به صورت تعجب از مؤمنان سؤال می کند: چگونه ممکن است شما راه کفر پیش گیرید، در حالی که هم پیامبر در میان شما است، و هم آیات الهی، مرتبا بر شما خوانده می شود، و دانه های باران احیا کننده وحی بر قلب شما فرو می ریزد.

این جمله در حقیقت اشاره به این است، که اگر دیگران گمراه شوند، زیاد جای تعجب نیست، تعجب در این است که افرادی که پیامبر را در میان خود می بینند، و دائما با عالم وحی در تماس هستند چگونه ممکن است گمراه گردند، و مسلما اگر چنین اشخاصی گمراه شوند، مقصر اصلی خود آنها هستند و مجازاتشان بسیار دردناک خواهد بود. «و من یعتصم بالله فقد هدی إلی صراط مستقیم؛ هر کس به خدا تمسک جوید قطعا به راه راست هدایت شده است.» (آل عمران/ 101) در پایان این آیات به مسلمانان توصیه می کند، که برای نجات خود از وسوسه های دشمنان، و برای هدایت یافتن به صراط مستقیم، دست به دامن لطف پروردگار بزنند، و به ذات پاک او و آیات قرآن مجید متمسک شوند، و به آنها صریحا می گوید: که «هر کس به خدا تمسک جوید به راه راست هدایت خواهد شد.»
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از نکته هایی که در این آیات جلب توجه می کند این است که در دو آیه اول که روی سخن در آن به یهود است به صورت خطاب بالواسطه است، زیرا به پیامبر دستور می دهد که این مطالب را به آنها بگوید، لذا با کلمه ی 'قل' (بگو) شروع شده است، اما در دو آیه اخیر که روی سخن به مؤمنان است، خطاب بدون واسطه صورت گرفته، و بدون کلمه ی 'قل' شروع شده است، و این نشانه نهایت لطف و توجه خاص خداوند به بندگان با ایمان است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم جاهلیت تفرقه قوم یهود توطئه باورها در قرآن


کوثر جوشان نور

یکی از علمای یهود در ضمن احتجاجی که با پیامبر اسلام (ص) داشت، گفت: «نوح از شما بهتر است، زیرا او بر سفینه سوار شد و آن سفینه بر کوه 'جودی' فرود آمد و او نجات یافت، و شما چنین فضیلتی ندارید.»

رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند در ساق عرش، نهری به من داد که نگهبانان آن، فرشتگانند و آن نهر پیوسته در جوشش است و جوشش آن فقط نور، و سرزمین آن هم مشک سفید است و این نه تنها برای من است که برای امت من هم خواهد بود، چون رسیدن به این کوثر، برای همه سالکان کوی حق باز است. بنابراین خدای سبحان به من چیزی داد که بالاتر از کشتی نوح است و انسان را از هر طوفان و غرق شدنی نجات می دهد و انسان برای همیشه سیراب خواهد شد. انسان وقتی از گرسنگی، سیر و از تشنگی سیراب گردد، آنگاه می آرمد.»

ص: 10226






کوثر و معارف بلند آن قوای علمی و عملی انسان را سیراب می کند. نیروی علمی ما تشنه معارف کوثری و نیروی عملی ما عطشان لذایذ کوثری است. پس انسان چاره ای جز تمسک به قرآن و عترت ندارد، گرچه هر آیه و روایتی به نوبه ی خود کوثری است، اما سرچشمه ی کوثر در قیامت کبری ظهور می کند: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»

قرآن و عترت همتا و متحدند و در حوض کوثر واحد می شوند، یعنی این کثرت به آن وحدت منتهی می گردد و این نهرهای به ظاهر متعدد و جدای از هم به آن منبع یگانه ی جوشش، که سرچشمه زلال است، می رسند. قرآن و عترت به مثابه تار و پود یک طنابند و این همان حبل الله است که متمسکان خود را به کوثر می رساند. کار قرآن و عترت آن است که تشنگان را سیراب کنند و انسان تا به کوثر نرسد، سیراب نمی شود. انسان از آب شور تکاثر هرگز سیراب نخواهد شد. انسان سرسپرده ی به دنیا، مانند تشنه ای است که راه چشمه زلال را گم کرده است، او هر چه از آب شور بنوشد بر عطش خود می افزاید، تنها آبی عطش انسان را فرو می نشاند که از کوثر باشد.

ظهور کوثر در جهان بینی الهی از جهت عقل نظری، علم، و در عقل عملی، تقوا، عدل و عمل صالح است، یعنی همان تعدیل و تنزیه قواست. انسان، تشنه ی کمال است و هیچ مکتب و هیچ عملی قدرت این را ندارد که عطش انسان را فرو نشاند، مگر آنچه از ساق عرش فطرت بجوشد و از بهشت برین سر بر آورد. کسی که نسبت به مادیگری احساس تشنگی می کند، تشنگی او کاذب است. عطش راستین انسان، متوجه کوثر است و انسان تا به کوثر نرسد هرگز نمی تواند. آرامگاه، بهشت است، از این رو بهشت دارالقرار است، اما جهنمیان، چون به آرامگاهشان نرسیده اند، هرگز نمی آرمند، اگرچه از آن بیرون نخواهند آمد. از این رو گاهی می گویند: «یا لیتها کانت القاضیة؛ ای کاش آن [مرگ] کار را تمام می کرد.» (حاقه/ 27) و گاه می گویند: «یا مالک لیقض علینا ربک؛ ای مالک [بگو] پروردگارت جان ما را بستاند.» (زخرف/ 77) ای کاش آتش به حیات دوزخی ما خاتمه می داد، یا از مالک دوزخ درخواست می کنند تا مرگشان را از خدای سبحان بخواهد.
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در ادامه، حضرت رسول (ص) فرمود: گروه اندکی به نوح (ع) ایمان آوردند: «ما امن معه إلا قلیل؛ با او جز [عده] اندکی ایمان نیاورده بودند.» (هود/ 40) اما به من در زمان خودم عده ی زیادی ایمان آوردند: «یدخلون فی دین الله أفواجا؛ ببینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند.» (نصر/ 2) و با ظهور حضرت مهدی (ع) اسلام فراگیر خواهد شد، به طوری که «لیظهره علی الدین کله؛ تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند.» (توبه/ 33)

عارف نامدار، جناب محی الدین ابن عربی در فص مربوط به حضرت نوح می گوید: «سر این که دعوت نوح موفق نبود و در طی نه قرن و نیم جز اندکی به او ایمان نیاوردند این بود که نوح (ع) قومش را به تنزیه محض دعوت کرده است و قومش مبتلا به تشبیه صرف بودند و تشبیه صرف از تنزیه محض، کاملا جداست و این مقام، مقام فرقانی است. اگر نوح (ع) هم مانند پیغمبر اسلام (ص) بین تنزیه و تشبیه جمع می کرد دعوتش قرین موفقیت بود و سر این که چنین نکرد، آن بود که مقام نوح (ع) مقام جمع کامل بین تنزیه و تشبیه نبود. اما چون مقام رسول اکرم (ص) مقام اسم اعظم و مقام قرآن بود که بالاتر از فرقان و مقام جمع الجمعی است، در دعوت مردم بین تنزیه و تشبیه جمع کرد: «لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر؛ چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا.» (شوری/ 11) از این رو تبلیغ آن حضرت با موفقیت همراه بود.»

مطلب عرفانی مزبور، خواه تام باشد یا ناتمام، اصل آن که برتری رسول اکرم (ص) و افزونی مواهب خدای سبحان به آن حضرت و موفقیت وی در تبلیغ و هدایت مردم باشد، هم ریشه قرآنی دارد و هم ریشه ی عقلی. آثار کامیابی آن حضرت در ارشاد و هدایت جامعه نیز مشهود است، البته هنوز همه ی امتها به رشد کامل عقلی که به ندای حیات بخش انسان کامل پاسخ مثبت دهند نرسیده اند، لیکن انتظار آن معقول و تلاش برای آن مقبول است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم احتجاج یهود ویژگی های پیامبران باورها در قرآن حوض کوثر عترت


عمومیت و شمول رسالت پیغمبر اکرم

در حدیثی از امام مجتبی (ع) چنین می خوانیم: عده ای از یهود نزد پیامبر (ص) آمدند و گفتند: «ای محمد تویی که گمان می بری فرستاده خدایی و همانند موسی (ع) بر تو وحی فرستاده می شود؟!» پیامبر (ص) کمی سکوت کرد، سپس فرمود: «آری منم سید فرزندان آدم و به این افتخار نمی کنم، من خاتم پیامبران و پیشوای پرهیزکاران و فرستاده پروردگار جهانیانم.» آنها سؤال کردند به سوی چه کسی؟ به سوی عرب یا عجم یا ما؟ خداوند آیه 158 از سوره ی اعراف را نازل کرد، و رسالت پیامبر (ص) را به تمام جهانیان با صراحت در ضمن آن شرح داد. ولی با این حال پیوند و ارتباط آیه با آیه قبل در زمینه صفات پیامبر (ص) و دعوت به پیروی از آئین او جای انکار نیست.

نخست به پیامبر (ص) دستور می دهد: «قل یا أیها الناس إنی رسول الله إلیکم جمیعا؛ بگو ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم.» این آیه همانند آیات بسیاری دیگر از قرآن مجید، دلیل روشنی بر جهانی بودن دعوت پیامبر اسلام (ص) است. در آیه 28 سوره سبا نیز می خوانیم «و ما أرسلناک إلا کافة للناس؛ تو را جز به سوی همه مردم نفرستادیم.» و در آیه 19 سوره انعام می خوانیم: «و أوحی إلی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ؛ این قرآن به من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که قرآن به آنها می رسد انذار کنم.»
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در آغاز سوره فرقان می خوانیم: «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا؛ پاینده و برقرار است خداوندی که قرآن را بر بنده اش فرستاد که جهانیان را از مسئولیتهایشان بیم دهد.» (فرقان/ 1) اینها نمونه آیاتی است که گواه جهانی بودن دعوت پیامبر اسلام (ص) است و در این باره باز هم به خواست پروردگار ذیل آیه 7 سوره شوری بحث خواهیم کرد، و در ذیل آیه 92 سوره انعام نیز خدایی را که پیامبر (ص) به سوی او دعوت می کند با سه صفت معرفی می کند:

خداوندی که حکومت آسمانها و زمینها از آن او است «الذی له ملک السماوات و الأرض».

خداوندی که معبودی شایسته پرستش جز او وجود ندارد «لا إله إلا هو».

خداوندی که زنده می کند و می میراند و نظام حیات و مرگ به فرمان او است «یحیی و یمیت».

به این ترتیب، الوهیت غیر خالق آسمان و زمین، و هرگونه بت، و همچنین تثلیث مسیحیت را نفی می کند، و نیز قدرت پروردگار را بر رسالت جهانی پیامبر (ص) و توانایی او را بر امر معاد تاکید می کند. و در پایان از همه مردم جهان دعوت می کند که به خدا و فرستاده او پیامبر درس نخوانده و قیام کننده از میان توده های جمعیت، ایمان بیاورند «فآمنوا بالله و رسوله النبی الأمی». پیامبری که تنها دیگران را دعوت به این حقایق نمی کند، بلکه در درجه اول خودش به آنچه می گوید، یعنی به خدا و سخنان او ایمان دارد «الذی یؤمن بالله و کلماته». نه تنها آیاتی را که بر خودش نازل شده می پذیرد، بلکه تمام کتب راستین انبیاء پیشین را نیز می پذیرد.
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ایمان او به آئینش که از خلال اعمال و رفتارش آشکار است، خود دلیل روشنی بر حقانیت او است، زیرا عمل یک گوینده، نشان می دهد که تا چه اندازه به گفته خود مؤمن است، و ایمان او به گفتارش یکی از نشانه های صدق و راستگویی او است، تمام تاریخ پیامبر (ص) به این حقیقت گواهی می دهد، که او بیش از همه به تعلیمات خویش و آیات قرآن پایبند بود و ایمان داشت. آری، از چنین پیامبری باید پیروی کنید، تا نور هدایت در قلب شما بتابد و در مسیر سعادت قرار گیرید «و اتبعوه لعلکم تهتدون». اشاره به اینکه ایمان به تنهایی کافی نیست، بلکه در صورتی مفید خواهد بود که با پیروی عملی تکمیل گردد. جالب توجه اینکه آیه فوق در مکه نازل شده است که در آن روز پیروان اسلام، در اقلیت شدیدی قرار داشتند، آن چنان که شاید کمتر کسی احتمال می داد پیامبر (ص) حتی بر مکه مسلط شود، تا چه رسد به جزیره عرب و یا قسمت مهم دنیا.

بنابراین کسانی که فکر می کنند پیامبر اسلام (ص) نخست مدعی رسالت بر مکه بود و هنگامی که آئینش بالا گرفت به فکر تسلط بر حجاز افتاد و سپس در فکر کشورهای دیگر فرو رفت و نامه به سلاطین دنیا نوشت و اعلام جهانی بودن آئینش را کرد پاسخ همه آنها را آیه فوق که در مکه نازل شده است می دهد، و می گوید: «او از آغاز کار دعوت جهانی خود را آشکار ساخت.»

از ظاهر سیاق جمله ی «لتخرج الناس من الظلمات إلی النور؛ تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی در آوری.» (ابراهیم/ 1) نیز استفاده می شود که منظور از 'ناس' عموم مردم می باشد نه فقط قوم رسول خدا و مؤمنین از ایشان، چون در ظاهر لفظ آیه هیچ دلیلی بر این تقیید نیست، و کلام خدای تعالی در آیاتی دیگر صراحت دارد بر اینکه رسالتش عمومی است، و نیز آیات صریحی که مربوط به دعوت یهود و سایر اهل کتاب می باشد، و همچنین عمل خود آن حضرت که همه اقوام و ملتها را دعوت می کرد. و هر که از هر قوم و ملتی ایمان می آورد ایمانش را می پذیرفت و نمی فرمود: من تنها برای قوم خود مبعوث شده ام به شهادت اینکه اسلام عبدالله بن سلام یهودی و سلمان فارسی و بلال حبشی و صهیب رومی و امثال ایشان را پذیرفت علاوه بر این، آخرین آیه این سوره یعنی آیه «هذا بلاغ للناس و لینذروا به؛ این [قرآن] ابلاغی برای مردم است [تا به وسیله آن هدایت شوند] و بدان بیم یابند.» (ابراهیم/ 52) در مقابل اولین آیه آن یعنی آیه 'کتاب أنزلناه' است که مؤید این گفتار ما است که گفتیم مقصود از 'ناس' تنها همان افرادی نیست که در زمان رسول خدا ایمان آوردند و از تاریکی ها به سوی نور بیرون آمدند، بلکه منظور عموم افراد بشر است.
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در این آیه بیرون کردن از ظلمت به سوی نور را به رسول خدا (ص) نسبت داده و فرموده است: تا تو مردم را بیرون آوری. این بدان جهت است که رسول خدا (ص) یکی از اسباب ظاهری این اخراج است، و ایمان هر مؤمنی هر چند در هزاران سال بعد و با واسطه های بسیار باشد بالاخره مستند به آن جناب می شود.



استدلال برای رفع استیحاش یهود و مردم غیر عرب از بعثت پیامبر (ص)

«الذی له ملک السماوات و الأرض لا إله إلا هو یحیی و یمیت؛ همان [خدایی] که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست هیچ معبودی جز او نیست که زنده می کند و می میراند.» (اعراف/ 158) صفاتی است که خداوند خود را به آن توصیف نموده، و مجموع آنها به منزله تعلیلی است که امکان رسالت از ناحیه خدا را فی نفسه بیان نموده، و در ثانی امکان عمومیت این رسالت را اثبات می کند، و بدین وسیله استیحاش و تعجب بنی اسرائیل را که چگونه ممکن است مردی غیر از یهود آن هم از طبقه درس نخوانده به چنین نبوتی جهانی برسد از بین می برد، چون یهودیها پیش خود چنین خیال می کردند که در میان همه اقوام بشری فقط آنها از حزب خدایند بلکه آنها خود را از نزدیکان درگاه خدا و حتی فرزندان و دوستان خدا می پنداشتند، و همچنین استیحاش ناشی از عصبیت غیر عرب را از اینکه مردی عرب بر آنان مبعوث شود زائل می کند.

وجه دلالت جمله مورد بحث بر این معانی این است که در جمله قبل می فرمود: 'من فرستاده خدا به سوی همگی شمایم' و در این جمله خدا را توصیف نموده و می فرماید: 'آن خدایی که...' پس برگشت معنای این دو جمله به این است که: 'آن خدایی مرا به رسالت خود برگزیده که ملک آسمانها و زمین و سلطنت عالی بر آسمان و زمین از آن او است، همان خدایی که معبودی جز او نیست که مالک گوشه ای از آسمانها و زمین باشد، پس تنها اوست که می تواند به هر چه بخواهد حکم کند و هیچ مانعی مزاحم نفوذ حکمش نیست و هیچ اراده ای جلوگیر نفوذ اراده اش نمی باشد، اوست که می تواند به اراده خود رسولی به سوی طایفه ای از بندگانش و یا به سوی همه آنان گسیل بدارد، او همان خدایی است که زنده کردن و میراندن به دست او است، پس همو می تواند مردمی را و یا همه بشر را به حیاتی سعید و طیب زنده کند، چون سعادت و هدایت از زندگی است همانطور که شقاوت و ضلالت از مرگ است' هم چنان که فرموده: «یا أیها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم؛ شما که ایمان دارید خدا را اجابت کنید و پیغمبر را نیز، چون شما را به چیزی که زندگیتان می دهد دعوت کنند.» (انفال/ 24) و نیز فرموده: «أ و من کان میتا فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس؛ آن کس که مرده بود و زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که به کمک آن میان مردم راه می رود.» (انعام/ 122) و نیز فرموده: «إنما یستجیب الذین یسمعون و الموتی یبعثهم الله؛ فقط کسانی که گوش شنوا دارند دعوت تو را اجابت می کنند، و مردگان را خدا زنده می کند.» (انعام/ 36)
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«فآمنوا بالله و رسوله النبی الأمی» این آیه شریفه تفریع بر آیه قبل است، و معنایش این است که: وقتی مطلب از این قرار باشد، پس به من ایمان بیاورید، زیرا من همان پیغمبر امی هستم که تورات و انجیل شما به آمدنم بشارت داده، و من به خدا ایمان داشته و به وی کفر نمی ورزم، و همچنین به کلمات او ایمان آورده ام، و کلمات او همان شرایع و احکامی است که بر من و بر انبیای سابق بر من نازل کرده است، مرا پیروی کنید باشد که رستگار شوید.

این آن معنایی است که سیاق آیه اقتضای آن را دارد، و از این معنا وجه التفات از تکلم 'إنی رسول الله' به غیبت 'رسوله...'، معلوم می شود، البته باید دانست که از ظاهر سیاق استفاده می شود که این آیه دنباله آیه سابق و هر دو کلام رسول خدا (ص) است. و وجه التفات همانطور که قبلا هم خاطر نشان شد این است که به جای اینکه بفرماید: 'پس ایمان آورید به خدا و به من' فرمود: 'پس ایمان بیاورید به خدا و به رسول او'، آن گاه رسول را به اوصافی وصف کرد تا بدین وسیله امر در 'فامنوا' و در 'و اتبعوه لعلکم تهتدون' را تعلیل کرده باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی رسالت پیامبر اکرم خاتمیت باورها در قرآن خداشناسی ویژگی های پیامبران


دعوت به حفظ خط مشترک

یکتاپرستی قرآن با اهل کتاب در قلمروهای گوناگون جدال داشته و از این رهگذر ما را با فرهنگ یهود و نصاری و منطق خود در نقد عقاید آنها آشنا ساخته است، نخست در شگفت خواهید بود که قرآن با اهل کتاب در قلمرو توحید به جدال برخیزد، ولی با توجه به انحرافی که پس از حضرت موسی (ع) و حضرت مسیح (ع) در میان آنان رخ داد، علت آن روشن می گردد.
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قرآن در نخستین برخورد با اهل کتاب یادآور می شود که اگر پذیرفتن نبوت پیامبر اسلام (ص) و آیین او برای آنان سنگین است لااقل حد مشترک میان دعوت تمام پیامبران را حفظ نمایند. و آن موضوع یکتاگرایی و یکتاپرستی است در حالی که پیروان کتابهای آسمانی در برخی از مراتب توحید که هم اکنون بیان می شود، کاملا منحرف می باشند، آنجا که می فرماید: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد إلا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون؛ بگو ای اهل کتاب به سوی سخن واحدی که میان ما و شما مشترک است، بشتابید و آن اینکه جز خدا را، نپرستیم. چیزی را شریک او قرار ندهیم برخی، برخی دیگر، غیر خدا را «رب» ( کسی که سرنوشت انسان در دست اوست) خود نپذیریم اگر روی برگردانیدند، بگویید آگاه باشید ما مسلمانیم.» (آل عمران/ 64)

در حالی که خط توحید، خط مشترک میان تمام آیینهای آسمانی است ولی متاسفانه «یهود» و بیش از آنها «مسیحیان» از آن منحرف شده و در پیکر توحید، از روی جهل و نادانی، شرک و دوگانگی جوانه زده است.

توحید ذاتی و لغزش مسیحیان از مجموع بحثهای قرآن با مسیحیان زمان نزول قرآن استفاده مس شود که شرک و لغزش آنان از نظر توحید به صورتهای گوناگون بوده است:

1 _ مسیح خود خدا است.

2 _ اقانیم سه گانه یا ثالوث اقدس.

3 _ مسیح فرزند خدا است.

آیات قرآنی به این سه نوع شرک در میان مسیحیان گواهی می دهد و ممکن است روح همگی یکی باشد در حالی که احتمال دارد، که هر فرقه ای به یکی از آنها قائل باشد.
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الف: مسیح خود خدا است درباره ی شرک نخست و نحوه ی ابطال آن یادآور می شود که: «لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنی إسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم إنه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأواه النار و ما للظالمین من أنصار؛ آنان که گفته اند که مسیح خود خدا است، کفر ورزیده اند (چگونه این سخن را می گویند) در حالی که خود مسیح می گفت خدا را که پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید؟ هر کسی برای خدا شرک قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایکاه او آتش است و برای ستمگران یاری نیست.» (مائده/ 79) مضمون آیه از دو چیز ترکیب یافته است، بخشی از آن مدعای آنان را مطرح می کند آنجا که می فرماید: «لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثه»

بخش دیگر با روشن ترین بیان آن را باطل می سازد و می فرماید: آن کسی که شما برای الوهیت او سینه می زنید، خود را بنده ی خدا می دانسته و همگان را به پرستش خدای یگانه دعوت می کرد، و حیات حضرت مسیح بر این گواهی می دهد. برخی از مفسران می گویند این آیه ناظر به گروهی از مسیحیان است به نام «یعقوبیه» که مسیح را خود خدا می دانستند، نه یکی از اقانیم سه گانه و نه فرزند خدا. هیچ بعید نیست که در میان مسیحیان آن روز چنین نظریه ای یعنی اعتقاد به خدای یگانه متجسم در مسیح، وجود داشته است ولی در عین حال ممکن است این عقیده رویه ی دیگر شرک دوم باشد که هم اکنون به صورت اقانیم سه گانه، و اصالت سه ذات در مقام الوهیت، به نامهای (خدا، و مسیح و روح القدس) مطرح می گردد و از آن به «تثلیث در توحید» نام می برند، و اگر واقعیت این دو شرک یکی باشد، طبعا باید، شرک نخست را «توحید در تثلیث» و شرک دوم را «تثلیث در توحید» و اعتقاد به الوهیت عیسی و اینکه او خدا است با تثلیث در الوهیت از نظر آنها منافات ندارد، نامید. اینک تشریح صورت دوم شرک.
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ب: ثالوث اقدس یا تثلیث در توحید مسیحیان عصر رسالت، بسان مسیحیان امروز به اصالت سه ذات به عنوان اقانیم سه گانه قائل شده که یکی از آنها خدا است. حالا موقعیت هر یک از آنها نسبت به مقام الوهیت چگونه است آیا هر یک مالک تمام مقام الوهیت می باشند یا جزئی از آن را؟

قرآن این نظریه را چنین نقل می کند: «لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة و ما من إله إلا إله واحد و إن لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب ألیم افلا یتوبون إلی الله و یستغفرونه و الله غفور رحیم؛ به طور مسلم کسانی که گفته اند خدا یکی از سه تا است، کفر ورزیده اند خدایی جز خدای واحد نیست اگر از آنچه ک می گویند دوری نجویند، به گروه کافر از آنان عذاب دردناکی می رسد چرا توبه نمی کنند و از او آمرزش نمی طلبند خداوند آمرزنده و مهربان است.» (مائده/ 73)
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم اهل کتاب سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن توحید تثلیث


درخواستهای نامعقول یهود

شاید پس از ماجرای تغییر قبله بود که جمعی از مسلمانان و مشرکان بر اثر وسوسه یهود، تقاضاهای بی مورد و نابجایی از پیامبر اسلام (ص) کردند، «وهب بن زید» که از یهودان زراندوز مدینه بود، از پیامبر (ص) درخواست نمود که از طریق اعجاز چشمه ای را برای آنان بیرون آورد تا ایمان بیاورند. خداوند بزرگ آنها را از چنین پرسشهایی نهی کرده می فرماید: «أم تریدون أن تسئلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل؛ آیا شما می خواهید از پیامبرتان همان تقاضاهای نامعقول را بکنید که پیش از این از موسی کردند (و با این بهانه جوئیها شانه از زیر بار ایمان خالی کنید).» (بقره/ 108)
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از آنجا که این کار، یک نوع مبادله 'ایمان' با 'کفر' است، در پایان آیه اضافه می کند «و من یتبدل الکفر بالإیمان فقد ضل سواء السبیل؛ کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد، از راه مستقیم گمراه شده است.» اشتباه نشود اسلام هرگز از پرسشهای علمی و سؤالات منطقی و همچنین تقاضای معجزه برای پی بردن به حقانیت دعوت پیامبر (ص) جلوگیری نمی کند چرا که راه درک و فهم و ایمان همین ها است، ولی گروهی بودند که برای نرفتن زیر بار دعوت پیامبر (ص) سؤالات بی اساس و معجزات اقتراحی را بهانه قرار می دادند، و با اینکه پیامبر (ص) به اندازه کافی دلیل و معجزه در اختیارشان قرار داده بود، هر یک از راه می رسید پیشنهاد خارق عادت جدیدی می کرد، در حالی که می دانیم اعجاز و خارق عادات بازیچه این و آن نیست، به مقداری لازم است که اطمینان به صدق گفته های پیامبر (ص) ایجاد کند وگرنه پیامبر (ص) یک خارق العاده گر نیست که گوشه ای بنشیند و هر کس بیاید و پیشنهاد معجزه ای مطابق میل و سلیقه خویش کند.

از این گذشته گاهی تقاضاهای نامعقولی همچون دیدن خدا با چشم، و یا ساختن بت می کردند. در واقع قرآن می خواهد به مردم هشدار دهد که اگر شما دنبال چنین تقاضای نامعقول بروید، بر سرتان همان خواهد آمد که بر سر قوم موسی آمد. «رافع ابن حریمله» که یکی دیگر از یهود است گفت: «محمد! اگر تو پیامبر خدا هستی بگو خدا با ما سخن بگوید تا سخن او را بشنویم.» در این مورد چنین وحی الهی فرود آمد: «و قال الذین لا یعلمون لو لا یکلمنا الله أو تأتینا آیة کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون؛ افراد نادان گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید، آیه ها و نشان ها بر ما نازل نمی کند. پیشینیان آنها نیز این گونه سخنها را گفتند دلها و افکار آنها شبیه هم است. آیات خود را برای اهل یقین بیان کردیم.» (بقره/ 118) در حقیقت این گروه که قرآن از آنها به عنوان «الذین لا یعلمون؛ آنها که نمی دانند.» یاد کرده، دو درخواست غیر منطقی داشتند:
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1- چرا خداوند مستقیما با ما سخن نمی گوید؟

2- چرا آیه ای بر خود ما نازل نمی شود؟

قرآن در پاسخ این ادعاهای لجوجانه و خودخواهانه می گوید: «کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون؛ پیشینیان آنها نیز همین گونه سخنان داشتند، دلها و افکارشان مشابه است، ولی ما آیات و نشانه ها را (به مقدار کافی) برای آنها که حقیقت جو و اهل یقین هستند روشن ساختیم.» اگر به راستی منظور آنها درک حقیقت و واقعیت است، همین آیات را که بر پیامبر اسلام (ص) نازل کردیم نشانه روشنی بر صدق گفتار او است، چه لزومی دارد که بر هر یک یک از افراد مستقیما و مستقلا آیاتی نازل شود؟ و چه معنی دارد که من اصرار کنم باید خدا مستقیما با خود من سخن بگوید؟! نظیر این سخن را در سوره مدثر آیه 52 نیز می خوانیم: «بل یرید کل امرئ منهم أن یؤتی صحفا منشرة؛ هر یک از آنها انتظار دارند اوراق متعددی از آیات بر آنها نازل گردد!» چه انتظار بیجایی؟

اصولا این کار، علاوه بر اینکه هیچگونه ضرورتی ندارد بر خلاف حکمت پروردگار است زیرا اولا اثبات صدق پیامبران برای همه مردم از طریق آیاتی که بر خود آنها نازل می شود کاملا ممکن است. ثانیا نزول آیات و معجزات بر هر کس ممکن نیست، یک نوع شایستگی و آمادگی و پاکی روح لازم دارد، این درست به آن می ماند که تمام سیم های شبکه وسیع برق یک شهر (اعم از سیمهای قوی و بسیار نازک) انتظار داشته باشند که همان برق فوق العاده نیرومندی که به نخستین کابلهای قوی منتقل می شود به آنها نیز منتقل گردد، مسلما این انتظار، انتظار غلط و نابجایی است، آن مهندسی که آن سیمها را برای انجام وظائف مختلف تنظیم نموده سهم همه آنها را منظور کرده، بعضی بلاواسطه از مولد برق نیرو می گیرند و بعضی با واسطه با ولتاژهای مختلف.
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منظور از «الذین لا یعلمون» کفار مشرک و غیر اهل کتاب است، بدلیل اینکه همین عنوان را در آیه ی: «و قالت الیهود لیست النصاری علی شی ء و قالت النصاری لیست الیهود علی شی ء و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیمة فیما کانوا فیه یختلفون؛ و یهود گفتند: نصارا بر چیز [حقی] نیستند، و نصارا گفتند: یهود بر چیز [حقی] نیستند، با آن که همه آنها کتاب آسمانی را می خوانند. همچنین نادان ها نیز مانند سخن آنها گفتند [که مسلمین بر حق نیستند]. پس خدا روز قیامت میان آنها درباره ی اختلافشان داوری خواهد کرد.» (بقره/ 113) به مشرکین غیر یهود و نصاری داد و آنان را طائفه سومی از کفار معرفی کرد.



مماثلت اهل کتاب و کفار در طرز فکر و عقائد

پس در آیه 113 اهل کتاب را در این گفتار ملحق به مشرکین و کفار عرب کرد، و در آیه مورد بحث مشرکین و کفار را ملحق به اهل کتاب می کند و می فرماید: «آنها که نمی دانند گفتند: چرا خدا با خود ما سخن نمی گوید؟ و یا معجزه ای به خود ما نمی دهد؟ آنها هم که قبل از ایشان بودند، همین حرف را زدند (یعنی یهود و نصاری) چون در میانه اهل کتاب یهودیان همین حرف را به پیغمبر خدا موسی (ع) زدند.» پس اهل کتاب و کفار در طرز فکر و در عقائدشان مثل هم هستند، آنچه آنها می گویند، اینها هم می گویند، و آنچه اینها می گویند آنها نیز می گویند، (تشابهت قلوبهم) طرز فکرهاشان یک جور است.
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم قوم یهود سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


نحوه احتجاجهای رسول اکرم

چون محور رسالت پیامبران ابلاغ حجت و تمامیت دلیل است، لذا خداوند، رسول اکرم (ص) را با احتجاج های متعدد مأنوس نمود تا هم در مرحله ی حس، سخنی بگوید که پشتوانه مثالی داشته باشد و هم در نشئه مثال، سخنی دارای پشتوانه عقلی داشته باشد تا هم اولوالالباب، که به معارف بلند عقل وابسته اند، بتوانند از معارف عقلی مدد بگیرند و هم کسانی که در نشئه مثال یا حس به سر می برند از نیل به اصل مطلب محروم نباشند، گرچه هر دو گروه در پذیرش و ایمان مختارند، و همان طور که طبق فرمان الهی، گاهی رسول اکرم (ص) با حکمت (برهان) و زمانی با موعظت (خطابه) و گاهی هم با جدال احسن، محاوره و احتجاج می کرد، گاهی در حد برهان عقلی و زمانی در حد اعجاز فعلی و حسی، حجت را بر اصناف گوناگون تمام می نمود. قرآن کریم ریشه جدال باطل را بازگو کرده می فرماید: شما (موحدان) جدال احسن دارید و آنها (مشرکان و کافران) جدال باطل. ریشه جدال احسن شما وحی و الهام الهی و حکمت طلبی است و ریشه ی جدال باطل آنها القائات شیطان رجیم و حمیت خواهی و عصبیت طلبی.

برهان و جدال احسن فرق بین جدال احسن و برهان آن است که اگر مقدمات استدلال از جنبه حق و معقول بودن، مورد استفاده قرار بگیرد، آن استدلال، برهان نام دارد و اگر از جنبه حق و مقبول و مسلم بودن مورد استشهاد قرار گیرد، جدال احسن است. آیات قرآن کریم در این زمینه، بخشی مربوط به احتجاجها به عنوان حجت و بخش دیگری مربوط به مجادله ها به عنوان جدال است، برای تفکیک جدال احسن از جدال باطل و نیز برای اینکه روشن شود که ریشه جدال احسن، وحی و الهام الهی و ریشه جدال باطل وساوس و القائات شیطان رجیم است، آیات مربوط به جدال را مورد بررسی قرار می دهیم.
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آیات مربوط به جدال

1 _ «الذین اتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون أبنائهم الذین خسروا أنفسهم فهم لایؤمنون؛ کسانی که به آنها تورات یا انجیل داده ایم حق را (رسالت رسول گرامی (ص) را) می شناختند، همانطور که فرزندان خود را می شناختند و با اینکه حق برای آنها روشن شده است، دست به جدال زده ایمان نمی آورند.» (انعام/ 20) چنین کسانی سرمایه هستی خویش را از دست داده اند. آنگاه می فرماید: «ومنهم من یستمع إلیک و جعلنا علی قلوبهم أکنة أن یفقهوه وفی اذانهم وقرا و إن یروا کل ایة لا یؤمنوا بها حتی إذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا إن هذا إلا أساطیر الأولین؛ و برخی از آنان به تو گوش فرا می دهند و[لی] ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی [قرار داده ایم] و اگر هر معجزه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند تا آنجا که وقتی نزد تو می آیند و با تو جدال می کنند کسانی که کفر ورزیدند می گویند این [کتاب] چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست.» (انعام/ 25) در اینجا هم به بخش عقلی و هم به بخش حسی اشاره می کند، که: دلهای آنها برای فهم معارف بلند عقلی بسته است، یعنی تباهی گناه دلهایشان را در غلاف قرار داده لذا علوم و مفاهیم قرآنی را به خوبی ادراک نمی کنند، ولی اگر آیات الهی به احساس و مثال، تمثل و تنزل پیدا کند می فهمند، چون گرفتار عصبیت باطل هستند به جدال باطل بر خاسته می گویند: اینها اسطوره و افسانه اند. جریان ابراهیم، موسی، عیسی و انبیای الهی (ع) را مانند افسانه های رستم و اسفندیار مجعول و خرافی می دانند.
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2 _ خ_داوند ضمن بازگو کردن منشأ الق_ائات ج_دال باطل می ف_رمای_د «وإن الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم لیجادلوکم و إن أطعتموهم إنکم لمشرکون؛ در خفا شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید قطعا شما هم مشرکید.» (انعام/ 121)، چون جدال در مسائل فکری از مقدمات وهمی و خیالی و در مسائل عملی از تعصب و حمیت باطل (که هر دو خصلت از ابزار شیطان است) نشأت می گیرد، اگر کسی حق را نفهمیده و گرفتار عصبیت و حمیت و در تحت ولایت شیطان باشد، هم جدال باطل دارد و هم از جدال احسن که حق است طرفی نمی بندد.

3 _ هنگام بازگو کردن جدال مشرکان می فرماید: «یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون إلی الموت و هم ینظرون؛ با تو درباره حق بعد از آنکه روشن گردید مجادله می کنند گویی که آنان را به سوی مرگ می رانند و ایشان [بدان] می نگرند.» (انفال/ 6) یعنی با اینکه حق برای اینها روشن شده، دست از جدال بر نمی دارند، جدال آنها برای سرکوبی حق است نه حق طلبی؛ و وقتی به دین اسلام دعوت می شوند گویا کشان کشان آنها را به میدان اعدام برده به مرگ نزدیک می شوند! چون تمام بینش و گرایش خود را به شهوت و غضب محدود کرده اند و اگر به دین الهی ایمان بیاورند، باید از افکار و عقاید باطل و نیز از اعمال و رفتار ناپسند شهوت و غضب دست بردارند. وقتی آن بینش و این کشش بی جا را از آنها بگیرند، خود را مرده می پندارند، گویا بهره ای از حیات ندارند. اینها مانند آل فرعونند که حق برایشان روشن شد، ولی آن را انکار نمودند، که: «وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم؛ با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند.» (نمل/ 14) البته فهمیدن حق برای آل فرعون و نیز مشرکان حجاز پس از آن بود که مطالب بلند دینی از تعقل به حس و مثال درآمد. وقتی اعجاز قولی به صورت معجزه فعلی تنزل کرد و قابل احساس شد، به فهم مبتلایان به حس نزدیک می شود، ولی تحجر و تعصب جاهلی مانع پذیرش است.
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4 _ در سوره ی مبارکه ی «کهف» گوشه ای از مسائل ج_دال را به این صورت مطرح می فرماید: «إنا جعلنا علی قلوبهم أکنة أن یفقهوه و فی اذانهم وقرا و إن تدعهم إلی الهدی فلن یهتدوا إذا أبدا؛ از آن روی برتافته و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است ما بر دلهای آنان پوششهایی قرار دادیم تا آن را درنیابند و در گوشهایشان سنگینی [نهادیم] و اگر آنها را به سوی هدایت فراخوانی باز هرگز به راه نخواهند آمد.» (کهف/ 57) یعنی در اثر تن دادن به تباهی توفیق ادراک را از آنها گرفتیم لذا در مسائل عقلی واقعا راجل شدند. و آنگاه که معارف معقول از عقل به حس و مثال تنزل پیدا کرد، دست به جدال باطل زدند، از این رو می فرماید: «ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا ایاتی وما أنذروا هزوا؛ کسانی که کافر شده اند به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن حق را پایمال گردانند و نشانه های من و آنچه را [بدان] بیم داده شده اند به ریشخند گرفتند.» (کهف/ 56) افراد باطل، هدفی جز سرکوب حق ندارند. لیکن هرگز حق سرکوب باطل نمی شود چون پر مغز است و باطل سرکوب می شود چون تهی مغز است «ب_ل نق_ذف بالح_ق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق؛ بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم پس آن را در هم می شکند و به ناگاه آن نابود می گردد وای بر شما از آنچه وصف می کنید.» (انبیاء/ 18) یعنی ما حق را سرکوب کننده باطل قرار می دهیم و باطل تهی مغز در برابر حق از بین خواهد رفت. تبهکاران به فکر سرکوب حقند، آیات الهی را به استهزا می گیرند و کارشان این است که حق را انکار و باطل را حق تلقی کنند و با این جدال، در صدد سرکوبی حق هستند اما هرگز میسورشان نیست.
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5 _ قرآن در بیان گوشه ای از انگیزه ی جدال آنها می فرماید: «ذلک بأن الله هو الحق وأن ما یدعون من دونه هو الباطل وأن الله هوالعلی الکبیر؛ این بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه به جای او می خوانند آن باطل است و این خداست که والا و بزرگ است.» (حج/ 62) حق محض، خدای سبحان است و آنچه اینها از غیر خدا می طلبند، باطلی بیش نیست، پس از آن می فرماید: «و ادع إلی ربک إنک لعلی هدی مستقیم* و إن جادلوک فقل الله أعلم بما تعملون؛ پس نباید در این امر با تو به ستیزه برخیزند به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهی راست قرار داری. و اگر با تو مجادله کردند بگو خدا به آنچه می کنید داناتر است.» (حج/ 67- 68) مردم را به الله دعوت کن، زیرا تو بر هدایت مستقیم قرار داری و اگر جدالی کردند، بگو: خداوند، آگاهتر از شماست و آنچه شما می گویید، خداوند به آن از شما عالمتر است: «الله یحکم بینکم یوم القیمة فیما کنتم فیه تختلفون؛ خدا روز قیامت در مورد آنچه با یکدیگر در آن اختلاف می کردید داوری خواهد کرد.» (حج/ 69) بعد فرمود: «ویعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطانا وما لیس لهم به علم وما للظالمین من نصیر؛ و به جای خدا چیزی را می پرستند که بر [تایید] آن حجتی نازل نکرده و بدان دانشی ندارند و برای ستمکاران یاوری نخواهد بود.» (حج/ 71)

مطلب هر مدعی یا باید به عقل مبرهن تکیه کند و یا به نقل قطعی وابسته باشد. خدای سبحان به رسولش می فرماید: به مشرکان بگو که مطلب شما نه مورد پسند عقل است و نه وحی الهی آن را تأیید می کند و روز داوری، کسی به یاری شما بر نخواهد خاست، یعنی نه از جنبه ی علمی، عقل و وحی از شما حمایت می کند و نه در هنگام عمل و انتقام، کسی شما را یاری خواهد کرد.
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6 _ خداوند گوشه ای از سیره و وظیفه ی مسلمین را چنین تشریح می کند: «ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتی هی أحسن إلا الذین ظلموا منهم وقولوا امنا بالذی انزل إلینا و انزل إلیکم و إلهنا و إلهکم واحد ونحن له مسلمون؛ و با اهل کتاب جز به [شیوه ای] که بهتر است مجادله مکنید مگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده اند و بگویید به آنچه به سوی ما نازل شده و [آنچه] به سوی شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.» (عنکبوت/ 46)

اهل کتاب را به اتحاد دعوت کنید، زیرا خدا و قیامت همه یکی است و اعمال همه در برابر عدل الهی یکسان پاداش داده می شود، بکوشید تا معارف الهی را به اهل کتاب ابلاغ کنید و با آنان جز با جدال احسن رفتار نکنید، مگر آنها که ظالمانه برخورد کرده و نخواهند معارف دینی را بفهمند، کتاب و منشور اسلامی خود را در اختیار یهودیان و مسیحیان قرار داده ایشان را به ادراک و پذیرش آن دعوت کنید، که منصفان، حق را فهمیده و آن را پذیرفته و به صف شما می پیوندند و شما هم بگویید: آنچه از طرف خدای سبحان بر موسی یا عیسی (ع) و یا بر رسول خاتم (ص) نازل شده و وحی الهی است مورد اعتقاد و ایمان ماست، هرگز کتاب آنها را انکار نکنید چون وحی الهی است و خطوط کلی آن به اصل اسلام برمی گردد و برای همیشه معتبر است.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 8 صفحه 70
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم رسالت احتجاج باورها در قرآن برهان اهل کتاب


رفق و مدارا و تدریج در جامعه اسلامی

وضع جامعه انسانی در در عهد جاهلیت اینطور بود که مردم یکسره به سوی باطل رو کرده بودند و فساد و ظلم در تمامی شؤون زندگیشان سلطه یافته بود، حال در چنین جوی، دین توحید (که دین حق است) می خواهد بیاید و حق را بر مردم حاکم کند و آن را به طور مطلق و در همه شؤون بشریت بر بشر ولایت دهد تا دلهای بشر را از لوث شرک پاک گرداند و اعمالشان را پاکیزه سازد و جامعه هایشان را که فساد در آن ریشه دوانده و شاخه و برگ زده بود و ظاهر و باطن جامعه را تباه ساخته بود، اصلاح نماید.

خدای تعالی می خواهد بشر را به سوی حق صریح هدایت کند و نمی خواهد بیهوده بار تکلیفشان را سنگین تر سازد، او می خواهد بشر را پاک کند و سپس نعمت خود را بر آنان تمام سازد. پس آنچه که مردم قبل از دین توحید بر آن بودند، باطل محض بود و آنچه دین توحید به سوی آن می خواند نقطه مقابل باطل بود، و این دو (حق و باطل) دو قطب مخالفند، حال آیا از باب اینکه 'هدف وسیله را توجیه می کند'! جایز است به خاطر رسیدن به هدف یعنی از بین بردن اهل باطل با یک دسته از آنان پیمان بست؟ و به وسیله آن گروه باطل بقیه آنان را اصلاح نمود؟ یا خیر؟ و آیا به خاطر حرصی که نسبت به ظهور حق داریم، می توانیم آن را به هر وسیله ای که بوده باشد تحقق بخشیم؟ هم چنان که بعضی اینگونه اظهار نظر کرده اند؟ و یا خیر؟
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بعضی گفته اند که می توانیم چنین روشی را پیش بگیریم، چون اهمیت هدف، مقدمه و وسیله را توجیه می کند. و این همان مرام سیاسی است که سیاستمداران در رسیدن به هدف به کار می برند و بسیار کم دیده می شود که این روش از رساندن به هدف و غرض تخلف کند، از هر بابی که جاری شود نود در صد آدمی را به مقصد می رساند، الا اینکه در یک باب جاری نیست و آن باب 'حق صریح' است، همان بابی که دعوت اسلامی تنها آن راه را دنبال می کند و تنها راه صحیح هم همین راه است، برای اینکه هدف زائیده مقدمات و وسایل است و چگونه ممکن است مقدمات باطل حق را بزاید و به آن نتیجه بخشد و یا چگونه ممکن است بیمار سالم بزاید با اینکه فرزند مجموعه ای است گرفته شده از پدر و مادری که او را به وجود آورده اند؟

آری سیاست، هدف و خواستی جز این ندارد که بر حریف خود سلطه و سیطره پیدا کند و گوی سبقت را از او ربوده و صدارت و تفوق و در نتیجه تمتع بهتر، از زندگی را خاص خود سازد، حال از هر راهی که باشد و به هر نحوی که پیش آید، چه خیر باشد و چه شر، چه حق باشد، و چه باطل، و سیاست تنها چیزی را که هدف خود نمی داند حق است، بر خلاف دعوت حقه دین که جز حق هدفی ندارد و با این حال اگر خود این دعوت در کار خودش متوسل به باطل شود، باطل را امضا کرده و آن را به کرسی نشانده و در نتیجه دعوت به باطل می شود نه دعوت به حق.
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برای این حقیقت، در سیره رسول خدا (ص) و ائمه طاهرین از اهل بیتش (ع) مظاهر بسیاری دیده می شود و پروردگارش نیز به همین روش دستورش داده و در موارد متعددی که اصحابش آن جناب را وادار می کردند به اینکه با دشمن سازش و مداهنه کند. آیاتی نازل شده و آن جناب را از مساهله با باطل در امر دین هر چند اندک باشد نهی فرمود، از آن جمله آیات زیر است که می فرماید: «قل یا أیها الکافرون* لا أعبد ما تعبدون* و لا أنتم عابدون ما أعبد* و لا أنا عابد ما عبدتم* و لا أنتم عابدون ما أعبد* لکم دینکم و لی دین؛ بگو هان ای کافران آگاه باشید که من برای خدایانی که شما به آنها عبادت می کنید عبادت نخواهم کرد، شما هم نمی پرستید خدایی را که من می پرستم، و من پرستنده نیستم آنچه را که شما می پرستید و شما هم نمی پرستید آن خدایی را که من می پرستم دین شما برای خودتان و دین من برای من.» (کافرون/ 1- 6) و نیز با لحنی تهدیدآمیز می فرماید: «و لو لا أن ثبتناک لقد کدت ترکن إلیهم شیئا قلیلا إذا لأذقناک ضعف الحیاة و ضعف الممات؛ و اگر نبود که ما تو را ثبات قدم دادیم، چیزی نمانده بود که به کفار اعتماد و رکون کنی، که اگر می کردی تو را در زندگی و مرگ دو برابر دیگران عذابت می چشاندیم.» (اسراء/ 75)

نیز می فرماید: «و ما کنت متخذ المضلین عضدا؛ من هرگز چنین نبوده ام که گمراه کنندگان را یار خود بگیرم.» (کهف/ 51) و در قالب مثالی بسیار وسیع المعنی می فرماید: «و البلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، و الذی خبث لا یخرج إلا نکدا؛ سرزمین پاک گیاهش به اذن پروردگارش می روید و اما آن سرزمینی که ناپاک است، گیاهش جز اندک و بی خاصیت بیرون نمی آید.» (اعراف/ 58) و چون حق با باطل مخلوط نگشته و با آن ائتلاف نمی کند، لذا خدای سبحان آن جناب را دستور می دهد برای اینکه در زیر بار سنگین رسالت از پای در نیاید، طریق رفق و مدارا را پیش بگیرد و به سوی هدف به تدریج قدم بر دارد تا هم دعوتش بهتر پیش برود و هم مردمی که آنان را دعوت می کند پذیراتر شوند و هم دین خدا که به سویش دعوت می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جاهلیت جامعه اسلامی پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم مدارا باورها در قرآن


کتمان حقایق از سوی یهود

معاذ بن جبل از تیره ی «بنی سلمه» و سعد بن معاذ از تیره ی «بنی عبدالاشهل» و خارجه از تیره «حارث بن خزرج» در عصر جاهلی با یهودان مدینه رشته ی دوستی داشتند پس از ورود پیامبر (ص) به مدینه هر سه نفر به اسلام گرویدند، از این جهت با «احبار» یهود تماس گرفتند و درخواست دوستانه نمودند که آنچه در تورات درباره ی پیامبر وارد شده است در اختیار آنان بگذارند آنان از دادن هر نوع اطلاعات خودداری کرده و وحی الهی در توبیخ آنان نازل شد و فرمود: «إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب أولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون؛ کسانی که دلائل روشن و نشانه های هدایت را که فرو فرستادیم و پس از آنکه در تاب برای مردم بیان کردیم، کتمان می کنند خدا آنان را لعن می کند، و لعن کنندگان نیز برای آنها لعن می نمایند.» (بقره/ 159)

اگر «احبار» و «دانشمندان» مسیحی، نشانه های پیامبر اسلام (ص) را که در عهدین وارد شده است به مردم می گفتند چیزی نمی گذشت که همه ی مردم جهان به آیین توحید و رسالت «محمدی» ایمان آورده و وحدت مذهب سراسر جهان را فرا می گرفت اما متاسفانه خودخواهیها و تعصبهای ناروا و علاقه ی به مقام، سبب شد که حقایق کتمان گردد، و میلیاردها بشر به جای پیروی از یک آیین ناسخ، از آیین منسوخ پیروی نمایند.
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کلمه ی (بینات) در کلام خدای عز و جل وصفی است مخصوص آیات نازله، و بر این اساس منظور از کتمان آن آیات، اعم است از کتمان و پنهان کردن اصل آیه و اظهار نکردن آن و یا کتمان دلالت آن به اینکه آیه نازله را طوری تاویل و یا دلالتش را طوری توجیه کنند که آیه از آیت بودن بیفتد. همانطور که یهود این کار را با آیات تورات کردند، یعنی آن آیاتی که از بعثت پیامبر اسلام بشارت می داد، تاویل و یا پنهان کردند، به طوری که مردم یا اصلا آن آیات را ندیدند و یا اگر دیدند تاویل شده اش را دیدند، و خلاصه دلالتش را از رسول اسلام (ص) برگرداندند. «من بعد ما بیناه للناس»، این جمله می فهماند کتمانی که یهودیان کردند، بعد از آن بود که آیات نامبرده به گوش مردم رسیده بود و چنان نبود که تنها علمای یهود آن آیات را می دانستند و از عوام پنهان کردند، نه، بلکه مدتها در دسترس مردم هم بوده، بعدها علما آنها را از عده ای پنهان و برای عده ای تاویل کردند.

برای اینکه در عهدی که تورات نازل می شده، تبیین آیات آن برای تک تک مردم دنیا عادتا امری محال بوده، چون هیچ یک از وسائل تبلیغی موجود امروز در آن موقع نبوده، به ناچار اگر آیه ای از تورات و یا یک مطلب ساده ای را می خواستند به عموم مردم اعلام و تبیین کنند، لابد اینطور بوده که به حاضرین می گفتند و سفارش می کردند که ایشان به غائبین برسانند، یا به علماء می گفتند تا آنها به سایر مردم برسانند، و خلاصه عده ای آن مطلب را بدون واسطه می گرفتند و عده ای دیگر با واسطه. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم قوم یهود انکار حقیقت نبوت


موضع نرم مسیحیان و خشونت یهود

قرآن موضع مشرکان و یهود را نسبت به مسلمانان بسیار خشن، و موضع مسیحیان را نرم و ملایم توصیف می کند. خداوند به این موضوع در آیات 82 الی 84 سوره ی مائده اشاره می نماید. در این آیات مقایسه ای میان یهودیان و مسیحیانی که معاصر پیامبر اسلام (ص) بوده اند شده است. در نخستین آیه یهود و مشرکان در یک صف قرار داده شده اند و مسیحیان در صف دیگر، در آغاز می گوید: «لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین أشرکوا و لتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصاری؛ سرسختترین دشمنان مؤمنان، یهود و مشرکان هستند، و بامحبت ترین آنها نسبت به مؤمنان مدعیان مسیحیتند.» (مائده/ 82)

تاریخ اسلام به خوبی گواه این حقیقت است، زیرا در بسیاری از صحنه های نبردهای ضد اسلامی، یهود به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشتند و از هرگونه کارشکنی و دشمنی خودداری نمی کردند، افراد بسیار کمی از آنها به اسلام گرویدند، در حالی که در غزوات اسلامی، کمتر مسلمانان را مواجه با مسیحیان می بینیم و نیز افراد زیادی از آنها را مشاهده می کنیم که به صفوف مسلمین پیوستند. سپس قرآن دلیل این تفاوت روحیه و خط مشی اجتماعی را طی چند جمله ی بیان کرده، می گوید: مسیحیان معاصر پیامبر (ص) امتیازاتی داشتند که در یهود نبود.
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نخست اینکه: در میان آنها جمعی دانشمند بودند که به اندازه دانشمندان دنیاپرست یهود در کتمان حقیقت کوشش نداشتند «ذلک بأن منهم قسیسین» و نیز در میان آنها جمعی تاریک دنیا بودند که درست در نقطه مقابل حریصان یهود گام برمی داشتند، هر چند گرفتار انحرافاتی بودند ولی باز در سطحی بالاتر از یهود قرار داشتند «و رهبانا». بسیاری از آنها در برابر پذیرش حق خاضع بودند و تکبری از خود نشان نمی دادند، در حالی که اکثریت یهود به خاطر اینکه خود را نژاد برتر می دانستند، از قبول آئین اسلام که از نژاد یهود برنخاسته بود سر باز می زدند «و انهم لا یستکبرون». به علاوه جمعی از آنان (همانند همراهان جعفر و جمعی از مسیحیان حبشه) هنگامی که آیات قرآن را می شنیدند، اشک شوق از دیدگانشان به خاطر دست یافتن به حق سرازیر می شد «و إذا سمعوا ما أنزل إلی الرسول تری أعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق؛ و چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنوند می بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند اشک از چشمهایشان سرازیر می شود.» (مائده/ 83) و با صراحت و شهامت و بی نظری صدا می زدند: پروردگارا! ما ایمان آوردیم، ما را از گواهان حق و همراهان محمد (ص) و یاران او قرار ده «یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین». (مائده/ 83)

آنها به قدری تحت تاثیر آیات تکان دهنده این کتاب آسمانی قرار می گرفتند که می گفتند: «و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع أن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین؛ چگونه ممکن است ما به خداوند یگانه و حقایقی که از طرف او آمده است ایمان نیاوریم در حالی که انتظار داریم ما را در زمره جمعیت صالحان قرار دهد.» (مائده/ 84) البته همانطور که در بالا اشاره کردیم، این مقایسه بیشتر درباره یهود و مسیحیان معاصر پیامبر اسلام (ص) است، زیرا یهود با اینکه دارای کتاب آسمانی بودند، به خاطر دلبستگی بیش از اندازه به مادیات، در صف مشرکانی قرار گرفته بودند که از نظر مذهبی با آنها هیچ وجه اشتراکی نداشتند، در حالی که در ابتدا، یهودیان مبشران اسلام محسوب می شدند و انحرافاتی همانند تثلیث و غلو مسیحیت را نداشتند، اما دنیا پرستی شدید آنها را به کلی از حق بیگانه کرد، در حالی که مسیحیان آن عصر چنین نبودند.
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ولی تاریخ گذشته و معاصر به ما می گوید: مسیحیان قرون بعد درباره اسلام و مسلمین، مرتکب جنایاتی شدند که دست کمی از یهود نداشت. جنگهای طولانی و خونین صلیبی در گذشته و تحریکات فراوانی که امروز از ناحیه استعمار کشورهای مسیحی بر ضد اسلام و مسلمین می شود چیزی نیست که بر کسی پنهان باشد، بنابراین نباید آیات فوق را به عنوان یک قانون کلی درباره همه مسیحیان دانست جمله های «إذا سمعوا ما أنزل إلی الرسول...» و ما بعد آن، گواه بر این است که این آیات درباره جمعی از مسیحیان معاصر پیامبر (ص) نازل شده است.

آیات شریفه ی شریفه ی فوق این دو نوع موضع گیری را مربوط به وجود دانشمندان و تارکان دنیا و رهبانان در میان مسیحیان می داند که به خاطر وارستگی از دنیا حقایق را کتمان نمی کنند و دلائل نبوت پیامبر را در هدین یادآور می شوند، در حالی که علما و دانشمندان یهود، به خاطر دلبستگی شدید به دنیا به کتمان علائم نبوت پرداخته و حقایق را از امت خود پوشیده نگاه می دارند کافی است که در مفاد این آیه دقت کنیم: «و لتجدنهم أحرص الناس علی حیاة و من الذین أشرکوا یود أحدهم لو یعمر ألف سنة و ما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر و الله بصیر بما یعملون؛ آنها را حریص ترین مردم بر زندگی دنیوی حتی حریص تر از افراد مشرک می یابی، و هر یک از آنها دوست دارد که هزار سال عمر کند، در حالی که این عمر طولانی او را از عذاب باز نخواهد داشت خداوند از ستمگران آگاه است.» (بقره/ 96) دلبستگی بیش از حد و حساب به دنیا است که مانع از گرایش به حق می گردد و حجاب ضخیمی میان انسان و حقایق پدید می آورد.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام یهودیت مسیحیت اخلاق باورها در قرآن خشونت پیامبر اکرم


نزول کتاب پس از موسی علیه السلام

رسول خدا (ص) یهودیان را دعوت به سوی اسلام کرد، و در این باره تشویقشان فرمود، و از مخالفت بر حذرشان داشت، اما زیر بار نرفتند، معاذ بن جبل و سعد بن عباده و عقبة بن وهب به آنان گفتند «ای گروه یهودیان از خدا بترسید به خدا سوگند شما یقین و اطلاع کافی دارید به اینکه محمد (ص) فرستاده خدا است، مگر شما نبودید که قبل از بعثت آن جناب، درباره اش صحبت می کردید نشانیهایش را می گفتید چطور شد حالا که او مبعوث شده دعوتش را قبول نمی کنید؟»

رافع بن حریمله و وهب بن یهودا قضیه را حاشا کرده و گفتند: «ما هرگز چنین سخنی را برای شما نگفتیم و خدا بعد از موسی هیچ کتابی نازل نکرده نه انجیل را قبول داریم و نه قرآن را.» (و هیچ بشیر و نذیری نفرستاده، نه عیسی و نه محمد)، وحی الهی گفتار آنان را با نقد، یادآور می شود و می فرماید: «یا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر و لا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر و الله علی کل شی ء قدیر؛ ای اهل کتاب! رسول ما پس از فاصله زمانی او با پیامبران به سوی شما آمد که حق را برای شما بیان کند، تا نگویید برای ما مژده رسان و هشدار دهنده ای نیامد پس [اینک] بشیر و نذیر به سوی شما آمد، و خدا بر هر چیزی تواناست.» (مائده/ 19)
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آری 'بشیر' و 'نذیر' یعنی پیامبر اسلام (ص) که افراد با ایمان و نیکوکار را به رحمت و پاداش الهی بشارت داده و افراد بی ایمان و گنهکار و آلوده را از کیفرهای الهی بیم م یدهد به سوی شما آمد (فقد جاءکم بشیر و نذیر). 'فترت' در اصل به معنی سکون و آرامش است و به فاصله میان دو جنبش و حرکت یا دو کوشش و نهضت و انقلاب نیز گفته می شود. و از آنجا که در فاصله میان موسی (ع) و مسیح (ع) پیامبران و رسولانی وجود داشتند، اما در میان حضرت مسیح و پیغمبر اسلام (ص) به این شکل نبود، قرآن این دوران را دوران 'فترت رسل' نامیده است، و می دانیم که در میان دوران مسیح و بعثت پیامبر (ص) حدود ششصد سال فاصله بود.

ولی طبق آنچه در قرآن، سوره ی یس آیه ی 14 به آن اشاره شده: «إذ أرسلنا إلیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إلیکم مرسلون؛ آن گاه که دو تن را به سویشان فرستادیم، ولی تکذیبشان کردند و [آنها را] با سومی تقویت نمودیم، پس گفتند: ما به سوی شما فرستاده شده ایم.» و طبق آنچه مفسران اسلامی گفته اند حد اقل در میان این دو پیامبر، سه نفر از رسولان آمده اند و بعضی عدد آنها را چهار نفر می دانند، اما در هر حال میان وفات آن رسولان و پیامبر اسلام (ص) فاصله ای وجود داشت و به همین دلیل در قرآن از آن به عنوان دوران 'فترت' یاد شده است. 
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دعوت به بخل

پیشرفت آیین اسلام علاوه بر قدرت منطق، در گرو جهاد با جان و مال بود، گروهی از سران یهود و در رأس آنان حی بن اخطب با انصار تماس گرفتند و گفتند: از انفال مال خودداری کنید و ما از فقر سیاه بر شما خائف هستیم، وحی الهی سخن آنان را نقل می نماید: «الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل؛ آنها کسانی هستند که نه تنها خودشان از نیکی کردن به مردم، بخل می ورزند، بلکه دیگران را نیز به آن دعوت می کنند.» (نساء/ 37)

منظور در این جمله این نیست که فقط با زبان به مردم می گویند بخل بورزید، بلکه با روشن عملی خود مردم را به بخل وادار می سازند، حال چه اینکه به زبان هم دعوت بکنند، و یا سکوت نمایند، چون این طایفه همواره دارای ثروت و اموالند، و طبیعتا مردم به کاخ و زندگی آنها تقرب می جویند، و از دیدن زرق و برق زندگی آنها حالت خضوع و دلدادگی پیدا می کنند، چون طمع طبیعت بشر است، پس عمل افراد بخیل خود دعوت کننده مردم به بخل است، به بخل امر می کند، و از انفاق منع می نماید، و مثل این است که با زبان امر و منع کنند.

علاوه بر این سعی دارند آنچه را که خدا به آنها مرحمت کرده، مخفی کنند، مبادا افراد اجتماع از آنها توقعی پیدا کنند «و یکتمون ما آتاهم الله من فضله؛ آنچه را خداوند از فضل خویش بدانها ارزانی داشته پوشیده می دارند.» (نساء/ 37)
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اینکه فرمود: «آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده را کتمان می کنند» از این بابت است که افراد بخیل وقتی به مواردی که جای انفاق است بر می خورند تظاهر به فقر می کنند چون از سؤال مردم و درخواست کمکشان سخت ناراحت می شوند، و از سوی دیگر می ترسند اگر از دادن مال، خودداری کنند، مردم خونشان را بریزند، و یا آرامش زندگیشان را سلب کنند، برای اینکه مردم متوجه ثروت و اموال آنان نشوند، لباس پاره می پوشند، و غذای نامطلوب می خورند.

سپس سرانجام و عاقبت کار آنها را چنین بیان می کند که ما برای کافران عذاب خوار کننده ای مهیا ساخته ایم «و أعتدنا للکافرین عذابا مهینا؛ برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده ایم.» (نساء/ 37) شاید سر این تعبیر آن باشد که 'بخل' غالبا از کفر سرچشمه می گیرد، زیرا افراد بخیل، در واقع ایمان کامل به مواهب بی پایان پروردگار و وعده های او نسبت به نیکوکاران ندارند، فکر می کنند کمک به دیگران آنها را بیچاره خواهد کرد. و اینکه می گوید: عذاب آنها خوار کننده است برای این است که جزای 'تکبر' و 'خود برتربینی' را از این راه ببینند.

ضمنا باید توجه داشت که بخل منحصر به امور مالی نیست، بلکه گرفتگی در هر نوع موهبت الهی را شامل می شود، بسیارند کسانی که در امور مالی بخیل نیستند ولی در علم و دانش و مسائل دیگری از این قبیل بخل می ورزند! مطابق صریح قرآن، آنان نه تنها در انفاق مال بخل می ورزیدند، بلکه در ارائه ی تورات و بیان حقایق روشن آن، نیز بخل می کردند.
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ایمان و انکار یهودیان

بعضی از مفسران پیشین نقل کرده اند که دوازده نفر از دانشمندان یهود خیبر و نقاط دیگر نقشه ای ماهرانه برای متزلزل ساختن بعضی از مؤمنان طرح نموده و با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان خدمت پیامبر اکرم (ص) برسند و ظاهرا ایمان بیاورند و مسلمان شوند، ولی در آخر روز از این آئین برگردند و هنگامی که از آنها سؤال شود چرا چنین کرده اند بگویند: «ما صفات محمد (ص) را از نزدیک مشاهده کردیم و هنگامی که به کتب دینی خود مراجعه نموده و یا با دانشمندان دینی خود مشورت کردیم دیدیم صفات و روش او با آنچه در کتب ما است تطبیق نمی کند و لذا برگشتیم.» تا این موضوع سبب شود که عده ای بگویند اینها به کتب آسمانی از ما آگاهترند، لابد آنچه را می گویند راست گفته اند و به این وسیله متزلزل می گردند.

آنان از این طریق قصد داشتند تفهیم کنند که آیین اسلام را آیین استواری نیافتند از این جهت از ایمان خود بازگشتند، قرآن به این نقشه ی شیطانی که دامی در برابر افراد با ایمان بود، اشاره می کند و می فرماید: «و قالت طائفة من أهل الکتاب آمنوا بالذی أنزل علی الذین آمنوا وجه النهار و اکفروا آخره لعلهم یرجعون؛ گروهی از اهل کتاب گفتند: (بروید و ظاهرا) به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید (و کفر خود را آشکار سازید) شاید آنها، مؤمنان، نیز متزلزل شده، باز گردند.» (آل عمران/ 72)
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شاید منظور از آغاز و پایان روز این باشد که فاصله میان ایمان و کفر شما کوتاه باشد، این کوتاهی فاصله سبب خواهد شد که بگویند آنها اسلام را چیز مهمی خیال می کردند، ولی از نزدیک چیز دیگری یافتند و لذا به سرعت از آن بازگشتند. این توطئه در افراد ضعیف النفس اثر قابل ملاحظه ای خواهد داشت به خصوص اینکه عده مزبور از دانشمندان یهود بودند، و همه می دانستند که آنها نسبت به کتب آسمانی و نشانه های آخرین پیامبر، آشنایی کامل دارند، و این امر لا اقل پایه های ایمان تازه مسلمانان را متزلزل می سازد، جمله «لعلهم یرجعون» نشان می دهد که آنها امیدوار به تاثیر این نقشه بودند. ولی برای اینکه پیروان خود را از دست ندهند تاکید کردند که ایمان شما باید تنها جنبه صوری داشته باشد «و لا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم؛ شما جز به کسی که از آئینتان پیروی می کند (واقعا) ایمان نیاورید.» (آل عمران/ 73)

از بعضی از تفاسیر بر می آید که 'یهود خیبر' به 'یهود مدینه' این توصیه را کردند مبادا آنها که نزدیک تر به پیامبرند، تحت تاثیر او قرار گرفته ایمان بیاورند، زیرا گروهی از آنها عقیده داشتند نبوت تنها در نژاد یهود خواهد بود، و اگر پیامبری ظهور کند باید از یهود باشد. بعضی از مفسران، جمله 'لا تؤمنوا' را از ماده 'ایمان' به معنی اطمینان و اعتماد گرفته اند (این ماده به این معنی نیز آمده است) بنابراین منظور از جمله بالا این است که این توطئه باید کاملا محرمانه باشد و آن را جز به افراد یهود به دیگران (حتی مشرکان) بازگو نکنید، مبادا این سر فاش گردد و نقشه نقش بر آب شود، ولی خداوند عالم و آگاه پرده از رازشان برداشت و آنها را رسوا ساخت، تا درس عبرتی برای مؤمنان باشد و وسیله هدایتی برای کافران. سپس در یک جمله معترضه که از کلام خداوند است، می فرماید: به آنها بگو: هدایت تنها هدایت الهی است، و این توطئه های شما در برابر آن بی اثر است «قل إن الهدی هدی الله؛ بگو هدایت هدایت خداست.» (آل عمران/ 73)
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در این جمله به اصطلاح معترضه که در لا به لای سخنان یهود قرار گرفته، خداوند پاسخ پرمعنی و کوتاهی به آنها می دهد که اولا هدایت از ناحیه خدا است و در انحصار نژاد و قوم خاصی نیست و هیچ لزومی ندارد که پیامبر (ص) تنها از یهود باشد، و ثانیا آنها که مشمول هدایت الهی شده اند با این توطئه ها متزلزل نخواهند شد. بار دیگر به ادامه سخنان یهود باز می گردد، و می فرماید، آنها گفتند: 'هرگز باور نکنید به کسی همانند شما (کتاب آسمانی) داده شود، (بلکه نبوت مخصوص شما است) و همچنین تصور نکنید آنها می توانند در پیشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو کنند' «أن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم أو یحاجوکم عند ربکم؛ مبادا به کسی نظیر آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه کنند بگو [این] تفضل به دست خداست آن را به هر کس که بخواهد می دهد.» (آل عمران/ 73) به این ترتیب روشن می شود که آنها گرفتار خود برتربینی عجیبی بودند خود را بهترین نژادهای جهان می پنداشتند و نبوت و همچنین عقل و درایت و منطق و استدلال را از آن خود فکر می کردند و با این منطق واهی می خواستند در هر دو جنبه برای خود مزیتی بر دیگران قائل شوند.

در پایان آیه خداوند جواب محکمی به آنها می دهد و با بی اعتنایی به آنها روی سخن را به پیامبر کرده، می فرماید: 'بگو: فضل و موهبت به دست خدا است و به هر کس بخواهد و شایسته ببیند می دهد و خداوند واسع (دارای مواهب گسترده) و آگاه (از موارد شایسته) می باشد' «قل إن الفضل بید الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم؛ بگو [این] تفضل به دست خداست آن را به هر کس که بخواهد می دهد و خداوند گشایشگر داناست.» (آل عمران/ 73) یعنی، بگو: مواهب الهی اعم از مقام والای نبوت و همچنین موهبت عقل و منطق و افتخارات دیگر همه از ناحیه او است، و به شایستگان می بخشد. هیچ کس عهد و پیمانی از او نگرفته و هیچ کس قرابت و خویشاوندی با او ندارد و هرگز مواهب خویش را در انحصار گروهی قرار نداده است. آیات فوق، پرده از روی یکی دیگر از نقشه های ویرانگر یهود بر می دارد و نشان می دهد که آنها برای متزلزل ساختن ایمان مسلمانان از هر وسیله ای استفاده می کردند، تهاجم نظامی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و آیات فوق، اشاره به بخشی از تهاجم فرهنگی آنها دارد.
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مبلغان کافر

یهود قبل از بعثت برای اوس و خزرج خط نشان می کشید، که اگر رسول خدا (ص) مبعوث شود به حساب شما می رسیم، ولی همین که دیدند پیغمبر آخرالزمان از میان یهود مبعوث نشد، بلکه از میان عرب برخاست، به او کفر ورزیدند، و گفته های قبلی خود را انکار نمودند. معاذ بن جبل و بشر بن ابی البراء و داوود بن سلمه، به ایشان گفتند: »ای گروه یهود! از خدا بترسید، و ایمان بیاورید، مگر این شما نبودید که علیه ما به محمد (ص) خط نشان می کشیدید؟ با اینکه ما آن روز مشرک بودیم، و شما به ما خبر می دادید که: به زودی محمد (ص) مبعوث خواهد شد، صفات او را برای ما می گفتید پس چرا حالا که مبعوث شده بوی کفر می ورزید؟!»

سلام بن مشکم که یکی از یهودیان بنی النضیر بود، در جواب گفت: «او چیزی نیاورده که ما بشناسیم، و او آن کسی نیست که ما از آمدنش خبر می دادیم.» درباره این جریان آیه نازل شد که: «و لما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به؛ ولی هنگامی که از طرف خداوند کتابی (قرآن) به آنها رسید که موافق نشانه هایی بود که یهود با خود داشتند با اینکه پیش از این جریان خود را به ظهور این پیامبر (ص) نوید می دادند و با ظهور این پیامبر (ص) امید فتح بر دشمنان داشتند، آری هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند، نزدشان آمد نسبت به او کافر شدند.» (بقره/ 89)
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«فلعنة الله علی الکافرین؛ لعنت خداوند بر کافران باد.» (بقره/ 89) آری گاه انسان عاشقانه به دنبال حقیقتی می دود، ولی هنگامی که به آن رسید و آن را مخالف منافع شخصی خود دید بر اثر هوا پرستی به آن پشت پا می زند و آن را وداع می گوید بلکه گاه به مخالفتش بر می خیزد. اما در حقیقت یهود معامله زیان آوری انجام داده اند، کسانی که برای پیروی از پیامبر موعود از سرزمینهای خود کوچ کرده بودند و با مشکلات فراوان در سرزمین مدینه مسکن گزیدند تا به مقصود برسند، سر انجام در صف منکران و کافران قرار گرفتند، لذا قرآن می گوید: «بئسما اشتروا به أنفسهم؛ آنها در برابر چه بهای بدی خود را فروختند.» (بقره/ 90)

«أن یکفروا بما أنزل الله بغیا أن ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده؛ آنها به آنچه خداوند نازل کرده بود به خاطر حسد کافر شدند، و معترض بودند چرا خداوند آیات خود را بر هر کس از بندگان خود بخواهد به فضل خویش نازل می کند.» (بقره/ 90) گویا انتظار داشتند پیامبر موعود از بنی اسرائیل و از میان خود آنها باشد و از نزول قرآن بر دیگری ناراحت بودند! و در پایان آیه می گوید: «فباؤ بغضب علی غضب و للکافرین عذاب مهین؛ لذا شعله های خشم خداوند یکی پس از دیگری آنها را فرو گرفت و برای کافران مجازات خوار کننده است.»



یک معامله زیان آور

آری یهود معامله زیان آوری انجام دادند، چرا که در آغاز از منادیان اسلام بودند و حتی زندگی در مدینه را با تمام مشکلاتش برای رسیدن به این مقصود برگزیدند، اما پس از ظهور پیامبر اسلام، تنها به خاطر اینکه او از بنی اسرائیل نیست و یا منافع شخصیشان را به خطر می اندازد به او کافر شدند، چه معامله ای از این زیانبارتر که انسان نه تنها به مقصودش نرسد بلکه پس از صرف تمام نیروها در جهت ضد آن قرار گیرد، و خشم و غضب خدا را برای خود فراهم سازد.
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در سخنی از امیر مؤمنان علی (ع) می خوانیم: «انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها؛ برای وجود شما قیمتی جز بهشت نیست، خود را به غیر آن نفروشید.» قابل توجه اینکه در اینجا سرمایه معامله را اصل وجود آنان ذکر می کند چرا که با کفر، ارزش هستی آنها به کلی سقوط می کند، گویی فاقد شخصیت خود می شوند، و به تعبیر دیگر به بردگانی می مانند که وجود خود را فروخته و به اسارت دیگری در آمده اند، آری آنها اسیر هوی و بنده شیطانند. کلمه 'اشتروا' گرچه معمولا به معنی 'خریداری کردن' می آید، ولی گاه (چنان که در لغت تصریح شده) به معنی فروختن نیز آمده است، و آیه فوق از این قبیل است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قوم یهود انکار نبوت پیامبر اکرم باورها در قرآن


جلوه نور الهی

توحید نور است و موحد نورانی، و هر چه غیر توحید باشد ظلمت است، لذا خدای سبحان در عین اینکه خود را «نور السموات و الأرض؛ نور آسمانها و زمین.» (نور/ 35) معرفی می کند، رسول اکرم (ص) را هم نور افکن جهانی معرفی می کند، نه اینکه هم خدا نور باشد و هم پیغمبر سراج منیر، زیرا فرض ندارد موجودی نور نامحدود باشد و در کنار او سراج منیری هم باشد، زیرا نامحدود، غیری باقی نمی گذارد، چه آن غیر، محدود باشد و یا نامحدود، پس اگرفرمود: «یا أیها النبی إنا أرسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا* وداعیا إلی الله بإذنه وسراجا منیرا؛ ای پیامبر! ما تو را شاهد و مژده رسان و بیم دهنده فرستاده ایم، و دعوت کننده به سوی خدا به خواست او، و چراغی تابان.» (احزاب/ 45 - 46) یعنی آن چراغ، مصباحی از همین «نور السموات والأرض» است نه نورافکنی جدا از آن. لذا فرمود: «مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کأنها کوکب دری؛ مثل نور او (خصلت ایمان و هدایت) چون چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه ای است. آن شیشه گویی اختری درخشان است.» (نور/ 35) سراج منیر بودن تو از همان نورالسموات و الارض، پایه و مایه گرفته، نه اینکه مستقلا نورانی هستی و خدا هم نورانی است.
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این معنا را به طور حقیقی رسول اکرم (ص) مشاهده کرده تا توحیدش، توحید کامل و آثار «نورالسموات و الأرض» در او جلوه کرده و سراج منیر گردیده است. زیرا اگر خدا نور حقیقی است و انسان موحد، این نورحقیقی را یافته، حتما مظهر نور حقیقی و اسوه ی دیگران خواهد بود. او چراغ در دست دارد و راه می رود، هم راه خود را می بیند و هم به دیگران راه نشان می دهد. نمونه اش حضرت مسیح است که فرمود: «وجعلنی مبارکا أین ما کنت؛ هر جا که باشم مرا با برکت ساخته.» (مریم/ 31) یعنی من هر جا باشم با برکتم. نبی اکرم نیز هر جا باشد سراج است چون هر جا باشد، توحید را مطرح می کند، وقتی توحید را مطرح کرد، جامعه را از نقص می رهاند و خدای سبحان بر موحدان، فیض خاص نازل می کند و شرک را «ظلمات بعضها فوق بعض؛ ظلمت هایی است که بر روی یکدیگر قرار گرفته است.» (نور/ 40) می داند.

غیر موحد به غیر خدا سر می سپارد و سر شکسته بر می گردد و موحد، تنها بر آستان حق سر می ساید و سرافراز بر می گردد. از این رو خدای سبحان به منحرفان و سرخوردگان می فرماید: «فأین تذهبون؛ به کجا می روید؟» (تکویر/ 26) ارجاع خدا به قرآن و پیغمبر و یا به خدا و پیغمبر یا تثبیت بسیاری از صفات ثبوتی خود برای پیغمبر، مانند: «أغنیهم الله ورسوله؛ خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بی نیاز گردانیدند.» (توبه/ 74) و یا سلب صفات سلبی خود از پیغمبر: «أم یخافون أن یحیف الله علیهم و رسوله؛ یا از آن می ترسند که خدا و فرستاده اش به آنها ستم کنند؟» (نور/ 50) برای این است که پیغمبر موحد کامل است و اصل توحید همه آن برکات را به دنبال دارد. لذا خدای سبحان پیغمبر را که موحد کامل است منشأ این گونه برکات و کمالات شمرده، می فرماید: اگر خواستید به مقصد برسید، او را ترک نکنید چون او شما را در صراط مستقیم حرکت می دهد و مؤمنان راستین پیغمبر را ترک نمی کنند: «إنما المؤمنون الذین ءامنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه علی أمر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه؛ جز این نیست که مؤمنان کسانیند که به خدا و پیامبرش گرویده اند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند تا از وی کسب اجازه نکنند نمی روند.» (نور/ 62) مؤمنان راستین کسانی هستند که به خدا (به عنوان مبدأ جهان هستی و مبدأ نزول وحی و مرجع و مدبر نظام آفرینش و جامع جمیع اسمای کمال و جمال) و به رسول خدا (به عنوان امین وحی) ایمان آورند، و اگر در امری اجتماعی با پیغمبر بودند، صحنه را ترک نکنند چون او محور حق و توحید است و اگر کسی خواست در امر اجتماعی، یعنی امری که همه را هماهنگ می کند، صحنه را ترک کند باید به اذن رهبر و نبی اکرم باشد و لزوم استیذان از پیامبر و نیز ایمان به او و تأثیر اجازه ی کوچیدن از آن حضرت که در سیاق آیه مزبور آمده همه بر محور مظهریت رسول گرامی است چنانکه از آیه «و ما رمیت إذ رمیت و لکن الله رمی؛ تو پرتاب نکردی وقتی پرتاب کردی، بلکه این خداوند بود که آن را پرتاب کرد.» (انفال/ 17) استنباط می گردد، زیرا وقتی آیات اشاره شده کنار هم قرار می گیرد، همان معنای ”لا إله إلا الله“ یعنی نفی الوهیت و استقلال از غیر حق را در بر دارد و دیگران هر که و هر چه هستند، مظهر جلال و جمال حقند.
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پیغمبر هم، بالذات مؤثر نیست بلکه آیینه ای است که نور و جمال نیر ذاتی را نشان می دهد و آیینه در عین حال که از خود چیزی ندارد وسیله خوبی است برای نشان دادن آفتاب، لذا در آیه «لیس لک من الأمر شیء؛ هیچ یک از این کارها در اختیار تو نیست .» (آل عمران/ 128) فرمود: ای پیامبر هیچ کاری از تو ساخته نیست و اگر پیروزی، شکست، فرار، عقب نشینی و یا پیشروی نصیب دوستان و یا دشمنان شود هرگز پیغمبر را مورد عتاب و خطاب قرار ندهید، زیرا او آینه است و آثار خدا در آیینه وجود او می تابد، ایجاد او مرآت ایجاد خدا و وجود او مرآت وجود خداست، چنانکه اوصاف او مرآت اوصاف الهی است و این نیست جز اینکه آن حضرت در مسیر توحید حرکت می کند و چنین کسی هیچ کمالی را از غیر خدا نمی داند، نقص امر وجودی نیست تا به خدا برگردد و خیر امر وجودی است ولی غیر خدا را در آن سهمی نیست.

خداوند درباره انسانها می فرماید: همه آنها مضطرند. درباره کل نظام فرمود: «فقال لها و للأرض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینا طائعین؛ پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند فرمان پذیر آمدیم.» (فصلت/ 11) آسمان و زمین در نظام تکوین برده ی محض خدا هستند و غیر از خاضع بودن در ساحت الهی حالتی ندارند هیچ یک از موجودات امکانی داعیه ربوبیت نداشته و ندارد، لیکن بعضی از انسانها کفر می ورزند و خود یا موجود دیگر را «رب» می پندارند و سخن از «أنا» به میان می آورند، موجودات دیگر چون این داعیه را ندارند و فاعل مختار و متفکر نیستند خدای سبحان درباره آنها تکلیف و تشریع توحید را طرح نمی کند و خود آنها مجلای توحیدند.
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انسان، جهان و رابطه بین انسان و جهان را با توحید مشاهده می کند، لذا به خوبی می بیند که همه ی موجودات جهان مضطر صرفند و تنها موجودی که توان رفع اضطرار از آنها را دارد خداوند است، لذا به هیچ موجودی برای حل مشکل مراجعه نمی کند، حتی اگر برای رفع عطش، آب می نوشد، می داند این آب هم در اصل وجود و هم در رفع عطش محتاج خداوند و مضطر اوست و وجودش در مظهریت وجود حق بسیار ضعیف است، بر خلاف انسان کامل که مظهریتش در وجود و ایجاد مظهریت کامل است. پس کنار هم قرار گرفتن خدا و پیغمبر در معارف و عقاید دینی صحیح نیست مگر اینکه وجود نبی اکرم (ص) در همه اسما و صفاتی که در جهان بشریت مورد لزوم است، مظهر خداوند باشد.

خداوند مسائل توحیدی را اول برای پیغمبر به خوبی تبیین می کند آنگاه می فرماید این مسائل را به آنها بگو یعنی این حکمت و معارف را به مردم آموزش بده و از آنها سؤال کن. «قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه إن کنتم تعلمون؛ بگو فرمانروایی هر چیزی به دست کیست و اگر می دانید [کیست آنکه] او پناه می دهد و در پناه کسی نمی رود.» (مومنون/ 88) یعنی ملکوت تمام چیزها به دست خداست همه در جوار و پناه او هستند و او پناه دهنده ی همگان است و به پناه کسی نیازمند نیست، پس کل جهان مضطر و اهل جوار و ناله و لابه و ابتهال و تضرع در پیشگاه خدایند و پیغمبر که این بینش را به دیگران تعلیم می دهد، به یقین خود این بینایی را دارد وقتی فهمید که «بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لایجار علیه؛ بگو: اگر می دانید، فرمانروایی همه موجودات در دست کیست، در حالی که او پناه دهد و به کسی [از عذاب او] پناه داده نشود.» (مؤمنون/ 88) دیگر به احدی پناه نمی برد، تشنگی که عارض شد، در عین آب نوشیدن به آب پناه نمی برد و اگر گرسنه شد، در عین غذا خوردن به غذا پناه نمی برد و حمله دشمن در عین استفاده از اسلحه به سلاح پناه نمی برد چون مجیر و پناه دهنده، دیگری است و قدرت اوست که در سلاح و آب و نان و مانند آن ظهور دارد که: «مع کل شیء لا بمقارنة» همه را مظهر خداوند مجیر و در جوار رحمت بی کران او آرمیده می داند.
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مشرکان چون این بینش توحیدی را ندارند در جواب سؤال مزبور نمی گویند: «الله» می گویند: «لله»، لذا ظاهر سؤال با جواب هماهنگ نیست، چون مفاد این جواب، این است که عالم مخلوق خداست اما تدبیر آن را دیگری انجام می دهد گرچه خالقیت خدا را قبول دارند، اما ربوبیت خدا را در تمام اجزاء جهان قبول ندارند. سر ناهماهنگی سؤال و جواب آن است که مفاد سؤال این است که تدبیر تمام اشیا به دست کیست؟ و مفاد جواب آن است که عالم مخلوق خداست، در جواب «من بیده ملکوت کل شیء» باید بگویید «بیدالله» نه «لله» مگر اینکه ناهماهنگی با تکلفی، حل گردد و عدم انطباق جواب با سؤال آن است که آنان توحید ربوبی را قبول ندارند گرچه توحید خالقی را می پذیرند. ولی پیغمبر اکرم (ص) در توحید ربوبی مثل توحید صفاتی و افعالی و عبادی موحد ناب است لذا اسوه همه سالکان کوی توحید است.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 223

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم نورانیت توحید باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


مظاهری از تجلی ولایت در امامت

تا کنون اجمالی از ظهور ولایت در کسوت نبوت و رسالت مطرح شد. اکنون اجمالی از تجلی ولایت در امامت مورد بحث قرار می گیرد. نکته شایان ذکر این که گرچه در این بخش، تنها از وجود مبارک امام صادق (ع) سخن به میان می آید، لیکن روشن است که سایر معصومان (ع) نیز واجد این کمالات هستند. امام صادق (ع) هم در معارف، ولی الله است و سخنانی بلند دارد، هم در صیانت از حدود الهی ولی الله است و سازش ناپذیر و هم در اداره ی شئون جامعه ولی الله است و دوراندیش و مصحلت بین. اما در بخش معارف، وقتی از آن حضرت پرسیدند: «چرا کعبه را کعبه گفتند؟» فرمود: «چون کعبه چهار دیوار و شش سطح دارد، پس مکعب است و از این رو، آن را کعبه می نامند.»
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آنگاه درباره ی این که چرا کعبه چهار ضلعی است؟ فرمود: «چون 'بیت معمور' دارای چهار ضلع است، کعبه هم که محاذی آن است، باید دارای چهار دیوار باشد. بیت معمور خانه ای است در آسمان که به وسیله ی عبادت فرشتگان، معمور و آباد است.»

درباره ی این که چرا بیت معمور چهار ضلع دارد نیز فرمود: »چون عرش خدا دارای چهار ضلع است، و سر این که عرش خدا، چهار ضلعی است، آن است که کلماتی که مبنا و اساس اسلام است، چهار تاست: 'سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکبر'. همه ی اسمای حسنی و معارف الهی به این مبانی چهارگانه (تسبیح، تحمید، تهلیل و تکبیر) بر می گردند. تسبیح خدا از هر نقص و عیب؛ تحمید خدا در برابر نعمتها؛ تهلیل خدا، شرک زدایی در برابر هر گونه بت پرستی؛ و تکبیر خدا، بزرگداشت خدا از هرگونه وصف است.»

بنابراین مستفاد از بیان نورانی امام صادق (ع) در اشاره ی به بعضی از اسرار کعبه این است که 'راه رسیدن به عرش خدا، تعلیم و تعلم اسمای حسنای خداست'. بر اساس این رهنمود، شناخت مناسک حج و عمل به آن، سالک و طائف را به بیت معمور می رساند، چنانکه معرفت کامل و عمل به آنها او را به عرش می رساند و عرش خدا همان مقام فرمانروایی و علم تدبیری او نسبت به جهان است. البته اسمای الهی هر کدام وسیله ی خاصی است که با توسل و ابتغای به آنها می توان به اندازه ی سعه ی وجودی خود با عرش الهی در ارتباط بود.
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از بیان امام (ع) استفاده می شود که انسان دارای دو حقیقت نیست که یکی روح و دیگری جسم او باشد و هر دو در تشکیل حقیقت انسان، اصیل باشد، بلکه یکی اصل و دیگری فرع است. اصل وحقیقت انسان، جان اوست و تن به منزله ی سایه و فرع آن است: «أصل الإنسان لبه؛ حقیقت انسان، لب و عقل و لطیفه ی الهی اوست.» از این رو آن حضرت فرمود: «ما ضعف بدن عما قویت علیه النیة؛ اگر اراده، نیرومند و فولادین بود، بدن را به همراه خود می برد و بدن، احساس ضعف نمی کند.»

پس روح انسانی، چنان قدرتمند است که در سایه ی معرفت و تهذیب، می تواند از چهار دیواری کعبه، به عرش خداوند و به مبنای عرش که حقیقت تسبیحات اربعه است، به مقدار امکان رسیده، تا خود مظهر عرش پروردگار رحمن قرار گیرد: «قلب المؤمن عرش الرحمن» همان گونه که برخی از آیات قرآن کریم همانند آیه شریفه ی «لیس کمثله شیء؛ هیچ چیز مانند او نیست.» (شوری/ 2) از غرر آیات محسوب می شود، این گونه روایات نیز از برجسته ترین روایات اهل بیت (ع) است. یعنی گرچه همه ی سخنان معصومین (ع) نورانی و تابناک است، لیکن در این میان، احادیث مزبور، تابندگی دیگری دارد؛ زیرا اصالت، حریت و شهامت روح را در بر دارد.

آنچه مطرح شد، اجمالی از ظهور ولایت در تعلیم معارف بود، اما برای بیان ظهور آن در سازش ناپذیری و نبرد با طاغوت، به ذکر این نمونه بسنده می شود که منصور دوانیقی برای امام صادق (ع) نامه ای نوشت که چرا چون دیگران به دربار ما نمی آیید؟ آن حضرت در جواب مرقوم فرمود: «نه تو اهل آخرتی تا از ملاقات با تو نفع اخروی ببرم و نه من اهل دنیا هستم تا با دیدارت منافع مادی خود را از خطر مصون دارم.»
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دوباره منصور دوانیقی نوشت: «تصحبنا لتنصحنا؛ برای نصیحت، با ما مصاحبت کن نه برای بهره برداری خود.» امام صادق (ع) در پاسخ مرقوم فرمود: «من أراد الدنیا لا ینصحک ومن أراد الآخرة لا یصحبک؛ کسی که خواهان آخرت است با تو مصاحبت نمی کند و عمرش را در دربار تو تلف نمی کند تا سخنی بگوید و تو نپذیری، و کسی که دنیا طلب و از وعاظ السلاطین است، تو را به میل تو نصیحت می کند و هرگز تو را به واقعیت و آنچه مصالح اسلام و مسلمین در آن است، اندرز نمی دهد.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولایت امامت ائمه معصومین امام صادق (ع) روایات احادیث کعبه


نامه ی پیامبر اکرم به یهودان خیبر

ابن عباس می گوید: پیامبر (ص) نامه ای به شرح یاد شده در زیر به یهودان خیبر نوشت: نامه ای از محمد رسول الله، همتای موسی برادر او و تصدیق کننده ی آنچه او آورده است آیا چنین نیست که خداوند من و یارانم را در تورات چنین توصیف کرده است: «محمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم ترئهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من أثر السجود ذالک مثلهم فی التورئة و مثلهم فی الانجیل کزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین ءامنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظیما؛ محمد (ص) فرستاده ی خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. [همواره] آنها را در رکوع و سجود می بینی که فضل و خشنودی خدا را می جویند. نشانه آنها اثر سجده ای است که در چهره هایشان است. این وصف ایشان در تورات است، و وصف آنها در انجیل چون کشته ای است که جوانه بزند و آن [جوانه] محکم شود تا به تدریج قوت گیرد و بر ساقه های خود بایستد که کشاورزان را به شگفت آورد، [مؤمنان نیز این گونه به تدریج قوت و فزونی می گیرند] تا [انبوهی] آنها کافران را به خشم آورد. خدا به کسانی از آنها که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است.» (فتح/ 29)

ص: 10270






آنگاه پیامبر (ص) در نامه ی خود افزود: «شما را سوگند به خدا، شما را سوگند به آنچه که بر شما نازل شده، شما را سوگند به کسی که پیشینیان شما را با «من و سلوی» شما را به خدایی که دریا را برای عبور نیاکان شما باز نمود به من بگویید آیا آنچه خدا بر شما نازل کرده می یابید که بر محمد ایمان بیاورید اگر چیزی در تورات پیدا می کنید، اگر اکراهی بر شما نیست، ضلالت از هدایت بازشناخته شده ما شما را به خدا و پیامبر او دعوت می کنیم.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم قوم یهود باورها در قرآن ایمان خیبر


ممنوعیت افشای نشانه های نبوت پیامبر اسلام

گروهی از یهود که دشمنی با حق نداشتند هنگامی که مسلمانان را ملاقات می کردند از آنچه در تورات پیرامون صفات پیامبر اسلام (ص) آمده بود به آنها خبر می دادند و به بازگویی نشانه های نبوت پیامبر (ص) در تورات و غیره پرداخته، و حقانیت او را تصدیق می کردند، بزرگان یهود از این امر آگاه شدند و آنها را از این کار نهی کردند، و گفتند شما صفات محمد (ص) را که در تورات آمده برای آنها بازگو نکنید تا در پیشگاه خدا دلیلی بر ضد شما نداشته باشند.

قرآن این حقیقت را در دو مورد یا بیشتر بازگو می فرماید: «أ فتطمعون أن یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون؛ شما چگونه انتظار دارید که این قوم به دستورات آئین شما ایمان بیاورند، با اینکه گروهی از آنان سخنان خدا را می شنیدند و پس از فهم و درک آن را تحریف می کردند، در حالی که علم و اطلاع داشتند.» (بقره/ 75)
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بنابراین اگر می بینید آنها تسلیم بیانات زنده قرآن و اعجاز پیامبر اسلام (ص) نمی شوند نگران نباشید، اینها فرزندان همان کسانی هستند که به عنوان برگزیدگان قوم همراه موسی به کوه طور رفتند و سخنان خدا را شنیدند و دستورهای او را درک کردند، و به هنگام بازگشت، آن را تحریف نمودند.

از جمله «و قد کان فریق منهم...» چنین استفاده می شود که همه آنها تحریف گر نبودند بلکه این تنها کار گروهی بوده که شاید اکثریت را تشکیل می دادند. به هر حال در ابتدای ظهور پیامبر اسلام انتظار می رفت که قوم یهود پیش از دیگران با ندای اسلام لبیک گویند چرا که آنها اهل کتاب بودند (به خلاف مشرکان) به علاوه صفات پیامبر اسلام (ص) را نیز در کتابهای خود خوانده بودند ولی قرآن می گوید: با سابقه بدی که آنها دارند انتظار شما مورد ندارد، چرا که گاهی صفات و روحیات انحرافی یک جمعیت، سبب می شود که با تمام نزدیکی به حق از آن دور گردند.

آیه بعد پرده از روی حقیقتی تلخ پیرامون این جمعیت حیله گر و منافق بر می دارد که منظور نظر ماست، می گوید: «و إذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا؛ پاکدلان آنها هنگامی که مؤمنان را ملاقات می کنند اظهار ایمان می نمایند. (و صفات پیامبر را که در کتبشان آمده است خبر می دهند).» (بقره/ 76)

اما در پنهانی و خلوت، جمعی از آنها می گویند: چرا مطالبی را که خداوند در تورات برای شما بیان کرده به مسلمانان می گوئید؛ «و إذا خلا بعضهم إلی بعض قالوا أ تحدثونهم بما فتح الله علیکم؛ وقتی با همدیگر خلوت می کنند می گویند چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است برای آنان حکایت می کنید.» «لیحاجوکم به عند ربکم أ فلا تعقلون؛ تا در قیامت در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنند، آیا نمی فهمید.» (بقره/ 76)
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این احتمال در تفسیر آیه نیز وجود دارد که آغاز آیه از منافقان یهود سخن می گوید که در حضور مسلمانان دم از ایمان می زدند و در غیاب انکار می کردند و حتی پاکدلان یهود را نیز مورد سرزنش قرار می دادند که چرا اسرار کتب مقدس را در اختیار مسلمانان قرار داده اید؟ به هر حال این تاییدی است بر آنچه در آیه قبل بود که شما از جمعیتی که چنین روحیات بر آنها حاکم است چندان انتظار ایمان نداشته باشید. جمله ی 'فتح الله علیکم' ممکن است به معنی حکم و فرمان الهی باشد که در اختیار بنی اسرائیل قرار داشت، و ممکن است اشاره به گشودن درهای اسرار الهی و خبرهای آینده مربوط به شریعت جدید به روی آنان باشد.

قابل توجه اینکه از این آیه به خوبی استفاده می شود که ایمان این گروه منافق درباره خدا آن قدر ضعیف بود که او را همچون انسانهای عادی می پنداشتند و تصور می کردند اگر حقیقتی را از مسلمانان کتمان کنند از خدا نیز مکتوم خواهد ماند! لذا آیه بعد با صراحت می گوید: «أو لایعلمون أن الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون؛ آیا اینها نمی دانند که خداوند از اسرار درون و برونشان آگاه است.» (بقره/ 77)
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم نبوت قوم یهود باورها در قرآن انکار


پیمان شکنی یهود

تفکر در آیات قرآن برای هر انسان پاکدل و حقجویی روشن کننده راهها است و با مطالعه این آیات می توان به صدق دعوت پیامبر اسلام (ص) و عظمت قرآن پی برد، ولی این حقیقت را تنها کسانی درک می کنند که قلبشان بر اثر گناه تاریک نشده باشد، بنابراین جای تعجب نیست که فاسقان و آلودگان به گناه و آنها که از اطاعت فرمان خدا سر باز زده اند هرگز به آن ایمان نیاورند.
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آیات قرآن حاکی است که خداوند از امم پیشین عموما و امت بنی اسرائیل خصوصا پیمان گرفته است که به پیامبر خاتم ایمان بیاورند ولی یهودان، منکر چنین پیمانی شدند و در این مورد خدا آنان را چنین توبیخ کرد: آیا هر بار آنان پیمانی با خدا و پیامبر بستند جمعی از آنها آن را دور نیفکندند و با آن مخالفت نکردند؟! «أ و کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم؛ مگر نه این بود که [یهود] هر گاه پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را دور افکندند.» (بقره/ 100)

آری «بل أکثرهم لا یؤمنون؛ اکثرشان ایمان نمی آورند.» خداوند از آنها در کوه طور پیمان گرفت که به فرمانهای تورات عمل کنند ولی سر انجام این پیمان را شکستند و فرمان او را زیر پا گذاردند. و نیز از آنها پیمان گرفته شده بود که به پیامبر موعود (پیامبر اسلام که بشارت آمدنش در تورات داده شده بود) ایمان بیاورند به این پیمان نیز عمل نکردند. یهود 'بنی نضیر' و 'بنی قریظه' هنگام ورود پیامبر اسلام به مدینه نیز با او پیمان بستند که لا اقل به دشمنانش کمک نکنند، ولی عاقبت این پیمان را هم شکستند و در جنگ احزاب با مشرکان مکه بر ضد اسلام همکاری کردند.

اساسا این شیوه دیرینه اکثریت یهود است که به عهد خویش پایبند نیستند و هم اکنون نیز به روشنی می بینیم که هر گاه منافع صهیونیستها و اسرائیل غاصب به خطر بیفتد، تمام عهدنامه های خصوصی و جهانی را زیر پا گذارده، و با بهانه های واهی همه را به دست فراموشی می سپارند. آخرین آیه مورد بحث، تاکید صریحتر و گویاتری روی همین موضوع دارد می گوید: «و لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون؛ هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغ آنها آمد و با نشانه هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعی از آنان که دارای کتاب بودند کتاب الهی را پشت سر افکندند، آن چنان که گویی اصلا از آن خبر ندارند.» (بقره/ 101)

ص: 10274





تا آن زمان که پیامبر اسلام (ص) مبعوث نشده بود علمای یهود، مردم را به آمدنش بشارت می دادند و نشانه ها و مشخصات او را بر می شمردند اما هنگامی که به رسالت مبعوث گشت آن چنان از محتویات تورات، رخ برتافتند که گویی هرگز آن را ندیده بودند و نخوانده بودند. آری این است نتیجه خودخواهی و دنیا پرستی که انسانی را که در آغاز از مبلغان سرسخت حق بوده به هنگام رسیدن به آن در صف دشمنان آشتی ناپذیر قرار می دهد. وقتی «ابو صلوبا» یهودی به پیامبر (ص) گفت: «چیزی نیاورده ای تا آن را بشناسیم و خدا درباره ی تو چیزی فرو نفرستاده، تا از تو پیروی نماییم.» وحی الهی در رد گفتار او چنین وارد شد: «و لقد انزلنا إلیک آیات بینات و ما یکفر بها إلا الفاسقون؛ ما به سوی تو آیه های روشن فرو فرستاده ایم و جز گروه فاسق به آن کفر نمی ورزند.» (بقره/ 99)
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم قوم یهود پیمان شکنی باورها در قرآن


مجرای فیض الهی

خداوند می فرماید: پیغمبر شما را بی نیاز می کند. مظهر اغنا بودن پیامبر تنها درباره ی مؤمنان صدر اسلام نیست زیرا او پیغمبر همه و مظهر اغنای الهی برای همگان است، البته پیغمبر از ذات خود هیچ ندارد اما از فضل پروردگار، دیگران را بی نیاز می کند چون حضرتش، طبق افاضه ی الهی، وسیله ی کامروا شدن است؛ مثلا شما با احساس تشنگی، برای رفع عطش به طرف چشمه سار می روید و اگر کسی بنشیند و عمدا به طرف آب نرود و دعا کند که تشنگی او برطرف گردد سیراب نمی شود زیرا تنها وسیله ی رفع تشنگی، آب زلال است. اهل بیت رسول اکرم نیز در رفع حوایج انسان وسیله ی الهی اند از این جهت رجوع به آنان همانند رجوع به آب زلال برای رفع عطش است، لذا امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «در دعا ابتدا بر اهل بیت صلوات بفرستید، تا در اثر ریزش رحمت الهی بر آنان، به شما هم برسد.»
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اگر این توسل درست تحلیل شود نه با توحید ناب مخالف است و نه مستلزم شرک می شود، و نه محظور دیگر دارد. از اهل بیت خواستن، یعنی از طریق این مسیر از خدا طلب کردن. لذا نیایشهای امام سجاد (ع) در 'صحیفه سجادیه' محفوف به صلوات بر اهل بیت (ع) است، این احترامی ساده و تأدبی اعتباری و یا نظیر ناقوس مسیحیت نیست، بلکه ادبی دینی آمیخته با عقل و عجین شده با برهان است، البته خدا به هر چیز محیط است ولی همه نمی توانند مطلقا و بدون واسطه، مستفیض گردند.

خدای سبحان رسول اکرم را مغنی می داند پس خود آن حضرت غنی است، زیرا تا خود، غنی نباشد نمی تواند مغنی دیگران باشد، لیکن غنای او بسته به غنای الهی است از این رو بعد از جمله ی 'أغنیهم الله و رسوله' بلافاصله فرمود: 'منفضله' یعنی از فضل خداوند، نه 'من فضلهما' سخن از تثنیه نیست بلکه فقط سخن از فضل خداست، غنا و اغنای او فضل خداست چون «وما بکم من نعمة فمن الله؛ هر نعمتی که دارید از خداست .» (نحل/ 53) و «هر جا را بنگرید وجه خداست.» (بقره/ 115) رسول اکرم چهره ی برجسته ی آن فیض الهی را نشان می دهد.

کلید فهم مطالب، به اهل معنا داده شده و این آیات، برای اصحاب معارف، مفاتیح غیب و برای کسی که گرفتار حجاب غفلت و تباهی شده مغالیق است. کلید دو لبه دارد: با گرداندن آن به جهتی خاص، مفتاح بوده و در بسته، گشوده می شود و با چرخاندن آن به جهت دیگر، مغلاق است و در باز، بسته می شود. گاهی ممکن است شیء واحد بسیط، دو حالت متفاوت داشته باشد؛ نحوه ی برخورد با آیات الهی فرق می کند آیات قرآن برای مفسری که دارای قلبی طاهر و روشن است، کلید در گنجینه های علم است که به روی او گشوده خواهد شد و از درون آیات، به مطالب فراوان راه می برد، چون امام سجاد (ع) می فرماید: «آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزانة فینبغی لک أن تنظر فیها» اگر کلید فهم مطالب را به جهت صحیح آن بچرخاند با هرآیه ای در مخزنی از مخازن الهی گشوده می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم فیض الهی باورها در قرآن جهان بینی اسلامی توسل


ره آورد آسمانی رسول اکرم

خداوند می فرماید: همه ی انبیا حق آوردند ولی کتب انبیای گذشته، زیر هیمنه و سیطره و نفوذ قرآن کریم حفظ می شود؛ وقتی خدا قرآن را مهیمن برکتب انبیای پیشین قرار داده، چون کمال علمی هر پیامبری در کتاب آسمانی او و کمال علمی پیغمبر خاتم نیز در قرآن ظهور می کند، پس ره آورد رسول خدا بالاتر از کتب انبیای پیشین است. هر پیغمبری امتش را به محتوای کتابش دعوت می کند و عصاره ی دعوت پیامبر خاتم که خود واجد معارف قرآن است، نیز هدایت به مضامین بلند قرآن کریم است.

حاصل آنکه مقام و شخصیت معنوی هر پیغمبر در کتاب آسمانی او تجلی می کند، مقام موسای کلیم در حد تورات و مقام عیسای مسیح در حد انجیل جلوه گر شده است، انبیای پیشین نیز در حد کتب و صحف آسمانی خود ظهور کرده اند، وقتی سیطره و فضیلت قرآن بر همه ی کتابهای انبیای سلف ثابت شود سیطره و فضیلت رسول خاتم نیز بر دیگر انبیا ثابت می شود، زیرا پیغمبر در حد قرآن است و قرآن، مهیمن است، پس پیغمبر اسلام مهیمن است.

'هیمنه' یعنی سیطره و نفوذ علمی، نه نفوذ مادی چون 'الأنبیاء إخوة' انبیا هیمنه ی مادی ندارند اگر سیطره ای باشد همان سیطره ی علمی است. خدای سبحان این معنا را در سوره ی مائده، پس از ذکر نام چند تن از انبیا، چنین بیان می کند: «وقفینا علی اثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوریة و اتیناه الإنجیل فیه هدی ونور ومصدقا لما بین یدیه من التوریة وهدی وموعظة للمتقین؛ بعد از انبیای گذشته و به دنبال آثار آنان، عیسی، فرزند مریم را فرستادیم در حالی که تورات را تصدیق می نمود و به عیسای مسیح انجیل دادیم. که در آن هدایت و نوری است و تصدیق کننده تورات قبل از آن است و برای پرهیزگاران رهنمود و اندرزی است.» (مائده/ 46)
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سپس خطاب به پیغمبر خاتم می فرماید: «وأنزلنا إلیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه؛ ما این کتاب [=قرآن] را به حق به سوی تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن.» (مائده/ 48) ما بر تو قرآن فرستادیم که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند و بر آنها سیطره، اشراف و نفوذ علمی داشته و نمی گذارد آنها از دست بروند، تحریف آنها را تصحیح می کند، به طوری که موارد تحریف شده ی آنها را پس از عرضه ی بر قرآن کریم به خوبی می توان تشخیص داده و اصلاح کرد.
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم ادیان الهی سیره پیامبر اکرم قرآن کتب دینی


نزاع سران مسیحیان و یهودیان در محضر پیامبر اکرم

در آغاز هجرت، برخی از مسیحیان نجران وارد مدینه شدند، در این موقع «احبار» یهود از جریان آگاه شده و به حضور پیامبر (ص) رسیدند و مجادله ی طرفین (یهود و نصاری) در محضر رسول خدا آغاز شد. احبار یهود نبوت مسیح (ع) را منکر شدند، و به کتاب او کفر ورزیدند برخی از اهل نجران مقابله به مثل کرده به انکار نبوت موسی (ع) و تورات برخاستند وحی الهی در توبیخ هر دو گرو نازل شد و هر دو را تخظئه کرد و یادآور شد که هر گروه تصدیق نبی دیگری را در کتاب خود می خواند: «و قالت الیهود لیست النصاری علی شی ء و قالت النصاری لیست الیهود علی شی ء؛ یهودیان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند، و مسیحیان نیز گفتند: یهودیان هیچ موقعیتی ندارند و بر باطلند.» (بقره/ 113)
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جمله ی 'لیست... علی شی ء' اشاره به این است که آنها در پیشگاه خدا مقامی ندارند، یا اینکه دین و آئین آنها چیز قابل ملاحظه ای نیست. سپس اضافه می کند: «و هم یتلون الکتاب؛ آنها این سخنان را می گویند در حالی که کتاب آسمانی را می خوانند.» (بقره/ 113) یعنی با در دست داشتن کتابهای الهی که می تواند راهگشای آنها در این مسائل باشد این گونه سخنان که سرچشمه ای جز تعصب و عناد و لجاج ندارد بسیار عجیب است. سپس قرآن اضافه می کند: «کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم؛ مشرکان نادان نیز همان چیزی را می گفتند که اینها می گویند (با اینکه اینها اهل کتابند و آنها بت پرست).» (بقره/ 113)

این آیه سرچشمه اصلی تعصب را، جهل و نادانی معرفی کرده، چرا که افراد نادان همواره در محیط زندگی خود محصورند و غیر آن را قبول ندارند، به آئینی که از کودکی با آن آشنا شده اند هر چند خرافی و بی اساس باشد سخت دل می بندند، و غیر آن را منکر می شوند. در پایان آیه آمده است «فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون؛ خداوند داوری این اختلاف را در قیامت به عهده خواهد گرفت.»

آنجا است که حقایق روشنتر می شود و اسناد و مدارک هر چیز آشکار است، کسی نمی تواند حق را منکر شود و به این ترتیب اختلافات بر چیده خواهد شد، آری یکی از ویژگیهای قیامت، پایان یافتن اختلافات است. ضمنا آیه فوق به مسلمانان دلگرمی می دهد که اگر پیروان این مذاهب به مبارزه با آنها برخاسته اند و آئین آنها را نفی می کنند، هرگز نگران نباشند، آنها خودشان را هم قبول ندارند، هر یک چوب نفی بر دیگری می زند، و اصولا جهل و نادانی سرچشمه تعصب و تعصب سرچشمه انحصارگری است. اما گاهی هر دو گروه به توافق بر می خاستند و با کمال پر رویی پیامبر (ص) را به پیروی از آیین خود دعوت می کردند که قرآن در این مورد می فرماید: «و قالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا؛ گفتند: پیرو آیین یهود و مسیح باشید تا هدایت یابید.» (بقره/ 135)

ص: 10279





قران در نقد این اندیشه یادآور می شود که اصالت از آیین ابراهیم است و هر دو پیامبر پیرو آیین توحید او بودند چنانکه می فرمای: «قل بل ملة إبراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین؛ بگو باید از آیین ابراهیم حنیف پیروی کرد که هرگز از مشرکان نبود.» گاهی هر دو گروه اصالت را به آیین خود داده می گفتند: «و قالوا لن یدخل الجنة إلا من کان هودا أو نصاری؛ می گفتند: کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه یهودی یا نصرانی باشد.» (بقره/ 111)

قرآن هر دو ادعا را پوچ و نابجا می خواند و می فرماید: «نجات و رستگاری از آن اسامی و الفاظ نیست، بلکه نتیجه ی پیروی واقعی از آیین توحید است.» چنانکه می فرماید: «تلک أمانیهم قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین* بلی من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ گفتار آنان آرزویی بیش نیست بگو دلیل خود را بیاورید اگر راستگو هستید آری کسی که در برابر خدا تسلیم گردد و نیکوکار باشد پاداش او نزد خدا است نه ترسی برای آنها است و نه غمگینی خواهند دید.» (بقره/ 111- 112) بنابراین باید همه ی گروهها وو پیروان تمام شرایع به اصل بازگردند، و افتخار به اسامی را کنار نهند. 
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم ادیان الهی تعصب سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن اهل کتاب مدینه


هیئت نمایندگی نجران در مدینه
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بخش باصفای «نجران» با هفتاد دهکده تابع خود، در نقطه ی مرزی حجاز و یمن قرار گرفته است. و در آغاز طلوع اسلام، این نقطه تنها منطقه ی مسیحی نشین، در حجاز بود که به عللی از بت پرستی دست کشیده و به آیین مسیح گرویده بودند. پیامبر گرامی (ص)، به موازات مکاتبه با سران دول جهان، و مراکز مذهبی، نامه ای به اسقف نجران (ابوحارثه) نوشت و طی آن نامه، ساکنان نجران را به آیین اسلام دعوت نمود، که مضمون نامه ی آن حضرت چنین است: «به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب (این نامه ای است) از محمد پیامبر و رسول خدا به اسقف نجران، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را حمد و ستایش می کنم و شماها را از پرستش «بندگان» به پرستش «خدا» دعوت می نمایم، شما را دعوت می کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند وارد آیید و اگر دعوت مرا نپذیرفتید (لااقل) باید به حکومت اسلامی مالیات (جزیه) بپردازید (که در برابر این مبلغ جزئی از جان و مال شما دفاع می کند) و در غیر این صورت به شما اعلام خطر می شود.»

برخی از مصادر تاریخی شیعه اضافه می کند که آن حضرت آیه ی مربوط به اهل کتاب را، که در آن همگی به پرستش خدای یگانه دعوت شده اند نیز نوشت. نمایندگان پیامبر وارد نجران شده، نامه ی پیامبر گرامی (ص)، را به اسقف دادند، وی نامه را با دقت هر چه تمامتر خواند و برای تصمیم، شورایی مرکب از شخصیتهای بارز مذهبی و غیر مذهبی تشکیل داد، یکی از افراد طرف مشورت «شرحبیل» بود که به عقل و درایت و کاردانی معروف بود وی در پاسخ «اسقف» اظهار نمود که «اطلاعات من در مسایل مذهبی بسیار ناچیز است، بنابراین من حق ابراز نظر ندارم و اگر در غیر این موضوع با من وارد شور شوید، من می توانم راه حلهایی در اختیار شما بگذارم. اما ناچارم مطلبی را تذکر دهم و آن این که ما مکرر از پیشوایان مذهبی خود شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان «اسماعیل» انتقال خواهد یافت، هیچ بعید نیست که محمد از اولاد اسماعیل است همان پیغمبر موعود باشد.»
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شورا نظر داد که گروهی به عنوان «هیئت نمایندگان نجران» به مدینه بروند، تا از نزدیک با محمد (ص) تماس گرفته دلائل نبوت او را مورد بررسی قرار دهند. شصت تن از زبده ترین و داناترین مردم نجران انتخاب گردیدند، که در رأس آنان سه تن پیشوای مذهبی قرار داشت.

1- «ابوحارثة بن علقمه» اسقف اعظم نجران که نماینده ی رسمی کلیساهای روم در حجاز بود.

2- «عبدالمسیح» رئیس هیئت نمایندگی که به عقل و تدبیر و کاردانی معروفیت داشت.

3- «ایهم» که فرد کهنسال و شخصیت محترم ملت نجران به شمار می رفت.

هیئت نمایندگی، هنگام عصر در حالی که لباس های تجملی ابریشمی بر تن، و انگشترهای طلا بر دست و صلیبها بر گردن داشتند وارد مسجد شده به پیامبر گرامی (ص)، سلام کردند ولی وضع زننده و نامناسب آنان آن هم در مسجد پیامبر گرامی (ص)، را سخت ناراحت نمود. آنان احساس کردند که پیامبر گرامی (ص)، از آنان ناراحت شده است اما علت ناراحتی را ندانستند که چیست.

فورا با عثمان بن عفان و عبدالرحمان بن عوف که سابقه ی آشنایی با آنان داشتند، تماس گرفتند و جریان را به آنها گفتند آنها اظهار کردند که حل این گره به دست علی بن ابی طالب است، آنان به امیر مؤمنان مراجعه کردند علی (ع) در پاسخ آنها چنین گفت: «شما باید لباسهای خود را تغییر دهید، و با وضع ساده بدون زر و زیور به حضور حضرت بیایید، در این صورت مورد احترام و تکریم قرار خواهید گرفت.»

نمایندگان نجران با لباس ساده بدون انگشتر طلا، شرفیاب محضر پیامبر گرامی (ص)، شده و سلام کردند، پیامبر گرامی (ص)، با احترام خاص، پاسخ سلام آنان را داد و برخی از هدایایی را که برای وی آورده بودند پذیرفت. نمایندگان پیش از آن که وارد مذاکره شوند، اظهار کردند که وقت نماز آنان رسیده است، پیامبر اجازه داد که نمازهای خود را در مسجد مدینه بخوانند و آنان در حالی که رو به مشرق ایستاده بودند، نمازشان را خواندند.
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جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 96

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم مسیحیت نجران سیره پیامبر اکرم جامعه اسلامی


سکنای یهود در مدینه و تکذیب پیامبر اسلام

در تفسیر عیاشی از امام صادق (ع) روایت آورده که در تفسیر جمله: «و لما جاءهم کتاب من عند الله مصدق؛ و هنگامی که از جانب خداوند کتابی که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد و از دیرباز [در انتظارش] بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند ولی همین که آنچه [که اوصافش] را می شناختند برایشان آمد انکارش کردند پس لعنت خدا بر کافران باد.» (بقره/ 89) فرمود یهودیان در کتب خود خوانده بودند که محمد (ص) رسول خدا است، و محل هجرتش ما بین دو کوه 'عیر' و 'احد' است، پس از بلاد خود کوچ کردند، تا آن محل را پیدا کنند، لاجرم به کوهی رسیدند که آن را حداد می گفتند، با خود گفتند: «لابد این همان 'احد' است.» چون 'حداد' و' احد' یکی است، پس پیرامون آن کوه متفرق شدند بعض از آنان در 'تیماء' (بین خیبر و مدینه)، و بعض دیگر در 'فدک'، و بعضی در 'خیبر' منزل گزیدند، این بود تا وقتی که بعضی از یهودیان 'تیماء' هوس کردند به دیدن بعضی از برادران خود بروند، در همین بین مردی اعرابی از قبیله 'قیس' می گذشت، شتران او را کرایه کردند، او گفت: «من شما را از مابین 'عیر' و 'احد' می برم.» گفتند: «پس هر وقت به آن محل رسیدی، به ما اطلاع بده.»

آن مرد اعرابی هم چنان می رفت تا به وسط اراضی مدینه رسید، رو کرد به یهودیان و گفت: «این کوه عیر است، و این هم کوه احد.» پس یهودیان پیاده شدند و به او گفتند: «ما به آرزویمان رسیدیم، و دیگر کاری به شتران تو نداریم.» از شتر پیاده شده، و شتران را به صاحبش دادند، و گفتند: «تو می توانی هر جا می خواهی بروی ما در همین جا می مانیم.» پس نامه ای به برادران یهود خود که در خیبر و فدک منزل گرفته بودند نوشتند، که ما به آن نقطه ای که ما بین عیر و احد است رسیدیم، شما هم نزد ما بیائید، یهودیان خیبر در پاسخ نوشتند «ما در اینجا خانه ساخته ایم، و آب و ملک و اموالی به دست آورده ایم، نمی توانیم اینها را رها نموده نزدیک شما منزل کنیم، ولی هر وقت آن پیامبر موعود مبعوث شد، به شتاب نزد شما خواهیم آمد.»

ص: 10283






این عده از یهودیان که در مدینه یعنی میان عیر و احد منزل کردند، اموال بسیاری کسب کردند، 'تبع' از بسیاری مال آنان خبردار شد و به جنگ با آنان برخاست، یهودیان متحصن شدند، تبع ایشان را محاصره کرد، و در آخر به ایشان امان داد، پس بر او در آمدند، تبع به ایشان گفت: «می خواهم در این سرزمین بمانم، برای اینکه مرا خیلی معطل کردید.» گفتند «تو نمی توانی در اینجا بمانی برای اینکه اینجا محل هجرت پیغمبری است، نه جای تو است، و نه جای احدی دیگر، تا آن پیغمبر مبعوث شود.» تبع گفت «حال که چنین است، من از خویشاوندان خودم کسانی را در اینجا می گذارم، تا وقتی آن پیغمبر مبعوث شد، او را یاری کنند.» یهودیان راضی شدند، و تبع دو قبیله اوس و خزرج را که می شناخت در مدینه منزل داد.

و چون نفرات این دو قبیله بسیار شدند، اموال یهودیان را می گرفتند، یهودیان علیه آنان خط نشان می کشیدند، که «اگر پیغمبر ما محمد (ص) ظهور کند، ما همگی شما را از دیار و اموال خود بیرون می کنیم، و به این چپاولگریتان خاتمه می دهیم.» ولی وقتی خدای تعالی محمد (ص) را مبعوث کرد، اوس و خزرج که همان انصار باشند به وی ایمان آوردند، ولی یهودیان ایمان نیاورده، به وی کفر ورزیدند و این جریان همان است که خدای تعالی درباره اش می فرماید: «و لما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین؛ و هنگامی که از جانب خدا کتابی برایشان آمد که آنچه را با خود داشتند تأیید می کرد، و از پیش [با آن] بر کفار پیروزی می جستند، ولی همین که آنچه را می شناختند برایشان آمد، انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران.» (بقره/ 89)
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معاذ بن جبل و بشر بن ابی البراء و داوود بن سلمه، به ایشان گفتند، «ای گروه یهود! از خدا بترسید، و ایمان بیاورید، مگر این شما نبودید که علیه ما به محمد (ص) خط نشان می کشیدید؟ با اینکه ما آن روز مشرک بودیم، و شما به ما خبر می دادید که: به زودی محمد (ص) مبعوث خواهد شد، صفات او را برای ما می گفتید پس چرا حالا که مبعوث شده به وی کفر می ورزید؟!»

سلام بن مشکم که یکی از یهودیان بنی النضیر بود، در جواب گفت: «او چیزی نیاورده که ما بشناسیم، و او آن کسی نیست که ما از آمدنش خبر می دادیم.»

درباره این جریان بود که آیه شریفه ی: «و لما جاءهم کتاب من عند الله» (بقره/ 89) نازل شد.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قوم یهود انکار نبوت پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم مدینه


یهود و حکم زنای محصنه

زن و مرد همسرداری مرتکب عمل جنسی شده بودند، احبار یهود در «بیت المدارس» دور هم گرد آمدند و گفتند که حکم آن از محمد (ص) سؤال شود و گفتند اگر او فرمان به «رجم» داد بدانید او پیامبر است مواظب باشید آنچه در دست دارید از شما نگیرد، وقتی حضور پیامبر (ص) آمدند پیامبر همراه آنان به بیت المدارس آمد، گفت: «دانشمندان خود را احضار کنید.» آنان گفتند: «عبداله بن صوریا، داناترین ما است.» پیامبر با او به طور سری سخن گفت و او را به خدا سوگند داد و افزود که «تو می دانی که حکم زنای محصنه در تورات «رجم» است.» او در پاسخ پیامبر گفت: «به خدا سوگند آنان می دانند که تو پیامبر خدا هستی و بر تو حسد می ورزند.» در این موقع پیامبر دستور داد که آن زن و مرد در برابر مسجد رجم شوند.
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با اینکه داناترین عالم آنان در مذاکره ی خود نبوت او را تصدیق کرد ولی بعدا به انکار آن برخاست و در این زمینه وحی برای تسلیت پیامبر (ص) چنین نازل شد: «لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم؛ آنها که با زبان، مدعی ایمانند و قلب آنها هرگز ایمان نیاورده و در کفر بر یکدیگر سبقت می جویند هرگز نباید مایه اندوه تو شوند زیرا این وضع تازگی ندارد.» (مائده/ 41)

بعضی معتقدند تعبیر «یسارعون فی الکفر» با تعبیر 'یسارعون الی الکفر' تفاوت دارد زیرا جمله اول درباره کسانی گفته می شود که کافرند و در درون کفر غوطه ور، و برای رسیدن به مرحله نهایی کفر بر یکدیگر سبقت می جویند، ولی جمله دوم درباره کسانی گفته می شود که در خارج از محدوده کفر به سوی آن در حرکتند و بر یکدیگر سبقت م یگیرند. بعد از ذکر کارشکنی های منافقان و دشمنان داخلی به وضع دشمنان خارجی و یهود پرداخته و می گوید: همچنین کسانی که از یهود نیز این مسیر را می پیمایند نباید مایه اندوه تو شوند «و من الذین هادوا».

بعد اشاره به پاره ای از اعمال نفاق آلود آنان کرده، می گوید: آنها زیاد به سخنان تو گوش می دهند اما این گوش دادن برای درک اطاعت نیست بلکه برای این است که دستاویزی برای تکذیب و افترا بر تو پیدا کنند «سماعون للکذب». این جمله تفسیر دیگری نیز دارد، آنها به دروغهای پیشوایان خود فراوان گوش می دهند. ولی حاضر به پذیرش سخن حق نیستند. صفت دیگر آنها این است که نه تنها برای دروغ بستن به مجلس شما حاضر می شوند بلکه در عین حال جاسوسهای دیگران که نزد تو نیامده اند نیز می باشند. «سماعون لقوم آخرین لم یأتوک».
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به تفسیر دیگر آنها گوش بر فرمان جمعیت خودشان دارند و دستورشان این است که اگر از تو حکمی موافق میل خود بشنوند بپذیرند و اگر بر خلاف میلشان بود مخالفت کنند، بنابراین اینها مطیع و شنوای فرمان بزرگان خود هستند نه فرمان تو، در چنین حالی مخالفت آنها نباید مایه اندوه تو گردد، زیرا از آغاز به قصد پذیرش حق نزد تو نیامدند. دیگر از صفات آنها این است که سخنان خدا را تحریف می کنند (خواه تحریف لفظی و یا تحریف معنوی) هر حکمی را بر خلاف منافع و هوسهای خود تشخیص دهند آن را توجیه و تفسیر و یا به کلی رد می کنند. «یحرفون الکلم من بعد مواضعه».

عجبتر اینکه آنها پیش از آنکه نزد تو بیایند تصمیم خود را گرفته اند، بزرگان آنها به آنان دستور داده اند که اگر محمد حکمی موافق خواست ما گفت بپذیرید و اگر بر خلاف خواست ما بود از آن دوری کنید. «یقولون إن أوتیتم هذا فخذوه و إن لم تؤتوه فاحذروا». اینها چنان در گمراهی فرو رفته اند و افکارشان به قدری متحجر شده که بدون هر گونه اندیشه و مطالعه آنچه را که بر خلاف مطالب تحریف شده آنان باشد رد می کنند، و به این ترتیب امیدی به هدایت آنها نیست، و خدا می خواهد به این وسیله آنها را مجازات کرده و رسوا کند و کسی که خدا اراده مجازات و رسوایی او را کرده است هرگز تو قادر بر دفاع از او نیستی. «و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا».

آنها به قدری آلوده اند که قابل شستشو نمی باشند به همین دلیل آنها کسانی هستند که خدا نمی خواهد قلب آنها را شستشو دهد. «أولئک الذین لم یرد الله أن یطهر قلوبهم». زیرا کار خدا همیشه آمیخته با حکمت است و آنها که با اراده و خواست خود یک عمر کجروی کرده اند و به نفاق و دروغ و مخالفت با حق و حقیقت و تحریف قوانین الهی آلوده بوده اند، بازگشت آنها عادتا ممکن نیست، و در پایان آیه می فرماید: آنها هم در این دنیا رسوا و خوار خواهند شد و هم در آخرت کیفر عظیمی خواهند داشت. «لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب عظیم». (مائده/ 41)
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در آیه ی بعد بار دیگر قرآن تاکید می کند که آنها گوش شنوا برای شنیدن سخنان تو و تکذیب آن دارند (و یا گوش شنوایی برای شنیدن دروغهای بزرگانشان دارند). «سماعون للکذب» (مائده/ 42)

این جمله به عنوان تاکید و اثبات این صفت زشت برای آنها تکرار شده است. علاوه بر این آنها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند. «أکالون للسحت» سپس به پیامبر (ص) اختیار می دهد که هر گاه این گونه اشخاص برای داوری به او مراجعه کردند می تواند در میان آنها داوری به احکام اسلام کند و می تواند از آنها روی گرداند. «فإن جاؤک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم» البته منظور این نیست که پیغمبر (ص) تمایلات شخصی را در انتخاب یکی از این دو راه دخالت دهد بلکه منظور این است شرائط و اوضاع را در نظر بگیرد اگر مصلحت بود دخالت و حکم کند و اگر مصلحت نبود صرفنظر نماید. و برای تقویت روح پیغمبر (ص) اضافه می کند اگر صلاح بود که از آنها روی بگردانی هیچ زیانی نمی توانند به تو برسانند. «و إن تعرض عنهم فلن یضروک شیئا» و اگر خواستی در میان آنها داوری کنی حتما باید اصول عدالت را رعایت نمایی زیرا خداوند افراد دادگر و عدالت پیشه را دوست دارد. «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله یحب المقسطین» (مائده/ 42)

ابن هشام در سیره ی خود از «عبیدالله بن عمر» نقل می کند وقتی پیامبر را حکم قرار دادند پیامبر (ص) فرمود: «تورات را بیاورید.» و دستور داد، یکی از علمای آنان تورات را بخواند قاری تورات به هنگام تلاوت آن، به گونه ای دست خود را روی آیه ی رجم نهاد در این موقع عبدالله بن سلام که اسلام آورده بود، دست قاری را کنار زد و گفت: «ای رسول خدا! این همان آیه ی رجم است که وی از خواند آن امتناع ورزید.» پیامبر (ص) با صدای بلند فرمود: «ای گروه یهود چه شده که حکم خدا را کنار نهادید.» یک نفر گفت: «حکم خدا همان رجم است، اما یک نفر از خانواده ی اشراف مرتکب این عمل گردیده، فشار ملک مانع از اجرای حکم خدا شد، تا اینکه یک فرد عادی مرتکب آن گردید خواستیم حکم خدا را اجرا کنیم کسان او گفتند: تبعیض چرا؟ از این جهت حکم الهی تعطیل شد و به جای آن مجازات دیگر که چند ضربه شلاق و سیاه کردن صورت مرتکب باشد جایگزین گردید.»
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کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی قوم یهود زنای محصنه احکام فقهی اسلام پیامبر اکرم باورها در قرآن


تبعید بنی قینقاع

قبیله ی بنی قینقاع از قدرت نظامی مسلمانان و قدرت نمایی آنان در جنگ بدر سخت در هراس و وحشت فرو رفته بودند، و از ناراحتی روزافزونی که بر آنها حکومت می کرد، شعارهای تند و زننده و توهین آمیزی بر ضد پیامبر (ص) می دادند. پیامبر برای اتمام حجت و تذکر اینکه چنین جسارتها برخلاف پیمانی است که با او بسته اند، در اجتماع آنان سخنرانی کرد و گفت: «سرگذشت قریش برای شما عبرت انگیر است و از آن بترسید که بلائی شما را فراگیرد، از دانشمندان خود بپرسید من پیامبر خدا و مبعوث او می باشم، و خصوصیات نبوت من در تورات است.» در این موقع وحی الهی به پیامبر دستور می دهد که برای آنان آیات یاد شده در زیر را تلاوت کند: «قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون إلی جهنم و بئس المهاد* قد کان لکم ءایة فی فئتین التقتا فئة تقاتل فی سبیل الله و أخری کافرة یرونهم مثلیهم رأی العین و الله یؤید بنصره من یشاء إن فی ذالک لعبرة لأولی الأبصر؛ به کافران بگو: زودا که به زانو در آیید و به سوی جهنم گرد آورده شوید و چه بد جایگاهی است. قطعا در [داستان] دو گروهی که با هم رو در رو شدند برای شما درس عبرتی بود گروهی در راه خدا می جنگید و دیگری کافر بود که مؤمنان را به چشم سر دو برابر خود می دید و خدا هر که را خواهد به نصرت خویش یاری می دهد. یقینا در این امر اهل بصیرت را عبرتی است.» (آل عمران/ 12- 13)
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سخنان پیامبر (ص) مؤثر نیفتاد و قدرت نظامی خود را به رخ پیامبر (ص) کشیدند، و گفتند پیروزی تو بر قریش گواه بر پیروزی تو بر ما که از فنون نبرد، آگاهی کامل داریم، نیست، پیامبر (ص) در پاسخ آنان سکوت کرد و هدف او که اتمام حجت بود، جامه ی عمل پوشید. به دنبال این سخنرانی، زن عربی در بازار مربوط به این گروه جنب، دکان زرگر یهودی، کالا می فروخت و اصرار می ورزید که صورت خود را بپوشد آن زرگر یهودی دامن لباس او را از عقب به پشت او دوخت، وقتی زن برخاست بخشی از بدن او نمایا گردید و مورد مسخره ی جوانان یهود قرار گرفت، در این لحظه مسلمانی تحریک شد و زرگر را از پای درآورد، قتل زرگر یهودی سبب شد که یهودان بنی قینقاع به صورت دسته جمعی او را کشتند.

کشته شدن یک فرد مسلمان که به دفاع از ناموس زنی برخاسته بود، سبب شد که ترس بر آنان مستولی گردد، و مغازه ها را ببندند و به دژ خود پناه ببرند. محاصره ی دژ از طرف مسلمانان به فرمان پیامبر (ص) آغاز گردید، و از ورود تدارکات و هر نوع تماس جلوگیری به عمل آمد، در میان مسلمانان مانند «عباده بن صامت» یا منافقان متظاهر به اسلام مانند «عبدالله بن ابی» با قبیله ی بنی قینقاع در عصر جاهلیت پیمان دفاعی داشتند و این پیمان و به اصطلاح آن روز «ولاء» ایجاب می کرد که در این لحظه ی حساس از آنان به نوعی دفاع کنند زیرا مقتضای «ولاء» دفاع از طرف است، خواه به حق باشد یا به باطل.

ص: 10290





«عباده بن صامت» که از مسلمانان راستین بود، دریافت که اسلام با چنین «ولاء» و پیمانی که در دوران عصر جاهلی بسته شده، موافق نیست لذا حضور رسول خدا (ص) رسید، و از دوستی آنان کاملا بیزاری جست، ولی عبدالله بن ابی که از سران نفاق بود با پیامبر گرامی (ص) به جدال پرداخت که ابن هشام جدال او را چنین نقل می کند: «ای محمد با دوستان و هم پیمانان من به نیکی رفتار کن او این جمله را سه بار تکرار کرد، و در هر مرتبه با سکوت پیامبر (ص) روبرو شد، عبدالله از بی اعتنایی پیامبر سخت آشفته شد یقه ی زره ی رسول خدا (ص) را گرفت، پیامبر (ص) در حالی که آثار خشم در چهره ی او نمایان بود، فرمود: رها کن وای بر تو، مرا رهاکن، عبدالله بن ابی گفت: نه به خدا سوگند رها نمی کنم مگر اینکه درباره ی دوستان من به نیکی رفتار کنی، این گروه هشتصد نفری مرا در حوادث سرخ و سیاه یاری کرده اند و من از حوادث بد آینده می ترسم و شاید روزی به آنان نیازمند شوم.»

اصرار رئیس نفاق که در میان مسلمانان خزرجی مقامی داشت، سبب شد که پیامبر در تنبیه یهودان به حداقل اکتفا کند، و قرار شد که با تحویل سلاح، سرزمین مدینه را ترک گویند، آنان نیز از مدینه به سرزمین «وادی القری» و از آنجا به «اذرعات» که جزئی از سرزمین شام بود، کوچ کردند.

قرآن مجید در آیات یاد شده در زیر، عمل مرد منافق را مورد نکوهش قرار می دهد، و از طرح دوستی خود با یهود و نصاری می افزایند، ترسیم می نماید: «یأیها الذین ءامنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری أولیاء بعضهم أولیاء بعض و من یتولهم منکم فإنه منهم إن الله لا یهدی القوم الظالمین* فتری الذین فی قلوبهم مرض یسرعون فیهم یقولون نخشی أن تصیبنا دائرة فعسی الله أن یأتی بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا علی ما أسروا فی أنفسهم نادمین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! یهود و نصارا را [تکیه گاه و] دوستان خود نگیرید آنها دوستان و هوادار یکدیگرند و هر که از شما آنها را به دوستی گیرد از آنهاست. همانا خداوند ظالمان را هدایت نمی کند. و لیکن بیماردلان را می بینی که در [دوستی] آنها می شتابند و می گویند: می ترسیم حادثه بدی برای ما پیش آید [و به کمک آنها نیازمند شویم]. ولی شاید خدا پیروزی یا حادثه دیگری از جانب خود [برای مسلمین] پیش آورد و این دسته از آنچه در دل نهان داشتند پشیمان شوند.» (مائده/ 51- 52)
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من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 6 صفحه 315

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم بنی قینقاع داستان تاریخی قوم یهود دفاع


دعوت از ترسایان به مباهله

با نازل شدن آیه ی شریفه ی «إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59) که در آن برهان کلامی ارائه شد، گرچه علمای مسیحیت ساکت شدند ولی در برابر این حق صریح، تمکین نکردند. از این رو خدای سبحان به پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «اکنون که از راه علم الیقین با ترسایان احتجاج کردی و حق روشن شد، اگر آنها بعد از شنیدن برهان و فهمیدن حق، عناد و لجاج کرده، آن را نپذیرفتند و به حسب ظاهر، شکی برای آنها باقی مانده است، به مباهله و نیایش علیه منکر حق دعوتشان کن.»

از آن جا که مباهله از معجزات جاویدان پیامبر گرامی اسلام (ص) است، توضیح مختصری درباره ی آن مفید می باشد:

مباهله، تضرع و ابتهال و لابه است. ابتهال گاهی برای نزول برکات است، مانند این که با نماز استسقاء، نزول باران رحمت از خدای سبحان طلب می شود؛ و زمانی تضرع برای رفع ودفع بلاست، مانند: «ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون؛ [می گویند] پروردگارا این عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم.» (دخان/ 12) و گاهی هم دعا برای نزول عذابی بر شخص یا گروهی است، مانند این که نوح (ع) به خداوند عرض کرد: «رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا؛ پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار.» (نوح/ 26)
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برای استجابت دعا نیز شرایطی است که مهم ترین آنها تهذیب و تزکیه روح می باشد و اگر کسی در سایه ی طهارت روح و صفای دل به بارگاه رفیع الهی راه یافت، مستجاب الدعوة می شود و تبشیر و انذار او در چهره ی دعا به ثمر می رسد. ذات اقدس خداوند، پیامبر (ص) را مأمور کرد به ترسایان نجران بگوید: «بیائید با تضرع از خدای سبحان بخواهیم که لعنت خود را بر دروغ گویانی که ادعای کاذب دارند، قرار دهد. ما و شما هر دو مدعی هستیم و در تداعی متقابل، حتما یکی صادق و دیگری کاذب است. ما ل_عنت خدا را بر کاذبین (از ه_ر گروه که باشن_د) مسئلت می کنیم.»

لعن خدا، لفظ نیست؛ همین که خداوند کسی را از رحمت خاص خود دور کرد، لعن محقق می شود، زیرا 'لعن' دوری از رحمت، و 'ملعون' دورشده ی از رحمت خاص خداست و اگر رحمت خاص از موجودی سلب شد، آن موجود گرفتار قهر الهی می شود. خداوند، ضمن پیشنهاد مباهله به ترسایان، پیامدهای آن را هم بیان کرد: «فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین؛ بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» (آل عمران/ 61)
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم مسیحی مباهله سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن
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مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر اکرم

گروهی از سیره نویسان و محدثان و مورخان اسلامی متن مذاکره نمایندگام نجران با پیامبر را نقل کرده اند ولی مرحوم سید بن طاووس خصوصیات مذاکره و سرگذشت مباهله را دقیقتر و جامعتر و مبسوطتر از دیگران نقل کرده است. وی تمام خصوصیات مباهله را از آغاز تا پایان از کتاب «مباهله» محمد بن عبدالمطلب شیبانی، و کتاب «عمل ذی الحجة» حسن بن اسماعیل نقل کرده است ولی نقل تمام جزئیات این واقعه بزرگ تاریخی که متأسفانه برخی از سیره نویسان حتی در اشاره به آن کوتاهی نموده اند، از حوصله این مقاله خارج است و فقط گوشه ای از مذاکرات آنان را که «حلبی» در سیره خود آورده است در اینجا ذکر می نماییم.

پیامبر گرامی (ص): «من شما را به آیین توحید و پرستش خدای یگانه و تسلیم در برابر اوامر او دعوت می کنم سپس آیاتی چند از قرآن برای آنان خواند.»

نمایندگان نجران: «اگر منظور از اسلام ایمان به خدا جهان است ما قبلا به او ایمان آورده و به احکام وی عمل می نماییم.»

پیامبر گرامی (ص): «اسلام علایمی دارد و برخی از اعمال شما حاکی است که به اسلام واقعی نگرویده اید چگونه می گویید که خدای یگانه را پرستش می کنید، در صورتی که شماها صلیب را می پرستید و ازخوردن گوشت خوک پرهیز نمی کنید و برای خدا فرزند معتقدید؟»

نمایندگان نجران: «ما او را خدا می دانیم زیرا او مردگان را زنده کرد و بیماران را شفا بخشید و از گل پرندگانی ساخت و آنها را به پرواز درآورد و تمام این اعمال، حاکی است که او خداست.»
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پیامبر گرامی (ص): «نه، او بنده خدا و مخلوق خدا است که او را در رحم مریم قرار داد و این قدرت و توانایی را خدا به او داده بود.»

یک نفر از نمایندگان: «آری او فرزند خداست زیرا مادر او مریم، بدون این که با کسی ازدواج کند او را به دنیا آورد، پس ناچار باید او همان خدای جهان باشد.»

پیامبر گرامی (ص): فرشته ی وحی در این موقع نازل گردید و به پیامبر گفت که به آنان بگوید: «وضع حضرت عیسی از این نظر مانند حضرت آدم است که او را با قدرت بی پایان خود، بدون این که دارای پدری و مادری باشد از خاک آفرید و اگر نداشتن پدر گواه بر این باشد که او فرزند خدا است پس حضرت آدم برای این منصب شایسته تر است زیرا او نه پدر داشت و نه مادر.»

نمایندگان نجران: «گفتگوهای شما ما را قانع نمی کند، راه این است که در وقت معینی با یکدیگر مباهله کنیم و بر دروغگو نفرین بفرستیم و از خداوند بخواهیم دروغگو را هلاک و نابود کند.»

در این موقع پیک وحی نازل گردید و آیه ی مباهله را آورد و پیامبر گرامی (ص) را مأمور ساخت تا با کسانی که با او به مجادله و محاجه برمی خیزند و زیر بار حق نمی روند، به مباهله برخیزد و طرفین از خداوند بخواهند که افراد دروغگو را از رحمت خود دور سازد: «فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین؛ پس هر که با وجود دانشی که [درباره عیسی] سوی تو آمد با تو محاجه کرد بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و کسان نزدیکمان و کسان نزدیکتان را فرا خوانیم، سپس [به درگاه خدا] تضرع کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» (آل عمران/ 61)
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طرفین به فیصله دادن مسئله از طریق مباهله آماده شدند، و قرار شد که فردای آن روز همگی برای مباهله حاضر و آماده شوند. وقت مباهله فرا رسید. قبلا پیامبر گرامی (ص)، و هیئت نمایندگی «نجران» توافق کرده بودند که مراسم مباهله در نقطه ای خارج از شهر مدینه در دامنه ی صحرا انجام بگیرد پیامبر گرامی (ص)، از میان مسلمانان و بستگان زیاد خود فقط چهار نفر را انتخاب کرد که در این حادثه تاریخی شرکت نمایند، و این چهارتن جز علی بن ابی طالب (ع) و فاطمه (ع) دختر پیامبر و حسن و حسین (ع) کس دیگری نبود زیرا در میان مسلمانان نفوسی پاکتر، و ایمانی استوارتر از نفوس و ایمان این چهار تن، وجود نداشت.

پیامبر گرامی (ص)، فاصله منزل و نقطه ای را که قرار بود در آنجا مراسم مباهله انجام بگیرد با وضع خاصی طی نمود، او در حالی که حضرت حسین (ع) را در آغوش و دست حضرت حسن (ع) را در دست داشت و فاطمه (ع) به دنبال آن حضرت و علی بن ابی طالب (ع) پشت سر وی حرکت می کردند گام به میدان مباهله نهاد و پیش از ورود به میدان مباهله به همراهان خود گفت: «من هر موقع دعا کردم شما دعای مرا با گفتن آمین بدرقه کنید.»

سران هیئت نمایندگان نجران پیش از آن که با پیامبر روبرو شوند به یکدیگر می گفتند هرگاه دیدید که «محمد» افسران و سربازان خود را به میدان مباهله آورد، و شکوه مادی و قدرت ظاهری خود را نشان ما داد در این صورت وی یک فرد غیر صادق بوده و اعتمادی به نبوت خود ندارد ولی اگر او با فرزندان و جگرگوشه های خود به «مباهله» بیاید و با یک وضع وارسته از هر نوع جلال و جبروت مادی، رو به درگاه الهی گذارد، پیداست که او یک پیامبر راستگو است و به قدری به خود ایمان و اعتقاد دارد که نه تنها حاضر است خود را در معرض نابودی قرار دهد بلکه با جرأت هرچه تمامتر حاضر است عزیزترین و گرامی ترین افراد نزدیک خود را در معرض فنا و نابودی واقع سازد.

ص: 10296





هنوز سران هیئت نمایندگی در این گفتگو بودند، که ناگهان قیافه نورانی پیامبر گرامی (ص)، با چهارتن دیگر که سه تن از آنها شاخه های شجره وجود او بودند برای مسیحیان نجران نمایان گردیدند و همگی با حالت بهت زده و تحیر به چهره یکدیگر نگاه کردند و از این که او جگرگوشه های معصوم و بیگناه و یگانه دختر و یادگار خود را به صحنه مباهله آورده است، انگشت تعجب به دندان گرفتند و همگی گفتند که این مرد به دعوت و دعای خود اعتقاد راسخ دارد وگرنه یک فرد مردد، عزیزان خود را در معرض بلای آسمانی و عذاب الهی قرار نمی دهد.

اسقف نجران گفت: «من چهره هایی ر امی بینم که هر گاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگترین کوهها را از جای بکند، فورا کنده می شود و هرگز صحیح نیست ما با این قیافه های نورانی و با این افراد با فضیلت، مباهله نماییم، زیرا بعید نیست که همه ما نابود شویم، و ممکن است دامنه عذاب گسترش پیدا کند، و همه مسیحیان جهان را بگیرد و در روی زمین یک مسیحی باقی نماند.»
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت داستان تاریخی پیامبر اکرم نجران مباهله تاریخ اسلام


مشرک بودن یهود و نصاری

خداوند به رسول اکرم (ص) فرمود: «قل یا أهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم غیر الحق و لاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل؛ بگو: ای اهل کتاب غیر حق را نپذیرید و مردم را به غیر حق دعوت نکنید و از مرز حق تعدی نکنید، نه خود زیر بار ربوبیت غیر خدا بروید و نه دیگران را به ربوبیت کاذب خود فرا خوانید.» (مائده/ 77) زیرا همه عبد خدای سبحان هستید از این ربوبیت که فخر است بیرون نرفته و تجاوز نکنید. انسان فقط یک فخر دارد و آن اینکه بندگی خداست. چرا از فخر صادق، دوری گزیند؟ لذا خدای سبحان به رسولش می فرماید: مسئله ی توحید را با اهل کتاب در میان بگذار، آنها را از شرک بازدار و خود را هم به شرک آلوده مکن.

ص: 10297






درباره یهود و نصاری می فرماید: «و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بأفواههم یضاهؤن قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله أنی یؤفکون؛ و یهود گفتند عزیر و نصارا گفتند مسیح پسر خداست این سخنان که اینها بر زبان می رانند خود را به کیش کافران مشرک پیشین (که اصلا به نبی و و کتب آسمانی معتقد نبودند) نزدیک و مشابه می کنند خدا آنها را نابود کند چرا آنها باز به خدا نسبت دروغ بستند.» (توبه/ 30) هر دو گروه مبتلا به نوعی از شرکند با این تفاوت که مشرکین در اثر بت سازی از اصل توحید محرومند و یهود و نصاری در اثر تثنیه یا تثلیث و عزیر و مسیح را در کنار خدا قرار دادن از توحید ناب مهجورند و در نتیجه همسو و همسان کافران خواهند بود.

نیز می فرماید: «إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون؛ اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست منزه است او از آنچه [با وی] شریک می گردانند.» (توبه/ 31) یعنی گروهی از اهل کتاب، فتوای احبار و رهبان را اصل و هدف قرار دادند در حالی که آنان مردم را به خود می خواندند نه به خدا، و مردم هم از آن علمای خود محور، اطاعت کردند. و ما به هیچ کسی علم و حکم ونبوت ندادیم تا مردم را به خود دعوت کند: «ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله؛ هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد سپس او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید.» (آل عمران/ 79) بلکه دستور دادیم که: «ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون؛ بلکه [باید بگوید] به سبب آنکه کتاب [آسمانی] تعلیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید علمای دین باشید.» (آل عمران/ 79) بکوشید تا عالم ربانی باشید و از داعی ی ربوبیت بپرهیزید.
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خدای سبحان به علما و دانشمندان مقام برجسته ای داده و فرمود: عالم ربانی باشید، یعنی هم با خدای سبحان زیاد ارتباط داشته باشید و هم تدبیر و سرپرستی شما نسبت به دیگران و جامعه قوی باشد، انسان وقتی می تواند عالم ربانی شود که سیره علمی و عملی وی توحیدی باشد، نه ربوبیت غیر خدا را بپذیرد و نه دیگران را به ربوبیت کاذب خود فرا خواند. پس قرآن کریم بهترین سیره را سیره توحیدی می داند و رسول اکرم (ص) اسوه صاحبان چنین سیره است و چون توحید و معرفت حق، درجاتی دارد، موحدان نیز بر همان اساس دارای درجاتی هستند.

حاصل آنکه: توحید و دعوت به آن، معیاری بنیادین در ارزش گذاری اندیشه ها بوده و این اصل کلی در سیره علمی رسول اکرم (ص) می درخشد.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی شرک یهودیت مسیحیت باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی توحید


عظمت اهل بیت در آیه ی مباهله

خدای سبحان به رسولش فرمود: «اگر با این برهان که از وجدان و یافت شهودی تو نشأت می گیرد، توجیه نشدند، آنها را به مباهله دعوت کن و به آنان بگو: هر کدام از دو طرف، بیائید فرزندانمان، دخترانمان و آنها را که به منزله ی جانمان هستند، حاضر آوریم آنگاه مباهله کنیم.» مسیحیان نجران رفتند تا در این باره بیندیشند. رسول گرامی (ص) طبق دستور خداوند، امیرالمؤمنین (ع) را که به منزله جان وی بود و از زنان فاطمه ی زهرا (ع) را و از فرزندان خود حسن و حسین (ع) را به همراه آورد. وقتی نصارای نجران این صحنه را دیدند از مباهله منصرف شده، گفتند: «ما چهره هایی را می بینیم که اگر بر سخت ترین کوهها نفرین کنند، آن را متلاشی خواهند کرد.»

ص: 10299






ذوات مقدسی که در مباهله، پیامبر (ص) را همراهی می کردند، یعنی امیرالمؤمنین و فاطمه ی زهرا و حسنین (ع)، اصحاب کسا، شایسته عضویت در مباهله، اهل بیت پیغمبر و به تعبیر استاد علامه طباطبائی رحمه الله صاحب ادعایند. دلیل مطلب این که خداوند در ذیل آیه مزبور به لفظ متکلم مع الغیر فرمود: «فنجعل لعنت الله علی الکاذبین؛ لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» (آل عمران/ 61) پس معلوم می شود همراهان رسول اکرم (ص) تماشاگر صحنه مباهله نبودند بلکه گزارشگر حقائق دینی بودند، زیرا گزارشگر است که یا صادق است یا کاذب. اگر آنان گزارشگر وحی و رسالت نبودند و از غیب سخن نمی گفتند، نه صادق بودند و نه کاذب؛ چون صدق یا کذب، فرع بر اخبار مخبر است.

مستفاد از آیه ی مبارکه ی مباهله این است که اهل بیت (ع) گزارشگر غیب هستند و ولایت الهی مشترک بین همه آنهاست، اگرچه رسالت و نبوت مخصوص رسول گرامی است؛ آنان آگاه به غیبند و از آن خبر میدهند و مدعیند و دعایشان نیز مستجاب است. البته گرچه اهل بیت در جریان مباهله همین پنج نفر بودند، لیکن امامان معصوم بعدی، در همهی فضایل با امامان قبل از خود شریکند. آیه ی مبارکه ی مباهله و جریان مربوط به آن مبین عظمت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است و نشان می دهد که اهل بیت رسول گرامی (ص) مدعی، صادق و مستجاب الدعوه اند. البته اساس و محور اصیل مباهله، دعوی و دعوت بوده است، چنانکه سیره ی علمی آن حضرت معارف شهودی بحث را تأمین می کند.
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نکته ی شایان توجه این که پیغمبر گرامی (ص) هنگام خطر، چه در جهاد اصغر و چه در جهاد اکبر، اهل بیت خود را پیشاپیش حاضر می کرد. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه نمونه هایی را ذکر می کند و می فرماید: «ما اهل بیتی هستیم که قبل از دیگران قربانی می دهیم تا در ایثار و نثار اسوه دیگران باشیم.»

غرض آن که رسول گرامی هم در میدان جنگ و هم در صحنه ی مباهله اهل بیت خود را آورد، با این که هر کسی اهل بیت خود را دوست دارد و گاهی خود را فدای آنها می کند، لیکن چون دین خدا عزیزتر از جان است و ارزش انسان به حمایت از دین خداست، وقتی خطر متوجه دین شد، رسول گرامی خود و اهل بیت خویش را فدای دین می کند. داستان مباهله را علمای شیعه و سنی از طرق گوناگون نقل کرده اند، و به تعبیر ابن طاووس رضوان الله علیه، با بیش از پنجاه و یک طریق روایاتی نقل شده است که شارح آیه ی مباهله است. در یکی از احادیثی که در این باره نقل شده، آمده است که مأمون به امام هشتم (ع) عرض کرد: «دلیل شما بر خلافت علی بن ابی طالب چیست؟» حضرت امام رضا (ع) فرمود: «تعبیر 'وأنفسنا' در آیه ی مباهله. منظور از أنفسنا، علی بن ابی طالب است که به منزله جان پیغمبر و در نتیجه خلیفه متعین آن حضرت خواهد بود.»

مأمون عرض کرد: «'لولا نسائنا' یعنی تعبیر 'نسائنا' شاهد است که مقصود از 'أنفسنا' جان و نازل منزله ی جان نیست، بلکه منظور مردان است، چون فرمود: 'نساءنا و نساءکم'. پس أنفسنا یعنی رجالنا.» امام رضا (ع) فرمود: «'لولا أبنائنا'. یعنی اگر أبنائنا نبود و فقط همین دو کلمه (نسائنا و أنفسنا) بود، أنفسنا در مقابل نسائنا به معنای رجالنا می شد، ولی چون أبنائنا هست، نسائنا در مقابل أبنائنا است. بنابراین، أبنائنا یعنی پسران ما، نسائنا یعنی دختران ما، و أنفسنا به معنای جانهای ماست.»
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البته سند این مطلب که امیرالمؤمنین (ع) به منزله جان پیغمبر است، اختصاص به آیه ی مباهله ندارد، بلکه می توان آن را از نقلهای دیگر بلکه از تحلیل تفسیری برخی از آیات به کمک خطبه قاصعه ی حضرت علی (ع) استفاده کرد.
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پیامبر اکرم اهل بیت (ع) تاریخ اسلام مباهله باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم قداست


هیئت تحقیقی مسیحیان در مکه

با اینکه پیامبر گرامی در مکه برای هر نوع تبلیغ علنی کاملا محدود بود، ولی موج دعوت او از مرز حجاز گذشته و به نقاطی مانند نجران و حبشه که مهد مسیحیت بود رسید، از این جهت در ایامی که پیامبر در مکه می زیست یک هیئت تحقیقی از مراکز مسیحی نشین (گویا نجران) وارد مکه شد تا درباره ی آیین پیامبر و دعوت او به تحقیق بپردازد، اعضای هیئت وارد مکه شدند و در مسجدالحرام با پیامبر ملاقات کردند در حالی که سران قریش در اطراف کعبه نشسته بودند، مذاکرات آنان با پیامبر چنان مؤثر بود که پس از شنیدن آیاتی از قرآن به وی ایمان آورده و اشک از چشمان آنان سرازیر گردید و فهمیدند که وی همان موعود انجیل است که مسیح از آن گزارش داده است.

ایمان آنان به پیامبر آن هم در نخستین ملاقات، برای قریش بسیار رنج آور بود از این جهت ابوجهل در حالی که در خشم فرو رفته بود، رو به هیئت کرد و گفت: «خدا شما را نومید سازد، چه نمایندگان بدی بودید. سران، شما را اعزام داشته اند که از وضع این مرد تحقیق کنید و به آنان گزارش نمایید ولی بر خلاف انتظار در همان مجلس نخست، آیین خود را رها کردید و به تصدیق او پرداختید، چه هیئت تحقیقی بی خردی هستید!»

ص: 10302






هیئت که از قدرت فرعونی مکه آگاه بود، به نرمی در پاسخ آنها گفتند ما با شما بحث و گفتگو نداریم شما بر عقیده ی خود باشید و ما نیز بر عقیده ی خویش. خداوند در تبیین این مطلب در آیات 52 الی 55 از سوره قصص اشاره دارند که: حق طلبان اهل کتاب به قرآن تو ایمان می آورند از آنجا که در آیات گذشته سخن از بهانه هایی بود که مشرکان برای عدم تسلیم در مقابل حقایق قرآن مطرح می کردند، آیات مورد بحث از دلهای آماده ای سخن می گوید که با شنیدن این آیات، حق را پیدا کرده و به آن سخت وفادار ماندند، و از جان و دل تسلیم آن شدند، در حالی که قلبهای تاریک جاهلان متعصب کمترین اثری از خود نشان نداد! می فرماید: «و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون؛ ما آیات قرآن را یکی بعد از دیگری برای آنها آوردیم شاید متذکر شوند.» (قصص/ 51)

این آیات همچون قطرات باران پیوسته به یکدیگر بر آنها نازل شد، در شکلهای متنوع، و کیفیات متفاوت، گاهی وعده پاداش، گاهی وعید دوزخ، گاه نصیحت و اندرز، گاه تهدید و انذار، گاه استدلالات عقلی، و گاه تاریخ عبرت انگیز و پربار گذشتگان خلاصه مجموعه ای کامل و بسیار متجانسی که هر قلبی مختصر آمادگی داشته باشد او را به خود جذب می کند، اما کوردلان نپذیرفتند. ولی «الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون؛ کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنها داده ایم (از یهود و نصاری) به قرآن ایمان می آورند.» (قصص/ 52) چرا که آن را هماهنگ با نشانه هایی می بینند که در کتب آسمانی خود یافته اند.
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جالب اینکه اینها فقط گروهی بودند از اهل کتاب، اما آیه فوق از آنها به عنوان 'اهل کتاب' بدون هیچ قیدی یاد می کند شاید اشاره به اینکه اهل کتاب واقعی اینها بودند و دیگران هیچ! سپس می افزاید: «و إذا یتلی علیهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا؛ هنگامی که این آیات بر آنها خوانده می شود می گویند: به آن ایمان آوردیم، اینها مسلما حق است، و از سوی پروردگار ما است.» (قصص/ 53) آری تلاوت این آیات بر آنها کافی بود که 'آمنا' بگویند و تصدیق کنند. سپس اضافه می کند: نه تنها امروز تسلیم سخنان پروردگاریم که «إنا کنا من قبله مسلمین؛ قبل از این هم مسلمان بودیم.» ما نشانه های این پیامبر را در کتب آسمانی خود یافته بودیم، و به او دل بسته بودیم و با بی صبری انتظار او را می کشیدیم، و در اولین فرصت که گمشده خود را یافتیم آن را گرفتیم و با جان و دل پذیرفتیم. سپس قرآن به پاداش عظیم این گروه تقلیدشکن و حق طلب پرداخته چنین می گوید: «أولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا؛ آنها کسانی هستند که اجر و پاداششان را به خاطر صبر و شکیباییشان دو بار دریافت می دارند.» (قصص/ 54)

یک بار به خاطر ایمانشان به کتاب آسمانی خودشان که به راستی نسبت به آن وفادار و پایبند بودند، و یک بار هم به خاطر ایمان آوردن به پیامبر اسلام، پیامبر موعودی که کتب پیشین از او خبر داده بود. این احتمال نیز وجود دارد که دوبار پاداش گرفتن آنها به خاطر آن است که هم به پیامبر اسلام قبل از ظهورش ایمان داشتند و هم بعد از ظهورش ایمان آوردند چنان که از آیات گذشته این معنی استفاده می شود. و آنها برای انجام وظیفه در هر دو مرحله، صبر و استقامت فراوان به خرج دادند، نه منحرفان یهود و نصاری، عمل آنها را می پسندیدند، و نه تقلید از نیاکان و جو اجتماعی به آنها اجازه رها کردن دین سابق می داد، اما آنها ایستادند و پا بر سر منافع خویش و هوای نفس گذاردند و پاداش عظیم الهی را دو چندان کسب کردند.
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سپس به یک رشته از اعمال صالح آنها که هر یک از دیگری ارزنده تر است اشاره می کند این اعمال عبارتند از 'دفع سیئات به وسیله حسنات' 'انفاق از نعمتهای الهی' و 'برخورد بزرگوارانه با جاهلان' که به انضمام 'صبر و شکیبایی' که در جمله قبل آمد، چهار صفت ممتاز می شود. نخست می گوید: «و یدرؤن بالحسنة السیئة؛ آنها به وسیله نیکیها، بدیها را دفع می کنند.» با گفتار نیکو، سخنان زشت را، و با معروف، منکر را، و با حلم، جهل جاهلان را، و با محبت عداوت و کینه توزی را، و با پیوند دوستی و صله رحم، قطع پیوند را، خلاصه آنها سعی می کنند به جای اینکه بدی را با بدی پاسخ گویند با نیکی دفع کنند! این یک روش بسیار مؤثری است در مبارزه با مفاسد، مخصوصا در برابر گروهی از لجوجان و قرآن کرارا روی آن تکیه کرده است (شرح مبسوطی در این زمینه در جلد دهم صفحه 190 ذیل آیه 22 رعد و جلد چهاردهم سوره مؤمنون ذیل آیه 96 داده ایم). دیگر اینکه «و مما رزقناهم ینفقون؛ از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند.»

نه تنها از اموال و ثروتشان که از علم و دانش و نیروی فکری و جسمی و وجاهت اجتماعیشان که همه مواهب و روزیهای الهی است در راه نیازمندان می بخشند. و بالاخره آخرین امتیاز عملی آنان این است که «و إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه؛ هر گاه سخن لغو و بیهوده ای بشنوند از آن روی می گردانند.» (قصص/ 55) هرگز 'لغو' را با 'لغو' پاسخ نمی گویند، و جهل را با جهل جواب نمی دهند، بلکه به بیهوده گویان «و قالوا لنا أعمالنا و لکم أعمالکم؛ می گویند اعمال ما از آن ما است و اعمال شما از آن خودتان.» (قصص/ 55) نه شما را به جرم اعمال ما می گیرند و نه ما را به جرم اعمال شما، اما به زودی خواهید دانست که عمل هر یک از ما چه محصولی به بار آورده است.
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سپس می افزاید آنها با جاهلان بیهوده گو و کسانی که با سخنان موذیانه سعی می کنند اعصاب افراد با ایمان و نیکوکار را درهم بریزند، وداع می گویند و گفتارشان این است: «سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین؛ سلام بر شما ما طالب جاهلان نیستیم.» (قصص/ 55) ما نه اهل زشتگویی و جهل و فسادیم، و نه خواهان آن، ما خواهان دانشمندان روشن ضمیر و علمای عامل و مؤمنان راستین هستیم. و به این ترتیب آنها به جای اینکه نیروهایشان را در مقابله با جاهلان کوردل و زشتگویان بیخبر به هدر دهند با بزرگواری از کنار آنها گذشته به هدفها و برنامه های اساسی خود می پردازند. قابل توجه اینکه آنها با این گونه افراد که روبرو می شوند سلام تحیت نمی گویند بلکه سلامشان سلام وداع است!

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 6 صفحه 190 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 16 صفحه 108

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم مسیحیت اهل کتاب سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن تبلیغ


نکاتی درباره ی آیه ی مباهله

دقت و تأمل در آیه ی مبارکه ی مباهله، که بیانگر معجزه ی خالده ی رسول اکرم (ص) است، استنباط نکاتی سودمند را به دنبال دارد که به اجمال، به برخی از آنها اشاره می شود:

یکم: عنوان 'نبتهل' در بیان این که ابتهال به سوی خدای سبحان است کافی است، بنابراین قید 'إلی الله' لازم نیست، چون مقصود از 'بهله' و 'ابتهال' وقتی مطلق ذکر شد، تضرع در پیشگاه خداست، زیرا انسان به حضور کسی ابتهال می کند که زمام امور و مفاتیح آسمانها و زمین به دست اوست و به روی هر که بخواهد می گشاید: «و لو أن أهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض؛ اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم.» (اعراف/ 96) چنانکه به روی هر که بخواهد می بندد: «لا تفتح لهم أبواب السماء؛ درهای آسمان را برایشان نمی گشایند.» (اعراف/ 40) علل و اسباب هستی و زمام امور اشیاء به دست خداست و همان کلید که برای عده ای 'مفتاح' و بازکننده است، برای عده ای دیگر 'مغلاق' و مسدود کننده است.
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دوم: نساء اگر در برابر رجال قرار گیرد، به معنای همسران است و اگر در برابر ابناء واقع شود (همان گونه که در آیه ی مباهله آمده است)، به معنای دختران خواهد بود؛ مانند: «یذبحون أبناءکم و یستحیون نساءکم؛ پسران شما را می کشتند و دختران شما را زنده نگه می داشتند.» (بقره/ 49)

سوم: گرچه الفاظی که در آیه مباهله استعمال شد، ظاهرا جمع یا اسم جمع است نه مفرد، لیکن مصداق خارجی برخی یک نفر و برخی دیگر دو نفر بود. اما باید توجه داشت که این از باب استعمال جمع در مفرد نیست، زیرا مفهوم از مصداق جداست. پیغمبر، پسرانی غیر از حسن و حسین و دختری جز حضرت فاطمه (س) که شایسته مباهله باشند نداشت وگرنه آنها را هم می آورد، زیرا غیر از این ذوات نورانی کسی علم شهودی به معنای مطلوب نداشت و صاحب دعوی و دعوت هم نبود و دعایش مستجاب نمی شد. غرض آن که گاهی لفظ جمع ذکر می شود و در جهان خارج بیش از یک مصداق ندارد، نظیر «إنما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة و هم راکعون؛ ولی شما خداست و پیغمبر و آنان که نماز می گذارند و در حال رکوع زکات می دهند.» (مائده/ 55) که مصداق قسم سوم فقط امیرالمؤمنین علی (ع) است، نه آن که جمع در فرد استعمال شده باشد بلکه لفظ جمع در مفهوم عام خود استعمال شد لیکن در خارج بیش از یک فرد محقق نشده است.

چهارم: این که فرمود: 'ما و شما فرزندانمان را می خوانیم'، معنایش آن نیست که نمونه ای از فرزندان را بیاوریم، چون منظور آن است که اگر کسی دروغ می گوید نسلش به کلی قطع گردد. از این رو رسول اکرم (ص) حسنین هر دو را به همراه آورد.
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پنجم: ظاهر تعبیر «فنجعل لعنت الله علی الکاذبین؛ لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» (آل عمران/ 61) این است که ابتهال، واسطه ها را از میان برداشته، ما را آن قدر به خدا نزدیک می کند که ما مظاهر فعل خدا خواهیم شد. یعنی نمی گوییم: خدایا! لعن را به صورت عذاب بر آنان نازل کن، بلکه خودمان به مقام جعل عذاب می رسیم؛ چون جعل عذاب، صفت فعل است و اگر کسی به مقام ولایت رسید، مظهر فعل خدا می شود. یعنی در مقام فعل، خدای سبحان کار را با دست او انجام می دهد، چنانکه گاهی فعل خداوند توسط فرشته یا موجود دیگری ظاهر می گردد. البته انسان سالک صالح در مجرای فیض خداوندی از هر موجود ممکن دیگر سرآمد است.

ششم: از جمله ی «فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم؛ پس هر که در این [باره] پس از دانشی که تو را [حاصل] آمده با تو محاجه کند.» (آل عمران/ 61) که در صدر آیه ی مباهله آمده است، می توان استفاده کرد که مباهله معجزه ی خالده ی پیغمبر (ص) است و اختصاص به ترسایان نجران ندارد، چنانکه مورد مباهله منحصر در جریان مسیح (ع) نیست، بلکه هر شأنی از شئون دین که حق محض است، اگر مورد انکار کسی قرار گیرد، راه مباهله همچنان باز است. بنابراین اگر ضمیر در آیه ی مزبور به حق برگردد، نه به عیسی، چنانکه در این فرض، مرجع (حق) نزدیک به راجع (ضمیر 'هاء' در 'فیه') است، مباهله به عنوان معجزه ای جاویدان تثبیت می شود. مؤید این سخن آن است که در بعضی روایات، آداب مباهله ذکر شده است.
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هفتم: مباهله، پیروزی معنوی حق بر باطل بود. هر چند حق همواره بر باطل پیروز است، چنانکه خداوند فرمود: «جاء الحق و زهق الباطل؛ حق آمد و باطل رفت.» (إسراء/ 81) و نیز فرمود: ما به وسیله ی حق، باطل را سرکوب می کنیم: «بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق؛ بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم پس آن را در هم می شکند و به ناگاه آن نابود می گردد.» (انبیاء/ 18) اما پیروزی حق بر باطل گاهی در میدان جنگ است و گاه در میدان احتجاج و علم. مباهله، پیروزی علمی و معنوی در صحنه ای خاص است.

در همه ی این صحنه ها فقط حق پیروز بوده است و این صحنه ها مظاهر گوناگون ظهور حق بر باطلند، گاهی به صورت «و ما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی؛ چون [ریگ به سوی آنان] افکندی تو نیفکندی بلکه خدا افکند.» (انفال/ 17) و زمانی به صورت «ولینصرن الله من ینصره؛ قطعا خدا به کسی که [دین] او را یاری می کند یاری می دهد.» (حج/ 40) و گاهی هم به عنوان مباهله. جریان مباهله علاوه بر این که علم خاص پیغمبر را نشان می دهد، تأثیر دعا و نیایش آن حضرت را نیز ارائه می نماید.
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عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 9 صفحه 175

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم مباهله اهل بیت (ع) باورها در قرآن معجزه پیروزی حق


دعوت به عبودیت پیامبر اکرم

گروهی از «احبار» یهود و علمای نصاری به حضور پیامبر رسیدند تا از واقعیت آیین او آگاهی پیدا کنند. پیامبر آنان را به آیین اسلام دعوت نمود. برخی از مسیحیان حاضر در جلسه تصور کردند که او مردم را به پرستش خود دعوت می کند و لذا گفتند: «آیا ما را به پرستش خود دعوت می نمایی؟» و این گفتار به توجه اینکه آنان مسیح را می پرستیدند به زبان آنان جاری گردید.
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رسول گرامی (ص) فرمود: «به خدا پناه می برم که غیر او را بپرستیم و یا کسی را به پرستش غیر او دعوت نمایم، خدا مرا بر این کار مبعوث نکرده است.» وحی الهی در این مورد نازل گردید و فرمود: «ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون* و لا یأمرکم أن تتخذوا الملئکة و النبین أربابا أ یأمرکم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون؛ برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند به او کتاب و حکم و نبوت بدهد سپس به مردم بگوید، غیر خدا، مرا بندگی کنید (بلکه سزاوار این است) که بگوید دانشمندان الهی باشید به گونه ای که کتاب خدا را آموخته اید و درس آن را نیز خوانده اید نه این که شما را دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا او شما را پس از آن که مسلمان شده اید به کفر می خواند؟» (آل عمران/ 79- 80)

این آیات هم چنان افکار باطل گروهی از اهل کتاب را نفی و اصلاح می کند مخصوصا به مسیحیان گوشزد می نماید که هرگز مسیح (ع) ادعای الوهیت نکرد و آنچه درباره او در این زمینه گفته شده همه نسبتهای ناروایی است که بعدا به او داده اند و نیز به درخواست کسانی که می خواستند این گونه ادعاها را درباره پیامبر اسلام (ص) (به عللی که در شان نزول آمد) تکرار کنند صریحا پاسخ می گوید می فرماید: «ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله؛ برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد سپس او به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید.» (آل عمران/ 79)
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نه پیامبر اسلام و نه هیچ پیغمبر دیگری حق ندارد چنین سخنی را بگوید و این گونه نسبتها که به انبیاء داده شده همه ساخته و پرداخته افراد ناآگاه و دور از تعلیمات آنها است چگونه ممکن است این مقامات بزرگ را از سوی خدا پیدا کنند و در عین حال به سوی شرک دعوت نمایند. سپس می افزاید: بلکه (سزاوار مقام او این است که بگوید) افرادی باشید الهی آن گونه که تعلیم کتاب الهی به شما داده شده و درس خوانده اید و هرگز غیر خدا را پرستش نکنید «و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون». آری فرستادگان الهی هیچگاه از مرحله بندگی و عبودیت تجاوز نکردند و همیشه بیش از هر کسی در برابر خداوند خاضع بودند بنابراین امکان ندارد از جاده توحید خارج شوند و مردم را به شرک دعوت کنند.

'ربانیین' جمع 'ربانی' به کسی گفته می شود که ارتباط او با 'رب' (پروردگار) قوی باشد و از آنجا که واژه 'رب' به کسی گفته می شود که به اصلاح و تربیت دیگران پردازد مفهوم این واژه در آیه بالا آن است که هرگز سزاوار پیامبران نیست که مردم را به پرستش خویش دعوت کنند آنچه برای آنها سزاوار است این است که مردم را در پرتو تعلیم آیات الهی و تدریس حقایق دینی به صورت دانشمندان الهی و ربانی در آورند افرادی که جز خدا نپرستند و جز به سوی علم و دانش دعوت نکنند. از جمله مزبور استفاده می شود که هدف انبیاء تنها پرورش افراد نبوده بلکه هدف تربیت معلمان و مربیان و رهبران مردم بوده است یعنی کسانی که بتوانند محیطی را با علم و ایمان خود روشن سازند.
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در آیه فوق نخست به مساله تعلیم (یاد دادن) و سپس به مساله 'تعلم' و 'درس خواندن' اشاره شده تفاوت این دو کلمه از این نظر است که 'تعلیم' معنی وسیع و گسترده ای دارد که هر گونه یاد دادن از طریق گفتار و کردار نسبت به افراد باسواد و بیسواد را شامل می شود ولی درس خواندن به فراگیریهایی گفته می شود که از روی کتاب و دفتری باشد و به اصطلاح نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است. و به این ترتیب هدف انبیاء پرورش عالمان ربانی و مصلحان اجتماعی و افراد دانشمند و آگاه و مدیر و مدبر بوده است. آیه بعد تکمیلی است نسبت به آنچه در آیه قبل آمد می گوید: همانطور که پیامبران مردم را به پرستش خویش دعوت نمی کردند، به پرستش فرشتگان و سایر پیامبران هم دعوت نمی نمودند می فرماید: «و لا یأمرکم أن تتخذوا الملائکة و النبیین أربابا؛ و سزاوار نیست اینکه به شما دستور دهد فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید.» (آل عمران/ 80)

این جمله از یک سو پاسخی است به مشرکان عرب که فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و نوعی ربوبیت برای آنها قایل بودند و با این حال خود را پیرو آیین ابراهیم (ع) معرفی می کردند. و از سوی دیگر پاسخی است به صائبان که خود را پیرو یحیی (ع) می دانستند ولی مقام فرشتگان را تا سر حد پرستش بالا می بردند. و نیز پاسخی است به یهود و نصارا که عزیر (ع) یا مسیح (ع) را فرزند خدا معرفی می کردند و سهمی از ربوبیت را برای آنها قایل بودند. آیه در پاسخ همه آنها می گوید: هرگز ممکن نیست پیامبری با آن علم و آگاهی الهی مردم را به ربوبیت غیر خدا دعوت کند. و در پایان آیه برای تاکید بیشتر می افزاید: آیا شما را به کفر دعوت می کند پس از آنکه مسلمان شدید؟ «أ یأمرکم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون».
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آیا ممکن است پیامبر خدا به کفر دعوت کند و به شما اجازه دهد او را پرستش کنید. ناگفته پیدا است که اسلام در اینجا مانند بسیاری از موارد دیگر به معنی وسیع کلمه یعنی تسلیم در برابر فرمان خدا و ایمان و توحید به کار رفته است، یعنی چگونه ممکن است پیامبری پیدا شود و نخست مردم را به ایمان و توحید دعوت کند سپس راه شرک را به آنها نشان دهد و یا اینکه چگونه ممکن است پیامبری نتایج زحمات پیامبران دیگر را که به اسلام دعوت کرده اند بر باد دهد و آنها را متوجه کفر و شرک سازد؟! آیه ضمنا اشاره سربسته ای به معصوم بودن پیامبران و عدم انحراف آنها از مسیر فرمان خدا می کند. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم احتجاج قوم یهود پرستش بندگی باورها در قرآن شرک


پاسخ رسول اکرم به مسیحیان

رسول خدا (ص) در یکی از احتجاجات خود به مسیحیان فرمود: «شما می گویید، خدا با عیسی متحد شده! برای اینکه از ابتدای محاوره، موضوع آن شناخته شود، اتحاد را معنا کنید آیا منظور شما، اتحاد حقیقی است؟ و یا کنایه از کرامت و بزرگداشت؟ اگر منظور شما اتحاد حقیقی است، اتحاد حادث با قدیم و ممکن با واجب محال است، چون یا مستلزم جمع بین حدوث و قدم (جمع بین نقیضین) است و یا تبدیل حادث به قدیم و قدیم به حادث که هر دو مستحیل است.»
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توضیح مطلب: «قدیم» یعنی موجودی که مسبوق به عدم یا غیر نیست و «حادث» یعنی موجودی که مسبوق به عدم یا غیر است. اتحاد قدیم و حادث، یعنی شیء معین در حالی که قدیم است، حادث باشد و در حالی که مسبوق به عدم نیست، مسبوق به عدم باشد جمع بین نقیضین است. و چیزی که قبلا قدیم بود، بدل به حادث شود، یعنی چیزی که قبلا مسبوق به عدم نبود، مسبوق به عدم گردد. نیز مستحیل است زیرا چیزی که نبود، هرگز تبدیل به بود نخواهد شد، اگر چیزی سابقه عدم نداشت، دیگر برای او سابقه عدم، فرض صحیح ندارد. اگر چیزی به خود متکی بود و مسبوق به غیر نبود، دیگر ممکن نیست مسبوق به غیر گردد. زیرا اگر هستی چیزی عین ذات او بود، نه مسبوق به غیر است و نه مسبوق به عدم، و این ذات هم قابل تغییر و تحول نیست. و اگر هستی چیزی عین ذات او نبود، به یقین مسبوق به غیر و عدم خواهد بود و چیزی که مسبوق به غیر و عدم است، نمی تواند مسبوقبه غیر و عدم نباشد.

بنابراین، شیء واحد در حالی که واحد است نمی تواند هم قدیم و هم حادث باشد و شیء قدیم نمی تواند به حادث تحول یافته و یا شیء حادث به قدیم متحول گردد. پس اگر منظور شما از اتحاد، معنای حقیقی آن باشد، این محال است چه به صورت جمع و یا به صورت تحول و انقلاب؛ لذا فرمود: چون خدای سبحان قدیم است و عیسای مسیح حادث است و عیسی، مسبوق به عدم و غیر است و خدای سبحان، مسبوق به عدم و غیر نیست، اگر خدای قدیم بخواهد حادث بشود، دو صورت دارد که هر دو صورت آن چنانکه بیان شد مستحیل است و ریشه ی قرآنی مسئله نیز همان است که فرمود: «لیس کمثله شیء؛ هیچ چیز مانند او نیست.» (شوری/ 11) خدای سبحان غنی محض است بنابراین نیازی به غیر ندارد، پس هستی او عین ذات اوست و در این صورت نه سابقه ی عدم دارد و نه مسبوق به غیر است و نمی تواند با محتاج که مسبوق به عدم و غیر است، متحد باشد.
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اینکه فرمود: «یا أیها الناس أنتم الفقراء إلی الله و الله هو الغنی الحمید؛ ای مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بی نیاز ستوده است.» (فاطر/ 15) اختصاص به غیر عیسی ندارد، بلکه عیسی و غیر عیسی در این حکم یکسانند، همه ممکن ها مسبوق به غیر و محتاج به خدا هستند. اما اگر مراد شما از این اتحاد، کرامت است، زیرا عیسی (ع) موجودی کریم و برجسته است، در نقض این حکم باید گفت: این کرامت، اختصاصی به حضرت مسیح ندارد، زیرا انبیای دیگرچون ابراهیم، نوح، آدم و… (ع) هم از کرامات برخوردار بوده اند. چگونه درباره ی انبیای دیگر، قایل به اتحاد نشدید اما در خصوص عیسی (ع) سخن از اتحاد به میان آوردید؟ بعد از ارائه این برهان، عده ای از ترسایان ساکت شدند و به یکدیگر نگاه کرده برخی از آنان گفتند: همان طور که خداوند در قرآن، ابراهیم را خلیل خود معرفی کرد، «واتخذ الله إبراهیم خلیلا؛ خدا ابراهیم را دوست گرفت.» (نساء/ 125) عیسی (ع) را هم به عنوان فرزند خود گرامی داشت. حضرت رسول (ص) فرمود: «این قیاس مع الفارق است زیرا خلیل بودن ممکن است، اما فرزند بودن و متحد شدن با خدا محال است. ممکن است انسانی بر اثر کمال علمی و عملی، خلیل الله بشود ولی اتحادش با خدا مستحیل است.»

معنای خلیل خلیل یا از «خلت» به معنای فقر و نیاز است و یا از «خلت» به معنای رازداری و رازدانی است، اگر به معنای فقر و نیاز باشد، همان است که می گوییم «سد به خلتنا» یعنی به وسیله ولی عصر (ع) فقر و نیاز ما را برطرف کن. ابراهیم را خلیل می گویند، برای اینکه احساس کرد که به غیر خدا محتاج نیست، گرچه همه نیازمند به خدا هستند «یا أیها الناس أنتم الفقراء إلی الله؛ ای مردم شما به خدا نیازمندید.» (فاطر/ 15) لیکن عده ای آن را ادراک می کنند و عده ای درک نمی کنند. آنها که ادراک نمی کنند، یا به خود متکی هستند و یا به دیگران و آنها که فقر عمومی را درک می کنند و سراسر جهان را فقیر و نیازمند می دانند، نه به خود متکی هستند و نه به غیر خدا تکیه می کنند بر خلاف کسی که این حقیقت را نفهمیده خود را غنی یا مستغنی می پندارد و طغیان می کند: «إن الإنسان لیطغی* أن راه استغنی؛ حقا که انسان سرکشی می کند همین که خود را بی نیاز پندارد.» (علق/ 6- 7) ابراهیم خلیل (ع) این واقعیت را مشاهده نمود یعنی فهمید که نیازمند است.
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تنها خدای سبحان می تواند نیازهای او را رفع کند. کسی که خود را بی نیاز بپندارد یا نیازمند بداند اما گمان کند دیگری یا دیگران، توان رفع نیاز او را دارند، حقیقت خود را نشناخته است، زیرا واقعیت انسان و هر موجود ممکن دیگر، عین فقر به خدا و ربط به اوست، وقتی خود را نشناخت به یقین خدا را هم نشناخته است، نه از آیات آفاقی خدا اطلاعی دارد و نه از آیات انفسی وی سهمی برده است، اما ابراهیم (ع) خود را شناخته، در سراء و ضراء فقط به خدا تکیه کرد، آن روز که ظفرمندانه بتها را شکست، فقط به خدا متکی بود، آن روزی هم که محکوم به آتش شد، «حرقوه وانصروا الهتکم؛ گفتند اگر کاری می کنید او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید.» (انبیاء/ 68) جز به خدا تکیه نکرد؛ می گویند: وقتی جبرئیل عرض کرد «من مأمورم به خواسته های تو پاسخ دهم.» در حالی که او را به آتش می انداختند، فرمود: «من محتاجم، ولی نه به تو زیرا تو نیز مانند من محتاجی و قدرتی که داری قدرت خداست که در تو ظهور کرده است.»

«إن کل من فی السموات الأرض إلا اتی الرحمن عبدا؛ هر که در آسمانها و زمین است جز بنده وار به سوی [خدای] رحمان نمی آید.» (مریم/ 93) هیچ موجودی در آسمان و زمین یافت نمی شود جز اینکه از جهت ذات، صفت و فعل، نیازمند خداست و این عبودیت به عنوان فقر ذاتی، ازهرسه جهت، فراگیر هرموجود ممکن است، لذا خلیل خدا، که از توحید ناب برخوردار است، گفت: حتی سؤال هم نمی کنم زیرا علم خدا به حال من کافی است و نیازی به سؤال نیست و این مقام از برجسته ترین مقامات کسانی است که در اثر آگاهی فوق العاده، حتی در محضر خداوند به خود اجازه سؤال هم نمی دهند، زیرا می دانند خدای سبحان که ولی محض است، آنها را اداره می کند، تنها تحت ولایت خدای سبحان هستند و خدای سبحان هم که فعال مایشاء است، جز حکمت و مصلحت چیزی نمی خواهد و کاری نمی کند، گرچه اگر اذن خاص صادر گردد خواسته خود را با او در میان می گذارند.
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ابراهیم خلیل (ع) در کمال انقطاع، به خدای سبحان توکل کرد و از این جهت خلت و فقر خود را به او سپرد تا آن غنی محض، به فقرش پاسخ مثبت دهد و چون در خلت منقطع و در احساس نیاز، کامل بود و در رفع نیاز، به خدا تکیه و به علم خدا بسنده کرد، حتی رفع نیاز را به زبان هم نیاورد، از این جهت خلیل الله شد. و اگر خلیل از خلت باشد، به معنای دوستی، رازداری و رازدانی است. چون ابراهیم خلیل از اسرار الهی با خبر بود و از ملکوت خدا مستحضر شد، خلت و دوستی با خدا سراسر وجودش را پر کرد، زیرا او از هر چه غیر خدا بود، دل کند و آن را «آفل» دانست و آفل را شایسته خلت و محبت نیافت و اعلام داشت که «لااحب الافلین؛ غروب کنندگان را دوست ندارم.» (انعام/ 76) یعنی محبت و خلت من فقط از آن خداست که افول و غروب ندارد و از این جهت خلیل الله شد، زیرا او در پی انتخاب دوست بود و فهمید چیزی که هستی او عین ذاتش نیست، شایسته خلت و محبت نیست، لذا به غیر خدا دل نبست.

جمله ی ”لا أحب الافلین“ در قرآن به عنوان شعار توحیدی ابراهیم خلیل، مطرح است، زیرا چیزی که هستی او عین ذات او نیست سرانجام در مرتبه ای از مراتب هستی، گرفتار افول و غروب خواهد شد، چنانکه در مرحله ای هم گرفتار افول و غروب بوده است «کل شیء هالک إلا وجهه؛ جز ذات او همه چیز نابودشونده است.» (قصص/ 88) محکوم به هلاکت بودن، برای همگان است، یا پیش روی دارند و یا پشت سر گذاشته اند و تنها فیض منبسط حق است که افول ندارد و زوال پذیر نیست و چون ابراهیم خلیل هستی اش را متوجه وجه الله کرده که از گزند افول مصون است، محبوبی جز امر واقعی و دوستی جز امر زوال ناپذیر نیافت و گفت: «إنی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض؛ من از روی اخلاص پاکدلانه روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده است.» (انعام/ 79) و از این جهت خلیل الله شده است و خلیل خدا شدن، غیر از متحد با خدا شدن است. عیسی نیز نه فرزند خداست و نه متحد با او، زیرا ولادت، امری است تکوینی و غیر از کرامت است.
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اگر موجودی، فرزند موجود دیگر بود، در همه حالات این مسئله صادق است. چه او صالح باشد چه غیر صالح، ولی چون خدای سبحان منزه از تولید است، هرگز والد و ولد نخواهد بود. «لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل؛ ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به] دوستی داشته باشد.» (اسراء/ 111) پس خدای سبحان، خلیل دارد (صفت ثبوتی) ولی فرزند ندارد و با چیزی هم متحد نیست (صفت سلبی). وقتی سخنان رسول خدا (ص) به اینجا رسید گروهی از مسیحیان که در محضر محاوره حاضر بودند، به یکدیگر نگاه کرده یکی از آنها گفت: فرزند شدن و پدری و پسری، در کتابهای آسمانی آمده است، در بعضی کتابها آمده که عیسای مسیح (ع) گفت: «إنی أذهب إلی أبی» من به سوی پدرم می روم، معلوم می شود (معاذالله) عیسی فرزند است و خدا پدر او! رسول خدا (ص) فرمود: «در آن کتاب آمده است که «إنی أذهب إلی أبی و أبیکم» من به طرف پدر خود و شما می روم. یعنی اگر منظور از ابوت، خدای سبحان است، مبدئیت خدا اختصاصی به عیسی نخواهد داشت و اگر منظور، کرامت است، باز هم اختصاصی به عیسی ندارد. پس اگر به معنای فرزند ظاهری باشد، همه باید فرزند خدا باشند، در حالی که چنین نیست، و اگر به معنای کرامت باشد (فرزندی معنوی) همه انبیا و اولیا از آن برخوردارند، در حالی که شما این کرامت را فقط برای عیسی می دانید.»
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بنابراین اولا در گفتار منقول از حضرت مسیح (ع) «إنی أذهب إلی أبی و أبیکم» است. ثانیا هر معنایی که برای ابوت ذکر شد، مشترک بین عیسی و غیر عیسی است. ثالثا شاید منظور از «أب»، آدم یا نوح یا ابراهیم باشد که شیخوخیت و سمت پدری نسبت به همه انبیای بعدی دارند. مسیحیان حاضر در جلسه چاره ای جز سکوت نداشتند، چون نه راه حکمت برای آنها باز بود و نه راه جدال احسن. وقتی مشرکان در قبال برهان قاطع قرار گرفتند، گاهی به فطرت توحیدی خود بر می گردند. خدای سبحان می فرماید: وقتی تو برهان قاطع اقامه کردی، آنها سرافکنده شده به فطرت اصلی خویش باز گشته و نمی توانند چیزی در جواب تو بگویند. «فسینغضون إلیک رؤسهم؛ سرهای خود را به طرف تو تکان می دهند.» (اسراء/ 51) مسیحیان نیز همانند یهودیان، مجاب شده سخن قابل طرحی نداشتند.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم مسیحیت سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن پرستش حضرت عیسی (ع) شرک


دعوت مسیحیان به اسلام

رسول خدا (ص) طی نامه ای نصارای مجاور مدینه را به اسلام دعوت کرده، آنها را از تثلیث و مانند آن نهی کرد، زیرا اولا مضمون انجیل محرف، توحید ناب نبود و ثانیا اگر ترسایان به آن کتاب آسمانی هم عمل می کردند، باید به رسالت پیغمبر اسلام معتقد می شدند؛ چون انجیل، رسالت رسول گرامی (ص) را بشارت داده است.

خدای سبحان، عیسای مسیح (ع) را مبشر رسول خاتم (ص) وصف کرد و در قرآن کریم آمده است که علمای اهل کتاب، رسول خدا را همانند فرزند خود می شناختند: «یعرفونه کما یعرفون أبناءهم؛ همان گونه که پسران خود را می شناسند او [=محمد] را می شناسند.» (بقره/ 146) و همه اوصاف ظاهری و باطنی پیغمبر گرامی اسلام در کتب آسمانی پیشین آمده است و علمای اهل کتاب همه ی این ویژگیها را در وجود مبارک پیغمبر (ص) مشاهده کرده اند تا آن جا که او را مانند فرزند خود شناخته اند، اما همان طور که فرعونیان گرفتار دنیاپرستی شدند: «وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؛ با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند.» (نمل/ 14) علمای اهل کتاب هم گرفتار هوس پرستی شدند، زیرا با این که عالم به رسالت رسول گرامی بودند، آن را انکار کردند و به جای این که اعتراف را با معرفت هماهنگ سازند، انکار را با آن قرین ساختند که این مقارنت ناهماهنگ مایه ی ضلالت آنها شده است: «أضله الله علی علم؛ خدا او را دانسته گمراه گردانیده.» (جاثیه/ 23)
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نصارای نجران پس از دریافت نامه ی رسول اکرم (ص) که مشتمل بر دعوت به توحید منزه از تثلیث، و هدایت به نبوت خاتم انبیا بود، و بعد از مشورت با یکدیگر، هیئتی را عازم مدینه کرده تا به حضور رسول اکرم (ص) باریافته، پرسشهایی را به عرض آن حضرت برسانند. آنان چون عیسی (ع) را فرزند خدا می دانستند و از طرفی او را 'ثالث ثلاثه' می پنداشتند و توحید خود را با شرک مشوب کرده بودند، یکی از پرسشهایشان این بود که شما درباره ی حضرت مسیح چه می گویید؟

رسول اکرم (ص) فرمود: «من به وحدانیت خداوند شهادت می دهم که عیسای مسیح، بنده خداست و مانند دیگر انسانها محکوم قوانین عام عالم امکان و نیز احکام انسان است.» گفتند: «اگر عیسای مسیح بنده و مخلوق خداست، پدر او کیست؟ مگر می شود انسان مخلوق، پدر نداشته باشد؟» برای حل معضل آنها آیه نازل شد که اگر آنها درباره عیسای مسیح با تو احتجاج می کنند تو در پاسخ آنان بگو: «إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59)

در کتب انبیای پیشین (ع) نیز آمده بود که اگر قبل از آدم نسلهایی بودند، منقرض شدند و آدم و حوا از نسل آدمیان پیشین نیستند. مبدأ قابلی آدم و حوا خاک است. البته پدید آمدن از خاک با پیمودن درجات، منافاتی با تکامل ندارد. آنچه مسلم است این است که خاک به صورت آدم در آمده است گرچه به یقین مراحل جماد تا حیات انسانی را پیموده است، البته این که تحول و تطور به صورت سریع یا بطیء انجام پذیرفت، معلوم نیست و هر دو ممکن است و هیچکدام محال عقلی نیست.
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به هر تقدیر اگر آدم و حوا فرزند نسل دیگری می بودند، مسیحیها می توانستند در جواب احتجاج رسول گرامی (ص) بگویند: «پیدایش حضرت آدم مانند تولد همه فرزندانی که دارای پدر و مادرند، عادی است، لیکن پیدایش حضرت مسیح (ع) پدیده ای غیر عادی است. بنابراین نمی توان به مضمون آیه ی «إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم» (آل عمران/ 59) استدلال کرد.» از این جا معلوم می شود همان طور که عیسی (ع) پدر نداشت، آدم (ع) هم پدر نداشت، چنانکه مادر هم نداشت و فقط با اراده تکوینی و به طور خارق عادت پدید آمد. بدون پدر خلق شدن خرق عادت است نه خرق قانون عقلی، محال عادی است نه محال عقلی. از این رو می شود 'معجزه'، زیرا اعجاز آن است که بر خلاف عادت باشد نه عقل.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام مسیحیت تبلیغ پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن توحید


گفتگوی نجاشی و مسلمانان مهاجر در حضور مشرکین مکه

در تفسیر خازن آمده که کلبی از ابی صالح از ابن عباس و محمد بن اسحاق از ابن شهاب به سند خود حدیث هجرت مسلمانان به حبشه را روایت کرده اند و در آن روایت آمده که گفت وقتی جعفر بن ابی طالب و جمعی از اصحاب رسول خدا (ص) به سرزمین حبشه مهاجرت نموده، در آنجا مستقر شدند، رسول خدا (ص) از مکه به مدینه مهاجرت کرد و داستان جنگ بدر اتفاق افتاد، در این موقع قریش در دارالندوه نشستی کردند و گفتند: «ما می توانیم انتقام کشته های خود در جنگ بدر را از اصحاب محمد که در حبشه نزد نجاشی هستند بگیریم، باید مالی جمع آوری نموده، هدیه برای نجاشی بفرستیم، شاید به این وسیله اصحاب محمد را به ما بدهد و باید برای این کار دو نفر از صاحبان رأی را نامزد کنیم.»
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در نتیجه عمرو بن عاص و عمارة بن ابی معیط را با هدایایی از قبیل چرم و غیره به نزد نجاشی فرستادند و نامبردگان کشتی سوار شده، در حبشه پیاده شدند، وقتی وارد بر نجاشی شدند، برای او به سجده افتاده و سپس سلام کردند و گفتند: «مردم ما خیرخواه و سپاسگزار تو و مردم تواند و بسیار مردم حبشه را دوست می دارند، اینک ما را نزد تو فرستاده اند تا از شر این افرادی که آمده اند در سرزمین تو مستقر شده اند بر حذر بداریم، برای اینکه اینها پیروان مردی دروغبافند که ادعا می کند فرستاده خدا است و احدی پیرویش نکرده، به جز افرادی بی خرد و سفیه، و تا نزد ما بودند در تنگنا قرارشان دادیم و ناگزیرشان ساختیم به دره ای در همان سرزمین پناهنده شوند، احدی به سراغشان نرود، در نتیجه گرسنگی و تشنگی از پایشان در آورد، همین که کارد به استخوانشان رسید، او ناگزیر شد پسر عموی خود 'جعفر طیار' را به سرزمین تو بفرستد تا دین تو را و ملک و رعیت را تباه کند، بنابراین اگر بخواهی از آنان بر حذر باشی در اختیار ما قرارشان بده، ما شما را از شر آنان حفظ می کنیم.»

آن گاه گفت: «نشانی آنچه گفتیم این است که وقتی بر تو درآیند برایت سجده نکنند و تو را به تحیتی که سایر مردم تحیت می گویند، تحیت نمی گویند و این نشانه آن است که به دین تو و سنتت متمایل نیستند.»

می گویند نجاشی مهاجرین اسلام را نزد خود خواند، همین که حاضر شدند جعفر به در خانه نجاشی با فریاد، اذن دخول خواست، به این عبارت که حزب الله از تو اجازه دخول می خواهد، نجاشی به اطرافیان خود گفت: «به این فریادگر بگوئید یک بار دیگر کلام خود را تکرار کند.» جعفر دوباره فریاد کرد: «حزب الله از تو اجازه دخول می خواهد.» آن گاه نجاشی اجازه داد که به امان خدا درآیند، عمرو بن عاص رو کرد به همراه خود (عماره) و گفت: «توجه کردی که چگونه مهاجرین با پری دهان خود را حزب الله خواندند و نجاشی هم هیچ اعتراضی نکرد؟» همین معنا پیک قریش را ناراحت کرد، آن گاه مهاجرین داخل شدند و نجاشی را سجده نکردند، عمرو بن عاص به نجاشی گفت: «هیچ دیدی که چقدر این قوم دچار استکبارند، بر تو درآمدند و از سجده کردن برایت عارشان آمد؟»
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نجاشی پرسید: «چرا برای من سجده نکردید و به تحیتی که معمول هر کسی است که از هر جای دنیا بر من در می آید تحیت نگفتید؟» گفتند: «ما تنها برای خدایی سجده می کنیم که تو را و ملک تو را خلق کرده و این تحیتی که ما دادیم، تحیت خاص ما است و ما در سابق بت ها را می پرستیدیم، خدای تعالی در بین ما پیامبری صادق برگزید و او به ما دستور داد به یکدیگر تحیتی بگوئیم که خدا به آن رضایت دارد و آن سلام است که تحیت اهل بهشت است.» نجاشی فهمید که سخن او حق است و این مطلب در تورات و انجیل آمده، پرسید: «کدامتان بودید جلو در منزل فریاد می زدید و برای حزب الله اجازه دخول می گرفتید؟» جعفر گفت: «من بودم.» آن گاه اضافه کرد: «تو ای نجاشی پادشاهی از پادشاهان زمین، و از ملوک اهل کتابی و در حضور تو زیاد حرف زدن و ظلم روا نیست، و من دوست می دارم از طرف یارانم پاسخ این دو مرد را بدهم، دستور بده هر چه دارند بگویند، اما یکی بگوید و دیگری ساکت باشد و تو گفتگوی دو طرف را گوش دهی.»

عمرو بن عاص به جعفر گفت: «تو خودت سخن بگو.» جعفر به نجاشی گفت: «از این دو نفر بپرس آیا ما مهاجرین برده بودیم یا آزاد؟ اگر برده بودیم و از صاحبان خود گریخته ایم تو نجاشی ما را بگیر و به صاحبانمان برگردان.» نجاشی از عمرو و عماره پرسید: «این مهاجرین برده اند؟ و یا احرار؟» عمرو گفت: «نه، برده نبودند بلکه احرارند و احراری محترم و دارای خانواده و دودمانند.» نجاشی گفت: «پس از بردگی نجات یافتند.» جعفر گفت: «از این دو بپرس آیا خونی به ناحق ریخته ایم که آمده اند از ما انتقام بگیرند؟» عمرو گفت: «نه حتی یک قطره خون از اینان طلب نداریم.» جعفر گفت: «حالا از ایشان بپرس آیا اموال مردم را به غیر حق تصرف کرده ایم؟ آمده اند تا آن اموال را از ما پس بگیرند؟ اگر این باشد ما گردن می گیریم که بپردازیم.»، نجاشی هم اضافه کرد «حتی اگر یک پوست گاو پر از طلا بدهکار باشید خود من می پردازم.» عمرو گفت: «نه، حتی یک قیراط مال را نبرده اند.» نجاشی گفت: «پس از این مهاجرین چه می خواهید؟» عمرو گفت: «ما و ایشان بر یک دین بودیم، همان دین آبای مان و اینان دین ما را رها کرده و از دین دیگری پیروی کردند و مردم شهر، ما را روانه کرده اند تا دستگیرشان نموده و تحویل آنها بدهیم.»

ص: 10323





نجاشی پرسید: «دین شما چه دینی است و اینان چه دینی را اختیار کرده اند؟» جعفر گفت: «اما دینی که بعد از رها کردن دین پدری خود اختیار کردیم دین خدا (اسلام) است که فرستاده ای از خدا آن را از ناحیه خدای تعالی برای بشر آورده، دارای کتابی است نظیر کتاب عیسی بن مریم و موافق با آن.» نجاشی گفت: «ای جعفر سخن عظیمی گفتی.» آن گاه دستور داد تا ناقوس بنوازند، بعد از نواختن ناقوس کشیش ها و راهب بزرگ آنان وارد شده، نزد نجاشی جمع شدند، نجاشی گفت: «شما را به خدا سوگند می دهم، آن خدایی که انجیل را بر عیسی نازل کرده، آیا در انجیل پیامبری مرسل که بین آن جناب و بین قیامت مبعوث شود یافته اید؟» همه گفتند: «خود و خدا آری، عیسی (ع) ما را به آمدن او بشارت داده و این را هم فرموده: کسی به او ایمان می آورد که به من ایمان آورده و کسی به او کفر می ورزد که به من کفر ورزیده.» نجاشی به جعفر گفت: «این مرد به شما چه چیزهایی می گوید و به آن وادارتان می کند و از چه چیزهایی نهیتان می کند؟»

جعفر گفت: «کتاب خدا را بر ما می خواند و ما را بدانچه پسندیده است امر، و از آنچه ناپسند است نهی می کند ما را دستور می دهد به نیکی با همسایگان و صله رحم و احسان به یتیم، و دستور می دهد به اینکه تنها خدای یگانه را بپرستیم، خدایی که شریک ندارد.» نجاشی گفت: «از آنچه بر شما خوانده بر من بخوان.» جعفر سوره عنکبوت و روم را خواند، اشک از چشمان نجاشی و یارانش سرازیر شد و گفتند: «از این سخن پاک بیشتر برایمان بخوان.» جعفر سوره کهف را هم خواند، عمرو در صدد برآمد نجاشی را علیه مهاجرین به خشم آورد، گفت: «این مهاجرین بر عیسی و مادرش ناسزا می گویند.» نجاشی رو کرد به جعفر که «شما نظرتان درباره عیسی و مادرش چیست؟» جعفر سوره مریم را خواند، همین که به نام مریم و عیسی رسید نجاشی رشته ای بسیار ریز از مسواک چوبیش گرفت و گفت: «به خدا سوگند مسیح هم حتی به اندازه این چوب ریزه بیش از آنچه شما می گوئید نگفته.»
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آن گاه رو کرد به جعفر و همراهانش و گفت: «شما می توانید بروید و در سرزمین من ایمن از هر خطری و آسوده از دغدغه ای به سر ببرید.» آن گاه گفت: «من به شما بشارت می دهم و خوشامد می گویم، هیچ ترسی نداشته باشید که امروز در حکومت من هیچ مکروهی به حزب ابراهیم نخواهد رسید.» عمرو بن عاص گفت: «ای نجاشی حزب ابراهیم چه کسانیند (مائیم یا ایشان)؟» گفت: «حزب ابراهیم این کاروان مهاجر است و آن کسی که از نزد او آمده اند و هر کسی که پیرو ایشان باشد.»

این پاسخ نجاشی به عمرو بن عاص و عمارة (مشرکین مکه) گران آمد و ادعا کردند که ما بر دین ابراهیم هستیم و نجاشی آن هدیه ای که مشرکین از مکه برای وی آورده بودند به ایشان برگردانید و گفت: «این هدیه شما به من جنبه رشوه دارد، بگیرید (که مرا بدان حاجتی نیست)، خدایی که این ملک و سلطنت را به من داد از من رشوه نگرفت.»

جعفر بعدها گفته بود که «از خانه نجاشی در آمدیم و به بهترین وجهی در جوارش زندگی کردیم.» و خدای عز و جل در این باره یعنی در بگومگویی که مهاجرین در حضور نجاشی در حبشه کرده بودند، آیه زیر را در مدینه بر رسول خدا (ص) نازل کرد: «إن أولی الناس بإبراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین؛ در حقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که به او گرویده اند. و خدا سرپرست مؤمنان است.» (آل عمران/ 68)
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علامه طباطبایی: «این داستان به طریقی دیگر از طرق اهل سنت روایت شده و از طرق اهل بیت (ع) نیز آمده و اگر ما همه قصه را با اینکه طولانی بود نقل کردیم، برای این بود که فوائد مهمی در بیان گرفتاریهای مهم مسلمانان صدر اسلام و مهاجرین نخستین داشت نه اینکه خواسته باشیم بگوئیم این قصه سبب نزول آیه بوده است.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام داستان تاریخی نجاشی کافر تبلیغ


علم شهودی و تردید ناپذیری پیامبر

منظور از علم در آیه ی مباهله «فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم؛ پس هر که با وجود دانشی که [درباره ی عیسی] سوی تو آمد با تو محاجه کرد.» (آل عمران/ 81) علم حصولی و برهانی نیست، زیرا احتجاج یاد شده در آیه ی «إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت.» (آل عمران/ 59) برای اهل نظر و معرفت هم قابل فهم است که عیسی همانند آدم (ع) فرزند کسی نبود و پدر نداشت. بلکه منظور از علم مزبور، علم شهودی و طمأنینه بخش است، مشابه علمی که درباره ی ابراهیم (ع) آمده است که به آزر گفت: «یا أبت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا* یا أبت إنی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی أهدک صراطا سویا* یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان کان للرحمن عصیا؛ چون به پدرش گفت پدر جان چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از تو چیزی را دور نمی کند می پرستی. ای پدر به راستی مرا از دانش [وحی حقایقی به دست] آمده که تو را نیامده است پس از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم. پدر جان شیطان را مپرست که شیطان [خدای] رحمان را عصیانگر است.» (مریم/ 42- 44)
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ابراهیم (ع) با شکل ثانی منطقی، ربوبیت خداوند را چنین اثبات کرد که 'خدا آن است که بتواند بیافریند و بپروراند و بتها توان آفرینش و پرورش ندارند، پس اینها خدا نبوده، قابل پرستش نیستند'. از آن جا که این مطلب قابل تفهیم و تفهم است، هر که درباره ی آن بیندیشد، به نتیجه ی مزبور خواهد رسید. حضرت ابراهیم می دانست که علم حصولی قابل انتقال به دیگران هم هست.

بر این اساس، آن علمی که نصیب خلیل الرحمن شد،نه دیگران: «قد جاءنی من العلم ما لم یأتک» (مریم/ 43) همان علم شهودی و مشاهده ی باطن عالم است: «وکذلک نری إبراهیم ملکوت السموات والأرض؛ این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم.» (انعام/ 75) غرض آن که علمی که خدای سبحان به پیغمبر داد، قابل انتقال به دیگران نبود و این علم، کسبی نیست تا شخص عادی بتواند آن را تحصیل کند بلکه موهبتی است الهی که به افراد خاصی عطا می شود. آنچه در مورد علم شهودی بیان شد، به گونه ای دیگر درباره ی کیفیت وحی یابی پیامبر نیز مطرح است. چنانکه امام صادق (ع) در جواب این سؤال که پیامبر گرامی (ص) چگونه فهمید که به مقام شامخ رسالت برگزیده شده است؟ فرمود: «کشف عنها الغطاء؛ برای آن حضرت پرده غیب کنار رفت و حقیقت برای وی روشن شد.»

توضیح این سخن نورانی آن که همان طور که در تصورها و تصدیقهای علوم حصولی، برخی از آنها اولی یا بدیهی بوده و هیچ ابهامی در آنها نیست، در یافته های علوم شهودی نیز مشهودات بالذات هیچ شک و تردیدی در آنها راه ندارد و به مثابه اولی یا بدیهی خواهد بود، و شهود رسالت، از این قبیل است و چون در آن موطن، باطل راه ندارد، شک و تردید هم راه نمی یابد. شک همیشه در جایی است که ثبوتا دو امر وجود داشته باشد و در مقام اثبات تشخیص داده نشود. در جایی که بیش از یک امر وجود نداشته باشد، شک هم وجود ندارد بلکه فقط جزم است، یا جزم به وفاق و یا جزم به خلاف. مثلا محققانی که توان تشخیص سره از ناسره را دارند، هرگز در بطلان شعبده و جادو که حقیقت در آن راه ندارد، شک نمی کنند.
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در علم لدنی که از نزد خداست غیر از حق چیزی وجود ندارد، بنابراین شک هم در آن مقام منیع راه ندارد. اگر در جایی باطلی باشد و حقی، رواست کسی شک کند که این شیء جزء باطل است یا حق، و چون در مرحله ی وحی یابی پیامبر اکرم (ص) هیچ گونه مجالی برای باطل نیست، امام صادق (ع) در جواب سؤال مذکور فرمود: پرده ی بطلان، شک، وسوسه، خیال و وهم، همه و همه کنار رفت و وحی الهی که حق محض است برای رسول اکرم (ص) تجلی کرد. غرض آن که با ظهور حق محض، مجالی برای باطل نیست، در نتیجه شک هم راه پیدا نخواهد کرد، و چون این گونه از کشفها معلوم بالذات و حق صرف است، به منزلهی میزان تشخیص صحت و سقم کشفهای دیگر می باشد. 
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پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم شهود باورها در قرآن علم الهی وحی


احتجاج علیه بت پرستان با بهره جستن از منطق خودشان

جمعی از اهل مکه خدمت پیامبر (ص) آمدند و گفتند: «ای محمد! تو آئین قوم خود را ترک گفتی و می دانیم که این کار عاملی جز فقر ندارد! ما حاضریم اموال خود را با تو تقسیم کنیم و تو را کاملا ثروتمند نمائیم تا دست از خدایان ما برداری و به آئین اصلی ما بازگردی.» آیه نازل شد که: «قل أ غیر الله أتخذ ولیا فاطر السماوات و الأرض و هو یطعم و لا یطعم قل إنی أمرت أن أکون أول من أسلم و لا تکونن من المشرکین؛ بگو: آیا غیر خدا را که آفریدگار آسمان ها و زمین است سرپرست خود گیرم، در حالی اوست که می خوراند و خورانده نمی شود؟ بگو: دستور یافته ام نخستین کسی باشم که تسلیم شده و [گفته است که] هرگز از مشرکان مباش.» (انعام/ 15)
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خداوند متعال در این جمله رسول گرامی خود را دستور می دهد که از راه سؤال و جواب آنان را به اشتباه و خطایشان واقف ساخته، و بفهماند که منطق 'شکر منعم' منطق و برهان صحیحی است، لیکن منعم شما این بت ها نیستند، بلکه منعم و ولی نعمتی که بنی نوع آدم و هر موجود دیگر از خوان نعمتش متنعم است، تنها خدای سبحان است، خدا است آن کسی که روزی می دهد و خود احتیاجی به روزی ندارد، «یطعم و لا یطعم» به دلیل اینکه او کسی است که آسمانها و زمین را آفریده، و آنها را از ظلمت عدم، به نور وجود درآورده، و نعمت هستی و تحققش ارزانی داشته، آن گاه به منظور بقاء وجودش نعمتهای دیگری که بقای وجود آسمان و زمین بستگی به آن دارد، و عددش را جز خودش کسی نمی داند، و مساله اطعام انسان که یکی از آنها است بر آن افاضه فرموده، زیرا همه این نعمتها که بقای هستی عالم از انسان و غیر انسان موقوف و مشروط به آن است و همچنین جمیع وسائلی که به توسط آن این نعمتها به موارد استحقاقش می رسد همه منتهی به خلقت پروردگار است. آری اشیای عالم و سلسله اسباب و مسببات همه از صنع او است.

پس وقتی مساله رزق که در نظر انسان اهم مظاهر آن مساله اطعام است به دست او است واجب است او به تنهایی پرستش شود، چون تنها او است کسی که ما را غذا می دهد، و ما در این حاجت خود به غیر او نیازمند نیستیم. از آنچه بیان شد چند نکته به دست آمد: اول: اینکه تعبیر از عبودیت و پرستش به 'اتخاذ ولی' در جمله «أ غیر الله أتخذ ولیا» از این جهت بود که برهان از طریق إنعام خداوند به اطعام و اینکه شکر ولی نعمت واجب است اقامه شده بود.
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دوم: اینکه توصیف خدای تعالی به «فاطر السماوات و الأرض» برای بیان همان جهتی بوده که ما در انحصار اطعام به خدای تعالی ذکر کردیم. و چه بسا از تعریضی که در جمله ی «و لا یطعم» هست نیز جهت این انحصار استفاده شود، چون در این جمله کنایه و تعریض است به اینکه سایر معبودهایی که مشرکین برای خود اتخاذ کرده اند مانند عیسی و امثال او، خود محتاج به اطعام خدا و سایر نعمت های اویند. و نیز ممکن است از اینکه این جمله را در بین برهان به کار برده استفاده شود که غرض از آن اشاره به این بوده که برهان بر توحید، راه دیگری هم بهتر از آن دو راهی که در منطق مشرکین بود دارد، و خلاصه آن این است که ایجاد کننده این عالم خدای تعالی است، و هر موجودی وجودش به خلقت او منتهی و مستند می شود، و چون چنین است خضوع در برابرش واجب است.

وجه اینکه این راه بهتر از آن دو راه است این است که گرچه آن دو راه نیز توحید معبود را از جهت معبود بودنش اثبات می کند، ولیکن آن طور هم که باید و شاید بی حرف نیست، زیرا یکی وجوب عبادت معبود را از راه طمع در نعمت او نتیجه می دهد، و دیگری از راه ترس از نقمت و عذابش، بنابراین دو طریق، مطلوب بالذات در حقیقت جلب نعمت و امن از نقمت است، نه خدای تعالی، بر خلاف این مسلک که نتیجه اش وجوب عبادت خدا است برای خدائیش نه برای اینکه عبادتش نعمت او را جلب و نقمتش را دفع می نماید.

ص: 10330





سوم: اینکه از بین همه نعمتهای بی شمار تنها 'اطعام' را اختصاص به ذکر داده، به این عنایت بوده که در نظر ساده عوام مساله اطعام روشن ترین حاجتی است که موجودات زنده و از آن جمله انسان، در زندگی خود بدان محتاجند. باری، بعد از اینکه خدای تعالی در آیه مورد بحث منطق کفار را گرفته به خود آنان بر می گرداند، رسول گرامیش را از طریق وحی دستور می دهد که با ذکر شاهدی برهان خود را برایشان تایید نماید، و آن شاهد این است که خدای تعالی وی را از طریق وحی دستور داده که در اتخاذ معبود همان راهی را که عقل به آن هدایت می کند یعنی راه توحید را سلوک کند، و صریحا از اینکه از راه مزبور تخطی نموده و با مشرکین دمساز شود نهی نموده، و می فرماید: «قل إنی أمرت أن أکون أول من أسلم» سپس می فرماید: «و لا تکونن من المشرکین» در اینجا دو نکته دیگر باقی مانده که باید آنها را خاطرنشان سازیم:

اول: اینکه اگر مراد از جمله 'أول من أسلم'، 'اول من اسلم من بینکم؛ اولین کسی که از شما اسلام آورد'، باشد معنای آیه واضح است، زیرا رسول خدا قبل از همه امت، اسلام آورده. و اما اگر مراد از آن 'اولین کسی که اسلام آورده' باشد هم چنان که ظاهر اطلاق هم همین است آن وقت معنای اولیت بر حسب رتبه خواهد بود نه بر حسب زمان.

دوم: اینکه چون نتیجه این برهان وجوب عبودیت است و عبودیت هم نوعی خضوع و تسلیم است، از این رو لفظ اسلام را به کار برد تا اشاره ای به غرض از عبادت یعنی خضوع هم کرده باشد، و اگر به جای آن لفظ ایمان را به کار می برد این معنا استفاده نمی شد. «قل إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم؛ بگو: من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ بیم دارم.» (انعام/ 16) این دومین مسلک از همان دو نحو برهانی است که گفتیم مشرکین در اتخاذ معبود به کار می بردند، و آن این بود که: پرستش خدایان آنان را از شمول سخط و نزول عذابی که مترتب بر آنست ایمن می سازد. و در این آیه خدای تعالی هم همین برهان را برای اثبات توحید اقامه نموده، با این تفاوت که مخوف ترین و تلخ ترین انواع عذاب را که باید بیش از هر عذابی از آن ترسید در برهان خود اخذ کرده است و آن عذاب قیامت است که آسمانها و زمین هم از تحملش عاجزند، هم چنان که در برهان قبلی هم که برهان از طریق احتیاج بود نعمت اطعام را که بر حسب نظر بدوی ضروری ترین حوائج انسان است اخذ نمود.
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در اینکه فرمود: «إن عصیت ربی» و نفرمود: 'ان اشرکت بربی' اشاره است به مخالفت نهیی که در آیه قبل بود، یعنی: «و لا تکونن من المشرکین» و اشاره مزبور، این نکته را افاده می کند که اگر می بینید پروردگار من مرا از شرک نهی فرموده از باب تعبد صرف نیست، بلکه عقل نیز بر من واجب می کند که تنها خدای را پرستش کنم تا از عذاب روز بزرگی که از آن بیمناکم ایمن شوم. با این بیان می توان گفت آیه مورد بحث نظیر آیه قبلی است، برای اینکه این آیه نیز نخست اقامه حجت را از راه عقل نموده، آن گاه آن را با وحی خدای سبحان تایید می کند. و این خود از لطائف ایجاز قرآن کریم است که با به کار بردن کلمه: 'عصیت' به جای 'اشرکت' معنایی چنین وسیع را افاده می نماید.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اسلام پیامبر اکرم بت پرستی باورها در قرآن استدلال


پاسخ رسول اکرم به بت پرستان

بت پرستان امروز همان بهانه های بت پرستان دیروز را مطرح می کنند، مثلا بودایی ها و بت پرستان هند و چین و … می گویند: آنچه می پرستیم پیکرهای افراد منزه و مقدس است، یا می گویند: خدا در اینها حلول کرده است و یا می گویند: همان طور که انسان اول مسجود فرشتگان بود ما هم انسان اولی را سجده می کنیم، لیکن چون در آن صحنه حضور نداشتیم، پیکر و مجسمه ی او را سجده می کنیم. البته این طرز تفکر بت پرستانی است که توجیه علمی دارند وگرنه، بت پرستان سنت گرا مانند جاهلان وثنیین، می گفتند: «إنا وجدنا اباءنا علی أمة وإنا علی اثارهم مقتدون؛ ما پدران خود را بر آئینی یافتیم و البته ما بر آثار آنها اقتداء کننده هستیم.» (زخرف/ 23) سخن با جاهلان سنت گرا نیست، بلکه با عالمانی است که می خواهند بت پرستی را با برهان توجیه کنند، وگرنه خداوند در نقد این تقلید باطل فرمود: «أو لو کان اباءهم لایعقلون شیئا و لایهتدون؛ آیا بایست آنها تابع پدران باشند در صورتی که آنها بی عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستی راه نیافته اند.» (بقره/ 170)
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سیره رسول خدا (ص) این بود که کلام کسی را هنگام احتجاج قطع نمی کرد، حضرت پس از شنیدن سخنان آنها در جواب فرمود: «ممکن نیست خدای سبحان، در موجودی مادی حلول کند.» شرط حلول شیء در شیء دیگر، مادی بودن هر دو شیء، است یعنی حال و محل باید هر دو، مادی باشند، البته اگر حلول باشد نه تعلق یا تجلی، مثلا رنگ، مزه و بو و مانند آن که در میوه حلول دارد حال یا سریانی است یا طریانی، یا در ظاهر و روی محل است و یا در مجموع ظاهر و باطن و درون آن. هرگز موجود ازلی و قدیم در موجود حادث مادی حلول نمی کند زیرا معقول نیست که یکی حال باشد و دیگری محل، با این که یکی حادث و دیگری ازلی است، اگر هر دو دارای وصف حلول هستند و حلول با ازلیت می سازد، چرا محل، ازل نبوده و حال حادث نباشد؟ اگر حلول با ازلیت می سازد، محل بودن هم با ازلیت می سازد. این استدلال، ناظر به استحاله ی جمع نقیضین است.

در ابطال سخن یهودیان و مسیحیان که می گفتند: عزیر یا مسیح پسر خداست، آنجا مسئله ی بنوت و فرزندی و اتحاد مستحیل دانسته شد و اینجا مسئله حلول. یعنی حلول و اتحاد هر دو، محال است زیرا لازمه ی آن، دخول واجب در ممکن به نحو امتزاج و اتحاد است در حالی که نه تنها حلول و امتزاج ذات خدا در اشیا و با آنها، ممتنع است بلکه فیض منبسط او بدون حلول و امتزاج در اشیا و با آنها است، زیرا موجود مطلق، به دلیل منزه بودن از قیود خاص با همه ی موجودات است و صبغه ی خاص هیچ موجودی را نمی پذیرد. این مطلب (استحاله ی حلول خدای سبحان دراشیا) مطلبی است عقلی که وحی نیز آن را تأیید می کند. زیرا اگر خدا در اشیا حلول کند مانند سایر حال ها و اگر محل چیزی بشود، مانند سایر محل ها خواهد بود، در حالی که خداوند بی مانند و بی همتا است: «لیس کمثله شیء؛ چیزی مانند او نیست.» (شوری/ 11) و نیز با چیزی اتحاد ندارد، زیرا در این صورت آن چیز شریک او خواهد بود. در حالی که «لم یکن له شریک؛ نه در جهانداری شریکی دارد.» (اسراء/ 111) پس حلول، اتحاد، فرزند گیری (بنوت) و امثال آن برای خدا محال است زیرا جمع بین اوصاف حدوث و ازلی است و محال.
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اگرخدا، حال است ازلی نیست و اگر ازلی است حال نیست و چون ازلیت او یقینی و مسلم است، پس حلول برای او مستحیل است. بعد از بیان اینکه، حرکت، سکون، تغیر، زوال و امثال آن برای موجودات طبیعی ممکن است اما برای موجود ازلی محال است، روشن می شود که حلول خدا در بتها محال است، و بتها جز سنگ و چوب، چیز دیگری نیستند و روزی فرا خواهد رسید که بطلان این پندارها معلوم خواهد شد که: «ضل من تدعون إلا إیاه؛ به جز خدا همه را فراموش می کنید.» (اسراء/ 67)

رسول اکرم (ص) خطاب به بت پرستانی که سر بت پرستی خود را تجلیل از قداست مردان بزرگ و مقرب می دانستند، فرمود: «اگر شما در برابر این بتها خضوع کردید، و شریفترین عضو یعنی چهره و پیشانی خود را در برابر آنها بر خاک مالیدید، دیگر برای خدای سبحان، چه عظمت و جلالی قایل خواهید بود؟ چه کسی به شما دستور داده که در برابر بتها، چنین کرنش و خضوع کنید؟» حضرت خطاب به گروه سوم، که بت پرستی خود را سجده در پیشگاه آدم (ع) دانسته و قضای فائت به حساب می آوردند، فرمود: «انسان اگر بخواهد خدا را اطاعت کند، باید به دستور خدای سبحان باشد و اگر دستوری نرسد، خود انسان حق تشریع و ابداع دستور عبادی را ندارد، زیرا این کار هواپرستی است نه خداپرستی، اصل پرستش خدا را عقل و وحی تأیید می کند ولی نحوه ی پرستش باید از خدای سبحان برسد.»

همه ما برده و بنده حقیم، خداوند به ما دستور داده که «حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره؛ شما مسلمین نیز هر کجا باشید در نماز روی بدانجا کنید.» (بقره/ 144) بنابراین کعبه، معبد، قبله و مسجود الیه تمام بندگان است نه مسجود له و سجده ی ما برای خدای سبحان است نه برای کعبه و خدا فرمود: «ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله؛ مشرق و مغرب هر دو ملک خداست پس به هر طرف رو کنید به سوی خدا رو کرده اید.» (بقره/ 115) لذا در بسیاری از عبادات، قبله شرط نیست مثلا در حال دعا، مناجات، احرام و سعی بین صفا و مروه و بسیاری احوال دیگر؛ گرچه قصد تقرب لازم است، البته شاید سعی بین صفا و مروه مانند خود طواف، عبادت نباشد آن را انسان به عنوان جزیی از اجزای حج، با قصد تقرب به خدا انجام می دهد و یا نافله در حال حرکت که مشروط به توجه به کعبه نیست و قبله آن وسیع است و موارد و شواهد دیگر.
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پس اولا سجده برای آدم (ع) به دستور خدای سبحان بود، اما شما برای بت پرستی از خدای سبحان، دستوری ندارید، و ثانیا، خدا را سجده می کنیم نه کعبه را، کعبه، معبود ما نیست اما بتها معبود شماست، این معنا را به خوبی می توان از قرآن کریم استفاده کرد: «ألا لله الدین الخالص؛ آگاه باشید آیین پاک از آن خداست.» (زمر/ 3) و یا «إیاک نعبد و إیاک نستعین؛ تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم.» (حمد/ 5) که تقدیم ”إیاک“ بر ”نعبد“ مفید حصر است، گاهی این حصر از تقدیم ضمیر متکلم وحده استفاده می شود مثل: «إیای فاتقون؛ تنها از من پروا کنید.» (بقره/ 41) «إیای فارهبون؛ تنها از من بترسید.» (بقره/ 40) «إیای فاعبدون؛ فقط مرا عبادت کنید.» (عنکبوت/ 56)

چون نمی توانند برای توجیه بت پرستی، برهان عقلی یا دلیل نقلی عرضه کنند که خدای سبحان به آنها اجازه وثنیت و بت پرستی داده در حقیقت مجاب شدند. کسی که از صفای ضمیر برخوردار باشد، وقتی برهان بر او اقامه شد، آن را می پذیرد. در مسائل علمی انسان تبهکار، یا گرفتار جهالت است یا بهت، یعنی اول نمی داند وقتی فهمید، به جای اینکه آن را بپذیرد، در برابر برهان مبهوت می شود، و در مسائل عملی اول تن به گناه می دهد و وقتی پا به سن کهولت گذاشت، آنگاه نادم می شود نه تائب؛ و این پشیمانی برای او گدازنده است. توبه، انسان بزهکار را شستشو می دهد اما نصیب هر کسی نمی شود. کسی که عمری را به گناه و ف_ساد بگذارند چنین نیست که در دوران پیری، توفیق توبه پیدا کند. توبه نصیب کسی می شود که در اوایل عمر، راه صحیح را طی کند و احیانا گرفتار اشتباه شود، پس بین ندامت گدازنده، و توبه پاک کننده فرق عمیق است، مثلا اگر جوانی در ایام تحصیل، کار صحیح علمی نکرد، وقتی کارنامه بد او را به وی می دهند، نادم است نه تائب؛ وقت توبه، وسط سال است آنگاه که انسان از امتحان اول و دوم آسیب می بیند باید در امتحان سوم جبران کند. افرادی نظیر اباجهل و عبدالله ابن ابی امیه مخزومی در بت پرستی بین جهالت و بهت یا بین معصیت و ندامت بسر بردند و هرگز توفیق توبه نصیبشان نشد، بعضی دیگر، وقتی حق برایشان روشن می شد آن را می پذیرفتند، لیکن چنین افرادی، نادر بودند چون فیض خاص خدای حکیم شامل همگان نمی شود.

ص: 10335







من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 110

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم بت پرستی سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن پرستش


مناظره با پیامبر اکرم با دانشمندان یهودی

مقاومت و تلاش قریش برای خاموش ساختن نور خدا، به نتیجه نرسید و هر روز به چشم خود می دیدند که بر شعاع آیین توحید افزوده می شود، سرانجام تصمیم گرفتند که به حقیقت یابی بپردازند و از طریق دانشمندان یهود که پیش کسوت ترین اهل کتاب در منطقه بودند، پایه ی واقعیت دعوت پیامبر (ص) را ارزیابی نمایند. از این جهت به دو نفر به نامهای «نضربن حارث» و «عقبه بن ابی معیط» مأموریت دادند که به مدینه بروند و ادعای محمد (ص) را با آنان در میان بگذارند، زیرا آگاهی و علمی که آنان دارند قریش نداشت. هر دو نفر وارد مدینه شدند و صفات و خصوصیات مدعی نبوت را با احبار یهود در میان نهادند و گفتند «شما اهل تورات هستید و آمده ایم شما را از این جریان آگاه سازیم و نظرتان را درباره ی این مدعی به دست آوریم.» احبار یهود به اتفاق کلمه گفتند: «برای امتحان و آزمایش چنین مدعی لازم است، سه چیز از او سؤال شود اگر به سه پرسش پاسخ داد، او پیامبر و فرستاده ی خدا است و اگر اظهار ناتوانی کرد، بدانید او متنبی دروغگو است و می توانید درباره ی او هر نوع تصمیمی بگیرید. از او بپرسید:

1 _ سرانجام زندگی گروهی از جوانان که وطن و میهن خود را ترک کردند به کجا منتهی شد؟
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2 _ مردی که شرق و غرب جهان را دور زد، کیست؟

3 _ روح چیست؟»

اعزامیان قریش پس از دریافت نظریه ی احبار یهود، رهسپار مکه شدند و سران قریش را از نظریه آنها آگاه ساختند. دشمنان پیامبر به گمان این که بر مستمسک استواری دست یافته اند، به حضور پیامبر (ص) رسیدند و هر سه سؤال را مطرح کردند. پیامبر گرامی (ص) فرمود: «شما را از پاسخ هر سه سؤال آگاه می سازم.» وحی الهی فرود آمد و به دو سؤال نخست در سوره ی کهف آیه های 28 و 29 و 83 تا 98 و به سؤال سوم در سوره ی اسراء آیه ی 85 پاسخ گفت. پاسخ پرسش نخست در سوره ی کهف با این آیه آغاز می شود: «أم حسبت أن أصحب الکهف و الرقیم کانوا من ءایاتنا عجبا؛ آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و سنگ نوشته از آیات عجیب ما بودند؟» (کهف/ 9) و پاسخ پرسش دوم در همان سوره با این آیه شروع می شود: «و یسلونک عن ذی القرنین قل سأتلوا علیکم منه ذکرا؛ و از تو درباره ی ذوالقرنین می پرسند. بگو: به زودی خبری از او برای شما خواهم خواند.» (کهف/ 83) پرسش سوم در سوره ی اسراء چنین آمده است: «و یسلونک عن الروح قل الروح من أمر ربی و ما أوتیتم من العلم إلا قلیلا؛ و از تو درباره ی روح می پرسند، بگو: روح از [عالم بالا و] فرمان خدای من است و شما از علم جز اندکی داده نشده اید.» (اسراء/ 85)

معروف در کتابهای سیره و تفسیر این است که احبار یهود، همان سه سؤال مذکور را پیشنهاد کردند. در اینجا جای یک سؤال باقی است و آن این است که: اگر مجموع پرسشهای یهود همان سه پرسش باشد پس چرا پاسخ برخی در سوره کهف و برخی دیر در سوره ی اسراء آمده است، در صورتی که مناسب این بود که پاسخ هر سه در یک سوره وارد گردد، مگر اینکه برای این وجهی باشد که ما محتملا از آن آگاه نیستیم.
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در روایات شیعه وارد شده که سؤال سوم آنها مربوط به مسافرت موسی با یوشع بود که سرگذشت آن در همان سوره ی کهف ضمن آیه های 60 تا 82 وارد شده است و نخستین آیه ی مربوط به این داستان چنین است: «و إذ قال موسی لفتئه لا أبرح حتی أبلغ مجمع البحرین أو أمضی حقبا؛ و هنگامی که موسی به جوان [همراه] خود گفت: همچنان خواهم رفت تا به محل تلاقی دو دریا برسم، هر چند مدتی طولانی به راه خود ادامه دهم.» (کهف/ 60) باز در روایات شیعه پرسش چهارمی نیز وارد شده و آن این که از وی، وقت رستاخیز را بپرسند که آگاهی از آن، مخصوص خدا است و اگر مدعی نبوت، مدعی آگاهی از آن شد بدانید راستگو نیست. در هر حال پاسخ روشن و گویای قرآن از هر سه سؤال، دشمن را خلع سلاح کرد، ولی از عناد او نکاست و او همچنان در عداوت خود با پیامبر باقی بود، تا این که جریان هجرت پیش آمد و رسول گرامی (ص) از قلمرو قدرت مخالف بیرون رفت و قدرتی در یثرب پدید آورد که از وی حمایت کند. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم دانشمندان قوم یهود مناظره باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم


چگونگی جدال رسول خدا

روزی در محضر امام ششم (ع) سخن از جدال به میان آمد که آیا رسول خدا و أئمه اطهار (ع) اهل جدال بودند یا از آن نهی می کردند؟ امام (ع) فرمود: «رسول خدا (ص) از جدال به طور مطلق نهی نکرد بلکه طبق دعوت خدای سبحان به جدال احسن، سیره آموزنده آن حضرت، حفظ جدال احسن و ترک جدال غیر احسن بود و پیروانش را هم از جدال غیر احسن بازمی داشت.» «ولاتجادلوا أهل الکتاب إلا بالتی هی أحسن؛ تو و پیروانت با اهل کتاب جز با جدال احسن جدال نکنید.» (عنکبوت/ 46)
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قرآن کریم گاهی به صورت اثبات، امر به جدال احسن دارد: «ادع إلی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة؛ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.» (نحل/ 125) و چون جدال در ردیف حکمت و موعظه نیست، سیاق آیه عوض شده می فرماید: «وجادلهم بالتی هی أحسن؛ با آنان به [شیوه ای] که نیکوتر است مجادله نمای.» (نحل/ 125) این تغییر لحن، که نفرموده «والجدال»، نشانه آن است که دعوت به سبک جدال در حد ضرورت و دعوت با حکمت و موعظه سودمندتر و مقدم تر خواهد بود و گاهی به صورت سلب امر به جدال احسن دارد، مانند آیه قبلی که فرمود: در مقام بحث با صاحبان مذاهب بیگانه هرگز به خود اجازه جدال باطل ندهید. با لسان نهی، از هرگونه جدالی غیر از جدال احسن پرهیز می دهد، زیرا هدف، وسیله را تعدیل می کند نه توجیه، چون برای نیل به هدف مقدس، طی صراط مستقیم و منزه لازم است.

معیار جدال احسن 

از امام ششم (ع) سئوال کردند، جدال غیر احسن چیست؟ فرمود: «جدال غیر احسن نازیبا و ناپسند آن است که در اثر ضعف فکری خود، حقی را انکار کنید و یا باطلی را بپذیرید یا در اثر سوء استفاده از ضعف فکری رقیب چنین کاری را انجام دهید. وقتی کسی اهل تفکر عقلی و استدلال نبود ناچار، جاهلانه سخن می گوید، گاهی حق رقیب را انکار می کند و گاهی باطلی را که رقیب ارائه می دهد می پذیرد. این جدال غیر احسن است و کاری محرم و باطل، زیرا همان طور که دشمن حق را انکار کرده باطل را پذیرفته، جدال غیر احسن انسان را گرفتار همان تباهی و انحراف خواهد کرد که باطلی را می پذیرد و حقی را انکار می کند، اما جدال احسن آن است که مجادل، جز حق نگوید و جز حق نپذیرد، با سستی سخن نگفته و از ضعف رقیب هم سوء استفاده نکند، متقن و مستحکم سخن بگوید.» «یا أیها الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید.» (احزاب/ 70) با سداد و استحکام، مستدل و مبرهن سخن بگویید، کلام شما مانند سد محکم و نفوذ ناپذیر باشد. این مطلب پیام رسمی قرآن کریم است و این منطق را گاهی به زبان نفی و گاهی به زبان اثبات بیان می فرماید.
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خداوند، رسول خود را آشنا کرد که احتجاج باید بر محور برهان باشد هم پیامبر را به اصل احتجاج تشویق نمود و هم به استماع سخن مستدل دیگران وادار کرد و فرمود: «نه باطل بگو و نه باطل بپذیر.» پس جدال احسن آن است که مقدماتش حق و مبرهن بوده و مورد پذیرش و تسلم طرف مقابل باشد و فرق برهان و جدال احسن همان طوری که گذشت آن است که اگر مقدمات استدلال حق، ضروری، ذاتی، کلی و دایمی است چنین استدلالی، برهانی و اگر مقدمات آن، حق و مورد پذیرش و تسلم رقیب یا توده مردم بود، آن را جدال احسن می نامند، به عبارت دیگر: حق معقول، برهان، و حق مقبول، جدال احسن است.

مردی از امام یازدهم (ع) پرسید: «آیا رسول خدا جدال کرد یا نه؟»

امام یازدهم از امام ششم (ع) نقل می کند که؛ «اگر درباره هر چیزی تردید دارید در این جهت تردید نداشته باشید که رسول خدا تابع امر خدای سبحان است، وقتی خدای سبحان او را به جدال احسن امر کرد، یقینا پیامبر فرمان خدا را امتثال نموده و جدال احسن کرده است.»

آنگاه آیات پایانی سوره مبارکه «یس» را به عنوان نمونه ذکر کرده و سپس می فرماید: امام صادق (ع) فرمود: «پدرم امام باقر پس از امام سجاد از حضرت سیدالشهدا از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرد که روزی عده ای از صاحبان مذاهب گوناگون، نزد رسول خدا (ص) بار یافتند و هر کدام سخنی گفتند. قرآن کریم سخنانشان را نقل کرد و فرمود: «تلک أمانیهم؛ این آرزوهای [واهی] ایشان است.» (بقره/ 111) یعنی اینها با آرزو سخن می گویند، نه با برهان و منطق، مطلب مستدل ندارند، تو از آنان برهان طلب کن: «قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین؛ بگو اگر راست می گویید دلیل خود را بیاورید.» منظور از برهان اعم از حکمت و جدال احسن است، نه خصوص برهان مصطلح در منطق، اگر دعوت و دعوی در کنار دلیل قرار نگرفت، آن دعوت باطل و آن دعوی دروغین است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم روایات احادیث گفتگو اهل کتاب باورها در قرآن


اثر بینش توحیدی

وقتی بینش کسی چنین بشود که: حیات تنها از آن خداست و دیگری ذاتا مرده است، چنانکه از ظاهر آیه ی «إنک میت و إنهم میتون؛ تو و دیگران هم اکنون مرده اید.» (زمر/ 30) استفاده می شود، هرگز به خود نمی بالد، خود را مرده می پندارد نه زنده و هیچ گاه گرفتار تسویف و آرزوی دراز نمی گردد. آن کس که چنین می اندیشد که هرچه در من ظهور کرده از آن خداوند است و من ذاتا از خود چیزی ندارم هرگز به خود اجازه ی گناه نمی دهد و دست به تباهی نمی زند، مثلا صورتی که درون آینه است اگر موجودی خارجی بود و می فهمید که از خود چیزی ندارد و غیر را نشان می دهد و مقدورش بود که کاری را انجام دهد، هرگز بدون دستور صاحب صورت کاری انجام نمی داد، زیرا چنین موجودی نتایج تلخ تبهکاری را هم مشاهده می کند و باطن گناه را که «رین» و «غسلین» و «ضریع» و تیغ است، خواهد دید و معصومانه از تباهی فاصله می گیرد، و درون رشا را که همان «رجیع» حیوان سمی و تهوع افعی است، دیده و هرگز دست به عصیان دراز نمی کند.

اگر موحد به این حد رسید که از خود چیزی ندید و همه ی فیضها را از آن خدای سبحان دانست نه خود را بر دیگران تحمیل می کند و نه دیگران را به سوی خود دعوت، و نه اجازه می دهد کسی بر دیگری حکومت کند بلکه همه را به سوی خدا فرا می خواند. از این رو خدای سبحان به پیامبرش می فرماید: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد إلا الله و لانشرک به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؛ بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.» (آل عمران/ 46) تو منادی وحدت باش و ندای توحید سر بده، یعنی بینش تو بینش توحیدی است، نه کسی را به سوی خود دعوت می کنی و نه خود را بر دیگری تحمیل. پس حاضر نباش که کسی خود را بر دیگری تحمیل کند.
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خداوند در این آیه ی شریفه، ابتدا توحید عبادی را ذکر می کند سپس نفی شرک و بعد از آن نفی اتخاذ ارباب؛ همه ی این معارف بلند بر اثر آن بینش توحیدی است چون بینش توحیدی رسول خدا از موحدان دیگر عالیتر است لذا انسان کامل بوده و افضل از دی_گران است خ_دای سبحان به پ_اس خلقت این گونه افراد به خ_ود لقب ”أحسن الخالقین“ سوره ی مؤمنون آیه ی 14، می دهد چون موجودی را آفریده که «أحسن تقویم؛ در نیکوترین اعتدال.» سوره ی تین آیه ی 4، است، گرچه او هرچه را آفریده زیبا آفریده: «الذی أحسن کل شیء خلقه؛ همان کسی که هر چیزی را که آفریده است نیکو آفریده.» (سجده / 7) ولی درباره ی هیچ موجودی نفرموده من او را در ”أحسن تقویم“ آفریدم و در هنگام آفرینش هیچ موجودی به خود نبالید مگر درباره ی انسان، انسانی که چهره ای ملکوتی دارد وگرنه، درباره ی افرادی که مادی می اندیشند می فرماید: زمینی که روی آن پا می گذاری از تو مستحکمتر، و کوهی که در دامنه ی آن حرکت می کنی از تو سرفرازتر و آسمانی که بر تو سایه می افکند از تو شدیدتر و ستبرتر است، تو محدود و محاط به موجوداتی هستی که همه از تو بزرگتر، شریفتر و عظیمترند و به متفکر الهی می گوید تو کاری انجام می دهی که از کوهها، زمین و آسمانها بر نمی آید مانند حمل حقیقت قرآن.

پس انسانی ارزشمند است که بینش توحیدی دارد و اگر خدای سبحان به رسول خود بها می دهد برای همان بینش توحیدی اوست، رسول گرامی (ص) این معنا را به خوبی مشاهده می کند که: «کل شیء هالک إلا وجهه؛ جز ذات او همه چیز نابود شونده است.» (قصص/ 88) این مشتق، در حال استعمال شده، یعنی هم اکنون همه ماسوی هالکند منتها بینش توحیدی می خواهد تا آن را ببیند. انسان پس از مرگ می فهمد که در دنیا هم هالک بوده. اگر از هر پدیده ای خصوصیت «داخل فی الأشیاء» را بگیرید، چیزی برای او باقی نمانده و سراب می شود و چون بینش توحیدی پیغمبر اکرم از سایر انبیا بیشتر بود خداوند او را به آن بارگاه رفیع رساند و برای او ارجی قایل شد که برای هیچ انسان و پیامبری قایل نشد.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اسلام جهان بینی اسلامی توحید افعال انسان باورها در قرآن


پاسخ رسول اکرم به دوگانه پرستان

ثنویه، یعنی کسانی که عالم را دارای دو مبدأ می دانند، ایشان اصل نظام علی و اصل سنخیت را پذیرفته و قبول دارند که جهان دارای خالق است، لیکن برای جهان دو خالق قایلند، به این دلیل که در جهان تضاد وجود دارد، نور و ظلمت و خیر و شر وجود دارد و نور، غیر از ظلمت و خیر غیر از شر است و با هم جمع نمی شوند، پس خالق نور و خیر، غیر از خالق ظلمت، و آفریدگار خیر، غیر از آفریدگار شر است. رسول خدا (ص) ابتدا، برهانی نقضی ارائه فرمودند که می توان آن را جدال احسن نامید سپس جوابی حلی دادند. جواب نقضی حضرت این بود که: اگر شما بین نور و ظلمت تضاد می بینید و می گویید، هرکدام غیر از دیگری است و بر اساس لزوم سنخیت، باید خالق نور غیر از خالق ظلمت باشد، اضداد فراوانی در جهان وجود دارد که مانند نور و ظلمت هستند، نظیر سواد و بیاض، حرارت و برودت و… که هیچ کدام با دیگری جمع نمی شوند و این سلسله اضداد با یکدیگر منافی اند، یعنی سلسله ای از این اضداد به نور و سلسله دیگر به ظلمت برنمی گردد، بلکه نور و ظلمت به نوعی با هم تضاد دارند، سیاهی و سفیدی هم به نوعی، حرارت و برودت هم به نوعی دیگر و …، و نیز تضادی که در معانی، بین زوج و فرد است غیر از تضاد بین سلب و ایجاب است، پس باید به عدد اضداد موجود در عالم، الهه قایل شوید، پس شما نه تنها قایل به ثنویت هستید بلکه به «أرباب متفرقون؛ خدایان پراکنده.» (یوسف/ 39) مبتلا خواهید بود، یعنی برای هر ضدی باید مبدئی جدا قایل باشید، در حالی که چنین نمی گویید.
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جواب حلی آن حضرت (ص) این است: اگر نور و ظلمت ضد یکدیگر بودند با هم یک واحد را تشکیل نمی دادند، چگونه نور و ظلمت به هم آمیخته و لیل و نهار را تشکیل دادند در حالی که اضداد با هم هماهنگ و منسجم نیستند؟ اینکه ما نظم خاصی بین ظلمت لیل و نور روز می بینیم که هر کدام جای دیگری را حفظ کرده، حق دیگری را تضییع نمی کند: «لا الشمس ینبغی لها أن تدرک القمر ولا الیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون؛ نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در سپهری شناورند.» (یس/ 40) از این نظم خاص و انسجام و امتزاج و اختلاط معلوم می شود که تضادی بینشان وجود ندارد، اینها را یک مبدأ، هماهنگ کرده و هر کدام را در جای خود قرار داده است، اضداد با هم هماهنگ شده واحدی منسجم را تشکیل می دهند. بنابراین در مجموعه نظام، تضادی در کار نیست، بلکه جهان واحدی حقیقی است. واحد ح_قیقی بودن جهان را از پایان سوره «آل عمران» نیز می توان استفاده کرد: «ربنا ما خلقت هذا باطلا؛ پروردگارا این را باطل نیافریدی.» (آل عمران/ 191)

ستارگان بی شمار و کرات فراوان با همه ی وسعتی که دارند، واحدی واقعی و حقیقی را تشکیل داده و از آنها با کلمه «هذا» تعبیر می شود. رسول خدا (ص) با استفاده و استناد به آیه فوق و سایر آیاتی که مجموعه ی نظام را یک واح_د واقعی می داند، در رد ثنویین می ف_رماید: اولا: اگر تضاد باشد، اضداد فراوانند و ثانیا: همه آنها اجزاء واحدی منسجم را تشکیل می دهند و نظام کیهانی یک واحد است که از خدای واحد حقیقی نشأت گرفته و تحت تدبیر همان واحد واقعی اداره می شود و اگر در جهان دو ضد جدای از هم وجود می داشت، باید آنها را دو مبدأ اداره می کرد و این همان است که فرمود: اگر خدایان متعددی در عالم حکومت می کردند، «لذهب کل إله بما خلق؛ اگر جز این بود قطعا هر خدایی آنچه را آفریده [بود] باخود می برد.» (مؤمنون/ 91) یعنی هر الهی مخلوق خود را به دنبال داشت و چون هر معلولی مسانخ علت خویش است، اگر دو خدا در عالم باشد، باید در عالم دو رشته جدا و گسیخته از هم باشد: «لو کان فیهما الهة إلا الله لفسدتا؛ اگر در آنها [=زمین و آسمان] جز خدا خدایانی [دیگر] وجود داشت قطعا [زمین و آسمان] تباه می شد.» (انبیاء/ 22) و چون فساد نیست و انسجام وجود دارد، معلوم می شود دو رب در عالم نیست چه رسد به دو خالق.
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مشرکان گر چه توحید خالقی را قبول داشتند، ولی مبتلا به شرک ربوبی بودند. ثنویین، هم به شرک ربوبی و هم به شرک خالقی مبتلا بودند، یعنی به این فکر باطل که در جهان دو خالق وجود دارد، البته شرک خالقی و نیز شرک ربوبی مستلزم شرک الوهی و عبادی نیز خواهد بود.

رسول خدا (ص) برهانی همانند برهان قرآن کریم در رد ثنویین اقامه کرد و فرمود: «اگر دو مدبر در عالم می بود، هر کدام کار خود را تدبیر می کرد و از تدبیر دیگری غافل بود، در نتیجه جهان کنونی، منسجم و هماهنگ نمی بود، و از انسجام و هماهنگی جهان موجود می توان نتیجه گرفت که در جهان بیش از یک خالق و بیش از یک رب و مدبر، نیست.» «وهو الله لاإله إلا هو؛ اوست خدا[یی که] جز او معبودی نیست.» (قصص/ 70) لازم است عنایت شود که آنچه رسول اکرم (ص) تقریر فرمود، به منزله تحریر و تفسیر آیه سوره انبیاست، و در جای خود ثابت شده، که برهان تمانع هرگز به برهان توارد علتین بر نمی گردد، و توهم اینکه دو خالق می توانند یک نظام منسجم را بیافرینند و اداره کنند، ناصواب است، زیرا هر کدام از آنها غیر از دیگری است، و صفات هر کدام نیز چون عین ذات اوست، غیر از صفات دیگری خواهد بود، قهرا دو خالق، دارای دو علم متغایر، دو مصلحت بینی متفاوت، و دو هدف مختلف خواهند بود، وچنین نیست که نفس الامر، واقع معینی، ومانند آن در خارج باشد تا آنها کارهای خویش را بر آن منطبق کنند، زیرا غیر از واجب که خالق است، چیزی وجود ندارد تا معیار قرار گیرد.
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نفی ازلیت ماده امام صادق می فرماید: امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «وقتی آیه ”الحمد لله الذی خلق السموات والأرض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون؛ ستایش خدای راست که آسمان و زمین را آفرید و روشنی و تاریکی را مقرر داشت باز کافران به خدای خود شرک می آورند.“ (انعام/ 1) نازل شد، حضرت رسول (ص) فرمود: این آیه، رد بر دهریه است. دهریه و ملحدان قایل به ازلیت ماده اند.» یعنی نظام علی و معلولی را در محور علت مادی و قابلی می پذیرند و جهان کنونی را محصول تطورات ماده می دانند، ولی محور علت فاعلی و غایی را نمی پذیرند، در حالی که اساس قانون علیت بر محور علت فاعلی و غایی است، زیرا ممکن است در محدوده ای، علیت و معلولیت محقق باشد، تأثیر علی معلولی و همه قواعد عام علت و معلول باشد، اما نه علت مادی وجود داشته باشد و نه علت صوری، مثل مجردات تام، که در آنجا سخن از ماده و صورت و مانند آن نیست، نظام علی موجودات تام فقط در محور علت فاعلی و علت غایی دور می زند، ممکن نیست موجودی در محور علیت و معلولیت حرکت کرده و فقط دارای علت مادی و علت صوری باشد زیرا علت مادی و علت صوری پذیرنده و پذیرفته شده اند، اما بخشندگی و هدف داشتن، چیز دیگری است که به علت فاعلی و غایی بر می گردد.

بنابراین ممکن نیست در جایی علیت و معلولیت باشد، ولی علت فاعلی و غایی نباشد، اما مادیین در حقیقت علیت فاعلی را منکر بوده می گویند: ماده با تطورات خود حالات گوناگون را پیدا کرده است و چون متفکر مادی، علت فاعلی و غایی را نمی پذیرد، برای بسیاری از سئوالها، جوابی ندارد. مثلا حرکت ماده ضروری است، ولی هستی او ضروری نیست، زیرا اگر هستی وی عین ذات او می بود، هرگز نحوه ی وجود فعلی خود را رها نمی کرد و به دنبال نحوه ی دیگر از هستی کوشش نمی نمود، و چون هستی او عین ذاتش نیست تابع تحریک مبدأ فاعلی است، تا او را دگرگون کند. نتیجه آنکه: ازلیت ماده مستحیل است، چون وقتی هستی چیزی عین ذات او نبود، هرگز آن چیز ازلی نیست بلکه، هستی خود را از مبدأ دیگر دریافت کرده و چون همواره صورت عوض می کند و چیزی را که ندارد، به دست می آورد قهرا باید مبدئی آفریننده باشد که آن صورت را آفریده و به ماده اعطا کند و ماده را به آن صورت برساند؛ این همان علت فاعلی است و قرآن کریم، بر این محور احتجاجهای فراوانی دارد، و آیه ی کریمه ی: «الله خالق کل شیء؛ خدا آفریدگار هر چیزی است.» (زمر/ 62) ناظر به همین است.
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استحاله حلول و اتحاد از طرفی، حلول در اشیا نیز با تجرد ذات اقدس اله، سازگار نیست، چون اگر موجودی در عالم طبیعت حلول کند، با حواس قابل درک است، در حالی که خدای متعال: «لاتدرکه الأبصار وهو یدرک الأبصار؛ او را هیچ چشمی درک ننماید و او همه دیدگان را مشاهده می کند.» (انعام/ 103) بوده و در جای معینی نیست، بلکه در همه جا حضور و شهود دارد. خدای سبحان می فرماید: «والله من ورائهم محیط؛ با آنکه خدا از هر سو بر ایشان محیط است.» (بروج/ 20) یا «وکان الله بکل شیء محیطا؛ خدا همواره بر هر چیزی احاطه دارد.» (نساء/ 126) این احاطه با حلول ناسازگار است. اگر موجودی، حال در چیزی شد، محاط به محل است، در حالی که خدای سبحان به تمام اشیا محیط است یعنی هم به محل، هم به حال، هم به حلول حال، هم به محلیت محل، هم به همه ی عناوین خارجی،ذهنی و لفظی؛ و بالاخره هر چه که عنوان «شیء» بر آن صادق است، تحت احاطه ی علمی و قیومی خدای سبحان است. چون محیط بودن، هم از جنبه علم است و هم از جنبه قدرت، یعنی هم از آن جهت که علمش فراگیر است و به همه چیز عالم است، وصف محیط زیر پوشش علیم قرار می گیرد و هم از آن جهت که دارای قدرت قاهره است همه اشیا را زیر پوشش خود قرار می دهد و عنوان محیط زیر پوشش قدیر قرار می گیرد.

غرض آنکه: چون خداوند به هر چیزی محیط است، حلول در چیزی نداشته و این معنا از اوصاف سلبیه اوست چون «فأینما تولوا فثم وجه الله؛ پس به هر طرف رو کنید به سوی خدا روی کرده اید.» (بقره/ 115) در روایات نیز مکرر آمده که خداوند در چیزی حلول نکرده است. جمله ی: «داخل فی الأشیاء لا کدخول شیء فی شیء» ناظر به استحاله ی حلول خدا و اتحاد او در چیزی یا با چیزی است. بنابراین، آنچه امام صادق (ع) از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده که آیه اول سوره ی انعام در رد دهریه است که می گویند: «الأشیاء لا بدء لها و هی دائمة» سخن تامی است، گر چه سند از نظر تفسیری که منسوب به امام حسن عسکری (ع) است، ثابت نشده باشد. نیز حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود: جمله ی 'وجعل الظلمات والنور' رد بر مجوسیان و کسانی است که خیرات را به نور و شرور را به ظلمت مستند می دانند. و جمله ی سوم، یعنی ”ثم الذین کفروا بربهم یعدلون“ ناظر به ابطال مرام بت پرستان است که بتها و اوثان را آلهه دانسته آنها را می پرستند.
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پیام سوره ی اخلاص خداوند سوره مبارکه ی «توحید» را برای نفی هر نوع اتخاذ همسر، ولد و نیز طرد اتحاد و حلول نازل کرد و این سوره رد بر هر کسی است که برای خدا ضد و ندی قایل است. آنها که دو خدا قایل بودند، هر کدام را ضد دیگری، یکی را نور و دیگری را ظلمت می دانستند، قرآن می فرماید: خداوند «احد» فوق «واحد» است. در سوره «توحید» هم از واحدیت خدا سخن به میان آمده و هم از احدیت او، زیرا در آن آمده است: ”لم یکن له کفوا أحد“وقتی خدا همتا، همسر، همسان نداشت، واحد است. این سوره هم برای نفی ضدیت چیزی با خدا و هم برای رد ندیت آن است.

زیرا قایلین به نور و ظلمت، برای خدا «ضد» قایل بودند و قایلین به آلهه دروغین برای خدا «ند» و مثل را معتقد بودند «یتخذ من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله؛ غیر خدا را همانند خدا گیرند و و چنان که خدا را بایست دوست داشت به آن دوستی می ورزند.» (بقره/ 165) وثنیین حجاز در توجیه بت پرستی خود، خرافاتی را مطرح کرده می گفتند: در حقیقت ما این چوب و سنگ دست تراش خود را نمی پرستیم، بلکه خدای سبحان را می پرستیم، زیرا خدای سبحان در مظاهری از بزرگان بشر حلول کرده و آن موجودات، محل حلول خدای سبحان شده اند و ما در حقیقت، آن حلول کننده و روح بتها و (حال) را می پرستیم نه محل را. عده ای دیگر گفتند: بزرگانی از میان ما رفتند که از قرب الهی برخوردار بودند، و چون تقرب به آنها سودمند است برای گرامیداشت آنها پیکرهایشان را به صورت مجسمه در آورده و در برابر آن که یادآور قداست ایشان است، خضوع و خشوع داریم!
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عده ی دیگری گفتند: وقتی خدای سبحان، آدم (ع) را آفرید، به فرشتگان دستور سجده داد، ما که فرزندان آدم هستیم برای سجده کردن در برابر آدم، از فرشتگان سزاوارتریم، چون در آن صحنه نبودیم تا در برابر آدم سجده کنیم، پیکر و مجسمه ای از وی ساخته در برابر آن سجده می کنیم. تا در حقیقت، در برابر آدم اولی سجده کرده باشیم. و از طرف دیگر همان طور که شما در برابر کعبه سجده می کنید، ما هم در برابر بتها سجده می کنیم و همان طور که شما در شهرهای دیگر در مساجد، عبادت می کنید و برای هر مسجد محرابی می سازید که متوجه کعبه است و به سمت محراب می ایستید، ما هم در برابر بتها می ایستیم.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 103

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم ثنویت پرستش باورها در قرآن شر خیر


پیشنهاد سازش

مشرکان وقتی رشد اسلام را در حجاز و مکه دیدند، پیشنهاد آزادی مذهب داده گفتند: «ما به عقاید شما احترام می گذاریم، شما هم به عقاید ما احترام بگذارید و نشانه این تکریم و احترام هم آن باشد که یک سال ما بر اساس عقیده شما عمل کنیم و یک سال هم شما به عقیده ما عمل کنید.» آنها اعتقاد و پرستش را اموری اعتباری می پنداشتند که به دست معتبر است و هر روزی که معتبر اعتبار کند معبودی می سازد که مورد احترام خواهد بود، همان طور که برای خود، الهه می تراشیدند و آن را تکریم می کردند، گمان می کردند اسلام نیز چنین است.
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در این زمینه سوره «کافرون» نازل شد و خدای سبحان به رسول اکرم فرمود: «به کافران بگو ما در دین سازش نداریم، دین قراردادی و در اختیار ما که گاهی از حق خود بگذریم و گاهی آن را مطالبه کنیم بلکه دین، حق و حکم خدا بر انسان است و انسان باید به این حکم گردن نهاده و مانند سراسر جهان آفرینش مسلم و منقاد و مطیع حق باشد. همه چیز در جهان آفرینش مسلمان و منقاد فرمان خداست.» «له أسلم من فی السموات و الأرض؛ هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است.» (آل عمران/ 83) و همه در پیشگاه خدای سبحان خاشع و ساجدند: «ولله یسجد ما فی السموات و ما فی الأرض؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است برای خدا سجده می کنند.» (نحل/ 49) و چیزی در عالم وجود ندارد که اهل حمد و ثنا و ستایش و تسبیح نباشد: «إن من شیء إلا یسبح بحمده؛ هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او می گوید.» (اسراء/ 44) سجود، انقیاد، تسبیح و تحمید خدا، همگانی است.

انسان هم تافته ی جدا بافته از نظام آفرینش نیست، بلکه در ردیف سایر موجودات باید در پیشگاه پروردگارش خاضع باشد، زیرا نه می تواند بگوید کسی مرا نیافریده و نه می تواند بگوید من مالک حیات خود هستم یا نمی خواهم از دنیا رخت بربندم! بلکه او را به دنیا آورده، مدتی در آن نگه داشته، از دنیا خواهند برد، در هیچ کدام از این سه مرحله، اختیاری ندارد، فقط در محدوده دنیا، در انتخاب راه بد و خوب آزاد است، چنین موجودی باید در مقابل تنها قانونی که بر نظام هستی حاکم است، یعنی قانون خدا، خضوع کند. لذا رسول خدا (ص) به آنها فرمود: آنچه را شما می پرستید، من نمی پرستم چون من خدا را می پرستم و شما هوس و بت را که باطلند: «لاأعبد ما تعبدون؛ آنچه می پرستید نمی پرستم.» (کافرون/ 2) شما با آن خوی تمرد و سرکشی و جاهلیتی که دارید، توفیق پرستش حق را پیدا نمی کنید، کسی که بنا دارد سالی بت را و سالی دیگر خدا را بپرستد، در حقیقت هوس پرست است او خیال می کند که خدا هم بتی است در قبال بتهای دیگر که معبود بودن او با امضا و قرارداد عابد انجام گیرد، سالی هبل پرستیده شود، سالی عزی، سالی نسر و یعوق و سالی هم خدا! لذا فرمود: «و لا أنتم عابدون ما أعبد؛ و آنچه می پرستم شما نمی پرستید.» (کافرون/ 3)
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شخصی از کوفه وارد حجاز شده، در مدینه خدمت امام صادق (ع) شرفیاب شد و سر تکرار را پرسید، امام (ع) در پاسخ فرمود: «سر این تکرار آن است که پیشنهاد آنها چهار ضلعی بود، جواب نفی و ابطال هم مطابق با آن پیشنهاد چهار ضلعی نازل شد. آنها گفتند: سال اول تو خدایان ما را بپرست، سال بعد ما خدای تو را می پرستیم، باز سال دیگر تو خدای ما را بپرست، سال چهارم ما خدای تو را عبادت می کنیم. سوره ی «کافرون» برای ابطال این پیشنهاد نازل شد و بطلان چهار ضلع آن را اعلام و آن را غیر قابل پذیرش دانست و این جواب قطعی آمد که: 'لکم دینکم و لی دین؛ دین من مال من و دین شما هم مال شما.' (کافرون/ 6)»

این به معنای توزیع دین و تقسیم حق نیست، بلکه برای اعلام آنچه هست نه آنچه باید باشد نازل شده است؛ آنچه که باید باشد همان لزوم پذیرش دین الهی است و عنوان خطاب ”أیها الکافرون“ نشان می دهد که هرگز خداوند دین آنها را امضا ننموده است، چنانکه توضیح داده می شود. ”لکم دینکم و لی دین“ برای ترک مخاصمه نیست که هم دین من حق است و هم دین شما، و شما در انتخاب راه آزادید، بلکه به این معناست که بت پرستی شما کفر است و باطل و دین، حق خداست نه حق ما تا در آن مسامحه کنیم، لذا خدای سبحان در وصف آنان فرمود: «ودوا لو تدهن فیدهنون؛ دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی نمایند.» (قلم/ 9) آنها علاقه مندند تا مسائل اعتقادی را با سازش و مسالمت آمیز حل کنید ولی حق با باطل صلح و سازش ندارد، آنجا که حق نیست باطل است، باطل یعنی عدم الحق، که با حق قابل جمع نیست، حقوق متقابل، قابل تصالح است اما حق و لاحق (باطل) قابل تصالح نیست لذا فرمود: در برابر پیشنهاد تبهکاران حجاز محکم و استوار بایست و بگو ”لکم دینکم و لی دین“ به این معنا که دین من حق است و دین شما باطل و شما باطل را انتخاب کرده اید. باطل یعنی بیراهه رفتن، پس باطل راه نیست، زیرا در جهان تکوین برای نیل به کمال وجودی دو راه وجود ندارد که یکی حق و دیگری باطل باشد بلکه راه فقط یکی و آن حق است و هر کس از حق فاصله بگیرد در دام بیراه گرفتار خواهد شد راه حق مثل جاده ای است که دو طرف آن پرتگاه باشد.
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در قرآن کریم، از باطل به «سبیل الغی؛ راه گمراهی.» (اعراف/ 146) تعبیر شده است. باطل اگر راه بود باید پایانی مشخص یعنی هدف معین داشته باشد در حالی که پایان باطل غوایت و گمراهی است، انسان در راه باطل هرگز به جایی نخواهد رسید، گمراه باطل را راه می پندارد، اگر واقعا راه بود باید به مقصد می رسید، نه به هلاکت. در جای دیگر فرمود: «إنکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم؛ شما و معبودهایتان سنگ ریزه جهنم هستید.» (انبیاء/ 96) یعنی خداوند هم بتها را می سوزاند و هم بت پرستان را، گر چه ممکن است با سنگ دیگری که افروخته می شود تبهکاران و بت پرستان را کیفر دهد، لیکن وقتی که بت را می سوزاند شخص بت پرست، عذاب روحی نیز پیدا می کند علاوه بر آنکه حقیقت بت هم جز آتش چیز دیگری نیست و این حقیقت در قیامت ظهور می کند، وشاید از جمله: «و جعلناهم أئمة یدعون إلی النار؛ آنان را پیشوایانی که به سوی آتش می خوانند گردانیدیم.» (قصص/ 41) چنین استفاده شود که زمامداران شرک و کفر، مردم را به آتش دعوت می کنند، یعنی به چیزی فرا می خوانند که ظاهر آن پرستش بت است، و باطن آن شعله ی آتش.

اعتراض و پاسخ وقتی آیه ی کریمه «إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؛ در حقیقت شما و آنچه غیر از خدا می پرستید هیزم دوزخید.» (انبیاء/ 98) نازل شد، به رسول خدا (ص) اعتراض کردند که اگر عابد و معبود هر دو سنگریزه ی جهنمند، پس آنهایی هم که عیسای مسیح را پرستیدند، با معبودشان در جهنم خواهند بود در حالی که شما مسیح را منزه از هرگونه عذاب دانسته و در بهشت الهی مخلد می دانید. رسول اکرم (ص) چنین احتجاج کردند که: شما عرب هستید و باید از قواعد عربی آگاهی داشته باشید، خداوند فرمود: «إنکم و ما تعبدون من دون الله» نه ”ومن تعبدون“ بین «من» و «ما» فرق بسیار است، «من» یعنی کس، به موجود دارای عقل و خرد اطلاق می شود، و «ما» یعنی «چیز» به موجودی گفته می شود که از عقل و خرد بهره ای ندارد مثل سنگ و چوب و... و هر دو از موصولاتند. بنابراین آیه، عیسای مسیح (ع) را شامل نمی شود، بلکه فقط شامل بتهایی می شود که مورد تکریم بت پرستان بودند.
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باید توجه داشت تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) که اعتراض و پاسخ فوق در آن مطرح است از نظر سند چندان قوی نیست، چون احتجاج فوق بیشتر شبیه احتجاج عالم و ادیب متعارف است و از طرف دیگر برخی از ادیبان نامور، کلمه «ما» را بر عاقل هم اطلاق کرده اند، چنانکه از سیبویه نقل شده. در بسیاری از کلمات این تفسیر، چنین شواهدی وجود دارد، لذا شاید حق با کسانی باشد که در صحت سند تفسیر مزبور خدشه کرده اند. به هر حال، مطلب قرآنی تام است و تخصیص و تقیید در آن راه ندارد، یعنی در مورد پرستش مسیح (ع) نیز مانند بت پرستها عابد و هم معبود، هر دو در دوزخ هستند، لیکن معبود آنها در حقیقت هوس و شیطان است، چون به دستور شیطان و هوای خود عیسی را عبادت کردند البته هوی و صاحب هوی یعنی شیطان و پیروان او هر دو در جهنمند. «لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم أجمعین؛ هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروی کند از همگی شان خواهم انباشت.» (ص/ 85) عصاره شرک همان هواپرستی است، چنانکه خداوند فرمود: «أرأیت من اتخذ إلهه هواه؛ آیا آن کس که هوای [نفس] خود را معبود خویش گرفته است دیدی.» (فرقان/ 43)
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم کفار سیره پیامبر اکرم جامعه اسلامی باورها در قرآن پرستش


پاسخ رسول اکرم به ملحدان

ملحدان، اصالت را به ماده داده و آن را ازلی می پنداشتند و برای جهان، آغاز و انجام، مبدأ و معادی قایل نبودند و قهرا وحی و رسالت را انکار می کردند زیرا اگر مبدئی نباشد، رسول و فرستاده ای هم از ناحیه ی آن مبدأ نخواهد بود، پذیرش وحی و رسالت بعد از پذیرش مبدأ است. قرآن کریم گاهی رسالت را از راه مبدأ جهان و ربوبیت عالم اثبات می کند می فرماید: چون خدا رب العالمین است باید همه چیز از جمله انسان را بپروراند و تربیت انسان جز از راه قانون میسر نیست لذا قانون را به وسیله ی انبیا ابلاغ می کند. و گاهی ضرورت وحی و رسالت را از راه ضرورت معاد اثبات می کند، به این ترتیب که، چون جهان هدف دارد و بشر پس از مرگ به عالم ح_ساب و کتاب خواهد رفت و از طرفی هم نمی داند چه چیزی در آنجا سودمند و کدام زیانبار است و خدای سبحان که روز حساب را مقرر فرموده است، باید راهی به بشر نشان بدهد که با طی آن، در روز حساب سرافکنده نباشد و آن راه، همان دین آسمانی است که به وسیله پیامبران آورده می شود، از این جهت ضرورت نبوت و رسالت با ضروری بودن معاد ثابت خواهد شد. حد وسط در یکی از این دو برهان، ربوبیت حق و در دیگری هدفداری نظام آفرینش است.
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اگر کسی نه مبدأ را پذیرفت و نه معاد را، راهی برای پذیرش وحی و رسالت نخواهد داشت، لذا ملحدین و مادیین مسئله وحی و رسالت را از ریشه منکرند، و می گویند: موجود خود ساخته را افکار همان موجود اداره می کند، و اندیشه بشری برای تدوین قوانین اجتماعی کافی است. طبق نقل تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) رسول خدا (ص) از آنها سؤال کرد که «معیار شناخت شما چیست؟ و به چه دلیل می گویید عالم آغاز و انجامی ندارد؟» ملحدان در جواب گفتند: «چون برای عالم، آغاز و مبدئی ندیدیم و پایانی برای آن مشاهده نکردیم، مبدأ و معادی برای آن معتقد نیستیم.» یعنی شب و روز بدون مدبر خارجی همواره می گردد و زمین و منظومه ی شمسی بدون محرک بیرونی سیر و حرکت خاص خود را ادامه می دهند.

حضرت رسول (ص) نخست پاسخ داد: «شما از طرفی چیزی را که مشاهده نکرده اید، نمی پذیرید و از طرفی دیگر مدعی ازلیت جهانید، آیا ازلیت و قدم عالم را مشاهده کرده اید؟ شما از گذشته عالم خبر ندارید، نه از انقطاع آن و نه از عدم انقطاع آن همان طور که حدوث عالم را مشاهده نکردید، قدم آن را هم ندیده اید، پس باید درباره حدوث و قدم ساکت بمانید و اگر هم بگویید، ما همواره با جهان بوده ایم، اما حدوث آن را ندیدیم، عقل و وجدان، شما را تکذیب می کند، زیرا شما موجودی ازلی نیستید که همواره همراه عالم باشید. نه ازلیت عالم را مشاهده کرده اید و نه عدم انقطاع آن را، پس حق ندارید از این دو احتمال (ازلی بودن و مبدأ داشتن عالم) ازلی بودن را انتخ_اب کنید، زیرا برهمان اساس که شما می گویید ممکن است عالم مبدئی داشته باشد، و شما آن را ندیده باشید.»
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شناخت منحصر در حس نیست آنگاه رسول اکرم (ص) محور شناخت را تغییر داده فرمود: «نگویید، چون ندیده ایم نمی پذیریم، زیرا شناخت تنها شناخت حسی نیست، بلکه گوشه ای از شناخت را حس تأمین می کند اما اصالت از آن عقل است، حتی در شناختهای حسی، چنانکه در بحث شناخت گذشت، معرفتهای احساسی به معرفت عقلی تکیه می کند و پشتوانه ی ادراک حس همان بینشهای عقلی است.»

آنگاه رسول گرامی (ص) بر اساس بینش عقلی استدلال کرده و می فرماید: «شما عالم را قدیم می دانید، قدیم و حادث را تعریف کنید تا ببینیم در عالم نشانه ی حدوث وجود دارد یا نشانه ی قدم، عالمی که ما مشاهده می کنیم، مجموعه ای به هم وابسته است، زمینش به آسمان و آسمانش در ارتباط با زمین است، اگر نوری از آسمان به زمین نتابد و بارانی از فضا بر آن نبارد، هرگز زمین به حیات خود ادامه نخواهد داد، همه نظام کیهانی به هم وابسته اند، لیل و نهار هم به یکدیگر مرتبطند، هیچ کدام بدون دیگری نمی توانند به هستی خود ادامه دهند، و این انسجام و احتیاج امری روشن است که با شناخت تحلیلی به دست می آید. می گویید این نظام واحد، قدیم است نه حادث، می پرسم اگر حادث بود، چه صفاتی را باید می داشت که اکنون ندارد؟»

آنها جوابی نداشتند تا ارائه دهند. سپس رسول اکرم (ص) وارد مرحله ی سوم از محاوره شده فرمود: «لیل و نهار را که مشاهده می کنید، با هم اجتماع ندارند، و ممکن نیست یک وقت و در یک جا هم شب باشد و هم روز، هم ظلمت باشد و هم نور، پس یکی قبل است و دیگری بعد بنابراین، یکی سابق است و دیگری لاحق، پس هر کدام آنها حادثند نه قدیم، حال، چگونه می توانید ثابت کنید که برای موجودات جهان حدوثی در کار نیست؟ این تحلیل عقلی در باره حدوث و قدم با استفاده از استحاله جمع نقیضین است و مطلبی حسی نیست تا کسی بگوید اکنون چنین است شاید در گذشته طور دیگری بوده! زیرا اصول عقلی مجرد از زمان و مکان بوده، در همه ی ازمنه و امکنه به طور یکسان، جاری و ساری است.
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بنابراین اگر روی محور عقل و شناخت کلی سخن به میان آمده نمی توان گفت، ممکن است لیل و نهار در گذشته با هم جمع بوده سپس، از هم جدا شده اند، چون در حقیقت زمان و حرکت، جزء سابق با جزء لاحق هرگز جمع نخواهند شد، بر خلاف موجودات مادی که در زمان واقع هستند، زیرا دو موجود مادی، ممکن است زمانی در کنار هم و روزی از هم جدا شوند.»

«أو لم یر الذین کفروا أن السموات و الأرض کانتا رتقا ففتقناهما؛ آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم.» (انبیاء/ 30) مگر نمی بینید که آسمان و زمین، اول رتق و بسته بودند آنگاه آنها را فتق کرده، شکافتیم؟ یعنی اگر با تحلیل های علمی و تجربی بررسی کنید، می بینید که این نظام کیهانی، کره زمین با کرات دیگر، قبلا متحد و مرتبط بوده، سپس یکی از دیگری جدا شده است و این زمینه برای توجیه آن مطلب است که می گویند: زمین از آفتاب یا از کره ای دیگر جدا شده است. اما زمان و حرکت چنین نیست که ماضی و مضارع، یک جا و در کنار هم بوده و بعدا از هم جدا شده باشند، زیرا زمان، کم متصل فرار است و امر غیر قار هرگز قرار ندارد، لذا فرمود: لیل و نهار نه اکنون و نه در گذشته، هرگز با هم جمع نشده و نخواهند شد، پس یکی سابق و دیگری لاحق است، قهرا هر کدام حادثند یا لااقل یکی حادث و دیگری غیر حادث است و آن غیر حادث هم چون مسبوق به عدم است، حادث خواهد بود، نمی توان گفت همیشه لیل بود، بعد نهار پیدا شد، چون اگر حرکتی نباشد، شبی هم در کار نیست. با این تحلیل اجمالی و کوتاه پیامبر گرامی (ص) شبهات مادیین برطرف شد.
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اصالت عقل در مسئله شناخت ریشه آنچه در احتجاج و محاوره رسول گرامی (ص) با مسیحیان و مادیین می بینیم، در قرآن کریم وجود دارد. قرآن در مسئله شناخت، اصالت را از آن عقل دانسته می فرماید ملحدان و ایشان گرفتار حس هستند، لذا می گویند، «لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة؛ ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم.» (بقره/ 55) اینها شناخت صحیح ندارند و همان طور که وجود مجرد غایب از طبیعت، مایه تحقق موجود مادی است، شناخت عقلی زمینه شناخت حسی را فراهم می کند و مردان الهی کسانی هستند که معارفشان را با ایمان به غیب تأمین می کنند: «الذین یؤمنون بالغیب؛ آنان که به غیب ایمان می آورند.» (بقره/ 3) یکی از بارزترین مصادیق غیب همان عقل مجرد است و تنها با ایمان به غیب و اعتقاد به تجرد عقلی است که می توان معارف عمیق الهی را که منزه از زمان و مکان است، شناخت. 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم کفار باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم ماده و صورت آفرینش شناخت


مظهر محیی

خدای سبحان، پیامبر اکرم (ص) را محور حیات قرار داده، او مظهر «محیی» است و پیروی از او هم حیات بخش: «یا أیها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد.» (انفال/ 24) مقصود از این حیات، حیات نباتی یا حیوانی یا حیات نازلترین درجه ی انسانی و مانند آن نیست، زیرا خداوند به مردم خطاب نمی کند بلکه مؤمنان خطاب می کند نه مردم، به آنها که از اصل حیات اسلامی طرفی بسته اند، می فرماید: «پیروی پیغمبر، شما را زنده تر می کند یا همچنان حیاتتان را محفوظ نگه می دارد.» خطابهای قرآن گونه های مختلفی دارد:
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1 _ نداهای خاص که مخصوص انبیاست مانند: «یا داود» (ص/ 26) «یا موسی» (نمل/ 9) «یا نوح» (هود/ 46) پیغمبر خاتم (ص) را نیز با خطاب: «یا أیها الرسول» (مائده/ 41) «یا أیها النبی» (انفال/ 64) «یا أیها المدثر؛ هان، ای جامه بر خود کشیده!» (مدثر/ 1) و مانند آن مخاطب قرار می دهد.

2 _ گاهی به نفوس معینه خطاب می کند، م_انند: «یا أیتها النفس المطمئنة ارجعی إلی ربک؛ تو ای جان آرام یافته، به اطمینان رسیده!» (فجر/ 27)

3 _ گاه به گروه خاص خطاب می کند، مانند: «یا أولی الألباب؛ ای صاحبان خرد.» (بقره/ 179)

4 _ گاه مؤمنان را ندا می زند، مانند: «یا أیها الذین امنوا…»

5 _ گاهی از آن فراتر است، مانند: «یا بنی إسرائیل» (بقره/ 40) «یا أهل الکتاب» (آل عمران/ 65)

6 _ و گاه فراگیرتر از همه می فرماید: «یا أیها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم؛ ای مردم! پروردگارتان را که شما را آفرید بپرستید.» (بقره/ 21) اینها درجات گوناگون خطابهای خدای سبحان است که از شخص گرفته تا جهان همه و همه در مقاطع مخصوص مشمول خطابهای گوناگون الهی هستند، اما ”یا أیها الناس“ خطابی عمومی است و ”یا أیها الذین امنوا“ خطابی تشریفی! ممکن است با مردم به نحوی سخن بگوید، با مؤمنان به طرز دیگر و با اولوا الألباب به شکل سوم.

در این آیه نیز با خطاب تشریفی می فرماید: ای کسانی که با مؤمن شدن بخشی از حیات خویش را تحصیل کردید، پیرو محور حیات باشید تا حیاتتان محفوظ بماند، یا به حیات برتر راه یابید، اگر ایمانتان ظاهری است بکوشید آن را باطنی کنید، اگر سطحی است بکوشید آن را عمیق کنید و اگر ضعیف است تلاش کنید تا در همه ی شرایط قوی و قویتر گردد. پیروی از رسول خدا حیات بخش است البته تا انسان مظهر «محیی» نباشد پیروی از او حیات بخش نیست، پیغمبر (ص) محور حیات است یعنی خود زنده و مظهر «الحی الذی لایموت؛ آن زنده که نمی میرد.» (فرقان/ 58) است، متابعت از او نیز حیات جاودانه می بخشد.
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نقل شده بهشتیان نامه ای دریافت می کنند که در آن نوشته شده: «من الحی الذی لایموت إلی الحی الذی لایموت»! یعنی نامه ای است از خداوند زنده ای که نمی میرد به مؤمن بهشتی که برای همیشه زنده است، البته یکی بالاصالة و دیگری بالتبع. بر فرض سند این گونه روایات درست نباشد معنایش تام و محتوایش حق است زیرا در بهشت مرگ نیست: «لایذوقون فیها الموت إلا الموتة الأولی؛ در آنجا جز مرگ نخستین مرگ نخواهند چشید.» (دخان/ 56) بهشتیان آن مرگ گذشته را پشت سرگذاشته اند و برای ابد به حیات جاودانه رسیده اند.



برخوردار از حیات خاص

همه ی مؤمنان زنده اند ولی در بین راهیان إلی الله، شهدا سهم خاصی از زندگی دارند، دیگران از حیاتی که مخصوص شهید است طرفی نمی بندند: «لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون؛ و کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.» (آل عمران/ 169) آنان تا آنجا که باید به سوی محور حیات بروند رفته و از حیات خاصه برخوردار شده اند، چنین نیست که هرکس مؤمن شد به حیات عالی راه پیدا کند، مؤمن نسبت به غیر مؤمن زنده است نه اینکه نسبت به برتر از خود زنده باشد.

آیه ی شریفه ی سوره ی «انفال» در سیاق آیات دفاع و جهاد، شهادت و ایثار طلبی آمده است، یعنی همان طور که مسئله ی قصاص عاملی است حیات بخش: «و لکم فی القصاص حیوة یا أولی الألباب؛ ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است.» (بقره/ 179) و حیات اجتماعی را قصاص، که حکمی است فقهی تأمین می سازد، حیات جاودانه را هم شهادت، که حکم فقهی دیگر است تأمین می کند. گرچه همه ی دعوتهای رسول خدا زندگی بخش است ولی بارزترین دعوتی که بهترین حیات را اهدا می کند دفاع است، چون خدای سبحان محیی حقیقی است و رسول خدا مظهر او و پیروی رسول خدا نیز جز پیروی خدا نیست، لذا گرچه می فرماید: «استجیبوا لله و للرسول؛ ندای خدا و پیامبر را اجابت کنید.» اما فرمود: «إذا دعاکم؛ آن گاه که شما می خواند.» (انفال/ 24) فعل را مفرد آورده و نفرمود: «إذا دعواکم» (هرگاه هر دو شما را بخوانند)، چون خدا و پیغمبر دو دعوت ندارند، بلکه خدا به زبان پیغمبر سخن می گوید و پیغمبر سخن خدا را می رساند، دعوت پیغمبر همان دعوت خدا و دعوت خدا همان دعوت پیغمبر است، یکی به عنوان مرسل و دیگری به عنوان رسول، یکی به اصل و دیگری فرع و پیرو، یعنی گوینده اصلی خداست، سخن فقط کلام خداست و رسول اکرم (ص) رساننده همان کلام و پیام است.
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رسول خدا درباره ی امیرالمؤمنین (علیهما أفضل صلوات المصلین) فرموده: «علی مع الحق و الحق مع علی» و آن را توضیح داده که: علی حق محور و محور حق است، یعنی حق در هر مرحله ای اعم از مسائل اصولی و فروعی و… دایر مدار علی بن ابیطالب است هرجا او باشد حق نیز حضور دارد. پیغمبر (ص) نیز محور حیات است یعنی هر جا او هست حیات نیز هست و او که به فراز «فأوحی إلی عبده ما أوحی؛ پس [توسط جبرئیل] به بنده ی خود آنچه را باید وحی کند، وحی کرد.» (نجم/ 10) اوج گرفته است و به بلندای «دنی فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد. تا به اندازه ی دو کمان یا نزدیک تر گردید.» (نجم/ 8- 9) نایل شده شما نیز به دنبالش بروید تا از آن حیات برتر برخوردار گردید.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم حیات باورها در قرآن جهان بینی اسلامی جاودانگی


بینش انسان به جهان

انسانها از نظر بینش نسبت به جهان، بر چند قسم تقسیم می شوند: بعضی از تأمل و استدلال و استنتاج غافلند که قرآن درباره ی آنان می فرماید: «و کأین من ایة فی السموات والأرض یمرون علیها وهم عنها معرضون؛ و چه بسیار نشانه ها در آسمان ها و زمین است که بر آنها می گذرند در حالی که از آنها رویگردانند [و توجه نمی کنند].» (یوسف/ 105) بعضی اهل غفلت و اعراضند و بعضی دیگر اهل استدلال که با بررسی موجودات درونی یا بیرونی به وجود خدای یگانه و یکتا پی می برند، حال اگر موجودهای امکانی نشانه ی وجود خدا هستند آیا فیض و صفات آن خدا محدود است یا نامحدود؟ اگر نامحدود است، که هست، دیگر جا برای هیچ موجودی و هیچ وصفی باقی نمی ماند در این هنگام سراسر عالم مرآت حق می شود و جمال او را نشان می دهد و رسول خدا کمال این حال را داشت لذا احدی به پایگاه رفیع او در توحید نرسیده است.

ص: 10360






البته همه ی انبیا موحد بودند ولی همین مشاهده ی توحیدی درجاتی دارد، همه حق را می دیدند اما بینشها نسبت به حق یکسان نیست موحد کامل خود و دیگر موجودات را هم اکنون هالک می بیند چنانچه خداوند می فرماید: «کل من علیها فان* و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الإکرام؛ هر آن کس که بر روی زمین است فناپذیر است. و تنها ذات با شکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.» (الرحمن/ 26- 27) یعنی تنها آن وجه دارای جلال و کرامت باقی است پس غیر وجه خدا از جلالت بی بهره است، و اگر همه چیز فانی است هم اکنون چنین است نه اینکه بعدها به فنا می رسد.

در پایان سوره ی «الرحمن» می فرماید: «تبارک اسم ربک ذی الجلال و الإکرام؛ خجسته باد نام پروردگار شکوهمند و بزرگوارت.» (الرحمن/ 78) که خود «رب» ذی الجلال و الإکرام است، اصالت از آن رب است و خدا تنها وجه خود را دارای جلال می داند، پس برای غیر خدا جلالی ثابت نیست، پروردگار و آنچه به عنوان وجه پروردگار است از گزند فنا مصون است و انسان موحد نه برای خود جلال قایل است و نه برای دیگران. مفاد آیات یاد شده این است که غیر خدا هم اکنون فانی است. اگر انسان سالک خود را به این مرحله که مرحله ی فنا است برساند عالیترین مراحل شهودی را درک کرده، رسول خدا (ص) به این پایگاه رفیع نایل آمده است. رسول اکرم (ص) به چیزی دل نبست و از هیچ دشمنی نترسید.

آن زمان که مردم همگی مسلمان می شدند «یدخلون فی دین الله أفواجا؛ مردم دسته دسته در دین خدا درآیند.» (نصر/ 2) خوشحال نبود چون نشاط او به انجام وظیفه بود و آن هنگام که در جنگ أحزاب علیه او صف کشیدند نگران به نظر نمی رسید زیرا برای غیر خدا استقلال قایل نبود، نه از ادبار دنیا و اهل دنیا در جنگ احزاب نگران و ناامید بود و نه از اقبال مردم در فتح مکه خوشحال به نظر می رسید، مگر از آنچه به خدا و دین بر می گردد، چون همه اشیا را جنود الهی می دانست که به انجام دادن کارهای مخصوص به خود مشغول هستند و کاری از غیر خدا ساخته نخواهد بود.
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وقتی به پیروزی می رسید خدای سبحان می فرمود: اکنون که پیروز شدی «فسبح بحمد ربک واستغفره إنه کان توابا؛ پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی همواره توبه پذیر است.» (نصر/ 3) به نیایش بپرداز و به شکرانه ی این پیروزی استغفار کن. این اثر بینش توحیدی است و آن کس که فاقد این بینش است خود را در فتح و پیروزی مؤثر می بیند و بر خود می بالد. رسول اکرم که خداوند را مبدأ فاعلی بالذات و مبدأ غایی بالذات می داند چه در جنگ احد که بر حسب ظاهر شکست خورد و چه در فتح مکه که پیروز شد، در هر دو حال خداوند را مؤثر می دانست و مسبح و حامد حضرت اقدس حق بود و در هر دو حال همانند خلیل الرحمن از «وجهت وجهی؛ من روی دل آوردم.» (انعام/ 79) دم می زد.

البته همه ی انبیا دارای این خصیصه بودند ولی مرحله ی عالیه، از آن کسی است که در شأن او «ثم دنی فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ سپس نزدیک شد و نزدیکتر آمد پس به اندازه ی دو کمان یا نزدکیتر گردید.» (نجم/ 7- 8) نازل شده است؛ و هیچ پیامبری به اندازه ی بینش توحیدی رسول اکرم نگرش نداشت، چون به هیچ پیامبری همانند رسول اکرم (ص) جوامع کلم داده نشد.
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کلی__د واژه ه__ا

انسان جهان بینی اسلامی توحید باورها در قرآن پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم


امتیاز طلبی های ثروتمندان قریش
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در تفسیر درالمنثور چنین نقل شده که جمعی از قریش از کنار مجلس پیامبر (ص) گذشتند در حالی که صهیب و عمار، و بلال و خباب و امثال آنها از مسلمانان کم بضاعت و کارگر، در خدمت پیامبر بودند. آنها از مشاهده این صحنه تعجب کردند (و از آنجا که شخصیت را در مال و ثروت و مقام می دانستند نتوانستند عظمت مقام روحی این مردان بزرگ، و نقش سازنده آنها را در ایجاد مجتمع بزرگ اسلامی و انسانی آینده درک کنند) گفتند «ای محمد (ص) آیا به همین افراد از میان جمعیت قناعت کرده ای؟ اینها هستند که خداوند از میان ما انتخاب کرده؟! ما پیرو اینها بوده باشیم؟ هر چه زودتر آنها را از طرف خود دور کن، شاید ما به تو نزدیک شویم و از تو پیروی کنیم.» آیه ی 52 از سوره ی انعام نازل شد و این پیشنهاد را به شدت رد کرد.

در این آیه به یکی دیگر از بهانه جوئیهای مشرکان اشاره شده و آن اینکه آنها انتظار داشتند پیامبر امتیازاتی برای ثروتمندان به نسبت طبقه فقیر قائل شود، و معتقد بودند که نشستن آنها در کنار یاران فقیر پیامبر (ص) برای آنها عیب و نقص بزرگی است، بی خبر از اینکه اسلام آمده تا به اینگونه امتیازات پوچ و بی اساس پایان دهد، لذا آنها روی این پیشنهاد اصرار داشتند که پیامبر (ص) این دسته را از خود براند، اما قرآن صریحا و با ذکر دلائل زنده پیشنهاد آنها را نفی می کند نخست می گوید: «و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه؛ کسانی را که صبح و شام پروردگار خود را می خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند، هرگز از خود دور مکن.» (انعام/ 52) قابل توجه اینکه در اینجا بدون اینکه نام یا عنوان این اشخاص را ذکر کند، تنها به ذکر این صفت قناعت شده است، که آنها صبح و شام (و به تعبیر دیگر همیشه) به یاد خدا هستند، و این عبادت و نیایش و توجه به پروردگار نه به خاطر دیگر از روی ریا است، بلکه تنها به خاطر ذات پاک او است او را فقط به خاطر خودش می خواهند و می جویند، و هیچ امتیازی با این امتیاز برابری نمی کند.
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از آیات مختلف قرآن استفاده می شود که مشرکان ثروتمند و خودخواه این نخستین و آخرین بار نبود که چنین پیشنهادی را به پیامبر (ص) کردند، بلکه کرارا این ایراد را داشتند، که چرا پیامبر (ص) جمعی از بینوایان را گرد خویش جمع کرده است، و اصرار داشتند آنها را طرد کند. در حقیقت آنها روی یک سنت دیرین غلط امتیاز افراد را به ثروت آنها می دانستند، و معتقد بودند باید طبقات اجتماع که بر اساس ثروت به وجود آمده همواره محفوظ بماند، و هر آئین و دعوتی بخواهد زندگی طبقاتی را بر هم زند، و این امتیازات را نادیده بگیرد، در نظر آنها مطرود و غیر قابل قبول است. در حالات نوح پیامبر (ع) نیز می خوانیم که اشراف زمان او به او می گفتند، «و ما نراک اتبعک إلا الذین هم أراذلنا بادی الرأی؛ ما نمی بینیم کسانی از تو پیروی کرده باشند، جز جمعی از فرومایگان و افراد خام.» (هود/ 26) و این را دلیل بر بطلان رسالت او می دانستند.

یکی از نشانه های عظمت اسلام و قرآن و به طور کلی عظمت مکتب انبیا این است که با سرسختی هر چه بیشتر، در برابر این گونه پیشنهادها مقاومت کردند، و در جوامعی که اختلاف طبقاتی یک مساله جاویدان شمرده می شد، به کوبیدن این امتیاز موهوم پرداختند تا معلوم شود افراد پاکدل و با ایمان و هوشمندی هم چون سلمان و ابی ذر و صهیب و خباب و بلال به خاطر نداشتن مال و ثروت کمترین نقصی ندارند، و ثروتمندان بی مغز و کور دل و خود خواه و متکبر به خاطر ثروتشان نمی توانند از امتیازات اجتماعی و معنوی برخوردار گردند.
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در جمله بعد می فرماید: دلیلی ندارد که اینگونه اشخاص با ایمان را از خود دور سازی، برای اینکه نه حساب آنها بر تو است و نه حساب تو بر آنها، «ما علیک من حسابهم من شی ء و ما من حسابک علیهم من شی ء؛ از حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست و از حساب تو [نیز] چیزی بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانی.» با این حال اگر آنها را از خود برانی از ستمگران خواهی بود «فتطردهم فتکون من الظالمین؛ ایشان را برانی و از ستمکاران باشی .» (انعام/ 52)
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پیامبر اکرم زندگینامه قریش سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن جامعه اسلامی برابری تاریخ اسلام


درخواست اشراف از رسول اکرم

در کتاب الدرالمنثور است که احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابوالشیخ، ابن مردویه و ابونعیم در کتاب حلیه خود از عبدالله بن مسعود روایت کرده اند که گفته است: عده ای از قریش روزی به رسول الله (ص) برخوردند و دیدند که صهیب، عمار یاسر، بلال و خباب و امثال آنان در خدمت اویند. گفتند: «ای محمد! آیا به خاطر چنین مردم تهیدستی از قوم خود بریدی؟ و آیا خداوند این همه اعیان و اشراف و مردمان محترم را گذاشته و این مشت مردم تهیدست را برتری داد؟ و راستی ما باید تابع چنین مردمی بشویم؟ آیا چنین چیزی معقول است؟ تو اگر می خواهی ما پیرویت کنیم ناچار باید اینگونه اشخاص را از خود دور سازی. بعید نیست که اگر چنین کاری کنی ما دورت را بگیریم.» در پاسخ آنها این آیه نازل شد: «و أنذر به الذین یخافون أن یحشروا إلی ربهم؛ و کسانی را که از محشور شدن به سوی پروردگارشان اندیشناکند به این [قرآن] هشدار ده.» (انعام/ 51)
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علامه ی طباطبایی ره: این روایت را صاحب مجمع البیان هم از ثعلبی به سند خود از عبدالله بن مسعود، به طور اختصار نقل نموده است. و نیز در کتاب الدرالمنثور است که ابن جریر و ابن منذر از عکرمه نقل کرده اند که گفت: عتبة بن ربیعه و شیبة بن ربیعه و قرظة بن عبد عمرو بن نوفل و حارث بن عامر بن نوفل و مطعم بن عدی بن خیار بن نوفل و عده ای دیگر از اشراف و اعیان کفار بنی عبد مناف، به نزد حضرت ابی طالب (ع) رفته و گفتند: «اگر برادرزاده ات این یک مشت مردم فقیری را که خدمتکاران و بردگان ما هستند، از خود دور می کرد، ما بهتر و بیشتر احترامش نموده و سر در طاعتش می نهادیم، و اگر این جهت نبود، ما خیلی زودتر از این پیروی و تصدیقش می کردیم.» ابوطالب خواسته آنان را با رسول خدا (ص) در میان نهاد، عمر که در آن مجلس حاضر بود پیشنهاد آنان را پسندیده و عرض کرد: «بد نیست ولو برای امتحان هم که شده خواسته شان را عملی بفرمایی تا ببینیم غرضشان از این سخن چه بوده و بعد از این آیا بهانه دیگری به دست می گیرند یا اینکه ایمان می آورند؟» در این هنگام بود که این آیه نازل شد: «و أنذر به الذین یخافون أن یحشروا إلی ربهم؛ و کسانی را که از محشور شدن به سوی پروردگارشان اندیشناکند به این [قرآن] هشدار ده.» (انعام/ 51) تا آنجا که فرمود «أ لیس الله بأعلم بالشاکرین؛ آیا خدا به [حال] سپاسگزاران داناتر نیست.» (انعام/ 53) آن گاه عکرمه گفت: «در آن ایام گروندگان به اسلام عبارت بودند از: بلال، عمار ابن یاسر، سالم غلام ابی حذیفه، و صبح غلام اسید و از هم سوگندان، ابن مسعود، مقداد بن عمرو، واقد بن عبدالله حنظلی، عمرو بن عبد عمر، ذوالشمالین، و مرثد بن ابی مرثد، و امثال آنان.»
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درباره ائمه و رؤسای کفر از قریش و موالی و هم سوگندان این آیه نازل شد: «و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أ هؤلاء من الله علیهم من بیننا أ لیس الله بأعلم بالشکرین؛ و بدین گونه آنها را به یکدیگر آزمودیم، تا سر انجام [درباره ی مؤمنان] بگویند: آیا اینانند که خدا از میان ما موهبتشان داده است؟ مگر نه این است که خدا شاکران را بهتر می شناسد؟» (انعام/ 53)

وقتی این آیه نازل شد عمر نزد رسول الله (ص) آمده از گفته های قبلی خود عذرخواهی کرد. آن گاه این آیه نازل شد «و إذا جاءک الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة أنه من عمل منکم سوء ا بجهلة ثم تاب من بعده و أصلح فأنه غفور رحیم؛ و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، پیش تو آیند، بگو: سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر داشته است که هر کس از شما به نادانی کار بدی انجام دهد و سپس از آن توبه کند و به صلاح آید، [بداند که] خدا مسلما آمرزنده و مهربان است.» (انعام/ 54)

نیز در الدرالمنثور است که ابن ابی شیبه، ابن ماجه، ابو یعلی و ابونعیم در حلیه و ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردویه و بیهقی در کتاب دلائل از خباب نقل کرده اند که گفت: اقرع بن حابس تمیمی و عیینة بن حصین فزاری شرفیاب حضور رسول خدا (ص) شدند، دیدند که آن جناب با بلال، صهیب، عمار و خباب و عده دیگری از مؤمنین تهیدست نشسته است، وقتی نامبردگان را دیدند تحقیر و بی اعتنایی نموده از رسول خدا (ص) تقاضای خلوت کردند، و در خلوت عرض کردند: «آرزو داریم برای ما سرشناسان عرب مجلس مخصوصی قرار داده و بدین وسیله ما را بر سایر عرب برتری دهی، چون همه روزه از اطراف و اکناف عربستان جمعیت هایی شرفیاب حضورت می شوند، و ما را می بینند که با این فقرا و بردگان همنشین شده ایم، و این خود مایه شرمندگی ما است، استدعای ما این است که دستور دهید هر وقت ما وارد مجلس شدیم آنان از مجلس خارج شوند و وقتی ما فارغ شده برگشتیم آن وقت اگر خواستید با آنان همنشین شوید.»
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حضرت فرمود: «بسیار خوب.» عرض کردند: «حال که تقاضایمان را پذیرفتی مرحمتی کن و همین قرار داد را در سندی برایمان بنویس.» حضرت دستور داد تا کاغذ آوردند و علی (ع) را برای نوشتن آن احضار فرمود. خباب می گوید در همه این گفت و شنودها، ما در گوشه ای خزیده بودیم که ناگاه حالت وحی به آن جناب دست داد و جبرئیل این آیه را نازل کرد: «و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه؛ و کسانی را که بامداد و شامگاه پروردگار خود را می خوانند و رضای او را می جویند طرد مکن.» (انعام/ 52) تا آنجا که می فرماید «فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة؛ بگو: سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر داشته است.» (انعام/ 54) وقتی آیه نازل شد رسول خدا (ص) کاغذ را از دست خود انداخت و ما را نزدیک خود خواند، در حالی که می گفت:

«سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة»، از آن پس همیشه در خدمتش می نشستیم، و از آن جناب جدا نمی شدیم مگر اینکه ایشان برخاسته تشریف می بردند، خدای تعالی این آیه را نازل کرد: «و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه؛ و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند و خشنودی او را می جویند شکیبایی کن.» (کهف/ 28) خباب سپس گفت: «رسول خدا از آن پس با ما می نشست، ولیکن ما وقتی احساس می کردیم که موقع برخاستن آن جناب شده برخاسته و می رفتیم، و آن جناب هم برخاسته و تشریف می برد.»
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم جامعه اسلامی فقر ثروت باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم معاشرت


دعوت بر خلاف روش نیاکان

پیروی از روش نیاکان که امروز در جوامع ماشینی به صورت قومیت و ملی گرایی تجلی کرده، در میان همه ی اقوام به اشکال و اندازه های مختلفی وجود داشته است ولی در میان مردم صحرا نشین و ریگزار و دور از تمدن بیش از همه جا وجود داشته است. ملل بادیه نشین و دور از زندگی اقوام و ملل، هرگز و به هیچ قیمت حاضر نمی شوند راه و روش نیاکان را از دست بدهند، یکی از اعتراضهای آنان به رسول گرامی (ص) این بود که: «تو با این برنامه ما را برخلاف روش نیاکانمان دعوت می کنی در حالی که آیین آنها برای ما از هر نظر کافی می باشد.» چنانکه می فرماید: «و إذا قیل لهم تعالوا إلی ما أنزل الله و إلی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا؛ هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر (ص) بیائید، آنها از این کار سرباز زده، می گویند همان رسوم و آداب نیاکان ما، ما را بس است!» (مائده/ 104)

در حقیقت خلافکاریها و بت پرستی های آنها از یک نوع بت پرستی دیگر به نام تسلیم بدون قید و شرط در برابر آداب و رسوم خرافی نیاکان سرچشمه می گرفت، گویا آنها تنها عنوان 'نیاکان' و 'پدران' را برای، صحت و درستی عقیده و عادات و رسوم خود کافی می پنداشتند. قرآن صریحا به آنها پاسخ می گوید: که «أ و لو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا و لا یهتدون؛ مگر نه این است که پدران آنها دانشی نداشتند و هدایت نیافته بودند.» (مائده/ 104) یعنی اگر نیاکانی که شما در عقیده و اعمالتان به آنها متکی هستید، دانشمندان و هدایت یافتگانی بودند، اقتباس و پیروی شما از آنان از قبیل تقلید 'جاهل' از 'عالم' بود، اما با اینکه خودتان می دانید آنها چیزی بیشتر از شما نمی دانستند و شاید عقب تر هم بودند، با این حال کار شما مصداق روشن تقلید 'جاهل' از 'جاهل' است که در میزان عقل و خرد بسیار ناپسند می باشد؟ از اینکه در جمله بالا قرآن روی کلمه ی 'اکثر' تکیه کرده چنین بر می آید در آن محیط جهل و تاریکی نیز، اقلیتی هر چند ضعیف، فهمیده وجود داشتند که به اینگونه اعمال به چشم حقارت و تنفر نگاه می کردند.
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بتی به نام نیاکان!

از موضوعاتی که در زمان جاهلیت به شدت رائج بود و به همین دلیل در آیات مختلفی از قرآن منعکس است مساله افتخار به نیاکان و احترام بی قید و شرط و تا سرحد پرستش، در برابر آنان و افکار و عادات و رسوم آنها بود، این موضوع اختصاصی به عصر جاهلیت نداشت، امروز هم در میان بسیاری از ملتها وجود دارد، و شاید یکی از عوامل اصلی اشاعه و انتقال خرافات از نسلی به نسل دیگر محسوب می شود، گویا 'مرگ' یک نوع مصونیت و قداست برای گذشتگان ایجاد می کند و آنها را در هاله ای از احترام و تقوا فرو می برد! شک نیست که روح قدردانی و رعایت اصول انسانی ایجاب می کند که پدران و اجداد و نیاکان محترم شمرده شوند، اما نه به این معنی که آنها را معصوم از خطا و اشتباه بدانیم، و از نقد و بررسی افکار و آداب آنها خودداری کنیم، و از خرافات آنها کورکورانه تبعیت نمائیم.

زیرا این عمل در واقع یک نوع بت پرستی و منطق جاهلی است، بلکه باید در عین احترام به حقوق و افکار و سنتهای مفیدشان، سنن غلط آنها را به شدت درهم شکست، به خصوص اینکه نسلهای آینده بر اثر گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش و تجربیات بیشتر معمولا از نسلهای پیشین داناتر و باهوشترند، و هیچ عقل و خردی اجازه تقلید 'کورکورانه' از گذشتگان را نمی دهد. عجب این است که بعضی از دانشمندان و حتی اساتید دانشگاه را می بینیم که از این نقطه ضعف بر کنار نمانده و گاهی با کمال شگفتی به خرافات مضحکی همچون پریدن از روی آتش در روزهای آخر سال تن در می دهند و میل دارند آتش پرستی نیاکان را به نوعی زنده کنند و در حقیقت منطقی جز منطق اعراب زمان جاهلیت ندارند.
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بینش و گرایشهای توحیدی رسول اکرم

گرچه تمام آنچه برای جامعه پدید می آید در ازل تدوین شده لیکن آنچه مصلحت انسان و نظام جهان است، مشمول این قاعده است نه هر چیزی، آنچه انسان با اراده و اختیار خاص خویش انتخاب می کند مقرر شده نه هر چیزی. بینشی توحیدی آن است که از ورای سوانح ناگوار و گوارا خدا را به عنوان ناظم ببیند و در هر حال حامد، صابر، راضی و شاکر باشد.

خدای سبحان به رسولش فرموده: «قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون؛ بگو: هرگز به ما جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته نمی رسد، او مولای ماست، و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند.» (توبه/ 51) این مطلب آرام بخش را در قلب پیامبر القا کرد و رسول اکرم (ص) هم آن را از ام الکتاب تلقی کرد. وبدین نحو بینش توحیدی در جان پیامبر رسوخ کرد و پیامبر آگاه شد که هیچ رویدادی نصیب انسان نمی شود جز اینکه در ازل مقدر شده باشد، لیکن گاهی به عنوان پاداش عطا می کنند و زمانی هم به عنوان کیفر می چشانند که در هر صورت خالی از امتحان نیست، زیرا جهان طبیعت خالی از تکلیف و آزمون نیست، همان طور که جزای محض فقط در نشئه ی بهشت است. اگر سانحه ای برای کسی ناگوار بود باید صبر و بردباری بورزد و اگر حادثه ای برای کسی گوارا بود شکر و حق شناسی و مدح و ثنا را باید به دنبال داشته باشد.
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مسئولیت انسان در برابر حوادث

در نشئه طبیعت هرگز چیزی رایگان و بدون تکلیف به انسان نمی رسد. تا وجود اختیاری دارد و در نشئه ی حرکت به سر می برد، در برابر هر حادثه ای مسئول است مسئول شکر و سپاسگذاری و یا مسئول صبر و بردباری. جمله ی ”کتب الله لنا“ مانند جمله ی «کتب علیکم القتال وهو کره لکم؛ جهاد بر شما مقرر شد و آن برای شما ناگوار است.» (بقره/ 216) است، زیرا در هر دو حال آنچه در ازل مرقوم و مقدر شده مخصوص ماست. چنانکه فرمود: «إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم و إن أسأتم فلها؛ اگر کار خوب کردید برای خود و اگرمرتکب بد شدید، باز هم برای خود کرده اید.» (اسراء/ 7) عمل، مخصوص عامل است و عامل را رها نمی کند، آنگاه فرمود: «هو مولینا و علی الله فلیتوکل المؤمنون؛ او سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.» (توبه/ 51) خدای سبحان به پیامبرش می فرماید: بگو الله مولای ماست. یعنی ما در تحت ولایت خدا هستیم و این گفتن با تلقی قلبی همراه است نه اینکه فقط به زبان بگو. بلکه قلب نورانی حضرت رسول (ص) این معنا را دریافته که فقط خدا مولای ماست.

این بینش توحیدی رسول خداست که در مسائل ولایت، حسنات، مصایب و در مسائل جنگ و صلح و مانند آن، حاکم بود. این اصل کلی در سوره «حدید» به بیان دیگر آمده است: «ما أصاب من مصیبة فی الأرض و لا فی أنفسکم إلا فی کتاب من قبل أن نبرئها إن ذلک علی الله یسیر؛ هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما [= به شما] نرسد مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم در کتابی است این [کار] بر خدا آسان است.» (حدید/ 22) یعنی هیچ رویدادی در حوادث زمینی یا در نفوس شما (خواه تلخ، یا شیرین) رخ نمی دهد جز اینکه قبلا در کتاب الهی تنظیم شده است پس تدوین ازلی اختصاصی به انسان ندارد بلکه زمین، گیاهان، جمادات، معادن، خاک، دریاها، حیوانات دریایی و … همه و همه را شامل می شود. زیرا آنچه در کل نظام جزئی می گذرد، از پیش در کتاب کلی الهی تدوین شده است.
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بینشی که کل نظام را تحت تدبیر خدای سبحان می نگرد، بینش توحیدی است کسی که دارای چنین بینشی بود، نه چیزی او را نگران می کند و نه از چیزی خوشحال می شود، تنها فضل الهی او را مسرور می سازد. «لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما ءاتاکم؛ تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب] آنچه به شما داده است شادمانی نکنید.» (حدید/ 23) چون تمام رخدادها به عنوان آزمون است و حوادث شیرین، گذشته از آزمون جنبه ی امانی دارد نه تملیک حقیقی. خدای سبحان همه حوادث را از قبل تنظیم کرده تا هنگام رویداد بد متأثر و هنگام رویداد گوارا فرحناک نگردد و بداند که در هر حال در معرض امتحان است اگر حادثه خوبی آمد، دوام ندارد و اگر حادثه بد بود، پایدار نیست. «والله لا یحب کل مختال فخور؛ خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد.» (حدید/ 23)

رویدادهای آزمونی زمانی کسی را خوشحال یا نگران می کند که موحد و عاقل نبوده، مختال و فخور باشد. «مختال» کسی است که بر اساس خیال زندگی می کند نه با عقل. شخص مختال، موحد نیست. انسان «فخور» هم که با دواعی خیالی و وهمی سر و کار دارد، از عقل طرفی نبسته و محبوب خدای سبحان نیست. کسی که چهره ظاهری حوادث را دیده و از روح آن خبر ندارد و با دیدن حادثه ای ملایم، خوشحال می شود و حادثه ناملایمی او را نگران می کند، فخر فروش و خیال زده است، اما انسان عاقل و موحد همه ی این حوادث را مشمول نظام و آزمون الهی می داند؛ همه حوادث گوارا و ناگوار را امتحان خدا می یابد و لذا نه حوادث گوارا او را مسرور و فرحناک می کند و نه از حوادث ناگوار متأثر می گردد.
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تعلیم جن به رسول اکرم

مشرکین کوردل در بهانه جویی های خود برای فرار از قبول دعوت رسول خدا دست به دروغ پردازی و شایعه پراکنی پیرامون حضرت رسول می زدند. آنها می گفتند: «محمد، جنی دارد که این کلام را برایش می آورد، محمد (ص) با فردی از جن! مربوط است، و او این آیات را تعلیمش می دهد.» خداوند در پاسخ آنها می فرماید: «و ما تنزلت به الشیاطین؛ شیاطین و جنیان این آیات را نازل نکردند.» (شعراء/ 210)

وجه اینکه در آیه مورد بحث فرموده: 'سزاوار ایشان نیست که قرآن را نازل کنند'، این است که ایشان خلق شریری هستند و جز به شر و فساد و جلوه دادن باطل در صورت حق و از این راه مردم را از راه خدا گمراه کردن، همتی ندارند و قرآن کریم، کلام سراپا حق است و باطل بدان راه ندارد پس طبیعت و جبلت آنها مناسبت ندارد که قرآن را به کسی نازل کنند. سپس به بیان پاسخ این تهمت واهی دشمنان پرداخته می گوید: «و ما ینبغی لهم؛ برای جنیان و شیاطین، هرگز سزاوار نیست که چنین کتابی را نازل کنند.»

یعنی محتوای این کتاب بزرگ که در مسیر حق و دعوت به پاکی و عدالت و تقوی و نفی هرگونه شرک است به خوبی نشان می دهد که با افکار شیطانی و القائات شیاطین هیچگونه شباهت ندارد، و شیاطین جز شر و فساد کاری ندارند، و این کتاب خیر و صلاح است بنابراین بررسی محتوای آن به تنهایی بیانگر اصالت آن است به علاوه آنها توانایی بر چنین کاری ندارند (و ما یستطیعون). یعنی اینکه نمی توانند قرآن را نازل کنند، چون قرآن کلامی است آسمانی، که ملائکه آن را از رب العزه می گیرند و به امر او و در حفظ و حراست او نازلش می کنند، هم چنان که خودش فرمود: «فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا* لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم و أحاط بما لدیهم؛ او از پیش رو و از پشت سر محافظی با آن روانه می کند، تا بداند که پیامهای پروردگار خود را رساندند و به آنچه که نزد ایشانست احاطه دارد.» (جن/ 27- 28)
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اگر آنها چنین قدرتی می داشتند باید سایر کسانی که در محیط نزول قرآن همانند 'کاهنان' با شیاطین مربوط بودند (یا لا اقل مشرکان ارتباطشان را مسلم می دانستند) بتوانند همانند آن را بیاورند، با اینکه همگی عاجز ماندند و با عجزشان ثابت کردند که این آیات ما فوق توان آنها است. به علاوه 'کاهنان' خود معترف بودند که بعد از تولد پیامبر (ص)، رابطه ی شیاطینی که با آنها در ارتباط بودند از اخبار آسمانها قطع شد و آنها از شنیدن (اخبار آسمان) معزول و برکنارند. «إنهم عن السمع لمعزولون؛ در حقیقت آنها از شنیدن معزول [و محروم]اند.» (شعراء/ 212) شیطانها از شنیدن اخبار آسمانی و اطلاع از آنچه در ملأ اعلی می گذرد، معزول و دورند، برای اینکه با شهاب های ثاقب از نزدیکی به آسمان و به گوش دادن، رانده می شوند. از سایر آیات قرآن برمی آید، شیاطین قبلا به آسمانها می رفتند و استراق سمع می کردند و مطالبی را که در میان فرشتگان منعکس بود احیانا به دوستان خود منتقل می ساختند، اما با تولد و ظهور پیامبر اسلام (ص) استراق سمع به کلی قطع شد و آن ارتباط خبری از میان رفت، این مطلب را خود مشرکان نیز می دانستند، و به فرض که مشرکان هم نمی دانستند، قرآن از آن خبر می داد. به همین دلیل قرآن در آیات فوق به عنوان یک دلیل روی آن تکیه کرده است. و به این ترتیب از سه طریق به این اتهام پاسخ گفته شده است: عدم تناسب محتوای قرآن با القائات شیطانی (عدم قدرت شیاطین بر چنین کار) و ممنوع بودن شیاطین از استراق سمع! 
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رسولی از جنس مردم

دنیا، دار اختیار است، و در این دنیا سعادت حقیقی آدمی جز از راه اختیار به دست نمی آید، خود انسان باید موجبات سعادت و یا زیان خود را فراهم آورد، و هر یک از این دو راه را که اختیار کند خدا هم همان را امضا می کند. چنان که فرمود: «إنا هدیناه السبیل إما شاکرا و إما کفورا؛ ما او رای به راه خود هدایت کردیم او یا شکر آن را می گزارد و یا کفران می کند.» (دهر/ 3)

زیرا هدایتی که در این آیه هست به معنای نشان دادن راه است، تا هر کسی به اختیار خود مسیر خود، (راه و یا بیراهه) را اختیار کند، بدون اینکه اضطرار و اجباری در پیمودن یکی از آن دو داشته باشد، خودش بکارد و خود کشت خویش را درو کند، و هم چنان که خداوند فرموده: «و أن لیس للإنسان إلا ما سعی و أن سعیه سوف یری ثم یجزاه الجزاء الأوفی؛ و (نیز در صحف ابراهیم و موسی است که) برای انسان جز جزای عملش چیزی نیست، و به زودی عملش در برابر چشمش مجسم می شود و آن گاه به وافی ترین جزا پاداش داده خواهد شد.» (نجم/ 41)

پس آدمی را حاصلی جز نتیجه تلاش و عملش نیست، اگر عمل خیر باشد، خداوند همان را به او نشان خواهد داد و اگر شر باشد همان را در حقش می گذراند، و نیز فرموده: «من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الآخرة من نصیب؛ هر که در دنیا در پی کشت آخرت باشد، ما مزد دنیویش را هم می دهیم و هر کس تنها در پی سود دنیوی باشد، تنها از دنیا به او می دهیم و دیگر از آخرت نصیبی نخواهد داشت.» (شوری/ 20)
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کوتاه سخن آنکه امر دعوت الهی جز به این صورت نمی گیرد که با اختیار بندگان و بدون اجبار آنان انجام پذیرد. بنابراین، چاره ای جز این نیست که رسول و حامل رسالت پروردگار یکی از همین مردم باشد تا با آنان به زبان خودشان حرف بزند تا سعادت را با اطاعت و یا شقاوت را با مخالفت اختیار نمایند، نه اینکه با فرستادن آیتی آسمانی آنان را وادار و مجبور به قبول دعوت خود نماید اگر چه خداوند قادر به انزال چنین آیتی هم هست، برای اینکه غرض از رسالت جز به آنچه گفتیم حاصل نمی شود، هم چنان که فرمود: «لعلک باخع نفسک ألا یکونوا مؤمنین، إن نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین؛ گویا می خواهی خودت را از غصه هلاک کنی که چرا مردم ایمان نمی آورند. ما اگر بخواهیم می توانیم از آسمان آیه و معجزه ای بر آنان نازل کنیم که در نتیجه از روی الجاء و اضطرار، سرهایشان در برابر آن فرود آید.» (شعراء/ 4)

بنابراین اگر خدای تعالی تقاضای کفار را می پذیرفت و فرشته ای به عنوان رسالت بر آنان نازل می فرمود باز هم حکمت اقتضا می کرد که همان فرشته را هم به صورت بشری مثل خودشان نازل فرماید، تا کسانی از این معامله سود برده و زیانکارانی خاسر شوند، و حق و باطل را بر خود و اتباع خود مشتبه کنند، هم چنان که با رسول همجنس و همنوع خود می کردند، و خدا هم این اختیارشان را امضا می کرد و کار را بر آنان مشتبه می نمود، همانطوری که خود می کردند. هم چنان که فرموده: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم؛ پس چون [از حق] برگشتند، خدا هم دل هایشان را برگرداند.» (صف/ 5)
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پس، فرستادن ملائکه به عنوان رسالت، اثر بیشتری از فرستادن رسول بشری ندارد بنابراین، پیشنهاد و درخواست مزبور که گفتند: «لو لا أنزل علیه ملک؛ چرا فرشته ای بر او نازل نشده است.» (انعام/ 8) بیش از درخواست امر لغوی نیست، و آن نتایجی که آنان در نظر داشتند بر آن مترتب نمی شود، این بود معنای جمله «و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا و للبسنا علیهم ما یلبسون؛ اگر او را فرشته ای قرار می دادیم حتما وی را [به صورت] مردی در می آوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم.» (انعام/ 9) از این توجیه روشن شد که:

اولا: اینکه گفتیم، فرشته هم اگر نازل شود ناچار باید به صورت بشر درآید، از این جهت بود که در دعوت دینی، الهی، حکمت اقتضا می کند که اختیار انسان در فعل و ترک محفوظ باشد، و اگر فرشته به همان صورت ملکوتی و آسمانی خود نازل شود و در نتیجه عالم غیب مبدل به عالم شهود گردد، پای اجبار و الجاء در کار آمده و دعوت اختیاری از بین می رود.

ثانیا: تنها چیزی که از آیه استفاده می شود این معنا است که اگر فرشته ای هم نازل شود ناچار به صورت مردی درخواهد آمد، و اما اینکه این تغییر شکل به طور قلب ماهیت ملکوتی به ماهیت ملکی است (چنان که بعضی آن را محال می دانند) یا به تمثل به مثال انسانی است، مثل تمثل روح الأمین برای مریم به صورت بشر، و تمثل ملائکه کرام برای ابراهیم و لوط به صورت مهمانانی از جنس بشر. آیه شریفه از این جهت ساکت است، اگر چه سایر آیات راجع به ملائکه بیشترشان وجه دوم را تایید می کند الا اینکه باید گفت آیه «و لو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الأرض یخلفون؛ و اگر می خواستیم فرشتگانی را از شما خلیفه خود در زمین قرارمی دادیم.» (زخرف/ 60) (به احتمال اینکه 'منکم' متعلق به 'جعلناکم' باشد) هم خالی از دلالت بر وجه اول نیست. از آنجایی که این رشته سر دراز و دامنه وسیعی دارد از آن صرف نظر کرده و خواننده را به جای دیگر حواله می دهیم.
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و ثالثا اینکه فرمود: «و للبسنا علیهم ما یلبسون» از قبیل آیه «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم؛ پس چون از حق اعراض کردند خدا هم دلهایشان را از حق گریزان کرد.» (صف/ 5) می باشد. و از آن به خوبی استفاده می شود که اگر خدا آنان را گمراه کرد بعد از آن بود که خودشان گمراهی را برای خود اختیار کردند، نه اینکه خداوند ابتداء گمراهشان کرده باشد، زیرا چنین چیزی لایق ساحت قدس خدا نیست.

و رابعا: کلمه 'یلبسون' چون متعلقش حذف شده، هم شامل التباس بر خودشان می شود و هم شامل التباس بر یکدیگر.

و خامسا: اینکه محصل این آیه، بنابراین توجیه، احتجاج خدای تعالی است علیه کفار. به این بیان که اگر ملکی را به عنوان رسالت به سوی ایشان بفرستد نفعی به حال آنان نداشته و ازاله حیرتشان نمی کند، برای اینکه در چنین فرضی ناچار آن ملک به صورت مردی از بشر درخواهد آمد و آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود، چون کفار می خواستند از حکومت یک مرد عادی از جنس خود خلاص شوند، و علاوه با این پیشنهاد، شک و تردید خود را مبدل به یقین کنند، و این پیشنهاد غرض آنان را تامین نمی کند.

و سادسا: اینکه فرمود: «لجعلناه رجلا» و نفرمود: «لجعلناه بشرا» برای این بود که بشر شامل مرد و زن هر دو می شود. 'رجل' گفت تا (به طوری که بعضی ها گفته اند) اشاره کند به اینکه غیر مرد پیغمبر نمی شود، هم چنان که خالی از اشعار به این معنی هم نیست که این تغییر شکل به طور انقلاب ماهیت ملکی به ماهیت بشری نیست، بلکه به طور تمثل بصورت انسانی است. این بود خلاصه کلام ما در این آیه.
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غالب مفسرین آن را چنین توجیه کرده اند که چون پیشنهاد کنندگان مردمانی فرو رفته در مادیات بودند و ممکن نبود بتوانند فرشته را به صورت اصلی خود ببینند، از این رو اگر خدا می خواست درخواستشان را قبول کند، ناگزیر او را به صورت بشری تمام عیار درمی آورد، و باز همان شبهه ای که در امر رسول بشری داشتند در بین می آمد، و از این پیشنهاد چیزی عایدشان نمی شد.

لیکن این توجیه صحیح نیست زیرا بفرضی هم که قبول کنیم که انسان عادی توانایی دیدن فرشتگان را در صورت اصلیشان ندارد و استناد کنیم به امثال آیه «یوم یرون الملائکة لا بشری یومئذ للمجرمین؛ روزی که ملائکه را می بینند در آن روز (مرگ) بشارتی برای مجرمین نیست.» (فرقان/ 22) الا اینکه بنابراین توجیه، جواب، جواب صحیحی نخواهد بود، زیرا همانطوری که خداوند می تواند به انبیای خود قدرت دیدار جبرئیل را در صورت اصلیش عنایت کند، (همانطور که در روایات فریقین (شیعه و سنی) وارد است که پیغمبر (ص) جبرئیل را دو بار در صورت اصلیش دید) می تواند سایر مردم را هم چنین قدرتی بدهد، تا آنان هم ملائکه را ببینند، و به آنان ایمان بیاورند، محذور خلاف حکمت هم لازم نمی آید، مگر همان مساله الجاء و سلب اختیاری که گفتیم آیه دلالت بر رفع آن دارد، وگرنه دیدن ملائکه محال نیست، چنان که بقای شبهه را هم نباید محذور دانست، زیرا برای خدا مقدور هست که ملائکه ای را که به صورت بشر نازل کرده معرفی کند، و مردم به فرشته بودن آنان اطمینان و یقین پیدا کرده و ایمان بیاورند، هم چنان که خود پروردگار در داستان ابراهیم و لوط (ع) خبر داده که اندکی پس از دیدن ملائکه، ایشان را شناختند و در امر آنان تردید نکردند.
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نیز در داستان مریم خبر داده که وی روح القدس را دید و شناخت و در او تردید نکرد، بنابراین چرا جایز نباشد که سایر مردم هم مثل انبیاء، ملائکه را در قالب بشر ببینند و یقین هم بکنند؟ آیا جز محذوری که ما گفتیم که لازمه دیدن ملائکه، ابراهیم شدن همه مردم و محو غرائز و فطریات آنان و تبدیل نفوس بشر به نفوس طاهره قادسه است محذور دیگری در کار است؟ نه. تنها همین محذور الجاء است که باعث از بین رفتن موضوع امتحان می شود و این دو آیه آن را دفع می نماید.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام کفار انکار نبوت پیامبر اکرم فرشتگان باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم


رقابت در نبوت

مشرکین بر اثر عدم درک مفهوم نبوت و رهبری الهی، آن را در سطح رقابتهای قبیله ای مطرح می کردند و می گفتند: «ما با قبیله ی عبد مناف (قبیله ی پیامبر) بسان دو اسب مسابقه، دوش دوش هم پیش می رفتنیم، ناگهان قبیله ی عبد مناف با ادعای نبوت خواست بر ما سبقت بگیرد، نه ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه بر ما نیز وحی گردد و آنچه که بر دیگر پیامبران خدا (وحی) نازل می گردد بر ما نیز نازل شود.»

خداوند در سوره ی انعام آیه ی 124، اشاره ای کوتاه و پر معنی به طرز تفکر و ادعاهای مضحک این سردمداران باطل و 'اکابر مجرمیها' کرده می گوید؛ «و إذا جاءتهم ءایة قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما أوتی رسل الله؛ هنگامی که آیه ای برای آنان بیاید می گویند ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه همانند چیزی که به پیامبر خدا داده شده است، به ما هم داده شود.» مثل اینکه احراز مقام رسالت و رهبری خلق به سن و مال است و یا به رقابتهای کودکانه قبایل، و خدا نیز موظف است که رعایت این رقابتهای مضحک و بی اساس را بکند و بر آن صحه بگذارد، رقابتهایی که از نهایت انحطاط فکری و عدم درک مفهوم نبوت و رهبری خلق سرچشمه می گیرد. قرآن پاسخ روشنی به آنها می دهد و می گوید لازم نیست شما به خدا درس بدهید که چگونه پیامبران و رسولان خویش را اعزام دارد و از میان چه افرادی انتخاب کند! زیرا «الله أعلم حیث یجعل رسالته؛ خداوند از همه بهتر می داند رسالت خود را در کجا قرار دهد.» (انعام/ 124)
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روشن است رسالت نه ارتباطی به سن و مال دارد و نه به موقعیت قبایل، بلکه شرط آن قبل از هر چیز آمادگی روحی، پاکی ضمیر، سجایای اصیل انسانی، فکر بلند و اندیشه قوی، و بالاخره تقوی و پرهیزگاری فوق العاده ای در مرحله عصمت است، و وجود این صفات مخصوصا آمادگی برای مقام عصمت چیزی است که جز خدا نمی داند، و چقدر فرق است میان این شرایط و میان آنچه آنها فکر می کردند. جانشین پیامبر (ص) نیز تمام صفات و برنامه های او را، به جز وحی و تشریع، دارد یعنی هم حافظ شرع و شریعت است و هم پاسدار مکتب و قوانین او و هم رهبر معنوی و مادی مردم، لذا باید او هم دارای مقام عصمت و مصونیت از خطا و گناه باشد تا بتواند رسالت خویش را به ثمر برساند و رهبری مطاع و سرمشقی مورد اعتماد گردد. و به همین دلیل انتخاب او نیز به دست خدا است و خدا می داند این مقام را در چه جایی قرار دهد نه خلق خدا و نه از طریق انتخاب مردم و شوری.

در آخر آیه سرنوشتی را که در انتظار این گونه مجرمان و رهبران پر ادعای باطل است بیان کرده می گوید: «سیصیب الذین أجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون؛ به زودی این گنهکاران به خاطر مکر و فریبی که برای گمراه ساختن مردم به کار زدند، گرفتار کوچکی و حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد.»

این خودخواهان می خواستند با کارهای خلاف خود موقعیت و بزرگی خویش را حفظ کنند ولی خدا آنها را آن چنان 'تحقیر' خواهد کرد که دردناکترین شکنجه های روحی را احساس کنند، به علاوه چون سر و صدای آنها در راه باطل زیاد و تلاش آنها 'شدید' بود کیفر و عذاب آنها نیز 'شدید' و پر سر و صدا خواهد بود. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جاهلیت رقابت نبوت پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


قتل در ماه حرام

حادثه تاریخی نخستین گروهی که پیامبر در مدینه برای کسب اطلاع از تحرکات قریش به منطقه ای به نام «نخله» (بر وزن جرقه، منطقه ای است میان مکه و طائف) اعزام کرد، گروه «عبدالله بن جحش» بود. پیامبر (ص) او را در رأس یک هیئت هشت نفری که همگی را افراد مهاجر تشکیل می داد، همراه با نامه ای به منطقه یاد شده اعزام کرد، و دستور داد که پس از دو روز طی طریق، نامه را باز کند و به دستوری که در آن هست، عمل نماید و یاران خود را در ادامه مسیر مجبور نسازد. فرمانده گروه پس از دو روز راهپیمایی، نامه را باز کرد و آگاه شد که پیامبر (ص) در آن دستور داده است که در منطقه ی «نخله» که میان مکه و طائف قرار دارد فرود آید و در کمین قریش بنشیند و او را از کارهای آنان آگاه سازد.

عبدالله گروه خود را از مضمون نامه آگاه ساخت و یادآور شد که من فرمان پیامبر (ص) را پذیرا هستم و مرا از اینکه شماها را مجبور سازم، نهی کرده هر کدام از شما که خواهان شهادت در راه خدا هست و به آن راغب است، ادامه ی مسیر دهد، و در غیر این صورت از همین جا بازگردد، همه ی اعضای گروه آمادگی خود را اعلام کردند و راه منطقه را در پیش گرفتند.

ص: 10383






حرکت این گروه مصادف با ماه رجب بود، این سفر درست در پانزدهم ماه هجرت، پیش از مسئله ی تغییر قبله صورت پذیرفت، دو نفر از این گروه به نامهای: سعدبن ابی وقاص و عتبه بن غزوان پیش از رسیدن به مقصد، شتر متعلق به خود را که به دنبال خود «یدک» می کشیدند گم کردند از این جهت برای پیدا کردن شتر، از گروه فاصله گرفته و سرانجام گروه شش نفری به فرماندهی «عبدالله» در نقطه ای که پیامبر دستور داده بود در آنجا کمین کنند، فرود آمدند و رفت و آمد کاروانها را در نظر گرفتند. ناگهان متوجه شدند که کاروانی مربوط به قریش به سرپرستی «عمرو بن الحضرمی» از آن نقطه عبور می کند. وقتی چشم خدمه و سرپرست کاروان به گروه اعزامی افتاد، وحشت آنها را فرا گرفت و با دیدن یک نفر از آنان که سر خود را تراشیده بود، از وحشت در آمدند و با خود فکر کردند که این گروه به نشانه ی اینکه سر تراشیده اند، از زیارت عمره باز می گردند، طبعا با کاروان کاری ندارند.

وجود این منظره مانع از آن شد که اعضای کاروان نسبت به آنان راه احتیاط را در پیش گیرند، تصمیم بر این گرفتند که پس از استراحت مختصری، شب هنگام منطقه را ترک گویند و به سرزمین «حرم» وارد شوند. در این شرایط، گروه تجسس به شور و مشورت پرداخت که آیا با صاحبان کاروان که چهار نفر بیش نبودند، درگیر شوند یا نه؟ سرانجام تصمیم گرفتند که به ضبط کاروان و اسیر گرفتن افراد بپردازند، ولی در اجرای تصمیم، میان دو محذور گیر کردند. زیرا نقطه ای که هر دو گروه در آنجا فرود آمده بودند هر چند خارج از حرم بود و از احترام خاص برخوردار نبود، ولی از نظر زمان آن شب آخرین شب از ماه رجب بود که جزء شهرهای حرام است که تحریم نبرد و ستیز در آن، از مراسم دیرینه ی عرب است و تأخیر در حمله و درگیری در روز بعد ( نخستین روز ماه شعبان) هر چند فاقد این محذور بود، ولی سبب می شد که نبرد در سرزمین حرم انجام گیرد که از احترام خاص برخوردار است.
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خلاصه در صورت حمله ناچار بودند که یا به احترام زمان آسیب برسانند و یا به احترام مکان. عجله در حمله مایه ی هتک احترام ماه حرام، و تأخیر در آن مایه ی آسیب بینی احترام «حرم» امن الهی بود. ولی سرانجام تصمیم گرفتند که به هدف خود جامه ی عمل بپوشانند. و در نتیجه رئیس کاروان «عمرو حضری» به تیر «واقد تمیمی» از پای درآمد، دو نفر از اعضای آن به نامهای «عثمان» و «حکم» به اسارت درآمدند و یک نفر به نام «نوفل» از معرکه گریخت و گروه اکتشافی با دو اسیر و کالاهای ضبط شده کاروان وارد مدینه شدند و جریان را به حضرتش عرض کردند.

احترام چهار ماه ریشه ی آسمانی دارد قرآن به نوعی اشعار می دارد که حرمت این چهار ماه (رجب و ذی القعده و ذی الحجه و محرم) ریشه ی آسمانی دارد و حرمت آنها را جزء آیین استوار می خواند چنان که می فرماید: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الأرض منها أربعة حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسکم و قتلوا المشرکین کافة کما یقتلونکم کافة و اعلموا أن الله مع المتقین؛ همانا تعداد ماه ها نزد خدا، آن روزی که آسمان ها و زمین را بیافرید، در کتاب الهی، دوازده ماه بود، که از آن ها چهار ماه حرام است. [و] آیین درست همین است، پس در آن ماه ها بر خود ستم نکنید، و [نیز] همان طور که مشرکان جملگی به جنگ با شما بر می خیزند شما هم جملگی به جنگ با آنها برخیزید، و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.» (توبه/ 36)
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جمله ی «ذلک الدین القیم» پس از جمله ی «منها أربعه حرم» اشاره به این است که احترام این چهار ماه، بخشی از آیین استوار الهی است، و تشریع آن مربوط به خدا است نه به جامعه ی عرب جاهلی. ظاهر آیه، نظریه ی معروفی را در علت تحریم جنگ در این چهار ماه، تأیید نمی کند و آن اینکه چون ملت عرب پیوسته با هم در جنگ و نبرد بودند و این کار سبب شده بود که کشاورزی و تجارت آنان به کلی نابود شود، لذا تصمیم گرفتند که جنگ را در چهار ماه به کلی اعلام کنند تا افراد آزادانه به رفت و آمد در میان قبایل بپردازند و رشته ی بازرگانی از هم گسسته نشود.

در این نقل، مصدر تشریع، خود ملت عرب معرفی شده است، یعنی جامعه ی عرب بدون الهام از تشریع آسمانی، جنگ را در این چهار ماه تحریم کردند در حالی که آیه، آن را جزء آیین «قیم» که آیین ابراهیم است می داند و مفاد آن این است که این قانون ریشه ی سماوی دارد، اکنون باید دید چگون می توان میان این دو قول را جمع کرد؟ و جمع میان این دو قول به این نحو است که، عرب به خاطر مصالحی، پذیرای احترام این چهار ماه شد که از آیین ابراهیم به یادگار مانده بود. روی این اساس، پیامبر گرامی (ص) که پیش از دیگران حافظ و نگهبان احترام این چهار ماه بود، رو به گروه اعزامی کرد و گفت: «من به شما در ماه حرام دستور جنگ نداده بودم و من نه غنایم را می پذیرم و نه دو اسیر را.» این از گفتار از پیامبر (ص)، مایه ی وحشت اعزامیان شد و تصور کردند که، گناه بس بزرگی را مرتکب شده اند، بالاخص که بیش از حد مورد ملامت و سرزنش مسلمانان قرار گرفتند.
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بهره برداری قریش از حادثه قریش که از استقرار مسلمانان در مدینه سخت بیمناک و از فزایندگی گرایش قبایل عرب به اسلام، سخت به وحشت افتاده بودند، تصمیم گرفتند که، از این رویداد بر ضد پیامبر (ص) بهره برداری کنند، و فرهنگ انقلاب را لکه دار سازند و بگویند که «محمد» به مراسم نیاکان خود احترام نمی گذارند و در ماه حرام به قتل نفوس و اسارت افراد و به یغماگری اموال می پردازد. و در اشاعه ی این تهمت سخت به کوشش و تکاپو افتادند و از این طریق انگشت در چشم مسلمانان دربند مکه نمودند که بگویند این جریان در ماه شعبان رخ داده است نه در ماه رجب. یهود مدینه و حومه ی آن که از تمرکز نیروی سومی در آنجا سخت ناراحت بوده و در کشمکش وجدان و حفظ مقام و موقعیت، به سر می بردند، این را به فال بد گرفتند و گفتند به همین زودی آتش جنگ میان دو گروه شعله ور خواهد شد.

شایعه سازی دشمن، دفاع دوستان بی خبر مکه، همگی دور از حقیقت بود، عامل این کار بی انظباطی گروه اعزامی بود که فقط برای جمع آوری اطلاعات فرستاده شده بودند، اما متأسفانه شرایط لازم سربازی را، رعایت نکرده خود را به زحمت، و رهبر عالیقدر خود را در معرض اتهام قرار دادند. چون گفتگو در این مورد، بالا گرفت شرایط ایجاد کرد که وحی آسمانی نظر خود را درباره ی احترام ماههای حرام صریحا بیان کند، سپس به نوعی، به پاسخ خرده گیران بپردازد، آیاتی در این زمینه وارد شد.

«یسلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و إخراج أهله منه أکبر عند الله و الفتنة أکبر من القتل و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا و الاخرة و أولئک أصحاب النار هم فیها خلدون* إن الذین ءامنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله أولئک یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم؛ از تو درباره ی جنگ در ماه حرام می پرسند، بگو: جنگ در آن گناه بزرگی است، اما بازداشتن از راه خدا و کافر شدن به او و [بازداشتن از] مسجدالحرام و آواره کردن ساکنانش نزد خدا بسی بزرگ تر است، و فتنه [و کفر] از کشتار بدتر است. و آنها پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان بازگردانند و هر که از شما از دین خود برگردد و کافر بمیرد، آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. البته کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند آنان به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده ی مهربان است.» (بقره/ 217- 218)
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نکات قرآنی در این آیات نکاتی است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.

1 _ آیه به صورت روشنی، لزوم احترام ماههای حرام را اعلام می دارد، و قتال در آن را گناه بزرگی می شمرد و می فرماید: «قل قتال فیه کبیر» (بقره/ 217)

2 _ یادآور می شود که مشرکان منتقد، ناهیان خرما خورده ای هستند که قتل انسانی را در ماه حرام دستاویز قرار داده اند، در حالی که خود آنان به جرایم بس بزرگی دست زده اند مانند:

الف: «صد عن سبیل الله؛ جلوگیری از راه خدا و مانع شدند از گرایش مردم به آیین او.»

ب: «کفر به؛ کفر ورزیدن به خدا، و ترک عبادت او و به جایش پرستش مخلوق او.»

ج: «و المسجدالحرام؛ بستن راه مسجداحرام و جلوگیری از ورود مسلمانان به مسجد.»

د: «و اخراج اهله منه؛ بیرون کردن ساکنان آن به جرم ایمان آوردن به خدا، حرمی که همه ی انسانها حتی حیوانات و پرندگان در آنجا مصونیت دارند.»

این چهار عمل، خود گناه بزرگی است، چگونه اعمال زشت خود را فراموش کدند و به بهره برداری از یک عمل اتفاقی روی آورده اند.

ه: «والفتنه اکبر من القتل» ایجاد محیط نامساعد برای ایمان، و تشویق به کفر، و تحت فشار قرار دادن مردم حقیقت جو که به بت پرستی بازگردانند، از قتل یک انسان بالاتر است.

به عبارت دیگر، گروه اعزامی یک بار دچار بی انظباطی شدند یعنی انسانی را کشته دو نفر را به اسارت گرفته و مالی را ضبط کرده اند و پیامبر (ص) دیه مقتول را پداخت و هر دو اسیر را آزاد ساخت، ولی گروه مشرک پیوسته مصدر این اعمال ننگین می باشند ریا، از هدایت مردم جلوگیری می کنند، به خدای مورد پذیرش خود کفر می ورزند و علادت او را انجام نمی دهند، راه مسجدالحرام را به روی حقیقت طلبان می بندند، ساکنان حرم امن خدا را بیرون می کنند، محیط را برای پرورش کفر و نابودی ایمان، فراهم می سازند، مع الوصف، خود را بی گناه و دیگری را مجرم قلمداد می نمایند. آنگاه آیه به برخی از مسلمانان هشدار می دهد که اگر برخی از مسلمانان از آیین حق برگردند، اعمال نیک آنان که در دوران مسلمانی به جا آورده اند پوچ و نابود می گردد، چنان که می فرماید: «و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر» (بقره/ 217)
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3 _ آیه ی دوم تکلیف گروه متجاوز را بیان می کند و آن اینکه خدا این گروه را به خاطر اعمال نیک گذشته از مهاجرت و مجاهدت، و امیدی که به رحمت خدا دارند مورد مغفرت قرار داده است چنان که می فرماید: «إن الذین آمنوا والذین هاجروا» (بقره/ 218)

ابن هشام می نویسد: «سرپرست گروه و یاران او که از کار خود پشیمان شده بودند وقتی آیه ی نخست درباره ی عمل آنان نازل گردید تا حدی از ناراحتی آنان کاست، به طمع پاداش اخروی به پیامبر گفتند امیدوار باشیم که جنگی پیش آید ما در آن پاداش مجاهدان را داشته باشم در این موقع آیه ی دوم فرود آمد و از مغفرت و بخشودگی گناه آنان گزارش داد.»

4 _ پیامبر طبق نقل طبرسی خونبهای «عمرو حضرمی» را پرداخت قریش مبلغی برای آزادسازی دو اسیر خود، «عثمان» و «حکم» به مدینه فرستاد. پیامبر از پذیرفتن آن امتناع ورزید زیرا احتمال می داد که سعد وقاص و عتبه که برای جستجوی شتر خود از گروه اعزامی جدا شده بودند به وسیله ی قریش دستگیر و یا کشته شده باشند وقتی هر دو نفر به مدینه بازگشتند هر دو اسیر را در برابر مبلغی آزاد ساخت.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم حوادث تاریخی قتل ماه حرام احترام باورها در قرآن


مهربان و حریص به هدایت مردم

از دو آیه آخر سوره توبه بر می آید که پیامبر اکرم (ص) از میان قومی که بر آنها مبعوث شده است، یعنی از خود آن مردم، می آید. او متأثر و محزون می شود به هنگامی که برای قوم او حادثه ای ناخوش پدید آید بر سلامت آنان آزمند است و نسبت به مؤمنان شیوه ای آمیخته به رأفت و مهربانی دارد. از یک سو به تمام مردم اعم از مؤمنان و کافران و منافقان گوشزد می کند که سختگیریهای پیامبر و قرآن و خشونتهای ظاهری که نمونه هایی از آن در این سوره بیان شد، همه به خاطر عشق و علاقه پیامبر (ص) به هدایت و تربیت و تکامل آنها است.
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از سوی دیگر به پیامبر (ص) نیز خبر می دهد که از سرکشی ها و عصیانهای مردم که نمونه های زیادی از آن نیز در این سوره گذشت نگران و ناراحت نباشد و بداند که در هر حال خداوند پشتیبان و یار و یاور او است. لذا در نخستین آیه، روی سخن را به مردم کرده، می گوید: «لقد جاءکم رسول من أنفسکم؛ پیامبری از خودتان به سوی شما آمد.» (توبه/ 128) مخصوصا اینکه به جای 'منکم' در این آیه 'من انفسکم' آمده است. اشاره به شدت ارتباط پیامبر (ص) با مردم است، گویی پاره ای از جان مردم و از روح جامعه در شکل پیامبر (ص) ظاهر شده است. به همین دلیل تمام دردهای آنها را می داند، از مشکلات آنان آگاه است، و در ناراحتیها و غمها و اندوهها با آنان شریک می باشد، و با این حال تصور نمی شود سخنی جز به نفع آنها بگوید و گامی جز در راه آنها بردارد، و این در واقع نخستین وصفی است که در آیه فوق برای پیامبر (ص) ذکر شده است. و عجب اینکه گروهی از مفسران که تحت تاثیر تعصبات نژادی و عربی بوده اند گفته اند مخاطب در این آیه نژاد عرب است! یعنی پیامبری از این نژاد، به سوی شما آمد!

به عقیده ما این بدترین تفسیری است که برای آیه فوق ذکر کرده اند، زیرا می دانیم چیزی که در قرآن از آن سخنی نیست، مساله 'نژاد' است، همه جا خطابات قرآن با 'یا ایها الناس' و 'یا ایها الذین آمنوا' و امثال آنها شروع می شود، و در هیچ موردی 'یا ایها العرب' و 'یا قریش' و مانند آن وجود ندارد. به علاوه ذیل آیه که می گوید: 'بالمؤمنین رؤف رحیم' به روشنی این تفسیر را نفی می کند، زیرا در آن سخن از همه مؤمنان است، از هر قوم و ملت و نژادی که باشند. جای تاسف است که بعضی از دانشمندان متعصب قرآن را از آن اوج جهانی و بشری فرود آورده، و می خواهند در محدوده های کوچک نژادی محصور کنند. به هر حال پس از ذکر این صفت (من أنفسکم) به چهار قسمت دیگر از صفات ممتاز پیامبر (ص) که در تحریک عواطف مردم و جلب احساساتشان اثر عمیق دارد اشاره می کند.

ص: 10390





نخست می گوید: «عزیز علیه ما عنتم؛ هر گونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد برای او سخت ناراحت کننده است.» (توبه/ 128) یعنی او نه تنها از ناراحتی شما خشنود نمی شود، بلکه بی تفاوت هم نخواهد بود، او به شدت از رنجهای شما رنج می برد، و اگر اصرار بر هدایت شما و جنگهای طاقت فرسای پر زحمت دارد، آن هم برای نجات شما، برای رهائیتان از چنگال ظلم و ستم و گناه و بدبختی است. دیگر اینکه «حریص علیکم؛ او سخت به هدایت شما علاقمند است.» و به آن عشق می ورزد. 'حرص' در لغت به معنی شدت علاقه به چیزی است، و جالب اینکه در آیه مورد بحث به طور مطلق می گوید: 'حریص بر شما است' نه سخنی از هدایت به میان می آورد و نه از چیز دیگر، اشاره به اینکه به هر گونه خیر و سعادت شما، و به هر گونه پیشرفت و ترقی و خوشبختیان عشق می ورزد (و به اصطلاح حذف متعلق دلیل بر عموم است).

بنابراین اگر شما را به میدانهای پر مرارت جهاد، اعزام می دارد، و اگر منافقان را تحت فشار شدید، می گذارد، همه اینها به خاطر عشق به آزادی، به شرف، به عزت و به هدایت شما و پاکسازی جامعه شماست. سپس به سومین و چهارمین صفت اشاره کرده، می گوید «بالمؤمنین رؤف رحیم؛ او نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم است.» بنابراین هرگونه دستور مشکل و طاقت فرسایی را می دهد (حتی گذشتن از بیابانهای طولانی و سوزان در فصل تابستان، با گرسنگی و تشنگی، برای مقابله با یک دشمن نیرومند در جنگ تبوک) آن هم یک نوع محبت و لطف از ناحیه او است. در اینکه رئوف و رحیم با هم چه تفاوتی دارد، در میان مفسران گفتگو است ولی به نظر می رسد بهترین تفسیر آن است که رئوف اشاره به محبت و لطف مخصوص در مورد فرمانبرداران است، در حالی که رحیم اشاره به رحمت در مقابل گناهکاران می باشد.
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در آیه بعد که آخرین آیه ی سوره ی توبه است، پیامبر (ص) را دلداری می دهد که از سرکشیها و عصیانهای مردم، دلسرد و نگران نشود، می گوید: «فإن تولوا فقل حسبی الله؛ اگر آنها روی از حق بگردانند نگران نباش و بگو خداوند برای من کافی است. چرا که او بر هر چیزی توانا است.» (توبه/ 129) همان خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست و بنابراین تنها پناهگاه او است «لا إله إلا هو» آری «علیه توکلت؛ من تنها بر چنین معبودی تکیه کرده ام، و به او دلبسته ام و کارهایم را به او واگذارده ام.» «و هو رب العرش العظیم؛ و او پروردگار عرش بزرگ است.» جایی که عرش و عالم بالا و جهان ماوراء طبیعت با آن همه عظمتی که دارد، در قبضه قدرت او، و تحت حمایت و کفالت او است، چگونه مرا تنها می گذارد و در برابر دشمن یاری نمی کند؟ مگر قدرتی در برابر قدرتش تاب مقاومت دارد؟ و یا رحمت و عطوفتی بالاتر از رحمت و عطوفت او تصور می شود؟ 

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 365 

محمد تقی مدرسی- تفسیر هدایت- جلد 4 صفحه 263 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 8 صفحه 206 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 9 صفحه 562

کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم هدایت مردم دلسوزی باورها در قرآن


ارزش انسان موحد و سیره ی بی همتای رسول اکرم

ارزشها و معیار آن

1 _ ارزشها دو گونه اند: ارزشهای اعتباری، مانند ریاست، عضویت در فلان مؤسسه و… که با نصب اعتباری یافت می شود و با عزل اعتباری زایل می گردد و فقط در دنیا وجود دارد، زیرا نشئه ی آخرت، جهان حقیقت است نه منطقه اعتبار.
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2 _ ارزشهای حقیقی (وجودی) که کمالات هستی چیزی را نشان می دهد، فرمایش امیرالمؤمنین (ع): «قیمة کل امرء ما یحسنه؛ ازش هر انسان به چیزی است که آن را نیکو می داند.» راجع به ارزیابی ارواح و نفوس آدمیان است، که نه با نصب اعتباری پدید می آید و نه با عزل اعتباری از بین می رود.

اگر انسان را موجودی جاودانه بدانیم در هر نشئه ای باید ارزشمند باشد؛ یعنی باید ارزشهای فوق اعتباری را تحصیل کند تا در نشئه ای که مصون از اعتباریات است، ارزشمند باشد؛ منظور حضرت علی (ع) در تشویقهای مأثور از وی، ارزشهای وجودی است که از راه صحیح و صدق حاصل می گردد نه اعتباری و قراردادی، که قابل نصب و غصب بوده، و گاه با فریب و خدعه به دست می آید. در تعیین معیار ارزش، اصولی مطرح است که به برخی از آن اشاره می شود.

اصل اول: ارزش هر انسانی به مقدار هنر وی است، پس اگر کسی علم و دانش و هنر نداشت، ارزش وجودی ندارد و اگر هنر و دانش او در حد نازل بود ارزش وجودی او نیز در همان حد است، و اگر در حد متوسط یا اعلی بود، ارزش وجودی او هم در حد متوسط یا اعلی است، و صعود و سقوط آن نیز در سایه علل تکوینی است نه قراردادی.

اصل دوم: آنکه ارزش هنر و علم به معلوم بستگی دارد، یعنی علم در اصل ارزش و نیز در درجه ارزشمندی تابع معلوم است و خود ذاتا ارزشی ندارد، زیرا علم حکایت است و کشف، و چون علم نشان معلوم است ارزش آن به میزان ارزش محکی و مکشوف است، و چون معلومهای جهان هستی یکسان نیستند، علوم هم یکسان نخواهند بود و در نتیجه، ارزش علما نیز یکسان نیست. البته علم راستین آن است که به معارف الهی وابسته بوده، فضایل نفسانی را به همراه داشته باشد، آنچه رسول خدا (ص) فرمود: «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة»، از باب تشبیه معقول به محسوس است یعنی همان طور که ارزشهای معادن طلا و نقره یکسان نیست، انسانها هم که نهادشان کان علم و دانش است، یکسان نخواهند بود. این حدیث علاوه بر فهماندن اختلاف ارزش انسانها تفهیم می کند که در نهاد انسانها معادنی از علوم گوناگون وجود دارد که به استنباط و کند و کاو نیازمند است.
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انسان درون کاو و جستجوگر، معدن خاص درون خویش را کشف کرده و گوهرها را از جان خود بیرون آورده و به جامعه، علم و عمل عرضه می کند و انسان غافل، که بر خویشتن خویش نظر ندارد از سرمایه خود غافل و آن دفینه را همچنان پنهان نگه می دارد، و سرانجام دچار خیبت و خسران خواهد شد.

از بیان رسول خدا (ص) استفاده می شود که انسانها در دلهای خود، معادن گوناگونی دارند و باید به خویشتن خویش آگاه شده، درون خود را جستجو و ارزشها را شکوفا سازند تا مصداق «قد أفلح من زکیها؛ رستگار شد کسی که آن نفس را پاک کرد.» (شمس/ 9) گردند نه آنکه خاکی بر خاکهای درون خود پاشیده، مشمول «وقد خاب من دسیها؛ و نا امید شد کسی که آن را دفن کرد.» (شمس/ 10) شوند یعنی آن دفینه الهی را با امیال و غرایز و شهوت و غضب دفن کرده زنده به گور کنند!

گفتیم که ارزش هر علمی به میزان ارزش معلوم است و علوم آدمیان یکسان نیست و هیچ موجودی به اندازه ی ذات اقدس اله، سهمی از هستی ندارد، زیرا «لیس کمثله شیء؛ چیزی مانند او نیست.» (شوری/ 11) پس هیچ علمی به اندازه خداشناسی سهمی از ارزش وجودی نخواهد داشت و سایر علوم را خداشناسی سامان می دهد و علوم دیگر بدون خداشناسی نه تنها به انسان راه سعادت نشان نمی دهند بلکه همواره رهزن او خواهند بود.

بر این اساس، ارزش انسان موحد از انسانهای دیگر بیشتر است. زیرا هیچ موجودی همانند ذات اقدس اله نیست و اگر کسی خدا و اسمای حسنای او را شناخت، صفات اولیا و مظاهر جلال و جمال او را می شناسد، ربوبیت او را اذعان کرده، عالم را صنع او می بیند و تدبیر او را در نظام آفرینش مشاهده می کند پس در تخلق به اخلاق الهی قصور نمی ورزد و در تأدب به آداب ربوبی غفلت روا نمی دارد.
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رسول خدا (ص) فرمود: «ما قلت و لاقال أحد قبلی قط کلمة أفضل من لاإله إلا الله؛ نه من، کلمه ای اعظم از کلمه ی طیبه لاإله إلا الله آورده ام و نه هیچ گوینده ای از انبیا و اولیای قبل از من.»

این نکته را، که هر علمی به اندازه ی معلوم خود ارزش دارد، از کلمات امام پنجم (ع) نیز می توان استفاده کرد، از حضرت می پرسند: «چه عملی بیشترین ثواب را دارد؟» می فرماید: «شهادة أن لا إله إلا الله» و وقتی می پرسند چه گناهی از همه مهمتر است، می فرماید: «برای خدا شریک قایل شدن» حدیث مزبور گرچه ارتباط مستقیم با عمل دارد نه علم، لیکن عمل توحیدی از معرفت موحدانه برمی خیزد، چنانکه عمل و اعتقاد شرک آلود و اعتقاد از فقد معرفت توحیدی پدید می آید.

پس توحید، بهترین علوم و فضایل و شرک از بدترین گناهان است. امام پنجم (ع) در مقام استدلال می فرماید: «چون خدا، همتا و شریک ندارد، خداشناسی نیز همتا و شریک ندارد.» بنابراین هیچ علمی بالاتر از معرفة الله نیست. اگر انسانی خود را شناخت و مجموعه نظام آفرینش را مصنوع خدا دانست، نه به خود تکیه خواهد کرد و نه به دیگران؛ نه قانون خود را حاکم خواهد دانست و نه اندیشه ی دیگران را، بلکه خود و دیگران را محکوم خدا می داند چون مجموع نظام امکانی مربوب ذات اقدس الهیند.

خدای سبحان به رسولش دستور داد که در جای معینی توقف مکن و بگو: «رب زدنی علما؛ خدایا بر علم من بیفزا.» (طه/ 114) به من دانش وافر مرحمت فرما و در جای دیگر فرمود: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات والله یعلم متقلبکم و مثویکم؛ باز هم بدان که هیچ خدائی جر خدای یکتا نیست و بر گناه خود و برای مردان و زنان با ایمان طلب آمرزش کن که خداوند محل حرکت و سکون شما را می داند.» (محمد/ 19) یعنی بهترین مصداق برای علم نافع، که افزایش مطلوبی دارد، علم توحید و معرفت حق، ذاتا، صفتا و فعلا است که چیزی در عالم جز ذات باری تعالی بالذات، موجود نیست و متصف به کمالات نبوده، مؤثر اصیل نیست آنچه گفته اند: «خیر الأمور أوسطها؛ بهترین هرکاری میانه روی در آن است.» مربوط به نیروهای منشأ آثار و اعمال و رفتارهای ناشی از آنهاست نه علوم، در بخش علوم وقتی انسان در صراط مستقیم قرار گرفت، و از افراط و تفریط مصون و محفوظ شد، خیرالأمور أکثرها و أشدها و أزیدها است، یعنی هر چه بیشتر و سریعتر و کاملتر و وافرتر، بهتر. وقتی انسان در چنین مرحله ای قدم نهاد، هر چه بیشتر سرعت و سبقت بگیرد، بهتر است: «فاستبقوا الخیرات؛ در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت گیرید.» (بقره/ 148) بلکه اگر امامت دیگران را به عهده بگیرد مطلوب است: «واجعلنا للمتقین إماما؛ ما را پیشوای پرهیزگاران گردان.» (فرقان/ 74) وقتی در بخش دانش، هر چه معرفت خدا و اسمای حسنای او بیشتر و بهتر بود، در کمالات دیگر چون شجاعت، تقوی، تزکیه، عدل و … چنین خواهد بود، و آنچه مذموم است افراط و تفریط نیروی کار یا تندی و کندی اعمال آن نیروها در هنگام کار است.

ص: 10395





سیره ی علما و دانشمندان به اندازه علم صائب و عمل صالح آنها، ارزشمند است و سیره ی انبیا به ویژه سیره ی نبی اکرم (ص) چون بر اساس توحید تنظیم شده ارزش خاصی دارد که همتای آن در بین مردم یافت نمی شود زیرا انبیا هم در بینش، گرایش و کوشش موحدند و هم در دعوت و تشویق؛ در عین حال برای خود و دیگران ارجی بیش از عبد مربوب و مخلوق نیازمند، قایل نیستند، آنان همواره جوامع بشری را به کلمه ی توحید که بین همه اهل کتاب علی السواء است، دعوت می کنند: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا و بینکم ألانعبد إلا الله؛ به علمای اهل کتاب بگو بیایید بر سیره ای سیر کنیم که بین ما و شما علی السواء باشد رب و معبودی جز خدا نپذیریم.» (آل عمران/ 164) ما و دیگران همگی بنده ی خداییم و ربوبیت نامحدود و بیکران از آن خدای سبحان است و جایی خالی باقی نمی گذارد تا کسی آن مورد را پر کند و داعیه ی ربوبیت در سر بپروراند و «أنا ربکم الأعلی؛ من پروردگار جهانیانم.» (نازعات/ 24) بگوید.

رسول خدا طبق فرمان الهی گفت: بیایید، ربوبیت مبدأی را امضا کنیم که مجموع نظام آفرینش را می پروراند، و همگی، عبد صالح همان پروردگار باشیم. «ولانشرک به شیئا» نکره در سیاق نفی، مفید عموم است، یعنی هیچ چیزی را در هیچ امری شریک خداوند قرار ندهیم «ولایتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؛ بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.» (آل عمران/ 64) و دیگران را به عنوان پروردگار اخذ نکنیم. عصاره این طرح توحیدی آن است که نه خود را شریک خداوند بدانیم، و نه به دیگری اجازه چنین داعیه را بدهیم. 
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کلی__د واژه ه__ا

جهان بینی اسلامی ارزش انسان سیره پیامبر اکرم مسلمانان باورها در قرآن علم


ابزار دعوت

خدای سبحان برای اینکه رسولش را اسوه ی اهل استدلال قرار دهد، به او ابلاغ کرد که استدلال محض، همه جا سودمند نیست، بلکه هم از راه استدلال و هم از راه کشش و موعظه، دیگران را به حق دعوت کن: «أدع إلی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن؛ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه ای] که نیکوتر است مجادله نمای.» (نحل/ 125) خداوند این سه راه را فراسوی امتی قرار داد که اسوه ی آنها رسول اکرم (ص) است. بنابراین وظیفه متفکران اسلامی است که دیگران را با اصول حکمت و موعظت و جدال احسن به حق دعوت کنند.

قرآن کریم، تباهی و گناه را به منزله ی غباری می داند که آیینه شفاف دل را تیره نموده، قلب را از علوم و معارف عقلی بی بهره می سازد؛ وقتی چنین شد، قلب بسته و تیره، ایمان و گرایش به حق نخواهد داشت، از این رو تبهکاران درباره معارف عقلی، دید قوی ندارند و واقعا آن را ادراک نمی کنند لذا به انکار، جمود، تعصب، حمیت بیجا و باطل دست می زنند. قرآن کریم در راستای بیان مسائل بلند عقلی می فرماید: ملحدان، مشرکان، کافران، منافقان نابینایند و ادراک نمی کنند: «وقالوا قلوبنا غلف؛ گفتند دلهای ما در غلاف است.» (بقره/ 88) دلهای یهودیان، به ادعا و اعتراف خود آنها، بسته است.
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وقتی معارف الهی به صورت معجزات فعلی و حسی و قابل ادراک همگان و غیر قابل انکار عرضه شد، منحرفان روی جدال باطل، آن را انکار می کنند. مثلا خدا پس از ذکر معجزات موسای کلیم می فرماید: آل فرعون با اینکه یقین به حق بودن آنها داشتند، منکر شدند: «وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم؛ با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند.» (نمل/ 4) آنگاه که موسای کلیم با برهان عقلی سخن می گفت که «ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی؛ پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست داده سپس آن را هدایت فرموده است.» (طه/ 5) آنها توان ادراک این معارف بلند را نداشتند که جهان دارای نظام فاعلی و غایی است و هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، باید به موجودی منتهی گردد که هستی محض است و هر چیزی که کمال محض نیست، باید به کمال محض منتهی شود، چون ادراک معارف عمیق، نیازمند به معیار صحیح شناخت شناسی است که آنها فاقد بودند، اما وقتی این معارف تنزل کرد و به صورت عصای موسی و ید بیضاء جلوه نمود و اعجاز عقلی و قولی به صورت معجزه حسی و فعلی در آمد، آل فرعون فهمیدند که حق با موسی و هارون (ع) است ولی تعصب جاهلی مانع پذیرش بود، لذا دست به انکار زدند.

متعصبان قریش نیز وقتی در برابر ادله عقلی قرار گرفتند، گفتند: «قلوبنا فی أکنة مما تدعونا إلیه؛ دلهای ما از آنچه ما را به سوی آن می خوانی سخت محجوب و مهجور است.» (فصلت/ 5) یعنی ما این معارف را ادراک نمی کنیم، ولی آنگاه که همان معارف، به مرحله ی حس و مثال تنزل کرد فهمیدند! لیکن درباره ی بت پرستان و مشرکان حجاز فرمود: «یجادلونک فی الحق بعد ما تبین؛ با تو درباره حق بعد از آنکه روشن گردید مجادله می کنند.» (انفال/ 60) یعنی بعد از اینکه حق برای آنها روشن شد، باز به جدال و گفتگو می پردازند.
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آنها همانند آل فرعون در دو مرتبه، دو کار غیر معقول کردند: در مرتبه اول، با تباهی ها و دلبستگیها به عالم طبیعت، مانع دید عقلی شده معارف عقلی را ادراک نمی کردند، زیرا معیار شناخت آنها حس بود و در مرتبه دوم، وقتی آن معارف از نشئه عقل، به عالم ماده تنزل یا به عالم مثال ممثل شد تا قابل فهم برای همگان باشد، فهمیدند ولی نپذیرفتند، زیرا بین علم و ایمان فرق است، مطلب حسی و ضروری حتما ادراک می شود، ولی ممکن است بعد از علم، مورد پذیرش قرار نگیرد.



من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 68

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم تبلیغ سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن استدلال


دعوت موحدان به اتحاد

همه ی انبیا به وجود مبارک رسول اکرم بشارت داده اند و یکی از برجسته ترین دستورات اسلامی، ایمان و اعتقاد به جمیع انبیا و جمیع کتب آسمانی است: «امن الرسول بما أنزل إلیه من ربه و المؤمنون کل امن بالله و ملائکته و کتبه و رسله؛ پیامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است ، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند.» (بقره/ 285) لذا فرمود: با اهل کتاب از راه جدال احسن، مجادله کنید، یعنی هرگز حقی را باطل و باطلی را حق نکنید و اگر مطلبی را نمی دانید، وارد بحث در آن نشوید، حقانیت دین اسلام شما را مغرور نکند، شما مادامی بر حقید که دین خود را با تحقیق فهمیده و پذیرفته باشید و باید آگاه باشید که اسلام حق است نه شما، شما به مقدار آگاهی از دینتان بر حقید چون هرجا آگاهی نباشد، جهل است و هرجا جهل بود جای باطل است نه حق، چنانکه هر اندازه که به دینتان عمل کردید بر حقید و هر مقدار که از عمل به احکام آن استنکاف ورزیدید، بر باطل.
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آیه مزبور، همه ی موحدان عالم را به اتحاد دعوت می کند و ما باید در دو جبهه ی اتحاد تلاش و کوشش کنیم: یکی اتحاد در داخله ی مسلمین، که بیش از یک میلیارد مسلمان به عنوان امت اسلام در صف واحد باشند و دیگر آنکه، وقتی از برگزاری وحدت اسلامی فراغت یافتیم، باید پا را فراتر نهاده برای تأمین وحدت موحدان عالم اقدام کنیم تا همه ی مسلمانان با همه کسانی که دارای کتاب آسمانی هستند، متحد شده بتوانند علیه ملحدان جهان قیام کنند، زیرا الحاد و انکار ماورای طبیعت و حصر موجود در ماده و انکار وحی و رسالت و قیامت و معاد و نبوت و معجزه و سایر معارف غیبی پیامدهای تلخ و سوانح سنگین غیر قابل تحمل را به دنبال دارد، لذا خدای سبحان گذشته از دعوت مسلمین به اتحاد، موحدان عالم را هم دعوت به اتحاد می کند که: «یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا و بینکم؛ ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم.» (آل عمران/ 64) و به مسلمین دستور می دهد بگویند؛ ما به آنچه خدا نازل کرده است ایمان داریم و در برابر خدا و اسلام منقادیم.

اکنون در دنیای پیشرفته از نظر علوم و صنایع، بسیاری از مردم به ذلت بت پرستی تن درداده اند، بت پرستی مرامی نیست که در شرایط کنونی بتواند باقی بماند. اگر موحدان عالم جبهه ی واحدی تشکیل بدهند و از فرهنگ الهی و توحیدی طرفی ببندند، می توانند بت پرستان عالم را از فرومایگی رهایی بخشند وگرنه بت پرستان را خطر الحاد تهدید می کند که قابل جبران نیست، گرچه الحاد و بی دینی مورد قبول فطرت نیست و دوام نمی یابد و بت پرستان خود را بر ملحدان ترجیح می دهند؛ به هر حال، اتحاد دینی موحدان سهم بسزایی در رهایی جوامع بشری از ذلت به عزت دارد. لذا خدای سبحان هم به رسول اکرم (ص) دستور داد: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا و بینکم» (آل عمران/ 64) و هم به مسلمین آموخت که با همه ی موحدان عالم از راه جدال احسن مجادله کرده و بگویید خدای همه ی ما یکی است و به آنچه نازل کرده ایمان داریم مگر گروهی که در کسوت اهل کتاب، اهل شرک و الحاد و نفاقند و امیدی به هدایت آنها نیست: «وقولوا امنا بالذی انزل إلینا و انزل إلیکم و إلهنا و إلهکم واحد و نحن له مسلمون؛ بگویید به آنچه به سوی ما نازل شده و [آنچه] به سوی شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم.»(عنکبوت/ 46) خدای ما و شما یکی است و ما در برابر خدای یگانه و یکتا مسلم و منقادیم، شما نیز چنین باشید. این مکتب می تواند تمامی موحدان عالم را، که اکثریت قاطع انسانهای عصر حاضر را تشکیل می دهند، در برابر ملحدان که اقلیتی هستند، در صف واحد قرار دهد.

ص: 10400





در سوره «سجده» هم بعضی از آیات مربوط به جدال، مطرح گردیده و نحوه استدلال آنها نیز تشریح شده است. در سوره «غافر» در بیان گوشه ای از جدال کافران، می فرماید: «ما یجادل فی ایات الله إلا الذین کفروا فلایغررک تقلبهم فی البلاد؛ جز آنهایی که کفر ورزیدند [کسی] در آیات خدا ستیزه نمی کند پس رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند.» (غافر/ 4) یعنی مبادا ترقی کاذب کافران شما را فریب دهد. اینها از نظر معارف عقلی بسیار نازل و در جهان بینی نابینایند و چون حق را نمی بینند نه از جهان، آنچنان که باید، بهره میبرند و نه به جهان، آنطور که باید، بهره می رسانند.
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کلی__د واژه ه__ا

تبلیغ توحید وحدت ادیان الهی پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


حکمت و جدال احسن در احتجاج

سیره ی احتجاجی رسول خدا (ص) این بود که در بحثهای عقلی هرگز از مقدمات وهمی و خیالی استمداد نمی جست و در بحثهای کلامی، درباره ی ملل و نحل، از متشابهات کتب آسمانی انبیای سلف (ع) یاری نمی گرفت، زیرا انسانی که عقل ممثل است، در احتجاجهای معقول از عقل تجاوز نکرده، به وهم و خیال تنزل نمی کند و در استدلالهای منقول هم از محکمات وحی تجاوز نکرده، به متشابهات آن نمی پردازد.

تنزل از مبادی عقلی به مقدمات وهمی و خیالی، و تجاوز از محکمات آسمانی و تمسک به متشابهات آن، کار کسی است که یا دارای عیب علمی است و یا دارای نقص عملی. چنین احتجاج کننده ای که در مقام استدلال ضعیف بوده یا گرفتار سوء استفاده از جهل دیگران است، با استمداد از مقدمات وهمی و یا متشابهات می خواهد کمبود فکری را در معقول یا منقول جبران کند و یا بر اثر ضعف فکری و جهل مستمع قاصر که به خیال و وهم از یک سو و به متشابهات از سوی دیگر نزدیکتر است فرصت را مغتنم شمرده، مغالطه کند.
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رسول اکرم (ص) که از نظر بینش، عقل ممثل و از نظر کشش و کوشش و منش، عدل ممثل است هرگز از مقدمات خیالی و وهمی و نیز از متشابهات استعانت نمی جوید تا در استدلالها، رقیب را از پای در آورد، بلکه هم شرایط احتجاج کننده را کاملا رعایت می کند و هم سطح ادراک مخاطب را بالا می آورد تا از وهم و خیال رهیده، حق بین و حق خواه گردد و نیز از فریفتگی به متشابهات وارسته، به هسته مرکزی استدلال عقلی یا نقلی برسد.

شکوفایی خرد در پرتو رسالت

در احتجاجهای نبی اکرم (ص) گاه برهان ابتدایی ارائه شده، از مقدمات حق و یقنیی استفاده می شود که این نوع استدلال را حکمت می نامند و گاهی به صورت جدال ثانوی، مقدمات مورد پذیرش رقیب و خصم مورد استفاده قرار می گیرد که این نوع استدلال، جدال نام دارد، لیکن جدال به نحو احسن، زیرا در هیچ یک از محورهای مقدمات و نتیجه ی این قیاس جدلی نه حقی باطل جلوه داده می شود و نه باطلی حق؛ نه جهلی بر کسی تحمیل می شود و نه از جهل مخاطب سوء استفاده خواهد شد، زیرا محور اصیل رسالت، دعوت به عقل و شکوفایی خرد است.

سخن نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) در این باره، این است که شکوفایی دفینه های عقلی انسانها سیره ی مشترک انبیا (ع) است: «و یثیروا لهم دفائن العقول». خدای سبحان سرزمین پر دفینه ای به نام عقل، که دارای معادن گرانمایه ی الهی است، به امتها و انسانها مرحمت فرمود و یکی از مهمترین برنامه های انبیا (ع) کند و کاو زمینه دل و شکوفایی فرزانگی و خردمندی صاحب دلان است.
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پس انبیا (ع) اولا دفینه های دل را بیرون می آورند و ثانیا دل را مشروح و باز می کنند تا ظرفیتش برای فراگیری علوم موافق با فطرت که مبادی آن را خود به همراه آورده اند بیشتر گردد؛ زیرا هدف اصلی آفرینش، معرفت و محبت و عبادت خدای سبحان و اساس همه ی آنها معرفت است و معرفت نیز با هوشیاری و فرزانگی حاصل می شود، از این رو انبیا می کوشند تا هم آن دفینه های درونی را شکوفا و آشکار کنند و هم ره توشه ی بیرونی را به آنان اهدا کنند تا آنان عارف و آگاه گردند.

این مهم گاهی به صورت برهان یا موعظت است: «ادع إلی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة؛ مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان.» (نحل/ 125) و گاه به صورت جدال ثانوی: «و جادلهم بالتی هی أحسن؛ و با آنان به نکوترین شیوه مجادله کن.» (نحل/ 125) و چون ممکن است علم به تنهایی و بدون مصاحبت ایمان، داعیه دار تمدن گردد (که در این صورت شرور و تباهیهای فراوانی را به همراه دارد) موعظت پیام آوران الهی برای شکوفایی دفینه های عقل عملی، به موازات حکمت که به منظور رشد و بالندگی عقل نظری ارایه می شود، مطرح خواهد بود.
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پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم احتجاج عقل جهان بینی اسلامی


منشا جدال باطل

در سوره ی غافر منشأ قریب جدال باطل را تکبر و غرور و خودخواهی می داند: «إن الذین یجادلون فی ایات الله بغیر سلطان أتیهم إن فی صدورهم إلا کبر ما هم ببالغیه فاستعذ بالله إنه هو السمیع البصیر؛ در حقیقت آنان که درباره نشانه های خدا بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد به مجادله برمی خیزند در دلهایشان جز بزرگنمایی نیست [و] آنان به آن [بزرگی که آرزویش را دارند] نخواهند رسید پس به خدا پناه جوی زیرا او خود شنوای بیناست.» (غافر/ 56) یعنی آنها که تن به جدال باطل داده اند، برای آن است که می خواهند متکبرانه زندگی کنند و خود بزرگ بینی مانع پذیرش و تسلیم در برابر حق است خود را از حق و حقیقت بزرگتر پنداشته در برابر آن خضوع نمی کنند در حالی که هرگز به بزرگی نمی رسند زیرا حق، بزرگ و بالاست و اگر کسی بخواهد مزاحم حق باشد، حق او را از بالا سرکوب می کند «بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هوزاهق؛ بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم پس آن را در هم می شکند و به ناگاه آن نابود می گردد.» (انبیاء/ 18) پس سبب قریب عدم پذیرش آنها تکبر و خود بزرگ بینی است، گرچه سبب بعید آن، القائات شیطانی است: «إن الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم لیجادلوکم؛ در خفا شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند.» (انعام/ 121) و اینها بدون جهت جدال می کنند، سلطانی ندارند.
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باز در مورد جدال مجادلان، می فرماید: «فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بماعندهم من العلم وحاق بهم ماکانوا به یستهزؤن؛ و چون پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند به آن چیز [مختصری] از دانش که نزدشان بود خرسند شدند و [سرانجام] آنچه به ریشخند می گرفتند آنان را فروگرفت.» (غافر/ 83) اینها به علوم مادی بسنده کرده و خوشحال بودند که از آن علوم برخوردارند و در برابر وحی و ره آورد انبیا خضوع نکردند، ریشه جدال آنها نیز همین است «ویریکم ایاته فأی ایات الله تنکرون؛ نشانه های [قدرت] خویش را به شما می نمایاند پس کدام یک از آیات خدا را انکار می کنید.» (غافر/ 81) شما کدامیک از آیات الهی را انکار می کنید؟ اگر آیات عقلی را نفهمیدید وقتی به صورت آیات حسی تنزل کرد، یقینا می فهمید: «ألم تر إلی الذین یجادلون فی ایات الله أنی یصرفون؛ آیا کسانی را که در [ابطال] آیات خدا مجادله می کنند ندیده ای [که] تا کجا [از حقیقت] انحراف حاصل کرده اند.» (غافر/ 69)

از آنها که در آیات الهی جدال باطل می کنند، باید پرسید: کجا می روند؟ خداوند گاهی به منکران می فرماید: نمی توانید ترقی کرده، بالا بیایید چون حق بالاست و شما را سرکوب می کند. گاهی می فرماید: شما که از صراط مستقیم منحرف شده وبه طرف راست یا چپ گرایش پیدا کردید سقوط خواهید کرد، زیرا غیر از صراط مستقیم راهی نیست: «أنی یصرفون؛ کجا برده می شوند؟» و «فأین تذهبون؛ کجا می روید؟» راهنمای مهربان، به انسانی که از راه راست فاصله گرفته خود را به پرتگاه کشانده می گوید: «أین تذهب؟» (تکویر/ 26) یا در غیاب می گوید: «أین یصرف؛ به کدام سمت منصرف شده، به کجا پناه می برد؟»
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بعد می فرماید: «الذین کذبوا بالکتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف یعلمون؛ کسانی که کتاب [خدا] و آنچه را که فرستادگان خود را بدان گسیل داشته ایم تکذیب کرده اند به زودی خواهند دانست.» (غافر/ 70) یعنی تکذیب کنندگان کتاب الهی و وحی آسمانی نتیجه اعمال تلخ را خواهند دید. در سوره ی «شوری» مجادله ی اهل جدال را چنین بازگو می کند: «فلذلک فادع و استقم کما أمرت ولا تتبع أهواءهم و قل امنت بما أنزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا أعمالنا و لکم أعمالکم لا حجة بیننا و بینکم؛ بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که ماموری ایستادگی کن و هوسهای آنان را پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوردم و مامور شدم که میان شما عدالت کنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست میان ما و شما خصومتی نیست.» (شوری/ 15) بعد از بیان براهین عقلی در وحدانیت خدا، به رسول اکرم دستور داده شد: برای همین هدف، مردم را دعوت کن و همان طور که مأمور بودی مستقیم باش و استقامت کن و به دنبال هوای آنها حرکت مکن (زیرا پیرو هوس به همراه آن به جهنم می رود) و بگو من به آن کتابی که خدای سبحان نازل کرده ایمان دارم و مأمور شدم تا بین شما (در مقام علم و عمل) عادلانه رفتار کنم.

انسان حکیم، در احکام عملی و مسائل علمی از حق تجاوز نمی کند، باطلی را به جای حق و حقی را به جای باطل نمی نشاند و از جهل و ضعف دیگران سوء استفاده نمی کند. انسانی که مأمور به عدل و قسط است، در همه این مسائل بر محور حق می گردد «الله ربنا و ربکم؛ خدا پروردگار ما و پروردگار شماست.» (شوری/ 15) آن کس که ما و شما را می پروراند خدای ماست و همه ما در برابر اعمالمان جزا داده می شویم و هیچ حجتی بین ما و شما نیست، چون حجت فقط در سمت ماست و در سمت شما جز باطل چیز دیگری نیست: «ذلک بأن الله هو الحق و أن ما یدعون من دونه هو الباطل؛ این بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه به جای او می خوانند آن باطل است.» (حج/ 62) و چون ما به طرف حق و الله هستیم، حجت با ماست و در محور حقیم و شما چون از خدا روی گردان هستید، گرفتار باطل و در محور آن هستید، پس بین ما و شما هیچ حجتی نیست. چون بین حق و باطل حجتی نیست: «لا حجة بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و إلیه المصیر؛ میان ما و شما خصومتی نیست. خدا میان ما را جمع می کند و فرجام به سوی اوست.» (شوری/ 15) خدای سبحان بین ما جمع می کند و بازگشت همه ی ما به سوی اوست، آنگاه فرمود: «والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید؛ و کسانی که درباره خدا پس از اجابت [دعوت] او به مجادله می پردازند حجتشان پیش پروردگارشان باطل است و خشمی [از خدا] برایشان است و برای آنان عذابی سخت خواهد بود.» (شوری/ 16) کسانی که درباره ی خدا احتجاج بی جا می کنند، در اصل هستی خدا، یا در وحدانیت، ربوبیت یا بلاواسطه و مؤثر بودن خدا و… جواب قطعی آنها داده شده و دلیل آنها فروریخته است، آنگاه برخی از آیات را به عنوان ادله نازل کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام احتجاج پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن تکبر حق باطل


سخن صاحبان مذاهب و ملل

یهودیان می گفتند: «عزیر فرزند خداست و تو اگر این ادعای ما را پذیرفتی، باید از ما تبعیت کنی زیرا ما در این مطلب حق و صحیح، پیشگام تر از تو هستیم و اگر این مطلب را نپذیرفتی، ما به مخاصمه و مبارزه فکری با تو بر می خیزیم.» اصل ادعای فرزند برای خدا مشترک بین دو گروه یهودیان و مسیحیان است، لیکن تثلیث مسیحیت محذور دیگری دارد که در صرف فرزند داشتن آن محذور نیست گرچه لازم فرزند داشتن آن است که حکم موجود امکانی را پذیرفته و قابل شمارش و تعداد باشد. مسیحیان بر آن بودند که عیسی (ع) فرزند خداست و (معاذ الله) با خدا متحد است آنها برای مناظره نزد رسول خدا آمده بودند و چنین می گفتند «تو اگر دعوی ما را پذیرفتی، باید تابع ما باشی زیرا ما در تشخیص این حق پیشگام تر از تو بودیم وگرنه با تو به مخاصمه بر می خیزیم.» ثنویون، نور و ظلمت را دو مبدأ برای عالم می پنداشتند، خیرات را به نور و شرور را به ظلمت نسبت می دادند یعنی مبتلا به دوگانگی مبدأ بودند به پیامبر اکرم (ص) گفتند: «اگر این سخن را پذیرفتی که ما پیشگام در این اعتقاد هستیم و اگر نپذیرفتی، ما علیه فکر تو به مبارزه فرهنگی برمی خیزیم.»

ملحدان و مادیین می گفتند: «اشیا ابتدا و انتها ندارد و چون عالم ماده ازلی است، نیاز به فاعل ندارد، زیرا تحولات و تطورات در شکل ظاهری جهان ماده است نه در ذات ماده ازلی، اگر تو این معنا را پذیرفتی، باید تابع ما باشی و اگر نپذیرفتی، ما به مخاصمه و مبارزه فکری علیه تو بر می خیزیم.»
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مشرکان حجاز عقیده داشتند جهان خالقی دارد و آن خداست، اما تدبیر امور آن را آلهه و ارباب گوناگون و بتها به عهده دارند و احترام به آنها و عبادتشان سودمند بوده، انسان را از زیان دنیا می رهاند و به رسول خدا (ص) می گفتند: «اگر این سخن را پذیرفتی که ما پیشگامیم و تو باید تابع باشی و اگر نپذیرفتی، ما به مبارزه علیه تو قیام خواهیم کرد.»



پاسخ رسول اکرم (ص)

رسول خدا (ص) پس از استماع سخنان مذاهب و ملل گوناگون، در پاسخ فرمود: «امنت بالله وحده لاشریک له و کفرت بالجبت و بکل معبود سواه» همانطور که خدا در قرآن به رسول اکرم (ص) فرمود: «فاعلم أنه لا إله إلا الله؛ پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست.» (محمد/ 19) طبق بیان الهی مؤمن کسی است که به خدا ایمان داشته و به طاغوت کافر باشد، لذا رسول گرامی (ص) در آغاز جواب فرمود: «من به خدایی که واحد و یگانه و یکتاست، معتقدم و هرگونه شریکی را برای او باطل می دانم، هم به اصل وجود مبدأ هستی معتقدم و هم به وحدت آن.» آنگاه فرمود: «آیا من سخن شما را بدون حجت بپذیرم یا آن را با برهان قبول کنم؟ من حجت خدا هستم و حجت خدا نه بدون برهان سخن می گوید و نه بدون برهان سخن کسی را می پذیرد.» «إن الله تعالی قد بعثنی کافة للناس بشیرا و نذیرا وحجة علی العالمین؛ من حجت و برهان حق هستم، و اگر سخنی بی حجت و بدون برهان بگویم یا بپذیریم، دیگر برهان و یا حجت حق نخواهم بود.» رسول اکرم (ص) به یهودیان فرمود: «اگر حق به برهان متکی است، شما که مدعی هستید عزیر فرزند خداست، دلیلی بر فرزندی عزیر ذکر کنید.»

ص: 10407





گفتند: «دلیل ما آن است که او تورات را احیا کرده و در خاطره ها و کتابها زنده نگه داشته است بعد از آنکه از خاطره ها و کتیبه ها و کتابها رخت بربسته بود، پس هیچ کس سمت او را که همان فرزندی خداست نخواهد داشت!» رسول خدا (ص) ابتدا، اصل موضوع را تحلیل کرد آنگاه به نقد و بررسی آن پرداخت، چون در بحثهای برهانی قبل از استدلال باید موضوع آن کاملا شناخته شود، در هر بحثی «ما هو؟» بر «هل هو؟» مقدم است، و در مباحث جهان بینی وقتی موضوع خوب روشن شد، از چند راه می توان بر حقانیت آن استدلال نمود، زیرا اگر واقعیت چیزی مشخص شود لوازم، ملزومات، ملازمات، علل، معالیل و علایم آن مشخص می شود، و از چند سو می توان بر آن برهان اقامه کرد تا کسی دچار اشتباه و مغالطه نگردد. اینکه گاهی اصل برهان بر مطلبی ناتمام است و یا فقط یک برهان بر آن مطلب اقامه می شود، برای آن است که موضوع آن درست شناخته نشده است.

حضرت رسول (ص) فرمود: «منظورتان از اینکه می گویید عزیر فرزند خداست، چیست؟ اگر منظور بنوت و فرزندی مادی است، آن طور که هر پدر جسمانی پسر مادی دارد، این معنا از نظر عقل برخدای سبحان مستحیل است و شما هم استحاله آن را می پذیرید و اگر منظورتان بنوت و فرزندی تشریفی و کرامت است، محذور دیگری دارد. صورت اول مستحیل است، زیرا خدا صاحبه و همسری ندارد، چیزی از خدا جدا نشده و خدا از چیزی جدا نشده، او بسیط محض و مجرد صرف است، همتا و همسر و زاد و ولد ندارد: «لم یلد و لم یولد* و لم یکن له کفوا أحد؛ نه زاده و نه زاییده شده و هیچ کس او را همتا نیست.» (اخلاص/ 3- 4) آنچه شما می گویید، مستلزم تجسم، مادیت و ترکب است که هم عقل آن را مستحیل می داند و هم وحی و کتابهای آسمانی و هم موسای کلیم. اما در صورت دوم که منظور شما فرزندی تشریفی و کرامت باشد، مثل اینکه استاد فرزانه و حکیم در باره شاگرد هوشمندش بگوید: او فرزند من است نه به معنای ولادت، زیرا: «مااتخذ الله من ولد؛ خدا فرزندی اختیار نکرده.» (مؤمنون/ 91) و «لم یلد و لم یولد» و «لم یکن له ولی م_ن الذل؛ نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به] دوستی داشته باشد.» (اسراء/ 111) «و م_ا اتخذ صاحبة و لا ولدا؛ پروردگار والای ما همسر و فرزندی اختیار نکرده است.» (جن/ 3)
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اگر بنوت و فرزندی به معنای کرامت باشد، قابل نقض است. بدین گونه که: چرا فقط عزیر را فرزند خدا می دانید و موسی را فرزند خدا نمی داند، با اینکه اصل تورات و دین یهود را آورد، عصای معروف، «ید بیضاء» و آیات و بینات دیگر چون غرق کردن آل فرعون از ره آورد موسای کلیم بود، پس اگر عزیر را فرزند خدا دانستید، لقب بالاتری را باید به موسای کلیم بدهید، زیرا اگر استاد دانشمندی به شاگرد هوشمند خود بگوید: فرزند من، به هوشمندتر و فاضل تر می گوید برادر من، چه اینکه به افضل از خود می گوید: استاد من. شما هم باید درباره ی موسای کلیم بگویید او برادر خداست چون مقام برادر بالاتر از مقام پسر است و مقام موسی هم بالاتر از مقام عزیر است، اگر آن مقدار کرامت عزیر باعث شود که او فرزند خدا باشد، کرامات موسای کلیم که به مراتب بیشتراست باید باعث گردد که او (معاذ الله) برادر و رفیق خدا باشد در حالی که شما این تعبیر را درباره ی عزیر دارید و درباره ی موسای کلیم هرگز جایز نمی دانید که خدای سبحان به او بگوید، برادر یا مانند آن.»

پاسخ رسول خدا (ص) به یهودیان به صورت جدال احسن، بود.

پژوهش منصفانه وقتی سخنان آن حضرت به اینجا رسید: «فبهت القوم، تحیروا و قالوا یا محمد أجلنا نتفکر فیما قلته لنا، فقال: نظروا فیه بقلوب معتقدة للإنصاف، یهدکم الله؛ گفتند: ای محمد (ص) به ما مهلت بده تا در این زمینه بیندیشیم، حضرت فرمود: من به شما مهلت دادم اما از تعصب و جمود بکاهید و بر انصاف و تفکر بیفزایید تا خداوند شما را هدایت کند.»
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هدایت الهی وقف گروه یا شخص خاصی نیست، تفکر با انصاف، زمینه مستعد هدایت است و سئوال به زبان استعداد، به یقین پاسخ مثبت حق را در پی دارد. حق روشن است و هیچ حجابی بر آن نیست جز عصبیت که مانع دید انسان می شود: «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون؛ نه چنین است بلکه آنچه مرتکب می شدند زنگار بر دلهایشان بسته است.» (مطففین/ 14) لذا از مهمترین آداب مناظره آن است که متفکر بحث کننده، عصبانی نشود، زیرا انسان عصبانی و غضبناک دیرتر از همه حق را درک می کند، چنانکه فرحناک طرب آلود کمتر از دیگران حق را می فهمد.

از این رو رسول اکرم (ص) به آنها توصیه کرد که اهل نظر و تحقیق باشید نه تقلید. محقق باید منصف بوده و پیش داوری نداشته باشد، پیش داوری مانند خانه ای پیش ساخته است که برای ذهن، به منزله زندان خواهد بود و راهی برای آزاد اندیشی ذهن باز نخواهد گذاشت. قرآن کریم بسیاری از صاحب نظران ملل دیگر را به عظمت یاد می کند زیرا پژوهشگرانی منصف هستند: «من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون ایات الله؛ از میان اهل کتاب گروهی درست کردارند که آیات الهی را در دل شب می خوانند.» (آل عمران/ 113) برخی از یهودیان و مسیحیان، آیات الهی را به حق تلاوت می کنند و درباره ی آنها می اندیشند، یا وقتی حق را شناختند، آن را می پذیرند: «تری أعینهم تفیض من الدمع؛ بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند اشک از چشمهایشان سرازیر می شود.» و اشک شوق از چشمانشان می ریزد و می گویند: «فاکتبنا مع الشاهدین؛ پس ما را در زمره گواهان بنویس.» (مائده/ 83) و بدین ترتیب هم اصل نظر و تحقیق را تشویق کرده و هم لزوم رعایت انصاف را تذکر داده است و این سیره در احتجاجهای رسول خدا (ص) به خوبی مشاهده می شود.
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رسول خدا (ص) می فرماید: خدا منزه از اتخاذ ولد است، البته اتخاذ خلیل غیر از اتخاذ ولد است، زیرا اتخاذ خلیل با نزاهت، سازگار است، هیچ موحدی نمی تواند چنین بیندیشد که خدای سبحان گرفتار تشبیه محض است. در اینجا فرمود: اگر منظور از بنوت و فرزندی، ولادت جسمانی است، که کفر و شرک است، زیرا چنین وصفی از اوصاف موجودات حادث است و هر حادثی مخلوق و هر مخلوقی هم خالقی دارد، نه شما درباره ی خدا چنین می پذیرید و نه ما و عقل سلیم به آن رضا می دهد.

پس از این احتجاج رسول اکرم (ص)، آنها گفتند: منظور ما از بنوت و فرزندی، همان کرامت است. لذا در قرآن کریم با عنوان ”أحباء“ و ”أبناء“ (مائده/ 18) ازقول آنها بنوت با محبت را یکجا ذکر کرده است. تا قرینه باشد بر اینکه منظور از بنوت، کرامت است نه ولادت جسمانی.
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کلی__د واژه ه__ا

احتجاج قوم یهود پیامبر اکرم فرزند خدا باورها در قرآن حضرت ارمیا (ع)


قرآن و احتجاج رسول اکرم

در این مقاله قصد داریم سیره ی رسول اکرم (ص) را در استدلالها بر اساس توجه به قرآن کریم بررسی نماییم، هرچند همه ی استدلالهای نبی اکرم (ص) روح وحی و قرآنی دارد چون خود آن حضرت همتای قرآن کریم است هیچ گاه وحی نازل شده را کتمان ننموده است، اما ارتباط بعضی از این استدلالها با قرآن بیش از سایر استدلالهاست.

لازم است عنایت شود با توجه به این که عنوان ثقل اکبر درباره ی قرآن کریم و عنوان ثقل اصغر درباره ی اهل بیت رسول اکرم (ص) به کار رفته نه درباره ی خود رسول خدا (ص) از برخی تعابیر استفاده می شود حقیقت محمدیه (ص) که همان انسان کامل است اولین فیض، اولین ظهور حق و همتای کلام الله است، بنابراین از لحاظ درجه ی وجودی، نازلتر از قرآن نخواهد بود. پس حدیث: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» در باره ی عترت رسول گرامی است که ثقل اصغرند نه درباره ی اعم از آنان و رسول گرامی (ص)، زیرا آن حضرت نفرمود من و عترتم ثقل اصغریم، بلکه فرمود: قرآن ثقل اکبر است و عترت من ثقل اصغر. ممکن است این فرق بدان جهت باشد که عترت دارای امامت و ولایت هستند و فاقد نبوت و رسالت، چنانکه این فرق از ادله دیگر نیز استفاده می شود.
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پس با توجه به اینکه فیض نخست خداوند، وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) است، قرآن کریم که کلام خدا و ظهور حق است، اگر اولین ظهور هم باشد، همتای رسول اکرم خواهد بود، بنابراین انسان کامل و حقیقت محمدیه و وجود مبارک رسول اکرم (ص) مقامی دارد که آن مقام می تواند عدل قرآن کریم باشد. همه ی سیره های آن حضرت بر اساس قرآن کریم است لیکن ارتباط بعضی از آنها با آیات قرآن بیش از سایر سیره هاست؛ یا اثبات ارتباط آنها آسانتر است و یا ظهور پیوند آنها با قرآن کریم آشکارتر است. در هر حال از جهت ثبوت و از لحاظ اثبات، بین سیره ها فرق است. از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که احتجاجهای رسول خدا (ص) دو قسم است: قسم اول: احتجاجی که ارتباط مستقیم با آیات قرآنی دارد. قسم دوم: احتجاجی که محتوای قرآنی دارد، یعنی آیات قرآن کریم با صراحت درباره آنها نازل نشده است.

رسول گرامی (ص) در اثبات اصل وجود ذات اقدس اله و یکتایی ذات حق تعالی و صفات ذاتی واجب، که عین ذات اوست، و صفات فعلی و سایر امور مربوط به معارف الهی، چه در مبدأ چه در وحی و رسالت و چه در معاد، براهینی اقامه می کند که روح قرآنی دارد. تفاوت دو قسم مزبور، تأثیر اساسی در بحث ندارد، زیرا هر دو قسم آن بر اساس توجه به وحی الهی است. اصولا قرآن کریم، که کتاب برهان و نور است، رسول خدا را به نورانیت و برهان دعوت می کند: «ادع إلی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن؛ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه ای] که نیکوتر است مجادله نمای.» (نحل/ 125) و از پذیرفتن سخنان بدون برهان نهی می نماید: «لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئک کان عنه مسؤلا؛ و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد.» (اسراء/ 36) به همین جهت روایاتی هم که در زمینه ی احتجاجهای نبی اکرم (ص) وارد شده به خوبی گویاست که آن حضرت هم، اهل استدلال و مناظره بود و هم محور استدلال و احتجاجهای او معارف قرآن کریم بود.
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دینی که بر پایه علم و عقل استوار است، همواره از مبانی خویش دفاع می کند، زیرا اگر بخواهد بماند و گسترش پیدا کند، باید مردم را با مبانی خود آشنا کند، چنین دینی با گسترش عقل و علم در جامعه، گسترده خواهد شد یعنی هم ظهور چنین مکتبی با ظهور فرهنگ علمی و عقلی، هماهنگ است و هم دوام و گسترش آن به دوام و گستردگی این آمیخته است، لذا خدای سبحان به رسول اکرم (ص) دستور می دهد که علم و عقل را گسترش دهد و این گسترش گاهی به عنوان «یعلمهم الکتاب والحکمة؛ کتاب و حکمت به آنان بیاموزد.» (بقره/ 129) و گاهی به عنوان «جادلهم بالتی هی أحسن» (نحل/ 125) و گاهی هم به عنوان «فلله الحجة البالغة؛ بگو برهان رسا ویژه خداست.» (انعام/ 149) در دفع شبهات بیگانگان متجلی می شود، گاهی به صورت نیایش برای افزایش دانش الهی متبلور می گردد: «رب زدنی علما؛ پروردگارا علمم را زیاد کن.» (طه/ 114) و گاهی با رهنمود، طلوع خورشید علم از مشرق دل، در پرتو تقوی ظهور می کند، مانند: «إن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا؛ اگر از خدا پروا دارید برای شما [نیروی] تشخیص [حق از باطل] قرار می دهد.» (انفال/ 29) و گاهی نیز به صورتهای دیگر طرح می گردد.

به هر تقدیر، حمایت از تعلیم و تعلم، جانبداری از تعقل، در تمام شئون دینی به ویژه قرآن کریم ساطع است. پی بردن و تشریح سخنان گروههای مختلف که دارای آرا و عقاید متنوعند، کار آسانی نیست زیرا بررسی صحت و سقم استدلالهای آنان و کیفیت نقض و ابرام آنها محتاج احاطه به همه معارف است. در بعضی روایات آمده که خدای سبحان برای تحکیم عقاید اسلام و هدم شبهات ملحدان، به رسولش دستور استدلال و اقامه برهان و جدال داد و امیرالمؤمنین (ع) هم فرمود: «صاحبان ملل و نحل به حضور رسول اکرم (ص) شرفیاب می شدند هر کدام داعیه ای داشتند، رسول خدا داعیه ی آنان را می شنید، آنگاه به تحکیم مبانی اسلام و هدم اساس خلاف آن به انحای مختلف استدلال، اعم از حکمت و جدال مبادرت می ورزید.»
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حضرت علی (ع) بعد از ذکر اجمالی آرای پنج گروه فرمود: «رسول خدا با همه ی این مذاهب به استدلال و احتجاج پرداخت و همه ی آنان را مجاب کرد لیکن بعضی حق را پذیرفتند و بعضی آن را انکار کردند. خدای سبحان پیامبرش را به جدال احسن امر فرمود، چنانکه به حکمت (برهان) و موعظت دستور داد، ممکن نیست خدای سبحان پیامبرش را به چیزی امر کند و او مؤتمر و ممتثل آن نباشد، از چیزی نهی کند و آن حضرت متناهی نباشد.»
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم احتجاج انسان کامل فیض الهی


مجلای وحی

در سوره ی «واقعه» درباره ی حقیقت قرآن می فرماید: «لایمسه إلا المطهرون؛ که جز پاکان بر آن دست نیازند.» (واقعه/ 79) ما بدون استناد به آیه ی تطهیر می توانیم بگوییم رسول خدا مطهر است زیرا قرآن را جز مطهر کسی دست نمی زند و همین قرآن بر قلب پیامبر نازل شده پس قلبش نیز مطهر است یعنی آن حضرت نه تنها از طهارت ظاهری، که چندان مهم نیست، برخوردار است بلکه مهمتر، واجد طهارت درونی نیز، هست.

خداوند می فرماید: قرآن بر قلب تو نازل شد «نزل به الروح الأمین* علی قلبک؛ روح الامین آن را بر دلت نازل کرد.» (شعراء/ 193- 194) و سراسر آن حق است، از نقطه ی آغازین آن از حق شروع شد، از مسیر حق عبور کرد و به دست حق رسید و با دست حق در قلب تو جای گرفت، خداوند که مبدأ فاعلی قرآن است با حق سخن گفت، جبرئیل امین و سایر فرشتگان نیز به حق، قرآن را آوردند، نه در اصل آن باطل راه دارد و نه در مسیر با باطل برخورد کرده است. «بالحق أنزلناه و بالحق نزل؛ آن [قرآن] را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد.» (اسراء/ 105) حرف «باء» در ”بالحق …“ به این معناست که قرآن در مصاحبت حق نازل شد یا آنکه در همه ی مراحل، لباس حق در بر کرده، هیچ باطلی به حرم امن او راه پیدا نکرده است و همان حق در قلب پیامبر جای گرفت و اگر حق آمد، مجالی برای باطل نیست چون باطل، چیزی در مقابل حق نیست، بلکه هر جا حق نباشد باطل است، حق و باطل عدم و ملکه اند نه ضد، تقابل حق و باطل مانند تقابل سواد و بیاض، حرارت و برودت نیست بلکه حق و باطل مانند کوری و بینایی، سلامت و مرض است جایی که سلامت باشد مجالی برای مرض نیست، آنجا که بصر هست کوری نیست.
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خداوند می فرماید: قرآن حق که باطل در آن راه ندارد، در قلب تو فرود آمد، پس در قلبت جای باطل نیست، هر جا حق نبود باطل پیدا می شود یعنی از نبود آن باطل را انتزاع می کنیم مثل اینکه از نبود بینایی، نابینایی انتزاع می شود نابینایی زوال بینایی است و باطل زوال حق. پس در قلب مطهر و حقیق آن حضرت جایی برای باطل نیست و چون تمام سنت ها و سیره های انسانی از قلب وی سرچشمه می گیرد همه ی سنتها و سیرتهای پیغمبر اکرم از حق خواهد بود زیرا همه ناشی از قلب وی و قلب او مجلای کامل حق است. خداوند می فرماید: جبرئیل این کتاب را بر قلب تو فرود آورد، البته با گوش جان صوت او را شنیدی و با چشم دل شخص او را دیدی، و فرودگاه معارف و معانی وحی، قلب تو بود، اگر «روح الأمین» آمد بر قلب تو آمد، روح امینی که او را خداوند بر قلب پیغمبر نازل کرده چنانکه همان فرشته ی معروف باشد از وسعت وجودی خاصی برخوردار است، با این حال قلب مشروح رسول اکرم (ص) ظرفیت نزول چنین فرشته وسیع الخلقة را داشته است.

حضرت امیرالمؤمنین (ع) بعضی از فرشتگان را چنین معرفی می کند: «الثابتة فی الأرضین السفلی أقدامهم والمارقة من السماء العلیا أعناقهم؛ پاهای آنان در اعماق زمین استوار و گردنهایشان از آسمانها فراتر است.» یعنی فرشتگان حقیقتی مجردند، لذا به نظام جهان محیط هستند و سراسر عالم را زیر پوشش خود قرار می دهند، همان حقیقت مجرد، در جان طاهر پیامبر گرامی (ص) تجلی کرده و چون حقیقت قرآن در قلب رسول خدا (ص) ظهور کرده چیزی جز حق از او نشأت نمی گیرد زیرا انسان نه دارای دو قلب است، که یکی جای حق و دیگری جای باطل باشد، و نه حق و باطل در یک قلب می گنجد چون باطل امری وجودی نیست که کنار حق باشد و با آن بجنگد. پس رسول خدا جز حق چیزی نگفته و انجام نمی دهد و این حقیقت را می توان از بررسی آیات مربوطه به سنت آن حضرت (ص) استنباط کرد.
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قرآن که هدایتگر جهانیان است، قلب مطهر آن حضرت نیز چنین است و قرآن که «رحمة للعالمین» است قلب مطهر پیغمبر نیز «رحمة للعالمین» است و چون قرآن بشارت جهان اسلام است قلب پاک رسول خدا نیز بشارت جهان اسلام است، هر وصفی را که خدا برای قرآن اثبات فرموده، چون قرآن در قلب پیامبر تنزل کرده، همه ی آن اوصاف برای قلب مطهر رسول ثابت بوده و در سراسر حیات رسول خدا متجلی است لذا به او فرمود: «فاستمسک بالذی اوحی إلیک إنک علی صراط مستقیم؛ پیامبرا! آنچه داری محکم بگیر تو همان صراط مستقیمی هستی، که در کمال استقامت، به مقصد راه داری.» (زخرف/ 43)

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 234

کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم وحی طهارت قلب قرآن


اعتقاد به پیامبران و قرآن

در نظام تشریعی خداوند، پیغمبر اکرم اصل است و قرآن کریم اصل دیگر و خدای سبحان اعتقاد و ایمان به قرآن و اعتقاد و ایمان به آن حضرت را واجب کرد. همان طور که پیغمبر فرمود: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» و بر امت وی ایمان به هر یک از دو اصل واجب است و این دو اصل ملازم یکدیگرند و هرگز از یکدیگرجدا نخواهند شد «لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»، خدای سبحان هم دو اصل را به عنوان دو امر هماهنگ و متلازم بین انسانها قرار داد، یکی قرآن و دیگری رسول اکرم، قرآن و رسول دو وزنه وزین هستند که خدای سبحان این دو وزنه را به جوامع بشری داد و پیغمبر (ص) فرمود: «قرآن و عترت یادگار من است.» در حقیقت عترت جانشین پیغمبر است و قرآن جانشین ندارد، زیرا در حریم این کتاب، مرگ راه ندارد چون اصل ثابتی است که مظهر «الحی الذی لایموت؛ زنده ای که نمی میرد.» (فرقان/ 58) خواهد بود.
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بنابراین اگر کسی گفت: «حسبنا کتاب الله» تنها با حدیث ثقلین مخالفت نکرده، بلکه در قبال دستور خداوند به نبرد برخاسته است و اگر کسی در حضور پیغمبر بگوید، ما نیازی به عترت نداریم گرچه ظاهرا به مخالفت با پیغمبر برخاسته و صریحا سخن نبی اکرم (حدیث ثقلین) را طرد کرده، لیکن باطنا به مخالفت خداوند اقدام کرده است. خدای سبحان در قرآن اصرار دارد که قرآن و رسول گرامی (ص) دو چیز ملازم با یکدیگرند، رسول گرامی (ص) حجت الهی است چنانکه قرآن نیز حجت الهی است و این دو از هم جدا نخواهند شد. با رحلت رسول اکرم عترت طاهرین (ع) جانشین و خلیفه او هستند و خدای سبحان در چندین مورد فرمود: به پیغمبر و نوری که همراه او نازل شده است، ایمان بیاورید. و فرمود: «یکی را «ارسال» کردم و دیگری را «انزال». قرآن را نازل کردیم و پیغمبر را فرستادم.» شما به رسول من و کتاب من ایمان بیاورید.

بنابراین آنجا که خود قرآن مطلبی را صریحا بیان کرد، حجت است و آنجا که قرآن اصل کلی را گفت و جزئیاتش را به رسول واگذار کرد، سیره ی رسول در تبیین مقصود و هدف قرآن حجت است. غرض آنکه اکتفا به قرآن فقط گاهی در قبال رسول اکرم (ص) است و گاهی در قبال عترت طاهرین (ع) اگر در قبال رسول گرامی باشد صریحا با کلام خدا مخالفت کردن و قرآن را هم طرد نمودن است، و اگر در قبال عترت طاهرین (ع) باشد صریحا با حدیث ثقلین مخالفت نمودن و مع الواسطه قرآن را طرد کردن است. حاصل آنکه:
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1 _ خدای سبحان دو اصل هماهنگ و ملازم را میراث خود قرار داد: ارسال رسول (ص) و انزال قرآن. و ایمان به هر دو را لازم کرد.

2 _ در صدر اسلام و در زمان پیغمبر عده ای بودند که به قرآن معتقد بودند ولی به پیغمبر اعتقاد نداشتند آنها رسول را شخصیتی الهی که سیره اش حجت است نشناختند و نمی دانستند تمام هستی او را عصاره ی توحید تشکیل می دهد و هرگز از پیش خود سخن نمی گوید و خیال می کردند نیازی به رهنمود پیغمبر ندارند. آنها در حقیقت کلام خدا را رد کرده اند نه حدیث ثقلین را.

3 _ اگر کسی بگوید: قرآن کافی است و ما نیازی به روایات اهل بیت نداریم، او نیز حدیث ثقلین را نفی کرده است. گرچه اینها با هم تلازم دارند ولی مراحل بحث از هم جداست.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام احکام عبادی اعتقاد پیامبر اکرم قرآن سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی عترت


دو مرجع حل اختلاف

حکم خدا و حکم جاهلی

درباره ی ابلاغ وحی توسط پیغمبر، فرمود: «ما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی؛ و از سر هوس سخن نمی گوید ین سخن به جز وحیی که وحی می شود نیست.» (نجم/ 3- 4) یعنی تو در ابلاغ وحی، در صراط مستقیم استقرار داری. در این باره که قضا و حکم یا زعامت و زمامداری حضرت رسول (ص) هم بر اساس صراط مستقیم است، فرمود: «ألم تر إلی الذین یزعمون أنهم امنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به؛ آیا نمی بینی که آنها به قرآن و کتابهای آسمانی پیشین ایمان دارند ولی تو را فقط در حد تلاوت آیات و مقداری از تعلیم کتاب و حکمت قبول دارند در مسائل قضایی به جای اینکه به تو مراجعه کنند، به دستگاه طاغوت مراجعه می کنند؟» (نساء/ 60)
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و نیز فرمود: «أفحکم الجاهلیة یبغون و من أحسن من الله حکما لقوم یوقنون؛ آیا آنها خواهان حکم جاهلیتند؟ و برای قومی که یقین دارند، حکم چه کسی از حکم خدا بهتر است؟» (مائده/ 50)

فاطمه ی زهرا (ع) برای استرداد فدک به این جمله استدلال کرده فرمود: «هر قضا و حکمی اگر مطابق حکم خدا نباشد، حکم جاهلیت است.» حکمی که مطابق با اسلام و قرآن و عترت طاهره نبود، حکم جاهلیت است، چنانکه خدای سبحان فرمود: اگر چیزی مطابق با وحی الهی نبود، حکم طاغوت خواهد بود. باز فرمود: آنها مدعی هستند که به تو، قرآن و کتابهای انبیای پیشین ایمان دارند، ولی مایلند امور قضایی خود را در محکمه طاغوت حل کنند و حال آنکه مأمور به کفر به طاغوت شدند، و شیطان می خواهد آنها را شدیدا گمراه کند. آنگاه فرمود: «وإذا قیل لهم تعالوا إلی ما أنزل الله وإلی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا؛ و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر [او] بیایید منافقان را می بینی که از تو سخت روی برمی تابند.» (نساء/ 61) یعنی اگر به آنها گفته شود، بیایید به آنچه خدا نازل کرده، و یا به پیغمبر مراجعه کنید، منافقین سرکشی می کنند، و همان طوری که خود مراجعه نمی کنند، دیگران را هم از مراجعه باز می دارند.

خداوند دو امر را مرجع حل اختلاف قرار داد یکی وحی و کتاب آسمانی یعنی وحی تشریعی و دیگر، خود رسول الله، و اینها مقابل هم نیستند، زیرا تمام شئون رسول اکرم (ص) حتی اندیشه و صدر مشروح وی با حق، تسدید و تأیید شده است، لذا عدل وحی الهی قرار گرفت و خدا فرمود به آیات الهی و پیغمبر مراجعه کنید. همان طور که نبی اکرم (ص) فرمود: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» این دو وزنه رصین و وزین هرگز از هم جدا نمی شوند؛ تعبیر خدای سبحان هم این است که شما به قرآن و پیغمبر مراجعه کنید، یعنی نگویید «حسبنا کتاب الله» و نیز نگویید: «حسبنا رسول الله» برای اینکه هم قرآن می گوید رسول الله با من است و هم رسول الله می گوید من با قرآنم و شما باید به قرآن و رسول الله مراجعه کنید، گویا خدا فرموده: «إنی تارک فیکم الثقلین کتابی و رسولی» و رسول خدا فرمود: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی».
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البته بر اساس توحید همه اینها به یک اصل بر می گردد، خداوند به طور تردید و انفصال نفرمود منافقین از مراجعه به قرآن یا پیغمبر سرباز می زنند بلکه به طور جمع و وصل فرمود: از مراجعه به قرآن و پیغمبر استنکاف دارند. پیغمبر (ص) معلم، مبین، حافظ، تالی و مفسر قرآن بوده حقیقت قرآن نزد اوست و او قرآن ناطق است.

اگر پیغمبر معصوم از نسیان و عصیان نباشد، عدل قرآن نیست و قرآن اگر معصوم و مصون از رهیابی باطل نباشد، عدل پیغمبر نخواهد بود. خدا فرمود: این دو عدل یکدیگرند که هرگز از هم جدا نمی شوند و همیشه خواهند بود؛ باطن رسالت از لحاظ علم به قرآن و حفظ و نگهداری آن و عمل به آن و دعوت به سوی آن به صورت عترت ظهور کرده است. ابتدا فرمود: «و إذا قیل لهم تعالوا إلی ما أنزل الله و إلی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا؛ و چون به آنها گفته شود: به سوی آنچه خدا فرستاده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را می بینی که به کلی از تو روی می گردانند.» (نساء/ 61) و بعد از چند جمله فرمود: «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله؛ و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که به اذن خدا فرمانش برند.» (نساء/ 64) هم مطاع بودن پیامبر و هم مطیع بودن شما به دستور خداست یعنی در حقیقت شما خدا را اطاعت می کنید و اگر پیغمبر را در جایی قاضی و حاکم معرفی کرد، در جای دیگر فرمود: قضا و داوری تو هم به حکم خداست، تا همه فروع به اصل جامع، و تمام امور عرضی به امری ذاتی رجوع کند.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم قرآن سیره پیامبر اکرم قضاوت عدل عترت


ایمان به رسالت

ایمان پیامبر به رسالت خود خدای سبحان در قرآن کریم مکرر فرمود: دو چیز است که باید به آنها ایمان بیاورید. بعضی از آیاتی که در این باره می باشند را بررسی می کنیم:

1_ «و لو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما أنزل إلیه ما اتخذوهم أولیاء؛ اگر به خدا و پیامبر و آنچه که به سوی او فرود آمده ایمان می آوردند آنان را به دوستی نمی گرفتند.»(مائده/ 81) یعنی اگر آنها به خدا و پیغمبر و قرآن ایمان آورده کسی غیر از خدا و پیغمبر را به عنوان سرپرست اتخاذ نمی کردند، هرگز بیگانگان را سرپرست، محرم اسرار و دوست سری نمی گرفتند. از این آیه معلوم می شود، علاوه بر ایمان به خدا، ایمان به وجود مبارک پیغمبر و قرآن کریم ضروری و لازم است. همان طور که دیگران در تشهد نماز می گویند: «و أشهد أن محمدا عبده و رسوله» پیغمبر هم آن را در نماز می گوید، آن حضرت، هم به رسالت وشخصیت حقوقی خود و هم به قرآن ایمان دارد «امن الرسول بما أنزل إلیه من ربه و المؤمنون کل امن بالله و ملائکته و کتبه و رسله؛ پیامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است ، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند.» (بقره/ 285) در این گونه از موارد، کتاب در مقابل رسول است، البته هماهنگ و ملازم یکدیگرند و این تعدد و هماهنگی اختصاصی به رسول اکرم (ص) و قرآن ندارد بلکه شخصیت حقوقی همه انبیا و کتابی که آورده اند، لازم الاتباع بوده است یعنی هم موسای کلیم و عیسای مسیح، و هم کتابشان با مضامین و جزئیاتی که در آنها مطرح است. باید مورد اعتقاد و اطمینان باشد بنابراین، سکوت، قیام، حرکت و سیره ی انبیا، ظواهر و مدالیل تمام کتابهای آسمانی غیر محرف، حجت است.
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ممثل توحید ناب 2_ «وإذا قیل لهم تعالوا إلی ما أنزل الله وإلی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ابائ_نا؛ وقتی به آنها گفته شود به آنچه که خدا به پیغمبر نازل کرد، مراجعه کنید، می گویند ما آثار گذشتگان خود را حفظ می کنیم.» (مائده/ 104) و به تقلید کورکورانه ادامه می دهند. مردم موظفند به آنچه خدا نازل کرد و به آن کس که خدا فرستاد مراجعه کنند، هرگز این دو اصل از یکدیگر جدایی نخواهند داشت و اعتقاد به هر یک از این دو امری ضروری است، و همان طور که سراسر قرآن جز توحید چیز دیگری نیست، سراسر سیره ی نبی اکرم نیز جز توحید چیز دیگری نیست و اگر دستورات عملی و فروعات قرآن به ریشه ی اعتقادی بر می گردد، اعمال و صفات نفسانیه نبی اکرم نیز به اعتقادات توحیدی برمی گردد، بدین ترتیب توحید ناب اگر به صورت کتاب ممثل شود قرآن، و اگر به صورت انسان تمثل یابد رسول اکرم (ص) می شود.

اعتقاد به قرآن و پیامبر (ص) 3_ «الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوریة والإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التی کانت علیهم فالذین امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون؛ همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند پیروی می کنند [همان پیامبری که] آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می گرداند و از [دوش] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی دارد پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند آنان همان رستگارانند.» (اعراف/ 157) یعنی کسانی رستگارند که به پیغمبر و نوری که همراه او نازل شده، ایمان آورده و تابع باشند. پس، همان طور که اعتقاد به آنچه خدا نازل کرد واجب است، اعتقاد به آن کسی هم که خدا فرستاد واجب است. خداوند، نور را (قرآن را) نازل کرد و پیغمبر را فرستاد.
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4 _ «یا أیها الذین امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتکم وأنتم تعلمون؛ ای مؤمنان! به خدا و پیامبر خیانت نورزید و دانسته به امانات خود خیانت نکنید.» (انفال/ 27) پیامبر سمتی دارد، که اگر کسی آن را گرامی نداشت خیانت به پیامبر کرده و خیانت دینی هم مانند خیانت در مسائل شخصی، مالی حقوقی حرام است. خیانت دینی گاهی به خداست که همان عمل نکردن و به میل خود تفسیر کردن احکام الهی است که امانتهای الهی محسوب می شوند و گاهی به پیغمبر است که عبارت از نادیده گرفتن راهنماییها و رهنمودهای آن حضرت و اعتنا و عمل نکردن به دستورهای او و به دلخواه معنا کردن کلام وی و مانند آن است. خیانت به پیغمبر در کنار خیانت به خداست، و پیغمبر مانند قرآن اصل و امانتی است که باید او را حفظ کرد.

فرض الله و فرض النبی 5_ خدای سبحان کارهای خود را، که در قرآن کریم به صورت حکم، و کارهای پیغمبر را، که به عنوان زمامداری و زعامت مطرح است، هر دو را به حساب دین آورده می فرماید: «قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق؛ با کسانی که به خدا وقیامت معتقد نیستند و آنچه را خدا و پیغمبر تحریم کرده حرام نمی دانند، مقاتله کنید.» (توبه/ 29)

معلوم می شود دو نوع تحریم وجود دارد: تحریمهای خدای سبحان که فرض الله است و تحریمهای رسول اکرم که فرض النبی است، همان طور که حکم الله حجت است حکم الرسول نیز حجت خواهد بود، حتی دستورات سیاسی، نظامی آن حضرت نیز حجت حق است البته به عنوان اسوه ی توحیدی، همه ی شئونش حجت حق است، همان طور که خدای سبحان در کارهای تحریکی به او می فرماید: «و ما رمیت إذ رمیت و لکن الله رمی؛ و وقتی [ریگ ها را] انداختی این تو نبودی که انداختی بلکه خدا بود که انداخت.» (انفال/ 17) در کارهای ادراکی هم می فرماید: «وما علمت إذ علمت ولکن الله علم؛ وقتی که آموزش می دادی این تو نبودی، بلکه خداوند بود که تعلیم می داد.» و یا «وما حکمت إذ حکمت ولکن الله حکم؛ وقتی قضاوت می کردی این تونبودی که داوری می کردی بلکه خدا بود که قضاوت می کرد» و یا «وما حرمت إذ حرمت ولکن الله حرم.» اگر مبدأ فاعلی کارهای رسول اکرم، خداست به یقین هدف آن حضرت هم خداست و طبق تحلیل قبلی، به یقین کار او در تلو کار خدای سبحان بلکه همان کار خدا در مقام فعل است.
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لذا خداوند فرمود: تحریم خدا و تحریم رسول خدا هر دو متبع است، آنچه را خدا تحریم کرد، حجت و آنچه را هم رسول خدا تحریم نمود، حجت است. اگر حرمت و رجس بودن خمر و میسر تحریم الهی است نیز آنچه طبق دستور الهی از رسول اکرم صادر شود تحریم نبوی است «ما اتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فآنتهوا؛ آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت باز ایستید.» (حشر/ 7) یعنی آنچه را پیغمبر نهی کرده، شما آن را بپذیرید. تحریم پیغمبر در عدل تحریم خداست، البته یکی اصل و دیگری تابع ولی هماهنگ و ملازم. و همین هماهنگی و تلازم به صورتهای دیگر هم ظهور کرده است، چنانکه فرمود: مؤمنان کسانی هستند که «امنوا بالله و رسوله؛ هم به خدا و هم به رسول خدا ایمان دارند.» (نور/ 62) مؤمن همان طور که به فرشته معتقد است باید به پیغمبر هم معتقد باشد، هر چه از انسان کامل یعنی پیامبر (ص) نشأت گرفته حجت است، پس پیغمبر و قرآن عدل و ملازم جدایی ناپذیر یکدیگرند، چنانکه بعد از پیغمبر، عترت طاهره خلیفه آن حضرت و عدل قرآنند، در حقیقت بدن پیغمبر رحلت کرده اما ولایت مشترک بین پیغمبر و ائمه (ع) رحلت نکرده و مظهر «حی لایموت» خواهد بود. چون آنها مظهر «هو الولی» هستند و کسی که عدل قرآن و یکی از دو ثقل است، هرگز رخت برنبسته و رحلت نمی کند.

خطر انحراف از کتاب و عترت در قیامت که خطر انحراف از کتاب و سنت روشن می شود، خدای سبحان درباره ی افراد مبتلا به خطر می فرماید: «یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولا؛ روزی که چهره هایشان را در آتش زیر و رو می کنند می گویند ای کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت می کردیم.» (احزاب/ 66) پیغمبر مطالبی هماهنگ با باطن قرآن دارد گرچه در ظاهر قرآن نیست نظیر جزئیات و فروع دین. در قرآن، اصل نماز، حج، زکات و امثال آن هست اما تبیین جزئیات آن، طبق الهام الهی، به عهده ی رسول خداست. پس آنها که گفتند: کتاب خدا با سنت پیغمبر (نه عترت) ما را بس! آیات فراوانی را که خدا فرمود به قرآن و پیغمبر مراجعه کنید، فراموش کرده و حدیث ثقلین را نادیده گرفتند گرچه به جای کلمه ی عترت کلمه ی سنت را نقل کردند.
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این حدیث شریف به طور متواتر از پیغمبر (ص) نقل شده، لیکن برخی آن را نپذیرفتند، لذا احادیث نبوی را قبول دارند اما احادیث عترت طاهرین را قبول ندارند. اینها نیز با همان کسی محشور خواهند شد که گفت: «حسبنا کتاب الله» ولی با او فرق دارند، زیرا کسی که در حضور پیغمبر گفت «حسبنا کتاب الله» مستقیما سخن خدا را رد کرده است. آنها که درباره ی این دو اصل اصیل، به نحوی سخن گفته اند، یا با دو تعبیر جدای از هم و یا با یک تعبیر، در واقع هر دو اصل را نفی کرده اند. عده ای در خصوص قرآن گفتند، این اسطوره است. ما هم اگر بخواهیم مثل آن را می آوریم «و لو نشاء لقلنا مثل هذا؛ اگر می خواستیم قطعا ما نیز همانند این را می گفتیم.» (انفال/ 31)، و درباره ی نبی اکرم (ص) گفتند: او جن زده است «أم به جنة» (مؤمنون/ 35) و آن حضرت را به تهمتهای گوناگون رمی و رجم کردند، رسول خدا را ساحر و کار او را سحر یا شاعر و کار او را شعر تلقی کردند، این عده همان مشرکین و وثنیین حجاز بودند که مستقیما در مقابل این دو اصل ایستادند.

عده ای هم که گفتند «حسبنا کتاب الله» اما رسول خدا را کنار گذاشتند، در حقیقت سخن خدا را رد کردند. عده ی سومی هم که عترت را کنار گذاشتند، با تحلیل عمیق به گروه دوم بر می گردند، چه اینکه آنان به گروه اول ملحق می شوند. هر چند درکات و کیفرشان با هم فرق دارد. خداوند در قرآن کریم وجود مبارک پیغمبر را به عنوان حجت الهی معرفی می کند، همان طور که روایات معتبر، مرسلین (ع) را حجج الهی می شمارند «إن لله علی الناس حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنة؛ حجت باطنه عقل و حجت ظاهره، پیغمبر است.»
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عدل قرآن

باید توجه داشت که عترت، عدل قرآن است نه روایت چون روایت قابل جعل، دس، تحریف و تصحیف است و قرآن کریم منزه و مقدس از عیوب مزبور است و این دو هرگز همسان نخواهند بود. انسان کامل همسان، همسو و همسنگ قرآن کریم است، گاهی آن انسان کامل به صورت رسول اکرم و گاهی به صورت عترت طاهره (ص) ظهور می کند. افزون بر این قرآن معصوم است و روایت معصوم نیست و غیر معصوم نمی تواند عدل معصوم باشد اما رسول اکرم و عترت طاهره مصون و محفوظند «أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا؛ خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» (احزاب/ 33) و معصوم می تواند عدل معصوم باشد، هر چند ممکن است یکی اکبر و دیگری اصغر باشد، زیرا عصمت مقول به تشکیک است و چون هر کدام عدل دیگری است ترک یکی مستلزم هجر دیگری خواهد بود.

اینکه رسول اکرم به خدای سبحان عرض می کند: «یا رب إن قومی اتخذوا هذا القران مهجورا؛ پروردگارا! قوم من این قرآن را رها کردند.» (فرقان/ 30) ترک قرآن مستلزم ترک پیغمبر نیز هست چون این دو معصوم متلازم یکدیگرند، مشرکان مستقیما قرآن را ترک کرده و آن را نه تنها مهجور دانسته بلکه به طور دایم و ابد و به طرز ملکه، مهجور گرفته اند و منافقان مستقیما پیامبر را مهجور گرفته تا غیر مستقیم قرآن را هم هجر کرده باشند. لیکن چون صریحا نتوانستند قرآن را ترک کنند، غیر مستقیم آن را نفی کرده و گفتند «حسبنا کتاب الله» تا با این بهانه کتاب خدا را هم حذف کنند. خاصیت تلازم دو معصوم همان حفظ نسبت در وجود و عدم است، یعنی اگر یکی موجود شد باید دیگری هم یافت شود، و اگر دیگری یافت نشد، اولی هم مرتفع خواهد شد.
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6 _ «إنک لتلقی القران من لدن حکیم علیم؛ و حقا تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می داری.» (نمل/ 6) یعنی گذشته از قرآن، پیغمبر هم در موطن غیبی در حضور خدای سبحان بوده، قرآن به عنوان ام الکتاب و رسول به عنوان تلقی کننده علم لدنی مطرح است و خدای سبحان یکی را به عنوان رسول ارسال، و دیگری را به عنوان کتاب، انزال می کند ولی به عنوان تعظیم و تکریم انسان کامل، به ما می فرماید: به نوری که به همراه پیغمبر نازل کرده ام، ایمان بیاورید. و نمی فرماید پیغمبر به همراه قرآن آمده، می فرماید: قرآن به همراه پیغمبر آمده است. معلوم می شود ملاک و محور معیت آن دو، انسان کامل است.

«واتبعوا النور الذی انزل معه؛ نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند.» (اعراف/ 157) یعنی قرآن با انسان کامل است. البته به مقتضای این نشئه ولی در بعضی نشئات دیگر تعبیر آن است که یکی بزرگتر از دیگری است ولی با بررسی مسائل دیگر معلوم می شود که قرآن از کون جامع یعنی انسان کامل بزرگتر نیست، زیرا انسانهای کامل اولین چیزی هستند که در جهان آفرینش خلق شده اند که نورشان صادر یا ظاهر اول است و از طرف دیگر، قرآن کریم هم یا صادر اول و ظاهر اول است که در این حال همتای انسانهای کامل یعنی معصومین (ع) خواهد بود، و یا متأخر است، پس نمی توان در آن نشئه، قرآن را اکبر وانسان کامل را اصغر دانست، البته در نشئه دنیا و برزخ و در بعضی از مراحل قیامت چنین است و جسمشان باید فدای جان قرآن بشود.
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به هر حال قرآن و انسان کامل هر دو در ساحت قدس الهی بوده اند و بر همه واجب است که به هماهنگی و تلازم این دو اصل اصیل و وزنه ی وزین معتقد باشند. همان طور که بیان شد آنچه عدل قرآن است ولایت است که گاهی به صورت رسول ظهور می کند، گاهی به صورت ائمه (ع) و گاهی هم به صورت بانوی دوسرا صدیقه کبری (ع) چون او هم عدل قرآن است. ولایت مشترک بین چهارده معصوم (ع) است و هرگز از بین رفتنی نیست. اگر شخصشان هم رحلت کند ولایت آنان باقی است و یکی پس از دیگری وارث شخصیت حقوقی ولایت و عدل قرآن کریم خواهند بود. تا همه ی تشنگان بشری را به حوض کوثر برسانند. شناخت صراط مستقیمی که در سوره «هود» آمده و از آن به صراط عام یاد می شود آسان است، اما شناسایی صراط مستقیم که در سوره «فاتحة الکتاب» آمده و از آن به صراط خاص تعبیر می گردد به شدت سخت است.

بنابراین اگر خدای سبحان پیغمبر را موحد ناب معرفی کرد برای آن است که همه ی عقاید، اوصاف نفسانی، افعال و حرکات آن حضرت در صراط مستقیم قرار دارد که مقابلش ضلالت است، البته رسول اکرم (ص) از آن جهت که کون جامع حضرات، و مظهر اسم اعظم و چهره ی همان فیض منبسط است، رهبری صراط مستقیم عام را هم به عهده دارد، لیکن این جهت بیرون از بحث کنونی است. اگر عقیده، خلق یا عملی مطابق عقیده، خلق و عمل آن حضرت (ص) نبود، ضلالت است و انسانی که بیراهه رفته پناهگاهی نخواهد داشت.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام رسالت پیامبر اکرم ایمان مذهبی سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


ترفیع الهی پیامبر اکرم در قرآن

خداوند سبحان به پاس هماهنگی همه جانبه ی رسول اکرم (ص) با قرآن کریم و نیز برای ترغیب دیگران به تأسی از چنین سیره ای، از وجود مقدس آن حضرت با عظمت یاد می کند، چنانکه برای بزرگداشت وی، در هیچ جای قرآن او را با اسم مخاطب قرار نداد، بلکه با القاب از آن حضرت یاد کرد، مانند: 'یا أیها النبی'، 'یا أیها الرسول'، 'یا أیها المدثر' و... ولی درباره دیگر پیامبران می فرماید: 'یا نوح'، 'یا داود'، 'یا موسی' و مانند آن.

نام مبارک رسول خدا (ص) به عنوان 'محمد'، فقط چهار مورد در قرآن کریم آمده است. آیات 144 سوره ی آل عمران، 40 سوره ی احزاب، 2 سوره ی محمد (ص) و 29 سوره ی فتح. و یک مورد نیز از آن حضرت به عنوان 'احمد' یاد شد سوره ی صف آیه ی 6. باید توجه داشت در مواردی که به نام آن حضرت تصریح شده نکته ای هست که بدون تصریح به نام پیامبر (ص) آن نکته تأمین نمی شد، مانند آن که وقتی بحث خاتمیت آن حضرت به میان می آید باید نام آن حضرت ذکر شود.

خداوند برای این که دیگران را متوجه عظمت مقام پیامبر کرده، آنان را به ادب قرآنی و تکریم الهی نسبت به ساحت مقدس آن حضرت مؤدب کند می فرماید: در حضور رسول گرامی (ص) صدای خود را بلندتر از صدای او نکنید و او را به اسم خطاب نکنید و غیر مؤدبانه با آن حضرت برخورد نکنید: «لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی» (حجرات/ 2) «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا؛ صدا کردن پیامبر را میان خود مانند صدا کردن [معمولی] یکدیگر قرار ندهید.» (نور/ 63) محضر رسول گرامی (ص) را باید مجلس علم و عقل بدانید نه مجلس گفتار عادی و استیناس حدیث؛ چنانکه در سوره احزاب ادب محفل رسول اکرم (ص) بیان شده است.
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درباره ی شأن رفیع پیامبر گرامی (ص)، در روایتی چنین آمده است که آن حضرت، ابوسعید خدری را که در حال نماز بود صدا زدند ولی او به گمان مخل به نماز بودن اجابت آن فراخوان، جواب نداد. بعد از نماز، رسول خدا (ص) وی را مورد نکوهش قرارداده، این آیه ی شریفه را که بیانگر عظمت آن حضرت است، تلاوت فرمودند: «یا أیها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم؛ دعوت پیامبر را استجابت کنید، چون دعوت او حیاتبخش است.» (انفال/ 24) مگر نه آن است که نمازگزار در پایان نماز به پیامبر سلام می کند: 'السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته'، در حالی که این گونه سلام در نماز اگر به غیر پیامبر باشد حکم تکلیفی آن حرمت است و حکم وضعی آن، بطلان نماز. از این رو بر اساس انضمام آیه ی مزبور به این حدیث، بعضی از بزرگان امامیه، مانند علامه و دیگران فتوا داده اند که اگر کسی در حال نماز به ندای پیامبر پاسخ داد، نمازش باطل نشده و معصیتی هم نکرده است. ولی بعضی از علمای اهل سنت می گویند: «چنین کسی تکلیفا معصیتی نکرده است ولی وضعا نمازش باطل می شود.»

تکریم رسول اکرم (ص) در نماز که ستون دین است نیز تعبیه شده است، زیرا در آغاز و انجام آن نام مبارک آن حضرت با عظمت برده می شود. در اذان و اقامه که طلیعه عبادت است با گفتن 'أشهد أن محمدا (ص) رسول الله' شهادت به رسالت آن حضرت داده می شود که نشانه تکریم است و هنگام تسلیم در پایان نماز، تنها کسی که به عنوان شخص به او سلام داده می شود وجود مبارک پیامبر است: 'السلام علیک أیها النبی ورحمة الله و برکاته'. بنابراین همه ی مسلمانان در عبادتهای شب و روز خود، اعم از واجب و مستحب، بر آن حضرت درود می فرستند، و این همان رفعت الهی است که خداوند سبحان پیامبرش را به آنمی ستاید: «ورفعنا لک ذکرک؛ و آوازه ات را بلند کردیم.» (انشراح/ 4)
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ترفیع رسول اکرم (ص) در بسیاری از آیات قرآن کریم متجلی است، چنانکه خداوند سبحان در نوع کمالات ثبوتی، نظیر ایمان و اطاعت و مانند آن، نام مبارک رسول خدا را در کنار نام شریف خود ذکر کرده است که به برخی از آن موارد اشاره می شود:

یکم: خداوند در دعوت به ایمان چنین فرمود: «امنوا بالله و رسوله؛ به خدا و رسولش ایمان بیاورید.» (نساء/ 136)

دوم: اطاعت: «من یطع الله و الرسول؛ کسی که از خدا و رسول او پیروی نماید.» (نساء/ 69) «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول؛ خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان برید.» (نساء/ 59)

سوم: استجابت: «یا أیها الذین امنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم؛ ای مؤمنان! ندای خدا و پیامبر را آن گاه که شما را به پیامی حیاتبخش می خواند، اجابت کنید.» (انفال/ 24)

چهارم: نصرت: «و ینصرون الله و رسوله؛ خدا و رسولش را یاری می کنند.» (حشر/ 8)

پنجم: تولی: «من یتول الله و رسوله؛ هر کسی که ولایت خدا و رسولش را بپذیرد.» (مائده/ 56)

ششم: نصیحت (اطاعت مخلصانه از خ_دا و رسول): «إذا نصحوا لله و رسوله» (توبه/ 91)

هفتم: عزت: «و لله العزة و لرسوله؛ و حال آنکه عزت از آن خدا و از آن رسول اوست.» (منافقون/ 8)

هشتم: خداوند سبحان درباره ی قضا و داوری می فرماید: «و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة؛ و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد.» (احزاب/ 36) وقتی خدا و پیامبر حکمی کردند کسی حق نظر و انتخاب خلاف آن را ندارد. انسان در مسائل عادی زندگی روزانه اش صاحب نظر است و می تواند با مشورت، از آراء دیگران مدد بگیرد، اما درباره امر و حکم خدا جا برای اعمال نظر و مشورت نیست. مشورتی را هم که قرآن کریم تکریم کرده، در کارهایی است که مربوط به امر مردم است نه امر خدا، چنانکه می فرماید: «و أمرهم شوری بینهم؛ و کارشان در میانشان [بر پایه] مشورت است.» (شوری/ 38) نه این که 'امر الله شوری بینهم'.
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همان گونه که در کمالات ثبوتی نام خدا و رسولش با هم آمده، در اوصاف سلبی نیز که به تبری برمی گردد چنین است، مانند:

یکم: در برائت از شرک و مشرکان می فرماید: «براءة من الله ورسوله إلی الذین عاهدتم من المشرکین؛ این [اعلان] بیزاری است از طرف خدا و رسولش به آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید.» (توبه/ 1)

دوم: به رباخواران درباره ی جنگ با خدا و رسول چنین هشدار می دهد: «فأذنوا بحرب من الله و رسوله؛ بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی ، برخاسته اید.» (بقره/ 279)

سوم: نافرمانی رسول خدا را در کنار نافرمانی خود ذکر می کند: «ومن یعص الله و رسوله؛ هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند.» (نساء/ 14)

چهارم: اذیت: «إن الذین یؤذون الله و رسوله؛ کسانی که خدا و پیامبر او را آزار می دهند.» (احزاب/ 57)

در مسائل مالی نیز نام مبارک رسول خدا در کنار نام خدا ذکر شده است، مانند: «واعلموا أنما غنمتم من شیء فإن لله خمسه و للرسول و لذی القربی؛ و بدانید هر گونه غنیمتی به دست آوردید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان است.» (انفال/ 41) البته باید توجه داشت که اوصاف ثبوتی و سلبی ذاتا به خداوند متعلق است و در پرتو عنایت الهی به رسول گرامی (ص) اسناد داده می شود.
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن تکریم فضایل اخلاقی
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اوصاف و شئون رسول اکرم

برای رسول اکرم (ص) اوصاف و شئون متنوعی است که با یکدیگر فرق دارند، مثلا، گاهی رسول اکرم معلم است یا مبلغ یعنی پیام الهی را ابلاغ می کند و گاهی رسول اکرم قاضی است یعنی، ضمن ابلاغ قانون، تطبیق قوانین کلیه بر موارد جزئیه را هم به عهده دارد. خداوند رسول اکرم (ص) را به عنوان قاضی معرفی فرمود: «فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما؛ ولی چنین نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند سپس از حکمی که کرده ای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند.» (نساء/ 65) یعنی اینها هرگز ایمان نخواهند آورد مگر اینکه در همه مشاجرات مالی، حقوقی، علمی، اعتقادی، اخلاقی و فکری به محکمه ی تو مراجعه کنند، تو باید حاکم آنها باشی و آنان نیز حکم تو را در درونشان با آرامش و طمأنینه بپذیرند، منقاد و مطیع تو باشند.

ساکن باشند نه ساکت و ایمان بیاورند خواه به سودشان باشد یا به زیانشان، محکوم علیه و محکوم له هر دو باید از محکمه ی پیغمبر، راضی برگردند، اگر محکوم علیه ناراضی برگردد، مؤمن راستین نیست «إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أریک الله؛ ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی.» (نساء/ 105) یعنی ما این کتاب را، که مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین الهی است، به حق نازل کردیم تا بر محور آن به اختلافات بین مردم خاتمه دهی و چون قاضی و حاکم غیر از تلاوت آیات مأمور تطبیق اصول کلی بر موارد جزیی هم هست و در این مورد گاهی اشتباهی پیش می آید، فرمود: 'ما أریک الله' یعنی این رأی که به تو نسبت داده می شود به خدا هم انتساب دارد، در تطبیق کلی بر جزیی از رأی الهی مدد می گیری رأی مثل وجود و ارائه مثل ایجاد است؛ تفاوت ارائه و رأی مانند ایجاد و وجود اعتباری است. اگر به فاعل استناد پیدا کرد، می شود ارائه «ایجاد» و اگر به قابل ارتباط پیدا کرد، می شود رأی و «وجود».
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خداوند به رسول گرامی (ص) فرمود: «ما ارائه دادیم تو دیدی، ما تفهیم کردیم تو فهمیدی، ما تعلیم کردیم تو عالم شدی، ما اشهاد کردیم تو شاهد شدی، ما احکام کردیم تو حاکم شدی.» ”بما أریک الله“ و نفرمود 'بما رأیت' چون اگر انسان در مسیر توحید ناب بود، و حیات و مماتش برای پروردگار جهانیان، رأیی جز ارائه الهی ندارد، در حالی که دیگران ممکن است گرفتار سهو و غفلت و نسیان و خطا گردند. «إن الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم؛ بی گمان شیاطین دوستان خود را وسوسه می کنند تا با شما مجادله کنند.» (انعام/ 121) و امثال آن و یا ممکن است رأی دیگران در حال اضطرار حجت باشد به این جهت که راهی جز این نیست، یعنی اگر مصیب بودند، مأجور و گرنه معذورند، اما آنچه در محدوده اندیشه ی حضرت رسول (ص) جلوه می کند، فقط این است که حق ارائه می دهد، او می بیند و آنگاه حکم می کند.

لذا فرمود: مؤمنان فقط باید به محکمه ی تو مراجعه کنند. که در حقیقت مراجعه به خداست، زیرا «إن الحکم إلا لله؛ فرمان جز به دست خدا نیست.» (انعام/ 57) پیغمبر حکم نمی کند مگر به آنچه خدا ارائه کرد و در حقیقت حکم خداست که از زبان نبی اکرم ظهور می کند و این جز با ذوب شدن آن حضرت در مسیر توحید ناب ممکن نیست. باز فرمود: «من یطع الرسول فقد أطاع الله؛ هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده.» (نساء/ 80) هر که پیامبر را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده، زیرا پیامبر چیزی جز از خدای سبحان ندارد، نه در مقام تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت و نه در مقام قضا، داوری، زعامت و زمامداری. اطاعت از او هم باید در همه ی این زمینه ها باشد، هم در استماع دستورات و فراگیری احکام او، هم در پذیرش قضا و داوری و هم پذیرش حکم و انشای او در مسائل زعامت و زمامداری؛ همان طور که اطاعت از خداوند در تمام شئون و زمینه ها لازم است.
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پیامبری که فرمود: «أعطیت جوامع الکلم» از کلمات جامع وی این است که: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» اگر کسی بخواهد از مخلوقی اطاعت کند و کلام آن مخلوق مطابق با وحی الهی نباشد، نمی تواند بگوید من مأمور هستم و معذور، چنین اطاعتی هرگز روا نیست. این کلمه جامع، بر همه ی اصول و مقررات روایی دیگر حاکم است یعنی اگر پیروی بعضی از بعض دیگر با تعهدات متقابل در اسلام لازم دانسته شد، مثل اطاعت فرزندان از اولیا، اطاعت شاگردان از معلمان، اطاعت مرئوسین از رؤسا، کارمندان از وزرا و کارگران از صاحبان کار همه آنها محکوم این اصل کلی است که هیچ مخلوقی را در معصیت خدا نمی توان اطاعت نمود، خداوند نیز در قرآن کریم فرموده: پدر و مادر گرچه مطاعند ولی اطاعت آنها محدود به مرز اطاعت خداست یعنی مادام که به اطاعت خداوند آسیب نرسانند، از مسیر حق فاصله نگیرند و دعوت و امر به باطل نکنند «وإن جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلاتطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا؛ اگر پدر و مادر شما را وادار کنند که بر خلاف فرمان خدا کار کنید، از آنها اطاعت نکنید و هرگز در مسائل دینی آنها را پیروی نکنید، ولی در مسائل دنیایی با آنها مصاحبت معروف داشته باشید.» (لقمان/ 15) این نمونه ای است از همان اصل کلی که آن را می توان از «إن الحکم إلا لله» یا «قضی ربک ألا تعبدوا إلا إیاه؛ و پروردگار تو مقرر داشته که جز او را نپرستید.» (اسراء/ 23) یا سایر آیاتی که اطاعت و عبادت را منحصرا برای خدای سبحان می داند، استفاده کرد.
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خدای سبحان، نبی اکرم (ص) را برای این مطاع می داند که همه شئون او در مسیر توحید ناب است، خواه در مسائل ساده یا پیچیده، نازلترین مسائل تا عالیترین آن، پیروی بدون قید و شرط از دستورهای حضرت، با توجه به آن اصل کلی و حاکم، برای آن است که هرگز فرمان خلاف شرع صادر نمی کند. از اسمای حسنی و اوصاف فعلی خداوند، «اغناء» یعنی بی نیاز کردن، و «اقناء» یعنی سرمایه دادن است، خدای سبحان خود را بی نیاز کننده و سرمایه دهنده معرفی کرده، در عین حال همین «اغناء» را به پیغمبر نسبت داده می فرماید: «أغناهم الله و رسوله؛ خداوند و پیغمبر آنها را بی نیاز کرد.» (توبه/ 74) البته نه اینکه پیامبر (ص) در عدل خدا قرار گیرد، زیرا یکی ظاهر است و دیگری مظهر، پیغمبر مانند آیینه ای است که جمال آفتاب را نشان می دهد، مرآت حضرت حق است وگرنه ذاتا مستحق چنین اوصاف کمالی نیست.

نیز چنین است در مورد اطاعت، زیرا عبادت و اطاعت مخصوص ذات اقدس اله است و چون نبی اکرم (ص) مرآت کامله ی حق بوده چیزی جز حق را نمی پذیرد و چیزی جز حق را نشان نمی دهد، اطاعت او اطاعت خدای سبحان خواهد بود و این جز با توحیدی بودن سیره ی آن حضرت میسر نمی شود. عده ای که این سیره ی توحیدی را نپذیرفته اند، در قیامت گرفتار عذاب خواهند بود و از آنها سؤال می شود که چرا از خدا و پیامبر اطاعت نکردید؟
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم صفات قضاوت باورها در قرآن تبلیغ توحید


مطاع بودن رسول خدا در همه ی شئونات

با اینکه اطاعت خدا اصل است و اطاعت پیامبر به عنوان مظهر، پیامبر سخنی جز سخن حق ندارد، در بعضی آیات آمده که؛ تبهکاران در قیامت می گویند: ما از خدا و پیغمبر اطاعت نکردیم، یعنی نه در احکام الهی و نه در بخش قضا و زعامت و رهبری. و اگر منظور خصوص احکام الهی بود، نیازی به ذکر رسول نبود، همین معنا را خدای سبحان به صورت دیگری بیان می کند، گاهی می فرماید: شما بین خدا و پیامبر جدایی نیندازید و کسی که فاصله می اندازد، کافر حقیقی است و ما برای کافران عذاب خوار کننده آماده کردیم: «إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن یتخذوا بین ذلک سبیلا* أولئک هم الکافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مهینا؛ همانا کسانی که خدا و پیامبرانش را انکار می کنند، و می خواهند میان خدا و رسولانش جدایی قائل شوند، و می گویند: ما به برخی ایمان داریم و به برخی نداریم، و می خواهند بین این دو، راهی [جدا] بگیرند، آنان در حقیقت کافرند، و ما برای کافران عذابی خفت بار آماده کرده ایم.» (نساء/ 150- 151) در صدر و ذیل آیه از کسی که بین خدا و رسول فاصله می اندازد به عنوان کافر یاد کرده است.

سپس می فرماید: بین هیچ پیامبری با پیامبر دیگر جدایی نیندازید: «والذین امنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بین أحد منهم أولئک سوف یؤتیهم أجورهم وکان الله غفورا رحیما؛ و کسانی که به خدا و فرستادگان او ایمان آوردند و میان احدی از آنها فرق نگذاشتند، خدا پاداش آنها را خواهد داد که خداوند آمرزنده ی مهربان است.» (نساء/ 152) مؤمن کسی است که بین سلسله جلیله ی انبیا فرق نگذارد نه چون یهودیان که فقط به موسای کلیم ایمان دارند و به عیسی و خاتم انبیا (ع) ایمان ندارند! یا مسیحیان که تنها به عیسی و موسی (ع) ایمان دارند. ولی به نبی اکرم (ص) معتقد نیستند. نباید بین هیچ یک از انبیا فرق گذاشت، چون همه ی آنان پیام آوران توحید نابند. نباید بین فرموده خدا و حکم پیغمبر فرق گذاشت. زیرا چنین کسی کافر حقیقی است.
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اعتقاد به پیغمبر در جمیع شئون امری بسیط است، یعنی نمی توان مثلا در مسئله ی تعلیم به پیغمبر معتقد بود ولی در مسئله قضا به آن حضرت معتقد نبود یا در مسئله تعلیم و قضا به رسول گرامی معتقد بود ولی در مسئله زعامت و رهبری آن حضرت را قبول نداشت، زیرا دین، امری است منسجم که به صورت کتاب خدا یا قضا و زعامت و رهبری پیغمبر و یا صورتهای دیگر، ظهور می کند، که همه در شئون نبی اکرم (ص) خلاصه می شود. معترضان به رسول گرامی (ص) نشناختند که پیغمبر انسانی نیست که از خود سخن بگوید، آنجا هم که ظاهرا از خود سخن می گوید، گرچه رأی اوست ولی در حقیقت ارائه حق است، نطق پیغمبر ولی انطاق حق است، شهود پیغمبر ولی اشهاد حق است، استفصال کنندگان، پیغمبر خدا را انسانی عادی پنداشتند که گاهی از خدا پیام می آورد و گاهی هم از خود حکم می کند و هرگز آن حضرت را به عنوان موحدی که در صراط مستقیم باشد و در توحید ناب ذوب شده و به فنا رسیده باشد نمی شناختند، لذا خداوند فرمود: «لتحکم بین الناس بما أریک الله؛ تا میان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی.» (نساء/ 105) یعنی گرچه در محکمه، تو قاضی هستی و رأی تو خاتمه بخش محمکه است ولی در حقیقت ما آن حکم را به تو نشان دادیم و تو دیدی، ما الهام کردیم، تو ملهم شدی ما تعلیم کردیم، تو عالم شدی.

پیغمبر هر حکمی که دارد از خداست لیکن گاهی آن حکم به صورت وحی قرآنی ظهور می کند، گاهی به صورت حدیث قدسی، گاهی به صورت رأی الهامی و گاهی به صورت وحی تسدیدی و تأییدی. او انسانی است کامل که قلبش به حب خدا متیم و لبریز است و در قلب لبریز از حب حق، جایی برای غیر خدا نیست. شیطان و هوسها توان القای مطلبی را در آن قلب ندارند. لذا هر چه را این قلب ببیند خدا ارائه داده و هر چه بفهمد خدا تفهیم کرده است، پس اگر کسی بگوید سخن خدا را قبول دارم اما سخن پیغمبر را قبول ندارم مثل این است که بگوید سخن خدا را قبول دارم و سخن خدا را قبول ندارم. خداوند در آیات دیگری می فرماید: اگر گفتم از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، اصل کلی آن است که از خدا بترسید «ومن یطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه؛ کسی که خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پروا کند.» (نور/ 52) در صدر آیه اطاعت خدا و پیغمبر مطرح است اما در ذیل آن فقط سخن از خداست، چون پیغمبر جز از خدا نمی گوید و فانی در مسیر توحید است، ذاتی نمی بیند مگر فانی در ذات حق و صفاتی نمی بیند مگر فانی در صفات حق، و افعالی نمی بیند مگر فانی در فعل حق.
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این انسان کامل چون از حیث شناخت و بینش به این مقام شامخ و منیع رسیده، همه ی هستی او را فیض خدای سبحان تأمین کرده و این تجلی خاص است نه تفویض که در هر جا باشد باطل است، گرچه در بعضی نصوص عنوان تفویض، ذکر شده اما نه به معنای واگذاری قدرت و اختیار استقلالی است، چون اگر موجودی ممکن در کاری از کارهای امکانی مستقل گردد معنایش آن است که ممکن به واجب ارتباط ندارد، در حالی که تمام حلقه های سلسله امکانی حتما به واجب می رسد چیزی قابل واگذاری به ممکن به نحو استقلال نیست و لو حق زعامت یا حق اداره شئون باشد. تفویض به این معنا که ممکن به واجب منتهی نشود، بدتر از جبر است، خواه تفویضی که در مقابل جبر باشد و خواه تفویضی که در مسئله غلو مطرح است که غالیان بر آنند و یا تفویضی که در مباحث و مسائل و فصول دیگر مطرح است.

تفویض به این معنا که رابطه ممکن از واجب قطع شود و واجب کاری را به ممکن واگذار کند که ممکن در آن کار مستقل باشد و در حدوث و بقا به واجب نیازمند نباشد، عقلا ممتنع و نقلا ممنوع است. اما اینکه گفته شد، بعضی از احکام یا شئون به پیغمبر واگذار شده است بدین معناست که: پیغمبر به منزله آیینه است. مثلا اگر گفته شود آفتاب، جلال و جمال و شکوه و پرتو خود را به آیینه واگذار کرده یعنی خورشید در آیینه متبلور شده و شما بلاواسطه نمی توانید از آفتاب نور بگیرید، بلکه به واسطه آیینه از آن نور بگیرید، نه یعنی خورشید به آیینه نور داده و شما از آیینه نور بگیرید، چون اگر در مرحله ی بقا، رابطه آیینه از خورشید قطع شود آیینه چیزی نخواهد داشت. 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم اطاعت امر الهی باورها در قرآن


ذوب در توحید ناب

خدای سبحان فرمود: «از خدا و پیامبر و اولوالامر اطاعت کنید.» اطاعت کردن همان عبادت است کسی که به سخن دیگری گوش می دهد و او را اطاعت می کند و برنامه اش را به فرمان او منطبق و تنظیم می کند، او را عبادت کرده مطیع و بنده اوست، زیرا عبادت اختصاصی به نماز و روزه ندارد. خدای سبحان هرگونه اطاعتی را که به عبادت برگردد از آن خود می داند. «وقضی ربک ألا تعبدوا إلا إیاه؛ پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید.» (اسراء/ 23) یعنی حکم قطعی خدای سبحان آن است که معبودی جز او نیست و عبادت جز برای رضای حق نخواهد بود. یا «إیای فاعبدون؛ تنها او را بپرستید.» (عنکبوت/ 56) یا «إیای فارهبون؛ تنها از من بترسید.» (بقره/ 40) یا «إیای فاتقون؛ تنها از من پروا کنید.» (بقره/ 41) و یا «إیاک نعبد؛ تنها تو را می پرستیم.» (حمد/ 5) که همه این تعبیرها مفید حصرند.

از آیات فوق و نیز از امثال «إن الحکم إلا لله؛ حکم تنها از آن خداست.» (انعام/ 57) استفاده می شود که فرمان نافذ جز فرمان خدا نخواهد بود و اگر خداوند فرمود: «أطیعواالله و أطیعواالرسول و أولی الأمر منکم؛ خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید.» (نساء/ 59) بعد فرمود: پیغمبر باید اولی الامر را معین کند آنگاه بر اساس «ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ آنچه را فرستاده [ی او] به شما داد بگیرید و از آنچه شما را بازداشت باز ایستید.» (حشر/ 7) وقتی پیامبر اولوالامر تعیین شده را به مردم ابلاغ می نماید، جامعه انسانی باید از او اطاعت کنند چون «ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله؛ ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.» (نساء/ 64) پس اگر از اولوالامر، مثلا، اگر از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اطاعت می کنیم، برای آن است که ولایت آنها را پیامبر (ص) به دستور خدا به ما ابلاغ کرده است. پس، از اولوالامر باید اطاعت کرد چون پیامبر اطاعت آنان را لازم فرموده و از پیامبر باید اطاعت کرد چون خدا به اطاعت از آن حضرت دستور داده است. البته اطاعت اولوالامر هم از طرف خدای سبحان توسط رسول گرامی لازم شد.
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در حقیقت همه اطاعتها به خدای سبحان بر می گردد، چون مطاع بودن پیغمبر (ص) و عترت طاهرین (ع) و مطیع بودن ما، همه، به امر خداست، همین معنا را که در آیات یاد شده با صراحت بیان کرد، به این صورت هم بیان می کند که: «أطیعوا الله و أطیعواالرسول و أولی الأمر منکم» بعد از اتمام صدر آیه می فرماید: «فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول؛ پس هر گاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید.» (نساء/ 59) یعنی اگر در مسئله ای حتی در تعیین اولی الامر و امامت امامان، اختلاف دارید، به خدا و پیامبر مراجعه کنید، یعنی مرجع حل اختلاف فقط خدا و پیامبر است، در این قسمت وسط آیه، دیگر سخن از اولوالامر نیست، اما در قسمت سوم که پایان بخش آیه است، فرمود: «إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر؛ اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید.» (نساء/ 59) اگر به خدا و قیامت ایمان دارید.

در ذیل آیه سخن از پیغمبر هم نیست، یعنی، اول آیه سه ضلعی، وسط آیه دو ضلعی، و پایان آیه یک ضلعی است، شروع به تثلیث در اطاعت، و تبدیل آن به تثنیه، و ختم آن به توحید، نشانه آن است که اطاعت اصیل فقط از خداست،و اطاعت از پیامبر و ائمه معصومین (ع) به دستور مطاع اصیل. یعنی اگر در صدر آیه فرمود: از خدا و پیغمبر و اولوالامر اطاعت کنید، و در وسط آیه فرمود: حل اختلافها را به خدا و پیغمبر ارجاع بدهید، در ذیل آیه فرمود: این حکم را کسی می پذیرد که فقط به خدا و قیامت معتقد باشد.
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آیه مزبور نشان می دهد که کمال وجودی ذاتا متعلق به خدا و عرضا برای غیر خدا ثابت است، و سر آنکه برای معصومین، مخصوصا رسول اکرم (ص) مطاع بودن ثابت است، آن است که این ذوات مقدس در متن توحید ناب ذوب شده اند، و علم و اراده آنان فانی در علم و اراده خدای سبحان شده است. «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله؛ و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.» (نساء/ 64) یعنی خدای سبحان مطاع بودن پیغمبر و مطیع بودن شما را اذن داد، تا دیگران نپندارند که پیغمبر از خود چیزی می گوید.

آنها که گفتند: اگر از طرف خدا حکم می کنی ما قبول داریم اما اگر از طرف خود می گویی نه، پیغمبر را درست نشناختند و او را فردی عادی پنداشتند، دیگر نمی دانستند آن حضرت در مسیر توحید ناب است و جز به دستور خدا حکمی ندارد یا خدا صریحا او را مأمور ابلاغ حکم معین کرده یا او را از آسیب خطا منزه نموده و از علوم غیبی با خبر و آگاه کرد که در این حال آن حضرت جز حق و خیر نمی گفت و جز حق و خیر نمی اندیشید، همان طور که در مسائل قضا و زمامداری الهی مطرح است. پس این سؤال که آیا فلان حکم از خودت هست یا از خدا، صحیح نیست زیرا او در اثر قرب نوافل و فرایض به جایی رسیده که خدای سبحان سمع و بصر اوست: «کنت سمعه الذی یسمع به و بصره التی یبصر بها» یعنی تمام مجاری ادارکی و تحریکی انسان کامل با ظهور خدای سبحان در مقام فعل تنظیم می شود، چنانکه خداوند به آن حضرت فرمود: «إنک علی صراط مستقیم؛ تو بر راهی راست قرار داری.» (زخرف/ 43)
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم توحید باورها در قرآن جهان بینی اسلامی اطاعت خدا


اسوه سالکان و مظهر اسمای حسنی

خدای سبحان پیامبر اکرم (ص) را به نحو اطلاق، اسوه قرار داده برای اینکه ممکن نیست موجودی در صراط مستقیم باشد و برخی از کارهای او قابل اقتدا نباشد، خصوصا پیامبر که حتی از کارهای مشکوک هم منزه و مبراست، لذا آن حضرت می تواند بدون هیچ قید و شرطی اسوه سالکان کوی حق باشد، البته امور اختصاصی رسول اکرم (ص) خارج از بحث است.

خدای سبحان، رسول اکرم (ص) را در شئون مختلف جوامع انسانی مقتدای انسانهای آزاده قرار داد، یعنی به او سمتهای گوناگون داد و جوامع بشری باید در همه آن سمتها از وی پیروی کنند، خواه در مسائل تلاوت کتاب تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه، قضا و داوری، زمامداری و یا هدایت و ولایت تکوینی به عنوان مجرای فیض خالقی در ایصال به مطلوب. در همه ی این شئون پیامبر در مسیر حق و اسوه دیگران است، اما نه بدان معنا که دارای سمت مستقلی باشد زیرا فرض ندارد که خدای سبحان ربوبیت مطلق جهان را دارا باشد و موجودی دیگر در زمین یا در آسمان سمتی مستقل داشته باشد، بلکه هر موجودی امکانی به نوبه خود آیتی از آیات الهی بوده، و مظهر نامی از اسمای حسنای خداوندی خواهد بود.

به عنوان نمونه می توان گفت که «تالی» از اسمای حسنای خدای سبحان است و رسول اکرم (ص) مظهر تلاوت او که فرمود: «تلک ایات الله نتلوها علیک بالحق؛ اینها آیات خداست که به درستی آنها را بر تو می خوانیم.» (بقره/ 252) خداوند خود را تالی آیات معرفی کرد و رسول اکرم، مظهر این نام است، پس پیامبر گرامی (ص) نه تنها در علم غیب یا تزکیه و تعلیم، بلکه در امور مهم رسالت، مظهر اسمای حسنای الهی محسوب می شود، او در تلاوت، که کار ابتدایی آن حضرت به شمار می آید هم، آیت تلاوت خدایی است.
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اگر خداوند به نبی اکرم (ص) سمت تعلیم کتاب و حکمت داد، فرمود: «و یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد.»(بقره/ 129) این تعلیم بالذات و بالاصالة از آن خدای سبحان است که فرمود: «علم الإنسان ما لم یعلم؛ آنچه را که انسان نمی دانست [به تدریج به او] آموخت.» (علق/ 5) یا به پیامبر فرمود: «وعلمک ما لم تکن تعلم؛ و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت.» (نساء/ 3) یا فرمود: «إتقوا الله و یعلمکم الله؛ و از خدا بترسید، و خداوند [بدین گونه] به شما تعلیم می دهد.» (بقره/ 282) و یا فرمود: «وعلم ادم الأسماء؛ و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت .» (بقره/ 31) و مانند آن، یعنی خدای سبحان معلم انسانها و هر موجودی است که اهل اندیشه و فکر باشد و اگر پیامبر (ص) معلم کتاب و حکمت است، مظهر این نام خداست چون معلم بودن از اسمای حسنای خدای سبحان است.

پس فرض ندارد که معلمی پیامبر در عرض معلمی خدا باشد چنانکه فرض ندارد که محدود و نامحدود در کنار هم قرار گیرد، چون نامحدود، جا برای غیر نمی گذارد تا آن غیر در قبال نامحدود قرار گیرد، بلکه هر چه هست، مظهر همان نامحدود است نه در عدل و کنار نامحدود. و اینکه می گوییم، تعلیم، ربوبیت، هدایت، ارشاد و افاضه خدای سبحان نامحدود است، یعنی دیگران مظاهر افاضه و تعلیم او هستند. کسی که بینش توحیدی ناب ندارد، در کنار خدا، غیر خدا را هم می بیند چه اینکه ممکن است گاهی در برابر غیر خدا، تسلیم گردد، اما موحد هر چه را می نگرد، مظهر خدای یگانه و یکتا می بیند. انبیا و مرسلین و اولیا را هم مجاری فیض حق مطلق می داند.

ص: 10444





از این رو خدای سبحان کارها را هم به پیغمبر نسبت می دهد و هم به خود تا به ما تفهیم کند که اگر کاری از انبیا ساخته برای این است که آنان مظاهر و مجاری فیض خدا هستند، لذا می فرماید: «اگر کسی از پیامبر اطاعت کرد، از خدا اطاعت کرده و اگر اطاعت نکرد، از خدا اطاعت نکرده.» پس در بخشهای راهنمایی و رهبری هم هر صفتی را برای پیامبر قایل شده همان را در جای دیگر به خود نسبت داده و این نشان می دهد که حضرت رسول (ص) درمسیر توحید ناب است و هستی او مورد پسند و مرضی حق. و خدای سبحان به او فرمود: «قل إن صلوتی ونسکی ومحیا ومماتی لله رب العالمین؛ بگو که حیات و ممات من فقط برای خدای سبحان است.» (انعام/ 162)

از نازلترین سمت نبی اکرم که مسئله ی «تلاوت» باشد، تا عالی ترین مرتبه آن که ایصال به مطلوب است، همه و همه مجاری فیض خدای سبحانند، پس باید از حکم پیامبر اطاعت نمود، و حکم رسول گرامی (ص) جز حکم خدا نیست. همان طور که خداوند «عزت» را برای خدا و پیامبر و مؤمنان قرار می دهد و در جای دیگر می فرماید: «فإن العزة لله جمیعا؛ چرا که عزت همه از آن خداست.»(نساء/ 139) یا شفاعت به اذن خدا را برای عده ای قرار می دهد آنگاه می فرماید: «لله الشفاعة جمیعا؛ شفاعت یکسره از آن خداست.» (زمر/ 44) درباره ی قدرت نیز فرموده: «إن القوة لله جمیعا؛ تمام قدرت یکسره به دست خداست.» (بقره/ 165) و تعبیراتی حصر آمیز و حصر آموز از این قبیل، که چنین بینشی نتیجه توحید در اسمای حسنی خواهد بود. 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم الگو و سرمشق مسلمانان صراط مستقیم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


برجسته ترین ولی

با فحص و تدبر در آیات قرآن کریم می بینیم، هر جا سخن از توحید است خدای سبحان پیامبر را به ادای آن مأمور می کند. در مواردی که دستور به گفتن «قل» می دهد، اگر درباره توحید باشد، نقش مستقیم آن به عهده رسول خداست زیرا همه ی معارف قرآن به قلب پیامبر القا شد و اگر قلب انسان کامل این معارف را به خوبی تلقی کرد، موحد ناب می شود و مجاری ادارکی و تحریکی وی هم در پرتو توحید قلب، موحد خواهد بود. خداوند در این باره فرمود: «نزل به الروح الأمین* علی قلبک؛ روح الامین آن را بر دلت نازل کرد.» (شعراء/ 194- 195) معارفی که بر اساس توحید تنظیم شد در قلب پیامبر تجلی کرد و اگر قلب، مجلای وحدانیت حق بود، همه اوصاف نفسانی مجلای توحید حق و همه ادراکها و تحریکها هم در مسیر توحید حق خواهد بود، لذا خداوند به رسولش امر می کند که بگو: «إنی أمرت أن أکون أول من أسلم؛ من مأمور شدم اولین مسلمان باشم.» (انعام/ 14) این امر خدای سبحان، باعث اعتبار رسول گرامی شد.

اسلام و انقیاد در سراسر وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) ظهور کرد. تحصیل سیره ی علمی، اعتقادی و اخلاقی توحیدی، بستگی به اسوه قرار دادن سیره ی علمی، عقاید، خلق عظیم، اعمال صالحه و شهود آن حضرت دارد. خدای سبحان سر امتیازات آن حضرت را موحد بودن او می داند چون وجود او در توحید ناب ذوب شده، مرضی و مجلای آثار خدای سبحان است، آثار و فیوضات خدای سبحان به نحو تجلی و افاضه (نه به نحو تفویض یا شرک) در آن حضرت متجلی است و خدای سبحان همه ی خواسته های او را گرامی می دارد، زیرا در حقیقت، مشیت او محصول مشیت خدا و اراده ی او، محصول اراده خدا و قلب او ظرف اراده ی خدای سبحان است، همانطور که از ائمه (ع) رسیده است «قلوبنا أوعیة لمشیة الله؛ یعنی دلهای ما ظروف اراده حق است.» اراده ی حق که صفت فعل است، مظهر می خواهد و قلب اولیای الهی مظهر اراده حق است، و نبی اکرم (ص) از برجسته ترین اولیای خداست.
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خدای سبحان در بسیاری از آیات قرآن کریم مسئله توحید را به نبی اکرم (ص) آموخت، در هر موردی که می گوید: «قل» یعنی خودت مضمون آن را که مقول است بیاب، مشاهده کن و بعد به مردم برسان، نه اینکه فقط به مردم ابلاغ کن، دیگران در حد علم حصولی و صورت ذهنیه معنای آن را دریافت می کنند تا به مقدار هستی خودشان در سایه ی عمل، آن علم حصولی را به علم شهودی تبدیل کنند و در نتیجه در قوس صعود برابر همان قوس نزول ترقی کنند، اما حضرت رسول اول در مرحله ی شهود است بعد در مرحله ی ابلاغ، اینکه خدا می فرماید: «قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون؛ بگو: خدا [نازل کرده است]، آن گاه آنها را واگذار که در یاوه گویی خصمانه خود بازی کنند.» (انعام/ 91) با همین معنا توحید را در قلب نبی اکرم (ص) تعبیه می کند و حضرت رسول را شاهد وحدانیت حق قرار می دهد و سپس وی را اعزام می کند، او قبل از اینکه رسول باشد، شاهد و قبل از اینکه مبلغ باشد، ناظر است، ابتدا می نگرد بعد مشهود خود را ابلاغ می کند و یافته های آن حضرت (ص) در همه ی وجود مبارکش اثر می گذارد، لذا آن حضرت موحد کاملی است. با همه خواسته های مقبول و دعاهای مستجاب، زیرا جز خواسته حق را نمی خواهد و جز چیزی که خدا بخواهد، دعا نمی کند.

مستجاب الدعوه بودن اولیای خدا برای آن است که قلوبشان ظرف اراده ی خداست. خدای سبحان جوامع بشری را در تمام امور به قرآن و پیغمبر ارجاع داد یعنی آنچه قرآن می گوید و آنچه پیغمبر (ص) مشاهده می کند یا می اندیشد و به آن معتقد و متخلق و عامل است حق است «یدور مع الحق حیث ما دار» خداوند رسول گرامی اسلام را مظهر بسیاری از اوصاف خود شمرده فرمود: «خدا عادل است رسول گرامی هم از ظلم منزه.» او در صفات ثبوتی و سلبی مظهر خدای سبحان است، آنچه را موجود کامل باید دارا باشد، خدای سبحان بالذات و بالاصاله آن را داراست، پیغمبر هم داراست، از هر نقصی که موجود کامل باید منزه باشد، خدای سبحان منزه و مبراست، وجود مبارک پیغمبر هم منزه است؛ لذا خدای سبحان او را عدل کلامش و تالی تلو خود قرار داد و فرمود: به خدا و پیغمبر مراجعه کنید. وقتی گفته می شود خدا و پیغمبر یعنی ظاهر و مظهر، یعنی خالق و مخلوق و مانند آن، وگرنه هیچ گونه عدل و هم عرض بودن برای ممکن با واجب درست نیست، خواه آن ممکن صادر اول و ظاهر اول باشد، یا صوادر و ظواهر بعدی. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن اولیای الهی توحید جهان بینی اسلامی


تجلی خداوند در رسول اکرم

رسول گرامی آیینه و مظهر «لیس کمثله شیء؛ چیزی مانند او نیست.» (شوری/ 11) است، خداوند ظاهر در آن آیینه ی مظهر «لا یشغله شأن عن شأن» است، خداوند ظاهر دائما فیض می رساند و مظهر دائما فیض می گیرد، اگر ابری فاصله باشد، یا غیبت و غروبی در کار باشد، آیینه ای در کار نیست تا جمال شمس را نشان بدهد، اگر خداوند درباره نبی اکرم (ص) فرمود، از او حکم یا دستور بگیرید یعنی خداوند در او تجلی کرده و اگر گفته شد، زبان رسول اکرم (ص) رأی او، حکومت و زعامت او چه در قضا و چه در رهبری، حکومت خداست، یعنی «نورالسموات والأرض؛ نور آسمانها و زمین.» (نور/ 35) در مرآت نبی اکرم تابیده است.

غرض آنکه سخن از تجلی است نه تفویض، چه تفویض در مقابل جبر، یا تفویضی که «غالی» ها بر آنند و یا تفویض در فصول و مباحث دیگر، پس نبی اکرم (ص) حدوثا و بقائا مظهر علم و حکم زعامت خدای سبحان است، چون سیره ی آن حضرت در توحید کامل ذوب شده. لذا حیات و ممات او برای خدای سبحان است، زیرا مبدأ غایی با مبدأ فاعلی هماهنگ است. موجودی می تواند بگوید تمام اهداف من خدا و تمام کارهای من برای رضای خداست که مبادی فاعلی او به خدای سبحان مستند باشد و نفس یا شیطان، در صدور هیچ کاری از او راه پیدا نکند. بین نظام فاعلی و نظام غایی تلازم وجود دارد و ممکن نیست نفس یا شیطان در مبدأ فاعلی راه پیدا کند ولی هدف و مبدأ غایی در آن مورد فقط خدای سبحان باشد.

ص: 10448






توضیح اینکه اگر در طول علل فاعلی، جز خدا و فرشتگان و مدبرات امر به اذن خدا راه نداشت، در مبدأ غایی هم، هیچ چیزی جز الله نخواهد بود و این کار با اخلاص آمیخته است. چه اینکه اگر هدف کارهای یک انسان فقط خدای سبحان بود، معلوم می شود در تحقق آن کار به غیر از مبدأ رحمانی و مبدأ ملکی مبادی دیگر نقش ندارد. زیرا ممکن نیست مبدأ شیطانی یا مبدأ نفسانی در کاری نقش داشته باشد، و هدف آن کار فقط خدای سبحان باشد. بنابراین، مبادی شیطانی در طول علل فاعلی کارهای پیغمبر اصلا راه نداشت. همان طور که از قداست مبدأ فاعلی یک عمل، می توان به قداست مبدأ غایی آن پی برد. از قداست مبدأ غایی یک کار نیز می توان به قداست مبدأ فاعلی آن آگاه شد.

اگر معلوم شد، در کارهای کسی جز خدا، و فرشتگان او هیچ موجودی مؤثر نیست، معلوم می شود که هدف او هم جز خدا چیز دیگری نخواهد بود و نیز اگر ثابت شد در کارهای کسی هدف فقط خداست، روی تلازم، می توان کشف کرد که در تحقق کارهای او جز مبادی رحمانی و ملکی نقش و تأثیر دیگری نیست و از این جهت پیغمبر اکرم اسوه است، که سیره او سیره توحیدی است و از آن روی سیره ی آن حضرت توحیدی است که سریره ی او جز شهود حق و فنای در آن چیزی نخواهد بود.

همان گونه که شجره ی طوبای قرآن کریم، که «أصلها ثابت وفرعها فی السماء؛ ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است.» (ابراهیم/ 24) بر اساس توحید استوار است و همه ی آیات گسترده بر اساس توحید قابل تنظیم است عقاید، اوصاف نفسانی، اعمال، حرکات و سکنات رسول اکرم (ص) را نیز جز توحید تأمین نمی کند، از این رو سیره ی آن حضرت یعنی حرکت، سکون، تقریر، قول و امضای او حجت است و اگر انسانی بر اساس توحید کار نکند جمیع شئون او حجت نخواهد بود. 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم خدا باورها در قرآن نورانیت توحید


امین خدا

امین کسی است که نه چیزی بر مورد امانت بیفزاید و نه چیزی از آن بکاهد. اگر کسی بخواهد از طرف خود چیزی بر مورد امانت بیفزاید لازمه آن این است که امانت الهی ناقص باشد در حالی که دین کامل و تام از طرف خداوند نازل شده. و اگر بخواهد چیزی از امانت الهی بکاهد، لازمه آن این است که امانت الهی به اندازه نیاز پیش بینی نشده باشد. بازگشت هر زیاده و کاهشی در این گونه از موارد به نقیصه است. قانون کامل باید برای حاجت جامعه باشد، مانند داروی بیمار که افراط و تفریط و زیاده و نقیصه در آن نقص است و چون خدای سبحان از افراط و تفریط منزه است از زیاده و نقیصه نیز منزه خواهد بود. حاصل آنکه: از بهترین مظاهر حفظ امانت الهی آن است که رسول گرامی اسرار خداوندی و رسالت و نبوت را، که از طرف خدای سبحان دریافت کرده همچنان بی کم و کاست حفظ کند، لذا می فرماید: من اگر دستی به وحی دراز کنم چیزی از آن بکاهم یا بر آن بیفزایم افترا خواهد بود، و افترا بستن به خداوند کیفر سنگین دارد و احدی نمی تواند مرا از کیفر افترا برهاند: «قل إنی لن یجیرنی من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا؛ بگو هرگز کسی مرا در برابر خدا پناه نمی دهد و هرگز پناهگاهی غیر از او نمی یابم.» (جن/ 22) اگر بر وحی افترا بندم و آن را کم و زیاد کنم هیچ کس پناه دهنده من نیست تا مرا از کیفر الهی برهاند، من نیز پناهگاهی به جز قدرت حق نمی شناسم.
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این سخن نشان از موحد بودن رسول اکرم دارد، او می داند خطر و ضرر فقط به دست خداست همان طور که نفع و برکت تنها در دست اوست و غیر از خدای واحد هیچ کس مالک نفع و ضرر نیست و اگر در جهان ضار و نافع دیگری هم باشد، حتما مظهر خدای ضار و نافع است، زیرا ضار و نافع دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است و موجودات زیانبار یا سودبخش دیگر، مظهر این دو نام. و انسان موحد خدای سبحان را در همه ی این مظاهرش مشاهده می کند. انسان موحد در همه ی شئون زندگی خود احساس وحدانیت حق و حاکمیت خدا دارد البته این نشانه سیره ی توحید است که درحال احساس خطر، جز خدا کسی را حافظ از گزند خطر نشناسد رسول اکرم (ص) می فرماید: من هیچ سمتی جز ابلاغ پیام الهی ندارم: «إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها أبدا؛ [آنچه می توانم] تنها ابلاغی از جانب خدا و رساندن پیام های اوست. و هر که خدا و رسولش را نافرمانی کند، قطعا برای او آتش جهنم است که جاودانه در آن خواهند ماند.» (جن/ 23) کسی که خدا و پیامبر او را معصیت کند، گرفتار دوزخ ابد خواهد شد، یعنی حتی اگر من هم در این ابلاغ الهی سستی روا بدارم، احدی مرا پناه نمی دهد، پناهگاهی نیز غیر از خدای سبحان نیست نه اینکه پناهگاهی هست ولی مرا در آنجا راه نمی دهند.

جمله «لن یجیرنی من الله أحد» در صدر آیه، از باب «سالبه به انتفای موضوع» است نه «به انتفای محمول» هیچ موجودی در هیچ شرایطی پناهگاه، سنگر و جای آرامش ندارد که دیگری را در آن آرامگاه فرا بخواند، در ذیل آیه فرمود: «و لن أجد من دونه ملتحدا؛ هرگز پناهگاهی غیر از او نمی یابم.» (جن/ 22) یعنی اگر کسی پناه نمی دهد برای آن است که خودش هم پناهگاه ندارد، چه رسد که دیگری را پناه دهد. البته این منطق، نشانه سیره توحیدی است نه تنها قول لفظی بلکه اعتقاد قلبی هم چنین است. خداوند در آیات دیگر هنگام تشریح مصیبتها می فرماید: هر حادثه ای که رخ می دهد، از قبل مشخص شده و موحد همه ی رخدادهای تلخ و شیرین را از طرف خدای سبحان می داند، لیکن آنها را به عنوان آزمون الهی و یا به عنوان کیفر می پذیرد: «إن تصبک حسنة تسؤهم و إن تصبک مصیبة یقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون؛ اگر نیکی به تو رسد آنان را بدحال می سازد و اگر پیشامد ناگواری به تو رسد می گویند ما پیش از این تصمیم خود را گرفته ایم و شادمان روی بر می تابند.» (توبه/ 50) اگر حادثه خوبی به تو (پیامبر) برسد به حال دشمنان بداندیش، ناگواراست واگر سانحه ای ناگوار به تو برسد آنها با خوشحالی می گویند ما به مقصد رسیده ایم، چون رهبر اسلامی آسیب دیده، آنها روی بر می گردانند در حالی که فرحناک و مسرورند.
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«قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولینا و علی الله فلیتوکل المؤمنون؛ به آنها بگو چیزی به ما نمی رسد مگر اینکه خدای سبحان برای ما مقرر کرده باشد.» (توبه/ 51) لام «لنا» اگر لام انتفاع باشد یعنی هر حادثه ای که از طرف خدا می رسد برای ما لذیذ و گواراست و اگر لام اختصاص باشد یعنی هر چه را خدای سبحان به حال ما نگاشت و آنچه از ازل تنظیم شده باشد حتما به ما می رسد، زیرا مخصوص ما خواهد بود، البته خدا در ازل می داند که فلان شخص با اختیار خود در لایزال چه خواهد کرد، نه اینکه هر چه در ازل تنظیم شده مجبور به پذیرش آن باشد. انسان با حفظ مبادی اختیار خود، پذیرای آن است چنانکه خدای سبحان هم می داند مصلحت این موجود مختار چیست و او را با چه چیزی باید آزمود، و پرورش داد. پس تنظیم امور در ازل نه بر خلاف اختیار خداست، نه بر خلاف انتخاب بنده خدا.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم امانت تبلیغ اسلام باورها در قرآن


صاحب مقام خلیفه اللهی و عالم غیب و شهادت

خدای سبحان قبل از هر چیز پیغمبر اکرم را امین مقام والا و منیع ولایت قرار داد. پیامبر امین، حافظ مقام و مرتبت خلافت است، کاری را که با خلیفة اللهی سازگار نباشد و یا مانع رشد آن گردد هرگز انجام نمی دهد؛ مقام خلافت الهی حقی است که خدای سبحان به خلیفه اش اعطا و این سمت والا را در او اظهار نمود بنابراین پیامبر (ص) قبل از اینکه امین حقوق، اموال و اعراض مردم باشد، امین حق الهی است و قبل از اینکه به امور فرعی معتقد باشد به الله و اسمای حسنای او عقیده دارد، چه اینکه ایمان وی قبل از ایمان دیگران است «امن الرسول بما أنزل إلیه من ربه و المؤمنون؛ پیامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است.» (بقره/ 285) اول پیامبر به همه ی درجات وحی ایمان آورد بعد سایر مؤمنین، «کل امن بالله وملائکته وکتبه و رسله؛ و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند.» (بقره/ 285) زیرا دیگران به اسوه خود تأسی دارند و در حرکت، به امیر قافله خویش اقتدا می کنند.
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هیچ کمالی برای انسان حاصل نیست مگر در پرتو توحید و هیچ انسانی کامل نخواهد شد، مگر در سایه اعتقاد به وحدانیت حق و هر اندازه اعتقاد به مبادی الهی نیرومندتر باشد، معتقد، با ارزیابی وجودی (نه اعتباری) ارزنده تر خواهد بود و چون هیچ اعتقادی به پایه اعتقاد رسول اکرم (ص) نمی رسد، پس هیچ انسانی هم به عظمت وجودی آن حضرت نخواهد بود و کاملترین انسانها شایسته مقام منیع خلافت الهی است، لذا از آن حضرت به عنوان خلیفه حقیقی خدای سبحان یاد می شود و از سایر انسانهای کامل به عنوان نایب خلیفه و خلیفه ی خلیفه تعبیر می گردد و گفته می شود: انسان کاملی که بالاصالة خلیفه خداست، حقیقت رسول اکرم (ص) است و خلافت و نبوت و رسالت سایر انبیا و اولیا در پرتو خلافت این انسان کامل ترسیم می شود.

البته آنها که چنین اعتقادی دارند خلافت پیامبر (ص) را تنها در محدوده زمین یا خاص انسان یا برای انسانهای مخصوص یا مطلق جامعه بشری نمی دانند، بلکه او را در کل نظام آفرینش خلیفه خدای سبحان می شمرند، خواه در زمین، آسمان، برای جوامع بشری یا جوامع فرشتگان. کسی که در مجموع نظام آفرینش خلیفة الله است و به اذن خدا ولایت دارد و در جهان تصرف می کند، در محدوده ی فرشتگان هم که «مدبرات امر» هستند، خلیفه خواهد بود. منظور از «إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) آن است که خلیفه ای که می آفرینم در زمین زندگی می کند نه اینکه منطقه خلافت او فقط در محدوده زمین باشد. او در آسمان ها و در میان موجودات سماوی هم خلیفه خداست.
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عالم غیب و شهادت

از مقامهای منیع رسالت، اطلاع بر غیب است خدای سبحان می فرماید: «قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون؛ به مردم بگو هر کاری می کنید خدا، پیامبر و مؤمنان می بینند.» (توبه/ 105) یعنی مقام رسالت که مقام اطلاع بر غیب، آگاهی بر نهان و نهاد انسانها، قلوب و افکار و اسرار دیگران است، از کارهای شما اطلاع دارد و پیامبر ضمن ابلاغ این پیام، ادعای ضمنی خود را اعلام می کند که من با عنایت الهی عالم غیب و آگاه بر اسرارم. اینکه خدا فرمود: بگو پیامبر می بیند، تنها اخبار نیست بلکه با این بیان پیامبر اکرم را مظهر عالم غیب و شهادت کرده است.

اعمال انسان یا نهانی و سری است، یا علنی و آشکار یا در نهانخانه قلب خطور می کند که غیب است یا بر زبان و اعضا و جوارح آشکار می شود که شهادت است و همان طور که خدای سبحان عالم غیب و شهادت است رسول اکرم (ص) نیز مظهر آن عالم ذاتی به غیب و شهادت است. آن حضرت، هم از نهان شما با خبر است هم از آشکار شما و به هر کاری (اعم از جانحه ای و جارحه ای) آگاه است. پیامبر در رساندن این پیام که: من به آن مقام منیع بالغ شده و به اسرار آگاهم، تحاشی نکرد، زیرا مستحضر بود که رسول آن است که به این مقام والا برسد و از اسرار آگاهی داشته باشد. 
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اسلام پیامبر اکرم خلیفة الله سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن عالم غیب شهود


معرفی نبی اکرم

خداوند در تشریح خطوط کلی رسالت خاتم انبیا (ص) و بیان اوصاف آن حضرت می فرماید: «یا أیها النبی إنا أرسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا* وداعیا إلی الله بإذنه وسراجا منیرا؛ ای رسول (گرامی) ما تورا به رسالت فرستادیم تا بر نیک و بد خلق آگاه باشی و خوبان را به رحمت الهی مژده دهی و بدان را از عذاب خدا بترسانی و به اذن حق خلق را به سوی خدا دعوت کنی و چراع فروزان (عالم) باشی.» (احزاب/ 45- 46)

خدای سبحان در قرآن انبیای دیگر را به اسم خطاب می کند، نظیر «یا داود»، «یا موسی» و «یا عیسی». ولی همواره رسول اکرم (ص) را به لقب مناسب، مورد خطاب قرار می دهد. قرآن اوصاف فراوانی را برای آن حضرت (ص) یاد کرده می فرماید: ای پیامبر گرانقدر، ما تو را برای همه ی بشریت اعزام کرده ایم: «وما أرسلناک إلا کافة للناس» (سبأ/ 28) تو را شاهد امت، بشیر و نذیر، دعوت کننده به «الله» و سراج منیر قرار دادیم، تا آنجا که قلمرو رسالت است تورا شاهد فرستادیم و قلمرو نبوت وی همه ی جهان بود. ما تو را رحمت قرار دادیم: «وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین» (انبیاء/ 107) ای پیامبر گرامی تو برای تمام جوامع بشری در پهنه ی زمین و در سینه زمان تا روز قیامت مبعوث شده ای و هیچ بشری و هیچ عصری از حیطه رسالت و قلمرو بعثت تو مستثنا نیست. چنین رسولی شاهد اعمال همگان خواهد بود، هم نمونه تکاملی آنهاست و هم حاضر و ناظر امت؛ او تمام عقاید، اخلاق و اعمال بشریت را می بیند و در قیامت، برابر مشهودات دنیایی خود، گواه بوده و شهادت خواهد داد. همان طور که انسان عادی، از آنچه بین انسانهای دیگر می گذرد، با حواس ظاهری با خبر می شود، رسول اکرم نیز با علم غیب، از آنچه در دلهای مردم می گذرد، آگاه است.
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در تبیین اینکه چگونه انسان به مقامی می رسد که از آنچه در ذهن و جان همه ی مردم در طول تاریخ می گذرد با خبر باشد، تا در قیامت به آنها شهادت دهد، می توان از سعه وجودی، و احاطه شهودی انسان کامل که خلیفه خدا است استمداد نمود.



شاهد امت

حضرت علی (ع) که به منزله جان رسول گرامی است «و أنفسنا و أنفسکم؛ ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم.» (آل عمران/ 61) درباره رسول گرامی فرمود: «پیامبر (ص) شاهد صحنه ی محکمه در قیامت است و به اعمال همه ی مردم در آن روز شهادت می دهد.» «و شهیدک یوم الدین» و اگر پیغمبر، عقاید، اخلاق و اعمال بشر را در دنیا نبیند و آنها را نداند و تحقق آنها را تحمل نکند، در محکمه ی عدل الهی چگونه شهادت می دهد؟ با اینکه ادای شهادت به هر حادثه ای مسبوق به تحمل آن حادثه است.

خدای سبحان رسول الله را حاضر در صحنه بلکه شاهد اعمال جمیع جوامع بشری نامیده است «إنا أرسلناک شاهدا ومبشرا و نذیرا؛ تو را فرستادیم تا پیروان خویش را بشارت دهی و بیمناک نمایی و مردم را به اذن خدا به سوی الله دعوت کنی.» (احزاب/ 45) «و داعیا إلی الله بإذنه» (احزاب/ 46) اصل چنین کاری را که از خداست «بعثت» می نامند و کسی که با اذن خدا مردم را دعوت می کند، «مبعوث» خدا خواهد بود.
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اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم زندگینامه رسالت باورها در قرآن

ص: 10456






تأسی سیدالشهداء به رسول خاتم

سالار شهیدان حسین بن علی (ع) در نهضت جهانی خود با اقتدا به سیره پیامبر فرمود: «أسیر بسیرة جدی و أبی؛ من سیره ی جدم رسول خدا (ص) و پدرم علی مرتضی (ع) را احیا می کنم.» یعنی حرکت به سوی کربلا و استقبال از شهادت و حمایت از دین با نثار و ایثار به پیروی از سیره ی پیامبر (ص) است، معلوم می شود، سیره ی توحیدی آن است که انسان نه به خود اجازه طغیان بدهد و نه در برابر طغیانگران آرام بنشیند و نه سکوت مداهنه آمیز اهل سکوت را امضا کند. پس نه تنها خوف و رجای آن حضرت بر محور توحید بود، بلکه تمام حرکت و سکون آن حضرت هم موحدانه بود. آنجا که باید غمگین می بود غمگین، و آنجا که باید هراسناک باشد، هراسناک و آنجا که باید مسرور باشد مسرور می شد، دستور فرح و نشاط را هم خدای سبحان به او داده است: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون؛ ای رسول به خلق بگو شما باید منحصرا به فضل و و رحمت خدا شادمان شوید که آن بهتر و مفیدتر از ثروتی است که بر خود اندوخته می کنید.» (یونس/ 58) او به فضل خدا مسرور بود، گر چه به لحاظ کمال انقطاع، هراس و خوفی از غیر خدا نبوده و امید و رجایی به غیر پروردگار نداشته است.



معنای فنا

معنای ایثار و نثار، نابودی نیست، بلکه نفی جسم خاکی است، زیرا انسان هرگز هستی و جان خود را فدا نمی کند بلکه جسم و تن را رها می کند تا خود با فراغت بهتر و با بار سبکتر به دیار دوست سفر کند؛ ائمه (ع) جسمشان را فدای قرآن کردند نه جانشان را، جانشان فانی در لقای حق است «فنا» به معنی زوال تعین است نه نابودی و از بالاترین درجات کمال آدمی محسوب می شود، به معنای تغافل و عدم توجه به نفس و خواسته های آن و غرق شدن در جلال و جمال حق است، فنای به معنای نابودی هرگز کمال نیست.

ص: 10457






فدا شدن جسم ائمه (ع) برای جان قرآن در نشئه ی دنیا، برزخ و بعضی از مراحل قیامت است و آنچه فدا می شود جسم است و جانشان برای ابد زنده است و نیز مجاهدی که شهید می شود یا نثار و ایثار می کند «جانباز» نیست بلکه جسم باز است، جان را زنده نگه می دارد و جسم را می بازد تا جان زنده اش زنده تر و شکوفاتر گردد. آنها که در انقلاب اسلامی، برای احیای دین، چشم و گوش دادند، چشمها و گوشهای ملکوتی گرفتند و شرح صدر نصیبشان شد و حی مرزوق عنداللهی شدند و چیزهایی را می بینند که دیگران نمی بینند. آنان اگر جان را فدا می کردند به حیات ابد نمی رسیدند،حتی اگر به مقام فنا می رسند، توجه به جان را فدا می کنند، نه اصل جان را.

کمال انسان در این است که جلال و جمال خداوند را مشاهده کند نه خود را و انسان به مقام فنا رسیده، غرق در نشاط است برای اینکه جمال نامحدود خدا را می نگرد. بر این اساس اگر ائمه (ع) فدای قرآن می شوند بدان معنا نیست که قرآن بالاتر از انسان کامل است، زیرا انسان کامل، حقیقت خود را فدای قرآن کریم نکرده بلکه جسمی عاریتی را فدا کرده تا جان ابدی او که همتای قرآن کریم است شکوفاتر گردد.

بنابراین در مرحله ی صادر اول یا ظاهر اول، بعید است یکی ثقل اکبر باشد و دیگری ثقل اصغر، چون در آنجا قرآن و عترت یک نورند و از باب سالبه به انتفای موضوع، کثرت در آنجا راه ندارد البته در مراحل پایینتر یکی اکبر و دیگری اصغر است. لذا مرحوم کاشف الغطا فرموده است که: «قرآن از انسان کامل بالاتر نیست.» و صاحب جواهر در موافقت با کاشف الغطا می فرماید: «قرآن از امام بالاتر نیست. عقل اول و روح اول همان حقیقت عترت طاهره و انسان کامل است که از او به عنوان کتاب خدا یا کلام خدا یا فیض منبسط یاد می شود.»

ص: 10458







من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 146

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) نهضت اسلامی سیره پیامبر اکرم ایثار الگو و سرمشق


خاتم کمالات

هیچ مقامی بالاتر از مقام رسول اکرم نیست وگرنه پیغمبر دیگری می آمد و ظاهر آیه «و أن إلی ربک المنتهی؛ و اینکه پایان [کار] به سوی پروردگار توست.» (نجم/ 42) آن است که نهایی ترین درجه رجوع الی الله همان مقامی است که، پروردگار رسول اکرم است یعنی گرچه همه موجودات زیر پوشش ربوبیت رب العالمین اداره می شوند، لکن با حفظ مراتب و درجات، که به درجات و مراتب عبودیت آنها ارتباط مستقیم دارد، هرکس عبودیتش کاملتر باشد تحت ربوبیت اسم کامل تر قرار دارد و نهایی ترین اسم ها کلمه «المنتهی» با الف و لام، ناظر به همین است، همان اسمی که رسول اکرم (ص) در تحت ربوبیت اوست.

از تعبیرهای اجمالی و تفصیلی خداوند در قرآن می توان چنین استنباط کرد که رسول گرامی (ص) به تنهایی معادل مجموع جهان کیهانی است، چون گاهی می فرماید: «رب السموات والأرض وما بینهما ورب المشارق؛ همان خدای یکتا که آفریننده ی آسمانها و زمین و هر چه بین آنهاست و آفریننده ی مشرق هاست.» (صافات/ 5) و گاهی می گوید: ”ربک“. به هر حال رسول اکرم به تمامی کمالات گذشتگان خاتمه بخشیده و راهگشای همه ی مسائل و مشکلات آینده است. هیچ مطلب و مشکل نظری نیست که در پرتو وحی آسمانی و عقل رسول اکرم حل نگردد و نیز هیچ مشکل عملی وجود ندارد که در سایه حکمت عملی و ره آورد عقل عملی آن حضرت گشوده نشود، او گذشته ها را تکمیل و راه را برای آینده ها باز کرد، لذا خاتم انبیا شده و نبوت او ختم دایره نبوت است.

ص: 10459






خدای سبحان نبی اکرم را با سیره ی توحیدی تربیت و تأدیب نمود و به حضرتش فرمود: «قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین؛ بگو «ای پیامبر» محققا که نماز و طاعت و زندگی و مرگم برای خدای پروردگار جهانیان است.» (انعام/ 162) اگر نبی اکرم (ص) به جز وحی در مسائل اعتقادی، سخن نمی گوید، و اگر خدای سبحان به او اجازه داد که بگوید، حیات و مماتم لله رب العالمین است، برای آن است که از صدر عقیده تا ساقه عملش همه و همه بر اساس توحید استوار است و این اساس، هرگز با شرک و طغیان سازگار نیست؛ نه خود، سر از طغیان در می آورد و نه به طغیانگران اجازه ی تعدی می دهد، نه به خود اجازه ی سکوت ناروا و سازشکارانه می دهد، و نه سکوت دیگران را امضا می کند.

وقتی معرفت توحیدی و رفتار موحدانه نه تنها ملکه راسخ بلکه از باب اتحاد عارف و عرفان و معروف، یکی شد و همه شئون وجودی انسان موحد را معارف علمی و عملی توحید تأمین نمود، چنین شخصی زندگی و مرگ او موحدانه بوده و فقط برای خدای سبحان خواهد بود.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم کمال باورها در قرآن جهان بینی اسلامی توحید


حقیقت شجاعت

علی ابن ابی طالب (ع) فرمود: «والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنهم؛ اگر همه ی رزمندگان عرب علیه من صف بندی کنند، من از آنها روی بر نمی گردانم.»

ابن مسکویه در کتاب معروف «طهارة الأعراق» می گوید: «علی بن ابی طالب شجاع نبود، بلکه حقیقت شجاعت بود.» این حقیقة الشجاعة، رسول اکرم را از همه انسان ها شجاعتر می دانست و می فرمود: «کنا إذا أحمر البأس إتقینا برسول الله (ص) فلم یکن أحد منا أقرب إلی العدو منه؛ آنگاه که نائره ی نبرد مشتعل می شد، به حضور رسول اکرم که می رفتیم احساس ایمنی و امان می کردیم!» هیچ هراسی در قلب رسول اکرم نبود، چون او صراطی بود که به الله ارتباط داشت، لذا خداوند آن حضرت را مأمور به حمایت از دین و دفاع از قرآن کرد، گر چه تنها باشد: «فقاتل فی سبیل الله لاتکلف إلا نفسک؛ اگر احدی به تو کمک نکرد تو تنها قیام کن.» (نساء/ 84)

ص: 10460






وقتی می فرماید: اگر هزاران نیروی مسلح علیه تو صف آرایی کنند، و هیچ کس به آهنگ تو حرکت نکرد، باز هم موظفی صحنه را ترک نکنی، این خود عین شجاعت است و ممکن است، انسان شجاعی از چنین حالت بترسد، اما حقیقت شجاعت هرگز خوف بردار نیست تا شجاعت برای کسی درجه نشده و او هنوز مظهر اسم اعظم «قدیر» نشده باشد می ترسد، ولی اگر کسی خود مظهر اسم اعظم و مظهر اسم قدیر بود در همه شئون، مظهر قدرت است همان طور که در شهود عقاید و اخلاق و اعمال، مظهر شهید مطلق بوده و شاهد همگان خواهد بود.

مظهر تام «قدیر» هرگز احساس هراس و اظهار ضعف و عجز نمی کند. یعنی ممکن است شجاع عادی از حوادث سهمگین بترسد، اما رسول الله که خود درجه قدرت و شجاعت است هرگز از هیچ سانحه ای هراس ندارد. «و حرض المؤمنین؛ مؤمنان را هم برای پیشبرد اهداف اسلام تحریض و تشویق کن.» «عسی الله أن یکف بأس الذین کفروا والله أشد بأسا وأشد تنکیلا؛ امید است که خدا به خصومت دشمنان و به ستم طاغوتیان خاتمه داده و تجاوز متجاوزان را پایان بخشد.» (نساء/ 84)

خلاصه آنکه، تو ای پیامبر به امید الهی تکیه کن و اگر غرب و شرق، روم و ایران و دیگر مشرکین و وثنیین حجاز و منافقین دست به دست هم دادند و علیه تو توطئه کردند به تنهایی مقاومت کن، البته همه این فضایل به عنایت الهی بود. در شجاعت چنان بود که وقتی به میدان جنگ می رفت، دیگران در جوار او احساس امن می کردند، حضرت امیرالمؤمنین (ع) درباره آن حضرت می فرماید: «الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق و المعلن الحق بالحق؛ رسول خدا رسالت و نبوت را به پایان رسانیده و درجات انسانیت را به بلندای اسم اعظم کشاند.»

ص: 10461
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم شجاعت باورها در قرآن


رسول خدا و علم لدنی

در معرفی رسول اکرم (ص) می فرماید: «احدی به آن حضرت (ص) علم نیاموخت، بلکه او را فقط خدا، عالم و آگاه کرد و آنچه خدا به رسولش داد، نه از راه چشم و گوش مادی که از راه جان و دل بود.» در علوم حصولی که زاد راه مکتبهای بشری است اول گوش اصوات را می شنود و یا چشم، نقوش را می بیند، بعد فکر آن را می فهمد، اما آنچه را رسول اکرم (ص) می یابد، اول جانش می بیند بعد چشم و گوشش «نزل به الروح الأمین* علی قلبک؛ روح الامین آن را بر دلت نازل کرد تا از [جمله] هشداردهندگان باشی.» (شعراء/ 193- 194) او ابتدا حقایق قرآن را با جان مبارکش دریافت، سپس الفاظ، کلمات، سور و آیات قرآن کریم را، که عینا معجزه الهی است، با گوش شریفش شنید، غرض آنکه هم لفظ قرآن، اعجاز غیبی است (نه ساخته جهان شهادت) و هم محتوای آن، معجزه غیبی است، (نه پرداخته عالم ملک) پس نحوه ی دریافت قرآن و معارف آن به عکس دریافتهای علوم عادی است.

خداوند درباره ی معراج آن حضرت، می فرماید: «ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ آنگاه نزدیک آمد و نزدیک شد بدان نزدیکی که با او به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد.» (نجم/ 8- 9) رسول الله چه مقدار به قرب الهی رسید؟ چگونه رفت و باز آمد؟
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چنان رفته باز آمده باز پس *** که ناید در اندیشهٴ هیچ کس

چگونگی عروج و هبوط او را فقط خود می داند و کسی که به منزله جان اوست. قرآن همه اسرار و رموز و ره آورد این سفر الهی را شرح نداده بلکه گوشه هایی از این سفرنامه را تبیین کرده: «فأوحی إلی عبده ما أوحی* ما کذب الفؤاد ما رأی* أفتمارونه علی ما یری* و لقد راه نزلة اخری* عند سدرة المنتهی* عندها جنة المأوی* إذ یغشی السدرة ما یغشی* ما زاغ البصر و ما طغی؛ پس خدا به بنده ی خود وحی فرمود آنچه را که وحی فرمود آنچه را که دید قلب دروغ نگفت آیا با او (پیامبر) آنچه را که دید جدال می کنید و یکبار دیگر آن را مشاهده کرد، در نزد (سایبان قرب خدا) سدرة المنتهی در نزد او (سدرة) است. بهشت جایگاه، آنگاه که سدرة را می پوشاند آنچه که می پوشاند، چشم (محمد) منحرف نشد و طغیان نکرد.» (نجم/ 10- 17)

خداوند وحیی بر جان رسول اکرم (ص) ایحاء کرد که قابل وصف نیست و چون آن مقام منیع منزه از وضع و قرارداد و مبرای از علم حصولی و ذهنی است، علمش لدنی است و علم لدنی در ردیف علوم دیگر نیست که موضوع و محمولی داشته باشد، بلکه حقایق و معارف وقتی از مقام لدن، یعنی از نزد «الله» فراگرفته شد «لدنی» نام دارد، پایین تر از آن مرحله، جای کسوت لفظ و کلمه و قرارداد و عبری و عربی و تازی است، آنچه دل رسول گرامی دید، دروغ نبود و دروغ هم نگفت، قرآن کریم، ادراک حضوری و شهودی را، «رؤیت» می داند، درباره ی حضرت ابراهیم می فرماید: «وکذلک نری إبراهیم ملکوت السموات و الأرض؛ این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم.» (انعام/ 75) یعنی جان جهان و پیوند عالم با مبدأ را به ابراهیم خلیل، ارائه می دهیم و ابراهیم خلیل، آن را می بیند، رسول الله (ص) حقیقت وحی را دید و ابراهیم خلیل ملکوت سماوات و ارض را.

ص: 10463





در فرهنگ قرآن کریم، کسی که دیده ی باطن نداشته معارف را نمی یابد کور است: «فإنها لاتعمی الأبصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور؛ آنان کوردلند چشم ظاهرشان می نگرد، اما چشمه ی دل که باید جوشان باشد و فوران کند، خاموش و بسته است.» (حج/ 46) چون «ختم الله علی قلوبهم؛ خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده.» (بقره/ 7) چشمه مختوم و بسته، جوششی ندارد، تنور سر مهر شده بدون شعله است و گیاه دفن شده جوانه نخواهد زد: «وقد خاب من دسیها؛ و هر که آلوده اش ساخت قطعا درباخت.» (شمس/ 10) کسی که با دسیسه روح ملکوتی خود را دفن نمود و مانع شکوفایی خویش گردید هرگز از مشهودات غیبی آگاه نخواهد شد تنها زنده دلان از شهود معارف غیبی بهره مندند.

حاصل آنکه: وحیی را که به زبان در نمی آید، حقیقتی را که به قلم کشیده نمی شود و بنان و بیان در شرح آن عاجز و کتابت و لفظ از وصفش ناتوانند، رسول اکرم (ص) درست دید، چه اینکه آن معارف دیده شده هم درست بود، چون رسول الله صراط مستقیم بود و در صراط مستقیم، اعوجاج و انحرافی نیست. پیمودن صراط حتما مایه وصول به هدف می شود، آنکه عین پیوند با هدف و صراط مستقیم و عین ربط به الله باشد، ملکوت است و رسول الله خود ملکوت و صراط بود، لذا هم واقع را دید و هم صحیح دید، یعنی بیننده، و دیدن، و دیده شده همگی حق بوده و هستند: «ما زاغ البصر و ما طغی؛ چشم (محمد) منحرف نشد و طغیان نکرد..» (نجم/ 17) آنچه از بصیرت به بصر آمد نه باطل است و نه منحرف.

ص: 10464





گاهی انسان به «زیغ» مبتلا می گردد یعنی چیزی را می بیند، لیکن از نیمرخ، کم رنگ، منحرف و از گوشه و زاویه و عین شیء را نمی بیند و گاهی گرفتار طغیان می گردد یعنی به جای آن که شیء را ببیند چیزی دیگری را که حقیقت ندارد می نگرد، اما چشم انسان سالم هم خوب می بیند و هم هدف را می شناسد و می داند کجا را ببیند و چه را بنگرد، همان را که باید دید، می بیند و همان طور که باید نگریست، می نگرد در این صورت نه از مرئی تجاوز کرده و نه در رؤیت، زیغ و انح_رافی صورت گرفته است. در دید رسول اکرم (ص) نه انحراف بود و نه طغیان، چون او صراط مستقیم بود زیرا که چون آن حضرت هم از نظر باریک بینی و تعمق به جایی رسیده بود که کسی توان درک معارف کنه عقل او را نداشت «ما کلم رسول الله العباد بکنه عقله قط». چنانکه خود، عقل اول بود و هم از نظر شجاعت به مرحله ای رسید که هیچ عاملی هراس و وحشت در جانش ایجاد نمی نمود. هیچ گاه نمی ترسید تا صبر کند، او ترس را در جبهه ی درونی و جهاد اکبر از بین برده بود. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم علم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی شهود وحی


علم و آگاهی گسترده پیامبر اسلام

پیامبر گرامی (ص) داناترین و آگاهترین انسانی است که گام بر پهنه ی گیتی نهاده است و قرآن علم و آگاهی او را چنین توصیف می فرماید: «و أنزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما؛ کتاب و حکمت را بر تو فرو فرستاد و آنچه را که نمی دانستی به تو آموخت، و کرم خدا درباره ی تو بزرگ است.» (نساء/ 113)

ص: 10465






دقت در جمله های این آیه، ما را به وسعت علم او هدایت می کند. در آیه مورد بحث می بینیم که خدای تعالی در خطابش به شخص رسول خدا (ص) می فرماید: «و أنزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم؛ کتاب و حکمت بر تو نازل کرد، و علمی به تو تعلیم داد که خودت از راه اکتساب هرگز آن را نمی آموختی.» و گو اینکه معنای این جمله را بدان جهت که خطابی است خاص، آن طور که باید نمی فهمیم. زیرا ما انسانهای معمولی آن ذوقی که حقیقت این علم را درک بکند نداریم ولیکن اینقدر هست که از سایر کلمات خدای تعالی در این باب تا حدودی مطلب برای ما روشن می شود، مانند آیه: «قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله علی قلبک؛ بگو کسانی که با جبریل دشمنی دارند متوجه باشند که همان جبریل قرآن را بر قلب تو نازل کرد.» (بقره/ 97) و آیه شریفه: «نزل به الروح الأمین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین؛ روح الامین قرآن را به زبان عربی گویا بر قلب تو نازل کرد تا از بیم رسانان باشی.» (شعراء/ 95)

از این آیات می فهمیم که نازل کردن هر چه بوده از سنخ علم بوده، چون محل نزول آن قلب شریف آن جناب بوده و از جهتی دیگر معلوم می شود که این انزال از قبیل وحی و تکلیم بوده، چون در جای دیگر درباره نوح و ابراهیم و موسی و عیسی (ع) فرموده: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی أوحینا إلیک و ما وصینا به إبراهیم و موسی و عیسی؛ برای شما از دین همان را تشریع کرد که قبلا به نوح توصیه کرده بود، و همان را که به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم.» (شوری/ 13)

ص: 10466





نیز فرموده: «إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النبیین من بعده؛ ما به تو وحی کردیم هم چنان که به نوح و انبیای بعد از او وحی کردیم.» (نساء/ 163) و نیز فرموده: «إن أتبع إلا ما یوحی إلی؛ من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی شده است.» (انعام/ 50) و نیز فرموده: «إنما أتبع ما یوحی إلی؛ تنها آنچه را که بر من وحی شده پیروی می کنم.» (اعراف/ 203) از این آیات مختلف استفاده می شود که مراد از انزال همان وحی است و وحی کتاب و حکمت خود نوعی تعلیم الهی است. که خدای تعالی پیامبرش را به آن اختصاص داده. چیزی که هست از آیه مورد بحث که می فرماید: «و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و علمی به تو تعلیم داد که هرگز از راه اکتساب به دست نمی آوردی» استفاده می شود که این تعلیم الهی تنها وحی کتاب و حکمت نیست. چون مورد آیه شریفه، داوری رسول خدا (ص) در حوادثی است که پیش آمده، و آن جناب برای رفع اختلاف از رأی خاص به خود استفاده فرموده، و معلوم است که این علم، یعنی رأی و نظریه خاص آن جناب غیر علم کتاب و حکمت است، هر چند که متوقف بر آن دو نیز هست.

از اینجا روشن می شود که مراد از انزال و تعلیم در جمله: «و أنزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم» دو نوع علم است: یکی علمی که به وسیله وحی و با نزول جبرئیل امین تعلیم آن جناب داده می شده. و دوم به وسیله نوعی القاء در قلب و الهام خفی الهی و بدون نازل شدن فرشته وحی تعلیمش داده می شده و این دو نوع بودن تعلیم رسول خدا (ص) چیزی است که روایات وارده در علم النبی (ص) آن را تایید می کند. و بنابراین پس مراد از جمله ی «و علمک ما لم تکن تعلم» این است که خدای تعالی نوعی علم به تو داد که اگر نمی داد، اسباب عادی که در تعلم هر انسانی دست در کارند و علوم عادی را به انسانها تعلیم می دهند در به دست آوردن آن علم برایت کافی نبود. هیچ کرامتی بالاتراز علم و داناییی نیست و توصیف کرم به عظمت، به گونه ای مشعر و گواه بر عظمت علم اوست. علمی که خدا او را عظیم توصیف می کند، تکلیف آن روشن است.

ص: 10467





آدم (ع) نخستین پیامبر الهی است که به حکم آیه ی «وعلم آدم الأسماء کلها؛ و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت .» (بقره/ 31) از اسرار هستی آگاه گشت، علمی را فرا گرفت که فرشتگان را از آن بهره ای نبود و بدین جهت بر آنها برتری جست و مسجود آنان قرار گرفت و خاتم پیامبران به اتفاق روایات و امت اسلامی برترین، پیامبران و سرآمد آنها به شمار می رود از این جهت باید از نظر کمالات نفسانی و ملاکات فضیلت و برتری، بالاتر از همه و از آدم الوالبشر باشد.

«برید» که یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق (ع) است نقل می کند که یکی از این دو بزرگوار، بر وسعت علم و آگاهی پیامبر با آیه ی زیر استدلال فرمود: «و ما یعلم تأویله إلا الله و الراسخون فی العلم؛ تأویل متشابه یا قرآن را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند.» (آل عمران/ 7) امام چنین فرمود: «و رسول الله أفضل الراسخین فی العلم قد علمه الله عز وجل جمیع ما أنزل علیه من التنزیل و التأویل و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله؛ پیامبر خدا برجسته ترین راسخان در علم است، خدا تنزیل و تأویل قرآن را به او آموخت و در شأن خدا نیست که چیزی را بر او فرو بفرستند و او را از حقیقت آن آگاه نسازد.»

علم امیرالمؤمنان (ع) و دیگر امامان معصوم پرتوی از علم نبوی است و مجموع احادیث صحیح و استواری که در اختیار داریم، همگی به او منتهی می گردد و مطالعه این بخش، گواه روشنی بر علم عظیم پیامبر خاتم است.

ص: 10468







من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 5 صفحه 126 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم علم آگاهی باورها در قرآن وحی


دیدار خداوند به چشم دل

در تفسیر قمی به سند خود از ابن سنان روایت آورده که در ضمن آن گفته است: امام صادق (ع) در معنای «قاب قوسین» در سوره ی نجم «ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد. تا به اندازه ی دو کمان یا نزدیک تر گردید.» (نجم/ 8- 9) فرمود: «چون آن جناب، یعنی رسول خدا (ص)، نزدیک ترین خلائق بود به خدا، و آن قدر نزدیک بود که در شب معراج وقتی به آسمان بالا می رفتند جبرئیل مرتب می گفت: جلوتر برو ای محمد، برو که در جایی قدم نهاده ای که نه هیچ ملکی مقرب قدم نهاده و نه هیچ رسولی مرسل. و اگر روح و جان آن حضرت نمونه ای از آن عالم نبود، هرگز نمی توانست به آنجا برسد، و در نزدیکی به خدا به حدی رسید که خدای تعالی درباره اش فرمود: 'قاب قوسین أو أدنی' یعنی بلکه کمتر از دو قوس.»

در احتجاج از علی بن الحسین (ع) روایتی طولانی آورده که در ضمن آن فرمود: «من فرزند کسی هستم که بلند مرتبه بود، و بلند مرتبه تر می شد، تا آنجا که از سدرة المنتهی گذشت و نسبت به خدای تعالی آن قدر نزدیک شد که بیش از دو قوس و بلکه کمتر فاصله نماند.»

ص: 10469






در الدرالمنثور است که ابن منذر و ابن مردویه، از ابی سعید خدری روایت کرده اند که گفت: «آن هنگام که رسول خدا (ص) را شبانه به معراج بردند، آن قدر به پروردگارش نزدیک شد که فاصله نزدیکیش قاب دو قوس و بلکه نزدیک تر شد، و آیا می دانی که قوس به 'زه' آن چقدر نزدیک است، بلکه از آن هم نزدیک تر شد.» و نیز در همان کتاب است که ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه، از ابن عباس روایت کرده اند که در تفسیر آیه 'ثم دنا فتدلی' فرمود: «منظور رسول خدا (ص) است که به پروردگارش نزدیک شد، و سپس سرازیر گردید.»

در مجمع البیان است که انس در روایتی که اوائل سندش ذکر نشده گفته است: رسول خدا (ص) در ذیل آیه 'قاب قوسین أو أدنی' فرمود: یعنی به قدر دو ذراع یا کمتر از دو ذراع. و در تفسیر قمی ذیل آیه ی «فأوحی إلی عبده ما أوحی؛ پس [توسط جبرئیل] به بنده ی خود آنچه را باید وحی کند، وحی کرد.» (نجم/ 10) فرمود: این وحی، وحی رو در رو بود، (به این معنا که کسی بین خدا و آن جناب واسطه نبود). و در توحید به سند خود از محمد بن فضیل روایت کرده که گفت: من از حضرت ابی الحسن (ع) پرسیدم: آیا رسول خدا (ص) پروردگارش عز و جل را دید؟ فرمود: بله اما با قلب خود دید، مگر کلام خدای عز و جل را نشنیدی که می فرماید: «ما کذب الفؤاد ما رأی؛ آنچه (در غیب عالم) دید دلش هم به حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت.» (نجم/ 11) پس به حکم این آیه خدا را با چشم ندید، بلکه با قلب دید.
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در الدرالمنثور است که عبد بن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم، از محمد بن کعب قرظی از بعضی از اصحاب رسول خدا (ص) روایت کرده اند که پرسیدند: «یا رسول الله آیا پروردگار خود را دیده ای؟» فرمود: «با چشم خود ندیدم، ولی با فؤادم دوبار دیدم.» آن گاه این آیه را تلاوت کرد: «ثم دنا فتدلی» علامه طباطبایی ره: «این معنا را نسایی هم از ابوذر (به طوری که در الدرالمنثور آمده) نقل کرده، و عبارتش چنین است: «رسول خدا (ص) پروردگار خود را با قلب خود دید نه با چشم خود.» و از صحیح مسلم و ترمذی و ابن مردویه، از ابوذر روایت کرده که گفت: «من از رسول خدا (ص) پرسیدم: آیا پروردگار خود را دیده ای؟» فرمود: «نورانی می بینم او را.»

علامه طباطبایی ره: «کلمه ی 'نورانی' منسوب به نور است که بر طبق قاعده باید بشود. 'نوری' ولی بر خلاف قاعده و قیاس 'نورانی' می گویند، مانند جسمانی که منسوب به جسم است. بعضی ها عبارت مذکور را به صورت 'نور انی أراه' با تنوین و کسره همزه و تشدید نون و سپس یای متکلم، خوانده اند، یعنی نوری که من آن را می بینم، ولی ظاهرا عبارت روایت دست خورده شده باشد، هر چند که روایتی دیگر که ذیلا نقل می کنیم آن را تایید کند، و آن روایت این است که: مسلم در صحیح خود، و ابن مردویه از ابوذر نقل کرده اند که از رسول خدا (ص) پرسیده: آیا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود: نوری را دیدم. چون به هر تقدیر ظاهر روایت قابل قبول نیست، مگر اینکه بگوییم مراد از رؤیت، رؤیت قلب است، در نتیجه نه رؤیت، رؤیت حسی است و نه نور، نور حسی است.»

ص: 10471





در کافی به سند خود از صفوان بن یحیی روایت کرده که گفت: «ابوقره محدث از من خواهش کرد او را نزد ابی الحسن رضا (ع) ببرم، من از آن جناب برای وی اجازه ملاقات خواستم، آن حضرت اجازه دادند، ابوقره بر آن حضرت وارد شد و مسائلی از حلال و حرام در احکام از او پرسید تا رسید به اینجا که ابوقره گفت: خدای تعالی فرموده: 'و لقد رآه نزلة أخری' این چه معنا دارد؟ حضرت ابوالحسن (ع) پاسخ دادند که بعد از این آیه، آیه ای دیگر هست که می فهماند آن جناب چه دیده، و آن آیه ی 'ما کذب الفؤاد ما رأی' است، می فرماید: فؤاد محمد آنچه را که چشمهایش دید و زبانش از آنچه دید خبر داد تکذیب نکرد، و اما اینکه چه دیده؟ آیه 'لقد رأی من آیات ربه الکبری؛ از آیات کبرای پروردگارش بدید' پاسخ می دهد، و معلوم می شود که منظور از جمله 'ما رأی' آیات پروردگار است، و آیات پروردگار غیر خود اوست.»

علامه طباطبایی ره: «علی الظاهر منظور امام این بوده که ابوقره را ساکت کرده باشد، چون در آغاز قبول می کند که منظور از این دیدن، دیدن حسی است، آن گاه این چنین ساکتش می کند که منظور از آن، دیدن آیات خدا است، و آیات خدا غیر خدا است، و بنابراین دیگر نباید به روایت اشکال کرد که چرا فرموده آیات خدا غیر خدا است، با اینکه دیدن آیات خدا بدان جهت که آیات او است در حقیقت دیدن خود او است، زیرا همانطور که گفتیم و در عده ای از روایات هم آمده بود دیدن خدا مربوط به قلب است، و دیدن آیاتش مربوط به چشم.»
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صاحب تفسیر قمی می گوید: «پدرم از ابن ابی عمیر از هشام از امام صادق (ع) برایم حدیث کرد که فرمود: رسول خدا (ص) فرموده: من (در شب معراج) به سدرة المنتهی رسیدم، و دیدم که هر یک برگش سایه بر امتی از امت ها دارد، آنجا بود که نسبت به مقام پروردگارم مانند فاصله دو قوس یا کمتر قرار گرفتم.»

در الدرالمنثور است که احمد و ابن جریر از انس روایت کرده اند که گفت: «رسول خدا (ص) فرمود: به سدرة المنتهی رسیدم، دیدم که بارش مانند ملخ درشت و پر پشت و برگهایش چون گوش فیل است، همین که جلوه ای از امر خدا آن را پوشاند به صورت یاقوت و زمرد و مثل آن در آمد.» در تفسیر قمی به سند خود از اسماعیل جعفی از امام ابی جعفر (ع) روایت کرده که در ضمن حدیثی طولانی فرمود: «و چون آن جناب را به سدرة المنتهی رساندند جبرئیل دیگر همراهیش نکرد، رسول خدا (ص) فرمود: آیا در چنین مقامی مرا تنها می گذاری؟ گفت: تو هم چنان پیش برو، به خدا سوگند تو به حدی پیش رفته ای که احدی از خلق خدا که قبل از تو بودند، به این حد پیش نرفتند، در آنجا بود که نوری از ناحیه پروردگارم دیدم، و سبحه بین من و او حائل گردید.» راوی می گوید: «عرضه داشتم: فدایت شوم 'سبحه' چیست؟ حضرت روی خود را به طرف زمین خم کرد با دست به آسمان اشاره نموده سه مرتبه فرمود: جلال پروردگارم، جلال پروردگارم.»

علامه طباطبایی ره: «سبحه همانطور که در حدیث تفسیر شده عبارت است از جلال، و چیزی است که بر تنزه خدای تعالی از نواقص خلقش دلالت می کند که برگشت این نیز به همان جلال است، و حاصل ذیل روایت این است که: آن حضرت پروردگار خود را از راه مشاهده آیاتش بدید.»
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نیز در همان کتاب در ذیل آیه ی «و لقد رآه نزلة أخری* عند سدرة المنتهی؛ و همانا در یک نزول دیگر هم او (جبرئیل) را دیده است. در کنار سدرة المنتهی.» (نجم/ 13- 14) آمده که امام فرمود «در آسمان هفتم.»



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 19 صفحه 53

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معراج تقرب به خدا باورها در قرآن روایات احادیث


متخلق به اسماءالله

پیامبر اکرم (ص) همه ی اسمای الهی را احصا کرده و به آن متخلق شده است: «إن لله تسعة وتسعین إسما من أحصاها دخل الجنة' مقصود شمارش ارقام آنها نیست بلکه منظور آن است که هر کس مظهر این اسما بشود به بهشت راه می یابد. خدای سبحان این مقام را به پیغمبر خاتم (ص) ارزانی داشته است. در جای دیگر هم فرموده که او عبد محض است، گرچه ذاتا قدرتی ندارد، هر کمالی که برای او هست از آن جهت است که مورد ظهور ربوبیت خداوند است مثل اینکه شما از آفتاب تجلیل کنید و از آینه ای که آفتاب را به شما نشان می دهد نیز نور بگیرید ولی می دانید که آینه ذاتا نیر نیست و نور نمی دهد، بلکه، تنها نور آفتاب را منتقل می کند، آینه، در حقیقت، مظهر نور و مجرای آن است، مقصود از این مثال تنها جنبه ی مرآتی آیینه است، نه جرم شفاف آن که در اثر تابش نور و برخورد حرارت سبب افزایش نور و گرما می شود. رسول اکرم نیز مرآت کامله ی حق است وقتی مظهر کامل خدا شد همه ی اسمای حسنی در او ظهور می کند لذا از او به عنوان عبد محض یاد می شود.
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مظهر لیس کمثله شیء

بنابراین حضرت رسول، شخصیت ممتازی است که نه در گذشته ی تاریخ همانند داشت و نه در آینده ی تاریخ مماثل دارد. او مظهر «لیس کمثله شیء؛ هیچ چیز مانند او نیست.» (شوری/ 11) و مظهر «ولم یکن له کفوا أحد؛ و هیچ کس او را همتا نیست.» (اخلاص/ 4) است. هر اسمی از اسمای الهی مظهر طلبیده، در بین انسانها ظهوری دارد، وجود مبارک پیغمبر (ص) چون در بین انسانها و جهان امکان انسان کاملی است مظهر 'لیس کمثله شیء' خدای سبحان است.

همه ی انبیا، آیات الهی و سایه ی «نور السموات و الأرض؛ نور آسمانها و زمین.» (نور/ 35) هستند، ولی پیغمبر، سایه و صورت مرآتی است که «و لم یکن له کفوا أحد» را بهتر نشان می دهد، از این جهت آن حضرت می تواند بر همه ی انبیا مهیمن و خاتم (به کسر) و خاتم (به فتح) بوده، واجد سیره ای علمی باشد که دیگران نداشته و ندارند.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 25 و 38

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم اسماء خدا باورها در قرآن انسان کامل


در بستر صراط مستقیم

کیفیت دعوت رسول اکرم (ص) و کیفیت پیروی از آن چنین است: «قل هذه سبیلی أدعوا إلی الله علی بصیرة أنا ومن اتبعنی؛ بگو، من و پیروان علمی و عملی من روی بصیرت و بینایی، مردم را به الله دعوت می کنیم.» (یوسف/ 108) این همان صراط مستقیمی است که رسول اکرم خود در بستر آن است. «یس* والقران الحکیم* إنک لمن المرسلین* علی صراط مستقیم؛ یس. قسم به قرآن حکمت بیان، تو ای محمد البته از پیغمبران خدائی، پس راست فرستاده شدی.» (یس/ 1- 4) خدای سبحان با تأکید و سوگند به قرآن حکیم رسول اکرم (ص) را بر صراط مستقیم، مستقر می داند. در جای دیگر می فرماید: «فاستمسک بالذی اوحی إلیک إنک علی صراط مستقیم؛ به آنچه به سوی تو وحی شد تمسک کن، زیرا تو بر صراط مستقیم هستی.» (زخرف/ 43) و فرمود: «ومن یعتصم بالله فقد هدی إلی صراط مستقیم؛ هرکس به خداوند تمسک جوید حتما به راه راست هدایت شده است.» (آل عمران/ 101)

ص: 10475






وجود مبارک پیامبر (ص) در متن صراط خاص قرار دارد به طوری که خودش صراط مستقیم است، چنانکه خدای سبحان فرمود به آنچه به سوی تو وحی فرستاده شد تمسک کامل کن، زیرا تو بر صراط مستقیمی: همان طور که فهمیدن صراط مستقیم از مو باریکتر و دقیقتر است به طوری که کمتر متفکری توان ادارک صحیح آن را دارد، پیمودن آن نیز از شمشیر برنده تر است، چنانکه کمتر شجاعی تاب تحمل آن را داراست، «أشجع الناس من غلب هواه» شجاعترین مردمان کسی است که در جهاد اکبر، هوس را سرکوب کند، چنین کسی می تواند از لبه ی تیز شمشیر صراط مستقیم بگذرد، خردمندانه و همراه با دور اندیشی و باریک بینی، مطالب اسلامی را با شعور و هوشی که دارد، موشکافی نموده و صراط مستقیم را بفهمد و بپیماید.

برای بررسی قواعد حکمت نظری، لازم است که انسان باریک بین باشد و برای پیمودن آن، عقلی عملی می خواهد تا دارای شجاعتی گردد که لبه ی تیز شمشیر، او را نترساند و زخم آن بیمی ایجاد نکند اگر حضرت علی (ع)، که به منزله جان رسول اکرم است، فرمود: «أنا صراط الله» برای آن است که رسول اکرم بر صراط مستقیم بلکه خود صراط مستقیم است، زیرا این راه زمینی و آسمانی و مکانی نیست تا رونده غیر از راه و سالک غیر از مسلک باشد «یا أیها الذین ءامنوا علیکم أنفسکم؛ ای اهل ایمان شما ایمان خود را محکم نگاه دارید.» (مائده/ 105) بلکه در نهان و نهاد انسان ترسیم شده است که حقیقتش طی درجات همان «جان» است و رونده خود، همان راه و صاحب درجه خود، همان درجه است: «هم درجات» (آل عمران/ 163) و اگر انسان در پیروی از «الله» کوشا شد، خود چون رسول اکرم و اوصیای وی بر صراط مستقیم بلکه عین آن و میزان الاعمال خواهد شد. خداوند در قرآن کریم جامعه بشری را تشویق می کند و به آنها دستور می دهد که سخنان مکتبهای گوناگون را بشنود و بهترینش را برگزیند: «فبشر عباد* الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه؛ بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند.» (زمر/ 17- 18)
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از طرفی می فرماید: «و من أحسن قولا ممن دعا إلی الله و عمل صالحا و قال إننی من المسلمین؛ بهترین گفته ها، گفته کسی است که مردم را به «الله» دعوت می کند.» (فصلت/ 33) بهترین سخن، سخن اهل دل است که انسان را به «الله» دعوت می کند و به مضمون دعوت خویش معتقد است و در مقام عمل هم، آن را اجرا می کند. و از طرف دیگر می فرماید: «داعیا إلی الله بإذنه و سراجا منیرا؛ رسول اکرم (ص) مردم را به خدا فرا می خواند، او نورافکن نیرومندی است که فضای باز فکر بشری را روشن می کند.» (احزاب/ 46) تا محیط جامعه و دلهای مردم را روشن نموده، ارواح آنان را فروغ بخشد و بشریت را از تیرگی برهاند، و از ناحیه سوم به رسول گرامی دستور داد: «وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا؛ مژده دهنده جامعه انسانی به فضل بزرگ الهی باش.» (احزاب/ 47) مگر انسان عادی می تواند در برابر فروغ هر چراغی بایستد؟ مگر هر دیده ای توانایی تحمل هر فروغ و فروغ افکنی را دارد؟ مگر هر گوشی را یارای شنیدن هر آهنگ و سخنی است؟ مگر هر جانی می تواند ظرف هر مطلبی باشد؟

«إن هذه القلوب أوعیة فخیرها أوعاها» رسول خدا به مقام والایی می رسد که خدا در تجلیل از حضرتش به تنهایی بر او درود نمی فرستد، بلکه همه ی فرشتگان را هم در این درود، سهیم می کند: «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی یا أیها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؛ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید.» (احزاب/ 56) خود و همه فرشتگان، که بندگان خاص او هستند، رحمت خاصه را بر آن حضرت نازل می کنند و به روان پاک او درود می فرستند، پس شما هم بر او صلوات و درود بفرستید. مشابه این تعبیر در سوره «احزاب» درباره ی مؤمنان هم وارد شده (احزاب/ 43)، لیکن فرق ادبی و امتیاز ظریف در نحوه ی این دو صلوات مستور است که با تأمل تام معلوم می شود.

ص: 10477





من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 137

کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم صراط مستقیم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن توحید جهان بینی اسلامی


شاهد بر اعمال امت

از ویژگی های رسول اکرم (ص)، شهادت و گواه بودن او بر اعمال امت است، و این مقام در آیات یاد شده وارد شده است: «یأیها النبی إنا أرسلنک شهدا و مبشرا و نذیرا* و داعیا إلی الله بإذنه و سراجا منیرا؛ ای پیامبر ما تو را به عنوان گواه و بشارت و بیم دهنده و دعوت کننده ی به سوی خدا به فرمان او، و چراغ فروزان، فرستادیم.» (احزاب/ 45) در این آیات روی سخن به پیامبر اسلام (ص) است ولی نتیجه آن برای مؤمنان است و به این ترتیب آیات گذشته را که پیرامون بخشی از وظایف مؤمنان بحث می کرد تکمیل می کند. در دو آیه اول از این چهار آیه پنج توصیف برای پیامبر (ص) آمده و در دو آیه دیگر بیان پنج وظیفه است که همه به یکدیگر مربوط و مکمل یکدیگر می باشد. 1- شاهدا 2- مبشرا 3- نذیرا 4- داعیا إلی الله 5 – سراجا منیرا.

او از یک سو گواه اعمال امت است، چرا که اعمال آنها را می بیند و از سوی دیگر شاهد و گواه بر انبیای پیشین است که آنها خود گواه امت خویش بودند و از سوی سوم وجود تو با اوصاف و اخلاقت با برنامه های سازنده ات با سوابق درخشانت و با عملکردت شاهد و گواه بر حقانیت مکتبت، و شاهد و گواه بر عظمت و قدرت پروردگار است.
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توصیف پیامبر گرامی (ص) به عنوان «شاهد» در آیات دیگری نیز وارد شده که گاهی از نظر تعبیر با آیه یاد شده یکسان است، و گاهی با هم اختلاف دارد مانند: «فکیف إذا جئنا من کل أمة بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا؛ حال آنان چگونه است آن روز که برای هر امتی گواهی بر اعمالشان می آوریم و تو را گواه بر اعمال آنها قرار می دهیم.» (نساء/ 41)

در این آیه، پیامبر شاهد و گواه بر پیامبران پیشین است در حالی که در (شاهدا) و در آیه ای که هم اکنون یادآور می شویم، وی شاهد و گواه بر اعمال امت خود می باشد: «و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلی عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون؛ و بگو: [هر کاری می خواهید] بکنید که به زودی خدا و رسول او و مؤمنان کردار شما را خواهند دید، و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.» (توبه/ 105)

در این آیه مؤمنون بسان خود پیامبر، آگاه از اعمال منافقان معرفی شده اند، مسلما مقصود، همه افراد با ایمان نیست، بلکه گروه خاصی هستند که از آنان به افراد معصوم تعبیر می آوریم. در میان پیروان مکتب اهل بیت (ع) با توجه به اخبار فراوانی که از امامان رسیده عقیده معروف و مشهور بر این است که پیامبر (ص) و امامان از اعمال همه امت آگاه می شوند، یعنی خداوند از طرق خاصی اعمال امت را بر آنها عرضه می دارد. روایاتی که در این زمینه نقل شده بسیار زیاد است و شاید در سر حد تواتر باشد که به عنوان نمونه چند قسمت را ذیلا نقل می کنیم:
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از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «تعرض الاعمال علی رسول الله اعمال العباد کل صباح، ابرارها و فجارها، فاحذروها، و هو قول الله عز و جل و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله، و سکت؛ تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر عرضه می شود، اعمال نیکان و بدان، بنابراین مراقب باشید و این مفهوم گفتار خداوند است که می فرماید: و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله، این را فرمود و ساکت شد.»

در حدیث دیگری از امام باقر (ع) می خوانیم: «ان الاعمال تعرض علی نبیکم کل عشیة الخمیس فلیستح احدکم ان تعرض علی نبیه العمل القبیح؛ تمامی اعمال شما بر پیامبرتان هر عصر پنجشنبه عرضه می شود، بنابراین باید از اینکه عمل زشتی از شما بر پیامبر (ص) عرضه شود شرم کنید.»

باز در روایت دیگری از امام علی بن موسی الرضا (ع) می خوانیم که شخصی به خدمتش عرض کرد «برای من و خانواده ام دعائی فرما.» فرمود «مگر من دعا نمی کنم؟» «و الله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله؛ به خدا سوگند، اعمال شما هر شب و روز بر من عرضه می شود.»

راوی این حدیث می گوید این سخن بر من گران آمد، امام متوجه شد و به من فرمود: «ا ما تقرا کتاب الله عز و جل و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هو و الله علی بن ابی طالب؛ آیا کتاب خداوند عز و جل را نمی خوانی که می گوید: عمل کنید خدا و پیامبرش و مؤمنان عمل شما را می بینند به خدا سوگند منظور از مؤمنان علی بن ابی طالب (و امامان دیگر از فرزندان او) می باشد.»
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البته در بعضی از این اخبار تنها سخن از پیامبر (ص) به میان آمده و در پاره ای از علی (ع)، و در بعضی پیامبر و امامان همگی ذکر شده اند، همانطور که بعضی تنها عصر پنجشنبه را وقت عرض اعمال می شمرند، و بعضی همه روز، و بعضی هفته ای دو بار و بعضی در آغاز هر ماه و بعضی به هنگام مرگ و گذاردن در قبر. روشن است که این روایات منافاتی با هم ندارند، و همه آنها می تواند صحیح باشد، درست همانند اینکه در بسیاری از مؤسسات گزارش کار کرد، روزانه را همه روز، و گزارش کار هفته را در پایان هفته، و گزارش کار ماه یا سال را در پایان ماه یا سال به مقامات بالاتر می دهند.

در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا از خود آیه فوق منهای روایاتی که در تفسیر آن وارد شده است این موضوع را می توان استفاده کرد و یا همانگونه که مفسران اهل سنت گفته اند آیه اشاره به یک مسئله عادی دارد و آن اینکه انسان هر عملی انجام دهد، خواه ناخواه ظاهر خواهد شد، و علاوه بر خداوند، پیامبر (ص) و همه مؤمنان از طرق عادی از آن آگاه می شوند. در پاسخ این سؤال باید گفت: انصاف این است که در خود آیه شواهدی بر این موضوع داریم زیرا:

اولا: آیه اطلاق دارد، و تمام اعمال را شامل می شود و می دانیم که همه اعمال از طرق عادی بر پیامبر (ص) و مؤمنان آشکار نخواهد شد، چرا که بیشتر اعمال خلاف در پنهانی و به طور مخفیانه انجام می شود و در پرده استتار غالبا پوشیده می ماند، و حتی بسیاری از اعمال نیک مستور و مکتوم چنین است. و اگر ما ادعا کنیم که همه اعمال اعم از نیک و بد و یا غالب آنها بر همه روشن می شود سخنی بسیار گزاف گفته ایم. بنابراین آگاهی پیامبر (ص) و مؤمنان از اعمال مردم باید از طرق غیر عادی و به تعلیم الهی باشد.
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ثانیا: در پایان آیه می خوانیم «فینبئکم بما کنتم تعملون؛ خداوند شما را در قیامت به آنچه عمل کرده اید آگاه می سازد.» شک نیست که این جمله تمام اعمال آدمی را اعم از مخفی و آشکار شامل می شود، و ظاهر تعبیر آیه این است که منظور از عمل در اول و آخر آیه یکی است، بنابراین آغاز آیه نیز همه اعمال را چه آشکار باشد چه پنهان باشد شامل می شود، و شک نیست که آگاهی بر همه اینها از طرق عادی ممکن نیست. به تعبیر دیگر پایان آیه از جزای همه اعمال سخن می گوید، آغاز آیه نیز از اطلاع خداوند و پیامبر و مؤمنان نسبت به همه اعمال بحث می کند، یکی مرحله آگاهی است، و دیگری مرحله جزا، و موضوع در هر دو قسمت یکی است.

ثالثا: تکیه روی مؤمنان در صورتی صحیح است که منظور همه اعمال و از طرق غیر عادی باشد، و الا اعمال آشکار را هم مؤمنان می بینند و هم غیر مؤمنان. از اینجا ضمنا این نکته روشن می شود که منظور از مؤمنان در این آیه (همانگونه که در روایات فراوانی نیز آمده است) تمام افراد با ایمان نیست، بلکه گروه خاصی از آنها است که به فرمان خدا از اسرار غیب آگاهند یعنی جانشینان راستین پیامبر (ص).
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ویژگی بنیان گذاران حکومت اسلامی

رسول اکرم که دارای بینش توحیدی بود، در خوف و رجا هم موحد بود، و فقط کسانی می توانند مؤسس حکومت اسلامی بوده و آن را تحکیم کنند که در خوف و رجا موحد باشند. آن کس که اصلا نمی ترسد، فرضا حکومت هم تشکیل دهد، حکومت الحادی خواهد بود و کسی که هم از خدا می ترسد و هم از غیر خدا، توان تشکیل حکومت، نصیب او نمی شود، کسی می تواند حکومت اسلامی تشکیل دهد که فقط از خدا بترسد، او چون از غیر خدا نمی ترسد می تواند نظام و حکومتی تشکیل دهد و چون از خدا ترس دارد حکومتش، اسلامی خواهد بود. این دو بخش سلب و اثبات در بسیاری از آیات آمده است:

1 _ در سوره بقره بعد از تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، می فرماید: «فلاتخشوهم و اخشونی ولأتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون؛ پس از آنان نترسید و از من بترسید تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت شوید.» (بقره/ 150) فقط از من بترسید و از دیگران هراسی نداشته باشید زیرا کاری از دیگران ساخته نیست. اگر در جبهه جنگ با کافران صدماتی دیدید، رنج آن روز در گذر است و چیزی از شما کاسته نمی شود بلکه ثواب آن در نامه ی عمل شما ثبت می شود: «ولاینالون من عدو نیلا إلا کتب لهم به عمل صالح؛ از دشمنی غنیمتی به دست نمی آورند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحی برای آنان [در کارنامه شان] نوشته می شود.» (توبه/ 120) موحد هر گزندی را در راه خدا ببیند به عنوان عمل صالح برای او ثبت خواهد شد.
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2 _ «ألم تر إلی الذین قیل لهم کفوا أیدیکم و أقیموا الصلوة و اتوا الزکوة فلما کتب علیهم القتال إذا فریق منهم یخشون الناس کخشیة الله أو أشد خشیة و قالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لو لا أخرتنا إلی أجل قریب قل متاع الدنیا قلیل و الاخرة خیر لمن اتقی و لاتظلمون فتیلا؛ آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد: [فعلا] دست از جنگ بدارید و نماز برپا دارید و زکات بدهید، ولی وقتی که کارزار بر آنها مقرر شد، به ناگاه گروهی از آنها از مردم (مشرک) می ترسیدند مانند ترسیدن از خدا یا بالاتر از آن، و گفتند: پروردگارا! چرا بر ما جنگ را مقرر داشتی؟ چرا ما را تا مدتی کوتاه مهلت ندادی. بگو: بهره ی دنیا ناچیز است و آخرت برای کسی که تقوا پیشه کند بهتر است و ذره ای به شما ستم نخواهد رفت.» (نساء/ 77)

گروهی وقتی دستورهای جبهه و جنگ به آنها اعلام شود از مردم می ترسند، همان اندازه که از خدا و جهنم الهی ترس دارند اینها در خوف موحد نیستند. در ادامه درباره ی ضرورت مرگ می فرماید: هر کجا باشید، مرگ به سراغتان خواهد آمد گر چه در قصرهای مستحکم و گچ کاری شده باشید. چنین نیست که اگر کسی در جبهه دفاع حضور پیدا نکرد، بتواند بیش از حد مقدر خود بماند «أینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیدة؛ هر کجا باشید شما را مرگ درمی یابد هر چند در برجهای استوار باشید و اگر [پیشامد] خوبی به آنان برسد می گویند این از جانب خداست.» (نساء/ 78) پس فرار از جبهه فرار از مرگ نیست. «وقالوا لاتنفروا فی الحر قل نار جهنم أشد حرا لو کانوا یفقهون؛ گفتند در این گرما بیرون نروید بگو اگر دریابند آتش جهنم سوزان تر است.» (توبه/ 81) می گویند: در تابستان گرم به جبهه نروید، بگو حرارت و آتش جهنم گرمتر و سوزنده تر از حرارت دنیاست، اینان از علل و عوامل طبیعی می ترسند، همان طور که از خدا می ترسند، گرفتار شرک در خوفند و توان تشکیل حکومت را ندارند.
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3 _ در سوره مائده به مسئله توحید در خوف اشاره کرده و دستیابی به حکومت و ولایت را به توحید در خوف موکول می کند: «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم واخشون الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا؛ امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام نموده و اسلام را به عنوان دین کامل برای شما پسندیدم. شما در خوف و خشیت، موحد و یکتاشناس و یکتاپرست باشید. از خدا بترسید و از غیر خدا نترسید.» (مائده/ 3) خوف معادل رجاست و موحد در خوف موحد در رجا هم هست. کسی که هراسناک باشد که اگر به غیر تکیه نکند سودی از او زایل می شود، او به غیر خدا امیدوار است در رجا مشرک. پس اگر انسان در خوف با همه ی ابعادش موحد بود، در رجا هم موحد خواهد بود، لذا فرمود: «فلاتخشوا الناس واخشون؛ از مردم نترسید و از من بترسید.» (مائده/ 44) و به رسول گرامی اسلام فرمود: «مؤمنین را به حضور در جبهه تشویق و ترغیب کن اما فقط خودت مکلفی، اگر دیگران صحنه دفاع را ترک کردند، تو صحنه را ترک نکن.»

4 _ «انما یعمر مساجدالله من امن بالله و الیوم الاخر و أقام الصلوة و اتی الزکوة و لم یخش إلا الله؛ مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که به خدا و روز واپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده است، پس امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند.» (توبه/ 18) تنها کسی که در خوف موحد است می تواند مسجد را از نظر معنوی و صوری بنیانگذاری و بازسازی کند. آنکه از فقر و حوادث روزگار می ترسد، معمار مراکز عبادی نخواهد بود. قرآن کریم مساجد را به عنوان بیوت نور معرفی می کند، گرچه خدای سبحان ”نور السموات و الأرض“ است اما این نور، نور گسترده و عام خدا است، نور خاصی هم برای خدا ثابت است چنانکه فرمود: «یهدی الله لنوره من یشاء؛ خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند.» (نور/ 35) خدای سبحان افراد مخصوص را به فراگیری این نور خاص هدایت می کند، وگرنه در شمول نور عام، اراده ی خاص دخیل نیست در حالی که خداوند فرمود: ”من یشاء“ و آن نور خاص است که در همه جا و هر مرکز و کانونی نیست بلکه در مراکز مخصوص ظهور دارد.
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«فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه؛ [آن نور هدایت] در خانه هایی است که خدا رخصت داده که ارجمندش دارند و نام خدا در آنها یاد شود.» (نور/ 36) مانند کعبه و مساجد و مشاهد ائمه (ع)، اینها بیوتی هستند که خدای سبحان، اذن رفعت آنها را داده و منظور، تنها بیت سنگ و گل نیست بلکه محدوده نبوت، رسالت، خلافت، امامت و ولایت هم منظور است چنانکه فرمود: «و لمن دخل بیتی مؤمنا؛ و هر کس که با ایمان به خانه من در آید.» (نوح/ 28) پس گذشته از اینکه خانه های گلی نظیر، مسجد و کعبه و مشاهد مشرفه بیوت نورانی است، خانه های معنوی هم بیوت نورانی هستند و در حقیقت نور معنوی آنها موجب نورانیت خانه های مادی شده است، بنابراین، معماران بیوت الهی مردانی هستند که در خوف موحد باشند و تنها انجام اعمال عبادی کافی نیست.

5 _ «إنما هو إله واحد و إیای فارهبون؛ او خدایی یگانه است پس تنها از من بترسید.» (نحل/ 51) تقدیم إیای با تخلل «فاء» دلالت بر حصر دارد، یعنی فقط از من بترسید، و کسره نون حاکی از حذف یای متکلم است، جمله ی از من بترسید، دوبار تکرار شده یکی قبل از امر ”فارهبون“ که فرمود: ”إیای“ و دیگری بعد از امر، که از کسره ی نون استنباط می شود تا نشانه اهتمام قرآن کریم به توحید در رهبت و خوف باشد. مسئله ی بیم و هراس، هر روز در غالب شئون زندگی ظهور دارد و نتیجه ی آن تجلی توحید در شئون روزانه خواهد بود.

ص: 10486





6 _ «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون أحدا إلا الله و کفی بالله حسیبا؛ همان کسانی که پیامهای خدا را ابلاغ می کنند و از او می ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و خدا برای حسابرسی کفایت می کند.» (احزاب/ 39) مفاد آیه در ستایش مبلغان الهی است می فرماید: آنان در ابلاغ پیام الهی از خدا می ترسند و از غیر خدا هراسی ندارند و در رساندن پیام، قصور و تقصیری روا نمی دارند. کسی که از غیر خدا می ترسد، به میل او عمل کرده و از او مدد می طلبد. قرآن کریم در معرفی عده ای از علمای اهل کتاب می فرماید: آنان اموال مردم را به باطل می خورند و انجیل و تورات را به میل مردم تفسیر می کنند. مالی که بر اساس حلیت دینی اخذ نشود، غیر شرعی بوده و خوردن آن اکل به باطل است. و درباره ی مبلغان راستین می گوید: آنان رسالت الهی را بدون قصور و تقصیر، بدون کم و زیاد و با ترس از خدا و بدون هراس از غیر خدا می رسانند. و باز در وصف عالمان دین فرمود: فقط علمای دینی از خدا می ترسند، زیرا علم توحید انسان را خدا ترس و در ترس هم موحد می کند، علمای دین نه مانند ملحدان متهورند و نه چون مشرکان برای خدا شریکی در خوف قایلند.

خدای سبحان پیغمبر اکرم (ص) را به همین دو وصف ثبوتی و سلبی می ستاید، برای این که موحد همه کمالات را مظهر خدای سبحان می داند و هیچ مظهری بدون اذن «ظاهر» تأثیر ندارد، لذا موحد همه ی مظاهر را تحت پوشش اذن خدای سبحان می نگرد و بر همین اساس، از آن حضرت (ص) نقل شده که هرگز در تمام دوران پر افتخار حیاتش «لیت» و «لعل» و مانند آن نداشت، زیرا خدای سبحان را حکیم و حاکم به عواقب امور و حوادث گوارا و ناگوار را امتحان الهی می دانست البته موحد در هر حال سربلند و پیروز از عهده ی امتحان به در می آید برای اینکه انسان موحد مظهر ولایت حق و ولایت مظهر تام توحید است.

ص: 10487





از امام صادق (ع) و پیغمبر اکرم (ص) نقل شده: «تنها چیزی که انسان را به بهشت می برد، اخلاص در توحید و گفتن کلمه ی ”لاإله إلا الله“ با اخلاص است، اخلاص این کلمه در آن است که به همه ی احکام الهی عمل شود و کلمه توحید مانع از ارتکاب گناه گردد، و در محبت اهل بیت کوتاهی نشود.» وقتی از پیغمبر اکرم (ص) سؤال کردند، «اخلاص این کلمه چیست؟» فرمود: «عمل کردن به آنچه من بدان مبعوث شده ام و محبت اهل بیت من.» عرض کردند: «محبت اهل بیت شما و پذیرش ولایت آنها جزو اخلاص این کلمه است؟» فرمود: «آری.» بنابراین اگر کسی ولایت نداشت چون اخلاص، آن کلمه را همراهی نکرده، رفته رفته از دل رخت بر می بندد، لذا در معاد بدون توحید محشور می گردد و اگر کسی ولی الله بود، در حقیقت مظهر «هو الولی» شده و در همه ی شئون، موحد کامل است و احترام به او، احترام به خدای سبحان است دیگران هم موظفند در پیشگاه او مطیع باشند، و اوست که می تواند میانجیگری و شفاعت نیز داشته باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام جامعه اسلامی حاکم اخلاق باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی اخلاص


توحید مبنای سیره رسول خدا

خدای تعالی در آیه زیر برنامه ای را که به رسول گرامیش دستور داده تا آن را سیره خود در مجتمع بشری قرار دهد به طور اجمال بیان کرده و می فرماید: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد إلا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون؛ به اهل کتاب بگو بیایید پیشنهادی را که ما و شما در پذیرفتن آن یکسانیم (چون همه پیرو دین توحید و حنفیت ابراهیم هستیم) بپذیرید و آن این است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و به جای خدای تعالی یکدیگر را ارباب خود نگیریم، اگر نپذیرفتند و از آن اعراض کردند همه شما مسلمانان به همه اهل کتاب بگویید که پس شاهد باشید که ما تسلیم امر خداییم.» (آل عمران/ 64)

ص: 10488






در واقع قرآن با این طرز استدلال به ما می آموزد، اگر کسانی حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شما همکاری کنند بکوشید لا اقل در اهداف مهم مشترک همکاری آنها را جلب کنید و آن را پایه ای برای پیشبرد اهداف مقدستان قرار دهید. آیه فوق یک ندای وحدت است در برابر تمام مذاهب آسمانی به مسیحیان می گوید: شما مدعی 'توحید' هستید و حتی می گویید مساله 'تثلیث' (اعتقاد به خدایان سه گانه) منافاتی با 'توحید' ندارد و لذا قایل به وحدت در تثلیث می باشید. و همچنین یهود در عین سخنان شرک آمیز 'عزیر' را فرزند خدا پنداشتند مدعی توحید بوده و هستند.

قرآن به همه آنها اعلام می کند: ما و شما در اصل توحید مشترکیم بیایید دست به دست هم داده این اصل مشترک را بدون هیچ پیرایه ای زنده کنیم و از تفسیرهای نابجا که نتیجه آن شرک و دوری از توحید خالص است خودداری نمائیم. جالب اینکه در این آیه با سه تعبیر مختلف روی مساله یگانگی خدا تاکید شده است اول با جمله «ألا نعبد إلا الله؛ جز خدا را نپرستیم.» و بعد با جمله «لا نشرک به شیئا؛ کسی را شریک او قرار ندهیم.» و سومین بار با جمله «و لا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؛ بعضی از ما بعضی دیگر را به خدایی نپذیرد.»

نیز در آیه زیر به رخنه یافتن عقاید وثنیت در دین حنیف آنان اشاره نموده می فرماید: «قل یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق و لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل؛ بگو ای اهل کتاب! در دین خود غیر حق را راه ندهید و هواهای مردمی که از پیش گمراه شدند و خلق بسیاری را گمراه نموده و راه مستقیم را گم کردند پیروی مکنید.» (مائده/ 77) و نیز در مقام مذمت اهل کتاب فرموده: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون؛ (اهل کتاب سرانجام مشرک شدند و) یهود و نصارا، احبار و رهبان خود، و نیز مسیح پسر مریم را ارباب خود گرفته با اینکه جز به پرستش الهی واحد که جز او هیچ اله نیست مأمور نبودند، خدا منزه است از این شرک ها که می ورزند.» (توبه/ 31)

ص: 10489





رسول خدا (ص) در اجرای احکام و حدود با تمامی طبقات به طور مساوی عمل می کرد و هیچگونه تبعیضی را روا نمی داشت و سیره اش بر این جاری بود که فاصله طبقاتی را تا حد ممکن به حد اقل رسانده و طبقه حاکم را به محکوم، و رئیس را به مرئوس، خادم را به مخدوم، غنی را به فقیر، و مردان را به زنان، و شریف را به افراد بی خانمان و گمنام نزدیک سازد در نظر آن جناب هیچ کرامت و فخر و تحکمی برای احدی بر احدی نیست مگر کرامت و مزیت تقوا، و حساب سنجش افراد در دست خدا، و حکم از آن او است.

رسول خدا (ص) غنائم جنگی و اموال بیت المال را بین عموم مردم بالسویه تقسیم می کرد و از اینکه شخص قوی، نیرومندی خود را به رخ بکشد و به این وسیله دل ضعیف و افراد خوار و ذلیل را بشکند و متاثر نماید نهی می فرمود و اجازه نمی داد ثروتمند با زینت آلات خود پیش روی فقیر مسکینی خودنمایی کند و به اصطلاح معروف پز بدهد و یا حاکمان و رؤسا شوکت خود را به رخ رعیت بکشند. رسول خدا (ص) مانند یکی از افراد معمولی زندگی می کرد و هیچ امتیازی برای خود قائل نبود نه در خوراک و کیفیت آن، نه در نوشیدنی ها، نه در پوشیدنی ها و کیفیت آن، نه در نشستن و جای آن، نه در راه رفتن و نه در هیچ چیز دیگر.
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ص: 10490
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم زندگینامه سیره پیامبر اکرم توحید جهان بینی اسلامی باورها در قرآن


رضای خدا و اولیای الهی

ویژگی سیره توحیدی در آن است که همه ی شئون موحد جلوه گاه اسمای حسنای خدای واحد است، مثلا رضا و سخط موحدان مجلای مهر و قهر خداست، چنانکه از اهل بیت عصمت و طهارت و از سالار شهیدان حسین بن علی (ع) رسیده است که: «رضی الله رضانا أهل البیت؛ رضای ما همان رضای خداست.» مرحله متوسط این کمال آن است که انسان سالک مهر و قهر داشته باشد لیکن مطابق رضا و سخط خداوند. مرحله عالی این کمال آن نیست که هر چه خدا بپسندد او هم بپسندد تا رضاها و سخط ها مطابق یکدیگر باشد، بلکه در مرحله عالی فقط یک رضا است که وصف بالذات خدا و وصف بالعرض سالک است، زیرا در این حال، سالک به مقام فنا رسیده و در این مقام هیچ وصفی برای فانی جدای از وصف باقی نخواهد بود تا مطابق آن باشد.

بنابراین، معنای کلام مزبور این نیست که: «پسندم آنچه را جانان پسندد» زیرا این مقام رضا، رضای مصطلح است که بعضی از شاگردان اهل بیت (ع) هم به این مقام رسیده اند، بلکه به این معناست که رضای ما فانی در رضای حق است، نه در مقابل حق که بگوییم هر چه را که او قبول دارد ما هم قبول داریم و خواسته ی خود را مطابق خواسته خدا بدانیم، بلکه می گوییم بیش از یک رضا در بین نیست و آن رضای خداست، آن ذوات مقدس چون خود را نمی بینند، می گویند «رضا الله رضانا» و اگر در بیانات سیدالشهدا (ع) آمده است که فرمود: «وأسیر بسیرة جدی وأبی؛ می خواهم به سیره ی پیامبر حرکت کنم»، معلوم می شود یکی از بارزترین سیره های پیامبر (ص) که همان مقام فنا است در جریان کربلا به خوبی ظهور کرده و آن حضرت در تشریح برنامه کربلا فرمود: «می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به سیره پیامبر و امیرالمؤمنین حرکت کنم.» «بلغ ما بلغ» و منظور آن حضرت همه ی مدارج کمال انسانی کربلا بود نه خصوص امر به معروف و نهی از منکر، که یکی از اوصاف مردان الهی است.

ص: 10491






پس امر به معروف و نهی از منکر «و لو بلغ ما بلغ»، ادامه سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) است و بهترین نمونه سیره توحیدی پیامبر همان است که در کربلای حسین بن علی (ع) ظهور کرده، تحلیل عمیق عقلی و قلبی رخداد غمبار عاشورا مفسر سیرت و سنت رسول گرامی خواهد بود.

بنابراین، چیزی در قرآن کریم، چه در اعتقاد یا اخلاق یا عمل و یا در مجاری ادراک یا مجاری فعل انسان موحد کامل نیست جز اینکه پیامبر اکرم اسوه و الگوی تام آن بوده است مواردی از معارف که خدا آن را با «قل» شروع می کند، به این معناست که آن معارف در جان حضرت رسول (ص) رسوخ کرده و او این معارف را با قلب تلقی نموده است. و اگر اصل معارف در قلب رسوخ کرد، صفات نفسانی چنین صاحبدلی هم توحیدی خواهد بود چون نشئه صفت بعد از نشئه عقیده و قبل از نشئه عمل است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام اولیای الهی رضای خدا پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم توحید


مرکب صراط خاص

صراط خاص را نمی توان جز با مرکب محبت پیمود، آنان که این راه را طی کرده و به بسیاری از مراحل بالای آن رسیده اند، با استنباط از قرآن توصیه کرده اند که این راه بسیار طولانی بدون مرکب و توشه طی شدنی نیست: «و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی؛ هر کار نیکی انجام می دهید خدا آن را می داند و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزگاری است.» (بقره/ 197) با آنکه قرآن درباره محبت، بیانات بسیار بلندی دارد ولی از آن تعبیر به مرکب نکرده است، اما از خطوط کلی آن استفاده می شود که اساس کار، محبت خدا و اولیای او و پیروی اهل بیت عصمت و طهارت است و ره توشه هم طبق تصریح قرآن کریم، تقواست یعنی اگر انسان بر مرکب محبت سوار شد و از زاد تقوا بهره گرفت، هم مرکب تقویت می شود و هم راکب و این راه را به خوبی طی می کند.

ص: 10492






پیامبر اکرم (ص) راکبی است بر مرکب محبت، او حبیب الله است و دیگران هم اگر بخواهند این راه را طی کنند، باید پیرو او باشند تا مانند او راکب مرکب محبت شوند «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛ اگر دوست خدایید پیرو حبیب او باشید تا محبوب خدا گردید.» (آل عمران/ 31) انسان با پیروی از پیامبر به مقام محبت می رسد وقتی مرکب برای سالک فراهم شد، زاد و توشه تحصیل کرده و راه راست را به آسانی طی می نماید. پیامبر اکرم (ص) این راه را با محبت و تقوا طی می کند، لذا سراسر سیره اش، سیره توحیدی است، حتی معیار تحقق اوصاف و احوال متنوع حضرت، مشاهده آثار توحیدی است، مثلا غم آن حضرت غم خدا پسندانه است. نه برای خود لذا در آغاز هجرت در برابر آن خطر سهمگین به همسفر خود فرمود: «لاتحزن إن الله معنا؛ نترس خداوند با ماست.» (توبه/ 40) چون همسفرش از ولایت طرفی نبسته بود، حضرت او را نهی کرد که غمگین مباش و خود حضرت رسول (ص) مصون از حزن بود، زیرا اولیای الهی حزنی ندارند که منافی ولایت و توحید باشد.

خدای سبحان درباره ی منحرفان از صراط مستقیم فرمود: کسانی که از این راه منحرف شده اند نمی دانند کجا می روند، آنها در لبه ی پرتگاه جهنم خانه ساخته اند. «أفمن أسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر أمن أسس بنیانه علی شفا جرف هار فأنهار به فی نار جهنم؛ آیا کسی که بنیاد کار خود را بر پایه تقوا و رضای خدا نهاده بهتر است یا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی فرو ریختنی نهاده و با آن در آتش دوزخ سرنگون می گردد؟» (توبه/ 109) اگر کسی در صراط مستقیم حرکت نکرد در لبه پرتگاهی که پایانش دوزخ مشتعل است، خانه ساخته و به طرف آنجا حرکت می کند، که لغزیدن همان و سقوط در قعر جهنم همان؛ و پیامبر (ص) بدین جهت غمگین بود.
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بنابراین، خوف و رجا، حزن، نشاط، رضایت و خشنودی آن حضرت هم برای رضای خداست، همان طور که در جریان قبله فرمود «فلنولینک قبلة ترضیها؛ پس قطعا تو را به جانب قبله ای که بدان خشنود شوی برمی گردانیم .» (بقره/ 144) رضای پیامبر، رضا برای کیان اسلامی است که رضای توحیدی می شود و مقتضای تحلیل عقلی آن است که اوصاف، احوال و افعال از خصوصیت روح نشأت می گیرند، و با صبغه ی خاص آن مصبوغ می گردد، و اگر در فضای روح مشروح و صدر منشرح چیزی جز ولای خدا نبود، همه امور یاد شده بر اساس همان توحید تعبیه شده، محقق می شود، و این تحلیل اختصاصی به مسئله هراس و امید، قبض و بسط، رضا و سخط ندارد، بلکه شامل همه شئون انسانی خواهد شد. فرض ندارد که حیات و ممات کسی برای خدا باشد، ولی غم و نشاطش برای خدا نباشد همه ی صفات متقابل موحد برای خداست زیرا عقیده اش، عقیده ای الهی است، وقتی عقیده الهی بود، همه ی شئون از جمله خوف و رجا هم که گاهی از این دو متقابل به عنوان خوف و طمع یاد می شود، نشاط و اندوه، قبض و بسط و اعطا و منع وامثال آن هم الهی خواهد بود.

کسی که در صراط مستقیم است، همه کارهایش توحیدی ممدوح است و البته در صراط مستقیم قرار گرفتن، مشکل است. گاهی انسان به بیراهه ی اسراف و تبذیر می رود و آن را سخاوت و شجاعت می پندارد، اما اگر در صراط مستقیم قرار گرفت می فهمد در کجا اگر همه مال را هم در راه خدا انفاق کند، سخاوت است نه اسراف و تبذیر؛ و در کجا اگر هیچ نبخشد، صیانت است نه بخل؛ کسی که در صراط مستقیم قرار گرفت هسته ی مرکزی عدل می شود، آنگاه هرچه راه را با سرعت و سبقت طی کند بهتر است، دیگران که صراط مستقیم را به طور متوسط می پیمایند عادلند، ولی او اعدل است، دیگران شجاع و او اشجع؛ دیگران سخی و او اسخی؛ دیگران تقی و او اتقی؛ دیگران کریم و او اکرم است، البته به چنین مقامی نایل آمدن دشوار است، لذا گفته شده: صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است، تشخیص سیره پیامبر هم چون در متن صراط است از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر می باشد، مثلا گاهی آن حضرت در میدان جنگ موظف بود، که اگر هیچ کس هم در صحنه ی نبرد با مشرکان حاضر نباشد، خود به تنهایی حضور پیدا کند.
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گاهی نثار همه ی خصوصیتهای نشئه طبیعت برای ماورای طبیعت، شجاعت ممدوح است نه تهور مذموم، و گاهی که انسان در صراط نیست وظیفه خود را تشخیص نمی دهد و نمی داند که آیا چنین کاری القای در تهلکه است یا شجاعت، ولی اگر در صراط بود، مانند حضرت رسول (ص) و تابعان و اهل بیت او (ع) در تشخیص وظیفه صائب است و در عمل صالح ثاقب، اساس این بینش و گرایش همان توحید ناب است. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم تبلیغ توحید صراط مستقیم سیره پیامبر اکرم محبت باورها در قرآن


توحید در خوف و رجا

برای انسان اوصاف فراوانی است که بالفعل یا بالقوه در نفس وی حضور دارد. موحد کسی است که از اوصاف نفسانی برهد و اوصاف عقلی را هم فقط برای خدای سبحان تحصیل و اعمال کند. یکی از آن اوصاف خوف و رجاست. موحد کامل در خوف و رجا هم موحد است، فقط از خدا می ترسد و فقط به او امیدوار است. توحید در خوف و رجا از بهترین سیره های رسول اکرم است و هر وصفی که برای اولیای الهی ثابت است، مرحله ی کامل آن برای نبی اکرم محقق است. چون اخلاق آن حضرت برابر با قرآن کریم بود: «کان خلقه القرآن» و قرآن کریم مهیمن بر تمام کتابهای آسمانی است، پس اخلاق رسول اکرم برتر از ملکات اخلاقی کسانی است که سایر کتابهای آسمانی بر آنان نازل شد.

خدای سبحان سفرا و نمایندگان خود را، به توحید در خوف و رجا می ستاید، آنها که اهل خشیت و خوفند، ترسشان فقط از خدا، و امیدشان فقط به خداست، چنانکه فقط بر خدا توکل می کنند، فقط به خدا، مطمئنند، فقط به سوی خدا اهل انابه و لابه هستند، و فقط از خدا استعانت می جویند. همه ی این اوصاف کمالی را به عنوان توحید برای سفرای خود عموما و برای رسول اکرم خصوصا ثابت می داند.
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شرح توحید در خوف و رجا به این است که بی باک و متهور و کسی که اصلا نمی ترسد، ناقص است زیرا انسان هر چند هم نیرومند باشد، موجودی است ضعیف و محدود و نمی تواند در برابر حوادث سهمگین بی باکانه و متهورانه رفتار کند. هر حادثه ای برای انسان گوارا نیست و برخورد با هر شخصی هم به حال وی سودمند نمی باشد. انسان متهور و بی باک قهرا خود را در کام خطر غرق خواهد کرد، پس کمال انسان این نیست که اصلا نترسد، بلکه کمال وی در این است که بترسد، لیکن فقط از خدا هراسناک باشد، آنها که هم از خدا و هم از غیر خدا می ترسند گذشته از جبان و ترسو بودن، مشرک نیز هستند و آنها که متهورند و اصلا نمی ترسند، ملحدند.

خدای سبحان عده ای را معرفی می کند که «یخشون الناس کخشیة الله أو أشد خشیة؛ از مردم [=مشرکان مکه] ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسی سخت تر.» (نساء/ 77) اینها در جنگ و غیر جنگ از مردم می ترسند همان طور که از خدا می ترسند یا بیش از آن مقدار. کسی که هم از عذاب جهنم می ترسد، و هم از مردم هراسان است در خوف موحد نیست، لذا برخی از تکالیف را ترک می کند.

بنابراین اگر انسان در خوف و رجا موحد نبود یا ملحد است و یا مشرک، دچار افراط یا تفریط. قرآن کریم مردان الهی را که فقط از خدا می ترسند، چنین می ستاید: «إنما یخشی الله من عباده العلمؤا؛ از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند.» (فاطر/ 28) یعنی فقط علما از خدای سبحان می ترسند، در خوف نه ملحدند و نه مشرک. رسول گرامی اسلام که ربانی ترین علمای الهی بود، خشیت خدایی داشت.
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خدای سبحان به سالکان راه خود دستور می دهد: «وإیای فارهبون؛ تنها از من بترسید.» (بقره/ 40) یعنی رهبانیت و پرهیز و ترس و هراستان فقط از من باشد. خداوند همان طور که در رغبت، موحد می پروراند در رهبت، هم موحد می پروراند. فقط از خدا بترسید که همه کارها به دست اوست اگر سود و زیانی به انسان برسد فقط به مشیت اوست زیرا «ضار» و «نافع» از اسمای حسنای اوست و اگر موجودات دیگر سود وزیانی به نسان برسانند، مظاهر آن ضار و نافع اند و مظهر، بدون اذن ظاهر کاری انجام نمی دهد.
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پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم توحید ترس از خدا امید باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


خود محور و خدا محور

ختم نبوت باید به وسیله برترین انسانها محقق شود و چون پیامبر گرامی اسلام خاتم النبیین است، برترین انسانهاست و توحید او برترین توحیدها و سیره او برترین و بهترین سیره هاست. خدای سبحان در تمییز افرادی که موحد راستین نیستند از خردمندان و فرزانگانی که اهل توحید صحیح و راستین هستند، می فرماید: «کسانی که گاهی دم از خدا می زنند و گاهی دم از هوی، هوی پرست مطلقند! تنها کسانی خدا پرستند که همواره به خدا معتقدند، متلون هرگز موحد نخواهد بود، زیرا آن زمان هم که دم از خدا می زند برای آن است که گرایش به خدا با منافع مادی او هماهنگ است یعنی فرمان خداپرستی او هم از هوی صادر می شود.»

توضیح آنکه قرآن عده ای را خودمحور دانسته می گوید: چون خویشتن و منافع خود را می خواهند، هوس نفسانی بر آنها حاکم است. اگر بعضی از احکام دین مطابق میلشان بود آن را می پذیرند، وگرنه، نمی پذیرند «و إن یکن لهم الحق یأتوا إلیه مذعنین؛ اگر حق به سود آنها باشد، در مجامع دینی حاضر می شوند.» (نور/ 49) و به محضر و محکمه ی رسول اکرم بار می یابند و اگر حق به سود آنها نباشد، صحنه را ترک می کنند؛ این گروه اگر فشار نبینند به حق متذکر نمی شوند وقتی هم فشار دیدند، خداوند را برای رفع مصیبت و رنج خود می خواهند، و پس از رفع گرفتاری دوباره به هوی مداری می پردازند چون پیروی آنها از حق نه برای لازم الاتباع بودن حق است، بلکه حق را با ترازوی امیال خود سنجیده و ارزیابی کرده و سپس می پذیرند. اینها در حقیقت قایل به اصالت میل هستند نه حق: «إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم یدعنا إلی ضر مسه کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون؛ و چون به آدمی گزندی رسد، ما را [در همه حال] به پهلو خفته یا نشسته و یا ایستاده می خواند، و چون گرفتاریش را برطرف ساختیم چنان می رود که گویی اصلا ما را برای محنتی که بدو رسیده نخوانده است.» (یونس/ 12)
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این گونه برای اسرافکاران اعمالی که انجام می دادند زینت داده می شود. یعنی توده مردم طبعا و فطرتا خدا را فقط در حال خطر می خواهند (در حقیقت خود را می خواهند نه خدا را) اگر آسیبی به آنها برسد، دست به نیایش و دعا بر می دارند و این توسل و دعا نه برای آن است که خدا را خالق و مبدأ هستی و معبود راستین و شایسته نیایش و توسل می دانند، بلکه برای رفع مشکل خود، او را می خوانند. فرق است بین کسی که خدا را عبادت کند برای اینکه خدا ولی نعمت است و به او هستی داده و باید در پیشگاه ولی نعمت کرنش کرد و شاکر و حق شناس بود، و کسی که خدا را در حال خطر برای رفع مشکل شخصی بخواهد یعنی خدا را وسیله قرار دهد نه هدف، وسیله ای اتخاذ کند که به خدا نزدیک شود. آن کس که بندگی خود را وسیله تقرب به سوی خدای معبود قرار می دهد، عابد است نه کسی که خدا را وسیله رفع مشکل خود قرار بدهد، به طوری که اگر گرفتار مشکلی نمی شد، و یا راه حل معضل را می دانست، هرگز به خدا رجوع نمی کرد. افراد خودمحور، در مقابل مردان الهی که خردمند، فرزانه و حق محور هستند قرار دارند، مردان الهی، بنده ی راستین خدا و اهل نیایش و دعا در ضراء و سراء هستند.

خداوند کسانی را که در همه ی شئون، در خطر و در نشاط، به یاد او هستند، می ستاید: «الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس؛ و در سختی و زیان و به هنگام جنگ صابر و پایدار باشند.» (بقره/ 177) گاهی «بأساء و ضراء» مطرح است و گاهی «سراء و ضراء؛ در فراخی و تنگی.» (آل عمران/ 134) آنها که در بأساء و ضراء، در همه حالات یکسانند، معلوم می شود خود را نمی خواهند بلکه خدا را می خواهند اگر خود را می خواستند خدا را در حال رفاه فراموش می کردند ولی چون خود را نمی خواهند در هر حالی شاکرند. آنگاه که از نعمت رفاه برخوردارند، ساجد و خاضعند وقتی هم که نعمتها از آنها سلب شده، به صبر و شکیبایی خود را مزین کرده و از این راه خدای سبحان را عبادت می کنند. ”حین البأس“ یعنی هنگام خطر، موقعی که شهرها و مناطق مسکونی بمباران می شود، در خط مقدم جبهه، در پیشگاه خدای سبحان صابر و بردبارند یعنی این بار امانت را به مقصد می برند: «إنا عرضنا الأمانة علی السموات والأرض والجبال؛ ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند.» (احزاب/ 72) فقط انسان این بار امانت را حمل می کند و به مقصد می برد نه اینکه حمل کند و در بین راه بگذارد، چنانکه فرمود: «مثل الذین حملوا التوریة ثم لم یحملوها کمثل الحمار؛ مثل کسانی که به [پیروی از] از تورات مکلف شدند سپس به آن عمل نکردند، همچون مثل درازگوشی است.» (جمعه/ 5) ما تورات را بر بنی اسرائیل نازل کردیم آنها تورات را حمل کردند ولی در بین راه به مقصد نرسیده بار را هم بر زمین نهادند.
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ولی مؤمنین بردبار در خط مقدم جبهه را می ستاید و از آنها به عظمت یاد می کند: «الصابرین فی البأساء» (بقره/ 177) صابر در مقابل جزوع، کسی است که به یاد خداست. کسی که می نالد و بی تابی می کند و خ_دا را وسیله رفع خطر قرار می دهد «جزوع» است اما صبور کسی است که می گوید: خدایا هر چه تو خواستی می پذیرم، چنین کسی نعمت هستی خود را برای حفظ دین خدا می خواهد، جزع، از طبیعت هلوع آقدمی و صبر، از فطرت قنوع انسانی است. خداوند از کسانی که خدا محور و در همه حالات به یاد خدا هستند، به عنوان ”أولو الألباب“ یاد می کند: «الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا؛ آنان که خدا را ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا! این [جهان] را بیهوده نیافریده ای.» (آل عمران/ 191) کسی که دارای لب و مغز است، همیشه به یاد خدا و آن کس که در حال رفاه و آسایش از یاد خدا غافل است و فقط در حال خطر، خدا را برای رفع خطر می خواند، تهی مغز است و نمی داند که تهی مغز است، و خود را صاحب مغز می پندارد که این باور باطل هم از تهی مغزی اوست.

تمامی اوصاف کمالی که برای خداوند ثابت است، در اثر اطلاق و عدم تناهی مبدأ، در تمام شئون و حالات محقق است و اختصاصی به آخرت ندارد، چنانکه اوصاف نقص و عیب نیز که برای تبهکاران، ثابت است در همه احوال محقق بوده و اختصاصی به قیامت ندارد. کسانی که خدا را فقط در حال خطر برای رفع خطر می خوانند، تهی مغزند و خود نمی دانند، در قیامت که ظرف ظهور حق است تهی مغزی آنها آشکار می شود که «أفئدتهم هواء؛ دلهایشان تهی است.» (ابراهیم/ 43) عده ای در قیامت قلبشان خالی است، نه اینکه در قیامت خالی می شود، بلکه در قیامت معلوم می شود که دلهای آنان خالی بوده است، قیامت ظرف خالی شدن مغزها نیست بلکه ظرف ظهور خالی بودن مغزهاست مثل اینکه فرمود: «نار الله الموقدة* التی تطلع علی الأفئدة؛ آتش افروخته خدا[یی] است. [آتشی] که به دلها می رسد.» (همزه/ 6- 7) آن روز ظرف حدوث آتش نیست بلکه ظرف ظهور شعله های درونی آنهاست.
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ظرف ظهور حقایق بسیاری از شعله ها هم اکنون در نهان انسانها تعبیه شده چنانکه درباره ی مال حرام گفته اند: آتشی است در شکم انسان حرام خوار، لیکن او نمی داند؛ و درباره رباخواران وارد شده که برخاستن آنها دیوانه گونه است «الذین یأکلون الربا لایقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان؛ کسانی که ربا می خورند، (از گور) برنمی خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس ، آشفته سرش کرده است ..» (بقره/ 275) و درباره ی کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم می خورند با لحن شدیدتری چنین آمده است: «إنما یأکلون فی بطونهم نارا؛ جز آتشی در شکم های خود فرو نمی برند.» (نساء/ 10) خداوند گاهی می فرماید: «نارالله» در دل است و گاهی می فرماید مال یتیم آتش در شکم است و گاهی هم، خود انسان را آتش زنه یا آتش گیره می داند، و او را ”وقود النار“ معرفی می کند همه این امور در قیامت آشکار می شود، نه آنکه پدید آید.

رشوه خواران گرفتار چاهی عمیق و بدبو در درون خود هستند، قرآن کریم درباره آنها می فرماید: اگر مالی را به عنوان رشوه به کسی بدهید، تا در مقابل، حق را باطل، یا باطل را حق کند، مانند آن است که دلوی را در چاهی متعفن بیندازید تا مقداری لجن بیرون آورید. تعبیر دیگر قرآن درباره ی مال حرام این است که سحت نخورید، و اگر مال را با رشوه دادن، خوردید، مثل آن است که ادلاء (به معنا دلو انداختن) کرده باشید «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم؛ و در روابط خود اموال یکدیگر را به ناحق مخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، [قضیه] آن را به حاکمان مکشانید در حالی که شما [حقیقت را] می دانید.» (بقره/ 188) درون دل انسان مرتشی مثل چاهی پر از منجلاب و لجن است، راشی که به مرتشی رشوه می دهد مثل آن است که دلو خالی را درون چاه متعفن مرتشی فرو می برد تا مقداری لجن بالا بیاورد، این را می گویند «إدلاء» یعنی دلو انداختن و از درون چاه چیزی را بیرون آوردن، قیامت ظرف ظهور این حقایق و اسرار است زیرا «یوم تبلی السرائر؛ روزی که رازها آشکار می شود.» (طلاق/ 9) است.
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همان طور که نارالله در قیامت ظهور می کند، نورالله نیز در آن روز آشکار می گردد، ومردان موحد که هم اکنون نورانی هستند، این حقیقت مستور در معاد مشهود می گردد. لذا قرآن کریم انسانهای موحد را که در همه حال، ایستاده، نشسته و یا به پهلو آرمیده، به یاد خدا هستند و نمازشان را هم اگرنتوانستند ایستاده بخوانند، نشسته و یا به پهلو آرمیده می خوانند، ستوده و آنان را نورانی می داند: «الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الأرض؛ همانان که خدا را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند.» (آل عمران/ 191) این موارد نمونه های اقتدای به سیره توحیدی انسان کامل، یعنی رسول خدا (ص) است، که آن انسان کامل نورانی اسوه سایر انسانهای روشن ضمیر بوده و هست، و نورانیت همه در معاد جلوه می کند. انسان موحد گرچه جذب و دفع، محبت و عداوت، شهوت و غضب، ارادت و کراهت و بالاخره رضا و سخطی دارد لیکن همه آنها زیر پوشش تولی و تبری مندرج بوده که از اوصاف برجسته انسان موحد است. تولی و تبری یک موحد در مسیر توحید است و سر اسوه بودن پیامبر (ص) در قهر و مهر توحیدی بودن سیره ی اوست. قرآن کریم معیار ولاء و عدای خدای سبحان را نسبت به اشخاص معین کرده و رسول اکرم بر اساس همان معیار، تولی و تبری داشت، لذا او امام سالکان کوی حق در دو بخش مزبور است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام نبوت خاتمیت پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم یاد خدا باورها در قرآن حرام خواری


توحید در توکل و رضا

انسان موجودی است ضعیف و محتاج و ناچار است کارهای خود را به وکیلی مقتدر بسپارد و موجود مقتدر در جهان هستی غیر از خدا نیست، لذا خداوند با تعبیری حصرآمیز فرمود: «وعلی الله فلیتوکل المتوکلون؛ توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند.» (ابراهیم/ 12) یعنی اگر کسی بخواهد توکل کند، باید بر خدای سبحان تکیه کند و بس، چنانکه ترس یا طمع او باید تنها از خدای سبحان باشد: «یدعون ربهم خوفا و طمعا؛ پروردگارشان را از روی بیم و طمع می خوانند.» (سجده/ 16) یعنی طمع و امیدشان به خدای سبحان است و بس، و رسول گرامی (ص) هم اهل توکل بود، و هم در آن موحد. هرگز به غیر خدا در هیچ موردی اعتماد و تکیه نکرد.

خدای سبحان به رضای رسول اکرم بسیار اهمیت می دهد. مخصوصا در مسئله قبله می فرماید: «فلنولینک قبلة ترضاها؛ پس قطعا تو را به جانب قبله ای که بدان خشنود شوی برمی گردانیم.» (بقره/ 144) چون رضای پیغمبر رضای خداست و مضمون «رضی الله رضانا أهل البیت» زبان حال همه ی آنهاست. انسان موحد، در رضا هم اهل توحید است یعنی نمی پسندد مگر آنچه را که خدا بپسندد. رضای نفس خود و دیگران را نمی طلبد. فقط رضای خدا را می خواهد. کسی که در مسئله رضا موحد نیست، در قیامت یا اصل توحید به کلی از یادش می رود و یا بعد از مدتی چشیدن عذاب به یادش می آید. قیامت روز تعلیم و یا تذکر نیست کسانی که در دنیا متذکر باشند، در قیامت هم متذکر خواهند بود.آن کس که در مقام رضا موحد است، در قیامت هم به خوبی این کلمه طیبه از او شنیده شده، وارد بهشت خواهد شد.
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مقام تسلیم و تفویض

بعد از مقام رضا، مقام تسلیم و تفویض است. در این مقام شرک راه ندارد چون انسان در مقام تفویض نه تنها خدا را وکیل خود قرار می دهد و فانی در رضای الهی است و می گوید هرچه را خدا بپسندد، من می پسندم، بلکه می گوید من کیستم که چیزی را بپسندم. چنین موحد فانی، جز خدا چیزی را نمی خواهد، و خود را در ساحت ولی صرف، مولی علیه محض می بیند، چنین موحد کامل هرگز رنج نمی بیند و چون رنج ندیده و حوادث دردناک مشاهده نمی کند در لحظه فزع اکبر هم کلمه طیبه ی ”لا إله إلا الله“ را فراموش نخواهد کرد و در هنگام رخداد معاد با اینکه تمام جهان متزلزل می شود «إن زلزلة الساعة شیء عظیم؛ همانا زلزله قیامت واقعه بزرگی است.» (حج/ 1)

این موحدان راستین از فزع، مصون هستند: «إن الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئک عنها مبعدون* لایسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت أنفسهم خالدون* لا یحزنهم الفزع الأکبر وتتلقیهم الملائکة هذا یومکم الذی کنتم توعدون؛ البته کسانی که قبلا از جانب ما به آنها وعده ی نیکو داده شده، از آن [عذاب] دور نگاه داشته شدگانند. صدای دوزخ را نمی شنوند و در آنچه دل هایشان بخواهد جاودانند. آن دلهره ی بزرگ تر آنها را غمگین نکند و فرشتگان استقبالشان کنند [و گویند:] این همان روزی است که به شما وعده داده می شد.» (انبیاء/ 101- 103) و چون در حال طمأنینه و امن کامل به سر می برند چیزی از یادشان نمی رود. اما کسانی که توحید آنان ناب و سره نیست بر اثر هراس، بسیاری از خاطرات و ملکات علمی خود را ازدست می دهند، چنانکه در قبر جواب سؤال را فراموش می کنند برای اینکه حادثه مرگ بسیاری از خاطرات آنها را از یادشان می برد. حادثه مرگ برای اهل توحید گواراست و اینکه فرشتگان به موحدان کامل و با استقامت می گویند: شما در دنیا و آخرت زیر پوشش ولایت ما هستید، برای حفظ کردن آنان از هر گزندی است. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم توحید توکل جهان بینی اسلامی باورها در قرآن رضای خدا


ولایت و رزاقیت حق در سیره حضرت رسول

خدای سبحان پیامبر (ص) را به این وصف (که بگو خدا مولای ماست) ستوده بدان جهت که آن حضرت در همه موارد از بینش توحیدی برخوردار است، لذا خطاب به او فرمود: «قل من ذا الذی یعصمکم من الله إن أراد بکم سوء أو أراد بکم رحمة ولا یجدون لهم من دون الله ولیا و لانصیرا؛ بگو چه کسی می تواند در برابر خدا از شما حمایت کند اگر او بخواهد برای شما بد بیاورد یا بخواهد شما را رحمت کند و غیر از خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت.» (احزاب/ 17) به مردم بگو اگر خدا اراده کرد به شما آسیبی برساند، چه کسی شما را حفظ می کند؟ یا اگر خدا اراده کرد رحمتی را نصیب شما گرداند، چه کسی جلوی رحمت حق را می گیرد؟ پس همه ی علل و عوامل جهان امکان، مظاهر قدرت خدای سبحانند و این بینش توحیدی در قلب مقدس پیامبر القا شده است که غیر از خدا نه «ولیی» هست که کارها را مستقلا انجام دهد و آنان مانند مولی علیه خردسالی همه کارها را به ولی خود واگذارند و نه «ناصری» که مانند دستیار و کمک بعضی از کارها را انجام دهد. بنابر این غیر از او احدی ولی و نصیر انسان نیست.

ممکن است ولایت حق در بعضی از حالات ظهور کامل نکند اما خدای سبحان در بعضی موارد انسان را به طور روشن می آزماید، و در آن حال می فرماید: «هنالک الولایة لله الحق؛ آن جا ثابت شد که حاکمیت از آن خدای حق است.» (کهف/ 44) آنجا ولایت الهی و سرپرستی و مولا بودن خدا به طور صریح ظهور می کند. گرچه مولی بودن خدای سبحان همواره در تجلی است اما آن چشمی که ولای خدا را ببیند، کم است. چنانکه درباره بعضی آمده است: «أعینهم فی غطاء عن ذکری؛ چشمان [بصیرت]شان از یاد من در پرده بود.» (کهف/ 101) چشم آنها یاد و نشانه مرا نمی بیند. البته اگر حوادث امتحان کننده و آزمونی ظهور کامل کند، معلوم می شود که هیچ قدرتی غیر از خدای سبحان منشأ اثر نبوده است. خدای سبحان این معانی را به پیامبراکرم (ص) آموخت. لذا فرمود: «تو که امین و حافظ وحی هستی همه این معانی را تلقی کن و به مردم ابلاغ نما.»
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درباره ی کسانی که در موارد مختلف فقط به فکر خویش بوده و تنها مرحله ی نفس نباتی و حیوانی را حفظ می کنند، فرمود: «و طائفة قد أهمتهم أنفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة یقولون هل لنا من الأمر شیء قل إن الأمر کله لله؛ و گروهی که تنها در فکر جان خویش بودند گمان های نادرستی، درباره ی خدا چون گمان دوره ی جاهلیت داشتند، می گفتند: آیا ما را از این کار چیزی هست؟ بگو: سر رشته همه کارها به دست خداست.» (آل عمران/ 154)، اینگونه از افراد نه چشم مولا بین و نه گوش ولایت یاب و نه جان ولی شناس دارند، و منشأ همه این محرومیتها، حرمان از توحید ناب است.

درسوره ی توبه علاوه برآیه ی «قل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون؛ و بگو: [هر کاری می خواهید] بکنید که به زودی خدا و رسول او و مؤمنان کردار شما را خواهند دید.» (توبه/ 105) و آیه ی «قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون؛ بگو: هرگز به ما جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته نمی رسد، او مولای ماست، و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند.» (توبه/ 51) آمده است: «فإن تولوا فقل حسبی الله لا إله إلا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم؛ اگر آنها رخ بر تافتند، و از حضور در دفاع از دین خودداری کرده، صحنه را خالی نموده و تو را تنها گذاشتند بگو: خدا کافی است و با کفایت خدا نیازی به غیر نیست.» (توبه/ 129) لیکن در آیه دیگر فرمود «حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین؛ خدا و مؤمنین برای تو کافیند.» (انفال/ 64) سرش آن است که مؤمنان مظهر خدای کافی هستند وگرنه دو کافی و دو حسیب در عالم نیست یکی خدا و دیگری مؤمنان، بلکه مؤمنان، ابزار لطف و کفایت الهیند چنانکه فرمود: «هو الذی أیدک بنصره وبالمؤمنین؛ همو بود که تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید.» (انفال/ 62) یعنی تنها کسی که تو را یاری کرد، خداست نه مردم در قبال خدا.
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خدا قلب مردم را هدایت کرد که یاور تو شدند، مردم را به صحنه آورد، تنها یاور، ولی و نصیر تو خدا بود او دلهای مردم را که در اختیار اوست، هماهنگ کرد تا یاور تو باشند. تقدیم حسبی در ”حسبی الله“ نشانه حصر است، یعنی فقط الله کافی است «ألیس الله بکاف عبده؛ آیا خدا کفایت کننده بنده اش نیست.» (زمر/ 36) خدا تنها حسیب است از دیگران غیر از اینکه مظهر این نام شریف باشند، هیچ کاری ساخته نیست و اگر کسی به یاری تو قیام نکرد، بگو تکیه گاه من و مرکز فرمانروایی با عظمت جهان آفرینش در اختیار خدای سبحان است، پس چیزی در جهان هستی ظهور و خفا ندارد مگر به اراده حق. انسان موحد همه شئون سود و زیان، قبض و بسط، خنده و گریه، غم و نشاط، مرگ و حیات، جنگ و صلح، رجا و خوف، را در پرتو نام «حسیب» خداوند می یابد و بس.

سیره ی توحیدی رسول اکرم (ص) چنین بود، وی در همه موارد «حسبی الله» می گفت، و رخداد مهم جنگ و نبرد با بیگانگان را هم با این اصل اداره می کرد. عده ای مقام والای رسول اکرم (ص) را نشناختند و در حالی که آن حضرت در مسجد مشغول خواندن خطبه ی نماز جمعه بود، همین که صدای طبل ورود کالای تجاری به گوش آنان رسید پیغمبر را تنها گذاشتند: «و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها و ترکوک قائما قل ما عندالله خیر من اللهو و من التجارة و الله خیر الرازقین؛ و هنگامی که داد و ستد یا سرگرمی ای دیدند به سوی آن پراکنده شدند و تو را به حال ایستاده رها کردند. بگو: آنچه نزد خداست از سرگرمی و تجارت بهتر است، و خدا بهترین روزی دهندگان است.» (جمعه/ 11) چنین گروهی که دنیا را برگزیده و آخرت را رها کردند چهره ی واقعی آنها در حوادث بعدی بهتر شناخته شد آنها در حقیقت کمال را به نقص، و باقی را به فانی معامله کردند، گروه کمی ماندند و رسول گرامی (ص) مأمور شد که به آنها بگوید: «خداوند بهترین روزی دهندگان است.»
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رازقیت حق البته هر رازق دیگری هم مظهر رازقیت خدای سبحان است و رازق اصیل و ذاتی فقط خداست، سرزنش الهی در این است که چرا کلام خیرالرازقین را رها کرده، به دنبال لهو و تجارت غیر الهی حرکت می کنید؟ البته خدای سبحان چنین مصلحت می داند که روزی شما را تدریجا تنزل دهد «و فی السماء رزقکم و ما توعدون* فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنکم تنطقون؛ و روزی شما و آنچه وعده داده می شوید در آسمان است. پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این سخن درست مثل این که شما سخن می گویید حق است.» (ذاریات/ 22- 23)، همان طور که حرفهایتان کلمه به کلمه، جمله به جمله از مخزن غیب قلب، به عالم شهادت زبان ظهور می کند، رزق و روزی هم مثل کلمات، به تدریج به شما می رسد، اگر روزی شما یکجا نازل شود، شاید سر از طغیان در آورید، نزول دفعی با نظم و قانون کلی حرکت و تدرج منافات دارد. پس اصل روزی مانند اصل حرف زدن حق و تدرج آن مانند تدرج نطق، حق است، و همان طور که حرف زدن شما از مخزن غیب است روزی شما هم از جهان غیب به نشئه شهادت تنزل می کند؛ سعی کنید ارزش خود را برتر از مال بدانید و خود را هرگز برای تجارت و مانند آن هدر ندهید. پیامبر (ص) بی مهری مردم را به آسانی در راه خدا تحمل می کرد و تنها نگرانی او به حال مردم این بود که آب حیات و جاودانگی بخش را رها کرده به سراغ سراب می روند، در حالی که خدا بهترین روزی دهندگان است.
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اگر کسی خدا را خیرالرازقین دانست در مسائل رزق موحد است و چون رزق را فقط در اختیار خدای سبحان می بیند آنچه را که در جهان طبیعت ظهور می کند، مجاری فیض رازق می داند، چه اینکه از آیه: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین؛ همانا خداوند، خود روزی رسان و صاحب قدرت و توانمند است.» (ذاریات/ 58) استفاده می شود که وصف رازق بودن منحصر به خداست، بنابراین کلمه ی خیر، در جمله «والله خیر الرازقین» به معنای تعیین است نه تفضیل، پس موجودات دیگر مجاری فیض او هستند، نه اینکه دیگران رازقند و خدا در رازق بودن از آنها افضل است، به طور کلی در همه مواردی که احسن الخالقین، خیرالرازقین، خیرالحاکمین، خیرالحافظین و مانند آن وارد شده به معنای تعیین است نه تفضیل، پس دیگران مظاهر اسمای حسنای خداوند بوده و هیچ کدام مثل خدا که ظاهر در آن مظاهر است واجد وصف نیستند، زیرا خدای سبحان ظاهر در اسمای حسنی است و اسمای حسنی مظاهر او هستند و هرگز مظهر از خود چیزی ندارد، بلکه فقط فیض خدای ظاهر را ارائه می دهد.

موحد یعنی انسانی که در مقام ذات جز خدا نبیند و صفاتی هم جز صفات حق نشناسد و در مقام فعل کاری جز کار حق نداند. البته قبایح، معاصی، شرور و نقایص که به عدم ذات یا عدم کمال ذات بر می گردند، کار حقیقی نیستند و طبعا از این بحث خارجند ولی هر چه جنبه وجودی و هستی داشت، کار است و با حفظ مراتب به خدای سبحان استناد دارد زیرا وجود و کمال وجودی نعمت تکوینی است، و هر نعمتی هم از خداست: «و ما بکم من نعمة فمن الله؛ هر نعمتی که دارید از خداست .» (نحل/ 53) «و ما من دابة إلا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین؛ و هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آن که روزی آن بر خداست و قرارگاه اصلی و جایگاه موقت [و محل انتقال] آن را می داند. همه در کتابی روشن موجود است.» (هود/ 6) هیچ جنبنده ای نیست جز اینکه خدای سبحان مسئول رزق اوست، تلاش و کوشش برای به دست آوردن رزق حرام به جهت آن است که انسان از سیره ی توحیدی پیروی نمی کند و گرنه خدا کسی را بدون روزی خلق نکرده است حتی مار و عقرب و درنده. انسان باید بصیر، بینا، مواظب و صبور باشد و به دنبال حلال تلاش و کوشش کند و به دنبال راه آسان نباشد تا با حرام خود را تأمین کند. «المکارم بالمکاره» کسی بخواهد به مکرمتهای اخلاقی برسد باید رنجها را هم تحمل کند. این راهی مستقیم وعام است.

ص: 10508





کافر و مؤمن در این راه مساویند «سواء للسائلین؛ برای خواهندگان درست [و متناسب با نیازهایشان] است.» (فصلت/ 10) فرمود، هر کس تلاش کرد، سرانجام از روزی خاص خود برخوردار می شود، خداوند انسان را به تلاش و کوشش وادار کرده است کسب و کار و تلاش و پیگیری و جهاد و اجتهاد به نوبه خود سؤال تکوینی است و خداوند هم به سؤال تکوینی پاسخ مثبت می دهد ولی اگر کسی خواست با تنبلی و تن پروری به دنبال کار حلال نرود و هرچه به دست او رسید، بگیرد، سرانجام به دام حرام خواهد افتاد و عملا خود را هم از حلال محروم خواهد کرد، پس روزی هر جنبنده ای به دست خدای سبحان است و مبدأ و معاد هر جنبنده ای را هم او می داند، زیرا وجود و کمال وجودی آنها در حدوث و بقا از آن خداست «ما من دابة إلا هو اخذ بناصیتها، إن ربی علی صراط مستقیم؛ هیچ جنبنده ای نیست مگر این که خداوند گیرنده ی زمام هستی اوست.به راستی پروردگار من بر راه راست است.» (هود/ 56)

از آیه مزبور استفاده می شود که تأمین روزی هر جنبنده ای بر خدا لازم است، این لزوم در مقام فعل است نه درمقام ذات، نظیر «کتب ربکم علی نفسه الرحمة؛ پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر داشته است.» (انعام/ 54) خدا محکوم هیچ قانونی نیست، چون هر قانونی فعل خدای سبحان است. و او یقینا جهان را بر صراط مستقیم و عدل و خیر حرکت می دهد نه اینکه باید حرکت دهد. فرق است ببن اینکه بگوییم بر خداست که کار خیر و عدل انجام دهد یا بگوییم، یقینا خداوند خیر و عدل انجام می دهد. هیچ قانونی بر خدا حاکم نیست، چون قانون اگر عدم یا عدمی باشد که قدرت حکومت ندارد، و اگر وجودی باشد، حتما مخلوق خدای سبحان است و هیچ گاه مخلوق بر خالق حاکم نیست. قانون، متن فعل خداست و از فعل او انتزاع می شود. و نیز آنچه فرمود: «و ما من دابة إلا علی الله رزقها» الزام در مقام فعل است نه مقام ذات، و فعل معین حتما از خدا صادر می شود.
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ممکن است فعلی از افعال خدا محکوم فعلی دیگر، یا اسمی از اسمای الهی محکوم اسم دیگر باشد ولی ذات اقدس الهی چون قدیر محض است محکوم هیچ قانونی نیست، و چون بر صراط مستقیم افاضه می کند هرگز خلاف عدل و قسط از او صادر یا ظاهر نمی شود، و در مقام اسم، وصف و فعل خارج از ذات، ممکن است حاکم و محکوم ترسیم شود، ولی در مقام ذات چنین چیزی تصور صحیح ندارد. خداوند به پیغمبر فرمود: «قل من یکلؤکم بالیل و النهار من الرحمن؛ چه کسی شما را در شبانه روز از خدا حفظ می کند؟» (انبیاء/ 42) اگر فرض کنیم خدا بخواهد به شما آسیبی برساند، حافظ شما کیست؟ احدی در جهان شما را از رنج و عذاب نخواهد رهانید مگر خود خدا. او مصلحت را در این می داند که «یرسل علیکم حفظة حتی إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا؛ و بر شما محافظانی می فرستد، تا وقتی که مرگ یکی از شما فرا رسد، فرستادگان ما جانش را می ستانند.» (انبیاء/ 61) مدتی انسان را در جهان طبیعت، به عنوان آزمون، نگه دارد سپس به جهان دیگر منتقل کند.

فرمود: عده ای از ملائکه حافظان شما هستند بعد همان عده یا عده ای دیگر جان شما را قبض می کنند پس حافظ شبانه و روزانه بشر فقط خداست انسانی که ممکن است در اثر برخورد حشره ای هستی و سلامت خود را از دست بدهد، همواره در عجز به سر می برد و هیچ چیزی جز خدا حافظ او نیست و هیچ کس نمی تواند انسان را از اراده الهی برهاند. حاصل آنکه: گرچه ظاهر بعضی از آیات ثبوت اوصاف کمالی مانند رازق، حافظ و… برای غیر خداست، لیکن مفاد بعضی از آیات دیگر حصر همان اوصاف کمالی در خداست مثل: «إن الله هو الرزاق ذوالقوة المتین؛ خداست که خود روزی بخش نیرومند استوار است.» (ذاریات/ 58)
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از جمع بندی آیات قرآن کریم، استفاده می شود که ظهور بعضی از آیات در حصر اوصاف کمالی برای خداوند، مقدم بر ظهور بعضی دیگر از آیات در ثبوت آنها برای غیر خداست یعنی نمی توان دیگران را با خداوند در اصل اتصاف به کمال وجودی شریک دانست، و تفاوت خداوند با دیگران را در درجه آن کمال دانست، تا ظاهر آیاتی که کلمه ی «خیر» در آنها به کار رفته به معنای تفضیل باشد، بلکه در اثر قوت ظهور آیات مفید حصر، باید سایر آیات را حمل بر مظهریت غیر خدا نمود، چه اینکه در فرهنگ قرآن هر چه غیر خداست آیت و نشانه اوست. این بینش توحیدی که در سراسر قرآن کریم مشهود است، در قلب رسول اکرم (ص) تنزل کرده رسوخ یافت و آن حضرت (ص) موحد کامل شد، لذا سیره ی او در همه ی شئون، سیره ای توحیدی بود. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی توحید ولایت باورها در قرآن خداشناسی روزی


رهایی از آتش درون و بیرون

در این بحث به رهنمودی توحیدی که بیانگر بهره مندی رسول اکرم (ص) از عالیترین مراحل توحید ناب و نیز توجه تام آن حضرت به معارف قرآنی و استفاده ی کامل از لطایف آن است می پردازیم: امام صادق از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که پیامبر گرامی (ص) فرمود: «إذا رأیتم الحریق فکبروا فإن الله تعالی یطفیه؛ اگر جایی آتش گرفت، 'الله أکبر' بگویید آن آتش خاموش می شود.»

بنابراین همان طور که دعای مضطر، مستجاب است، دعا و خروش موحد هم اثر می گذارد، چنانکه برای حضرت ابراهیم واقع شد. از این رو هنگامی که به دستور منصور دوانیقی، خانه امام صادق (ع) را به آتش کشیدند، آن حضرت به میان شعله های آتش رفت و فرمود: «أنا ابن أعراق الثری أنا ابن إبراهیم خلیل الله؛ من فرزند کسانی هستم که وجود هستی از آنهاست و من فرزند ابراهیم خلیل الله می باشم.» و آن آتش اثر نکرد.
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این که رسول اکرم (ص) فرمود: «'الله اکبر' بگویید، آتش خاموش می شود.» اختصاص به جنگ بیرونی و آتش ظاهری و مادی ندارد، در جنگ درون هم اگر انسان به کبریایی حق پی برده و به ذلت خود آشنا شد، آتش شهوت و شیطنت را با توجه به کبریایی خدا و ذلت ماسوای او خاموش می کند.

الله اکبری که گوینده آن موحد کامل بوده و از دهان مطهری که آلوده به شرک نیست صادر شود، شعله آتش را خاموش می کند، چه آتش درون و چه شعله بیرون. دهان آمیخته با آلودگی شرک، تکبیرگو نیست. بنابراین تکبیر موحدان مظهر کار الهی می شود که «کلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله؛ هر زمان آتش جنگی افروختند خدا آن را فرونشاند.» (مائده/ 64) راز پیروزی آفرینی تکبیر رزمندگان مسلمان در میدانهای نبرد نیز همان است که بیان شد.

خداوند سبحان درباره باطن شعله ور گناه فرمود: تصرف ظالمانه در مال یتیم، آتش است: «ان الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا؛ بی گمان، کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند جز آتشی در شکم های خود فرو نمی برند، و به زودی در آتشی افروخته وارد خواهند شد.» (نساء/ 10)

با توجه به روایتی که از رسول اکرم (ص) نقل شد، اگر کسی در خطر ابتلا به خوردن ظالمانه مال یتیم بود یا آتش گناهان دیگر به جانش افتاد، اما با کبریایی حق آشنا شد و از عمق قلب با اخلاص گفت: «الله اکبر»، از آن شعله نجات پیدا می کند، چنانکه درباره دشمن بیرونی هم چنین است.
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این که رسول اکرم (ص) فرمود: «الله اکبر»، آتش را خاموش کن؛ مقصود تلفظ زبانی صرف نیست، بلکه منظور این است که از جانب کبریایی حق بجوشد و از لبانت تکبیر حق شنیده شود و در قلبت کبریایی حق جلوه کند و در هستی ات عظمت خدای سبحان ظهور کند آنگاه از جانت تکبیر برآور تا هم آتش شهوت و غضب خاموش شود و هم آتش دشمن بیرونی، و این راهی است که اسوه توحید، وجود مبارک خاتم الانبیاء (ص) به ما آموخت.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم ذکر آتش باورها در قرآن نتیجه اعمال توحید


محبوب خدا

خدا مقسطین، متطهرین، توابین، و رزمندگانی را که چون بنیان مرصوص در جبهه ی جنگ فداکاری می کنند، دوست دارد و آنها که در این مسیر قدم بر می دارند محبوب خدا هستند، و این اصل کلی را طرح می کند که هر کس بخواهد محبوب خدا شود، باید تابع «حبیب الله» باشد «إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛ اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.» (آل عمران/ 31) اگر می خواهید محبوب خدای سبحان باشید باید تابع رسول اکرم (ص) باشید و سر محبوب بودن رسول گرامی (ص) به طور تفصیل در آیه های جدا بیان شده نظیر «إن الله یحب التوابین و یحب المتطهرین؛ خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست می دارد.» (بقره/ 222) و از آنجا که پیامبر اکرم (ص) الگوی طهارت است و تابعان وی اقتدا به طهارت کرده، متطهر و محبوب می شوند و چون آن حضرت الگوی قسط و عدل است و سهم هر سهیمی را به او پرداخته و در سهم کسی تعدی نکرده، در این زمینه نیز مقسطین به وی اقتدا می کنند «إن الله یحب المقسطین؛ خداوند دادگران را دوست می دارد.» (مائده/ 42) و نیز خدای سبحان اهل توکل را دوست دارد و چون پیامبر در توکل کامل بود، حبیب خداست و اثر اقتدای به حبیب خدا، اقتدا به پیشوای متوکلان است و این اقتدا انسان را محبوب می کند پس توکل محبوب خداست، متوکل هم محبوب خداست و پیامبر (ص) که اسوه توکل است، محبوب خدا خواهد بود: «إن الله یحب المتوکلین؛ خداوند متوکلین را دوست می دارد.» (آل عمران/ 159)
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خدای سبحان موارد جزئی دیگر را در بخشهای مختلف به عنوان صغرای قیاس ذکر کرده، از این صغری و آن کبری نتیجه گرفته می شود که پیامبر اکرم، الگوی محبت است، خدای سبحان چیزی جز توحید را دوست ندارد و پیغمبر (ص) الگوی توحید است پس اسوه ی موحدان هم خواهد بود. (چون غیر از وحدت حقیقی چیزی در عالم نیست و خدای سبحان هم چیزی جز خود را دوست ندارد) و اگر می فرماید: پیغمبر محبوب من است، بدین خاطر است که آن حضرت مظهر محبت است و اگر می فرماید: متطهرین، متوکلین، مقسطین یا مجاهدان نستوه را دوست دارم برای آن است که اینان مظهر اسمای حسنای خدا هستند. در حقیقت محبوب بالذات، خداست و اینها مظاهر آن محبوب ذاتی اند، مثل کسی که عکس خود را در آیینه دیده و می پسندد، که در حقیقت خود را پسندیده نه عکس را، چون در آیینه چیزی نیست؛ محبوب حقیقی، صاحب صورت است، اگر چیزی مظهر و مرآت حق بود، نشانه آن محبوب است نه اینکه خود سهمی از محبت واقعی داشته باشد، البته رسول اکرم (ص) آیینه ی تمام نمایی است که همه ی اسمای حسنای خدا را نشان می دهد، هیچ کس مانند پیامبر، توحید و اسمای حسنای خدا را نشان نمی دهد، لذا او محبوب است، و سالکان کوی او هم از محبت طرفی می بندند.

در مقابل نیز آمده است که خداوند مسرفان، ظالمان، کافران، و تجاوزکاران را دوست ندارد، آنها را که محبوب بودند و اینها را که محبوب نیستند، با معیار تولی و تبرای پیغمبر می سنجد، فرمود: معیار محبت، این انسان کامل است که حبیب من است و به دیگران دستور داد: خود را با این انسان کامل بسنجید تا معلوم شود که محبوب یا مبغوض هستید، یعنی اگر به خداوند ظاهر دسترسی ندارید، مظهر آن ظاهر نزد شماست. اگر به خدا دسترسی ندارید (گر چه از شما به شما نزدیکتر است)، به رسول، حبیب و خلیفه ی خدا دسترسی دارید که حجت بالغه ی او است.
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اعمال خود را با اعمال او بسنجید، روش هر کس که مطابق سیره آن حضرت (ص) بود، محبوب وگرنه مبغوض است. و سر محبوب بودن آن حضرت، چنانچه قبلا گذشت سیره توحیدی اوست یعنی اگر محبتی هست، بالذات مال خداست و دیگران بالعرض محبوبند چنانکه عداوت الهی نیز چنین است. وقتی خدای سبحان برائت خود را اعلام می کند، برائت رسولش را هم در کنار برائت خود اعلام می دارد: «برائة من الله و رسوله إلی الذین عاهدتم من المشرکین؛ [این آیات] اعلام بیزاری [و عدم تعهد] است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید.» (توبه/ 1)، خدا از مشرکین بیزار است، پیغمبر هم از آنها بیزار است. این وصف نفسانی پیغمبر، چون مرضی خداست، در کنار تبری خدای سبحان قرار گرفته است «و أذان من الله و رسوله إلی الناس یوم الحج الأکبر أن الله بریء من المشرکین و رسوله؛ [این آیات] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهدی ندارند [با این حال] اگر [از کفر] توبه کنید آن برای شما بهتر است.» (توبه/ 3) اعلانی عمومی است که خدا و پیامبر از مشرکین بیزارند.

اگر تولی پیامبر تولی توحیدی نباشد، تبری او هم تبری توحیدی نیست و نمی تواند در کنار تبری خدا قرار گیرد، که در حقیقت یک تبری باشد، گاهی به صورت ظاهر و گاهی به صورت مظهر، اگر به خدا نسبت دادیم، ظاهر است و اگر به پیغمبر نسبت دادیم مظهر است، مثل کسی که چهره خورشید را از آیینه دریافت کند، آیینه چیزی از خود ندارد و فقط آفتاب را به ما نشان می دهد. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم محبت خدا باورها در قرآن الگو و سرمشق توحید تولی


دشواری طی صراط

صراطی که نمازگزار از خداوند مسئلت می کند همان سیره توحیدی ناب انبیاست، تا آن را بشناسد و آن را اسوه ی خود قرار داده بدان عمل کند.

پیرو پیامبر واقعا باید دوست ایمان و خدا باشد. اگر ایمان را به عنوان تکلیف و تحمیل شناخت، این راه را به پایان نخواهد برد، چون مقاطع زیادی از این راه عقبات کؤود است، شیطان هم در متن این راه کمین کرده تا مانع سالکین به سوی خدا باشد: «لأقعدن لهم صراطک المستقیم؛ من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست.» (اعراف/ 16) زیرا دو طرف این صراط چاه ویل و جهنم است، چنانکه زیر آن نیز دوزخ افروخته است، شیطان هم مترصد سقوط انسان است بنابراین طی این راه بی مرکب محبت خدا و زاد پرهیزکاری، ممکن نیست.

امیرالمؤمنین (ع) درباره دشواری طی صراط فرمود: «آه من قلة الزاد وطول الطریق وبعد السفر» لازم است توجه شود که گرچه مقصود سالک، یعنی خدای سبحان، نزدیک است اما راه، دور است و سالک از مقصود دور. خدا ادعای شیطان را که گفت: «لأقعدن لهم...» امضا کرده فرمود: راست گفتی تو در صراط مستقیم کمین کرده ای نه در جای دیگر، ولی خدا هم در کمین سالکین راستین است تا هم دست آنان را بگیرد و هم پای تبهکاران را کوتاه و آنها را زمین گیر کند. «إن ربک لبالمرصاد؛ زیرا پروردگار تو سخت در کمین است.» (فجر/ 14)
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چون طی راه بدون مرکب محبت و توشه ی تقوا میسر نمی شود رهبران الهی فرمودند: این مرکب و زاد و توشه را تهیه کرده و همراه ما بیایید که ما امیر و قافله سالاریم، خود ما هم زاد داریم و هم توشه، قدم به قدم این راه گردنه صعب العبور است. شیاطین مسلح هم لحظه به لحظه برای ساقط کردن سالک، ایستاده اند، کسی که بخواهد بدون مرکب و زاد این راه را طی کند، فقط خود را فریب می دهد. 



من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 160

کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان هدایت صراط مستقیم باورها در قرآن پرهیزگاری


صراط مستقیم

رسول خدا چون خود صراط مستقیم است و صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است او نیز از هر مویی باریکتر و از هر شمشیری برنده تر است، در جوامع روایی آمده است، که 'اهل بیت عصمت و طهارت (ع) صراط مستقیمند' و بالاتر از همه، رسول خدا (ص) خود صراط مستقیم است، برای آن که در مسائل اعتقادی، اخلاقی و عملی، راه، عین رونده ی آن است و اگر صراط مستقیم از مو باریکتر و... و سالک، عین صراط است پس شناخت مقام بعضی از سالکان، چون رسول خدا، از مو باریکتر و از شمشیر برنده تر است.

دقت فراوان لازم است که انسان از خط افراط و تفریط که هر دو گمراهی است برهد؛ خدا فرمود: «یس* و القران الحکیم* إنک لمن المرسلین* علی صراط مستقیم؛ یاسین. سوگند به قرآن حکمت آموز. که قطعا تو از [جمله] پیامبرانی. بر راهی راست.» (یس/ 1- 4) تو بر بستر صراط مستقیم هستی. صراط مستقیم راه کوی و برزن نیست، که رونده غیر از راه باشد و بر سینه ی آن حرکت کند. اصولا متحرک با حرکت خود، مسافت را از قوه به فعل در می آورد، هیچ مسافتی از پیش آماده نشده، مقوله ی 'أین' که مسافت حرکت است غیر از 'مکان' است که ممکن است قبلا وجود داشته باشد ولی مسافت نیست زیرا، حرکت در 'أین' است نه در مکان به عنوان سطح، به هر حال سالک حق، عین راه است و اگر کسی در این راه حرکت کرد و پیرو «فاستقم کما أمرت ومن تاب معک؛ پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن و نیز هر که با تو رو به سوی خدا آورده است.» (هود/ 112) شد، و از گرایش به سمت افراط و تفریط دوری جست خود، عین صراط می شود؛ لذا خدا به رسولش فرمود: «تو بر صراط مستقیم هستی» و در جای دیگر می فرماید: «فاستمسک بالذی أوحی إلیک إنک علی صراط مستقیم؛ روش و راهی را که داری محکم بگیر، چون تو بر صراط مستقیمی.» (زخرف/ 43)
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اگر راه، بعضی از حقایق مقصد را نشان ندهد 'سبیل' منقطع الاخر است نه 'صراط'؛ بزرگراهی را که به مقصد نهایی منتهی می شود، صراط می نامند و اگر کسی خواست به عالیترین اوج کمال انسانی برسد، قرآن و سنت پیامبر، صراط مستقیم است.

چون رسول اکرم (ص) از نظر ظرافت و حدت آنچنان است و از جهت صلابت و استقامت این چنین، خدای سبحان او را الگوی انسانها قرار می دهد، الگو قرار گرفتن، تنها در خصوص مسائل فرعی و عملی و امثال آن نیست بلکه در معارف عقلی، کرامت و ولایت، نیز هست. هرکس در هر درجه ای باشد و بخواهد به کمال نزدیک گردد، خواه از اوتاد یا ابدال یا سایر فرق، چه کسانی که تحت تدبیر و تربیت ولی و راهنمایی هستند و چه آنها که از حیطه ی ولایت ولی ظاهری خارجند، و بالأخرة هر انسانی در هر گوشه ی عالم بخواهد راه راست را طی کند الگویش رسول خدا (ص) است؛ او در همه ی امور، شریعت، طریقت و حقیقت، اسوه است. ممکن نیست کسی جز از مسیر پیروی رسول خدا بتواند به کمال انسانی راه پیدا کند، چون فرمود: تو بر صراط مستقیمی. و کمال، جز صراط مستقیم نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم صراط مستقیم الگو و سرمشق سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


معیت قرآن با رسول اکرم

خداوند سبحان، پیامبر گرامی (ص) را با قرآن قرار داده می فرماید: «واتبعوا النور الذی أنزل معه؛ از پیامبری اطاعت کنید که به همراه او نور نازل شده است.» (اعراف/ 157) مستفاد از این آیه ی شریفه آن است که پیامبر (ص) و قرآن هر دو نزد خداوند حضور داشتند و خداوند یکی را انزال و دیگری را ارسال کرد. یعنی اگر انسان کامل به صورت کتاب تدوینی جلوه کند، می شود قرآن و اگر قرآن به صورت انسان کامل درآید، می شود پیامبر. پس تا آنجا که فعل حق و کلام حق صادق است و تا آنجا که ظهور حق و فیض خدا محقق است انسان کامل ظهور دارد و از آن مرحله بالاتر هم که کلام نیست، جای متکلم است که مبدأ قرآن و انسان کامل می باشد.
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هر تقدم و تأخر یا معیت بین دو چیز، ملاکی دارد، لیکن آن ملاک گاه در شیئی ثالث، و گاهی در یکی از آن دو است و دیگری به تبع او از آن ملاک بهره می برد. مثلا ملاک معیت قیومیه در «هو معکم أین ما کنتم؛ هر کجا باشید او با شماست.» (حدید/ 4) خداوند سبحان است، نه اینکه خدا با غیر خدا در امر ثالث سهیم بوده و معیت داشته باشد. ملاک معیت قرآن با پیامبر، همان انسان کامل است: «واتبعوا النور الذی أنزل معه»، از این تعبیر معلوم می شود که قرآن به همراه پیامبر نازل شده است نه پیغمبر همراه قرآن یا پیغمبر و قرآن به همراه شیء ثالثی، زیرا چیز سومی در جهان امکان ظهور ندارد که پیغمبر به همراه او آمده باشد.

البته در مراحل نازلتر سخن از جبرئیل به میان می آید و اما آنجا که خود جبرئیل می گوید: «لو دنوت أنملة لاحترقت؛ اگر به اندازه ی سر انگشتی نزدیک شوم و پیش آیم، خواهم سوخت.» (ملل و نحل، ص 125) و سخن همه فرشتگان این است که: «ما منا إلا له مقام معلوم؛ و هیچ یک از ما [فرشتگان] نیست مگر این که برای او مقام [و موقعیتی] معین است.» (صافات/ 164) مجالی برای همراهی چیزی با پیامبر گرامی (ص) نخواهد بود. غرض آنکه ملاک معیت قرآن با انسان کامل، همان انسان کامل است، گرچه فیض حق و ربط به او می تواند جامع هر دو باشد.

از آیه ی «واتبعوا النور الذی أنزل معه» (اعراف/ 157) می توان استنباط کرد که انسان کامل، اصل است و قرآن با انسان کامل است. گرچه در نشئه ناسوت و عالم طبیعت قرآن، ثقل اکبر است ولی حقیقت آن است که موجودی در جهان امکان بالاتر از انسان کامل نیست، زیرا انسان کامل اولین ظهور حق و جامع ظاهر و باطن قرآن است و دیگر فرض ندارد که قرآن درجه ای داشته باشد که انسان کامل آن را دارا نباشد و حقیقت 'الله' هم که جزو قرآن نیست تا گفته شود قرآن برتر است بلکه قرآن، کلام حق است چنانکه انسان کامل نیز کلمةالله است. پس در مقام ظهور و صنع و ابداع، چیزی بالاتر از رسول گرامی (ص) نیست.

ص: 10519





من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 9 صفحه 293

کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم قرآن سیره پیامبر اکرم انسان کامل اطاعت


تامین و حصن الهی رسالت و ولایت

خدای سبحان وجود مبارک پیغمبر (ص) را حصن حصین قرار داد و فرمود: «وما کان الله لیعذبهم وأنت فیهم؛ نه تنها عذاب به سراغ تو نخواهد آمد، بلکه تا تو در میان مردم هستی، به کافران نیز آسیب نمی رسد.» (انفال/ 33) در عین حال خود این قلعه و دژ مستحکم از خدا می ترسد، زیرا هستی عین ذات او نبوده و در حدوث و بقاء و نیز در اصل هستی و کمالهای تابع آن به خدا محتاج است.

غیر خدا نه ذاتا دارای امن است و نه امنیت به آنها تفویض شده است؛ چون تفویض، مستلزم استقلال موجود فقیر بالذات است و چنین چیزی مستحیل است؛ زیرا واگذاری وصف موجود مستقل به موجود محتاج بالذات، موجب جمع دو نقیض و محال است. بر این اساس معنای «ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی»، تفویض امنیت استقلالی به مقام ولایت نیست، زیرا همان طور که خود ولایت ذاتا به افاضه الهی متکی است، اثر آن نیز به فیض خداوند استناد دارد. پس اگر خدای سبحان، نبوت، رسالت و ولایت، و نیز نبی الله، رسول الله و ولی الله را قلعه ی مستحکم جوامع انسانی قرار داد و هم آنها و هم پناهندگان به آنها را از عذاب الهی رهایی بخشید، به نحو استقلال یا تفویض نیست بلکه تا ارتباط با خدا محفوظ است شئون مزبور محفوظ می باشد و آنان هم امینند و هم مأمن و اگر این ارتباط و فیض الهی قطع گردد، همه شئون یاد شده از بین خواهد رفت.
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خداوند درباره ی مأمن بودن رسول گرامی (ص) فرمود: «وما کان الله لیعذبهم وأنت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون؛ و[لی] تا تو در میان آنان هستی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش می کنند خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود.» (انفال/ 33) یعنی استغفار مردم در حد وجود عنصری رسول خدا و حیات مادی رسول خدا در حد استغفار مردم است و این برکت نشئه ی عنصری آن حضرت است که همتای با عبادت دیگران می باشد، زیرا فرمود: مادامی که آنان استغفار می کنند و تا هنگامی که تو در میان آنها هستی از عذاب می رهند. پس وجود مبارک پیغمبر (ص) علاوه بر اینکه خود مأمون از عذاب است مأمن دیگران نیز هست و چون امنیت او بالعرض است و مظهر امن خدایی است که امن بخش بالذات است، اگر رابطه ایمان و تولی با مظهر خاص گسیخته گردد، همین مأمن، به صورت مظهر قهر و عذاب نسبت به کافران ظهور می کند.

خدای سبحان از باب تشبیه معقول به محسوس داستان طوفان نوح را بازگو کرده، می فرماید: «و فار التنور؛ تنور که جای آتش است، در روز قضا و خشم الهی جای فوران آب می شود.» (هود/ 40) همانگونه که اگر خدای سبحان بخواهد از درون آب، آتش شعله می کشد: «أغرقوا فأدخلوا نارا؛ غرقه گشتند و [پس از مرگ] در آتشی درآورده شدند.» (نوح/ 25) کسانی که در طوفان نوح غرق شدند، در درون آب، به کام آتش رفته اند، چون آتش برزخی در درون آب هم هست. اینکه با 'فاء' تعبیر فرمود نه با 'ثم'، یعنی در درون همان آب سوختند، نه اینکه آبها خشکید و اینها در سرزمین خشک سوختند. البته این پیوند عالم طبیعت و عالم برزخ است و درباره ی پیوندهای خود عالم طبیعت فرمود: تنور که جای آتش است در روز قهر خدا مرکز جوشش آب می شود.
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در حدیثی قدسی آمده است که خدای سبحان فرمود: من برای بندگانم بین خوف دنیا و آخرت جمع نمی کنم: «فإذا امننی فی الدنیا أخفته یوم القیامة وإذا خافنی فی الدنیا أمنته یوم القیامة؛ کسی که در دنیا خود را، به دروغ و مکر، مأمون پنداشت و گمان کرد که در برابر عقاید و اعمال خود مسئول نیست، خسارت می بیند.» «فلا یأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون؛ جز مردم زیانکار [کسی] خود را از مکر خدا ایمن نمی داند.» (اعراف/ 99) اما کسی که در دنیا اهل خوف بود و شعار او «یدعون ربهم خوفا و طمعا؛ پروردگارشان را از روی بیم و طمع می خوانند.» (سجده/ 16) بود، در آخرت از عذاب الهی رهیده است: «لا یحزنهم الفزع الأکبر؛ دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی کند.» (انبیاء/ 103) و خدا او را در امن قرار می دهد. پس بین دو ترس جمع نمی شود، چنانکه بین دو امن جمع نخواهد شد.

بنابراین احساس امن از عذاب، از رذائل تبهکاران در دنیا و خوف از عذاب خدا از فضائل مؤمنان به شمار می رود، و رسول اکرم (ص) به یقین از آن رذیلت رها و این فضیلت را دارا بوده است و چون مأمن بودن او بالذات و بالاستقلال نیست با خوف و ترس از قیامت منافات ندارد. شاهد بر اینکه این تأمین، استقلالی نبوده و ضرورت ذاتی ندارد، آیاتی است که خداوند در آنها می فرماید: اگر ارتباط پیامبر با خدا قطع شود و او از نزد خود سخنانی را به خدا نسبت دهد، مقهور عذاب الهی می شود: «ولو تقول علینا بعض الأقاویل* لأخذنا منه بالیمین* ثم لقطعنا منه الوتین* فما منکم من أحد عنه حاجزین؛ و اگر او حتی یک کلمه [از پیش خود] بر ما دروغ می بست. ما دست راست او را می گرفتیم. سپس شریان قلبش را قطع می کردیم. آن گاه احدی از شما مدافع او نبود.» (حاقه/ 44- 47) بنابراین نباید گفت: رسول خدا که در امان است، چرا باید از دوزخ بترسد؟
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حاصل آنکه این تأمین الهی که بر اساس آن خداوند وجود مبارک پیغمبر (ص) و نیز ولایت علی بن ابی طالب (ع) را حصن قرار داد، به نحو ضرورت ذاتی منطقی و مادامی است، نه ضرورت ذاتی فلسفی و ازلی. یعنی مادامی که فیض خدا به اینها می رسد کامل و مکمل و امین و مأمن هستند وگرنه مقهور خواهند شد.

درباره فرشتگان هم با اینکه خداوند آنها را معصوم و مصون از گناه معرفی کرد: «لایعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون؛ از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که مامورند انجام می دهند.» (تحریم/ 6) می فرماید: اگر یکی از آنان ادعای الوهیت کند جزایش جهنم است. خدای سبحان می فرماید: بت پرستان، فرشتگان را به عنوان آلهه اتخاذ کرده اند. آنها باید بدانند که خدا فرزند ندارد و کسی را هم به عنوان فرزند اتخاذ نکرده است. هم قول به فرزند داشتن و هم عقیده به اتخاذ فرزند، باطل است: «وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون* لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون؛ و گفتند [خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده منزه است او بلکه [فرشتگان] بندگانی ارجمندند. که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار می کنند.» (انبیاء/ 26- 27) فرشتگان هرگز سبقت ندارند، همواره تابع دستور خدا هستند. منظور از 'قول' در آیه ی شریفه، در مقابل 'فعل' نیست بلکه جامع همه شئون می باشد. یعنی هرگز منطق آنها متبوع منطق خدا نیست بلکه اینان همواره لاحقند و سابق نخواهند بود.

کلمه ی 'قول' که در آیه ی مزبور آمده است نه در مقابل 'علم' است و نه در مقابل 'عمل'. بلکه جامع بین علم و عمل است. پس 'لایسبقونه بالقول'، یعنی «لا یعلمون إلا ما علمهم الله ولا یخطر ببالهم إلا ما أخطر الله ببالهم ولا یقولون إلا ما قال الله ولا یفعلون إلا ما أمر الله؛ چیزی نمی دانند غیر از این که خداوند به آنها می آموزد، چیزی به ذهنشان خطور نمی کند مگر آنچه که خداوند به یاد او بیاورد. و قول فعل آنها همان است که خداوند فرموده و به آن امر می فرماید.» بر این اساس آنگاه که خداوند فرمود: «إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) و فرشتگان گفتند: «أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء؛ آیا در آن مخلوقی قرار می دهی که تباهی کند و خون ها بریزد.» (بقره/ 30) این سؤال را هم که زمینه ساز تعلم آنان بود به اذن الله و برای آگاهی از حقایق اسمای الهی مطرح کردند، نه به عنوان اعتراض. پس اذن الهی سابق بود و سؤال ملائکه لاحق، و این زمینه ای شد تا خدای سبحان به انسان کامل بگوید: «یا ادم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لکم؛ گفت: ای آدم! آنان (فرشتگان) را از نام های آنها آگاه ساز. پس همین که از نام آنها آگاهشان نمود، فرمود: آیا به شما نگفتم.» (بقره/ 33)
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غرض آنکه فرشتگان که در همه شئون علم و عمل، مصون و معصومند و خدای سبحان از آنها به عنوان «عباد مکرمون» (انبیاء/ 26) یاد کرد و آنها را به عصمت ستود و امر خود را زمامدار سیره ی آنان معرفی کرده، فرمود: «لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون* یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون إلا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون؛ پیش رو و آینده ی فرشته ها را خدا می داند و شفاعت آنها هم زیر پوشش اذن اوست.» (انبیاء/ 27- 28) خداوند که همه ی این جلال و جمال را برای فرشته ها قائل شده، با این حال فرمود: گرچه فرشته، داعیه ای جز عبودیت ندارد و هرگز داعیه ربوبیت نکرده است اما اگر یکی از آنان ادعای الوهیت کند جزایش جهنم است: «و من یقل منهم إنی إله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین؛ و هر کس از آنان بگوید من [نیز] جز او خدایی هستم او را به دوزخ کیفر می دهیم [آری] سزای ستمکاران را این گونه می دهیم.» (انبیاء/ 29) چون شرک، ظلم عظیم است هر موجود امکانی که تن به این ظلم بدهد، گرفتار آن ذلت خواهد شد. بنابراین مصونیت خدا، ضرورت 'ازلی' و مصونیت فرشته ها ضرورت ذاتی منطقی و 'مادامی' است نه ضرورت ذاتی فلسفی.

همچنین درباره ی حضرت مسیح نیز، با اینکه او را وجیه در دنیا و آخرت و از مقربان معرفی می کند: «وجیها فی الدنیا والاخرة ومن المقربین؛ در حالی که [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است.» (آل عمران/ 45) و هیچ انسانی بالاتر از مقرب نیست و با اینکه حضرت مسیح و مادرش را، اعجاز جهان (نه اعجاز یک عصر و نسل) قرار داد: «و جعلناها و ابنها ایة للعالمین؛ او و پسرش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم.» (انبیاء/ 91) چنین فرمود: اگر خدا بخواهد این دو نفر (حضرت مسیح و مادرش) و دیگران را به دست نیستی بسپارد، احدی توان مقاومت در برابر اراده ی الهی را ندارد: «لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا إن أراد أن یهلک المسیح ابن مریم و أمه و من فی الأرض جمیعا؛ کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است مسلما کافر شده اند بگو اگر [خدا] اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر که را که در زمین است جملگی به هلاکت رساند.» (مائده/ 17) خداوند گرچه به عیسای مسیح فرمود: بگو: «وجعلنی مبارکا أین ما کنت؛ هر جا که باشم مرا با برکت ساخته.» (مریم/ 31) اما اگر بخواهد همین برکت مستمر را ریشه کن می کند، زیرا مبارک بودن حضرت عیسی (ع) ذاتی نیست بلکه در سایه ارتباط با خداست.
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بر این اساس اگر کسی با اعتقاد به خدا از عذاب الهی نترسید و در وصفی از اوصاف کمالی داعیه ی استقلال داشت، گرفتار تفویض است و خطر تفویض از خطر جبر بیشتر است، زیرا تفویض به معنای آن است که کسی موجود ممکن را مستقل و موجود نیازمند را بی نیاز بپندارد، از این رو خود را مصداق «لا یسئل عما یفعل؛ در آنچه [خدا] انجام می دهد چون و چرا راه ندارد.» (انبیاء/ 23) می داند و این بدترین سقوط انسان است، ولی رسول خدا که به ولایت توحیدی رسیده است، تنها خدا را مشمول 'لا یسئل عما یفعل' می داند و خود را مانند دیگر انبیا و انسانها مسئول می داند. البته باید توجه داشت که گرچه همه انسانها مسئول هستند اما مسئول بودن غیر از احضار و توقیف است. درباره ی مخلصین سخن از بازداشت و جلب نیست؛ خدای سبحان حساب آنها را در لحظه ای بررسی کرده و در قیامت کبرا با تجلیل وارد بالاترین درجه بهشت می کند: «فإنهم لمحضرون* إلا عباد الله المخلصین؛ قطعا آنها [در آتش] احضار خواهند شد. مگر بندگان پاکدین خدا.» (صافات/ 127- 128) اما درباره ی دیگران فرمود: «وقفوهم إنهم مسؤلون* ما لکم لا تناصرون* بل هم الیوم مستسلمون؛ و آنها را نگه دارید که بازخواست خواهند شد. شما را چه شده است که یکدیگر را یاری نمی کنید؟ بلکه امروز آنها تسلیم شدگانند.» (صافات/ 24- 26)

بنابراین وجود مبارک پیغمبر (ص) هم از سئوال مصون نیست، از این رو همواره به یاد معاد بود. اگر کسی در دنیا متذکر معاد نبود و معاد را در قلب خود احضار نکرد در قیامت او را احضار می کنند. اما آنانکه به سیره و سنت نبی اکرم (ص) عمل کردند، هم از توقیف و هم از احضار توبیخ آمیز نجات پیدا می کنند، زیرا خدای سبحان در باره آنها هم سریع الحساب است، با اینکه حساب قیامت برای عده ای به کندی انجام می شود. سر اینکه انبیا و اولیای الهی در قیامت از احضار و بازداشت مصونند آن است که آنان در دنیا همواره بین خوف و رجاء به سربرده اند.
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حاصل آن که هیچ قلعه ای ذاتا مصون و در امان نیست، بلکه بین خوف و رجاست و هر کس بخواهد در امان باشد، باید بین خوف و رجا به سر ببرد و در هر عملی سیره اش «رب أدخلنی مدخل صدق و أخرجنی مخرج صدق؛ پروردگارا مرا [در هر کاری] به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز.» (إسراء/ 80) باشد ورود و خروج در هر کاری باید صادقانه و برای خدا باشد و این ممکن نیست مگر اینکه ورود به یاد 'مبدأ' و خروج به یاد 'معاد' باشد. بدین جهت رسول اکرم (ص) مکرر مسئله ی مبدأ و نیز ترس از قیامت را مطرح می فرمود، چنانکه قرآن کریم سیره ی آن حضرت را به طور مبسوط با یاد معاد، بازگو کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم رسالت ولایت امنیت جامعه اسلامی


استعاذه و استعانت در تدبر

اساس قرآن بر تلاوت با تدبر است نه قرائت بیتدبر، از این رو پیامبر گرامی (ص) فرمود: «ویل لمن لاکها ولم یتدبرها؛ وای به حال کسی که آن را بخواند و نیندیشد.» این تهدید اختصاص به برخی از آیات قرآن ندارد، گرچه در مورد خاص صادر شده باشد، زیرا خصوصیت مورد، سبب تخصیص یا تقیید عام یا مطلق نمی شود.

از آیات کریمه ی «قم الیل إلا قلیلا* نصفه أو انقص منه قلیلا* أو زد علیه و رتل القران ترتیلا؛ شب را جز اندکی، [به عبادت] برخیز. نیمی از آن را، یا اندکی از آن بکاه. یا بر آن [نیمه] بیفزای و قرآن را شمرده و با تأمل بخوان.» (مزمل/ 2- 4) استفاده می شود که بهترین وقت برای تلاوت قرآن دل شب است، خواه در نماز شب یا در سحرها؛ زیرا آن موقع از شب، هم استماع میسرتر است و هم انصات، از این رو قاری یا نمازگزار از تلاوت قرآن و مناجات با خدای سبحان بیشتر بهره خواهد برد، زیرا در آن هنگام موافقت زبان و دل و نیز استواری سخن، افزونتر است: «إن ناشئة اللیل هی أشد وطأ و أقوم قیلا؛ قطعا برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام] راستین تر است.» (مزمل/ 6)
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همانگونه که هنگام قرائت، استعاذه از آغاز تا انجام آن لازم است، در تدبر و مطالعه قرآن کریم نیز لازم است و همانگونه که در بعد اثباتی قرائت، استعانت به اسم رب مطرح بود، در جنبه ثبوتی تدبر، آن تسمیه سزاوارتر است، زیرا وسوسه شیطان منحصر به اعمال جوارحی نیست، بلکه قسمت مهم آن در کارهای قلبی صورت می پذیرد: «إن الشیاطین لیوحون إلی أولیائهم لیجادلوکم؛ در خفا شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما ستیزه نمایند.» (انعام/ 121)

بحثهای منطقی که انسان را به فن مغالطه آشنا می کند برای آن است که انسان متفکر از مغالطه ی دیگران نجات پیدا کند و راه شیطنت را ببندد، زیرا شیطان همانگونه که در مسایل عملی، انسان را وادار به گناه می کند در مسایل نظری نیز انسان را به خطا می کشاند، البته در محدوده وهم و خیال، ولی در منطقه عقل ناب و تجرد تام، مجالی برای شیطان نیست. مغالطه و سفسطه کردن، بد فهمیدن، ایجاد شبهه کردن، به دنبال متشابه رفتن و به محکم ارجاع ندادن، از کارهای نظری و فکری است که شیطان القا می کند. شیطان ابتدا انسان را به بد فهمی وادار می کند سپس به جدال باطل میک شاند: «حتی إذا جاؤک یجادلونک؛ تا آنجا که وقتی نزد تو می آیند با تو جدال می کنند.» (انعام/ 25) از این رو یک متفکر در هنگام مطالعه موظف است که هم استعاذه داشته باشد و هم استعانت به کلمه طیبه «بسم الله الرحمن الرحیم» بجوید تا از گزند القائات مغالطه آمیز شیطان درامان باشد.

شیطان همواره زشت را زیبا، و باطل را حق نشان می دهد تا اندیشمندان را به دام وهم و خیال باطل گرفتار کند، همان گونه که کالای ناپایدار دنیا را زینت داده، آن را به صورت زیور می نمایاند تا دنیاگرایان را بفریبد: «لأزینن لهم فی الأرض؛ من [هم گناهانشان را] در زمین برایشان می آرایم.» (حجر/ 39) آنگاه بر آنان مسلط گردد و فرمانروای آنان شود: «لامرنهم» (نساء/ 119) بنابراین شیطان که در نخستین گام تنها وسوسه می کند، در نهایت فرمانروایی کرده، آنچنان امیر می شود که نفس انسانی زیر سلطه او قرار می گیرد، آنگاه نفس را بدین صورت درمی آورد؛ یعنی در آغاز او را وسوسه می کند، تدریجا وصف امیر شدن به او می دهد و در نهایت او را امر به زشتی می کند؛ تا آنجا که فرمانروایی، ملکه ی نفس شده و انسان را به اسارت درمی آورد. بنابراین هم در بعد نظر باید از استعاذت و استعانت غفلت نشود و هم در بعد عمل، مخصوصا درباره قرآن چه در قرائت و تلاوت و چه در تدبر. اگر تلاوت قرآن و نیز تدبر در آن با استعاذت از شیطان و استعانت به خدا همراه بود، هدف والای نزول وحی بر آن مترتب می شود.
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تلاوت قرآن کریم با شرایطی که ذکر شد آثار شگرفی به دنبال خواهد داشت، چنانکه رسول خدا (ص) فرمود: «إنی لأعجب کیف لا أشیب إذا قرأت القران؛ من در تعجبم که چگونه است قرآن می خوانم و پیر نمی شوم.» قرآن در حقایقی را بر روی انسان می گشاید که عظمت و سنگینی آنها قرائت کننده را شکسته و پیر می کند، همانگونه که قیامت که از حقایق قرآنی است چنان هراسناک است که از شدت ترس، خردسالان را کهنسال می کند: «یوما یجعل الولدان شیبا؛ چگونه از روزی که کودکان را پیر می گرداند پرهیز توانید کرد.» (مزمل/ 17) همچنین از اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمود: «شیبتنی هود والواقعة» معلوم می شود که جهت مشترک هود و واقعه، یعنی یاد معاد، عامل پیری بوده است؛ زیرا گرچه دستور خداوند به استقامت آن حضرت و پیروان وی در سوره ی هود مطرح شد، لیکن چنین مضمونی اختصاص به این سوره نداشته، در بسیاری دیگر از سور قرآن کریم نیز دستور صبر و صبار بودن مشترک آمده است.

مطلب مزبور، اختصاص به یک حقیقت یا یک بخش از قرآن ندارد، زیرا همه ی معارف قرآنی ثقیل و فرساینده است. البته هر سوره و آیه خصیصه ای دارد که دیگر آیات و سور ندارد ولی خطوط مشترک همه ی معارف قرآنی مساوی است و یکسان اثر می گذارد. در حدیثی که بیانگر تأثیر عمیق آیات قرآن در وجود مبارک پیامبر گرامی (ص) است آمده که روزی آن حضرت به ابن مسعود فرمود: «قرآن بخوان تا من گوش فرادهم» زیرا سیره آن حضرت تنها در خواندن قرآن نبود بلکه گاهی به دیگران می فرمود قرآن بخوانند تا وی گوش دهد، چون استماع قرآن هم لذت بخش است. وقتی ابن مسعود به این آیه رسید: «فکیف إذا جئنا من کل أمة بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا؛ پس چگونه است آن گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را بر اینان گواه آوریم؟» (نساء/ 41) اشک از چشمان رسول گرامی (ص) سرازیر شد و فرمود: «همین قدر کافی است.»
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن قرائت تعقل استعاذه انسان وسوسه شیطان


استعاذه و استعانت در قرائت

قرآن کریم، قول ثقیل است: «إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می کنیم» (مزمل/ 5) از این رو سالکی که خواهان نیل به حقایق معارف آن است باید از گزند هر رهزنی مصون بماند و از هر رهگشایی مدد بجوید، بدین جهت خداوند سبحان به تالیان قرآن و سالکان کوی وحی هم دستور تخلیه که جنبه ی سلبی دارد می دهد و هم فرمان تجلیه و تحلیه که جنبه ی اثباتی دارد و می فرماید: «فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم؛ هنگام قرائت قرآن، به خداوند از گزند شیطنت هر شیطان وسوسه گر پناه ببر.» (نحل/ 98)

انسان تا خود را از وسوسه های درون و بیرون، همچنین از سنتها و آداب جاهلی نجات ندهد و تا ذهن خویش را از پیش داوریهای قبلی نرهاند، بهره ای از خواندن قرآن نمی برد، زیرا وساوس و سنتهای جاهلی مانع فهم صحیح او می شود و کسی که با پیش داوری قبلی به خدمت قرآن آمده سعی می کند که قرآن را مهمان خود کند نه خود مهمان قرآن باشد. چنین فردی در حقیقت الفاظ قرآن را بر زبان جاری کرده است در حالی که از معانی آن هیچ اطلاعی ندارد. او مصداق این حدیث رسول اکرم (ص) است که فرمود: «ویل لمن لاکها ولمیتدبرها؛ وای بر کسی که این آیات را بین دو فک و چانه اش بگرداند و درباره آن تدبر نکند.»
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گرچه رسول خدا (ص) از هرگونه وسوسه مصون است، زیرا جزو مخلصین است و شیطان در محدوده اخلاص راه ندارد و هرگونه استعاذه ی آن حضرت جنبه دفعی دارد نه رفعی، ولی دیگران که دستور اقتدای به پیامبر به آنها داده شد امر به استعاذه می شوند تا در مقام رفع خطر، استعاذه کنند. یعنی پیامبر استعاذه می کند تا شیطان به حریم او نیاید ولی دیگران استعاذه می کنند تا شیطانی که به سراغشان آمده است برود، تا بعد از غبارروبی باطنی به خدمت قرآن بروند.

نفس و شیطان، دو وسوسه گر خطرناکند، چنانکه خداوند درباره نفس می فرماید: «و لقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسوس به نفسه؛ و همانا ما انسان را آفریدیم، و می دانیم که نفس او چه وسوسه ای به او می کند.» (ق/ 16) و درباره شیطان می فرماید: «الذی یوسوس فی صدور الناس* من الجنة و الناس؛ آن که در سینه های مردم وسوسه می کند. از پریان و آدمیان.» (ناس/ 5- 6) شیطان در کمین راهیان کوی حق است تا رهزنی کند. شیطان به سراغ انسان راکد، ساکت، بیکار و منزوی نمی آید، زیرا وی را در کمند خود دارد. آنگاه که انسان شروع به خواندن قرآن کرده و راه می افتد، همزمان با آن، راهزنان کار خود را آغاز می کنند، از این رو قاری قرآن باید هم در حدوث و هم در بقا در حصن حصین الهی باشد، زیرا همانگونه که بیان شد هم در آغاز قرائت وسوسه شیطان راه دارد و هم در ادامه ی آن.

از آنجا که تخلیه از رذائل که همان استعاذه است کار تجلیه و تحلیه را نمی کند، خداوند سبحان برای تحصیل جنبه ثبوتی به پیامبر می فرماید: «إقرأ باسم ربک الذی خلق؛ بخوان به نام پروردگارت که آفرید.» (علق/ 1) به نام حق قرائت کن، به طوری که یاد خدا هم در حدوث و هم در بقا در قلب قاری جلوه گر باشد. البته این نحو قرائت مخصوص رسول خدا (ص) نیست، تنها چیزی که اختصاص به آن حضرت دارد دریافت و تحمل وحی است.
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معنای تحلیه و تسمیه در قرائت این نیست که قاری قرآن فقط در اول قرائت بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم» و سپس از یاد خدا غفلت کند، بلکه منظور آن است که قاری قرآن از ابتدا تا انتهای قرائت، نام و یاد خدا را در دل گرامی بدارد. بنابراین تجلی و تحلی دل به نام و یاد حق با تبرک و تیمن حسی و لفظی همراه است. نکته ی شایان ذکر این که اسمای الهی که قرائت کننده بر زبان جاری می کند اسم اسمند، زیرا اسمای حقیقی خدا درجات فیض مخصوص الهی است که انسان از جانب خداوند سبحان موظف است آنها را تقدیس و تنزیه کند: «سبح اسم ربک الأعلی؛ نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای.» (اعلی/ 1) زیرا همانگونه که پروردگار را باید تسبیح و تحمید کرد نامش را نیز باید تسبیح و تحمید کرد. اسمای حسنای حق جزو شئون ربوبی و مدبرات امرند و خداوند سبحان به وسیله این اسمای حسنی، همه ی جهان را تدبیر می کند، از این رو سزاوار تقدیس و تنزیه هستند و اما الفاظی که بر آن اسماء دلالت دارد، احترام لفظی و حسی داشته و فقط حکایت مفهومی از آن حقائق عینی دارد.

خدای سبحان انسان را با اسمای حسنایش تأمین می کند و برای اینکه انسان درست در خدمت قرآن باشد خدای سبحان هم راه پرهیز از خطر درون و بیرون را به صورت استعاذه به ما آموخت و هم راه تحصیل آن هدایتهای درون و بیرون را فراراه ما نصب کرد؛ جهات بیرونی مانند جهات درونی در جنبه وصف ثبوتی و صفت سلبی شریک است. 
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن قرائت استعاذه وسوسه شیطان انسان سیره پیامبر اکرم


استماع و انصات در برابر کلام خدا و رسول

رسول خدا (ص) و قرآن کریم معیت دارند: «واتبعوا النور الذی أنزل معه؛ و نوری را که با او نازل شده پیروی نمودند.» (اعراف/ 157) از این رو وجود گرامی آن حضرت از گزند هر وسوسه ای مصون است و از استعانت همه اسمای حسنای الهی برخوردار بلکه خود مظهر اسم اعظم است. بنابراین همانطور که درباره قرآن کریم آمده است: «وإذا قریی القران فاستمعوا له وأنصتوا؛ و چون قرآن خوانده شود، به آن گوش [جان] بسپارید و خاموش باشید.» (اعراف/ 204) درباره ی آن حضرت نیز می توان گفت: «إذا تکلم رسول الله (ص) بکلام دینی فاستمعوا له و أنصتوا» زیرا رسول خدا (ص) بر اساس دستور خداوند که می فرماید: «ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ و آنچه را فرستاده [ی او] به شما داد بگیرید و از آنچه شما را بازداشت باز ایستید.» (حشر/ 7) همتای قرآن کریم است و سخنی جز قرآن و باطن آن نمی گوید و هرگز سخنی از خود ندارد: «وما ینطق عن الهوی* إن هو إلا وحی یوحی؛ و از سر هوس سخن نمی گوید. این سخن به جز وحیی که وحی می شود نیست.» (نجم/ 3- 4) و کلام آن حضرت همان کلام الهی است که به صورت حدیث رسول در آمده است، از این رو در برابر کلام او نیز باید انصات و استماع کرد.

از سویی دیگر بر اساس این سخن رسول اکرم (ص) که «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی؛ من دو چیز نفیس را میان شما می گذارم؛ قرآن خدا و آل خودم را.» می توان گفت: «إذا تکلمت العترة الإلهیة (ص) فاستمعوا لهم و أنصتوا» اگر امام معصومی هم سخنی در مسائل دینی و اعتقادی داشت باید در برابرش سکوت کرد، زیرا این بزرگواران هم به نوبه خود وحی ناطق و قرآن متحرکند. پس کسی مجاز نیست که خود یا دیگران را همتای امام معصوم (ع) بپندارد و بگوید: «رسول خدا و عترت طاهرین مانند دیگر انسانها دارای فکر و نظرند و من هم به نوبه خود نظری دارم.»

ص: 10532






حاصل مباحث گذشته آن که اگر کسی در تلاوت به پیغمبر (ص) اقتدا کرد، هم زیاد قرآن می خواند، هم با ترتیل می خواند و همچنین در آغاز و انجام قرائت از گزند رهزن بیرون و درون استعاذت جسته، از راهنمای درون و بیرون استعانت می جوید و همه ی وجود خود را در پیشگاه قرآن در حد انصات و استماع قرار می دهد که گویا دیگری می خواند و او گوش می دهد و خود را از آن جهت که قاری قرآن است مظهر متکلم و قاری راستین آن می داند. آنگاه اگر کسی این گونه به خدمت قرآن برود مشمول حدیثی است که می گوید: «هیچ کس با قرآن همراه و همنشین نشد مگر آن که افزایش و کاهشی نصیبش می شود، افزایش در دین و کاستی در ضلالت و جهل.» همانگونه که خدای سبحان درباره مؤمنان راستین می فرماید: «زادهم هدی واتاهم تقویهم؛ [خدا] بر هدایتشان افزود و [روح] تقوایشان بخشید.» (محمد/ 17) و این ایمان هم چنان رو به انبساط نهاده و شروع به ریشه دواندن در دل می کند، و در اثر سیر در آیات داله بر خدای تعالی و همچنین آیاتی که انسان را بسوی معارف حقه رهبری می کند در دل شاخ و برگ می زند، به طوری که هر قدر مؤمن بیشتر در آن آیات سیر و تامل کند ایمانش قوی تر و زیادتر می گردد، تا آنجا که به مرحله یقین برسد.

«إذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا؛ و چون آیات او بر آنها تلاوت شود ایمانشان را بیفزاید.» (انفال/ 2) منظور از افزایش ایمان، شدت آن است که محصول شدت معرفت است و تحصیل شدت معرفت که از اصل معرفت نشئت می گیرد، در گرو اقتدای تام به سیره ی رسول اکرم (ص) در همه ی مراحل توجه به قرآن کریم است.

ص: 10533
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم قرآن تلاوت استماع وسوسه شیطان هدایت


حرمان کافران از استماع و شهود آیات الهی

خواندن قرآن همانگونه که برای پیامبر (ص) حجابها را برمی داشت، برای عده ای حجاب است. در این زمینه خداوند سبحان به پیامبر می فرماید: «وإذا قرأت القران جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالاخرة حجابا مستورا؛ وقتی تو قرآن تلاوت می کنی بین تو و دیگران حجابی است که تو را نمی بینند و خود این حجاب هم مستور است.» (اسراء/ 45)

از اینکه 'حجاب' را به وصف 'مستور' توصیف نموده، می رساند که حجاب مزبور حجابی است که به چشم نمی آید، به خلاف سایر حجابهای معمولی که با آن چیزی را از چیز دیگر پنهان می کنند، و معلوم می شود که این حجاب حجاب معنوی است که خداوند میان رسول خدا (ص) (از این جهت که خواننده قرآن و حامل آن است) و میان مشرکین (که ایمان به روز جزا ندارند) افکنده و او را از ایشان پنهان می نموده و در نتیجه نمی توانستند حقیقت آنچه که از معارف قرآن نزد وی است بفهمند و بدان ایمان آورند، و یا اذعان کنند که او به راستی فرستاده خداست که به حق به سوی ایشان فرستاده شده، و از همین جهت وقتی اسم خدای یگانه را می آورد از او اعراض می کنند، و در انکار معاد پافشاری نموده و او را مردی جادو شده می خوانند، آیات بعدی هم این معنا را تایید می کنند.

ص: 10534






اگر مشرکین را چنین وصف کرده که 'لا یؤمنون بالآخرة' جهتش این است که انکارشان نسبت به آخرت جایی برای ایمان به خدای یگانه و رسالت پیغمبران باقی نمی گذارد، آری کفر به معاد مستلزم کفر به همه اصول دین است، و علاوه بر این جمله مذکور خاصیت دیگری هم دارد و آن این است که زمینه را برای آیه بعد که مساله انکار بعث و قیامت را بیان می کند فراهم می سازد.

معنای آیه شریفه این است که وقتی تو قرآن می خوانی و بر آنان تلاوت می کنی ما میان تو و میان مشرکین که به آخرت ایمان ندارند (این توصیف هم از در مذمت است) حجابی معنوی می افکنیم که از فهم آن محجوب می شوند، و دیگر نمی توانند اسم خدای یگانه را بشنوند، و تو را به رسالت حق بشناسند، و به معاد ایمان آورده به حقیقت آن پی برند.

غرض آنکه حجاب مستور نمی گذارد کافران، کلام الهی را ادراک کنند. اینکه عده ای واقعا سخن پیامبر را هنگام تلاوت قرآن نمی فهمیدند برای این بود که شیطان رهزن آنها می شد: «لأقعدن لهم صراطک المستقیم؛ من هم برای [فریفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست.» (اعراف/ 16) کمین شیطان در صراط مستقیم است. یعنی نه خود، صراط را می پیماید و نه اجازه می دهد تا سالکان کوی حق آن را به آسانی طی کنند. تلاوت قرآن و استماع آن از مصادیق بارز راه راستی است که شیطان در آن کمین کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم کفار قرائت قرآن باورها در قرآن


تعلیم اسرار و تاویل قرآن

رسول اکرم (ص) در یکی از روزهای پایانی عمرشریف خود به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «نزدیک بیا تا در گوش تو سخنی بگویم.» امیرالمؤمنین (ع) در پاسخ برخی صحابه درباره ی محتوای این نجوا، فرمود: «آن حضرت، هزار باب علم بر روی من گشود که از هر دری هزار در گشوده می شود.» یعنی رسول گرامی (ص) یک میلیون مطلب علمی را یک جا به من آموخت. البته شاید این ناظر به کثرت باشد، نه محدود به همین عدد ریاضی، که در این صورت از میلیون هم بیشتر می شود.

آنگاه از امیرالمؤمنین(ع) پرسیدند: «آیا رسول خدا (ص) تاریکی که در چهره ماه و روشنی که در آفتاب خورشید است به تو آموخت؟» حضرت فرمود: «آری.» آن این که خداوند سبحان می فرماید: «وجعلنا الیل والنهار ایتین فمحونا ایة الیل وجعلنا ایة النهار مبصرة؛ و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، پس نشانه شب را محو [و تیره] کردیم و نشانه روز را ظاهر و روشن قرار دادیم.» (إسراء/ 12)

از سؤال و جواب مزبور، مشخص می شود که نحوه تعلیم پیامبر به امیرالمؤمنین (ع) ارائه ی رموز و اسرار و باطن قرآن بوده است نه ظاهر لفظی آن، زیرا این معنا را از ظاهر آیه نمی توان استفاده کرد، چون ظاهر آیه شب و روز است نه شمس و قمر. پیامبر گرامی (ص) در همین محاوره ی محرمانه به امیرالمؤمنین (ع) فرمود: این که خداوند سبحان می فرماید: «إن الذین امنوا وعملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة؛ البته کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته کردند، آنهایند که بهترین آفریدگانند.» (بینه/ 7) مقصود تو و پیروان توست و این که می فرماید: «إن الذین کفروا... أولئک هم شر البریة؛ بی تردید کسانی از اهل کتاب که کافر شدند... آنها بدترین آفریدگانند.» (بینه/ 6) درباره دشمنان دین و منحرفان از کوی تو نازل شده است.

ص: 10536






غرض آن که کوشش پیامبر (ص) بر آن بود که مسلمانان را به نحوه ی تطبیق و تفسیر آیات قرآن، آشنا کرده، آنان را با تأویل قرآن مأنوس سازد، تا آشنایی به تنزیل قرآن و اکتفای به آن، سبب فاصله گرفتن مردم از بطون و حقایق قرآن نشود. از همین رو می فرمود: «علی بن ابیطالب (ع) بر تأویل قرآن می جنگد، چنانکه من بر تنزیل آن.» یعنی علی بن ابیطالب و عترت طاهره (ع) جزو راسخان در علمند که به تأویل قرآن عالمند: «و ما یعلم تأویله إلا الله و الراسخون فی العلم؛ و تأویل متشابهات را جز خدا نداند، و آنها که در دانش ریشه دارند.» (آل عمران/ 7) بر این اساس، دشمنان اهل بیت گرچه بر حسب ظاهر و تنزیل قرآن مسلمانند ولی در واقع و بر اساس تأویل قرآن کافرند و امیرالمؤمنین امام علی (ع) با کفار می جنگید.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم تأویل قرآن امام علی (ع) تعلیم


دعوت به قرآن

قرآن پناهگاهی نورانی برای فرار از ظلمتها و راهی روشن برای خروج از تاریکیهای جهل و گمراهی به سوی نور هدایت و آگاهی است: «کتاب أنزلناه إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی النور؛ کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکیها به سوی روشنایی بیرون آوری.» (ابراهیم/ 1) از این رو در جوامع روایی آمده است که رسول خدا (ص) در جمع اصحاب خود فرمودند: «مگر نمی بینید که شب و روز زود میگذرد و گذشت آن هر تازهای را کهنه و هر دوری را نزدیک می کند، اگر حوادث برای شما مانند قطعه های شب تاریک، ظلمانی شده است به نور پناه برید و درمان کنید.»

ص: 10537






مقداد عرض کرد: «چاره چیست؟»

حضرت رسول (ص) فرمودند: «وإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقران؛ به قرآن رو آورید زیرا قرآن از آن جهت که علم مصون از جهل و خطاست، برای رفع تحیر در ادراک، شفابخش است و از آن جهت که روش عملی منزه از هر گونه تباهی است برای درمان مبتلایان سودمند است.» البته کسی که اهل تدبر در قرآن نباشد نمی تواند راه را از بیراهه تشخیص دهد.

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «کسی که خداوند قرآن را به او عطا کرده، اگر بپندارد که بهره دیگران بیش از بهره ی اوست، بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ شمرده است.» یعنی بهره ی کم دنیا را بزرگ و کتاب سنگین و وزین الهی را کوچک شمرده است، چنانکه آن حضرت فرمودند: «به من پنج چیز داده شد که هیچ یک از انبیای گذشته از آنها بهره ای ندارند، یکی از آنها 'جوامع الکلم' است.» و در حدیثی دیگر از امام باقر (ع) روایت شده که منظور از جوامع الکلم، قرآن کریم است. قرآن جامع همه معارف و حقایق است.

رسول اکرم (ص) چون به امتش علاقه مند بود تلاش می کرد تا آنها را به کمال انسانی برساند و چون برجسته ترین کمالها، در پرتو درک معارف قرآن و عمل به احکام آن به دست می آید، سعی می کرد تا مردم با قرآن مأنوس باشند و آن را خوب بفهمند و به فهمیده های خود کاملا عمل کنند. از این رو می فرمود: گروهی که به قرآن بی احترامی کرده و آن را پشت سر انداختند، نه تنها از مزایای شفاعت آن محروم شدند بلکه از گزند شکایت او مصون نبوده و این عمل آنان را به جهنم می رساند: «من جعله خلفه ساقه إلی النار و من جعله أمامه قاده إلی الجنة» قرآن در هر جا باشد یا سائق است یا قائد؛ اگر عده ای قرآن را امام و پیشوای خود قرار دادند و خویش را امت آن دانستند، آنان را به بهشت می رساند، ولی اگر آن را پشت سر گذاشته، خود را رهبر و امام قرآن قرار دادند و آن را طبق هوای خود تفسیر کردند، قرآن از پشت سر، آنها را به جهنم سوق می دهد.

ص: 10538





امت، پیامبر گرامی (ص) را در راه عمل به قرآن تنها گذاشت و این سبب اندوه آن حضرت شد. از این رو گلایه ی پیامبر در قرآن کریم آمده است که به خداوند عرض می کند: «یا رب إن قومی اتخذوا هذا القران مهجورا؛ پیامبر [خدا] گفت پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند.» (فرقان/ 30) پروردگارا! با این که هشدار دادی و فرمودی اگر بخواهید بلند آوازه شوید و در دنیا نام آور و سربلند باشید به قرآن عمل کنید: «إنه لذکر لک و لقومک؛ و به راستی که [قرآن] برای تو و برای قوم تو [مایه] تذکری است.» (زخرف/ 44) قوم من، نه تنها آن را ترک کردند، بلکه روش دوری از آن و شیوه متروک ماندن قرآن را پیشه ی خود ساختند. این شکوای پیامبر رحمت (ص) در حالی است که آن حضرت در مدت رسالت و به ویژه پیش از هجرت، با دشواریها و آزارها و تهدید و ارعابهای فراوانی روبرو بودند ولی هرگز آن حضرت شکوه نکرد، اما وقتی به قرآن عمل نمی شود و مردم قرآن را پشت سر می گذارند با ناله به خداوند عرض می کند: «بار خدایا! قوم من قرآن را رها کردند.»

دعوت به پیروی از قرآن، سیره ی مستمر رسول اکرم (ص) بود: «أوحی إلی هذا القران لأنذرکم به ومن بلغ؛ و این قرآن به من وحی شده است که شما و هر کس را که [این پیام] به او برسد بدان هشدار دهم.» (انعام/ 19) چنانکه حتی نزدیک رحلت، آنگاه که به دختر گرامیش حضرت فاطمه (ع) می فرمود: «فرزندم بعد از مرگ من، چهره خود را مخدوش نکن و گریبان چاک نزن، گرچه قلب انسان در غم فراق عزیزش می سوزد و اشک او جاری می گردد لیکن باید صابر و شکور بود.» رسول گرامی (ص) برای این که وصیت خود را قرآنی کند، این آیه را تلاوت کرد: «ولا یعصینک فی معروف؛ و در کار نیک نافرمانی تو نکنند.» (ممتحنه/ 12)
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خداوند در این آیه به پیامبرش می فرماید: «زنان با ایمان، تو را معصیت نمی کنند.» پس آن زنی که در مرگ عزیزش چهره می خراشد و پیراهن می درد، معصیت پیامبر کرده است. سفارش به قرآن، چنانکه در حدیث معروف و متواتر ثقلین آمده است، و همچنین استشهاد به آیات قرآن در سایر وصایای حضرت رسول (ص) نیز نمایان است، چنانکه فرمود: «أوصیکم بتقوی الله و أوصی الله بکم» «انی لکم نذیر مبین؛ من برای شما هشداردهنده ای آشکارم.» (هود/ 25) فإن الله سبحانه أمر لی ولکم قال لی ولکم: «تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فی الأرض ولا فسادا؛ آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند.» (قصص/ 83) خودم و شما را به تقوی سفارش می کنم و توصیه الهی به همه ما این است که تعدی و طغیان نکنیم و بر بندگان خدا برتری نجوییم و افزون طلب نباشیم، زیرا آخرت و بهشت ابدی برای کسی است که اهل برتری طلبی نباشد و از تکاثر بپرهیزد و به کوثر برسد.

بهشتیان کسانی هستند که نه تنها عملا مفسد و جاه طلب نیستند، بلکه حتی به آن مایل نبوده، اراده ی فساد و برتری طلبی ندارند. آنان زعامت و ریاست و نظایر آن را مسئولیت می دانند نه مایه ی فخر و زیور. غرض آن که رسول اکرم (ص) در این وصیت کوتاه، به دو آیه از قرآن اشاره و استدلال فرمودند و این حاکی از اهتمام و انس آن حضرت با کلام الله است.

نکته: جاذبه قرآن به قدری است که تلاوت مقداری از آن، زمینه انس با بقیه آن را فراهم می کند. البته اعجاز این کتاب باعث آن است که اگر کسی معنای آن را هم نداند و فقط از خواندن آن بهره مند باشد، به همین مقدار از فیض خدا نصیب می برد و همین عبادت لفظی او را به عبادت فکری می رساند. 
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دعوت به دین

همه ی دعوتها و ادعاهای رسول اکرم (ص) آمیخته با استدلال بود، زیرا رسالت از طرف خدایی که دارای حجت بالغه است همراه با استدلال بالغ خواهد بود: ”فلله الحجة البالغة' امت این رسول هم باید از حجت بالغه برخوردار باشد، لذا خدای سبحان به دنبال دستور تحویل قبله، به مسلمانان صدر اسلام فرمود: «لئلا یکون للناس علیکم حجة؛ ما قبله را دگرگون کردیم تا دیگران علیه شما احتجاجی نداشته باشند.» (بقره/ 150) و خطاب به مسلمانان فرمود: «ولاتجادلوا أهل الکتاب إلا بالتی هی أحسن؛ با ارباب ملل و نحل و صاحبان مذاهب گوناگون از راه جدال احسن به مجادله برخیزید نه جدال باطل.» (عنکبوت/ 46) و نیز فریب جدال باطل آنها را نخورید. و چون دین اسلام بر اساس علم و عقل استوار است، همه را عاقلانه وعالمانه، خصوصا اهل کتاب، یعنی یهودیان و مسیحیان را به اصول اسلامی آشنا نمایید.

قرآن کریم اهل کتاب را به دو گروه تقسیم می کند گروهی متعصب و قسی، که هم از نظر بینش دارای تعصب و حمیت باطلند و هم از نظر منش و رفتار، گرفتار قساوت. و گروهی با انصاف و اهل گرایش به حق که حق را تشخیص داده، آن را می پذیرند، در معارف علمی از تحجرو در احکام عملی از ابتلای به تعصب خام به دورند. اگر معارف و احکام اسلامی به سمع منصفان اهل کتاب برسد چه بسا حق را تشخیص داده، به آن گرایش پیدا کنند، چون خدا دارای حجت بالغه است، رسول او هم حجت بالغه دارد امت اسلامی نیز از نصاب بلوغ استدلال و احتجاج برخوردارند، قهرا سراسر کتاب و سنت را تفکر و استدلال تام عقلی تشکیل می دهد. آنچه مربوط به تعبد است، غیر مستقیم به عقل مبرهن برمی گردد و آنچه مربوط به تعقل است، یعنی اصول و معارف اولیه دین، با براهین عقلی تماس مستقیم دارد. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم تبلیغ توحید قرآن جهان بینی اسلامی


جلوه هایی از سیره ی قرآنی رسول اکرم

توجه تام رسول اکرم (ص) به قرآن کریم، سیره ی نورانی آن حضرت را شایسته ی تأسی کرده است: «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة؛ قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست.» (احزاب/ 21) البته همان گونه که معارف و بطون قرآن دارای درجات است، سیره هایی هم که بر اساس توجه به قرآن شکل گرفته، یکسان نخواهد بود. چنانکه از سالار شهیدان امام حسین و نیز امام صادق (ع) رسیده است که قرآن بر چهار بخش است: «علی العبارة والإشارة واللطائف والحقایق، العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولیاء والحقایق للأنبیاء؛ عبارات قرآن برای توده مردم، اشارات قرآن برای خواص، لطایف آن برای اولیای الهی و حقایقش که بالاترین مرتبه قرآن است برای پیامبران می باشد.»

هر سیره ای به هر میزان و با هر مرتبه از مراتب قرآن هماهنگی کند به همان اندازه قرآنی است و چون رسول خدا (ص) سیره اش را بر حقایق قرآنی تنظیم کرده است، سیره آن حضرت کاملترین سیره هاست، از این رو در باره رسول اکرم (ص) آمده است: «کان خلقه القرآن.» برای بهره وری افزونتر از این سیره ی مبارک، به اجمال به دو مورد اشاره می شود.



تکریم شهیدان

پس از نزول آیه ی شریفه ی «سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار؛ [و می گویند:] سلام بر شما به خاطر صبرتان. پس چه نیک است فرجام آن سرای!» (رعد/ 24) رسول اکرم (ص) هر گاه بر مزار شهدای احد حضور می یافت این آیه را تلاوت می فرمود. یعنی درود خدا و پیامبر بر شما باد که صابر و شکیبا بودید و پایان خوبی در انتظار شماست. البته هم پیش از آخرت، در پایان دنیا زندگی به کام پرهیزکاران است و هم در آخرت: «والعاقبة للتقوی» (طه/ 132) «والعاقبة للمتقین» (اعراف/ 128) یعنی جامعه بشری در پایان دنیا، شاهد آرمان شهر و مدینه فاضله خواهد بود که در آن مردم پرهیزکار، معززند، چنانکه در قیامت نیز مکرمند.
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شعارها و اذکار در میدان نبرد

شعار مسلمانان در میدان جنگ به دستور رسول اکرم (ص) تنظیم می شد، از این رو دارای مضامینی بلند و هدفدار و آموزنده بود، همانطور که شعار مسلمانان به هنگام نماز، اذان و اقامه است که کلمات آموزنده دارد بر خلاف ناقوس ترسایان که زنگی بیش نیست. شعار رزمندگان در بعضی از میدانهای نبرد، 'حملاینصرون' بود. این گونه شعارها، دلهای رزمندگان را به قرآن متوجه می کرد.

امیرالمؤمنین (ع) درباره ی توجه پیامبر گرامی (ص) به قرآن و استفاده ی از آن در هنگام نبرد، می فرماید: «در جنگ بدر که اولین درگیری نظامی مسلمانان با مشرکان بود، رسول خدا را در سجده دیدم که جمله نورانی 'یاحی یا قیوم' را تکرار می کرد و برای نزول نصرت غیبی و امداد الهی آنقدر ذکر مزبور را بازگو کرد تا جنگ پیروز شد.»

ذکر شریف 'یاحی یا قیوم' از اسمای حسنایی است که از قرآن استفاده می شود و در آیةالکرسی و مانند آن به صورت: «هو الحی القیوم؛ زنده و برپادارنده است.» (بقره/ 255) آمده است. غرض آن که سیره ی رسول گرامی (ص) در تجلیل از شهیدان، تلاوت وحی خدا بود. ممکن است دیگران نیز در برابر مزار شهدا تکریمی روا بدارند، اما ادب گرامی داشت را باید همچون رسول حق (ص) از قرآن الهام گرفت. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم اسلام سیره پیامبر اکرم قرآن فضایل اخلاقی


مراحل توجه به قرآن

سر آموزندگی سیره ی رسول اکرم (ص) آن است که با توجه تام به قرآن کریم و بر اساس توحید و توجه به معاد استوار است، که بحث کنونی در زمینه توجه آن حضرت به قرآن کریم است. البته هر سه بخش مزبور را قرآن داراست، لیکن تفکیک این سه مطلب برای روشن شدن آن است. سیر مراحل توجه به قرآن کریم که سیره ی پیامبر گرامی (ص) هم بر اساس آن تنظیم می شود عبارت است از: قرائت، تدبر، معرفت، عمل، نشر، تبلیغ و مانند آن. یعنی خداوند هم دستور به تلاوت قرآن که عبادت لفظی است می دهد: «فاقرءوا ما تیسر من القرآن؛ هر چه از قرآن میسر می شود بخوانید.» (مزمل/ 20)
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هم سفارش به تدبر در معانی آن که عبادت فکری است می کند: «کتاب أنزلناه إلیک مبارک لیدبروا ایاته ولیتذکر أولوا الألباب؛ [این] کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند.» (ص/ 29) و هم معتقد شدن به معارف آن را که عبادت قلبی است و هم به عمل کردن که عبادت جوارحی است توصیه می کند، زیرا رابط مستقیم بین مبدأ و معاد، قرآن کریم است که از مبدأ شروع و به معاد ختم می شود.

بنابراین سالک صراط مستقیم باید همراه قرآن از مبدأ شناسی شروع کند تا به لقاءالله بار یابد و چون سیر از مبدأ تا منتها و جمع این معارف بدون رهبری و هدایت قرآن کریم میسور نیست، خداوند سبحان می فرماید: «إن هذا القران یهدی للتی هی أقوم؛ بی تردید، این قرآن به آیین که استوارتر است راه می نماید.» (إسراء/ 9)

اگر کتاب دیگری معادل قرآن کریم توان رهبری سالکان کوی حق را می داشت خداوند سبحان وصف مزبور را اختصاص به قرآن نمی داد. بنابراین کتابی دیگر همتای قرآن کریم یافت نمی شود تا گفته شود فرقی بین قرآن و دیگر کتابها در قرائت و مانند آن نیست.این نکته، از فرمان الهی به استماع، انصات و سکوت در هنگام قرائت قرآن کریم نیز به خوبی استفاده می شود: «وإذا قریی القران فاستمعوا له و أنصتوا لعلکم ترحمون؛ چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید.» (اعراف/ 204) و راز آن این است که مستمع در برابر حق محض قرار گرفته است.
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم صراط مستقیم قرائت تدبیر


تجلیل از قرآن و تکریم حاملان آن

وصیتهایی که رسول خدا (ص) به ابوذر فرموده اند، بخشی از آنها مستقیما در تجلیل از قرآن است و بخشی دیگر در تکریم حاملان قرآن و قسمتی مربوط به تفسیر آیات و برخی مربوط به تطبیق معانی کلی قرآن بر مصادیق آن. این واقعیات گاهی به صورت آیات قرآنی جلوه گر است و زمانی به عنوان حدیث رسول گرامی (ص) در چهره وصیت و نصیحت بازگو می شود.

ادب قرائت

رسول اکرم (ص) در بخشی از وصایای خود به ابوذر، می فرماید: «ای ابوذر! شایسته است انسان در برابر قرآن صدای خود را پایین بیاورد تا هر چه بهتر و بیشتر امکان تدبر در آیات آن، برای خود یا دیگران فراهم گردد، چنانکه در هنگام تشییع جنازه شایسته است با صدای آهسته سخن بگوید، زیرا تشییع جنازه جای تفکر است و در هنگام اندیشیدن هر چه انسان آهسته تر سخن بگوید به تفکر و تعقل نزدیکتر است.»



حاملان قرآن

در قسمتی دیگر از آن وصیت چنین آمده است: «یا أباذر إن من إجلال الله سبحانه و تعالی إکرام ذی الشیبة المسلم وإکرام حملة القران؛ ای ابوذر! یکی از راههای تجلیل خداوند سبحان آن است که مسلمان سالمندی که عمر خود را در اسلام گذرانده گرامی بداریم و همچنین به حاملان قرآن که در حقیقت عارفان به احکام و حکم و عاملان به دستورات آن هستند احترام بگذاریم.» حاملان قرآن کسانی هستند که خداوند سبحان، قرآن را بر آنها تحمیل کرده است، آنها هم آن را تحمل کرده و به مقصد رسانده اند، زیرا خداوند این امانت را به آسمانها و زمین عرضه کرد و آنها آن را حمل نکردند: «فأبین أن یحملنها؛ از برداشتن آن سر باز زدند.» (احزاب/ 72) اما انسان عالم عادل آن را قبول کرده و هم به مقصد رسانید، در نتیجه خود به هدف عالی نایل آمد. بدیهی است ابا کردن آنها از سر استکبار نبود آن چنان که در مورد شیطان و خودداری او از سجده برای آدم می خوانیم: «أبی و استکبر؛ سر باز زد و کبر ورزید.» (بقره/ 34) بلکه ابا کردن آنها تؤام با اشفاق یعنی ترس و هراس آمیخته با توجه و خضوع بود. ولی در این میان انسان این اعجوبه عالم آفرینش جلو آمد و این امانت را بر دوش کشید! «و حملها الإنسان؛ انسان آن را برداشت.» (احزاب/ 72)
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پس آن کس که کتاب آسمانی برای او نازل می شود ولی در صدد فهم آن نیست یا نمی خواهد به صورت صحیح در آن تفکر و تدبر کند یا بعد از تدبر صحیح بدان عمل نمی کند و یا عمل می کند ولی حاضر نیست آن را با بیان و قلم منتشر کند؛ در همه این مراحل کم و بیش به نوبه خود از حمل امانت الهی خودداری کرده است، که نازلترین مراحل آن درباره کسی است که حاضر به تدبر و عمل کردن در قرآن نباشد و چنین کسی هیچ مطلبی از مطالب قرآنی را تحمل نکرده است. بر این اساس، این که خداوند می فرماید: «مثل الذین حملوا التورایة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفارا؛ مثل کسانی که [عمل به] تورات بر آنان بار شد [و بدان مکلف گردیدند] آنگاه آن را به کار نبستند همچون مثل خری است که کتابهایی را برپشت می کشد.» (جمعه/ 5) از باب تمثیل است نه تعیین، و اختصاصی به یهودیان و کتابشان ندارد بلکه این حکم درباره مسلمانان و قرآن کریم نیز صادق است که اگر کسی قرآن بر وی تحمیل شد و او حاضر نشد که این بار امانت را به مقصد برساند او هم مانند یهودیانی است که به صورت صحیح از کتاب الهی خود بهره نبردند.

به هر حال هشداری است به همه مسلمانان که مراقب باشند سرنوشتی همچون یهود پیدا نکنند، این فضل عظیم الهی که شامل حال آنها شده، و این قرآن مجید که بر آنها نازل گردیده، برای این نیست که تنها در خانه ها خاک بخورد، یا به عنوان 'تعویذ چشم زخم' حمایل کنند، یا برای حفظ از حوادث به هنگام سفر از زیر آن رد شوند، یا برای میمنت و شگون خانه جدید همراه 'آئینه' و 'جاروب'! به خانه تازه بفرستند، و تا این حد آن را تنزل دهند، و یا آخرین همت آنها تلاش و کوشش برای تجوید و تلاوت زیبا و ترتیل و حفظ آن باشد، ولی در زندگی فردی و اجتماعی کمترین انعکاسی نداشته باشد و در عقیده و عمل از آن اثری به چشم نخورد.

ص: 10546





برترین آیه

ابوذر در جلسهای خصوصی از پیامبر گرامی (ص) درباره ی برترین آیات پرسید. پیامبر فرمودند: «آیة الکرسی، زیرا در آن آیه ی کریمه، کلمه ی شریف 'حی قیوم' ذکر شده است.»

همچنین گفته شده که در آن اسم اعظم الهی است، چنانکه در آن سخن از توحید و علم و قدرت مطلقه خداوند و همچنین عرش و کرسی به میان آمده است. گرچه ممکن است سوره 'فاتحة الکتاب' برترین سوره باشد، زیرا خداوند در تکریم آن می فرماید: «لقد اتیناک سبعا من المثانی و القران العظیم؛ به راستی به تو سبع المثانی [=سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم.» (حجر/ 87) چنانکه آن را عصاره قرآن دانسته اند ولی برترین سوره بودن فاتحة الکتاب با برترین آیه بودن آیةالکرسی منافات ندارد، زیرا یکی مربوط به سوره است و دیگری مربوط به آیه؛ یعنی یکی نسبت یابی بین سوره هاست و دیگری نسبت سنجی بین آیه ها.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اسلام قرآن قاریان وصیت پیامبر اکرم آداب


شناخت رسول اکرم در گرو شناخت قرآن

شناخت پیغمبر، بدون شناخت قرآن ممکن نیست و همان گونه که شناخت حقیقت قرآن مقدور بسیاری از افراد نیست، شناخت حقیقت پیغمبر نیز چنین است و آنچه در حدیث آمده که: «رسول خدا را جز خدا و علی ابن ابی طالب (ع) کسی نشناخت» ناظر به این بخش از معرفتهای نوری است چون کسی تا أم الکتاب را نشناسد پیغمبر را نمی تواند بشناسد، زیرا پیغمبر همان طور که در نشئه ی کثرت، قرآن را در مرحله ی عربی مبین از خداوند آموخت، در نشئه ی وحدت نیز آن را در مرحله ی أم الکتاب از خداوند تلقی کرد، پس رسول اکرم همه ی علوم و معارف قرآن را واجد است و شناخت او بدون شناخت همه ی مراحل قرآن، مخصوصا مرحله ی أم الکتاب آن میسر نبوده اقتدا کردن به آن حضرت بدون شناخت وی، ممکن نیست.

ص: 10547






هر کس به اندازه ی راهی که در شناخت قرآن، و در نتیجه معرفت پیامبر، طی کرده می تواند به آن حضرت اقتدا کند و هر کس که صراط مستقیم را، که حدی از آن عربی مبین و حد دیگرش أم الکتاب است، به اندازه شناخت خود طی کند به همان میزان به پیغمبر اقتدا کرده به خدا نزدیک می شود. نباید انتظار داشت که همه ی سالکان به أم الکتاب برسند بلکه در قوس صعود، همگان به سمت خدا حرکت می کنند چنانکه در قوس نزول، همه از جانب خدا آمده اند: «إنا لله و إنا إلیه راجعون؛ همه ی ما از خداییم و به سوی او بازگشت می کنیم.» (بقره/ 156)
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم شناخت سیره پیامبر اکرم قرآن صراط مستقیم


حضور عینی پیامبر در مراتب قرآن

قرآن کریم، دارای نشئه ی کثرت، تفصیل، ترکیب و نشئه ی وحدت، بساطت و اجمال است، خداوند، راجع به مرحله ی عالیه ی قرآن می فرماید: «و إنه فی أم الکتاب لدینا لعلی حکیم؛ همانا که آن در کتاب اصلی [=لوح محفوظ] به نزد ما سخت والا و پر حکمت است.» (زخرف/ 4) قرآنی را که شما تلاوت می کنید، ریشه اش نزد خداست، آنجا مادر و باطن همه ی مراحل بعدی کتاب آسمانی است. و راجع به مرحله ی نازله ی آن، که مقام لفظ و کثرت باشد می فرماید: «إنا جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون؛ همانا ما آن را قرآنی عربی کردیم، باشد که تعقل کنید.» (زخرف/ 3)

پس قرآن، گذشته از وجود لفظی در عالم کثرت، دارای وجود نوری و بسیط نیز هست و 'أم الکتاب' غیر از کتاب محو و اثبات است زیرا کتاب محو و اثبات مصون از تغیر نیست بلکه نشئه ی تغیر است ولی 'أم الکتاب' از گزند هر گونه دگرگونی منزه است، قواعد کلیه و حقیقت بسیطه از آنجا بوده، مرتبه تجرد تام، آنجاست.
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خدای سبحان پس از معرفی قرآن می فرماید: «و إنک لتلقی القران من لدن حکیم علیم؛ تو ای پیامبر، نزد خدای حکیم و علیم قرآن را می آموزی، قرآن را نزد ما تلقی می کنی.» (نمل/ 6) و قرآن پیش خدا 'أم الکتاب' است پس تو 'أم الکتاب' را فرا می گیری و عین آن می شوی! آنجا دیگر سخن از لفظ و صوت و کثرت مادی نیست تا از عبری و عربی یا محو و اثبات و مانند آن بحث باشد، بلکه تنها سخن از حقیقت تامه است؛ کلام خداوند در موطن تجرد تام، به ایجاد صوت، موج، آهنگ و مانند آن نیست.

بنابراین نازلترین مرحله ی قرآن عربیت آن است که پیغمبر، این لفظ عربی را نیز توسط حضرت جبرئیل می شنید و عالیترین مرحله ی آن، أم الکتاب است که پیامبر با علم لدنی آن را فرا می گرفت و بین این حد نازل و آن حد عالی هم مراتبی است که آیات: «فی صحف مکرمة* مرفوعة مطهرة* بأیدی سفرة * کرام بررة؛ [که] در صحیفه هایی ارجمند، والا و پاکیزه، به دست سفیرانی، گرامی و نیکوکار است.» (عبس/ 13- 16) ناظر به آن است و نبی اکرم همه ی این وسایط و مراحل را پیموده، و در همه ی این مراتب، همراه با هر یک از فرشتگان حامل وحی، حضور عینی و علمی داشته، از همه ی آنان وحی را تحویل می گرفته است، پس هم حد نازل قرآن کریم، که وجود عربی و کثرت و سوره و لفظ و کلمه است، به سمع او رسیده و هم حد عالی آن را که حقیقت بسیط و ثابت أم الکتاب است تلقی نموده و هم مراتب بین این دو حد را با حفظ تناسب دریافت کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم قرآن جبرئیل


عبادت و تهجد

خداوند سبحان، رسول گرامی (ص) را به شب زنده داری امر فرمود تا از این طریق به مقام محمود باریابد: «ومن الیل فتهجد به نافلة لک عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ و پاسی از شب را زنده بدار که نافله ای مخصوص تو است، باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند.» (إسراء/ 79) کلمه 'تهجد' از ماده 'هجود' است که در اصل به معنای خواب است، و تهجد به طوری که بسیاری از اهل لغت گفته اند به معنای بیداری بعد از خواب است. و معنای آیه چنین است که قسمتی از شب را پس از خوابیدنت بیدار باش و به قرآن (یعنی نماز) مشغول شو، نمازی که زیادی بر مقدار واجب تو است.

در اینجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هیچ قیدی به آن نزده است، و این خود می فهماند که مقام مذکور مقامی است که هر کس آن را می پسندد، و معلوم است که همه وقتی مقامی را حمد می کنند که از آن خوششان بیاید، و همه کس از آن منتفع گردد، و به همین جهت آن را تفسیر کرده اند به مقامی که همه خلائق آن را حمد می کنند، و آن مقام شفاعت کبرای رسول خدا (ص) است که روز قیامت در آن مقام قرار می گیرد، و روایات وارده در تفسیر این آیه از طرق شیعه و سنی همه متفقند بر این معنا. از آن پس، آن حضرت بدان حد در اقامه این عبادت به خود زحمت می داد که خداوند فرمود: «ما أنزلنا علیک القران لتشقی؛ قرآن نیامده تا خود را به زحمت بیندازی.» (طه/ 2)
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در کیفیت نماز شب رسول اکرم (ص) آمده است که وی آب وضو و مسواک خود را از قبل مهیا می فرمود و مانند یک رزمنده سنگر نشین خواب ممتد و طولانی نداشت و همواره پاسدار حرم دل بود تا مبادا غفلت در آن راه پیدا کند. آن حضرت پس از خوابی کوتاه بیدار می شد، چهار رکعت نماز می خواند و سپس قدری می خوابید و دوباره برمی خاست و به همین ترتیب عمل می کرد. ایشان هر بار که بیدار می شدند به آسمانها نگاه کرده، این آیات را تلاوت می کردند: «إن فی خلق السموات و الأرض و اختلاف اللیل و النهار لایات لأولی الألباب* الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار؛ آنان که خدا را ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا! این [جهان] را بیهوده نیافریده ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. پروردگارا! به یقین هر که را تو به آتش وارد کنی خوارش کرده ای، و ستمگران را هیچ یاوری نخواهد بود.» (آل عمران/ 190- 191)

اینگونه آیات هم انسان را به تفکر در نظام آفرینش تشویق کرده، ضمن بیان برخی اوصاف فرزانگان، دیگران را هم به فرزانه شدن ترغیب می کند و هم هدفداری نظام خلقت را گوشزد می کند و هم روش نیایش مسبحانه در پیشگاه خداوند را برای امن از عذاب دوزخ به سالکان می آموزد. غرض آن که شب زنده دار واقعی کسی است که عبادت عملی او با عبادت فکری وی هماهنگ باشد، از این رو پیامبر گرامی (ص) که بر اساس آیه سوره إسراء، شب زنده دار بود، بر اساس آیات سوره آل عمران، تفکر در معارف را با شب زنده داری توأم می کرد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم عبادت شب زنده داری باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


خوف و رجای ممدوح

خوف و رجا که دو عامل بازدارنده ی از تباهی و محرک به نیکیهاست، در زندگی رسول اکرم (ص) بر اساس قرآن کریم تنظیم شده بود، از این رو یکی از آیاتی که آن حضرت مکرر آن را تلاوت می کرد این آیه بود: «قل إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم؛ بگو اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزی بزرگ می ترسم.» (انعام/ 15) یعنی اگر من معصیت کنم از عذاب دردناک روز بزرگ هراسناکم؛ هر رهبری باید در انجام دستورات مکتب خود از همه افراد پیشقدمتر باشد، او باید اولین مؤمن به آئین خویش و نخستین عمل کننده، و کوشاترین فرد، و فداکارترین شخص در برابر مکتب خود باشد.

در این آیه برای تاکید بیشتر روی این دستور الهی که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است می گوید: من نیز به نوبه خود احساس مسئولیت می کنم و از قوانین الهی به هیچوجه مستثنی نیستم، من نیز اگر از دستور پروردگار منحرف شوم و راه سازشکاری با مشرکان را بپیمایم و عصیان و نافرمانی او کنم از مجازات آن روز بزرگ (روز رستاخیز) ترسان و خائفم. از این آیه به خوبی استفاده می شود که احساس مسئولیت پیامبران بیش از احساس مسئولیت دیگران است. در این آیه خدای تعالی هم همین برهان را برای اثبات توحید اقامه نموده، با این تفاوت که مخوف ترین و تلخ ترین انواع عذاب را که باید بیش از هر عذابی از آن ترسید در برهان خود اخذ کرده است و آن عذاب قیامت است که آسمانها و زمین هم از تحملش عاجزند، هم چنان که در برهان قبلی هم که برهان از طریق احتیاج بود نعمت اطعام را که بحسب نظر بدوی ضروری ترین حوائج انسان است اخذ نمود.
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در اینکه فرمود: 'إن عصیت ربی' و نفرمود: 'ان اشرکت بربی' اشاره است به مخالفت نهیی که در آیه قبل بود، یعنی: «و لا تکونن من المشرکین؛ هرگز از مشرکان مباش.» (انعام/ 14) و اشاره مزبور، این نکته را افاده می کند که اگر می بینید پروردگار من مرا از شرک نهی فرموده از باب تعبد صرف نیست، بلکه عقل نیز بر من واجب می کند که تنها خدای را پرستش کنم تا از عذاب روز بزرگی که از آن بیمناکم ایمن شوم. در آیه ی بعد می فرماید: «من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذالک الفوز المبین؛ هر کس در آن روز [عذاب] از وی برگردانده شود، حقا [خدا] به او رحم کرده است، و این کامیابی آشکار است.» (انعام/ 16) معنای این آیه روشن است و در حقیقت همان حجتی را که در آیه قبلی اقامه شده بود تتمیم می کند، چون از مظاهر آیه قبلی بر حسب نظر ساده و بسیط چنین برمی آید که رسول خدا (ص) برای اثبات وجوب توحید پروردگار دلیل آورد به اینکه خدا او را از شرک نهی کرده، پس لازم است به یگانگیش اقرار کند، شاید که از عذاب آخرت ایمن گردد.

چون ممکن بود اشخاص غافل و بی تدبر ایراد کنند که این نهی، مختص به تو است و خداوند به طوری که خودت ادعا می کنی تنها تو را از شرک نهی کرده، پس ترس از عذاب و وجوب توحید هم مختص به خود تو است و این برهان تو اقتضا نمی کند که بر غیر تو هم توحید و دوری از شرک واجب باشد، و در حقیقت این حجت تنها علیه تو است، نه دیگران، از این جهت با جمله «من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه؛ آن روز کسی که [عذاب] از او برگردانده شود قطعا [خدا] بر او رحمت آورده.» (انعام/ 16) افاده فرمود که عذاب پروردگار اختصاص به من ندارد، بلکه عذابش مشرف و محیط بر همه است، و هیچ کس را از آن خلاصی نیست، مگر به وسیله رحمت خود او، پس بر هر انسان است که از عذاب چنین روزی بترسد، همانطوری که رسول خدا (ص) می ترسید.
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تا این که سوره مبارکه فتح نازل شد: «إنا فتحنا لک فتحا مبینا* لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر؛ حقا ما تو را پیروزی بخشیدیم، پیروزی درخشانی! تا خدا گناه گذشته و اخیرت را [که به تو نسبت می دادند] برطرف سازد.» (فتح/ 1- 2) و خداوند با وعده غفران، به رسولش تسکین داد. البته باید توجه داشت غفران درباره ی غیر معصوم، رفع گناه موجود است و درباره معصومان دفع آن است، زیرا وسوسه به حرم امن قلب معصوم، راه پیدا نمی کند. این نکته نیز روشن است که عصمت با اختیار منافات ندارد، چون حقیقت عصمت به یک ملکه علمی برمی گردد نه جبر، زیرا معصوم به توفیق خداوند سبحان باطن گناه را مشاهده می کند که همچون سم است و اگر چنین کسی از سم پرهیز کرد، با حسن اختیار خود این عمل را انجام داده است، چنانکه اگر مرتکب شد با سوء اختیار خود بوده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم ترس از خدا امید باورها در قرآن استغفار


ساده زیستی و وارستگی از دنیا

رسول گرامی (ص) امور عادی و غیر عبادی زندگی خود را همانند مسایل عبادی بر اساس توجه به قرآن تنظیم می کرد. چنانکه درباره بی توجهی به دنیا و ساده زیستی آن حضرت، از امام باقر و صادق (ع) نقل شده است که مخازن عالم و کلیدهای آن به رسول اکرم (ص) ارائه شد و او را در انتخاب آنها مخیر کردند بدون اینکه از مقام آن حضرت کاسته شود، ولی آن بزرگوار در بیان راز انتخاب زندگی ساده برای خود، و نیز عدم پذیرش آن پیشنهاد، فرمود: «الدنیا دار من لا دار له ولها یجمع من لا عقل له.»
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همچنین نقل شده است که بستر خواب رسول اکرم (ص) حصیر زبری بود که هرگاه بر روی آن استراحت می کردند، آثار تار و پود درشت و خشن حصیر در صورت مبارک آن حضرت نمایان می شد، به آن حضرت عرض شد: «چرا قیصر و کسری باید در چنان آسایشی باشند و شما بر روی چنین حصیر زبری بخوابید تا آن که تار و پودش در رخسارتان اثر گذارد؟» پیامبر گرامی (ص) فرمودند: «آیا نمی پسندید که دنیای زودگذر برای آنان باشد و سرای جاویدان آخرت برای ما، شکی نیست که من از آنان برترم و نزد خداوند گرامیتر، لیکن مرا با تعلقات دنیوی کاری نیست، زیرا زندگی ما در دنیا به مسافری می ماند که لحظاتی در سایه ی درختی می آرمد و آنگاه که سایه زایل شد آن مسافر برخاسته، به سوی مقصد خود رهسپار می شود.»

این وارستگی و بی رغبتی به مظاهر دنیا، نشان توجه تام رسول اکرم (ص) به معارف قرآنی و از جمله آیاتی است که آن حضرت را به ساده زیستی ترغیب می کند، مانند دو آیه ی ذیل:

الف: «فلا تعجبک أموالهم و لاأولادهم؛ داراییها و فرزندان کفار و متکاثران دنیا زده تو را به شگفت درنیاورد.» (توبه/ 55) زیرا خدای سبحان عده ای را با مال و فرزند که فتنه اند عذاب می کند: «إنما أموالکم و أولادکم فتنة» (تغابن/ 15) کسانی که در جمع مال و پیدایش و پرورش اولاد، حدود الهی را رعایت نکنند، گرفتار فتنه اند. از این رو خداوند سبحان به شیطان دستور می دهد تا با آنها در مال و اولادشان شریک باشد: «وشارکهم فی الأموال و الأولاد؛ با آنان در اموال و اولاد شرکت کن.» (إسراء/ 64)
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ب: «ولا تمدن عینیک إلی ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیه؛ ای پیامبر چشمانت به سوی متمکنان گشوده نشود، زیرا زرق و برق دنیا در حد شکوفه (زهرة) است و برای کسی میوه نخواهد شد.» (طه/ 131)

دنیا مانند منطقه ی سردسیری است که شکوفه اش به بار نمی نشیند، از این رو اگر کسی به متاعی یا مقامی نایل شود ناچار است بر اثر علل طبیعی، مانند مرض و کهنسالی و مرگ، یا علل سیاسی و اجتماعی آن را به دیگری بسپارد. با ساده زیستن، راه مستقیم به آسانی طی خواهد شد، از این رو رسول اکرم (ص) فرمود: «نجی المخفون؛ سبکباران بهتر به مقصد می رسند و اهل نجاتند.» با توجه به این حقیقت است که امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: «تخففوا، تلحقوا؛ سبکبار شوید تا به واصلان ملحق شده و به مقصد برسید.» سنگین بارها از فضایل اخلاقی بی بهره اند، زیرا دنیا طلبی با آخرت خواهی جمع نمی شود و فاصله آن دو مانند دوری مشرق و مغرب است که اگر یک کفه سنگین شد کفه دیگر سبک می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم زندگی فردی ساده زیستی باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


توحید در خشیت و ترس ممدوح

قرآن کریم، مؤمنان هراسناک از معاد را زنده می داند و می فرماید: سخن پیامبر، که منذر همگان است، فقط در زنده ها اثر می گذارد: «إنما أنت منذرمن یخشیها؛ تو فقط کسی را که از آن می ترسد هشدار می دهی.» (نازعات/ 45) «لینذر من کان حیا؛ تا هر که را [دلی] زنده است بیم دهد.» (یس/ 70) پس معلوم می شود تنها آنان که حیات معنوی دارند می هراسند، البته چنین نیست که رسول اکرم (ص) دیگران را انذار نکند، خطاب انذار متوجه دیگران نیز هست: «تنذر به قوما لدا؛ مردم ستیزه جو را بدان بیم دهی.» (مریم/ 97) لیکن چون حیات معنوی ندارند و «ألد الخصام» (بقره/ 204) یعنی کینه توز و لجوج و سرسختند، انذار پیامبر در آنان اثر ندارد و از آینده ی پس از مرگ هراسناک نیستند. غرض آن که تخصص در قابل است وگرنه فاعل تخصیصی ندارد و اجابت دعوت وحی انسان را زنده می کند و زنده از انذار غیبی می ترسد و همین هراس به نوبه خود کمال است و کسانی که از معاد نمی ترسند، از این حیات معنوی محرومند گرچه دارای حیات ظاهری و طبیعی باشند.
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بر این اساس عالم موحد، فقط از خدا می ترسد: «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون أحدا إلا الله؛ همان کسانی که پیامهای خدا را ابلاغ می کنند و از او می ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند.» (احزاب/ 39) چنانکه تنها، عالم موحد در پیشگاه خدای سبحان خاشع است: «إنما یخشی الله من عباده العلمؤا؛ از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند.» (فاطر/ 28) بنابراین در ترس واقعی فقط عالمان موحد از خدا می ترسند و نیز آنان فقط از خدا هراسناکند و کسی که خشیت از خدا داشته باشد به مقام راضی و مرضی می رسد: «رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک لمن خشی ربه؛ (بینه/ 8)

گرچه طمأنینه ی روح، راضی به قضا و قدر بودن و مورد رضای خدا قرار گرفتن، شرط ورود به جنة اللقاء است: «یا أیتها النفس المطمئنة * ارجعی إلی ربک راضیة مرضیة * فادخلی فی عبادی * وادخلی جنتی؛ تو ای جان آرام یافته، به اطمینان رسیده! به سوی پروردگارت بازگرد که تو از او خشنود و او از تو خشنود است. پس به جمع بندگانم در آی. و در بهشت من داخل شو.» (فجر/ 27- 30) لیکن شرط رسیدن به مقام رضا که سالک، هم راضی باشد و هم مرضی، آن است که اولا از خدا هراسناک باشد و ثانیا در این خشیت موحد باشد.

مصداق کامل اوصاف یاد شده، وجود مبارک رسول اکرم (ص) است، از این رو اسوه همه راضیان، مرضیان، مطمئنان و اهل خشیت می باشد، چنانکه همه انبیای الهی در خشیت از خدا موحدند. یعنی هرگز نه از غیر می ترسیدند و نه به طور شرک، هم از خدا و هم از غیر خدا هراسناک بودند. انسان معاد شناس چون فقط خدا را حسیب می داند، از او هراسناک است، چنانکه در دنیا هم می ترسد که مبادا خدای سبحان نعمت را از او بگیرد. این گونه شناخت دینی، بازگشت به سوی خداست و به نوبهی خود سیر معادی است، از این رو در اوصاف شب زنده داران چنین آمده است که آنان با خوف و طمع با خدای خویش به راز و نیاز می پردازند: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون؛ از بسترهای خواب [برای عبادت شب] پهلو تهی می کنند و پروردگارشان را با خوف و رجا می خوانند و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند.» (سجده/ 16) این خوف و طمع، همه ی مراحل عقلی، وهمی و خیالی را شامل می شود. یعنی هم خوف و طمع نسبت به دوزخ و بهشت حسی و هم غیر حسی را در بر می گیرد.
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افزون بر آنچه در تبیین خوف عقلی گذشت نکته ای که درباره ی خوف، رهبت و خشیت پیامبران (ع) درخور توجه است، این که رسالت، نبوت و ولایت، مانع تکلیف نیست، گرچه همراه با عصمت می باشد. چنانچه عصمت نیز مانع تکلیف نیست، بلکه موجب اطاعت و مانع از معصیت است و معصیت کردن فرع بر تکلیف است، اگر کسی مکلف نباشد، اطاعت و عصیان او معنا ندارد.

عصمت باعث رفع تکلیف نیست، بلکه نقش عصمت این است که چون انسان معصوم از درون اشیاء خبر دارد و می داند که باطن گناه همانند سم است، دست به گناه نمی زند. نشانه ی مکلف بودن پیامبر (ص)، گذشته از برهان عقلی و ظواهر بسیاری از نصوص قرآنی که به طور عام یا مطلق همه انسانها را در بر می گیرد، ادله خاص قرآنی است که مستقیما رسول اکرم (ص) را مخاطب قرار داده است؛ مانند «لا تکلف إلا نفسک؛ جز بر نفس خویش مکلف نیستی.» (نساء/ 84) و «لئن أشرکت لیحبطن عملک؛ اگر شرک ورزی مسلما عمل تو تباه می شود.» (زمر/ 65) اساس مطلب آن است که انسان تا زمانی که مختاراست و در نشئه طبیعت زندگی می کند، مکلف است، چنانکه آیه ی «وهدیناه النجدین؛ و او را به دو راه مشخص ره نمودیم.» (بلد/ 10) در مورد همگان صادقاست.

بر این اساس خداوند می فرماید: هم امتها مسئولند و هم پیامبران، چون همه مکلفند: «فلنسئلن الذین أرسل إلیهم و لنسئلن المرسلین؛ پس قطعا از کسانی که [پیامبران] به سوی آنان فرستاده شده اند خواهیم پرسید، و از فرستادگان نیز خواهیم پرسید.» (اعراف/ 6) و لازمه ی مسئولیت و حسابرسی، تکلیف است.
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سالک معادشناس چون خود را مکلف می بیند، همواره در دنیا بین خوف و رجا، و رغبت و رهبت حرکت می کند. از این رو خداوند به همگان دستور رهبت می دهد: «وإیای فارهبون؛ تنها از من بترسید.» (بقره/ 40) این آیه اختصاص به افراد معینی ندارد بلکه همه راهیان کوی حق را در برمی گیرد. آنان که حق پویند، همواره خود را در حال احرام کوی حق می بینند و نیایش تلبیه را پیوسته بر زبان یا در دل دارند و خدا را به عنوان 'مرهوب إلیه' و 'مرغوب إلیه' یاد می کنند: 'لبیک اللهم... لبیک مرهوبا ومرغوبا إلیک...'. چنانکه وجود مبارک رسول اکرم (ص) از خدا مسئلت می کند که خشیت از خودت را به ما مرحمت کن، تا بین ما و گناه حایل شده، نگذارد ما معصیت کنیم: 'فاقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک'.

نکته شایان ذکر این که خشیت، یعنی 'منشأ اثر دانستن'، تنها در برابر خداوند رواست، چون او مبدأ همه آثار است، ولی خوف که 'ترتیب اثر عملی' است، نسبت به هر موجود زیانباری رواست. خشیت و رهبت از خدا، کمال و از غیر خدا نقص است. مؤمن موحد آن کمال را دارد و از این نقص منزه است، لیکن منافق از آن کمال محروم و به این نقص مبتلاست، از این رو خداوند درباره اهل نفاق می فرماید: شما در دل اینها بیش از خدا اثر دارید: «لأنتم أشد رهبة فی صدورهم من الله ذلک بأنهم قوم لا یفقهون؛ شما قطعا در دلهای آنان بیش از خدا مایه هراسید چرا که آنان مردمانیند که نمی فهمند.» (حشر/ 13)
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نترسیدن از خدا و هراس از غیر خدا، نشانه ی عدم فقاهت و آگاهی است. چون منافقان، فقیه و مبدأ و معادشناس نیستند، از غیر خدا می ترسند و از خدا نمی ترسند. چنانکه هراس از خدا و نترسیدن از غیر او نشانه ی بینش توحیدی و معادشناسی و فقاهت دینی است. وجود مبارک رسول اکرم (ص) که از هر کمالی برخوردار و از هر نقصی منزه است، از نقص بی رهبتی هم مبراست و این رهبت الهی برای آن حضرت ملکه شده بود، آن گونه که در حادثه های کوچک، مانند خاموش شدن چراغی هم می فرمود: «إنا لله وإنا إلیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156)
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم توحید خشوع باورها در قرآن ترس از خدا انسان


آداب رسول اکرم در پوشاک و متعلقات آن

از جمله آداب حضرت رسول (ص) در پوشیدنی ها و متعلقات آن یکی همان است که غزالی در کتاب احیاء العلوم نقل کرده که رسول خدا (ص) هر قسم لباسی که برایش فراهم می شد می پوشید، چه لنگ، چه عبا، چه پیراهن، چه جبه و امثال آن، و از لباس سبز رنگ خوشش می آمد، و بیشتر لباس سفید می پوشید و می فرمود: «زنده های خود را سفید بپوشانید و مرده های خود را هم در آن کفن کنید.» و بیشتر اوقات قبایی را که در جوف آن لایه داشت می پوشید، چه در جنگ و چه در غیر آن، و برای آن حضرت قبایی بود از سندس که وقتی آن را می پوشید از شدت سفیدی به زیبائیش افزوده می شد، و تمامی لباسهایش تا پشت پایش بلند بود، و إزار را روی همه لباسها می پوشید و آن تا نصف ساق پایش بود. و همواره پیراهنش را با شال می بست و چه بسا در نماز و غیر نماز کمربند آن را باز می کرد، و آن حضرت عبایی داشت که با زعفران رنگ شده بود، و بسیار اتفاق می افتاد که تنها همان را به دوش گرفته و با مردم به نماز می ایستاد، کما اینکه بسیار می شد که تنها یک کساء می پوشید بدون چیزی دیگر.

ص: 10560






برای آن حضرت کسایی بود که بار لائیش پشم بود و آن را می پوشید و می فرمود: «من هم بنده ای هستم و لباس بنده ها را می پوشم.» علاوه بر این، دو جامه دیگر هم داشت که مخصوص روز جمعه و نماز جمعه اش بود، و بسیار اتفاق می افتاد که تنها یک سر تا سری می پوشید بدون جامه دیگر و دو طرف آن را در بین دو شانه خود گره می زد، و غالبا با آن سر تا سری بر جنازه ها نماز می خواند و مردم به آن جناب اقتدا می کردند، و چه بسا در خانه هم تنها با یک إزار نماز می خواند و آن را به خود می پیچید و گوشه چپ آن را به شانه راست و گوشه راستش را به شانه چپ می انداخت و چه بسا که با همین إزار در آن روز مجامعت کرده بود، و نیز چه بسا نماز شب را با إزار اقامه می کرد و آن طرفش را که طره داشت به دوش می افکنده و بقیه اش را هم به روی بعضی از زنان خود می انداخت و با این حالت نماز می گذاشت. نیز آن حضرت کساء سیاه رنگی داشت که آن را به کسی بخشید، ام سلمه پرسید: «پدر و مادرم فدایت باد کساء سیاه شما چه شد؟» فرمود: «به دیگری پوشاندمش.» ام سلمه عرض کرد «هرگز زیباتر از سفیدی تو در سیاهی آن کسا ندیدم.»

انس می گوید: «خیلی از اوقات آن حضرت را می دیدم که نماز ظهر را با ما، در یک شمله (قطیفه کوچک) می خواند در حالتی که دو طرفش را گره زده بود، رسول خدا (ص) همیشه انگشتر به دست می کرد، و بسیار می شد که از خانه بیرون می آمد در حالی که نخی به انگشتری خود بسته بود تا به آن وسیله به یاد کاری که می خواست انجام دهد بیفتد، و با همان انگشتر نامه ها را مهر می کرد و می فرمود مهر کردن نامه ها بهتر است از تهمت، خیلی از اوقات شب کلاه، در زیر عمامه و یا بدون عمامه به سر می گذاشت و خیلی از اوقات آن را از سر خود برمی داشت و به عنوان ستره پیش روی می گذاشت و به طرف آن نماز می کرد، و چه بسا که عمامه به سر نداشت تنها شالی به سر و پیشانی خود می پیچید، رسول خدا (ص) عمامه ای داشت که آن را 'سحاب' می گفتند، و آن را به علی (ع) بخشید، و گاهی که علی (ع) آن را به سر می گذاشت و می آمد رسول خدا (ص) می فرمود علی دارد با 'سحاب' می آید.»

ص: 10561





همیشه لباس را از طرف راست می پوشید و می گفت: «الحمد لله الذی کسانی ما اواری به عورتی و اتجمل به فی الناس؛ حمد خدایی را که مرا به چیزی که عورتم را به آن پنهان کنم و خود را در بین مردم به آن زینت دهم پوشانید.» و وقتی لباسی از تن خود بیرون می کرد از طرف چپ آن را از تن خارج می نمود، و هر وقت لباسی نو می پوشید، لباس کهنه اش را به فقیری می داد و می گفت: «هیچ مسلمانی نیست که با لباس کهنه خود مسلمانی را بپوشاند و جز برای خدا نپوشاند مگر اینکه آنچه را که از او پوشانیده از خودش در ضمانت خدا و حرز و خیر او خواهد درآمد، هم در دنیا و هم در آخرت.» آن حضرت زیراندازی از پوست داشت که بار آن از لیف خرما بود، و در حدود دو ذراع طول و یک ذراع و یک وجب عرض داشت، و عبایی داشت که آن را هر جا که می خواست بنشیند دو تا کرده و زیرش می گسترانیدند، و غالبا روی حصیر می خوابید.

از عادت آن جناب یکی این بود که برای حیوانات و همچنین اسلحه و اثاث خود اسم می گذاشت، اسم پرچمش 'عقاب' و اسم شمشیری که با آن در جنگ ها شرکت می فرمود 'ذوالفقار' بود، شمشیر دیگرش 'مخذم' و دیگری 'رسوب' و یکی دیگر 'قضیب' بود، و قبضه شمشیرش به نقره آراسته بود، و کمربندی که غالبا می بست از چرم و سه حلقه نقره بان آویزان بود، اسم کمان او 'کتوم' و اسم جعبه تیرش 'کافور' و اسم ناقه اش 'عضباء' و اسم استرش 'دلدل' و اسم دراز گوشش 'یعفور' و اسم گوسفندی که از شیرش می آشامید 'عینه' بود، آفتابه ای از سفال داشت که با آن وضو می گرفت و از آن می آشامید و مردم چون می دانستند که آفتابه آن جناب مخصوص وضو و آشامیدنش است از این رو کودکان را به عنوان تیمن و تبرک می فرستادند تا از آن آفتابه بیاشامند و از آب آن به صورت و بدن خود بمالند، بچه ها هم بدون پروا از آن جناب چنین می کردند.

ص: 10562





در جعفریات از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (ع) روایت کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) از شب کلاه هایی به سر می گذاشت که با دوخت خط خط شده بود.» تا آنجا که فرمود: «برای آن حضرت زرهی بود که به آن می گفتند ذات الفضول و سه حلقه از نقره داشت یکی از جلو و دو تا از عقب.» الی آخر.

در کتاب عوالی است که روایت شده رسول خدا (ص) عمامه سیاهی داشت که گاهی به سر می گذاشت و با آن نماز می خواند. (روایت شده که بلندی عمامه آن جناب به قدری بود که سه دور و یا پنج دور به سرش پیچیده می شد.) در کتاب خصال به سند خود از علی (ع) نقل می کند که در ضمن حدیث 'چهار صد کلمه' فرموده: «لباس پنبه ای بپوشید که لباس رسول خدا (ص) است، چه آن جناب لباس پشمی و مویی نمی پوشیدند مگر به جهت ضرورت.» علامه ی طباطبایی ره: «این روایت از صدوق نیز بدون ذکر سند نقل شده و همچنین صفوانی آن را در کتاب التعریف نقل کرده و با همین روایت معنا روایتی که قبلا گذشت که آن جناب لباس پشم می پوشید روشن می شود و منافاتی هم بین آن دو نیست.»

در فقیه به سند خود از اسماعیل بن مسلم از امام صادق (ع) از پدرش (ص) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) عصای کوچکی داشت که در پائین آن آهن به کار برده شده بود، و آن جناب به آن عصا تکیه می کرد و در نماز عید فطر و عید اضحی آن را به دست می گرفت.»

ص: 10563





در کافی به سند خود از هشام بن سالم از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «انگشتر رسول خدا (ص) از نقره بود.» و در آن کتاب به سند خود از ابی خدیجه نقل کرده که گفت: امام صادق (ع) فرمود: «نگین انگشتر باید که مدور باشد همانطور که نگین رسول خدا (ص) چنین بود.» و در خصال به سند خود از عبدالرحیم بن ابی البلاد و از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) دو انگشتر داشت به یکی از آنها نوشته بود: 'لا اله الا الله محمد رسول الله' و به دیگری نوشته بود: 'صدق الله'.» نیز در آن کتاب به سند خود از حسین بن خالد از ابی الحسن ثانی (ع) نقل می کند که در ضمن حدیثی فرمود: «رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین و حسن و حسین و همه ائمه معصومین (ع) همیشه انگشتر را به دست راست خود می کردند.» در مکارم از امام صادق از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «انبیاء (ع) پیراهن را قبل از شلوار می پوشیدند.»

از جمله آداب آن حضرت درباره مسکن و متعلقات آن یکی همان مطلبی است که ابن فهد در کتاب التحصین خود گفته که: «رسول خدا (ص) از دنیا رفت در حالتی که خشتی روی خشت نگذاشت.» در کافی به سند خود از سکونی از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی در تابستان بیرون می رفت روز پنج شنبه حرکت می کرد و اگر در زمستان می خواست از سرما برگردد روز جمعه برمی گشت.»

از کتاب العدد القویة تالیف شیخ علی بن الحسن بن المطهر برادر مرحوم علامه حلی (رحمة الله علیه) از حضرت خدیجه (ع) نقل شده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی به خانه وارد می شد ظرف آب می خواست و برای نماز تطهیر می کرد، آن گاه برمی خاست دو رکعت نماز کوتاه و مختصر اقامه می کرد، سپس بر فراش خود قرار می گرفت.» در کافی به سند خود از عباد بن صهیب نقل کرده که گفت «از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود رسول خدا (ص) هیچ وقت بر دشمن شبیخون نمی زد.»

ص: 10564





در کتاب مکارم می گوید: «فراش رسول خدا (ص) عبایی بود، و متکایش از پوست و بار آن لیف خرما، شبی همین فراش را تا نمودند و زیر بدنش گستردند و آن جناب راحت تر خوابید. صبح وقتی از خواب برخاست فرمود: این فراش امشب مرا از نماز بازداشت، از آن پس دستور داد فراش مزبور را یک تا برایش بگسترانند، و فراش دیگری از چرم داشت که بار آن لیف، و هم چنین عبایی داشت که به هر جا نقل مکان می داد آن را برایش دو طاقه فرش می کردند.»

نیز در کتاب مکارم از حضرت ابی جعفر (ع) نقل کرده که فرمود: «هیچ وقت رسول خدا (ص) از خواب بیدار نشد مگر آنکه بلافاصله برای خدا به سجده می افتاد.» از جمله آداب آن جناب در امر زنان و فرزندان است که در رساله محکم و متشابه سید مرتضی (علیه الرحمه) است، چه نامبرده به سندی که به تفسیر نعمانی دارد از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «جماعتی از اصحاب، زنان و غذا خوردن در روز و خواب در شب را بر خود حرام کرده بودند، ام سلمه داستانشان را برای رسول خدا (ص) نقل کرد، حضرت برخاسته و نزد آنان آمد و فرمود: آیا به زنان بی رغبتید؟ من سراغشان می روم و در روز هم غذا می خورم و در شب هم می خوابم و اگر کسی از این سنت من دوری کند از من نخواهد بود.» در کافی به سند خود از اسحاق بن عمار از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «از اخلاق انبیاء دوست داشتن زنان است.» نیز در آن کتاب به سند خود از 'بکار بن کردم' و عده بسیاری دیگر از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) فرمود: روشنی چشم من در نماز و لذتم در زنان قرار داده شده.» در کتاب فقیه می گوید: «رسول خدا (ص) هر وقت می خواست با زنی تزویج کند کسی را می فرستاد تا آن زن را ببیند.»

ص: 10565





در تفسیر عیاشی از حسین بن بنت الیاس نقل می کند که گفت: «از حضرت رضا (ع) شنیدم که می فرمود: خداوند شب را و زنان را برای آرامش و آسایش قرار داده، و تزویج در شب و اطعام طعام، از سنت پیغمبر است.»

در خصال به سند خود از علی (ع) نقل می کند که در ضمن حدیث (چهار صد کلمه) فرمود: «بچه های خود را در روز هفتم ولادت عقیقه کنید و به سنگینی موی سرشان نقره به مسلمانی صدقه دهید رسول خدا (ص) هم درباره حسن و حسین (ع) و سایر فرزندانش چنین کرد.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم پوشش روایات احادیث آداب


عبودیت رسول اکرم

خدای سبحان درباره ی رسول اکرم (ص) فرموده است: «و أن إلی ربک المنتهی؛ و این که پایان [کار] به سوی پروردگار توست.» (نجم/ 42) (همراه با الف ولام) خدا، رب العالمین است ولی بعضی از انسانها تحت تدبیر اسمای جزئیهی حقند، مثلا بعضی در حقیقت، عبدالرزاق، عبدالباسط، عبدالقابض، عبدالکریم، یا عبدالجلیل هستند اما پیامبر اسلام 'عبده' است و پروردگاری مدبر و مربی شخصی وی است که نهایی ترین مرتبه را داراست، و در قوس صعود، مقامی برتر از مقام مربوبیت شخص رسول اکرم (ص) نیست، و آن حضرت (ص) منتسب به عالیترین اسم از اسمای حسنای خدای سبحان است، یعنی 'هو' که همان هویت مطلقه است، چون کاملترین عبودیت از آن اوست، جامعترین کلمه به او اشاره دارد و حضرت در قوس نزول از نزد همان مقام تنزل کرده و هویت مطلقه مبدأ ارسال رسول اکرم (ص) است: «هوالذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله؛ او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند.» (توبه/ 33)

ص: 10566






قرآن کریم وقتی می خواهد تعبیر 'عبد' را نسبت به سایر انبیا به کار ببرد همراه با ذکر نام آنها به کار می برد مثلا می فرماید: «واذکر عبادنا إبراهیم و إسحق و یعقوب أولی الأیدی و الأبصار؛ بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده ور بودند به یادآور.» (ص/ 45) یا می فرماید: «یاد کن بنده ی ما داود را.» (ص/ 17) «یاد کن بنده ی ما ایوب را.» (ص/ 41) «بنده ی ما نوح را تکذیب کردند.» (قمر/ 9) و... ولی پیامبر خاتم را بدون نام یاد می کند، عبد مطلق، به آن فرد کامل انصراف دارد: «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا؛ او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند.» (فرقان/ 1)

گرچه تورات موسی (ع) نیز 'فرقان' است: «و إذ اتینا موسی الکتاب و الفرقان؛ آنگاه که موسی را کتاب و فرقان [=جداکننده حق از باطل] دادیم.» (بقره/ 53) اما وقتی عبد مطلق گفته می شود، عبد کامل به ذهن می آید و آن رسول خداست. می فرماید: خدایی متبارک است که فرقان را بر بنده اش نازل کرد. نه قبل از کلمه ی 'عبد' نام مبارک پیغمبر را می برد و نه بعد از آن، تا بگوییم نام آن حضرت (ص) محذوف به قرینه است؛ و نیز نمی گوید 'عبدنا': بنده ی ما، که ناظر به کثرت باشد، بلکه می فرماید: 'عبده' که ناظر به مقام وحدت است، این کلمه از 'عبدالله' نیز بالاتر است، زیرا این عبودیت، حاکی از هویت مطلقه است که بالاتر از مقام الوهیت است.
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نیز در ابتدای سوره ی 'إسراء' می فرماید: «سبحان الذی أسری بعبده لیلا؛ خدایی سبوح است که بنده اش را در پاسی از شب به معراج برد.» (اسراء/ 1) دیگران عبد مقید، یعنی بنده ی تعینات مقیده اند، ولی رسول اکرم بنده ی آن مقام اطلاق است. خداوند، از رسولش به عنوان 'عبده' یاد می کند، نه به خاطر اینکه کلمه ی 'الذی' از موصولات است و عاید می خواهد، زیرا این مطلب را با الفاظ دیگر نیز می توان بیان نمود؛ اگر متکلم بخواهد آن معارف بلند و عبودیت مطلقه ی رسول اکرم (ص) را تفهیم کند، از عبودیت وی با الفاظ دیگر یاد می کند. در ابتدای سوره ی 'کهف' نیز تعبیری مشابه تعبیر همین آیه دارد: «الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب؛ ستایش خدایی را که این کتاب [آسمانی] را بر بنده خود فرو فرستاد.» (کهف/ 1) جز اینکه در آنجا سخن از تسبیح بود و در اینجا سخن از تحمید است. چون عبد محض می تواند در اثر عبودیت تامه مظهر 'سبوح' بشود، چنانکه می تواند در اثر عبودیت کامله، مظهر 'حمید' قرار گیرد.

نظیر آیه اول سوره ی کهف، آیه اول سوره ی فرقان است: «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده» جز اینکه در اینجا سخن از تبارک است و آنجا سخن از حمد، در اینجا می فرماید: خدای سبحان بر بنده اش فرقان نازل کرده و در سوره ی کهف می فرماید: 'کتاب' فرستاده. 'کتاب' جنبه ی ثابت کلام الله است و 'فرقان' جنبه فرق و تغیر. بین کلام و کتاب، قرآن و فرقان فرق است، به لحاظ توحید کثرتها و جمع تفصیلها آن را قرآن، و از آن جهت که فارق بین حق و باطل است و تفصیل اجمال و تکثیر وحدت می کند فرقانش می نامند.

ص: 10568





می فرماید: 'حمد و ستایش برای خدایی است که بر بنده ی خویش کتاب را فرو فرستاده'. در این آیه نیز نکات گذشته اعمال شده، نام حضرت رسول اکرم را قبل یا بعد از کلمه ی عبد نبرده، عبد به عنوان مطلق، بر او حمل شده، و آن را به هویت مطلقه ی خود نسبت داده است نه به اسمی از اسمای خاصه؛ و آنچه در صدر آیه قرار گرفته، از قبیل تسبیح یا تحمید، اثر خاص خود را خواهد داشت، و در ذیل فرموده: «لیکون للعالمین نذیرا» او نذیر عالمان و الگوی جهانیان است، از این رو هیچ کمالی از کمالات برای انسان متکامل فرض نمی شود جز اینکه پیامبر، به آن مقام نایل آمده است.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم عبادت بندگی باورها در قرآن کمال ویژگی های پیامبران


وصایای پیامبر به ابن مسعود

بخشهایی از سفارشات پیامبر گرامی (ص) به ابن مسعود که شواهدی قرآنی در بر دارد، نقل می کنیم.

1 _ مستی گناه و راه هوشمندی: رسول اکرم (ص) در قسمت مهم توصیه هایشان به ابن مسعود که مشتمل بر ریشه یابی معاصی است، با استناد به بعضی آیات، منشأ همه تباهیها و تبهکاریها را دنیاگرایی، جاه طلبی و حبنفس معرفی می کند، زیرا این امور چشم درونی انسان را می بندد. آنگاه چنین انسانی از سود و زیان خود غافل شده، آنچه را ناپایدار است جاودانه می انگارد و آنچه را جاودانه است به فراموشی می سپارد، از این رو رسول خدا (ص) فرمود: «واحذر سکر الخطیئة؛ ای ابن مسعود! از مستی گناه پرهیز کن.» گناه، همانند شراب مست کننده است و همان گونه که انسان مست چون نیروی ادراکی خود را از دست داده، درست نمی بیند، نمی شنود و نمی اندیشد، انسان معصیتکار هم این چنین است و بین آنچه برای او زیانبار یا سودمند است فرق نمی گذارد. آنگاه آن حضرت به این آیه ی کریمه استدلال کردند: «صم بکم عمی فهم لا یرجعون؛ این گونه افراد بر اثر گناه، ناشنوا، ناگویا و نابینا می شوند و به فطرت اولی خود برنمیگردند.» (بقره/ 18) زیرا عامل بازگشت انسان به خویشتن خویش، همان اندیشه ناب است بر در اثر مستی گناه از کار افتاده و معزول شده است.

ص: 10569






بازگشت به فطرت و اندیشه اصیل، دو راه دارد: یکی اینکه انسان از مواعظ درون بهره گیرد و دیگر آن که از موعظه های بیرون استمداد کند و گناه، هر دو راه را می بندد و نمی گذارد از درون گنهکار فریاد برخیزد یا از بیرون سخن سودمندی به او برسد؛ در این حال، دیگر نه خواندن کتاب مؤثر است و نه سخن واعظ. پس به همان اندازه که گنهکار، غرایز خود را ارضا می کند به همان اندازه مجاری ادراک صحیح خود را می بندد، چون گناه رسوباتی دارد که عامل مسدود شدن دل است، چنانکه اطاعت از خدا قلب را شستشو داده، به دل جلا می دهد. توبه، آب زلالی است که هم تشنه را سیراب می کند و هم تیره را شستشو می دهد.

گنهکار که راههای دل را به سوء اختیار خود مسدود کرده است، از نصیحت و تذکرات دیگران هم ناراحت می شود، از این رو رسول خدا (ص) به آیه دیگری استشهاد کرده، فرمودند: مانند کسی نباشید که اگر او را به تقوا دعوت کردند ناراحت شود: «وإذا قیل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد؛ چون به او گفته شود از خدا پروا کن نخوت وی را به گناه کشاند پس جهنم برای او بس است و چه بد بستری است.» (بقره/ 206) بعضی از انسانها عزیز بی جهت هستند و با گناه عزیز می شوند، از این رو اگر کسی آنها را امر به معروف و نهی از منکر کند ناراحت می شوند. از طرفی چون چنین عزتی دروغین است، قهرا ذلت برای او واقعیت داشته، صادق است و در مرکز ذلت که جهنم است به سر می برد، از این رو می فرماید: جهنم برای او کافی است: «فحسبه جهنم» آنگاه چنین انسانی که جهنم را برای خود انتخاب کرده است، از دعوت به تقوا گریزان بوده، آماده ی شنیدن سخن بهشتیان نیست. چون مأخوذ به گناه بوده، تبهکاری او را گرفته است و اگر خود را عزیز می پندارد، در حقیقت پنداری گناه آلود است؛ زیرا گناه، خود باطل بوده و هر گونه پنداری هم که از آن نشئت بگیرد، باطل است.
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2 _ عذاب عالم بی عمل: سپس به ابن مسعود فرمود: «عاقبت عالم بی عمل و فقیه بی تقوا جهنم است و هرگاه بخواهد از خطر جهنم برهد دوباره او را وارد آن می کنند.» آن حضرت مکرر این آیات را تلاوت می کردند: «کلما أرادوا أنیخرجوا منها من غم أعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق؛ هر بار بخواهند از [شدت] غم از آن بیرون روند در آن باز گردانیده می شوند [که هان] بچشید عذاب آتش سوزان را.» (حج/ 22) ابن مسعود می گوید: «من دیدم رسول خدا (ص) گریه می کند؛ عرض کردم: یا رسول الله ما یبکیک؟ چه چیز باعث گریه شما شده است؟» فرمود: «برای شفقت و رحمت نسبت به امت خودم.»

3 _ تشخیص زیور جان از زینت زمین: رسول گرامی (ص) در ادامه وصیت خود به ابن مسعود با استشهاد به آیاتی همچون: «إنا جعلنا ما علی الأرض زینة لها؛ در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند.» (کهف/ 7) می فرماید: «گنهکاران آنچه را که زینت حقیقی آنهاست نمی فهمند و آنچه که زینت انسان نیست آن را زینت خود می انگارند؛ آنچه روی زمین است، زیور زمین است نه زیور انسان. انسانی که بر اثر کوردلی فاقد قدرت تشخیص بوده، از ادراک صحیح برخوردار نیست، زینت زمین را زینت خود می پندارد. چنین انسان نابخردی چون فرق دو زینت را نمی فهمد، عمر خود را صرف تزیین زمین میکند و با جان تهی از زینت، رخت برمی بندد. زینت جان انسان چیزی است که جاودانه بود، همواره، چه قبل از مرگ و چه در حال مرگ و بعد از آن، به حال انسان سودمند باشد، اما زینت زمین، انسان را رها می کند و باعث وبال او می شود. زیور زمین در آینده نزدیک پژمرده می شود: «وإنا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا؛ ما آنچه را که بر آن است قطعا بیابانی بی گیاه خواهیم کرد.» (کهف/ 8) و به صورت زمین صاف و بی گیاه در می آید. پس آن کس که جانش را با علم و تقوا مزین نکند و فقط به فکر خانه و بوستان و مرکب خوب باشد زمین را مزین کرده است.»
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رسول گرامی (ص) در ادامه برای معرفی زینت غیر واقعی، این آیه را تلاوت فرمود: «زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلک متاع الحیوة الدنیا والله عنده حسن الماب* قل أؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد؛ دوستی خواستنیها[ی گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب های نشاندار و دامها و کشتزار[ها] برای مردم آراسته شده [لیکن] این جمله مایه تمتع زندگی دنیاست و [حال آنکه] فرجام نیکو نزد خداست بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند نزد پروردگارشان باغهایی است که از زیر [درختان] آنها نهرها روان است در آن جاودانه بمانند و همسرانی پاکیزه و [نیز] خشنودی خدا [را دارند] و خداوند به [امور] بندگان [خود] بیناست.» (آل عمران/ 14- 15)

خداوند سبحان زینتهایی را که از امور شهوانی و مظاهر گوناگون دنیای مادی نشئت گرفته بیان کرده، می فرماید: بهتر از امور ناپایدار دنیایی، زینت ماندنی و جاودانه ی آخرت است. بهترین زینتها همان نعمتهای معنوی است که برای مؤمنان نزد خداوند آماده است و آن عبارت است از بهشت جاودانه و همسران پاک و بالاتر از آنها رضوان الهی است که نمونه ی آن در دنیا نیست، زیرا اگر در آخرت سخن از 'أزواج مطهرة' است، در دنیا مسئله زنان مطرح است؛ همچنین اگر در آخرت 'جنات تجری من تحتها الأنهار' است، در دنیا باغ و بوستان است، لیکن در آخرت مقام منیع رضوان و لقای خداوند محقق است که در دنیا اثری از آن نیست.
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4 _ تدبر در قرآن: رسول اکرم در ادامه نصایح خود به ابن مسعود می فرماید: «نه تنها زیاد قرآن بخوان بلکه وقتی به آیاتی مانند آیه امر به معروف و نهی از منکر رسیدی آن را مکرر تلاوت و در آنها تدبر کن: 'رددها وکررها'، زیرا امرش تو را به صلاح و نیکی دعوت می کند و نهیش تو را از زشتی باز می دارد.» آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «ولتجزی کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون؛ هر کس برابر آنچه انجام داده است، پاداش می بیند و هرگز انسان مورد ستم خداوند قرار نمی گیرد.» (جاثیه/ 22)

5 _ اشک چرک و خون: آنگاه فرمود: «ای فرزند مسعود! گناه را کوچک نشمار، زیرا باطن گناه چنان سهمگین و وحشتزاست که اگر کسی در قیامت آن را ببیند چنان متأثر می شود که از چشمش چرک و خون می ریزد، زیرا گناه سم است.» سپس این آیه را تلاوت فرمود: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبینه أمدا بعیدا؛ روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد و آرزو می کند کاش میان او و آن [کارهای بد] فاصله ای دور بود و خداوند شما را از [کیفر] خود می ترساند و [در عین حال] خدا به بندگان [خود] مهربان است.» (آل عمران/ 30) رسول خدا (ص) که اولین مبین و مفسر قرآن است آیه مزبور را اینگونه تفسیر می کند که وقتی انسان گناه را در قیامت می بیند، چشمش از شدت اندوه خون می ریزد، گرچه ظاهر آیه معنای دیگری دارد و آن اینکه گنهکار وقتی اعمال زشت خود را می بیند علاقه مند است که بین او و اعمال زشتش فاصله زیادی باشد تا از نظر تاریخی به او دسترسی نداشته باشد.
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6 _ تبدیل پوست و تشدید عذاب: رسول اکرم (ص) در ادامه، این آیه را تلاوت فرمودند: «کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب؛ در آتشی [سوزان] درآوریم که هر چه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند.» (نساء/ 56) یعنی انسانهای تبهکار و کافر هر بار که در جهنم پوستهای بدنشان به صورت خاکستر درآید، خداوند سبحان پوست تازه ای به جای آن می رویاند تا عذاب را بچشند، زیرا نیروی لمس گرچه در سراسر بدن موجود است ولی در پوست بیش از جاهای دیگر وجود دارد و لامسه آن قویتر از لامسه سایر اعضاست. نظیر آنچه درباره ی تبدیل پوست جهنمیان بیان شد، درباره ی تشدید حرارت جهنم نیز آمده است: «کلما خبت زدناهم سعیرا؛ شراره ای [تازه] برایشان می افزاییم.» (إسراء/ 97) یعنی هر گاه آتش جهنم به خاموشی گرایید ما آن آتش را افروخته تر می سازیم. سر افروختگی مجدد آن شاید این باشد که گاهی انسان گناهان گوناگونی را مرتکب می شود تا از تنوع گناه لذت ببرد، از این رو در قیامت نیز برابر گناهان متنوع به عذابهای گوناگونی معذب می شود. همچنین سر افروختگی مجدد آتش شاید این باشد که گاهی انسان تبهکار بر اثر موعظه و نصیحت متنبه می شود و اراده می کند که دست از گناه بردارد ولی دوباره بر اثر دوست بد یا علل دیگری به گناه مشابه یا بدتر از آن مبتلا می شود، آنگاه همین عمل در قیامت به آن صورت ظهور می کند.

7 _ زفیر و شهیق جهنم و جهنمیان: رسول اکرم (ص) سپس این آیه را تلاوت فرمود: «فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق؛ و اما کسانی که تیره بخت شده اند در آتش فریاد و ناله ای دارند.» (هود/ 106) انسان در حال عادی که نفس می کشد، تنفس وی معتدل و متوسط است و هر نفسی که فرومی رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، ولی وقتی نفسش بند آمد، تنفس او غیر عادی می شود، بدین صورت که نفس را تا بالاترین درجه بالا می آورد و فرومی برد که این حالت فروبردن را زفیر میگ ویند و آن حالت بالا آوردن را شهیق می نامند. برابر آیه ی مزبور، دوزخیان شهیق و زفیر دارند، چنانکه جهنم دارای زفیر و شهیق است: «وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر* إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور؛ کسانی که به پروردگارشان انکار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامی است. چون در آنجا افکنده شوند از آن خروشی می شنوند در حالی که می جوشد.» (ملک/ 6- 7) دوزخیان صدای زفیر و شهیق جهنم را از دور می شنوند، گرچه خروش زفیر و شهیق خود را ادراک نمی کنند، زیرا فریاد جهنم آن قدر زیاد است که مانع شنیدن فریاد خودشان می شود. کسانی که به تباهی گناه تن داده اند در حقیقت به کام جان خود سم ریخته اند، از این رو از درون آنها فریاد و ناله بلند است ولی چون مست گناهند و مجرای ادراکشان بسته شده است و گوش آنها کر و چشمشان کور است، آن فریاد و ناله را نمی شنوند، زیرا دستگاهی که آن صدا را می شنید با سوء اختیار خود معصیتکار از بین رفته است: «لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون؛ برای آنها در آنجا ناله ای زار است و در آنجا [چیزی] نمی شنوند.» (انبیاء/ 100)
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8 _ دل غافل، لانه ی شیطان: آنگاه رسول اکرم (ص) این هشدار الهی را بازگو می کند که: «هرکس از یاد من غافل شود، برای او همسایه بد فراهم می کنم.» «ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین؛ هر کس از یاد [خدای] رحمان دل بگرداند بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی باشد.» (زخرف/ 36) یعنی دوستان بد را که همان شیاطینند مقرون قلب چنین کسی می کنم تا پیوسته او را وسوسه کنند. زیرا صحنه ی قلب انسان، صحنه ی فطرت است و جای بیگانه نیست ولی وقتی انسان عاصی خدا را فراموش کرد، جا برای بیگانه باز شده، آنگاه وارد خانه دل می شود. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین (ع) آمده است که شیطان در سینه و قلب عدهای تخمگذاری می کند: «فباض وفرخ فی صدورهم ودب ودرج فی حجورهم فنظر بأعینهم ونطق بألسنتهم.» انسان معصیت کار تصور می کند که خود تصمیم گیرنده است در حالی که قانونگذار درون وی شیطان است و او مجری برنامه های شیطان و در این کار بدون آن که معذور باشد، مأزور است؛ زیرا خداوند مکرر به وی مهلت داد ولی او توبه نکرد تا بدین حال درآمد و با سوء اختیار خویش تحت ولایت شیطان قرار گرفت.

9 _ مأموران الهی در کمین عالم بی عمل: رسول گرامی (ص) در ادامه، از آیه ی «ولو تری إذ فزعوا فلا فوت و أخذوا من مکان قریب؛ و ای کاش می دیدی هنگامی را که [کافران] وحشت زده اند [آنجا که راه] گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده اند.» (سبأ/ 51) مدد جسته و به ابن مسعود فرمود: «عالمان بی عمل همان کسانی هستند که خداوند سبحان اراده کرده است آنها را بگیرد. هیچ کس از نگاه و قیومیت خداوند، دور نیست بلکه هر جا باشد خدای سبحان با اوست: «هو معکم أین ما کنتم؛ هر کجا باشید او با شماست.» (حدید/ 4) برای خداوند سبحان که محیط بر همه چیز است، قرب و بعد نیست. او همان طور که ناله محرومان را می شنود و دعای دعا کننده را جواب می دهد: «وإذا سألک عبادی عنی فإنی قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان؛ هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند [بگو] من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم.» (بقره/ 186) آنگاه که اراده کند به تباهی تبهکار خاتمه دهد و او را بگیرد، به آسانی می گیرد و اگر مهلت توبه و انابه تمام شده باشد و او برنگردد، نه خدا دور است و نه مأموران الهی، پس می توانند به آسانی او را به سزایش برسانند.»
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10 _ توجه به حضور دائمی خداوند: رسول گرامی (ص) در بخشی دیگر از وصیت خود به ابن مسعود، وی را به حضور دائمی پروردگار و نعمت همیشگی او توجه داده، به او هشدار می دهند که هرگز غفلت تو را فرا نگیرد تا از نعمت حضور بی بهره شوی، سپس این آیات را تلاوت کردند: «یا أیها الناس اتقوا ربکم و اخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا إن وعد الله حق فلا تغرنکم الحیوة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور؛ ای مردم از پروردگارتان پروا بدارید و بترسید از روزی که هیچ پدری به کار فرزندش نمی آید و هیچ فرزندی [نیز] به کار پدرش نخواهد آمد آری وعده خدا حق است زنهار تا این زندگی دنیا شما را نفریبد و زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد.» (لقمان/ 33) و این هشداری است که مبادا کسی بر اثر دلبستگی به بستگان، خود را به گناه آلوده کند، زیرا اینان در قیامت هیچ مشکلی از مشکلات او را رفع نمی کنند و همه در آن روز گرفتار کار خود هستند: «لکل امریی منهم یومئذ شأن یغنیه؛ در آن روز هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می دارد.» (عبس/ 37) از این رو هر کس باید در دنیا به اصلاح خود پرداخته، آنچه را به حال او مفید نیست رها کند و به کاری بپردازد که برایش سودمند است: «دع عنک ما لایعنیک وعلیک بما یغنیک»

سپس رسول اکرم (ص) این آیه را تلاوت فرمود: «أفحسبتم أنما خلقناکم عبثا وأنکم إلینا لا ترجعون؛ آیا پنداشتید که عبث و بیهوده آفریده شده اید و به سوی پروردگار برنمی گردید.» (مومنون/ 115) انسان با مرگش به سوی خداوند سبحان هجرت می کند و با جمال یا جلال او دیدار خواهد کرد.
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11 _ تفاوت حب نفس با معرفت نفس: پیامبر گرامی (ص) پیوسته برخی آیات مربوط به جهنم را قرائت می کردند، که از مجموع آنها چنین استفاده می شود که گناه چون سمی است که مجاری ادراک را می بندد، آنگاه راهی برای درمان نخواهد بود، از این رو نتیجه تلخ تداوم تبهکاری، کفر است: «ثم کان عاقبة الذین أساؤا السوای أنکذبوا بایات الله» یعنی گناه عادی مستمر، به کفر منتهی می شود و همان گونه که منشأ همه معارف، معرفت نفس است و کسی که عارف به خود شد از اندیشه های توحیدی طرفی می بندد: «من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ هرکس خودش را شناخت خدا را می شناسد.» (روم/ 10) منشأ هر گناه هم حب جاه است و اگر در بعضی از نصوص حب دنیا مطرح است آن هم به حب نفس برمی گردد. حب جاه که در حقیقت همان دنیای اصیل است، رأس همه خطایاست. جاه طلبی باعث می شود که انسان نه نور درون خود را ببیند و نه نور موعظت بیرون را نظاره گر باشد.

فرق جاه طلبی و معرفت نفس آن است که در پرتو نور معرفت نفس، انسان می تواند هم درون خویش را ببیند و هم بیرون را؛ هم به آیات انفسی آشنا شود و هم به آیات آفاقی، تا در بینش توحیدی قوی گردد، ولی جاه طلبی هم جلو دید درون را می گیرد و هم جلو نگاه بیرون را، به طوری که انسان نه از دشمن درون خود با خبر است نه از دشمن بیرون خویش آگاه، از این رو درون و بیرون شخص تبهکار هماهنگ می شوند و علیه او قیام می کنند و خطر شیطانی که خداوند درباره او می فرماید: «إنه یریکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم؛ در حقیقت او و قبیله اش شما را از آنجا که آنها را نمی بینید می بینند ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.» (اعراف/ 27) دامنگیرش می شود. گرچه معرفت نفس، زمینه ی معرفت رب یا ظهور معرفت رب است، لیکن اصل همه ی معارف معرفت الله است، چنانکه اصل همه ی خطرها 'نسیان الله' است. حب جاه و دنیا طلبی به دنبال نسیان خداوند، ظهور می کند. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم وصیت عبدالله ابن مسعود سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن گناه تزکیه نفس نتیجه اعمال


اوصاف مشترک قرآنی خدا و رسول اکرم

خداوند سبحان اوصافی را برای خود در قرآن ذکر کرده که همانها را برای نبی اکرم (ص) نیز بیان کرده است؛ مثلا همانگونه که قرائت قرآن را به خود نسبت داده، می فرماید: اولین جمع آوری کننده و قاری قرآن، خداوند است: «إن علینا جمعه و قرانه* فإذا قرأناه فاتبع قرانه؛ چرا که جمع آوری و قرائت آن بر [عهده ی] ماست. پس چون آن را قرائت کردیم، تو آن قرائت را پیروی کن.» (قیامت/ 17- 18) به پیامبرش هم نسبت داده، می فرماید: «إقرأ باسم ربک الذی خلق؛ انسان را از خون بسته ای آفرید.» (علق/ 1) پیامبر اکرم (ص) نیز مسلمانان را به قرائت و حفظ قرآن توصیه فرموده است: «تقرؤونه صباحا ومساء» و نیز همانگونه که خداوند خود را تلاوت کننده ی قرآن معرفی کرده است: «تلک ءایات الله نتلوها علیک بالحق و إنک لمن المرسلین؛ اینها آیات خداست که به درستی آنها را بر تو می خوانیم، و بی شک تو از پیامبرانی.» (بقره/ 252) رسول اکرم (ص) را هم تالی قرآن معرفی می کند: «یتلوا علیهم ایاته؛ آیات ما را بر ایشان بخواند.» (قصص/ 59) و به آن حضرت دستور می دهد تا آیات الهی را بر مردم تلاوت کند: «و اتل ما أوحی إلیک من کتاب؛ آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان.» (کهف/ 27) و همان طور که ترتیل را به خود اسناد می دهد: «ورتلناه ترتیلا؛ و آن را به تدریج بر تو خواندیم.» (فرقان/ 32) رسولش را نیز به آن دستور می دهد: «ورتل القران ترتیلا؛ و قرآن را شمرده و با تأمل بخوان.» (مزمل/ 4)
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خداوند متعال اصل تلاوت قرآن را بر پیامبرش واجب کرده است. قرآن کریم، سخن رسول اکرم (ص) را در این باره چنین نقل می کند: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذی حرمها و له کل شیء وأمرت أنأکون من المسلمین* و أنأتلوا القران؛ من مأمورم که تنها خداوند این شهر را که آن را گرامی داشته و هر چیزی از آن اوست پرستش کنم، و فرمان یافته ام که از مسلمانان باشم و این که قرآن را [بر شما] تلاوت کنم.» (نمل/ 91- 92) من مأمور شدم تا مسلمان و تالی قرآن باشم. خدای سبحان در آیه ای دیگر ادب تلاوت که ادب لفظی قرآن است را به پیامبرش گوشزد کرده، می فرماید: «ورتل القران ترتیلا؛ کلمات قرآن را منظم، منسجم و هماهنگ بخوان.» (مزمل/ 4) بدون اینکه حرفهای آن مبهم باشد یا اینکه بین کلمات فاصله بیندازی تا آنها را از انتظام و انسجام بازداشته و جدا کند، باید نظم ظاهریش مانند انتظام معنوی آن محفوظ بماند.

وصف مشترک دیگر آن است که خداوند همان گونه که قرآن را کلام خود معرفی می کند، آن را کلام و قول رسول نیز دانسته، می فرماید: «إنه لقول رسول کریم؛ این سخن رسول الهی است.» (تکویر/ 19) خواه فرشته وحی باشد، خواه رسول گرامی؛ زیرا هر دو، مصداق رسول کریمند و قرآن می تواند کلام هر دو باشد. البته بالاصالة کلام خداست و بالتبع کلام فرشته و پیامبر، زیرا اینان مظاهر خدای مکلم و متکلمند و کلام خدا از زبان پیامبر و جبرئیل شنیده می شود و آنها از خود در اصل وحی هیچ سخنی ندارند، بلکه فقط حاملان کلام حق و وحی الهی هستند و امتیاز این حاملان از حاملان متعارف این است که اینان می دانند چه حمل کرده اند و مضمون آن را می فهمند و از محتوای تبلیغ آگاهند. بنابراین چون از معانی و مفهوم این کلمات مستحضرند به نوبه خود مکلم و متکلمند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم خدا صفات خدا باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم قرائت قرآن


ترتیب در قوس نزول و صعود

همان طور که صدور همگان از خدا مستلزم آن نیست که همه صادراول باشند، بلکه ترتیب در قوس نزول محفوظ است، رجوع همگان به سوی خدا نیز مستلزم آن نیست که همه به 'سدرة المنتهی' راه یابند، بلکه ترتیب در قوس صعود نیز محفوظ است، در قوس صعود، همه به سوی خدا می رویم، نه این که همه ی ما به عالیترین درجه ی انسانیت بار یابیم تا: «فادخلی فی عبادی* وادخلی جنتی؛ پس به جمع بندگانم در آی. و در بهشت من داخل شو.» (فجر/ 29- 30) نصیبمان شود، بلکه همه ی ما به سوی خدا در حرکتیم ولی هر کدام به اندازه ی ایمان و عمل صالح خود به او نزدیک می شویم. مثلا اگر باران تندی بیاید، نهرها را آب می گیرد و همه ی آبها به دریا می ریزد، بعضی از آبها تنها به ساحل می رسد و برخی دیگر که تندتر و بیشترند مقداری از ساحل جلوتر می روند تنها نهر خروشان سیل آساست که وقتی وارد شد دریا را می شکافد و به عمق آن راه پیدا می کند.

موجودات، در قوس صعود به سمت خدا حرکت می کنند ولی همه به اوج کمال و قرب الهی نمی رسند، همه در صراط حقند اما «و أن إلی ربک المنتهی؛ و اینکه پایان [کار] به سوی پروردگار توست.» (نجم/ 42) نصیب همه نمی شود و همه از «ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین أوأدنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد. تا به اندازه ی دو کمان یا نزدیک تر گردید.» (نجم/ 8- 9) بهره مند نمی گردند.
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مثل این که، در قوس نزول همه از خدا هستند ولی جز رسول اکرم کسی 'صادر اول' نیست: «أول ما خلق الله نور نبینا (ص).» سالکان کوی حق با حفظ م_راتب به پیغمبر اقتدا می کنند و کسی در طی صراط ج_ز اهل بیت (ع) نمی تواند انسان کامل باشد و کسی هم نمی تواند پیغمبر را به خوبی بشناسد مگر آنکه صراط مستقیم را طی کرده باشد.

پس جز معصومین نمی توانند پیغمبر را به خوبی بشناسند؛ اما این نه بدان معناست که ما از شناسایی و تعریف و بحث درباره ی رسول خدا (ص) پرهیز کنیم یا چون طی این طریق دشوار است به آن دل نسپاریم، این بهانه پذیرفته نیست، زیرا هر چه جلوتر برویم، راه بازتر شده پیمودن آن بیشتر با لذت همراه خواهد بود. پس به هر اندازه که میسور ماست نباید کوتاهی کنیم و هر اندازه که او را بهتر بشناسیم راهش را بهتر خواهیم شناخت و آن را آسانتر طی می کنیم.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 51

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم خداشناسی جهان بینی اسلامی فیض الهی باورها در قرآن


معلم اول و ثانی قرآن

خداوند سبحان در قرآن کریم، خود را معلم قرآن معرفی کرده است: «الرحمن* علم القرآن؛ [خداوند] رحمان، قرآن را تعلیم داد.» (الرحمن/ 1- 2) و همین تعلیم را به پیغمبر (ص) نیز نسبت می دهد: «ویعلمهم الکتاب والحکمة؛ و کتاب و حکمتشان بیاموزد.» (بقره/ 129) البته اسناد وصف معلمی قرآن به خداوند سبحان بالذات و بالاصالة است و به پیامبر (ص) بالعرض و بالتبع؛ زیرا تعلیم بعد از آگاهی معلم از معارف و مسائل مورد تعلیم است. از این رو خداوند سبحان اول نبی اکرم (ص) را مأمور به دریافت حقایق قرآن کرده: «فاستمسک بالذی أوحی إلیک إنک علی صراط مستقیم؛ پس به آنچه به تو وحی شده تمسک جوی که تو بر راهی راست هستی» (زخرف/ 43) بعد تعلیم را به وی نسبت می دهد. یعنی رسول خدا (ص) اول حقایق وحی را مشاهده می کند و از قرآن بهره علمی می برد، سپس آن را به دیگران می رساند.
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تذکر این نکته سودمند است که معلم عادی، اول با علم حصولی، مطالب را تدبر کرده، آنگاه آن را به متعلمان منتقل می کند، لیکن رسول اکرم (ص) که معلم الهی است اول آن را با علم شهودی می یابد، سپس به دیگران از راه حصول یا حضور منتقل می کند. پس کسی می تواند معلم قرآن باشد که خود متدبر در قرآن باشد، و کسی اهل تدبر در قرآن است که از شرح صدر برخوردار باشد، چنانکه خداوند متعال به نبی اکرم (ص) فرمود: «ألم نشرح لک صدرک؛ آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم.» (انشراح/ 1) و کسی از شرح صدر برخوردار است که به وسیله ی گناه، قلبش را قفل نکرده باشد، زیرا مانع تدبر در قرآن همان دلبستگی به دنیاست: «أفلا یتدبرون القران أم علی قلوب أقفالها؛ آیا به آیات قرآن نمی اندیشند یا [مگر] بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است.» (محمد/ 24) و خداوند سبحان رسول خود را از گزند هر تباهی و گناه، مصون و منزه داشت: «إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت؛ خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» (احزاب/ 33)

بنابراین پیامبر گرامی (ص) که از شرح صدر برخوردار بود و قلب وی برای نیل به معارف بلند قرآن بازتر بود، از تدبر در قرآن بیش از دیگران بهره می برد، از این رو آن حضرت بیش از هر چیز دیگری با قرآن کریم مأنوس بود. کسی که اهل نزاهت و پاکی نباشد تدبر در قرآن نصیبش نمی شود چون با قلب بسته نمی توان به سراغ قرآن رفت و اگر کسی خواست بفهمد که قلبش باز است یا بسته، باید به اسوه جوامع انسانی، یعنی پیامبر گرامی (ص) مراجعه کند، زیرا آنچه در قرآن است پیغمبر به آن عمل کرده و با وجود عینی آن حضرت متحد شده است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم قرآن سیره پیامبر اکرم معلم وحی


وصایای پیامبر به ابوذر

وصیتهایی که رسول خدا (ص) به ابوذر فرموده اند، بخشی از آنها مستقیما در تجلیل از قرآن است و بخشی دیگر در تکریم حاملان قرآن و قسمتی مربوط به تفسیر آیات و برخی مربوط به تطبیق معانی کلی قرآن بر مصادیق آن. این واقعیات گاهی به صورت آیات قرآنی جلوه گر است و زمانی به عنوان حدیث رسول گرامی (ص) در چهره وصیت و نصیحت بازگو می شود.

1- تهذیب، ره آورد مشترک انبیا: ابوذر از رسول گرامی (ص) سؤال کرد: «آیا مطلبی در قرآن یافت می شود که در کتابهای انبیای گذشته هم آمده باشد؟» آن حضرت فرمود: «آری و آن عبارت است از اهمیت و فضیلت خودسازی و تهذیب و تزکیه روح که از بهترین و برجسته ترین مسایل انسانی است.» «قد أفلح من تزکی* وذکر اسم ربه فصلی* بل تؤثرون الحیوة الدنیا* والاخرة خیر و أبقی* إن هذا لفی الصحف الأولی* صحف إبراهیم و موسی؛ رستگار آن کس که خود را پاک گردانید. و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد. لیکن [شما] زندگی دنیا را بر می گزینید. با آنکه [جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر است. قطعا در صحیفه های گذشته این [معنی] هست. صحیفه های ابراهیم و موسی.» (اعلی/ 14- 19)

خداوند سبحان، تزکیه ی روح و یاد حق و نماز را زمینه فلاح و رستگاری می داند. کسی که زمین را کند و کاو و آبیاری می کند تا بذر را شکوفا ساخته، آن را از پوسیدگی رهایی بخشد، به 'فلاح' موسوم است و بر این اساس مفلح کسی است که بذر توحید و فطرت را در مزرعه ی دل شکوفا کرده، آن را به ثمر می رساند. آیات مزبور، مانع فلاح و تهذیب نفس را سرگرمی به دنیا می داند. از این جا معلوم می شود که تهذیب نفس و یاد حق و نماز گرچه در دنیا سودمند است ولی آثار مهم آن مربوط به آخرت است. مطالب یاد شده یقینا در صحایف پیامبرانی هم که بین ابراهیم و موسی و بعد از موسی و قبل از رسول اکرم (ع) آمده اند موجود بوده است، چنانکه درباره ی انجیل آمده است: «مصدقا لما بین یدیه؛ تصدیق کننده تورات قبل از آن است.» (مائده/ 46) یعنی عیسی آنچه را که در تورات آمده تصدیق کرده است، که یکی از مطالبی که در تورات است اهمیت خودسازی و تهذیب روح می باشد، گذشته از آن که بسیاری از برنامه های عیسوی درباره ی تزکیه نفس است.
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2- تفاوت فروتنی با ذلت پذیری: سپس رسول گرامی (ص) به ابوذر می فرماید: «لاتخف فی الله؛ در راه خدا و احیای آثار الهی از هیچ چیز مترس.» این وصیت پیامبر، از قسمت پایانی این آیه ی شریفه استفاده شده است: «یا أیها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی [دیگر] را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند این فضل خداست آن را به هر که بخواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست.» (مائده/ 54)

مؤمنان راستین که محبوب خدایند و محب او و فروتنند و ذلت ناپذیر، از ملامت هیچ سرزنش کننده ای هراسناک نیستند، زیرا آنها همان طور که در رجاء موحدند، در خوف نیز موحدند: «یرجون رحمته ویخافون عذابه؛ به رحمت وی امیدوارند و از عذابش می ترسند.» (اسراء/ 57) و سر توحید خوف و رجای آنها همان عقل عملی است که ناشی از توحید در بینش اعتقادیشان است، از این رو جز از خدا نمی هراسند و جز به او امیدوار نیستند. آیه ی شریفه ی مزبور، برخی اوصاف مؤمنان راستین را بیان می کند که تبیین آنها به محل مناسب خود موکول است، لیکن در این جا به دو نکته اشاره می شود:
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الف: دستور به تواضع و فروتنی در برابر مسلمانان، به معنای ذلت و فرومایگی و احساس حقارت در مقابل آنان نیست، زیرا این عمل همان گونه که در مقابل کافران مذموم و ممنوع است در برابر مسلمانان نیز ناپسند است. اسلام هرگز به کسی اجازه نمی دهد خود را در حضور مسلمان دیگر ذلیل کند بلکه سرفرازی در اسلام، اصلی است که مسلمان باید همواره آن را حفظ کند. انسان همان گونه که مالک ناموس خود نیست، زیرا ناموس هر کسی حق الله است نه حق شخصی او، و باید از آن دفاع کند همچنین حفظ آبرو از حقوق الله است و جزو حق شخصی کسی نیست که بتوان مانند مال آن را به دیگری بخشید و یا در صورت تجاوز، رضایت داد. در این باره امام صادق (ع) می فرماید: «خداوند سبحان کارهای مؤمن را به خودش واگذار کرده است مگر این که خود را به ذلت افکنده، آبروی خود را از دست دهد.» زیرا مؤمن از آن جهت که مؤمن است از ناحیه ایمان، عزت و آبرو یافته است و اگر آبروی مؤمن برود در حقیقت آبروی ایمان رفته است.

ب: مؤمنان در برخورد با نظام ستم و کفر، نفوذ ناپذیرند و با جلال و شکوه با آن برخورد می کنند و کاری که شائبه ی سازش و تسلیم و ذلت داشته باشد از خود بروز نمی دهند، چنانکه خداوند در وصف رسول اکرم (ص) و یاران آن حضرت فرمود: «محمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم؛ محمد [ص] پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند.» (فتح/ 29) این بخش از آیات، حکم برخی از قوانین بین الملل اسلامی را نیز مشخص می سازد که مسلمانان باید به گونه ای روابط بین المللی خود را تنظیم کنند که عزتشان حفظ شود. به عنوان نمونه، نباید کسی را که ضعیف النفس و ذلت پذیر است به عنوان نماینده حکومت اسلامی به کشور کفر فرستاد یا او را مهماندار سران کفر کرد. باید توجه داشت که اسلام گرچه حکم استواری در برابر کفر و کافران را دارد ولی به مراعات ادب در برخورد با هر انسانی نیز سفارش می کند: «إن جالسک یهودی فأحسن مجالسته.»
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3- پیامبر، مأمور به تسبیح حق: رسول گرامی (ص) در ادامه می فرماید: «یا أباذر إن الله سبحانه و تعالی لم یأمرنی بجمع مال؛ خداوند مرا به جمع مال امر نکرده است بلکه مرا به تسبیح و تحمید و عبادت دعوت کرده است.» «فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین* واعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛ پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد.» (حجر/ 98- 99) از انضمام این دو آیه، چنین بر می آید که یقین نتیجه ی عبادتی است که جامع تسبیح و تحمید و سجده باشد.

4- علم نافع: پیامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمود: «نشانه عالمی که از علمش بهره می برد آن است که هنگام خواندن قرآن نه تنها در آن تدبر می کند، بلکه در پیشگاه خدا ابتهال و تضرع هم دارد.» از همین رو دعای رسول اکرم (ص) این است که: «اللهم إنی أعوذ بک من علم لا ینفع و...»

علم یا قاصر است و غیر نافع و یا کامل است و سودمند، ولی عالم یا قاصر است و یا مقصر. علوم سودمند که شایسته فراگیری است، در روایات به سه قسم تقسیم شده است: «إنما العلم ثلاثة: آیة محکمة، أو فریضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل» و اگر عالمی با داشتن این علوم نافع، بهره ای نبرد از علم خود محروم شده است و معنای بهره بردن این نیست که تدریس یا سخنرانی یا تألیف داشته باشد، زیرا اینها بهره های علم در نشئه طبیعت و اعتبار است، اما بهره راستین از علم نافع آن است که دارنده این علوم، متعبد، متخشع، مبتهل، مت_ضرع و متواضع باشد، چنانکه خداوند سبحان می فرماید: «قل امنوا به أو لا تؤمنوا إن الذین أوتوا العلم من قبله إذا یتلی علیهم یخرون للأذقان سجدا* ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا* ویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا؛ بگو [چه] به آن ایمان بیاورید یا نیاورید بی گمان کسانی که پیش از [نزول] آن دانش یافته اند چون [این کتاب] بر آنان خوانده شود سجده کنان به روی درمی افتند. و می گویند منزه است پروردگار ما که وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی است. و بر روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید.» (إسراء/ 107- 109)
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شما مؤمن بشوید یا نشوید، آنان که از علم الهی برخوردارند با چهره و چانه خود به سجود می افتند. کنایه از این که آنان اهل خضوع و خشوعند. نکته درخور ذکر این که عمل صالح که از علم نافع بر می خیزد، مایه خرمی و شادابی آن علم خواهد شد و هرگز نمی گذارد که آن علم محو گردد. البته عالمی که خود در سایه علم سودمند خویش مهذب شد و فروتنی الهی را بر فرومایگی طبیعی ترجیح داد، توان تربیت و تهذیب دیگران را دارد.

5 _ مرابطه ی با خداوند: پیامبر گرامی (ص) در توصیه به ابوذر، آخرین آیه سوره آل عمران را تبیین و مصداقش را مشخص می کند. آیه ی پایانی سوره ی آل عمران چنین است: «یا ایها الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید امید است که رستگار شوید.» (آل عمران/ 200) این آیه ی شریفه گرچه مصادیق فراوانی نظیر مرزبانی و حفظ ثغور دارد ولی بارزترین مصداق آن، رفتن به مراکز مذهبی و انس گرفتن با عبادات دینی است، از این رو رسول اکرم (ص) فرمود: «کثرة الاختلاف إلی المساجد فذلکم الرباط» مرابطه آن است که انسان وقتی نماز خواند خوشحال نباشد که از عهده تکلیف به در آمده و خود را فارغ بداند، بلکه باید شوق به عبادت و لذت ارتباط و مناجات با خداوند در او حالتی ایجاد کند که منتظر نوبت نماز دیگر باشد.

از رسول خدا (صم) نقل شده که فرمودند: «فرق من با دیگران این است که من چنان تشنه ی نمازم که هر چه بیشتر نماز می خوانم شوقم به نماز بیشتر می شود و هر چه بیشتر با خدای خود سخن بگویم اشتیاقم به مناجات با حق افزوده می شود.» فرق نعمتهای مادی با معنوی آن است که نعمتهای مادی، محکوم تزاحم و امتناع تداخل است، ولی نعمتهای معنوی که مجرد و الهی است، محکوم به عدم تزاحمند، از این رو هر نعمت مادی، به اندازه ی خود از گنجایش ظرف کاسته و مزاحم ورود مظروف دیگری است، ولی نعمتهای معنوی، نه تنها از گنجایش ظرف خود نمی کاهد، بلکه به اندازه تأثیر وجودی خود، مایه وسعت آن گشته، زمینه نزول مظروفهای معنوی دیگر را فراهم می کند، چنانکه امیرالمؤمنین (ع) درباره علم فرمود: «کل وعاء یضیق بما جعل فیه إلا وعاء العلم فإنه یتسع به؛ هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کاسته می شود مگر ظرف علم که با آمدن مظروف ظرفیت آن بیشتر می شود.» شاهد بر مطلب مزبور، مسئله ی افزون طلبی در علم است، چنانکه در همین وصیت آمده است که ابوذر به رسول اکرم (ص) عرض کرد: «زدنی یا رسول الله؛ بیشتر افاضه کن.» که این روش افزون طلبی در علوم و معارف از سیره پیامبر آموخته شد، زیرا خداوند سبحان به پیامبرش می فرماید: «قل رب زدنی علما؛ بگو پروردگارا علمم را زیاد کن.» (طه/ 114) یعنی تو از خداوند سبحان علم برتر و بالاتر طلب کن و در مسایل علمی افزون طلب باش.
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6 _ کشت آخرت: سپس رسول گرامی (ص) فرمود: «ای ابوذر! این که خداوند می فرماید: «من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الاخرة من نصیب؛ کسی که کشت آخرت بخواهد برای وی در کشته اش می افزاییم و کسی که کشت این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و[لی] در آخرت او را نصیبی نیست.» (شوری/ 20) منظور از حرث و کشت آخرت، عمل صالح است. اگر کسی از عمل صالح برخوردار بود خداوند سبحان کمبود او را جبران کرده، آنها را از او قبول می کند و آنچه را انجام نداده توفیق و اشتیاق انجام آن را به او مرحمت می کند.»

7 _ محبوبترین و امیدوارترین انسان: «إن أحبکم إلی الله أکثرکم ذکرا له؛ ای ابوذر! محبوبترین انسانها نزد خداوند کسی است که بیش از دیگران به یاد حق باشد.» که این مطلب را از آیه «إن أکرمکم عند الله أتقیکم؛ همانا بهترین شما باتقواترین شماست.» (حجرات/ 13) می توان استفاده کرد. «ای ابوذر! آگاه باش کسی در قیامت امید نجاتش بیشتر است که ترس و هراسش از خداوند بیش از دیگران بوده است.» «وأما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی* فإن الجنة هی المأوی؛ و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت. پس جایگاه او همان بهشت است.» (نازعات/ 40- 41)

8 _ ملکه ی تقوا: عنوان 'پرهیزکاران' که در بعضی از آیات به صورت وصف که نشانه استمرار است آمده: «إن المتقین؛ همانا متقین.» (دخان/ 51) غیر از «إن الذین اتقوا؛ کسانی که باتقوایند.» (اعراف/ 201) که با فعل ماضی آمده است می باشد؛ زیرا وصف تقوا برای متصفان به آن، چنان ملکه شده است که از چیزهایی که در نظر دیگران ارتکاب آنها بی اهمیت است پرهیز می کنند؛ از این رو رسول اکرم (ص) فرمود: «ای ابوذر! تو به گونه ای از خدا بترس و پرهیز کن که دیگران آن چنان پرهیز نمی کنند.» پرهیز از مشتبهات، لازم چنان تقوایی است، از این رو برای آن که مؤمنان به چنین تقوایی دست یایند، می فرماید: «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک.»
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9 _ تقوای دل: سپس آن حضرت به سینه مبارک خود اشاره کردند و فرمودند: تقوا در دل است. تقوا صفت قلب است که مظاهری دارد و این مظاهر به عنوان مصادیق تقوا ذکر می شود، چنانکه خداوند سبحان در تعظیم شعائر الهی می فرماید: «ذلک ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب؛ این است [فرایض خدا] و هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت آن [حاکی] از پاکی دلهاست.» (حج/ 32) باید تقوا، هم به عنوان حسن فعلی در متن عمل باشد و هم به عنوان حسن فاعلی در قلب عامل جایگزین باشد. یعنی کاری که مطابق شرع نباشد تقوای عملی در آن نیست و همچنین اگر کار مشروع بود، ولی مکلف آن را انجام نداد تقوای فاعلی در او وجود نخواهد داشت.

10 _ تقوا، مشکل گشاست: «ای ابوذر! اگر همه مردم به این آیه عمل کنند برای آنها کافی است.» «ومن یتق الله یجعل له مخرجا* ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شیء قدرا؛ هر کس از خدا پروا کند [خدا] برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد. و از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است خدا فرمانش را به انجام رساننده است به راستی خدا برای هر چیزی اندازه ای مقرر کرده است.» (طلاق/ 2- 3) زیرا جامعه ای که همه مردم آن اهل تقوا باشند، گرفتار نا امنی و نابسامانی نخواهد شد. انسان پرهیزکار هرگز در فراز و نشیب روزگار نمی ماند و از طریقی روزی او می رسد که به آن امیدوار نبوده است. اگر کسی به خدا اعتماد کند و او را وکیل خود قرار دهد خدا برای او کافی است. خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است که روزی هیچ کس بدون آن اندازه، به او نمی رسد. بنابر این انسان باید کارهایش را بر محور تقوا قرار داده و به مدد تقوا و توکل به سوی خروج از مشکلات حرکت کند و انتظار روزی 'من حیث لا یحتسب' را داشته باشد.
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11 _ «عمل با تقوا، مقبول و کثیر است. ای ابوذر! اگر با تقوا باشید عمل شما مقبول است. «إنما یتقبل الله من المتقین؛ گفت خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد.» (مائده/ 27) در این حال، عمل شما اندک نخواهد بود، زیرا چیزی که مقبول خدا باشد، نباید ناچیز و اندک شمرده شود. نتیجه آن که عمل با تقوا، مقبول و کثیر است.»

این بخش از وصیت، نظیر آیه ی «یا أیها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را یاد کنید یادی بسیار.» (احزاب/ 41) است که امیرالمؤمنین (ع) در ذیل آن می فرماید: «ذکر خالص، ذکر کثیر است. عمل خالصانه را چون خدا می پسندد کثیر است، اما ذکر منافقان گرچه در ظاهر کثیر باشد اندک است.» «لا یذکرون الله إلا قلیلا؛ خدا را جز اندکی یاد نمی کنند.» (نساء/ 142) این که خداوند می فرماید: منافقان، کم تسبیح حق می کنند، در حالی که منافق اصلا به یاد خداوند نیست: «نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ آنان را دچار خودفراموشی کرد آنان همان نافرمانانند.» (حشر/ 19) برای آن است که همین ذکر علنی و آشکار آنها که برای جلب توجه مردم است و ریاکارانه انجام می گیرد قلیل است گرچه ظاهرا زیاد باشد. پس کسی که در پنهان و نهان ذکر دارد ذکرش کثیر است، زیرا خالص و مقبول است و عمل مقبول اندک نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم وصیت ابوذر غفاری قرآن تزکیه نفس فضایل اخلاقی تقوا


قرآن ناطق و قرآن صامت
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خدای سبحان درباره ی پیغمبر می فرماید: چنانچه بر او مقدم شدید و هوای خود را بر وحی او تحمیل کردید در حقیقت قرآن را پشت سر انداخته اید، اقتدا به پیغمبر، اقتدا به قرآن است چون پیغمبر قرآن ممثل است و طرد پیغمبر طرد قرآن و آن کسی که می گوید «حسبنا کتاب الله» پیغمبر را طرد کرده و به منزله ی آن است که بگوید: «حسبنا أهوائنا؛ ما را هوای نفسمان بس.» و اگر گفت: «إن الرجل لیهجر» یعنی «إن القرآن لیهجر» (معاذالله)، ممکن نیست کسی پیرو پیغمبر باشد و بگوید قرآن منهای پیغمبر را قبول دارم! چون قرآن منهای پیغمبر یعنی قرآن منهای قرآن. از این رو خدای سبحان همان وصفی را که برای پیغمبر قایل است برای قرآن قایل است: صفت «مصدق» از صفات مشترک پیغمبر و قرآن است.

قرآن کتب انبیای پیشین، تورات و انجیل غیر محرف و صحف اصیل را، تصدیق می کند: «مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه؛ در حالی که تصدیق کننده کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست.» (مائده/ 48) از طرفی دیگر، خدای سبحان در ستایش پیامبر می فرماید: «و لما جائهم رسول من عندالله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین أوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم؛ و زمانی که فرستاده ای از طرف خدا برای آنها آمد که تصدیق کننده ی چیزی است که با آنها بود، گروهی از همین کسانی که اهل کتاب بودند، کتاب خدا را پشت سر افکندند.» (بقره/ 101) مصدق بودن در حقیقت صفت قرآن است که خداوند پیامبرش را نیز با این صفت معرفی کرده زیرا خلق رسول اکرم (ص) همان قرآن است، صدر آیه ی شریفه مربوط به پیامبر و ذیل آن مربوط به قرآن است؛ برای هماهنگ شدن صدر و ذیل، باید بپذیریم که قرآن همان حقیقت پیغمبر و پیغمبر همان قرآن است! اگر بخواهیم اخلاق، سیره، افکار، عقیده و عمل پیغمبر را بنویسیم می شود قرآن و اگر خواستیم قرآن را به صورت انسانی کامل درآوریم می شود پیغمبر، از این رو پیغمبر، قرآن ناطق است و قرآن، پیغمبر صامت، و گفته شده: «کان خلقه القرآن» هرچه پیغمبر دارد از قرآن و هرچه قرآن فرموده او عمل کرده است و فرق این دو کتاب و دو قرآن و دو انسان همان تدوین و تکوین است.
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در ذیل آیه مزبور می فرماید: یهود که از کتابهای آسمانی بهره ای داشتند، با اینکه می دانستند قرآن حق است و مطالب تورات و انجیل را تصدیق می کند، کتاب خدا (قرآن) را پشت سر انداختند معنای این کار، پشت سر انداختن تورات و انجیل نیز هست، زیرا اینها یک حقیقتند که به دو لباس بیان شده اند. «نبذ» یعنی دور انداختن با بی اعتنایی، مثل اینکه انسان پوست میوه ای را که احتیاج ندارد دور بیندازد، گرچه پاره و قسمتی از مطالب را می گویند: «نبذ من کذا وکذا» ولی معمولا در همان معنای دور انداختن با بی اعتنایی شایع است. نپذیرفتن قرآن نپذیرفتن پیغمبر است و نیز پشت سرانداختن و بی اعتنایی به سخن پیغمبر پشت سر انداختن قرآن است، خداوند می فرماید: رفتار یهودیت در بین شما رواج پیدا نکند، آنها کتاب الهی خود را پشت سر انداختند شما به پیغمبر پشت نکنید.

پس آن گاه قرآن می فرماید: از پیامبر جلو نیفتید و گاه می فرماید معیت با او را فراموش نکنید و گاه اعلام خطر می کند که مبادا به او پشت کنید و چون بی اعتنایی به گفتار پیغمبر بی اعتنایی به قرآن است پس اقتدای به قرآن اقتدای به پیغمبر است و دیگر فرض ندارد که کسی بتواند بگوید: «حسبنا کتاب الله» سپس بگوید: «إن الرجل لیهجر» (معاذالله)، معنایش این است که کتاب الله را قبول نداریم! چون کتاب الله می گوید: نبذ رسول مانند نبذ کتاب است، لذا خدای سبحان اوصاف قرآن را برای پیغمبر و اوصاف پیغمبر را برای قرآن بیان می کند زیرا این دو یک واقعیت هستند.
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در تعبیرات بلند قرآنی آمده است: قرآن و پیامبر هر دو در بارگاه و حضور خدا بودند و از پیشگاه باری تعالی تنزل یافتند و خداوند یکی را ارسال و دیگری را انزال کرد: «و اتبعوا النور الذی أنزل معه؛ نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند.» (اعراف/ 157) هر دو لدی الله و در مدرسه ی «إنک لتلقی القرءان من لدن حکیم علیم؛ حقا تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می داری.» (نمل/ 6) بودند قرآن را فرو فرستادم و پیغمبر را ارسال کردم. در آیه ی شریفه ی «و اتبعوا النور الذی أنزل معه» ملاک معیت را پیغمبر قرار داده می فرماید: به نوری که همراه پیغمبر آمده، ایمان بیاورید! دیگران به همراه نور می روند ولی نور به همراه پیغمبر آمده! پیغمبر چه موجودی است که نور به همراه او می آید؟ وقتی می گوییم انسان به دنبال نور آفتاب حرکت می کند یعنی آفتاب از خود نور دارد و انسان به تبع نور او راه می رود ولی اگر گفتیم آفتاب از فلان ستاره بهره می برد معلوم می شود آن ستاره از آفتاب خیلی روشنتر است که آفتاب نورش را از آن می گیرد و به دنبال آن حرکت می کند.

اگر بگوییم نور یا آفتاب به دنبال پیغمبر است، یعنی نورانیت پیغمبر به مراتب بیشتر از آفتاب است؛ خدای سبحان قرآن را به عنوان نور معرفی کرده می فرماید: این نور به همراه پیغمبر است و برای مؤمنان همین افتخار بس که به آنها بگوید: به همراه پیغمبر باشید! گویا می فرماید: قرآن به همراه پیغمبر است شما چرا به همراه آن حضرت (ص) نیستید؟ او انسان کامل است، فرض ندارد موجودی انسان کامل، اولین صادر یا اولین ظاهر باشد در عین حال معادل یا برتر داشته باشد. آنجا که تجلی مطرح است فیض مطرح است، خواه فیض اقدس یا مقدس، و آنجا که فیض مطرح است اولین و برترین مرحله فیض، وجود مبارک رسول اکرم (ص) است. لذا فرمود: نوری را که به همراه پیغمبر فرستادیم تبعیت کنید، شما که نمی توانید پیغمبر را بشناسید قرآن را ببینید و به دنبال آن حرکت کنید، مثل اینکه بگویید: شما که فاقد چشم مسلح هستید تا ستاره های دور دست را ببینید، با آفتاب حرکت کنید که آفتاب تابع بعضی از ستارگان درخشان است. نور بعضی از کوکبها به زحمت به ما می رسد، گرچه از آفتاب به مراتب بزرگتر و نورانی ترند. اگر گفتند از نور آفتاب استفاده کنید که تابع فلان نیر است یعنی آن نیر، آن قدر نورانی است که یکی از جلوه های آن آفتاب است و پیغمبر آن قدر بزرگ است که یکی از جلوه های او قرآن است. پس شناخت چنین مقام والایی آسان نیست! 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم قرآن وحی اعتقاد اهل کتاب اسلام انسان کامل


تاثیر انذار و باور به قیامت

اهتمام به مسأله معاد، بدان حد است که خداوند در آغاز رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) به آن حضرت فرمود: «یا أیها المدثر* قم فأنذر؛ برخیز و مردم را از قیامت بترسان.» (مدثر/ 1- 2) چون صرف علم به قیامت، راهگشا و عامل حرکت در راه مستقیم نیست، زیرا انسان طبعا میال به غرائز بوده و برای ارضای آنها هر کاری را انجام خواهد داد. اما اگر در کنار علم، ایمان و اعتقاد بود و باور داشت که در برابر همه ی عقاید و اعمال و اقوالش مسئول است، تأمل بیشتر خواهد کرد. از این رو خدای سبحان نبی اکرم را مأمور می کند تا تنها از مبدأ سخن نگوید، بلکه معاد را هم در کنار مبدأ مطرح کند، زیرا مبدأ منهای معاد را وثنیین هم می پذیرفتند.

خدای سبحان رسول اکرم (ص) را بشیر، نذیر، مبشر و منذر معرفی کرد اما 'حصر' را تنها در مورد انذار به کار برد و فرمود: کار تو فقط انذار است: «إن أنت إلا نذیر؛ تو صرفا [یک] هشدار دهنده هستی.» (فاطر/ 23) «إنما أنت منذر ولکل قوم هاد؛ [ای پیامبر!] تو فقط هشدار دهنده ای و هر قومی را راهنمایی است.» (رعد/ 7) و نبی اکرم هم فرمود: «إن أنا إلا نذیر مبین؛ من فقط برای انذار و ترساندن مبعوث شدم.» (شعراء/ 115)

این حصر نسبی، برای آن است که مسئله هراسناک بودن از قیامت، بیش از هر چیز دیگر مؤثر بوده و تهدید به جا مهمتر از تحبیب می باشد. و تأثیر انذار بیش از تبشیر است. تبشیر، بیان تشویقی است و بسیاری از افراد از بیان تشویقی طرفی نمی بندند اما از بیان انذاری متأثر شده بر حذر می شوند. نمونه اینکه گرچه مزایا و فضایل فراوانی برای نماز شب ذکر شده است اما بسیاری از افراد از خواندن نماز شب محرومند، لیکن نماز صبح را حتما می خوانند تا گرفتار عذاب و جهنم نشوند. بنابراین اعتقاد و توجه به معاد از این جهت مهم است که ترس از عذاب، بسیاری از انسانها را به راه می آورد.
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مهمترین عامل گناه، فراموشی قیامت است. اگر کسی همیشه به یاد خدا باشد، هرگز در امتثال فرمان خدا سستی به خود راه نمی دهد و نیز بر اثر غفلت خود را به گناه نمی آلاید، زیرا اعتقاد به کیفر، که در حقیقت ظهور باطن همین اعمال است، با غفلت و آلودگی به گناه سازگار نیست. توضیح آن که اگر زمام امور به دست عقل عملی باشد، حتما مطابق عقل نظری عمل خواهد کرد، اما اگر زمام عمل را، وهم، خیال، نفس اماره و مانند آن برعهده بگیرد، انسان از ولایت عقل نظری بیرون می آید. اما چنانکه از انضمام حدیث نورانی «اول ما خلق الله العقل»، به «اول ما خلق الله نوری»، و نیز دیگر براهین استفاده می شود، نبی اکرم (ص) خود، عقل کل است و همان عقل کل همه ی شئون علمی و عملی او را بر عهده می گیرد، از این رو احدی به بینش آن حضرت در مبدأ و معاد نمی رسد و چون ارزش واقعی انسانها به بینش آنهاست، احدی به ارزش نبی اکرم (ص) نیست. از همین روست که امام صادق (ع) در پاسخ به این سؤال که آیا نبی اکرم (ص) سید ولد آدم است؟ فرمود: «کان والله سید من خلق الله؛ نه تنها از همه ی انسانها بلکه از همه ی موجودات گرامیتر و بالاتر است.»

سر این برتری آن است که ارزش انسان به علم وارزش علم به معلوم است و هر انسانی هم به اندازه علمش ارزش دارد. به فرموده ی امام باقر (ع) چون خدای سبحان نظیر و بدیل ندارد: «لا یعدله شیء ولا یشرکه فی الأمر»، پس معرفة الله و توحید نیز بهترین معرفت و علم است. بنابراین هیچ انسانی بالاتر از انسان موحد نیست و چون جهان آفرینش برای انسان موحد خلق شده است، اگر خداشناسی کسی برترین معرفت بود، موجودی به عظمت او نخواهد بود، مانند اهل بیت عصمت و طهارت (ع) که موجودی به عظمت آنها در جهان امکان وجود ندارد.
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البته بخشی از راه آورد معرفتی رسول اکرم (ص) در حد علم الیقین است که برهان را به همراه دارد و نوع مردم در برابر آن برهان یکسانند، گرچه خود رسول گرامی آن را با علم حضوری یافت و بخشی دیگر، مشاهدات مخصوص آن حضرت است که دیگران به آن دسترسی ندارند، چنانکه در مباحث مربوط به اسراء و معراج به طور مشروح بیان شد که خدای سبحان پیامبرش را دارای چشم و گوشی معرفی می کند که مصون از زیغ و طغیان است: «ما زاغ البصر وما طغی؛ دیده [اش] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت.» (نجم/ 17) و دارای قلبی که مصون از کذب است: «ما کذب الفؤاد ما رأی؛ آنچه را دل دید انکار[ش] نکرد.» (نجم/ 11) و کسی که دارای چشم و گوش و قلب مصون و معصوم است، دارای علومی خواهد بود که دیگران از آن بهره ای ندارند.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام معاد پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


خبر مهم در قرآن

معاد، از نظر قرآن کریم، خبر مهم است: «عم یتسائلون* عن النبأ العظیم؛ درباره ی چه چیز از یکدیگر می پرسند؟ درباره ی آن خبر بزرگ.» (نبأ/ 1- 2)

نبی این نبأ عظیم، پیغمبر اکرم (ص) است و این گزارش مهم چون در جان آن حضرت رسوخ کرده و سیره ی او بر اساس توجه به آن استوار است، خود آن حضرت، نبأ عظیم خواهد بود، بدین جهت امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «أنا النبأ العظیم.» به فرزندان معصوم آن حضرت، خصوصا حضرت ولی عصر (ع) گفته می شود: «یابن النبأ العظیم؛ شما فرزند نبأ عظیم (علی بن أبی طالب) هستید.» گرچه ولایت، به نوبه خود نبأ عظیم است، لیکن نبأ عظیم نظام هستی، معاد است؛ زیرا معاد، فعلیت این هدف است و سالک راه، آن هدف را بالقوه داراست، همان گونه که خود صراط مستقیم نیز این هدف را بالقوه داراست و روزی این قوه به فعلیت می رسد. پس اگر کسی به عمق این راه رسید، هدف آن را فعلا واجد خواهد بود، چنانکه امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ من به باطن این نبأ عظیم هم اکنون رسیده ام.»
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از آن جهت که عالم عین علم و عامل عین عمل است و حقیقت جان آدمی را علم و عمل می سازد و علم و عمل صورت نوعی به روح می دهد و حقیقت آن دو در درون جان رسوخ کرده، جان را فروغ می بخشد، کسی که به مقام ولایت رسیده است، حقیقت نبأ عظیم است، از این رو هم قرآن تعبیر به نبأ عظیم دارد و هم در دعا و زیارت از ولی خدا به عنوان نبأ عظیم یاد می شود، زیرا هر ولیی تابع مقام خاص ولایی است.

به عبارت دیگر، انسان فرزند عقیده ی خویش است و اگر کسی به مقام ولایت که نبأ عظیم است راه یافت، خود فرزند ولایت و نبأ عظیم است. پس هر یک از اولیای الهی در پرتو مقام ولایت، هم نبأ عظیمند و هم فرزند نبأ عظیم. همان گونه که اگر کسی علما و عملا به یاد قیامت بود و یاد و نام قیامت در جان او اشراب شد و رسوخ کرد، او در حقیقت به نوبه خود نبأ عظیم است، از این رو رسول اکرم (ص) که سیره ی او بر اساس توجه به معاد استوار بود خود را هم که نبأ عظیم است، هرگز فراموش نکرد، زیرا در چنین افرادی یاد خود و معرفت خویشتن اصلی خود، ملازم با یاد معاد خواهد بود.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن معاد پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معرفت ولایت


درجات عبادت و توجه به معاد

همان گونه که عبادت مراتب دارد، توجه به معاد هم درجاتی دارد. احادیثی از امامان معصوم (ع) رسیده که فرموده اند: «عبادت کنندگان سه گروهند؛ عده ای را ترس از جهنم و گروهی را شوق به بهشت و برخی را هم محبت خدا، به عبادت سوق می دهد.» البته این مراتب در طول یکدیگر است، نه در عرض هم؛ کسی که به خاطر ترس از جهنم عبادت می کند، شوق به بهشت هم دارد منتها خوف از جهنم، شوق به بهشت را تحت الشعاع قرار داده است. و آن که شوق به بهشت دارد، ترس از جهنم هم دارد گرچه تحت الشعاع شوق به بهشت قرار گرفته است.
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البته گرچه ممکن است اثبات طولی بودن خوف و رجاء آسان به نظر نرسد، لیکن هر یک از این دو مرحله نسبت به مرحله سوم که لقاء الله باشد حتما طولی است و کسی که به مرتبه ی عبادت محبان و پرستش احرار رسیده است، یقینا خوف و رجاء و هراس و طمع ممدوح را خواهد داشت. کسی که به خاطر محبت حق عبادت می کند، ترس از جهنم و شوق به جنت نیز دارد، لیکن شوق و خوف او تعدیل شده و عقل او سایه افکن بر آنهاست؛ وی خوف و رجا را به عنوان مرحله متوسط دارد و چون نفس مطمئنه دارد منتظر لقاء الله است.

در سیره ی رسول اکرم (ص) همه ی این مراحل وجود دارد، گرچه بعضی از آنها تحت الشعاع مرتبه ی برتر قرار گرفته و به طور مستقل ظهوری ندارد. از این رو در روایات و دعاهایی که از آن حضرت نقل شده، گاهی ترس از جهنم، گاه شوق به بهشت و زمانی لقاء الله مطرح است. قرآن کریم هم هر سه موضوع را از آن حضرت نقل کرده است: «قل أغیر الله أتخذ ولیا فاطر السموات والأرض وهو یطعم ولا یطعم قل إنی أمرت أن أکون أول من أسلم ولا تکونن من المشرکین* قل إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم؛ بگو: آیا غیر خدا را که آفریدگار آسمان ها و زمین است سرپرست خود گیرم، در حالی اوست که می خوراند و خورانده نمی شود؟ بگو: دستور یافته ام نخستین کسی باشم که تسلیم شده و [گفته است که] هرگز از مشرکان مباش. بگو: من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ بیم دارم.» (انعام/ 14- 15)

ص: 10598





در قسمت اول این آیه که به مرحله ی عالیه ی عبودیت اشاره شده است، خداوند به عنوان ولی و فاطر نظام آفرینش معرفی شده و از این رو شایسته معبود شدن می باشد و صاحب چنین عبودیتی است که می گوید: «وجدتک أهلا للعبادة» مرحله شوق به نعمت با این عبارت که 'خداوند منعم و مطعم است' که کنایه از هرگونه انعام الهی است یاد شده و خوف از عذاب با این تعبیر که 'اگر گناه کنم از عذاب روز بزرگ هراسناکم' بیان شده است.

همان طور که پرستش مبدأ، مراحل مزبور را دارد توجه به معاد هم این مراحل را داراست. برخی بر اساس هراس از دوزخ و مواقف قیامت و عده ای برای بهره وری از نعمتهای بهشت و گروهی هم به خاطر لقاءالله، که در حقیقت همان رجوع به مبدأ است، به یاد معادند. در قرآن کریم هر سه مرحله، یعنی هم ترس از جهنم و هم شوق به بهشت و هم لقاءالله و رضوان حق مطرح است: «و فی الاخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان؛ و در آخرت [دنیاپرستان را] عذابی سخت است و [مؤمنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودی است.» (حدید/ 20)

کسانی که به رسول خدا (ص) اقتدا می کنند درجاتی دارند؛ گروهی در هراس از دوزخ، گروهی در شوق به بهشت و برخی هم که اوحدی از انسانها هستند در رسیدن به لقاء الله به آن حضرت اقتدا می کنند. چنین گروهی می گویند: «هبنی _ یا إلهی _ صبرت علی حر نارک فکیف أصبرعن النظر إلی کرامتک.» عذاب فراق همانند لذت وصال، قابل قیاس با عذاب جهنم و یا لذت بهشت نیست.
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انسان کامل برای لقای حق او را عبادت می کند. چنین سالکی در حقیقت عبدالله است نه صرف عبدالرزاق یا عبدالقابض و عبدالباسط، یا عبدالرحیم و یا عبدالرؤف و مانند آن. گرچه او همه ی این اسمای حسنای الهی را دارد اما چون مظهر اسم اعظم است عبدالله است. هم در مبدأ به مقام «ثم دنا فتدلی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد.» (نجم/ 8) نایل شده است و هم در معاد به لقاء الله نظر دارد: «و أن إلی ربک المنتهی؛ و این که پایان [کار] به سوی پروردگار توست.» (نجم/ 42)
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاد عبادت باورها در قرآن انسان کامل


تاثیر متقابل عبودیت و یاد معاد

محور اصلی عبادت، تأمین سعادت آخرت است چنانکه هدف اصیل آفرینش بشر، بندگی او نسبت به آفریدگاراست. نتیجه آنکه هرکس عبودیتش بیشتر باشد توجهش به معاد افزونتر از دیگران است پس کثرت یاد معاد در تقویت عبودیت مؤثر است. رسول اکرم (ص) که خود را 'بنده' می دانست و به این علم خود نیز علم داشت و این علم هم دائمی بود و غفلتی در آن راه نداشت، اثر بندگی خدا کاملا در او ظهور کرد.

رسول خدا (ص) در همه شئون متذکر و متوجه عبودیت خود و ربوبیت خدای سبحان بود و چون توجه به عبودیت بدون توجه به معاد و هدف آفرینش میسر نیست، پس توجه مستمر آن حضرت به عبودیت نشانه توجه مستمر وی به حقیقت معاد و قیامت است. از این رو در اکثر سخنان آن حضرت یکی از مشاهد و مواقف قیامت مطرح است، مانند: «القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار؛ قبر (برزخ) یا بوستانی از بوستانهای بهشت است و یا گودالی از گودالهای آتش.» با توجه به آثار مثبت و سازندهی چنان باوری، به دیگران توصیه می فرمود که بسیار به یاد مرگ باشید، چون مرگ در فرهنگ دین انتقال از دنیا به برزخ است و به یاد مرگ بودن یعنی به یاد عالم بعد از دنیا بودن و برای آن سرای جاودانی توشه اندوختن؛ آن حضرت می فرمود: به یاد چیزی باشد که لذتها را منهدم و عیش و نوش را تیره و تباه می سازد: «أکثروا ذکر الموت فإنه هادم اللذات، حائل بینکم وبین الشهوات» همچنین به شخصی که در تشییع جنازه ای لبخند می زد، فرمود: «کأن الموت فی هذه الدنیا علی غیرهم؛ چرا اینان غافلند، مگر مرگ برای همه نیست؟»
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در این زمینه ام سلمه، همسر رسول خدا نقل می کند که نیمه شبی آن حضرت را در بسترش نیافتم و به جستجوی او برخاستم، تا اینکه او را در گوشه ی اطاق در حال تضرع و لابه دیدم که به خدا عرض می کند: «اللهم لا تنزع منی صالح ما أعطیتنی أبدا، اللهم لا تشمت بی عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه أبدا، اللهم ولا تکلنی إلی نفسی طرفة عین أبدا؛ خدایا لحظه ای مرا به حال خودم وامگذار، زیرا موجودی که فقر محض است اگر به حال خود رها شود، سقوط می کند. خدایا نعمتهای خاصی که به من دادی، از من مگیر و رذایلی که مرا از آنها رهایی بخشیدی برنگردان. یعنی خدایا وجدانهای این موجود فقیر را که ذاتا فاقد کمالات است، به فقدانها مبدل مگردان و مرا به فقدانها مبتلا مکن.»

همسر رسول خدا عرض کرد: «یا رسول الله! خدای سبحان فرمود: 'لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؛ تا خدا گناه گذشته و اخیرت را [که به تو نسبت می دادند] برطرف سازد.' (فتح/ 2) غرض سائل این بود که گناه دینی که اصلا وجود نداشت و گناه موهوم دشمنان هم که با گذشت و فتوت شما بخشوده شد، پس چرا چنین تضرع و ناله می کنید؟»

رسول خدا (ص) در پاسخ فرمود: «چون حضرت یونس (ع) لحظه ای به حال خود رها شد، به آن رنج و گرفتاری در شکم ماهی مبتلا گردید: 'فساهم فکان من المدحضین* فالتقمه الحوت و هو ملیم* فلولا أنه کان من المسبحین* للبث فی بطنه إلی یوم یبعثون؛ پس [یونس با سرنشینان کشتی] قرعه انداخت و خود از باختگان شد. [او را به دریا افکندند] و ماهی او را لقمه کرد، در حالی که او ملامتگر [خویش ] بود. پس اگر او از تسبیح گویان نبود قطعا تا روزی که برانگیخته می شوند، در شکم آن [ماهی] می ماند.' (صافات/ 141- 144)»
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مقصود رسول گرامی (ص) این بود که این ابتهال و ناله برای دفع خطر است نه رفع آن. البته در سیره ی حضرت یونس بازگو شد که چنان وقایعی، لطف خاصی است که گاهی از طرف خدای سبحان نصیب انبیا شده است.

به هر تقدیر این گونه حالات، نشانه ی آن است که رسول اکرم (ص) همواره به یاد معاد بود. نمونه ی دیگری که بیانگر تأثیر متقابل بندگی (رجوع إلی الله) و یاد معاد است. اینکه خدای سبحان، مکرر به پیامبر اکرم دستور استغفار می دهد، خواه برای خود، مانند: «إذا جاء نصر الله والفتح* ورأیت الناس یدخلون فی دین الله أفواجا* فسبح بحمد ربک و استغفره إنه کان توابا؛ آن گاه که یاری خدا و پیروزی فرا رسید. و دیدی که مردم گروه گروه در دین خدا داخل می شوند. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و آمرزش خواه که او قطعا توبه پذیر است.» (نصر/ 1- 3) و خواه برای خود و دیگران، مانند: «فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات و الله یعلم متقلبکم و مثویکم؛ پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست، و برای گناه خویش و برای مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه، و خداست که آمد و شد و جایگاه [و وابستگی های فکری و عملی] شما را می داند.» (محمد/ 19) روح همه این دستورها، توجه دادن و هشدار نسبت به معاد است و هشدار و تذکر معاد گاهی به نحو وصف ثبوتی است، چنانکه گذشت، و گاهی هم به طور وصف سلبی و نهی از غفلت است، مانند: «لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هویه و کان أمره فرطا؛ و از آن کس که قلبش را از یاد خودمان غافل ساخته ایم و از پی هوای نفس خود می رود و اساس کارش بر تجاوز است اطاعت مکن.» (کهف/ 28)
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به این نکته باید عنایت شود که امور یاد شده گرچه بی ارتباط با مبدأ آفرینش نیست ولی تذکر معاد هم در آن تعبیه شده است. زیرا انسانی بین خوف و رجا به سر می برد که به یاد مبدأ و معاد باشد و کسانی که به فکر آن نیستند خود را در امنیت کاذب می پندارند، چون گمان می کنند با مردن نابود می شوند: «فلا یأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون؛ جز مردم زیانکار [کسی] خود را از مکر خدا ایمن نمی داند.» (اعراف/ 99) آنها نه تنها منکر ربوبیت خدایند، بلکه معاد را هم منکرند و به آینده ای موهوم معتقدند نه آینده ای محقق.

خدای سبحان درباره ی رابطه ی ایمان به مبدأ و یاد معاد و تأثیر آن می فرماید: «الذین امنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم أولئک لهم الأمن وهم مهتدون؛ کسی که سرمایه هستی و ایمان خود را از دست داد، می پندارد که در امان است، اما وی هرگز در امان نیست و تنها خائفان درامانند.» (انعام/ 82) پس کسانی که دارای ایمان غیر مشوبند از معاد می ترسند و تنها آنان در امانند، نه کسانی که احساس امن کاذب می کنند.

درباره ی نقش روح مستعد در پذیرش تذکار الهی، به نقل یک حدیث بسنده می کنیم: شخصی از رسول اکرم (ص) خواست تا قرآن را به وی تعلیم دهد. یکی از صحابه مأمور تعلیم او شد. وقتی آیه ی «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره* و من یعمل مثقال ذرة شرا یره؛ پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید. و هر که هموزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید.» (زلزال/ 7- 8) را آموخت، گفت: «همین کافی است.» دیگران تعجب کردند که چرا با آن اشتیاق، به یک آیه اکتفا کرد؟! حضرت رسول (ص) فرمود: «انصرف فقیها؛ او فقیه شد.» در واقع اگر کسی متوجه شود که هر عمل نیک یا بدی که انجام دهد، حقیقت آن را در معاد می بیند، فقیه است.
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بر این اساس حضرت امیرالمؤمنین (ع) به عنوان مربی جامعه و مهذب نفوس، بعد از هر نماز عشاء با صدای رسا به نمازگزاران می فرمود: «تجهزوا رحمکم الله؛ بار سفر را ببندید، ره توشه برگیرید که مسافرت نزدیک است.» این هشدار از تعلیمات رسول خداست که همواره جانهای مستعد و آماده را مخاطب قرارداده، مرگ و قیامت را به آنان تذکر می داد.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام معاد بندگی پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن یاد مرگ


استواری سیره ی پیامبر در گرایش به معاد

انسان عاقل و متفکر کاری را بدون هدف انجام نمی دهد و هدف هر کاری به اندازه ی مبدأ فاعلی آن کار ارزش دارد. از این رو هدف انسان مختال و متوهم هدفی خیالی و وهمی است. رسول اکرم (ص) که کاملترین انسانها و عقل کل و عقل اول است، هدف و مبدأ غایی او هم معقول ترین و کاملترین اهداف خواهد بود. بنابراین ممکن نیست که آن حضرت اصلا هدفی نداشته باشد و یا هدفش در حد حس، خیال، وهم و یا اهداف متعارف باشد. این هدفمندی مخصوص، همان است که از آن به اخلاص تعبیر می شود، از این رو خدای سبحان وجود مبارک پیغمبر را که سیره اش بر اساس اهتمام به معاد استوار بود، به عنوان برجسته ترین چهره ی مخلصین، اسوه ی سالکان کوی هدف یابی، یعنی معاد قرار داد.

پس انسان عاقل به دنبال هدفی معقول می رود و چون وجود مبارک رسول اکرم (ص) که عقل اول، صادر اول، عقل کل و نمونه عقل است، هر کاری که انجام دهد، از نشئه عقلی صادر شده و هدفی معقول دارد، و از سویی دیگر هدف معقول در جهان غیب ظهور می کند نه در عالم شهادت و حس، پس هدف آن حضرت هم حتما موجودی است برتر از این عالم که عبارت است از مراحل عالی قیامت کبری. این برهان عقلی را شواهد نقلی نیز تأیید می کنند.
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شهود معاد موعود

خدای سبحان هدف معراج نبی اکرم (ص) را مشاهده آیات کبرای خود معرفی می کند: «لقد رأی من ایات ربه الکبری؛ به راستی که [برخی] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید.» (نجم/ 18) و آیات کبرای الهی تحصیل حقیقت مرگ، قبض روح، قیام قیامت، جهنم، بهشت و مانند آن است. از این رو توجه به معاد در پرتو برکت عروج در سراسر سیره ی آن حضرت تعبیه شده است؛ چه قبل از آن، که می بایست زمینه ی عروج را فراهم کند و چه پس از آن، که بازده آن اسراء توجه بیش از پیش به معاد بود. چنانکه در روایات معراج آمده است که رسول اکرم (ص) از سرپرست جهنم خواست تا جهنم را به او نشان دهد و پس از آنکه حضرت، جهنم را دید، دیگر هرگز او را خندان ندیدند. این بدان معناست که آن حضرت صحنه ی بهشت و جهنم و معاد را هرگز از یاد نبرد.

البته شهود مزبور، مختص به معراج اصطلاحی و معروف آن حضرت نبود بلکه او هماره از این شهود بهره مند بود، چنانکه در بخشهای گوناگون جوامع روایی مواردی از آن نقل شده است. قرآن کریم درباره ی مشاهدات انسانهای کامل می گوید: «لو تعلمون علم الیقین* لترون الجحیم؛ چنین نیست [که می پندارید] اگر شما به علم یقینی می دانستید [که آخرتی هست ]، به یقین جهنم را می دیدید.» (تکاثر/ 5- 6)

«کلا إن کتاب الأبرار لفی علیین* وما أدریک ما علیون* کتاب مرقوم* یشهده المقربون؛ نه! چنین نیست [که می پندارند]، بی تردید کارنامه نیکان در «علیین» است. و تو چه می دانی «علیین» چیست؟ کارنامه ای نوشته و خوانا است [که پاداش نیکان در آن است]. که مقربان آن را می بینند [و بدان گواهی می دهند].» (مطففین/ 18- 21) بهشت نتیجه اعمال ابرار است و مقربان، شاهد اعمال ابرار و نتایج آنها هستند و نیز جهنم عصاره اعمال فجار است و مقربان شاهد اعمال فجار و ثمرات تلخ آنها هستند.

ص: 10605





درباره ی شهود بهشت و جهنم، از امام صادق (ع) نیز روایت شده که رسول خدا (ص) فرمود: «بین قبر من و منبر من باغی از باغهای بهشت است و منبر من بر ترعه ای از ترعه های بهشت استوار است. آنجا مظهر بهشت است.» (منظور جوار قبر رسول خدا و همان جایی است که احتمالا صدیقه ی کبری فاطمه زهرا (ع) مدفون است). راوی پرسید: «آیا هم اکنون نیز چنین است؟» حضرت فرمود: «آری الان هم بهشت است.» «لو کشف الغطاء لرأیتم؛ اگر پرده کنار می رفت، هم اکنون آن را می دیدید.» زیرا همان طور که بهشت و جهنم کبرا اکنون موجود است، بهشت و دوزخ برزخی نیز هم اکنون موجود و قابل شهود است، و رسول اکرم (ص) که منزه از غطاء و غشاء غفلت و آلودگی و تعلق به طبیعت است همواره بهشت و جهنم را می بیند و دائما بین خوف و رجا به سر می برد، گرچه آن شهود معاد موعود موجود، و این اعتدال بین هراس و امید مراتبی دارد.

راز این شهود مستمر آن است که رسول اکرم (ص) همواره بر متن صراط است: «إنک علی صراط مستقیم؛ تو بر راهی راست قرار داری.» (زخرف/ 43) و باطن صراط مستقیم که به بهشت منتهی می شود، بر فراز جهنم است و انحراف از این صراط، ضلالت و آتش است. بنابراین امکان ندارد کسی بر متن صراط حرکت کند، اما بهشت و جهنم را نبیند، چنانکه ممکن نیست کسی شاهد بهشت و دوزخ باشد ولی به یاد قیامت نباشد؛ از این رو آن کس که با شهود خاص، متن جنت و نار را می نگرد هرگز به خود اجازه گناه نخواهد داد. بنابراین، اینکه در روایات آمده است: «من دخل فی ولایة آل محمد دخل الجنة ومن دخل فی ولایة عدوهم دخل النار»، و «ولایة عدو آل محمد هی النار، من دخلها فقد دخل النار» حقیقت است نه مجاز.
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توضیح روایت مزبور آن که قرآن کریم درباره ی ائمه جور و ستم فرمود: «وجعلناهم أئمة یدعون إلی النار؛ و آنان را پیشوایانی که به سوی آتش می خوانند گردانیدیم.» (قصص/ 41) زمامداران کفر، مردم را به آتش دعوت می کنند. این بدان معنا نیست که آنان مردم را به گناه دعوت می کنند که ارتکاب آن گناه سبب آتش است، تا اینکه اطلاق آیه از باب علاقه سبب و مسبب باشد و نام مسبب را که آتش است، به مجاز بر سبب که ارتکاب حرام باشد گذاشته باشند، بلکه حقیقتا زمامداران کفر، مردم را به آتش دعوت می کنند؛ زیرا باطن کفر و نفاق و معصیت، حقیقتا آتش است «حفت النار بالشهوات.» در جانب عدل و ایمان هم، کسی که کون جامع بوده، به حقایق عالم آگاه باشد، می داند که هم اکنون در بهشت است و مردم را هم به بهشت دعوت می کند. غرض آنکه رسول گرامی (ص) همانطور که به عبودیت خود آگاه است به دعوت و هدف خود و نیز به پویندگان صراط مستقیم عبودیت و پذیرندگان این دعوت هم آگاه است. بنابراین آن حضرت دائم به یاد معاد است و هرگز از یاد معاد غافل نیست.

نکته

باید توجه داشت که توجه به معاد، محرک و سازنده است و انسان را فعال می کند نه منزوی، و مسرور نبودن و نخندیدن و با نشاط نبودن غیر از انزواست. بنابراین باید بین انزوای منفی که از آن نکوهش شده و جدای از خدمت به جامعه است با انزوای مثبت که بسیار پسندیده و هماهنگ با ارائه خدمات صادقانه است فرق گذاشت. کسی که به یاد مرگ و قیامت است، بیشتر می کوشد و بهتر به جامعه اسلامی خدمت می کند و کسی که از جامعه منزوی است در حقیقت مرگ را فراموش کرده است. از این رو رسول اکرم (ص) فرمود: «إن کان بید أحدکم فسیلة فاستطاع أن یغرسها قبل أن تقوم الساعة فلیغرسها فإن له بذلک أجرا؛ اگر در آستانه مرگ، نهالی در دست یکی از شماست و می توانید آن را بکارید و بمیرید، بکارید، گرچه در کوتاهترین مدت مرگ شما فرارسد.» یعنی نباید گفت: در پیری و پایان عمر، چرا درخت بکارم. البته غرس درخت تمثیل است نه تعیین، و مقصود هر کار سودمند است. این حدیث شریف به خوبی دلالت دارد که یاد معاد، حرکت آفرین است.

ص: 10607
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم زندگینامه سیره پیامبر اکرم معاد معراج شهود بهشت دوزخ


حالات پیامبر هنگام گزارش از معاد

شیخ مفید (رحمه الله) در حدیثی از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول اکرم (ص) آنگاه که از قیامت خبر می داد، مانند کسی بود که با حالت جدی و احساس خطر از حمله ی ناگهانی سپاه نیرومند و مسلح خصم بداندیش گزارش می دهد: «کأنه منذر جیش جرار.» چنانکه هنگامی که سخن از جهنم به میان می آمد، گونه های مبارک آن حضرت به سرخی می گرایید: «تحمار وجناته»، زیرا رسول اکرم (ص) همانگونه که شاهد نتیجه ی اعمال ابرار که علیین است بود، نتیجه اعمال فجار را نیز که سجین است مشاهده می کرد: «إن کتاب الأبرار لفی علیین* و ما أدراک ما علیون* کتاب مرقوم* یشهده المقربون؛ نه! چنین نیست [که می پندارند]، بی تردید کارنامه نیکان در «علیین» است. و تو چه می دانی «علیین» چیست؟ کارنامه ای نوشته و خوانا است [که پاداش نیکان در آن است].» (مطففین/ 18- 20)

همان طور که وجود عینی منشأ اثر، از خود اثر قویتر است، وجود عملی منشأ اثر نیز از وجود علمی اثر نیرومندتر است، از این رو دیدن آتش مؤثرتر از دیدن اثر آن (دود) است. هنر مردان شاهد، دیدن آتش دوزخ است نه شنیدن آن و نه دیدن دود که نشانه ی وجود آتش است:

خود هنر دان دیدن آتش عیان *** نی گپ دل علی النار الدخان

همان طور که شنیدن مانند دیدن نیست: 'لیس الخبر کالمعاینة'، گزارش و اخبار شنونده هم مانند گزارش و اخبار بیننده نخواهد بود. یک مسئول نظامی که تهاجم بیگانگان خون آشام را می بیند، اگر بخواهد نیروهای رزمی خود را از خطر حتمی الوقوع آگاه کند، با چهره بر افروخته و قیافه جدی و آماده، اعلان خطر می کند، پیامبر گرامی (ص) هنگام گزارش دوزخ چنین بود.

ص: 10608






این که موعظه برخی واعظان اثر ندارد، برای این است که اهل درد نیستند، کسی که آتش را نبیند سخن او اعلان خطر نیست، بر خلاف درد آشنایان معاد که هم علم آنان شهودی است و خود آتش را می بینند نه دود آن را، و هم گزارش آنان از دوزخ دردمندانه و شاهدانه است. اگر دیگران هم آنچه را پیامبر گرامی (ص) می دید ببینند، اعلان خطر آنها هم گدازنده خواهد بود و تأثیر آن در خود عالمان، واعظان، مرشدان، رهبران و مربیان جامعه ظهور می کرد، آنگاه در شنوندگان خطابه و خوانندگان کتاب و بینندگان آثار هنری و تجسمی دیگر. البته کسی که بر اثر تبهکاری مستمر، صلاحیت اندرز پذیری را از دست داده است، نصایح اولیای دلسوخته هم در او اثر نمی کند، زیرا منشأ اتعاظ، قلب است و اگر دل محجوب بود، راهی برای نفوذ وعظ در آن نیست.

نکته اساسی آن است که انسان معاد شناس می داند هرچه به همراه برد، همان در قیامت ظهور می کند. او می داند که وقود و آتشزنه و آتش گیره جهنم، مردم و سنگ است: «وقودها الناس و الحجارة؛ آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند.» (بقره/ 24) چنانکه روح و ریحان بهشت نیز خود مردم منزهند: «فأما إن کان من المقربین* فروح و ریحان و جنت نعیم؛ و اما اگر [او] از مقربان باشد [در] آسایش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود].» (واقعه/ 88- 89) یعنی عقاید و اوصاف و اعمال انسان در قیامت به صورت روح و ریحان، و یا به صورت وقود و آتش زنه و آتش گیره ظهور می کند. بهشت و جهنم، ظهوراتی از عقاید و اخلاق و اعمال خود انسان است.
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چنین معادشناسی به همان نسبت که بینش توحیدی او از دیگران قویتر است، ترس وی از معاد نیز از هراس دیگران بیشتر خواهد بود، چون او می داند عقاید و اعمالش با اوست و در قیامت به صورتهای گوناگون ظهور کرده، عین آنها را مشاهده خواهد کرد: «هل تجزون إلا ما کنتم تعملون؛ آیا جز آنچه می کردید سزا داده می شوید.» (نمل/ 90) مسئله تجسم اعمال و ظهور ملکات و سایر مسائل عمیق معادشناسی که در پرتو بینش توحیدی و تجرد روح و نیز تجرد برزخ و عالم مثال، تأمین می گردد، در اصلاح و تقویت چنان باوری از معاد سهم مؤثری دارد.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاد روایات احادیث باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


توجه جامع رسول اکرم به معاد

وجود مبارک رسول اکرم (ص) اسوه برای همه ی سالکان است و چون همگان نمی توانند در درجه ی «یا أیتها النفس المطمئنة؛ تو ای جان آرام یافته، به اطمینان رسیده!» (فجر/ 27) به آن حضرت اقتدا کنند، همه ی مراتب کمال را که هر کدام از آنان می توانند درجه یا درجاتی از آن را تحصیل کنند، داراست. بنابراین آنچه در آیات، روایات و ادعیه ی مربوط به سیره ی پیامبر گرامی (ص) درباره ی ترس از دوزخ و شوق به بهشت نقل شد، بر معنای ظاهری آن حمل می شود، نه آن که از باب «إیاک أعنی و اسمعی یا جارة» باشد و خود آن حضرت مشمول و مصداق خوف و شوق نباشد، زیرا رسول اکرم (ص) همان طور که مراحل عالی معاد شناسی را دارد، مراحل نازل و متوسط را نیز داراست.
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نکته ی شایان ذکر این که صرف داشتن خوف یا شوق، نقص نیست بلکه توقف در آنها نقص است. انسان کامل هماره در سیر صعودی است یا آن که در مقام جامعیت ثابت است. بنابراین داشتن مقام نازل به عنوان 'لابشرط' عیب نیست، بلکه به نحو 'بشرط لا' نقص است؛ نظیر نباتیت یا حیوانیت لابشرط که در ضمن مقام جامع انسانیت محققند و این غیر از نباتیت و حیوانیت بشرط لا است. یعنی گاهی تغذیه و تنمیه و تولید و سایر کارهای نباتی و حیوانی، در حد یک گیاه و حیوان است که ارزش محدودی دارد، ولی گاهی کارهای نباتی در مسیر انسانیت بوده و زمینه است برای 'قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمة جوانحی' که یک کمال است، زی_را همین تغذی، مثلا بر اساس ح_رکت ج_وهری به صورت ت_فکر عقلی ظهور می کند.

غرض آن که خوف و رجا در انسان کامل، چون در طول لقاء الله است کمال خواهد بود و این غیر از خوف و رجای وهمی و خیالی است که در افراد عادی یافت می شود و سر کمال بودن آن این است که خوف و رجای مزبور در پرتو تکامل عقلی به خوف از هجران دیدار خدا و نیز امید به لقای حق می رسد که در این حال، نقص وهم و خیال و عیب نفسانی بودن را ندارد. بنابراین خوف و رجایی که تحت رهبری لقاء الله باشد تعدیل شده است و می تواند الگوی برای همه خائفان باشد، از این رو خوف و رجای حضرت رسول (ص) خوف و رجای معقول و مقبول است.

نکته ی شایان ذکر این که به همان نسبت که درک و شناخت رسول اکرم (ص) قویتر است مسئولیت آن حضرت نیز سنگینتر است و در نتیجه پیامد ترک مسئولیت هم، سنگین تر خواهد بود، از این رو هراس آن حضرت از قیامت بیشتر از دیگران است. پس این که اولیای الهی و امامان معصوم (ع) هراسناکتر از دیگران بودند برای این است که معرفتشان از دیگران بیشتر بود و بر اساس آن مسئولیت بیشتری داشتند، چنانکه پیامد چنین مسئولیتی هم سنگینتر است. همان گونه که یاد معاد (اصل معاد و قرب و اقتراب آن و نیز قیامت صغرا و کبرا و حشر و حساب و دوزخ و بهشت و لقای حق) درجاتی دارد، یاد هر مرحله ای از معاد، اثر همان مرحله را به همراه دارد. البته گرچه مراحل اولیه آن در عرض هم خواهند بود، ولی مرحله نهایی آن (گذشته از آن که از خصوصیت مرحله نهایی برخوردار می باشد) همه ی کمالهای مراحل پیشین را نیز خواهد داشت.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاد یاد مرگ باورها در قرآن کمال


راز پیری زودرس پیامبر

رسول اکرم (ص) بیش از دیگران از قیامت هراس داشت، زیرا اندازه ی گریز یا گرایش هر فرد، به نسبت شناخت اوست. به همین دلیل حوادث هولناک و سهمگین قیامت باعث پیری زودرس پیامبر شد، از این رو در پاسخ مردی که به آن حضرت عرض کرد: «ای رسول خدا! چه زود پیر شده اید؟» فرمود: «شیبتنی هود و الواقعة؛ سوره ی هود و واقعه مرا پیر نمود.» این سخن به تعبیر استاد علامه طباطبایی رحمة الله علیه ناظر به یاد قیامت است. (المیزان، ج11، ص66) گرچه برخی از بزرگان گفته اند: علت این که رسول اکرم (ص) فرمود: «سوره ی هود مرا پیر کرد» امر به استقامت آن حضرت و همراهان اوست که در این سوره ی مبارکه آمده است: «فاستقم کما أمرت و من تاب معک؛ پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن و نیز هر که با تو رو به سوی خدا آورده است.» (هود/ 112)

لیکن چون در بعضی از روایات، سوره هود و سوره واقعه در کنار هم ذکر شده است و قدر مشترک این دو سوره، تبیین مسئله ی قیامت است و یکی از اوصاف معاد نیز پیرکردن نوسالان می باشد: «یوما یجعل الولدان شیبا؛ روزی که کودکان را پیر می گرداند.» (مزمل/ 17) و این وصف هولناک یا برای طولانی بودن آن روز است و یا برای سوانح سنگین و توانفرسای آن، از این رو رسول گرامی (ص) که با عین الیقین بلکه برتر از آن، قیامت و مواقف آن را مشاهده می کرد، مبتلای به پیری زودرس شده است. البته کسی که معاد شناس نیست و قیامت را وعده ی دور می پندارد پیر نمی شود، اما کسی که مظهر خدایی است که می فرماید: «إنهم یرونه بعیدا* و نریه قریبا؛ زیرا آنان [عذاب] را دور می بینند. و [ما] نزدیکش می بینیم.» (معارج/ 6- 7) او هم قیامت را نزدیک می بیند، و ثمره ی نزدیک دیدن چنین روز سهمگینی، ظهور آثار پیری زودرس است.
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نکته ی درخور ذکر اینکه گرچه یاد معاد، در دنیا چنان تأثیری در جسم انسان کامل دارد، لیکن از ثمرات اخروی تأثیر هراس از عذاب الهی در سیره ی علمی و عملی اولیای خداوند این است که باعث می شود آنان در قیامت عذاب جهنم را حس نکنند و شعله های آن را نبینند و صدای زفیر و شهیق آن را نشنوند: «إن الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئک عنها مبعدون* لا یسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت أنفسهم خالدون* لا یحزنهم الفزع الأکبر؛ البته کسانی که قبلا از جانب ما به آنها وعده ی نیکو داده شده، از آن [عذاب] دور نگاه داشته شدگانند. صدای دوزخ را نمی شنوند و در آنچه دل هایشان بخواهد جاودانند. آن دلهره ی بزرگ تر آنها را غمگین نکند.» (انبیاء/ 101- 103)

در سخنان نورانی حضرت امیرالمؤمنین (ع) نیز آمده است که خدای سبحان گوشهای آنها را گرامی داشت و کرامتی بخشید که صدای جهنم را نمی شنوند «أکرم أسماعهم أن تسمع حسیس نار أبدا.»

بنابراین کسانی که گوش شنوا به فرمان خدا داشتند و از چشم بینا به آیات الهی بهره مند بوده و قلب سلیم نصیب آنان گشت، محصول چنین امتثال و اطاعتی هم آن خواهد شد که در قیامت گوششان از شنیدن صدای برآمده از دوزخ که همانند کوه شاهق، بلند است، مصون می باشد و دل آنان از اندوه آن روز محفوظ است، چنانکه چشم ایشان از دیدن منظره هولناک جهنم در امان است.
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ذکر در پرتو فکر و توجه به معاد

حضرت رسول (ص) همانگونه که روزها را با یاد معاد به سر می برد، شبها نیز به ذکر معاد مشغول بود، زیرا شب زنده داری و نماز شب بر آن حضرت واجب بود و در هنگام امتثال این تکلیف الهی با فکر وارد آن می شد؛ اول فکر حق بعد ذکر حق، اول ذکر حق و بعد ذکر حق، اول یاد حق، بعد نام حق. نام حق اگر در سایه یاد حق، و ذکر اگر در پرتو فکر نباشد، سودمند نیست، چنانکه عبادت اگر در سایه تفکر رهبری نشد، نمی تواند سودمند باشد. از این رو بسیاری از سوره های قرآن نیز با یاد معاد آغاز می شود و این بدان معناست که محتوای این سوره در صورتی مفید خواهد بود که به معاد توجه شود.

سر مطلب مزبور آن است که معرفت نظری، اساس امید و هراس عملی است و چون خوف و رجاء آثار فراوانی به همراه دارد و نیز با توجه به اینکه پیش از آنکه بینش شهودی یا عقلی حاصل شود، جهان بینی تام و کامل نیست و در نتیجه نمی توان راه به مقصد برد، قرآن کریم در معرفی 'اولوا الالباب' می فرماید: «یتفکرون فی خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار؛ در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند [که] پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای منزهی تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار.» (آل عمران/ 191) فرزانگان کسانی هستند که درباره آسمان و زمین می اندیشند و به هدف دار بودن آنها پی می بردند.
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نقشه دلربا و شگفت انگیزی که، در گوشه و کنار این جهان و در پهنه هستی به چشم می خورد آن چنان قلوب صاحبان خرد را بخود جذب می کند، که در جمیع حالات خود، چه ایستاده و چه نشسته و یا در حالی که در بستر آرمیده، و به پهلو خوابیده اند بیاد پدید آورنده این نظام و اسرار شگرف آن می باشند، و لذا در آیه فوق می فرماید: خردمندان آنها هستند که خدا را در حال قیام و قعود و آن گاه که بر پهلو خوابیده اند یاد می کنند، و در اسرار آسمانها و زمین می اندیشند یعنی همیشه و در همه حال غرق این تفکر حیات بخشند.

در این آیه نخست اشاره به ذکر و سپس اشاره به فکر شده است یعنی تنها یادآوری خدا کافی نیست، آن گاه این یادآوری ثمرات ارزنده ای خواهد داشت که آمیخته با تفکر باشد همانطور که تفکر در خلقت آسمان و زمین اگر آمیخته، با یاد خدا نباشد، نیز به جایی نمی رسد چه بسیارند دانشمندانی که در مطالعات فلکی خود و تفکر مربوط به خلقت کرات آسمانی این نظام شگفت انگیز را می بینند اما چون بیاد خدا نیستند، و عینک توحید بر چشم ندارند و از زاویه شناسایی مبداء هستی به آنها نگاه نمی کنند، از آن نتیجه لازم تربیتی و انسانی را نمی گیرند. همانند کسی که غذایی می خورد که تنها جسم او را قوی می کند، و در تقویت اندیشه و فکر و روح او اثری ندارد.

«ربنا ما خلقت هذا باطلا» تفکر و اندیشه، در اسرار آفرینش و زمین به انسان آگاهی خاصی می دهد، و نخستین اثر آن توجه به بیهوده نبودن خلقت است، زیرا جایی که انسان در هر موجود کوچکی، از این جهان بزرگ هدفی می بیند، آیا می تواند باور کند، که مجموعه جهان، بی هدف باشد، در ساختمان مخصوص اعضای پیکر یک گیاه، هدفهای روشنی می بینیم، قلب انسان و حفره ها و دریچه های آن هر کدام برنامه و هدفی دارند، ساختمان طبقات چشم هر کدام به خاطر منظوری است، حتی مژه ها و ناخنها هر یک، نقشی معین بر عهده دارند. آیا ممکن است ذرات یک موجود، هر کدام دارای هدف خاصی باشد، اما مجموعه آن، مطلقا، هدفی نداشته باشد؟!
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مفاد «ربنا ما خلقت هذا باطلا»، نفی بطلان و بی هدفی عالم است. اثبات حق بودن عالم، هدف داشتن را به همراه دارد و هدف جهان همان معاد و حشر اکبر است. بنابراین پرهیز از بطلان یعنی پرهیز از غفلت از معاد، و توجه به حق بودن نظام هستی یعنی توجه به آینده و هدف. غرض آنکه آفرینشی حق است که هدف داشته باشد و هدف از آفرینش جهان، معاد است که انسان در معاد به کمال نهایی خود، در هر راهی که انتخاب کرده باشد، بار می یابد. لذا خردمندان، با توجه به این حقیقت، این زمزمه را سر می دهند که: 'خداوندا! این دستگاه با عظمت را بیهوده، نیافریدی' بار الها! این جهان بی نهایت بزرگ و این نظام شگفت انگیز همه روی حکمت و مصلحت و هدف صحیح آفریده شده اند، همگی نشانه وحدانیت تو است و تو از کردار عبث و بیهوده منزهی.

«فقنا عذاب النار» صاحبان عقل و خرد پس از اعتراف به وجود هدف در آفرینش بلافاصله، به یاد آفرینش خود می افتند و می فهمند انسان که میوه این جهان هستی می باشد، بیهوده آفریده نشده است و هدفی جز تربیت و پرورش و تکامل وی در کار نبوده، او تنها برای زندگی زودگذر و کم ارزش این جهان آفریده نشده است بلکه سرای دیگر در پیش دارد که در آنجا پاداش و کیفر اعمال در برابر او قرار می گیرد، در این موقع متوجه مسئولیتهای خود می شوند، و از خدا تقاضای توفیق انجام آنها را می طلبند، تا از کیفر او در امان باشند و لذا می گویند خداوندا! ما را از عذاب آتش نگاهدار. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاد یاد مرگ باورها در قرآن جهان بینی اسلامی حکمت الهی آفرینش


توجه به معاد در پرتو معارف قرآنی

توجه به معاد با شیوه های گوناگون امر، نهی و نقل داستان و... در قرآن مطرح است و چون استعدادها متنوع است، چنانکه از حدیث «الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة» بر می آید، قرآن کریم هر کسی را به بخشی از بخشهای گسترده معاد و به درجه ای از درجات مبدأشناسی متوجه می کند. البته همان گونه که از حدیث شریف «ما کلم رسول الله (ص) العباد بکنه عقله قط» بر میآید، غیر از معصومین (ع) کسی به کنه معارف الهی پی نمیبرد.

خدای سبحان، حقیقت قرآن کریم را بر قلب مبارک پیغمبر نازل کرده است پس بسیاری از معارف قیامت که در قرآن کریم آمده است در قلب آن حضرت رسوخ کرده است: «نزل به الروح الأمین* علی قلبک؛ روح الامین آن را نازل کرده است. بر قلب تو، تا از بیم دهندگان باشی.» (شعراء/ 193- 194)

تذکر رسول اکرم (ص) به معاد، هم در سطح تلاوت آیات قرآن کریم حاصل بود و هم در تعلیم کتاب و حکمت و هم در تزکیه نفوس جامعه با طرح آیات مبدأ و معاد که هر سه کار از وظایف آن حضرت بوده است. اهتمام رسول گرامی (ص) به معارف قرآن که مشتمل بر مواقف قیامت است تذکر معاد را به همراه داشت. در پرتو آن معارف، عنایت رسول گرامی به معاد گاهی به موقفه ای قهر آمیز آن است و گاهی به موقفهای مهرآمیز آن. مواقف قیامت، اگر نعمت و رحمت است خدا رسولش را از آن برخوردار کرد و اگر نقمت و عذاب است حضرتش را از آن دور داشت.
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به عنوان نمونه خدای سبحان درباره ی 'کوثر' فرمود: «إنا أعطیناک الکوثر؛ ما به تو کوثر عطا کردیم.» (کوثر/ 1) یکی از مصادیق بارز کوثر، وجود مبارک صدیقه ی کبری (ع) است، چنانکه حقیقت دین، قرآن و سنت معصومین (ع) هم هر یک می توانند مصداق کوثر باشد. از دیگر مصادیق کوثر چشم هی جوشان بهشت است که علاوه بر رفع تشنگی بهشتیان، گرسنگی آنان را نیز برطرف می کند و نوشنده ی آن هرگز گرسنه و تشنه نخواهد شد. البته بهشتیان بدون تحمل رنج عطش و گرسنگی از آب و غذای بهشت استفاده می کنند، نه مثل دنیا که لذت سیر یا سیراب شدن مسبوق به تحمل رنج گرسنگی و تشنگی است. در دنیا تا انسان گرسنه و تشنه نباشد، از آب و غذا لذت نمی برد اما در بهشت چنین نیست، چون همه لذایذ آن بدون تحمل رنج قبلی حاصل می شود. توجه دادن رسول اکرم (ص) به کوثر به معنای چشمه ی زلال قیامت، مستلزم عنایت آن حضرت نسبت به معاد است.

از جمله ی معارف قرآنی این است که انسانها مرحله ای را پشت سرگذاشته اند و خدای سبحان در آن مرحله حقیقت انسان را به وی نشان داده و فرموده است: «ألست بربکم قالوا بلی؛ آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا.» (اعراف/ 172) در آن مرحله انسانها ربوبیت حق و عبودیت خویش را یافتند و بدان اقرار کردند. مرحله ای را هم پیش رو دارند که خدای سبحان اعمال انسان را به وی نشان داده و می گوید: «أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؛ آیا این افسون است یا شما [درست] نمی بینید.» (طور/ 15) آیا این جهنم، سحر است یا شما نمی بینید؟ می گویند: «ربنا أبصرنا و سمعنا؛ پروردگارا دیدیم و شنیدیم.» (سجده/ 12) در این مرحله نیز به عبودیت خویش و ربوبیت حق اعتراف خواهد کرد، و این اقرار و اعتراف، تکوینی است نه تشریعی، از این رو سودی به حال او نخواهد داشت: «فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر؛ آری به گناه خود اعتراف می کنند، پس طرد و هلاکت باد بر اهل جهنم.» (ملک/ 11)
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این همان بازده ملکات عملی است نه فعل اختیاری نفس. زیرا فعل اختیاری نفس در دنیاست و انسان در دنیا می تواند بزهکار یا پرهیزکار باشد و بزهکاری یا پرهیزکاری وی سود و زیان در پی خواهد داشت. اما در قیامت زمام اعمال به دست ملکات انسان است و هر کسی در آن روز روی اسرار سخن می گوید و به حقیقت اعتراف می کند. از این رو اعتراف تبهکاران در حقیقت با «سحقا لأصحاب السعیر» همراه است. یعنی چون عمل بزهکاران به صورت کیفر ظهور می کند، «سحقا لأصحاب السعیر» بازده همان اعتراف است.

شاهد مطلب اینکه خداوند می فرماید: «فلیدع نادیة* سندع الزبانیة؛ پس او گروهش را بخواند. ما هم آتشبانان را خواهیم خواند.» (علق/ 17- 18) تبهکار محفل و مجمع خود را بخواند، ما هم زبانیه را می خوانیم. این دو دعوت و دو داعی یک مدعو دارند. ما می گوییم: زبانیه بیاید؛ او می گوید: مجلس و محفل بزم بیاید. شمع محفل تبهکاران همان شعله قیامت است و آنچه امروز به عنوان بزم و محفل گناه است، در قیامت به صورت زبانیه است. این نادیه با آن زبانیه یکی است لیکن تبهکاران نمی دانند که درون بزم و مجلس گناه همان زبانیه و شعله است، چون 'حفت النار بالشهوات'. قشر رقیقی از لذات روی گناه است ولی درون آن شعله است که در قیامت ظهور می کند؛ از این رو آنها که ظاهر را می نگرند محفل بزم و لذت می بینند و به همین نام از آن یاد می کنند و کسی که درون را می بیند آن را زبانیه می نامد.
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در قیامت هر موجودی خالص و بدون شائبه و به طور عبد محض ظهور می کند. البته در لحظه مرگ قدری این بندگی روشن می شود در برزخ بیشتر و در قیامت کبرا بازتر. بنابراین، اصل کلی «تبلی السرائر؛ رازها آشکار می شود.» (طارق/ 9) اختصاص به سریره ی انسان ندارد بلکه در قیامت سریره ی هر چیز حتی زمین هم ظهور می کند: «یومئذ تحدث أخبارها* بأن ربک أوحی لها؛ در آن روز زمین خبرهایش را باز گوید. مسلما از آن روست که پروردگارت به آن الهام کرده است.» (زلزال/ 4- 5) یعنی سریره ی زمین حادثه، زمان کار، خاطرات، افکار و اندیشه ها، شهوتها و... ظهور می کند. سریره ی شهوت، آتش زبانیه است.

حاصل آن که آنچه را خدای سبحان در کتاب آسمانی، سریره نامید، وجود مبارک رسول خدا (ص) بدان وقوف و آگاهی کامل داشت و در قلب مبارک آن حضرت رسوخ کرده بود، از همین رو سیره ی او بر اساس معاد و گرایش به قیامت استوار بود.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام معاد باورها در قرآن پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی نتیجه اعمال انسان


شرط توحید ناب و بهای بهشت

در مباحث مربوط به سیره ی رسول اکرم (ص) در معاد، شایسته است برخی از روایاتی که برابر مفاد آنها گفتن کلمه ی 'لا إله إلا الله'، مایه بهشتی شدن و ورود به فردوس برین است، مورد تأمل قرار گیرد تا روشن شود که آیا این سخن مطلق است یا مشروط. آنچه در این مبحث می آید به مباحث مربوط به توحید نیز مرتبط است. رسول خدا (ص) فرمود: «التوحید ثمن الجنة؛ بهشت را به بها می دهند نه به بهانه.» اگر ره آورد کسی توحید بود، اهل بهشت است. منطق قرآن هم این است که امنیة، تمنی و خواهش، معیار نیست و صرف آرزو، عامل راهیابی به بهشت نیست: «لیس بأمانیکم و لا أمانی أهل الکتاب؛ [پاداش و کیفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست هر کس بدی کند در برابر آن کیفر می بیند.» (نساء/ 123) تنها با ایمان و عمل صالح می توان بهشت را خرید.
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مردی از رسول خدا (ص) پرسید: «آیا بهشت را می توان خرید یا نه، چنانکه عده ای بهشت را احتکار کرده و در انحصار خود می دانند.» «و قالوا لن یدخل الجنة إلا من کان هودا أو نصاری؛ گفتند هرگز کسی به بهشت درنیاید مگر آنکه یهودی یا ترسا باشد این آرزوهای [واهی] ایشان است.» (بقره/ 111) آن حضرت در پاسخ فرمود: «بلی، بهشت را می فروشند و ثمن هم دارد.» عرض کرد: «ثمن بهشت چیست؟» فرمود: «لا إله إلا الله یقولها العبد مخلصا» کلمه ی 'مخلصا' در این روایت، 'التوحید ثمن الجنة' را تبیین می کند. آن مرد عرض کرد: «'مخلصا' یعنی چه؟» حضرت فرمود: «اخلاص به آن است که به آنچه من بدان مبعوث شدم، ایمان آورده، عمل کند.»

مفاد پاسخ پیغمبر اسلام این است که کلید بهشت، اعتقاد به توحید و اخلاق و عمل صالح است. بهشت را هرگز با متاع دنیا نمی توان خرید و بازار بهشت فروشی در صومعه و کلیسا و دیر نیست بلکه بهشت را در کنار جان آدمیان به آنان می دهند. بنابراین جان آدمی باید موحد و متخلق به اخلاق الهی باشد و اعضا و جوارح وی باید از عمل صالح طرفی ببندد تا ثمن جنت را تأدیه و بهشت را دریافت کند. پس اگر کسی 'لا إله إلا الله' را به زبان آورد و به احکام الهی عمل نکرد، توحیدش از روی اخلاص نیست و عملش با شرک آمیخته است؛ یعنی 'قولا' موحد و 'فعلا' مشرک است. کسی که گناه می کند، در مقام فعل تابع هوس است و مشمول آیه ی «أفرءیت من اتخذ إلهه هویه و أضله الله علی علم؛ پس آیا دیدی کسی را که هوای خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را از روی علم [به این که پذیرای هدایت نبود] گمراه ساخته است.» (جاثیه/ 23) خواهد بود و توحید او مشوب به شرک است، چنانکه خداوند درباره اکثر اهل ایمان فرمود: «وما یؤمن أکثرهم بالله إلا وهم مشرکون؛ بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند جز اینکه [با او چیزی را] شریک می گیرند.» (یوسف/ 106) اکثر گویندگان 'لا إله إلا الله'، در عمل تن به هوا و هوس داده، مشرکند.
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آنگاه رسول اکرم (ص) شرط دیگر اخلاص در توحید را دوستی اهل بیت گرامی خود (ع) عنوان فرمود. آن مرد پرسید: «محبت اهل بیت شما جزو اخلاص در توحید است؟» حضرت رسول فرمود: «آری از برجسته ترین حقوق توحید، محبت اهل بیت است.» بنابراین گفتن 'لا إله إلا الله' بدون اعتقاد و التزام به ولایت عترت طاهره و بدون خضوع در پیشگاه خاندان عصمت و طهارت که ثقل دیگری در قبال قرآن هستند ثمربخش نخواهد بود.

آنچه از وجود مبارک پیامبر (ص) در حدیث مزبور نقل شد، با تعابیر گوناگون در سخنان سایر ائمه (ع) هم مشهود است. چنانکه حضرت امام رضا (ع) در حدیث معروف 'سلسلة الذهب' فرمودند: پدرم از پدران گرامیش، از وجود مبارک امیرالمؤمنین (ع) از وجود مبارک رسول خدا (ص) از جبرئیل (ع) از خداوند سبحان نقل کرد که فرمود: «کلمة لا إله إلا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی». آنگاه آن حضرت فرمود: «بشروطها وأنا من شروطها». کلمه ی توحید، قلعه ی امن خداست و انسان موحد در قلعه و حرم امن الهی قرار گرفته است، نه خود را در معرض تجاوز بیگانگان قرار می دهد و نه گناه در حرم امن او راه دارد. شیطان به سراغ انسان موحد نمی رود، پس اگر شیطان به سراغ کسی رفت و او را به گناه آلوده کرد، معلوم می شود که وی موحد خالص نبوده است. یعنی همه ی قسمتهای قلعه توحید به روی دشمن بسته نبوده است وگرنه شیطان در آن نفوذ نمی کرد.

از این حدیث شریف هم که حضرت امام رضا (ع) در ذیل آن، ولایت را شرط توحید قرار داد، استفاده می شود که توحید بدون ولایت، مانع نفوذ شیطان نخواهد بود. مضمون حدیث مزبور، که ریشه آن در کلام رسول اکرم (ص) در تبیین اخلاص در توحید گذشت، از ائمه دیگر هم نقل شده است؛ شخصی از امام باقر (ع) پرسید: آیا پیامبر (ص) فرموده است که گوینده 'لا إله إلا الله' بهشتی است؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: «آری، این روایت صحیح است.» آنگاه آن حضرت برای بیان پاسخ کامل، مجدا آن سائل را به حضور طلبید و فرمود: «توحید، شروطی دارد، از آن جمله ولایت، امامت و رهبری ماست. یعنی اگر کسی جانشینی ما را نپذیرفت صرف توحید برای او قلعه ی امن نخواهد بود.»
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بنابراین توحید خالص آن است که با ولایت آمیخته باشد و هر کس کلمه توحید را مخلصانه گفت، داخل بهشت می شود و اخلاصش آن است که به احکام الهی عمل کند و محبت اهل بیت را در جان خویش مستقر کند. اگر کسی ولایت نداشت و امامت و رهبری و محبت اهل بیت (ع) را نپذیرفت، توحیدش مشوب است. 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم توحید باورها در قرآن بهشت معاد اهل بیت (ع)


نسبت بین جزا و عمل

توافق جزاء و عمل به این معناست که جزای عصیان بیش از آن نخواهد بود گرچه کمتر از آن ممکن است؛ زیرا عفو یا تخفیف، با حکمت و رحمت مخالف نیست؛ و جزای اطاعت موافق آن است، یعنی کمتر از آن نخواهد بود، گرچه بیشتر از آن ممکن است؛ زیرا افزایش پاداش، با عدل و رحمت و احسان مخالف نیست، از این رو خداوند وعده ی آن را داده است. پس 'جزای وفاق' درباره ی تبهکاران، به این معناست که کیفر آنها بیش از عمل آنها نیست و درباره ی مؤمنان به این معناست که پاداش آنها کمتر از عمل آنها نخواهد بود، بلکه خدای سبحان به آنان بیش از مقدار استحقاق پاداش می دهد: «من جاء بالحسنة فله خیر منها؛ هر کس نیکی به میان آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند.» (نمل/ 89)

بر این اساس کیفر و پاداش مانند هم نیست، زیرا عقاب و کیفر، اگر محقق شده، تبهکار مشمول عفو یا تخفیف عذاب نشود، معادل عمل است نه بیشتر: «وجزاؤا سیئة سیئة مثلها؛ جزای بدی مانند آن بدی است.» (شوری/ 40) ذره ای بیش از استحقاق تبهکار، کیفر وجود ندارد، چنانکه ظلم به مقدار مثقال ذره (نساء/ 40) و فتیل (نساء/ 49) و نقیر (نساء/ 124) از خدا نفی شده است. اما درباره ی پاداش حسنات، گاهی می فرماید: کسی که کار نیکی کند، بهتر از آن را پاداش میگیرد: «من جاء بالحسنة فله خیر منها» (نمل/ 89) و گاه پاداش ده برابر می شود: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؛ هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت.» (انعام/ 160) و گاهی هم هزار و چهار صد برابر و یا بیشتر: «مثل الذین ینفقون أموالهم فی سبیل الله کمثل حبة أنبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مأة حبة و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم؛ داستان کسانی که مالشان را در راه خدا می بخشند چون داستان دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه [باشد]، و خدا برای هر کس بخواهد [پاداشی] چند برابر می دهد و خدا وسعت بخش داناست.» (بقره/ 261)
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غرض آن که در قرآن کریم نیامده است که پاداش حسنات وفاق آنهاست، بلکه فقط درباره ی سیئات آمده است که کیفر بیش از آنها نخواهد بود: «جزاءا وفاقا؛ کیفری مناسب [با جرم آنها].» (نبأ/ 26) درباره پاداش حسنات حد معینی ذکر نشده است، بلکه در آیات متعدد از افزایش پاداش سخن به میان آمده، تا آن جا که می فرماید: «والله واسع علیم؛ خداوند گشایشگر داناست.» (بقره/ 261) یعنی مقدار مضاعف، به وسعت رحمت الهی است و خداوند علیم می داند که چه اندازه به چه کسی در چه حسنه ای عطا کند؛ چنانکه درباره ی صابران می فرماید: «إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیرحساب؛ بی تردید شکیبایان پاداش خود را بی حساب [و] به تمام خواهند یافت.» (زمر/ 10) 'بغیر حساب' به معنای 'بیحساب' نیست، چون هیچ کاری در جهان منظوم هستی امکانی بی حساب نیست، چه در دنیا و چه در برزخ و قیامت. نظام عالم، نظام علی و معلولی است و خدای سبحان هرکاری را به اندازه و هندسه خاص انجام می دهد: «إنا کل شیء خلقناه بقدر؛ ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم.» (قمر/ 49) بنابراین چیزی بی حساب نخواهد بود بلکه منظور از 'بغیر حساب' این است که به قدری به صابران پاداش می دهد که به حساب در نمی آید. خلاصه آن که پاداش بر پایه ی احسان و تفضل، و کیفر بر پایه قسط و عدل مقرر است.



راز کیفرهای مضاعف

اما این که در برخی گناهان، کیفر مضاعف مطرح شده است، خروج از اصل کلی «جزاؤا سیئة سیئة مثلها؛ جزای بدی مانند آن بدی است.» (شوری/ 40) به صورت تخصیص عام یا تقیید مطلق نیست، که در این صورت ظلم خواهد بود و خداوند، هرگز ظالم نیست: «ولا یظلم ربک أحدا؛ پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد.» (کهف/ 49) «وما ربک بظلام للعبید؛ پروردگار تو به بندگان [خود] ستمکار نیست.» (فصلت/ 46) بنابراین با حفظ نصاب گناه، عذاب دو برابر نخواهد شد، بلکه برخی از گناهان، با تحلیل دقیق، گناهی است مضاعف. یعنی گناه در مقطع زمانی یا مکانی خاص، یا با ویژگیهای دیگر، گناهی دو چندان خواهد بود، نه آن که یک گناه با حفظ وحدت، دارای کیفر مضاعف باشد.

ص: 10624





به عنوان نمونه، گرچه دروغ و تهمت از گناهان کبیره است و کیفر بزرگ دارد، لیکن کسی که به خدا و رسول او تهمت می زند و بدعتی در دین می گذارد، به اسلام آسیب رسانده و علاقه ی مردم را به اسلام کم می کند و از این رو گناهش مضاعف است. این گونه از گناهان، که شخصی نبوده و آسیبهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی فراوانی در پی دارد، مضاعف است، از این رو عذاب دوچندان هم دارد: «و من أظلم ممن افتری علی الله کذبا أولئک یعرضون علی ربهم و یقول الأشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم ألا لعنة الله علی الظالمین* الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و بالاخرة هم کافرون* أولئک لم یکونوا معجزین فی الأرض و ما کان لهم من دون الله من أولیاء یضاعف لهم العذاب؛ و کیست ستمکارتر از آن کسی که بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر پروردگارشان عرضه می شوند، و شاهدان می گویند: همین کسانند که بر پروردگارشان دروغ بستند. هان، لعنت خدا بر ظالمان باد. همانان که [مردم را] از راه خدا باز می دارند و راه خدا را منحرف می خواهند و آخرت را هم باور ندارند. آنها در زمین عاجز کننده ی خدا نبودند و جز خدا سرپرستی نداشتند. عذاب برای آنان دو چندان می شود.» (هود/ 18- 20)

بر این اساس چون وجود مبارک رسول خدا (ص) اسوه دیگران است، اگر دست به آلودگی بزند گناهش مضاعف است، در نتیجه کیفر آن نیز مضاعف خواهد بود. خداوند در این باره می فرماید: «ولولا أن ثبتناک لقد کدت ترکن إلیهم شیئا قلیلا* إذا لأذقناک ضعف الحیوة و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا؛ و اگر تو را استوار نمی داشتیم قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی. در آن صورت حتما تو را دو برابر [در] زندگی و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب] می چشانیدیم آنگاه در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی.» (إسراء/ 74- 75) گاهی انسان تن به گناه می دهد، گاه میل به گناه پیدا می کند و گاهی نزدیک است که میل به گناه پیدا کند. خداوند درباره نبی اکرم (ص) می فرماید: تو بر اثر تثبیت الهی نه تنها گناه نکردی یا میل به گناه پیدا نکردی، بلکه در پرتو عصمت نزدیک به میل گناه هم نشدی. اگر میل و گرایش اندکی به خواسته های کفار پیدا می کردی عذاب مضاعف دنیا و آخرت دامنگیر تو می شد و احدی هم نمی توانست تو را نجات دهد، چون نصرت تنها از آن خداست: «وما النصر إلا من عندالله العزیز الحکیم؛ دلهای شما بدان آرامش یابد و پیروزی جز از جانب خداوند توانای حکیم نیست.» (آل عمران/ 126) و هنگامی که خداوند اعمال قهر کند و کسی را اجازه ی نصرت ندهد، هرگز یاوری وجود نخواهد داشت.
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غرض آن که رسول اکرم (ص)، بر اثر عصمت الهی از هر سه نقص مزبور، مصون بوده است. یعنی نه طبق خواسته هوامداران حجاز، قرآن را تحریف کرد و نه میل قلبی به پیشنهاد مشئوم آنها پیدا کرد و نه نزدیک شد که اندک گرایشی پیدا کند. پس آن حضرت از لحاظ قلب و قالب، از گناه کوچک و بزرگ، مصون و معصوم بوده است. از طرف دیگر، وحی و قرآن قابل تحریف یا تبدیل نیست، چون کلام بشر همسان کلام خدا نخواهد بود، از این رو افتراء نسبت به وحی و دین الهی نزد فرزانگان مقدور نیست تا مایه ی تشابه و اشتباه آنان گردد. گرچه تحقق آن نسبت به ناآشنایان جاهل فرض شود، چون چنین گناهی با تحلیل عقلی به چندین گناه بر می گردد، یا مجمع چندین عنوان حرام است، از این رو کیفر مضاعف دارد.

عدم امکان تحریف و نیز تشدید کیفر در پاره ای از گناهان، از این آیات شریفه نیز قابل استفاده است: «ولو تقول علینا بعض الأقاویل* لأخذنا منه بالیمین* ثم لقطعنا منه الوتین* فما منکم من أحد عنه حاجزین* وإنه لتذکرة للمتقین؛ و اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود دست راستش را سخت می گرفتیم سپس رگ قلبش را پاره می کردیم و هیچ یک از شما مانع از [عذاب] او نمی شد و در حقیقت [قرآن] تذکاری برای پرهیزگاران است.» (حاقه/ 44- 48) اگر حضرت رسول اکرم (ص) قولی را جعل کند و به ما نسبت دهد، ما با قدرت او را می گیریم، آنگاه رگ قلب او را که رگ حیات اوست قطع می کنیم و احدی هم نمی تواند مانع کیفر شود. این تشدید عذاب برای آن است که مسئولیت پیامبر مهم است و گناه رسول در محدوده رسالت به چندین گناه بر می گردد، از این رو عذاب چنین گناهی مضاعف یا مشدد خواهد بود.
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زیرا به لحاظ عظمت فاعل، هم عظمت فعل و هم عظمت پی آمد چنین گناهی از دیگران بیشتر و هراسناکتر است، چنانکه خود رسول اکرم (ص) نیز فرمود: «فلا تملکون لی من الله شیئا؛ بگو اگر آن را بربافته باشم در برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید.» (احقاف/ 8) اگر خدا بخواهد مرا مشمول قهر خود قرار دهد، شما هیچ توانی ندارید که زمینه تخفیف عذاب را فراهم کنید.

غرض آن که چون مسئولیت پیامبر گرامی (ص) سنگین تر است پاداش امتثال و کیفر عصیان او نیز بیشتر خواهد بود. قرآن کریم، این اصل را تعمیم داده، به همسران پیامبر (ص) می فرماید: اگر به گناه آلوده شدید کیفرتان دو برابر خواهد بود: «یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا؛ ای همسران پیامبر! هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند، عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خداوند آسان است.» (احزاب/ 30)

نظیر همان تحلیل که درباره ی مضاعف بودن گناه فرضی رسول اکرم (ص) مطرح شد، درباره ی وابستگان آن حضرت نیز قابل تبیین است، زیرا کسی که به بیت وحی منسوب است (اعضای خانواده پیامبر یا همسر آن حضرت) اگر گناه کرد تنها خود را تباه نکرده است، بلکه به حیثیت اسلامی رسول اکرم (ص) نیز آسیب رسانیده و چون چنین تبهکاری، دو گناه مرتکب شده دو کیفر به دنبال دارد. در حقیقت بر اساس «و جزاؤا سیئة سیئة مثلها» (شوری/ 40) کیفر او مضاعف است.

حاصل آن که عذابهای دو برابر به لحاظ گناه سنگین تر خواهد بود و سنگینی گناه، گاه به لحاظ عظمت فاعل یا با توجه به پیامدهای آن فعل یا ویژگیهای دیگر است؛ در نتیجه مضاعف بودن بعضی از عذابها، مخالف با اصل کلی «جزاء وفاقا؛ کیفری مناسب [با جرم آنها].» (نبأ/ 26) نخواهد بود. 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان نتیجه اعمال قیامت باورها در قرآن کیفر پاداش الهی سیره پیامبر اکرم


تلازم بین شناخت مبدأ و اعتقاد به معاد

بینش رسول گرامی (ص) نسبت به حشر اکبر و معاد عمومی، در پرتو بینش توحیدی آن حضرت شکل می گرفت، چنانکه از آیه «قل أغیر الله أبغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة وزر أخری ثم إلی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون؛ بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم، در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ و هیچ کس [گناهی] جز به زیان خود مرتکب نمی شود، و هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی گیرد، سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان است آن گاه شما را به آنچه در آن اختلاف می کردید آگاهتان می سازد.» (انعام/ 164) استنباط می گردد، زیرا مفاد آن این است که چون هر چیزی غیر خدا مربوب است و هر مربوبی تحت تدبیر رب خویش است و کمال تدبیر آن است که مربوب به پروردگار خود برسد، پس باید به بازگشت، یعنی به معاد عمومی معتقد بود. از این رو سیره توحیدی نبی اکرم (ص) با سیره معاد نگری حضرتش آمیخته است.

این که سیره آموزنده حضرت رسول (ص)، هم بر اساس توجه به توحید است و هم بر اساس تذکر به معاد، برای آن است که معاد همان رجوع به مبدأ بوده و جدای از توحید نیست. چنانکه معنای «إنا لله و إنا إلیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) این است که انسان در قوس نزول از خدای سبحان تنزل کرده است و در قوس صعود به لقای حضرت باری می رسد، با این تفاوت که اگر مشرک باشد به لقای جلال حق می رسد که مظهرش جهنم است و آنگاه می گوید: «ربنا أبصرنا و سمعنا؛ پروردگارا دیدیم و شنیدیم.» (سجده/ 12) و اگر موحد باشد، به لقای جمال و رحمت حق می رسد و مصداق «وجوه یومئذ ناضرة* إلی ربها ناظرة؛ در آن روز چهره هایی خرم و شادابند. به سوی پروردگار خود می نگرند.» (قیامت/ 22- 23) خواهد شد.
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در آیاتی از قرآن کریم، عمل صالح در کنار اعتقاد به خدا و قیامت ذکر شده است، اگرچه در بعضی آیات فقط مبدأ و عمل صالح آمده است لیکن چون معاد ظهور 'هوالآخر' است در برابر ظهور 'هو الأول'، معاد جدای از مبدأ نبوده، رجوع به همان است. و چون عمل صالح، عملی مطابق با ره آورد وحی و نبوت است، مسئله ی رسالت، وحی و کتاب آسمانی هم در کنار مبدأ و معاد مطرح است. بنابراین اصول سه گانه دین در این گونه از آیات، تبیین شده است. پس سیره ی نبی اکرم (ص) جمع سالم بین مبدأ و معاد می باشد، چنانکه مردم را هم به این جامعیت نسبی سوق داد. بر این اساس یک موحد کامل همان طور که اعتقاد به مبدأ دارد، به معاد هم معتقد است.

منکران معاد، در واقع خدا را درست نشناختند وگرنه او را عادل و حکیم یافته، می دانستند که مبدأ حکیم و عادل هرگز جهان را عبث و لغو و بی هدف نیافریده است، که به مقصد نرسد و در بین راه فرسوده گردد. از این رو خدای سبحان درباره ی آنان فرمود: «ما قدروا الله حق قدره؛ و خدا را چنان که سزاوار منزلت اوست نشناختند.» (انعام/ 91) بین شناخت خدا و اعتقاد به معاد تلازم است. یعنی هر اندازه مبدأ شناسی و ایمان به مبدأ قوی بود، معاد شناسی و ایمان به معاد هم به همان میزان قوت خواهد داشت. و چون رسول گرامی (ص) مبدأ هستی را خوب شناخت، ضرورت معاد را نیز به خوبی یافت، از این رو آن حضرت، مبدأ و معاد را در کنار هم آورده، فرمود: «أغیر الله أبغی ربا و هو رب کل شیء؛ آیا جز خدا پروردگاری بجویم با اینکه او پروردگار هر چیزی است.» (انعام/ 164) که ناظر به مبدأ است، و «لا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة وزر أخری ثم إلی ربکم مرجعکم؛ بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم، در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ و هیچ کس [گناهی] جز به زیان خود مرتکب نمی شود، و هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی گیرد، سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان است آن گاه شما را به آنچه در آن اختلاف می کردید آگاهتان می سازد.» (انعام/ 164) که ناظر به معاد است.
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همچنین در تلفیق بین مبدأ و معاد فرمود: «أغیر الله أتخذ ولیا فاطر السموات والأرض وهو یطعم ولا یطعم قل إنی أمرت أن أکون أول من أسلم ولا تکونن من المشرکین* قل إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم؛ بگو: آیا غیر خدا را که آفریدگار آسمان ها و زمین است سرپرست خود گیرم، در حالی اوست که می خوراند و خورانده نمی شود؟ بگو: دستور یافته ام نخستین کسی باشم که تسلیم شده و [گفته است که] هرگز از مشرکان مباش. بگو: من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از عذاب روزی بزرگ بیم دارم.» (انعام/ 14- 15) آیا من غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ کنم و 'مولی علیه' او باشم در حالی که او فاطر آسمانها و زمین است. یعنی آنچه در جهان امکان است، مفطور اوست.

بنابراین چون انسان و شئون وجودی او و نیز موجودات امکانی دیگر و همه شئون آنها با حفظ مبادی طبیعی و غریزی در صاحبان طبایع و غرایز، و مبادی اختیاری در صاحبان افکار، مفطور خدایند هرگز صحیح نیست کسی بتواند غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ کند، زیرا ولایت تکوینی، امری قراردادی نیست تا انسان سمتی را با قرار و تعهد به کسی اعطا کند. در مسائل تکوینی، نصب و عزل اعتباری معنا ندارد، چنانکه 'تقدیم ما حقه التأخیر' و یا 'تأخیر ما حقه التقدیم' در قلمرو تکوین راه ندارد و مفاد آنچه در بعضی ادعیه آمده است که 'لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تقدیم ما أخرت'، این است که خدایا آن توفیق را به ما بده که توقع و تمنی بیجا در نظام معارف تکوینی نداشته باشیم.
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حاصل آن که نبی اکرم (ص) که عصاره توحید و اسوه موحدان است، طبق فرمان الهی می گوید: خدای سبحان، فاطر و مدبر و رازق مجموع نظام امکانی است و من اگر این توحید را در فطرت و تدبیر و ربوبیت نشناسم و از آن سر باززنم، مبتلا به عذاب الهی خواهم شد: «قل إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم» (انعام/ 15) این توجه به قیامت است در کنار توجه به مبدأ و توجه به 'هو القاخر' و 'هو الباطن' است در کنار توجه به 'هو الأول' و 'هو الظاهر'. پس چون قیامت، باطن عالم و مظهر هو الباطن است و دنیا ظاهر عالم و مظهر هو الظاهر است، غفلت از قیامت با شهود توحیدی هماهنگ نبوده، نسیان معاد با موحد کامل بودن سازگار نیست. اصولا کسی که به مقام تجرد تام راه یافته است خودش می شود بهشت، و ممکن نیست به مسئله معاد آگاه نباشد، یا کسی که جهنم را از نزدیک می بیند غفلت وی از آن متصور نیست. حضرت رسول (ص) در معراج وارد بهشت شد و جهنم را دید و بر هر دو سایه افکن بود و گزارش هر دو را هم به جوامع انسانی داد. آموزندگی سیره ی حضرتش هم از آن روست که مبدأ و معاد را در کنار هم یافت و آنها را به دیگران ابلاغ کرد.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام اعتقاد معاد جهان بینی اسلامی پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


اولین صادر و نخستین وافد

سر اینکه حضرت رسول اکرم (ص) عالیترین مرتبه ی توحید شناسی و معاد شناسی را داراست این است که هر فیضی که از خدای سبحان نازل می شود با حفظ ترتیب درجات است، چنانکه هر فیضی هم که به سوی خدای سبحان رجوع می کند به ترتیب درجات است. اولین فیض در قوس نزول که از خدای سبحان نشئت گرفته وجود مبارک رسول خدا (ص) است: «اول ما خلق الله نوری»، و نخستین مستفیضی هم که در قوس صعود به لقاء الله بار می یابد، وجود مبارک آن حضرت است: «أنا أول وافد علی ربی».
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بنابراین همان گونه که آن حضرت کاملترین موحد و معادشناس است، در خشیت و نورانیت هم احدی به مرتبه ی وجود مبارک او نمی رسد. البته نسبت به خاندان عصمت و طهارت (ع) همه یک نور هستند، زیرا در مقام وحدت نوری، کثرتی نیست تا یکی اول و دیگری دوم باشد. پس رسول اکرم (ص) اولین صادر و اولین وافد است و خاندان نبوی (ع) در مقام وحدت نوری با او متحدند، قهرا همه آنان به عنوان نور واحد و جامع، اولین صادر یا ظاهر و نخستین وافد خواهند بود.

مطلب مزبور، خلاصه ی این نظریه است که: «الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد والواحد لا یرجع إلیه إلا الواحد» منتها نه وحدت عددی یا صنفی یا نوعی یا جنسی و مانند آن، بلکه وحدت اطلاقی که مظهر آن واحد مطلق است. آنگاه که این واحد مطلق را که فیض منبسط است تقسیم کنیم برای آن درجاتی ذکر می شود؛ آن مقطع آغازینش را به نام اهل بیت عصمت و طهارت (ع) می نامند که هم در قوس نزول پیش کسوتند و هم در قوس صعود.

بنابراین هم مبدأ شناسی آنان کاملترین قسم مبدأ یابی است و هم معاد شناسی آنها را سخترین باورهاست. از این رو سیره ی آموزنده آنان که در سیره ی رسول اکرم (ص) خلاصه می شود، نمای کامل توحید و معاد خواهد بود.

نکته

منظور از سبق و تقدم در این گونه معارف، سبق و تقدم وجودی و رتبی است نه تقدم و سبق زمانی، چون سبق زمانی و تاریخی کمال آور نیست، عمده سبق وجودی و رتبی است که کمال آور است. بر این اساس گرچه اولین کسی که با رسول اکرم (ص) بیعت می کند یک سبق زمانی دارد که یک کمال اعتباری است، لیکن سبق حقیقی وی در این است که در عصری که توده ی مردم در جاهلیت بسیط یا جاهلیت مرکب بودند، او در عقل بسیط به سر می برد و از هر تیرگی و تاریکی منزه بود و این یک کمال حقیقی است. پس این که حضرت امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «من اولین کسی هستم که مسلمان شدم» بدین معناست که من اولین کسی هستم که در آن جو جاهلیت که تشخیص حق و باطل بسیار سخت بود، قدرت تشخیص داشتم؛ اولین کسی بودم که در تیرگی ابر جاهلیت، نور دین را با بینش جان یافتم.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم فیض الهی باورها در قرآن جهان بینی اسلامی نورانیت


برتری بهشت لقاء

در میان آیاتی که آخرت را با اوصافی مانند: 'دار القرار؛ سرای باقی'، «و الاخرة خیر و أبقی؛ و آخرت بهتر و پایدارتر است.» (اعلی/ 17) 'دار المتقین؛ سرای پرهیزگاران'، «و رزق ربک خیر و أبقی؛ و روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است.» (طه/ 131) و «ما عند الله خیر و أبقی؛ آنچه نزد خداست بهتر و ماندنی تر است.» (قصص/ 60) وصف می کند، آیه ی شریفه ی «و الله خیر و أبقی؛ و خدا بهتر و ماندنی تر است.» (طه/ 73) درخشش و لطافت خاصی دارد و تأمل بیشتری می طلبد. مراد از 'و الله خیر و أبقی' این نیست که بهشت خدا بهتر و ماندنی تر است بلکه مقصود آن است که شهود جمال و جلال الهی و لقای آن ذات بیمثیل، بهتر و ماندنی تر است، چون بسیاری از درجات بهشت در مرحله نهائی فنا، هستی خود را نشان نمی دهد.

برای درک معارف عمیق قرآن، تعالی روح فهمنده لازم است نه تنزل قرآن. به عنوان نمونه، درباره آیه شریفه «و سئل القریة؛ و پرسید از اهل قریه.» (یوسف/ 82) چند بینش وجود دارد: بعضی مضاف در تقدیر گرفته و گفته اند: منظور، سئوال از 'اهل قریه' است نه خود قریه و بعضی گفته اند: 'و سئل القریة' از باب تشبیه است؛ یعنی قصه حضرت یوسف به قدری واضح است که در و دیوار شهر نیز می دانند. اما بینش اهل تحقیق و معرفت آن است که سؤال از قریه، حقیقة ممکن است و او هم جواب می دهد، چون همه ی موجودات حتی جامدها نیز ادراک و شهود دارند وبه تسبیح و تحمید حق مشغولند: «و إن من شیء إلا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم؛ هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او می گوید ولی شما تسبیح آنها را درنمی یابید.» (إسراء/ 44) از همین رو محل حوادث، از قبیل زمین، در قیامت شهادت می دهد. اگر شاهد در دنیا اهل ادراک نباشد چگونه در قیامت شهادت می دهد؟ پس کسی که توان سئوال از قریه را دارد و اهل معرفت است جواب آن را هم می شنود.
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آیه ی 'و الله خیر و أبقی' نیز این چنین است. یعنی نه از باب حذف مضاف است و نه از باب تشبیه و نه متعلقی از متعلقات و قیدی از قیود کلام در تقدیر است بلکه 'لقاء الله خیر و أبقی'. کسی که به مقام فنا می رسد چیزی را جز مشاهده حق طلب نمی کند و 'الله خیر و أبقی' معاد اوست. کسی که می گوید: 'ما کنت أعبد ربا لم أره' و 'لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر تمام پرده ها کنار رود و همه ی مجهولات معلوم و مشخص گردد چیزی به یقین من اضافه نمی شود ' و 'من قاسم جنت و نارم' و نیز آنان که می گویند: «بهشت مشتاق لقای ماست و به استقبال ما در حرکت است» و در قیامت که احدی حق سخن گفتن ندارد، آنان مأذونند: «لا یتکلمون إلا من أذن له الرحمن و قال صوابا» چنین انسانهایی همواره به یاد 'والله خیر و أبقی' هستند.

در آیات 'و الاخرة خیر و أبقی'، 'و ما عندالله خیر و أبقی' و 'و رزق ربک خیر و أبقی'، اصل برتری، ماندگاری و عظمت آخرت و پاداش الهی در برابر دنیا بیان شده است لیکن این امور، خیر مقید و محدود و نسبی است اما 'و الله خیر و أبقی' خیر مطلق و نفسی است، زیرا خیر ماسوی الله محدود و نسبی است و 'الله' خیرش نفسی و نامحدود و مطلق است. رسول خدا که گرایش خاص به معاد دارد و همه ی کارهایش برای وجه خداست، می کوشد تا از همه ی عقبات کئود بگذرد و در جنةاللقاء، شاهد 'و الله خیر و أبقی' باشد، نه 'رزق ربک خیر و أبقی' و نه 'و الاخرة خیر و أبقی' و نه 'و ما عندالله خیر و أبقی'.
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رسول اکرم (ص) نمونه کامل برخورداری از صلاح دنیا و آخرت و بالاترین مصداق آیه ی شریفه ی «اتیناه فی الدنیا حسنة و إنه فی الاخرة لمن الصالحین؛ و او را در دنیا نیکی دادیم و بی تردید در آخرت هم از شایستگان است.» (نحل/ 122) از این رو خداوند به آن حضرت فرمود: «و للاخرة خیر لک من الأولی؛ آخرت برای تو از دنیا بهتر است.» (ضحی/ 4) یعنی ضمن اینکه تو از فضایل و سعادتهای دنیا برخورداری، آخرت برای تو از دنیا بهتر است.

خداوند در معرفی پیامبر گرامی (ص) می فرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا؛ قطعا برای شما در [رفتار] رسول خدا سرمشقی نیکوست، برای کسی که به خدا و روز واپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند.» (احزاب/ 21) اسوه ی همه سالکان امیدوار به لقاء الله و علاقه مندان به معاد، پیغمبر است. آن حضرت همانطور که رائد ضعاف و متوسطان از اهل ایمان است، رائد اولیای خاص و حتی از جهتی رائد انبیای دیگر هم هست، زیرا آن حضرت صاحب مقام «ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیک تر شد. تا به اندازه ی دو کمان یا نزدیک تر گردید.» (نجم/ 8- 9) است که لفظ و مفهوم و تشبیه و کنایه و استعاره و مجاز در آن کارساز و راهگشا نیست؛ زیرا بعضی از حقایق مشهود، قابل تعقل نیست، چنانکه بعضی از امور معقول، قابل توهم نیست و نیز بعضی امور قابل توهم و تخیل است ولی قابل احساس نیست و بعضی از امور را انسان در باطن خود، گرچه در حد حس مشترک می فهمد ولی قابل تبیین برای دیگران نیست. این امور در طول هم هستند نه در عرض هم. از این رو بعضی امور باید سیر نزولی بیابد تا به نشئه اعتبار و وجود لفظی و کتبی برسد و بسیاری از امور پذیرای چنین تنزلی نیست. همان گونه که برخی چیزها درک می شود ولی قابل وصف نیست: «یدرک ولا یوصف» بعضی هم مشهود است ولی معقول نیست و برخی به توهم و تخیل درمی آید ولی محسوس نیست و بعضی نیز محسوس است ولی قابل بیان نیست.
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از آیات شریفه ی «ثم دنا فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی» استفاده می شود که اوج عروج رسول خدا (ص) بدان حد است که دیگر لفظ درباره آن رسا و گویا نیست. مانند اینکه درباره تحقق دفعی آخرت فرمود: «و ما أمر الساعة إلا کلمح البصر أو هو أقرب؛ و کار قیامت جز مانند یک چشم بر هم زدن یا نزدیک تر از آن نیست.» (نحل/ 77) مفاد کلمه 'أقرب' این است که دیگر لفظ، گویا نیست. حتی امروز که سرعت سیر نور کشف شده است، از باب تشبیه معقول به محسوس حد اکثر می توان گفت: مانند سیر نور یا سریعتر و نزدیکتر، یعنی باز هم لفظ گویا نیست و آن معقول را نمی توان در حد محسوس ادراک کرد و امر ثابت را نمی توان با امری تدریجی و سریع السیر منطبق نمود.

کسی که در سیر تکاملی خود از چنان اوجی برخوردار است سیر گرایش او به معاد هم بر اساس «و الله خیر و أبقی» (طه/ 73) خواهد بود، نه خصوص «رزق ربک خیر و أبقی» (طه/ 131) و نه «و الاخرة خیر و أبقی» (اعلی/ 17) گرچه خدای سبحان به او بشارت داد که آخرت برای تو از دنیا بهتر است، اما آخرتی که انسان کامل می طلبد، لقاء الله است.
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کلی__د واژه ه__ا

نتیجه اعمال قیامت بهشت تقرب به خدا پیامبر اکرم باورها در قرآن


هماهنگی و آموزندگی اعتقاد به مبدأ و معاد

انسان از مبدئی نشأت گرفته که سر انجام به همان مبدأ بر می گردد؛ عود به آن مبدأ، همان معاد است. توحید با معاد هماهنگ است و معاد رجوع به همان مبدأ است، زیرا همان موجودی که 'هو الآخر' است، 'هو الأول' هم می باشد و همان موجودی که 'هو الأول' است، 'هو الآخر' نیز می باشد. گرچه اعتقاد به مبدأ از اعتقاد به معاد جدا نیست و قوت و ضعف معرفت مبدأ در میزان اعتقاد به معاد مؤثر خواهد بود، لیکن تفکیک دو بحث برای آن است که گاهی انسان خدای سبحان را به عنوان 'هو الأول' مشاهده می کند و گاهی به عنوان 'هو الآخر' می یابد، از این رو اسمای الهی هر کدام تجلی خاصی خواهد داشت. بر این اساس اگر خدای سبحان با اسم 'هو الأول'، 'هو الظاهر' و 'باسط' تجلی کند، بساط خلقت گسترده خواهد شد و اگر با اسم 'هو الآخر'، 'هو الباطن' و 'قابض' تجلی کند (در نفخ صور) بساط خلقت برچیده خواهد شد.
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سر چنان تأثیری از تجلی مزبور، آن است که خدای سبحان از قیامت به عنوان روز سنگین یاد کرده، می فرماید: همان طور که در قوس نزول، فیض سنگینی وجود دارد: «إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ همانا ما به زودی بر تو گفتاری گران القا خواهیم کرد.» (مزمل/ 5) در قوس صعود هم یک روز سنگین مطرح است: «إن هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقیلا؛ به تحقیق اینان دنیای زود گذر را دوست می دارند و روزی گرانبار را پشت سرشان رها می کنند [و به فراموشی می سپارند].» (انسان/ 27)

همان گونه که در مورد حقیقت قرآن فرمود: «لو أنزلنا هذا القران علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله؛ اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، بی شک آن را از بیم خدا خاکسار و متلاشی می دیدی.» (حشر/ 21) و یا درباره ی امانت می فرماید: «إنا عرضنا الأمانة علی السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها؛ ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، و آنها [تکوینا] از پذیرفتن آن سرباز زدند و از آن هراسیدند.» (احزاب/ 72) درباره ی قیامت هم می فرماید: «ثقلت فی السموات و الأرض؛ آسمانها آن قدرت را ندارند که حقیقت قیامت را تحمل کنند.» (اعراف/ 187)

از این رو وقتی قیامت تجلی کند، بساط نظام ماسوی الله دگرگون و برچیده می شود: «والأرض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموات مطویات بیمینه؛ حال آن که در روز قیامت زمین یکجا در قبضه او و آسمان ها پیچیده شده به دست اوست.» (زمر/ 67) بنابراین همان طور که خدای سبحان وقتی به عنوان 'هو الأول' تجلی کرد آسمانها و زمین چون نتوانستند تحمل کنند، ابای اشفاقی کردند، زمانی هم که به عنوان 'هو الآخر' تجلی کند، چون برای آسمانها مقدور نیست آن را تحمل کنند، درهم پیچیده خواهند شد. تنها قلب مبارک انسان کامل است که تجلی الهی را تحمل می کند: «نزل به الروح الأمین* علی قلبک؛ نازل شد روح الامین بر قلبت.» (شعراء/ 193- 194)
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غرض آنکه اسمای الهی هر کدام ظهور و بروز خاصی دارد، چنانکه بعضی باعث خوف، برخی باعث رجا و امید و برخی دیگر باعث حب و حریت و مانند آن است. رسول خدا (ص) چون مظهر اسم اعظم است، به همه ی اسمای حسنای خدای سبحان احاطه ی امکانی دارد و تا آنجا که ممکن است یک مخلوق به اسمای الهی راه یابد، وی راه یافته است. از این رو اسمای حاکمه در مبدأ پیدایش جهان و اسمای حاکمه بر معاد برای آن حضرت روشن است، منتها بحثها و بینشها و گرایشها مختلف است.

همانطور که تحقق هدف، باعث کمال، و نبودن هدف موجب نقص و عاطل و باطل بودن وجود است، اگر سیره کسی بر اساس اعتقاد به معاد نباشد سودمند و آموزنده نبوده، باطل خواهد بود. بنابراین سیره رسول خدا (ص) خصوصا و سیره ی ائمه (ع) عموما که هماهنگ با کل نظام آفرینش به سمت معاد در حرکت است: «إلی الله تصیر الأمور؛ بازگشت امور به سوی خداست.» (شوری/ 53) آموزنده خواهد بود. خلاصه آنکه چون هیچ چیز همانند اعتقاد به مبدأ و معاد آموزنده نیست و نیز هیچ انسانی همانند رسول اکرم (ص) اعتقاد راسخ به مبدأ و معاد ندارد، از این رو هیچ سیره ای همانند سیره ی آن حضرت آموزنده نخواهد بود.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان اعتقاد آفرینش معاد باورها در قرآن پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم


خوف نفسانی و عقلانی

آنان که معرفتشان نسبت به مبدأ ضعیف است، خوف و رجای آنها نفسانی است؛ در نتیجه درخواست زاهدانه دارند و از خدا جز نجات از جهنم چیزی نمی طلبند، یا درخواست راغبانه ورود به بهشت را دارند. این دو گروه بر اثر ترهیب و ترغیب در حد وسط مانده اند.
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اما کسانی که خدای سبحان را به عظمت شناخته اند، ترس آنها از خداوند ترس عقلی و ترس از هجران او بوده و سوز آنها از فراق اوست. فصل مقوم انسانهای اوحدی، همان شوق لقای خدا و خوف هجران اوست و این فصل مقوم همان عقل ناب خواهد بود و اگر در پرتو آن شوق به بهشت یا خوف از دوزخ مطرح گردد، آنها نیز عقلی خواهد بود. بنابراین آیاتی همچون: «إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا؛ ما از پروردگار خود از روزی که سخت غمبار است هراسانیم.» (انسان/ 10) «ولمن خاف مقام ربه جنتان؛ و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ [در بهشت] است.» (الرحمن/ 46) و «وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی* فإن الجنة هی المأوی؛ و اما آن کس که از مقام پروردگارش ترسان بود و خویشتن را از هوس ها بازداشت، پس همانا بهشت جایگاه اوست.» (نازعات/ 40- 41) ناظر به خوف عقلی اولیای الهی است. آنها گرچه منزه از خوف نفسانیند، لیکن خوف عقلانی را که یک کمال است حتما دارند.

خوف عقلی را خدای سبحان به فرشتگان و رعد هم نسبت می دهد: «یخافون ربهم من فوقهم؛ از پروردگارشان که بر آنها سیطره دارد می ترسند و هر چه دستور می یابند همان می کنند.» (نحل/ 50) «ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته؛ رعد تسبیح گوی حق است و نیز فرشتگان از ترس حق تسبیح گوی اویند.» (رعد/ 13) ماسوی الله به میزان سهمی که از هستی و آگاهی دارد، پیوند ذاتی با خالق خود دارد، از این رو همه چیز مسبح و مقدس خداست: «إن من شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم؛ و هیچ موجودی نیست مگر این که به ستایش او تسبیح می گوید، ولی شما تسبیحشان را نمی فهمید.» (إسراء/ 44) بدین جهت هم فرشتگان از خدا می ترسند و هم رعد که پدیده ای جوی است از پروردگار خود خائف است.
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ترس فرشتگان، عقلی است نه وهمی و خیالی، زیرا در مسائل نظری آنها وهم و خیال راه ندارد و در مسائل عملی هم، عقل عملی عهده دار کار آنهاست. یعنی هر دو مرحله ی نظر و عمل آنها بر اساس عقل تنظیم می شود. حاصل آنکه گرچه حضرت رسول (ص) نیز خائف است «إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم؛ اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزی بزرگ می ترسم.» (انعام/ 15) لیکن ترس او ترس از شکنجه ی بدنی و آسیب دیدن نفس و مانند آن نیست، بلکه خوف او عقلی است. عقل نظری به لزوم هراس فتوا می دهد و عقل عملی آن را اجرا می کند و کاملا از جمال و جلال الهی می ترسد و از آن حریم می گیرد. این خوف معقول برای آن حضرت (ص) ملکه بود و همواره با وی مشهود بود، از این رو می فرمود: «أنا والساعة کهاتین؛ من و قیامت، همانند این دو انگشت قرین هستیم.»

بر این اساس انسان کامل که معلم ملائکه است، همان طور که بینش توحیدی او عقلی است، سیره ی او نیز بر ترس عقلی از قیامت استوار است، از این رو شایسته اسوه شدن برای همگان است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم ترس از خدا باورها در قرآن جهان بینی اسلامی قیامت


توجه تام پیامبر به مبدا و معاد

اقتراب مبدأ همانند اقتراب معاد در وجود مبارک حضرت رسول (ص) رسوخ کرده بود. از این رو در مورد قرب مبدأ فرمود: «أفضل الإیمان أن تعلم أن الله معک حیث ما کنت.»

ص: 10640






درباره ی قرب معاد فرمود: قیامت از من جدا نیست و من از قیامت دور نیستم: «أنا والساعة کهاتین' من و قیامت مثل این دو انگشتیم.» و در هنگام بیان این سخن دو سبابه ی خود را با هم جمع می کرد. اقتراب معاد هم در نظر وی چنان بود که هر لحظه خود را راجع إلی الله می یافت، چنانکه نقل شده است که وقتی چراغ منزل حضرت خاموش می شد می فرمود: «إنا لله و إنا إلیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) یعنی در کوچکترین حادثه، مسأله معاد و رجوع إلی الله را مطرح می کند.

انسانهای کامل هر لحظه خود را بین مبدأ و معاد مشاهده کرده، می گویند: «إنا لله و إنا إلیه راجعون»، زیرا آنان حوادث سبک و سنگین، تلخ و شیرین را مجلای اراده الهی دانسته، نه در حوادث سنگین متزلزل می شوند: «النفس الکریمة لا تؤثر فیها النکبات»، و نه توجه به خدا را مخصوص حالت پدید آمدن حوادث سخت می دانند، بلکه هر حادثه ای، کوچک یا بزرگ، را مصیبت و آزمونی الهی دانسته، به یاد خدای سبحان متذکر می شوند و در هر حال صابر بوده، خود را به الله می سپارند و می گویند به خدا رجوع می کنیم: «الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و إنا إلیه راجعون* أولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئک هم المهتدون؛ آنها که هرگاه مصیبتی بدانها رسد [صبوری کنند] و گویند: ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. آنانند که درودها و رحمتی از پروردگارشان بر آنهاست و [تنها] همین ها هدایت یافتگانند.» (بقره/ 156- 157) سیره ی چنین انسانی، که نمونه ی کامل و بارزش رسول اکرم (ص) است، و دائما به یاد مبدأ و معاد می باشد، آموزنده خواهد بود.

ص: 10641
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی معاد آفرینش باورها در قرآن


ماورای طبیعت

خدای سبحان، علم دنیاطلبان را نابالغ دانسته و به رسولش دستور می دهد که از آنها اعراض کن: «فأعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد إلا الحیوة الدنیا* ذلک مبلغهم من العلم؛ پس از کسی که از یاد ما دل می گرداند و جز زندگی دنیا را نمی خواهد روی گردان. این نهایت فهم آنهاست. بی تردید، پروردگار تو به کسی که از راه او منحرف شده آگاه تر است، و او کسی را که هدایت یافته است بهتر می شناسد.» (نجم/ 29- 30) این گروه با این مبلغ اندک از علم، هرگز نمی توانند به معرفت نفس، معرفت عقل و بالاخره معرفت ماورای عالم طبیعت راه پیدا کنند و از آن بهره منده شوند. کسی می تواند از معارف الهی بهره ور گردد که از حد اقل نصاب عقل برخوردار باشد. کسی که با دانش مادی خود فقط محدوده ی دنیا و تنگنای طبیعت را می نگرد، نمی تواند از روزنه طبیعت به ماورای طبیعت پرواز کند. از این رو خداوند به کسانی که می گفتند: روح چیست؟ می فرماید: «وما اتیتم من العلم إلا قلیلا؛ به شما از دانش جز اندکی داده نشده است.» (اسراء/ 85) اما کسانی که به نبوت و رسالت و غیب آگاهی دارند، به مقدار میسورشان از حقیقت روح باخبرند وگرنه از تجرد و عصمت روح و از رسالت یابی، نبوت یابی و ولایت یابی او طرفی نمی بستند.

ص: 10642






بنابراین، خطاب «و ما أوتیتم من العلم إلا قلیلا» ظاهرا متوجه همان کسانی است که درباره ی آنها فرمود: «ذلک مبلغهم من العلم؛ این منتهای دانش آنان است.» (نجم/ 30) البته منظور از این قلت علم، قلت نفسی است نه نسبی، زیرا قلت نسبی مربوط به همه ی موجودات است. کسانی که در حد حس یا خیال می اندیشند، مبلغ علمشان اندک است و جز دنیا چیزی را نمی نگرند، اما آنها که در حد عقل می اندیشند، هدف آنها نیز حتما معقول است و هدف معقول در تنگنای طبیعت ظهور نمی کند. پس هدف انسان عاقل، ماورای نشئه ی طبیعت خواهد بود.

نکته: پیشوایان معصوم (ع) در تعریف عقل فرموده اند: «العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان؛ به راستی که برخی از آیات بزرگ تر پروردگارش را بدید.» (نجم/ 18) بنابراین همانگونه که معیار قلت و کثرت توجه به معاد، شدت و ضعف عقل است، در اصل وجود و عدم و نیز حدوث و بقاء هم تابع وجود و عدم، و حدوث و بقای عقل خواهد بود. در این باره امام صادق (ع) فرمود: «خدای سبحان چیزی به شرافت و عظمت عقل نیافرید و عقل را که آفرید، به او دستور اقبال و ادبار داد و عقل، امتثال کرد، آنگاه خدای سبحان عقل را به صد قسم تقسیم کرد؛ نود و نه جزء را به رسول اکرم (ص) عطا فرمود و یک جزء را به دیگران داد.»

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) نقل شده است که رسول خدا با هیچ کس به کنه عقل خود سخن نگفت: «ما کلم رسول الله (ص) العباد بکنه عقله قط» زیرا به جز معصومین (ع) کسی توان درک و فهم کنه عقل آن حضرت را نداشت. بنابراین بر اساس همان اصل کلی 'العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان'، از آنجا که عقل رسول اکرم (ص) چندین برابر عقول مردم است، توجه آن حضرت به معاد نیز چندین برابر توجه عابدان، زاهدان و عارفان، نسبت به معاد می باشد.

ص: 10643
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن ماوراء الطبیعه روح علم عقل


معیار سعادت و میزان قسط

خداوند، عمر پیغمبر را برای غافلان الگو و معیار قرار داد و فرمود: «لعمرک إنهم لفی سکرتهم یعمهون؛ قسم به عمر تو که اینها غافلند.» (حجر/ 72) یعنی عمر تو محور و معیار سعادت است و این محور هم بر توجه به معاد تکیه دارد و هم بر توجه به مبدأ. پس به عمر تو و سیره آموزنده ات سوگند، کسی که از مبدأ و معاد غافل است، بیراه می رود؛ زیرا این عمر که بر اساس توجه به مبدأ و معاد استوار است، و این سعادت الگوست و اگر کسی از یکی یا هر دو غافل بود، به بیراهه می رود. سوگند به حیات ثمربخش رسول گرامی (ص) به مثابه ی سوگند به میزان سعادت است، مانند اینکه کسی به ترازوی عدل سوگند یاد کند و بگوید: سوگند به این ترازو که این وزن بیشتر از این موزون است یا آن موزون بیشتر از این وزن است، چون شاهین عدل و داد هر دو را به طور صحیح مشخص کرده است و سوگند به ترازو به منزله استدلال به برهان قاطع است.

نکته شایان ذکر اینکه قسم انسانها در محاکم، در برابر بینه و شاهد است ولی قسم خدا به خود بینه است. خدا به دلیل سوگند یاد می کند، مانند سوگند به ترازو. عمر رسول خدا (ص) ترازویی است که وزن و موزونش هر دو مسئله ی مبدأ و معاد است. وزن 'حق' است و موزون 'اعمال' است که در قیامت ظهور می کند: «والوزن یومئذ الحق؛ و اعمال را در معاد با حق می سنجند.» (اعراف/ 8) آنچه مسلم است این است که در روز رستاخیز اعمال انسان با وسیله خاصی سنجیده می شود نه با ترازوهایی همانند ترازوهای دنیا، و چه بسا آن وسیله همان وجود انبیاء و امامان و افراد صالح بوده باشد، و در روایاتی که از طرق اهل بیت (ع) به ما رسیده این مطلب به خوبی دیده می شود.

ص: 10644






در بحارالانوار از امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از تفسیر آیه و «و نضع الموازین القسط لیوم القیامة؛ ترازوهای عدل رای در روز قیامت می گذاریم.» (انبیا/ 47) چنین می خوانیم: «و الموازین الانبیاء و الاوصیاء و من الخلق من یدخل الجنة بغیر حساب؛ میزان سنجش در آن روز پیامبران و اوصیای آنها هستند و از مردم کسانی می باشند که بدون حساب وارد بهشت می شوند.» (یعنی کسانی که در پرونده اعمال آنها نقطه تاریکی وجود ندارد)

در روایت دیگری چنین نقل شده است: «ان امیرالمؤمنین و الأئمة من ذریته هم الموازین؛ امیر مؤمنان و امامان از فرزندان او ترازوهای سنجشند.» به هر تقدیر سیره و سنت و حیات رسول گرامی (ص) میزان قسط و عدل است و سوگند به آن، به منزله استدلال به برهان قاطع است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم میزان اعمال عدل سعادت سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن الگو و سرمشق


فرجام رسالت بدون ولایت

همان طور که کار خدای حکیم بدون انگیزه نیست، کار مظهر حکیم نیز بی انگیزه نیست لذا فرمود: «ما أسئلکم علیه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلی ربه سبیلا؛ بگو: من بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگار خود در پیش گیرد [که همین مزد من است].» (فرقان/ 57) یا «إلا المودة فی القربی؛ مگر محبت و دوستی خویشان [و اهل بیت] را.» (شوری/ 23) با دو حصر حقیقی نه اضافی. این دو حصر هم معارض یکدیگر نیستند تا گفته شود که هر دو اضافی است یا یکی حقیقی و دیگری اضافی است؛ و پیغمبر از آن جهت که مظهر غنی است خواسته ی او عاید امت می شود، لذا فرمود: «فما سئلتکم من أجر فهو لکم؛ هر مزدی که طلب کنم به نفع شماست.» (سبأ/ 47)

ص: 10645






وقتی می فرماید: تنها مودت اهل بیت (ع) را طلب می کنم یعنی تلاش من در تمام عمر، فقط برای این نبود که باری از دوش خود بردارم بلکه برای این بود که این بار را به مقصد برسانم و اگر مودت اهل بیت (ع) نباشد رسالت من ناتمام است و به مقصد نخواهد رسید و مردم بهره ای از رسالت نمی برند! همین معنای بلند را خدای سبحان به پیامبر ابلاغ کرد، چون پیامبر (ص) همانند امت، باید به ولایت اهل بیت معتقد باشد و آن را جزء دین بداند و در نشر آن کوتاهی نکند، لذا متمم رسالت خود را همواره به صورت ولایت اهل بیت (ع) بیان می کرد.

خداوند گاه پیغمبر را با عنوان خطاب می کند، گاه بی عنوان؛ گاهی با کلمه ی «قل» و گاه با عبارت «فبشر عباد الذین؛ بشارت ده به آن بندگان من.» (زمر/ 17) گاهی می فرماید: «یا أیها المدثر؛ ای کشیده ردای شب بر سر.» (مدثر/ 1)

«یا أیها المزمل؛ ای جامه به خویشتن فرو پیچیده.» (مزمل/ 1) «یا أیها النبی؛ ای پیامبر.» (انفال/ 64) و… و سرانجام در حجة الوداع می فرماید: «یا أیها الرسول بلغ ما انزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالتک؛ ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای.» (مائده/ 67) یعنی رسالت منهای ولایت همان رسالت منهای هدف است و اگر امت اسلامی با قرآن ناطق پیوندی نداشته باشد، تبلیغ به ثمر نمی رسد، لذا فرمود: اگر قرآن ناطق و ممثل و هادیان واقعی امت اسلامی را به مردم معرفی نکردی، هدف نبوت را معرفی نکرده ای، اگر مردم از ولایت با خبر نباشند، دستشان از قرآن ناطق کوتاه است و در نتیجه دستشان از قرآن صامت نیز کوتاه خواهد بود چون: «لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» این دو در سلب و اثبات با هم هستند اگر یکی رفت دیگری هم می رود، اگر عترت رفت، قرآن نیز می رود، عترت، چون قرآن ناطق است، مردم را به قرآن فرا می خواند.

ص: 10646





امیرالمؤمنین می فرماید: «قرآن حاوی کلیه ی علوم است ولی با شما حرف نمی زند، ممکن است شما در آن تدبر کنید اما نمی توانید او را به حرف وادارید، منم که سخنگوی قرآنم.» «فاستنطقوه و لن ینطق و لکن أخبرکم عنه».
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم رسالت ولایت باورها در قرآن


نقش ولایت در خلوص

ابان بن تغلب در روایتی از امام صادق (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «وقتی خدای سبحان در قیامت همه را جمع کرد، منادی حق ندا می دهد: 'من شهد لاإله إلا الله فلیدخل الجنة؛ هر کس به وحدانیت خدا شهادت داد، وارد بهشت شود.' این فرمان عمومی و بار عام است.» مفسر و متمم این روایت، حدیث شریف دیگری است که برابر آن امام صادق (ع) به ابان ابن تغلب فرمود: «برو در مرکز علمی کوفه و این حدیث را برای مردم نقل کن که هر کس در قیامت بگوید: 'لا إله إلا الله' وارد بهشت می شود.»

ابان بن تغلب عرض کرد: «اصناف گوناگونی در کوفه هستند، بعضی امامت و ولایت شما را پذیرفته و بعضی نپذیرفته اند ولی همگان این کلمه را می پذیرند؛ چگونه در قیامت هر گوینده ی 'لا إله إلا الله' اهل بهشت است؟» آن حضرت فرمود: «این سخ_ن را در کوفه منت_شر کن، ولی بدان که در قیامت ج_ز شیعیان ما کسی قادر به گف_تن 'لا إله إلا الله' نیست.» 'إذ جمع الله الأولین و الآخرین یسلب منهم لاإله إلا الله إلا من کان علی هذا الأمر'. قیامت، عالم خلوص و حق است اگر کسی موحد ناب و خالص نبود، در نشئه خلوص به گفتن این کلمه ی خالص موفق نیست. آنجا همانند دنیا نیست که لفظ و زبان در اختیار انسان باشد، خواه مطابق قلب او باشد یا نباشد و خواه عمل، آن را تأیید کند و یا نکند بلکه آن روز انسان سخنی را می گوید که قلب و عمل وی به او بسته اند. آن روز زبان انسان در اختیار ملکات نفسانی اوست، نه در اختیار خود آدمی که هر چه خواست بگوید.
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غرض آن که آن روز برای غیر اهل ولایت مقدور نیست کلمه ی توحید را بگویند، اصلا این کلمه را به یاد ندارند، زیرا آنجا نشئه عمل و تحصیل کمال جدید عملی نیست بلکه در آن نشئه هر کسی محصول کار خود را می بیند و در کنار سفره ی عمل خود می نشیند و اگر به چیزی در دنیا عمل کرد، بهره ی آن را می برد. بنابراین کسی که در دنیا کلمه توحید را با شرط ولایت معتقد نشد مقدورش نیست که این کلمه را در قیامت بگوید و یا اینکه اولا ولایت را تحصیل کند آنگاه کلمه توحید را بگوید. پس سیره ی توحیدی، تنها، گفتن 'لا إله إلا الله' نیست بلکه پذیرفتن 'لا إله إلا الله' است با همه ی مظاهر آن و همه آنچه را که خدای سبحان به عنوان اسمای حسنای خود ذکر کرد و فرمود: اشراف و افاضه من نسبت به بندگانم از راه اسمای حسنی است و بندگان من اگر بخواهند به فیض خاص من بار یابند از راه اسمای حسنی خواهد بود: «و لله الأسماء الحسنی فادعوه بها؛ نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید.» (اعراف/ 180) اسمای حسنی مجاری فیض ذات اقدس الهیند، و امام صادق (ع) فرمود: 'نحن والله الأسماء الحسنی'. امامان معصوم (ع) شئون، اشعه و درجات فیضند. خداوند آنان را مجرای فیض قرار داد، نه اینکه فیض خدای سبحان محدود به آنها باشد.

نبی اکرم (ص) مثل اعلای اسمای حسنی، بلکه مظهر اسم اعظم است، از این رو سیره ی آن حضرت، کاملترین سیره ی توحیدی است. سایر ائمه هم از راه عبودیت صالح و خالص، مظهر اسم اعظم الهی شده، دارای چنان سیره ای هستند. بنابراین کسی که از طریق این مظاهر خاص الهی سیر نکند سیره ی او سیره ی توحیدی نخواهد بود.
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در حدیثی دیگر، امام صادق (ع) فرمود: «من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة؛ هر کس از روی اخلاص، 'لا إله إلا الله' بگوید وارد بهشت می شود.» و اخلاص را چنین توضیح داد: «و إخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله؛ اخلاص کلمه توحید این است که این کلمه بین او و گناه حاجز و مانع و حائل باشد و نگذارد انسان تن به تباهی دهد.» این همان معنای قلعه ی امن است. یعنی دیوار توحید باید چنان بلند و مستحکم باشد که نه شیطان بتواند از بالای آن بیاید و نه بتواند آن را نقب بزند، نظیر آن دیوار فلزی و ستبری که ذوالقرنین در مقابل دشمن ظاهری و خارجی ساخت: «فما اسطاعوا أن یظهروه وما اسطاعوا له نقبا؛ پس نتوانستند از آن سد بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند.» (کهف/ 97)

این حدیث شریف با احادیث دیگری که در آنها اخلاص توحید به ولایت و محبت اهل بیت تفسیر شد معارض نیست بلکه همه ی این روایات، تحلیل عمیقی از حصن حصین بودن مفاد کلمه مزبور می باشند. توحید ناب آن است که انسان در عقیده، خلق و عمل موحد باشد، نه اینکه تنها لفظ 'لا إله إلا الله' را بر زبان رانده و یا در عمل به ظواهر دینی از رهنمود اهل بیت عصمت و طهارت (ع) که ثانی قرآن کریم و ثقل دیگرند تبعیت نکند.

حاصل آن که سیره ی رسول اکرم (ص) چون بر اساس توحید است بهترین سیره هاست، و وقتی انسان می تواند این سیره را اسوه خود قرار دهد که موحد به توحید ناب باشد و توحید ناب آن است که هم بین انسان و معاصی، حائل و مانع باشد و هم انسان نسبت به ولایت و امامت ائمه (ع) خاضع و مطیع باشد.
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باید توجه داشت آنچه در برخی احادیث قدسی آمده است که: «ولایة علی بن أبی طالب حصنی ومن دخل حصنی أمن من عذابی.» مقصود ولایت شخصی حضرت امیرالمؤمنین (ع) نیست بلکه ولایت نوعی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است و این بدان معنا نیست که ولایت آن ذوات نورانی قلعه ای است در قبال حصن حصین توحید الهی، چون دو قلعه بالذات و مستقل امکان ندارد، فقط یک دژ امن ذاتی وجود دارد و به تعبیر رسول اکرم (ص) ولایت، مایه ی خلوص قلعه ی توحید است و به تعبیر امام رضا (ع) ولایت شرط قلعه ی امن بودن توحید است. یعنی قلعه ی توحید وقتی قلعه ی امن و ناب است که از راه اسمای حسنی و مظاهر کامل آنها و از راه پذیرش ولایت و امامت آنان ظهور کند و انسان از راه هدایت معصومین، خدای سبحان را اطاعت کند، زیرا آنان عبد و اصل پروردگارند و تنها عبد واصل می تواند راهنما و اسوهی دیگر سالکان باشد. از این رو خدای سبحان اهل بیت پیامبر گرامی (ص) را از هر گزندی مصون کرد و آنان را الگوی دیگران قرار داد.

نکته: اینکه گفته می شود: «همه انبیا و اولیای خدا، ولایت اهل بیت (ع) را در عالم اخذ میثاق پذیرفته اند» بدین معناست که آنان شرط توحید ناب را پذیرفته اند؛ و اگر گفته می شود: «هر موجود حقیقی ولایت خاندان عصمت را پذیرفته است»، یعنی توحید ناب را قبول کرد؛ چون اهل بیت رسول گرامی (ص) مظاهر اسمای حسنای الهیند و از آنها بیگانه نیستند و اعتقاد به آنان از اعتقاد به اسمای حسنای خدا جدا نیست تا کسی بگوید: توحید، شرک بردار نیست. بنابراین همه ی انبیا (ع) توحید مشروط (مسمی با اسمای حسنای خاص خدا) را آورده اند لیکن آن را به صورتهای گوناگون بیان کرده اند.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام توحید اخلاص نتیجه اعمال قیامت ولایت سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


محرومیت از محبت خدا

وقتی محور محبت خداوند، معلوم شد، همه محبوبان الهی مشخص می شوند از اینجا محور محرومیت از محبت خداوند و محرومان از محبت الهی نیز معین می شود، چنانکه در قرآن می فرماید: «ان الله لا یحب المفسدین؛ خداوند مفسدین را دوست ندارد.» (قصص/ 77) «لایحب الفساد» (بقره/ 205) «لایحب الکافرین» (آل عمران/ 43) «لایحب الظالمین» (آل عمران/ 57) «لایحب من کان مختالا فخورا؛ خدا هیچ خود پسند مغروری را دوست نمی دارد.» (لقمان/ 18) «لایحب من کان خوانا اثیما؛ خدا خیانتگر گناه پیشه را دوست ندارد.» (نساء/ 107) «لایحب المسرفین؛ اسراف کنندگان را دوست ندارد.» (انعام/ 141) «لایحب الخائنین؛ خیانت کاران را دوست ندارد.» (انفال/ 58) «لایحب الفرحین؛ خدا شادی کنندگان را دوست نمی دارد.» (قصص/ 76) «لایحب المستکبرین؛ مستکبران را دوست ندارد.» (نحل/ 23) و... خدا مستکبر، انسان فرحناک و مسرور، که به دنیا دل بسته است، اسراف کار، مختال و نیز انسان فخر فروش را دوست ندارد.

«مختال» یعنی خیال زده، کسی که با خیال کار می کند نه با عقل. خیال، مرزی ندارد، بعضی از افراد بدون معیار ثابت گاهی در حال محبت و گاه در حال عداوت، گاه در قهر و گاه در حال صفا هستند، علتش آن است که در محدوده خیال به سر می بردند و خیال هر لحظه رنگ جدید و نیرنگ تازه ای دارد، خیال آرام نیست و در اختیار شیطنت شیطان است هر لحظه به طرز جدیدی رخ می نمایاند، آن عقل است که غرایز سرکش نفس را عقال می کند، نیروی روشن الهی را، که توان عقال کردن دارد «عقل» می گویند چون همانند عقال، زانوی شهوت سرکش و غضب لجام گسیخته را مهار می کند. از رسول خدا (ص) رسیده است که: نورانیت و قدرت عقل، شهوت و غضب را عقال می کند، بستن زانوی شتر سرکش و چموش راعرب ها عقال می گویند عقل نیز چنین است، آن کس که عقل ندارد غرایز او سرکشی می کند.
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بنابراین صفات ثبوتیه و صفات سلبیه رسول اکرم همگی محبوب خداست! صفات ثبوتیه آن حضرت را آیات قبل عهده دار بودند که او اهل احسان، طهارت، توبه، تقوا، صبر، توکل، اقساط و بنیان مرصوص بودن و... بود این صفات محور محبت و سالکان این کوی، محبوب حقند. صفات سلبیه آن بزرگوار این است که او مصون از فساد و افساد، کفر، ظلم، اختیال، فخرفروشی، خیانت، تبهکاری، اسراف، استکبار، مسرور شدن به متاع دنیا و امثال آن بود. انسان کاملی که دارای چنین صفات ثبوتیه و سلبیه باشد محور محبت خواهد بود و اسوه برای محبوب شدن دیگران است. خداوند پس از آنکه به رسول اکرم (ص) فضل عظیم داد و مزایای ثبوتی و سلبی وی را تشریح کرد فرمود: به او اقتدا کنید و نگویید قوانین اسلامی سلسله دستوراتی است که انجام پذیر نبوده یا الگو و نمونه ندارد بلکه شما همه آن ملکات فاضله را، به طور ظهور عینی، مشاهده می کنید، تقوای ممثل و مجسم را می بینید، در این صورت می توانید متقی و محبوب باشید، نور ممثل را نیز مشاهده خواهید کرد، و به نوبه خود نورانی می شوید.

خدای سبحان، درباره ی عده ای می فرماید: برخی مرده بودند ما آنها را زنده کردیم: «أو من کان میتا فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس؛ آیا کسی که مرده بود و زنده اش کردیم و برایش نوری پدید آوردیم که با آن در میان مردم راه برود.» (انعام/ 122) برای آن که: پیامبر را مدار زندگی و نورانیت خود قرار داده اند و در حل مسائل علمی او را مرجع دانسته و در تشخیص راههای عملی مسیر او را معیار قرار داده اند. پیام قرآن این است که اگر شبهه ی علمی د ارید با وحی و نبوت در میان بگذارید، در طول زمان هیچ مشکلی پیش نمی آید جز آنکه قرآن درباره اش حکمی روشن دارد، حق را اثبات و باطل، را نفی می کند و حقیقت قرآن همان حقیقت رسالت رسول اکرم است، پس او مدار نورانیت و محور محبت است، هم حق را می یابد و هم آن را انجام می دهد.
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چه کمالی بالاتر از این که انسان در بعد علم نورانی شود و در مسائل عملی، محبوب خدا گردد؟ محبوب خدا به چیزی دل نمی بندد و هرگز در حوادث زندگی فرو نمی ماند، مثلا کسی که تقوای علمی دارد، و در فراگیری علم کاملا پرهیزکار است هرگاه مطلبی علمی را تعقیب کرد سرانجام راه حل آن را خواهد یافت ولی اگر مطلبی اصلا طرح نشد و او رنجی برای فراگیری آن تحمل ننمود ممکن است از آن غافل باشد زیرا خداوند وعده داده: «من یتق الله یجعل له مخرجا* و یرزقه من حیث لایحتسب؛ هر کس از خدا پروا کند [خدا] برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد و از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند.» (طلاق/ 2- 3) یعنی هر کس اهل تقوی بود ما از راههایی که گمان نمی برد به او روزی (رزق مالی و علمی) می دهیم برای او راه نجات را می گشاییم، چون سراسر عالم مخزن خداست و مخزن خدا با اراده تأمین است، معنای اعطا از مخزن این نیست که خداوند چیزی را از جایی بگیرد و به جای دیگر بدهد بلکه اگر چیزی را اراده کرد فورا حاصل می شود، همان طور که ما در صفحه ی نفس خودمان هرچه بخواهیم بدون حرکت حاصل می شود و اگر نخواستیم مخفی می گردد، چیزی در جهان آفرینش معدوم نمی گرددبلکه همه ی اینها ظهور و خفا دارند نه وجود و عدم.

بهترین تعبیر از تحولات گوناگون اشیا همان سر و جهر و ظهور و خفاست نه وجود و عدم. ما در صفحه نفس خود خاطرات فراوانی را مجسم می کنیم وقتی به مطلب دیگری پرداختیم آن خاطرات اول غیبت می کنند یعنی در نهانخانه ی دل مخفی می شوند نه اینکه از بین بروند مثلا صحن شریف امام هشتم (ع) را در خاطر می آوریم سپس وقتی متوجه مطلب دیگری شدیم همه ی آنها در غیب ذات ما فرو می روند نه اینکه از بین بروند، زیرا صورتهای علمی اموری مجردند که از بین نمی روند و زمان بر نمی دارند.
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کلی__د واژه ه__ا

انسان نتیجه اعمال تکبر محرومیت محبت خدا سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


بیداری پس از مرگ

از حضرت رسول (ص) نقل شده که: «الناس نیام فإذا ماتوا إنتبهوا؛ مردم خوابند و تا نمیرند بیدار نمی شوند.» مرگ آغاز بیداری آنهاست، انسانی که بوی مرگ را استشمام می کند، در واقع نسیم بیداری را احساس می کند. آنچه در خواب دیده می شود بر سه قسم است بیداری نیز به سه قسم منقسم می شود. رؤیا یا حق محض است که بیننده عین واقع را مشاهده می کند و در جهان خارج نیز عین همان واقع می شود. یا حقی است مخلوط با باطل، این قسم خواب، قابل تأویل و تعبیر است و می توان آن را به اصل برگرداند و یا باطل صرف است که از آن به عنوان «أضغاث أحلام» یاد می کنند یعنی آنچه را در عالم رؤیا می بیند حق است ولی وقتی از مثال منفصل و خارج، به مثال متصل، منتقل می کند آن قدر خواسته های وهم و خیال بر آن افزوده می شود که آن اندک واقعیت هم پنهان می گردد.

«ضغث» یعنی یک خوشه و «اضغاث» یعنی چندین خوشه، آنچه را انسان در عالم رؤیا می بیند یک برگ بیشتر نیست و حق است ولی چون در بیداری افکار باطل و خیالات باطلی داشته و امین نبوده است نمی تواند آنچه را در عالم خواب دیده تا زمان بیداری با امانت حفظ کند و به تعبیر بوعلی: «انسان کاذب، خواب صادق نمی بیند چنانکه خائن خواب صادقانه و با حفظ امانت نمی بیند، اگر در رؤیا چیزی مشاهده کرد آن قدر تارهای خیال و وهم بر آن می تند که حق گم می شود. مثل اینکه انسان بخواهد برگ سبزی خوراکی را از دسته های علف هرز جدا کند که بسیار مشکل است زیرا همه همرنگ و یک شکلند.»
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شخصی ممکن است در عالم رؤیا مطلب حقی را ببیند ولی مشابه فراوانی از وهم و خیال روی آن بیاید و دسته دسته بر آن اضافه شود همانند میدان سبزی و تره بار که جدا کردن برگ خوراکی سالم از آن همه برگهای غیر خوراکی آسان نیست، خوابهای عده ای «اضغاث» است، نه تنها یک دسته بلکه چندین دسته است، ولی چنانچه واقعیتی مشوب با افزوده های محدود، مشاهده کند و آنچه را که می افزاید با آن واقعیت مشهود تناسب نزدیک داشته باشد تعبیر کننده ی خواب می تواند با عبور کردن از افزوده ها به حق اصیل برسد، همان طور که حق هم در کسوت صورت های مناسب عبور کرده به خیال بیننده ی خواب تنزل کرده است.

گاه انسان عین صحنه ای را که واقع می شود در عالم رؤیا یا حالت منامیه می بیند نظیر خواب حضرت ابراهیم (ع) که گفت: «إنی أری فی المنام أنی أذبحک؛ من پیوسته در خواب می بینم که تو را سر می برم.» (صافات/ 102) یا مانند نشان دادن جریان فتح مکه به حضرت رسول (ص) که: «لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجدالحرام؛ تو در آینده حتما وارد مسجدالحرام خواهی شد. فتح و پیروزی از آن شماست.» (فتح/ 27) که عین آنچه واقع می گشت به پیغمبر ارائه شد.

بعضی خوابند و خود را بیدار می انگارند، ولی در حقیقت آنچه را که به گمان خود در حالت بیداری مشاهد کرده و ادراک می کنند خواب یا اضغاث احلام بوده است یا حقی مخلوط با باطل که پس از مردن، بیدار گشته و می بینند که در دنیا چه چیز نصیبشان شده و می یابند که یا هرگز چیزی از حق را نیافته اند یا حق مشوب، بهره آنها شده است. انسان می تواند با عبور از لباس صورت به معنای اصیل دست یابد. اما کسی در دنیا بیدار است که حق را قبلا فهمیده و حال که مرده و همه ی حجابها کنار زده شده آن را به طور قویتر مشاهده می کند یعنی آنچه قبل از مرگ برایش علم الیقین بود هم اکنون عین الیقین است؛ قبلا حق را با برهان حصولی، اجمالی یا تفصیلی، می فهمید و بعد ا ز ارتحال با علم حضوری می بیند.
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انسان در دنیا به منزله خوابیده است و پس از مرگ بیدار شده آنچه را خواب دیده بود تعبیر می گردد، خوابش یا اضغاث احلام است که تعبیر آن ظهور بطلان است، یا حقی است در لباسهای مناسب که عبور از صورتهای مثالی میسر است و یا خود حق است. گروه سوم، که بینش آنان حق است به بیداری نزدیکترند بلکه در حقیقت بیدارند، ولی اوحدی از انسانها نه تنها در بیداری بیدارند، بلکه در خواب هم بیدارند. رسول خدا (ص) از این مزیت برخوردار بود، دیگران بیداری آنها چون خواب است: «الناس نیام» ولی او می فرمود: «تنام عینی و لاینام قلبی» چشمم می خوابد ولی قلبم بیدار است؛ یعنی آن مرکز اندیشه و تصمیم هرگز نمی خوابد و غفلت ندارد، غفلت خواب قلب است، قلب غافل خواب است و مقصود از «الناس نیام» این است که قلبشان غافل است وگرنه، بر حسب ظاهر، بدنشان بیدار است. رسول خدا با مرگ اختیاری مرده است و برای همیشه زنده خواهد بود و چون او جز حق نمی بیند و غیر حق را باطل می انگارد، مردم را نیز به حق دعوت می کند. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاد مرگ باورها در قرآن رؤیای صادقه انسان


اصل بنیادین معارف

پیغمبر می فرماید: «نه من و نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه ای همانند کلمه ی 'لا إله إلا الله' نگفته ایم.» یعنی مطلبی بالاتر از توحید نیاورده ایم زیرا بازگشت «معاد» به توحید است، وحی و رسالت نیز، نشانه ی تبلیغ و هدایت توحیدی است پس اصل همه ی معارف توحید است که: «هو الأول والاخر والظاهر والباطن؛ اوست اول و آخر و ظاهر و باطن.» (حدید/ 3) و سایر امور به آن اصل برمی گردد لذا منکران قیامت و وحی و رسالت، در حقیقت، خدا را نشناخته اند. خدای سبحان درباره ی منکران قیامت می فرماید: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم القیمة والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون؛ و خدا را آن چنان که باید ارج ننهادند، حال آن که در روز قیامت زمین یکجا در قبضه او و آسمان ها پیچیده شده به دست اوست. او منزه است، و برتر از آنچه [با وی] شریک می گردانند.» (زمر/ 67) چنانچه آنان خدا را درست می شناختند، هرگز، قیامت را منکر نمی شدند.
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ممکن نیست کسی خدا را درست بشناسد سپس بگوید: جهان آفرینش عاطل و باطل است، هر که هرچه کرد آزاد است و پس از مرگ مسئولیت و حسابی نیست، یا بگوید خدا انسان را رها کرده و برای او قانون آسمانی، شریعت و رسالتی مقرر نکرده است! بت پرستان حجاز قبول داشتند که نظام آسمان و زمین را خدا خلق کرده «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله؛ اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است مسلما خواهند گفت خدا.» (لقمان/ 25) اما خدای سبحان می فرماید: اینها خدا را درست نشناختند وگرنه منکر قیامت و نبوت نمی شدند. کمالاتی که مربوط به عقاید، اخلاق و اعمال صالحه است نیز به عقیده ی توحید بر می گردد پس معیار همه ی ارزشها به توحید بر می گردد و چون رسول خدا موحد تام و کاملترین انسان است، ارزش او از لحاظ توحید، از سایرین کاملتر است لذا اسوه ی دیگران بود، و ما موظف شده ایم راهی کوی چنین اسوه و قدوه ای باشیم، راه او را که همان روش توحیدی است طی کنیم، نه خود را بر دیگران تحمیل و نه دیگران را به خود دعوت نماییم: «ما کان لبشر أن یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله؛ هیچ بشری که خدای سبحان به او نعمت کتاب آسمانی و حکم و داوری و سمت نبوت عطا کرده حق ندارد مردم را به خود دعوت کند.» (آل عمران/ 79) «ولکن کونوا ربانیین بماکنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون؛ بلکه [باید بگوید] به سبب آنکه کتاب [آسمانی] تعلیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید علمای دین باشید.» (آل عمران/ 79) یعنی گرچه کسی حق ندارد مردم را به سوی خود فراخواند و هواپرستی را به جای خداپرستی برگزیند، لیکن شما در پرتو تعلیم و تدریس ربانی مردم باشید.
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پیغمبر مردم را به خود دعوت نکرد چون دستور رسمی دین و جزو تعلیمات ضروری هر مسلمانی است که در تمام نمازها گفته شود: پیامبر بنده ی خداست، «و أشهد أن محمدا عبده و رسوله» و نیز اجازه نداد کسی خود را بر دیگری تحمیل کند فرمود: ای اهل کتاب، شما از حضیض بردگی غیر خدا بالا آمده به مرحله ی توحید برسید، معلوم می شود آن کس که داعیه ی ربوبیت داشته باشد یا ربوبیت غیر خدا را امضا کند در حضیض ذلت است و اگر اهل کتاب عده ای را به عنوان ارباب اتخاذ کردند یا در دین خود غلو نمودند یا کسی خود را بر امت محروم و جاهل تحمیل کرد، از ناحیه ی پیامبر طرد شد. چون خود پیامبر دارای بینش توحیدی بود اجازه نمی داد کسی این مطلب عمیق و حق را نادیده بگیرد و اصرار داشت که این بینش را در دیگران ایجاد کند.

ما هم موظفیم این فکر را در خود احیا و ایجاد کنیم، جلالت و کرامت تنها از آن خدای سبحان است، اگر وجه الله را بردارند، انسان هالک است، حتی اگر شخص با تقوا بگوید من با تقوا هستم و چون با تقواها نزد خدا مکرمند من هم مکرم هستم این خیال، خیال باطلی است، چون تقوا هم چهره ای از چهره های لطف خداست که در آیینه ی وجود انسان متقی جلوه می کند، اگر دیگران کریم و با جلالند و از بقا سهمی دارند آیینه ای هستند که جلال و کرم و بقای خدای سبحان را نشان می دهند و رسول خدا آیینه ی تمام نما و مظهر اسم اعظم بود که همه ی اسمای الهی را نشان می داد، و چون بینش آن حضرت این بود که سراسر عالم امکان وجه خدا را نشان می دهد و ارزش هر کس به شناخت و نحوه ی جهان بینی اوست پس آن بزرگوار، از دیگر انسانها ارزشمندتر است.
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هر انسانی بتواند به هر میزان فنای خود را ببیند و جلال و بقا و کرم خدا را نشان بدهد، به همان اندازه از ارزش وجودی برخوردار است وگرنه برای انسان کمال، جلال و بقایی منهای وجه خدا متصور نیست. قرآن در بعضی از بخشها مستقیما سیره ی علمی و آثار وجودی پیامبر اسلام را بیان می کند.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 283

کلی__د واژه ه__ا

اسلام توحید سیره پیامبر اکرم جهان بینی اسلامی باورها در قرآن خداشناسی


محور رحمت خاص

رسول اکرم هم محور هدایت خاص الهی است و هم محور محبت مخصوص خداوند، آنچه را هم اکنون بیان می کنیم این است که آن حضرت، محور رحمت خاصه نیز هست. توضیح این که: خدای سبحان اوصافی عام و فراگیر دارد و اوصافی خاص و متقابل؛ مثلا دارای دو رحمت است رحمتی عام و مطلق، که فراگیر است و هیچ موجودی از آن بی بهره نیست و در برابر این رحمت بی کران چیزی به نام غضب و سخط نیست و رحمتی خاص که در برابر غضب خاص قرار دارد. همان گونه که هدایتی عام و فراگیر دارد که در مقابل آن چیزی به عنوان ضلالت نیست و هدایتی خاص، که بهره ی مؤمنان بوده و در برابر ضلالت است که دامنگیر اهل کفر و نفاق می شود. و نیز دو غیب دارد؛ غیب مطلق که مقابل ندارد و غیب در برابر شهادت، گاه می فرماید: «عالم الغیب والشهادة؛ به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید.» (توبه/ 94) و گاه: «عالم الغیب» (سبا/ 3) که غیب مطلق است و غیب نسبی و شهادت نسبی را زیر پوشش خود دارد.
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در همه ی این بخش ها انسان کامل که مظهر اسم اعظم است حضور و ظهور دارد، هم در رحمت خاصه و مطلقه و هم در غیب نسبی و غیب مطلق، هم در هدایت خاص و هم هدایت مطلق، چون سایر اسما زیر پوشش اسم اعظم قرار دارد، البته غیب فوق اسم و رسم، خارج از محبت است. رسول اکرم (ص) از آن رو که هم اسم اعظم است و هم مظهر اسم اعظم، در مرتبه ی رحمت مطلقه ی خدای سبحان حضور و ظهور دارد ولی اساس تعلیم و تربیت آن حضرت بر این است که وی تنها رحمت خاصه حق است. رحمت خاصه در برابر غضب است، خدای سبحان فقط نسبت به مؤمنان رئوف است گرچه شعاع رحمت عامه او همه را فراگرفته «و رحمتی وسعت کل شیء؛ رحمتم همه چیز را فرا گرفته است.» (اعراف/ 156) ابتدا رحمت خود را بر رحمت خاصه و غضب تقسیم کرده سپس می فرماید: اینها زیر پوشش رحمت مطلقه است و هر جا هستی تحقق یافت و هر چه مصداق «شیء» بود همراه با این رحمت است، چنانکه در دعای کمیل آمده است: «و برحمتک التی وسعت کل شیء». و آنچه از هستی محروم است از رحمت مطلقه ی حق نیز محروم است. تنها بعضی از موجودات از رحمت خاصه، برخوردارند مانند علم و کمالات معنوی دیگر، بهشت، شفاعت و ولایت.

رحمتهای خاص تنها شامل حال کسانی می شود که در محور مظهر آن، یعنی رسول اکرم حرکت کنند. خدای سبحان پس از تبیین خطوط کلی رحمت خاص، مظهر آن را نیز به جهانیان معرفی کرده که: «و ما أرسلناک إلا رحمة للعالمین؛ تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.» (انبیاء/ 107) تو برای همه ی مردم رحمت خاصه ای، زیرا ره آورد تو هدایت و سعادت است و هر کس این دو را بپذیرد گذشته از این که در دنیا کامیاب است، در آخرت نیز برای همیشه آسوده خواهد بود. البته «و الله یختص برحمته من یشاء؛ خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد.» (بقره/ 105) همان طور که عذاب الهی دامنگیر همه نخواهد شد، رحمت خاصه نیز شامل حال همه نمی شود.
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بعضی از مصادیق رحمت خاص خدای سبحان، از باران به عنوان رحمت خاص یاد می کند آنجا که می فرماید: قبل از فرستادن باران، بادها اعزام می شوند تا مژده ی رحمت او باشد «بشرا بین یدی رحمته؛ [باران] رحمتش مژده رسان می فرستد.» (اعراف/ 57) دین که به منزله ی آب زندگی است و همه ی جانها را حیات می بخشد به مراتب از باران مهمتر و بالاتر است، اگر باران، رحمت خاصه است، قطعا دین و علم و قرآن کریم و… به طریق اولی رحمت خاصه خواهد بود، پس پیغمبر اکرم برای همه ی جوامع انسانی به عنوان محور رحمت خاصه معرفی شده، یعنی او غیر از رحمت، سمت دیگری ندارد و اگر کسی از این فیض محروم شد نه برای آن است که تو هم رحمت می آوری و هم غضب؛ بلکه او نتوانسته از فیض تو بهره بگیرد همان طور که باران رحمت است ولی زمین شوره زار یا زمینی که مانند سنگ سخت است از باران مدد نگرفته گیاهی نمی رویاند که در این فرض، مقصر باران نیست چون چنین نیست که بخشی از باران رحمت و بخش دیگرش غضب، یا گاه رحمت باشد و گاه غضب بلکه باران جز رحمت، آن هم رحمت خاصه چیز دیگری نیست ولی سنگ خارا یا زمین شوره زار از باران کمک نمی گیرد. قلبهای قسی از رحمت وجودی پیغمبر بهره نمی گیرند نه اینکه او برای بعضی رحمت است و برای بعضی نه.

البته تنها مؤمنان از رحمت خاصه طرفی می بندند و این نعمت سنگین را پاس می دارند و قدردانی می کنند لذا می فرماید: «لقد من الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم؛ به راستی خدا بر مؤمنان منت نهاد آن گاه که در میانشان پیامبری از خودشان برانگیخت.» (آل عمران/ 164) نیز خدای سبحان قرآن را به عنوان هدایت و رحمت معرفی می کند: «و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین؛ ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم.» (اسراء/ 82) نه برای آن که قرآن تنها برای اهل ایمان نازل شده بلکه چون تنها اهل ایمانند که از قرآن استفاده می کنند و دیگران چون بینایی ندارند از این نور بهره نمی گیرند، مثل اینکه آفتاب برای همه ی انسانها روشنی بخش است ولی نابینایان از آن استفاده نمی کنند، قصور یا تقصیر از نابیناست نه آفتاب.
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تنها اهل ایمان بینش بهره بردن از نورانیت قرآن را دارند و غیر از آنها کورند و در دنیا از معارف آن بی بهره: «من کان فی هذه أعمی فهو فی الاخرة أعمی و أضل سبیلا؛ هر که در این [دنیا] کور[دل] باشد در آخرت [هم] کور[دل] و گمراهتر خواهد بود.» (اسراء/ 72) در قیامت هم نابینایی آنان ظهور می کند از این رو در دنیا و آخرت بهره ای از قرآن ندارند، پس پیامبر رحمت خاصه است و اگر بخواهیم از رحمت استفاده کنیم و مورد مشیئت الهی قرار بگیریم چاره ای جز پیروی از محور رحمت خاصه نداریم.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم رحمت الهی سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن هدایت انسان کامل اطاعت


دعوت اهل کتاب به حق

آیاتی که از بینش توحیدی رسول خدا خبر می دهد متعدد و متفاوت است،از جمله آیه ی معروف: «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا بینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا؛ بگو: ای کسانی که از کتاب آسمانی برخوردار شده اید، بیایید به اصلی کلی و جامع که بر همگان به طور یکسان حاکم باشد و همه در برابر آن خاضع باشیم، تعهد نماییم: جز الله را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم، و هیچ کدام از ما دیگری را رب و معبود نگیرد.» (آل عمران/ 64) چون نظام امکان و همه ی ما را خدا آفریده تنها در برابر او مسئول باشیم، و بعد از ارتحال نیز تنها در پیشگاه خدا مسئولیم.
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مرگ یعنی انتقال از جهانی به جهان دیگر، انسان چون درخت نیست که با مردن بخشکد و هیزم گردد بلکه چون پرنده ای است که با مرگ از قفس طبیعت پرواز می کند. او در برابر مسئولیتی که در پیشگاه خدا دارد باید جوابی قانع کننده و آماده داشته باشد. در عبادات و مسائل ربوبی و خالقیت موحد بوده، کسی بر دیگری داعیه ی ربوبیت نداشته باشد نه عزت بیجا داشته باشد، که خود را به عنوان «رب» بر دیگری تحمیل کند و نه ذلت بیجا، که خود را بنده ی دیگری بداند، نه آن افراط و نه این تفریط. آن کس که خود را بر دیگران تحمیل می کند عزتی کاذب دارد: «أخذته العزة بالإثم؛ نخوت وی را به گناه کشاند.» (بقره/ 206) و هر کس خود را برده ی دیگری بپندارد ذلتی کاذب که: «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» جز در برابر خدا نباید در برابر کسی ذلیل بود، چون غیر خدا سمتی ندارد نباید داعیه ای هم داشته باشد و نباید او را پرستید؛ در برابر خدا باید بندگی کرد چون انسان نسبت به خدا مالک چیزی نیست: «لایملکون لنفسه نفعا ولا ضرا؛ برای خود نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودی را و نه مرگی را.» (فرقان/ 3)

دستور «و لایتخذ بعضنا بعضا أربابا» برای آن است که در سوره ی «توبه» درباره ی اهل کتاب می فرماید: «إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله والمسیح بن مریم؛ اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست.» (توبه/ 31) سخنان احبار و رهبانشان را، که بر خلاف «ما أنزل الله» بود می پذیرفتند، مسیح فرزند مریم را به عنوان رب می شناختند در صورتی که انسانی بر انسان دیگر حکومت نمی کند، او هم مانند سایرین، بنده ی خداست: «و ما أمروا إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون؛ با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست منزه است او از آنچه [با وی] شریک می گردانند.» (توبه/ 31) همه انسانها مأموریت یافتند که تنها خدا را بپرستند و هرچه غیر از خداست به عنوان شرک طرد کنند. پیامبر به اهل کتاب بیاموز که: «لاتغلوا فی دینکم و لاتقولوا علی الله إلا الحق؛ در دین خود غلو نکنید و درباره ی خدا جز حق نگویید.» (نساء/ 171) ای پیامبر، بینش تو توحیدی باشد، دعوتی هم که می کنی مبتنی بر اساس توحید باشد، آنگاه سعی مردمی که به توحید فراخوانده شدند بر آن باشد که نه داعیه ی عزت کاذب داشته باشند و نه پیشنهاد ذلت کاذب.
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از این جمله استفاده می شود که آنها در دینشان غیر حق را به عنوان «رب» می پذیرفتند چنانکه باز می فرماید: «قل یا أهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل؛ ای اهل کتاب آسمانی، در دینتان تعدی روا مدارید و از حدود آن تجاوز نکنید و امیال نفسانی گمراهان را که عده ای را گمراه کرده اند پیروی نکنید.» (مائده/ 77)

خدای سبحان به رسول اکرم می فرماید: «قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون؛ بگو خدا و آنها را در باطلشان، که در آن فرو رفته اند، رها کن.» (انعام/ 91) ولی در نحوه ی برخورد با مشرکان دستور می دهد که آنها را به طور کلی رها نکن بلکه با آنان ترک جمیل داشته باش: «واهجرهم هجرا جمیلا؛ نه این که از تبلیغ و ارشاد و هدایت آنها منصرف شوی، بلکه با هجر جمیل از آنان فاصله بگیر.» (مزمل/ 10) آنجا نیز که فرمود: «قل الله ثم ذرهم» به معنای این است که با هجر جمیل آنها را طرد کن نه با هجر غیر جمیل.

این معارف بلند باعث شد رسول الله به آن مقام برسد و خدای سبحان هم درباره ی او چنین بفرماید: «إنا أعطیناک الکوثر؛ ما به تو «کوثر» بخشیدیم.» (کوثر/ 1) کوثر یعنی خیر فراوان، قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت، صدیقه ی کبری (ع) ولایت و رسالت، همه ی اینها مصادیق کوثرند نه اینکه تطبیق بر یکی از آنها به عنوان تفسیر یا حصر در تطبیق باشد. ذات اقدس إله از این اصول و منابع کلی چنین تعبیر کرد که: «إنا أعطیناک الکوثر» پیامبر هم از آنها چنین یاد می کند که: «أعطیت جوامع الکلم» یعنی همه ی حقایقی که در سعادت انسان نقش مؤثر دارد، زیر پوشش قرآن و مانند آن به پیغمبر داده شده، چنانکه در روایات، «جوامع الکلم» بر قرآن تطبیق شده است. خداوند این حقیقت توحیدی را به او بخشید سپس فرمود: اینک تو اسوه ای.
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شهود قلبی رسول خدا (ص)

حال در تحلیل زندگی آن حضرت، روشن می شود که روش وی روش توحیدی است یعنی شهود قلبی خدای یگانه و یکتا و دیگر هیچ، عبادت برای حضرت احدیت و دیگر هیچ، حکومت برای خدای واحد بی همتا و دیگر هیچ، دعوت مردم به پرستش همان خدا و دیگر هیچ. این چنین پیغمبرش را تربیت نموده سپس به او فرمود: «إنک لعلی خلق عظیم؛ تو دارای خلق عظیمی هستی.» (قلم/ 4) او را به عنوان عالیترین موحد معرفی می کند که، کسی غیر از تو این سخن را به مردم نیاموخت. شاگردان تو کسانی هستند که: «إذا ذکر الله وجلت قلوبهم؛ چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد.» (انفال/ 2) با نام خدا قلبشان می تپد، اوایل بر اساس ترس از جهنم، و اواخر از روی شوق، کم کم به یاد خدا انس می گیرد و می آرمد ولی مشرکان و آنان که اعتقادی به قیامت ندارند وقتی از توحید سخن به میان می آید قلبشان ملول و دچار اضطراب می گردد!

پیامبر در جمیع حالات بر اساس آیات آخر سوره ی انعام، به ما می آموزد که حیات و ممات من برای خداست یعنی در تمام شئون او را مشاهده می کنم، در جمیع شئون معنای «کل شیء هالک إلا وجهه؛ جز ذات او همه چیز نابود شونده است.» (قصص/ 88) را می بینم، اگر مشاهده نکنم حیاتم برای او نیست. افراد عادی از این مشاهده محرومند تنها در حالت عبادت و مقام نماز می گویند نمازمان لله است و رسول اکرم می فرماید: «نماز و مناسک من، هر عبادتی که انجام می دهم، مرگ و زندگیم برای خدا و از آن اوست یعنی در جمیع شئون به سمت خدا حرکت می کنم، وقتی حیات کسی لله نباشد مرگ او هم لله نیست.» پیغمبر محور محبت بوده و حبیب الله است و پیروی از حبیب الله انسان را محبوب خدا می کند و آن حضرت موحد تام است و پیروی از موحد تام، شخص را به بینش توحیدی آشنا می کند. یک موحد نه برای خود هستی قایل است و نه برای غیر، هم خود را سراب می بیند هم دیگری را، حیات و قدرتی برای خود نمی بیند.
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برای او روشن است که صفات کمالی او و دیگران همان صفات خدای سبحان است، افعال او و دیگران مجالی افعال نامحدود خدای سبحان است، و چون ربوبیت و فاعلیت خداوند نامحدود است و جا برای غیر نمی گذارد لذا موحد کامل نه برای خود به طور اصیل از صفت و فعل سهمی قایل است و نه برای دیگران، نه برای خود وجودی می بیند، نه برای دیگران. نه آنکه بگوید من موجودم و دیگری هم موجود است ولیکن فیض خدا و صفت او نامحدود است زیرا در قبال نامحدود هیچ موجودی یافت نمی شود، خواه محدود و خواه نامحدود، تکرار این نکته برای آن است که این اصل فاخر از شدت وضوح، پنهان است و چون سبب پنهانی او وضوح آن است و وضوح نیز شدید است، پنهانی او نیز شدید خواهد بود. این بینش عمیق توحیدی باعث می شود که انسان جمال وجلال حق را مشاهده کند و خود را به گناه آلوده نسازد و در جمیع شئون به یاد حق متذکر باشد، هرچه می بیند آیت حق ببیند و از نشان به آن بی نشان پی ببرد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم حق تبلیغ اهل کتاب سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن فضایل اخلاقی شهود


آیت کبرای حق

حضرت رسول اکرم (ص) آیینه ی نورانیت و محبت و آیت کبرای حق است. اگر در بیان معروف امیرالمؤمنین (ع) آمده است که: «ما لله آیة أکبر منی» حصر در آن، حصر اضافی است، یعنی در بین امت، هیچ کس چون من آینه دار جلال و جمال حق نیست؛ وگرنه چون خودش به منزله ی نفس پیغمبر (ص) است کلام او شامل آن حضرت نخواهد بود، تا حصر حقیقی و مطلق باشد زیرا خودش می فرماید: «من هرچه دارم از پیغمبر دارم.» البته در این نشئه، ولی در آن نشئه که هر دو یک واقعیت و یک نور بودند کثرتی نبوده تا یکی تابع و دیگری متبوع باشد چون ولایت در آن چهره اش امری حقیقی است چنانچه در زیارت جامعه ی کبیره آمده است که: «طینت آنان نور است.»
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آری در نشئه ی کثرت، مسئله ی نبوت و امت مطرح است که آن دو از یکدیگر جدایند، یکی جزء امت و تابع است و دیگر پیامبر و متبوع. البته در عالم غیب و نشئه ی وحدت هم مراتبی است که در بعضی از آنها باز سخن از تابع و متبوع به میان می آید چنانکه گفته شده: اولین کسی که در آن نشئه به رسول اکرم (ص) ایمان آورده، حضرت علی (ع) بوده است، لیکن باز کثرت ملحوظ شده، یعنی مادون مقام وحدت انوار معصومین (ع) بوده است، چنانکه مرحله اخذ میثاق، پایینتر از مرحله وحدت نورانی آن ذوات مقدس می باشد.

رسول خدا سالکی است که به مقصد رسیده، و دیگر سالکان کوی حق با اقتدای به این سالک واصل که اسوه آنان است به مقصد می رسند. برای طی راه او باید سنت و سیرتش را، به طور صحیح، شناسایی کرد. خدای سبحان ابعاد گوناگون سنت و سیرت آن حضرت را معرفی می کند ابتدا معیار ارزش را معین کرده که در عالم امکان چه چیز حق و ارزشمند است و کدام باطل و فاقد ارزش، کدام انسان محق و ارجمند است و چه کس مبطل و بی ارزش.

آنچه فرمود: در جهان آفرینش حقی هست و بقیه هرچه باشد باطل است. یعنی همه ی اشیای جهان، حق صرف نیست، سراسر عالم هستی نیز باطل محض و پندار فقط نیست. قرآن می فرماید: چیزی غیر از خدا سهمی از حقیقت و اصالت ندارد: «ذلک بأن الله هو الحق و أن ما یدعون من دونه هو الباطل و أن الله هو العلی الکبیر؛ این از آن روست که خدا خود حق است و آنچه به جای او می خوانند باطل است، و این خداست که والا و بزرگ است.» (حج/ 62) برای آن است که انسان، یا هر موجود ارزشمند دیگر، موجودی که باید با حق رابطه برقرار کند، هر کس ارتباطش با حق قویتر بود از ارزش بیشتری برخوردار است و هر که پیوندش با حق کمتر بود ارزش کمتری دارد و هر کس بی ارتباط با حق بود فاقد ارزش است. موجودهای ارزشمند درجاتی دارند، چنانکه بی ارزش ها نیز درکات متفاوت دارند.
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خداوند که برای رسول خدا (ص) ارزش نهایی را قایل است سر آن موحدتر بودن او از دیگران بیان می کند که پیوندش با حق محض از دیگران قویتر و ناگسستنی تر است. اگر جهان بر اساس تدبیر خداوند، که حق صرف است، اداره می شود و رسول خدا این حق محض را با چشم جان دیده و بطلان دیگر موجودات را نیز مشاهده کرده، پس هیچ موجودی به عظمت او نخواهد بود، به تعبیر دیگر: معیار ارزشمندی در انسان، شناخت توحیدی اوست، که هرچه قویتر باشد انسان ارزشمندتر است و خدای سبحان که رسولش را اسوه ی سالکان کوی خود قرار داد، یعنی بینش توحیدی او را اسوه ی جهان بینی توحیدی قرار داده فرمود: هر سالکی موظف است بینش توحیدی داشته باشد و این راه را درست طی کند.



بهترین ارمغان

وقتی خدای سبحان می گوید: «چیزی در عالم جز خدا حق نیست و غیر ذات اقدس خداوندی هرچه هست ذاتا باطل است» سند گفتار رسول خدا روشن می شود که فرمود: نه من و نه هیچ پیامبر و موحدی قبل از من، کلمه ای همتای کلمه ی طیبه ی «لاإله إلا الله» برای بشریت نیاورده ایم: «ما قلت و لا قال القائلون قبلی مثل لاإله إلا الله».

حرف «إلا» به معنای «غیر» است نه به معنای استثنا. در این کلمه ی طیبه دو مطلب بیان نمی شود یکی نفی طاغوت و دیگری اثبات خدا. وقتی إلا به معنای غیر بود معنا چنین می شود که: وجود مبارک «الله» نیازی به اثبات ندارد و غیر از خدایی که فطرت و عقل، او را می پذیرد و تمام نهان و نهاد، مجذوب اوست خدای دیگری نیست. نه اینکه در نهانخانه ی ما چیزی، از نفی آلهه ی دروغین و اثبات ذات اقدس خدا نباشد، و بخواهیم ابتدا شرک را نفی سپس توحید را تثبیت کنیم، بلکه نهانخانه ی ما فطرت توحیدی است: «فطرة الله التی فطر الناس علیها؛ همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است.» (روم/ 30) آنگاه می گوییم: غیر از وجود یکتا و یگانه ی حق، که فطرت و دل همراه با آفرینش خود آن را پذیرفته است، خدای دیگری نیست. رسول خدا فرمود: «بهترین ارمغان ما برای بشریت همین کلمه طیبه است.» لذا آن حضرت وقتی می خواهد هنر ادبی و گفتار منظوم شاعری را ترویج کند می فرماید: گفتار «لبید»:
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ألاٰ کل شیء ما خلا الله باطل *** وکل نعیم لا محالة زائل

«أصدق کلمة قالها العرب» بهترین و راست ترین کلمه ای است که عرب در نظم و نثر گفته است. این مطلب عمیق و والا را از قرآن گرفته که: «ذلک بأن الله هو الحق و أن ما یدعون من دونه هو الباطل؛ این [ها همه] دلیل آن است که خدا خود حق است و غیر از او هر چه را که می خوانند باطل است.» (لقمان/ 30) راست ترین کلمه را باید أصدق القائلین بگوید. «لبید» شاعر، أصدق القائلین نیست زیرا: «و من أصدق من الله قیلا؛ چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است.» (نساء/ 122) بر اساس وحدت حق، هرچه غیر از خدای یگانه و یکتاست باطل است، بت درون یا بیرون، بتی که از هوس ساخته شده و درون دل را بتکده کرده یا بتی که از سنگ و گل پرداخته شده و در بتخانه ها نصب می شود، هرچه غیر خداست باطل است و کلمه ی «لاإله إلا الله» أفضل الکلمات و شعر «لبید» أصدق الکلمات است چون هر دو را أصدق القائلین به ما آموخته که می فرماید: «فاعلم أنه لاإله إلا الله؛ پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست.» (محمد/ 19) و «ذلک بأن الله هوالحق» (لقمان/ 30)

مثل اینکه درباره ی نامها وارد شده که: «أصدق الأسماء ما سمی بالعبودیة» صادق ترین اسم برای انسان عبدالله است چون هر انسانی بنده خداست، و بردگی غیر خدا دروغ و باطل است. کسی که بینش او توحیدی بود از دیگران ارزشمندتر است و می تواند اسوه ی سالکان در هستی شناسی باشد، لذا خدای سبحان به رسولش فرمود: «قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون؛ بگو خدا [همه را فرستاده] آنگاه بگذار تا در ژرفای [باطل] خود به بازی [سرگرم] شوند.» (انعام/ 91) بگو: الله، و دیگر موجودات را رها کن، کسانی را که به توحید نایل نشدند و تن به ذلت شرک دادند، در فرورفتگی شرک رها ساز. واجد بینش توحیدی، استقلال در وجود و ایجاد را از غیر خدا سلب کرده خدا را حقیقتی نامحدود و بیکران می داند، جای خالی برای غیر خدا نمی بیند و همه ی کثرات را آیینه دار جمال و جلال حق دانسته در همه چیز اسمی از اسمای خدای سبحان را مشاهده می کند، لذا برای موجودات دیگر، حتی موجودات زنده، ذاتا سهمی از حیات قایل نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن حق توحید جهان بینی اسلامی


محبوب و مجذوب خدا

درباره محور محبت بودن پیامبر اکرم (ص) در سوره آل عمران می فرماید: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛ به مردم بگو اگر محب و دوست خدایید پیرو من باشید تا محبوب خدا شوید.» (آل عمران/ 31) سالک محب خدا، و مجذوب محبوب اوست، بکوشید خدا دوستتان داشته باشد تا شما را به سمت خود ببرد، در این صورت بقیه راه شما را می برد یعنی ابتدا چون مجید آهسته آهسته قدم برمی دارید، وقتی محبوب خدا شدید، او محبوب خود را با جذبه به سمت خود می کشاند. خدای سبحان گاه می فرماید: فلان پیامبر به طرف خدا رفت و گاه می فرماید: من فلان پیغمبر را به طرف خود بردم. همه انبیا محبوب خدایند اما درجه محبت فرق می کند، درباره موسای کلیم می فرماید: «و واعدنا موسی ثلثین لیلة و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلة؛ و با موسی سی شب وعده کردیم و آن را به ده شب دیگر کامل نمودیم پس میقات پروردگارش در چهل شب به سر آمد.» (اعراف/ 142) آنگاه می فرماید: «و لما جاء موسی لمیقاتنا؛ موسی، طبق قرار و وعده قبلی، به میقات و ملاقات ما آمد.» (اعراف/ 143)

درباره ابراهیم خلیل (ع) می گوید: «انی ذاهب الی ربی؛ من به ملاقات حق می روم.» (صافات/ 99) پس درباره ابراهیم و موسی (ع) سخن از «رفتن» است اما درباره پیغمبر خاتم، سخن از بردن است: «سبحان الذی اسری بعبده لیل؛ منزه است خدایی که بنده اش را شبانه برد.» (اسراء/ 1) یعنی ما او را دعوت کرده، مجذوبش نموده به سمت خود بردیم. موسی و ابراهیم، خود به طرف خدا رفتند ولی خدا پیغمبر را برد، بین بردن و رفتن، «سلوک» و «جذبه» فرقها وجود دارد سالک، لنگان لنگان می رود ولی مجذوب با سرعت می دود، (البته با نظر توحیدی هرگونه رفتن مانند بردن، در سایه تحریک محرک کل است.)
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جمله ای که درباره معراج وارده شده: «خطوته مد البصر»: هر قدم «براق» رسول خدا (ص) در معراج به اندازه دید چشم بود، ناظر به همین نکته است، یعنی با یک قدم به اندازه امتداد دید چشم، مسافت را طی می کرده! ما با یک نگاه دورترین ستاره را می بینیم. یک قدم «براق» رسول خدا در شب معراج به اندازه امتداد دید انسان حرکت می کرده، اگر از زمین پا بر می داشت تا دورترین نقطه آسمان ها پا می گذاشت، برق وار می رفت، چنانکه درباره سالکان حقیقی آمده است: «قد احیاعقله و امات نفسه... و برق له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به لسلبیل.» خدا محبوب خویش را به سرعت می برد و لازم نیست او تدریجا و آهسته قدم بردارد. نه تنها هیچ یک از دشمن درون و بیرون بر خدا دوستان مسلط نیست بلکه همه سپاهان حق در خدمت آنان و به نفعشان در حرکتند، به محبوب خدا کسی یا چیزی آسیب نمی رساند و فرشتگان به نفع او حرکت و در تامین خیر و سعادت او دعا می کنند.



محبوبان الهی

طلب مغفرت فرشتگان برای طالبان علم، برای آن است که آنان حافظان افراد مخصوص هستند چنانکه در موارد گوناگون به فرشتگان دستور داده شده رزمندگان در راه خدا را تایید کنند یا کمک کار افراد مومنی باشد که در راه حق قدم برمی دارند، سر این تایید غیبی آن است که فرشتگان مامور به یاری محبوبان الهی هستند.

خدای سبحان در مقام معرفی محبوبهای خود افرادی را نام می برد که راههای فضایل نفسانی را با کسب عناوین گوناگون پیموده اند. مانند «والله یحب المحسنین؛ خداوند نیکوکارانرا دوست می دارد.» (آل عمران/ 148) «یحب المتطهرین؛ پاکیزگان را دوست می دارد.» «یحب التوابین؛ توبه کنندگان را دوست می دارد.» (بقره/ 222) «یحب المتقین؛ تقوا کنندگان را دوست دارد.» (آل عمران/ 76) «یحب الصابرین؛ صابران را دوست دارد.» (آل عمران/ 164) «یحب المتوکلین؛ متوکلان را دوست دارد.» (آل عمران/ 159) «یحب المقسطین؛ خداوند دادگران را دوست می دارد.» (مائده/ 42) «یحب المطهرین؛ پاکیزگان را دوست دارد.» (توبه/ 108)
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خداوند این افراد را دوست دارد یعنی محبوب خدا شدن محسن بودن را می طلبد که هم کار نیک کند، و هم به غیر، احسان نماید، احسان بالاتر از عدالت است، زیرا بعد از طی مرحله عدالت از آن یاد می شود: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان؛ خداوند به عدل و احسان امر می کند.» (نحل/ 90) احسان کنید که پیامبر محور احسان است، در احسان تابع او باشید، پیامبر متطهر است شما هم به پیروی از او متطهر باشید تا محبوب خدا شوید، پیغمبر پیوسته رجوع الی الله دارد شما هم، به طور مستمر چنین باشید، او اهل تقواست شما هم متقی باشید، گرچه او در حد اعلای از تقواست و شما در حد متوسط یا ضیعف می توانید باشید، او صابر است شما از صبر او پیروی کنید، او متوکل و مقسط است شما هم متوکل و مقسط و اهل قسط باشید.

نیز می فرماید: «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصیون؛ خدا رزمنده ای را، که چون کاخ سربی، در برابر دشمنان دین الهی استوار و مستحکم باشد دوست دارد.» (صف/ 4) تابع پیغمبر باید جنگی داشته باشد که به پیروزی یا شهادت ختم شود، و محبوب خدا شدن پیروی پیغمبر را طلب می کند که خدا درباره اش فرمود: تو در میدان جنگ، خود را مکلف کن کسی هم به کمک تو نیامد، باز میدان نبرد را ترک نکن. و نیز پیرو آن حضرت باید طوری در راه خدا جهاد کند که چون «بنیان مرصوص»، «لاتحرکه العواصف؛ بادهای سخت و تند نمی تواند آنها را تکان دهد.» باشد، البته بعضی از مراحل نهایی استقامت از خصایص رسول اکرم (ص) است لیکن طی بسیاری از مراحل آن مشترک است.
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لازم است توجه شود که گاه چیزی را، که به سود واقعی ما نیست دوست داریم: «و عسی ان تحبوا شیا و هو لکم والله یعلم و انتم لاتعلمون؛ و بسا چیزی را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و بسا چیزی را دوست داشته باشید که به زیان شماست، و خدا می داند و شما نمی دانید.» (بقره/ 216) چون محبت و گرایش قلبی محصول بینش و دانش است و علم آگاهی انسان اندک و خداوند می داند، چیزی را که شما نمی دانید، لذا محبت شما معیار صحیح و معتبری نخواهد بود. اصولا نمی دانید به چه چیز علاقمند باشید بسیاری از چیزها را دوست دارید ولی به زیان شماست. مثلا دوست دارید با دشمن خون آشام خود، اهل صلح و سازش و رفاه و آسایش باشید در صورتی که این حالت و این وصف برای شما مضر است، چنگ برای شما ممکن است ناخوشایند باشد ولی خیر شما در آن است، پس نمی دانید به چه چیز گرایش داشته از چه گریزان باشید.

پیامبر اکرم (ص)، در مقابل کفر و نفاق و شرک مانند بنیان مرصوص بود، امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «در جنگ بدر که اولین نبرد مسلمانان بود و از هر جهت تازگی داشت، رسول خدا از سر شب تا بامداد در کنار درختی سرگرم زمزمه و مناجات با خدا بود، گویا اصلا جنگی نیست، در صورتی که نه کارآزموده جنگی و نه ساز و برگ نظامی در اختیارشان بود، همه نیز احساس هراس می کردند، تنها کسی که از ترس مصون بود، رسول اکرم بود که همچون بنیان مرصوص از گزند تندباد سوانح سنگین و غمبار در امان بود.» حضرت (ع) می فرماید: «کنا اذا احمر الباس اتقینا برسول الله (ص) فلم یکن احد منا اقرب الی العدو منه؛ وقتی نائره جنگ مشتعل می شد ما به آن حضرت پناه می بردیم، وقتی در میدان جنگ به آن بزرگوار نزدیک می شدیم چنان احساس امن می کردیم که گویا به سنگر رسیده ایم در صورتی که آن حضرت (ص) وسط میدان بود.»
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خدای سبحان در بسیاری از آیات، محبوبان خود را معرفی فرموده می فرماید: «ان تتقوا یجعل لکم فرقانا؛ من به محبوبان خود قدرت تشخیص حق از باطل می دهم.» (فرقان/ 29) تا بفهمند که چه چیز بد است و کدام چیز خوب، کدام صدق است و کدام کذب. در بسیاری از موارد، در اثر بی تقوایی در تحیر و سرگردانی به سر می برد و احیانا در اثر همان سرگردانی دست به تباهی می زند، گاهی ممکن است انسان، روی معیارهای علمی نتواند زشتی یا زیبایی چیزی را بیان کند اما گرایش قلبی به سمت و جهت حق است که اگر از او بپرسند چرا این ره را طی می کنی؟ می گوید: نمی دانم، دلم به این سمت مایل است! خدای سبحان اهل بحث و فحص و تقوای علمی را با ابزار فلسفه و منطق و براهین عقلی، روشن می سازد و اگر با این علوم آشنا نبود قلبش را به سمت حق گرایش می دهد، گرچه نتواند حقانیت راه خود را با اصول علمی بیان کند.

خاصیت محبت خدا این است که می فرماید: من پرهیزکاران را دوست دارم، نه تنها در قیامت به آنان بهشت می بخشم، بلکه در دنیا هم به آنها، «فاروق» می دهم یعنی قدرتی نورافکن که بین حق و باطل فرق بگذارد، به طوری که مظهر امتیاز خداوند می شود و معنای آیه «لیمیزالله الخبیث من الطیب؛ خدا ناپاک را از پاک جدا کند.» (انفال/ 37) در علم و عمل او جلوه می کند و مجرای فرقان «وامتازوا الیوم ایها المجرمون؛ [ندا آید:] امروز [از مؤمنان] جدا شوید ای تبهکاران!» (یس/ 59) می گردد و می تواند فارق پاک و ناپاک باشد و در مسایل علمی و مالی، هرگز در نماند و در مضیقه جهل و نسیان و عصیان قرار نگیرد: «یجعل له مخرجا* و یرزقه من حیث لایحتسب؛ [خدا] برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد و از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند.» (طلاق/ 2- 3) راه را به او نشان می دهد تا فرو نماند و از راههای بی گمان به او رزق ظاهر و باطن، که همان علم و معرفت صحیح و گرایش راست باشد، می رساند.
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گاه انسان با جدیت، به دنبال مطلبی به کتابهای گوناگون مراجعه می کند ولی چیزی دستگیر او نمی شود، ناگهان کسی چیزی را از او سوال می کند، جواب آن نکته در ذهنش برق می زند، یا حل آن را از زبان کسی می شنود و مشکل او آسان می گردد، این همان رزق خاصی است که از راه پیش بینی نشده به او می رسد.

فرقان بین حق و باطل، در ابتدای امر، «علم الیقین» است سپس «عین الیقین» می شود، ابتدا به گونه ای است که انسان کاملا می فهمد حق چیست و باطل کدام است، در مرحله بعد که قویتر می شود نه تنها ادارک می کند بلکه با چشم دل امتیاز حق از باطل می بیند. فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در اوصاف متقیان، که می فرماید: «گویا جهنم و اهلش، بهشت و اهلش را می بینند» ناظر به همین مشاهدات اهل تقواست، و نیز آنچه را پس از تلاوت «یسبح له فیها بالغدووالاصال* رجال لاتلهیهم تجارة ولابیع عن ذکرالله؛ در آن [خانه]ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد.» (نور/ 36- 37) فرموده که: «فکانهم قد قطعوا الدنیا؛ گویا دنیا را طی کرده، آخرت را دیده اند.» طوری از آخرت سخن می گویند که گویا بهشت و اهلش، جهنم و اهلش، صحنه قیامت و مشاهد و مواقف آن را مشاهده کرده اند، بر همین اساس است، خدای سبحان، اهل تقوا را تنها به بهشت وعده نمی دهد تا و در دنیا از این معارف غیبی بی بهره سازد.

ص: 10675





پس پیغمبر اکرم (ص)، که محور محبت است خود فارق بین حق و باطل بوده تبعیت از او این برکات را به دنبال دارد، خدا که می فرماید: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛ بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.» (آل عمران/ 31) یعنی محبت من به وسیله مظهر خاصی، که وجود مبارک آن حضرت باشد نصیب انسانها می گردد، شرط مهرورزی خدا پیروی از حبیب او پیامبر است، پس ای رسول! چون تو محوری تقوای تو عالیترین درجه تقواست و تقوای هر انسان متقی تابع درجه ای ازدرجات وسیع تقوای تو است و نیز توکل هر متوکل تابع توکل تو است و....، همه عقاید و اخلاق و اعمال صالحه، از عقیده و خلق و عمل صالح تو و در اثر حرکت در محور تو که حبیب خدا هستی نصیب انسانهای سالک می شود نه با تلاش فقط، زیرا کوشش بدون کشش محبوب سودی ندارد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معراج محبت خدا باورها در قرآن باطل حق


حیات و اندیشه

هر درجه ای که انسان بدان می رسد حیات جدیدی می یابد، وقتی به جایی رسید که مطلبی را درک نمی کند از آن جهت مرده است! آنگاه که با کوشش به درک آن مطلب موفق شد حیات تازه ای نصیبش می شود؛ اگر در مسئله ای اندیشه ندارد، در آن مسئله، زنده نیست چون حیات با اندیشه آمیخته است، هرجا علم و قدرت باشد حیات نیز حضور دارد، آگاهی، حیات بخش و قدرت آفرین است، علم و قدرت زمینه ساز حیاتند نه اینکه حیات، مجموعه ی علم و قدرت باشد، بلکه حیات عامل هماهنگ کننده است، علم را بر عمل مشرف می کند و عمل را زیر پوشش علم، تنظیم می سازد و چون علم و عمل مراتبی دارد، حیات نیز دارای درجات خواهد بود. جهاد و کوشش پیغمبر (ص)، بر آن بود که پیروان خود را به درجات برتر برساند، همه ی آیات الهی، که ظاهری دارد و باطنی و برای باطن، باطن دیگر، برای آن است که درجات نهفته را ارائه داده عالمان عامل را بالا ببرد: «یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین أوتوا العلم درجات؛ خدا کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که دانش داده شده اند رتبه ها بالا برد.» (مجادله/ 11) مؤمن یک درجه دارد و مؤمن عالم درجات.
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پیغمبری که مراحل «ثم دنی فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد تا به انازه ی دو کمان یا نزدیکتر گردید.» (مجادله/ 8- 9) را طی کرده، با اینکه توان اوج گیری دارد، مأمور شد که به نشئه ی طبیعت تنزل کند و با انسانها به سر برد، به عنوان معلمی مهربان، بال بگسترد و دیگران را زیر بال خود گرفته، آیین پرواز را به دیگران بیاموزد تا دوباره با هم به پرواز در آیند! «واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین؛ و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده اند بال خود را فرو گستر.» (شعراء/ 215) به مؤمنان نیز فرموده: حیات در گرو پیروی از پیامبر است، رسول اکرم (ص) نیز در حیات و ممات خود باید امت را حفظ کند، در این آیه می فرماید: «جناح» یعنی پر و بالت را بگستر تا دیگران زیر آن پناهندگی داشته باشند تا پر درآورده آیین پرواز را بیاموزند، تو معراج رفتی! نماز معراج آنان باشد، تو «دنی فتدلی» داشتی آنان نیز «قربان کل تقی» داشته باشند، تو اوج گرفتی، آنان نیز بتوانند از صلوات من و فرشتگانم بهره ای ببرند که: «هو الذی یصلی علیکم وملائکته؛ اوست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می فرستد.» (احزاب/ 43) من و فرشتگانم بر تو صلوات می فرستیم تو مؤمنان را بال و پر بده تا به جایی برسند که بر آنان نیز صلوات بفرستیم: «إن الله و ملائکته یصلون علی النبی؛ خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند.» (احزاب/ 56) تو بی بال و پرها را پناه بده تا آنان نیز پر درآورده، با فرشتگان محشور باشند، بالی که درمی آورند همانند بال و پر کبوتر و مرغ نیست، بلکه همسان بال ملائکه است چنانکه درباره ی حضرت جعفر طیار (ع) آمده است که خدای سبحان به این شهید دو بال داده که با فرشتگان در بهشت پرواز می کند.
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اینک تو ای رسول اکرم (ص)! راه تحصیل این بال را به مردم بیاموز تا آنان بال درآورده به پرواز آمده، فرشتگان ما بر آنان صلوات بفرستند. ملائکه همیشه بر بندگان صالح صلوات می فرستند، اگر تفاوتی هست در این طرف است وگرنه آنجا لیل و نهار، صبح و مساء، هفته و ماه و سال نیست چون قبلا گذشت که آن نشئه، فوق زمان است.

پس اگر خواستیم بدانیم در فلان مسئله زنده ایم یا نه؟ باید بدانیم عالم به آن هستیم یا نه؟ و چون کل جهان با توحید، اداره می شود، یعنی از نظر تکوین، خدای واحد، رب العالمین بوده جهان را آفریده و اداره می کند، از نظر علوم هم همه ی علوم و معارف حقه به علم توحید برمی گردد، شناخت خدا، اسما و اوصاف حق تعالی، مظاهر اسما و اوصاف، شناخت افعال و آثار خدا چیزی بیرون از محدوده ی توحید نیست لذا خدای سبحان به پیغمبر فرمود: «فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات؛ پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست و برای گناه خویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن].» (محمد/ 19) یعنی تو عالم بر توحید باش، تو موحد باش، برای خود و سایرین طلب آمرزش کن، هم عالم باش و هم معلم.

خداوند ابتدا رسول اکرم (ص) را علم توحید آموخته، سپس وی را معلم و ناشر لوای توحید معرفی کرد: «یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ کتاب و حکمت به آنان بیاموزد.» (بقره/ 129) آنگاه فرمود: این پیغمبر، محور حیات است و حیات او هم در محور تعلیم توحیدی است؛ از طرفی به ما فرموده: دعوتش را استجابت کنید تا زنده شوید و از طرف دیگر به پیغمبر دستور داده که پر و بال بگستران تا آنان را احیا کنی، همه ی مختصاتی که برای انسان زنده لازم است به پیغمبر داده سپس فرموده: «تو عامل حیات بخش باش.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم حیات اندیشه باورها در قرآن جهان بینی اسلامی توحید حکمت


عطیه ی الهی

در سوره ی «ضحی» می فرماید: «ما ودعک ربک وما قلی… ألم یجدک یتیما فاوی * و وجدک ضالا فهدی؛ که پروردگارت نه تو را واگذاشته و نه دشمن داشته... مگر نه یتیمت یافت و پناه داد؟ و سرگشته ات یافت پس راه نمود؟» (ضحی/ 3- 7) خداوند بیان لطف خود را از دوران خردسالی آن حضرت شروع کرده به او می فرماید: ما همه ی این مزایا را به تو دادیم، … آن قدر نعمت به تو عطا کنیم که راضی بشوی چنانکه فرمود: «إنا أعطیناک الکوثر؛ ما به تو کوثر عطا کردیم.» (کوثر/ 1) و درباره آیه ی کریمه ی: «و لسوف یعطیک ربک فترضی؛ و زود باشد که پروردگارت [آنقدر] عطایت کند که راضی شوی.» (ضحی/ 5) گفته اند: امید بخش ترین آیه ی قرآن است که شفاعت کبری را تضمین می کند، اعطای الهی با فعل مستقبل مفید استمرار است، یعنی عطیه ی الهی آن قدر به تو برسد که راضی گردی، آیات سوره ی «کوثر» و «انشراح» این معنا را نمی رساند ولی این آیه ی شریفه مفید استمرار است.

پس پیغمبر چیزی نمی خواهد که خدا به او ندهد و چیزی را هم که خدا نخواهد نمی خواهد، زیرا انسانی که مظهر اسمای حسنای خدای سبحان شد خواسته ی او در خواسته ی خدای سبحان فانی است و اگر چیزی را خدا بخواهد قطعا انجام می دهد، خدا خواسته ی خود را تنفیذ می کند چون مشیت و اراده ی او عین فعل خارجی است: «إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له کن فیکون؛ فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند، تنها این است که به آن بگوید: باش، پس می شود.» (یس/ 82) رسول خدا مانند فرشتگان بدون اذن خدا چیزی را طلب نمی کند، و اذن خدا شاهد بر حتمی بودن تحقق آن است. اینکه می فرماید: «خداوند آن قدر به تو عطا می فرماید تا راضی گردی»، شامل مراحل علمی و کمالات عملی، هدایت و شفاعت دیگران و مانند آن خواهد شد.
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وقتی خدای سبحان رسول اکرم (ص) را از همه ی این جهات تأمین کرد و منشأ همه ی این برکات را هم علم توحید معرفی نمود آنگاه می فرماید: این انسان کامل محور حیات است چنانکه محور محبت و رحمت نیز بود و پیروی او مایه حیات است چنانکه پایه محبت و رحمت می باشد، و این که می فرماید: تو دارای خلق عظیمی هستی! نشانه ی کوثر بودن و شرح صدر داشتن است؛ نشانه ی «و لسوف یعطیک ربک فترضی» است که می فرماید: «ما أنت بنعمة ربک بمجنون* و إن لک لأجرا غیر ممنون* وإنک لعلی خلق عظیم؛ که تو، به لطف پروردگارت، مجنون نیستی. و بی گمان، تو را پاداشی بی منت [و بی پایان] خواهد بود. و به راستی تو بر خلق و خوی بس بزرگی هستی.» (قلم/ 2- 4) پاداشی که خدای سبحان به مؤمنان، در بهشت مرحمت می کند ممنوع و مقطوع نیست: «لا مقطوعة و لاممنوعة» (واقعه/ 33) نه از درون، مقتضی تمام می شود و نه از بیرون مانع می رسد عطایای بهشت، زوال ناپذیر است، مثلا درختان آنجا، چنین نیست که یک سال میوه بدهد و سال دیگر نه، گاهی ثمر بخش باشد و گاهی نه بلکه: «اکلها دائم» (رعد/ 35) یعنی خوراکیهای آن دایمی است، درختانش همیشه ثمر بخش است، منعی هم در کار نیست که راهزنی از استفاده کردن مانع شود.

در اینجا نیز «من» به معنای قطع است «و إن لک لأجرا غیر ممنون» یعنی تو اجری نامحدود داری، گرچه عطایای خداوند به بهشتیان زوال ناپذیر است، ولی این اجر، نعمت خاصی است که به پیغمبر عنایت کرده، تنوین «أجرا» تنوین تفخیم است، یعنی تو اجر خاصی بر خدا داری و تو دارای برجسته ترین اخلاق هستی. «خلق» به معنای دین نیست، که معنای آیه چنین باشد: تو دین عظیمی آورده ای تا انسان با ملازمه بفهمد چون پیغمبر به این دین عمل کرده دارای فضایل برجسته ای است، بلکه به معنای اخلاق و نفسانیات است، و «خلق» در آیه ی شریفه ی «إن هذا إلا خلق الأولین؛ این جز شیوه پیشینیان نیست.» (شعراء/ 137) به معنای مختلق است، یعنی افسانه و اسطوره. آنها به پیغمبرشان می گفتند: «آنچه آورده ای افسانه ای ساختگی بیش نیست، نظیر افسانه های پیشینیان، تو نیز همان افسانه ها را بازگو می کنی!» خداوند در این آیه می فرماید: «تو دارای عقلی نه جنون اگر کسی دارای خلق عظیم بود دیگر مجنون نیست.» سپس می فرماید: «جنون آنها و عقل تو در قیامت ظهور می کند.» «فستبصر و یبصرون* بأیکم المفتون؛ به زودی خواهی دید و خواهند دید [که] کدام یک از شما دستخوش جنونید.» (قلم/ 5- 6)
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خداوند رسول اکرم (ص) را در این مزایا محور دانست: حیات، رحمت، محبت، شرح صدر، کوثر، خلق عظیم، أجر غیر ممنون و رضا: «و لسوف یعطیک ربک فترضی» سپس به ما فرمود: دعوت او را استجابت کنید یعنی با او قرب معنوی پیدا کنید، نه اینکه در کنار جسم او باشید ولی از حریم معنویتش فاصله بگیرید. ممکن است کسانی، برحسب ظاهر، با پیغمبر باشند ولی فرسنگها از او جدا یا کسی به حسب ظاهر با او فاصله ای مکانی داشته باشد اما چون «بعد منزل نبود در سفر روحانی» در حضور او باشد. مثلا خدای سبحان، نصرت، سکینه، فتح، و امداد غیبی خود را تنها مخصوص پیغمبر می داند با اینکه در غار ثور شخص دیگری هم بود که با پیغمبر ارتباط تنگاتنگ عنصری داشت، می فرماید: «إلاتنفروا یعذبکم عذابا ألیما… و لاتضروه شیئا؛ اگر بسیج نشوید، [خدا] شما را به عذابی دردناک مجازات می کند... و او را هیچ زیانی نمی رسانید.» (توبه/ 39) ضمیر «تضروه» به پیغمبر برمی گردد «إلاتنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذین کفروا ثانی اثنین إذ هما فی الغار إذ یقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا فأنزل الله سکینته علیه و أیده بجنود لم تروها؛ اگر او را یاری نکنید، البته خدا یاریش کرد، آن دم که کافران او را [از مکه] بیرون کردند [که یک همراه بیشتر نداشت و او] دومین دو نفر بود، آن گاه که آنها در غار بودند، وقتی به همراه خود [أبوبکر] می گفت: اندوه مدار که خدا با ماست. پس خدا آرامش خود را بر او نازل کرد و او را با سپاهیانی که نمی دیدید تأیید کرد.» (توبه/ 40) در این آیه ی کریمه، اکثر ضمایر به پیغمبر برمی گردد می فرماید: اگر شما پیغمبر را یاری نکنید، خدایش یاری کرده و می کند و دین را به دست پیغمبر خود حفظ می کند، خواه شما از آن طرفی ببندید یا نه، شما خود را احیا کنید، دین، خود مایه ی حیات است.
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در آیه ی غار می فرماید: شما اگر ناصر پیغمبر نبودید خدا او را یاری کرده آن هنگام که کفار او را وادار به هجرت کرده از مکه بیرونش راندند؛ خدا در تلخترین و دشوارترین صحنه ی تاریخی که صحنه هجرت بود پیغمبر خود را یاری کرد: ”ثانی اثنین“ آنها، به حسب ظاهر، دو نفر بودند اما دومی آنها او بود «إذ هما فی الغار» این دو تن در غار بودند، پیغمبر به کسی که همراه او بود فرمود: محزون نباش زیرا خدا با ماست، «فأنزل الله سکینته علیه» خدای سبحان آرامش خود را بر پیغمبر نازل کرد و او را با فرشتگانی که شما نمی بینید تأیید نمود چون: «لله جنود السموات و الأرض؛ سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست.» (فتح/ 7) جنود مرئی و غیر مرئی «فلا اقسم بما تبصرون* و ما لاتبصرون؛ پس سوگند به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید.» (حاقه/ 38- 39) همان طور که از نظر فضا و مکان، بعضی از اشیا مبصر و بعضی غیر مبصرند، موجودات دیگر هم: بعضی مبصر و بعضی غیر مبصر هستند.

در این آیه، با اینکه پیغمبر محور همه ی کمالات نفسانی است، کسی که در غار کنار پیغمبر قرار گرفته از این نعمتها بهره ای نداشت، زیرا ضمایر ”تنصروه“، ”نصره“، ”أخرجه“، ”ثانی اثنین“، ”إذ یقول“، ”لصاحبه“، ”علیه“، ”أیده“ همه به پیغمبر برمی گردد با اینکه آن شخص که ارتباط نزدیک و قرب مکانی داشت می توانست از همه ی این مزایا استفاده کند ولی نه تنها بهره ای نبرد بلکه در اثر نداشتن روح طمأنینه و آرامش مضطرب شد و پیغمبر او را نهی کرد که: ”لاتحزن“ و اگر می فرمود: «إن الله معی» این نهی مستدل نمی شد. برای استدلال آن نهی، لازم بود بفرماید: خدا با ماست، یعنی چون من بالاصالة محفوظم تو هم حفظ می شوی! نه اینکه به طور یکسان خدا با من و توست، اگر چنین مراد بود خداوند نصرت و سکینه اش را بر هر دو نازل می کرد و جنودش را به یاری هر دو می فرستاد؛ چرا همه ی ضمایر را مفرد آورده؟
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خدای سبحان در سوره ی فتح در مورد صلح می فرماید: «لقد رضی الله عن المؤمنین إذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم؛ به راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر درخت با تو بیعت می کردند از آنها راضی شد و از آنچه در دلشان [از صدق نیت] بود آگاه گردید.» (فتح/ 18) چون از دلهای آن مؤمنان و کمک کنندگان به تو مستحضر و آگاه بود: «فأنزل السکینة علیهم و أثابهم فتحا قریبا؛ پس آرامش را بر آنها نازل کرد و فتحی نزدیک (فتح خیبر) را به آنها پاداش داد.» (فتح/ 18) آنها را از سکینه و فتح قریب، برخوردار کرد: «و مغانم کثیرة یأخذونها؛ و [نیز] غنیمت های فراوانی که می گیرند.» (فتح/ 19) باز در همین سوره می فرماید: «فأنزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین وألزمهم کلمة التقوی؛ پس خدا آرامش خود را بر فرستاده ی خویش و بر مؤمنان نازل کرد و آنها را پایبند آرمان تقوا نمود.» (فتح/ 26) آنها را در تقوا استوار کرد، کلمه ی تقوا را وصف لازم آنها قرار داد که برایشان ملکه ای زوال ناپذیر شد. در آیه ی سوره ی توبه، ضمایر مفرد است و به شخص پیغمبر برمی گردد ولی در سوره فتح، جمع است و خداوند سکینه خود را بر همه نازل فرموده، معلوم می شود قرب معنوی چون انسان را به محور محبت و رحمت و حیات نزدیک می کند، انسان از سکینه و طمأنینه هم برخوردار می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن نعمت های الهی
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احاطه علمی رسول اکرم

بار سنگین امانت الهی را کوهها، آسمانها و زمین نتوانستند حمل کنند ولی انسان توانست، در این صورت است که از تفکر مادی رهایی یافته و بر چهره ی زمان پا می گذارد! چنانکه رسول خدا گستره ی زمان و حرکت تاریخ را درنوردیده لذا حدی برای علم او نیست، گذشته را می بیند همان طور که آینده را می نگرد و چیزی در جهان امکان یافت نمی شود جز آنکه پیامبر بر آن آگاه است، منتها در مرحله ی عقل، بر عالم عقول، در نشئه ی مثال، بر عالم مثال و کتاب محو و اثبات، در نشئه ی طبیعت بر نشئه ی عالم طبیعت مسلط است مثل اینکه: «النفس فی وحدتها کل القوی» انسان در نشئه ی بدن با موجودات طبیعی و در نشئه ی حس و خیال، با موجودات مثالی و در نشئه ی عقل، با علوم عقلی ارتباط دارد.

او که انسان کامل است، کل جهان است که در جایی تعبیه شده، بنابراین اگر در جهان امکان چیزی باشد که زیر پوشش علمی و احاطه ی وجودی رسول خدا (ص) نبوده، برتر از حیطه علمی آن حضرت (ص) باشد لازمه اش صادر اول و اولین فیض بودن آن موجود است نه پیامبر؛ در حالی که طبق حدیث فریقین، اولین نور که از خدای سبحان صادر شده وجود مبارک حضرت رسول است، اولین انسان مخلوق او بوده آنگاه سایر موجودات جهان امکان با حفظ ترتیب، یافت شده اند، پس هرچه در جهان یافت شود زیر پوشش و احاطه ی علمی آن صادر اول است و همه ی غیب و شهادت، مشهود اوست.
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کسی می تواند بگوید: «آسمان بار امانت نتوانست کشید» که قرعه ی فال به نام او زده باشند و او حمل کرده و ببرد، نه اینکه به نام او بزنند ولی او آن را نبرد وگرنه از مصادیق این آیه شریفه خواهد بود: «مثل الذین حملوا التوریة ثم لم یحملوها؛ مثل کسانی که به [پیروی از] از تورات مکلف شدند سپس به آن عمل نکردند.» (جمعه/ 5) و اگر قرعه به نام او افتاد و برخاست و آن بار را به مقصد رساند البته از آسمان ها و زمین بالاتر است و کاری می کند که در سویدای فلک و ملک نمی گنجد و مصداق بارز چنین مقامی رسول خدا (ص) است.

رسول اکرم (ص) چهره ی برجسته فیض الهی را نشان می دهد بنابراین، برای بهره مندی از فضل خدا مناسب است انسان به آن حضرت متوسل شود، مثلا برای بخشوده شدن گناه از آن حضرت بخواهد که برایش از خدای سبحان طلب مغفرت کند، اگر حضرت رسول (ص) برای او طلب آمرزش کرد و خود نیز استغفار نمود گناه او بخشوده می شود قرآن می فرماید: «و ما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله و لو أنهم إذ ظلموا جاؤک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدواالله توابا رحیما؛ و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می کرد قطعا خدا را توبه پذیر مهربان می یافتند.» (نساء/ 64) یعنی ما هیچ پیامبری را نفرستادیم جز آنکه مردم از او اطاعت نمایند، اما به اذن خدا، اطاعت او اطاعت خداست و رسول خدا سخنی جز ابلاغ پیام الهی را ندارد راه توبه ی تبهکاران باز است، اولا آنها به خود ستم کرده اند نه به دیگری. ستم به دیگری مانند حفر فاضلاب در درون منزل خود است که بوی بد آن عابر را نیز آزار می دهد ولی گزند اصلی آن مستقیما دامنگیر خودش می شود.
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قابل اثبات نیست که کسی بالاصالة به دیگری ستم کند، بلکه تصمیم و اراده ی ستم کردن به دیگری، مانند کندن چاه درون دل است که ابتدا خود از بوی بد آن متأذی می شود و فرو می ریزد سپس دیگران. حال که بر خود ستمی روا داشته اند اگر نزد پیامبر آمده از خدای سبحان طلب مغفرت کنند و پیامبر نیز برای آنها طلب مغفرت کند آنگاه اثر پذیرش توبه را یافته نشانه ی رحمت الهی را ادراک می کنند.

پیغمبر در همه حال زنده است، امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «یموت من مات منا و لیس بمیت؛ از ما می میرد هر که مرد ولی مرده نیست.» یعنی واقعا ما نمی میریم. حال برای بخشوده شدن گناه باید به حضور پیغمبر اکرم (ص) رفت، اگر توفیق یافت در مدینه ی منوره در حرم مطهرش چه بهتر، وگرنه در هر مکانی می تواند به آن حضرت (ص) متوسل شود و از او شفاعت و مغفرت را مسئلت کند چون آن کون جامع، عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت را زیر پوشش دارد و بر نبش ماضی و مضارع پا گذاشته، گذشته و آینده برای او مشهود است و طلب مغفرت او یقینا مؤثر خواهد بود. این همان شفاعت است در مسائل تشریعی. شفاعت آن حضرت در مسائل تکوینی نیز ظهور خاص دارد که خود بحث جداگانه ای می طلبد.

خدای سبحان، رسول اکرم (ص) را حکمت آموخت و کتاب حکیم را بر او نازل کرد و این موهبت را فضل عظیم دانسته، کتاب او را محور حکمت معرفی کرد آنگاه به رسولش فرمود: «این کتاب، بدان منظور بر تو نازل شده که جوامع بشری را نورانی کنی.» و به جوامع انسانی خطاب کرد که برخورداری از محبت خاص الهی و محبوب خدا شدن پیروی رسول خدا را می طلبد یعنی رسول اکرم هم مدار نورانیت فرد و جامعه است و هم محور محبوبیت فرد و امت، قهرا رسول خدا یک هستی خاص پیدا می کند که هم مدار نورانیت امتهاست و هم محور محبتهای مردم.
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پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم علم جهان بینی اسلامی باورها در قرآن انسان کامل توسل


فایق بر زمان

پیامبر اکرم (ص)، که انسان کامل است چون به أم الکتاب رسید از نشئه ی طبیعت و زمان بالا آمده است، پس هم بر لبه ی «ماضی» پا می گذارد و هم بر لبه ی «مستقبل» یعنی به جایی می رسد که زمان زیر پای اوست لذا هم از گذشته با خبر است و هم از آینده مستحضر؛ خاصیت کسی که روی زمان پا می گذارد لازمانی شدن است و خاصیت لازمانی شدن آن است که گذشته و آینده را می نگرد. از این رو خدای سبحان به او می فرماید: تو در «مدین» نبودی که شعیب چه گفت و بر وی چه گذشت؛ تو هنگام کفالت مریم نبودی: «وما کنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیهم یکفل مریم؛ و [گرنه] وقتی که آنان قلمهای خود را [برای قرعه کشی به آب] می افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی.» (آل عمران/ 44) تو هنگام وحی یابی موسی (ع) در کوه طور نبودی: «وما کنت بجانب الطور؛ آن دم که [موسی را] ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی.» (قصص/ 46) تو هنگام زندانی شدن یوسف نبودی ولی من همه ی آنها را برایت شرح دادم.

سپس می فرماید: «تلک من أنباء الغیب نوحیها إلیک؛ این ها از خبرهای غیب است که به تو وحی می کنیم.» (هود/ 49) گاه سرگذشت اقوام گذشته یا موقعیتهای جغرافیایی روستاها و شهرهای ویران شده آنها را تشریح کرده می فرماید: تو نبودی ولی من آنها را بازگو کردم «ذلک من أنباء القری نقصه علیک منها قائم و حصید؛ این از خبرهای آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت می کنیم بعضی از آنها [هنوز] بر سر پا هستند و [بعضی] بر باد رفته اند.» (هود/ 100) این اخبار غیبی بناهای مسکونی و کاخهای مجللی است که بعضی از آنها سر پا و بعضی مانند خوشه ی گندم درو شدند. ( «حصید» به معنای محصود یعنی درو شده) یعنی ما آن قصرهای مجلل را، مانند گیاه خشک، درو کردیم و سرگذشت همه را برای تو باز گفتیم.
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خداوند آینده را هم، که چه حوادثی اتفاق می افتد همچون حادثه ی مهم قیامت، برای آن حضرت تشریح می کند بلکه در حادثه ی معراج، بهشت را به او نشان می دهد همانطور که از جهنم بازدید می کند. او به گونه ی «ثم دنی فتدلی* فکان قاب قوسین أو أدنی؛ سپس نزدیک آمد و نزدیکترشد پس به اندازه ی دو کمان یا نزدیکتر گردید.» (نجم/ 8- 9) «و لقد راه نزلة أخری* عند سدرة المنتهی* عندها جنة المأوی؛ و همانا در یک نزول دیگر هم او (جبرئیل) را دیده است. در کنار سدرة المنتهی، که جنة الماوی در آن جاست.» (نجم/ 13- 15) بهشت را حقیقتا مشاهده نموده است. و خداوند در معراج، عصاره ی قیامت را به صورت بهشت و جهنم برای آن حضرت متجلی ساخت.

پس رسول اکرم (ص) نه تنها گذشته و آینده را می فهمد و می داند بلکه همه ی آنها را می بیند، لذا در سوره ی «جن»، که سیاق آیاتش مربوط به قیامت است، پس از آن که می فرماید: تو بگو من از آینده خبر ندارم که آیا قیامت نزدیک است یا دور «قل إن أدری أقریب ما توعدون أم یجعل له ربی أمدا؛ بگو نمی دانم آنچه را که وعده داده شده اید نزدیک است یا پروردگارم برای آن زمانی نهاده است.» (جن/ 25) با همان لسان می فرماید: «عالم الغیب فلایظهر علی غیبه أحدا* إلا من ارتضی من رسول؛ دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند. جز پیامبری را که از او خشنود باشد.» (جن/ 26- 27) خدای سبحان عالم غیب است و غیب را بر احدی آشکار نمی سازد مگر بر رسولی که مرتضی باشد یعنی دینش مرضی خدای سبحان باشد و رسول اکرم (ص) یقینا مرتضای خدا و دین او قطعا خداپسندانه بود.

ص: 10688





از این آیه استفاده می شود که رسول اکرم (ص) عالم غیب است، آن هم درباره معاد و اگر مضمون بعضی از آیات چنین است که کسی جریان قیامت، یا امور دیگر را، جز خدا نمی داند یعنی بالاستقلال و بالاصالة و بلاواسطه نمی داند. آنچه در جهان امکان است، اعم از عالم جبروت، ملکوت و ناسوت، عالم عقل و مثال و طبیعت، همه مشهود انسان کامل، رسول خدا و آن دسته از معصومین (ع) که به منزله نفس پیغمبرند خواهد بود و هیچ کدام از این آگاهیها بالذات و بالاصالة نیست.

در بحث از بعضی خصوصیتهای غیب شناسی رسول اکرم مراتب وسطی و نازله غیب دانی آن مقام شامخ نیز بحث می شود و اگر از مقام عالی غیب دانی آن حضرت سخن به میان آید قهرا مراتب وسطی و نازله علم غیب آن حضرت (ص) حل خواهد شد. خدای سبحان به انسان هشدار می دهد که چنین راهی را در پیش داری، راهی که آن حضرت رفته و دیگر سالکان کویش باید آن را طی کنند، البته هر سالکی به میزان توانایی خود راهش را طی می کند و به اندازه معرفت خویش از آن حقیقت بهره می گیرد. بنابراین رسول خدا با تعلیم الهی بر آنچه در جهان امکان وجود دارد آگاه و همه مراحل علمی آن را طی کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم انسان کامل باورها در قرآن زمان وحی سیره پیامبر اکرم غیب گو


آداب برخورد با پیامبر اکرم

خداوند در سوره ی «حجرات» بسیاری از آداب برخورد با پیغمبر را بیان می فرماید تا مردم، رسول اکرم (ص) را نه تنها نابغه ای جهانی بلکه مأموری آسمانی بشناسند و با او محاوره مخصوص داشته باشند، لذا فرمود: «یا أیها الذین امنوا لاترفعوا أصواتکم فوق صوت النبی و لاتجهروا له بالقول؛ ای مؤمنان! اگر حضور پیغمبر رفتید، آهسته سخن بگویید، صدایتان را فراتر از صدای او قرار ندهید.» (حجرات/ 2)

ص: 10689






هم اکنون نیز این حکم جاری است یعنی هر کس به مدینه مشرف می شود، در جوار روضه ی منوره ی حضرت، ادب دینی اقتضا می کند که آهسته و با ادب زیارتنامه بخواند و در محضر پیغمبر بلند حرف نزند و یکدیگر را با صدای بلند نخوانند چون حیات و ممات آن حضرت یکی است و از طرف دیگر، منع از رفع صوت مستلزم منع رفع صیت خواهد بود، یعنی عدم جواز بلند کردن صدا مستلزم عدم جواز رفیع ساختن نام و آوازه خواهد بود، یعنی نه به خود اجازه دهید که صدایتان بلندتر از صدای پیغمبر باشد (صوت ظاهری) و نه اجازه دهید صیت، شهرت و آوازه ی شما بلندتر و بیشتر از شهرت و آوازه ی پیغمبر باشد (صیت معنوی) البته صیت معنوی طبق جمله ی دیگر این سوره که: «لاتقدموا بین یدی الله و رسوله؛ در برابر خدا و رسولش [در هیچ کاری] جلو نیفتید.» (حجرات/ 1) است ممنوع خواهد شد.

در رژیم گذشته که خواستند تاریخ جاهلیت شاهنشاهی را بر تاریخ مقدس هجرت رسول اکرم (ص) مقدم بدارند، در حقیقت خواستند صیت و شهرت خود را بر صیت و شهرت پیغمبر مقدم بدارند! در این آیه می فرماید: شما صوت و صیت، نه الفاظ و کلمات و آوازه ی خویش را بالاتر از پیغمبر قرار ندهید چون باعث حبط اعمال شما خواهد شد. «إن الذین یغضون أصواتهم عند رسول الله أولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة و أجر عظیم؛ کسانی که ادب محضر رسول اکرم (ص) را رعایت کرده، در ساحت او آهسته سخن می گویند و از پشت حجره ها فریاد نمی کشند و پیامبر (ص) را به اسم نمی خوانند اینان کسانی هستند که قلبشان با تقوا آزموده شده است.» (حجرات/ 3)

ص: 10690





این آیات الهی اعراب خشنی را که از پشت حجره ها، پیغمبر را صدا می زدند به گونه ای تربیت کرد که وقتی می خواستند حضور پیغمبر شرفیاب شوند با ناخن دق الباب می کردند. سرکشان جاهلی که سعی می کردند مجلس پیغمبر خلوت باشد، خودشان به حضور پیغمبر نمی آمدند و دیگران را نیز مانع می شدند. نمونه تأثیر آیات الهی این بود که سرکشان را به طوری شیفته ی تعلیمات عالی پیغمبر کرد که جا برای نشستن و بهره بردن مستمعان تازه وارد نبود، بخشی از این ماجرا در سوره ی «مجادله» آمده است: «یا أیها الذین امنوا إذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا و إذا قیل انشزوا فانشزوا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید چون به شما گفته شود در مجالس جای باز کنید پس جای باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید.» (مجادله/ 11) دستور ادب مجلس پیغمبر رسید که ای مؤمنان! وقتی به شما گفتند جمع تر بنشینید و به تازه وارد جا بدهید، محفل را به تنگ نشستن خود وسعت دهید و به واردین جا بدهید، چون از مواردی که لعن وارد شده در مورد «المتربع فی موضع ضیق» است یعنی کسی که در جای تنگ، چهار زانو بنشیند و جای دیگران را تنگ کند ملعون است و از رحمت خدا محروم. در این آیه می فرماید: گرچه محضر رسول خدا (ص) آموزنده و شیرین است ولی وقتی به شما گفتند که پس از استفاده، مجلس را ترک و فرصت را به دیگران بدهید یا جمع تر بنشینید و به تازه وارد جا بدهید، چنین کنید.

ص: 10691
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاشرت آداب و رسوم باورها در قرآن


ادب حضور

بسیاری از مردم علاقمند بودند از پیغمبر وقت خصوصی بگیرند یا با وی مجلس انس داشته باشند. قرآن کریم همه ی این موارد را بررسی کرده می فرماید: اولا او برای یک نفر و دو نفر نیست، وقتش نیز آزاد و ارزان نیست که شما مسائل جزیی را در حضورش بیان دارید، به این فکر هم نباشید که او به منزل شما بیاید تا با او مأنوس شوید بلکه مسائلی را که مربوط به اعتقاد، اخلاق، اعمال، سعادت و صیانتتان از خطر دنیا و آخرت است عنوان کنید، نه مسائل عادی روزانه را. سئوالات عمیق علمی را طرح کنید که: «حسن السؤال نصف العلم» یا لااقل خودتان را به خاموشی و استماع وادار کنید، مستمع خوبی باشید نه اینکه در محضر رسول اکرم (ص) حرفهای غیر سودمند بزنید یا آنچه را پیغمبر می فرماید ادراک و ضبط نکنید.

انسان تحصیل کرده، وقتی به حضور قرآن کریم می رود قدرت سئوال دارد، تحصیل نکرده سامع است نه سائل و نه مستمع، فقط می شنود، قدرت بهره برداری، سئوال و اشکال ندارد، ولی محقق و عالم، توان سئوال و استفاده را دارد. گرچه عالم و غیر عالم باید مطیع قرآن کریم باشند. غیر عالم نمی تواند از معارف قرآن بدون واسطه استفاده کند نه اینکه عالم علم خود را بر قرآن تحمیل کند، کسی حق ندارد بگوید من چیزی می دانم و قرآن هم چیزی؛ هرکس هرچه می داند باید بر قرآن عرضه کند منتها خاصیت علم آن است که به انسان قدرت سئوال می دهد چون: «إن هذه القلوب أوعیة فخیرها أوعاها» ظرفیت عالم بیشتر است، می تواند پیوسته از این دریای بیکران آب بردارد، می تواند از قرآن سئوال کرده توضیح بخواهد و جواب بشنود ولی دیگری در مقابل قرآن بی تحرک می نشیند، محضر پیغمبر نیز چنین بوده است.

ص: 10692






خداوند در سوره ی «احزاب» دیدارهای حضرت رسول اکرم (ص) را تشریح کرده می فرماید: «یا أیها الذین امنوا لاتدخلوا بیوت النبی إلا أن یؤذن لکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید داخل اتاقهای پیامبر مشوید مگر آنکه برای [خوردن] طعامی به شما اجازه داده شود.» (احزاب/ 53) ای مؤمنان، وارد خانه پیغمبر نشوید. وقت او برای عموم است در مسجد پس از فراغت از نمازهای پنجگانه سخنرانی کرده، مسئله می گوید، ارشاد و هدایت دارد، مسائل سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را برایتان تشریح می کند، پس از نماز صبح نیز در مسجد نشسته به سئوالاتتان پاسخ می دهد، چنین نباشد که از آن حضرت (ص) دیدار خصوصی بخواهید به منزل او رفته مزاحمشان بشوید، او همیشه در معرض رجوع مردم است، مگر اینکه از شما دعوتی کند و به شما برای حضور بر سر سفره ی مهمانی اجازه دهد، پس از دعوت هم چنین نباشد که قبل از آماده شدن طعام بروید و منتظر بنشینید تا غذا بپزد: «غیر ناظرین إناه» (احزاب/ 53) «إناء» ممدود یعنی ظرف و «إنی» مقصور به معنای پختن و رسیدن است یعنی «غیر منتظرین نضجه و طبخه». پس اولا بدون اعلام و اذن قبلی نروید، ثانیا زود هم نروید، ثالثا وقتی رفتید در آنجا حرفهای عادی نزنید، بلکه یا سئوالات علمی مطرح کنید و یا ساکت باشید تا مطالب سودمند او را بشنوید.

«و لکن إذا دعیتم فادخلوا؛ وقتی دعوت شدید به موقع داخل شوید.» «فإذا طعمتم فانتشروا؛ پس از صرف غذا هم پراکنده شوید.» (احزاب/ 53) رفتنتان حساب شده، ماندنتان حساب شده، لحظاتی هم که در حضور او هستید مجاز نیستید هر حرفی را بزنید: «ولامستأنسین لحدیث» حرفهایی را که در جلسات خصوصی می زنید در حضور او عنوان نکنید، حرفهایی که نه نفع دنیایی دارد نه آخرتی، نه مفید علم است و نه مفید کمال؛ که باعث انس شماست و با آن مأنوسید طرح نکنید، حیف است که آن محضر با چنین گفتگوهایی تمام شود؛ «إن ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم؛ شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید.» این کارها باعث اذیت پیغمبر است و او نسبت به شما احساس حیا می کند، نمی تواند به شما بگوید که وقتم عزیز است و برای همه ی جامعه اسلامی است و شما آن را تضییع می کنید؛ ولی من می گویم: «و الله لایستحیی من الحق؛ حال آنکه خدا از حق [گویی] شرم نمی کند.» (احزاب/ 53) خداوند از گفتن حق و بیان وظایف اجتماعی شما حیا نمی کند.

ص: 10693





در جای دیگر می فرماید: حال اگر خواستید با پیغمبر ملاقات خصوصی داشته باشید، چون این کار وقت دیگران را می گیرد، قبلا پولی که به نفع جامعه باشد پرداخت کنید، که ملاقات صبغه ی عبادی هم داشته باشد «یا أیها الذین امنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجویکم صدقة؛ ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه می کنید پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه ای تقدیم بدارید.» (مجادله/ 12) حال که اصرار بر گرفتن وقت خصوصی دارید پس خدمتی به جامعه کرده قبلا صدقه بدهید، امتیازی بر دیگران ندارید چرا وقتی که باید در اختیار همه باشد تنها در اختیار شما بگذارند؟ علاقمندان به دیدار خصوصی چون دیدند صدقه دادن کار سختی است و ملاقاتها خرج دارد، از این پیشنهاد صرف نظر کردند و کسی هم به این آیه ی مبارکه جز امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) عمل نکرد، در مورد وی نقل شده که فرمود: اکنون که با واریز کردن پول به صندوق خیریه به سود جامعه ی اسلامی، می توان با پیغمبر خصوصی ملاقات کرد چه چیز از این بهتر؟ صدقه ای داد و با حضرت رسول (ص) ملاقات خصوصی کرد، اساسا حضرت امیر المؤمنین (ع) منتظر چنین فرصت مغتنمی بود که دیدار خصوصی با پیامبر اکرم (ص) داشته باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم ادب معاشرت باورها در قرآن جهان بینی اسلامی جامعه اسلامی


معنای معیت با رسول اکرم

خدای سبحان به مؤمنان می فرماید: پیغمبر نیز هم مظهر رحمت مطلقه است و هم مظهر رحمت خاصه و هم مظهر غضب مخصوص، شما از او جلو نیفتید بلکه دنباله رو او باشید: «یا أیها الذین امنوا لاتقدموا بین یدی الله و رسوله؛ ای کسانی که ایمان آورده اید در برابر خدا و پیامبرش [در هیچ کاری] پیشی مجویید.» (حجرات/ 1) هر جا او مهربان است مهربان، و هرجا خشمگین است عصبانی، آنجا که امر می کند امتثال کنید و آنجا که نهی می کند، ترک. یعنی وصف فرشته ها را داشته باشید، فرشتگان هرگز قبل از دستور خدا کار انجام نمی دهند شما هم جلو نیفتید و چون نهی از تقدم، تأخر را واجب نمی کند ممکن است کسی توهم کند که معیت هم رواست، فرمود: نه تنها حق ندارید از پیغمبر جلو بیفتید بلکه موظفید تابع او باشید و دنبال او حرکت کنید، رسول الله اسوه ی حسنه ی شماست یعنی مقتدای نیک شماست و اقتدای شما به او اقتدای حسن است، تابع او باشید، نشانه ی تبعیت در خصوص جریان مهر و قهر نسبی، آن است که می فرماید: «محمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم؛ محمد (ص) فرستاده ی خداست و کسانی که با او هستند، بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند.» (فتح/ 29) هنگامی می توانید پیرو او باشید که در موارد اعمال رحمت خاصه، رئوف و در موارد اعمال غضب خاص، خشمناک باشید، نه علم و اندیشه ی خویش را بر وحی الهی تحمیل کنید و نه عواطف و خواسته های خود را حاکم سازید، بلکه نسبت به مؤمنان مهربان باشید گرچه از شما بیگانه باشند و نسبت به کفار سرسختی نشان دهید، گرچه از بستگان شما به شمار آیند.
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بر این اساس معلوم می شود معیت با پیغمبر به منزله ی «معیت معلولین علت ثالثه» نیست بلکه همانند «معیت علت و معلول» است، گاهی دو مأموم با هم هستند و گاه امام و مأموم با هم؛ شما که با پیغمبر هستید، آن طور باشید که امام و مأموم با هم هستند نه معیت دو مأموم با یکدیگر. فرق اساسی این دوگونه معیت آن است که در قسم اول معیت مأموم به امام قائم است، مأموم به تبع امام با او معیت دارد و در قسم دوم معیت هر دو به شخص ثالث یا شیء ثالث وابسته است و آن امام یا ایتمام است کسی حق ندارد خود را در عرض پیغمبر قرار دهد؛ بلکه نظیر علت و معلول و امام و مأموم که تقدم از آن امام و تأخر از آن مأموم است (گرچه علت و معلول در وجود خارجی با هم، این معیت خارجی غیر از آن سبق ذاتی است) امام مقدم است و مأموم متأخر، او به تبع امام افعال را انجام می دهد ولی هر دو با هم نماز می خوانند، تقدم و تأخر هر یک محفوظ ولی معیت خارجی هم ملحوظ است. لذا فرمایش خدای سبحان که: «مؤمنان با پیغمبرند» نه بدین معناست که اینان عدل او و در عرض او هستند چون می فرماید: چنانکه فرشتگان از خداوند جلو نمی افتند شما نیز دنبال پیغمبر باشید.

همان طور که وقتی خدای سبحان پیغمبر را در اعمال غضب یا رحمت با خود سهیم می داند به این معنا نیست که (معاذالله) پیامبر (ص) عدیل و در عرض خداست، در آنجا هم پیغمبر تابع است، در آغاز سوره ی برائت می فرماید: «و أذان من الله و رسوله إلی الناس یوم الحج الأکبر أن الله بریء من المشرکین و رسوله؛ و این اعلانی است از ناحیه خدا و رسول او به مردم در روز حج اکبر که خدا و رسولش از مشرکان بیزارند.» (توبه/ 103) یعنی هر جا خداوند منزجر و بیزار است، پیغمبر نیز باید باشد، خدا از مشرکین بیزار است او نیز بیزار است، شما هم تابع او باشید، اگر او ”أشداء علی الکفار“ است شما هم باشید، اگر خدای سبحان «أشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمة» و «أرحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة» است، پیغمبر هم چنین بود، زیرا او در لحاظ رحمت و غضب مظهر خدای سبحان است، این نکته نباید مغفول باشد که مظهریت رحمت مطلق مقدور هر انسانی نیست گرچه هر کس به سهم خود باید بکوشد.
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یکی از برجسته ترین مزایای حج اعلان انزجار و تبری از مشرکان است: «و أذان من الله ورسوله إلی الناس» روزی که همگان حضور دارند شما اعلان انزجار کرده بگویید که مسلمانان از کفار بیزارند، مسلمان هرگز عدل و برابر کافر نیست، هرگز ولی و دوست، هم پیمان و هم عهد او نیست. همان طور که پیغمبر در اعلان انزجار از مشرکان تابع خداست، پیروان او نیز در ”أشداء علی الکفار“ باید تابع او باشند.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم اطاعت باورها در قرآن رحمت الهی مشرک


آیینه دار نور السموات و الارض

خداوند درباره ی مقام نورانیت حضرت رسول (ص) می فرماید: «کتاب أنزلناه إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربهم إلی صراط العزیز الحمید؛ قرآن را از آن رو بر تو فرستادیم که مردم را از هرگونه تیرگی و تاریکی رهایی بخشیده آنها را نورانی کنی.» (ابراهیم/ 1) کسی که راه را نمی بیند دست به تباهی می زند، انسان روشن، دست و زبان خویش را به گناه نمی آلاید چون می داند که باطن آن سم و زبانه ی آتش است و عاقل هرگز به زبانه ی آتش دست نمی زند.

خدا «نورالسموات و الأرض؛ خدا نور آسمان ها و زمین است.» (نور/ 35) است و اراده کرده مردم با دست و زبان تو ای پیامبر، و سنت و سیرت تو نورانی بشوند، خدایی که چنین است در آیینه ی جلال و جمال تو جلوه کرده، تو آیینه دار جلال و جمال حقی، تو از خود نوری نداری ولی جانت آیینه ای است به سمت ”نور السموات و الأرض“. دیگران یا آیینه نیستند یا اگر جانشان شفاف است نمی دانند آیینه ی جان را به کدام سمت نگه دارند تا در آن، نور خدا بتابد. بعضی نیز آیینه ی هستی خود را تیره ساخته اند مانند سالمندان یا میانسالانی که عمری را به گناه سپری کرده اند: «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون؛ چنین نیست [که می پندارند،] بلکه اعمالشان زنگاری بر دل هاشان گردیده است.» (مطففین/ 14) و بعضی، چون نوسالان و جوانانی که تازه به تکلیف رسیده اند آیینه ی قلبشان شفاف است ولی نمی دانند به کدام سمت نگه دارند تا در آن نور خدا بتابد. صرف داشتن آیینه برای کسب نور کافی نیست بلکه باید بداند که آن را به کدام سمت نگه دارد تا شعاع خورشید حقیقت در آن تابیده و منطقه جان را روشن سازد.
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رسول خدا آیینه ی تمام نمایی است که جهت تابش نور را می داند و دستور خدا را که فرمود: «فأقم وجهک للدین حنیفا؛ پس حق گرایانه، به سوی این آیین روی آور.» (روم/ 30) امتثال کرده مانند حضرت ابراهیم (ع) می گوید: «وجهت وجهی للذی فطر السموات و الأرض حنیفا و ما أنا من المشرکین؛ من خالصانه روی دل به سوی کسی داشته ام که آسمان ها و زمین را آفرید و من از مشرکان نیستم.» (انعام/ 79) یعنی، وجهت وجه قلبی لنور السموات و الأرض. و نیز بر اساس فرمان الهی می گوید: «إن صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؛ بگو: بی گمان، نماز و عبادات من، و زندگی و مرگ من همه برای خدا پروردگار جهانیان است.» (انعام/ 162) یعنی چهره ی جانم را متوجه خدا کردم و آیینه ی هستی خود را به سمت او نگه داشتم. وقتی آیینه به سمت ”نورالسموات و الأرض“ بود آن نور در این چهره می تابد، هم صفحه ی آیینه را روشن می کند و هم منطقه ای را که برابر آیینه قرار دارد.

لذا می فرماید: به تو قرآن دادم تا مردم را نورانی کنی، تو مظهر ولایت الهی هستی که خداوند با تابیدن آن مؤمنان را از تاریکیها به نور بیرون می آورد: «الله ولی الذین ءامنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور؛ خدا سرپرست مؤمنان است و آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می آورد.» (بقره/ 257) مردم نورانی مردمی هستند که حق را بدانند و طبق دانسته و علم خویش عمل کنند، آن کس که نمی داند یا می داند ولی عمل نمی کند در تاریکی است. تو نه تنها باید مردم را راهنمایی کنی و آنان را به نور دعوت نمایی بلکه باید دست آنها را گرفته از ظلمت بیرون بیاوری و به نور برسانی، مانند کسی که برای نجات غریق، در ساحل قدم می زند تا اگر کسی در شرف غرق شدن بود دستش را گرفته او را از کام مرگ برهاند؛ این را «إخراج» می گویند. این قدرت را به اذن پروردگارت تنها تو داری و این راه، راه خدای «عزیز حمید» است، مردم باید راهی را طی کنند که با پیمودن آن «حمید» گردند «حمید» به انسانی می گویند که کار او پسندیده است، به پیامبر می فرماید: «جامعه را به محمدت دعوت کن.» یعنی افراد جامعه طوری باشند که محمود و مورد ثنای دیگران قرار گیرند، نه تنها فرد را، بلکه امت را و نه تنها مردم یک منطقه را بلکه مردم همه مناطق را نورانی کن.
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خدای سبحان می خواهد فرد یا جامعه ذاتا، صفتا و فعلا پسندیده باشند، کارشان را خدا، پیغمبر، عقل و فرشته بپسندند پس پیغمبر تا روز قیامت مدار نورانیت فرد و جامعه است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم نورانیت باورها در قرآن جامعه اسلامی


رهبر سالکان در شئون ولایت و غیر ولایت

آشنایی با سیره ی رسول اکرم (ص) نه فقط برای کسب ارزش تاریخی و اطلاعاتی آن است بلکه باید ثمره ی عملی نیز داشته باشد؛ گرچه شخص رسول خدا، رحلت کرده ولی شخصیت او، که کتاب، سنت و سیره ی اوست همچنان تا روز قیامت زنده است، به استثنای مقام رسالت و نبوت که امری قرار دادی است باید در بقیه ی شئون ولایت و غیر ولایت به او اقتدا کنیم و هرکس به اندازه ی سعه ی وجودی خود از این اقتدا طرفی می بندد. خدای سبحان، سیره ی آن حضرت را برای ما تشریح کرده، راه رسیدن به مزایای آن را نیز معین فرموده تا صرفا کلی گویی و ارائه ی رهنمود علمی نباشد، سپس فرموده شما این راه را به دنبال سالک آن طی کنید تا به مقصد برسید، البته چنین نیست که پا به پای او بتوانید در همه ی مدارج همراهش باشید، او به جایی رسید که معلم انسانها، حضرت جبرئیل (ع) گفت: «لو دنوت أنملة لاحترقت؛ اگر قدری دیگر نزدیک بیایم خواهم سوخت» ولی تا می توانید باید دنباله رو او باشید.

در آیه ی شریفه ی «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة؛ قطعا برای شما در [رفتار] رسول خدا سرمشقی نیکوست.» (احزاب/ 21) تنها تأسی افراد متوسط در مسائل اخلاقی و فقهی به آن حضرت (ص) مطرح نیست بلکه طی راه ولایت و انس و حشر با فرشتگان غیبی و شنیدن تسبیح آنان یا دریافت علم از آنها و آموختن دستور تأییدی و تسدیدی، تأسی به پیغمبر خاتم در تمامی شئون را می طلبد چون او،به طور کلی، این راه ها را طی کرده و اسوه ی همگان شده است. لذا خداوند به او می فرماید: در آن مرحله که قرآن کثیر است، تو کثرت را ناظری و در آن مرحله که بسیط است، بساطت را شاهدی و چون حقیقت رسول اکرم (ص) همان حقیقت قرآن است و معرفت حقیقت قرآن، میسور افراد متعارف نیست شناخت رسول اکرم نیز برای همگان میسر نیست، با این تفاوت که افراد ضعیف الایمان، گوشه ای از حقیقت نبوت را ادراک می کنند و به آن مؤمن می شوند، ولی فرورفتگان در چاه طبیعت هرگز حقیقت رسالت را نمی بینند، لذا به آن کفر می ورزند، از این رو در بعضی آیات آمده: سر اینکه عده ای تو را می نگرند ولی شخصیت تو را نمی بینند آن است که در کثرت فرو رفته اند، آنها همان طور که صراط مستقیم را نشناخته اند تو را هم نشناخته اند، آنها که نمی توانند کنه قرآن را تحمل کنند باطن تو را نیز نمی توانند بشناسند.
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در بعضی از بخشها می فرماید: «إذا قرأت القران جعلنا بینک و بین الذین لایؤمنون بالاخرة حجابا مستورا؛ و چون قرآن بخوانی، میان تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند حجابی نامرئی قرار می دهیم.» (اسراء/ 45) وقتی تو قرآن می خوانی میان تو و دیگران پوششی نادیدنی است.



حجاب مستور

حجاب اگر مادی باشد مشهود است مانند دیوار و اگر معنوی باشد محجوب و مستور است مانند گناه که حجاب است، انسان تبهکار، محجوب است و گناه وی نمی گذارد حق را ببیند، پرده ی گناه که حجاب محجوب بوده بین انسان و مشاهده ی حقیقت فاصله و حاجب است. خداوند می فرماید: «تریهم ینظرون إلیک و هم لا یبصرون؛ تبهکاران در حجابی مستورند و تو را نمی بینند لذا وقتی تو را می نگرند حقیقت تو را نمی یابند.» (اعراف/ 98) سیه دلان کفر و شرک، محجوبان تباهی و گناه، اهل نظرند نه اهل بصر، می نگرند ولی رؤیت ندارند، بر روی مشاعر خویش پرده افکنده اند: «أعینهم فی غطاء من ذکری؛ چشمان [بصیرت]شان از یاد من در پرده بود.» (کهف/ 101) وگرنه تو محجوب نیستی چنانکه حقیقت خدای سبحان نیز مستور نیست؛ اگر دیگران، حق را با بصیرت دل نمی بینند برای آن است که در حجابند وگرنه «نورالسموات و الأرض؛ نور آسمانها و زمین.» (نور/ 35) محجوب نیست چنانچه بر روی حقایق عالم نیز حجاب نیست.

خداوند به انسان تبهکار می فرماید: «فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید؛ ما پرده ات را [از جلوی چشمانت] برداشتیم و دیده ات امروز تیز است.» (ق/ 22) در قیامت حجاب تو را از جلوی چشمت برداشتیم (نه اینکه سرپوش از عالم برداریم) و حق بدون روپوش تجلی کرده است. امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه.»
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جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی *** غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

حق محض یعنی خداوند پوشیده نیست و نبوت و ولایت و رسالت نیز مستور نیست، حقایق جهان غیب و شهود که همگی آیات الهی اند هیچ کدام محجوب نیستند بلکه انسان محجوب است، جلوی چشم ناظر حجاب است نه بر روی حق. در قیامت این حجاب از جلوی چشم برداشته شده دیده ی انسان، تیزبین خواهد شد و حق بودن خداوند مشهود می گردد. نورانیت رسول اکرم نیز مستور نیست، لذا می فرماید: وقتی به تو می نگرند تو را به عنوان شخصی عادی می بینند، رسالت تو را ادراک نمی کنند چون حقیقت نبوت با چشم سر دیده نمی شود با بصیرت جان فهمیده می شود آنها روح دیدن نداشته و أعمی هستند و چون نمی بینند به تو ایمان نمی آورند، بنابراین شناخت پیغمبر کار آسانی نیست. اکنون نیز ممکن است کسی درباره ی پیغمبر سخن بگوید و به تاریخ آن حضرت نظر کند ولی او را نبیند و شخصیتش را مشاهده نکند.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 229

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم ولایت باورها در قرآن الگو و سرمشق


محور فتح و مظهر فتاح

خداوند می فرماید: کلید غیب به دست خدای سبحان است و ای پیامبر! این غیب به روی تو گشوده شده پس شاکر باش که مردم به دین تو مشرف شده اند تا در محور رحمت، از رحمت خاصه تو طرفی ببندند و در محور محبت، از محبت خاصه مدد جویند و در محور حیات از حیات معنوی بهره گیرند، تو مظهر «محیی» و «فتاح» شدی؛ چون درهای غیب برچهره ی تو گشوده شد فروعات آن را به روی دیگران نیز بگشا تا آنان را به همراه خود، از حیات، محبت، رحمت و راهی صراط مستقیم شدن برخوردار نمایی «واستغفره إنه کان توابا؛ و آمرزش خواه که او قطعا توبه پذیر است.» (نصر/ 3) مبادا در برابر نعمتهای فراوانی که خدای سبحان به تو و همراهان تو ارزانی داشته از استغفار و طلب بخشایش غفلت کنی! چون همین امور باعث گشایش معضلات و گشودن درهای غیب است.
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برخورداری پیغمبر از فضایل به خاطر اهل عبادت و استغفار بودن اوست نه اینکه ذاتا نیاز به کسب کمالات برتر نداشته باشد بلکه در سایه تقرب و تعبد دایم دارای علم مستمر و کمالات پایدار است، پس نباید گفت: نیایش، استغفار و ابتهال آن حضرت برای چیست؟ البته استغفار آن حضرت (ص) برای دفع غفلت است نه برای رفع آن. بنابراین رسول خدا محور فتح است و ارتباط معنوی با او شرط بهره برداری از مفاتح و خزاین غیب، ممکن نیست کسی از شرح صدر یا خیر کثیر طرفی ببندد جز در این محور و در رحمت به روی هیچ کس گشوده نخواهد شد جز با پیروی از محور فتح؛ زیرا خدای سبحان همه ی فتحها را به پیغمبر نسبت داده و کلیدهای غیب هم در دست اوست: «له مقالید السموات والأرض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر؛ کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. برای هر کس بخواهد روزی را گشایش می دهد یا تنگ می گیرد.» (شوری/ 12)

قبض و بسط روزیها به دست خداست، همان طور که رزق ظاهری قبض و بسط دارد، رزق باطنی نیز قبض و بسط، کم و زیاد دارد، آن کس که خواهان زیادتی علم است چاره ای جز حرکت در محور مظهر «علیم» یعنی پیامبری که می گوید: «رب زدنی علما و ألحقنی بالصالحین» ندارد، اگر کسی در محور مظهر «علیم» حرکت کرد، می تواند به خود اجازه دهد که بگوید: «رب زدنی علما؛ پروردگارا! بر دانشم بیفزای.» (طه/ 114) و اگر کسی در محور «فتح» حرکت کرد می تواند بگوید: «اللهم افتح لی أبواب الجنان؛ درهای بهشت را بر روی ما باز کن.» درهای جهنم را به روی ما ببند: «و أغلق عنی أبواب النیران.»
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درهای آسمان غیب، که در آن علوم و معارف است، به روی کافران باز نمی شود: «لاتفتح لهم أبواب السماء؛ درهای آسمان را برایشان نمی گشایند.» (اعراف/ 40) همان طور که قلمرو زمین، مانند صنایع زمین، معدن شناسی، دریا و استخراج از آن، در اختیار مؤمن و کافر است، درهای آسمان طبیعی نیز، که در محدوده ی طبیعت وقوانین ماده و حرکت است، به روی همه باز است، اما آسمان غیبی که: «و فی السماء رزقکم و ما توعدون؛ و روزی شما و آنچه وعده داده می شوید در آسمان است.» (ذاریات/ 22) یا «و أوحی فی کل سماء أمرها؛ و در هر آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی کرد.» (فصلت/ 12) آسمانی که فرشتگان در آن هستند: «یتنزل الأمر بینهن؛ فرمان [خدا] در میان آنها فرود می آید.» (طلاق/ 12) آسمانی که به فرموده امیرالمؤمنین (ع): «لیس فی أطباق السماء موضع إهاب إلا و علیه ملک ساجد أو ساع خافد؛ جای پوست انداختن نیست چون فرشتگان سراسر آن را پرکرده اند، به روی کافران باز نمی شود، درهای آسمان عطوفت و محبت، علم و معرفت، گذشت و ایثار و احسان به روی افراد خون آشام باز نمی شود!»
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پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم اسماء خدا پیروزی باورها در قرآن


ثمرات رسالت پیامبر

برکات رسالت پیامبر در جامعه بشری به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم یا اصلی و فرعی تقسیم می شود. مهمترین هدف مستقیم رسالت، نورانی کردن جامعه بشری در سایه ی تجرد روح، تهذیب نفس، اقتدار بر شهود حق و رؤیت بسیاری از حقایق غیبی و عینی جهان آفرینش است که در پرتو عقیده، خلق و عمل صالح فراهم می گردد.
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رسالت رسول گرامی (ص) در تأمین تمدن، آشنا کردن جوامع بشری به حقایق جهان هستی از لحاظ معرفت و به اصول ارزشی از لحاظ عبادت خدا و اخلاق فاضله، و استقرار نظام ارزشمندی بر پایه ی «قد أفلح من تزکی؛ رستگار آن کس که خود را پاک گردانید.» (اعلی/ 14) و از بین بردن نظام منحطی که بر پایه ی «قد أفلح الیوم من استعلی؛ بی تردید امروز هر که فایق آید رستگار شده است.» (طه/ 64) استوار بود تأثیر مستقیم داشت، چنانکه تواضع و فروتنی را جایگزین استکبار و تفاخر به مال و قوم و عشیره کرد و تکاثر باطل و سراب را به کوثر ناب مبدل ساخت. اما هدفهای غیر مستقیم و فرعی رسالت رسول اکرم (ص) عبارت است از:

الف: اقامه قسط و عدل: «لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط؛ به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان [حق و باطل] نازل نمودیم تا مردم به عدل و انصاف برخیزند.» (حدید/ 25) به این ترتیب پیامبران با سه وسیله مجهز بودند: دلائل روشن، کتب آسمانی، و معیار سنجش حق از باطل و خوب از بد، و مانعی ندارد که فی المثل قرآن مجید هم 'بینه' (معجزه) باشد، و هم کتاب آسمانی، و هم بیان کننده احکام و قوانین، یعنی سه بعد در یک محتوی. و به هر حال هدف از اعزام این مردان بزرگ با این تجهیزات کامل همان اجرای 'قسط و عدل' است. در حقیقت این آیه به یکی از اهداف متعدد ارسال پیامبران اشاره می کند، زیرا می دانیم انبیا اهداف متعددی را پیگیری می کردند. نکته جالب دیگر در جمله «لیقوم الناس بالقسط» این است که از 'خود جوشی مردم' سخن می گوید، نمی فرماید: هدف این بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامه قسط کنند، بلکه می گوید: هدف این بوده که مردم مجری قسط و عدل باشند! آری مهم این است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجری عدالت گردند، و این راه را با پای خویش بپویند.
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ب: اتحاد و از میان برداشتن اختلافات: «إنما المؤمنون إخوة؛ در حقیقت مؤمنان با هم برادرند.» (حجرات/ 10) «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا؛ همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید .» (آل عمران/ 103)

ج: حفظ مرزهای اسلامی و عدم هراس از بیگانگان و ایجاد رعب در قلوب قاسی تبهکاران: «ولیجدوا فیکم غلظة؛ آنان باید در شما خشونت بیابند.» (توبه/ 123) و آثار فرعی فراوان دیگر. البته نیل به آثار جنبی، مرهون آن اصول مستقیم، یعنی نورانی بودن جامعه بشری است: «الر کتاب أنزلناه إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربهم إلی صراط العزیز الحمید؛ الف، لام، را. [این] کتابی است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی در آوری، به راه آن شکست ناپذیر ستوده.» (ابراهیم/ 1)

شایان ذکر است با توجه به ثمرات و اهدافی که به برخی از آنها اشاره شد خداوند سبحان به طور مکرر مؤمنان را توجه می دهد به این که دشمنان شما تلاش و کوشش فراوانی برای ربودن این سرمایه ها و گنجینه های با ارزش دارند تا شما را تنزل داده و هم سطح خود کنند: «ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء؛ همان گونه که خودشان کافر شده اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا برابر باشی.» (نساء/ 89) چنانکه در این زمینه می فرماید: «و لایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا؛ آنان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می شود.» (بقره/ 217) بیگانگان ابتدا در دین شما طمع ورزیده و پس از آن که آن را از کف شما ربودند به معادن و منابع شما هجوم می آورند، زیرا پس از تسلط فکری آنان بر شما، دستیابی بر اموال و اعراض شما به سادگی میسور آنها خواهد بود. البته در ذیل آیه، قید 'إن استطاعوا' دارد؛ یعنی استراتژی آنان این است که شما را منحرف کنند، ولی نمی توانند زیرا خداوند زمین خود را خالی از دین و دینداران نخواهد گذاشت.

ص: 10704





در راستای انذارهای مزبور، به مسلمانان هشدار می دهد: «و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا و الاخرة و أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون؛ چنانچه مرتد شدید و دین را از کف دادید، از خیر دنیا و آخرت محروم و به عذاب دردناک جاودانه گرفتار می شوید.» (بقره/ 217)

چنانکه در هشداری دیگر می فرماید: «من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین؛ هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا گروهی [دیگر] را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند.» (مائده/ 54) اگر شما از یاری دین خدا دست برداشتید، بدانید که خداوند نمی گذارد دین از جامعه بشری رخت بربندد، بلکه گروهی را جانشین شما می کند که آنها محبوبان و محبان خدایند و نسبت به اهل ایمان ذلول و نرم رفتار و در مقابل کافران سرسخت و خشن و تسلیم ناپذیرند. به تعبیر دیگر نسبت به کافران و بیگانگان، شدید و متصلب و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربانند: «أشداء علی الکفار رحماء بینهم؛ کسانی که با اویند بر کافران سختگیر [و] با همدیگر مهربانند.» (فتح/ 29)
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم رسالت جامعه اسلامی سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


مراحل تاثیر رسالت پیامبر

رسالت رسول اکرم (ص) در بخشهای گوناگون جهان آفرینش منشأ آثار فراوانی بوده است، چنانکه در جوامع مختلف بشری، تأثیر خاص خود را به همراه داشته است. در این مبحث ابتدا مراحل مختلف تأثیر رسالت آن حضرت و سپس وظیفه ی جهانیان در برابر آن تبیین می شود:
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1 _ خدای سبحان، رسول اکرم (ص) را در میان نانویسان عرب و درس نخواندگان حجاز برانگیخت: «هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ اوست آن که در میان درس ناخوانده ها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها می خواند و پاکشان می سازد و کتاب و حکمتشان می آموزد، و حقا که از پیش در ضلالت آشکاری بودند.» (جمعه/ 2) رسول اکرم (ص) آیات الهی را بر آنان تلاوت می کرد و اسرار کتاب آسمانی را به آنها می آموخت و آنها را به تهذیب و تزکیه نفوس دعوت می کرد. آن حضرت خود، امیی بود که در مکتب خداوند، عالم شد سپس معلم دیگر امیین قرار گرفت. پس اولین مرحله رسالت آن حضرت، تلاوت آیات الهی، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت برای تأثیرگذاری بر امیین می باشد. البته نکته ی تکمیلی در این باره در پایان پنجمین مرحله خواهد آمد.

2 _ خداوند بر اساس این که «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه؛ و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم.» (ابراهیم/ 4) رسول اکرم (ص) را به عنوان پیامبری که در میان عرب زبانها ظهور کرده و آنها را با زبان عربی به معارف بلند الهی دعوت می کند، معرفی کرد: «إنا جعلناه قرءنا عربیا لعلکم تعقلون؛ همانا ما آن را قرآنی عربی کردیم، باشد که تعقل کنید.» (زخرف/ 3) بنابراین مرحله دوم تأثیر رسالت آن حضرت، تحولی است که در منطقه ی تازی زبانها به وجود آورده است.

3 _ مرحله سوم، تحولی است که رسالت آن حضرت در همه ی جوامع بشری، اعم از عرب یا غیر عرب، به بار آورده است. خداوند در این باره می فرماید: «وما أرسلناک إلا کافة للناس؛ و ما تو را نفرستادیم جز برای همه مردم.» (سبأ/ 28) «وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین؛ و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.» (انبیاء/ 107) «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا؛ پرخیر و پاینده است آن [خدایی] که بر بنده ی خود [کتاب] جدا کننده ی حق و باطل را نازل کرد تا برای جهانیان هشدار دهنده باشد.» (فرقان/ 1) تا آن جا که بشریت به سر می برد و اندیشه و فکری هست، قلمرو رسالت رسول اکرم (ص) خواهد بود، خواه جوامع عصر نزول وحی، و خواه اعصار دیگر، خواه مردم حجاز و خواه مردم مناطق دیگر.
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4 _ رسالت آن حضرت از جوامع بشری فراتر رفته و تا آن جا که فکر و اندیشه در میان موجودات زمین هست، تأثیر می گذارد. در این باره خداوند می فرماید: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرءان لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا؛ بگو: اگر همه انس و جن فراهم آیند که نظیر این قرآن را بیاورند نمی توانند مانند آن را بیاورند، هر چند آنها پشتیبان یکدیگر باشند.» (إسراء/ 88) مستفاد از این آیه که نسبت به جن و انس تحدی دارد، این است که جن هم مانند انس در برابر رسالت پیامبر (ص) مسئولیت دارد. چنانکه آیه ی مبارکه ی «فبأی ءالاء ربکما تکذبان؛ پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را منکرید.»(الرحمن/ 13) نیز ناظر بر مسئول بودن جن و انس است. بنابراین تا آن جا که محیط اندیشه است (اندیشه بلند انسانی یا اندیشه متوسط پریان) همه آنها را رسالت رسول اکرم (ص) در برگرفته است. همگان در برابر وحی الهی مسئولند، چنانکه خداوند می فرماید: «قل أوحی إلی أنه استمع نفر من الجن؛ بگو به من وحی شده است که تنی چند از جنیان گوش فرا داشتند.» (جن/ 1) عده ای از جنیان سخنان رسول اکرم (ص) را شنیده و به آن ایمان آوردند.

5 _ رسالت رسول اکرم (ص) در مناطقی هم که شهود و عرفان، حضور و ظهور دارد، اثر تازه ای به همراه داشت. ولادت آن حضرت که زمینه بعثت و رسالت آن حضرت بود همان گونه که در زمین آثار فراوانی را به دنبال داشت و در کتابهای تاریخی به طور اجمال نقل شده است، در آسمان هم اثری گذاشت که در قرآن کریم چنین بیان شده است: «و أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا* و أنا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا * و أنا لا ندری أشر أرید بمن فی الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؛ و این که ما به آسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان قدرتمند (فرشتگان) و تیرهای شهاب یافتیم. و این که ما [سابقا] از آسمان در محل هایی برای شنیدن [اخبار آسمانی] می نشستیم، اما اکنون هر که بخواهد به گوش باشد، تیر شهابی در کمین خود می یابد. و ما [درست] نمی دانیم که آیا برای ساکنان زمین شری اراده شده یا پروردگارشان برای آنها هدایتی خواسته است.» (جن/ 8- 10) البته آسمانی که قرآن کریم از آن سخن می گوید در بسیاری از موارد، غیر از آسمانی است که در هیئت و نجوم مطرح است، چنانکه مقصود از 'اهل آسمان' فرشتگان هستند که شاگردان انسان کاملند.
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تأثیر وجود مبارک رسول اکرم (ص) در آسمانها به این نحو است که از سویی دست ناپاکان از معارف بلند آسمانی کوتاه شد و از سوی دیگر شاگردان آسمانی از علوم لدنی آن حضرت به خوبی استفاده خواهند کرد. وقتی حوزه علمی رسول اکرم (ص) به چهره آسمانیان باز گردد و راهزنانی نباشند تا مانع بهره یابی صحیح باشند قهرا اهل آسمان از علوم لدنی آن حضرت بهتر استفاده می کنند. حاصل این که سراسر عالم درپیشگاه رسول اکرم (ص)، امی، ناخوانا و نانویسا هستند، گرچه فرشتگان آسمان یا عالمان و حکیمان و فرزانگان زمینی و یا جنیان باشند، زیرا همه ی فضیلت مداران علمی نسبت به آن مقامی که فاقدند، امی هستند.

با توجه به اشارات قرآنی مذکور درباره ی مراحل مزبور، این گونه استفاده ی از قرآن نشان می دهد هرچه با شرح صدر بیشتری در قرآن تدبر کرده و دید وسیعتری پیدا کنیم، هنگامی که دوباره به برداشت اولیه خود توجه می کنیم آن را حق، ولی محدود می یابیم. پس با تدبر تام در آیه ی «هوالذی بعث فی الأمیین رسولا؛ اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت.» (جمعه/ 2) می فهمیم که خدا در میان همه امیین جهان، از انسانها و غیر انسانها، رسول اکرم (ص) را برگزید تا معلم آنها باشد، چون حوزه رسالت و خلیفة اللهی آن حضرت همه ی جهان است؛ گرچه وجود عنصری این خلیفه در زمین زندگی می کند ولی حوزه خلافتش همه ی ما سوی الله است، وکلمه 'فی الأرض' در آیه ی «إنی جاعل فی الأرض خلیفة؛ من در زمین جانشینی خواهم گماشت.» (بقره/ 30) ظرف مجعول است نه حوزه رسالت و خلافت. یعنی خلیفه خدا در زمین به سر می برد، نه آن که حوزه ی خلافت وی تنها محدوده ی زمین باشد. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم رسالت باورها در قرآن موجودات سیره پیامبر اکرم خلیفة الله


مهمترین وظایف رسالتی پیامبر اکرم

اقامت پیامبر (ص) در مدینه سبب شد که کلیه ی مسلمانان متفرق و در بدر، در آن نقطه گرد آیند، و سرانجام مبدأ یک رشته رویدادها باشد که تاریخ سیره، همه و یا بیشتر آنها را ضبط کرده است و عوامل مهم حادثه ساز عبارت بودند از:

1 _ وجود اهل کتاب در مدینه و حومه ی آن خیبر، نجران، نقطه ی مرزی حجاز و یمن.

2 _ وجود مشرکان معاند ناآگاه از شرایع آسمانی.

3 _ وجود دشمنان دوست نما (منافقان) که از پشت خنجر می زدند.

حادثه آفرینی اهل کتاب از طریق مناقشات و مجادلات کلامی که وقت عزیز پیامبر گرامی (ص) را می گرفتند و هر موقع در خود احساس عجز و ناتوانی می کردند، از طریق تحریک مشرکان برای نبرد به توطئه می پرداختند. مشرکان منطقه به خاطر دوری از کتابهای سماوی، و ناآگاهی از نظام شرایع، به خاطر تعصب به روش پدران و نیاکان جنگهای خونینی را به راه می انداختند. تکلیف دشمنان دوست نما، روشن بود، زیرا آنان زیر پرده ی نفاق به توطئه چینی و تضعیف روحیه ها و سرقت اسرار مسلمانان می پرداختند. این سه عامل مهم جدا وقت پیامبر را در مدینه به خود اختصاص داده و اجازه نداد که رسول گرامی (ص) وقت خود را در دیگر اهداف رسالت متمرکز سازد. از این جهت هر موقع برای پیامبر (ص) فراغتی دست می داد، به دیگر وظایف رسالت می پرداخت که می توان مهم آنها را در عناوین یاد شده در زیر خلاصه کرد:
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1 _ تعلیم قرآن و احکام و وظایف فردی و اجتماعی.

2 _ اعزام مبلغ و معلم به اطراف.

3 _ دعوت سران جهان و شخصیتهای بزرگ به آیین اسلام از طریق اعزام سفیر.

4 _ عقد معاهدات و قراردادهای نظامی و سیاسی و اقتصادی با قبایل.

5 _ پذیرفتن وفود و هیئت های سیاسی که پس از فتح مکه، به مدینه هجوم آوردند تا آنجا که سال نهم سال «وفود» اعلام گردید.

6 _ تربیت انسانهای کامل و نمونه که با دیگر مسلمانان، حساب جداگانه داشتند.

7 _ دعوت مسلمانان به پایگاه نور و هدایت و نمایندگان واقعی که همگی در مسئله ی «عترت» خلاصه می شود.

8 _ قضاوت و داوری در مسائل حقوقی و اختلاف افراد. 
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم رسالت سیره پیامبر اکرم مدینه


معنای فتح الهی

درباره ی فتح که خداوند به آنها تفضل کرده، لازم است توجه شود که فتح به معنای گشایش است. تمام جهان قواعد عامه ی عادی و مادی دارد که بر و فاجر در آن یکسانند: «سواء للسائلین؛ به اندازه ی نیاز تقاضا کنندگان.» (فصلت/ 10) خدای سبحان هم روزی مار و عقرب را می دهد، هم حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت دریایی و صحرایی را: «ما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها؛ و هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آن که روزی آن بر خداست.» (هود/ 6) ولی کمالات مخصوصی است که تنها خدا باید راه رسیدن به آنها را بگشاید و چنین نیست که دست همه به آن کمالات برسد: «له مقالید السموات و الأرض؛ کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست.» (شوری/ 12) آن سلسله ی گردنگیر را که به گردن می آویزند «قلاده» گویند: مقلد را هم از آن جهت که قلاده ی تبعیت را بر گردن نهاده مقلد می نامند.
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در این آیه می فرماید: قلاده ی آسمانها و زمین از آن خدا و به دست اوست نه اینکه رها باشند، به بیان دیگر، کلید آسمانها و زمین به دست خداست: «و عنده مفاتح الغیب؛ کلیدهای غیب و خزاین غیب، نزد خدای سبحان است.» (انعام/ 59) در سوره ی «فاطر» هم می فرماید: «ما یفتح الله للناس فلاممسک و ما یمسک فلا مرسل؛ خداوند در رحمت را برای هرکس بگشاید هیچ کس توان بستن آن را ندارد و اگر در رحمت خاصه را بر کسی ببندد احدی قدرت باز کردن آن را ندارد.» (فاطر/ 2) پس رمز رحمتهای خاصه و کمالات برتر، که باعث حیات و محبت و رحمت خاصه است، نزد خداست و به هر کس که بخواهد می بخشد، همان طور که نسبت به کفار می فرماید: «لاتفتح لهم أبواب السماء؛ درهای آسمان و غیب به روی آنها گشوده نمی شود.» (اعراف/ 40) آنگاه می فرماید: من نسبت به پیغمبر در را گشودم، همان طور که قلب گاهی باز است و گاه بسته، در کمالات نیز چنین است؛ شرح صدر، گشایش قلب است. در قلب عده ای را باز و در قلب عده ای را می بندند، منشأ بسته شدن در قلب، گناه صاحب آن است: «أفلایتدبرون القران أم علی قلوب أقفالها؛ آیا به آیات قرآن نمی اندیشند یا [مگر] بر دلهایشان قفلهایی نهاده شده است.» (محمد/ 24) دلهای آنان قفل است و معارف، توان نفوذ در آن را ندارند گناه، قفل دل است.

بزرگان گفته اند: خدای سبحان نسبت به رسول اکرم (ص) سه گونه فتح دارد:

1_ فتح قریب: «نصر من الله و فتح قریب؛ یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست.» (صف/ 13) در فتح قریب، که اوایل مرحله ی ترقیات انسانی است و احیانا مقام قلب است، مؤمنان هم حضور دارند لذا می فرماید: «و أثابهم فتحا قریبا؛ و فتحی نزدیک (فتح خیبر) را به آنها پاداش داد.» (فتح/ 18)
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2_ فتح مبین: «إنا فتحنا لک فتحا مبینا* لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر؛ حقا ما تو را پیروزی بخشیدیم، پیروزی درخشانی! تا خدا گناه گذشته و اخیرت را [که به تو نسبت می دادند] برطرف سازد.» (فتح/ 1- 2) وعده نداده است که فتح مبین برای همه باشد بلکه در خصوص پیغمبر است، سالکان إلی الله فتح مبین را از مقام قلب و روح و مانند آن برتر می دانند. بر اساس ظواهر تفسیری فتح مبین پیامدهایی دارد که خداوند آنها را نصیب همه کس نکرده: «لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر» این بحث باید در بحث عصمت انبیا روشن شود؛ یعنی گناهی را که پیش مردم داشتی، که تو را بیجا گنهکار می دانستند، با فتح و پیروزی تو در مکه حل کردیم، نظیر آنچه حضرت موسی (ع) فرمود: «و لهم علی ذنب فأخاف أن یقتلون؛ من نزد آنان مجرم و گنه کارم که می ترسم مرا بکشند.» (شعراء/ 14)

در سوره ی «فتح» می فرماید: آن سعه ی صدری که در مکه از خود نشان داده به مردم آن سرزمین گفتی: «إذهبوا أنتم الطلقاء»، مشکلات گذشته را حل کرد «و یتم نعمته علیک؛ خدا می خواهد با این کار نعمت را بر تو تمام کند.» (فتح/ 2) فتح حجاز زمینه می شود که اسلام به اوج خود برسد و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت که متمم آن است ارائه شود سپس «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی؛ امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم.» (مائده/ 3) ظهور کند. «و یهدیک صراطا مستقیما؛ تو را به راهی راست هدایت کند.» (فتح/ 2) یعنی تو را به صراط مستقیم برساند، ایصال به مطلوب و ابقای هدایت کند وگرنه «إنک علی صراط مستقیم؛ تو بر راهی راست قرار داری.» (زخرف/ 43) سالک عین مسلک خود خواهد بود. راه دین، عقاید و اخلاق و اعمال از دیندار جدا نیست مانند راه مادی نیست که انسان روی آن حرکت کند، اینکه اهل بیت پیامبر (ص) فرموده اند: «نحن الموازین القسط» یا درباره ی آنان گفته می شود که آنها میزان اعمالند، یا صراط مستقیمند، از همین باب است، «و ینصرک الله نصرا عزیزا؛ تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید.» (فتح/ 3) این نصر ملازم همان فتح مبین است که مخصوص به پیغمبر است.
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3_ فتح مطلق، بالاتر از فتح مبین فتح مطلق است که مقید به قرب و متقید به مبین نیست: «إذا جاء نصر الله و الفتح؛ چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد.» (نصر/ 1) در این سوره، نصر را به قریب و مبین مقید نفرموده، نه اینکه این فتح، خصوص آن شرح صدر یا عالیترین درجه ی سیر انسان کامل باشد و معنای ظاهری آن مراد نباشد بلکه باید از ظاهر به آن معنا پی برد و با حفظ ظاهر و حفظ اینکه فتح حجاز هم منظور است، فتح درونی را نیز از نظر دور نداشت.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیروزی خدا باورها در قرآن پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم


جاذبه رسول اکرم

جاذبه ی پیغمبر به حدی بود که آن گروه خشنی که: «الأعراب أشد کفرا و نفاقا و أجدر أن لایعلموا حدود ما أنزل الله؛ بادیه نشینان عرب در کفر و نفاق از دیگران سخت ترند، و سزاوارترند که حدود آنچه را خدا بر پیامبرش نازل کرده است ندانند.» (توبه/ 97) از صحبت پیغمبر می رمیدند و در مجلس آن حضرت حاضر نمی شدند، حال از مجلس، بیرون نمی روند چون مجلس آن حضرت (ص) علم و ادب و رحمت است و آموزندگی دارد.

پیغمبر دارای چنین جاذبه هایی بود که خداوند او را به دارا بودن خلق عظیم می ستاید و چنین فردی باید الگوی افراد، در همه ی جوانب گردد چنانکه خداوند او را به عنوان اسوه معرفی کرده می فرماید: اگر در بعضی از مشکلات تنها هستید برای حل مشکل به پیغمبر اقتدا کنید چون در صدر اسلام، تنها کسی که مشکل جنگ را حل می کرد رسول خدا بود. کسانی که مسئولیتی داشته دیگران دست از یاری آنان بر می دارند در این امر به پیامبر اقتدا کنند، قطعا خدا، در دشواریها، یاور اوست: «فإن مع العسر یسرا* إن مع العسر یسرا؛ پس بی تردید با [هر] دشواری آسانی است. [آری] مسلما با [هر] دشواری آسانی است.» (انشراح/ 5 - 6) از سخنان بلند رسول خداست که می فرماید: «اگر سختی در جایی جاسازی شد، دو برابر آن، آسانی می آید و آن را از مکان خود بیرون می کشد.»
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حضرت رسول (ص) این سخن را به استناد آیه ی شریفه که در آن کلمه ی «عسر» با الف و لام و کلمه ی «یسر» بدون الف و لام مکرر شده فرموده است چون او قرآن ناطق است و اگر کسی به خدای سبحان اتکا و توکل داشته باشد یقینا خدا او را پیروز می کند: «و من یتق الله یجعل له مخرجا* و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ و هر که از خدا پروا کند، برای او راه خروجی [از گناه و مشکلات] پدید می آورد. و او را از جایی که گمان نمی برد روزی می دهد. و هر کس بر خدا توکل کند او برای وی کافی است.» (طلاق/ 2- 3) هرگاه کسی مسئولیت دینی و الهی خویش را درست انجام داد و صحنه را ترک نکرد خدای سبحان برای او گشایشی فراهم می آورد.

همان طور که اعراض از خدا مایه ضنک و تنگی زندگی می گردد، پرهیزکاری نسبت به خداوند مایه گشایش زندگی و برخورداری روزی از سفره ی غیب و بدون گمان می گردد، یعنی آیه ی: «من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا؛ هر که از یاد من روی بگرداند، بی تردید زندگی سختی خواهد داشت.» (طه/ 124) و آیه ی: «من یتق الله یجعل له؛ هر کس از خدا پروا کند [خدا] برای او راه خروجی قرار می دهد.» (طلاق/ 2) در قبال یکدیگر.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم زندگینامه سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن محبت الگو و سرمشق

ص: 10714






شرح صدر و سبکباری

خدای سبحان به رسول اکرم (ص) می فرماید: «ما برای اینکه تو را به مکتب لدی اللهی برسانیم و از أم الکتاب برخوردارت کنیم ظرف دلت را باز کردیم تا گنجایش این علوم را داشته باشد.» «ألم نشرح لک صدرک* و وضعنا عنک وزرک* الذی أنقض ظهرک؛ آیا برای تو سینه ات را نگشاده ایم؟ و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتیم؟ [باری] که [گویی] پشت تو را شکست.» (انشراح/ 1- 3)

آن بار توان فرسا را از دوش تو برداشتیم و سینه ات را گشودیم، مانعی از درون و فشاری از بیرون نداری، می توانی اسرار را بنگری، و سختیها را تحمل کنی. تا انسان بار را از دوش ننهد و جان خویش را وسعت نبخشد توان طی راه رسول را ندارد. خداوند پیامبرش را چنین معرفی می کند که نه باری بر دوش دارد و نه تنگنایی در دل. انسان باید بکوشد که باری از حقوق دیگران بر دوش خود ننهد، سبکبار باشد زیرا سالک سبکبار می تواند از دریا بگذرد و بشود «سبکباران ساحلها» و آنان که در کنار ساحل توقف کرده، توان گذر از دریا را ندارند سنگین بار ساحلند. آنان که باری بر دوش ندارند می توانند راه را طی کنند: «تخففوا تلحقوا» کسی که سینه ای باز داشته باشد می تواند راهی راه غیب گردیده، و اسرار جهان را ببیند و خداوند رسولش را به این دو سلاح مسلح کرده می فرماید: نه باری بر دوش داری که مانع رفتنت بشود و نه سینه ای بسته، که نگذارد امور غیب را ببینی، آنگاه سخن از «و رفعنا لک ذکرک؛ و نامت را برای تو بلند گردانیدیم.» (انشراح/ 4) و سایر مکارم و پاداشهای معنوی مطرح می شود.
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خداوند به انسانها آموخت که از انشراح صدر، برخوردار باشید و برای برداشتن بار قرآن ناچارید از بار خودتان کم کنید، اگر بخواهید با دید مادی جهان را ببینید و آن را تبیین کنید زمینی که زیر پای شماست و آسمانی که بالای سر شما سایه افکنده از شما بالاتر است، کوهی که در دامنه ی آن زندگی می کنید از شما سرفرازتر است، ولی اندیشه ی الهی شمارا از زمینی که زیر پایتان است برتر و از آسمانی که بر فراز شماست بلندتر و از کوههایی که در دامنه ی آن زندگی می کنید سرفرازتر می کند، قرآن همه ی این مسائل را به صورت نفی و اثبات بیان کرده است.

خداوند به انسان متکبر می گوید: تو تنها در محدوده ی ماده می اندیشی از این رو زمین از تو بزرگتر، آسمان از تو رفیعتر و کوه از تو سخت تر است؛ چون زمین و آسمان و کوه از نظر مادی از پیکر یک متفکر مادی سنگین ترند: «لخلق السموات والأرض أکبر من خلق الناس؛ قطعا آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر [و شکوهمندتر] از آفرینش مردم است.» (غافر/ 57) به چه چیز فخر می کنید؟ آفرینش آسمانها از شما بزرگتر، سن آن از شما کهنسالتر، و از نظر طول و عرض و عمق نیز از شما قویتر است. «ءأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؛ آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانی که [او] آن را برپا کرده است.» (نازعات/ 27) شما بزرگترید یا آسمان؟ 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم فضایل اخلاقی صبر باورها در قرآن فیض الهی
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راه تحصیل کمالات انسانی

تحصیل کمالات انسانی راهی جز برقرار کردن ارتباط معنوی با پیامبر اکرم (ص) ندارد چون قرآن، پس از تشریح این کمالات می فرماید: «آنها را به پیغمبر دادیم، کسانی که فقط ارتباط مادی با آن حضرت داشتند از این کمالات محروم بودند و کسانی که ارتباط معنوی با آن حضرت داشتند و با او بیعت کردند، از جنود غیبی، سکینه ی غیبی و فتح قریب بهره مند شدند.» اکنون هم چنین است، خداوند گاه صریحا بعضی از کمالات را ذکر کرده و می ف_رماید: در تح_صیل آن، تبعیت از پیغمبر شرط است و بعضی را تلویحا یاد آور می شود، جامع همه آنها این آیه ی شریفه است که: «لقد کان لکم فی رسولالله أسوة حسنة؛ قطعا برای شما در [رفتار] رسول خدا سرمشقی نیکوست.» (احزاب/ 21) اگر کسی خواست از فتح مبین، کوثر، شرح صدر و یا فتح قریب استفاده کند به اندازه ی خود باید پیرو آن حضرت (ص) باشد، اگر می گوییم: «رب اشرح لی صدری؛ پروردگارا سینه ام را گشاده گردان.» (طه/ 25) راهش آن است که پیرو کسی باشیم که سینه اش منشرح است.

کافران قلبشان بسته است: «و من یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء؛ هر که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می گرداند چنانکه گویی به زحمت در آسمان بالا می رود.» (انعام/ 125) آنچنان که گویا به آسمان صعود می کنند، سینه ی آنان تنگ شده، همواره احساس ترس دارند ولی مؤمنان و اولیای الهی هیچ خوفی و حزنی ندارند، چون در سایه ی پیروی درست از صاحب مقام شرح صدر، دارای سینه ی مشروح شده هستند و خداوند درباره ی آنها می فرماید: «فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام؛ پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای اسلام بگشاید.» (انعام/ 125) ولی اگر قلب کسی بسته شد و «ختم الله علی قلوبهم؛ خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده.» (بقره/ 7) «طبع علی قلوبهم؛ بر دلهایشان مهر زده شده است.» (توبه/ 87) «کلا بل ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون؛ چنین نیست [که می پندارند] بلکه اعمالشان زنگاری بر دل هاشان گردیده است.» (مطففین/ 14) دامنگیر دلبستگان به طبیعت شد، نه درک صحیح بهره آنها می شود و نه عمل صالح.
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ترازوی سنجش اعمال در قیامت یکی است و یک کفه دارد اعمال یا سنگین است یا سبک نه اینکه اعمال نیک مؤمنان سنگین و اعمال بد کافران نیز سنگین باشد، بلکه فرموده اند: اعمال کافران سبک و اعمال مؤمنان سنگین است؛ زیرا قیامت که ظرف ظهور کامل حق است همه چیز، اعم از عقاید، اخلاق و اعمال را به حق می سنجند و چیزی که حق است وزین و آنچه که باطل است خفیف، تهی مغز و سبک خواهد بود، البته در بحث توزین اعمال روشن خواهد شد که برای کافران میزان نصب نمی شود: «فلانقیم لهم یوم القیامة وزنا؛ روز قیامت برای آنها [قدر و] ارزشی نخواهیم نهاد.» (کهف/ 105)

رسول اکرم (ص) محور کمالهای علمی و عملی یاد شده است و پیروی از او نیز برخورداری از حیات، محبت، رحمت، کوثر و مانند آن را به دنبال دارد، لیکن بین مظهریت و محوریت، که حق است، با تفویض باطل فرق عمیقی است، زیرا موجود ممکن هرگز ذات مستقل ندارد تا کمال وجودی به او واگذار شود و او در بقا مستقلا آن کمال وجودی را نگهداری کند، چنانکه قدرت خداوند نامحدود است، و کمال نامتناهی قابل تقطیع، تفویض و رفع ید از بعضی از مراتب آن نخواهد بود، پس کلید همه درهای غیب و شهود به دست خداست و اگر رسول اکرم (ص) محور فتح ابواب الهی است، به معنای مظهریت است نه تفویض. 
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کلی__د واژه ه__ا

انسان کمال پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی صراط مستقیم
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برخوردار از فضل عظیم و فیض خاص

خدای سبحان به رسولش می فرماید: «أنزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما؛ و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت، و تفضل خداوند بر تو بزرگ است.» (نساء/ 113) خدا «ذوالفضل العظیم؛ خدا دارای فزون بخشی عظیم است.» (بقره/ 105) است اما این فضل عظیم را به هر کسی نمی بخشد، از اصل فضل خدا جهانیان برخوردارند و خدا آن را بین همگان توزیع می کند: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم؛ ما [وسایل] معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم.» (زخرف/ 32) اما ای پیامبر، تنها تو را شایسته فضل عظیم می داند.

در این آیه می فرماید: خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و به تو چیزی آموخت که نمی توانستی از نزد خود بیاموزی. بشر می تواند با تلاش و کوشش، علوم عادی را فرا گیرد، هر چند آن هم جزو عطایای الهی است، اما علمی که خداوند به رسول اکرم عطا نمود هرگز، به طور متعارف قابل تعلم نیست و اگر تعلیم غیبی خدا نبود ممکن نبود کسی بتواند آن را یاد بگیرد. درباره ی تعلیم انسانهای عادی می فرماید: «وعلم الإنسان ما لم یعلم؛ آنچه را که انسان نمی دانست [به تدریج به او] آموخت.» (علق/ 5) چیزی را که انسان نمی دانست خدا به او آموخت. ولی درباره ی تعلیم رسول اکرم می فرماید: «علمک ما لم تکن تعلم» جمله ی «لم تکن» نشان می دهد که اگر تعلیم خدا نبود، تلاش و کوشش پیامبر برای فراگیری آن علوم غیبی سودمند نبود، چون این گونه از معارف خاص، در مکاتب عادی و دفترهای بشری نیست که کسی بتواند با کوشش آنها را یاد بگیرد، این درس، درسی نیست که در مدرسه باشد بلکه علمی است که اگر نگاری به مکتب نرفته از راه غیب بدان آگاه گردد با غمزه ای می تواند مسئله آموز هزاران مدرس شود!
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در بخش دیگری از قرآن می فرماید: «تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا؛ بزرگ [و خجسته] است کسی که بر بنده خود فرقان [کتاب جداسازنده حق از باطل] را نازل فرمود تا برای جهانیان هشداردهنده ای باشد.» (فرقان/ 1) خدایی مبارک و منبع برکت است که بر بنده اش «فرقان» نازل کرد تا نذیر جهانیان باشد، آنان را از جهنم بیمناک کند و از آینده ی گناه بترساند و نیز می فرماید: «هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله؛ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.» (توبه/ 33) یعنی به تو مکتبی آموختیم که فراگیر همه ی مکتبهاست، دینی دادیم که همه ی ادیان را زیر پوشش خود قرار می دهد. پس تو در گستره ی زمان و پهنه ی زمین، در اعصار و قرون و جوامع بشری، نورانیتی داری که همه ی انسانها را باید از نتایج زیانبار گناهشان در قیامت بترسانی، هم دینت بر سایر ادیان سایه می افکند و هم تو آن قدرت را داری که جهانیان را بترسانی، تویی که می توانی با اندرزها مردم را از آتش قیامت هراسناک سازی، زیرا تو خود می ترسی و می توانی بترسانی، تو خود اسرار قیامت را می بینی و می توانی به دیگران نیز نشان بدهی، تو از قیامت حساب می بری لذا دیگران از گفتار تو حساب می برند چون سرمایه ی تو عظیم است سود آن نیز جهانی خواهد بود.
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در پرتو نور تو جوامع انسانی روشن می شوند و در پرتو محبت تو محبوب خدا می گردند؛ آن کس که محبوب خدا نشد از هستی خود طرفی نمی بندد چون هیچ کس جز خدا به انسان کمک نمی کند، «ناصر» از اسمای حسنای اوست و خدا تنها به محبوبانش لطف خاص دارد که با دیگران آن لطف خاص را روا نمی دارد، آنها از فیض عام برخوردارند نه از فیض خاص. حتی جهنم، که مظهر قهر خداست، و شیطان، که مظهر اضلال الهی است نیز از فیض عام خداوند برخوردار هستند. به صرف اینکه رحمت خدا وسیع است و خداوند «أرحم الراحمین؛ اوست مهربانترین مهربانان.» (یوسف/ 92) است مشکل انسانها حل نمی شود، منظور از رحمت واسعه در آیه ی شریفه ی «عذابی أصیب به من أشاء و رحمتی وسعت کل شیء؛ عذاب خود را به هر کس بخواهم می رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است.» (اعراف/ 156) رحمت عامه ای است که هیچ موجودی محروم از آن نمی شود، زیرا همان طور که بیان شد آن رحمت واسعه در جهنم نیز ظهور دارد و شیطان و هرچه لفظ ”شیء“ بر آن اطلاق شود از آن بی بهره نیست.

در حالی که جهنم طبق بیان امیرالمؤمنین (ع) جایی است که هیچ گونه رحمت در آن نیست، «دار لیس فیها رحمة» رحمت عامه، فیض بیکران حق است ولی به ما دستور داده شد که در نیایشها خدا را به قدرت بی منتهایش قسم بدهیم که ما را از رحمت خاصه ی خود برخوردار کند. آن کسی که در محور محبت پیامبر حرکت نکند، از محبوبیت خدا برخوردار نبوده از فیض ممتازش بهره ای نمی برد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن فیض الهی رحمت الهی


سیره رسول اکرم دلیلی بر رد اصول مارکسیسم

رسول اکرم (ص) در کودکی یتیم و تا آغاز جوانی فقیر بود، پس از ازدواج با خدیجه ثروتمند به رفاه رسید. قرآن کریم به همین نکته اشاره می کند آنجا که می گوید: «أ لم یجدک یتیما فاوی* و وجدک ضالا فهدی* و وجدک عائلا فأغنی؛ مگر نه یتیمت یافت و پناه داد؟ و سرگشته ات یافت پس راه نمود؟ و محتاجت یافت و بی نیاز کرد؟» (ضحی/ 6- 8) در دوره رفاه بود که به عبادت و خلوت پرداخت.

بنابر اصول مادیت تاریخی، رسول اکرم (ص) در این دوره باید تبدیل شده باشد به فردی محافظه کار و توجیه کننده وضع موجود، اما در همین دوره بود که رسالت انقلابی اش آغاز شد و علیه سرمایه داران و رباخواران و برده داران مکه و علیه نظام بت پرستی که سمبل آن زندگی بود، برشورید. همچنانکه مؤمنان و موحدان و انقلابگران توحید همه از طبقه مستضعفین نبودند و پیامبران فطرتهای ناآلوده و یا کم آلوده را از طبقات استضعافگر شکار می کردند و آنها را علیه خودشان (توبه) و یا علیه طبقه شان (انقلاب) برمی شوراندند، طبقه مستضعفین نیز همه در زمره مؤمنان و انقلابگران توحید نبوده اند. قرآن صحنه های مختلفی می آورد که در آن صحنه ها گروه هایی از مستضعفین را محکوم و داخل در تیپ کافران و مشمول عذاب الهی معرفی می کند.
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پس نه همه مؤمنان از طبقه مستضعفینند و نه همه مستضعفین از طبقه مؤمنان، و این تطابق ادعایی، پوچ محض است. البته و بدون شک همیشه اکثریت طبقه گروندگان به پیامبران را طبقه مستضعف و لااقل طبقه ای که دستش به استضعاف گری آلوده نیست تشکیل داده اند و اکثریت مخالفان پیامبران را استضعاف گران تشکیل داده اند. زیرا هر چند فطرت انسانی که زمینه پذیرش پیام الهی را به وجود می آورد مشترک است و در همه وجود دارد، ولی طبقه استضعاف گر و مسرف و مترف دچار مانع بزرگی است و آن آلودگی و عادت به وضع موجود است. او باید از زیر خروارها بار آلودگی، خود را آزاد سازد، و افراد کمی این موفقیت نصیبشان می شود.

اما طبقه مستضعف چنین مانعی در جلو ندارد، بلکه او علاوه بر اینکه به ندای فطرت خود پاسخ می گوید، به حقوق از دست رفته خود نیز نائل می گردد. برای او پیوستن به گروه اهل ایمان، هم فال است و هم تماشا. این است که اکثر گروندگان به پیامبران از مستضعفانند و اقلیت از غیر اینها. اما مسأله تطابق، به شکلی که بیان شد، پوچ محض است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم مارکسیسم زندگینامه نظام اجتماعی


شرح صدر رسول الله

آیات ابتدایی سوره ی شرح مبنی بر اعلام منت بر رسول (ص) و پاره ای از موهبتها که به وی ارزانی فرموده است از جمله اینکه به وی شرح صدر موهبت فرموده و روح قدس او را آماده برای تعلیم و آموزش تعلیمات غیبی و القاء الهامات ربوبی قرار داده است. در نخستین آیه به مهمترین موهبت الهی اشاره کرده می فرماید: «أ لم نشرح لک صدرک؛ آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم.» (شرح/ 1)
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'نشرح' از ماده شرح در اصل به گفته راغب در مفردات به معنی گسترش دادن قطعات گوشت و تولید ورقه های نازکتر است سپس می افزاید منظور از شرح صدر گسترش آن به وسیله نور الهی و سکینه و آرامش خداداد می باشد و بعد می گوید شرح دادن مشکلات سخن به معنی گسترش آن و توضیح معانی مخفی است به هر حال شک نیست که منظور از شرح صدر در اینجا معنی کنایی آن است و آن توسعه دادن به روح و فکر پیامبر است و این توسعه می تواند مفهوم وسیعی داشته باشد که هم وسعت علمی پیامبر را از طریق وحی و رسالت شامل گردد و هم بسط و گسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجتها و کارشکنیهای دشمنان و مخالفان.

لذا هنگامی که موسی بن عمران ماموریت دعوت فرعون طغیانگر را پیدا می کند «اذهب إلی فرعون إنه طغی؛ به سوی فرعون برو که او به سرکشی برخاسته است.» (طه/ 24) بلافاصله عرض می کند «رب اشرح لی صدری* و یسر لی أمری؛ خداوندا سینه ام را گشاده ساز و کار را بر من آسان کن.» (طه/ 25- 26)

در جایی دیگر خطاب به پیغمبر اکرم (ص) آمده است «فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت؛ اکنون که چنین است منتظر فرمان پروردگارت باش استقامت و شکیبایی کن و مانند یونس مباش (که بر اثر ترک شکیبایی لازم گرفتار آن همه مشکلات و مرارت شد).» (قلم/ 48)

شرح صدر در حقیقت نقطه مقابل ضیق صدر است چنان که در آیه 97 سوره حجر می خوانیم «و لقد نعلم أنک یضیق صدرک بما یقولون؛ ما می دانیم که سینه تو به خاطر گفتگوهای (مغرضانه) آنها تنگ می شود.» اصولا هیچ رهبر بزرگی نمی تواند بدون شرح صدر به مبارزه با مشکلات رود و آن کس که رسالتش از همه عظیمتر است (مانند پیغمبر اکرم) شرح صدر او باید از همه بیشتر باشد طوفانها آرامش اقیانوس روح او را بر هم نزند مشکلات او را به زانو در نیاورد کارشکنیهای دشمنان مایوسش نسازد سؤالات از مسائل پیچیده او را در تنگنا قرار ندهد و این عظیمترین هدیه الهی به رسول الله بود.
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لذا در حدیثی آمده است که پیامبر می فرماید: «من تقاضایی از پروردگارم کردم و دوست می داشتم این تقاضا را نمی کردم عرض کردم خداوندا پیامبران قبل از من بعضی جریان باد در اختیارشان قرار دادی، و بعضی مردگان را زنده می کردند، خداوند به من فرمود: آیا تو یتیم نبودی پناهت دادم؟ گفتم آری، فرمود: آیا گمشده نبودی هدایتت کردم؟ عرض کردم: آری، ای پروردگار! فرمود: آیا سینه تو را گشاده، و پشتت را سبکبار نکردم؟ عرض کردم: آری ای پروردگار!»

این نشان می دهد که نعمت 'شرح صدر' مافوق معجزات انبیا است، و به راستی اگر کسی حالات پیامبر (ص) را دقیقا مطالعه کند و میزان شرح صدر او را در حوادث سخت و پیچیده دوران عمرش بنگرد یقین می کند که این از طریق عادی ممکن نیست، این یک تایید الهی و ربانی است.

در اینجا بعضی گفته اند که منظور از شرح صدر همان حادثه ای است که در طفولیت یا جوانی پیغمبر (ص) واقع شد که فرشتگان آسمان آمدند و سینه او را شکافتند و قلبش را بیرون آورده شستشو دادند، و آن را از علم و دانش و رأفت و رحمت پر کردند. بدیهی است که منظور از این حدیث این قلب جسمانی نیست، بلکه کنایه و اشاره ای است به امدادهای الهی از نظر روحی و تقویت عزم و اراده پیغمبر و پاکسازی او از هر گونه نقایص اخلاقی و وسوسه های شیطانی. ولی به هر حال دلیلی نداریم که آیه مورد بحث اشاره به خصوص این ماجرا باشد، بلکه مفهومی گسترده و وسیع دارد که این داستان ممکن است مصداقی از آن محسوب شود. و به خاطر همین شرح صدر بود که پیامبر (ص) به عالی ترین وجهی مشکلات رسالت را پشت سر گذاشت، و وظائف خود را در این طریق به خوبی انجام داد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن نعمت های الهی صبر


دلسوزترین فرد برای امت

هیچ پدری به فرزند خویش به اندازه ی پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) به امت اسلامی دلسوز نیست! این اندازه تلاش و کوشش و شب و روز غصه خوردن که چرا مردم بیراهه می روند نشانه ی ظهور رحمت خاصه ی خدای سبحان در رسول اکرم (ص) است، بنگرید خداوند درباره ی رأفت پیغمبر و انحراف امت چه نوع تعبیرات شیرین و لطیفی دارد که: «فلعلک باخع نفسک؛ شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند.» (کهف/ 6) اینها نمی دانند کجا می روند! خود را به زینتهای زمین، مانند خانه، اتومبیل، فرش و باغ سرگرم کرده اند و خویش را رایگان فروخته اند مگر نمی دانند که باغ، زینت زمین است نه زینت انسان؟ زینت انسان علم و عمل صالح، تقوا، کمال و عدالت است، انسان مانند زمین نیست که با درخت، فرش و باغ تزیین گردد: «إنا جعلنا ما علی الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم أحسن عملا* و إنا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا؛ همانا ما آنچه را که بر زمین است زینتی برای آن قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدام یک از ایشان بهتر عمل می کنند. و ما [سر انجام] آنچه را که بر روی زمین است قطعا بیابانی خشک و بایر خواهیم کرد.» (کهف/ 7- 8) یعنی آنچه روی زمین است نه زینت شما که زینت خاک است و در آینده ای نزدیک یا دور، آنها را به صورت تل خاکی در می آوریم، باغ برای چند روزی خرم است سپس پژمرده می شود.
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مشابه این تعبیر را در جای دیگر دارد که: گرچه ما تو را به عنوان رحمة للعالمین فرستادیم ولی لازم نیست این اندازه غصه بخوری مثل این که گرانبهاترین فرشها را به دست کسی بدهید و او عمدا آن را آتش زده به صورت خاکستر درآورد، البته انسانی که دست بافت خود را به کسی داده او آنها را آتش زده و حق شناسی نکرده غصه می خورد، خدا به پیامبرش می فرماید: این اندازه غصه خوردن لازم نیست که خودت را تسلیم مرگ کنی! تو به همین حد مأموری که به آنان بفهمانی که برای خوردن و خوابیدن، گفتن و خندیدن خلق نشده اند بلکه روز حسابی را در پیش دارند که محدود به یک میلیون و دو میلیون سال نیست، زیرا انسان موجودی ابدی است، پا روی زمان ماضی و مستقبل می گذارد، موجود ابدی هرگز خود را هدر نمی دهد، با حیوان تفاوت دارد او روی چهار پا راه می رود و انسان روی دو پا، اگر خوردن و خندیدن، اعمال غرایز، کار و زندگی عادی و… است از لحاظ زندگی حیوانی اوست نه زندگی انسانی. انسان آن است که در جهت علم و عدل و امانت بکوشد، حیوان حدی خاص دارد و در چهار چوب همان رشد می کند ولی انسان برای ابد خلق شده. حیوان هم هر غذایی را نمی خورد!

گفته اند: اسب یا غیر اسب قبل از اینکه غذایی را بخورد با پوزه اش آن را می آزماید که آیا مسموم است یا نه، ضرر دارد یا نه! و اگر کسی به فکر حلال و حرام الهی نبود از حیوان نیز پست تر است: «أولئک کالأنعام بل هم أضل؛ آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند.» (اعراف/ 179) تازه اینها اوایل تربیت است، انسان متکامل می تواند در حد فرشته یا بالاتر از آن بوده، مسجود فرشتگان باشد.
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اینکه خدای سبحان می فرماید: «إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة؛ بی گمان، کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنها نازل می شوند.» (فصلت/ 30) یعنی فرشتگان بر آنان نازل شده بشارت می دهند و… برای این است که فرشتگان خدمه و سدنه (دربان) مقام شامخ انسانیتند!
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم جامعه اسلامی سیره پیامبر اکرم دلسوزی باورها در قرآن انسان


رسالت بی مزد

از سیره های آموزنده رسول گرامی اسلام، آن است که فرمود: «قل لاأسئلکم علیه أجرا؛ من برای رسالت خودم مزدی طلب نمی کنم.» گرچه این سخن همه ی انبیاست ولی در فرمایش رسول اکرم خصیصه ای است که در کلام سایر انبیا به این وضوح نیامده است.

دو خصیصه ی اساسی در برنامه ی همه ی پیامبران الهی بوده، یکی دعوت مردم به الله و دیگری رایگان بودن فعالیت هایشان. اصولا رسالت، سمتی الهی است که بدون خلوص ممکن نیست؛ عبد تا به مقام اخلاص نرسد و سیر إلی الحق نکند، نمی تواند از حق به خلق سفر کند و راهنمای انسانها باشد، تا عبد مخلص و مخلص نشود، رسول نمی شود، طبعا نه تنها همه ی کارهای انبیا برای کسب رضای خداست بلکه مهمترین کار آنها که رسالت الهی است نیز برای رضای خداست؛ و نه تنها در سایر امور، اجری طلب نمی کنند، بلکه در مسئله ی رسالت نیز از کسی مزدی نمی طلبند، لذا رایگان بودن تزکیه و تعلیم به عنوان سیره ی همه ی انبیا، در قرآن کریم آمده است که فرموده اند: «لاأسئلکم علیه أجرا؛ من از شما هیچ مزدی بر این [رسالت] نمی طلبم.» (انعام/ 90) یا «فما سئلتکم من أجر إن أجری إلا علی الله؛ من از شما مزدی نخواستم، که مزد من جز بر خدا نیست.» (یونس/ 72) یا «لا أسئلکم علیه أجرا إن هو إلا ذکری للعالمین؛ بگو: برای این [رسالت] از شما مزدی نمی خواهم، که این جز اندرزی برای جهانیان نیست.» (انعام/ 90) و مانند آن، که تعبیرات گوناگون انبیا با امتهای خویش است.
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داستان مؤمن سوره ی «یس» نیز نشانه ی همین خلوص عمل است که می گوید: «اتبعوا من لایسئلکم أجرا و هم مهتدون؛ از کسانی که پاداشی از شما نمی خواهند و خود هدایت یافته اند، پیروی کنید.» (یس/ 21) یعنی، فرستادگان حضرت عیسی (ع) شایسته ی اطاعتند زیرا هم حسن فعلی دارند و هم حسن فاعلی، هم مطلب خوبی ارائه می دهند و هم بی غرض هستند، هم هدایت شده اند و هم طمعی ندارند و چون شما را به الله دعوت می کنند و سخنشان سخن حق است، مقامی نمی طلبند و از شما مزدی نمی خواهند پس اخلاص دارند و اگر دعوت، حق بود و داعی مخلص، شایسته ی تبعیت و اطاعت است.

اما در خصوص پیغمبر اسلام، خداوند در بعضی از موارد می فرماید: به مردم بگو که اجری از شما طلب نمی کنم و در بعضی از موارد دیگر خداوند به صورت استنکار می پرسد: «أم تسئلهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؛ مگر پیغمبر از ایشان پاداشی خواست که آنان زیر بار غرامت، احساس سنگینی می کنند؟» (طور/ 40) اینها غرامتی نمی پردازند تو هم از آنان چیزی نمی طلبی بلکه اطاعتی می کنند که غنیمت خود آنها است. درباره ی مسئله ی رسالت پیغمبر، آیاتی در قرآن کریم هست که باید با این آیات جمع بندی شود:

1_ بخشی از آیات، نافی اجر است که به پیغمبر می فرماید: تو از مردم اجری طلب نمی کنی، به آنها بگو من رایگان شما را هدایت می کنم «قل لاأسئلکم علیه أجرا»

2 _ در بخش دیگر، می فرماید: به مردم بگو من از شما مزدی نمی خواهم مگر مودت با خویشاوندانم را «قل لاأسئلکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی؛ بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان.» (شوری/ 23)
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3 _ بخش دیگر، آیاتی است که می فرماید: «قل ما أسئلکم علیه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلی ربه سبیلا؛ من اجری نمی خواهم جز اینکه کسی بخواهد راه الهی را طی کند.» (فرقان/ 58)

4 _ قسمت دیگر آیاتی است که می فرماید: بگو من از شما اجری نخواستم، هر مزدی که از شما خواستم به نفع خودتان است، مزد من جز بر خدا نیست: «قل ما سألتکم من أجر فهو لکم إن أجری إلا علی الله؛ بگو هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان مزد من جز بر خدا نیست.» (سبأ/ 47) در بخشی از این آیات نحوه ی گفتار پیغمبر همان گفتار دیگر انبیاست؛ شخصیتی که تارک دنیاست می گوید: «اگر آنها بتوانند بر کهکشانها مسلط باشند و آفتاب را در دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند و مرا بر کهکشانها مسلط سازند، باز دست از دعوت و هدایت مردم برنمی دارم.» کسی که به این حد رسیده و همه ی امکانات مادی، حتی نفس نفیس خویش را برای هدف نثار و ایثار می کند، می گوید: «من برای رسالت خویش چیزی از مردم طلب نمی کنم!»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم رسالت تاریخ اسلام باورها در قرآن تبلیغ هدایت


اجر رسالت رسول اکرم

خدای سبحان به پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «إن لک لأجرا غیر ممنون؛ تو اجری بیکران داری.» (قلم/ 3) و «من» در اجر تو نیست. خدای سبحان، نعمتهایی را که به اولیای خویش اعطا می کند، نظیر صابران به حساب در نمی آید: «یوفیهم أجورهم؛ پاداششان را تمام به ایشان عطا کند.» (آل عمران/ 57) «یرزقون فیها بغیر حساب؛ در آن جا بی حساب روزی داده می شوند.» (غافر/ 40) چون بیکران است. در اینجا نیز، با جمله ی اسمیه و حرف تأکید و نشانه های دیگر تأیید می کند که: قطعا تو اجری بیکران داری که مقطوع و قابل شمارش نیست، یعنی آن قدر عطایای ما فراوان است که به حساب در نمی آید، نه اینکه ما بی حساب چیزی به کسی می دهیم، چون همه ی کارهای خدای سبحان روی حساب و هندسه است: «إنا کل شیء خلقناه بقدر؛ ماییم که هر چیزی را به اندازه آفریده ایم.» (قمر/ 49) افعال خدا، در دنیا، برزخ، قیامت، بهشت، جهنم، همه بر اساس نظم و تقدیر است. خدا هم به پیغمبر می فرماید: تو اجری بیکران داری و هم مستقیما به او می فرماید: بگو اجرم بر خداست و اثبات اجر بر خدا نه بدان معناست که خدا مرا بهشت می دهد، زیرا اجر علی الله غیر از: «لهم جنات تجری من تحتها الأنهار؛ برایشان باغ هایی است که از پای درختانش نهرها جاری است.» (بقره/ 25) است، بلکه جنة اللقاء و مانند آن منظور است.
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انسان بدون اجر کاری انجام نمی دهد، انسان مخلص نیز کار را برای غیر خدا انجام نمی دهد، چون کسی که حامل پیام: «ألا لله الدین الخالص؛ آگاه باش که عبادت و دین خالص برای خداست.» (زمر/ 3) و «له الدین واصبا؛ صوب و خلوص از آن خداست.» (نحل/ 52) و «فاعبدالله مخلصا؛ پس خدا را در حالی که اعتقاد [خود] را برای او خالص کننده ای عبادت کن.» (زمر/ 2) است رسالت خویش را به شائبه ی دنیایی مشوب نمی سازد و پاداش خویش را تنها از خدا مسئلت می کند، همه ی انبیا بنده مخلص خدایند و بنده ی مخلص کاری را جز برای رضای خدا نمی کند و از غیر او نیز طمعی ندارد.

این بخش از آیات قابل حمل است اما آن دسته از آیات را که می فرماید: «من پاداشی جز مودت در قربی از شما نمی خواهم» یا «من از شما اجری نمی خواهم مگر اینکه کسی بخواهد راه خدا را طی کند» یا «اجری که خواستم نفعش به خودتان عاید می شود» باید توجیه کرد. در بخشی از این آیات می فرماید:

«مزد رسالت من علاقه و محبت شما به خاندان عصمت و طهارت است.» و در قسم دیگر می فرماید: «تنها اگر راه خدا را طی کنید اجرم را داده اید.» و در بخش سوم می فرماید: «مزدهایی که از شما مسئلت کردم تنها به نفع شماست.» آیا از غیر خدا اجر طلب کردن با اخلاص، سازگار است یا نه؟ آیا پیامبری که نه تنها مخلص (به کسر) است بلکه مخلص (به فتح) هم هست از غیر خدا چیزی می طلبد؟ اگر مزد خواهی با اخلاص سازگار نیست پس چرا پیغمبر، از مردم دوستی اهل بیت (ع) را به عنوان اجر خواست و اگر سازگار است پس مودت در قربی چگونه می تواند اجر رسالت باشد؟ با اینکه سودش به خود امت برمی گردد نه پیغمبر! آیا این دو اجر، دو تا هستند یا یکی؟ با اینکه ظاهر هر دو تعبیر مفید حصر است.
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رسول خدا (ص) می فرماید: «مزد من فقط آن است که با اهل بیت من مودت داشته باشید.» و در آیه ی دیگر می فرماید: «مزد من فقط آن است که شما راه خدا را طی کنید.» آیا این دو حصر با هم سازگارند؟ از طرفی دیگر اجر باید به سود اجیر باشد نه مستأجر وگرنه جمع عوض و معوض لازم می آید، افزون بر این، حصر اجر در هر کدام از دو چیز یاد شده با اثبات اجر دیگر منافات دارد، البته تدبر در آیات، حل هر سه مطلب را عهده دار است و برای حل آنها توجه به بعضی از اصول قرآنی لازم است و در طلیعه آنها این اصل قرار دارد که به ما دستور داده شد شما اهل بیت عصمت و طهارت را بر قله ی رفیع آیات الهی قرار دهید، یعنی آیات قرآن، ظاهری دارند و باطنی، باطن نیز باطنی دارد و برای معارف قرآن کریم درجاتی است.

شما برجسته ترین چهره ی باطنی قرآن را به اهل بیت اختصاص دهید! قبلا باید دید آیا خدای سبحان در آفرینش عالم و آدم مزدی می خواهد یا نه؟ همان تعبیری که خدا برای خود دارد، برای مظهر اسم اعظم، یعنی پیغمبر نیز دارد! به استثنای فرقی که بین احمد (ص) و احد عز و جل، خالق و مخلوق، رب و عبد، غنی و فقیر، وجود دارد (و کفی بذلک فرقا). چون رسول اکرم (ص) خلیفه و مظهر اسم اعظم خداست و خلیفه نمودار مستخلف و مظهر نمایه ی ظاهر است، لذا پیامبر گرامی از مردم مزد طلب نمی کرد، گرچه برای او اجر بود و اجرش به عهده خدا قرار داشته و دارد و تنها ذات اقدس الهی غنی محض و به طور مطلق بی نیاز از اجر است. توضیح اینکه خدای سبحان می فرماید: 'به شما هستی دادیم و این هستی، رایگان است و طمعی در آن نداشتیم' نعمتهای خدا ابتدایی است نه آنکه در برابر و برای چیزی باشد، نه سابقه ای بود که شما از خداوند استحقاق هستی داشته باشید نه لاحقه ای در کار است که خداوند شمارا آفریده باشد تا به هدفی برسد، پس کار خدا، نه «مفعول له حصولی» دارد و نه «مفعول له تحصیلی».
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کار خدا «تا» بر نمی دارد چون غنی محض و کمال صرف است، هر فاعلی کارش را برای نیل به کمال می کند ولی خود کمال محض کارش را برای چیزی انجام نمی دهد بلکه چون کمال نامحدود است، کار از او نشأت می گیرد و چون عین قدرت و اختیار است از قدرت محض و اختیار صرف، فیض تنزل می کند و چون حکیم است کارش منفعت و مصلحت دارد و یاوه نیست: «ما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون؛ و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند.» (ذاریات/ 56) جمله ی ”إلا لیعبدون“ حصر است یعنی تنها مزد آفرینش عبادت است یعنی برای اینکه شما عبادت کنید، نه اینکه من معبود بشوم، پس اصل خلقت برای اجر است و مزد خلقت هم عبادت و این هدف خلقت است نه هدف خالق، بعد هم می فرماید: «إن تکفروا أنتم ومن فی الأرض جمیعا فإن الله لغنی حمید؛ شما و همه مردم روی زمین، اگر کفر بورزید آسیبی به خدا نمی رسد چون او غنی محض است.» (ابراهیم/ 8)

در جای دیگر می فرماید: هدف خلقت، که اجر خلقت محسوب می شود نه خالق، سودش تنها به خودتان عاید می شود: «من اهتدی فإنما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما یضل علیها؛ هر که به راه آید، تنها به سود خود به راه آمده، و هر که بیراهه رود تنها به ضرر خود بیراهه رفته است.» (اسراء/ 15) یا «من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون؛ هر که کفر ورزد، کفرش به زیان اوست، و کسانی که کار شایسته کنند، پس [فرجام نیک را] به سود خودشان آماده می کنند.» (روم/ 44) یا «و من عمی فعلیها؛ و هر که کوری کند [و ننگرد] به زیان اوست.» (انعام/ 104)
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«لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت؛ هر چه نیکی کرده به سود او و هر چه بدی کرده وبال اوست.» (بقره/ 286) خدا حکیم بوده و بر کار او حکمت و منفعت بار است و این حکمت و منفعت و مصلحت به سود مردم است نه به نفع خدا، لذا با لسان حصر فرمود: 'من جز برای تکامل عبادی شما، شما را نیافریدم و این هدف هم به سود شماست.'
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران پیامبر اکرم رسالت سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن پاداش الهی هدایت مردم


پاسخ اشکالات بر آیه مودت

بعضی اشکالاتی سطحی و جزیی در آیه ی شریفه ی «إلا المودة فی القربی؛ مگر محبت و دوستی خویشان [و اهل بیت] را.» (شوری/ 23) پنداشته و گفته اند: «نمی توان پذیرفت مقصود از آن اهل بیت (ع) است! زیرا آیه در سوره ی «شوری» است و این سوره مکی است و در مکه، فاطمه ی زهرا و حسنین (ع) نبودند تا مودت آنان مزد رسالت باشد.»

بخشی از این اشکالات به تاریخ، بخشی به روایت و بخشی به تفسیر بر می گردد، اما این اشکال، بسیار سخیف است، زیرا: اولا بسیاری از مفسران گفته اند که این چهار آیه ی سوره ی «شوری» مدنی است نه مکی. ثانیا روایات فراوانی است که این آیه در مدینه نازل شده نه در مکه. ثالثا مکی بودن غیر از قبل از هجرت بودن است، ممکن است بعد از هجرت در مکه نازل شده باشد! مثل اینکه در حجة الوداع و بعد از ولادت فاطمه و حسن و حسین (ع) نازل شده باشد.
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نکته ی مهم این مسئله، بررسی عقلی آن است که چگونه پیغمبر، مظهر اسم اعظم می شود و کلامی مشابه کلام خدا، در پدیده ی خلقت دارد، البته فرق اساسی این است که ذات اقدس اله غنی بالذات است و از هیچ کس، بدون استثنا، اجر نمی خواهد؛ ولی مظهر اسم اعظم که رسول خدا (ص) باشد فقیر محض است و می گوید: «من اجر می خواهم لیکن اجرم بر خداست.» خدا هم می فرماید: «تو فقیری و من غنی، رابطه ی تو و من رابطه ی عبد محض است با غنی محض و مولای صرف، اجرت را فقط من باید بدهم.» و «إن لک لأجرا غیر ممنون؛ بی گمان تو را پاداشی بی منت خواهد بود.» (قلم/ 3)

خدای سبحان می فرماید: من از احدی چیزی طلب نمی کنم و پیغمبر می گوید: من جز از خدا از احدی چیزی نمی طلبم، اجرتی که از امت می طلبد به مردم برمی گردد و چون دین امری قلبی است، بر خلاف قانون بشری که صرف اجرا و عمل به آن کافی است، لذا مزد مردمی رسالت امری عاطفی و انگیزه ای قلبی مقرر شده که همان محبت اهل بیت (ع) است.

برای روشن شدن اصل مسئله که نزاهت رسول اکرم (ص) از مزدخواهی است بررسی سیره و سنت حسنه ی اهل بیت عصمت و طهارت گواه خوبی است، آنان فرموده اند: «إنما نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاء ولا شکورا؛ ما برای خشنودی خداست که به شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.» (دهر/ 9) یعنی چیزی جز وجه خدا طلب نمی کنیم. در این آیه ی شریفه، اطعام به عنوان نمونه ذکر شده وگرنه جهاد، روزه، نماز، زکات و همه ی کارهایشان لوجه است، مثلا جهاد حضرت علی (ع) در جنگ احزاب لوجه الله بوده است: «ضربة علی یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین»، خوابیدن در فراش رسول خدا و به استقبال خطر رفتن در لیلة المبیت نیز لوجه الله بوده، بردن فواطم در هجرت از مکه به مدینه نیز لوجه الله بوده و شهادت در محراب: «قتل فی محراب عبادته لشدة عدله» لوج_ه الله بود، لذا ف_رمود: «فزت و رب الکعبة». آن ذوات نورانی کاری را برای غیر خدا انج_ام نمی دهند؛ حال چگونه ممکن است صادر اول و عقل محض، رسول خدا (ص) مودت اهل بیت (ع) را به عنوان امری قبیله ای، خانوادگی، نژادی یا رحامت، به صورت مزد رسالت خود بیان کند؟ ممکن نیست کسی پیغمبر اکرم (ص) را بشناسد و خود را مجاز بداند که آیه ی مودة قربی را چنین معنا کند.
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بحث کنونی، بررسی ملکوت رسالت است و در سطح الفاظ ملکی نیست، لیکن اشاره کوتاه به برخی از نکات ادبی سودمند است، اینکه گفته شد: ”المودة فی القربی“، برای آن است که استقرار محبت و رسوخ وداد آن درباره ی اهل بیت تفهیم شود، این نکته ی فاخر از کلمه ی «فی» فهمیده می شود و عدم ذکر لام به جای «فی» برای رفع این توهم است که کلمه ی «قربی» به معنای درجه باشد، بلکه به معنای نزدیکان مخصوص رسول اکرم (ص) است. آنچه گفته شده که: مودت امری نفسانی است و تحت اختیار کسی نیست تا مزد رسول گرامی (ص) بوده، مأمور به باشد.

پاسخش این است که امور نفسانی، خواه به عقل نظری برگردد یا به عقل عملی، مبادی اختیاری دارند، مثلا ایمان جزء امور اعتقادی است، اعتقاد و ایمان، تولی و تبری جزو برجسته ترین برنامه های دینی، است که مبادی اختیاری و فکری دارند، انسان باید درست بیندیشد تا به اصول دین معتقد شود و به آن دل ببندد، محبت خدا و رسول که واجب است مبادی اختیاری دارد، این محبت به کوششهای عقل عملی بر می گردد و آن تصدیقها و علمها به کوشش عقل نظری بازگشت می کند و هر دو مبادی اختیاری دارد. این شبهه که مودت امر اختیاری نیست تا تحت تکلیف قرار بگیرد، صحیح نیست، زیرا مودت به لحاظ مبادی اختیاریش تحت تکلیف قرار می گیرد و جزو برنامه های رسمی دین مسئله ی تولی و تبری است. احتمال اینکه مقصود از ”المودة فی القربی“ این باشد که مزد رسالت پیغمبر آن است که شما ارحامتان را رسیدگی کنید و صله رحم داشته باشید نیز بسیار ضعیف است، صله رحم مثل نماز و روزه جزو ره آوردهای پیغمبر و برنامه های جزئی است، همان طور که نماز و روزه نمی توانند اجر رسالت باشند، صله ی رحم نیز نمی تواند چون خود جزء برنامه هاست، چنین نیست که خدای سبحان به پیامبرش بفرماید: بگو مزد رسالت من آن است که شما به ارحامتان علاقمند باشید! پس ”قربی“ به معنای مطلق ارحام نیست، بلکه خصوص ارحام رسول اکرم (ص) هستند.
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حاصل آنکه هر کس که راه مستقیم را طی می کند به سود خود می پیماید. مسئله ی مزدخواهی رسول اکرم (ص) و اینکه آن مزد به سود خود مردم است مانند آن است که پزشکی به بیمار خود بگوید: 'مزد من آن است که به دستورم عمل کنی و آنچه از تو طلب می کنم به سود توست.' قرآن نمی خواهد راه نشان بدهد بلکه می خواهد سالک بپروراند لذا با اینکه، بر حسب ظاهر، حق آن بود که بفرماید: «إلا اتخاذ سبیل الرب» فرمود: «ماأسئلکم علیه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلی ربه سبیلا؛ بگو: من بر این رسالت اجری از شما طلب نمی کنم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگار خود در پیش گیرد [که همین مزد من است].» (فرقان/ 57) چنانکه در آیه ی شریفه ی: «لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من امن بالله؛ نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و [یا] مغرب بگردانید بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان آورد.» (بقره/ 177) خوبی را معنا می کند ولی خوبان را معرفی می کند که: خوبی آن نیست که چهره ی خویش را به شرق و غرب برگردانید، خوبی آن است که کسی مؤمن باشد. چون نمی خواهد تنها راه نشان بدهد بلکه می خواهد سالک بپروراند و حمل مصدر بر ذات یا عکس برای مبالغه ی محض نظیر «زید عدل» نیست، بلکه برای تعلیم این اصل اصیل است که شرح خوبیها مهم نیست، بلکه پرورش خوبان مهم است، آیه ی محل بحث نیز چنین است.
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همان طور که قرآن راه الهی است، مودت اهل بیت (ع) نیز سبیل الله است، چنانکه در دعای ندبه و غیر آن می گوییم: «أین السبیل بعد السبیل» اینها راه و میزان قسط هستند. منظور از ”قربی“ هم، چنانکه از آیه استفاده می شود، اقربای پیامبرند، عبدالله بن مسعود می گوید: مردی آمد حضور رسول خدا (ص) عرض کرد: «آیا شما از ما مزدی در برابر ایمان طلب می کنید؟» فرمود: «آری.» عرض کرد: «آن مزد چیست؟» فرمود: «مودت اقربا.» عرض کرد: «اقربای ما یا اقربای شما؟» فرمود: «اقربای من.» با توجه به روایاتی که سنی و شیعه نقل کرده اند که: منظور از ”قربی“ اهل بیت عصمت و طهارت (ص) است نه جا برای این شبهه می ماند که کسی بگوید: این آیه مکی است و نه جا برای احتمال اینکه مقصود از «قربی» اقربای خود انسان باشد و نه جا برای آن توهم که پیغمبر عبد مخلص و مخلص است چگونه مزد طلب کرده؟ بلکه او چون مظهر حکیم است کارش بی هدف نیست و چون مظهر غنی است خواست او به امت برمی گردد نه به خود رسول اکرم (ص) و این معارف بلند که در قرآن آمده، در لسان انبیای دیگر به این وضوح نیامده، از این رو قرآن پرتو افکن و مهیمن بر کتب انبیای دیگر است، گذشته از اینکه دین او خاتم سایر ادیان است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم محبت اهل بیت (ع) باورها در قرآن رسالت


دو روی یک سکه
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مظهر اسم اعظم یعنی پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «چون من رسول غنی و حکیم هستم و از طرف خدای غنی و حکیم پیام آورده ام مزدی طلب نمی کنم، پیام من سراسر حکمت، انگیزه و هدف دارد و این هدف، یک چیز بیشتر نیست و آن «اتخاذ سبیل» و طی صراط مستقیم است و این هدف واحد، دو چهره و دو نام دارد یکی قرآن و دیگری عترت. اگر از صراط مستقیم سئوال کنید که چیست؟ هم می توان گفت قرآن و هم می توان گفت عترت؛ زیرا این دو، دو حقیقت جدای از هم نیستند؛ عترت عین صراط مستقیم است.» که: «هم الموازین القسط» قرآن نیز عین صراط مستقیم است که: «یس* و القران الحکیم* إنک لمن المرسلین* علی صراط مستقیم؛ یا سین. سوگند به قرآن حکیم، که قطعا تو از پیامبرانی، بر راهی راست.» (یس/ 1- 4)

پیغمبر می فرماید: چون من پیام غنی را آورده ام هیچ چیزی مرا به سوی خود جلب نمی کند جز خدای من: «إن أجری إلا علی الله؛ (یونس/ 72) چون پیام حکیم را آورده ام حرف من آمیزه ای از حکمت و مصلحت است و انگیزه اش آن است که شما با قرآن و عترت در ارتباط باشید، مزدی از شما نمی طلبم، مزدم تنها به عهده ی خداست زیرا من مظهر «غنی» و مایه ی پیدایش آسمان و زمین هستم، لذا چیزی غیر از خدا نمی تواند عهده دار مزدم باشد.

شما به یمن وجود پیغمبر و به برکت مظهر اسم اعظم خلق شده اید: «بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت الأرض و السماء» آسمان و زمین به ولای آنان خلق شده اند؛ مظهر اسم اعظم، یقینا مظهر «غنی» نیز هست زیرا «غنی» از اسمای حسنای خدا و اسم عظیم است نه اسم اعظم، «حکیم» نیز چنین است. پیامبری که مظهر حکیم و غنی است از آن جهت که مظهر غنی است می گوید: مزدی نمی خواهم؛ و از آن جهت که مظهر حکیم است می گوید: مزد من آن است که شما طی راه کنید، که خود به سود سالک است نه به سود راهنما، به سود متحرک است نه به سود محرک، به سود کاروان است نه به سود قافله سالار.
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همانطور که مزد خلقت، به مخلوق برمی گردد نه به خالق، مزد رسالت نیز به امت برمی گردد نه به امام. می فرماید: من آمده ام تا شما را از ذلت به عزت منتقل کنم، هدف من عزیز کردن شماست و این عزت به سود شماست. من آمده ام شما را از شرک، به توحید منتقل سازم و توحید به سود شماست که شما را عزیز و از بند بت درون و بیرون آزاد می کند. من آمدم دست شما را گرفته به بهشت رهنمون سازم نه اینکه تنها اتمام حجتی کرده باشم، آمدم تا هم تکلیف خویش را ایفا کنم و هم آن اغلالی را که برگردن شما یا سلسله ای که بر پای شماست بردارم، عصاره ی رسالتم در ثقلین یعنی قرآن و عترت، جلوه کرده، گاه می گوید هدف من مودت قرآن است و گاه می گوید هدفم مودت عترت است و هر دو را هم با حصر بیان می کند زیرا قرآن و عترت دو روی یک سکه اند! اگر گفتم مزد من «اتخاذ سبیل» است یعنی طی راه مستقیم، اخذ حبل المتین و اعتصام به قرآن که در حقیقت سبیل الله و صراط خدا قرآن است و چون قرآن،عترت را رها نمی کند اگر گفتم مزدم اتخاذ سبیل است یعنی ثقلین، مودت قربی را با مودت قرآن کنار هم ذکر کردم و طی اعلانی عمومی گفتم: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» که «لن یفترقا حتی یردا علی الحوض».

آن کس که می گوید: «حسبنا کتاب الله» یا آن که معتقد است «حسبنا مودة أهل البیت» و با قرآن در مساس نزدیک نیست مزد رسالت را نداده است. بنابراین آنجا که پیغمبر می فرماید: من از شما مزدی نمی طلبم؛ مانند آن است که خدای سبحان فرموده: من نه از آفرینش طرفی می بندم و نه سودی می برم و آنجا که پیغمبر فرموده: مزد رسالت من مودت قربی یا اتخاذ سبیل خداست؛ مانند آن است که خدا فرموده: مزد خلقت من عبادت شماست و آنجا که پیغمبر فرموده: مزدی که می طلبم به سود شماست: «ما سئلتکم من أجر فهو لکم؛ هر مزدی که از شما خواستم آن از خودتان مزد من جز بر خدا نیست.» (سبأ/ 47) مثل آن است که خدا فرموده: مزد خلقت من به مخلوق بر می گردد: «من اهتدی فإنما یهتدی لنفسه؛ هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده.» (اسراء/ 15) و …. انبیایی که می گفتند: «إن أجری إلا علی الله؛ ما جز از خدا، از دیگری انتظار پاداش نداریم.» کار خود را انجام داده، به هدف، که همان اجر الهی باشد رسیدند، گرچه مردم نپذیرفته باشند.
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قرآن درباره ی بعضی از انبیا می فرماید: «فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین؛ جز یک خانه از فرمانبران [خدا بیشتر] نیافتیم.» (ذاریات/ 36) حضرت لوط (ع) پس از تلاش و کوشش تنها توانست یک خانواده را مسلمان کند! یا حضرت نوح (ع) پس از نه قرن و نیم تبلیغ! به خدا عرض می کند: «رب إنهم عصونی؛ نوح گفت پروردگارا آنان نافرمانی من کردند.» (نوح/ 21) «و قالوا لاتذرن الهتکم؛ گفتند زنهار خدایان خود را رها مکنید.» (نوح/ 23) «إنک إن تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا؛ که اگر تو آنها را باقی گذاری، بندگانت را گمراه می کنند و جز پلیدکار ناسپاس نمی زایند.» (نوح/ 27)
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم اسم اعظم قرآن عترت


تبلیغ اسلام با شمشیر و زور

یکی از سخنان بسیار نادرست تهمتی است که به اسلام زده و گفته اند: اسلام دین زور و شمشیر است، نه دین دعوت، و با اینکه قرآن کریم و سیره رسول خدا (ص) و تاریخ به مراحل سه گانه دعوت اسلام، شهادت می دهد و آن را روشن می کند معذلک چه باید کرد که بعضی به خود اجازه می دهند چنین تهمتی را به اسلام بزنند، آری کسی که خدا برای او نوری و روشنایی قرار نداده، هیچ چیزی برایش روشن نخواهد بود، نه کتاب خدا و نه سیره رسول خدا (ص) و نه تاریخ.

این افراد که به اصطلاح خواسته اند از دین مبین اسلام خرده بگیرند چند طایفه هستند، یک دسته از آنها اهل کلیسا هستند که عیب خودشان را به اسلام نسبت می دهند، چون دین شمشیر دینی است که آنان ترویجش می کنند، چندین قرن بود که در کلیساها محکمه ای به نام محکمه دینی درست کرده بودند که در آن محکمه، عقاید مسیحیان را تفتیش نموده و هر کس را منحرف از دین خود می دیدند محکوم به آتش می نمودند، در حقیقت محکمه خود را به محکمه عدل الهی در قیامت که هم بهشت دارد و هم آتش تشبیه می کردند، عمال خود را مامور می کردند که در شهرها بچرخند و هر فرد مسیحی را که دیدند اعتقادی غیر از اعتقاد کلیسا را دارد و حتی اگر در مسائل طبیعی و یا ریاضی نظریه ای داشته باشد که فلسفه 'اسکولاستیک' آن را نگفته، او را به عنوان مرتد از دین به محکمه کلیسا جلب نموده، زنده زنده در آتش می سوزاندند، چون کلیسا فقط فلسفه اسکولاستیک را قبول داشت و آن را ترویج می کرد (و جنبه دینی و قداست مذهبی به آن داده بود).
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ای کاش برای ما توضیح می دادند که آیا در نظر عقل سلیم گستردن توحید در عالم و ریشه کن ساختن و ثنیت و تطهیر دنیا از قذارت فساد، مهمتر است، یا خفه کردن و آتش زدن کسی که نظریه حرکت خورشید به دور زمین را داده و آن نظریه بطلمیوسی (که زمین و افلاک همچون پوست پیاز است) را رد کرده؟ آیا این کلیسا نبود که عالم مسیحیت را علیه مسلمانان تحریک کرد؟ به نام جهاد با بت پرستی به جنگ با مسلمانان واداشت؟ آیا این کلیسا نبود که حدود دویست سال جنگ های صلیبی را به راه انداخت؟ شهرها را ویران و میلیونها نفوس بشر را نابود و عرض ها و ناموس ها را به باد داد؟!

دسته دیگری که تهمت فوق را به اسلام زده اند، مدعیان تمدن و آزادی در قرن اخیرند، همان کسانی که آتش جنگ های جهانی را شعله ور ساخته و دنیا را زیر و رو کردند و باز هم هر گاه غریزه مادیگریشان ندایشان دهد که خطری مختصر مطامعشان را تهدید می کند، قیصریه دنیا را برای یک دستمال به آتش می کشند (اینها هستند که می گویند اسلام دین زور و شمشیر است، زهی بی شرمی!) کسی نیست که از اینان بپرسد آیا ضرر ریشه دار شدن شرک در دنیا و انحطاط یافتن اخلاق فاضله بشر و مردن فضائل نفسانی و احاطه یافتن فساد بر زمین و بر اهل زمین، زیاد است یا کوتاه شدن دست جنایتکار شما از چند وجب زمین، و یا چند در هم مختصر خسارت دیدنتان؟ و چه خوب معرفی کرده است قرآن کریم این جنس دو پا را که فرموده: «إن الإنسان لربه لکنود؛ به راستی انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است.» (عادیات/ 6)

ص: 10742





در این جا گفتار بعضی از بزرگان یعنی مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطا در کتاب 'المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون' را نقل می کنیم که در این زمینه بسیار جالب فرموده است: «وسایلی که تا کنون برای اصلاح جامعه و محقق ساختن عدالت و از بین بردن ستم و مقاومت در برابر شر و فساد به کار رفته، منحصر در سه نوع است: اول وسایل دعوت و ارشاد، یعنی ایراد خطبه ها و مواعظ و نوشتن مقالات و تالیفات و جرائد که خود روش بسیار پسندیده و شریف است و خدای تعالی به این روش اشاره نموده و فرمود: 'ادع إلی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن؛ مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت فراخوان و با آنان به نکوترین شیوه مجادله کن.' (نحل/ 125) و نیز فرمود: 'ادفع بالتی هی أحسن فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم؛ [بدی را] با آنچه نیکوتر است دفع کن که ناگاه [خواهی دید] همان کسی که میان تو و او دشمنی بود، چون دوستی صمیمی گشته است.' (فصلت/ 34) و این طریقه ای است که اسلام آن را در اول بعثت انتخاب نموده و به کار گرفته است.

دوم وسایل مقاومت مسالمت آمیز و سلبی، نظیر متحد شدن علیه فساد و دوری جستن از مفسدین و قطع روابط اقتصادی با آنان و همکاری نکردن با ستمکاران و شرکت ننمودن در اعمال و حکومت آنان طرفداران این نظریه توسل به زور و انتخاب جنگ و قتال را جایز نمی دانند، قرآن کریم هم (در برهه ای از زمان این طریقه را پیموده است)، آیات: 'و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار؛ و به کسانی که ستم کرده اند تمایل نشان ندهید که آتش [دوزخ] شما را می گیرد.' (هود/ 113) و 'لا تتخذوا الیهود و النصاری أولیاء؛ یهود و نصارا را [تکیه گاه و] دوستان خود نگیرید.' (مائده/ 51) به این طریقه اشاره دارد که البته در قرآن کریم از این نوع آیات بسیار است و در میان غیر مسلمانان کسانی که معروف به طرفداری از این رویه شده اند یکی پیامبر هندی، یعنی بودا است و دیگر حضرت مسیح (ع) است و سوم ادیب روسی یعنی تولستوی و همچنین زعیم و رهبر روحی هند، گاندی است.
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سوم قیام مسلحانه و جنگ است که اسلام این را نیز پیشنهاد کرده و در مواردی دستورش را صادر فرموده است. پس اسلام هر سه روش را (هر کدام را در جای خود و به موقع خودش) صحیح دانسته و به تدریج به کار بسته است، روش اول موعظه حسنه و دعوت سالم است، اگر دشمن از این راه تسلیم نشد و دست از ستمکاری خود برنداشت و هم چنان به فساد انگیزی و استبداد خود ادامه داد طریقه دوم را به کار می گیرد، یعنی قطع رابطه، آن هم به دو روش 1- یا به طور مسالمت آمیز 2- و یا به نحو قهر و همکاری نکردن با دشمن، و دشمن را به رفتار خود واگذار نمودن، اگر از این راه به زانو در آمد و حاضر شد دست از ظلم و خیره سری خود بردارد که هیچ و اگر حاضر نشد، نوبت به طریق سوم می رسد که عبارت است از قیام مسلحانه، چرا که خداوند به هیچ وجه به ظلم ظالم رضایت نمی دهد، و کسانی که در برابر ظلم او ساکت می نشینند شریک ظلم او هستند.»

آری اسلام عقیده است و این اشتباه بزرگ و غلط آشکار است که بعضی مرتکب شده و گفته اند: 'اسلام دعوت خود را با شمشیر گسترش داده!!' زیرا عقیده و ایمان چیزی نیست که با زور و شمشیر در دلها جایگیر شود، دلها تنها در برابر حجت و برهان خاضع می شوند و قرآن کریم در آیات بسیاری به این حقیقت اشاره می کند، از آن جمله می فرماید: «لا إکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است.» (بقره/ 255) (همانا راه هدایت از ضلالت و گمراهی بر همگان روشن و واضح گردید). آری اگر اسلام دست به شمشیر زده است، تنها در برابر کسانی بوده است که در خودداری از ظلم و فسادشان به آیات و براهین قانع نشده اند و پیوسته خواسته اند سنگ در سر راه دعوت به حق بیندازند، اسلام در اینگونه موارد شمشیر نمی کشید که آنان را به سوی دین بخواند بلکه می خواست شر آنان را دفع کند.
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این قرآن کریم است که با بانگ رسا اعلام می دارد: «قاتلوهم حتی لا تکون فتنة؛ با کفار قتال کنید تا از فتنه آنان جلوگیری کرده باشید.» (بقره/ 193) پس قتال با کفار برای دفع فتنه آنان بود، نه به خاطر آنکه آنان به دین خدا معتقد شوند. بنابراین اگر اسلام را به حال خود گذاشته بودند، هرگز فرمان جنگی را صادر نمی کرد، و این همه جنگ هایی که در اسلام واقع شد همه اش تحمیل به اسلام بود و او را به این واداشتند. و به همین جهت است که اسلام حتی در حال جنگ نیز شریف ترین روش را طی کرد، از تخریب خانه ها شدیدا جلوگیری نمود، همانطور که در حال صلح جلوگیری کرده بود و همچنین از اعمال ناشایستی چون آتش سوزی راه انداختن و زهر در آب دشمن ریختن و آب را به روی دشمن بستن و زنان و اطفال و اسیران جنگی را کشتن و... جلوگیری نموده و دستور اکید صادر فرمود که مسلمانان با اسرای جنگی به نرمی و ملاطفت رفتار کنند و به ایشان احسان نمایند حتی به هر درجه ای از دشمنی و کینه که رسیده باشند.

و نیز ترور کردن دشمن را ممنوع کرد، چه در حال جنگ و چه در حال صلح، و کشتن پیر مردان و عاجزان و کسانی را که به جنگ آغاز نکردند و هجوم شبانه بر دشمن را تحریم نموده و فرمود: «فانبذ إلیهم علی سواء؛ پیمان نامه آنان را به طریقی عادلانه به طرف آنان پرت کن.» (انفال/ 58) و نیز اجازه نداد که مسلمانان کافری را به صرف احتمال و تهمت، بکشند و یا قبل از آنکه جرمی را مرتکب شود کیفر دهند و از هر کار دیگری که از قساوت و پستی و وحشی گری انسان سرچشمه گرفته باشد و شرف انسانیت و جوانمردی آن را نپذیرد منع نمود. شرف اسلام اجازه نمی دهد که هیچ یک از این اعمال را درباره دشمن روا بدارند، چنانچه دیدیم در هیچیک از معرکه های جنگ (هر قدر هم که سخت و هول انگیز بود) اجازه ارتکاب به چنین اعمالی را نداد ولی مردمی که امروز خود را متمدن می دانند به همه این جنایات دست می زنند، هول انگیزترین و وحشت زاترین رفتار را با دشمن خود می کنند، آن هم در روزگاری که خودشان 'عصر نورش' می نامند.
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آری عصر نور! کشتن زنان و اطفال و پیرمردان و بیماران و شبیخون زدن و بمباران کردن شهرها و مردم بی سلاح و قتل عام دشمن را مباح کرده است!! مگر این آلمان نبود که در جنگ بین المللی دوم بمب های خوشه ای خود را بر سر مردم لندن ریخت و ساختمانها را ویران و زنان و اطفال و ساکنان شهر را نابود کرد؟ و مگر این آلمان نبود که هزاران اسیر را به قتل رسانید؟! و مگر این دول متفق (آمریکا و انگلستان و شوروی) نبودند که هزاران هواپیمای جنگی را برای تخریب شهرهای آلمان به پرواز در آوردند و آیا این آمریکای متمدن! نبود که بمب اتمی خود را بر سر مردم ژاپن ریخت (و هیروشیما را با ساکنانش خاکستر کرد؟!) و این اعمال در روزگاری بود که تمدن آقایان! به اختراع وسایل تخریبی خطرناکتر نرسیده بود، حال که دولتهای متمدن! مجهز به سلاحهای جدید ویران کننده مانند: موشکها (ی مختلف)، بمبهای اتمی و ئیدروژنی و... شده اند، خدا می داند که هنگام شروع جنگ جهانی سوم چه بر سر کره زمین خواهند آورد و چه عذابها و خرابیها و مصیبتها و دردها به بار خواهد آمد. خدای تعالی بشریت را به سوی راه صواب و صراط مستقیم هدایت فرماید.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اسلام تبلیغ تهمت جنگ خشونت باورها در قرآن جهان بینی اسلامی


مراحل مختلف دعوت پیامبر اکرم

رعایت تدریج در دعوت و طرز ارشاد و کیفیت اجرا و عملی کردن دعوت یکی دیگر از مواردی است که خداوند برای سیره ی رسالتی پیامبر بزرگ اسلام (ص) در نظر می گیرد؛ که در مرحله نخست دعوت را با زبان و سپس با کناره گیری از معاشرت و سخن گفتن با کفار و سرانجام در مرحله سوم با جهاد و توسل به زور انجام داده است. اما دعوت به زبان همان طریقه ای است که از تمامی قرآن کریم استفاده می شود، زیرا که به وضوح می بینیم خدای سبحان آن جناب را دستور داده تا با ملاطفت و نرمی دعوت خود را به گوش مردم برساند و فرموده: «قل إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلی؛ (ای پیامبر) بگو من نیز بشری هستم مثل شما، با این تفاوت که به من وحی می شود.» (کهف/ 110) و نیز فرموده: «و اخفض جناحک للمؤمنین؛ پر و بالت را از در تواضع برای مؤمنین بگستران.» (حجر/ 88)
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باز فرموده: «و لا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی أحسن، فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم؛ خوبی و بدی یکسان نیست، باطل را به بهترین وجهش دفع کن، که اگر چنین کنی خواهی دید همان کس که بین تو و او عداوت است، مثل یک دوست حامی تو شده است.» (فصلت/ 34) همچنین در آیه دیگر فرموده: «و لا تمنن تستکثر؛ از بسیار ارزنده دیدن خدمات خود، بر مردم منت مگذار.» (مدثر/ 6) و از این قبیل سفارش ها در قرآن کریم زیاد است. و نیز به رسول خدا دستور داد که در 'دعوت زبانی' فنون بیان را به کار ببرد یعنی در هر جا به مقتضای فهم و استعداد شنونده سخن بگوید: «ادع إلی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة، و جادلهم بالتی هی أحسن؛ مردم را با حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، و با طریقی که بهتر از آن نباشد با ایشان مجادله نما.» (نحل/ 125)

اما دعوت سلبی، عبارت از این بود که به مؤمنین دستور داد در دین و رفتار خود از کافران کناره گیری کنند و در تشکیل مجتمع اسلامی کفار را جزء خود ندانند و دین هیچ کس دیگر را که معتقد به توحید نیست با دین خود مخلوط نسازند و عمل هیچ غیر مسلمان را (البته در صورتی که معصیت و یا رذیله ای از رذائل اخلاقی باشد) با اعمال خود مخلوط نکنند مگر آن مقداری را که ضرورت زندگی آن را ایجاب کند، و در این باب به آیات زیر توجه فرمائید: «لکم دینکم و لی دین؛ دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.» (کافرون/ 6) «فاستقم کما أمرت و من تاب معک و لا تطغوا إنه بما تعملون بصیر و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من أولیاء، ثم لا تنصرون؛ تو و هر که با تو به سوی خدا روی آورده، در برابر ماموریت های خود استقامت کنید و نیز در آن افراط نکنید که خدا به آنچه می کنید بینا است و از اعتماد و نزدیکی کردن به ستمکاران بر حذر باشید که آتش شما را هم می گیرد، آن وقت غیر از خدا از انواع اولیا هیچ ولی و یاری نخواهید داشت.» (هود/ 113)
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«فلذلک فادع و استقم کما أمرت، و لا تتبع أهواءهم و قل آمنت بما أنزل الله من کتاب و أمرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا أعمالنا و لکم أعمالکم لا حجة بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و إلیه المصیر؛ پس به همین جهت و بدین سوی دعوت کن و در برابر ماموریت هایت استقامت به خرج بده، و زنهار هواهای آنان را پیروی مکن، و بگو من تنها به کتابی که خدا نازل کرده است ایمان دارم و مامور شده ام در بین شما افراد بشر عدالت بر قرار سازم، پروردگار ما و پروردگار شما الله است، اعمال ما مال ما و اعمال شما مال شما، هیچ حجتی بین ما و بین شما نیست، آن خدا است که بین ما و شما جمع خواهد کرد و بازگشت همه ما به سوی او است.» (شورا/ 15)

«یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم أولیاء، تلقون إلیهم بالمودة، و قد کفروا بما جاءکم من الحق...* لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، و لم یخرجوکم من دیارکم، أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین* إنما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، و أخرجوکم من دیارکم، و ظاهروا علی إخراجکم أن تولوهم و من یتولهم فأولئک هم الظالمون؛ هان! ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن خدا و دشمن خود را دوست خود مگیرید، آیا دست دوستی به آنان می دهید با اینکه نسبت به دین حقی که برای شما آمده کفر می ورزند... خدای تعالی شما را از این عمل نهی نمی کند که نسبت به کسانی که کافر نیستند ولی نه با شما قتال کردند و نه شما را از دیارتان بیرون نمودند، خوبی کنید و به عدالت رفتار نمائید، خدای تعالی عدالت پیشگان را دوست می دارد، تنها شما را از این عمل نهی می کند که نسبت به کفاری که با شما قتال کردند و از دیارتان بیرونتان نمودند و در بیرون کردن شما یکدیگر را کمک کردند، دوستی کنید و از شما هر کس آنان را دوست بدارد، خود او نیز ستمکار است.» (ممتحنه/ 1- 9) و آیات قرآنی در معنای تبری و کناره گیری از دشمنان دین بسیار است که در واقع معنای تبری و کیفیت و خصوصیت آن را بیان می کند.
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اما راه سوم که گفتیم راه توسل به زور است، همان جهاد اسلامی است و این سه مرحله یکی از خصایص دین اسلامی و از افتخارات آن است و مرتبه اول که همان دعوت زبانی بود لازمه دو مرحله دیگر و مرحله دوم که کناره گیری بود لازمه مرحله سوم است، هم چنان که می بینیم سیره و رفتار رسول خدا (ص) در هر جنگی، اول دعوت و موعظه به زبان بود و این دستوری بود که خدای تعالی به او داد: «فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء؛ اگر روی گرداندند بگو: من به طور عادلانه به شما اعلام می کنم.» (انبیا/ 109)

یکی از سخنان بسیار نادرست تهمتی است که به اسلام زده و گفته اند: اسلام دین زور و شمشیر است، نه دین دعوت، و با اینکه قرآن کریم و سیره رسول خدا (ص) و تاریخ به مراحل سه گانه دعوت اسلام، شهادت می دهد و آن را روشن می کند معذلک چه باید کرد که بعضی به خود اجازه می دهند چنین تهمتی را به اسلام بزنند، آری کسی که خدا برای او نوری و روشنایی قرار نداده، هیچ چیزی برایش روشن نخواهد بود، نه کتاب خدا و نه سیره رسول خدا (ص) و نه تاریخ.
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رعایت تدریج در دعوت از حیث انتخاب مدعوین

یکی از جهت هایی که خداوند سبحان بدان علت به پیامبر اسلام در آغاز رسالت خود دستور می دهد که به سوی هدف به تدریج قدم بردارد، رعایت تدریج از حیث انتخاب مدعوین است که اسلام رعایت ترتیب را در میان مردم نموده، همه می دانیم که رسول خدا (ص) مبعوث بود به تمامی بشر، بدون اینکه دینش انحصاری و دعوتش اختصاص به قومی یا به مکانی و یا به زمانی معین داشته باشد (و معلوم است که مرجع اختصاص مکانی و زمانی هم در حقیقت به همان اختصاص قومی است) و دلیل این عمومیت دعوت آیات زیر است که می فرماید: «قل یا أیها الناس إنی رسول الله إلیکم جمیعا الذی له ملک السماوات و الأرض؛ بگو هان ای مردم من فرستاده خدا به سوی شمایم، خدایی که ملک آسمانها و زمین از آن او است.» (اعراف/ 158)
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نیز می فرماید: «و أوحی إلی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ؛ و این قرآن بر من نازل شده تا شما را و هر کس که ندای من به او برسد انذار کنم.» (انعام/ 19) و نیز می فرماید: «و ما أرسلناک إلا رحمة للعالمین؛ و ما تو را نفرستادیم مگر به خاطر اینکه برای همه مردم جهان رحمت باشی.» (انبیاء/ 107) دلیل دیگر این معنا تاریخ است که حکایت می کند آن جناب یهود را با اینکه بنی اسرائیل بودند و از نژاد عرب نبودند و همچنین روم و ایران و حبشه و مصر را با اینکه غیر عرب بودند، دعوت به اسلام فرمود و از معروفین صحابه اش سلمان فارسی از عجم و مؤذنش بلال از حبشه و صهیب از روم بود. پس عمومیت نبوت و رسالتش در زمان حیاتش جای هیچ تردید نیست، آیات قبلی هم به عمومیتی که دارند همه زمانها و همه مکانها را شامل می شوند.

از این هم که بگذریم آیات زیر بر عمومیت رسالت آن جناب نسبت به تمامی زمانها و همه مکانها را می رساند: «و إنه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید؛ و اینکه این کتاب محققا کتابی است شکست ناپذیر، نه در عصر نزولش باطل در آن راه می یابد و نه در اعصار بعد از نزولش، نازل شده ای است از ناحیه خدای حکیم و ستوده.» (فصلت/ 42) «و لکن رسول الله و خاتم النبیین؛ لیکن او فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.» (احزاب/ 40) و این دو آیه عمومیت دعوت آن جناب نسبت به همه زمانها و مکانها را نیز می رسانند.

ص: 10750





به هر حال پس نبوت آن جناب عمومی بود و اگر کسی در وسعت معارف و قوانین اسلام دقت نماید و نیز در نظر بگیرد که در ایام نزول قرآن و بعثت آن جناب، دنیا در چه وضعی به سر می برد و ظلمت جهل و قذارت و پلیدی فساد و ظلم تا چه حد رسیده بود، هیچ تردیدی برایش باقی نمی ماند که در آن روز ممکن نبوده که اسلام یک باره شرک و فساد را از دنیا ریشه کن کند و تصدیق می کند که لازم بوده دعوت را در میان بعضی از طوائف ساکنان زمین، شروع کند و به ناچار این طایفه همان قوم خود رسول الله باشد، آن گاه بعد از آنکه دین خدا در میان عرب جای خود را باز کرد به تدریج در بین غیر عرب هم راه یابد هم چنان که همین طور شد و خدای تعالی در این باره فرموده: «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم؛ ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قومش، تا دین خدا را برای آنان بیان کند.» (ابراهیم/ 4)

نیز فرموده: «و لو نزلناه علی بعض الأعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین؛ و اگر این دین و این قرآن را بر بعضی از افراد عجم نازل می کردیم تا او قرآن را بر عرب بخواند هرگز عرب به وی ایمان نمی آورد.» (شعرا/ 199) و آیاتی هم که دلالت می کند بر اینکه دعوت اسلام و انذارش ارتباطی با عرب دارد، بیش از این دلالت ندارد که عرب هم یکی از طوایفی است که باید به وسیله قرآن دعوت و انذار شوند و همچنین آیاتی که در تحدی به قرآن نازل شده (و مثلا می فرماید: اگر شک دارید که این قرآن از ناحیه خدا است همه جمع شوید و یک سوره مثل آن را بیاورید) هیچ دلالتی ندارد بر اینکه روی سخن در سراسر قرآن متوجه خصوص عرب است، چون عرب است که با زبان قرآن سخن می گوید و اگر بخواهد می تواند (که البته نمی تواند و نتوانست) سوره ای مثل قرآن درست کند، چون اولا همه آیات تحدی فقط به بلاغت نظر ندارد و ثانیا اگر در بعضی از آیات تحدی در خصوص بلاغت تحدی شده، از این باب بوده که زبان عرب، زبان قرآن بوده و به حکم آیه: «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه؛ و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم.» (ابراهیم/ 4) باید هم قرآن به زبان عرب باشد و به حکم آیه: «نحن نقص علیک أحسن القصص بما أوحینا إلیک هذا القرآن؛ ما با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستانها را برایت سرودیم.» (یوسف/ 3) و آیه: «و إنه لتنزیل رب العالمین* نزل به الروح الأمین* علی قلبک لتکون من المنذرین* بلسان عربی مبین؛ و اینکه این قرآن نازل شده، از ناحیه رب العالمین است و روح الأمین آن را بر قلب تو نازل کرده، تا از منذرین باشی، آن هم به زبان عربی و آشکار.» (شعرا/ 192- 195)
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هیچ زبانی غیر زبان عرب نمی توانسته معانی و مقاصد ذهنیه را قالب گیری کند و به نحو اتم و اکمل در ذهن شنونده منتقل سازد و به همین جهت خدای سبحان برای کتاب عزیز خود از میان همه زبانها، زبان عربی را انتخاب کرده و فرمود: «إنا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون؛ ما آن را قرآنی عربی کردیم تا شاید شما بشر در آن تعقل کنید.» (زخرف/ 3)

خلاصه اینکه خدای عز و جل به رسول گرامیش دستور داد تا بعد از قیام به اصل دعوت، نخست از عشیره و قوم خود آغاز کند و فرمود: «و أنذر عشیرتک الأقربین؛ انذار را نخست از عشیره خود، آن هم نزدیک ترین آنان، شروع کن.» (شعرا/ 214) و رسول خدا (ص) هم این دستور را امتثال نموده همه را به قبول دعوت خود خواند و وعده داد که هر کس اول لبیک گوید او جانشین من خواهد بود، که (در هر سه روز و سه نوبت هنگام ارائه این پیشنهاد) علی (ع) دعوتش را لبیک گفت و رسول خدا (ص) به وعده خود وفا نموده و آن جناب را وصی خود کرد و بقیه عشیره اش به طوری که در کتب حدیث آمده مسخره اش کردند.

کتب تاریخ و سیره، این ماجرا را ضبط کرده و نوشته اند که بعد از علی (ع)، افرادی از خاندان رسول الله (ص) مانند: خدیجه همسرش و حمزة بن عبد المطلب عمویش و ابوطالب عموی دیگرش به وی ایمان آوردند و داستان ایمان آوردن ابوطالب را تواریخ شیعه روایت کرده اند و در اشعار خود آن جناب هم عباراتی به صراحت دیده می شود. و اگر ابوطالب تظاهر به ایمان نکرد، برای این بود که به اصطلاح بی طرفی را رعایت نموده و بتواند از آن جناب حمایت کند. آن گاه خداوند متعال آن جناب را دستور داد تا دعوت خود را توسعه داده، به غیر عشیره اش هم برساند و همچنین از اهل شهر خودش به شهرهای اطراف ببرد و در این باره فرمود: «و کذلک أوحینا إلیک قرآنا عربیا لتنذر أم القری و من حولها؛ و بدین سان قرآن عربی را به تو وحی کردیم تا اهل مکه و هر که را پیرامون آن است بیم دهی.» (شورا/ 7) و نیز فرموده: «لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر من قبلک، لعلهم یهتدون؛ تا مردمی را انذار کنی که قبل از تو انذار کننده و بیم دهنده ای برایشان نیامده بود، باشد که راه را بیابند.» (سجده/ 3)
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باز فرموده: «و أوحی إلی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ؛ این قرآن به من وحی شد تا شما را و هر کسی را که ندایم به او برسد انذار کنم.» (انعام/ 19) و این آیه یکی از (روشن ترین) شواهدی است بر اینکه دعوت اسلامی مخصوص عرب نبوده، بلکه حکمت و مصلحت اقتضا می کرده است که از عرب شروع شود. خدای تعالی سپس آن جناب را دستور داده است. که دعوتش را در تمامی دنیا و همه مردم (چه صاحبان ادیان و چه غیر آنان) توسعه دهد و دلیل بر این معنا آیاتی است نظیر آیه ی: «قل یا أیها الناس إنی رسول الله إلیکم جمیعا؛ بگو: ای مردم! من فرستاده ی خدا به سوی همه شما هستم.» (اعراف/ 158) و آیه: «و لکن رسول الله و خاتم النبیین؛ لیکن او فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.» (احزاب/ 40) و آیاتی دیگر.
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شئون رحمت آموز پیامبر اکرم

خدای سبحان شئون رحمت آموز پیغمبر را برای جوامع بشری تبیین کرده، به حضرت آن می فرماید: تو نسبت به مردم رهبری مهربان و رئوف هستی و این در اثر برخورداری از رحمت الهی است: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک؛ پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرمخو [و پرمهر] شدی و اگر تندخو و سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند.» (آل عمران/ 159) رحمت الهی شامل حال تو شده که نسبت به امت اسلامی نرم و مهربان شدی و اگر زمامداری خودسر، خود رأی، سرسخت و سنگین دل می بودی مردم از تو فاصله می گرفتند و تو را تنها می گذاشتند. منافقان تصمیم گرفتند با محاصره ی اقتصادی مسلمانان را از اطراف پیغمبر دور کنند، آنها گفتند: ”لاتنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا“ یعنی مسلمانان را در تنگنای محاصره ی اقتصادی قرار داده با آنان داد و ستد نکنید تا مج_بور شوند پیغمبر را تنها بگذارند، ولی این پیشنهاد مشئوم، طرح موفقی نبود زیرا: «و لله خزائن السموات والأرض ولکن المنافقین لا یفقهون؛ حال آنکه گنجینه های آسمانها و زمین از آن خداست ولی منافقان درنمی یابند.» (منافقون/ 7) خزاین آسمانها و زمین برای خداست و تنها اوست که می تواند شما را تأمین سازد چنانکه هم در صدر اسلام تأمین کرده و هم در انقلاب اسلامی ایران، دسیسه ی اهل نفاق در پراکندگی مردم نقشی ندارد، آنان هرچند در محاصره ی اقتصادی باشند، رهبر اسلامی خود را ترک نمی کنند، و همواره همراه او هستند، در صورتی که رهبرشان مانند پیغمبر باشد.
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خدای سبحان درباره ی پیامبر (ص) می فرماید: رحمت خاص حق در او تجلی کرده و او مظهر آن شده است، زیرا خداوند با مؤمنان مهربان است: «و کان بالمؤمنین رحیما؛ به مؤمنان همواره مهربان است.» (احزاب/ 43) و پیامبر نیز چنین است «بالمؤمنین رؤف رحیم؛ نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است.» (توبه/ 128) همان صفت خاصه ی خود را برای رسول اکرم نیز قرار داده، نه اینکه رأفت خاصه، بالذات و بالاستقلال از آن پیغمبر باشد بلکه او آیینه دار جمال رحمت خاصه ی خداست و آیینه از خود نوری ندارد، رأفت خدا در آیینه ی پیامبر منعکس شده و به دیگران می رسد، پس سایرین رحمت خاصه ی حق را از راه پیغمبر دریافت می کنند و باید شاکر حق باشند که از آیینه ی رسالت و نبوت رسول اکرم (ص) رحمت خاصه نصیبشان شده است.

قرآن این آیینه را به ما معرفی کرده می فرماید: اگر خواستید از رحمت خداوند برخوردار باشید در برابر این آیینه قرار بگیرید، به دنبال پیامبر بروید وگرنه ذاتا کسی از کمال وجودی برخوردار نیست، اگر به سختی و رنج گرفتار شوید برای او خیلی سنگین است، او نسبت به ایمان شما آزمند است و با حرص و ولع کوشش می کند تا شما ایمان بیاورید: «عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم؛ بر او دشوار است شما در رنج بیفتید به [هدایت] شما حریص.» (توبه/ 128) افراد دنیا طلب، به مال حریصند و پیامبر به کمال هستی امت خود. سعی و تلاش حضرت رسول (ص) در حد حرص، آن است که می کوشد مردم به کمال ایمانی خود برسند چنان که بنابر دستور حق در باره ی خود، به خدا عرض می کند: «رب زدنی علما؛ پروردگارا! بر علمم بیفزای.» (طه/ 114) کوشش می کند دست مؤمنان را گرفته آنها را هم به سعادت برساند. این معنا که پیامبر رحمت خاصه ی الهی است، در آیات دیگر نیز بیان شده در دو جای قرآن می فرماید: گویا داری از شدت اندوه جان می سپاری! یکجا می فرماید: «فلعلک باخع نفسک علی اثارهم إن لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفا؛ شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند تو جان خود را از اندوه در پیگیری [کار]شان تباه کنی.» (کهف/ 6) به پیغمبر تسلیت می دهد که این اندازه بر خود سخت مگیر، گویا از شدت غم قالب تهی می کنی که اینان ایمان نیاوردند، تو برای هدایتشان تلاش کردی باید هم کوشش کنی، اما چرا از غصه خود را هلاک می سازی؟
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سخن رسول خدا این بود که آنها نمی دانند من چه می گویم و نمی دانند به کجا می روند و نمی دانند که بعد از مرگ و انتقال از دنیا به جهان ابد رهسپار می شوند، فکر می کنند انسان با مرگ نابود می شود در صورتی که پس از مردن روزنه ی جهان ابد به رویشان باز شده به اعمالشان رسیدگی می شود، انسان عاقل عمدا خود را به شعله ی آتش گرفتار نمی کند «حفت النار بالشهوات» من می دانم آنان به کدام دره سقوط می کنند: «من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر أو تهوی به الریح فی مکان سحیق؛ و هر کس به خدا شرک آورد، بدان ماند که گویی از آسمان افتاده و مرغان، او را می ربایند یا تندباد، او را به نقطه ای دور پرتاب می کند.» (حج/ 31) لذا با شتاب به دنبالشان می روم تا دستشان را گرفته نجاتشان بدهم. در جای دیگر می فرماید: «فلاتذهب نفسک علیهم حسرات؛ پس مبادا به سبب حسرتها[ی گوناگون] بر آنان جانت [از کف] برود.» (فاطر/ 8) چنین نباشد که جانت بر اثر حسرت بی ایمانی آنها از دست برود، خدا می داند که این افراد چه می کنند! «وما أکثر الناس و لو حرصت بمؤمنین؛ و بیشتر مردم هر چند آرزومند باشی ایمان آورنده نیستند.» (یوسف/ 103) اکثر مردم، گرچه بر ایمان آورد نشان حریص باشی، مؤمن نیستند.

حرص پیامبر به خاطر شدت علاقه ی آن حضرت به نجات امت خویش است، مانند پدری آگاه و مهربان که می کوشد فرزندش درس بخواند و به کمال علمی برسد و اگر بیراهه رفت خون دل می خورد؛ فرمایش حضرت رسول که: «أنا و علی أبوا هذه الأمة» از همین مقوله است، یعنی من و علی پدر این مردم هستیم و می دانیم پایان زندگی آنان چیست، باید به آنها بفهمانیم که دوران فراگیری علوم، همان زمانی است که انسان قدرت اندیشیدن و تفکر را دارد، وقتی سالمند شد، سرمایه ها را از کف می دهد و باید از مایه بخورد، اگر آن هنگام که توانایی دارد چیزی نیاموزد و نیندوزد باید با دست تهی و روی سیاه سفر کند، در پایان عمر متوجه می شود که نه حافظه ای برای او مانده و نه قدرت تفکری.
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می فرمایند: «اندوه ما بیش از اندوه یک پدر نسبت به فرزند خویش است ما از شدت رنج ممکن است قالب تهی کنیم.» آیات یاد شده برای تسلی پیامبر می فرماید: «این قدر غمگین مباش هدایت نشدن آنان تنها به زیان خودشان است.» پیامبر اکرم (ص) با هر زبانی کوشش می کند معارف الهی را به مردم بفهماند، گاه می گوید: «أین تذهبون؛ به کجا می روید؟» (تکویر/ 26) کجا می روید؟ این مکتب را رها کرده به دنبال کدام مکتب می روید؟ تنها مکتبی که شما را با خدا و جهان و وظایف آینده و حال آشنا و مرتبط می کند مکتب وحی است، مکاتب مادی می گویند انسان چون درختی است که پس از مدتی با مرگ، پوسیده و نابود می شود من به شما می گویم پس از مرگ به سفر ابد بارمی یابید، کجا می روید؟ همین بیان را امیرالمؤمنین (ع) دارد: «أین یتاه بکم؛ در کدام وادی و تیه، سرگردانید؟» شب و روز را چگونه می گذرانید؟
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم رحمت الهی باورها در قرآن هدایت انسان


تعویض عقاید باطله با حقیقت

خدای سبحان به پیامبر اسلام (ص) دستور می دهد برای اینکه در زیر بار سنگین رسالت از پای در نیاید، طریق رفق و مدارا را پیش بگیرد و به سوی هدف به تدریج قدم بر دارد تا هم دعوتش بهتر پیش برود و هم مردمی که آنان را دعوت می کند پذیراتر شوند و هم دین خدا که به سویش دعوت می کند و این دستور را از جهت های مختلفی صادر فرموده: یکی اینکه: از جهت معارف حقه و قوانین تشریع شده ای که دین خدا مشتمل بر آنها است و هر یک شانی از شؤون جامعه بشری را اصلاح می کند و یا ریشه یکی از مبادی فساد را قطع می سازد، چون مساله تعویض عقاید باطله یک ملت و جایگزین کردن عقایدی حقه در میان آنان، از دشوارترین کارها است، مخصوصا وقتی آن عقاید باطل ریشه در اخلاق و اعمال آنان دوانده و عادات و رسومی بر آن عقاید مستقر شده باشد و مردم (خلف ها بعد از سلف) قرنها دارای اخلاق و اعمال و عادات و رسومی بوده باشند که همه از عقایدی باطل منشا گرفته باشد و باز مخصوصا این دشواری چند برابر می شود زمانی که دعوت حقه دین، عمومی باشد و بخواهد در تمامی شؤون زندگی آن ملت دخالت نماید، آن قدر فراگیر باشد که همه حرکات و سکنات ظاهر و باطن، شب و روز فقیر و غنی افراد جوامع را بدون استثنا فرا گیرد (هم چنان که دعوت اسلام چنین است) و معلوم است که تصور ایجاد چنین انقلابی در عقاید عموم مردم و در آداب و رسوم و همه شؤون زندگی آنان چقدر دهشت آور است، و یا محال عادی است.
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دشواری این امر و مشقت آن در اعمال بیشتر از اعتقادات است، برای اینکه انس بشر به عمل و عادتش به آن و لمس حوائجش با آن زیادتر و مقدم تر بر اعتقادات است، علاوه بر اینکه عمل برای حس او محسوس تر است و در جایی که معارضه واقع شود بین عقاید و اعمالش، اگر اعمالش مطابق با شهواتش باشد. عمل را مقدم بر عقاید می دارد. مثلا فلان زنای لذتبخش را مرتکب می شود، هر چند که با عقایدش سازگار نباشد و به همین جهت است که می بینیم دعوت دین اسلام در همان روزهای اول همه عقاید حقه را یک جا پیشنهاد کرد و هیچ ترسی به خود راه نداد، ولی قوانین و شرایع مربوط به اعمال را یک کاسه و یک جا بیان ننمود، بلکه در طول بیست و سه سال نزول وحی، به تدریج یکی یکی بیان فرمود.

خلاصه اینکه اسلام در مواقع دعوت آنچه را می خواست القا کند، راه تدریج را انتخاب کرد تا طبع مردم از پذیرفتن آن گریزان نباشد و نیز دلها درباره اینکه اجزای دعوت با یکدیگر ارتباط دارند و در ردیف کردن آنها که کدام مقدم است و کدام مترتب بر کدام است دچار تزلزل نگردد، تمام این مطالب را که گفتیم برای کسی که در این حقایق تامل و تدبر کند روشن است چرا که می بیند آیات قرآنی در القای معارف الهیه و قوانین تشریع شده، مختلف است، بعضی در مکه نازل شده و بعضی در مدینه، آنهایی که در مکه نازل شده نوعا مطالب را به طور اجمال و سربسته بیان کرده و آنها که مدنی است یعنی بعد از هجرت پیامبر اکرم (ص) در مدینه نازل شده، مطالب را به طور تفصیل و شکفته بیان نموده و به جزئیات همان احکامی که در مکه نازل شده بود پرداخته و مجملات همان احکام را بیان می کند، مثلا در آیه زیر که در مکه نازل شده، اجمال توحید و معاد را از اصول عقاید اسلام و تقوا و عبادت را از دستورات عملی اش خاطرنشان کرده، می فرماید:
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«کلا إن الإنسان لیطغی* أن رآه استغنی* إن إلی ربک الرجعی* أ رأیت الذی ینهی* عبدا إذا صلی* أ رأیت إن کان علی الهدی* أو أمر بالتقوی* أ رأیت إن کذب و تولی* أ لم یعلم بأن الله یری؛ پس (چرا) انسان از کفر و طغیان باز نمی ایستد چون که خود را بی نیاز می بیند، همانا بازگشت به سوی پروردگار تو است، (ای رسول خدا) آیا دیدی آن کسی را که نهی می کند بنده ای را که می بیند نماز می خواند؟ و آیا این نهی درست است؟ حتی در صورتی که آن بنده بر طریق هدایت باشد؟ و به تقوا امر کند؟ و آیا این شخص باز دارنده اگر تکذیب کند و اعراض نماید با اینکه می داند خدا می بیند، مستحق عذاب نیست؟» (علق/ 6- 14)

نیز در آیه دیگری که اوایل بعثت نازل شده، می فرماید: «و نفس و ما سواها* فألهمها فجورها و تقواها* قد أفلح من زکاها* و قد خاب من دساها؛ سوگند به جان آدمیت که چگونه خدایش بیافرید و فجور و تقوایش را الهامش کرد، محققا رستگار شده است کسی که جان خود را تزکیه کرده و محققا زیان کرده است کسی که آن را آلوده ساخته.» (شمس/ 7- 10) و نیز فرموده:

«قد أفلح من تزکی* و ذکر اسم ربه فصلی؛ محققا رستگار شد کسی که در صدد پاکی نفس بر آمد، و به یاد نام پروردگارش افتاد و نماز خواند.» (اعلی/ 14- 15) و باز در آیات نازل شده در اوایل بعثت فرموده: «قل إنما أنا بشر مثلکم یوحی إلی أنما إلهکم إله واحد، فاستقیموا إلیه و استغفروه و ویل للمشرکین* الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم کافرون* إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غیر ممنون؛ بگو من بشری هستم مثل شما، تنها فرقی که بین من و شما هست این است که به من وحی می شود که همانا معبود شما معبودی است واحد، پس در هواداریش استقامت کنید و از او طلب مغفرت نمائید و وای بر مشرکین که زکات نمی دهند و به زندگی آخرت کفر می ورزند، محققا کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، پاداش مستمر قطع ناشدنی خواهند داشت.» (فصلت/ 6- 8)
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در بیان اجمالی نواهی و سپس اوامر شرعی فرموده: «قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئا، و بالوالدین إحسانا و لا تقتلوا أولادکم من إملاق، نحن نرزقکم و إیاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق، ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون* و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن، حتی یبلغ أشده، و أوفوا الکیل و المیزان بالقسط، لا نکلف نفسا إلا وسعها، و إذا قلتم فاعدلوا، و لو کان ذا قربی، و بعهد الله أوفوا، ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون و أن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله، ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون؛ بگو بیائید تا برایتان بخوانم آنچه را که پروردگار شما بر شما حرام کرده و آن اینست که هیچ چیزی را برای او شریک نگیرید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از ترس فقر مکشید که رزق خود شما و ایشان را ما می دهیم و نزدیک اعمال زشت مشوید، چه علنی آن و چه پنهانیش، و هیچ کسی را که خدا خونش را حرام کرده به قتل مرسانید، مگر آنکه کشتنش حق باشد، اینها اموری است که پروردگارتان به آن سفارشتان کرده، تا شاید تعقل کنید و به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به نحوی که برای یتیم بهتر و صرفه دارتر باشد، آنهم تا زمانی که به رشد نرسیده، همین که (به رشد) رسید مالش را به دست خودش بسپارید، وکیل و میزان را تمام بکشید و به عدالت ترازوداری کنید، ما هیچ کسی را جز به مقدار طاقتش تکلیف نمی کنیم و چون سخن می گوئید، به عدالت بگوئید هر چند که به ضرر خویشاوندتان باشد و به عهد خدا وفا کنید، اینها اموری است که پروردگارتان به آن سفارشتان کرده، باشد که متذکر گردید، و اینکه این اسلام صراط من است، که صراطی مستقیم است، پس آن را پیروی کنید و زنهار، پیروی راههای دیگر نکنید که شما را از راه او متفرق می کند، اینها اموری است که پروردگارتان به آن سفارشتان کرده باشد که به تقوا بگرائید.» (انعام/ 151- 152)
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اگر به سیاق این چند آیه شریفه نظر کنید می بینید که چگونه در اول 'نواهی شرعیه' را به طور اجمال می شمارد و در ثانی به شمردن 'اوامر شرعیه' می پردازد. دسته اول را بعد از شمردن تحت یک عنوانی قرار می دهد که هیچ انسان با شعور و حتی عقل هیچ انسان عامی نمی تواند منکر آن گردد و آن عنوان جامع کلمه: 'فاحشه زشت و پلید و عمل شرم آور' است که هر انسانی به لزوم اجتناب و خودداری از آن اقرار دارد و همچنین دسته دوم (اوامر) را تحت یک عنوان جامع قرار می دهد که باز هیچ انسان با شعوری در لزوم عمل به آن تردید ندارد و آن جامع عبارت است از کلمه: 'صراط مستقیم' چون هر انسانی به حکم غریزه اش این را درک می کند که اگر جامعه بر صراط مستقیم اجتماع کنند و هر دسته ای چون گله بی چوپان یک کوره راه را پیش نگیرند و از یکدیگر جدا نشوند، از تفرقه و ضعف و وقوع در هلاکت و مرگ ایمن خواهند شد.

پس قرآن کریم در این بیاناتش از غرائز دعوت شدگان به دین کمک گرفته و به همین جهت بوده که وقتی می خواهد کلمه ی 'فاحشه' را تفصیل دهد، عقوق والدین و بدی به پدر و مادر و کشتن اولاد و کشتن مردم بی گناه و خوردن مال یتیم و امثال اینها را نام می برد که عواطف غریزی هر انسانی دعوت به اجتناب از آنها را تایید می کند چرا که عاطفه بشری از این گونه کارها نفرت دارد و از این اعمال بیزار است و در حال عادی هرگز حاضر نیست مرتکب این گونه جرائم و معاصی شود، البته نظیر این آیات که ارائه شد، آیات دیگری نیز وجود دارد. و به هر حال پس آیات مکی کارش دعوت به مجملات (از احکام است: مجملاتی که بعدا در آیات مدنی تفصیل و توضیح داده می شود، و با این حال خود آیات مدنی هم خالی از این تدرج و چند مرحله ای نیست و چنین نیست که تمامی احکام و قوانین دینی در مدینه طیبه یک روزه نازل شده باشد بلکه در مدینه هم به تدریج نازل گردیده است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام اعتقاد جامعه اسلامی حق باطل پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم مدارا


مانع نزول عذاب

از امتیازات پیامبر بر انبیای گذشته این است که آنها در بین امتهای خود بودند باز ممکن بود عذاب الهی بر مردم نازل شود، مثلا می فرماید: وقتی عذاب آمد، ما حضرت لوط و تعدادی را نجات دادیم و بقیه را به کام مرگ سپردیم. درباره ی نوح نیز می فرماید: او و همراهانش را نجات داده بقیه را به کام طوفان سپردیم، یعنی با وجود نوح، لوط، موسی، صالح و هود (ع) عذاب الهی نازل می شد ولی درباره ی پیغمبر می فرماید: تو آن قدر مجلای رحمت خاصه هستی که با بود تو آن عذاب همگانی که به حیات تبهکاران خاتمه می دهد نمی آید: «ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم وما کان معذبهم وهم یستغفرون؛ و[لی] تا تو در میان آنان هستی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش می کنند خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود.» (انفال/ 33) تا آن زمان که تو در بین مردم هستی، ما آنها را عذاب عمومی نمی کنیم، چنان که استغفار و نیایش مردم مایه ی نزول رحمت خاصه ی الهی است وجود تو نیز رحمت خاصه است.

در این نکته قرآن سنت مستمر حق قلمداد شده و لسان ”و ما کان الله…“ لسان تبیین سنت مستمر الهی است. بیانی از امیرالمؤمنین (ع) رسیده که مشابه آن در فرمایشات امام ششم (ع) است که: «خدای سبحان دو امان دارد (به نحو «منفصله ی مانعة الخلو» که اجتماع آنها ممکن است): یکی وجود پیغمبر (ص) و دیگری استغفار مردم که در هر حال سودمند است، گرچه پس از رحلت آن حضرت باشد.» امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «کان فی الأرض أمانان من عذاب الله و قد رفع أحدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به أما الأمان الذی رفع فهو رسول الله (ص) و أما الأمان الباقی فالاستغفار؛ در زمین دو امان و دو قلعه نجات بود یکی پیغمبر اسلام (ص) که رحلت نمود و دیگری استغفار، سعی کنید آن را فراموش نکنید، هر گاه امتی اهل دعا و استغفار باشد از رحمت خاصه برخوردار است.» فرمایش نوح پیغمبر: «استغفروا ربکم انه کان غفارا* یرسل السماء علیکم مدرارا؛ از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است [تا] بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد.» (نوح/ 10- 11) ناظر به همین بخش است و قرآن که می فرماید: «و أن لو استقاموا علی الطریقة لأسقیناکم ماء غدقا؛ و اگر [مردم] در راه درست پایداری ورزند قطعا آب گوارایی بدیشان نوشانیم.» (جن/ 16) از همین باب، یعنی اگر مردم بر صراط مستقیم باشند باران مناسب و آبهای فراوان بر آنها نازل می کنیم.
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خدای سبحان، می فرماید: «قل أرأیتم إن أصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین؛ بگو به من خبر دهید اگر آب [آشامیدنی] شما [به زمین] فرو رود چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد.» (ملک/ 30) اگر به خاطر تبهکاری شما چشمه ها و قنوات از حد معمول عمق فروتر روند چه می کنید؟ اکنون سرزمین شهرها و روستاها، به برکت چاهها و چشمه ها زنده است، اگر دستور بدهیم تا آب چشمه ها، چاهها و قنوات به مقدار زیادی فروکش کنند که در دسترس صنایع پیشرفته نباشند چه کسی آب را از اعماق زمین برای شما بیرون می آورد؟ «ماء معین» آبی است که چشم ببیند و در دسترس قرار بگیرد و جاری باشد. می فرماید: انسانهای وارسته باشید تا آب فراوان برایتان بفرستیم، خواه از چاه و چشمه و خواه از باران شما را سیراب می سازیم گرچه اساس آب چشمه ها و قنوات نیز باران است «فسلکه ینابیع فی الأرض؛ پس آن را به چشمه هایی که در [طبقات زیرین] زمین است راه داد.» (زمر/ 21) یعنی خداوند باران نازل می کند و آن را در دل زمین فرو می برد آنگاه به صورت چشمه و قنات و چاه ظهور می کند.

به هر حال از اینها به عنوان رحمت خاصه یاد شده است، از مجموع دو دسته آیات چنین برمی آید که نازل نمودن یا جوشان ساختن آب، در اختیار خداست و عنایت پروردگار شامل مردم مستقیم است و اگر آن عنایت سلب شود کسی نمی تواند آب مورد نیاز را تأمین نماید. عبادت مردم عادی در سطح عالی عبادت پیامبر نیست و دعا و استغفار آنها مانند دعا و استغفار پیامبر که رافع عذاب است، نیست بلکه این نهایت کمال پیامبر (ص) است که وجود عنصری وی در سطح عبادات افراد باشد. آنچه در روایات طینت آمده که: ارواح شیعیان ما از جایی خلق شده که جسم ما از آنجا خلق شده است یعنی عرش شیعیان، فرش ماست و فرش ما عرش شیعیان است، یعنی حد اعلای اوج یک شیعه جایی است که به سطح زیرین ولایت می رسد، بازگشت این کلام به آن است که وجود عنصری پیغمبر همسطح استغفار مردم است.
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لذا حضرت امیر (ع) می فرماید: «شما دو امان و عامل نجات داشتید، یکی را از دست دادید، مواظب دیگری باشید.» از امام باقر (ع) نیز رسیده است که خدای سبحان دو دژ و قلعه ی نجات داشت، با رحلت رسول خدا (ص) «مضی الحصن الأکبر» قلعه ی بزرگتر را از دست دادید، معلوم می شود وجود پیغمبر اکرم (ص) از استغفار هم مستحکمتر است، گرچه از آیه صریحا چنین استفاده ای نمی شود کرد ولی از اینکه ابتدا نام پیغمبر را برده سپس استغفار مردم را ذکر می کند، شاید از این تقدم و تأخر بتوان نکته ای را که امام ششم فرمود استفاده کرد: «و بقی الاستغفار فأکثروا منه فإنه ممحاة للذنوب.»

پس رسول اکرم مثل اعلای رحمت خاصه خداست، در سوره ی اعراف می فرماید: کسانی از رحمت خاصه مدد می گیرند که اهل تقوا باشند و از مخالفت دستورات من پرهیز کنند و در محور پیروی رسول من گام بردارند و با این بیان ”من یشاء“ در آیه ی شریفه ی «و الله یختص برحمته من یشاء؛ خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد.» (بقره/ 105) را مشخص فرمود، چون مشیت خدا بر اساس حکمت است نه گزاف، رحمت خاصه را هم به وسیله ی پیامبر به ما آموخت و فرمود: خصیصه ای که او دارد این است که راه بهره برداری از رحمت خاصه را به شما ارائه می دهد و آنان که در محور راهنمایی او نیستند از این نعمت بی بهره اند: «و الذین کفروا بایات الله ولقائه أولئک یئسوا من رحمتی؛ کسانی که آیات خدا و لقای او را منکر شدند آنانند که از رحمت من نومیدند.» (عنکبوت/ 23) کافران به خدا و منکران معاد از نیل به رحمت خاصه ی الهی ناامیدند، باید هم ناامید باشند، زیرا از پیروی رسول اکرم استنکاف ورزیدند؛ نتیجه آنکه: خداوند هم برخورداران از رحمت خاص را، که مؤمنان و متقیان و نیکوکاران باشند و هم محرومان از آن را مشخص فرمود.
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جمع بندی بحثهای یاد شده این است که، رحمت خاص در علم و ایمان، اطاعت از خدا و رسول است که به عنوان بهترین زاد راه برای هدایت جهانیان به ارمغان آورده، سپس می فرماید: «قل جاء الحق و ما یبدی ی الباطل و ما یعید؛ بگو همراه با نبوت من حق آمد که با هیچ باطلی سر سازش و تسلیم ندارد، نه باطل کهن و نه باطل تازه.» (سبا/ 49) نه گناهانی که قبلا رواج داشت می تواند دوباره برگردد و نه گناهان بی سابقه و تازه می تواند رایج شود، نظام اسلامی گناه با سابقه یا بی سابقه را نمی پذیرد و این رحمت خاص است که حق، باطل را سرکوب سازد و رسول خدا محور این رحمت است، این اصلی است به عنوان آیه ای مستقل که حق هیچ سازش و نرمشی در برابر باطل از خود نشان نمی دهد، خواه باطل سابقه دار باشد یا بی سابقه؛ کسی نمی تواند بگوید به فلان گناه عادت کرده ام حال نیز انجامش می دهم! حق، گناه با سابقه یا بی سابقه را به رسمیت نمی شناسد.

در بخشهای دیگر قرآن، نمونه هایی از رحمت خاص تبیین شده، در سوره ی «یونس» می فرماید: از قرآن، که مصداق رحمت خاصه ی الهی است، تنها اهل ایمان مدد می گیرند: «وهدی و رحمة للمؤمنین» (یونس/ 57) از ناحیه ی خداوند چیزی به سوی شما آمد که موعظه است و کشش به سمت خدا را به همراه دارد و شفای هر دردی است و تنها هدایت و رحمت برای مؤمنان است. و تنها رسول خدا عصاره ی قرآن و محور رحمت خاصه است و نجات جوامع بشری در گرو پیروی اوست. انسان کامل کسی است که هم بتواند رحمت مطلقه ی حق را نشان دهد و هم رحمت خاص او را و هم غضب مخصوص را. باید در هر سه بخش مظهر تام بوده در این ارائه و اظهار هم معصوم باشد. خدای سبحان برای خود این سه صفت را قرار داده می فرماید: رحمت مطلقه برای همگان، رحمت خاصه نسبت به مؤمنان و غضب و خشم در برابر کفار و منافقان همه از آن خداست: «لاتطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوی؛ و[لی] در آن زیاده روی مکنید که خشم من بر شما فرود آید و هر کس خشم من بر او فرود آید قطعا در [ورطه] هلاکت افتاده است.» (طه/ 81) انسان طغیانگر مشمول خشم خداست و هرکه غضب خدا بر او روا بود سقوط می کند، بر عده ای از یهودیان سخط و خشم روا داشته: «غضب الله علیهم و لعنهم و أعد لهم جهنم؛ و خدا بر ایشان خشم گرفته و لعنتشان کرده و جهنم را برای آنها آماده کرده.» (فتح/ 6) ولی مؤمن مشمول رحمت خاص خداست: «و کان بالمؤمنین رحیما» (احزاب/ 43)
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همین سه معنا را درباره ی رسول اکرم (ص) بیان فرموده، می فرماید: تو مظهر رحمت مطلق من هستی زیرا: «وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین؛ تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.» (انبیاء/ 107) و نسبت به مؤمنان رحمت خاص داری: «بالمؤمنین رؤف رحیم» (توبه/ 128) که رحمت خاصه منظور است وگرنه رحمت مطلقه نسبت به مؤمن و کافر علی السویه است و در مورد غضب فرموده: «یا أیها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم؛ ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است.» (توبه/ 73) پیغمبری که رحمة للعالمین است به عنوان رحمت مطلق، نسبت به کافر و منافق باید دشمن سرسخت باشد و با غلظت و خشونت رفتار کند یعنی پس از اتمام حجت و ارائه ی طریق و هدایت از درون و بیرون، موظف است با کسی که در برابر وحی سرسختی نشان می دهد مقابله کند.

همان خدایی که به او فرموده تو نسبت به مؤمنان رئوف و رحیم هستی و در جای دیگر فرموده: «لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک؛ پس تو به لطف و رحمت الهی با آنان نرمخو شدی، و اگر درشتخوی و سختدل بودی بی شک از گرد تو پراکنده می شدند.» (آل عمران/ 159) به او می فرماید: نسبت به کفار و منافقان خشن باش و با آنان مجاهده کن، در جای دیگر جهاد با آنان را بزرگ شمرده و فرمود: «و جاهدهم به جهادا کبیرا؛ با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز.» (فرقان/ 52)

ابتدا به او دستور می دهد که با جهاد فرهنگی و علمی، که مهمترین و برجسته ترین جهادهاست، با آنان عمل کند و هرگاه نپذیرفتند، سنگین ترین برخورد را نسبت به آنها روا دارد. رسولی که باید با مردم نرم باشد: «فبما رحمة من الله لنت لهم» باید غلیظ هم باشد و حفظ این سه مرحله، کار انسان کامل است. خدای سبحان دستور می دهد همان گونه که او اوصاف سه گانه را معصومانه ارائه می دهد شما هم باید در هر سه مرحله پیرو او باشید. فرشتگان تابع من هستند شما مؤمنان هم تابع پیغمبر باشید گرچه همگی تابع خدایید، رحمت من مطلق است، غضب و رحمت خاصه ام مشخص، فرشتگان مطیع من هستند: «بل عباد مکرمون* لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون؛ بلکه [فرشتگان] بندگانی ارجمندند که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار می کنند.» (انبیاء/ 26- 27) فرشتگان، معصوم، بنده، کریم و تابع امر الهی هستند، آنجا که من رحیم هستم مظهر رحمت و آنجا که غضبناکم مظهر غضب، و آنجا که باید علم و حکمت را فرو فرستیم فرشتگان وحی «بأیدی سفرة* کرام بررة؛ به دست فرشتگانی ارجمند و نیکوکار.» (عبس/ 15- 16) مظهر رحمت خاصه اند، آنجا که باید لطف و مدارا کنیم، مظهر لطف و آنجا که باید غضب خویش را اعمال کنیم «سخرها علیهم سبع لیال وثمانیة أیام؛ [خدا] آن را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنها مسلط کرد.» (حاقه/ 7) غضب خاص را نشان می دهند، چنانکه وقتی ابراهیم (ع) به فرشتگان خاص که مهمانان آن حضرت بودند گفت شما چه مأموریتی دارید؟ گفتند: «إنا أرسلنا إلی قوم لوط؛ ما مأموریم تا غضب الهی را درباره قوم لوط اجرا کنیم.» (هود/ 70)
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مردم گناه عذاب الهی باورها در قرآن پیامبران پیامبر اکرم رحمت الهی سیره پیامبر اکرم


ارزش زمان و مکان در پرتو ولایت

نزول نعمت عظیم رسالت، سرزمین و محدوده ی زمانی خاص خود را ارزشمند و پرمحتوا می سازد، از این رو خدای سبحان هم به سرزمین مکه، مهبط وحی و رسالت، سوگند یاد کرده است: «لا أقسم بهذا البلد؛ سوگند به این شهر.» (بلد/ 1) و هم به عصری که رسول اکرم در آن مبعوث شد: «والعصر* إن الإنسان لفی خسر؛ سوگند به روزگار وحی و رسالت که ندای توحید و قسط علیه شرک و ظلم، در آن طنین افکن شد.» (عصر/ 1- 2) و اگر عصر ظهور حضرت مهدی موعود (ع) و یا مصادیق دیگری از عصر، برای آیه ی مزبور ذکر می شود همه ی آنها در پرتو رهبری و تداوم راه پیامبران الهی است وگرنه صرف برهه ای از تاریخ اگر رهاورد آموزنده ای نداشته باشد، نه معیار ایمان نجات یافتگان خواهد بود و نه معیار خسارت سرمایه باختگان.

خداوند به روح عصر رسالت و امامت که همان ولایت است سوگند یاد کرد، همان طور که به سرزمین ولایت که جامع نبوت و خلافت است، قسم یاد کرد و آن منطقه را حرم امن خود قرار داد و نکته سوگند به آن را یادآور شد که به پاس احترام رسول گرامی است: «لا أقسم بهذا البلد* و أنت حل بهذا البلد؛ سوگند به این شهر و حال آنکه تو در این شهر جای داری.» (بلد/ 1- 2) مکه بدون پیغمبر، سلسله احجاری است و کعبه ای که در کنارش رسالت و امامت ظهور نکند سنگهایی است که نه آسیبی می رساند و نه سودی دربر دارد. بدین راز اشاره دارد آنچه در برخی احادیث آمده است که: مردم موظف شدند به زیارت خانه خدا بروند و بعد از آن به محضر امامان معصوم (ع) شرفیاب شوند، زیرا 'تمام الحج لقاء الإمام'. پس به حضور ولی عصر (ع) رسیدن، متمم حج است.
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اعراض از رهاورد انبیا، سفاهت است 

وقتی حضرت ابراهیم (ع) کعبه را بنا نهاد از جمله نیایشهای آن بنیانگذار کعبه، این بود: «ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم إنک أنت العزیز الحکیم؛ خدایا! عزت و حکمت اقتضا می کند که برای این مردم، پیامبری اعزام کنی؛ چون کار مبدأ عزیز و حکیم، نفوذ ناپذیر و محکم و استوار خواهد بود. گرچه کعبه ساخته شد ولی کعبه ی بدون پیامبر سنگی است که سودمند یا زیانبار نیست.» (بقره/ 129)

بنیانگذار کعبه، عقل ممثل بود و چون از فرزانگی اهل توحید و وحی و رسالت، و این که نعمتی برتر از نعمت معرفت خدای سبحان و پیام آوران الهی نیست، به خوبی آگاه بود، از این رو از خدای سبحان مسئلت کرد تا از فرزندان وی پیامبری مبعوث کند که در پرتو هدایت خود، آنها را عاقل و خردمند سازد. خدای سبحان نیز ملت و دین ابراهیم (ع) را ملت توحید و عقل و رشد نامید و فرمود: «و من یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه؛ چه کسی جز آنکه به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی تابد و ما او را در این دنیا برگزیدیم.» (بقره/ 130) محتوای این آیه ی مبارکه این است که هر کس از ملت توحیدی ابراهیم خلیل (ع) اعراض کند، سفیه است. پس کسی که خدا را عبادت نکند، سفیه است و عکس نقیضش این است که کسی که سفیه نیست، خدا را عبادت می کند. بنابراین عقل چیزی است که در پرتو آن، خدا عبادت شود و در جایی که خدا عبادت نشود سفاهت است نه عقل. با توجه به این نکته است که استاد علامه ی طباطبایی رضوان الله علیه، در ذیل آیه مزبور، حدیث معروف: «العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» را نقل می کند.
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قرآن کریم، راه ابراهیم (ع) را راه عقل، و اعراض از آن را سفاهت می داند. و ابراهیم خلیل نیز کعبه ی بدون پیغمبر را سودمند و مؤثر نمی داند و از خدای سبحان مسئلت می کند تا برای هدایت نسل و ذریه ی او، پیامبری را مبعوث کند. از این رو رسول خدا (ص) می فرمود: «أنا دعوة إبراهیم؛ من محصول دعای حضرت ابراهیم هستم.» چه دعای پربرکتی که نتیجه آن، رسالت رسول اکرم (ص) است.
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نبوت پیامبر اکرم زمان مکان سیره پیامبر اکرم رسالت ارزش باورها در قرآن


مطابقت رهاورد پیامبر اکرم با فطرت

ولایت، جامع بین نبوت و امامت است که گاهی به صورت نبوت و زمانی به صورت امامت تجلی می کند و با ولادت نبی اکرم (ص) و یا هر یک از ائمه (ع)، ظهور تازه ای از ولایت الهی، نصیب جهانیان می شود. نعمت ولایت از عالیترین مرحله تکوینی آن تا نازلترین مرتبه تشریعیش که اداره ی امور جامعه ی انسانی است، سودمند می باشد، از این رو از آن به منت تعبیر شده است. ظهور ولایت در کسوت نبوت، نعمت سنگینی است و تنها مؤمنان توان پذیرش نعمت عظیم نبوت را داشته، توفیق پیروی از پیامبر نصیب آنان می گردد.

خدای سبحان قرآن را هم به عنوان کلام وزین و سنگین الهی معرفی کرد: «إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ ما بر تو سخن پرمحتوا و وزینی را القا می کنیم.» (مزمل/ 5) اما چون احکام و حکم قرآن با فطرت انسانی سازگار است، شناخت و تحمل آن آسان است. یعنی همان طور که قرآن جامع همه کمالات وجودی است، جامع این دو صفت خاص هم هست: یکی آن که وزین و سنگین است، دیگر آن که فهم و پذیرش و پیروی از آن آسان است: «ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر؛ و قطعا قرآن را برای پند آموزی آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده ای هست؟» (قمر/ 17)
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هرگز معارف و دستورهای قرآن تحمیل بر فطرت آدمی نیست تا فهم و پذیرش آن دشوار باشد، بلکه مطابق با خواسته های فطری است. بنابراین کسی از پذیرش وحی الهی، معذور نخواهد بود، زیرا توان تحمل آن در نهاد و نهان هر انسانی تعبیه شده است. البته جمع بین وزین و آسان بودن، معجزه است، زیرا لازمه ی عادی ثقل و وزن، دشواری است همان طور که لازمه ی عادی آسان بودن، خفت و سستی است لیکن قرآن ثقیل است اما صعب و دشوار نیست و آسان است ولی سست و خفیف نمی باشد.

رسول گرامی اسلام (ص) همانند قرآن کریم، جامع این دو صفت برجسته است؛ هم رسالت و نبوتش سنگین است، چون امری است پربار و پرمحتوا، و هم پذیرش رسالت و نبوت آن حضرت آسان است، زیرا مطابق با فطرت انسانی است و تحمیل بر آن نخواهد بود. هدف رسالت پیامبر گرامی (ص) این است که انسانها را از بندگی آز و شهوت و غضب و جهل درون و نیز بردگی طاغیان بیرون آزاد کند. چنین رهاوردی مطابق با فطرت آدمی است نه تحمیل بر آن. از این رو گرچه خدای سبحان نماز را (مثلا) سنگین شمرد، لیکن فرمود: بر اهل خشوع که مؤمنان راستین هستند، آسان است: «و إنها لکبیرة إلا علی الخاشعین؛ به راستی این [کار] گران است مگر بر فروتنان.» (بقره/ 45)
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان فطرت رسالت پیامبر اکرم باورها در قرآن


پرتوی از ولایت در تامین سعادت جامعه

امام صادق (ع) در ترسیم جامعه ای که ولایت در اداره ی آن متجلی است، می فرماید: «جامعه ای که از شش اصل برخوردار باشد، نظام زندگی آنها، نظام زنده ی اسلامی است و مردم آن از زندگی سعادتمند برخ_وردارند.» سه اصل از این اصول، به مزایای طبیعی بر می گردد و از منافع مادی به شمار می رود، که در این باره فرمود: «لاتطیب السکنی إلا بثلاث: بالهواء الطیب والماء الغزیر العذب والأرض الخوارة؛ زندگی در سرزمینی گواراست که دارای هوای سالم و آب فراوان و زمین آماده ی کشت باشد.» مردم چنین جامعه ای که هم دارای شرایط زیست محیطی و بهداشتی مساعد است و هم دارای زمینه های اقتصادی مناسب، خودکفا خواهند بود.
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سه اصل دیگر آن به مسائل معنوی بر می گردد، که در این باره فرمود: «ثلاثة لا یستغنی أهل کل بلدة منهن: فقیه عالم ورع، طبیب بصیر ثقة، امیر خیر مطاع؛ هیچ جامعه ای از این سه اصل بی نیاز نیست و اگر جامعه ای این سه اصل را از دست داد، زندگی آنها، زندگی و حیات انسانی نخواهد بود، اگرچه از هوای سالم و آبهای فراوان و از سرزمین حاصل خیز برخوردار باشند.»

یکی از آن سه اصل، فقاهت و دانایی و پارسایی است: 'فقیه عالم ورع'. فقیه جامعه باید هم فقه اکبر را که اصول دین، معارف الهی و علوم عقلی است، خوب بداند و هم به فقه اصغر که فروع و احکام دین و حدود الهی است، آشنایی کامل داشته و گذشته از مقام فقاهت به مسائل مورد نیاز اجتماع، آگاه باشد و نیز از نظر اخلاقی و تهذیب روح، پارسا و وارسته باشد. در عقل نظری، فقیه و عالم و در عقل عملی وارسته و پارسا باشد.

یعنی نه علم زده باشد و نه علم را زمینه رسیدن به مال قرار دهد تا 'مستأکل به علم' گردد. نه فریب دهد، که 'دست زهد فروشان خطاست بوسیدن' و نه فریب خورد، که انسان ساده ی فریب خور، شایستگی تصدی اداره امور مسلمانان را ندارد.

اصل دیگر، تخصص در علم طب، در کنار وثاقت و طمأنینه است: 'طبیب بصیر ثقة'، یعنی از رأی عالمانه ی او جامعه آرامش خاطر داشته باشد؛ زیرا او، هم در علم و هم در اخلاق و تعهد، شایسته ی اطمینان است. طبیب اگر مرض را تشخیص نداد و دستور آمرانه نسبت به استعمال دارو و درمان صادر کرد، یا خودش مباشر علاج آن بیمار شد و بیمار بهبود نیافت همه ی خسارتها را شرعا ضامن است. همان طور که اگر طبیب مرض را تشخیص نداد، باید بگوید: 'نمی دانم' و یا اگر در حد گمان بیماری را تشخیص داد دستور آمرانه نسبت به استفاده از دارو و درمان ندهد و نیز شخصا به معالجه مباشرت نکند بلکه به صورت پیشنهاد راهنمایی کند.
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اصل سوم از اصول سه گانه ی مزبور، فرمانروای خیرخواه نافذ الکلمة است: 'أمیر خیر مطاع'. حاصل آن که اگر جامعه ای در کنار آن سه اصل طبیعی و مادی، فرمانروای خیرخواه که مردم و نیروهای مسلح از او اطاعت کنند و نیز طبیبی صادق و امین و فقیهی آگاه و پارسا داشت، آن جامعه، متمدن راستین خواهد بود.
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کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی سعادت ولایت جهان بینی اسلامی روایات احادیث


ظهور مقام رضایت و شفاعت رسول اکرم در قیامت

بعضی گفته اند: چند روزی به رسول خدا (ص) وحی نشد، به طوری که مردم گفتند خدا با او وداع کرده، در پاسخشان سوره ی ضحی نازل شد و خدای تعالی به این وسیله آن حضرت را شاد کرد. در آغاز این سوره با دو سوگند روبرو می شویم: سوگند به 'نور' و سوگند به 'ظلمت' می فرماید: «و الضحی؛ قسم به روز در آن هنگام که آفتاب بر آید و همه جا را فرا گیرد.» (ضحی/ 1) و «و اللیل إذا سجی؛ سوگند به شب در آن زمان که آرام گیرد و همه جا را در آرامش فرو برد.» (ضحی/ 2)

میان این دو قسم و محتوای آیه شباهت و رابطه نزدیکی وجود دارد، روز همچون نزول نور وحی بر قلب پاک پیامبر (ص) است و شب همچون انقطاع موقت وحی که آن نیز در بعضی از مقاطع لازم است. و به دنبال این دو سوگند بزرگ به نتیجه و جواب قسم پرداخته می فرماید: «ما ودعک ربک و ما قلی؛ پروردگارت هرگز تو را ترک نگفته، و هرگز مورد خشم قرار نداده است.» (ضحی/ 3)
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این تعبیر دلداری و تسلی خاطری است برای شخص پیامبر (ص) که بداند اگر گاهی در نزول وحی تاخیر افتد روی مصالحی است که خدا می داند، و هرگز دلیل بر آن نیست که طبق گفته دشمنان خداوند نسبت به او خشمگین شده باشد یا بخواهد او را ترک گوید، او همیشه مشمول لطف و عنایات خاصه خدا است، و همواره در کنف حمایت ویژه او است. سپس اضافه می کند: «و للآخرة خیر لک من الأولی؛ بی شک جهان آخرت برای تو از این دنیا بهتر است.» (ضحی/ 4) تو در این جهان مشمول الطاف او هستی، و در آخرت بیشتر و بهتر، نه در کوتاه مدت مورد غضب پروردگار خواهی بود، و نه در دراز مدت، کوتاه سخن اینکه تو در دنیا و آخرت عزیزی، در دنیا عزیز و در آخرت عزیزتر.

بعضی از مفسران 'آخرت' و 'اولی' را اشاره به آغاز و پایان عمر پیغمبر (ص) دانسته اند و گفته اند منظور این است که تو در آینده عمرت موفق تر و پیروزتر خواهی بود، و این اشاره به گسترش اسلام و پیروزیهای مکرر مسلمین بر دشمنان، و فتوحات آنها در غزوات، و بارور شدن نهال توحید، و برچیده شدن آثار شرک و بت پرستی است.

جمع میان این دو تفسیر نیز بی مانع است. و در آخرین آیه مورد بحث برترین نوید را به او داده می افزاید: «و لسوف یعطیک ربک فترضی؛ به زودی پروردگارت آن قدر به تو عطا می کند که خشنود شوی.» (ضحی/ 5) این بالاترین اکرام و احترام پروردگار نسبت به بنده خاصش محمد (ص) است که می فرماید: «آن قدر به تو می بخشیم که راضی شوی، در دنیا بر دشمنان پیروز خواهی شد و آئین تو جهان گیر خواهد گشت، و در آخرت نیز مشمول بزرگترین مواهب خواهی بود.» بدون شک پیغمبر اکرم (ص) به عنوان خاتم انبیاء و رهبر عالم بشریت خشنودیش تنها در نجات خویش نیست، بلکه آن زمان راضی و خشنود می شود که شفاعتش درباره امتش نیز پذیرفته شود، به همین دلیل در روایات آمده است که این آیه امیدبخش ترین آیات قرآن مجید و دلیل بر پذیرش شفاعت آن حضرت است.
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در حدیثی از امام باقر (ع) از پدرش زین العابدین (ع) از عمویش 'محمد بن حنفیه' از پدرش امیر مؤمنان (ع) می خوانیم: رسول الله فرمود: «روز قیامت من در موقف شفاعت می ایستم، و آن قدر گنهکاران را شفاعت کنم که خداوند گوید: ارضیت یا محمد؟!؛ آیا راضی شدی ای محمد؟! من می گویم: رضیت، رضیت؛ راضی شدم، راضی شدم!» سپس امیر مؤمنان (ع) رو به جمعی از اهل کوفه کرده و افزود شما معتقدید امیدبخش ترین آیات قرآن آیه «قل یا عبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؛ ای کسانی که نسبت به خود زیاده روی کرده اید از رحمت خدا نومید نشوید.» (زمر/ 53) است گفتند: «آری ما چنین می گوئیم.» فرمود: «ولی ما اهل بیت می گوئیم امیدبخش ترین آیات قرآن آیه ی 'و لسوف یعطیک ربک فترضی' است.» ناگفته پیدا است که شفاعت پیامبر (ص) شرائطی دارد، نه او برای هر کس شفاعت می کند، و نه هر گنهکاری می تواند چنین انتظاری را داشته باشد.

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) می خوانیم: رسول خدا وارد خانه فاطمه (ع) شد در حالی که لباس خشنی از پشم شتر در تن دخترش بود، با یک دست آسیا می کرد، و با دست دیگر فرزندش را شیر می داد، اشک در چشمان پیامبر (ص) ظاهر شد، فرمود «دخترم! تلخی دنیا را در برابر شیرینی آخرت تحمل کن، چرا که خداوند بر من نازل کرده است که آن قدر پروردگارت به تو می بخشد که راضی شوی.» (و لسوف یعطیک ربک فترضی) و از امام صادق (ع) وارد است که: «رضا جدی (ص) أن لا یبقی فی النار موحد؛ رضایت جد من رسول الله (ص) اینست که یک نفر شخص مؤمن موحد در آتش باقی نماند.» و این همان سعه و احاطه و ظرفیت واسع نفس رسول الله است که همه ی پیامبران، و صدیقان، و شهیدان، و صالحان، از همه ی امت ها را نیازمند به افاضه ی نور از نفس مقدس او نموده است، و همه در اثر انتفاعی که از او می برند در برابر او حمد گویانند؛ و او حائز مقام محمود است.
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ماه فرو ماند از جمال محمد *** سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست *** در نظر قدر با کمال محمد

وعده دیدار هر کسی به قیامت *** لیلة أسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی *** آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه گیتی مجال همت او نیست *** روز قیامت، نگر مجال محمد

و آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس *** بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد *** تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابد *** نور نتابد، مگر جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند *** پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش *** خواب نمی گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی *** عشق محمد بس است و آل محمد

(کلیات سعدی طبع فروغی قسمت مواعظ ص20)

شأن رضای رسول الله (ص)

این رضا، رضا به امر خدا و مقدرات خدا و آنچه را خدا برای آن حضرت نصیب و بهره گذارده است نیست؛ آن رضائی که بر اساس مالکیت و غنای علی الاطلاق حضرت حق، بنده حق باید داشته باشد و بنده جز فقر و حاجت در برابر آن غنا چیز دیگری ندارد، و بنابراین باید در مقابل آنچه پروردگارش می دهد راضی باشد، چه کم باشد و چه زیاد، و باید راضی باشد به آنچه خداوند درباره او مقدر و حکم نموده است، خواه موجب سرورش شود و خواه موجب اندوهش گردد. بلکه این رضا، چون در مقابل اعطاء حضرت حق قرار گرفته است افادة معنای دیگری را می دهد، نظیر رضای فقیر به آن چیزی که فقر او را زائل می سازد، و رضای گرسنه به آنچه او را سیر می کند؛ و آن رضایت به اعطاء حضرت حق بدون تحدید است.
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شبیه این اعطاء را خداوند به طائفه ای از بندگان خود وعده داده است، چون آیه ی: «إن الذین ءامنوا وعملوا الص_'_لح_ت أول_ئک هم خیر البریة* جزآؤهم عند ربهم جن_'ت عدن تجری من تحتها الانه_ر خ__لدین فیهآ أبدا رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک لمن خشی ربه؛ حقا آن کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند، آنها بهترین خلائق هستند. پاداش آنان در نزد پروردگارشان بهشت های عدنی است که در زیر درختان سر به هم آورده آن، نهرهائی جاری است، و آنان به طور دوام و جاودان در آنجا زیست می کنند. خداوند از ایشان راضی است و آنان از خداوند راضی هستند؛ و این است پاداش کسی که از پروردگار خود در مراقبه و خشیت باشد..» (البینه/ 7- 8)

درباره ی مؤمنان پاداش چنین است و رضایت حاصله ی آنان بدون قید و شرط است، تا چه رسد درباره ی رسول الله (ص) و با ملاحظه ی اینکه آیه ی 'فترضی' در مقام امتنان و اختصاص آمده است، پس حتما باید بالاتر از آنچه برای مؤمنین است بوده باشد، و اوسع و اعظم از آن. و از طرفی می دانیم که خداوند درباره ی رسولش فرموده است: «بالمؤمنین رؤوف رحیم؛ به مؤمنان رؤوف و مهربان است.» (توبه/ 128)

با این گفتار مراتب رأفت و رحمت او را به مؤمنان تصدیق نموده و گواهی داده است؛ حال چگونه رسول الله (ص) راضی می شود و نفسش طیب خاطر و آرامش پیدا می کند، که در نعیم بهشت متنعم باشد و در باغهای آنجا مشغول گردش و تفریح و تفرج گردد و از جمیع لذات سرمدیه لذت ببرد، و جمعی از مؤمنان در درکات سعیر جهنم و در طبقات آتش دوزخ گرفتار و محبوس بوده باشند؟ در حالی که آنان اعتراف به ربوبیت حضرت حق دارند و اقرار به رسالت برگزیده و رسولش و آنچه او از جانب خداوند آورده نموده اند، لیکن بواسطه ی غلبه ی جهالت و پیروی از نفس اماره و بازیگریهای شیطان گناهانی را مرتکب شده، و بدون عناد و استکبار و جحود و مبارزه با ذات اقدس حق، خود را بدان معاصی آلوده نموده اند.
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ما بالوجدان در خود می یابیم که چنانچه یکی از ما به ایام گذشته ی از عمرش نظری بیفکند، و در قصور استکمال و ارتقاء به کمالات نگاهی کند، و خود را در این کوتاهی و تفریط ملامت کند، و در سعی و طلب که ننموده مؤاخذه نماید، و سپس به جهالت و غرور جوانی و نقصان تجارب توجهی کند؛ چه بسیار از آتش غضب او فرو می نشیند و شدت و سورت ملامت او از نفس خود باز می ایستد؛ و این به واسطه ی همان رحمت ناقصه ای است که خداوند در وجود او به ودیعت گذارده است و در فطرت او ذخیره کرده است.

این حال ما و حال رحمت ماست، تا چه رسد به رحمت حضرت رب رحیم رؤوف، آن هم در موقفی که پایگیری برای انسان جز جهالت و ضعف او نیست، و در موقفی که کرامت رسول اکرم و پیغمبر مکرمش که خود، او را در برابر مؤمنان به رحمت و رأفت توصیف کرده است ظهور نموده، و مؤمن مبتلائی را که از وبال افعال خود از هنگام مرگ که چنگالهای فنا و موت در آن فرو رفته است، تا این حال که آخرین موقف از مواقف روز قیامت است، عکس العمل ها و پاداش هائی را دیده و چشیده است؛ آیا این ظهور رحمت و این رضایت مطلقه از این پیامبر که رحمت برای عالمین است غیر از شفاعت کبری برای مؤمنان چیز دیگری می تواند بوده باشد؟ 

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام قیامت پیامبر اکرم شفاعت رضایت سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


رسول اکرم اولین صادر

خدای سبحان به پیغمبرش دستور می دهد که: بگو: من اولین مسلمانم. «لاشریک له وبذلک أمرت وأنا أول المسلمین؛ او را شریکی نیست و بر این [کار] دستور یافته ام و من نخستین مسلمانم.» (انعام/ 163) منظور از 'أول المسلمین' اولیت ذاتی است که احیانا از آن به اولیت رتبی یاد می شود. خدای سبحان درباره ی هیچ پیامبری تعبیر اول المسلمین ندارد. حضرت ابراهیم (ع) با اینکه سبق زمانی داشت و سرسلسله ی انبیای ابراهیمی (ع) بود و دعا کرد که «وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم؛ پروردگارا در میان آنان فرستاده ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند.» (بقره/ 129) و رسول خدا هم، طبق بعضی از نقل ها فرموده: «أنا ابن الذبیحین» و خود را فرزند اسماعیل پسر ابراهیم می داند، با این حال، خداوند به حضرت ابراهیم نفرمود که بگو من اولین مسلمانم. 'نوح' که شیخ الأنبیا و نیز 'آدم' که ابوالبشر است هیچ کدام این جمله را نفرمودند؛ تنها کسی که قرآن از او به عنوان اول المسلمین یاد می کند رسول اکرم (ص) است.

معلوم می شود این اولیت، زمانی و تاریخی نیست، زیرا اگر منظور اولیت زمانی بود هر پیغمبری نسبت به قوم خویش اول المسلمین بود و انبیای پیشین نیز به طریق اولی می توانستند مصداق این اولیت باشند. از این که خدای سبحان تنها به پیغمبر اسلام فرموده بگو، مأمورم که اول المسلمین باشم، برای آن است که وی اول صادر، یا اول ظاهر است. یعنی در رتبه ی وجودی او، هیچ کس قرار ندارد، چنانکه آن حضرت (ص) در قیامت، اول کسی است که محشور می شود.
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خدای سبحان، در سوره ی 'انعام' به پیامبر دستور داده می فرماید: «قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین* لاشریک له وبذلک أمرت وأنا أول المسلمین؛ بگو در حقیقت نماز من و [سایر] عبادات من و زندگی و مرگ من برای خدا پروردگار جهانیان است. [که] او را شریکی نیست و بر این [کار] دستور یافته ام و من نخستین مسلمانم.» (انعام/ 162- 163) همان گونه که در سوره ی 'اخلاص'، 'جحد'، 'فلق' و... می فرماید: «قل؛ بگو» که وحی و حق است، در این جا نیز می فرماید: «قل؛ بگو که این وحی و حق است و تو چنین هستی! هم ادعا کن و هم اعلام نما! چون اسوه ای خود را معرفی کن تا به تو اقتدا کنند، بگو نماز و سایر عباداتم چون حج و مرگ و زندگیم برای خدایی است که پروردگار جهانها است و هیچ شریکی برای او نیست و به توحید و نفی شرک مأمور شدم و در صفوف مسلمانان پیشگامم، سر سلسله ی انبیا، اولیا، شهدا، صالحین، صدیقین و مرسلین هستم.»

می فرماید: چون 'أول ما خلق الله'، 'أول ما صدر'، 'أول ما ظهر' تویی پس اول المسلمین تو هستی! تویی که منقاد محضی و دیگران به انقیاد تو تأسی می کنند.

خدای سبحان او را به این سمت و مقام می رساند سپس به او اجازه می دهد که خود را معرفی کند همچون حضرت مسیح که گفت: «إنی عبد الله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا؛ منم بنده خدا به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است.» (مریم/ 30) و خود را معرفی کرد. بنابراین، هم از لحاظ صدر تاریخ احدی نظیر حضرت رسول نیامده و او اول است، هم در ساقه ی تاریخ احدی همانند او نخواهد آمد و او آخر است «و أن إلی ربک المنتهی؛ اینکه پایان [کار] به سوی پروردگار توست.» (نجم/ 42) پس هر کس از هر راهی که بخواهد به او اقتدا کند رواست و از هر راهی بخواهد او را مقتدا و پیشوای خویش قراردهد بجاست، و همان طوری که گذشت چون مظهر «هو الأول والاخر؛ او اول و آخر است.» (حدید/ 3) است، مظهر «لیس کمثله شیء؛ چیزی مانند او نیست.» (شوری/ 11) خواهد بود. جمله ی 'اول المسلمین' در غیر سوره ی انعام نیز آمده است. (زمر/ 12)
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من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 30

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم آفرینش باورها در قرآن ویژگی های پیامبران ادیان الهی


مظهر جواد

حضرت رسول (ص) جودی دارد که هیچ کس از بخشندگان ندارند، درباره ی آن حضرت آمده است: «أجود الأجودین الله رب العالمین و أنا أجود ولد آدم؛ بخشنده ترین بخشنده ها خداوندی است که پروردگار جهانهاست و من بخشنده ترین فرزندان آدم (ع) هستم. گذشته از سخاوتها و بخششهای مالی، سفره ای گستردم که در آن همه ی نعمتها و معارف وجود دارد، این سفره 'مأدبة الله' است، من همه ی اسرار غیب را با شما در میان گذاشتم.»

مرحوم کلینی از امام صادق (ع) نقل کرده است که: «ما کلم رسول الله العباد بکنه عقله قط؛ آن حضرت با هیچ کس به اندازه ی عمق فکر خود سخن نگفت.» یعنی آنچه را شما از سخنان آن حضرت می فهمید عمق فکر و عمق کلام پیغمبر نیست، هر چه بالا بروید به عمق فکر او نمی رسید اما او هرچه باید بگوید گفته و چیزی را کتمان نکرده، گر چه افراد به میزان ظرفیت هستی خود گفته های آن حضرت (ص) را ادراک می کنند؛ پس آن حضرت آیت کبرای حق است، همان طور که خ_دای سبحان جز حق چ_یزی نمی گوید «و من أصدق من الله قیلا؛ چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است.» (نساء/ 122) و کتمان نمی کند، جواد محض است و بخل در او راه ندارد، رسول خدا نیز مظهر این نامهای زیبای الهی، مظهر جواد، مظهر 'أصدق القائلین' و مظهر حق است: «و الله یقول الحق؛ خداوند هر چه می گوید حق است.» (احزاب/ 4) و هر حقی که در تأمین نیاز موجودات امکانی مؤثر بوده بیان داشته است؛ پس نبی اکرم (ص) حق ممثل خواهد بود.
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دو دلیلی که برای اثبات دو مدعای قبل بیان شد گرچه درباره ی خصوص کلام و سکوت پیامبر گرامی (ص) بود لیکن با تدبر در آیات یاد شده به همه ی شئون زندگی آن حضرت (ص) سرایت خواهد کرد چنانکه می فرماید: «حیات و ممات من برای خداست.» (انعام/ 162) قهرا رسول گرامی (ص) مجرای وحی و دستگاه گیرنده ای است که از جهتی علوم و معارف را اخذ کرده از راه دیگر به سایرین می رساند، او مخزن حق است که شیطان در آن راه ندارد، خدای سبحان هر دو طرفش را با عصمت محافظت می کند هم از آن جهت که وحی فرود می آید حق است و هم از آن طرف که وحی صادر می شود: «وقل رب أدخلنی مدخل صدق وأخرجنی مخرج صدق؛ بگو پروردگارا مرا [در هر کاری] به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز.»(إسراء/ 80)

او در هر شأنی از شئون زندگی که وارد می شود صادقانه آغاز می کند، و هنگامی که از کار، نتیجه گیری کرده و از آن خارج می گردد هدفی صادقانه دارد؛ تنها در برخی از کارهای جزیی نیست که انسان صادقانه وارد و خارج شود، تنها در مسئله ی مردن نیست که انسان صادقانه بمیرد و صادقانه سر از قبر بردارد، خوب بمیرد و خوب هم مبعوث شود بلکه در همه ی شئون دنیا، برزخ و قیامت، صادقانه وارد و خارج می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن سخاوت
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مظهر مغنی

خدای سبحان رسول اکرم (ص) را مظهر غنی و حمید می داند، اغنا و بی نیاز نمودن را به او نسبت داده می فرماید: بد اندیشان نخواستند از مؤمنین انتقام بگیرند مگر اینکه خداوند و پیغمبر آنان را بی نیاز کرد: «أغنیهم الله و رسوله؛ خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بی نیاز گردانیدند.» (توبه/ 74) آن ان_دازه رسول خدا فرد شاخص و برجسته ای است که مظهر 'رازق'، 'مغنی' و 'جواد' می گردد. اینکه خداوند اغنای پیغمبر را در ردیف اغنای خود بیان فرموده نشانه ی آن است که پیغمبر مظهر این نام شریف است؛ گرچه در جای دیگر، صفتی را که برای پیغمبران ثابت می داند بالاصاله از آن خود دانسته، انبیای الهی را صور مرآتی و مظاهر خویش می داند، اما صفت برجسته ی إغناء را جز به پیامبر به کسی اسناد نداده است؛ سر این نکته آن است که رسول اکرم عبد کامل است و عبودیت، اصلی است که انسان را مظهر ربوبیت می کند و لازمه ی طاعت از خداوند، بی نیازی از غیر اوست 'وطاعته غنی' و اگر این اطاعت به کمال مطلوب رسید آن عبد محض و مطیع صرف، مایه ی بی نیازی دیگران هم خواهد شد و در حقیقت آن عبودیت خداست که مغنی است.

خدای سبحان چند چیز را به خود نسبت داده می فرماید: «وأنه هو أضحک وأبکی* وأنه هو أمات وأحیا؛ و هم اوست که می خنداند و می گریاند و هم اوست که می میراند و زنده می گرداند.» (نجم/ 43- 44) «وأنه هو أغنی وأقنی؛ هم اوست که [شما را] بی نیاز کرد و سرمایه بخشید.» (نجم/ 48) خداست که می خنداند و می گریاند، اوست که می میراند و زنده می کند، اوست که بی نیاز می کند و سرمایه می بخشد. ماضی و مضارع در اینگونه اسمای الهی یکسان است، جملاتی که صفت اغنا و بی نیاز نمودن را به پیامبر نیز نسبت می دهد نه بدین معناست که آن حضرت در عرض خداست، چون ربوبیت نامحدود خداوند، شریک بردار نیست، و نه آنکه در طول اوست، که اول خدا مغنی باشد دوم رسول اکرم (ص)، زیرا خداوند هم 'اول' است و هم 'آخر'، اولی نیست که ثانی داشته باشد، اصل است و رسول اکرم آیت و مظهر او، و صورت مرآتیه نه درعرض صاحب صورت است و نه در طول آن، زیرا از سنخ او نیست، در اصل هستی با او شریک نبوده نمایش و نمود اوست: «قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون؛ بگو خدا [همه را فرستاده] آنگاه بگذار تا در ژرفای [باطل] خود به بازی [سرگرم] شوند.» (انعام/ 91)
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اگر کمالی وجودی به غیر خدا اسناد داده شود، مانند «لله العزة ولرسوله وللمؤمنین؛ و[لی] عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است.» (منافقون/ 8) در بخش دیگر همان کمال منحصرا به خداوند اسناد داده شده می فرماید: «العزة لله جمیعا؛ عزت همه از آن خداست.» (نساء/ 139) یعنی همه ی عزت از آن خداست. ولی گاه همان عزت الهی در آینه ی رسالت پیامبر ظهور می کند و گاه در مرآت ایمان مؤمنان تجلی می دارد. نه اینکه خدا و پیغمبر در عرض هم یا در طول یکدیگر عزیزند. مؤمن گرچه دارای عزت است ولی در حقیقت، عزت از آن خداست که به منزله ی صاحب صورت مرآتیه است نه آنکه غیر خدا بالذات دارای عزت باشد زیرا خدا موجودی نیست که در کنارش موجود حقیقی دیگری قرار گیرد، اگر او «هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن.» (حدید/ 3) دیگر جا برای غیر او نمی ماند تا غیر، آن خلأ را پر کرده، مصدر کار باشد.

اصولا فرض خلأ محال است نه آنکه ممکن باشد ولی مفروض آن محال، اگر خدا هستی مطلق است دیگر جا برای غیر نمی گذارد که غیر، آن را پر کند چون إغناء صفت فعل است و صفت فعل را باید از موجودی امکانی انتزاع کرد نه از ذات. بنابراین مفاد جمله ی «أغنیهم الله و رسوله» (توبه/ 74) مظهر تام بودن رسول اکرم برای خداوند است، آن حضرت محصول قرب تام است و بیان اغنای رسول اکرم به عنوان تمثیل است نه تعیین؛ یعنی منظور آن نیست که در بین صفات یاد شده در سوره ی نجم، رسول اکرم (ص) تنها مظهر اغنا باشد بلکه مظهر همه ی آن اسما خواهد بود و ذکر خصوص اغنا به عنوان نمونه و مثال است، زیرا انسان کامل، که مظهر اسم اعظم است در حقیقت مظهر همه ی اسمای حسنای خداست.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم بی نیازی باورها در قرآن جهان بینی اسلامی عزت


رأفت و رحمت رسول اکرم

خداوند در مورد بعضی از انبیا تعبیر برادر کرده می فرماید: «برای قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم.» (اعراف/ 73) «برای قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم.» (هود/ 50) «آن هنگام که برادرشان نوح آنها را گفت.» (شعراء/ 106) ولی درباره ی پیامبر اسلام تعبیر برادر نیامده، بلکه می فرماید: «هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم؛ اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت.» (جمعه/ 2)

یا اینکه می فرماید «لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیزعلیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم؛ قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید به [هدایت] شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است.» (توبه/ 128) پیامبری برای شما آمده که از جانتان برخاسته، انحراف شما برای او بسیار سخت است، با حرص و شوق کوشش می کند تا شما مؤمن بشوید، او مظهر رأفت و رحمت خدا برای مؤمنان است. رحمت و رأفت، صفت فعل حق است و هر صفت فعل را از مقام فعل موصوف، انتزاع می کنند نه از مقام ذات وی، جایگاهی که محل انتزاع رأفت و رحمت است، جایگاهی امکانی است، و همان جایگاه می شود، رئوف و رحیم، و بارزترین مصداق و مظهر آن رسول خدا (ص) است.

صفات فعلیه به صفات ذاتیه متکی است، پیامبر اکرم (ص) فعلی است از افعال خدا که به ذات خدا تکیه دارد، او مانند سایر فقرا، ربط محض و فقر صرف است ولی مظهر رأفت و رحمت خداست. خداوند برای خود رحمتی عامه ورحمتی خاصه قایل است و این دو خصوصیت را برای قرآن و پیامبر نیز بیان داشته، از طرفی می فرماید: «رحمتی وسعت کل شیء؛ من رحمت عامه ای دارم.» (اعراف/ 156) یعنی هر چه مصداق شیء است مشمول رحمت من است. و از طرف دیگر می فرماید: متقیان، از رحمت ویژه ام برخوردارند: «فسأکتبها للذین یتقون» (اعراف/ 156) رحمت عامه مقابل ندارد، ولی مقابل رحمت خاصه، غضب است که زیر پوشش رحمت عامه است چنان که رحمت خاصه زیر پوشش رحمت عامه است، اینکه ما خدا را به رحمت فراگیرش سوگند می دهیم (اعراف/ 156) ناظر به همان رحمت مطلقه ای است که مقابل ندارد.
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قرآن نیز مظهر رحمت عامه است زیرا گرچه برای هدایت مردم است ولی سایر موجودات نیز که به تبع مردم آفریده شده اند از فیض قرآنی بهره مند می شوند. اگر همه ی مردم پیرو قرآن باشند جهان اصلاح خواهد شد چون اگر فسادی هست بر اثر وجود انسانهای فاسد است وگرنه: «ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت؛ در آفرینش [آن خدای] هستی بخش هیچ گونه تفاوت و اختلافی نمی بینی.» (نمل/ 19) عالم، هماهنگ و موزون است، محرومیت و فساد به خاطر «فبظلم من الذین هادوا حرمنا؛ پس به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد، حرام کردیم.» (نساء/ 160) است. وعده ی خدا این است که: «ولو أنهم أقاموا التوریة والإنجیل وما أنزل إلیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است عمل می کردند قطعا از بالای سرشان [برکات آسمانی] و از زیر پاهایشان [برکات زمینی] برخوردار می شدند.» (مائده/ 66) آنان که به کتاب آسمانی خود ارج نهاده و به دستور خدا عمل می کنند، هم از روزیهای بالا (مانند باران مناسب و تابش مناسب آفتاب) یا روزیهای معنوی (مانند علوم و معارف) برخوردار خواهند بود و هم از روزیهای زمینی چون مزارع و مراتع.

اصولا کسی که در صراط مستقیم قرار گرفت، فیض مادی و معنوی به سوی او سرازیر می شود، لیکن فقط گروه مخصوصی به این فیض عظیم راه می یابند. پس قرآن هم در رحمت عامه مظهرعمومیت رحمت خداست: «هدی للناس» (بقره/ 185) و هم در رحمت خاصه مظهر خصوصیت رحمت خداست: «هدی للمتقین» (بقره/ 2) پیامبر اکرم (ص)، رحمت عامه ای است که همگان از او استفاده ی تکوینی و بهره ی غیر تکوینی می برند، از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که: «در خدمت پیغمبر، از جایی عبور می کردیم، به هیچ درخت و سنگی نمی رسیدیم جز اینکه به آن حضرت سلام عرض می کردند! آری، همه چیز در پیشگاه رحمت خاصه خاضع است.»
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هر فضیلتی که مکتبهای غیر الهی دارند محصول بهره گیری از تعلیمات انبیاست، با این تفاوت که آنها جهت مردمی ره آورد انبیا را گرفته و جهت الهی آن را وانهادند، گرچه جهات الهی آمیخته با جهات مردمی است اما مکاتب غیر الهی بین خدا و پیغمبر و بین ره آورد انبیا جدایی افکندند، بعضی را پذیرفته و نسبت به بعضی دیگر کفر ورزیدند: «ویقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض؛ می گویند ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می کنیم.» (نساء/ 150) پس هر حرف حقی در جهان، محصول رسالت انبیاست که: 'الحجة قبل الخلق' قبل از اینکه دیگران بیایند، صاحبان وحی آمدند و گفته های نغز و دلنشین خود را عرضه کردند و دیگران بر سر سفره ی آنها نشسته و از گفته هایشان مدد گرفتند، لذا انبیا هم می توانند مظهر رحمت عامه خدا باشند و هم مظهر رحمت خاصه وی.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم مهربانی محبت باورها در قرآن رحمت الهی جهان بینی اسلامی صراط مستقیم


ارزش انسان

انسان به معرفت زنده است و به اندازه ی معرفت ارزش دارد: «قیمة کل امرء ما یحسنه؛ ارزش هر کسی به هنر اوست.» هنر، یعنی علم با عمل، آن کس که می داند و عمل نمی کند و یا جاهلانه عمل می کند محسن نیست، تعبیر این روایت بسیار لطیف و زیباست، نفرموده که ارزش هر کس به معلومات یا صرفا به عمل اوست بلکه فرمود: ارزش هر کس بستگی به احسان و هنر او دارد، هنر او مجموعه ی معرفت صحیح و عمل به آن است و او نیز به اندازه ی هنر خویش می ارزد، عمل منهای علم چون علم بدون عمل بهایی ندارد. عالمی که به علمش عمل نکند یا از روی هوی، نه برابر وحی الهی، عمل کند بی ارزش است.
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قیمت هر انسانی به نیکویی، هنرمندی، ظرافت کاری و احسان اوست. 'احسان' یعنی انجام دادن فعل حسن، محسن کسی است که هم حق را بداند و هم طبق دانسته ی خویش عمل کند، این مجموعه، مایه ی ارزش است و هر اندازه که انسان این راه را بهتر و بیشتر طی کند به مقصد نزدیکتر می شود.



پایگاه ارزشی رسول اکرم (ص)

بنابراین، رسول خدا (ص) از نظر بحثهای قرآنی، مانند حقیقت قرآن، أم الکتاب، کتاب مبین و لوح محفوظ است، فرشتگان و جبرئیل امین با او در مساسند، در نشئه ی کثرت، قلب او منزل جبرئیل و در نشئه ی وحدت، خود با جبرئیل امین، آمیخته است و از آن مرحله هم می گذرد تا جایی که بدون واسطه، حقیقت کلام الهی را درک می کند؛ فیض گیری سایر فرشتگان از رسول خدا نیز با وساطت جبرئیل و زیر پوشش اوست و بعضی از مراتب عالیهی فیض حتی به جبرئیل (ع) نیز نمی رسد چون او صادر اول نیست، نه در قوس صعود مانند رسول اکرم است و نه در قوس نزول.

رسول خدا پایگاهی دارد که احدی در آن نمی تواند بار یابد! از ذوات مقدسه ی معصومین (ع) نقل می شود که فرموده اند: «ما حالاتی داریم که نبی مرسل و ملک مقرب هم به آن راه ندارند.» فرضا سند بعضی از این احادیث مرسل هم تام نباشد، محتوای آن با سایر اصول قرآنی مطابق است زیرا کسی که در قوس نزول، اولین فیض و در قوس صعود آخرین و کاملترین آن است، نه نبی مرسل به مرحله او بار می یابد و نه ملک مقرب راه پیدا می کند! ولی هیچ کدام از اینها نباید سبب سکوت و عدم تعرض و ترک بحث باشد بلکه دلیل تشویق است که انسان بیشتر و بهتر درجات والای نبی اکرم را ببیند؛ جهل انسان از لحظه ای آغاز می شود که خود را بی نیاز از علم بداند. 
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم ارزش انسان جهان بینی اسلامی احسان


اسوه ی جهانیان و تزکیه شده ی الهی

آیاتی در قرآن رسول خدا را به عنوان اسوه و الگوی انسانها معرفی می کند و آیاتی دیگر، آن حضرت را مهذب و تزکیه شده ی الهی می داند آنگاه می فرماید: او اسوه ی شماست، به او اقتدا کنید فرموده ی خدا که: «لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة؛ قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست.» (احزاب/ 21) بعد از آن است که پیغمبر خود را به آداب الهی مؤدب ساخته، با دستوراتی نظیر: «خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین؛ گذشت پیشه کن و به [کار] پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب.» (اعراف/ 199) آراسته است.

در عظمت رسول خدا همین بس که خدای سبحان می فرماید: «ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقران العظیم؛ و به راستی به تو سبع المثانی [سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم.» (حجر/ 87) ما سوره ی مبارکه ی 'فاتحة' و قرآنی عظیم را به تو دادیم. کتابی که «لو أنزلنا هذا القران علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله؛ اگر حقیقت آن را بر کوه نازل می کردیم آن کوه متلاشی می شد.» (حشر/ 21) کوه توان تحمل عظمت قرآن را ندارد اما تو به خوبی آن را تحمل می کنی.

آنان که در برابر قرآن، هیچ عکس العملی نشان نمی دهند به این جهت است که قرآن را تحمل نکرده اند، تنها اندکی از وجود لفظی و کتبی یا از مفهوم ذهنی آن بهره برده، وحی قرآنی در جانشان ننشسته است وگرنه آنان نیز در خود احساسی داشتند و بر خود می لرزیدند چنانکه در این باره می فرماید: «الله نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم إلی ذکر الله؛ اندام کسانی که از خشیت الهی برخوردارند در برابر عظمت قرآن می لرزد، ابتدا بیتابی می کنند، سپس به آن مأنوس شده بدن و دلشان می آرامد.» (زمر/ 23)
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آنان که واکنشی در برابر قرآن ندارند برای آن است که وحی قرآنی به دلشان نمی نشیند وگرنه مؤمن هنگامی که قرآن بر او تلاوت می شود بر ایمانش افزوده می گردد: «إذا تلیت علیهم ایاته زادتهم إیمانا؛ و هنگام یاد حق، دل او می تپد.» (انفال/ 2) «الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم؛ مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد.» (انفال/ 2)

اگر با ذکر نام الهی دل ما نمی تپد برای آن است که به دلمان راه پیدا نکرده، ذکر لفظی هست ولی ذکر قلبی نیست، یاد خدا که به دل راه یافت حتما آن دل در برابر محبوب مطلق، به تپش درمی آید، خاصیت ذکر خدا آن است که، ابتدا همراه آن تپش باشد، سپس انس و آرامش لذت بخشی پدید آید و هر چه ظرفیت قلب بیشتر و انس با قرآن افزونتر باشد، تحمل آن و آرامش در سایه آن بیشتر خواهد بود، لذا اگر قرآن بر کوه نازل می شد آن را متلاشی می کرد ولی بر قلب رسول اکرم (ص) نازل شد و آن حضرت همچنان آرام بود «نزل به الروح الأمین* علی قلبک لتکون من المنذرین؛ روح الامین آن را بر دلت نازل کرد. تا از [جمله] هشدار دهندگان باشی.» (شعراء/ 193- 194) قلب او آن قدر استوار و مستحکم بود که از هر کوهی متصلب تر می نمود.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم الگو و سرمشق تزکیه نفس باورها در قرآن


عظمت در اخلاق
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خشونت و تند خویی و فقدان روح انعطاف و گذشت، رهبر را با مشکلات زیاد و سرانجام با شکست روبرو می سازد سرانجام مردم که هنوز مزه ی تربیت و انضباط را نچشیده اند، از دور او پراکنده شده و صحنه یاری را ترک می کنند؛ امیر مؤمنان در یکی از سخنان کوتاه خود می فرماید: «آلة الریاسة سعة الصدر؛ ابزار رهبری، گشادگی روح و روان است.»

پیامبر به تصریح قرآن از نظر نرمش و انعطاف، آنجا که باید رهبر از خود گذشت و نرمش نشان دهد در حد اعلای این شیوه ی اخلاقی بود، وحی الهی، یکی از علل پیروزی پیامبر را عطوفت و مهربانی او می شمرد و می فرماید: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر؛ در پرتو رحمت الهی، در برابر تندی آنها، نرم شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند، از آنان در گذر، و درباره ی آنان طلب آمرزش کن و در کارها مشورت بنما.» (آل عمران/ 159)

قرآن در یکی از سوره های مکی، راه نفوذ در مردم و قیام به وظایف رهبری را چنین بیان می کند: «و لا تستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی أحسن فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم* و ما یلقئها إلا الذین صبروا و ما یلقئها إلا ذو حظ عظیم؛ هرگز بدی و نیکی یکسان نیست بدی را با نیکی دفع کن تا دشمنان سر سخت، بسان دوستان گرم و صمیمی شوند. به این شیوه اخلاقی افرادی نائل می شوند که دارای صبر و بردباری بوده و بهره ی عظیمی (از ایمان و تقوا) داشته باشند.» (فصلت/ 34- 35)
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علت تأثیر این شیوه ی اخلاقی از این جهت است که افراد بدکار در انتظار انتقام و کیفرند، آنگاه که بر خلاف انتظارشان، بدی را با خوبی پاسخ شنیدند وجدان ملامت گر (نفس لوامه) آنان بیدار شده و از درون آنان را به باد انتقاد و سرزنش می گیرد، در این موقع است که جای عداوتها و کینه ها را، کم کم مهر و محبت و صفا و خلوص می گیرد. طبیعی است رهبر موقع شناس از این شیوه ی اخلاقی در موردی استفاده می کند که هنوز شخصیت انسانی آنان به کلی محو نشده و «نفس لوامه ی» آنان آسیب ندیده باشد و گرنه باید با آنان به صورت دیگر معامله کرد و به تعبیر رسول گرامی (ص) «ولا یقیم الناس إلا السیف؛ برخی از مردم به اندازه ای لجوج و بد سگال هستند که فقط زیر ضربات خرد کننده شمشیر، آدم می شوند و دست از کردار زشت خود بر می دارند.»

خداوند پیامبر خود را به عظمت اخلاقی می ستاید: «و إنک لعلی خلق عظیم؛ راستی که تو را خویی والاست.» (قلم/ 4) با جمله ی اسمیه و تأکید، می فرماید: تو دارای اخلاق عظیمی هستی، وقتی خدای سبحان از چیزی به عظمت یاد کند، معلوم می شود که از عظمت فوق العاده ای برخوردار است چون او هرچیزی را به عظمت نمی ستا ید؛ بسیاری از موارد را با صفت 'ضعف' یا 'قلت' یاد می کند، سراسر دنیا را اندک می شمرد: «متاع الدنیا قلیل؛ متاع دنیا اندک است.» (نساء/ 77) و از دسیسه های شیطان به عنوان: «إن کید الشیطان کان ضعیفا؛ نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است.» (نساء/ 76) سخن می گوید؛ اما وقتی از خلق رسول خدا (ص) نام می برد می فرما ید: ای پیامبر تو واجد همه ی ملکات نفسانی در حد اعلا هستی!
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دید باطلی است که انسان چون کفار قریش، عظمت را در سایه ی ثروت بداند، آنها که گفتند: «لو لا نزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم؛ گفتند چرا این قرآن بر مردی بزرگ از [آن] دو شهر فرود نیامده است.» (زخرف/ 31) فلان ثروتمند ساکن مکه یا مدینه یا طائف را عظیم می دانستند، عظمت به خلق است نه مال، و رسول اکرم (ص) از این خلق عظیم برخوردار است.

مراتب عطوفت و مهربانی رسول گرامی (ص) در فتح مکه به روشنی تجلی نمود، آنگاه که بر مردم مکه که سالیان درازی او را اذیت کرده و نبردهای خونینی بر ضد او به راه انداخته بودند، دست یافت (در چنین شرایطی) رو به آنان کرد و گفت: «ما ذا تقولون؟ و ماذا تظنون؛ چه می گویید و چه درباره ی من می اندیشید؟» مردم اسیر و بهت زده ناگهان به یاد جوانمردی و بزرگواری و خلق عظیم او افتادند و همگی گفتند: «لا نظن إلا خیرا أخ کریم و ابن أخ کریم؛ جز نیکی درباره ی تو نمی اندیشیم، تو را برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار خود می دانیم.» در این لحظه موجی از رحمت سراسر مردم مکه را فرا گرفت رو به همگان کرد و فرمود: «لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو أرحم الراحمین؛ امروز سرزنشی بر شما نیست، خدا همگان را می بخشد او بخشاینده است.» سپس افزود؛ و با این که رسالت مرا تکذیب کردید و مرا از خانه ام بیرون ساختید ولی با این همه، من بند بردگی از گردن شما باز می کنم و اعلام می کنم که: «إذهبوا و أنتم الطلقاء؛ بروید! همه ی شما آزاد شده هستید.»
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خوی زیبا و عطوفت انسان دوستی پیامبر پیوسته زبانزد جهانیان در طول قرون بوده و سرایندگان اسلامی که به مدح و ثنای او پرداخته اند، غالبا بر این شیوه ی اخلاقی او تکیه کرده اند؛ ابوعبدالله شرف الدین بوصیری متوفای 694 که از مشاهیر شعرا و ادبای قرن هفتم است، در مدح حضرت صاحب رسالت قصیده ی معروفی به نام «قصیده ی برده» دارد و در آن بر این شیوه ی اخلاقی اشاره می کند و می گوید:

فاق النبیین فی خلق و فی خلق *** ولم یدانوه فی علم ولا کرم

أکرم بخلق نبی وإنه خلق *** بالحسن مشتمل بالبشر متسم

«بر تمام پیامبران از نظر آفرینش و خوی برتری یافت و هیچ کدام در دانش و کرم به او نمی رسند چه زیبا آفرینشی و چه زیبا اخلاقی است که با زیبایی آمیخته و تبسمی بر لب دارد.»

حقا که راست و درست گفته اند: «حسنت جمیع خصاله؛ او با خصال بس زیبا آفریده شده است.» او با اخلاق زیبا و پسندیده ی خود تحقق بخش خطاب قرآنی است که به او دستور می دهد که: «و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین* فإن عصوک فقل إنی بری ء مما تعملون؛ بالهای رحمت خود را بر مؤمنان فرود آور، و اگر کافران به مخالفت با تو برخاستند، بگو من از کارهای شما بیزارم.» (شعراء/ 215- 216)
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم فضایل اخلاقی جامعه اسلامی باورها در قرآن
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ساده بسیار نقش

آیه ی کریمه ی «إنک لتلقی القران من لدن حکیم علیم؛ حقا تو قرآن را از سوی حکیمی دانا دریافت می داری.» (نمل/ 6) یعنی در مکتب أم الکتاب و لقای ما علم لدنی آموختی و در مکتب عربیت آن را تلاوت کرده یافتی. و بدین ترتیب این نگار به مکتب نرفته توانست قلبی پیدا کند که سینه ی او همانند آسمان ساده ی بسیار نقش باشد! به تعبیر لسان الغیب:

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش *** زین معما در جهان آیا کسی آگاه نیست؟

آن سقف بلند ساده بسیار نقش می تواند قلب مطهر رسول خدا باشد، ساده است زیرا أمی و درس نخوانده است، پر نقش است زیرا همه ی علوم و حقایق در او منتقش شده، چنانکه سادگی می تواند ناظر به بساطت باشد، و هر بسیطی جامع کمالات وجودی مادون خوداست. آنچه در بعضی روایات آمده که «ولی الله و امام معصوم کتاب مبین یا أم الکتاب است.» سخنی است حق، أم الکتاب حقایق را لفظا و اجمالا و بسیطا داراست، کتاب مبین حقایق را به طور بازتر داراست. امام و انسان کامل کتاب مبین بلکه أم الکتاب است، آنکه در مکتب أم الکتاب علم لدنی آموخته، هم برآنچه در کتاب مبین است و هم بر آنچه در کتاب محو و اثبات می گذرد احاطه دارد، زیرا: 'چونکه صد آمد نود هم پیش ماست'.

نقوش و مطالب بعضی از کتابها، مانند کتاب محو و اثبات قابل دگرگونی و زوال است. از این مرحله بالاتر، کتاب مبین و از آن والاتر، أم الکتاب است. بر این اساس، چیزی مربوط به سعادت بشر در جهان امکان یافت نمی شود که پیغمبر اکرم (ص) بر آن آگاه نباشد و چیزی در کتاب مبین یا محو و اثبات نیست جز آنکه حضرت، که انسان کامل است، به آن داناست.
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البته بحث دیگری در اینجا هست که آیا مقصود از 'تبیانا لکل شیء' در آیه ی: «نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء؛ این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کردیم.» (نحل/ 89)

یعنی همه ی آنچه در جهان هستی وجود دارد در قرآن آمده یا همه ی آنچه بالخصوص مربوط به سعادت انسان است؟ یعنی علوم و معارفی که مربوط به تهذیب نفس و تزکیه روح و اداره ی شئون مسلمین در ابعاد گوناگون است و آیه، ناظر به حقایق دیگری که در جهان وجود دارد نیست. اگر ثابت شد به این معناست که قرآن همه ی حقایق جهان را در بردارد البته رسول خدا هم به همه ی حقایق جهان آگاه است. فعلا بحث در اثبات جامعیت قرآن به آن معنا نیست، بلکه در این است که هر حقیقتی را که قرآن بیان کرده، رسول خدا آن را به خوبی یافته است! یعنی قرآن وجود تدوینی آن مسائل را آموخت و رسول خدا وجود عینی و خارجی آن را به انسانها می آموزد. 
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام نبوت پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن جهان بینی اسلامی امی


ام الکتاب و کتاب مبین

أم الکتاب یعنی حقیقتی که اولا تمام حقایق جهان در آن منتقش است، ثانیا ثابت و مصون از تغیر و زوال است و ثالثا نزد خداست، أم الکتاب یعنی ریشه ی عمیق حقایق، زیرا جهان امکان یا روی قانون علیت و نظام علی و معلولی توجیه می شود و یا روی نظام ظهور و ظاهر و مظهر تبیین می گردد، در هر حال اصلی دارد و مادری که از آن، همه ی حقایق تنزل و تجلی می کند؛ چیزی از أم الکتاب بالاتر نیست و اگر گفته می شود: معصومین (ع) 'أم الکتاب' یا 'کتاب مبین' یا لوح 'محو و اثبات' هستند برای آن است که آن ذوات نوری چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، با آن حقایق عینی متحدند و هر چه در جهان امکان یافت می شود از قلب آنان می گذرد!
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چون معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) یک حقیقتند و باطن آنها همان باطن پیغمبر است، گرچه رسول خدا (ص) مقام برجسته ای دارد، ولی همه ی آنان در عالم معنا یک نورند و امیرالمؤمنین با رسول خدا جان یکدیگرند، رسول خدا فرمود: «او جان من است.» «و أنفسنا و أنفسکم؛ ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم.» (آل عمران/ 61) و اگر رسول خدا به 'أم الکتاب' عالم است قطعا به 'کتاب مبین' هم عالم است، و آنانکه نور واحد و به منزله جان پیامبرند، آگاه به همه این معارف خواهند بود.

أم الکتاب بالاتر از کتاب مبین است. کتاب مبین یعنی بیان کننده و روشنگر؛ هرگاه کسی اصل یعنی أم الکتاب را داشته باشد، می تواند همه ی حقایق را به طور تفصیل تبیین کند، هم خود روشن باشد و هم روشنگر. کتاب، یعنی حقیقتی که علوم در آن منقوش است و أم الکتاب یعنی اصل و ریشه ی همه ی کتاب ها. أم الکتاب از آن جهت که نزد خداست از گزند تغیر، مصون است، چون هر چه نزد خداست از دگرگونی و زوال و تحول محفوظ است: «ما عندکم ینفد و ما عند الله باق؛ آنچه پیش شماست تمام می شود و آنچه پیش خداست پایدار است.» (نحل/ 96) و خدا قرآن را به دو مرحله عربی بودن و أم الکتاب بودن، محدود کرده که دو سر حلقه ی جهان هستی است، یکی عالم طبیعت و دیگری دورترین نقطه ی تجرد، و در مرحله ی نهایی که هیچ کس واسطه نیست تنها معلم رسول اکرم (ص) خدا خواهد بود؛ دیگر سخن از 'شدید القوی' که جبرئیل باشد نیست، زیرا در مرحله ی أم الکتاب و تلقی بلاواسطه و لدی اللهی، معلم رسول خدا مستقیما ذات اقدس إله است نه جبرئیل.
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گذشته از این، در آن بخش هم که می فرماید: «علمه شدید القوی؛ آن را [فرشته] شدیدالقوی به او فرا آموخت.» (نجم/ 5) محتمل است که 'شدید القوی' خود ذات اقدس اله باشد چون خدا خود را به عنوان «ذوالقوة المتین؛ خداست که خود روزی بخش نیرومند استوار است.» (ذاریات/ 58) معرفی کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

ادیان الهی اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


رسول اکرم واسطه آفرینش و شفاعت موجودات

جائی که پیامبر اکرم، واسطه در خلقت عالم تکوین و سبب برای پیدایش موجودات جهان تجرد و ماده و نشأة ملک و ملکوت باشد، چه جای شگفت است که حائز مقام شفاعت در عالم شرع و شریعت و موجب ارتقاء مقام و علو مرتبت ابرار و نیکان و باعث غفران و آمرزش اشرار و تیره بختان بوده باشد؟!

روایات وارده از طریق شیعه مبنی بر اینکه امامان (ع) و وجود اقدس رسول الله (ص) و حضرت صدیقة کبری حضرت زهرا (ع) در عالم معنی و نفس مجرده خود، حجاب اقرب حضرت خداوند جل شأنه و واسطة فیض و افاضة رحمت بر عالم وجود می باشند، بسیار است؛ علامه شیخ عبدالحسین امینی در «الغدیر» به مناسبت قصیده غدیریه قاضی نظام الدین آورده است ذکر می کنیم:

1 _ اجر و پاداش شما ای آل رسول الله بر عهده و بر ذمه خدا باشد! ای کسانی که در میان ما همچون ستارگان حق و حقیقت، و همچون نشانه ها و پرچم های هدایت و رهبری می باشید!
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2 _ خداوند عمل هیچ بنده ای را قبول نمی کند و هیچ دینی را از او نمی پسندد مگر در تحت محبت شما آل رسول الله!

3 _ من در روز معاد و بازگشت خود، فقط امید نجات و خلاصی ام به واسطه شماست، گر چه دو دست من انواع و اقسام گوناگون گناه را مرتکب شده باشد و به جنایت آلوده باشد.

تا می رسد به این بیت:

لاجل جدکم الافلاک قد خلقت *** لولاه ما اقتضت الاقدار تکوینا

«افلاک و آسمان ها به خاطر وجود جد شما حضرت رسول الله پدید آورده شده است، و اگر جد شما نبود قضاء و تقدیرات الهی اقتضای ایجاد عالم تکوین را نمی نمود.»

ابن عباس از رسول خدا (ص) روایت کرده است که خداوند به سوی عیسی (ع) وحی فرستاد که: «ای عیسی! به محمد ایمان بیاور! و امر کن آن کسانی را که از امت تو محمد را ادراک می کنند به او ایمان بیاورند، زیرا که اگر محمد نبود من آدم را نمی آفریدم! و اگر محمد نبود من بهشت و دوزخ را نمی آفریدم! و به تحقیق که من عرش و تخت سلطنت خود را بر روی آب آفریدم؛ و بنابراین مضطرب و متحرک شد و چون بر روی آن عرش نوشتم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، آرام گرفت و از حرکت ایستاد.»

حاکم در «مستدرک» بعد از ذکر این روایت و تصحیح آن به ذکر حدیث دیگری می پردازد و چون آن حدیث نیز بر منظور و مقصود ما دلالت دارد آن را در اینجا می آوریم: «رسول خدا (ص) فرمود: چون آدم بوالبشر مرتکب گناه شد گفت: ای پروردگار من! به حق محمد از تو می خواهم که مرا بیامرزی! خداوند فرمود: ای آدم! چگونه محمد را شناختی در صورتی که من هنوز او را نیافریده ام! آدم عرض کرد: ای پروردگار من! چون مرا آفریدی با دو دست خود، و از روح خودت در من دمیدی، من سر خود را بلند کردم و دیدم که بر ستون های عرش تو نوشته شده است: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ از این رو دانستم که تو با اسم خودت ضمیمه نمی نمائی مگر اسم محبوب ترین فرد از بندگانت را! خداوند فرمود: راست گفتی ای آدم! محمد محبوبترین مخلوقات در نزد من است! و اینک مرا به حق او بخوان! و به تحقیق که تو را آمرزیدم؛ و اگر محمد نبود من تو را خلق نمی کردم!»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاد یاد مرگ روایات احادیث آفرینش شفاعت


نیازمندی همه پیامبران به شفاعت رسول اکرم

راجع به مقامات و درجات حضرت پیامبر اکرم محمد (ص)، و شفاعت ایشان، و توسل و نیاز جمیع پیغمبران به ایشان، از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی (ع)، چه در دنیا و چه در آخرت، روایات بسیار وارد است. و از آیات و روایات استفاده می شود که آن حضرت دارای درجه ای از قرب و منزلت هستند که جمیع خلائق حتی انبیاء و اولیاء در سیر و سلوک إلی الله و رفع موانع و مشکلات طریق، و در شفاعت دنیوی و اخروی، و تکوینی و تشریعی به حضرتش نیازمند هستند. و انبیاء اولوالعزم که صاحب شریعت و کتابند به آن حضرت متوسل می شدند و خداوند را به آن حضرت سوگند می دادند و ایشان را شفیع قرار می داده اند (خود و اهل بیت ایشان را) تا خداوند به برکت آنها بر آنان رحمت می فرستاد.

انجیل برنابا و شفاعت مطلقه رسول الله (ص): در انجیل برنابا که متقن ترین اناجیل است. علاوه بر آنکه در مواضع عدیده، بشارت به مقدم و نبوت حضرت محمد رسول الله داده است، در دو جای از آن صریحا مقام شفاعت آن حضرت را در روز بازپسین و نیاز جمیع پیامبران و خلائق را به معاونت و شفاعت و رحمت آن حضرت ذکر می کند: اول: در فصل پنجاه و چهارم یعنی سوره قیامت مطالبی گوید تا می رسد به آیه 7:
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7_ آنگاه خدای زنده کند، پس از آن باقی پیغمبران خود را که زود باشد بیایند همه ایشان پیروی کنان به آدم.

8 _ پس دست رسول الله را ببوسند، و خودشان را قرار دهند در سایه نگاهبانی او.

9 _ آنگاه خدای زنده کند باقی پاکان را که فریاد می زنند به یاد آر ما را ای محمد!

10 _ پس به جنبش آید مهربانی در رسول الله از فریاد ایشان.

11 _ و نظر می نماید در آنچه او را باید کرد ترسان از برای خلاص ایشان.

12 _ آنگاه زنده کند خدای پس از آن هر مخلوقی را، پس می گردد به سوی هستی نخستین خود.

13 _ و زود باشد که علاوه از برای هر یک نیروی نطق باشد.

14 _ آنگاه خدای زنده کند انداخته شده گان را همه آنان که وقت برخاستن ایشان سائر خلق خدای می ترسند، به سبب زشتی دیدار ایشان.

15 _ و فریاد می کنند ای پروردگار خدای ما! وامگذار ما را از رحمت خود!

16 _ و پس از این خدای برخیزاند شیطان را که زود باشد هر آفریده در وقت نگریستن به سوی او مثل مرده شود از ترسیدن، از هیئت دیدار هولناک او.

17 _ آنگاه یسوع (نام عیسی بن مریم است) فرمود: امیدوار به خدای هستم که نبینم این هول را در آن روز.

18 _ به درستی که رسول الله تنها از این دیدارها نمی هراسد؛ زیرا که نمی ترسد مگر از خدای تنها.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم شفاعت قیامت رحمت الهی انجیل برنابا


روایاتی درباره شفاعت

در امالی شیخ صدوق علیه الرحمه، از حسین بن خالد، از حضرت رضا، از آباء گرامش، از امیرالمؤمنین (ع)، روایت کرده که فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: «کسی که به حوض من ایمان نداشته باشد، خداوند او را در حوضم وارد نکند، و کسی که به شفاعت من ایمان نداشته باشد، خداوند او را به شفاعتم نائل نسازد.» آن گاه فرمود: «تنها شفاعت من مخصوص کسانی از امت من است، که مرتکب گناهان کبیره شده باشند، و اما نیکوکاران از ایشان هیچ گرفتاری پیدا نمی کنند.» حسین ابن خالد می گوید: «من به حضرت رضا عرضه داشتم: یا بن رسول الله! پس معنای این کلام خدای تعالی که می فرماید: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی؛ و جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی کنند.» (انبیاء/ 28) چیست؟» فرمود: «شفاعت نمی کنند، مگر کسی را که خدا دینش را پسندیده باشد.»

علامه ی طباطبایی ره: «اینکه فرمود: 'تنها شفاعتم...' مطلبی است که به طرق بسیاری از طریق شیعه و سنی از آن جناب روایت شده است.»

در تفسیر عیاشی از سماعة بن مهران، از ابی ابراهیم، حضرت کاظم (ع)، روایت آورده، که در ذیل آیه: «عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ امید آن داشته باش، که پروردگارت به مقام محمودت برساند.» (اسری/ 79) فرمود: «روز قیامت مردم همگی از شکم خاک بر می خیزند، و مقدار چهل سال می ایستند، و خدای تعالی آفتاب را دستور می دهد تا بر فرق سرهاشان آن چنان نزدیک شود، که از شدت گرما عرق بریزند، و به زمین دستور می رسد، که عرق آنان را در خود فرو نبرد، مردم به نزد آدم می روند، و از او می خواهند تا شفاعتشان کند، آدم مردم را به نوح دلالت می کند، و نوح ایشان را به ابراهیم، و ابراهیم به موسی، و موسی به عیسی و عیسی به ایشان می گوید: بر شما باد به محمد (ص) خاتم النبیین، پس محمد (ص) می فرماید: آری من آماده این کارم، پس به راه می افتد، تا دم در بهشت می رسد، و دق الباب می کند، از درون بهشت می پرسند: که هستی؟ و خدا داناتر است، پس محمد می گوید: من محمدم، از درون خطاب می رسد: در را به رویش باز کنید، چون در به رویش گشوده می شود، به سوی پروردگار خود روی می آورد، در حالی که سر به سجده نهاده باشد، و سر از سجده بر نمی دارد، تا اجازه سخن به وی دهند، و بگویند حرف بزن، و درخواست کن، که هر چه بخواهی داده خواهی شد و هر که را شفاعت کنی پذیرفته خواهد شد.
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پس سر از سجده بر می دارد، دوباره رو به سوی پروردگارش نموده، از عظمت او به سجده می افتد، این بار هم همان خطابها به وی می شود، سر از سجده بر می دارد، و آن قدر شفاعت می کند، که دامنه شفاعتش حتی به درون دوزخ رسیده، شامل حال کسانی که به آتش سوخته اند، نیز می شود، پس در روز قیامت در تمامی مردم از همه امتها، هیچ کس آبروی محمد (ص) را ندارد، این است آن مقامی که آیه شریفه ی «عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا»، بدان اشاره دارد.»

علامه ی طباطبایی ره: «این معنا در روایاتی بسیار زیاد، به طور مختصر و مفصل، هم به طرق متعدده ای از سنی، و شیعه، روایت شده است، و این روایات دلالت دارد بر اینکه مقام محمود در آیه شریفه همان مقام شفاعت است، البته منافات هم ندارد که غیر آن جناب، یعنی سایر انبیاء و غیر انبیاء هم بتوانند شفاعت کنند، چون ممکن است شفاعت آنان فرع شفاعت آن جناب باشد، و فتح باب شفاعت بدست آن جناب بشود.»

در تفسیر عیاشی نیز از یکی از دو امام باقر و صادق (ع) روایت آمده، که در تفسیر آیه «عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا» فرمود: «این مقام شفاعت است.» باز در تفسیر عیاشی از عبید بن زراره روایت آمده، که گفت: شخصی از امام صادق (ع) پرسید: «آیا مؤمن هم شفاعت دارد؟» فرمود: «بله» فردی از حاضران پرسید: «آیا مؤمن هم به شفاعت محمد (ص) در آن روز محتاج می شود؟» فرمود: «بله، برای اینکه مؤمنین هم خطایا و گناهانی دارند، هیچ احدی نیست مگر آنکه محتاج شفاعت آن جناب می شود.» راوی می گوید: مردی از این گفتار رسول خدا پرسید: که فرمود: «من سید و آقای همه فرزندان آدمم، و در عین حال افتخار نمی کنم.» حضرت فرمود: «بله صحیح است، آن جناب حلقه در بهشت را می گیرد، و بازش می کند، و سپس به سجده می افتد، خدای تعالی می فرماید: سر بلند کن، و شفاعت نما، که شفاعتت پذیرفته است، و هر چه می خواهی بطلب که به تو داده می شود، پس سر بلند می کند و دوباره به سجده می افتد باز خدای تعالی می فرماید: سر بلند کن و شفاعت نما که شفاعتت پذیرفته است و درخواست نما که درخواستت برآورده است پس آن جناب سر بر می دارد و شفاعت می نماید، و شفاعتش پذیرفته می شود و درخواست می کند، و به او هر چه خواسته می دهند.»

ص: 10801





در تفسیر فرات، از محمد بن قاسم بن عبید، با ذکر یک یک راویان، از بشر بن شریح ترجمه بصری، روایت آورده، که گفت: «من به محمد بن علی (ع) عرضه داشتم: کدام یک از آیات قرآن امیدوارکننده تر است؟» فرمود: «قوم تو در این باره چه می گویند؟» عرضه داشتم: «می گویند آیه: «قل یا عبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله؛ بگو ای کسانی که در حق خود زیاده روی و ستم کردید، از رحمت خدا نومید مشوید.» (زمر/ 53) است.» فرمود: «ولکن ما اهل بیت این را نمی گوئیم.» پرسیدم: «پس شما کدام آیه را امیدوارکننده تر می دانید؟» فرمود: «آیه ی «و لسوف یعطیک ربک فترضی؛ و زود باشد که پروردگارت [آنقدر] عطایت کند که راضی شوی.» (ضحی/ 5) به خدا سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت.»

علامه ی طباطبایی ره: «اما اینکه آیه: «عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا»، مربوط به مقام شفاعت باشد، چه بسا هم لفظ آیه با آن مساعد باشد، و هم روایات بسیار زیادی که از رسول خدا (ص) رسیده، که فرمود: مقام محمود مقام شفاعت است، و اما اینکه گفتیم لفظ آیه با آن مساعد است، از این جهت است که جمله (ان یبعثک الخ)، دلالت می کند بر اینکه مقام نامبرده مقامی است که در آن روز بان جناب میدهند، و چون کلمه (محمود) در آیه مطلق است، شامل همه حمدها می شود، چون مقید به حمد خاصی نشده، و این خود دلالت می کند بر اینکه، همه مردم او را می ستایند، چه اولین و چه آخرین.

ص: 10802





و از سوی دیگر از آنجا که حمد عبارتست از ثنای جمیل در مقابل رفتار جمیل اختیاری، پس به ما می فهماند که در آن روز از آن جناب به تمامی اولین و آخرین، رفتاری صادر می شود، که از آن بهره مند می گردند، و او را می ستایند.»
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام شفاعت پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم روایات قیامت باورها در قرآن


شرک بودن شفاعت پیغمبر اکرم

بعضی از مفسرین خواسته اند قائلین به جواز شفاعت پیغمبر و معصومین از ذریه آن جناب و یا اولیای کرام از امتش را نیز مشرک بدانند، و گفته اند: علاوه بر بت پرستان معتقدین به شفاعت نیز مشرکند و هر کس این حضرات را درباره حاجتی از حوائج دنیا و آخرت خود شفیع درگاه خدا قرار دهد نیز مشرک است. و گویا از این معنا غفلت ورزیده اند که پروردگار متعال، خودش شفاعت را در صورتی که به اذن او باشد در کلام مجیدش بدون تقیید به دنیا و آخرت اثبات کرده و فرموده است: «من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه؛ کیست آن کسی که بدون اذن او در درگاه او شفاعت کند.» (بقره/ 255) علاوه بر اینکه فرموده: «و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق و هم یعلمون؛ چیزهایی که مشرکین آنها را به جای خدا معبود خود گرفته اند مالک شفاعت نیستند، مگر علمایی که به حق شهادت داده باشند.» (زخرف/ 86) و به طوری که می بینید شفاعت را حق علمایی دانسته که به حق شهادت می دهند، و قدر متیقن از اینگونه علما، انبیا (ع) هستند که از جمله آنان نبی محترم ما است.
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پس اگر در شفاعت اولیای کرام از امت هم بتوان تشکیک نمود، شفاعت این برگزیدگان خلق به هیچ وجه قابل تشکیک نیست، مخصوصا رسول الله (ص) که خود خدا هم شاهد به حق بودن وی را تصدیق کرده و فرموده: «و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا؛ و تو را به منظور شهادت بر اینان بیاوریم.» (نساء/ 40) و هم درباره علمش فرموده: «و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء؛ و ما کتاب را که هر مشکل دینی را بیان می کند بر تو نازل کردیم.» (نحل/ 89) و نیز فرموده: «نزل به الروح الأمین علی قلبک؛ روح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد.» (شعراء/ 194) و معلوم است وقتی قرآن که بیان کننده هر چیزی است بر قلب کسی نازل شود صاحب آن قلب عالم به قرآن خواهد بود، و معقول نیست چنین کسی عالم به آن نباشد، هم چنان که معقول نیست خدای تعالی کسی را برای شهادت مبعوث کرده باشد و او خود شهادت به حق ندهد.

در آیه «لتکونوا شهداء علی الناس؛ تا آنکه شما گواهانی بر مردم بوده باشید.» (بقره/ 143) و آیه: «و یتخذ منکم شهداء؛ و از شما گواهانی بگیرد.» (آل عمران/ 140) و آیه «و تلک الأمثال نضربها للناس و ما یعقلها إلا العالمون؛ و این مثلها را برای مردم می زنیم ولیکن جز علما آن را تعقل نمی کنند.» (عنکبوت/ 43) علاوه بر انبیا و خاتم النبیین، شهدا و علمای دیگری را در امت اسلام اثبات می کند، و معلوم است که خدای تعالی جز حق اثبات نمی فرماید، پس در امت اسلام هم شهدای به حقی هست.
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در خصوص اهل بیت پیغمبر (ص) می فرماید: «إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ جز این نیست که خدا می خواهد از شما اهل بیت، پلیدی را بر طرف ساخته و به نحو مخصوصی تطهیرتان کند.» (احزاب/ 33) این آیه بیان می کند که اهل بیت پیغمبر (ع) به تطهیر خود پروردگار طهارت یافته اند، آیه «إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه إلا المطهرون؛ به درستی که آن قرآنی است کریم که در لوح محفوظ نوشته شده و جز پاکان آن را مس نمی کنند.» (واقعه/ 79) هم بیان می کند که قرآن را جز مطهرون (پاکان) نمی فهمند، در نتیجه اثبات می شود که اهل بیت پیغمبر (ع) پاکان و علمای به قرآنی هستند که تبیان هر چیز است، همانها در مساله شهادت به حقی که در آن لغو و تاثیم راه نداشته باشد قدر متیقن از افراد امتند. پس نباید گفت: توسل به این بزرگواران و آنان را در درگاه خدا شفیع قرار دادن شرک است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم شفاعت شرک جهان بینی اسلامی باورها در قرآن


شهادت رسول اکرم بر پیامبران و امت ها در قیامت

در «احتجاج» شیخ طبرسی (ره) آمده است که: امیرالمؤمنین (ع) در ضمن گفتار طویل خود که در جواب زندیقی که می گفت: اگر در قرآن اختلاف و تناقض نبود من در دین شما داخل می شدم، حضرت فرمودند: «پس در محشر پیغمبران برپا می شود و از آنها راجع به تادیه و تبلیغ رسالتی که آنها به امت هایشان داشتند پرسش می شود. و از خود امت ها نیز پرسش می شود لیکن آنان انکار می کنند؛ همچنانکه خداوند تعالی فرموده است: هر آینه حقا ما از امت هائی که پیامبران را به سوی آنها فرستادیم پرسش می کنیم، و حقا از خود پیغمبران نیز پرسش خواهیم کرد؛ امت ها می گویند: ابدا به سوی ما پیامبری که بترساند و بشارت دهد نیامده است. در این حال آن پیامبران از حضرت پیامبر اکرم گواهی بر اعمال خود نسبت به تبلیغ امت هایشان می خواهند.
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رسول الله گواهی می دهد که خداوندا این رسولان راست می گویند! و این امت های منکر دروغ می گویند. و رسول الله به یکایک از این امت ها می گوید: آری به سوی شما پیامبرتان با بشارت و انذار آمد و تبلیغ رسالت خود را نمود، و خداوند بر هر کاری تواناست؛ یعنی مقتدر است که جوارح و اعضاء شما را به سخن در آورد، و آنان گواهی دهند که پیامبرانتان به سوی شما آمدند و ابلاغ مراتب رسالت خود را نمودند. و همچنین خداوند خطاب به رسول الله نموده و می فرماید: ای رسول اکرم! پس چگونه است در آن زمانی که ما از هر امت و جماعت پیامبری را به عنوان گواهی و شهادت می آوریم، و تو را نیز برای گواهی و شهادت عمل آن پیامبران می آوریم!»

در «تفسیر عیاشی» از ابی معمر سعدی آورده است که: «حضرت امیرالمؤمنین (ع) در وصف روز قیامت چنین فرموده اند که: تمام خلائق جمع می شوند در محلی که باید در آنجا جمیع افراد بشر بازپرسی شوند، و هیچکس حق سخن گفتن را ندارد مگر کسانی که خداوند به آنها اجازه دهد و سخن به راستی گویند. در آن موطن و محل، پیامبران برپا می شوند و مورد سؤال و بازپرسی قرار می گیرند؛ و این مفاد همان گفتاری است که خدا در قرآن به محمد (ع) دارد: پس چگونه است در وقتی که از هر امت و جماعتی، ما گواهی از خود آنان بیاوریم! و ای محمد ما تو را گواه بر اعمال آن گواهان بیاوریم! پس بنابراین رسول الله گواه بر پیامبران است، و پیامبران گواهان بر امت های خود می باشند.»
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در کتاب «فضائل الشیعة» شیخ صدوق رضوان الله علیه وارد است که با سند متصل خود از ثمالی روایت می کند که امام صادق (ع) فرمودند: «ما گواهان بر شیعیان خود هستیم و شیعیان ما گواهان بر مردم هستند، و به واسطه ی گواهی شیعان ما سائر افراد مردم مورد رحمت و جزای خوب و یا مورد پاداش سخت و عذاب خدا قرار می گیرند.»

شهادتی که رسول الله برای انبیاء و ائمه (ع) می دهد بر اساس درجات و مقاماتی است که باید مراعات شود، چون درجه و مقام رسول الله بسیار درخشان و عالی است و مقامات پیامبران و امامان پائین تر است و امامان از امت شفاعت می کنند و به اعمال آنها شهادت می دهند. چون مردم عادی تاب مقاومت و ایستادگی در برابر آن نور جلال را بدون واسطه و حجاب ندارند، و بنابراین با لحاظ مراتب و درجات و مقامات، آن نور تنازل می کند و هر کس بهره خود را از آن می برد. و لذا از راه توسل به امام انسان می تواند به درجات و مقامات رضا و تسلیم در ذات حق برسد وگرنه تا آخر عمر حیاری و سرگردان می ماند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبران قیامت پیامبر اکرم ادای شهادت نتیجه اعمال امت


معنی رضای خداوند

خداوند یک رحمت عمومی و مطلق به پیامبرش وعده داده است، چون آن جناب را (رحمة للعالمین) خوانده، و این وعده مطلق را در آیه: «و لسوف یعطیک ربک فترضی؛ به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردی.» (ضحی/ 5) به پیامبر گرامیش داده، تا او را دلخوش و شادمان کند.
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توضیح اینکه آیه ی شریفه در مقام منت نهادن است، و در آن وعده ای است خاص به رسول خدا (ص)، و در سراسر قرآن، خدای سبحان احدی از خلایق خود را هرگز چنین وعده ای نداده، و در این وعده اعطاء خود را به هیچ قیدی مقید نکرده، وعده اعطایی است مطلق، البته وعده ای نظیر این به دسته ای از بندگان خود داده، که در بهشت به آنها بدهد، و فرموده: «لهم ما یشاؤن عند ربهم؛ ایشان نزد پروردگار خود در بهشت هر چه بخواهند دارند.» (شوری/ 22) و نیز فرموده: «لهم ما یشاؤن فیها، و لدینا مزید؛ ایشان در بهشت هر چه بخواهند دارند، و نزد ما بیش از آن هم هست.» (ق/ 35) که می رساند آن دسته نامبرده در بهشت چیزهایی ما فوق خواست خود دارند.

معلوم است که مشیت و خواست به هر خیری و سعادتی تعلق می گیرد، که به خاطر انسان خطور بکند، معلوم می شود در بهشت از خیر و سعادت چیزهایی هست که بر قلب هیچ بشری خطور نمی کند، هم چنان که فرمود: «فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرة أعین؛ هیچ کس نمی داند که چه چیزها که مایه خوشنودی آنان است، برایشان ذخیره کرده اند.» (سجده/ 17)

وقتی عطاهای خدا به بندگان با ایمان و صالحش این باشد، که مافوق تصور و از اندازه و قدر بیرون باشد، معلوم است که آنچه به رسولش در مقام امتنان عطاء می کند، وسیع تر و عظیم تر از اینها خواهد بود. این وضع عطای خدای تعالی است، و اما ببینیم خوشنودی رسول خدا (ص) چه حد و حدودی دارد، و این را می دانیم که این خوشنودی غیر رضا به قضا، و قسمت خدا است، که در حقیقت برابر با امر خدا است، چون خدا مالک و غنی علی الاطلاق است، و عبد جز فقر و حاجت چیزی ندارد، و لذا باید به آنچه پروردگارش عطا می کند راضی باشد، چه کم و چه زیاد، و نیز باید بان قضایی که خدا درباره اش می راند، خوشنود و راضی باشد، چه خوب و چه بد، و وقتی وظیفه هر عبدی این بود، رسول خدا (ص) به این وظیفه داناتر، و عامل تر از هر کس دیگر است، او نمی خواهد مگر آنچه را که خدا در حقش بخواهد.
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پس رضا در آیه: «و لسوف یعطیک ربک فترضی»، این رضا نیست، چون گفتیم: رسول خدا (ص) از خدا راضی است چه عطا بکند، و چه نکند، و در آیه مورد بحث رضایت رسول خدا (ص) در مقابل اعطاء خدا قرار گرفته، و این معنا را می رساند: که خدا اینقدر به تو می دهد تا راضی شوی، پس معلوم است این رضا غیر آن است، نظیر این است که به فقیری بگویی: من آن قدر به تو مال می دهم، تا بی نیاز شوی، و یا به گرسنه ای بگویی: آن قدر طعامت می دهم تا سیر شوی، که در این گونه موارد رضایت رسول خدا (ص) و بی نیاز کردن فقیر، و طعام به گرسنه به هیچ حد و اندازه ای مقید نشده.

هم چنان که می بینیم نظیر چنین اعطای بی حدی را خداوند به طائفه ای از بندگانش وعده داده، و فرمود: «إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه؛ کسانی که ایمان آورده، و عمل صالح کردند، بهترین خلق خدایند، پاداششان نزد پروردگارشان عبارتست از بهشت های عدن، که نهرها از دامنه آنها روانست، و ایشان ابدا در آن جاویدانند، خدا از ایشان راضی است، و ایشان هم از خدا راضی می شوند، این پاداشها برای کسی است که از پروردگارش در خشیت باشد.» (بینه/ 8) که این وعده نیز از آنجا که در مقام امتنان است و وعده ای است خصوصی، لذا باید امری باشد، مافوق آنچه که مؤمنین به طور عموم وعده داده شده اند، و باید از آن وسیع تر، و خلاصه بی حساب باشد.
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از سوی دیگر می بینیم که خدای تعالی درباره ی رسول گرامیش فرمود: به مؤمنین رئوف و رحیم است، «بالمؤمنین رئوف رحیم» و در این کلام خود رأفت و رحمت آن جناب را تصدیق فرموده با این حال چطور این رسول رئوف و رحیم راضی می شود که خودش در بهشت به نعمت های آنجا متنعم باشد و در باغهای بهشت با خیال آسوده قدم بزند، در حالی که جمعی از مؤمنین به دین او، و به نبوت او، و شیفتگان به فضائل و مناقب او، در درکات جهنم در غل و زنجیر باشند؟ و در زیر طبقاتی از آتش محبوس بمانند؟ با اینکه به ربوبیت خدا، و به رسالت رسول خدا (ص)، و به حقانیت آنچه رسول آورده، معترف بوده اند، تنها جرمشان این بوده که جهالت بر ایشان چیره گشته، ملعبه شیطان شدند، و در نتیجه گناهانی مرتکب گشتند، بدون اینکه عناد و استکباری کرده باشند.

اگر یکی از ماها به عمر گذشته خود مراجعه کند، و بیندیشد: که در این مدت چه کمالات، و ترقیاتی را می توانست به دست آورد، ولی در به دست آوردن آنها کوتاهی کرده، آن وقت خود را به باد ملامت می گیرد، و به خود خشم نموده، یکی یکی کوتاهی گری ها را به رخ خود می کشد، و به خود بد و بیراه می گوید، و ناگهان متوجه به جهالت و جنون جوانی خود می شود، که در آن هنگام چقدر نادان و بی تجربه بوده به محض آنکه به یاد آن دوران تاریک عمر می افتد، خشمش فرو می نشیند، و خودش به خود رحم می کند، و دلش برای خودش می سوزد، در حالی که این حس ترحم که در فطرت او است، یک ودیعه ای است الهی، و قطره ایست از دریای بیکران رحمت پروردگار، با این که حس ترحم او ملک خود او نیست، بلکه عاریتی است، و علاوه قطره ایست در برابر رحمت خدا، مع ذلک خودش برای خودش ترحم می کند، آن وقت چطور ممکن است، که دریای رحمت رب العالمین، در موقفی که او است و انسانی جاهل، و ضعیف، به خروش نیاید؟ و چطور ممکن است مجلای اتم رحمت رب العالمین، یعنی رسول خدا (ص) به دستگیری او نشتابد، و او را که در زندگی دنیا و در حین مرگ که در مواقف خطرناک دیگر، وزر و وبال خطایای خود را چشیده، هم چنان در شکنجه دوزخ بگذارد، و او را نجات ندهد.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم رضای خدا سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن رحمت الهی وعده الهی بهشت


مقام محمود رسول اکرم عامل شفاعت وی در روز قیامت

آیه ی شریفه ی سوره اسراء در شفاعت رسول اکرم نازل شده است: «من الیل فتهجد به نافلة لک عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ (و ای رسول ما) پاسی از شب را به بیداری و شب زنده داری بگزار که این تهجد و نماز شب از خصائص تو است، امید است که پروردگارت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند!» (اسراء/ 79) چون در این آیه مقاما در صورت مفعول است؛ و بعث دو مفعول نمی گیرد؛ لذا باید بگوئیم که بعث متضمن معنای اقامت است (از باب تضمین و إشراب ) بدینگونه که: 'عسی ربک أن یقیمک مبعوثا مقاما محمودا.'

در اینجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هیچ قیدی به آن نزده است، و این خود می فهماند که مقام مذکور مقامی است که هر کس آن را می پسندد، و معلوم است که همه وقتی مقامی را حمد می کنند که از آن خوششان بیاید، و همه کس از آن منتفع گردد، و به همین جهت آن را تفسیر کرده اند به مقامی که همه خلائق آن را حمد می کنند، و آن مقام شفاعت کبرای رسول خدا (ص) است که روز قیامت در آن مقام قرار می گیرد، و روایات وارده در تفسیر این آیه از طرق شیعه و سنی همه متفقند بر این معنا. و این مقام، مقامی است که در آن تمام جمال و کمال وجود دارد، و حمد مطلق و محمودیت مطلقه اقتضاء این مقام را دارد؛ و بنابراین هر جمالی و هر کمالی از آنجا مترشح است و از آن مقام منیع ریشه و سرچشمه می گیرد.
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چون در قرآن کریم داریم که: «الحمد لله رب الع_المین؛ تمام مراتب و درجات حمد و سپاس اختصاص به خداوند دارد، که او پرورنده ی عالمیان است.» (حمد/ 2) و اختصاص هر حمدی از هر حامدی برای خود حضرت خداوندی است، بنابراین، مقام محمود مقامی است که واسطه است بین الله سبحانه و تعالی و بین مقام حمد. و علیهذا حمد نیز مانند رحمت چیزی است و چیزی نیست؛ چیزی است از جهت آنکه حمد مطلق است و ظهور اقرب، و چیزی نیست، چون غیر از خارج و مقام اثنینیت است و معنای حرفی و اندکاکی و فناء کلی است و همان است که آن را مقام ولایت کبری گویند و تعبیر نمایند. و همچنین آیه مبارکه سوره الضحی بسیار روشن و صریح در افادة این حقیقت است: «و لسوف یعطیک ربک فترضی؛ و حتما پروردگار تو ای پیغمبر! به تو عطا خواهد کرد در آینده نزدیک، پس راضی خواهی شد!» (ضحی/ 5) چون این گفتار نیز مطلق است، و معلوم است که عطیه ی مطلقه ی حضرت حق سبحانه و تعالی همان رحمت مطلقه است.

و بناء علیهذا، مفاد این آیه از جهت اطلاق و شمول و از جهت افاه ی معنای فناء کلی در ذات حضرت احدیت جل شأنه، همان مفاد دو آیه ی قریب الذکر است، یعنی آیه: «و ما أرسلن_اک إلا رحمة للع_المین؛ تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.» (انبیا/ 107) و آیه: «عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا» و علاوه بر مفاد این دو آیه، دارای یک جهت خصوصیتی نیز می باشد که همان معنای رضی بوده باشد. و این رضی، پسندیدگی مطلق و من جمیع الجهات است. و بازهم در اینجا نکته ای است که حتی ترضی (تا اینکه راضی شوی) نفرموده است، چون عطیه خداوند به رسول الله (البته این عطیة بالخصوص) تدریجی نیست و به تعاقب اعمال و کثرات و جزئیات و به تواتر امثال و اشباه و نظائر نیست، بلکه دفعی است؛ و لذا ''فترضی'' فرموده است. و در اینجا نکات دقیق و مسائل عمیق و لطیف عرفانی است، که برای سالکان راه حق و پویندگان صراط مستقیم که صراط حق است به امید رحمت خداوند روشن می شود.
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از آنچه ذکر شد، این به دست می آید که علاوه بر آنکه مقام شفاعت کبری از اختصاصات حضرت محمد بن عبدالله (ص) است، مقام إذن مطلق در شفاعت که از خود شفاعت دقیق تر و عالی تر است نیز از آن حضرت است؛ صلی الله علیک یا رسول الله و علی أهل بیتک.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم شفاعت قیامت باورها در قرآن رحمت الهی


مقام شفاعت رسول اکرم در انجیل برنابا

در انجیل برنابا از چند آیه در فصل پنجاه و پنجم، که سوره قیامت است گوید:

1_ پس پیامبر اکرم می رود تا جمع نماید همه پیغمبران را که با آنها سخن کند زاری کنان به سوی ایشان، که با او بروند تا زاری کنند به سوی خدای از برای مؤمنان.

2 _ پس هر یک از ترس عذر آورند.

3 _ و به زندگی خدای سوگند، به درستی که من خودم هم نخواهم رفت آنجا، زیرا که من معرفت دارم به آنچه معرفت دارم.

4 _ و وقتی که خدای این ببیند یادآوری کند رسول خود را که چگونه او آفریده است همه چیزها را برای محبت او.

5 _ پس ترس او بر طرف شود و به سوی عرش پا پیش نهد، با محبت و احترام و فرشتگان بسرایند که خجسته باد نام پاک تو ای خدای خدای ما!

7 _ و چون به نزدیکی عرش شود بگشاید خدای برای رسول خود (دروازه را) مانند خلیلی برای خلیل خود بعد از آنکه مدت مدید همدیگر را ندیده باشند.
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8 _ و رسول الله نخست آغاز کند در سخن، پس بگوید به درستی که من عبادت تو می کنم و دوستی تو می ورزم ای خدای من!

9 _ و شکر تو می گویم به تمام دل و روان خود!

10 _ زیرا که تو خواستی پس مرا آفریدی تا بنده تو باشم!

11 _ و هر چیزی را از برای محبت من آفریدی تا از برای هر چیزی و در هر چیزی و برتر از هر چیزی دوستی تو ورزم!

12 _ پس باید همه آفریدگان تو حمد تو گویند ای خدای من!

13 _ آن هنگام همه آفریدگان خدای بگویند شکر تو می گوئیم ای پروردگار و خجسته باد نام پاک تو!

14 _ حق می گویم به شما، به درستی که شیاطین و انداخته شدگان با شیطان آن هنگام می گریند، حتی اینکه هر آینه از آب چشم یکی از ایشان روان شود بیشتر از آنچه در اردن است.

15 _ و با وجود این پس نمی بینند خدای را.

16 _ و خدای با رسول خود سخن نموده بفرماید: مرحبا به تو ای بنده امین من!

17 _ پس طلب کن هر چه می خواهی که به هر چیزی خواهی رسید!

18 _ پس رسول الله جواب دهد: ای پروردگار من! یاد کن که چون مرا آفریدی، فرمودی به درستی که تو اراده نموده ای که بیافرینی جهان را و بهشت را و فرشتگان را و مردم را، از روی محبت به من تا تمجید نمایند تو را به خود من بنده تو!
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19 _ از این روی زاری می کنم به سوی تو ای پروردگار خدای مهربان دادگر که به یاد آوری وعده خویش را به بنده ات!

20 _ پس خدای جواب دهد مانند خلیلی که با خلیل خود شوخی کند و می فرماید ای خلیل من محمد! آیا گواهان داری برای این !؟

21 _ پس با احترام بگوید: آری ای پروردگار من!

22 _ پس خدای بفرماید ای جبرئیل برو و ایشان را بخوان!

23 _ پس جبرئیل به سوی رسول الله بیاید و بگوید: گواهان تو ای آقا کیانند؟!

24 _ پس رسول الله جواب دهد: ایشان آدم (ع) و ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) و موسی (ع) و داود (ع) و عیسی (ع) هستند.

25 _ پس فرشته باز شود و ندا کند گواهان مذکور را که حاضر خواهند شد آنجا ترسان.

26 _ پس حاضر شوند خدای به ایشان بفرماید: آیا به یاد دارید آنچه را رسول من ثابت نموده؟

27 _ پس جواب دهند: چیست ای پروردگار؟!

28 _ پس خدای بفرماید: اینکه هر چیزی را از روی محبت به او آفریده ام تا همه آفریدگان مرا به او حمد گویند.

29 _ پس هر یک از ایشان جواب دهند ما سه گواه داریم که افضل از مایند ای پروردگار!

30 _ پس خدای جواب دهد که آن سه گواه کیانند؟!

31 _ پس موسی گوید: نخست کتابی است که مرا عطا فرمودی، و داود گوید: دوم کتابی است که مرا عطا فرمودی.

32 _ و آنکه با شما سخن می دارد گوید: ای پروردگار به درستی که تمام جهان را شیطان اغرا نمود پس گفت: به درستی که من پسر و شریک توام!
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33 _ ولیکن کتابی که مرا عطا فرمودی گفته که حقا به درستی که من بنده توام!

34 _ و همان کتاب اعتراف دارد به ما آنچه رسول تو او را ثابت کرده!

35 _ پس آن هنگام رسول الله به سخن در آید و بگوید: این چنین می گوید کتابی که مرا عطا فرمودی ای پروردگار!

36 _ پس وقتی که رسول الله این بگوید، خدای به سخن درآمده بفرماید به درستی که آنچه حالا کردم جز این نیست که از این رو کردم تا هر کسی اندازه محبت مرا با تو بداند.

37 _ و پس از آنکه چنین سخن کند، عطا کند خدای رسول خود را کتابی که در آن نام های همه برگزیدگان خدا نوشته شده باشد.

38 _ از این روی هر مخلوقی به سجده در آمده بگوید: تو راست تنها ای خدای مجد و إکرام؛ زیرا که ما را به رسول خود بخشیدی. (انجیل برنابا ترجمه حیدر قلیخان کابلی از ص125 تا ص128)

در فصل صد و سی و ششم، آیاتی را ذکر کرده تا آنکه می رسد به آیه 8:

8_ مگر اینکه آنچه در او حرفی نیست آنکه پاکان و پیغمبران خدا همانا که آنجا روند تا مشاهده نمایند نه اینکه عقابی بکشند.

9 _ اما نیکان پس رنجی نکشند جز خوف.

10 _ و چه گویم به شما می فهمانم که حتی رسول الله آنجا می رود تا عدل خدا را مشاهده نماید.

11 _ پس آن وقت دوزخ به واسطه حضور او لرزان شود.
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12 _ و چونکه او صاحب جسد بشری است، عقاب از هر صاحب جسد بشری که بر ایشان عقاب محتوم شده برداشته می شود، پس بی رنج کشیدن عقاب می ماند در مدت اقامه رسول الله برای مشاهده دوزخ.

13 _ ولیکن او در آنجا جز چشم به هم زدنی اقامه نخواهد فرمود.

14 _ و همانا که این را خدای برای آن کند که هر مخلوقی بداند که او از رسول الله سودی برده.

15 _ و چون در آنجا رود شیاطین به ولوله افتند، و می خواهند پنهان شوند زیر آتش افروخته و یکی به دیگری گوید: بگریزید، بگریزید، زیرا که همانا دشمن ما محمد آمد.

16 _ پس چون شیطان بشنود آن را، سیلی به روی خود با دو کف دست خود می زند، و ناله کنان می گوید: همانا که تو به رغم من از من شریف تری، و همانا که از روی ظلم این کرده شد!

17 _ اما آنچه مختص است به مؤمنانی که هفتاد و دو درجه دارند، با خداوندان دو درجه دیگر که ایمان دارند بدون أعمال صالحه، چونکه فرقه اول بر اعمال صالحه محزون بودند و فرقه دیگر مسرور بودند به شر، پس همگی هفتاد هزار سال در دوزخ مکث خواهند کرد.

18 _ و پس از این سالها، جبرئیل فرشته به دوزخ می آید و می شنود که ایشان می گویند: ای محمد! کجا شد وعده تو به ما که هر که بر آئین تو باشد جاویدان در دوزخ نماند؟!

19 _ پس فرشته خدا آن وقت به بهشت بر گردد، و پس از آنکه نزدیک رسول الله شود با احترام آنچه شنیده بر او بخواند.
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20 _ پس آنوقت پیغمبر با خدا تکلم فرموده می گوید: ای پروردگار من و خدای من، وعده خود را به من بنده ات یاد بیار که کسانی که آئین مرا بپذیرند، جاویدان در دوزخ نمانند!

21 _ پس خدا در جواب می فرماید که: ای خلیل من طلب کن آنچه می خواهی که من به تو آنچه بخواهی می دهم.



فصل صد و سی و هفتم:

1 _ پس آن وقت رسول الله عرض می کند: ای پروردگار من کسانی از مؤمنان یافت می شوند که هفتاد هزار سال در دوزخ مکث کرده اند!

2 _ کجاست رحمت تو ای پروردگار من!

3 _ من همانا به سوی تو زاری می کنم که ایشان را از این عقوبات تلخ آزاد نمائی.

4 _ پس آن وقت خدا چهار فرشته مقرب خدا را امر می فرماید که به دوزخ رفته و هر که را بر آئین پیغمبر اوست بیرون آورده و سوی بهشت او را رهبری کنند.

5 _ و آن است که آن را خواهند کرد.

6 _ و از فوائد آئین رسول الله این می شود که هر کس به او ایمان آورده باشد، به بهشت خواهد رفت، بعد از عقوبتی که از آن سخن راندم؛ حتی اینکه اگر چه عمل صالحی هم نکرده باشد، زیرا که او بر آئین او مرده. (انجیل برنایا ترجمه حیدر قلیخان کابلی از ص243 تا 245)

باری، چون مطالب انجیل برنابا در شفاعت رسول الله (ص) به نحو مبسوطی همان مفاد آیه کریمه قرآنیه و روایات وارده ما از طریق أهل بیت و از طریق عامه بود، لذا گر چه قدری مفصل شد آن را در اینجا ذکر کردیم تا با ملاحظه آن، درجات و مقامات رسول الله در نزد خدای متعال روشن شود، و نیاز جمیع پیامبران به آن حضرت مشهود گردد.
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من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معاد شناسی- جلد 9 صفحه 172-165

کلی__د واژه ه__ا

ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم سیره نبوی انجیل باورها


ادب بندگی پیامبر اسلام در دعا و نیایش هایش

دعائی از نبی گرامیش محمد (ص) نقل می فرمایند در حالی که مؤمنین از امتش را هم به آن ملحق نموده: «آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانک ربنا و إلیک المصیر* لا یکلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا و لا تحمل علینا إصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین؛ رسول ایمان آورد به آنچه از ناحیه پروردگارش به سویش نازل شد، مؤمنین هم هر یک ایمان آوردند به خدا و ملائکه او و کتابها و پیغمبرانش و گفتند که ما بین هیچ یک از فرستادگانش در ایمان به آنان فرق نمی گذاریم، و نیز گفتند شنیدیم پیام خدا را و اطاعت کردیم، پروردگارا غفران تو را مسئلت داریم و به سوی جزای تو است بازگشت، خداوند هیچ نفسی را جز به مقدار طاقتش تکلیف نمی کند، برای هر نفسی ثواب همان طاعاتی است که کرده و بر هر نفسی کیفر همان گناهانی است که مرتکب شده و نیز می گویند: پروردگارا! ما را اگر دچار نسیان و خطا شدیم مؤاخذه مفرما، و تکلیف دشواری به دوش مان بار مکن، همانطوری که بر دوش آنان که قبل از ما می زیستند بار کردی، پروردگارا و بر ما تحمیل مکن چیزی را که ما را طاقت تحمل آن نیست و از ما درگذر و بر ما ببخشای و ما را رحم کن و چون یاور ما تویی، ما را بر مردم کافر یاری فرما.» (بقره/ 285- 286)
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این آیات همانطوری که می بینید ایمان رسول الله (ص) را به قرآن کریم و به همه آنچه از اصول معارف و فروع احکام الهی مشتمل است حکایت فرموده و سپس مؤمنین را به وی ملحق نموده است و به طوری که از سیاق آن استفاده می شود مقصود از مؤمنین نه تنها معاصرین آن حضرتند، بلکه جمیع مؤمنین از امت وی هستند، و لازمه آن این است که اقرار و ثنا و دعائی که در این آیات نسبت به غیر معاصرین است حکایت از زبان حال باشد، و نسبت به معاصرین اگر آنان گفته باشند و یا رسول خدا (ص) اگر آن حضرت از طرف خود و از طرف مؤمنین که به وسیله ایمان جزو شاخه های شجره طیبه مبارکه وجود نازنین وی شده اند، گفته باشد زبان قال محسوب می شود.

می توان گفت مضمون این دو آیه مقایسه و موازنه ایست بین اهل کتاب و بین مؤمنین این امت در نحوه تلقی کتاب آسمانی خود و یا به عبارتی دیگر، در نحوه تادبشان به ادب عبودیت در برابر کتابی که برایشان نازل شده، و این ثنائی که خدای تعالی در این دو آیه بر اینان کرده و تخفیفی که نسبت به تکالیف شان داده عینا در مقابل توبیخی است که در آیات سابق در سوره 'بقره' اهل کتاب را نموده. چه در آن آیات اهل کتاب را به اینکه بین ملائکه خدا فرق گذاشته، جبرئیل را دشمن و سایرین را دوست داشتند و بین کتب آسمانی فرق گذاشته، به قرآن کفر ورزیده و به غیر آن ایمان آوردند و بین پیغمبران خدا فرق گذاشته، به موسی یا به او و به عیسی ایمان آورده و به محمد (ص) کفر ورزیدند و بین احکام خدا فرق گذاشته، به بعضی از آنچه در کتاب خدا است ایمان آورده و به بعضی دیگر کفر ورزیدند، ملامت و مذمت می فرماید.
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در این دو آیه می فرماید که مؤمنین از این امت چنین نیستند بلکه ایمان به خدا و همه ملائکه و تمامی کتب آسمانی و جمیع پیغمبران آورده و بین احدی از پیغمبران خدا فرق نمی گذارند، اینان با تسلیم در برابر معارف حقه ای که به ایشان القا شده نسبت به پروردگار خود ادب را رعایت می کنند، دیگر اینکه خدا را در احکامی که بر پیغمبرش نازل فرموده لبیک و «سمعنا و أطعنا؛ شنیدیم و اطاعت کردیم.» (مائده/ 7) می گویند، نه چون یهود که گفتند: «سمعنا و عصینا؛ شنیدیم و عصیان کردیم.» (نسا/ 46) دیگر اینکه خود را بندگانی مملوک پروردگار خود می دانند، بندگانی که از خدای خود هیچ چیزی را مالک نیستند، و به ایمان و اطاعتشان منت بر او نمی نهند، بلکه می گویند «غفرانک ربنا؛ پروردگارا، آمرزش تو را (خواستاریم ).» (بقره/ 285) نه چون یهود که از روی بی اعتنایی گفتند: «سیغفر لنا؛ خدا از ما می گذرد.» (اعراف/ 169) و یا گفتند: «إن الله فقیر و نحن أغنیاء؛ به درستی که خدا فقیر است و ما بی نیاز.» (آل عمران/ 181) و یا گفتند: «لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة؛ هرگز آتش را با ما کاری نباشد مگر چند روزی.» (آل عمران/ 24) و همچنین لغزشهای دیگری که از خود نشان دادند.

خدای تعالی بعد از این موازنه می فرماید: «لا یکلف الله نفسا إلا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت؛ خداوند هیچ کس را جز به قدر تواناییش تکلیف نمی کند. آنچه (از خوبی ) به دست آورده به سود او، و آنچه (از بدی ) به دست آورده به زیان اوست .» (بقره/ 286) آری تکالیف الهی طبعا تابع فطرتی است که خداوند، خود بشر را بر آن فطرت آفریده و معلوم است که فطرت انسانی که همان نحوه خلقت او است، انسان را جز به کارهایی که مهیا و مجهز برای آن است دعوت نمی کند و در این بدون شک سعادتی است برای زندگی.
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بله، اگر عملی حائز اهمیت فوق العاده ای باشد به طوری که لازم باشد زیادتر از مقدار متعارف در حقش اهتمام شود یا بنده ای از حکم فطری و زی عبودیت خارج شود، در این صورت فطرت، حکم دیگری دارد و آن این است که مولا و یا هر کسی که امر به دست اوست تکالیف شاقه ای که از حیطه قدرت متعارف وی بیرون است متوجهش سازد، مثل اینکه مامورش کند که به صرف شک در تکلیف احتیاط کند و در امر مهمی حتی از نسیان و خطا هم دوری نماید، نظیر احتیاطی که شارع اسلام در جان ها و ناموس و اموال مردم جعل فرموده، و یا اینکه تکلیف شاقی به گردنش گذاشته و هر چه او بیشتر لجاجت کند و در سؤال اصرار نماید بیشتر بر او تنگ بگیرد نظیر تکالیف و تضییقاتی که خدای تعالی درباره بنی اسرائیل از آن خبر داده است.

به هر حال، اینکه فرمود: «لا یکلف الله نفسا» یا دنباله کلام رسول الله (ص) و مؤمنین است که به عنوان مقدمه برای گفتن: «ربنا لا تؤاخذنا» ایراد شده تا هم به منزله ثنائی بر خدای تعالی باشد و هم این توهم را که خدای تعالی به بیش از طاقت مؤاخذه می کند و به بعضی از احکام حرجی هم تکلیف می نماید دفع کند، و اگر با جمله «ربنا لا تؤاخذنا» (بقره/ 286) از درگهش مسئلتی می کند، مقصودش تخفیف در احکامی است که ممکن است به عناوین ثانویه از ناحیه حکم یا از لجاج و عناد مکلفین ناشی شود، جعل شود، نه اینکه خدای تعالی بدون هیچ یک از این دو جهت چنین تکالیفی جعل کند. یا آنکه کلام پروردگار متعال است که در بین دو فقره از دعای امت اسلام یعنی: «غفرانک ربنا...» و «ربنا لا تؤاخذنا...» قرار گرفته تا فائده قبلی را افاده نموده و تادیب و تعلیمی باشد برای مسلمین و بخواهد طریقه دعا کردن را به زبانشان بگذارد، چون آنان به آنچه خدا بفرماید ایمان دارند.
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به هر حال این جمله تکیه گاه سخن مؤمنین و مبنای دعای آنهاست، آن گاه تتمه دعایشان را ذکر می فرماید، و به عبارت دیگر قسمت دیگری از مسئلت هایشان را که عبارتست از «ربنا لا تؤاخذنا...»، «ربنا و لا تحمل علینا إصرا؛ پروردگارا، هیچ بار گرانی بر (دوش ) ما مگذار.» (بقره/ 286) و «ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا؛ پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن ؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور.» (بقره/ 286) نقل می کند، و گویا مرادشان از عفو، عفو از نسیان و خطا و سایر موجبات حرجی است که از آنان سر زده، و مرادشان از «و اغفر لنا و ارحمنا» عفو از سایر گناهان و خطایاشان می باشد، و از ذکر مغفرت در اینجا با اینکه قبلا گفته بودند: «غفرانک ربنا» تکرار لازم نمی آید، برای اینکه کلمه مزبور به منظور افاده موازنه حال آنان و ادب شان نسبت به پروردگارشان با حال اهل کتاب و معامله شان با پروردگارشان و با کتاب شان از ایشان حکایت شده، علاوه بر اینکه مقام دعا، مقامی است که مثل سایر مقامات مانع تکرار نیست، و اشتمال این دعا بر ادب عبودیت و رعایت آن در تمسک به ذیل عنایت ربوبی یکی پس از دیگری و اعتراف به مملوک بودن و در موقف ذلت و مسکنت عبودیت قرار داشتن در مقابل رب العزة مطلبی است که هیچ حاجتی به بیان ندارد.

در قرآن کریم برای رسول خدا (ص) تادیب های الهی و تعلیمات عالیه ایست در انواع و اقسام ثنا بر پروردگار تا با رعایت آن پروردگار خود را ثنا گوید، و آن آداب را در درخواستهای خود به کار بندد، نظیر تادیبی که در آیه شریفه «قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء؛ بگو بار الها ای مالک ملک عالم ملک را به هر که بخواهی می دهی.» (آل عمران/ 26) و در آیه شریفه «قل اللهم فاطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک؛ بگو بار الها ای پدیدآورنده آسمانها و زمین [ای] دانای نهان و آشکار تو خود در میان بندگانت بر سر آنچه اختلاف می کردند داوری می کنی.» (زمر/ 46) و در آیه شریفه «قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی؛ بگو سپاس برای خداست و درود بر آن بندگانش که [آنان را] برگزیده است آیا خدا بهتر است یا آنچه [با او] شریک می گردانند.» (نمل/ 59)
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در آیه شریفه «قل إن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله؛ بگو در حقیقت نماز من و [سایر] عبادات من و زندگی و مرگ من برای خدا پروردگار جهانیان است.» (انعام/ 162) و در آیه شریفه «و قل رب زدنی علما؛ بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای.» (طه/ 114) و در آیه شریفه «و قل رب أعوذ بک من همزات الشیاطین؛ بگو پروردگارا از وسوسه های شیطانها به تو پناه می برم.» (مومنون/ 97) و در آیات بسیار زیاد دیگری که جهت جامع آنها این است که مشتملند بر تعلیم آداب عالیه ای که خدای تعالی رسول گرامی خود را به آن مؤدب نموده و رسول خدا هم امتش را برعایت آن توصیه فرموده است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم زندگینامه سیره پیامبر اکرم ادب بندگی نیایش باورها در قرآن


نیایش نیمه شب

روح خضوع و حالت نیایش در انسان، رمز شعور و نشانه ی آگاهی او از وجود قدرت بزرگ و علم بی پایان در صفحه هستی، و تعلق ذاتش به آن مقام بزرگ است احساس وابستگی به وجود برتر، انسانها را به ابراز خشوع وا می دارد و سرانجام خشوع در قالب «عبادت» تجلی می کند ولی نیایشگران گروه واحدی نیستند که آنها را گروههای مختلفی تشکیل می دهد.

گروهی برای رفع نیاز و جلب سود و یا بیم از عذاب، به این احساس «لبیک» می گویند، درحالی که گروه دیگری که از معرفت بیشتری برخوردارند، به خاطر درک کمال مطلق و مهری که به خدا می ورزند، به پرستش او می پردازند، البته اختلاف در انگیزه ها تأثیری روی اصل قد است عمل نمی گذارد، بلکه همگان در پرتو اصل «و لکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون؛ و برای هر یک [از بندگان] برای آنچه انجام داده اند [نزد خدا] رتبه هایی است، و پروردگار تو از آنچه می کنند غافل نیست.» (انعام/ 132) در پیشگاه خدا مأجور و مثاب و دارای پاداش بزرگ می باشند. این آیه این حقیقت را تاکید می کند که تمام مقامها و 'درجات' و 'درکات' زائیده اعمال خود آدمی است و نه چیز دیگر.
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در حدیثی امام صادق (ع) نیایشگران را به سه گروه تقسیم می کند و در این مورد سخن بس جالبی دارند که اینک یادآور می شویم: «قوم عبدوا الله خوفا فتلک عبادة العبید، وقوم عبدوا الله تبارک وتعالی طلب الثواب فتلک عبادة الأجراء، و قوم عبدوا الله حبا له فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة؛ گروهی بسان بردگان از ترس به نیایش می پردازند و گروه دیگر مانند مزد گیران به انگیزه پاداش، او را عبادت می کنند در حالی که گروه سوم، روی مهری که به او می ورزند به نیایش بر می خیزند، و نیایش این گروه بهترین پرستشها است.»

کلمه ی «حبا له» رمز شعور عمیق و آگاهی ژرف از عظمت مربوب و کمال گسترده است و از این جهت، در انسان، عشق و علاقه ی عظیمی به کانون کمال می آفریند و در نتیجه از روی اخلاص و مهر، بدون چشمداشت پاداش، یا بیم از کیفر به عبادت برمی خیزد، و در خضوع و خشوع خود، لذت می برد، لذتی که دیگر «لذتها» را به دست فراموشی می سپارد.



قرآن و نیایش پیامبر گرامی (ص) 

عبادتهای نیمه شب اولیای الهی که همراه با اشک شوق و سوز دل است، معلوم شناخت عظیمی است که از خدا دارند، نتیجه ی شوق و عشق به کمال است که در دل خود احساس می نمایند و سرانجام عبادت با لذت شهود معبود، در کامشان شیرین شده و خواب لذیذ و بالش ناز، و فراش گرم به دست فراموشی سپرده می شود و ساعاتی به راز و نیاز با او می پردازند تا آنجا که رسول گرامی برخی از اوقات گاهی دو سوم شب را، به عبادت برگزار می کرد بنابراین چه بهتر با نیایش او آشنا شویم:
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1- خدا در قرآن در سوره ی اسراء به پیامبر دستور «تهجد» می دهد که همان عبادت در نیمه شب است چنانکه می فرماید: «و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ برخی از شب را برخیز! با قرآن و یا نماز به عبادت بپرداز، و این یک برنامه ی اضافی است، شاید خدا تو را به مقام شایسته ای برگزیند.» (اسراء/ 79)

2- خداوند درسوره ی مزمل به بیان کم و کیف عبادت در دل شب می پردازد، وقت آن را شب، و مقدار آن را، بین دو سوم الی یک سوم شب اعلام می دارد و فلسفه ی قیام و تهجد در شب را امری می داند که در پیشبرد اهداف او کاملا مؤثر است.

ما در اینجا آیات را یک جا می آوریم تا روابط منطقی آیات کاملا روشن گردد: «یأیها المزمل* قم الیل إلا قلیلا* نصفه أو انقص منه قلیلا* أو زد علیه و رتل القرءان ترتیلا* إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا* إن ناشئة الیل هی أشد وطا و أقوم قیلا* إن لک فی النهار سبحا طویلا* و اذکر اسم ربک و تبتل إلیه تبتیلا؛ ای جامه به خود پیچیده، شب را جز اندکی برپا خیز، نیمی از شب یا اندکی از آن کم کن یا بر آن بیفزا، قرآن را با ترتیل (با تأنی و آرام) بخوان، به همین زودی گفتار گران بر تو القاء می کنیم ساعات و اوقات شب، مایه ی تأثیر عمیق و استواری گفتار است. برای تو در روز، رفت و آمد طولانی است. نام پروردگار خود را به یادآر و به او توجه نما.» (مزمل/ 1- 8)
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بیایید در مضامین این آیات کمی دقت کنیم! خدا در آغاز رسالت پیامبر و آغاز نزول وحی (که شأن نزول آیات حاکی از آن است) به پیامبرش دستور «عبادت در دل شب» را می دهد و او را از نظر کمیت، میان دو سوم و یا نصف و یا یک سوم شب، مخیر می سازد، تا بر حسب شرایط و امکانات به یکی از سه صورت، به نیایش خدا بپردازد و این قسمت با جمله های «قم اللیل إلا قلیلا* نصفه أو انقص منه قلیلا* أو زد علیه» بیان شده است. قیام در دل شب، نباید با نمازگزاران پایان پذیرد، بلکه باید با تلاوت قرآن آن هم به صورت «ترتیل» که در آن به الفاظ و معانی کاملا توجه می شود، همراه گردد، اگر بنده ی حق با گزاردن نماز با خدا سخن می گوید و ارتباط برقرار می کند، خدا هم از طریق قرآن که سخن او است با بنده ی خود سخن می گوید و در نتیجه ارتباط بر قرار می گردد و این مطلب با جمله ی «ورتل القرآن ترتیلا» بیان شده است. در آیه ی بعد، به راز این تکلیف (عبادت نیمه شب) اشاره شده است و آن این که به همین زودی، باری گران و مسئولیتی خطیر که تحمل و ابلاغ رسالت است برتو القا خواهد شد و برای انجام آن لازم است به خودسازی بپردازی و ارتباط مستمر با مبدأ قدرت برقرارکنی چنانکه می فرماید: «إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ به همین زودی گفتار گران بر تو القاء می کنیم.» (مزمل/ 5)

در آیه ی بعد، علت گزینش شب را برای تهجد بیان می کند و آن این که مقدر تأثیر عبادت به آرامش محیط و فراغت قلب بستگی دارد، از این جهت، عبادت نیمه شب، از نظر تأثیر، عمیق تر، و از نظر گفتار، استوارتر است و در این شرایط، گفتار از دل برمی خیزد و با آن تطبیق می کند در حالی که روز فارغ از غوغا و سعی و تلاش و رفت و آمد نیست و با این گفتاری نه وقت کافی هست و نه فراغت قلب، چنانکه می فرماید: «إن ناشئة الیل هی أشد وطا و أقوم قیلا* إن لک فی النهار سبحا طویلا؛ قطعا برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام] راستین تر است [و] تو را در روز آمد و شدی دراز است.» (مزمل/ 6- 7) پدیده نیایش نیمه شب، مایه ی پابرجایی و استواری در گفتار است. انسان کامل به حکم این که موجود امکانی و از نظر قوا و نشاط و روحی محدود است به هنگام انجام وظیفه، خصوصا به وقت، مقابله با جاهلان و افراد نادان، با یک نوع کم نشاطی و افسردگی روبرو می گردد که اگر افزایش یابد مایه ی دلسردی در انجام وظیفه می شود، برای زدودن هر نوع زنگار دل، عبادت بهترین وسیله ی ارتباط با کانون قدرت و مرکز کمال است که به روح و روان، نیرو و نشاط بیشتری می بخشد.
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3- در سوره ی مزمل آیاتی است که حاکی از قیام پیامبر گرامی (ص) با گروهی از مؤمنان برای عبادت در شب می باشد، چنانکه می فرماید: «إن ربک یعلم أنک تقوم أدنی من ثلثی الیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک؛ خدای تو می داند که تو با جمعی از افرادی که با تو هستند نزدیک به دو سوم و یا نصف و یک سوم شب را به عبادت می گذرانی.» (مزمل/ 20) در حالی که خدا عبادت را شب را برای رسول گرامی (ص) «نافله» می داند ولی با این حال، حضرتش به اندازه ای به آن امر قیام کرد که قدمهای او ورم کرد و آیه ی ذیل در این مورد نازل گردید: «طه* ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی* إلا تذکرة لمن یخشی؛ طاها. ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به زحمت افتی. مگر پندی برای آن کس که [از خدا] می ترسد.» (طه/ 1- 3)

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 7 صفحه 349

کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم نیایش قرائت قرآن تقرب به خدا


احساس بی نیازی از علم

در دستورات تعلیم و تربیت، به متعلمان آموخته اند که هر کس پس از فراغت از یک دوره ی تحصیلی بپندارد که همان مقدار علم و تحصیل برای او کافی است آغاز جهل اوست زیرا تا سرگرم فراگیری دانش و تربیت است طی طریق می کند و با احساس بی نیازی از حرکت، باز می ایستد که اولین روز جهل وی است، چون احساس بی نیازی او دروغ است، از این رو نه جلوی خود را می بیند تا از کمال جدید آگاه شود، و نه توان حفظ اندوخته های قبلی را دارد، زیرا تداوم درس و بحث ضامن بقای فراگرفته های گذشته است، در این حال، خود را به یک سلسله امور عادی سرگرم می کند و سرانجام نادم می گردد، چون طبع دنیا به گونه ای است که قبل از آنکه انسان او را ترک کند انسان را ترک می کند، و انسان ناچار با دست تهی به سوی آخرت رهسپار می شود، اما اگر ره توشه ی علمی داشته باشد هرگز او را تنها نمی گذارد، چون علم صحیح، نه تنها او را در دنیا، بلکه در برزخ و قیامت حفظ می کند.
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امیرالمؤمنین (ع) به کمیل فرمود: «فرق مال و علم آن است که مال را تو باید حفظ کنی ولی علم، تو را حفظ می کند.» هر کس لذت علم را چشید هرگز احساس بی نیازی نمی کند. علم، انسان را در همه ی مراحل حفظ می کند مشروط بر آنکه به علم احترام بگذارد، آنچه را دانست عمل کند و به صرف دانستن بسنده نکند و رسول خدا چنین بود، یعنی هم به دستور «رب زدنی علما؛ پروردگارا بر دانشم بیفزای.» (طه/ 114) مدام از خداوند علم تازه می طلبید، و هم به علمش عمل می نمود. در امور عملی و مسائل مالی خوب است انسان میانه رو باشد: «خیر الأمور أوسطها» ولی گفته اند: در مسائل علمی هر چه بیشتر، بهتر.

انسان سفری ابد در پیش دارد و مجاز نیست به مقدار کمی از علم بسنده کند مگر آنکه بخواهد علم را برای تحصیل معیشت فراگیرد که برای او صرفا مقدمه است لذا خداوند به رسول خود می فرماید: 'بگو پروردگارا علم مرا افزون کن.' این دعا چون به اذن خداست مستجاب خواهد شد در نتیجه گویا فرموده است: تو برو که رفتی، ببین که دیدی، بخواه که یافتی! ممکن نیست خداوند دستور خواستن به رسول اکرم بدهد و در اجابت را باز نکند، وعده ی اجابت داده و غیر از او کسی توان اجابت داعی را ندارد، زیرا سراسر جهان بسته است، کلید هم تنها به دست خداست: «له مقالید السموات و الأرض؛ کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست.» (زمر/ 63) چیزی که همانند گردن بند، احاطه کند آن را قلاده می نامند. قلاده ی آسمانها و زمین و کلید آنها در دست خداست، لذا درهای آسمان و زمین برای ورود مؤمنان، همواره باز و برای کفار بسته است: «لا تفتح لهم أبواب السماء؛ درهای آسمان را برایشان نمی گشایند.» (اعراف/ 40) منظور آسمان ظاهری نیست، چون آسمان ظاهری همان است که سفینه های فضایی با سرنشین و بی سرنشین، به سمت آن در حرکتند، مراد آسمانهای غیبی است که مخزن حقایق و معارف است.
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آسمانهای ظاهری از لحاظ سنخ وجودی از زمین مادی جدا نیست و تبهکاران اگر به آسمان هم بروند باز موجودی زمینی و خاکیند، در آنجا نیز فتنه انگیزی می کنند. پس درهای اجابت دعا و درهای آسمان غیب و معنا به روی مؤمنان وارسته، عموما و حضرت رسول اکرم، خصوصا باز است.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم بی نیازی علم باورها در قرآن


نحوه ی پذیرش دین

خداوند پیغمبر را به علم با عمل تأدیب فرموده، در تعلیم آن حضرت نمی فرماید که فلان مطلب اخلاقی را بدان. بلکه می فرماید: فلان فضیلت را بگیر. مانند: «خذالعفو؛ گذشت پیشه کن.» (اعراف/ 199) به حضرت یحیی (ع) نیز می فرماید: «یا یحیی خذ الکتاب بقوة؛ ای یحیی کتاب [خدا] را به جد و جهد بگیر.» (مریم/ 12) حقیقت کتاب (انجیل یا کتابی دیگر) را با قدرت علمی و عملی بگیر. به پیامبر نیز می فرماید: این دین را محکم بگیر «فاستمسک بالذی أوحی إلیک إنک علی صراط مستقیم؛ پس به آنچه به تو وحی شده تمسک جوی که تو بر راهی راست هستی.» (زخرف/ 43) و راهیان کوی حق را ستوده می فرماید: «والذین یمسکون بالکتاب؛ آنان کتاب الهی را محکم می گیرند.» (اعراف/ 170) ('تمسیک' شدت اخذ را می گویند) و یا می فرماید: «خذوا ما اتیناکم بقوة؛ معارف و احکام الهی را، که به شما داده ایم، با قدرت علمی و عملی بگیرید.» (اعراف/ 171) معنای محکم گرفتن مسائل علمی، آنها را با براهین قطعی و عقلی تحلیل کردن و پذیرفتن است. گرفتن هر چیزی مناسب با همان است چنانکه استحکام هر امری مناسب با همان امر خواهد بود و دریافت مسائل علمی، بدون برهان، هرگز اخذ به قدرت نیست و فهمیدن آیات بدون برهان، تمسیک به قرآن نیست زیرا با القای شبهه زایل می گردد.
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معنای تمسیک کتاب، زیاد تلاوت کردن یا با صدای بلند خواندن آن نیست، گرچه بعضی از این امور عبادت است، بلکه تمسیک مطالب علمی به عمیق فهمیدن آن است و فهم، آنگاه محکم است که مستدل باشد؛ فهم ظنی و خطابی، فهم تمسیکی نیست. به عنوان نمونه: آنان که دین موسای کلیم (ع) را با برهان پذیرفتند تا آخرین لحظه ماندند و کسانی که، بدون بررسی حقیقت معجزه با برهان، تنها تبدیل شدن چوبی را به اژدها دیدند، ایمانشان صرفا از روی احساس بوده با القائات سامری از پای در آمدند!

وقتی سامری در غیبت موسای کلیم مجسمه ی گوساله ای را که فاقد حیات بود و تنها جسدی بود که بانگ برمی داشت به مردم ارائه داد، آنها فورا به دنبال سامری راه افتاده گوساله را پرستیدند: «فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار؛ پس برای آنان پیکر گوساله ای که صدایی داشت بیرون آورد.» (طه/ 88) وقتی معارف و احکام، به قوت اخذ نشد و دین، با برهان و استدلال آمیخته نبود گاه به دنبال عصای موسی و گاه به دنبال گوساله ی سامری می روند؛ آنجا که حس حاکم باشد نه عقل، اعتقاد پشتوانه ای ندارد.

آنچه در بعضی از روایات آمده ناظر به همین معناست که می فرماید: «یستقل منه بالمعاول والمؤمن لایستقل من دینه بشیء؛ مؤمن اعز از کوه و استوارتر از آن است.» زیرا می توان با بیل و کلنگ مقداری از کوه را جدا ساخت ولی هیچ عاملی نمی تواند از اعتقاد مؤمن چیزی بکاهد چون او دین الهی را محکم گرفته و عقاید آن را با برهان پذیرفته، و با القای هیچ شبهه ای نمی توان یافته های دینی را از او گرفت.

ص: 10831





من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- جلد 8 صفحه 55

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم تبلیغ باورها در قرآن سیره پیامبر اکرم رسالت


صفت بشیر و نذیر برای رسول اکرم

خداوند در سوره ی سبأ فرمود: «پیامبر بشیر و نذیر است.» (سبأ/ 28) بشیر و نذیر بودن در کنار راهنمایی کردن است او راه و نتیجه ی پیمودن آن را نشان داده، عواقب تلخ انحراف از راه را نیز بیان می کند از این رو بشیر و نذیر است. در سوره ی 'احزاب' نیز پیامبر اکرم (ص) را با این اوصاف معرفی می کند: «یا أیها النبی إنا أرسلناک شاهدا و مبشرا* و نذیرا و داعیا إلی الله بإذنه و سراجا منیرا؛ ای پیامبر ما تو را [به سمت] گواه و بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم. و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک.» (احزاب/ 45- 46)

این آیه، رسالت عامه ی پیامبر را بیان می دارد، یعنی تو را برای جهانیان فرستادیم تو چون آفتاب روشنی بخشی. آفتاب برای همه ی مردم است اما بهره خاص را بینایان می برند، پیامبر راهنمای همه مردم است، اما صاحبنظران، محققان و انسانهای وارسته از وی بهره می برند نه تبهکاران. اهل مطالعه، نویسندگان، کسانی که کاری مثبت انجام داده، قدمهای خیر و سودمند برمی دارند به طور صحیح از آفتاب بهره می گیرند نه کسانی که بیراهه رفته یا به گناه تن در می دهند. فرمود: تو هرگز خاموش نمی شوی، و اگر بخواهند نور تو را خاموش کنند خداوند مانع می شود: «یریدون أن یطفؤا نورالله بأفواههم ویأبی الله إلا أنیتم نوره؛ می خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی خداوند نمی گذارد تا نور خود را کامل کند هر چند کافران را خوش نیاید.» (توبه/ 32) یا «والله متم نوره؛ می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند.» (صف/ 8) این سراج منیر، پیوسته روشن و روشنگر جهانیان است.
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عصاره ی رسالت و شخصیت حقوقی رسول خدا به صورت قرآن کریم متجلی است و این، چراغی است که خدای سبحان برافروخته و هرگز خاموشی ندارد چون: «ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده؛ هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده ای برای آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از [باز گرفتن] گشاینده ای ندارد.» (فاطر/ 2) انسان چگونه می تواند چراغ الهی را خاموش کند؟ از هر وسیله ای که بخواهد کمک بگیرد، آن وسیله سپاه و ستاد خداست: «لله جنود السموات و الأرض؛ سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست.» (فتح/ 4) خود آن ابزار، قبل از اینکه در اختیار انسان باشد در اختیار خداست و خود انسان قبل از اینکه مسلط بر خود باشد، زیر سلطه ی قهر و قدرت باری تعالی است؛ اعضا و جوارح هر انسانی هم سپاه مسلح خدایند، بنابراین فرض ندارد کسی بتواند نور خدا را خاموش کند. با دمیدن دهان، نمی توان آفتاب را خاموش کرد آنچنان که می توان شمع را خاموش کرد! جز اینکه انسان خود را به رنج افکند راه به جایی نمی برد، زیرا بین شمس و شمع فرق نگذاشت.

خدا می فرماید: «این سراج منیر را نه تنها برای مؤمنان که برای همه مردم فرستادم.» گرچه در آیه ی بعد می فرماید: «وبشر المؤمنین بأن لهم من الله فضلا کبیرا؛ مؤمنان را مژده ده که برای آنان از جانب خدا بخشایشی فراوان خواهد بود.» (احزاب/ 47) تو مبشر جهانیان هستی اما تنها مؤمنان از تو استفاده کرده آنان را به رحمت خاصه نوید می دهی وگرنه توده ی انسانها از خلق و سبک زیست مردمی تو بهره می برند، هر چند به راه نیایند، حد اقل از تیرگی آنها کاسته می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم تبلیغ باورها در قرآن فیض الهی


پیامبر اسلام مایه ی مصونیت مردم از عذاب

اعمال زشت انسان واکنشی در این جهان و پیامدی در سرای دیگر دارد، یکی از آثار گناه در جامعه نزول عذاب است که در آیات قرآن و احادیث بر آن تصریح شده است و کافی است که در این مورد آیات مربوط به نابودی اقوام سرکش را مطالعه نماییم. ولی یکی از آثار وجود پیامبر اکرم (ص) این است که تا او در میان مردم است خدا آنان را با نزول عذاب مجازات نمی کند و به این ویژگی در آیه ی زیر تصریح شده است: «و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم وما کان الله معذبهم و هم یستغفرون؛ هرگز خدا آنان را مجازات نمی کند تا تو در میان آنان هستی هم چنانکه عذاب نمی فرست تا طلب آمرزش می نمایند.» (انفال/ 33) در حقیقت وجود پر برکت تو که 'رحمة للعالمین' هستی مانع از آن است که بر این گناهکاران بلا نازل گردد، و همانند اقوام گذشته که به طور دسته جمعی و یا انفرادی با وسائل مختلف از میان رفتند، نابود گردند.

نخستین کسی که چنین ویژگی را از قرآن استخراج نمود، مولی الموالی امیرالمؤمنان (ع) است وی در یکی از کلمات قصار خود می فرماید: «کان فی الأرض أمانان من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونکم الآخر فتمسکوا به، أمآ الأمان الذی رفع فهو رسول الله (ص) وأمآ الأمان الباقی فالاستغفار قال الله تعالی: 'ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم'؛ در روی زمین دو وسیله ی امنیت مؤثر وجود دارد: یکی برداشته شده، به دیگری چنگ بزنید، آنچه برداشته شد، پیامبر خدا است، و آنچه باقی است طلب آمرزش است خدا می فرماید: شأن خدا نیست که آنان را مجازات کند تا تو در میان آنان هستی.»
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از آیه فوق و این حدیث روشن می شود که وجود پیامبران وسیله مؤثری برای امنیت مردم در برابر بلاهای سخت و سنگین و پس از آن استغفار و توبه و روی آوردن به درگاه حق عامل دیگری است. اما اگر عامل دوم نیز برچیده شود جوامع بشری هیچگونه مصونیتی در برابر مجازات های دردناکی که به خاطر گناهانشان در انتظار آنهاست نخواهند داشت، این مجازاتها در شکل حوادث دردناک طبیعی و یا جنگ های خانمانسوز و ویرانگر یا اشکال دیگر آشکار می شوند، همانگونه که انواع مختلف آن را را تا کنون دیده یا شنیده ایم.

در دعای کمیل که از حضرت علی (ع) نقل شده می خوانیم: «اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء؛ خداوندا گناهانی را که مایه نزول بلاها می شود بر من ببخش.» این تعبیر نشان می دهد که اگر استغفار نباشد بسیاری از گناهان می توانند سرچشمه نزول بلاها شوند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم شفاعت عذاب الهی دعا گناه استغفار


علاقه و دلسوزی فوق العاده به هدف

علاقه به هدف، عامل خودکاری است که مدیر یک مجتمع بزرگ و یا کوچک را بر سعی و تلاش، و تفوق بر مشکلات وادار می سازد و غبار خستگی را از چهره ی جان او پاک می کند و اگر مدیر از درون، به کاری که برای آن گمارده شده است، احساس علاقه نکند، چنین مدیریتی فاجعه انگیز است. از آیات قرآن و تواریخ به خوبی استفاده می شود که رهبران الهی بیش از آنچه تصور شود از گمراهی مردم رنج می بردند، به ایمان آنها عشق می ورزیدند، از اینکه می دیدند تشنه کامانی در کنار چشمه آب زلال نشسته اند و از تشنگی فریاد می کشند ناراحت بودند، اشک می ریختند، دعا می کردند، شب و روز تلاش و کوشش داشتند، در نهان و آشکار تبلیغ می کردند، در خلوت و اجتماع فریاد می زدند، و از اینکه مردم راه روشن و راست را گذارده، به بیراهه می رفتند غصه می خوردند، غصه ای جانکاه که گاهی آنها را تا سرحد مرگ پیش می برد! و راستی تا چنین نباشد 'رهبری' در مفهوم عمیقش پیاده نخواهد شد! گاه این حالت اندوه به قدری شدید می شد که جان پیامبر (ص) به خطر می افتاد و خدا او را دلداری می داد.
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قرآن به علاقه ی قابل تحسین پیامبر بر هدایت مردم تصریح می نماید: «فلعلک باخع نفسک علی آثارهم إن لم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفا؛ شاید جان خود را به دنبال آنان آنگاه که به رسالت تو ایمان نیاورند از دست بدهی!» (کهف/ 6) این جمله حاکی از نهایت علاقه ی یک طبیب اجتماعی است که در راه مداوای بیمار خود تا آن حد می کوشد که در پرتگاه هلاک و نابودی قرار می گیرد. در سوره شعراء آیه 3 و 4 می خوانیم «لعلک باخع نفسک ألا یکونوا مؤمنین* إن نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین؛ گویی می خواهی خود را هلاک کنی که چرا اینها ایمان نمی آورند، غم مخور ما آنها را آزاد قرار داده ایم و اگر بخواهیم آیه ای از آسمان فرو می فرستیم که گردنهایشان بی اختیار در برابر آن فرود آید.»

'باخع' از ماده 'بخع' (بر وزن بخش) به معنی هلاک کردن خویشتن از شدت غم و اندوه است. این تعبیر نشان می دهد که تا چه اندازه پیامبر اسلام (ص) نسبت به مردم دلسوز و در انجام رسالت خویش اصرار و پافشاری داشت، و از اینکه می دید تشنه کامانی در کنار چشمه آب زلال قرآن و اسلام نشسته اند و باز از تشنگی فریاد می کشند ناراحت بود. ناراحت بود که چرا انسان عاقل با داشتن اینهمه چراغ روشن باز از بیراهه می رود؟ و در پرتگاه فرو می غلطد و نابود می شود؟

آری همه پیامبران الهی دلسوز بودند و در میان تمام آنها پیامبر اسلام (که این تعبیرات کرارا در قرآن در مورد او آمده است) نسبت به مردم دلسوزتر بودند. و از آنجا که پیامبر اسلام (ص) از انکار و مخالفت مشرکین رنج می برد و به راستی دلش برای آنها می سوخت و عاشق هدایت و بیداری آنها بود و از سوی دیگر، همواره با توطئه های آنها مواجه بود آیه بعد، پیامبر (ص) را دلداری داده می گوید: «و لا تحزن علیهم؛ از تکذیب و انکار آنها غمگین مباش و زیاد غصه آنها را مخور.» (نمل/ 70)
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از توطئه های آنها نگران مباش، «و لا تکن فی ضیق مما یمکرون؛ و سینه ات به خاطر آن تنگی نکند که ما پیشینیان و یار و یاور توایم.» (نمل/ 70) ولی این منکران لجوج به جای اینکه از این هشدار پیامبر دلسوز و مهربان و ملاحظه عاقبت کار مجرمان، پند و اندرز گیرند، باز در مقام سخریه و استهزاء برآمده می گویند اگر راست می گوئید این وعده عذاب الهی، کی واقع خواهد شد؟! باز می فرماید: «فلا تذهب نفسک علیهم حسرات إن الله علیم بما یصنعون؛ جان خود را بر اثر شدت تأسف بر آنها از دست مده، خداوند از آنچه که انجام می دهند آگاه است.» (فاطر/ 8)

تعبیر به 'حسرات' که به اصطلاح 'مفعول لاجله' برای جمله قبل است، اشاره به این است که نه تنها یک حسرت بر آنها می خوری بلکه حسرتها بر آنها داری. حسرت از دست دادن نعمت هدایت، حسرت ضایع کردن گوهر انسانیت، حسرت از دست دادن حس تشخیص تا آنجا که زشت را زیبا می بینند، و بالاخره حسرت گرفتار شدن در آتش قهر و غضب پروردگار! اما چرا حسرت نخور برای اینکه خداوند از اعمال آنها آگاه است و آنچه را شایسته آنند به آنها همان می دهد. «إن الله علیم بما یصنعون؛ قطعا خدا به آنچه می کنند داناست.» (فاطر/ 8)

از لحن آیه دلسوزی فوق العاده پیامبر اسلام (ص) نسبت به گمراهان و منحرفان کاملا هویداست و چنین است حال یک رهبر الهی راستین که از عدم پذیرش مردم نسبت به حق و تسلیم در برابر باطل و پشت پا زدن به تمام وسائل سعادت آن چنان رنج می برد که گویی می خواهد قالب تهی کند. «فلا یحزنک قولهم إنا نعلم ما یسرون و ما یعلنون؛ سخنان آنان تو را غمگین مسازد، ما از کارهای پنهانی و آشکار آنان آگاهیم.» (یس/ 76)
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آیات در این مورد که حاکی از علاقه عمیق و فزون از حد این رهبری آسمانی به هدایت امت خود است بیش از اینها است و ما برای فشرده گویی به همین اندازه اکتفا می کنیم.
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پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم هدف دلسوزی تاریخ اسلام باورها در قرآن


نرمی و صلابت در قلب رسول اکرم

قلب پیامبر، همانند قرآن کریم دارای دو وصف ممتاز نرمی و صلابت است، نرمی دل رسول اکرم را می توان از آیه: «فبما رحمة من الله لنت لهم؛ پس تو به لطف و رحمت الهی با آنان نرمخو شدی.» (آل عمران/ 159) استنباط کرد، و صلابت آن را از مقایسه با کوه فهمید، زیرا کوه با همه صلابت در برابر وحی توان مقاومت ندارد ولی قلب رسول اکرم (ص) آن را تحمل می کند، قرآن کریم نیز دارای دو صفت برجسته ی آسان بودن و وزین بودن است؛ آسان بودن را می توان از آیه: «ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر؛ و قطعا قرآن را برای پند آموزی آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده ای هست؟» (قمر/ 17) استنباط کرد، و وزین بودن آن را از آیه ی: «إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ همانا ما به زودی بر تو گفتاری گران القا خواهیم کرد.» (مزمل/ 5) استظهار نمود.

بعضی از امور، افراد ضعیف را می لرزاند و افراد متوسط و قوی در برابر آن مقاومند؛ بعضی از مسائل، افراد متوسط را به رعشه می افکند ولی افراد قوی را نمی لرزاند؛ و بعضی از حقایق، افراد قوی را نیز به لرزه وا می دارد ولی توان لرزاندن اوحدی از انسانها را ندارد و بعضی از مراتب، اوحدی از انسانها را نیز به رعشه می اندازد نظیر غشیه ای که هنگام تلقی وحی، بدون وساطت جبرئیل، بر حضرت رسول عارض می شد. مرحوم صدوق (رحمه الله) از امام ششم (ع) نقل می کند که فرمود: «ذاک إذا لم یکن بینه وبین الله أحد، ذاک إذا تجلی الله له؛ آنگاه که خدای سبحان بدون واسطه تجلی می کرد و کسی بین پیامبر و خدا حاجز نبود به پیغمبر حالت غشیه ای خاص دست می داد که مدهوش می شد و به لرزه در می آمد!» قلب، هر اندازه قوی باشد گاه توان محدود خود را از دست داده در برابر قویتر از خود می تپد.
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رسول خدا از هر کوهی استوارتر است، کوه را می توان از بیرون به وسیله ی سیل، که سینه ی کوه را شکافته دره پدید می آورد، و از درون به وسیله ی آتشفشان منفجر کرد، یا از دامنه یا قله اش کاست ولی رسول خدا چنان استوار بود که نه عوامل درونی، مانند غضب و ترس او را متزلزل می کرد، و نه علل و عوامل بیرونی می توانست از صلابت و عظمت او بکاهد، از هر کوهی استوارتر بوده. مؤمن واقعی نیز از هر کوهی استوارتر است؛ نه پیرو دشمن های بیرون، و نه تابع دشمن های درون؛ نه همچون کوههای آتشفشان، که از درون منفجر می گردد و نه چون کوههای سیل زا، از بیرون کاسته می شود، حتی در حال نبرد با کافران و مشرکان، که بر اساس: «أشداء علی الکفار؛ بر کافران سخت گیر.» (فتح/ 29) خشمناک می شود، باز تعادل خود را حفظ می کند.
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم تبلیغ اسلام سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


صبر و بردباری

خدا در آغاز بعثت پیامبر اکرم (ص) او را از مسئولیت سنگینی که بر عهده گرفته است آگاه ساخت و فرمود: «إنا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ ما گفتارسنگینی را بر تو وحی می کنیم.» (مزمل/ 5) این قول سنگین، رسالت جهانی او است که ادای آن بر او و عمل به آن نیز بر رهروانش سنگین می باشد. ' ثقل' سنگینی، کیفیت خاصی برای جسم است، و خاصیت آن این است که حمل چنین جسمی و جابجا کردن آن دشوار است، و چه بسا همین کلمه در غیر جسم، مثلا در امور معنوی هم به عنوان استعاره استعمال می شود، مثلا می گویند درس امروز سنگین بود، یعنی تحمل آن برای فهم و درک شاگردان دشوار بود و یا می گویند سخنرانی امروز که همه اش نظریه های علمی دقیق بود برای عوام سنگین بود، که در این گونه تعبیرها کلمه سنگین در غیر جسم به کار رفته، در امور معنوی که درک آن دشوار است و یا حقایقی در بر دارد که رسیدن به آن سخت است، و یا فرمانهایی را متضمن است که امتثال آن و مداومت بر انجام آن دشوار است.
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قرآن کریم که کلام الهی است به هر دو اعتبار ثقیل است، اما از حیث فهم معنایش ثقیل است برای اینکه کلامی الهی است که پیامبر آن را از ساحت عظمت و کبریایی گرفته، و معلوم است چنین کلامی را نمی فهمد مگر نفوس طاهر از هر پلیدی، نفوسی که از هر سببی قطع امید کرده و تنها به خدای سبحان که مسبب الاسباب است دل بسته، کلامی است الهی و کتابی است عزیز، که ظاهر و باطنی دارد، تنزیل و تاویلی دارد، تبیان برای هر چیز است، و سنگینی آن از حال و وضع رسول خدا (ص) مشهود بود، همه می دیدند که در هنگام گرفتن آن دچار برحاء (حالتی شبیه بیهوشی) می شد، و این معنا در روایات بسیار زیاد آمده.

اما از حیث تحقق بخشیدن به حقایق معارفش، و ساده تر بگویم توحید و معارف اعتقادی و اخلاقیش را در خود پیاده کردن، آن قدر سنگین است که در بیان سنگینیش کافی است آیات زیرا را بخوانیم که می فرماید: «لو أنزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله و تلک الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون؛ اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خشوع می کند و از خوف خدا می شکافد. و اینها مثالهایی است که برای مردم می زنیم تا در آن بیندیشند.» (حشر/ 21)

«و لو أن قرآنا سیرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به الموتی؛ اگر به وسیله قرآن کوه ها به حرکت در آیند و زمینها قطعه قطعه شوند و به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود (باز هم ایمان نخواهند آورد).» (رعد/ 31) که در اولی می فرماید کوه تحمل آن را ندارد که قرآن بر او نازل شود، و اگر بر کوه نازل می شد کوه خاشع و از ترس خدا پاره پاره می شد، و در دومی از این معنا خبر داده که با این قرآن می توان کوه ها را به حرکت در آورد، و زمین را پاره پاره کرد، و با مردگان سخن گفت.
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قرآن کریم نه تنها به آن دو اعتبار سنگین است، بلکه به اعتبار پیاده کردنش در جامعه و دعوت مردم به اینکه مراسم دین حنیف را برپا دارند، و خلاصه برتری دادن این دین حنیف بر سایر ادیان نیز سنگین است، شاهد سنگینیش مصائب و ناملایماتی است که رسول خدا (ص) در راه خدا تحمل کرد، و آزارهایی است که برای خدا چشید، که آیات قرآن هم پاره ای از انواع ایذاءها و استهزاءها و خطاکاریهایی که آن جناب از مشرکین و کفار و منافقین و بیماردلان دید حکایت کرده است. انجام چنین رسالت خطیری بدون یک روح مقاوم و صبور وشکیبا و بردبار، امکان پذیر نیست از این جهت در آیات متعددی او را به صبر وشکیبایی دعوت می نماید که برخی را یاد آور می شویم: در آغاز نزول وحی، و درسوره ی مدثراو را چنین مورد خطاب قرار می دهد: «و لربک فاصبر؛ برای خدا در طریق ابلاغ رسالت بردبار باش.» (مدثر/ 7)

در اینجا با مفهوم گسترده ای از صبر و استقامت و شکیبایی برخورد می کنیم که همه چیز را شامل می شود. یعنی در طریق ادای این رسالت بزرگ شکیبایی کن، و در برابر آزار مشرکان و دشمنان جاهل و نادان صابر باش، در طریق عبودیت اطاعت فرمان خدا استقامت نما، و در جهاد با نفس و در میدان جهاد با دشمن شکیبا باش. مسلم است که صبر و شکیبایی اساس و ضامن اجرای همه برنامه های گذشته است، اصولا مهمترین سرمایه راه تبلیغ و هدایت همین صبر و شکیبایی است، و لذا بارها در قرآن مجید روی آن تکیه شده است، و یکی از مهمترین برنامه های انبیاء و مردان خدا همین برنامه صبر و استقامت بوده است، هر قدر حوادث سختر و سنگینتر بر آنها فرو می ریخت شکیبایی آنها بیشتر می شد.
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بار دیگر، صبر و استقامت پیامبران مصمم را یادآور می شود و می گوید: «فاصبر کما صبر أولوا العزم من الرسل و لا تستعجل لهم؛ بسان پیامبران اولوالعزم صبر بنما و درباره ی آنان، عجله مکن.» (احقاف/ 35) در این آیه خدای سبحان پیامبر گرامی اش را دستور می دهد که صبر کند، هم چنان که پیامبران اولوالعزم صبر کردند، و این خود اشاره به این معنا است که او نیز از اولوالعزم است، پس باید مانند آنان صبر کند.
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم بعثت باورها در قرآن صبر بردباری فضایل اخلاقی


اوصاف شخصی پیامبر اکرم

آن دسته از آیات قرآن که خلق کریم و ادب جمیل پیامبر اکرم (ص) از آنها استفاده می شود نوعا سیاقشان، سیاق امر و نهی است، از این جهت بهتر آن دیدیم که از ایراد آن آیات خودداری نموده و روایات مشتمل بر سنن آن جناب و مجامع اخلاقی حاکی از ادب الهی جمیلش را ایراد نمائیم. چه در این روایات استشهاد به آن آیات هم شده است.

1- در معانی الاخبار به یک طریق از ابی هاله تمیمی از حسن بن علی (ع) و به طریق دیگر از حضرت رضا، از آباء گرامش از علی بن الحسین از حسن بن علی (ع) و به طریق دیگری از مردی از اولاد ابی هاله از حسن بن علی (ع) روایت شده که گفت: از دایی خود هند بن ابی هاله که رسول خدا را برای مردم وصف می کرد تقاضا کردم که مقداری از اوصاف آن حضرت را برای من نیز بیان کند، بلکه به این وسیله علاقه ام به آن جناب بیشتر شود او نیز تقاضایم را پذیرفت و گفت: «رسول خدا (ص) مردی بود که در چشم هر بیننده بزرگ و موقر می نمود و روی نیکویش در تلألؤ چون ماه تمام و قامت رعنایش از قامت معتدل بلندتر و از بلندبالایان کوتاهتر بود، سری بزرگ و مویی که پیچ داشت و اگر هم گاهی موهایش آشفته میشد شانه می زد، و اگر گیسوان می گذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمی کرد.
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رنگی مهتابی و جبینی فراخ و ابروانی باریک و طولانی داشت و فاصله بین دو ابرویش فراخ بود، بین دو ابروانش رگی بود که در مواقع خشم از خود پر می شد و این رگ به طوری براق بود که اگر کسی دقت نمی کرد خیال می کرد دنباله بینی آن جناب است و آن حضرت کشیده بینی است، محاسن شریفش پر پشت و کوتاه و گونه هایش کم گوشت و غیر برجسته بود، دهانش خوشبو و فراخ و بیشتر اوقات باز و دندانهایش از هم باز و جدا و چون مروارید سفید، و موی وسط سینه تا شکمش باریک بود، و گردنش در زیبایی چنان بود که تو گویی گردن آهو است، و از روشنی و صفا تو گویی نقره است، خلقی معتدل، بدنی فربه و عضلاتی در هم پیچیده داشت در حالی که شکمش از سینه جلوتر نبود، فاصله بین دو شانه اش زیاد و به اصطلاح چهار شانه بود، مفاصل استخوانهایش ضخیم و سینه اش گشاد و وقتی برهنه می شد بدنش بسیار زیبا و اندامش متناسب بود، از بالای سینه تا سره خطی از مو داشت، سینه و شکمش غیر از این خط از مو برهنه بود ولی از دو ذراع و پشت شانه و بالای سینه اش پر مو، و بند دستهایش کشیده و محیط کف دستش فراخ و استخوان بندی آن و استخوان بندی کف پایش درشت بود.

سراپای بدنش صاف و استخوانهایش باریک و بدون برآمدگی بود، و گودی کف پا و دستش از متعارف بیشتر و دو کف قدمش محدب و بیشتر از متعارف برآمده، و هم چنین پهن بود، به طوری که آب بر آن قرار می گرفت، وقتی قدم برمی داشت تو گویی آن را از زمین می کند و به آرامی گام برمی داشت و با وقار راه می پیمود، و در راه رفتن سریع بود، و راه رفتنش چنان بود که تو گویی از کوه سرازیر می شود، و وقتی به جایی التفات می کرد با تمام بدن متوجه می شد، چشمهایش افتاده یعنی نگاهش بیشتر به زمین بود تا به آسمان، و آن قدر نافذ بود که کسی را یارای خیره شدن بر آن نبود، و به هر کس برمی خورد در سلام از او سبقت می جست.»
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راوی گفت «پرسیدم منطقش را برایم وصف کن.» گفت: «رسول خدا (ص) دائما با غصه ها قرین و دائما در فکر بود و یک لحظه راحتی نداشت، بسیار کم حرف بود و جز در مواقع ضرورت تکلم نمی فرمود، و وقتی حرف می زد کلام را از اول تا به آخر با تمام فضای دهان ادا می کرد، این تعبیر کنایه است از فصاحت، و کلامش همه کوتاه و جامع و خالی از زوائد و وافی به تمام مقصود بود. خلق نازنینش بسیار نرم بود، به این معنا که نه کسی را با کلام خود می آزرد و نه به کسی اهانت می نمود، نعمت در نظرش بزرگ جلوه می نمود، اگر چه هم ناچیز می بود، و هیچ نعمتی را مذمت نمی فرمود، و در خصوص طعامها مذمت نمی کرد و از طعم آن تعریف هم نمی نمود، دنیا و ناملایمات آن هرگز او را به خشم در نمی آورد، و وقتی که حقی پایمال می شد از شدت خشم کسی او را نمی شناخت، و از هیچ چیزی پروا نداشت تا آنکه احقاق حق می کرد، و اگر به چیزی اشاره می فرمود با تمام کف دست اشاره می نمود، و وقتی از مطلبی تعجب می کرد دست ها را پشت و روی می کرد و وقتی سخن می گفت انگشت ابهام دست چپ را به کف دست راست می زد، و وقتی غضب می فرمود، روی مبارک را می گرداند در حالتی که چشمها را هم می بست، و وقتی می خندید خنده اش تبسمی شیرین بود به طوری که تنها دندانهای چون تگرگش نمایان می شد.»

ص: 10844





صدوق (علیه الرحمه) در کتاب مزبور می گوید: تا اینجا روایت ابی القاسم بن منیع از اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بود، و از این پس تا آخر روایت عبدالرحمن است، در این روایت حسن بن علی (ع) می فرماید: «تا مدتی من این اوصاف را که از دایی خود شنیده بودم از حسین (ع) کتمان می کردم، تا اینکه وقتی برایش نقل کردم، دیدم او بهتر از من وارد است، پرسیدم تو از که شنیدی، گفت من از پدرم امیرالمؤمنین (ع) از وضع داخلی و خارجی رسول خدا (ص) و هم چنین از چگونگی مجلسش و از شکل و شمایلش سؤال کردم، آن جناب نیز چیزی را فروگذار نفرمود.»

حسین (ع) برای برادر خود چنین نقل کرد که: من از پدرم از روش رفتار رسول خدا (ص) در منزل پرسیدم، فرمود: «به منزل رفتنش به اختیار خود بود، و وقتی تشریف می برد، وقت خود را در خانه به سه جزء تقسیم می کرد، قسمتی را برای عبادت خدا، و قسمتی را برای به سر بردن با اهلش و قسمتی را به خود اختصاص می داد، در آن قسمتی هم که مربوط به خودش بود، باز به کلی قطع رابطه نمی کرد، بلکه مقداری از آن را به وسیله خواص خود در کارهای عامه مردم صرف می فرمود، و از آن مقدار چیزی را برای خود ذخیره نمی کرد.»

از جمله سیره آن حضرت این بود که اهل فضل را با ادب خود ایثار می فرمود، و هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام می نمود، و حوائجشان را برطرف می ساخت، چون حوائجشان یکسان نبود، بعضی را یک حاجت بود و بعضی را دو حاجت و بعضی را بیشتر، رسول خدا (ص) با ایشان مشغول می شد و ایشان را سرگرم اصلاح نواقصشان می کرد، و از ایشان درباره امورشان پرسش می کرد، و به معارف دینیشان آشنا می ساخت، و در این باره هر خبری که می داد دنبالش می فرمود: «حاضرین آن را به غائبین برسانند.» و نیز می فرمود: «حاجت کسانی را که به من دسترسی ندارند به من ابلاغ کنید، و بدانید که هر کس حاجت اشخاص ناتوان و بی رابطه با سلطان را نزد سلطان برد، و آن را برآورده کند، خدای تعالی قدم هایش را در روز قیامت ثابت و استوار می سازد.»

ص: 10845





در مجلس آن حضرت غیر اینگونه مطالب ذکر نمی شد، و از کسی سخنی از غیر این سنخ مطالب نمی پذیرفت، مردم برای درک فیض و طلب علم شرفیاب حضورش می شدند و بیرون نمی رفتند مگر اینکه دلهایشان سرشار از علم و معرفت بود و خود از راهنمایان و ادله راه حق شده بودند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم زندگینامه سیره پیامبر اکرم فضایل اخلاقی جهان بینی اسلامی روابط اجتماعی


صاحب کوثر

دو فرزند ذکور پیامبر گرامی (ص) به نام قاسم و عبدالله درگذشتند دشمنان قسم خورده ی او مانند عاص بن وائل و غیره او را «عقیم» و «ابتر» نامیدند؛ در این مورد، قرآن او را با سوره ی خاصی که در مکه نازل شده است مورد خطاب قرار داد و فرمود: «إنا أعطیناک الکوثر* فصل لربک و انحر* إن شانئک هو الأبتر؛ ما به تو خیر کثیر دادیم (به شکرانه ی این نعمت) برای خدا نماز بگزار و دستهای خود را در حال نماز تا گلو، بالا ببر (یا قربانی کن) بدخواه تو، عقیم است.» (کوثر/ 1- 3)

مفسران در معنای «کوثر» اختلاف فراوانی دارند، ولی هر چه دامنه ی اختلاف گسترش یابد نمی توان «نسل گسترده ی» او را از مصادیق و جزئیات آن ندانست زیرا ظاهر آیه این است که جمله ی نخست، به عنوان پاسخ به گفتار بدخواه آمده است که تفسیر شود که بتواند پاسخگوی گفتار آن بدخواه گردد و آن جز با این نیست که خدا می گوبد: بر خلاف اندیشه آن بدخواه، تو نه تنها ابتر و عقیم نیستی بلکه دارای نسل گسترده ای هستی که در جهان نمی توان بر آن نظیری یافت.

ص: 10846






مفاد آیه یکی از اخبار غیبی قرآن است که برای همگان ملموس و محسوس است، با این که فرزندان پیامبر در بسیاری از اعصار، به وسیله ی جلادان اموی و عباسی به صورت فردی و یا جمعی جام شهادت نوشیدند. مع الوصف، جهان اسلام امروز، خبر غیبی قرآن را در مورد گستردگی نسل رسول خدا کاملا لمس کرده و شاهد نسل روز افزون رسول خدا می باشد.

فخر رازی در تفسیر خود، به هنگام بحث از مفاد کوثر می نویسد مقصود این است که خدا نسل پیامبر را درطول زمان حفظ می کند آنگاه می افزاید: «فانظر کم قتل من أهل البیت ثم العالم ممتلی منهم ولم یبق من بنی امیة فی الدنیا أحد یعبأ به ثم انظر کم فیهم من الأکابر من العلماء کالباقر والصادق و الکاظم و الرضا (ع) والنفس الزکیة و أمثالهم؛ بنگر چقدر افراد، از اهل بیت پیامبر کشته شده اند و باز جهان مملو از آنها است ولی از خاندان امیه یک نفر که قابل ذکر باقی نمانده است، آنگاه بنگر که چه علمای بزرگی در میان اهل بیت پیامبر هست مانند حضرت باقر، حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا (ع) و نفس زکیه و مانند آن.»

وی این سخن را در قرن ششم می گوید و ما اکنون در قرن پانزدهم هجری هستیم و جهان اسلام از مغرب و تونس و الجزائر و مصر گرفته تا برسد به عربستان و شامات و ترکیه و ایران، و غیره شاهد نسل درخشنده ی رسول خدا می باشیم و همگی می گوییم: «صدق الله العلی العظیم؛ إنا أعطیناک الکوثر.»

ص: 10847
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم زندگینامه فرزند نسل سوره کوثر باورها در قرآن


بحث علمی مربوط به تعدد زوجات رسول خدا

یکی از اعتراضاتی که (از سوی کلیسا) بر مساله ی تعدد زوجات رسول خدا (ص) شده این است که (اصحاب کلیسا) گفته اند: «تعدد زوجات جز حرص در شهوترانی و بی طاقتی در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگری ندارد و رسول خدا (ص) برای همین جهت تعدد زوجات را برای امتش تجویز کرد و حتی خودش به آن مقداری که برای امت خود تجویز نموده (چهار همسر) اکتفاء ننموده و عدد همسرانش را به نه نفر رسانید.»

این مساله به آیات متفرقه زیادی از قرآن کریم ارتباط پیدا می کند که اگر ما بخواهیم بحث مفصلی که همه جهات مساله را فرا گیرد آغاز کنیم، علی القاعده باید این بحث را در تفسیر یک یک آن آیات بیاوریم و به همین جهت در اینجا فقط به طور اجمال اشاره ای می نمائیم. ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال کننده را به این نکته معطوف بداریم که تعدد زوجات رسول خدا (ص) به این سادگی ها که آنان خیال کرده اند نبوده و انگیزه آن جناب از این کار زیاده روی در زن دوستی و شهوترانی نبوده است، بلکه در طول زندگی و حیاتش هر یک از زنان را که اختیار می کرده، به طرز خاصی بوده است.

اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبرا (ع) بوده، و حدود بیست سال و اندی از عمر شریفش را (که تقریبا یک ثلث از عمر آن جناب است) تنها با این یک همسر گذراند و به او اکتفاء نمود، که سیزده سال از این مدت بعد از نبوت و قبل از هجرتش (از مکه به مدینه) بوده. آن گاه (در حالی که هیچ همسری نداشت) از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر دعوت و اعلای کلمه دین پرداخت و آن گاه با زنانی که بعضی از آنها باکره و بعضی بیوه و همچنین بعضی جوان و بعضی دیگر عجوز و سالخورده بودند ازدواج کرد و همه این ازدواج ها در مدت نزدیک به ده سال انجام شد و پس از این چند ازدواج، همه زنان بر آن جناب تحریم شد، مگر همان چند نفری که در حباله نکاحش بودند. و معلوم است که چنین عملی با این خصوصیات ممکن نیست با انگیزه عشق به زن توجیه شود، چون نزدیکی و معاشرت با اینگونه زنان آن هم در اواخر عمر و آن هم از کسی که در اوان عمرش ولع و عطشی برای این کار نداشته، نمی تواند انگیزه آن باشد.

ص: 10848






علاوه بر اینکه هیچ شکی نداریم در اینکه بر حسب عادت جاری، کسانی که زن دوست و اسیر دوستی آنان و خلوت با آنانند، معمولا عاشق جمال و مفتون ناز و کرشمه اند که جمال و ناز و کرشمه در زنان جوان است که در سن خرمی و طراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتی حکایت نمی کند و عملا نیز دیدیم که بعد از دختر بکر، با بیوه زن و بعد از زنان جوان با پیره زن ازدواج کرد، یعنی بعد از ازدواج با عایشه و ام حبیبه جوان، با ام سلمه سالخورده و با زینب دختر جحش، که در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد.

از سوی دیگر زنان خود را مخیر کرد بین بهره وری و ادامه به زندگی با آن جناب و سراح جمیل، یعنی طلاق و در صورت ادامه زندگی با آن حضرت، آنان را بین زهد در دنیا و ترک خود آرایی و تجمل مخیر نمود (اگر منظورشان از همسری با آن جناب، خدا و رسول و خانه آخرت باشد) و اگر منظورشان از آرایش و تمتع و کام گیری از آن جناب دنیا باشد آیه زیر شاهد بر همین داستان است: «یا أیها النبی قل لأزواجک إن کنتن تردن الحیاة الدنیا و زینتها فتعالین أمتعکن و أسرحکن سراحا جمیلا و إن کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظیما؛ هان ای نبی به همسرانت بگو اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید بیائید تا شما را از دنیا بهرمند کنم و سپس به خوبی و خوشی طلاقتان دهم، و اگر خدا و رسول و خانه آخرت را می خواهید بدانید که خدای عز و جل برای زنان نیکو کار شما اجری عظیم آماده کرده است.» (احزاب/ 29) و این معنا هم به طوری که ملاحظه می کنید با وضع مرد زن دوست و جمال پرست و عاشق وصال زنان، نمی سازد.

ص: 10849





پس برای یک دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد، راهی جز این باقی نمی ماند که تعدد زوجات رسول خدا (ص) و زن گرفتنش در اول بعثت و اواخر عمر را با عواملی دیگر غیر زن دوستی و شهوترانی توجیه کند. (و اینک در توجیه آن می گوئیم): رسول خدا (ص) با بعضی از همسرانش به منظور کسب نیرو و به دست آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر جمع آوری یار و هوادار بیشتر ازدواج کرد و با بعضی دیگر به منظور جلب نمودن و دلجویی و در نتیجه ایمن شدن از شر خویشاوند آن همسر ازدواج فرمود و با بعضی دیگر به این انگیزه ازدواج کرد که هزینه زندگیش را تکفل نماید و به دیگران بیاموزد که در حفظ ارامل و پیر زنان از فقر و مسکنت و بی کسی کوشا باشند، و مؤمنین رفتار آن جناب را در بین خود سنتی قرار دهند و با بعضی دیگر به این منظور ازدواج کرد که با یک سنت جاهلیت مبارزه نموده و عملا آن را باطل سازد که ازدواجش با 'زینب' دختر 'جحش' به همین منظور بوده است، چون او نخست همسر زید بن حارثه (پسرخوانده رسول خدا (ص)) بود و زید او را طلاق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسرخوانده ممنوع بود، چون پسرخوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر داشت، همانطور که یک مرد نمی تواند همسر پسر صلبی خود را بگیرد، از نظر اعراب ازدواج با همسر پسرخوانده نیز ممنوع بود، رسول خدا (ص) با زینب ازدواج کرد تا این رسم غلط را بر اندازد، و آیاتی از قرآن در این باب نازل گردید. و ازدواجش با 'سوده' دختر 'زمعه' به این جهت بوده که وی بعد از بازگشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست داد و اقوام او همه کافر بودند و او اگر به میان اقوامش بر می گشت یا به قتلش می رساندند و یا شکنجه اش می کردند و یا بر گرویدن به کفر مجبورش می کردند لذا رسول خدا (ص) برای حفظ او از این مخاطر با او ازدواج نمود.

ص: 10850





ازدواجش با زینب دختر خزیمه این بود که همسر وی عبدالله بن جحش در جنگ احد کشته شد و او زنی بود که در جاهلیت به فقرا و مساکین بسیار انفاق و مهربانی می کرد و به همین جهت یکی از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و او را مادر مساکین نامیده بودند، رسول خدا (ص) خواست با ازدواج با وی آبروی او را حفظ کند (و فضیلت او را تقدیر نماید). و انگیزه ازدواجش با 'ام سلمه' این بود که وی نام اصلیش 'هند' بود و قبلا همسر عبدالله بن ابی سلمه پسر عمه رسول خدا (ص) و برادر شیری آن جناب بود و اولین کسی بود که به حبشه هجرت کرد، زنی زاهده و فاضله و دین دار و خردمند بود، بعد از آنکه همسرش از دنیا رفت رسول خدا (ص) به این جهت با او ازدواج کرد که زنی پیر و دارای ایتام بود و نمی توانست یتیمان خود را اداره کند.

ازدواجش با صفیه دختر حی بن اخطب بزرگ یهودیان بنی النضیر به این علت صورت گرفت که پدرش ابن اخطب در جنگ بنی النضیر کشته شد و شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان به قتل رسیده بود و در همین جنگ در بین اسیران قرار گرفته بود، رسول خدا (ص) او را آزاد کرد و سپس به ازدواج خودش در آورد، تا به این وسیله هم او را از ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم داماد یهودیان شده باشد. و یهود به این خاطر دست از توطئه علیه او بردارند.

سبب ازدواجش با 'جویریه' که نام اصلیش 'برة' و دختر 'حارث' بزرگ یهودیان بنی المصطلق بود، بدین جهت بود که در جنگ بنی المصطلق مسلمانان دویست خانه وار از زنان و کودکان قبیله را اسیر گرفته بودند، رسول خدا (ص) با جویریه ازدواج کرد تا با همه آنان خویشاوند شود، مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: «همه اینها خویشاوندان رسول خدا (ص) هستند و سزاوار نیست اسیر شوند.» ناگزیر همه را آزاد کردند و مردان بنی المصطلق نیز چون این رفتار را بدیدند تا آخرین نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند و در نتیجه جمعیت بسیار زیادی به نیروی اسلام اضافه شد و این عمل رسول خدا (ص) و آن عکس العمل قبیله بنی المصطلق اثر خوبی در دل عرب به جای گذاشت.
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ازدواجش با 'میمونه' که نامش 'بره' و دختر 'حارث هلالیه' بود، به این خاطر بود که وی بعد از مرگ شوهر دومش ابی رهم پسر عبدالعزی، خود را به رسول خدا (ص) بخشید تا کنیز او باشد، رسول خدا (ص) در برابر این اظهار محبت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود و این بعد از نزول آیه ای بود که در این باره نازل شد. و سبب ازدواجش با 'ام حبیبه' (رمله) دختر 'ابی سفیان' این بود که وقتی با همسرش عبیدالله بن جحش در دومین بار به حبشه مهاجرت نمود، شوهرش در آنجا به دین نصرانیت در آمد و خود او در دین اسلام ثبات قدم به خرج داد و این عملی است که باید از ناحیه اسلام قدردانی بشود، از سوی دیگر پدرش از سر سخت ترین دشمنان اسلام بود و همواره برای جنگیدن با مسلمین لشکر جمع می کرد، رسول خدا (ص) با او ازدواج کرد تا هم از عمل نیکش قدردانی شود، و هم پدر او دست از دشمنی با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند. ازدواجش با 'حفصه' دختر عمر نیز بدین جهت بود که شوهر او خنیس بن حذافه در جنگ بدر کشته شد و او بیوه زن ماند. و تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عایشه دختر ابی بکر بود.

بنابراین اگر در این خصوصیات و در جهاتی که از سیره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدی که آن جناب نسبت به دنیا و زینت دنیا داشت و حتی همسران خود را نیز بدان دعوت می کرد دقت شود، هیچ شکی باقی نمی ماند در اینکه ازدواجهای رسول خدا (ص) نظیر ازدواجهای مردم نبوده، به اضافه اینکه رفتار آن جناب با زنان و احیای حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت به باد رفته شان و احیای شخصیت اجتماعیشان، دلیل دیگری است بر اینکه آن جناب زن را تنها یک وسیله برای شهوترانی مردان نمی دانسته و تمام همش این بوده که زنان را از ذلت و بردگی نجات داده و به مردان بفهماند که زن نیز انسان است حتی در آخرین نفس عمرش نیز سفارش آنان را به مردان کرده و فرمود: «الصلاة الصلاة و ما ملکت ایمانکم لا تکلفوهم ما لا یطیقون، الله الله فی النساء فانهن عوان فی ایدیکم.» (تا آخر حدیث)
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سیره ای که آن جناب در رعایت عدالت بین زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن جناب بود. و اما اینکه چرا برای آن جناب بیش از چهار زن جایز بوده، پاسخش این است که این حکم مانند روزه وصال یعنی چند روز به یک افطار روزه گرفتن، از مختصات آن جناب است و برای احدی از امت جایز نیست، و این مساله برای همه امت روشن بود و به همین جهت دشمنانش مجال نداشتند که به خاطر آن و به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگیرند، با اینکه همواره منتظر بودند از او عملی بر خلاف انتظار ببینند و آن را جار بزنند.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم تعدد زوجات همسران پیامبر اکرم استدلال زهد


افشای سر پیامبر اکرم توسط یکی از همسرانش

پیامبر (ص) گاه که نزد 'زینب بنت جحش' (یکی از همسرانش) می رفت زینب او را نگاه می داشت و از عسلی که تهیه کرده بود خدمت پیامبر (ص) می آورد، این سخن به گوش 'عایشه' رسید، و بر او گران آمد، می گوید: «من با 'حفصه' (یکی دیگر از همسران پیامبر) قرار گذاشتیم که هر وقت پیامبر (ص) نزد یکی از ما آمد فورا بگوئیم آیا صمغ 'مغافیر' خورده ای؟!» ('مغافیر' صمغی بود که یکی از درختان حجاز به نام 'عرفط' (بر وزن هرمز) تراوش می کرد و بوی نامناسبی داشت) و پیامبر (ص) مقید بود که هرگز بوی نامناسبی از دهان یا لباسش شنیده نشود بلکه به عکس اصرار داشت همیشه خوشبو و معطر باشد! به این ترتیب روزی پیامبر (ص) نزد 'حفصه' آمد، او این سخن را به پیامبر (ص) گفت، حضرت فرمود: «من 'مغافیر' نخورده ام، بلکه عسلی نزد زینب بنت جحش نوشیدم، و من سوگند یاد می کنم که دیگر از آن عسل ننوشم (نکند زنبور آن عسل روی گیاه نامناسبی و احتمالا مغافیر نشسته باشد) ولی این سخن را به کسی مگو.» (مبادا به گوش مردم برسد، و به گویند چرا پیامبر غذای حلالی را بر خود تحریم کرده؟ و یا از کار پیامبر در این مورد و یا مشابه آن تبعیت کنند، و یا به گوش زینب برسد و او دل شکسته شود.)
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ولی سرانجام او این راز را افشا کرد، و بعدا معلوم شد اصل این قضیه توطئه ای بوده است، پیامبر (ص) سخت ناراحت شد و آیات سوره ی تحریم نازل گشت و ماجرا را چنان پایان داد که دیگر این گونه کارها در درون خانه پیامبر (ص) تکرار نشود. در بعضی از روایات نیز آمده است که پیامبر (ص) بعد از این ماجرا یک ماه از همسران خود کناره گیری کرد و حتی شایعه تصمیم آن حضرت (ص) نسبت به طلاق آنها منتشر شد، به طوری که سخت به وحشت افتادند و از کار خود پشیمان شدند.

بدون شک مرد بزرگی همچون پیغمبر اسلام (ص) تنها به خودش تعلق ندارد، بلکه به تمام جامعه اسلامی و عالم بشریت متعلق است، بنابراین اگر در داخل خانه او توطئه هایی بر ضد وی، هر چند به ظاهر کوچک و ناچیز، انجام گیرد نباید به سادگی از کنار آن گذشت، حیثیت او نباید نعوذ بالله بازیچه دست این و آن گردد، و اگر چنین برنامه ای پیش آید باید با قاطعیت با آن برخورد کرد. آیات ابتدایی سوره ی تحریم در حقیقت قاطعیتی است از سوی خداوند بزرگ در برابر چنین حادثه ای، و برای حفظ حیثیت پیامبرش. نخست روی سخن را به خود پیامبر (ص) کرده می گوید: «یا أیها النبی لم تحرم ما أحل الله لک تبتغی مرضات أزواجک؛ ای پیامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود تحریم می کنی؟!» (تحریم/ 1)

معلوم است که این تحریم، تحریم شرعی نبود، بلکه به طوری که از آیات بعد استفاده می شود سوگندی از ناحیه پیامبر (ص) یاد شده بود و می دانیم که قسم خوردن بر ترک بعضی از مباحات گناهی ندارد. بنابراین جمله 'لم تحرم' (چرا بر خود تحریم می کنی؟) به عنوان عتاب و سرزنش نیست بلکه نوعی دلسوزی و شفقت است. درست مثل این که ما به کسی که زحمت زیاد برای تحصیل درآمد می کشد و خود از آن بهره چندانی نمی گیرد، می گوئیم چرا اینقدر به خود زحمت می دهی، و از نتیجه این زحمت بهره نمی گیری؟ سپس در پایان آیه می افزاید: «و الله غفور رحیم؛ خداوند غفور و رحیم است.» این عفو و رحمت نسبت به همسرانی است که موجبات آن حادثه را فراهم کردند که اگر راستی توبه کنند مشمول آن خواهند بود، یا اشاره به این است که اولی این بود که پیامبر (ص) چنین سوگندی یاد نمی کرد کاری که احتمالا موجب جرأت و جسارت بعضی از همسران حضرت (ص) می شد.
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در آیه بعد اضافه می کند: «قد فرض الله لکم تحلة أیمانکم؛ خداوند راه گشودن سوگندهایتان را (در این گونه موارد) روشن ساخته است.» (تحریم/ 2) و به این ترتیب که کفاره قسم را بدهید و خود را آزاد سازید. البته اگر سوگند در موردی باشد که ترک کاری رجحان دارد باید به سوگند عمل کرد، و شکستن آن گناه است، و کفاره دارد. اما اگر در مواردی باشد که ترک آن عمل مرجوح باشد (مانند آیه مورد بحث) در این صورت شکستن آن جایز است، اما برای حفظ احترام قسم بهتر است کفاره نیز داده شود. سپس می افزاید: «و الله مولاکم و هو العلیم الحکیم؛ خداوند مولای شما و حافظ و یاور شما است و او علیم و حکیم است.» (تحریم/ 2) لذا او راه نجات از این گونه سوگندها را برای شما هموار ساخته، و طبق علم و حکمتش مشکل را برای شما گشوده است. از روایات استفاده می شود که پیامبر (ص) بعد از نزول این آیه برده ای آزاد کرده و آنچه را بر خود از طریق قسم حرام کرده بود حلال نمود.

در آیه بعد، شرح بیشتری پیرامون این ماجرا داده، می فرماید: «و إذ أسر النبی إلی بعض أزواجه حدیثا فلما نبأت به و أظهره الله علیه عرف بعضه و أعرض عن بعض؛ به خاطر بیاورید هنگامی را که پیامبر (ص) یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی او رازداری نکرد و به دیگران خبر داد، و خداوند پیامبرش را از این افشای 'سر' آگاه ساخت، او قسمتی از آن را برای همسرش بازگو کرد و از قسمت دیگری خودداری نمود.» (تحریم/ 3)
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این چه رازی بود که پیامبر (ص) به بعضی از همسران خود گفت که او رازداری نکرد؟ مطابق آنچه در شأن نزول گفتیم و این راز مشتمل بر دو مطلب بود: یکی نوشیدن عسل نزد همسرش زینب بنت جحش، و دیگرش تحریم نوشیدن آن بر خود در آینده بود، و منظور از همسر غیر رازدارش در این آیه 'حفصه' بود، که او این سخن را شنید و به 'عایشه' بازگو کرد. پیامبر (ص) چون از طریق وحی، از این افشای راز، آگاه شده بود، قسمتی از آن را به 'حفصه' فرمود، و برای آنکه او زیاده شرمنده و خجل نشود از ذکر قسمت دیگری خودداری کرد (ممکن است قسمت اول، اصل نوشیدن عسل باشد و قسمت دوم تحریم آن بر خویشتن). به هر حال «فلما نبأها به قالت من أنبأک هذا؛ هنگامی که پیامبر (ص) این افشای 'سر' را به او (حفصه) خبر داد او گفت: چه کسی تو را از این موضوع آگاه کرد؟» «قال نبأنی العلیم الخبیر؛ گفت: خداوند دانا و آگاه مرا با خبر ساخت.» (تحریم/ 3)

از مجموع این آیه برمی آید که بعضی از همسران پیامبر (ص) نه تنها او را با سخنان خود ناراحت می کردند، بلکه مساله رازداری که از مهمترین شرائط یک همسر باوفا است نیز در آنها نبود، اما به عکس، رفتار پیامبر (ص) با آنها با تمام این اوصاف چنان بزرگوارانه بود که حتی حضرت حاضر نشد تمام رازی که او افشا کرده بود به رخ او بکشد، تنها به قسمتی از آن اشاره کرده و لذا در حدیثی از امیر مؤمنان علی (ع) آمده است: «ما استقصی کریم قط، لان الله یقول عرف بعضه و أعرض عن بعض؛ افراد کریم و بزرگوار هرگز در مقام احقاق حق شخصی خویش تا آخرین مرحله، پیش نمی روند، زیرا خداوند در اینجا برای پیامبر (ص) می فرماید: او قسمتی را خبر داد و از قسمتی خودداری کرد.»
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سپس روی سخن را به این دو همسر که در توطئه بالا دست داشتند کرده می گوید: «إن تتوبا إلی الله فقد صغت قلوبکما؛ اگر شما از کار خود توبه کنید، و دست از آزار پیامبر (ص) بردارید به سود شما است، زیرا دلهای شما با این عمل از حق منحرف گشته، و به گناه آلوده شده.» (تحریم/ 4) منظور از این دو نفر به اتفاق مفسران شیعه و اهل سنت، 'حفصه' و 'عایشه' است که به ترتیب دختران 'عمر' و 'ابوبکر' بودند.

سپس اضافه می کند: «و إن تظاهرا علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکة بعد ذلک ظهیر؛ اگر شما دو نفر بر ضد او دست به دست هم دهید کاری از پیش نخواهید برد، چرا که خداوند مولی و یاور او است، و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح، و فرشتگان نیز بعد از آنها پشتیبان او هستند.» (تحریم/ 4) این تعبیر، نشان می دهد که تا چه حد این ماجرا در قلب پاک پیامبر (ص) و روح عظیم او تاثیر منفی گذاشت، تا آنجا که خداوند به دفاع از او پرداخته و با اینکه قدرت خودش از هر نظر کافی است، حمایت جبرئیل و مؤمنان صالح و فرشتگان دیگر را نیز اعلام می دارد. قابل توجه اینکه در 'صحیح بخاری' از 'ابن عباس' نقل شده که می گوید: «از عمر پرسیدم آن دو نفر از همسران پیامبر (ص) که بر ضد او دست به دست داده بودند چه کسانی بودند؟» عمر گفت: «حفصه و عایشه بودند.» سپس افزود: «به خدا سوگند ما در عصر جاهلیت برای زنان چیزی قائل نبودیم تا اینکه خداوند آیاتی را درباره آنان نازل کرد، و حقوقی برای آنان قرار داد، (و آنها جسور شدند).»

ص: 10857





در تفسیر 'درالمنثور' نیز همین معنی، ضمن حدیث مفصلی از ابن عباس نقل شده، و در آن حدیث آمده است که عمر می گوید: «بعد از این ماجرا آگاه شدم که پیامبر (ص) از تمام همسرانش کناره گیری کرده، و در محلی به نام 'مشربه ام ابراهیم' اقامت گزیده، خدمتش رسیدم، و عرض کردم: ای رسول خدا! آیا همسرانت را طلاق گفتی؟ فرمود: نه، گفتم: الله اکبر، ما جمعیت قریش پیوسته بر زنانمان مسلط بودیم، اما هنگامی که به مدینه آمدیم جمعی را دیدیم که زنانشان بر آنان مسلطند زنان ما نیز از آنها یاد گرفتند! روزی دیدم همسرم با من مشاجره می کند، من این عمل او را عجیب و زشت شمردم، گفت: چرا تعجب می کنی؟ به خدا همسران پیامبر (ص) هم با پیامبر (ص) چنین می کنند! حتی گاه از او قهر می نمایند، و من به دخترم حفصه سفارش کردم که هرگز چنین کاری را نکند و گفتم اگر همسایه ات (منظور عایشه است) چنین می کند تو نکن، زیرا شرائط او با تو متفاوت است.»

در آخرین آیه مورد بحث خداوند روی سخن را به تمام زنان پیامبر (ص) کرده، با لحنی که خالی از تهدید نیست می فرماید: «عسی ربه إن طلقکن أن یبدله أزواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و أبکارا؛ هر گاه او شما را طلاق گوید امید می رود که پروردگار به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عبادت کننده و مطیع فرمان خدا زنانی غیر باکره و باکره.» (تحریم/ 5)

به این ترتیب به آنها هشدار می دهد تصور نکنند که پیامبر هرگز آنها را طلاق نخواهد داد، و نیز تصور نکنند که اگر آنها را طلاق دهد همسرانی بهتر از آنان جانشین آنها نمی شود، دست از توطئه و مشاجره و آزار بردارند، وگرنه از افتخار همسری پیامبر برای همیشه محروم می شوند. و زنانی بهتر و با فضیلت تر جای آنها را خواهند گرفت!

ص: 10858
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کلی__د واژه ه__ا

داستان تاریخی پیامبر اکرم راز همسران پیامبر اکرم باورها در قرآن زینب بنت جحش توطئه


خصوصیات همسران پیامبر اکرم

خداوند طی آیاتی در سوره ی احزاب هفت دستور مهم به همسران پیامبر (ص) می دهد. نخست در مقدمه کوتاهی می فرماید: «یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن؛ ای همسران پیامبر (ص) شما همچون یکی از زنان عادی نیستید اگر تقوا پیشه کنید.» (احزاب/ 32) شما به خاطر انتسابتان به پیامبر (ص) از یک سو، و قرار گرفتنتان در کانون وحی و شنیدن آیات قرآن و تعلیمات اسلام از سوی دیگر دارای موقعیت خاصی هستید که می توانید سرمشقی برای همه زنان باشید، چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه.

بنابراین موقعیت خود را درک کنید و مسئولیت سنگین خویش را به فراموشی نسپارید و بدانید که اگر تقوا پیشه کنید در پیشگاه خدا مقام بسیار ممتازی خواهید داشت. و به دنبال این مقدمه که طرف را برای پذیرش مسئولیتها آماده می سازد و به آنها شخصیت می دهد نخستین دستور در زمینه عفت صادر می کند و مخصوصا به سراغ یک نکته باریک می رود تا مسائل دیگر در این رابطه خود بخود روشن گردد، می فرماید «فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض؛ بنابراین به گونه ای هوس انگیز سخن نگوئید که بیماردلان در شما طمع کنند.» (احزاب/ 32) بلکه به هنگام سخن گفتن، جدی و خشک و به طور معمولی سخن بگوئید، نه همچون زنان کم شخصیت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه توام با ادا و اطوار مخصوصی است که افراد شهوتران را به فکر گناه می افکند سخن بگوئید.

ص: 10859






تعبیر به «الذی فی قلبه مرض؛ کسی که در دل او بیماری است.» تعبیر بسیار گویا و رسایی است از این حقیقت که غریزه جنسی در حد تعادل و مشروع عین سلامت است، اما هنگامی که از این حد بگذرد نوعی بیماری خواهد بود تا آنجا که گاه به سر حد جنون می رسد که از آن تعبیر به 'جنون جنسی' می کنند و امروز دانشمندان انواع و اقسامی از این بیماری روانی را که بر اثر طغیان این غریزه و تن در دادن به انواع آلودگیهای جنسی و محیطهای کثیف به وجود می آید در کتب خود شرح داده اند. در پایان آیه دومین دستور را به این گونه شرح می دهد: «و قلن قولا معروفا؛ شما باید به صورت شایسته ای که مورد رضای خدا و پیامبر (ص) و توام با حق و عدالت باشد سخن بگوئید.» (احزاب/ 32)

در حقیقت جمله لا تخضعن بالقول اشاره به کیفیت سخن گفتن دارد و جمله قلن قولا معروفا اشاره به محتوای سخن. البته 'قول معروف' (گفتار نیک و شایسته) معنی وسیعی دارد که علاوه بر آنچه گفته شد، هرگونه گفتار باطل و بیهوده و گناه آلود و مخالف حق را نفی می کند. ضمنا جمله اخیر می تواند، توضیحی برای جمله نخست باشد، مبادا کسی تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر (ص) با مردان بیگانه موذیانه یا دور از ادب باشد، بلکه باید بر خورد شایسته و مؤدبانه و در عین حال بدون هیچگونه جنبه های تحریک آمیز داشته باشد. سپس سومین دستور را که آن در زمینه رعایت عفت است چنین بیان می کند: «و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولی؛ شما در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین در میان جمعیت ظاهر نشوید و اندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید.» (احزاب/ 33)

ص: 10860





اما اینکه منظور از جاهلیت اولی چیست؟ ظاهرا همان جاهلیتی است که مقارن عصر پیامبر (ص) بوده، و به طوری که در تواریخ آمده در آن موقع زنان حجاب درستی نداشتند، و دنباله روسری های خود را به پشت سر می انداختند به طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره های آنها نمایان بود، و به این ترتیب قرآن همسران پیامبر (ص) را از این گونه اعمال باز می دارد.

بدون شک این یک حکم عام است، و تکیه آیات بر زنان پیامبر (ص) به عنوان تاکید بیشتر است، درست مثل اینکه به شخص دانشمندی بگوئیم تو که دانشمندی دروغ مگو، مفهومش این نیست که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است، بلکه منظور این است که یک مرد عالم باید به صورت مؤکدتر و جدی تری از این کار پرهیز کند. به هر حال این تعبیر نشان می دهد که جاهلیت دیگری همچون جاهلیت عرب در پیش است که ما امروز در عصر خود آثار این پیشگویی قرآن در دنیای متمدن مادی را می بینیم، ولی مفسران پیشین نظر به اینکه چنین امری را پیش بینی نمی کردند، برای تفسیر این کلمه به زحمت افتاده بودند لذا 'جاهلیت اولی' را به فاصله میان آدم و نوح، و یا فاصله میان عصر داود و سلیمان که زنان با پیراهنهای بدن نما بیرون می آمدند، تفسیر کرده اند، تا جاهلیت قبل از اسلام را 'جاهلیت ثانیه' بدانند! ولی چنان که گفتیم نیازی به این سخنان نیست، بلکه ظاهر این است 'جاهلیت اولی' همان جاهلیت قبل از اسلام است که در جای دیگر قرآن نیز به آن اشاره شده است (آل عمران/ 143 و مائده/ 50 و فتح/ 26) و 'جاهلیت ثانیه'، جاهلیتی است که بعدا پیدا خواهد شد (همچون عصر ما) بالاخره دستور 'چهارم' و 'پنجم' و 'ششم' را به این صورت بیان می فرماید: «و أقمن الصلاة و آتین الزکاة و أطعن الله و رسوله؛ شما زنان پیامبر (ص) نماز را برپا دارید، زکات را ادا کنید، و خدا و رسولش را اطاعت نمائید.» (احزاب/ 33)

ص: 10861





اگر در میان عبادات روی نماز و زکات، تکیه می کند به خاطر آنست که نماز مهمترین راه ارتباط و پیوند با خالق است، و زکات هم در عین اینکه عبادت بزرگی است پیوند محکمی با خلق خدا محسوب می شود. و اما جمله «أطعن الله و رسوله» یک حکم کلی است که تمام برنامه های الهی را فرا می گیرد. این دستورات سه گانه نیز نشان می دهد که احکام فوق مخصوص به زنان پیامبر (ص) نیست، بلکه برای همگان است هر چند در مورد آنان تاکید بیشتری دارد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم همسران پیامبر اکرم فضایل اخلاقی باورها در قرآن کرامت نماز


اجر همسری پیامبر اکرم

چنین نیست که صرف همسری رسول خدا (ص) اجر عظیم داشته باشد، و خدا برای هر کس که همسر آن جناب شود کرامتی و حرمتی قائل باشد، بلکه کرامت و احترام برای همسری توأم با احسان و تقوی است، و به همین جهت است که می بینیم وقتی برای بار دوم علو مقام ایشان را ذکر می کند، آن را مقید به تقوی نموده و می فرماید: «یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا؛ ای همسران پیامبر! شما مانند هیچ یک از دیگر زنان نیستید، اگر تقوا پیشه می کنید، پس به ناز سخن مگویید، تا آن کس که در دلش بیماری است طمع ورزد و سخن به متعارف گویید.» (احزاب/ 32) و این تقیید نظیر تقییدی است که نسبت به کرامت اصحاب رسول خدا (ص) کرده، و فرموده: «محمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا... وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظیما؛ محمد (ص) فرستاده خدا، و آنان که با وی ایمان آوردند، در جهاد علیه کفار بسیار سختند، و در بین خود دل رحمند، و می بینی ایشان را که همواره یا در رکوعند یا سجود... خداوند همین اصحاب را که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند مغفرت و اجر عظیمی وعده داده است.» (فتح/ 29) پس معلوم می شود همه کسانی که صحابی رسول خدا (ص) بودند مشمول این وعده نیستند، بلکه تنها شامل آن عده است که ایمان و عمل صالح داشته اند، (پس اگر از یک نفر صحابی انحراف و گناه و ظلمی سرزده باشد، ما نمی توانیم صحبت با رسول خدا (ص) را کفاره آن حساب کنیم).

ص: 10862






کوتاه سخن اینکه اطلاق جمله: «إن أکرمکم عند الله أتقاکم؛ تنها گرامی ترین شما با تقواترین شما است.» (حجرات/ 13) با این حرفها تقیید نمی شود، و هم چنان به قوت خود باقی است، و به حکم اطلاق آن حسب و نسب و یا هیچ سببی دیگر ملاک کرامت نزد خدا نخواهد بود. پس اینکه فرمود «یا أیها النبی قل لأزواجک» دستور به آن جناب است که این دو آیه را به همسران خود ابلاغ کند، و لازمه اش این است که اگر شق اول را اختیار کردند، طلاقشان داده، مهریه شان را بپردازد، و اگر شق دوم یعنی خدا و رسول و خانه آخرت را اختیار کردند، بر همسری خود باقیشان بدارد. «إن کنتن تردن الحیاة الدنیا و زینتها؛ اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را بدهم.» (احزاب/ 28) اراده حیات دنیا و زینت آن به قرینه مقابله، کنایه است از اختیار دنیا، و دلدادگی به تمتعات آن، و روی آوردن بدان، و روی گرداندن از آخرت.

«فتعالین أمتعکن و أسرحکن سراحا جمیلا» در کشاف گفته: «کلمه 'تعال' در اصل برای این وضع شده که هر وقت در مکانی بلند قرار داشتی، و خواستی کسی را که در مکانی پایین تر قرار دارد صدا بزنی، و بگویی بیا، این کلمه را بکار ببری، ولیکن در اثر کثرت استعمال، کار آن به جایی رسیده که در همه جا استعمال می شود، چه مکان بلند، و چه پست، و معنای کلمه 'تعالین'، آمدن با پا نیست، بلکه روی آوردن بکاری است، (در فارسی هم می گوییم بیایید فلان کار را انجام دهیم)، یعنی بیایید با اراده و اختیارتان یکی از دو پیشنهادم را عملی کنید، نه اینکه با پای خود بیایید، هم چنان که می گوییم: فلانی دارد می آید تا با من مخاصمه کند، و یا فلانی رفت درباره من حرف بزند، و یا برخاست تا مرا تهدید کند، که در این موارد هیچ یک از کلمات می آید، رفت و برخاست به معنای لغوی خود استعمال نشده بلکه همه آنها کنایه است.»

ص: 10863





تمتیع عبارت است از اینکه وقتی یکی از ایشان را طلاق می دهد مالی به او بدهد که با آن زندگی کند، و کلمه 'تسریح' به معنای رها کردن است، و سراح جمیل به این معنا است که بدون خصومت و مشاجره و بد و بیراه گفتن او را طلاق دهد. در این آیه شریفه بحث هایی از نظر فقه هست، که مفسرین آن را ایراد کرده اند، و لیکن حق مطلب این است که احکامی که در این آیه آمده شخصی است، و مربوط به شخص رسول خدا (ص) است، و هیچ دلیلی از جهت لفظ در آیه نیست، که دلالت کند بر اینکه شامل غیر از آن جناب نیز هست، و تفصیل همین مطلب در کتب فقهی آمده. «و إن کنتن تردن الله و رسوله و الدار الآخرة؛ اگر خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرتید پس به راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است.» (احزاب/ 29) که مقابله بین این جمله و جمله «إن کنتن تردن الحیاة الدنیا و زینتها»، هر یک از دو کلام را مقید می کند به مخالف آن دیگری، و نبودن آن، و در نتیجه معنای جمله مورد بحث چنین می شود (و اگر طاعت خدا و رسول، و سعادت خانه آخرت را اختیار کردید، و به همین جهت در مقابل تنگی و سختی زندگی صبر کردید، و نیز محرومیت از زینت زندگی دنیا را تحمل نمودید، چنین و چنان می شود) که به طوری که دیدید مقید شد، به مخالف مضمون جمله دیگر، و در عین حال کنایه است از اینکه در همسری رسول خدا (ص) باقی بمانند و در برابر تنگی معیشت صبر کنند، چون اگر جز این بود، صحیح نبود که قید احسان را هم در آن اجر موعود شرط کند، و این خود روشن است.

ص: 10864





پس معنای آیه این می شود که: و اگر بقاء نزد رسول خدا (ص) و همسری او را اختیار کردید، و بر تنگی زندگی صبر نمودید، خداوند برایتان اجری عظیم آماده کرده، اما به شرطی که نیکوکار باشید، و خلاصه علاوه بر این گزینش، یعنی گزینش خدا و رسول و خانه آخرت، در عمل هم نیکو کار باشید، چه اگر به صرف این گزینش اکتفاء نموده و در عمل نیکو کار نباشید، هم در دنیا زیانکار شده اید و از لذائذ آن محروم مانده اید، و هم در آخرت، و هر دو را از دست داده اید. «یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین؛ ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است.» (احزاب/ 30)

در این آیه از خطابی که قبلا به خود رسول خدا (ص) درباره همسران او داشت، عدول نموده، روی سخن را متوجه خود آنان کرده، تا تکلیفی را که متوجه ایشان است مسجل و مؤکد کند، و این آیه و آیه بعدش به نحوی تقریر و توضیح جمله «فإن الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظیما؛ پس به راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است.» (احزاب/ 29) می باشد، و هم اثباتا آن را توضیح می دهد، که چگونه اجری عظیم دارید، و هم نفیا که چرا غیر از محسنات از شما آن اجر عظیم را ندارند.

کلمه 'فاحشة' در جمله «من یأت منکن بفاحشة مبینة؛ هر یک از شما که گناهی آشکار مرتکب شود.» به معنای عملی است که در زشتی و شناعت به نهایت رسیده باشد، مانند آزار دادن به رسول خدا (ص) افتراء، غیبت، و امثال اینها، و کلمه 'مبینة' به معنای آشکار است، یعنی گناهی که زشتیش برای همه روشن باشد. «یضاعف لها العذاب ضعفین» یعنی عذاب برای او دو چندان می شود، در حالی که مضاعف هم باشد، و 'ضعفین' به معنای دو مثل است و مؤید آن این است که در طرف ثواب فرموده: «نؤتها أجرها مرتین؛ اجرش را دو بار می دهیم.» و بنابراین دیگر نباید به گفتار بعضی اعتناء کرد که گفته اند: مراد از مضاعفه عذاب ضعفین، این است که چنین همسری از رسول خدا (ص) سه بار عذاب دارد، به این بیان که مضاعفه عذاب به معنای زیاد شدن عذاب است، و چون بر این عذاب دو برابر افزوده شود مجموع سه برابر می گردد.
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آیه شریفه با جمله «و کان ذلک علی الله یسیرا؛ این بر خدا همواره آسان است.» (احزاب/ 30) ختم شده، تا اشاره کند به اینکه صرف همسری پیغمبر جلوگیر عذاب دوچندان نمی شود، هیچ ملاکی برای احترام نیست مگر تقوی، و همسری پیغمبر وقتی اثر نیک دارد که توأم با تقوی باشد، و اما با معصیت اثری جز دورتر شدن، و وبال بیشتر آوردن ندارد.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم همسران پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن کرامت تقوا


مخیر بودن همسران پیامبر اسلام برای زندگی

«یأیها النبی لم تحرم ما أحل الله لک تبتغی مرضات أزواجک و الله غفور رحیم* قد فرض الله لکم تحلة أیمانکم و الله مولئکم و هو العلیم الحکیم؛ ای پیامبر! چرا برای کسب خشنودی همسرانت چیزی را که خدا برای تو حلال کرده حرام می کنی؟ و خداوند آمرزنده ی مهربان است. در حقیقت، خدا برای شما [راه] شکستن سوگندهایتان را [به کفاره] معین داشته، و خدا مولای شماست، و او دانای حکیم است.» (تحریم/ 1- 2) اشاره دارد به اینکه گویا از زنان رسول خدا (ص) یا از بعضی ایشان سخنی و یا عملی سرزده که دلالت می کرده بر اینکه از زندگی مادی خود راضی نبوده اند، و در خانه رسول خدا (ص) به ایشان سخت می گذشته، و نزد رسول خدا (ص) از وضع زندگی خود شکایت کرده اند و پیشنهاد کرده اند که کمی در زندگی ایشان توسعه دهد، و از زینت زندگی مادی بهره مندشان کند.

دنبال این جریان خدا این آیات را فرستاده، و به پیغمبرش دستور داده که ایشان را بین ماندن و رفتن مخیر کند، یا بروند و هر جوری که دلشان می خواهد زندگی کنند، و یا بمانند و با همین زندگی بسازند، چیزی که هست این معنا را چنین تعبیر کرد، که اگر حیات دنیا و زینت آن را می خواهید، بیایید تا رهایتان کنم. و اگر خدا و رسول و دار آخرت را می خواهید باید با وضع موجود بسازید، و از این تعبیر بر می آید که: اولا جمع بین وسعت در عیش دنیا، و صفای آن، که از هر نعمتی بهره بگیری و به آن سرگرم شوی، با همسری رسول خدا (ص) و زندگی در خانه او ممکن نیست، و این دو با هم جمع نمی شوند.
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ثانیا دلالت می کند بر اینکه هر یک از دو طرف تخییر مقید به مقابل دیگرش است، و مراد از اراده حیات دنیا و زینت آن، این است که انسان دنیا و زینت آن را اصل و هدف قرار دهد، چه اینکه آخرت را هم در نظر بگیرد یا نه، و مراد از اراده حیات آخرت نیز این است که آدمی آن را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه اینکه حیات دنیاییش هم توسعه داشته باشد، و به زینت و صفای عیش نائل بشود، یا آنکه از لذائذ مادی به کلی بی بهره باشد.

مطلب دیگر اینکه جزاء یعنی نتیجه اختیار کردن یکی از این دو طرف تردید مختلف است، اگر حیات دنیا و زینت آن را اختیار کنند، یعنی همسران رسول خدا (ص) از همسری او صرفنظر نمایند، نتیجه و جزایش این است که آن جناب ایشان را طلاق دهد، و هم از مال دنیا بهره مندشان سازد و اما بر فرضی که به همسری آن جناب باقی بمانند و آخرت را بر حیات دنیا و زینت آن ترجیح دهند نتیجه اش اجر عظیمی است در نزد خدا، اما نه به طور مطلق، بلکه به شرطی که احسان و عمل صالح هم بکنند.
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم همسران پیامبر اکرم اختیار زندگی طلاق سیره پیامبر اکرم باورها در قرآن


برخی صفات همسران پیامبر اسلام

خداوند در آیه ی 5 از سوره ی تحریم روی سخن را به تمام زنان پیامبر (ص) کرده، با لحنی که خالی از تهدید نیست می فرماید: «عسی ربه إن طلقکن أن یبدله أزواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و أبکارا؛ هر گاه او شما را طلاق گوید امید می رود که پروردگار به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عبادت کننده و مطیع فرمان خدا زنانی غیر باکره و باکره.»
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به این ترتیب به آنها هشدار می دهد تصور نکنند که پیامبر هرگز آنها را طلاق نخواهد داد، و نیز تصور نکنند که اگر آنها را طلاق دهد همسرانی بهتر از آنان جانشین آنها نمی شود، دست از توطئه و مشاجره و آزار بردارند، وگرنه از افتخار همسری پیامبر برای همیشه محروم می شوند. و زنانی بهتر و با فضیلت تر جای آنها را خواهند گرفت! در این آیه بی نیازی خدا را خاطرنشان ساخته، می فرماید: هر چند شما به شرف زوجیت رسول خدا (ص) مشرف شده اید، لیکن کرامت نزد خدا به این حرفها نیست، بلکه تنها به تقوی است و بس، هم چنان که در جای دیگر نیز فرموده: «فإن الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظیما؛ به راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است.» (احزاب/ 29) یعنی خدای تعالی اگر برای شما زنان پیامبر اجر عظیم مهیا ساخته، برای این نیست که همسر اویید، بلکه برای این است که نیکوکارید، پس هر یک از شما که نیکوکار نباشد، نزد خدا پاداشی ندارد. توجه شود که کلمه ی 'منکن' از نظر، دور نماند، چون حرف 'من' برای تبعیض است، می فرماید: اجر عظیم مخصوص بعضی از شما همسران رسول خدا (ص) است، و آن بعض همان نیکوکاران است، معلوم می شود همسران آن جناب همه نیکوکار نبوده اند.

نیز می فرماید: «یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا* و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتین و أعتدنا لها رزقا کریما؛ ای زنان پیامبر! هر یک از شما عملی کند که زشتیش واضح باشد، عذابش دو چندان خواهد بود، و این بر خدا آسان است، و هر یک از شما تسلیم خدا و رسولش باشد، و عملی صالح کند، او اجر او را نیز دو بار می دهند، و ما برای او رزقی کریم آماده کرده ایم.» (احزاب/ 30- 31)
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از این آیه و مخصوصا از کلمه ی 'منکن' نیز بر می آید که همسران رسول خدا (ص) از نظر هدایت و ضلالت و خوبی و بدی دو جور بودند، و همه یکسان نبودند. و به همین جهت بود که دنبال اظهار بی نیازی خدا اظهار امید کرد، که اگر آن جناب طلاقتان دهد خدای تعالی زنانی بهتر از شما به او روزی کند، زنانی که مسلمان، مؤمن، عابد، توبه کار، قانت و سائح (روزه گیر) باشند، زنانی بیوه یا دوشیزگانی بکر.

پس هر زنی که با رسول خدا (ص) ازدواج می کرد، و متصف به مجموع این صفات بوده، بهتر از آن دو زن بوده، و این بهتری نبود مگر به خاطر اینکه دارای قنوت و توبه بودند، و یا دارای قنوت به تنهایی بوده و در سایر صفات با سایر زنان اشتراک داشتند و قنوت عبارت است از ملازمت به اطاعت و خضوع. این معنایی که برای قنوت کردیم با جمله ای که در آخر سوره درباره مریم آمده که «و کانت من القانتین؛ از فرمانبرداران بود.» (تحریم/ 12) تایید می شود، پس قنوت همان چیزی است که بعضی از زنان رسول خدا (ص) فاقد آن بودند، و آن عبارت بود از اطاعت رسول خدا (ص)، که اطاعت خدا هم در آن است و آن دو زن نداشتند، و نیز تقوی از نافرمانی رسول خدا (ص)، و پرهیز از آزار او، که باز فاقد آن بودند.

با بیانی که گذشت فساد این گفتار روشن می شود که بعضی گفته اند: وجه بهتری زنان فعلی از زنان قبلی آن حضرت این است که زنان فعلی آن جناب دارای شرافت همسری با آن جناب هستند، و زنان قبلی به خاطر جدایی از آن جناب این شرافت را از دست دادند، وجه فساد این سخن این است که اگر ملاک بهتری که در آیه شریفه آمده صرف همسری با آن جناب باشد، باید هر زنی که با آن جناب ازدواج می کرده افضل و اشرف از زنان مطلقه آن جناب باشد، هر چند آن صفاتی که در آیه ملاک کرامت و برتری است نداشته باشد، و در این صورت شمردن آن صفات در آیه شریفه هیچ مورد نداشته است. (و چون خدای عز و جل منزه از بی مورد سخن گفتن است، پس ملاک برتری، زوجیت و همسری نیست، بلکه همان صفاتی است که در آیه ذکر شده).
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم همسران پیامبر اکرم باورها در قرآن طلاق


آداب حضرت رسول در خوردنیها و آشامیدنی ها

از جمله آداب رسول اکرم (ص) در خوردنیها و آشامیدنیها و متعلقات سفره یکی آنست که در کتاب کافی آن را به سند خود از هشام بن سالم و غیر او از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) هیچ چیزی را دوست تر از این نمی داشت که دائما گرسنه و از خدا خائف باشد.»

در کتاب احتجاج به سند خود از موسی بن جعفر از آبای گرامش از امام حسین (ع) حدیث طویلی نقل کرده که همه، جوابهایی است که علی (ع) در پاسخ سؤالات مردی یهودی از اهل شام می داده، در ضمن می رسد به اینجا که یهودی از امیرالمؤمنین (ع) پرسید: «مردم می گویند عیسی مردی زاهد بوده آیا همین طور است؟» حضرت فرمود: «آری چنین است ولیکن محمد (ص) از همه انبیاء زاهدتر بود، زیرا علاوه بر کنیزهایی که داشت دارای سیزده همسر بود با اینهمه هیچ وقت سفره ای از طعام برایش چیده نشد و هرگز نان گندم نخورد و از نان جو هم هیچ وقت شکمش سیر نشد و سه شبانه روز گرسنه می ماند.»

در امالی صدوق از عیص بن قاسم روایت شده که گفت: «خدمت حضرت صادق (ع) عرض کردم حدیثی از پدرت روایت شده که فرمود: رسول خدا (ص) از نان گندم سیر نشد، آیا این روایت صحیح است.» فرمود: «نه، زیرا رسول خدا (ص) اصلا نان گندم نخورد، و از نان جو هم یک شکم سیر نخورد.» در کتاب دعوات قطب روایت شده که رسول خدا (ص) در حال تکیه غذا نخورد مگر یک مرتبه که آن هم نشست و از در معذرت گفت: «بار الها من بنده و رسول توام.» (این معنا را کلینی و شیخ به طریق زیادی نقل کرده اند و هم چنین صدوق و برقی و حسین بن سعید در کتاب زهد.)
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در کافی به سند خود از زید شحام از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا از روزی که خداوند او را به نبوت مبعوث کرد و تا روزی که از دنیا رفت در حال تکیه غذا نخورد، بلکه مانند بردگان غذا میل می فرمود و مانند آنها می نشست، پرسیدم چرا؟ فرمود: برای اظهار کوچکی و تواضع در برابر خدای عز و جل.»

در آن کتاب به سند خود از ابی خدیجه نقل کرده که گفت: 'بشیر دهان' از ابی عبدالله (ع) پرسید «آیا رسول خدا (ص) در حالی که به دست راست یا به دست چپ تکیه کرده غذا میل می فرمود؟» ابی خدیجه می گوید «من هم در آن مجلس بودم.» امام صادق (ع) فرمود: «نه، رسول خدا در حال تکیه به طرف راست و یا به طرف چپ غذا میل نمی کرد ولیکن مثل بنده ها می نشست.» من عرض کردم «چرا؟» فرمود: «برای تواضع در برابر خدای عز و جل.» در آن کتاب به سند خود از جابر از ابی جعفر (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) مثل بنده ها غذا می خورد، و مثل آنها بر روی زمین می نشست و غذا می خورد، و روی زمین می خوابید.»

در کتاب احیاء العلوم می گوید: «رسول خدا (ص) وقتی برای خوردن می نشست بین دو زانو و دو قدم خود را جمع می کرد، همانطوری که نمازگزار می نشیند، الا اینکه یکی از زانوها و قدمها را روی زانو و قدم دیگر می گذاشت، و می فرمود: من بنده ای هستم و لذا مثل بنده ها غذا می خورم و مثل آنان می نشینم.»
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صفوانی در کتاب التعریف از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی بر سر سفره غذا می نشست مثل بنده ای می نشست، و بر ران چپ خود تکیه می کرد.» و در کتاب مکارم از ابن عباس نقل می کند که گفت: «رسول خدا (ص) روی زمین می نشست و گوسفندان را بین دو پای خود گذاشته شیر آنها را می دوشید و اگر غلامی از آن حضرت دعوت می کرد می پذیرفت.»

در محاسن به سند خود از حماد بن عثمان از ابی عبدالله (ع) روایت کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی غذا میل می فرمود انگشتان خود را می لیسید.»

در احتجاج از کتاب موالید الصادقین نقل کرده که گفته است: «رسول خدا (ص) از تمامی انواع غذاها میل می فرمود، و هر چه را که خدا حلال کرده، با اهل بیت و خدمتگزاران خود و هر وقت که ایشان می خوردند می خورد، و هم چنین با کسی از مسلمانان که او را دعوت می کرد هم غذا می شد، هر چه آنان می خوردند می خورد و روی هر چیزی می خوردند می خورد مگر اینکه برای آنها میهمانی می رسید که در این صورت با آن میهمان غذا میل می فرمود (تا آنجا که می گوید) و از هر غذایی، بیشتر آن را دوست می داشت که شرکت کنندگان در آن بیشتر باشند.» (اینکه در این روایت داشت: و روی هر چیزی می خوردند می خورد، مقصود سفره و خوان و امثال آن است، و اینکه گفت: 'و ما أکلوا؛ و هر چه می خوردند'، ممکن است 'ما' موصوله باشد، یعنی هر چیزی را که می خوردند، و ممکن است 'وقتیه' باشد یعنی تا هر وقت که می خوردند، و اینکه گفت: مگر اینکه برای آنها میهمانی می رسید، استثنایی است از اینکه گفت: با اهل بیت و خدمتگزاران خود غذا می خورد. و معنایش این است که مگر وقتی که میهمانی برای ایشان می رسید که در این صورت دیگر با اهل بیت خود غذا میل نمی فرمود، بلکه با میهمان غذا می خورد.)
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در کافی به سند خود از ابن قداح از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی با گروهی غذا میل می فرمود، اولین کسی بود که دست به غذا می برد و آخرین کس بود که دست برمی داشت و چنین می کرد تا همه مردم غذا بخورند و خجالت نکشند.»

نیز در کافی به سند خود از محمد بن مسلم از ابی جعفر (ع) نقل کرده که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) فرموده: «شام انبیاء بعد از نماز عشا بوده شما هم شام خوردن را ترک نکنید که باعث خرابی بدن است.»

در کافی به سند خود از عنبسة بن نجاد از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «هیچ طعامی نزد رسول خدا (ص) حاضر نشد که در آن خرما باشد مگر اینکه ابتدا از آن خرما میل فرمود.»

در کافی و صحیفة الرضا به سند خود از آباء گرام آن حضرت نقل کرده که آن حضرت فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی خرما می خورد هسته آن را پشت دست خود می گذاشت، آن گاه آن را دور می انداخت.»

در کتاب اقبال از جلد دوم تاریخ نیشابوری نقل کرده که در ضمن شرح حال حسن بن بشر به سند او نقل نموده که گفته است: «رسول خدا (ص) بین هر دو لقمه، خدا را حمد می کرد.» در کافی به سند خود از وهب بن عبد ربه نقل کرده که گفت: «امام صادق (ع) را دیدم که خلال می کرد و من به او نگاه می کردم، حضرت فرمود: رسول خدا (ص) همیشه خلال می کرد، و خلال، دهن را خوشبو می کند.»
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در کتاب مکارم از رسول خدا (ص) نقل می کند که هر وقت آب می آشامید ابتدا 'بسم الله' می گفت (تا آنجا که می گوید): «و آب را به طور مخصوصی می مکید و آن را به پری دهان نمی بلعید و می فرمود: درد کبد از همین قورت دادن است.» در کتاب جعفریات از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (ع) نقل می کند که فرمود: «چند بار تجربه کردم و دیدم که رسول خدا (ص) آب یا هر آشامیدنی دیگر را به سه نفس می آشامید و در ابتدای هر نفس 'بسم الله' و در آخر آن 'الحمد لله' می گفت، از سبب آن پرسیدم فرمود: حمد را به منظور ادای شکر پروردگار و 'بسم الله' را به منظور ایمنی از ضرر و درد می گویم.»

در کتاب مکارم می گوید: «رسول خدا (ص) در ظرف آشامیدنی نفس نمی کشید، و اگر می خواست نفس تازه کند ظرف را از دهنش دور می کرد و آن گاه تنفس می نمود.»

در احیاء العلوم می گوید: «وقتی رسول خدا (ص) گوشت میل می فرمود سر خود را به طرف ظرف گوشت پائین نمی انداخت بلکه آن را به طرف دهان خود می برد و آن را به طور مخصوصی و با تمام دندانها می جوید، و مخصوصا وقتی گوشت میل می فرمود هر دو دست خود را به خوبی می شست آن گاه دست تر را به صورت خود می کشید.»

در کتاب مکارم الاخلاق می گوید: «رسول خدا (ص) همه رقم غذا میل می فرمود.» (طبرسی بعد از نقل این روایت اصنافی از طعام را که آن جناب میل می فرمود شمرده، از آن جمله نان و گوشت را به انواع مختلفش ذکر کرده و هم چنین خربزه و شکر و انگور و انار و خرما و شیر و هریسه (گندم پخته) و روغن و سرکه و کاسنی و بادروج و کلم، و روایت شده که آن جناب از عسل خوشش می آمد و نیز روایت شده که در میان میوه ها انار را بیشتر دوست می داشت.)
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طوسی در کتاب امالی به سند خود از ابی اسامه از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «طعام رسول الله (ص)، اگر به دستش می آمد، جو، و حلوایش خرما، و هیزم منزلش پوست و برگ و شاخه درخت خرما بود.»

در کتاب مکارم نقل می کند که رسول خدا (ص) غذای داغ نمی خورد، و صبر می کرد تا خنک شود و می فرمود: «خدای تعالی ما را آتش نخورانیده و غذای داغ برکت ندارد.» و وقتی غذا میل می فرمود 'بسم الله' می گفت و با سه انگشت و از جلو خود غذا می خورد، و از جلو کسی غذا برنمی داشت، و وقتی سفره پهن می شد قبل از سایرین شروع می کرد، و با سه انگشت ابهام و انگشت پهلوی آن و انگشت وسط غذا می خورد، گاهی هم از انگشت چهارمی کمک می گرفت و با تمامی کف دست می خورد نه با دو انگشت، و می فرمود: «غذا خوردن با دو انگشت، غذا خوردن شیطان است.» روزی اصحابش فالوده آوردند و آن حضرت با ایشان تناول فرمود، پس از آن پرسید «این فالوده از چه درست می شود؟» عرض کردند «روغن را با عسل می گذاریم اینطور می شود.» فرمود: «طعام خوبیست.» رسول خدا (ص) نان جو را الک نکرده می خورد و هیچ وقت نان گندم نخورد، و از نان جو هم سیر نشد، و هیچ وقت بر خوان طعام غذا نخورد، بلکه روی زمین می خورد، خربزه و انگور و خرما می خورد و هسته آن را به گوسفند می داد، و هیچ وقت سیر، پیاز، تره و عسلی که در آن مغافیر بود میل نمی فرمود، و 'مغافیر' خلطی است که در بدن زنبور هضم نشده و در عسل می ریزد و بوی آن در دهن می ماند.
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رسول خدا (ص) هیچ وقت غذایی را مذمت نفرمود، اگر آن را دوست می داشت می خورد و اگر از آن خوشش نمی آمد نمی خورد و آن را مذمت نمی کرد که دیگران هم نخورند، ظرف غذا را می لیسید و می فرمود: «غذای آخر ظرف برکتش از همه آن غذا بیشتر است.» وقتی هم که از غذا فارغ می شد هر سه انگشت خود را یکی پس از دیگری می لیسید و دست خود را از طعام می شست تا پاکیزه شود، و هیچ وقت تنها غذا میل نمی فرمود. (اینکه راوی گفت: با سه انگشت ابهام و انگشت پهلوی آن و انگشت وسط می خورد، خواست تا رعایت ادب کند چون لفظ 'سبابة' که انگشت پهلویی ابهام است مشتق از 'سب؛ ناسزا' است، و اما اینکه روایت کرد که آن حضرت فالوده میل می فرمود، مخالف است با روایتی که صاحب کتاب محاسن آن را با ذکر سند از یعقوب بن شعیب از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «در وقتی که امیرالمؤمنین (ع) در بین چند نفر از اصحاب خود در میدان کوفه ایستاده بود شخصی طبقی فالوده به عنوان هدیه برایش آورد، حضرت به اصحاب خود فرمود 'مشغول شوید' خودش هم دست دراز کرد که میل کند ناگهان دست خود را کشید و فرمود: 'به یادم آمد که رسول خدا (ص) فالوده نخورد، از این جهت از خوردنش کراهت دارم.')

در کتاب مکارم می گوید: «رسول خدا (ص) آشامیدنیها را هم در قدحهای بلوری که از شام می آوردند و هم در قدح های چوبی و چرمی و سفالی می آشامید.» (در کافی و محاسن نیز روایتی قریب به مضمون صدر این روایت نقل کرده، و در آن دارد که: رسول خدا (ص) دوست می داشت از قدح شامی بیاشامد و می فرمود: این ظرف نظیف ترین ظرفهایی است که در دسترس شما است.)
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در کتاب مکارم از رسول خدا (ص) نقل کرده که آن حضرت با کف دست هم آب می خورد، آب را در دست می ریخت و می فرمود: «هیچ ظرفی پاکیزه تر از دست نیست.» و در کافی به سند خود از عبدالله بن سنان نقل کرده که گفت: «رسول خدا (ص) در روزهای عید قربان دو قوچ ذبح می کرد یکی را از طرف خود و یکی دیگر را از طرف فقرای امتش.» و از جمله آداب آن حضرت در خلوت (بنابر نقل شهید ثانی در کتاب شرح النفلیه) آن بود که احدی او را در حال بول کردن ندید.

در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) هر وقت می خواست رفع حصر کند سر خود را با چیزی می پوشانید و بعد از قضای حاجت دفن می کرد، هم چنین اگر می خواست آب دهان بیندازد آن را دفن می کرد، و هر وقت به مستراح می رفت سر خود را می پوشانید.» (ساختن مستراح از مستحدثات بعد از اسلام است، عرب قبل از اسلام مستراح نداشت و برای قضای حاجت به طوری که از بعضی از روایات استفاده می شود به صحرا می رفته اند.)

در کافی به سند خود از حسین بن خالد از ابی الحسن ثانی (ع) نقل کرده که «خدمتش عرضه داشتم: ما روایتی در دست داریم که رسول خدا (ص) در عین اینکه انگشترش در دست بود استنجا می کرد، و امیرالمؤمنین نیز چنین کاری می کرده، با اینکه نقش انگشتر رسول خدا (ص) 'محمد رسول الله' بوده آیا این روایات صحیح است؟» فرمود: «آری.» عرض کردم «ما هم اینکار را می توانیم بکنیم؟» فرمود: «آنان انگشتر را به دست راست می کرده اند و شما به دست چپ.» (روایتی قریب به این مضمون در جعفریات و مکارم از کتاب لباس تالیف عیاشی از امام صادق (ع) نقل شده.)
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از جمله آداب آن حضرت در برخورد با مصیبت و بلا و مرگ عزیزان و متعلقات آن، آنست که صاحب مکارم نقل کرده و گفته که رسول خدا (ص) هر وقت جوش کوچکی در بدن خود می دید به خدا پناه می برد و اظهار مسکنت در برابر او می نمود و خود را به او می سپرد، خدمتش عرضه می داشتند «یا رسول الله! این جوش کوچک که چیز قابل توجهی نیست؟» می فرمود: «آری، ولیکن خدا وقتی بخواهد درد کوچکی را بزرگ کند می تواند، چنان که اگر بخواهد درد بزرگی را کوچک کند نیز می تواند.» در کافی به سند خود از جابر از ابی جعفر (ع) نقل می کند که فرمود: «سنت این است که تابوت را از چهار طرفش به دوش بکشند و اگر بخواهند اطراف دیگرش را هم حمل کنند مستحب است.»

در کتاب قرب الاسناد از حسین بن طریف از حسین بن علوان از جعفر از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده که فرمود: «روزی حسن بن علی (ع) با اصحاب خود نشسته بودند که ناگاه جنازه ای را عبور دادند، بعضی از اصحاب آن حضرت برخاسته به مشایعت آن جنازه رفتند ولی آن حضرت برنخاست، وقتی جنازه را بردند بعضی به آن حضرت عرض کردند چرا شما برنخاستید، خدا شما را عاقبت دهد با اینکه رسول خدا (ص) هر وقت می دید جنازه ای را می برند برمی خاست، حسن بن علی (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فقط یک بار برای جنازه برخاست آن هم روزی بود که جنازه مردی یهودی را می بردند و راه عبور هم تنگ بود و آن حضرت نمی توانست از راه جنازه به کناری برود، از روی ناچاری برخاست، برای اینکه نمی خواست جنازه بالای سرش باشد.»
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در کتاب دعوات قطب راوندی است که «رسول خدا (ص) وقتی جنازه ای را مشایعت می فرمود، اندوه بر دلش مستولی می شد، و بسیار حدیث نفس می کرد، و خیلی کم حرف می زد.» و در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی می خواست بعد از دفن جنازه ای خاک بر آن بریزد تنها سه مشت خاک می ریخت.» و در کافی به سند خود از زراره از ابی جعفر (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) نسبت به مرده های بنی هاشم کارهای مخصوصی انجام می داد که نسبت به اموات سایر خانواده ها آن کارها را نمی کرد، از آن جمله وقتی به جنازه ای از بنی هاشم نماز می گزارد و قبرش را آب می پاشیدند حضرت دست خود را بر قبر می گذاشت به طوری که انگشتان مبارکش در گل فرو می رفت، به طوری که اگر غریب و یا مسافری از اهل مدینه به شهر مدینه وارد می شد و از قبرستان می گذشت و آن قبر تازه و اثر انگشتان را می دید، می فهمید که صاحب این قبر از بنی هاشم است و لذا می پرسید از آل محمد (ع) چه کسی تازه از دنیا رفته؟»

شهید ثانی در کتاب مسکن الفؤاد از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی به صاحبان مصیبت تسلیت می داد می فرمود: 'آجرکم الله و رحمکم؛ خداوند اجرتان دهد و شما را رحم کند' و وقتی کسانی را تبریک و تهنیت می داد می فرمود: 'بارک الله لکم و بارک الله علیکم؛ خداوند برای شما مبارک کند و آن را برایتان مستدام بدارد'.

ص: 10879
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم غذا روایات آداب و رسوم فضایل اخلاقی


آداب روزه گرفتن رسول اکرم

از جمله آداب و سنن حضرت رسول (ص) در روزه گرفتن آنست که صاحب فقیه به سند خود از محمد بن مروان نقل کرده که گفت: «از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: رسول خدا (ص) یک مرتبه آن قدر زیاد روزه می گرفت که می گفتند: دیگر افطار نمی کند و یک مرتبه آن قدر پشت سر هم افطار می کرد که می گفتند دیگر روزه نمی گیرد، بعضی از اوقات هم یک روز روزه می گرفت و یک روز افطار می کرد، بعضی از اوقات تنها روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گرفت تا آنکه به اینجا رسید که در هر ماه تنها سه روز یعنی پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ما را روزه می گرفت. و می فرمود: اگر کسی اینچنین روزه بگیرد مثل این است که تمام عمرش روزه بوده.» آن گاه امام صادق (ع) فرمود: «پدرم بارها می فرمود: هیچ کسی نزد خدا دشمن تر و مبغوض تر از کسی نیست که وقتی به او می گویند رسول خدا (ص) چنین و چنان می کرد و مثلا زیاد روزه نمی گرفت و تو چرا این قدر روزه می گیری و نماز می خوانی در جواب بگوید: خدا مرا به خواندن نماز زیاد و گرفتن روزه بسیار عذاب نخواهد کرد، زیرا معنی این حرف این است که رسول خدا بیش از آن نمی توانسته عبادت کند.»

ص: 10880






در کافی به سند خود از محمد بن مسلم از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) در اوائل بعثت روزه گرفتنش اینطور بود که یک مدت آن قدر پی در پی روزه می گرفت که می گفتند هیچ روزی را بدون روزه به سر نمی برد، و مدتی دیگر آن قدر پی در پی روزه بود که گفته می شد: روزه نمی گیرد، آن گاه این رویه را ترک کردند و مدتی یک روز در میان روزه می گرفتند کما اینکه روزه حضرت داود هم همین طور بوده، پس از مدتی این را نیز ترک کرد و مدتی همان ایام البیض هر ماه را روزه بود، در آخر این را نیز ترک کرد و سه روزی را که در ایام البیض روزه می گرفت در دهه های ماه تقسیم کرده یکی را در پنجشنبه دهه اول و یکی در چهارشنبه دهه دوم و یکی در پنجشنبه دهه سوم می گرفت و تا زنده بود این رویه را داشت.» علامه ی طباطبایی ره: «مطابق مضمون این روایت، روایات بسیار زیادی در دست هست.»

نیز در کافی به سند خود از عنبسه عابد نقل کرده که گفت: «رسول خدا از دنیا رحلت فرمود در حالی که رویه اش در روزه داشتن این بود که ماه شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه می گرفت.»

در کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی از علی بن نعمان از زرعه از سماعه نقل شده که گفت «از امام صادق (ع) پرسیدم آیا رسول خدا (ص) ماه شعبان را هم روزه می گرفت؟ فرمود: «آری ولیکن همه آن ماه روزه نمی گرفت.» پرسیدم: «چند روز از آن را می خورد؟» فرمود: «می خورد.» سه مرتبه سؤال مزبور را تکرار کردم و آن جناب جواب بیشتری به من نداد. سپس سال بعد همان مساله را پرسیدم و امام همان جواب را تکرار نمود.»

ص: 10881





در کتاب مکارم از انس نقل می کند که گفت: «غذای رسول خدا (ص) شربتی بود که در افطار می آشامید، و شربتی که آن را در سحر می خورد، خیلی از اوقات این شربت عبارت بود از شیر و خیلی از اوقات مقداری آب بود که در آن نان را حل کرده بودند.» و در کافی به سند خود از ابن قداح از ابی عبدالله (ع) نقل می کند که فرمود: «رسول خدا در روزهایی که روزه می گرفت اولین چیزی که با آن افطار می فرمود خرمای تازه و یا خرمای خشک بود.»

نیز در کافی به سند خود از سکونی از جعفر از پدرش (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی روزه می گرفت و برای افطار به شیرینی دست نمی یافت با آب افطار می کرد.» و در بعضی از روایات دارد که با کشمش افطار می فرمود.

در کتاب مقنعه از آل محمد (ع) روایت کرده که فرموده اند: «مستحب است اینکه روزه دار سحری بخورد ولو به شربتی از آب، و روایت شده که بهترین سحری ها خرما و قاووت است، زیرا پیغمبر اکرم (ص) در سحر آن دو را استعمال می فرمود.» علامه ی طباطبایی ره: «تا اینجا سنت های جاری آن حضرت بود در باب روزه، و البته سنت هایی هم مخصوص به خود داشت، از آن جمله 'روزه وصال' است که عبارت است از روزه بیشتر از یک روز به طوری که در میان آنها افطار نشود، رسول خدا (ص) خودش چنین روزه ای داشت ولیکن امت را از آن نهی می کرد و می فرمود: 'شما طاقت آن را ندارید، و اگر می بینید که من روزه وصال می گیرم و چند روز پی در پی بدون افطار و سحر بسر می برم برای این است که خدای تعالی مرا از غذاهای آسمانی خود سیر و از شرابهای بهشتیش سیراب می سازد.')

ص: 10882





در کتاب مکارم از رسول خدا (ص) روایت کرده که بیشتر اوقات و از هر غذا بیشتر 'هریسه' را مخصوصا در سحرها میل می فرمود. و در فقیه می گوید: «رسول خدا (ص) وقتی که ماه رمضان فرا می رسید تمامی اسیرهای جنگی را آزاد و به تمامی سائل ها عطیه می داد.»

در کتاب دعائم از علی (ع) نقل می کند که فرمود: «رسول خدا (ص) در دهه آخر رمضان به کلی لحاف و تشک خود را جمع می کرد و به عبادت می پرداخت، و در شب بیست و سوم اهل خانه خود را بیدار می کرد و در آن شب آب به روی خوابیده ها می پاشید تا خواب از سرشان برود.» هم چنین فاطمه زهرا (س) احدی از اهل خانه خود را اجازه نمی داد که در آن شب بخوابند، و برای اینکه خوابشان نبرد غذای کمتری به آنان می داد، و از روز خود را برای شب زنده داری آن شب آماده می کرد، و می فرمود: «محروم است کسی که از خیرات امشب استفاده نکند.»

در کتاب المقنع گفته است: «سنت در افطار عید قربان این است که بعد از نماز انجام شود و در عید فطر قبل از نماز.»
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پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم روزه آداب روایات احادیث عبادت


عبادت و تغذیه و حالات رسول اکرم

در کتاب احیاء العلوم است که: رسول خدا گفتارش از همه فصیح تر و شیرین تر بود (تا آنجا که می گوید) و سخنانش همه کلمات کوتاه و جامع و خالی از زوائد و وافی به تمام مقصود بود، و چنان بود که گویی اجزای آنان تابع یکدیگرند، وقتی سخن می گفت بین جملات را فاصله می داد تا اگر کسی بخواهد سخنانش را حفظ کند فرصت داشته باشد، جوهره صدایش بلند و از تمامی مردم خوش نغمه تر بود.

ص: 10883






در کتاب مکارم الاخلاق است که ابی سعید خدری گفت: «حیای رسول خدا (ص) از عروس حجله بیشتر بود، و چنان بود که اگر چیزی را دوست نمی داشت ما از قیافه اش می فهمیدیم.»

در کتاب کافی به سند خود از محمد بن مسلم روایت می کند که گفت: «شنیدم که حضرت ابوجعفر (ع) می فرمود: فرشته ای نزد رسول الله (ص) آمد و عرض کرد: خدایت مخیر فرموده که اگر خواهی بنده ای متواضع و رسول باشی و اگر خواهی پادشاهی رسول باشی، جبرئیل این صحنه را می دید رسول خدا (ص) از راه مشورت به جبرئیل نگریست، او با دست اشاره کرد که افتادگی را اختیار کن و لذا رسول الله (ص) در جواب آن فرشته فرمود: بندگی و تواضع را با رسالت اختیار کردم، فرشته مزبور در حالی که کلید خزینه های زمین را در دست داشت گفت: اینک چیزی هم از آنچه در نزد خدایت داری کاسته نشد.»

در نهج البلاغه می فرماید: «پس باید که تاسی کنی به نبی اطهر و اطیب (تا آنجا که می فرماید) از خوردنیهای دنیا اندک و به اطراف دندان خورد، و دهان خود را از آن پر نکرد و به آن التفاتی ننمود، لاغرترین اهل دنیا بود از حیث تهی گاه و گرسنه ترین شان بود از جهت شکم، خزائن دنیا بر او عرضه شد، لیکن او از قبولش استنکاف نمود، وقتی فهمید که خدای تعالی چیزی را دشمن دارد او نیز دشمن می داشت، و هر چیزی را که خدای تعالی حقیر می دانست او نیز تحقیرش می کرد، و ما بر عکس آن جنابیم و اگر از معایب چیزی در ما نبود جز همین که دوست می داریم دنیایی را که خدا دشمن داشته و بزرگ می شماریم دنیایی را که خدایش تحقیر کرده، همین برای شقاوت و بدبختی و نافرمانیمان بس بود، و حال آنکه رسول الله (ص) روی زمین غذا می خورد، و چون بندگان می نشست، و کفش خود را بدست خود می دوخت، و بر الاغ لخت سوار می شد، و شخصی دیگری را هم پشت سر خود بر آن حیوان سوار می کرد، وقتی دید پرده در خانه اش تصویر دارد به یکی از زنان خود فرمود: ای فلان این پرده را از نظرم پنهان کن تا آن را نبینم، چون هر وقت چشمم بدان می افتد به یاد دنیا و زخارف آن می افتم، آری به قلب و از صمیم دل از دنیا اعراض کرده بود، و یادش را در دل خود کشته و از بین برده بود، تا جایی که دوست می داشت زینت دنیا را حتی به چشم هم نبیند تا هوس لباس فاخر نکند، و دنیا را خانه قرار نبیند، و امیدوار اقامت در آن نشود، از این رو دنیا را به کلی از دل خود بیرون کرد، و یاد آن را از قلب کوچ داد، و از نظر دور بین خود هم پنهان نمود، آری وقتی شخصی از چیزی بدش آید نظر کردن بان را هم دوست نمی دارد، حتی دوست نمی دارد که کسی نزد او اسم آن چیز را ببرد.»

ص: 10884





در کتاب احتجاج از موسی بن جعفر از پدرش و از پدرانش از حسن بن علی از پدرش علی (ع) روایت کرده که در ضمن خبری طولانی فرمود: «رسول خدا (ص) از خوف خدای عز و جل آن قدر می گریست که سجاده و مصلایش از اشک چشم او تر می شد، با اینکه جرم و گناهی هم نداشت.» و در کتاب مناقب است که رسول الله (ص) آن قدر می گریست که بیهوش می شد، خدمتش عرضه می داشتند «مگر خدای تعالی در قرآن نفرموده که خداوند از گناهان گذشته و آینده تو، در گذشته پس این همه گریه برای چیست؟!» می فرمود: «درست است که خدا مرا بخشیده، لیکن من چرا بنده ای شکرگزار نباشم.» و همچنین بود بیهوشی های علی بن ابی طالب وصی آن حضرت در مقام عبادتش.

علامه ی طباطبایی ره: «گویا سائل خیال می کرده که به طور کلی عبادت برای ایمنی از عذاب است، و حال آنکه چنین نیست، بلکه روایاتی وارد شده که عبادت از ترس عذاب مانند عبادت بندگان از ترس موالی است، بنای پاسخ آن جناب هم بر این است که عبادت از باب شکر خدای سبحان است، و این چنین عبادت، عبادت کرام و قسم دیگری است از عبادت. و در کتاب ارشاد دیلمی است که ابراهیم خلیل (ع) وقتی به نماز می ایستاد جوش و خروشی نظیر هیجان و اضطراب اشخاص ترسیده، از او شنیده می شد، و رسول الله (ص) هم همین طور بود.»

در تفسیر ابی الفتوح از ابی سعید خدری روایت شده که گفت: «وقتی آیه شریفه ی 'و اذکروا الله کثیرا؛ و خدا را بسیار ذکر کنید' (انفال/ 45) نازل شد رسول الله (ص) مشغول به ذکر خدا گشت تا جایی که کفار می گفتند این مرد جن زده شده است.»

ص: 10885





در کتاب کافی به سند خود از زید شحام از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود: «رسول خدا (ص) در هر روز هفتاد بار توبه می کرد، پرسیدم آیا هفتاد بار می گفت 'استغفر الله و اتوب الیه'؟ فرمودند: نه، بلکه می گفت: 'اتوب الی الله' عرض کردم رسول خدا (ص) توبه می کرد و گناه مرتکب نمی شد و ما توبه می کنیم و باز تکرار می نمائیم، فرمود: 'الله المستعان؛ باید از خدا مدد گرفت'.»

در کتاب مکارم الاخلاق از کتاب 'النبوة' از علی (ع) نقل می کند که آن جناب هر وقت رسول خدا (ص) را وصف می کرد می فرمود: «کف دستش از تمامی کف ها سخی تر و سینه اش از همه سینه ها جرأت دارتر و لهجه اش از همه لهجه ها و زبانها راستگوتر و به عهد و پیمان از همه مردم وفادارتر و خوی نازنینش از خوی همه نرم تر و دودمانش از همه دودمان ها کریم تر و محترمتر، اگر کسی ناگهانی می دیدش از او هیبت می برد و اگر کسی با او از روی معرفت همنشین بود دوستش می داشت، قبل از او و بعد از او من هرگز کسی را مثل او ندیدم.»

در کتاب کافی به سند خود از عمر بن علی از پدر بزرگوارش نقل می کند که فرمود: «از جمله سوگندهای رسول خدا این بود که می فرمود: 'لا و استغفر الله؛ نه، و از خدا آمرزش می خواهم'.»

در احیاء العلوم است که آن جناب وقتی خیلی خوشحال می شد زیاد دست به محاسن شریف خود می کشید.

ص: 10886
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم عبادت غذا روایات فضایل اخلاقی


رفتار حضرت رسول با اقشار جامعه

در احیاء العلوم آمده است که رسول خدا (ص) سخی ترین مردم بود، به طوری که هیچ وقت درهم و دیناری نزدش نمی ماند، حتی اگر وقتی چیزی نزدش زیادی می ماند و تا شب کسی را نمی یافت که آن را به او بدهد، به خانه نمی رفت تا ذمه خود را از آن بری سازد و آن را به محتاجی برساند، و از آنچه خدا روزیش می کرد بیش از آذوقه یک سال از خرما و جوی که در دسترس بود برای خود ذخیره نمی کرد و مابقی را در راه خدا صرف می کرد، کسی از آن جناب چیزی درخواست نمی کرد مگر اینکه آن حضرت حاجتش را هر چه بود برآورده می نمود، و همچنین می داد تا آنکه نوبت می رسید به غذای ذخیره یک ساله اش از آن هم ایثار می فرمود، و بسیار اتفاق می افتاد که قبل از گذشتن یک سال قوت خود را انفاق کرده و اگر چیز دیگری عایدش نمی شد خود محتاج شده بود.

غزالی سپس اضافه می کند که رسول خدا (ص) حق را انفاذ می کرد اگر چه ضررش عاید خودش و یا اصحابش می شد. و نیز می گوید: «رسول خدا (ص) دشمنان زیادی داشت و با این حال در بین آنان تنها و بدون نگهبان رفت و آمد می کرد.» و نیز می گوید که هیچ امری از امور دنیا آن جناب را به هول و هراس در نمی آورد. رسول خدا (ص) با فقرا می نشست و با مساکین هم غذا می شد و کسانی را که دارای فضائل اخلاقی بودند احترام می کرد، و با اشخاص آبرومند الفت می گرفت، به این معنی که به آنان احسان می نمود، و خویشاوندان را در عین اینکه بر افضل از آنان مقدم نمی داشت صله رحم می کرد، به احدی از مردم جفا نمی نمود، و عذر هر معتذری را می پذیرفت.

ص: 10887






نیز می گوید: رسول خدا (ص) دارای غلامان و کنیزانی بود و در خوراک و پوشاک از ایشان برتری نمی جست، و هیچ دقیقه ای از عمر شریفش را بیهوده و بدون عملی در راه خدا و یا کاری از کارهای لازم خویشتن نمی گذراند، و گاهی برای سرکشی به اصحاب خود به باغات شان تشریف می برد، و هرگز مسکینی را برای تهی دستی و یا مرضش تحقیر نمی کرد و از هیچ سلطانی به خاطر سلطنتش نمی ترسید، آن فقیر و این سلطان را به یک نحو دعوت به توحید می نمود. و نیز در کتاب مزبور می گوید: رسول خدا (ص) از همه مردم دیرتر به غضب درمی آمد و از همه زودتر آشتی می کرد و خشنود می شد و از همه مردم رؤوف تر به مردم بود و بهترین مردم و نافع ترین آنان بود برای مردم.

رسول خدا (ص) چنان بود که اگر مسرور و راضی می شد مسرت و رضایتش برای مردم بهترین مسرت ها و رضایت ها بود، اگر موعظه می کرد موعظه اش جدی بود نه به شوخی، و اگر غضب می کرد (و البته جز برای خدا غضب نمی کرد) هیچ چیزی تاب مقاومت در برابر غضبش را نداشت، و هم چنین در تمامی امورش همین طور بود، وقتی هم که به مصیبتی و یا به ناملایمی برمی خورد امر را به خدا واگذار می کرد، و از حول و قوه خویش تبری می جست و از خدا راه چاره می خواست.

علامه ی طباطبایی ره: «معانی توکل بر خدا و تفویض امر به او و تبری از حول و قوه خویشتن و راه چاره از خدا خواستن همه به هم مربوط و برگشت همه آنها به یک اصل است و آن این است که برای امور استنادی است به اراده الهی ای که غالب بر هر اراده دیگری است و هرگز مغلوب نمی شود و قدرت الهی ای که ما فوق هر قدرت و غیر متناهی است، و این خود معنا و حقیقتی است که کتاب خدا و سنت رسول گرامیش متفقا مردم را به اعتقاد بر آن و عمل بر طبق آن دعوت کرده اند، قرآن کریم می فرماید: «و علی الله فلیتوکل المتوکلون؛ پس باید که توکل کنندگان تنها بر خدا توکل کنند.» (ابراهیم/ 12) و نیز می فرمود: «و أفوض أمری إلی الله؛ و امر خود را واگذار به خدا می کنم.» (مؤمن/ 44) و نیز می فرمود: «و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ و کسی که بر خدا توکل کند پس همان خدا ضامن و کفایت کننده اوست.» (طلاق/ 3) و نیز می فرماید: «ألا له الخلق و الأمر؛ آگاه باشید که برای اوست آفرینش و همه امور عالم.» (اعراف/ 54)

ص: 10888





نیز می فرماید: «و أن إلی ربک المنتهی؛ و به درستی نهایت و سرانجام هر چیزی به سوی پروردگار تو است.» (نجم/ 42) و غیر این از آیات، و روایات در این باره از حد شمارش افزون است. و متخلق به این خلق ها و متادب به این آداب شدن علاوه بر اینکه آدمی را در مسیر حقایق و واقعیات قرار داده و عملش را منطبق بر وجهی می سازد که بر حسب واقع باید آن طور واقع شود و علاوه بر اینکه آدمی را مستقر در دین فطرت کرده، و این معنا را ارتکازی آدمی می کند که حقیقت هر چیزی و نشانه حقیقت بودن آن برگشت حقیقی آن است به خدای سبحان، کما اینکه خود فرمود: «ألا إلی الله تصیر الأمور؛ بازگشت همه کارها به سمت خداست.» (شوری/ 53) علاوه بر این، فائده مهم دیگری دارد، و آن این است که اتکا و اعتماد انسان بر پروردگارش (در حالتی انسان را آشنای به پروردگاری می کند که دارای قدرت غیر متناهی و اراده ای قاهر غیر مغلوب است) اراده اش را چنان کشش داده و عزمش را چنان راسخ می کند که موانعی که پیش می آید، در او رخنه نکرده و رنج و تعبی که در راه رسیدن به هدف می بیند خللی در او وارد نمی سازد و هیچ تسویلی نفسانی و وسوسه شیطانی که به صورت خطورهای وهمی در ضمیر انسان خودنمایی می کند آن را از بین نمی برد.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم جامعه اسلامی معاشرت سیره پیامبر اکرم روایات فضایل اخلاقی باورها در قرآن توکل

ص: 10889






آداب رسول اکرم در سفر

از جمله آداب رسول اکرم (ص) در سفر (به طوری که در فقیه به سند خود از عبدالله سنان از ابی جعفر (ع) نقل کرده) این بود که آن جناب بیشتر در روز پنج شنبه مسافرت می کرد. علامه ی طباطبایی ره: «و در این معنا احادیث بسیاری است.»

در کتاب امان الاخطار و کتاب مصباح الزائر آمده است که صاحب کتاب عوارف المعارف گفته: «رسول خدا هر وقت مسافرت می رفت پنج چیز با خود برمی داشت: 1- آئینه 2- سرمه دان 3- شانه 4- مسواک 5- و در روایت دیگری دارد که مقراض را هم همراه خود می برد.» علامه ی طباطبایی ره: «این روایت را در کتاب مکارم و جعفریات نیز نقل کرده است.»

در کتاب مکارم از ابن عباس نقل کرده که گفت: «رسول خدا (ص) وقتی راه می رفت طوری با نشاط می رفت که به نظر می رسید خسته و کسل نیست.»

در فقیه به سند خود از معاویة بن عمار از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) در سفر هر وقت از بلندیها سرازیر می شد می گفت: 'لا اله الا الله' و هر وقت بر بلندیها بالا می رفت می گفت: 'الله اکبر'.»

در کتاب لب اللباب تالیف قطب روایت شده که رسول خدا (ص) از هیچ منزلی کوچ نمی کرد مگر اینکه در آن منزل دو رکعت نماز می خواند و می فرمود: «اینکار را برای این می کنم که این منازل به نمازی که در آنها خوانده ام شهادت دهند.»

در کتاب فقیه می گوید: «رسول خدا (ص) وقتی با مؤمنین خداحافظی می فرمود می گفت: خداوند تقوا را زاد و توشه شما قرار دهد، و به هر خیری مواجهتان سازد و هر حاجتی را از شما برآورده کند و دین و دنیای شما را سالم و ایمن سازد و شما را به سلامت و با غنیمت فراوان برگرداند.»
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علامه ی طباطبایی ره: «روایات در باره دعای آن جناب در مواقع خداحافظی اشخاص مختلف است، لیکن با همه اختلافی که دارد نسبت به دعای به سلامت و غنیمت همه متفقند.»

در کتاب جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) به اشخاصی که از مکه می آمدند می فرمود: «خداوند عبادتت را قبول و گناهانت را بیامرزد و در قبال مخارجی که کردی به تو نفقه (روزی) دهد.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم مسافر آداب و رسوم روایات احادیث


سنن و آداب حضرت رسول در امر نظافت و نزاهت

از جمله سنن و آداب حضرت رسول (ص) در امر نظافت و نزاهت یکی این است که آن حضرت بنا به نقل صاحب کتاب مکارم الاخلاق وقتی می خواست موی سر و محاسن شریف خود را بشوید با سدر می شست.

در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) همیشه موی خود را شانه می زد و اغلب با آب شانه می کرد و می فرمود: آب برای خوشبو کردن مؤمن کافی است.»

در کتاب من لایحضره الفقیه می گوید: «رسول خدا (ص) فرمود: مجوس ریش خود را تراشیده و سبیل خود را کلفت می کنند و ما سبیل خود را کوتاه کرده و ریش خود را وامی گذاریم.»

در کافی به سند خود از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «یکی از سنت ها گرفتن ناخنها است.»

ص: 10891






در فقیه می گوید: «روایت شده که یکی از سنت ها، دفن کردن مو و ناخن و خون است.»

به سند خود از محمد بن مسلم نقل می کند که از حضرت ابی جعفر از خضاب پرسید، آن جناب فرمود: «رسول خدا (ص) همواره خضاب می کرد و هم اکنون موی خضاب شده آن جناب در خانه ما هست.»

در کتاب مکارم است که رسول خدا (ص) همواره روغن به خود می مالید و هر کس که بدن شریفش را روغن مالی می کرد تا حدود زیر جامه را می مالید و مابقی را خود آن جناب به دست خود انجام می داد.

در فقیه می گوید: علی (ع) فرموده: «ازاله موی زیر بغل بوی بد را از انسان زایل می سازد، علاوه بر اینکه هم پاکیزگی است و هم از سنت هایی است که رسول خدا (ص) به آن امر فرموده.»

در کتاب مکارم الاخلاق می گوید: «برای رسول خدا (ص) سرمه دانی بود که هر شب با آن سرمه بچشم می کشید، و سرمه اش سرمه سنگ بود.»

در کافی به سند خود از ابی اسامه از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «از سنن مرسلین یکی مسواک کردن دندانها است.»

در فقیه به سند خود از علی (ع) نقل کرده که در حدیث 'اربعمائة؛ چهار صد کلمه' خود فرمود: «و مسواک کردن باعث رضای خدا و از سنت پیغمبر (ص) و مایه خوشبویی و پاکیزگی دهان است.» علامه ی طباطبایی ره: «اخبار درباره عادت داشتن رسول خدا (ص) به مسواک و سنت قرار دادن آن از طریق شیعه و سنی بسیار زیاد است.»
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در فقیه می گوید: امام صادق (ع) فرمود: «چهار چیز از اخلاق انبیاء است: 1- عطر زدن 2- با تیغ ازاله مو کردن 3- نوره کشیدن 4- زیاد با زنان همخوابگی کردن.»

کافی به سند خود از عبدالله بن سنان از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «برای رسول خدا (ص) مشکدانی بود که بعد از هر وضویی آن را با دست تر می گرفت و در نتیجه هر وقت که از خانه به بیرون تشریف می آورد از بوی خوشش شناخته می شد که رسول الله (ص) است.»

در کتاب مکارم می گوید: «هیچ عطری عرضه به آن جناب نمی شد مگر آنکه خود را با آن خوشبو می کرد و می فرمود: بوی خوشی دارد و حملش آسان است، و اگر هم خود را با آن خوشبو نمی کرد سر انگشت خود را به آن گذاشته و از آن می چشید.»

نیز در آن کتاب می نویسد: «رسول خدا (ص) با عود قماری خود را بخور می داد.»

در کتاب ذخیرة المعاد است که مشک را بهترین و محبوبترین عطرها می دانست.

در کافی به سند خود از اسحاق طویل عطار از ابی عبدالله (ع) روایت کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) بیش از آن مقداری که برای خوراک خرج می کرد برای عطر پول می داد.»

نیز در کافی به سند خود از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) فرموده: «عطر به شارب زدن از اخلاق انبیاء و احترام به کرام الکاتبین است.»

نیز به سند خود از سکن خزاز نقل کرده که گفت: شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: «بر هر بالغی لازم است که در هر جمعه شارب و ناخن خود را چیده و مقداری عطر استعمال کند، رسول خدا (ص) وقتی جمعه می شد و عطر همراه خود نداشت ناچار می فرمود تا چارقد بعضی از زوجاتش را می آوردند، آن جناب آن را با آب تر می کرد و به روی خود می کشید تا به این وسیله از بوی خوش آن چارقد، خود را معطر سازد.»

ص: 10893





در فقیه به سند خود از اسحاق بن عمار از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «اگر در روز عید فطر برای رسول خدا (ص) عطر می آوردند اول به زنان خود می داد.»

در کتاب مکارم است که رسول خدا (ص) به انواع روغن ها خود را روغن مالی می فرمود، و نیز فرمود: «آن جناب بیشتر با روغن بنفشه روغن مالی می فرمود، و می گفت، این روغن بهترین روغن است.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم زندگی فردی نظافت پاکیزگی روایات احادیث آداب


پاره ای از آداب و سنن رسول اکرم در معاشرت

در کتاب ارشاد دیلمی است که رسول خدا (ص) لباس خود را خودش وصله می زد، و کفش خود را خود می دوخت و گوسفند خود را می دوشید، با بردگان هم غذا می شد، بر زمین می نشست و بر درازگوش سوار می شد و دیگری را هم پشت سر خود بر آن سوار می کرد و حیا مانعش نمی شد از اینکه مایحتاج خود را خودش از بازار تهیه کرده به سوی اهل خانه اش ببرد، به توانگران و فقرا دست می داد و دست خود را نمی کشید تا طرف دست خود را بکشد، به هر کس می رسید چه توانگر و چه درویش و چه کوچک و چه بزرگ سلام می داد، و اگر چیزی تعارفش می کردند آن را تحقیر نمی کرد اگر چه یک خرمای پوسیده بود، رسول خدا (ص) بسیار خفیف المؤنه و کریم الطبع و خوش معاشرت و خوش رو بود، و بدون اینکه، بخندد همیشه تبسمی بر لب داشت، و بدون اینکه چهره اش در هم کشیده باشد همیشه اندوهگین به نظر می رسید، و بدون اینکه از خود ذلتی نشان دهد همواره متواضع بود، و بدون اینکه اسراف بورزد سخی بود، بسیار دل نازک و مهربان به همه مسلمانان بود، هرگز از روی سیری آروغ نزد، و هرگز دست طمع به سوی چیزی دراز نکرد.

ص: 10894






در کتاب مکارم الاخلاق روایت شده که رسول الله (ص) عادتش این بود که خود را در آینه ببیند و سر و روی خود را شانه زند و چه بسا این کار را در برابر آب انجام می داد و گذشته از اهل خانه خود را برای اصحابش نیز آرایش می داد و می فرمود: «خداوند دوست دارد که بنده اش وقتی برای دیدن برادران از خانه بیرون می رود خود را آماده ساخته آرایش دهد.»

در کتاب های علل و عیون و مجالس به اسنادش از حضرت رضا از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده که رسول الله (ص) فرمود: «من از پنج چیز دست برنمی دارم تا بمیرم: 1- روی زمین و با بردگان غذا خوردن 2- سوار الاغ برهنه شدن 3- بز به دست خود دوشیدن 4- لباس پشمینه پوشیدن 5- و به کودکان سلام کردن، برای این دست برنمی دارم که امتم نیز بر آن عادت کنند و این خود سنتی شود برای بعد از خودم.»

در کتاب فقیه از علی (ع) روایت شده که به مردی از بنی سعد فرمود: «آیا تو را از خود و از فاطمه حدیث نکنم؟» تا آنجا که فرمود: «پس صبح شد و رسول الله (ص) بر ما وارد شد در حالی که من و فاطمه هنوز در بستر خود بودیم، فرمود: 'سلام علیکم' ما از جهت اینکه در چنین حالی بودیم شرم کرده، جواب سلامش نگفتیم، بار دیگر فرمود: 'السلام علیکم' باز ما جواب ندادیم، بار سوم فرمود: 'السلام علیکم' اینجا بود که ترسیدیم اگر جواب نگوئیم آن جناب مراجعت کنند چه عادت آن حضرت چنین بود که سه نوبت سلام می کرد اگر جواب می شنید و اذن می گرفت داخل می شد وگرنه برمی گشت، از این جهت ناچار گفتیم: 'و علیک السلام یا رسول الله، درآی' آن حضرت بعد از شنیدن این جواب داخل شد.»
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در کتاب کافی به سند خود از ربعی بن عبدالله از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) به زنان هم سلام می کرد و آنها سلامش را جواب می دادند. و هم چنین امیرالمؤمنین (ع)، الا اینکه آن جناب سلام دادن به زنان جوان را کراهت داشت و می فرمود: می ترسم از آهنگ صدای آنها خوشم آید آن وقت ضرر این کار از اجری که در نظر دارم بیشتر شود.»

نیز در کافی به سند خود از حضرت عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نقل کرده که ایشان بدون ذکر سند از رسول خدا (ص) نقل کرده و گفته که آن حضرت سه جور می نشست: یکی 'قرفصاء' و آن عبارت از این بود که ساقهای پا را بلند می کرد و دو دست خود را از جلو بر آنها حلقه می زد و با دست راست بازوی چپ و با دست چپ بازوی راست را می گرفت، دوم اینکه دو زانوی خود و نوک انگشتان پا را به زمین می گذاشت، سوم اینکه یک پا را زیر ران خود گذاشته و پای دیگر را روی آن پهن می کرد و هرگز دیده نشد که چهار زانو بنشیند.

در کتاب مکارم الاخلاق از کتاب نبوت از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «هیچ دیده نشد که رسول خدا (ص) با کسی مصافحه کند و او جلوتر از طرف دست خود را بکشد، بلکه آن قدر دست خود را در دست او نگه می داشت تا او دست آن جناب را رها سازد، و هیچ دیده نشد که کسی با پر حرفی خود مزاحم آن حضرت شود و او از روی انزجار سکوت کند، بلکه آن قدر حوصله به خرج می داد تا طرف ساکت شود و هیچ دیده نشد که در پیش روی کسی که در خدمتش نشسته پای خود را دراز کند، و هیچ وقت مخیر بین دو چیز نشد مگر اینکه دشوارتر آن دو را اختیار می فرمود، و هیچ وقت در ظلمی که به او می شد به مقام انتقام در نیامد، مگر اینکه محارم خدا هتک شود که در این صورت خشم می کرد و خشمش هم برای خدای تعالی بود، و هیچ وقت در حال تکیه کردن غذا میل نفرمود تا از دنیا رحلت کرد، و هیچ وقت چیزی از او درخواست نشد که در جواب بگوید: 'نه'، و حاجت هیچ حاجتمندی را رد نکرد بلکه عملا یا به زبان به قدری که برایش میسور بود آن را برآورده می ساخت، نمازش در عین تمامیت از همه نمازها سبک تر و خطبه اش از همه خطبه ها کوتاهتر و از هذیان دور بود، و مردم، آن جناب را به بوی خوشی که از او به مشام می رسید می شناختند، و وقتی با دیگران بر سر یک سفره می نشست اولین کسی بود که شروع به غذا خوردن می کرد، و آخرین کسی بود که از غذا دست می کشید، و همیشه از غذای جلو خود میل می فرمود، تنها در رطب و خرما بود که آن جناب دست دراز می کرد و بهترش را برمی چید، و وقتی چیزی می آشامید آشامیدنش با سه نفس بود، و آن را می مکید و مثل پاره ای از مردم نمی بلعید، و دست راستش اختصاص داشت برای خوردن و آشامیدن، و جز با دست راست چیزی نمی داد و چیزی نمی گرفت، و دست چپش برای کارهای دیگرش بود.

ص: 10896





رسول خدا با دست راست کار کردن را در جمیع کارهای خود دوست می داشت حتی در لباس پوشیدن و کفش به پا کردن و موی شانه زدنش. و وقتی دعا می فرمود سه بار تکرار می کرد، و وقتی تکلم می فرمود در کلام خود تکرار نداشت و اگر اذن دخول می گرفت سه بار تکرار می نمود، کلامش همه روشن بود به طوری که هر شنونده ای آن را می فهمید، وقتی تکلم می کرد چیزی شبیه نور از بین ثنایایش بیرون می جست، و اگر آن جناب را می دیدی می گفتی افلج است و حال آنکه چنین نبود، نگاهش همه بگوشه چشم بود، و هیچ وقت با کسی مطالبی را که خوش آیند آن کس نبود در میان نمی گذاشت، وقتی راه می رفت گویی از کوه سرازیر می شد و بارها می فرمود بهترین شما خوش اخلاق ترین شما است، هیچ وقت طعم چیزی را مذمت نمی کرد، و آن را نمی ستود، اهل علم و اصحاب حدیث در حضورش نزاع نمی کردند، و هر دانشمندی که موفق بدرک حضورش شد این معنا را گفت که من به چشم خود احدی را نه قبل از او و نه بعد از او نظیر او ندیدم.»

در کتاب کافی به سند خود از جمیل بن دراج از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) نگاه های زیر چشمی خود را در بین اصحابش به طور مساوی تقسیم کرده بود به این معنا که به تمام آنان به یک جور نظر می انداخت و همه را به یک چشم می دید.» و نیز فرمود: «هیچ اتفاق نیفتاد که آن جناب پای خود را در مقابل اصحابش دراز کند، و اگر مردی با او مصافحه می کرد دست خود را از دست او بیرون نمی کشید و صبر می کرد تا طرف دست او را رها سازد، از همین جهت وقتی مردم این معنا را فهمیدند هر کس با آن جناب مصافحه می کرد دست خود را مرتبا به طرف خود می کشید تا آنکه از دست آن حضرت جدا می کرد.» در کتاب مکارم الاخلاق می گوید، رسول خدا (ص) هر وقت حرف می زد در حرف زدنش تبسم می کرد.

ص: 10897





نیز از یونس شیبانی نقل می کنند که گفت امام ابی عبدالله (ع) به من فرمود: «چطور است شوخی کردنتان با یکدیگر؟» عرض کردم «خیلی کم است.» فرمود «چرا با هم شوخی نمی کنید؟ شوخی از خوش اخلاقی است و تو با شوخی می توانی در برادر مسلمانت مسرتی ایجاد کنی، رسول خدا (ص) همواره با اشخاص شوخی می کرد، و می خواست تا بدین وسیله آنان را مسرور سازد.»

نیز در آن کتاب از ابی القاسم کوفی در کتاب اخلاق خود از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه از شوخی بهره ای دارد، رسول الله (ص) هم با اشخاص شوخی می کرد، ولی در شوخیهایش جز حق نمی گفت.»

در کافی به سند خود از معمر بن خلاد نقل کرده که گفت از حضرت ابی الحسن سؤال کرد که «قربانت شوم، انسان با مردم آمیزش و رفت و آمد دارد، مردم مزاح می کنند می خندند، تکلیف چیست؟» فرمود: »عیبی ندارد اگر نباشد.» و من گمان می کنم مقصود آن جناب از جمله 'اگر نباشد' این بود که اگر فحش نباشد، آن گاه فرمود: «مردی اعرابی به دیدن رسول الله می آمد و برایش هدیه می آورد و همانجا به عنوان شوخی می گفت پول هدیه ما را مرحمت کن رسول خدا هم می خندید و وقتی اندوهناک می شد می فرمود: اعرابی چه شد کاش می آمد.»

در کافی به سند خود از طلحة بن زید از امام ابی عبدالله (ع) روایت کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) بیشتر اوقات رو به قبله می نشست.»

ص: 10898





در کتاب مکارم می گوید: «رسول خدا (ص) رسمش این بود که وقتی مردم بچه های نورسیده خود را به عنوان تبرک خدمت آن جناب می آوردند، آن حضرت برای احترام خانواده آن کودک، وی را در دامن خود می گذاشت و چه بسا بچه در دامن آن حضرت بول می کرد و کسانی که می دیدند ناراحت شده و سر و صدا راه می انداختند، آن حضرت نهیبشان می کرد و می فرمود: 'هیچ وقت بول بچه را قطع مکنید و بگذارید تا آخر بول خود را بکند' خلاصه صبر می کرد تا بچه تا به آخر بول کند آن گاه در حق آن دعا می فرمود و یا برایش اسم می گذاشت و با این عمل خاندان کودک را بی نهایت مسرور می ساخت، و طوری رفتار می کرد که خانواده کودک احساس نمی کردند که آن جناب از بول بچه شان متاذی شد تا در پی کار خود می شدند، آن وقت برمی خاست و لباس خود را می شست.»

نیز در همان کتاب روایت شده که رسول خدا (ص) را رسم چنین بود که اگر سوار بود هیچ وقت نمی گذاشت کسی پیاده همراهیش کند یا او را سوار در ردیف خود می کرد و یا می فرمود «تو جلوتر برو و در هر جا که می گویی منتظرم باش تا بیایم.»

نیز از کتاب اخلاق ابی القاسم کوفی نقل می کند که نوشته است: «در آثار و اخبار چنین آمده که رسول خدا (ص) برای خود از احدی انتقام نگرفت، بلکه هر کسی که آزارش می کرد عفو می فرمود.»

ص: 10899





نیز در مکارم الاخلاق می نویسد که «رسم رسول خدا (ص) این بود که اگر کسی از مسلمین را سه روز نمی دید جویای حالش می شد، اگر می گفتند سفر کرده حضرت دعای خیر برای او می فرمود، و اگر می گفتند منزل است به زیارتش می رفت و اگر می گفتند مریض است عیادتش می فرمود.»

از انس نقل می کند که گفت: «من '9' سال خدمتگزاری رسول خدا را کردم و هیچ به یاد ندارم که در عرض این مدت به من فرموده باشد چرا فلان کار را نکردی، و نیز به یاد ندارم که در یکی از کارهایم خرده گیری کرده باشد.» در کتاب احیاء العلوم می گوید انس گفته: «به آن خدایی که رسول الله (ص) را به حق مبعوث کرد، هیچگاه نشد که مرا در کاری که کردم و او را خوش نیامد عتاب کرده باشد که چرا چنین کردی، نه تنها آن جناب مرا مورد عتاب قرار نداد بلکه اگر هم زوجات او مرا ملامت می کردند می فرمود متعرضش نشوید مقدر چنین بوده.» نیز در آن کتاب از انس نقل کرده که گفت: «هیچ یک از اصحاب و یا دیگران آن حضرت را نخواند مگر اینکه در جواب می فرمود: 'لبیک'.» از او نقل کرده که گفت «اصحاب خود را همیشه برای احترام و به دست آوردن دلهایشان به کنیه هایشان می خواند، و اگر هم کسی کنیه نداشت خودش برای او کنیه می گذاشت. مردم هم او را به کنیه ای که آن جناب برایش گذاشته بود صدا می زدند. و هم چنین زنان اولاد دار و بی اولاد و حتی بچه ها را کنیه می گذاشت و بدین وسیله دلهایشان را به دست می آورد.» نیز در آن کتاب است که رسول خدا (ص) را رسم این بود که هر که بر او وارد می شد تشک خود را زیرش می گسترانید و اگر شخص وارد می خواست قبول نکند اصرار می کرد تا بپذیرد.
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در کافی به اسناد خود از عجلان نقل کرده که گفت: «من در حضور حضرت صادق (ع) بودم که سائلی به در خانه اش آمد، آن حضرت برخاست و از ظرفی که در آن خرما بود هر دو دست خود را پر کرده و به فقیر داد، چیزی نگذشت سائل دیگری آمد، و آن جناب برخاست و مشتی خرما به او داد، سپس سائل سومی آمد حضرت برخاست و مشتی خرما نیز به او داد، باز هم چیزی نگذشت سائل چهارمی آمد، این بار حضرت برخاست و به مرد سائل فرمود: 'خدا ما و شما را روزی دهد' آن گاه به من فرمود: رسول خدا (ص) چنین بود که احدی از او از مال دنیا چیزی درخواست نمی کرد مگر اینکه آن حضرت می دادش، تا اینکه روزی زنی پسری را که داشت نزد آن حضرت فرستاد و گفت 'از رسول خدا چیزی بخواه اگر در جوابت فرمود چیزی در دست ما نیست بگو پس پیراهنت را به من ده.' امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) پیراهن خود را در آورد و جلوی پسر انداخت (در نسخه دیگری دارد پیراهن خود را کند و به او داد) خدای تعالی با آیه: «لا تجعل یدک مغلولة إلی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ دست خود را بسته به گردن خود مکن، و آن را به کلی هم باز مکن تا این چنین ملامت شده و تهیدست شوی.» (اسراء/ 29) آن جناب را تادیب کرده به میانه روی در انفاق.»

در آن کتاب به سند خود از جابر از ابی جعفر (ع) روایت کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) هدیه را قبول می کرد ولیکن صدقه نمی خورد.» و نیز در آن کتاب از موسی بن عمران بن بزیع نقل کرده که گفت: «به حضرت رضا (ع) عرض کردم فدایت شوم مردم چنین روایت می کنند که رسول خدا (ص) وقتی به دنبال کاری می رفت از راهی که رفته بود برنمی گشت، بلکه از راه دیگری مراجعت می فرمود، آیا این روایت صحیح است و رسول خدا (ص) چنین می کرد؟ آن حضرت در جواب فرمود: آری من هم خیلی از اوقات چنین می کنم تو نیز چنین کن، آن گاه به من فرمود: بدان که این عمل برای رسیدن به رزق نزدیک تر است.»

ص: 10901





و در کتاب اقبال به سند خود از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) همیشه بعد از طلوع آفتاب از خانه بیرون می آمد.» و در کافی به سند خود از عبدالله بن مغیره از کسی که برای او نقل نموده نقل کرده که گفت: «رسول خدا (ص) وقتی وارد منزلی می شد در نزدیکترین جا، نسبت به محل ورود می نشست.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم معاشرت آداب اجتماعی روایات احادیث


آداب رسول اکرم در قرائت قرآن و دعا

از جمله آداب حضرت رسول (ع) درباره قرائت قرآن و دعا آنست که شیخ در کتاب مجالس به سند خود از ابی الدنیا از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) هیچ امری او را از تلاوت قرآن باز نمی داشت مگر جنابت.»

در مجمع البیان از ام سلمه نقل می کند که گفت «رسول خدا (ص) قرائت خود را آیه آیه وقف می کرد.»

در تفسیر ابوالفتوح می گوید: «رسول خدا (ص) از رختخواب بر نمی خواست مگر اینکه مسبحات را تلاوت می کرد و می فرمود: در این چند سوره آیه ایست که فضلش از هزار آیه بیشتر است، پرسیدند مسبحات کدامند؟ فرمود: سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن است.»

علامه ی طباطبایی ره: «این معنا در مجمع البیان از عرباص بن ساریه نیز روایت شده.»

در کتاب درر اللئالی تالیف ابن ابی جمهور از جابر نقل شده که گفت «رسول خدا (ص) هیچ وقت نمی خوابید مگر اینکه سوره تبارک و الم تنزیل را می خواند.»

ص: 10902






در مجمع البیان می گوید: روایت شده که علی بن ابی طالب فرمود: «رسول خدا (ص) سوره 'سبح اسم ربک الاعلی؛ نام پروردگار والایت را به پاکی بستای.' (اعلی/ 1) را دوست می داشت و اولین کسی که 'سبحان ربی الاعلی' گفت، میکائیل بود.»

علامه ی طباطبایی ره: «همین روایت را مجلسی در اولین حدیث از بحار از درالمنثور نقل کرده، و در این میان اخبار دیگری راجع به دعاهایی که رسول خدا (ص) در موقع خواندن قرآن و یا در موقع تلاوت سوره ها و یا آیات مخصوصی می خواند در دست هست که اگر کسی بخواهد از آنها اطلاع حاصل کند باید به کتبی که متعرض آن است مراجعه نماید. آن حضرت دارای خطبه ها و بیاناتی است که در آن مردم را به تمسک به قرآن و تدبر در آن ترغیب و به اهتداء به هدایت و استناره از نور آن تحریص می فرماید، و خود آن جناب به طریق اولی به آنچه که در این باره توصیه می فرمود عمل می کرد، و از همه پیش قدم تر و سریع تر به سوی خیرات بود، همو بود که می فرمود: سوره هود مرا پیر کرد.»

البته مقصود آن جناب آیه ی «فاستقم کما أمرت؛ پس همان گونه که فرمان یافته ای پایداری کن.» (هود/ 112) است.

کما اینکه از ابن مسعود هم قریب به این مضمون روایت شده که گفت: «رسول خدا (ص) مرا دستور دادند که مقداری از قرآن را بخوانم، و من چند آیه ای از سوره یونس برایش تلاوت کردم تا آنکه رسیدم به این جمله ی: 'و ردوا إلی الله مولاهم الحق؛ و [همه] به سوی خدا، مولای حقیقی خود بازگردانده شوند.' (یونس/ 30) دیدم که اشک در دو چشمان نازنینش حلقه زد.»

ص: 10903
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم قرائت قرآن دعا آداب روایات احادیث


آداب حضرت رسول در نماز و ملحقات آن

از جمله آداب و سنن حضرت رسول (ص) در نماز و ملحقات آن چیزی است که آن را در کافی به سند خود از فضیل بن یسار و عبدالملک و بکیر نقل کرده که گفتند: شنیدیم که امام صادق (ع) می فرمود: «رسول خدا (ص) نماز مستحبی را مثل واجب و روزه مستحبی را مثل واجب به جا می آورد.»

نیز در کافی به سند خود از حنان نقل کرده که گفت: «عمرو بن حریث از امام صادق (ع) (در حالی که من هم نشسته بودم) پرسید: فدایت شوم مرا از نماز رسول خدا (ص) خبر ده، حضرت فرمود: رسول خدا هشت رکعت نافله ظهر و چهار رکعت ظهر و هشت رکعت نافله عصر و چهار رکعت نماز عصر و سه رکعت مغرب و چهار رکعت نافله آن و چهار رکعت عشا و هشت رکعت نافله شب و سه رکعت وتر و دو رکعت نافله فجر و دو رکعت نماز صبح می خواند، عرض کردم، فدایت شوم اگر من بتوانم بیشتر از این ها نماز بخوانم خداوند مرا بخواندن نماز زیاد عذاب می کند؟ فرمود نه، ولیکن تو را عذاب می کند به ترک سنت رسول خدا (ص).»

علامه ی طباطبایی ره: «از این روایت استفاده می شود که: دو رکعت نماز نشسته بعد از عشا یعنی 'عتمة' جزو پنجاه رکعت نماز یومیه نیست بلکه متمم آن و برای این است که با آن بنابر اینکه دو رکعت نشسته یک رکعت ایستاده حساب می شود عدد نمازها به پنجاه و یک برسد و نیز برای این تشریع شده که بدل از نماز یک رکعتی وتر باشد، به این معنا که اگر کسی ده رکعت نافله شب را خواند و مرگ مهلتش نداد که یک رکعت وتر را بخواند این دو رکعت نشسته عتمة به جای آن حساب شود، کما اینکه کلینی هم در کافی به سند خود از ابی بصیر از ابی عبدالله (ع) روایت می کند که فرمود: 'کسی که ایمان به خدا و روز جزا دارد هرگز تا نماز وتر نخوانده نمی خوابد' ابی بصیر می گوید 'عرض کردم: مقصود شما از وتر همان دو رکعت نشسته بعد از عشاء است؟' فرمود: 'آری این دو رکعت یک رکعت حساب می شود و اگر کسی آن را بخواند و در آن شب مرگ او را از خواندن وتر باز بدارد مثل کسی می ماند که وتر را خوانده باشد اگر هم نمرد که آخر شب برخاسته وتر را می خواند.' عرض کردم: 'آیا رسول خدا (ص) هم این دو رکعت را خواند؟' فرمود: 'نه.' عرض کردم: 'چرا؟' فرمود: 'برای اینکه به رسول خدا (ص) وحی می آمد و می دانست که آیا امشب می میرد یا نه، دیگرانند که چنین علمی ندارند از همین جهت بود که خودش نخواند و به دیگران دستور داد تا بخوانند.'»

ص: 10904






ممکن است مقصود امام (ع) از اینکه فرمود: رسول خدا (ص) این دو رکعت نماز را نخواند، این باشد که آن حضرت دائما این نماز را نمی خواند، بلکه گاهی می خواند و گاهی نمی خواند، کما اینکه از بعضی از احادیث دیگر هم این معنا استفاده می شود، و با این احتمال روایت ابی بصیر معارض و منافی با روایت دیگری که می گوید رسول خدا (ص) این نماز را می خواند نخواهد بود.

در تهذیب به سند خود از زراره نقل کرده که گفت «شنیدم حضرت ابی جعفر (ع) می فرماید: رسول خدا (ص) در هیچ روزی تا ظهر نمی شد نمازی نمی خواند وقتی که ظهر می شد و به قدر نصف انگشت سایه می گشت هشت رکعت می خواند و وقتی سایه به قدر یک ذراع می شد نماز ظهر را می خواند بعد از نماز ظهر هم دو رکعت و قبل از نماز عصر دو رکعت می خواند تا آنکه سایه به قدر دو ذراع می شد آن وقت نماز عصر را به جا می آورد و وقتی آفتاب غروب می کرد نماز مغرب را و بعد از زوال سرخی شفق، عشا را می خواند و می فرمود: وقت عشا تا ثلث شب امتداد دارد، بعد از عشا نماز دیگری نمی خواند تا شب به نصف می رسید، آن گاه برمی خاست و سیزده رکعت نماز می خواند که سیزدهمی آن نماز وتر بود و دو رکعت از آن نافله صبح و وقتی فجر طالع و هوا روشن می شد نماز صبح را می خواند.» علامه ی طباطبایی ره: «در این روایت تمامی نافله عصر را ذکر نکرده و مهم هم نیست چون از سایر روایات مقدار آن به دست می آید.»

ص: 10905





در تهذیب به سند خود از معاویة بن وهب نقل می کند که گفت: «شنیدم که امام صادق (ع) در ضمن بیان چگونگی نماز رسول خدا (ص) می فرمود: ظرف آب را رو پوشیده بالای سرش می گذاشتند و آن جناب مسواک خود را هم زیر رختخواب خود می گذاشت و می خوابید، تا چندی که خدا بخواهد، و وقتی از خواب بیدار می شد می نشست و نظری به آسمان می افکند و آیاتی را که در سوره آل عمران است یعنی آیات 'إن فی خلق السماوات و الأرض؛ کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر [خود] افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند.' (آل عمران/ 90) را می خواند سپس دندانها را مسواک کرده، تطهیر نموده و به مسجد می رفت و چهار رکعت نماز می خواند که رکوع هر رکعتش به قدر قرائت آن و سجودش به قدر رکوع آن طول می کشید، به حدی که مردم می گفتند کی سر از رکوع برمی دارد و به سجده می رود؟ و هم چنین سجده اش به حدی طولانی بود که گفته می شد چه وقت سر برمی دارد، آن گاه به بستر خود برمی گشت و تا خدا می خواست می خوابید، آن گاه بیدار شده می نشست و همان آیات را تلاوت نموده، چشم را به آسمان می انداخت، آن گاه مسواک زده تطهیر نموده و به مسجد می رفت، باز هم مثل بار اول چهار رکعت نماز می گذاشت، مجددا به بستر خود مراجعت نموده، مقداری می خوابید، سپس بیدار شده نگاهی به آسمان انداخته و همان آیات را تلاوت می نمود، باز مسواک و تطهیر را انجام داده به مسجد تشریف می برد و یک رکعت نماز وتر و دو رکعت دیگر خوانده و برای نماز صبح بیرون می شد.»

ص: 10906





روایت شده که آن جناب نافله صبح را در اول فجر مختصر می خواند و برای نماز صبح بیرون می رفت. و در محاسن به سند خود از عمر بن یزید از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «هر کس در نماز وترش هفتاد مرتبه: 'استغفر الله ربی و اتوب الیه' بگوید و بر این کار تا یک سال مداومت و مواظبت داشته باشد، خدای تعالی اسمش را در زمره کسانی می نویسد که در سحرها طلب مغفرت می کرده اند، رسول خدا (ص) هم همین طور در نماز وترش هفتاد بار استغفار می کرد و هفت بار می گفت: 'هذا مقام العائذ بک من النار؛ این موقف کسی است که از آتش دوزخ پناهنده تو شده است.'»

در فقیه می گوید: «رسول خدا (ص) در قنوت وتر خود می گفت: 'اللهم اهدنی فیمن هدیت، و عافنی فیمن عافیت، و تولنی فیمن تولیت، و بارک لی فیما اعطیت، و قنی شر ما قضیت، انک تقضی و لا یقضی علیک، سبحانک رب البیت، استغفرک و اتوب الیک و أؤمن بک و اتوکل علیک و لا حول و لا قوة الا بک یا رحیم؛ پروردگارا، ما را به آنان که هدایتشان کردی هدایت کن و با آنان که عافیتشان دادی عافیت ده، و با آنان که امورشان را خودت به دست گرفتی امور مرا هم عهده دار شو، و در آنچه مرا داده ای برکت قرار ده، و مرا از شر قضا و قدری که گذراندی نگهدار، چون تویی که قضا به دست تو است و تویی که حکم می کنی و کسی نیست که علیه تو حکم کند، منزهی تو ای پروردگار خانه، از تو طلب مغفرت می کنم، و به تو رجوع می نمایم و به تو ایمان می آورم، و بر تو توکل می کنم، و حول و قوه ای نیست مگر از ناحیه تو ای خدای مهربان.'»

ص: 10907





در تهذیب به سند خود از ابی خدیجه از ابی عبدالله (ع) نقل می کند که فرمود: «رسول خدا (ص) هر وقت ماه رمضان می شد نماز خود را بیشتر می کرد من نیز به آن می افزایم شما نیز بیفزائید.»

علامه ی طباطبایی ره: «مقصود از این بیشتر کردن، همان خواندن نماز هزار رکعتی (تراویح) است، و این نماز، نافله ماه رمضان و غیر از پنجاه رکعت نافله های یومیه است، و در کیفیت تقسیم کردن این هزار رکعت نماز، بر شبهای رمضان اخبار زیادی وارد شده. و از طریق امامان اهل بیت (ع) وارد شده که رسول خدا این نمازها را بدون جماعت می خواند، و از خواندن آن به جماعت نهی می کرد، و می فرمود: در نافله جماعت نیست، و برای آن جناب نمازهای مخصوص دیگری است که در کتابهای دعا از آن جناب نقل شده، و چون از غرض ما در این مقام خارج بود از ذکرش خودداری نمودیم، و هم چنین در نمازهایش مستحبات و دعاها و اورادی است که اگر کسی بخواهد به آنها وقوف یابد باید به همان کتابها مراجعه کند.»

در کافی به سند خود از یزید بن خلیفه نقل کرده که گفت: «خدمت حضرت صادق (ع) عرض کردم: عمر بن حنظله درباره اوقات نمازها از شما برای ما مطالبی نقل کرده؟ حضرت فرمود، او بر ما دروغ نمی بندد. (تا آنجا که می گوید) عرض کردم عمر بن حنظله می گوید: وقت مغرب موقعی است که جرم آفتاب پنهان شود، چیزی که هست رسول خدا (ص) در مسافرتها زمانی که با شتاب راه می پیمود، نماز مغرب را تاخیر می انداخت و آن را با نماز عشا می خواند، امام فرمود: عمر بن حنظله درست گفته.»

ص: 10908





در تهذیب به سند خود از طلحة بن زید از جعفر بن محمد از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده که فرموده: «رسول خدا (ص) در شبهایی که باران می بارید نماز مغرب را مختصر می خواند و در خواندن عشا هم عجله می کرد و آن را زودتر از وقت فضیلتش (یعنی با مغرب) می خواند و می فرمود: کسی که به مردم رحم نکند در حقش رحم نمی کنند.»

نیز در تهذیب به سند خود از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی که در سفر بود و هم چنین در مواقعی که کار فوری داشت، ظهر و عصر را با هم می خواند و هم چنین بین مغرب و عشا فاصله نمی انداخت.»

در کتاب احیاء العلوم آمده رسول خدا (ص) هیچ وقت در نماز کسی به خدمتش نمی آمد و در کنارش نمی نشست مگر اینکه برای خاطر او نماز را کوتاه می کرد و متوجه او می شد و می فرمود: «آیا حاجتی داری؟» پس از آنکه حاجت او را برمی آورد مجددا به نماز می ایستاد.

در کتاب زهد النبی تالیف جعفر بن احمد قمی است که: «رسول خدا (ص) وقتی به نماز می ایستاد از ترس خدا رنگش می پرید، و از اندرون دل و قفسه سینه اش صدایی نظیر صدای اشخاص خائف و وحشت زده شنیده می شد.» و نیز در احیاء العلوم می گوید: «در روایت دیگری دارد که رسول خدا (ص) وقتی که نماز می خواند مانند پارچه ای می شد که در گوشه ای افتاده باشد.» و در بحار می گوید: عایشه گفته است: «رسول خدا (ص) برای ما و ما برای او سخن می گفتیم، همین که موقع نماز می شد حالتی به خود می گرفت که گویی نه او ما را می شناخته و نه ما او را می شناخته ایم.»

ص: 10909





مفیدالدین طوسی در کتاب مجالس به سند خود که آن را منتهی به علی (ع) کرده، نقل نموده که آن جناب وقتی که ولایت مصر را به محمد بن ابی بکر داد، دستورالعملی به او مرحمت نمود، و در ضمن آن فرمود: «مواظب رکوع و سجود خودت باش، زیرا رسول خدا (ص) از همه مردم نمازش کامل تر و در عین حال اعمالش در نماز از همه سبک تر و کمتر بود.» و در کتاب جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آبای گرامش از علی (ع) نقل کرده که فرمود: «هر وقت دهن دره و خمیازه رسول خدا را می گرفت آن جناب آن را با دست راست خود رد می کرد.»

در کتاب علل به اسناد خود از هشام بن حکم از ابی الحسن موسی بن جعفر (ع) حدیثی نقل کرده که در ضمن آن گفته است: «خدمت آن حضرت عرض کردم به چه علت باید در رکوع بگویند: 'سبحان ربی العظیم و بحمده' ولیکن در سجود گفته شود: 'سبحان ربی الاعلی و بحمده' فرمود: ای هشام وقتی که رسول خدا (ص) را به معراج بردند و در آنجا نماز گذاشت و ذکر گفت و از عظمت خداوند دید آنچه را که دید بندهای بدنش مرتعش شد و بدون اختیار به حالت رکوع درآمد، و در آن حال گفت: 'سبحان ربی العظیم و بحمده' وقتی که از آن حالت برخاست نظرش به عظمت خدای خود در مکان بلندتری که از آن بلندتر تصور نمی شود افتاد و بدون اختیار صورت خود را به خاک نهاد و گفت: 'سبحان ربی الاعلی و بحمده' و هم چنین تکرار می کرد تا پس از گفتن هفت مرتبه قدری از آن رعبی که دلش را پر کرده بود کاسته گردید، از این جهت در امتش هم این دو ذکر سنت شد.»

ص: 10910





در کتاب تنبیه الخواطر تالیف شیخ ورام بن ابی فراس از نعمان نقل می کند که گفت: «رسول خدا (ص) همیشه صفوف نماز ما را منظم می فرمود به طوری که اگر تیری رها می شد فاصله نیمه از آن تیر یکسان بود تا اینکه رفته رفته برای همه عادت شد، اتفاقا روزی به مسجد تشریف آورد و به نماز ایستاد، خواست تا تکبیرة الاحرام بگوید متوجه شد که مردی سینه اش جلوتر از سایرین است، فرمود: بندگان خدا صفوف خود را منظم کنید وگرنه میان شما اختلاف خواهد افتاد.» و نیز در همان کتاب از ابن مسعود نقل می کند که گفت: رسول خدا (ص) دست به شانه های ما می گذاشت و ما را پس و پیش می کرد و می فرمود: «منظم بایستید وگرنه اگر در ایستادن اختلاف داشته باشید دلهایتان هم مختلف خواهد شد.»

در فقیه به سند خود از داود بن حصین از ابی العباس از ابی عبدالله (ع) نقل می کند که فرمود: «رسول خدا (ص) در ماه رمضان در دهه اول معتکف شد، سال بعد از دهه دوم اعتکاف کرد، ولی پس از آن همیشه در دهه سوم اعتکاف می کرد.» نیز در فقیه می گوید امام صادق (ع) فرموده: «جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، در آن سال رسول الله اعتکاف نکرد، سال بعد که شد آن جناب دو دهه اعتکاف کرد، یکی برای همان سال یکی هم برای قضای اعتکاف سال پیش.»

نیز در کافی به سند خود از حلبی از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) وقتی که دهه آخر (ماه رمضان) می شد در مسجد اعتکاف می کرد، و برایش خیمه ای مویی می زدند، و در آن ایام لحاف و بسترش را برمی چیدند، بعضی از اصحابش گفته اند که از زنان هم کناره می گرفت ولیکن امام صادق فرمود: این حرف صحیح نیست و از زنان کناره گیری نمی کرد.»

ص: 10911





علامه ی طباطبایی ره: «این معنا در روایات زیاد دیگری هم وارد شده، و مقصود از کناره گیری از زنان به طوری که می گویند و روایات هم بر آن دلالت دارد آمیزش و معاشرت با آنان است نه جماع.»



من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 6 صفحه 476

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم نماز روایات احادیث آداب تعقیبات نماز


آداب رسول اکرم در وضو ساختن و غسل نمودن

از جمله آداب حضرت رسول (ص) که آن را در وضو و غسل رعایت می کرد را قطب در آیات الاحکام آن را از سلیمان بن بریده از پدرش نقل کرده که گفت: «رسول خدا (ص) برای هر نمازی وضویی می گرفت تا آنکه سال فتح مکه فرا رسید، از آن به بعد برای خواندن چند نماز به یک وضو اکتفاء می کرد. عمر پرسید یا رسول الله (ص) می بینم کاری کردی که تا کنون نکرده بودی؟ فرمود: متوجهم و عمدا چنین می کنم.»

در کافی به سند خود از زراره نقل کرده که گفت: حضرت ابی جعفر فرمود: «آیا نمی خواهید وضوی رسول الله (ص) را برایتان حکایت کنم؟» گفتیم: «چرا.» پس حضرت دستور داد قدح کوچک و ضخیمی که مقدار کمی آب در آن بود آوردند، آن را جلو خود گذاشت و دو دست خود را بالا زده، دست راست خود را در آن فرو برد و سپس فرمود: «البته این وقتی است که دست پاک باشد.» آن گاه آن دست را پر از آب کرده بر پیشانی خود ریخت و گفت: «بسم الله» و آن آب را به اطراف محاسن خود جریان داده و بعدا یک مرتبه دست را به صورت و پیشانی خود کشید، سپس دست چپ را در آب فرو برد. و به پری آن آب به آرنج دست راست خود ریخت و کف دست چپ را به ساعد دست راست کشید به طوری که آب تا نوک انگشتان آن جریان یافت، آن گاه با دست راست کفی از آب پر کرده به آرنج چپ ریخت و آن را با کف دست راست به ساعد و سر انگشتان دست چپ مرور داد و جلو سر و پشت پا را با تری دست چپ و بقیه تری دست راست مسح کرد.

ص: 10912






زراره می گوید: ابوجعفر (ع) فرمود: «خدا تک است و تک را دوست می دارد، از این جهت در وضو هم سه مشت آب بس است یکی برای صورت و دو تا برای دو ذراع و با تری دست راستت جلو سر و با بقیه آن پشت پای راستت را مسح می کنی و با تری دست چپ پشت پای چپت را.» زراره گفت: ابوجعفر (ع) فرمود: «مردی از امیرالمؤمنین (ع) پرسید وضوی رسول خدا چطور بود؟ آن حضرت همین طور که من برای شما حکایت کردم برای آن شخص حکایت کرد.» (این معنا از زراره و بکیر و غیر ایشان و به طرق متعددی نقل شده، و همه آنها را کلینی و صدوق و شیخ و عیاشی و مفید و کراچکی و دیگران نقل کرده اند، و اخبار ائمه اهل بیت (ع) در این باره مستفیض و نزدیک به تواتر است.)

مفیدالدین طوسی در امالی به سند خود از ابی هریره نقل کرده که گفت: «رسول خدا (ص) وقتی وضو می گرفت در همه جای وضو اول سمت راست را می شست.»

در تهذیب به سند خود از ابی بصیر نقل کرده که گفت از امام صادق (ع) از وضو پرسیدم فرمود: «رسول خدا (ص) با یک مد آب (تقریبا یک چارک من تبریز) وضو می گرفت و با یک صاع (یک من تبریزی تقریبا) غسل می کرد.»

در عیون به سند خود از حضرت رضا و آن جناب از آبای گرامش در ضمن حدیث طویلی نقل فرموده که رسول خدا (ص) فرموده: «ما اهل بیتی هستیم که صدقه بر ما حلال نیست و ما دستور داریم وضو را شاداب بگیریم، و ما هرگز الاغ را بر مادیان نمی کشیم.»

ص: 10913





در تهذیب به سند خود از عبدالله بن سنان از ابی عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «مضمضه (آب در دهان گرداندن) و استنشاق (آب در بینی کشیدن) از چیزهایی است که رسول خدا (ص) آن را سنت قرار داده.»

در همان کتاب به سند خود از معاویة بن عمار نقل کرده که گفت: «شنیدم که امام صادق (ع) می فرمود: رسول خدا (ص) با یک صاع غسل می کرد و اگر با او یکی از زنانش بودند با یک صاع و یک مد غسل می کردند.»

علامه ی طباطبایی ره: «این معنا را کلینی هم در کافی به سند خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل کرده، با این تفاوت که در روایت کلینی دارد هر دو از یک ظرف غسل می کردند. و همچنین شیخ هم به طریق دیگری آن را نقل کرده.»

در جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد (ع) از پدرش نقل کرده که فرمود: «حسن بن محمد از جابر بن عبدالله از چگونگی غسل رسول خدا (ص) پرسید. جابر گفت: رسول خدا با مشت سه مرتبه آب به سر خود می ریخت، حسن بن محمد گفت: موی من همین طور که می بینی زیاد و انبوه است. جابر گفت: ای آزاده! این حرف را مزن برای اینکه موی رسول خدا (ص) از موی تو پرپشت تر و پاکیزه تر بود.»

در کتاب الهدایة صدوق است که امام صادق (ع) فرموده: «غسل جمعه سنتی است که بر مرد و زن و در خانه و در سفر واجب است (تا آنجا که می گوید) و نیز امام صادق (ع) فرمود: غسل روز جمعه هم مایه پاکیزگی بدن و هم کفاره گناهان بین دو جمعه است آن گاه فرمود: علت غسل جمعه این بود که انصار در ایام هفته به کار شتران رسیدگی به سایر اموال خود سرگرم بودند، جمعه که می شد با همان بدن کثیف خود به مسجد می آمدند و رسول خدا (ص) از بوی گند زیر بغلهای شان متاذی می شد از این رو دستور فرمودند که روز جمعه همگی غسل کنند و این خود باعث شد که غسل جمعه سنت شود.»

ص: 10914





علامه ی طباطبایی ره م «و روایت شده که از جمله سنت های آن حضرت در غسل، غسل روز عید فطر و غسل در جمیع اعیاد و غسلهای دیگر بسیاری است که چه بسا به بعضی از آنها در آینده اشاره بکنیم ان شاء الله تعالی.»
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم وضو احکام عبادی آداب روایات احادیث


رفتار حضرت رسول در خارج از منزل و در جلسات

امام حسین (ع) می فرمایند: از پدرم امیرالمؤمنین (ع) از برنامه و سیره آن جناب در خارج از منزل پرسیدم، فرمود: «رسول خدا (ص) زبان خود را از غیر سخنان مورد لزوم باز می داشت، و با مردم انس می گرفت، و آنان را از خود رنجیده خاطر نمی کرد، بزرگ هر قومی را احترام می کرد، و تولیت امور قوم را به او واگذار می نمود، همیشه از مردم بر حذر بود، و خود را می پائید، و در عین حال بشره و خلق خود را درهم نمی پیچید، همواره از اصحاب خود تفقد می کرد، و از مردم حال مردم را می پرسید، و هر عمل نیکی را تحسین و تقویت می کرد، و هر عمل زشتی را تقبیح می نمود، در همه امور میانه رو بود، گاهی افراط و گاهی تفریط نمی کرد، از غفلت مسلمین و انحرافشان غافل نبود، و درباره حق، کوتاهی نمی کرد و از آن تجاوز نمی نمود، در میان اطرافیان خود کسی را برگزیده تر و بهتر می دانست که دارای فضیلت بیشتر و برای مسلمین خیرخواه تر بود، و در نزد او مقام و منزلت آن کسی بزرگ تر بود که مواسات و پشتیبانیش برای مسلمین بهتر بود.»

ص: 10915






سید الشهداء (ص) سپس فرمود: من از پدر بزرگوارم از وضع مجلس رسول الله (ص) پرسیدم، فرمود: «هیچ نشست و برخاستی نمی کرد مگر با ذکر خدا، و در هیچ مجلسی جای مخصوصی برای خود انتخاب نمی کرد، و از صدرنشینی نهی می فرمود، و در مجالس هر جا که خالی بود می نشست، و اصحاب را هم دستور می داد که چنان کنند. و در مجلس، حق همه را ادا می کرد، به طوری که احدی از همنشینانش احساس نمی کرد که از دیگران در نزد او محترم تر است، و هر کسی که شرفیاب حضورش می شد این قدر صبر می کرد تا خود او برخیزد و برود، و هر کس حاجتی از او طلب می کرد برنمی گشت مگر اینکه یا حاجت خود را گرفته بود، یا با بیانی قانع، دلخوش شده بود، خلق نازنینش اینقدر نرم بود که به مردم اجازه می داد او را برای خود پدری مهربان بپندارند، و همه نزد او در حق مساوی بودند، مجلسش، مجلس حلم و حیا و راستی و امانت بود و در آن صداها بلند نمی شد، و نوامیس و احترامات مردم هتک نمی گردید، و اگر احیانا از کسی لغزشی سر می زد، آن جناب طوری تادیبش می فرمود که برای همیشه مراقب می شد، همنشینانش همه با هم متعادل بودند، و می کوشیدند که با تقوا یکدیگر را مواصلت کنند، با یکدیگر متواضع بودند، بزرگتران را احترام نموده و به کوچکتران مهربان بودند، و صاحبان حاجت را بر خود مقدم می شمردند، و غریب ها را حفاظت می کردند.»



ص: 10916





و نیز فرمود: «پرسیدم سیره آن حضرت در میان همنشینانش چطور بود؟» فرمود: «دائما خوش رو و نرم خو بود، خشن و درشت خو و داد و فریاد کن و فحاش و عیب جو و همچنین مداح نبود، و به هر چیزی که رغبت و میل نداشت بی میلی خود را در قیافه خود نشان نمی داد و لذا اشخاص از پیشنهاد آن مایوس نبودند، امیدواران را ناامید نمی کرد، نفس خود را از سه چیز پرهیز می داد: 1- مراء و مجادله 2- پر حرفی 3- گفتن حرف های به درد نخور. و نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز می کرد: 1- هرگز احدی را مذمت و سرزنش نمی کرد 2- هرگز لغزش و عیب هایشان را جستجو نمی نمود 3- هیچ وقت حرف نمی زد مگر در جایی که امید ثواب در آن می داشت.

و وقتی تکلم می فرمود همنشینانش سرها را به زیر می انداختند گویی مرگ بر سر آنها سایه افکنده است، و وقتی ساکت می شد، آنها تکلم می کردند، و در حضور او نزاع و مشاجره نمی کردند، و اگر کسی تکلم می کرد دیگران سکوت می کردند تا کلامش پایان پذیرد، و تکلمشان در حضور آن جناب به نوبت بود، اگر همنشینانش از چیزی به خنده می افتادند، آن جناب نیز می خندید و اگر از چیزی تعجب می کردند او نیز تعجب می کرد، و اگر ناشناسی از آن حضرت چیزی می خواست و در درخواستش اسائه ادب و جفایی می کرد، آن جناب تحمل می نمود، به حدی که اصحابش در صدد رفع مزاحمت او برمیامدند و آن حضرت می فرمود: همیشه صاحبان حاجت را معاونت و یاری کنید، و هرگز ثنای کسی را نمی پذیرفت مگر اینکه به وی احسانی کرده باشد، و کلام احدی را قطع نمی کرد مگر اینکه می دید که از حد مشروع تجاوز می کند که در این صورت یا به نهی و بازداریش از تجاوز یا به برخاستن از مجلس کلامش را قطع می کرد.»
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سیدالشهداء (ع) می فرماید: سپس از سکوت آن حضرت پرسیدم، فرمود: «سکوت رسول خدا (ص) چهار جور بود: 1- حلم 2- حذر 3- تقدیر 4- تفکر. سکوتش از حلم و صبر این بود که هیچ چیز آن حضرت را به خشم در نمی آورد و از جای نمی کند، و سکوتش از حذر در چهار مورد بود:

1- در جایی که می خواست وجهه نیکو و پسندیده کار را پیدا کند تا مردم نیز در آن کار به وی اقتدا نمایند.

2- در جایی که حرف زدن قبیح بود و می خواست به طرف یاد دهد تا او نیز از آن خودداری کند.

3- در جایی که می خواست درباره صلاح امتش مطالعه و فکر کند.

4- در مواردی که می خواست دست به کاری زند که خیر دنیا و آخرتش در آن بود.

و سکوتش از تقدیر این بود که می خواست همه مردم را به یک چشم دیده و به گفتار همه به یک نحو استماع فرماید، و اما سکوتش در تفکر عبارت بود از تفکر در اینکه چه چیزی باقی است و چه چیزی فانی.»

علامه ی طباطبایی ره: «این روایت را صاحب کتاب مکارم الاخلاق از کتاب محمد بن اسحاق بن ابراهیم طالقانی به طریقی که او به حسنین (ع) دارد نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در بحارالانوار فرموده، که این روایت از اخبار مشهور است، عامه هم آن را در بیشتر کتاب های خود نقل کرده اند.»

سپس مرحوم علامه اضافه می کند که بر طبق مفاد این روایت و یا بعضی از مضامین آن، روایات بسیاری از صحابه رسول خدا (ص) نقل شده است.
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سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد 6 صفحه 437

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم جامعه اسلامی معاشرت فضایل اخلاقی روایات


تعامل با ادیان در سیره پیامبر اکرم

تعامل مثبت و منطقی پیامبر اکرم (ص) با ادیان و مذاهب عصر خود

از ج_م_له رازه_ای م_وفقیت پیامبر اعظم (ص)، داشتن منطق کاملا روشن در برخورد با جریان ه_ای اع_ت_ق_ادی-دی_نی و آیین عصر خویش بود؛ چه اینکه از یک سو با بت و بت پرستی و کفر و شرک و نفاق در عقیده و عمل مبارزه فرهنگی و اجتماعی کرد و مثلث کفر، شرک و نفاق ن_ی_ز در ط_ول دوران رس_الت_ش در ب_راب_ر او ق_رار گرفت و از هیچ مبارزه ای در برابر اس_لام و ت_وح_ی_د و ع_دالت فروگذار نکرد.

قرآن کریم نیز می فرماید: «و لتجدن اشد الناس عداوة للذین امنوا الیهود و الذین اشرکوا؛ مسلما یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت» (مائده/ 82) یا استراتژی دشمن را اسلام ستیزی تا مرز اسلام زدایی معرفی نمود که: «ولا یزالون یقاتلونکم حتی ی_ردوک_م ع_ن دی_نکم إن استطاعوا؛ و آنان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند» (بقره/ 217) یا فرمود: «و ما نقموا منهم الا ان یؤ م_نوا بالله العزیز الحمید؛ و بر آنان عیبی نگرفته بودند جز اینکه به خدای ارجمند ستوده ایمان آورده بودند» (بروج/ 8) یعنی قرآن کریم بسیار دقیق و واقع گرایانه چ_ه_ره دش_م_ن را م_ع_رف_ی و دش_م_ن ش_ن_اس_ی ک_رده اس_ت و خ_ط ت_ق_اب_ل ای_م_ان-ک_ف_ر، ت_وح_ی_د-ش_رک، ح_ق-ب_اط_ل را در م_راح_ل اولی_ه ط_رح و ت_روی_ج اسلام و سپس به عنوان تاکتیک و روش مبارزاتی دشمن در م_راحل بعدی گسترش اسلام تبیین نمود و جریان نفاق یا اسلام نقابدار ابوسفیانی و اش_راف_ی_ت و ج_ه_الت را در مقابله با اسلام اصیل قرآنی ولایی در نهایت ظرافت روشن و متذکر شد. پیامبر اعظم (ص) اگرچه مواجهه فرهنگی-سیاسی و نظامی داشت ولی از س_وی دیگر با ادیان و مذاهب از روش دعوت به کلمه توحید و توحید کلمه و احتجاج و م_ن_اظ_ره ه_ای عالمانه و تفکر و اندیشه ورزی استفاده می نمود، که به تعبیر استاد شهید م_ط_ه_ری از وی_ژگی های پیامبر اعظم (ص) داشتن جرأت یعنی خود را نباختن و استقامت داشتن بود هم «داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا؛ دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک» (احزاب/ 46) بود و ه_م «ی_خ_ش_ون_ه و لا ی_خ_ش_ون اح_دا الا الله؛ از او می ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند» (اح_زاب/ 39) و ت_ب_ع_ی_ت از ق_ول احسن، تابع برهان و عقل شدن، بازگشت به فطرت اولیه، حق شناسی و حق گ_روی، گ_رای_ش ب_ه م_ع_رف_ت و ح_ک_م_ت، داش_ت_ن م_ن_ط_ق و ف_لس_ف_ه ح_ی_ات م_ع_ق_ول و ط_ی_ب_ه، اج_ب_ار ن_اب_رداری ای_م_ان و... از م_ب_ان_ی و م_ب_ادی ی_ا اص_ول دع_وت نبوی بود.
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اسلام از منطق والا و فراگیری برخوردار بود که در ب_رخ_ورد و م_واج_ه_ه ب_ا ف_ره_نگ ها، ادیان و حکایت نه تنها مغلوب یا تضعیف نمی شد ب_لک_ه رازه_ا و گ_وه_ره_ای آن ب_هتر، عمیق تر و شفاف تر آشکار می شد و حقانیت آن اث_ب_ات م_ی گ_ردی_د. ب_ه ه_م_ی_ن دلی_ل پ_ی_ام_ب_ر اک_رم (ص) راب_ط_ه ح_س_ن_ه و تعامل سازنده ای با ملل و نحل و جریان های دینی-آیینی عصر بعثت داشت.

رهبران ادیان و م_ذاه_ب ی_ا ن_م_ای_ن_دگ_ان ج_ری_ان ه_ای ف_ک_ری-م_ذه_ب_ی ب_ا او م_لاق_ات ک_رده، م_س_ائل خویش را طرح و پاسخ می گرفتند که برخی از آنها به صورت کلان و کلی در قرآن تبیین و برخی نیز در تاریخ زندگی پیامبر اسلام ثبت و ضبط شده است. ای_ن ک_ارک_رد موفق در ارتباط با فرهنگ و تمدن های دوران صدر اسلام به نوع رهبری و مدیریت پیامبر اکرم (ص)، قوت و قدرت فکری-معرفتی اسلام، حقانیت نبوت و رسالت محمد (ص)، هدفدارتر و گزینش روش های منطقی در پیشبرد اسلام از سوی پیامبر خدا (ص) ب_وده است. به همین جهت با مهربانی توأم با برهان و منطق نظری و عملی ثابت، اخلاق سالم و سازنده تبلیغی دین مسلمین و حتی غیرمسلمانان را فریفته و شیفته اسلام و پیامبر (ص) م_ی ن_مود و البته همه زیبایی های وجودی پیامبر بر همین تأییدات الهی، ق_اب_لی_ت و اس_ت_عداد نبوی، مجاهدت و سلوک الهی و ملکوتی، خردورزی و هوشمندی، اخلاق حسنه یا مکارم و معالی اخلاقی پیامبر اسلام بود. آری برای پیامبر دعوت به خدا ن_ه خ_ود، ح_اک_م_ی_ت ق_وان_ین الهی نه رأی و نظر خویشتن، بینش ها و ارزش های اسلامی و اق_ام_ه ح_دود و ع_دالت اله_ی م_ه_م ب_ود و لاغ_ی_ر و چ_ن_ی_ن پ_ی_ام ه_ای ع_م_ی_ق ع_ق_ل و ف_ط_رت پ_سند و روش و رویکرد عملی پیامبر اسلام با دنیای عصر خود از مؤلفه های بسیار تأثیر گذار موفقیت و حاکمیت اسلام بود.
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نتیجه: 

پ_یامبر اکرم (ص) با درک درست از شرائط زمان و مکان، باور به پیام الهی و پیامبری و رس_الت_ش، گ_زی_ن_ش راه ک_اره_ای ک_ارآم_د و پ_وی_ا، ت_دب_ی_ر و ب_رنامه ریزی برای ن_ی_ل ب_ه ه_دف اله_ی، صبر و بصیرت، شکر و شکیبایی، منطق اصولگرایانه علمی و عملی ثابت و روشن، اخلاق کریمانه و حسنه، مجاهدت و مهاجرت، دشمن شناسی و دشمن ستیزی، برخورد با ریشه های علل انحراف و انحطاط عقیدتی و عملی، عقلانیت و عدالت، ب_ی_داری و پ_ای_داری در راه هدف چون طبیب حاذق و مشفق در برخورد با بیماران فکری-روح_ی ع_م_ل ک_ردن، دع_وت خ_الص_ان_ه، ص_ادق_ان_ه و ص_ری_حانه به سوی خدا، ارزش گ_رای_ی در ق_ول و ف_ع_ل، داش_ت_ن ی_اران ب_ص_ی_ر و م_ج_اه_د، ت_ع_ام_ل م_ث_ب_ت ب_ا ادی_ان و آئی_ن ه_ای ع_ص_ر خ_وی_ش، ق_رار دادن ع_ق_ل و دل ی_ا ف_طرت انسانها و تلاش در بیدارسازی فطرت آدمیان، مبارزه با تحریف، ع_وام زدگی، واپس گرایی در حوزه درک دینی یا دین شناسی و دین داری، قرین سازی دان_ای_ی، دی_نداری به هم و در پرتو تأییدهای الهی توانست در یک زمان بسیار کوتاه ع_لی رغ_م مشکلات فراوان و مانع تراشی های فرهنگی-سیاسی و اجتماعی و حتی نظامی از س_وی دش_م_ن_ان ت_وح_ید و عدالت اسلام را در پهنه روزگار و آفاق عصر و جغرافیای شرقی-غربی دوران خویش حاکم نماید و حقیقتا برای همه دین داران به خصوص عالمان دی_ن_ی و پرچم داران عرصه فرهنگ و سیاست یک الگوی عینی و واقعیت پذیر و آیینه راه نما و تابلویی از جاذبه های محتوایی و قالبی اسلام عزیز شود تا در همه اعصار حتی ع_ص_ر غ_ی_ب_ت ام_ام زم_ان (ع_ج) و عصر تهاجم فرهنگ ها حاکم گردد که «الاسلام یعلوا و لا ی_ع_لی ع_لی_ه » و «ه_و الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره الکافرین؛ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند» (توبه/ 33).
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مهدی عبداللهی- مأخذشناسی توصیفی سیره پیامبر اعظم (ص )

کلی__د واژه ه__ا

ادیان پیامبر اکرم سیره نبوی تاریخ اسلام قرآن اسلام جامعه اسلامی علم منطق


روایاتی درباره گریه پیامبر اکرم بر مردگان

1- گریه پیامبر (ص) در بیماری سعد بن عباده: در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر روایت کند که گفت: سعد بن عباده بیمار شد و رسول خدا (ص) برای عیادت، همراه با عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن مسعود به دیدار او رفتند. بر بالینش که رسیدند مدهوشش یافتند. پیامبر (ص) فرمود: «آیا جان سپرده است؟» گفتند: «نه، ای رسول خدا!» پیامبر (ص) گریه افتاد. مردم نیز که گریستن رسول خدا (ص) را دیدند به گریه افتادند. فرمود: «آیا نمی شنوید؟ خداوند بر سرشک دیده عذاب نمی کند، و بر اندوه دل نیز، ولی به خاطر این (با اشاره به زبان خود) عذاب می کند یا می بخشاید.»

2- گریه پیامبر (ص) بر پسرش ابراهیم: در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود و سنن ابن ماجه از انس بن مالک روایت کنند که گفت: با رسول خدا (ص) وارد شدیم. ابراهیم در حال جان سپردن بود. چشمان پیامبر اشک ریزان شد، عبدالرحمان بن عوف گفت: «ای رسول خدا! شما هم؟!» فرمود: «پسر عوف! این رحمت است» سپس بر آن افزود و فرمود: (درست می بینی) «دیده گریان است و دل اندوهبار، ولی هرگز چیزی (جز آنچه که پروردگارمان را خشنود کند) بر زبان نیاوریم. ای ابراهیم! به راستی که ما از جدایی تو اندوهگینیم.»

این روایت در سنن ابن ماجه چنین است: انس بن مالک گوید: هنگامی که ابراهیم پسر رسول خدا (ص) جان سپرد، پیامبر (ص) به حاضران فرمود: «او را در کفن هایش نپوشانید تا (برای آخرین بار) دیدارش کنم.» سپس بر بالینش آمده بر روی او خم شد و گریست.
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در سنن ترمذی آمده است:

جابربن عبدالله گوید: پیامبر (ص) دست عبدالرحمان بن عوف را گرفت و با وی بر بالین پسرش ابراهیم آمد و او را که در حال جان سپردن بود در برگرفت و بر دامن نهاد و گریستن آغازید. عبدالرحمان بن عوف گفت: «آیا گریه می کنی؟ مگر شما نبودی که از گریه کردن بازمی داشتی؟! »فرمود: «نه، من از فغان و فریاد دو گروه احمق و سفیه گناهکار بازداشتم: آنان که هنگام مصیبت چهره می خراشند و گریبان می درند و ناله های شیطانی سر می دهند.»

3- گریه پیامبر (ص) بر نوه خویش: در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود و سنن نسائی روایت کنند: دختر پیامبر (ص) بر آن حضرت پیام داد: «نزد ما بیا که، پسری از من جانسپار است.» پیامبر برخاست و همراه با سعد بن عباده و مردانی از اصحاب خویش به دیدار آنها آمدند. کودک را در حال نفس زدن و جان دادن نزد آن حضرت آوردند. سرشک دیدگان پیامبر (ص) به جوشش آمد. سعد گفت: «ای رسول خدا! چه می بینیم؟!» فرمود: «این رحمت و عطوفتی است که خداوند در دلهای بندگاهش قرار داده است، و خداوند تنها بندگان رحیم و مهربان خود را مورد رحمت و بخشایش قرار می دهد.»

4- گریه پیامبر (ص) بر عموی خویش حمزه: در طبقات ابن سعد، مغازی واقدی، مسند احمد و دیگر کتب مکتب خلفا روایت کنند:

رسول خدا (ص)، پس از جنگ احد، هنگامی که صدای گریه از خانه های انصار بر کشته هایشان را شنید، دیدگانش اشکبار شد و گریست و فرمود: «ولی حمزه گریه کننده ای ندارد.» سعد بن معاذ که آن را شنید به نزد زنان بنی عبدالاشهل شتافت آنان را (به سوی پیامبر و تسلیت بر او و گریستن بر حمزه) فرا خواند. پیامبر (ص) بر ایشان دعا کرد و آنان را بازگردانید. پس از آن واقعه، هیچ یک از زنان انصار بر مرده ای نگریست مگر آنکه ابتدا بر حمزه گریه کرد و پس از آن بر مرده خویش گریست.
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5- گریه پیامبر (ص) بر شهدای جنگ موته: در صحیح بخاری روایت کند:

پیامبر (ص) (چگونه شهید شدن) زید و جعفر و ابن رواحه را، پیش از رسیدن خبر آنان، برای مردم توصیف کرد و فرمود:

«زید پرچم را برگرفت و ضربت خورد و شهید شد! سپس جعفر پرچم را برگرفت. او نیز شهید شد! پس از آن ابن رواحه پرچم گرفت و شهید شد.» پیامبر (ص) در حالی این سخنان را می فرمود که دیدگانش سرشک می ریختند!

6- گریه پیامبر (ص) بر جعفر بن ابی طالب: در استیعاب، اسدالغابه، اصابه تاریخ ابن اثیر و دیگر مکتب خلقا روایتی است که فشرده آن چنین است:

هنگامی که جعفر و اصحاب او به شهادت رسیدند، رسول خدا (ص) به خانه او رفت، فرزندانش را فراخواند و آنان را (در حالی که سرشک دیدگانش فرو می ریخت) بوئید (و نوازش کرد). همسر جعفر اسماء گفت: «پدر و مادرم فدای شما باد، چه چیز شما را می گریاند؟ آیا از جعفر و یاران او چیزی به شما رسیده؟» فرمود: «آری، امروز شهید شدند.» اسماء گفت: «من برخاستم و صیحه زدم و زنان را گرد آوردم، وارد خانه فاطمه که شدم دیدم او می گرید و می گوید: وای عمویم! و رسول خدا (ص) (که چنین دید) فرمود: به راستی که گریه کنندگان، باید بر مثل جعفر بگریند.»

7- گریه پیامبر (ص) بر مزار مادرش آمنه: در صحیح مسلم، مسند احمد سنن ابی داود، نسائی، و ابن ماجه روایت کنند:

ابوهریره گوید: «پیامبر اکرم (ص) قبر مادرش را زیارت کرد و گریست و همه اطرافیان را گریانید.»
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 25-28

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم روایات سیره پیامبر اکرم گریه مردگان


احترام به شخصیت مردم، در سیره پیامبر اکرم(ص)

احترام به مردم در تمام مواقع از برنامه های قطعی زندگی رسول اکرم (ص) بود و بدون مبالغه می توان گفت این خوی پسندیده از بزرگترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن حضرت است. پیغمبر اسلام به تمام دقائق روانی مردم در راه احترام به آنها توجه داشت و از کوچکترین وظیفه، شانه خالی نمی کرد. هرکس بر پیغمبر وارد می شد پیغمبر به او احترام می نمود، چه بسا عبای خود را به جای فرش، زیر پای او می گسترانید و بالشی که تکیه گاه خودش بود به او می داد!



رسول اکرم تنها در مسجد نشسته بود. مردی وارد شد و به طرف پیغمبر آمد. حضرت از جا حرکت کرد و به احترام او قدری عقب رفت. عرض کرد که جا وسیع است چرا قدمی به عقب رفتید. فرمود از حقوق مسلمانی برای واردین، حریم گرفتن و قدمی به عقب رفتن است. وقتی یکی از اصحاب به دیدن آن حضرت می آمد به احترام او آنقدر می نشست تا خود آن مرد از مجلس خارج شود، و چون کسی به ملاقات پیغمبر می آمد و می خواست مصافحه کند به او دست می داد و دست خود را نمی کشید تا وقتی آن مرد دست خود را بکشد. برای حفظ احترام تمام مردم، رسول اکرم در مجالس عمومی نگاههای مودت آمیز خود را بالسویه متوجه کلیه حضار می فرمود. اگر پیغمبر سوار بود اجازه نمی داد کسی پیاده در رکابش راه برود، او را به ترک خود سوار می کرد و اگر از سوار شدن ابا می نمود به او می فرمود شما جلو برو و در فلان مکان مرا ملاقات کن. گاهی در مواقع مخصوصی اتفاق می افتد که رفتار صحیح و مصلحت آمیز پیغمبر اکرم، عکس العمل نامطلوبی در قلوب بعضی از مردم ایجاد می کرد و کسانی آن کار را به اهانت و تحقیر عملی پیغمبر نسبت به خود تعبیر می کردند. پیشوای گرامی اسلام فورا با توصیح قضیه، آن تیرگی را برطرف می فرمود و احترام خود را نسبت به شخصیت آنان آشکار می کرد.
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رسول اکرم روی جهات و مصالحی، غنائم جنگ حنین را تنها بین قریش تقسیم فرمود و به انصار سهمی نداد. بعضی از انصار که در پیشرفت اسلام سهم بزرگی داشته و خدمات درخشانی کرده بودند خشمگین شده و از آن حضرت رنجیده خاطر شدند و آن را به تحقیر و بی احترامی نسبت به خود تلقی کردند، خبر به رسول اکرم رسید، دستور داد انصار در یک جا جمع شوند و جز انصار، کسی در آن مجلس شرکت نکند. پیغمبر اکرم به اتفاق علی علیه السلام به مجلس آمدند و در وسط جمعیت نشستند. سپس پیغمبر به انصار فرمود من از شما پرسش هائی می کنم به من پاسخ دهید. عرض کردند سوال کنید. فرمود آیا شما گمراه نبودید و خداوند به وسیله من شما را هدایت کرد؟ عرض کردند بلی. آیا شما در پرتگاه سقوط نبودید و خداوند بوسیله من شما را خلاص کرد؟ عرض کردند بلی. آیا شما دشمن یکدیگر نبودید و خداوند بوسیله من شما را با هم مهربان کرد؟ عرض کردند بلی. سپس پیغمبر چند لحظه سکوت کرد. بعد فرمود چرا شماها به کارهای خود جواب مرا نمی گوئید؟ عرض کردند چه بگوئیم؟ فرمود شما می توانید بگوئید: ای پیغمبر! از مکه اخراجت کردند ما تو را پذیرفتیم، تو بر جان خود خائف بودی ما امانت دادیم، دگران گفتار تو را تکذیب کردند ما تو را تصدیق نمودیم. این تذکرات و حق شناسی های رسول اکرم چنان در انصار تاثیر کرد که بلند بلند گریه کردند. بزرگان انصار برخاستند، دست پیغمبر را بوسیدند و از عمل آن حضرت در تقسیم غنائم اظهار رضایت نمودند و گفتند: ثروت ما نیز در اختیار شما، اگر مائلی آن را هم بین قریش تقسیم فرما. کسانی که اظهار عدم رضایت کردند سوء نیتی نداشتند و اینک از گفته خود استغفار می کنند و شما نیز در پیشگاه پروردگار برای آنها طلب مغفرت کن. پیغمبر دعا کرد: خدایا انصار و فرزندان و فرزندان فرزندان آنها را ببخش.
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متاعی برای رسول اکرم آوردند. بین اصحاب صفه تقسیم کرد. چون مقدار آن کم بود به همه نرسید. پیغمبر اکرم از اینکه مبادا محروم شدگان، رنجیده خاطر شوند نگران شد، نزد آنان رفت، صریحا عذر خواهی کرد و فرمود: برای من چیزی آوردند، می خواستم بین همه شما تقسیم کنم ولی به همه نمی رسید لذا کسانی که از ناتوانی و گرسنگی آنها خائف بودم اختصاص دادم.



مراتب توجه رسول اکرم به تکریم شخصیت مردم و اجتناب از بی احترامی و تحقیر احتمالی آنان از خلال این دو حدیث کاملا مشهود است. به قدری احترام و تکریم به مردم در نظر رسول اکرم مهم و ارزنده بود که اگر کسانی از انجام این وظیفه اخلاقی شانه خالی می کردند مورد تعرض شدید آن حضرت واقع می شدند.



در یکی از غزوات، پیغمبر گرامی در عسکرگاه خود مشغول نماز بود. چند نفر مسلمان از جلو جایگاه پیغمبر عبور می کردند. لحظه ای توقف نمودند و از اصحاب آن حضرت که شرفیاب محضرش بودند احوال پیغمبر را سوال کردند و درباره آن جناب دعا و ثنا گفتند، عذر خواستند از اینکه عجله داریم و گرنه توقف می کردیم تا رسول خدا از نماز فارغ شود، به آن حضرت ابلاغ سلام نمودند و راه خود را در پیش گرفتند و رفتند. پس از نماز پیغمبر اکرم غضب آلوده، روی از قبله گرداند و فرمود عجب است! جمعی در مقابل شما توقف می کنند و از من پرسش می نمایند و سلام می رسانند، شما به احترام آنان قیام نمی کنید و برای آنها خوردنی حاضر نمی نمائید. سپس از جعفر طیار سخن گفت و مراتب کرامت نفس و ادب و احترام او را مقابل دیگران خاطر نشان کرد. 
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در آئین اسلام سجیه پسندیده احترام و تکریم، منحصر به مسلمین نسبت به یکدیگر نیست، مردم غیر مسلمان نیز از این خلق پسندیده بهره مند بوده و از تکریم مسلمین برخوردار بودند! علی علیه السلام در زمان حکومت خود در خارج شهر کوفه با مرد غیر مسلمانی رفیق راه شد، آن حضرت را نمی شناخت، پرسید: قصد کجا داری؟ فرمود کوفه می روم. سر دو راهی رسیدند. مرد ذمی از آن حضرت جدا شده و به راه خود رفت. چند قدمی نرفته بود که برخلاف انتظار مشاهده کرد مسافر کوفه راه خود را ترک گفته و به راه او می آید. پرسید مگر قصد کوفه نداری؟ فرمود چرا. گفت راه کوفه آن طرف است، فرمود می دانم. سوال کرد پس چرا از راه خود منحرف شده ای؟ علی علیه السلام فرمود برای اینکه مصاحبت و رفاقت به خوبی پایان پذیرد لازم است آدمی در موقع جدا شدن از رفیق راه خود، چند قدم او را بدرقه نماید، این دستوری است که پیغمبر گرامی ما به ما آموخته است. مرد غیرمسلمان که تحت تاثیر این تکریم و احترام صادقانه و غیر منتظر قرار گرفته بود با تعجب پرسید: آیا پیغمبر شما به شما چنین دستوری داده است؟ فرمود بلی. گفت آنان که به پیروی پیامبر اسلام قیام کردند و قدم به جای قدم او گذاردند مجذوب همین تعالیم اخلاقی و افعال کریمه او شدند. سپس از راهی که می خواست برود منصرف شد و با علی (ع) راه کوفه را در پیش گرفت و درباره اسلام با آن حضرت گفتگو کرد و سرانجام مسلمان شد.

ص: 10928







تکریم و احترامی که پیشوایان اسلام از مردم می نمودند یکی از عوامل موثر پیشرفت این آئین مقدس بود. مسلمین نیز مکلف بودند وظیفه اخلاقی تکریم و احترام را قولا و عملا نسبت به همه مردم مراعات نمایند و هرگز موجب تحقیر یکدیگر نشوند. قرآن شریف فرموده است: 'و قل لع____بادی یقو لوا التی هی احسن' ( سوره اسراء / آیه 53)، ای پیغمبر به بندگان من بگو در مقام مکالمه با مردم، از هر طبقه ای که باشند، به نیکی سخن بگویند و از گفتارهای زشت پرهیز نمایند.

من_اب_ع

محمدتقی فلسفی- کودک از نظر وراثت و تربیت (جلد 2)- از صفحه 68 تا 75

کلی__د واژه ه__ا

احترام سیره پیامبر اکرم تکریم


نمونه هایی از رفتار پیامبر (ص) با کودکان در راستای احترام به حقوق و شخصیت آنان

پیغمبر گرامی اسلام علاوه بر آنچه در باره پرورش کودکان و احیاء شخصیت آنان به پیروان خویش توصیه فرمود، تمام نکات و دقائق لازم را درباره فرزندان خود عملا به کار بست و آنان را افرادی با شخصیت و شایسته بار آورد. پیغمبر اسلام از اوائل ولادت تا دوران از شیر گرفتن و سال های بالا تر همواره مراقب کودکان خویش بود و قدم به قدم آنان را در راه پرورش های روانی و فضائل انسانی رهبری می فرمود و هر زمان به تناسب درجه تکامل روحی به آنها تکریم و احترام می کرد. مهمتر آنکه توجه پر ارج و ارزنده آن حضرت تنها در تربیت فرزندان خود نبود بلکه به پرورش کودکان مردم هم عنایت مخصوص داشت، و در واقع پیشوای عزیز اسلام برای کودکان مسلمین هم، مربی عالیقدر و پدر مهربانی بود و تا آنجا که می توانست در احیاء شخصیت و تعالی روانی آنها نیز کوشش می کرد، و برای نمونه چند مورد از رفتار آن حضرت را درباره کودکان خود و همچنین فرزندان مردم بیان می کنیم:
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ام الفضل همسر عباس بن عبدالمطلب، دایه حضرت حسین(ع) می گوید: روزی رسول اکرم حسین را که در آن موقع شیرخوار بود از من گرفت و در آغوش کشید. کودک لباس پیغمبر را تر کرد. من طفل را چنان به شدت از پیغمبر جدا کردم که گریان شد. حضرت به من فرمود: ام الفضل آرام، لباس مرا آب تطهیر می کند ولی چه چیز می تواند غبار کدورت و رنجش را از قلب فرزندم حسین برطرف نماید. کودک شیرخوار با تمام ناتوانی جسم و جان، مهر و محبت را می فهمد، تندی و خشونت را درک می کند، از مهربانی لذت می برد، و از خشونت آزرده خاطر می گردد. تیرگی هایی که از تندی و تعرض مربی در روان کودک پدید می آید اثر نامطلوبی در ضمیر باطن او می گذارد و باعث تحقیر شخصیتش می شود. برطرف کردن این حالت روانی بسیار مشکل است.



نبی اکرم (ص) به پرستار حضرت حسین(ع) می فرماید: لباس مرا آب تطهیر می کند ولی چه چیز می تواند غبار کدورت و عقده حقارت را از قلب فرزندم برطرف کند. این عنایت تربیتی را پیغمبر اسلام درباره شیر خواران مردم نیز داشت و وظائف پدران و مادران را در مواقع مقتضی تذکر می داد. وقتی طفل صغیری را برای دعا یا نامگذاری به حضور پیغمبر اکرم می آوردند حضرت برای احترام کسانش او را با آغوش باز می گرفت و در دامن خود می گذارد. گاهی اتفاق می افتاد که طفل در دامن پیغمبر بول می کرد. کسانی که ناظر بودند به روی کودک صیحه می زدند، تندی می کردند، تا او را از ادرار باز دارند. نبی اکرم (ص) آنان را منع می کرد و می فرمود با تندی و خشونت از ادرار کودک جلوگیری نکنید، سپس طفل را آزاد می گذارد تا ادرار کند. موقعی که دعا یا نامگذاری تمام می شد اولیاء اطفال در نهایت مسرت کودک خود را می گرفتند و کمترین آزردگی و ملا لت خاطر در پیغمبر مهربان از ادرار کودک احساس نمی کردند. موقعی که کسان طفل می رفتند پیغمبر لباس خود را تطهیر می کرد.
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در این حدیث سه نکته مورد توجه است: اول آنکه رسول اکرم در احترام و تکریم مسلمین از تمام طرق و وسائل استفاده می کرد، از آن جمله کودکان شیرخوار مردم را با گرمی و رغبت بسیار در آغوش می گرفت و به آنها ابراز ملاطفت می فرمود. یک هدف پیغمبر از این عمل چنانکه در متن حدیث تصریح شده: اول. تکریم و احترام به اولیاء اطفال بود. دوم، کودک روی احتیاج طبیعی و انجام یک عمل فطری ادار می کند و در این کار متوجه نیک و بد اجتماع نیست. رسول اکرم می فرمود: با تندی و خشونت از ادرار کودک جلوگیری نکنید، او را آزاد بگذارید ادرار کند. بدن تردید به کودک تندی کردن و او را به امساک باقیمانده ادرار واداشتن، منافی با حفظ بهداشت و سلامت طفل است. سوم، تندی پدران و مادران باعث تحقیر کودک و مایه رنجش و آزردگی خاطر او است. شکست های روانی طفل، نتایج نامطلوبی در طول زندگی او به بار می آورد. کسانی که به پرورش صحیح فرزندان خود علاقه دارند باید ضمیر باطن کودک را از غبار تأثر و رنجش خاطر محفوظ نگاهدارند.



رسول اکرم مردم را به نماز خواند و حضرت حسن طفل خردسال صدیقه اطهر نیز با آن حضرت بود. پیغمبر طفل را پهلوی خود نشاند و به نماز ایستاد. یکی از سجده های نماز را خیلی طول داد. راوی حدیث می گوید: من سر از سجده برداشتم، دیدم حضرت حسن از جای خود برخاسته و روی کتف پیغمبر نشسته است. وقتی نماز تمام شد مأمومین گفتند یا رسول الله چنین سجده ای از شما ندیده بودیم، گمان کردیم وحی به شما رسیده است. فرمود وحی نرسیده بود، فرزندم حسن در حال سجده بر دوشم سوار شد، نخواستم تعجیل کنم و کودک را به زمین بگذارم، آنقدر صبر کردم تا طفل، خودش از کتفم پائین آمد.
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این عمل از رسول اکرم نسبت به کودک خردسال خویش در محضر مردم نمونه بارزی از روش آن حضرت در تکریم کودک است، پیغمبر اسلام با طول دادن سجده حداکثر احترام را درباره فرزند خود معمول داشت و در ضمن به همه مردم راه احیاء شخصیت و استقلال کودک را آموخت. کودکان مردم نیز در نظر پیشوای اسلام مورد کمال تکریم و احترام بودند، همان طور که عملا مراعات روحیه فرزندان خویش را می فرمود به عواطف روحی و احساسات روانی فرزندان مردم هم توجه کامل داشت.



امام صادق علیه السلام فرمود که رسول اکرم نماز ظهر را با مردم به جماعت گذارد و دو رکعت آخر را به سرعت و با اسقاط مستحباب برگذار کرد. پس از نماز، مردم گفتند یا رسول الله آیا در نماز پیش آمدی شد؟ حضرت پرسید مگر چه شده؟ عرض کردند دو رکعت آخر را با سرعت، ادا کردید. فرمود مگر صدای شیون و استغاثه کودک را نشنیدند؟ گاهی به احترام کودک خود سجده نماز طولانی می کند و گاهی به احترام کودک مردم نماز را به سرعت خاتمه می دهد و در هر دو صورت از کودکان احترام می کند، و عملا به مردم درس پرورش شخصیت اطفال را می آموزد!



رسول اکرم (ص) نشسته بود حسن و حسین علیهما السلام وارد شدند، حضرت به احترام آنها از جای برخا ست و به انتظار ایستاد. کودکان در راه رفتن ضعیف بودند. لحظاتی چند طول کشید، نرسیدند. رسول اکرم به طرف کودکان پیش رفت و از آنان استقبال نمود، بغل باز کرد هر دو را بر دوش خود سوار نمود و به راه افتاد و می فرمود: فرزندان عزیز، مرکب شما چه خوب مرکبی است و شماها چه سواران خوبی هستید!

ص: 10932







در این مورد پیغمبر گرامی به چند صورت از فرزندان خود احترام کرد: به پا خاستن، به انتظار ماندن، استقبال کردن، بر دوش نشاندن تکریم عملی آن حضرت بود، و در پایان با جمله «سواران خوب» لفظا از آنان احترام نمود. جالب توجه آن که احترام رسول اکرم به فرزندان خود اغلب در محضر مردم بود و این دو فایده در بر داشت: اول آنکه ریشه شخصیت فرزندان، با احترام در مقابل مردم بهتر تقویت می شد، و دیگر آنکه از این راه به مردم درس پرورش کودک می آموخت.



فرزندان مردم نیز از این پرورش دلپذیر و مهر پدرانه رسول اکرم محروم نبودند! موقعی که رسول اکرم از سفری مراجعت می فرمود و در رهگذر با کودکان مردم برخورد می کرد به احترام آنها می ایستاد سپس کودکان را به آغوش می گرفت و بعضی را به دوش و پشت خود سوار می کرد و به اصحاب می فرمود: کودکان را بغل بگیرید و به دوش خود بنشانید. اطفال از این صحنه مسرت آمیز بی اندازه خوشحال می شدند و از شادی و نشاط در پوست نمی گنجیدند. این خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی نمودند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمع می شدند و جریان را برای یکدیگر بازگو می کردند و در مقام افتخار و مباهات یکی می گفت پیغمبر مرا در بغل گرفت و تو را بر پشت خود سوار کرد، دیگری می گفت که پیغمبر به اصحاب خود امر کرد تو را به پشت خود بنشانند. لطف و عنایت به کودکان از عادات حمیده و صفات پسندیده پیغمبر اسلام بود. (محجه البیضاء).
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رسول اگرم با رفتار پر مهر و آمیخته با احترام خود نسبت به کودکان، صرف نظر از تعلیم عملی پرورش کودک، دو نتیجه درخشان بدست می آورد: اول آنکه اطفال را مردمی مستقل و متکی به نفس پرورش می داد. دوم آنکه احسان اخلاقی و عطوفت های گرم رسول اکرم سبب علاقه شدید کودکان به آن حضرت بود. مهر پیغمبر در زوایای قلوب اطفال نقش می بست و از اول دوستدار حقیقی رهبر عالیقدر خود می شدند. یکی از طرق احترام به شخصیت مردم که پیوسته در زندگی عمومی جریان دارد سلام گفتن است. در تمام کشورهای جهان جملات و عبارات مخصوص به منظور درود و تحیت وضع شده و مردم در اولین برخورد با یکدیگر آن را ادا می کنند. سلام در تعالیم اخلاقی اسلام یکی از سنن موکد است و دو نفر مسلمان وقتی به هم می رسیدند قبل از شروع به گفتگو سلام میکنند. کودک در محیط خانواده از دو راه به این وظیفه اخلاقی متوجه می شود: اول از راه تقلید از پدر و مادر و بزرگسالان، دوم از اینکه مربی طفل این وظیفه را به کودک بیاموزد و تاکید نماید که حتما به بزرگترها سلام کند. به هر نسبتی که در خانواده به کودک احترام شود و شخصیت او مورد توجه پدر و مادر باشد اطاعت او از اوامر آنها بیشتر خواهد بود و در مقابل دگران ادب را بهتر مراعات می کند. اگر کودک به بزرگترها سلام کرد لازم است به گرمی جواب او را بگویند و با این عمل شخصیت او را مورد اعتنا و احترام قرار دهند. اگر به کودک اعتنا نکنند و جواب سلام او را ندهندعملا طفل را تحقیر کرده اند و قهرا از این بی احترامی ملول و آزرده خاطر خواهد شد.
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پیشوای گرامی اسلام در راه تکریم اطفال از حد جواب سلام کودک قدم را فراتر گذارده با مقام شامخی که در جامعه داشت خود در رهگذر به کودکان سلام می کرد، و بدین وسیله به شخصیت آنها احترام می نمود. عمل پیغمبر اکرم، علماء حدیث را بر آن داشت که در کتب اخبار فصل مخصوصی به عنوان «استحباب التسلیم علی الصبیان» باز کنند و سلام گفتن بزرگسالان را به کودکان در ردیف مستحباب مذهبی قرار دهند. 



انس بن مالک می گوید: رسول اکرم در رهگذری با چند کودک خردسال برخورد نمود، به آنها سلام کرد و طعامشان می داد. سلام به کودک دو اثر روانی دارد: برای سلام کننده باعث تقویت خوی پسندیده تواضع و فروتنی است، و برای کودک وسیله احیاء شخصیت و ایجاد استقلال است. طفلی که بزرگسالان به او سلام کنند و بدین وسیله از وی احترام نمایند، لیاقت و شایستگی خود را باور می کند و از کودکی معتقد می شود که جامعه او را انسان می شناسد و مردم به او اهمیت می دهند. کسانی که مایلند عملا از سنت رسول اکرم (ص) پیروی نمایند لازم است به کودکان سلام کنند تا از طرفی خلق پسندیده تواضع را در خود تقویت نموده و از طرف دیگر در کودکان مسلمین از این راه احیاء شخصیت کنند و آنان را افرادی مستقل و متکی به نفس باز آورند.



یکی از وظائف دقیق اولیاء اطفال، در راه پرورش صحیح شخصیت کودکان، حفظ عدل و توازن بین آنهاست. پدران و مادرانی که چند فرزند دارند لازم است در طرز رفتار و کیفیت احترام نسبت به هر کودکی مراعات شخصیت سایر کودکان خود را بنمایند. تمام آنها را عملا فرزند خود به حساب آورند و با همه عادلانه و به طور متساوی رفتار نمایند.
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پدری با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اکرم بود. یکی از فرزندان را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. پیغمبر که این رفتار نادرست را مشاهده کرد به او فرمود چرا با فرزندان خود به طور متساوی رفتار نمی کنی؟ «بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمائید همان طور که مائلید فرزندان شما و مردم، بین شما به عدل و داد رفتار کنند.» 

من_اب_ع

محمدتقی فلسفی- کودک از نظر وراثت و تربیت (جلد 2)- از صفحه 110 تا 118 و صفحه 120 تا 124

کلی__د واژه ه__ا

کودک احترام پیامبر اکرم تکریم مهربانی


اساسنامه پیامبر (ص) برای ایجاد حکومت اسلامی

سیره پیامبر اسلام ثابت می کند که آن حضرت از نخستین دوره رسالتش در صدد تاسیس حکومت و ایجاد دولت بود و این فکر در دو مرحله انجام پذیرفت: مرحله اول در مکه و مرحله دوم در مدینه. در شهر مکه که هنوز مامور به آشکار کردن رسالت خود نبود، اقدام به تاسیس، به اصطلاح «حرب سری» نمود. این مرحله در کتاب های سیره «دعوت پنهانی» نامیده شده است و با تماس های خصوصی و سری، افرادی را به آئین اسلام فرا خواند و به وسیله آن افراد خاص هسته مرکزی حکومت خود را تشکیل داد، آنگاه ماموریت یافت که به موجب آیه شریفه، دعوت خود را آشکار سازد، چنان که آیه زیر از آن حکایت می کند:

'فاصدع بما تومر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین' (سوره حجر/ آیات 94- 95)، «به آنچه مامور هستی آشکار کن و از مشرکان کنار گیر که ما تو را از شر دشمنان حفظ می نمائیم».
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در این موقع پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به طور آشکار مردم را به اسلام دعوت نمود و با سران و بزرگان قبایل تماس گرفت و با آنان ملاقات کرد و از آنان خواست که با پذیرش اسلام به جمعیت او بپیوندند. یکی از روش های پیامبر در تبلیغ اسلام این بود که هر سال در موسم حج مردمی را که از مناطق مختلف به مکه می آمدند، به اسلام دعوت می کرد و از آنان در منزل خود پذیرائی می نمود و اسلام را بر آنان عرضه می کرد. مهم ترین کاری که پیامبر در رابطه با تاسیس یک جامعه و حکومت توحیدی در مکه انجام داد این بود که در مراسم حج با گروهی از مردم مدینه که به مکه آمده بودند ملاقات کرد و از آنها پیمان گرفت که او را یاری نمایند و این گروه که رسما دعوت آن حضرت را پذیرفته بودند، تعهد کردند که وی را به مدینه دعوت کنند و یاری او را بر عهده بگیرند و این کار آن وقت تکمیل شدکه گروهی دیگر از نمایندگان مردم مدینه با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در عقبه (در نزدیکی منی) ملاقات نمودند و با وی رسما به عنوان پیامبر و رهبر، بیعت کردند و پیمان دوستی میان آنها منعقد شد که در تاریخ به معاهده «عقبه اولی» شهرت یافت. در موسم حج سال دیگر نیز یک گروه 73 نفره که چند تن از آنان زن بودند، مجددا با حضرت در عقبه ملاقات به عمل آورند و با پیامبر بیعت کردند و معاهده دوم را در آنجا منعقد نمودند. آن دو معاهده و بیعت عقبه زیربنای حکومت و دولت اسلامی بود که پیامبر اسلام در فکر تاسیس آن بود زیرا در آن دو معاهده، تاسیس حکومت و ایجاد جامعه اسلامی دقیقا پیش بینی شده و به مبارزه در راه تاسیس حکومت حق، و دفاع و جهاد و تعلیمات سیاسی لازم، تصریح شده است، این هیئت پس از بازگشت به مدینه، مقدمات تاسیس حکومت اسلامی را از جهات مختلف در مدینه فراهم نمودند و جامعه و سرزمین خود را برای تشکیل دولت آماده کردند. وقتی پیامبر به مدینه مهاجرت نمود، جامعه را برای تشکیل حکومت آماده دید و به تاسیس آن اقدام نمود و حکومت اسلامی را برای اولین بار به صورت یک واقعیت خارجی در آورد و در این باره آنچه در توان داشت بذل نمود، میان مهاجر و انصار پیمان برادری بست، و آنان را با یکدیگر برادر کرد و یک مرکز عمومی به نام مسجد ساخت که کارهای آموزشی، قضائی، سیاسی و اجتماعی در آنجا انجام می گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جهت تشکیل نخستین حکومت اسلامی، خود شخصا عهده دار اموری شد که صرفا جنبه سیاسی داشت وبرای تشکیلات دولت اسلامی بهترین اساسنامه را تنظیم نمود. از آن جمله:
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1- میان مسلمانان و قبایلی که در مدینه بودند مانند یهود و غیره با شرایط خاصی پیمان عدم تعرض بست، و این معاهده در حقیقت، اولین دستور حکومت اسلامی بود.

2- رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم جهت حفظ دولت اسلامی و ترساندن دشمن، ارتش مجهز و نیرومندی ترتیب داد و آنان را برای دفع دشمن به مناطق مختلف شبه جز یره عربستان اعزام داشت، و با مشرکان کشور روم به پیکار برخاست به طوری که مورخان نوشته اند در مدت ده سال توقف خود در مدینه 82 جنگ کرده است.

3- آنگاه که حکومت اسلامی در مدینه و اطراف آن استقرار پیدا کرد و حکومت از طرف مردم بت پرست مکه با عقد صلح رسمیت یافت، و ریشه یهود از مدینه و اطراف آن کنده شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم احساس کرد که وقت آن رسیده است که رسالت جهانی خود را از مرزهای عربستان فراتر برد و آن را بر همه مردم جهان عرضه بدارد و لذا در این رابطه نامه هائی به سران کشورها و فرمانروایان نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد و از آن خواست تا اسلام را بپذیرند و در نشر آئین جدید با مسلمانان همکاری کنند. این نامه ها را توسط سفراء و نمایندگان مخصوصی نزد سران کشورهای جهان فرستاد، از آن جمله: «فراسل» قیصر روم، «کسری» شاه ایران، «مقوقس» پادشاه مصر، «نجاشی» سلطان حبشه و سایر امراء و بزرگان شام و یمن و روسای قبایل بزرگ. و چه بسا با بعضی از این قبایل پیمان تعهد و معاهده نظامی و سیاسی و اقتصادی بسته شد. بیشتر این نامه هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برای دعوت پادشاهان و زمامداران و شخصیت های مذهبی فرستاده است در کتابهای خاصی جمع آوری شده است که ما بعضی از آنها را در این جا می آوریم:
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نامه ای به برخی از زمامداران: 

«به نام خداوند بخشنده مهربان، نامه ای است از محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرزند عبدالله، به دو فرزند «جلندی» و «جیفر و عبد». درود برکسی که هدایت پذیر باشد، من شما دو نفر را به کلمه اسلام ( توحید) فرا می خوانم شما هم آن را بپذیرید تا سلامت دنیا و آخرت را به دست آورید، من از جانب خداوند به سوی همه مردم فرستاده شده ام تا زنده دلان را بترسانم و حجت را بر ستمگران تمام گردانم، پس اگر شما دین اسلام را بپذیرید، بر منصب خود ثابت خواهید بود و اگر سر پیچی کنید، منصب از کف شما بیرون خواهد رفت و سپاهیان من کشور شما را خواهند گشود و نبوت من بر سلطنت شما پیروز خواهد شد.



نامه به «رفاعه بن زید جذامی» یکی از امراء جزیره

«به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه ای است از محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرستاده خدا به «رفاعه بن زید»: من «رفاعه» را به عنوان نماینده، به سوی قوم خود کسانی که در گروه او وارد شوند، اعزام کردم او وظیفه دارد همه را به سوی خداوند و پیامبر او دعوت نمایند، پس هرکس دعوت او را پذیرفت داخل حزب خدا و حزب رسول او شده است و هرکس دعوت او را نپذیرفت دو ماه فرصت دارد.» 



نامه به اسقف نجران

«به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، نامه ای است از محمدبن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم فرستاده خدا به اسقف (عالم) نجران، اگر تسلیم شوید، سالم خواهید بود، من درود خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به شما می فرستم، و شما را از بندگی بندگان به بندگی خداوند فرا می خوانم و شما را از دوستی مردم به دوستی خداوند دعوت می کنم و اگر دعوت مرا بپذیرید، باید تسلیم شوید و جزیه بپردازید وگرنه اعلان جنگ می کنم که خود را آماده جنگ نمائید.
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4- پیامبر سفراء و نمایندگان خود را به جانب پادشاهان و زمامداران کشورها و روسای قبایل عرب و غیرعرب اعزام می کرد و آنها را به آئین اسلام دعوت می نمود. و به قول استاد «محمد عبدالله عنان» سفرای پیامبر و نامه های او روشی بسیار نوین، و ابتکاری در امر دیپلماسی بود که هرگز بی اثر نبود، همچنان که می توان آن را بهترین گواه بر قوت ایمان آن حضرت شمرد زیرا کسی که هنوز از زیر فشار و شکنجه قوم خود نجات نیافته و چندان نیرو و ارتشی نداشت با کمال صراحت و شجاعت امپراطور روم و ایران و همچنین سایر زعماء و رهبران جهان را به سوی اسلام فرا خواند، در حالی که هنوز حتی در شبه جزیره عربی استقرار کافی نیافته بود و همین روش دیپلماسی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بود که بعضی از زمامداران را به دین اسلام متمایل ساخت.



5- تعیین استاندار و فرماندار و نصب قاضی- پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم برای بخش ها و شهرستانها قاضی، استاندار، فرماندار و حاکم تعیین کرد و آنان را با برنامه های منظم اداری و سیاسی، به نقاط مختلف گسیل داشت، مهمترین دستوراتی که از طرف آن حضرت دریافت داشتند به قرار زیر است:

1- آموختن تعالیم و احکام اسلام و تعلیم قرآن و نشر فضائل و اخلاق اسلامی.

2- جمع آوری زکات و تقسیم آن میان فقراء و بیچارگان و صرف آن در مصالح عمومی مردم.

3- حل و فصل نزاع ها و اختلاف ها و حل مشکلات و جلوگیری از ظلم و فساد.
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پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وسلم تمام کارهائی که سیاستمداران و زمامداران جهت اداره کشور خود انجام می دادند، او نیز انجام می داد، با این تفاوت که سیاست او مطابق با اصول و تعالیم عالی اسلامی بود. او مانند هر حاکم دیگر بر استانداران و فرمانداران و قاضی ها و گرد آورندگان مالیات های اسلامی و همچنین افراد لشگری و افراد سپاهی، فرمان می راند و حق عزل و نصب والی ها و قاضی ها و تشویق و توبیخ هر یک از آنان را داشت و در شوراها آخرین تصمیم را او می گرفت، فرمان های جنگ و صلح را او صادر می کرد، امضای نامه های سیاسی و عقد پیمان ها و قرار دادهای سیاسی، نظامی و اقتصادی با حفظ مصلحت اسلامی، برعهده او بود. علاوه بر این ها اگر کسی در قرآن سوره های انفال، توبه و محمد صلی الله علیه و آله وسلم را ملاحظه کند، می بیند، چطور قرآن مجید خطوط سیاسی حکومت اسلامی و برنامه های آن را ترسیم کرده و به پایه های مالی و اقتصادی دولت اشاره می نماید و همچنین چگونه رابطه حکومت اسلامی، با ملت های دیگر و آداب و اصوال جهاد و دفاع و دستورات مربوط به اتحاد و وحدت اسلامی که خود قوی ترین پایه های حکومت اسلامی است، در این سوره ها بیان شده است. و نیز در سایر سوره ها و آیات قرآن اصول بسیاری مربوط به سازمان سیاسی حکومت اسلامی به چشم می خورد. این جریان ها روشن می سازد که پیامبر نخستین پایه گذار حکومت اسلامی است و نخستین حکومت اسلامی همان حکومتی است که با دست شخص پیامبر تاسیس گردید. و این حکومت هرچند از نظر سازمان و تشکیلات اداری مانند حکومت های جهان امروزه نبود، ولی با یک ترکیب ابتدائی که بر چهار رکن: والی، عامل خراج و قاضی و اطاعت از مرکز حکومت، استوار بود، در حقیقت نمونه یک حکومت کاملی بود.
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من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 15 تا 22

کلی__د واژه ه__ا

حکومت اسلام پیامبر


قوه مجریه در زمان پیامبر اکرم (ص)

شکی نیست پیامبر اکرم، خود عهده دار عالی ترین مقام سیاسی، اجتماعی و قضائی بود و مهمترین مسئولیت های سیاسی و اجتماعی را او بر عهده داشت و همه جا هم تصمیم نهائی با او بود و نیز شکی نیست در آن زمان جامعه اسلامی آن چنان وسیع و گسترده نبود که در اداره آن، احتیاج به تشکیلات اجرائی وسیعی باشد و لذا در زمان پیامبر گرامی چیزی که بتوان آن را دولت و هئیت وزیران خواند وجود نداشت، بلکه در آن زمان بعضی از مسئولیت های اداری و سیاسی میان افراد شایسته که قادر به انجام آن بودند، تقسیم می شد. اگر کسی به تاریخ حکومت پیامبر مراجعه کند، به طور روشن می بینیدکه پیامبر گرامی حکومت خود را این گونه آغاز نموده که برخی از مسئولیت ها را میان افراد لایق و شایسته تقسیم کرد و با یک رشته مقررات دینی با سادگی تمام در میان مردم فرمانروائی کرد، ولی در دورانهای بعد، از زمانی که جهانگشائی اسلام شروع شد، دولت اسلامی با ترکیب ابتدائی با چهار رکن: «والی، عامل خراج، قاضی و اطاعت از مرکز خلافت» رو به رشد نهاد، دولت و سازمان های مربوط به آن تا جائی پیش رفت که از لحاظ سازمان و تشکیلات و جریانهای امور اداری و سیاست داخلی و خارجی به پایه کمال رسید. آری، با مراجعه به تاریخ حکومت نبوی، معلوم می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم خود مرکز فرمانروائی بود و عالی ترین مقام در عالم اسلام شمرده می شد و تصمیم های نهائی بعد از مشاوره با یاران، با خود او بود، فرمان های جنگ یا صلح را او صادر می کرد، و نصب و عزل والی ها، قاضی ها، عامل های خراج و امیران سپاه را او برعهده داشت. پیامبر اکرم هر موقع از مدینه – مرکز حکومت اسلامی خارج می شد شخصی را موقتا جایگزین خود می ساخت. بنا به نوشته تاریخ، پیامبر هر موقع از مدینه غائب می گردید( ابن ام مکتوم) را به جای خود می نشاند و همچنین هنگامی که عازم غزوه تبوک گردید، علی ( ع) را جانشین خود ساخت و «عتاب ابن اسید» را برای فرمانداری مکه برگزید و به او مأموریت داد تا در همان سال فتح مکه، به امور حج نیز رسیدگی نماید.
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وظائف استانداران و فرمانداران

پیامبر برای بخش ها و شهرستانها والی انتخاب می کرد و برنامه کار و اصول سیاست داخلی آنها را نیز تعیین می نمود. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم « معاذ بن جبل» را به استانداری یمن گسیل داشت و درطی عهدنامه ای به او چنین توصیه کرد: «ای معاذ به آنها قرآن بیاموز و با اخلاق نیکو، تربیتشان کن و هر کسی را به جای خود بنشان و احکام خدا را بدون هیچ ترسی در میان آنها اجراء کن و نسبت به مال خدا و امر او از هیچکس مهراس، زیرا حکم خدا و مال او متعلق به تو نیست و در تمام موارد امانت را حفظ نما، عفو و گذشت را جز در مواردی که پای حق در میان باشد، از دست مده و نسبت به کارهایی که می ترسی موجب عیبجوئی تو شود، از کارگردانان خود عذرخواهی نما، تا مگر عذر تو را بپذیرند، عادت و رسوم جاهلیت را- جز آنهائی که اسلام به آنها صحه گذاشته – به میران و احکام الهی با صدای بلند برای مردم بخوان و به نماز بیش از هرچیز اهمیت بده زیرا نماز بعد از اقرار به دین از هر عملی مهمتر است، مردم را به یاد خدا و روز قیامت متوجه کن و آنها را نصیحت نما، زیرا موعظه از هر عملی نزد خدا محبوب تر است، برای نشر تعالیم اسلام آموزگارانی به هر سو بفرست، خدائی را پرستش کن که سرانجام به نزد او برمی گردی و در برابر انجام وظائفی که خدا بر عهده تو گذارده، از هیچ ملامت کننده ای نترس. من تو را به پرهیزگاری و راستگوئی و به وفا به عهد و اداء امانت و ترک خیانت و نرمی در سخن، و سبقت در سلام، و حفظ حقوق همسایه، و ترحم به ایتام، و حسن رفتار، کوتاه ساختن آرزو، و توجه به آخرت و ترس از حساب، و حفظ ایمان، و غور در آیات قرآن، و فرو بردن خشم و تواضع و فروتنی سفارش می کنم. ای معاذ مبادا مسلمانی را دشنام دهی، و از گناهکاری اطاعت نمایی و پیشوای عادلی را عصیان کنی و راستگوئی را تکذیب، و درغگوئی را تصدیق نمائی، در هرحال به یاد خدا باش، اگر در خلوت مرتکب گناهی شدی، فورا در خلوت نیز توبه کن و اگر آشکارا مرتکب گناه شدی، آشکارا از آن توبه کن. معاذ اگر نه این بود که دیدار ما به قیامت می افتد وصیت خود را کوتاه می کردم ولی چنان می بینم که دیگر همدیگر را ملاقات نخواهیم کرد. معاذ بدانکه محبوبترین شما نزد من کسی است که به همان حالی که از من جدا می شود فردا به همان حال مرا ملاقات کند.»
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پیامبر اکرم عمروبن حزم را والی قبیله «بنی حارث» کرد و به او دستور داد که مردم آن قبیله را در امر دین آگاه گرداند و احکام و تعالیم اسلام را به آنها یاد دهد، و زکات آنها را جمع آوری نماید و در طی نامه ای نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم» این ابلاغی است از طرف خداوند و پیامبر او محمد صلی الله علیه وآله وسلم برای عمر وبن حزم و آن را هنگامی که او را به یمن گسیل داشت، نوشت: بر او لازم است در تمام کارها تقوی را مراعات نماید، زیرا خداوند با مردم متقی و نیکوکار است. محمد صلی الله علیه وآله وسلم او را امر کرده که از جاده حق منحرف نشود و مردم را امیدوار نموده و به حق رهبری نماید، به مردم قرآن بیاموزد، و آنها را از مس نمودن خط قرآن در جائی که وضو ندارند، نهی نماید. مردم را به مزایای قرآن آگاه سازد و در برابر حق، خضوع کند، و مردم را به چیزهائی که موجب زیان آنها است، مطلع سازد و در برابر ظلم مقاومت نماید، زیرا خداوند ظلم را بد دانسته و از آن نهی کرده آنجا که فرموده است: «الا لعنه الله علی القوم الظالمین» ( ستمکاران از رحمت خدا دورند) و مردم را به بهشت و تحصیل آن تشویق نموده و آنها را به یکدیگر برادر و مهربان سازد و احکام دین و مناسک حج را که از همه مهمتر است و همچنین واجبات و مستجبات دین را به آنها بیاموزد).



از این دو عهدنامه، و همچنین عهدنامه های دیگری که پیامبر گرامی به والیان خود نوشته است، برای ما معلوم می شود که پیامبر، بعضی از مسئولیت ها را به عهده اشخاص لایق قرار می داد تا آنها به اداره امور شهرها قیام نمایند، و برنامه کار و نظام حکومت و روش سیاسی را طی نامه ای به آنان ابلاغ می نمود، و لذا هر والی در محل خدمت خود نمونه کوچکی از حکومت اسلامی را تشکیل می داد.
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تاریخ می گوید پیامبر عده ای را به عنوان پیک و برید برگزیده و آنان به سرعت نامه های آن حضرت را به اطراف و اکناف می بردند، و پاسخ آنها را در مدینه به حضور پیامبر می رساندند. کارکنان پست باید دارای اسم نیکو و خوش اندام باشند و خود آن حضرت نیز انتظار داشت پیکی را که به سوی او اعزام می کنند، خوش اندام بوده و اسم نیکو داشته باشد و می فرمود: هرگاه پیکی به سوی من اعزام کردید، خوش رو و نیکونام باشد. وی به یکی از عاملان پیک چنین گفت: «وقتی داخل آنان شدی در رساندن نامه عجله نکن، اگر شب باشد بگذار صبح بشود، نخست نظافت کن و سپس دو رکعت نماز را بخوان از خداوند رستگاری و موفقیت خود را بخواه و خود را جهت رساندن نامه آماده نما، بدین ترتیب نامه مرا به دست راست بگیر و با همان دست به دست راست صاحب نامه برسان. 



یکی از کارهای مهم آن حضرت تشکیل «دیوان الرسائل» یا «دبیرخانه» بود. همیشه گروهی نامه ها و فرمان های پیامبر را می نوشتند و به وسیله پیک می فرستادند و نامه های رسیده را نیز به نظر پیامبر می رساندند و اگر احتیاج به ترجمه داشت، ترجمه می کردند، حتی در این دیوان اسناد و مدارک دولتی را نیز نگاهداری می کردند و همچنین اداره امور سیاسی با سایر کشورها نیز بر عهده این دیوان بود. پیامبر افرادی را جهت امنیت داخلی و حفظ جان و مال مردم می گمارد. از آن افراد «سعد وقاص» می باشد. در مواقع غیرعادی نیز افرادی را جهت پاسداری خود برمی گماشت، چنانکه می گویند: «سعد بن معاذ» نگهبان پیامبر بود. تا آنجا که نقل شده است در زمان پیامبر اکرم بعضی از مسلمانان جهت خرید مواد غذائی به خارج شهر به استقبال فروشندگان می رفتند، تا همه آن مواد را خریده و در انحصار خود در آورند، و بعدا به هر قیمتی که بخواهند به فروش برسانند. پیامبر افرادی را مامور ساخت تا از این عمل جلوگیری نمایند تا فروشندگان متاع خود را در بازار شهر به فروش برسانند.
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«ابن عبدالبر» می گوید: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم «سعیدبن عاص» را رئیس بازار مکه کرد. بدین ترتیب پیامبر در اداره امور از افراد لایق و کاردان کمک می گرفت و بعضی از وظائف و مسئولیت های سیاسی و اجتماعی را که الان وزراتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی، مسئول انجام آن ها هستند برعهده آنان می گذاشت و هر کار و مسئولیت مهمی را که به اشخاص کاردان می سپرد، دستورات لازم را در این مورد نیز صادر می کرد.

من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 303 تا 308

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم حکومت قوه مجریه


اهمیت اصل تربیتی تغافل در اسلام

در آیه 61 سوره مبارکه توبه، به یکی از صفات زشت منافقین، بعنوان ایذا و آزار رساندن به رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از طریق گفتار و نیز به یکی از صفات کریمه ی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به عنوان عفو و اغماض و گذشت اشاره شده است. در مورد اعمال زشت منافقان می فرماید: 'و منهم الذین یوذون النبی ویقولون هو اذن'، «در میان منافقان کسانی هستند که پیامبر را می آزارند و می گویند او گوش است». کلمه ی «اذن» در لغت عربی به معنای گوش است. افراد ساده لوح زودباور دهان بین را می گویند گوش است؛ گوشی است؛ هرچه بگویند می پذیرد.



شأن نزول آیه شریفه ی 'و منهم الذین'

در شأن نزول آیه آمده است که جمعی از منافقان دور هم جمع می شدند و در غیاب رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بد می گفتند و نقص هایی را به ایشان نسبت می دادند و او را به تمسخر می گرفتند. رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آگاه شد و یکی از آنها را به نام «جلاس» که فرد شاخصی در میان آنها بود، احضار کرد و فرمود شما در مجالس محرمانه ی خودتان می نشینید و چنین و چنان می گویید. او جدا انکار کرد و گفت ما چنین کاری نکرده ایم و نمی کنیم! حتی قسم خورد که ما چنین نیستیم! رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هم قسم او را باور کرد و تصدیقش نمود. وقتی او به مجلس همفکرانش رفت باز شروع به تمسخر کرد و گفت این مرد، آدم ساده دل زود باوری است. همه اش گوش است. دیگران به او گفته اند ما در مجالس خود چنین می کنیم؛ آنها را تصدیق کرده است. من هم که گفتم، نه ما چنین نمی کنیم، من را هم تصدیق کرد. در نظر او، نفی و اثبات یکسان است و هر دو را باور می کند، او گوش است. در این موقع این آیه نازل شد: 'و منهم الذین یوذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن قل اذن خیز لکم'، «اینها می گویند او گوش است. بگو] اگر[ گوشی] است[ به نفع شماست».
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اصل تغافل عامل موثری در تربیت و تکامل

برای این که حرمت شما را نشکسته، شخصیت شما را نکوبیده، وقتی که انکار کردید، انکار شما را تصدیق کرده و دروغگویی شما را به روی شما نیاورده و زشتکاریهای پنهان شما را برملا نکرده؛ پرده ی شما را کنار نزده و نفاق شما را در میان مردم آشکار نساخته است. با این کار اولا کرامت روحی و بزرگواری خود را اظهار کرده است که وقتی به او اسائه ی ادب می شود آن را پی گیری نمی کند و به رو نمی آورد. این، مقتضای روح کرم و بزرگواری اوست. ثانیا حرمت شما را حفظ می کند و نفاق باطنی شما را برملا نمی سازد و در نتیجه وحدت اجتماعی را مصون نگه می دارد و اگر او پرده را کنار بزند و کفر درونی شما را آشکار سازد، هم شما در میان مردم رسوا می شوید و هم میان امت تفرقه و اختلاف می افتد. کسانی از شما طرفداری کرده و کسانی به مخالفت با شما برمی خیزند و قهرا تفرقه در میان امت بوجود می آید. پس، از برکات اینکه شما را تصدیق می کند و به قول شما گوش است، همین است که هم کرامت روحی خودش را اظهار می کند و هم حرمت اجتماعی شما را نگه می دارد و هم راه توبه را باز می گذارد تا کسانی که از زشتکاری خود نادم گشته اند، برگردند و به اصلاح درون خود بپردازند و این همه، از برکات اذن بودن اوست و این همان صفت تغافل است که در کتب اخلاقی از فضایل نفسانی انسان به شمار می آید.
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مفهوم تغافل

تغافل، یعنی انسان آنچه را که می داند اظهار نمی کند. درعین آگاهی از آن، خود را ناآگاه نشان داده و آن را نادیده و ناشنیده می گیرد و به رو نمی آورد. این صفت در شرایط خاص، از راههای بسیار موثر برای اصلاح جوامع است، مثلا اگر در خانواده ای، بزرگ خانواده فهمید که یکی از افراد کار بدی کرده است، خود را ناآگاه از آن جریان نشان دهد و بدون اینکه به رخ او بکشد و در میان سایر افراد خانواده، توبیخ و تحقیرش کند، در شرایط مناسبی زشتی آن کار را به صورت کلی گویی مطرح کند و ارتکاب آن را منافی با شأن یک انسان شریف ارائه نماید تا او، شخصیت خود را در میان خانواده محترم دیده، از ارتکاب مجدد آن خودداری نماید، و گرنه روی دنده ی لجاج و عناد افتاده و گستاخ تر و فاسدتر می شود.



ضرورت تغافل

در مسائل اجتماعی هم مطلب چنین است؛ مخصوصا کسانی که متصدی امور بزرگ اجتماعی هستند و سمت پیشوایی مردم را دارند، آنها بیش از دیگران به این صفت نیازمندند. به فرموده ی امام امیرالمومنین علیه السلام در کلمات قصارشان: «ابزار بزرگی و ریاست و پیشوایی، سعه ی صدر است». البته گاهی افشاگری در شرایط خاصی خوب و بلکه لازم است، که اگر افشا نکند لطمه به قداست دین و نظام زندگی مردم می خورد؛ اما اگر به شخص خودش اسائه ی ادبی بشود و یا خسارت مالی به او وارد آید، در این صورت نه تعقیبش کند و نه به افشاگری بپردازد. البته در راه هدایت و تربیت مردم، مشکلاتی وجود دارد و چاره ای جز تحمل و تغافل نیست. قرآن می فرماید:
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'ولا تستوی الحسنه و لا السیئه ادفع بالتی هی احسنی'، «این طور نیست که کار خوب با کار بد از جهت اثرگذاری مساوی باشد».

در مقابل کار بد، شما باید کار خوب ارائه کنید و فساد کار بد را با ارائه ی کار خوب برطرف سازید.

'فاذا الذی بینک و بینه عدواه کانه ولی حمیم'(فصلت/34)، «در این موقع، همان کسی که با تو دشمن بود، به دوست گرم و صمیمی تبدیل می گردد».

'و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم'(فصلت /35)، «تنها کسانی به این مرحله از کرامت روحی می رسند که دارای صبر و ثبات و استقامت باشند و بهره ی عظیمی از ایمان و تقوا نصیبشان شده باشد».

آیه دیگر می فرماید: 'لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذی کثیرا'، «]در این راهی که شما پیش می روید، یعنی هدایت و ارشاد مردم[ به طور مسلم در آینده از یهود و نصاری و مشرکان، سخنان آزار دهنده ی فراوان خواهید شنید».

'وان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور'( آل عمران /186)، «اگر استقامت کنید و تقوا پیشه کنید ]مطمئن باشید که مظفر و پیروز خواهید شد. زیرا این ]کار[ از کارهای مهم و اطمینان آور است». این، روشی عاقلانه و مبتنی بر عقل و درایت است، نه برخاسته از احساسات تند و هیجان بی منطق.



عفو و رحمت ویژگی شاخص پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

پیشوایان دین ما این سخنان را می گفتند و عملا هم نشان می دادند. در فتح مکه، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بر مشرکین مسلط شد- یعنی بر دشمنان خونخواری که سالیان متمادی از هیچ نوع اذیت و آزار جسمی و روحی درباره ی آن حضرت دریغ نکرده و سرانجام به قصد قتلش اجتماع کردند و او هم به امر خدا از مکه بیرون رفت- آنها فکر می کردند که آن حضرت در مقام انتقام گیری برآمده و کشتار فراوانی خواهد کرد و خونها خواهد ریخت. خود مسلمان ها هم که بر اثر آزار و اذیت مشرکان مکه آواره شده بودند تصمیم بر انتقام گیری داشتند. لذا وقتی که وارد مکه شدند، سعدبن عباده که یکی از فرماندهان و نیز پرچمدار سپاه اسلام بود، با غرور تمام شعار می داد و لشکریان نیز همراه او می گفتند: «امروز، روز جنگ و ریختن خون است، امروز، روز اسیر کردن زنان است». وقتی این سخن به گوش پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم رسید، سخت برآشفت و به امیرالمومنین علیه السلام دستور داد برو پرچم را از دست او بگیر و از مقام فرماندهی عزلش کن، بگو شعار بدهند 'الیوم یوم المرحمه'، امروز روز مرحمت است. روز رحمت و عطوفت و مکرمت است».
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ابوسفیان و عبدالله بن امیه که در گذشته خیلی به رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم توهین و اذیت و آزار کرده بودند، باورشان نمی شد پیامبر از این دو نفر بگذرد! خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمدند و عرض کردند شما نزد رسول خدا از ما شفاعت کنید که ما را عفو کند. فرمود: خودتان بروید و در حضورش بنشینید و آن آیه ی قرآن را که گفتار برادران یوسف در حضور یوسف است بخوانید و بگویید: 'تالله لقد اثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین'(یوسف/91)، «به خدا قسم، خدا تو را بر ما ترجیح داد و ما خطاکار بودیم». رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نیز همان آیه از قرآن را که جواب یوسف به برادران را نقل می کند در جواب آنها خواند و فرمود: 'لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین'(یوسف/92)، «امروز برای شما ]نه تنها[ روز انتقام نیست ]بلکه روز ملامت و سرزنش هم نیست[. خداوند شما را می آمرزد و او ارحم الراحمین است». این مصداق تغافل و عفو و اغماض است یعنی نادیده و ناشنیده گرفتن تمام آن جریانات.



تغافل، شریف ترین اعمال از نگاه امیرالمومنین علیه السلام

امام امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «از شریف ترین کارهای شخص کریم و بزرگوار آن است که خود را درباره ی عیوبی که از دیگران خبر دارد، به بی خبری بزند». عرض شد در مواردی که به حقوق شخصی خودش مربوط است و لطمه ای به اسلام و مسلمین نمی زند، بسیار بجاست که از آنچه درباره اش گفته اند یا کرده اند تغافل کند. همچنان که می فرماید: «با تغافل کردن از چیزهای کوچک و کم ارزش، خود را بزرگ کنید و بر قدر و منزلت خویش بیفزایید». اگر لغزش کوچکی از همسر و فرزندتان دیدید آن را نادیده بگیرید و با پیگیری آن، خود را سبک نکنید و حرمت خود را نکه دارید.
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جلوه های تغافل

یکی از بزرگان (یا از ائمه علیهم السلام بوده، یا یکی از حکیمان) غلامش را صدا زد، جواب نشنید. بعد از سه بار که جواب نیامد، از اتاق بیرون رفت و دید بیرون اتاق نشسته و جواب نمی دهد، فرمود: چرا جواب نمی دهی؟ گفت خواستم شما را به خشم و غضب بیاورم. فرمود من هم به شکرانه ی این نعمت که به خشم و غضب نیامدم، تو را آزاد کردم. آزاد کردن یک بنده، یعنی ثروت زیادی را از دست دادن، گفت: این برای من نعمتی بزرگ است که خدایم مرا چنین کرده که در مقابل فرد زیر دستم که به من بی حرمتی کرده غضب نمی کنم و بدی او را با بدی، مکافات نمی نمایم و لذا به شکرانه این نعمت تو را آزاد کردم.



(ادفع بالتی هی احسن)؛

یکی از صلحا، وقتی سر سفره می نشست غلامش را هم کنار خود می نشاند و با او هم غذا می شد. یکی به او گفت: این کار سبب بی ادبی غلام می شود و احیانا در اطاعت فرمان سستی می کند. گفت: اگر او در اطاعت فرمان من سستی کند بهتر از این است که من بداخلاق باشم و با او متکبرانه عمل کنم. باز مکررا عرض می شود که غافل در جایی مطلوب است که لطمه به زندگی اجتماعی مسلمانان و قداست اسلام نزند و مربوط به حقوق شخصی خود انسان باشد. اما آنجا که به قداست اسلام لطمه می خورد تغافل جایز نیست.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره توبه/ جلد اول- از صفحه 368 -373
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کلی__د واژه ه__ا

غفلت بزرگواری پیامبر اکرم قرآن تفسیر عفو


اصحاب

بهترین شاگرد رسول خدا
بیش از دوازده هزار نفر محضر پیغمبر را درک کردند، بعضی چندین سال و برخی چند سال، عده ای چند ماه و…، از این تعداد، که نام آنها در کتابها به عنوان صحابه آمده، هیچ کدام به اندازه ی حضرت امیر (ع) از رسول اکرم (ص) حدیث نقل نکرده!

همه ی آنها یک طرف و حضرت علی (ع) یک طرف، او شاگرد خوبی برای حضرت رسول (ص) بود، زیرا بسیاری از آنها نمی آمدند تا چیزی بیاموزند بلکه یا برای مصافحه و دیدار متعارف می آمدند، لذا آیات سوره ی احزاب، ادب محضر آن حضرت را با نهی از استیناس با وی به صحابه آموخت، یا برای آنکه خود را نشان بدهند و لذا این گونه دیدارها نفعی نداشت، کسی باید به ملاقات پیامبر اکرم (ص) برود که بتواند سئوالی مطرح کند تا هم خود استفاده ببرد و هم برای دیگران مفید باشد.

ادب علی (ع) در محضر رسول خدا (ص) سبب شد که با داشتن این همه کمالات که گوشه ای از آن نهج البلاغه است، که چون دریایی می خروشد، در زمان حیات پیغمبر به احترام آن حضرت (ص) ساکت باشد، نه خطبه بخواند و نه سخنرانی کند و نه نامه ای بنویسد!

همه ی این آثار بعد از ارتحال رسول الله (ص) نصیب مسلمانان شد، تا پیغمبر زنده بود حضرت امیر (ع) برای رعایت ادب، سخنرانی، ابلاغ یا انشایی نداشت، جز بسیار اندک و پس از رحلت خروشید که: «ینحدر عنی السیل ولا یرقی إلی الطیر».
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عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 309

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم اصحاب پیامبر اکرم امام علی (ع) نهج البلاغه

ابوذر از نگاه روشنفکران مسلمان مارکسیست
پاره ای از روشنفکران مسلمان مارکسیست می پندارند که راه فرهنگ انقلابی الزاما باید به "شکم" منتهی شود و همه انقلاب های بزرگ تاریخ، حتی انقلاب هایی که به وسیله پیامبران خدا رهبری شده، انقلاب شکم و برای شکم بوده است.

لهذا از ابوذر بزرگ، ابوذر حکیم امت، ابوذر خدا پرست، ابوذر مخلص، ابوذر آمر به معروف و ناهی از منکر، ابوذر مجاهد فی سبیل الله، یک "ابوذر شکم" و "ابوذر عقده ای" ساخته اند که گرسنگی را خوب احساس می کرده و به خاطر گرسنگی خودش، شمشیر کشیدن و افتادن به جان همه مردم را روا و بلکه لازم و واجب می شمرده است، بالاترین ارزش وجودی اش این بوده که چون درد گرسنگی را شخصا چشیده بوده می فهمیده که بر گرسنگان هم طبقه خود چه می گذرد، درد گرسنگی خلق را احساس می کرده و نسبت به مردمی که موجبات این گرسنگی ها را فراهم کرده بودند "عقده" پیدا کرده و مبارزه پیگیری را با آن گروه تعقیب می کرده و دیگر هیچ، تمام شخصیت این لقمان امت و این موحد عارف پروردگار و این مؤمن مجاهد پاکباخته اسلامی و این دومین مؤمن کامل اسلام در همین جا پایان یافته است.

این روشنفکران پنداشته اند که همان طور که مارکس نظر داده است: "انقلاب فقط می تواند از یک جنبش قهر آمیز و یک جنبش توده ای ناشی شود". اینان نمی توانند تصور کنند که اگر یک فرهنگ، یک مکتب، یک ایدئولوژی خاستگاه الهی داشته باشد و مخاطبش انسان و در حقیقت فطرت انسانی انسان باشد و پیامش جامع و کلی باشد و جهت گیری اش به سوی عدالت و مساوات و برابری و پاکی و معنویت و محبت و احسان و مبارزه با ظلم باشد، بتواند جنبشی عظیم به وجود آورد و انقلابی عمیق بر پا نماید اما انقلابی الهی و انسانی که در آن شور الهی، نشاط معنوی، جذبه خدایی و ارزش های انسانی موج زند، آنچنان که نمونه اش را مکرر در تاریخ مشاهده کرده ایم و انقلاب اسلامی نمونه روشن آن است.
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مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 205-206

کلی__د واژه ه__ا

اسلام فطرت تاریخ انسانیت انقلاب مارکسیسم ابوذر غفاری جامعه شناسی دین

هماهنگی گرایش های بیرونی و درونی
خداوند در آیه آخر سوره فتح -که آیاتی نظیر این در قرآن زیاد است- چنین می فرماید: «محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم؛ محمد (ص) فرستاده ی خداست؛ و کسانی که با او هستند، بر کافران سختگیر (و) با همدیگر مهربانند» (فتح/ 29).

صحابه و تربیت شدگان پیغمبر، چگونه هستند؟ در مقابل دشمنان حقیقت، شدید، قوی، باصلابت و محکم هستند، مانند دیواری روئین که از جا تکان نمی خورد: «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص؛ همانا خداوند کسانی را که در راه او صف در صف جهاد می کنند چنانکه گویی بنایی آهنینند دوست می دارد» (صف/ 4).

ولی اینها دو چهره دارند، دو وجهه دارند، در مقابل دشمنان حقیقت آنچنان محکم و باصلابتند، ولی در میان خود، یک پارچه عطوفت، مهربانی، یگانگی و وحدتند که از نظر قرآن یک خصلت اجتماعی جامعه اسلامی است (یعنی همان خصلتی که ما قرنها فراموش کرده بودیم). قرآن در ادامه آخرین آیه سوره فتح می فرماید: «تریهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود؛ (همواره) آنها را در رکوع و سجود می بینی که فضل و خشنودی خدا را می جویند. نشانه آنها اثر سجده ای است که در چهره هایشان است» (فتح/ 29) فورا سراغ آن ارزش خدائی می رود. همان کسانی که از نظر به اصطلاح جامعه گرائی در آن وضع هستند، (در مقابل خداوند) راکعند، ساجدند، درد دلشان را با خدا می گویند، از خدای خود ترقی و فزونی می خواهند، به آنچه دارند قانع نیستند، می خواهند روز به روز جلوتر و پیشتر بروند، از همه پرستشهاشان جز رضای خدا چیز دیگری نمی خواهند، یعنی به عالیترین شکل، خدا را عبادت می کنند و در چهره اینها آثار عبادت نمایان است.
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«ذلک مثلهم فی التوریة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه؛ این وصف ایشان در تورات است، و وصف آنها در انجیل چون کشته ای است که جوانه بزند» (فتح/ 29). بعد برای جامعه اسلامی، مثلی ذکر می کند که چگونه این جامعه، جامعه ای است روینده و بالنده. می فرماید: جامعه حکم یک گیاه را دارد که در اول، ضعیف و کوچک است ولی بعد رشد می کند و رشد می کند، به طوری که همه کشاورزان را به حیرت و شگفتی وا می دارد. ببینید قرآن چطور در جای دیگر این دو گرایش را توأم با یکدیگر ذکر کرده است و جنبه های خدایی این دسته را ذکر می کند: «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر؛ تائبها، عبادت کنندگان، ستایش کنندگان، روزه گیرندگان، راکعان، ساجدان، همانها که مصلح جامعه خود هستند و در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر می کنند» (توبه/ 112).

در آیه دیگری می فرماید: «الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین» صبر کنندگان، (مقاومت کنندگان، صبر در قرآن همیشه معنایش مقاومت است، مخصوصا مقاومت در میدان جنگ) صادقان، راستگویان، راست کرداران، انفاق کنندگان». بلافاصله می گوید: «و المستغفرین بالاسحار؛ و استغفار کنندگان در سحر» (آل عمران/ 17).

بنابراین در اسلام، این گرایشها از یکدیگر تفکیک پذیر نیست، کسی که یکی از اینها را استخفاف کند، دیگری را هم استخفاف کرده است. در اوصاف اصحاب حضرت حجت (عج) تعبیری است که من نه فقط در یک حدیث بلکه در احادیث متعدد، آن را دیده ام: «رهبان باللیل، لیوث بالنهار؛ در شب راهبانند، شب که سراغ آنها می روی، گویی سراغ یک عده راهب رفت ه ای ولی روز که سراغشان می روی (گوئی) سراغ یک عده شیر رفته ای».
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مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 83-84

کلی__د واژه ه__ا

قرآن فضایل اخلاقی اصحاب پیامبر اکرم جامعه شناسی دین تربیت

حلیمه سعدیه
حلیمه سعدیه، دختر ابوذؤیب عبدالله بن حارث، همسر حارث بن عبدالعزی و دایه پیامبر اکرم (ص) بود. وی از قبیله بنی سعد و از تیره قبیله هوازن بود. عبدالمطلب محمد را به حلیمه سعدیه که زنی پاکدامن بود، سپرد تا به وی شیر دهد و نگهداری وی را عهده دار گردد. حلیمه می گفت اولین بار که چهره نورانی آن طفل را دیدم، پنداشتم که کودکی عادی و معمولی نیست و از آن روز که او را با خود به قبیله ام در طائف بردم، زندگی ما دگرگون شد و برکات زیادی از او دیدم. حلیمه حدود پنج سال از محمد (ص) نگهداری کرد. برخی روایت کرده اند که حلیمه بعد از ازدواج رسول خدا با حضرت خدیجه (ع)، به مکه آمد و از تنگدستی و قحطی گلایه کرد. پیامبر وی را به خدیجه معرفی کرد و خدیجه یک شتر و چهل گوسفند به حلیمه داد.

پس از بعثت پیامبر، روزی حلیمه به همراه شوهرش، حارث، و فرزندش به مکه به دیدار پیامبر آمد. رسول خدا آنان را احترام فراوانی کرد و بر فرشی نشاند و خود بر روی زمین، رو به روی پدر و مادر رضاعی خود نشست. حلیمه و خاندانش به رغم آنکه سخنان زیادی علیه رسول خدا از قریش شنیده بودند، در همان جلسه به اسلام گرویدند، به پیامبر ایمان آوردند و آن گاه به میان قبیله خود بازگشتند. در جنگ حنین و تقسیم غنایم در جعرانه، حلیمه سعدیه از طائف به دیدار فرزندش، رسول الله، آمد. پیامبر عبای خود را برای وی گسترد و از او تجلیل کرد، و اسیران هوازن را به احترام حلیمه سعدیه و با رضایت مسلمانان عفو کرد و آزاد فرمود.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حلیمه سعدیه پیامبر اکرم مسلمانان

عمار یاسر
ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج یمن و حلیف و هم پیمان قبیله بنی مخزوم مکه بود و در حدود 57 سال قبل از هجرت پیامبر اکرم (ص) در قبیله بنی مخزوم به دنیا آمد. پدرش یاسر و مادرش سمیه از مسلمانان پیشگام و اولین شهیدان اسلام بودند. عمار در حدود 48 سالگی در نخستین سال های بعثت و به هنگام اقامت رسول خدا در خانه ارقم اسلام آورد و در این راه تمام آزارها و شکنجه ها را به جان خرید. به علت این که از مهاجران یمنی محسوب می شد و در مکه طرفدار و پایگاه اجتماعی نداشت از مستضعفان به شمار می آمد.

مشرکان بت پرست مکی، مستضعفان ساکن مکه همچون عمار، بلال حبشی و صهیب را به دلیل مسلمان شدن شکنجه می کردند و گاهی آنان را برهنه کرده، در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگ های داغ می خواباندند و کتک می زدند؛ گاهی زره فولادین بر بدن آنان می پوشاندند و آنها را در هنگام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار می دادند و گاهی نیز تخته سنگی بزرگ روی سینه آنها می نهادند تا از این طریق آنان را وادار سازند از آیین محمد دست بکشند. عمار در اثر این شکنجه ها به همراه گروهی از مسلمانان به حبشه هجرت کرد و اندکی بعد، پس از آرامش نسبی مکه، به این شهر برگشت و آنگاه به مدینه هجرت نمود.

رسول خدا بین او و حذیفه بن یمان پیمان برادری استوار ساخت. عمار در ساخت مسجد النبی حضور فعال داشت. وقتی با توهین عثمان مواجه شد، پیامبر خدا در شأن او، این خبر غیبی را فرمود: «انک من اهل الجنه، تقتلک الفئة الباغیة؛ تو از اهل بهشت هستی. ستم پیشگان تو را خواهند کشت.» او در نبردهای بدر، احد و جنگ های دیگر و نیز بیعت رضوان همراه رسول خدا حضور یافت و در همه این نبردها از پیشگامان لشگر اسلام بود. پس از رحلت پیامبر، عمار در کنار سلمان فارسی، ابوذر و مقداد از اعضای اصلی هسته ی مرکزی تشیع، حضوری فعال داشت. وی از مخالفان و معترضان به ماجرای شورای سقیفه بنی ساعده بود و در مواقع مختلف از امام علی (ع) دفاع کرد. برای دفاع از اسلام در جنگ یمامه در سال 12 قمری شرکت جست و گوش خود را از دست داد. عمار مدتی از سوی عمر ابن خطاب والی شهر کوفه بود.
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در هنگام خلافت عثمان، عمار از مخالفان مشهور حکومت بود و در این راه برای بار دیگر به مقام جانبازی در راه خدا نایل آمد. نقل است که وقتی عثمان با سخنان منطقی عمار و انتقاد صریح او از چپاول ثروت مسلمانان از ناحیه حکومت، مواجه شد، وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و لگدهای او بر شکم عمار باعث شد عمار به بیماری فتق مبتلا شود. پس از قتل عثمان، عمار از دعوت کنندگان مردم به بیعت با امام علی (ع) و از نخستین بیعت کنندگان با آن امام بود. از آن پس در همه صحنه ها یار مخلص و مشاور امین امیر مؤمنان بود و در جنگ های جمل و صفین نیز شمشیر زد تا این که در سال 37 هجری در 94 سالگی به ضرب شمشیر سپاه ستمگر معاویه، در جنگ صفین به فیض شهادت نایل آمد و خبر غیبی پیامبر خدا تحقق یافت.

مرگ عمار، امیرالمؤمنین را سخت ناراحت کرد و در کنار پیکر بی جان او فرمود: «رحم الله عماراً یوم ولد.. و یوم قتل.. . یبعث حیاً؛ خدا عمار را رحمت کند، روزی که به دنیا آمد، روزی که کشته شد و روزی که دوباره مبعوث می شود.» آنگاه بر پیکر وی نماز خواند و بدنش را در منطقه صفین به خاک سپرد.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عمار یاسر تشیع زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم

قیس ابن سعد بن عباده
نام او قیس و کنیه اش ابوعبدالله بود. پدرش سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج بود و مادرش فکهیه نام داشت. قیس در سال آغازین اسلام و یا اندکی پیش از آن در مدینه به دنیا آمد. او در همان روزهای نوجوانی به پیامبر اکرم (ص) علاقه مند شد و در شمار صحابه آن حضرت درآمد. پس از حضور در غزوه بنی المصطلق در همه جنگ های زمان رسول خدا (ص) حاضر بود. قیس بن سعد در واقعه غدیر خم حاضر بود و با توجه به آن چه از رسول خدا شنیده بود (حدیث غدیر) یکی از دوازده نفری بود که تصمیم به رویارویی با ابوبکر گرفتند؛ ولی امام علی (ع) آن ها را به آرامش دعوت کرد و آنان به اعتراض لفظی بسنده کردند.
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قیس در سال 19 در فتح مصر شرکت کرد و سپس ساکن همان جا شد تا این که در ماجرای اعتراض به عثمان به مدینه آمد و پس از به حکومت رسیدن حضرت علی (ع)، از سوی امام حاکم مصر شد؛ ولی توطئه های معاویه، حضرت علی را وادار به احضار قیس کرد. قیس بن سعد در نبردهای جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان حضوری چشمگیر داشت و به جانبازی رسید. وی در دوران حکومت امام علی (ع) فرمانده شرطه الخمیس (گروهی از یاران جان نثار حضرت علی (ع)) بود. همچنین وی از سوی حضرت علی مدتی فرماندار آذربایجان شد. قیس پس از شهادت امام علی (ع) در کنار امام حسن مجتبی (ع) قرار گرفت و از فرماندهان و پیشقراولان سپاه آن حضرت شد و پس از امام حسن (ع) نیز از یاران وفادار آن حضرت به شمار می آمد. گفته شده که وی بسیار بلندقد بود و مردی سخاوتمند و شجاع شناخته می شد و در سال 59 یا 60 هجری دار فانی را وداع گفت.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

قیس ابن سعد ابن عباده اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع زندگینامه حاکم شجاعت سخاوت

سلمان فارسی
سلمان فارسی از صحابه مشهور پیامبر اکرم (ص) و از شخصیت های بسیار بزرگ اسلام به شمار می رود. وی دهقانزاده ای ایرانی از ناحیه «جی» در اصفهان یا به روایت دیگر از نواحی رامهرز خوزستان بود. نام اصلی او روزبه بود. در کودکی به آیین مسیحیت گرائید و چون از کشیشان شنیده بود که ظهور پیامبر جدید نزدیک است، خانه را ترک گفت و به سفر پرداخت. مدتی در سوریه و موصل اقامت جست تا آن که در سرزمین های عربی به اسارت قبیله بنی کلب در آمد و مردی از بنی قریظه او را خرید و به مدینه برد. سلمان در این شهر از ظهور پیامبر آگاه شد و چون نشانه ای که کشیشان گفته بودند، با پیامبر اسلام منطبق بود، اسلام آورد. پیامبر اکرم او را از صاحبش خرید و آزادش کرد. از آن زمان، سلمان ملازم رسول خدا گشت و نزد او جایگاهی خاص یافت. در جنگ خندق، به پیشنهاد سلمان خندقی در اطراف مدینه کندند. بدین ترتیب سپاه ده هزار نفری مشرکان تنوانست آسیبی به مسلمانان برساند.
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طبق روایتی مشهور، پیامبر سلمان را از اهل بیت خود شمرده است که فرمود: «سلمان منا اهل بیت؛ سلمان از ما اهل بیت است». پس از رحلت پیامبر، سلمان از معدود کسانی بود که از راه حق منحرف نشد و در شمار معتقدان به امامت امام علی (ع) قرار گرفت. او نزد امیرالمؤمنین نیز منزلتی بسیار والا داشت. در خلافت عمر ابن خطاب به حکومت مدائن منصوب شد. سلمان هیچ گاه از حقوق بیت المال برای خود چیزی برنداشت و همه ی آنرا صدقه می داد و برای امرار معاش زنبیل می بافت. فضائل سلمان فراوان و روایات در شأن او بسیار است.

شیخ طوسی در کتاب امالی خود از منصور بن رومی روایت می کند: روزی به امام صادق (ع) گفتم: ای مولای من، سخن سلمان فارسی را فراوان از شما می شنوم. سبب چیست؟ فرمود: مگو سلمان فارسی. بگو سلمان محمدی. سبب آن که او را زیاد یاد می کنم این است که او به سه خصلت بزرگ آراسته بود: اول آن که خواسته ی مولایش امیرالمؤمنین را بر خواسته ی خود مقدم می داشت؛ دیگر اینکه فقرا را دوست می داشت و آنان را بر ثروتمندان ترجیح می داد و سوم اینکه به علم و علما محبت داشت. سلمان، گذشته از مقام بزرگی که نزد تشیع دارد، نزد تسنن نیز دارای منزلت والایی است. وی در سال 35 یا 36 هجری در مدائن وفات یافت و اکنون قبرش در همان جا قرار دارد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

سلمان فارسی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه تشیع ایرانیان

توصیف امام علی علیه السلام از عثمان ابن مظعون
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امیرالمؤمنین (ع) در شرح حال صحابی بزرگوار عثمان بن مظعون میفرماید: «در زمان گذشته یک برادر الهی داشتم که مقام و منزلت او در چشم من بسیار بزرگ و عظیم می نمود، به علت آنکه دنیا در چشم او بسیار پست و حقیر بود. و او از تسلط نفس اماره و شهوت شکم بیرون بود؛ چیزی را که نمی یافت اشتها نمی کرد، و چون چیزی را می یافت، آن را بسیار بکار نمی بست. و بیشتر از اوقات ایام و روزگار خاموش بود؛ و اگر احیانا سخنی می گفت، چنان سخنش مغزدار و پر حقیقت بود که دیگر مجال سخن برای گویندگان نمی گذاشت و چون آب زلال عطش پرسش کنندگان را فرو می نشاند. و مرد متواضع الحال و ضعیفی بود که دیگران بدین لحاظ او را بزرگ نمی شمردند و شرائط آداب و حقوق او را رعایت نمی کردند و به او به دیده حقارت می نگریستند؛ ولیکن در مقام جد و دفاع از حق و حریم خدا چون شیر ژیان و چون افعی پر زهر بیابان حمله می نمود. در مقام استدلال از هیچ حجت و برهانی فروگذار نبود، مگر آنکه خود به قضاوت حق و راستین خود متکی بوده و با بصیرت کامل در آن امر وارد می شد؛ و بنابراین هیچ استدلالی نمی کرد مگر آنکه حاکم و پیروز می شد. و در امری که در امثال و اشباه آن عذر مردم قبول می شد، هیچکس را ملامت نمی کرد مگر آنکه در وهله اول اعتذار او را می شنید. و ابدا از درد، شکوه و گلایه نمی کرد مگر بعد از آنکه آن درد برطرف شده و بهبودی حاصل گشته بود. آنچه می گفت خود نیز عمل می نمود؛ و آنچه را که عمل نمی نمود در آن باره چیزی نمی گفت. و زمانی که در تکلم با غیر بیشتر ساکت بوده و مغلوب کلام غیر واقع می شد، هیچگاه مغلوب سکوت نشده و نفسش از اراده سکوت بیرون نمی رفت و پیوسته زمام کلام و سکوت خود را در دست داشت. و رغبت و میل او به شنیدن زیادتر بود، از سخن گفتن. و زمانی که بالبداهه و ناگهان دو امر بر او روی می آورد که ناچار باید یکی از آندو را بجای آورد، آن یک را که موافق رضای نفس أماره و هوای خویشتن بود ملاحظه نموده و آنرا مخالفت می کرد.
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پس ای مردم! شما نیز بدین اخلاق پسندیده و صفات حمیده بگروید، و آن را گرفته و در کانون دل خود جا دهید، و در این باره به مسابقه پرداخته و در میدان سبق گوی سبقت را از همگنان بربائید. و اگر تا این حدی که بیان شد در خود استعداد و استطاعت آنرا نمی یابید، پس بدانید که بهره مندی کم، بهتر از ناکامی و محرومیت بسیار است.»

یعنی به هر مقدار که میتوانید عمل نموده و خود را به حریم نزدیک نمائید، و به علت صعوبت آن بکلی دست از آن نشوئید و مأیوس نشوید که: منفعت قلیل بهتر از ضرر کثیر، و دریافت کم بهتر از ترک بسیار است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 2- صفحه 90-87

کلی__د واژه ه__ا

عثمان ابن مظعون فضایل اخلاقی امام علی (ع) حدیث اولیای الهی اصحاب پیامبر اکرم

ابوبکر
نام اصلی او عبدالله بن عثمان و کنیه و لقب او عتیق و صدیق اکبر بود. به اعتقاد تسنن اولین خلیفه بعد از پیامبر اکرم (ص) است. نام پدرش عثمان مکنی به ابی قحافه و مادرش ام الخیر سلمی بود. در سال 571 یا 572 میلادی حدود سه سال بعد از عام الفیل در مکه و در میان قبیله تیم بن مره یکی از طوایف قریش به دنیا آمد. در جوانی به بازرگانی و تجارت اشتغال داشت و چون پدرش تاجر و ثروتمند بود و یکی از پسرعموهایش هم از سرمایه داران و بازرگانان بزرگ مکه بود، او هم به بازارهای عربستان رفت و آمد میکرد و با تجار و رؤسای عشایر آشنایی و معامله داشت. باسواد بود و شاید خواندن و نوشتن را در این سفرها از راهبان و غلامان مسیحی یاد گرفته بود. او پس از مدتی از بعثت پیامبر اکرم مسلمان شد. اما پدر و برادرش تا فتح مکه مسلمان نشدند.
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از برجسته ترین حادثه زندگی اش همراهی او با پیغمبر در هجرت به مدینه و پنهان شدن در غار ثور از دست کفار است که اهل سنت برای این مسئله اهمیت زیادی قائلند ولی مفسران شیعی و حتی برخی از اهل سنت با توجه به جمله «لاتحزن» که اشاره به آیه 40 سوره بقره است (پیغمبر به او توصیه کردند از چیزی نترس) بر این باورند که این همراهی تصادفی بوده و با توجه به ترس و وحشت او، فضیلتی به شمار نمی آید. از سابقه نظامی او چیزی در دست نیست. بعضی اوقات، فرمانده و یا عهده دار مسئولیتی بوده است. دخترش عایشه یکی از زن های پیامبر اسلام بود. ابوبکر تا زمان حیات رسول الله مانند یکی از اصحاب، زندگی خود را میگذراند. ولی از روزی که وفات رسول خدا اتفاق افتاد که آن روز بسیار حساس و خطرناک شد، سیاست های متضاد و تعصبات و حب و بغض های کهن و رقابت مهاجرین و انصار که در سایه شخصیت پیغمبر خدا پنهان شده بود، فرصت پیدا کرد تا خود را نشان دهد. از همان روز، ابوبکر دست به اقداماتی زد که از نظر شیعه مردود و منافی با سنت و سفارش پیغمبر بود.

1- او با چند نفر دیگر در مکانی بنام شورای سقیفه بنی ساعده مصالح سیاسی را بر سفارش ها و وصیت پیامبر مقدم کرد و بعد از چندین ساعت محاجه و مجادله با یکدیگر بالاخره به پیشنهاد عمر ابن خطاب، او زمام خلافت را بدست گرفت و خود را جانشین رسول خدا معرفی کرد؛ با اینکه به تواتر خلافت و وصایت امام علی (ع) داماد پیغمبر، بعد از رسول خدا گفته شده بود. او پیراهن خلافت را به تن کرد در صورتی که میدانست، حق علی (ع) است و به این ترتیب، مقام خلافت را که به عقیده شیعه امری است الهی و در امتداد رسالت، به صورت یک امر عادی و تابع نظر دولتمردان خود و از مقوله امور دنیوی گرداند.
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2- پس از مدت زمان کوتاهی از فوت پیامبر، ابوبکر علی رغم آیه تطهیر 33 سوره احزاب که در شأن دختر و داماد و فرزندان پیغمبر نازل شده بود، به آنها ستم و توهین کرد و حرمت و حقوق اهل بیت پیغمبر را رعایت نکرد. کارگزارانش به حکم او، علی (ع) را با تهدید به قتل و سوزاندن خانه اش، به مسجد بردند و به بیعت با او وادار کردند و این عمل موجب خشم شدید حضرت فاطمه زهرا (س) شد، بطوریکه به مسجد رفت و او را مورد خطاب قرار داد و توبیخ شدید نمود. بعد از اینکه با او بیعت شد، خود را خلیفة الله و خلیفه رسول الله خواند و بعدها هم به رأی و میل خود، برای خودش جانشین معرفی کرد و خلافت را به عمربن الخطاب واگذار نمود.

3- از کارهای ناشایست دیگر ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر خاتم این بود که ملک «فدک» را که هدیه و هبه رسول الله به دخترش فاطمه زهرا بود، به قهر و غلبه از دست دختر پیامبر بیرون آورد و آن را مصادره کرد. فاطمه برای دفاع از حق خود به مسجد رفت و در جمع مهاجرین و انصار طی خطبه ای مفصل رفتار ابوبکر را شدیدا مورد حمله و غضب قرار داد. او اثبات کرد که این ملک هدیه پیغمبر به اوست، نه اینکه ارث باشد و برای این مطلب هم علی (ع) و حسنین و ام ایمن را شاهد آورد. بعد فاطمه زهرا با خشم و قهر از مسجد بیرون رفت، او دیگر آنقدر رنجیده و آزرده شده بود که اجازه نداد ابوبکر و عمر به عیادتش بروند و یا بعد از فوت حضرتش در مراسم نماز و تدفین او شرکت کنند.
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به روایت محدثین و مفسرین اهل سنت، ابوبکر تفسیر بعضی آیات را نمی دانست و در بعضی آیات دیگر دچار اشتباه می شد. او حتی بعد از خلافت خود می گفت: استعفای مرا بپذیرید که من بهترین شما نیستم تا وقتی علی (ع) در بین شماست. این اعمال ابوبکر و بسیاری اعمال دیگر او، سبب شد که عده ای از مسلمانان و اهل تشیع، خلافت او را غیرقانونی میدانند و رفتار و کردار او را به شدت مورد انتقاد قرار میدهند. او در حدود سه سال بعد از پیامبر خدا از دنیا رفت.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

محمدبن اسماعیل بخاری- صحیح بخاری 

علامه امینی- الغدیر 

دائرة المعارف تشیع ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر زندگینامه خلفای راشدین تسنن اصحاب پیامبر اکرم غصب خلافت

خالد ابن ولید مخزومی
خالدبن ولید از طایفه بنی مخروم از قبیله قریش بود. پدرش، ولید بن مغیره، از سرسخت ترین دشمنان اسلام و از نخستین کسانی بود که پیامبر اکرم (ص) را مسخره کرد، و مادرش، لبابه صغری، دختر حارث بن حزن هلالی، خواهر میمونه و ام فضل (همسر عباس ابن عبدالمطلب) بود. خالد بن ولید یکی از اشراف قریش در جاهلیت بود که منصب القبه یعنی مسئولیت اسلحه خانه و مهمات جنگی، و نیز منصب طلیعه داری سپاه قریش را بر عهده داشت. وی یکی از فرماندهان مشرکان در جنگ احد و از عوامل شکست سپاه اسلام در آن جنگ بود.

او که در تمامی جنگ های مشرکان علیه پیامبر اسلام شرکت داشت، پس از صلح حدیبیه به جمع مسلمانان پیوست و در غزوه فتح مکه و جنگ حنین شرکت کرد. وی در جنگ موته حضور داشت و پس از به شهادت رسیدن سه فرمانده آن نبرد، جعفربن ابیطالب و زید ابن حارثه و عبدالله بن رواحه، از سوی سپاهیان و جنگجویان موته به فرماندهی برگزیده شد و با عقب نشینی، سپاهیان مسلمان را به مدینه بازگرداند. او در مدینه با واکنش های منفی مسلمانان مواجه شد. مردم مدینه از وی به عنوان فراری از جهاد یاد کردند و خاک بر سر و روی وی پاشیدند. ولی قلم پردازان اهل سنت از خالد بن ولید در این صحنه بسیار تجلیل نموده و از وی به عنوان «سیف اسلام» یاد کرده اند.
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خالد بن ولید در زمان پیامبر نزد قبیله جذیمه رفت تا آنان را به اسلام دعوت کند، ولی از آنجایی که بین قبیله جذیمه و قبیله خالد بن ولید (بنی مخزوم) دشمنی بود، کینه دیرینه قبیلگی، خالد را بر آن داشت که علی رغم مسلمان شدن جذیمیان، نسبت به آنان بدبین باشد و به آنها حمله کند. وی عده ای از مردم مسلمان جذیمه را کشت و اموالشان را به غارت برد. رسول خدا از رفتار خالد ابراز انزجار نمود و فرمود: «خداوندا من از رفتار خالد بیزارم.» آنگاه امام علی (ع) را جهت دلجویی و پرداخت دیه به کشتگان آن حادثه به میان قبیله جذیمه اعزام نمود. پس از رحلت رسول خدا، خالد بن ولید به حمایت از گردانندگان شورای سقیفه بنی ساعده برخاست و برای اقتدار حکومت ابوبکر تلاش فراوان کرد. وی در جنگ با مرتدین و در جنگ های مسلمانان بر ضد رومیان و ایرانیان از فرماندهان اصلی جنگ بود.

از جمله مهمترین جنایات فجیع خالد بن ولید در عصر حکومت ابوبکر، قتل مالک ابن نویره به اتهام شرک و برقراری رابطه نامشروع با همسر وی است. علامه شوشتری می گوید: او سیف خلفا بود نه سیف الله. سرانجام، خالد ابن ولید در سال 21 قمری در شهر حمص سوریه در عصر خلافت عمر در گذشت و عمر را وصی خود قرار داد. یکی از پسران وی به نام مهاجر بن خالد بن ولید در جنگ صفین در سپاه امام علی (ع) بود و در همان جنگ به شهادت رسید.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

خالد ابن ولید زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم تاریخ اسلام حوادث تاریخی
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ابوموسی اشعری
نام ابوموسی اشعری، عبدالله، نام پدرش قیس بن سلیم و نام مادرش ظبیه بود. وی از قبیله «اشعر» و اهل یمن بود. کنیه اش ابوموسی بود و در تاریخ به همین کنیه شهرت دارد. ابوموسی اشعری در سال های آغازین اسلام از یمن به مکه آمد و با سعید ابن عاص پیمان بست و حلیف او شد. (یعنی سعید بن عاص سوگند خورد که از او حمایت کند و از پایمال شدن حقوقش جلوگیری نماید.) ابوموسی در مکه مسلمان شد، به یمن بازگشت و تا سال 7 هجری در یمن ماند. در آن سال همراه با عده ای از بستگانش از راه دریا راهی مدینه شد. جعفربن ابیطالب و گروهی دیگر از مهاجران حبشه نیز در همان هنگام از حبشه عازم مدینه بودند. کشتی ابوموسی همزمان با کشتی جعفر به سواحل حجاز رسید و آنها در جنگ خیبر با هم خدمت رسول خدا رفتند. این ورود همزمان باعث شده است که عده ای از مورخین به غلط، ابوموسی را از مهاجران حبشه به شمار آوردند.

ابوموسی از سوی رسول خدا مأمور جمع آوری زکات مردم زیبد و عدن شد و پس از رحلت رسول خدا در فتوحات ایران و سوریه شرکت کرد. او که از فرماندهان سپاه مسلمانان به شمار می رفت، از سوی عمر ابن خطاب حاکم بصره شد، اما عثمان او را عزل کرد. از آن پس ابوموسی برای زندگی به کوفه رفت و در سال های پایانی خلافت عثمان به درخواست مردم کوفه، به جای سعد ابن عاص حاکم کوفه شد. در آغاز حکومت امام علی (ع) نیز بر این سمت باقی بود. امام به او دستور داد مردم کوفه را برای رویارویی با سپاه ناکثین در جنگ جمل بسیج کند، اما ابوموسی به این بهانه که این کار فتنه انگیزی است از اطاعت امام خودداری کرد، و حتی از مردم خواست به کمک هیچ گروهی نشتابند تا از فتنه به دور باشند. حضرت علی (ع) نیز او را که فردی ساده لوح بود، از حکومت کوفه عزل کرد. از آن پس، ابوموسی از امام دلخور بود. وی عبدالله ابن عمر را شایسته خلافت می دانست و بر علی (ع) مقدم می داشت.

ص: 10967






در ماجرای حکمیت در جنگ صفین با اصرار گروهی از یاران فریب خورده ی حضرت علی (ع)، نماینده سپاه امام شد و با نیرنگ عمرو عاص، علی (ع) را از حکومت خلع کرد. از این رو ابوموسی در جریان حکمیت خیانت بزرگی در حق امام علی (ع) و دیگر یاران آن امام کرد و مستحق نفرین های حضرت علی (ع) گردید. ابوموسی پس از شهادت حضرت علی (ع) به مکه رفت و در سال 42 یا 52 هجری درگذشت.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

ابوموسی اشعری اصحاب پیامبر اکرم دشمن نفرین حکمیت

عبدالرحمن ابن عوف
عبدالرحمن ابن عوف یکی از بزرگان صحابه پیامبر اکرم (ص) و هشتمین کسی است که اسلام آورد. وی سال 21 پیش از بعثت رسول خدا به دنیا آمد. نامش در جاهلیت 'عبد عمرو' بود که پیامبر آنرا به عبدالرحمن تغییر داد. عبدالرحمن از قبیله بنی زهره، پسر عموی سعد بن ابی وقاص و داماد عثمان می باشد. وی از نخستین مهاجران بوده و در بیشتر جنگها همراه پیامبر شرکت داشت. پس از رحلت رسول خدا، عبدالرحمن با چند تن دیگر از مهاجران در شورای سقیفه بنی ساعده حاضر شد و از بیعت، با ابوبکر جانبداری کرد. وی از هواداران ابوبکر و عمر ابن خطاب بود.

هنگامی که خلیفه دوم (عمر) ضربت خورد، اعضای شورای شش نفره را تعیین کرد و گفت: اگر سه نفر با یکی و سه نفر دیگری با شخص دیگر بودند، سه نفری را انتخاب کنید که عبدالرحمن بن عوف با آنهاست. دو نامزد اصلی در جریان تعیین خلیفه، امام علی (ع) و عثمان بن عفان بودند. عبدالرحمن سپردن خلافت به امام علی را مشروط به عمل به کتاب خدا، سنت رسول و سیره ابوبکر و عمر نمود که امام شرط سیره ابوبکر و عمر را نپذیرفت. در عوض، عثمان آنرا پذیرفت و عبدالرحمن با او بیعت کرد و بدین ترتیب عثمان خلیفه مسلمین گردید. امام علی سپس به عبدالرحمن فرمود: تو عثمان را برگزیدی تا خلافت را پس از خود به تو بازگرداند. دنیا را به کامش کردی. این نخستین روزی نیست که شما بر ضد ما به پشتگرمی یکدیگر برخاسته اید. (فصبر جمیل والله المستعان؛ پس اینک صبری نیکو بهتر است از خداوند یاری می خواهم). سپس حضرت از خداوند خواست تا میان آن دو دشمنی پدید آورد.
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در دوران اولیه خلافت عثمان، عبدالرحمن به خوبی از عطایای او بهره مند بود که به نحوی که عثمان در حدود 2/560/000 دینار به وی بخشید. اما در اواخر عمر بر سر مسائلی از جمله مسئله خلافت عبدالرحمن پس از عثمان، بین آندو اختلاف و دشمنی پدید آمد. عبدالرحمن عهد کرد که هرگز با او سخن نگوید. پس از مدتی عبدالرحمن بیمار شد و عثمان به عیادتش رفت، اما او رو به سوی دیوار کرد و با وی سخن نگفت. او در سال 32 ه_. ق در زمان خلافت عثمان در مدینه درگذشت. وی یکی از ثروتمندان بازرگانان قریش بود و پس از خود ثروتی بی شمار باقی گذارد. هزار شتر، صد اسب، ده هزار گوسفند و زمینهای کشاورزی. هریک از چهار زن او به مقدار 84 هزار درهم ارث بردند. از او در کتب صحاح تسنن 65 حدیث روایت شده است.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن ابن عوف اصحاب پیامبر اکرم تسنن راویان حدیث خلفای راشدین زندگینامه

ابوایوب انصاری
ابوایوب خالد بن زید انصاری حدود بیست سال قبل از بعثت در قبیله بنی نجار در مدینه به دنیا آمد. او در سال 12 بعثت در پیمان دوم عقبه حضور یافت و با پیامبر اکرم (ص) بیعت نمود. پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه، تا زمان اتمام ساختمان مسجد و خانه ی کنارش، در خانه او اقامت کرد. ابوایوب که مردی فقیر بود، بزغاله اش را که تنها دارایی اش بود، به برکت تشریف فرمائی رسول خدا قربانی کرد، و در هنگام مراسم جشن عروسی حضرت فاطمه زهرا (س) نیز به جهت علاقه اش به خاندان نبوت، گوسفندی به پیامبر اهداء نمود. رسول خدا در مراسم اخوت اسلامی، بین او و مصعب ابن عمیر، پیمان برادری استوار ساخت. ابوایوب در تمام غزوه های رسول خدا حضور داشت. او در جنگ خیبر نگهبان خیمه رسول خدا بود و پیامبر در حقش دعا فرموده بود.
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ابوایوب انصاری از جمله صحابه بزرگ رسول خدا بود که پس از رحلت پیامبر به دفاع از حق امامت امام علی (ع) پرداخت. وی پس از ماجرای شورای سقیفه بنی ساعده و موضع گیری حضرت علی (ع) در برابر آن، از زمره دوازده تن مبارز سیاسی مدینه بود که در آن فضای رعب و وحشت، به مخالفت با حکومت پرداخت، در مسجد النبی مدینه در مقابل خلیفه سخن گفت و واقعه غدیر خم را یاد آور شد. ابو ایوب در زمان خلافت عثمان نیز از مخالفان وی بود و در کنار دیگر صحابیان مبارز، نامه ای به سایر بلاد اسلامی نوشت و ضمن گلایه از اوضاع نابسامان مرکز اصلی اسلام، مدینه، مردم آن بلاد را به مبارزه فرا خواند. وی امامت جماعت مسجد النبی مدینه را عهده دار بود و پس از قتل عثمان از نخستین کسانی بود که با امام علی (ع) بیعت کرد و از آن پس در کنار امیرالمؤمنین (ع) در سه نبرد جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان حضور یافت و در این سه نبرد حماسه ها آفرید. به عنوان نمونه می توان به کشتن حرقوص بن زهیر سعدی، بنیان گذار خوارج در جنگ نهروان، اشاره کرد.

پس از شهادت امام علی (ع) و در زمان حکومت معاویه، ابوایوب انصاری برای جنگ به قسطنطنیه (استانبول فعلی) رفت و سرانجام در سال 52، در هنگام محاصره قسطنطنیه بیمار شد و درگذشت. بنا به وصیتش او را در پای دیوار شهر قسطنطنیه به خاک سپردند. پس از استیلای ترکان بر قسطنطنیه، در محل دفن ابوایوب مسجد بزرگی بنا نهاده شد، و اکنون نیز مرقدش در شهر استانبول زیارتگاه مسلمانان است.
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دانشنامه رشد
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اسلام ابوایوب انصاری اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه اصحاب امام علی (ع)

مصعب ابن عمیر
مصعب بن عمیر از قبیله بنی عبدالدار و از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم (ص) است. وی از خانواده ای ثروتمند و یکی از زیباترین جوانان مکه بود. پدر و مادرش به او علاقه فراوانی داشتند و هر گونه امکاناتی را در اختیارش گذارده بودند؛ طوری که قبل از بعثت به زیبایی و ثروت شهرت داشت و پیامبر می فرمود: «در مکه کسی را زیباتر و خوش لباس تر و متنعم تر از مصعب ندیدم». هنگامی که پیامبر دعوت عمومی خود را اعلام فرمود، مصعب اولین کسی بود که ایمان آورد. البته از ترس خانواده و خویشاوندانش اسلامش را پنهان داشت و پنهانی نزد پیامبر رفت و آمد می کرد؛ اما یک روز عثمان بن طلحه او را در حال نماز دید و به خویشاوندانش خبر داد. آنها مصعب را گرفتند و به جرم مسلمان شدن حبس کردند. پس از مدتی توانست از دست آنها برهد و همراه با دیگر مهاجران به حبشه مهاجرت کند؛ اما پس از مدتی زودتر از بقیه به مکه نزد پیامبر بازگشت.

پس از پیمان عقبه که گروهی از مردم مدینه با پیامبر بیعت کردند، اسعد بن زراره به نمایندگی از آنان از پیامبر خواست تا برایشان شخصی را بفرستد که به آنها قرآن کریم تعلیم کند و دستورات دیگر اسلام را بیاموزد. پیامبر نیز مصعب را برای تعلیم و تربیت آنان فرستاد. در اثر تبلیغات و تعلیمات این مبلغ توانا، کم کم عده ای جذب اسلام شدند و ایمان آوردند. وی برای مردم قرآن تلاوت می کرد و دستورات اسلام را بیان می نمود؛ به گونه ای که مسلمانان در غیاب پیامبر دور هم جمع می شدند و نماز اقامه می کردند. در اینجا نمونه ای از طرز تبلیغ مصعب را بیان می کنیم:
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«روزی مصعب همراه اسعد بن زراره وارد باغی شدند که در آن، سران قبایل یثرب، مانند سعد ابن معاذ و اسید بن حضیر حضور داشتند. سعد به اسید گفت: شمشیر خود را از نیام بیرون بیاور و به سوی آنها برو و بگو که دست از تبلیغ آئین خود بردارند. اسید نیز با چهره ای خشمگین و شمشیری برهنه سر راه آنها را گرفت و سخنان سعد را با لحن شدید به آنها گفت. مصعب بن عمیر -که روش تبلیغ را از پیامبر گرفته بود- به وی گفت: ممکن است لحظه ای بنشینی تا با هم گفتگو کنیم؟ هر گاه موافق میل شما نباشد، ما از همان راهی که آمده ایم برمی گردیم. خشم اسید فرو نشست. مصعب آیاتی از قرآن را تلاوت نمود. اسید با شنیدن آیات از خود بی خود شد و همان دم اسلام آورد. هنگامی که اسید بازگشت، سعد بن معاذ برای مقابله با آنها رفت؛ اما همین جریان برای او نیز رخ دارد. در برابر منطق قوی و محکم و بیانات جذاب و شیرین مصعب به زانو در آمد و مسلمان گشت. سپس نزد قوم خود رفت و اسلام آوردن خود را اعلام کرد. قومش نیز به پیروی از او مسلمان شدند. زمانی که پیامبر برای تصاحب کاروان قریش حرکت کرد، پرچمی را به دست امام علی (ع) و پرچم دیگر را به دست مصعب بن عمیر داد. (این حرکت بعدا به جنگ بدر منتهی شد). مصعب بن عمیر در جنگ احد به شهادت رسید.»
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مصعب ابن عمیر اصحاب پیامبر اکرم مهاجران زندگینامه قرآن شهادت جنگ احد

ص: 10972





سعد ابن معاذ
کنیه سعد بن معاذ، ابوعمرو بود و پدرش معاذ و مادرش کبشه نام داشتند. سعد حدود 32 سال قبل از هجرت، در طایفه «بنی عبد الاشهل» از قبیله اوس در شهر مدینه در خانواده ای بزرگ به دنیا آمد. پدرش قبل از اسلام از دنیا رفت ولی مادرش تا زمان نبوت پیامبر اکرم (ص) زنده ماند و مسلمان شد. او دارای سه خواهر و پنج برادر به نام های عمرو، اوس، زید و حارث بود. برادران وی در جنگ های اسلامی در سپاه پیامبر حضور داشتند و یکی از آنها، اوس بن معاذ، در حادثه بئر معونه به شهادت رسید.

سعد مردی مدبر و شجاع و شخصیتی بانفوذ در میان قبیله خود بود. از این رو در همان دوران جوانی به مقام ریاست قبیله اوس برگزیده شد. سعد بن معاذ با هند، دختر سماک، ازدواج کرد و صاحب دو پسر به نام های عمرو و عبدالله شد. پس از پیمان اول عقبه و مأموریت مصعب بن عمیر به مدینه، توسط مصعب مسلمان شد. مسلمان شدن سعد تأثیر شگرفی در گسترش آیین پیامبر در مدینه داشت؛ به گونه ای که با تدبیر وی در یک روز تمامی مردم بنی الاشهل مسلمان شدند. او از آن هنگام تا زمان شهادت در راه گسترش و ترویج اسلام لحظه ای از پا ننشست، تردیدی به دل راه نداد و در تمامی صحنه ها حضور یافت.

در هنگام مراسم عقد اخوت اسلامی، پیامبر اکرم بین او و سعد ابن ابی وقاص، پیمان برادری بست. در غزوه بواط در سال دوم هجرت، حکومت مدینه از سوی پیغمبر به وی سپرده شد. در جنگ بدر به همراه برادرش، عمرو، و فرزند برادرش، حارث بن اوس، حضور یافت و در آن نبرد، فرماندهی گروه محافظان پیامبر را بر عهده داشت. در جنگ بدر هنگامی که پیامبر اسلام درباره آمادگی مسلمانان برای نبرد نظرخواهی و مشورت نمود، سعد انصاری چنین اعلام نظر کرد: «ای رسول خدا! ما به تو ایمان آورده ایم و آماده فرمانیم. جان و مال انصار در اختیار تو است. اگر فرمان دهی که خود را به دریا زنیم، می زنیم.»
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پس از نبرد بدر، در جنگ احد، غزوه بنی قینقاع، سریه قتل کعب بن الاشرف، غزوه بنی نضیر شرکت کرد. آخرین صحنه رزم وی، میدان جنگ خندق در یوم الاحزاب بود که بازویش آسیب دید و به مقام جانبازی نایل آمد. مورخان نوشته اند که در جنگ خندق تیری نیز به رگ اکحل (رگ حیاتی) سعد اصابت کرد و او از شدت خونریزی بی حال شد و بر زمین افتاد. پس از پراکنده شدن لشگر احزاب، پیامبر خدا به فرمان خداوند، یهودیان بنی قریظه را که عهد شکسته و با مشرکان مکه در جنگ احزاب همکاری کرده بودند، محاصره نمود. آنان مدتی بعد به قضاوت و حکم سعد بن معاذ تن دادند. سعد که در بستر بیماری بود، خود را به آنجا رساند و درباره بنی قریظه چنین داوری کرد: «مردان بالغ آنان کشته شوند، زنانشان اسیر و اموالشان میان مهاجران فقیر مدینه تقسیم گردند.» حکم سعد مورد تائید پیامبر اکرم قرار گرفت و اجرا شد. سعد بن معاذ پس از این داوری بر اثر جراحت همان تیر، در سال پنجم هجرت در مدینه دار فانی را وداع گفت. پیامبر در مراسم غسل و کفن و تشییع جنازه وی شرکت کرد و تجلیل فراوانی از او به عمل آورد. وی در هنگام شهادت حدود 37 سال داشت.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

سعد ابن معاذ انصار اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه جنگ خندق قبیله اوس

ابوعبیده جراح
عامربن عبدالله بن جراح معروف به ابوعبیده جراح، از طایفه بنی الحارث قبیله قریش بود. پدرش عبدالله در جنگ فجار از سرکردگان قریش و مادرش نیز از قریشیانی بود که بعدها اسلام آورد. ابوعبیده در سال های نخست بعثت به همراه ارقم ابن ارقم و عثمان ابن مظعون نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و اسلام آورد. نام وی جزو کسانی ذکر شده که به حبشه هجرت کردند. ابوعبیده پس از هجرت پیامبر به مدینه، از حبشه به مکه بازگشت و سپس به مدینه هجرت کرد. پیامبر بین او و سعد ابن معاذ یا سالم مولی حذیفه یا محمد ابن مسلمه پیمان برادری بست. ابوعبیده در جنگ بدر و سایر غزوه های پیامبر اسلام شرکت کرد. گفته اند ابوعبیده در جنگ بدر، پدر خود را که از مشرکین بود، به قتل رساند، اما این روایت از فضایل ساختگی اوست که توسط شاگردان مکتب شورای سقیفه بنی ساعده برای گرداننده اصلی سقیفه، ساخته شده است. نیز گفته شد که وی برخی از سریه ها (جنگ هائی که پیامبر خود در آن شرکت نداشتند) را فرماندهی کرده است.
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در پیمان صلح حدیبیه از شاهدان صلحنامه بود. وی به هنگام رحلت پیامبر در سپاه اسامة ابن زید بود و وقتی خبر وفات پیامبر به سپاه رسید، به همراه اسامه به مدینه بازگشت. وی به همراه عمر ابن خطاب در رساندن ابوبکر به خلافت نقش بسزایی داشت. همسویی وی با ابوبکر و عمر در این امر و نیز نقش گسترده اش در حوادث بعدی جای هیچ گونه انکار و تردید نیست. وقتی ابوبکر به خلافت رسید، ابوعبیده نقش عمده ای در ستاندن بیعت از مخالفان، به خصوص امام علی (ع) و عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر، بر عهده داشت. از این رو تسنن، برای وی فضایل زیادی را بر شمرده و او را از عشره مبشره دانسته اند. پس از تثبیت ابوبکر در خلافت، ابوعبیده به اداره بیت المال مشغول شد و تا پایان زندگی یکی از مهمترین عناصر استحکام ارکان خلافت بود. در فتوحات سوریه و ایران نیز از سرداران سپاه مسلمانان به شمار می رفت. در سال 17 یا 18 قمری، بیماری طاعون شام را فرا گرفت. عمر ابن خطاب که از فرا رسیدن مرگ ابوعبیده بیمناک بود، وی را به مدینه فرا خواند، ولی او سرباز زد. سرانجام همچون برخی از صحابه بیمار شد، و در سال 17 یا 18 قمری در اردن در گذشت. اکنون قبر او در همان جاست.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

ابوعبیده جراح تسنن زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم

اسامة ابن زید
علاقه پیامبر اکرم (ص) به اسامة

ابومحمد اسامة بن زید بن حارثه کلبی از صحابه پیامبر اکرم (ص) بود. پدرش، زید ابن حارثه، غلام آزادشده ی رسول خدا بود که در جنگ موته شهید شد، و مادرش ام ایمن نام داشت. اسامه قبل از هجرت پیامبر در مکه به دنیا آمد، مورد علاقه پیامبر بود و رسول خدا اندکی پیش از رحلت، او را که هنوز جوانی بیست ساله بود به امیری سپاه برگزید و برای جنگ با روم به سوریه فرستاد، و با دست خود برای او پرچم بست. اسامه فرزند زید بن الحارثه بود. اسامه نیز مثل پدرش مورد علاقه و توجه مخصوص پیامبر بود. روزی آن حضرت، از جنگ بدر باز می گشت. در یکی از کوچه های مدینه دید اسامه با گروهی از کودکان سرگرم بازی است، او را در آغوش کشید و با بوسه های گرم مورد نوازش قرار داده، فرمود: «آفرین بر دوستم». این ابراز علاقه فوق العاده پیامبر نسبت به اسامه زبانزد مسلمانان گردید و شاید چندین بار موارد مختلف آن تکرار شد، به طوری که او در محیط مدینه به عنوان 'دوست، و زاده دوست پیامبر' معروف گردید. از آن جا که وی مورد علاقه خاص پیامبر بود گاهی درباره بعضی از افراد، در محضر پیامبر شفاعت می کرد و حضرت شفاعت او را می پذیرفت.
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فرماندهی اسامه از سوی پیامبر اسلام

پیامبر اسلام در واپسین روزهای عمر خود در این شرایط حساس که پایتخت اسلام آبستن حوادث بود، دست به اقدام مهمی زد که در خور همه گونه تأمل و بررسی است. ایشان سپاه اسلام را برای جنگ با نیروهای امپراتوری روم که مستلزم طی مسافت دور و درازی بود، مأمور ساخت، و پرچم جهاد را با دست مقدس خود برافراشت و به دست 'اسامه' که آن روز جوانی نورس بود، سپرد و او را به فرماندهی آن سپاه منصوب نمود و سران مهاجر و انصار را که ابوبکر، عمر ابن خطاب و ابوعبیده جراح از جمله آنان بودند، تحت فرماندهی اسامه به سوی شام گیسل داشت. پیامبر به وی دستور داد به ناحیه ابنی در سرزمین بلقاء شام رهسپار شوند و فرمود: «به محلی که پدرت در آنجا کشته شده حرکت کن، دشمنان را با قوای خود نابود ساز، من تو را به فرماندهی این سپاه منصوب نمودم، صبح زود به سوی نیروهای مستقر در ابنی یورش ببر، آنان را نابود کن، سپاه را به سرعت پیش ران تا اخبار دشمن را زودتر به دست آوری. اگر خداوند تو را پیروز ساخت در آن سرزمین کمتر توقف کن. همراه خود، راهنمائی ببر، جاسوسان و پیشقراولان را جلوتر بفرست تا اوضاع دشمن را گزارش دهند.»

اما همواره لشکریان از فرمان اسامه و پیامبر سرباز می زدند، تا این که حرکت سپاه صورت نگرفت و پیامبر رحلت فرمودند. بعد از این هم که سپاه و سران به جوانی اسامه اعتراض داشتند؛ از وی پیروی نکردند. اسامه در یک فرسخی مدینه لشگرگاه ساخت، اما مردم به دلیل تشدید بیماری پیامبر و جوانی اسامه و... از پیوستن به لشگر او خودداری کردند. چون این خبر به گوش پیامبر رسید، با حال بیماری به مسجد رفت و از مردم خواست که لشگر اسامه را راه بیندازند. با این همه، اسامه به مدینه بازگشت. ابوبکر که خود از کسانی بود که از رفتن به لشگر اسامه سر باز زده بود، پس از رسیدن به خلافت، سپاه اسامه را تجهیز کرد. اسامه با این لشگر به شام رفت و بعد از به چنگ آوردن غنایمی به مدینه بازگشت.
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اسامه بعد از پیامبر اسلام

اسامه گر چه در آغاز خلافت امام علی (ع) با امام بیعت کرد، ولی اندکی بعد به جمع سه نفری سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه و عبدالله ابن عمر پیوست و به بهانه گوشه گیری، حاضر نشدند به طرفداری از امام قیام کند. می گویند که وی بعدها از کوتاهی و تقصیری که در حق امیرمؤمنان انجام داده بود، پشیمان شد و از شرکت نکردن در جهاد همراه با امام، عذرخواهی کرد. از این رو در حدیثی از امام باقر (ع) توصیه شده است که در حق او جز خیر نگویید. گرچه او از اول در صف یاران امیر مؤمنان نبود، اما بعدها به سوی آن حضرت بازگشت و به همین جهت از طرف خاندان پیامبر مورد ستایش قرار گرفت. پیشوای پنجم حضرت باقر (ع) فرمودند: «اسامه را جز به نیکی یاد نکنید.» و حال آنکه چرا اسامه در جنگهای علی شرکت نمی کرد دلیلی واضح داشت. در یکی از جنگها او مسلمانی به نام مرداس را کشت و بسیار اندوهگین شد و از آن موقع عهد کرد که در جنگی شرکت نکند گرچه در مورد مرگ مرداس معذور بود.

روزی اسامه به امام علی پیغام داد که 'سهم مرا از اموال مجاهدان بفرست' و اضافه کرد 'من پیوسته طرفدار تو بودم و اگر در کام شیر درنده ای بودی، من نیز خود را به تو می رساندم.' امیر مؤمنان در پاسخ او نوشت: این اموال متعلق به مجاهدان است ولی من در مدینه مالی دارم، هر قدر خواستی از آن بگیر. این قضیه از دو جهت قابل توجه است. اولا نشان می دهد که اسامه از نظر امیر مؤمنان تا چه حد احترام و ارزش داشته که حضرت درخواست او را رد نکرده است. ثانیا روشنگر دقت امیر مؤمنان در اجرای عدالت است. علی حاضر بود از اموال شخصی خود به وی بدهد، ولی هرگز حاضر نبود دیناری از اموال مجاهدان را که اختصاص به آنان داشت به دیگری بدهد.
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حمایت خاندان رسالت از اسامه

چنانچه قبلا اشاره شد اسامه همبستگی خاصی با خاندان پیامبر داشت و در مواقع حساس، از حمایت و پشتیبانی خاندان رسالت برخوردار بود. مسعودی می نویسد میان اسامه و عمرو، پسر عثمان بر سر مالکیت قطعه زمینی اختلاف رخ داد. این اختلاف نزد معاویه مطرح گردید تا او در این باره حکم کند. در این هنگام عده ای از بنی هاشم و گروهی از بنی امیه حضور داشتند. در آغاز جلسه، سخنانی میان اسامه و پسر عثمان رد و بدل شد. در این هنگام مروان ابن حکم به عنوان آمادگی برای شهادت به نفع پسر عثمان کنار او نشست. امام حسن مجتبی (ع) برخاست و کنار اسامه نشست. سعید ابن عاص کنار مروان و امام حسین (ع) کنار امام حسن نشستند. سپس عبدالله بن عامر در کنار سعید و عبدالله ابن جعفر کنار حسین بن علی و عبدالرحمن بن حکم در کنار عبدالله بن عامر و عبدالله ابن عباس در کنار عبدالله بن جعفر نشستند. معاویه که وضع را چنین دید گفت: «عجله نکنید من خود شاهد بودم که پیامبر خدا این زمین را به اسامه بخشید.»



وفات اسامه ابن زید

اسامه سخت بیمار بود. امام حسین برای عیادت او تشریف برد. اسامه اظهار اندوه و تأثر کرد. امام از سبب اندوه او پرسید. اسامه پاسخ داد: شصت هزار درهم مقروض هستم و سبب اندوه من همین است. حضرت پرداخت آن را تقبل نمود. اسامه گفت: می ترسم مدیون از دنیا بروم. امام حسین فرمود: از دنیا نمی روی مگر پس از پرداخت آن. همینطور هم شد زیرا امام در زمان حیات او قرض وی را پرداخت. اسامه پس از رحلت پیامبر مدتی در 'وادی القری' سکونت داشت، سپس در مدینه اقامت گزیده بود و در همان ایام بود که در جرف چراغ عمرش به خاموشی گرائید. پس از درگذشت او، جسدش را به مدینه انتقال دادند و امام حسین بر جنازه او کفن پوشاند و نماز گذارد. او در ایام خلافت معاویه مدتی در شام اقامت گزید. اما در اواخر عمر به مدینه بازگشت و در سال 54 (یا به روایتی 58 یا 59) هجری قمری در مدینه درگذشت.
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اسامة ابن زید زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم محبت چهارده معصوم (ع)

معاذ ابن جبل
معاذ بن جبل خزرجی انصاری، از قبیله خزرج و ساکن شهر مدینه بود. در سال سیزدهم بعثت به همراه کاروان 75 نفری مسلمانان یثرب راهی مکه شد و در ایام حج، در عقبه منی با پیامبر اکرم (ص) بیعت کرد. این بیعت در تاریخ به بیعت دوم عقبه مشهور است. معاذ که در آن زمان حدود هیجده سال داشت، مسلمان شد و در زمره اصحاب رسول خدا درآمد. در مراسم عقد اخوت اسلامی که سال اول هجرت در مدینه برگزار شد، رسول خدا بین معاذ بن جبل و عبدالله ابن مسعود، پیمان برادری استوار ساخت. او که از جوانان فعال و خوش خلق و سخاوتمند یثرب بود و در هنگام هجرت رسول خدا تلاش وافری کرده بود، در دفاع از پیامبر خدا نیز ثابت قدم و استوار گام برداشت و در جنگ بدر، جنگ احد و تمامی جنگ های عصر رسول خدا شرکت کرد.

معاذ که از هوش سرشاری برخوردار بود، آموزش قرآن کریم و حلال و حرام شریعت محمدی را از مکتب پیامبر خدا آموخت و در زمره آگاهان به کتاب خدا در آمد. از این رو آن حضرت به مردم توصیه می فرمود که قرآن را از معاذ بن جبل فرا گیرند. پس از جنگ تبوک، رسول خدا معاذ بن جبل را به عنوان «قاضی» به یمن فرستاد و به مردم یمن نوشت: «انی بعثت لکم خیر اهلی...؛ یعنی من یکی از بهترین یارانم را به سوی شما فرستادم....» معاذ همچنان در مقام قضاوت یمن باقی ماند تا این که رسول خدا به جوار رحمت حق پیوست و او به مدینه بازگشت.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

معاذ ابن جبل اصحاب پیامبر اکرم انصار زندگینامه

صحابه رسول خدا
عمرو ابن جموح
عمروبن جموح بن حرام انصاری از قبیله خزرج بود، و در احد شهید شد و با عبدالله بن حرام پدر جابربن عبدالله در یک قبر دفن شدند. در حالات وی گفته اند: قبل از اسلام آوردن بتی داشت که در خانه نگاه می داشت به نام مناف، عده ای از جوانان بنی سلمه که مسلمان شده بودند، بت را دزدیده و در گودال زباله می انداختند، صبح که می شد، عمرو آن را پیدا می کرده، می شست و معطر می کرد و می گفت: وای بر شما، کیست که این جسارت را بر معبود ما کرده است؟ روز دیگر که آن را در گودال زباله پیدا کرد، گفت: به خدا قسم اگر بدانی کی این کار را کرده خارش می کنم، روزی شمشیر بر او آویخت و گفت: به خدا قسم من نمی دانم این عمل کار کیست، اگر بتوانی با این شمشیر از خودت دفاع کن. این دفعه جوانان شمشیر از او باز کرده و او را به سگ مرده ای بسته و در گودال زباله آویزان کردند، عمروبن جموح از دیدن آن منظره به خود آمد و مستبصر شده و گفت: به خدا قسم اگر تو معبود بودی به این حالت نمی افتادی.

تالله ان کنت الها لم تکن *** انت و کلب وسط بئر فی قرن

فالحمدلهل العلی ذی المنن *** الواهب الرازق و دیان الدین

هوالذی انقذنی من قبل ان *** اکون فی ظلمة قبر مرتهن
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ترجمه: به خدا اگر معبود به حق بودی هرگز در وسط چاه با سگی مرده هم آغوش نبودی. سپاس خدای بزرگ را که دارای نعمت هایی است. او است بخشنده، رازق و پاداش ده، او است که مرا نجات داد پیش از آنکه در گرو تاریکی قبر باشم.

مسلمانان قومش قبلا مقداری با او درباره اسلام صحبت کرده بودند، این شخص به سرعت در اسلام پیشرفت کرده و از معروفین گردید، آنگاه که رسول الله (ص) مردم را به جهاد بدر خواند، خواست در آن شرکت کند، پسرانش به دستور حضرت از رفتن او مانع شده و گفتند: پای تو بشدت لنگ است و جهاد بر تو واجب نیست، و چون جریان احد پیش آمد، به پسرانش گفت: در بدر از رفتن من مانع شدید ولی این دفعه مانع نشوید، گفتند: خداوند تو را معذور فرموده است، آنگاه محضر حضرت آمده، عرض کرد: یا رسول الله (ص) پسرانم از رفتن من مانع می شوند، به خدا قسم من امید آن دارم که با این پای لنگ در بهشت قدم بزنم. حضرت فرمود: خدا تو را معذور کرده بر تو جهادی نیست و به پسرانش فرمود: مانع نشوید شاید خدا شهادت روزیش فرماید (اسدالغابه).

عمرو آنگاه که سلاح برداشت و عازم شد گفت: خدایا مرا به پیش خانواده ام برمگردان و بر من شهادت روزی فرما: «اللهم لاتردنی الی اهلی و ارزقنی الشهادة»، و چون او و یکی از پسرانش به نام خلاد به شهادت رسیدند زنش هند او را با پسرش خلاد و برادرش عبدالله بر شتری حمل کرد و خواست به مدینه آورد، چون سنگلاخ احد تمام شد، شتر خوابید، هند چون او را به طرف مدینه می کرد، می خوابید و چون به طرف احد می کرد به سرعت می رفت، لذا محضر رسول الله (ص) آمد و جریان را باز گفت، حضرت فرمود: این شتر مأموریتی دارد، آیا شوهرت چیزی گفته است؟ گفت: آری به وقت بیرون رفتن از خانه گفت: خدایا مرا به خانواده ام برمگردان و شهادت روزی ام فرما. حضرت فرمود: این است که شتر به مدینه نمی رود، بعد افزود: ای جماعت انصار، از شما کسانی هستند که اگر به خدا قسم بدهد، خدا قسم او را اجابت کند، عمروبن جموح از آنهاست، یا هند ملائکه از وقت مقتول شدن برادرت بر او سایه انداخته اند نگاه می کنند کجا دفن خواهد شد، آنگاه حضرت مقداری بالای قبرشان ایستاد و فرمود: ای هند، شوهرت و پسرت و برادرت در بهشت رفیق هم هستند، گفت: دعا کنید خدا مرا هم با آنها گرداند.
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عبدالله بن حرام، پدر جابر و برادر هند گوید: چند روز قبل از احد عبدالمنذر را که یکی از شهدای بدر است، در خواب دیدم، به من گفت: تو در چند روز آینده پیش ما خواهی آمد، گفتم: تو در کجایی؟ گفت: در بهشت هستیم هرکجا خواستیم سیاحت می کنیم، گفتم: مگر تو در بدر کشته نشده بودی؟ گفت: آری ولی بعد زنده شدم، جابر خواب پدرش را برای رسول الله (ص) نقل کرد، حضرت فرمود: این شهادت است یا جابر، یعنی: شهید زنده است.

به هر حال عمروبن جموح و عبدالله پدر جابر در یک قبر دفن شدند، بعد از چهل و شش سال در احد سیل آمد، قبر آن دو را شکست جنازه ها ظاهر شدند، عبدالله زخمی را در صورت بود و دست خود را روی آن گذاشته بود، دستش را از روی زخم کنار کردند، خون زخم سرازیر شد، دستش را روی آن گذاشتند، خون قطع گردید.

واقدی از جابر نقل کرده گوید: پدرم را در قبرش دیدم گویی خفته بود اصلا تغییری در وی دیده نمی شد، گفتند: کفنش چطور؟ گفت: او را در پوستی پیچیده و بر پاهایش علف اسپند ریخته بودند و هیچ یک تغییر نکرده بود، با آن که از شهادتش چهل و شش سال می گذشت. جابر خواست قبل از دفن با عطر مشک او را معطر کند، اصحاب رسول الله (ص) گفتند: چیزی در آن ها بوجود نیاورید.

من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

عمرو ابن جموح شهادت شهید جنگ احد زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم جهاد

جعفر ابن ابیطالب
ص: 10982






جعفر، کنیه او ابوعبدالله و مشهور به 'جعفر طیار' پسرعموی پیغمبر و از شهدای بزرگ صدر اسلام! پدرش ابی طالب و مادرش فاطمه بنت اسد و برادرش عقیل، طالب، و علی (ع) است. جعفربن ابیطالب 20 سال بعد از عام الفیل در مکه به دنیا آمد. آن زمان که خشکسالی مکه بود، جعفر به دلیل معیشت سخت و تنگ پدرش، در خانه عمویش عباس بزرگ شد و همچنان نزد او ماند تا در سال اول بعثت پیغمبر اسلام، اندکی بعد از برادرش علی (ع) مسلمان شد و اسلام آورد. سال 5 هجرت، بر اثر فشار زیاد و شکنجه کفار قریش و بنا بر توصیه پیغمبر به مسلمانان برای مهاجرت از مکه به حبشه، جعفر با همسرش اسماء بنت عمیس، به حبشه رفت. پیغمبر نامه ای برای نجاشی پادشاه حبشه به دست جعفر داد و او را دعوت به اسلام کرد و از نجاشی خواست تا به اوضاع جعفر (امیر و سرپرست تمام مسلمانان مهاجر) و همراهانش رسیدگی کند. از آنطرف کفار قریش هم، چند نفر را با هدایایی نزد نجاشی فرستادند تا مسلمانان مهاجر را به مکه برگرداند ولی سخنان جعفربن ابیطالب در دل نجاشی اثر کرد.

او در جلسات مناظره ای که با کفار قریش داشت، به خوبی مواضع و دیدگاه اسلام را بیان کرد تا جایی که نجاشی و اسقف هایش را متقاعد کرد و کفار قریش، ناامید به مکه برگشتند. نقل است که نجاشی بعد از سخنان جعفر، مسلمان شد. جعفر در حبشه صاحب چند فرزند شد که از آن جمله عبدالله، محمد، عون بودند و اولین مولود مسلمان در حبشه عبدالله بود که بعدها، داماد امیرالمؤمنین علی (ع) و شوهر حضرت زینب (س) شد. سال ششم هجرت، جعفر به دستور پیامبر مسلمانان را به مدینه برگرداند که در سال هفتم بعد از جنگ خیبر به مدینه رسیدند. وقتی پیغمبر جعفربن ابیطالب را دید، او را در برگرفت و میان دو چشمش را بوسید و با خوشحالی گفت: به خدا قسم نمی دانم از آمدن جعفر خوشحال شوم یا از فتح خیبر! آنگاه پیغمبر، خانه ای در کنار مسجد به او اختصاص داد و از غنائم غزوه خیبر به او و مهاجران همراهش سهمی دادند.
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در سال هشتم هجرت، زمانی که فرستاده پیغمبر در مقابل پادشاه بصری در روستای «موته» کشته شد، پیغمبر بسیار ناراحت شد، سپاه سه هزار نفری بنام سپاه «امرا» تشکیل داد و فرماندهی آن را به 3 نفر از صحابه داد که اولین فرمانده آن، جعفر بود. این سپاه در مقابل سپاه دویست هزار نفری رومیان جنگید، جعفر در این نبرد، هر دو دستش قطع شد، ولی نگذاشت که پرچم روی زمین بیفتد و خودش در همین جنگ موته شهید شد. از این رو پیغمبر فرمود: خداوند به جعفر دو بال داده و او با فرشتگان در بهشت به هر جا که می خواهد پرواز می کند. به همین سبب او را «جعفر طیار» و «ذوالجناحین» می گویند. در همان روز شهادت جعفر، پیغمبر از طریق وحی آگاه و بسیار غمگین شدند، آنگاه مردم مدینه را جمع کرده و واقعه موته و چگونگی شهادت سه سردار سپاه را برای آنها گفتند، سپس برای آنها آمرزش خواست و آنان را 'شهید' خواند.

عبدالله فرزند جعفر می گوید: من به یاد دارم که وقتی خبر شهادت پدرم جعفر به مدینه رسید، پیامبر اکرم به خانه ما آمدند و تسلیت گفتند و دست مبارک بر سر من و برادرم کشیدند و بر روی ما بوسه زدند، در حالی که اشک ایشان روان بود و فرمودند: که جعفر به بهترین ثواب رسید و تا سه روز هر روز به خانه ما می آمدند و ما را تسلی می دادند و به مادرم اسماء بنت عمیس فرمودند: غم مخور که من ولی شمایم در دنیا و آخرت.



ص: 10984





فضائل و مناقب جعفربن ابیطالب:

او در عصر جاهلیت به داشتن چهار خصلت، متمایز بود. پرهیز از شرابخواری، دروغ، فحشاء، و بت پرستی. جعفر خطیبی توانا و مردی شجاع، سخاوتمند، بردبار و متواضع و شخصیتی نافع داشت و دارای عقل و درایت و هوش زیاد و اراده قوی بود. این سردار برجسته، آگاه به مسائل دینی و آشنا به فنون و اصول جنگ بود و از سابقین در اسلام بود. درباره فضایل او روایاتی از پیامبر نقل شده که جعفر در ردیف بهترین مردم و با پیامبر از یک طینت و سرشت و از نظر خلق و خوی شبیه ترین افراد به پیغمبر بوده است. هم چنین پیغمبر، او را از 'ابوالمساکین' یعنی پدر بینوایان دادند، زیرا او بسیار به فقرا و مستمندان رسیدگی میکرد و اموالش را میان آنها تقسیم نمود. ارادت و علاقه اش به برادر خود، علی بن ابیطالب هم بسیار زیاد بود. او از پیامبر روایت نقل کرده و پسرش عبدالله، ابوموسی اشعری، عبدالله بن مسعود، عایشه، ام سلمه و دیگران هم از او نقل حدیث کرده اند.



وفات:

بنا بر قول مشهور، او در هنگام شهادت 41 سال داشت و در همان منطقه (موته) شهید شد و مزار او و سایر شهدای موته، در منطقه ای معروف به شهر مزار در اطراف موته (شهری در استان کرک اردن) قرار دارد. ظاهرا قبر آنها قبلا مخفی بود ولی امروزه شناخته شده و امروز زیارتگاه است. گفته میشود که 'ظاهر بیترس اول' چهارمین سلطان مصر، مزار جعفر را تجدید بنا کرد و اوقاف بسیاری به آن اختصاص داد.
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من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع 

دانشنامه جهان اسلام- ج10

کلی__د واژه ه__ا

جعفر ابن ابیطالب زندگینامه شهادت جنگ موته مهاجران اصحاب پیامبر اکرم امام علی (ع)

حنظلة ابن ابی عامر (حنظله غسیل الملائکه)
حنظله، جوانی از انصار رسول الله در مدینه و مقتول جنگ احد، پدرش 'ابوعامر' از دشمنان اسلام و در میان لشگر قریش بود و تا پایان عمر هم کافر ماند. پسرش عبدالله بن حنظله (از شهیدان روز عاشورا) و در رکاب امام حسین (ع) بود. حنظله از مسلمانان پرشور و فداکار انصار بود. زمانی که مسلمانان برای جنگ احد، آماده شدند و میخواستند حرکت کنند، مصادف شد با شب زفاف و عروسی او، لذا خدمت پیغمبر رفت و نظر حضرت را برای ماندن در مدینه و یا رفتن همراه سپاه مسلمانان به جنگ خواست و رسول الله اجازه رفتن به او داد که شب را در مدینه بماند و عروسی کند و بعد به جنگ برود. حنظله آن شب را در مدینه ماند و مراسم عروسی انجام گرفت و فردا صبح زود، از ایمان و عشقی که به جهاد در راه دین و دفاع از پیامبر اسلام داشت، قبل از آنکه غسل کند، شتابان به سوی احد رفت و با سرعت به میدان جنگ آمد و با شجاعت و شهامت جنگید و سرانجام یکی از کفار بنام 'شدادبن اوس' سر راه بر حنظله گرفت و بعد از زد و خوردی که با هم کردند، حنظله به قتل رسید و چون جنگ تمام شد، رسول خدا درباره او فرمود: «حنظله را فرشتگان غسل دادند» و بعد که وضع حال او را از همسرش پرسیدند گفت: «وقتی که حنظله از خانه بیرون میرفت، غسل بر گردن داشت و طاهر نبود»، از آن به بعد در تاریخ به 'حنظله غسیل الملائکه' معروف شد.
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من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- منتهی الآمال

کلی__د واژه ه__ا

حنظلة ابن ابی عامر (غسیل الملائکه) شهادت اصحاب پیامبر اکرم جنگ احد زندگینامه انصار

دحیه کلبی
دحیه با فتح و کسر دال هر دو صحیح است، دحیه مؤنث دحی به معنی انبساط و گستردگی است و با فتح دال، نام میمون ماده است و با کسر دال رئیس لشگر و سردار را گویند. دحیه چون قبل از اسلام تاجر و از سران معروف بود، لذا با کسر دال بهتر است. دحیه را انصاری گویند، چون جمعی از مردم مدینه که به یاری پیامبر شتافتند، به انصار معروف شدند و چون دحیه یکی از آن افراد بود به دحیه کلبی انصاری معروف شد. دحیه از طایفه بنی کلب است. موطن آنها بین حجاز و سوریه است و قبیله بنی کلب در دوران جاهلیت در دومة الجندل (تبوک) در اطراف شام اقامت داشته اند. دحیه دارای تباری اصیل است و از اولاد عدنان است که جد بیستم رسول الله می باشد.

دحیه یکی از فرمانروایان عرب بود که 700 نفر تحت فرمان داشت و از نفوذ اجتماعی خاصی برخوردار بود که پیامبر در حق او دعا کرد و او اسلام آورد. دحیه چهره ای زیبا و چشمانی نافذ داشت، وقتی که جبرئیل به صورت بشر بر پیامبر وارد می شد، به شکل دحیه کلبی بر رسول خدا جلوه گر می شد. ابن عباس: دحیه وقتی داخل شهر می شد، کسی نمی ماند مگر آنکه گردن بکشد تا چهره زیبای او را تماشا کند (نقل از اسدالغابه ج2). او را جزء 6 نفری برشمرده اند که از ابتدا اسلام آورد. او در همه جنگها به جز جنگ بدر همراه پیامبر بود. در بازگشت از جنگ حنین، جبرئیل به صورت دحیه کلبی دیده شد.
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از علی (ع) نقل شده که بر رسول خدا وارد شدم، دیدم حضرت خوابیده و سر مبارکش روی زانوی دحیه کلبی است. به دحیه سلام نمودم، جواب مرا چنین گفت: «و علیکم السلام یا امیرالمؤمنین و امام المتقین و فارس المسلمین و قائد العز المحجلین و قاتل الناکثین والمارقین والقاسطین؛ سلام بر تو ای امیر مؤمنان، و مقتدای پروا پیشگان و یکه سوار مسلمانان و پیشرو سفیدرویان و جهاد کننده با پیمان شکنان (اصحاب جمل)، مارقین (خوارج نهروان)، و قاسطین (معاویه و یارانش)». سپس پیامبر از خواب بیدار شد و فرمود با چه کسی صحبت می کردی که علی (ع) ماجرا را گفت، پیامبر فرمود او جبرئیل بود و خواست که به تو بفهماند که خداوند تو را به این اسم ها نامگذاری کرده است. (بحار ج18 ص267)

حذیفة بن یمان می گوید: «رسول خدا به اصحاب فرمود هرگاه دیدید که دحیه کلبی در نزد من است، هیچ کس در این حال به نزد من نیاید. این مطلب که جبرئیل به صورت دحیه نازل می شد، از ام سلمه و عایشه نقل شده است و اسنادی از کتب معروف در دست است. فاطمه (س) می فرمود، همواره دحیه کلبی نزد رسول خدا می آمد، رسول خدا به من می فرمود برای عمویت متکا بیاور، من متکا می آوردم. هرگاه دحیه (جبرئیل) برمی خاست از بین لباس او چیزی بر زمین می ریخت پیامبر به من می فرمود، آن اشیاء را جمع کن که عطر عنبر است و از بال های جبرئیل ریخته است. این سخن بدان معناست که حضرت زهرا (س) او را می دیده است. ذکاوت و هوش دحیه قابل توجه است. او اخلاق و آداب قبیله ها و ملیت های مختلف را بررسی می کرد و به خاطر می سپرد، به طوری که با فرهنگ اجتماعی آنها کاملا آشنا بود از این رو رسول خدا که از منبع وحی بهره می برد، برای هدف بسیار مهم و حیاتی خود که همانا تبلیغ اسلام در بطن سرزمین قدرتمند روم بود، دحیه را انتخاب کرد. دحیه در جنگ خیبر هم شرکت داشت. پیامبر اکرم و هزار و ششصد سرباز و دویست سواره نظام و دحیه کلبی همراه پیامبر در این عملیات باشکوه شرکت داشتند.
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نقش دحیه در مسلمان شدن قیصر روم:

پیامبر اکرم (ص) دحیه را به عنوان قاصد و سفیر خود نزد 'هرقل' فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد. هرقل شخصا اسلام را قبول کرد ولی لشگریان و ارکان دولتی از قبول اسلام سرباز زدند.

وفات دحیه: 

سال وفات دحیه را 45 یا 48 ه_ ق نقل کرده اند. مدفن و قرار او در داراب فارس است، اگرچه قول ضعیفی مدفن او را مصر می داند (دائرةالمعارف الاسلامیه). در کتاب ارزشمند مجمع الرجال قهپایی ج2 ص76 به این شکل نقل شده است: «و هو مدفون فی قرب دارابجرد و هی بلدة من اعمال فارس و قبره یزار و یتبرک به؛ دحیه در نزدیکی دارابجرد به خاک سپرده شده است و دارابجرد شهری در استان فارس می باشد و قبر دحیه در 8 کیلومتری داراب محل زیارت مردم است. اهالی و زوار به آرامگاهش تبرک می جویند».

لغت نامه دهخدا، قلعه دحیه در دارابجرد فارس را منسوب به او دانسته است و همچنین در دائرةالمعارف فارس، آثارالعجم و فارسنامه ناصری به این موضوع اشاره شده که مزار دحیه کلبی در داراب فارس می باشد. 

من_اب_ع

کتاب داراب، شهر امام حسن مجتبی علیه السلام و دحیه کلبی انصاری 

علامه محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج2 

حسن فسائی- فارسنامه ناصری 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

فرصت الدوله شیرازی- آثار العجم

کلی__د واژه ه__ا

دحیه کلبی زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم جبرئیل انصار

زید ابن ارقم
از یاران و صحابه رسول گرامی اسلام (ص) و علی بن ابی طالب (ع)، بود؛ خداوند او را در «سوره منافقون» در قرآن مجید، تصدیق کرده است. یتیمی بود که سرپرستی او را «عبدالله بن رواحه»، به عهده داشت. زمان حیات پیامبر اکرم، نوجوان بود و در جنگ بدر، به دلیل سن کم، پیامبر مانع شرکت او در جنگ شد، ولی در تعدادی از جنگ های پیامبر که گفته شده 17 غزوه بوده، در رکاب آن حضرت جنگید. بسیار دوستدار پیغمبر و خاندان آنحضرت بود و در این راه، ثبات قدم داشت. آن چنان که از امام صادق (ع) نقل شده: زمانی که آیه شریفه «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی؛ بگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان» (شوری/ 23) بر پیامبر نازل شد، آنحضرت درباره آن از اصحاب پیمان گرفت. 7 نفر به این پیمان، وفادار ماندند که یکی از آنها همین «زیدبن ارقم» بود.
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احادیث زیادی از او در مورد پیغمبر اکرم و علی بن ابیطالب (ع) و فضایل اهلبیت، نقل شده که از آن جمله، حدیث ثقلین می باشد.

زید، همراه علی بن ابیطالب (ع) و از خاصان او و از شاهدان عینی واقعه غدیر خم بود. روایتی در این زمینه از اوست که می گوید:

روزی امیرالمؤمنین علی (ع) در رحبه مسجد کوفه نشسته بود و مردم را سوگند داد که هر کس که از پیغمبر خدا شنیده که: «من کنت مولاه فعلی مولاه...»، گواهی دهد.

دوازده نفر در آن مجلس برخاستند و گواهی دادند، ولی من که این حدیث را شنیده بودم، کتمان کردم و ساکت شدم و گواهی ندادم، از این جهت هم، بعدا نابینا شدم.

و از بعد آن، همواره افسوس می خورد و از انکار خود، استغفار می کرد!

زید بن ارقم، سال 61 ه_.ق، در جریان نهضت حسین بن علی (ع)، آنگاه که آن حضرت برای مردم کوفه سخنرانی کرد و از اجدادش سخن گفت. زید را به عنوان شاهد گفته رسول الله معرفی کرد و خطاب به آنها فرمود: «اگر سخن مرا باور ندارید، در میان شما جابربن عبدالله انصاری و انس بن مالک و زیدبن ارقم و.. هستند. آنها به شما خواهند گفت که: پیامبر خدا مرا و برادرم را، سید جوانان اهل بهشت، خوانده است. و در همان سال، بعد از شهادت امام (ع)، وقتی که بنا به دستور عبیدالله بن زیاد (والی کوفه)، اهل بیت آن حضرت و سرهای مطهر آنان را وارد شهر کوفه کرده و به دارالاماره (قصر ابن زیاد) بردند، دارالاماره، پر از جمعیت بود و زید که آن زمان پیرمردی شده بود، در میان آنها حضور داشت، که سر مطهر حضرت حسین بن علی (ع) را مقابل ابن زیاد قرار دادند، آن ملعون با لبخندی چوب را برداشت و بر لب ها و دندان های آن سر میزد. زید اعتراض کرد و فریاد زد که چوب از این لب ها بردار، که به خدا قسم من مکرر دیدم که رسول خدا (ص) این لب ها را می بوسید و بعد با صدای بلند گریه کرد. ابن زیاد به او گفت: آیا برای فتح خدا گریه می کنی؟ اگر پیر و فرتوت نبودی، اکنون گردنت را می زدم. زید خشمناک شد و به عنوان اعتراض از آن مجلس بیرون رفت.
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فردای آن روز که آن سرها را به دستور ابن زیاد، در کوچه های کوفه می گرداندند، زید می گوید: من در حجره خود نشسته بودم که سر مبارک حسین بن علی (ع)، بر نیزه، وقتی مقابل حجره ام رسید، در کمال تعجب شنیدم که قرآن می خواند و به این آیه رسید: «ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؛ مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم [=خفتگان غار لوحه دار] از آیات ما شگفت بوده است». (کهف/ 9)

چون شنیدم، موی بر اندامم راست شد و گفتم: پسر پیغمبر؛ به خدا قسم، امر تو از امر اصحاب کهف و رقیم، عجیب تر است.

مرگ زید بن ارقم در سال 68 ه_.ق، و به قولی سال 66، در کوفه، در زمان مختار ثقفی بوده است.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمدباقر مجلسی- بحارالانوار 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

زید ابن ارقم زندگینامه اصحاب امام علی (ع) تشیع ایمان شجاعت

عبیدالله ابن ابی بکره (آل مهلب)
ابن ابی بکره، عبیدالله بن نفیع (= ابوبکره) بن حارث بن کلده ثقفی، تابعی، فرزند صحابی، قاضی بصره و والی سیستان. مادر نفیع (ابن حارث)، سمیه، از اهالی زندورد - نزدیک واسط - بود و کسری او را به ابوالخیر یکی از فرمانروایان یمن بخشیده بود. ابوالخیر در طائف بیمار شد و حارث بن کلده که طبیب بود، او را درمان کرد. ابوالخیر، سمیه را به حارث بخشید و نفیع به وی منسوب شد و او را ابن حارث گفتند و گرنه حارث عقیم بود و صاحب فرزند نمی شد. حارث اسلام آورد و در روزگار خلافت عمر مرد. سمیه مادر زیاد (ابن ابیه) و نافع نیز بود. هنگامی که پیغمبر (ص) طائف را محاصره کرد، نفیع از حصن طائف نزد ایشان فرود آمد و چون بر بکره (شتربچه)ای سوار بود به ابوبکره معروف شد. ابوبکره چون مسلمان شد، نسبت خویش به حارث را ترک گفت و خود را مولی رسول الله (ص) خواند. ابوبکره از فضلای صحابه بود و در بصره مسکن داشت. وی از پیامبراکرم (ص) روایت کرده و فرزندان ابوبکره از او روایت کرده اند. نفیع در سال 52ق /672م در بصره درگذشت. وی 40 فرزند داشت که از 7 تن از آنان فرزندانی باقی ماندند. آن 7 تن عبارت بودند از: عبدالله، عبیدالله، عبدالرحمان، عبدالعزیز، مسلم، رواد و عتبه. شباب از عتبه و عبدالله نام نمی برد و به جای آن دو از یزید نامی یاد می کند. مادر عبیدالله، هاله دختر غلیظ، از بنی عجل بود. ابن تغری بردی این نام را هوله آورده است.
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از آغاز زندگی عبیدالله خبری نداریم. وی و خانوده اش از مشاهیر بصره بودند. عبیدالله ثقه بود و از پدر خویش و علی بن ابی طالب (ع) روایت می کرد و سعیدبن جمهان، محمد ابن سیرین و جز آنان از وی روایت کرده اند و گفته اند وی اول کسی بود که قرآن را به الحان خواند. وی مدتی قاضی بصره و زمانی هم نایب زیاد در آن شهر بود و به فرمان زیاد در آنجا به جنگ با خوارج پرداخت و در برابر آنان ناتوان شد و به زیاد نوشت تا خود به بصره آمد و به تهدید مردم پرداخت. پس خطیبان بصره طی سخنانی از او درخواست بخشش کردند. زیاد در 50ق /670م عبیدالله را به ولایت سیستان منصوب کرد و به وی دستور داد تا هیربدان را بکشد و آتشکده ها را خاموش کند. جاحظ داستان آتشکده های کاریان و جور (گور) (در فارس) را به تفصیل آورده و نوشته است که ابن ابی بکره همچنان آتشها را خاموش کرد تا به سیستان رسید.

در کتاب تاریخ سیستان به تفصیل در این باب سخن رفته است. برطبق روایت این مأخذ دهاقین و زرتشتیان سیستان که عرصه را بر خویشتن تنگ می دیدند، آهنگ عصیان کردند، اما مسلمانان سیستان پای در میان نهادند و عبیدالله را از تخریب آتشکده ها باز داشتند، زیرا زرتشتیان سیستان می گفتند که ما خداپرستیم و معابد و آتشکده ها در نزد ما همچون محراب در نزد مسلمانان و کنیسه در نزد یهود است. پس از چندی عبیدالله از سیستان به بست و رخد و کابل رفت و به نبرد با رتبیل، شاه کابل پرداخت و سرانجام با گرفتن دو هزار هزار درهم صلح کرد و رتبیل با او به سیستان آمد. وی رتبیل را از سیستان به بصره نزد زیاد فرستاد و زیاد رتبیل را بنواخت و خلعت داد و بازگردانید. شباب تاریخ این صلح را 52 ق یاد کرده است.
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در 53 ق که زیاد در کوفه درگذشت، عبیدالله بن ابی بکره از ولایت سیستان برکنار شد. پس از آن نیز یک بار، چنانکه گذشت به نیابت عبیدالله بن زیاد و بار دیگر در 71 ق به نیابت خالد بن عبدالله بن خالد بن اسید در بصره فرمان رانده است. در 78ق / 697م عبدالملک بن مروان، امیه بن عبدالله را از خراسان عزل کرد و خراسان و سیستان را نیز به حجاج داد. حجاج مهلب را والی خراسان و سیستان ساخت و مهلب به حجاج گفت عبیدالله بن ابی بکره در کار سیستان از من داناتر است و او ولایت کابل و زابل را داشته و از آنان خراج گرفته و با آنان جنگ و صلح کرده است. پس حجاج، مهلب را بر خراسان و ابن ابی بکره را بر سیستان والی ساخت.

طبری پس از بیان این مطلب روایت دیگری از این انتصاب می آورد و می گوید که در آغاز، ابن ابی بکره به ولایت خراسان و مهلب به ولایت سیستان گماشته شد، اما مهلب به ولایت سیستان خشنود نبود و به عبدالرحمان عبشمی، رئیس شرطه حجاج، توسل جست تا فرمانهای ولایت آن دو که نوشته شده بود، عوض شد و کار ولایت خراسان بر مهلب بن ابی صفره و ولایت سیستان بر عبیدالله بن ابی بکره قرار گرفت. رتبیل شاه کابل که با قبول خراج صلح کرده بود، در این هنگام از پرداختن خراج سرباز می زد و حجاج به ابن ابی بکره فرمان داد تا با رتبیل بجنگد، شهرهای او را تسخیر کند، دژها را بر کند و مردان را برده گرداند و تا چنین نکرده برنگردد. پس ابن ابی بکره با سپاه بصره و کوفه عازم جنگ با رتبیل شد. سرداری سپاه بصره با خود او و فرماندهی سپاه کوفه با شریح بن هانی - از بزرگان صحابه و از اصحاب علی بن ابی طالب (ع) - بود. این سپاه وارد قلمرو رتبیل شد و غنایم فراوان گرفت و دژها را منهدم ساخت و بر بخشی از سرزمینهای آنان دست یافت. سپاه رتبیل، سرزمینهایشان را یکی پس از دیگری ترک می کردند، تا سپاه مسلمانان به 18 فرسنگی آنان رسیدند. مردان رتبیل گذرگاهها را بر آنان گرفتند، مسلمانان درماندند و خود را در معرض نابودی دیدند، چنانکه به خوردن چارپایان مجبور شدند و بهای گرده نانی به 70 درهم رسید. این سپاه چنان دچار سختی شد که هیچ سپاهی در اسلام مانند آن را ندیده بود.
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عبیدالله حاضر شد 700 هزار درهم بدهد تا مردان رتبیل بگذارند که سپاه اسلام از آنجا خارج شوند. اما شریح نپذیرفت و گفت که او عمری دراز گذرانیده و روزگاری است که جویای شهادت بوده و اگر اکنون به شهادت نرسد، دیگر به آن نخواهد رسید. عده ای از سپاهیان دعوت شریح را به شهادت پذیرفتند و او رجزخوانان به نبرد پرداخت. شریح و یارانش که برخی شمار آنان را 30 هزار تن نوشته اند، کشته شدند. عرب این سپاه را جیش الفنا نام نهاد. مصائب این جنگ را اعشی همدان در شعری آورده است. به نوشته تاریخ سیستان این جنگ در سیستان و میان سپاه مسلمانان و خوارج رخ داده است، اما در مآخذ دیگر چنین مطلبی نیست.

عبیدالله بن ابی بکره در 79 ق در سیستان درگذشت. بعضی مرگ او را در همان جنگ و از گرسنگی می دانند. در تاریخ سیستان آمده است که وی در بست درگذشت و سبب مرگ او درد گوش بود. ابن ابی بکره سیاه چرده بود و به همین سبب او را ادغم می گفتند و عبدالملک بن مروان، او را سید اهل مشرق می خواند. مشخص ترین صفت عبیدالله بن ابی بکره سخاوت و بخشندگی او بود. کتبی او را در شمار 10 تن بخشندگان عرب، و ابن عبدربه در شمار 5 تن از بخشندگان بصره یاد کرده است. گفته اند که در قضاوت به سود یاران و نزدیکان خود رأی می داد و چون بر او خرده گرفتند، گفت: چه خیر است در مردی که پاره ای از دینش را برای برادرانش نبرد. ابن قیتبه روایت می کند که نخستین کسی که در بصره با آب طهارت کرد، عبیدالله بن ابی بکره بود و از روایت او بر می آید که در زمان این کار وی مورد شگفتی اهل بصره واقع شده است. بلاذری از پسران عبیدالله، بشیر - که نهر مرغاب را کنده بود - و ابوبرذعه و سلم، نام می برد.
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من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

عبیدالله ابن ابی بکره (آل مهلب) زندگینامه قبایل تاریخ تابعین راویان حدیث محدثان

ابوذر غفاری
در ابتدای سخن و قبل از بیان اهمیت موضوع، اشاره به این نکته ضروریست که علاوه بر مشخص بودن اصحاب نزدیک پیامبر اکرم (ص)، در روایاتی (از منابع سنی) صراحتا از برخی اصحاب، با عنوان دوستان پیامبر (ص) نام برده شده است: «رفقای رسول خدا (ص) دوازده نفرند؛ ابوبکر، عمر، علی (ع)، حمزه، جعفر، ابوذر، مقداد، سلمان، خدیجه، ابن مسعود، عمار یاسر، بلال بن ریاح.» همچنین در تأکید بر علو شخصیتی برخی از آنان آمده است که: ترمذی ما را حدیث کرد که رسول خدا فرمود: «پروردگار مرا به دوست داشتن چهار تن امر کرده است، علی (ع) یکی از آنهاست و ابوذر و مقداد و سلمان را هم؛ و خبر داده که خود نیز آنها را دوست دارد.»

جالب توجه است که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، از بین این اصحاب، دو نفر از آنان در پی خلافت راهی را بر می گزینند که بقیه مخالف بوده، و از امام علی (ع) حمایت می نمایند لذا علاوه بر اینکه اینان از اصحاب بزرگ پیامبر (ص) بوده و در کنار حضرتش زیسته اند، پس از ایشان نیز در کنار امام علی (ع) ماندند و بر عملی شدن خواستهای پیامبر (ص) تأکید داشتند که به عنوان شیعیان اولیه شناخته شده اند. همچنین ثبات شخصیتی و معروفیت دیانت و نقش آنان به حدی بوده که علی رغم دشمنی بنی امیه و بنی عباس که سالها حاکمیت را در دست داشتند و از هیچ ترفندی برای خدشه دار نمودن چهره آنان کوتاهی نکردند با چنین وضعیتی، ثبات دینی آنان به حدی قوی بود که ماندگاری و درخشش شخصیتی آنان حفظ شد، خصوصا ابوذر که مستقیما با شخص معاویه و دستگاه تبلیغاتی او نیز در می افتد.
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پس شناخت چنین شخصیتهایی برای فرهنگ و رفتار اجتماعی مسلمانان، و چگونگی مسلمانی ضروریست مضافا اینکه شیعه بودن، در شناخت و الگو پذیری عملی از سرچشمه های اولیه امکان پذیر است. اگر در رابطه با اسلام و اصحاب، استفاده از تمثیل ظرف و مظروف صحیح باشد، هر دو مستقیما با معمار اصلی اسلام مرتبط بوده، همچین می بایست متوجه این نکته بسیار حساس بود که بخشی از تحولات غیر قابل تصور صدر اسلام، نشأت گرفته از درستکاری اصحابی بود که کارکردهای واقعی و مترقی اسلام را به منصه ظهور رساندند. لذا در این قسمت با تکیه بر منابع دست اول شیعی و سنی به معرفی اجمالی، و بررسی برخی از ویژگیهای شخصیتی ابوذر پرداخته خواهد شد.



چگونگی گرایش به اسلام

نامش جندب بن جناده، و از قبیله بنی غفار بود. قبل از رسالت پیامبر اکرم (ص)، در دوره جاهلی، ترک بت پرستی نمود. خدا را پرستش می کرد و می گفت خدایی جز خدای یگانه نیست. ابوذر خود گفته است؛ من سه سال پیش از آنکه به حضور رسول خدا (ص) برسم، نماز می خواندم و در علت بی اعتقادیش به «فلس»، بت قبیله، گفته اند که روزی دید که سگ قبیله، خود را به کنار «فلس» رسانده و بت را آلوده نمود در حالی که بت از خود هیچ واکنشی نشان نداد. به هر صورت وقتی که به ابوذر خبر رسید که مردی در مکه مبعوث شده و می گوید که پیامبر خدای یکتاست روح دردمند و جستجوگرش بی صبرانه بدنبال دست یابی به واقعیت امید می بندد. برادرش انیس که خبر از دعوت جدید پیامبر (ص) را آورده، می گوید او مردی است که راست می گوید در حالی که قریش برایش چهره عبوس کرده اند. بدنبال این خبر ابوذر راهی مکه شده، به حضور پیامبر اکرم (ص) مشرف و اسلام را بر می گزیند. ایشان را از پیشگامان غیر قریش، و چهارمین یا پنجمین مسلمانی دانسته اند که به اسلام گروید.
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ابوذر صحابی بزرگ پیامبر (ص) 

علاقه به حقیقت، صداقت و روشن ضمیری بی نظیر ابوذر غفاری، ایشان را به یکی از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم (ص) تبدیل نموده، عنصر لیاقت، روشن ضمیری، خوش طینتی، و … هر چه بود از ابوذر مسلمانی دگرگونه و متمایز با دیگران می سازد. پاکی و تشنگی خاصش به حقیقت جویی، باعث می گردد که باران رحمت دیانت اسلام را که توسط پیامبر (ص) بر انسانها عرضه می شد با صداقت تمام پذیرا شده، در مقاطع مختلف ایفای نقش کند. ابوذر بعد از اینکه مسلمان شد تا پس از جنگ بدر و احد در میان قوم خویش مقیم بود، سپس به مدینه به حضور پیامبر اکرم (ص) رسید. حضرت رسول (ص) در برخی از غزوات ایشان را در مدینه جانشین خود می نمود؛ از جمله به هنگام غزوه ذات الرقاع و غزوه بنی المصطلق (المریسیع) جانشین حضرتش بود. در فتح مکه پرچم بنی غفار را داشت. در جنگ تبوک ابوذر از سپاه اسلام عقب افتاد وقتی که رسید پیامبر اکرم (ص) فرمود: «آفرین بر ابوذر که تنها راه می رود و تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. مثل این بود که یکی از عزیزان خانواده ام از من بازمانده و نرسیده است.» همچنین در فضیلتش می فرماید: «آسمان بر سر مردی راستگوتر از ابوذر سایه نیفکنده است و زمین راستگوتر از او را بر پشت خود نداشته است.»

ابوذر می گفت: روز قیامت مجلس من از همه شما به رسول خدا (ص) نزدیکتر است و این به آن جهت است که از آن حضرت که درود و سلام خدا بر او باد شنیدم که می فرمود: نزدیک ترین شما روز قیامت به من کسی است که از دنیا همانگونه بیرون رود که در زمان رحلت من بوده است و بخدا سوگند هیچ کس از شما نیست مگر آنکه به چیزی از دنیا دست یازیده است جز من.» شخصیت استثنایی ابوذر به حدی می رسد که از سوی جبرئیل به پیامبر خدا (ص) ندا می رسد که: سوگند به کسی که ترا به حق به پیامبری برانگیخته است او در ملکوت آسمانها از زمین مشهورتر است به پارسایی و پرهیزکاریش در این جهان فانی. براستی که تعمق و تفکر در خصیصه های شخصیتی ابوذر، در دنیای خودخواهیها و مکرها، این کلام الهی را به خاطر می آورد که به پیامبر (ص) وحی شده: «و اذ قال ربک للملئکه انی جاعل‘’ فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسج بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون؛ چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه ای می آفرینم، گفتند: آیا کسی را می آ فرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ گفت: من آن دانم که شما نمی دانید. (بقره/ 30)
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از خصوصیات دیگر ابوذر فزونی علم و دانش و دیانت بود که امام علی (ع) در موردش فرمود: «انباشته از علمی شد که از کشیدن آن ناتوان ماند. بسیار سختگیر و آزمند بود، سختگیر به از دست دادن دین خود و آزمند نسبت به کسب علم» چنانچه ابوذر، خود نیز می گفت: «پس از ترک محضر رسول خدا (ص) چنان شد که اگر پرنده ای در آسمان بال می زد، از آن حالت دانشی را به خاطر می آوردیم و بهره علمی می بردیم» بدین ترتیب شخصیتی آگاه، باوفا، الگوی دینداری، ثبات و پایداری، و شخصیتی بی نظیر برای جهان اسلام شکل می گیرد، چنانچه یکی از شخصیتهای مهم شیعی چون مالک اشتر با ابوذر مصاحبت داشته و از علم او نیز بهره مند شده است.» مهمتر اینکه منزلت و اعتبار ابوذر نزد پیامبر (ص) بیش از دیگر اصحاب بود چرا که براساس شناختی که از ایشان داشتند، تنها وی را لایق می داند که وظیفه بسیار خطیر دفاع از حق را بر عهده اش قرار داده، پیمان گرفت که در راه خدا از سرزنش سرزنش کننده ها نهراسد و حق را بگوید، هر چند تلخ باشد. ایشان نیز، پس از رحلت نبی اکرم (ص) در عملی کردن این پیمان به خوبی عمل نمود و در حمایت از امام علی (ع) و اصول اسلامی، با تکیه بر آیات قرآن همه سختی ها را به جان خرید و در برابر خودخواهان قدرت طلب و بی عدالتیها و نابهنجاریهای اجتماعی ایستاد تا آنجا که هیچ ترفندی برای همراه نمودنش کارساز نشد و «نه ای» که در برابر معاویه و دستگاه حاکمه او گفت چنان با اصالت، زیبا، انسانی و محکم بود که او را به ربذه کشاند. ابوذر رنج آن را به جان پذیرا شد چرا که «نه» او، از جنس همان «نه ای» بود که خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) آموخت «لااله الا الله» لایی که پرچمدارش پیامبر (ص)، و مظهر عدالتش، روح بزرگ و باشکوه امام علی (ع) بود و منادی اش ابوذر!
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ابوذر حامی و صحابی امام علی(ع)

ابوعمرو کندی می گوید روزی نزد علی (ع) بودیم، مردم گفتند برای ما از اصحاب خود چیزی بگو، فرمود: از کدام یک از اصحابم؟ گفتند از اصحاب محمد (ص). گفت: همه اصحاب محمد (ص) اصحاب من هستند، از کدام یک می پرسید؟… گفتند: از ابوذر چیزی بگو، گفت: ابوذر فراوان سؤال می کرد، گاه رسول الله (ص) به او پاسخ می داد و گاه پاسخ نمی داد. ابوذر در دینش آزمند بود و به فراگرفتن علم حریص، آن قدر علم آموخت که پیمانه علمش پر شد، آن گونه که از تحمل آن عاجز آمد. پس با توجه به اینکه ابوذر دانشمندترین اصحاب پیامبر (ص) بود، به عنوان بزرگترین صحابی و حامی امام علی (ع) نیز ایفای نقش نموده، بیان می داشت که رسول الله (ص) می فرمود: «هرکس از من جدا شود، از خدا جدا شده و هر کس از علی (ع) جدا شود، از من جدا شده!» لذا پس از حادثه سقیفه همراه مقداد، سلمان فارسی، عباده بن صامت، ابوالهثیم بن التیهان و حذیفه و عمار، تلاش می نمایند که انحراف حاصل شده در امر خلافت را به صلاح آورند و در اعتراض به واقعه سقیفه می گوید: «ای گروه مهاجر و انصار! شما و بستگان شما می دانید که رسول خدا (ص) فرمود: امر خلافت پس از من از آن علی (ع) است ولی شما فرمایش رسول خدا (ص) را دور انداخته، به دست فراموشی سپردید، پیرو دنیا شدید و آخرت را رها کردید. آری به بهره و میوه آن دست یافتید و پوسته آن را رها کردید و حال آنکه اگر این کار را در خاندان پیامبرتان قرار می دادید حتی دو تن هم با شما اختلاف نمی کردند.»
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همچنین با صدای رسا فریاد برمی آورد: من جندب بن جناده یار و صحابی رسولخدا (ص)، هر کس مرا نمی شناسد، بشناسد. من از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: «مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق؛ مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است هر کس سوار آن شود، نجات یابد و هر کس مخالفت کند، غرق می گردد». به هر حال ابوذر در شرایط مختلف به عنوان مسلمانی ثابت قدم و بی نظیر، شیعه بودن را به تصویر می کشد و مرز میان دیانت زنده و اصیل با کارکردهای واقعی، و دینداری خود خواهانه، منحط و دروغین را تفکیک می نماید و خدمت بزرگی به دنیای اسلام نمود؛ چرا که دو تیپ و دوگونه مسلمان را در درون اصحاب پیامبر (ص) از هم متمایز و مشخص کرد؛ یک طرف چهره عملی ابوذر بودن، و دیگر، فرزند دنیا بودن، طلحه شدن، زبیر شدن و معاویه بودن.

آن هنگامی که اصحاب ضعیف و دون پایه، به فزونی قدرت و مجلل نمودن هر چه بیشتر زندگی روی آورده و حرکت به سوی کاخها، زندگی روزمره شان شد و با سرعتی به دور از انتظار به سمت و سوی شکل دهی جامعه طبقاتی گام برداشتند، ابوذر سیمای پایبندی به پیامبر (ص) و مسلمان واقعی بودن را به نمایش می گذارد. این چنین شدن را در مکتب قرآنی پیامبر (ص): «و ما الحیوه الدنیا الا لعب ولهو وللدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون؛ و زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و لهو نیست و پرهیزکاران را سرای آخرت بهتر است. آیا به عقل نمی یابید؟ (انعام/ 32) و در کنار شخصیت بی نظیری چون امام علی (ع) می آموزد که می فرمود: «چهارپایان در بند شکمند، و درندگان در پی تجاوز به هم، مؤمنان فروتنند، مؤمنان مهربانند، مؤمنان ترسان، آنرا که تقوا فراز برده فرو میارید، و آن را که دنیا بالا برده بلند مشمارید». و نهایتا در طی مسیر شرافت و انسانیت به مرتبتی صعود می نماید که امام علی (ع) می فرمایند: «امروز هیچ کس جز ابوذر و خودم باقی نمانده است که در راه خدا از سرزنش سرزنش کننده نترسد!»
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ابوذر و خلفا:

پس از فروکش نمودن اعتراضات، به حادثه سقیفه و بیعت امام علی (ع)، ابوذر نیز بدون اینکه در موضع اعتراض آمیز خود باقی بماند، به فعالیتهای اجتماعی همراه دیگر مسلمانان پرداخت ولی بر خلاف دیگر شیعیان که معمولا پست هایی را داشتند (از جمله عمار که یکی از کارگزاران عمر بود) ابوذر پستی را نپذیرفت و وقتی که به او می گفتند: ای ابوذر آیا تو هم چون ابوهریره که حاکم بحرین است، پستی را نمی پذیری؟ در پاسخ می گفت: مگر چه می خواهم مرا هر روز مقداری آب یا شیر و مقداری نان کافی است. این شیوه رفتاری در حالی است که ابوذر در زمان پیامبر (ص) بارها جانشین آن حضرت شده بود، گویا با چنین رفتاری در نظر داشت که قدرت طلبی را ناچیز و مطرود جلوه داده، عملا نشان دهد که حکومت موضوعیتی ندارد، تنها هدف، دیانتی است که عنصر نمادینش نیز عدالت می باشد، لذا علی رغم اینکه حاکمان سقیفه با ترفند خلافت را در دست گرفته بودند چون بطور تقریبی و در حد توان شیخین، عدالت و اصول اسلامی جریان داشت و جامعه در وضعیتی قابل قبول بود ایشان نیز انتقادی نداشت اما چون عثمان به خلافت نشست و ثروت اندوزی و بی عدالتی حاکم شد وضعیت ابوذر نیز دگرگونه گردیده به فردی معترض و ناآرام تغییر موضع داد. این عکس العمل عمق و اهمیت کارکرد عدالت و ارزش و اهمیت انسان، از نگاه ابوذر را می رساند.

اعثم کوفی می نویسد: ابوذر در اعتراض به عثمان می گفت: «تو بر سیرت و سنت ابوبکر و عمر برو تا فارغ باشی و کسی انکار نکند… عثمان گفت: تو را با این سخن چه کار؟ ابوذر گفت: من خودم را گناهی نمی دانم مگر امر به معروف و نهی از منکر». همچنین هنگامی که عثمان در مدینه عمار را کتک کاری می نماید ابوذر که آن هنگام در شام بود زبان به نکوهش عثمان می گشاید بطوری که عرصه را بر معاویه چنان تنگ می کند که به عثمان می نویسد: «ابوذر ولایت شام را بر تو تباه کرد و دلهای مردمان را از دوستی تو بگردانید» به این ترتیب ابوذر در دوره خلفا، دو روش متفاوت را در پیش می گیرد در دوره خلیفه اول و دوم که دین به ابزار دست قدرت و ثروت تبدیل نشده، بلکه براین دو برتری دارد همراهی آرام است اما وقتی که ثروت و قدرت به عنوان نماد خودخواهی انسان می خواهد دین را نیز به ابزار دست خود تبدیل کند و مثلث خطرناک خودخواهی مطلق را تشکیل داده، اسلام پیامبر را تحقیر نماید ابوذر به بزرگترین منتقد عثمان (حاکمیت زر و زور) مبدل می گردد و همین خصیصه است که شیعه را در طول تاریخ همواره انقلابی نگهداشته است.
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من_اب_ع

تبیان

کلی__د واژه ه__ا

ابوذر غفاری اصحاب پیامبر اکرم تشیع ایمان مذهبی امر به معروف تقوی زندگینامه مبارزه

ابودرداء
ابودرداء، عویمر بن زبد بن قیس بن عائش _ة بن امی _ة بن مالک خزرجی انصاری، از اصحاب پیامبر (ص) و از گردآورندگان قرآن. در ضبط نام پدر و سلسله نسب او اختلافاتی وجود دارد، چنانکه نام پدرش را ثعلبه، عامر و مالک نیز نوشته اند و همچنین برخی 'عویمر' را لقب ابودرداء و نام او را عامر دانسته اند. ابودرداء پیش از بعثت پیامبر (ص) به تجارت اشتغال داشت و آخرین کس از خاندان خود بود که اسلام آورد. او را در خانه بتی بود که به دست عبدالله بن رواحه، دوست صمیمیش در جاهلیت و اسلام، درهم شکسته شد و از آن پس بود که همراه با ابن رواحه به حضور رسول خدا (ص) رسید و مسلمان شد. پیغمبر (ص) میان او و سلمان فارسی _ احتمالا پیش از جنگ بدر _ مؤاخات و برادر خواندگی برقرار ساخت، اما به نقل سیوطی، وی در روز بدر اسلام آورد و در جنگ احد شرکت داشت. ابودرداء یکی از معدود کسانی بود که در گردآوری قرآن شرکت داشتند. وی به فرمان عمر، برای تعلیم قرآن، به شام رفت و در دمشق اقامت کرد، چنانکه در حلقه قرائت او بیش از 1000 تن شرکت می کردند.

او در سفری از شام به مدینه، مصحف شامیان را با مصاحف مدینه مقابله نمود. ابودرداء همچنین احادیث فراوانی از پیامبر (ص) روایت کرده است و مجموعه قابل توجهی از این احادیث را می توان در مسند احمد دید. ابودرداء در قدیم ترین منابع به عنوان حکیمی عابد شناخت می شده و ابونعیم، ضمن وصف او به عارف متفکر و حکیم عابد، پاره ای از سخنان حکمت آمیز او را نقل کرده است. مواعظ ابودرداء در بسیاری از آثار اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است. در جریان فتوح شام ابودرداء با سپاه اسلام به آن دیار رفت و سرپرست یکی از دو قرارگاه مسلمانان در آن ناحیه بود. وی همچنین در جنگ یرموک قضای سپاه اسلام را عهده دار بود. درباره تصدی قضای شام گفته شده است که عمر شخصا قضای دمشق را به او محول کرد و قاضی در غیاب امیر و والی، جانشین او به شمار می رفت یا اینکه به فرمان عمر، معاویه او را قاضی دمشق کرد. بنا به قولی دیگر او در زمان خلافت عثمان قاضی دمشق شد، ولی چنین به نظر می رسد که در زمان خلافت عثمان در منصب قضا ابقا شده باشد. گفته اند که ابودرداء در 27ق در فتح جزیره قبرس شرکت داشته است. در مورد دوران خلافت حضرت علی (ع) نصر بن مزاحم آورده است که وی در جنگ صفین پس از اعتراض بر معاویه و گفت و گو با حضرت علی (ع) همراه با ابوامامه باهلی از جنگ کناره گیری کرد. ابن کثیر نیز نام او و ابوامامه باهلی را در شمار کسانی آورده که مردم را به خونخواهی عثمان تشویق می کردند، ولی این روایتها تنها با قول غیر مشهور در مورد تاریخ وفات ابودرداء سازگاری دارد. وی در دمشق درگذشت و مقبره او در باب الصغیر تا مدتها زائرانی داشت. باید یادآور شد که در اطراف استانبول دو مزار منسوب به ابودرداء وجود دارد.
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من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابودرداء زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار قرآن قرائت محدثان

سعد ابن عباده
ابوثابت، یا ابوقیس، سعدبن عباده، صحابه مهم رسول خدا و از بزرگان انصار! از معدود صحابه پیغمبر بود که از آن حضرت، اجازه کتابت حدیث گرفت و از نقبای 12 گانه انصار سعد، رئیس قبیله خزرج و از بزرگان عرب در مدینه در زمان جاهلیت و اسلام بود. او در خانواده شریف و بزرگوار پرورش یافت. مادرش عمره، دختر مسعود ابن قیس از زنهایی بود که با رسول خدا بیعت کرد و در سال 5 هجری وفات یافت، و پیغمبر بنا به درخواست سعد، بر او نماز خواند. پدرش عباده، جدش دلیم (دلهم) و پسرش قیس، همگی کریم و میهمان نواز بودند، همه روزه اطراف مکان آنها، دعوت عمومی برای صرف غذا از مردم می شد. گفته اند که در هیچ یک از خاندان عرب، سابقه نداشته که میهمانداری عمومی در چهار نسل به این صورت ادامه داشته باشد.

سعد برای پیغمبر همه روزه ظرفی از غذا می فرستاد و گاهی هم حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به خانه اش دعوت می کند. نیز هر شب حدود 80 نفر از اصحاب صفه را به خانه می برد و پذیرایی می کرد. در حالی که بقیه انصار، یکی دو نفر را همراه می بردند. پیامبر بارها برای او و خانواده اش دعا کردند. روزی بعد از افطار در منزل او، اینگونه دعا کردند که غذایتان را همواره نیکان خورند و فرشتگان بر شما درود فرستند و روزه داران نزد شما افطار کنند (الغیر، ج2 / 95).
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سعدبن عباده در عقبه (منی) به همراه عده ای از انصار با پیغمبر اسلام بیعت کرد و این اولین بیعت در اسلام بود. اگر چه که قریش او را بعد از این بیعت دستگیر و اسیر کردند. او در بیشتر جنگهای پیغمبر، همراه حضرت بود از جمله جنگ احد، جنگ خندق و... فقط در جنگ بدر، بر اثر عارضه ای، نتوانست شرکت کند. از پرچمداران سپاه اسلام است چنانکه گویند در تمام غزوات، پرچم مهاجرین به دست امیرالمؤمنین علی (ع) و پرچم انصار به دست سعد، داده می شد. بعد از وفات پیامبر، سعد در آزمایشی سخت قرار گرفت. انصار در سقیفه بنی ساعده، جمع شدند، سعد درباره برتری انصار بر مهاجرین صحبت کرد و خود و بعضی از پسرهایش، حدیث غدیر و سایر احادیث فضیلت و برتری علی (ع) را نقل کردند و در اثر امر خلافت ابوبکر و عمر، سخن گفت و خزرجیان می خواستند با او بیعت کنند، اما با ورود ابوبکر و عمر که اختلاف دیرینه میان دو قبیله (اوس و خزرج) را یادآوری کردند، ورق برگشت و هیچکس با سعد بیعت نکرد. اگر چه سعد نیز حاضر نبود که کسی با او بیعت کند و می گفت که من دینم را به دنیا نفروشم و با خدا و رسولش، دشمنی نمی کنم.

از این رو، مردم با ابوبکر بیعت کردند، ولی سعد با ابوبکر بیعت نکرد و قوم او هم بیعت نکردند و در زمان حکومت عمر هم از عمر تبعیت نکرد و به (حوران) یکی از نواحی شام سفر کرد و در همانجا هم در سال 14 یا 15 ه_ ق وفات کرد. مشهور است که عمر بن خطاب، محمدبن سلمه انصاری و خالدبن ولید را برای کشتن سعد، از مدینه به حوران فرستاد و سعد به امر عمر، به قتل رسید، آنوقت از اهل سنت گویند: او را جنیان برای خاطر عمر کشتند. پسر او، قیس بن سعد، از یاوران مخلص حضرت علی و امام حسن مجتبی صلوات الله علیهما بود.
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سید هاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص)- صفحه 240 به بعد 

دائرة المعارف تشیع به نقل از استیعاب، اسدالغابه، شرح ابن ابی المدینه 

ابراهیم برزگر- تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران

کلی__د واژه ه__ا

سعد ابن عباده زندگینامه انصار اصحاب پیامبر اکرم بیعت عقبه مدینه راویان حدیث

اوصاف یاران پیامبراکرم (ص) در قرآن
خداوند در قرآن می فرماید: «محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما؛ محمد رسول خدا است و کسانی که با او هستند علیه کفار شدید و بی رحمند و در بین خود رحیم و دلسوزند، ایشان را می بینی که همواره در رکوع و سجودند و در طلب فضل و رضوان خدایند. علامتشان در رخسارشان از اثر سجده نمایان است، این وصف ایشان است در تورات و اما وصف آنان در انجیل این است که چون زراعتی هستند که از شدت برکت پیرامونش جوانه هایی می زند و آن جوانه ها هم کلفت می شود و مستقیم بر پای خود می ایستد به طوری که برزگران را به شگفت می آورد (مؤمنین نیز این طورند)، این برای آن است که کفار را به خشم آورد، خدا به کسانی که ایمان آورده و از آن بین به کسانی که اعمال صالح هم می کنند وعده مغفرت و اجری عظیم داده» (فتح/ 29).
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اوصاف کسانی که با پیامبر (ص) بودند

این آیه خاتمه سوره است و پیامبر را توصیف می کند، و نیز آنهایی را که با اویند به اوصافی می ستاید که در تورات و انجیل ستوده و مؤمنین را که عمل صالح انجام داده اند وعده جمیل می دهد. این آیه متصل به آیه قبل است، چون در آن آیه می فرمود که او رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاده. «محمد رسول الله...» ظاهرا این جمله مرکب است از مبتدا و خبر، و کلامی است تمام. بعضی گفته اند: محمد خبر مبتدائی است که حذف شده و آن ضمیری است که به کلمه رسول در آیه سابق برمی گردد و تقدیرشه و محمد می باشد و رسول الله عطف بیان و یا صفت و یا بدل است. بعضی دیگر گفته اند: محمد مبتدا و رسول الله عطف بیان، یا صفت و یا بدل است، «والذین معهم» عطف بر مبتدا و جمله «اشداء علی الکفار...» خبر مبتدا است (روح المعانی، ج 26، ص 123).

«و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» این جمله نیز مرکب است از مبتدا و خبر. پس کلام در این صدد است که مؤمنین به رسول خدا (ص) را توصیف کند، و شدت و رحمت که دو صفت متضاد است از صفات ایشان شمرده شده. و جمله «اشداء علی الکفار» را مقید کرد به جمله «رحماء بینهم» تا توهمی که ممکن بود بشود دفع کرده باشد، و دیگر کسی نپندارد که شدت و بی رحمی نسبت به کفار، باعث می شود مسلمانان به طور کلی و حتی نسبت به خودشان هم سنگدل شوند به همین جهت دنبال اشداء فرمود: «رحماء بینهم» یعنی در بین خود مهربان و رحیمند. و این دو جمله مجموعا افاده می کند که سیره مؤمنین با کفار شدت و با مؤمنین رحمت است.
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«تراهم رکعا سجدا» کلمه رکعو همچنین کلمه سجد جمع راکع و ساجد است. و مراد از اینکه فرمود: مؤمنین را راکع و ساجد می بینی این است که مؤمنین نماز می خوانند. و کلمه تراهم استمرار را می رساند. و حاصل معنای جمله این است که: مؤمنین مستمر در خواندن نمازند. و جمله مورد بحث خبر دوم است برای مبتدای گذشته، یعنی کلمه «والذین معه».

«یبتغون فضلا من الله و رضوانا» کلمه ابتغاء که مصدر یبتغون است به معنای طلب است. و کلمه فضل به معنای عطیه است که در اینجا منظور از آن ثواب است. وکلمه رضوان به معنای خشنودی است، همچنان که کلمه رضا به این معنا است، ولی کلمه رضوان در رساندن این معنا بلیغ تر است. در جمله مورد بحث دو احتمال هست: یکی اینکه بیانی باشد برای نتیجه ای که از رکوع و سجود خود در نظر دارند که در این صورت مناسب تر آنست که جمله، حال از ضمیر مفعول یعنی ضمیر هم در جمله تراهم باشد. دیگر اینکه بیانی باشد برای نتیجه زندگی مؤمنین به طور کلی، هم چنان که ظاهرش هم همین است، آن وقت در این صورت این جمله نیز خبر سومی می شود برای «والذین معه».

«سیماهم فی وجوههم من اثر السجود» کلمه سیما به معنای علامت است. و جمله سیماهم فی وجوه هم روی هم مبتدا و خبر، و جمله من اثر السجود حال ضمیری است که در باطن خبر است و به سیما بر می گردد. و یا بیان است برای سیما، و معنایش این است که سجده آنان برای خدا به عنوان تذلل و تخشع برای او است و این سجده در چهره آنان اثری گذاشته، و آن اثر سیمای خشوع برای خداست، که هرکس ایشان را ببیند با آن سیما ایشان را می شناسد. و قریب به این معنا روایتی است از امام صادق (ع) که فرموده: منظور شب زنده داری به نماز است. و روایت را صدوق در کتاب فقیه، و مفید در روضة الواعظین بدون ذکر سند از عبدالله بن سنان از آن جناب نقل کرده اند.
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بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از سیما، اثر خاکی است که در پیشانی دارند، چون مؤمنین همواره بر خاک سجده می کنند، نه بر فرش و جامه. بعضی دیگر گفته اند: مراد، سیمای مؤمنین در روز قیامت است که محل سجده آنان در آن روز مانند چراغ می درخشد و نور می دهد. «ذلک مثلهم فی التوریة و مثلهم فی الانجیل» کلمه مثل به معنای صفت است، یعنی این توصیفی که ما از ایشان کردیم و گفتیم اشداء بر کفار و مهربانان در بین خود هستند...، همان وصفی است که ما در دو کتاب تورات و انجیل ایشمان را به آن اوصاف ستوده ایم. پس جمله «و مثلهم فی الانجیل» عطف است بر جمله «مثلهم فی التوریة».

ولی بعضی از مفسرین گفته اند: جمله و مثلهم فی الانجیل عطف بر ما قبل نیست، بلکه آغاز کلامی دیگر است، و مبتدایی است که خبرش جمله «کزرع اخرج شطئه...» می باشد، در وعده خدا به مغفرت و اجر عظیم شامل همه کسانی که با پیامبر (ص) بودند (صحابه) نمی شود نتیجه وصف مؤمنین در تورات همان است که فرمود: «اشداء علی الکفار تا جملهمن اثر السجود» و وصفشان در انجیل این است که: ایشان مانند زرعی هستند که در اطرافش جوانه زده باشد...

«کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع» شطا گیاه به معنای آن جوانه هایی است که از خود گیاه به وجود می آید و در اطراف آن می روید، و کلمه ایزار که مصدر ازرهاست، به معنای اعانت و یاری است. و کلمه استغلاظ به معنای رو به غلظت نهادن است. و کلمه سوق جمع ساق است. و کلمه زراع جمع زارع است.
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و معنای آیه این است که: مثل مؤمنین مثل زراعت و گیاهی است که از کثرت برکت جوانه هایی هم در پیرامون خود رویانده باشد، و آن را کمک کند تا آن نیز قوی و غلیظ شده، مستقلا روی پای خود بایستد، به طوری که برزگران از خوبی رشد آن به شگفت درآمده باشند. و این آیه به این نکته اشاره می کند که خدای تعالی در مؤمنین برکت قرار داده، و روز به روز به عده و نیروی آنان اضافه می شود. و به همین جهت دنبال این کلام فرمود: «لیغیظ بهم الکفار» تا خداوند به وسیله آنان کفار را به خشم آورد. به هر حال در این آیه به توصیف یاران پیامبر پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را طی پنج صفت چنین بیان می کند: کسانی که با او هستند در برابر کفار شدید و محکم هستند «و الذین معه أشداء علی الکفار». و در دومین وصف می گوید: اما در میان خود رحیم و مهربانند «رحماء بینهم». آری آنها کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و همکیشانند، و آتشی سخت و سوزان، و سدی محکم و پولادین در مقابل دشمنان.

در حقیقت عواطف آنها در این مهر و قهر خلاصه می شود، اما نه جمع میان این دو در وجود آنها تضادی دارد، و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست سبب می شود که از جاده حق و عدالت قدمی بیرون نهند در سومین صفت که از اعمال آنها سخن می گوید می افزاید: پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی و همواره به عبادت خدا مشغولند «تراهم رکعا سجدا». این تعبیر عبادت و بندگی خدا را که با دو رکن اصلیش رکوع و سجود ترسیم شده، به عنوان حالت دائمی و همیشگی آنها ذکر می کند، عبادتی که که رمز تسلیم در برابر فرمان حق، و نفی کبر و خود خواهی و غرور، از وجود ایشان است.
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در چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص آنها بحث می کند می فرماید: آنها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند «یبتغون فضلا من الله و رضوانا». نه برای تظاهر و ریا قدم برمی دارند، و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند، بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده، و انگیزه حرکت آنها در تمام زندگی همین است و بس. حتی تعبیر به فضل نشان می دهد که آنها به تقصیر خود معترفند و اعمال خود را کمتر از آن می دانند که پاداش الهی برای آن بطلبند، بلکه با تمام تلاش و کوشش باز هم می گویند خداوندا! اگر فضل تو به یاری ما نیاید وای بر ما! و در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده می گوید: نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است «سیماهم فی وجوههم من أثر السجود». سیما در اصل به معنی علامت و هیئت است، خواه این علامت در صورت باشد یا در جای دیگر بدن، هر چند در استعمالات روزمره فارسی به نشانه های صورت و وضع ظاهری چهره گفته می شود. به تعبیری دیگری قیافه آنها به خوبی نشان می دهد که آنها انسانهایی خاضع در برابر خداوند و حق و قانون و عدالتند، نه تنها در صورت آنها که در تمام وجود و زندگی آنان این علامت منعکس است.

گرچه بعضی از مفسران آن را به اثر ظاهری سجده در پیشانی، و یا اثر خاک در محل سجده گاه تفسیر کرده اند، ولی ظاهرا آیه مفهوم گسترده تری دارد که چهره این مردان الهی را به طور کامل ترسیم می کند. بعضی نیز گفته اند: این آیه اشاره به سجده گاه آنها در قیامت است که همچون ماه به هنگام بدر می درخشد! البته ممکن است پیشانی آنها در قیامت چنین باشد ولی آیه از وضع ظاهری آنها در دنیا خبر می دهد. در حدیثی از امام صادق (ع) نیز آمده است که در تفسیر این جمله فرمود:«هو السهر فی الصلاة؛ منظور بیدار ماندن در شب برای نماز خواندن است» که آثارش در روز در چهره آنها نمایان است .البته جمع میان این معانی کاملا ممکن است.
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به هر حال قرآن بعد از بیان همه این اوصاف می افزاید: این توصیف آنها (یاران محمد) در تورات است «ذلک مثلهم فی التوراة» این حقیقتی است که از پیش گفته شده و توصیفی است در یک کتاب بزرگ آسمانی که از پیش از هزار سال قبل نازل شده است. ولی نباید فراموش کرد که تعبیر «والذین معه؛ آنها که با او هستند» سخن از کسانی می گوید که در همه چیز با پیامبر بودند، در فکر و عقیده و اخلاق و عمل، نه تنها کسانی که همزمان با او بودند هر چند خطشان با او متفاوت بود. سپس به توصیف آنها در یک کتاب بزرگ دیگر آسمانی یعنی انجیل پرداخته، چنین می گوید: توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است، و به قدری نمو و رشد کرده و پربرکت شده که زارعان را به شگفتی وا می دارد. شطا به معنی جوانه و جوجه است، جوانه هایی که از پائین ساقه و کنار ریشه ها بیرون می آید. آزر از ماده موازره به معنی معاونت است. استغلظ از ماده غلظت به معنی سفت و محکم شدن است. جمله «استوی علی سوقه» مفهومش این است به حدی محکم شده که بر پای خود ایستاده.

تعبیر «یعجب الزراع» یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه های زیاد، و محصور وافر، رسیده، که حتی کشاورزانی که پیوسته با این مسائل سر و کار دارند در شگفتی فرو می روند. جالب اینکه در توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنج وصف عمده برای مؤمنان و یاران محمد ذکر شده است (جوانه زدن- کمک کردن برای پرورش- محکم شدن- بر پای خود ایستادن- نمو چشمگیر اعجاب انگیز). در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذکر شده اوصافی است که ابعاد وجود آنها را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان می کند و اما اوصافی که در انجیل آمده بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها در جنبه های مختلف است. آری آنها انسانهایی هستند با صفات والا که آنی از حرکت باز نمی ایستند، همواره جوانه می زنند، و جوانه ها پرورش می یابد و بارور می شود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می دهند و روز به روز خیل تازه ای بر جامعه اسلامی می افزایند.
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آری آنها هرگز از پای نمی نشینند و دائما رو به جلو حرکت می کنند، در عین عابد بودن مجاهدند، و در عین جهاد عابدند، ظاهری آراسته، باطنی پیراسته، عواطفی نیرومند، و نیاتی پاک دارند، در برابر دشمنان حق مظهر خشم خدایند، و در برابر دوستان حق نمایانگر لطف و رحمت او. سپس در دنباله آیه می افزاید: این اوصاف عالی، این نمو و رشد سریع، و این حرکت پربرکت، به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط می آورد سبب خشم کفار می شود. این برای آن است که کافران را به خشم آورد «لیغیظ بهم الکفار». و در پایان آیه می فرماید: خداوند کسانی از آنها را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. بدیهی است اوصافی که در آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود، بنابراین تکرار این دو وصف اشاره به تداوم آن است، یعنی خداوند این وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد داده که در خط او باقی بمانند، و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند، و گرنه کسانی که یک روز در زمره دوستان و یاران او بودند، و روز دیگر از او جدا شدند و راهی بر خلاف آن را در پیش گرفتند، هرگز مشمول چنین وعده ای نیستند.
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ایمان قرآن اصحاب پیامبر اکرم عمل صالح تفسیر جامعه شناسی دین فضایل اخلاقی تربیت
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پاداش مهاجران با توجه به آیات قرآن
یکی از مؤثرترین روش ها در برنامه های تربیتی که قرآن از آن استفاده می کند روش مقایسه و مقارنه است که هر چیزی را با ضدش در برابر هم قرار دهند تا موضع هر کدام به روشنی مشخص شود، در تعقیب آیات گذشته که از منکران قیامت و مشرکان لجوج سخن می گفت، و در آیات سوره نحل «و الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة و لأجر الآخرة أکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون».«آنها که مورد ستم واقع شدند سپس برای خدا هجرت کردند در این دنیا جایگاه (و مقام) خوبی به آنها می دهیم و پاداش آخرت، اگر بدانند، از آن هم بزرگتر است.آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها توکلشان بر پروردگارشان است».(نحل/ 42). از مهاجران راستین و پاکباز سخن می گوید، تا وضع دو گروه در مقایسه با یکدیگر روشن گردد.نخست می گوید: "کسانی که مورد ستم واقع شدند سپس برای خدا هجرت کردند، در این دنیا جایگاه و مقام خوبی به آنها می دهیم.این پاداش دنیای آنهاست" اما پاداش آخرت، اگر بدانند، بسیار بزرگتر است.در آیه بعد این مهاجران راستین و پر استقامت و با ایمان را با دو صفت توصیف می کند می گوید: "آنها کسانی هستند که شکیبایی و صبر و استقامت را پیشه خود ساخته، و توکل و تکیه آنها بر پروردگارشان است".

نکات مورد بحث در این آیات عبارتند از:

1- هر چند مسلمانان دو هجرت داشتند که هجرت اول در محدوده نسبتا کوچکی بود (هجرت گروهی از مسلمانان و در رأس آنها جعفر بن ابی طالب به حبشه) و هجرت دوم هجرت عمومی و همگانی پیامبر (ص) و مسلمین از مکه به مدینه، ولی ظاهر آیات فوق هجرت دوم را بیان می کند و شان نزول نیز آن را تایید می نماید. و به هر حال مقام مهاجران در اسلام مقام فوق العاده پر ارجی است، هم خود پیامبر (ص) و هم مسلمانان بعد، همگی برای آنها احترام خاصی قائل بودند، چرا که آنها به تمام زندگی خویش، برای گسترش دعوت اسلام، پشت پا زدند، بعضی جان خود را به خطر انداختند، و بعضی مانند صهیب از همه اموال خود چشم پوشیدند، و جالب اینکه خود را در این معامله نیز برنده می دانستند.اگر فداکاری آن مهاجران در آن روزها نبود، محیط خفقان بار مکه و عناصر شیطانی که بر آن حکومت می کردند هرگز اجازه نمی دادند صدای اسلام به گوش کسی برسد، و این صدا را برای همیشه در گلوی مؤمنان خفه می کردند، اما آنها با این جهش حساب شده، نه تنها مکه را زیر سیطره خود درآوردند، بلکه صدای اسلام را به گوش جهانیان رساندند و این سنتی است برای همه مسلمانان، در چنین شرائطی، و در همه تاریخ.
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2- تعبیر به هاجروا فی الله که حتی کلمه "سبیل" هم در آن ذکر نشده اشاره به نهایت اخلاص این مهاجران است که تنها برای خدا و در مسیر الله و به خاطر رضای او و حمایت و دفاع از آئینش دست به چنین هجرتی زدند، نه برای نجات جان خود و یا استفاده مادی دیگر.

3- جمله "من بعد ما ظلموا" نشان می دهد که نباید فورا میدان را خالی کرد، بلکه باید تا آنجا که ممکن است ایستاد و تحمل نمود، اما هنگامی که تحمل آزار دشمن جز جرأت و جسارت او و تضعیف مؤمنان ثمری نداشته باشد، در اینجا باید دست به هجرت زد، تا با کسب قدرت بیشتر و فراهم ساختن سنگرهای محکمتر، جهاد در تمام زمینه ها از موضع بهتری تعقیب شود، و به پیروزی طرفداران حق در زمینه های نظامی، فرهنگی، تبلیغاتی منتهی گردد.

4- جمله "لنبوئنهم فی الدنیا حسنة" که از ماده "بوأت له مکانا" (مکانی برای او آماده ساختم و او را در آن جای دادم) گرفته شده نشان می دهد که مهاجران راستین اگر چه در آغاز کار، امکانات مادی خود را از دست می دهند، ولی سرانجام حتی از نظر زندگی دنیا پیروزی با آنها است. چرا انسان زیر فشار ضربات دشمن بماند و ذلیلانه بمیرد، چرا با شجاعت مهاجرت نکند و از موضع تازه ای به مبارزه بر نخیزد تا حق خویش را بگیرد؟! در سوره نساء آیه 100 همین مساله با صراحت بیشتری بیان شده است «و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الأرض مراغما کثیرا و سعة»؛ «کسانی که در راه الله هجرت کنند در این دنیای پهناور خدا، نقاط فراوان امن و وسیعی پیدا می کنند که می توانند در آنجا بینی مخالفان را به خاک بمالند».(نساء/ 100)
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5- انتخاب دو صفت "صبر" و "توکل" برای مهاجران، دلیلش روشن است، زیرا در چنین حوادث سخت و طاقت فرسا که در زندگی انسان پیش می آید در درجه اول شکیبایی و صبر و استقامت لازم است، استقامتی به عظمت حادثه و یا برتر و بیشتر، سپس توکل و اعتماد بر خدا، و اصولا اگر انسان در این گونه حوادث تکیه گاه محکم و مطمئن معنوی نداشته باشد، صبر و استقامت برای او ممکن نیست. بعضی گفته اند انتخاب "صبر" بخاطر این است که در آغاز این مسیر به سوی الله شکیبایی و استقامت در برابر خواسته های نفس، لازم است، و انتخاب توکل به خاطر آن است که پایان این مسیر به انقطاع و بریدن از هر چه غیر خدا است و پیوستن به او می انجامد، بنابراین صفت اول آغاز راه است و دوم پایان آن «تفسیر کبیر فخر رازی ذیل آیه». و به هر حال هجرت در بیرون، بدون هجرتی در درون، ممکن نیست، انسان نخست باید از علائق پست مادی درونی ببرد، و به سوی فضائل اخلاقی هجرت کند تا بتواند در بیرون دست به چنین هجرتی بزند و از دارالکفر با پشت پا زدن به همه چیز به دارالایمان منتقل گردد.

همچنین قرآن در آیه 74 از سوره انفال می فرماید: «و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفره و رزق کریم»؛ «بار دیگر از مهاجرین و انصار تجلیل و تعظیم می کند: آن با ایمانان، آن مهاجران، آن مجاهدان در راه خدا، و این انصار که پناه دادند و یاری کردند آنها را، اینها مؤمنین حقیقی هستند».(انفال/ 74) معلوم می شود که وقتی انسان پاکباخته شد، در راه ایمان و عقیده خودش از همه چیز گذشت، علامت این است که مؤمن حقیقی است. «لهم مغفره و رزق»کریم خدا گذشته های اینها را می آمرزد و خدا روزی بزرگواری به اینها عنایت می کند. مقصود از روزی فقط خورد و خوراک نیست، یعنی نعمت هایی آنچنان بزرگوارانه به اینها عنایت می کند که شما تصورش را نمی کنید.
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کلی__د واژه ه__ا

هجرت تاریخ تاریخ اسلام باورها در قرآن

چهار گروه مسلمانان صدر اسلام
خداوند در سوره انفال با اشاره به این چهار گروه مختلف می فرماید: «إن الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض و الذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شی ء حتی یهاجروا و إن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلا علی قوم بینکم و بینهم میثاق و الله بما تعملون بصیر و الذین کفروا بعضهم أولیاء بعض إلا تفعلوه تکن فتنة فی الأرض و فساد کبیر و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا أولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم و الذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فأولئک منکم و أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله إن الله بکل شیء علیم»؛ «آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، اولیاء یاران و مسئولان و مدافعان یکدیگرند، و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند هیچگونه ولایت و تعهد و مسئولیت در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند و تنها اگر از شما در حفظ دین خود یاری طلبند بر شما است که آنها را یاری کنید جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها پیمان ترک مخاصمه است و خداوند به آنچه عمل می کنید بینا است. و آنها که کافر شدند اولیاء و یاران و مدافعان یکدیگرند، اگر این دستور را انجام ندهید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می دهد. و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا کردند، و آنها که پناه دادند و یاری کردند، آنان مؤمنان حقیقی اند، برای آنها آمرزش و رحمت خدا و روزی شایسته ای است. و آنها که بعدا ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند از شما هستند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در احکامی که خدا مقرر داشته سزاوارترند خداوند به همه چیز دانا است». (انفال/ 75-72).
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این آیات که آخرین فصل سوره انفال است بحثی را درباره مهاجرین و انصار و گروه های دیگر مسلمین و ارزش وجودی هر یک از آنان، مطرح کرده است. به تعبیر دیگر در این آیات نظام جامعه اسلامی از نظر پیوندهای مختلف بیان شده است، زیرا برنامه جنگ و صلح مانند سایر برنامه های عمومی بدون در نظر گرفتن یک پیوند صحیح اجتماعی ممکن نیست. در این آیات سخن از پنج گروه که چهار گروه آن از مسلمانان و یک گروه از غیر مسلمانانند به میان آمده است، آن چهار گروه عبارتند از:

1- مهاجران نخستین

2- انصار و یاران مدینه

3- آنها که ایمان آوردند ولی مهاجرت نکردند.

4- آنها که بعدا ایمان آوردند و به مهاجران پیوستند.

در نخستین آیه مورد بحث می گوید: کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که پناه دادند و یاری کردند اولیاء و هم پیمان و مدافعان یکدیگرند. در این قسمت از آیه اشاره به دو گروه اول و دوم شده است، یعنی مؤمنانی که در مکه ایمان آورده بودند و پس از آن به مدینه هجرت کردند، و مؤمنانی که در مدینه به پیامبر (ص) ایمان آوردند و به یاری و حمایت او و مهاجران برخاستند، و آنها را اولیاء و حامیان و متعهدان در برابر یکدیگر معرفی می کند. جالب توجه اینکه برای گروه نخست چهار صفت بیان کرده اول ایمان، دوم هجرت، و سوم جهاد مالی و اقتصادی (از طریق صرف نظر کردن از اموال خود در مکه و یا صرف کردن از اموال خویش در غزوه بدر و مانند آن) و چهارم جهاد با خون و جان خویش در راه خدا و در مورد انصار دو صفت ذکر شده نخست ایواء (پناه دادن) دوم یاری کردن و با ذکر جمله «بعضهم أولیاء بعض» همه را در برابر یکدیگر متعهد و مسئول می داند. در حقیقت این دو گروه در بافت جامعه اسلامی یکی به منزله تار و دیگری به منزله پود بود و هیچکدام از دیگری بی نیاز نبود.
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سپس به گروه سوم اشاره کرده، می گوید: آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند و به جامعه نوین شما نپیوستند هیچگونه ولایت و تعهد و مسئولیتی در برابر آنها ندارید تا اقدام به هجرت کنند. و در جمله بعد تنها یک نوع حمایت و مسئولیت را استثنا کرده و آن را درباره این گروه اثبات می کند و می گوید: هرگاه این گروه (مؤمنان غیر مهاجر) از شما بخاطر حفظ دین و آئینشان یاری بطلبند یعنی تحت فشار شدید دشمنان قرار گیرند بر شما لازم است که به یاری آنها بشتابید، مگر زمانی که مخالفان آنها جمعیتی باشند که میان شما و آنان پیمان ترک مخاصمه بسته شده و به تعبیر دیگر لزوم دفاع از آنان در صورتی است که در برابر دشمنان مشترک قرار گیرند اما اگر در برابر کفاری که با شما پیمان بسته اند واقع شوند احترام به پیمان از دفاع از این گروه بیحال لازم تر است. و در پایان آیه برای رعایت حدود این مسئولیت ها و دقت در انجام این مقررات می گوید و خداوند به آنچه انجام می دهید بصیر و بینا است. همه اعمال شما را می بیند و از تلاش ها و کوشش ها و مجاهدت ها و احساس مسئولیت ها آگاه است، همچنین از بی اعتنایی و سستی و تنبلی و عدم احساس مسئولیت در برابر این وظائف بزرگ با خبر می باشد.

در آیه دوم به نقطه مقابل جامعه اسلامی، یعنی جامعه کفر و دشمنان اسلام اشاره کرده و می گوید: آنها که کافر شدند بعضی اولیای بعضی دیگرند. یعنی پیوند آنها تنها با خودشان است، و شما حق ندارید با آنها پیوندی داشته باشید، و از آنها حمایت کنید و یا آنها را به حمایت خود دعوت نمائید، نه به آنها پناه دهید و نه از آنها پناه بخواهید، و بطور خلاصه آنها نباید در تار و پود جامعه اسلامی داخل باشند، و نه شما در تار و پود جامعه آنها. سپس به مسلمانان هشدار می دهد که اگر این دستور مهم اسلامی را نادیده بگیرید، فتنه و فساد عظیمی در زمین و در محیط جامعه شما به وجود خواهد آمد چه فتنه و فسادی از این بالاتر که خطوط پیروزی شما محو می گردد و دسائس دشمنان در جامعه شما کارگر می شود، و نقشه های شوم آنها در راه برانداختن آئین حق و عدالت از نو جان می گیرد. در آیه بعد بار دیگر روی اهمیت مقام مهاجران و انصار و موقعیت و تاثیر و نفوذ آنها در پیشبرد اهداف جامعه اسلامی تکیه کرده و از آنها به اینگونه تقدیر می کند: آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و آنها که پناه دادند و یاری کردند، مؤمنان حقیقی و راستین هستند زیرا در روزهای سخت و دشوار و ایام غربت و تنهایی اسلام هر یک به نوعی به یاری آئین خدا و پیامبر (ص) شتافتند و آنها به خاطر این فداکاری های بزرگ آمرزش و روزی شایسته ای خواهند داشت، هم در پیشگاه خدا و جهان دیگر از مواهب بزرگی برخوردارند و هم بهره ای شایسته از عظمت و سربلندی و پیروزی و امنیت و آرامش در این جهان خواهند داشت.
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در آخرین آیه، به چهارمین گروه مسلمانان یعنی مهاجران بعدی اشاره کرده، می گوید آنها که بعد از این ایمان بیاورند و هجرت کنند و با شما در جهاد شرکت جویند آنها نیز از شمایند، یعنی جامعه اسلامی یک جامعه مدار بسته و انحصاری نیست، بلکه درهایش به سوی همه مؤمنان و مهاجران و مجاهدان آینده نیز گشوده است، هر چند مهاجران نخستین مقام و منزله خاصی دارند، ولی این برتری به آن معنی نیست که مؤمنان و مهاجران آینده که در زمان نفوذ و پیشرفت اسلام به آن گرویدند و به سوی آن آمدند، جزء بافت جامعه اسلامی نباشند. هم چنین خداوند در سوره حشر با اشاره به صفات مهاجرین و انصار و تابعین می فرماید: «للفقراء المهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم و أموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله أولئک هم الصادقون و الذین تبوؤا الدار و الإیمان من قبلهم یحبون من هاجر إلیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما أوتوا و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون و الذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤف رحیم»؛ «این اموال برای مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند، آنها فضل الهی و رضای او را می طلبند، و خدا و رسولش را یاری می کنند،و آنها راستگویانند. و برای کسانی که در دار الهجرة (سرزمین مدینه) و در خانه ایمان، قبل از مهاجران، مسکن گزیدند، آنها کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند، و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند شدیدا فقیر باشند، کسانی که خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خویش بازداشته رستگارند و کسانی که بعد از آنها آمدند و می گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان حسد و کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحیمی».(حشر/10-8)
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این آیات ادامه بحث آیات گذشته پیرامون مصارف ششگانه فیء (اموال و غنائمی که از غیر طریق جنگ عائد مسلمین می شود) می باشد، و در حقیقت تفسیری برای یتیمان و مسکین ها و ابن السبیل ها و بیش از همه تفسیر ابن السبیل است، چرا که بیشترین رقم مسلمانان مهاجر را در آن روز آنها تشکیل می دادند که در وطن و بلاد خود مسکین نبودند اما به خاطر مهاجرت تهیدست شده بودند. می فرماید: این اموال برای مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند.

آنها فضل خداوند و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را یاری می کنند و آنها راستگویانند. در اینجا سه وصف مهم برای مهاجران نخستین بیان کرده که در اخلاص و جهاد و صدق خلاصه می شود. نخست مساله ابتغاء فضل خدا و رضای او را مطرح می کند که بیانگر این واقعیت است که هجرت آنها نه برای دنیا و هوای نفس، بلکه برای جلب خشنودی پروردگار و ثواب او بوده است. بنابراین فضل در اینجا به معنی ثواب است، و رضوان همان خشنودی پروردگار است که مرحله والاتری از تمنای ثواب می باشد، همانگونه که در آیات متعددی از قرآن نیز به همین معنی آمده، از جمله در آیه 29 سوره فتح در آنجا که اصحاب رسول الله را با این عبارت توصیف می کند «تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا»؛ «آنها را پیوسته در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که فضل خدا و رضای او را می طلبند».(فتح/29). حتی تعبیر به فضل ممکن است اشاره به این نکته باشد که آنها اعمالشان را ناچیزتر از آن می دانند که استحقاق ثوابی بیاورد بلکه ثواب را یک انعام الهی می شمرند! جمعی از مفسران فضل را در اینجا به معنی رزق و روزی دنیا تفسیر کرده اند چرا که در بعضی از آیات دیگر قرآن نیز به همین معنی آمده، ولی با توجه به اینکه مقام، مقام بیان اخلاص مهاجران است این معنی مناسب نیست، بلکه مناسب همان پاداش الهی است. البته این احتمال بعید نیست که فضل اشاره به نعمتهای جسمانی بهشت باشد و رضوان به نعمتهای معنوی و روحانی ولی هر چه هست مربوط به آخرت است نه دنیا. دیگر اینکه آنها پیوسته در خدمت آئین حق و یاری رسول او هستند و لحظه ای از جهاد در این راه دست بر نمی دارند. به این ترتیب آنها اهل سخن و ادعا نیستند، بلکه ایمان خود را با جهاد مستمر ثابت کرده اند. و در سومین مرحله آنها را به صدق و راستی توصیف کرده که با توجه به گستردگی مفهوم این تعبیر، صداقت آنها را در همه چیز منعکس می کند، هم در دعوی ایمان صادقند، هم در ادعای محبت به رسول خدا (ص)، و هم در زمینه طرفداری از آئین حق. ناگفته پیداست که این اوصاف برای یاران پیامبر (ص) در زمان نزول این آیات است، ولی می دانیم که در میان آنها افرادی بودند که بعدا تغییر مسیر دادند و خود را از افتخارات بزرگ این آیه محروم ساختند، همانند کسانی که آتش جنگ جمل را در بصره و صفین را در شام روشن ساختند، و در برابر خلیفه رسول الله که به اتفاق مسلمین لازم الاطاعه بود قیام کردند، و خونهای هزاران نفر مسلمان را بر خاک ریختند، افراد دیگری مانند آنها.
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در آیه بعد به یکی دیگر از مصارف این اموال پرداخته و در ضمن آن توصیف بسیار جالب و بلیغی در باره طایفه انصار می کند، و بحثی را که در آیه قبل در باره مهاجران بود با آن تکمیل نموده، می فرماید: و کسانی که در دار الهجره (سرزمین مدینه) و در خانه ایمان قبل از مهاجران مسکن گزیدند. قابل توجه اینکه تبوءوا از ماده بواء (بر وزن دواء) در اصل به معنی مساوات اجزاء مکان است، و به تعبیر دیگر صاف و مرتب کردن یک مکان را بواء می گویند، این تعبیر کنایه لطیفی است از این معنی که جمعیت انصار مدینه قبل از آنکه پیامبر (ص) و مهاجران وارد این شهر شوند زمینه های هجرت را فراهم کردند، و همانگونه که تاریخ می گوید آنها دو بار در عقبه (گردنه ای نزدیک مکه) آمده، و مخفیانه با پیامبر خدا (ص) بیعت کردند، و به صورت مبلغانی به سوی مدینه بازگشتند، و حتی یکی از مسلمانان مکه را بنام مصعب بن عمیر به عنوان مبلغ همراه خود به مدینه آوردند تا افکار عمومی را برای هجرت پیامبر (ص) آماده سازند. بنابراین نه تنها خانه های ظاهری را آماده پذیرایی مهاجران کردند که خانه دل و جان و محیط شهر خود را تا آنجا که می توانستند آماده ساختند.

تعبیر «من قبلهم» نشان می دهد که اینها همه قبل از هجرت مسلمانان مکه بوده است، و مهم همین است. مطابق این تفسیر انصار مدینه نیز جزء مستحقین این اموال بودند، و این منافات با آنچه از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است که تنها به دو یا سه نفر از طایفه انصار از اموال بنی نضیر بخشید، ندارد، زیرا ممکن است در میان انصار افراد مسکین و فقیر غیر از آن چند نفر نبوده، در حالی که شرط قبول این اموال فقر و نیاز بوده است، به عکس مهاجرین که اگر هم مصداق فقیر نبوده اند مصداق ابن السبیل محسوب می شدند. سپس به سه توصیف دیگر که بیانگر کل روحیات انصار می باشد پرداخته، چنین می گوید: آنها چنان هستند که هر مسلمانی را به سوی آنها هجرت کند دوست دارند «یحبون من هاجر إلیهم». و در این زمینه تفاوتی میان مسلمانان از نظر آنها نیست، بلکه مهم نزد آنان مساله ایمان و هجرت است، و این دوست داشتن یک ویژگی مستمر آنها محسوب می شود. دیگر اینکه آنها در درون سینه های خود نیازی نسبت به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند. نه چشم داشتی به غنائمی که به آنها داده شده است دارند، و نه نسبت به آنها حسد می ورزند و نه حتی در درون دل احساس نیاز به آنچه به آنها اعطا شده می کنند، و اصلا این امور به خیال آنها نمی گذرد، و این نهایت بلند نظری و بزرگواری انصار را نشان می دهد. و در مرحله سوم می افزاید: آنها مهاجران را بر خود مقدم می دارند هر چند شدیدا فقیر باشند. و به این ترتیب محبت و بلندنظری و ایثار سه ویژگی پر افتخار آنها است.
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مفسران در شان نزول این آیه داستانهای متعددی نقل کرده اند، ابن عباس می گوید: پیغمبر گرامی اسلام (ص) روز پیروزی بر یهود بنی نضیر به انصار فرمود: اگر مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید، و در این غنائم با آنها شریک شوید، و اگر می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنائم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم، و هم چشم داشتی به غنائم نداریم، و مهاجران را بر خود مقدم می شمریم، آیه فوق نازل شد و این روحیه عالی آنها را ستود «مجمع البیان جلد 9 صفحه 260». در حدیث دیگری می خوانیم: کسی خدمت پیامبر (ص) آمد و عرض کرد: گرسنه ام، پیغمبر (ص) دستور داد از منزل غذایی برای او بیاورند، ولی در منزل حضرت غذا نبود، فرمود: چه کسی امشب این مرد را میهمان می کند؟ مردی از انصار اعلام آمادگی کرد، و او را به منزل خویش برد، اما جز مقدار کمی غذا برای کودکان خود چیزی نداشت، سفارش کرد غذا را برای میهمان بیاورید، و چراغ را خاموش کرد و به همسرش گفت: کودکان را هر گونه ممکن است چاره کن تا خواب روند، سپس زن و مرد بر سر سفره نشستند و بی آنکه چیزی از غذا در دهان بگذارند دهان خود را تکان می دادند، میهمان گمان کرد آنها نیز همراه او غذا می خورند، و به مقدار کافی خورد و سیر شد، و آنها شب گرسنه خوابیدند، صبح خدمت پیامبر (ص) آمدند پیامبر (ص) نگاهی به آنها کرد و تبسمی فرمود (و بی آنکه آنها سخنی بگویند) آیه فوق را تلاوت کرد و ایثار آنها را ستود.
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در روایاتی که از طرق اهل بیت (ع) رسیده می خوانیم: میزبان علی (ع) و کودکان فرزندان او، و کسی که کودکان را گرسنه خواباند بانوی اسلام فاطمه زهرا (س) بود.

باید توجه داشت که داستان اول ممکن است شان نزول آیه باشد، ولی دومی نوعی تطبیق پیامبر (ص) است که در مورد این میهمانی ایثارگرانه آیه را تلاوت فرمود، بنا بر این نزول آیات در مورد انصار منافاتی با میزبان بودن علی (ع) ندارد. روشن است که این آیه در داستان بنی نضیر نازل شده، اما به خاطر عمومیت مفهوم آن قابل تطبیق بر موارد مشابه است و در پایان آیه برای تاکید بیشتر روی این اوصاف کریمه، و بیان نتیجه آن می افزاید: و کسانی که خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خویش باز داشته، رستگارانند. شح چنان که راغب در مفردات می گوید به معنی بخل توأم با حرص است که به صورت عادت در آید. یوق از ماده وقایة گرچه به صورت فعل مجهول است اما پیداست که فاعل آن در اینجا خدا است، یعنی هر کس خداوند او را از این صفت مذموم نگاهداری کند رستگار است. در حدیثی می خوانیم که امام صادق (ع) به یکی از اصحاب خود فرمود: «اتدری ما الشحیح»، آیا می دانی شحیح کیست؟! او در جواب عرض می کند: هو البخیل، منظور بخیل است. امام فرمود: «الشح اشد من البخل، ان البخیل یبخل بما فی یده، و الشحیح یشح بما فی ایدی الناس و علی ما فی یده، حتی لا یری فی ایدی الناس شیئا الا تمنی ان یکون له بالحل و الحرام، و لا یقنع بما رزقه الله عز و جل!»؛ «شح از بخل شدیدتر است، بخیل کسی است که در مورد آنچه دارد بخل می ورزد، ولی شحیح هم نسبت به آنچه در دست مردم است بخل می ورزد و هم آنچه خود در اختیار دارد، تا آنجا که هر چه را در دست مردم ببیند آرزو می کند آن را به چنگ آورد، خواه از طریق حلال باشد یا حرام و هرگز قانع به آنچه خداوند به او روزی داده نیست». «نور الثقلین جلد 5 صفحه 291 حدیث 64». در حدیث دیگری می خوانیم: «لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب رجل مسلم!، و لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم فی جوف رجل مسلم»؛ «بخل و حرص و ایمان در قلب مرد مسلمان جمع نمی شود، همانگونه که غبار راه جهاد و دود جهنم در درون یک انسان مجتمع نمی گردد». « مجمع البیان جلد 9 صفحه 262».
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کوتاه سخن اینکه: از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که ترک بخل و حرص انسان را به رستگاری می رساند، در حالی که آلودگی به این صفت مذموم کاخ سعادت انسان را ویران می سازد.

در آخرین آیه مورد بحث سخن از گروه سومی از مسلمین به میان می آورد که با الهام از قرآن مجید در میان ما به عنوان تابعین معروف شده اند، و بعد از مهاجران و انصار که در آیات قبل سخن از آنها به میان آمد سومین گروه عظیم مسلمین را تشکیل می دهند، می فرماید: و کسانی که بعد از آنها آمدند می گویند: پروردگارا! ما و برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان حسد و کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحیمی. گرچه بعضی از مفسران مفهوم این جمله را محدود به کسانی کرده اند که بعد از پیروزی اسلام و فتح مکه به مسلمانان پیوستند، ولی هیچ دلیلی بر این محدودیت نیست، بلکه تمام مسلمین را تا دامنه قیامت شامل می شود، و به فرض که آیه ناظر به آن گروه خاص باشد از نظر ملاک و معیار و نتیجه عمومیت دارد، و به این ترتیب آیات سه گانه فوق تمام مسلمین عالم را که در سه عنوان مهاجرین و انصار و تابعین خلاصه می شوند شامل می گردد. جمله «و الذین جاءو ...» ظاهرا عطف بر للفقراء المهاجرین است و بیانگر این واقعیت می باشد که اموال فیء منحصر به نیازمندان مهاجرین و انصار نیست، بلکه سایر نیازمندان مسلمین را در طول تاریخ شامل می شود. این احتمال نیز داده شده که جمله مستقلی باشد، (به این ترتیب که و الذین جاءوا مبتدا و یقولون خبر است) ولی تفسیر اول با توجه به هماهنگی آن با آیات قبل مناسب تر به نظر می رسد.
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قابل توجه اینکه در اینجا نیز اوصاف سه گانه ای برای تابعین ذکر می کند: نخست اینکه آنها به فکر اصلاح خویش و طلب آمرزش و توبه در پیشگاه خداوندند. دیگر اینکه نسبت به پیشگامان در ایمان همچون برادران بزرگتری می نگرند که از هر نظر مورد احترامند، و برای آنها نیز تقاضای آمرزش از پیشگاه خداوند می کنند. سوم اینکه آنها می کوشند هر گونه کینه و دشمنی و حسد را از درون دل خود بیرون بریزند، و از خداوند رءوف و رحیم در این راه یاری می طلبند، و به این ترتیب خودسازی و احترام به پیشگامان در ایمان و دوری از کینه و حسد از ویژگیهای آنها است. غل (بر وزن سل) چنان که قبلا نیز گفته ایم در اصل به معنی نفوذ مخفیانه چیزی است، و لذا به آب جاری در میان درختان غلل می گویند، و از آنجا که حسد و عداوت و دشمنی به طرز مرموزی در قلب انسان نفوذ می کند به آن غل گفته شده، بنابراین غل تنها به معنی حسد نیست بلکه مفهوم وسیعی دارد که بسیاری از صفات مخفی و زشت اخلاقی را شامل می شود. تعبیر به اخوان (برادران) و استمداد از خداوند رءوف و رحیم در پایان آیه همه حاکی از روح محبت و صفا و برادری است که بر کل جامعه اسلامی باید حاکم باشد و هر کس هر نیکی را می خواهد تنها برای خود نخواهد، بلکه تلاش ها و تقاضاها همه به صورت جمعی و برای جمع انجام گیرد، و هر گونه کینه و عداوت و دشمنی و بخل و حرص و حسد از سینه ها شسته شود و این است یک جامعه اسلامی راستین.
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در اینجا بعضی از مفسران بدون توجه به اوصافی که برای هر یک از "مهاجران" و "انصار" و "تابعین" در آیات فوق آمده باز اصرار دارند که همه "صحابه" را بدون استثنا پاک و منزه بشمرند، و کارهای خلافی که احیانا در زمان خود پیامبر (ص) یا بعد از او از بعضی از آنان سر زده با دیده اغماض بنگرند، و هر کس را در صف مهاجران و انصار و تابعین قرار گرفته چشم بسته محترم و مقدس بدانند. در حالی که آیات فوق پاسخ دندان شکنی به این افراد می دهد، و ضوابط "مهاجران" راستین و "انصار" و "تابعین" را دقیقا معین می کند. در "مهاجران" اخلاص، و جهاد، و صدق را می شمرد و در "انصار" محبت نسبت به مهاجران، و ایثار، و پرهیز از هر گونه بخل و حرص را ذکر می کند. و در "تابعین" خودسازی و احترام به پیشگامان در ایمان، و پرهیز از هر گونه کینه و حسد را بیان می نماید.

من_اب_ع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج لد7- صفحه 259-256- ج لد23- صفحه 524-514

کلی__د واژه ه__ا

ایمان هجرت جهاد تاریخ اسلام زندگینامه انصار حدیث

ابوسعید خدری
سعدبن مالک بن سنان، از اصحاب بزرگوار پیامبر اکرم (ص) و از بزرگان انصار، ده سال پیش از هجرت در مدینه به دنیا آمد. «بنی خدره» طایفه ای از بنی عوف انصار بودند. پدر ابوسعید نیز از اصحاب پیامبر و مادرش انیسه بنت ابی حارثه، از قبیله بنی بخار بود. ابوسعید، 13 ساله بود که در زمان جنگ احد، پدرش خواست او را برای یاری سپاه اسلام به جنگ بفرستد، اما به رغم اصرار زیاد پدرش، پیامبر به دلیل سن کم او، این درخواست را نپذیرفتند. اما پس از احد، در غزوات مختلف پیامبر شرکت کرد.
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در زمان خلافت امیرالمؤمنین (ع) نیز در جنگهای صفین و نهروان، همراه آن حضرت بود. ابوسعید با بنی امیه رابطه دوستانه نداشت و در فرصتهای مختلف از آنان انتقاد می کرد، چنانکه در زمان خلافت معاویه، برای اعتراض به او به شام رفت. همچنین هنگامی که مروان بن حکم، خطبه علیه را بر نماز عید مقدم کرد، به او اعتراض کرد. به گفته برخی مورخین، ابوسعید در واقعه حره، در حمله سپاهیان شام به مدینه در خانه نشست، اما لشگریان شام به خانه اش ریختند و از او پول و مال خواستند و چون به چنگ نیاوردند، او را مورد شکنجه قرار دادند. مورخان او را یکی از بزرگان انصار دانسته و بر نقاهت او تأکید کرده اند. علمای رجال شیعه نیز او را بزرگ داشتند و مورد ستایش قرار دادند و وی را از بزرگان صحابه پیامبر و اصفیاء اصحاب امیرالمؤمنین شمرده اند.

ابوسعید از کسانی است که از پیامبر حدیث بسیار نقل کرده است. او از جمله راویان حدیث غدیر خم بوده و می گفته: 'منافقین را از روی دشمنی شان با علی (ع) می شناسم'. در میان کسانی که از وی روایت کرده اند گروهی از اصحاب پیامبر، از جمله عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، جابربن عبدالله، زیدبن ثابت، انس بن مالک و بسیاری از تابعین دیده می شوند و برخی از احادیث او در صحاح سته مانند صحیح بخاری و مسلم نیز آمده است. بیشتر مورخان وفات او را در سال 74 ه_ ق آورده اند، اما برخی نیز آن را یک سال بعد از واقعه حره، در سال 64 ه_ ق دانسته اند. محل دفن وی نیز در قبرستان بقیع در مدینه بوده است (البته مزاری هم به نام او در استانبول موجود است).

ص: 11027





من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوسعید خدری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار اصحاب امام علی (ع) راویان حدیث حدیث غدیر تشیع

سلیمان ابن صرد خزاعی
از اصحاب ائمه معصومین و از چهره های برجسته و سران شیعه در کوفه و رهبر نهضت «توابین» در خونخواهی حسین بن علی (ع). نامش در جاهلیت 'یسار' بود ولی بعد از اسلام، پیغمبر اکرم، نام 'سلیمان' بر او گذاشت و مکنی به 'ابوالمطرف' است. از آنجا که حضور پیغمبر را درک کرده، از صحابه رسول خداست و از یاران امیرالمؤمنین علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام می باشد.



شمه ای از ویژگی احوالات او از دیدگاه صاحبنظران

مردی صالح، خیر، فاضل، متدین و عابد بود. به خاطر شهرتش در تشیع، جزو رؤسای شیعه به حساب می آمد. فضل بن شاذان، او را از تابعین و زاهدان بزرگ معرفی می کند و صاحب اسدالغابه می گوید: «از اشراف و بزرگان قوم خود بود و در بین آنها، منزلت و شأن والائی داشت.» صاحبان تراجم از جمله ابن سعد، ابن حجر عسقلانی و ابن عبدالبر او را به فضل و دین و شرف و عبادت ستوده اند. احادیثش بدون واسطه از رسول خدا، در صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است.



سلیمان در کنار امام علی (ع)

وی جزو اولین افرادی بود که در بین مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اسلام، به شهر کوفه در عراق کوچ کرد و همانجا ساکن شد. همیشه یاور و همراه علی (ع) بود و در جنگ ها، حضرت را یاری می داد. از نامه ای که حضرت علی (ع) به او در «جبل» نوشته است، معلوم می شود که او در زمان حکومت حضرت، فرماندار آنجا و یکی از کارگزاران آن امام معصوم بود که حضرت در آن نامه، از وی خواست تا بعد از اعلام مقدار دارایی بیت المال جبل، اضافی آن را به کوفه بفرستد تا در بین افرادی ذی حق، تقسیم شود.
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'جبل' قبلا شهر بود و امروزه به صورت روستای بزرگ یا شهرکی قدیمی و آباد در مسیر کوفه و بغداد واقع است. اگرچه شرکت او در رکاب علی (ع) در همه جا ذکر شده ولی بنا به نظر شیخ طوسی و دیگران از جمله 'منقری' در کتاب «وقعه صفین، 'نصربن مزاحم'» تخلف او را در جنگ جمل، نقل کرده و می نویسند که: بعد از برگشتن امیرالمؤمنین علی (ع) از جنگ جمل به کوفه، سلیمان به خدمت حضرت رسید و حضرت او را مورد نکوهش قرار داد و علت آن را می پرسد که برای چه از شرکت در جنگ کوتاهی کردی؟ سلیمان با کمال شرمندگی عذرخواهی کرد و گفت: «مرا ملامت مکن و از گذشته ها بگذر و در آینده، یاران مخلص خود را آزمایش کن.» (بنابراین عدم حضور سلیمان در جمل، محرز است) و اما در جنگ صفین، فرمانده پیادگان نیروهای حضرت بود و در رکاب علی (ع) جنگید و در نبرد تن به تن، 'حوشب ذوالظلم' قهرمان شامی را به هلاکت رساند. و نیز در 15 رمضان سال 40 هجری به فرماندهی سپاه حضرت برای جنگ با معاویه منصوب گردید (بعد از جنگ صفین) لیکن قبل از حرکت سپاه، امیرالمؤمنین در سپیده دم 19 رمضان ضربت خورد و به شهادت رسید.



سلیمان و امام حسن مجتبی (ع):

او از آنجا که از شیعیان تندرو و مخلص بود، بعد از صلح امام حسن (ع) در زمان معاویه و زیر پا گذاشتن شرایط صلح به وسیله معاویه، به حضرت امام حسن (ع)، پیشنهاد می کند که اجازه دهد تا والی معاویه را از کوفه بیرون کرده و قدرت را در کوفه بدست گیرد، و اعتراض می کند که چرا امام برای اجرای شرایط صلح، وثیقه ای از معاویه نگرفته و برای خود، سهمی از بیت المال قرار نداده است؟ البته او، تسلیم نظر امام است که این نشانه خلوص و ایمان او بود. زمانیکه خبر شهادت امام حسن (ع) به کوفه رسید، بزرگان شیعه در خانه او جمع شدند و نامه ای در مقام عرض تسلیت به برادرش امام حسین (ع) نوشتند. بعد از مرگ معاویه شیعیان کوفه در منزل او جمع شدند و حمد و ثنای الهی به جا آوردند و در مورد فوت معاویه و بیعت یزید با همدیگر حرف زدند. سلیمان به آنها گفت: ای جماعت شیعه بدانید که معاویه ستمکار از دنیا رفت و نیز یزید شرابخوار به جای او نشست و حضرت حسین بن علی (ع) با او بیعت نکرده و به طرف مکه رفته است. شما که شیعه او هستید و پدرانتان نیز از شیعیان او بوده اند، اگر می خواهید با دشمنان او جهاد کنید و او را یاری کنید، به او نامه بنویسید و او را بخوانید. لذا سلیمان به امام حسین (ع) نامه نوشت و آن حضرت را به کوفه دعوت کرد. نیز در حرکت مسلم بن عقیل (ع) فعالیت داشت تا اینکه 'ابن زیاد' بعد از اطلاع از مکاتبه مردم کوفه با امام، سلیمان و عده زیادی از کوفیان را زندانی کرد. یاران او نیز از همراهی امام حسین (ع) خودداری کردند و بعد از شهادت حضرت حسین (ع) گروه زیادی از آن شیعیان همدیگر را سرزنش کرده و از اینکه امام را یاری نکرده، پشیمان شدند و برای جبران آن، حدود چهارهزار نفر به رهبریت سلیمان بن صرد خزاعی، به عنوان توابین (توبه کنندگان) هم قسم شدند تا به خونخواهی امام حسین قیام کرده و کشندگان آنها را بکشند.
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سلیمان، رهبر توابین

سلیمان و یارانش از سال 61 ه_ ق، تصمیم به خونخواهی امام حسین (ع) گرفتند و مردم را بطور مخفیانه دعوت به اینکار می کردند. سال 64 ه_ ق، بعد از مرگ یزیدبن معاویه و استعفای پسر او، چون اوضاع حکومتی سست شد، مردم را آشکارا دعوت به اینکار کردند و در همین زمان مختار ثقفی به کوفه آمد و با تحریکاتش افرادی را که در گرد سلیمان جمع شده بودند، با تبلیغ این مطلب که سلیمان فنون جنگی را نمی داند و همه را به کشتن می دهد، پراکنده و متفرق کرد. سال 65 هجری قمری، سلیمان با هم پیمانانش قیام کرده و با شعار توابین که «یالثارات الحسین» بود مردم را به جنگ و انتقام، فرا خواندند، آنها با ورود عبیدالله ابن زیاد از شام به عراق، به طرف کربلا آمدند، و در ماه «ربیع الاخر» به قبر امام حسین (ع) رسیدند و بسیار گریستند و تضرع کردند و با یارانش همگی توبه کرده و از خدا آمرزش خواستند و یک شبانه روز در آنجا ماندند تا عده زیادی به آنها ملحق شدند (گویا 4000 نفر شدند). سپس از فرات عبور کرده و بعد از رسیدن به منطقه «عین الورده»، لشگر شام مقابل آنها قرار گرفته و نبرد سختی کردند. در آغاز جنگ، پیروزی با توابین بود ولی چون دائما به لشکر شام، سپاه اضافه شد، کم کم سلیمان با سپاهش، محاصره شدند و نیروهای اعزامی از شام، او و یارانش را به شهادت رساندند. سلیمان بن صرد خزاعی در این جنگ توسط 'حصین بن نمیر، علیه اللعنه' در سن 93 سالگی به شهادت رسید و آن هنگام همان جمله معروف مولایش علی (ع) را گفت: «فزت و رب الکعبه؛ به خدای کعبه رستگار شدم» و اندکی بعد 'مسیب بن نجبه' یار دیرین او شهید شد. یکی از دشمنان (ادهم بن محرز باهلی) از سپاه شام، سر او و مسیب را نزد مروان حکم به شهر شام برد. اگرچه قیام توابین با پیروزی کامل به انجام نرسید ولی چندی نگذشت که مختار ثقفی، برای انتقام و خونخواهی اباعبدالله (ع) و بدنبال قیام توابین، خروج کرد و تمام قاتلین سیدالشهداء را به سزای اعمالشان رساند.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

دائرة المعارف تشیع 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

سلیمان ابن صرد خزاعی اصحاب پیامبر اکرم توابین شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) زندگینامه توبه

حبیب ابن مظاهر
یار هفتاد و پنج ساله

حبیب ابن مظاهر یا مظهر اسدی کندی فقعسبی از یاران پیامبر اکرم بود و به گفته ی برخی مورخان، از تابعین بزرگ و از اصحاب خاص علی بن ابیطالب (ع) بود. او را می توان برترین اصحاب و افضل شهدای غیر بنی هاشم در کربلا دانست. حبیب حدود 14 سال قبل از هجرت پیغمبر در قبیله ی بزرگ بنی اسد در یمن متولد شد. کنیه اش ابوالقاسم بود، زیرا پسری بنام قاسم داشت که در واقعه کربلا خردسال بود. سال نهم هجری با خانواده اش به مدینه رفت و همان جا ماند. در نوجوانی فقط چند صباحی در زمان حیات پیغمبر بود و بعد دوران جوانی را در کنار علی بن ابیطالب (ع) و از شاگردان آن حضرت در علوم قرآنی بود؛ او حافظ قرآن بود و شب تا صبح قرآن را ختم می کرد. امام علی (ع) او را علم «منایا و بلایا» آموخته بود، علمی که از عاقبت زندگی افراد خبر می داد. حبیب در 3 جنگ صفین، نهروان و جمل در رکاب امام علی (ع) بود و از سرداران و دلاوران سپاه به شمار می آمد. نام او همیشه در کنار یاران برجسته ی امام علی (ع) چون میثم تمار و رشید هجری بود. حبیب بعد از جنگ جمل در شهر کوفه اقامت کرد تا در کنار امام علی (ع) باشد و بعد از شهادت آن امام، شاهد غم ها و اندوه های آل پیغمبر بود. سال 60 هجری قمری او که در سن پیری و از سران شیعه در شهر کوفه بود، وقتی خبر بیعت نکردن امام حسین (ع) با یزید را شنید و از سفر آن حضرت آگاه شد، پس از گفتگوهای زیادی با دوستان و شیعیان، در نامه ای از امام دعوت رسمی کرد تا از مکه به کوفه بیاید.
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امام این نامه را با نامه های دیگری توسط مسلم بن عقیل به کوفه فرستاد! حبیب بن مظاهر نیز در بیعت گرفتن برای مسلم بن عقیل در کوفه، تلاش زیادی کرد اما با خیانت کوفیان مسلم به شهادت رسید و امام راه خود را از مکه به سوی عراق ادامه داد. زمانی که امام به کربلا آمد، حبیب هم به همراه مسلم بن عوسجه، خود را به کربلا رساند و چون یاران امام را اندک دید، با تلاش و تبلیغ فراوان موفق شد خویشانش را از قبیله ی بنی اسد که در آن اطراف منزل داشتند به کمک آورد، آنها هم قبول کردند اما سربازان سپاه بنی امیه مانع پیوستن آنها شدند و بعد از جنگ سختی که پیش آمد، بنی اسد شبانه به قبیله خود برگشتند. حبیب این ماجرا را خدمت امام حسین عرض کرد. امام فرمود «لاحول ولاقوه الا بالله» او که در نزد حسین بن علی (ع) مقام والایی داشت، در کربلا، روز عاشورا فرمانده جناح چپ لشگر امام حسین (ع) بود. او قبل از اینکه عازم میدان جهاد شود، به همراه زهیر بن قین کوفیان را چنین موعظه کرد: «هان ای مردم! به خدا قسم در روز حساب نزد خداوند، بدقومی هستند کسانی که فرزندان پیامبر خود و خویشان و اهل بیت او و مردان خداپرست را که سحرها به عبادت برخاسته و بسیار به یاد خدا بوده اند به شهادت برسانند.»



نزدیک ظهر عاشورا، وقتی ابوثمامه صائدی به امام یادآوری کرد که هنگام نماز فرا رسیده و امام فرمود «آری وقت نماز است، از کوفیان بخواهید دست از جنگ بردارند تا نماز بگزاریم» یکی از لشگریان دشمن به نام حصین بن تمیم گفت «نماز شما قبول نیست»، حبیب در پاسخ گفت «ای نفهم! خیال می کنی که نماز آل رسول قبول نیست و از تو پذیرفته است؟!»، حصین خشمگین شد و به او حمله کرد. حبیب با اجازه از حسین (ع) به مقابله با او برخاست و چنین رجز می خواند:
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انا حبیب و ابی مظاهر *** فارس هیجاء و حرب تسعر

انتم اعد عدة و اکثر *** ونحن اوفی منکم و اصبر

و نحن اعلی حجة و اظهر *** حقا و اتقی منکم و اعذر

ترجمه: من حبیبم و پدرم مظاهر است. یکه سوار عرصه نبرد و جنگ فروزان، شمار شما بیشتر است اما ما وفادارتریم و صبورتر، حجت ما برتر و حق ما آشکارتر، از شما پرهیزکارتریم و دلیل ما استوار است!



او با حصین نبرد سختی کرد و او را به زمین زد. آن زمان که مسلم بن عوسجه یار دیرین حبیب از اسب به زمین افتاد، به حبیب وصیت کرد تا آخرین لحظه از حسین بن علی (ع) دفاع کند و در راه او جانش را فدا کند، حبیب نیز به او قول داد و گفت: «به پروردگار کعبه قسم که به گفته ات عمل خواهم کرد. حبیب در حالی که همچنان جنگ می کرد، می گفت «قسم می خورم که اگر امکانات و سلاح های ما و نفرات ما به اندازه ی شما یا نصف آن بود، به جنگ پشت می کردید و متواری می شدید، ای بدترین قوم در حسب و اصالت!»، حبیب با حصین نبردی سخت کرد و او را به زمین زد. بنا به روایات مختلف تاریخی، بین 30 تا 61 نفر از دشمنان را کشت و ناگهان 'بدیل بن حریم' شمشیری بر فرق او زد و حبیب به زمین افتاد؛ حبیب به شهادت رسید و سر او را از بدنش جدا کردند . حبیب در هنگام شهادت 75 سال داشت. شهادت او بر امام حسین (ع) بسیار سخت و ناگوار بود. امام بعد از اینکه فرمود ' انا لله و انا الیه راجعون '، فرمود «او نفس من و پشتیبان یاران من بود»، گویند قاسم فرزند حبیب که همیشه در انتظار روزی بود قاتل پدرش را بکشد، در زمان حکومت مصعب بن زبیر، در نیمروزی با شمشیر قاتل پدر خود را در خیمه اش از پا در آورد.
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توضیح: رجز حبیب با تفاوت های ناچیز دیگری نیز در تاریخ ثبت شده است.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

حبیب ابن مظاهر زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم وفاداری دفاع مبارزه

جابر ابن عبدالله انصاری
از اصحاب مشهور پیامبر اسلام، از محدثین موثق و معاصر با امامت امام اول شیعه حضرت علی (ع)، تا زمان امام پنجم شیعه حضرت باقر (ع). پدرش عبدالله که قبل از هجرت پیامبر اسلام به مدینه مسلمان شد و در جنگ بدر حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. نسب او به قبیله خزرج می رسد و از اعقاب او در ایران افرادی هستند که مشهورترین آنها، شیخ مرتضی انصاری، فقیه و اصولی بزرگ شیعه در دوران معاصر است. البته در آفریقا و بخارا و عراق نیز افرادی را منتسب به او می دانند. از فرزندان او، نام چند پسرش، عبدالرحمان، محمد، محمود، عقیل و عبدالله در تاریخ هست که او نیز به 'ابوعبدالله' مشهور بود. اولین حضور جابر در خدمت پیغمبر اسلام، در سن نوجوانی اش، سال سیزدهم بعثت در بیعت عقبه دوم (بیعت اوس و خزرج) بود که ظاهرا او حدود شانزده سال داشت. بعد از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، وی از جوانانی بود که در بیشتر غزوه ها و سریه ها (به جز جنگ بدر و احد) آن هم به خاطر اطاعت از پدرش، در سرپرستی عیالات و خانواده که در غیاب پدر متکفل بود، شرکت داشت و بعد از شهادت پدر، سرپرست 9 خواهر خود با مشکلات مالی زیاد و بدهی های پدرش شد و از آنجا که با پیغمبر خدا رابطه ای محبت آمیز و دوستانه داشت، حضرت در برگشت از جنگ (ذات الرقاع) از حال او جویا و مشکلات مالی او را برطرف نمودند. از 27 جنگ رسول خدا با کفار، به طور حتم، جابر در 16 جنگ و برخی سریه ها شرکت داشته است.
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موضع جابر در دوران خلفا، بعد از پیغمبر

-در دوره خلفای راشدین بیشتر به فعالیت های علمی و تعلیمی پرداخت و از امور سیاسی و نظامی دوری می کرد. در زمان خلیفه اول فقط در یک مأموریت جنگی در آغاز فتوحات مسلمین شرکت کرد. وی در گزارشی از حضورش در سپاه 'خالدبن ولید' که برای محاصره دمشق به کمک سپاه شام رفته بود، سخن گفته است.

- در زمان خلافت خلیفه دوم «تحریف» بود یعنی فردی از قبیله ای که به عنوان رئیس طایفه و رابط خلیفه و افراد قبیله است.

- از فعالیت های او در زمان خلیفه سوم، اطلاعی چندان نیست، جز آنکه زمانی که معترضان مصری، راهی مدینه شدند، او با فرمان خلیفه به همراه پنجاه نفر از انصار، مأمور شد تا با آنها گفتگو کرده و آنها را به مصر برگرداند.

- در دوره کوتاه خلافت علی (ع) ظاهرا بدون دخالت در امور سیاسی، در مدینه بوده است. بعضی نقل ها از شرکت او در جنگ صفین و نهروان و جمل هست که چندان موثق نیست.

- زمان حکومت معاویه، وقتی تصمیم گرفت که منبر رسول خدا را از مدینه به دمشق منتقل کند، جابر از کسانی بود که او را از اینکار منصرف کرد. او از بدعت ها و زشتکاری ها امویان آزرده بود. وی به شام رفت که با معاویه ملاقات کند. معاویه از سخنان جابر به شدت ناراحت و با بی اعتنایی با او برخورد کرد. جابر از این رفتار، بسیار ناخرسند و به مدینه برگشت و وقتی که معاویه، ششصد دینار برایش فرستاد، او نپذیرفت. (سال 74 ه_ ق، زمانی که حجاج بن یوسف ثقفی، والی مدینه بود، مردم آنجا را بسیار تحقیر و اصحاب رسول الله از جمله جابر را مانند بردگان رفتار نمود، ولی جابر در برابر همه آزارها و ناخوشایندی ها، جز تغییر رفتار با حجاج، واکنشی نشان نداد و وصیت کرد که او بر جنازه اش نماز نخواند).
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شخصیت علمی جابر

- وی از صحابه ای است که احادیث بسیاری از رسول خدا نقل کرده، از این رو، او را حافظ سنت نبوی و مکثر حدیث گویند. علاوه بر آن از صحابه دیگر مانند امیرالمؤمنین علی (ع)، عمار یاسر، معاذبن جبل و از تابعین روایت کرده است. جابر دائما در پی معارف دینی و حق بود، تا آنجا که زمانی برای شنیدن یک حدیث بی واسطه از صحابه پیامبر درباره «قصاص» از 'عبدالله ابن انیس' به شام سفر کرد.

- احادیث و روایاتی که به جابر استناد شده و در منابع و تاریخ است، مورد توجه مذاهب اسلامی می باشد. وی در کار حدیث، ناقدی بصیر بود و در نقل آن، از رقابت ها و تعصبات قبیله ای، پرهیز داشت. او خود، در حوزه احکام فقهی، صاحب رأی و فتوا بوده و در گروه صحابیانی است که تعدادی فتوا از آنها نقل شده است. از این رو، قلیلی او را مجتهد و فقیه گفته اند.

- شیخ طوسی از علمای بزرگ شیعه، در کتاب «الخلاف» در مواردی آرای فقهی او را نقل کرده، البته روایات فقهی او در کتابهای چهارگانه شیعه، اندک است.

- تفسیر قرآن از جابر نیز، از تفاسیر قابل توجه و بنام تفسیر جابر انصاری است. در منابع تفسیری قرآن کریم، به روایات بسیاری از او اسناد شده است. آراء تفسیری او درباره برخی آیات، هم سو با دیدگاه تفسیری شیعه است.

- جابر در مسجد پیغمبر، حلقه درس داشت و حدیث می گفت و عده ای از تابعین از او علم می آموختند و حدیث می نوشتند.
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- جابر از اصحاب پیامبر و تابعین، حدیث نقل کرده مانند امیرالمؤمنین علی (ع)، عمار یاسر، معاذبن جبل، ابوسعید خدری، طلحة بن عبیدالله. نام او در نقل احادیث مشهور شیعه مانند حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث رد شمس، حدیث سدالابواب و حدیث لوح، همچنین راوی احادیثی بوده که رسول الله، امامان بعد از خودش را نام برده و ویژگی های امام زمان، حضرت مهدی (ع) را گفته است.

جابر در کنار ائمه معصومین

- او بعد از واقعه سقیفه، از یاران وفادار و مخلص اهل بیت شد، برخی او را از گروه «شرطة الخمیس» می دانند، آنها کسانی بودند که فدایی حضرت علی (ع) و همواره گوش به فرمان او بودند. او انصار را نصیحت می کرد که فرزندانشان را با دوستی علی (ع) تربیت کنند. سخن معروف «علی خیر البشر» از جابر است. نقل است که بعد از تولد حضرت امام حسین (ع)، جابر به خدمت حضرت فاطمه زهرا رفت تا مقدم نوزاد را تبریک گوید، دید که لوح سبزی در دست امام است که در آن اسماء یکایک امامان نوشته شده، او با اجازه حضرت فاطمه، از روی آن نسخه ای برداشت و در نزد خود نگاه داشت. در واقعه کربلا جابر که از پیرمردان مدینه بود، نگران ذریه رسول خدا بود. امام حسین (ع) در مقام احتجاج با لشگریان عبیدالله ابن زیاد، او را از شاهدان سخن خود معرفی کرد. در اربعین شهادت حسین بن علی (ع)، جابر اولین کسی بود که از مدینه به کربلا آمد و کنار شط فرات غسل کرد و چون کور شده بود، با غلام خود 'عطیه' قبر حضرت را زیارت کرد. ملاقات جابر با امام پنجم شیعه (حضرت محمد باقر) در تاریخ نقل است که پیامبر اکرم در زمان حیات به جابر فرمودند که تو آنقدر عمر می کنی که فرزندی از ذریه من و همنام مرا ملاقات می کنی، او شکافنده علوم است، سلام مرا به او برسان و همین اتفاق افتاد. امام پنجم و امام ششم و امام هفتم بعضی روایات را از جابر نقل کرده اند.
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وفات

جابر بن عبدالله در پایان عمر، یکسال در کنار خانه خدا در مکه زندگی کرد و در آن مدت بزرگانی از تابعین مانند 'عطاء ابن ابی ریاح' و 'عمرو ابن دینار' با او ملاقات داشتند. وی در اواخر عمر نابینا شد. او در مدینه سال 78 هجری قمری در زمان امامت امام چهارم (حضرت سجاد) (ع) در سن 94 سالگی از دنیا رحلت کرد. امام باقر (ع) هنگام مرگ جابر در دوره کودکی و نوجوانی بود.

آثار

مهم ترین اثر او در منابع:

1- صحیفه ای از کهن ترین صورت های تدوین حدیث که 'سلیمان بن قیس یشکری' و بعد راویان دیگر از او نقل کرده اند. نسخه ای از این صحیفه در کتابخانه سلیمانیه استانبول محفوظ است.

2- اثر دیگر او، احادیث مسندی است که از طریق منابع اهل تسنن نقل شده است. نسخه خطی این مسند در خزانه الرباط (در مغرب) موجود است.

3- روایات او از منابع شیعه بنام «جابر ابن عبدالله انصاری حیاته و مسنده» به قلم حسین واثقی به چاپ رسیده است.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام به نقل از دهها منبع 

شیخ محمد کشی- رجال کشی 

ابن عساکر شافعی دمشقی- تاریخ دمشق

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن عبدالله انصاری اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم تشیع زندگینامه محدثان انصار

بلال حبشی
ابوعبدالله بلال بن رباح، معروف به بلال حبشی، صحابه پیامبر اسلام و اولین مؤذن آن حضرت، در خانواده ای از بردگان «بنی جمح» بدنیا آمد و از عرب های غیرخالص یعنی «سراة» به شمار می رفت. پدرش 'رباح' و مادرش 'حمامه' نام داشت که از این رو، به وی 'ابن حمامه' نیز می گفتند. این دو از کسانی بودند که از 'حبشه' به حالت اسارت وارد جزیره العرب شدند. بنابر نقل تاریخ، بلال، همسال با ابوبکر (خلیفه اول) است، لذا سال تولدش را سال سوم عام الفیل می دانند. نسبت های او را حبشی، قرشی و «یتمی» گفته اند.
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بلال با یکی از زنان عرب در زمان رسول خدا ازدواج کرد. با آنکه بعضی نویسندگان بلال را فاقد فرزند دانسته اند ولی در بعضی منابع از پسرش عمر به عنوان یکی از راویان یاد شده و از نوادگان او چون 'هلال بن عبدالرحمن' از قاریان مشهور در سمرقند در حوادث سال 519 هجری قمری است. بلال غلام 'امیة بن خلف' (از دشمنان سرسخت رسول خدا) بود که بعد از دعوت آشکار پیغمبر از اولین کسانی بود که اسلام آورد و در این راه شکنجه های زیادی از کفار مکه به ویژه از 'امیه' دید. امیه برای انتقام از غلام سیاه تازه مسلمان خود، او را در ملاء عام، در گرم ترین روزها با بدن برهنه روی ریگ های داغ مکه می خواباند و سنگ بزرگی در روی سینه اش می گذاشت و او را با این جمله مخاطب می کرد: «دست از تو برنمی دارم تا اینکه به همین حالت جان سپاری و یا از اعتقاد به خدای محمد برگردی و 'لات' و 'عزی' (نام دو بت) را پرستش کنی». ولی بلال در برابر اینهمه آزار و شکنجه فقط با دو کلمه که روشنگر پایه استقامت او بود، جواب می داد و می گفت: احد، احد، یعنی خدا یکی است و هرگز به آئین شرک و بت پرستی برنمی گردم. استقامت او در دل سنگدل امیه، باعث تعجب همه بود. گاهی نیز ریسمانی به گردن او می انداخت و به دست بچه ها می داد تا او را در کوچه ها بگردانند. 'ورقه بن نوفل' از کسانی که شاهد این شکنجه ها بود، گریه می کرد و به 'امیه' اعتراض می کرد.
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سرانجام ابوبکر، به توصیه پیامبر او را خرید و آزاد کرد. برخی بلال را آزاد شده خود پیامبر می دانند. وی بعد از آزادی به جمع مسلمانان پیوست و اولین مؤذن اسلام شد و در هجرت پیامبر با گروه مهاجرین به مدینه رفت و در سفر و حضر، پیغمبر اکرم را همراهی می کرد. در پیمان اخوت و برادری که میان مهاجرین و انصار بسته شد، پیامبر بین او و 'ابو رویحه عبدالله بن عبدالرحمان خثعمی' قرارداد برادری نهاد و نام آن دو، در یک دیوان ثبت شد. البته برخی پیمان برادری او را با افراد دیگری نقل کرده اند.



جنگهای بلال در کنار پیامبر:

1- او در تمام غزوات پیغمبر چون بدر، احد، خندق، دوشادوش مسلمانان با کفار قریش جنگید. در جنگ بدر اولین جنگ اسلام 'امیة بن خلف' و فرزندش که اسیر مسلمانان شدند، با اشاره بلال که گفت: او پیشوای کفر است، به دست مسلمانان کشته شدند و بعضی گویند که 'امیه' را خود بلال در این جنگ به قتل رساند.

2- در روز فتح مکه، وی به دستور پیغمبر اکرم، بر فراز کعبه شد و اولین نفری بود که اذان گفت که بسیار باشکوه بود و کفار مکه از این واقعه بسیار ناراحت شدند. وی در زمان حیات پیغمبر «خازن» یعنی خزانه دار بیت المال حضرت و خادم ایشان بود. حضرت علاقه و عنایت خاصی به او داشت و به تعبیر جبرئیل او را سید و سرور حبشیان می شمرد. در باره او پیامبر فرمود:

الف- بلال از سابقان و پیشی گیرندگان در اسلام بود.

ص: 11040





ب- او سید مؤذنان است.

ج- بهشت مشتاق سه تن است. علی، عمار و بلال.

د. دعای آن حضرت در حق او جهت یاری دادن به حضرت فاطمه (س) در کار منزل.

پس از رحلت پیغمبر، با ابوبکر بیعت نکرد و دیگر اذان نگفت و با اصرار اجازه یافت تا از مدینه به سوی شام رود و با سپاهیانی که به سوی شام می رفتند، همراه شد. در بعضی نقل ها نیز آمده که او در مقام اعتراض به حوادثی که پیش آمده بود، به شام رفت. برخی از منابع اهل تسنن از حضور او در جنگها و فتوحات شام، سخن گفته و برخی از او در جنگها یاد نکرده اند.



بلال، راوی حدیث بود:

وی احادیث زیادی از حضرت رسول اکرم نقل کرده و جماعتی از صحابه و تابعان در مدینه و شام و کوفه از او حدیث نقل کرده اند. از مهم ترین کسانی که از او روایت کرده اند، جابربن عبدالله انصاری، ابوبکر، عمر، براء ابن عازب، عبدالرحمان بن ابی لیل، عبدالله بن رواحه هستند. در منابع شیعی نیز احادیث فراوانی از او آمده و کسانی چون هشام بن حکم با اسناد از 'عبدالله بن علی' از بلال روایت کرده است. جمع احادیثی که از او نقل شده 44 حدیث که در هر شش کتاب اهل سنت (صحاح سته) ذکر شده است. اشعاری نیز از بلال نقل کرده اند.



بلال از منظر ائمه معصومین و بزرگان:

پیامبر اکرم: سه تن از سیاهان از سادات بهشت هستند. لقمان حکیم، نجاشی، بلال. هم چنین فرمود: او از جمله برگزیدگان اصحاب پیامبر است.
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امام علی (ع): او از سابقان در اسلام است و اخلاص و تهذیب نفس او را ستوده است.

امام سجاد (ع): در مدح او و نقل احتجاج او با مخالفان درباره فضائل علی (ع)، مطالبی فرمود که تفصیل آن در تفسیر امام حسن عسگری (ع) صفحه 623 -621 می باشد.

امام صادق (ع): بلال را عبد صالح و دوستدار اهل بیت نامیده است.

وی نزد امامان شیعه و اصحاب آنها از پایگاهی بلند برخوردار است. به نقل مفسران در شأن بلال و یاران او چندین آیه نازل شده است از جمله: آیه 69 سوره نساء، آیه 52 سوره انعام، آیه 107 سوره نحل، آیه 28 سوره کهف. او بعد از رحلت پیغمبر به رغم اصرار ابوبکر، هیچ اذان نگفت جز مواردی که یکبار به درخواست حضرت فاطمه زهرا (س) بود ولی چون آن حضرت به یاد مصائب پس از فوت پدر افتاد و از شدت ناراحتی تاب نیاورد، به ناچار بلال اذان را ناتمام رها کرد. دیگر بار زمانی بود که او برای زیارت قبر پیامبر در مدینه بود، حسنین از او درخواست کردند که اذان بگوید او نیز پذیرفت و این حادثه به شدت مدینه را تحت تأثیر قرار داد و آخرین مرتبه وقتی بود که خلیفه دوم از مدینه به شام رفت و در منطقه «جابیه» به درخواست مسلمانان، از بلال خواست تا اذان گفت و همه به یاد دوران رسول خدا سخت گریستند.



درگذشت بلال و مزارش:

سال مرگ و علت آن در بین منابع اختلاف است. وقوع آن را بین سالهای 17 تا 21 قمری که عمدتا سال 20 هجری قمری است در شهر دمشق گفته اند. سن او را نیز بین 60 تا 70 سالگی گویند که به مرگ طبیعی یا بر اثر «طاعون» از دنیا رفته است. مزارش بنابر مشهور در دمشق در «باب الصغیر» می باشد ولی پاره ای از منابع تصریح دارند که در «داریا» یا «عمواس» و یا در باب «کیسان داریا» و یا «باب الاربعین حلب» است.
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من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام به نقل از الجرح و التعدیل، الاصابه، السیرة النبویه، تاریخ طبری و دهها منبع دیگر 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

شیخ طوسی- رجال طوسی 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

بلال حبشی اصحاب پیامبر اکرم محدثان تاریخ اسلام زندگینامه تشیع اذان مؤمن اصحاب امام علی (ع)

عبدالله ابن عمر
عبدالله ابن عمر، کنیه او، عبدالرحمان، از صحابه پیامبر اسلام. پدرش عمربن الخطاب (خلیفه دوم) و مادرش زینب نام داشت. در آغاز سال بعثت یا اندکی قبل از آن در مکه، به دنیا آمد، با مسلمان شدن پدرش، مسلمان شد و همراه مهاجرین از مکه به مدینه رفت. او نخستین بار در سن 15 سالگی در جنگ خندق شرکت کرد بعد از آن در جنگ موته و بعضی از جنگ های دوران خلفا مانند جنگ یرموک در سال 7 ه_ ق و فتح آفریقا، فتح مکه و جنگ با مسلیمه کذاب، در لشکرکشی مسلمانان به جرجان و طبرستان در سال 30 ه_ ق و غیره شرکت داشت. عبدالله بن عمر، علاقه زیادی به آثار به جا مانده از رسول گرامی اسلام از خود نشان می داد و خود را ملزم کرده بود به هر جایی که رسول الله (ص) رفته، سر بزند و در جایی که پیامبر نماز خوانده، نماز بخواند.



عبدالله بن عمر در حکومت خلفا

او در شورای شش نفره، بنا به نظر پدرش (عمر) فقط جنبه مشاور داشت و هیچ حقی برای خلافت نداشت. در ماجرای قتل عثمان (خلیفه سوم) بی طرف بود، فقط به عثمان توصیه کرده بود که از خلافت، کناره گیری نکند حتی اگر کشته شود. بعد از مرگ عثمان، 'مروان حکم' در صدد بود که با او بیعت شود، ولی عبدالله نپذیرفت. منصب قضا را نیز از ترس اینکه نتواند احکام الهی را اجرا کند، قبول نکرد. در خلافت علی بن ابیطالب (ع) و در بیعت با او، تعلل نشان داد و یکی از معدود کسانی بود که با حضرت بیعت نکرد و او را «فتنه» نامید. بعد از آن نیز از یاری امام (ع)، در جنگ جمل و جنگ صفین و نهروان خودداری کرد. هرچند که بعدها از این مسئله پشیمان شد. عبدالله در وقایع بعد از خلافت علی بن ابیطالب، ضعف و ناتوانی خود را بیشتر نشان داد و با معاویه بیعت کرد و در زمان 'حجاج ابن یوسف ثقفی' که از طرف عبدالملک بن مروان، به مکه رفته بود، نزد حجاج رفت و به عنوان بیعت با عبدالملک شبانه به منزل او رفت و گفت: «از رسول خدا شنیده ام که هرکس بمیرد و امامی نداشته باشد، به مرگ جاهلی مرده است. پس دستت را بده تا با تو برای عبدالملک بیعت کنم.» حجاج که می دانست او از ترس جانش چنین می گوید: او را احمق گفت و برای تحقیرش پایش را دراز کرد و دستور داد تا با پای او بیعت کند. عبدالله بن عمر، از کسانی بود که در قیام امام حسین (ع)، معترض بود و از خونریزی هراس داشت. او به حکومت یزید رضایت داد و برای این بیعت توجیه می نمود. (مختار ثقفی در جریان زندانی شدنش با وساطت عبدالله بن عمر، آزاد شد). از مجموع آنچه که درباره عبدالله بن عمر، نقل شده چنین بر می آید که وی اصولی را باور داشته که از جمله:
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1- هر نوع اختلاف بر سر حکومت را به هر دلیل، فتنه می دانست.

2- تنها راه رهایی از فتنه را توافق همگان بر یک خلیفه می دانست، چه با زور یا با بیعت به خلافت رسیده باشد.

3- از هر نوع جنگ و خونریزی به هر دلیلی در میان مسلمانان، متنفر بود و تحمل هیچ مخالفت یا جنگ و نزاعی را نداشت و از این قبیل مسائل دیگری را برای خود، لحاظ کرده بود.

4- این نوع موضع گیری های او که بعد از خلافت امام علی (ع) تا پایان عمرش ادامه داشت، وسیله ای برای تثبیت حکومت ها شد و این اصول تأثیر خود را در فقه سیاسی اهل سنت برجا گذاشت.



خصوصیات اخلاقی و شخصیتی

عبدالله مردی نادان و کم خرد بود و دشمنی نسبت به علی بن ابیطالب را از گذشتگان خود به ارث برده بود و اینکه حضرت علی (ع) برادرش را به خاطر قتل هرمزان، مهدورالدم دانسته بود، به زهد معروف بود، آنچنان که گفته اند هرگز دکمه پیراهن و لباسش را نمی بست. البته بیشتر «زاهدنمایی» می کرد تا «زهد ورزی» و به دلیل اعتقاد به «پرهیز از جنگ و خونریزی، هر چند که بر حق باشد»، ضعف اعتقادی داشت. وی چون پدرش عمر، در تفکر دینی و سیاسی اهل سنت، از اهمیت برخوردار بود، از طرفی فرزند خلیفه دوم و راوی احادیث نسبتا زیادی است و اهل تسنن او را از بزرگان اهل حدیث دانسته و در مسائل فقهی به او استناد می کنند، 2630 حدیث در صحیحین از او نقل شده است. او به نسبت پدرش بیشتر از سنت رسول خدا اهمیت می داد. به دلیل عمر طولانی اش در زمانی که از صحابه بزرگ هیچکس حیات نداشت، او به عنوان صحابی پیر، تا 3 نسل بعد از پیامبر اسلام، شناخته می شد از این رو از اواخر زمان معاویه بیشتر مورد توجه بود.
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مرگ عبدالله بن عمر

عبدالله در سال 74 هجری قمری در سن 84 سالگی به دستور حجاج به قتل رسید. وقتی لحظه ی مرگش فرا رسید، گفت: «بر هیچ چیز دنیا تأسف نمی خورم مگر بر این که با فئه یاغیه (معاویه و اهل شام) نجنگیدم و علی را در این امر یاری نکردم». وی را در محلی نزدیک مکه دفن کردند.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

دانشنامه رشد 

علامه عبدالحسین امینی- الغدیر 

سید محسن امین- سیره معصومان 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن عمر زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم محدثان تسنن

جابر ابن عروه غفاری
پیرترین جنگاور صحرای کربلا از اصحاب رسول الله (ص) و از بزرگان کوفه، از شهدای سالخورده ی کربلا بود- مردی پارسا و شجاع که در زمان پیامبر اکرم در جنگ های بدر و حنین در رکاب پیامبر با کفار و مشرکان جنگیده بود و اکنون در کربلا از همه ی یاران سپاه امام حسین (ع) سالخورده تر بود. جابر بن عروه روز عاشورا بعد از خواندن نماز ظهر همراه امام حسین (ع) خدمت امام رسید و برای رفتن به میدان جنگ اجازه خواست. امام همان طور که او را نگاه می کرد فرمود «شکر الله سعیک یا شیخ؛ خداوند پاداش سعی تو را بدهد ای پیرمرد!»، جابر عمامه ی خود را به کمر بست، ابروهای خود را که از شدت پیری بر روی چشمانش افتاده بود، بالا داد و دستمالی به پیشانی خود بست، با امام خود وداع کرد و به طرف لشگر عمر سعد به میدان جنگ رفت. جابر در حال جنگ چنین رجز می خواند:
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قد علمت حقا بنو غفار *** و خندف ثم بنو نزار

بنصرنا لاحمد المختار *** یا قوم حاموا عن بنی الاطهار

الطیبن الساده الاخیار *** صلی علیهم خالق الابرار

بنی غفار، خندف و بنی نزار، یاری ما را به احمد مختار که برگزیده ی خداست، به راستی می دانند، ای مردم حمایت کنید از فرزندان پاکان و سرور خوبان، که خالق خوبان بر آنها درود فرستاده.

به گفته ی بیشتر مورخان جابر پیش از شهادت بین شصت تا هشتاد سرباز عمر سعد را کشت.



من_اب_ع

تاریخ امام حسین علیه السلام به نقل از منتهی الامال، ناسخ التواریخ و مقتل ابی مخنف 

ذبیح الله محلاتی- فرسان الهیجاء 

وسیله الدارین

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن عروه غفاری زندگینامه شهادت واقعه کربلا اصحاب امام حسین (ع) اصحاب پیامبر اکرم کوفه تشیع

عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری خزرجی
از شاهدان ولایت امیرالمؤمنین

از یاران گرانقدر رسول الله (ص) و امام علی (ع) به شمار می رفت. وی از قبیله ی خزرج انصار مدینه، اهل و ساکن کوفه بود و سوابق اجتماعی، سیاسی و فضایل درخشانی داشت. بعد از رحلت پیامبر اکرم از راویان حدیث و از تربیت یافتگان مکتب علی (ع) بود و از خود امام علی (ع) قرآن آموخته بود. آن زمان که امام علی (ع) در رحبه ی کوفه از مردم خواست تا «هر کس سخنی از پیغمبر در غدیر خم درباره ی من شنیده، بپا خیزد و شهادت بدهد،» عبدالرحمان از کسانی بود که به امامت و نصب ایشان در غدیر خم گواهی داد و گفت: «من از پیامبر شنیدم که فرمود: خداوند ولی من و من ولی مؤمنانم. پس هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست.»
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عبدالرحمان که از شخصیت های شیعه و معروف کوفه بود، در ماجرای نهضت مسلم بن عقیل، از مردم کوفه برای امام حسین (ع) بیعت می گرفت اما چون کوفیان به مسلم خیانت کردند و از او روبرگرداندند و او را به شهادت رساندند، عبدالرحمان حرکت کرد و در مسیر مکه به کاروان امام حسین پیوست و از آنجا تا کربلا ملازم رکاب امام حسین (ع) بود. او در کربلا در شب عاشورا، در حالی که چند ساعتی به جنگ سپاه کفر با سپاه اسلام فاصله نبود، با یکی از دوستانش به نام بریر بن خضیر همدانی شوخی می کرد. وقتی به او گفتند که «الان چه وقت شوخی و بیهوده گویی است؟» گفت «اطرافیان من می دانند که من نه در جوانی و نه در پیری هیچگاه بیهوده سخن نگفته ام، اما به خدا سوگند از آنچه به دیدارش خواهم شتافت، شادمانم. چرا خوشحال نباشم. میان ما و بهشت جز جنگ با این کافران و شهادت فاصله ای نیست!»، روز عاشورا نیز عبدالرحمان برای یاری امام خود به میدان شتافت و در کنار دیگر دوستانش آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. بعضی شهادت او را در یورش اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد قبل از ظهر عاشورا، می دانند ولی برخی مورخان از جمله ابن شهرآشوب گفته اند که وی در جنگ تن به تن شهید شده است. در برخی مقاتل نام او در زمره ی شهدای کربلا ذکر نشده است.

من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا به نقل از انصار الحسین (ع) و تنقیح المقال. 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 
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دائره المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، الاصابه، الغدیر، جامع الرواه و... 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت 

موسوعه الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن ابن عبد رب انصاری خزرجی زندگینامه کوفه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا اصحاب پیامبر اکرم اصحاب امام علی (ع) حدیث غدیر راویان حدیث

زاهر ابن عمرو کندی
حاجی واقعی

برخی او را از یاران و راویان حدیث از پیامبر خدا و در زمره ی اصحاب الشجره دانسته اند که در صلح حدیبیه و جنگ خیبر حضور داشته است. از یاران مخصوص امام علی (ع) بود و از شخصیت های شجاع شهر کوفه که به دوستی و ارادت به خاندان پیامبر اسلام شهرت داشت، از قبیله ی کنده به شمار می رفت. یکی از نوادگانش به نام 'ابوجعفر محمد بن سنان زاهری' از اصحاب برجسته ی امام موسی کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام است. زاهر اهل کوفه و هم پیمان عمرو بن حمق خزاعی و همسنگر اوست. زمانی که عمرو بن حمق در حرکت های انقلابی اش از ترس معاویه فرار کرد و به سمت منطقه ی جزیره رفت، زاهر نیز همراهش رفت و تا هنگام شهادت عمرو او را یاری کرد؛ از این رو خود زاهر نیز همواره تحت تعقیب معاویه بود.

سال شصت هجری قمری زاهر که دیگر مردی سالخورده بود، از کوفه برای زیارت خانه خدا به مکه رفت و در آنجا امام حسین (ع) را ملاقات کرد و از اوضاع باخبر شد آن گاه به امام و یارانش پیوست و همراه کاروان حسینی به کربلا آمد. صبح روز عاشورا با حمله ی اولیه و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به یاری امام خود شتافت و به میدان جنگ رفت. او که قهرمانی شجاع و مجرب بود، آنقدر جنگید و بی پروا نبرد کرد تا به شهادت رسید.
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در نفس المهموم نیز نام او جزو شهداء کربلا آمده است.

من_اب_ع

موسوعه الامام الحسین 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال و نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

زاهر ابن عمرو کندی زندگینامه اصحاب امام علی (ع) اصحاب امام حسین (ع) اصحاب پیامبر اکرم واقعه کربلا شهادت

حکایت عشق و ارادت ابوذر و بلال به رسول اکرم
در تاریخ اسلام از علاقه شدید و شیدائی مسلمین نسبت به شخص رسول اکرم نمونه هائی برجسته و بی سابقه می بینیم. اساسا یک فرق بین مکتب انبیاء و مکتب فلاسفه همین است که شاگردان فلاسفه فقط متعلمند و فلاسفه نفوذی بالاتر از نفوذ یک معلم ندارند، اما انبیاء نفوذشان از قبیل نفوذ یک محبوب است، محبوبی که تا اعماق روح محب راه یافته و پنجه افکنده است و تمام رشته های حیاتی او را در دست گرفته است. از جمله افراد دلباخته به رسول اکرم، ابوذر غفاری است.

پیغمبر برای حرکت به تبوک (در صد فرسخی شمال مدینه، مجاور مرزهای سوریه) فرمان داد. عده ای تعلل ورزیدند. منافقین کارشکنی می کردند. بالاخره لشکری نیرومند حرکت کرد. از تجهیزات نظامی بی بهره اند و از نظر آذوقه نیز در تنگی و قحطی قرار گرفته اند که گاهی چند نفر با خرمائی می گذرانند، اما همه با نشاط و سر زنده اند. عشق، نیرومندشان ساخته و جذبه رسول اکرم قدرتشان بخشیده است. ابوذر نیز در این لشکر به سوی تبوک حرکت کرده است. در بین راه سه نفر یکی پس از دیگری عقب کشیدند. هر کدام که عقب می کشیدند، به پیغمبر اکرم اطلاع داده می شد، و هر نوبت پیغمبر می فرمود: «اگر در وی خیری است خداوند او را برمی گرداند و اگر خیری نیست بهتر که رفت.»
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شتر لاغر و ضعیف ابوذر از رفتن بازماند. دیدند ابوذر نیز عقب کشید. یا رسول الله! ابوذر نیز رفت. حضرت باز جمله را تکرار کرد: «اگر خیری در او هست خداوند او را به ما باز می گرداند و اگر خیری در او نیست بهتر که رفت.» لشکر همچنان به سیر خویش ادامه می دهد و ابوذر عقب مانده است، اما تخلف نیست، حیوانش از رفتار مانده. هر چه کرد حرکت نکرد. چند میلی را عقب مانده است. شتر را رها کرد و بارش را به دوش گرفت و در هوای گرم بر روی ریگهای گدازنده به راه افتاد. تشنگی داشت هلاکش می کرد. به صخره ای در سایه کوهی برخورد کرد. در میانش آب باران جمع شده بود. چشید. آن را بسیار سرد و خوشگوار یافت. گفت هرگز نمی آشامم تا دوستم رسول الله بیاشامد. مشکش را پر کرد. آن را نیز به دوش گرفت و به سوی مسلمین شتافت. از دور شبحی دیدند. «یا رسول الله! شبحی را می بینیم به سوی ما می آید.» فرمود «باید ابوذر باشد.»

نزدیکتر آمد، آری ابوذر است، اما خستگی و تشنگی سخت او را از پا در آورده است. تا رسید افتاد. پیغمبر فرمود: «زود به او آب برسانید.»

با صدائی ضعیف گفت «آب همراه دارم.» پیغمبر گفت «آب داشتی و از تشنگی نزدیک به هلاکتی؟!»

«آری یا رسول الله! وقتی که آب را چشیدم، دریغم آمد که قبل از دوستم رسول الله از آن بنوشم.»

راستی در کدام مکتبی از مکتبهای جهان، اینچنین شیفتگیها و بی قراریها و از خود گذشتگیها می بینیم؟!
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نمونه دیگر

دیگر از این دلباختگان بیقرار، بلال حبشی است. قریش در مکه در زیر شکنجه های طاقت فرسا قرارش می دادند و در زیر آفتاب سوزان بر روی سنگهای گداخته می آزردنش و از او می خواستند که نام بتها را ببرد و ایمانش را به بتها اعلام دارد و از محمد تبری و بیزاری جوید.

مولوی در جلد ششم مثنوی داستان تعذیب او را آورده است و انصافا مولوی هم شاهکار کرده است. می گوید: ابوبکر او را اندرز می داد که عقیده ات را پنهان کن اما او تاب کتمان نداشت که 'عشق از اول سرکش و خونی بود'

تن فدای خار می کرد آن بلال *** خواجه اش می زد برای گوشمال

که چرا تو یاد احمد می کنی؟! *** بنده بد منکر دین منی

می زد اندر آفتابش او به خار *** او 'احد' می گفت بهر افتخار

تا که صدیق آن طرف بر می گذشت *** آن احد گفتن به گوش او برفت

بعد از آن خلوت بدیدش پند داد *** کز جهودان خفیه می دار اعتقاد

عالم السر است پنهان دار کام *** گفت کردم توبه پیشت ای همام

توبه کردن زین نمط بسیار شد *** عاقبت از توبه او بیزار شد

فاش کرد، اسپرد تن را در بلا *** کای محمد ای عدو توبه ها

ای تن من وی رگ من پر ز تو *** توبه را گنجا کجا باشد در او

توبه را زین پس زدل بیرون کنم *** از حیات خلد توبه چون کنم؟
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عشق قهار است و من مقهور عشق *** چون قمر روشن شدم از نور عشق

برگ کاهم در گفت ای تند باد *** من چه دانم تا کجا خواهم فتاد؟

گر هلالم ور بلالم می دوم *** مقتدی بر آفتابت می شوم

ماه را با زفتی و زاری چکار *** در پی خورشید پوید سایه وار

عاشقان در سیل تند افتاده اند *** بر قضای عشق دل بنهاده اند

همچو سنگ آسیا اندر مدار *** روز و شب گردان و نالان بی قرار 

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 76- 80

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب پیامبر اکرم محبت ارادت بلال حبشی ابوذر غفاری جنگ تبوک عشق

اسوه های نبرد
نبردهای صدر اسلام شاهد حضور پیکارگران سلحشور و سخت کوشی بود که در تاریخ جنگها ک_م نظیرند. در این میان، برخی از آنها برجستگی ویژه ای دارند که به عنوان نمونه به چند نفرشان اشاره می کنیم.

1 _ ح_ض_رت علی بن ابی طالب (ع): امیر مؤمنان و سرآمد مجاهدان، علی (ع) در بیشتر جنگهای ص_در اس_لام ش_رک_ت داش_ت. ب_ه وی_ژه م_ش_کل جنگهای بزرگ با قدرت بازو، فکر و درایت و قوه ربانی آن بزرگوار حل می شد. او عاشق دلباخته پروردگار بود و در صحنه پیکار در بهشت را ه_میشه بر روی خویش گشوده می دید. حضرتش که عزتمندی و سرافرازی اسلام را در جهاد ج_س_ت_ج_و م_ی ک_رد، لحظه ای در این راه نیاسود و زره نبرد را از تن بیرون نکرد و بزرگترین گ_ردن_کشان عرب و یهود با شمشیر او از پای درآمدند؛ و در این راه چنان رشادتی از خود نشان داد که مشرکان به وی لقب (مرگ سرخ) دادند. روزی که عمروبن عبدود بر اسبش نهیب زد و از خندق گذشت، همه نفسها در سینه حبس شد و کسی خ_ود را ه_ماورد او نمی دید. علی (ع) پیش رفت و بر او چنان ضربتی زد که ارزش آن از عبادت ج_ن و ان_س ف_راتر رفت. همو بود که عربده جوییهای مرحب خیبری را خفه ساخت و او بود که در س_خ_ت ت_رین شرایط با کمال رشادت سوره برائت را در مکه قرائت کرد و هزاران نمونه دیگر که در اینجا مجال بازگویی آنها نیست.
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2 _ حمزه سیدالشهدا: حضرت حمزه دلاوری بی باک و چونان شیر شرزه بر دشمن حمله می برد. وح_ش_ی در ج_ن_گ اح_د مأم_ور ش_د ک_ه از ای_ن س_ه ت_ن ی_ک_ی را ب_ک_ش_د: رس_ول خدا (ص)، علی (ع ) یا حمزه. او دید که رسول خدا به وسیله یارانش محافظت می شود و ع_لی (ع) ب_ا ه_وش_ی_اری م_ی ج_ن_گ_د، ام_ا ح_م_زه وق_ت_ی دش_م_ن را دنبال می کند، چنان خشمگین می شود که به هیچ چیز توجه ندارد. وحشی نیز وی را برای اجرای نیت پلید خود انتخاب کرد و او را به شهادت رسانید.

3 _ ح_ن_ظله: وی جوانی تازه داماد بود. شبی که عروس را به خانه آورد، فردایش کوس جنگ احد ن_واخته شد. حنظله عاشق جهاد در راه خدا بود و هیچ چیز او را از رفتن به میدان نبرد بازنداشت. وق_ت_ی ص_حنه حرکت مجاهدان برای رویارویی با دشمن را دید، همه چیز را فراموش کرد. همسر جوان را همراه تمام لذتهای زندگی در خانه گذاشت و خود به میدان جنگ رفت. آن قدر در رکاب رس_ول خ_دا (ص) ج_نگید تا به شهادت رسید. او که سر از پا نشناخته به جنگ آمده بود برای ای_ن_ک_ه از لش_گ_ر ع_ق_ب ن_یفتد فرصت پیدا نکرد غسل جنابت را انجام دهد. پیامبر خدا (ص) پس از شهادت او فرمود: «حنظله را ملائکه غسل می دهند.»

4 _ اب_ودج_ان_ه ان_ص_اری: او مردی کوتاه قد و بلند همت بود و رشادتی کم نظیر داشت، هنگام ن_ب_رد پارچه ای سرخ رنگ به پیشانی می بست؛ (گویا رزمندگان اسلام نیز در جنگ تحمیلی ع_راق پ_ی_شانی بندهاشان را از وی الگو گرفته بودند.) ابودجانه افتخار یافته بود که با شمشیر پیامبر (ص) با دشمن بجنگد. از این رو، به او ذوالسیفین (صاحب دو شمشیر) لقب داده بودند.
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5 _ ام ع_ماره: از دیگر کسانی که در راه پیروزی اسلام فداکاری کرد، نسیبه دختر کعب، مشهور ب_ه ام ع_م_اره اس_ت. او در ج_ن_گ اح_د م_ث_ل م_ردان ج_ن_گ_ی_د و م_ورد ت_ش_وی_ق رس_ول خ_دا (ص) ق_رار گ_رف_ت. ح_ض_رتش به فرزند او عماره فرمود: «امروز مقام مادر تو از مردان جنگی (نام دو تن از مردان را برد) والاتر است.»

من_اب_ع

ارزیابی سیاسی و نظامی جنگهای پیامبر- پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب پیامبر اکرم نبرد الگو و سرمشق شجاعت

اوصاف اصحاب پیامبر اکرم
خداوند در قرآن به توصیف یاران پیامبر اسلام (ص) پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را طی پنج صفت چنین بیان می کند: «و الذین معه أشداء علی الکفار؛ کسانی که با او هستند در برابر کفار شدید و محکم هستند.» (فتح/ 29) و در دومین وصف می گوید: «رحماء بینهم؛ اما در میان خود رحیم و مهربانند.»

آری آنها کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و همکیشانند، و آتشی سخت و سوزان، و سدی محکم و پولادین در مقابل دشمنان. در حقیقت عواطف آنها در این 'مهر' و 'قهر' خلاصه می شود، اما نه جمع میان این دو در وجود آنها تضادی دارد، و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست سبب می شود که از جاده حق و عدالت قدمی بیرون نهند در سومین صفت که از اعمال آنها سخن می گوید می افزاید: «تراهم رکعا سجدا؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی و همواره به عبادت خدا مشغولند.» این تعبیر عبادت و بندگی خدا را که با دو رکن اصلیش 'رکوع' و 'سجود' ترسیم شده، به عنوان حالت دائمی و همیشگی آنها ذکر می کند، عبادتی که که رمز تسلیم در برابر فرمان حق، و نفی کبر و خود خواهی و غرور، از وجود ایشان است. در چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص آنها بحث می کند می فرماید: «یبتغون فضلا من الله و رضوانا؛ آنها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند.» نه برای تظاهر و ریا قدم بر می دارند، و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند، بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده، و انگیزه حرکت آنها در تمام زندگی همین است و بس.

ص: 11054






حتی تعبیر به 'فضل' نشان می دهد که آنها به تقصیر خود معترفند و اعمال خود را کمتر از آن می دانند که پاداش الهی برای آن بطلبند، بلکه با تمام تلاش و کوشش باز هم می گویند خداوندا! اگر فضل تو به یاری ما نیاید وای بر ما! و در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده می گوید: «سیماهم فی وجوههم من أثر السجود؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است.» به تعبیری دیگری 'قیافه' آنها به خوبی نشان می دهد که آنها انسانهایی خاضع در برابر خداوند و حق و قانون و عدالتند، نه تنها در صورت آنها که در تمام وجود و زندگی آنان این علامت منعکس است. گرچه بعضی از مفسران آن را به اثر ظاهری سجده در پیشانی، و یا اثر خاک در محل سجده گاه تفسیر کرده اند، ولی ظاهرا آیه مفهوم گسترده تری دارد که چهره این مردان الهی را به طور کامل ترسیم می کند.

بعضی نیز گفته اند: این آیه اشاره به سجده گاه آنها در قیامت است که همچون ماه به هنگام بدر می درخشد! البته ممکن است پیشانی آنها در قیامت چنین باشد ولی آیه از وضع ظاهری آنها در دنیا خبر می دهد. در حدیثی از امام صادق (ع) نیز آمده است که در تفسیر این جمله فرمود: «هو السهر فی الصلاة؛ منظور بیدار ماندن در شب برای نماز خواندن است.» (که آثارش در روز در چهره آنها نمایان است. البته جمع میان این معانی کاملا ممکن است. به هر حال قرآن بعد از بیان همه این اوصاف می افزاید: «ذلک مثلهم فی التوراة؛ این توصیف آنها (یاران محمد (ص)) در تورات است.» این حقیقتی است که از پیش گفته شده و توصیفی است در یک کتاب بزرگ آسمانی که از پیش از هزار سال قبل نازل شده است. ولی نباید فراموش کرد که تعبیر «و الذین معه؛ آنها که با او هستند.» سخن از کسانی می گوید که در همه چیز با پیامبر (ص) بودند، در فکر و عقیده و اخلاق و عمل، نه تنها کسانی که همزمان با او بودند هر چند خطشان با او متفاوت بود.
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سپس به توصیف آنها در یک کتاب بزرگ دیگر آسمانی یعنی 'انجیل' پرداخته، چنین می گوید: «و مثلهم فی الإنجیل کزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع؛ توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانه های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است، و به قدری نمو و رشد کرده و پر برکت شده که زارعان را به شگفتی وا می دارد.» 'شطا گیاه' به معنای آن جوانه هایی است که از خود گیاه به وجود می آید و در اطراف آن می روید، و کلمه 'ایزار' که مصدر 'ازره' است، به معنای اعانت و یاری است. و کلمه 'استغلاظ' به معنای رو به غلظت نهادن است. و کلمه 'سوق' جمع 'ساق' است. و کلمه 'زراع' جمع 'زارع' است. و معنای آیه این است که: مثل مؤمنین مثل زراعت و گیاهی است که از کثرت برکت جوانه هایی هم در پیرامون خود رویانده باشد، و آن را کمک کند تا آن نیز قوی و غلیظ شده، مستقلا روی پای خود بایستد، به طوری که برزگران از خوبی رشد آن به شگفت درآمده باشند.

این آیه به این نکته اشاره می کند که خدای تعالی در مؤمنین برکت قرار داده، و روز به روز به عده و نیروی آنان اضافه می شود. و به همین جهت دنبال این کلام فرمود: «لیغیظ بهم الکفار» تا خداوند به وسیله آنان کفار را به خشم آورد. جمله «استوی علی سوقه» مفهومش این است به حدی محکم شده که بر پای خود ایستاده است.
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تعبیر «یعجب الزراع» یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه های زیاد، و محصور وافر، رسیده، که حتی کشاورزانی که پیوسته با این مسائل سر و کار دارند در شگفتی فرو می روند. جالب اینکه: در توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنج وصف عمده برای مؤمنان و یاران محمد (ص) ذکر شده است (جوانه زدن- کمک کردن برای پرورش- محکم شدن- بر پای خود ایستادن- نمو چشمگیر اعجاب انگیز). در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذکر شده اوصافی است که ابعاد وجود آنها را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان می کند و اما اوصافی که در انجیل آمده بیانگر حرکت و نمو و رشد آنها در جنبه های مختلف است (دقت کنید).

آری آنها انسانهایی هستند با صفات والا که آنی از 'حرکت' باز نمی ایستند، همواره جوانه می زنند، و جوانه ها پرورش می یابد و بارور می شود. همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می دهند و روز به روز خیل تازه ای بر جامعه اسلامی می افزایند. آری آنها هرگز از پای نمی نشینند و دائما رو به جلو حرکت می کنند، در عین عابد بودن مجاهدند، و در عین جهاد عابدند، ظاهری آراسته، باطنی پیراسته، عواطفی نیرومند، و نیاتی پاک دارند، در برابر دشمنان حق مظهر خشم خدایند، و در برابر دوستان حق نمایانگر لطف و رحمت او. سپس در دنباله آیه می افزاید: این اوصاف عالی، این نمو و رشد سریع، و این حرکت پر برکت، به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط می آورد سبب خشم کفار می شود «لیغیظ بهم الکفار؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد.» و در پایان آیه می فرماید: «وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظیما؛ خداوند کسانی از آنها را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است.» (فتح/ 29)
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بدیهی است اوصافی که در آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود، بنابراین تکرار این دو وصف اشاره به تداوم آن است، یعنی خداوند این وعده را تنها به آن گروه از یاران محمد (ص) داده که در خط او باقی بمانند، و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند، وگرنه کسانی که یک روز در زمره دوستان و یاران او بودند، و روز دیگر از او جدا شدند و راهی بر خلاف آن را در پیش گرفتند، هرگز مشمول چنین وعده ای نیستند. تعبیر به 'منهم' با توجه به این نکته که اصل در کلمه 'من' در اینگونه موارد این است که برای 'تبعیض' باشد، و ظاهر آیه نیز همین معنی را می رساند دلیل بر این است که یاران او به دو گروه تقسیم خواهند شد: گروهی به ایمان و عمل صالح ادامه می دهند، و مشمول رحمت واسعه حق و اجر عظیم می شوند اما گروهی جدا شده و از این فیض بزرگ محروم خواهند شد.

معلوم نیست چرا جمعی از مفسران اصرار دارند که 'من' در 'منهم' در آیه فوق حتما 'بیانیه' است، در حالی که به فرض که مرتکب خلاف ظاهر شویم و 'من' را برای 'بیان' بگیریم قرائن عقلی را که در اینجا وجود دارد چگونه می توان کنار گذاشت، زیرا هیچکس مدعی نیست که یاران پیامبر (ص) همه معصوم بودند، و در این صورت احتمال عدم تداوم در خط ایمان و عمل صالح در مورد هر یک از آنها می رود، و با این حال چگونه ممکن است خداوند وعده مغفرت و اجر عظیم را بدون قید و شرط به همه آنها دهد، اعم از اینکه راه ایمان و صلاح را بپیمایند، یا از نیمه راه بر گردند و منحرف شوند. این نکته نیز قابل توجه است که جمله «و الذین معه؛ کسانی که با او هستند.» مفهومش همنشین بودن و مصاحبت جسمانی با پیامبر (ص) نیست، چرا که منافقین هم دارای چنین مصاحبتی بودند، بلکه منظور از 'معه' به طور قطع همراه بودن از نظر اصول ایمان و تقوی است. بنابراین ما هرگز نمی توانیم از آیه فوق یک حکم کلی درباره همه معاصران و همنشینان پیامبر (ص) استفاده کنیم.
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حکایت عشق و ارادت زیدبن دثنه و خبیب بن عدی به اسلام
مورخین اسلامی یک حادثه معروف تاریخی را در صدر اسلام «غزوش الرجیع» و روز آن حادثه را «یوم الرجیع» می نامند. داستانی شنیدنی و دلکش دارد. عده ای از قبیله «عضل» و «قاره» که ظاهرا با قریش همریشه بوده اند و در نزدیکیهای مکه سکنی داشته اند در سال سوم هجرت به حضور رسول اکرم آمده اظهار داشتند: برخی از افراد قبیله ما اسلام اختیار کرده اند. گروهی از مسلمانان را به میان ما بفرست که معنی دین را به ما بیاموزانند، قرآن را به ما تعلیم دهند و اصول و قوانین اسلام را به ما یاد بدهند. رسول اکرم شش نفر از اصحاب خویش را برای این منظور همراه آنها فرستاد و ریاست گروه را بر عهده مردی به نام مرثد بن ابی مرثد و یا مرد دیگری به نام عاصم بن ثابت گذاشت. فرستادگان رسول خدا همراه آن هیئت که به مدینه آمده بودند روانه شدند تا در نقطه ای که محل سکونت قبیله هذیل بود رسیدند و فرود آمدند. یاران رسول خدا بی خبر از همه جا آرمیده بودند که ناگاه گروهی از قبیله هذیل مانند صاعقه آتشبار با شمشیرهای آهیخته بر سر آنها حمله آوردند. معلوم شد که هیئتی که به مدینه آمده بودند از اول قصد خدعه داشته اند و یا به این نقطه که رسیده اند به طمع افتاده و تغییر روش داده اند.
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به هر حال معلوم است این افراد با قبیله هذیل ساخته اند و هدف، دستگیری این شش نفر مسلمان است. یاران رسول خدا همین که از موضوع آگاه شدند به سرعت به طرف اسلحه خویش رفتند و آماده دفاع از خویش گشتند. ولی هذلی ها سوگند یاد کردند که هدف ما کشتن شما نیست، هدف ما اینست که شما را تحویل قرشیان در مکه بدهیم و پولی از آنها بگیریم. ما هم اکنون با شما پیمان می بندیم که شما را نکشیم. سه نفر از اینها و از آن جمله عاصم بن ثابت گفتند ما هرگز ننگ پیمان مشرک را نمی پذیریم، جنگیدند تا کشته شدند. اما سه نفر دیگر به نام زید بن دثنه و خبیب بن عدی و عبدالله بن طارق نرمش نشان دادند و تسلیم شدند.

هذلی ها این سه نفر را با طناب محکم بستند و به طرف مکه روانه شدند. عبدالله بن طارق نزدیک مکه دست خویش را از بند بیرون آورد و دست به شمشیر برد، اما دشمن مجال نداد با ضرب سنگ او را کشتند. زید و خبیب به مکه برده شدند و در مقابل دو اسیر از هذیل که در مکه داشتند آنها را فروختند و رفتند. صفوان بن امیه قرشی، زید را از آن کس که در اختیارش بود خرید که به انتقام خون پدرش که در جنگ احد یا بدر کشته شده بود، بکشد. او را برای کشتن به خارج از مکه بردند. مردم قریش جمع شدند که ناظر جریان باشند. زید را به قربانگاه آوردند. او با قدمهای مردانه اش جلو آمد و کوچکترین تزلزلی به خود راه نداد. ابوسفیان یکی از ناظران معرکه بود. فکر کرد از شرایط موجود در این لحظات آخر حیات زید استفاده کند شاید بتواند یک اظهار ندامت و پشیمانی و یا اظهار تنفری نسبت به رسول اکرم از او بیرون کشد. رفت جلو و به زید گفت «تو را به خدا سوگند می دهم: آیا دوست نداری که الان محمد به جای تو بود و ما گردن او را می زدیم و تو راحت به نزد زن و فرزندانت می رفتی؟»
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زید گفت: «سوگند به خدا که من دوست ندارم که در پای محمد خاری برود و من در خانه ام نزد زن و فرزندم راحت نشسته باشم.»

دهان ابوسفیان از تعجب بازماند. رو کرد به دیگر قرشیان و گفت: «به خدا قسم من هرگز ندیدم یاران کسی او را آنقدر دوست بدارند که یاران محمد، محمد را دوست می دارند.»

پس از چندی نوبت به خبیب بن عدی رسید. او را نیز برای دار زدن به خارج مکه بردند. در آنجا از جمعیت خواهش کرد اجازه دهند دو رکعت نماز بخواند. اجازه دادند. دو رکعت نماز در کمال خضوع و خشوع و حال خواند. آنگاه خطاب به جمعیت کرد و گفت: «به خدا قسم اگر نبود که مورد تهمت قرار می گیرم که خواهید گفت از مرگ می ترسد زیاد نماز می خواندم.» خبیب را محکم به چوبه دار بستند. در این وقت بود که آهنگ دلنواز خبیب بن عدی با روحانیتی کامل که همه را تحت تأثیر قرار داد و گروهی از ترس خود را به روی خاک افکندند، شنیده شد که با خدای خود مناجات می کرد: «اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولک فبلغه الغداش ما یصنع بنا. اللهم احصهم عددا و اقتلهم بددا و لا تغادر منهم احدا؛ بار پروردگارا، ما رسالت پیامبرت را رساندیم، تو هم آنچه را که از دشمنان به ما می رسد به او برسان. بار پروردگارا جمعیتشان را نابود کن و احدی از آنان را باقی مگذار.»
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ابوهریره
از اصحاب پیامبر اسلام (ص) که همواره شخصیت روائی او، به دلیل وضع و جعل احادیث، مورد بحث بوده است.

نام او قبل از مسلمان شدنش و در زمان جاهلیت؛ عبد شمس، عبد غنم و بعدا «عبدالله» یا عبدالرحمن بن صخر دوسی، و کنیه اش «ابو هریره» می باشد.

سبب شهرت او به این لقب، علاقه ی فراوانش به گربه و بچه گربه بوده است. مصغر (هر) به معنای گربه است. خود گوید: پیامبر مرا «ابوهریره» خواند، زیرا در زمانی که گوسفندان را چوپانی می کردم، روزی چند بچه گربه دیدم و آنها را برداشتم و در آستین خود گذاشتم. وقتی پیامبر صدای آنها را شنید، فرمود: تو 'ابوهریره ای'؛ من آنها را شبها روی درخت می گذاشتم و صبح با آن بازی می کردم؛ علی رغم شهرت زیاد او در بین اصحاب، نکات اساسی زندگی و شخصیتی اش مبهم است.

20 سال قبل از هجرت پیغمبر بدنیا آمد. خاندانش از قبیله ی «دوس» یکی از شاخه های قبیله ی بزرگ «ازد» در یمن بود. از دوران اولیه ی زندگی اش اطلاعی در دست نیست، فقط اینکه به نقل از خودش: در حالی که یتیم بود، بزرگ شد و بسیار زندگی فقیرانه و مستمندی داشت. سال هفتم هجری به همراه عده ای به حضور پیغمبر در منطقه ی خیبر آمد و همان جا اسلام آورد. اما اینکه در جنگ خیبر شرکت داشته یا خیر؟ نقلی در تاریخ نیست! از آنجا دنبال پیامبر به مدینه رفت و با همان کثرت فقر و ناداری که غالبا در گرسنگی به سر می برد، در شمار «اصحاب صفه» و فقیرترین اصحاب در آمد! (البته بودن افراد در صفه تا سال 7 هجری قمری محل شک و تردید است).
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در رخدادهای جنگ های پیامبر، حضور او را در «غزوه ی موته» آورده، اما جزء گریختگان بوده است. ولی از مجموعه روایات پراکنده، رفتن او به بحرین در سال آخر حیات زندگی آن حضرت، به همراهی «علاء بن حضرمی» است که بعد از رحلت آن حضرت، ابوبکر مجددا او را در همین موقعیت قرار داد. پس از مرگ «علاء» در زمان عمربن الخطاب، نیز استاندار (والی) بحرین شد و به نقل برخی منابع، مدتی والی «عمان» و «یمامه» بود! اما به جهت گردآوری مال و منال بسیار از خزانه مورد خشم و عتاب و سوء ظن خلیفه قرار گرفت و به مدینه فرا خوانده شد و عمر او را برکنار کرد.

از شرکت او در فتح برخی سرزمین های ایران، چون گرگان، گیلان و قزوین، در تاریخ آمده که هیچ کدام از آن روایات معتبر نیستند!!

در خلافت عثمان، بنا به نقلی، قاضی «مکه» شد و در زمره ی هواخواهان عثمان در خانه ی او به سر می برد و موقع محاصره ی خانه، از عثمان حمایت کرد و همین دیدگاهش، موجب شد تا فرزندان عثمان در تشییع جنازه، ابوهریره را بزرگ داشته و مورد حمایت و احترام بنی امیه قرار بگیرد!

در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی (ع)، از نقش وی در جنگ صفین یاد می شود که او به همراه «ابودرداء» معاویه را به سبب جنگ با آن حضرت سرزنش کرد! اما بعد از صفین او را در زمره ی کسانی که به علی پشت کردند، شمرده اند.

گویند که در وضع و جعل احادیث، غالبا به نفع معاویه و بر مخالفت حضرت علی (ع) بوده و آن حضرت هم، او را موثق و معتبر نمی دانست!
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نقش ابوهریره بعد از خلفاء اربعه

در زمان معاویه، وقتی «بسربن ارطاة» به دستور او حاکم مدینه گشت، ابوهریره را به جای خود منصوب نمود و به مکه رهسپار شد، هر چند که وقتی «جاریة بن قدامه» از طرف علی (ع)، بسربن ارطاة را تعقیب و به مدینه رسید، ابوهریره که با مردم نماز می خواند، از ترس فرار کرد و بعدا پس از بیعت مردم با امام حسن مجتبی (ع) و برقراری آرامش دوباره به مدینه برگشت! و زمانی که معاویه برای صلح به عراق (کوفه) آمد، وی از حجاز به او پیوست و به کوفه آمد، شبها درب مسجد کوفه می نشست و مردم پیرامونش جمع شده و او حدیث می گفت.

زمانی که «مروان بن حکم» فرمانروای مدینه بود، ابوهریره از یاران نزدیک و جانشین او در زمان موسم حج و در غیاب مروان و گاهی او را به عنوان قاضی مدینه در نقل مورخین آورده اند.



احادیث ابوهریره

او از کسانی است که احادیث بسیار زیادی از رسول گرامی اسلام روایت کرده، تا جایی که در کتب معتبر تاریخی، آمار آن را به 5374 حدیث گفته اند، اگرچه در نقلی رقم آن را نزدیک به 503000 آورده اند. اما با توجه به مصاحبت او با پیغمبر که حدود 3 تا 4 سال بیشتر نبوده و از نزدیکان و مقربان آن حضرت نبوده، این کثرت روایات، از همان دهه های نخستین اسلام، حساسیت برانگیز شد، تا جایی که عمربن الخطاب، او را از نقل حدیث منع کرد، عایشه او را موثق نمی دانست و همچنین علی بن ابی طالب (ع) و برخی صحابه دیگر، معترض او بودند. وی گاهی با مطرح ساختن کراماتی برای خود در قوت حافظه و گاه با تکیه بر مداومت و مصاحبت هر روزه با پیامبر (ص) حدود 3 سال از خود دفاع و رفع اتهام می کرد.
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باید گفت که او شنیده های مستقیم از خود پیامبر و شنیده هایی از احادیث آن حضرت از دیگر صحابه داشت. احادیثش بسیار متنوع از حیث موضوع در مسائل فقه، طب، سیره و عقاید و ملاحم می باشد که آنها را می توان در بخش «مسند ابوهریره» از مسانید به جای مانده چون مسند «ابوحنبل» و «ابویعلی» و غیره یافت.

محدثین شیعه و گروهی از اهل تسنن، روایات او را معتبر نمی دانند.

اما غالب اهل سنت به مفاد حدیث «اصحابی کالنجوم» احادیثش را قبول دارند. ابراهیم نظام از معتزله، او را به کذب و وضع حدیث متهم می کند.

ابوجعفر اسکافی، حکایاتی در انتقاد او نقل کرده است.

عدل گرایان حنفی در خراسان، به نقد شدید از او پرداخته اند.

با توجه به همه ی این نظرات، در دهه های اخیر شخصیت او مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و چند نفر از نویسندگان شیعه و سنی، به تألیف آثاری در انتقاد از وی پرداخته اند، به عنوان نمونه کتابی از شیعه امامیه بنام (ابوهریره از عبدالحسین شرف الدین) و از اهل سنت کتاب (شیخ المضیرة ابوهریره) معرفی می شود.

از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: سه نفر بودند که به پیغمبر خدا دروغ بستند که یکی از آنها، ابوهریره، و دیگری انس بن مالک و سوم زنی بود! (دهخدا، بحارالانوار. «در معارف و معاریف»)



پایان زندگی:

قبل از مرگ، در «ذوالحلیفه»، ساکن بود و خانه ای که در مدینه داشت، وقف بر غلامان آزاد کرده اش بود که آنها بعد از مرگش، فروختند.
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او بیمار شد و در بستر افتاد، مروان بن حکم به عیادتش آمد و گفت: ای ابوهریره خدا شفایت دهد، گفت: پروردگارا، من دیدار ترا دوست دارم، تو هم دیدارم را خوش بدار، هنوز مروان به مقصدش نرسیده بود که او مرد! برخی گویند مرگ او در مدینه و برخی گفته اند که در شام بوده است.

مرگ او در زمان آخر حکومت معاویة بن ابوسفیان، سال 59 هجری و سن او 78 سال بود! در تشییع جنازه اش «ابوسعید خدری» و ابن عمر و مروان حکم، حاضر بودند و فرزندان عثمان به پاس خدمت او درباره عثمان، نیز شرکت کردند. «ولید بن عتبه» حاکم مدینه، بر او نماز خواند.

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از دهها منبع از جمله: الغارات، خصال، حلیة الاولیاء، تاریخ جرجان، المغازی و ... 

محمدبن سعدبن منیع- طبقات ابن سعد- ج4 صفحه 293 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

ابوهریره اصحاب پیامبر اکرم دشمن احادیث ساختگی راویان حدیث زندگینامه

عثمان ابن مظعون
عثمان بن مظعون از اکابر صحابه پیامبر اکرم (ص) و از مهاجرین اولین است. از کسانی است که در همان سالهای ابتدای بعثت ایمان آورد و مرد بسیار مخلصی بود. او فردی بزرگوار، عابد و زاهد بود. روزها روزه می گرفت و شب ها به عبادت می ایستاد. در هجرت اول به حبشه مهاجرت کرد و در هجرت دوم با مسلمین و پیغمبر اکرم به مدینه آمد. بسیار مرد بزرگواری بوده و رسول اکرم هم فوق العاده به این مرد علاقه مند بودند. در ماه ذی حجه سال دوم هجری در مدینه وفات کرد و اولین کسی بود که در بقیع به خاک سپرده شد. روایت شده است که پیامبر گرامی اسلام پس از ارتحال او خم شد و او را بوسید و هنگامی که فرزند پیامبر وفات کرد فرمود: به گذشتگان صالح خود، کسانی هم چون عثمان بن مظعون بپیوند.
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گفته شده است که دختران پیامبر در نزد عثمان بن مظعون به خاک سپرده شده اند؛ زیرا پیامبر هنگام دفن عثمان بن مظعون سنگی را به عنوان علامت بالای قبرش گذاشت و فرمود: با این سنگ قبر برادرم را نشان می کنم و هر یکی از اولادم که بمیرند، نزد او دفن می نمایم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 23 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عثمان ابن مظعون اصحاب پیامبر اکرم مهاجران

انس بن مالک
ابوحمزه، انس بن مالک، صحابه و خادم پیامبر اسلام (ص)، که در حکومتهای غاصب، خدمت کرد.

او از انصار مدینه و از طایفه خزرجی بنی نجار بود.

تولد او در سال سوم بعثت پیغمبر است و بعد از مهاجرت آن حضرت به مدینه، مادرش، او را که 10 ساله شده بود، حضور پیغمبر برد و درخواست نمود که حضرت او را بپذیرند و از آن موقع تا پایان زندگی پیغمبر، انس خدمتکار آن حضرت بود.

وی بسیار ثروتمند بود و پسران و دختران و عائله زیادی داشت و بعضی از فرزندانش در فقه و علم و زهد، به مقام والایی رسیدند.

خودش بهره مندی از این نعمات الهی، مثل ثروت، عائله زیاد و طول عمرش را مدیون دعای پیغمبر خدا می دانست.

خود می گوید که در جنگ بدر و بعضی غزوات دیگر، همراه پیغمبر بوده، اما نامش جزو شرکت کنندگان در جنگ بدر نیست. ولی در جنگ حدیبیه، فتح مکه، حنین و جنگ خیبر را بعضی مورخین نقل کره اند، لیکن باید بیشتر در تاریخ جستجو کرد.
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بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) انس از طرف ابوبکر، برای جمع آوری اموال و صدقات، به بحرین رفت و در زمان خلافت عمربن الخطاب، با او بیعت کرد. و چون عمر، ابوموسی اشعری را والی بصره نمود، انس و برادرش «براء بن مالک» را همراه ابوموسی به بصره فرستاد. در فتوحات ایران، مدتی از فرماندهان سپاه مسلمانان بود.

در زمان عثمان و شورش مردم بر علیه او، انس در بصره مردم را به یاری عثمان دعوت می کرد. اما در زمان خلافت علی (ع)، از مواضع او و زندگیش، اطلاع چندانی در تاریخ نیست. گویا او از جانبداری خاصی، دوری کرده است. وی بعدا در خدمت معاویه بود و در زمان خلافت یزید بن معاویه و مخالفانش با حسین بن علی بن ابیطالب (ع)، آن زمان که حسین (ع)، با کوفیان سخن گفت و خود را معرفی کرد، چند نفر را شاهد بر خود و خانواده و جدش رسول خدا گرفت که از آن حمله همین انس بن مالک، و سهل بن سعد ساعدی و جابربن عبدالله انصاری بود.

در زمان خلافت یزید بن معاویه، آن زمان که سر مقدس حسین بن علی (ع) را نزد «عبیدالله ابن زیاد»، در دربار کوفه بردند، او در مجلس حضور داشت. سپس در دورانی که «عبدالله بن زبیر» حاکم بصره شد، انس، امام جماعت آنجا بود. و بعد از قتل عبدالله بن زبیر، که حجاج بن یوسف ثقفی، والی مکه و مدینه گردید، بین او و حجاج به دلائلی از جمله، همراهی با ابن زبیر و مختار و... اختلاف افتاد و حجاج برای اینکه او را حقیر و خوار کند دستور داد تا به گردن و به نقلی بر دستهای او و بعضی دیگر از صحابه پیغمبر، مهر بزنند.
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اهل تسنن از جمله بخاری و صحیح مسلم، انس بن مالک را راوی حدیث و یکی از اصحابی می دانند که احادیث بسیار زیادی از رسول خدا، ابوبکر، عمر، معاذبن جبل و ابوهریره نقل کرده، و شمار آنها را بیشتر از دو هزار حدیث می دانند.

اما در منابع شیعه، برخی چون شیخ طوسی، او را فقط خادم پیامبر اسلام دانسته و برخی او را از منحرفان به امام علی (ع)، معرفی کرده اند و بیشتر شهرتش در انحراف از علی (ع) را یکی روایت معروفی به نام (روایت مناشده) می دانند که او حدیث غدیر خم را که خود شاهد آن بوده است و منقبت و فضیلت آن حضرت را، به بهانه پیری و فراموشی، پنهان نمود و امام علی (ع)، او را به همین سبب نفرین کرد و او به مرض پیسی مبتلا شد.

کناره گیری او در دوران خلافت علی بن ابیطالب (ع)، از آن حضرت همچنین از امام صادق (ع) منقول است که انس بن مالک، یکی از 3 نفری بود که بر پیغمبر خدا دروغ بستند. دو نفر دیگری یکی ابوهریره و دیگری یکنفر زن بود.



من_اب_ع

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از 20 منبع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا

کلی__د واژه ه__ا

انس بن مالک اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه انصار تاریخ اسلام تسنن خلفای راشدین

ابوالهیثم بن تیهان (اَبوالهَیثَمِ بنِ تَیِّهان)
از اصحاب پیامبر اسلام (ص) و گروه انصار و نقیبان 12 گانه، و از یاران علی (ع) و شهداء جنگ صفین. اطلاع از زندگانی او، کم و نام و نسبش، به اختلاف و عناوین گوناگونی در تاریخ است.
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به نقل اکثر مورخین، معروفترین نام او، «مالک» نام پدرش: «تیهان»، که با چند نسب به «قضاعه» می رسد. هرچند که نظر مخالفی هم در نسب او هست و می گوید او از قبیله «اوس» می باشد. (طبقات ابن سعد) ولی بعضی نام پدرش را «مالک» و «تیهان» را، لقب «ابوالهیثم» می دانند و او به «ابن تیهان» نیز مشهور است. همچنین بیشتر منابع، او را از «قبیله اوس»، از تیره بنی زعورا، از «عبدالاشهل» گفته و برخی دیگر: او را از قبیله «بلی بن مالک» و هم پیمان «بنی عبدالاشهل» می دانند. نام مادرش: لیلی (ام مالک)، از قبیله بلی قضاعه که دختر «عتیک» بود. برادرش: عبید و به نقلی دیگر «عتیک»، که از انصار پیامبر (ص) و در جنگهای بدر و احد شرکت کرده و در جنگ احد، شهید شد.

ابوالهیثم، قبل از اسلام، یعنی در دوره جاهلیت، از شرک و بت پرستی دوری می کرد و همیشه قائل به توحید و یکتاپرستی بود و با «اسعد بن زراره»، جزو اولین کسانی از انصار بودند که در مکه به پیغمبر (ص) ایمان آورده و جزو هشت نفری بودند که قبل از قوم خود، در مکه آن حضرت را ملاقات کرد و مسلمان شده و به مدینه برگشت و اسلام خود را آشکار کرد. پیامبر خدا، میان او و «عثمان بن مظعون»، عقد برادری بست، (بعد از هجرت) «ابوالهیثم» در گروه آن دسته از انصاری بود که در هر دو «بیعت عقبه» شرکت و با پیغمبر خدا، دست یاری داد.

بیشتر سیره نویسان، بر اینکه او جزو نقیبان (نمایندگان) دوازده گانه بوده و در بین بیعت کنندگان از انصار که برای نشر اسلام، انتخاب شده بود، اتفاق نظر دارند.
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این صحابی در جنگ های «بدر»، «احد»، «خندق»، و دیگر غزوات، در رکاب پیامبر اسلام (ص) بود و رسول خدا، میان او و «عثمان بن مظعون» عقد برادری بست.

پیامبر، بعد از شهادت «عبدالله بن رواحه» در جنگ موته، او را برای سنجش محصول خرمای منطقه فدک، که بخشی از خیبر بود و پرداخت سهم یهودیان از آن محصول، مأموریت داد.

شیخ صدوق، روایتی را از امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت فرمود: «مؤمنانی بودند که بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) تغییر نکردند و دین خود را تبدیل ننمودند و لذا دوستی این مؤمنان واجب است و «ابوهیثم تیهان» یکی از آنهاست.» (سیمای کارگزاران - 1 ص/ 125)

به نقل از «شیخ صدوق» ابوالهیثم، از مخالفان خلافت ابوبکر بود. پس از پیغمبر، ابوبکر، در زمان خودش برای او پیغام داد تا همان مأموریت محصول خرما در زمان پیامبر (ص) را انجام دهد ولی او قبول نکرد و گفت: «من برای اجرای فرمان پیامبر خدا، آن کار را انجام می دادم و وقتی برمی گشتم، آن حضرت برای من دعا می فرمود.»

در منابعی گفته شده، او در زمان عمربن الخطاب، با چند نفر دیگر برای صلح «فدک»، نزد یهودیان فرستاده شد از وضع حال «ابوالهیثم» در زمان عثمان، اطلاعی در دست نیست. اما بعد از کشته شدن (به نقل از دائره المعارف) او، نامش، جزء کسانی است که تمایل به خلافت علی بن ابیطالب (ع) داشته و سرانجام با آن حضرت بیعت کرده و از حامیان ولایت و امامت ایشان بود و می گفت: «به درستی که امام ما و ولی ما و وصی رسول خداست.» (خلفا 2/ص 216)
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همچنین، به همراهی او با امام علی (ع) در جنگ جمل اشاره شده، و در جنگ صفین هم، لشگریان عراق را تشویق به جنگ و سپاهیان را صف آرایی کرده است. البته این مطلب را، «ابن ابی الحدید» از «نصر بن مزاحم» در تاریخ آورده است. اگرچه در نسخه های کنونی کتاب او، دیده نمی شود ولی مرثیه ای برای ابوالهیثم در کتاب نصر بن مزاحم، در بین کشته شدگان جنگ صفین، حاکی از افتادگی هایی در نسخه های موجود کتاب می باشد.

از این گذشته، احتمال کشته شدن او در صفین در برخی از اقوال، چون شیخ عباس قمی و بلاذری و «ابن حجر»، شاهد بر همین مطلب است که او در این پیکار حضور داشته و بعد از عمار یاسر، شهید شده و در کتاب نهج البلاغه، خطبه 182، سخنی از علی بن ابیطالب (ع) است که نشان از، حزن و اندوه امام علی (ع) است بر مرگ او، که احتمالا سال 38 ه_.ق می باشد.

با همه این احوال، بعضی از مورخین، حضور او در صفین را نادرست می دانند و گفته اند که: حدود سال 20 ه_.ق، در مدینه در ایام خلافت عمر بن الخطاب، از دنیا رفته است.

این صحابه بزرگ، از پیامبر حدیث روایت کرده است و شیخ کلینی نیز، حدیثی به نقل او از حضرت علی (ع) آورده و اشعاری به او، نسبت داده اند.



داستانی از کرامت پیغمبر اسلام (ص) در خانه او

روزی پیامبر خدا با علی (ع) به خانه ابوالهیثم رفتند. وی به استقبال این بزرگواران آمد و گفت: «خیلی دوست داشتم هر وقت کسی چون شما و اصحاب به منزلم می آمدند، چیزی در خانه می داشتم ولی اکنون خانه ام از طعام خالی است و همان طعامی که داشتم، همین الان در میان همسایگان تقسیم کردم.»
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پیامبر فرمود: «آری، جبرئیل آنقدر سفارش همسایه را به من کرد که گمان بردم، همسایه از همسایه دیگر ارث می برد.»

در این حال، آن حضرت به درخت خرمایی که در خانه بود نگاه کرد و فرمود: «ای ابوالهیثم، اجازه می دهی از این درخت، ثمری (خرما) بگیرم؟»

عرض کرد: «این نخل نر است و بار ندارد.»

پیامبر خدا به علی (ع) فرمود: «قدحی آب بیاور.»

علی (ع)، ظرف آبی آورد. پیغمبر مقداری از آن آب را نوشید و بقیه را روی آن درخت خرما پاشید. در همان حال به بار نشست و رطب تازه آورد. حضرت فرمود: «اول به همسایه ها بدهید.» و بعد همگی از آن خوردند تا سیر شدند.

پیامبر فرمودند: «این از نعمت های بهشتی است.»

این قضیه در کتابهای «اعلام زرکلی، بحارالانوار: 18/41 و الکنی والالقاب» آمده است. (معارف و معاریف)

من_اب_ع

ابن سعد- طبقات- جلد 4 صفحه 374 و 513 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت- جلد 1 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ولایت 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از 20 منبع

کلی__د واژه ه__ا

ابوالهیثم بن تیهان زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار شهید جنگ صفین

سعد بن خیثمه (سَعدِ بنِ خَیثَمَه)
از اصحاب پیامبر اکرم (ص) و انصار و از شهداء جنگ بدر.

پدرش: خیثمة بن حارث بن....

مادرش: هند، دختر اوس بن عدی و از طایفه «اوس» بود.

کنیه اش: ابوعبدالله، چون پسری به نام عبدالله داشت که از اصحاب پیامبر (ص) و در «حدیبیه»، همراه آن حضرت بود. نسب او از خاندان «غنم بن سلم بن امرؤالقیس» است.
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به نقل همه مورخین، او در بیعت عقبه، همراه هفتاد تن انصار بوده و یکی از نقیبان (نمایندگان) دوازده گانه انصار، از قبیله اوس، که به دستور پیغمبر (ص)، کفالت و سرپرستی قومش را عهده دار شد. بعد از هجرت، رسول خدا، بین او و «ابوسلمه بن عبدالاسد»، پیمان برادری بست. و در سال دوم هجری در جنگ بدر، در رکاب پیامبر (ص) اینگونه موضع گرفت! چون پیغمبر خدا (ص)، مسلمانان را برای جنگ بدر، فراخواند و همه با شتاب آماده شدند، پدر سعد به او گفت: «ناچار یکی از ما دو نفر باید در مدینه و عهده دار خانواده باشیم، تو بمان و بگذار من بروم.» سعد قبول نکرد و گفت: «پدرجان، اگر نه این بود که حساب بهشت است، تو را بر خود بر می گزیدم و من آرزومند شهادت در این سفرم.» آنگاه قرعه کشیدند و آن به نام «سعد» شد و لذا او همراه رسول خدا به جنگ رفت و شمشیر زد و با مشرکین جنگید و به شهادت رسید. (به نقل از طبقات ابن سعد) او جزو 14 مسلمانی بود که در این جنگ شهید شدند! قاتل او را به نقلی «عمروبن عبدود» و به نقلی «طعیمة بن عدی» گفته اند.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 405 و جلد 2 صفحه 15 

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد 

سید محمد حسینی شیرازی- تاریخ سیاسی اسلام

کلی__د واژه ه__ا

سعد بن خیثمه زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار شهید جنگ بدر

عبدالله بن عمرو انصاری
از اصحاب پیامبر اکرم و از شهدای جنگ احد.
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پسرش جابر بن عبدالله انصاری، صحابی و محدث بزرگ.

پدرش: عمروبن حرام [حزام] انصاری

مادرش: رباب، دختر قیس بن قریم... کعب!

کنیه اش: ابوجابر، و نسب او به قبیله «خزرج» از شاخه بنی سلمه، می رسد. شوهرخواهر او، «عمرو بن جموح خزرجی» از شهیدان جنگ احد.

عبدالله از نخبگان انصار مدینه بود که قبل از هجرت پیامبر (ص) مسلمان شد و در پیمان عقبه اول و دوم، همراه پسرش جابر شرکت و با رسول خدا، بیعت کرد. برخی گویند فرزندش جابر، فقط در عقبه دوم هفتاد نفری شرکت داشت، عبدالله در این پیمان، جزو دوازده نقیب بود که پیامبر آنها را به نمایندگی قبایلشان انتخاب نمود. او در جنگ بدر و احد حضور داشت.

چند نفر از راویان از جابر بن عبدالله نقل می کنند که گفته است: «شب جنگ احد، پدرم به من گفت: امیدوارم فردا از نخستین کسانی باشم که کشته شوم. درباره دخترانم به تو سفارش به نیکی می کنم.» او در جنگ احد که 32 ماه از هجرت پیغمبر گذشته و در ماه شوال بود، به شهادت رسید.

برخی گفته اند او اولین شهید از مسلمانان در این جنگ بود. (طبقات ابن سعد- ج 4، ص 472)

قاتلش: سفیان بن عبدشمس، پدر «ابواعور سلمی» بود.

وقتی پیامبر خدا برای دفن شهیدان احد آمدند. بر او نماز خواند و فرمود: «آنها را با زخم ها و خون هایشان در پارچه بپیچید که من، گواه بر ایشانم.» و در ادامه فرمودند: «هیچ مسلمانی در راه خدا، خونش ریخته نمی شود مگر اینکه روز قیامت مبعوث می شود در حالی که از محل زخم او، خون روان است، خونی به رنگ زعفران و بوی مشک!»
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مورخین گویند: هند، خواهر عبدالله و عمه جابر که همسر «عمروبن جموح» در آن منطقه بود، پس از شهادت شوهر و برادر و فرزندش «خالد» جسد هر 3 را بر شتری سوار نمود و رهسپار مدینه شد. اما شتر به زحمت راه می رفت، کسی به او گفت ممکن است بار شتر سنگین باشد. هند جواب داد: «این شتر بسیار قوی است، ممکن است علت دیگری داشته باشد و آن اینکه هر وقت روی شتر را به سوی «احد» می کنم، به آسانی راه می رود ولی هر موقع آن را به سمت مدینه بر می گردانم، به زحمت خود را بر زمین می کشد.»

وقتی به احد برگشت و جریان را به آن حضرت عرض کرد، پیامبر فرمودند: «باید هر 3 جنازه را در جایی که کشته شده اند (یعنی در این سرزمین احد)، به خاک سپاری! و بدان که هر 3 نفر در سرای دیگر، نزد هم خواهند بود.»

بعضی گویند: «عبدالله و عمرو بن جموح» را در یک قبر، دفن نمودند. و این قبر کنار مسیل بود، سالی که آن قبر بر اثر سیل، آشکار شد، اجساد آنها تر و تازه و مفاصل همچنان استوار بود. پس از عبدالله، فرزندش جابر، سرپرستی خانواده و خواهرانش را (ظاهرا نه نفر بودند)، بنابر وصیت پدرش بر عهده گرفت و چون پدرش بدهکار مالی بود و این دیون بر گردن جابر بود، پیغمبر مدتی بعد از شهادت او، در راه بازگشت از غزوه «ذات الرقاع»، جویای حال جابر شد و پس از اطلاع، مشکلات مالی او را برطرف نمود و برای او استغفار کرد.
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من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از بلاذری و ابن عساکر 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن عمرو انصاری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم شهید جنگ احد

بریدة بن حصیب خزاعی (بُرَیدَةِ بنِ حُصَیبِ خُزاعی)
«ابوعبدالله اسلمی» از اصحاب معروف پیغمبر اکرم (ص).

نامش: عامر، لقبش بریده، ابوسهل، ابوساسان:

از اجداد بزرگش، افصی پسر حارثه، که به «ماءالسماء» معروف و از قبیله «خزاعه» بود. پدرش: حصیب بن عبدالله... اسلم بن افصی! بریده، جریان هجرت پیامبر (ص) از مکه را هنگامی که به سوی مدینه می آمد، شنید، پس با یارانش به استقبال پیغمبر (ص) رفت و در بین راه به منطقه «کراع الغمیم» با آن حضرت روبرو شد. این منطقه محل سکونت قبیله اسلم بود. (افراد این قبیله به شرارت و یغماگری مشهور، محل سکونت آنها مابین مکه و مدینه، در کنار شاهراه تجارتی قرار داشت. اولین گروه و قبیله مسلمین، بعد از هجرت پیغمبر بودند و هیچ کس این مطلب را باور نمی کرد).



اولین فروغ اسلام

رسول خدا (ص) او را به اسلام دعوت کرد و او ایمان آورد و مسلمان شد و از آنجا که رهبر قوم و بسیار بانفوذ و مقتدر بود، هشتاد خانواده همراه او، تحت تأثیر حرفهایش، همگی مسلمان شدند و آن شب در همان نقطه، نماز عشاء را به پیامبر (ص) اقتدا کردند. و آن حضرت بخش هایی از قرآن را (اولین آیات سوره مریم)، به بریده، تعلیم نمود. بریده با همراهانش به خیمه های خود برگشت و مدتی در میان قومش ماند، البته پی در پی به مدینه می آمد و در جستجوی بیشتر آیات قرآن و بهره مندی از رسول خدا بود و می خواست تا به اخلاق، آراسته و مؤدب شود. او بعد از پایان جنگ بدر و احد، به مدینه رفت و آنجا اقامت کرد تا همراه رسول الله (ص) و یاران او باشد. او در بقیه جنگها و غزوات (16 غزوه) در رکاب آن حضرت جنگید.
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سال پنجم هجرت، در غزوه مریسیع، به دستور پیغمبر (ص) سرپرستی اسرای جنگی را به عهده گرفت. سال نهم هجرت، برای گرفتن زکات و مالیات از قبایل «اسلم و غفار» مأموریت پیدا کرد. نیز در زمان جنگ «تبوک» پیامبر (ص) او را به قبیله خودش «اسلم» فرستاد تا آنها را برای شرکت در جهاد دعوت کرده و به طرف دشمن حرکت کنند.

از کسانی که در «بیعت رضوان»، با آن حضرت بیعت نمود و در جنگ خیبر حضور داشت. در فتح مکه، یکی از پرچمداران سپاه پیغمبر (ص) بود و دیگر بار پرچمدار سپاه «اسامة بن زید» در جنگ با «رومیان» شد. (نزدیک وفات پیامبر اکرم (ص))

در زمان رسول خدا (ص)، همراه حضرت علی بن ابیطالب (ع)، سفری به یمن داشت. او از شاهدان عینی سخن پیغمبر (ص) در رابطه با لقب «امیر مؤمنان» برای علی (ع) بود (داستان مفصلی است که باید علاقمندان رجوع کنند. ص 257 سیمای کارگزاران) بریده قبل از رحلت حضرت رسول (ص)، سفری به شام رفت و چون به مدینه برگشت، رسول الله (ص) از دنیا رفته بود و مردم با ابوبکر، بیعت کرده بودند. او این بیعت را نادرست خواند و مخالفت کرد. از این رو به مسجد پیغمبر (ص) آمد و دید که خلیفه اول بر منبر پیامبر (ص) و عمر بن خطاب پله ای پایین تر از او نشسته و مردم با ابوبکر بر امر خلافت، بیعت می کنند. بریده گفت: «خدایا ما از خطری که از جانب باطل متوجه حق است به تو پناه می بریم. وقایع دیروز نزدیک در حجة الوداع سال دهم هجرت، و پیمانی که در برابر پیغمبر به ولایت علی (ع) بسته شده بود و تبریک و تهنیت این دو نفر بر علی (ع) کجا؟ و این وضع امروز و آنچه می بیند و می شنود کجا؟ در حالی که مردم، همان مردمند.»
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ناگهان بر آنها فریاد کشید و با ابوبکر احتجاج و به عمر بن خطاب، اعتراض شدید نمود، آنها پاسخ دادند: «ای بریده، آیا عقلت را از دست داده ای؟» گفت: «نه به خدا سوگند دیوانه نشده ام. اما سلام و تبریک دیروز شما بر فرمانروایی علی (ع) به مسلمانان کجا رفت؟» ابوبکر گفت: «بعد از هر امری، امر دیگری صورت می گیرد. مسائلی بعدا پیدا شد که تو غایب بودی!»

عمر فریاد زد: «ای بریده، پیامبری و امامت در یک خاندان جمع نمی شود.»

بریده جواب داد: «آیا به فضل خداوند بر مردم، حسادت می کنید. آنجا که می فرماید: البته ما بر آل ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و به آنها ملک و سلطنتی بزرگ عطا کردیم.» بعد به ابوبکر گفت: «ای ابوبکر آیا فراموش کرده ای؟ یا خود را به فراموشی زده ای؟ آیا تو را فریب داده اند یا هوس های نفسانی تو را فریفته اند و باطل را در نظرت جلوه داده اند؟ به خاطر نداری وقتی که پیامبر خدا به ما دستور داد که به علی بن ابیطالب در حضور او با لقب «امیرالمؤمنین» سلام کنیم و بارها می گفت: علی، امیرالمؤمنین و نابودکننده کجروان است؟!»

مدتی بر مجلس، سکوت حاکم شد و سپس رو به مردم کرد و فریاد زد: «آگاه باشید که بر من تا لحظه مرگ حرام است که در مدینه ساکن باشم.» و از همین رو، با خانواده اش از مدینه بیرون رفت و بین قومش (اسلم) ماند.

و همیشه از یاران و هواداران علی (ع) بود، تا آنجا که «فتال نیشابوری» گفته است:
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بریده، در مراسم تدفین همسر علی (ع)، حضرت فاطمه زهرا (س)، شرکت داشت لذا نام بریده در روایات مختلف شیعه با وجود تنوع مضامین، همراه با شخصیتهایی چون سلمان، حذیفه، عمروبن حمق است. پس از اینکه شهر «بصره» فتح شد و مسلمانان در آن شهر مستقر شدند، بریده به آنجا کوچ نمود و همانجا ساکن شد و گاهی به شهر مدینه می آمد و از احوال آنجا خبر می گرفت.

زمان خلافت عثمان، برای شرکت در یکی از جنگ ها و فتح خراسان، به مشرق زمین رفت و آنجا به نشر علم و آموزش معارف دین، نیز پرداخت و در مرکز ولایت تازه فتح شده خراسان، ماند. در ستایش هایی که در احادیث نبوی از او صورت گرفته، او به عنوان «هدایتگر مشرق»، گاهی هم در کنار «حکم بن عمرو»، شناخته شده است. هرچند که بعضی از مورخین گفته اند: وی در زمان حکومت علی بن ابیطالب (ع)، دوباره به مدینه برگشت و با آن حضرت به عراق (کوفه) رفت و در اخبار مربوط به جنگ «صفین»، نام او در ردیف امضا کنندگان عهدنامه تحکیم، آمده است. (سال 37 ه_.ق) «دائره المعارف بزرگ اسلامی».

منابع در شرح حال او، اقامتش را در خراسان، بعد از شهادت مولا علی (ع)، تصریح کرده و در تاریخ، نشانی از بازگشت او به مدینه و یا بصره دیده نمی شود، حتی برخی، بازگشتن او را، به صراحت آورده و بعضی، اقامتش را برای مدتی در «سیستان» اشاره کرده اند.

پسرانش «عبدالله و سلیمان» که دوقلو بودند و دیگران چون: «ابونضره عبدی، شعبی و ابوالملیح هذلی»، نام او را در شمار راویان حدیث ذکر کرده و گفته اند که: حدود 150 حدیث از او روایت است. تعدادی از این احادیث، مربوط به خلافت بلافصل علی بن ابیطالب (ع)، بعد از پیغمبر اکرم (ص) و از دلایل و نصوص امامت آن حضرت است که برای نمونه یک روایت از پسرش عبدالله، را نقل می کنیم:
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عبدالله بن بریده گوید که پدرم گفت که پیامبر به من فرمود: «ای بریده، علی (ع)، ولی شما، بعد از من است.»

به گفته همه منابع، او تا آخر عمرش در سرزمین خراسان و «مرو» ساکن شد و در زمان حکومت «یزید بن معاویه»، در سال 63 ه_.ق، در «مرو» از دنیا رفت و در محلی به نام «حصین» دفن شد.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 

دائره المعارف بزرگ اسلامی 

جعفر سبحانی- شخصیت های اسلامی شیعه 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران- جلد 1 

سید محمد بحرالعلوم- اصحاب رسول اکرم 

دائره المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

بریدة بن حصیب خزاعی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه تشیع تاریخ اسلام

خباب بن ارت (خَبّاب بن اَرِّت)
از اصحاب رسول الله (ص) و خواص اصحاب علی بن ابیطالب (ع)!

پدرش: ارت بن جندله بن سعد.... تمیمی!

کنیه اش: ابوعبدالله

پسرش: عبدالله که در «جنگ نهروان» به جرم هواداری از علی (ع) به دست خوارج کشته شد.

(نگارش نام او و پدرش به شکل مختلفی چون: خباب، ارت، ارث، ارت، آمده است.) خباب جوانی از بردگان و اسرای زمان جاهلیت (قبل از اسلام) بود که در مکه فروخته شد و برده و غلام زنی به نام «ام انمار»، از قبیله خزاعه و هم پیمان با «بنی زهره» بود که این زن، بعدا او را آزاد کرد. کار این جوان، آهنگری بود و شمشیر می ساخت و آن را اصلاح می کرد و درآمد خوبی داشت و از همین جهت با رسول خدا، انس و الفت و رفت و آمد داشت و به دلیل پاکی باطن و صفای دلش، در همان اوایل بعثت پیغمبر خاتم (ص)، به آن حضرت ایمان آورد و مسلمان شد!!

ص: 11081






گویند که او، ششمین مردی بود که ایمان آورد و در این راه بسیار محکم و با استقامت و از هرگونه آزار و شکنجه ای که می دید، دست از ایمانش برنداشت و در کنار پیامبر ایستادگی کرد. او را از نخستین مسلمانان (سابقین) و از مستضعفین و شکنجه شدگان در راه خدا می دانند که اسلام خود را آشکار نمود و در این راه رنج های فراوان دید. در جنگ بدر، شرکت داشت.



شمه ای از آزارها و شکنجه او! 

مشرکان مکه او را می گرفتند و زره آهنین بر تنش می کردند و در آفتاب داغ، روی ریگهای بیابان مکه می نشاندند تا شاید از شدت حرارت هوا و آهن و ریگ ها، به ستوه آمده و دست از دین اسلام بردارد.

مقداری هیزم جمع کرده و آتش می زدند و چون آنها می سوخت و به صورت آتش سرخ درمی آمد، بدن او را برهنه می کردند و از پشت روی آن می خواباندند. خباب می گوید: «در این موقع، مردی از قریش آمد و پایش را روی سینه من گذاشت و آنقدر نگهداشت تا چربی بدن آب شد و گوشت بدن من، آتش را خاموش کرد.» و تا آخر عمرش، جای سوختگی آن در پشت بدنش، پیدا بود.

«ام انمار»، زنی که مولایش بود، وقتی متوجه شد که او مسلمان شده، آهن گداخته از کوره بیرون می آورد و روی سر او می گذاشت و از او می خواست تا از انس با پیغمبر اسلام و پذیرش آئین او، خودداری کند. اگرچه خباب، به پیامبر اکرم (ص) شکایت کرد و آن حضرت درباره اش دعا نمود و گفت: «اللهم انصر خبابا؛ خدایا خباب را یاری کن.»
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بعد از این دعا، آن زن به سردرد شدیدی آنقدر مبتلا شد که فقط فریاد می زد و در آخر، کارش به جایی رسید که به او گفتند: برای درمان آن باید آهن را داغ کرده و بر سرت بگذاری و از آن به بعد، خباب آهن داغ می کرد و بر سر او می گذاشت.

این مشرکان، غیر از شکنجه های بدنی، او را آزار مالی هم می دادند. یکبار برای مطالبه پولش از «عاص بن وائل» به او مراجعه و حق خود را خواست. عاص به او گفت: «طلب تو را نمی دهم مگر اینکه دست از دین محمد (ص) برداری و به او کافر شوی.» ولی خباب به او گفت: «من هرگز به او کافر نمی شوم تا هنگامی که تو بمیری و در روز قیامت مبعوث شوی.» عاص که از مشرکین بود گفت: «پس باشد تا آن موقع که محشور شدم و به مال و فرزندی رسیدم، طلب تو را می دهم.» به دنبال این گفتگو، خداوند آیاتی از سوره مریم را نازل کرد. «افرایت الذی کفر بایاتنا و قال لاوتین مالا و ولدا* اطلع الغیب؛ آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت قطعا به من مال و فرزند [بسیار] داده خواهد شدآیا بر غیب آگاه شده یا از [خدای] رحمان عهدی گرفته است.» (مریم/ 77- 78)

آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت: مال و فرزند بسیاری به من خواهند داد. مگر او از غیب خبر یافته و یا از خدا پیمانی گرفته؟ هرگز چنین نخواهد بود. ما آنچه را گوید ثبت و عذاب او را افزون می کنیم و آنچه را گوید به او می دهیم ولی نزد ما به تنهایی خواهد آمد. خباب، به هیچوجه دست از دین و آیین اسلام برنداشت و چون کوه، مقاوم در برابر همه مشرکین و یاوه گویان ایستاد و حاضر نشد از ایمان به خدای تعالی دست بردارد.
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زمانی که همراه «مقداد بن عمرو» به مدینه، هجرت کرد، به خانه «کلثوم بن هدم» وارد شده و تا قبل از خروج پیامبر برای جنگ بدر که «کلثوم» درگذشت، آنجا بوده و بعد به منزل سعد بن عباده رفته و تا موقع فتح سرزمین های «بنی قریظه» همانجا ماندند.

در تمام جنگ های پیامبر شرکت کرد. (بدر، احد، خندق و دیگر جنگها)

در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع)، به کوفه هجرت نمود و از اصحاب و خواص آن حضرت و از امضا کنندگان حکمیت در پیمان صلح (تحمیلی) در گروه یاران علی (ع) بود.

بعضی از مورخین گفته اند که او در جنگ های «صفین و نهروان»، شرکت داشته ولی برخی دیگر معتقدند که او به علت بیماری نتوانست در جنگ صفین شرکت کند و در سال 37 ه_.ق، قبل از «فتنه نهروان»، به سبب مرضی در کوفه، در سن 73 سالگی از دنیا رحلت نمود و وصیت کرد که او را در خارج شهر کوفه، دفن کنند (او اولین نفری بود که اینگونه دفن شد، زیرا تا آن روز، هر یک از مسلمانان در کوفه از دنیا می رفت در خانه خود یا در کنار کوچه، او را به خاک می کردند؛ و از آن به بعد مسلمانان به تبعیت از او، مردگان خود را در خارج شهر می بردند).

وقتی امیرالمؤمنین علی (ع)، از جنگ صفین برمی گشت، نرسیده به شهر کوفه، کنار محله «بنی عوف» در سمت راست جاده، در نقطه بلندی، 7 یا 8 قبر مشاهده و از صاحبان آن سئوال نمود. «قدامة بن عجلان» پاسخ داد: «خباب بن ارت، بعد از رفتن شما به صفین، از دنیا رفت و سفارش کرد که او را در ظهر کوفه، در نقطه بلندی به خاک سپارند.» دفن او در این نقطه سبب شد که دیگران نیز، اموات خود را در اطراف قبر او دفن کردند. علی (ع) بعد از طلب رحمت برایش، درباره اش فرمود: «وی از صمیم دل و به دلخواه خود، اسلام آورد و با میل و رغبت هجرت کرد و عمری را جهاد، و به مجاهدت درباره خدا سپری نمود و با شکنجه های زیاد در بدنش و تحمل آن، ناتوان شد و خداوند اجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی سازد.»
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جمعی از محدثان از جمله: مسروق بن الاجرع، قیس بن حازم و... از او حدیث روایت کرده اند.

من_اب_ع

الاصابه اسدالغابه در دائره المعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص) 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ طوسی- رجال 

فیض الاسلام- نهج البلاغه- حکمت 41 

ابن سعد- طبقات- جلد 3/143

کلی__د واژه ه__ا

خباب بن ارت زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم اصحاب امام علی (ع) داستان تاریخی شجاعت

عروة بن مسعود ثقفی (عُروَة بن مسعود ثَقَفی)
از اصحاب پیامبر گرامی اسلام (ص)، و از بزرگان و سران مردم طائف (طائف، یکی از شهرهای ییلاقی و حاصلخیز عربستان و در جنوب شرقی مکه به فاصله 12 فرسخی آن است)!!

کنیه اش: ابویعفور و نسبش به قبیله «ثقیف» می رسد.

پدرش: مسعود بن معتب... ثقیف... مضر.

مادرش: سبیعه، دختر عبدشمس بن عبدمناف بن قصی.

عروه، از سران قبیله «ثقیف» بود و در شهر طائف مقام و منزلت بلندی در بین قوم داشت. برخی گویند آیه 31 سوره زخرف: «لولا نزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم؛ زمانی که مشرکین بعد از پیامبری حضرت محمد (ص)، گفتند: چرا یکی از دو مرد بزرگ این دو شهر (مکه و طائف)، پیغمبر نشد.» درباره اوست. که مقصودشان «عروة بن مسعود» از طائف بود. هرچند که تفسیر «المیزان» می فرماید: «مشرکین شخص معینی را نام نبردند ولی دیگران اینگونه تعبیر و تفسیر کرده اند.»



عروه بن مسعود، قبل از اسلام

اواخر سال ششم هجری، پیامبر (ص) و عده ای از مسلمانان برای زیارت خانه خدا، به طرف مکه حرکت کردند و چون قریش و شخصیت های مؤثر آنها، این موضوع را فهمید. تصمیم گرفتند که از پیشروی و ورود مسلمانان به مکه جلوگیری کنند، آنها خیال کردند که پیامبر اسلام (ص) برای جنگ و زورگویی می خواهد وارد سرزمین مکه شود لذا، نمایندگانی به حضور آن حضرت فرستادند تا از مقصد واقعی آنها باخبر شوند. عروه چهارمین نماینده قریش بود که خدمت پیغمبر (ص)، شرفیاب شد و چنین گفت:
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«ای محمد! گروههای مختلفی دور خویش گرد آورده ای، و تصمیم گرفته ای که به زادگاهت (مکه) حمله کنی، ولی قریش با تمام قوا، نمی گذارند که اینکار انجام شود. من از آن می ترسم که این افراد، تو را رها کنند و از اطراف تو پراکنده شوند.»

و در ادامه سخنانش، به صورت یک سفیر و نماینده مبارز، در صدد تضعیف روحیه حضرت محمد و یارانش برآمد. ابوبکر که بالای سر پیامبر (ص)، ایستاده بود به او گفت که «اشتباه می کنی هرگز یاران پیامبر او را ترک نخواهند کرد.» ولی عروه، همچنان با بی ادبی و جسارت به پیغمبر و مسلمانان، صحبت می کرد و با مغیره (مغیره بن شعبه ثقفی، از قبیله ثقیف و اصطلاحا او را برادرزاده عروه می گویند) نیز به مشاجره لفظی پرداخت.

پیغمبر اکرم (ص) سخن او را قطع نمود و هدفش را از سفر به مکه تشریح کرد و سپس برخاست و وضو گرفت. عروه با چشم خود دید که یاران او نگذاشتند قطره ای از آب وضوی آن حضرت به زمین ریزد. از آنجا بیرون آمد و وارد اجتماع قریش شد و همه جریان ملاقات را به سران آنها توضیح داد و گفت: «من شاهان بزرگ و قدرتهایی چون قیصر روم، پادشاه حبشه را دیده ام ولی هیچکدام منزلت محمد (ص) را ندارند و اینکه یارانش آب وضوی او را برای تبرک تقسیم کرده و نگذاشتند که بر زمین بریزد لذا سران قریش باید در این موقعیت، فکر و تأمل نمایند.»



عروه، مسلمان می شود 

وقتی که عروه، از پیروزی مسلمین در سرزمین «تبوک» سال هشتم هجری، باخبر شد، تصمیم گرفت، نزد پیامبر (ص) رود و ایمان آورد. به همین منظور از شهر طائف حرکت کرد و در راه بازگشت آن حضرت از «جنگ تبوک»، قبل از اینکه به مدینه برسد، خود را به پیامبر رساند و در محضر آن بزرگوار، اسلام آورد و اجازه گرفت تا به شهر خود برگشته و مردم آنجا را به آئین اسلام و یکتاپرستی دعوت کند. پیغمبر خدا (ص) به او فرمود: «می ترسم آنها دعوتت را قبول نکنند و در این راه جان خود را از دست بدهی!» عروه گفت: «آنها مرا از دیدگان خود بیشتر دوست دارند. من چنان هیبتی در بین آنها دارم که اگر خفته باشم مرا بیدار نکنند.» او از مدینه بیرون رفت و به طائف بازگشت.
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به محض ورود به شهر، مردم را به اسلام دعوت کرد و آنها را موعظه نمود، ولی آنان، او را آزار و دشنام دادند و چون از نزد او رفتند، همدستی کردند تا او را بکشند.

فردا صبح که او بر فراز خانه اش، اذان گفت. ثقیفیان از هر طرف با رگبار تیر، به او حمله کردند. و مردی به نام «اوس بن عوف»، تیری بر او رها کرد و او را از پای درآورد.

در آخرین لحظات عمرش گفت: «مرگ من کرامتی است که خدای متعال به من ارزانی فرمود و پیامبر (ص)، مرا از آن آگاه کرد. من خون خویش را به صاحب اصلی پیشکش می دهم تا بدینگونه، میان شما را اصلاح کنم.»

سپس نزدیکانش را فراخواند و گفت: «چون از دنیا رفتم، مرا کنار شهیدانی که همراه رسول خدا (ص) قبل از هجرت شهید شده اند، به خاک سپارید.» (طبقات ابن سعد ج 6، ص 388)

همین که خبر شهادتش به پیامبر (ص) رسید فرمود: «عروه، مانند صاحب یس است که قوم خود را به خدا فراخواند و ایشان او را کشتند.» (یس/ 19- 25)

بعد از او، افراد قبیله ثقیف از کشتن عروه، بسیار نادم و پشیمان شده و هیئتی از بزرگان آنها، خدمت پیامبر (ص) شرفیاب و همگی ایمان آوردند. و پسرش «ابوملیح» نیز اسلام آورد. پیامبر اکرم (ص) یکی از افراد جوان به نام «عثمان بن ابی العاص بن بشر» را برای ریاست و امارت آنها انتخاب و او را نماینده مذهبی و سیاسی خود در قبیله طائف قرار داد تا احکام اسلام و قرآن را به آنها بیاموزد. و بعدا مغیره و ابوسفیان، مأمور شدند تا به طائف رفته و بت های آنجا را از بین ببرند و سپس قرض های عروه و برادرش «اسود» را به دستور پیامبر، پرداخت کنند.

ص: 11087





من_اب_ع

سیدهاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 6 صفحه 388 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت- جلد 2 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

عروة بن مسعود ثقفی زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم داستان تاریخی

مرثد بن ابی مرثد غنوی (مَرثَد بن ابی مَرثَدِ غَنَوی)
از اصحاب رسول خدا (ص) و از مبلغین اسلام و فقیه شهید در حادثه (سریه) رجیع!

پدرش: ابی مرثد، هم سن با حضرت حمزة بن عبدالمطلب بود که در جنگهای بدر، احد، خندق، و دیگر جنگها در رکاب پیامبر اکرم (ص) بود و بعد از رحلت پیغمبر، در سال 12 هجری، زمان خلافت ابوبکر، درسن 66 سالگی در شهر مدینه از دنیا رفت.

مرثد نیز از هم پیمانان با حضرت حمزه بود و پیغمبر بین او و «اوس بن صامت» پیمان برادری بست. مرثد، از مسلمانان شجاع و فداکار بود و با پدرش به مدینه هجرت کرد. در اوایل هجرت از طرف پیامبر (ص) مأمور نجات اسرا و زندانیانی شد که به جرم پذیرفتن دین اسلام، در مکه به دست مشرکین اسیر شده بودند. او در این مأموریتش، با مشکلات و خطراتی بسیار مواجه شد ولی توانست جمعی از اسرا را نجات داده و به مدینه بیاورد.

سا دوم هجری در جنگ بدر، در حالیکه سوار بر اسبی به نام «سبل» بود، حاضر شد. در سال سوم ه_.ق در جنگ احد شرکت و در رکاب پیامبر خدا (ص) شمشیر زد.
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حادثه «رجیع»

4 ماه بعد از جنگ احد، در ماه صفر سال چهارم هجری، حادثه «رجیع» واقع شد که «مرثد» فرماندهی آن را به عهده داشت.

گروهی از کفار و مشرکین در توطئه مشترکی با طرح نقشه و حیله به بهانه اسلام آوردن و درخواست مبلغ به حضور پیامبر (ص) آمده و چنین گفتند: «قلب های ما به سوی اسلام متوجه شده و آماده ایم تا برای پذیرش دین اسلام، عده ای از یاران خود را همراه ما بفرستی تا در میان قبیله ما تبلیغ کرده و احکام خدا و قرآن را به ما یاد دهند.» پیامبر (ص) بنابر وظیفه، چند نفر از یارانش از مهاجرین و انصار (که تعدادشان را بر اختلاف بین 6 تا 10 نفر گفته اند) به فرماندهی «مرثد» و به نقلی «عاصم بن ثابت» همراه نمایندگان قبائل، فرستادند. همین که از مدینه خارج و از قلمرو قدر مسلمانان دور شدند و به چاه آبی به نام «رجیع» از قبیه هذیل، در 70 کیلومتری شمال مکه رسیدند، متوجه افرادی مسلح که حدود 100 نفر از مردم «بنی لحیان» شدند و دانستند که این ماجرا، نیت پلیدی در پی داشته است.



شهادت «مرثد»

مسلمانان که خود را در محاصره مشرکین دیدند و پناهگاهی جز قبضه شمشیر نداشتند، آماده جنگ و دفاع شدند. دشمنان، سوگند خوردند که ما قصد کشتن شما را نداریم. می خواهیم شما را گرفته، به مکه ببریم و بفروشیم و به مقامات قریش، زنده تحویل دهیم پس خود را تسلیم ما کنید.

مرثد و چند نفر دیگر از این اصحاب گفتند: «به خدا سوگند ما از مشرک و بت پرست، پیمان نمی پذیریم.» آنگاه آنقدر با آنها جنگیدند تا همگی شهید شدند. از این رو، مرثد، را شهید سریه (جنگ) رجیع می دانند.
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من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 2 و 3 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

سیدهاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص) 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

مرثد بن ابی مرثد غنوی زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم شهید تاریخ اسلام غزوه رجیع

عبید بن تیهان (عُبَید بن تَیِّهان)
از اصحاب پیامبر اکرم (ص) و گروه انصار و شهید جنگ احد.

پدرش: تیهان... که با چند نسب، به «قضاعه» می رسد و هرچند که بنابر نقلی که در مورد برادرش «ابوالهیثم» به عنوان نظر مخالف آمده، آنها را اصلا از قبیله «اوس»، دانسته اند.

برادر «عبید»، ابوالهیثم، معروف به «ابن تیهان» که او نیز از اصحاب پیغمبر (ص) و علی (ع) بود!

مادرش: لیلی دختر «عتیک... بن عمرو» که معروف به «نبیت» بود.

بعضی از مورخین، نام عبید را «عتیک» ثبت کرده اند. (در کتاب طبقات ابن سعد ج 4) وی در بیعت عقبه، همراه هفتاد نفر از انصار، حاضر بود. رسول خدا (ص)، میان او و «مسعود بن ربیع قاری» (از شرکت کنندگان در جنگ بدر) پیمان برادری بست.

عبید در جنگ بدر و احد، شرکت نمود و در همین جنگ که در ماه شوال و 32 ماه بعد از هجرت بود، به شهادت رسید. قاتل او را «عکرمه، پسر ابوجهل» گفته اند.

این صحابی پیغمبر (ص)، دو پسر داشت به نام «عباد و عبیدالله» که مادرشان 'صعبه، دختر رافع بن زید' بود و عبیدالله در جنگ «یمامه»، شهید شد.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 376
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کلی__د واژه ه__ا

عبید بن تیهان زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار شهید جنگ احد

عاقل بن ابوبکیر لیثی
از اصحاب پیامبر اکرم (ص) در گروه مهاجرین و از شهدای «جنگ بدر» در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری است.

پدرش: ابوبکر بن عبد یالیل بن.... عبد منات: ( «یالیل و منات»، نام دو بت اعراب جاهلی بود)

برادرانش: خالد، عامر، ایاس، که به گفته «واقدی» مورخ اهل سنت، همگی با هم در خانه «ارقم» خدمت پیامبر (ص) رسیده و مسلمان شدند. (طبقات ج 3/336) این برادران، نخستین افرادی بودند که پیرو رسول خدا (ص)، از همان صدر اسلام شدند. همه آنان در جنگ های پیامبر (ص) در رکاب آن حضرت بودند.

گویند نام عاقل، قبل از مسلمان شدنش، «غافل» بود، چون به اسلام گروید، پیغمبر خدا (ص) نامش را «عاقل» گذاشت.

او و برادرانش، به همراه خانواده هایشان همگی از زن و مرد، از مکه به مدینه هجرت کردند و هیچ کس از آنها در مکه باقی نماند و در مدینه به خانه «رفاعة بن عبدالمنذر»، وارد شدند. رسول اکرم (ص) میان او و «مبشر بن عبدالمنذر»، پیمان برادری بست و هر دو در جنگ بدر، شهید شدند.

البته نقلی هم هست بر اینکه او با «مجذر بن زیاد»، پیمان برادری بستند.

عاقل در روز جنگ بدر، در سن 34 سالگی، به دست مالک بن زهیر حبشمی [حبشی]، برادر «ابواسامه حبشی» به شهادت رسید.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 3 صفحه 335 و جلد 2 صفحه 15

کلی__د واژه ه__ا

عاقل بن ابوبکیر لیثی زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم شهید جنگ بدر
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عمیر بن حمام (عُمَیر بن حُمام)
از اصحاب رسول خدا (ص) در گروه انصار و شهید جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری.

گفته شده که او از اهالی مدینه و اولین شهید انصار در این جنگ بوده، هرچند برخی مورخین، اولین شهید انصار را در این جنگ، «حارثة بن سراقه»، می دانند.

پدرش: حمام بن جموح.... حرام بن کعب

مادرش: نوار، دختر عامر بن نابئ بن... حرام کعب، و از این رو نسبش به یک جا می رسد. همچنین، «حباب بن منذر» یکی دیگر از صحابه پیغمبر (ص) پسرعموی «عمیر» بود. پیامبر (ص) میان او و 'عبیدة بن حارث بن عبدالمطلب'، پیمان برادری پبست که هر دو در بدر شهید شدند. سال دوم هجری، در همان اوان جنگ بدر، پیامبر (ص) روزی با خواندن آیات جهاد، سخنرانی آتشینی ایراد کرد تا مسلمانان را ترغیب و تحریص به جنگ نماید. فرمود:

«به خدائی که جان محمد در دست اوست، هر کس امروز برا خدا با گروه انصار بجنگد و در جنگ استقامت و بردباری نماید و کشته شود، خداوند او را به بهشت وارد می کند. بپا خیزید و بشتابید به سوی بهشتی که پهنه آن چون آسمان و زمین است، و برای پرهیزکاران آماده شده است!»

عمیر بن حمام گفت: «یا رسول الله (ص) فاصله من تا بهشت چقدر است؟»

حضرت فرمود: «به اندازه جنگ با سران کفر.»

عمیر گفت: «امیدوارم که من اهل آن بهشت باشم.»

پیغمبر فرمود: «تو اهل آن هستی!»

او که چند خرما در دستش بوده و مشغول خوردن آن بود گفت: «اگر قرار باشد آن قدر زنده بمانم که تمام این خرماها را بخورم، زندگی طولانی خواهد شد.» لذا آن چند خرما را به زمین ریخت و به طرف جنگ رفت. و با دشمن آنقدر جنگید تا به شهادت رسید. (هفدهم رمضان سال دوم هجرت)
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قاتلش «خالد بن اعلم عقیلی» از مشرکین بود.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 476 جلد 2 صفحه 15 

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد- صفحه 307 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت- جلد 1 صفحه 509

کلی__د واژه ه__ا

عمیر بن حمام زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار شهید جنگ بدر

حارثة بن سراقه (حارثة بن سُراقه)
از اصحاب رسول خدا (ص) در گروه انصار و شهید جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری.

برخی گفته اند: او اولین شهید انصار، در این جنگ بوده است. هرچند که برخی مورخین «عمیر بن حمام» را اولین شهید انصار، در جنگ بدر می دانند.

پدرش: سراقه بن حارث بن... عدی بن نجار

مادرش: ربیع دختر نضر بن ضمضم بن زید بن حرام... نجار معروف به «ام حارثه» و از طرفی، عمه انس بن مالک، خدمتکار پیامبر (ص) بود.

پیغمبر اکرم (ص)، میان او و «سائب پسر عثمان بن مظعون»، پیمان برادری بست، به نقل واقدی و ابن اعثم، او را به عنوان یکی از بزرگان قبیله «کنده» معرفی کرده و می گوید: بیشتر افراد آن طایفه، از جمله همین حارثه، در زمان خلافت ابوبکر که زکات دادند و آن را نوعی ذلت می دانستند و بر این باور بودند که زکات را باید میان فقرای خود قبیله تقسیم کنیم و حارثه می گفت: تا رسول خدا زنده بود، ما از وی، اطاعت می کردیم و اکنون نیز اگر کسی از اهل بیت او، بر سر کار آید، تابع او هستیم، در حالی که ابوبکر هیچ حق حکومت و بیعت بر ما ندارد و از همین رو، آن طایفه را مرتد گفتند. در همین کتاب، در صفحه دیگر، به جای حارثه، شخصی به نام «حارث بن معاویه، از قبیله کنده» مطرح شده است. «تاریخ خلفا 2/33 جعفریان»

ص: 11093






حارثه در جنگ بدر در رکاب پیامبر اسلام (ص)، شرکت نمود و جنگید و به دست «حبان بن عرقه» که تیری به گلویش زد، به شهادت رسید.

از انس بن مالک، نقل شده که بعد از شهادت حارثه، مادرش به پیامبر خدا (ص) گفت: «ای رسول الله (ص)، از محبت من به حارثه آگاهی. اگر بدانم که در بهشت جای دارد، صبر و شکیبایی می کنم. وگرنه خواهید دید که چه می کنم.»

رسول اکرم (ص) فرمود: «یک بهشت نیست، بلکه بهشت های بسیاری است و حارثه در برترین آنهاست.» و به عبارتی فرمودند: «او در فردوس برین است.»

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- جلد2 صفحه 33 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 429 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

حارثة بن سراقه اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه انصار شهید جنگ بدر

مبشر بن عبدالمنذر (مُبَشِّر بن عبدالمُنذَر)
از اصحاب رسول خدا (ص) و از شهدای جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت.

پدرش: عبدالمنذر بن رفاعه بن... زید

مادرش: نسیبه، دختر زید بن ضبیعه... عوف

یکی از برادرانش، رفاعه، که از انصار بود و در جنگ احد، در رکاب پیامبر (ص) شهید شد و برادر دیگرش، «ابولبابه»، که او نیز از انصار و اصحاب رسول خدا (ص) و از فرمانداران آن حضرت در مدینه بود. وی همانست که چون مرتکب اشتباهی شد، خود را به ستونی از مسجد پیامبر (ص) بست، تا خداوند، توبه اش را قبول کرد و در زمان حضرت علی (ع) قبل از شهادت آن حضرت، از دنیا رفت. نسب آنها از خاندان «بنی امیه بن زید بن...» که از قبیله «عمرو بن عوف بن مالک بن اوس» می باشد.

ص: 11094






پیامبر (ص) بین «مبشر» و «عاقل بن ابوبکیر» که از دیگر شهداء جنگ بدر است، پیمان برادری بست هرچند که برخی مورخین، «عاقل با مجذر بن زیاد» را برادر دینی گفته اند.

مبشر در جنگ بدر، در رکاب پیغمبر خدا (ص) بود و «ابوثور»، او را به شهادت رساند.

واقدی در کتاب «طبقات» به چند نقل از برادرزاده مبشر «سائب بن ابولبابه» می گوید: «پیغمبر (ص) سهم غنیمت مبشر در جنگ «بدر» را برای ما به وسیله «معن بن عدی» فرستادند.»

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 382؛ جلد 2 صفحه 15

کلی__د واژه ه__ا

مبشر بن عبدالمنذر زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم شهید جنگ بدر

یزید بن حارث
از اصحاب رسول خدا (ص) در گروه انصار و شهید جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری.

پدرش: حارث بن قیس... حارث بن خزرج

مادرش: فسحم، از خاندان بلقین، از قبیله «قضاعه» بود. یزید را گاهی «یزید بن فسحم» می گفتند.

پیغمبر (ص) بین او و «عمیر بن عبد عمرو خزاعی» یا «ذوالشهادتین»، پیمان برادری بست. و هر دو در جنگ بدر به شهادت رسیدند.

قاتل یزید بن حارث، «نوفل بن معاویه دیلی»، یکی از مشرکین بود!

این واقعه در روز هفدهم رمضان سال دوم هجرت (هجده ماه بعد از هجرت) رخ داد.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 449 و جلد 2 صفحه 15

کلی__د واژه ه__ا

یزید بن حارث زندگینامه انصار اصحاب پیامبر اکرم جنگ بدر شهید

اسید بن حضیر (اُسِیدِ بنِ حُضِیر)
ص: 11095







از گروه انصار و اصحاب رسول گرامی اسلام (ص)، و نقیبان 12 گانه.

کنیه اش: ابویحیی، ابوالحصین، ابوعیسی، ابوعتیک و ابوعتیق و نسبش به قبیله اوس می رسد.

پدرش: حضیر بن سماک بن عتیک... عبدالاشهل.

مادرش: «ام اسید» دختر «نعمان بن امرء القیس» و به نقلی دختر «سکن بن کرز... عبدالاشهل» بود.

پسرش: یحیی که مادرش از قبیله «کنده» می باشد.

پدر «اسید» در دوره جاهلیت از اشراف و بزرگان قبیله «اوس» و به «خضیر الکتائب» مشهور بود و در «جنگ بعاث» که قبل از هجرت پیغمبر اسلام بین دو قبیله «اوس» و «خزرج» در مدینه اتفاق افتاد، او به عنوان فرمانده قبیله اش در آن جنگ شرکت و سپس کشته شد. اسید نیز چون پدرش، در زمان جاهلیت در میان قوم خود، بسیار شریف و محترم و بعد در زمان اسلام هم از بزرگان و رؤسای قبیله «اوس» بسیار خردمند و دانشمند و صاحب رأی و تدبیر بود. از زمان جاهلیت، خط عربی می نوشت، در تیراندازی و شنا هم مهارت داشت و از این جهت، به او و پدرش «کامل» می گفتند (هر کس این صفات را دارا بود، در دوره جاهلیت قبل از اسلام به او این لقب «کامل» را می دادند).



اسلام اسید

2 سال قبل از هجرت پیغمبر (ص)، به توسط «مصعب بن عمیر» فرستاده آن حضرت به مدینه، مسلمان شد. که به دنبال او، «سعد بن معاذ» دوست صمیمیش، نیز اسلام آورد و بعدا خویشان خود را به اسلام دعوت کرد. در بیعت عقبه دوم، همراه هفتاد نفر حضور داشت و با پیامبر (ص) بیعت کرد و به عنوان یکی از نقیبان (نمایندگان) دوازده گانه، نماینده قبیله اش «اوس» شد. بعد از هجرت، رسول خدا میان او و «زید بن حارثه»، عقد برادری بست. به نقل برخی مورخین شرکت او در جنگ بدر، تصریح شده، ولی بعضی عقیده دارند که او شرکت نکرد، از آن جهت که فکر نمی کرد، که پیامبر (ص) با لشگر قریش برخورد کرده و جنگ پیش آمد و به نقل ( «واقدی» در کتاب طبقات ابن سعد) هنگامی که پیامبر اکرم از جنگ برگشت، اسید به دیدار آن حضرت رفت و حمد خدا به جای آورد و گفت: «ای رسول خدا، به خدا سوگند، علتی که از حضور در جنگ بدر تخلف کردم این بود که خیال نمی کردم که با دشمن رویاروی بشوی و اگر چنین گمان داشتم، از شرکت در جنگ خودداری نمی کردم.» پیامبر فرمودند: «راست می گویی!» اما در جنگ های دیگر و برخی سریه ها، حضور داشت.

ص: 11096





در جنگ احد، پیامبر اکرم (ص) پرچم آن عده از انصار را که از قبیله اوس، بودند به دست او داد و گویند که در همین جنگ بدنش هفت زخم برداشت و مجروح شد و آن زمان که اکثر مردم پیامبر را تنها گذاشته و فرار کردند بعضی مورخین اسید را جزو پایداران و ثابت قدمان در کنار آن حضرت می دانند. در غزوات «حنین» و «تبوک» نیز، پرچمدار قبیله خود بود.

در جنگ خندق، در رکاب پیامبر اسلام و در غزوه «طائف» به دستور پیغمبر، به یکی از غلامان آن شهر به نام «ابراهیم بن جابر» که اسلام آورده و آزاد شده بود، قرآن و احکام دین را تعلیم داد. در «سریه» اسامة بن زید، نیز از جمله بزرگان صحابه بود که تحت امر او قرار داشت. (ابن ابی الحدید 6/52)



اما بعد از پیامبر (ص) 

او بعد از رحلت پیغمبر اسلام (ص)، در ماجرای سقیفه، جانب مهاجران را گرفت و به زعم خزرجیان، اولین نفر از انصار بود که در سقیفه با «ابوبکر» بیعت کرد و مردم قبیله «اوس» را تشویق نمود تا با او بیعت کنند و این به علت حسادتی بود که با رئیس قبیله خزرج «سعد بن عباده»، داشت. در همین بیعت، همراه عمربن خطاب، به خانه فاطمه زهرا (س) هجوم برد. تا از علی (ع) هم بیعت گیرد. (فروغ ولایت ص 180) هرچند که شیعه به سبب روایتی گوید که او از جمله کسانی بود که می خواست خانه حضرت فاطمه را به آتش بکشد و لذا علمای شیعه، او را سرزنش و نکوهش کرده اند!

ص: 11097





این همگامی او در راستای خلافت ابوبکر، تأثیر مهمی داشت. در زمان عمر و فتوحاتش، اطلاعی از اسید، نیست، فقط «ابن عساکر» حضور او را در «جابیه» و فتح بیت المقدس، ثبت کرده است.

وی از رسول خدا (ص)، روایاتی دارد و عده ای نیز از او روایت کرده اند. اسید، در سال 20 ه_.ق، در ماه شعبان از دنیا رفت. عمربن خطاب بر او نماز گذارد و در قبرستان بقیع، مدفون شد. بعد از فوتش 4000 درهم بدهکار بود که عمر با طلبکارانش صحبت کرد و از آنها مهلت خواست و حساب او را اینگونه تصفیه نمود.

من_اب_ع

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 510 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

سید محمد حسینی شیرازی- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1 صفحه 465 و 462 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: شرح نهج البلاغه، اسد الغابه ابن اثیر، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر، معجم رجال الحدیث خوئی، و بسیاری منابع دیگر. 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت

کلی__د واژه ه__ا

اسید بن حضیر اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه تاریخ اسلام انصار سقیفه بنی ساعده

خالد بن سعید
او از اصحاب پیامبر اسلام (ص) و گروه انصار بود.

پدرش: سعید بن عاص بن امیه بن عبد شمس، که به او «ابواحیحه» می گفتند و از مشرکین بود!

مادرش: ام خالد، دختر خباب بن عبد یالیل، (یالیل، نام یکی از بت های اعراب که با افزودن کلمه عبد، اشخاص را نامگذاری می کردند)

ص: 11098






فرزندانش: یکی سعید بود که در کودکی درگذشت و یک دختر به نام «امه» که در حبشه به دنیا آمد و بعدا با «زبیر بن عوام»، ازدواج کرد. این دختر به «ام خالد» نیز معروف بود.

برادرانش: عمرو، و ابان که هر دو بعد از او، مسلمان شدند.

نسبش به دودمان «بنی امیه» می رسد و لذا از او تعبیر به «نجیب بنی امیه» می کنند. «دائره المعارف تشیع»

خالد، سومین یا چهارمین نفر بود که بعد از بعثت پیامبر اکرم (ص) در اوایل دعوت آن حضرت به اسلام که به طور مخفی بود، وی اسلام آورد و مسلمان شد.



اولین فروغ اسلام

علت مسلمان شدنش را چنین نوشته اند. شبی در خواب دید که آتشی مهیب برپا شده و او بر لبه آن ایستاده و پدرش می خواهد او را به سوی آتش افکند ولی پیامبر، کمربند او را محکم گرفته و از سقوط به آتش جلوگیری می کند. و چون از خواب بیدار شد، با خود گفت: «سوگند می خورم که این خواب، راست است» و ظاهرا در محله ای پیامبر (ص) را می بیند و در این ملاقات، او ایمان می آورد و شهادتین می گوید و پیامبر از اسلام او شاد می شود و این قبل از اولین هجرت مسلمانان به حبشه بود.



طرد خالد از طرف پدر 

وقتی پدر خالد متوجه شد که او اسلام را پذیرفته، او را خواست و از این کار منع کرد، ولی خالد ایستادگی نمود. پدرش آنچنان عصبانی شد که عصایش را آنقدر بر سر او کوفت تا عصا شکست و به او گفت: «با آنکه می بینی که محمد با قوم تو مخالفت می کند و بر خدایان آنها و پدرانشان و آئین آنها، عیب می گیرد آیا از او پیروی می کنی؟» خالد گفت: «خداوند راست می فرماید و من از او پیروی می کنم.»

ص: 11099





پدرش بیشتر خشمگین شد و او را دشنام داد و طرد کرد و از خانه بیرون انداخت و به نقلی چند روز از خوراک و... محروم و در حبس بود و به پسران دیگرش دستور داد تا با او سخن نگویند. خالد به حضور رسول خدا برگشت و به تنهایی یا همراه آن حضرت در نواحی خلوت مکه، نماز می خواند و بعد فرصتی پیدا کرد و به اطراف مکه پنهان شد، تا وقتی که مسلمانان در مرتبه دوم به «حبشه» هجرت کردند، او به اتفاق همسرش «همینه یا به نقلی، امینه» دختر خلف بن اسعد خزاعی، به حبشه رفت و بیشتر از ده سال در آنجا اقامت کرد. در «طبقات ابن سعد» منقول است که او در هجرت دوم یاران پیامبر (ص) به حبشه، اولین نفری بود که به آنجا رفت. سال هفتم هجرت، در فتح خیبر از حبشه به اتفاق جعفر بن ابیطالب (ع)، به حضور پیامبر (ص) شرفیاب و همراه آن حضرت به مدینه برگشت و همانجا ماند و بعد از این مراجعت، نامه های پیامبر (ص) را می نوشت از جمله، نامه آن حضرت به مردم طائف و نمایندگان ثقیف، به خط او نوشته شد. و برای مذاکره صلح بین آنها و پیغمبر خدا (ص)، میانجیگری و رفت و آمد داشت. در «عمرة القضاء» همراه آن حضرت بود.

در فتح مکه و غزوه حنین، طائف و تبوک، شرکت کرد. و بعد از طرف پیغمبر (ص)، متصدی و والی زکات و جمع آوری صدقات قبیله «مذحج» (از قبایل بزرگ عرب و ساکن در اطراف یمن بود) در یمن شد و تا زمان رحلت آن حضرت، در همانجا بود.
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بعد از پیامبر (ص)، به مدینه برگشت و تسلیم بیعت با ابوبکر نشد و با جریان سقیفه و بیعت با ابوبکر، مخالفت نشان داد و گفت: «جز با علی (ع) با کسی بیعت نمی کنم» و حتی از دعوت ابوبکر هم، امتناع نموده و از همین رو عمربن خطاب به او بدبین شده و به ابوبکر گفت که «امر او را به من واگذار» ولی ابوبکر، نزاع و ستیز با او را مصلحت نمی دید.

مدتها از خلافت ابوبکر می گذشت، تا اینکه روزی از کنار خانه خالد عبور و به او سلام کرد. خالد گفت: «اکنون می خواهی با تو بیعت کنم؟» ابوبکر گفت: «دوست دارم تو چیزی را بپذیری که دیگر مسلمانان پذیرفته اند.» (ظاهرا بعد از بیعت علی (ع) با ابوبکر بوده) آنگاه در حالی که خالد نشسته و او ایستاد بود با ابوبکر بیعت کرد، هرچند که مدت کوتاهی تا مرگ ابوبکر باقی نبود. ابوبکر سپاهیانی برای شام فرستاد و او را فرماندهی داد ولی عمر او را منصرف و با پافشاری در برکناری او، ابوبکر خالد را عزل نمود، وی گفت: «به خدا سوگند، نه انتساب شما مرا خشنود کرد و نه عزل شما ناراحت!»

خالد، سال سیزدهم هجرت، در فتح «اجنادین» (منطقه ای در سرزمین فلسطین) که جنگ رومیان با مسلمانان بود و به پیروزی مسلمین انجامید، شرکت داشت، همچنین در همان سال، 13 یا 14 ه_.ق، در واقعه «مرج الصفر»، نزدیک شهر دمشق (سوریه)، که میان مسلمین و رومیان در کنار رودخانه جنگ سختی درگرفت و دو گروه تن به تن با همدیگر پیکار کردند، خالد بن سعید، به شهادت رسید.
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من_اب_ع

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف به نقل از: اعیان الشیعه، اعلام زرکلی. 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 82

کلی__د واژه ه__ا

خالد بن سعید زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم تاریخ اسلام انصار شهید

وهب بن قابوس مزنی (وَهبِ بن قابوس مُزَنی)
از یاران و اصحاب پیامبر اکرم (ص) و شهید جنگ احد!

وی دامدار بود و تعدادی گوسفند داشت که آن ها را در کوههای «جهینه»، می چراند. روزی همراه برادرزاده اش «حارث بن عقبة بن قابوس»، گوسفندانش را از کوهستان «مزینه» به شهر مدینه بازگرداند، دید مدینه خلوت است، پرسید که «مردم کجایند؟» گفتند «پیغمبر خدا (ص) با اصحابش برای جنگ با مشرکین قریش به «احد» رفته و در آنجا مشغول جنگ هستند.» به نقل از «واقدی» که می گوید، آنها همان جا مسلمان شده و گفتند: «شایسته نیست که برادران ما در جنگ بوده و بعدا ما ماجرا را از زبان ها بشنویم.»

پس او و برادرزاده اش، فورا به احد رفته و حضور پیغمبر (ص) رسیدند، هر دو گروه را در جنگ دیدند، موقعی بود که مسلمانان پیروزی اول خود را به دست آورده و سرگرم جمع آوری غنائم بودند، آن دو هم، به همراه بقیه مسلمانان، با آنان همکاری کرده و به جمع آوری غنائم پرداختند که ناگهان سواران مشرکین، به سرپرستی «خالد بن ولید» و «عکرمة بن ابوجهل» از پشت سر به آنها حمله کرده و از «تنگه عینین»، به مسلمانان تاختند که عده زیادی فرار کردند، پیامبر (ص) فرمود: «چه کسی می تواند جلوی حمله اینها را بگیرد؟» وهب گفت: «من آماده ام.»
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برخاست و شروع به تیرانداختن کرد، زیرا تیرانداز ماهر و چابکی بود، آنقدر تیر انداخت تا گروهی که جلو آمده بودند، عقب رفتند و گروه دیگری از مشرکین باز حمله ور شدند، مجددا آن حضرت فرمود: «کیست که اینها را دفع کند؟» وهب مرنی گفت: «من» و برخاست و آنها را با شمشیر به عقب راند، دسته سوم کفار پیش آمده و به آنان حمله کردند، باز پیغمبر (ص) فرمود: «چه کسی از حمله اینها جلوگیری می کند؟» وهب گفت: «من حاضرم.» حضرت فرمود: «برخیز و برو! مژده باد تو را به بهشت!» او شادان رفت و گفت: «به خدا سوگند، این معامله را به هم نمی زنم و این بار دیگر به هیچ قیمت برنمی گردم.»

شمشیر برافراشت و خود را میان آنها افکند، صف مشرکان را در هم شکست و آنقدر شمشیر می زد و می کشت و از طرف دیگر سپاه بیرون می آمد و باز حمله می کرد.

پیامبر (ص) و مسلمانان این منظره را تماشا می کردند و پیامبر عرضه داشت خدایا، او را رحمت کن! آنقدر جنگ کرد تا دشمن او را محاصره نمود و باز با شمشیر و نیزه با آنها جنگید تا به شهادت رسید! بعد از او، برادرزاده اش «حارث» به میدان رفت و جنگ کرد تا او نیز شهید شد. پس از پایان جنگ، دیدند که بیست زخم کاری بر بدنش وارد شده و دشمن او را به بدترین وضع، مثله کرده پیغمبر اکرم (ص)، کنار جسد آن دو ایستاد و خطاب به پیکر «وهب» فرمود: «خداوند از تو راضی باد که من از تو راضی هستم!»
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و با اینکه آن حضرت، سخت مجروح شده، و ایستادن دشوار بود، اما تأمل نمودند تا او را در قبر، دفن کردند.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 224- جلد 2 صفحه 40 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- به نقل از «بحارالانوار»

کلی__د واژه ه__ا

وهب بن قابوس مزنی زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم تاریخ اسلام جنگ احد

سعد بن ربیع
از انصار و با وفاترین اصحاب رسول خدا (ص) و شهید جنگ احد.

از بزرگان انصار و اهل مدینه و نسبش به خاندان بنی حارث از قبیله «خزرج» می رسد.

پدرش: سعد بن عمرو بن ابی زهیر بن... حارث بن خزرج.

مادرش: هزیله، دختر عنبه بن... حارث بن خزرج.

یکی از دخترانش: ام سعد که نام اصلیش «جمیله» می باشد. همسر «زید بن ثابت» و بنابراین سعد بن ربیع، پدرزن زید بن ثابت بود!

سعد، در زمان جاهلیت، مردی باسواد بود و با آنکه نوشتن در میان آن اعراب جاهلی، اندک بود ولی او خط می نوشت و کاتب (نویسنده) بود.

به نقل همه مورخین، او در بیعت عقبه شرکت داشت و یکی از نقیبان (نمایندگان) دوازده گانه انصار، یعنی نماینده (نقیب) قبیله خودش شد.



حکایتی از روح فداکاری و کمال سعد

بعد از هجرت، پیامبر اکرم (ص) میان او و «عبدالرحمن بن عوف»، عقد و پیمان برادری بست، (سعد از انصار مدینه و عبدالرحمن از مهاجران مکه بود) پس از این پیمان، سعد به عبدالرحمن گفت: «تو برادر دینی من شدی. اموالم را با تو نصف می کنم و 2 زن دارم که یکی آن را طلاق می دهم و تو بعد از گذشتن عده او، به همسری خود درآور.» عبدالرحمان در حق او دعا کرد و گفت:
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«خداوند در مال و خانواده ات برکت دهد. مرا به آنها نیازی نیست. فقط راهی برای کسب و کار به من نشان ده تا روزی خود را بتوانم به دست آرم.» لذا سعد به دنبال این تقاضا، او را همراهی و کمک کرد و بعدها، عبدالرحمن یکی از ثروتمندان مدینه شد.

وی در جنگ بدر و احد، در رکاب پیامبر گرامی اسلام (ص)، شمشیر زد و در همین جنگ بود که به شهادت رسید.

در آن هنگام که دوازده زخم کاری بر بدنش وارد شده و او نیمه جان روی زمین افتاده بود، همین که آتش جنگ فرونشست پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «چه کسی از سعد بن ربیع خبری دارد که برایم بیاورد؟» مردی از انصار گفت «من» و میان کشته شدگان آمد و او را در حالی که رمقی در تن داشت و دقایق آخر عمرش را می گذراند، دید. به او گفت: «پیامبر مرا فرستاده تا از حالت برای او خبر ببرم.»

سعد گفت: «سلام مرا به رسول خدا (ص) برسان و بگو از خدا می خواهم تا بهترین پاداشی را که خداوند از سوی امتی به پیغمبرشان می دهد، آن را به تو عنایت کند. و به مردم هم، سلام مرا برسان و بگو: که چشم بر هم زدنی از حمایت رسول خدا، دست برندارید و از دفاع او غافل نشوید. که اگر آن حضرت کشته شود و شما زنده بمانید، هیچگونه عذری در پیشگاه الله، ندارید.» این را گفت و از دنیا رفت.

چون این ماجرا را خدمت پیغمبر گفتند، فرمود: «خداوند «سعد» را رحمت کند که در حیات و مرگ از خیرخواهی و حمایت خدا و رسولش، دست برنداشت.»
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در نقلی از علی بن ابراهیم، اینگونه آمده که وقتی آن مرد او را در بین کشتگان دید، 2 بار او را صدا زد و او پاسخ نداد و چون بار سوم به او گفت که رسول خدا مرا فرستاده تا از حال تو، آن حضرت را مطلع کنم. همین که نام رسول خدا را شنید سر بلند کرد و مانند جوجه ای که با شنیدن صدای مادرش به شعف می آید، جان تازه ای گرفت و حال پیغمبر را پرسید، و چون فهمید که زنده است گفت: «الحمدالله» و گفت «سلام مرا به آن حضرت برسان» و بقیه ماجرا طبق نقل بالا که ذکر شد.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 440 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

سعد بن ربیع زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم شهید جنگ احد وفاداری

عمرو بن حمق خزاعی کعبی
فروغ اسلام از اصحاب رسول خدا (ص) و یاران خاص علی بن ابیطالب و امام مجتبی (ع) بزرگمردی که ایمان و عقیده اش، نسبت به خاندان پیامبر (ص) به صلابت کوه بود! پدرش حمق بن کاهل [کاهن]... خزاعی از قبیله خزاعه بود، که در زمان پیغمبر (ص) بعد از «صلح حدیبیه» سال ششم هجری و به نقلی، در سال پنجم هجری، مسلمان شده و به مدینه آمد.

پیغمبر اکرم (ص) عده ای را برای سریه ای فرستاد و فرمود: «در فلان شب، به فلان مکان می رسید و راه را گم می کنید و نمی دانید به کدام سو بروید ! در آن موقع، به سمت شمال رفته و پس از مدتی با مردی، برخورد نموده و راه را از او می پرسید، او می گوید به شرطی او را به شما نشان می دهم که پیاده شده تا با گوسفندی که ذبح می کنم شما را اطعام کنم و بعد خودش می آید و شما را راهنمایی می کند. در آن زمان، سلام مرا به او برسانید و بگویید: که من در مدینه ظهور کرده ام.»
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ماجرا به همین شکل، پیش رفت و آن مرد، پس از اطعام سربازان اسلام، راه را نشان داد. آن عده، سلام پیامبر (ص) را به او رساندند و از ظهورش در مدینه او را مطلع کردند، آن مرد، کسی نبود جز «عمروبن حمق»، که اینگونه پیغمبر خدا، نسبت به او پیشگویی کردند. عمرو، سپس جانشینی برای خود در بین قومش قرار داد و به طرف مدینه رهسپار شد و به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد! آن حضرت به او فرمود: «برگرد و در بین قبیله ات باش و آنجا بمان، تا زمانی که علی بن ابیطالب (ع)، وارد کوفه شود. در آن هنگام به او ملحق شو!» «قاموس الرجال»

در بعضی از منابع تاریخی آمده که او مدتی در کنار پیغمبر (ص) و مصاحب ایشان بود و در ضبط احادیث اهتمام داشت و مورد لطف و عنایت خاص آن حضرت، واقع می شد.

روایت شده که وقتی ظرف شیری [آبی] به پیامبر نوشاند، حضرت برایش دعا نمود و فرمود: «خدایا! او را از جوانیش بهره مند گردان، پس هشتاد سال عمر کرد و یک موی سفید، در سر و صورتش پیدا نشد.»

حکایت دیگری از او درباره عنایت پیغمبر نقل است که:

روزی در مسجدالحرام با پیامبر خدا نشسته بودم، آن حضرت فرمود: «ای عمرو، آیا می خواهی مردی از اهل بهشت و مردی از اهل جهنم را ببینی؟» گفتم: «پدر و مادرم فدایت! آری، آنها را به من نشان ده.» مدتی نشستیم تا علی بن ابی طالب وارد شد، سلام کرد و نشست رسول خدا (ص) فرمود: «ای عمرو، این مرد و قومش، نشانه های اهل بهشت هستند.» مدتی گذشت و بعد «معاویه بن ابوسفیان» وارد شد، جلو آمد و سلام کرد، پیغمبر (ص) فرمود: «این مرد و قومش، نشانه های اهل دوزخ می باشند.»
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زمانی که کشور مصر، به دست مسلمین فتح شد، مدتی آنجا بود و در دوران خلافت «عثمان»، عمرو، به شدت مخالفت می کرد و هیچگاه دل به او نداشت و به عنوان یکی از سران گروه 600 نفری در اعتراض به عثمان، با مصریان، و علیه او، در محاصره اش همراه با شورشیان بود و آنگاه که به بارگاه عثمان وارد شد، با شهامت، انحرافش را روبرو کرد و امتیازات ضد اسلامی را که او به امویان بخشیده بود، یادآور شد، عثمان نیز، از دشمنان او بود و در نامه ای سری به استاندار خود در مصر دستور داده بود که او و عبدالرحمن بن عریس را شلاق زده و سر و ریش آنها را بتراشند. (سیمای کارگزاران)

یار پرافتخار علی (ع) از دوستداران راستین علی (ع) و پایمردی در راه او و مکتبش از خصوصیات ویژه او بود و در زمان حکومت آن حضرت، در کوفه ساکن شده و در تمام جنگهای «جمل، نهروان، صفین» در رکاب علی (ع) شمشیر زد و در همین جنگ صفین، آن حضرت، او را، فرمانده و پرچمدار قبیله «خزاعه» نمود و چون آن حضرت برای رفتن به جنگ از دوستان و یارانش، نظرخواهی نمود عمرو، خطاب به امام علی (ع)، کرد و گفت: «به خدا سوگند، که محبت و دوستی و بیعت من با شما، نه به خاطر دوستی و خویشاوندی و طمع به زر و سیم دنیا و نه به خاطر کسب مقام و شهرت است، بلکه از آنجا که تو را در چند خصلت ممتاز دیده ام، سر به آستان پرشکوه تو گذاشتم، اینکه پسرعمو و جانشین پیغمبر خدائی، و اینکه می دانم همسر فاطمه و پدر ذریه و نسل رسول الله (ص) که در میان ما بر جای مانده اند هستی، و معتقدم که تو اولین کسی هستی که اسلام آورد و در میان مهاجران و انصار، در پاسداری از حریم اسلام، بیشترین سهم را دارایی.»
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علی (ع)، درباره اش دعا نمود و فرمود: «خدایا دل او را به نور تقوا نورانی، و به راه راست خود، او را هدایت کن. ای کاش در سپاه من، صد نفر مانند تو، بودند!»

در حدیثی نقل شده که مقام و منزلت او در پیشگاه علی بن ابیطالب (ع)، مانند منزلت سلمان فارسی بود نسبت به رسول خدا (ص).

روایت دیگر: روزی امیرالمؤمنین (ع) او را دید که پیر شده ولی تند و چالاک راه می رفت، فرمود: «ای مرد، سن تو بالا رفته.» گفت: «در اطاعت تو ای امیر مؤمنان (ع).» فرمود: «هنوز تند و چالاک هستی.» گفت: «بر ضد دشمنان تو ای امیر مؤمنان (ع).» فرمود: «هنوز در تو رمقی می بینم.» گفت: «آن هم در اختیار و خدمت تو، ای امیر مؤمنان.» و بعد عرض کرد: «به خدا سوگند، اگر مرا تکلیف کنی که کوههای گران را از جای برکنم و آب انبوه دریاها را بکشم و تا جان در بدن دارم، شمشیری به دست گیرم تا دشمنانت را پراکنده سازم و دوستانت را یاری کنم، باز هم امید ندارم که توانسته باشم، حق تو را آنگونه که باید، بگزارم.» (اختصاص/11، در کتاب علی بن ابیطالب رحمانی همدانی ص 15 و کتاب اصحاب امیرالمؤمنین (ع))

بعد از شهادت علی (ع) در مدتی که «مغیرة بن شعبه» حاکم کوفه بود (یعنی تا اول دهه پنجاه) به عنوان آزادی نسبی، در مسجد نسبت به امام علی (ع) بدگویی می شد، او و «حجر بن عدی» که رهبر شیعیان بودند به شدت به او اعتراض می کردند. وی در زمان امامت، امام حسن مجتبی (ع)، از یاران خاص آن حضرت بود و همراه با «حجر بن عدی» سرسختانه، از حریم ولایت دفاع کرد و چون آن زمان، با حکومت «معاویه» مقارن بود، از این رو، معاویه برخوردهای سخت و سنگینی با آنها می کرد و با بی رحمی خاصی و مواضع تند و بی حساب و کتاب، می خواست چهره این عنصر پاک را مخدوش نموده و تا مرز کشتن او و دیگر شیعیان علی (ع) پیش رود. او نیز، از دشمنی و نفرت با معاویه چشم پوشی نکرد، چون از پیامبر (ص) هم شنیده بود که: «معاویه، نشانه و مظهر اهل جهنم است.» و در راه مبارزه حق علیه باطل، نایستاد و هرگز یار و مددکار باطل نشد.
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شهادت مرد خدا پس از شهادت حضرت علی (ع) و امام مجتبی (ع)، معاویه دستور داد که یاران و شیعیان خاص آن بزرگواران را تعقیب کنند. از این رو، «زیاد بن ابیه» که حاکم کوفه بود، بیشتر از هر کس، به دنبال «عمروبن حمق» و بعضی از برادران مجاهدش، فرستاد. درگیری های مختصری بین آنها و مأموران «زیاد» رخ داد ولی عمرو، توانست با «رفاعة بن شداد»، یکی دیگر از یارانش، به طرف مدائن و بعد از آن به کوههای شهر «موصل»، فرار کند. آنجا به غاری پناه برد و ظاهرا، در آن غار، بر اثر نیش ماری مجروح شد. (در برخی منابع آمده، او را در غار، بر اثر نیش ماری، مرده یافتند و بعد سرش را جدا کردند، اما عده ای معتقدند که این مطلب، گویا برای پاک کردن جنایت صحابه کشی از دامن معاویه باشد.)

حاکم منطقه، مأمورینی در پی آنها فرستاد، رفاعه گریخت ولی عمرو، دستگیر شد و به نزد «عبدالرحمان بن عبدالله بن عثمان ثقفی»، حاکم موصل، برده شد. او از «رؤسایش» کسب تکلیف کرد، و معاویه، طی نامه ای دستور قتل او را داد.

تا رسیدن جواب نامه معاویه، عمرو در زندان بود و شدیدترین شکنجه ها را تحمل می کرد. عبدالرحمن، بیشتر اوقات او را از زندان بیرون می آورد و در حالی که بند و زنجیر، بدن او را آزرده کرده بود، می خواست تا او علی (ع) را دشنام داده و از پیروان او، بیزاری جوید و از دوستی و محبت معاویه گوید. ولی تنها پاسخ عمرو، مسخره کردن معاویه و زیاد و بیزاری از این فرماندهان ظالم بود و لذا، دائما با دستور عبدالرحمان، او به شدت با شلاق و تازیانه و سوزاندن بدنش، مواجه و با وضع خونین به زندان برگردانده می شد.
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تا اینکه نامه چنین رسید: «در مورد عمروبن حمق خزاعی، روی گردان طاعت امویان و دوستدار ابوتراب: او را به گزینش یکی از این دو، امر است. یا از علی (ع) بیزاری جسته و او را دشنام دهد و امویان را ستایش کرده و خدمات و نیکی هایشان را بازگوید. یا با نه ضربه خنجر، او را بکشید.»

عمرو، با تمام صلابت و شکوه، ثبات عقیده اش را ابراز کرده و جواب داد:

«پندارهایتان تباه شد و آرزوهایتان نابود گشت که من از علی بیزاری جویم؟ آن هم در حالی که می دانم او بر حق است و معاویه بر باطل.

نه، هرگز! و در مورد قتل من، آماده و پذیرای مرگ هستم و فردا در هنگامه محشر، در پیشگاه خدا و رسولش خواهم ایستاد و علی (ع)، قصاص مرا خواهد کرد.»

سپس مهلت 2 رکعت نماز خواست، ولی آن بی خبران از خدا، مهلت ندادند و جلاد معاویه، حکم را در موردش اجرا کرد و با خنجر او را به شهادت رساند (سال 50 یا 51 هجری قمری) عبدالرحمن بن ام الحکم ملعون، از تخت پایین آمد و خودش، سر او را از بدن جدا کرد و برای «زیاد» فرستاد. به نقلی سر او را در بازار گرداندند. و بعد «زیاد» سرش را به شام، نزد معاویه فرستاد. این اولین سری بود که از شهری به شهر دیگر منتقل شد و علی (ع) از عاقبت امر او خبر داده بود. بدنش، در همان شهر (موصل)، توسط «زاهر بن عمرو کندی» که از هم پیمانان و هم سنگران او و از انقلابیونی که از ترس معاویه و کارگزارانش به سمت منطقه «جزیره» فرار نموده و تا موقع شهادت عمرو، او را یاری کرد، به خاک سپرده شد. (زاهر در سال 61 ه_.ق در کربلا، در رکاب امام حسین (ع) شهید شد) قبرش هم اکنون در بیرون شهر موصل واقع شده و سیف الدوله سال 336 ه_.ق، گنبد و بارگاهی مجلل بر آن بنا کرد که همیشه زیارتگاه پاکان و شیعیان می باشد.
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سخن حسین بن علی (ع) درباره او امام حسین (ع)، در زمان امامت خود، در جواب، در نامه ای اعتراض آمیز به معاویه ضمن بیان حقایق زیادی از جنایات معاویه در حق شیعیان امام علی (ع) به او، چنین نوشت. «آیا تو قاتل «عمروبن حمق خزاعی» نیستی؟ او که از اصحاب پیامبر (ص) بود و عبادت، او را ضعیف کرده و چهره او را تغییر داده و جسم او را لاغر کرده بود؟ با آن که به او امان داده و چنان با قسم های شدید، عهد و پیمان بسته بودی که اگر به پرنده ای می دادند، از فراز ابرها به زیر می آمد. تو او را کشتی و بر خدا بی پروا شدی و عهد و پیمان او را سبک شمردی. ای عمرو، خدایت رحمت کند. آنچه در راه عقیده ات بر عهده تو بود، ادا کردی و از آن پاسداری نمودی.»

معاویه، در آخرین لحظات حیات ننگین خود، دائما نگرانی خودش را از ریختن خون او و حجربن عدی ابراز و اظهار پشیمانی می کرد.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

احمد رحمانی همدانی- امام علی بن ابیطالب 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید محمد بحرالعلوم- اصحاب امیرالمؤمنین 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: رجال شیخ طوسی، الدرجات الرفیعه، الغدیر و... 

ابن سعد- طبقات- جلد 6 

احمد زمانی- زندگانی امام حسن مجتبی (ع) 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران علی (ع) 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

شیخ محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال

کلی__د واژه ه__ا
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اصحاب چهارده معصوم (ع) عمرو بن حمق خزاعی کعبی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه تاریخ اسلام تشیع

زید بن دثنه (زید بن دَئَنِه)
از انصار و اصحاب رسول خدا (ص) فقیه و مبلغ اسلام که در حادثه «رجیع» شهید شد.

پدرش: دثنة بن معاویه بن عبید بیاضی، از قبیله «خزرج»

از زندگی قبل از واقعه «رجیع» چندان اطلاعی در دست نیست. فقط می دانیم که در جنگ بدر و احد، شرکت داشته است. بعد از جنگ احد، حادثه ای برایش اتفاق افتاد که به شرح زیر می باشد.



حادثه «رجیع»

چهار ماه پس از جنگ احد، در ماه صفر سال چهارم هجری، گروهی از نمایندگان انصار مدینه از قبیله «هذیل» در توطئه مشترکی با طرح نقشه و حیله، به بهانه اسلام آوردن و درخواست مبلغ، خدمت پیامبر آمده و تقاضا کردند تا آن حضرت کسانی را به منطقه آنها بفرستد و گفتند که: «مردم قبیله ما به اسلام گرایش پیدا کرده و از این رو، می خواهیم یاران شما، احکام خدا و قرآن بیاموزند.»

رسول خدا به حسب وظیفه پیامبریش، چند نفر از فقها، از انصار و مهاجرین را (که تعدادشان را بین 6 تا 10 نفر گفته اند)، به فرماندهی «مرثد بن ابی مرثد» و به نقلی «عاصم بن ثابت» همراه آنها فرستاد. همین که از مدینه خارج و از قلمرو مسلمین دور شدند و به چاه آبی به نام «رجیع» (این آبگاه، مربوط به قبیله هذیل بود که در 70 کیلومتری شمال مکه است) رسیدند، متوجه افرادی مسلح، حدود 100 نفر از مردم «بنی لحیان» شده و فهمیدند که نیرنگی در کار است. و چون خود را در محاصره کفار دیدند و پناهگاهی جز قبضه شمشیر نداشتند، آماده جنگ و دفاع شدند. کفار گفتند: «ما قصد کشتن شما را نداریم، می خواهیم شما را به مکه ببریم و به مقامات قریش، زنده تحویل دهیم و از آنها پول بگیریم، پس خود را تسلیم و اسیر ما کنید.» از میان این مبلغین، چند نفر تسلیم نشده و جنگ کردند ولی زید و دو نفر دیگر اسیر شدند.

ص: 11113








شهادت زید بن دثنه:

افراد «بنی لحیان» این 3 نفر را به ریسمان بسته و به سمت مکه بردند. زید را به کفار مکه تحویل داده و در مقابل، اسیری را از قبیله هذیل که در دست قریش بود، مبادله و آزاد کردند. «صفوان بن امیه بن خلف» که پدرش در جنگ بدر به دست مسلمین کشته شده بود، «زید» را خرید تا با کشتن یک مبلغ اسلام، انتقام بکشد.

«صفوان» او را به دست غلامش «نسطاس» داد، تا او را به منطقه «تنعیم» (بیرون از حرم مکه) تنعیم، نقطه ای است که آغاز «حرم» و پایان «حل» شمرده می شود و برای عمره مفرده، از آنجا احرام می بندند. (در کناره شهر مکه در راه مدینه) برده و گردن بزند. نسطاس او را به تنعیم برد، در آنجا چوبه دار، نصب شد تا در اجتماعی بزرگ، «زید» به دار آویخته و دستور صفوان، اجرا شود.

گروه زیادی از قریش و یاران آنها، در آنجا برای تماشا جمع شدند، از آن جمله «ابوسفیان» که فرعون مکه بود و در تمام حوادث، دست او در پشت پرده یا بیرون کار می کرد، به «زید» رو کرد و گفت: «تو را به خدایی که ایمان داری راست بگو. آیا میل داشتی که اکنون «محمد» به جای تو بود و او کشته می شد و تو آزاد می شدی و به خانه ات برگردی؟»

«زید» در نهایت شجاعت گفت: «به خدا سوگند، هرگز من راضی نمی شوم که خاری به پای «محمد» (ص) فرو رود، هرچند که به قیمت آزادی من تمام شود و من زنده بمانم.»
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ابوسفیان با تعجب و حال دگرگون رو به همراهانش کرد و گفت: «در طول عمر خود، هیچ کس را مانند اصحاب محمد ندیدم که تا این اندازه وفادار و علاقه مند باشند.»

چیزی نگذشت که «زید» را بالای چوبه دار بردند و بدین ترتیب، در راه عشق به دین و نشر آئین اسلام و مبارزه و شرک به شهادت رسید.

اندکی از مورخین، دلایل دیگری برای این حادثه، عنوان کرده اند.

من_اب_ع

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 2 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

زید بن دثنه اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه انصار شهید غزوه رجیع

عبدالله بن طارق
از اصحاب رسول خدا (ص) و از فقها و مبلغین اسلام که در حادثه «رجیع» به شهادت رسید.

از قبیله «بلی» و هم پیمان با «بنی ظفر»

پدرش: طارق بن عمرو بن... قضاعه

مادرش: از خاندان «عذره» از بنی کاهل بود.

برادری داشت به نام «معتب بن عبیده» که ناتنی و از طرف مادر با هم برادر بودند، و در جنگهای بدر و احد شرکت داشت و به نقل بیشتر مورخین، او نیز در همین حادثه، شهید شد.

عبدالله در جنگ های «بدر» و «احد» شرکت و در رکاب پیامبر اسلام شمشیر زد و بعد از جنگ احد حادثه ای برایش اتفاق افتاد که به این شرح است.



حادثه «رجیع»

چهارماه بعد از جنگ احد، در ماه صفر سال چهارم هجری، گروهی از نمایندگان کفار مکه از قبیله «هذیل» در توطئه مشترکی با طرح نقشه و حیله، به بهانه اسلام آوردن و درخواست مبلغ، خدمت پیغمبر مشرف شده و خواستند تا آن حضرت برای آنها مبلغ دینی بفرستد و گفتند که قلبهای ما به سوی اسلام گرایش پیدا کرده و می خواهیم یاران شما به افراد قبیله ما، احکام خدا و قرآن بیاموزند.
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رسول خدا به حسب وظیفه ای که برعهده داشت، چند نفر از بزرگان انصار و مهاجرین را (تعداد آنها را بین 6 تا 10 نفر گفته اند)، به فرماندهی «مرثد بن ابی مرثد» و به نقلی «عاصم بن ثابت»، همراه آن ها فرستاد.

همین که از مدینه خارج و از قلمرو مسلمین دور شدند و به چاه آبی به نام «رجیع» رسیدند. (این چاه آب مربوط به قبیله «هذیل» بود که در 70 کیلومتری شمال مکه است) متوجه افرادی مسلح «حدود 100 نفر» از مردم «بنی لحیان» شده و فهمیدند که این ماجرا، پشت پرده پلیدی داشته است. این عده که خود را در محاصره مشرکین دیدند و پناهگاهی جز قبضه شمشیر نداشتند، آماده جنگ و دفاع شدند. کفار گفتند: «به خدا سوگند ما قصد کشتن شما را نداریم. می خواهیم شما را به مکه ببریم و بفروشیم و به مقامات قریش، زنده تحویل دهیم، پس خود را تسلیم کنید.»

از میان این مبلغین، چند نفر تسلیم نشده و جنگ کردند ولی عبدالله و 2 نفر دیگر تسلیم شدند.



شهادت عبدالله

بنی لحیان، این 3 نفر را به طرف مکه بردند و با ریسمان بستند. همین که به نزدیکی «مرالظهران» رسیدند، عبدالله پشیمان شده، دستش را از بند رها کرد و شمشیرش را کشید و به دشمن حمله کرد و گفت: «به خدا سوگند همراه شما نمی آیم. یاران من که در این جنگ کشته شدند، سرمشق من هستند.» مشرکین که صحنه را اینگونه آشفته دیدند، از او فاصله گرفتند و از اطراف، آنقدر به او سنگ زدند تا او به شهادت رسید و همانجا به خاک سپرده شد، هم اکنون قبرش در همانجاست.

ص: 11116





برخی نقل های دیگر، حادثه «رجیع» و شهادت این اصحاب پیامبر را به دلایل دیگری هم گفته اند.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد 

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن طارق زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم فقها شهید غزوه رجیع

عاصم بن ثابت
از اصحاب رسول خدا (ص) و انصار مدینه و از مبلغین اسلام که در حادثه «رجیع» به شهادت رسید.

کنیه اش: ابوسلیمان.

پدرش: ثابت بن قیس.... ضبیعه و قیس به «ابوالاقلح» معروف بود.

مادرش: شموس، دختر ابی عامر بن صیفی... ضبیعه. نسب پدر و مادرش، هر دو به خاندان ضبیعة بن... عمرو بن عوف می رسد.

احوص: شاعر معروف و ظاهرا بدنام، از نوادگان اوست که عمربن عبدالعزیز، او را از مدینه تبعید کرد.

عاصم، در زمان پیغمبر اکرم بود و در جنگهای بدر و احد، شرکت کرد.

پیامبر، بین او و «عبدالله بن جحش»، پیمان برادری بست. وی از کسانی بود که به همراه «سهل بن حنیف» و چند نفر دیگر با پیامبر خدا عهد بسته بود که تا سر حد مرگ در راه دفاع از آئین اسلام، پایداری کند.

از این رو، سال سوم هجری در جنگ احد شرکت کرد. و از آنجا که تیرانداز ماهر و چیره دستی بود، با دشمنان اسلام و مشرکین، سخت جنگید و بعضی از پرچمداران آنها از جمله: حارث و مسافع را از پای درآورد. گویند که اینها، دو برادر «طلحة بن ابی طلحه»، سردمدار مشرکان بودند که به دست عاصم، کشته شدند. به نقل بعضی از مورخین، زمانی که در جنگ احد، شایعه پراکنی در مورد قتل پیغمبر شد و بیشتر مسلمانان هزیمت و فرار کردند، عاصم نیز هزیمت کرد و دوباره برگشت.
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اما عده ای بر این عقیده اند که در بین مسلمانان، 8 تا 14 نفر ایستادگی کرده و ثابت قدم در کنار پیامبر (ص) و علی (ع) ماندند که از آن جمله «عاصم بن ثابت» بود. «شیخ مفید» از «زید بن وهب» نقل می کند که به عبدالله بن مسعود گفتم: «مردم در آن روز، همگی به غیر از علی بن ابیطالب (ع)، و «ابودجانه» و «سهل بن حنیف»، از اطراف رسول خدا گریختند!» ابن مسعود گفت: «تنها علی (ع) ماند و بقیه رفتند، اما طولی نکشید که چند نفر برگشته و به دفاع از پیامبر (ص) پرداختند که اولین آنها، «عاصم بن ثابت» بود و بعد «ابودجانه» و....!» و پیامبر (ص) در همین جنگ از چند تن از اصحاب خود ستایش کردند که از جمله آنها همین عاصم بود.



شهادت عاصم بن ثابت در «رجیع»

4 ماه بعد از جنگ احد، در اوایل ماه صفر سال چهارم هجری، حادثه ای تلخ و شوم، با حیله و مکر دشمنان اسلام، واقع شد. حادثه چنین بود که گروهی از کفار و مشرکین با طرح نقشه و خدعه، به همراه یکی از سران خود که از قبیله «هذیل» بود به مکه آمده و به حضور پیغمبر مشرف شده و عرض کردند «ای رسول خدا، ما مسلمان شده ایم» و تقاضا کردند تا چند نفر مبلغ بر آنها بفرستد که به آنان قرآن و احکام اسلام را بیاموزند. پیغمبر (ص) چند نفر (تعداد 6 تا 10 نفر گفته اند) از بزرگان مهاجرین و انصار را، همراه آنها فرستاد و سرپرستی آنها را به «عاصم بن ثابت» و بعضی گفته اند به «مرثد بن ابی مرثد غنوی» واگذار کرد.
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این عده با افراد مزبور از مدینه خارج شده و تا جایی به نام «رجیع»، نزدیک آبی که متعلق به «طایفه هذیل» و قبل از مکه بود، رسیدند که ناگهان متوجه افرادی مسلح (حدود 100 نفر از همان قبیله به نام «بنی لحیان») شده و دانستند که این ماجرا، نقشه ای بوده تا آنها را به دام طایفه «هذیل» با شمشیرهای آماده بیندازند.

مسلمانان که خود را در محاصره دیدند، با اینکه می دانستند که تاب جنگیدن با مشرکین را ندارند، ولی آماده جنگ و دفاع شدند. اما افراد قبیله هذیل به آنها گفتند: «ما قصد کشتن شما را نداریم، ما می خواهیم شما را به مکه ببریم و بفروشیم و از آنها پول بگیریم، پس شما خود را تسلیم و اسیر ما کنید.»

«عاصم و مرثد» گفتند: «ما هرگز از هیج مشرکی عهد و پیمان نمی پذیریم و زیر بار آنها نخواهیم رفت.» عاصم گفت: «من نذر کرده ام که هرگز پناه مشرکی را نپذیرم» و شروع به تیراندازی کرد و چون تیرهایش تمام شد با نیزه اش آنقدر جنگید تا آن شکست و فقط شمشیرش، باقی ماند. آنگاه به خداوند عرض کرد: «خدایا! من از دین تو حمایت کردم، تو نیز از بدن و گوشت بدنم، حمایت کن!» همچنان جنگید و رجز می خواند و می گفت: «من ابوسلیمانم و کسی چون من پایدار و برتر نیست.» یکنفر از کفار را کشت و دو نفر از آنها را زخمی نمود. کفار، آنقدر عاصم را تیرباران کردند تا به شهادت رسید و همه یاران او را شهید نموده و جسدشان را برهنه کردند، گویند سلافه همسر طلحه وقتی شنید که دو فرزند او به دست «عاصم» کشته شدند، نذر کرد که اگر روزی دستش رسید، در کاسه سر «عاصم» شراب بنوشد و وقتی عاصم این موضوع را فهمید از خدا خواست تا اینکه بدن هیچ مشرکی را لمس نکند و هیچ مشرکی به بدن او دست نزند، لذا همین که خواستند سرش را از بدن جدا کنند، خداوند زنبور عسل را فرستاد و جسد او را حفظ کرد آنها گفتند: «بگذارید هوا تاریک شود، زنبورها می روند.» اما چون شب فرا رسید، سیل خروشانی آمد و بدن او را با خود برد و به دست کفار نیفتاد. این واقعه که به نام «رجیع» مشهور شد، 36 ماه بعد از هجرت رسول خدا (ص) اتفاق افتاد. و قلب مبارک آن حضرت و عموم مسلمانان را داغدار نمود.
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من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد 

سیدهاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص) 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

عاصم ابن ثابت انصار اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه شهید غزوه رجیع

ذکوان بن عبد قیس انصاری (ذَکوانِ بنِ عَبدِ قِیسِ انصاری)
از اصحاب رسول خدا و شهید جنگ احد

پدرش: عبد قیس بن خلده... زریق، مادرش: از قبیله اشجع بود.

کنیه اش: ابی السبیع [ابوسبع] او از قبیله «خزرج» و از انصار مدینه بود.

به نقل بیشتر مورخین سال دهم بعثت پیغمبر، او و «اسعد بن زراره» اولین کسانی بودند از مردم مدینه، که برای پیمان بستن با قریش به شهر مکه آمدند و به دیدار «عتبة بن ربیعه» (از مشرکین مکه) که سابقه دوستی داشتند، رفتند تا برای جلب حمایت «عتبه» از آنها در مقابل قبیله «اوس» قرارداد ببندند، ولی «عتبه» در این ملاقات، خبر ظهور «محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» را که از بزرگان و اشراف خانواده های مکه بود، به آنها داد و ابراز نگرانی از این موضوع نمود و گفت: «فعلا گرفتار محمد (ص)، شده است.» همین که «ذکوان» به همراه «اسعد بن زراره»، خبر رسالت پیغمبر را شنید، خدمت آن حضرت رفته و اسلام آورد و این، قبل از هجرت بود.

ذکوان، در پیمان عقبه اول و دوم، حضور داشت و به مکه آمد و سپس با آن حضرت، به مدینه هجرت کرد. سال 2 ه_ ق در مدینه، در جنگ بدر حضور داشت و در رکاب پیامبر خدا (ص) شمشیر زد.

و سپس در سال سوم هجری، در جنگ احد، شرکت نمود.
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«روضة الصفا» نقل می کند: چون مسلمانان از جنگ احد باخبر شدند، «ذکوان» با زنان و دخترانش وداع کرد، آنها گفتند: «یا اباالسبع، دولت دیدار کی خواهد بود؟» جواب داد: «به روز قیامت» و در این جنگ، آنچنان جهادی کرد و مجاهدت ها نمود تا به درجه شهادت رسید.

آن روز «32 ماه از هجرت پیغمبر می گذشت» و ماه شوال بود. باید گفت که این صحابی، جزو دو گروه مهاجر و انصار می باشد. مقام او در نزد پیغمبر آنچنان والاست که آن حضرت فرمود: «هر کس دوست دارد مردی را ببیند که بر سبزه بهشت می خرامد، به «ذکوان» نگاه کند.» (حبیب السیر در کتاب معارف و معاریف)

چون جنگ به پایان رسید، رسول خدا (ص) فرمود: «آیا کسی از حال «ذکوان» خبر دارد؟»

علی بن ابیطالب فرمود: «در جنگ من دیدم که سواری بر اسب به دنبال او می رفت و می گفت: مرا نجات مباد اگر تو نجات یابی و یکدفعه بر او حمله کرد و شمشیر بر او فرود آورد. و من آن سوار را تعقیب کردم و چنان شمشیری به او زدم، (ظاهرا پایش از ران قطع شد، طبقات ابن سعد) و او را به زمین افکندم. نام این مرد «ابوالحکم بن اخنس بن شریق... ثقفی» و قاتل ذکوان بود.»

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام 

سید هاشم محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

ذکوان بن عبد قیس انصاری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم شهید جنگ احد
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ابی بن کعب
صحابه از اصحاب بزرگ پیامبر اسلام و از کاتبان وحی!

پدرش: کعب بن قیس بن عبید... مالک بن نجار

مادرش: صهیله، دختر اسود بن حرام بن عمرو، از خاندان مالک بن نجار.

نام دو تن از فرزندانش، «طفیل» و «محمد» بود.

کنیه اش «ابومنذر» که پیامبر او را صدا می زد و می فرمود: «علم بر تو گوارا باد ای ابامنذر.» و دیگر «ابوالطفیل».

از زندگی قبل از اسلام او، این را می دانیم که کتابت می دانست و خط می نوشت و با اینکه در اعراب، نگارش اندک بود، ولی او نوشتن را تعلیم دیده و از «احبار» و دانشمندان زمانش به شمار می رفت و به «تورات و عهد عتیق» (کتب مذهبی یهودیان) کاملا احاطه داشت و بشارتی را که در کتاب تورات درباره پیامبر آخرالزمان و رسول گرامی اسلام داده شده بود می دانست. از این رو، زمانیکه اولین مبلغ اسلام یعنی «مصعب بن عمیر» به شهر مدینه وارد شد و مردم را به آئین اسلام دعوت کرد او با بصیرت و بینش کامل، آن را پذیرفت، بی آنکه حتی پیغمبر را دیده باشد.

کنار پیامبر ابی همین که مسلمان شد و با پیامبر (ص) بیعت کرد، در پیمان عقبه دوم همراه هفتاد نفر از انصار، حضور داشت. پیامبر نیز بعد از هجرت، در عقد اخوت و برادری میان مهاجر و انصار، بین او و «طلحه بن عبیدالله» و به قولی با «سعید بن زید بن عمرو بن نفیل»، برقرار کرد.

در جنگ های بدر، احد، خندق و دیگر غزوات، در رکاب آن حضرت شمشیر زد.

ص: 11122






در اولین سریه که هفت ماه بعد از هجرت پیغمبر، به فرماندهی حضرت حمزة بن عبدالمطلب روی داد، شرکت و در حوادث دیگر صدر اسلام، حضور فعال داشت.

ابی بن کعب و قرآن پیامبر اسلام (ص) از طرف خدا فرمان گرفت تا او را با قرائت صحیح قرآن آشنا کند و به او فرمود: «خداوند امر کرد که بر تو قرآن بخوانم.» ابی از این که مورد عنایت پروردگارش واقع شد، اشک از چشمانش جاری گشت. پیامبر این آیه را تلاوت کرد: «قل بفضل الله و برحمته فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون؛ بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این از آنچه گرد آورده اند، بهتر است.» (یونس/ 58)

آن چنانکه در روایت آمده، ابی تمام قرآن را بر رسول خدا (ص) عرض نمود و از همان تاریخ به دستور آن حضرت، به افرادی قرآن آموخت و بنابر حدیثی مشهور یکی از چهار نفری است که پیغمبر، یادگیری قرآن از او را، توصیه نمود و از جانب پیامبر، به نومسلمانان که به مدینه می آمدند، احکام اسلام و قرآن را تعلیم می داد. او همیشه به عنوان کسی که قرائت صحیح را از زبان خود پیغمبر شنیده، مواظب بود کوچکترین تغییری در کیفیت قرائت (که ممکن است گاهی با تعبیر معنی همراه باشد) رخ ندهد و از هرگونه تحریف و تغییر احتمالی بوسیله افرادی خائن با مقاصد مادی و سیاسی، در امان باشد.

البته نه تنها در قرائت، بلکه در درک مفاهیم بلند و عمیق قرآن نیز، از قرائت کامل و ذهن روشن برخوردار بود، آیات را به دقت مطالعه و بررسی و پیوسته در زندگی از آن الهام گرفته و به دیگر مسلمانان گوشزد می نمود.
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لذا او در نوشتن، قرائت، تعلیم، تفسیر و فقه، و جمع آوری قرآن، مقام والایی دارد، و یکی از ده صحابی نامدار در تفسیر قرآن است. لذا در آثار مختلف تفسیری چون «مجمع البیان» و «کشف الاسرار میبدی» روایاتی در فضیلت سوره های مختلف به نقل از او آمده است.

نیز از 4 نفر صحابی انصاری بود که در زمان حیات پیامبر، به جمع آوری قرآن پرداخت. (صحیح بخاری و مسلم) اولین نفر از انصار بود که وحی الهی را نوشت و از نویسندگان مشهور وحی شد.

بعد از وفات رسول اکرم (ص) همواره به تعلیم قرآن در مدینه، اشتغال داشت و عده ای از اصحاب صدر اسلام چون: ابن عباس، ابوهریره و عبدالله بن سائب و گروهی از تابعین مانند ابوعبدالرحمان سلمی، ابوالعالیه ریاحی و عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعه، از شاگردان او در قرائت بودند.

ابوبکر عده ای از کاتبان را گرد آورد و ابی، قرآن را بر آنها املا می کرد و اینگونه مصحفی فراهم شد.

عثمان در زمان خودش، گروه 12 نفری را برای جمع آوری قرآن معین کرد که ابی و زید بن ثابت، برجسته ترین اعضای این گروه بودند و بر پایه روایتی، این گروه از روی مصحف ابی و با املای خود او نوشتند و به مصحف عثمان، معروف شد.

قرائات قرائت او، قبل از مصحف عثمان، یکی از قرائات متداول بود.

گاهی این قرائت، خشم عمر بن الخطاب را برمی انگیخت و او می گفت: «ابی داناترین فرد امت به قرائت است ولی ما بعضی از قرائات او را ترک می کنیم.»
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بعد از تدوین مصحف عثمان، این قرائت همچنان مورد توجه بوده و پایه اصلی قرائات واقع شد و به طور مداوم به آیندگان منتقل گردید.

بعضی از منابع شیعه چون: ابن بابویه و شیخ طوسی، قرائت او را در نظرات اعتقاده یا فقهی خود تایید و مورد استفاده قرار داده اند و فراتر از آن، در روایتی از امام صادق (ع)، تصریح شده که قرائت او مورد تایید اهل بیت (ع) بوده است و «ابن جزری»، او را علی الاطلاق، برجسته ترین قاری امت دانسته است. با تمام این مطلب، باید گفته شود که این قرائت، به طور مستقل حتی در سده های نخستین، ثبت نشده، بطوری که در منابع سده های 2-4 تنها قرائاتی پراکنده منسوب به او در تاریخ است.

دیدگاه او در خلافت بعد از پیامبر ابی بعد از پیامبر شاهد انحراف مردم از نقطه اصلی رهبری حضرت علی (ع) بود و از این موضوع رنج می برد، هرگز با ابوبکر بیعت نکرد و شورای سقیفه را بی ارزش خواند. بنابر نقل روایات شیعه، در جریان استیضاح ابوبکر توسط 12 نفر از مهاجرین و انصار، ابی بن کعب یکی از کسانی بود که به ابوبکر اعتراض کرد و گفت: «حقی را که خدا آن را به دیگری داده انکار مکن، اولین کسی مباش که پیغمبر را در امر وصی و جانشین او سرپیچی و مخالفت کنی، دست از گمراهی بکش و حق را به صاحبش واگذار تا اعمالت تباه نشود. از عاقبت گناهی که مرتکب شده ای بترس.»

در این رابطه حدیثی بدین مضمون آمده است. یا ابی علیک به علی فانه الهادی المهدی، الناصح لامتی. (طبری، 1/157- 153) مورخین این صحابه بزرگ را جزء راویان معتبر می دانند و بسیاری از اصحاب دیگر رسول خدا، از او حدیث نقل کرده اند.

ص: 11125





تاریخ مرگ او را به اقوال گوناگون بین سالهای 19 تا 33 آورده اند، هرچند که به دلیل جمع آوری قرآن در زمان عثمان، اکثر مورخین، آن را در سال 30 زمان خلافت عثمان ذکر کرده ولی برخی، در زمان عمر می دانند.

من_اب_ع

ابن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 

گزیده ای از دانشنامه رشد 

محمد بن عمر واقدی- طبقات واقدی 

محمد بن اسماعیل بخاری- صحیح بخاری 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: الاتقان سیوطی، الخصال ابن بابویه، الاحتجاج، سنن ابی داود، التاریخ الصغیر، و دهها منبع دیگر.

کلی__د واژه ه__ا

ابی بن کعب اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه قرائت قرآن تاریخ اسلام راویان حدیث

ابان بن سعید
از اصحاب پیامبر اکرم (ص) و از کاتبان وحی.

پدرش: سعید بن عاص بن امیه بن عبد شمس بن عبدمناف، از قبیله معروف بنی امیه و از دشمنان سرسخت پیغمبر (ص).

مادرش: صفیه و به قولی «هند»، دختر مغیرة ابن عبدالله.

چون جد پنجم «ابان»، عبدمناف است، لذا او را هم نسب پیامبر هم می دانند.

دو برادرش «خالد» و «عمرو»، قبلا مسلمان شده و دور از چشم پدرشان به پیامبر اسلام گرویده، و به دستور آن حضرت همراه دیگر مسلمانان از مکه به حبشه هجرت کرده بودند.

ابان، هوش و درایت خاصی داشت، باسواد بود و خواندن و نوشتن می دانست و طبق گفته مورخان: زمانی که پیغمبر اکرم (ص) در مکه مبعوث به رسالت شد، فقط 17 نفر باسواد بودند که یکی از آنها «ابان» بود و از همین رو، بعد از مسلمان شدنش، در زمره اولین کاتبان وحی می باشد.
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از ظلمت به نور

ابان در خانه ای پر از ظلمت و تاریکی در مکه رشد کرد و همیشه تحت تاثیر سخنان و ستم پاشی های پدرش بر مخالفت با محمد (ص) و آئین او قرار داشت، شاید هم از ترس پدر، هیچگاه جرأت نمی کرد پیرامون آئین نو اسلام، تحقیق و تفحص کند، اما حادثه ای کوچک مسیر زندگیش را عوض کرد. در سفری که برای تجارت از مکه به شام می رفت، در بین راه با راهبی نصرانی (مسیحی) برخورد کرد و برای او می گوید که: «شخصی از میان ما قریش، برخاسته و مدعی است که مانند «موسی و عیسی» پیامبر خداست.» راهب نام او را می پرسد، می گوید: «محمد (ص).» راهب که کتابهای پیامبران پیشین را خوانده، می گوید: «من اوصاف آخرین پیامبر آسمانی را به تو می گویم، اگر او همین نشانه ها و اوصاف را دارا بود بدان که همان پیامبری است که ظهور او در «انجیل» مژده اش داده شده است.»

سپس راهب، تمام اوصاف پیامبر اسلام و نسب و نژاد و... یک به یک بیان کرد و گفت: «او بر تمام اعراب پیروز می شود و آئین او در همه نقاط جهان، گسترش می یابد.»

ابان می گوید: «تمام اوصافی که گفتی، در او هست.»

راهب گفت: «پس وقتی به مکه برگشتی، سلام مرا به او برسان!»

این ملاقات به ظاهر کوچک، آنچنان تحولی در روح و روان «ابان» ایجاد و کشش مرموزی، او را به سوی پیامبر اسلام (ص) کشاند، و چون دیگر پدرش از دنیا رفته و کسی نیست که مانع او شود، در انتظار فرصتی است که به پیامبر بپیوندد.
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ابان مسلمان می شود

سال 6 هجری، پیامبر اکرم (ص) با گروهی از مسلمانان، برای زیارت خانه خدا تا سرزمین «حدیبیه» (سرزمینی نزدیک مکه بود) پیش رفتند، اما نیروهای قریش، مانع ورود آنها به مکه شدند. «عثمان بن عفان» به نمایندگی از طرف پیغمبر (ص) عازم مکه شد تا از طریق مذاکره با سران قریش، آنها را به اسلام دعوت کند. عثمان در بین راه با «ابان بن سعید» برخورد نمود و «ابان» که گرایش خاصی بعد از سخنان راهب نسبت به اسلام پیدا کرده بود، از نماینده پیامبر استقبال نیکی کرد و اشعاری خواند بدین مضمون: «وارد سرزمین حرم شو و از هیچ کس مترس که فرزندان سعید، عزیزان حرم می باشند». و او را بر اسب خود نشاند و داخل شهر برد و عثمان در پناه او، رسالتش را به خوبی انجام داد و نزد پیامبر بازگشت.

و چون پیامبر از «حدیبیه» به مدینه بازگشت، مهاجران حبشه که جزو آنها «خالد و عمرو» دو برادر ابان بودند و دانستند که دوران فشار و شکنجه مسلمین به پایان رسیده، به مدینه آمدند و چون انقلاب روحی ابان و تمایل او را نسبت به اسلام شنیدند توسط نامه، او را به اسلام دعوت کردند. این مرد بزرگ، فورا پذیرفت و بین سال ششم و هفتم هجری، قبل از جنگ خیبر و فتح مکه مسلمان شد.

او پس از مسلمان شدنش از طرف پیغمبر از شهر مدینه مأمور سریه ای شد و غنایمی از آن به دست آورد و بعد از جنگ خیبر همراه دوستانش نزد پیغمبر آمد و مجددا مأموریت برای «سریه نجد» سال نهم هجرت، پیامبر او را فرماندار «بحرین» و به جای «علاء بن حضرمی» منصوب کرد. و به او مأموریت داد تا جزیه و زکات و مالیات از سود تجارت هر مرد و زن یهودی، مسیحی و مجوسی بگیرد. و اسلام را بر آن ها عرضه کند.
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فرمان پیامبر درباره گرفتن جزیه از مجوسان بحرین که اهل کتاب نبودند، با اعتراض گروهی از عربها روبرو شد که «بلاذری»، آنها را منافقین عرب می داند.

ابان بن سعید تا موقع رحلت پیغمبر اکرم (ص) در آن منطقه و همان منصب بود و بعد از وفات آن حضرت که عده ای از عربهای بحرین (از جمله اهل هجر)، عصیان کرده و اسلام را ترک کردند، به قصد بازگشت با صدهزار درهم، بحرین را ترک و به مدینه برگشت و در جواب و اصرار ابوبکر، (خلیفه وقت) بر اینکه به حوزه مأموریتش برگردد، گفت: «بعد از وفات پیامبر هرگز از طرف کسی، هیچ منصبی را نمی پذیرم.»

او هیچگاه خلافت ابوبکر را به رسمیت نشناخت و در ابتدا، حتی با ابوبکر بیعت نکرد ولی پس از بیعت بنی هاشم و علی بن ابیطالب (ع) بنابر مصالحی، بیعت نمود.

با توجه به رویدادهای بالا در اینکه ابوبکر او را برای رسیدگی به قتل یکی از مردم، به یمن فرستاده و او نیز پذیرفته باشد، جای تردید است. اما در جبهه های جنگ شرکت می کرد. و مانند یک سرباز مجاهد، شمشیر می زد، و جانبازی در راه اسلام می نمود.

تاریخ شهادت و یا مرگ او به روایات گوناگونی است.

برخی معتقدند که او در زمان خلافت عثمان (27ه_.ق) به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. ولی بیشتر مورخین او را شهید و شهادتش را در سال 15 ه_.ق، در یرموک شام، و یا سال 13 ه_.ق یوم اجنادین، و یا 14ه_ در «مرج الصفر» گفته اند.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: فتوح البلدان، معجم الرجال آیه الله خویی، تنقیح المقال مامقانی، امتاع الاسماع و چند منبع دیگر. 
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جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

گزیده هایی از سایت ایران پخش

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب پیامبر اکرم ابان بن سعید زندگینامه فضایل اخلاقی اسلام زمامداران

خبیب بن عدی انصاری (خُبَیبِ بنِ عَدّی انصاری)
از اصحاب رسول خدا (ص)، و از فقها و مبلغین اسلام و شهید در حادثه «رجیع».

نامش را «حبیب»، در قول دیگری هم ذکر کرده اند.

پدرش: عدی بن مالک بن... انصاری اوسی

وی در جنگ های بدر و احد، شرکت کرد و چهار ماه پس از جنگ احد، در ماه صفر سال چهارم هجرت، حادثه ای برایش پیشامد کرد که به شرح زیر است.



«حادثه رجیع»

گروهی از نمایندگان کفار مکه، از قبیله «هذیل» و قبایل دیگر، در توطئه مشترکی با طرح نقشه و حیله، خدمت پیامبر اسلام (ص) شرفیاب شدند و گفتند: «ای پیامبر خدا، قلبهای ما به اسلام و آئین تو، گرایش پیدا کرده و می خواهیم یاران شما، به افراد قبایل ما، احکام خدا و قرآن بیاموزند.»

پیغمبر (ص) بر حسب وظیفه ای که بر عهده خود داشت، چند نفر از بزرگان انصار و مهاجرین را (تعدادشان بین 8 تا 10 نفر گفته اند)، همراه آنها فرستاد. همین که از مدینه خارج و از قلمرو قدرت مسلمین دور شدند و به چاه آبی به نام «رجیع» رسیدند، متوجه افرادی مسلح (حدود صد نفر) از مردم «بنی لحیان» که با آنها همدست بودند، شده و فهمیدند که این دعوت، حیله ای پشت پرده دارد. یاران پیامبر (ص) که خود را در محاصره مشرکین دیدند و پناهگاهی جز قبضه شمشیر نداشتند، آماده جنگ و دفاع شدند. کفار به آنها گفتند: «ما قصد کشتنتان را نداریم، شما را می خواهیم به مکه ببریم و به مقامات قریش، زنده تحویل داده و پولی بگیریم. پس خودتان را تسلیم کنید.»
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از میان آنها چند نفر جنگ کردند ولی خبیب و 2 نفر دیگر تسلیم و اسیر شدند.



شهادت خبیب

مشرکین آنها را به ریسمان بسته و به طرف مکه برده و آنجا تحویل داده و در مقابل، اسیری از همان قبیله هذیل را که در دست قریش بود، مبادله و آزاد کردند و بعدا «عقبة بن حارث»، خبیب را خرید تا به انتقام خون پدرش «حارث بن عامر بن نوفل» او را بکشد.

بعضی مورخین گفته اند که «حجیر بن ابواهاب» او را برای عقبه، (یکی از نزدیکانش بود)، خرید تا عقبه او را به انتقام خون پدرش که در جنگ بدر کشته شده بود، بکشد.

مدتی او در حبس در خانه «حجیر» بود. «ماویه» کنیز یا دختر «حجیر» که مسلمان شده بود می گوید: «به خدا سوگند، هیچ زندانی را به خوبی او ندیدم.»

نقل است از «موهب» غلام حارث بن عامر که گفت: «خبیب را در خانه من زندانی کردند؛ او به من گفت: ای موهب، از تو 3 چیز می خواهم، اول اینکه به من آب پاک و شیرین دهی، دوم: از آنچه برای بت ها کشته می شود، برای من نیاوری و سوم اینکه: چون قصد کشتن مرا کردند، قبلا به من خبر بدهی!» (طبقات ابن سعد، ج 2)

ماههای حرام تمام شد و خبیب همچنان در بازداشت بود، بالاخره شورای مکه تصمیم گرفت تا او را در «تنعیم» (تنعیم: بیرون از مکه، نقطه ای که آغاز «حرم» و پایان «حل» شمرده می شود، جایی است که برای عمره مفرده، از آنجا احرام می بندند) به دار آویزد. مردم مکه باخبر شدند و برای تماشا آمدند.
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خبیب از آنها مهلت خواست، تا دو رکعت نماز بخواند (او اولین شهیدی است که این سنت نیکو را برای هر اسیر مسلمانی که بخواهند او را به دار بکشند تا به قتل برسانند، به جا گذاشت) پس از اتمام شدن نماز، رو به مردم کرد و گفت: «به خدا قسم، اگر بیم آن نبود که شما فکر کنید من از مرگ ترس و واهمه دارم و می خواهم با خواندن چند نماز دیگر، مرگ خودم را به تأخیر اندازم، بیش از این نماز می گزاردم و رکوع و سجود را طولانی می کردم. سپس رو به آسمان کرد و گفت: خداوندا، ما به مأموریتی که از جانب پیامبر داشتیم، عمل کردیم، تو نیز رفتار مردم نسبت به ما را به اطلاع او برسان!» و سپس اشعاری سرود که مضمونش چنین است: «اکنون که این افتخار نصیب من شده که مسلمان و در حال تسلیم، کشته شوم، باکی ندارم به کدام پهلو در راه خدا بر زمین افتم، (غصه ای ندارم که در کدام منطقه به خاک سپرده شوم).» این مرگ رقت بار من در راه خدا و برای خشنودی و رضای اوست و اگر او بخواهد، این شهادت را بر اعضاء قطعه قطعه من، مبارک می کند. آنگاه رو به مردم مکه که جمعیت زیادی از مرد و زن و کوچک و بزرگ بودند، کرد و نفرین بر آنها نمود و گفت: «خدایا اینها را به صورت پراکنده نابودشان کن و احدی از آنها را باقی مگذار.»

در این موقع، «عقبة بن حارث» برخاست و نیزه ای بر پهلوی او زد که از پشت او بیرون آمد و او به شهادت رسید. در برخی از تواریخ آمده: به فرزندان کشته شدگان جنگ بدر که چهل نفر بودند، نیزه ای دادند و هر کدام از آنها، نیزه ای به او زد. و خبیب در تمام این احوال می گفت: «الحمدالله» و این چنین در راه ایمان و عقیده و نشر آئین اسلام، شهید شد.
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جنازه اش را بر بالای دار گذاشته و عده ای را مأمور محافظت از آن کردند. رسول خدا (ص) که از این ماجرا باخبر گشت. حالش دگرگون و به روان پاک او درود فرستاد. و فرمود: «کیست که برود و جنازه او را از «دار» پایین آورد؟»

«زبیر و مقداد» داوطلب شدند و به مکه آمدند و شبانه خود را به آن محل در مکه رساندند و چون پای چوبه دار خبیب آمدند، دیدند که تمام محافظ و پاسبانان، در حال مستی و خواب هستند، آن دو جنازه او را که هنوز تازه و معطر بود، پایین آوردند و روی اسب خود بسته و راه افتادند. نگهبانان بیدار شدند و جریان را به اطلاع مقامات قریش رساندند، قریشیان به تعقیب «زبیر و مقداد» حرکت کردند. و زمانیکه به آنها رسیدند، زبیر جسد را بر زمین انداخت و زمین آن را بلعید و در خود فرو برد که دیگر اثری از آن دیده نشد. و او را «بلیع الارض» می گویند.

آنگاه زبیر جلو رفت و رو به آنها گفت: «من زبیر بن عوام هستم. مادرم صفیه دختر عبدالمطلب است شما قریشیان تا چه حد بر ما جسور شده اید! اکنون من و این دوستم «مقداد بن اسود» است که اگر شما آماده اید، با شما می جنگیم وگرنه برگردید.»

مشرکین که این فضا را دیدند، آنها را رها کرده و به مکه بازگشتند.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 2 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

سیدهاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

رسول جعفریان- - تاریخ سیاسی اسلام
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کلی__د واژه ه__ا

خبیب بن عدی انصاری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم فقها غزوه رجیع شهید

بلال بن حارث مزنی (بِلالِ بن حارث مُزَنی)
ابوعبدالرحمان، بلال بن حارث، محدث و صحابی رسول اکرم (ص)

وی از قبیله «مضری بنی مزینه» و از صحرانشینان اطراف شهر مدینه و مناطق کوهستانی و منزلگاه بنی مزینه و.. «اشعر» و «اجرد»، سکونت داشت و به شهر مکه و مدینه، بسیار سفر می کرد. شاید نسبت مدنی او در برخی از منابع، به همین سبب باشد.

بنابر تاریخ سال وفات او (60 ه_.ق)، تولد او را، 20 سال قبل از هجرت پیغمبر احتمال داده اند. بلال، سال پنجم هجری قمری، در ماه رجب، همراه گروه زیادی (400 نفر) از قبیله خود، به حضور پیامبر رسیده و مسلمان شدند. شاید رفت و آمدهای مکرر او به مکه و مدینه و مراوده با مسلمانان، در این واقعه بی تأثیر نبوده و چون نزد افراد قبیله اش، مورد احترام بود، در شرفیابی به حضور رسول خدا، به نمایندگی از آنها اظهار داشت، نزد او اموالی است که جز او، کسی صلاحیت حفظ و مراقبت آنها را ندارد، با این همه اگر لازمه اسلام آوردن، مهاجرت باشد، می تواند اموال را بفروشد و هجرت کند، اما پیغمبر اکرم در جواب فرمودند: «شما هر جا باشید، اگر تقوی داشته باشید، از پاداش اعمالتان نزد خدا چیزی کم نمی شود» و سپس آنان را جزو مهاجران معرفی کردند و خواستند تا به سرزمین خود و بر سر اموالشان برگردند. او در اغلب غزوات و سریه های صدر اسلام شرکت کرده است.

سال پنجم ه_.ق، پیغمبر او را در سریه ای، سوی «بنی مالک بن کنانه» فرستاد، اما آنها قبل از رسیدن او فرار کردند. سال ششم ه_.ق، در سریه «کرز بن جابر فهری» و در غزوه مریسیع (بنی مصطلق) حضور داشت و چون پیغمبر و یارانش از آن غزوه برمی گشتند در سرزمین «نقیع» واقع در منطقه سکونت همین قبیله مزینه که تابستان ها، خشک و کم آب می شد، دستور دادند چاه آبی حفر کنند و بلال بن حارث، مأمور حفاظت از آنجا شود تا چراگاه مرکب های مسلمین باشد. (واقدی و دیگران- ج 2)
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سال هشتم هجری برای فتح مکه مأمور ابلاغ پیام پیامبر و گردآوری نیرو از «قبیله مزینه» شد و از این رو، به همراه 1000 نفر در فتح مکه حاضر شد، و از پرچمداران سپاه مزینه در این فتح بود.

در سریه «دومة الجندل» به فرماندهی «خالد بن ولید» شرکت داشت و نقل است که «اکیدر» فرمانده کفار را اسیر کرد. و در سال دهم هجری، همراه خالد، بر «بنی حارث بن کعب» به یمن رفت.

رسول اکرم (ص)، طی نوشته ای (که متن آن موجود است)، معادن «قبلیه»، و زمین های کشاورزی در ساحل (دریای سرخ یا بحر احمر) و نزدیک شهر مدینه را به او بخشید و او را بر منطقه ای اطراف مدینه به نام «رحمی» امارت داد که ظاهرا تا زمان مرگش، بر این شغل بود.

هم چنین پیغمبر سرزمین «عقیق» واقع در بلاد «بنی مزینه» را به درخواست بلال، به او واگذار کرد، اگرچه عمر بن خطاب در زمان خلافتش، بخشی از آن منطقه را به بهانه اینکه بلال آنجا را آباد نکرده، از او گرفت، ولی مالکیت قسمت های دیگر تا سالیانی دراز در اختیار فرزندان بلال بود.

به نقل برخی از روایات، او در زمان خلفا (بعد از رحلت پیامبر (ص))، در جنگ قادسیه، فتوحات شام و فتح افریقیه شرکت داشت.

در تاریخ طبری (ج 3، ص 410)، به حضورش در جنگ «یرموک» اشاره شده است. وی از راویان حدیث نبوی بود و ظاهرا هشتاد حدیث از پیامبر نقل کرده که در کتب اهل تسنن و صحاح ذکر شده است، همچنین از: عبدالله بن مسعود و عمربن خطاب، حدیث شنیده و نقل کرده است. و افرادی از او حدیث روایت کرده اند چون: علقمه بن وقاص لیثی، عبدالرحمن بن عطیه و پسرش، حارث بن بلال.
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گفته اند که بلال در بصره، خانه ای داشته و به روایت «ابن حیان»، به خرید و فروش گیاه دارویی و خوشبوی «اذخر- گورگیاه» مشغول بوده است.

او فرزندانی داشت که یکی از آنها «حسان» نام دارد، که نامش، با پیدایش عقیده «ارجاء» در بصره پیوند دارد.

وفات این صحابی پیامبر به سال 60 ه_.ق، در هشتاد سالگی در دوران خلافت معاویه بود!

من_اب_ع

محمدبن عمر واقدی- کتاب المغازی واقدی 

ابن عساکر- کتاب المغازی ابن عساکر 

ابن اثیر- اسد الغابه 

بلاذری 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: تنقیح المقال، طبقات الکبری ابن سعد. 

شیخ طوسی- رجال طوسی 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

بلال بن حارث مزنی زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم محدثان

اسعد بن زراره
از اصحاب پیامبر اکرم (ص) و گروه انصار و نقیبان 12 گانه

از افراد دلیر و شجاع عرب و سران خزرج در زمان جاهلیت و بعد در زمان اسلام و ساکن شهر یثرب (مدینه) بود.

پدرش: زراره بن عدس بن... نجار

مادرش: «سعاد» یا به نقلی «فریعه» دختر رافع بن.. ابجر.

کنیه اش: ابوامامه و نسب او از بنی نجار، از قبیله خزرجیان می باشد.

گویند که 3 دختر داشته که همگی از بانوان مسلمان و بیعت کنندگان و پسری نداشته است.

«سعد بن معاذ»، پسرخاله او، و ظاهرا «سهل بن حنیف» دامادش بود.

اسعد، از اولین مردان مدینه است که مسلمان شد. هر چند که خویشاوندانش بر این ادعا بودند که او اولین بیعت کننده با پیغمبر بوده است. «واقدی» در کتابش نیز، همین مطلب را تأیید و می گوید: «او نخستین مرد مدینه بود که مسلمان شد و سپس چند نفر دیگر با رسول خدا (ص) ملاقات کرده و مسلمان شدند.» (شمار واقعی این موضوع، اختلاف است)
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اسعد و فروغ اسلام

در زمانی که نزاع دیرینه دو قبیله «اوس و خزرج» شدت گرفته بود اسعد برای تقویت قبیله اش به مکه رفت تا هدفش را با دوست قدیمی خود «عتبة بن ربیعه» در میان گذارد. (در برخی اقوال آمده که: «ذکوان بن عبد قیس» با او همراه بود) اما عتبه، آوازه رسول خدا را برای او شرح داد. لذا اسعد تصمیم گرفت به مدینه برگردد، ولی به رسم قدیم عرب، خواست تا خانه خدا را زیارت کند. عتبه به او گفت تا مواظب باشد در موقع طواف خانه با این مرد (پیغمبر (ص)) برخورد نکند و به حرفهایش گوش ندهد و حتی پیشنهاد داد تا او در گوش خود پنبه ای بگذارد، مبادا سخن آن حضرت در او اثر نماید.

اسعد، وارد مسجدالحرام شد و شروع به طواف نمود، که در همان شوط اول، چشمش به پیغمبر خدا (ص) افتاد که عده ای از بنی هاشم در حجر اسماعیل دور او نشسته و از او محافظت می کنند.

از ترس تأثیر سخن او، جلو نرفت ولی بعد با خودش فکر کرد که این احمقانه است که اگر فردا در شهر، از من پیرامون این حادثه سئوالاتی بشود، چه بگویم؟

از این رو قدری پیش رفت و به رسم جاهلی سلام کرد و گفت: «انعم صباحا». پیغمبر (ص) فرمود: «خدای من تحیتی بهتر از این فرو فرستاده و آن اینکه بگویم سلام علیکم.» آنگاه اسعد از اهداف آن بزرگوار سئوال نمود و پیامبر (ص) در جواب او، آیات 151 و 152 و 153 سوره انعام که آئینه تمام نمای اسلام در مقابل روحیات عرب و آداب جاهلی است، تلاوت کرد. آیات قرآن آنقدر تأثیر عمیقی، بر دل او گذاشت که فورا اسلام آورد و از آن حضرت درخواست نمود تا فردی را برای نشر آئین اسلام همراه او به شهر مدینه، بفرستد و پیامبر هم، مصعب بن عمیر را به عنوان مبلغ و معلم قرآن و اسلام، اعزام کرد، آنها توانستند سران مدینه را با دلیل و منطق، به اسلام دعوت کنند و در واقع، از اولین مسلمانانی بود که اسلام را به مدینه آورده تلاش گسترده ای برای ترویج آن نمودند. ظاهرا به سبب پیش قدمی اسعد در آوردن اسلام به مدینه «اسعد الخیر» به او گفته اند. (بلاذری، دائرة المعارف اسلامی)

ص: 11137





مصعب، بعد از آمدن به شهر مدینه، در خانه او، اقامت و به انجام مأموریتش مشغول شد. از مهمترین موفقیت های «مصعب و اسعد» مسلمان کردن «سعد بن معاذ» بود. البته اول «اسید بن حضیر» و «سعد بن معاذ» متوجه حضور آنها در نزدیک خانه های «بنی عبدالاشهل» و «بنی ظفر» شده و تصمیم گرفتند که آنها را از آن ناحیه بیرون کنند، که «اسید» با شنیدن آیات قرآن، تحت تأثیر قرار گرفت و مسلمان شد و بعد هم «سعد بن معاذ»، به دنبال وی، نزد آنها آمد، و او نیز اسلام را پذیرفت. و سپس «سعد» به عنوان بزرگ و سرور «بنی عبدالاشهل» آنها را به اسلام دعوت نمود که تمام خاندان آنها «بنی عبدالاشهل» از زن و مرد، یکپارچه مسلمان شدند. اسعد، در عقبه اول، با عده کمی از مردم مدینه (از 5 نفر تا 12 نفر گفته شده) با پیامبر (ص) ملاقات کرده، و اولین پیمان را در مکه بستند و به مدینه برگشتند و یکسال بعد، مجددا در موسم حج به مکه آمده و در پیمان عقبه دوم نیز، همراه هفتاد نفر از انصار، شرکت نمود و یکی از نقباء (نمایندگان)، دوازده گانه و به عنوان «نقیب بنی نجار»، معرفی شد.

به روایتی، پیامبر (ص) او را «نقیب النقبا» قرار داد.

بعد از برگشت به مدینه، همراه سایر مسلمین، بت های «بنی نجار» را شکست و ظاهرا پیش نماز مسلمانان شد.

البته در اینکه او امامت نماز جماعت را بر عهده داشت یا «مصعب بن عمیر» اختلاف است. برخی او را پیشنماز مردم مدینه و مصعب، را معلم قرآن دانسته و برخی، مصعب را در هر دو منصب گفته اند.
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از زندگانی «اسعد بن زراره» بعد از هجرت پیغمبر (ص) به مدینه اطلاع دقیقی نیست.

اما در تاریخ این ماجرا آمده که: وقتی رسول خدا عازم مدینه شد و مرکب آن حضرت از «ثنیة الوداع» (نام محلی نزدیک شهر مدینه) سرازیر و قدم به خاک آن شهر گذاشت و جوانان و مسلمانان، مقدم آن حضرت را گرامی داشتند، قبیله های «اوس و خزرج» از مهاجرت آن حضرت باخبر شده و به استقبال رفتند، دور ناقه آن حضرت را گرفتند و هر کدام از رؤسای طوایف، اصرار داشتند که پیغمبر خدا (ص) در منطقه آنها وارد شود. پیامبر فرمودند: «بگذارید هرکجا مرکب زانو بزند، همانجا پیاده می شوم.» ناقه پیغمبر (ص)، در سرزمین وسیعی که متعلق به دو طفل یتیم به نام «سهل و سهیل» که تحت سرپرستی «اسعد» و زراعی بود، زانو زد. البته خانه «ابوایوب انصاری» در آن نزدیکی بود و مادرش فرصت را غنیمت دانست و اثاثیه پیامبر را به خانه خود برد. ولی اسعد بن زراره، ناقه آن حضرت را به منزل خود برد!! البته پیغمبر در خانه ابوایوب ساکن شد و... فرمودند: «مرد آنجا می رود که اثاث سفرش، آنجاست.»

9 ماه بعد از این هجرت، در ماه شوال، اسعد که بیمار شده بود از دنیا رفت. (فروغ ابدیت 1 ص 450)

در حالی که هنوز بنای مسجد پیغمبر (ص) تمام نشده بود مرگ او باعث تأثر «رهبر بزرگ اسلام» پیامبر (ص) و مسلمین شد. پیغمبر، بر پیکر او نماز خواند و در قبرستان «بقیع» مدفون شد. گویند که او، اولین نفر از «انصار» بود که در آنجا دفن شد. بعد از مرگش، «بنی نجار» نزد پیامبر آمده تا نقیبی دیگر انتخاب شود، ولی پیامبر فرمود: «خودم نقیب شما خواهم بود.» و این افتخاری بزرگ برای آنها بود.
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من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت- جلد 1 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: الاصابه، تاریخ طبری، انساب الاشراف، و چند منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

ابن سعد- طبقات ابن سعد

کلی__د واژه ه__ا

اسعد بن زراره اصحاب پیامبر اکرم انصار زندگینامه تاریخ اسلام

ذوالشمالین (ذُوالشِّمالین)
از اصحاب رسول خدا (ص) در گروه مهاجرین و شهداء جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری است.

نامش: عمیر [عمرو] بن عبد عمرو... خزاعی، معروف به ذوالشمالین!

کنیه اش: ابومحمد و از قبیله «خزاعه»، که موسوم به «عبدالله بن فضیله خزاعی» بود.

ذوالشمالین را در برخی منابع، ذوالیدین، گفته اند به جهت اینکه با هر دو دست خود، یکسان کار می کرد ولی بعضی مورخین بر این عقیده اند که «ذوالیدین»، شخص دیگری بود که در زمان معاویه بن ابوسفیان، از دنیا رفته است.

پدرش: عبد عمرو، به مکه آمد و بین او و «عبد بن حارث بن زهره»، پیمان بسته شد.

مادرش: نعم، دختر عبد بن حارث.

زمانی که ذوالشمالین از مکه به مدینه هجرت کرد، در خانه «سعد بن خیثمه» منزل کرد و پیامبر خدا (ص) بین او و «زید بن حارث بن فسحم» پیمان برادری بست و هر دو در جنگ بدر شهید شدند. (این واقعه در 17 رمضان سال دوم هجری رخ داد) برخی از سیره نویسان، حدیث «سهوالنبی» را مربوط به او می دانند.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 3 صفحه 144 
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سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

ذوالشمالین اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه مهاجران شهید جنگ بدر

مهجع بن صالح (مِهجَعِ بنِ صالح)
از اصحاب رسول خدا (ص) و گروه مهاجرین و شهید جنگ بدر.

از اولین گروه مهاجرین مدینه، و گویا از بردگان «بنی عدی بن کعب» بود!

سال دوم هجری قمری، زمانی که جنگ بدر بین مشرکین و سپاه پیامبر اسلام (ص) واقع شد، و دو سپاه در مقابل همدیگر قرار گرفتند. در همان ابتدای کار، ابوجهل (عموی پیغمبر که از کفار بود) مردم را برانگیخت، و به «عامر بن حضرمی» دستور داد که به دادخواهی برادرش «عمروبن حضرمی» که در نخله کشته شده بود، برخیزد، او حمله کرد و آتش جنگ را روشن نمود.

اولین نفر از مسلمانان که به جنگ او آمد، «مهجع» بود که در میدان، با او نبرد کرد و به دست همان «عامر» در 17 رمضان سال دوم هجرت، به شهادت رسید.

مورخین گفته اند که: او اولین نفر از مسلمانان بود که در جنگ بدر، شهید شد.

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 3 صفحه 338 جلد 2 صفحه 14 

سید محمد حسینی شیرازی- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1 صفحه 431

کلی__د واژه ه__ا

مهجع بن صالح زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم مهاجران جنگ بدر تاریخ اسلام

خارجة بن زید
از اصحاب رسول خدا (ص) و شهید جنگ احد

پدرش: زید بن ابی زهیر بن مالک... حارث بن خزرج

مادرش: سیده دختر عامر بن عبید... از قبیله «اوس» بود.

کنیه اش: ابوزید
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خارجه، پسری به نام زید داشت که در زمان «عثمان بن عفان»، از دنیا رفت.

دخترش، حبیبه که با «ابوبکر» خلیفه، ازدواج کرد و ام کلثوم، دختر ابوبکر از اوست و در واقع، ابوبکر، داماد اوست.

به روایت همه مورخین، خارجه در بیعت عقبه حضور داشته است.

پیامبر (ص) میان او و ابوبکر، پیمان برادری بست. (پدر زن و داماد)

وی در جنگ بدر و جنگ احد، شرکت کرد و در همین جنگ احد، یکی از افراد دشمن، چندین نیزه به او زد و مجروحش کرد و در حالی که بدنش دهها زخم داشت و بر روی زمین افتاده بود، صفوان بن امیه، (یکی از کفار) از کنارش گذشت و او را شناخت و گفت: «این مرد در جنگ بدر، به پدرم «امیة بن خلف»، حمله کرد.» از این رو، سر او را برید و بدنش را مثله کرد و آنگاه گفت: «امروز دل خودم را خنک کردم و بزرگانی از یاران محمد (ص) را کشتم.»

من_اب_ع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 441؛ جلد 2 صفحه 41

کلی__د واژه ه__ا

خارجة بن زید اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه شهید جنگ احد

خالد بن بکیر لیثی (خالد بن بُکَیرِ لِیثی)
از اصحاب رسول خدا (ص)، و شهید حادثه «رجیع»

پدرش: ابوبکیر بن عبد یالیل... عبد مناف. ( «یالیل» و «منات» نام دو بت اعراب بود)

برادرانش: «عامر، عاقل و ایاس» که همگی با هم در خانه «ارقم» به حضور پیامبر رسیده و مسلمان شدند (طبقات 3/336) و همه در جنگهای بدر، احد و دیگر جنگها در رکاب پیغمبر (ص) بودند. پیامبر (ص) میان او و «زید بن دثنه»، عقد برادری بست.
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در سالهای اول هجرت، حوادثی از دشمنی قبایل اطراف مکه با پیغمبر (ص) و اسلام، رخ داده که یکی از آنها، حادثه «رجیع» می باشد.

اندکی بعد از واقعه جنگ احد، گروهی از «بنی لحیان»، از دو قبیله «عضل» و «قاره»، خواستند تا با مکر و حیله عده ای از مسلمین را کشته و ضربه ای به دین اسلام و پیامبر زنند. لذا در توطئه ای، خدمت آن حضرت شرفیاب شده و به بهانه مسلمان شدن، درخواست مبلغ نموده و گفتند: «عده ای از یارانت را برای ما بفرست تا به احکام دین و قرآن و اسلام، آموزش دهند. پیغمبر اکرم (ص) چند نفر (6 تا 10 نفر نقل شده) از بزرگان اصحاب را همراه آنها، به سرپرستی «عاصم بن ثابت» و به نقلی «مرثد بن ابی مرثد غنوی» فرستاد.

بعضی از مورخین اهل تسنن چون «واقدی»، گوید که رسول خدا (ص) این گروه را به عنوان جاسوس به طرف مکه فرستاد تا از قریش اخباری به دست آورند. و به هر تقدیر، این عده که یکی از آنها «خالد بن بکیر» بود، به دستور پیغمبر خدا (ص) اعزام شده و در بین راه به منطقه «رجیع» رسیدند.

«رجیع» نام چاه آبی که متعلق به طایفه «هذیل» و در 70 کیلومتری مکه بود!

خالد و دوستانش، ناگهان خود را میان عده ای مسلح، حدود صد نفر از کفار «بنی لحیان» (بنی لحیان، طایفه ای از «هذیل» و هذیل از بدترین قبایل جاهلی بود) دیدند که با شمشیرهای برهنه، آنها را محاصره کرده اند و دانستند که نقشه شومی در کار بوده است. مسلمانان با اینکه می دانستند که نیروی جنگیدن با آنها را ندارند، ولی آماده جنگ و دفاع شدند. افراد قبیله که متعرض اینها شده بودند گفتند: «ما قصد کشتن شما را نداریم، فقط می خواهیم شما را اسیر کرده و به مکه برده و به قریش بفروشیم و در مقابل، پولی (چیزی از آنها بگیریم) ما عهد می بندیم که شما را نکشیم.» خالد به همراه «عاصم» و مرثد، گفت: «به خدا سوگند، ما عهد و پیمانی از مشرکین قبول نمی کنیم.» و لذا تسلیم نشد و از خود دفاع کرده و با آنان جنگ نمود تا شهید شد.
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شهادت او در سن 34 سالگی، سال دوم هجرت (هجده ماه از هجرت گذشته) در 17 رمضان بود! باید بگوییم که تمامی این صحابی پیامبر (ص) را، مشرکین «بنی لحیان» به شهادت رساندند.

حسان بن ثابت، شاعر معروف عرب درباره آنها گوید:

ای کاش آنجا پسر طارق و زید و مرثد را می دیدم و آرزوها چه سودی دارد. و ای کاش از دوستان خود، خبیب و عاصم، دفاع می کردم. و اگر «خالد» را دریافته بودم، مایه شفا بود. (و کان شفاء لو تدارکت خالدا)

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام 

سیدهاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد-جلد 3 صفحه 336؛ جلد 2 صفحه 54

کلی__د واژه ه__ا

خالد بن بکیر لیثی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه شهید غزوه رجیع

حذیفة بن یمان (حُذَیفَةِ بنِ یَمان)
صحابه از انصار و اصحاب مشهور پیامبر (ص) و یاران خاص علی بن ابیطالب (ع).

با رسول خدا مصاحبت زیاد داشت تا جایی که از وی تعبیر به «صاحب سر رسول الله» شده است. عده ای از مورخین، او را از «ارکان اربعه» (اصطلاحی است که علمای رجال متقدم به آن توجه داشتند، شاید از آن جهت که چهار نفر، در عقیده شان بر حقانیت علی بن ابیطالب (ع)، هیچگونه شک و شبهه ای نکردند. عبارتند از: سلمان، مقداد، ابوذر، عمار یا «حذیفه») و بعضی در ردیف آنها، به شمار آورده اند.

نزدیک شهر کوفه، در منطقه ای به نام «قناطیر» سکونت داشت.

کنیه اش: ابوعبدالله، و از قبیله عبس در «یمن» بود.
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پدرش: حسل [حسیل] بن جابر عبسی و لقبش: «یمان» بود و قبل از اسلام به مدینه رفت و با خاندان «عبدالاشهل»، هم پیمان شد و بعدا در جنگ احد، ناآگاهانه به دست مسلمین، شهید گشت.

مادرش: رباب، دختر کعب از «بنی عبدالاشهل» از تیره اوس.

حذیفه، جز در جنگ بدر، در بقیه جنگهای پیامبر، شرکت کرد. علت شرکت نکردن او در جنگ بدر را چنین نوشته اند:

او که از اولین مسلمانان بود، به همراه پدرش برای شرکت در جنگ، به طرف مدینه حرکت کرد اما کفار در بین راه، دستگیرشان کرده و از آنها خواستند تا در جنگ بدر، شرکت نکنند و بعد آزادشان نمودند. این دو به دستور پیغمبر (ص)، بر پیمان خود وفادار مانده و در جنگ بدر شرکت نکردند.

از انصار بود یا مهاجران در این باره اختلاف نظر است. اینگونه نوشته اند که: او بارها می گفت که رسول خدا (ص)، مرا بین هجرت و نصرت، مخیر نمود و اینکه در شمار مهاجرین یا انصار باشم و من، انتساب به انصار را برای خود انتخاب و حضرت آن را تایید کرد. توسط آن حضرت، میان او و عمار یاسر، پیمان برادری بسته شد.

سال پنجم هجرت، در جریان جنگ «خندق»، که یکی از حساس ترین جنگهای مسلمین بود، پس از متفرق شدن و عقب نشینی سپاه دشمن و احزاب، در یک وضعیت شبی سرد و سخت و طوفانی، از طرف پیامبر خدا (ص)، مأمور شد تا به قلب دشمن نفوذ کرده و از آنها اطلاعات صحیح و موقعیت دشمن را برای پبامبر (ص)، گزارش کند، او این مأموریت را به خوبی انجام داد و خبر فرار قریش و سپاه کفار را آورد.
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سال نهم هجری نیز در واقعه «تبوک» که عده ای از منافقین، با نقشه کشتن پیامر (ص)، قصد راندن مرکب آن حضرت را به «دره» داشتند، حذیفه، به امر پیغمبر (ص) در حالی که همه آنها را شناسایی کرده بود، دفع کرد.

پیامبر (ص)، بسیاری از حوادث و فتنه های آینده و باطن چهره های منافقین را به او شناسانده بود، اگرچه او، به امر حضرتش، همه را پنهان می کرد.

رسول اکرم (ص)، درباره او و علی بن ابیطالب می فرمود: «این دو بهتر از همه، منافقان را می شناسند.» و از همین رو، همواره عمر بن خطاب از او درباره منافقین سئوال می کرد و او پاسخ نمی داد و چیزی را فاش نمی کرد و به همین علت، هرگاه حذیفه بر جنازه میتی حاضر نمی شد، عمر متوجه می شد که او از منافقین است و خودش هم، شرکت نمی کرد.

حذیفه بعد از پیامبر (ص) حدود سال 22 ه_.ق، در جنگ اعراب با ایران، که در زمان عمر بن خطاب، روی داد، حضور داشت و پس از کشته شدن فرمانده مسلمین «نعمان بن مقرن»، از اصحاب رسول خدا (ص) او پرچم مسلمانان را به دست گرفت و نهاوند، همدان، ری و دنیور، به دست او بود. از طرف عمر، حاکم مدائن و نصیبین شد و به واسطه کمال امانت او، عمر به تمام ممالک فتح شده دستور داد که «حذیفه» هرچیز و هر مقدار که می خواهد، به او دهند، ولی او، تنها به معاش روزانه و خوراک اسبش قناعت می کرد و از این رو، به پرهیزکاری و دوری از دنیا و مال اندوزی، معروف بود!

ص: 11146





دوران عثمان در زمان عثمان، با توجه به اختلاف قرائت قرآن، از آذربایجان به عثمان نامه نوشت و برای اولین بار، تدوین یک قرآن واحد را به او پیشنهاد داد و عثمان تصمیم گرفت که قرآن را به صورت یک نسخه واحد درآورد.

گفته شده که او در زمان خلافت او (عثمان)، در خاک سپاری ابوذر شرکت کرد. و نیز در همان دوران، فرمانداری مدائن را پذیرفت. (شاید به خاطر مصلحت بوده است) اگرچه نقلی است بر اینکه: به خاطر سخن حقش، در دوران عثمان به مدائن، تبعید شد و آنجا ماند تا اینکه عثمان کشته شد.

پایداری در ولایت علی (ع) منابع تاریخی، وصف حال او را چنین کرده اند که از یاران خاص علی بن ابیطالب بود و تا آخرین لحظه بر صدق و وفا نسبت به علی (ع) باقی ماند.

او بعد از خبر مرگ عثمان که متوجه شد مردم با علی (ع)، بیعت کردند، به اطرافیانش گفت: «مرا به مسجد ببرید.» (چون پیر و علیل بود)، در مسجد روی منبر رفت و حمد و ثنای خدا کرد و گفت: «ای مردم: همانا با علی بیعت کرده اند. پس تقوای الهی را پیشه کنید و علی (ع) را یاری نمایید. به خدا قسم، او از ابتدا تا آخر بر حق بوده و بهترین فرد بعد از پیامبر شما، از گذشتگان که تا کنون آمده و تا روز قیامت خواهند آمد.» سپس دست راستش را به دست چپش زد و گفت: «خدایا شاهد باش که با علی (ع)، بیعت کردم و خدا را شکر که تا امروز، مرا زنده نگه داشت.» (در آن موقع، در مدائن بود)
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و بعد به پسرانش، سعید [سعد] و صفوان گفت که «با علی (ع) باشید. به زودی او جنگ های زیادی خواهد داشت که عده کثیری به شهادت می رسند. سعی کنید در این جنگ ها، در رکاب او باشید. زیرا به خدا قسم، او بر حق است و کسی که مخالفش باشد، بر باطل است!!»

این دو فرزند، بنا به وصیت و توصیه پدر، با علی (ع)، بیعت کرده و در جنگ «صفین»، شهید شدند. علی (ع) نیز او را در زمان خلافت خود، بر حکومت مدائن القا نمود و او را مأمور جمع آوری مالیات کرد.

مورخین گویند که ظاهرا حذیفه، تنها فرمانداری از دوران عثمان بود که علی (ع) او را بر منصبش، باقی گذاشت و در نامه ای رسم حکومت خود و شیوه برخورد با مردم را به او ابلاغ کرد. البته امام علی (ع)، نامه دیگری برای مردم مدائن، فرستاد که حذیفه آن را قرائت نمود! امیرالمؤمنین (ع) در این نامه پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر و بعثت او برای هدایت مردم با شرح وقایع پس از رحلت پیامبر خدا و خلافت ابوبکر و عمر به وقایع دوران خلافت عثمان و مسائلی که موجب قتل او شد اشاره می کند و سپس از بیعت مردم با خود و استقبال مسلمین از خلافت خود خبر می دهد و در ضمن مطالب خطاب به مردم مدائن می گوید:

«مسئولیت شما را به حذیفه بن یمان واگذار نمودم و او از جمله کسانی است که از هدایت او راضی هستم و امید به صلاح او دارم و در شیوه برخورد با شما به او دستوراتی داده ام.»
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به ربیعه بن مالک چنین گوید:

«قسم به خدایی که جان حذیفه به دست اوست! اگر تمام اعمال امت محمد از ابتدای بعثت تا به امروز، در یک کفه ترازو قرار گیرد و یکی از اعمال علی بن ابیطالب (ع)، در کفه دیگر آن، آن یک عمل علی (ع)، بر تمام اعمال دیگر، برتری دارد.»

و درباره کشته شدن «عمرو بن عبدود» به دست علی (ع) در جنگ خندق، گوید: «قسم به آن خدایی که جانم در قدرت اوست، هر آینه کار علی (ع) در روز جنگ خندق، اجرش بیشتر از اعمال امت محمد (ص)، تا به امروز و تا روز قیامت است!» (سیمای کارگزاران ج 1 به نقل از سفینه البحار و نهج البلاغه)

تبصره نکته ای که قابل توجه است، در مورد کشته شدن پدر «حذیفه» یعنی یمان، در جنگ احد، است که چون او و «ثابت بن وقش»، دیرتر به صف مسلمین وارد و داخل جمعیت شده و بر ضد کفار، شمشیر زدند، و مسلمانان از ورود آنها به میدان جنگ، مطلع نبودند، ثابت را مشرکین به شهادت رساندند ولی «یمان»، اشتباها به دست مسلمین که او را نشناختند، شهید شد. حذیفه گفت «پدرم!» مسلمانان گفتند: «به خدا قسم او را نشناختیم» و آنها راست می گفتند. حذیفه گفت: «خدا شما را بیامرزد و او ارحم الراحمین است.»

رسول خدا، دیه او را پرداخت کرد ولی حذیفه، آن را به بیت المال مسلمین بخشید. این صحابه بزرگوار، چهل روز بعد از مرگ عثمان و قبل از جنگ جمل، در مدائن از دنیا رحلت کرد. قبرش در مدائن و ظاهرا کنار قبر «سلمان فارسی» و زیارتگاه شیعیان و شیفتگان فضیلت می باشد.
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من_اب_ع

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 2 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

اصحاب پیامبر اکرم (ص) 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از: طبقات ابن سعد، رجال شیخ طوسی، کشی، مسعودی مروج الذهب، ارشاد مفید، و چندین منبع دیگر.

کلی__د واژه ه__ا

حذیفة بن یمان زندگینامه انصار اصحاب پیامبر اکرم فضایل اخلاقی ولایت امام علی (ع)

براء بن عازب انصاری (بُراء بن عازب انصاری)
زندگینامه از انصار و اصحاب معروف پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین علی (ع).

کنیه اش، ابوعماره، ابوعامر، ابوالطفیل و ابوعمرو، که اولی مشهورتر است.

پدرش: حارث بن عدی بن جشم... اوس، از اصحاب قدمای پیامبر اکرم (ص)، هرچند که نامی از او در جنگ های مسلمین نیست.

مادرش: حبیبه، دختر حباب بن انس بن زید بن مالک، (و به نقلی، ام خالد، دختر ثابت بن سنان و دخترعموی «ابوسعید خدری» است).

برادرش نیز جزو صحابه بوده و در جنگ های حضرت علی (ع) شرکت داشت.

تعدادی از فرزندان او، به نام های ربیع، عبید، لوط و یزید، در شمار راویان ذکر شده اند.

نسب براء، از طرف پدر به قبیله «اوس» و از طرف مادر به قبیله «خزرج» می رسد. (اوس و خزرج دو برادر از تیره بزرگ قحطانی بودند)

جنگها تولدش با توجه به گفته او که در جنگ خندق، پانزده ساله بوده، 10 یا 12 سال قبل از هجرت پیغمبر می باشد. در تاریخچه زندگی او، نقاط روشن و درخشان زیادی به چشم می خورد، هرچند که نقطه ضعف هایی نیز هست. 13 ساله بود که قبل از هجرت پیامبر به شهر مدینه، جزو مسلمانان شد و کمی با تعالیم اسلام آشنا و تعدادی از سوره های قرآن را یاد گرفت.
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در 15 سالگی، داوطلب برای شرکت در جنگ بدر (جنگ بدر 2 سال بعد از هجرت بود) شد که پیامبر خدا به علت کمی سنش، موافقت نفرمود. برای اولین بار در جنگ خندق (و بنا به نقل اندکی در جنگ احد)، شرکت کرد و بعدا در 14 یا 15 غزوه دیگر شرکت فعال داشته و در 18 سفر با پیامبر همراهی کرد.

سال ششم هجری، در «جریان حدیبیه» که در کنار پیامبر بود، به دستور آن حضرت، تیری به درون چاه افکند و آب از آن چاه بالا آمد. (اینکار را بعضی مورخین به شخص دیگری به نام «نایجة بن جندب» بیشتر نسبت دادند.)

جایگاه براء در کنار علی (ع) او از هواداران بنی هاشم و ارادتمندان علی (ع) بود و به همین دلیل، پس از انتقال مرکز حکومت آن حضرت از مدینه به عراق (کوفه)، در کوفه اقامت نموده و همچنان در صف یاران آن حضرت ماند. عده ای از محدثین و مورخین، او را از مخالفین بیعت با ابوبکر دانسته و روایت کرده اند که وی مکررا این سخن را ذکر کرده که «من در دنیا و آخرت، از کسانی که بر علی (ع)، پیشی گرفته اند، بیزارم!»

آیت الله خویی از او به عنوان یکی از برگزیدگان اصحاب آن حضرت، یاد کرده است.

آیت الله سیدمحسن امین: «براء، از کسانی است که به امیرالمؤمنین علی (ع)، پیوست و در جنگ های سه گانه آن حضرت شرکت داشت.»

طوسی نام او را در شمار یاران پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) آورده است.

وی از شاهدان عینی بر قضایای بعد از وفات رسول خداست و به نقل «ابن ابی الحدید» دانشمند بزرگ اهل تسنن که براء بن عازب گفت: «پس از رحلت پیامبر (ص)، من درباره خلافت، نگران و از تصنع و ظاهرسازی مردم بسیار ناراحت بودم و می ترسیدم که مبادا قریش، برای بیرون بردن آن از دست بنی هاشم، همدست شوند و حکومت و خلافت از این خاندان بیرون رود. و متحیر و اندیشناک نزد بنی هاشم که کنار بدن پیغمبر خدا، در حجره بودند، رفت و آمد می کردم، مدت کوتاهی گذشت که متوجه شدم عمر و ابابکر، آنجا حضور ندارند، تا اینکه ناگهان شنیدم که این گروه در «سقیفه بنی ساعده» تجمع کرده و بعد از مدتی خبر رسید که با ابوبکر بیعت کردند.» او بلافاصله به در خانه بنی هاشم رفته و می گوید: «با ابوبکر بیعت شد.» (تاریخ تحول دولت ص 84، جعفریان)
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براء در جنگهای جمل، صفین و نهروان، به همراه برادرش «عبید»، در سپاه علی (ع) بود. در جریان جنگ نهروان، به عنوان نماینده آن حضرت، مأموریت یافت به سوی خوارج برود تا شاید از راه مذاکره و احتجاج، آنها را به ترک مخاصمه و اطاعت علی (ع)، دعوت کند، هرچند که گفتگو بعد از 3 روز با آنها، هیچ فایده ای در بر نداشت.

مدتی در زمان پیامبر در کنار امام علی (ع)، در یمن بود! از افتخارات دیگر این صحابی اینکه او از جمله شاهدان و راویان حدیث غدیر است. آن چنانکه در مناقب خوارزمی است، خودش گوید: با پیامبر در سفر حج بودیم، در بین راه مکه و مدینه فرود آمد و دستور داد تا مردم جمع شوند هنگام نماز ظهر شد، پیامبر نماز را با مسلمانان به جماعت خواند، آنگاه دست علی بن ابیطالب را گرفت و فرمود: «آیا من نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟» گفتند «چرا!» فرمود: «من کنت مولا فهذا علی مولاه؛ بار خدایا دوست بدار دوست او را و دشمن بدار، دشمنش را.» الی آخر. (احقاق الحق 3/324:2)، (الغدیر 1/277) این روایت را به فرموده علامه امینی در «الغدیر»، حدود چهل نفر از علمای اهل تسنن، از براء بن عازب، نقل کرده اند.

شاید به همین علت، وضع حال او در روز وفات پیامبر (ص) با بسیاری دیگر از مسلمانان فرق داشته این امر اقتضا می کرد که در مورد تعیین رهبر و پیشوای جامعه اسلامی، دغدغه و نگرانی داشته باشد که مبادا عده ای مانع شوند که علی (ع)، خلافت را در دست بگیرد.
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از امام صادق (ع) (امام ششم شیعیان)، روایت است که روزی امیر مؤمنان علی (ع)، به او فرمود: «این دین را چگونه یافتی؟» براء گفت: «ما قبل از آنکه از شما پیروی کنیم، مانند یهودیان بودیم، عبادت و بندگی و از دین چیزی نمی فهمیدیم، اما از زمانی که از تو تبعیت نمودیم و حقیقت ایمان در قلب های ما رسوخ کرد، ایمان در دل ما جایگزین شد و سنگینی عبادت را در خود احساس می کنیم.»

شخصیت روایی او مورخین او را در طبقه راویان حدیث آورده و گفته اند که بیش از 300 حدیث از پیامبر (ص) مشخصا و یا با واسطه شنیده و نقل کرده است. تعداد زیادی از این احادیث در کتابهای مهم اهل تسنن چون: مسند «احمد بن حنبل» و «جامع الاحادیث الکبیر سیوطی» «و صحیح بخاری و صحیح مسلم» آمده است. به علاوه از چند نفر صحابی دیگر از جمله: حضرت علی (ع)، بلال بن رباح، ابوبکر، ابوایوب انصاری، عمربن خطاب و... روایت کرده است.

حدود چهل نفر از صحابه و تابعین، چون: ابواسحاق سبیعی، سعید بن مسیب، ابوجحیفه، عبدالله بن یزید خطمی، هلال بن یساف، عامر شعبی، ابن ابی لیلی، عدی بن ثابت، یزید بن براء و عبید بن براء (فرزندانش)، روایات او را نقل کرده اند.

این بزرگوار، سالهای آخر عمرش را در کوفه گذراند و در سال 72 یا 71 ه_.ق، در زمان حاکیمت «مصعب بن زبیر»، وفات کرد.

بر اساس رواتی که شیخ صدوق از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده، وی در زمان معاویه، والی یمن شد و همانجا از دنیا رفت. اما بنابر قول اکثر مورخین سند این روایت و روایات دیگر درباره محل و زمان مرگ او ضعیف و بعضی نکات تاریخی زندگیش از جمله زنده بودن وی تا واقعه عاشورا و شرکت نکردن او در آن واقعه، مخدوش است. (آیة الله خویی، مامقانی، سیدمحسن امین و...)
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من_اب_ع

ابن اثیر- اسدالغابه 

محمد بن سعد- - الطبقات الکبری 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از چند منبع دیگر 

دائرة المعارف تشیع به نقل از رجال علامه حلی، الاصابه و.. 

گزیده هایی از سایت (تبیان)

کلی__د واژه ه__ا

براء بن عازب انصاری تاریخ اسلام زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار اصحاب امام علی (ع) عید غدیر

سرجیوس (بحیرا)
«سرجیوس بحیرا» یا «بحیرا» راهب و زاهدی از نصاری بود که در سرزمین شام، پیش از نبوت پیامبر (ص) در زمانی که آن حضرت به همراه عموی خود، ابوطالب، برای تجارت به شام می رفت، در حوالی بریة الشام با حضرت روبرو شد و علائم نبوت را در پیشانی آن حضرت مشاهده کرد و بشارت داد که در آینده به پیغمبری مبعوث خواهد شد و مردم را از بت پرستی نجات خواهد داد.

واژه بحیرا از ریشه «بحیره» یا بخیره و به معنی برگزیده و منتخب است، که به احتمال زیاد لقب راهب یادشده بود و نوشته اند که نام او «سرجیوس» یا «جرجیوس» بود.

ملاقات با پیامبر اسلام (ص)

بر مبنای روایاتی که به ابوموسی اشعری می رسد، پیامبر اکرم (ص) در دوره نوجوانی، همراه عموی خود ابوطالب در سفری تجاری، به شام رفت. وقتی کاروانیان در شهر بصری (واقع در شرق حوران در جنوب سوریه کنونی) توقف کردند، بحیرای راهب که در دیری خلوت گزیده بود و ظاهرا از پیش با کاروان قریشیان آشنایی داشت، به جستجوی حضرت محمد (ص) که از کاروانیان کناره گرفته بود، رفت و آن حضرت را دید که ابری یا درختی بر سرش سایه افکنده است. آنگاه پس از طرح سؤالاتی چند و یافتن مهر نبوت در آن حضرت، به ابوطالب درباره حفظ ایشان از خطر یهودیان هشدار داد.
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طبق این روایات، سه نفر از اهل کتاب، با توجه به وجود کتابی که نسل به نسل به آنها رسیده بود و بر مبنای آن نشانه های نبوت را در حضرت رسول (ص) دیده بودند، قصد جان آن حضرت را داشتند، ولی بحیرا مانع آنها شد.

دیانت سرجیوس بحیرا 

در مورد دین بحیرا، با وجودی که در قدیمی ترین روایات تصریح شده که او نصرانی بود، ولی دست کم در یک روایت، او از یهودیان منطقه تیما در شام شمرده شده، و احتمالا از بنی عبدالقیس بوده است. در روایتی دیگر، بحیرا یکی از سه نفری شمرده شده که بهترین «اهل الارض» هستند. همچنین در این مورد که او اسلام را درک کرده یا نه، جای تردید است، هرچند که برخی نوشته اند او قبل از بعثت، به پیامبر اسلام (ص) ایمان آورده بود اما در زمان بعثت درگذشته بود.

شخصیت و موقعیت

سرجیوس بحیرا در هیئت و نجوم دست داشت، که شاید از همین جهت نصاری او را ساحر و جادوگر می دانستند. او هنگامی که از شام به موصل می رفت، صومعه ای ساخت و در آنجا مردم را از بت پرستی منع می کرد. از او کتابی به نام «الانباء» نام برده اند. همچنین گفته شده است که سلمان فارسی از شاگردان بحیرا بود. در حال حاضر هم بقایای دیر کهنی مربوط به قرن چهارم میلادی، در منطقه بصری در سوریه وجود دارد که به بحیرای راهب منسوب است و در بعضی منابع هم به قبر بحیرا در بصری به عنوان زیارتگاه اشاره شده است.

در پایان لازم به یادآوری است که در رساله مجعولی به نام «مکاشفات بحیرا» که احتمالا پس از قرن یازدهم میلادی نوشته شده، به نقل از سرجیوس بحیرا داستانهایی از ملاقات او با پیامبر اسلام (ص) آمده که اهداف ضد اسلامی به طور کلی در آن آشکار است.
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من_اب_ع

عباس زریاب- سیره رسول الله (ص) 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

محمد بن علی بن بابویه- کمال الدین و تمام النعمه 

احمد ذهبی- تاریخ اسلام 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت دانشمندان بحیرای راهب تاریخ اسلام پیامبر اکرم زندگینامه

براء بن مالک انصاری (بَراء بن مالک انصاری)
از اصحاب بزرگ و فاضل پیامبر (ص) در گروه انصار و سلحشوران صدر اسلام.

پدرش: مالک بن نضر بن... عدی بن نجار.

برادرش: انس بن مالک، صحابی و خدمتکار پیغمبر اکرم (ص) بود. اینکه برادر تنی بودند یا ناتنی، محل اختلاف است.

از تیره «بنی نجار» از طایفه خزرج و سابقین در اسلام می باشد.

بعضی از مورخین، او را از اصحاب صفه دانسته اند.

سال ششم هجری، در بیعت رضوان (شجره)، با پیامبر (ص) حضور داشت و جز جنگ بدر، در بقیه پیکارهای دوره آن حضرت چون خندق، احد و به قولی دیگر غزوات، شرکت کرد، البته در کتب سیره موجود، که فهرستی از جنگاوران زمان پیامبر اکرم (ص) آورده نامی از او ذکر نشده است بلکه شهرتش ببشتر، در جنگهای بعد از پیغمبر (ص) می باشد.

در سفرها، همراه آن حضرت بود و به سبب صدای خوشی که داشت، اشعار حماسی و عربی می خواند و بعد از پیامبر به دلیل شجاعت و دلاوری های اعجاب انگیزش، در جبهه های جنگ با کفار، شرکت فعال نمود. در جنگهای معروف به «رده»، جزو فرماندهان سپاه بود.

«خالد بن ولید بن مغیره مخزومی»، فرمانده جنگ «یمامه» در سال 12 ه_، در دفع «مسیلمه کذاب» او را فرمانده سواره نظام کرد. «ابن اثیر»، در باب کیفیات روحی و تهور او در آغاز حمله و نحوه غلبه وی بر «مسیلمه» و پیروانش و شجاعت و شهامت «براء» در دفع دشمنان، اشارات و نکات ویژه ای دارد. او در این جنگ با یورش سخت سپاهیان تحت امرش، آنچنان نبرد کرد تا در باغی را که «مسیلمه» و سپاهش سنگر گرفته و محل استقرارشان کرده بودند، بر روی مسلمانان گشود و وارد باغ شد و به دشمن حمله کرد و مسیلمه و لشگرش را به هلاکت رساند. بنابر روایتی، دیگر کسی که در باغ جنگید، «ابودجانه» بوده است. (بلاذری/88 و ابن اعثم 36- 37)، این باغ بعدا به «حدیقة الموت» مشهور شد. براء در این جنگ به سختی مجروح گشت گویند که حدود هشتاد ضربه بر بدنش وارد شد و خالد ابن ولید، یکماه تا بهبود جراحاتش، بر بالین او درنگ نمود.
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حدود سال 17 ه_، زمانی که «ابوموسی اشعری» از سوی «عمر بن خطاب»، والی بصره شد، «براء و برادرش انس» را همراه خود به عراق برد. سپس در جریان سرکوب شورش «هرمزان» سردار ایرانی در ناحیه جنوب ایران (خوزستان)، به فرمان عمر، در لشگر «ابوموسی»، فرمانده جناح راست لشگر بود. در این جنگ که به «یوم العقبه» شهرت پیدا کرد، دلاوری ها و رشادت های بسیاری نشان داد و «مرزبان زاره»، را کشت و سرانجام در نزدیکی پل شوش، شوشتر (تستر)، به دست هرمزان به شهادت رسید.



چند نکته

1- شرح دلیری و شهامت و شجاعت او در جنگهاست که در همه منابع و ماخذ، به چشم می خورد تا آنجا که خلیفه دوم (عمر بن خطاب) نوشته بود؛ براء بن مالک، را بر هیچ لشگری فرماندهی ندهند که آنها را به مواضع خطرناک کشانده و به هلاکت می اندازد!

و از برادرش «انس بن مالک» نقل شده که گفت: «روزی به ملاقاتش رفتم، دیدم سرود می خواند و با کمان خود بازی می کند، به او گفتم: تا کی می خواهی چنین باشی؟ جواب داد: ای انس، گمان می کنی من بر رختخواب می میرم؟ به خدا سوگند، تا کنون، نود و چند نفر از مشرکین را به تنهایی کشته ام، به جز آن عده ای که در قتل آنها شرکت داشته ام و امیدوارم خداوند مرا در بستر، از دنیا نبرد.»

2- پیغمبر اکرم به منزلت و مقام او نزد خداوند، به رغم فقر و سادگی ظاهر او، اشاره کرده و او را ستوده و حتی او را «مستجاب الدعوه» دانسته است. داستانی نیز در این باره نقل شده است. آن حضرت فرمودند: «بسا افراد ناتوان مستضعفی که با جامه های کم ارزش، (ابونعیم 3/64/67، ابن حیان) به سر می برند که اگر خدای را سوگند دهند، خداوند خواسته آنان را برآورده می کند که از جمله آنها، «براء بن مالک» است.»
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3- از جمله سابقین اصحاب پیغمبر (ص) و از نخستین کسانی بود که بعد از پیامبر (ص)، به امیرالمؤمنین علی (ع) رجوع و آن حضرت را خلیفه بلافصل پیغمبر (ص) دانست.



آرامگاه براء

مقابل قلعه سلاسل، در شمال شهر شوشتر است. این آرامگاه یکی از قدیمی ترین بناهای دوره اسلامی در شوشتر است که از همان اوایل، از زیارتگاههای مردم آن نواحی بوده و در زمان حکومت مهدی قلی خان شاملو به دستور او، بازسازی شد. و اینک با ایوان و رواق و گلدسته هایی که در حکومت محمدعلی فرزند فتحعلی شاه قاجار، برپا شد، به محله «شاه زید» معروف است!

من_اب_ع

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: الاصابه، اسدالغابه، تاریخ طبری، معرفة الرجال شیخ طوسی، قاموس الرجال، و دهها منبع دیگر. 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دانشنامه جهان اسلام 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا

کلی__د واژه ه__ا

براء بن مالک انصاری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار تاریخ اسلام شجاعت

براء بن معرور (بَراء بن مَعرور)
ابوبشر سلمی، از پیرمردان خوش نام و والا مقام صحابه پیامبر (ص) در گروه انصار و نقیبان دوزاده گانه!

وی از طایفه «بنی سلمه، از خزرج» بود و بزرگ قومش به شمار می رفت و در مدینه (یثرب) زندگی می کرد.

پدرش: معرور بن صخر بن... سلمه.

مادرش: رباب، دختر نعمان بن امرؤالقیس... اوس.

پسرش: «بشر بن براء» از صحابه پیغمبر که در بیعت عقبه و در جنگ بدر، حضور داشته است، به واسطه همین پسر، براء، را لقب «ابوبشر» داده اند. مادر بشر، «خلیده»، دختر «قیس بن ثابت» بود! دختران براء همگی مسلمان و از بیعت کنندگان با رسول خدا (ص) بودند و یکی از آنها به نام «ام مبشر» همسر «زیدبن حارثه، از بزرگان صحابه»، بود که «جابر بن عبدالله انصاری»، از او احادیثی نقل کرده است. طبق (بعضی از روایات، براء)، در عقبه «اولی» که عده کمی از دو قبیله مهم «اوس و خزرج» با پیامبر بیعت کردند، حضور داشت، اما به نقل همه مورخین، وی در عقبه دوم، با گروه زیادی از مردم شهر مدینه که بر اثر تبلیغات بیعت کنندگان عقبه اول، مسلمان شده و برای انجام مراسم حج به مکه آمدند، همراه بود و با پیغمبر خدا (ص)، به عنوان اولین بیعت کننده با آن حضرت، دست حمایت و فداکاری همه جانبه از طرف خود و همه حاضران داد و چنین اظهار کرد: «ما جز صداقت و عمل به پیمان و جانبازی در راه پیامبر، چیز دیگری در سر نداریم. سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث نمود، همانگونه که از عزیزان و نوامیس خود دفاع می کنیم، از تو نیز، دفاع خواهیم نمود. پیمانت را با ما بند که ما به خدا، فرزند جنگ و شمشیر هستیم و جنگجویی را از پدران خود ارث برده ایم.»
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از این جهت، این افتخار برایش در میان انصار باقی ماند. هرچند که در روایات منقول، اختلاف نیز در این زمینه (به عنوان اولین بیعت کننده) وجود دارد. براء، در همین انجمن، جزو نقباء (نمایندگان) دوازده گانه، نماینده و رئیس «بنی سلمه» انتخاب شد.

شهرت دیگر او در تاریخ اسلام، به سبب اینست که او قبل از پیغمبر (ص) جهت نمازش به طرف خانه کعبه بود و چون آن را با آن حضرت در میان گذاشت، پیغمبر به او فرمود که قبله فعلی مسلمانان «بیت المقدس» است و «براء» اطاعت کرد. (این موضوع قبل از تغییر قبیله بود) وی، اولین فردی بود که قبل از مرگش، بر (ثلث) مالش وصیت نمود. در بعضی منابع گفته شده که پیامبر را وصی و وارث ثلث اموال خود نمود (دانشنامه) و بعضی گفته اند که ثلث مال خود را وصیت کرد تا در راه اسلام انفاق شود. (بلاذری، کلینی و... دائره المعارف بزرگ اسلامی)

نکته

باید گفت که «براء»، به علت دور اندیشی و تدبیر و نکته سنجی خاصی که داشت، چند موقعیت «اولین را»، برای خود در تاریخ، ثبت نمود.

اولین بیعت کننده با پیامبر، اولین کسی که نماز را به طرف قبله کعبه می خواند و موقع مرگش، دستور داد، که روی او را به سوی مسجدالحرام گردانده و در قبر هم، صورتش را به سوی کعبه قرار دهند، همچنین اولین شخصی بود که برای ثلث مالش وصیت نمود. در همین زمینه، حدیثی از امام صادق (ع) است. که این وصیت او و دو عمل دیگرش، مورد رضا و خشنودی خداوند قرار گرفت. (ابن بابویه/ 1/192 دانشنامه) او در یکماه قبل از هجرت پیغمبر به مدینه، در آن شهر از دنیا رحلت کرده و از همین رو، ملاقات هایش با آن حضرت اندک بود.
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پیغمبر (ص) بر مدفن وی نمازگزارد و در حق او دعا نمود. این مطلب را (اهل تسنن)، روایت کرده اند که وقتی آن حضرت به مدینه وارد شدند، مادر براء، درخواست نمود تا پیامبر (ص) بر قبر او نماز بگذارد. پیغمبر کنار قبر او آمده و برایش دعا کردند.

او، نخستین فرد از نقباء دوازده گانه بود که درگذشت! (واقدی)

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد 

شیخ صدوق- الخصال 

دائره المعارف بزرگ اسلامی 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت 

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد 

دائره المعارف تشیع به نقل از: الاصابه، رجال طوسی، اعیان الشیعه و...

کلی__د واژه ه__ا

براء بن معرور زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار تاریخ اسلام

بدیل بن ورقاء خزاعی ازدی (بُدَیلِ بنِ وَرقاء خُزاعی اَزدی)
از اصحاب کهنسال پیامبر اکرم (ص) و چهره های موثر در تاریخ صدر اسلام.



بیوگرافی خانواده

پدرش: ورقاء بن عبدالعزی... ربیعة الخزاعی!

کنیه اش: «ابوعبدالله» و به قولی «ابوعمرو»

پسرانش:

1- نافع، که در حیات پدرش، در گروه یاران رسول خدا (ص) در نبرد «بئر معونه» شهید شد.

2- عبدالله، که در غزوات «حنین، تبوک، طائف» جزو یاران پیغمبر شرکت داشت و از فاتحان اصفهان در سال 32 ه_.ق، بود و در جنگ صفین، در گروه یاران امام علی (ع) شهید شد.

3- عبدالرحمان [عبدالحرمان]، در زمان رسول خدا (ص)، خدماتی به اسلام و مسلمین نمود و در زمان حضرت علی بن ابیطالب (ع)، چون برادرش در جنگ صفین، در رکاب آن حضرت شهید شد.
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برخی از منابع تاریخی، نام های «محمد، عثمان و مسلمه»، را جزو فرزندان «بدیل» ذکر کرده اند. بدیل، از بزرگان قبیله «خزاعه» بود و در مکه ساکن و قبل از ظهور اسلام، در بین همه مردم مکه و قبیله اش، احترام و موقعیت خاصی داشت.

قبیله خزاعه نیز، در زمان جاهلیت و هم در اسلام، هواخواه پیامبر (ص) بودند و از زمان صلح «حدیبیه» هم پیمان مسلمانان گشته و بعد از بازگشت پیغمبر (ص) از حدیبیه، بیشتر آنها، مسلمان شدند.



زندگی سراسر افتخار

از زندگی قبل از اسلام او، چندان اطلاعی در دست نیست، گفته شده که او اولین کسی بود که در مکه، خانه مربع شکل ساخته و برای آن پنجره و دریچه هایی تعبیه کرد، در حالی که، مکیان به احترام آن خانه، چنین نمی کردند.

نام او، از اوایل بعثت پیامبر (ص)، به ویژه از سال هشتم در «صلح حدیبیه» در تاریخ اسلام بیشتر مطرح می شود. قریش در این واقعه، او را به نمایندگی، خدمت پیغمبر (ص) فرستادند. هر چند که به سخنانش اعتماد نکرده و او را متهم به سازش با آن حضرت نموده و تعابیری چون: «عیبه نصح رسول الله، رازدار یا امین سر پیغمبر خدا (ص)» و «قعید حبه؛ او بر دوستی پایدار است»، برایش به کار بردند. که این خود، روابط نزدیک او با پیامبر (ص) را مؤید است.

مورخان درباره زمان مسلمان شدن او، اختلاف نظر دارند، به دلیل تمایل و علاقه او به پیغمبر و اصحاب، عده ای آن را قبل از فتح مکه دانسته و برخی معتقدند که او در آستانه فتح مکه اسلام آورد و قبل از آنکه، پیغمبر (ص) وارد شهر شود، به قولی همراه «ابوسفیان بن حرب» و حکیم بن حزام توسط عباس عموی پیغمبر (ص) خدمت آن حضرت رفته و مورد لطف و عنایت قرار گرفتند و مأمور شدند تا اهالی مکه را نیز، به اسلام دعوت کنند. در همان روز فتح مکه، خانه اش، محل امنی بود و عده ای از قریش به آنجا پناه بردند. رسول خدا (ص) در جمادی الاخر سال 8، نامه ای برای او فرستاد و خزاعه را ستود. (بدیل بعدا این نامه را به یکی از فرزندانش سپرد و گفت: مادام که این نامه با شماست، خیر و برکت با شما خواهد بود؛ این نامه به خط حضرت علی بن ابیطالب (ع) بود.)
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بدیل به همراه پیامبر (ص) در غزوات «حنین، طائف و تبوک» شرکت کرد. در جنگ حنین، به فرمان پیامبر (ص) سرپرست اسیران قبیله «هوازن» شد و بعدا اسرا و غنائم را در «جعرانه»، تقسیم کرد. در «غزوه تبوک»، مأمور بسیج قبیله «بنی کعب»، برای جنگ با رومیان شد.

در «حجة الوداع» حاضر بود و از طرف پیامبر (ص)، موظف شد که در «منی»، در جمع حاجیان، حرمت روزه را در ایام تشریق (سه روز بعد از عید قربان) اعلام کند و بگوید که: این سه روز، روزهای خوردن و آشامیدن است!

فرزندانش همگی، منشأ خدماتی در صدر اسلام بودند. یکی از آنان «نافع» که قبل از پدرش مسلمان شده و همراه دیگر مسلمین در جنگ «بئر معونه»، شرکت نمود و به شهادت رسید. در مورد دیگر پسرانش، ذکر مختصری در اوایل مطالب، شده است.

تاریخ تولد و زمان مرگ «بدیل» مشخص نیست، اما تمام مورخین، سن او را در زمان فتح مکه 97 سال گفته و تا آن موقع، موی سیاهی بر چهره اش بود که رسول خدا (ص) او را بر این امتیاز، ستود و برایش دعا نمود و از خدا، سعادت و رستگاری فرزندانش را طلب کرد!

از این رو، عمرش را حدود 99 یا 100 سال تخمین زده و در زمان حیات پیغمبر (ص)، از دنیا رفته است.

به برکت دعای پیامبر (ص) فرزندان و عده زیادی از نوادگانش، به رستگاری دنیا و آخرت رسیدند نیز بعضی از روات و علما و شعرای نامدار از نسل او بوده اند.

از جمله: دعبل بن علی خزاعی، شاعر معروف و شیخ ابوالفتوح رازی که خود در تفسیر آیه 163 سوره آل عمران و آیه 25 سوره فتح، سلسله نسبش را به او می رساند.
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من_اب_ع

ابن سعد- طبقات ابن سعد 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: اسد الغابه، ذیل الکاشف، و دهها منبع دیگر. 

دانشنامه جهان اسلام 

دائره المعارف تشیع از رجال شیخ طوسی، اعیان الشیعه. 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت- جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

بدیل بن ورقاء خزاعی ازدی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه تاریخ اسلام

عبدالله بن جبیر انصاری (عبدالله بن جُبَیر انصاری)
از اصحاب پیامبر اکرم (ص) گروه انصار و شهدای جنگ احد.

پدرش: جبیر بن نعمان بن... عوف

مادرش: از بنی عبدالله بن غطفان بود.

نسبش به «بنی ثعلبه بن عمرو بن عوف» می رسد.

برادرش «خوات» که در جنگهای بدر، احد، خندق و دیگر جنگهای پیغمبر (ص) همراه آن حضرت بود. عبدالله بن جبیر، در بیعت عقبه، همراه 70 نفر انصار حاضر بود. در جنگ بدر، در رکاب پیغمبر اسلام (ص) شمشیر زد. در جنگ احد، از طرف آن حضرت سرپرست 50 نفر از تیراندازان شده و ماموریت داشت که در محل «عنین» (تپه و تنگه ای در منطقه احد) نگهبانی دهد. پیامبر دستور داد که آنها هیچگاه آن نقطه را خالی نکنند و مراقب باشند تا دشمن از آنجا حمله نکند و چون نگهبانی آن دره، برای پیروزی لشگریان، بسیار مؤثر بود، پیغمبر سفارش و تأکید زیادی بر این مطلب نمود.

در بعضی از منابع آمده که آن حضرت فرمود: «اگر دیدید ما دشمن را شکست داده و تا مکه آنها را تعقیب کردیم، هرگز شما از جای خود حرکت نکنید و اگر هم دیدید که دشمن بر ما پیروز شده و وارد مدینه شدند، بازهم شما، اینجا را ترک نکنید.»
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به روایت «شیخ مفید» که فرمود: «اگر دیدید همگی ما نیز کشته شدیم، شما از جای خود، حرکت نکنید. زیرا شکست ما از همین جا شروع می شود. اما آن زمان که مشرکین شکست خورده و فرار کردند، مسلمانان به دنبال آنها رفتند و مغرورانه به میدان جنگ برگشته و به طمع غنائم جنگی، با خیال آسوده، به جمع آوری آن غنائم افتادند و از دستور رهبر بزرگ اسلام، سرپیچی نمودند.»

عبدالله جبیر، با تمام قوا کوشش کرد که آنها را برگرداند. او که پارچه سپیدی به صورت «نشان» بر خود زده بود، برای آنها خطبه خواند. نخست حمد و ستایش خداوند و بعد دستور داد که از خدا و پیامبرش اطاعت شود و با آن حضرت مخالفت نکنید.

هرچه فریاد زد: «نروید و از فرمان رسول خدا سرپیچی نکنید» مؤثر واقع نشد.

بعضی از مسلمانان گفتند: مقصود پیامبر (ص) چنین نبود و اکنون خداوند، دشمن را خوار و زبون و مجبور به فرار کرد. بعضی دیگر گفتند: آن وقت که پیغمبر (ص) سفارش کرد نمی دانست که مسلمانان پیروز می شوند. و نهایتا مسلمانان نپذیرفتند و پراکنده شدند و چهل نفر از آنها، از کنار «عبدالله» رفته و تنها، 10 نفر باقی ماندند.

به مجرد این حرکت مسلمانان، «خالد بن ولید» و «عکرمه» که از سرکردگان کفار بودند، به همراه 200 نفر از جنگجویان قریش که در کمین تیراندازان بوده و تا آن وقت نتوانسته بودند از آن تنگه و دره، عبور کنند و خود را به مسلمانان برسانند، (زیرا با رگبار تیرهای مسلمانان روبرو می شدند) متوجه شدند که منطقه خلوت و نگهبانان آنجا را ترک کرده اند و 10 نفر از تیراندازان بیشتر نمانده اند، لذا یکباره، همگی به آنها حمله کرده و تمام افراد را کشند و مسلمانانی را که با خیال آسوده برای جمع آوری غنائم رفته بودند، غافلگیر کردند. عبدالله در این حمله دشمن، نخست چندین تیر انداخت و چون تیرهایش تمام شد، آنقدر نیزه زد و در آخر که نیزه اش شکست، با شمشیر به آنها تاخت و مقابله کرد تا به شهادت رسید. (ماه شوال سال 32 ه_.قمری)
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قاتل او را، عکرمه پسر ابوجهل گفته اند.

عبدالله، بر زمین افتاد. دشمن او را برهنه و بدنش را مثله نمود.

بعضی از مورخین، چون «واقدی» موضوع سرپیچی تیراندازان از اجرای دستور پیامبر (ص) و نصیحت عبدالله بن جبیر را عامل اصلی شکست مسلمانان می دانند.

من_اب_ع

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد 

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله بن جبیر انصاری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار شهید جنگ احد تاریخ اسلام

سعد ابن ابی وقاص
سعد از مشاهیر اصحاب پیامبر (ص) و گروه مهاجران، و از سرداران صدر اسلام و امرای عرب است که بعدا لغزید.

کنیه اش: ابواسحاق، و اجداد نخستین او از طایفه «بنی زهره» و قریش بوده و از همین رو، با مادر پیغمبر (حضرت آمنه) که از طایفه «بنی زهره» بود، خویشاوندی قبیله ای داشت. واقدی در کتاب طبقات ابن سعد، به چند واسطه از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که پیامبر فرمود: «سعد بن ابی وقاص، دایی من است.» (ط/ ج 3)

پدرش: ابووقاص مالک، پسر وهیب بن عبد مناف بن زهره

مادرش: حمنه، دختر سفیان بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف

یکی از پسرانش، عمر بن سعد، فرمانده سپاه ابن زیاد در جنگ با حسین بن علی (ع) که به شهادت آن حضرت منجر شد و بزرگترین جنایت تاریخ بشر بود و عمر بن سعد به دست مختار ثقفی کشته شد.
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فرزند دیگرش: محمد را حجاج بن یوسف ثقفی در جنگ «دیر جماجم» سال 82 ه_.ق، کشت. سعد، جزو اولین افرادی بود که اسلام آورد. به گفته خودش قبل از اینکه خداوند نماز را واجب کند. پیغمبر (ص) میان او و «سعد بن معاذ» و به نقلی، با «مصعب بن عمیر» پیمان برادری بست. سال هشتم هجرت، در زمان پیامبر (ص)، در سریه «عبیده بن حارث» شرکت نمود و در مقابل کفار اولین تیر را به طرف دشمن پرتاب کرد. البته جنگی نشد و هر دو سپاه بازگشتند. خودش گوید: «من اولین مرد عرب هستم که در راه خدا و اسلام، به دشمن تیر انداختم.»

بعد از بازگشت به مدینه، پیامبر او را در سریه دیگری به همراه چند نفر (8 تا 20 نفر گفته شده) برای مقابله با کفار قریش به ناحیه «خرار» (خرار، منطقه ای نزدیک غدیر خم، به سمت مکه) فرستاد، اما آنها قبلا از آن منطقه عبور کرده بود و لذا سعد و همراهانش برگشتند.

در جنگ بدر، حضور داشت و وقتی از جنگ برگشت و پیامبر (ص) غنایم بدر را میان اصحاب تقسیم می کردند (به طور مساوی)! او به اعتراض به آن حضرت گفت:

«شما سهم مرا که از اشراف «بنی زهره» هستم، یا آن افراد ضعیف و فقیر به یک اندازه می دهید.» پیامبر (ص) ناراحت شدند و فرمودند: «مگر نمی دانی که این پیروزی ها به برکت همین ضعفاست و من به خاطر عدالت و... مبعوث شده ام؟»

در جنگ احد، خندق، خیبر و دیگر جنگها شرکت کرد. هم چنین در فتح مکه، جزو سپاه مسلمین بود و بعضی از مورخین گفته اند که در آن، یکی از فرماندهان مهاجران و پرچم آنها به دستش بود! سال آخر حیات پیغمبر (ص) نیز، بعد از حجة الوداع آن حضرت، سپاهی را به فرماندهی «اسامة بن زید» تشکیل دادند و عده ای از مهاجرین و انصار و بعضی از بزرگان آنها از جمله ابوبکر، عمرو، «سعد بن ابی وقاص» جزء لشگر اسامة بن زید قرار دارند.
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چهره سعد، بعد از پیامبر (ص) شهرت او بیشتر در زمان عمر بن خطاب است. زیرا فرمانده سپاه مسلمین در جنگ «قادسیه» (قادسیه، شهرکی کوچک به فاصله 50 مایلی شهر کوفه بود) علیه ایرانیان بود و قادسیه را فتح کرد. و بعدا کوفه را بنا نمود و مرکز و مقر سپاه خود قرار داد. در این جنگ، با «اشعث بن قیس» همراه بود جالب اینکه، چون سعد، جراحتی در ران پایش داشت و نتوانست بر اسب سوار شود، لذا در میدان جنگ حاضر نشد و فقط از دور ناظر بر صحنه نبرد بود. سعد، هم چنین مدائن را تسخیر نمود و مجددا به کوفه برگشت.

سپس از طرف عمر، حاکم کوفه شد و در آنجا خانه های زیادی بنا کرد و ظاهرا قصری برای خودش ساخته، و دری بیرون آن گذاشته بود و از آنجا که عمر در زمان خلافتش، نظارت بر کارهای بعضی از عمالش می کرد، وقتی خبر قصر او را شنید، شخصی را به کوفه فرستاد تا آن درب را آتش زده و برگردد! (البته نسبت به عده ای از استانداران خود سخت گیری نمی کرد و حساسیت نداشت) و بار دیگر، اموال بعضی از فرمانداران و دنیاپرستان را مصادره کرد، سعد بن ابی وقاص، 3 سال و اندی، حاکم کوفه بود و بعد عمر او را عزل نمود. ولی یکی از اعضای شورای 6 نفره ای بود که برای تعیین خلیفه، از جانب عمر انتخاب شده بودند که عبارت بودند از: طلحه و زبیر و عثمان و عبدالرحمان بن عوف و امیرالمؤمنین (ع). شیخ مفید می گوید: «او کسی نبود که شخصا خود را برابر علی بن ابیطالب (ع) بداند، اما از زمانی که در «شورا» وارد شد، احساس کرد که می تواند خلافت هم داشته باشد.» (تاریخ تحول دولت و خلافت ص 123، رسول جعفریان)
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البته او در شورای عمر با حمایت از عثمان به نفع عبدالرحمان بن عوف که از خویشان و هم قبیله او بود، رأی داد که همین امر، به روی کار آمدن عثمان، منتهی شد و چون در آن زمان، انحراف از سنت پیامبر بیشتر و فتنه ها آشکار می شد، او نیز عناد و ضلالتش بیشتر و با مسیر پیامبر خدا (ص) فاصله زیادی گرفت. او در زمان عثمان از هواداران او بود و عثمان هم پس از خلافتش، کمک هایی به او کرد، از جمله اینکه قریه ای به نام «هرمز» را به او بخشید و مدتی او را حاکم کوفه کرد. سعد در همان زمان از بیت المال مسلمین، مقداری قرض گرفت و در برگرداندن آن، تعلل می کرد و چون «عبدالله بن مسعود» خزانه دار بود با او شدیدا برخورد کرد. و عثمان بعدا او را عزل نمود. اگرچه در ماجرای قتل عثمان، دخالتی نداشته ولی گفته شده که او خود را آماده کرده بود که به حمایت او برخیزد اما این کار را نکرد و بعدا خودش اشاره دارد به اینکه در قتل او بی طرف بوده است.

حسادت و بخل زمانی که علی (ع) به حکومت رسید، او با آن حضرت بیعت ننمود و وقتی از او خواسته شد که با امام (ع) بیعت کند، گفت: «بیعت نمی کنم تا همه مردم بیعت نمایند.» و امام (ع) فرمود: «بگذارید او برود.» و آن حضرت به بیعت اجباری و تحمیلی، معتقد نبود، بلکه مردم را آزاد می گذاشت. و مردم به طور گسترده و با رغبت و داوطلبانه، بیعت کردند. گرچه آنان را در عدم بیعت و تعلل از آن نکوهش بسیار نمود. هم چنین وی در هیچ جنگی، امام (ع) را یاری ننمود نه در (جمل و نه در صفین و نه در نهروان) و در شمار «قاعدین» همراه با «عبدالله بن عمرو محمد بن مسلمه»، علاقه ای به امام نداشتند و حاضر نبودند سخن آن حضرت را بشنوند و از همین رو زمینه پیروزی برای «معاویه» فراهم شد. او در باطن، از دشمنان آن حضرت بود و به مقامات معنوی و افتخارات بارز او حسادت می ورزید و بر این امتناع دلایل گوناگونی ارائه می کرد، گاهی خودش را بیشتر از امام (ع) به خلافت سزاوار می دید، گاهی نیز، سوابق خویش در جهاد را عنوان می نمود و نامشخص بودن جبهه حق از باطل را، دلیل موجهی بر این امر می دانست و به تمثیل می گفت: «شمشیری به من دهید تا مؤمن را از کافر بازشناسید.»
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اما شیخ مفید رحمه الله علیه، سبب اصلی خودداری او از یاری امیرالمومنین (ع) را حسادت می داند و می نویسد: «این مسئله از روزی که عمر بن خطاب، او را برای شورای 6 نفره خلافت، انتخاب کرد، سرچشمه می گیرد او واقعا پنداشت که شایستگی مقام رهبری و حکومت را داراست. و همین خیال، دنیا و آخرتش را خراب نمود و او به آنچه که امید بسته بود، نرسید و با دست خالی از دنیا رفت.»

دکتر علی شریعتی، این تحلیل را بر موضوع عدم شرکت او دارد که: «با اینکه خودش فرمانده بزرگی در تاریخ و فاتح ایران بوده، ولی در برابر عظمت و شکوه حضرت علی (ع) همواره احساس حقارت می کرد.»

یکبار سعد به امام علی (ع) گفته بود: «ای پسر ابوطالب تو به خلافت حریصی.»

و امام فرموده بود که «به خدا سوگند شما حریص مندتر هستید و حال آنکه از آن دورترید.» البته سعد به فضایل علی (ع) کاملا آگاه و جامعیت آن حضرت را به خوبی می دانست و این مطلب، در حرفها و برخوردهایی از او به خوبی روشن است. از جمله:

1- چون با آن حضرت بیعت نکرده بود، وقتی که شنید «ذوالثدیه سرکرده خوارج» در نهروان به دست آن حضرت کشته شده، پشیمان شده و گفت: «اگر این را می دانستم، از علی (ع) جدا نمی شدم زیرا از پیامبر خدا (ص) شنیده بودم که قاتل «ذوالثدیه»، بر حق است.» (قاموس الرجال)

2- ملاقاتی جالب و روشنگر: یکبار ملاقاتی با معاویه در موسم حج داشت و معاویه به امام علی (ع) ناسزا گفت سعد برآشفت و گفت: «به خدا اگر یکی از صفات علی (ع) را داشتم، بهتر بود برایم تا همه ملک جهان را می داشتم.»
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3- و بار دیگر در برخورد با معاویه، زمانی که با اعتراض گفت که «چرا به علی ناسزا نمی گویی؟» پاسخ داد: «ای معاویه من سه فضیلت درباره علی سراغ دارم که هر کدام یک از آنها اگر برای من بود قسم به خدا از تمام نقاطی که آفتاب بر آنها طلوع می کند برای من بهتر بود.»

معاویه گفت: «آن سه فضیلت چیست؟»

سعد گفت: «علی تزویج فاطمه دختر پیامبر (ص): پیغمبر فاطمه بهترین دختران و سر خود را به علی تزویج کرد و از او صاحب اولادهایی مانند حسن و حسین شد که اولاد پیغمبرند، این فضیلت مال علی است. و علی به واسطه این ازدواج جزء اهل بیت رسول خدا شد و آیات قرآن که درباره اهل بیت نازل شده علی را شامل می شود.

دوم اینکه: در جنگ خیبر که پیغمبر علم را به دست ابوبکر داد او رفت و شکست خورد و برگشت روز دیگر رسول خدا علم را به دست عمر داد او هم رفت و شکست خورد و برگشت رسول خدا فرمود: فردا علم را به دست مردی می دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند پی در پی حمله کننده است و هرگز فرار نمی کند و خدا به دست او خیبر را فتح می کند، و همه ما منتظر بودیم ولی پیامبر پرچم را به دست علی داد علی هم رفت و خیبر را فتح کرد. این فضیلتی است که برای علی است.

فضیلت سوم اینکه رسول خدا درباره او فرمود: 'انت منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ نسبت تو با من همانند نسبت هارون با حضرت موسی است مگر اینکه پس از من دیگر پیامبری وجود ندارد.'»
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معاویه گفت: «تو خودت این حرفها از پیغمبر را شنیده ای؟»

سعد گفت «بله.» و اوقاتش تلخ شد خواست برخیزد برود، معاویه گفت «بنشین تا جوابت را بشنوی! به خدا قسم من هیچگاه تو را ملعون تر و ناشایسته تر از این زمان ندیدم، تو که خود این حرفها را از پیغمبر درباره علی شنیدی چرا علی را یاری نکردی؟»

سعد گفت: «من دیدم وضع تاریک است باد سیاهی وزیده (یعنی جنگ جمل و صفین و نهروان که واقع شد) دیدم آشوبی برپا شد و (و حق و باطل معلوم نیست) به شترم گفتم «اخ اخ» یعنی شترم را خواباندم تا این گرد و غبار فرو افتد به راه بیافتم.»

معاویه گفت «در قرآن «اخ» نیست قرآن می گوید: اگر دیدید دو طایفه از مومنین با هم جنگ می کنند شبی بروید بین آنها صلح برقرار کنید اگر یک دسته حاضر به صلح نشدند و به جنگ و ستم ادامه دادند با آنها جنگ کنید تا به امر خدا گردن نهند. (حجرات/ 9) اینک ای سعد بگو ببینم تو در این حوادث و وقایع با که بودی همراه با گروه ستمگر علیه گروه عادل بودی یا همراه با گروه عادل علیه گروه ستمگر؟»

سعد نتوانست پاسخ گوید به او گفت «به خدا من بر مقام تو و خلافت از تو شایسته ترم!»

معاویه به او گفت: «قوم و خوبشان تو را به ریاست قبول ندارند حالا ادعای مقام خلافت را داری.»

با همه این احوال، خودش می دانست که بخل نفسش، نمی گذارد که با علی بوده و حاضر به تبعیت او شود.
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روزی علی بن ابیطالب (ع)، به خطبه خواندن مشغول بود و فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ از من هرچه می خواهید بپرسید، قبل از اینکه دیگر مرا نیابید. به خدا قسم هر مطلبی که برایتان، سوالی باشد، از گذشته و آینده، پاسخ خواهم داد.» سعد بن ابی وقاص بلند شد و گفت: «آیا می دانی که در سر و ریش من، چند مو هست؟» حضرت فرمود: «از من سوالی کردی که به خدا قسم، پیامبر مرا از این سوال تو خبر داده، بدان که هر مویی از سر و ریش تو، شیطانی به پای آن نشسته و در خانه تو بزغاله ای است که فرزندم حسین (ع) را خواهد کشت.» (عمر بن سعد آن روز کودکی نوپا بود).

نکته قابل توجه اینکه برادرزاده سعد، «هاشم بن عتبه» که به «بنی هاشم المرقال» معروف، و یک چشم خود را از دست داده بود، پرچمدار سپاه امام علی (ع) در جنگ صفین و از فداکارترین یاران آن حضرت بود و در صفین شهید شد.

دو چهره خبیث، مقابل یکدیگر چون سعد تنها کسی بود از شورای 6 نفره عمر بن خطاب، تا آن زمان زنده بود، لذا معاویه تصمیم گرفت، از همین راه وارد شده و او را فریب دهد. بعد از جنگ جمل، نامه ای به «سعد» نوشت بدین مضمون! «سزاوارترین مردم برای یاری و دادخواهی عثمان از میان قریش کسانی هستند که در شورا بوده اند زیرا آنان حقش را ثابت کردند و او را بر دیگران برگزیدند، طلحه و زبیر که شریک تو در شورا و همتای تو در اسلام بودند به دادخواهی او برخاستند و ام المومنین نیز برای همین دادخواهی از خانه بیرون شتافت پس آنچه را همگان پسندیده اند ناپسند مشمار و آنچه را آنان پذیرفته اند مردود مدار، ما کار خلافت را به اختیار شورای مسلمانان وامی گذاریم.» (تاریخ یعقوبی 2/87)
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سعد در پاسخ چنین نوشت: «اما بعد، عمر از قریش جزء کسانی که خلافت را سزاوار بودند در شورا وارد نکرد و هیچ یک از ما از دیگری شایسته تر به احراز آن نبود مگر به اتفاق نظر خود ما بر او، با این تفاوت که آنچه ما داشتیم در علی نیز بود ولی آنچه او داشت در ما نبود و این کاری بود که ما نه آغازش را خوش داشتیم و نه پایانش را، اما طلحه و زبیر اگر در خانه های خود می ماندند برایشان بهتر بود خداوند ام المؤمنین را نیز بر آنچه کرده ببخشاید.» (تاریخ یعقوبی 4/88)

بعد از نبرد صفین و قضیه حکمیت به سران قاعدین از جمله سعد بن ابی وقاص نامه نوشت و خواست تا او همراه «ابوموسی اشعری» و «عمرو عاص»، به «دومة الجندل» برود، چون جنگ آنجا تمام شده بود. سعد رفت و در جوابش گفت: «من در امر خلافت، شایسته تر از دیگرانم، زیرا در قتل عثمان شرکت نکردم و در امور بعدی که فتنه بود، حاضر نشدم.»

سعد با بیعت نکردن با امیرالمؤمنین و یاری نکردن او، بستر حکومت و خلافت معاویه را آماده کرد با اینکه خود از ابوبکر و عمر احادیثی در مدح امیرالمؤمنین روایت کرده است او نمی دانست که این اول ماجرای با «معاویه» است ولی آخرش نافرجام خواهد بود.

زیرا معاویه چون خواست پسرش «یزید» را بعد از خود ولیعهد کند، سعد را که تنها عضو باقی مانده از شورای عمر بود، مسموم نمود (سال 55 هجری قمری) به نقلی، او در اواخر عمر نابینا شد و در منطقه ای به نام (عقیق) نزدیک شهر مدینه، در سن هفتاد و چند سالگی مرد و جنازه اش را در مدینه دفن کردند و مروان حکم، فرماندار مدینه بر او نماز خواند.
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من_اب_ع

جعفر سبحانی تبریزی- فروغ ابدیت 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

ابن سعد واقدی- طبقات 

دائره المعارف تشیع به نقل از: فتوح البلدان، نهایة الادب، مجموعه آثار امام علی، مروج الذهب و چند منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائره المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

سعد ابن ابی وقاص دشمن امام علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام حوادث تاریخی

ابوطفیل کنانی
«عامر بن واثل ه بن عبدالله بن عمیر (عمرو) بن جابر بن حمیس (جخش) بن جدی (جری) بن سعد بن لیث کنانی» مشهور به «ابوطفیل» صحابی پیامبر اسلام (ص)، شاعر و از یاران برجسته امامان شیعه بود. او در سال جنگ احد متولد شد و 8 سال آخر حیات پیامبر اکرم (ص) را درک کرد.

ابوطفیل در زمان حذیقه بن یمان، به کوفه و سپس به مداین رفت. او مدتها در مصاحبت امام علی بن ابیطالب (ع) بود و از یاران بسیار صالح و وفادار ایشان و از افرادی بود که از آن حضرت کسب علم می کردند. او در تمام جنگهای امیرالمؤمنین علی (ع) شرکت داشت. بعد از شهادت امام علی (ع) به مکه برگشت و تا آخر عمر همانجا ماند.

ابوطفیل چنانکه خودش در مجلس معاویه گفت، در واقعه قتل عثمان حاضر بوده، ولی در آن شرکت نداشت. او همچنین نزد معاویه، بر دوستی خلل ناپذیر خود نسبت به امام علی (ع) تأکید کرد. او و فرزندش، طفیل، در قیامی که عبدالرحمن بن اشعث بر ضد حجاج آغاز کرده بود، شرکت داشتند و در جنگی که در محرم 82ه.ق میان آن دو درگرفت، پسرش طفیل کشته شد و ابوطفیل در رثای او شعری سرود.
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او احادیث کمی از رسول اکرم (ص) و احادیث فراوانی از اصحاب بزرگ پیامبر (ص) مانند حضرت خدیجه (ع)، معاذبن جبل و ابن مسعود و همچنین امام علی، امام حسن مجتبی و امام سجاد (ع) روایت کرده است. همچنین طبق روایاتی، از امام محمدباقر (ع) و امام صادق (ع) حدیث نقل کرده است که بدیهی است روایات او از امام جعفر صادق (ع) پیش از امامت آن حضرت و در دوران امامت امام باقر (ع) بوده است.

پرچم دار سپاه مختار ثقفی 

در سال 65 ه.ق ابن زبیر از محمدبن حنفیه بیعت خواست، اما چون او از بیعت خودداری کرد، ابن زبیر او را به همراه عده ای از یارانش و از آن جمله ابوطفیل، در شعب بنی هاشم به زندان انداخت. ابوطفیل تا زمان قیام مختار بن ابی عبید ثقفی در زندان بود. پس از آن در قیام مختار به خوانخواهی امام حسین بن علی (ع) شرکت کرد و پرچمدار سپاه او بود. او را به دلیل شرکت در قیام مختار ثقفی، «کیسانی» دانسته اند، اما شرکت او در این قیام دلیلی بر کیسانی بودن او نمی تواند باشد.

ابوطفیل مردی سخنور و فصیح بود. نمونه ای از سخنان او که در مجلس معاویه بیان داشته، موجود است. شعر او مانند اشعار عهد جاهلی، منسجم و حماسی و غالبا در مفاخره و رثاست و نمونه هایی از آن به طور پراکنده در منابع ادبی آمده است. ظاهرا دیوان او را که کوچک است، یک محقق آلمانی همراه با دیوان طرماح به طبع رسانده و آنگاه کرنکو هر دو را به انگلیسی ترجمه کرده است.
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تاریخ دقیق وفات ابوطفیل مشخص نیست، اما بر اساس روایات مشخص می شود که او پس از سال 100 هجری قمری از دنیا رفته است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه

کلی__د واژه ه__ا

ابوطفیل کنانی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه راویان حدیث تشیع قیام های تاریخی مختار ثقفی

هاشم مرقال (هاشم بن عقبه بن ابی وقاص)
هاشم مرقال از یاران وفادار علی بن ابیطالب (ع) و فرماندهان توانای صدر اسلام و سپاه امام (ع) که به شجاعت و درایت مشهور بود.

لقبش: «مرقال»، به معنی دونده به نوعی خاص.

کنیه اش: اباعمرو.

پدرش: عتبه بن ابی وقاص. عمویش: سعد بن ابی وقاص که ظاهرا پدرزن او نیز بوده است.

هاشم از «قریش» و قبیله «بنی زهره» و از مهاجران می باشد.

مورخین او را از اصحاب پیامبر (ص) دانسته و گفته اند که محضر آن حضرت را درک نموده و در روز فتح مکه مسلمان شده و ایمان آورد. در تمام نبردها شرکت می کرد و سپاهش را به سخنانی از رسول خدا (ص) راهنمایی و دلالت می کرد و می گفت: «ای مردم از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: مسلمانان بر جزیرة العرب، فارس و روم غلبه خواهند کرد، پس بشتابید به جهاد، به جهاد!»

در جنگ قادسیه، همراه عمویش، «سعد بن ابی وقاص» شرکت کرد و پس از رشادت های زیاد، شهر «جلولاء» در عراق به دست او فتح شد.

در دیگر فتوحات اسلامی شرکت و در «جنگ یرموک»، یک چشمش را از دست داد.
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به دلیل همین جنگهای پی در پی که در شام و عراق بود، خسته و رنجور شده و مدتی کناره گیری کرد، با اینکه بر خلفای وقت گران آمد که هاشم را در میدان های نبرد نبینند.

او شهر کوفه را که در آن زمان از آرامش برخوردار بود، برای سکونت خود انتخاب و از مدینه به آنجا سفر کرد به خصوص که عمویش «سعد» والی و فرماندار آنجا بود و همانجا مقیم شد تا زمان خلافت خلیفه سوم (عثمان) که همراه عده زیادی از اصحاب پیامبر (ص) از مخالفین عثمان بود. ولی او مانند بعضی از صحابه چون «طلحه» و «زبیر» معتقد به کشتن عثمان نبود اما به رفتار سیاسی و مذهبی او شدیدا انتقاد و اعتراض داشت و چون خبر قتل عثمان (خلیفه سوم) و بیعت مردم با علی بن ابیطالب به شهر کوفه رسید، مردم کوفه به نزد فرماندار کوفه «ابوموسی اشعری» آمدند تا همراه او با علی (ع)، بیعت کنند. اما او توقف کرد و گفت: «باید در این معنی تأمل کنم و ببینم که بعد از این چه حادث شود و از مدینه چه خبری رسد.»

«هاشم بن عتبه» در جمع آنان برپا خاست و گفت: «چه خبر خواهد رسید؟ عثمان را کشتند و مسلمانان از مهاجر و انصار با امیرالمؤمنین علی (ع)، بیعت کردند، می ترسی که اگر با علی بیعت کنی، عثمان زنده شود و تو را سرزنش کند؟» هاشم این سخن گفت و بلافاصله دست راست خود را بیرون آورد و گفت: «این دست از علی (ع) و دست چپ از آن خودم! سپس با دست چپ، دست راست گرفت و گفت: اکنون با علی (ع) بهترین امت بیعت کردم و به خلافت او راضی شدم.» و این اشعار را خواند:
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ابایع غیر مکترث علیا *** و لا اخشی امیرا اشعریا

ابا یعه و اعلم ان سارضی *** باک النه حقا و النبیا

من بی اعتنا به همه کس، با علی (ع) بیعت می کنم و از امیر اشعری، هراسی ندارم. با علی (ع) بیعت می کنم و می دانم که با اینکار، خدا و رسولش را خشنود خواهم ساخت.

ابوموسی چون این کار هاشم را دید، دیگر عذری نداشت، برخاست و به ناچار بیعت کرد و به دنبال او تمام بزرگان و مشاهیر کوفه، بیعت کردند.

حضور و سخنان هاشم در زمان خلافت امام علی (ع) و عظمت او تا اینکه عثمان کشته شد و امام علی بن ابیطالب (ع)، بر مسند حکومت و خلافت نشست. و او از ارادتمندان و در صف پیوستگان به آن حضرت قرار گرفت و چون در کوفه بود، مردم را بر بیعت با علی (ع) بر می انگیخت، تا زمان جنگ جمل که در رکاب آن امام (ع) مردانه جنگید و سرکشان جمل، شکست خوردند. پس از این پیروزی، با امام علی (ع) به کوفه برگشت و همه جا از طرفداران و حامیان سخت آن حضرت و در کنار او و مدافع حق و حقیقت تا مرز شهادت بود.

چون «معاویة بن ابوسفیان» بر علیه علی بن ابیطالب (ع) طغیان کرد و آماده جنگ شد، و نامه های آن حضرت بر معاویه که به خلافت دل بسته بود، فایده ای نکرد، امام چند نفر از یاران برگزیده اش را مورد مشورت قرار داد تا نظر آنها را برای جنگ و مقابله با «معاویه» و «قاسطین» جویا شود.
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از جمله «هاشم مرقال» که به دلیل پایداری و استقامتش در یاری حضرت جزو همین افراد معتمد و مشاور بود که در جلسه شورا، با اخلاص و عقیده، به امام علی (ع) عرضه داشت: «ای امیر مؤمنان، ما با خاندان ابوسفیان، آشنایی داریم، آنها به خاطر حرص و طمعی که به دنیا و دنیاپرستی دارند با تو می جنگند و از هیچ کوششی، دریغ نمی کنند، دروغ می گویند که به خونخواهی عثمان قیام کرده اند. این حیله، تنها نادانان را فریب می دهد، بلکه خروج آنها فقط به خاطر دنیاست. قلب های آنها قسی شده است. اینان کسانی هستند که کتاب خدا را پشت سرانداخته و بر خلاف رضایت خداوند، در میان بندگان حکم می رانند، حلال خدا را حرام و حرام او را حلال کردند، شیطان بر آنها مستولی شده و به آنها وعده های باطل داده و فریفته آنگونه که از راههای هدایت و صواب جدا کرده و به راههای پست کشانده و دنیا را در نظرشان محبوب کرده است پس اینها بر سر دنیا با ما جنگ دارند. همانطور که ما بر سر آخرت و اشتیاقی که به وعده پروردگارمان داریم، با آنها پیکار می کنیم. از این رو، ما را به سوی این قوم گسیل دار و به نبرد با آنها روانه کن! ما باید هرچه زودتر برای سرکوبی آنها حرکت کنیم که اگر حق را پاسخ گفتند چه بهتر، و اگر خواهان جنگ بودند ما با آنها نبرد می کنیم.»

هاشم، با این گفتار کوتاه، شخصیت واقعی و حقیقت درونی معاویه و یارانش را آشکار کرد.

نقش هاشم بن عتبه در رابطه با «ناکثین» در تعقیب این گروه (ناکثین= پیمان شکنان)، که سردمدارانش «طلحه و زبیر»، از مخالفین امام علی (ع) بودند، هاشم مأمور شد از منطقه «ذی قار» از طرف امام (ع) در بین راه مدینه تا بصره، نامه ای به کوفه ببرد و به والی آنجا برساند. هاشم به کوفه رفت و نامه را برای «ابوموسی اشعری» برد و از او خواست تا مردم را برای مقابله با ناکثین، آماده و بسیج کند. اما ابوموسی، نه تنها همکاری نکرد، بلکه او را تهدید به زندان و قتل نمود.

ص: 11179





هاشم نیز، فورا اطلاعات را به استحضار امام علی بن ابیطالب (ع) رساند.

هاشم در جنگ صفین و شهادتش امام علی (ع) قبل از جنگ صفین، می خواست که از طریق مکاتبه و پیام، معاویه را آرایه و او را از جنگ باز دارد. اما معاویه همیشه پایان پاسخش این بود: «شمشیر بین من و توست، تا آنکه ناتوان تر است هلاک شود.» در ماه صفر سال 36 ه.ق جنگ صفین شروع شد. هاشم مرقال در خط مقدم، رهبر سواره نظام و پیاده نظام سپاه علی (ع) در مقابل سپاه شام (معاویه) شد و در واقع، پرچم کل سپاه از طرف امام (ع) به دست او سپرده شد. در مرحله اول، عمرو بن عاص به تحریک معاویه برای دفع یورش های هاشم به میدان آمد و با او روبرو گشت، اما خیلی زود دریافت که تاب برابری با هاشم را ندارد، لذا ناکام به جانب خیمه های معاویه فرار کرد و بعد هم مورد تمسخر معاویه قرار گرفت، معاویه هم چون پرچم سپاه حق را به دست مرقال دید، وحشت کرد و این بار با تمام قوا، جنگاوران کار آزموده اش را همراه عبدالله پسر عمرو بن عاص به میدان جنگ فرستاد عبدالله هم با چهره شکست و زبونی به حالت فرار برگشت.

هاشم می غرید و می جنگید و هرگاه فرصتی پیدا می کرد برای یارانش خطبه می خواند تا به آنها بفهماند که با بصیرت کامل در راه امام زمانش جهاد کنند و با طاغوتیان بجنگند.

او پیش می تاخت و چنین رجز می خواند: «فرد یک چشمی که در صدد است تا جانش را خلاصی دهد و به سوی مرگ بشتابد همچون اسب شجاع و گرانقدری که نمی خواهد تن به جنگ دهد.»
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او جنگ آزموده است و پیکار با هماوردانش را رها نمی کند. نه از دیه می ترسد و نه از قصاص و او را از مرگ، گریزی نیست.

ترس و وحشت بر سپاه معاویه حاکم شده بود و شامیان از هر طرف بر او می تاختند تا توانستند او را بالاخره محاصره کنند. یکی از آنها ضربه ای بر شکم او وارد کرد و آن را درید. هاشم در اوج شجاعت، مدتی یک دست بر جراحت خود گرفته و با دست دیگرش پرچم را افراشته داشت و پایداری می کرد. او بر خلاف موضع عمویش «سعد بن ابی وقاص» که از قاعدین بود. با اطمینان کامل در رکاب امام ایستاد تا شهید شد.

در همان میدان، پسرش «عبدالله» موضوع را فهمید و پرچم را از پدر گرفت و بر دشمنان تاخت و در آن حال یاران را به صبر و پایداری دعوت کرد و خطبه ای خواند و به مردم گفت: «به حقیقت که هاشم بنده ای از بندگان خدا بود که روزی هایشان معین شد و آثار و اعمالش ثبت شد و از این دنیا پرکشید، خدایش او را فرا خواند و او نیز اجابت نمود و خود را تسلیم کرد.» و بدینسان «هاشم بن عتبه مرقال» در آخرین روزهای جنگ به شهادت رسید.

باید گفت که این پسر، در اثنا پیکار، بر سپاه شام حمله کرد و عده ای را کشت و رشادتهایی از خود نشان داد و عاقبت او نیز شهید شده و به پدر بزرگوارش ملحق گشت.

هاشم بن عتبه در نگاه علی بن ابیطالب (ع) علی (ع) در پایان جنگ، جسد هاشم و یارانش و قاریان قرآن را پیرامون هاشم دید، در حالی که با قطرات اشک، با آنها وداع و با اندوهی شدید، سوگوار شهادتشان بود چنین فرمود:
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جزی الله خیرا عصبته اسلمیه *** صباح الوجوه صرعوا حول هاشم

خدا هاشم و یارانش را رحمت کند، مردانی که حق را شناختند و در راهش پیکار کردند و جان را نثارش ساختند.

پس از واقعه صفین، در شهادت استاندار مصر، محمد بن ابی بکر (یار جوان امام علی (ع)) که آن حضرت بسیار ناراحت و محزون شده و شدیدا اندوهگین بودند، مردم گفتند: «سخت بر محمد بی تابی می کنی؟»

حضرت فرمود: «چرا نکنم؟ او دست پرورده من و برادر پسرانم بود.» آنگاه شجاعت و شهامت هاشم و تیزهوشی او را ستود و فرمود: «به خدا سوگند می خواستم «مرقال، هاشم بن عتبه» را استاندار مصر کنم، اگر او والی مصر بود، میدان را برای «عمرو بن عاص»، باز نمی گذاشت و به مخالفین و طرفداران معاویه مجال نمی داد و اگر کشته می شد شمشیر در کف به شهادت می رسید. بدون اینکه قصد مذمت محمد بن ابی بکر را داشته باشم چرا که او نزد من محبوب و پرورش یافته خود من بود.»

من_اب_ع

محمد ری شهری- موسوعه الامام علی بن ابیطالب (ع) 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

سید محمد بحرالعلوم- اصحاب امیرالمومنین (ع) 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا

کلی__د واژه ه__ا

هاشم مرقال اصحاب امام علی (ع) زندگینامه تاریخ اسلام شجاعت جنگ صفین شهادت

خزیمة بن ثابت اوسی (خُزَیمَة بن ثابتِ اَوسی)
از یاران بزرگ پیامبر اکرم (ص) و از شیعیان مشهور امام علی بن ابیطالب (ع) و شهداء جنگ صفین.

پدرش: ثابت بن فاکة بن... خطمه، که نام اصلی «خطمه»، «عبدالله فرزند جشم بن مالک بن اوس» می باشد.

ص: 11182






مادرش: کبیشه، دختر اوس بن عدی... خطمه

فرزندان او: عبدالله، عبدالرحمن و عماره و...

کنیه اش: ابوعماره و لقبش: ذوالشهادتین و از قبیله «بنی خطمه» بود.

خزیمه، از بزرگان انصار و اصحاب مشهور پیغمبر خدا (ص) در صدر اسلام، از کسانی بود که همراه با «عمیر بن عدی بن خرشه» بت های قبیله «بنی خطمه» را می شکست تا آنها به اسلام رو آورند.

در جنگ بدر و سایر غزوات پیغمبر (ص) شرکت کرد و در فتح مکه، پرچم «بنی خطمه» به دست او بود. او بعد از رحلت پیامبر گرامی، در کنار علی بن ابیطالب (ع) و از یاران او و همواره همراهش بود.

از اولین افرادی که زودتر از دیگران به امام علی (ع) پیوست.



نقش پررنگ «خزیمه» در ولایت علی (ع)

1- از انصاری بود که بر «خلافت ابوبکر بعد از پیغمبر» به همراه چند نفر (از جمله آنها سلمان فارسی، سهل و عثمان بن حنیف، ابوایوب انصاری، عمار یاسر، مقداد، بریده اسلمی، ابوذر و...) دیگر پرخاش و اعتراض کردند و گفتند: «با بودن علی بن ابیطالب (ع)، تو را چه می شود که دعوی خلافت می کنی؟»

2- در روز «سقیفه بنی ساعده»، اشعار و سخنانی تند و آتشین، خطاب به مردم کرد و گفت: «شما می دانید که پیامبر گواهی مرا، گواهی دو نفر قبول کرد؟» گفتند: «آری، می دانیم.» گفت: «پس شاهد باشید که از پیامبر شنیدم که فرمود: خاندان من معیار و جدا کننده حق از باطل اند. آنها، رهبرانی هستند که دیگران باید به دنبال ایشان بروند. ای مردم بدانید آنچه دانستم گفتم.»
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3- بعد از حیات رسول اکرم (ص) شهادت داد که آن حضرت فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» و گواهی بر جانشینی و برادری و ولایت علی بن ابیطالب (ع) را داد.

4- این روایت را «طوسی» نیز نقل می کند که علی (ع) روزی از قصر بیرون آمد، سپاهی نیز با شمشیرهای بر کمر بسته و عمامه بر سر به استقبال، آمده گفتند: «درود بر تو ای امیر مؤمنان و ای سرور ما!»

امام علی (ع) پرسید «چه کسی از یاران پیامبر (ص) در میان شماست؟»

آنها گفتند: «ابوایوب انصاری، خالد بن زید، خزیمه بن ثابت و چند نفر دیگر.»

سپس آن حضرت شهادت و گواهی خواست، خزیمه به اتفاق چند نفر برخاست و گفتند: «ما شاهد بودیم که پیغمبر خدا (ص) در روز غدیر خم فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» همراه علی (ع) به کوفه آمد و در کنار او بود تا بصره و جنگ جمل و صفین.

در شرح جنگ جمل آمده: جماعتی از یاران پیامبر در این روز به لشکر علی (ع) پیوستند که «خزیمه بن ثابت» در میان آنها بود و درباره چگونگی ورود امام علی (ع) به بصره روایتی از «منذر بن جارود» است. به دنبال علی (ع) سواره ای بود با عمامه ای زرد، جامه سپید، شمشیری بر کمر و کمانی بر گردن و سوار بر اسب، که دنبالش هزار سوار بودند، سوال شد این کیست؟ گفتند: «خزیمه بن ثابت، ذوالشهادتین!» او در این جنگ از کسانی بود که به درخواست علی (ع) در پشتیبانی آن حضرت، بدون تأخیر عهده دار یاری امام (ع) شد! در شرح جنگ صفین نیز اینگونه آمده است که زمانی که در این جنگ کار بر معاویه و سپاهش سخت شد، کسانی را نزد علی (ع) فرستاد تا به گمان خود، آنها را از نبرد با برادران مسلمان باز دارد.
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یکی از آنها می گوید: «چون به سپاه علی (ع) آمدم، پیرمردی با ریش سپید دیدم که دستمالی، بر سرش بسته بود و با شدت و سختی می جنگید. گفتم ای پیرمرد آیا با برادران مسلمان می جنگی؟ گفت: آری. در این موقع دستار را کناری زد و گفت: من خزیمه بن ثابت انصاریم، از پیغمبر (ص) شنیدم که فرمود: با تمام کسانی که رو در روی علی می ایستند، پیکار کن.»

از همین جهت بعضی از مورخین روایتی آورده اند که او در جنگ صفین که با امام علی (ع) بود، تردیدی برایش حاصل شد که آیا می شود با مسلمانان جنگید یا خیر؟ اما زمانی که در همان جنگ، «عمار یاسر»، به شهادت رسید، سلاح و جامه برکند و غسل کرد و جنگ سختی با دشمن کرد تا به شهادت رسید، زیرا می گفت: «از پیامبر شنیدم که می فرمود: عمار بن یاسر به دست گروه گمراه و متجاوز شهید می شود.» گفته شده که او در موقع جنگ، در حالی که چند تیر همراه داشت، با زبان روزه با دشمنان اسلام جنگید و شهید شد. (سال 37 ه.ق)



چرا «ذوالشهادتین»؟

پیامبر خدا (ص) معامله ای را در مورد خرید اسبی از یک مرد عرب انجام داد، بعدا آن مرد مدعی شد که از پیغمبر طلبکار است، در حالی که پول آن را گرفته بود و معامله تمام شده بود.

پیامبر حرف مرد عرب را رد می کرد و می فرمود: «من آن را از تو خریدم.»

مرد گفت: «گواهی بیاور!»

خزیمه بن ثابت چون به ماجرا وارد شد و گفتگوی آن حضرت با مرد عرب را شنید، گفت: «من گواهی می دهم.»
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پیغمبر (ص) به او فرمود: «چگونه؟ تو که با ما نبودی که گواهی دهی.»

خزیمه گفت: «ای رسول خدا (ص)، من تو را در مورد اخبار غیبی و آسمانی که می گویی تصدیق می کنم و می دانم که شما جز حق نمی گویید. چگونه ممکن است در این موضوع گواهی ندهم!؟»

و پیامبر آن گواهی را به جای شهادت دو مرد پذیرفتند و لذا او ملقب به «ذوالشهادتین» شد.

مورخین شیعه و سنی، نقل کرده اند که پیغمبر (ص) گواهی خزیمه را به جای دو مرد قبول کردند. خزیمه، مستقیما از پیامبر نقل حدیث کرده و دیگران چون فرزندش عماره، جابر بن عبدالله انصاری، ابوعبدالله جدلی، عبدالرحمن ابی لیلی، ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص و... از او روایت کرده اند.

در اینجا یک بیت از اشعار او را که روز «سقیفه بنی ساعده» در ستایش علی بن ابیطالب (ع) سرود، ذکر می کنیم.

ما کنت احسب هذا الامر منتقلا *** من هاشم ثم منه من ابی حسن

من_اب_ع

ابن سعد- طبقات- جلد 6 و 4/341 

محمد ری شهری- موسوعه الامام علی بن ابیطالب (ع) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران- جلد 2 

رحمانی همدانی- الامام علی بن ابیطالب (ع) 

دائره المعارف تشیع به نقل از: الاصابه مروج الذهب صفه الصفوه اعیان الشیعه و...

کلی__د واژه ه__ا

خزیمة بن ثابت اوسی اصحاب پیامبر اکرم زندگینامه ولایت امام علی (ع) تاریخ اسلام

اویس مرادی قرنی
اویس قرنی ابو عمرو، اویس قرنی؛ از مشاهیر تابعین پیامبر (ص) و از اصحاب و حواریون علی بن ابیطالب (ع) و از زاهدان صدر اسلام! در «قرن» از نواحی کشور یمن، به دنیا آمد و خاندانش در همان سرزمین زندگی می کردند. نسبش از شاخه قبیله یمانی «بنی مراد»، از قبیله «مذحج» است.
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نام پدرش: عامر بن جزء بن... ناجیة بن مراد، و در برخی منابع، انیس، خلیص، عمرو، هم گفته شده است.

اویس، در «قرن» شبانی و شتربانی می کرد و از این راه زندگی خود و مادرش را اداره می نمود. مادرش، پیرزنی ناتوان و به قولی نابینا و تحت سرپرستی پسرش بود.

سال دهم هجری، پیامبر خدا حضرت علی (ع) را برای تبلیغ دین اسلام به یمن فرستاد، اویس چون جز رسالت پیغمبر و دعوت آن حضرت را شنید، ایمان آورد و مسلمان شد و یکی از مبلغان اسلام گشت. هرچند که در زمان حیات پیامبر (ص) هرگز موفق به دیدار آن حضرت نشد. درباره جزئیات زندگی او، اختلاف نظر وجود دارد و درباره شخصیت او، اقوال مختلف است. برخی در وجود او شک کرده اند و احادیثی از پیامبر و علی (ع) به صورت ساختگی درباره اش نقل شده است.

نزد شیعه امامیه، او به عنوان یکی از یاران خاص امام علی (ع) مقامی بلند دارد و شیخ مفید (رحمة الله علیه) می فرماید: «او از کسانی است که با آن حضرت، دست بیعت داده است.»

در میان صوفیه، به علت عزلت گزینی و فقر و زهد و پارسایی اش، در شمار مشایخ بزرگ در آمده و نام او به عنوان یکی از زاهدان هشتگانه (= زهاد ثمانیه) در میان تابعین ثبت شده، تا آنجا که موجب پیدایش طریقت خاصی از تصوف با عنوان «اویسیه»، شد و گروهی او را پیرو مقتدای خویش می دانند.

نکته: باید گفت که اعمال و اقوالی که این گروه نسبت به «اویس» می دهند بسیار مبالغه آمیز بوده و اعتمادی بر آن نمی باشد.
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موحدین عرفاء او را آنقدر ستوده اند و به او «سیدالتابعین» گویند. به هر تقدیر تمام مطالب در باب «اویس» حکایت می کند که او در میان تمام مسلمین عامه و خاصه، به ایمان و تقوی مشهور بوده و از اولین نمونه های زهد و پارسایی و وارسته از تمام دلبستگی های مادی می باشد. او به تلاش برای معاش، به عنوان عبادت نگاه می کرد. گاه شتربان بود و زمانی هسته های خرما را جمع می کرد و شب هنگام آن را می فروخت و از این راه زندگی ساده خود و مادرش را اداره و باقیمانده دستمزدش را در راه خدا انفاق می کرد. دیگران را بر خود ترجیح می داد و گاه لباسش را به نیازمندان می بخشید. تا جایی که ایثار او، در کلام پیامبر (ص) می گنجد و آن حضرت می فرماید: «در میان امت من کسانی هستند که به دلیل نداشتن لباس، نمی توانند در مسجد حاضر شوند و ایمانشان به آنها اجازه نمی دهد که از مردم تقاضا کنند و از شمار آنها «اویس قرنی» و «فرات بن حیان» هستند.»

اویس در کلام پیامبر (ص) پیغمبر (ص) به اصحاب خود فرمود: «بشارت باد بر شما، به مردی از امت من که او را «اویس» گویند، در روز قیامت محشور می شود و عده بسیاری را به تعداد قبیله «مضر» و «ربیعه» شفاعت می کند.»

و در روایتی است که پیامبر او را «نفس الرحمان» نامیده و فرمود: «من از سوی یمن (قرن)، بوی خدا می شنوم.»

و می فرمود: «بوی بهشت از جانب «قرن» می وزد.»
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آن حضرت بارها شوق دیدار او را اظهار می کرد و می فرمود: «هر کس او را ملاقات کرد، سلام مرا به او برساند و از او تقاضای استغفار کند.» و در حدیثی دیگر او را یکی از بهترین و نیکوکارترین تابعین معرفی می کند.

پیامبر اکرم، نشانه های او را اینگونه بیان می فرماید: «اویس قرآن تلاوت می کند و اشکش همواره از خوف خدا جاری است، دو جامه کهنه دارد، در زمین گمنام ولی آسمانیان او را می شناسند، اگر به خدا قسم خورد، سوگندش پذیرفته است. روز رستاخیز به دیگر مردمان گفته می شود وارد بهشت شوید ولی به «اویس» می گویند بمان و شفاعت کن. خداوند به تعداد دو قبیله «ربیعه و مضر» شفاعت او را می پذیرد.»

و اینگونه اویس توسط پیغمبر خدا به همه مسلمانان معرفی می شد و وقتی از آن حضرت پرسیدند که «اویس کیست که شما اینطور از او یاد می کنی؟» پیامبر پاسخ داد: «او با وجود عظمت و شخصیتی که دارد، در نظر شما فردی عادی است. اگر از بین شما غایب شود، هرگز سراغ او را نمی گیرید و اگر در انجمن شما حاضر شود به او اهمیت نمی دهید، اما در پیشگاه الهی، مقامی بزرگ دارد و در روز رستاخیز، عده زیادی از شفاعت او به بهشت می روند. او مرا نمی بیند ولی به آئین من ایمان می آورد و در رکاب علی بن ابیطالب (ع) کشته خواهد شد.»

آن زمان که اویس قرنی سخت مشتاق دیدار پیامبر خدا شد، از مادرش اجازه خواست تا به حجاز رفته و آن حضرت را زیارت کند. پیرزن به او گفت: «رخصت می دهم به شرط آنکه اگر پیامبر نبود بیش از نیم روز توقف نکن و زود بازگرد.»
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اویس، با شور و اشتیاق وصف ناپذیری بعد از پیمودن راهی طولانی به مدینه رفت، از قضا پیامبر به جایی دیگر رفته بود (در برخی منابع گفته شده که پیامبر برای جنگ به سفر رفته بود) او به حضرت ابلاغ سلام کرده و عذر خود را گفت و با حسرتی به یمن بازگشت. چون رسول اکرم (ص) مراجعت نمود فرمود: «این نور کیست که در این خانه می بینم؟» گفتند: «شتر چرانی از یمن به نام اویس، به اینجا آمد و بازشتافت.» حضرت فرمودند: «آری این نور اویس است که در خانه ما این نور را به هدیه گذاشته است.»

او تا آخرین لحظه حیات رسول خدا، نتوانست آن حضرت را ملاقات کند، ولی توانست بسیاری از صحابه بزرگ را ببیند.

چند سال پس از رحلت رسول اکرم (ص) به کوفه آمد (ظاهرا در زمان خلافت خلیفه دوم (عمر بن الخطاب) بوده است). و بنابر نقل منابع تاریخی، خرقه پیامبر (ص) برحسب فرمان علی بن ابیطالب (ع) در زمان خلافت عمر بن الخطاب، به او دادند، گفتگویی بین او و خلیفه شد که «اویس» به طرفداری از حق خلافت علی (ع) برخاست که بیشتر منابع به ویژه شیعه، به آن اشاره کرده است. خلیفه دوم نگاه کرد که اویس جامه ای ندارد و گلیم شتری بر خود پیچیده، او را ستود و اظهار زهد کرد و گفت: «کیست که این خلافت را از من به یک قرص نان بخرد؟»

اویس گفت: «آن کس که عقل داشته باشد، از این خرید و فروش سر در نیاورد، اگر تو راست می گویی، بگذار و برو، تا هر که خواهد آن را برگیرد.»
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عمر گفت: «مرا دعا کن.»

اویس گفت: «من بعد از هر نماز مؤمنین و مؤمنات را دعا گویم، اگر تو با ایمان باشی، دعای من تو را گیرد وگرنه من دعایم را ضایع نمی کنم.»

اویس در نگاه علی بن ابیطالب (ع) او ظاهرا در زمان حکومت علی (ع)، شهر کوفه را برای سکونتش انتخاب و جزو یکی از یاران علی (ع)، بلکه از حواریون آن حضرت بود، در جنگ جمل در رکاب علی (ع) و در جنگ صفین آن حضرت انتظارش را داشت و او را ستایش می کرد. و چون، حضرت برای جنگ با معاویه بن ابی سفیان، از شهر کوفه به سمت شام حرکت کرد، در مسیر راه به صفین به منطقه ای به نام «ذی قار» رسید. توقف کرد و فرمود: «امروز از کوفه 1000 نفر به سوی من می آیند و تا پای جان با من بیعت می کنند.»

عبدالله بن عباس، پسرعموی آن حضرت می گوید: «من شروع به شمارش افرادی که برای بیعت آمدند، کردم دیدم 999 نفر است. گفتم: 'انا لله و اناالیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.' (بقره/ 156) چه باعث شد که حضرت چنین گوید؟ ناگاه دیدم مردی پشمینه پوش و سلاح به دوش از سمت کوفه می آید به حضور علی (ع) رفت و عرض کرد: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. علی (ع) فرمود: بر چه چیزی بیعت کنی؟ گفت: بیعت بر شنیدن سخنانت و پیروی از دستوراتت و جنگیدن در رکابت تا مرگم فرا رسد، یا اینکه خداوند پیروزی نصیبت گرداند. علی (ع) فرمود: نامت چیست؟ گفت: اویس قرنی.
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آن حضرت فرمود: الله اکبر! رسول خدا به من خبر داد که مردی از امتش را ملاقات می کنم که به او اویس قرنی گفته می شود. او از حزب خدا و رسول خداست. مرگش شهادت است و در آخرت به تعداد دو قبیله «ربیعه و مضر» شفاعت می کند.»

شهادت اویس اویس در کنار آب فرات وضو می گرفت، آواز طبلی به گوشش رسید. پرسید «این چه صدایی است؟» گفتند «سپاه علی مرتضی به جنگ معاویه می رود و چاووش مردم را به صحنه نبرد دعوت می کند.»

گفت: «هیچ عبادتی نزد من برتر از یاری و پیروی آن حضرت نیست.»

آنگاه برای کمک و همراهی سپاه علی (ع) به سوی مولایش حرکت کرد و در صفین با آن حضرت بیعت نمود و جزو نیروهای پیاده نظام سپاه بود. وجودش در آن جنگ نقش مؤثری ایفا کرد. زیرا هنوز مسلمین، گفته های درخشان پیامبر خدا (ص) را که درباره اویس فرموده و محبوبیت او را در نظر پیامبر، فراموش نکرده بودند.

«عبدالرحمن بن ابی لیلی» و «ابونعیم اصفهانی» می گویند: در یکی از روزهای جنگ صفین مردی از میان سپاه معاویه بیرون آمد و به سپاه عراق (علی (ع)) گفت: «آیا اویس قرنی در میان شماست؟» گفتند: «آری. از او چه می خواهی؟» گفت: «از رسول خدا شنیدم که فرمود: اویس بهترین و نیکوکارترین تابعین است.» آنگاه مرد شامی عنان اسب خود را برگرداند، از سپاه شام (معاویه) جدا شد و به سپاه عراق رفت و جزو لشگریان علی (ع) شد.

اویس در این جنگ با رشادت تمام علیه معاویه جنگید و در همین صفین سال 37 ه_ ق شهید شد. پیکرش را در میان شهدا یافتند. علی بن ابیطالب (ع) بر جنازه اش نماز خواند و به یاد او گریست. دروغ پردازان تاریخ، برای آنکه شهادتش را در این جنگ انکار کنند، تاریخ مرگ او را چند سال جلوتر آورده و ادعا کرده اند که او در زمان خلافت عمر بن الخطاب، در بازگشت از جنگ آذربایجان بیمار شد و سپس از دنیا رفت، وقتی او را به خاک سپردند، اثری از قبر و صاحب آن پیدا نشد. ولی با بررسی های دقیق، معلوم شده که اینها افسانه ای جعلی و ساختگی و تعصبی است.
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مزار و مرقد اویس قرنی درباره مکان قبر او، روایات مختلفی است.

بعضی منابع مکانهایی در دمشق یا اسکندریه، دیار بکر و بایکان در استان سعرد ترکیه را منسوب به او می دانند اما مرقدی در شهر «رقه» سوریه، در سمت چپ قبر «عمار یاسر» که دارای گنبد و بارگاه و حرم کوچک و صحن است و در روی سنگی که روی قبر است به خط کوفی نام «اویس» نوشته شده است.

امام هفتم شیعیان، حضرت موسی بن جعفر (ع) فرمودند: «در روز رستاخیز منادی ندا می دهد، حواریون علی (ع) در کجایند؟ در این هنگام گروهی از یاران برجسته آن حضرت مانند محمد بن ابی بکر، میثم تمار و اویس قرنی برخاسته و از دیگران مشخص می گردند.» سیدحیدر آملی از عرفای قرن هشتم، نام او را در کنار اصحاب خاص پیامبر، همچون سلمان، ابوذر، عمار و اصحاب صفه قرار داده و میان ایشان و طبقات بعدی صوفیه، تفاوت قائل شده و این گروه را از «تلامذه للائمه المعصومین» دانسته است.

در جای دیگر، او را به عنوان اولین نفر از خردمندان دیوانه «عقلاءالمجانین» یاد کرده اند.

سنایی غزنوی، شاعر و عارف قرن ششم می گوید:

قرن ها باید که تا از پشت آدم، نطفه ای *** بایزید اندر خراسان، یا اویس اندر یمن

ابوسعید ابوالخیر رابطه اویس با پیامبر را یک رابطه عرفانی معرفی می کند و چنین می سراید:

گر در یمنی چو با منی پیش منی *** گر پیش منی چو بی منی در یمنی

من با تو چنانم ای نگار یمنی *** خود در غلطم که من توام یا تو منی
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مولوی، عارف و شاعر مشهور قرن هفتم هجری، به کلام نورانی پیامبر اشاره می کند و می گوید:

بوی رامین می رسد از جان ویس *** بوی یزدان می رسد هم از اویس

از اویس و از قرن بوی عجب *** مر بنی را مست کرد و پرطرب

چون اویس از خویش فانی گشته بود *** آن زمینی آسمانی گشته بود.

من_اب_ع

دائره المعارف بزرگ اسلامی به نقل از 20 منبع 

حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

ابن سعد- طبقات 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 2 

سایت های فرهنگ حوزه دارالصادق

کلی__د واژه ه__ا

اویس مرادی قرنی اصحاب امام علی (ع) تابعین زندگینامه زهد فضایل اخلاقی

عثمان بن حنیف انصاری اوسی
صحابه از انصار و اصحاب پیامبر اکرم (ص) و سپس از یاران وفادار امام علی بن ابیطالب (ع).

کنیه او «ابوعمرو، یا ابوعبدالله»

پدرش: حنیف بن واهب بن... اوسی

برادرش: سهل بن حنیف، که او نیز از یاران و والیان علی (ع) بود.

عثمان در زمان رسول خدا، در جنگ احد و جنگهای بعد از آن شرکت داشت.

بعد از رحلت آن حضرت، جزو کسانی بود که ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) را پذیرفت و امام صادق (ع) او را جزو افرادی معرفی کردند که بر روش رسول خدا (ص) باقی ماند، بدون اینکه در ایمانش تغییر و تبدیلی حاصل شود.

او از اعضای «شرطة الخمیس» و در گروه 12 نفری مخالفین ابوبکر بود که به خلافت او بعد از پیغمبر اعتراض کرد، و علی (ع) را شایسته خلافت می دانستند.
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«ابان بن تغلب»، به نقل از امام جعفر صادق (ع) می گوید: آن حضرت فرمودند: «12 نفر از اصحاب رسول خدا (ص) بودند که بر کار ابوبکر و خلافتش اعتراض نمودند و هر کدام سخنانی اعتراض آمیز به او گفتند از آن جمله: «عثمان بن حنیف» است که در مقابله با ابوبکر گفت: از رسول خدا شنیدیم که فرمود: اهل بیت من به منزله ستارگان زمینند، از آنها جلو نروید، آنها را بر خود مقدم بدارید، زیرا آنان پس از من والیان شما هستند. ای ابوبکر، تو اول کافر به دستور پیامبر مباش: «و به خدا و رسول خدا خیانت مکنید، و خیانت نکنید به امانت های خود و حال آنکه می دانید.» (انفال/ 27)»

سال 21 ه_.ق، از طرف «عمر بن خطاب، خلیفه دوم» والی سواد کوفه و مسئول خراج و مالیات زمین در کوفه و بخشی که از فرات آبیاری می شد، منصوب گشت.

دوران مهم زندگی او در زمان علی (ع) وی زمانی که امام علی (ع) به خلافت و حکومت رسید، جزو اولین گروه کارگزاران آن حضرت، به بصره رفت و علی (ع) با شناختی که از او داشت، وی را استاندار بصره کرد. (ابن حنیف، شهر را که بسیار حساس بود، تحت کنترل خود درآورد و به اوضاع مسلط شد و همانجا باقی ماند). امام (ع) نیز، کاملا او و سایر کارگزارانش را تحت نظر داشته و به طرق گوناگون، اعمال و رفتار آنها را بررسی می کرد. یکبار عثمان بن حنیف، به مهمانی که از جانب اشراف بصره، دعوت شد و در آن فقط ثروتمندان و رجال حضور داشتند، شرکت کرد. این خبر به امام علی (ع) رسید. حضرت طی نامه ای او را مورد مؤاخذه و موعظه قرار داد و از اینگونه مجالس نهی کرد و فرمود: «ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که مردی از جوانمردان بصره تو را به ولیمه و طعامی دعوت کرده و تو با شتاب به آن مهمانی رفته ای. خوردنی های رنگارنگ و کاسه های بزرگ پی در پی در برابر تو نهادند. گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که فقرا و نیازمندانشان را به جفا رانده و توانگران و ثروتمندان را دعوت نمودند. پس بنگر که از این سفره چه می خواهی؟ بدان که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده، و از خوردنی های خویش، به دو گرده نان، بسنده کرده است.»
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و در آخر نامه چنین فرمود: «پس پسر حنیف، از خدا بترس و اگر رهایی از آتش دوزخ را می خواهی، گرده های نانت، تو را کافی است.» (گوشه ای از سخنان علی (ع) در نامه به عثمان بن حنیف)

عثمان بن حنیف در فتنه جمل زمانی که سران ناکثین (طلحه و زبیر)، بیعت خود را با علی بن ابیطالب (ع) شکستند، به بهانه خونخواهی عثمان (خلیفه سوم)، اقدام کرده و همراه عایشه، یکی از همسران پیامبر (ص) امام علی (ع)، را متهم به کشتن آن خلیفه نموده و به بصره، مقر استانداری «عثمان بن حنیف»، حمله کردند و از او خواستند تا «دارالاماره» را تخلیه و به آنها تحویل دهد. امام علی (ع) قبلا «ابن حنیف» را از پیمان شکنی و حرکت ناکثین به طرف بصره آگاه و نامه ای برایش فرستاده بود، لذا «ابن حنیف» نیز، توسط فرستادگانی، علی (ع) را از ماجرای پیش آمده، باخبر کرد. امام (ع) طی نامه هایی، وظیفه اش را مشخص نموده و او را در مقام و موقعیت استانداری، باقی و قرار گفتگو گذاشته شد.

ابن حنیف هم، برای مقابله و جلوگیری از اقدام آنها (ناکثین)، در منطقه ای به نام «مربد» با آنها ملاقات کرد و صحبت هایی بین طرفین انجام گرفت و قراردادی مبنی بر اینکه از جنگ دست بکشند تا علی (ع) بیاید، بسته شد.

اما از آنجا که آن پیمان شکنان، قبلا تصمیم داشتند که در اولین فرصت، مقر استانداری و «دارالاماره» را از عثمان گرفته و دستش را از امارت بصره، کوتاه کنند، پس از قرارداد، در یک شب سرد که باد تندی می وزید به بصره حمله برده و به هنگام نماز (نماز صبح)، به طرف مسجد رفتند، عثمان بن حنیف را که قبلا به مسجد رفته بود و می خواست نماز جماعت بخواند کنار زده و زبیر را برای اقامه نماز جماعت، گذاشتند.
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«سبابجه» نیروهای انتظامی محافظ بیت المال، زبیر را به عقب رانده و عثمان را جلوتر بردند و دو مرتبه یاران زبیر، او را جلو بردند و... جریان همچنان ادامه پیدا کرد تا نزدیک طلوع آفتاب که سر و صدا از مردم به اعتراض بلند شد و در نهایت، زبیر به عثمان غلبه کرد و از یاران مسلح خود که زیر لباسهایشان زره نیز، پوشیده بودند، خواست تا او را دستگیر کنند. او، بعد از درگیری کوتاهی که با «مروان» داشت، دستگیر شد. (ابن اثیر در اسدالغابه گوید: عبدالله پسر زبیر، به عثمان بن حنیف حمله برد.) در همان نخستین لحظات، تعداد زیادی از مأموران حفاظت را کشتند. عثمان را دستگیر کردند.

بعضی از مورخین گفته اند: این حمله طلحه و زبیر، به دارالاماره بود که عده ای از مأموران، از آنجا پاسداری می کردند که ناگهان مهاجمان شمشیر به دست بر آنها هجوم برده و 40 نفر از آنان را کشتند (شمار مأموران کشته شده را تا 70 نفر گفته اند) و زبیر، شخصا عهده دار این کار بود، آنگاه به عثمان بن حنیف حمله و او را دستگیر نمودند. به هر تقدیر، پس از دستگیری، او را محکم بسته و او را تا مرز مردن کتک زدند و سپس تمام موهای ریش و صورتش را (وی پیرمرد و دارای ریشی انبوه بود) از بن کندند، آنچنان که یک مو هم بر چهره اش نماند.

می خواستند او را بکشند. اما از ترس برادرش «سهل بن حنیف» در مدینه که مبادا او واکنش تندی نشان دهد، رهایش کرده و از شهر بصره بیرون کردند و خودشان بر شهر مسلط شدند. نقل است که او را نزد عایشه بردند و او بلافاصله به «ابان فرزند عثمان خلیفه سوم» دستور داد که گردن او را بزند و گفت: «این مردم انصار بودند که پدر تو را کشتند.» اما عثمان بن حنیف، آنها را از سهل برادرش در مدینه بیم داد و لذا آنها او را رها کردند. (سیمای کارگزاران ص 327 ج 2)
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پایان کار عثمان بن حنیف از بصره بیرون رفت و در منطقه «ذی قار» به امیرالمؤمنین علی (ع)، پیوست، تا چشم آن حضرت به او افتاد که دشمنان با او چه کردند گریست و فرمود: «ای عثمان، من تو را صورت پیرمرد دارای ریش فرستادم و اکنون با چهره بدون مو و جوان بازگشتی.» و سپس آن قوم جفاکار را نفرین کرد.

عثمان بن حنیف بعد از این ماجرا به کوفه رفت و همانجا ماند و بعد از شهادت امام علی (ع) و در زمان خلافت «معاویه» از دنیا رحلت کرد.

به نقل برخی از مورخین، در جنگ جمل، به شهادت رسید.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- فروغ ولایت- به نقل از: تاریخ طبری، کامل ابن اثیر، الامامه و السیاسه 

علی اکبر ذاکری- سیمای کارگزاران 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف- از اعلام زرکلی 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

عثمان بن حنیف انصاری اوسی اصحاب امام علی (ع) زندگینامه حوادث تاریخی زمامداران

دیدگاه مکتب خلفا درباره عدالت صحابه پیامبر اکرم
مکتب خلفا همه صحابه را عادل دانسته و در اخذ معالم دینی به همه آنان مراجعه می کند. ابوحاتم رازی پیشوای اهل جرح و تعدیل در مقدمه کتابش گوید: «اما اصحاب رسول خدا (ص)، آنانکه شاهد وحی و تنزیل کتاب بوده و تفسیر و تأویل را شناخته اند، کسانی که خدای عز و جل آنان را برای صحبت و همراهی پیامبرش برگزیده، و یاری خود و اقامه دین و آشکاری حقش را به ایشان سپرده، آنان را صحابه پیامبر پسندیده و آنان را بزرگان و پیشوایان ما قرار داده است. آنان که هر چه را پیامبر (ص) از خدای عز و جل به ایشان رسانید، و هر چه را سنت نهاد و تشریع فرمود، و هر چه را حکم کرد و واجب یا مستحب قرار داد، و هر چه را امر و نهی یا منع و تأدیب فرمود. همه را گرفتند و حفظ کردند و استحکام بخشیدند. پس، در دین فقیه شدند، و امر و نهی خدا و مراد او را، در حضور رسول خدا (ص) با مشاهده تفسیر و تأویل کتاب و با گرفتن و استنباط از او، دانستند.
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خدای عز و جل بدین وسیله آنان را شرافت بخشید، و با قرار دادنشان در جایگاه پیشوایی، گرامیشان داشت، و شک و کذب و غلط، و تردید و فخر و عیب را از آنان زدود، و آنان را دادگران امت نامید و در کتاب محکم خویش فرمود: «و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس؛ و بدینگونه شما را امت میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید.» (بقره/ 43)

رسول خدا (ص) قول خدای عز و جل: «وسطا» را عدولا یعنی دادگر تفسیر فرمود. پس آنان دادگران امت، پیشوایان هدایت، حجت های دین و ناقلان کتاب و سنت هستند. خدای عز و جل دست یازیدن بر راهشان و سیر در مسیرشان و اقتدای به آنان را محبوب و فراخوان کرده و فرموده: «و یتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی؛ و (هر کس) غیر راه مومنان را پیروی کند، او را به همان راهی که می رود می بریم.» (نسا/ 115)

ما در اخبار بسیار دیده ایم که پیامبر خدا (ص) اصحاب خود را به تبلیغ و رساندن سخنانش به دیگران تشویق و ترغیب کرده و آنان فرموده: «نضر الله امرءا سمع مقالتی فحفظها و وعاها حتی یبلغها غیره؛ خداوند مسرور کند کسی را که سخن مرا بشنود و آن را حفظ و نگاه دارد تا به دیگری برساند.»

همو (ص) در خطبه اش فرموده: «باید شاهدان شما سخن مرا به غایبان برسانند.» و فرموده: «بلغو عنی و لو آیه و حد ثوا عنی و لا حرج؛ از سوی من تبلیغ کنید اگر چه آیه، و احادیث مرا بازگو کنید که گناهی (بر شما) نیست.»
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پس از آن، صحابه در نواحی و شهرها و مرزها پراکنده شدند، و به جنگها و کشورگشائیها و فرمانداریها و قضاوت و حکم پرداختند؛ و هر یک از آنان در محل سکنای خویش آنچه را از پیامبر خدا (ص) دریافته بود انتشار داده و به فتوا و پاسخ سوالات بر اساس یافته های خود از رسول خدا (ص) برآمد. آنان جان خویش را با حسن نیت و قصد وقف یاد دادن فرائض و احکام و سنن و حلال و حرام خدا به مردم کردند تا آنگاه که خدای عز و جل آنان را فرا خواند. و روحشان را دریافت نمود. رضوان و رحمت و آمرزش خدا بر همگی آنان باد.»

«ابن عبدالبر» در مقدمه کتابش «الاستیعاب» گوید: «عدالت صحابه همگی ثابت است.» سپس شروع به آوردن آیات و روایات وارد در حق مومنان آنها می کند.

«ابن اثیر» در مقدمه «اسد الغابه» گوید:

«سنتهایی که تفصیل احکام و شناخت حلال و حرام و غیر آن، از امور دین، بر مدار آنهاست، تنها زمانی ثابت است که رجال اسناد و روایات آنها شناخته شده باشند، و مقدم بر همه اصحاب رسول خدا (ص) هستند که اگر کسی آنان را شناسد، نادانیش نسبت به دیگران سخت تر، و انکارش فزون تر است. پس شایسته آن است که انساب و احوال ایشان به خوبی شناخته شود.

صحابه پیامبر (ص) با سایر راویان در همه این موارد مشترکند مگر در «جرح و تعدیل»، زیرا همگی آنان عادلند و ایراد و اشکال بر آنها ممنوع است.»

«ابن حجر» در فصل سوم مقدمه کتابش «الإصابه» در بیان حال صحابه و عدالت آنان گوید: «اهل سنت بر اینکه همگی صحابه عالند، اتفاق نظر دارند و کسی در این باره مخالفت نکرده مگر اندکی از بدعت گزاران.»
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او از «ابوزرعه» روایت کرده که وی گفته است:

«هرگاه کسی را دیدی که یکی از اصحاب رسول خدا (ص) را نقض و رد می کند، بدان که او «زندیق» است. زیرا، رسول خدا (ص) حق است. قرآن کریم حق است. هرچه او آورده حق است. اینها همه را تنها صحابه به ما رسانده اند، و این گروه با نقض و جرح شاهدان ما در پی ابطال و تباهی «کتاب و سنت» هستند. پس، نقض و جرح خودشان سزاوارتر است. آنان زندیقانند.»

این، دیدگاه مکتب خلفا درباره عدالت صحابه بود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 75-78

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب پیامبر اکرم عدالت خلفای راشدین تسنن

دیدگاه مکتب اهل بیت درباره عدالت صحابه پیامبر اکرم
مکتب اهل بیت (ع) در پیروی از قرآن کریم، می گوید: در بین صحابه مؤمنانی هستند که خدای سبحان در قرآن کریم آنان را ستوده و درباره «بیعت شجره» فرموده: «لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینه علیهم و أثابهم فتحا قریبا؛ خداوند از مومنان (هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند) راضی شد و می دانست که در دلهاشان چه می گذرد، از این رو، آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیک را پاداششان داد.» (فتح/ 18) همانگونه که مشهود است، این ستایش ویژه مؤمنان حاضر در بیعت شجره است و شامل منافقان حاضر مثل عبدالله بن ابی و دیگران نمی شود.

مکتب اهل بیت (ع)، همچنین با پیروی از قرآن کریم، در میان صحابه منافقینی را می بیند که خداوند در آیات بسیاری آنان را نکوهش کرده است. مانند این سخن خدای متعال که می فرماید: «و ممن حولکم الأعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم؛ برخی از کسانی که پیرامون شمایند، از اعراب بادیه نشین، منافقانند، و از اهل مدینه نیز گروهی سخت پایبند نفاقند. تو (= پیامبر) آنها را نمی شناسی، ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی آنها را دو بار مجازات می کنیم، سپس به سوی عذاب عظیم رانده می شوند.» (توبه/ 10)
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آری، در میان صحابه افرادی بودند که خداوند از افک و تهمت آنان بر حریم رسول خدا (ص) خبر داده است. پناه بر خدا از چنین گفتاری!!

و نیز، در بین صحابه کسانی بوده اند که خداوند درباره آنان فرموده:

«و إذا رأوا تجاره او لهوا انفضوا إلیها و ترکوک قائما؛ هنگامی که تجارت یا لهو و بازیچه ای را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو (= پیامبر) را ایستاده به حال خود رها می کنند.» (جمعه/ 11)

این واقعه هنگامی روی داد که رسول خدا (ص) در مسجد خویش در حال قیام خطبه جمعه می خواندند. در میان صحابه کسانی بودند که می خواستند رسول خدا (ص) را در «عقبه هرشی» به هنگام بازگشت از تبوک یا حجة الوداع) مخفیانه ترور نمایند. یقینا شرافت صحبت و همراهی با رسول خدا (ص) برتر از شرافت ازدواج با آن حضرت نیست. زیرا، مصاحبت زنان رسول خدا (ص) با او از برترین درجات هم صحبتی و همراهی است؛ در عین حال، خدای متعال آنان را مخاطب ساخته و می فرماید: «یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا* و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نوتها اجرها مرت_ین و اعتدنا لها رزقا کریما* یا نساء النبی لستن کآحد من النساء اتقیتن؛ ای زنان پیامبر! هرکدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دو چندان خواهد بود، و این برای خدا آسان است. و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش فروتنی کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو بار خواهیم داد و برای او رزق کریمی آماده کرده ایم. ای زنان پیامبر! شما همانند دیگر زنان نیستید اگر تقوا پیشه کنید.» (احزاب/ 32- 33)
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خداوند درباره دو تن از آنان فرموده: «إن تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما و ان تظاهرا علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المومنین و الملائکه بعد ذلک ظهیرا- الی قوله تعالی – و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأه نوح و امراه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالین فخاتنا هما فلن یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین* و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه... و مریم ابنت عمران؛ اگر شما دو زن توبه کنید (به نفع شماست،) زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته، و اگر بر ضد او (= پیامبر) همدست شوید یقینا خداوند و جبرئیل و صالح مؤمنان یاورش بوده و فرشتگان بعد از آن پیشتبان. ...خداوند برای کسانی که کافر شدند، زن نوح و زن لوط را مثل زده است، آن دو تحت سرپرستی دو تن از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند، و آن دو مصاحب و همراه به هیچ روی از خدا بی نیازشان نکردند و به آن دو گفته شد: با دوزخیان به آتش درآیید! و خداوند برای مؤمنان، زن فرعون را مثل زده است، آنگاه که گفت: پروردگار! برای من خانه ای در بهشت، نزد خودت بنا کن... و همچنین مریم دخت عمران را.» (تحریم/ 4 و 10 و 12)

رسول خدا (ص) در بیان برخی از صحابه در روز قیامت فرموده: «و انه یجاء من امتی، فیوخذ بهم ذات الشمال فأقول یا رب اصیحابی، فیقال: إنک لاتدری ما احدثوا بعدک، فأقول کما قال العبد الصالح: و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم* فیقال: إن هولاء لم یزالو مرتدین علی أعقابهم منذ فارقتهم؛ روز قیامت افرادی از امتم را به صحنه آورده و به سوی جهنم می رانند! من می گویم: پروردگارا! اصحاب من! گفته می شود: تو نمی دانی بعد از رفتنت چه بدعتها گذاردند! پس من نیز همان را می گویم که بنده صالح خدا (عیسی بن مریم (ع)) گفت: من تا زمانی که در میانشان بودم بر حالشان آگاهی داشتم، ولی هنگامی که مرا از میان آنها برگرفتی تو خود مراقب آنان بودی. پس گفته می شود: این گروه از هنگامی که از آنان جدا شدی، پیوسته از دین روی گردان و به گذشته های خود بازگشتند.» (مائده/ 17- 18)
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در روایت دیگری آمده است: «لیردن علی ناس من أصحابی الحوض حتی عرفتهم اختلجوا دونی فأقول أصحابی، فیقول: لا تدری ما أحدثوا بعدک؛ مردمانی از اصحابم بر حوض کوثر نزد من آرند که تا آنان را شناختم، از من جدایشان کنند! می گویم: اصحاب من! می گوید: تو نمی دانی بعد از رفتنت چه بدعتها گذاردند.»

در صحیح مسلم چنین است: «لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی حتی إذا رأیتهم رفعوا إلی اختلجوا دونی، فلأقولن: أی رب اصیحابی، فلیقالن لی: إنک لاتدری ما أحدثو بعدک؛ مردمانی از اصحابم را بر حوض کوثر نزد من آرند که تا آمدنشان به سوی خود را می بینم از من جدایشان کنند! می گویم: پروردگارا! اصحاب من! به من گفته می شود: تو نمی دانی بعد از رفتنت چه بدعتها گذاردند.»

ضابطه شناخت مؤمن و منافق

از آنجا که در میان صحابه رسول خدا (ص) منافقانی بودند که جز خدا کسی آنان را نمی شناخت، از این رو، پیامبر خدا (ص) فرموده است: «علی را دوست ندارد مگر مؤمن، و او را دشمن ندارد مگر منافق.»

این حدیث را امام (ع) و ام المومنین ام سلمه و عبدالله بن عباس و ابوذر غفاری و انس بن مالک و حصین همگی روایت کرده و در زمان رسول خدا (ص) شایع و مشهور بوده است.

ابوذر گوید: «ما منافقان را نمی شناختیم مگر آنگاه که خدا و رسول را تکذیب کرده، از نمازهای واجب سرپیچی و با علی بن ابی طالب دشمن بودند.»

ابوسعید خدری گوید: «ما (گروه انصار) در زمان رسول خدا (ص) منافقان را با بغض و کینه ای که نسبت به علی بن ابی طالب داشتند، می شناختیم.»
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عبدالله بن عباس گوید: «ما در زمان رسول خدا (ص) منافقان را به دشمنیشان با علی بن ابی طالب می شناختیم.»

جابربن عبدالله انصاری گوید: «ما منافقان را جز به دشمنی با علی بن ابی طالب نمی شناختیم.»

به خاطر این روایات و به خاطر سخن رسول خدا (ص) در حق امام علی (ع) که فرموده: «أللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ خداوندا دوستدار علی را دوست بدار و دشمن علی را دشمن شمار.»

به خاطر همه اینها، پیروان مکتب اهل بیت (ع) در گرفتن معالم و معارف دین خود از صحابه ای که با علی (ع) دشمنی کرده و او را دوست نداشتند، احتیاط می کنند. زیرا، پروای آن دارند که آن صحابی از منافقینی باشد که جز خداوند کسی آنان را نمی شناسد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 78-84

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب پیامبر اکرم فضایل اخلاقی عدالت اهل بیت (ع) باورها در قرآن

معامله سودمند ابودحداح با پیامبر
یکی از مفاسد مالک شمردن خود، این است که در شخص انفاق کردن مضایقه می نماید؛ زیرا از خودش می داند و مطابق حس، چیزی که داد کم می شود. بهتر این است که این حقیقت را در ضمن داستانی که در شأن نزول سوره «واللیل» رسیده عرض کنیم:

«یک نفر در مدینه از اصحاب رسول خدا (ص) ناراحتی سختی برایش پیش آمد. گرفتاری اش هم این بود که همسایه اش درخت نخلی داشت که شاخه اش پهن و کج شده بود. موقعی که خرمایی می افتاد در خانه همسایه -که این مؤمن بیچاره- اگر خودش بود، جمع می کرد برای صاحب نخل می برد (واجب است اگر چیزی از همسایه در خانه ات افتاد بروی و به او پس بدهی، حق نداری تصرف کنی) وقتی خودش نبود، بچه ها می خوردند. یک وقت وارد شد دید بچه ای دانه ای از خرماها را برداشته، تا گذاشت در دهنش، دوید از دهن بچه گرفت به همسایه داد. آنگاه نزد رسول خدا (ص) شکایت کرد که این درخت نخل همسایه بلایی برای من شده است. رسول خدا (ص) هم عقب این صاحب نخل فرستاد (حاصل روایت منقوله) به او فرمود: بیا و این درخت نخلت را به من بفروش در برابر یک درخت نخل در بهشت. قبول نکرد. اول این که: به خیال خام خودش خود را مالک می داند.
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دوم این که: ایمانی نداشت، به خیالش درخت بهشتی مثل درخت دنیاست در حالی که اشتراک در لفظ و اختلاف در حقیقت است. گفت: نمی خواهم.

آقا فرمود: بیا این درخت را بفروش به یک باغچه ای در بهشت که چندین نخل دارد.. باز هم نادان قبول نکرد. ناگاه جناب ابودحداح خبر شد. دید عجب موقعی است. خوب می شود با پیغمبر معامله کرد فانی بدهد، باقی بگیرد. اول نزد صاحب نخل رفت گفت: شنیده ام پیغمبر می خواهد نخلت را بخرد ندادی؟

گفت: نه، پیغمبر می خواهد نسیه معامله بکند.

ابودحداح گفت: من به نقد معامله می کنم. این درختت را به چند درخت می دهی در دنیا؟

گفت: به چند تا می دهی؟

گفت: من باغچه ای دارم از نخل که خرمایش مرغوب و چنین و چنان است یک نخل بده در برابر یک باغچه. گفت: فروختم. این هم گفت: خریدم.

جناب ابودحداح آمد پیش رسول خدا (ص) گفت: یا رسول الله معامله ای که می خواستی بکنی، من رفتم از او خریدم، درخت نخل از من شد، حالا من می خواهم با شما با نخلی در بهشت معامله بکنم.

فرمود: «جنه و جنه و جنه»؛ یک درخت نخل که به ما فروختی، من در برابرش یک بوستان و یک بوستان و یک بوستان به تو معامله کردم.

من_اب_ع

آیت الله دستغیب- معارفی از قرآن- صفحه 87-89

کلی__د واژه ه__ا

بهشت انسان ابودحداح پیامبر اکرم

حکایت ابن مسعود و ابوجهل در جنگ بدر
در مکه معظمه که عدد مسلمین کم بود سوره «الرحمن» نازل شد. پیغمبر اکرم رو به آن چند نفر مسلمان فرمود: «کدامتان حاضرید بروید این سوره را بر مشرکین بخوانید؟» امیرالمؤمنین نبود، ابن مسعود گفت: «من حاضرم» و عبدالله بن مسعود از مسلمانهای پاکدامن بلکه قبول کننده ولایت و شیعه علی است. بنده خدا کوچک و ضعیف الجثه بود. مسخره اش می کردند. رسول خدا می دانست که بالاخره ابن مسعود طاقت ندارد، فرمود: «بنشین! کدامتان هستید این سوره «الرحمن» را ببرید و بر مشرکین بخوانید؟».
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باز ابن مسعود گفت: «من».

مرتبه سوم رسول خدا قبول کرد. ابن مسعود آمد در مسجد، ابوجهل و دیگران هم نشسته اند. با رشادت شروع به خواندن کرد. ابوجهل معطلش نکرد و فقط یک سیلی به این بیچاره زد، صورت و گوشش زخم شد و خون جاری گردید و به سختی به زمین افتاد. بعد از ساعتی که به حال آمد، بلندش کردند و با این منظره رقت بار پیش رسول خدا آوردند.

فرمود: «چطور شده؟»

گفت: «ابوجهل یک سیلی زد این طور سرم آمد»

رسول خدا فرمود: «من گفتم تو نرو؛ چون طاقت نداری؛ ولی بالاخره این جا جبرئیل تبسمی کرد و سرش را نفرمود تا آخر کار «الی الله تصیر الأمور؛ که [همه] کارها به خدا بازمی گردد.» (شوری/ 53) «و إلی الله عقبه الأمور؛ فرجام کارها به سوی خداست.» (لقمان /22)

آخرش چه وقت بود؟ ظاهرا در سنه دو هجری یا کمتر، در مدینه منوره در وقتی که لشکر ابوسفیان و ابوجهل حمله کردند و در بدر با مسلمین جنگیدند و فتح با مسلمین شد. مسلمین عده ای از آنها را کشتند و هفتاد نفر را اسیر کردند. در این جبهه جنگ از کسانی هم که کشته شد «ابوجهل» بود. پیغمبر خدا دید ابن مسعود نشسته نمی تواند برود جبهه جنگ؛ چون کوچک و ضعیف بود، فرمود:

«ابن مسعود! کاری می گویم بکن. خیلی کار شیرینی است.» رسول خدا یادش داد فرمود: «شمشیری بردار برو در میدان جنگ، هر کافری را که دیدی افتاده، زخم کاری خورده، مردنی است سرش را ببر.»

ابن مسعود هم اطاعت کرد. شمشیر را برداشت آمد در جبهه جنگ. همین طور تماشا می کرد ببیند کجا کافری افتاده برود سرش را ببرد که زحمتی هم نداشته باشد، یک دفعه چشمش به ابوجهل افتاد، دید همان ابوجهل کذایی افتاده، زخم کاری هم خورده لکن؛ خر و پفی می کند.
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ابن مسعود از صدایش ترسید که اگر برود سرش را ببرد شاید حرکتی بکند و ابن مسعود را از بین ببرد. از همان دورها نیزه ای که دستش بود دراز کرد سر نیزه را گذاشت در گلویش فشار داد، دید نمی تواند تکان بخورد، کاملا مناسب سر بریدنش است، نزدیک آمد دید کارش خلاص است، فقط منتظر است که ابن مسعود با کمال آسانی سرش را ببرد. ابن مسعود چقدر کوچک بوده و چقدر ابوجهل بزرگ بوده که می گویند: «به سختی رفت بالا روی سینه اش نشست.» مردک یه مرتبه چشمش را باز کرد زبانش را بیرون آورد، گفت: «ای بچه چوپان! (این مردک نفس آخرش هم دارد چه کبری به خرج می دهد) از جای سختی بالا رفتی!»

جناب ابن مسعود هم فرمود: «آمده ام برای این که خلاصت کنم.»

گفت: «حالا که مرا کشتی و رفتی به صاحبت بگو ای محمد! من حالا که می خواهم بمیرم، از تو کسی نزد من بدتر نیست، من دشمن ترین خلق با تو هستم.»

بعد وقتی که به رسول خدا گفت، رسول خدا (ص) فرمود: «او بدتر از فرعون است؛ فرعون وقتی خواست غرق بشود گفت ایمان آوردم، ولی این بدبخت مرگ را می بیند، کفرش بیشتر می شود.

بعد ابوجهل نگاه کرد دید این کارد گاوکشی که دست ابن مسعود است؛ هم کاردش کند و زوری هم ندارد کله گنده این مردک را ببرد، فهمید که با شکنجه سرش بریده می شود، گفت: «ابن مسعود کاردت مناسب سر من نیست بینداز دور، با شمشیر خودم سر من را باید ببری.»
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ابن مسعود هم شمشیر خودش را برداشت که هم تیز و هم زود این سر را خلاص می کند. اجمالا سر را برید از سینه اش پایین آمد. حالا فتح کرده می خواهد سر ابوجهل را ببرد، و زورش نمی رسد، ناچار شد رفت کارد گاوکشی خودش را آورد و گوشش را سوراخ کرد، بندی پیدا کرد در گوشش کشید، آن وقت طناب را گرفته و کشید تا آورد جلوی رسول خدا (ص). وقتی آورد، رسول خدا تبسمی کرد فرمود: «یادت می آید آن روزی که همین ابوجهل سیلی به تو زد، گوشت را خون آلود کرد، حالا تو هم امروز خوب گوشش را زخم کردی.»

من_اب_ع

سید عبدالحسین دستغیب- معارفی از قرآن- صفحه 136-138

کلی__د واژه ه__ا

جنگ بدر حوادث تاریخی تاریخ اسلام ابوجهل مرگ

خنساء شاعری شهیدپرور
یکی از زنان عرب «خنساء» است که می نویسند از نوادگان «امراء القیس»، شاعر مشهور است و از شعرای عهد خلیفه دوم ثبت شده است. او مرثیه های بلندی درباره برادرانش «معاویه و صخر» که در یکی از جنگها کشته شده بودند می سرود، منتها بعد از قتل صخر او داغدارتر شد، زیرا صخر بخشنده تر و دلسوزتر بود و در تنگناهای مالی یاریش می نمود، چون این بانو، همسر قماربازی داشت که محصول زندگی خود را می باخت و صخر چندین بار حیثیت این خواهر را حفظ کرده بود. شعرهای او در رثای برادرانش زبانزد ادیبان است، نه قبل از او و نه بعد از وی زنی به عظمت این بانو شعر نگفته است.

وقتی از ادیبان نامور عرب سوال می شود که خنساء در چه پایگاهی از ادبیات است سخنان بلندی دارند. به جریر گفته شد، شاعرترین شخص کیست، «من أشعر الناس» گفت: «أنا لولا هذه» یعنی اگر خنساء نبود می گفتم: شاعرترین مردم این عصر من هستم.
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بشار می گفت: زنی تاکنون بدون نقص ادبی شعر نگفته است مگر این بانو. و روزی به بشار گفتند: اگر زن به مقام سرایندگی بنام، نمی رسد پس نظرت درباره خنساء چیست؟ گفت: «تلک فوق الرجال» او بالاتر از شعرای مرد است.

البته اصمعی، لیلا اخیلیه را بر خنساء ترجیح می داد، ولی از خنساء هم به عظمت یاد می کرد. مبرد می گفت: «کانت الخنساء و لیلی فائقتین فی أشعارهما» لیلای اخیلیه و خنساء بر کثر شعرا برتر و فائق هستند.

نابغه ذبیانی، سمت داوری بازار عکاظ را به عهده داشت. و شعرایی که شعر جدید می سرودند، در بازار عکاظ به او عرضه می نمودند تا ارزیابی نماید. هنگامی که قصیده «رائیه» خنساء را که در رثای صخر سروده بود، شنید با شگفتی گفت: «اذهب فأنت أشعر من کانت ذات ثدیین ولولاهذا الأعمی الذی أنشدنی قبلک – یعنی الأعشی –لفضلتک علی شعراء هذا الموسم» یعنی اگر اعشی، قبل از تو شعری نسروده بود می گفتم: مهمترین و والاترین شاعر این مسابقه تو هستی.

حسان بن ثابت معروف، که یکی از شرکت کنندگان در مسابقه بود، وقتی این سخن را از داور مسابقه شنید، عصبانی شد و گفت: من، هم از تو که داور هستی شاعرترم، و هم از خنساء، نابغه گفت: «لیس الأمر کما ظننت» این گونه که فکر می کنی، نیست، سپس رو به خنساء نمود و گفت جواب حسان بن ثابت را بده، خنساء رو به حسان بن ثابت نمود و گفت: «ما أجود بیت فی قصید تلک هذه التی عرضتها آنفا» زیباترین و جامع ترین و رساترین شعر که هم اکنون عرضه داشت، کدام بیت است؟ -بیت الغزل قصیده تو چیست؟ -حسان گفت این است که:
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لنا الجفنات الغر یلمعن فی الضحی*** وأسیافنا یقطرن من نجده دما

وقتی حسان گفت مهمترین بیت این قصیده این است، خنساء هفت اشکال ادبی روی همین یک بیت گرفت، گفت: این بیت که بیت الغزل و بیت القصیده محسوب می شود هفت اشکال ادبی دارد، اول: این که گفتی: «جفنات»، مادون جفان و کم تر از آن است و حق این بود که جفان می گفتی دوم: این که گفتی «غر» غر جمع اغر است و به معنای سفیدی پیشانی است، و اگر می گفتی بیض مطلق سفیدی بود و معنایش وسیع تر بود.

اشکال سوم: این که گفتی «یلمعن» و اگر به جای یلمعن «یشرقن» به کار می بردی بهتر بود چون اشراق قوی از لمعان است. لمعان لحظه به لحظه می آید – چشمک زدن است- و اشراق درخشش دائمی است.

چهارم: این که گفتی «بالضحی ولو قلت بالدجی لکان اکثر اطراقا» کاربرد دجی بهتر از ضحی بود زیرا ضحی – که همان چاشت است- نزدیک نیمروز و تابش شمشیر در آن وقت، مهم نیست، چه اگر شمشیری در تاریکی «دجی» بتابد هنر است، تابش شمشیر در اثر انعکاس نور خورشید هنر نیست، پنجم: این که «أسیاف والأسیاف مادون العشره» اسیاف جمع قله است، و اگر می گفتی «سیوفا» بیشتر و بهتر بود.

ششم: گفتی: «یقطرن ولو قلت یسلن لکان اکثر» یعنی این شمشیرها سیل گونه خون می ریزند، این قوی تر از آن بود که گفتی قطره خون می بارد.

هفتم: این که گفتی: «دما والدما اکثر من الدم» در حالی که دماء بیشتر از دم است.
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به دنبال این هفت اشکال، حسان ساکن شد و دیگر جوابی نداد. این بود قدرت ادبی این بانوی ادیبه که از نواده های امراءالقیس بود.

پس از اسلام و در اثر خوی جاهلیت، خیلی از زنها و مردها از قبول آن سر برتافتند ولی این بانو به به خاطر نبوغ فکری که داشت اسلام آورد «فقدمت الخنساء علی رسول الله (ص) فأسلمت واستنشدها فأنشدته فأعجب بشعرها» وجود مبارک رسول اکرم (ص) از این بانو درخواست شعر نمود، و او شعری گفت، و حضرت رسول (ص) از شعر او به شگفت آمد.

خنساء فرزندانی را در جامعه اسلامی تربیت نمود، و آنان را خود، تجهیز و تشویق می نمود و به جبهه می فرستاد و در یکی از جنگهای صدر اسلام- که بعد از رحلت پیامبر (ص) پیش آمد، به آنان چنین وصیت نمود «یا بنی کما انکم أسلمتم طائعین و هاجرتم مختارین، والله الذی لااله الا هو انکم لبنو رجل واحد کما انکم بنو امراه واحده ماهجنت حسبکم و لاغیرت نسبکم، واعلموا ان الدار الآخرة خیر من الدار الفانیة اصبر و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون؛ یعنی دنیا در برابر آخرت بی ارزش است، دار پایدار بهتر از دار ناپایدار است، و شما، فرزندان یک پدر و مادرید. من حسب و نسب شما را آلوده ننمودم، بکوشید و برای دینتان تلاش کنید، و جبهه ها را گرم نگه دارید، زیرا شما با اختیار مسلمان شدید و با طوع و رغبت اسلام آوردید، و با اختیار هجرت کردید»، آنگاه آیه پایانی آل عمران را درباره کیفیت اعزام نیرو به جبهه و تهییج و تشجیع آنها قرائت نمود: «یاایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید امید است که رستگار شوید.» (آل عمران/ 200)
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در این آیه صبر، غیر از مصابره و مرابطه است، در حوادث فردی انسان صبر می کند اما در حوادث جمعی مثل جنگ و مانند آن، مصابره دارد و در پیوند با رهبری مرابطه دارد. مضمون این آیه را خنساء به فرزندش توصیه نمود و آنان را به جبهه اعزام کرد و گفت: «فاذا رأیتم الحراب قدشمرت عن ساقها، و جللت نارا علی أرواقها فتیمموا وطیسها، جالورا وسیسها»؛ شما آنگاه که دیدید جبهه گرم و داغ شد، همان وقت نان از تنور برگیرید، که این موقعیت، موقعیت خوبی است. یکی از کلماتی که می گویند در میان ادبا سابقه نداشته، همین جمله «الآن حمی الوطیس» است یعنی اکنون که تنور داغ است، موقع نان پختن و نان گرفتن است، وقتی بازار شهادت گرم است باید نمود و جبهه ها را پر کرد. این زن به فرزندانش می گوید، وقتی که دیدید بازار شهادت گرم و میدان جنگ داغ است فرصت را مغتنم شمارید و حضور پیدا کنید «فتیمموا وطیسها». او فرزندانش را به حضور در جبهه دعوت می کند تا شهادت را غنیمت بیاورند. یا فاتح می شوند که پیروزی غنیمت است و یا شهید می شوند که شهادت غنیمت است. دیگران به این فکرند که ساز و برگی به غنیمت بیاروند ولی این فرزندانش را به شهادت و کرامت دعوت می کند و می گوید: «تظفروا بالغنم والکرامه فی دار الخلد والمقامه».

«فلما أضاء لهم الصبح، باکروا الی مراکز فتقدموا واحدا بعد واحد، ینشدون أراجیز یذکرون فیها وصیه العجوز لهم» هر یک از این فرزندان، وصایای مادر را به نحوی در رجزهای خود می گنجانیدند «حتی قتلوا عن آخرهم» تا این که همه شهید شدند، و خبر به این مادر شهید پرور رسید که، چهار فرزند کشته شدند «فقالت: الحمدلله الذی شرفنی بقتلهم و أرجو من ربی أن یجمعنی بهم فی مستقر الرحمه؛ سپاس خداوندی را که به واسطه شهادت آنان به من شرافت بخشید و امیدوارم که مرا همراه آنان در سایه رحمتش جای بخشد.»
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همین ذوق ادبی است که می تواند شعری بسراید که مایه اعجاب پیامبر شود، و همین ذوق است که می تواند از آیات قرآن خطابه بسازد و فرزندانش را به جبهه تشویق نماید، و باز همان ذوق ادبی است که پس از دریافت شهادت فرزندانش می گوید: «الحمدلله الذی شرفنی بقتلهم».

چگونه ممکن است انسان بگوید یا باور کند زن، ترسو است! در صدر اسلام چند مرد اینگونه داشتیم؟ اگر چند مرد مثل اباذر وجود دارد، چون بارها شهامت آنها ذکر شده است، در مورد زنان نیز اگر بارها داستان اینگونه زنان بازگو می شد، آنگاه برای همگان، مقام زن شناخته می شد و او را ضعیف و ترسو نمی شمردند.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 323-328

کلی__د واژه ه__ا

جهاد شهادت ادبیات عرب شعرا الگو و سرمشق خنساء دفاع دین زن اسلام

پرسش نماینده زنان جهان از پیامبر اکرم
شبهه ای در زمان رسول خدا (ص) مطرح شده، و حضرت با جمله ای کوتاه به نوع این نقد و اشکالها، پاسخ داده است، این سؤال و جواب را، حضرت استاد علامه طباطبایی –رضوان الله تعالی علیه- در تفسیر قیم المیزان - به نقل از کتاب «الدار المثنور فی التفسیر بالمأثور» در خلال «بحث روائی» بخشی از آیات سوره نساء ذکر فرموده است.

در المنثور از بیهقی نقل می کند که: روزی رسول خدا (ص) در جمع یاران و اصحابش نشسته بود، اسماء بنت یزید انصاریه، یکی از زنان انصار، به حضور پیامبر (ص) رسید، عرض کرد: من نماینده تمام زنان هستم، به سوی شما، این سؤال، تنها سؤال زنان انصار و زنان مدینه نیست، بلکه سؤال همه زنهاست و هیچ زنی در مشرق یا در مغرب نیست مگر این که وقتی سخن مرا بشنود آن را می پذیرد، پس من در حقیقت نماینده همه زنان عالم هستم، زیرا شما پیامبر همه جوامع بشری اعم از زن و مرد هستید و این سؤال عموم زنان از شما است. او در کمال ادب این سؤالها را طرح کرد. در آغاز سخنش جمله «بأبی أنت و أمی» گفت، بعد هم گفت: «نفسی لک الفداء» یعنی من و پدرم و مادرم فدای تو.
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پس از ایراد خطبه به عنوان نماینده زنان جهان عرض کرد: «ان الله عزوجل بعثک الی الرجل و النساء» یعنی خدای سبحان تو را به عنوان پیامبر بشر مبعوث کرد چه برای رجال، چه برای نساء «فآمنا بک و بالهک» ما به مبدأ و معاد و وحی و رسالت ایمان آوردیم، به خدایی که تو را فرستاد ایمان آوردیم. سخن این زن در حقیقت بیانگر اصول سه گانه دین بود- در قرآن کریم گاهی سه اصل مبدأ و معاد و وحی در کنار هم ذکر می شود و گاهی دو اصل مبدأ و وحی، سرش این است که بازگشت معاد به همان مبدأ است و اگر کسی به خدا ایمان آورد به معاد هم ایمان آورده است.

«وانا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم و مقصی شهواتکم و حاملات أولادکم» ما زنها خانه نشین و محصور و حامل فرزندان شما مردان هستیم. تفکری که در آن روز رایج بود تفکر جاهلی بود. این زن در عین حال که نماینده زنان جهان است نماینده زنان مسلمان نیز هست، ولی در متن سؤالش تفکر جاهلی را مطرح می کند او می گوید، زن حامل فرزند شوهر است، غافل از این که زن حامل فرزندی است که به پدر و مادر به صورت مشترک منسوب است. «و انکم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمع و الجماعات و عیاده المرضی و شهود الجنائز و الحج بعد الحج و أفضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله» و شما مردها بر ما فضیلت دارید برای این که در نماز جمعه و جماعت، در عیادت بیمار، در تشییع جنازه شرکت می کنید، شما مکرر می توانید به حج بروید و بالاتر از همه جهاد فی سبیل الله وظیفه شماست و ما محرومیم. «وان أحدکم اذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لکم أموالکم و غزلنا أثوابکم و ربینا لکم أولادکم» شما اگر به عنوان حج یا جهاد حرکت کردید ما باید در خانه ها بنشینیم و اموالتان را حفظ کنیم، لباسهایتان را ببافیم، فرزندان شما را تربیت کنیم. «فما نشارککم فی هذا الأجر و الخیر» ما زنها به شما مردها در هیچ یک از فضیلت ها شرکت نیستیم.
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پاسخ پیامبر در تبیین وظایف زن

«فالتفت النبی صلی الله علیه وآله الی اصحابه بوجهه کله» حضرت رسول (ص) با تمام صورت رو به اصحاب کرد و فرمود: «هل سمعتم مسأله امرأة قط أحسن من مسألتها فی أمر دینها من هذه» یعنی شما تاکنون زنی به این فضیلت دیده اید که در مسائل دینی اینچنین سؤال کند؟ معلوم می شود شنیدن صدای زن در این گونه از مسائل دینی برای معصوم هم رواست و زن می تواند در مجامع عمومی درباره مسائل دین سخن بگوید و مردها هم می تواند سخن زن را درباره مسائل دینی بشنوند و یا گوش دهند. این قصه در مدینه و در زمانی واقع شده که بسیاری از مسائل حجاب و فضائل دینی و دستورات دینی عفاف نازل شده است، اگر یک چنین سؤال و جواب و سخنرانی در اوائل اسلام و در مکه رخ می داد، ممکن بود کسی بگوید آن روز هنوز دستور حجاب نبوده و.... اما این جریان در مدینه و در جمع انصار اتفاق می افتد و سؤال و جواب در مقام و موقعیت زن جهاد بوده است.

«فقالو یار سول الله ماظننا ان المراه تهتدی الی مثل هذا» اصحاب گفتند: ما فکر نمی کردیم زن به این مقام برسد. چرا که زمینه ای نبود تا زن را بپروراند. نباید توقع داشت تفکر جاهلی توان تربیت این گونه از زنها را داشته باشد. آنگاه: «فالتفت النبی صلی الله علیه وآله الیها» پیامبر رو به این زن کرد: «فقال افهمی أیتها المراه واعلمی من خلفک من النساء ان حسن تبعل المراه لزوجها و طلبها مرضاته أتباعها موافقته یعدل ذلک کله فانصرفت و هی تهلل حتی وصلت الی النساء قومها.» ای زن برگرد به همه زنهایی که تو نماینده آنهایی، چه در مشرق و چه در مغرب، اعلام بکن که مسئولیت تربیت خانواده و تشکیل خانه، شوهرداری، حسن تبع که چشم شوهر در بیرون به گناه گشوده نشود و گوشش در بیرون منزل به گناه و آهنگ باطل باز نشود، و دستش به خیانت باز نشود، نیک شوهرداری و خانواده را حفظ کردن و ارکان خانه را به دوش کشیدن، حفظ اولاد و اموال و تأمین آبرو، معادل همه آن فضائل است که برشمردی. مگر نه آن است که شما خواهان ثواب و تقرب الهی هستید، مگر نه آن است که فروع دین تعبدی است و ذات اقدس اله مصالح ما را بهتر از ما می شناسد، آن خدایی که به شما شش سال زودتر از دیگران دستور عبادی داده و زودتر از دیگران سخن گفت و شش سال زودتر از دیگران به حضور پذیرفت، این چنین دستور داده است که خانواده در اسلام اصل است. آنها که خانه را منحل کرده و در حد یک خوابگاه به او می نگرند، آنها جان و روح زن را از خانه بیرون آوردند و به مراکز فساد کشاندند.
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نمونه بارز انحطاط را در کشورهای پیشرفته دیده و می بینید. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همین حدیث شریف بحث مبسوطی دارند و می فرمایند: آنها زن را تحت عنوان آزادی بازیچه قرار دادند. اما دین می گوید زن گل است و نظیر ابزار بازی نیست، او را ضایع نکنید، کارهای سنگین به اینها ارائه نکنید، نگذارید با نامحرم تماس بگیرند، نامحرم با او تماس بگیرد چرا که این گل پژمرده می شود، این فقط باید در بوستان منزل باشد، آنگاه است که می تواند پیغمبر تربیت کند.

اگر زنان، کانون خانه را متلاشی نکنند و گرم نگه دارند و گونه ای عمل کنند که مرد، تمام تلاشش متوجه خانه باشد، با حسن برخورد، با اداره صحیح شئون منزل، با قناعت و کم توقعی، با تربیت دقیق فرزندان، با رفتار مؤدبانه داشتن و حفظ عفاف و لباس حتی در برابر اولاد، و در نتیجه تربیت فرزندانی وزین و عفیف، آنگاه می توانند نقص آن فضائل را جبران کنند، چه این که اینها معادل همه فضائلی است که برای مردها وارد شده است.

من_اب_ع

آیت الله عبدالله جوادی آملی- زن در آئینه جلال و جمال- صفحه 413-417

کلی__د واژه ه__ا

ایمان کمال فلسفه احکام تاریخ اسلام خانواده پیامبر اکرم داستان اخلاقی زن اسلام تقرب به خدا

ایمان محکم عبدالله بن حذاقه
عبدالله بن حذاقه از سابقین در اسلام است؛ یعنی از جمعیت اندکی است که در مکه به رسول خدا (ص) ایمان آوردند و شکنجه های ددمنشانه ی مشرکان را تحمل نموده و دست از ایمان خود برنداشتند. در زمان حکومت عمربن خطاب لشگر روم هشتاد و دو نفر از مسلمانان را اسیر کردند و همین عبدالله در رأس آنان بود. او را نزد سردار روم آوردند. او به عبدالله تکلیف کرد که بیا نصرانیت را بپذیر، من آزادت می کنم و همه گونه وسایل رفاه زندگی در اختیارت می گذارم. عبدالله گفت: من موحد و اهل لا اله الا الله هستم. من دینم را با تعارف به دست نیاورده ام که با تعارف از دست بدهم. او از این جواب قرص و محکم که توأم با بی اعتنایی نسبت به گفتار او بود سخت برآشفت و بعد دستور داد دیگ بزرگی پر از روغن زیتون آوردند و روی آتش جوشاندند. آنگاه دستور داد یکی از مسلمانان اسیر را آوردند و به او هم گفت از اسلام دست بردار و به نصرانیت در بیا. او هم اعتنا به حرف او نکرد. دستور داد لختش کردند و در همان روغن جوشیده ی زیتون انداختند.
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گفتن و شنیدن این سخنان آسان است! اما انسان بیندیشد که آنها چه ایمان قوی و محکمی به عالم پس از مرگ خود داشتند و ارزشی برای جان خود در مقابل ایمان به خدا قایل نبودند؟! اگر می گفت: باشد، تسلیمم مطلب تمام می شد و زندگی مرفهی داشتند.

بیش از چند لحظه نگذشت که پوست و گوشتش جدا شد و استخوانها روی روغن آمد. آنگاه آن سردار رو به عبدالله بن حذاقه کرد و گفت: این منظره را دیدی؟! اگر در مقابل من تسلیم نباشی به همین بلا مبتلا خواهی شد! او منقلب شد و به شدت گریست. سردار روم گفت: عجب! تو اینقدر ترسو بودی که گریه کردی؟ عبدالله گفت: تو اشتباه کردی! این گریه ام به خاطر این روغن جوشان نیست بلکه برای این است که چرا یک جان بیشتر ندارم! آرزو می کنم ای کاش به تعداد موهای بدنم جان داشتم و به تعداد جانهایم میان این روغن جوشان انداخته می شدم!

رومیان از این شهامت و قوت روحی عجیب به حیرت افتادند و گفتند: درست نیست این چنین مرد قوی النفس دریادلی از بین برده شود. به این فکر افتادند که آزادش کنند اما دنبال بهانه ای می گشتند! سردار رومی گفت: بسیار خوب! بیا سر مرا ببوس؛ آزادت می کنم. عبدالله گفت: نه! من مسلمانم و اسلام با عزت توأم است. بوسیدن سر کافر ذلت است و با عزت اسلامی من نمی سازد! این سخن بر تعجب آن مرد رومی افزود و خواست از در تطمیع وارد شود و گفت: بیا دین من را قبول کن. من هم دخترم را به تو تزویج می کنم و هم تو را شریک در حکومتم قرار می دهم. گفت: حرف عجیبی است! گوهر ایمانی که من به دست آورده ام در نظرم به مراتب از دختر تو و از حکومت بر یک مملکت با ارزش تر است. سردار رومی دید خیر! این آدم مردی نیست که با تهدید و تطمیع به زانو درآید و دست از ایمان خود بردارد گفت: بسیار خوب، بیا مرا ببوس. من هم خودت و هم هشتاد نفر همراهانت را آزاد می کنم. عبدالله گفت: باشد؛ این کار را می کنم. چون می دانم بوسیدن سر یک کافر به بهای آزاد شدن هشتاد مسلمان از قید اسارت مورد رضای خداوند است. از جا برخاست جلو آمد و سر او را بوسید. او هم به وعده وفا کرد و آنها را آزاد نمود. وقتی به مدینه آمدند. افراد با او مزاح می کردند و می گفتند: تو رفتی در دیار کفر و سر کافر بوسیدی؟ می گفت: بله، سر یک کافر بوسیدم و سر هشتاد مسلمان را از اسارت نجات دادم.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 3- صفحه 66-68

کلی__د واژه ه__ا

ایمان تاریخ اسلام شجاعت توکل اصحاب پیامبر اکرم عبدالله ابن حذاقه معاد داستان اخلاقی

تجلیل از مهاجرین و انصار در سوره انفال
خداوند متعال در سوره مبارکه انفال می فرماید:

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

72-إن الذین ء المنوا وهاجروا وجهدوا بامولهم وانفسهم فی سبیل الله والذین اوورا نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض و الذینء المنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولیتهم من شیء حتی یهاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثق والله بما تعملون بصیر

73-و الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر

74- و الذین المنوا وهاجروا وجهدوا فی سبیل الله والذین ء اوواونصروا اولئک هم المومنون حقا لهم مغفرهورزق کریم 

75- و الذین المنوا وهاجروا وجهدوا معکم فالولئک منکم واولوالارحام بعضهم ائلی ببعض فی کتب الله أن الله بکل شیء علیم

آنان که ایمان آوردند و از وطن خود هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند و هم آنان که به مهاجرین پناه دادند و آنها را یاری کردند، آنها دوستدار یکدیگرند و آنهایی که ایمان آوردند ولی مهاجرت نکردند، شما هیچ دوستدار و طرفدار آنها نباشید تا وقتی که هجرت گزینند. ولی اگر از شما ]در حفظ دین خود[ مدد خواستند بر شماست که آنها را یاری کنید؛ مگر آن که آنها با قومی که با شما پیمان مصالحه بسته اند به خصومت برخیزند که خدا از بد و نیک آگاه است. آنان که کافر شدند نیز بعضی دوستدار و مددکار یکدیگرند و اگر شما مسلمین آن را که خداوند دستور داده به کار نبندید، همانا فتنه و فساد بزرگ روی زمین را فرا خواهد گرفت و آنان که ایمان آوردند و هجرت گزیدند و در راه خدا جهاد و جانفشانی کردند و هم آنان که مهاجران را با فداکاری پناه دادند و آنها را یاری کردند، آنها به حقیقت اهل ایمانند و آمرزش خدا و روزی نیکوی بهشتی مخصوص آنهاست و آنان که بعدا ایمان آوردند و هجرت گزیدند و به اتفاق شما در راه دین جهاد کردند، آنها نیز از شما مومنان هستند و بعضی از خویشاوندان در کتاب خدا ]و احکامی که مقرر داشته است[ از بعضی دیگر سزاوازترند و همانا خدا به همه چیز داناست.
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تجلیل از مهاجرین و انصار

چهار آیه ی اخیر، آخرین آیات سوره ی مبارکه انفال است. در این آیات دو گروه مهاجرین و انصار مورد تجلیل واقع شده اند و خداوند حکیم با تعابیر فوق العاده ای این دو گروه را مدح کرده است. گروه مهاجرین و انصار به حقیقت، سنگ اول بنای رفیع اسلام بودند. اگر این دو گروه نبودند، بر حسب ظاهر، اسلام پا نمی گرفت و رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پیش نمی رفت. لذا خداوند حکیم آنها را مورد تجلیل و ستایش قرار داده با صفات ممتازی توصیف می کند.



اوصاف مهاجرین

قرآن می فرماید: 'إن الذین ء المنوا وهاجروا'؛ گروه اول، مهاجرینند که در فداکاری در راه دین بر انصار تقدم دارند. اینها مردمی بودند که ایمان آوردند و هجرت کردند. ' و جهدوا بامولهم وانفسهم فی سبیل الله'؛ اینان در راه خدا به جهاد مالی و جانی پرداختند. خداوند در این آیات چهار صفت برالی مهاجرین بیان می کند: 1- ایمان؛ 2- هجرت؛ 3- جهاد مالی؛ جهاد نفسی ( یعنی جهاد جانی).



هجرت که به عنوان صفت دوم مهاجرین بیان شده، مسأه ی بسیار مهمی است. در لفظ آسان است که انسان از تمام زندگی خود دست بردارد و با فقر و تهیدستی به شهر دیگری برود. اگر ما خودمان را جای آنان بگذاریم چه حالی خواهیم داشت؟ هر کسی در طول عمر خود بساط زندگی برای خود پهن کرده؛ مسکن و شغل دارد؛ ارحام و اقارب و همسر و فرزند دارد؛ موقعیت اجتماعی دارد. اینها محصول یک عمر تلاش اوست. ناگهان از طرف پیشوای مذهبی فرمان صادر شود که باید همه را رها کنید و از شهر و دیار خود به شهر دیگر بروید و از زندگی به کلی منقطع شوید. آن هم در حالی که سرنوشت آینده شان در آن شهر غریب معلوم نیست؛ چرا که پیشوایان از طرف مردم قهار قریش، که هم ثروت دارند هم قدرت، محکوم به قتل شده و آنها با شدت تمام در تعقیب او و پیروانش هستند. تمام این آوارگی ها تنها به منظور نگهداری دین و ایمان و حمایت از پیشوایشان است. یعنی اگر دست از دین و پیشوایشان بردارند، می توانند با کمال آسایش در خانه و دیارشان زندگی کنند. حالا ببینید دین و ایمان و رسول الله چه قدر باید در نظر آن مردم محبوب و ارزشمند باشد تا در راه حفظ و حراست آنها از تمام شئون زندگی خود دست بردارند. مردمی ایمان آوردند و حقانیت رسول را باور کردند و با او هجرت کردند. دست از تمام شئون زندگی خود برداشتند و با فقر و تهیدستی به شهر غربت رفتند. تازه آنجا هم مکرا مورد هجوم دشمن خونخوار واقع شدند و در تمام حوادث دشوار جان بر کف گرفتند و باجانفشانی و تحمل انواع دشواریها به دفاع از حریم دین و ایمان و پیشوای عزیزشان پرداختند. این مسأله ی بسیار مهمی است.
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اوصاف انصار

درباره ی گروه دوم، یعنی انصار می فرماید: 'والذین اوورا نصروا'؛ اینان را به دو صفت توصیف می کند؛ ایواء و نصرف. ایواء یعنی پنا دادن. اهل مدینه وقتی دیدند مسلمانان قوی الایمان مکه از زندگی خود دست برداشته و برای حمایت از رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به مدینه هجرت کرده اند، آنها هم با کمال محبت و علاقه ی وافر در خانه های خود را به روی آنها گشودند و با کمال اشتیاق به استقبالشان شتافتند. و تمام زندگی خود را در اختیار آنها گذاشتند. و با کمال مهمی است که انسان زندگی خویش را در اختیار غربا و مهاجران از شهر دیگر قرار دهد. آن هم نه به عنوان میهمان از آنها پذیرایی کند، بلکه آنها را در تمام شئون زندگی خود (به جز همسرش) شریک قرار دهد.



اوورا نصروا

اهل مدینه هم به مهاجران پناه دادند و در خانه هایشان را به روی آنها گشودند و آنان را به آغوش باز پذیرفتند هم به حمایت همه جانبه از آنها برخاستند و از جان و حیثیت و آبروی آنان دفاع کردند؛ همان گونه که از مال و جال و عرض حیثیت و آبروی خود دفاع می کردند. البته لازمه ی ایواء ایمان است. اگر ایمان نبود غربا را به خانه های خود راه نمی دادند. لازمه ی نصرت هم جهاد است؛ جهاد مالی و جهاد جانی. در نتیجه انصار نیز متصف به چهار صفت شدند: 1- ایمان؛ 2- ایواء؛ 3- جهاد مالی؛ 4- جهاد جانی.



بعد می فرماید: 'اولئک بعضهم اولیاء بعض'؛ صفت ممتاز گروه مهاجر و انصار این است که تحت ولایت یکدیگر قرار گرفته اند. آنچنان رابطه ی محبت و علاقه مندی به سرنوشت یکدیگر در میانشان برقرار شده است که گویی یک روح شده اند در چند صد بدن.
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مسلمانان غیر مهاجر

گروهی هم بودند که در مکه مسلمانان شدند اما هجرت نکردند. خداوند درباره ی آنها چنین می فرماید: 'الذینء المنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولیتهم من شیء حتی یهاجروا'، آنها کسانی اند که ایمان آوردند ولی هجرت نکردند. شما با آنها رابطه ی ولایی ندارید و موظف به حمایت از آنها نیستید. حساب آنها از حساب جامعه ی اسلامی جداست. زمانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در مدینه بود، مکه سرزمین کفر بود و مدینه سرزمین ایمان، بر هرکسی که مسلمان می شد واجب بود که از مکه هجرت کند و به مدینه برود به این منظور که مدینه مرکزیت پیدا کند و در آن حکومت تشکیل شود و بتوانند پیشروی کنند. طبیعی است که اگر مسلمانان پراکنده باشند، وحدت ایحاد نمی شود. در صورتی که عامل اصلی فتح و پیروزی یک ملت اتحاد و رابطه ی ولایی با یکدیگر است، لذا خطاب به مسلمانان می فرماید: در صورتی که آنها به مدینه مهاجرت نکنند، از پیکر جامعه ی اسلامی جدا شده اند و هیچ گونه حقی بر شما ندارند، مگر وقتی که هجرت کنند و به شما بپیوندند. فقط در یک مورد شما باید به آنها کمک کنید: 'وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر'، اگر مشکل دینی پیدا کردند؛ مثلا از جهت حفظ ایمان و عقایدشان تحت فشار قبیله ای قرار کرفتند و از شما کمک خواستند، وظیفه دارید به یاری آنها بشتابید و آن قبیله ی مزاحم را سر جایشان بنشانید؛ مشروط به اینکه آن قبیله ی مزاحم قبلا با شما پیمان عدم تعرض نبسته باشد. چنان که می فرماید: 'الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق'؛ در این صورت باید به پیمان خود وفادار باشید و متعرض قبیله ی مزاحم نشوید، هرچند آنها مشرک و اینها که از شما استنصار کرده اند مسلمان باشند؛ زیرا وفاداری به پیمان با کفار از کمک رسانی به مسلمانانی که برای ایمان خود ارزشی قایل نیستند و به وظیفه ی هجرت تن نمی دهند لازم تر است. ناگزیر جریمه ی این جرم را باید تحمل کنند.
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آیه ی دیگر راجع به کفار است: 'و الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض'؛ مردم کافر هم با یکدیگر پیوند ولایی دارند و به سرنوشت یکدیگر می اندیشند. اما شما مسلمانان نباید پیوند ولایی با آنها برقرار کنید، نه از آنها حمایت کنید نه از آنها حمایت بطلبید.



نکته ای درباره ی مهاجرین و انصار

چنان که قبلا ذکر شد، خداوند حکیم ضمن آیات پایانی سوره ی انفال، از دو گروه مهاجرین و انصار تمجید و تجلیل فوق العاده ای کرده و آنها را، مخصوصا گروه مهاجرین را به چهارصفت ممتاز و افتخار آمیز ایمان، هجرت، جهاد مالی و جهاد جانی توصیف فرموده است. از این رو چه بسا این تجلیل قرآن از مهاجرین برای افراد ساده اندیش یا مغرض دستاویز بشود و بگویند که ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر همفکران آنان همه از مهاجرین اولینند و مشمول مدح و ثنای قرآن کریم؛ ولی اینان از توجه به این نکات غافلند که:



اولا، تجلیل و تقدیس یک گروه مستلزم تجلیل فرد فرد آنان نیست. ممکن است قومی از لحاظ جمعی دارای صفاتی چون شجاعت، سخاوت، صداقت، امانتداری و مردم داری باشند، ولی در میان آنان افراد معدودی هم باشند که فاقد آن صفاتند و به عبارت دیگر، حکم مجموعی با حکم استغراقی که شامل کل افراد بشود فرق می کند.



ثانیا، صالح بودن فرد یا افرادی غیر معصوم در ابتدای امر، تضمینی بر این نیست که تا آخر کارصالح بمانند. ممکن است در بین راه تغییر مسیر بدهند و از راه صلاح انحراف پیدا کرده رو به فساد بروند. ملاک صالح بودن فرد بقا و استقامت او در مسیر تقواست، نه فقط هجرت در اول کار. چنان که خداوند می فرماید: 'إن اکرمکم عندالله اتقاکم'؛ (حجرات /13)، به همین علت در آیه ی آخر سوره ی فتح، در عین اینکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم را مورد مدح و تمجید شایان قرار می دهد و متصف به صفات کمال می داند و می فرماید: 'محمدرسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم'، در پایان آیه، تنها عده ی خاصی از همان اصحاب را مقبول و مغفور و مأجور در نزد خود نشان داده می فرماید: 'و عدالله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظیما'، خداوند تنها به آن دسته از اصحاب وعده ی اجر و مغفرت می دهد که مومن و صالح العمل باشند.
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یعنی چنین نیست که همه ی اصحاب رسول الله مومن صالح العمل باشند؛ بلکه در میانشان منافق، فاسد، فاسدالعمل هم هست و مهاجرین نیز در زمره ی اصحاب بودند. تاریخ اسلام هم نشان داد که از میان همان مهاجرین سابقین چه افراد دنیا دوست ریاست طلبی پیدا شدند و چه خیانت ها و جنایت ها کردند و امت اسلامی را به چه روزگار سیاهی مبتلا ساختند. آیا طلحه و زبیر از اصحاب و از مهاجرین اولین نبودند که شیر به روی امام منصوب و منصوص از جانب خدا و منتخب از سوی امت و حتی خود آن دو نفر کشیدند و با برافروختن آتش جنگ جمل خون قریب به بیست هزار بی گناه را به زمین ریختند؟ پس صحیح است که آیه ی شریفه گروه مهاجرین را مورد مدح و تمجید و ثنا قرار داده و درست است که ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و... جزو مهاجرین بودند، ولی مهاجر و به طور کلی صحابی رسول الله، از نظر قرآن تا وقتی ممدوح و مغفور و مأجور است که در مسیر ایمان و عمل صالح و تقوا ثابت بماند؛ وگرنه وقتی از صراط ایمان و تقوا منحرف شد، ملعون است و ظالم و منفور و هرکس تمایلی به آنها پیدا کند جهنمی خواهد شد.



برادر علی السلام با پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

وقتی مهاجرین به مدینه آمدند، رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم به امر خدا میان مهاجرین و انصار عقد اخوت و برادری برقرار ساخت، در نتیجه، هر فرد از مهاجرین با فردی از انصار برادر شد تا آنجا که از یکدیگر هم ارث می بردند، یعنی وقتی یکی از دنیا می رفت دیگری وارث او می شد. البته، این حکم توارث موقت بود و بعدها به امر خدا برداشته و منحصر به اقارب و ارحام شد. در آیه ی آحر همین سوره در این باره می فرماید: 'و اولوالارحام بعضهم ائلی ببعض فی کتاب الله'، منظور اینکه عقد اخوت در میان مهاجرین و انصار خیلی محکم بود. علاوه بر مسأله ی ارث، در تمام شئون زندگی با یکدیگر حقوق متقابل داشتند. امیرالمومنین علیه السلام نیز از مهاجرین بود و لازم بود که با یک نفر از انصار برادر شود. ولی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که برای هرکسی برادری معین کرد، تنها امیرالمومنین علیه السلام را بی برادر گذاشت. اینجا امیرالمومنین علیه السلام شاید با تأثری شدید عرض کرده باشد: یا رسول الله پس برادر من کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم با یک دنیا بشاشیت و خوشحالی فرمود: من خودم برادر تو هستم. این مطلب یکی از افتخارات بسیار بزرگ امیرالمومنین علیه السلام است که بنا به گفته ی اهل تحقیق، این فضیلت در منابع روایی شیعه و سنی آمده است. این نکته نشان می دهد که حساب امیرالمومنین علیه السلام از حساب تمام اصحاب جداست و او همتایی که شایستگی برادری او را داشته باشد ندارد، جز رسول خدا.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره انفال - از صفحه 627 تا 631 و صفحه 643 تا 645

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انصار اصحاب پیامبر اکرم هجرت جهاد ایمان

علت سکوت اصحاب پیامبر(ص) در برابر خلیفه بعد از پیامبر(ص)
بعد از رحلت رسول اکرم (ص) یک امر جلب نظر می کند و آن اینکه چه شد اصحاب پیامبر آن همه شدت عمل دستگاه خلافت با خاندان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و روایت حدیث برخلاف نص قرآن و کشتار مخالفان بیعت ابوبکر (مانند مالک بن نویره) و کارهایی مانند آن را دیدند و در برابر آن سکوت اختیار کردند؟!



برای درک حقیقت امر، شناخت وضع عمومی مردم جزیره العرب، به خصوص اصحاب پیامبر ضرورت دارد. مردم جزیره العرب که خواندن و نوشتن نمی دانستند، جریان کار آنها بر قول و قرار لفظی بود. بدان سان که با یک جمله «این فرزند من است»، مردی بیگانه از شخص و قوم و قبیله گوینده، فرزند او می شد و فرزندانش برادر و خواهر او می شدند و سایر افراد قبیله، او را یک تن از خود می شمردند. به همین صورت بود کار مرد شروری از قبیله که با گفتن جمله «این مرد از ما نیست» آن مرد از خویش و قبیله بریده می شد. همچنین بود کار در خرید و فروش و هبه اموال و املاک، و نیز پیمان بستن دو قبیله در کار جنگ و صلح و پناه دادن به کسی. 



گاه نیز در قرار دادهای مثبت، دست به یکدیگر می دادند که در این صورت، آن قرارداد را «بیعت» می نامیدند. در آن عصر، بزرگواری و شرافتمندی در پایبندی به آن قراردادها بود، و در این پایبندی، مردم عرب برهم پیشی می گرفتند و در راه آن جان می سپردند. شریعت اسلام پایبند بودن به قراردادهای صحیح را محکم تر ساخت. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم جامعه اسلام را بر بیعت گرفتن بنیان گذاری کرد، و در مقابل، قراردادهای باطل را الغا نمود مانند قرارداد پسرخواندگی.
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با توجه به نکته بیان شده، می توان به علت سکوت صحابه و تسلیم آنها در مقابل اقدامات ناروای حکومت ابوبکر پی برد. انصار چون گفتگوی امیر المومنین علیه السلام را در مسجد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم با ابو بکر و عمر شنیدند، به حضرت علی گفتند: «اگر انصار این سخن تو را پیش از بیعت کردن با ابوبکر می شنیدند با کسی جز تو بیعت نمی نمودند.» و در جواب دختر پیامبر، درحالی که برای یاری خواستن به در خانه آنها تشریف می برد، می گفتند: «ما با این مرد بیعت کردیم و کار از کار گذشت.» و نیز همین گونه بود زمانی که دختر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم با ابوبکر در مسجد در حق میراث خود از پدر، مناظره فرمود. در همه این احوال دیدیم که انصار خود را پایبند بیعت با ابوبکر می دانستند و خلاف کردن در قول و قرارداد خود با ابوبکر را، بر خود تنگ می شمردند. آنان گرچه حق را در خلاف ابوبکر می دانستند، ولی خلاف قرار دادن عمل کردن نیز در جامعه عرب ننگ آور بود. با اینکه شرع اسلام، قرار داد باطل را قابل اجرا نمی دانست. در شرع اسلام اگر چند نفر با کسی قرار بگذارند و بیعت کنند که مال کسی را به ناحق از او بگیرند، اصل بیعت باطل است و قابل اجرا نیست، ولی این معنی برای کسی می تواند مورد پذیرش باشد که بتواند از نکوهش و سرزنش جامعه عرب آن روز چشم پوشی کند. حال اکثریت صحابه، نشان می دهد که آنها چون با خلیفه بیعت کرده بودند، خود را ملزم می دانستند در همه احوال فرمانبردار خلیفه باشند و اوامر او را اجرا کنند.

ص: 11226





من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 94 تا 95

کلی__د واژه ه__ا

ابوهریره، ناشر فرهنگ یهود در میان مسلمانان
از جمله مسلمانانی که وسیله نشر فرهنگ بنی اسرائیل بین مسلمانان گردیده اند، ابوهریره، از صحابه پیامبر می باشد. «ابوهریره، کنیه این صحابی است. در نام وی اختلاف است و تا سی اسم برای او نقل کرده اند و نسبتش به قبیله «دوس» از اعراب یمن می رسد. او تا سی سالگی را در آنجا گذرانیده است. پس از فتح خیبر به مدینه آمده و تا وفات پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، سه سال صحبت آن حضرت را درک نموده است. در مدینه نیز، در صفه مسجد پیامبر- که مسکن فقرای مسلمانان بود- سکنا داشته است. پس از آنکه معاویه «بسر» را فرستاد، و از شام تا یمن سی هزار مسلمان را کشت، «بسر»، ابوهریره را والی و حاکم مدینه کرد. در زمان خلافت معاویه نیز، ابوهریره زمانی چند- حاکم مدینه بوده است. این مدت، زمان مناسبی برای نشر روایت های ابوهریره می باشد. برخی از اصحاب، خواندن و نوشتن را آموخته و بعضی نیز آن را فرا نگرفته بودند. ابوهریره از دسته ای بود که سواد خواندن نیاموخته بودند. وی از شاگردان نامدار کعب الاحبار بوده است. کعب درباره وی گوید: «ندیدم کسی را که تورات نخوانده، از ابوهریره به تورات آشناتر باشد» یعنی بعد از اخبار یهود که تورات را خوانده اند داناتر از ابوهریره به تورات ندیدم.



ابن کثیر روایت می کند که گفته اند: 'کان أبوهریره یدلس؛ أی یروی ما سمعه من کعب و ما سمعه من رسول الله و لا یمیز هذا من هذا'، «ابوهریره در روایت کردن تدلیس می کرد. بدین صورت که آنچه را از کعب شنیده بود و آنچه را از پیامبر شنیده بود همه را برای مردم روایت می کرد، و روایت کعب را از روایت پیامبر جدا نمی ساخت و معلوم نمی کرد.» و نیز نقل می کند که گفته اند: 'کان أصحابنا یدعون من حدیث أبی هریره'، «همکاران ما (دانشمندان ) بعضی روایت های ابوهریره را ترک می کردند.» و نیز می گوید: 'ما کانوا یأخذون بکل حدیث أبی هریره'، «همه حدیث های ابوهریره را نمی پذیرفتند.» دردناک تر از هر دردی این است که ابو هریره دو روایت مخالف یکدیگر از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم روایت کرده، چنان که تفصیل آن در صحیح بخاری آمده است و مختصر آن داستان چنین است:
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« ابوهریره گوید پیامبر فرمود: «واگیری در بیماری نیست.» در آن حال یک مرد اعرابی به آن حضرت عرضه داشت پس چه شده که شترانی در صحرا مانند آهو ( یعنی خوش سیما) می باشند، و چون یک شتر مبتلا به بیماری خوره میانشان می رود، همه را مبتلا به بیماری خوره می کند؟ حضرت در جوابش فرمود: «پس واگیری اولین شتر بیمار از کجا شده است؟»



بخاری پس از این روایت، روایت دیگری را بدین شرح نقل نموده است: ابوهریره گفت پیامبر فرمود: «بیمار نزد سالم نرود.» پسر عموی ابوهریره ( ابوسلمه) به وی گفت: آیا از پیامبر روایت نکردی که فرمود: «واگیری در بیماری نیست؟!» ابوهریره در جواب این اعتراض به زبان اهل حبشه سخنانی به او گفت! پسر عموی ابوهریره در اینجا از ابوهریره دفاع کرده و می گوید: «در غیر از این مورد ندیدم ابوهریره روایتی را فراموش کند.» مقصود ابو سلمه این است که فقط همین یک بار بوده که ابوهریره روایت اول را فراموش کرده و نقیض آن را روایت کرده است! عموزاده ابوهریره، از ابوهریره چنین دفاع کرده، لیکن مشهور است کسی که مانند ابوهریره ( دروغگو) است، فراموش کار می شود!



اعتراف ناگوار ابوهریره

ابوهریره خود اعتراف نموده احادیثی از پیامبر روایت کرده که آن حدیث ها را از پیامبر نشنیده است چنان که «احمدبن حنبل» امام حنابله، در مسند خود روایت کرده است: «ابوهریره حدیثی را روایت کرد. حاضران به او گفتند: این را که نقل کردی، از پیامبر است، یا از کیسه خودت می باشد؟ ابوهریره گفت: این را که نقل کردم از کیسه خودم می باشد.» 
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بخاری در صحیح خود داسنان را چنین نقل می کند: «به ابوهریره گفتند: این حدیث را از پیامبر شنیده ای؟ ابو هریره گفت: نه، این حدیث از کیسه خودم می باشد!» و باز هم احمد در مسندش نقل می کند: «ابوهریره حدیثی روایت کرد به این عنوان که آن را از پیامبر شنیده است لیکن در آخر حدیث گفت: این حدیث از کیسه خود من است!»

من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 276 تا 279

کلی__د واژه ه__ا

حدیثی پیرامون هویت امام عصر(ع) و شناخت راویان آن
شیخ صدوق- رضی الله عنه – از پدرش، از سعدبن عبدالله از یعقوب بن یزید از حمادبن عیسی از عبدالله بن مسکان، از أبان بن تغلب از سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی روایت کرده است که گفت: باری بر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم وارد شدم و آن حضرت را دیدم که حسین علیه السلام را بر زانوان خود نشانده بود و پیاپی چشمان و دهان او را می بوسید و می فرمود: 'أنت سید ابن سید، أنت إمام ابن إمام، أخوإمام ، أبوأئمه أنت حجه الله ابن حجته و أبو حجج تسعه من صلبک، تاسعهم قائهمم'، و در بعضی طرق با افزوده «أعلمهم» ، «احکمهم» و «افضلهم»، (تو سرور و پسر سرور هستی، تو امامی و پسر امامی و پسر امامانی و برادر امامی و پدر امامانی، تو حجت خداوند پسر حجت او و پدر نه حجت از صلب ( نسل) خود هستی که نهمین آنها قائم آنهاست)، و در برخی طرق حدیث، اضافه شده است: «داناترین آنها، حاکمترین آنها و فاضل ترین آنان است».
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نوع و مرتبه حدیث

این حدیث مسند و متصل و با این اسناد صحیح است و معنای آن متواتر است.



شناخت راویان حدیث

1. شیخ صدوق

نجاشی گفته است: «علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی، ابوالحسن، شیخ و پیشوای قمیان در عصر خود سفری به عراق رفت و با ابواقاسم حسین بن روح نایب امام غایب دیدار کرد و به وسیله او نامه ای به حضرت صاحب الامر نوشت و از نداشتن فرزند پسر شکایت کرد و امام علیه السلام در پاسخ او مرقوم فرمود: برای اجابت درخواست تو به درگاه خداوند دعا کردیم و به زودی صاحب دو پسر نیک خواهی شد و چندی پس از این ماجرا بود که دو پسرش ابوجعفر (شیخ صدوق) و ابوعبدالله از بطن یک مادر به دنیا آمدند. شیخ طوسی در کتاب رجال و نیز کتاب الفهرست خود با اوصاف «ثقه، فقیه، جلیل القدر و صاحب تصانیف بسیار از او یاد کرده، و علامه حلی و ابن داود و ابن ندیم نیز او را فقیه معظم و پرهیزگار ثقه دانسته اند، و ذهبی، مورخ رجالی بزرگ اهل سنت در کتاب سیر اعلام النبلاء، او را «علامه» نامیده است. مزار شریف او در قم زیارتگاه همگان است.



2. سعد بن عبدالله

نجاشی گفته است: «ابوالقاسم سعدبن عبدالله أشعری قمی، شیخ و فقیه و از وجوه طایفه امامیه است». شیخ طوسی در هر دو کتاب رجال و الفهرست خود او را با اوصاف «جلیل القدر، ثقه، واسع الاخبار، دارای کتب بسیار» ستوده و وی را از اصحاب امام عسکری علیه السلام شمرده است ابن شهر اشوب و علامه حلی و ابن داود نیز هرسه او را ثقه و فقیه و شیخ امامیه دانسته اند.
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3. یعقوب بن یزید، ابویوسف

نجاشی او را ثقه و صدوق دانسته و برقی وی را از اصحاب امام کاظم و امام هادی علیهما السلام شمرده و شیخ طوسی او را از اصحاب امام رضا علیه السلام دانسته و با اوصاف «ثقه و کثیر الروایه و مصنف» ستوده است. علامه حلی و ابن داود نیز هر دو او را «ثقه و صدوق» گفته اند.



4. حماد بن عیسی

برقی در رجال خود او را از اصحاب امام صادق، امام کاظم، و امام رضا علیهم السلام شمرده است. او از اصحاب اجماع است که هر حدیثی به طریق صحیح از آنها روایت شده باشد صحیح تلقی می گردد. شیخ طوسی در کتاب رجال و نیز در الفهرست او را ثقه دانسته و علامه حلی در کتاب الخلاصه و ابن داود در بخش نخست کتاب رجال خود هر دو او را ثقه شمرده و از او تجلیل بسیار کرده اند.



5. عبدالله بن مسکان، ابو محمد

نجاشی او را ثقه عین و مولف چند کتاب دانسته و کشی او را از جمله اصحاب اجماع شمرده و شیخ مفید در الرسائل العددیه از او تمجید و تجلیل بسیار کرده و او را از فقها و أعلام و صاحبان فتوا و آگاهان به حلال و حرام دانسته است. شیخ طوسی در افهرست، و ابن آشوب در المعالم و علامه حلی و ابن داود، همگی او را به «فقیه معظم و ثقه» وصف کرده اند.



6. أبان بن تغلب، ابوسعید

نجاشی در بیان عظمت مقام و علم بسیار او حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که به أبان فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و مردمان را فتوا بده؛ زیرا من دوست دارم که در میان پیروان و شیعیان من کسانی مانند تو دیده شوند» و روایت شده که چون خبر وفات أبان به امام صادق علیه السلام رسید، امام فرمود: «هان، به خدا سوگند که مرگ او دلم را به درد آورد.» أبان در علوم قرآن و حدیث و ادب و لغت سرآمد همگان بود و کتاب های متعدد نوشت. نجاشی نقل کرده که باری أبان بر امام صادق علیه السلام وارد شد و چون چشم امام بر او افتاد بفرمود تا متکایی برای او آوردند، سپس با او مصافحه و معانقه کرد و او را خوشامد گفت و نیز نقل کرده که هرگاه أبان به (مسجد) مدینه می آمد همه حلقه های درس و حدیث پراکنده می شد و مردمان گرد او حلقه می زدند وگرداگرد ستون پیامبر را برای او خالی می کردند. از امام صادق علیه السلام روایت شده که به أبان بن عثمان فرمود: «همانا أبان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت کرده و تو نیز آنها را از او فراگیر و روایت کن.» برقی، أبان را از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام شمرده و کشی روایات معتمد بسیاری در بیان مقام و منزلت أبان نزد آن دو امام بزرگوار نقل کرده است، از جمله روایت مسلم بن أبی حبه که گفته است: چندی در خدمت امام صادق علیه السلام بودم و هنگامی که قصد بازگشت داشتم و با آن حضرت وداع کردم به من فرمودند «نزد أبان بن تغلب برو از او حدیث فراگیر و هر چه او از من روایت کند تو نیز آن را روایت کن»، و این گفتار امام نشانه جلالت أبان و صداقت او، و از بالاترین درجات توثیق است. شیخ طوسی در رجال خود أبان را از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام دانسته و در کتاب الفهرست او را «ثقه جلیل القدر عظیم المنزله» وصف کرده است. علامه حلی بخشی از نظرات متقدمات در وثاقت ابان و منزلت او نزد ائمه را نقل کرده و ابن داود او را «ثقه جلیب القدر» فقیه و سیدعصر خویش شمرده که سی هزار حدیث از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. علمای عامه ( اهل سنت) نیز ابان را بسیار ستوده اند. مزی به نقل از عبدالله بن احمدبن حنبل و اسحاق بن منصور به نقل از یحیی بن معین و همچنین ابوحاتم ونسائی او را ثقه دانسته اند و ذهبی او را «امام شیعی و صدوق شمرده» و همو در میزان الاعتدال گفته: «أبان بن تغلب، شیعی، اما صدوق است، و صدق او برای ما و تشیع او برای خود او!!»
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7. سلیم بن قیس هلالی

برقی او را از بزرگان اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، و نیز از اصحاب امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر صلوات الله علیهم اجمعین شمرده است. ابن ندیم در الفهرست خود او را ازپیشگامان علمای شیعه در تصنیف کتب دانسته و «کتاب سلیم» را نخستین کتابی که در میان شیعه پدید آمد گفته است. علامه حلی در الخلاصه او را ستوده و توثیق کرده و ابن داود، علاوه بر ستایش و توثیق وی، او را از اصفیاء و دوستان گزیده امیرالمومنین علیه السلام شمرده است.این حدیث و صدها حدیث معتبر دیگر هویت امام زمان علیه السلام را با شفافیت بیان می کند و براساس تعامل و داد و ستدهای عقل و شرع، دلیل عقلی راه خود را به سرانجام می رساند و جویای حق به مقصود می رسد و منزلگه معشوق را پیدا می کند.

من_اب_ع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 366 تا 370

کلی__د واژه ه__ا

حدیث محدثان امام مهدی پیامبر اکرم

ماجرای عبدالله ذوالبجادین
عبدالله ذوالبجادین، جوانی بود در مکه که در کودکی پدرش را از دست داد و تحت کفالت عمویش بزرگ شد و ثروت سرشاری در اثر کار و کوشش خودش به دست آورد. گاو و گوسفند و شتر و کنیز و غلام و غیره فراوان داشت تا وقتی که رسول اکرم(ص) مبعوث به نبوت شد. او شنید و نشانه های صدق و حقیقت را که از رفتار پیامبر دید شیفته ی اسلام شد.می خواست به حضور پیامبر(ص) شرفیاب شود و به مسلمانان بپیوندد، ولی از ترس عمو که کافری متعصب بود جرأت نداشت. مدتی گذشت و همیشه در این فکر بود که چه کنم تا راه به مقصودم بیابم؟ عاقبت دل به دریا زد و تصمیم گرفت و پیش عمو آمد و گفت: حقیقت مطلب این است که من مدتهاست به اسلام گرایش پیدا کرده ام و منتظر بودم شما پیش قدم بشوید و من هم دنبال بیایم. ولی دیدم از جانب شما خبری نشد. حالا آمده ام از شما اجازه بگیرم که به محضر پیامبر (ص) برسم و به گروه مسلمین بپیوندم. او تا این حرف را شنید بر آشفت و گفت: اگر این کار را بکنی؛ تمام ثروتی را که تحت کفالت من به دست آورده ای از تو می گیرم. عبدالله که نام اصلی اش عبدالعزی بود گفت: من نعمت اسلام و ایمان را بر تمام ثروت عالم ترجیح می دهم. هر چه می خواهی بکن! عمو هم گفت: دست از اموال بردار و هر جا می خواهی برو و چنان ناجوانمردانه با او عمل کرد که حتی لباس تنش را هم از او گرفت!
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جوان بیچاره لخت و عریان نزد مادر آمد و جریان اسلام آوردن خود را به مادر گفت و تقاضا کرد که به من یک پوشاکی بده تا بپوشم و نزد رسول خدا(ص) بروم. مادر مهربان هم پوشاکی نداشت، تنها یک تکه گلیم راه راه که زیر پا افتاده بود (عرب به چنین گلیمی بجاد می گویند؛ یعنی گلیم راه راه) آن را برداشت و از وسط پاره کرد.گلیم دو قسمت شد و به پسرش داد. او گرفت و یک قسمت ان را به صورت حوله ای روی دوشش انداخت و یک قسمت دیگر را هم مانند لنگ به کمرش بست و از مادر خداحافظی کرد و با صدق و صفای تمام از مکه به سمت مدینه آمد. هنگام سحر بود که به مدینه رسید. داخل مسجد شد، در گوشه ای نشست. پیامبر اکرم(ص) هر روز بعد از نماز صبح در مسجد می گشت و از غریبه ها و تازه واردها تفقد می فرمود و از حال اصحاب صفه که خانه ای نداشتند و در مسجد زندگی می کردند جویا می شد. در این میان چشمش به یک جوان تازه وارد افتاد که با وضع مخصوصی خود را پوشانده است. مقابلش ایستاد و فرمود: تو که هستی؟



من عبدالعزی از فلان قبیله ام. عزی نام یکی از بت های معروف بود. در آن زمان بت پرست ها اسم بت ها را روی بچه هایشان می گذاشتند. رسول اکرم(ص) فرمود: من از امروز اسم تو را عبدالذوالبجادین گذاشتم؛ یعنی، عبدالله گلیم پوش. تو میهمان من هستی. او در مدینه تحت عنایت رسول اکرم مشغول تعلم قرآن و احکام دینی بود تا جنگ تبوک پیش آمد و مسلمانان عازم میدان جنگ شدند. او نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و گفت: یا رسول الله دعا بفرمایید که فیض شهادت نصیب من گردد. رسول اکرم(ص) درباره اش دعا کرد که خدایا خون عبدالله را بر کافران حرام گردان. عرض کرد یا رسول الله منظورم این نبود. می خواستم به فیض شهادت نایل شوم. فرمود: «کسی که به قصد جهاد در راه خدا از خانه اش بیرون برود و در بین راه بمیرد، اجر شهید خواهد داشت.» (...و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله..)(نساء /آیه ی 100).
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این یک پیشگویی بود که پیامبر اکرم(ص) درباره اش فرمود. مسلمانان حرکت کردند و به محل جنگ که رسیدند عبدالله تب کرد و مریض شد. چند روزی هم بیمار بود و با همان بیماری از دنیا رفت. در شب دفنش بلال مؤذن چراغی به دست داشت، قبر که حاضر شد رسول اکرم(ص) خودش داخل قبر شد و با دست خودش جنازه ی عبدالله را گرفت و در میان قبر گذاشت و فرمود: «خدایا من از عبدالله راضی هستم، تو هم از او راضی باش».

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- عطر گل محمدی(1)- صفحه ی 102 الی 105

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ذوالبجادین

ستایش و نکوهش قرآن از اصحاب پیامبر اکرم(ص)
قرآن کریم اصحاب پیامبر را به دو گروه تقسیم می کند، گروهی را تعریف و تمجید می کند و گروهی را با صراحت تمام، مذمت می نماید.



ستایش قرآن از صحابه:

گروهی که قرآن مجید از آنان تمجید کرده و از آنان به نیکی یاد می کند شامل اصحاب و یاران باسابقه و تابعان آنها هستند، آنجا که می فرماید:

1- 'و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فها ابدا ذالک الفوز العظیم' ( سوره توبه / آیه 100)، «پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و آنها که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود شده و آنها نیز از او خشنود شدند و باغ هائی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختان آن جریان دارد، جاودانه در آن خواهند ماند و این پیروزی بزرگی است.» در این آیه خداوند مسلمانان صدر اول را به سه گروه مشخص تقسیم می کند: نخست: آنها که پیشگامان در اسلام و هجرت بوده اند. دوم: آنها که پیشگام در نصرت و یاری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و یاران مهاجر او بودند. سوم: آنها که بعد از این دو گروه آمدند و از برنامه های آنها پیشروی کردند و با انجام اعمال نیک و قبول اسلام و هجرت و نصرت آئین پیامبر، به آنها پیوستند.
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2- 'لقد رضی الله عن المومنین اذ یبا یعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا' ( سوره فتح / آیه 18)، «خداوند از مومنان خشنود شد آنگاه که با تو در زیر آن درخت بیعت کردند خداوند دانست آنچه در دل های آنان است، آرامش را بر دل آنان فرود آورد و پیروزی نزدیکی را به آنان به عنوان پاداش بشارت داد.»



3- 'للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون' ( سوره حشر/ آیه 8)، «اموالی که از طایفه یهود بنی نضیر به دست مسلمانان رسید، برای فقراء و بیچارگانی است که از خانمان خود هجرت کرده اند و آنان را از خانه های خود بیرون رانده اند و خشنودی خداوند می طلبند و دین خدا و رسول را یاری می دهند، اینان راستگویان هستند.»



4-'محمد رسول الله و الذین معه اشدا علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود....'( سوره فتح/آیه 29)، «محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند( از گروندگان ) بر کافران سختند و نسبت به یکدیگر مهربانند، آنان را در حال رکوع و سجود می بینی، همه از خداوند فضل و خشنودی و پاداش می خواهند و نشانه هائی در صورت های آنان از اثر نماز آشکار است، صفت آنان در تورات و انجیل مانند دانه کاشته است که جوانه آن همه بیرون آمده پس از آن، آن را نیرو داده تا سفت و محکم شده و کشاورزان را به شگفت آورد که خداوند به مومنان و کسانی که کارهای نیکو کرده اند وعده آمرزش و مزد بزرگ داده است.»
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نکوهش قرآن از صحابه

در برابر این آیات که گروههایی را توصیف و تمجید می کند، دسته ای از آیات قرآن گروههایی را نکوهش کرده و از نفاق و ارتداد آنها سخن می گوید، مانند:

1- 'و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذ بهم مر تین ثم یردون الی عذاب عظیم' ( سوره توبه / آیه 101)، «از میان اعراب بادیه نشین که اطراف شما هستند، جمعی از منافقانند و از اهل «خود» مدینه نیز سخت به نفاق پای بندند که آنها را نمی شناسی و ما آنها را می شناسیم و ما به زودی آنها را مجازات می کنیم، سپس به سوی مجازات بزرگی ( در قیامت) فرستاده می شوند» از آنان کسانی که اعمال خوب را با اعمال بد آمیخته اند.



2- 'و اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر شیئا' ( سوره توبه / آیه 102)، «گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کرده اند و اعمال صالح و ناصالحی را به هم آمیخته اند، امید می رود که خداوند توبه آنان را بپذیرد، خداوند عفور و رحیم است.» و طایفه ای از آنان ایمانشان به آن درجه از ضعف رسیده بود، که نزدیک بود مرتد شوند و به جاهلیت برگردند.



3- 'و طایفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه.'( سوره آل عمران / آیه 154)، «جمع دیگری در فکر جان خویش بودند آنها گمان های نادرستی درباره خدا همچون گمانهای جاهلیت داشتند.» پایه ایمان گروهی به حدی بود که هر موقع احساس خطر و خوف می کردند، پا به فرار می گذاشتند. خداوند سبحان درباره آنها می فرماید:
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4- یادآور، وقتی را که (در جنگ احزاب) لشگر دشمن از بالا و زیر بر شما حمله ور شدند و چشم ها حیران و جان ها به گلو رسید و به وعده خدا گمان های مختلف کردید (مومنان حقیقی به وعده حق و فتح، خوش گمان و دیگران بدگمان بودند). در آنجا مومنان امتحان شدند و ضعیفان در ایمان، سخت متزلزل گردیدند و نیز در آن هنگام منافقان و آنان که در دل هایشان شک بود، با یکدیگر می گفتند، آن وعده که خدا و رسول به ما داده اند، غرور و فریبی بیش نبود. در آن وقت طایفه ای از کافران و منافقان (گفتند ای مدنی ها دیگر برای شما در مدینه جایی نیست و همه کشته می شوید) باز گردید و در آن حال گروهی از آنها برای رفتن از پیامبر اجازه خواسته و می گفتند خانه های ما دیوار و حفاظتی ندارد، در صورتی که دروغ می گفتند و تصور آنان جز فرار از جهبه جنگ چیزی نبود و اگر دشمنان دین از اطراف شهر هجوم آوردند و از آنها تقاضای بازگشت به کفر و شرک کنند، آنان اجابت خواهند کرد در صورتی که اندک زمانی بیش در مدینه با آن شرک زیست نخواهند کرد. آن منافقان پیش از این ( درجنگ احد) با خدا عهد محکم بسته بودند که به جنگ پشت نکنند و بر عهد خدا مسئول خواهند بود. ای رسول ما، منافقان را بگو، اگر از مرگ یا قتل فرار می کنید، آن فرار هرگز به نفع شما نیست، زیرا اندک زمانی بیش از زندگی کامیابی نخواهید کرد. ای رسول ما، به آنها بگو اگر خدا برای شما اراده بلا کند، یا اراده لطف فرماید، آن کیست که شما را از اراده خدا به خیر یا منع کند و هرگز خلق را هیچ یار و یاوری نیست. خدا از حال آن مردم که مسلمانان را از جنگ می ترسانند و باز می دارند و به برادران خود می گویند به ما متفق باشید به خوبی آگاه است و آنها جز اندک زمانی آن هم برای نفاق و ریاکاری به جنگ حاضر نمی شوند. (سوره احزاب/ آیات 18- 10).
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این آیات با صراحت وضع روحی و اخلاقی عده زیادی از اصحاب پیامبر را شرح می دهد و نمی توان گفت این آیات درباره منافقان است به دلیل جمله: 'اذ جاوکم من قو قکم و من اسفل منکم' ( به سوی شما از بالا و از پایینتر شما آمدند) و همچنین آیه: 'و الذین فی قلوبهم مرض' که پس از لفظ «منافقین» با «واو» عاطفه آمده است و اگر منظور منافقان بود ( الذین ) می گفت نه ( والذین). آری در میان اصحاب و یاران پیامبر عده ای هم بودند که از لحاظ ایمان و عمل به حد کمال رسیده بودند، خداوند در این آیه به آنها عنایت ابراز کرده و می فرماید: 'و لما رأ المومنون الاحزاب قالوا هذا ما و عدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الایمانا و تسلیما من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا'( سوره احزاب/ آیات 23-22)، «آنگاه مومنان که احزاب و گرووهای دشمن را دیدند، گفتند این است آنچه خدا و پیامبر او به ما وعده داده است و حقا که راست گفت خدا و رسول او و آنان را جز ایمان و انقیاد چیزی نیفزود و از مومنان کسانی هستند، آنچه را که با خدا پیمان بسته بودند، انجام دادند، برخی از آنان مدت را به پایان رسانیدند و برخی هم هنوز انتظار می کشند ( پیمانی را که با خدا بسته بودند) تغییر ندادند.»

من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 117 تا 121

ص: 11238





کلی__د واژه ه__ا

چهارده معصوم پیامبر اکرم قرآن

ازدواج جویبر، نمونه ای از برابری انسانها با یکدیگر
روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از روی مهربانی و دلسوزی به «جویبر» نگاه کرد و به او فرمود: جویبر اگر با زنی ازدواج می کردی بر پاکدامنی خود صیانت می بخشیدی، و او بر دین و دنیای تو کمک می کرد!» جویبر: «پدر و مادرم فدای تو گردد، کسی به من رغبت نمی کند، من نه حسب و نسب دارم و نه مال و جمال، کدام زن با این وضع حاضر می شود با من ازدواج کند؟!» پیامبر: «خداوند به وسیله اسلام کسی را که در دوران جاهلیت شریف و عزیز بود، پست و خوار کرد و کسی را که در جاهلیت حقیر و پست بود، عزیز و گرامی ساخت. اسلام ننگ و عار جاهلیت و افتخار به قبائل و نیاکان را از شما پاک کرد. امروز همه مردم، سفید، سیاه، قرشی، غیرقرشی، عرب و عجم از آدمند و آدم را هم خداوند از خاک آفریده است و محبوب ترین مردم روز رستاخیز در پیشگاه خداوند مطیع ترین و پرهیزگارترین آنهاست، من امروز در میان مسلمانان، کسی را برتر از تو نمی بینم مگر کسی که از تو با تقواتر و فرمانبردارتر باشد.» سپس فرمود «جو یبر! برو پیش زیادبن لبید که از اشراف قبیله بنی بیاضه است، به او بگو من پیام آور رسول خدا برای شما می باشم، پیامبر به تو می گوید: دخترت «ذلفا» را به ازدواج «جویبر» در بیاور». «جویبر» با پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به سوی خانه زیادبن لبید روانه شد و هنگامی وارد خانه زیاد شد که وی در آن موقع با گروهی از اقوام خویش در خانه خود نشسته بود، «جویبر» اجازه خواست تا وارد شود، اجازه ورود داده شد، پس از سلام رو به زیاد کرد و گفت: «من پیام آور رسول خدا به سوی شما هستم آن هم درباره موضوعی که راجع به خود من است آیا آن را آشکارا بگویم، یا اینکه تنها به خود شما بگویم؟» زیاد: «آشکارا بگو، این برای من مایه شرف و افتخار است.» جو یبر: «پیام رسول خدا این است: دخترت ذلفا را به ازدواج من (جویبر) در آوری.» زیاد: «راستی رسول خدا تو را به خاطر همین کار فرستاده است؟؟!!» جو یبر: « آری، من از زبان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دروغ نمی گویم.» زیاد: «ما دختران خود را به کسانی می دهیم که هم شأن ما باشند تو پیش پیامبر برگرد، و عذر مرا به ایشان برسان.» جو یبر برگشت در حالی که می گفت: «به خدا سوگند سخن زیاد مطابق قرآن نیست و پیامبر هم چنین نفرموده است!!» دختر زیاد که در پشت پرده نشسته بود سخنان پدر را شنید، فورا کسی را پیش پدر فرستاد و از او خواست که پیش او بیاید، زیاد پیش دختر خود آمد، دختر گفت: «پدر! چه سخنی بود که از تو شنیدم که به «جویبر» گفتی؟» زیاد: «او می گفت: مرا رسول خدا پیش تو فرستاده و گفته است که دخترم ذلفا یعنی تو را به ازدواج جویبر در بیاورم!» ذلفاء: به خدا سوگند، جویبر از زبان پیامبر دروغ نمی گوید، هم اکنون کسی را به دنبال جویبر بفرست تا او را برگرداند.» او فورا کسی را به دنبال جویبر فرستاد، وقتی جویبر به خانه «زیاد» بازگشت، زیاد به او گفت: «جویبر! آفرین برتو، من خودم به سوی پیامبر می روم و مساله را حل می کنم.» سپس زیاد پیش پیامبر آمد به پیامبر عرض کرد: «پدر و مادرم فدای تو باد، جویبر پیامی از شما رساند و گفت: رسول خدا دستور داده است دخترت ذلفاء را به ازدواج من آوری. خواستم عرض کنم ما دختران خود را به کسانی می دهیم که از انصار و هم شأن ما باشند.» پیامبر: زیاد! جویبر یک فرد باایمانی است، مرد با ایمان هم شأن زن با ایمان است، اصولا مرد مسلمان کفو زن مسلمان می باشد. زیاد! دختر خود را در عقد او در آورد و از او اعراض مکن.» زیاد به خانه برگشت و جریان را با دختر خود در میان نهاد و آنچه را که از پیامبر شنیده بود به او گفت. دختر گفت: «با سخنی که پیش پیامبر زدی عصیان کردی و فرمان رسول خدا را اطاعت کن». سرانجام زیاد در یک مجلس عمومی دختر خود ذلفاء را طبق سنت خدا و رسول او به ازدواج جویبر در آورد.
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من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 380 تا 382

کلی__د واژه ه__ا

برابری جویبر ازدواج اسلام

ماجرای جنگ علاء حضرمی ساخته سیف بن عمر
داستان علاء حضرمی در جنگ دارین، نمونه بارزی است از توجه خاص سیف در مورد حفظ قدرت و مصالح هئیت حاکمه. اصل قضیه، صرفنظر از داستان سیف چنین است: گروهی از جنگجویان از دست علاء به قلعه دارین پناهنده میشوند. آب بین او و پناهندگان فاصله انداخته و مانع دسترسی علاء به دارین میشود. شخصی بنام کراز النکری، علاء و سپاهیان او را راهنمائی میکند و از پایاب عبور میدهد، و به این ترتیب دارین بدست علاء فتح میشود. تمام قضیه همین است که در چند سطر خلاصه شده است.



اما ابوهریره میآید و بنا به عادتش با دادن تغییراتی و دستکاریهائی در اصل قضیه آنرا چنین نقل میکند: علاء را دیدم که در جنگ دارین سواره به آب دریا زد ( یا با چهار هزار نفر به دریا زد) طوریکه نه سم شتری و نه سم اسبی تر شده باشد! آنگاه بسوی بحرین پیش تاخت و چون به شوره زار دهناء رسید، علاء خدا را در آن سرزمین بخواند و دعا کرد، آب در آن سرزمین جوشیدن گرفت و بالا آمد...... پس از عزیمت از آنجا، مردی چیزی از راحله اش را بجای گذاشته بود، بازگشت تا آنرا بردارد آنرا دید، ولی آبی نیافت... ابوهریره بنا به روشی که دارد، در داستانی کوتاه چون سایر داستانهایش قصه علاء را نیز نقل کرده است و چون با علاقه و رغبت مردم که تشنه شنیدن کرامات گذشتگان و نیاکان خود هستند موافقت کامل داشت، از قول او نقل، و بزودی دهان به دهان گردید، و تا زمان سیف نیز از طرق مختلف از ابوهریره رایج و بر سر ز بانها بود.
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سیف آن نابغه افسانه پرداز می آید. جاهای خالی آن قصه را پر میکند و بر آن شاخه ها و برگها می بندد و سندی هم برای آن تنظیم میکند و بطور خلاصه چنین میگوید: چون علاء با سپاهیانش به دهناء رسید، سرزمینی شن زار که تپه های شنی چون کوه در آن دیده میشود، و آبی در آنجا وجود نداشت، در آن سرزمین تا قلب صحرا پیش میرود در چنین موقعیتی تمام شتران آنها با بارهائیکه بر پشت داشته اند میگریزند. نه شتری برایشان باقی میماند نه توشه ای و نه آبی... همگی به هلاک خود یقین حاصل میکنند، و هریک به دیگری وصیت مینماید. علاء آنان را به این غم و تشویش که آنها را عارض گشته سرزنش و ملامت میکند، و وادارشان مینماید تا با او دسته جمعی دست به دعا بردارند و دعائی بخوانند، دعائیکه سیف متن متن آنرا نقل میکند. انعکاس آفتاب بر آبی که پیش روی آنها و بر اثر دعای ایشان بناگهان آشکار میشود همه را بخود جذب میکند! بسوی آن میروند و از آن مینوشند و خود را می شویند. در همین موقع شترهای رمیده نیز از اطراف آن بیابان بسوی آنها باز میگردند!! شترها را آب میدهند و براه می افتند. چون مسافتی از آن آبگیر دور میشوند، ابوهریره با یکی از یارانش به طلب ظرفی که خودش آنرا از آب پر کرده و برای وجود نشانه ای کنار آن آبگیر گذاشته بود بازمیگردد، ظرف آب را می بیند ولی اثری از آن آبگیر دیده نمیشود!!



بعد از این، سیف قسمتهای دیگری بر این قصه می افزاید و سپس میگوید: بجانب بحرین روی آوردند و قصد کردند به دارین بروند. فاصله دریا بین آنها تا دارین یک روز و یک شب راه با کشتی بود، کنار دریا، علاء سپاهیان خود را مخاطب ساخته گفت: خداوند آیات خود را در خشکی بشما نشان داد تا به پشتوانه آن در دریا قویدل شوید، بسوی دشمنان خود رکاب بکشید و مردانه از دریا بگذرید. آنها سواره و پیاده به دریا زدند، سوار بر اسب و شتر و درازگوش و دعائی خواندند که سیف آنرا نقل میکند. آنها از آب دریا گذشتند مانند کسیکه قدم بر شنهای صحرا میگذرد در حالیکه کمی آب روی آنرا گرفته باشد و سم چهار پایان بزحمت تر میشد. به این ترتیب به مرتدین ( از دین برگشتگان) رسیدند و با آنها به جنگ برخاستند و بر آنها پیروز شدند. و سپس به محل اصلی خود مراجعت کردند و از دریا چون نخستین بار گذشتند، و عفیف بن منذر تمیمی که یکی از پهلوانان افسانه های سیف است در این مورد بخصوص شعری سروده که سیف آنرا نقل میکند:
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راهبی که همراه مسلمانان بود با دیدن اینهمه کرامات و خوارق عادات، و شنیدن دعای فرشتگان در هوا، مسلمان میشود! سیف دعای ملائکه ها را نیز آورده است. سپس میگوید علاء نتیجه این اردوکشی را به خلیفه اول ابوبکر طی نامه ای گزارش کرد. ابو بکر پس از دریافت نامه علاء به منبر میرود و داستان را برای مسلمانان نقل میکند. سیف از قضیه کوتاه ابوهریره که در زمان او دهان به دهان میگردید خوشش می آید و آنرا با اضافه کردن عناصری چند تکمیل میکند و همه آنرا در حالیکه از هر طرف با سند و شاهد و دلیل و برهان و دعا محکم شده است و جای هیچ اما و اگر برای مردم آن زمان نداشته نقل و روایت میکند، اما از آنجائیکه مایل نبوده است تا کرامتی را به فردی حضرمی که اهل یمن و از قبیله سبا میباشد نسبت دهد، آن کرامت را با افسانه ای دیگر که میپردازد از او سلب میکند.



توجه کنید او مینویسد: علاء حضرمی با سعد وقاص رقابت و همچشمی میکرد و تصادفا پیشرفتهای علاء در جنگهای رده بیش از سعد بوده است، تا اینکه سعد در نبرد قادسیه در زمان عمر بر ایرانیها پیروز میشود و غنائم جنگی خیلی بیشتر از آنچه علاء با خود آورده بود بدرگاه خلیفه می فرستد. علاء در صدد برمیآید که در جنگ با ایرانیان خودی بنمایاند تا از سعد عقب نماند. به این منظور بدون اینکه از مقام خلافت دستور بگیرد، از طریق دریا به ایران می تازد در حالیکه او نفهمیده بود که اگر خداوند او را در جنگهای رده، بر سعد و قاص فضل و برتری داده بود بعلت اطاعت و فرمانبرداری او از مقام خلافت و پیروی از دستور صریح خلیفه نخستین، ابوبکر در جنگ با مرتدین بوده است نه اینکه او را خود فضل و کرامتی است. در صورتیکه عمر خلیفه دوم بخصوص علاء را از حمله به ایران از طریق دریا منع کرده بود... سیف اضافه کرده مینویسد:
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وقتیکه علاء از طریق دریا به پارس حمله کرد و دو سپاه رویاروی یکدیگر قرار گرفتند، پارسیان بین او و کشتی هایشان حایل شدند و سپاه مسلمین شکست خورد، این شکست نتیجه نافرمانی علاء از فرمان خلیفه بود و اگر لطف خدا یاری نمیکرد همه آنها در آن جنگ کشته شده بودند. لطف خدا به این صورت تجلی کرد که خبر این حمله بی اجازه بگوش خلیفه میرسد، و در دل هایشان میگذرد که حتما علاء بعلت این نافرمانی شکست خواهد خورد، پس بلافاصله در مقام عزلش برمیآید، و دیگری را به فرماندهی سپاه انتخاب میکند و افراد کمکی برایش اعزام میدارد. به این ترتیب خداوند سپاهیان اسلام را به برکت رأی و بینش خلیفه از مهلکه حتمی نجات میدهد!



طبق این داستان که سیف ساخته، آنچه را که ابوهریره از کرامت در جنگ دارین به علاء حضرمی نسبت داده است از آثار اطاعت و فرمانبرداری مطلق او از مقام خلافت بوده والا دیدیم که همین صحابی بزرگوار وقتیکه در مقام تمرد و سرپیچی از مصدر خلافت برمیآید چگونه گرفتار بدبختی و درماندگی میگردد. خداوند آن همه نعمت را بپاس فرمانبرداری از خلیفه به علاء و سپاهش مرحمت فرموده، و بر اثر نافرمانی آنچنان شکست نصیبش ساخت. این داستان و داستانهای نظیر آنرا سیف همگام با حفظ مصالح عالیه زمامداران در هر عصر ساخته و پرداخته است. همین امر به تنهائی بزرگترین عامل انتشار افسانه های سیف بوده تا جائیکه روایتهای تاریخی صحیح دیگران بدست فراموشی سپرده میشود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 106 تا 109
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کلی__د واژه ه__ا

بررسی ساختگی بودن شخصیت قعقاع بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
در ده ها کتاب معروف و مشهور تاریخ و فرهنگ اسلامی نام «قعقاع بن عمرو» و شرح حال وی جزء اصحاب رسول خدا آمده است. از جمله کتابهائی که امروزه در دسترس ما میباشد استیعاب تألیف ابوعمر است که شرح حال ویژه ای برای قعقاع نوشته است. او مینویسد: قعقاع، برادر عاصم فرزند عمرو تمیمی است که هردوی آنها در نبرد قادسیه جنگی که در آن رستم فرخزاد، سپهبد ایران فرماندهی کل قوا را بعهده داشته است- از خود شجاعتها، و دلاوریهای بی مانند و قابل تحسین نشان داده اند، و موقعیت و منزلتی پسندیده و شایسته احترام کسب کرده اند. پس از مولف استیعاب، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق از قعقاع بن عمرو چنین آغاز سخن میکند: قعقاع صحبت رسول خدا را درک کرده! یکی از دلاوران مورد توجه، و شعرای نام آور عرب است. در نبرد یرموک و فتح دمشق حضور داشته، و در بیشتر جنگهای عراق با ایرانیان شرکت نموده، و رشادتهای قابل تحسین از خود نشان داده و جنگهای نمایانی کرده است. قعقاع را از ابتدای سده دوم هجری تاکنون چنین توصیف و تعریف کرده اند: قعقاع در نبردهای اسلامی همواره مرد دادرس و فریادرس بوده، او فاتح خانقین و همدان و حلوان است. این قعقاع با چنین خصوصیاتی کیست؟



نسب قعقاع 

سیف، قعقاع را چنین خیال کرده است: قعقاع فرزند عمرو، پسر مالک تمیمی است کنیه اش ابن حنظلیه، دائیهایش از تیره بارق، و همسرش، هنیده دختر عامر هلالیه از هلال نخع است.
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قعقاع در شماره اصحاب پیمبر 

طبری و ابن عساکر هردو میگویند که سیف چنین آورده است: قعقاع از اصحاب رسول خدا بوده است. ابن حجر شعری را که سیف از قول قعقاع نقل میکند چنین اورده است: «من شاهد تابندگی و در خشندگی تهامه بودم، در آن روز که خالد بن ولید سوار بر اسب عیار، رهبری سواران را بعهده گرفته بود، من در سپاه سیف الله، شمشیر محمد بودم که به شیوه آزادگان، و همگام با آنکه پیش از همه به اسلام گرویده بودند قدم برمیداشتم.



حدیثی از قعقاع 

ابن حجر در شرح حال قعقاع در اصابه از طریق سیف از قول خود قعقاع چنین مینویسد: رسول خدا به من فرمود: «برای جهاد چه تهیه کرده ای؟» گفتم: فرمانبرداری از خدا و رسولش و اسبم را. آن حضرت فرمود: «همه همین است.» و نیز از طریق سیف از قول قعقاع مینویسد: من در وفات رسول خدا حاضر بودم، چون نماز ظهر را خواندیم، مردی به مسجد آمد و به بعضی از مردم گفت انصار اجتماع کرده اند تا سعد را به خلافت انتخاب کنند، و پیمان و وصیت رسول خدا را زیر پا بگذارند، مهاجرین با شنیدن این خبر نگران شدند.... ابن حجر اضافه میکند که: ابن سکن گفته است که سیف بن عمر ضعیف است یعنی این گفتارش قابل اعتنا نیست. رازی دانشمند علم رجال نیز این داستان را بطور اختصار در شرح حال قعقاع آورده و اضافه میکند: سخنان سیف را دیگران قبول ندارند، بنابراین این حدیث بخودی خود مردود است و ما فقط آنرا برای شناسائی قعقاع آوردیم. ابن عبدالبر در شرح حال قعقاع، از رازی پیروی کرده و آنچه را که آورده و نظری که درباره سیف داده است همه را در کتاب خود نقل میکند. ابن اثیر و ذهبی نیز هردو در شرح حال قعقاع، این سخن را از ابن عبدالبر گرفته و نقل کرده اند با این تفاوت که نظریه رازی را در پایان آن نیاورده اند.
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بررسی سند

نسب قعقاع را سیف از قول صعب بن عطیه، از پدرش بلال فرزند ابی بلال روایت میکند. نام صعب در نه مورد از روایتهای سیف آمده که ترجمه و شرح حال هفت تن از اصحاب پیامبر خدا را از آن روایتها گرفته اند. کنیه اش را که ابن الحنظلیه گفته اند، و اینکه او از اصحاب رسول خداست همه از سیف گرفته شده و در سند روایتهای آن نام محمد بن عبدالله فرزند سواد پسر نویره آمده است. نام عبدالله در سند 216 روایت از روایتهای سیف در کتاب تاریخ طبری آمده است. نام همسر قعقاع در روایت سیف از طریق محمد بن عبدالله که نامش رفت و مهلب فرزند عقبه اسدی روایت شده. نام مهلب در سند 76 روایت سیف در تاریخ طبری برده شده است، اما در شعر قعقاع، گفته نشده است که سیف آنرا از قول کدام راوی، روایت کرده تا درباره راوی آن به مطالعه بپردازیم. همچنین حدیثش از رسول خدا، در مورد آمادگی جنگی، و حضورش در مسجد در روز سقیفه و مطالب آن، هر دوی آنها مستقیما از قول قعقاع پهلوان افسانه ای نقل شده و سندی جز خود او ندارد. ما در تمام کتابهای حدیث، تاریخ، انساب و ادیب به جستجو پرداختیم تا شاید نامی از روایان فوق بدست آوریم ولی جستجوی ما بجائی نرسید، و چون نام آنها یعنی: صعب، محمد، مهلب و خود قعقاع، جز در سخنان سیف جائی دیگر دیده نمیشود طبق قاعده و قانون حدیث شناسی حکم کردیم که آنها وجود خارجی نداشته اند و همگی از ساخته های ذهن سیف و آفریده او میباشند.
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نتیجه بررسی

تا اینجا، آنچه که درباره قعقاع آوردیم سخن سیف بود، و کسی دیگر چیزی درباره او نیاورده تا به مقارنه و مقایسه آن اقدام کنیم و سیف تنها سخنگوی این مطالب است و واسطه های سخن را- سند روایت ها- نیز مخلوق ذهن او یافتیم.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 129 تا132

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه های مربوط به قعقاع، صحابی ساختگی، در جنگهای ارتداد دوران ابوبکر
طبری در حوادث سال یازده هجری در بحث ارتداد قبیله هوازن چنین روایت میکند که: «چون علقمه فرزند علاثۀ کلبی مرتد شد، ابوبکر، قعقاع فرزند عمرو را مأموریت داد تا بر او بتازد، یا او را بکشد و یا در بند نماید. قعقاع چون در اجرای امر ابوبکر به قبیله هوازن میتازد، علقمه از چنگش میگریزد ولی خانواده اش به اسارت قعقاع در میآیند و قعقاع آنانرا بخدمت ابوبکر میفرستد. خانواده علقمه در پیشگاه ابوبکر اظهار اسلام میکنند، و تأثیر نفوذ رئیس خانواده را برخود انکار مینمایند، که توبه آنها قبول میشود و هیچیک از اسیران کشته نمیشوند. طبری این داستان را از قول سیف روایت میکند، و ابوالفرج و ابن حجر در شرح حال علقمه آنرا از طبری نقل میکنند، و ابن اثیر بطور خلاصه با اشاره به طبری آنرا در کتاب کامل خود نقل مینماید.



مقایسه روایت سیف با روایت دیگران 

این داستان را به این شکل سیف بن عمر نقل کرده در صورتیکه حقیقت امر چیز دیگری است. مدائنی مینویسد: ابوبکر، خالد بن ولید را مأمور کار علقمه کرد. علقمه از چنگ خالد گریخت و بخدمت ابوبکر رسید و اسلام آورد. ابوبکر او را بخشید و امان داد. با توجه به داستان فوق، سیف آمده است و کار خالد بن ولید را در عهده قعقاع ابن عمرو تمیمی میگذارد، تا این افتخار از آن او و قبیله تمیم باشد، آنوقت طبری داستان ساختگی سیف را میگیرد و در تاریخ خود ثبت میکند، و دیگران همان دروغ را از طبری نقل میکنند.
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نتیجه مقایسه: داستان علقمه حقیقت دارد، و همه آن زائیده خیالات سیف نیست بلکه موضوع اینست که سیف بن عمر، عمل خالد بن ولید را به قعقاع بن عمرو تمیمی نسبت داده است.



بررسی سند 

در سند این داستان نام راویانی چون سهل بن یوسف سلمی، و عبدالله بن سعید ثابت انصاری آمده است که از سهل 37 روایت و از عبدالله 16 روایت سیف در تاریخ طبری روایت کرده است. چون ما نام این دو راوی را در فهرست راویان و کتب طبقات و غیره نیافتیم، مجاز خواهیم بود تا این دو تن راوی را نیز جز آفریده های سیف از طبقه راویان بحساب آوریم.



دست آورده های این داستان

یکم- شرکت قعقاع بن عمرو بنا به فرمان مقام خلافت در نبرد هوازن و اسارت خانواده علقمه بدست او افتخاری است برای قعقاع فرزند عمرو تمیمی.



دوم- سیف برای پروراندن مطلب خود حقیقت را دستکاری کرده، داستانی جدا و دروغ بر مبنای یک واقعه حقیقی طرح ریزی میکند و از ان به سود قبیله تمیم بهره برداری مینماید در صورتیکه هم قعقاع و هم داستانش هیچکدام واقعیت ندارند و تنها زائیده خیالات و آفریده افکار سیف بن تمیمی میباشند. اما بجز این داستان که داستان علقمه است، یاقوت حموی در شرحی که بر لغت 'بزاخه' که آبیست در سرزمین نجد و جنگهای ارتداد که پیرامون آن وقوع یافته است مینویسد: و قعقاع بن عمرو نبرد بزاخه را چنین توصیف کرده است: «مسحلان در آن روز توانست که از آوردگاه بگریزد و جان بدر برد. در آن روز که به چشم خود میدید که گرد و خاک میدان نبرد به آسمان بالا میرود، و خالد در آوردگاه بزاخه بر سر رزمندگان دشمن خاک مرگ می پاشد، و دشمن را چون سگان درنده از هم میدرد و پاره پاره کرده آنگاه بی تفاوت بر زمین رها کرده روی بر میتابد». و حموی این عادت را دارد که غالبا برای معرفی اماکنی که نام میپرداز اشعار سیف شاهد بیاورد بدون اینکه نامی از راوی آن نقل کند و به این قبیل از موارد بعدها بر خواهیم خورد. نمیدانیم که سیف در این ابیات چه خواسته است بگوید! آیا قعقاع را با سرودن این اشعار مستقیما در نبردهای خالد در جنگ بزاخه شرکت داده است و او در آنجا این اشعار را سروده، یا چنین نموده که قعقاع بدون شرکت در آن جنگ آنرا وصف کرده است که این بنظر ما بعید میآید. به هرحال آنها که نبرد بزاخه را بدست داده اند نامی از قعقاع نبرده اند. بجز آنچه که آوردیم، هیچ کجا نامی از قعقاع در نبردهای رده ندیدیم اما در غیر رده غالبا کتابهای مشهور تاریخی که از سیف بن عمر مطلب گرفته اند، درباره قعقاع و قهرمانیهایش در فتوح بسیار سخن گفته اند. نخستین بخش این تعریفات از آنچه که سیف بدست داده است، نبردهای مسلمانان در عراق میباشد که اینک به شرح آن میپردازیم.
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قعقاع در جنگ عراق: 

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال دوازده هجری چنین روایت میکند: چون خالد بن ولید از نبرد یمامه بازگشت، ابوبکر او را فرمان داد تا با سپاه خود به عراق عزیمت کند و در ضمن دستور داد تا به افراد سپاه خود اطلاع دهد که هرکس مایل باشد میتواند در این اردوکشی شرکت نکرده بخانه خود باز گردد. چون این موافقت خلیفه به افراد سپاهی اعلام شد، سپاه خالد متلاشی شد و بجز اندکی بقیه افراد بخانه های خود بازگشتند تا جائیکه خالد ناگزیر شد از ابوبکر قوای کمکی بخواهد. ابوبکر نیز قعقاع بن عمرو را بعنوان کمک به اردوگاه خالد فرستاد. اشخاصیکه ناظر بر این اوضاع بودند به ابوبکر خرده گرفتند که خالد افراد سپاهش همه متفرق شده اند و او از تو قوای کمکی خواسته است و تو تنها یک نفر را بیاری او میفرستی؟! ابو بکر به اعتراض آنها چنین پاسخ میدهد: «سپاهی که در آن چنین مردی وجود داشته باشد هرگز شکست نخواهد خورد». سپس طبری برای قعقاع در جنگهای عراق به همراهی خالد بن ولید، قهرمانیها و پهلوانیها و رشادتها میآورد. ابن حجر نیز حدیث فوق را تا به آخر آورده بدون اینکه مصدر آنرا ذکر کند، در صورتیکه مصدر آن تنها سیف است که طبری از او گرفته و دیگران از طبری. یاقوت حموی نیز در کتاب معجم البلدان خود به مناسبت معرفی اماکنی که در احادیث سیف آمده است بطور اختصار بشرح آنها میپردازد. بنا به نوشته طبری از روایت سیف بن عمر، نخستین نبردی که در عراق بین مسلمانان صورت گرفته است، نبرد ابله میباشد.
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نبرد ابله 

طبری از سیف روایت میکند: ابوبکر، خالد بن ولید را مأمور ساخت که جنگ عراق را از مرز هند و سند آغاز کند، سپس سیف میگوید ابله در آن روزگار مرز هند و سند بوده است. سپس در داستان فتح ابله میگوید: هرمز فرمانده سپاه ایران در ابله توطئه ای ترتیب میدهد تا خالد را بکشد، پس با سپاهیانش قرار میگذارد که چون با خالد به نبرد تن به تن پرداخت به یکباره حمله کنند و کار خالد را بسازند، روی این حساب هرمز، خالد را بجنگ تن به تن با خود فرا میخواند، و خالد نیز پیاده! بجنگ هرمز بیرون میشود، چون آن دو سردار سپاه با یکدیگر به نبرد میپردازند و در هم می پیچند سپاهیان هرمز ناگهان به خالد حمله ور میشوند، و برخلاف قانون و قاعده نبرد تن به تن با نیرنگی که زده اند در مقام کشتن خالد بر میآیند، اما قعقاع بن عمرو که کاملا مواظب اوضاع بوده، و همه حرکات و جنبشهای سپاه دشمن را در نظر داشته است، پیش از آنکه دشمن بتواند آسیبی به خالد برساند، خود یک تنه به میدان میتازد و بر سپاهیان حمله میبرد، و آنها را تار و مار کرده نیرنگشان را نقش بر آب میکند و در آن گیرودار خالد هم هرمز را میکشد و ایرانیان که سردار خود را کشته می بینند پشت به میدان کرده میگریزند و به این ترتیب شکست میخورند و قعقاع بن عمرو مظفر و پیروز و سربلند از میدان نبرد باز میگردد. این خبر را طبری از سیف گرفته، و دیگران امثال ابن اثیر و ذهبی، و ابن کثیر، و ابن خلکان از طبری نقل کرده و در کتابهای خود نوشته اند. طبری پس از اینکه شرح مفضلی در فتح ابله و غنائم جنگی آن میدهد، اضافه میکند: این داستان در فتح ابله خلاف آن است که در روایات صحیحه آمده است!!
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سنجش سخن سیف با دیگران 

داستانی که سیف در فتح ابله آورده است، تماما بر خلاف آن چیزی است که مطلعین و تاریخ نویسان نوشته اند، و همچنین برخلاف آن چیزهائیست که در کتابهای صحیح آمده است زیرا حقیقت اینست که فتح ابله در زمان عمر، و بدست عتبة بن غزوان و در سال 14 هجری اتفاق افتاده است. طبری وقتیکه وقایع سال چهادره هجری را شرح میدهد آنجا که به ذکر بنای بصره میپردازد، به وعده ای که در مورد فتح ابله داده بود وفا میکند، و حقیقت نبرد و فتح ابله را روایت میکند که در آن هیچیک از مواردی را که سیف به آن اشاره کرده بود دیده نمیشود، و جزء روایت مخلوق سیف بن عمر میباشند. و نیز مقطع بن هیثم بکائی که نامش در سند سه روایت سیف در تاریخ طبری آمده است. و حنظله فرزند زیاد بن حنظله که نام او در سند دو روایت سیف در تاریخ طبری برده شده است و چنین بنظر میرسد که سیف با استفاده از نام حنظله، برای زیاد فرزند حنظله «صحابئی که خود آفریده است» فرزندی بنام حنظله خلق کرده باشد. پس زیاد، صحابی مخلوق و حنظله فرزندش، راوی ساختگی تخیلات سیف هستند. همچنین عبدالرحمن احمری است که نامش در سند هفت روایت سیف در تاریخ طبری آمده است. در هر صورت ما به بحث و تجسس پرداختیم تا شاید این نامها را که بر شمردیم در کتابهای طبقات، و شرح حال راویان، و حتی کتب حدیث پیدا کنیم، ولی نام هیچیک از آنها را در هیچ کجا جز روایتهای سیف ندیدیم، بنابراین سه نفر راوی اخیر یعنی مقطع، و حنظله، و عبدالرحمن را همچون محمد و مهلب از جمله راویان مخلوق تخیلات سیف بحساب آوردیم.
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نتیجه سنجش و بررسی 

سیف میگوید که خالد بن ولید بعلت پراکندگی سپاهش از ابوبکر کمک خواست، و شخص خلیفه با توجه به تعریف کوتاه و بسیار پرمغزی که از قعقاع بن عمرو تمیمی کرده است، تنها شخص قعقاع را به کمک خالد مأمور میسازد. این قصه را سیف ساخته و جز او کسی دیگر چنین چیزی نگفته است. سیف فتح ابله را به خالد بن ولید مضری، و در سال دوازده هجری، و در زمان خلافت ابوبکر نسبت میدهد؛ و حال آنکه واقع اینست که فتح ابله در زمان خلافت عمر، و بدست عتبة بن غزوان و به سال چهارده هجری صورت گرفته است. سیف تنها قصه پردازی است که خالد بن ولید را پیاده بجنگ تن به تن فرمانده سپاه ایران به نامش راهرمز خیال کرده است میفرستد، و داستان شگفت انگیز نیرنگ ایرانیان را مطرح میکند، و قعقاع بن عمرو تمیمی هم قبیله خود را گره گشای هر مشکلی معرفی میکند، و او را مردی زیرک و هوشیار، و دانا به رموز جنگی و گردی لشکرشکن و پهلوانی شکست ناپذیر، و مورد توجه و عنایت خاص خلفا و سرآمد اصحاب و یاران رسول خدا میشناساند و او را بعنوان سندی قاطع از فخر و مباهات به چشم یمانیان قحطانی میکشد. و بعد از همه اینها، سیف داستان خود را از طریق راویانی روایت میکند که همگی آنها ساخته و پرداخته ذهن قصه پرداز و دروغساز خود او هستند و وجود خارجی نداشته اند.



دست آوردهای حدیث سیف 

اکنون ببینیم سیف بن عمر با ساختن داستان فتح ابله چه چیز را ثابت کرده و چه ها بدست آورده است:
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یکم- از مقدمه ای که می چیند، خلیفه ابوبکر زبان به تعریف و ستایش قعقاع ابن عمرو تمیمی میگشاید و او را آنچنان دلاوری معرفی مینماید.

دوم- پیشگوئی خلیفه درباره شکست ناپذیری قعقاع و اینکه سپاهی که قعقاع در آن باشد هرگز شکست نخواهد خورد.

سوم- گشوده شدن شهری در عراق، بدست خالد، قهرمان مضر، تا فخری بر سایر افتخارات قبیله مضر اضافه شود.

چهارم- افتخاری برای قعقاع پهلوان شکست ناپذیر تمیم در نجات خالد بن ولید از نیرنگ ایرانیان.

پنجم- آفرینش سه تن راوی دیگر به نامهای مقطع و حنظله و عبدالرحمن بر جمع سایر راویان خیالی و ساختگی سیف.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 133 تا 141

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستانهای ساختگی درباره قعقاع، صحابی ساختگی، در جنگهای حیره
طبری پس از شرح فتح ابله از قول سیف روایت میکند: هرمز پیش از نبرد ابله از پادشاه ایران کمک خواسته بود. شاه درخواست او را با اعزام سپاهی تحت فرماندهی قارن فرزند قریانس اجابت کرد. چون هرمز کشته شد و سپاهش پراکنده گردید، قارن با سپاه خود در آن هنگام به المذار رسیده بودند. قارن سپاه فراری و پراکنده هرمز را در کنار نهر الثنی جمع آوری کرد و با سپاه اسلام روبرو شد، و بین دو لشکر جنگ آغاز گردید، و دو سپاه با شدت و خشمی هر چه تمامتر در یکدیگر شمشیر نهادند. سرانجام قارن در این نبرد کشته شد و شیرازه لشکرش از هم گسیخت و سپاه ایران با دادن سی هزار کشته بجز آنها که در رودخانه الثنی غرق شدند شکستی فاحش خورد.

ص: 11253








نبرد ولجه 

سیف در باره نبرد الولجه چنین میگوید: چون خبر شکست ایرانیان در المذار و الثنی به شرحی که گذشت به پادشاه ایران رسید، اندرزگر را مأموریت داد تا با جمع آوری سپاهی از رزمندگان عرب آن نواحی و کشاورزان ایرانی به نبرد با خالد بن ولید اقدام کند، و بهمن جادویه را نیز کمک وی تعیین کرد. این خبر چون به خالد رسید، خود را با شتاب به ولجه رسانید و با آنها به نبرد پرداخت، نبردی شدیدتر از نبرد الثنی. صفوف سپاهیان پارس درهم شکست و اندرزگر از معرکه بگریخت و در این فرار بر اثر تشنگی از پای درآمد. سیف میگوید: خالد در این نبرد با یکی از رزمندگان پارس که با هزار کس برابری میکرد به نبرد پرداخت و او را کشت! و چون از کشتنش فارغ گشت بر او تکیه زد و در همانجا، میدان نبرد، غذا خواست! این جنگ در صفر سال 12 هجری واقع گردید، و گفته است که ولجه از جانب خشکی به کسکر نزدیک است.



نبرد الیس

و در شرح نبرد الیس چنین آورده است: مسیحیان عرب و رزمندگان دیگر عرب از تعداد کشته هائی که در نبرد ولجه متحمل شده بودند به خشم آمده، مراتب ناراحتی خود را از این شکست به ایرانیان نامه کردند و در نتیجه جابان بمنظور پشتیبانی آنها با سپاهش در الیس به آنها پیوست. جنگی سخت و بیرحمانه در میان دو سپاه بوقوع پیوست، در این میان به امید رسیدن قوای کمکی از طرف ایران مقاومت رزمندگان هر چه بیشتر میشد. خالد به خشم آمد و سوگند خورد که اگر بر آنها دست یابد یک تن از آنها را زنده نگذارد و رود الیس را از خونشان جاری سازد. سرانجام چون خالد بر آنها پیروز شد، فرمان داد تا همه اسیران را یکجا جمع کنند و هیچ اسیری را نکشند. سپاه خالد برای دستگیری فراریان و جمع آوری اسیران به هر طرف شتافتند. سواران اسیران را گروه گروه به خدمت خالد آوردند. خالد دستور داد تا مردانی معین، گردن اسیران را در رودخانه بزنند تا از خون آنها آن رود بجریان افتد. یک شبانه روز گذشت و فردا و پس فردای آن نیز سپری شد و مرتبا اسیران را از فاصله های بسیار دور الیس میآوردند و گردن میزدند ولی از خون آنها رودی ایجاد نشد. در این موقع بود که قعقاع و پهلوانانی چون او به خالد گفتند: از همان وقت که برای نخستین بار خون فرزند آدم بر زمین ریخته شد با منعقد کردن آن از حرکتش جلوگیری بعمل آمد حالا اگر تو می خواهی که رودی از خون انسانها براه اندازی و از قید سوگند خود رهایی یابی، باید که بر این خونها آب ببندی تا از لخته شدن آن جلوگیری نماید. پیش از این واقعه مسیر آب را گرفته بودند، پس ناگزیر شدند تا سد را بردارند تا آب بر خون جاری شد و رودی خونین بوجود آمد و بر اثر آن آرد لازم برای بیش از هیجده هزار سپاهی خالد، بوسیله آسیابهائیکه از آن رود خون بگردش درآمدند تهیه گردید، و سه شبانه روز این آسیابها بر اثر این رود خون در چرخش بودند و به این مناسبت آنرا رود خون نامیدند. چنین رود خونی، به برکت خون هفتاد هزار تن انسان که در آن چون گوسپندان قربانی شده اند بوجودآمده است. 'تا سوگند قهرمان یک دنده ای چون خالد مضری عملی شود.'
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جنگ های دیگر در حیره

آنگاه طبری جنگهای بزرگی از خالد را در نواحی مختلف حیره آورده و سخن سیف را چنین پایان میدهد: و سیف نوشته که قعقاع در نبردهای حیره چنین سروده است: «خداوند کشته شدگان ما را که در کنار رود فرات، و همچنین آنانکه در نجف آرمیده و بخواب ابدی فرو رفته اند از رحمت خود سیراب کند.» «ما در سرزمین کاظم هرمزان را پایمال نمودیم، و کنار رود ثنی شاخ قارن را با پاروهای خود شکستیم. آنروز که ما به کنار کاخهای حیره فرود آمدیم بر آنها شکست وارد آمد. در آن روز ما ایشان را از شهرشان بیرون راندیم، و پایه های تختشان از بیم و هراس به لرزه در آمد. تیرهای جانکاه خود را در آنروز بسویشان رها ساختیم و شبانگاه بدان وسیله شربت مرگشان چشانیدیم. در آن روزیکه مدعی بودند ما مردمی هستیم که بر سرزمینهای حاصلخیز عرب تسلط داریم.» هدف سیف از این ابیات اینست که نشان دهد که قعقاع بن عمرو تمیمی است که به دلاوریها و کر و فرهایش به همراهی خالد بن ولید مضری در میدانهای منطقه حیره بخود میبالد، و افتخار میکند که در نبرد کاظمه با هرمز، و در الثنی با قارن، و با نصارای عرب و جنگجویان و نگهبانان کاخهای کسری در حیره به نبرد پرداخته، و دست آنها را از تسلط بر سرزمینهای حاصلخیز عرب کوتاه ساخته است. اینها مطالبی بود که طبری درباره جنگهای خالد بن ولید در منطقه حیره از قول سیف بن عمر روایت کرده، و پس از طبری ابن اثیر و ابن خلدون آن مطالب را از طبری گرفته و در تاریخهای خود ثبت کرده اند و ابن کثیر نیز هم از طبری گرفته و هم مستقیما از سیف بن عمر، و به این موضوع مخصوصا در تاریخ خود تصریح کرده است. حموی نیز اطلاعات خود را درباره الثنی مستقیما از سیف گرفته است آنجا که در شرح بر واژه الثنی مینویسد: نبرد الثنی نبردی مشهور است که بین خالد بن ولید و ایرانیان در نزدیکیهای بصره بوقوع پیوسته، و در آن نبرد بود که قعقاع بن عمرو چنین سروده است:

ص: 11255





سقی الله قتلی بالفرات مقیمه.... تا و بالثنی قرنی قارن بالجوارف 

و نیز در شرح الولجه از قول سیف میگوید: ولجه در سرزمین کسکر و کنار صحرا واقع است. خالد بن ولید سپاه ایران را در آنجا شکست داد. این مطالب در کتاب فتوح و جزء حوادث سال دوازده هجری ثبت شده است و قعقاع بن عمرو در آن نبرد گفته: «ندیدم قومی را با شهادت و دلیرتر از قومیکه در ولجه صحرا دیدم. ندیدم کسی را مانند ایشان که روزگار همه آنان را به زبونی و خواری کشیده و به رو در افکنده و سران و نامداران را به هلاکت رسانیده باشد.» این ها مطالبی بود که حموی در کتاب خود معجم البلدان نوشته، و عبدالمومن در شرح الثنی و الولجه از او گرفته و در کتاب خود مراصد الاصلاع آورده است.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران

اما بلاذری درباره المذار مینویسد: مثنی فرزند حارثه در زمان خلافت ابوبکر با مرزبان المذار به نبرد پرداخت و او را شکست داد، و در زمان خلافت عمر، عتبة بن غزوان به مذار حمله برد و مرزبان آنجا که به مقابله او شتافت، بر اثر این نبرد، خدا سپاه مرزبان را درهم شکست و همه در رودخانه غرق شدند و عتبة مرزبان را گردن زد. در مورد ولجه و الثنی (که تلفظ آن به کسر اول و سکون ثانی است) خبر آنها را بجز نزد سیف در هیچ کجای دیگر ندیدم تا آن را با روایت سیف بسنجم. بلاذری درباره الیس مینویسد: خالد بن ولید سپاه بجانب الیس کشید، و جابان، بزرگ ایرانیان چون از اندیشه خالد آگهی یافت خود بنزد خالد رفت و با او پیمان عدم تعرض بست به این شرط که اهالی الیس خبرگزار مسلمین باشند و راهنما و پشتیبان آنها در جنگ با ایرانیان.
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قصه رود خون

اما در مورد داستان رود خون و سوگندی که خالد بن ولید خورده بود. ابن درید در کتاب اشتقاق چنین آورده است: منذر بزرگ در آن روز که افراد قبیله بکر بن وائل را به طرز فجیعی میکشت، و ایشان را بر سر کوهی میبرد و پشت سرهم گردن میزد، سوگند خورده بود که از آنان آنقدر آدم بکشد تا خونشان به دامنه کوه برسد! با وجودیکه تعداد کشته شدگان بسیار بود، با این وجود خون آنها حتی به نیمه راه هم نرسیده بود و این مسأله عصبانیت و خشم منذر را بیش از پیش افزون میساخت. در آخر حارث فرزند مالک به منذر گفت: گزندی بر تو مباد! اگر همه مردم روی زمین را هم بکشی، خونشان هرگز به دامنه کوه نخواهد رسید. دستور بده تا بر روی خون آب بریزند، تا خونابه از بالای کوه به جلگه برسد. راهنمائی حارث موثر افتاد و با رسیدن خونابه به دامنه کوه سوگند منذز عملی گردید و حارث نیز «وصاف» لقب یافت. سیف این داستان زشت و چندش آور دوران جاهلیت را می پسندد، و شایسته میداند تا نظیر چنین داستانی را بعنوان سندی از افتخارات برای قبیله مضر بسازد. پس خالد بن ولید مضری را برای احراز نقش اول آن مناسب می بیند و برمبنای داستان منذر کبیر، و کشتار افراد بیگناه قبیله بکربن وائل، داستان کشتار هفتاد هزار تن اسیر انسانها، و براه انداختن رودی از خون آنها را در الیس میسازد، تا از این لحاظ نیز قبایل مضر و نزار، چیزی از منذر کبیر کم و کسر نداشته باشند.
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بررسی سند

سیف، عبدالرحمن بن سیاه، و محمد بن عبدالله، و سهلب را راوی داستان نبرد الیس معرفی میکند که دانستیم این سه نفر جزء راویان مخلوق ذهن خیال پرداز سیف میباشد و وجود خارجی نداشته اند. و نیز زیاد بن سرجس احمری سند روایت او است که سیف از این راوی نیز 53 حدیث در تاریخ طبری روایت نموده که چون نام ابن زیاد را نیز در هیچ کتابی جز روایتهای سیف ندیدیم او را در چون راویانی که تاکنون بدست داده ایم، جزء راویان مخلقوق سیف بحساب آوریم. و نیز اشخاص مجهول الهویه و ناشناس دیگری را بعنوان راوی معرفی میکند و همچنین نامهائی را که بین چند راوی مشترک است بعنوان راوی و سند میآورد که بررسی آنها غیر ممکن است.



نتیجه سنجش و بررسی

سیف بن عمر، تنها کسی است که از نبردهای الثنی، و الولجه سخن میگوید و طبری این مطالب را در مورد نبردهای ثنی و الولجه از او گرفته، و مورخین دیگر که بعد از طبری آمده اند همگی از تاریخ طبری نقل کرده اند. یاقوت حموی قسمت کوتاهی از داستان سیف را در شرح الثنی بدون اینکه از مأخذ آن ذکری بنماید، در کتاب خود معجم البلدان آورده است، اما در شرح الولجه با اشاره به کتاب فتوح سیف بخشی از داستان سیف را در کتاب خود نقل کرده است و گمان می رود که حموی نسخه ای از کتاب فتوح سیف بن عمر را به خط این خاضبه در دست داشته است، که به خواست خدا به موقع آنرا روشن میسازیم. از اینکه مکان هائی بنام المذار و الیس بوده و حقیقت تاریخی داشته اند حرفی نیست، اما سیف نحوه فتح آن دو جا را تحریف کرده است. چه کسیکه نخستین بار در المذار به نبرد پرداخت و پیروز شد المثنی بود، و برای دومین بار المذار بوسیله عتبة بن غزوان فتح گردید و گردن مرزبان آنجا را زده است. در نبرد الیس دیدیم که خالد با اهالی آنجا پیمان صلح بست بشرط اینکه ساکنان آنجا خبرگزار مسلمین باشند و راهنما و یاور آنها علیه پارسیان. اما سیف این صلح را به جنگی خونین و خانمان برانداز چندش آور تحریف کرده است که تنها در آن جنگ 70 هزار انسان اسیر را گردن زده اند تا رودی از خون آدم ها جاری گردد، و مدت سه شبانه روز آسیابها از چنین خونی بکار افتاده، تا نان بیش از هیجده هزار سپاهی اسلام را به این وسیله تهیه نمایند. سیف با چنین افسانه ای که ساخته چه قصدی داشته است؟ آیا فقط بر آن سر بوده که افتخاری بر سایر افتخارات قبیله مضر به ثبت برساند؟ یا به غیر از این محرکی دیگر داشته تا در سایه آن به دیگران بفهماند که اسلام در پناه لبه تیز شمشیر و براه انداختن رودهای خون! انتشار یافته نه با استقبال ملتها از اسلام، و قیام آنها علیه فرمانروایان خودسر و ستمکارشان که حقیقت مطلب بوده است.
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دست آوردهای حدیث سیف

یکم- آفرینش فرمانده سپاهی بنام قارن فرزند قریانس.

دوم- خلق محلی بنام الثنی و الولجه تا در کتابهائی که بشرح اماکن میپردازند، شرحی برای آنها نوشته شود.

سوم- آفرینش چهار راوی بنامهای مهلب، ابوعثمان بن یزید، زیاد بن سرجس، عبدالرحمن فرزند سیاه که بر شمار راویان در اسلام افزوده شده است.

چهارم- سرودی مهیج که زینتبخش آثار ادبی باشد.

پنجم- کشته شدن پهلوانی پارسی که هماورد یکهزار سوار بوده بدست خالد مضری و تکیه کردن بر کشته او و غذا خوردنش در میدان نبرد که شگفت افسانه پرستان را برمی انگیزد و عطش ستایشگران سلف صالح را با ذکر چنان فضایل و مناقبی فرو مینشاند.

ششم- قتل عام انسانها و گردن زدن آنها در چند شبانه روز که همه اسیر و گرفتار آمده اند.

هفتم- آسیاب شدن گندم، خوراک بیش از هیجده هزار سپاهی اسلام بوسیله آسیابهائی که با فشار سیل خون و بمدت سه شبانه روز کار میکرده اند.

هشتم-تعداد سی هزار کشته در میدان الثنی، و هفتاد هزار کشته در الیس، به روی هم یکصد هزار انسان کشته شده بوسیله سپاه اسلام بجز غرق شدگان آنها!

نهم- کرامتی از قعقاع پهلوان شکست ناپذیر تمیم، چه اگر او و امثالش نبودند و پا در میانی نمیکردند، بنا به گفته سیف خدا میداند که خالد تا چه وقت دست بکار گردن زدن انسانها بود، و این همان چیزی است که دشمنان اسلام با تمام وجود دوست دارند که بشنوند، که اسلام در نبردهایش با مخالفین خود چه مایه کشته گرفته و چه سان پیشرفت کرده است، که اسلام در سایه شمشیر پیروزی یافته نه میل و رغبت ملتها و گرویدن آنها به اسلام عامل پیشرفت آن بوده است. و مگر نه سیف این نابغه افسانه پرداز، این آرزوی دشمنان اسلام خود را در سایه افسانه هایش برآورده است؟!
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 142 تا 150

کلی__د واژه ه__ا

بررسی حوادث بعد از حیره با حضور قعقاع، صحابی ساختگی
طبری از قول سیف تحت عنوان حوادث بعد از حیره چنین روایت میکند: اهالی بانقیا و بسما با خالد بن ولید از در صلح در آمدند و متعهد شدند که بشرط عدم تعرض مسلمین به آنها، مبلغ ده هزار دینار علاوه بر خراجی که به دربار کسری می پردازند، به خالد بدهند. خالد با اهالی مزبور پیمان بست و قعقاع بن عمرو تمیمی و دیگران را بر آن گواه گرفت. و پس از آن طبری چنین آورده است: چون خالد از کار حیره بپرداخت، مرزبان واقع بین آبادیهای عراق تا هرمزدگرد نیز چون اهالی بانقیا و بسما، پرداخت دو میلیون، و بنا به روایت دیگر سیف، یک میلیون درهم را بجز آنچه را که باید به در بار کسری و کارگزاران او بپردازند، بگردن گرفتند، خالد عهد نامه نوشت و قعقاع و دیگران را نیز بر آن گواه گرفت. سپس سیف میگوید: خالد بن ولید که فرماندهی کل قوای اسلام را بعهده داشت، قعقاع بن عمرو را ضمن سایر اشخصاصی که بر کشیده پستهائی بخشیده بود، به فرماندهی و حکومت بر مرزها گماشت، و در رسیدی که خالد برای خراج گذاران نوشته بود، قعقاع را گواه گرفت.



همه این روایتها را طبری از قول سیف آورده است، و تاریخ نویسانی چون ابن اثیر، ابن کثیر، و ابن خلدون، آنها را از طبری گرفته و در کتابهای خود نوشته اند. و همچنین مولف کتاب الوثائق السیاسیه، سه پیمان نامه مزبور را بعنوان اسناد سیاسی اسلامی در کتاب مزبور ثبت کرده است، اما مورخین دیگر، بجز سیف، صلح اهالی بانقیا و بسما را بر مبنای هزار درهم نوشته اند، نه ده هزار دینار! و اشاره ای هم به نام قعقاع و گواهی های او نکرده اند و نیز اسمی از صلح بین سرزمینهای آبادیهای عراق تا هرمزدگرد دیده نمیشود بلکه در مقابل نوشته اند: از شهر نشینان، جز با اهالی حیره و الیس و بانقیا عهد و پیمانی بسته نشده است. همچنین از تولیت فرمانداران بر مرزها، و یا گواهی خالد مبنی بر برائت خراج گذاران چیزی در آنها به چشم نمیخورد. طبری از قول سیف روایت میکند که ابوبکر، خالد بن ولید را به قسمت جنوبی و عیاض بن غنم فهری را به قسمت شمالی عراق مأموریت داد. خالد در مأموریت خود قسمتهائی را از جنوب عراق گشود، اما عیاض به محاصره پارسیان در آمد و ناچار از خالد کمک خواست، خالد قعقاع را به جانشینی خود در حیره برگماشت و به کمک عیاض به شمال عراق عزیمت کرده از طرفی ایرانیان و عربهای قبایل ربیعه نیروهای خود را در حصید برای جنگ با مسلمانان بسیج کرده بودند و مسلمانان آن ناحیه از قعقاع برای دفع آنها استمداد کردند، و قعقاع سپاهی به کمک آنان فرستاد. چون خالد به حیره بازگشت، قعقاع را برای جنگ با ایرانیان و عربهای جزیره که در حصید با مسلمین میجنگیدند اعزام داشت، قعقاع با آنان روبرو گردید و به نبرد پرداخت. در این نبرد که بشکست دشمنان منتهی گردید، فرمانده سپاه پارسیان که روزمهر نام داشت کشته شد و روزبه نیز بدست عصمة بن عبدالله بقتل رسید.
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تاریخ نگارانی که از طبری و سیف نقل می کنند

طبری این مطالب را از قول سیف مینویسد، و ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون نیز آنها را از طبری گرفته و در کتابهای خود نوشته اند. سخن این سه تن تاریخ نگار بزرگ اسلامی در مورد طبری و تاریخش، در کتاب عبدالله بن سبا بترتیب چنین آمده است:

یکم- ابن اثیر چنین آغاز سخن میکند... آنچه مربوط به تاریخ اصحاب رسول خدا است، ما بدون کم و کاست از طبری نقل نمودیم.

دوم- و این ابوالفداء است که میگوید: ما سخن از ابن اثیر گرفته ایم و تاریخ او را مختصر و فشرده ساخته ایم.

سوم- ابن خلدون مینویسد: سخن در خلافت اسلامی، و آنچه که مربوط به جنگهای رده فتوحات میشود، بطور اختصار از تاریخ طبری نقل شده است.

چهارم- اما ابن کثیر، غالبا به منبع و یا منابع اخبار خود که طبری است تصریح میکند و یا در مواردی هم مستقیما نام سیف را میآورد و او را سند داستان خود معرفی میکند. حموی به همین داستان سیف اعتماد میکند و آنجا که نام حصید را می برد چنین مینویسد: حصید بیابانی است بین کوفه و شام، که در آنجا قعقاع بن عمرو در سال 13ه_ با نیروهای ایرانیان و عربهای ربیعه و تغلب جنگی سخت کرد، و روزمهر، و روزبه فرماندهان سپاه آنها کشته شدند و قعقاع در آن نبرد چنین حماسه سرائی کرده است: «اسماء را خبر کنید که همسرش در باره روزمهر پارسی به آرزوی خود رسید. در آن روز که در سرزمین حصید با شمشیرهای آخته هندی که به گروههای ایشان حمله ور شدیم و مغزهای سر ایشان را درو میکردیم.» اینها را سیف گفت و طبری از او گرفته، و دیگران که پس از طبری آمده اند سخن از طبری گرفته اند. بجز سیف هیچکس دیگر نگفته است که عیاش با خالد مأمور عراق بوده بلکه برعکس او را به همراه ابوعبید و در شام نوشته اند. از طرفی موضوع حصید، و جنگ در آنجا را جز نزد سیف، نزد هیچکس دیگر سراغ نداشتیم.
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بررسی سند

سیف حدیث مورد بحث را از طریق محمد و مهلب و زیاد روایت میکند که هر سه از آفریده ها و گروه راویان خیالی او میباشند. و نیز از طریق غصن بن قاسم کنانی که سیف از او سیزده حدیث در تاریخ طبری روایت میکند. همچنین از شخصی بنام ابن ابی مکنف، از این دو تن نامی در طبقات و فهرست راویان نیافتیم. و بالاخره سیف راوی پنجم این داستان را مردی از بنی کنانه معرفی میکند که برای ما معلوم نشد نام این مرد را سیف در خیال خود چه گذاشته تا بدنبالش بگردیم. روی این اصل این قبیل راویان را نیز حق داریم تا جزء مختلفات او بحساب آوریم.



دست آوردهای این حدیث

یکم – سه پیمان نظامی و صلح نامه که جزء مدارک سیاسی آمده است.

دوم- آفرینش مکانی بنام حصید که نامش در کتابهای جغرافیا میرود.

سوم- اشعاری که شایستگی مطالعه آنها در کتابهای ادب بچشم میخورد.

چهارم- افتخاری مزید بر سایر افتخارات قعقاع، قهرمان افسانه ای تمیم.



اینها همه بجای خود، اما چه موردی داشت عیاض را که به همراه ابوعبیده در شام می جنگید، به همراهی خالد به عراق بکشاند، اگر زندقه یا چیز دیگر او را برنیانگیخته تا تاریخ اسلام را تحریف کند؟!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 151 تا 155

کلی__د واژه ه__ا

بررسی نبرد مصیخ و حضور قعقاع در آن
طبری از قول سیف روایت میکند که ایرانیان و قبایل مختلف عرب پس از شکست در حصید، از خنافس به مصیخ که بین حوران و قلت واقع است عقب نشستند و سپاه پراکنده خود را جمع آوری نمودند. چون خبر اجتماع آنها در مصیخ به گوش خالد رسید، نامه ای به قعقاع، و ابی لیلی بن فدکی، و اعبد بن فدکی، و عروة بن بارقی نوشت و طی آن خاطر نشان ساخت که در فلان ساعت با سپاه زیر فرماندهی خود در فلان جای مصیخ حاضر باشند. آنها نیز در همان موقع و طبق قرار قبلی حاضر شدند و از سه جانب بر سر دشمن که همگی بخوا ب خوش فرو رفته بودند تاختند و از کشته آنها پشته ها ساختند تا جائیکه مردم چنان منظره ای را تشبیه کردند به لاشه گوسفندانی که بر یکدیگر انباشته شده باشند!!
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و نیز گوید: در سپاه دشمن در اردوگاه آنان، عبدالعزی نمری، و لبید بن جریر که اسلام آورده و نامه ابوبکر که به اسلام آن دو گواهی میداد به همراه داشتند، حضور داشتند و در این گیرو دار کشته شدند. خبر کشته شدن آن دو نفر به ابوبکر رسید، و بخصوص اینکه عبدالعزی در همان دل شب و با حمله سه جانبه خالد و یارانش بانگ برداشته بود که: ای خدا محمد، تو پاک و منزهی! چون آن دو نفر به ناروا کشته شده بودند ابوبکر خونیهای آن دو را به فرزندانشان پرداخت. عمر از شنیدن کشته شدن آن دو و همچنین مالک بن نویره بر خالد خورده گرفت و ناراحت شد و ابوبکر در مقام تسلیت خاطر عمر میگفت: به هرکس که در میان جنگجویان سر کند چنین خواهد رسید!

حموی بر گفته سیف بدیده اعتبار نگریسته و به استناد آن شرحی بر مصیخ نوشته و آنرا مکانی واقعی پنداشته و گفته است: مصیخ منطقه ای است بین حوران و قلت که جنگی خونین بین خالد بن ولید و قبیله تغلب در آنجا روی داده است... تا آنجا که میگوید: و قعقاع در آن جنگ به مناسبت چنین سروده است: «از قبیله تغلب نبرد روز مصیخ ما را بپرس، آیا آنکس که میداند با آنکس که نمیداند برابر است؟ وقتیکه ما بر ایشان شبیخون زدیم، بر اثر این شبیخون ما، از ایشان فقط نامی ماند. قبایل ایاد و نمور نیز با قبیله تغلب حضور داشتند و همه آنها این سخنان را که لرزه بر اندامشان میانداخت گوش میکردند».

شما این مطالب را فقط نزد سیف قصه ساز افسانه پرداز میتوانید بیابید چه دیگران هیچگونه اشاره ای به مصیخ و جنگ آنجا ننموده اند، زیرا آنان در مقام حقیقت نویسی بوده اند. نه افسانه سازی.
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بررسی سند

حدیث سیف در داستان مصیخ بنی البرشاء دنباله سخن او در مورد وقایع بعد از حیره است که گذشت، بنابراین همان سند را دارد و دانستیم که راویان آن همگی ساخته و پرداخته خیالات او است.



نتیجه سنجش و بررسی 

از آنچه گفتیم تاریخ نویسان دیگر چیزی در مورد این وقایع ننوشته اند تا به مقایسه بین گفته ایشان و افسانه های سیف بپردازیم، بلکه تنها این سیف است که چنین اخباری را سرهم میکند،



دست آوردهای داستان مصیخ 

یکم- خلق مکانی بنام مصیخ بنی البرشاء که از آن در کتابهای جغرافیا نام برده میشود.

دوم- خلق فردی صحابی بنام اعبد بن فدکی و برادرش ابولیلی و صحابی دیگری بنام تمری که ابوبکر او را عبدالله نامیده و شرح حال آنها طبق افسانه های سیف بیاید. 

سوم- ابیاتی از قعقاع قهرمان افسانه ای تمیم.

چهارم- پیدایش جنگی خونین و بی رحمانه که در آن کشته ها چون لاشه گوسفندان سر بریده در هامون بر هم انباشته شده بدان سان که افسانه پرستان و کرامت خواهان سلف را از سوئی و دشمنان دیرین اسلام را از سوئی دیگر به شادی و طرب وامیدارد. و چنین چیزهائی را بیرون از روایات ساختگی سیف هرگز نتوان یافت.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 156 تا 158

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه نبرد فراض و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن
طبری از قول سیف چنین روایت میکند که پس از واقعه مصیخ فراریان تغلب در الثنی و زمیل اجتماع کردند و خالد بن ولید به همراهی قعقاع آنها را مانند نبرد مصیخ کشتند آنوقت مینویسد که خالد بسوی فراض که در مرزهای شام و عراق است عزیمت نمود. سیف میگوید رومیان به خشم آمدند و از مرزبانان ایران به جنگ افزار و نفر کمک گرفتند، و از قبایل مختلف عرب چون تغلب و ایاد و نمر یاری جستند و بدینسان نیروئی عظیم فراهم کرده مدتی طولانی با خالد ولید به نبردی خونین پرداختند. سرانجام رومیان شکست خوردند و همگی روی بگریز نهادند. خالد دستور داد تا فراریان را از دم تیغ بگذرانند، سواران ایشان را گروه گروه با سر نیزه به یک جا گرد آورده، گردن میزدند. شماره کشته شدگان به این ترتیب و میدان جنگ رویهم به یکصد هزار تن بالغ گردید! سپس طبری مینویسد که در این نیروکشی خالد، جنگهای متعددی صورت گرفت و حماسه های بسیاری خوانده شد... سپس خالد به حیره بازگشت و در این بازگشت عاصم بن عمر و برادر قعقاع را فرمان داد تا به همراهی سپاهیان حرکت کند، و بر دنباله سپاه شجره فرزند اعزرا فرماندهی داد و چنین شایع ساخت که خود در دنباله سپاه جای دارد. پس دور از چشم دیگران، پنج روز باقی مانده از ماه ذیقعده، از سپاه بیرون شد و از آن کناره گرفت و به قصد حج بسوی مکه عزیمت نمود. و زمانی بازگشت که هنوز دنباله سپاه به حیره نرسیده بود. خبر این عزیمت ناگهانی خالد بر خلیفه ابوبکر گران آمد و بر آشفت و بعنوان تنبیه وی را از عراق به شام مأمور ساخت.
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بر این روایت حموی اعتماد کرده و در مورد فراض میگوید: بنابر آنچه در کتاب فتوح سیف آمده، خالد بن ولید (رض) ناگهان بر قبیله بنی غالب در فراض که از مرزهای مشترک شام و عراق و جزیره و در قسمت شرقی فرات واقع است، و رومیان و عرب و ایرانیان در آنجا اجتماع کرده بودند بتاخت و جنگی سخت و خونین کرد. سیف میگوید: در آن جنگ یکصد هزار نفر کشته شدند، آنگاه خالد ده روز به آخر دیحجه سال 12 ه_ باقی مانده که از سفر حج به حیره بازگشت و قعقاع به مناسبت در آن چنین سروده است: «در سرزمین فراض گروههای پارسیان و رومیان را دیدیم که طول ایام سلامت ایشان را کسل و غمگین ساخته بود. چون ما به ایشان رسیدیم، جمعیتشان را پراکنده ساختیم، و سپس به قبیله بنی رزارم شبیخون زدیم، و هنوز سپاه اسلام درست جابجا نشده بود که دشمنان چون گوسفندان سر بریده پخش شده بودند.»



بررسی سند 

راویان حدیث فراض سیف، محمد و مهلب میباشند که وجود خارجی ندارند و از مختلفات سیف میباشند. همچنین ظفر بن دهی است که از جمله اصحابی است که او آفریده است و نیز مردی از بنی سعد که ندانستیم که سیف نام او را چه خیال کرده تا در باره اش تحقیق کنیم.



نتیجه این بحث 

نبرد الفراض از به ناگهان تاختن خالد و شبیخون زدن و کشتن یکصد هزار انسان، و خودستائیها و رجزخوانیهای قعقاع در آن و غیره، و حج گزاردن خالد دور از چشم دیگران، همه و همه، چیزهائیست که سیف به تنهائی گوینده و بافنده آن خیالانست و طبری نخستین تاریخ نویس مشهور و معروفی است که آن افسانه ها را از او گرفته و در کتاب تاریخ مورد اعتماد دیگرانش ثبت کرده، و از طبری دیگر تاریخ نویسان بعد از وی اقتباس نموده اند. تنها تفاوت مشهور در این نوشته ها اینست که طبری طبق عاداتی که داشته از نوشتن اشعار و رجزها در تاریخش خودداری کرده، گرچه اشاره نموده که در آن جنگها رجزهای بسیار سروده شده است.
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اما حموی جغرافیانویس معروف، قسمتی از آن رجزهای قعقاع را با تصریح به کتاب فتوح سیف، و قسمت دیگری از آنها را به هنگام سخن پیرامون معرفی الفراض در کتاب خود آورده است. ولی مطلب قابل تأمل در اینست که طبری از قول سیف مینویسد که خالد بن ولید چنین وانمود کرد که در ساقه لشکر است، آنوقت دور از چشم دیگران و پنج روز باقیمانده از ماه ذیقعده به قصد حج از فراض بیرون میرود، و بنا بقول حموی ده روز باقیمانده از ماه ذیحجه مراجعت کرده و به سپاه خود ملحق میشود. باید دید که چطور شده در این مدت بیست و پنج روز عدم حضور فرمانده کل قوا در سپاه محسوس نیفتاده است؟! در این مدت چه کسی با سپاهیان نمازگزارده، افسران سپاه چطور از غیبت او مطلع نشده اند، و بالاتر از همه شخص خالد چگونه توانسته است مسافت بین حیره و مکه را در آن روزگار در مدت نه روز بپیماید؟!. اینها مواردی است که ما را به تأمل وامیدارد، و موجب آن میشود تا درباره این قبیل مطالب بیشتر به بحث و تحقیق بپردازیم.



دست آوردهای داستان جنگ فراض 

یکم- افتخاری برای خالد بن ولید قهرمان مضری و قعقاع پهلوان تمیم در میدانهای نبرد.

دوم- ذکر کرامتی برای خالد در طی مسافتی بس دور و دراز در مسیر حج.

سوم- خلق فردی صحابی بنام شجره جزء اصحاب رسول خدا.

چهارم- یکصد هزار کشته از انسانها، چیزی که دشمنان اسلام را با بدست آوردن چنین دست آویزی شاد و خرسند میسازد.
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پنجم- اشعاری که بر ثروت ادبی اسلام افزوده گردیده و بالاخره قصه و داستانی که دوست داران افسانه ها و هواداران کرامت سلف را به طرب وامیدارد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 158 تا 161

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان ساختگی اعزام خالد به شام و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن
مورخین نوشته اند که چون عمرو عاص کثرت سپاه دشمن را در شام مشاهده کرد نامه ای به ابوبکر نوشت و موضوع را به او گزارش داد و از او کمک خواست. ابوبکر با مسلمانانی که گرداگردش بودند به مشورت پرداخت و در آن میان عمربن خطاب چنین گفت: ای جانشین رسول خدا! به خالد بنویس تا با سپاهیانش به شام عزیمت کند و به عمر و عاص یاری دهد. ابوبکر چنین کرد و نامه ای به خالد نوشت، چون نامه ابوبکر به خالد رسید گفت: این کار عمر است، از حسادتی که با من دارد نخواست تمامی عراق بدست من گشوده شود. خواست تا من کمک عمرو و یاران او و از جمله آنان باشم. اگر فتحی دست داد ما هم در آن شریک هستیم. یا زیر دست یکی از آنها تا اگر پیروزی حاصل شود بنام او تمام شده باشد نه من. و در روایت دیگر گوید: این کار اعیسر فرزند ام شمله است. او خوش نداشت که فتح تمامی عراق بدست من صورت گیرد... تا آخر.



سیف نمی خواست که بدبینی و دشمنی موجود بین خلیفه عمر، و خالد قهرمان که هر دو از مفاخر قبیله مضر هستند بر سر زبانها باشد. همچنین خوش نداشت که خالد را از فتح عراق پاک محروم سازد. روی این اصل در مقام معالجه برآمد و آن داستانها که گذشت در فتح شهرهای عراق در حق خالد ولید ساخته است که ما قسمتی از آنرا از نظر خوانندگان خود گذرانیده ام. همچنین عزیمت خالد را از عراق بسوی شام همچنانکه در حدیث سیف دیدیم، با وضع و ساختن داستانی به این ترتیب: دو تن از مسلمانان در حمله ناگهانی خالد در مصیخ بنی البرشا کشته شدند، و عمر از کشته شدن آنها بر خالد خشم گرفت، و همچنین سر گرانی خلیفه ابوبکر در عزیمت خالد بطور پنهانی به مکه همه اینها را سیف مقدمه آن قرار داد و بالاخره نتیجه گرفت که اینها عامل آن بوده است تا موجب مأموریت وی به جانب شام باشد و او را از فتح عراق بازدارد. کما اینکه در حدیث دیگر روایت میکند که مرتبا عمر از خالد ولید نزد ابو بکر بدگوئی میکرد ولی ابوبکر زیر بار نرفت و میگفت: من شمشیری را که خداوند از نیام بر کشیده است غلاف نخواهم کرد! سپس نامه ابوبکر را در حدیثی دیگر به خالد میآورد که همگی آنها ساخته و پرداخته است و کمترین اثری از حقیقت در آن به چشم نمیخورد، و پس از اینهمه مقدمه سازی در حدیث همچنین میگوید: خالد در حق عمر بدگمان بود و میگفت این کار او است، از حسادت نخواست تا عراق بدست من گشوده شود و بنام من تمام گردد، با وجود اینکه خداوند مرزهای عراق را بدست من شکست، و مردم آن سامان را هیبت و ترس من بدلشان انداخت، و مسلمانان را به پیکار آنان به وجود من تشویق و جرأت داد!
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و بالاخره در حدیث ششم میگوید: اما این را نمیدانست ( یعنی خالد) که عمر تقصیری ندارد تا قعقاع به او گفت سخن از عمر کوتاه کن. بخدا قسم که ابوبکر دروغ نگفته است و تظاهر نکرده. خالد به قعقاع گفت: راست گفتی! لعنت بر خشم و بدبینی، بخدا قسم ای قعقاع تو مرا به خوش بینی واداشتی و به عمر خوش بین ساختی، و قعقاع در پاسخ خالد میگوید: سپاس خدای را که ترا راحت ساخت و خیرو نیکی را در نهاد تو باقی گذارد، و شرو بدبینی را از تو دورکرد!!



از این حدیث سر آن همه افسانه سازی و دروغ پردازی درباره آن همه غنائم جنگی و پیروزیهای خالد را از زبان سیف بخوبی درک میکنیم. سیف این داستانها و افسانه ها را سرهم کرده و ساخته است تا سرانجام به زبان خالد ولید بگوید: خداوند بوسیله من مرزهای عراق را درهم کوبید، و مردم آن سامان را به وجود من به وحشت و هراس انداخت، و مسلمانان را به جنگ و نبرد با آنان جرأت و جسارت داده است. این همه فضل و افتخار پس از خالد بن ولید به قهرمان بی نظیر تمیم قعقاع و برادران تمیمی او میرسد، و سرانجام از جانب قعقاع به تزکیه نفس خالد از آلودگیهای بدبینی بازمیگردد. همچنانکه در داستان رود خون دیدیم که چگونه این فضل و افتخارها بین این دو تن قهرمان شکست ناپذیر رد و بدل شده است. سیف برای خالد بن ولید در شام نیز، همچنانکه در عراق نموده اقدامات و افتخارات قابل توجهی بدست داده است.
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بررسی سند

راویان حدیث سیف در مورد بازگشت خالد بن ولید از عراق بسوی شام، همانهائی هستند که دا ستان الفراض را از آنها نقل نموده است. که همه راویان آن ساختگی و مخلوق تخیلات سیف بوده اند.



خلاصه بررسی

طبری در تار یخ خود در ذکر حوادث سال 12ه_ سخنان سیف را در نبردهای قعقاع به همراهی خالد در عراق آورده، و حموی در کتاب جغرافیای خویش اماکنی را که سیف از آنها نام برده، آورده است. آن وقت از طبری، ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون و دیگر تاریخ نویسان تمام این مطالب را که ما آورده ایم گرفته و در کتابهای تاریخ خود ثبت کرده اند، بطوریکه آنها در مورد تاریخ صحابه تنها به طبری مراجعه کرده و از او گرفته اند و طبری نیز سند تاریخ معتبرش محتوای کتابهای فتوح و جمل سیف بن عمر تمیمی است!

بلاذری در کتاب معتبر خود فتوح البلدان فتوح خالد را در عراق به تفصیل شرح داده و در آنجا هیچ نامی از قعقاع و صدها هزار کشته، و آن همه جنگهای متعدد و شهرهای گشوده شده چون نبردهای الثنی و الولجه و حصید و غیره نرفته است. طبری نیز جنگهای خالد را از طریق غیر سیف، یعنی از طریق ابن اسحاق تقریبا مانند بلاذری آورده و در آن هم از قعقاع و آن همه مطالب اثری نیست. دینوری هم قسمتهائی از نبردهای خالد را در عراق در کتاب خود بنام اخبار الطول ثبت کرده و در آن هم قعقاع و آن همه افسانه ها وجود ندارند بلکه آنچه گفته شده است تنها نزد سیف بن عمر یافت میشود و او منشأ همه این افسانه سازیها و دروغ پردازیهاست.
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خالد در مسیر شام

سیف در کیفیت سفر خالد به شام میگوید: خالد به جانب «سوی» که دهکده ای در سماوه عراق است عزیمت کرد و از آنجا به مصیخ بهراء واقع در قصوانی حمله برد و مصیخ یکی از آبادیهاست. اهالی «نمر» به میگساری مشغول بودند و ساقی آنها به خواندن این بیت مشغول: ایا ساقی، می صبحگاهیم ده پیش از آنکه سپاه ابوبکر در رسد! که بیک ضربت شمشیر گردنش را زدند و خونش با شرابی که در پیاله بدست داشت بهم آمیخت!

و نیز طبری از قول سیف روایت میکند: خالد بن ولید، اسیران «بهراء» را بهمراه خود به «سوی» برد و در آنجا بود که به وی گزارش رسید غسانیان در «مرج راهط» سپاهی فراهم آورده اند. پس از «سوی» به جانب آنان شتافت. در «مرج الصفر» به ایشان رسید و با آنها که فرماندهشان حارث بن الایهم بود سخت جنگ کرد و سپاهیان و خاندان ایشان را از بنیان برانداخت و سپس چند روزی را در آن مرتع اقامت کرد و از همانجا خمس غنائم جنگی را به خدمت ابوبکر به مدینه فرستاد آنگاه به جانب قنات بصری که نخستین شهر از شهرهای شام بود که بدست خالد و سپاهیان عراقیش گشوده شد حرکت کرد و در قنات بصری فرود آمد. خالد از قنات بصری با نه هزار تن سپاهی به قصد جنگ با رومیان در «واقوصه» فرود آمد و با آنها به جنگ پرداخت. پایان سخن طبری.

ابن اثیر همین مطالب را از طبری گرفته و در تاریخ خود ثبت کرده، ابن عساکر در ترجمه قعقاع روایت سیف را نقل کرده و در پایان آن مینویسد: قعقاع بن عمرو در مسیر خالد از «سوی» به واقوصه چنین سروده است:
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حماسه های قعقاع

«ما صحراهای خشک و سوزان را با اسبهای خود در نوردیدیم، و از «سوی» به جانب «فرافر» عزیمت کردیم. در همانجا نبرد «بهراء» را آغاز نمودیم، و همانجا بود که شترهای سفید و زرد مرا به تک به سوی آن بیگانه غیر عربی که میگریخت و فرار میکرد برد. به شهر «بصری» گفتم، چشمت را باز کن، خود را به کوری زد، چه در «مرج الصفر»، گروههائی به سرکردگی «ایهم» و «حارث غسانی» چون حیوانات درنده خشمگینی اجتماع کرده بودند. ما در «مرج الصفر» نبرد را آغاز کردیم، و بینی قبیله غسان را همه بریدیم طوریکه برایشان بینی نماند! در آن روز غسانیان همه گریختند، مگر آنان که با شمشیر ما پاره پاره بر زمین افتاده بودند. و از آنجا به «بصری» باز آمدیم، و آنرا یافتیم و او نیز آنچه را که در خود پنهان داشت برای ما آشکار کرد. درهای «بصری» را گشودیم و سپس از آنجا بر پشت شتران به جمع عشیره ها به یرموک روی آوردیم».

این رجز را ابن عساکر در پایان روایت سیف نقل کرده است، در حالیکه طبری طبق سنتی که غالبا در حذف اشعار و رجزها در تاریخش دارد، آنرا نیاورده و از روایت سیف حذف کرده است. حموی نیز به حدیث سیف در معرفی مصیخ استناد کرده است آنجا که میگوید: مصیخ بهراء آبادی دیگری است در مرز شام، که خالد بن و لید مو قعی که به شام عزیمت کرد، بعد از «سوی» در آنجا اطراق نموده است. و چون خالد مردم مصیخ را در حال غفلت یافت، این بی خیالی، آنان را به کام مرگ کشانید. چه خالد به سپاهیان خود فرمان داد تا بر آنها بتازند، بزرگ آن مردم چون چنین دید بانگ برداشت: «ایا ساقیا می صبحاگاهی بده پیش از اینکه سپاه ابوبکر برسد، شاید که مرگ ما نزدیک باشد و ما نمیدانیم». که با یک ضربت شمشیر گردنش را زدند و خونش با شرابش بهم آمیخت و چون کار آنها را پاک بساختند اموال ایشان را بغنیمت بردند و خمس غنائم را برای ابوبکر (رض) به مدینه فرستادند. خالد پس از آن عنان عزیمت بجانب یرموک کشید، و قعقاع بن عمرو ضمن اشعاری از «مصیخ بهراء» چنین یادکرده است، آنوقت حموی سه بیت اول اشعاریکه گذشت آورده است. حموی همچنین در موضوع یرموک به همین حدیث سیف استناد کرده که میگوید قعقاع بن عمرو در مسیر خالد از عراق بجانب شام چنین سروده است... آنوقت قسمت دوم از اشعار قبل را نقل میکند. عبدالمومن در شرح یرموک و مصیخ در کتاب خود بنام «مراصدالاطلاع» به نوشته حموی استناد کرده است.
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سنجش روایت سیف با دیگران

آنچه در این مورد از فتوح خالد آوردیم نوشته های سیف بن عمر است. اما در نوشته دیگران اولا به هیچ روی نامی از «مصیخ بهراء» برده نشده است، ثانیا در مورد فتح بصری همه مورخین بر این معتقدند که سپاهیان پیش از اینکه خالد به آنجا برسد، بسرکردگی ابوعبیده جراح، و یزید فرزند ابوسفیان و شرحبیل فرزند حسنه آنجا فرود آمده بودند که خالد و سپاهیان او رسیدند و به آنها پیوستند، بنابراین فتح بصری تنها بوسیله خالد و سپاهیان عراقی او صورت نگرفته است.



بررسی سند

سیف حدیث خود را در مورد حرکت خالد از عراق بسوی شام از طریق راویانی چون محمد و مهلب که از مخلوقهای ذهن او هستند روایت میکند. همچنین از طریق عبیدالله فرزند محفزبن ثعلبه که یکی از افراد قبیله بکر بن وائل برایش روایت کرده است. اما عبید خودش از آن دسته راویانی است که شناخته نشده و مخلوق ذهن سیف است، و سیف از او 6 حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است. ولی آن فرد قبیله بکر بن وائل کیست تا به دنبالش در فهرست روایت حدیث بگردیم؟



نتیجه سنجش و بررسی

ابن عساکر حدیث سیف را از اول تا به آخر در ترجمه قعقاع نقل میکند و بخصوص تأکید میکند که این حدیث سیف است. طبری حدیث سیف را در مورد گزارش سفر خالد به شام روایت میکند و رجزهای آنرا همچنانکه عادت او است حذف مینماید. حموی قسمتی از آن را در معرفی مکانی بنام مصیخ و قسمت دیگر را در شرح بر یرموک بدون اینکه نامی از راوی حدیث بیاورد نقل میکند، و همین امر باعث میشود که شخص محقق را به شک و تردید اندازد که ممکن است نام قعقاع در غیر روایات سیف نیز آمده باشد، همچنانکه همین توهم در امر مصیخ نیز به چشم میخورد، در صورتیکه او نمیداند مصیخ خود زائیده خیالات داستان پرداز و افسانه سازی چون سیف بن عمر است و اصلا وجود خارجی ندارد.
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دست آورهای حدیث سیف

یکم- ثبت قهرمانیهائی برای خالد بن ولید.

دوم- خلق مکانی بنام مصیخ که نامش در جغرافیا میآید.

سوم- اشعاری از قعقاع تا زینتبخش گنجینه ادبیات عرب گردد.

چهارم- ثبت نخستین فتح و پیروزی در شام بوسیله خالد بن ولید و سربازان عراقی او، عراقی که میهن سیف بن عمر است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 162 تا 169

کلی__د واژه ه__ا

حضور قعقاع، صحابی ساختگی، در جنگ یرموک
طبری ضمن حوادث سال 13ه_ از قول سیف مینویسد که خالد بن ولید در نبرد یرموک فرماندهی یک گردان از هنگ آسواران را بعهده قعقاع بن عمرو گذاشت و به او فرمان داد تا به نبرد با دشمنان برخیزد. قعقاع خود را برای نبرد آماده ساخت و چنین خواند: «ای کاش پیش از درهم آمیختن سپاهیان جنگجو و شجاع، ترا در حالیکه در میان دسته سواران بودی، در میدان نبرد میدیدم و با تو روبرو میشدم». سپس طبری از قول سیف به شرح نبرد پرداخته، آرایش جنگی رومیان را بطوز عجیبی توصیف کرده از جمله میگوید: رومیان افراد سپاهی خود را به این ترتیب دسته بندی کرده بودند: هشتاد هزار نفر آنها در ردیفهای بهم فشرده، خود را بیکدیگر بسته بودند! و چهل هزار جنگنده فدائی نیز خویشتن را با زنجیر بیکدیگر مربوط ساخته!! و چهل هزار تن سپاهی دیگر نیز دستارهایشان را به بیکدیگر بسته بودند! علاوه بر اینها هشتاد هزار سواره، و هشتاد هزار مرد جنگی پیاده، چنین نیروئی عظیم و در عین حال شگفت انگیر سپاه دشمن را تشکیل میداده است. خالد با سپاهیانش بر پیاده نظام دشمن حمله برد و آنان را چنان درهم کوبید که سپاه دشمن چون دیواری بیک باره فرو ریخت!! قوای رومیان بسوی خندق خود شتافتند و مانند برگ خزان گروه گروه در پرتگاه واقوصه بر روی هم درمی غلطیدند و از پای در میآمدند. و بدینسان قتلگاهی عظیم از آنهمه افراد سپاهی که خود را بیکدیگر بسته بودند در واقوصه بوجود آمد. کافی بود که یکتن از آنها از پای در آید تا ده تن از یاران خود را با خود به پرتگاه سرنگون کند. و به این ترتیب یکصد و بیست هزار تن از قوای دشمن به هلاکت رسیدند!!
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ابن عساکر در پایان این روایت که از سیف بن عمر در مورد واقوصه نقل کرده، و همچنین آنجا که شرح حال قعقاع را از روایتهای سیف آورده، در هر دو مورد اشعار زیر را نقل کرده و گفته است: و قعقاع بن عمرو تمیمی در نبرد یرموک چنین سروده: «آیا ندیدی که ما در نبرد یرموک پیروز شدیم، آنچنانکه در جنگهای عراق پیروزی بدست آوردیم؟ ما پیش از یرموک شهر بصری را که شهری نفوذ ناپذیر بود گشودیم. و همچنین شهرهائیکه بکر بودند، و تاکنون کسی آنها را فتح نکرده بود ما آنها را فتح کردیم، و شهر «مرج الصفر» را با اسبهای نجیب و بادپای خود گشودیم. هرکس که در مقابل ما پایداری کرد، به ضرب شمشیر تیز آبدار او را کشتیم و با غنائم جنگی بازگشتیم. در نبرد واقوصه آنقدر از رومیان را به خاک هلاک افکندیم، و آنها در میدان نبرد برای ما از فضله کبوتری بی ارزشتر بودند. گروههای ایشان را در نبرد واقوصه با شمشیر بران درهم پاشیدیم و در پهنه کارزار واقوصه از پای در آوردیم و در آن هنگامه که بر روی هم در میافتادند، با حالتی بسیار سخت و ناگوار و سرانجامی دردناک و الم بار.»



ابن کثیر این حدیث سیف را با اشعار قعقاع یکجا در کتاب تاریخ خود آورده، ولی ابن اثیر اصل روایات را نقل کرده ولی اشعار مزبور را ثبت نکرده است. و حموی در لغت واقوصه قسمتی از حدیث سیف را آورده چنین میگوید: واقوصه بیابانی است در شام در سرزمین حوران، که در آنجا سپاهیان مسلمین در زمان خلافت ابوبکر فرود آمده، با رومیان به جنگ پرداخته اند و قعقاع بن عمرو و در آن نبرد چنین سروده است. آنگاه به مقتضای مقام، بیت اول و پنجم تا هفتم آنرا میآورد.
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ارزیابی حدیث سیف 

سیف فتح یرموک را در سال سیزدهم از هجرت و پس از فتح بصری نقل میکند. ولی ابن اسحاق و دیگر مورخین فتح اجنادین را بعد از بصری آورده، و فتح یرموک را در سال پانزدهم از هجرت، و آخرین فتح شهرهای آن سامان میداند. از طرفی در مورد واقوصه در هیچ کجا نامی از آن ندیدم، جز آنچه که بلاذری در این مورد میگوید: رومیان پس از نبرد اجنادین در «یاقوصه» سپاهی عظیم فراهم کردند، و مسلمانان در آنجا با رومیان به نبرد پرداختند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. گویا سیف کلمه یاقوصه را از آن جهت به واقوصه برگردانیده است تا منظور خود را از ماده وقص که معنای شکستن گردن از آن استفاده میشود، با محصول نبرد آن رزمگاه خیالی که خود پرداخته، از شکسته شدن گردن دشمنان در نتیجه حمله شدید خالد و پیاده نظام او تطبیق داده باشد.



بررسی سند حدیث 

سیف راوی این حدیث را محمد بن عبدالله معرفی میکند که دانستیم از آفریده های شخص سیف است. و نیز ابو عثمان یزید بن اسید غسانی که سیف از او نه روایت در تاریخ طبری و تاریخ ابن عساکر آورده است، و چون نام او را در فهرست و طبقات روایت ندیدیم، او را نیز از آفریده های شخص سیف دانستیم و معلوم شد که چنین شخصی نیز چون سایر راویان او و قهرمانان شکست ناپذیرش وجود خارجی ندارد.



نتیجه بررسی و دست آوردهای حدیث 

بنا به گفته سیف آنکس که در یرموک آماده پیکار میشود و نبرد را آغاز میکند، رجز میخواند و حماسه سرائی میکند جز قعقاع بن عمرو، وابو مفزر، دو تن صحابی بزرگوار، دو پهلوان شکست ناپذیر عراق، دو فدائی صادق و یک رنگ اسلام، دو قهرمان بزرگ تمیم چه کسی تواند بود؟ در نبرد واقوصه یکصد و بیست هزار تن انسان، چون برگ خزان از پای در میآیند، و نخل قامت یکصد و بیست هزار تن جوان را سیف با حمله برق آسای خالد بن ولید فرمانده کل قوا، و پیاده نظام مسلمین تنها در نبرد واقوصه به خاک و خون میکشد و عطش سیر ناشدنی خود را با ریختن خون اینهمه آدمی برای چند لحظه فرو مینشاند، در حالیکه دیگران چنین سخنی نگفته اند، از جمله بلاذری است که در کتاب فتوح البلدان جمع کل کشته شدگان در یرموک را هفتاد هزار تن بدست داده است. و نیز باید دانست که سیف تنها کسی است که فتح یرموک را در سال 13ه_ ذکر میکند.
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علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 170 تا 173

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان فتح دمشق در افسانه های سیف
سیف در مورد فتح شهر دمشق میگوید: سرکرده پاسداران شهر دمشق را فرزندی بدنیا آمد، مردم و نگهبانان ولیمه ای ترتیب دادند و پاسداران به خوردن و نوشیدن پرداختند، و موقعیت خود را پاک از خاطر برده از حافاظت نقاط حساس که برعهده داشتند غفلت ورزیدند و بر این امر هیچیک از مسلمانان جز خالد بن ولید واقف نگشت، چه او به هوش بود، و هیچ امری از امور ساکنین شهر و پاسداران محل از وی پوشیده نبود! چون شب در آمد، خالد از مستی و بیخبری ساکنان قلعه استفاده کرد و با تنی چند از نزدیکانش طنابهائی را که قبلا بشکل نردبان ساخته و تهیه دیده بودند برداشته و روی به دیوار قلعه دشمن نهادند. پیشاپیش همه، خالد بن ولید و قعقاع بن عمرو، و مذعور بن عدی به پای دیوار قلعه رسیدند و طنابهای نردبانی شکل خود را به کنگره قلعه پرتاب کردند. از طنابها دو تای آنها به کنگره گیر کرد که قعقاع و مذعور از آن بالا رفتند. آنگاه آن دو تن، بقیه طنابها را بر کنگره محکم کردند تا سایرین نیز خود را از دیوار بالا کشیدند، و سپس با نگهبانان بی خبر و مست آنجا به زدو خورد پرداختند، و چون به سادگی آنها را از میان برداشتند، در قلعه دمشق را به روی سپاهیان اسلام گشودند...».



ابن عساکر نیز پس از اینکه تمامی این داستان را از قول سیف روایت میکند، در آخر آن اضافه میکند: و قعقاع بن عمرو به این مناسبت و فتح دمشق چنین سروده است: «در کنار دو شهر سلیمان (دمشق و تدمر) ماه ها به نبرد ایستادیم، و با رومیانی که به شمشیر خود پناه برده بودند جنگیدیم. و چون عراقی، دمشق را در پناه قدرت نیروی خود گشودیم، همه رزمندگان ایشان تسلیم گردیدند و زمانیکه آسیاب ما در شهر و خانه ایشان بگردش افتاد فرمان دادم که سرهایشان را ببرند و گلوهایشان را بدرند. و چون چنگال ما را در دمشق و تدمر در گلوی خویش فرو رفته دیدند، از بیم و وحشت، انگشت خود را بدندان گزیدند.»
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ولی طبری غلباً اشعار را در تاریخ خود از آخر احادیث سیف حذف کرده است، و به همین مناسبت اشعار فوق را در روایت خویش نیاورده است. داستان فتح دمشق را طبری و ابن عساکر هر دو از سیف گرفته اند، و دیگران، چون ابن اثیر، و ابن کثیر همانها را از طبری گرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند بخصوص ابن کثیر این خبر را چنین شروع میکند، سیف میگوید: و سپس داستان را تا به آخر آن نوشته است.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران

بلاذری در شرح بر فتح دمشق در کتاب فتوح البلدان چنین مینویسد: خالد بن ولید با ساکنان دیری بنام دیر خالد، شرط کرد در صورتیکه نردبانی به او بدهند تا بتواند بوسیله ان از دیوار قلعه دمشق بالا رود، در خراج آنان تخفیف قائل خواهد شد، که سرانجام ابوعبیده خواسته خالد را برآورده ساخت.



بررسی سند 

داستان فتح دمشق را سیف بن عمر یکجا و در یک حدیث از قول راویانی بنام ابو عثمان و خالد و عباده روایت کرده است که دانستیم ابوعثمان راوای است که سیف در خیالات خود آفریده است. اما خالد و عباده را که سیف در تاریخ طبری و ابن عساکر شانزده حدیث از آنها روایت کرده است، نتوانستیم شرح حال ایشان را در فهرست و طبقات رجال و روایان بیابیم.
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بررسی افسانه نبرد فحل و اشعار قعقاع بن عمرو، صحابی ساختگی درباره آن
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طبری و ابن عساکر، از قول سیف چنین روایت میکنند: ابو عبیده پس از پیروزی بر دمشق و فتح آنجا، عنان عزیمت به جانب فحل کشید. رومیان هشتاد هزار سپاهی برای مبارزه با سپاه اسلام و جلوگیری از پیشرفت آن در آنجا فراهم آورده و در کمین ایشان نشسته بودند و بناگاه بر سیاه اسلام تاختند. مسلمانان با دلیری و پایمردی حمله ناگهانی رومیان را درهم شکستند و جنگی شدید آغاز گردید. این پیکار یک شبانه روز ادامه یافت تا سرانجام به پیروزی مسلمین و شکست کامل رومیان انجامید و دشمن روی به هزیمت نهاد. رومیان قبلا پناهگاهی حفر کرده در آن آب انداخته بودند تا پیشرفت سپاه اسلام را مانع شوند. در این عقب نشینی و گریز، رومیان خود در این خندقها افتاده در گل و لای آن فرو رفتند، و حال آنانکه در چنین وضعی گرفتار آیند معلوم است. به این ترتیب هشتاد هزار تن رومی هلاکت رسیدند مگر آنکه توانست از مهلکه بگریزد. ابن عساکر در پایان این داستان چنین اضافه میکند: و قعقاع بن عمرو به مناسبت این پیروزی در فحل چنین سروده است: «چه بسیارند نیاکان من، که کارهای نیک ایشان را من به ارث برده ام. نیاکانی که بزرگواراریهایشان در فزونی چون دریای خروشان است. و آنان نیز فضایل را از پدر و جد خود به ارث برده، کاخهای مکارم و فضایل ایشان را با بصیرت و بینش بالا برده اند. من نیز به نوبه خود کاخهای مفاخر آنها را بالا بردم و آنرا ویران نکردم. و فرزندان من نیز اگر پس از من بمانند، خود بنیانگذاران مکارم و فضایل خواهند بود.» «همیشه فرماندهان سپاه و سرکرده های جنگی از ما بوده است، که چون شاهان حمله میکنند و پشت سرشان لشکری جرار است. ما قهرمانان میدان جنگ و نبردیم، در همان هنگام که مرزبان به سستی گرایند، و در نبرد مرزها با تجربه و پیروزیم.» «در نبرد فحل، در آن هنگام که اسب از کرو فرش به نفس زدن افتاد و بلاهای گوناگون روی نموده بود، مرا با سرو گردنی افراشته و علامت قهرمانی میدیدند. و آنکس که میخواست که چون من تن به بلا دهد و خود را همانند من سازد بیچاره و سست و زبون بود. آن سست عنصری که هیچ از تنگنا نگذشته و در گاه شرط بندی معیوب و سر افکنده بود.» «اسبهای عر بی، در میدان جنگ فحل در حالیکه غبار به هوا می افشاندند دشمن را لگد مان میکردند، تا اینکه سرانجام اسبهایشان، بزرگانشان را همگی در گل و لای افکندند جائیکه برایشان جای هیچ حرکتی باقی نمانده بود. در آن روز که روز گل بود، پس از نبرد فحل، به یک ساعت سر نیزه ها بود که پیاپی بسوی دشمنان روان گشت. ما گروههای ایشان را در گل و لای نابود ساختیم و در آن روز همه چشمها بسوی من دوخته شده بود.»
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و نیز سیف روایت میکند که قعقاع در نبرد فحل چنین سروده است: «در نبرد فحل چنان به سختی افتاده بودیم، که از هراس آن قهرمان، سلاح نبرد را در خانه اش فراموش میکرد. من در آن روز بر اسب مشهور خود کامل، سوار شده پیایی بر دشمن تیر باریدم به همراه لشکری جرار، تا اینکه گروه ایشان را که فزونی میکرد به ضرب شمشیر پراکنده و دور ساختیم.» «مائیم که عراق را با اسبهای خود پیمودیم، و شام را در سایه شمشیرهای خود به چنگ آوردیم، و پس از عراق و جنگهای آن، چه بسیار سرکرده های نصارا که گروهشان را نابود ساختیم.» حموی به این حدیث سیف استناده کرده است، آنجا که درباره واژه فحل مینویسد: همان سال که دمشق بدست مسلمانان فتح شد، در فحل نبردی سخت بین مسلمین و سپاه روم که به هشتاد هزار بالغ میشدند روی داده است و قعقاع بن عمرو تمیمی از آن نبرد چنین یاد کرده است. آنگاه چهار بیت از اشعار او را میآورد بدون اینکه به سند روایت اشاره ای بنماید.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران 

داستان فحل را طبری بطور کامل از قول سیف روایت میکند، و طبق معمول رجزهای آنرا حذف مینماید. ابن عساکر نیز تمامی داستان فحل را از قول سیف در کتاب خود نقل میکند، و اشعار آن را نیز میآورد و حموی مختصری از آن را بدون ذکر سند به مناسبت واژه فحل نقل میکند. اما مطالب این داستان بر روی هم بر خلاف مطالبی است که سایر مورخین آورده اند از جمله بلاذری است که مثلا تعداد کشته شدگان در آن نبرد را در حدود ده هزار تن نوشته است. ضمنا هیچیک از مورخین اشاره ای به حضور قهرمانان تمیم در نبردهای شام نکرده اند. ابن عساکر مینویسد: مورخین برآنند که در فتوح شام هیچیک از افراد قبایل اسد، و تمیم و ربیعه، شرکت نداشته اند بلکه به علت موقعیت لشکرگاهشان عراق، با پارسیان در همان میهن خود در نبرد بوده اند.
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بررسی سند

سیف داستان فحل را از قول ابو عثمان یزید روایت میکند که وجود خارجی ندارد و از راویانیست که سیف در خیالات خود آفریده است.



نتیجه سنجش و بررسی 

سیف میگوید در نبرد فحل هشتاد هزار تن از سپاهیان دشمن به خاک هلاک افتاده اند در حالیکه دیگران مینویسند کشته شدگان در آن نبرد در حدود ده هزار تن بوده اند. سیف نبرد فحل و شکست قوای دشمن را بعد از فتح دمشق میآورد، در صورتی که طبق گفته دیگر مورخان، این نبرد پیش از گشودن دمشق صورت گرفته است. سیف اشعاری را از قول قعقاع بن عمر و قهرمان افسانه هایش در فتح دمشق و فحل نقل میکند، که طبری آنها را طبق روشی که دارد از روایات خود حذف کرده، در صورتیکه ابن عساکر برعکس طبری پس از نقل تمامی حدیث اشعار مزبور را به تمامی نقل نموده، و حموی در لغت فحل چنانکه گفتیم به مختصری از روایات سیف و اشعارش بسنده کرده است. بالاخره طبری این داستان را از سیف گرفته، و تاریخ نویسان بعد از وی مانند ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون از طبری اقتباس کرده، داستان مزبور را در تاریخهای خود نوشته اند و ابن کثیر به خصوص در این مورد به مصدر داستان که طبری است اشاره کرده و ابتدای آن چنین مینویسد: امام ابوجعفر پس از ذکر فتح دمشق از قول سیف بن عمر چنین روایت میکند:



دست آورد حدیث سیف 

اشعاری حماسی از قعقاع که ثابت میکند که تمیم پادشاهان میدان نبردند، یکی از دیگری شکست ناپذیر تر و نام آورترند و قدرت و مردانگی در آنها از پدر به پسر به ارث میرسد و به همین ترتیب است که عظمت و افتخار را قعقاع از پدران خود به ارث برده و فرزندانش نیز پس از وی سازندگان همین افتخاراند، و اوست که در نبردها محور اصلی پیروزیهاست، و هم او تنها گردی است که چشمها در رزم گاهها بسوی او متوجه است!
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خلاصه بررسی 

اینکه قعقاع آن پهلوان شکست ناپذیر همان کسی است که جبهه جنگ یرموک را گشود و در آن جنگ چون نبردهای عراق پیروزیها بدست آورد. قعقاع در رزمگاههای یرموک و دمشق و فحل شرکت میکند، و در هر یک از آنها اشعاری حماسی میسراید. دست آورد این نبردها کشته انسانها است که بدست مسلمانان به خاک و خون در غلطیده و بر سایر کشته شدگان اضافه میگردند. همه این مطالب محصول تخیلات سیف داستانسرا و افسانه پرداز است و هم او تنها قصه پردازی است که چنین یاوه ها بهم بافته است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 176 تا 181

کلی__د واژه ه__ا

بررسی حوادث بعد از جنگ قادسیه در افسانه های سیف
طبری از قول سیف روایت میکند که پس از شکست ایرانیان و فرار آنها، سی و چند واحد از سپاه دشمن با فرماندهانشان، ننگ فرار را بر خود نپسندیدند و برجای خود باقی ماندند. سی و چند تن از سران سپاه اسلام نیز مقابل آنها قرار گرفتند و جنگ از نو آغاز گردید. در این رویاروئی قعقاع قهرمان شکست ناپذیر تمیم، هماورد خود قارن سردار دلیر ایرانی را از پای در آورد. سایر واحدهای پارسی نیز یا کشته شدند و یا روی بگریز نهادند، و سعد وقاص فرمانده کل قوای اسلام دستور تعقیب فراریان تعقیب را صادر فرمود. و قعقاع بن عمرو را به این کار مأمور ساخت.

و نیز روایت میکند که جریر بن عبدالله بجلی در آن روز چنین سروده: «من جریرم و کنیه ام ابوعمرو است. خداوند- در جنگ – یاری فرمود در حالیکه سعد در قصر خود بود». این سخنان از جریر به گوش سعد رسید و سعد پاسخ جریر گفت: «من هیچ انتظاری از جنگویان قبیله بجیله ندارم و پاداش آنها را از خداوند، روز جز امید دارم، اسبهای ایشان با اسبهائی روبرو شدند و سواران در زدوخورد افتادند. اگر گروه قعقاع بن عمرو، و حمال – دو قهرمان تمیمی – نبودند، بجیلیان شکست می خوردند، چه ایشان بودند که با نیزه و شمشیر خود که پوست دشمنان را از هم میدریدند، از گروه شما بدفاع برخاستند. اگر دفاع آن دو قهرمان نبود، آنوقت گروهائی را در پیش رو میدیدید که گروه شما را چون مگس بیچاره میکردند.»
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اشعار فوق را سیف اینچنین آورده است، در صورتیکه طبری از قول ابن اسحاق، پس از دو بیت نخستین چنین آورده است: «به میدان رزم ایشان پیلهائی آمدند که از بزرگی چون کشتیهای بزرگ بودند». و دیگر از سه بیت بعدی آن که سیف اضافه کرده است خبری نیست. معلوم میشود که سیف در روایت خود، بیت سوم را که در آن از بجیله قحطانی تعریف و تمجید بعمل آمده است حذف کرده، و بجای آن سه بیت شعر که در آنها از قعقاع و حمال اسدی که هر دو مضری میباشند مدح و تعریف، و از بجیله قحطانی یمانی ذم و تقبیح بعمل آمده است ساخته و گنجانیده است و به این ترتیب ملاحظه میشود که سیف ابن عمر نه تنها تاریخ افسانه ای برای اسلام میسازد، بلکه اشعار و سروده های دیگر آنرا نیز بسود قبیله مضر دستکاری میکند.



سیف روایت میکند: در نبرد قادسیه هیچیک از قبایل عرب، از نظر کثرت زنان بی سرپرست و بی شوهر به پای قبیله بجیله و نخع نمیرسید، علت این امر این بود که خالد بن ولید در جنگهای خود در عراق، با کشتارهای دسته جمعی و نابودی اهل آن سامان، عراق را آماده سکنای مسلمانان کرده بود، و به این اطمینان و امید دو قبیله یمانی با تمامی خانمان های خود در جنگ قادسیه شرکت کردند. این جنگ یکهزارو هفتصد تن از مردان دو قبیله مزبور را بکام خود فرو برد و نتیجه این شد که در نخع و در بجیله یکهزار زن، شوهرهای خود را از دست دادند. مهاجرین با کمال بزرگواری آن زنان بی شوهر را تحت حمایت و سرپرستی خود قرار داده به ازدواج در آوردند، این ازدواج در خلال نبرد، و همچنین پس از پیروزی بر دشمن صورت گرفت و از آن یکهزار و هفتصد بانوی شوهر از دست داده حتی یک تن بجز «اروی» دختر عامر هلالیه نخع بی سر پرست باقی نماند. از این بانو نیز پس از نبرد قادسیه، بکیربن عبدالله ( همان سوار کار دلیری که اسبش با وی سخن گفت!!) و عتبة بن فرقد اللیثی، و سماک بن خرشه انصاری خواستگاری بعمل آوردند. «اروی» که این خواستگاران نام آور عرب را می بیند، از انتخاب یکی از آنها حیران می ماند، ناچار از خواهرش «هنیده» که همسر قعقاع تمیمی بود کمک میخواهد تا نظر شوهرش را در این مورد جویا شود. «هنیده» موضوع را با همسرش در میان میگذارد، قعقاع در پاسخ میگوید: من با زبان شعر آنان را توصیف میکنم، تو آنرا بنظر خواهرت برسان تا انتخاب همسر از میان آنها برایش آسان شود. آنوقت چنین میسراید: «اگر خواهان درهم و دیناری سماک آن مرد انصاری یا فرقد را به همسری خود انتخاب کن. و اگر مرد نیزه افکن و سوارکاری دلیر میخواهی، بکیر را برگزین، هر یک از ایشان از مجد و افتخار پایگاهی دارند، و من از فردای ایشان خبر دارم حال خود دانی!»
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ابن حجر از سیف روایت میکند که عمر به سعد وقاص نوشت: نام آورترین سوارکار نبردهای قادسیه را به من معرفی کن، سعد پس از دریافت نامه خلیفه در پاسخ او نوشت: من گردی چون قعقاع بن عمرو سراغ ندارم، چه او تنها در یک روز سی بار به سپاه دشمن حمله برد، و در هر نوبت دلاوری سترک را از پای در آورد! همه این افسانه های نبرد قادسیه را سیف بافته، و سخنانش همه مخالف سخن دیگران درباره این نبرد است. چه طبری نبرد قادسیه را از قول ابن اسحاق نیز روایت کرده، و بلاذری در فتوح البلدان خود، و دینوری در اخبار الطوال خویش به شرح نبرد قادسیه پرداخته اند ولی در هیچیک از آنها این افسانه های سیف به چشم نمی خورد.



بررسی سند

راوی داستانهای سیف در اخبار بعد از پیروزی در نبرد قادسیه، محمد و مهلب میباشند که بارها گفته ایم مخلوق تخیلات سیف میباشند و وجود خارجی نداشته اند، و نیز از راویان ناشناخته دیگر نام برده است.



نتیجه بحث و بررسی سند

سیف با افزودن و کاستن اشعار فرمانده کل قوا سعد وقاص آنرا تحریف کرده و بدان وسیله قبیله بجیله قحطانی را ذم، و سران قبیله مضر را مدح و ستایش کرده است. همچنانکه با خلق افسانه ای یکهزار و هفتصد بانوی قحطانی را افتخار بخشیده و به همسری مردان مضری در آورده و آنان را از نکبت بی سرپرستی رهائی داده است و با استفاده از استعداد و ذوق ادبیش، اشعاری سروده و در تأیید مطالب خود در آن داستان آورده است. و باز حدیثی جعل کرده که در آن خلیفه عمر بن خطاب از بهترین سوارکاران عرب و رزمنده ترین آنها در نبرد قادسیه جویا شده، و پاسخ سعد طوری است که نبرد روز اغواث قعقاع قهرمان افسانه ای خود را تأیید میکند بر اینکه در آن روز قعقاع سی بار به سی گروه از جنگویان دشمن حمله برده و در هر حمله گردی را از پای در آورده که آخرین آنها بزرگمهر بوده است. سیف روایتهای خود را این چنین میسازد تا یکی موید دیگری باشد.
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دست آورد این داستان

سیف در این افسانه ها که ساخته:

یکم- برای قعقاع قهرمان شکست ناپذیر تمیم، با کشتن قارن سپهد پارسی، افتخاری بر سایر افتخاراتش خلق میکند.

دوم- یکهزار و هفتصد تن زن بی شوهر قحطانی را که لابد بزعم سیف مردانشان بر اثر بی عرضگی و عدم تسلط به رموز جنگی در میدان نبرد کشته شده اند بافتخار همسری مردان مضری سرافراز میکند.

سوم- و بالاخره سعد وقاص فرمانده کل قوا، قعقاع بن عمرو را بعنوان ابرمرد میدان نبردهای قادسیه به خلیفه عمر معرفی مینماید!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 194 تا 198

کلی__د واژه ه__ا

بررسی روایات سیف درباره عاصم، صحابی ساختگی پیامبر، در روزهای سه گانه نبرد قادسیه
بنابر روایت سیف، نبرد قادسیه سه روز به درازا کشید، و هر روزی بنام مخصوص نامگذاری گردید که نخستین روز آن روز «ارماث» می باشد. طبری از قول سیف درباره نبرد روز ارماث چنین روایت میکند: در این روز پارسیان با تمام قوا به سپاه اسلام حمله میکردند و تنور جنگ در قلب قبیله اسد زبانه میکشید. بخصوص اینکه شیرازه سواره نظام مسلمین به علت حملات بی امان پیلان جنگی پارسیان بکلی از هم پاشیده شده بود. سعد وقاص چون چنین دید، به عاصم بن عمرو پیغام فرستاد که شما گروه تمیمیان با همه اسبهای چابک و شترهای ورزیده و کارآمد که دارید آیا نمیتوانید پیلان جنگی دشمن را چاره ای بیابید؟ قبیله تمیم و در پیشاپیش همه آنها عاصم و مرد مبارز و شجاع و نام آور آن قبیله تقاضای سعد را پاسخ مساعد دادند و گفتند: آری، بخدا قسم میتوانیم و به انجام این مهم برخاستند. پس.... عاصم از میان تمیمان گروهی زبده و ورزیده در تیراندازی و نیزه افکنی برگزید و تاکتیک نبرد با پیلان دشمن را برای آنها چنین تشریح کرد: تیراندازان، به حمایت از نیزه داران قبیله میپردازند، و پیل بانان و پیل سواران را تیرباران میکنند، و نیزه داران از پشت به پیلان جنگی میپردازند و با بریدن تنگ پیلان، هود ج هائی را که بر پشت آنها نصب شده است واژگون میسازند، عاصم نیز خود حمایت و رهبری هر دو دسته را بعهده خواهد داشت.
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تنور جنگ همچنان در کانون قبیله اسد زبانه میکشید، و میمنه از میسره تمیز داده نمیشد. افراد عاصم برای نبردی سخت روی بجانب پیلان جنگی دشمن نهادند و پیکاری خونین را آغاز کردند. به دمهای پیلان، و منگوله های آویخته از روپوش صندوقهای آنها میآویختند و فرو میکشیدند، و با سرعت تنگهای آنها را می بریدند، و با ضرباتی که با نیزه بر پیکر آنها فرود میآوردند، خروش پیلان را در آوردند. از طرفی تیراندازان نیز کمانداران و نیزه انداران، و پیل بانان را هدف تیرهای جانکاه خود قرار دادند. در آن روز، ( روز ارماث) پیلی جنگی از دشمن باقی نماند که بر پشت آن پیل سوار و یا بالاپوش و هودجی باقی مانده باشد. و بر اثر تیراندازی کمانداران ورزیده قبیله تمیم همه پیل بانان و پیل سواران دشمن نیز از پای در آمدند و شکستی فاحش در جبهه پیلان جنگی خصم پدید آمد! در همان موقع که پیلان جنگی دشمن خلع سلاح شدند، آتش جنگ در قبیله اسد نیز اندکی فرو نشست و سواران از آن گرمگاه نبرد باز میگشتند. عاصم در آن روز پشت و پناه لشکر اسلام بود. این روز را که نخستین روز جنگ از نبردهای قادسیه است ارماث نامیده اند.



سیف در دنباله همین داستان میگوید: چون سلمی همسر سعد وقاص – که پیش از او همسر مثنی بود- حمله جنگ آوران پارسی و کر و فر آنان را در قبیله اسد مشاهده کرد بانگ برداشت: ای مثنی کجائی! در این سواران مثنی وجود ندارد که این چنین تارومار میشوند، اگر مثنی در میان ایشان بود دشمن را بخاک و خون میکشید! سعد که بیمار در بستر افتاده بود، از سخنان همسرش بهم برآمد و سیلی محکمی بگوش سلمی نواخت و با تشدد گفت: مثنی کجا و این سوارکاران دلیر که مردانه میدان نبرد را در راه میکنند کجا (منظور سعد قبیله اسد و شخص عاصم بن عمرو و افراد قبیله تمیم بود). اینها همه مطالبی بود که در تعریف روز امارث و وقایع آن طبری از قول سیف بن عمر تمیمی روایت کرده است.
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حموی در ترجمه ای که بر واژه ارماث نوشته چنین میگوید: گویا ارماث جمع کلمه رمث باشد که نام گیاهی بیابانی است! بهرحال ارماث، نخستین روز از روزهای نبرد قادسیه است که عاصم بن عروه از آن چنین یاد کرده است: «ما به روز ارماث از گروه خود حمایت کردیم، و گروهی در کار نیک بر گروه دیگر پیشی گرفت.» این خلاصه ای بود از آنچه سیف در باره نبرد روز ( امارث) و دلیری عاصم در آن روز آورده. و دومین روز را روز «اغواث» نام نهادند. 



روز) اغواث(

درباره روز (اغواث) طبری ضمن وقایع دومین روز جنگ، از قول سیف چنین نقل می کند: فرستاده ای در این روز از جانب خلیفه، عمر بن خطاب با چهار قبضه شمشیر و چهار رأس اسب بخدمت سعد وقاص فرمانده کل قوای اسلام در نبرد قادسیه رسید که آنها را بعنوان جایزه بین رزمنده ترین افراد سپاهی، و جنگ آورترین آنها تقسیم کند. سعد سه قبضه از شمشیرها را بین دلاوران قبیله اسد تقسیم کرد، و چهارمی را به عاصم بن عمرو تمیمی اهداء نمود، و سه رأس از اسبها را بین پهلونان قبیله تمیم تقسیم فرمود که یکی از آنها به قعقاع بن عمر. قهرمان شکست ناپذیر رسید، و چهارمی را به یکی از رزمندگان قبیله اسد داد، و به این ترتیب هدایای عمر فقط بین سران دو قبیله اسد و تمیم توزیع گردیده است.



روز عماس

سومین روز نبرد قادسیه روز «عماس» است. طبری نبرد روز عماس را از قول سیف چنین روایت میکند: قعقاع شامگاه روز اغواث، پنهانی و دور از چشم افراد سپاهی دوست و دشمن، افراد خود را به همان جائیکه صبح روز اغواث نگه داشته بود تا در دستجات ده تائی به میدان آیند هدایت کرد، و این بار به آنان دستور داد تا صبحگاهان در دستجات صدتایی به میدان برد وارد شوند تا هم نیروی سپاه اسلام به رسیدن نیروی کمکی فزونی گیرد، و هم امید آنها به فتح و پیروزی بر دشمن دو چندان گردد. عاصم برادر قعقاع نیز با سواران خود چنین کرد و با تدبیر جنگی این دو برادر تمیمی، سربازان اسلام قویدل گردیدند. سیف میگوید: در روز عماس پیلان جنگی دشمن بار دیگر موجب درهم ریختگی صفوف منظم سپاهیان اسلام گردیدند، و مانند روز ارماث، شیرازه لشکر را از هم گسیختند. سعد چون حملات بی وقفه پیلان جنگی را دید، به دو برادر شکست ناپذیر تمیم قعقاع و عاصم، فرزندان عمرو پیام فرستاد و از آن دو خواست تا شر پیلان را با کشتن پیل سفید، پیشتاز و سر دسته پیلان، از سر سپاهیان و صفوف لشکر کوتاه گردانند. چه بقیه پیلان در متابعت آن فیل سفید بودند. قعقاع و عاصم برای مبارزه با پیلان جنگی دشمن خود را آماده کردند و دو نیزه تو پر و محکم و نرم برداشتند و در میان سواره ها و پیاده ها به پیشروی به سوی پیل سفید پرداختند، و به افراد خود نیز دستور دادند تا آنرا دوره کنند و از هر طرف به او حمله نمایند و او را پریشان سازند و چون کاملا به آن فیل نزدیک گردیدند، بیکباره حمله بردند و با هم نیزه های خود را در چشمهای فیل سفید فرو کردند. فیل که از درد بخود می پیچید سوار خود را بر زمین افکند و بشدت سر خود را تکان داد و خرطومش را بیاویخت و به پهلو در آمد که قعقاع با یک ضربت شمشیر خرطومش را قطع کرد.
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سیف از برای عاصم بن عمرو در نبرد لیلة الهریر، همچنین پیش از آن نبرد، و بعد از آن از قهرمانیها و مردانیگها، و جسارتها و شجاعتها، داستانها زده و در پایان همه آنها میگوید: پس از آنکه قوای دشمن درهم شکست و به پیروزی مسلمین انجامید و ایرانیان روی بگریز نهادند، عده ای از سران و رزمندگان پارسی، ننگ فرار از دشمن را برخود هموار نتوانستند کرد، و تن به چنین ذلت و خواری در ندادند و بر جای باقی ماندند. همانند آنها نیز از رزمندگان و جنگ آوران بنام عرب در برابر آ نان قرار گرفتند و جنگ تن به تن از نو آغاز گردید. از جمله این دلاوران دو برادر تمیمی قعقاع و عاصم بودند. عاصم هماورد خود را در این نبرد که زادبهش و یکی از رزمندگان بنام ایران بود از پای درآورد، و قعقاع نیز هماورد خود را بخاک و خون کشید.



آنچه تا اینجا بیان شد مطالبی بود از جمله سخنان سیف در باره عاصم بن عمرو تمیمی صحابی پیغمبر خدا و قهرمان شکست ناپذیر و سوارکار دلیر و شجاع عرب، برادر قعقاع صحابی بزرگوار و سیاستمدار نامی و ابر مرد میدانهای نبرد. دو برادر افسانه ای و مخلوق تخیلات سیف بن عمر تمیمی زندیق که امام المورخین طبری آنها را از قول او در کتاب معتبر و وزین خود روایت نموده است، و پس از وی، تاریخ نویسانی دیگر چون ابن اثیر و ابن خلدون بدون اینکه به سند روایتها اشاره ای کرده باشند از طبری گرفته و در تاریخهای خود نوشته اند. همچنین ابن کثیر همین داستان را از طبری گرفته و نام سیف را در یازده مورد در خلال آن آورده است.
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بررسی سند 

در سند این داستان ها نام راویانی امثال نضر بن سری در سه روایت، و نام فرزند رفیل، و حمید بن ابی شجار در یک روایت آمده است، و نیز نام محمد، و زیاد بعنوان راوی برده شده که بارها نوشته ایم وجود خارجی نداشته اند و از جمله راو یان ساختگی سیف میباشند. مقامی والا و پر اهمیت برای قعقاع و عاصم، این دو فرزند عمرو تمیمی که کلید همه پیروزیها بالاخره در دست آنهاست. و مگر نه اینکه عاصم بود تا فرمان داد تیراندازان و نیزه داران تمیم، پیل بانان و پیل سواران دشمن را همه از پای در آوردند، و آنچه را که پیلان بر پشت داشتند به روز ارماث همه را بزیر افکندند؟ اینکه مثنی کجا و قهرمان شیرافکنی چون عاصم، تا دیگر سلمی زن سابق مثنی چنین زبان درازی نکند و چنان قهرمان لشکرشکنی را که جنگ میکند و دیگر رزمندگان را به حمایت میگیرید دست کم نگیرد. و بالاخره افتخاری برای این دو مرد افسانه ای قعقاع و عاصم، که با کشتن پیل سفید، پیشتاز پیلان، ستون پیل سواران دشمن را در هم میشکنند و موجبات شکست و فرار پارسیان را فراهم میسازند. اینها و ده ها و صدها افتخارات ساخته شده و خلق شده از دهان سیف برای قبیله نزار و خاندان تمیم، تا امثال طبری و ابن عساکر، و ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون در تاریخهای خود بنویسند، و قرنها به یادگار گذارند و دیگر قشری مذهبان بر دیده کشند، و بر مضر و نزار، و بویژه بر خاندان تمیم آفرین گویند. و در مقابل، دشمنانشان از قبایل قحطانی یمانی تا دنیا دنیاست با آنهمه رسوائیها که سیف برایشان به دروغ ساخته و سر هم کرده است، از خشم و نفرت بخود بپیچند و انگشت به دندان بگزند و نفرین و دشنام مردم نیز بدرقه راهشان باشد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 300 تا 305 و صفحه 307 تا 308

کلی__د واژه ه__ا

بررسی نبرد قادسیه و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن (1)
ابن عساکر و طبری از قول سیف بن عمر، علت بازگشت قعقاع را از شام چنین آورده اند که خلیفه عمر نامه ای به ابو عبیده نوشت تا او سپاهیان عراق مأمور در شام را برای کمک به سعد وقاص به عراق باز گرداند. ابو عبیده فرمان برد و سپاهیان عراقی را دستور داد تا به سرکردگی قعقاع به سوی میهن خویش عزیمت نمایند.



در جنگ قادسیه

طبری از قول سیف در نبردهای قادسیه، وقایع سه روز آن را به تفصیل چنین شرح داده است. 

یکم- روز ارماث.



دوم- روز ( اغواث). طبری در این قسمت نخست به وصول نامه خلیفه به ابو عبیده و اعزام سپاهیان عراقی به سر کردگی قعقاع به سوی میهنشان پرداخته سپس چنین ادامه میدهد: قعقاع با شتابی هر چه تمامتر از شام به جانب عراق عزیمت کرد و منازل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و سپیده دمان روز اغواث به حوالی نبردگاه قادسیه رسید. در آنجا افراد سپاه خود را که به هزار نفر میرسیدند به گروههای ده نفری تقسیم کرد و فرمان داد، به این ترتیب به میدان کارزار وارد شوند. دسته اول حرکت میکند، و دسته دوم زمانی به سوی میدان رهسپار میشود که دسته اول از نظرش ناپدید شده باشد و به همین ترتیب دسته سوم و بعد دسته چهارم. آنگاه خود در راس دسته اول پیش تاخت و خود را به صفوف مسلمین رسانید و به آنان درود گفت و مژده داد که کمک در راه است و آنان را به نبرد و پایداری در برابر دشمن برانگیخت و گفت: هر چه من میکنم، شما هم همان را انجام دهید، سپس به میدان تاخت و هماورد خواست. در این کرو فر که قعقاع از خود نشان داد، و جرأت و جسارتی که به دیگر مسلمانان بخشید، گردان و دلاوران سپاه اسلام او را به یکدیگر نشان دادند و گفتند این قهرمان، همان کسی است که ابوبکر درباره اش گفته است: سپاهی که چنین گردی در آن باشد، هرگز شکست نخواهد خورد! قعقاع چون در رزمگاه هماورد خواست، ذوالحاجب از سپاه ایران که ابو عبید را در نبرد پل از پای در آورده بود، به جنگ قعقاع شتافت. قعقاع که کشنده ابو عبید را شناخته بود بانگ برداشت هم اکنون ترا به قصاص یاران خود، ابو عبید و دیگران که در نبرد جسر کشته شده اند خواهم کشت، سپس به سختی حمله برد و با یک ضربت شمشیر ذوالحاجب را بکشت و پس هماورد دیگری را بنام بیرزان که از سپاه ایران به جنگش بیرون شده بود از پای در آورد. از طرفی سواران قعقاع تا شب هنگام طبق دستور فرمانده خود در گروههای ده نفری و در فواصل مشخص شده، خود را به سپاه مسلمین میرسانیدند. هر دسته که از را میرسید، قعقاع بعنوان اخبار و تقویت روحیه افراد سپاه تکبیر میگفت و سپاه اسلام نیز به پیروی از او تکبیر میگفتند و در نتیجه آن، موقعیت سپاهیان اسلام قویتر و ارکان سپاه دشمن متزلزل میگردید. قعقاع برای تقویت هرچه بیشتر روحیه مسلمین بانگ برداشت: ای مسلمانان! دشمن را به شمشیر آبدیده خود مژده دهید که داس اجل آنهاست. در همین روز اغواث بود که سعد وقاص فرمانده کل قوای اسلام در نبرد قادسیه از جمله هدایائی را که عمر خلیفه، برای شجاعترین و رزمنده ترین افراد سپاهی فرستاده بود، یک رأس اسب به قعقاع بخشید، و قعقاع به این مناسبت اشعار زیر را سروده است: «اسبهای تازی جز ما را نمی شناسند، در شامگاه اغواث و در نزدیکهای قادسیه، آنشب که بر دشمن یورش بردیم، و نیزه های ما چون مرغهای گوناگون بسوی دشمن پرکشیدند.....:». به روز اغواث، افراد پیاده قبیله تمیم، در گروههای ده نفری با شترهائیکه آنها را از سر تا پا پوشیده بودند و به شکل و قیافه ای مهیب و ترس آور در آورده بودند، زیر حفاظت و پاسداری شدید سواره نظام همان قبیله به سپاه خصم حمله میبردند. قعقاع فرمان داده بود تا با آن شتران به صفوف سواره نظام دشمن یورش ببرند، به این امید که اسبهای آنان، شترهای مسلمین را با آن شکل که آراسته بودند بجای فیل بگیرند و رم کنند و شکافی در سپاه دشمن پدید آید و شیرازه آن از هم پاره شود. و چنین شد. و به سپاه مشرکین تلفات سنگینی وارد آمد. تلفاتی که ایرانیان بر اثر این نیرنگ جنگی قعقاع در روز اغواث متحمل شدند، به مراتب بیشتر از تلفات و خسارات جانانه ای بود که مسلمین به روز ارماث از پیلان مشرکین به دوش کشیدند. قعقاع در نبرد اغواث هر کجا که جمعیتی از سواره های مشرکین را می دید به آنها حمله میبرد و شکستی فاحش بر آنها وارد می ساخت و در هر حمله، گروهی نام آور را به خاک و خون میکشید. قعقاع در این روز سی بار اینچنین خود را به سپاه خصم زده و در هر نوبت گردی و دلاوری را از پای در آورده است. در بار سی ام، بزرگمهر بدست او کشته شده است. و قعقاع به همین مناسبت چنین سروده است: «آنان را با حملات خود می آزارم، نیزه به ایشان میزنم و درست به هدف میزنم، و با این کار در بهشت جائی فراخ آرزو دارم. ضربت شمشیر خود را که جانش را میگرفت به او تقدیم داشتم، شمشیری که چون پرتو خورشید میدرخشید. در روز اغواث افراد پراکنده و فراری پارسی را که با نیزه خود هدف قرار دادم، و من و افرادم تا جان در بدن داریم خواهیم جنگید!»
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سوم- روز عماس: طبری از قول سیف بن عمر به تفصیل روز عماس را شرح داد همچنین مینویسد: قعقاع بن عمرو شبانگاه افرادش را به صورت پراکنده به همانجائی هدایت کرد که در شب روز اغواث اجتماع کرده بودند، و با آنان قرار گذارد که صبحگاهان به همان ترتیب روز اغواث منتهی این بار در گروههای یکصد نفری به سپاه اسلام بپیوندند، تا بدینوسیله امیدواری رزمندگان هر چه بیشتر، و پایداریشان افزونتر شود. به این حیله جنگی قعقاع نیز هیچیک از افراد سپاهی آگاهی نیافت. صبحگاهان قعقاع که خود در ستاد فرماندهی قرار داشت، چشم به افق دوخته بود و انتظار رسیدن اولین گروه یکصد نفری خود را میکشید، که گرد سواران وی از دور پدیدار گردید. قعقاع به منظور اخبار رسیدن قوای کمکی تازه نفس بانگ به تکبیر بلند کرد. سپاه اسلام که متوجه شدند آنان نیز تکبیر گفتند و بیش از پیش قویدل گردیدند. و چون سعد وقاص دید که صفوف فیلهای جنگی دشمن در صفوف آسواران مسلمین شکاف ایجاد کرده، و دیری نخواهد پائید که شیرازه لشکر از هم گسیخته شود، قعقاع و عاصم، آن دو برادر نام آور تمیم را فرمان داد تا چاره ای بیندیشند و فیل سفید را که بقیه پیلان از او پیروی میکردند از پای در آورند. آن دو برادر پذیرفتند و دو نیزه کوتاه و محکم، در عین حال نرم و قابل انعطاف برداشتند، و دور از چشم دیگران و با کمال احتیاط با عده ای از سربازان خود، خود را به جلو کشیدند تا سرانجام به پیشتاز پیلان یعنی پیل سفید رسیدند. چون پیل سفید کاملا به آنها نزدیک شد و به دسترس آن دو رسید با یک حرکت هر دو برادر برجستند و با هم و با قدرت نیزه های خود را در چشمهای پیل سفید فرو کردند و به این ترتیب هر دو چشم آنرا کور ساختند. فیل که از درد بخود می پیچد خشمگین خرطوم خود را آویخت که قعقاع با چالاکی آنرا به یک ضربت شمشیر بینداخت. پیل به پهلو در آمد و از کر و فر بیفتاد. و قعقاع به مناسبت این پیروزی چنین خواند: «خاندان من، فرزندان یعمر مرا به جنگ و نبرد تشویق کردند، و در این تشویق و تحریض چه خوب نیزه های خود را در گاه نبرد تکان میدهند. در آن روز که به حمایت آزاد کرده ها برخاسته و به نبرد قادسیه روی نهادند. خاندان من شانه از زیر بار جنگ خالی نکردند. چون به نبرد خصم خود برخیزم، قوای او را هر چه که باشد. از هم خواهم گسیخت. در نبردها سختیها را به جان میخرم و با فیلهائیکه به بزرگی خانه ای میباشند و می بینیم که حمله میکنند، من نیزه خود را در حدقه و چشم آنها فرو میبرم.» ابن عساکر از قول سیف روایت میکند که عایشه ام المومنین گفته است: قعقاع نخستین پهلوانی است که در نبرد قادسیه، قطع کردن خرطوم پیلان را عملا به مسلمانان آموخت. چه آنگاه که مسلمین باران تیرهای جانگذار خود را بسوی پیلان می باریدند تنها اثرش روی گردانیدن پیلها بود تا وقتیکه خرطومشان را زدند و از پای در افتادند...! ابن حجر نیز همین داستان را در شرح حال قعقاع از زبان ام المومنین و از قول سیف بطور اختصار نقل کرده است.
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اثر روایات سیف در فرهنگ اسلام 

حموی با استناد سخن سیف در باره واژه اغواث مینویسد: نمیدانم ارماث و اغواث و عماس هر کدام نام مکانی است و یا اینکه از واژه رمث، و غوث، و عمس گرفته شده اند. در هر صورت قعقاع بن عمرو به روز اغواث در اشعار خود اشاره کرده است و آن نخستین روزی است که پس از بازگشت از شام در قادسیه به نبرد پرداخته است، و درباره واژه عماس مینویسد: عماس به کسر عین، سومین روز از روزهای نبرد قادسیه است، و نمیدانم که عماس نام مکانی است یا خود از واژه عمس که مقلوب معس است گرفته شده است. روز غواث که زائیده خیالات سیف است شهرتی تمام یافت تا آنجا که ابن عبدون در اشعارش به چنین روزی اشاره کرده و ابن بدرون در شرحی که بر قصیده او نوشته تمام روایت سیف را مربوط به روز اغواث نقل کرده است. قلقشندی که به سال 821 ه_ در گذشته است روز اغواث را از روزهای معروف اسلام معرفی کرده است. زبیدی که به سال 1200 ه_ وفات یافته در تاج العروس در شرح بر واژه اغواث گفته است: روز اغواث دومین روز، از روزهای نبرد قادسیه بوده، و قعقاع بن عمرو در این روز سروده است: «اسبان تازی، جز ما را نمیشناسند....» تا آخر ابیات.



لیلة الهریر

طبری از قول سیف چنین مینویسد: چون روز عماس به شب آمد، جنک آوران از نبرد با یکدیگر باز ایستادند و در سراسر شب نیز هر دو طرف همچنان سرگرم پیکار بودند. صدای شمشیرها با نفیر خشم آمیز رزمندگان درهم آمیخت و صدائی مرموز و گنگ ایجاد میکرد که به همین مناسبت آنرا لیلة الهریر نامیده اند یعنی شبی که در آن زوزه می کشیدند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 182 تا 188

کلی__د واژه ه__ا

بررسی نبرد قادسیه و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن (2)
طبری از سیف روایت میکند که ایرانیان جبهه مسلمین را زیر رگبار تیرهای جانکاه خود گرفتند که در نتیجه خالد بن یعمر تمیمی عمری کشته شد. قعقاع چون چنین دید خونش بجوش آمد، و بدون اینکه از سعد وقاص در این مورد دستوری بگیرد، بسوی تیراندازی دشمن حمله برده و در سوک خالد چنین میخواند: «خداوند سیراب کند مزار فرزند یعمر را، به هنگامیکه مسافران بار می بندند او بر جای خود باقی است. خدای سیراب کند زمینی را که گور خالد در آنست همیشه به بارانهای صبحگاهی. من سوگند خورده ام که همواره شمشیر من بخون ایشان رنگین باشد و ایشانرا بکشد. و اگر مردم از اینجا دور شوند، خالد اینجا خواهد ماند». سعد فرمانده کل قوا چون نبرد بدون اجازه قعقاع را مشاهده کرد دست به دعا برداشت و گفت: بار خدایا او را از این نافرمانی ببخشای و او را یاری ده که هم اکنون منش به این نبرد فرمان دادم، سپس به سپاهیان فرمان داد تا به یاری قعقاع بشتابند. آن شب تا بامدادان تنور جنگ همچنان گرم بود و آتش آن زبانه میکشید و سعد وقاص نخستین صدائی که شنید که او را نوید فتح و پیروزی میداد، صدای قعقاع بود که میخواند: «ما گروهی را بیش از یک و چهار و پنج از پای در آوردیم، و بر این جمع مردانی را که بر پشت اسب خود چون افعی نر بودند بحساب آوردیم. و چون همه آنها را از پای در آوردیم، الله خدای خود را خواندام.» جنگ آوران آن شب را دیده بر هم ننهادند و همچنان به پیکار با دشمن به صبح آوردند و با این خستگی و بی خوابی، قعقاع در میان لشکر براه افتاده و به آنان گفت: تا یک ساعت دیگر دشمن روی به هزیمت می نهد، فقط یک ساعت صبر کنید که پیروزی در سایه پایمردی است. بر اثر این گفته قعقاع، عده ای از افسران با وی همداستان شدند و برای یکسره کردن کار نبرد، روی به جانب رستم فرمانده کل قوای دشمن نهادند و با پیکاری مرگ بار صبحگاهان خود را به نزدیکیهای او رسانیدند. از طرفی بزرگان سایر قبایل چون حمله تعیین کننده قعقاع را دیدند، افراد خود را به پایداری و نبرد بر انگیختند، و در همین هنگام بود که بادی شدید وزیدن گرفت و گردبادی هولناک صندلی رستم سپهدار ایران را از روی تخت بزیر افکند، قعقاع و یارانش سر رسیدند و او را کشتند. با کشته شدن رستم، شیرازه سپاه دشمن از هم گسیخت و مشرکین با شتابی هر چه تمامتر روی بگریز نهادند و مسلمین پیروز شدند. سعد وقاص به قعقاع و دیگر سپاهیان فرمان داد تا فراریان را تعقیب کنند. فراریان دشمن چون از پل رودخانه قادسیه گذشتند، آنرا برای جلوگیری از پیشروی مسلمین برداشتند. بکیر که بر مادیانی بنام اطلال سوار بود و در پی دشمن میتاخت، در کنار رودخانه قادسیه بر اسب خود نهیب زد که: اطلال خیز بردار! اطلال برای اجرای دستور سوار، خود را جمع کرد و گفت: بحق سوره بقره که پریدم!: آنوقت اطلال خیز برداشت و به آنسوی رودخانه فرود آمد، و دیگر سواران نیز خود را در پی اطلال به روخانه زدند و از آن گذشتند و به تعقیب فراریان پرداختند. و هرکس را که می یافتند می کشتند تا به بلندیهای نجف رسیدند و آنگاه بازگشتند.
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افسانه سیف در مورد سخن گفتن اطلال اسب بکیر، و سوگندش به سوره بقره برای خیز برداشتن از عرض رودخانه، انتشاری شگفت انگیز داشته و دانشمندان در کتابهای خود با دخل و تصرفی چند در سخن سیف آنرا نقل کرده اند گرچه به مصدر آن افسانه یعنی سیف بن عمر اشاره ای ننموده اند. از جمله ابن کلبی است که در شرح بر اطلال چنین مینویسد: اطلال نام اسب بکیر بن عبدالله الشداخ اللیثی است که به همراهی سعد وقاص در نبرد قادسیه حضور داشته است. میگوید- و خدا داناتر است- که چون پارسیان پل رودخانه قادسیه را برای جلوگیری از پیشروی مسلمین برداشتند، بکیر در کنار رودخانه به اسبش اطلال بانگ زد که: اطلال بپر، اطلال خود را جمع کرد و پرید. خداوند مشرکین را در آن روز شکست داد. میگویند عرض رودخانه قادسیه در آن روز چهل ذراع بود، و مشرکین با دیدن و پریدن اسب بکیر از آن پهنا شگفت زده گفته اند که این امر آسمانی است! و نیز ابن الاعرابی در کتاب خود ( انساب الخیل) و غندجانی در کتاب خود ( اسماء الخیل العرب) و بلقینی در کتاب ( امر الخیل) همگی به این داستان اشاره کرده اند. همچنین در فرهنگ واژه ها به این موضوع اشاره رفته است. کما اینکه درباره واژه طلل، در کتاب لسان العرب ابن منظور چنین آمده است: مردم میگویند که اطلال در آن هنگام که ایرانیان در نبرد قادسیه روی به هزیمت نهادند سخن گفته است. و داستان از این قرار است که مسلمانان فراریان را تعقیب میکنند تا به رودخانه ای که پل آن را پارسیان برداشته بودند میرسند. سوار به اسبش نهیب میزند که: اطلال بپر! اسب در پاسخ سوار میگوید: به سوره بقره که پریدم! فیروز آبادی در قاموس مینویسد: میگویند اطلال در نبرد قادسیه و در کنار رودخانه با سوارش سخن گفته است. وقتیکه سوار به او بانگ میزند که: اطلال بپر! اطلال در پاسخ میگوید: به حق سوره بقره که پریدم. زبیدی نیز در تاج العروس خود همین مطالب را آورده است. اینها مطالبی بود که سیف در مورد روزهای سه گانه نبرد قادسیه آورده است. اما در مورد لیلة الهریر، در کتاب فتوح البلدان بلاذری به این نام اشاره شده است، ولی از انچه سیف به تفصیل در این باره گفته است خبری دیده نمیشود. بکیر و اسبش بنام اطلال حقیقت دارند، و نام بکیر در فتح موقان آمده است، اما در مورد سخن گفتن و سوگند اطلال به سوره بقره چیزی است که فقط سیف آنرا میگوید نه کس دیگر.
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بررسی سند روایت

در سند احادیث سیف، در موضوع بازگشت قعقاع از شام به عراق، و شرکت در نبردهای فتوح دوم عراق، به راویانی چون ابو عثمان یزید، و زیاد بن سرجس، و محمد و غصن برخورد میکنیم که همه آنها مخلوق خیالات شخص سیف بن عمر بوده و وجود خارجی نداشته اند. و نیز عمرو بن ریان را راوی این احادیث معرفی میکند که نامش در پنج حدیث سیف در تاریخ طبری آمده است. این راوی را چنین تعریف کرده اند: شخصی است که سیف بن عمر از او روایت کرده است، و مردی است که شناخته نشده است و دیگر هیچ. همچنین راویانی که سیف از آنها تنها به حدیث بسنده کرده است چون حمید بن ابی شجار، و فرزند محراق از مردی از قبیله طی! و جخدب جرعب از عصمه الوائلی! که نام این راویان را جز نزد سیف، در هیچ کتاب و فهرست و طبقاتی نیافتیم. و حتی نتوانستیم بفهمیم که سیف، فرزند محراق، و یا آن مرد از قبیله طی را در خیال خود چه نام نهاده است! بنظر میرسد که سیف بن عمر با نقل چنین افسانه هائی و چنین راویائی مردم را به مسخره گرفته، با آنها شوخی کرده است و هرگز در مقام آن نبوده که سخنی به جد گفته باشد بخصوص وقتیکه راویان سخنش را فرزند محراق، از مردی از قبیله طی، و امثال اینها معرفی مینماید. آیا چه چیز جز زندقه اش او را وامیدارد تا چنین افسانه هائی را بهم ببافد و بدنبالش این اسمهای عجیب و غریب را سرهم کند و سند سخنانش قرار دهد؟!
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سیف بن عمر تنها کسی است که برای نبرد قادسیه سه روز را به نام اسم میبرد، و همچنین تنها گوینده ای است که از بازگشت سپاهیان عراق به میهن خود، در معیت و به سر پرستی قعقاع سخن میگوید، و همچکس دیگر چنین چیزهائی را نگفته است. آنوقت امام المورخین فرزند جریر طبری میآید و همه این مطالب را از سیف میگیرد و در کتاب تاریخ خود نقل میکند و ابن اثیر هم، که همه آنها را در هم کرده و یکجا آورده است از طبری گرفته و بنا به روشی که دارد سند آنرا ذکر نمیکند. ابن کثیر نیز که این داستان را از طبری گرفته است و آنرا خلاصه نموده قسمتی از آنرا نقل کرده است در آغاز آن چنین مینویسد: ابن جریر- طبری- که خدایش رحمت کناد چنین میگوید....: آنوقت روایات سیف را می آورد و در ضمن آن نه بار نام سیف بن عمر را می برد. ابن خلدون نیز در ابتدای نقل این داستان چنین آغاز سخن میکند: سیف میگوید....: میرخواند نیز در روضة الصفا این افسانه ها را آورده، ولی طبق رویه اش هیچ سخنی از مدرک آنها نگفته است. سیف تنها کسی است که آن افسانه ها را برای نبرد قادسیه ساخته و چنین مطالبی را سرهم کرده است. و هم او تنها گوینده تمام افسانه هائیست که در این مورد تاکنون آورده ایم، و مورخین دیگر از او الهام گرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند. باید توجه داشت که سیف در ساختن داستانهایش بسیار سعی کرده است تا داستانی موید داستان دیگر، و مطلبی گواه بر موضوعی دیگر باشد. از جمله این موارد افسانه ای است که درباره قعقاع و قدرت و دلیری و کاردانی او ساخته، در آن اصرار میورزد تا از زبان مردم در ستایش و تعریف قعقاع سخن ابوبکر را بار دیگر زنده کند آنجا که میگوید: مردم در ستایش و تعریف قعقاع او را با انگشت بیکدیگر نشان میدادند و میگفتند این همان پهلوانی است که ابوبکر در حقش گفته است: سپاهی که چون او دلاوری در آن باشد هرگز شکست نخواهد خورد! سیف به این ترتیب گفته سابق خود را که بر زبان ابوبکر در حق قعقاع قهرمان افسانه ایش نهاده بود تأکید میکند، و آنرا واقعیتی غیرقابل انکار جلوه گر میسازد. و نیز دیدیم که افسانه سخن گفتن اطلال اسب بکیر در جولانگاه قادسیه تا آنجا انتشار یافته که بحثش در کتابها میرود و درباره اش قلمفرسائی میکنند، و بدون اینکه درباره اش تحقیقی در خور یک دانشمند و محقق بعمل آورند و منشأ پیدایش آنرا به دیده علم و دانش جستجو نمایند آن افسانه مبتذل را ثبت کرده اند و به این ترتیب خرافة مسلم را جزء وقایع محقق تاریخی قلمداد نموده اند. انتشار این افسانه در میان مردم را به چیزی نمیتوان حمل کرد مگر اینکه قبول کنیم که افسانه مزبور همانگونه وضع گردیده که مورد پسند عامه است، و مورد علاقه شیفته گان شنیدن قصص و کرامات و خوارق عادات سلف صالح و بزرگوار خود، و مگر نه هر قدر که افسانه مهیج تر باشد، بیشتر کسب شهرت و معروفیت میکند؟!
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دست آورد این داستان

اکنون ببینیم سیف با وضع چنین داستان هائی چه بدست آورده است، و محصول افسانه سرائیش چه بوده؟

یکم- برای پسر عمویش قعقاع تمیمی قهرمانیها و دلاوریهائی خلق کرده است که در تاریخ افسانه ها و حتی سرگذشت پهلونان واقعی اسلام نیز همانندی برای آن نمیتوان یافت.

دوم- تشریح تاکتیک دقیق و حساب شده جنگی قعقاع، با دسته بندی کردن سربازان به دستجات مساوی برای حضور در میدان جنگ دوبار و ظرف دو روز، تا بدان وسیله تقویت روحی رزمندگان میدان نبرد را در وصف سپاهیان ایجاد مینماید.

سوم- قطع خرطوم پیشتاز پیلان، که نتیجه اش پیروزی مسلمانان بر دشمن بود. به خصوص اینکه بر این مدعا ام المومنین عایشه تأکید فرموده و گواهی داده است.

چهارم- خلق سه روز تاریخی به نامهای ارماث، و اغواث، و عماس و وقایع هیجان انگیز آنها.

پنجم- اشعار و حماسه هائی که زینتبخش میراث ادب کهن گردیده است.

ششم- و بالاخره معجزه سخن گفتن اطلال، اسب بکیر، بویژه آنکه آن اسب با زبان عربی فصیح سخن گفته، و به سوره بقره قرآن نیز سوگند خورده است!.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 188 تا 194

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه فتح جلولاء توسط قعقاع، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
طبری از سیف روایت میکند که خلیفه عمر، سعد وقاص فرمانده کل قوا را فرمان داد تا برای پارسیان، هاشم را به جلولاء اعزام دارد، و قعقاع بن عمرو را جزء فرمانده پیشتازان سپاه وی قرار دهد، و آنگاه خداوند پارسیان را شکست داد و پیروزی بهره مسلمانان شد، حکومت نواحی مرزی میان عراق و ایران را در عهده قعقاع بگذارد.
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وقتیکه هاشم به جلولاء رسید متوجه شد که ایرانیان در پناه خندقی که گرداگرد خود کشیده اند استتار نموده، اطراف آنرا نیز آهن پاره های نوک تیز و سایر آلات جنگی آهنین شکسته پراکنده اند تا بدان وسیله مانع نفوذ سپاه اسلام به پناهگاه خود گردند. ایجاد موانع جنگی پیرامون پناهگاهشان چنان بود که نفوذ در آن به هیچ روی امکان نداشت، و پارسیان هر وقت که خود میخواستند میتوانستند از آن همه موانع براحتی بگذرند. مسلمانان مدت هشتاد روز مرتب بر مشرکین یورش میبردند ولی در این مدت تقریبا سه ماه پیشروی قابل درک و محاسبه ای نصیب آنها نگشته بود. قعقاع، آن سوار کار دلیر و شکست ناپذیر تمیم منتظر فرصتی مناسب بود تا تنها گذرگاهی را که مشرکین برای عبور سواره نظام خود از خندق تعبیه کرده بودند متصرف شود. پس چون موقع را مناسب دید، یک تنه به همانجا حمله برد و آنرا به تصرف در آورد و بانگ برداشت: ای گروه مسلمین! اینک فرمانده شماست که در سنگر دشمن است. حمله کنید. قعقاع از آن جهت چنین دروغی را گفت که سپاهیان اسلام قویدل شوند و بیکباره بر دشمن بتازند. نیرنگ قعقاع کارگر افتاد و سپاهیان دسته جمعی بر مشرکین تاختند و در این هجوم خود هیچ تردید نداشتند که هاشم در سنگر دشمن است. ولی قعقاع تمیمی را رویاروی خود یافتند که گذرگاه مشرکین را تصرف کرده است. نبردی سخت و بی امان آغاز گردید، و ایرانیان از بیم جان از چپ و راست فرار کردند و در دامی که سر راه دشمن قرار داده بودند، خود گرفتار آمدند و به هلاکت رسیدند. تعداد کشته های دشمن به یکصد هزار تن بالغ گردید و زمین از کشته پوشیده شد و به همین مناسبت بود که نبرد آن جا را جنگ جلولاء نامیده اند!! قعقاع به تعقیب فراریان پرداخت و تا خانقین پیش رفت، عده ای بکشت و جمعی را به اسارت گرفت، و مهران فرمانده ایرانی را نیز از پای در آورد. سپس قعقاع بجانب قصر شیرین تاخت و به یک فرسنگی حلوان رسید، مرزبان حلوان به جلوگیری از پیشروی قعقاع برآمد و در نتیجه نبردی که در آنجا اتفاق افتاد، مرزبان بدست قعقاع تمیمی کشته شد و مسلمین بر حلوان نیز دست یافتند. قعقاع عمرو، تا زمانیکه سعد وقاص فرمانده کل قوا، از مدائن به کوفه بازگشت حکومت قسمتهای متصرف شده و نواحی مرزی را بعهده داشت، و چون به قصد پیوستن به سعد وقاص عازم کوفه گردید، قباد خراسانی را به مرزبانی برگزید.
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حموی در ترجمه جلولاء مینویسد: رود بزرگی است که تا بعقوبه امتداد دارد، و در دو طرف سواحل آن خانه های روستائیان ساکن آن ناحیه ساخته شده است. در آنجا و به سال 16 هجری جنگی سخت و معروف میان مسلمانان و ایرانیان اتفاق افتاد، در آن ایرانیان متحمل تلفات سنگین شدند، و میدان کارزار پر از کشته گردید و زمین از کشته پوشید شد و به این مناسبت آنرا به ( جلولاء وقیعه) نامیدند، همچنانکه سیف میگوید: خداوند در نبرد جلولاء، از مشرکین یکصد هزار تن را به خاک هلاک انداخت، و از کشته ایشان زمین پوشیده شد و به این معنی آنرا نبرد جلولاء نامیده اند، و قعقاع بن عمرو در نبرد جلولاء گفته: «ما در جلولاء «اثابر» و «مهران» را کشتیم، در همان هنگام که راهها به رویشان بسته شد، و آنگاه که نیروهای ما پارسیان را فرو گرفتند، فرزندان پارس همگی نابودگردیدند.» و شعرهائیکه در این نبرد سرود شده است بسیار است. حموی همچنین در ترجمه حلوان مینویسد که: آنجا در سال نوزده هجری بدست مسلمین گشوده شد، در صورتی که سیف بن عمر در کتاب خود آنرا به سال 16 هجری نوشته است و قعقاع بن عمرو تمیمی به مناسبت فتح حلوان چنین سروده است: «آیا به یاد میآورید که ما و شما در خانه های کسری منزل کردیم. ما در نبرد حلوان به پشتیبانی شما برخاستیم و سرانجام همگی با هم در آنجا فرود آمدیم، و پس از آنکه زنان و کنیزان بنای گریه و زاری را بر کسری نهادند، ما در حلوان پیروزی را بدست آوردیم.»
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران

طبری بجز روایت سیف بن عمر تمیمی در مورد فتح جلولاء و حلوان، روایت شخص دیگری را در کتاب خود نیاورده است. در صورتیکه آن داستانها برخلاف وقایعی است که دینوری و بلاذری در کتابهای خود ثبت کرده اند. آن دو می نویسند: حمله سپاه مسلمین در جلولاء در یک روز آغاز شد، و آن روز تا شامگاه نبرد ادامه داشت، و چون آفتاب به زردی گرائید نشانه پیروزی مسلمین آشکار شد و دشمن روی بگریز نهاد و نبرد شامگاهان پایان یافت، و خیمه و خرگاه سپاه دشمن بدست مسلمانان افتاد، در حالیکه سیف میگوید حمله و پیشروی مسلمین مدت هشتاد روز به طول انجامید، و نیز میگوید حکومت قسمتهای مرزی به قعقاع بن عمرو تمیمی سپرده شد، در صورتیکه بلاذری و دینوری نوشته اند که جریر بن عبدالله بجلی قحطانی یمانی، به سرکردگی چهار هزار جنگجو به حکومت جلولاء رسید و هم او بود که حلوان را فتح کرده است نه قعقاع بن عمرو تمیمی.



بررسی سند

این داستان را سیف از قول محمد و مهلب، که پیش از این دانستیم از جمله راویان مخلوق او هستند روایت کرده است. همچنین سیف راوی این حدیث را عبدالله محفز، و او از پدرش معرفی میکند که سیف از قول عبدالله محفز رویهمرفته شش حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است. و نیز راوی این حدیث نزد سیف بن عمر، مستنیر بن یزید است که سیف از او در تاریخ طبری هیجده حدیث روایت نموده است. و بطلان بن بشر، که سیف از او در تاریخ طبری تنها یک حدیث روایت کرده، و حماد بن فلان البرجمی، از پدرش راوی این حدیث سیف است که سیف در تاریخ طبری از او دو حدیث روایت نموده است. ما در فهرست روایت و طبقات راویان حدیث، در پی این راویان که سیف معرفی کرده است سخت به تجسس پرداختیم ولی کمترین نشانه ای از آنها بدست نیاوردیم، و نامشان را جز نزد سیف، نزد هیچ سخن پرداز دیگری ندیدیم، و با توجه به سابقه ای که از او در خلق اشخاص داریم، این راویان را نیز مخلوق تصورات و تخیلات سیف میدانیم. از طرفی سخن سیف به مسخره و شوخی بیشتر شباهت دارد تا به جدی، آنجا که راویان افسانه های خود را اشخاصی چون حماد پسر فلانی؟! که از آقای فلانی!! روایت کرده است معرفی مینماید.
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سنجش روایت سیف با روایت های دیگران

دیدیم طبری از قول سیف در مورد نبرد جلولاء، و علت تسمیه آن به جلولاء و مقدار کشته های در آن جنگ مطالبی آورده، که همه برخلاف آن چیزی است که دیگران روایت کرده اند. حموی قسمتی از داستانهای سیف را با چند بیت شعر، از اشعاری که سیف به قعقاع قهرمان تمیم نسبت داده است، در ترجمه جلولاء بعنوان گواه بر مطالب خود آورده و تأکید کرده است که در مورد جلولاء و حلوان، در کتاب سیف اشعار بسیاری وجود دارد. اما طبری بنا به عادتی که دارد، از آن همه اشعار، چیزی در تاریخ خود نقل نکرده، بنا به گفته سیف، حکومت شهرهای مرزی عراق و ایران را در عهده قعقاع ابن عمرو تمیمی میگذارد، و حلوان بدست او گشوده شده است. در صورتیکه حقیقت اینست که حکومت آن قسمت در عهده جریر بن عبدالله بجلی قحطانی یمانی بوده و هم این جریر یمانی است که حلوان تا کرمانشاه را فتح کرده است نه قعقاع تمیمی. و بطوریکه در پیش گفتیم و بارها این مطلب تکرار شده است، چون مطالب پیش، طبری این داستان را مستقیما از سیف گرفته و در تاریخ خود ثبت کرده، و تاریخ نویسان دیگر امثال ابن کثیر، و ابن اثیر، و ابن خلدون و میرخواند همه از طبری گرفته و در تاریخهای خود نقل کرده اند.



دست آورد این حدیث

یکم- ثبت افتخاری برای قعقاع تمیمی با تصرف سنگر نفوذناپذیر دشمن.

دوم- کشته شدن مهران، فرمانده ایرانی بدست قعقاع قهرمان افسانه ای تمیم.
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سوم- فتح حلوان و کشتن مرزبان آن.

چهارم- حکومت بر مرزها و شهرهای گشوده شده همه تاجهای افتخاری است که بر تارک قبیله تمیم بوسیله قهرمان شکست ناپذیر آن قعقاع میدرخشد.

پنجم- و بالاخره یکصد هزار کشته انسانها، تنها در یک نبرد، نبرد جلولاء اضافه بر سایر کشته هائیکه در پهنه کارزارها بوسیله لشکرکشی مسلمین بجای گذاشته شده، تا سندی باشد برای آنانکه مدعیند اسلام به زور شمشیر پیش رفته است.



(*= جلله: یعنی پوششی بر آن گذاشت که همه آن را فرا گرفت. سیف میگوید چون آن زمین را پوششی از خون فرا گرفت آن را ( جلولاء) خواندند یعنی زمین پوشانیده از خون).

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه203 تا 208

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه فتح مدائن و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن
حمیری در روض المعطار، آنجا که به شرح مدائن میپردازد، حدیث سیف را در بازگشودن آن شهر آورده و در آخر آن مینویسد: و قعقاع بن عمرو به این مناسبت گفته است: «ما بهرسیر را به سخنی حق که به زبان ما آمد و پدیده سجع و قافیه بود گشودیم. دلهای ایشان از بیم ما از جای کنده شد، و اینکه با وجود شمشیرهای آخته و براق ما به نبرد ما برخیزند بیمناک شدند».



سیف روایت میکند که گردان تحت فرماندهی قعقاع بنام خرساء ( خموشان) و سپاه تحت فرماندهی برادرش عاصم بن عمرو اهوال ( وحشت) نامیده میشد. بهرحال سیف ضمن یکی از روایتهای خود میگوید: در عبور سپاهیان از دجله هیچیک از افراد سپاهی غرق نشد مگر مردی از قبیله بارق که غرقده نام داشت. غرقده به هنگامیکه از دجله میگذشت ناگهان از پشت اسبش بدرون آب افتاد، قعقاع بن عمرو متوجه شد دست یازید و دست غرقده را بگرفت و از دجله عبور داد و به ساحل رسانید. غرقده که مردی بس نیرومند بود، و مادر قعقاع نیز از قبیله بارق، با اشاره به مادر قعقاع به آن گرد لشکر شکن گفت: ای قعقاع ! خواهرانم دیگر چون تو گردی نزایند!
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سیف در مورد ورود سپاهیان به مدائن میگوید: نخستین سپاهیانیکه به شهر مدائن وارد شد، گردان اهوال به فرماندهی عاصم بن عمرو، و سپس گردان خرساء بود، سپاهیان در گذرگاهها و کوچه های آن هیچ مردی که از لحاظ نظامی در خود ملاحظه باشد ندیدند زیرا همه آنها در کاخ سفید اجتماع کرده بودند. سپاهیان کاخ را در محاصره خود گرفتند و به آنها پیشنهاد کردند که تسلیم شوند. ایشان نیز ناگزیر تسلیم شده تن به جزیه دادند.



و نیز سیف روایت میکند در آن روز که مدائن گشوده گشت، قعقاع از شهر بیرون شد و به جستجو پرداخت که به مردی پارسی برخورد نمود که دو چهار پای گران بار را بدنبال خود می کشند و مردم او را در پناه گرفته بودند. قعقاع به آن مرد حمله برد. او را بکشت و چارپایانش را تصاحب کرد و چون در بار آنها نگریست در یکی از آنها شمشیر های کسری، و هرمز، و قباد، و فیروز، و هراکلیوس، و خاقان پادشاه ترکستان، و داهر پادشاه هندوستان، و بهرام، و سیاوش، و نعمان وجود داشت. و در دو صندوق نیز زره کسری و کلاه خودش، و ساق بند و باز و بندهایش، و زره هراکلیوس، و خاقان و داهر، و زره بهرام چوبینه و سیاوش، و نعمان را که به هنگام رزم از آنها به عنیمت گرفته شده بود قرار داشتند. سلاح های بهرام چوبینه و نعمان نیز زمانی از ایشان به غنیمت گرفته شده بود که آن دو به مخالفت کسری برخاسته و در آخر از وی گریخته بودند. قعقاع همه این غنائم را که خود یک تنه به چنگ آورده بود به خدمت سعد وقاص فرمانده کل قوا میبرد. سعد به او پیشنهاد میکند تا یکی از شمشیرها را برای خود برگزیند. قعقاع شمشیرها هراکلیوس را انتخاب میکند، و سعد نیز زره بهرام چوبینه رابه او می بخشد، و شمشیر کسری و نعمان را که عرب به آنها معرفتی داشتند به خدمت خلیفه عمر به مدینه میفرستد تا مسلمانان ببینند، و بقیه را نیز به افراد سپاه خرساء می بخشد.

ص: 11302







بررسی سند 

سیف این داستان را از طریق محمد و مهلب دو راوی خیالی خود که وجود خارجی ندارند روایت کرده است. همچنین عصمة بن حارث را راوی معرفی میکند که هم او از جمله اصحابی است که سیف آفریده و نیز نضر بن السری راوی او است که سیف از او بیست و چهار حدیث در تاریخ طبری روایت کرده، و رفیل و فرزند رفیل که از آن دو نیز بیست حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است که از این راویان نیز در هیچ کتابی جز در روایتهای سیف نامشان را ندیدیم. جالبتر اینکه راوی این داستان علاوه بر راویان فوق که همگی مخلوق تخیلات سیف میباشند، عبارتند از مردی! و مردی دیگر از قبیله حارث! آیا شما میدانید که این دو مرد را چه نام است تا در فهرست روایت بدنبالشان بگردیم؟ سخن سیف به شوخی و مسخره بیشتر شباهت دارد تا به جدی که راوی افسانه های خود را مردی! و مردی از قبیله حارث! و فرزند رفیل، و امثال اینها معرفی میکند. توجه کنید، این داستانهای سراسر دروغ و افسانه را سیف گفته، و امام المورخین طبری از او گرفته و در کتاب وزین و معتبر خود ثبت کرده، و دیگر تاریخ نویسان بعد از او نیز بنوبه خود همین مطالب را از طبری گرفته اند.



نتیجه بررسی و دست آورده های این داستان 

آنچه که از این بحث و بررسی بدست می آید آنست که سیف سپاه تحت فرماندهی دو برادر تمیمی را با نامهای خیال برانگیزی چون گروه خاموشان و وحشت مشخص می کند، و در حدیثی که در آن سخن از عبور سپاهیان از دجله و ورودشان به مدائن کسری رفته است تأکید می کند که این دو سپاه پیش از دیگر سپاهیان سعد به مدائن وارد شدند، و این امتیاز و افتخار بزرگ تنها بهره دو سردار و دلاور شکست ناپذیر تمیم یعنی قعقاع و عاصم فرزندان عمرو تمیمی میگردد. و مگر نه آن بارقی نیرومند پهلوان که امثالش به سختی زبان به تعریف دیگران میکشایند با صراحت گفته بود: ای قعقاع زنان جهان دیگر چون توئی نخواهند زائید! باز هم قعقاع تمیمی است که به تعقیب و جستجوی فراریان برمیآید، و محافظین و نگهبانان حامل غنائم جنگی را میکشد، و به آن همه غنیمت دست می یابد! و چه غنیمتی از سلاح و جنگ افزارها کسری، و هرمز، و قباد، و فیروز، و بهرام چوبینه و سیاوش پادشاههای ایرانی بالاتر و یا از جنگ افزارهای خاقان پادشاه ترک، و داهر پادشاه هندوستان، و هراکلیوس و امپراطور روم، و بالاخره نعمان سلطان عرب قحطانی یمانی برتر. و کدام افتخار با این افتخار و سرافرازی قعقاع تمیمی قهرمان شکست ناپذیر و ابر مرد جهان مضر برابر تواند کرد که او از همه شاهان و ملوک زمان باج گرفته و تاج افتخار را بر تارک قبیله تمیم نهاده است. زهی سیف، و آفرین بر او که به حکم تعصب قبیله ای همه چیز خود را زیر پا گذاشته تا نردبانی لغزان زیر پای تمیم بگذارد، و تا آنجا که میتواند آنرا بالا و بالاتر ببرد، اگر چه به درهم ریختن اساس تاریخ ملتی و تاریخ اسلام بیانجامد!
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 199 تا 203

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه فتح حمص و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن
طبری از قول سیف ضمن حوادث سال هفده هجری روایت میکند که ابو عبیده جراح که از جانب خلیفه عمر در شام مأموریت داشت، از خلیفه کمک خواست. خلیفه به سعد نوشت ابو عبید به محاصره دشمن گرفتار آمده، هم اکنون که نامه من بتو میرسد، قعقاع بن عمرو را با سپاهی به یاری او بفرست، چه ابوعبیده را دشمن فرا گرفته است. قعقاع در امتثال امر با چهار هزار سپاهی در همان روز وصول دستور خلیفه، به شام عزیمت کرد. چون خبر رسیدن قوای کمکی مسلمین برای ابوعبیده به مشرکین رسید، دست از محاصره او برداشتند و پراکنده شدند، بدینسان خداوند به برکت وجود قعقاع شهر حمص را بدست ابو عبیده گشود. قعقاع در معیت افرادش سه روز پس از این واقعه و فتح حمص به ابوعبیده پیوست. ابو عبیده موضوع فتح حمص، و اینکه پس از گذشتن سه روز از تاریخ فتح، قعقاع و قوای کمکی او رسیده اند. به عمر گزارش داد و نسبت به تقسیم غنائم جنگی از وی کسب تکلیف کرد. عمر به ابو عبیده نوشت که قعقاع و یارانش را در غنائم جنگی با خود شر یک گردان چه آنان به یاری تو آمده اند، و بوسیله آنها بوده است که دشمنان دست از محاصره تو برداشته اند و در آخر نامه خود افزود: خداوند کوفیان را پاداش نیکو دهاد که میهن خود پاس دارند، و دیگر شهروندان را یاری دهند!
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران

ابن عساکر در شرح حال قعقاع، داستان حمص را از قول سیف آورده و در ضمن آن نوشته است: قعقاع بن عمرو جنگ دوباره حمص را به شعر شرح داده آنجا که میگوید: «قعقاع را برای رویاروئی با هر سختی و عذابی میطلبند و او نیز کمک خواه را فریاد میرسد. ما به قصد رویاروئی با دشمن رهسپار حمص شدیم، همچون کسیکه به فریاد بیچاره ای میشتابد. چون به دشمن رسیدیم خداوند هیبت ما را بر صورتشان کوبید و رویشان را از ما بگردانید. من در دامن رشت و تنگنا پیایی بر دشمن تیر انداختم تا اینکه حمص را بار دیگر پس از اینکه نیزه ها زدم و شمشیرها فرود آوردم به زور و غلبه متصرف شدم.» ابن حجر در الاصابة بیت اول، این اشعار را در ترجمه قعقاع و از حدیث سیف روایت کرده است. ولی طبری بنا به روشی که دارد آنرا حذف کرده و تنها بشرح وقایع از روایت سیف اکتفا کرده است. حموی حدیث سیف را در مورد نبرد دوباره حمص نادیده گرفته، داستان و اشعار آنرا در این مورد بخصوص، در کتاب خود ثبت نکرده است. بجز حموی، دیگران که مطالبی در تصرف دوباره حمص گفته اند، سخن از سیف بن عمر گرفته اند زیرا بطوریکه در گذشته نیز متذکر شده ایم همه تاریخ نویسان بر این امر متفقند که در فتوح شام هیچیک از افراد قبیله تمیم شرکت نداشته اند. در هر صورت این داستان را بطوریکه گذشت، طبری از سیف گرفته و در تاریخ خود ثبت نموده، و دیگر تاریخ نویسانی که پس از وی آمده اند مطالب خود را از طبری کرفته و در کتابهای خود ثبت کرده اند.
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بررسی سند

سیف در سند این داستان محمد و مهلب را نام می برد که وجود خارجی ندارند و از جمله راویان مخلوق تخیلات سیف میباشند.



نتیجه بحث و بررسی و سنجش سخن سیف با دیگران

از بررسی روایت های سیف در فتح حمص و مقایسه آن با روایت های دیگران روشن میگردد که سیف بن عمر تنها کسی است که داستان دوباره حمص را روایت کرده، و اتفاقات و وقایعی برای آن ذکر میکند و بخصوص نامه ستایش آمیز عمر را می آورد، در صورتیکه ابن اسحق، و بلاذری، چنین چیزی نگفته اند.



دست آورد این حدیث

اکنون ببینیم سیف با ساختن چنین داستانی چه چیز را ثابت کرده، و چه چیزهائی را بدست آورده است:

یکم- افتخاری برای قعقاع بن عمرو تمیمی، و کوفیان که همشهریهای سیف ابن عمرند زیرا تنها انتشار خبر عزیمت قعقاع و سپاه کوفی او بود که ارکان قوای دشمن را متزلزل ساخت، و ترس از آنها بود که موجب پراکندگی دشمن گردید، و به پیروزی مسلمانان انجامید.

دوم- سخن خلیفه عمر، و گواهی او مبنی بر اینکه خداوند کوفیان را پاداش نیکو دهاد، که میهن خود پاس دارند، و دیگر شهروندان را یاری دهند. خلق چنان داستانی، برای پیوند چنین گواهی و تأییدی، آن هم از طرف شخصیتی چون خلیفه عمر بن خطاب، از دیدگاه نابغه افسانه پرداز و دروغ سازی چون سیف بن عمر، برای رسیدن به اهداف شیطانی که دارد، بسی ارزنده و گران قدر است.

سوم- رجزخوانی و حماسه سرائی قعقاع، که خود موید این نکته است که او را همیشه برای کارهای بزرگ و سخت و سنگینی فرا میخوانند، چه او گره گشای هر مشکلی، و یگانه فاتح در هر کارزاری است. او نیز با جوانمردی که دارد، همیشه چنان خواهش هائی را پاسخ گو بوده است، و دلیل آن هم سخن خلیفه است که میگوید این کوفیان هستند که از میهن خود به نیکوترین وجهی پاس می دارند، و در شدائد و سختیها دیگران را یار و پشتیبان میباشند!
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 209 تا 212

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان جنگ نهاوند و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن
قعقاع با سپاه کوفیان به عراق باز میگردد، اما کی و چگونه و چرا؟ ما در این مورد نه از طبری و نه از دیگر راویان سیف چیزی که جوابگوی این مطلب باشد نیافتیم، و ندانستیم که سیف در این باره چه خیالبافی کرده است. بهرحال طبری از قول سیف درباره نبرد نهاوند میگوید: نبرد نهاوند در سال هیجده هجری اتفاق افتاد، پارسیان به قلعه نهاوند پناه برده بودند، و از آن بیرون نمیشدند مگر به میل و بنا به مصلحت خود، و احیانا برای پیکار. مسلمانان آنجا را به محاصره گرفتند و کار محاصره سخت به طول انجامید. فرماندهی کل قوای مسلمین را نعمان بن مقرن بعهده داشت، نعمان، قعقاع بن عمرو را مأمور ساخت پارسیان را به میدان جنگ بکشاند. قعقاع بن عمرو،- آن قهرمان افسانه ای تمیم – که بر سواره نظام پیشتاز فرماندهی داشت، تمهیدی چید و آماده کارزار شد، خود با سپاهیانش به دژ حمله بردند، پارسیان به مقابله پرداختند، قعقاع قوای خود را عقب کشید و با این تدبیر به جنگ و گریز پرداخت و همینطور عقب می نشست. ایرانیان به این امید که مسلمین را شکست داده اند جسارت یافته برای یکسره کردن کار آنها از قلعه و سنگرهای خود بیرون آمده و هر چه بیشتر دورتر شدند تا آنجا که تمام سپاهیان پارسی روی به میدان نهادند، و جز دژبانان کسی بر جای نماند، و مسلمانان که آماده جنگ بودند، چون فرمانده دستور جنگ حقیقی داد، جنگی سخت و نمایان آغاز گردید و از ایرانیان آنقدر کشته شد که زمین از لاشه کشته ها پوشیده شد و از خون آنها سخت لغزنده، بحدی که سوار و پیاده بر آن سر میخوردند! و هنوز شب نشده بود که مشرکین روی به گریز نهادند و سراسیمه به هر جانب میگریختند و راه را از چاه باز نمیشناختند، به همین سبب بجای روی آوردن به قلعه و پناهگاه خود، بجانب پرتگاهی روی آوردند که خود در پیش برای دشمن تهیه دیده و در آن آتشی عظیم برافروخته بودند. سربازان فراری دشمن در آن پرتگاه مخوف پر از شعله آتش سرنگون میشدند و هریک به هنگام سقوط در آن به فارسی فریاد میکشید ( وای خرد!!) به این مناسبت آن سرزمین به (وای خرد) معروف گردید! و تا به امروز نیز به همین نام نامیده میشود!! تعداد افراد سپاه ایرانی که در آن آتش سوزان جان خود را از کف دادند به یکصد هزار نفر و حتی بیشتر از آن میرسید، و این تعداد به غیر از آن عده بیشماری بوده که در پهنه کارزار به خاک و خون در افتادند و کمتر کسی توانست از آن معرکه جان سالم بدر ببرد. از جمله «فیروزان» فرمانده سپاه ایران بوده که با زرنگی خاص از آن معرکه بیرون جست و بجانب همدان گریخت. قعقاع بن عمرو، فیروزان را تعقیب کرد تا در تنگه همدان! به او رسید. آن گذرگاه در آن موقع پر از چارپایانی بود که بار عسل بر پشت داشتند. کثرت آن چارپایان در آن گذرگاه تنگ، راه گریز را بر فیروزان سد کرده بودند، ناچار از اسب خود پیاده شد و با شتاب از کوه بالا رفتن گرفت، در همین موقع قعقاع که بدنبالش بود سر رسید، و بر فراز کوه به تعقیبش پرداخت و چون به او رسید، او را گرفت و همانجا بکشت. به این مناسبت آن گذرگاه را از آن تاریخ گذرگاه عسل نام نهادند، و سپاهیان اسلام، با توجه به نتیجه ای که عسل در این گذرگاه داده است گفتند: و خدای را سپاهیانی از عسل است! از سوی دیگر فراریان لشکر ایران شتابان خود را به همدان رسانیدند. مسلمانان که در تعقیب آنها بودند همدان را در محاصره خود گرفتند و نواحی مختلف آنجا را به تصرف در آوردند و اهالی همدان چون چنین دیدند، و دریافتند که از عهده سپاه اسلام برنخواهند آمد، ناگزیر امان خواستند که مورد قبول قرار گرفت و به آنها امان دادند. چون خبر تسلیم و سقوط همدان به اهالی ماهان رسید، و اطلاع یافتند که نعیم بن مقرن، وقعقاع بن عمرو در همدان فرود آمده اند، اهالی ماهان نیز به اهالی همدان تأسی جستند و پیش از آنکه مسلمانان بر دروازه آنان درآیند، از آنها امان خواستند، که به آنها نیز امان داده شد و ذیل امان نامه ای را که برای اهالی ماهان نوشتند، قعقاع بن عمرو تمیمی تأیید و گواهی فرموده است. و این فتح، یعنی فتح نهاوند، فتح الفتوح نامیده شد.
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران

این خلاصه ای است از آنچه که طبری از قول سیف در مورد فتح نهاوند روایت کرده است و دیگر تاریخ نویسانی که بعد از طبری آمده اند، همین مطالب را از او گرفته و در کتابهای خود نوشته اند. اما حموی داستان فتح نهاوند را به صورت پراکنده در شرح بر واژه های «نهاوند»، و «وای خرد»، و «ماهان» آورده است. کما اینکه در مورد نهاوند مینویسد: مسلمانان فتح نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، و قعقاع بن عمرو به مناسبت آن چنین سروده است: «خدای آنکس را که بی سبب از خاندانی به بدگوئی پردازد، به بلائی دچار کند که از ناراحتیش موی سرش سپید شود. پس تو نیز زبان شماتت را از من کوتاه کن، که من در برابر دشمن از شرافت خود دفاع میکنم. چه آنگاه که ما به آب نهاوند وارد شدیم، از آن سیرآب بیرون شدیم در حالیکه دشمن تشنه کام از بیچارگی در جای خود ایستاده بودند.» و نیز گفته است «از نهاوند بپرس حمله های ما چگونه بود آنگاه که بلا و مصیبت از در و دیوارش میباریدیم؟» «و ما در شوم ترین شبهائی که بر عجم گذشت، اسبهای خود را در تمامی نقاط نهاوند نگهداشتیم و همه جا را پرکرده بودیم. ما، نوید تلخ کامی و مرگ آنان بودیم. در حقیقت روز نهاوند از روزهای بسیار سختی بود که بر آنان گذشت. ما، دره هائی را که از آتش سوزان زبانه میکشید از سواره و پیاده آنان پرساختیم، و گذرگاههای صاف و باز کوه، بر فیروزان که بر کوههای صاف میگریخت مجال گریختن نداد». و در واژة «وای خرد» مینویسد: «وای خرد» نام پرتگاهی است نزدیک نهاوند که افراد سپاه ایران در آن سرنگون شده اند، و چون یکی از آنها در آن می افتاد فریاد میکشید ( وای خرد! ) و به همین مناسبت آن مکان را وای خرد نامیده اند. این مطلب را نویسنده کتاب فتوح، سیف بن تمیمی نوشته.. و قعقاع بن عمرو از آن چنین یاد کرده است: «و چون در «وای خرد» سرنگون شدند، صبحگاهان کرکس ها و لاشخورها بدیدارشان آمدند. آنقدر از ایشان کشتیم، تا آنجا که پرتگاهی که در آن آتش افروخته بودند از لاشه های ایشان پر گردید.» و ضمن اشعاری دیگر چنین گفته است: «در جنگ نهاوند بی هیچ ترس و اندیشه ای شرکت جستیم، و در آن روز همه قبائل عرب نیکو جنگیدند. شامگاهان که فیروزان از بیم شمشیرهای برنده ما، و به امید نجات به جانب کوه گریخت، جوانمردی شجاع و رزمنده از ما تا آنجا به تعقیبش پرداخت که پیش پای چازپایان او را به خاک هلاک افکند. لاشه های دشمن در «وای خرد» افکنده شده اند تا گرگهای بیابانی بدیدارشان درآیند و پیایی بر سفره شان بنشینند». و در باره ماهان مینویسد: «عرب آن را به لفظ جمع، و ماهات میگوید...». و قعقاع بن عمرو درباره ماهان چنین سروده است: «بینی پارسیان را در ماهات با کشتن فرزندانشان که شیرزادگان و شیر بچه هائی بودند بریدم، و خانه هایشان را ویران ساختم، در همان روز که بنام جنگ با ایشان روبرو شدم، و هرکس که به جنگ چون منی در آید چنین سرانجامی خواهد داشت.»
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اینها همه مطالبی است که سیف سرهم کرده و حقیقت ندارد. زیرا:

یکم- بلاذری و دینوری روایت کرده اند که فرماندهی کل سپاه ایران در عهده مردان شاه ذوالحاجب بوده نه با فیروزان.

دوم- دینوری چگونگی بیرون کشیدن ایرانیان را از سنگرهایشان چنین آورده است: عمرو بن معدی کرب. به نعمان بن مقرن فرمانده کل قوای اسلام پیشنهاد کرد تا وفات خلیفه عمر را اعلام کند، و با تمام قوای نظامی خود به جانب عراق عقب بنشیند. و بدینوسیله ایرانیان را فریب دهد. نعمان این رأی را پسندید و عمل کرد، ایرانیان که فریب خورده بودند این خبر را به یکدیگر مژده دادند و به تعقیب مسلمین پرداختند که ناگهان مسلمانان بازگشته و شمشیر در میان آنها نهاوند و....

سوم- طبری نوشته است که تاریخ فتح نهاوند را سیف بن عمر سال هیجده هجری روایت کرده، در صورتیکه دیگران آنرا در سال بیست و یک هجری ثبت کرده اند.

چهارم- بلاذری چگونگی کشته شدن مردان شاه، فرمانده کل قوای ایران را چنین روایت کرده است: او از قاطری که بر آن سوار بود بزیر افتاد و شکمش پاره شد، و بر اثر آن جان داد.

پنجم- و نیز بلاذری گفته است که فتح همدان بوسیله جریر بجلی قحطانی انجام گرفته است نه بوسیله قعقاع بن عمرو تمیمی.

ششم- موضوع ( خدای را سپاهیان از عسل است) همچنانکه در شرح بعلبک در کتاب معجم البلدان آمده است، مشهور چنانست که این سخن از معاویه فرزند ابوسفیان است در آن هنگام که مالک اشتر همدانی را به نیرنگ با عسلی آغشته به زهر از پای در آورد. ابن کثیر نیز میگوید معاویه و عمرو عاص هر دو این سخن را آن هنگام که مالک اشتر بر اثر سم آغشته به عسل کشته شد بر زبان آورده گفتند که ( خدای را سپاهیانی از عسل است). طبری نیز میگوید که عمرو عاص پس از کشته شدن مالک اشتر بر اثر سم آغشته به عسل این سخن را گفته است. بغیر از اینها، آنچه را که سیف در این مورد گفته است، ساخته او بوده، خودش تنها گوینده آنهاست و دیگران چنین چیزهائی را نگفته اند. و همه برخلاف گفتار و نقل تاریخ نویسان دیگر است.
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بررسی سند

این داستان را سیف از طریق محمد و مهلب دو راوی مخلوق خود روایت کرده است. همچنین، عروة بن ولید، و ابو معبد العبسی که از خویشاوندان خود شنیده اند راوی آن داستان معرفی کرده است. ما نامی از عروة و ابو معبد بجز در حدیث سیف، در هیچ کجای دیگر نیافتیم تا چه رسد به خویشاوندان مجهول الهویه آنها که در مرتبه خود دو بار ناشناخته باقی میمانند.



نتیجه سنجش و بررسی

بطوریکه دیدیم، سیف نام فرمانده پارسی را تغییر داده، چگونگی بیرون کشیدن ایرانیان را از سنگرهایشان تحریف کرده، سال فتح و پیروزی را نیز عوض کرده است. و شاید داستان گذرگاه عسل را از آن جهت ساخته تا عمل معاویه فرزند ابوسفیان مضری، و سخن او را درباره کشتن مالک اشتر با عسل آغشته به زهر، لوث کرده باشد. از طرفی آشکارا دیدیم که فتح همدان را بجای جریر بجلی قحطانی یمانی در عهده قعقاع بن عمرو تمیمی و سرشناسان مضری اعلام داشته است.



دست آورد این داستان

یکم- خلق منزلت و مقامی خاص و قابل احترام و ستایش برای پهلوان شکست ناپذیر تمیم، قعقاع بن عمر، در بیرون کشیدن پارسیان از سنگرهایشان به حیله جنگی!!

دوم- اعلام بیش از یکصد هزار کشته به آتش سوخته دشمنان در جهنمی که ایرانیان بدست خویش در پرتگاه «وای خرد» نهاوند ساخته بودند.

سوم- تأکید به این موضوع که تسخیر نهاوند، یکصد هزار کشته، و یکصد هزار نفر سوخته داشته، که بر رویهم دویست هزار تن قربانی از انسانها گرفته است.
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چهارم- خلق یک شخصیت برجسته ایرانی بنام فیرزان که فرماندهی سپاه ایران را در نبرد نهاوند بعهده داشته است.

پنجم- آفرینش پرتگاهی بنام «وای خرد» تا نامش در کتابهای جغرافیا بیاید.

ششم- خلق تنگه ای بنام گذرگاه عسل، تا راه را بر دشمن اسلام ببندد، و افتخاری با کشتن او بر سایر افتخارات قعقاع افسانه ای بیفزاید.

هفتم- خلق افتخاری دیگر برای قهرمان افسانه ایش قعقاع تمیمی، در نسبت دادن فتح همدان به او و دیگر سران مضر.

هشتم- رجزها و اشعار حماسی، بر اثر چنان نبرد پر احساسی، و تحرک از پهلوان بی مانندی چون قعقاع بن عمرو زینتبخش گنجینه ادبیات عرب گردد،

نهم- پیمان نامه های صلح و امان برای اهالی همدان و ماهان تا بر سایر اسناد و مدارک تاریخی، بعنوان سندی قاطع و غیرقابل انکار، بر وجود چنین قهرمانان و چنان وقایع و اتفاقاتی اضافه گردد و برای همیشه باقی بماند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 213 تا 220

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان سرایی سیف درباره جنگ جمل
راوی سخنان سیف، در داستان فتنه ( قتل عثمان و جنگ جمل) محمد و مستنبر است که وجود خارجی نداشته اند و از آفریده های شخص سیف بن عمر می باشند. راوی دیگر او قیس بن یزید نخعی است که از او سه حدیث، و جریر اشرس که از وی نیز دو حدیث، و صصعه مزمنی، و مخلد بن کثیر که از هریک از دو نفر اخیر یک حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است، میباشند. ما نام این چهار راوی را جز در احادیث سیف، در هیچ کجای دیگر نیافتیم، بنابراین آنها را هم جزء آفریده های سیف بحساب می آوردیم. همچنین راوی دیگری را بنام پیرمردی از قبیله بنی ضبه، نیز مردی از قبیله بنی اسد معرفی میکند که ما ندانستیم نام این دو تن ضبه ای و اسدی را چه خیال کرده است تا در فهرست طبقات راویان حدیث بشناسائی آنها اقدام کنیم.
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نتیجه سنجش سخنان سیف با دیگران 

روایت های سیف بن عمر تمیمی، با خلق آن افسانه ها و کارها و مأموریتهای اعجاب انگیز قهرمان افسانه ایش قعقاع بن عمرو تمیمی، همگی در اصل با گفته های مورخین، از آشوبهای زمان عثمان به بعد مخالف و مغایر است. سیف میگوید که قعقاع باعث شد تا مردم کوفه به یاری علی بشتابند در صورتی که دیگران متفقند که اعزام نیروی کوفیان، بوسیله حسن بن علی، و عمار یاسر، و مالک اشتر انجام پذیرفته است. سیف میگوید امام، قعقاع را به سفارت برای طرح آشتی با هواداران جمل مأموریت داد، در حالیکه این مأموریت را ابن عباس، و فرزند صوحان انجام داده اند. سیف مدعی است که هواداران جمل پیشنهاد صلح و آشتی را پذیرفتند، در صورتیکه حقیقت اینست که سران جمل و هواداران آنها، با تمام قوا پیامهای آشتی و نصیحتهای امام را به چیزی نگرفتند، و به جنگ با امام ثابت قدم و شتابزدگی نشان داده و او را به جنگ و نبرد تهدید کردند. سیف تنها گوینده ای است که میگوید سبائیان کنگره ای از سران خود، که در رأس آنها عبدالله بن سبا قرار داشت، در همان شب جنگ تشکیل دادند، و فرزند سبا در مقام یک پیشوای دوراندیش گزارشهای لازم را بگوش سران مجمع رسانید و متذکر شد که نقشه اهریمنی آنها نقش برآب شده، و دو سپاه که بعنوان پیکار رویاروی یکدیگر قرار گرفته اند، صبحگاهان دست دوستی و آشتی با یکدیگر را میفشارند، و راه چاره را از هریک از روسای شیطان صفت یمانی چون خود را جویا میشود، و سرانجام نظر شیطانی خود را در میان میگذارد که سبائیان باید خود را در میان دو سپاه جا زده و سحرگاهان بدون اینکه سران دو سپاه اطلاعی حاصل نمایند آتش جنگ را بر افروزند، که کنگره سبائیان این رأی را می پسندد و در پی اجرای آن متفرق میشوند. سیف با زرنگی خاص خود، این کنگره را همانند کنگره ای قرار داد که کفار قریش در دارالندوه برای کشتن پیامبر خدا تشکیل داده بودند. در آن کنکره شیخ نجدی (شیطان که بصورت او در آمده بود) نظر یکایک اعضاء کنکره دارالندوه را میشنود، سپس خود همه آنها را رد کرده رأی خود را به اعضاء ارائه میدهد. اختلافی که در میان این دو کنکره شیطانی در دو زمان متفاوت بچشم میخورد این است که کنکره دارالندوه به رهبری شیخ نجدی مواجه با شکست میشود و رسول خدا جان سالم بدر می برد، در صورتیکه در این کنگره که ریاست آنرا عبدالله سبا بعهده داشته است نقشه های اهریمنانه او عملی میشود، و بدون اینکه سران دو سپاه مضری، چون امیرالمومنین و عایشه و طلحه و زبیر از آن اطلاعی پیدا کنند و یا قبلا رضایت خاطر ایشان جلب شده باشد دو سپاه را در دل شب بجان یکدیگر می اندازند، و جنگ برادر کشی، و آتش اختلاف و نفاق را بین جامعه مسلمین دامن میزنند!
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نتیجه طرح چنین داستانی، با چنان ریزه کاریهائی که از هرحیث و هر جهت با سیاست قدرت مطلقه روز هماهنگی داشته این میشود که گناه خونهائی که در چنان جنگ خانمان برانداز و چندش آور بر زمین ریخته شده است تماما و تنها به گردن عبدالله بن سبا، رهبر و لیدر سبائیان یمانی می افتد و دامن آتش افروزان حقیقی جنگ چون عایشه و طلحه و زبیر از سران قبیله مضر از لوث چنان اتهامی پاک می ماند. و از طرفی تا پایان جهان بار ننگ و رسوائی چنان اقدام تبهکارانه دور از انسانیتی بر دوش قبایل قحطانی یمانی سنگینی خواهد کرد. این نخستین و آشکارترین برداشتی است که سیف از بهم بافتن چنان افسانه ای عایدش میشود و در آن تعصبات قبیله ای خود را به نحوی دلخواه ارضاء مینماید. از طرف دیگر در سایه حمایت قدر مطلقه روز با خلق چنان افسانه ای، حقایق را تحریف کرده، مسیر تاریخ اسلام را بنا به ذوق و سلیقه هم مسلکان مانوی خویش تغییر میدهد، و جامعه مسلمین را دستخوش اختلاف آراء و عقاید کرده، به جان یکدیگر می اندازد و در پاسخ به ندای زندقه خود تیشه به ریشه اسلام میزند و مقدمات تضعیف آنرا فراهم میسازد. در صورتیکه برعکس گفته سیف دایر به موافقت هواداران جمل به آشتی و صلح، امام، مسلم مجاشعی، آن جوان نو رسیده را با قرآن به جانب آنها میفرستد تا ایشان را بهه عمل قرآن و قبول دستورات آن بخواند، که عکس العمل هواداران جمل بریدن دستها و کشتن آن نوجوان است.



اما آنچه را که سیف در مورد خودداری مالک اشتر نخعی یمانی از جنگ عنوان کرده است، با شهرت مالک به شجاعت و دلاوری نیازی به پاسخ ندارد. سیف میگوید در حقیقت قعقاع بن عمرو با صدور فرمان کشتن شتر عایشه جنگ را پایان داد. در حالیکه این امر بوسیله امام صادر شد، و خود و یارانش رأسا به این مهم اقدام کرده اند. سیف نوشته است که پیش از پایان جنگ، این قعقاع بن عمرو بود که عفو عمومی داد و گفت شما در امانید، در صورتیکه این فرمان بوسیله سخنگوی امام و طبق دستور آن حضرت ابلاغ شده است. به فرض هم اگر قعقاع وجود داشته باشد، او را در برابر امام و پیشوای ملت چه حد است که چنین دستوری را از پیش خود صادر کند و نیز سیف مدعی است که در پایان نبرد، قعقاع و چند تن دیگر هودج عایشه را از پشت شتر کشته شده برداشتند و بگوشه ای نهادند، و حال آنکه امام بود که دستور داد تا محمد فرزند ابوبکر و برادر عایشه چنین کاری را عهده دار شود. در آخر سیف سخنانی را به امام، و همچنین ام المومنین عایشه نسبت داده است که همگی برخلاف حقیقت و مطالبی است که سایر تاریخ نویسان از طرق مختلف نوشته اند.
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دست آورد داستان جمل

در احادیث سیف، در آشوبهائی که از زمان عثمان به بعد وقوع یافته است، برای هیچکس چون قعقاع بن عمرو تمیمی قهرمان افسانه ای، چنین فعالیت چشمگیر و شایان تمجیدی در فرو نشانیدن آتش آن آشوبها بدست داده نشده است. چه این قعقاع است که سبائیان آشوبگر را از تجمع در مسجد کوفه باز میدارد و آتش فتنه ای که میرفت بین آنها و فرماندار در آن روز زبانه کشد خاموش میسازد. و هم او بوده است که به فرماندهی سپاهی روی به جانب مدینه میگذارد تا خلیفه محصور، عثمان بن عفان را از محاصره متجاسرین و اخلال گران برهاند، ولی چون در راه مدینه خبر کشته شدن عثمان را میشنود، ناگزیر به کوفه باز میگردد. و نیز هم قعقاع بود که به حکمیت بین مردم و استاندار کوفه برمیخیزد، و سخنش در این حکمیت نافذ است، و فرمان میدهد تا مردم برای یاری امام به لشکرگاه او عزیمت نمایند و مردم نیز فرمان میبرند. و هم قعقاع بوده است که امام به وی اعتماد می کند، و فرمان میدهد تا در سمت سفیر صلح و آشتی بین امام و هوادران جمل فعالیت کند، و اقدامات او به نتیجه مطلوب میرسد، و مقدمات صلح بین دو دسته فراهم میگردد، که دخالت و اقدامات اهریمانه عبدالله یمانی آن همه فعالیتها را نقش بر آب میسازد، و یا دسیسه بازی سبائیان آتش جنگی که به تدبیر و درایت قعقاع میرفت که خاموش گردد، با بیرحمی هر چه تمامتر از نو زبانه میکشد و خلقی بسیار را بکام خود میبرد. و باز هم قعقاع بوده که با صدور فرمان کشتن شتر عایشه، جنگ را پایان میدهد. و باز هم قعقاع بوده است که در پایان جنگ با صدور فرمان 'شمادر امانید' به سپاهیان جمل عفو عمومی میدهد و خاطر پریشان رزمندگان به هوای جمل را از بیم عاقبت شوم آن میرهاند. و بالاخره قعقاع است که هودج عایشه را بر میدارد و بر زمین میگذارد. آری، اینهمه افتخارات و سرفرازی از آن اوست، از آن قعقاع بن عمرو، قهرمان شکست ناپذیر، دوستدار امت، دلسوز مسلمین، فرمانده مطاع، رهبر نافذ الکلمه تمیم است که چون تاجی بر تارک قبیله تمیم و بالاخره مضر میدرخشد و همه این افتخارات را نصیب او میسازد. و در برابر همه اینها، تمام دشنامها، بدیها، آشوبها، و فتنه انگیزیها و کارشکنی ها، و بلاها و بدبختیهائی که به جامعه اسلامی رسیده است، همه و همه از ناحیه سبائیان پیروان عبدالله سبا یهودی یمانی بوده است، و بنابراین همه نفرین ها و ناسزاها به سبائیان و بالاخره به همه یمانیها خواهد رسید.
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سیف بن عمر تمیمی، از این همه مقدمه چینی، و خلق این همه افسانه های عجیب و غریب و دستکاری در سالهای تاریخ، و تغییر در نامه فرماندهان، خلق جنگها و نبردگاهها و بخصوص طرح افسانه سبائیان و ابن سبا خواسته است به این هدف شیطانی خود برسد که خوشبختانه از نظر سیف بن عمر در سایه لطف و توجهات خاصی که امام المورخین ابوجعفر جریر طبری به افسانه های او مبذول داشته است به این هدف پلیدش خوب هم رسیده است زیرا بیش از دوازده قرن است که حقایق تاریخ اسلامی در پشت ابری ضخیم از اوهام و خرافات و افسانه های سیف بن عمر پنهان گردیده است.



و بالاخره آیا بهتر نیست که بگوئیم، سیف تعصب قبیله ای را بهانه ساخته و در پناه این شعار، به حکم دینی که داشته است در مقام تضعیف اسلام، و از بین بردن آن بوده است. آخر مگر نه اینکه سیف را زندیق و مانوی مذهب معرفی کرده اند؟

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 245 تا 250

کلی__د واژه ه__ا

جنگ جمل به روایت سیف و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن
طبری از سیف چنین روایت میکند: در زمان خلافت علی بن ابیطالب مردم کوفه همداستان شدند تا به یاری امام برخاسته با وی به بصره روند، ولی ابوموسی اشعری که از زمان عثمان استاندار کوفه بود از حرکت آنها بجانب بصره جلوگیری بعمل آورد. این کار باعث شد که زید بن صوحان به ابوموسی سخت پرخاش کرد، و بین آن دو سخنان تندی رد و بدل شد! بالاخره قعقاع برخاست و گفت: من ناصح و دوست دار همه شما هستم، میخواهم که بر سر عقل آئید و سخن مرا بشنوید، زیرا حرفی که میزنم عین حقیقت است. آنچه را که استاندار- ابوموسی اشعری- گفت سخن حق است ولی در دسترس نیست، اما گفتار و سخنان زید از آنجا سرچشمه میگیرد که خود در این آشوبها دست داشت پس هیچ چیزی را از او نپذیرید –سخن حق، و حقیقت مطلب اینست که مردم بیشک نیازمند به حکومت و خلیفه میباشند، تا او با تمام قوا به اصلاح جامعه بکوشد و رعایت نظم اجتماعی را بنماید، و دست ستمگران را کوتاه کند، و داد مظلومان بستاند. اینک علی به امر حکومت بر مردم پرداخته به نیکوترین وجهی آنان را به همراهی با خود فرا خوانده است، او مردم را به اصلاح میخواند پس بسوی او بشتابید و مطیع و فرمانبردارش باشید.
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سفیر صلح 

و نیز روایت کرده است که: قعقاع بن عمرو، نخستین فرماندهی بود از فرماندهان سپاه کوفه که به علی پیوست. و چون در «ذی قار» به خدمت علی رسید، آن حضرت او را فراخواند و به رسالت نزد بصریان گسیل داشت و به او فرمود: ای فرزند حنظله این دو مرد را ( کنایه از طلحه و زبیر) ملاقات کن (سیف میگوید که قعقاع از اصحاب رسول خدا بوده است) و آندو را به همبستگی و همگامی با جامعه اسلامی فراخوان، و سرانجام دوگانگی و جدائی از جامعه را برایشان خاطرنشان ساز. آنگاه فرمود: در پاسخ آنچه که از آنها می بینی و میشنوی چه خواهی گفت، جائیکه دستوری خاص در آن مورد از ما نداشته باشی؟! قعقاع در پاسخ گفت: طبق دستورات آن دو را ملاقات خواهیم کرد، و چنانچه از آنها موردی دیده شد که از تو دستوری مخصوص نداشتیم، به رأی و اجتهاد خود آنرا علاج خواهیم کرد، و با آنان به هرچه سزاوار باشد بر طبق آنچه دیده و شنیده ایم سخن خواهیم گفت. علی در پاسخ گفت: تو در خور این کاری، برو! قعقاع بسوی مأموریت خود شتافت، و چون بخدمت آنان (عایشه، و طلحه، و زبیر) رسید و با ایشان سخن گفت، عایشه ام المومنین سخن او را پذیرفت، و طلحه و زبیر نیر موافقت کردند و گفتند: آفرین! درست میگوئی، و حق همین است، و با ایجاد صلح و آشتی بین دو دسته موافقت کردند. چون قعقاع با نوید صلح و آشتی بخدمت علی بازگشت، علی برخاست و بر منبر برآمد و سخنرانی کرد و در ضمن آن گفت: همه شما اینرا بدانید که من فردا از اینجا حرکت میکنم، شما هم آماده حرکت باشید. ولی هرکس که علیه عثمان (رض) اقدامی کرده است نباید با ما حرکت نماید و سفیهان مرا از تعقیب خود بی نیاز کنند...
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شورای سبائیان 

سبائیان با شنیدن خبر صلح بین دو سپاه، شتابزده گرد یکدیگر نشستند و به رای زنی پرداختند و پس از گفت و شنود بسیار، در آخر عبدالله فرزند سبا پیشنهاد کرد که شبانگاه بدون آنکه هیچیک از سران دو سپاه دریابند، آتش جنگ را روشن کنیم و دو لشکر را بجان یکدیگر اندازیم. این رأی مورد موافقت همه سبائیان قرار گرفت و پس از قرار و مدار لازم متفرق گردیدند. از این طرف دو سپاه درمقابل یکدیگر صف آرائی نمودند، علی و طلحه و زبیر فرماندهان واحدهای مختلف سپاه خود را احضار کرده به آنها آگهی دادند که بین دو دسته پیمان صلح بسته میشود و جنگی در کار نیست، و در نتیجه سپاهیان دو طرف به امید صلح و آشتی، آن روز را به خرمی به شام آوردند ولی در تاریکی همان شب بود که سبائیان تحت رهبری عبدالله آتش جنگ را برافروختند و دو سپاه را بجان یکدیگر انداختند.



نبرد قعقاع 

جنگ آغاز گردید و در گرما گرم آن قعقاع با تنی چند از یارانش چون از کنار طلحه میگذشت شنید که میگوید: ای بندگان خدا! بسوی من آئید، شکیبا باشید، شکیبا باشید. قعقاع به طلحه گفت: تو زخم برداشته ای و توانائی خود را از دست داده ای، به خانه باز گرد. و نیز طبری از قول سیف روایت میکند: قعقاع بن عمرو در آن هنگامه نبرد به شماتت اشتر پرداخت و به او گفت: به جنگ باز نمیگردی!؟ و چون اشتر پاسخی نگفت، قعقاع در دنباله سخن خود گفت: ما-مضریها- در جنگ و برابری با هم، از دیگران واردتریم، آنگاه به نبرد پرداخت و چنین رجزی را شروع به خواندن کرد: «چون به آبشخوری آلوده درآئیم، آنرا پاک و مصفا سازیم، و کسی را یارای آن نیست تا به آبی که ما بدان دست یافته از آن جلوگیر باشیم دست درازی کند.» و نیز طبری روایت میکند که زفر بن حارث آخرین کسی بوده که به میدان تاخت و به جنگ مشغول شد، که قعقاع خود را برابر او رسانید و به نبرد پرداخت. تنور جنگ پیرامون شتر عایشه سخت زبانه میکشید، و بگرد آن شتر از قبیله بنی عامر مردی کامل باقی نماند که بسوی مرگ نشتابد و بخاک و خون در نغلطد، آنگاه قعقاع بن عمرو فرمان داد تا شتر عایشه را پی کردند و پس از کشته شدن شتر، عایشه هم او بود که فرمان عفو عمومی داد و به لشکریان گرد خود گفت: شما در امانید!! سپس او و زفر بن حارث تنگهای شتر را از یکدیگر دریدند و هودج عایشه را از روی آن برداشتند و آرام بر زمین نهادند، و در پیرامون آن به پاسداری پرداختند. چون شتر عایشه سرنگون شد همه مردم ( هواداران جمل) روی بگریز نهادند و آتش جنگ بیک باره فرو نشست، و این خود بفضل وجود قعقاع مضری تمیمی عمری حاصل گردید که هیولای جنگ رخت بر بست و داس اجل از کار بازماند.
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افتخار نبرد جمل از اول تا به آخر آن به تمیم باز میگردد، از گشایش باب دوستی و آشتی بین سردمداران قوم، و همچنین پس از اینکه سبائیان به سرکردگی عبدالله سبا در دل شب آتش جنگ را جوانمردانه دامن زدند، و زحمات قعقاع را بباد دادند و جنگ برادر کشی براه انداختند، و تفرقه و اختلاف را بین مسلمین ایجاد کردند، باز هم قعقاع بن عمرو تمیمی است که همت میکند و این آتش که میرفت نسل عرب را براندازد بسر پنجه تدبیر خاموش میسازد و با کشتن شتر عایشه نبرد را پایان داده، عفو عمومی هم جناب ایشان صادر میفرماید.



طبری در اینجا از قول سیف، گفت و شنود عایشه و قعقاع را چنین روایت میکند: عایشه به قعقاع بن عمرو گفت بخدا قسم ! آرزو دارم که بیست سال پیش از این مرده بودم! و علی (ع) نیز به قعقاع چنین گفت، سخن عایشه و علی(ع) هر دو یکی بود! و نیز روایت میکند: علی بن ابیطالب (ع) قعقاع بن عمرو را مأموریت داد تا دو مردی را که بر در خانه عایشه شعری سروده و بدان وسیله به ام المومنین جسارت کرده بودند گردن بزند! زیرا یکی از آن دو خوانده بود: ای مادر! پاداش تو نافرمانی ماست. و دیگری خوانده بود: ای مادر! توبه کن که خطا کردی. علی (ع) پس از صدور این دستور به قعقاع گفت: نه، آنها را به سختی مجازات میکنم، سپس فرمان داد تا لباس از تن آن دو برگرفتند، و بر هرکدام صد تازیانه زد!



این مختصری بود از آنچه طبری از قول سیف بن عمر، در موضوع جنگ جمل و عوامل و وقوع آن، و خدمات برجسته و فعالیتهای چشمگیر قعقاع بن عمرو تمیمی، قهرمان افسانه ای او روایت کرده است. و همین مطالب را ابن اثیر و ابن کثیر از طبری گرفته و در تاریخهای خود ثبت کرده اند. چه ابن کثیر در آغاز سخن میگوید: سیف بن عمر چنین گفته.... و در پایان آن مینویسد: این مختصری است از آنچه ابوجعفر طبری.... .
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ابن خلدون نیز در پایان داستان جمل خود نوشته است: این خلاصه ای است از جنگ جمل بنابر روایت ابوجعفر طبری... مورخین دیگر نیز افسانه سیف را از طبری اقتباس کرده اند از آن جمله میرخواند است که در روضة الصفا مطالب طبری را در جنگ جمل آورده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 223 تا 228

کلی__د واژه ه__ا

سلسله راویان احادیث سیف در مورد قعقاع، صحابی ساختگی
افسانه قعقاع بن عمرو در 68 حدیث سیف آمده است که غالب آنها را امام المورخین طبری در تاریخ خود نقل کرده است. چون به سند این احادیث مراجعه میکنیم می بینیم که:

1- در سی و هشت حدیث او نام محمد بعنوان راوی آمده است. سیف این محمد را فرزند عبدالله پسر سواد بن نویره معرفی میکند، و بطور اختصار او را به نام محمد نویره، یا محمد بن عبدالله و بیشتر بنام محمد نام میبرد.

2- راوی دیگر او مهلب بن عقبه اسدی است که پانزده حدیث خود را از وی روایت کرده و طبری باختصار او را مهلب میخواند.

3- یزید بن اسید غسانی راوی دیگر او است که نامش را در سند ده حدیث خود آورده و کنیه او را ابوعثمان معرفی کرده است.

4- زیاد بن سرجس احمری در هشت حدیث سیف راوی است که به اختصار او را زیاد، یا زیاد بن سرجس معرفی میکند. و در دو حدیث اسامی زیر را معرفی کرده است:

5- الغصن بن قاسم کنانی.

6- عبدالله بن سعید ثابت بن جذع که نامش را به اختصار عبدالله بن سعید، یا عبدالله می آورد.
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7- ظفر بن دهی، که از جمله اصحابی است که خود سیف خلق کرده و بجای خود نیز جزء راویان احادیث او است.

8- قعقاع بن عمرو تمیمی که مانند ظفر جزء اصحاب مخلوق سیف است و هم راوی احادیث او.

راویان زیر هر کدام یک بار نامشان در روایتهای سیف درباره قعقاع آمده است:

9- صعب بن عطیه بن بلال از پدرش، که پدر و پسر هر دو از یکدیگر و به یک شکل روایت کرده اند.

10- نضربن سری الضبی، که نامش گاهی بطور اختصار در احادیث سیف بنام نضر برده میشود.

11- فرزند رفیل از پدرش روایت میکند، که پدر رفیل را سیف بن عمر، رفیل بن میسور مینامد.

12- عبدالرحمن بن سیاه احمری، که سیف نامش را بدون لقب میآورد.

13- مستنیر بن یزید، که هدف سیف از این نام مستتنیربن یزید، یزید نخعی است.

14- قیس، که سیف او را برادر مستنبر معرفی میکند.

15- سهل که سیف او را سهل فرزند یوسف سلمی خیال کرده است.

16- بطان بشر.

17- فرزند ابو مکنف.

18- طلحه بن عبدالرحمن که کنیه اش ابو سفیان است.

19- حمید بن ابی شجار.

20- المقطع بن هیثم بکائی.

21- عبیدالله بن محفز بن ثعلبه از پدرش روایت کرده که پدر و فرزند در یک حدیث روایت سیف میباشند.

22 - حنظله بن زیاد فرزند حنظله تمیمی.

23- عروه فرزند ولید.

24- ابو معبد عبسی.

25- جریر بن اشرس.

26- صعصعة المزنی.

27- مخلد بن کثیر.
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28- عصمة الوائلی.

29- عمرو فرزند ریان.



کسانیکه از سیف گرفته اند

تمام افسانه هائی را که از قعقاع آورده اند برای نخستین بار:

1- سیف بن عمر تمیمی متوفی در حدود 170 هجری در دو کتاب خود بنام فتوح و جمل ثبت و ضبط کرده است.

دانشمندان نام برده زیر روایت های سیف را درباره قعقاع در کتابهای خود نقل کرده ند:

2- طبری متوفی 310 هجری در کتاب تاریخ کبیر خود،

3- الرازی متوفی 377 هجری در کتاب جرح و تعدیل.

4- ابن السکن متوفی 353 هجری در کتاب حروف الصحابه.

5- ابن عساکر 571 هجری در کتاب تاریخ مدینه دمشق.

و از اینان نیز، نویسندگان زیر در کتابهای ادب خود مطالب سیف را گرفته اند:

6- الاصبهانی متوفی 356 هجری در کتاب اغانی که از طبری مطلب گرفته.

7- ابن بدرون متوفی 560 هجری در شرح بر قصیده ابن عبدون که از طبری گرفته.

این افسانه ها بنوبه خود در کتابهای زیر که بشرح حال اصحاب اختصاص دارد وارد شده است.

8- ابن عبدالبر متوفی سال 463 هجری در کتاب الاستیعاب که رازی مطلب سیف را گرفته است.

9- ابن اثیر متوفی سال 630 هجری در کتاب اسدالغابه که از ابن عبدالبر مطلب سیف را گرفته است.

10- ذهبی متوفی سال 748 هجری در کتاب التجرید که از ابن اثیر مطلب گرفته.

11- ابن حجر متوفی سال 852 هجری در کتاب الاصابه که مطالب خود را از خود سیف بن عمر، و طبری، و رازی، و ابن سکن، و ابن عساکر گرفته است.
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افسانه های سیف در کتابهای تاریخ عمومی زیر آمده است:

12- ابن اثیر متوفی سال 630 هجری در تاریخ کامل که از طبری گرفته.

13- ابن اثیر متوفی سال 770 هجری در تاریخ البدایه که از طبری گرفته.

14- ابن خلدون متوفای سال 808 هجری در تاریخ المبدأ که از طبری گرفته.

و بالاخره در کتب جغرافیایی نیز:

15- الحموی متوفی سال 626 هجری در کتاب معجم البلدان مستقیما از سیف بن عمر.

16- عبدالمومن متوفی سال 730 هجری در کتاب مراصدالاطلاع از حموی گرفته.

17- الحمیری متوفی سال 900 هجری در کتاب روض المعطار مستقیما از سیف.

نشر افسانه قعقاع در این کتابها سبب شد تا نام وی در کتابهای رجال شیعه نیز برده شود مانند:

18- شیخ طوسی متوفی سال 460 هجری در کتاب رجال.

19- قهپائی سال تألیف 1016 هجری در کتاب مجمع الرجال که از کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

20- اردبیلی متوفی سال 1101 هجری در کتاب جامع الروات که از کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

21- مامقانی متوفی سال 1350 هجری در کتاب تنقیح المقال که از کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

22- شوشتری معاصر که از تنقیح مامقانی و رجال شیخ مطلب گرفته است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 264 تا 268

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان جنگ عراق و حضور عاصم بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر (ص) در آن
سیف بن عمر، عاصم را در خیال خود برادر قعقاع و فرزند عمرو تمیمی آفریده است، و برای او فرزندی بنام عمرو خلق کرده که بعد از پدر از او سخن به میان می آید. عاصم بن عمرو دومین شخصیتی است از قهرمانان افسانه ای سیف، که از نظر نیروی بازو دلاوری، و موقع شناسی و درایت و سخن آوری و شعر و ادب و غیره، در درجه دوم از اهمیت برادرش قعقاع در افسانه های سیف قرار گرفته است.
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ابن حجر در کتاب الاصابه، عاصم بن عمرو را چنین تعریف کرده است: « یکی از سوارکاران بنام، و شاعری نامی». ابن عساکر نیز عاصم را در تاریخ بزرگش چنین معرفی کرده است «عاصم از دلاوران قبیله بنی تمیم، و یکی از شعرای بنام آن قبیله است.» در کتابهای استیعاب و تجرید نیز از او معرفی بعمل آمده، و در تاریخ طبری نیز سخن از او به تمام رفته و دیگران که از تاریخ طبری اقتباس کرده اند نیز از عاصم بن عمرو تمیمی سخن گفته اند، با توجه به اینکه سرچشمه تمام خبرهای عاصم چه نزد طبری و چه نزد دیگران، احادیث و روایتهای ساختگی سیف بن عمر تمیمی میباشد.



عاصم به همراهی خالد در عراق 

طبری از قول سیف بن عمر، ضمن وقایع و اتفاقات تاریخی سال 12 هجری روایت میکند: چون خالد بن ولید از نبرد با مرتدهای یمامه بپرداخت، عاصم فرزند عمرو را پیشاپیش خود به عراق اعزام داشت. عاصم به همراه سپاهی که فرماندهی آن با خالد بن ولید بود، در نبرد المذار شرکت جست و با ایرانیان که به فرماندهی انوش جان در المذار سپاه فراهم ساخته بودند بجنگ پرداخت. و نیز طبری از قول سیف در نبرد المقر، و دهانه فرات باذقلی، و فتح حیره مینویسد: خالد به جانب حیره حرکت کرد و افراد و بار و بنه خود را بکشتی نشانید. مرزبان حیره برای جلوگیری از پیشرفت سپاهیان اسلام فرزندش را مأمور ساخت که با بستن سد، کشتیهای خالد را بگل بنشاند. خالد با سپاهیان فرزند مرزبان حیره به نبرد پرداخت و گروهی از ایشان را در مقر از پای در آورد و فرزند مرزبان را نیز در ناحیه دهانه فرات باذقلی بکشت و قوای مرزبان را درهم شکست و افرادش را پراکنده ساخت و خود مرزبان نیز از چنگ خالد بگریخت و جان به سلامت برد. خالد با قوای خود به حیره وارد شد و بر کاخها و خزائن آن دست یافت. خالد چون حیره را فتح کرد، عاصم بن عمرو تمیمی را به سمت فرماندهی پادگان و مهمات جنگی کربلا تعیین و منصوب ساخت. اینها خلاصه مطالبی بود که طبری و ابن عساکر هردو از قول سیف درباره عاصم و شرکت او در این نبردها روایت کرده اند.
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حموی با توجه به روایتهای سیف به ترجمه اماکن آن پرداخته درباره مقر در کتاب خود مینویسد: مقر به محلی از سرزمینهای حیره و نزدیک فرات باذقلی گفته میشود که در آنجا مسلمانان تحت فرماندهی خالد بن ولید در زمان خلافت ابوبکر( رض) با ایرانیان به نبرد پرداختند، و عاصم بن عمرو از آنجا چنین یاد کرده است: «ما را ندیدی که در سرزمین مقر آشکارا به آبهای روان و ساکنان آنجا دست یافتیم، در آنجا ایشان ( دشمنان) خود را از پای در آوردیم، و سپس بجانب دهانه فرات، و آنها که آنجا پناهنده شده بودند روی آوردیم، و هم در آنجا بود که با سواران ایرانی که نمیخواستند از جنگ بگریزند روبرو گردیدیم». و نیز در ترجمه حیره چنین گفته است: حیره شهری است در فاصله سه میلی از نجف... تا آنجا که میگوید: به شهر حیره «حیره الروحاء» میگویند، همچنانکه عاصم بن عمرو از آنجا چنین یاد کرده است: «صبحگاهان سواره و پیاده به حیره روحاء حمله بردیم، و در نواحی آنجا کاخهائی را که مانند داندانهای سگ سپید می نمود به محاصره خود در آوردیم».



سنجش روایت سیف با روایات دیگران 

اینها مطالبی است که سیف گفته. اما دیگران، ما ندیدیم آنها چیزی در مورد مقر، و فرات باذقلی نوشته باشند. ولی درباره مرزبان حیره، بطوریکه در داستان قعقاع بن عمرو از قول بلاذری گفتیم، «مثنی: در زمان خلافت ابوبکر با مرزبان المذار جنگید و او را شکست داد، و در زمان خلافت عمر بن خطاب، عتبة بن غزوان مأمور فتح حیره گردید و مرزبان المذار با او برخاست، و در نتیجه نبردی که بین آن دو درگرفت ایرانیان شکست خوردند و همگی در آب غرق گردیدند و مرزبان را نیز گردن زد.
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بررسی سند

در سند حدیث سیف نام مهلب اسدی، و عبدالرحمن بن سیاه احمری، و زیاد بن سرجس احمری آمده است که همگی آنها ساختگی و جزء راویان آفریده خیالات سیف میباشند. و نیز نام ابوعثمان بعنوان راوی برده شده است که در احادیث سیف این نام به دو نفر اطلاق میگردد که یکی از آنها یزیدبن اسید میباشد و در اینجا معلوم نیست مراد سیف کدامیک از آنها بوده است.



نتیجه سنجش 

سخن سیف با دیگران در المذار هماهنگی ندارد، و در مورد المقر و فرات باذقلی، سیف گوینده منحصر به فرد است چه دیگران حتی نام این دو موضع را در نوشته های خود نیاورده اند، تا چه رسد به ذکر وقایعی که به قول سیف در آنجا ها انفاق افتاده است. طبری را می بینیم که احادیث سیف را در مورد آن مکانها در تاریخش روایت کرده و بنا به عادتش رجزها و حماسه های عاصم را از آخر آنها حذف نموده، و حموی اسامی جاها و اماکن را از سخنان سیف افسانه ساز گرفته و به اشعار و حماسه های قهرمانان افسانه ای او نیز استناد کرده است، همچنانکه مقر را از این طریق معرفی کرده، و به معرفی حیره با اشاره به اینکه آنرا عاصم بن عمر و حیرةالروحاء در اشعارش ذکر کرده است می پردازد، در صورتیکه بنظر ما ضرورت شعری ایجاب کرده است تا سیف کلمه روحاء را بدنباله حیره بیاورد، نه اینکه روحاء اسم اضافه ای است بر نام حیره همچنانکه حموی پنداشته است.



دست آورد روایات سیف
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یکم- خلق مکانی بنام مقر که جای خود را در کتابهای جغرافیا باز کرده است.

دوم- خلق فرماندهی برای پارسیان بنام انوش جان.

سوم- روزهای نبردهای خیالی که در تاریخ ثبت شده است.

چهارم- اشعارش زینتبخش گنجیه ادبیات عرب گردیده است.

پنجم- فتوحی اضافه بر سایر پیروزیهای خیالی خالد در عراق.

ششم- و بالاخره قهرمانیها، و اشعار، و پست فرماندهی پادگان و مهمات جنگی کربلاء سندی از افتخارات بنام عاصم بن عمرو تمیمی قهرمان و دلیر مرد افسانه ای تمیم.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 272 تا 276

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان فتح دومة الجندل با حضور عاصم بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
طبری اخبار دومة الجندل را از قول سیف چنین روایت میکند: قبایل مختلف عرب، که در میان آنها قبیله کلب به سرپرستی «ودیعه» نیز حضور داشت، همه نیروهای خود را در یک جا متمرکز کردند و ریاست این سپاه بهم فشرده را دو نفر بنامهای اکیدر بن عبدالمک، و جودی بن ربیعه بعهده گرفتند. اکیدر را نظر این بود با خالد بن ولید از در صلح در آیند، و از آتش جنگ برحذر باشند. چون نظر اکیدر مورد موافقت قوم قرار نگرفت، اکیدر خود را از میان آنها بکنار کشید. خالد بن ولید، عاصم بن عمرو را مأمور ساخت تا سر راه را بر اکیدر بگرفت و او را در بند کشید و بخدمت خالد آورد. خالد دستور داد تا اکیدر را کشتند و سپس با سپاه خود بجانب دومة الجندل حمله برد. از طرفی قبایل مختلف عرب که در جنگ با خالد هم پیمان شده بودند، بسوی قلعه دومة الجندل روی آوردند، و چون آن دژ گنجایش همه آنها را نداشت ناچار بیشتر ایشان در خارج قلعه اردو زدند. خالد بن ولید با آنها جنگید و سرانجام پیروز شد. «جودی» نیز کشته شد و همه افراد آنها بجز افراد قبیله کلب کشته شدند زیرا عاصم ابن عمرو پس از پیروزی بر دشمن بانگ برداشت: ای افراد قبیله تمیم! هم پیمانان قدیمی خود کلب را دریابید، و آنان را با اسارت ایشان در پناه خود بگیرید، که چنین موقعیتی به سود آنها دیگر به دستتان نخواهد افتاد. تمیمیان چنین کردند و به این ترتیب مردان قبیله کلب جان بسلامت بردند. خالد بن ولید از این عمل عاصم بهم برآمد و او را سرزنش کرد. این مطالب را طبری از قول سیف روایت کرده است، و بر طبق روشی که دارد، اشعاری را که سیف بر زبان قهرمان افسانه ایش عاصم بن عمرو نهاده نیاورده است.
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ابن عساکر قسمتی از این داستان را در تاریخش، آنجا که به شرح حال عاصم پرداخته است از سیف روایت کرده و در پایان آن نوشته است:.....و عاصم در نبرد دومة الجندل چنین سروده است: «من در نبردها اندازه کار زار را نگه میدارم، دوستان را حمایت میکنم و ایشان را رها نمی کنم. در شامگاهان که «ودیعه» سپاه خود را به دریای بلا افکند، من چون در دومة الجندل دیدم که از فرط اندوه خون میخورند، آنان را بحال خودشان واگذاشتم، ولی در پرتو نگهداری جانب پیمان و رها نکردن هم پیمان خود از قبیله کلب، بر قبیله ام نعمت بزرگی ارزانی داشتم.»

یاقوت حموی نیز پاره ای از این داستان را به مناسبت نام روضة السلهب و دومة الجندل در معجم البلدان خود آورده، در ضمن آن مینویسد: روضة السلهب در دومة الجندل عراق واقع است، و عاصم بن عمرو اشعاری سروده و در ضمن آن به نبرد خالد بن ولید (رض) در دومة الجندل اشاره کرده است آنجا که میگوید: «کشته هائیکه از دشمن در روضة السلهب بخاک وخون خود در غلطیده بودند دلها را شفا بخشید چه ایشان را هوای نفس سرکرده شان سخت فریب داده بود. در آن روز، «جودی» را به یک ضربت شمشیر شرر بار میهمان کردیم، و سپاهیانش را زهر کشنده بخشیدیم. آنان را بخاک هلاک افکندیم تا پایمال سم اسبان شوند و گذرگاه درندگان بیابان». 

سیف بن عمر ضمن اشعاری که بر زبان قهرمان افسانه اش عاصم بن عمرو نهاده در قسمت اول موضوع جنگ قبایل مزبور را مطرح ساخته مبنی بر اینکه «ودیعه»، رهبر و پیشوای قبیله کلب، قوم خود را به سوی هلاکت و نابودی کشانید و سخت به دردسر انداخت و بلا مصیبت نصیبشان کرد و این عاصم بود که عهد و پیمان قبیله خود را با کلب از یاد نبرده بود، و به پیمان خود که معرف شرافت و فضیلت و افتخار او است باقی و برقرار بوده و با عملی که در آن روز جنگ و گرما گرم نبرد نموده بر قبیله خود، و همچنین بر قبیله کلب منت گذاشته و بالاخره به همین وسیله افراد و مردان قبیله هم- پیمان خود را از مرگ حتمی نجات داده است. قسمت دوم اشعار عاصم را شامل سایر قبایل عرب نموده و سرنوشت و سرانجام اقدام نابخردانه ایشان را، و عاقبت کار «جودی» رهبر آنان را ترسیم کرده است.
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تفسیر لسان و ملطاط 

حموی واژه المطاط را چنین تفسیر نموده است: عرب آن قسمت از کوفه را که در ناحیه شرقی و پشت کوفه قرار دارد «لسان»، و آن قسمت را که در سمت مغرب و مشرف به رود فرات است «ملطاط» مینامد... و عاصم ابن عمرو تمیمی در آن هنگام که در معیت خالد بن ولید سرزمینهای بین کوفه و بصره را فتح کرده و حیره را به تصرف در آورده بود چنین سروده است: «اسبهای سواری و شترهای تندرو خود را بجانب مناطق مسکونی و گسترده عراق کوچ دادیم. آن چارپایان، سوارانی چابک چون ما بخود ندیده بودند، و کسی نیز چارپایانی به بالا و بلندی آنها هرگز ندیده بود.» «ما کناره فرات (ملطاط) را از رزمندگان خود که از جنگ رویگردان نیستند پرساختیم، و در ملطاط تا آنجا درنگ کردیم که کشتزارها را هنگام درو فرا رسید. از آنجا بجانب انبار که از مردان جنگی برای نبرد با ما مالامال بود روی آوردیم، برای رویاروئی با سپاهی که به حیره گرد آمده بودند و نبرد با ایشان بسی سخت می نمود.»



وقتیکه به احادیث شناخته شده سیف مراجعه می کنیم می بینیم همین ابیات، با همان تفسیر عینا در روایاتش آمده است. مثلا کلمه ملطاط در چهار راویت از روایتهای سیف در کتاب طبری آمده است که از آن جمله در مورد تعیین حدود کوفه بوسیله سعد بن ابی وقاص در سال 17 هجری است که مینویسد: اعیان و سرشناسان عرب، سعد را متوجه قسمت پشت کوفه که آنرا «لسان» میگفتند نمودند......تا آنجا که میگوید: و آن قسمت که مشرف به رود فرات است «ملطاط» خوانده میشود. اما اشعار این قسمت آنها را به تمامی در تاریخ ابن عساکر و در ترجمه عاصم بن عمرو می یابیم آنجا که مینویسد: سیف بن عمر میگوید:..... و عاصم بن عمرو شرح ورودشان را به منطقه «سواد» ( مناطق مسکونی مابین کوفه و بصره و موصل) و مدت توقفشان را را در آنجا و مراحلی را که پشت سر گذاشته اند در اشعار زیر چنین بازگو میکند: آن وقت آن اشعار را تا به آخر می آورد.
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ارزیابی متن داستان 

اینها روایت سیف است در فتح دومة الجندل عراق، که طبری آنرا به تفصیل از قول سیف در تاریخ خود آورده است. بعد از طبری ابن اثیر همان ها را بطور اختصار از تاریخ طبری گرفته و در تاریخ خود ثبت نموده است. اما ابن کثیر بدون اینکه به سند روایتهای خود در این داستان اشاره نماید و مصدر آنرا تعیین کند، تمام داستان را به تفصیل در کتاب تاریخ خود آورده است. و حموی بعضی اشعار سیف را و گفته های او را در شرح حال دومة و حیره آورده است ولی نگفته است این مطالب را از کجا نقل کرده است. اما سخن اینجاست که در عراق محلی به نام دومة الجندل وجود نداشته و ندارد، بلکه دومة الجندل قلعه ای بوده است در شام و به هفت منزلی دمشق از راه مدینه. و در عراق محلی به نام دوما یا دومه وجود داشته که به آن دومة الحیره نیز میگفته اند و در جنگی که در آنجا بوقوع پیوست اکیدر کشته شد. و پس از آن خالد عنان عزیمت بجانب شام کشید و به دومه الجندل حمله برد و پس از فتح آنجا، از جمله اشخاصی را که به اسارت گرفت لیلی دختر جودی غسانی بود. اما ربیعه و روضه سهلب، از آن دو در هیچ کتابی نشانی نیافتیم و به یقین میتوان گفت که سیف بن عمر در آوردن این قبیل نامهای اماکن دچار غفلت یا فراموشی و احیانا اشتباه نگردیده است تا مثلا دومة الجندل شام را با دومة الحیره عراق فرق نگذارد و یکی را بجای دیگری بگیرد، بلکه با توجه به سابقه ای که در دروغ سازی و افسانه پردازی و خلق اشخاص و اماکن از او سراغ داریم، برای عراق نیز مکانی را به نام دومة الجندل آفریده، و میدان نبردی جدگانه و مخصوص برای آن ساخته تا هرچه بیشتر اذهان محققین را مشوب و تاریخ اسلام را سست و بی اعتبار نماید.
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بررسی سند 

سیف راوی داستان دومة الجندل را محمد بن نویره، و ابوسفیان طلحه بن عبدالرحمن، و مهلب معرفی میکند که هر سه تن از آفریده های خیال سیف میباشند و وجود خارجی نداشته اند. و در روایت ملطاط، نضربن سری، و ابن الرفیل و زیاد را راوی معرفی میکند که آنها از جمله راویان مخلوق سیف میباشند.



نتیجه بررسی و ارزیابی 

سیف با افسانه سازیهای خود و خلق اماکن هم نام در نقاط مختلف، بخصوص جاهائیکه جنبه وقایع تاریخی دارند مانند دومة، محققین را دچار تحیر و شگفتی میسازد. آنوقت طبری افسانه نبردهای دومة الجندل عراق را از قول سیف روایت میکند، و حماسه های عاصم را طبق روشی که دارد حذف مینماید. ابن عساکر نیز بخشی از آن اشعار را روایت میکند و سند آنرا سیف بن عمر تمیمی معرفی مینماید و برخی را هم حموی در کتاب خود میآورد بدون اینکه سند آنرا تعیین کند، همچنانکه ملطاط را تفسیر میکند و اشعار عاصم بن عمرو را شاهد میآورد ولی نامی از سند روایات خود نمی برد، در حالیکه همان تفسیر را درباره ملطاط از اول تا به آخر در تاریخ طبری و از قول سیف می بینیم. اشعار عاصم را نیز بنا به روایت ابن عساکر از قول سیف بن عمر، در تاریخ ابن عساکر می یابیم.



دست آورد این داستان 

یکم- نبردها و پیروزیهائی برای خالد مضری در عراق میآورد که همگان را به تحسین وامیدارد.

دوم- نامی مشترک در دو نقطه و دور از هم، یکی در عراق، و دیگری در شام می آفریند تا شرحش در کتابهای جغرافیا چون کتاب المشترک حموی برود، و محققین را دچار تحیر و سرگردانی نماید.
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سوم- با آوردن اشعار و حماسه هائی گنجینه ادبیات عرب را گرانبار می فرماید.

چهارم- و بالاخره محصول همه این افسانه ها نشان دادن قهرمانیها و رجزها و مردانگیها در نگه داشتن پیمانهای قبیله ای پهلوان افسانه ای و خیالی چون عاصم فرزند عمرو تمیمی است که درخششی دیگر می یابد و برای ابد جزء مفاخر و مآثر قبیله مضر بطور عموم و بخصوص خاندان تمیم در تاریخ امام المورخین محمد بن جریر طبری به ثبت میرسد تا دیکر تاریخ نویسان را جای هیچگونه شک و تردیدی در صحت و درستی آنها باقی نماند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 277 تا 283

کلی__د واژه ه__ا

بررسی پایان همکاری عاصم، صحابی ساختگی، با خالد بن ولید
طبری در مورد پایان همکاری عاصم بن عمرو و خالد بن ولید از قول سیف روایت می کند: پس از نبرد فراض، وقتیکه خالد بن ولید تصمیم گرفت تا پوشیده و دور از چشم دیگران به قصد ادای حج به مکه عزیمت کند، دستور داد تا عاصم بن عمرو با سپاه اسلام بجانب حیره حرکت نماید. و نیز در خبر عزیمت خالد بن ولید بسوی شام، ضمن حوادث سال سیزدهم از هجرت مینویسد: مسلمانانی که در شام با مشرکین در پیکار بودند از ابوبکر خلیفه استمداد کردند و ابوبکر نامه ای به خالد نوشت و به وی دستور داد تا برای کمک به قوای اسلام به جانبشان عزیمت نماید، و برای این منظور نیمی از سپاه موجود در عراق را برگیرد، و نیم دیگر را زیر فرماندهی المثنی فرزند حارثه شیبانی در عراق باقی گذارد، و در این تقسیم بندی هیچ دلاوری را به همراهی خود برنگزیند، مگر اینکه همانند او را برای مثنی باقی گذارد. خالد بن ولید در این تقسیم بندی اصحاب رسول خدا را انتخاب میکند، و بقیه را که سابقه درک صحبت پیغمبر را نداشته اند برای مثنی جا میگذارد. مثنی زیر بار چنین تقسیمی نرفت مگر اینکه تعداد یاران پیامبر را نصف کنند، نیمی را خالد برگیرد، و نیمی دیگر نزد المثنی باقی بماند. خالد ناگزیر شد تا این پیشنهاد را قبول کند و در نتیجه قعقاع بن عمرو تمیمی از اصحاب رسول خدا را خالد بن ولید در سهم خود برگزید، و عاصم بن عمرو تمیمی، برادر قعقاع که از اصحاب رسول خدا بود جزء سهم مثنی قرار داد.
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران 

این بود خلاصه آنچه سیف در پایان همکاری عاصم و خالد آورده بود ولی گفتار مورخین دیگر چنانکه در زیر میآید ساختگی آن را روشن می سازد: ابن عساکر از ابن اسحق در ابن باره روایت میکند: در آن موقع که خالد بن ولید، در حیره بود، ابوبکر نامه ای به او نوشت و دستور داد که با افراد دلیر و کار آمد سپاه خود به یاری سپاهیان اسلام در شام بشتابد، و بر بقیه افراد خود که از کار افتاده گان و افراد ناتوان سپاه را تشکیل میدهند، مردی از خود آنها را فرماندهی دهد. ابن عساکر متن نامه ابوبکر را چنین آورده است: اما بعد، از عراق بیرون شو، و عراقیان را، آنها که در محل بودند و تو بر ایشان وارد شدی بر جای گذار، و سبکبار با یاران نیرومندمان، آنانکه از یمامه با تو به عراق آمده اند، و یا از حجاز آمده در راه به تو پیوسته اند، حرکت کن...



بررسی سند 

محمد و مهلب و ظفر بن دهی راویان ساختگی سیف، سند این داستان میباشند، و نیز طلحه سند این حدیث است که نام طلحه در احادیث سیف بین دو راوی مشترک است که یکی از آنها از راویان ساختگی او است و در اینجا ندانستیم مراد سیف کدامیک از این دو میباشد. و نیز مردی از قبیله بنی سعد راوی معرفی میکند که ندانستیم نامش را سیف چه خیال کرده تا درباره اش تحقیق کنیم.



سنجش سخن سیف با دیگران 
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سیف میگوید که خلیفه ابوبکر، به خالد بن ولید دستور داد تا نیمی از افراد سپاهی را برای عزیمت شام خود برگزیند، بدانسان که هیچ گردی را انتخاب نکند مگر اینکه همانند او را برای المثنی برجای گذارد. خالد میخواهد ت اتمامی یاران پیغمبر خدا را برای خود انتخاب کند، ولی مثنی زیر بار نمیرود مگر اینکه نیمی از اصحاب رسول خدا را برای او بر جای بگذارد. اما دیگران میگویند که خلیفه ابوبکر به خالد بن ولید دستور داد تا افراد قوی و کار آمد سپاه را انتخا کند، و از کار افتادگان و بیکاره ها را واگذارد، و تازه عده انتخابی خود را از آنهائی برگزیند که با او به عراق آمده اند. و این موضوع با اوضاع و احوال شام و موقعیت نبرد در آنجا و جنگی که با سپاه کارآزموده رومی در پیش داشتند کاملا مناسبت دارد. شاید هدف سیف در آوردن چنان داستانی این باشد که به این وسیله از سربازان میهنش عراق تمجیدی بعمل آورده باشد، چه نیمی از سپاهیان عراق را با این افسانه خود با سپاهیان اسلام به یاری قوای مسلمین به شام میفرستد و پیروزی هم بدست میآورند، و دست آوردهای دیگری نیز داشته است.



دست آورد این داستان

علاوه بر همه اهدافی که سیف در ساختن چنین داستانی در نظر داشته است، در حدیث خود با کمال وضوح تصریح و تأیید میکند که دو قهرمان افسانه ایش، قعقاع و عاصم، هر دو درک صحبت رسول خدا را کرده اند، و جزء اصحاب آن حضرت بوده اند، و بدینگونه صحابه هائی بنام عاصم و قعقاع، بر صحابیان پیامبر می افزاید.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 283 تا 285

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان نبرد نمارق با حضور عاصم، صحابی ساختگی پیامبر(ص) در آن
طبری داستان نبرد (نمارق) را از سیف چنین آورده است: «مسلمانان با قوای ایرانیان در نمارق به سختی جنگیدند، تا اینکه خداوند دشمن را شکست داد و دنباله فراریان دشمن به کسکر رسید.» و در خبر سقاطیه کسلر مینویسد: کسلر از املاک «نرسی» پسر «دائی» پادشاه ایران بود و زیر نظر شخص او اداره میشد، از جمله محصولاتی که در این منطقه بعمل میآید خرمای منطقه نرسیان بود که سخت شهرت داشت و چنان ارزنده و کمیاب بود که تنها در سفره سلطنتی به مصرف میرسید، و شاه از آن میل میکرد، و یا به هرکس که نزد او مقام و احترامی داشت از آن خرما ارزانی میفرمود. سپس میگوید: ابوعبید به بخشی از سپاهیان خود دستور داد تا سپاهیان فراری دشمن را تعقیب کنند و مناطق بین نمارق و بارق و درتا را از وجودشان پاک سازد.... و سپس میگوید: و عاصم بن عمر در این مورد چنین سروده است: «بجان خودم سوگند که جانم برایم بی مایه نیست که اهل نمارق صبحگاهان بخواری در افتادند. بدست کسانیکه بسوی پروردگارشان رنج سفر و مهاجرت را بر خود هموار کردند. آنها، ایشان را در سرزمین درتا و بارق خوار و زبون ساختند. ما آنها را در راه بذارق، میان مرج مسلح و هوافی از پای در افکندیم! و نیز میگوید: ابوعبیده با پارسیان در منطقه سقاطیه کسکر به نبرد پرداخت و جنگی سخت و خونین درگرفت تا سرانجام دشمن شکست خورد و روی بگریز نهاد، نرسی خود نیز بگریخت و املاک و اردوگاه و دارائیهای او جز غنائم جنگی به تصرف سپاهیان اسلام درآمد و اموال و خوردنیهای فراوان به چنگ ایشان افتاد که از آن جمله خرمای نرسیان بود که بین اعراب و کشاورزان آن منطقه تقسیم گردید. سپس ابوعبید، عاصم بن عمرو را مأموریت داد تا به مناطق و نواحی مسکونی رود جور، یا رود جویر بتازد. عاصم در این اردوکشی به نواحی مزبور، مناطقی را خراب و ویران ساخت و عده ای را به اسارت گرفت. طبری این داستان را از قول سیف روایت کرده و در تاریخ خود آورده است و ابن اثیر آنرا بطور اختصار از طبری گرفته و نقل نموده است.
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سفره رنگین پس از نبرد

طبری داستان زیر را از قول سیف پس از نبرد چنین روایت میکند: بزرگان ایرانی آن منطقه که فرزند فرخ نیز در میان آنها دیده میشد، هدایائی ترتیب داده، انواع و اقسام خوراکیهای ایرانی را بطور جداگانه هم برای ابوعبیده و هم برای عاصم بن عمرو تهیه دیده به خدمت آنها بردند. ابوعبیده به گمان اینکه عاصم را چنین سفره رنگینی نیست، او و تمام افرادش را به مهمانی خویش فرا خواند. عاصم در پاسخ دعوت ابوعبیده اشعار زیر را سروده و فرموده است: «ابو عبید! اگر ترا کدو و سبزی، جوجه و مرغ هست، نزد فرزند فرخ نیز بریانی و فلفل سبز، و نانهای نازک تا شده با سبزی و جوجه مرغ میباشد.» و نیز عاصم بن عمرو سروده است: «صبوحی در بقایس به خاندان کسری نوشانیدیم که از نوع شرابهای دهات عراق نبود. شرابی که به آنها نوشانیدیم، جوان مردان دلاوری بودند که بر اسبهای راهوار بودند از نژاد اسبهای قوم عاد!»



واژه های ساخته سیف در معجم البلدان 

از آنجائیکه نامهای اماکنی چون سقاطیه کسکر، و نرسیان، و مرج مسلح، و هوافی در این روایت آمده است، یاقوت حموی با اعتماد بر سخنان سیف در معجم البلدان خود به شرح آنها پرداخته از جمله در ترجمه سقاطیه مینویسد:

سقاطیه ناحیای است از کسکر در سرزمین واسط. که ابوعبید در آنجا با نرسی فرمانده سپاه پارسیان به نبرد پرداخت و ایشان را بسختی شکست داد. و در ترجمه نرسیان مینویسد: 

نرسیان ناحیه ای است در عراق بین کوفه و واسط که نامش در کتاب فتوح سیف بن عمر آمده است. و شاید نام آن نرسی یا چیز دیگری باشد و خدا داناتراست و عاصم بن عمرو از آنجا چنین یاد کرده است: صبحگاهان که در کسکر با حامیان نرسیان روبرو گردیدیم، آنها را با شمشیرهای سفید و براق خود راندیم. به روزهای نبرد، اسبهای تندرو و شترهای جوان را با خود بردیم؛ و جنگ همیشه آبستن حوادث است. سرزمین نرسیان را پایمال کردیم، و خرمای نرسیان بر همه ساکنان دبا و اصافر ارزانی و مباح گردید!» 
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و در ترجمه مسلح میگوید:

مرج مسلح در عراق واقع است که نامش را عاصم بن عمرو در اشعارش در ایام فتوح عراق آورده است، و مصیبتی را که به ایرانیان از جانب مسلمین رسیده، و تلفات سنگین و خسارات مالی و جانی فراوانی را که متحمل شده اند در آن بیان داشته است، آنجا که میگوید: به جان خودم سوگند که جانم بی مایه نیست و بقیه اشعار او را تا به آخر میآورد. 

و در ترجمه هوافی میگوید:

هوافی مکانی است بین کوفه و بصره ! که نامش در اشعار عاصم بن عمرو که سوارکاری دلیر در سپاهیان ابوعبید ثقفی بود آمده است آنجا که میگوید: «آنان را ما بین مرج مسلح از پای در آوردیم....»



حموی به شرح این اماکن در کتاب معجم البلدان خود پرداخته است تنها به حکم اینکه به سخنتان سیف اعتماد داشته ولی مصدر آنها را که سیف است در آنها ذکر نکرده است.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران 

اینها و جز اینها، همه محصول خیال پردازیها و افسانه سازیهای سیف است و حال آنکه حقیقت غیر از اینهاست زیرا دیگران برخلاف او گفته اند مانند بلاذری که در مورد فتوح ابوعبید در عراق مینویسد: گروهی از سپاهیان پارس در منطقه درتی اجتماعی کرده بودند. ابوعبید با سپاهیان خود به آنجا حمله برد و ایرانیان را شکستی سخت داد تا به کسکر رسید، و از آنجا به جالینوس که در باروسیما بود عزیمت کرد. اندرزگر مرزبان آن منطقه با ابوعبید از در صلح درآمد و حاضر شد که برای هریک از افراد اهالی محل، چهار درهم جزیه پرداخت نماید و ابوعبید این پیشنهاد صلح را پذیرفت. پس از آن ابوعبید مثنی را به زند رود مأمور ساخت. مثنی در آنجا با سپاهیان پارس به جنگ پرداخت و بر آنها پیروز شد و عده ای را به اسارت گرفت. و نیز عروة بن زید خیل طائی را به زوابی گسیل داشت که عروه با دهقان زوابی، بر مبنای مصالحه اهالی باروسیما صلح کرد... اینست آنچه در مورد فتوح ابوعبید و مثنی قبل از نبرد جسر گفته اند.
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نتیجه سنجش و دست آورد این داستان 

آنچه را که در این داستان دیدیم، از مالکیت نرسی دائی زاده پادشاه بر سرزمین کسکر و موضوع نرسیان و خرمای مشهور آن که اختصاص به شاه داشته و یا شخص مورد محبت و عنایت او، موقعیت و نبردهای سخت و خونین سقاطیه کسکر و هوافی و مرج مسلح، عاصم و نبردها و قهرمانیها و حماسه هایش، سفره رنگین فرزند فرخ و انواع و اقسام خوراکیهای ایرانی و نوشیدنیهای آن و قتل و غارت و اسارت مردم جوبر بوسیله عاصم قهرمان نام آور تمیم و غیره همه و همه مطالبی است که فقط در روایتهای افسانه ای سیف بن عمر تمیمی این دروغ ساز قصه پرداز قرن دوم هجری بچشم میخورد. و هم او است که این افسانه ها و این نامهای عجیب و غریب را خلق و آفریده و بدست تاریخ نویسانی بنام چون طبری سپرده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 286 تا 290

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان نبرد پل با حضور عاصم، صحابی ساختگی پیامبر (ص)
سیف داستانی را نقل می کند که طبری آن را در تاریخ خود چنین آورده است که: در این نبرد، که نبرد پل ابوعبید نامیده شده است مسلمانان متحمل تلفات سنگینی گردیدند، و ابوعبید نیز در جنگ با ایرانیان کشته شد. سیف کیفیت عبور سپاهیان اسلام را از دجله چنین روایت کرده است: عاصم بن عمرو در معیت مثنی و افراد پیاده اش، آنانکه دست اندرکار کشیدن پل بر روی دجله بودند مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داده تا بر روی دجله پل بستند و سربازان از روی آن عبور کردند. خلیفة بن خیاط همین روایت را با حذف سندش در کتاب خود ثبت کرده است. اما دینوری روایت میکند: مثنی به عروة بن زید خیل طائی قحطانی یمانی دستور داد تا در کنار پل قرار بگیرد، و بین افراد سپاهی اسلام و ایرانیان حائل شود، آنگاه دستور داد تا سپاهیان از پل عبور کنند، و خود در دنباله لشکر قرار گرفت و آنانرا حمایت کرد تا تمام افراد سپاهی از پل عبور نمودند. طبری در خبر الیس صغری از قول سیف روایت میکند: مثنی، عاصم بن عمرو را در میان سپاه به جانشینی خود برگزید، و خود با دسته ای از سواران بر سر راه دشمن کمین میگرفت و به ایشان حمله می نمود و باعث تعضیف روحیه ایرانیان و از هم گسیختگی نظم سپاه دشمن میگردید. و نیز در مورد «نبرد بویب» میگوید: مثنی عاصم بن عمرو را به فرماندهی گروه پیشتاران سپاه اسلام تعیین کرد و پس از نبرد، او را رخصت داد تا بر ایرانیان بتازد، عاصم در این حملات ناگهانی و یورشهای مکرر خود بر سپاه پارس تا ساباط نزدیکیهای مدائن پیش رفت.
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سنجش روایت سیف با دیگران

آنچه از نبرد پل تا اینجا آوردیم، مطالبی است که سیف روایت کرده است، در صورتیکه دیگران چون بلاذری که نبرد پل را بطور مفصل در کتاب فتوح البلدان خود شرح داده، و دینوری در کتاب اخبار الطول بطور کامل آن را ثبت نموده ولی در هیچیک از آنها نامی از قهرمان افسانه ای سیف، عاصم بن عمرو تمیمی نرفته است.



بررسی سند داستان پل 

سیف سند روایت خود را در مورد شرکت عاصم بن عمرو به همراهی ابوعبید و مثنی، محمد، و طلحه، و زیاد، و نضر معرفی می کند که پیش از این گفتیم که آنها وجود خارجی نداشته اند و از مخلوقات تخیلات سیف میباشند. و نیز در این روایت حمزه بن علی فرزند محفز، از مردی از قبیله بکر بن وائل راوی این داستان سیف است، که ما نامی از این راوی در کتب تاریخ و انساب ندیدیم مگر در دو حدیث که آنهم از سیف بن عمر در تاریخ طبری آمده است. روی این اصل ما حمزه را نیز جزء سایر راویان ساختگی سیف به حساب آوردیم اما همچنان که سیف گفته است، این حمزه خود از قول مردی از قبیله بکر بن وائل داستان پل را روایت کرده است. میتوانید حدس بزنید که سیف این نابغه دروغ پرداز نام آن مرد دیگری را در مخیله خود چه گذاشته است؟!



نتیجه سنجش و دست آورد داستان 

در حقیقت مثنی، عروة بن زیاد خیل طائی قحطانی یمانی را مأموریت داده است سپاهیان اسلام را در پناه خود بگیرد تا آنها از پل عبور کنند. این فداکاری و رشارت فردی یمانی قحطانی که از دیدگان تعصب قبیله ای دشمن سرسخت سیف است بر او گران مینماید، و او را بر آن میدارد تا این شهامت و فداکاری را از خاندان قحطانی یمانی سلب کرده بجای آن فردی از قبیله مضر بنشاند. برای این پست و سمت چه کسی شایسته تر از قهرمان افسانه ای او عاصم بن عمر تمیمی میتوان یافت؟ روی همین اصل سیف بن عمر یک حقیقت مسلم تاریخی را تحریف میکند، و نشان افتخار حمایت از سپاهیان اسلام را بهنگام عبور از پل از سینه عروه قحطانی یمانی میکند و بر سینه قهرمان مضریش عاصم نصب مینماید و به این ترتیب حمایت سربازان اسلام را به هنگام عبور از پل در مقابل سپاه ایران بعهده عاصم بن عمرو تمیمی میگذارد. و به این تحریف تنها بسنده نکرده برای قهرمان خیالیش عاصم پس از آن واقعه دور و دورهای دیگری نیز بهم می بافد چون جانشین مثنی فرمانده کل قوا، و یا تاخت و تازهای او در سمت فرمانده گروه پیشتازان در مناطق زیر نفوذ دشمن تا ساباط نزدیکیهای مدائن.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 290 تا 292

کلی__د واژه ه__ا

سخن گفتن گاوها با عاصم، صحابی ساختگی پیامبر (ص)، در جریان نبرد قادسیه
طبری ضمن حوادث سال چهاردهم هجری در مقدمه جنگ قادسیه از قول سیف روایت میکند: آنگاه که سعد بن ابی وقاص فرمانده کل قوای مسلمین در نبرد با ایرانیان، پستها و سمتها را در میان سران سپاه خود قسمت میکرد، و به هریک در خور لیاقت و استعداش سمتی میداد، عاصم بن عمرو تمیمی را به فرماندهی ساقه سپاه اسلام برگزید. زمانیکه سعد در قادسیه فرود آمد، عاصم را به قسمتهای جنوبی فرات مأموریت داد و عاصم تا «میسان» پیش رفت. عاصم که در مقام تهیه گوشت برای سپاه بدنبال گاو و گوسفند میگردید در میسان نیز در این مورد تعقیب خود را دنبال کرد و هر قدر که بیشتر جست کمتر یافت زیرا اهالی، اغنانم و احشام خود را از ترس دستبرد مهاجمین عرب در آغلها و بیشه ها پنهان کرده بودند، عاقبت عاصم در این پرس و جو به مردی برخورد و از او سراغ گاو و گوسفند را گرفت. آن مرد که تصادفا خود شبان بود و گله خود را در بیشه مجاور پنهان کرده بود، به دروغ سوگندهای غلاظ و شداد خورد که بهیچ روی از گاو و گوسفندی اطلاع ندارد! تا آن مرد چنین سوگندی برای عاصم خورد ناگهان از میان بیشه یکی از گاوهای آن مرد خروشید و گفت: بخدا قسم که این مرد دروغ میگوید، ما اینجا هستیم!! عاصم به میان بیشه رفت و گله را پیش انداخت و با خود به اردوگاه برد. سعد وقاص آنها را بین قسمتهای مختلف سپاه خود قسمت کرد و لشکر از نظر خوراک گوشت چند روزی به فراخی افتاد. داستان سخن گفتن گاو با عاصم بن عمرو، در زمان حکومت حجاج بن یوسف ثقفی در کوفه، بگوش حجاج رسید. بفرمود تا آنهائی که خود شاهد آن داستان و سخن گفتن گاو بودند به خدمتش حاضر شوند و داستان را به امیر باز گویند. چون شهود قضیه به خدمت آمدند حجاج در این باره با آنان بدینگونه مصاحبه و پرسش نمود:
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- موضوع سخن گفتن گاو چیست؟

- ما بگوش خودمان سخن گفتن گاو را شنیدیم، و گاو را به چشم دیدیم، و بالاخره ما بودیم که گاوها را پیش انداختیم و به اردوگاه بردیم.

- دروغ میگوئید!

- نه دروغ نمی گوئیم ولی، موضوع آنقدر عجیب و بزرگ است که اگر تو بجای ما بودی و ماجرا را به چشم خود میدیدی و آنرا برای ما تعریف میکردی، ما تو را تکذیب میکردیم و باور نمیداشتیم.

- حجاج گفت: راست میگوئید، همینطور است.... به من بگوئید که مردم در این باره چه میگفتند؟ جواب دادند:

- مردم سخن گفتن گاوها را آیتی نویدبخش از آیات الهی برای فتح و پیروزی میدانستند که موید خشنودی خدای بزرگ از ما، و پیروزی ما بر دشمن میباشد. حجاج گفت:

- بخدای سوگند که چنین چیزی غیرممکن است مگر اینکه همه افراد آن سپاه اشخاصی وارسته و پرهیزکار بوده اند. گفتند:

- آری، ما که از دل آنها خبر نداشتیم، اما چیزی که ما دیده ایم اینست که تا بحال هرگز ندیده ایم مردمی چون ایشان تا به این حد از دنیا روی گردان بوده آن را دشمن داشته باشند!!

سپس سیف در دنباله این داستان میگوید: این روز چنان بی سابقه و قابل توجه بود که آن را «روز گاوان» نام نهادند.



سنجش روایت سیف با دیگران

این داستان را با همه شرح و تفصیلش امام المورخین فرزند جریر طبری از قول سیف بن عمر تمیمی روایت میکند، و ابن اثیر نیز آنرا از کتاب طبری در تاریخ خود نقل مینماید. اما دیگران، بلاذری و دینوری مینویسد:...و چون سپاهیان اسلام برای چارپایان به علوفه، و برای خود به غذا نیازمند میشدند، سوارانی چند از آنها بیرون میشدند، و در قسمتهای پائین فرات دست به چیاول و غارت میزدند و.... بلاذری در دنباله این حدیث مینویسد: عمر نیز از مدینه گاو و گوسفند برای آنها میفرستاد.
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بررسی سند

سیف در داستان روز گاوها، عبدالله بن مسلم عکلی، و کرب بن ابی کرب عکلی را راوی معرفی میکند که ما از آن دو تن نامی جز در احادیث سیف، در هیچ مصدر دیگری که راویان را معرفی می کند، نیافتیم.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 293 تا 295

کلی__د واژه ه__ا

داستان دعوت کسری به اسلام، با حضور عاصم، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
طبری از سیف بن عمر تمیمی روایت میکند: خلیفه عمر بن خطاب به سعد وقاص دستور داد مردانی سخنور و زبان آور و صاحب رأی را به خدمت کسری گسیل دارد تا او را به اسلام فرا خواند. سعد گروهی را برای این مهم نامزد کرد که بینشان عاصم بن عمرو بود. این گروه به خدمت کسری رسیدند و با وی سخن گفتند و کسری سخت به خشم آمد و دستور داد تا مقداری خاک آورند و بر دوش بزرگ و رهبر این فرستادگان بار کنند، پس از آنان پرسید که رئیس و بزرگ ایشان کدام است. آنان در برابر مسئول کسری سکوت اختیار کردند که عاصم بن عمرو به دروغ گفت: من. من بر این جماعت ریاست دارم، خاک را بار من کن! کسری از آنان پرسید: آیا همینطور است که او میگوید؟ آنها گفتند: آری. پس عاصم بار خاک را بر گردن نهاد و از بارگاه و ایوان کسری پای بیرون نهاد و خود را به اسبش رسانید و آن خاک را بر پشت آن حیوان نهاد و با شتاب و پیش از سایر همراهان، خود را به اردوگاه و به خدمت سعد رسانید و او را به پیروزی بر دشمن مژده داد و گفت: قسم بخدا که بیشک خداوند کلید کشورشان را به ما ارزانی فرمود. چون این عمل و سخن عاصم به رستم فرمانده کل قوای پارسیان گزارش داده شده، رستم آن را به فال بد گرفت. در آنجا که یعقوبی سخن سیف را حقیقت پنداشته و به آن اعتماد نموده، همین داستان را در تاریخ خود نقل کرده است.
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اما بلاذری در این باره مینویسد: عمر طی نامه ای که به سعد وقاص دستور داد تا جمعی را به مدائن و خدمت کسری مأمور سازد تا او را به اسلام فرا خوانند، سعد در اجرای دستور خلیفه، عمرو فرزند معدی کرب، و اشعث فرزند قیس کندی را که هر دو قحطانی یمانی بودند بهمراه گروهی به مدا ئن گسیل داشت. این گروه چون از کنار سپاهیان پارس عبور میکردند، نگهبانان ایشان را به خدمت رستم فرمانده کل قوای پارسیان هدایت کردند. رستم از ایشان پرسید عازم کجا بودید و چه در سر داشتید؟ آنها جواب دادند به مدائن و نزد کسری میرفتیم.... بلاذری مینویسد:.... بین آنها و رستم سخنان بسیاری رد و بدل شد تا آنجا که گفتند: پیامبر خدا به ما نوید داده است که ما سرزمین شما را به تصرف خود در خواهیم آورد. رستم چون این سخن از آنان بشنید دستور داد تا زنبیلی خاک آوردند و سپس به ایشان گفت: این خاک کشور ماست، از آن شما باد، اینرا برگیرید. با این سخن رستم، بلافاصله عمرو بن معدی کرب برخاست ردای خود را بگسترد و از آن خاک برداشت و در آن خالی کرد، آنگاه ردای خود را با آن خاک جمع نمود و بر دوش گرفت و روی براه نهاد. یارانش از او پرسیدند: چه چیز ترا بر آن داشت تا چنین کردی؟! جواب داد: با اینکاری که رستم کرد به دلم گذشت که سرزمین ایشان را متصرف خواهیم شد و بر آنها پیروزی خواهیم یافت.



بررسی سند

در سند این داستان نام دو راوی چنین آمده است ( عن بنت کیسان الضبیه عن بعض سبایاا لقادسیه ممن حسن اسلامه)، یعنی از دختر کیسان ضبیی از یک تن اسیر ایرانی در قادسیه که سپس نیکو اسلام آورد. حال می بایست از سیف پرسید: نام دختر کیسان چه بوده؟ و خود کیسان که بوده؟ و نام یک تن اسیر ایرانی را در خیال خود چه تصور کرده تا بتوان در کتابهای راوی شناسی بررسی حال ایشان نمود.
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نتیجه سنجش و دست آورد این داستان

سعد وقاص عمرو فرزند معدی کرب و اشعث فرزند قیس کندی را که هر دو قحطانی یمانی بوده اند به همراهی جمعی به رسالت نزد کسری میفرستد که آنها در مسیر خود با رستم فرخزاد فرمانده کل قوای پارسیان روبرو میشوند، و بین ایشان و رستم سخنانی ردو بدل میشود که منجر به حمل زنبیلی از خاک ایران بوسیله عمرو میگردد. سیف روی تعصب قبیله ای نمی پسندد که چنین رسالتی را افراد قحطانی یمانی که آنها را با دیده عداوت و دشمنی می نگرد به انجام رسانیده باشند، پس به چاره جوئی برمیخیزد و چون گذشته به تحریف حقایق میپردازد به این ترتیب که عاصم قهرمان افسانه ای خود را از قبیله مضر بجای آن دو مرد یمانی جا زده، او را بهمراه هئیت اعزامی در ایوان و بارگاه و در مقابل کسری مینشاند و مدعی میشود که بین ایشان و کسری سخنانی رد و بدل گردید که منجر به حمل خاک از مقابل کسری با تفأل به پیروزی بر دشمن بوسیله عاصم بن عمرو تمیمی شده است. سیف بحکم تعصب قبیله ای یک حقیقت مسلم تاریخی را تحریف میکند، بر مأموریت و جرأت و جسارت افراد یمانی قحطانی چون عمروبن معدی کرب خط بطلان میکشد و بجای او عاصم قهرمان افسانه ای خود را از قبیله مضر قرار میدهد. و مجلس رستم فرخزاد، فرمانده کل قوای پارسیان را به بارگاه و ایوان کسری و دستور او تبدیل مینماید و با چنین افسانه ای که میسازد محققین را دچار تحیر و سرگردانی میکند.
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کلی__د واژه ه__ا

بررسی روایات سیف درباره گذشتن سپاه اسلام از رود دجله
به جز سیف، دیگران درباره عبور سپاهیان اسلام از رود دجله چنین می نویسد: حموی در شرحی که بر کوفه نوشته است پس از اشاره به رستم فرخزاد فرمانده کل قوای پارسیان و نبرد قادسیه مینویسد: کشاورزان ایرا نی، با راهنمائی کردن لشکر اسلام به نقاط ضعف سپاهیان پارس، همبستگی و علاقمندی خود را با مسلمانان ابراز میداشتند، و با دادن هدایائی به آنها، و دایر کردن بازارهای روز برای ایشان، خود را بیشتر به اسلام و سپاه ایشان نزدیک میساختند تا وقتیکه سعد بن ابی وقاص برای دستیابی به یزدگرد عنان عزیمت بجانب مدائن کشید.... تا آنجا که میگوید: در کنار دجله گذرگاه و پلی که بتواند سپاه خود را از آن عبور دهد نیافت تا اینکه در کنار آبادی صیادین سمت جنوبی مدائن او را به گذرگاهی راهنمائی کردند که به علت عمق کم دجله در آنجا عبور سوار و پیاده به سادگی امکان پذیر مینمود. سعد با افراد خود از آن نقطه به دجله زدند و از آن عبور کردند.



خطیب در ترجمه هاشم در تاریخش مینویسد: چون در نبرد قادسیه خداوند دشمن را شکست داد و پارسیان به مدائن عقب نشینی کردند، سعد با لشکر اسلام آنان را تعقیب کرد و برای عبور از دجله، راهنمائی از اهالی شهر مدائن، گذرگاه کم عمق قطربل را برای عبور سپاهیان به سعد راهنمائی کرد. سعد نیز با سپاهیان خود از همان نقطه از دجله عبور کرد و به مدائن تاخت. طبری نیز به تفصیل این داستان را از قول ابن اسحق چنین روایت میکند: چون سپاه اسلام با همه آلات و اموال خود به کنار دجله رسید، سعد در مقام یافتن گذرگاهی برآمد، ولی راهی برای عبور از دجله نیافت تا اینکه راهنمائی از اهالی شهر مدائن بخدمت سعد آمد و به سعد گفت: من میتوانم شما را از گذرگاه کم عمقی عبور دهم تا پیش از آنکه آنها- دشمن – بتوانند کاملا از دسترس شما دور گردند به ایشان برسید. پس سپاه سعد را به گذرگاهی در منطقه قطربل برد، و نخستین کسیکه از سپاه اسلام در آن نقطه قدم در آب گذاشت، هاشم فرزند عتبه بود که با افراد پیاده نظام خود به آن رودخانه زدند. چون هاشم و افرادش از رودخانه گذشتند سواره نظام هاشم نیز به دجله زدند و پس از ایشان سعد وقاص دستور داد تا سواره های عرفطه از دجله بگذرند، و پس از آنها عیاض بن غنم را فرمان داد تا با سواره های خود از دجله عبور نمایند و پس از ایشان به دجله زدند و از آن گذشتند.....: ابن حزم نیز در جمهرة خود مینویسد: سلیل بن زید از بنی سنبس، تنها کسی بود از سپاهیان اسلام که روز عبور از دجله بسوی مدائن در رودخانه غرق شد، و بجز او، در آن روز کس دیگری غرق نشده است.
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بررسی سند 

طبری برای حدیث اول سیف یعنی آن قسمت از داستان که از تحیر سعد در کنار دجله سخن میگوید، تا خطابش را به سپاهیان، و پیش قدم شدن عاصم و بالاخره تصرف ساحل و ورود به مدائن در صفر سال شانزده هجری، راوئی را معرفی نمیکند و سندی بدست نمیدهد. اما در حدیث دومَ، سیف داستان را از ز بان (مردی) روایت میکند که ندانستیم نام او را در سیف چه خیال کرده است تا دنبالش در فهرست نام راویان بگردیم. سند حدیثهای پنجم و هفتم او، محمد و طللحه میباشند که در گذشته دانستیم که چنین راویانی وجود خارجی نداشته اند و از مخلوقات تخیلات سیف هستند. همچنین در حدیث پنجم نام عمیر الصائدی را نیز بعنوان راوی آن خبر آورده است که ما نام عمیر الصائدی را جز در حدیث سیف در هیچ جای دیگر نیافتیم، روی این اصل عمیر را جزء گروه راویان ساختگی سیف بحساب آوردیم. اما حدیثهای سوم و چهارم را به راویانی نسبت میدهد که در حقیقت وجود خارجی داشته اند، و چنین راویانی بوده اند الا اینکه ما هرگز گناه دروغهائی که سیف خود ساخته است بر دوش آنان را بار نخواهیم کرد، بعد از اینکه با اطمینان کامل دریافته ایم که سیف تنها گوینده ای که چنین مطالبی را به آنها نسبت میدهد و چنین سخنانی از همین راویان نزد دیگر نویسندگان یافت نمیشود.



ارزیابی و نتیجه سنجش 

عبور سپاهیان اسلام بسوی مدائن از رودخانه دجله بوسیله راهنمای محل انجام گردید که او سپاه را به گذرگاه کم عمقی که خود میشناخت راهنمائی کرد، و نخستین کسی که قدم بدرون دجله گذاشت تا از آن بگذرد هاشم با افراد پیاده اش بود و سپس سواره های هاشم از دجله عبور کردند، و بعد از ایشان خالد و بعد از او عیاض قدم به درون رودخانه گذاشته و از آن عبور کرده اند. در صورتیکه سیف در افسانه خود افسانه خویش را چنین شروع میکند: سعد در کنار دجله که پر آب و کف بر لب آورده و سیاه، برای عبور از آن متحیر و سرگردان که خوابی که دیده بود پرده از پیش چشمهایش برمیدارد، و مطلب را با دیگر افراد سپاهی در میان میگذارد، و پاسخ افراد که: خداوند رهنمون ما و تو باد هر چه میخواهی فرمان ده، چنانست که او را امیدوار می سازد، و عاصم بن عمرو نخستین دلیر و قهرمانیست که برای عبور از دجله آمادگی خود را اعلام میدارد و سعد او را بر 600 نفر مرد مبارز و دلیری که برای عبور از رودخانه آماده شده بود فرماندهی میدهد. عاصم با 60 تن از افرادش در رودخانه قدم میگذارد و در میان آب با دشمنان میجنگد و بر آنها پیروز میشود. و سعد در این موقع هنگ اهوال عاصم را به خرساء هنگ قعقاع تشبیه میکند. سیف شرح میدهد که پس از پیروزی عاصم بر ساحل چگونه بقیه افراد سپاه قدم به دجله گذاشتند طوریکه از کثرت نفرات آنها، از ساحل آبی دیده نمیشد؛ و چگونه آنها با یکدیگر سرگرم صحبت و گفت و شنود بودند و اصلا به موقعیت خود توجهی نداشتند و به مراتب بیشتر از خشکی، در دریا با هم صحبت میکردند و سخن میگفتند. و سیف شرح میدهد که هر وقت یکی از افراد سپاه خسته میشد، فورا قطعه ای از زمین کف رودخانه بالا می آمد تا درست زیر پای او قرار میگرفت و آن شخص خستگی رفع میکرد، و به همین مناسبت بود که آن را روز قطعه های زمین «یوم الجراثیم» نام نهادند. سیف میگوید در آن روز جز غرقده هیچ مبارز دیگری در رودخانه دجله غرق نشد، غرقده که مردی سخت مبارز و دلیر و از قبیله بارق بود، از اسب سرخ رنگ خود بدرون آب غلطید، و در آب زیر و بالا میشد و به دور خود میچرخید که قعقاع آن ابرمرد میدانهای جنگ و قهرمان شکست ناپذیر تمیم متوجه شد و عنان اسب خود را بسوی غریق بازگردانید و دست دراز کرد و دست غرقده را گرفت و در میان آن همانطور او را با خود به ساحل کشانید و نجات داد. آنوقت غرقده به او گفت: ای قعقاع! خواهران چون تو گردی دیگر نزایند! و نیز حکایت کرده که بند ظرف یکی از افراد سپاه بعلت فرسودگی پاره میشود، باد و امواج خروشان دجله آنرا دور و دورتر میبرد تا بالاخره به ساحل مقابل میرساند، و یکی از پاسداران ساحل در قسمت پائین دجله آنرا می بیند و با نیزه اش از آب میگیرد و به سپاه می آورد تا اینکه صاحب ظرف، آنرا باز میشناسد و به او باز گردانده میشود.

ص: 11345







سیف افسانه های خود را چنین میسازد، و از همین راه حقایق تاریخ اسلام را زیر سرپوشی از خرافات پنهان و پوشیده میدارد. راستی ما را معلوم نگردید که چرا قطعه زمینی از کف دجله زیر پای غرقده بالا نیامده تا چنین وضعی برایش پیش بیاید و در آب بیچاره شود تا بالاخره قعقاع به نجاتش برخیزد؟ آیا مقدر چنین بوده است که در چنین موقعیتی هم قعقاع و خاندان تمیم از کسب افتخار محروم نباشند، و روی این اصل او را غرق کرده است تا باز هم نام قعقاع بعنوان منجی، قهرمان و دوستدار بشر بر سر زبانها بیفتد؟ و جائیکه همه افراد سپاهی از چنین مکرمتی برخوردارند که زمین کف دجله زیر پای فرد فردشان و حتی اسبهایشان بالا بیاید تا استراحت کنند، غرقده بیچاره را از این فیض بزرگ و منقبت عالی محروم ساخته است؟ و یا شاید سیف خواسته است از تجانسی که بین نام غرقده و کلمه غریق وجود دارد استفاده کرده داستانی با مسمی بسازد.



سیف در افسانه ای که ساخته است برای هریک از دو برادر تمیمی، قعقاع و عاصم مکرمت و فضائلی، شجاعت و دلیرئی خاص آورده، و برای تمامی افراد سپاه نیز منقبت و فضائلی روایت کرده است تا آنهائی که کرامتها و فضائل سیف را ثبت میکنند چنین افسانه ای بس شورانگیز و مهیج در دسترس باشد، همچنانکه ابو نعیم این افسانه را بعنوان سندی قاطع در کتاب دلائل النبوه خویش ثبت کرده است. سیف افسانه عبور سپاهیان را از دجله بصورت احادیث مستقل و جدا از هم، و از زبان راویانی مختلف آورده تا حدیثش از هرجهت محکم و غیرقابل انکار باشد. سیف این افسانه را، چون بیشتر افسانه هایش شکل میدهد و با هنرمندی مخصوص بخود، سخنان و زمرمه ها، جنبشها و حرکات قهرمانان افسانه اش را چنان میآورد که گوئی خواننده هم اکنون آنها را زنده در پیش روی دارد؛ دوشادوش آنان قدم برمیدارد، و حرکات و سکنات ایشان را می بیند، سخنان آنها، حتی صدای نفس کشیدنشان، صدای برخورد سم اسبها با آب دجله، صدای امواج، همهمه افراد همه را می شنود؛ و پس و پیش شدن افراد را در میان آب از کنار یکدیگر، و حتی بالا و پائین رفتن قطعه های زمین کف رودخانه بزرگ دجله را بچشم می بیند و خودش حس میکند.
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چنین افسانه ای اینقدر زنده و محسوس چه احتیاجی به سند و راوی دارد تا آنرا بپذیریم و قهرمانانش را بشناسیم و باور داریم؟ مگر حدیثی را که سیف در آن از غرق شدن غرقده سخن میگوید به دقت نخوانده اید. توجه کنید راوی میگوید: غرقده از روی اسب سرخ رنگش ناگهان درون آب دجله درغلطید، هم اکنون بعد از سالها دارم می بینم اسب غرقده سر و گردن خود را دراز کرده به تندی تکان میدهد و قطرات آب را از سر و گردن و یال و کوپال خود به هوا می پراکند، غریق در آب بالا و پائین میرود و بدور خود میچرخد، و رود خروشان و کف بر لب آورده دجله او را فرو نمیبرد، در چنین حالتی قعقاع آن ابر مرد میدانهای جنگ و فریادرس درماندگان متوجه او میشود، در میان رودخانه عنان اسب خود را بجانب غرقده برمیگرداند، خود را به او میرساند، دست دراز میکند و دست غرقده را میگیرد و همانطور او را در رودخانه با خود بطرف ساحل میکشاند. غرقده که از قبیله بارق است و مادر قعقاع نیز بارقی است، روی به قعقاع کرده میگوید: ای قعقاع ! خواهران از زائیدن چون تو گردی ناتوانند!



هدف اصلی سیف از ساختن چنین افسانه ای شاید همین نکته است که بگوید نه تنها زنان قبیله بارق، بلکه تمام زنان جهان از زائیدن گرد و دلاوری چون قعقاع تمیمی عاجز و ناتوانند. سیف در افسانه خود قهرمانیها و دلاوریهای عاصم برادر قعقاع را میشمارد که چسان در میان آنهمه افسران و دلاوران، او نخستین کسی بود که قدم پیش گذاشت تا از دجله عبور کند و چگونه او با افرادش در آب و خشکی با دشمنان به نبرد پرداخت و همگی را از پا در آورد، و اگر کسی هم نجات یافته از یک چشم کور شده بود، و اینکه چگونه آن گرد دلاور ساحل را به تصرف خود میآورد تا بقیه افراد سپاهی در پناه امنیت کامل از رودخانه دجله بگذرند و.... 
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دست آورد داستان جراثیم

یکم- خطبه ای از سعد وقاص تا از نظر ترکیب عبارات و هنر نثر نویسی و خطابه، زینتبخش کتابهای ادب شود.

دوم- دعا و نیایشهائی از سعد وقاص، که شایسته است از جمله دعاهای مجرب در کتابهای ادعیه و اذکار ثبت کرد.

سوم- خلق روزی تاریخی و فراموش نشدنی از نبردهای اسلامی که نامش در کتابهای تاریخ بنام (یوم الجراثیم) روز قطعه های زمین بیاید.

چهارم- خلق منقبت و فضیلتی برای افراد سپاه اسلام در رفع خستگی روی قطعه های زمین کف دجله که زیر پایشان بالا می آمدند تا در کتب مناقب و فضائل ثبت شود.

پنجم- تأکید و تأییدی بر افسانه های پیش بر اینکه نام گردانها، تحت فرماندهی دو برادر اهوال و خرساء بوده است. باضافه ده ها و صدها فضیلت و کرامت و افتخار از آن دو برادر شجاع تمیمی.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 315 تا 321

کلی__د واژه ه__ا

روایات نه گانه سیف درباره روز جراثیم
سیف داستان روز جراثیم را در چند روایت خود نقل کرده است که در اینجا ما آنها را می آوریم.

1- طبری از قول سیف بن عمر روایت میکند: سعد بن ابی وقاص فرمانده کل قوا پس از پیروزی بر دشمن در نبرد قادسیه، مدتی در کنار دجله حیران و سرگردان ماند و راه عبور از آن رود پهناور را چاره می اندیشید. چه در آن سال دجله کاملا پرآب و بالا آمد، جوشان و خروشان و کف بر لب آورده بود. از قضا سعد در خواب دیده بود که سپاه مسلمین به دجله زده از آن گذشته اند، پس در مقام تحقق بخشیدن به خواب خود برآمد و بدین منظور سپاهیان را بگرد خود جمع کرد و پس از حمد و سپاس خدا با آنان چنین گفت: دشمنانتان از ترس شما به این رود بزرگ و پهناور پناه برده اند، و شما را دسترسی به ایشان ممکن نیست، در حالیکه آنان بوسیله کشتیهای خود بشما دسترسی دارند و هر وقت که بخواهند بوسیله آنها میتوانند بر شما بتازند... تا آنجا که گفت: اینرا بدانید که من تصمیم گرفته ام تا از دجله عبور کرده بر آنها حمله برم. سپاهیان دسته جمعی و با یک صدا گفتند: خداوند رهنمون ما و تو باد، هر چه میخواهی فرمان ده! و سپاه خود را برای عبور از دجله آماده ساخت. سعد گفت: چه کسی از بین شما پیش می افتد تا ساحل روبرو را تصرف کرده پاس دارد، و بقیه افراد با اطمینان و ایمنی به او بپیوندند، و سپاه خصم نتواند مزاحمتی در پیشرفت ایشان در دجله ایجاد نماید؟ عاصم بن عمرو پهلوان نام آور عرب نخستین کسی بود که قدم پیش گذاشت و آمادگی خود را برای انجام فرمان سعد اعلام داشت. پس از عاصم ششصد تن شجاع و رزم آور بعنوان همکاری با عاصم قدم پیش گذاشتند. سعد عاصم را به فرماندهی آن دسته ششصد نفری برگزید. عاصم با افراد خود بکنار دجله رفت و آنان را مخاطب ساخته گفت: از میان شما چه کسی با من پیش می تازد تا ساحل آن سوی دجله را از چنگ دشمن بیرون آوردیم و از آن پاس داریم تا بقیه به ما محلق شوند؟ از آن جمع شصت تن قدم بجلو گذاشتند. عاصم آنها را به دو دسته سی نفری تقسیم کرد و بر اسب و مادیان نشانید تا حرکتشان در آب و پیشروی به سوی ساحل مقابل آسانتر باشد، و سپس بهمراه آن عده شصت نفری به دجله زد. چون پارسیان آن دسته را در حال پیشروی بسوی خود دیدند بشماره آن سواران، از قوای خود سوارانی به مقابله آنها فرستادند. گروه شصت نفری سواران ایران در دجله با قوای شصت نفری عاصم که با شتاب به ساحل نزدیک میشدند روبرو گردید. عاصم در این موقع به افراد خود بانگ زد: نیزه، نیزه! نیزه های خود را بسوی پارسیان دراز کنید و چشمهایشان را نشانه بگیرید و پیش روید. سواران عاصم چشمهای دشمن را نشانه گرفتند و پیش رفتند و پارسیان چون چنین دیدند عقب نشستند ولی مسلمانان خود را به آنها رسانیده تیغ در میانشان نهادند و همه را از پای در آوردند و آنکس که از آنها نجات یافت یک چشم خود را از دست داده بود. پس از این پیروزی سایر افراد عاصم بی هیچ رنج و زحمتی به یاران خود پیوستند. سعد وقاص چون از تصرف ساحل بوسیله عاصم مطمئن گردید، دستور پیشروی و عبور از دجله را به افراد سیاهی خود صادر کرد و گفت: این دعا را بخوانید و از دجله بگذرید: «از خدای کمک میگیریم، و به او توکل میکنیم، خدای ما را بس است، و هم او بهترین پشتیبان است، و هیچ یاری و نیروئی جز از جانب خدای بلند مرتبه بزرگ نباشد». پس از خواندن چنین دعائی قسمت عمده سپاه سعد خود را به آب زدند و بر امواج خروشان دجله که کف بر لب آورده و سیاه مینمود سوار گشتند. در این حرکت و عبور از دجله افراد سپاهی بطور عادی با یکدیگر سخن میگفتند و دوشا دوش هم، چنان سرگرم گفتگو بودند که گوئی بر زمین هموار راه میروند. پارسیان که با چنین اوضاع حساب نشده و شگفت انگیزی رو برو گردیده بودند با شتابی هر چه تمامتر از آنچه با خود داشتند چشم پوشیده روی بگریز نهادند و مسلمانان در صفر سال شانزدهم هجری قدم به مدائن گذاشتند.
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2- و در حدیثی دیگر از قول مردی از ابوعثمان نهدی مانند همان داستان را روایت میکند تا آنجا که راوی میگوید: دجله از افراد سپاهی، از پیاده و سواره، و چارپایان ملامال گردید آنسان که از ساحل کسی آبرا نمیتوانست ببیند زیرا تمام پهنای رودخانه را تا آنجا که چشم کار میکرد سپاهیان اسلام پوشانیده بودند. پس از عبور از دجله، سواران، قدم به ساحل گذاشتند و اسبها شیهه میکشیدند و یال و کوپال خود را بشدت تکان میدادند و بدان وسیله قطرات آب را از یال و کوپال خود به اطراف می پراکندند! چون دشمن چنین دید، بدون اینکه به چیزی توجه کند روی بگریز نهاد.



3- و در روایتی دیگر میگوید: سعد وقاص پیش از آنکه فرمان دهد تا سپاهیان به آب بزنند در ساحل رود ایستاده و عاصم و سپاهیان او را که در رودخانه با دشمنان میجنگیدند مینگریست که بی اختیار گفت: بخدای سوگند! اگر گردان خرساء- افراد تحت فرماندهی قعقاع که سیف آنرا خرساء نامیده بود- بجای آنان بود و با دشمن نبرد میکرد، همینطور نیکو و پرثمر میجنگید، و به این وسیله گروه اهوال- افراد تحت فرماندهی عاصم که سیف آنرا اهوال نام گذاشته بود- را که در آب و ساحل نبرد میکردند به گروه خرساء تشبیه کرده است... تا انجا که میگوید: چون تمامی گروه اهوال تحت فرماندهی عاصم قدم به ساحل گذاشتند و آنرا به تصرف خود در آوردند، سعد وقاص بهمراه بقیه سپاهیان به دجله زد و سلمان فارسی در این هنگام دوشادوش سعد در آب حرکت میکرد و آن رود عظیم و پهناور از سواره نظام اسلام پرشده بود. در آن موقع سعد چنین دعائی را خواندن گرفت: «خدای ما را بس است و هم او نیکوترین پناهگاهی است. قسم بخدا که ایزد دوست دارانش را یاری فرماید، و آئیش را آشکار سازد، و دشمنش را از پای در آورد، در صورتیکه در لشکر، گمراهی و یا بزهکاری راه نیابد، و زشتیها بر خوبیها فزونی نگیرد.» سلمان روی به سعد کرد و گفت: دین اسلام دینی است جدید، خداوند دریاها را به فرمان مسلمین در آورد، همچنانکه سرزمینها را در برابرشان تسلیم ساخت! قسم به آنکس که جان سلمان بدست اوست از این رود پهناور همگی گروه گروه بسلامت بیرون خواهند شد، همچنانکه گروه گروه در آن پای گذاشته اند و یک تن از آنها از بین نخواهند رفت. رود دجله از افراد سپاهی اسلام، سیاهی میکرد بدانسان که از ساحل آبی دیده نمیشد، و افراد بیشتر از آنکه در خشکی با یکدیگر گرم گفتگو بودند، در آب با هم سخن میگفتند و همانطور که سلمان پیش بینی کرده بود، همگی سالم از آب بیرون آمدند، نه هیچکس غرق شد، و نه چیزی از اموال آنها از دست رفت.
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4- و در حدیثی دیگر، از قول راویتی دیگر مینویسد: .....و همگی بسلامت به ساحل رسیدند مگر مردی غرقده نام از قبیله بارق که از اسب سرخ رنگش به درون دجله در غلطید. گوئی هم اکنون اسب او را دارم می بینم که برهنه و بی زین، خود را تکان میدهد و قطرات آب را از یال و کوپال خود به هوا می افشاند، و غرقده را که در آب زیر و بالا میشود و میچرخد. و در همین هنگام بود که قعقاع عنان اسب خود را بسوی غریق بازگرانید و دست یازید و دست غرقده را گرفت و همینطور او را با خود بسوی ساحل کشانید. آن بارقی که مردی دلیر و سخت نیرومند بود گفت: ای قعقاع! خواهران، دیگر چون تو گردی نخواهند زائید! آخر مادر قعقاع هم قبیله آن مرد و از قبیله بارق بوده است.



5- در حدیثی دیگر از راویئی دیگر چنین روایت میکند: از اثاثیه و اموال آن لشکر هیچ چیز از دست نرفت، مگر ظرف یکی از افراد سپاهی بنام مالک بن عامر از قبیله عنزة که با قریش هم پیمان بود، که بندش بعلت فرسودگی پاره شد و در آب افتاد و آب آنرا برد. مردی که دوشادوش مالک در آب حرکت میکرد و عامر بن مالک نام داشت به شوخی گفت: تقدیر بر ظرف تو آمد و آنرا برد!: مالک جواب داد که من بر راه راست هستم، و هرگز خداوند در میان این همه افراد لشکر ظرف مرا از نخواهد گرفت! چون از رود گذشتند، مردی که به پاسداری قسمت پائین رود مشغول بود ظرفی را که امواج به کنار ساحل انداخته بود باز یافت، آنرا با نیزه اش از آب برگرفت و به لشکرگاه آورد. مالک ظرف خود را پس گرفت و سپس روی به عامر کرد و گفت: ترا نگفتم؟!
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6- و نیز در حدیثی دیگر از قول راویئی دیگر میگوید: آنگاه که سعد مردم را فرمان داد تا از دجله بگذرند، همگی به آب زدند و هر دو نفر دوشادوش یکدیگر به پیشروی پرداختند. آب دجله سخت بالا آمده بود و سلمان فارسی در این پیشروی همدوش سعد وقاص حرکت میکرد. در این حال سعد گفت: این تقدیر خدای عزیز داناست. امواج خروشان دجله آنها را با خود بالا و پائین می بردند. مسلمین پیش میرفتند و هرگاه در این پیشروی اسبی خسته میشد، قسمتی از زمین دجله از کف رودخانه بالا می آمد و درست زیر چهار دست و پای اسب خسته قرار میگرفت و آن اسب رویش به استراحت و رفع خستگی می پرداخت آنطور که گوئی اسب بر روی زمینی خشک ایستاده است!! در این پیشروی بسوی مدائن ، امری شگفت انگیزتر از این صورت نگرفته است. و این روز، روز آب بود – یوم الماء – که آن را روز قطعه زمینها – یوم الجراثیم- نیز نامیده اند.



7- و باز در حدیثی دیگر از زبان راویئی دیگر میگوید: عده ای روایت کرده اند روزیکه سپاه اسلام به دجله زدند که از آن عبور کنند روز قطعه زمینها نامیده شد زیرا هر فرد سپاهی که خسته میشد فورا یک قطعه زمین از کف رودخانه بالا می آمد تا زیر پای آن فرد خسته قرار میگرفت و او روی آن می ایستاد و خستگی را از خود دور میکرد!



8- و در حدیثی دیگر از قول راویئی دیگر چنین میگوید: ما خود را به دجله زدیم در حالیکه امواج آن سخت بالا می زد و چون به عمیقترین نقطه آن رسیدیم آب در آنجا حتی به تنگ اسب سوار هم نمیرسید!:
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9- و بالاخره در حدیثی دیگر از قول راویئی دیگر مینویسد: راوی میگوید در آن هنگام که بسوی مدائن پیش میرفتیم، وقتیکه پارسیان عبور کردن ما را از دجله مشاهده کردند، ما را به دیوان تشبیه کرده به زبان پارسی به یکدیگر میگفتند: دیوان آمدند! عده ای هم میگفتند بخدای سوگند که ما با انسانها جنگ نمیکنیم بلکه با جنیان میجنگیم. پس همگی روی به گریز نهادند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 309 تا 314

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان فتح جندی شاپور
طبری از قول سیف ضمن حوادث سال 17 هجری روایت میکند: علاء بن حضرمی یمانی که در بحرین بود، و با سعد وقاص نزاری همچشمی و رقابتی تمام داشت، چون دریافت که سعد در نبردهای قادسیه پیروزیهائی کسب کرده، و بمراتب بیشتر از او در نبردهای ارتداد غنائم جنگی بدست آورده و شهرت و آوازه ای کسب کرده است، در مقام آن برآمد تا او نیز به نوبه خود از جنوب به ایران بتازد و در برابر کارهای درخشان سعد، کاری شایان توجه از خود نشان بدهد. پس بدون اینکه اهمیتی به موضوع فرمانبرداری از مقام خلافت، و یا سرکشی و تمرد از آن بدهد از راه دریا و جنوب ایران، به فارس حمله کرد در حالیکه بویژه عمر خلیفه او را از دست زدن به چنین کاری قبلا نهی کرده بود. علاء و سپاهیانش بر اثر این حمله حساب نشده به محاصره سپاهیان پارس گرفتار آمدند، تا اینکه خلیفه عمر بن خطاب دستور داد، تا عتبة بن غزوان از جانب بصره با سپاهیان خود به نجات علاء و سپاهیانش بشتابد. از جمله فرماندهان بنامی که در سپاه عتبة بجانب پارس عزیمت کردند، عاصم بن عمرو تمیمی بود. عتبه و عاصم و افراد سپاهی بصره، علاء و سپاهیانش را یاری دادند تا سرانجام موفق شدند حلقه محاصره دشمن را در هم بشکنند و بر آنها پیروز شوند.
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این داستان را طبری از قول سیف روایت کرده، و ابن اثیر آنرا از طبری گرفته، و بدون اینکه به سند آن روایت اشاره ای کرده باشد در تاریخ خود ثبت نموده است. و نیز ابن کثیر مطالب این داستان را با ذکر این جمله: 'طبری از قول سیف حکایت کرده است'، از طبری گرفته و در تاریخ خود نوشته است. طبری پس از نقل این داستان از قول سیف روایت میکند که آنان شهرهای مختلفی را در پارس گشودند که آخرین آنها شهر جندی شاپور بوده است. طبری از قول سیف در مورد فتح جندی شاپور چنین مینویسد: آنان، عتبه، عاصم و علاء به کمک یکدیگر شهر را در محاصره خود گرفتند و در مدت محاصره با ایرانیان پیکار میکردند تا اینکه روزی ناگهان و بی مقدمه درهای قلعه شهر به روی مسلمانان گشوده گشت و دژبانان به مسلمین گفتند شما به همراه تیری که بداخل قلعه انداختید به ما امان داده اید و ما هم پذیرفته ایم. مسلمانان زیر بار نرفتند، و انداختن امان نامه را به همراه تیری بداخل دژ باور نداشتند تا اینکه پس از بررسی و جستجوی بسیار دریافتند که برده ای بنام مکنف که اصلا از اهالی جندی شاپور میباشد به چنین کاری دست زده است، و امان نامه ای به همراه تیری بداخل قلعه دشمن انداخته است. موضوع را به عمر گزارش کرده، کسب تکلیف نمودند. عمر در جواب نامه ایشان، اقدام مکنف را تأیید و امان نامه او را تصویب فرمود.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران

طبری سخن سیف را تا همین جا روایت کرده است، و دیگر تاریخ نویسان همین را از طبری گرفته و در تاریخهای خود نوشته اند. ولی حموی در واژه جندی شاپور پس از ذکر این داستان در پایان آن مینویسد که عاصم بن عمرو در فتح جندی شاپور چنین سروده است: «بجان خودم سوگند که مکنف به نیکوترین وجهی خویشاوندی خود را پاس داشته قطع رحم نکرده است. چه آنها را پس از خواری و سرشکستگی و ترس از و یرانی شهرهایشان در پناه خود آورد، و خلیفه نیز امانیرا که برده ای ارزانی داشته بود پذیرفت با آنکه ما بر سر آن اختلاف داشتیم و اموری را که در باره اش جنگ و نزاع بود به حاکمی که در قضاوتش راه صواب را طی میکند واگذار نمود و آن حاکم نیز گفت که امان را نمیتوان شکست!» حموی آنگاه چنین ادامه میدهد: اینها سخنان سیف است. در صورتیکه بلاذری پس از آنکه فتح تستر ( همان شوشتر) را بشرح می آورد مینویسد: ابوموسی اشعری از آنجا بجانب جندی شاپور حمله برد اما اهالی شهر که سخت ترسیده و خود را باخته بودند از وی امان خواستند، ابوموسی نیز پذیرفت و قبول کرد که همه اهالی در امان باشند، کسی را نکشند، و به اسارت نگیرند، و به اموال و دارائیشان بجز جنگ افزارهایشان تعرض و تجاوزی نمایند... . اینها نیز مطالبی بود که حموی درباره واژه جندی شاپور در معجم البلدان خود آورده است. حمیری نیز در کتاب روض المعطار، در واژه جندی شاپور داستان از قول سیف بشرح فوق آورده و در پایان پس از بیت چهارم از شعر عاصم، بیت پنجمی هم به این شرح بر آن افزوده است: «خدا را ! جندی شاپور چه زیباست. چه خوب از ویرانی و خرابی نجات یافت پس از آنکه بر سر شهرها چه گذشت.»
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نتیجه سنجش و ارزیابی

سیف تنها کسی است که خبر از وجود حسادت و همچشمی در علاء حضرمی یمانی با سعد وقاص نزاری میدهد، و مخالفت او را با فرمان صریح خلیفه وقت عمر ابن خطاب و به محاصره افتادن علاء و سپاهیانش را مینویسد. و نیز سیف تنها کسی است که از عاصم بن عمرو نام میبرد، و شجاعتهای او را برمیشمرد و اشعار و حماسه هائی به او نسبت میدهد. و این طبری است که روایتهای سیف را در کتاب تاریخ خود نقل میکند بدون اینکه به رجزها و حماسه هایش توجهی داشته باشد، در صورتیکه حموی همان داستان را با چهار بیت از اشعار عاصم و با تصریح به مصدر آن، سیف در معجم البلدان خود ثبت کرده است و حمیری همان داستان را با پنج بیت شعر از عاصم و بدون اشاره ای به مصدر آن در روض المعطار خود ثبت نموده است.



بررسی سند داستان

بسیار نام محمد و مهلب بعنوان راوی در احادیثی که سیف درباره عاصم بن عمر و قهرمان افسانه ایش روایت میکند بچشم میخورد. و بعدها نیز تا آنجا که نامی از عاصم در سخنان او میرود، این دو نام بعنوان راوی نیز خود را بارها نشان خواهند داد و ما هم می دانیم که این دو راوی وجود خارجی نداشته اند و جزو مخلوقات تخیلات سیف میباشند. سیف یکبار نیز در سند حدیثش از فتح شوش راوی را چنین معرفی میکند «...از کسیکه فتح شوش را راویت کرده است...» حالا آنکس که فتح شوش را روایت کرده است چه کسی است، و چه نام داشته است معلوم نیست تا بتوان بدنبالش گردید و او را شناسائی کرد.
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دست آورد داستان

یکم- مذمت و بدگوئی از صحابی یمانی قحطانی که بر اثر حسادت و همچشمی که با فردی مضری و نزاری داشته و میخواسته است تا با او به رقابت برخیزد، دچار لغزش بزرگتر و گناهی نابخشودنی تر، نافرمانی از مقام خلافت و سرپیچی از دستور صریج خلیفه مضری میگردد که چیزی نمانده بود تا بر اثر این دو خبط بزرگ تمامی افراد سپاهی خود را بکشتن بدهد.

دوم- شرح و تفصیل بر جنگهائی که هرگز وقوع نیافته اند و عنوان چنین فتوحاتی تنعا به برکت وجود نام عاصم بن عمرو قهرمان افسانه ای است.

سوم- اشعاری حماسی تا بر گنجینه ادبیات عرب افزوده شود.

چهارم- نمودن کارهای درخشان و در خور تحسینی از قهرمانان افسانه ای سیف عاصم بن عمرو تمیمی.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 322 تا 326

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان فتح سیستان به فرماندهی عاصم، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
طبری از قول سیف بن عمر تمیمی، ضمن حوادث سال17ه_ چنین روایت میکند: خلیفه عمر بن خطاب برای تصرف قسمتهای مختلف ایران، هفت تن از سران لشکر را برگزید و منشور و پرچم فتح آن نواحی را به ایشان داد. از جمله پرچم تصرف سیستان را بنام عاصم بن عمرو فرستاد، و او را مأمور فتح آن سامان کرد. سیف در اینجا تصریح میکند که عاصم بن عمرو از اصحاب رسول خدا بوده است. و نیز طبری ضمن حوادث سال 23 هجری، فتح سیستان را از قول سیف چنین روایت میکند: عاصم بن عمرو بجانب سیستان عزیمت کرد و با اهالی آن سامان که تا قلب سرزمینشان پیش تاخته بود روبرو گردید و با آنان بسختی جنگید و شکستی فاحش برایشان وارد ساخت. سیستانیان که در خود تاب مقاومت ندیدند گریختند و عقب نشینی کردند و در شهر زرنج پایتخت سیستان پناهنده شده، حصار گرفتند. عاصم همچنان به پیشروی خود ادامه داد و شهر زرنج را به محاصره درآورد و بر آنها سخت گرفت. اهالی که قدرت مقابله با عاصم را در خود ندیدند ناچار پیشنهاد صلح کردند به این شرط که عاصم اراضی مزروعی ایشان را به خودشان واگذارد. عاصم این پیشنهاد را پذیرفت و زمینهایشان را به ایشان واگذاشت. به این ترتیب منطقه سیستان که از منطقه خراسان بسی بزرگتر و وسیعتر و مرزهای بسیار دور داشت و به علت مجاورت با مردم مختلفی چون مردمان قندهار و ترکها و دیگر ملل بسیار در نبرد و زد و خورد بودند، به تصرف خود در آورد. اینها مطالبی است که طبری از قول سیف در مورد فتح سیستان بوسیله عاصم بن عمرو آورده است و دیگر تاریخ نویسان بعد از طبری، همین مطالب را از او گرفته اند. حموی درباره واژه زرنج مینویسد:....و سیستان را در زمان خلافت عمر(رض) عاصم بن عمرو فتح کرده است و هم او در این باره چنین سروده است: «از زرنج بپرس مگر نه من گروه زرنجیان را پریشان و بی پناه کردم، همان وقت که ضرب دست ایشان را با ضرب شصت خود پاسخ میدادم؟!» طبری ضمن حوادث سال 29هجری روایت میکند: خلیفه وقت عثمان بن عفان حکومت سیستان را به دیگری داد و سپس بار دیگر به عهده عاصم بن عمرو گذاشت. عثمان در سال چهارم از خلافت خود عاصم را به استانداری کرمان برگزید و هم او بر این سمت باقی بود تا درگذشت. پس از مرگ عاصم بن عمرو خطه پارس شورش کرد و دچار هرج و مرج و آشوب گردیده است.
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ارزیابی و سنجش روایت سیف با روایت دیگران

فتح سیستان را بوسیله عاصم، و حکومت او را بر آنجا و کرمان، طبری از قول سیف روایت کرده است و دیگر تاریخ نویسان آنرا از طبری گرفته اند در صورتیکه بلاذری در مورد فتح سیستان مینویسد: عبدالله بن عامربن کریز، ربیع فرزند زیاد حارثی را بجانب سیستان فرستاد. ربیع با اهالی سیستان از در صلح در آمد و مدت دو سال خودش بر سیستان حکومت کرد. سپس عبدالله بن عامر، عبدالرحمن فرزند سمره را به حکومت سیستان برگزید، و همین عبدالرحمن بر سیستان حکومت میراند تا وقتیکه پایه های خلافت عثمان متزلزل گردید.



نتیجه سنجش و ارزیابی

سیف تنها کسی است که دستور صریح عمر را دایر بر تصرف قسمتهای مختلف ایران روایت میکند، و پرچم فتح منطقه سیستان را از جانب عمر بنام عاصم بن عمرو وا مییگذارد و نتیجه میگیرد که این عاصم بوده است که زرنج پایتخت سیستان را با قرارداد صلحی که با اهالی آنجا منعقد میسازد بتصرف در میآورد. و حموی نیز بنا به اعتمادی که بر گفته سیف داشته، مطالب او را درباره فتح سیستان در واژه زرنج در کتاب خود نقل میکند، در صورتیکه فاتح زرنج سیستان ربیع بن زیاد بوده است. و نیز سیف تنها کسی است که موضوع حکومت عاصم بن عمرو را بر سیستان و استانداری او را بر کرمان و بالاخره تاریخ وفات عاصم را در آن ناحیه تعیین و روایت کرده است.



دست آورد داستان

یکم- افتخاری برای عاصم با صدور و منشور حکومت سیستان و کرمان بنام او.
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دوم- پیروزی عاصم بر منطقه ای بس وسیعتر و با اهمیت تر از ناحیه خراسان، چه سیستان به علت پهناور و هجواری با سایر ملل از نقطه نظر نظامی و سیاسی حائز کمال اهمیت بوده است.

سوم- تصریح به اینکه عاصم بن عمرو تمیمی درک صحبت رسول خدا را کرده است.

چهارم- تعیین تاریخ وفات عاصم و محل وفات او.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 326 تا 329

کلی__د واژه ه__ا

سلسله راویان سیف درباره عاصم، صحابی ساختگی
سیف افسانه عاصم بن عمرو را ضمن چهل و چند حدیث و ارز یابی بشرح زیر آو رده است:

1- نام محمد بن عبدالله بن سواد نویره در 28 حدیث

2- زیاد بن سرجس احمری در 16 حدیث

4- مهلب بن عقبه اسدی در 9 حدیث

5- نضر بن سری در 3 حدیث

6- ابوسفیان، طلحة بن عبدالرحمن در 2 حدیث

7- حمید بن ابی شجار در 1 حدیث

8- ابن الرفیل ، 9- از پدرش که پدر و پسر هر دو به یک شکل از یکدیگر روایت کرده اند، 10- و ظفر بن دهی 11- و عبدالرحمن بن سیاه.

همین ها جزء روایانی بودند که احادیث قعقاع را روایت کرده اند، و سیف از زبان اینان افسانه های قعقاع را بازگو میکرد. هیچیک از این راویان وجود خارجی نداشته است و همگی آنها مخلوق تخیلات سیف، و از جمله راویان ساختگی او است. اسامی زیر نیز هر کدام در سند یک حدیث از احادیث افسانه عاصم بن عمرو آمده که در روایتهای سیف درباره قعقاع، برادر عاصم از آنها نامی بچشم نمیخورد.
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12- حمزه بن علی بن محفز

13- عبدالله بن مسلم عکلی

14- کرب بن ابی کرب عکلی

15- عمیر صائدی

اینان را نیز چون نامشان را در هیچ روایتی جز روایتهای سیف ندیدیم و نیز در فهرست اسامی راویان حدیث نیافتیم جزء سایر راویان مخلوق سیف بحساب آوردیم و نیز نام راویانی مجهول مانند عطیه، مردی از بنی بکر، مردی از بنی سعد، از مردی، از آنکس که فتح شوش را روایت کرده است، و امثال اینها برده شده است که به علت عدم معرفی کامل و نیاوردن نامشان، شناسائی آنها امکان پذیر نمیباشد. همچنین حدیثی را که از موسی بن طریف از محمد بن قیس روایت کرده است. نزد علمای رجال راویانی که موسی بن طریف از آنها روایت کرده است همه معلوم و مشخص میباشند الا اینکه جزء آنها نامی از محمد بن قیس دیده نمیشود. حدیثی نیز از طریق مقدام ابن ابی مقدام از پدرش، و او از کرب ابن ابی کرب روایت کرده است که علمای رجال ضمن شیوخ مقدام، نامی از پدرش و کرب نبرده اند یعنی در هیچ روایتی مقدام از پدرش و یا کرب حدیثی را روایت نکرده، و تنها سیف است که چنین سندی برای حدیث خود ساخته است. و نیز سیف بن عمر اسامی دیگری را بعنوان راوی در احادیث خود آورده است که با توجه به سابقه سیف، ما را نمیرسد تا گناه دروغها و افسانه های او را بر دوش چنان اشخاصی بگذاریم، بعد از آنکه ما را معلوم گردیده است که سیف تنها کسی است که چنین احادیثی را از زبان آنها نقل میکند و سیف مردی دروغ ساز و افسانه پرداز است.
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کسانیکه افسانه عاصم را از سیف گرفته اند

افسانه های قعقاع را در نزدیک به هفتاد حدیث، و افسانه های برادرش عاصم در بیش از چهل حدیث از احادیث سیف بن عمر تمیمی دیده می شود. طبری قسمت اعظم این احادیث را درباره دو برادر تمیمی در کتاب خود و از قول سیف بن عمر روایت کرده است، و بعد از او نیز تاریخ نویسانی چون ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون، و ابوالفرج در اغانی در شرح القصیده همان مطالب را از طبری گرفته اند. و نویسندگان کتابهای اسدالغابه، و استیعاب، و التجرید، و الاصابه، تیز مطالب خود را مستقیما از سیف و یا از طبری گرفته اند. ابن عساکر، حموی، حمیری، رازی در الجرح و التعدیل همه مطالب خود را مستقیما از سیف گرفته اند. اینها، و ده ها مصادر دیگر که افسانه های دو قهرمان شکست ناپذیر تمیم، قعقاع و عاصم را بدست داده اند همگی مطالب خود را با واسطه و یا بی واسطه از سیف ابن عمر اخذ کرده اند.



آنانکه به احادیث گذشته سیف استناذ نکرده اند

در حالیکه مقایل آنها، مصادر دیگری وجود دارد که به ذکر فتوحات و جنگهای ارتداد پرداخته، و یا شرح حال اصحاب رسول خدا را بدست داده، و بر سخنان سیف بن عمر اعتماد نکرده اند، به iیچ روی نامی از این دو برادر ساختگی سیف در آنها دیده نمیشوند از قبیل: در طبقات ابن سعد در بخش (کسانی از اصحاب رسول خدا که به کوفه وارد شده اندو تابعینی که بعد از آنها در کوفه ساکن گردیده اند) نه نامی از این دو برادر تمیمی برده شده، و نه نامی از عمر و فرزند عاصم در اعداد تابعین. و نه در سایر بخشهای این کتاب. همچنین در کتاب فتوح البلدان بلاذری، و کتاب جمل شیخ مفید نیز به هیچ روی از ین دو برادر ساختگی سیف نامی برده نشده است. از طرفی شخص طبری و ابن عساکر با وجودی که در قسمتهای فتوح و ارتداد، مطالب بسیاری را از سیف بن عمر تمیمی درباره ابن دو برادر افسانه ای او آورده اند، از راویان دیگری نیز چون:

ص: 11359





1- ابن شهاب زهری، متوفی سال 124 هجری

2- موسی بن عقبه، متوفی سال 141 هجری

3- محمد بن اسحق، متوفی سال 152 هجری

4- ابومخنف لوط بن یحیی، متوفی سال 157 هجری

5- محمد بن سائب کلبی، متوفی سال 146 هجری

6- هشام فرزند محمد بن سائب، متوفی سال 206 هجری

7- محمد بن عمر الواقدی، متوفی سال 207 هجری

8- زبیر بن بکار، متوفی سال 257 هجری

و ده ها راوی دیگر مطلب را گرفته و در کتابهای خود ثبت کرده اند که در هیچ یک از احادیث آنها نامی از این دو قهرمان افسانه ای تمیم، قعقاع و عاصم فرزندان عمرو دیده نمیشود. ابن عساکر در جزء اول تاریخ خود خبر عزیمت خالد بن ولید را ازیمامه بسوی عراق، و از عراق بجانب شام و فتوح شام را در شصت حدیث از طریق راویانی که در بالا به آنها اشاره شد و آنها نیز همان وقایع را که سیف به شرح آنها پرداخته است روایت کرده اند ولی نامی از آن دو برادر قهرمان تمیم در هیچیک از آن احادیث دیده نمیشود، و از قهرمانیها و کارهای شگفت انگیز ایشان خبری نیست. طبری نیز وقایع و اتفاقات در جنگهای فتوح و ارتداد مربوط به سالهای 13-23 هجری را در بیش از پنجاه روایت از طریق همان راویان که در فوق به معرفی آنها پرداختیم روایت کرده است، و نیز وقایع و اتفاقات زمان خلافت عثمان را در بیش از پنجاه روایت، و جنگ جمل را در سی و نه روایت از طریق همان راویان روایت نموده است و طی همان اتفاقائی که سیف به شرح آنها پرداخته و نقش آفرینان آنها را دو بردار تمیم، قهرمانان افسانه ای خود معرفی کرده، او نیز بشرح آنها پرداخته است ولی در هیچکدام از آنها حتی نامی از آنان برده نمیشود تا چه رسد به کارها و اقدامات شگفت انگیز ایشان. و در کتاب انساب نیز نه نامی از این دو برادر در میان است و نه نشانی، و نه سخنان و مطالب سیف بن عمر تمیمی زندیق دروغ ساز افسانه پرداز را در آن کتاب ارجی و مقامی میباشد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 335 تا 339

کلی__د واژه ه__ا

بررسی حضور اسودبن ق__طبه تمیمی، صحابی ساختگی در نبردهای عراق
ابن ماکولا در «کتاب الاکمال» خود می نویسد: سیف بن عمر می گوید که اسود در فتح قادسیهو دیگر نبردهای بعد از آن شرکت داشته، از جانب سعد وقاص مژده فتح جلولاء را به عمر رسانیده، و اشعار بسیاری نیز سروده است. دارقطنی در «کتاب الموثلف» در پایان ترجمه اسود می نویسد: اینها مطالبی است که سیف بن عمر در کتاب فتوح خود درباره اسود تمیمی آورده است. ابن عساکر نیز در ترجمه اسود چنین نوشته است: شاعری نام آور است، در نبردهای یرموک، و قادسیه و دیگر جنگها شرکت داشته و در هر کدام به مقتضای حال اشعاری سروده، جنگ آوریهای خود و خاندان خویش را برشمرده است. سپس ابن عساکر روایات سیف را که متضمن اشعار اسود است در تاریخ خود می آورد و با نقل از آنچه ما از کتابهای اکمال و الموثلف آورده ایم پایان بخشیده است. ابن حجر در «کتاب الاصابه» خود با نقل از مآخذ قبلی، و نیز از کتاب فتوح سیف، به شرح حال اسود پرداخته است.



دودمان اسود از دیدگاه سیف 

سیف طی روایتهائی که از ابو بجید نافع بن اسود، یعنی پسر همین مرد افسانه ای خود نقل کرده است نسب اسود را چنین خیال نموده: اسود، مکنی به ابومفزر، فرزند قطبه، نواده مالک عمری و از قبیله تمیم بوده است. سیف برای اسود برادری نیز خیال کرده نامش را اعور نهاده است.
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اسود به همراهی خالد در عراق 

آنانکه سخن از سیف گرفته اند در شرح حال اسود می گویند: در زمان خلافت ابوبکر، اسود بن قطبه به همراهی خالد بن ولید در فتوح و لشکرکشیها شرکت داشته است. این مطلب را در روایتهای زیر می خوانیم:



نبرد امغیشیا

طبری جنگ «امغیشیا» را ضمن حوادث سال دوازدهم از هجرت از قول سیف چنین آورده است: خالد بن ولید پس از «نبرد الیس» به جانب امغیشیا که سرزمینی چون حیره بوده و فرات «باذقلی» آنرا مشرف می ساخته است، سپاه کشید. ساکنان آنجا از ترس جان و حملات بی امان خالد، مال و منال خود بجای گذاشته، به شهرهای دیگر عراق گریختند. خالد چون به شهر بی نگهبان امغیشیا درآمد، فرمان داد تا آنجا را خراب و وجودش را از روی زمین برانداختند. سپاهیان خالد را از تصرف شهر امغیشیا ثروتی بدست آمد که تا آن روز چنان مالی را هرگز به چنگ نیاورده بودند. به هر یک از سواران تنها از غنائم جنگی معادل یک هزار و پانصد رسید و این مبلغ بغیر از پاداش و جوائزی بوده است که معمولا به جنگ آوران و رزمندگان داده شده است. چون خبر فتح امغیشیا به ابوبکر رسید گفت: شیر شما خالد، بر شیری حمله برد و او را از هم بدرید و به گوشت تر و تازه او دست یافت! راستی که زنان، قهرمانی چون خالد را دیگر نزایند!! یاقوت حموی در «کتاب معجم البلدان» خود خلاصه داستان طبری را در شرح بر امغیشیا، تا آنجا که سپاهیان را از غنائم جنگی بهره ای فراوان بدست آمد، آورده سپس اضافه می کند: ابو مفزر در آن جنگ اشعاری سروده و سپس چهار بیت از اشعار او را آورده است.
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اسود، در جنگهای «الثنی و زمیل» 

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال دوازدهم از هجرت می نویسد: «ربیعه بن بجیر تغلبی» با سپاهیان خود در سرزمین «الثنی و بشر» که همان سرزمین «زمیل اسا» و «قبیله هذیل» ساکن آنجا بودند، فرود آمد. خالد پس از اینکه از نبرد «مصیخ» آسوده خاطر شد روی به جانب الثنی و زمیل که امروز در قسمت شرقی رصافه قرار دارد، نهاد و از سه جانب دشمن را به محاصره گرفت و در تاریکی شب از سه جهت بر آنها حمله برد و تیغ در میانشان نهاد، طوریکه حتی یک تن از آنها نتوانست جان سالم از آن معرکه بدر برد تا خبر این کشتار مخوف را به دیگران برساند. خالد خمس غنائم جنگی آنجا را به خدمت ابوبکر به مدینه فرستاد. طبری در دنباله داستان می نویسد: قبیله هذیل از معرکه گریخت و به زمینی پناه برد- که سیف آنجا را «بشر» می خواند- و خود را در پناه «عتاب بن فلان» که در بشر سپاهی عظیم فراهم کرده بود، کشید. خالد همان نیرنگ جنگی را که در «الثنی» بکار برده بود اینجا نیز بکار بست، و از سه جانب و شبانگاه بر سپاه عتاب حمله برد و قربانگاهی بزرگ از کشته دشمن بوجود آورد که تا به آنروز چنان کشتار وحشتناکی را بخاطر نداشتند. خالد و سپاهینش از این جنگ غنائم بسیار بدست آوردند. اینها مطالبی بود که طبری از قول سیف در تاریخ خود آورده، و دیگر نویسندگانی پس از او همین ها را از او گرفته و در کتاب خود نقل کرده اند. حموی نیز به روایت سیف اعتماد کرده و در ترجمه «الثنی» می نویسد: «الثنی» به فتح اول و کسر دوم و یاء مشدد، سرزمینی است معروف در شرق «رصافه» که خاندان تغلب و بنو بجیر برای جنگ با خالد در آنجا اجتماع کرده، لشکرگاه ساختند ولی خالد با نیرنگ جنگی بر آنها دست یافت و همه ایشان را ازپای درآورد. این جنگ در ایام خلافت ابوبکر صدیق و به سال دوازدهم از هجرت به وقوع پیوسته، و ابومفزر در اشعار خود از آن یاد کرده است. سپس حموی پنج بیت شعر به نام ابو مفزر و به عنوان شاهد بر این مطالب در کتاب خود نقل کرده است. همچنین همین دانشمند در واژه «زمیل» به نقل از کتاب فتوح سیف می نویسد: «زمیل» سرزمینی است نزدیکیهای «بشر» در قسمت شرقی رصافه، خالد ولید به سال دوازدهم از هجرت و در دوران حکومت ابوبکر بر قبایل تغلب و نمیر و دیگر قبایل آن سامان حمله برد و با آنان جنگید. ابو مفزر از آن نبردها در اشعاری یاد کرده است. در دنبال مطالب فوق، حموی پنج بیت شعر از ابو مفزر را نیز به عنوان شاهد از قول سیف نقل می کند. در این ابیات ابو مفزر خیالی از الثنی و جنگ زمیل و بشر نام برده، سرافرازانه از هذیل، و عتاب و عمرو، و دیگر سرجنبانان آنجا یاد کرده است که چگونه با حملات بی امان خود و ضرب شمشیرها و نیزه های خویش جنگجویان ایشان را تار و مار کرده، اموال و ثروت زنان ایشان را به چنگ آورده اند! عبدالمومن نیز خلاصه مطالب حموی را در «کتاب مراصدالاطلاع» خود نقل کرده است. ابن عساکر از قول سیف درباره ابو مفزر چنین می نویسد: ابو مفزر پس از فتح حیره در کنار خالد ولید و به ایام خلافت ابوبکر(رض) ضمن اشعاری چنین سروده است: از ما به خلیفه- ابوبکر- پیام بگزار و به او بگو که: ما به بیش از نیمی از سرزمینها و شهرهای شاهان ساسانی دست یافتیم. آنچه را که تا به اینجا آوردیم مطالبی است که سیف درباره «امغیشیا، و الثنی، و بشر و فتوح حیره و کارهای خالد و نیرنگهای جنگی او، در آنجا گفته است؛ و این در صورتیست که بلاذری با باریک بینی خاصی که در جنگها و اتفاقات صدر اسلام در کتاب خود نشان داده است و تمام جزئیات آنها را به قلم آورده، کوچکترین نکته ای از آنها را از نظر دور نداشته است، هیچیک از این مطالب در «کتاب فتوح البلدان» او دیده نمی شود.
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بررسی سند روایات سیف 

سند سخنان سیف درباره امغیشیا در تاریخ طبری یکی «محمد بن نویره» است که از آفریده های سیف است و وجود خارجی ندارد. دیگری «بحربن فرات عجلی» که ما چنین راوئی را از طریق سیف شناخته ایم که در دو حدیث از او نام برده شده، و چنین نامی در هیچیک از کتابهائی که راویان حدیث را نام می برند و آنان را معرفی می کنند نیامده است. از این روی او را نیز آفریده های سیف بحساب آورده ایم.



نتیجه و بررسی این داستانها 

1- حموی در کتاب «معجم البلدان» خود شهری به نام «امغیشیا» را به نقل از سخنان سیف معرفی می کند و از زبان ابو مفزر، شاعر افسانه ای سیف اشعاری را شاهد بر مطالب خود می آورد، ولی طبری بنا به عادتش در حذف ارجیز، آنها را در پایان مطالب خود درباره ابومفزر حذف کرده است. اما امغیشیا شهری با چنان عظمت و بزرگی که سیف معرفی کرده، است، ممکن بوده که با وجود نزدیکی زمان سیف به تاریخ وقوع جنگ در آنجا در زمان خلافت ابوبکر، انگشت تردید- و دروغ بر گفته او (سیف) بگذارند. پس با زیرکی و شیطنتی خاص در مقام معالجه چنین پیش آمدی برآمده، ماجرای امغیشیا شهر افسانه ای خود را به آنجا می کشاند که خالد فرمان داد تا سپاهیان او آن را چنان ویران کردند که اثری از چنان شهر با عظمت بر صفحه زمین باقی نمانده است! بدینسان سیف نفسی راحت می کشد و خود را از اندیشه سخن پیرامون وجود مکانی به نام امغیشیا فارغ می سازد.
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2- سیف با ویران ساختن امغیشیای افسانه ای خود، به دست خالد مضری، از طرفی برای قریش و تمیم کسب افتخار کرده، عطش تعصبات قبیله گی خویش را تسکین داده است. از سوی دیگر به ندای زندقه خود پاسخ گفته و چنان کشتار وحشیانه و بیرحمانه ای را به سربازان اسلام نسبت می دهد تا به مدت یکهزار و دویست سال چنین خشونت و بیرحمی در تاریخها منعکس شود و بهانه به دست معاندین اسلام دهد! در حالیکه دامان سپاهیان اسلام از چنین جنایتی پاک و مبراست.



3- در مورد جنگهای «الثنی، و زمیل» طبری داسنتان را از سیف نقل میکند بدن اینکه رجزهای آن را بیاورد. اما حموی با اعتماد به سخنان سیف و اشاره صریح به مصدر آن یعنی کتاب فتوح سیف، آن را فقط درباره زمیل نقل می کند. سیف در این دو خبر برای تمیم کسب افتخار میکند، و ربیعه دشمن دیرینه خود را به لجن می کشد و می گوید قبایل ربیعه افتضاح ببار آوردند، در آن هنگام که زنان خود را در پنجه قدرت مردان نیرومند تمیم گرفتار دیدند و از این قبیل.



دست آورد اخبار سیف در این مورد 

1- سه مکان آفریده است تا نامشان در کتابهای جغرافیا برود.

2- کوتاه سخنی ساخته تا خالد مضری با آن معروف و سرشناس شود: «زنان، مردی چون خالد را هرگز نزایند». 

3- افتخاراتی برای تمیم خلق کرده و رگبار مذمت و سرکوفت را بر قبایل ربیعه باریده است.

4- اشعاری سروده تا در دواوین شعر و ادب ثبت شود.
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5- و دست آخر این همه را تاریخ اسلام از وجود صحابئی، فرمانده و شاعری حماسه سرا از قبایل تمیم بنام «اسود بن قطبه» برخوردار می شود که زائیده خیالات سیف بن عمر تمیمی بوده و وجود خارجی نداشته است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 53 تا 58

کلی__د واژه ه__ا

بررسی فتح بهرسیر ایران، با حضور ابو مفزر، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
طبری از قول سیف ضمن حوادث سال چهاردهم از هجرت می نویسد: خلیفه عمر، پس از نبرد قادسیه رزم آوران نامی آن جنگ را مورد لطف و مرحمت خود قرار داد، و به ابومفزر خانه یا زمینی که «دارالفیل» نامیده می شد ارزانی داشت. و ضمن حوادث سال شانزدهم در خبر فتح «بهرسیر= ویه اردشیر» از قول سیف بطور خلاصه چنین می نویسد: سپاهیان اسلام در اطراف «بهرسیر= و یه اردشیر» که نزدیک مدائن کسری است و پادشاه ایران در آنجا بود فرود آمدند. شهر را خندقی ژرف از دسترس مسلمانان دور می داشت و نگهبانان به حفاظت و پاسداری آن مشغول بودند. شهر به محاصره قوای اسلام در آمد و بیست عراده منجنیق آنها آنجا را بشدت درهم می کوبید. طول محاصره و فشاری که از ناحیه سپاهیان اسلام بر شهر «ویه اردشیر» وارد می شد، حصاریان را چنان در قحطی فرو برد که ناگزیر دست به کشتار و خوردن سگ و گربه زدنند. سیف از قول «انس بن حلیس» می گوید: در همان حال که «ویه اردشیر» را در محاصره خود داشتیم، فرستاده ای از جانب پادشاه ایران نزد ما آمد و گفت: پادشاه می گوید آیا موافقید که صلح کنیم، و دجله مرز مشترک میان ما باشد، این سوی دجله و سرزمینها و کوه های آن از آن ما باشد، و آن سوی دجله و سرزمینهایش از آن شما؟! آیا به این مقدار هم سیر نمی شوید؟ خدا هرگز شکمتان را سیر نکند! پس از سخنان فرستاده پادشاه ایران، «ابومفزر اسود بن قطبه» از میان صفوف مسلمین پای پیش گذاشت و رودر روی فرستاده پادشاه قرار گرفت و با او سخن گفت به زبانی که نه خودش می دانست چه مفهومی دارد و نه اطرافیانش! او در حالیکه هرگز فارسی نمی دانست با فرستاده پادشاه به زبان فارسی سخن می گفت!! فرستاده پادشاه چون سخنان ابومفزر را شنید بازگشت و دیری نپائید که دیده شد تمامی افراد سپاه ایران با شتاب از دجله گذشته بجانب قسمت شرقی مدائن عقب نشینی کردند! مسلمانان به ابومفزر گفتند: تو با فرستاده پادشاه چه گفتی؟ به خدا قسم همه آنها فرار کردند! ابو مفزر جواب داد: به آنکس که محمد را براستی برانگیخته است سوگند که خودم هم نمی دانم! فقط همین قدر می دانم که از خود بیخود شده سخنانی بر زبانم جاری شد، امیدوارم آنچه را که گفته ام خیر و به سود ما باشد. سعد وقاص و دیگران نیز از ابومفزر معانی سخنان او را به فرستاده پادشاه پرسیدند، اما ابومفزر خودش هم معانی آنها را نمی دانست! پس از آن سعد فرمان حمله را صادر کرد، اما از آن شهر بزرگ هیچکس به مقابله با سپاه اسلام بیرون نشد مگر تنها مردی که بانگ برداشت و امان خواست. مسلمانان او را امان دادند. آن مرد گفت «به شهر درآئید که هیچ نیروئی نمانده تا به مقابله شما بر خیزد». قوای اسلام پای به درون شهر نهاد، ولی جز افراد بی پناه که به اسارت گرفته شدند، کسی را ندیدند! از اسرا علت فرار پادشاه و سپاهیانش را جویا شدند. در پاسخ گفتند: شاه از شما در خواست متارکه جنگ کرد و پیام صلح فرستاد، اما شما در پاسخ گفتید که هرگز بین ما پیمانی بسته نمی شود مگر وقتیکه از «عسل ناحیه افریدون، و ترنج «سرزمین کوثی» بخوریم!» پادشاه با شنیدن پیام شما گفت: وای بر ما که فرشتگان بر زبان ایشان سخن می گویند!! پس به دورترین شهر از اینجا کوچ کردند.»
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اینها مطالبی است که طبری از سیف روایت کرده بدون اینکه اشعاری را که سیف بر زبان پهلوان افسانه ایش اسود گذاشته است نقل نماید. ابن اثیر و ابن کثیر نیز همین مطالب را از طبری گرفته اند. و ابن عساکر نیز آن را در ترجمه ابومفزر و با تصریح به نام سیف در تاریخ خود آورده و در پایان سه قطعه از حماسه های سیف را که بر زبان ابومفزر نهاده است نقل می کند. در این اشعار سیف از زبان ابومفزر، سخن از فتح «ویه اردشیر» بمیان آورده و می گوید که: این شهر تنها با کلماتی پارسی که خدا بر زبان فردی از عرب چون ابومفزر نهاده است گشوده گردیده! و خداوند تنها مرا- ابومفزر- برای ادای چنین مهمی برگزیده است. و دشمن که لبهای خود را از فرط خشم به دندان می گزید و مرگ را بچشم می دید در چاه هلاک و رسوائی سرنگون شد. سپس ابومفزر از همانجا، کنار مدائن، فتح «ویه اردشیر» را به اهالی مکه و مدینه و بالاخره خلیفه اباخفص عمر (رض) بشارت می دهد و می گوید: خاطر خلیفه آسوده باشد که این منم- ابومفزر – که همیشه آماده کارزار با دشمنان می باشم. این منم که صفوف آنان را از هم می شکافم و گوی افتخارات را می ربایم. این منم که با سخنانی که از جانب خدا به من القاء شده است «ویه اردشیر» را و کسری را تا لب پرتگاه مرگ تعقیب کرده ام... .



حموی در واژه «بهرسیر» می نویسد: ابومفزر در فتح «بهر» چنین سروده.... و سه بیت از اشعاری را که ابن عساکر نیز آنها را آورده بود، نقل می کند و می گوید که او را در این مورد اشعار بسیاری است و آنوقت داستان فتح «ویه اردشیر» را چنین آغاز می کند: «در کتاب فتوح سیف آمده است.....تا آخر».
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حمیری نیز در «کتاب الروض المعطار» در واژه پس از نقل روایت سیف می نویسد: قعقاع بن عمرو در اشعار خود گفته است: ما شهر «ویه اردشیر» را تنها با کلامی که خدا بر زبان ما نهاد فتح کردیم... تا آخر اشعاری که ما آن را در شرح حال قعقاع و جلد اول این کتاب آورده ایم. اسود بن قطبه خطاب به دجله کرده چنین سروده است: ای دجله خدایت برکت دهاد که اینک سپاهیان خدا در کنارت لشکرگاه ساخته اند. خدای را سپاس گوی که ما را به تو ارزانی داشته است، پس هیچیک از ما مسلمانان را از خود مترسان. و درباره واژه «افریدون» می نویسد: افریدون مکانی است در عراق نزدیکهای مدائن و «انس بن حلیس» گفته است در آن هنگام که ما «ویه اردشیر» را در محاصره داشتیم... تا آخر داستان که می گوید: تا وقتیکه از عسل ناحیه افریدون بخوریم آورده است.



مقایسه سخنان سیف با گفته دیگران 

آنچه گفته شد مطالبی است که سیف بن عمر درباره ابومفزر و گشودن «ویه اردشیر» بر اثر سخنان او ساخته، و همان افسانه بعنوان سندی مسلم و تاریخی در متون کتابهایی که شعر و ادب و تاریخ و مدارک سیاسی اسلامی است، راه یافته است که ما به نمونه هائی از آن اشاره کردیم، در حالیکه تاریخ نویسانی دیگر که به گفته های سیف اعتمادی نداشته اند از قبیل «بلاذری و ابن قتیبه دینوری» فتح «ویه اردشیر» را بگونه ای دیگر آورده اند که به هیچ روی با سخنان سیف همگامی ندارد؛ چه آنها نوشته اند که فتح «ویه اردشیر» در پی جنگی سخت و فرسایشی، و حصاری بس طولانی صورت گرفته است طوریکه در مدت حصار؛ دوبار درخت خرما به ثمر نشسته، و دوبار قربانی کرده اند یعنی دو عید قربان را مسلمین در کنار دیوارهای شهر «ویه اردشیر» توقف داشته اند. و همین اشاره ای بر اینکه مدت محاصره مدت دوسال به درازا کشیده است. دینوری می نویسد: چون مدت محاصره شهر به وسیله سپاهیان اسلام به درازا کشید، اهالی شهر به تنگ آمدند و سرانجام دهقانهای – زمین داران - بزرگ آن ناحیه ناگزیر از مسلمانان تقاضای صلح کردند، و چون یزدگرد پادشاه ایران چنین دید، سران و مرزبانان را فرا خواند و خزانه و املاک خویش را بین ایشان قسمت کرد و اسناد لازم را برای آنها بنوشت و به آنان گفت اگر بناست که این ملک و ثروت از دست ما برود، شما به تصرف آن از دیگران و اجانب سزاوارترید؛ و در صورتیکه اوضاع به کام ما بازگردد و ملک و دولت خود را بدست آوریم، در آن حال آنچه را که امروز به شما بخشیده ایم فرا چنگ خواهیم داشت و به ما باز پس خواهید داد. آنگاه خدم و حشم و خاصگیان و سراپرده را برداشت و به حلوان رفت و «خرداد» برادر «رستم فرخزاد» فرزند هرمزاد را که در جنگ قادسیه کشته شده بود به حکومت مدائن منصوب کرد.
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بررسی سند افسانه سیف 

افسانه «بهرسیر= ویه اردشیر» را سیف از قول راویانی چون «سماک بن فلان هجیمی» از پدرش، و «محمد بن عبدالله نویره»، و «انس بن حلیس» روایت کرده است که محمد بن عبدالله از آفریده های روایت سیف است و وجود خارجی ندارد. جالب اینجاست که سیف، انس بن حلیس را عموی محمد بن عبدالله معرفی کرده است، و در چنین حالی معلوم است که وجود چنین راویئی تا چه قدر ممکن است که حقیقی باشد! با این حال ما بدنبال نام «سماک بن فلان، و پدرش، و انس بن حلیس» هستیم و بخاطر چنین نام هائی به همه مصادر مراجعه کردیم، ولی آنها را جز نزد سیف جائی دیگر ندیدیم. بر این اساس این سه تن را نیز از آفریده های خیالی سیف می دانیم. ابن عساکر نیز سند روایت سیف را ذکر نکرده است تا درباره آن به بحث تحقیق بنشینیم.



مقایسه ای بین دو خبر 

سیف می گوید: فتح «بهرسیر = ویه اردشیر» تنها بوسیله سخنی پارسی که فرشتگان بر زبان ابومفزر تمیمی نهاده اند صورت گرفته است. سخنی را که معنای آنرا نه خود او می دانست و نه همراهان او! و شاهد بر این مدعا شعری است که خود اسود قطبه سروده و در آن گفته است: که من بهرسیر را به فرمان خدا و تنها با یک سخن پارسی گشودم. و شاهد دیگر اینکه قعقاع، بزرگ قهرمان افسانه ایش نیز طی شعری گفته است که: بهرسیر را با سخنی که خداوند بر زبان ما رانده است گشوده ایم! تا آخر افسانه.
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تاریخ نویسانی دیگر که سخن از منابع دیگر و بر سخنان سیف اعتماد نکرده اند می گویند: فتح «بهرسیر = ویه اردشیر» در نتیجه جنگی سخت و فرسایشی، و بر اثر محاصره ای طولانی که دو سال به درازا کشیده صورت گرفته، و عموم زمین داران بزرگ که از طول محاصره به تنگ آمده بودند به مسلمانان پیشنهاد صلح دادند و بدینسان از محاصره مسلمین رهائی یافتند.



دست آورد سیف از این افسانه 

ثبت کرامتی برای خداندان بنی عمرو از تمیم که هیچ کرامتی به پای آن نمیرسد! زیرا فردی از آن خانواده را حالتی ملکوتی دست می دهد، و در چنان حالتی ناخود آگاه چیزی می گوید و فرشتگان بر زبانش کلامی می گذارند که معنای آنرا نه خودش می داند و نه اطرافیانش و بر اثر چنان کلامی شهر بزرگ بدست مسلمین فتح می شود. و افتخاری بس بزرگ در صفحات تاریخ و بنام تمیم به ثبت می رسد. از آن روی که این خاندان بنی عمرو تمیمی است که نه تنها شمشیرشان گره گشای تنگناهای لشکرکشیهای و فتح سرزمینهاست، بلکه کلامشان نیز بر سر دشمن شرر می بارد و کلید فتح شهرها می شود!! اعلام چنین کرامتی را شواهدی از شعرها و حماسه هاست که بر گنجینه ادب عرب افزوده شده است. و خلق اماکن و جاهائی چون «افریدون» است در پهنه زمین که نامشان در کتابهایی چون «معجم البلدان» و «الروض المعطار» برده شده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 61 تا 66

کلی__د واژه ه__ا

راویان افسانه های سیف درباره ابومفزر تمیمی صحابی ساختگی
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افسانه های سیف درباره ابومفزر تمیمی در مصادر زیر راه یافته است:

1- طبری در کتاب تاریخ کبیرش ضمن حوادث سالهای 12-32ه_ اسناد آنرا نیز آورده است.

2- دارقطنی متوفی 385 ه_ در شرح حال اسود در «کتاب موئلف» با ذکر سند.

3- ابن ماکولا متوفی 487 ه_ در شرح حال اسود در «کتاب اکمال» با ذکر سند.

4- ابن عساکر متوفی 571 ه_ در شرح حال اسود در «کتاب تاریخ دمشق» که سخن خود را از سیف بن عمر، و دارقطنی و ابن ماکولا گرفته و سند را هم ذکر کرده است.

5- حموی متوفی 626 ه_ در «کتاب معجم البلدان» خود در شرحی که بر شهرها و مناطق نگاشته است.

6- حمیری متوفی 900 ه_ در «کتاب الروض المعطار» در شرحی که بر شهرها و مناطق نوشته است.

7- مرزبانی متوفی 384 ه_ در «کتاب معجم الشعرا» در شرح حال شعرا و حماسه سرایان که بدون ذکر سند سخن از پیشینیان خود گرفته است.

8- عبدالمومن متوفی 739 ه_ در «کتاب مراصدالاطلاع» که سخن از حموی گرفته.

9- ابن اثیر در گذشته به سال 630ه_ در تاریخش.

10- ابن کثیر متوفی به سال 774ه_ در تاریخ خود.

11- ابن خلدون در گذشته به سال 808 ه_ در تاریخش. این سه دانشمند اخیر، یعنی ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون مطا لب خود را درباره ابومفزر مستقیما از تاریخ طبری گرفته اند.

12- مقریزی در گذشته به سال 845 ه_ در «کتاب خطط» خود.

13- ابن حجر متوفی به سال 852 ه_ در « الاصابه» که داستانهای ابومفزر سیف را از داراقطنی و افسانه سخن پارسی گفتن او را در بهر سیر بدون ذکر سند از مر ز بانی گرفته است.
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14- ابن بدران در گذشته به سال 1346 ه_ در «تهذیب تاریخ ابن عساکر» که سخن را از ابن عساکر متوفی به سال 571 ه_ گرفته است.



آنچه گذشت مطالب و اخباری بود که سیف بن عمرو تمیمی در مورد صحابی ساختگی خیالی خود به نام «اسود بن قطبه تمیمی» ساخته و پرداخته است. البته اسودی که در خیال سیف است، به غیر از «اسودبن قطبه» فرمانده سپاه حلوان از جانب امام علی می باشد که شخص آن خضرت نامه هایی نیز به او نوشته، و آن نامه در ضمن دیگر نامه های امام در «نهج البلاغه» آمده است زیرا اسود، فرمانده سپاه حلوان امام، تمیمی نمی باشد و همچنانکه ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغه اش» او را معرفی کرده است، او مردی سبائی قخطانی است.



ابن ابی الحدید می نویسد: من در نسخه های متعددی خواندم که او – اسودبن قطبه - فرمانده سپاه حلوان و مورد خطاب امام در نامه اش- حارثی است، و از بنی حارث بن کعب می باشد. لازم به نذکر است که بنی حارث بن کعب مزبور به چند پشت به «مالک بن اود»، از قبایل سبائی قحطانی می رسد، که شرح حال و نسب ایشان را ابن حزم در صفحه 391 «جمهره انساب» خود آورده است. ضمنا نام پدر اسود اخیرالذکر در پاره ای از نسخ نهج البلاغه «قطیبه» و در «کتاب صفین» نصربن مزاحم «قطنه» آمده است و می توان گفت سیف بن عمر نام صحابی ساختگی خود یعنی «اسودبن قطبه تمیمی» را با توجه به نام کارگزار و نماینده امام ساخته است، هنچنانکه همین شیوه را در نام های «خزیمه بن ثابت، و سماک بن خرشه، و زر بن عبدالله» و دیگران بکار برده است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 72 تا 73

کلی__د واژه ه__ا

نمونه ای از اشعار نافع بن اسود، صحابی ساختگی پیامبر(ص)، درباره فتوحات سپاهیان اسلام
ابو بجید، نافع بن اسود تمیمی، نواده «قطبه بن مالک»، از خاندان بنی عمرو تمیم است. چنین نسبی را سیف بن عمر، برای نافع، ساخته خیالات خود تصور کرده است. ابن ماکولا در شرح بر احوال او چنین می نویسد: سیف می گوید ابو بجید نافع بن اسود تمیمی را در جنگ با پارسیان، حماسه ها و اشعار، و شهرت وآوازه ای است. ابن عساکر نیز در شرح حال او نوشته است: نافع بن اسود تمیمی مکنی به «ابوبجید» شاعری است که مصاحبت پیغمبر را درک و از عمر حدیث روایت کرده است. نافع در گشودن شهرهای دمشق و عراق شرکت داشته و در مورد آنها اشعار بسیاری سروده است. سپس ابن عساکر شصت و چند بیت از اشعار نافع را در شش قطعه، و با ارائه سند از سیف بن عمر نقل می کند و در نخستین قطعه آن می نویسد از سیف بن عمر روایت شده است که ابو بجید نافع بن اسود چنین سروده است: مرا و همزادم را مپندار که چون مرغ کوچک به آتش افتاده، از شراره جنگ به زاری و فغان در آئیم! ما شهر دمشق را پس از گشودن آن، منزلگاه هر گونه آفت و بلا ساختیم. مثل اینکه تو جنگ دمشق و «نبرد بصری» را ندیده ای که بر دشمنان در آن روز، در پهنه نبرد چون ابری توفنده باران مرگ می باریدیم. دست دشمن را از دامان شما کوتاه کردیم، ز یرا که حمایت از پناهندگان از قدیم کار ما بوده است. و تو ای دشمن مغرور من! در آن هنگام که شعار تنها، کفایت از حمایت مردم نمی کرد، بیچاره و زبون در خاک و خون افتاده بودی! خاندان تمیم را همه می دانند که از دیرباز افتخار و پیروزی در نبرد، و بردن غنایم جنگی از آن ما بوده است. و اینان که آزاد شده، و آنان که در پناه ما هستند عزیز و محترمند، و دوستان و پناه یافتگان به شما خوار و معدومند.
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در دومین حماسه چنین آمده است: در آن روز که تنور جنگ در پهنه نبرد گرم می شود، چه کسی در گیرودار آن به پای سرافزاری و افتخار ما می رسد؟ ضرب شصت ما را از «نسطاس» - فرمانده رومیان در نبرد دمشق -، در آن روز که سیلاب مرگ گرداگردش را فرا گرفته بود جویا شو! اگر از او بپرسی، او به تو می گوید که ما قهرمان هائی هستیم که در برابر جنب و جوش ایرانیان از مرزهایشان چون سیلی خروشانیم. و بر سر مردمی که به روزگاران همیشه عزیز و مالک سرزمینهای پهناور بوده اند، تاخته ایم. خداوند چنین خواسته است که تنها قبیله تمیم – قبیله سیف- با جوشش و کوشش، مهار پر جوش و خروش جنگ را بدست داشته باشند. این دو حماسه را که گذشت، ابن عساکر از قول سیف در فتح دمشق آورده است.



در حماسه سوم می گوید ابوبجید، نافع بن اسود چنین سروده است: و ما بودیم که به هنگام صبح در جنگ دجله با گروهی از رزمندگان خود و با شمشیرهای آخته و نیزه های جانگداز بر مردم آن سامان حمله بردیم. در آن روز، پس از اینکه باران تیرها فرو نشست، و نوبت به شمشیرها رسید، این شمشیرهای ما بود که بر سر دشمن فرود می آمد و آنها را درو می کرد. ما آنان را در بیابانها، ما بین دجله و فرات تا حدود نهروان از دم تیغ گذراندیم. ما در جنگ مدائن، شرنگ تلخ مرگ را با همه قدرتمان در کام دشمنانمان فرو بردیم.
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ابن عساکر در حماسه چهارم، اشعار زیر را از قول سیف و از زبان ابو بجید نافع بن اسود نقل می کند: در میان ما کسانی هستند که چشم های دشمن را با سرمه کوری را شفا می بخشند، و سرهای پر دردشان را با شمشیرهای آخته درمان می کنند. اسبهای جنگی ما را می بینی که بر گستوان پوشیده، و سوارکاران ما که با سلاح کامل در میدان جنگ جولان می دهند؟ خداوند برای من خانه عزت و شرفی بس بلندپایه و شامخ بنا کرده است. یاران و دوستداران من نیز بخشندگانی هستند که هرگز جفا نمی کنند و راه کرم و وفا در پیش دارند. تا آنجا که بزرگواری و عزت در خانه ما فرود آمده است و از آن هرگز بیرون نخواهد شد. کدام روز برای دشمنان ما به سنگینی و شومی روزی می رسد که جوانان ایشان را به خاک و خون کشیدیم؟ و پرچمدارشان را به خاک هلاک افکندیم، آنسان که داغ سنگ و سنگ ریزه بر بدنش نمایان است! و چه بسیار تاجهای شاهان را که به غنیمت بردیم و دستنبدهای گران قدرشان را نیز! سپاهیان ما تیره تمیم، از آن دسته ارزشمندی می باشند که به هر جا قدم بگذارند بهار و شادی به بار خواهند آورد. ما در قلب دشمنان فرو رفتیم، و پس از پیروزی بر دشمن میدان جنگ را پشت سرگذاشتیم، و در این مدت به چشم ما خواب راه نیافت. پس از شش روز نبرد، دشمن را چنان به خاک و خون کشیدیم که برخاستن برایشان مقدور نبود، آنگاه جنگ افزارهایشان را به غنیمت بردیم. سپس باشتاب روی به جانب کسری نهادیم و سپاه او را از هم گسستیم و پراکنده ساختیم. در آن پهنه نبرد بجز ما افراد قبیله تمیم، دور از وطنی وجود نداشت که دشمن را با نیزه های جگر شکافش از هم بدرد! آنگاه که در سرزمینهای مدائن، که پهنه بیابانهایش چون دریا زیبا و پربرکت می باشند، به جولان پرداختیم. گنجینه های کسری را به غنیمت بردیم، و او پس از این شکست رو به گریز نهاد. طبری نیز پس از اینکه چگونگی پیروزی مسلمانان را در مدائن از قول سیف نقل می کند، دو بیت آخر این حماسه را نیز بعنوان شاهد می آورد. ابن اثیر و ابن کثیر هم در نقل همان مطالب از طبری پیروی کرده سخن از او گرفته اند.
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در قطعه پنجم که خود قصیده ای است بلند بالا، ابن عساکر چنین می نویسد: ابو بجید، نافع بن اسود چنین می سراید: داوران قبایل «معد» و دیگر قبایل اعتراف کردند که تمیمیان با شاهان بزرگ برابری می کنند! آنان مردمانی پر افتخار، و چون درختی با عظمت و جلالند، و در میان قبایل معد به سرافرازی قله کوه می مانند. ایشان پناه دهنده گانند، و همسایگان خود را مادام که در پناه ایشان باشند از مال و منال بی نیاز می کنند. و از گوشت شتران فربه، هرکس را با ایشان یار و همدم باشد و بر سفره آنان حاضر آید، به همه روزگار اطعام می کنند. غیر عرب چگونه با تمیم برابری می کند، در حالی که اینان در هر اجتماعی به سرافرازی و بزرگی مشهور و معروف می باشند؟ و در بذل و بخشش به مستمندان، و رهانیدنشان از چنگال مرگ، به هنگامی که سخت درمانده و محتاجند، یگانه آفاقند؟ در آن حال که دستهای دیگران از رسیدن به مجد و افتخار کوتاه می شود، دستهای قبایل تمیم با قوا برای گرفتن عظمت و سرافرازی دراز است. و در راه برآوردن نیاز مستمندان، و دستگیری از پای افتادگان، از همه مال و دارائی خود چشم می پوشند. این سوارکاران تمیم هستند که اسبهای نجیب خود را از راههای سخت کوهستانی به میدان کارزار می دوانند. و با وجودیکه اسبهای ایشان از رنج راه به ستود آمده، به سستی نمی گرایند و اظهار تعصب نمیکنند. و سواران خود را از قبایل تمیم به غنائم جنگی می رسانند. از این رو است که تمیمیان همیشه برنده غنائم جنگی می باشند. و چه بسیار از قهرمانان ایشان که نخلستانها، و باغها را به غنیمت بچنگ آورده اند. سهم غنائم جنگی تمیم، همیشه در حد سهم فرماندهان و سرکردگان قوا بوده است، و خداوند از دیر باز تمیم را به این ویژگیهای نیکو و ارزنده سرافراز فرموده است. و آنگاه که اسلام آمد، باز هم تمیم زمام رهبری قبایل معد را بر عهد گرفت، و آنان را به مهاجرت به جائیکه خیر دنیا و بزرگی ایشان در آن بود هدایت کرد. اماکن و مرغزارهائی که اگر عرب به آنجا مهاجرت نمی کرد نشیمنگاه پادشاهان عجم می شد. تمیمیان در این هجرت عالی در هنگهائی منظم و صفوفی بهم فشرده، چون شیرانی درنده، و طلایه داران فتح و پیروزی پیشتاز شدند. و سوار بر اسبان کوه پیکر، تندرو و سرکش و بر گستوان پوشیده و غرق سلاح جنگی آماده پیکاه گردیدند که خطاب آمد: تمیمیان! شما در راه سرافرازی و زندگی بهتر پیکار کنید، که تنها شما در شدائد و سختیهای زندگی حامیان مردم می باشید! شما – تمیمیان- صفهای خود را در برابر مشرکان بیارائید و با شمشیرهای آخته و بران خود به سوی آنان تاختن برید. در این نبرد، تمیمیان دشمنان را به ضرب شمشیرهای خود از هم دریدند، که مردان تمیم کاری ناقص و ناتمام انجام نمی دهند! سوارکاران، غبار آلوده، با نیزه های محکم و شمشیرهای بران در میدان جنگ، خود را به قلب دشمن می زدند. این کارهای درخشان، تنها از مردان باشهامت و شجاع و جوانمرد تمیم سر می زند، نه مردان سست اراده و ترسو! ابن حجر نیز نه بیت از این قصیده را به عنوان شاهد بر سخنان خود درباره نافع، از قول سیف آورده می نویسد: سیف در «کتاب فتوح» خود اشعار بسیاری از نافع روایت کرده است که در آنها او به تبار خود بالیده، به وجود آنها افتخار کرده از شرکت خود در نبردهای شام و عراق داد سخن داده است. از آن جمله می گوید: داوران معد، و سایر داوران گواهی دادند که تنها خاندان تمیم از عهده همه پادشاهان بزرگ برمی آیند و با آنها برابری می کنند...
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ابن عساکر بند ششم اشعار نافع را چنین نقل می کند: کشته «سقس= ساکس» رومی را، در حالی که روباه های لنگ گردش را گرفته بودند، روی زمین رها کردیم. کشته او در مرغزاری در روم بر زمین افتاده بود، نه اینکه در ملک پدرش جا خوش کرده باشد. در همان ابتدای برخورد ما با رومیان بود که «عامرا» با یک ضربت شمشیر خود، فرق او را تا نخاع از هم شکافت!



ابن عساکر، پس از ذکر این شش بند شعر، شرح حال نافع را با نقل مطالبی که دارقطنی و ابن ماکولا در شرح حال نافع از سخنان سیف در کتابهای خود آورده اند، پایان می دهد. اما طبری طی یک روایت از سیف، تنها دو بیت از اشعار نافع را که در آن می گوید: (سواره نظام ما به مدائن که پهنه خاکش به زیبائی دریا پای نهادند... ) نقل کرده؛ سپس در دنباله آن ضمن شرح حوادث سال شانزدهم از هجرت، نبرد «جلولاء» را از زبان سیف نقل می کند. و در روایت دیگر از همین سیف، چهار بیت از اشعار منسوب به نافع را در جنگ « جلولا» چنین می آورد: در جنگ «جلولا»، گردان های ما چون شیران قوی پنجه، به کارزار حمله بردند. من گروه های پارسی را از هم دریده می کشتم و به پیش می تاختم که، نابود با بدنهای پلید مجوس! در آن روز که سرها، تن ها را بدرود می گفتند، «فیروزان» از چنگ ما گریخت، ولی «مهران» کشته شد. و چون دشمنان ما به منزلگاه مرگ پای نهادند، شب هنگام درندگان بیابان بر اجساد آنان خاک و خاشاک پاشیدن گرفتند.
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ابن کثیر نیز همین ها را از تاریخ طبری گرفته و در کتاب خود نقل کرده است. ما بجز این شش بیت شعر، شعری دیگری از نافع در کتاب طبری نیافتیم، در صورتیکه ابن ماکولا در ترجمه نافع می گوید: سیف گفته است که او در نبرد با پارسیان شهرت و آوازه و اشعار بسیاری است... و یا سخن ابن حجر، که می گوید: سیف از او اشعار بسیاری نقل کرده که در آنها نافع به تبار خویش بالیده است.... بنابر این مطالب، معلوم می شود که سیف از زبان قهرمان خیالی خود اشعار بسیاری آورده، و طبری بنا به عادتی که داشته از ذکر آنها خودداری کرده است. ما در جستجوی اشعار بسیار « نافع»، به اندکی از آنها نزد «حموی» و «حمیری» برخوردیم که این دو دانشمند به مقتضای سخن در ذکر نام اماکنی که به ترجمه آنها پرداخته بودند بعنوان شاهد بر مطالب خود به آنها استناد کرده بودند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه77 تا 83

کلی__د واژه ه__ا

مقایسه فتوحات ایران در روایات سیف با دیگران
طبری با تصریح نام سیف، فتح «همدان، ری و گرگان» را بطور مفصل در تاریخ خود آورده، که ما به نقل فشرده آن در اینجا بسنده می کنیم. خلیفه عمر، فرمان فتح همدان و دیگر سرزمینهای جانب شرقی آن را تا آن سوی خاک خراسان به نام «نعیم بن مقرن» صادر کرد و فرمان داد تا آن اماکن را بگشاید. نعیم فرمان برد و به جانب ری سپاه کشید. در این جنگ مردم گرگان به یاری پادشاه برخاستند، و دو سپاه در دامنه کوه ری با یکدیگر روبرو شدند. نعیم که بخشی از سپاهیان خود را از بیراهه به پشت جبهه دشمن فرستاده بود، با قدرت به دشمن حمله برد. ایرانیان که از پس و پیش مورد هجوم و حمله سپاهیان اسلام واقع شده بودند، تاب مقاومت نیاورده، به سختی شکست خورده، روی به گریز نهادند. ایرانیان در این جنگ و گریز کشته فراوان از خود برجای گذاشتند. نعیم پس از پیروزی بر ایرانیان، خمس غنائم جنگی را به سرپرستی «اسود بن قطبه» و تنی چند از سرشناسان کوفه، نزد خلیفه به مدینه فرستاد. پس از اینکه پیک پیروزی به عمر رسید، خلیفه دستور داد تا نعیم، برادر خود را به نام «سوید بن مقرن» مأمور فتح «قومس» کند. سوید بنا به اشاره خلیفه، سپاه به «قومس» کشید و آنجا را بدون خونریزی بدست آورد، و سپس ناحیه طبرستان را بر اثر پیمانی نظامی منصرف شد، و از آنجا روی به جانب گرگان نهاد و در «بسطام» اردو زد، و از همان جا به «رزبان صول» شاه نامه نوشت و او را به اطاعت و فرمانبرداری از خود فراخواند. رزبان پاسخ مساعد داد، و با شرط عدم تجاوز مسلمانان به گرگان با پرداخت جزیه از درگیری به جنگ و نبرد دوری جست. این پیمان نامه در سال هیجدهم از هجرت تنظیم و بین دو طرف مبادله گردیده است. آنچه در این زمینه آوردیم فشرده سخنان طبری بود.
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حمیری در واژه ری پس از اشاره به همین داستان می نویسد: و ابوبجید نافع بن اسود در جنگ ری چنین سروده است: آیا محبوبه مرا خبر رسیده است که گروهی را که در «ری» به نبرد ما برخاسته بودند، با خوردن زهر مرگ از پای در آمدند؟! آنان در دو آوردگاه با گشاده دستی قدرتی تمام، در حالیکه بر اسبهای تیزتک سوار بودند بر ملک دست یافتند. اسبهای یک دست سیاه رنگ یا قرمز، اسبهایی که به گاه حمله ما، آنان را ناگزیر میسازند تا فرار را برقرار اختیار کنند. ما آنان را در دامنه کوه تک تک، و دو دو، بچنگ آورده از پای در آوردیم و با کشتن آنها به مراد دل و آرزوی خود رسیدیم. خدای خیر دهاد گروهی را که بر فرق دشمن شمشیر کین می کوبندد، و پاداش نیک دهاد کسانی را که چنین کارهائی را انجام می دهند.

حموی نیز در فتح «بسطام و گرگان و ری» با استناد به سخنان سیف، از نافع بن اسود نام برده است، مثلا در واژه بسطام و فتح آنجا می نویسد: عمر فرمان داده تا نعیم بن مقرن به جانب «ری و قومس» سپاه کشد- این لشکر کشی در سالهای 18و 19 هجری به وقوع پیوسته است. گروه پیشتازان نعیم به سرپرستی برادرش «سویدبن مقرن» به جانب ری و قومس تاختن برد و چون هیچکدام از آن دو ناحیه تاب مقاومت در خود ندیدند، پیشنهاد صلح دادند و سرانجام بین آنها پیمان نامه نوشته شد.

ابو بجید نافع بن اسود در این مورد چنین سروده است: به جان خودم سوگند که هیچ شکی وجود ندارد که ما به حضور در میدان جنگ، و بدست گرفتن زمام آن از دیگران سزاوارتریم! به هنگام صبح که درای جنگ نواخته می شود، این ما هستیم – قبیله تمیم – که شادمانه به این ندا پاسخ مثبت می دهیم. در نبرد سنگین و پردامنه بسطام، ما کمر به نابودی دشمن بستیم، در این کار، ما نیزه های خود را چرخانیده و آن را از سر تا گلوگاه به خون دشمن رنگین کردیم.

ص: 11379





حموی در «کتاب معجم البلدان» خود می نویسد: چون سوید بن مقرن به سال هیجدهم هجرت از فتح بسطام فراغت یافت، نامه ای به «رزبان صول»، پادشاه گرگان نوشت و او را به اطاعت فرا خواند، و خود بجانب گرگان سپاه کشید. «رزبان» از در صلح در آمد و با شرط عدم تجاوز به گرگان از جانب مسلمانان، تن به پرداخت جزیه داد. سوید پذیرفت و به گرگان وارد شد و پیمان بنوشت.

ابوبجید نافع بن اسود در این مورد چنین سروده است: سواد، ما را به «گرگان» که پیش از آن شهر ری قرار دارد فرا خواند، از آن پس بادیه نشینان به جانب آن روان گردیدند.

حموی در شرح بر واژه «ری» می نویسد ابو بجید که به همراه دیگر مسلمانان در میان لشکر بود از ری چنین یاد کرده است: سواد، ما را به گرگان که پیش از آن شهر ری قرار دارد، فرا خواند؛ و از آن پس بادیه نشینان بجانب آن روان گشتند. ما مراتع و سبزه زارهای «ری» را که مایه زینت و نعمت است، بسیار پسندیدیم. سپیده دمان این سبزه زارها جلوه ها سر می دهند، و عروسیهای شاهان بزرگ را بخاطر می آورند. حموی پس از نقل ابیات فوق، بشرح درباره گرگان پرداخته به سخن خود پایان می دهد. با ذکر این مطالب، معلوم می شود که حموی در ترجمه «ری و گرگان» به سخنان سیف و داستانهای او اعتماد کرده است، همان داستانهائی که از سیف نقل، و بنا به عادتش حماسه ها و اشعار آنها را حذف کرده است. نکته جالب اینکه، حموی حماسه ها را از روایات سیف، آنجا که از ابو بجید خیالی، و فرماندهی بی اساس سوید سخن رفته است، گرفته، و سوید را با صیغه تکبیر «سواد» نقل کرده سپس آن را به روایت دانشمندانی چون «بلاذری» و دیگران که فرماندهی سپاه را «عروه طائی» ذکر کرده اند مربوط کرده است.
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مقایسه روایت سیف با روایتهای دیگران

«بلاذری» در باره فتح «ری و قومس» می نویسد که عمر کارگزار خود «عمار یاسر» را فرمان داد که «عروه، فرزند خیل طائی» را مأمور فتح ری کند. عروه سپاه به ری کشید و آنجا را فتح کرد، سپس خود به مدینه رفت و مژده فتح آنجا را به خلیفه رسانید. پس از فتح «ری»، بنا به فرمان خلیفه «سلمه الضبی» فرماندهی سپاه را بعهده گرفت و سپاه بجانب قومس و دیگر نواحی کشید. مردم قومس پیشنهاد صلح کردند و با سلمه پیمان نوشتند و پانصد هزار به عنوان جزیه تقدیم داشتند. بلاذری درباره فتح گرگان می نویسد: خلیفه وقت عثمان در سال بیست و نهم از هجرت، حکومت کوفه را در عهده «سعدبن عاص» اموی نهاد. سعد نیز به منظور فتح گرگان به آن نواحی سپاه کشید و با پادشاه گرگان به دویست هزار درهم صلح کرد و آنجا را بر متصرفات خود بیفزود، سپس سرزمین طبرستان را نیز متصرف شد. ما مطالب بلاذری را در این مورد بطور فشرده و اختصار نقل کرده ایم.



نتیجه مقایسه 

سیف در روایت خود، فاتح سرزمین ری را نعیم فرزند مقرن، و گشاینده دروازه های قومس و طبرستان، بسطام و گرگان را برادر او سوید معرفی کرده و همه این فتوحات را در سال هیجدهم و نوزدهم از هجرت معین می کند؛ در حالی که دیگر تاریخ نویسان معروف و بنام، فاتح سرزمین ری را عروه فرزند زید خیل طائی، و گشاینده دروازه های قومس و دیگر شهرهای آن ناحیه را جانشین او «سلمه الضبی» و فاتح گرگان و طبرستان را «سعد اموی» و بخصوص تاریخ این فتح اخیر را زمان خلافت عثمان و به سال بیست و نهم از هجرت ثبت کرده اند!! اینها نکات برجسته ای از موارد اختلاف بین روایتهای سیف و دیگر تاریخ نویسان می باشد. پس از این نگاه گذرا، و مقایسه کوچکی که بین دو روایت انجام دادیم، به سادگی روشن می شود که تا چه پایه حموی به روایتهای سیف به دیده اعتبار نگریسته، آن حبرها را در گشودن چنان اماکنی درست و معتبر دانسته است، که این چنین نظم و نثر روایتهای سیف را به عنوان سندی قاطع بر صحت مدعا در کتاب خود نقل کرده است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 83 تا 87

کلی__د واژه ه__ا

مطالبی از قول سیف درباره حضور عفیف بن منذر تمیمی، صحابی ساختگی پیامبر (ص) در نبردها
ابن حجر در «کتاب الاصابه» به نقل از «کتاب فتوح» سیف، در ترجمه عفیف بن منذر تمیمی چنین می نویسد: سیف در «کتاب فتوح» خود می نویسد که عفیف بن منذر یکی از افراد قبیله «بنی عمرو بن تمیم» است. طبری نیز داستان عفیف را از قول سیف در کتاب خود نقل کرده از جمله در اخبار مربوط به «خبر تمیم و سجاح»، از سیف از «صعب بن عطیه بن بلال»، از پدرش چنین آورده است: پس از وفات رسول خدا، در میان افراد قبایل تمیم دو دستگی و اختلاف پدید آمد، گروهی بر اسلامشان پایدار و ثابت ماندند، و جمعی نیز مرتد شده به اسلام پشت کردند. این بود که افراد قبایل تمیم خود درگیر این مسأله شده به جنگ با یکدیگر برخاستند. عفیف بن منذر تمیمی از این پیش آمد چنین یاد کرده است. با وجودیکه اخبار پخش می شود، خبر نشدی که بر سر بزرگ مردان تمیم چه است؟ بعضی از سران تمیم که خود رکنی بودند، و آوازه و شهرتی داشتند، به جنگ با یکدیگر برخاستند. طبری در خبر ارتداد اهالی «بحرین» از طریق همان «صعب بن عطیه» می نویسد: ابو بکر، «علاء بن حضرمی» را از سرزمین تمیم به جنگ اهالی بحرین فرستاد. علاء با افراد سپاهی خود از سرزمین «دهناء» که بیابانی کویری و از زمینهای تمیم است، و در آن هفت تپه رمل و شنهای روان وجود دارد، گذر کرد. چون علاء با سپاهیان خود به قلب آن بیابان خشک و سوزان رسید، شبانگاه فرمان توقف داد و خود و یارانش در آنجا فرود آمدند، اما در همین هنگام به ناگهان شترهای ایشان با بارهائیکه بر پشت داشتند رم کرده روی به گریز نهادند، و آنها را بدون توشه و آبی در آن بیابان خشک و سوزان برجای گذاشتند. از این پیش آمد چندان اندوه و نگرانی بر آن گروه مستولی شد، که جز خدا کسی نمی داند. ناچار تن به مرگ داده به یکدیگر وصیت کردند! علاء چون از حال یاران با خبر گردید، ایشان را فراخواند و گفت: «ابوهریره» در مصاحبت و همدمی من بود، چون مقداری راه رفتیم و آبگیر از نظرها پنهان شد، ابو هریره روی به من کرد و پرسید: این غم و اندوه چیست که بر شما روی آورده است؟ گفتند: جای ملامت نیست، خودت می دانی که صبحگاهان هنوز هوا بگرمی ننشسته است که از ما بجز داستانی برجای نخواهد ماند! علاء در پاسخ ایشان گفت: نترسید، مگر شما مردم، مسلمان نیستید؟ مگر در راه خدا قدم نگذاشته اید؟ مگر بیاری دین خدا برنخاسته اید؟ گفتند: آری چنین است. علاء گفت: پس اکنون که چنین است، مژده باد شما را، و قویدل باشید، که به خدا سوگند، ایزد چون شما کسانی را در چنین حالتی وانمی گذارد. صبح شد و منادی علاء به هنگام طلوع فجر بانگ نماز سر داد. راوی می گوید: علاء با ما نماز گزارد، در حالتی که بعضی از ما بعلت نداشتن آب، ناگزیر از تیمم بودیم، و برخی دیگر هنوز بر وضوی شامگاهی خود باقی بودند، چون علاء نماز را بجای آورد، روی دو زانو نشست، و مردم هم از او پیروی کردند، علاء دستها را به دعا بلند کرد، سپاهیان هم با او به دعا کردن مشغول شدند، این وضع همچنان ادامه داشت تا اینکه تابش آفتاب از دور سرابی نمایان ساخت، علاء گفت: یکی برود و برای ما خبری بیاورد. از افراد سپاهی یکنفر برخاست و بطرف سراب روان شد و پس از زمانی برگشت و گفت: سراب است و از آب خبری نیست. علاء بار دیگر روی به دعا کردن آورد، و بار دیگر سرابی نمایان شد، و چون نوبت اول کسی رفت و خبری یأس آور آورد. علاء همچنان به دعای خود ادامه داد، بار سوم امواج آب از دور نمایان شد، و این بار، رونده مژده آب آورد!! همه بجانب آن شتافتیم، از آن نوشیدیم و سر و تن شستیم، و هنوز آفتاب کاملا بالا نیامده بود که از گوشه های صحرا، شترهای ما شتابان به سوی ما بازگشتند و پیش پای ما زانو زدند. هرکدام از ما شتر خود را باز یافت با همه بارهائی که بر پشت داشت سالم و دست نخورده!! پس از این پیش آمد شگفت، ما شترهای خود را آب دادیم و مشکها را از آب پر کردیم و سپس روی به راه نهادیم..... راوی ادامه داده می گوید: «ابوهریره» در مصاحبت و همدمی من بود، چون مقداری راه رفتیم و آبگیر از نظرها پنهان شد، ابو هریره روی به من کرد و پرسید: تو این سرزمین جای آبگیر را می شناسی؟ گفتم: هیچکس در شناسایی این محل به پای من نمی رسد. ابو هر یره گفت: حال که چنین است بیا تا با هم به آبگیر برگردیم. من به همراهی ابو هریره به محل آبگیر بازگشتم، اما با تمام شگفتی، آنجا نه آبی دیدم، و نه اثری از آبگیر!. به ابوهریره گفتم: با وجودی که اینجا اثری از آب به چشم نمی خورد، ولی بخدا قسم که این محل همان آبگیر است. اگر چه پیش از اینهم در اینجا وجود نداشته است. ابو هریره گفت: درست است، و بخدا قسم که این، همان جای آبگیر است. من مخصوصا آفتابه ام را از آب آن پر کردم و بر لب آبگیر گذاشتم تا نشانه ای برای یافتن جای آبگیر باشد!! راوی می گوید: ما خدا را سپاس گفتیم و بجانب همراهان خود بازگشتیم.
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سیف در دنباله این افسانه می گوید: علاء با سپاهیان خود به راه ادامه داد تا به «هجر» رسید. دو سپاه رو یا روی یکدیگر سنگر گرفتند. فرماندهی سپاه مشرکین را «شریح بن ضیعه» رئیس قبیله قیس که «حطم» نامیده می شد به عهده داشت. افراد قوای دشمن آزادانه رفت و آمد می کردند، ولی شب هنگام سپاهیان اسلام دریافتند که مشرکان به باده گساری پرداختند، مست و از خود بی خود شده اند پس، از این فرصت استفاده کرده بناگاه بر آنها حمله برده شمشیر در میانشان نهادند. در این میان «عفیف بن منذر» دلاوری از خاندان بنی عمرتمیم، با یک ضربت شمشیر پای حطم را قطع کرد و او را به همان حال رها کرد تا در درد و عذاب بمیرد. در این حمله برق آسا ، گروهی از برادران و خویشاوندان عفیف به همراهی او در جنگ شرکت داشتند که در همان شب و در گیرودار جنگ کشته شدند. و هم در آن جنگ بود که «قیس بن عاصم» دلاوری بنام از سپاهیان اسلام، شمشیر بر پای «ابجر» زد و آن را قطع نمود. و عفیف اشعار زیر را به همین مناسبت سروده است: اگر پای قطع شده هم خوب شود، عرق النساء هرگز خوب نخواهد شد. ندیدی که چگونه ما قهرمانان تیره بنی عمرو و رباب حامیان دشمن را درهم شکستیم؟



سیف در دنباله همین داستان می گوید: عفیف بن منذر، «غرور بن سوید» که برادر نعمان منذر پادشاه حیره بود را به اسارت گرفت. در این میان، قبیله رباب که با قبیله تمیم پیمان دوستی داشتند، از آن روی که پدر غرور خواهر زاده ایشان به حساب می آمد از او نزد عفیف به شفاعت برخاستند تا از کشتنش درگذرد، عفیف نیز شفاعت یاران را پذیرفت و بدینسان غرور در پناه قبیله رباب قرار گرفت. اما برادر مادری غرور را، به نام «منذر بن سوید» گردن زد! صبح روز بعد، علاء به پخش غنائم جنگی پرداخت و جوائزی نیز به دلاوران میدان نبرد اهداء نمود که به عفیف یک دست لباس جایزه رسید.
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طبری در دنباله این افسانه از قول سیف می نویسد: مشرکان، قوای پراکنده خود را در «دارین» جمع کردند. میان ایشان و قوای مسلمانان دریای پهناوری فاصله انداخته بود که قطع آن با کشتیهای دریانورد یک شبانه روز وقت می خواست. علاء چون چنان دید، افراد خود را بگرد خویش فرا خواند و ضمن سخنانی به ایشان چنین گفت: خداوند احزاب شیاطین را به یک جای برایتان گرد آورده است و نبرد با ایشان را در این دریا مقرر داشته، و با شگفت معجزه صحرا، و شن زار «دهناء» که به شما نشان داده است، به عبور از این دریا دلگرمتان فرموده، اینک به سوی دشمنانتان حرکت کنید و همگی به دریا بزنید، و بی هیچ ترسی به ایشان تاختن برید که خداوند همه آنها را بیک جا به چنگتان خواهد انداخت! سپاهیان در پاسخ علاء یک دل و یک زبان گفتند: قبول داریم که به خدا سوگند پس از معجزه « دهناء» هرگز ترس و بیمی بخود راه نخواهیم داد. علاء حضرمی با دریافت چنین پاسخی از سران و سربازان خود به سوی دریا پیش رفت و سپاه نیز بدنبالش حرکت نمود تا به کنار دریا رسیدند. در این موقع سواره و پیاده و چارپایان از هر دست مانند اسب و استر، و شتر و الاغ همگی به آب زدند! علاء و همراهانش در آن هنگام که قدم بر روی آب می گذاشتند، این دعا را می خواندند: ای بخشاینده مهربان، ای کریم بردبار، و ای یکتای بی نیاز، ای زنده ابدی، و ای زندکننده مردگان، ای حی قیوم، و ای خدائی که جز تو خدائی نیست، و ای خدای ما!! سیف می گوید: سپاهیان اسلام با خواندن چنان دعائی، همگی به سلامت و به یاری خداوند از آن آب پهناور گذشتند. آب دریای پهناور وژرف، زیر پای سربازان و مرکبهای ایشان چنان بود که گوئی آنان پای بر ماسه های مرطوب می گذارند که اندکی آب روی آن را گرفته باشد زیرا آب دریا تا روی سم شترهای ایشان می رسید! علاء با سپاهیانش چنان دریایی را که مسافتش از ساحل تا «دارین» بیش از یک شبانه روز، آن هم با کشتی طول می کشید، با حرکت بر روی آب طی کردند تا به دشمنان خود رسیدند و شمشیر در میان ایشان نهادند، و از کشته، پشته ها ساختند تا آنجا که مردی از ایشان باقی نگذاشتند! پس از این حمله و چنان کشتاوری، کودکان و زنان را به اسیری گرفتند، و اموال و غنائم بسیار به چنگ آوردند و سپس راه رفته را همچنانکه آمده بودند، با همه غنائم و اموال بازگشتند. عفیف بن منذر با اشاره به همین موضوع چنین سروده است: آیا ندیدی که خداوند چگونه دریای خود را مطیع و آرام ساخت، و بر کفار یکی از مصائب بزرگتر را نازل کرد؟ ما هم، همان خدائی را خواندیم که دریا را برای موسی بشکافت، و او هم شگفت انگیزتر از آن را مقرر فرمود! سیف به سخنان خود ادامه داده می گوید: راهبی که از اهالی «هجر» در این سفر با مسلمانان همراه بود. با دیدن اینهمه معجزات و کرامات اسلام آورد، و چون از سبب اسلامش پرسیدند در پاسخ گفت: سه چیز مرا بر آن داشت تا اسلام بیاورم، و ترسیدم که اگر سرسختی نشان داده بر کفر باقی بمانم دور نباشد که خداوند مرا مسخ کند! یکی پیدا شدن آب گورا در سینه صحرا و در دل شن زار بیابان «دهناء» ،و دیگری سفت و سخت شدن آب دریا زیر پای سربازان اسلام، و سومی نیایش فرشتگانی بود که به هنگام سحر، و در فضا، دعای ایشان را شنیدم! از راهب پرسیدند فرشتگان در دعای خود چه می گفتند؟ راهب جواب داد فرشتگان چنین دعا می کردند: بار خدایا تو رحمان و رحیمی، و خدائی جز تو نیست. آفریدگاری هستی که پیش از تو خدائی نبوده است. پایدار خدائی که هیچ چیز بر او پوشیده و پنهان نیست. زنده ای که هرگز مرگ و نیستی ندارد. خدای آشکارها و پنهان ها، خدائی که هر روز به جلوه ای دیگر خود را به جهانیان بنما ای، و بر هرچیز دانا ای! اینها بود که دریافتم این مردم بر حق هستند، و فرشتگان به پشتیبانی ایشان گماشته شده اند و همه جا پیروز. سیف در دنباله سخنان خود می گوید: اصحاب رسول خدا، بعد از آن واقعه پای سخنان راهب تازه مسلمانان می نشستند و آن داستان حیرت آور را از او می شنیدند!
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علاء پیروزی خود را در جنگ با مشرکین به آگاهی خلیفه رسانید، و طی نامه ای چنین نوشت: اما بعد، خدای تبارک و تعالی از دل ریگزارهای «دهناء» چشمه های آب گوارا برایمان بوجود آورد، و با قدرت نمائی خویش چشم بصیرت ما را بینا فرمود، او را سپاس می گوئیم و در پیشگاه عظمتش سر تعظیم فرود می آوریم. تو نیز خدا را بخوان، و از او برای رزمندگان و یاوران آئینش یاری و کمک بخواه...



ابو بکر خدای را سپاس، و علاء را دعا کرد و گفت: تا آنجا که معلوم است، عرب ضمن گفتگو از سرزمین «دهناء» می گوید چون از لقمان دستوری خواستند تا در آن سرزمین چاه آبی حفر کنند، لقمان پاسخ داده است که در آنجا هرگز دلو، و ریسمانی به آب نخواهد رسید و چشمه آبی بوجود نخواهد آمد! حالا که از چنین سرزمینی آب گوارا جوشیدن گرفته است، خود حکایت از بزرگی معجزه و آیات آسمانی دارد که در هیچیک از امم گذشته سابقه نداشته است، پس بار خدایا! حرمت محمد را نگهدار.



این خلاصه مطالبی است که طبری از قول سیف درباره صحابی مخلوق او عفیف تمیمی در تاریخ خود آورده است، و ابوالفرج اصفهانی از او گرفته و در «کتاب اغانی» خود ( 14/45-47) نقل کرده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 99 تا 109

کلی__د واژه ه__ا

بررسی حضور زیاد بن حنظله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)، و اشعار او در نبردهای شام
طبری ضمن رویدادهای سال سیزدهم از هجرت، و ذکر وقایع «نبرد یرموک»، و ابن عساکر در شرح حال زیاد بن حنظله، در کتابهای خود از سیف بن عمر چنین آورده اند: «خالد بن ولید»، سرفرماندهی کل قوای مسلمین، زیاد بن حنظله را به فرماندهی گردانی از سواران تعیین و نامزد کرد. همچنین طبری ضمن رویدادهای سال پانزدهم هجری و سرگردانی «هراکلیوس» و ناکامیش را در جمع آوری نیروی جنگی برای مقابله با مسلمین، و نیز ابن عساکر، و ابن حجر درشرح حال زیاد، هر سه از قول سیف می نویسند: در همان هنگام که «هراکلیوس» از شهر «رها» می گریخت، از مردم شهر «رها» یاری خواست، اما آنان از دادن کمک به او شانه خالی کرده از گردش پراکنده شدند و در نتیجه او هراسان از آن شهر بگریخت. پس از این پیشآمد نخستین دلاور مسلمانی که قدم به رها گذاشت و سگان آن ناحیه را به پارس کردن واداشت، و مرغان خانگی از پیش پایش هراسان گریختند، زیادبن حنظله، صحابی رسول خدا، و از هم پیمانان قبیله «عبد بن قصی» بوده است. ابن عساکر در دنباله این داستان از قول سیف می افزاید که زیاد بن حنظله با اشاره به همین پیشآمد چنین گفته است: اگر میخواهی از «هراکلیوس»، هر جا که هست بپرس، که ما با او چنان جنگیدیم که قبائل را درهم می شکست. بر سر او لشکر جراری فرستادیم که در هنگام زمستان، نیزه ها را به حرکت در می آورند. ما، در آن نبرد، در هر حمله و هجوم، و درهم شکستن قوای دشمن چون شیران نر بودیم، و رومیان به مانند روباه! ما، آنها را در هر کجا که یافتیم از پای در آوردیم و با اسیران زنجیر کشیده دشمن باز گشتیم. اشعار زیر را نیز، سیف بن عمر، به زیاد بن حنظله نسبت داده است: در شهر «حمص» که پیش پای ما خوار و بیچاره پهن شده بود، فرود آمدیم، و نیزه، و شمشیرهای خود را بکار بردیم. و چون رومیان از ما به وحشت افتادند، برج و باروی شهرشان از هیبت و قدرت ما، از هم فرو ریخت!! و همگی آنها، با خواری و زاری در پیشگاه قدرت ما سر تسلیم فرود آوردند. و نیز سیف بن عمر گفته است که اشعار زیر را زیاد بن حنظله سروده است:
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ما، در «حمص» فرزند قیصر را، در حالیکه خون دلش از دهانش بیرون می ریخت به حال خود واگذاشتیم. در آن نبرد زلزله خیز، ما قد برافر ا شتیم، و او را واگذاشتیم تا در خاک و خون دست و پا زند. گروههای ایشان، در برابر قدرت ما آنقدر خوار شدند که چون دیوار زلزله زده، در مقابل ما واژگون شدند. ما، شهر «حمص» را وقتی ترک کردیم که گرداگرد آن را از سکنه خالی کرده بودیم.

سیف بن عمر، می گوید که زیاد بن حنظله در هنگام فتح «قنسرین» چنین سروده است: همان شب، که «میناس» فرماندهان خود را به باد ملامت گرفت، ما، در «قنسرین» پیروز و فرمانروای ایشان شده بودیم. و در همان هنگام که باران تیرو نیزه ما باریدن گرفته بود، «قبیله تنوخ» خود را به مهلکه افکند. جنگ ما همچنان ادامه داشت، تا آن هنگام که به جز یه تن در دادند، و برج و باروی خود را خراب کردند، اینجا بود که در شگفت شدیم.

و نیز چنین سروده است: در آن روز که «میناس» با سپاهیانش به رویاروئی ما پیش می آمد، نیزه های محکم ما، حرکت او را متوقف ساخت. سپاهیانش در بیابان پراکنده شدند، و مردان دلاور و نیزه افکن ما با او در آویختند. گروه های ارتش ما وقتی «میناس» را در میان گرفتند که سواران او به سستی گرائیده بودند. و در آخر، وقتی میناس را رها کردیم که در خون دست و پا می زد، و باد، سنگ ریزه های بیابان را به صورت او و یارانش می پاشید.
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اشعار زیاد در جنگ «اجنادین» چنین است: ما ارطبون، فرمانده رومیان را شکست دادیم، و او، حسرت زده تا مسجد اقصیبه هزیمت رفت. در آن شب که آتش جنگ «اجنادین» فرو نشست و کرکس ها، و لاشخورها، بر کشته های بخاک افتاده ایشان اقامت گزیدند. در زیر خاک و غباری که هوا برخاسته بود، ما نیزه های خود را بسوی او پرتاب کردیم بطوریکه ناله اش بگوش رسید. پس از این جنگ، ما رومیان را از شام بیرون کردیم و تا دورترین جاها متواریشان ساختیم. گروه های رومیان پا به فرار نهادند، در حالیکه قلبشان از ترس از جا کنده شده بود. در آخر، در میدان جنگ کشته های بسیار به جای گذاشته، و با حالی اسف بار فرار کردند.

و نیز چنین سروده است: حمله سوارکاران ما به رومیان، قلب مرا آرامش بخشید، و درد مرا درمان کرد. سواران ما، بزرگ ایشان را به ضرب شمشیرهای بی امان خود از پای در آوردند، و به تعقیب فراریان و کشتن آنها تا روم ادامه دادند. گروهی از ایشان را به محاصره گرفتند، تا اینکه من بی هیچ باکی، با هر بانوی محترمی از ایشان همبستر شدم!! و هم زیاد بن حنظله گفته است: یادم آمد وقتیکه جنگ روم به درازا کشید، در همان سال که ما با ایشان درگیر شده بودیم، در همان وقت، در سرزمین حجاز بودیم و فاصله ما تا روم و ایشان یک ماه راه با همه پستی ها و بلندیها بود. در آنوقت «ارطبون» رومیان را حمایت می کرد و در برابرش قهرمانی بود که با او برابری می نمود. وقتیکه «فاروق= عمر» دریافت که موقع فتح شام رسیده است، با لشکر خدائی به جانب روم براه افتاد و چون رومیان احساس خطر کردند، و از هیبت او هراسناک شدند، به خدمتش رسیدند و به او گفتند: تو کسی هستی که ما خواهان پیوستن به او هستیم. در همین موقع بود که شام گنجهای درونی خود را به همراه همه فراخی نعمتی که داشت، به او پیشکش کرد. فاروق، میرات گرانبهای گذشتگان شرق و غرب عالم را به ما ارزانی داشت. و چه مایه اشخاصی بودند که قدرت کشیدن اینهمه بار ثروت را نداشتند، و حمل آن را به دیگران واگذار نمودند.
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و نیز چنین سروده است: آنگاه که نامه ها به خلیفه عمر رسید، خلیفه ای که چون شیر ژیان شترهای قبیله را محافظت می کند، در آن هنگام بود که شام، با مردمش سخت به هم برآمده، از همه اطراف پهلوان و قهرمانان می جستند، و در همان وقت بود که عمر وقت، مردم را پذیرا شد و با سپاهی انجم شمار به سوی آن روان گردید، و شام با همه پهناوری که داشت، در استقبال خلیفه عمر، بیش از آنچه خلیفه انتظار داشت خوبیهای خود را پیشکش کرد. خلیفه نیز، جزیه روم را از آنچه زیباتر و نیکوتر بود، به عدالت بین سپاهیان و مسلمانان قسمت فرمود.



در اینجا سخن ابن عساکر در شرح حال زیاد بن حنظله، که همه را از سیف بن عمر روایت کرده است پایان می پذیرد. ضمنا دو حماسه اخیر را طبری نیز از قول سیف در فتح «بیت المقدس» از زبان زیاد بن حنظله روایت نموده است. در «کتاب معجم البلدان» حموی، در شرح بر واژه «اجنادین» چنین آمده است: و از اشعار زیاد بن حنظله است که در این مورد می گوید: ما ارطبون فرمانده رومیان.... تا آخر اشعار مزبور. و هم او درباره واژه «داروم» می نویسد: مسلمانان به سال سیزدهم از هجرت، به آنجا حمله کردند و آن را به تصرف خود در آوردند. زیاد بن حنظله طی شعری به مطلع زیر، از آن چنین یاد کرده است: با یورشی که سوارکاران ما به سرزمین روم بردند، غم از دلم برخاست، و ناراحتی هایم برطرف شد. بطوریکه می بینیم، این شعر از جمله شش قصیده حماسی بود که این عساکر آن را در ترجمه زیاد از سیف روایت، و ما نیز آن را نقل کرده ایم.
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دست آورد احادیث سیف در این مورد 

1- مردی از قبیله تمیم بنام «زیاد بن حنظله» می آفریند و او را صحابی رسول خدا می نامد.

2- زیاد را شیر افکنی می نماید که در نبرد با رومیان پیش قدم بوده، نخستین گردی است که قدم به سرزمین «رها» می گذارد.

3- با سرودن حماسه های آتشین از زبان زیاد برای قبیله خود، قبیله تمیم کسب افتخار می کند و در خلال چنان سروده هائی ادعا می کند که این تمیمیان هستند که با هرکول ها، و هراکلیوس ها در می افتند و آنها را خوار و زبون می سازند، و بر سرزمین آنان دست می یابند. «حمص» را جولانگاه خود می سازند، و فرزند امپراطور روم را می کشند. این تمیمیان هستند که بر قنسرین، فرمانروا می شوند، میناس را از پای در می آورند، و در اجنادین، ارطبون فرمانروای بیت المقدس را می کشند، و همه زنان زیبا و بزرگ زاده رومی را به همسری خود در می آورند!

4- این سرودها را عنوان شاهد بر مدعای خود، در گنجینه ادبیات عرب به امانت می سپارد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 122 تا 127

کلی__د واژه ه__ا

مطالبی درباره زیاد بن حنظله تمیمی، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
ابو عمر، ابن عبدالبر، در «کتاب استیعاب» زیاد بن حنظله را چنین معرفی کرده است: او-زیاد بن حنظله – از اصحاب رسول خدا بوده، ولی من از او روایتی سراغ ندارم. رسول خدا او را به همراهی «قیس بن عاصم و «زبرقان بن بدر» مأموریت داده است تا آشوب مسیلمه کذاب و طلیحه، اسود» را فرو نشاند. زیاد، از عمال و کارگزاران رسول خدا، و از پیروان خاص امام علی بوده و در تمام جنگهای آن حضرت شرکت داشته است. ابن اثیر، در کتاب «اسد الغابه» خود، عین عبارات ابن عبدالبر را در ترجمه زیاد آورده و در پایان آن می نویسد: این مطالب را ابوعمر، نویسنده کتاب «استیعاب» در شرح حال «زیاد بن حنظله» ذهبی، نویسنده «کتاب تجرید» نیز شرح حال زیاد را بطور اختصار از کتاب اسدالغابه ابن اثیر نقل نموده است. ابن حجر در «الاصابه» بخشی از مطالب خود را مستقیما از کتاب سیف، و قسمتی را هم از «استیعاب» گرفته است. او در شرح حال زیاد، چنین می نویسد: «زیاد بن حنظله» تمیمی، و هم پیمان با بنی عدی که ابو عمر- نویسنده کتاب «استیعاب» - درباره اش چنین آورده است... و پس از ذکر مطالب استیعاب، خود اضافه کرده می نویسد: و سیف بن عمر در کتاب فتوح خود درباره زیاد می گوید....و داستان زیاد را بلاواسطه از کتاب فتوح سیف نقل می کند. ابن عساکر در « «کتاب تاریخ دمشق» درباره زیاد چنین می نویسد: او- زیاد – با «بنی عبد قصی» هم پیمان، و از اصحاب رسول خدا بوده است. زیاد، در جنگ یرموک و در خدمت رسول خدا شرکت جسته و بر گردانی از سواران اسلام فرماندهی داشته است. فرزندش بنام «حنظله بن زیاد» و نیز «عاص بن تمام» از او روایت کرده اند. پس از این مطالب، ابن عساکر به شرح حال زیاد از خلال روایتهای سیف با ذکر سند و مأخذ آنها، که تنها منشأ پیدایش صحابی می باشد پرداخته است. با این ترتیب سخن پیرامون زیاد بن حنظله، اشعار و حماسه هایش همه از سیف بن عمر سر چشمه می گیرد، و اینک ما نیز از نخستین قدم به تحقیق در این مورد می پردازیم.
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زیاد، در زمان رسول خدا 

طبری ضمن حوادث سال یازدهم از هجرت، از قول سیف چنین می نویسد: رسول خدا با اعزام گروه هائی، به دفع مدعیان پیامبری و مرتدین پرداخت. سپس طبری به معرفی اصحابی می پردازد که از جانب رسول خدا به این مهم نامبزده شده بودند، و در آن میان می گوید: و زیاد بن حنظله تمیمی از خاندان بنی عمرو را به همراهی قیس بن عاصم، و زبرقان بن بدر، ماموریت داد تا.... و به یاری یکدیگر در دفع غائله مدعیان پیامبری چون «مسیلمه، و طلیحه و اسود» اقدام کنند... به همین خبر، ابن عبدالبر نویسنده «استیعاب»، و دیگر نویسندگان که از سیف مطلب گرفته اند و نامشان گذشت، استناد کرده زیاد را از جمله کارگزاران و عمال پیغمبر خدا به حساب آورده اند. ما به کتابهائی که در سیره و روش رسول خدا نگاشته شده مانند «سیره» ابن هشام، «امتاع الاسماع» مقریزی، «عیون الاثر» ابن سیده، «جوامع السیر» ابن حزم، جلد اول «انساب الاشراف» بلاذری که اختصاص به سیره رسول خدا دارد، و جلد اول و دوم «طبقات» ابن سعد، که در آنها به شرح سیره رسول خدا پرداخته، حتی نام درازگوش، اسب، و شتر مخصوص پیغمبر را ذکر می نماید، نام آبگیرهائی را که پیامبر اسلام از آنها آب نوشیده، مسواکهای آن حضرت، و پای افزار و کفش او را با تمام جزئیاتشان توصیف می کند تا چه رسد به فرامین و اقدامات و عملیات آن حضرت، مراجعه کردیم، اما به هیچ روی در هیچیک از آنها، و دیگر کتابهائی نظیر آنها که مطلب از سیف بن عمر نگرفته اند نامی از صحابی به اسم زیاد بن حنظله تمیمی و مأموریتش از جانب رسول خدا، و کارگزاریش برای آن حضرت نیافتیم.
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زیاد در دستگاه ابو بکر

طبری از قول سیف بن عمر در تاریخ خود چنین آورده است: قبایل قیس و ذبیان از جمله قبایلی بودند که مرتد شده در «ابرق ربذه» اجتماع کردند و «طلیحه» مدعی پیغمبری نیز افرادی از قبیله هوازن را به سرکردگی برادرش «حبال» به یاری ایشان فرستاد. ابوبکر برای جلوگیری از یورش آنها به مدینه دست بکار شد و افرادی را از جمله علی بن ابیطالب به پاسداری از گذرگاههای مدینه بگماشت و عده ای را هم به مقابله مرتدین فرستاد. گروه اخیر شکست خورده تا مدینه عقب نشستند. ابوبکر چون چنان دید شبانه به آراستن سپاه پرداخت و هنوز صبح چهره ننموده بود که سپاه آماده او با گروه مرتدها روبرو شد. مسلمانان مهلت نداده بر آنان تاختند و آفتاب سر نزده بود که سپاه کفر تار و مار شد و قوای اسلام به تعقیب آنها پرداخت. زیاد بن حنظله به همین مناسبت چنین سروده است: در آن روز، ابوبکر چنان به ایشان حمله برد که حیوان درنده بر شکارش! علی را بر قسمت سوارکاران بگماشت و «حبال» بر اثر حمله آنان کشته شد. جنگ را علیه آنان ساز کردیم و به خاکشان درانداختیم، آنچنان که مردان جنگی بر روی غنائم جنگی می ریزند. در آنوقت که ابوبکر مردان جنگی را به میدان آورد، مرتدها تاب مقاومت نیاوردند. از نزدیکترین تپه، بر قبیله «بنی عبس» شبیخون زدیم، و با شکستن پشت «ذبیانیان» جلوی، حمله ایشان را گرفتیم. و نیز سیف گفته است که زیاد بن حنظله در جنگ «ابرق ربذه» طی اشعارش چنین گفته است: ما در جنگ «ابرق» همان جنگی که «ذبیانیان» در آتش آن سوختند، حضور داشتیم، و به همراهی صدیق- ابوبکر- که حرف را کنار گذاشته بود، مرگ را به ایشان هدیه دادیم. یاقوت حموی بر این افسانه سیف اعتماد کرده است که به معرفی «ابرق ربذه» پرداخته و در «کتاب معجم البلدان» می نویسد: «ابرق ربذه» نام محلی است که در آنجا میان یاران ابوبکر صدیق و گروه مرتدها جنگی سخت درگرفته است. و بطوریکه در کتاب سیف آمده است آنجا محل سکونت قبایل ذبیان بوده و ابوبکر پس از ارتدادشان بر آنها حمله کرده و به سختی شکستشان داده، سرزمینشان را چراگاه ویژه اسبهای سپاهیان اسلام کرده است. و این همان جائی است که زیاد بن حنظله در اشعارش به آن اشاره کرده است که می گوید: ما در جنگ «ابرق» همان جنگی که ذبیانیان... تا آخر. حموی همین مطلب را در «کتاب المشترک» خود نیز بطور خلاصه آورده و گفته است نام ابرق ربذه طی حدیثی آمده، و زیاد بن حنظله ضمن اشعاری از آن یاد کرده است و... و به این ترتیب نام زیاد در جنگهای «رده» و از زبان سیف بن عمر در تاریخ طبری آمده، و ابن کثیر هم همین مطالب از طبری گرفته و در تاریخ خود نقل نموده است.
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مقایسه ای بین روایت سیف و دیگران 

اما دیگران چون بلاذری اخبار رده و جنگ با مرتدها را بگونه ای دیگر آورده اند. او – بلاذری- چنین می نویسد: ابوبکر به «ذی القصه» رفت تا از آنجا سپاهی به جنگ مرتدها گسیل دارد. در همین موقع «خارجة بن حصن و منظور بن سنان» که هر دو از قبیله فزاره بودند، به پشتگرمی جمعی از مشرکان به سپاه اسلام حمله برده جنگ سختی را آغاز نهادند، ولی سرانجام از قوای مسلمین شکست خورده فراری شدند. طلحة بن عبیدالله ایشان را تعقیب کرد و یکی از ایشان را از پای در آورد، اما بقیه کافران موفق به فرار شدند، آنگاه ابوبکر خالد بن ولید را برگزید و فرماندهی کل سپاه را در عهده او گذاشت، و «ثابت بن قیس شماس» را به سرپرستی انصار نامزد کرد، و به ایشان فرمان داد به جنگ «طلیحه اسدی» که مدعی پیغمبری شده بود و افراد قبیله به یاریش برخاسته بودند، بپردازد. «ذهبی» نیز این داستان را نزدیک به همین معنی آورده، اما در هردو کتاب (ذهبی و بلاذری) نامی از «براق» و «زیاد بن حنظله» برده نشده است. به سایر کتابهای تاریخی که به شرح نبرد ابوبکر با مرتدها پرداخته، و سخن از سیف نگرفته اند نیز مراجعه کردیم، ولی نامی از ابرق ربذه، و ارتداد قبایل قیس و ذبیان و همچنین نشانی از زیاد بن حنظله و حماسه های او ندیدیم.



نتیجه این بحث و بررسی 

نتیجه ای که از این بحث و بررسی و سرکشی به کتابها و پی جوئی مطلب برای یافتن نامی از ابرق ربذه، و جنگ ارتدادی قبایل قیس و ذبیان با ابوبکر، و صحابی به نام زیاد بن حنظله ما را بدست آمد این بود که: در کتاب «استیعاب» ابن عبدالبر، نام زیاد بن حنظله در ردیف نام اصحاب رسول خدا، و از جمله عمال و کارگزاران آن حضرت برده شده، و سخن از مأموریتش از طرف آن حضرت برای نبرد با مرتدان و مدعیان پیامبری رفته است، بدون اینکه به سند آن اشاره ای شده باشد، و چون نویسندگان کتابهای «اسدالغابه و تجرید» بدون اینکه مصدر خبر خود را به دست داده باشند، مطالب خود را از کتاب «استیعاب» گرفته اند، این امر موجب میشود تا شخص محقق چنین گمان کند این داستان بجز از طریق سیف، از طریق دیگری هم روایت شده باشد! با توجه به اینکه در «معجم البلدان» یاقوت حموی در واژه «ابرق ربذه» سند خبر، کتاب «فتوح» ذکر شده، چنین بنظر می آید که در زمان حموی انتساب کتاب فتوح به شخص سیف بن عمر از شهرت و معروفیتی خاص برخوردار بوده، اما از قرائن پیدا است که به قرنها پس از حموی آن کتاب از شهرت و معروفیت خود افتاده است، و چون ترجمه «ابرق ربذه» از «معجم البلدان» حموی به دیگر کتب جفرافیائی راه یافته، امکان دارد که محققین را چنین باور افتد که مگر چنان مکانی در صدر اسلام وجود داشته است!! در صورتیکه مصدر تمام این خبرها و افسانه ها شخص سیف است نه دیگری.
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دست آورد افسانه های سیف 

1- زیاد بن حنظله تمیمی را علاوه بر مقام هم صحبتی با رسول خدا، عامل و کارگزار آن حضرت نیز معرفی کرده است.

2- مکانی به اسم «ابرق ر بذه» آفریده تا نامش در کتابهای جغرافیا برود.

3- حماسه های آتشین بر زبان صحابی ساختگی خود نهاده، تا زینتبخش صفحات فرهنگ و ادب شود، و بر گنجینه آثار ادبی تازی بیفزاید.

4- نبردها، و آوردگاه های خیالی خلق کرده، تا برصفحات تاریخ اسلام نقش بندد و جامعه اسلامی را به خود مشغول دارد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 117 تا 122

کلی__د واژه ه__ا

بررسی اسناد افسانه های سیف درباره زیاد بن حنظله تمیمی، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
سخن درباره زیاد و فرزندش حنظله، و آنچه که در باره ایشان است، همه و همه از سیف افسانه ساز سرچشمه گرفته و در مصادر زیر راه یافته است:

1- طبری در تاریخ کبیرش با ذکر سند.

2- ابو نعیم، در «تاریخ اصفهان» با ذکر سند.

3- ابن عساکر، در تاریخش با ذکر سند.

4- حموی در «معجم البلدان» خود که در یک جا سند را نام می برد، و در جای دیگر بدون ذکر سند.



مورخان زیر نیز افسانه زیاد را با واسطه از سیف گرفته اند:

5- ابن اثیر، مطلب خود را از طبری گرفته و در تاریخش نقل کرده است.

6- ابن کثیر، مطلب را از طبری گرفته و در تاریخ خود نقل کرده است.

7- ابن عبدالبر، فشرده ای از احادیث سیف را بدون ذکر سند در «استیعاب» آورده.
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8- نویسنده کتاب «اسدالغابه» سخن از «استیعاب» گرفته.

9- نویسنده «کتاب تجرید» مطلب از «اسدالغابه» گرفته است.

10- نویسنده «کتاب تنقیح المقال» از کتابهای « اسدالغابه» و «استیعاب» نقل کرده است. 

11- نویسنده «کتاب تهذیب» فشرده تاریخ ابن عساکر را نقل کرده است.



بررسی سند افسانه زیاد 

در سلسله سند حدیث سیف درباره زیاد بن حنظله، نام «سهل بن یوسف، و ابو عثمان یزید، و محمد که او را محمد بن عبدالله نویره» معرفی می کند، آمده است. همچنین نام «مهلب» که او را ابن عقبه اسدی می نامد، و «عبدالله بن سعید ثابت» را نام می برد که همگی ساخته دست خیال سیف هستند و وجود خارجی نداشته اند، و نامی از آنان را جز در سخنان سیف نمی توان یافت. سیف در سند روایتهای افسانه ای خود درباره زیاد، راوی دیگری بنام «ابوزهراء قشیری» را از جمله اصحاب رسول خدا معرفی می کند که او نیز وجود خارجی نداشته است. همچنین از راویانی به اسم «عباده و خالد» بدون اینکه نامشان را ببرد سخن می گوید که نمی توان درباره وجود، یا عدم چنان اشخاصی در کتب رجال به بررسی و تحقیق پرداخت. و باز سیف در احادیثش از راویانی چنین نام می برد «از مردی از خانواده قشیر!!» و یا «از مردی!!» آیا شما میدانید اینان چه کسانی می توانند باشند؟ و دست آخر، چون دیگر موارد، و برای رد گم کردن دروغهایش نام راویانی را برده است که وجود داشته اند، ولی از آنجا که سیف دروغگو است، و سخنانش نزد هیچ تاریخ نویس دیگری که سخن از او نگرفته است یافت نمی شود، ما، گناه دروغ پردازیهای او را به گردن چنان راویانی نمی گذاریم.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 133 تا 134

کلی__د واژه ه__ا

مطالبی درباره حرملة بن مریطه تمیمی، صحابی ساختگی سیف
«سیف بن عمر»، نسب حرملة بن مریطه تمیمی را چنین خیال کرده است: حرمله، فرزند مریطه حنظلی، و از خانواده عدوی، از تیره بنی مالک بن حنظله تمیمی است. این قبیله بنام جدشان که نامش «عدویه» و از بنی عدو رباب بوده معروف می باشند.



حرمله در روایتهای سیف

در کتاب «اسدالغابه» که ویژه شرح حال و معرفی اصحاب رسول خداست چنین آمده است: سیف بن عمر در «کتاب فتوح» خود درباره حرمله می نویسد: حرمله بن مریطه از نیکان صحابه رسول خدا بوده است. در تاریخ طبری آمده است که حرمله به همراهی «عتبة بن غزوان» در بصره حضور داشته، و عتبه او را برای جنگ با ایرانیان به «میشان» فرستاده است. ذهبی در «تجرید اسماء الصحابه» خود چنین آورده است: سیف بن عمر، در کتاب «فتوح» خود، حرمله را از جمله نیکان صحابه رسول خدا معرفی کرده است. در «کتاب اصابه» ابن حجر، به نقل از طبری چنین آمده است: حرمله به همراهی عتبه.....تا آخر.



با توجه به روایتهای طبری که از سیف نقل کرده، و نیز احادیث سیف که در کتاب فتوحش آمده است، دانشمندانی چون «ابن اثیر، و ذهبی، و ابن حجر» هر کدام شرح حالی جداگانه برای حرمله و بنام فرد صحابی رسول خدا نوشته اند. در اینجا پای سخن طبری می نشینیم. طبری ضمن حوادث سال دوازدهم از هجرت، به نقل از سیف بن عمر مطالبی دارد که خلاصه آن چنین است: در آن هنگام که منشور حکومت عراق از جانب خلیفه ابوبکر بدست «خالد بن ولید» رسید، او نامه ای به عنوان «حرمله، و سلمی، و مثنی و مذعور» که هر کدام بر دو هزار سپاهی فرماندهی داشتند نوشت و از ایشان خواست تا در ناحیه «ابله» که از نقاط مرزی عراق و نزدیکیهای بصره کنونی واقع بوده است به او بپیوندند. هر چهار سردار، فرمان بردند و با هشت هزار سپاهی تحت فرمان خویش به ابله روی آوردند. «خالد بن ولید» نیز با ده هزار نفر رزمنده زیر فرمانش در ابله به آنان پیوست.
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«ابن اثیر» و «ابن خلدون» هم همین مطالب را از طبری گرفته و نقل کرده اند، اما هیچ کدام آنها از اهداف و نتیجه این اردوکشی چیزی ننوشته اند، و موضوع آن را تا سال هفدهم از هجرت که بار دیگر نام این سرداران سپاه به میان می آید بدست فراموشی سپرده اند، و معلوم نیست که در این مدت پنج سال این هجده هزار سپاهی و پنج فرمانده کجا بوده و چه مهمی را بر عهده داشته اند. ما در پی جوئی این مطلب، تنها حموی را دیدیم که به گونه ای مسئول ما را پاسخ گفته است. او در واژه «ورکاء» چنین می نویسد: سیف گفته است نخستین سوارکاری که برای جنگ با ایرانیان قدم به سرزمین پارس گذاشت دو صحابی نامی «حرمله بن مریطه، و سلمی بن القین» بودند، که هردو نفر از مهاجرین، و از نیکان صحابه رسول خدا بشمار می رفتند. این دو صحابی، به همراهی چهار هزار سپاهی خود از قبایل «تمیم و رباب» به مناطق «اطد، نعمان، و جعرانه» وارد شده با «انوشجان، و فیومان» در ورکاء روبرو گردیدند و در نتیجه جنگی که روی داد، فرماندهان ایرانی را شکست داده و ورکاء را به تصرف خود در آوردند، و بر «هرمزگرد» تا «فرات بادگلی» دست یافتند. سلمی این موضوع را چنین به شعر آورده است: خبرها که پخش می شود، شما نشنیدید که در «ورکاء» به «انوشجان» چه گذشت؟ بر سر «انوشجان» همان بلائی آمد که بر سر «قیومان» کشته شده در زمین طف رسید. حرمله نیز در همین مورد گفته است: ساکنان میشان را تا ورکاء با ضرب شمشیر خود به پیش راندیم و این شاهدکار سوارکاران ما بود. در آن روز که کوهها در ابرها فرو رفته بودند، ما مال منالشان را به غنیمت بردیم.
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پس طبق گفته حموی و به موجب روایتهای سیف، در آن فاصله زمانی، جنگهائی رخ داده و کشتارهائی صورت گرفته است که طبری به آن ها اشاره ای نکرده است. حموی در واژه «نعمان»، پس از اینکه نام اماکنی را که نعمان خوانده می شود می برد، می گوید: از آن جمله نعمان کوفه از ناحیه صحرا است، سیف می گوید: نخستین کسی که برای جنگ با ایرانیان پای به سرزمین عراق نهاد، حرمله فرزند مریطه، و سلمی فرزند قین بودند که به «اطد، و جعرانه» وارد شده سپس ورکاء را به تصرف خود در آوردند. به این ترتیب معلوم می شود که حموی واژه نعمان را تنها در حدیث سیف دیده و بر وجود چنان جایی صحه گذاشته است و شاهد بر آن سخنان سیف آورده است. سخن حموی در واژه «جعرانه» پس از شرح بر جعرانه حجاز، عینا چنین است: سیف بن عمر، در «کتاب فتوح » خود که من نسخه ای از آن را به خط «ابن خاضبه» در دست می دارم چنین می گوید: نخستین کسی که برای جنگ قدم به سرزمین ایران نهاد، حرمله بن مریطه، و سلمی بن قین بودند که به اطد و..... تا آخر مطالبی که در واژه ورکاء آورده بود نقل می کند. حموی در کتاب دیگر خود بنام «المشترک» که ویژه اماکنی است که نام مشترک دارند در واژه «جعرانه» می نویسد: دو مکان به این نام معروف است، یکی «جعرانه» بین طائف و مکه، و دیگری نام مکانی است که سیف بن عمر درباره آن طی حدیثی گفته است، نخستین کسی که برای جنگ با ایرانیان قدم بخاک عراق نهاد، حرمله بن مریطه و... و نیز در همان کتاب در واژه «نعمان» می نویسد: تا آنجا که می نویسد: و «نعمان» جائی را که سیف بن عمر ضمن حدیثی از آن نام برده و گفته است که، نخستین کسی که برای جنگ با ایرانیان قدم بخاک عراق نهاد، حرمله بن مریط و.... «صفی الدین» نیز در کتاب جفرافیای خود بنام «مراصد الاطلاع» می نویسد: اطد، به دو فتح، سرزمینی است نزدیک کوفه از جانب صحرا که سپاهیان اسلام در ابتدای نبرد با ایرانیان پای به آنجا گذاشتند. و در واژه جعرانه هم خلاصه گفته حموی را نقل کرده است.
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از آنجائی که در سخنان سیف نام «هرمزگرد» برده شده است، حموی با اعتقاد به سخنان سیف خود چنان جائی را باور داشته، در کتاب خود جائی را چنین به آن اختصاص داده است: گویا در سرزمین عراق ناحیه ای بنام هرمزگرد وجود داشته و به روزگار فتوح مسلمین در آنجا جنگی بین ایرانیان و اعراب در گرفته و به پیروزی مسلمانان و تصرف آن شهر منجر شده است. «صفی الدین» نیز همین مطلب را در «مراصد الاطلاع» خود خلاصه کرده می نویسد: هرمزگرد ناحیه ای در عراق بوده است! آنچه را که تا به اینجا آوردیم سخنان سیف بوده و طبری به آنها اشاره ای نکرده است.



من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 137 تا 140

کلی__د واژه ه__ا

بررسی داستان حضور حرمله بن مریله، صحابی ساختگی پیامبر(ص) در حمله به ایران
نام حرملة بن مریطه و سلمی دو سرفرمانده و صحابی ساختگی سیف، ضمن حوادث سال هفدهم از هجرت و در فتح شهرهای «اهواز، مناذر، و نهر تیری» به نقل از روایات سیف در تاریخ طبری چنین آمده است: هرمزان بارها به دهات و قصبات اطراف بصره یورش برد تا آنکه «عتبة بن غزوان» فرماندار بصره از سعد وقاص فرمانده کل قوای عراق یاری جست. سعد سپاهی به کمک عتبه فرستاد، و حرمله بن مریطه، و سلمی بن القین را که از خاندان عدویه، و از تیره حنظله تمیمی، و از جمله مهاجران و نیکان بحساب می آمدند، برای دفع شر هرمزان نامزد کرد. حرمله و سلمی در حدود منطقه «میشان، دشت میشان، و مناذر» فرود آمدند و از «قبیله بنی عم»، فرزندان مالک یاری خواستند. در اینجا طبری از سیف افسانه ای دیگر نقل می کند و دلیل اینکه خانواده مزبور را «بنی عم» خوانده اند چنین می آورد: سیف می گوید به خدمت «مرة بن مالک بن حنظله» که «عمی» نامیده می شد و افراد قبیله بنی عم فرزندان او می باشند، گروهی بی نام و نشان و نامعروف از خاندان «معد» رسیده نزدیک او منزل گزیدند. مره به همراه این گروه به ایران رفت و به یاری پارسیان برخاست، کار «مره»، بر برادرش گران آمد و طی اشعاری او را چنین سرزنش نمود: مره در کاری که کرد، کور و کر شده بود، و فریاد عشایر و قبیله خود را نشنید. او از سرزمین قبایل ما رخت بر بست، و به دنبال ملک و برتری به سرزمین فارس شتافت. به همین مناسبت مره را «عمی – کور» خواندند، و همین نام نیز بر فرزندان او باقی ماند. «یربوع بن مالک» در این زمینه می گوید: بزرگان قبایل «معد» می دانند که به روز مفاخرت، ما در خور چنین تابندگی هستیم. ما ایرانیان کوچ نشین را کوچ داده از میان برداشتیم و خود سرافرازی یافتیم. در این هنگام اگر دریای افتخارات عرب به جوشش در آید، ما از همه آن دریاها سرافرازتریم. و «ایوب بن عصبه» نواده امری القیس نیز چنین سروده است: ما بر قبایل عرب در فرود آمدن بر منزلگاههای شرف پیشی گرفتیم، و در این کار تعمد داشتیم. ما شاهانی بودیم که پیشینیان را سرافرازی بخشیدیم، و به همه قرنها همسران شاهان را به اسارات گرفته ایم. طبری دنباله افسانه سیف را درباره خواستن حرمله و سلمی از قبیله بنی عم چنین آورده است: دو نفر از روسای خاندان بنی عم بنام «غالب وائلی» و «کلیب وائل کلیبی» به تقاضای حرمله و سلمی پاسخ مثبت داده به نزد ایشان رفتند و ضمن گفتگوئی به آنها گفتند چون شما عرب و از خاندان ما هستید، نمی توانیم که شما را واگذاریم و یاری ندهیم. از طرفی ایرانیان به خاندان بنی عم، از آن روی که آنها در ایران ساکن شده و منطقه خوزستان را سرزمین خود می دانستند اعتمادی کامل داشته، هرگز گمان نمی کردند که روزی با عرب و دشمن ایشان علیه ایرانیان ارتباط برقرار کنند! روسای خاندان بنی عم از این حسن ظن ایرانیان درباره خود استفاده کرده به حرمله و سلمی پیشنهاد کردند که در فلان روز، با چنان نشانهایی شما بر «هرمزان» بتازید که در همان وقت یکی از ما به «مناذر» و دیگری به «نهر تیری» حمله خواهد برد، و با جنگ و ستیز، دشمن را از پیش پای برمی دارد و بسوی شما پیش می آید. ما به این ترتیب پشت هرمزان را خالی خواهیم کرد. پس از طرح این نقشه جنگی، غالب و کلیب به منزلگاه و قبیله خویش «بنی عم» بازگشتند، و نقشه خود را با آنان در میان نهادند و موافقت آنان را در این مورد جلب نمودند. چون شی موعود فرا رسید، صبحگاهان حرمله و سلمی به نظم سپاه خویش پرداختند و با هرمزان روبرو گردیدند و بیکاری بی امان را آغاز کردند. در همان احوال کلیب و غالب که بر نهر تیری و مناذر دست یافته بودند، بیاری حرمله و سلمی شتافتند. خبر سقوط «مناذر و نهرتیری» چون به هرمزان و سپاهیان او رسید، موجب ناامیدی ایشان در جنگ شد و در نتیجه شکست خورده روی به هزیمت نهادند. سپاهیان اسلام به تعقیب آنها پرداخته تیغ در میانشان گذاشتند و از کشته های ایشان پشته ها ساختند، و غنائم فراوان بدست آوردند. هرمزان از آوردگاه جان بسلامت برد، و با جمعی از یاران خویش از پل اهواز عبور کرد و رودخانه را بین خود و مسلمانان پناه قرار داد و از ایشان تقاضای صلح کرد. مسلمانان پیشنهاد صلح او را پذیرفتند و پیمانی بین هرمزان و حرمله و سلمی بسته و امضاء شد و به این ترتیب تا کناره های رود کارون به تصرف قوای اسلام درآمد.
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اینها را طبری از سیف بن عمر نقل کرده، و ابن اثیر، و ابن خلدون هم از طبری گرفته و در تاریخهای خود نقل کرده اند. حموی در واژه «مناذر» در کتاب معجم البلدان خود می نویسد: نام «مناذر» در کتاب فتوح سیف، و خوارج هر دو آمده است، و بطوریکه مورخین آورده اند، داستان چنین است که: «عتبة بن غزوان» در سال هجدهم از هجرت و به هنگامی که بر بصره حکومت می راند، دو تن از سرداران نامی را بنام های «سلمی بن القین، و حرملة بن مریطه» که از زمره مهاجرین و اصحاب رسول خدا، و از خانواده عدویه بنی حنظله بودند، مأموریت داد تا سپاه به میشان و دشت میشان بکشند، و مناذر و تیری را به تصرف خود آورند و داستان ایشان دراز است. و «حصین بن نیار حنظلی» در این مورد چنین سروده است: آیا محبوبه من خبر دارد که کشتن مردان سرزمین مناذر ما را خنک کرده است؟ آنها بالای منطقه «لوث» به یک هنگ از سوارکاران ما برخورند که کرو فرشان چشم ها را خیره می کرد. ما همه آنها را در منطقه ای بین نخلستان ها، و لب دجله از پای در آوردیم. در اینجا تا صوراسرافیل منزل خواهند ساخت، از آن روی که سم اسبهای ما پهنه این سرزمین را هموار ساخته است. همین دانشمند- حموی-در واژه «تیری» می نویسد: «تیری» نام شهری است که «حرمله بن مر یطه» و «سلمی بن قین» در سال هجدهم از هجرت، و از جانب عتبة بن غزوان، مأمور فتح آنجا شده بودند و آنرا در همان سال گشودند، و «غالب بن کلیب» در آن چنین سروده است: روزی که کلیب مردم تیری را خوار و ذلیل کرد، ما در جنگ مناذر بجان می کوشیدیم. ما بودیم که هرمزان و لشکر جرار او را تار و مار کردیم، و بسوی آبادیهای انباشته از آذوقه ایشان هجوم بردیم. آری، سیف اشعار را بر زبان غالب تمیمی نهاده است تا افتخار فتح دو شهر را بیان کند در حالیکه طبری بهنگام نقل سخنان سیف طبق عادتش از نقل آنها خودداری کرده است.
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طبری از سیف بن عمر روایت می کند که پس از آن فتوح، «عتبة بن غزوان» فرماندهی لشگرگاه مناذر را به «سلمی بن قین» سپرد، و اداره امور آن شهر را به غالب واگذار کرد و نیز فرماندهی پادگان تیری را به «حرمله بن مر یطه» داد، و امور شهر تیری را نیز به عهده کلیب نهاد. طبری پس از بازگوئی تقسیم مناصب فرماندهی و فرمانداری شهرهای تیری و مناذر سیف بین آفرید های خیال او، دنباله افسانه سیف را چنین آورد: بعضی از خانواده های «بنی العم» از خوزستان به بصره مهاجرت کرده، در اطراف آن ساکن می شوند، در همین هنگام عتبه فرماندار بصره گروهی از همین مهاجرین را به نمایندگی از جانب قبیله «بنی العم» برمی گزیند و بخدمت خلیفه عمر گسیل می دارد، سلمی و حرمله نیز جزء این هئیت نمایندگی بودند. عتبه قبلا به آنها گفته بود که برای در ک محضر خلیفه خود را آماده کنند و کسی را بجای خود تعیین نمایند تا در غیاب ایشان اداره امور ناحیه تحت فرمانشان مختل نگردد. در اینجا طبری از قول سیف برای چندمین بار تأکید می کند که این دو سردار- حرمله و سلمی- از اصحاب رسول خدا بوده اند. طبری در دنباله این داستان می نویسد: هئیت نمایندگی به حضور خلیفه عمر مشرف شد، و در همین شرفیابی بود که افراد قبیله «بنی العم» شرح کافی از وضع فلاکت بار قبیله را به سمع خلیفه رسانیدند، و خلیفه نیز برای بهبود وضع پریشان آنها دستور داد تا املاک خالصه خاندان سلطنتی ایران را به افراد قبیله بنی العم واگذار نمایند! در ادامه همین داستان طبری می نویسد: هرمزان که شانه از زیر بار مقررات صلح خالی کرده بود، از کردها برای جنگ یاری خواست و سپاهی بزرگ فراهم آورد، حرمله و سلمی که از این پیش آمد اطلاع یافتند، مراتب را به عتبه گزارش کردند، عتبه نیز ما وقع را به خلیفه اطلاع داد. عمر، برای گوشمالی هرمزان، و آرام ساختن منطقه، «حرقوص بن زهیر سعدی» را که از اصحاب رسول خدا بود به فرماندهی سپاهی برگزید، و او را مأموریت داد که به یاری مسلمانان بشتابد، و مخصوصا تأکید کرد که «حرقوص»، حکوت شهرهائی را که در این اردوکشی می گشاید، خود بدست بگیرد! «حرقوص» با کمک حرمله و سلمی، و کلیب، و غالب، سپاه بجانب اهواز کشید و در محل «سوق اهواز» با هرمزان روبرو، و همانجا با او به جنگ برخاست. سرانجام، هرمزان، از این جنگ شکست خورد و به «رامهرمز» عقب نشست. حرقوص اهواز را متصرف شد و ستاد فرماندهی خود را در آنجا تشکیل داد، و واحدهای رزمی او تمام قسمتهای آن منطقه را تا «تستر= شوشتر» حرقوص بر اهالی شهرهای فتح شده مالیات وضع کرد، سپس نمایندگی را برگزید، و خمس غنائم جنگی را ضمن شرح پیروزیها و فتوح خویش به خدمت خلیفه عمر به مدینه فرستاد.
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«اسود بن سریع» که یکی از اصحاب رسول خدا بوده است در این باره چنین سروده: بجان تو سوگند، که خویشان ما آنچه را که به ایشان سپرده شده بود، پذیرفته، امانت بجای آوردند. اینان پروردگار خود را فرمان بردند در حالیکه دیگران نافرمانی کرده، اوامر را به چیزی نگرفتند. مجوس که کتاب یا فرمان ایشان را از بدی ها دور نمی کرد، به گروهی از سواران ما برخوردند، که ایشان را خوار و زبون کرد. هرمزان در جنگ با ما، با اسب راهور خود فرار کرد، و رزمندگان ما او را تعقیب کردند. او مرکز فعالیتش اهواز را رها کرد و گریخت، در وقتیکه تازه بهار به آنجا پتی نهاده بود. و «حرقوص بن زهیر سعدی» نیز در همین مورد گفته است. ما به سرزمینهائی که پر از ذخائر بود دست یافتیم، و بر هرمزان پیرز گشتیم. زمین و دریای ایشان را بدست آوردیم، و دارائیها، ومیوه های نایاب ایشان را، نیز. ایشان دریای وسیعی داشتند که در دو سوی آن، رود های پر خروشی در جریان بود.



همین سخنان سیف باعث آن شده است که «حرقوص» نامی را که او در خیال خود آفریده است، چون دیگر صحابیان زاده خیالات سیف، در ردیف اصحاب حقیقی رسول خدا قرار گیرد، و علما و دانشمندان برایش شرح حال بنویسند! به نوشته ابن اثیر متوجه کنید، او چنین می نویسد: طبری از او- حرقوص – یاد کرده و گفته است: هرمزان فرمانروای خوزستان شانه از زیر بار تعهدات خود خالی کرده، و راه سرپیچی و عصیان پیش گرفت و از کردها برای جنگ با مسلمین یاری جست و آلت و عدتی بهم رسانید. سلمی و حرمله مراتب را به عتبه گزارش دادند و.... تا آنجا که می نویسد: و او از جمله اصحاب رسول خدا بوده است. ذهبی در «کتاب تجرید» و ابن حجر در «کتاب اصابه» از ابن اثیر پیروی کرده، حرقوص را از جمله اصحاب رسول خدا معرفی کرده اند. بار دیگر پای سخن طبری می نشینیم، و پیگپر سرنوشت حرمله و سلمی دو صحابی دروغین و ساختگی سیف می شویم. طبری از قول سیف در فتح «رامهرمز» و «تستر» ضمن حوادث سال هفدهم از هجرت چنین می نویسد: یزدگرد پادشاه ساسانی به تحریک احساسات میهنی و ملی مردم پارس پرداخت و با ارسال نامه هایی مردم آن سامان را برانگیخت تا به یاری او بشتابند. سلمی و حرمله اقدامات یزدگرد را به خلیفه و مسلمانان بصره گزارش دادند. خلیفه عمر، «سعد بن ابی وقاص» فرماندار کوفه را دستور داد تا سپاهی عظیم به سرکردگی «نعمان» به یاری مسلمانان اعزام دارد. سعد فرمان برد و نعمان با چنان سپاهی عظیم بجانب پارس حرکت کرد تا به «سوق اهواز» رسید. پس در آنجا، حرقوص و سلمی و حرمله را بجای گذاشت و خود در «اربک» با هرمزان روبرو شد، و جنگ سخت و بی امانی را با او آغاز نهاد. عاقبت هرمزان در این جنگ شکست خورد و «رامهرمز» را رها کرد و به تستر عقب نشست. نعمان به همراهی حرقوص و حرمله و سلمی به تعقیب او پرداختند، و در اطراف «تستر= شوشتر» به او رسیدند و... و باز طبری در ضمن حوادث سال بیست و یک هجری از قول سیف می نویسد: زمانیکه خلیفه عمر فرمان داد تا نعمان سپاه بجانب پارس بکشد، طی نامه ای به سلمی بن قین، و حرمله بن مریطه و دیگر سرهنگهائی که بین پارس و اهواز اردو بودند دستور داد تا مردم و سرزمینهای زیر فرمان و حکومت خود را پاس دارند و مانع شوند که ایرانیان بر مسلمانان بتازند، و موکدا مقرر داشت تا رسیدن دستور تازه من، همچنان مرزهای منطقه پارس و اهواز را پاس دارید و به نگهبانی آنها بپردازید. این دستور باعث آن گردید تا از رسیدن قوای کمکی پارس برای جنگجویانی که در نهاوند با قوای مسلمین پیکار می کردند بطور جدی جلوگیری بعمل آید. این موضوع را طبری از قول سیف بن عمر در تاریخ خود ثبت کرده، و دیگر تاریخ نویسان، چون ابن اثیر و ابن خلدون آن را از وی گرفته در تاریخهای خود نقل کرده اند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 140 تا 146

کلی__د واژه ه__ا

مقایسه بین روایات سیف درباره فتوحات ایران توسط حرمله بن مریطه و حقایق تاریخی
برای درک حقیقت مطلب و چگونگی آغاز حمله به ایران، به دیگر تاریخها، از جمله تاریخ بلاذری مراجعه می کنیم. بلاذری در «کتاب فتوح البلدان» خود چنین می نویسد: عمر بن خطاب رض، «عتبة بن غزوان» هم پیمان با خانواده «نوفل بن عبد مناف» را به سرکردگی هشتصد نفر سپاهی بجانب بصره گسیل داشت، عتبه همچنان به پیشروی خود در خاک ایران ادامه داد تا به «خربیه = ویرانه» رسید و...تا آنجا که می نویسد: سپس عتبه به «ابله» کوچ کرد، و با مردم آن سامان به جنگ پرداخت و آنجا را با نبردی جانکاه بگرفت و بسوی فرات پیش راند. در این حملات، بر پیشتازان قوای اسلام «مجاشع بن مسعود» فرماندهی داشت و نواحی فرات را نیز با جنگ گشوده شد و سپس عتبه از آنجا به سوی مدائن راند. «مرزبان مذار» با عتبه به جنگ پرداخت و نبردی سخت بین قوای دو طرف در گرفت تا اینکه سرانجام خداوند مسلمانان را بر آنها پیروزی داد، و تمامی سربازان مرزبان کشته شده یا در رودخانه غرق گردیدند. مرزبان نیز خود به اسارت درآمد و عتبه فرمان داد تا او را گردن زدند. عتبه پس از این پیروزی به سوی دشت میشان سپاه کشید زیرا ایرانیان با سپاهی عظیم ورود او را انتظار می کشیدند. عتبه از آن روی که شیرازه قوای دشمن را از هم بسگلد، و دلهایشان را از حمله و هجوم مسلمانان مالامال از بیم و ترس سازد، پیشی دستی در جنگ را صلاح دید و برق آسا بر سپاه ایران حمله برد. خداوند نیز او را یاری داد و پیروز گردانید. در این حمله برق آسا، همه دهقانان و پادشاهان محلی ایران کشته شدند. عتبه پس از این شکست که بر قوای دشمن وارد آورد، فرصت را از دست نداد و با شتاب خود را به شهر ابرقباد رسانیدند و آنجا را نیز فتح کرد. بلاذری در جای دیگر از کتاب خود می نویسد: در سال چهاردهم از هجرت، خلیفه عمر به عتبه فرمان داد تا شهری برای مسلمانان در عراق بسازد. عتبه نیز فرمان برد، و سرزمین بصره را- نزدیکیهای خربیه- برگزید و بانی، خانه ها و مسجد، و مقر فرمانداری، و زندان، و دادگاه را بناه کرد. عتبه پس از ساختن بصره، به قصد ادای حج عازم مکه شد، و «مجاشع بن مسعود» را به جانشینی خود برگزید، ولی چون مجاشع در آن هنگام در بصره نبود، مقرر داشت که «مغیره بن شعبه» به نیابت از جانب مجاشع ، زمام امور آنجا را بدست بگیرد. در چنین موقعیتی چون پادشاه محلی میشان از اسلام روی گردان و کافر شده بود، مغیره با او به جنگ پرداخت و دهقان (پادشاه محلی) مزبور را بکشت و منطقه را آرام و نتیجه کار خود را به عمر گزارش داد. مردم شهر «ابرقباد» نیز سر به شورش برداشتند، مغیره به آنجا هم سپاه کشید، و بار دیگر شهر مزبور را با جنگ بگشود. و در آخر بلاذری می نویسد: عتبه در راه بازگشت از حج به بصره، درگذشت، و عمر نیز حکومت بصره را بر عهده «مغیره بن شعبه» گذاشت. مدائنی می نویسد: مردم ایران همه منطقه «میشان، و دشت میشان، فرات، ابرقباد» را میشان می گویند! 
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فرمانداری امین!!

مغیره در ایام حکومتش در بصره با زنی شوهردار بنام «ام جمیل» از بنی هلال، که شوهرش از قبیله ثقیف و «حجاج بن عتیک» نامیده می شد رابطه نامشروع برقرار ساخت!! جمعی از مسلمانان به راز آن دو آگاهی یافتند و در کارشان به کمین نشستند، چون مغیره، این فرماندار امین بر ام جمیل وارد شد، پس از مدتی کوتاه به ناگهان خود را بدرون اتاق انداختند، و آن دو را عریان با وضعی شرم آور و رسوا کننده یافتند! آن گروه در مدینه به خدمت عمر رسیده، ماجرا را باز گفتند و آنچه را که دیده بودند گزارش کردند. عمر، مغیره را احضار کرد و «ابوموسی اشعری» را به جانشینی او برگزید! بلاذری می نویسد: ابوموسی اشعری در سال شانزدهم از هجرت، و پس از «مغیره بن شعبه» به حکومت بصره برگزیده شد. او سراسر آبادیهای اطراف دجله را بازرسی و تحقیق کرد و دریافت که ساکنان آن منطقه آماده فرمانبرداری هستند، پس فرمان داد تا آن منطقه را مساحی کرده میزان خراج آن را تعیین نمودند. بلاذری در فتح منطقه «اهواز» همچنین می نویسد: «مغیره بن غزوان» در اواخر سال پانزدهم و اوایل سال شانزدهم از هجرت که بجای «عتبه بن غزوان» بر بصره حکومت می کرد، به اهواز حمله برد و در «سوق اهواز» با «فیروزان» دهقان و پادشاه محلی آنجا جنگ کرد، سرانجام با دریافت مبلغی از او، با وی صلح کرد. فیروزان در زمان حکومت ابوموسی اشعری جانشین مغیره، تعهدات خود را نادیده گرفت و سر از فرمان بتافت و از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود شانه خالی کرد. ابو موسی با او به جنگ پرداخت و «سوق اهواز و نهر تیری» را در سال هفدهم از هجرت بگرفت و آنها را بر سایر متصرفات خود بیفزود.
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بلاذری از قول «واقدی و ابومخنف» می نویسد: ابو موسی بجانب اهواز سپاه کشید و مناطق مختلف پارس را قطعه به قطعه و نهر به نهر می گرفت و پیش می رفت. ایرانیان نیز از پیش او می گریختند و سرزمینهای خود را به او واگذار می کردند، به این ترتیب ابوموسی بر تمام سرزمینهای آن منطقه مسلط شد بجز «شوش، و استخر، و مناذر، و رامهرمز»، که در آن موقع موفق به تصرف آنها نگردید. ابو موسی «مناذر» را در محاصره خود داشت که فرمان عمر خلیفه به او رسید که شخصی را به جای خود بگذار و به «شوش» حمله کن. ابو موسی در اجرای فرمان عمر «ربیع بن ز یاد حارثی» را به جانشینی خود انتخاب کرد و آنگاه به شوش حمله برد و با جنگ آنجا را بگشود. سرانجام «مناذر بزرگ و کوچک» به تصرف مسلمانان درآمد و «عاصم بن قیس» طبق دستور ابو موسی حکومت آنجا را بعهده گرفت. ابوموسی، حکومت بر «سوق اهواز» را بر عهده «جندب فزاری» هم پیمان انصار گذاشت. تصرف شوش به این ترتیب صورت گرفت که ابو موسی شوش را محاصره کرد و حصار را بر آنها تنگ گرفت تا جائی که ذخائر خوراکی آنها پایان یافت و ناچار عاجزانه به ابو موسی پیشنهاد صلح کردند. ابوموسی با دهقان آنجا بشرطی صلح را پذیرفت که فقط به صد نفر از حصاریان امان داده می شود! حصاریان ناگزیر از پذیرش چنین شرطی بودند، و چون درهای دژ گشوده شد، صد نفر جان بسلامت بردند و مابقی مردم و رزمندگان شوش از دم تیغ گذشتند!! ابو موسی، با اهالی «رامهرمز» بر مبنای دریافت مبلغ هشتصد یا نهصد هزار درهم صلح کرد. اما اهالی رامهرمز در اواخر حکومت ابو موسی سر به شورش برداشتند که بار دیگر به سختی شکست خوردند و ناچار از در اطاعت در آمدند. «بلاذری» فتح شوشتر را به تفصیل آورده و سرکردگان سپاه و فرماندهان و رزم آوران پهنه نبرد را یکایک نام برده، ولی به هیچ روی در آنها نامی از «حرمله و سلمی و کلیب و غالب» دیده نمی شود، و همچنین در فتح نهاوند!! این دانشمند، نام تمام حکام و فرمانروایان و کارگزاران خلیفه عمر (رض) را بر نواحی فوق الذکر ثبت کرده است، مثلا «عاصم بن قیس» بر مناذر، «سمرة بن جندب فزاری» بر سوق اهواز، «مجاشع بن مسعود» بر سرزمینهای بصره و صدقات آن، «حجاج بن عتیک» بر فرات، و «نعمان بن عدی» از فامیل شخص خلیفه عمر، بر سرزمینهای دجله، و «ابو مریم حنفی» بر رامهرمز، حکومت داشته اند. بلاذری همچنین نام عده ای از کارگزاران موقت و دائم عمر را در کتابش آورده و نحوه فعالیت و منطقه تحت نفوذشان را با تمام جزئیاتش ذکر کرده، اما در هیچیک از آنها نام قهرمانان خیالی سیف دیده نمی شود!
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اما موضوع «بنی عم»، ابوالفرج اصفهانی در کتاب «اغانی» خود، انتساب ایشان را به قبیله تمیم چنین آورده است: آنها در زمان حکومت عمر بن خطاب (رض)، در بصره بر افراد قبیله تمیم وارد شده اسلام آوردند، و به همراهی دیگر مسلمانان با مشرکین به جنگ برخاستند و نیکو جنگیدند، مردم عرب به ایشان می گفتند: اگر چه شما عرب نیستید، ولی برادران ما، و جزء خانواده ما و یاران ما هستند، و برادران و بنی عم ما. به همین مناسبت افراد قبیله مزبور را «بنی عم» خواندند، و از جمله اعراب به حساب آمدند. و نیز آورده اند که چون بین «جریر و فرزدق» شاعر، بهم خورد، و در مقام بدگوئی و هجو یکدیگر برآمدند، خانواده هایشان نیز بجان یکدیگر افتادند، و در این میان خانواده بنی عم با چوبدستی به یاری خانواده فرزدق برخاستند، و جریر چنین سرود: فرزدق هیچ پناهی نداشت مگر «بنی عم» چون چوب بدست را! بروید «بنی عم» که منزلگاه شما اهوازه، و نهرتیری است، و عرب شما را نمی شناسد! و نیز گفته اند که بعضی از شعرا «بنی ناحیه» را هجو کرده، آنان را به خانواده بنی عم تشبیه کرده، انتسابشان را به قریش به طعنه چنین بیان داشته اند: ما «بنی سام» را در قریش همانند بنی عم در میان تمیم می شناسیم.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 148 تا 152

کلی__د واژه ه__ا

نمونه ای از اشعار ربیع بن مطربن ثلج تمیمی، صحابی ساختگی سیف
ابن عساکر در شرح حال «ربیع بن مطر» می نویسد: «ربیع بن مطر»، شاعری حماسه سرا و چیره دست بوده که صحبت رسول خدا را درک کرده است. ربیع در فتح «دمشق، و بیسان، و قادسیه» در سپاه اسلام حضور داشته و در همان زمینه ها اشعاری سروده است. ابن عساکر ادامه داده می نویسد: از سیف بن عمر روایت شده است که «ربیع بن مطر» در جنگ بیسان چنین سروده: در جنگ بیسان، به آنها که در دژها مستقر شده بودند گفتم که وعده های دروغ به کار نمی آید. ای «بیسان» اگر نیزه های ما بسوی تو به اهتزار درآید، چنان روزی به تو روی خواهد آورد که افراد از ماندن در کنار تو اکراه داشته باشند. ای بیسان آرام باش و سرسختی مکن، و صلح پایداری را که پایانش خوب است بپذیر. حالا که نمی پذیری، و به امیدهای سراب گونه ای که کم خردان تو را به آن امیدوار کرده اند دل خوش کرده ای، پس اینچنین باش، و چون به جز جنگ چیز دیگری نخواستند، بلاهای ما، در جنگی که هرگز از آن روی برنمی تابیم، پیاپی برایشان فرود آمد. روزگارشان را چنان کردیم که بدبختیش بسیار طولانی و پر از مصیبت، و سراسر تیرگی و تاریکی بود. ما، در هیچ نبردی شرکت نکردیم مگر اینکه قبیله من افتخارات آن را به خود اختصاص دادند. و چون کوتاه آمدند، و از ما عفو خواستند، به نیمروز، بزرگانشان را مورد عفو و بخشش خود قرار دادیم.
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و نیز بنا به گفته سیف، ربیع در فتح «طبریه» چنین سروده است: ما، به مرزها روی نهاده آن را می گیریم و مانند کسانی که از بین جنگ روی ترش می کنند نیستیم. آنان از ترس و وحشت، به هر سیاهی که در کنج خانه خود بیابند حمله برده شمشیر و نیزه بر آن فرود می آورند. جوانان ما گروه گروه، از فراز بلندیها بر آنان تاختند و این ترسوها از ایشان چون صاعقه زده می گریختند. پس از اینکه وحشت همه آنها را فرار گرفت، ما از نزدیک شدن آنها به دریاچه جلوگیری کردیم.



و نیز وقایع دمشق را چنین به نظم آورده است: از شهر «حمص» و آنانکه در مرغزارهای رومیان منزل گزیده اند بپرس، ضرب شصت مرا چگونه یافتی؟ ما بودیم که از مشرق شهرها را یکی یکی پشت سر گذاشتیم، و بی هیچ درنگی خود را به ایشان رساندیم. مرغزارها را از کشته های ایشان مالامال کردیم، و در آن حال، رومیان به کشته های خود پشت کردند! اسبهای عربی چنان ایشان را از میدان نبرد بدر می بردند، که بجان خودم و به هم در نمی آید. آن اسبها، در این فرار، آنان را به «حمص» که مقصد و آرامگاه ایشان بود رسانیدند.



«ربیع بن مطر» در نبرد «قادسیه» و توصیف دلاوران اسلام، و تعقیب پارسیان فراری از میدان جنگ چنین می سراید: همانند «عاصم بن عمرو» هنگامی که دشمن زمین را پر کرده بود، بر سر آنها آتش پر سر وصدا بر افروخت. و یا همانند آن مرد مهمان نواز، که در برابر حیرت همگان، کر و فر شبانه «هرمزان» را در هم شکست. ( همانند ایشان) بچشم خود دیدیم که «حنظله» بزرگوار بر نهر پارسیان حمله می برد، و از کشته پشته می ساخت. و آنگاه بود که منادی مردی چون «سعد وقاص» فریاد برآورد که، حق جنگ را فقط تمیمیان ادا کردند. در آن روز که ما اسبهای عالی جایزه گرفتیم و به گرفتن چنین جایزه ای از همه سزاوارتر بودیم.
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از آنجا که در سخنان طبری و ابن عساکر در شرح بر داستانهای فتوح، نامی از این شاعر و صحابی افسانه ای سیف به چشم نمی خورد، چنین به نظر می آید که سیف «ربیع» را تنها شاعری سخنور آفریده، برایش سهمی از دلاوریها و پهلوانیها در آن کشورگشائیها قائل شده باشد!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 165 تا 168

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه های سیف درباره ربعی افکل تمیمی، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
سیف بن عمر، «ربعی بن افکل» را از خانواده عنبر، و از تیره بنی عمرو تمیم ساخته است. ابن حجر در شرح حال ربعی می نویسد: سیف بن عمر در «کتاب فتوح» خود می نویسد که ربعی را «سعد بن ابی وقاص» که فرمانده کل سپاه در جنگ با ایرانیان بود، دستور داد تا فرماندهی سپاه را در جنگ موصل بعهده بگیرد، و همانطور که در گذشته گفتیم، در آن زمان رسم بر این بوده که بجز شخص صحابی را به فرماندهی سپاه نمی گماشتند. و سیف در جای دیگر از کتاب خود می گوید: عمر، مقرر داشت تا ربعی فرماندهی پیشتازان سپاهی را که «عبدالله معتم» امیر و فرمانده آن بود به عهده داشته باشد. به قرار معلوم ربعی در فتوح، شرکت فعال داشته است.



(ز) پایان سخن ابن حجر. 

حرف (ز) را ابن حجر از آن روی بکار می برد که معلوم دارد این قسمت را او بر دیگر تذکرنویسان صحابه رسول خدا، اضافه دارد. طبری ضمن شرح حوادث سال شانزدهم از هجرت، آنجا که به فتح «تکریت» پرداخته سخنان سیف را درباره ربعی بطور مشروح آورده است که ما در اینجا خلاصه آنرا نقل می کنیم: «سعد وقاص» فرمانده کل قوا به خلیفه وقت عمر نوشت که مردم موصل دور «انطاق» جمع شده اند، و او تا ناحیه تکریت پیش رفته و در آنجا سنگر گرفته است، تا بدان وسیله سرزمین خود را پاس دارد. عمرو در پاسخ سعد نوشت: «عبدالله معتم» را مأمور انطاق کن، و فرماندهی سپاه پیشتازان را در عهده «ربعی بن افکل» بگذار، و چون ایشان سپاه دشمن را از پیش پای خود برداشتند، ربعی را مأمور گشودن دژهای «نینوا، و موصل» نما. سپس طبری عزیمت عبدالله را برای دفع انطاق شرح داده، جنگهای ایشان و به حصار گرفتن دشمن را به مدت چهل شبانه روز تعریف کرده می نویسد: عبدالله با سران دیگر قبایل عرب از «ایاد، و نمر، و تغلب» که به پشتیبانی از انطاق علیه مسلمانان جنگ میکردند، تماس حاصل کرد و سرانجام آنها را به اسلام متمایل نمود و در آخر با یکدیگر قرار گذاشتند که سپاه اسلام با بانگ تکبیر به دروازه هائی که آنها مشخص می کنند حمله برند، اینان نیز با شنیدن بانگ تکبیر از داخل شهر، شمشیر در میان پاسداران انطاق می گذارند، تا فتح «تکر یت» آسان صورت گیرد. این نقشه مورد موافقت همگان قرار می گیرد و بر طبق آن عمل می شود، و در نتیجه حتی یک تن از سپاه دشمن جان سالم از معرکه بدر نمی برد!
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طبری پس از شرح فتح «تکریت» می نو یسد: همچنانکه عمر فرمان داده بود، «عبدالله معتم» فرمان داد تا ربعی بن افکل در معیت قبایل تازه مسلمانان «تغلب و ایاد، و نمر» که اهالی موصل و نینوا از مسلمان شدن آنها آگاهی نداشتند برای گشودن دژهای موصل و نینوا عزیمت نماید. و دستور داد پیش از آنکه دشمن از خبر سقوط تکریت بدست مسلمانان آگاه شود، بر سر آنها بتازد! فرزند افکل فرمان برد، و برای پیروزی قطعی خویش، با تازه مسلمانان قبایل مزبور قرار گذارد که آنها به دروغ در میان مردم آن سامان شایع کنند که سربازان انطاق در تکریت پیروز شده قوای مسلمین را شکست داده اند، و چون خود از سپاهیان انطاق به حساب می آیند، میتوانند براحتی داخل دژ شده پاسداری درهای مهم دژ را خود را بر عهده بگیرند تا سپاهیان اسلام بدون هیچگونه مقاومتی از درهای دژ بگذرند! حیله ربعی کارگر افتاد و بی هیچ مقاومتی دژهای دشمن به تصرف سپاهیان اسلام در آمد. ربعی پس از تصرف نینوا و موصل و دژهای مستحکم آن، برای تصرف دیگر مناطق موصل عازم آن نواحی شد. این خلاصه سخنان طبری در فتح «تکریت» و گشودن دژهای مستحکم «موصل و نینوا» بوسیله ربعی بن افکل، از طریق سیف بن عمر تمیمی است.



واژه «انطاق» و اشتباه حموی

به طوریکه از سخنان سیف در این افسانه بر می آید «انطاق» نام فرمانده سپاه دشمن بوده است، ولی حموی چنین پنداشته که انطاق مورد بحث سیف، نام مکانی است نزدیکیهای تکریت، از این روی در «معجم البلدان» در واژه «انطاق» می نویسد: «انطاق» ناحیه ای است که نزدیک تکریت، که نامش طی حدیثی در فتوح سیف ضمن دیگر متصرفات اسلام در سال شانزدهم از هجرت برده شده و «ربعی بن افکل» از آن چنین یاد کرده است: ما، با لبه تیز شمشیز خود، هر متجاوزی را پاداش می دهیم. همچنانکه «انطاق» را با همان وسیله پاداش دادیم و او خود را از جمع دیگران به کناری کشید و بگریخت. نویسنده کتاب «مراصد الاطلاع» نیز از حموی پیروی کرده است آنجا که در واژه «انطاق» می نویسد: می گویند: «انطاق» ناحیه ای نزدیک تکریت بوده است. به نظر می آید اشتباه حموی از آنجا ناشی شده باشد که در حدیث سیف آمده است ( نزوله علی الانطاق= ورودش بر انطاق) که کلمه ورود، در اینجا بر مکان بیشتر مناسبت دارد تا انسان. با این حال نمیدانیم که حموی چگونه به قسمت آخر شعری که خود از سیف روایت کرده است توجه ننموده که با صراحت می گوید ( و انطاق خود را از میان جمعیت به کناری کشید و بگریخت.) که این انسان است که از میان جمعیت می گریزد نه مکان. آنچه در تاریخ طبری از احادیث سیف درباره «ر بعی بن افکل» این قهرمان افسانه ای دیدیم همین ها بود که آوردیم، و همین مطالب را نیز دانشمندانی چون «ابن اثیر، و ابن کثیر، و ابن خلدون» از طبری گرفته در تاریخهای خود نقل کرده اند. اما یاقوت حموی، همانطور که در افسانه های «حرملة بن مریطه» آوردیم، او خود نسخه ای از کتاب «فتوح» سیف را به خط دانشمند نسخه برداری بنام «ابن خاضبه» در دست داشته و به آن اعتمادی کامل ابراز نموده و مطالب خود را در مورد اماکن و جاهای مورد نظرش مستقیما از همان کتاب استخراج می کرده است، و از همین جاست که نام بعضی از شهرها، و دیه ها، و قصباتی که در «کتاب معجم البلدان» او آمده است، بجز در احادیث سیف، در دیگر کتابهای جغرافیائی نمیتوان یافت. یا به عبارت دیگر، نام تمام اماکنی را که سیف ساخته است، در «کتاب معجم البلدان» او دیده می شود.
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اشتباهی در نسب ربعی

مطلب دیگری که در اینجا تذکرش لازم است اینست که نسب ربعی در تاریخ طبری «عنزی»، و در تاریخ ابن کثیر «غزی» آمده، در صورتیکه در « اصابه» ابن حجر «عنبری» ثبت شده است که عنبری خود تیره ای است از تمیم. ما نیز همین نسب را به حقیقت نزدیکتر یافتیم زیرا می دانیم که سیف با تمام وجودش و در همه موارد کوشش دارد تا قهرمانان خیالی خود را از قبیله خویش، قبیله تمیم بیافریند، و از آنجا که «عنبری» شاخه ای از تمیم است، این انتخاب با خواسته سیف افسانه پرداز بیشتر مناسبت دارد تا «عنزی و غزی».



مقایسه ای بین روایتهای سیف و حقایق تاریخی 

اکنون جا دارد تا پای سخن دیگران بنشینیم و حقیقت فتح «موصل، و تکریت، و نینوا» را از زبان دیگر تاریخ نویسان بشنویم. بلاذری فتح موصل و تکریت را چنین شرح می دهد: عمر بن خطاب رض، در سال بیستم از هجرت، «عتبة بن فرقد سلمی» را مأمور فتح موصل کرد. «عتبه» با مردم نینوا به جنگ پرداخت و یکی از دژهای ایشان را که در قسمت شرقی دجله قرار داشت با سختی بگشود، و بعد از دجله عبور کرد و روی به جانب دومین دژ آنها نهاد. اهالی این دژ چون در مقابل عتبه تاب مقاومت در خود نمی دیدند، با او از در صلح درآمدند و پرداخت جزیه را پذیرفتند. «عتبه» با تقاضای صلح ایشان موافقت کرد و پذیرفت که هرکس که مایل به ترک دژ باشد در امان است و می تواند از دژ بیرون آمده هر کجا که بخواهد برود. بلاذری پس از آن فتوحات، عتبه را در منطقه موصل از قرائ و قصات، و دیه ها و آبادیها از جمله تکریت را نام می برد و در پایان آن می نویسد: و عتبة بن فرقد، «طرهان و تکریت» را فتح کرد، و ساکنان دژ تکریت را به جان امان داد. بنابراین حقیقت چنین است که نخستین جائی که فتح شده موصل بوده و بعد از آن تکریت، و فاتح هر دو محل هم «عتبة بن فرقد سلمی» انصاری، یمانی قحطانی، و سال این فتح و پیروزی، بیستمین سال از هجرت رسول خدا بوده است. اما سیف، فتح تکریت را مقدم بر فتح موصل ذکر می کند، و «عبدالله معتم عبسی عدنانی» را فاتح آنجا معرفی می نماید، و فتح موصل را در عهده «ربعی بن افکل» تمیمی عدنانی می گذارد، و سپاهیان او را نیز همگی از افراد قبایل عدنان مضری بحساب می آورد. ولی حقیقت اینست که موصل و تکریت به دست «عتبه یمانی قحطانی» فتح شده است، و این چیزی نیست که سیف بتواند آن را نادیده بگیرد و در برابر آن ساکت بنشیند، پس دو تن از آفریده های خود را از قبیله مضر به حکومت و فرماندهی می گمارد، و سپاهیان اسلام را نیز از افراد قبیله مضر، یعنی قبیله خویش معرفی می کند، و همین تغییر و تبدیلها را به فرمان تعصب قومی خود، در تاریخ اسلام روا می دارد! اما اینکه چرا او تاریخ وقوع چنین رویدادی را تغییر داده و فتحی را که در سال بیستم از هجرت بوقوع پیوسته، آنرا در سال شانزدهم از هجرت نوشته است، مطلبی است که در خور اهمیت می باشد و به انحراف عقیده او از اسلام مربوط می شود، زیرا اگر او بحکم زندقه ای که به آن متهم بوده هدفش ایجاد تشویش در تاریخ اسلام نبوده، پس چه چیزی می تواند محرک او در این جنایت بر تاریخ اسلام باشد؟!

ص: 11409







دست آورد سیف از این افسانه 

سیف با آفریدن ربعی بن افکل تمیمی:

1- صحابی فرمانده، سرداری فاتح، و شاعری سخنور آفریده تا نامش در ردیف اصحاب واقعی رسول خدا ثبت شده برایش شرح حال بنویسند.

2- مکانی تازه خلق کرده، تا در ردیف دیگر امکان خیالی او در کتابهای جغرافیا برای خود جا کند.

3- با خلق نبردهای افسانه ای برای تمیم، به نداِی تعصبات قبیلگی خود پاسخ گفته و برای قبیله خویش افتخاراتی دیگر آفریده است.

4- بحکم زندقه ای که به آن متهم بوده، تاریخ وقوع حوادث تاریخی اسلام را تغییر داده است.



بررسی اسناد سیف در افسانه ربعی 

در اسناد احادیث سیف، درباره «ربعی بن افکل» این نامها آمده است:

1- محمد، که سیف او را «محمد بن عبدالله بن سواد بن نویره» می خواند. و دیگری «مهلب بن عقبه اسدی»، که در گذشته به نام این دو راوی در احادیث او برخورد کرده ایم و دانستیم که وجود خارجی نداشته اند، و از ساخته های سیف می باشند.

2- طلحه، این راوی در احادیث سیف ممکن است به دو راوی اشاره داشته باشد یکی « طلحه بن اعلم» و دیگری «طلحه بن عبدالرحمن».

نام طلحه بن عبدالرحمن را جز در روایتهای سیف ندیده ایم بنابراین این نام زاده خیالات اوست و چنین راویئی وجود خارجی ندارد. اما «طلحه بن اعلم»، راویی است سرشناس و نامش در غیر احادیث سیف نیز آمده است ولی با توجه به سابقه سیف و دروغ پردازیهای او، ما حق نداریم تا گناه دروغهایش را به گردن چنان راویانی بگذاریم، بخصوص وقتی که سیف تنها کسی است که چنان دروغهائی را به چنین راویانی نسبت می دهد.
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دانشمندانی که افسانه را از سیف نقل کرده اند 

ریشه تمام این افسانه ها از سیف است، اما منابع انتشار افسانه های او عبارتند از:

1- طبری با ذکر سند در تاریخش.

2- ابن حجر با ذکر سند در کتاب «الاصابه».

3- ابن اثیر با نقل از طبری در تاریخش.

4- ابن کثیر با نقل از طبری در تاریخش.

5- ابن خلدون با نقل از طبری در تاریخش.

6- حموی در «معجم البلدان» بدون ذکر سند.

7- عبدالمومن به نقل از حموی در کتاب «مراصد الاطلاع».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 173 تا 178

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه سیف درباره اط بن ابی اط تمیمی، صحابی ساختگی سیف
سیف، «اط» را از تیره «سعد بن زید بن مناه تمیمی» معرفی کرده است. در کتاب «اصابه» ابن حجر، «اط بن ابی اط» چنین معرفی شده است: «اط بن ابی اط» از خاندان سعد بن زید، و از تیره ای از قبیله تمیم است. اط از جمله یاران و همکاران خالد بن ولید به روزگار خلافت ابوبکر بوده، رودخانه ای هم در عراق به نام او نامگذاری شده است! نامگذاری این رودخانه در عراق زمانی آغاز شده که خالد بن ولید، اط را مأمور گرفتن خراج از آن ناحیه کرده بود! طبری همین داستان را از قول سیف در تاریخ خود روایت کرده و در جای دیگر او را «اط بن سوید» نوشته که گویا سوید، نام پدر اط باشد. ابن فتحون نیز شرح حال اط را به عنوان کسی که تذکره نویسان نامش را از قلم انداخته اند، چنین آغاز می کند که «من نان او – اط- را به خط کسی که بر دانشش اعتماد و اطمینان کامل دارم یافته ام، که در آن اط را به ضم اول نوشته بود».
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اط در پست فرمانداری 

طبری داستان اط را در دو روایت، و ضمن وقایع و حوادث بعد از فتح «حیره» از قول سیف بن عمر، در تاریخ خود آورده است. او در روایت اول چنین می نویسد: خالد بن ولید کارگزاران و سرهنگان خود را مأموریت داد که... تا آنجا که می نویسد و ابن ابی اط را که مردی از خاندان سعد بن زید، و از تمیم بود، مأمور «دورقستان» کرد. اط در آن ناحیه به کنار رودخانه ای فرود آمد، و آن رودخانه از آن روز به نام اط معروف گردید، و امروز نیز به همین نام خوانده می شود. حموی با اعتماد به روایت سیف، در «کتاب معجم البلدان» خود در واژه «اط» می نویسد: آنگاه که خالد بن ولید بر حیره و دیگر سرزمینهای آن منطقه دست یافت، کارگزاران خود را به قسمت های مختلف آن منطقه مأمور ساخت، از جمله آن کارگزاران یکی «اط بن ابی اط» مردی از خاندان «سعد بن زید بن مناه تمیمی» بود که مامور دورقستان کرد. اط در آن ناحیه به کنار رودخانه ای فرود آمد. آن رودخانه تا به امروز به نام او معروف است! حموی در اینجا سند سخن خود را مشخص نکرده است، و تعبیر او از این مطلب ( و آن رودخانه تا به امروز به نام او معروف می باشد) این توهم را بوجود می آورد که ممکن است که آن رودخانه تا زمان حموی وجود داشته و نامش هم «رود اط» بوده است، و حموی خود از آن آگاهی داشته که چنین قاطع سخن می گوید، و به صحت آن گواهی می دهد، در صورتیکه مطلب چنین نیست و حموی عین سخنان سیف را نقل کرده است، نه اینکه خودش چیزی در این زمینه گفته باشد. ابن عبدالحق نیز همان مطالب را از حموی گرفته و در کتاب «مراصد الاطلاع» خود آورده است آنجا که می گوید: «رود اط» و اط مردی بوده است از خاندان بنی سعد تمیم که کازگزار خالد بن ولید بوده، این مأموریت زمانی به اط محول شده است که خالد بر حیره و دیگر سرزمینهای اطراف آن دست یافته است.... تا آنجا که می نویسد: و آن رود به نام او معروف شده است. نویسنده «کتاب تاج العروس» نیز به روایت سیف اعتماد کرده و در واژه «اط» چنین می نویسد: اط بن ابی اط، «مردی از بنی سعد بن مناه تمیمی» است که از جانب خالد بن ولید فرماندار «دورقستان» بوده، روخانه «اط» در آنجا به اسم او نامگذاری شده است. طبری نیز تقسیم مناطق مختلف حیره را بطور اختصار چنین اورده است: خالد بن ولید، مناطق مختلف حیره را بین سرهنگان و کارگزاران خود قسمت کرد، از جمله «جریر» را مأ مور... تا آنجا که می نویسد: و حکومت..... را به «اط و سوید» محول داشت.
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اشتباه ابن حجر

در اینجا ابن حجر با توجه به نوشته طبری دستخوش اشتباه شده، و اط و سوید را اط بن سو ید خوانده و سوید را پدر اط پنداشته است. این اشتباه ابن حجر همانند اشتباهی است که او درباره حرمله و سلمی مرتکب شده و آنرا حرمله بن سلمی خوانده است، و حرمله فرزند سلمی را صحابی دیگر پنداشته، و علاوه بر حرمله بن مریطه، برای حرمله سلمی در ردیف دیگر اصحاب پیغمبر نیز شرح حال نوشته است. البته این امکان هم وجود دارد که اشتباه ابن حجر ناشی از اشتباه نسخه بردار کتاب باشد که «اط و سوید» را اط بن سوید نوشته و بیچاره ابن حجر را دستخوش چنین اشتباهی کرده باشد! موضوع هرچه که باشد، در نفس امر تأثیری نمی گذارد، چه، این نام نیز در شمار اصحاب واقعی رسول خدا آمده است، در صورتیکه همه افسانه و سراپا دروغ است، و این زیادتی هم از برکت همین افسانه های سیف ناشی شده است و دانشمندانی چون «ابن فتحون و ابن حجر» برای چنین صحابی شرح حال نوشته اند. یاقوت حموی، و ابن عبدالحق و زبیدی نیز با توجه به همان روایتها و افسانه های سیف، در واژه «اط» برای اط شرح حال نوشته از رودخانه اط نام برده اند، و همین مطالب خالی از حقیقت، صدها سال دانشمندان را به خود مشغول داشته است! ما در مقام جستجوی نام اط بن ابی اط، و رودخانه ای به همین نام، به کتابهای مختلف، و مصادر متعددی که در اختیار داشتیم مراجعه کردیم، ولی کوشش ما به جائی نرسید، و چنین نامی را در هیچیک از مصادر مزبور ندیدیم. از این رو است که برای مقایسه سخنان سیف با روایت دیگران، چیزی به دست نیاوردیم تا به مقایسه آن ها بپردازیم. زیرا داستان سیف تماما دروغ، و زائیده خیالات واهی او بوده است.
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بررسی اسناد روایتهای سیف در افسانه اط 

سیف با خلق صحابی بنام اط، و رودخانه ای به نام او:

1- از خاندان تمیم، صحابی والا، و فرماندهی لایق می آفریند و دانشمندانی چون ابن فتحون، و ابن حجر به شرح حالش در ردیف اصحاب پیغمبر می پردازند.

2- روخانه ای را در سرزمین دورقستان جاری می کند، و نامش را ( اط) می گذارد، و حموی و ابن عبدالحق، نام رود اط را در کتابهای جغرافیائی خویش ثبت می کنند و در این نامگذاری فبیله تمیم را افتخاری دیگر حاصل می شود!



بررسی اسناد سیف در افسانه «اط»

در سند حدیث سیف این نامها دیده می شود:

1- «ابن ابی مکنف، مهلب بن عقبه اسدی، و محمد بن عبدالله نویره» که این هر سه را در گذشته گفتیم که از راویان آفریده خیالات سیف هستند.

2- «طلحه» که در احادیث سیف یا «طلحه بن اعم» است و یا «طلحه بن عبدالرحمن مل» که نام این دو راوی در حدیث غیرسیف نیز آمده است.

عبدالرحمن هم به دو نفر اطلاق می شود، یکی همین عبد الرحمن مل می باشد که در بالا از او نام بردیم، و دیگری «یزید بن اسید غسانی» است که نامی از او به جز نزد سیف بن عمر دیده نمی شود. هر چه که باشد، چه آنها که نامشان در احادیث دیگران رفته، و چه آنها که اختصاص به سیف دارد، ما گناه دروغهای سیف را به گردن راویان معروف و شناخته شده نمی گذاریم، بخصوص وقتیکه این قبیل افسانه ها فقط و فقط نزد سیف یافت می شوند، و او به تنهائی خالق این افسانه ها می باشد!
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دانشمندانی که افسانه اط را از سیف گرفته اند. 

افسانه «اط» از شخص سیف بن عمر ریشه گرفته، و مصادر زیر، در انتشار آن سهمی نمایان داشته اند:

1- طبری افسانه اط را از سیف گرفته و با ذکر سند در تاریخش آورده است.

2- ابن حجر، از طبری گرفته و در «اصابه» خود نقل کرده است.

3- ابن فتحون.

4- یاقوت حموی.

5- زبیدی در «تاج العروس».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 181 تا 184

کلی__د واژه ه__ا

سخنان دانشمندان درباره صحابیان کارگزار ساخته سیف
نام شش تن از والیان تمیمی که سیف بن عمر برای رسول خدا ساخته است، عبارتند از: سعیر بن خفاف تمیمی، عوف بن علاء جشمی تمیمی، اوس بن جذیمه تمیمی، وکیع بن مالک تمیمی، حصین بن نیار حنظلی تمیمی.



1- سعیر بن خفاف

ابن حجر در «کتاب اصابه» خود، او را «سعیر بن خفاف تمیمی» معرفی کرده، در صورتیکه نامش در تاریخ طبری و با تصریح نام سیف، «سعر بن خفاف تمیمی» آمده است. ابن حجر در شرح حال این صحابی ساختگی سیف چنین می نویسد: سیف بن عمر در «کتاب فتوح» خود آورده است که او- سعیر بن خفاف- عامل و کارگزار رسول خدا در تیره ای از قبایل تمیم بوده، ابوبکر نیز او را در سمت خود ابقاء کرده است. (ز)، حرف (ز) در نوشته های ابن حجر نشانگر این مطلب است که او این صحابی را بر دیگر تذکرنویسان صحابه، زیادی و اضافه دارد.
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2- عوف بن علاء جشمی

ابن حجر نام او را «عوف علاء بن خالد جشمی» آورده، اما در تاریخ طبری از قول سیف، «عوف بن علاء بن خالد» از بنی غنم جشمی معرفی شده است. شرح حال او را ابن حجر در «اصابه» چنین آورده است: سیف در کتاب «فتوح» خود آورده است که عوف از جمله عمال و کارگزارانی است که بعد از وفات رسول خدا به این سمت مأمور گردید، و از اصحاب آن حضرت بوده است. ابن فتحون نیز نام عوف را زیر عنوان اصحابی که نامشان از قلم تذکره نویسان افتاده است آورده است. ما بیش از این خبری درباره عوف از سیف بن عمر، و دیگران ندیدیم، و از شرکت این صحابی ساختگی در جنگها، و ابراز شجاعتهائی که غالبا سیف به قهرمانان افسانه ای خود از قبیله مضر، خاصه تمیم نسبت می دهد مطلبی نیافتیم.



3- اوس بن جذیمه

ابن حجر در «اصابه» خود، او را «اوس بن جذیمه هجیمی» معرفی کرده است. در صورتیکه در تاریخ طبری و با توجه به روایت سیف، «اوس بن خزیمه هجیمی» آمده است، و هجیمی تیره ای از بنی عمر و تمیم می باشد. همچنین به محله ای از بصره که هجیمیان در آن ساکن می باشند اطلاق می شود. ابن حجر شرح حال اوس را در «اصابه» چنین آورده است: سیف و طبری هر دو آورده اند که «اوس» درک صحبت رسول خدا را کرده، و بهنگام ارتداد افراد قبیله تمیم، همچنان بر اسلامش ثابت قدم باقی مانده است. اوس به هنگام خروج سجاج، به همراهی گروهی از خانواده اش بر سپاه او تاخته است. و بدینسان نام این این صحابی قهرمان و آفریده خیالات سیف بر دیگر افتخارات بنی عمر و تمیم که خاندان سیف است افزوده می شود!!
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4- سهل بن منجاب

ابن اثیر در کتاب «اسدالغابه» می نویسد: وقتی که قبایل مختلف تمیم اسلام آوردند، رسول خدا عمال و کارگزاران خود را از میان افراد همان قبایل تعیین و مأمور فرمود، و «سهل بن منجاب» را مأمور جمع آوری صدقات یکی از آنها کردَ، همچنانکه طبری آورده است، «قیس بن عاصم، و سهل بن منجاب، و مالک نویره، و زبرقان بدر، و صفوان» و دیگران، از جمله عمال تمیمی آن حضرت بوده اند. ابن حجر در «اصابه» خود می نویسد: طبری در تاریخ خود آورده است که «سهل بن منجاب» ازجمله کارگزارانی بود که رسول خدا برای جمع آوری صدقات بنی تمیم تعیین فرمود، و مادام که آن حضرت حیات داشت، سهل نیز به این سمت باقی بود. ذهبی نیز در «کتاب تجرید» خود می گوید: بطوریکه می گویند، رسول خدا «سهل» را برای جمع آوری صدقات مأمور کرده است.



یک سیر تحقیقی در همین مورد 

بار دیگر نوشته ابن اثیر را در کتاب «اسد الغابه» از نظر می گذرا نیم، او می نویسد: پس از اینکه قبایل مختلف تمیم اسلام آورده، رسول خدا عمال و کارگزاران خود را از میان افراد همان قبایل تعیین و در تیره های مختلف مأموریت داد، از جمله «قیس بن عاصم و سهل و مالک».... اما حدیث مأموریت تمیمیان از جانب پیغمبر خدا، در نسخ متعدد طبری عینا چنین آمده است: در مورد تمیمیان، رسول خدا حیات داشت که کارگزاران و عمال خود را بر آنان بگماشت، از آن جمله «زبرقان بن بدر، را بر رباب، و عوف، و ابناء» مأموریت داد. و به طوریکه ( سری، از شعیب، از سیف، از صعب بن عطیه، از پدرش، و سهم بن منجاب) روایت می کند مأموریت «قیس بن عاصم» بر مقاعس و بطون بوده است. از بیان طبری چنین برمی آید که «صعب بن عطیه» از دو نفر قول کرده است یکی پدرش «عطیه» و دیگری «سهم بن منجاب». پس سهم بن منجاب در این حدیث، خودش راوی است نه صحابی! ولی گویا این دو دانشمند معروف، ابن اثیر، و ابن حجر، هر دو از سخن طبری چنین نتیجه گرفته اند که «صعب» فقط از پدرش روایت کرده است که بر قبایل مقاعس و بطون، دو نفر تمیمی به نامهای «قیس بن عاصم، و سهم بن منجاب» مأمور جمع آوری صدقات شده اند! ضمنا گمان می رود در نسخه هائی که این دو دانشمند از طبری در دست داشته اند، نام «سهل بن منجاب»، سهل بن منجاب نوشته شده باشد. روی این اصل این دو دانشمند همین نام را اساس قرار داده و «سهل بن منجاب» را جزء اصحاب رسول خدا شرح داده اند!
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5- وکیع بن مالک

سیف بن عمر او را «وکیع بن مالک تمیمی» خیال کرده و نسبش را به «حنظله بن مالک» که یکی از دو تیره های تمیم است رسانیده است. ذهبی در کتاب «تجرید» خود، وکیع را چنین معرفی می کند: سیف بن عمر تمیمی می نویسد که وکیع بن مالک به همراهی مالک نویره، با هم عامل و کارگزار رسول خدا بر قبیله بنی حنظله بودند. ابن حجر نیز در کتاب «اصابه» می گوید: سیف آورده است که رسول خدا «وکیع بن مالک» را به همراهی «مالک نویره» مأمور جمع آوری صدقات بنی حنظله و بنی یربوع فرمود، و مادامیکه رسول خدا حیات داشت، آن دو، این مأموریت را از جانب آن حضرت بر عهده داشتند. و بطوریکه در تاریخ طبری آمده است وکیع با سجاح موافقت داشت، اما وقتیکه سجاح و دارو دسته اش تار ومار شدند، وکیع وجوهی را که بنام صدقات از محل مأموریتش جمع آوری کرده بود، عذر خواهان به خدمت خالد بن ولید برد و دین خود بپرداخت، و عذر تقصیر بخواست و به نیکوترین وجهی به اسلام بازگشت. و نیز سیف گفته است که رسول خدا «وکیع دارمی» را به همراهی «صلصل» به کمک « عمرو» فرستاد، تا بر مرتدها حمله برند. بطوریکه از نوشته ابن حجر پیداست، این دانشمند خبر وکیع دارمی را از دو منبع: یکی کتاب سیف، و دیگری تاریخ طبری نقل می کند، و علاوه بر موضوع عمال رسول خدا در تمیم، اخبار مربوط به ارتداد تمیمیمان، و مأموریت وکیع را ا ز جانب رسول خدا به همراهی صلصل برای کمک رسانی به « عمرو عاص» آورده است. همچنین ابن حجر در «اصابه» شعری از وکیع نیاورده، در صورتیکه طبری و حموی در کتابهای خود به اشعار وکیع اشاره کرده اند. و به این ترتیب نام این تمیمی دارمی یعنی «وکیع بن مالک» در ردیف اصحاب پیغمبر، اشعار، و مأموریت مخصوصش از جانب رسول خدا و کارگزاری او از جانب آن حضرت، در لیست افتخارات تمیم به ثبت می رسد.
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6- حصین بن نیار حنظلی

سیف، «حصین بن نیار حنظلی» را از بنی حنظله خیال کرده است. ابن حجر در اصابه خود درباره حصین چنین می نویسد: سیف بن عمر، همچنین طبری، در تاریخشان گفته اند که «حصین بن نیار» یکی از کارگزاران رسول خدا بوده است. ابن فتحون نیز شرح حال حصین را بر تذکره نویسان استدراک کرده است. اینک ابن حجر می گوید: سیف و طبری گفته اند، معلوم می شود که این دانشمند مطالب خود را درباره حصین بن نیار از آن دو منبع گرفته است. ابن حجر در شرح حال حصین به همین مقدار که او کارگزار رسول خدا بوده است بسنده کرده و دیگر داستانهائی را که طبری ضمن حوادث سال چهاردهم از هجرت، از سیف درباره حصین و شرکت او در جنگ قادسیه، و فرماندهیش بر سپاه پیشتازان نقل کرده، نیاورده است. همچنین ابن حجر، این خبر حموی را که در «معجم البلدان» در واژه «دلوث» آورده است نقل ننموده آنجا که می گوید: سیف بن عمر، از قول مردی بنام «عبدالقیس» ملقب به «صحار» می گوید که در اطراف شهر اهواز بر «هرم بن حیان» که با هرمزان در جنگ بود وارد شدم. منطقه جنگ جائی بود بین «لوث، و دجیل».... تا آنجا که می گوید: این منطقه در جائی دیگر «دلث» خوانده می شود و «حصین بن نیار حنظلی» درباره آن چنین سروده است: آیا به او خبر رسیده که اهل «مناذر» قلب آتش گرفته ما را خنک کردند؟ آنها در بالاتر از «لوث» به هنگی از ما برخورد کردند که چشم را خیره می کرد که همین مطلب را عبدالمومن در کتاب «مراصد الاطلاع» از حموی گرفته و نقل نموده است. و نیز ابن حجر به سخن حموی در واژه «مناذر» توجهی نکرده، آنجا که او در معجم خود می نویسد: اهل سیر برآنند که در سال هیجدهم از هجرت، «عتبه» دو تن از سرداران سپاه خود را به نامهای «سلمی و حرمله» مأمور کرد... تا آنجا که می نویسد: سرانجام «مناذر و نیری» را بگشودند، و داستان این فتح بس دراز است و حصین بن نیار در آن چنین سروده است: آیا او خبردار شد که اهل مناذر دل آتش گرفته ما را خنک کردند؟ آنها در بالاتر از محل «دلوث» به هنگی از ما برخورد کردند که چشمها را خیره می ساخت. ایشان را بین نخلستانها، و رودخانه «دجیل» از پای در آوردیم و از صحنه روزگار برانداختیم تا زمانیکه سم اسبهای ما، ایشان را به خاک کشید و دفن کرد، آنها، در همان جا منزل داشتند. 
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این داستان آخر را طبری از قول سیف با شرح و تفصیلی هر چه بیشتر آورده ولی همچنانکه عادت او است، رجزها و حماسه های حصین را از آن حذف کرده است. و بدینسان، با اعتمادی که این دانشمندان بر احادیث سیف داشته اند، نام این شش نفر تمیمی ساخته خیالات سیف را جزء اصحاب و عمال حقیقی رسول خدا، و در صفحات کتابهای رجال و صحابی پیغمبر خود ثبت کرده اند!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 185 و صفحه 192 تا 197

کلی__د واژه ه__ا

داستان کشته شدن مالک بن نویره، کارگزار پیامبر(ص)، در روایات سیف و غیر آن
طبری داستان کشته شدن «مالک بن نویره» را با همان اسناد، از قول سیف بن عمر چنین آورده است: چون خالد به سرزمین «بطاح» وارد شد، افراد تحت فرمان خود را به گروه های مختلفی تقسیم کرد و هر گروه را زیر فرمان سرپرستی به مأموریتی جداگانه فرستاد تا در میان تیره های مختلف تمیم بگردند و آنان را به تسلیم فراخوا نند، و اگر کسی راه خودسری پیش گرفت و تمکین نکرد، او را اسیر نموده دربند بکشند و به نزد خالد بیاورند تا او شخصا تصمیم بگیرد. سواران کشتی خالد در انجام چنین مأموریتی «مالک نویره» و جمعی از افراد خانواده اش را دستگیر و دربند کشیدند. اما بین مأمورین خالد بر سر اینکه آیا مالک و همراهانش اذان گفته نماز خوانده اند یا خیر اختلاف افتاد، و به همین سبب خالد بن ولید فرمان داد تا ایشان را زندانی کنند. اتفاقا آن شب، شبی سرد و طوفانی بود و شدت سرما به حدی بود که تا مغز استخوان اثر می گذاشت و مرتب بر شدت آن افزوده می شد. خالد بن ولید برای رفاه حال اسیران دستور داد تا منادی او در میان افراد سپاهی بانگ برآورد: «ادفنوا اسراکم»، «اسیرانتان را گرم نگه دارید».
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سیف می گوید که در زبان مردم کنانه «دثروا الرجل فادفئوه»، «مرد را بپوشانید و گرمش کنید»، معنای گردن زدن را می دهد! این بود که سپاهیان خالد با شنیدن دستور فرمانده، در مقام اجرای آن برآمدند، زیرا چنین می پنداشتند که خالد فرمان قتل اسیران را صادر کرده است! پس «ضرار بن ازور» بر می جهد، و مالک بن نویره را گردن میزند، و دیگران نیز بقیه افراد مالک را از پای در می آورند. خالد بن ولید که ناله و فریاد اسرار را می شنود، شتابان از چادر خود بیرون می آید، ولی دیگر دیر شده و کار از کار گذشته زیرا مالک و همراهانش در میان خاک وخون خود دست و پا می زند. پس می گوید: وقتیکه خدا بخواهد کاری انجام شود، انجام می شود!



سیف در پایان روایتش می گوید: سربازان خالد سرهای کشته شدگان را از جمله سر مالک نویره را دیگ پایه قرار داده زیر آن آتش برافروختند!! طبری از قول «عبدالرحمن بن ابی بکر» سرانجام مالک را چنین می آورد: وقتیکه خالد به سرزمین «بطاح» رسید، «ضرار بن ازور» را به سر کردگی گروهی از سپاهیان که «ابو قتاده، حارث بن ربعی» نیز در میانشان بود، به شناسائی آشوبگران، مرتدهای قسمتی از آن منطقه مأمور کرد. ابو قتاده که خود در این مأموریت شرکت داشته است، چون بر مسلمان بودن مالک نزد خالد بن ولید گواهی داده و خالد گواهی او را نپذیرفته بود، سوگند یاد کرد که تا عمر دارد، زیر پرچم خالد در هیچ جنگی شرکت نکند. ابوقتاده داستان مالک را چنین تعریف می کند: ما شبانگاهی بود که به قبیله مالک رسیدیم و آنها را زیر نظر گرفتیم، اما وقتیکه آنها ما را با چنان هئیتی پیرامون خود مشاهده کردند، از ترس جان اسلحه برداشتند، ما چون چنان دیدیم به آنها گفتیم: ما، همه مسلمانیم. آنها هم گفتند: ما هم مسلمان هستیم، گفتیم: پس چرا دست به اسلحه برده اید؟ جواب دادند: شما هم مسلح هستید؟ ما گفتیم: ما سربازان اسلام هستیم، و اگر شما راست می گوئید، اسلحه خود را به زمین بگذارید. آنها پیشنهاد ما را پذیرفتند و اسلحه خود را زمین گذاشتند، آنگاه ما به نماز برخاستیم، آنها نیز به نماز برخاستند و... گویا سخنی که بین خالد و مالک رفته بود، دست آویز خالد در کشتن مالک نویره شده باشد، زیرا وقتی که مالک نویره را پیش روی خالد بداشتند، ضمن سخنانی به خالد گفت: من گمان نمی کنم که پیشوای شما- پیغمبر خدا- بجز چنین و چنان چیزی گفته باشد! و خالد در پاسخش گفت: مگر تو، او را پیشوای خود نمی شناسی؟ آنگاه فرمان داد تا گردن او، و یارانش را بزدند!! و سپس مقرر داشت تا سرهای بریده ایشان را دیگ پایه قرار داده زیر آن آتش برافروختند!!
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خشم عمر بر خالد

وقتیکه خبر کشته شدن مالک نویره به عمر بن خطاب رسید، موضوع را با ابوبکر خلیفه در میان نهاد و به او گفت: دشمن خدا – خالد ولید – مرد مسلمانی را به ناروا کشته و چون حیوانی به زنش تجاوز نموده است!! و چون خالد به مدینه بازگشت، یک راست به مسجد پیغمبر رفت. او در آن موقع قبائی بر تن داشت که آثار زنگ آهن بر اثر برداشتن سلاحهای آهنین بر آن دیده می شد، و عمامه ای بر سر خود پیچیده و به رسم سربازان میدان جنگ اسلام، چند چوبه تیر در میان چین و شکنهای آن نشانده بود. چون چشم عمر به خالد افتاد، خشمگین از جای برجست و با شدت تیرها را از عمامه خالد بیرون کشید و بشکست و بر سرش فریاد کشید و گفت: به ریا و سالوس مرد مسلمانی را می کشی و مثل حیوانی به زنش تجاوز می کنی؟! بخدا قسم که به این جرمت سنگ سارت می کنم.



ما این مطلب را از طبری گرفته ایم. ابن خلکان نیز در «کتاب وفیات الاعیان» خود درباره مالک نویره می نویسد: پس از اینکه «مالک نویره» را با جمعی از یارانش دستگیر کردند و پیش روی خالد بداشتند، «ابوقتاده انصاری و عبدالله بن عمر» که در سپاه خالد بودند، درباره مالک و اسلامش گواهی داده از او شفاعت کردند. اما خالد زیر بار نرفت، و او از سخنان آن دو صحابی خوشش نیامد! مالک چون وضع را وخیم، و جان خود را در معرض خطر دید، به خالد گفت: ای خالد، ما را به خدمت ابوبکر بفرست، تا او شخصا درباره ما تصیم بگیرد، چه، تو با اشخاصی که به مراتب گناهشان از ما بیشتر بوده است چنین کرده ای. خالد جواب داد: خدا مرا بکشد، اگر تو را نکشم!! و در همین وقت مالک را بنا به اشاره خالد پیش «ضرار» بداشتند تا گردنش را بزند، در این هنگام چشم مالک به همسرش «ام تمیم» که از زیبا رویان زما ن خود بود افتاد، پس روی به خالد کرد و گفت: این زن مرا به کشتن داد؟! خالد جواب داد: بلکه خدایت به جرم ارتداد از اسلام بکشت! مالک گفت: من مردی مسلمانم. خالد بانگ زد: ضرار! چرا معطلی، گردنش را بزن!!
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ابن خلکان همچنان به داستان مالک ادامه داده تا آنجا که می نویسد: «ابوزهره سعدی» در سوگ مالک اشعار سوزناکی سروده و در ضمن آن چنین گفته است: به سوارکارانی که با سم ستوران خود، سرزمین ما را درهم کوبیدند، بگو پس از شهادت مالک، شام سیاه ما را پایانی نخواهد بود. خالد بیشرمانه دست تجاوز به همسر مالک دراز کرد، زیرا که او خیلی پیش از اینها چشم طمع به او دوخته بود! خالد، عنان خرد به دست هوای دل خود داد، و – آنقدر مردی نداشت- که دل از او بر کند، و اختیار خود را در دست بگیرد. با کشته شدن مالک، خالد به آرزوی دیرینه خود رسید، اما، مالک در همان روز جان بر سر همسر خود بنهاد و همه چیز خود را از دست بداد! اکنون پس از مالک، برای یتیمان، و بیوه زنان، و پیرمردان از کار افتاده و درمانده، چه کسی جان پناه و محل امید خواهد بود؟! افراد قبایل تمیم هر چه داشتند، از گران بهاترین آنها، تا بی ارزشترینشان را با از دست دادن سوارکاری چون مالک، که هر بلائی را از آنها دور می کرد، از دست بدادند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 190 تا 191 و صفحه 199 تا 202

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه سیف درباره زربن عبدالله الفقیمی، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
زر بن عبدالله الفقیمی در کتاب «اسدالغابه» ابن اثیر چنین معرفی شده است: طبری نوشته است که «زر» از اصحاب رسول خدا، و از گروه مهاجرین بوده است. «زر» از جمله فرماندهان سپاه مسلمین در فتح خوزستان بوده و بر سپاهی که جندی شاپور را به محاصره کشیده بود فرماندهی داشت که سرانجام جندی شاپور از راه صلح و مذاکره گشوده شد. همین مطلب را ذهبی بطور اختصار از «اسدالغابه» نقل و در «کتاب تجرید» خود آورده است. «زبیدی» نیز در واژة «زر» در «کتاب تاج العروس» می نویسد: طبری گفته است که «زر بن عبدالله الفقیمی» از اصحاب پیغمبر، و از جمله امراء ارتش بوده است. از آنجائیکه این دانشمندان همگی خبر «زر بن عبدالله» را از طبری گرفته و بنام او تصریح کرده اند ما نیز در خبر زر به طبری مراجعه می کنیم تا دریابیم طبری این خبر را از کجا آورده است. طبری از قول سیف بن عمر می نویسد: زر فرزند عبدالله، و نواده کلیب فقیمی، از بطن تمیم و عدنانی است. طبری در خبر فتح «رامهرمز» از قول سیف بن عمر آورده است که «اسود» و «زر» از جمله اصحاب پیغمبر و مهاجرین به محضر آن حضرت بوده اند. «زر» به خدمت پیغمبر خدا رسید و عرضه داشت: خانواده «فقیم» از نظر تعداد نفرات کاستی گرفته و رو به نابودی است، در حالیکه تعداد نفرات دیگر تیره های تمیم پرجمعیت و رو به ازیاد هستند، چه شود تا در حق ما به درگاه خدا نیازی ببری و دعائی بکنی؟! رسول خدا دست به دعاء برداشت و گفت: بار خدایا! تعداد افراد خانواده زر را فزونی ده، و بر جمعیتشان بیفزای! این بود که تعداد خانواده زر فزونی گرفت و جمعیتشان رو به افزایش نهاد. دیگران به همین روایت طبری از سیف استناد کرده نوشته اند: زر از جمله کسانی است که به خدمت پیغمبر خدا رسیده، و افتخار درک صحبتش را یافته، و از جمله مهاجرین بوده است. طبری در فتح «ابله» در حوادث سال دوازدهم از هجرت می نویسد: خالد بن ولید، «فیل» به غنیمت گرفته را با خمس عنائم جنگی به همراهی «زر» به مدینه فرستاد. فیل را در کوچه ها و بازار مدینه میگردانیدند تا مردم آنرا تماشا کنند. زنان مدینه که از بزرگی جثه و هیکل فیل به شگفتی افتاده بودند با اظهار تعجب و حیرت می گفتند آیا هیکلی به چنین بزرگی و عظمت از آفریده های خدا است؟! مثل اینکه آنان فیل را از ساخته های دست بشر می پنداشتند!! ابوبکر دستور داد تا فیل را به همراه «زر» باز گردانیدند. طبری در دنباله این داستان می نویسد: این داستان سیف در باره «ابله» و گشودن آن، برخلاف آن چیزی است که تاریخ نویسان و وقایع نگاران درباره آن گفته اند، چه، از اخبار و روایات درست چنین بر می آید که «ابله» در زمان حکومت عمر گشوده شده است نه خلافت ابوبکر، و این فتح و پیروزی بدست «عتبة بن غزوان» و به سال چهاردهم صورت گرفته نه در سال دوازدهم از هجرت. ما چون این محدوده از زمان رسیدیم، در جای خود به بحث پیرامون آن، و چگونگی فتح آنجا می پردازیم. پایان سخن طبری.
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مقایسه ای کوتاه 

1- طبری تصریح می کند که فتح شهر «ابله» به سال چهاردهم از هجرت و زمان خلافت عمر به وقوع پیوسته است نه سال دوازدهم و حکومت ابوبکر.

2- فرماندهی قوا در این جنگ با «عتبه بن غزوان» بوده نه خالد بن ولید. پیام این فتح و پیروزی را نافع به خلیفه عمر رسانیده است، نه زر بن عبدالله فقیمی!

ضمنا آنچه را که طبری از قول سیف ضمن حوادث سال چهاردهم از هجرت آورده، از موضوع زر و خمس غنائم و فیل مزبور به هیچ روی در اخبار دیگران بیرون از روایات سیف دیده نمیشود، بویژه اینکه زنان مدینه در آن ایام «سوره فیل» را بارها از کتاب خدا خوانده و داستان فیل و لشکرکشی «ابرهه» نزد عموم مردم آن سامان، در آن حد مشهور بوده است که آن واقعه مبداء تاریخ قرار گرفته، بنابراین وجود فیل و بزرگی هیکل آن نمی توانسته برای ایشان شگفتی آور باشد. آنچه سیف در این زمینه اورده و مدعی شده همه مغایر و مخالف حقایق تاریخی است،



افسانه صلح جندی شاپور 

طبری از قول سیف در ذکر حوادث سال هفدهم از هجرت درباره فتح «شوش» می نویسد: «زر» در آن سال نهاوند را به محاصره در آورد و.....

سپس در حدیثی دیگر از قول سیف آورده است که: عمر طی دستور کتبی به زر فرمان داد تا سپاه به جانب جندی شاپور بکشد. زر فرمان برد و سپاه به جندی شاپور کشید و آنجا را به محاصره گرفت و.....

و در حدیثی دیگر آورده است که: «ابوسبره صحابی» فرمان داد «زر و مقترب» سپاه به جندی شاپور کشند، و خود با لشکریانش پس از فتح شوش به آن جانب حرکت کرد و در حالی به آنجا رسید که «زر» جندی شاپور را به محاصره گرفته بود. سپاهیان در همان حال که «جندی شاپور» را در محاصره داشتند و با مردم آنجا می جنگیدند یک روز به یکباره مشاهده کردند که ناگهان درهای دژ گشوده شد، و مردم با روئی باز به استقبال جنگجویان عرب آمدند، و بازارها به رویشان بگشودند! و چون مسلمانان سبب پرسیدند پارسیان گفتند: شما تیری به داخل دژ پرتاب کردید که به همراه خود برای ما امان نامه داشت، ما هم امان شما را پذیرفتیم. گفتند: ما چنین امانی به شما نداده ایم! سپس به پی جوئی مطلب برآمده دریافتند که برده ای به نام «مکنف» که اصل و تبارش از جندی شاپور بوده به چنین کاری دست زده است. پس به ایرانیان گفتند: این مرد، بنده و برده ای بیش نیست و امانش را ارزش و مقداری نمی باشد. ایرانیان در پاسخ آنها گفتند: ما آزاده و برده شما را از هم تمیز نمیدهیم و نمی شناسیم. همین اندازه میدانیم که به ما امان داده شده و ما هم قبول کرده ایم و آنرا نقض نمیکنیم. حالا خود دانید میخواهید شما به آن خیانت کنید؟! در برابر پاسخ قطعی ایرانیان، مسلمانان ناچار شدند تا برای روشن شدن تکلیف مراتب را به خلیفه عمر گزارش دهند و از او کسب دستور نمایند، و در این مدت متعرض ایرانیان نشوند. عمر امان مکنف را پذیرفت و به این ترتیب جندی شاپور و مردمش در امان مکنف درآمد و مسلمانان از تعرض به آن دست برداشتند!
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این داستان را بطوریکه گفتیم طبری از قول سیف بن عمر در صلح جندی شاپور و در تاریخ کبیر خود آورده است. و «ابن اثیر و ابن کثیر، و ابن خلدون» نیز همانها را از طبری گرفته در کتابهای تاریخ خود نقل کرده اند بدون اینکه مصدر خبر خود را نام برده باشند. «حموی» ضمن شرحی که بر جندی شاپور در «کتاب معجم البلدان» خود آورده است، همین روایت را نوشته و در پایان آن می گوید: «عاصم بن عمرو» با اشاره به همین موضوع مکنف است که می سراید: به جان خودم سوگند که خویشاوندی مکنف درست و صحیح بود و به هیچ روی با همشهریان خود قطع رحم نکرد!! همین داستان را حمیری نیز در «کتاب الروض المعطار» خود آورده است.



حقایق داستان جندی شاپور 

داستانی را که سیف بن عمر برای صلح جندی شاپور ساخته و دیگر نویسندگان آنرا از زبان وی نقل کرده اند از نظر گذراندیم. اینک ببینیم که دیگران در همین زمینه چه نوشته اند. بلاذری می نویسد: ابوموسی اشعری پس از گشودن «شوشتر» عنان عزیمت به جانب جندی شااپور کشید. اهالی جندی شاپور که از حمله مسلمین سخت نگران و مضطرب شده بودند، پیشاپیش، از او امان خواستند و اطاعت و تسلیم خود را اعلام داشتند. ابوموسی نیز با شهروندان جندی شاپور پیمان بست که به جز ساز و برگ جنگی آنان که باید تسلیم قوای اسلام شود، جان و آزادی، و اموال ایشان در پناه اسلام محفوظ و در امان خوهد بود. این روایتی است که بلاذری در مورد فتح جندی شاپور در کتاب خود آورده، و «خلیفه بن خیاط» درگذشته به سال 240 هجری، و ذهبی متوفای سال 748 هجری آنرا بطور اختصار در کتابهای خود نقل کرده اند. یاقوت حموی نیز هر دو روایت را با همه طول و تفصیلش در «معجم البلدان» خود آورده است.
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مقایسه ای کوتاه از این دو خبر

تاریخ نویسان نوشته اند که صلح جندی شاپور بر اثر ترس ایرانیان و نگرانیشان از حمله مسلمین بوده است، نه آنطور که سیف میگوید این صلح بر اثر دادن امان برده ای بنام مکنف که ایرانی الاصل بوده صورت گرفته، و بعد از بروز اختلاف در رد یا قبول این امان بین سپاهیان اسلام، خلیفه عمر آنرا صحه گذاشته و تأیید کرده است!! همچنین نوشته اند که فرماندهی کل قوا را در جنگ جندی شاپور «ابوموسی اشعری یمانی قحطانی» بعهده داشته است نه فرماندهی را که سیف بن عمر تعیین کرده و در عهده «سبره قرشی عدنانی» گذاشته، و دو صحابی ساختگی خود را به نامهای «زر و اسود» به یاریش گماشته است. سیف می گوید: خلیفه عمر، «زر بن کلیب و مقترب» را به رسالت به نزد نعمان که ولایت بصره را بعهده داشت فرستاد، و بوسیله ایشان به نعمان پیام فرستاد که: من تو را نامزد جنگ با ایرانیان کرده ام، در اجرای دستور اقدام کن. اما بلاذری در همین مورد می نویسد: خلیفه عمر، نامه ای به توسط «سائب بن اقرع ثقفی» برای نعمان فرستاد، و او را مأمور فرمود تا با ایرانیان بجنگد، و نیز مقرر داشت که «سائب بن اقرع» در این جنگ سرپرستی از غنائم جنگی را به عهده داشته باشد.



«زر» در پست فرماندهی ارتش فارس!

سیف ضمن اخبار جنگ نهاوند می نویسد: خلیفه عمر به «سلمی و حرمله و زربن کلیب و مقترب» و دیگر سران ارتش که بین اهواز و فارس مستقر شده بودند نوشت که ایرانیان را از تعرض به برادران مسلمان خود مانع شوید، و از نفوذ ایشان به سرزمین مسلمین و امت اسلامی جلوگیری نمائید و برای ممانعت از رساندن قوای کمکی به رزمندگان ایرانی در جنگ نهاوند، در مرزهای فارس و اهواز استقرار یابید، تا فرمان من بشما برسد. فرمان خلیفه وقتی به مورد اجراء گذاشته شد که این چهار تن صحابی قهرمان به حدود اصفهان و فارس رسیده بودند، و در نتیجه مانع رسیدن امدادهای مردم آن سامان به رزمندگان نهاوند شدند!! داستان موضعگیری صحابیان ساختگی سیف در حدود فارس و اصفهان، تنها زاده خیالات سیف است، و نویسندگان دیگر در این زمینه چیزی ننوشته اند تا به مقابله و مقایسه خبر ایشان با داستان سیف بپردازیم.
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دانشمندان افسانه «زر» را از سیف گرفته اند

افسانه «زر» از شخص سیف بن عمر تمیمی ریشه گرفته و در مصادر اسلامی زیر راه یافته، و بدان وسیله منتشر شده است:

1- محمد بن جریر طبری متوفای 310 هجری که از سیف گرفته و در تاریخ خود نقل کرده است.

2- ابن اثیر متوفای سال 630 هجری که از طبری گرفته.

3-ابن کثیر، متوفای سال 771 هجری که از طبری گرفته.

4- ابن خلدون متوفای سال 808 هجری که از طبری گرفته است.

5- ابن فتحون متوفای سال 519 هجری که از طبری گرفته. این دانشمند، شرح حال برخی از اصحاب را در حاشیه «کتاب استیعاب» آورده است.

6- زبیدی متوفای سال 1205 هجری در «تاج العروس» که از طبری گرفته است.

7- ذهبی متوفای سال 748 هجری که از ابن اثیر گرفته، و در «التجرید» خود آورده است.

8- ابن حجر متوفای سال 852 هجری از ابن فتحون گرفته، و در «کتاب اصابه» خود آورده است.

9- یاقوت حموی متوفای سال 626 هجری مستقیما از سیف گرفته و در «کتاب معجم البدان» خود آورده است.

10- حمیری متوفای سال 900 هجری که مستقیما از سیف گرفته، و در «کتاب الروض المعطار» خود نقل کرده است.

با اینهمه مصادر مهم و معتبر، وقتیکه نویسنده عصر ما بخواهد کتابی درباره مثلا فرماندهان فتوح اسلامی بنویسد، حق دارد و می تواند که نام «زر بن عبدالله فقیمی» را بعنوان یکی از فرماندهان شجاع و رزم آوری سیاسی، و صحابی موقع شناس با شرح و تفصیل در کتاب خود بیاورد، در حالیکه هم او، و هم تمامی دانمشمندانی که نام بردیم غافل از این بوده و هستند که در اصل صحابی و فرماندهی بنام «زربن عبدالله فقیمی» وجود نداشته بلکه فقط و فقط زائیده خیالات و آفریده توهمات سیف بن عمر تمیمی متهم به زندقه، و مشهور به دروغگوئی و افسانه پردازی می باشد!!
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دست آورد سیف از افسانه زر

1- خلق صحابی مهاجر، و سرداری لایق از فرماندهان ارتش اسلام در فتوح. تا رسول خدا برای او و خانواده اش از تمیم دعای خیر کند و خداوند نیز به برکت دعای پیغمبر در نسل او و خانواده اش برکت گذارد!

2- خلق فرستاده ای امین و پارسا، در حمل غنائم جنگی و فیلی شگفت آور به محضر خلیفه ابوبکر.

3- فتوح و افتخاراتی را که قحطانیان یمانی به دست آورده اند، در پاسخ مثبت به ندای تعصبات قبیله ای همه را به عدنان مضری – خانواده خودش- نسبت داده است.

4- در فتح افسانه ای جندی شاپور، برده ای بنام «مکنف» آفریده تا امان او برای شهروندان جندی شاپور مورد قبول مقام خلافت واقع شود.

5- و بالاخره سیف با خلق افتخاراتی ساختگی برای قبیله خود تمیم، تعصب خود را ارضاء نموده، و بر اثر زندقه ایکه به آن متهم بوده است تاریخ اسلام را دستخوش تشویش ساخته، باعث آن شده است تا در صحت مدارک اسلامی شک و تردید راه یابد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 209 تا 214 و صفحه 218 تا 219

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه های سیف درباره اسود بن ربیعه حنظلی، صحابی ساختگی پیامبر (ص)
شرح حال «اسود بن ربیعه» در کتابهای «اسدالغابه، و تجرید، و اصابه و طبری» آمده است و مصدر خبر در تمام این کتابها، سیف بن عمر تمیمی است. طبری در کتاب خود از قول سیف بن عمر در خبر فتح «رامهرمز» می نویسد: «مقترب، یعنی اسود بن ربیعه بن مالک» که از اصحاب رسول خدا و از جمله مهاجرین بحساب میآید، نخستین بار که به خدمت پیغمبر خدا رسیده بود به حضرتش گفته بود: آمده ام تا با همنشینی و مصاحبت با تو، به خدای عزو جل نزدیک شوم. این بود که رسول خدا او را «مقترب= نزدیک شده لقب داد.

ص: 11428






در کتابهای «اسدالغابه و اصابه» حدیث بالا چنین آمده است: سیف از قول «ورقاء بن عبدالرحمن حنظلی» روایت می کند که اسود بن ربیعه نواده مالک بن حنظه به خدمت رسول خدا رسید. حضرت از او پرسید: چه چیزی ترا بر آن داشته تا به نزد ما آئی؟ اسود جواب داد: با همنشینی تو، به خدا نزدیک شوم. این بود که رسول خدا او را «مقترب= نزدیک شده » نامید و نام «اسود» متروک شد. اسود = مقترب، از اصحاب پیغمبر اسلام بشمار میرود، او در جنگ صفین در کنار علی حضور داشته است. این حدیث را سیف روایت کرده و همچنانکه به ترتیب در کتابهای «اسدالغابه و اصابه» آمده است «ابوموسی و ابن شاهین» از او نقل کرده اند. «مامقانی» نیز همان مطلب را از ابن حجر گرفته و در «کتاب تنقیح المقال» خود نقل کرده است. سیف حدیث دیگری در مورد نمایندگی اسود به خدمت پیغمبر خدا دارد که طبری از او نقل کرده، و ابن اثیر نیز همان را از طبری گرفته و در تاریخش آورده است. و نیز سیف بن عمر ضمن حدیثی از رسیدن «زر» به خدمت رسول خدا و دعای آن حضرت در حق او، و در حدیثی دیگر از آمدن «زر» به همراهی چند نفر تمیمی به خدمت پیغمبر و دعای رسول خدا درباره او و اعقابش سخن گفته است. سیف در این احادیث گروه های تمیمی را که به خدمت پیغمبر رسیده اند معرفی کرده، اسامی یکایک آنها و سخنانی که بین اینان و رسول خدا رفته همه را بازگو کرده است. و نیز مورخان و ارباب سیر چون «ابن سعد، مقریزی، و ابن سیده» و دیگر گروه هائی را که به خدمت پیغمبر خدا رسیده اند بر شمرده، و سخنانی را که بین ایشان و رسول خدا رفته است ثبت و ضبط نموده اند اما در هیچ یک از آنها، از آنچه که سیف گفته است اثری دیده نمیشود. بلکه این تاریخ نویسان خبری دیگر از نمایندگان قبیله تمیم به محضر پیغمبر آورده اند که آنرا به شرح زیر از نظر میگذرانیم:
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رسول خدا مآمور جمع آوری صدقات «بنی خزاعه» را فرمان داد تا صدقات افراد قبیله بنی تمیم را که در سرزمین خزاعه منزل گرفته بودند جمع آوری کند. تمیمیان از دادن صدقات اموال خود سرپیچی کرده، شدت عمل را به جائی رساندند که بر سر مأمور پیغمبر شمشیر کشیدند! ناگزیر مامور جمع آوری صدقات به خدمت پیغمبر بازگشت و ماجرا را به سمع آن حضرت رسانید. رسول خدا «عیینه بن حصن فزاری» را با پنجاه سوار عرب که در میانشان نه مردی مهاجر وجود داشت و نه فردی از انصار، به سرکوبی تمیمیان فرستاد. این گروه بر آنان تاختند و جمعی از ایشان را به اسارت گرفته و به مدینه به خدمت پیغمبر آوردند. پس از این واقعه گروهی از روساء و بزرگان تمیم به مدینه آمده، وارد مسجد پیغمبر شده بانگ برداشتند «آهای محمد! بیا ببینیم!!» که در نتیجه این گستاخی آیات نخستین سوره «حجرات» در مذمت ایشان نازل شد که در آن فرموده است: آنهائی که ترا از پشت اطاقها صدا می زنند، بیشترشان مردمی بیخردند. اگر آنها صبر میکردند تا تو بر آنها درآئی، برایشان بهتر بود، و خدا آمرزنده مهربان است. رسول خدا در مسجد به جمع تمیمیان پیوست و به سخنان شاعر و سخنرانشان گوش فرا داد، آنگاه اشاره فرمود تا شاعر و سخنور انصار به پاسخ گوئیشان برخیزد. و سپس فرمان داد تا اسرای تمیمی را به ایشان باز پس دادند، و جوائزی هم در خور شأن گروه نمایندگان به ایشان مرحمت فرمود.

این خلاصه مطالبی بود که در «طبقات ابن سعد» در خبر آمدن گروهی از تمیم به خدمت پیغمبر روایت شده است. ما نزد دانشمندانی که سخن از سیف نگرفته اند، و همچنین در اخبار نمایندگان عرب که تعدادشان از هفتاد گروه تجاوز می کند، نامی از «زر» و «اسود» ندیدیم، و در حدیثی که در طبقات ابن سعد آمده بود موردی برای فخر فروشی و خودستائی سیف تمیمی سراغ نداریم. کدام افتخار؟! آیا رفتاری که با مأمور جمع آوری صدقات از جانب پیغمبر خدا کرده اند افتخار آفرین است، یا اسیر گرفتن «عیینه فزاری» گروهی از ایشان را؟! که برای نمونه حتی یک نفر مهاجر، و یا یک تن انصار در گروه مهاجم به قبیله تمیم وجود نداشته است؟! و یا رفتارشان در برخورد با پیغمبر در مسجد رسول خدا افتخار آفرین است، و یا سرکوفت و سرزنشی که در قرآن درباره آنها آمده؟! بلکه همه اینهاست که سیف به مقابله و علاج آنها برآمده و با ساختن افسانه ی رسیدن «زر» و «اسود» بخدمت پیغمبر و دعای ساختگی سیف از زبان رسول خدا در حق ایشان و استجابت آن، موضوع داستان نمایندگان تمیم را به سود خود و قبیله تمیم برمی گرداند و حقیقت را کاملا معکوس جلوه می دهد تا بعنوان سندی از فخر و مباهات آن را به سود قبیله تمیم به ثبت برساند!!
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افسانه فتح شوش 

طبری در ضمن حوادث سال هفدهم از هجرت، از قول سیف بن عمر داستان فتح شوش را چنین روایت می کند: پس از اینکه «شوشتر، و رامهرمز» گشوده گشت، خلیفه عمر اسود را به فرماندهی سپاه بصره گماشت، او نیز با سپاه خود، در فتح شوش که فرماندهی کل قوا را «ابوسبره قرشی» برعهده داشت شرکت کرد. آنگاه طبری چگونگی فتح شوش را از زبان سیف اینگونه شرح می دهد: فرمانروای شوش، «شهریار» برادر هرمزان بود که «ابوسبره» با سپاهیانش به آنجا حمله برد و سرانجام آن را به محاصره در آورد. در طول محاصره، بارها بین طرفین جنگ و خونریزی صورت گرفت و کشته و مجروح فراوان بجای گذاشت. و چون مدت حصار به درازا کشید، رهبانان و کشیشان شوش سپاهیان اسلام را مخاطب ساخته، بانگ برآوردند: ای مردم عرب! بطوریکه بما خبر رسیده و دانشمندان و علمای ما، ما را مطمئن ساخته اند این شهر را چنان دژه مستحکمی است که جز به دست دجال، و یا مردمی که دجال در میانشان باشد گشوده نخواهد شد! بنابراین بی سبب ما و خود را به زحمت نیندازید، و اگر دجال در میان شما نسیت، از ما و خود رفع زحمت کشید که تلاشتان برای تصرف شهر ما بجائی نخواهد رسید!! مسلمانان به سخنان روحانیون شوش توجهی نکردند و بار دیگر به قلعه آنها حمله بردند، بار دیگر کشیشان و رهبانان بر فراز قلعه برآمده بر مسلمانان بانگ زدند و سخن به درشتی گفتند و ایشان را به خشم آوردند. «صاف بن صیاد» که در میان لشکریان اسلام حضور داشت، و در گروه مهاجمان به دژ حمله می برد، از سخنان ایشان خشمگین شد و یک تنه به قلعه حمله برد و با پا لگدی محکم به دروازه کوبید و به دشنام گفت «باز شو بظار»! که ناگهان زنجیرهای آهنین از هم گسیخت، و چفت و بندها درهم شکست، و درها از هم باز شد و مسلمانان به شهر یورش بردند! مشرکان چون چنان دیدند، سلاح بر زمین نهادند و خواستار صلح شدند، مسلمانان با وجودیکه آنجا را با قهر و غلبه گرفته بودند، تقاضای آنان را پذیرفتند!!
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همانطور که گفتیم، این داستان را طبری از قول سیف در فتح شوش آورده است، و ابن اثیر، و ابن کثیر نیز آن را از طبری گرفته و در تاریخهای خود نقل کرده اند. اما طبری داستان فتح شوش را از طریق غیر سیف نیز روایت کرده است. او از زبان «مدائنی» فتح آنجا را چنین شرح می دهد: ابوموسی شهر شوش را در محاصره خود داشت که خبر فتح «جلولاء» و فرار یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به مردم شوش رسید، پس آنها ناگزیر دست از مقاومت برداشتند و از ابوموسی امان خواستند. ابوموسی هم به ایشان امان داد. بلاذری نیز در «کتاب فتوح البلدان» خود، خبر فتح شوش را چنین آورده است: ابوموسی اشعری با اهالی شوش به جنگ پرداخت تا سرانجام ایشان را به محاصره گرفت. زمان محاصره چندان طولانی شد که حصاریان را هر چه ذخیره خوراکی بود پایان یافت و گرسنگی و قحطی بر شهر سایه افکند تا آنجا که از ابوموسی عاجزانه امان خواستند. ابوموسی نیز مردان ایشان را بکشت، و اموال و دارائیشان را مصادره کرد و خانواده هایشان را هم به اسیری برد. «ابن قتیبه دینوری» این داستان را به اختصار در «کتاب اخبار الطوال» خود آورده، و «ابن خیاط» نیز در تاریخ خود نوشته است که ابوموسی اشعری شهر شوش را در سال هیجدهم از هجرت از راه مذاکره و صلح فتح کرده است. سیف می گوید فتح شوش به سبب وجود «دجال» در میان سپاه مسلمین صورت گرفته است و این خبر را کاهنان و کشیشان آن شهر به سپاهیان اسلام داده بودند! و دیدیم که ابن صیاد با پالگدی به دروازه قلعه زد و با بانگ بلند گفت ( باز شو...) که به یک باره زنجیرها از هم گسیخت، و چفت و بست ها درهم شکست، و درها از هم باز شدند، و مردم شوش دست بر سر نهاده امان خواستند!! ضمنا سر فرماندهی کل قوا را در این جنگ «ابن سبره» قرشی به عهده داشته و دو تن از صحابیان ساختگی سیف نیز بنام های «زر و اسود» از قبیله تمیم عدنانی، او را همراهی می کردند!! اما غیر سیف، سبب فتح شوش را رسیدن خبر شکست ایرانیان در «جلولاء» و فتح آنجا به دست مسلمانان و فرار یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی، و پایان یافتن ذخیره های غذائی در شوش و دیگر تنگناهای جنگی نوشته و تأییدکرده اند که مردم شوش ناگزیر شدند عاجزانه از سپاه اسلام و فرمانده ایشان «ابوموسی اشعری» یمانی قحطانی امان بخواهند. تعصبی را که سیف روی قبیله خود تمیم و عدنان دارد، او را بر آن می دارد تا ابو موسی قحطانی را از پست فرماندهی بردارد، و « ابوسبره» عدنانی را بجایش بگمارد. و همچنانکه گفتیم، دور نیست سیف جنگهای اهواز و فتح شوش را از آن جهت به ابوسبره عدنانی نسبت داده باشد تا مگر زشتی کاری که وی پس از درگذشت پیغمبر اسلام مرتکب شده بود از بین ببرد زیرا عموم تاریخ نویسان نوشته اند: هیچیک از مهاجرین و اصحاب رسول خدا را که در جنگ بدر شرکت کرده بودند سراغ نداریم که پس از وفات پیغمبر به مکه بازگشته و در آنجا ساکن شده باشد مگر «ابوسبره» را که چنین کرده و تا هنگام وفاتش که در حکومت عثمان اتفاق افتاد، همچنان در مکه ساکن بود، این کار ابوسبره بر مسلمانان سخت گران آمد و او را سرزنش کردند، حتی فرزندانش نیز از یادآوری این کار ناشایست سخت ناراحت و عصبانی می شدند. سیف در مقام این بر می آید که دامان ابوسبره را از ارتکاب به چنان کار نابجائی که مورد اکراه و سرزنش مسلمین بود پاک و مبرا سازد، و عزیمت او را به مکه، و سکونتش را در آنجا تا بهنگام مرگ پس از وفات رسول خدا در اصل منکر شود. اینست که حکومت کوفه را در زمان خلافت عمر در عهده او می گذارد و او را در سمت فرماندهی سپاه خلیفه به جنگ «شوش و شوشتر، و جندی شاپور» و دیگر مناطق اهواز می فرستد، تا چنین بگوید که هرگز «ابوسبره» پس از هجرت به مکه بازنگشته و در آنجا سکونت اختیار ننموده، بلکه برعکس وی در راه خدا به جهاد برخاسته و شمشیر زده است. با طرح چنین داستانی، تعصب و جانبداری سیف از قبایل عدنان، و خلع افتخارات و مآثر از قبایل قحطان به خوبی واضح و آشکار است. او بزرگی و مقام را از فردی یمانی سلب، و همان را به مردی عدنانی تفویض می کند. و علاوه بر آن، آنچه را که موجب سرکوفت و سرزنش همین فرد هم قبیله عدنانیش بوده است، با خلق چنان افسانه ای، نه تنها منکر آن شده که برایش کسب افتخار نیز کرده است.
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اما براستی اگر همه آنچه را که گذشت بپای تعصب قبیلگی سیف بگذاریم، افسانه او را در خبر شوش و فتح آن بر اثر خطاب دجال به دروازه قلعه آن هم با این لفظ «باز شو بظار»! و لگد زدنش به دروازه دژ، و پاره شدن زنجیر ها و غیره را به چه چیز تأویل کنیم؟ این افسانه برای قبایل عدنان چه فخر و مباهاتی میتواند آفریده باشد؟! جز اینکه بگوئیم محرک سیف در خلق این افسانه ها همانا زندقه او بوده است تا به این وسیله تاریخ اسلام را مشوش، و باورهای مسلمین را در طول تاریخ مورد استهزاء و مسخره معاندین اسلام، و دیگر دانشمندان جهان قرار داده باشد؟!



نقش آفرینی بنی اسود بن ربیعه 

1- جنگ جندی شاپور

سیف می گوید اسود بن ر بیعه به همراهی زر بن عبدالله در جنگ جندی شاپور شرکت داشته است، و خلیفه عمر به همراهی ایشان نامه ای به نعمان مقرن نوشته و او را مأمور جنگ نهاوند کرده است. اسود از جمله فرماندهان تمیمی بوده است که خلیفه – عمر بن خطاب- به ایشان فرمان داده بود تا مردم منطقه فارس را به خود مشغول داشته مانع کمک رسانی ایشان به اهالی نهاوند شوند. تمیمیان در اجرای فرمان عمر، به همراهی اسود بن ربیعه به جانب اصفهان و فارس عزیمت کردند، و از رسیدن قوای کمکی مردم آن سامان به اهالی نهاوند بشدت جلوگیری بعمل آوردند. سیف چنین افسانه ای را ساخته، و طبری از او گرفته، و ابن اثیر نیز همان ها را از طبری گرفته و در کتاب خود نقل کرده است.
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2- در جنگ صفین

در «کتاب اصابه» ابن حجر، از قول سیف بن عمر آمده است که اسود بن ربیعه به همراهی امام علی در جنگ صفین شرکت داشته است. ما در کتاب «نصر بن مزاحم» که درباره «صفین» کتابی مستقل و تحت همین نام دارد، و نیز «کتاب اخبار الطول»، و تاریخ طبری و دیگر منابع خبری چنین خبری را زیر این نام سراغ نداریم. «مامقانی» آنچه را که سیف گفته و در «اصابه» آمده است با جزئی دخل و تصرفی، بدون اینکه مصدر خبر خود را نام ببرد، می نویسد: اسود، به همراهی امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین شرکت داشته، و همین امر می رساند که این، مردی نیکو فرجام بوده است. آری «مامقانی» با اعتماد بر مطالب «اصابه»، اسود را در شمار شیعیان امام محسوب داشته است.



ریشه و منابع انتشار افسانه زر و اسود 

افسانه زر و اسود تنها از سیف بن عمر تمیمی ریشه گرفته، و منابع و مصادر زیر در انتشار آن دانسته و ندانسته سیف را یاری داده اند. 

1- طبری مستقیما از سیف گرفته و در تاریخ کبیرش آورده است.

2- ابن شاهین متوفای سال 385 هجری از سیف گرفته و در کتاب «معجم الشیوخ» خود آورده است.

3- ابوموسی متوفای سال 581 هجری از سیف گرفته، و در حاشیه «کتاب اسماء الصحابه» ابن منده نقل کرده است.

4- ابن اثیر از طبری گرفته و در تاریخش نقل نموده است.

5- ابن کثیر از طبری گرفته و در تاریخ خود آورده است.
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6- ابن اثیر بار دیگر از ابوموسی گرفته و آنرا در کتاب «اسدالغابه» خود آورده است.

7- ذهبی از «اسد الغابه» ابن اثیر گرفته و در «کتاب التجرید» خود نقل کرده است.

8- ابن حجر، از ابن شاهین گرفته و در «اصابه» خود آورده است.

9- مامقانی از «اصابه» ابن حجر گرفته و در «کتاب تنقیح المقال» خود ثبت کرده است.



دست آورد افسانه های سیف 

1- خلق صحابی ای مهاجر و فرماندهی لایق از قبیله تمیم.

2- اعزام خیالی نمایندگانی از تمیم به خدمت پیغمبر خدا خلاف آنچه را که تاریخ نویسان و ار باب سیر نوشته اند.

3- خلق صحابی ای برای امام علی و در صف شیعیان خاص آن حضرت، که در همه این ها سرافزاری ها و افتخاراتی خاص برای تمیم آفریده است.

4- ساختن افسانه فتح شوش، کار بی ادبانه دجال خیالی، و خلق افسانه ای درون افسانه های دیگر به زبان رهبانان و کشیشان که فخر و مباهاتی برای تمیم در برندارد، همه و همه برای ایجاد تشویش و بی اعتبار ساختن تاریخ اسلام بوده است.



آنچه تا به اینجا آوردیم خلاصه اخبار سیف درباره «اسود بن ربیعه، نواده مالک» بود که دانشمندان با اعتماد به همان احادیث، «اسود بن ربیعه» را در ردیف اصحاب واقعی پیغمبر خدا شرح حال نوشته اند. اما دانشمندان به نقل از «کلبی» صحابی دیگری را به نام «اسود بن عبس، نواده مالک» معرفی کرده اند که کلبی نسب او را پشت سر هم تا «ربیعه ابن مالک بن زید مناه» آورده است، که در شرح حالش خبری مشابه خبر رسیدن «اسود بن ربیعه» به خدمت پیغمبر آمده است. و دانشمندان و علمای نسب شناس که به شرح حال «اسود بن عبس» و نسبت او در ردیف سایر اصحاب رسول خدا پرداخته اند، نظر به گفته «کلبی» داشته اند. به نظر می رسد که سیف بن عمر در ساختن «اسود بن ربیعه»، او را پسر عموی «اسود بن عبس» خیال کرده است زیرا «حنظله» ای را که سیف نسب «اسود بن ربیعه» را به او منتهی می کند، فرزند «مالک بن زید مناه» است و خبر رسیدن او را به خدمت پیغمبر خدا از داستان تشرف اسود بن عبس به محضر پیغمبر اقتباس کرده، و با گرفتن کمک از فکر افسانه ساز خویش اخباری چند به صورت شاخ و برگ بر آن افزوده است. سیف در اقتباس نام اسود ربیعه از اسود عبس و داستان او، همان کار را کرده است که در اخبار زر بن عبدالله و دیگران. سیف برای محکم کاری، قسمتی از اخبار اسود بن ربیعه حنظلی خود را از طریق راوئی حنظلی روایت می کند تا درست بودن خبرش را نموده باشد زیرا که لابد این راوی حنظلی به اخبار قبیله خویش از دیگران آگاه تر است و مثل معروف ( و رب البیت ادری بما فی البیت= صاحب خانه بهتر می داند که در خانه چه دارد) در آن صادق است. در صورتیکه هر دوی این ها، چه صحابی حنظلی و چه راوی حنظلی هر دو ساخته خیالات سیف بن عمر تمیمی متهم به دروغگوئی و زندقه می باشند.
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بررسی اسناد احادیث سیف 

سند حدیث سیف در مورد نام «زر و اسود» و نمایندگیشان، و حدیث به محاصره گرفتن نهاوند زر، و نیز در حدیث «جندی شاپور و شوش» این اسامی بعنوان سند حدیث آمده است: «محمد، مهلب، ابوسفیان عبدالرحمن» که دانستیم از راویان آفریده خیالات سیف می باشند. سند سیف در حدیث «ابله» (حنظله بن زیاد بن حنظله) است که سیف او را فرزند زیاد، صحابی ساختگی خود خیال کرده است، و در سند حدیثی که مربوط به نام اسود بن ربیعه و داستان او، و نمایندگان تمیم میشود نام «ورقاء بن عبدالرحمن حنظلی» آمده است که چون ما نامش را بجز در دو حدیث سیف، جای دیگری ندیده ایم او را نیز از راویان خیالی سیف بحساب آوردیم. علاوه بر اینها در اسناد احادیثش اشاره به اشخاص (مجهول الهویه) ای چند دارد که بحث پیرامون شناخت چنان کسانی مشکل و احیانا ناشدنی است. سخن ذهبی در «تجرید» درباره اسود قابل توجه است آنجا که می نویسد: «اسود بن حنظلی»، نامش در حدیثی رفته است که مردود و غیرقابل قبول است! که مقصودش از حدیث غیرقابل قبول حدیثی است که سیف بن عمر درباره اسود روایت نموده و ذکرش گذشت.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 221 تا 227 و صفحه 229 تا 231

کلی__د واژه ه__ا

بررسی احادیث روایت شده از زبیر بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
نظر دانشمندان را درباره نام «زبیر بن ابی هاله» فرزند حضرت خدیجه، پیش از ازدواج با پیامبر (ص) مورد بحث و تحقیق خود قرار می دهیم.
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حدیث اول

در «کتاب فوائد نجیرمی» متوفای سال 450 هجری، به نقل از «ابو حاتم رازی» متوفای سال 277 هجری چنین آمده است: از سیف بن عمر، از وائل بن داود، ازبهی بن یزید، از زبیر بن ابی هاله، روایت شده است که رسول خدا فرمود: خداوندا! تو امتم را به وجود اصحابم تبرک فرمودی، پس اینک اصحابم را نیز به وجود «ابوبکر» تبرک فرما، و از آنان برکت خود را باز مگیر، ایشان را به گرد ابوبکر جمع کن، زیرا ابو بکر فرمان تو را بر اراده خویش مقدم میدارد. بار خدایا! «عمر بن خطاب» را سروری ده، شکیبائیت را بر «عثمان» ارزانی دار، و «علی بن ابیطالب» را توفیق عنایت کن. «زبیر» را ثبات قدم و استواری مرحمت فرما، و «طلحه» را بیامرز، «سعد» را سلامتی، و «عبدالرحمن عوف» را موفقیت عطا فرما. خداوندا! نیکان و پیشگامان مهاجر و انصار، و نیز تابعین اصحابم را به من ملحق کن، که آگاه باشید که من و صلحای امت از تکلیف بیزاریم!

نجیرمی می گوید ابو حاتم رازی گفته است: ربیر بن ابی هاله، فرزند خدیجه رسول خدا بوده است. بطوریکه می بینیم نام آخرین راوی در این حدیث سیف، «زبیر ابوهاله» است که ابو حاتم رازی تأکید می کند (این زبیر، فرزند خدیجه همسر رسول خدا می باشد) و از همین جا نام «زبیر بن ابی هاله» در اسناد و مدارک اسلامی به عنوان صحابی و دست پرورده پیغمبر خدا برده می شود. و این در حالی است که همین حدیث در «کتاب موضوعات» ابن جوزی به این ترتیب آمده است: سیف از زبیر روایت کرده......همان طور که می بینید در این سلسله سند نام پدر زبیر برده نشده است. همین حدیث در «کتاب اصابه» ابن حجر که به شرح حال «زبیر بن ابی هاله» پرداخته است چنین آمده: سیف در «کتاب فتوح» خود، از قول «وائل بن داود، ازبهی، از زبیر» آورده است که رسول خدا...... ]تا آخر همان حدیث[. ابن حجر در پایان حدیث مزبور اضافه کرده می نویسد: در بیشتر نسخه ها این زبیر را «زبیر بن العلوم» نوشته اند، و خدا داناتر است. بنابر آنچه گذشت، این حدیث را «ابو حاتم رازی» از سیف بن عمر نقل کرده، و در آن نام پدر زبیر، ابو هاله آمده است. «نجیرمی» نیز آن حدیث را با همان شکل از رازی گرفته و در کتاب خود نقل کرده، و نام زبیر ابوهاله از همین جا به عنوان فرزند خدیجه، و دست پرورده رسول خدا بر سر زبانها افتاده است. اما ابن جوزی همان حدیث را از سیف بن عمر، با همان متن و سند ولی بدون ذکر نام پدر زبیر، در کتاب «موضوعات» خود آورده، و ابن حجر نیز حدیث مزبور را بدون ذکری از نام پدر زبیر، و در شرح حال او آورده و در پایان آن اضافه کرده است که ( در بسیاری از نسخ، آمده است که این زبیر، «ز بیر بن العلوم» است). در مورد این اختلاف، چیزی که به نظر ما می رسد که به احتمال قوی سیف بن عمر حدیث مزبور را یک دفعه بنام «زبیر بن ابی هاله» روایت کرده و جمعی از نویسندگان آن را به همین شکل از سیف روایت کرده اند. جای دیگر همان حدیث را سیف بدون ذکر نام پدر زبیر آورده، و گروهی دیگر از نویسندگان نیز آن را به همان گونه روایت کرده اند، و این دسته اخیر، چنین پنداشته اند که مراد از زبیر در این حدیث، «زبیر بن العلوم» است. و همین امر باعث شده تا حقیقت مطلب بر دانشمندان پوشیده ماند. هر چه که باشد، مهم این است که نام «ز بیر بن ابی هاله» فرزند خدیجه در حدیث سیف آمده و بعنوان صحابی و دست پرورده رسول خدا از خاندان تمیم نامش در کتابهای حدیث و تاریخ رفته است. وضع حدیث اول که درباره «زبیر ابو هاله» روایت شده بود چنین است. اما پیش از اینکه به بررسی حدیث دوم بپردازیم، سیری ولو به اجمال و کوتاه در متن حدیث مزبور خالی از لطف نیست. مهارت و زیرکی، و تسلط سیف در وضع و ترکیب بندی حدیث مزبور بسی جالب و در خور تأمل و دقت است!
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1- سیف نام افراد را در حدیث خود با همان ترتیبی می آورد که بر مسند حکومت تکیه زده اند( ابوبکر، عمر، عثمان، علی).

2- دعائی که پیغمبر خدا برای هر یک از آنها می کند، متناسب با وضعی است که آنها داشته اند. توجه کنید: 

الف. از خدا برای ابوبکر میخواهد که مردم را به گردش جمع کند، و این متناسب با وضع ابوبکر در امر بیعت در سقیفه بنی ساعده است پس از برخوردهای شدید بین مهاجرین و انصار.

ب. پیامبر از خدا می خواهد تا «عمر» را بلند آوازه سازد، و شأن و شوکت او را روز افزون فرماید. و این همان چیزی است که بر اثر فتوحات سپاهیان اسلام در خارج از سرزمین عربستان برای خلیفه دوم حاصل شده است.

ج. می گوید رسول خدا برای عثمان دعا کرده و در برابر پیشآمدها، و بروز فتنه ها، از خدا برایش صبر و شکیبائی می خواهد.

د. پیغمبر خدا، حتما از خدا می خواهد تا امام علی را در برابر حوادث تاریخی زمانش موفق و پیروز گرداند، و یا اینکه «عبدالرحمن عوف» را در برگذاری امر خلافت به شخص مورد نظرش «عثمان» موفق و موید فرماید.

ه_. و دست آخر با یک زخم زبان، «زبیر» را از پشت کردن به میدان جنگ جمل سرزنش می کند، و برای طلحه برای کاری که کرده، و خیانتهائی که به عثمان روا داشته از آغاز شوزش علیه او، تا به محاصره کشیدن، و کشتن خلیفه مضری عثمان از درگاه خدا طلب عفو و بخشایش می کند.
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حدیث دوم 

دومین حدیث سیف در «کتاب معرفة الصحابه» ابو نعیم متوفای سال 430 هجری چنین آمده است: «عیسی بن یونس، از وائل بن داود، ازبهی، از زبیر» چنین آورده است که رسول خدا مردی از قریش را اعدام کرد و سپس فرمود: از امروز به بعد، هیچ قرشی را اعدام نکنید مگر کشنده عثمان را، که اگر او را نکشید، چون زنان شما را می کشند!! ابو نعیم در دنباله این حدیث اضافه کرده می نویسد: ابو حاتم رازی مدعی است که این زبیر، زبیر بن ابی هاله است. نویسنده کتاب «اسدالغابه» هم به نقل از «ابو منده، و ابو نعیم» همین حدیث را در شرح حال زبیر بن ابی هاله آورده، با این تفاوت که ( رسول خدا در جنگ بدر مردی از قریش را اعدام کرد و.....) و محل اعدام این قرشی را هم مشخص کرده است و در پایان آن سخن رازی را اورده که ( این زبیر، زبیر ابو هاله است. نویسنده «کتاب تجرید» به این حدیث تنها به اشاره ای بسند کرده و آن را در شرح حال زبیر ابو هاله با این عبارت که: وائل ازبهی از او – زبیر ابو هاله- چنین آورده است... و در پایان آن می نویسد این حدیث درست نیست. ( د.ع). دو حرف (د) و (ع) در کتابهای «اسدالغابه و تجرید» به ترتیب اشاره است به نام «ابومنده» و «ابو نعیم». نویسنده کتاب «اصابه» نیز همان حدیث را از ابن منده نقل کرده، و در پایان آن می نویسد: فرزند ابو حاتم رازی می گوید که این حدیث از طریق سیف بن عمر تمیمی روایت شده است. بطوریکه می بینیم در حدیث دوم اساسا نامی از پدر زبیر برده نشده، و از ابو حاتم رازی نقل کرده اند که این زبیر، زبیر ابو هاله است، و از فرزند همین دانشمند یعنی «ابن ابی حاتم رازی» نیز نقل کرده اند که، این حدیث از طریق سیف روایت شده است. اما حدیث اول را سیف روایت نموده، نه حدیث دوم را! و نام «زبیر بن ابی هاله» که در سند حدیث اول آمده، ابو حاتم رازی گفته است این زبیر ابو هاله، فرزند خدیجه است. این اشتباه در نسبت دادن حدیث دوم به شخص سیف بن عمر، و انتساب راوی آن – زبیر- به ابو هاله، مطلبی است که در زیرمی آید. در بررسی اسناد هر دو حدیث، اولین موضوعی که به چشم می خورد، اینست که سلسله روایت هر دو حدیث یکی است ( وائل بن داود، ازبهی بن یزید، از زبیر). شاید همین اتحاد در سلسله روایت حدیث باعث بروز چنین اشتباهی شده باشد بویژه اینکه، ابو حاتم رازی- پدر- می گوید، این زبیر ، فرزند خدیجه است. و فرزند آن دانشمند – . ابن ابی حاتم رازی – هم می گوید، حدیث «زبیر ابو هاله» فقط از طریق سیف به ما رسیده است. اینجاست که امر دو حدیث بر دانشمندان مشتبه شده، و هر دو سخن را در یکی از دو حدیث مزبور گفته اند. مطلب هرچه باشد فرق نمی کند، مهم این است که نام «زبیر ابو هاله» تنها در حدیث سیف آمده است نه جائی دیگر، گذشته از آن سخن ابن ابو حاتم رازی، در تصریح و اعلام این حقیقت بسیار جالب است که می گوید: نام زیر ابو هاله، تنها در حدیث سیف آمده است، که متروک است و سخنش را اعتباری نیست، از این روی من، نه روایت سیف را می نویسم و نه نام راوی آن را! با توجه به همه این مطالب، این نتیجه قطعی حاصل می شود که نام زبیر ابو هاله فقط در حدیث سیف آمده و در انحصار او است.
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بررسی اسناد افسانه زبیر

نام زبیر فقط در دو حدیث آمده است. در یکی از آنها به گمان گفته اند که این زبیر، همان «زبیر بن ابی هاله» است، و آن را در شرح حال زبیر ابو هاله آورده اند، در صورتیکه این حدیث هیچگونه ارتباطی با او ندارد، و نوشتن این حدیث درباره زبیر ابو هاله بی مورد است. و حدیث دیگر را سیف خود از قول «وائل، ازبهی، از زبیر ابو هاله» روایت کرده که در اینجا سند روایت به شخص زبیر ابو هاله مخلوق خود او ختم می شود، به عبارت ساده تر، سیف از قول مخلوق خودش روایت می کند!! با این حساب، حدیثی که از سیف بن عمر افسانه پرداز شروع، و به مخلوق توهمات خودش ختم شود، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟! با این حال آیا جائی برای بحث و بررسی به صحبت وجود یا عدم حلقه های واسطه سند که نامشان در حدیث رفته است باقی می ماند؟! با وجودی که ما گناه دروغ بافیهای سیف را به گردن راوی یا راویان واقعی که سیف نامشان را در احادیث خود می برد نمی گذاریم.



دست آورد سیف از داستان زبیر ابو هاله 

1- صحابی دست پرورده رسول خدا آفریده، تا ضمن دیگر اصحاب واقعی پیغمبر شرح حالش نوشته شود.

2- مردی از تمیم را در صف راویان احادیث پیغمبر خدا می نشاند.

3- حدیثی از رسول خدا می آورد، تا شیفتگان فضایل و مناقب صحابه، و متعصبین قبایل نزار را خوشایند باشد، زیرا در این حدیث تنها از بزرگان صحابه قریش نام برده شده و از انصار یمانی قحطانی خبری نیست! و سرانجام افتخاری است برای تمیم، که سیف از آن برخاسته که در میان ایشان دو دست پرورده رسول خدا، و فرزندان خدیجه و ابوهاله تمیمی به چشم می خورد، و قبایل نزار را این همه افتخار از برکت وجود احادیث سیف حاصل آمده است.
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سلسله راویان افسانه زبیر ابو هاله 

1- سیف حدیث نخستین خود را از قول راوی آفریده خیالات خود، زبیر ابو هاله آورده است.

2- در حدیث دوم نام خود راوی «ز بیر» است، اما چون در سلسله راویان هر دو حدیث اتحاد و یگانگی بچشم می خورد، چنین پنداشته اند که این زبیر نیز همان زبیر ابو هاله است، و به همین جهت حدیث دوم را هم در شرح حال زبیر ابو هاله آورده اند.

3- ابو حاتم رازی، حدیث زبیر ابو هاله را از سیف بن عمر نقل می کند، و فرزند همین دانشمند - ابن ابی حاتم رازی- متوفای سال 327 هجری در «کتاب جرح و تعدیل» خود تأکید می کند که حدیث زبیر ابوهاله فقط و فقط از سیف بن عمر روایت شده است.

4- ابن جوزی، متوفای سال 597 هجری در کتاب «موضوعات» خود، حدیث سیف را نقل می کند اما در آن نامی از پدر زبیر نمی برد.

5- ابن حجر متوفای سال 852 هجری در کتاب «اصابه» خود حدیث سیف را از کتاب «موضوعات» ابن جوزی نقل، ولی در آن نامی از پدر زبیر نبرده است. دانشمندانی که نام نبردیم، همگی حدیث مزبور را به سند خود، از سیف نقل کرده اند.

6- نجیرمی، در گذشته به سال 451 هجری در کتاب «فوائد» خود حدیث سیف را در شرح بر فرزند ابو هاله از طریق رازی نقل کرده است. از آنجا که تصور شده «ز بیر» در حدیث دوم، همان زبیر ابو هاله است، این حدیث دوم را دانشمندان زیر در شرح حال زبیر ابو هاله آورده اند:
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7- ابن منده متوفای سال 395 هجری در «کتاب اسماء الصحابه».

8- ابو نعیم متوفای سال 430 هجری در کتاب «معرفة الصحابه».

از این دو دانشمند، علماء و دانشمندان زیر مطلب گرفته اند:

9- ابن اثیر، متوفای سال 603 در کتاب «اسد الغابه».

10- ذهبی متوفای سال 748 در کتاب «تجرید».

11- ابن حجر متوفای سال 852 در کتاب «اصابه» که تمام آن مطالب را آورده است.

12- فیروز آبادی متوفای سال 817 در «کتاب قاموس».

13- زبیدی متوفای سال 1205 هجری در «کتاب تاج العروس».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 241 تا 245 و صفحه 247 تا 248

کلی__د واژه ه__ا

بررسی روایات سیف درباره حارث بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
یکی از کارهای سخت پیچیده و زحمت آفرین سیف اینست که برای پی گم کردن شخصیتهای خیالی خود، آنها را با شخصیتهای واقعی تاریخ چنان در می آمیزد، که کشف حق از باطل آنهم از لابلای قرون و اعصار، برای شخص محقق سخت مشکل و چه بسا که در بیشتر موارد ناشدنی است. شاید وجود حادثه آفرینانی چون «حارث و زبیر و طاهر» که سیف بن عمر آنها را به ام المومنین خدیجه، و ابو هاله تمیمی همسر نخستین آن بانو نسبت داده است، از این دست خلق و آفرینش او باشد! خدیجه پیش از اینکه به ازدواج رسول خدا در آید، به عقد ابو هاله تمیمی در آمده بود. اینک نام ابو هاله چه بوده است، مورد اختلاف می باشد. بعضی او را «هند»، و برخی «زراره» و گروهی هم او را «نباش» نامیده اند، بهرحال چیزی که معلوم است این است که کنیه او «ابو هاله» بر نامش پیشی گرفته، و به کنیه اش مشهور و معروف گردیده است. در مورد تعداد فرزندان ابو هاله از خدیجه، طبری می نویسد: سپس «هاله» را، هاله دیر نپائید و از دنیا رفت..... تا آنجا که می نویسد: خدیجه پس از ابو هاله به عقد رسو ل خدا در آمد، و در آن حال هند پسر ابو هاله را نزد خود داشت. هند عصر اسلام را درک کرد و اسلام آورد، و امام حسن، فرزند امام علی از او روایت کرده است. «هیثمی» نیز در «کتاب مجمع الزوائد» خود، در همین زمینه و از قول «طبرانی» می نویسد: خدیجه ام المومنین پیش از رسول خدا ، همسر ابوهاله بود. او نخست هند و پس از او، هاله را به دنیا آورد، و پس از درگذشت ابو هاله، رسول خدل او را تزویج فرمود. ابن ماکولا، از «زبیر بن بکار» آورده است که خدیجه اول هند را، و بعد از او، هاله را به دنیا آورده است. نواده ابو هاله، یعنی «هند بن هند» به یاری امام علی در جنگ جمل شرکت کرد و به شهادت رسید.
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نخستین شهید اسلام از نظر سیف

از ابن کلبی نیز روایت شده است که «هند بن هند» نواده ابوهاله، در رکاب «عبدالله زبیر» کشته شد، و از او فرزندی بجای نمانده است. تمامی تاریخ نویسان مانند «ابن هشام، ابن درید، ابن حبیب، طبری، بلاذری، ابن سعد، ابن ماکولا، و دیگران» آورده اند که در آن هنگام که خدیجه به عقد رسول خدا در آمده است، از شوهر نخستین خود ابو هاله، تنها پسرش «هند» را به خانه پیغمبر خدا آورده است، و اساسا از ابوهاله فرزند دیگری نداشته است. با همه این احوال، با کمال شگفتی می بینیم که ابن حزم در «کتاب جمهره انساب عرب» خود می نویسد: خدیجه از نخستین شوهر خود ابو هاله، پسری آورد بنام هند،...... ]تا آنجا که می نویسد[ و پسری دیگری از ابو هاله آورد بنام «حارث» که گفته شده است او اولین شهید راه اسلام است که در خانه خدا و کنار رکن یمانی به شهادت رسیده است. شگفتا چگونه چنین امری اتفاق افتاده باشد، و دست پرورده رسول خدا با آن همه عظمت شأن و مقامی که دارد، و نخستین شهید راه اسلام در کنار رکن یمانی است اینگونه بی انصافانه دستخوش فراموشی و احیانا بی اعتنائی قرار گرفته باشد!! ما در این زمینه سخت به تکاپو و جستجو افتادیم تا دریابیم که «ابن حزم» متخصص در شناخت انساب عرب، چنین خبری را از کجا آورده است! در این تحقیق و بررسی، جواب این مسأله را نزد ابن حجر یافتیم، آنجا که او در «کتاب اصابه» خویش در ترجمه حارث بن ابی هاله می نویسد: «حارث بن ابی هاله» دست پرورده رسول خدا، و برادر هند است که «ابن کلبی و ابن حزم» درباره اش گفته اند که او نخستین شهید اسلام است که در کنار یمانی به قتل رسیده است. عسکری نیز در «اوائل» می گوید: آنگاه که خداوند پیامبرش را دستور داد تا آنچه را که فرمان یافته است آشکار سازد، پیغمبر در مسجدالحرام بر پای برخاست و به بانگ بلند رسالت بجای آورد و گفت: «قو لوا لا ا له الله تفلحوا = خدای را به یکتائی بخوانید تا رستگار شوید». کفار قریش بسویش خمله بردند. بانگ خروش و فریاد خانواده اش رسید. «حارث بن ابی هاله» به یاریش شتافت و حمله برد. قریش نیز دست از پیغمبر بداشتند و به حارث حمله بردند و او را در رکن یمانی از پای در آوردند. حارث نخستین شهید راه اسلام است. و نیز در «کتاب فتوح» سیف از قول «سهل بن یوسف» از پدرش، از عثمان بن مظعون» آمده است: نخستین دستوری را که رسول خدا به ما داد هنگامی بود که تعداد ما به چهل نفر می رسید و همگی دین رسول خدا را داشتیم، و در مکه بجز ما کسی پیدا نمی شد که پیامبرش دستور داد تا آنچه را که فرمان یافته.... ]تا آخر حدیث[! پایان سخن ابن حجر. پس معلوم میشود که داستان «حارث بن ابی هاله» از سیف بن عمر ریشه گرفته است، و «ابن کلبی و عسکری، و ابن حزم، ابن حجر» همگی این حدیث را از او گرفته اند، و در مقابل، نویسندگان کتابهای «استیعاب، و اسدالغابه، و طبقات» به سخنان سیف اعتماد نکرده، داستان ساختگی او را درباره «حارث» در ردیف سایر اصحاب رسول خدا در کتابهای خود نیاورده اند. نکته دیگر اینکه «ابن حزم» داستان شهادت حارث را با جمله «گفته شده است» آغاز می کند، تا ضعیف بودن آن مطلب را برساند. و پیداست که خود در صحت داستان حارث در تردید بوده است. بنابراین «حارث ابو هاله» برای سیف و آنهائی که به سخنان او اعتماد کرده، در انتشار آن کوشیده اند اولین شهید راه اسلام بحساب می آید در حالیکه عموم تاریخ نویسان بر این امر متفقند که اول شهید راه اسلام «سمیه»، مادر عمار بوده است. آنها نوشته اند که «یاسر، و فرزندش عمار، و همسرش سمیه» از جمله کسانی بوده اند که در راه اسلام متحمل انواع آزار و شکنجه شده اند. آنان از آن دسته هفت نفری، و اولین مسلمانانی هستند که دین خود را در مکه آشکار کردند، و کفار قریش به پاس این جسارت، زره های آهنین بر اندامشان پوشاندند، و زیر آفتاب سوزان مکه تن رنج دیده شان را بشدت آزار و شکنجه دادند. در یکی از همین شکنجه گاه های مخوف بود که «ابوجهل» که سخت از کوره بدر شده بود، در حالیکه سمیه را به باد دشنام و ناسزا گرفته بود پیش آمد و سنان نیزه ای را که در دست داشت بشدت در قلب سمیه فرو برد و او را شهید کرد. بنابراین «سمیه» اولین شهید راه اسلام است نه دیگری. و نیز نوشته اند که در همان حالت بود که رسول خدا بر آنها گذر فرمود و گفت: ای خاندان یاسر! شکیبا باشید که بهشت در انتظار شماست. و در حدیثی دیگر آمده است که عمار شکایت این همه درد و شکنجه را به رسول خدا برد و گفت: آزار و شکنجه کفار در حق ما از حد گذشت. رسول خدا فرمود: ای عمار! شکیبا باش. آنگاه در حق او دعا کرد و فرمود: بار خدایا، هیچ یک از افراد خانواده یاسر را عذاب مفرما.
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سنجش و ارزیابی

سیف می نویسد که نخستین شهید راه اسلام «حارث بن ابی هاله تمیمی» و «خدیجه فرشی مضری» بوده است و «ابن کلبی، و ابن حزم» نیز همین سخن را از سیف گرفته در کتاب «جمهره» خود نقل کرده اند. ابن حجر هم همان مطالب را ضمن شرح بر احوال رسول خدا در «اصابه» خود می آورد، و عسکری نیز در کتاب «اوائل» خویش حارث را اول شهید اسلام معرفی می کند. در صورتیکه نخستین شهید راه اسلام «سمیه» و بدنبالش، همسر او «یاسر» بوده است، و این مطلب را همه محققین و دانشمندانی که در مقام شرح حال این دو تن برآمده اند، نوشته اند. امتیازها، و اول بودن های افراد قبیله تمیم را در خلال دروغ بافیهای سیف زیاد سراغ داریم! پس چرا افتخار اول شهید راه اسلام بودن از آن افراد قبیله تمیم نباشد؟ و کنیزکی بنام سمیه، و همسر قحطانی او یاسر چنین افتخاری را ببرند و به عنوان نخستین شهید راه اسلام معرفی شوند؟! سیف نمی تواند در برابر چنین افتخاری برای قحطانیان بی تفاوت باشد، پس دست به خلق افسانه ای می زند، و برای خدیجه از ابو هاله پسری بنام حارث می آفریند، و او را برای کسب افتخار اولین شهید راه اسلام بودن، در خانه رسول خدا ذخیره می کند. ما، در این نخستین شهید راه اسلام سیف، همه قهرمانیها و ایثار دیگر پهلوانان ساختگی تمیمی او را به عیان می بینیم. او می گوید قریش به قصد جان پیغمبر هجوم آوردند، بانگ خروش و فریاد به گوش خانواده اش – پیغمبر – رسید، و حارث تمیمی ( بجای ابوطالب حامی و جان پناه واقعی رسول خدا، حمزه، و جعفر، و دیگر سران جوانان بنی هاشم) اولین کسی بود که به یاریش برخاست، و شتابان خود را به او رسانید، و سینه اش را سپر بلای او ساخت، و به کفار قریش حمله برد، کفار دست از پیغمبر برداشتند، و به حارث پرداختند، سرانجام... و اینگونه حامی و یاری دهنده رسول خدا را از تمیم می آفریند و نخستین شهید راه اسلام را هم از تمیم خلق می کند و علاوه بر آن او را دست پرورده رسول خدا معرفی می نماید، تا هر چه بیشتر افتخاری بر دیگر افتخارات تمیم افزوده باشد.
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دست آورد سیف از افسانه حارث 

سیف صحابی دست پرورده رسول خدا آفریده است تا ضمن دیگر اصحاب واقعی پیغمبر خدا، برایش شرح حال بنویسند، و نام نسبش را در کتابهای انساب شرح دهند. افتخاری بر دیگر افتخارات تمیم، بویژه خاندان اسید آفریده است، زیرا که حارث تمیمی مخلوق خیالاتش، بجای عمو و عموزادگان، و جوانان بنی هاشم، تنها یار، و اولین جان نثار پیغمبر اسلام معرفی می شود! نخستین شهید راه اسلام را از تمیم می آفریند، تا جای «سمیه قحطانی» اولین شهید واقعی اسلام را بگیرد و افتخاری دیگر برای قبیله خود تمیم دست و پا و کرده باشد.



بررسی اسناد افسانه حارث 

سیف داستان حارث را از قول «سهل بن یوسف سلمی، از پدرش یوسف» آورده است، و چون ما نامی از این دو راوی - پدر و پسر - بجز نزد سیف، جائی دیگر ندیده ایم، ایشان را از آفریده های خیالات سیف میدانیم. داستان حارث ابو هاله تمیمی از قول سیف بن عمر در کتابهای «اوائل» عسکری، «انساب» ابن کلبی، و «جمهره» ابن حزم، و «اصابه» ابن حجر راه یافته و ابن حجر نقل این داستان را از قول سیف تصریح کرده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– صفحه 235 تا 240

کلی__د واژه ه__ا

بررسی اسناد و محتوای روایات سیف درباره طاهر بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
اخبار مربوط به طاهر بن ابی هاله به سه دسته تقسیم می شود:

1- مسأله وجود فرزندی بنام طاهر برای ابو هاله و خدیجه، که بی اساس بودن این ادعای سیف از آنجایی مشخص می شود که ام المومنین خدیجه، در آن هنگام که پای به خانه پیغمبر گذاشته، از ابو هاله پسری بجز «هند» برای او نبوده است.
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2- موضوع کارگزاری طاهر برای رسول خدا ضمن تنی چند از اصحاب در آخر حیات آن حضرت است که ما برای تحقیق به مصادری غیر از سیف مراجعه کردیم و به این مطلب برخوردیم که «ابن هشام، و طبری به روایت ابن اسحق» تعداد و نام کارگزاران رسول خدا را در سال دهم از هجرت چنین آورده اند: رسول خدا، فرمانداران و کارگزاران خود را در تمام مناطق قلمرو اسلام در سال دهم از هجرت بشرح زیر گسیل داشته است: «مهاجر بن ابی امیه» را به صنعاء مأموریت داد که به هنگام قیام و شورش «اسود عنسی» مدعی پیامبری، همین مهاجر در صنعاء انجام وظیفه می کرده است. «زیاد بن لبید» را به حضرموت مأمور فرمود، و مقرر داشت که صدقات آن ناحیه را نیز دریافت دارد. «عدی بن حاتم» را بر قبایل طی و بنی اسد و صدقات آن مأمور فرمود. «مالک نویره» را بر صدقات بنی حنظله گماشت، و صدقات قبیله بنی سعد را بر عهده دو نفر از همان طایفه به نامهای «زبرقان بدر، و قیس بن عاصم» نهاد، و هر کدام را بر قسمتی از آن ناحیه مأمور ساخت. «علاء حضرمی» را بر بحرین، و «علی بن ابیطالب» را مأمور جمع آوری صدقات نجران، و دریافت جزیه نصاری آنجا فرمود. چون ماه ذی قعده همین سال- سال دهم از هجرت – فرا رسید، رسول خدا عازم سفر مکه شد تا حج بجای آورد و فرمان داد تا مردمان نیز او را در این سفر همراهی کنند. سپس طبری و ابن هشام از قول راوی، بازگشت امام علی را از نجران، و پیوستنش را در مکه به رسول خدا و حجی را که با آن حضرت بجای آورده، در پایان بازگشت پیامبر را به مدینه و رحلت آن حضرت را در ماه صفر، یکی پس از دیگری نقل می کنند.
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بررسی اسناد داستان طاهر 

ما داستان طاهر ابو هاله را در پنج روایت از روایتهای سیف یافته ایم، که چهار روایت آن را طبری در تاریخ خود آورده است، و تاریخ نویسان بعد از او نیز داستان طاهر را از طبری گرفته و در کتاب خود نقل کرده اند. روایت پنجم سیف درباره طاهر نیز در «کتاب استیعاب» آمده، و دانشمندانی هم آن را از او گرفته و در کتابهای خود آورده اند. اما اسناد آن روایتها:

1- در دو روایت، سیف سند خود را چنین آورده است (سهل بن یوسف، از پدرش) که پدر و پسر، هر دو زائیده خیالات سیف می باشند و وجود خارجی ندارند و در روایتی هم (سهل از قاسم) آمده است که از اینان در کتب رجال سراغی نتوان گرفت زیرا وجود خارجی نداشته اند.

2- در دو روایت نیز نام «عبید بن صخر بن لوذان» در سند آمده است. در یک روایت هم سند آن (جریر بن یزید جعفی) معرفی شده که چنین نامی در هیچیک از کتب رجال و معروف روایت دیده نمی شود، از این روی او را نیز از آفریده های خیالی سیف بحساب آوردیم.

3- و نیز در سند این روایات، نام دو نفر مجهول الهویه چون (ابو عمر، و مولی ابراهیم بن طلحه) آمده است که شناسائی اشخاص (مجهول الهویه) امری ناشدنی است.

4- همچنین سیف برای ایجاد تحیر و سرگردانی محققین در ضمن این اشخاص که خدایشان هنوز نیافریده است تا شناخته شوند، از راویانی حقیقی و مشهور نیز نام می برد و بعنوان سند روایت خود معرفی می کند، ولی با توجه به سابقه ای که از سیف داریم گناه دروغهای سیف را به گردن چنان راویانی نمی گذاریم. 
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محتوای روایت درباره طاهر

روایات سیف درباره طاهر ناظر بر سه مورد است:

1- طاهر، فرزندی برای خدیجه سیف، پسری برای خدیجه، همسر رسول خدا بنام طاهر، از شوهر قبلی او «ابوهاله» تمیمی اسیدی می آفریند، و با تحقیقی که بعمل آوردیم، ثابت شد که خدیجه را بجز «هند» از ابو هاله پسری دیگر نبوده است! و چون ثابت شد که این فرزند ابو هاله وجود خارجی نداشته است، خود به خود ثابت می شود که داستانهای مربوط به آنها هم بی اساس و ساختگی است.



2- کارگزاری طاهر برای رسول خدا- تمام تاریخ نویسان، عمال و کارگزاران پیغمبر را در سال آخر حیاتش، و بر تمام مناطق زیر نفود اسلام نام برده اند ولی نه از طاهر ابو هاله نامی دیده می شود، و نه از هیچ یک از کارگزارانی را که سیف برای رسول خدا ساخته است. و نیز گفتیم که تاریخ نویسان معتبر آورده اند «مهاجر امیه» از جانب رسول خدا مأمور صنعاء شد، و هم در آنجا بود تا اینکه «اسود عنسی» مدعی پیغمبر، با قیام خود، او را برانداخت. اما سیف می گوید که مهاجر بیمار شد و به محل مأموریتش نرفت و دیگری به نمایندگی از جانب او، وظایفش را انجام می داد، تا اینکه پس از وفات رسول خدا، و بهبودی او، ابوبکر خلیفه اول مهاجر را به محل مأموریتش فرستاد! سیف در پی کسب افتخار و شرف برای قبیله خود تمیم و مضر می باشد، و همین احساس است که او را برمی انگیزد تا برای ابوسفیان و همفکرانش جاه و مقامی بیافریند، و در دستگاه رسول خدا برای او عمل و کارگزاری دست و پا کند، و خاندان بنی عمرو را شرف و افتخار بیفزاید. اما ندانستیم که چه چیز محرک سیف در تحریف خبر (مهاجر ابی امیه) و دیگر کارگزاران و عمال رسول خدا شده است؟! زیرا این خبر برای سیف افتخاری را ثابت نمی کند مگر زندقه و دشمنی او را با اسلام، تا به این وسیله خبر عمال و کارگزاران پیغمبر را، بر تاریخ نویسان و محققین، مشکوک و غیرقابل اعتماد جلوه دهد، و آن را از ارزش واقعی بیندازد.
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3- منطقه اخابث! بقول سیف، قبایل «عک و اشعریین» مرتد می شوند، طاهر بدون اینکه منتظر دستور از مقام خلافت شود، و یا برای رسیدن قوای کمکی از مرکز خلافت درنگ نماید، بر سر قبایل مزبور می تازد، و از کشته ها پشته ها می سازد، و منطقه را از لوث وجود آن (اخابث = ناپاکان) پاک می کند، و همین امر موجب می شود تا دیگر عمال و کارگزاران فراری، از ترس جان خود، به این قهرمان تمیمی پناه برند و خاطر آسوده گردانند. در صورتیکه هیچیک از این مطالب درست نیست، و در هیچ یک از مصادر معتبر اسلامی چنین مضامینی نیامده است، بلکه همه آنها زاده خلاق افسانه پرداز قرن دوم هجری، سیف بن عمر تمیمی است تا به آن وسیله برای تمیم و خاندان تمیم از هر در که شده کسب افتخار و شرف کند.!



دست آورد داستان طاهر 

1- خلق دست پرورده رسول خدا بنام طاهر ابو هاله از خاندان بنی عمرو، مادری چون خدیجه، نخستین همسر رسول خدا!

2- خلق کارگزاری برای پیغمبر، تا ضمن دیگر عمال آن حضرت نامش برده شود.

3- خلق فردی صحابی و فرمانبردار تمیم برای پیغمبر، تا در ردیف دیگر اصحاب برایش شرح حال نوشته شود.

4- خلق شاعری از تمیم تا در شمار دیگر شعرا و حماسه سرایان نامش را ببرند.

5- ترسیم میدانهای خیالی از جنگهای «رده»، تا ناتوانی و ضعف اسلام را در قلوب اعراب از سوئی، و بی رحمی و سنگدلی آنان را از سوی دیگر نموده باشد که چه سان از کشته های کفار پشته ها ساخته که از بوی گند اجساد به خون آغشته شان صحرای بزرگی را غیر قابل تنفس کرده اند، تا خود دلیلی باشد به پیشرفت اسلام در سایه شمشیر!!
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6- با آوردن اشعار حماسی، نامه های سیاسی و رسمی او، کتابهای ادب و سیاست اسلام بهره ها برگیرند.

7- مکانهائی بنام ( اعلاب، و اخابث، و خامر، و.....) آفریده تا صفحاتی را در کتابهای جغرافیائی به آنها اختصاص داده شود. و بالاخره همه اینها افتخاراتی است که سیف برای قبیله تمیم، خاصه اسید آفریده و بچشم قبایل قحطانی یمانی کشیده است.



ریشه و منابع انتشار افسانه طاهر 

الف. راویان افسانه های سیف: سیف بن عمر، افسانه طاهر را طی پنج روایت ساخته، و آنها را از زبان راویانی بشرح زیر روایت کرده است:

1- سهل بن یوسف، از پدرش در دو روایت.

2- سهل بن یوسف ، از قاسم در یک روایت.

3- عبید بن صخر بن لوذان، در دو روایت.

4- جریر بن یزید جعفی، در یک روایت.

همگی این روایت ساختگی و زاده خیالات سیف بوده و وجود خارجی نداشته اند. همچنین در سند، اشخاص ناشناخته ای به عنوان راوی معرفی شده اند که شناسائی آنها امکان پذیر نیست، و راویان معروف و سرشناس دیگری که ما هرگز گناه دروغ پردازی های سیف را بگردن ایشان نمی گذاریم، بویژه وقتیکه دانسته ایم که این افسانه ها را فقط و فقط سیف ساخته و روایت کرده است.



ب. دانشمندانی که افسانه طاهر ابو هاله را از سیف نقل کرده اند: دانشمندان زیر، اخبار طاهر را مستقیما از سیف گرفته و در کتابهای خود آورده اند:

1- طبری در تاریخش با ذکر سند از سیف بن عمر.

2-ابن عبدالبر در «استیعاب» با ذکر سند از سیف بن عمر.
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3- بغوی در «معجم الصحابه» با ذکر سند از سیف بن عمر.

4- حموی در «معجم البلدان» بدون ذکر سند.

این دانشمندان نیز خبر طاهر را از علمای فوق گرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند:

5- مرزبانی در «معجم الشعرا».

6- ابن اثیر در کتاب «اسدالغابه»، از «استیعاب» و تصریح بنام سیف بن عمر.

7- عبدالمومن در «مراصد الاطلاع» از کتاب «معجم البلدان» حموی.

8- ذهبی در «کتاب سیر النبلاء» مستقیما از سیف بن عمر.

9- و باز ذهبی در «کتاب التجرید» از کتاب «اسدالغابه» ابن اثیر.

10- ابن حجر در «اصابه» از «معجم الشعراء » مرزبانی، و مستقیما از سیف بن عمر.

11، 12، 13، 14- ابن کثیر، ابن خلدون، و میرخواند هر کدام جداگانه افسانه طاهر را از طبری گرفته و در تاریخهای خود آورده اند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 259 تا 265

کلی__د واژه ه__ا

بررسی روایات سیف درباره طاهر بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)
سیف، دست پرورده سومی از پشت ابو هاله، و فرزند خدیجه، پیش از ازدواج با پیامبر(ص)، از تیره اسید تمیم برای رسول خدا آفریده و نامش را «طاهر بن ابی هاله» گذاشته است. ابو عمر، ابن عبدالبر، در «کتاب استیعاب» خود در ترجمه طاهر ابو هاله چنین می نویسد: «طاهر بن ابی هاله، برادر هند و هاله، فرزندان ابو هاله تمیمی» می باشد که هم پیمان با بنی عبدالذار، و مادرشان خدیجه همسر رسول خدا بوده است. رسول خدا طاهر را به عنوان عامل و کارگزار خود به بخشی از نواحی یمن مأموریت داده است. سیف بن عمر درباره طاهر می نویسد: «جریر بن یزید جعفی، از ابی برده از ابی موسی» روایت می کند که رسول خدا مرا به همراهی چهار تن دیگر که عبارت بودند از «معاذ بن جبل، خالد بن سعید، و طاهر بن ابی هاله، و عکاشه بن ثور» به مأموریت یمن فرستاد، و ما را امر فرمود تا یکدیگر را یاری دهیم، و ما را سفارش فرمود که در امور مردم آسان گیر، نرم خو بوده، بر کسی سخت نگیریم، و با تحبیب و دلجوئی از آنان، ایشان را به خود نزدیک گردانیم، و با خشم و درشت خوئی آنها را پراکنده نسازیم، و مقرر داشت که اگر «معاذ حبل» بما برسد، او را فرانبردار بوده سر از اطاعت او نه پیچیم و.... ذهبی نیز این روایت را در «کتاب سیر اعلام النبلاء» خود، با دخل و تصرفی که در آن رفته است، در ترجمه «معاذ جبل» آورده است. ابن اثیر در کتاب «اسدالغابه» خود در همین مورد می نویسد: طاهر، فرزند ابو هاله و برادر هند، از خاندان اسید تمیمی است. نام پدرش «نباش » فرزند زراره، و از سلاله اسید بن عمرو تمیم است. مادرش خدیجه دختر خویلد و همسر رسول گرامی اسلام است. رسول خدا طاهر را بعنوان عامل و کارگزار خود به ناحیه ای از یمن مأموریت داد. سیف بن عمر در این مورد می گوید.....ابن اثیر در پایان حدیث فوق تأکید می کند که این حدیث را ابوعمر، ابن عبدالبر نقل کرده است. ابن حجر، در « « «کتاب اصابه» خود چنین آورده است: طاهر بن ابی هاله تمیمی اسیدی، برادر هند و دست پرورده رسول خدا است. سیف در کتاب خود در اوائل رده از طریق ابو موسی آورده است... تا پایان حدیثی که گذشت، سپس ابن حجر ادامه داده می نویسد: «بغوی» در شرح حالی که بر «عبید بن صخر لوذان» نگاشته است می نویسد: و چون باذان درگذشت، رسول خدا حدود مأموریت او را بین «شهر بن باذام، و عامر بن شهر، و طاهر بن ابی هاله» قسمت کرد.... و در پایان می نویسد مرزبانی شعری از طاهر ابو هاله را در جنگ رده به این شرح آورده است: چشم من روزی را همانند روزی که گروههای «قوم اخابث» در کثافت ننگ آور خود گرفتار آمدند، ندیده است. به خدا قسم، اگر نبود یاری خدائی که بجز او خدائی نیست، گروههای قوم اخابث، در بیابانها، هرگز پراکنده نمی شدند. ابن حجر در دنباله این مطالب می نویسد: نخستین طایفه ای که از «قبیله ازد» مرتد شد، «تهامه عک» بود که طاهر به آنها حمله برد و بر ایشان دست یافت و منطقه را از آشوب و طغیان آنان امن و راحت ساخت. بر این قرار، مرتدهای آن ناحیه ( اخابث= پلید ها ) نام گرفتند. در اخبار طاهر آورده اند که او فرزند ابو هاله است و مادرش خدیجه همسر رسول خدا است. اسناد این اخبار نزد دانشمندان بشرح زیر است: سند ابن عبدالبر حدیث سیف است. ابن اثیر نیز بهنگام سخن از طاهر ابوهاله با واسطه ابن عبدالبر، توجه به حدیث سیف دارد، این دانشمند نسب شناس با آنکه مطالب خودرا از ابن عبدالبر گرفته است، بر گفته های او اضافاتی هم دارد، به این معنی که سلسله نسب ابو هاله را به اسید بن تمیم می رساند! ابن اثیر در اتصال نسب ابو هاله با توجه به علم انساب راه درستی را پیموده، اما در اصل قضیه این ایراد مطرح است که ابو هاله را فرزندی بنام طاهر نبوده تا چنین نسبی برایش مفید واقع شده در او صدق کند! وقتیکه طاهری وجود خارجی نداشته باشد، اثبات چنان سلسله نسبی برای آن طاهر، فرزندی او را برای ابو هاله ثابت نخواهد کرد! اما ابن حجر، در کتاب «اصابه» خود، دو خبر درباره طاهر ابو هاله نقل می کند، یکی از آن دو خبر می گوید طاهر به جانشینی «باذان» انتخاب شده تا در یمن پست کارگزاری را از جانب رسول خدا به عهده بگیرد. و دیگری بیانگر جنگ او با مرتدها در منطقه «اعلاب» و سرودن حماسه ای درباره «اخابث» است. در این دو خبر، ابن حجر نامی از سیف نمی برد، ولی ما با بررسی احادیث در تاریخ طبری مدرک آنها را یافته ایم که بشرح زیر از نظر می گذرانیم.
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احادیث سیف درباره طاهر در تاریخ طبری 

1- سیف از قول «عبید بن صخر، نواده لوذان انصاری» روایت می کند که: رسول خدا در سال دهم از هجرت پس از انجام مناسک حج در حجة الوداع، حدود مأموریت «باذام» را که تازه درگذشته بود، بین.... و طا هر بن ابی طاله قسمت کرد. بطوریکه گذشت، این حدیث را «بغوی» در شرح حال «عبید صخر» آورده و ابن حجر، در آنجا که سخن از جانشینی طاهر از باذان به میان کشیده، همان را از «بغوی» گرفته و در کتاب خود نقل کرده است.



2- بعد از این روایت، روایت دیگری است از سیف که در آن می گوید: چون رسول خدا حج بگزارد و به مدینه بازگشت، حکومت سرزمین یمن را به این مردان از صحابه خود واگذار فرمود.... ]تا آنجا که می گوید:[ و بر «عک و اشعریین» طاهر بن ابی هاله را بگماشت.



3- و در آخر، در موضوع ارتداد یمانیان، طبری داستان کارگزاران رسول خدا را در یمن بطور کاملتر از سیف روایت کرده است که ما در زیر آن را نقل می کنیم: طبری از سیف روایت می کند که کارگزاران رسول خدا به هنگام فوت آن حضرت در قلمرو اسلام به شرح زیر بوده اند: بر مکه و اطراف آن دو نفر و به این شرح: عتاب بن اسید برقوم (کنانه)، و طاهر بن ابی هاله بر «عک». و این طرز تقسیم حکومت از آن سبب بود که رسول خدا فرمود کارگزاران «عک» را از قبیله خودشان یعنی «معد بن عدنان» انتخاب کنید. بر طائف و سرزمینهای آن نیز دو نفر و به این شرح گماشته شده اند: بر شهرنشینان، «عثمان بن ابی العاص»، و بر مردم صحرانشین، «مالک بن عوف نصری». بر نجران و نواحی آن دو نفر، «عمرو بن حزم» را به امامت جماعت برای ادای نماز، و «ابوسفیان حرب» را برای جمع آوری صدقات از آنان مأمور فرمود. بر حد فاصل بین سرزمینهای «ربیع و زبید تا حدود نجران»، خالد بن سعید نواده عاص، و بر تمامی قبایل «همدان» عامر بن شهر، و بر صنعاء یمن، «فیروز دیلمی» با همکاری «داذویه، و قیس بن مکشوح». بر سرزمین جند «یعلی بن امیه» و بر قبیله اشعریین «طاهربن ابی هاله» را علاوه بر حکومتش بر عک، و بر زمینهای مأرب، «ابوموسی اشعری». و «معاذ بن جبل» را به سمت معلم احکام شرع حدود و قوانین اسلام در یمن و حضرموت منصوب فرمود. و در روایتی دیگر، طبری از قول سیف بن عمر آورده است که: پیغمبر خدا بر نواحی حضرموت از جمله قبایل (سکاسک و سکون)، عکاشه فرزند ثور، و بر قبایل معاویه بن کنده، عبدالله یا مهاجر را مأمور ساخت. مهاجر بیمار شد و ناچار نتوانست به محل مأموریت خود عزیمت کند، اما پس از وفات رسول خدا، ابوبکر او را به محل مأموریتش گسیل داشت. رسول خدا «زیاد بن لبید» را بر حضرموت گماشت، و همین زیاد بود که در غیاب مهاجر، کارهای او را نیز انجام می داد. این کارگزاران همگی تا زمان رحلت پیامبر اسلام از جانب آن حضرت در محل مأموریت خود انجام وظیفه می کردند، مگر باذام، که چون درگذشت، رسول خدا محل مأموریت او را بین دیگر عمال و کارگزاران خود قسمت فرمود. شهر بن بادام نیز پس از درگذشت رسول خدا، با حمله «اسود عنسی» به حدود مأموریتش، بوسیله اسود به قتل رسید.
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4- طبری از قول سیف بن عمر، در خبر اسود عنسی چنین می نویسد: اسود عنسی چون ادعای پیغمبری کرد، به نجران حمله برد، و «عمرو بن حزم و خالد بن سعید» را از آن مناطق بیرون کرد. عمرو و خالد به مدینه گریختند، و اسود نجران را به تصرف آورد. پس از تصرف نجران، اسود روی به صنعاء نهاد، و پسر باذام را که در صنعاء حکومت داشت بکشت، معاذبن جبل از ترس بگریخت و به مأرب نزد ابوموسی رفت، و از آنجا هر دو هراسان به حضرموت گریختند!! با فرار اینان، سرزمین یمن یکپارچه اسود را مسلم گشت. از ترس اسود، دیگر امراء و کارگزاران یمن نیز به طاهر ابو هاله، که در حوالی عک و کوه های صنعاء موضع گرفته بود روی آوردند! سپس طبری در خبر «اخابث» که در پایان اخبار کارگزاران رسول خدا، مأموریتشان آمده است چنین می نویسد: با انتشار خبر وفات رسول خدا، نخستین جائی که در «تهامه» متشنج شد و سر به طغیان نهاد، قبایل «عک و اشعرون» بودند. آنها به گرد یکدیگر جمع شده در «اعلاب» که بر سر راه دریا است، موضع گرفتند. طاهربن ابی هاله این موضوع را به ابوبکر گزارش کرد، و سپس با سپاهیان خود، و به همراهی «مسروق عکی» بجانب آشوبگران شتافت و جنگی سخت را با ایشان آغاز نهاد، و چندان از ایشان بکشت که بوی گند اجساد آنان، سراسر بیابان را پر کرد، و سرانجام با شکستی که مشرکین خوردند، آن منطقه، و راه های آن از شر دستبرد ایشان ایمن گردید. شکست این مرتدها بدست طاهر ابو هاله، و پس از رسول خدا، پیروزی بزرگی برای مسلمانان به حساب می آمد. ابو بکر، پیش از اینکه نامه پیروزی طاهر به او برسد، در پاسخ همان نامه نخستین او نوشت: نامه ات به من رسید، نامه ای که در آن از مسیر خودت، و اینکه از مسروق و افراد خانواده اش برای سرکوبی آن «اخابث= ناپاکان» به یاری گرفته بودی. تو کاری درست انجام داده ای، بسوی همین مهم بشتاب، و امان و راحت از آن ناپاکان برگیر و سپس در «اعلاب» درنگ کن تا نامه من بتو برسد. چون ابوبکر، جمع آن آشوبگران را در آنجا «اخابث= ناپاکان» نامیده است، آن راه، تا به امروز (طریق الاخابث= گذرگاه ناپاکان) نامیده شده، و طاهر بن ابی هاله در این مورد چنین سروده است: به خدا سوگند، که اگر نبود یاری خدائی که بجز او خدائی نیست، قوم «عثاعث» هرگز در دره ها پراکنده نمی شدند. چشم من روزی را همانند روزی که در آن ، گرو ه های قوم «اخابث» در آن گرفتار آمدند، هرگز بخود ندیده است. ایشان را در میان قله «کوه خامر» و زمینهای سرخ رنگی که گودالها در آن کنده شده بود، از دم تیغ گذراندیم. و با اموالی که به زور از «اخابث» به چنگ آوره بودیم بازگشتیم، و به سر وصدا ی آنها اعتنائی نکردیم. طبری در دنباله این داستان می نویسد: طاهر، به همراهی مسروق و دیگران، در «قبیله عک» بر کنار رود اخابث اردو زده به انتظار رسیدن فرمان ابوبکر نشستند. ( این خبر مصدر همان خبری است که ابن حجر از قول مرزبانی در کتاب خود نقل کرده است.)
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5- طبری در پایان این داستان مفصل از قول سیف می نویسد: ابوبکر، به طاهر و مسروق فرمان داد تا به صنعاء درآیند، و پارس زادگان «احرار» را در آنجا یاری نمایند. اخباری که ما از طاهر ابو هاله نزد طبری، و از قول سیف بن عمر یافتیم، همین ها بودند. یاقوت حموی با توجه به سخنان سیف نزد طبری، به تشریح موقعیت جغرافیائی «اخابث» پرداخته می نویسد: اخابث گویا جمع «خبث» باشد! خاندان «بنوعک بن عدنان»، پس از وفات رسول خدا از اسلام روی گردان شده، مرتد گردیدند و در متطقه «اعلاب» که سرزمینشان بود سر به شورش برداشتند... تا آنجا که می نویسد: طاهر ابو هاله در اعلاب با آنها روبرو گردید و طی جنگ سختی همه آنها را از دم تیع گذرانید. ابوبکر ضمن نامه ای پیش از آنکه گزارش فتح و پیروزی طاهر به او برسد، چنین نوشت.... تا آخر. حموی پس از نقل نامه ابوبکر، که متن آن را در بالا آوردیم، به سخن خود درباره اخابث چنین پایان می دهد: و بدینسان عکیان، همفکران و یاران ایشان، از همان روزگار و تا به امروز به «اخابث» معروف شده اند، و گذرگاه منطقه آنها نیز «طریق الاخابث» خوانده می شود و طاهر ابو هاله در همین مورد است که چنین سرود... و اشعاری که گذشت. و به این ترتیب حموی بر سخنان سیف اعتماد کرده «اخابث» را بعنوان اسمی خاص از منطقه در کتاب جغرافیائی خود ثبت کرده است، و عین عبارت سیف را که می گوید (و گذرگاه منطقه ایشان تا به امروز «طریق الاخابث» خوانده می شود) در کتاب خود نقل کرده است. همین جمله اخیر سیف در «معجم البلدان» حموی در واژه «اخابث» این توهم را در خواننده ایجاد می کند که این سخن، نتیجه تخقیقات شخص حموی است که تأکید می کند این گذرگاه هنوز هم گذرگاه اخابث خوانده می شود، و شخص او، آن محل را از نزدیک دیده است!! در صورتیکه دیدیم این جمله عینا نقل قول سیف است نه نتیجه تحقیقات حموی! و باز حموی در واژه «اعلاب» با توجه به سخنان سیف و اعتماد بر آن می نویسد: اعلاب به سرزمین خاندان عک و عدنان اطلاق می شود که بین مکه و ساحل دریا قرار دارد و نامش در وقایع «رده» رفته است. و هم او در واژه «خامر» و با استفاده از سخن سیف می نویسد: خامر کوهی است در حجاز، سرزمینهای عک، که طاهر بن ابی هاله در وصف آن چنین سروده است: ما اینان را بین قله کوه خامر و زمینهای سرخ رنگی که در آن گودالها حفر کرده بودند از پای درآورده، هلاک کردیم. عبدالمومن نیز با توجه به مطالب حموی، همین اماکن خیالی سیف را در «کتاب مراصدالاطلاع» خود شرح و از حموی نقل قول کرده است. ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون هم هرکدام اخبار طاهر ابو هاله را از طبری گرفته و در تاریخهای خود آورده اند. علامه فقید، «سید عبدالحسین شرف الدین» نیز بر اخبار طاهر در این کتابها اعتماد کرده، نام طاهر ابو هاله را در زمره شیعیان امام علی و از جمله اصحاب پیغمبر خدا آورده است! و این چنین اخبار طاهر ابو هاله، ساختگی سیف، در متون اسناد و مدارک اسلامی ما راه یافته است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 253 تا 259

کلی__د واژه ه__ا

وصی بودن حضرت علی (ع) در احادیث صحابه و تابعین (2)
7- وصیت در خطبه های امام علی (ع): 

امام علی (ع) در خطبه 182 نهج البلاغه می فرماید: «ای مردم! من مواعظی را که انبیا با آنها امت خود اندرز می دادند، برای شما شرح و بسط دادم. و آنچه را که «اوصیا» به آیندگان بعد از خود رساندند، به شما رساندم.» و در خطبه 88 می فرماید: «و چگونه از خطای این فرقه ها در شگفت نباشم که با وجود اختلاف در براهین دین خود، نه اثر پیامبری را می جویند و نه عمل «وصی» ی را پیروی می کنند.» و در خطبه دوم آن می فرماید: «هیچ یک از افراد این امت با آل محمد (ص) مقایسه نشوند، و کسانی که نعمت ابدی شان بر این امت جاری است، با دیگران مساوی نباشد. آنان اساس دینند... و آنان را ویژگیهای حق ولایت است، و «وصیت» و وارثت در خاندان ایشان است..» و ابن ابی الحدید گوید: «علی (ع) خطبه خواند و در بین خطبه اش فرمود: «من بنده خدا و برادر رسول الله ام، و این سخن را هیچکس، پیش از من و بعد از من، نگوید مگر به دروغ. من از پیامبر رحمت ارث بردم، و سیده زنان این امت را به همسری گرفتم، و من «خاتم الوصیین» هستم.»



8- وصیت در خطبه امام حسن (ع): 

امام حسن(ع) پس از شهادت پدرش در خطبه ای فرمود: «من حسن فرزند علی ام، من فرزند نبی ام و من فرزند «وصی» ام...».
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9- وصیت در نامه تسلیت شیعیان به امام حسین (ع): 

هنگامی که امام حسن(ع) رحلت کرد و خبر آن به شیعیان کوفه رسید، در خانه «سلیمان بن صرد» گرد آمدند و برای عرض تسلیت به امام حسین (ع) چنین نگاشتند:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

«به حسین بن علی، از شیعیان او و شیعیان پدرش امیرالمومنین. سلام بر تو. همانا ما به سبب وجود تو خدای بی همتا را ستایش می کنیم. اما بعد، خبر وفات حسن بن علی را دریافت داشتیم. ] و سلام بر او باد[ روزی که زاده شد و روزی که وفات کرد و روزی که زنده برانگیخته می شود.... و چه بزرگ مصیبتی بود که بر این امت، همگی، فرود آمد. بویژه بر شما و این شیعه، که فرزند «وصی» و زاده نبی را از میان ما برد و....». و در مروج الذهب گوید: «ابن عباس که در شام خبر وفات امام حسن را دریافت کرد، به معاویه گفت: «اگر امروز بدین مصیبت دچار شده ایم ]شکیبایی می ورزیم [ زیرا ما پیش از این نیز به فقدان وجود سید رسولان و امام متقیان و رسول رب العالمین دچار شده، و این پس از آن هم به فقدان وجود «سید اوصیاء»! و خداوند این مصیبت را جبران نماید...».



10- وصیت در خطبه امام حسین(ع):

امام حسین(ع) در روز عاشورا برای سپاه خلیفه یزید خطبه خواند و در مقام احتجاج بر آنها فرمود: «اما بعد. نسب مرا بکاوید و ببینید کیستم؟ سپس به درون خویش باز گردید و نفس خود را مورد عتاب قرار دهید که آیا کشتن من و شکستن حرمتم برای شما جایز است؟ آیا من پسر دختر نبی شما و فرزند «وصی» و پسرعموی او نیستم؟ همو که نخستین مسلمان قوم، و اولین مومن به خدا و پیشرو ترین مصدق رسول الله بود؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی پدرم نیست؟ آیا جعفر شهید طیار ذوالجناحین عموی من نیست؟» و اینکه امام حسین(ع) پدرش امام علی (ع) را بدینگونه «وصی» رسول الله (ص) توصیف کرد، از آن روست که این صفت نزد آنان مشهور بود، همانند شهرت نبوت برای جدش رسول الله و اینکه حمزه سیدالشهدا عموی پدرش می باشد و جعفر طیار عموی خودش. و بدین خاطر آن را در نسب خود آورد و کسی بر او انکار نکرد.
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11- وصیت در استدلال عبدالله بن علی عموی سفاح خلیفه عباسی: 

عباسیان در آغاز کار خود مردم را به نام آل محمد(ص) به قیام بر ضد امویان فراخواندند و چنان بود که «ابو مسلم» امیر آل محمد نامیده می شد. آنها نصوص رسیده از رسول خدا (ص) در حق حاکمیت اهل البیت را دلیل خود گرفته و بر ضد دشمنان بدان استناد می کردند. و چون بر اریکه قدرت استیلا یافتند، به «آل محمد(ص)» پشت نمودند. و از جمله کسانی که به «وصیت» استناد می جست، عموی سفاح نخستین خلیفه عباسی بود. ذهبی از «عمرو اوزاعی» روایت کند که گفت: «هنگامی که عبدالله بن علی» سفاح و ار شام شد و بنی امیه را کشت، به دنبال من فرستاد و در سخنانش گفت: «وای بر تو! آیا «این امر» حق شرعی ما نیست؟» گفتیم: «چگونه؟» گفت: «آیا رسول الله (ص) علی را «وصی» قرار نداد؟ گفتم: «اگر او را «وصی» قرار داده بود که حکمین حکم نمی کردند.» پس ساکت و خشمگین شد و من منتظر بودم سر از تنم جدا شود که با دست اشاره کرد: بیرونش کنید و من بیرون رفتم...» اوزاعی در رد «وصیت» به همان چیزی احتجاج کرده که خوارج در برابر امام علی(ع) بدان احتجاج کردند و پاسخ او همان پاسخ امام به خوارج است.



12- وصیت در احتجاج محمد بن عبدالله بن حسن بر خلیفه عباسی منصور: 

طبرسی و ابن اثیر در ذکر حوادث سال 145 ه_ روایت کرده و گویند: «محمد بن عبدالله بن حسن بن علی هنگامی که بر ضد ابوجعفر منصور خلیفه عباسی خروج کرد و مردم مدینه با او بیعت نمودند، در پاسخ منصور نامه ای مشروح نگاشت و دلایل خود را در آن بیان داشت، که او برای خلافت شایسته تر از منصور است. و در آن نامه آمده است: «...همانا پدر ما علی «وصی» و امام بود، و شما چگونه، در حالی که فرزندانش زنده اند، ولایتش را به ارث برده اید؟!....» و منصور در نامه ای که پاسخش داد و به رد دلایلش پرداخت، پاسخ این برهان را مسکوت گذاشت، و سکوت منصور اقرار او به صحت آن در نزد بنی عباس است.
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13- خلیفه عباسی مهدی «وصیت» را به خاطر ذکر «وصی» در آن رد می کند:

در تاریخ طبری از «ابوالخطاب» روایت کند که گفت: «هنگامی که بر بالین «قاسم بن مجاشع تمیمی» از اهالی مرو رسیدم و او در قریه ای بود که «باران الوفاه» ش می گفتند، برای مهدی عباسی وصیت کرد و نوشت: «شهد اله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم* ان الدین عندالله الاسلام...» (سوره آل عمران/ آیات 17- 18) سپس ادامه داد: «قاسم بن مجاشع گواهی می دهد که محمد بنده و رسول اوست و علی بن ابی طالب «وصی» رسول الله (ص) و وارث «امامت » بعد از اوست». گوید: «این وصیت را به «مهدی عباسی» دادند و چون بدین عبارت رسید، آن را به دور افکند و در آن ننگریست.»



14- خلیفه عباسی هارون الرشید از اخبار اوصیاء می گوید: 

در اخبار الطول از «اصمعی» روایتی آورده که فشرده آن چنین است: «گوید: وارد بر رشید شدم و او دو پسرش محمد و عبدالله را فراخواند و آمدند و آنها را در راست و چپ خود نشانید و به من دستور داد با آنها مباحثه نمایم، و من هر چه از فنون ادب پرسیدم به درستی پاسخ دادند و او گفت: «دانش ادبی آنها را چگونه می بینی؟» گفتم: «یا امیرالمومنین! همانند آنها در ذکاوت و تیزهوشی ندیده ام.....». گوید: آن دو را در آغوش کشید و دیده اش پر آب و اشکش روان شد. سپس اجازه شان داد تا برخیزند و برون روند و به من گفت: «آنگاه که دشمنی این دو آشکار و کینه هایشان پدیدار و جنگ میانشان برقرار شود و خونها بریزد و بسیاری از زندگان آرزو کنند که ای کاش مرده بودند، شما چه می کنید؟» گفتم: «یا امیرالمومنین! این چیزی است که منجمان از زمان تولد آن دو کشف و بدان حکم کرده اند، چیزی است که علما درباره آن دو بیان داشته اند» گفت: «بلکه چیزی است که علما از «اوصیا» و آنها از «انبیاء» درباره آن دو بیان کرده اند.» و گفته اند: «مأمون در زمان خلافتش می گفت: «رشید همه آنچه را که در بین ما ]دو برادر[ گذاشت از «موسی بن جعفر بن محمد (ع)» شنیده بود، و بدین خاطر آن سخنان را گفت.» مراد رشید از «اوصیاء» امامان اهل البیت(ع) بود یعنی: امام موسای کاظم و پدرش امام صادق و جدش امام باقر و جد پدرش علی بن الحسین و امام حسن و امام حسین و پدرشان علی بن ابی طالب علیهم السلام. و مرادش از انبیاء خاتم رسولان محمد مصطفی (ص) بود.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 323 تا 329

کلی__د واژه ه__ا

وصی پیامبر (ص) در لغات و اشعار صحابه در صدر اسلام
لقب «وصی» برای امام علی (ع) از نخستین روزهای صدر اسلام مشهور و معروف بود، و این شهرت در کتابهای لغت نیز ساری و جاری است. چنانکه صاحب لسان العرب در ماده «وصی» گوید: «و علی (ع) نامیده شده». و در تاج العروس گوید: «وصی بر وزن غنی لقب علی (رض) است». این لقب در شعر شعرای صدر اول نیز آمده است. حسان بن ثابت شاعر رسول خدا (ص) در قصیده ای که پس از وفات پیامبر (ص) سروده گوید:

ج___زی الله عنا و الجزاء بک__فه أبا حسن عنا و من کابی ح___سن 

حفظت رسول الله فینا و ع___هده الیک و من اولی به منک من و من

ألست اخاه فی الهدی و وصی__ه و اعلم منهم ب___الکت__اب و الس__نن 

«خداوند ابا حسن را از سوی ما پاداش دهد، که پاداش به دست اوست. و چه کسی چون با حسن باشد؟ مقام رسول الله را در بین ما پاس داشتی و عهد و وصیتش از آن تو بود و چه کسی سزاوارتر به او از تو؟ چه کسی؟ و چه کسی؟ آیا تو برادر و «وصی» هدایتگر او، و داناترین آنها به کتاب و سنت نیستی؟»



و زبیر بن بکار روایت کند که برخی از شعرای قریش عبدالله بن عباس را چنین ستوده است:

والله ما کلم الأ قوام من بشر بعد الوصی علی کابن عباس 
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«به خدا سوگند که هیچ بشری با اقوام انسانی بعد از علی «وصی» همانند ابن عباس سخن نگفته است».



و چون ولیدبن عقبه درباره کشته شدن عثمان گفت:

الا ان خیر الناس بعد ثلاثه قتیل التجیبی الذی جاء من مصر 

«آگاه باشید که بهترین مردم بعد از آن سه نفر ]= پیامبر و ابوبکر و عمر[، کشته شدن دست آن تجیبی (عبدالرحمان بن عدیس) است که از مصر آمد.»



فضل بن عباس در پاسخش گفت:

الا ان خی___ر ال___ناس ب____عد م____حمد وصی النبی المصطفی عند ذی الذکر 

و اول م____ن ص____لی وص____نو ن____بیه و اول م____ن أردی الغ____واه لدی بدر 

«آگاه باشید که بهترین مردم بعد از محمد(ص)، «وصی» پیامبر برگزیده در نزد صاحب قرآن است. و اولین کسی که نماز گزارد، و داماد پیامبر او، و نخستین کسی که گمراهان را در بدر به چاه هلاکت افکند».



نعمان بن عجلان شاعر انصار در قصیده ای که پس از وفات پیامبر (ص) سروده گوید:

و ک____ان ه____و انا ف____ی علی و ان__ه لأ هل لها یا عمر و من حیث لاتدری 

وصی النبی المصطفی و ابن عمه وقاتل فرسان الضلاله و الکفر

«آری، دل ما با علی بود و او به حق، سزاوار آن است ای عمر! از آنجا که تو نمی دانی! او «وصی» نبی برگزیده و پسر عم اوست، و قاتل تک سواران وادی ضلالت و کفر!»



نعمان این اشعار را زمانی سروده که عمرو بن عاص انصار را- به خاطر حوادث سقیفه و یاری خواستن امام علی (ع) از ایشان در مقابل مهاجران قریش- به خشم آورد.
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ابن ابی الحدید گوید: از جمله اشعار صدر اسلام که در بردارنده عنوان «وصی» رسول الله (ص) برای آن حضرت است، سروده عبدالله با ابی سفیان بن حرث بن عبدالمطلب است که گوید:

و منا علی ذالک صاحب خ___یبر و صاحب بدر یوم سالت کتائبه 

وصی النبی المصطفی و ابن عمه ف___من ذا یدانبه و من ذا یقاربه؟ 

«و علی، همان خیبر گشای نامی، از ماست، فاتح روز بدر با ستونهای سپاه خروشانش. «وصی» پیامبر برگزیده و پسرعم او. و چه کسی بلندای مقامش را در می یابد و چه کسی بدان نزدیک می شود؟» و عبدالرحمان بن جعیل گوید:

لع___مری لقد بایعتم ذا ح___فیظه علی الدین معروف العفاف موفقا

علیا وصی المصطفی و ابن عمه و اول من ص_لی اخا الدین و التقی

«به جانم سوگند با کسی بیعت کردید که پاسدار دین و شهره عفاف و بسی پیروزمند است. علی را می گویم، «وصی» مصطفی و پسر عم او، و نخستین کسی که نماز گزارد، همزاد دین و تقوی».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 330 تا 334

کلی__د واژه ه__ا

حذف بخشی از اشعار و سخنان صحابه در مکتب خلفا
نوعی از کتمان در مکتب خلفا، حذف بخشی از خبر بدون اشاره به محذوف است. همانگونه که با قصیده صحابی انصاری «نعمان بن عجلان» انجام دادند، تمام این قصیده را زبیر بن بکار در بخش اخبار سقیفه همراه با خبر درگیری مهاجران و انصار و سخنان خصمانه و احتجاجات آنها بر ضد یکدیگر روایت کرده، که از جمله آنها سخنان «عمرو بن عاص» بر ضد انصار و پاسخ نعمان به اوست که در قصیده ای پایگاه و جایگاه انصار در جنگ های رسول خدا (ص) با قریش را یادآور شده و بعد، به پناه دادن مهاجرا قریش و تقسیم اموال خویش با آنها پرداخته و به دنبال آن حوادث سقیفه را یادآور شده و گوید:
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«و قلتم: حرام نصب سعد و نصبکم 

ع____تیق بن ع____ثمان ح___لال اب___ابکر»

«و اه___ل اب___وبکر ل___ها خیر ق___ائم

و ان ع____لیا ک___ان اخلق ب____الامر» 

«و ک___ان ه___و ان___ا فی عل___ی و انه 

لأهل ل__ها یا عمر و من حیث لا تدری

فذاک بعون الله ی__دعوا الی الهدی 

وینهی عن الفحشاء و البغی و النکر

وصی النبی المصطفی و ابن عمه 

و ق___اتل ف___رسان الضلال__ه و الک__فر

و هذا بحمد الله یهدی من الع__می 

و ی_____فتح آذانا ث___قلن م___ن الوق__ر 

ن___جی رسول الله ف___ی الغار وح___ده 

و صاحبه الصدیق فی سالف الدهر 

«و گفتید: نصب سعد بن عباده حرام است، ولی نصب عتیق بن عثمان یعنی ابوبکر از سوی شما حلال است؟! آری، ابوبکر برای آن مناسب است و خوب جایگزینی است ولی علی به این امر شایسته تر بود. و ما خواستار علی بودیم که او براستی اهل آن بود، ای عمرو! از آنجا که تو نمی دانی! او با یاری خدا به سوی هدایت فرا می خواند و از فحشا و بغی و منکر نهی می کند، او «وصی» مصطفی و پسر عموی او و کشنده تک سواران ضلالت و گمراهی است. و این بحمدالله از کوری به راه می آورد و گوشهای سنگین و کر شده را می گشاید. تنها همراه رسول الله در غار و یار صدیق او در گذشته زمان». – تا آخر اشعار- و ابن عبدالبر نیز تمام این قصیده را در استیعاب در شرح حال «نعمان بن عجلان» آورده و تنها دو بیت زیر را از آن حذف کرده است:
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«فذاک بعون الله یدعوا الی الهدی 

و ینهی عن الفحشاء و البغی و النکر»

«وصی النبی المصطفی و ابن عمه 

و قاتل فرسان الضلاله و الکفر»

«او با یاری خدا به سوی هدایت فرا می خواند و از فحشا و بغی و منکر نهی می کند. او «وصی» مصطفی و پسر عموی او و کشنده تک سواران ضلالت و گمراهی است».



ابن عبدالبر این دو بیت را که حاوی مدح و ثنای پسرعمو و «وصی» رسول خدا، علی (ع) است حذف کرده ولی دو بیت حاوی مدح و ثنای ابوبکر را باقی گذارده است. و پس از او «ابن اثیر» است که در شرح حال «نعمان» در اسدالغابه گوید: «از جمله اشعار او، شعری است که در آن روزگار انصار را یادآور شده و به موضوع خلافت پس از رسول خدا (ص) پرداخته است.» سپس تنها اول قصیده را که درباره روزگار انصار است می آورد و سایر ابیات آن را که به موضوع اختلاف امر خلافت پرداخته به ویژه آن دو بیت حاوی مدح و ثنای امام علی (ع) و وصی پیامبر بودن آن حضرت را حذف کرده است! و پس از او «ابن حجر» در شرح حال «نعمان» گوید: «او همان است که در ابیاتی به قوم خود افتخار می کند» سپس ابیات او در مفاخره به دوران انصار را آورده و از آوردن ابیات این قصیده در موضوع خلافت خودداری می کند. و بدینگونه، هرچه زمان به پیش آمده، دانشمندان مکتب خلفا آن بخش از روایات را که خوشایند خود ندیده اند، حذف کرده و ما را از فهم واقعیت تاریخی دور ساخته اند! بنابراین، شاید بتوان گفت که «زبیر بن بکار» غفلت ورزیده و در «کتاب موفقیات» خود همه اختلافات واقع در موضوع خلافت پس از رسول خدا (ص) و همه گفته ها و اشعار آن، از جمله قصیده نعمان بن عجلان را با آن دو بیت حاوی فضایل امام علی (ع) به ویژه اینکه او «وصی» پیامبر است، همه را یادآور شده است، ولی «ابن عبدالبر» متوفای 463 ه_ متوجه موضوع شده و آن دو بیت را حذف کرده است. و پس از او «ابن اثیر» متوفای 638 ه_ است که چون متوجه شده که بیان اختلافات واقع در امر خلافت به صلاح نبوده، هر چه را که در این قصیده درباره اختلاف در موضوع خلافت آمده، همه را حذف کرده و تنها گوید: «و خلافت را یادآور شده» و این اضافه بر حذف مواردی است که محتوی وصف امام علی (ع) بوده است! و پس از این دو، «ابن حجر» متوفای 852 ه_ آمده و هر دو موضوع، اختلاف درباره خلا فت، و مدح و ثنا وصایت امام علی(ع) همه را حذف کرده و اشاره ای به اینکه این قصیده حاوی موضوع خلافت است نیز، نکرده است! و بدینگونه، هر چه زمان به پیش آمده، دانشمندان مکتب خلفا، حقایقی را که ذکر آن به مصلحت این مکتب نبوده، بیشتر حذف کرده اند!

ص: 11463





من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 454 تا 458

کلی__د واژه ه__ا

اخبار و روایات سیف
نوعی از کتمان در مکتب خلفا، نهادن اخبار ساختگی و نشر روایات جعلی بجای روایات صحیح است که نمونه ای از آن را می بینید.



طبری در تاریخ خود درباره ابوذر گوید: «و در این سال، یعنی سال سی ام، داستان ابوذر و معاویه پیش آمد که معاویه او را با درشتی از شام به مدینه فرستاد، و درباره علت آن امور بسیاری ذکر شده که من یادآوری بیشتر آنها را نپسندیدم. اما تبرئه کنندگان معاویه در اینجا داستانی را یادآور می شوند که «سری» برای من نوشته و در آن آورده است که سیف برای شعیب روایت کرده که.... «ابن اثیر از او پیروی کرده و درباره حوادث سال سی ام هجری گوید: «در این سال داستان ابوذر و فرستادن او به مدینه از سوی معاویه پیش آمد و درباره علت آن امور بسیاری ذکر شده که از جمله آنها اینکه معاویه دشنامش داد و به کشتنش تهدید کرد و با درشتی از شام به مدینه اش فرستاد و از مدینه نیز، با وضع زننده ای که نقل آن به صلاح نباشد، تبعید گردید...».



اما «سیف» ی که طبری داستان ابوذر را روایت کرده و تبرئه کنندگان معاویه بدان تمسک جسته اند، کیست؟ او «سیف بن عمر تمیمی» است که در حدود سال 170 هجری وفات کرده و اخباری را- از عصر رسول خدا(ص) و سقیفه و بیعت ابی بکر و جنگهای «رده و فتوح و جنگ جمل – روایت کرده است. علمای رجال او را معرفی کرده و در وصف او گفته اند: «ضعیف است و حدیث او متروک و ناپذیرفتنی و بی ارزش است، او احادیث را از پیش خود می ساخت و متهم به زندقه است». سیف در روایات خود بیش از «یکصد و پنجاه نفر صحابی» برای رسول خدا (ص) ساخته است که «نود وسه تن» از آنها در بحثهای مشروحی در دو جلد اول و دوم «خمسون و مأه صحابی مختلق» یا «یکصد و پنجاه صحابی ساختگی» منتشر شده است. سیف بیست و نه نفر آنها را از قبیله خود یعنی تمیم قرار داده و برای آنها در فتح بلاد داستانها ساخته و معجزات فراوان خلق کرده و اشعار و روایت حدیث جعل کرده است، کسانی که خداوند سبحان نه شخص آنها را آفریده و نه داستانهایشان را پدید آورده است، بلکه این سیف است که همه آنها را ساخته و پرداخته است، همانگونه که دهها نفر راوی دیگر ساخته و قصه های خود را از قول آنها روایت کرده است، سیف از یک راوی ساخته ذهن خویش که او را «محمد بن سواد بن نویره» نامیده، 216 روایت نقل کرده است و از برخی دیگر کمتر و کمتر تا یک روایت. او همچنین شاعرانی را برای عرب و فرماندهانی را برای ایران و روم و سرزمینهایی را در بلاد اسلامی و غیر آن ساخته و پرداخته کرده و سالهای حوادث تاریخی را تحریف نموده است، همانگونه که نامهای اشخاص آمده در تاریخ اسلام را تحریف کرده است و با احادیث ساختگی خود به نشر خراقات در میان مسلمانان پرداخته و جنگها و کشور گشائیهایی را خلق کرده که هرگز پدید نیامده، و داستان را چنان پردازش کرده که در این جنگها صدها هزار نفر با وضع فجیعی بدست مسلمانان کشته شده اند، در حالیکه یک مورد آن هم وجود خارجی نداشته است. او به گونه ای صحنه آرائی کرده که از مجموع جعلیات و دروغ پردازیهای او چنین نتیجه گرفته می شود که اسلام به زور شمشیر گسترش یافته است، 
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در ابتدای جزء دوم «عبدالله بن سبا» بطلان آن آشکار شده است. روایات ساختگی سیف در بیش از هفتاد کتاب مرجع، کتابهای حدیث و تاریخ و ادب و غیر آن، از مصادر تحقیقی اسلامی درمکتب خلفا، وارد و منتشر گردید. یعنی هرچه را که سیف از زمان رسول خدا (ص) تا زمان معاویه ساخته و پرداخته و روایت کرده، به وسیله این کتابها منتشر گردید، و آنکه بیش از همه از او گرفته «طبری» است که در تاریخ خود داستانهایی همانند داستانهای زیر را از او روایت کرده است:



الف- حرکت سپاه بر روی آب دریا از ساحل تا دارین که مسافت آن با کشتی یک شبانه روز راه بود. گوید: «سپاهیان چنان بر روی آب می رفتند که گوئی بر ماسه نرمی پای می گذارند که آب روی آن تنها کف پای شتران را می پوشانید!»

ب- سخن گفتن «گاوها» با «عاصم بن عمرو تمیمی» صحابی ساخته سیف در جنگ قادسیه، با زبان عربی فصیح! و اینکه «بکیر» در آن روز هنگامی که به نهری رسید و قصد عبور داشت به اسبش «أطلال» گفت: «أطلال بپر!» و اسب به سخن درآمد و گفت: «سوگند به سوره بقره می پرم» و سپس پرید!!

ج- جنیان در فتح قادسیه اشعاری خوانده و پایداری تمیمیان در جنگ را ستودند!

د- شهر شوش با ضربه «دجال» گشوده شد که با لگد بر دروازه آن کوبید و گفت: «باز شو ای...!»

ه_- فرشتگان در فتح «بهر سیر» از زبان «اسود بن قطبه تمیمی» سخن گفتند!



این اکاذیب از تاریخ طبری به کتابهای اسلام- تألیف شده پس از او تا به امروز- سرایت کرد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 478 تا 481

کلی__د واژه ه__ا

علل گزینش روایات سیف از سوی علمای مکتب خلفا
طبری در باره درگیری ابوذر فقیر با معاویه امیر گوید: «یادآوری بیشتر آنها را خوش نداشتم، اما تبرئه کنندگان معاویه در این باره قصه ای را از قول سیف یادآور شده اند که....»



و ابن اثیر گوید: «... معاویه او را دشنام داد و تهدید به قتلش نمود و با درشتی از شام به مدینه اش فرستاد و از مدینه نیز، با وضع زننده ای که نقل آن به اصلاح نباشد، تبعید گردید»، و سپس به بیان قصه سیف و تبرئه کنندگان معاویه می پردازد!



این دو دانشمند بزرگ روایات غیر سیف را به خاطر بی اعتمادی بر آنها رها نکرده اند، بلکه چون در آن روایات عذر و تبرئه سلطه حاکم را نیافتند، و در روایات سیف، زندیق و سلسله راویان ساختگی او، تبرئه و عذر معاویه امیر و عثمان خلیفه را یافتند، آنها را رها و اینها را برگزیدند، و بدین خاطر، تاریخ کبیر طبری مشحون از روایات سیف گردید، و ابن اثیر در همین راستا روایات سیف را از تاریخ طبری برگرفت و ابن کثیر نیز چنان کرد و در پایان مقال «جنگ جمل» و حوادث سال 36 هجری که اخبار سیف را از وفات رسول خدا (ص) تا واقعه جمل یادآوری می شود، گوید: «این فشرده آن چیزی است که ابن جریر طبری –رحمه الله – از قول پیشوایان این مقام آورده است» و مراد از «پیشوایان این مقام» کسانی همچون سیف زندیق و راویان ساختگی او هستند که طبری این اخبار را از قول آنها روایت کرده است.
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و علامه ابن خلدون این سخن را با صراحت بیشتری بیان داشته و درباره علت گزینش روایات سیف از تاریخ طبری- که در موضوع بیعت خلفا و رده و فتوح و اجتماع، یعنی اجتماع بر بیعت معاویه است- گوید: «زیرا این موثق ترین کتابی است که در این باره دیده ایم، کتابی که از عیبجویی و شبهه افکنی درباره بزرگان امت به دور و مبراست». پس، روایات سیف که در تاریخ طبری آمده، در نزد ایشان موثق تر است، چون از عیبجویی و شبهه افکنی درباره بزرگان امت از صحابه و تابعین، که خلفا و فرمانداران و وابستگان آنها باشند، به دور و مبراست.»



و دلیل دیگری که فراروی شما قرار می دهیم این است که یادآوردی و بیان اموری که حاوی نقد و ایراد بر بزرگان مذکور باشد، از جمله عیوب به شمار آید و بر راوی است تا بکوشد و برای اشکالات وارد بر آنها به هر نحو ممکن عذر و بهانه مناسبی بجوید، چنانکه در داستان «سعد بن ابی وقاص» و رفع حد او از «ابی محجن» انجام داده اند و کوشیده اند تا برای سعد که فرمانده است عذر مناسب بیایند. داستان واقعه چنین است: «ابومحجن ثقفی- چنانکه در شرح حال او در استیعاب و اسدالغابه آمده – دائم الخمر بود و خلیفه عمر هفت بار او را در حد زد و در پایان از مدینه تبعیدش کرد. در جنگ قادسیه به سعد بن ابی وقاص پیوست و او به خاطر شرب خمر در بندش نمود و زن سعد رهایش کرد و چون در آن جنگ پایداری نشان داد، سعد وقاص حد شراب را از او برداشت و گفت: «به خدا سوگند هرگز به خاطر شرب خمر تازیانه ات نخواهیم زد» و ابو محجن گفت: «و من هم دیگر هیچگاه آن را ننوشم.» 
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این داستان رفع حد سعد از ابی محجن بود. «ابن حجر» این داستان را از حاشیه «ابن فتحون» بر استیعاب ابن عبدالبر به خاطر ذکر قصه ابی محجن و اینکه او دائم الخمر بوده، سرزنش کرده است- تا آنجا که گوید: ابن فتحون قول کسانی را که گفته اند سعد وقاص او را از حد معاف کرده انکار نموده و گوید: «چنین گمانی به سعد نارواست» سپس گوید: «ولی برای آن توجیه نیکوئی است» و آن توجیه را نیاورده و ] به نظر ما[ گویا مراد سعد از اینکه گفته است «به خاطر شراب تازیانه اش نمی زند» همراه با شرطی بوده که آن را بیان نکرده و آن اینکه: «اگر بر او ثابت شود که شراب خورده» ] تازیانه اش نمی زند [ که خدا توفیقش داده و توبه کرده، توبه نصوح، و دیگر بدان باز نگشته است...».



پیروان مکتب خلفا بدینگونه می کوشند تا به هر وسیله ممکن نقد و اشکال را از بزرگان خویش بزدایند، و خلفا و والیان و وابستگان آنها همچون معاویه و مروان و یزید ین معاویه و فرمانداران ایشان – که آنها را کبراء یا بزرگان صحابه و تابعین می نامند- همه را معذور و مبرا جلوه دهند و چون «سیف بن عمر زندیق» این راز را بخوبی دریافته بود، روایاتی ساخت که با خواسته همه طبقات مکتب خلفا در طی دورانها موافق باشد و آنها را در پوشش دفاع از خلفا و وابستگان آنها، در برابر انتقادات وارد بر ایشان، زراندود کرد و به نشر فضایل آنها پرداخت، و در سایه چنین پوشش درخشانی، اهداف خرابکارانه و اسلام ستیزش را پنهان داشت و به نشر خرافات ویرانگر در عقاید و باورهای اسلامی مسلمانان پرداخت و چنان شایع کرد که «اسلام با زور شمشیر گسترش یافت!» آری، سیف با ساخته های خیالی و انگیزه زندیقانه خویش به اهداف خود رسید. از نمونه های نشر خرافات او، افسانه «اسود عنسی» و «نجوای پیامبر و خسرو» است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – صفحه

کلی__د واژه ه__ا

افسانه اسود عنسی در روایات سیف
طبری درباره این افسانه چندین روایت آورده که فشرده آنها چنین است: «هنگامی که اسود عنسی ادعای پیامبری کرد و بر یمن چیزه شد، و «شهر بن بازان» پادشاه آنجا را کشت و با همسرش ازدواج کرد و کار سپاه را به «قیس بن عبد یغوث» سپرد و امر فرزندان فارس در یمن را به «فیروز و دازویه» واگذاشت، پیامبر (ص) به آنها نوشت که آشکارا یا در نهان به مقابله با اسود برخیزند و او را بکشند. آنها بر کشتن غافلگیرانه او توافق کردند و شیطان اسود، او را آگاه کرد و وی به نزد قیس فرستاد و گفت: «قیس! این فرشته چه می گوید؟» قیس گفت: «چه می گوید؟» می گوید: «به قیس اعتماد کردی و گرامی اش داشتی تا در همه امور تو وارد شد و در مقام، همتای تو گردید و اکنون به دشمن تو متمایل شده و می کوشد تا حکومت تو را به دست آورد و مکر خود را پنهان داشته است. او می گوید: ای اسود! ای اسود! ای بدبخت! ای بدبخت! گردنش را بزن و سر از تنش برگیر، و گرنه از قدرتت برکنار یا گردنت را می زند!» قیس به جان او سوگند دروغ خورد و گفت: «قسم به ذی الحمار- لقب اسود – که تو در جان من برتر و در نزد من والاتر از آنی که چنین اندیشه ای را درباره ات داشته باشم!» و اسود گفت: «چقدر جفاکاری! آیا این فرشته را تکذیب می کنی؟! اکنون دانستم که از آنچه درون داشتی و من از آن آگاه شدم، پشیمانی!» یعنی از آنچه که شیطان او – همانکه فرشته اش می نامید- از آن آگاه شده بود. سیف گوید: «قیس پس از آن بیرون رفت و گروه خود را از آنچه که میان او و اسود گذشته بود با خبر ساخت و به این نتیجه رسیدند که توافق خود را به انجام رسانند و اسود را بکشند، که اسود دوباره قیس را فراخواند و به او گفت: «آیا من حق را به تو نگفتم و تو دروغ تحویلم دادی؟ این – یعنی شیطانی که فرشته اش می نامید – می گوید: «ای بدبخت! ای بدبخت! اگر دست قیس را نزنی سر از تنت جدا می کند. «قیس گفت: «کشتن تو که رسول خدا هستی به دست من سزاوار نباشد. هر چه خواهی درباره ام فرمان بده که من در خوف و نگرانی دشواری به سر می برم! مرا بکش که یک بار مردن برای من آسانتر از آن است که روزی چند بار بمیرم!» سیف گوید: «اسود بر او ترحم کرد و بیرونش فرستاد» سپس دستور داد تا یکصد رأس گاو و شتر برای قربانی آماده کردند و بعد خطی کشید و آنها را فراروی خط قرار داد و خود در پشت آن ایستاد و بدون آنکه قیدی بر آنها بزند یا انها را بخواباند، ذبحشان کرد و خود از آن خط عبور نکرد. سپس رهایشان ساخت تا جولان دادند و جان سپردند!»
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سیف از قول راوی این قصه روایت کند که گفت: «چیزی فظیع تر و روزی وحشتناکتر از آن ندیدم». سیف گوید: «برای کشتن ناگهانی او در شب، با همسرش هماهنگ شدند و چون بر او وارد شدند فیروز پیشدستی کرد که شیطان او بیدارش نمود و جای فیروز را به او نشان داد و چون درنگ کرد آن شیطان از زبان او که خواب آلود بود و به فیروز می نگریست گفت: «فیروز! مرا با تو چه کار است؟» که فیروز گردنش را کوبید و او را بکشت». گوید: «سپس بقیه وارد شدند تا سرش را جداکنند که شیطان او تکانش داد و به جنبش آمد و توفیق نیافتند، تا آنگاه که دو نفر بر پشت او نشستند و زنش وهای او را گرفت و در حالی که جیغ و داد می کرد، فرد دیگری گردنش را جدا کرد و او نعره ای گاوگونه کشید که نگهبانان سر رسیدند و گفتند: چه شده؟ و آن زن گفت: «به پیامبر وحی» و او خاموش شد..» این خبر را طبری و ذهبی هر دو در تاریخ خود آورده اند و ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون از طبری گرفته اند، جز اینکه ابن خلدون فشرده آن را آورده است.



بررسی افسانه أسود عنسی 

الف- راویان این افسانه:

سیف این افسانه را در یازده روایت و از قول چهارده تن راوی ساخته خیال خود- به شرح زیر- نقل کره است:

1- سهل بن یوسف خزرجی سلمی.

2- عبید بن صخر خزرجی سلمی.

3- مستنیر بن یزید نخعی.
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4- عروة بن غزید دثیتی.

سیف زندیق این راویان را که در عالم هستی به وجود نیامده اند در خیال خود ساخته و پرداخته و روایاتش را بدانان نسبت داده است.



ب- متن این افسانه:

روایات ساختگی سیف در افسانه اسود عنسی در جلد دوم «عبدالله بن سبا» با روایات صحیح مقایسه شده و ساختگی بودن روایات و راویان آن آشکار شده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 486 تا 488

کلی__د واژه ه__ا

افسانه نجوای خسرو با پیامبر در روایات سیف
سیف داستان حرکت یزدجرد به سوی خراسان – پس از واقعه جلولاء – را روایت کرده و گوید: «یزدجرد پسر شهریار زاده خسرو پادشاه ایران هنگامی که اهالی جولاء گریختند، به سوی ری حرکت کرد و در حالی که شتر راه می رفت بر محمل خویش می خوابید و در راه درنگ نمی کردند تا به آبشخوری رسیدند و او را که در محمل به خواب رفته بود بیدار کردند تا از خوابیدن شتر نگران نشود که تندی کرد و گفت: «خیلی کار بدی کردید. به خدا سوگند اگر به حال خود رهایم کرده بودید مدت حکومت این امت را درمی یافتم، چون دیدم که من و محمد در نزد خدا نجوا می کردیم و خدا به محمد گفت: «یکصد سال بر آنها حکومت کن». او گفت: «زیادتم بخش». خدا گفت: « یکصد و ده سال». او گفت: «زیادتم بخش». خدا گفت: «یکصد و بیست سال». و او گفت: «اختیار با شما ست!» که شما بیدارم کردید! و اگر به حال خود رهایم کرده بودید مدت حکومت این امت را در می یافتم...»
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بررسی افسانه نجوای خسرو با پیامبر (ص) 

الف- بررسی حال راویان این افسانه:

سیف این قول را از قول راویان ساخته خیال خود با اسامی زیر روایت کرده است:

1- محمد، که در خیال خود: «محمد بن عبدالله بن سواد بن نوبره» اش نامیده است.

2- مهلب، که در خیال او: «مهلب بن عقبه اسدی» است.

3- عمرو که در ساخته های ذهن سیف دو نفرند: یکی از آنها: «عمرو بن ریان» است و دیگری: «عمر بن رفیل» و ساختگی بودن این اسامی در جلد اول کتاب «عبدالله بن سبا» و «یکصد و پنجاه صحابی ساختگی» آشکار شده است. 

ب- بررسی متن افسانه: 

متن افسانه نیز در جلد اول «یکصد و پنجاه صحابی ساختگی» بررسی شده کرده و بطلان آن آشکار شده است.



هدف سیف زندیق از جعل این افسانه 

سیف گوید: «خسرو در خواب دید که با خدا و رسول خدا گرد هم آمده و...». آیا این زندیق خدای مسلمانان و پیامبر آنها را مورد استهزاء قرار نداده که آنها را در نشستی واحد همراه با دشمنشان یزدجرد- در خواب او - گرد هم آورده است؟!! باری، بزرگان علما در مکتب خلفا اینگونه افسانه های خرافی را از سیف روایت کردند و کتابهای تاریخ اسلام را از آنها انباشتند و این افسانه ها بتدریج بخشی از مصادر پژوهشی اسلامی گردید!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 488 تا 491

کلی__د واژه ه__ا

بررسی افسانه الیس و تخریب امغیشیا در روایات سیف
ص: 11472






طبری داستان فتح «ألیس و امغیشیا»ی خیالی منسوب به نواحی عراق را از سیف روایت کرده که درباره «ألیس» گوید: «آنها به سختی جنگیدند و مشرکان که امیدوار ورود «بهمن جاذویه» به صحنه نبرد بودند سرسختی بیشتری نشان می دادند و مسلمانان برای رسیدن به آنچه خدا مقدر کرده بود، شکیبایی کرده و بر آنها می تاختند و خالد گفت: «خدایا با تو پیمان می بندم که اگر آنها را تسلیم ما کردی، هیچ یک را باقی نگذارم تا نهرشان را از خونشان جاری سازم!» سپس خدای عزو جل آنها را در اختیار مسلمانان گذارد و خالد فرمان داد تا منادی او در میان مردم فریاد کند که، اسیر بگیرید! اسیر بگیرید! و کسی را نکشید مگر آنکه از اسارت سر باز زند، و سواران با گروههای اسرار یکی پس از دیگری وارد می شدند و خالد مردمانی را مأمور کرده بود تا بر سر آن نهر آنها را گردن بزنند و یک شبانه روز آن را ادامه دادند و فردا و فردا نیز به جستجوی آنها برخاستند تا به «نهرین» رسیدند و به همین مقدار از هر سوی «ألیس» پیش رفتند و آنها را گرفته و گردن زدند که «قعقاع» و همفکران او به خالد گفتند: «تو اگر تمام مردم روی زمین را هم بکشی، خون آنها جاری نمی شود چون خونها از روزی که از جاری شدن نهی شده اند و زمین نیز از فرو بردنشان ممنوع شده، تنها اندکی به پیش می روند. پس این آب را بر آنها جاری کن تا به سوگند خود وفا کرده باشی!» و خالد که پیشتر جلوی آب نهر را بسته بود، آن را گشود و رود خون جاری شد و بدین خاطر آن رود را تا به امروز «رود خون» نامند. و دیگران از جمله «بشیر بن خصاصیه» گفتند: «به ما خبر رسیده که زمین از هنگامی که خون پسر آدم را فرو برد، از فرو بردن خونها منع شده و خون نیز، از جاری شدن ممنوع شده، مگر به مقداری که سرد و لخته شود.» و گوید: «در مسیر آن نهر آسیا بهائی قرار داشت که به مدت سه روز با آب سرخ فام می چرخیدند و آرد هجده هزار سپاهی یا بیشتر را فراهم می کردند!...» و به دنبال آن داستان شهر «امغیشیا» را آورده و گوید: «هنگامی که خالد از معرکه «ألیس» فارغ شد، به سوی «امغیشیا» رفت و آنها را غافلگیر کرد و مردمش را کوچ داد تا در بیابانها پراکنده شدند. سپس دستور داد تا آن شهر و هر چه در محدوده آن بود همه را ویران سازند! و آن شهری بود همانند «حیره» که «ألیس» پادگان و زرادخانه آن بود، و در این نبرد آسیبی دیدند که هرگز ندیده بودند». سیف همه این داستانها را با شرح و تفصیل و راویان گوناگون آن در خیال خود ساخته و پرداخته است، و ما اینک آنچه را که در این دو داستان آفریده، مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.
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تأملی در روایت سیف درباره «ألیس و امغیشیا» 

سیف گوید: «خالد در نبرد «ألیس» سوگند خورد که نهرشان را از خونشان جاری سازد و فراریان سپاه ایران و بادیه نشینان اطرف ألیس را تا مسافت دو روز راه اسیر کردند و بر سر آن نهر آوردند و یک شبانه روز گردن زدند و خونها لخته شد و «قعقاع» صحابی و همتایان او- که ساخته خیال سیف اند – به خالد گفتند: «اگر تمام مردم روی زمین را هم بکشی خونشان جاری نمی شود، این آب را بر آنها جاری کن تا به سوگندت وفا کرده باشی!» و خالد چنین کرد و رود خون جاری شد و آن رود را تا به امروز «رود خون» نامند». سپس گوید: «خالد به سوی «امغیشیا» رفت و آن شهری همانند «حیره» بود که فرمان داد آن شهر و هر چه محدوده آن است همه را ویران کنند و عدد کشته های آنها به هفتاد هزار نفر رسید!» «اما ویرانی شهر «امغیشیا» و حوالی آن که از ساخته های خیالی سیف است، در تاریخ سابقه و نظیر دارد، و سرکشان همچون «هلاکو و چنگیز» همانند آن را انجام داده اند و نیز، کشتن اسیران. اما سیف اموری را به خالد نسبت داده که در تاریخ جنگها بی سابقه و بی نظیر است و آن اینکه او نهرشان را با خونشان جاری ساخت که بدین خاطر آن نهر تا به امروز «رود خون» نامیده شد. آری، سیف این داستانها را آفرید و داستاهای دیگری نیز درباره جنگهای: ثنی مذار، مقر، فم فرات، بادقی و جنگ مصیخ و کشتار دهشتناک کفار و انباشته کردن کشته های آنها در فضا را ساخته و پرداخته کرد و معرکه زمیل و فراض و کشته شدن صد هزار رومی را بر آنها افزود. سپس همه ساخته های خیالی او، جنگها و نظایر آن، در تواریخ طبری و ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون و دیگران وارد و منتشر گردید، در حالی که هیچ یک از آنها حقیقت نداشت. این داستانها و اسناد آنها در کتاب «عبدالله بن سبا» جلد دوم، بحث: «گسترش اسلام با شمشیر در حدیث سیف» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حال، آیا با چنین تاریخ مغشوش و آلوده ای، دشمنان اسلام حق ندارند که بگویند: «اسلام با زور شمشیر گسترش یافت»؟! آیا پس از این همه دروغ پردازی جهت دار، باز هم کسی در هدف سیف برای خرابکاری در اسلام تردید می کند؟ و آیا انگیزه سیف برای این همه جعل و پنهان کاری چیزی جز زندقه – صفتی که علما به او داده اند- می باشد؟! و در پایان، آیا اینهمه دروغ و افترا بر پیشوایان مورخان، طبری، و علامه آنها ابن اثیر، و پرنویس آنها ابن کثیر، و فیلسوف آنها ابن خلدون و دهها عالم دیگر همچون: ابن عبدالبر و ابن عساکر و ذهبی و ابن حجر، مستور و پوشیده مانده است؟!
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نه، اینگونه نیست، چون اینها خود، کسانی اند که او را کذاب دانسته و به زندقه اش متهم کرده اند، و طبری و ابن اثیر و ابن خلدون در تواریخ خود درباره واقعه «ذات السلاسل» گویند: «آنچه را که سیف در این باره ذکر کرده برخلاف آنی است که سیره نویسان پذیرفته و صحیح اش می دانند.» پس، چه چیز باعث شده که آنها با علم و اطلاع از دروغ گویی و زندقه او، به روایاتش اعتماد کرده و دیگر روایات را رها کرده اند؟



پاسخ آن است که سیف دروغها و افتراهای خود را در قالب انتشار مناقب سلطه حاکم و دولتمردان صحابه، زینت داده، و علمای مکتب خلفا نیز- با علم به دروغ بودن آنها – همه توان خود را در نشر و ترویج آن به کار برده اند! مثلا، او در داستان فتح عراق دروغهای خود را تحت شعار «مناقب خالد بن ولید» آورده، و از زبان ابوبکر چنین ساخته که او پس از نبرد ألیس و ویرانی شهر «امغیشیا» گفته است: «ای قریشیان! شیر شما بر آن شیر حمله کرد و بر او و منافعش چیره گشت؛ زنان از پدید آوردن مثل خالد ناتوانند!» همانگونه که در داستان جنگهای ارتداد، ساخته های خود را در پوشش مناقب ابی بکر زینت بخشیده است، و نیز، در روایات جعلی فتح شام و ایران در زمان عمر، و فتنه های دوران عثمان و واقعه جمل در عصر علی، او در همه این موارد دروغهای خود را در پوشش مناقب صاحبان سلطه و دفاع از آنها در برابر انتقادات، زینت داده و به انتشار آنها پرداخته و با این ترفند، روایات او رواج یافته و دروغهای او شایع گردید و روایات صحیح را به دست فراموشی و اهمال سپرده است. با آنکه بیشتر ساخته ها و جعلیات سیف در حقیقت فضیلتی برای صحابه رسول خدا (ص) نباشد، بلکه مایه مذمت آنهاست! چگونه این موضوع بر آنها پوشیده مانده که، اگر خالد دهها هزار نفر از ابنای بشر را گرد هم آورده و آنها را گردن زده باشد تا نهرشان را از خونشان جاری سازد، این کار برای او فضیلت نیست! و نیز، و یرانی شهر «امغیشیا» و امثال آن فضیلت نباشد، مگر در مذهب زنادقه که زندگی را زندان نور می دانند و معتقدند: «شایسته آن است که در پایان دادن به حیات کوشش شود تا این نور از زندان خود آزاد گردد!» و هر چه باشد، کالای بی ارزش سیف با زیور مناقب بزرگان رواج یافت، و حرص اینان بر نشر فضایل سلطه حاکم، و دفاع از آنها، کارشان را بدانجا رسانید که به نشر فضیلت ظاهری آنها پرداختند، فضیلتی که در واقع فضیلت نبود! و رنج آوتر از همه اینکه، سیف تنها به ساختن روایاتی که به ظاهر مناقب صاحبان سلطه به حساب آید و در باطن مایه خرابکاری اسلام باشد، بسنده نکرده بلکه برای رسول خدا (ص) نیز صحابه ای تراشیده که خداوند آنها را نیافریده! و هر چه توانسته و هر چه خواسته برای آنها کرامات و فتوح و کشور گشائی و شعر و مناقب پرداخته است، و این بدان خاطر بوده که او می دانسته که اینان هرچه را که واجد مناقب هیئت حاکمه باشد، هرگونه که باشد، بدان تمسک می جویند، و او نیز هر چه برای خرابکاری و نابودی اسلام مفید تشخیص داده، با اعتماد به چنین خلق و خویی که در اینان سراغ داشته، ساخته و پرداخته و رواج داده و به ریش مسلمانان خندیده است، و اینان نیز سیف را در گمانش نومید نکردند، و دروغهای او را در طول سیزده قرن بخوبی رواج دادند!!
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 495 تا 500

کلی__د واژه ه__ا

افسانه ارتداد عک و اشعرین و داستان طاهر ربیب رسول خدا(ص) در روایات سیف
سیف درباره داستان «جنگ اخابث» و «قبیله عک» گوید: «اولین قبایلی که در تهامه پیمان شکستند، قبایل «عک و اشعرین» بودند که چون خبر وفات پیامبر بدانان رسید اجتماع کرده و در اعلاب- راه ساحلی - اردو زدند. «طاهر» آن را به ابی بکر گزارش کرد و سپس با «مسروق عکی» به سوی آنان رفت تا بدانها رسید. سپس جنگیدند و خداوند آنها را فراری داد و به سختی بکشت و بوی گند کشته هایشان راهها را فرار گرفت، و کشته شدن آنها فتحی عظیم بود». و ابوبکر – پیش از آنکه نامه دوم طاهر و خبر پیروزی وی به او برسد-پاسخ طاهر را چنین داد: «نامه ات را که در آن از بسیج و حرکت به سوی اخابث در اعلاب خبر داده بودی، دریافت کردم. کار درستی کردی، این شورش را با سرعت سرکوب کنید و امانشان ندهید و تا دستور بعدی من در اعلاب بمانید». و این اجتماع و کسانی که تا به امروز به راه آنها رفته اند، «اخابث» نامیده شدند و آن راه، راه اخابث، و طاهر بن ابی هاله در این باره گفته است:

«و والله ل___و لا الله لا ش____ی ء غیر 

لما فض بالاجراع جمع العثاعث 

ف___لم ت____رعینی م___ثل یوم رای___ته 

بجنب صحار فی جموع الأخابث 

ق_____تلنا هم م___ا ب___ین ق_____نه خ___امر 

الی القیعه الح___مراء ذات الن____بائث 
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و ق_____ئنا ب____اموال الاخابث عنوه 

جهارا و لم نحفل بتلک الهثاهث»

«به خدا سوگند که اگر خدا نبود چیز دیگر جز او نبود و این مارها در أجراع شکست نمی خوردند. دیده ام همانند آن روز را ندیده بود که اخابث در کناره صحرا گرد آمده بودند، آنها را در فاصله کوهی سرکشیده و صحرایی سرخ فام و پر رمز و راز درهم شکستیم، و اموال اخابث را با زور غنیمت گرفتیم، آشکارا، و به آن قیل و قالها توجه نکردیم». گوید: «و طاهر بر مسیر اخابث اردو زد و مسروق در عک با او بود و منتظر فرمان ابی بکر».



سیف داستان ارتداد «عک و اشعرین» را بر محور شخصیت خیالی «طاهربن ابی هاله» قرار داده است، اینک ببنیم این طاهر که در روایات سیف آمده کیست؟



طاهر در روایات سیف

سیف زندیق «طاهر بن ابی هاله تمیمی» را فرزند «ام المومنین خدیجه» و ربیب و کارگزار رسول خدا (ص) در حیات آن حضرت معرفی کرده و بخشی از سرگذشت او در زمان ابی بکر را نابودی مرتدان «عک و اشعرین» برشمرده، و شرح حال نویسان مکتب خلفا و مولفان کتابهای: «استیعاب و معجم الصحابه و اسدالغابه و تجرید اسماء الصحابه و اصابه» شرح حال او را از احادیث سیف استخراج کرده و وی را در شمار صحابه به حساب آورده اند. همچنین در کتابهای «معجم الشعراء و سیر النبلاء» نیز معرفی شده است. داستان او در تواریخ: طبری و ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون و میر خواند، آمده است. مرحوم «شرف الدین» نیز به این مصادر اعتماد کرده و در کتاب خود «الفصول المهمه» او را در شمار شیعیان علی (ع) ذکر کرده است. و نیز، یاقوت حموی در «معجم البلدان» و عبدالمومن در «مراصد الاطلاع» با اعتماد بر اخبار سیف، به معرفی مکان «اعلاب و اخابث» پرداخته اند.
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نقد و بررسی این خبر 

سیف داستان طاهر را در پنج روایت با پنج راوی ساختگی به گونه زیر روایت کرده است: «سهل از پدرش یوسف سلمی و عبید بن صخربن لودان و جریر بن یزید جعفی و ابی عمر و مولای طلحه»، درحالی که: ارتداد «عک و اشعرین» وجود خارجی نداشته است، خداوند سرزمینی به نام «اعلاب و اخابث » خلق نکرده است. صحابی شیعه ای که ربیب رسول خدا و فرزند ام المومنین خدیجه و نامش «طاهر بن ابی هاله» باشد، به وجود نیامده است. و نیز، جنگی که مرتدان «عک و اشعرین» ساخته خیال سیف را نابود کند واقع نشده، و راویانی که سیف اخبار طاهر و ارتداد «عک و اشعرین و اخابث» را از قول آنها روایت کرده، به دنیا نیامده اند! سیف با جعل موضوع ارتداد، جنگ با مرتدان، نام سرزمینها، اشعار، نامه ابی بکر و صحابه و راویان این داستان، به دنبال آن است که بگوید: «پس از رسول خدا (ص) همه مردم مرتد شدند مگر قریش و ثقیف! و مسلمانان بدینگونه با آنها جنگیدند و نابودشان کردند!» و همه این اخبار و اسناد آنها در شرح حال «طاهر بن ابی هاله» چهره خیالی سیف، در جلد اول کتاب «یکصد و پنجاه صحابی ساختگی» مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این تنها یکی از «جنگهای ارتداد» است که سیف آن را ساخته و پرداخته است، و جعلیات و ساخته های خیالی دیگری نیز درباره «جنگهای ارتداد» دارد که آنها را چنین نامیده است: «ارتداد قبیله طی، ارتداد قبیله ام زمل، ارتداد مردم عمان و مهره، ارتداد اول مردم یمن و ارتداد دوم آنها». سیف ارتداد این قبایل و سرزمینها و جنگهای آن و جنگهای ارتدادی دیگر را ساخته و به زمان ابوبکر نسبت داده و در همه آنها دروغها بافته و تهمتها زده و کشته های بیشمار نشان داده و صحنه های خیالی هولناکی به تصویر کشیده که چهره نورانی تاریخ اسلام را سیاه کرده است! او همچنین در اخبار فتح سرزمینها نیز، معرکه ها و حوادث خیالی و کشتار و نابودی بی نظیری را به سپاه مسلمانان نسبت می دهد که هرگز وجود خارجی نداشته اند.
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علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 492 تا 495

کلی__د واژه ه__ا

ماجرای ازدواج و شهادت حنظله
جوان 25 ساله ای می خواهد ازدواج کند. مدت ها دو خانواده ی عروس و داماد به انتظار نشسته اند تا شب نیمه ی شوال برسد و عروس را به خانه ی داماد بیاورند. شب موعود که فرا رسید، ناگهان ندای منادی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم در شهر پیچید که دشمن به مدینه حمله کرده، باید همه آماده ی جنگ شویم و به خارج شهر برویم. شور و غوغایی در مدینه به پا شد و جنب و جوشی عجیب بوجود آمد. مسلمانان فوج فوج از شهر خارج می شدند و به سمت کوه احد که اردوگاه ارتش اسلام آنجا مستقر شده بود می رفتند، حنظله، این جوان مسلمان، در تنگنای عجیبی قرار گرفت. از طرفی شب زفاف است و نوعروس باید بیاید و از طرف دیگر هم موظف به رفتن به میدان جنگ است! چه کند؟ شتابان به حضور رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم رفت و ماجرا را گفت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: تو امشب بمان و فردا به ما ملحق شو. اطاعت امر کرد و ساعت آخر شد برخاست و آماده ی رفتن شد. نوعروس بینوا دست به دامن او شد که: کجا؟ گفت: باید به جهاد بروم. آن زن جوان هم مسلمان است و می داند که: «و ما کان لمومن و لا مومنه إذا قضی الله و رسوله أمرا یکون لهم الخیره من أمرهم...»(سوره احزاب/ آیه 36)، «هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد در مقابل امر خدا و رسولش نظری درباره ی خود داشته باشد». در عین حال که مانند ابر بهار اشک می ریخت تن به قضای خدا داد و گفت: پس چند لحظه صبر کن! فورا لباس پوشید و چادر به سر کرد و از خانه بیرون رفت و در آن ساعت شب، در خانه ی چند همسایه را زد و از چند نفر از زن ها تقاضا کرد که چند لحظه ای به خانه اش بیایند! آن ها هم سراسیمه شدند که این وقت شب چه خبر شده؟! وقتی همه در خانه اش جمع شدند. گفت: خانم ها، شاهد باشید که این حنظله بن ابی عامر شوهر من است. امشب شب زفاف ما بوده و با من همبستر شده، حالا می خواهد به میدان جهاد برود. من هم امشب در خواب دیدم آسمان شکافته شد و شوهرم به آسمان رفت. من مطمئنم که او برنخواهد گشت. حالا خانم ها، شما شاهد باشید اگر از من بچه ای به دنیا آمد، از شوهرم حنظله است، نکند که مورد تهمت قرار بگیرم! حنظله، مطلب همینطور هست یا نه؟
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جواب داد: بله؛ درست است. زن ها گفتند: آفرین بر عقل و هوش و درایت___ت، ای زن جوان! از طرفی در فراق شوهر محبوبش گریه می کند و از طرفی رضا به فرمان خدا می دهد و مانع رفتن شوهرش نمی شود و هم بدون این که دست و پای خود را گم کند، دوراندیشی کرده از تهمت محتمل جلوگیری می کند. حنظله بدون این که برای غسل معطل شود، با عجله از خانه بیرون رفت. دوان دوان و نفس زنان مسافت بین مدینه و اردوگاه را پیمود. وقتی رسید تازه سپیده ی صبح دمیده بود و ارتش اسلام برای اقامه ی نماز آماده می شدند. دسترسی به آب نداشت. تیمم کرد و داخل جماعت شد. پس از نماز خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم آمد، تا چشم آن حضرت به او افتاد، فرمود: حنظله، آمدی؟ می دانستم آن نور ایمان تو را آرام نخواهد گذاشت. به میدان رفت و به شهادت رسید. رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: می بینم ملائکه بین زمین و آسمان غسلش می دهند. از این رو حنظله ی غسیل الملائکه نامیده شد. بعد از شهادت او بچه به دنیا آمد و او همان عبدالله بن حنظله، مردی عابد و زاهد و مجاهد بود که بعد از واقعه ی کربلا مدینه را بر یزید شورانید.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- خاتم انبیاء (ص)، رحمت بی انتها – از صفحه 125 تا 127

کلی__د واژه ه__ا

حنظله


دشمنان

ابوسفیان
ابوسفیان صخر بن حرب بن امیه از رؤسای قریش در دوران جاهلیت و پدر معاویه بنیانگذار خلافت اموی بود (با وجود اینکه معاویه را پدر ابوسفیان دانسته اند، ولی نسب شناسان معروفی مانند اصمعی و کلبی گفته اند: پدر معاویه باید یکی از این چهار تن باشند: عمار بن ولید، مسافر بن عمرو، ابوسفیان و عباس. امام حسن مجتبی (ع) نیز به معاویه فرمود: «من نسب تو را می شناسم.» و به طور تلویحی اشاره فرمود ابوسفیان پدر معاویه نیست.) او پیش از اسلام بازرگانی می کرد و پس از ظهور اسلام در زمره مخالفان پیامبر اکرم (ص) در آمد. در سال دوم هجرت، کاروان تجاری قریش به ریاست ابوسفیان، تحت تعقیب سپاه اسلام قرار گرفت. ابوسفیان از خطر گریخت، ولی بعد از آن، جنگ بدر در گرفت. در این جنگ قریشیان شکست خوردند. حنظله، پسر ابوسفیان کشته شد و پسر دیگرش، عمرو، نیز اسیر سپاه مسلمین شد.
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در سال سوم هجری، ابوسفیان در رأس سپاهی بزرگ به قصد انتقام از مسلمانان، جنگ احد را به راه انداخت. او پس از آن با یاری یهودیان مدینه، جنگ خندق را بر ضد پیامبر اسلام ترتیب داد؛ اما با تدبیر پیامبر سپاه ابوسفیان و متحدان او ناکام ماندند. او پس از صلح حدیبیه، منافقانه در تکاپوی آشتی با پیامبر (ص) بر آمد و رهسپار مدینه شد، ولی با بی اعتنایی رسول خدا مواجه گشت. او سرانجام به هنگام فتح مکه با وساطت عباس ابن عبدالمطلب، نزد پیامبر رفت و اسلام آورد. پیامبر نیز خانه او را در مکه پناهگاه اعلام فرمود. در همان سال در جنگ حنین شرکت کرد و پیامبر (ص) نیز غنایمی به او بخشید. پس از رحلت پیامبر، وی نخست سعی کرد که خود را به امام علی (ع) نزدیک کند و برای رسیدن به خلافت، به امام پیشنهاد کمک داد، ولی چون در اندیشه فتنه انگیزی بود، امام پیشنهاد او را رد کرد و او را طرد فرمود.

او در جنگ یرموک شرکت داشت و در این جنگ، چشمش آسیب دید. پس از رسیدن عثمان به خلافت، ابوسفیان نزد وی رفت و در جمع امویان گفت: «اینک که پس از ابوبکر و عمر ابن خطاب، خلافت به دست شما افتاده است، مانند توپ با آن بازی کنید و نگذارید از دستتان بیرون افتد.» و سوگند خورد که بهشت و دوزخی وجود ندارد. ابوسفیان در روزگار خلافت عثمان، چنین دعا می کرد: «خدایا دوران جاهلیت را بازگردان، حکومت را حکومتی غاصبانه ساز و ارکان زمین را برای بنی امیه قرار ده!» او در آخرین روزهای عمرش کنار آرامگاه حضرت حمزه شتافت، پا بر قبر حمزه کوفت و گفت: «برای چیزی با ما جنگیدی که سرانجام به دست ما افتاد.» سرانجام ابوسفیان در سال 30 یا 33 قمری درگذشت.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

دشمن ابوسفیان زندگینامه منافقان قریش پیامبر اکرم بنی امیه

ابولهب
عبدالغری بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، عموی پیغمبر اسلام و از بزرگان قریش، و یکی از سرسخت ترین دشمنان پیغمبر و دین اسلام بود و مسلمانان را بسیار اذیت کرد.

وجه تسمیه:

او چهره ای سرخ داشت و به همین علت، پدرش او را 'ابولهب' یعنی «پدر آتش = سرخ رو» لقب داد. کنیه او 'ابوعتبه' است. مادرش، ام جمیل دختر 'حرب' و خواهر ابوسفیان و به روایت اهل تسنن، نام مادرش 'لبنی' دختر هاجربن عبد مناف از قبیله خزاعه. از زندگی او قبل از ظهور اسلام، اطلاع دقیقی نداریم ولی ظاهرا مانند اکثر قریش که به شغل بازرگانی مشغول بودند و بنا بر آیه 2 در سوره 'مسد' در قرآن، او ثروتی زیاد داشت. ابولهب به سرقت گنجینه کعبه متهم بود و برادرش 'ابوطالب' از این ماجرا بسیار ناراحت و ظاهرا قریش می خواست دست او را قطع کند ولی منسوبان مادری اش، مانع شدند.

رابطه ابولهب با پیامبر

ابولهب تا قبل از بعثت پیغمبر، رابطه اش عادی و حسنه بود و پیغمبر دو دختر خود، رقیه و ام کلثوم را به دو پسر ابولهب، عتبه و عتیبه، داد ولی بعد از بعثت جزو سرسخت ترین دشمن رسول خدا شد و در صدر اسلام به این دشمنی، مشهور گشت. علت این کینه و دشمنی، روشن نیست ولی ریاست برادرش ابوطالب بر بنی هاشم بعد از عبدالمطلب که جدا از پیغمبر هم حمایت می کرد، بی تأثیر نبود. از طرفی، تعصب ابولهب در آئین اجدادش، در مخالفت با پیغمبر، مؤثر بود و گفته اند که او موظف شده بود که از بت عزی در برابر آئین جدید پیامبر اسلام، حمایت کند. بعد از اینکه پیامبر به دستور خداوند، دعوت خود را در بین خویشاوندانش آشکار کرد، از همان زمان، ابولهب بنای مخالفت و عدوات با او را گذاشت و شروع به مسخره حضرت نمود و گفت که برای حفظ آئین آباء و اجدادش، باید در مقابل دین پیغمبر بایستد. او همسایه پیغمبر بود و از همین رو، با همسرش بر سر راه حضرت رسول، خار و خاشاک و زباله می ریختند و به صورتهای مختلف، آن حضرت را آزار می دادند.
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سوره ' مسد' در قرآن کریم، بعد از این در مذمت ابولهب و همسرش، بر رسول الله نازل شد. ابولهب نیز به تحریک همسر خود، پسرانش را وادار کرد تا دختران پیغمبر را رها کنند. قریش، هرگونه رابطه با پیغمبر و مسلمانان و بنی هاشم را تحریم کردند. آنها هم ناچار شدند که به «شعب ابوطالب» رفتند، ابولهب نیز از قریش حمایت کرد! گویند که ابولهب، جزوه گروه سران مشرکانی بود که تصمیم گرفتند پیغمبر را شبانه و مخفیانه در بسترش به قتل برسانند. بعد از فوت ابوطالب برادر ابولهب و حضرت خدیجه، ابولهب که ریاست 'بنی هاشم' را بر عهده گرفت، در ظاهر می خواست برای مدتی از پیغمبر در برابر اعتراض قریش، دفاع کند ولی چون نظر پیغمبر را در مورد ایمان عبدالمطلب، فهمید از آن رأی، برگشت و همچنان به تکذیب و دشمنی با رسول الله ادامه داد. ابولهب بعد از هجرت پیغمبر اسلام، به علت بیماری اش نتوانست در جنگ بدر شرکت کند ولی به جای خود 'عاص بن هشام بن مغیره' یکی دیگر از دشمنان پیغمبر را فرستاد. روایاتی از رفتار شگفت انگیز او بعد از شنیدن خبر شکست قریش نقل شده است.

مرگ ابولهب

او 7 روز بعد از جنگ بدر، به علت بیماری پوستی سختی، مرد و قریش شاید از ترس سرایت بیماری، او را به بیرون مکه بردند و بر آن سنگ ریختند. پسران او، بعدها در فتح مکه مسلمان شدند و در پیکارهای طائف و جنگ حنین، شرکت کردند و نسل او از طریق پسرانش ادامه یافت.

من_اب_ع

دائرة المعارف فارسی 
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دئرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از طبقات ابن سعد، طبری، ابن قدامه، ابن خرم و چند منبع دیگر اهل تسنن و تشیع

کلی__د واژه ه__ا

ابولهب دشمن پیامبر اکرم داستان قرآنی زندگینامه تاریخ اسلام

اسود عنسی
اسودبن کعب بن عوف، از بزرگان یمن در زمان پیامبر اسلام که ادعای پیغمبری کرد. اسود از طایفه 'بنی عنس' یکی از تیره های قبیله 'مذحج' بود که در 'خبان' نزدیک نجران، به دنیا آمد. خانواده اش از عباهله بودند و به همین علت لقب او عبهله بود. (عباهله، عنوان پادشاهان یمن بود که این پادشاهی در خاندانشان ارثی بود و آنها در کنار پادشاهان ایرانی که از زمان خسروپرویز، بر آن سرزمین «یمن» حاکم شدند، حکومت می کردند). اسود در اواخر حیات رسول الله، در یمن بود که به دروغ ادعای نبوت و پیغمبری کرد. حدود سال 10 ه_ ق، پیامبر اسلام نمایندگانی به سوی قبایل عرب و شهرهای عربی فرستادند و آنها را به اسلام دعوت کرد. از جمله وائل بن حجر را با نامه ای به طرف قبیله عباهله و اقیال عرب و دیگران و کسی را نزد اسود فرستاد ولی اسود، اسلام را نپذیرفت و در ذیقعده سال 10 ه_ ق، سران و بزرگان قبیله یمن را دور خود جمع کرد و از غار خبان در نزدیکی نجران، طغیان و شورش را آغاز کرد و با سپاه مدینه که از طرف پیغمبر بودند، جنگ کرد.

او اول به شهر نجران حمله کرد و سراسر منطقه ساحلی و بخش های درونی شبه جزیره تا حضرموت و حدود طائف را تصرف کرد. 'شهربن باذان یا باذام' به جنگ او در نزدیک صنعا رفت ولی در جنگ کشته شد. اسود صنعا را گرفت، آنگاه معاذبن جبل که نماینده پیغمبر اکرم بود، به همراه چند نماینده دیگر، در مقابل اسود، نتوانستند پیروز شوند، لذا همگی برای کمک به طرف مدینه برگشتند. بعد از خبر شورش اسود، پیغمبر چند نفر دیگر را نزد قبایل یمنی فرستاد تا بر قیام اسود، حمله کنند. از آن جمله: وبر ابن یخنس به صنعا رفت. او با فیروز و داودیه، همدست شد و به کمک قیس بن هبیره و به همراهی همسر اسود، شبانه اسود را در خواب کشت (حدود سال 11 ق).
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این واقعه، چند روز قبل از رحلت پیغمبر اسلام اتفاق افتاد که خبرش به ابوبکر رسید. اگرچه به گفته بعضی مورخین، شورش و مرگ اسود را بعد از رحلت پیغمبر و در زمان خلافت ابوبکر می دانند. برخی از معاصران، شورش او را بر ضد ایرانیان در یمن میدانند، ولی باید گفت که چون اسود عنسی ایرانیان زیادی را در زمره اطرافیان و یاران خود داشت و با زنی ایرانی ازدواج کرده بود، بعید بنظر می آید، که این قیام او، صرفا بر ضدیت با ایرانیها بوده باشد و ایرانیان خیلی راحت در دستگاه حکومتی او رفت و آمد داشتند. اما روایات نشان می دهد که بدگمانی و بدرفتاری او بر ایرانیان، بعد از دیدار فیروز و داودیه با نماینده پیغمبر اسلام و مسلمان شدن آن دو نفر بودند، چون اسود، دشمنی خود را قبلا با اسلام و رابطه کسانی که مسلمان شده بودند و با پیغمبر اسلام رابطه برقرار کرده بودند، مثل 'نعمان یهودی' نشان داده بود و او را مثله کرده بود. اسود را از سخن سرایان عرب می دانند که با حیله و نیرنگ بازی مردم را به دور خود جمع کرده بود.

من_اب_ع

محمد ابن سعد کاتب واقدی- طبقات ابن سعد 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج8

کلی__د واژه ه__ا

اسود عنسی نبوت دروغ پیامبر اکرم زندگینامه

ولید ابن مغیره
ولید بن مغیره مخزومی قرشی، از بزرگان و اشراف و سران قریش در مکه، در زمان جاهلیت و از حکام عرب که معاصر با پیغمبر اسلام و از دشمنان و مخالفان سرسخت آن حضرت. آیات چندی از قرآن مجید درباره خصومت و دشمنی او با رسول خدا، نازل شده است. وی پیرترین و با نفوذترین شخص در قریش بود که عظمت و فرمانروایی داشت و به او 'حکیم عرب' می گفتند. هرگاه اختلافی در میان قبایل عرب پیش می آمد، به او مراجعه می شد و چون شاعری، شعر می گفت، اول باید شعر خود را به او عرضه می کرد تا مورد تأیید او واقع شود. او همراه سایر بزرگان و بت پرستان مکه، چون 'ابوجهل' و 'عاص بن وائل' همیشه پیامبر خدا حضرت محمد (ص) را مسخره و به دنبال از بین بردن حضرت بودند و اگرچه ممکن بود که از ته دل ایمانی به بتان و پرستش آنها نداشتند، اما چون بت پرستی منبع درآمد سرشار و سرپوشی برای غارتگری و چپاول و رباخواری آنها و از همه بالاتر، سرگرمی خوبی برای توده مردم بود، تا آنها با خیالی راحت و آسوده نقشه های استثمار کننده خود را عملی کنند از این جهت، دائما آذیت و آزار و تبلیغات وسیعی بر ضد پیغمبر اکرم داشتند. ولید بن مغیره، عاقل و زیرک و باهوش بود و در آزار و اذیت پیغمبر بیشتر جنبه های طعن و احتجاج و رهبری مخالفان را داشت.
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بعضی از اقدامات ولید ابن مغیره بر ضد اسلام و پیامبرش

1- او اولین کسی بود که برای تعمیر خانه کعبه، کلنگ به دست گرفت و اقدام کرد و 2 رکن کعبه را خراب نمود و چون مردم می ترسیدند که مبادا مورد خشم بت ها قرار گیرند، او مباشر ویرانی آن شد و مردم را از ترس و اضطراب به در آورد. این جریان در سن 35 سالگی پیغمبر بود. 

2- ولید از جمله کسانی بود که برای گله و شکایت نزد ابوطالب (عموی پیغمبر) آمد و از او خواست تا جلوی کار و تبلیغ برادر زاده اش را بگیرد و چون ابوطالب موافقت با آنها نکرد، اذیت و آزار بیشتری بر پیغمبر وارد آوردند. 

3- از آنجا که دشمنان پیامبر با حربه تبلیغات از شیوع و رواج دین اسلام جلوگیری و به نحوی درباره پیامبر دائما بدگویی می کردند، سالی قبل از مراسم حج، از ترس اینکه پیغمبر از اجتماع قبایل مختلف در حج استفاده کند و به تبلیغ دین اسلام بپردازد، در مشورتی که با ولید بن مغیره کردند با نظر ولید بنابراین شد که پیغمبر را «ساحر و جاودگر» بخوانیم و همه را از او برحذر داریم. 

4- شأن نزول آیه 32 سوره زخرف در قرآن مجید را مفسران درباره حسادت او بر پیغمبر و پیروی نکردنش از آنحضرت می دانند، در زمانی که ولیدبن مغیره با رسول اکرم ملاقات کرد و گفت که من به نبوت و این منصب سزاوارترم چون از نظر سن و ثروت و فرزند بر تو مقدم هستم و این آیه نازل شد (معنای آیه: چرا این قرآن به مردی بزرگ از مکه و طائف نازل نشد). 
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5- داستان حمایت او از 'عثمان بن مظعون' از یاران پیغمبر و رد کردن عثمان، حمایت او را که در شرح حال پیغمبر اسلام مذکور است.

6- آیات 11 تا 30 سوره مدثر در قرآن مجید، درباره او که پیرمردی مجرب از داهیان عرب و به دنبال استهزاء او به پیغمبر اکرم و ساحر خواندن کلام پیغمبر به مردم، نازل شده است.



احوالات شخصی ولید

برای او پدری ذکر نشده و بنا به نقل تاریخ پدر او شناخته شده نبود و 'مغیره' او را بطور نامشروع، بعد از 18 سال به خود نسبت داد. ولید عموی ابوجهل (از مشرکان مکه) است. ولید 12 پسر داشت که یکی از آنها 'خالد بن ولید' سردار بزرگ اسلام و از سران لشکر و کشورگشایان مسلمانان و یکی 'عمارة بن ولید' که بسیار زیبا و خوش سخن و شاعر بود. وی ثروت هنگفتی داشت و دارای 10 غلام بود که در نزد هر کدام از آنها، هزار دینار مال التجاره بود که برای او تجارت می کرد و کسی بود که آنروز صاحب قنطار بود. (قنطار، عبارتست از پوست گاوی نر که پر از طلا باشد). 



مرگ ولید

ولیدبن مغیره، در سال اول هجرت پیغمبر اسلام = 622 میلادی بر اثر زخمی که مدتی قبل به استخوان پایش رسیده بود، در مکه مرد و هنگامی که به مرگ نزدیک می شد سخت بی تابی می کرد. ابوجهل به او گفت: «ای عم، اینهمه اضطراب چرا؟» گفت: «من از مرگ نمی ترسم بلکه از آن می ترسم که پسر ابی کبشه (لقب ناسزایی که قریش به پیغمبر داده بودند) در میان مردم مکه ظاهر شود.» آنوقت ابوسفیان گفت: «بیم نداشته باش که من نخواهم گذاشت.» (بحارالانوار /211/17/133/19).
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیرالمیزان در سوره مدثر 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت (جعفر سبحانی) 

سید هاشم رسول محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

حسین عمادزاده- امویان، ابوسفیان 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

ولید ابن مغیره شرک دشمن پیامبر اکرم قریش مکه زندگینامه جاهلیت

ابوهریره
از اصحاب پیامبر اسلام (ص) که همواره شخصیت روائی او، به دلیل وضع و جعل احادیث، مورد بحث بوده است.

نام او قبل از مسلمان شدنش و در زمان جاهلیت؛ عبد شمس، عبد غنم و بعدا «عبدالله» یا عبدالرحمن بن صخر دوسی، و کنیه اش «ابو هریره» می باشد.

سبب شهرت او به این لقب، علاقه ی فراوانش به گربه و بچه گربه بوده است. مصغر (هر) به معنای گربه است. خود گوید: پیامبر مرا «ابوهریره» خواند، زیرا در زمانی که گوسفندان را چوپانی می کردم، روزی چند بچه گربه دیدم و آنها را برداشتم و در آستین خود گذاشتم. وقتی پیامبر صدای آنها را شنید، فرمود: تو 'ابوهریره ای'؛ من آنها را شبها روی درخت می گذاشتم و صبح با آن بازی می کردم؛ علی رغم شهرت زیاد او در بین اصحاب، نکات اساسی زندگی و شخصیتی اش مبهم است.

20 سال قبل از هجرت پیغمبر بدنیا آمد. خاندانش از قبیله ی «دوس» یکی از شاخه های قبیله ی بزرگ «ازد» در یمن بود. از دوران اولیه ی زندگی اش اطلاعی در دست نیست، فقط اینکه به نقل از خودش: در حالی که یتیم بود، بزرگ شد و بسیار زندگی فقیرانه و مستمندی داشت. سال هفتم هجری به همراه عده ای به حضور پیغمبر در منطقه ی خیبر آمد و همان جا اسلام آورد. اما اینکه در جنگ خیبر شرکت داشته یا خیر؟ نقلی در تاریخ نیست! از آنجا دنبال پیامبر به مدینه رفت و با همان کثرت فقر و ناداری که غالبا در گرسنگی به سر می برد، در شمار «اصحاب صفه» و فقیرترین اصحاب در آمد! (البته بودن افراد در صفه تا سال 7 هجری قمری محل شک و تردید است).
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در رخدادهای جنگ های پیامبر، حضور او را در «غزوه ی موته» آورده، اما جزء گریختگان بوده است. ولی از مجموعه روایات پراکنده، رفتن او به بحرین در سال آخر حیات زندگی آن حضرت، به همراهی «علاء بن حضرمی» است که بعد از رحلت آن حضرت، ابوبکر مجددا او را در همین موقعیت قرار داد. پس از مرگ «علاء» در زمان عمربن الخطاب، نیز استاندار (والی) بحرین شد و به نقل برخی منابع، مدتی والی «عمان» و «یمامه» بود! اما به جهت گردآوری مال و منال بسیار از خزانه مورد خشم و عتاب و سوء ظن خلیفه قرار گرفت و به مدینه فرا خوانده شد و عمر او را برکنار کرد.

از شرکت او در فتح برخی سرزمین های ایران، چون گرگان، گیلان و قزوین، در تاریخ آمده که هیچ کدام از آن روایات معتبر نیستند!!

در خلافت عثمان، بنا به نقلی، قاضی «مکه» شد و در زمره ی هواخواهان عثمان در خانه ی او به سر می برد و موقع محاصره ی خانه، از عثمان حمایت کرد و همین دیدگاهش، موجب شد تا فرزندان عثمان در تشییع جنازه، ابوهریره را بزرگ داشته و مورد حمایت و احترام بنی امیه قرار بگیرد!

در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی (ع)، از نقش وی در جنگ صفین یاد می شود که او به همراه «ابودرداء» معاویه را به سبب جنگ با آن حضرت سرزنش کرد! اما بعد از صفین او را در زمره ی کسانی که به علی پشت کردند، شمرده اند.

گویند که در وضع و جعل احادیث، غالبا به نفع معاویه و بر مخالفت حضرت علی (ع) بوده و آن حضرت هم، او را موثق و معتبر نمی دانست!
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نقش ابوهریره بعد از خلفاء اربعه

در زمان معاویه، وقتی «بسربن ارطاة» به دستور او حاکم مدینه گشت، ابوهریره را به جای خود منصوب نمود و به مکه رهسپار شد، هر چند که وقتی «جاریة بن قدامه» از طرف علی (ع)، بسربن ارطاة را تعقیب و به مدینه رسید، ابوهریره که با مردم نماز می خواند، از ترس فرار کرد و بعدا پس از بیعت مردم با امام حسن مجتبی (ع) و برقراری آرامش دوباره به مدینه برگشت! و زمانی که معاویه برای صلح به عراق (کوفه) آمد، وی از حجاز به او پیوست و به کوفه آمد، شبها درب مسجد کوفه می نشست و مردم پیرامونش جمع شده و او حدیث می گفت.

زمانی که «مروان بن حکم» فرمانروای مدینه بود، ابوهریره از یاران نزدیک و جانشین او در زمان موسم حج و در غیاب مروان و گاهی او را به عنوان قاضی مدینه در نقل مورخین آورده اند.



احادیث ابوهریره

او از کسانی است که احادیث بسیار زیادی از رسول گرامی اسلام روایت کرده، تا جایی که در کتب معتبر تاریخی، آمار آن را به 5374 حدیث گفته اند، اگرچه در نقلی رقم آن را نزدیک به 503000 آورده اند. اما با توجه به مصاحبت او با پیغمبر که حدود 3 تا 4 سال بیشتر نبوده و از نزدیکان و مقربان آن حضرت نبوده، این کثرت روایات، از همان دهه های نخستین اسلام، حساسیت برانگیز شد، تا جایی که عمربن الخطاب، او را از نقل حدیث منع کرد، عایشه او را موثق نمی دانست و همچنین علی بن ابی طالب (ع) و برخی صحابه دیگر، معترض او بودند. وی گاهی با مطرح ساختن کراماتی برای خود در قوت حافظه و گاه با تکیه بر مداومت و مصاحبت هر روزه با پیامبر (ص) حدود 3 سال از خود دفاع و رفع اتهام می کرد.
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باید گفت که او شنیده های مستقیم از خود پیامبر و شنیده هایی از احادیث آن حضرت از دیگر صحابه داشت. احادیثش بسیار متنوع از حیث موضوع در مسائل فقه، طب، سیره و عقاید و ملاحم می باشد که آنها را می توان در بخش «مسند ابوهریره» از مسانید به جای مانده چون مسند «ابوحنبل» و «ابویعلی» و غیره یافت.

محدثین شیعه و گروهی از اهل تسنن، روایات او را معتبر نمی دانند.

اما غالب اهل سنت به مفاد حدیث «اصحابی کالنجوم» احادیثش را قبول دارند. ابراهیم نظام از معتزله، او را به کذب و وضع حدیث متهم می کند.

ابوجعفر اسکافی، حکایاتی در انتقاد او نقل کرده است.

عدل گرایان حنفی در خراسان، به نقد شدید از او پرداخته اند.

با توجه به همه ی این نظرات، در دهه های اخیر شخصیت او مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و چند نفر از نویسندگان شیعه و سنی، به تألیف آثاری در انتقاد از وی پرداخته اند، به عنوان نمونه کتابی از شیعه امامیه بنام (ابوهریره از عبدالحسین شرف الدین) و از اهل سنت کتاب (شیخ المضیرة ابوهریره) معرفی می شود.

از امام صادق (ع) روایت شده که فرمودند: سه نفر بودند که به پیغمبر خدا دروغ بستند که یکی از آنها، ابوهریره، و دیگری انس بن مالک و سوم زنی بود! (دهخدا، بحارالانوار. «در معارف و معاریف»)



پایان زندگی:

قبل از مرگ، در «ذوالحلیفه»، ساکن بود و خانه ای که در مدینه داشت، وقف بر غلامان آزاد کرده اش بود که آنها بعد از مرگش، فروختند.

ص: 11491





او بیمار شد و در بستر افتاد، مروان بن حکم به عیادتش آمد و گفت: ای ابوهریره خدا شفایت دهد، گفت: پروردگارا، من دیدار ترا دوست دارم، تو هم دیدارم را خوش بدار، هنوز مروان به مقصدش نرسیده بود که او مرد! برخی گویند مرگ او در مدینه و برخی گفته اند که در شام بوده است.

مرگ او در زمان آخر حکومت معاویة بن ابوسفیان، سال 59 هجری و سن او 78 سال بود! در تشییع جنازه اش «ابوسعید خدری» و ابن عمر و مروان حکم، حاضر بودند و فرزندان عثمان به پاس خدمت او درباره عثمان، نیز شرکت کردند. «ولید بن عتبه» حاکم مدینه، بر او نماز خواند.

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از دهها منبع از جمله: الغارات، خصال، حلیة الاولیاء، تاریخ جرجان، المغازی و ... 

محمدبن سعدبن منیع- طبقات ابن سعد- ج4 صفحه 293 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

ابوهریره اصحاب پیامبر اکرم دشمن احادیث ساختگی راویان حدیث زندگینامه

غزوه سویق
سویق در لغت به معنای آرد می باشد اما در اصطلاح به گندم یا جویی که سرخ شده و سپس کوبیده شود و با شیر یا روغن یا عسل مخلوط گردد سویق می گویند که این غذایی برای مسافران و افراد در حال سفر بوده. اما علت این جنگ نذری بود که ابوسفیان کرده بود؛ چنانچه گذشت جنگ بدر بیشتر قریش را داغدار و مصیبت زده نمود، و از آن جمه ابوسفیان نیز داغدار یک پسر بوده و پسر دیگرش اسیر شده و نفراتی از اقوامش نیز به قتل رسیده یا اسیر شده بودند؛ و با توجه به اینکه خود را از رؤسای قریش می دانست تحمل این شکست برایش دشوار می نمود. فلذا پس از جنگ بدر نذر کرده و قسم خورد که تا انتقام خود را از پیغمبر نگیرد با زنانش همبستر نشود و بدنش را نشوید و خود را به شیوه همیشگی نیاراسته و بر گیسوان خود روغن و عطر نساید. این سوگند را در جمع و در برابر همه خورد اما به زودی پشیمان شد و از آنجا که مردی لذت پرست و زن باره بود خود را در تنگنایی سخت می دید. زنانش نیز که هند و مادر حنظله و... بودند، اجازه عبور از آستانه خوابگاهشان را به او نمی دادند و از اینکه مرد پرادعا در جنگ بدر شرکت نداشت و فقط در پشت جنگ و جبه لاف گزاف می بافت ناراحت و عصبی بودند.
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مدتی گذشت ابوسفیان شرایط را بسیار اسفناک یافته در صدد حمله و عمل به نذر خود برآمد. حدود دویست نفر را آماده جنگ کرده و در ماده ذی حجه به قصد مدینه خارج شد، تا مکانی به نام ثیب در نزدیکی مدینه پیش رفت اما سواران خود را از آن جا پیش تر نبرد و همانجا فرود آورد، شبانه به قلعه بنی نضیر و به خانه حیی ابن اخطب رفت تا با او دیدار کند و در مورد حمله خود به مدینه مشورت نماید. اما چون حیی ابن اخطب خبر سواران او را شنیده بود از باز کردن درب ترسید، زیرا با رسول اکرم (ص) و مسلمین، پیمان همکاری داشت (این گروه از یهودیان به سبب پیمانی که با مسلمین داشتند حق همکاری و دوستی با دشمنان اسلام را نداشته و نیز نباید با هیچ مهاجمی علیه مدینه همکاری می کردند) ابوسفیان با ناامید شدن از حیی ابن اخطب به در خانه سلام ابن مشکم -یکی دیگر از بزرگان یهود و خزانه دار ایشان- رفته و اجازه ورود خواست. سلام در را گشوده و با آغوش باز از ابوسفیان پذیرایی نمود. او با در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم، کمک بزرگی به ابوسفیان کرده و او را به حمله ترغیب نمود.

پیش از آنکه سحر فرا رسد ابوسفیان از خانه سلام ابن مشکم بیرون آمده و به سپاه خود پیوست. می خواست به مدینه شبیخون بزند اما ترس از مسلمین و هیبت مؤمنین مانع این کار می شد لاجرم به سواران خود دستور داد به اطراف مدینه رفته و در آن حوالی تاخت و تاز کنند تا در دل مردم رعب و وحشت ایجاد شود. سپاه وی حمله کرده و پیش تاختند تا اینکه به عریض -یکی از نخلستانهای اطراف مدینه- رسیدند، آنجا قسمتی از نخلستان را آتش زده و به یورش خود ادامه دادند، پس از کمی تاختن، دو تن از کشاورزان مدینه را که در کشتزار خویش مشغول بوده و بخاطر سرکشی به آب و زمین و مراقبت از محصول خود به شهر بازنگشته بودند، دیدند، آن دو از انصار مدینه بوده و اسلحه به همراه نداشتند، در این هنگام سواران به دستور ابوسفیان به دو فرد مذکور حمله کرده و آن دو را کشتند؛ دو خانه روستایی خالی از سکنه نیز در آن حوالی بود که آنها را نیز به آتش کشیدند و خلاصه برای ادای نذر ابوسفیان حمله نمادین اما احمقانه و مضحکی داشتند و پیش از بالا آمدن آفتاب و رسیدن خبر به گروه مسلمین به شهر خود بازگشتند. وقتی این خبر به رسول اکرم (ص) رسید ایشان بی درنگ به مسلمانان دستور خروج داده و خود پیشاپیش ایشان خارج شد. گروه دشمن هنوز به مکه نرسیده بود اما به سرعت می تاخت و برای سبکبار شدن اسبان کیسه های توشه سفر را که عبارت از سویق بود به زمین می ریخت و از این جهت این غزوه را غزوه سویق نامیدند.
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و در هر صورت، پیامبر اکرم (ص) تا قرقره الکدر -در چهار منزلی مدینه- دشمن را تعقیب کرد اما چون به ایشان نرسید بازگشته و به سوی مدینه حرکت نمود این بار نیز ابوسفیان جان به سلامت برده و زیرکی اش به دادش رسید و با این شبیخون مضحکانه به نذر و عهد خود وفا نمود و مجددا به آغوش زنانش بازگشت! وقتی سپاه اسلام به مدینه رسید، مسلمین همراه پیامبر (ص) از وی پرسیدند: «آیا امید می رود این اقدام ما نیز جنگی به حساب آید؟» حضرت فرمود: آری.
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جلال الدین فارسی- پیامبری و جهاد 

سید جواد هاشمی- محمد راز آفرینش 

عین الاثر- ج 1 

ابن هشام- السیره النبویه- ج 3 

یوسفی غروی- موسوعه التاریخ الاسلامی- ج 2 

شیخ باقر شریف قرشی- حیاه المحرر الاعظم الرسول الاکرم محمد- ج 3 

سعد محسن الطائی- الفتح المبین فی غزوات سید المرسلین 

سید جعفرمرتضی عاملی- الصحیح من سیره النبی الاعظم- ج 6 

محمدابراهیم آیتی- چکیده تاریخ پیامبر اسلام 

رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

کیمیای معنا 

محمدبن یوسف شمس شامی- سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد- ج 4

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حوادث تاریخی ابوسفیان پیامبر اکرم مدینه جنگ


بستگان

امام حسین (ع) و حمزه سمبل های گریه بر شهید در اسلام
در صدر اسلام در میان شهدای زمان پیامبر، آنکه از همه بیشتر درخشید و به او لقب سید الشهداء یعنی سالار شهیدان، در آن زمان دادند، جناب حمزه بن عبدالمطلب عموی بزرگوار رسول اکرم بودند که در احد شهید شد. آنانکه به زیارت مدینه مشرف شده اند حتما به احد هم مشرف شده اند و قبر جناب حمزه را در احد زیارت کرده اند. حمزه که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بود، کسی را نداشت، خودش تنها بود. وقتی که پیامبر اکرم از احد به مدینه برگشت، دید در خانه همه شهدا گریه هست جز خانه جناب حمزه، حضرت فقط یک جمله فرمود: «اما حمزة فلابواکی له؛ همه شهدا گریه کننده دارند جز حمزه که گریه کننده ندارد». تا این جمله را فرمود، صحابه رفتند به خانه هایشان و گفتند پیامبر فرمود: حمزه گریه کننده ندارد. زنانی که برای فرزندان خودشان یا شوهرانشان یا پدرانشان یا برادرانشان می گریستند، به احترام پیامبر و به احترام جناب حمزه بن عبدالمطلب، آمدند به خانه حمزه و برای حمزه گریستند و بعد از این دیگر سنت شد هر کس برای هر شهیدی که میخواست بگرید، اول می رفت خانه جناب حمزه و برای او میگریست.
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این جریان نشان داد که اسلام، با اینکه با گریه بر میت (میت عادی) چندان روی خوشی نشان نداده است، مایل است که مردم بر شهید بگریند، زیرا شهید حماسه آفریده است و گریه بر شهید، شرکت در حماسه او و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حرکت در موج اوست. بعد از حادثه عاشورا و شهادت امام حسین (ع) که همه شهادتها را تحت الشعاع قرار داد، لقب سیدالشهداء به ایشان انتقال یافت، البته به جناب حمزه هم سیدالشهداء گفته و می گوئیم ولی سید الشهدای مطلق، امام حسین است.

یعنی جناب حمزه، سید الشهدای زمان خودش است و امام حسین (ع) سید الشهدای همه زمانها است. آنچنانکه حضرت مریم سیدة النساء زمان خودش است و صدیقه کبری سیدة النساء همه زمانها. قبل از شهادت امام حسین، آن شهیدی که سمبل گریه بر شهید بود، و گریه بر او مظهر شرکت در حماسه شهید و هماهنگی با روح شهید و موافقت با نشاط شهید به شمار میرفت جناب حمزه بود، و بعد از شهادت امام حسین این مقام به ایشان انتقال یافت.
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مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 91-90

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ اسلام گریه حمزه شهادت

عبدالمطلب
عبدالمطلب فرزند هاشم بن عبد مناف و پدربزرگ پیامبر اکرم (ص) بود. نام او شیبه (چون در سر او موهای سپید دیده می شد، او را شیبه (سپیدمو) می نامیدند)، کنیه اش ابوالحارث (حارث بزرگ ترین پسر او بود) و مادرش سلمی بنت عمر از قبیله خزرج بود. عبدالمطلب در بین مردم به «فیاض» (بخشنده) شهرت داشت. او بخشی از کودکی خود را در قبیله مادرش در مدینه سپری کرد و پس از آن توسط مطلب، عموی خود، بر اساس سفارش هاشم به مکه بازگردانده شد. هاشم در هنگام مرگش به مطلب گفته بود «پسرت، شیبه، را دریاب» و چون مطلب او را سرپرستی می کرد و مردم او را غلام مطلب می دانستند، عبدالمطلب نامیده شد. پس از مطلب، عبدالمطلب مهمانداری از حاجیان کعبه را به عهده گرفت و برای سهولت در آب رسانی به حاجیان، چاه زمزم را به کمک پسر بزرگش، حارث، بازسازی کرد. هنگام کندن چاه، دو مجسمه آهوی زرین و چند شمشیر به دست آمد که به حکم قرعه، دو شمشیر به عبدالمطلب رسید و دو آهو از آن کعبه شد. عبدالمطلب از دو شمشیرش دری برای کعبه ساخت و دو آهو را بر آن نصب کرد.
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هنگام کندن چاه، به دلیل کارشکنی های قریش، نذر کرده بود چنانچه خداوند ده پسر به او عطا کند، به شکرانه آن، یکی از آنها را برای خدا در پیشگاه کعبه قربانی کند، و سال ها بعد، قرعه به نام عبدالله ابن عبدالمطلب، دهمین پسر او و پدر پیامبر اکرم افتاد، ولی با فشار مردم و سران قریش، عبدالمطلب ناچار شد راه حلی برای این مشکل بیابد و سرانجام به جای عبدالله، صد شتر قربانی کرد. زمانی که ابرهه، پادشاه یمن، برای انهدام کعبه به مکه لشگر کشید، عبدالمطلب به عنوان بزرگ قریش به دیدار او رفت، اما فقط از او خواست دویست شتری را که از او غارت شده بود، بازگرداند. ابرهه گفت: «چرا به این خواسته کوچک اکتفا می کنی، در حالی که من برای خراب کردن کعبه آمده ام؟» عبدالمطلب گفت: «من صاحب شتران قریش هستم و کعبه، پروردگاری دارد که خود، از آن نگاهبانی می کند».

عبدالمطلب اولین کسی بود که در ماه رمضان به غار حراء می رفت و در تنهایی به عبادت می پرداخت. او ده پسر به نام های عبدالله، عباس، حمزه، ابوطالب، زبیر، حارث، حجل، مقوم، ضرار، ابولهب داشت و شش دختر به نام های صفیه، ام حکیم، عاتکه، امیمه، أروی و بره. عبدالمطلب همانند دیگر اجداد پیامبر (ص) از آیین توحید و دین حضرت ابراهیم (ع) پیروی می کرد و از شرک بیزاری می جست. پس از مرگ عبدالله، سرپرستی پیامبر به عهده عبدالمطلب قرار گرفت. وی محمد را بسیار گرامی می داشت و او را فرزند خود می خواند. هنگامی که پیامبر هشت ساله بود، عبدالمطلب در صد و بیست سالگی از دنیا رفت.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

نیاکان عبدالمطلب پیامبر اکرم زندگینامه

عبدالله ابن عبدالمطلب
عبدالله دهمین پسر عبدالمطلب است؛ او و زبیر و ابوطالب هر سه از مادری به نام فاطمه بنت عمرو بن عائذ در مکه به دنیا آمده اند. آن هنگام که عبدالمطلب با کمک تنها پسرش حارث مشغول بازسازی چاه زمزم بود و به دلیل فشارهای قریش، نذر کرد چنانچه خداوند ده پسر به او عطا کند، پس از آن که آنان به مرتبه ای از کمال و رشد رسیدند که بتواند به کمک آنان از فشارهای قریش بر خود بکاهد، یک تن از آنها را در پیشگاه کعبه برای خدا قربانی کند. زمانی که عبدالله به سن بیست و چهار سالگی در نهایت کمال و قدرت رسید، عبدالمطلب موضوع نذر خود را با پسران خویش در میان گذاشت. آنان موافقت کردند که به کمک قرعه یک نفر از آنان برای قربانی شدن انتخاب شود. قرعه به نام عبدالله درآمد. عبدالمطلب در حالی که او را بیش از دیگر پسرانش دوست می داشت به قربانگاه (نزدیک کعبه) برد. اعراب بویژه سران قریش، عبدالمطلب را از این کار باز داشتند و با تکرار مراسم قرعه کشی باز قرعه به نام عبدالله خارج شد.

عبدالمطلب تصمیم گرفت «خونبهای» یک انسان (= ده شتر) را با عبدالله به قرعه گذارند و چنانچه باز قرعه به نام عبدالله برخورد کرد، بر تعداد شتران بیفزایند تا آن جا که قرعه به نام شتران اصابت کند. زمانی که صد شتر در ازای عبدالله به قرعه گذاشته شد، قرعه به صد شتر خورد و عبدالله از مرگ نجات یافت. عبدالمطلب از این که فرزند خود را باز یافت بسیار شادمان شد و بدون درنگ پس از این ماجرا در حالی که دست عبدالله را در دستان خود داشت به خانه وهب بن عبد مناف رفت و دختر او آمنه بنت وهب را که برترین زن قریش در آن روزگار بود، به ازدواج عبدالله درآورد. آمنه از عبدالله باردار شد و نور پاک حضرت پیامبر اکرم (ص) در او جای گرفت. عبدالله در سفری که از سوریه باز می گشت در مدینه در سن بیست و پنج سالگی چشم از جهان فرو بست.
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از حضور عبدالمطلب در مراسم تولد، بشارت آمنه به عبدالمطلب در ولادت حضرت محمد (ص)، مراسم نامگذاری و استخدام دایه، این چنین به دست می آید که عبدالله پیش از به دنیا آمدن حضرت محمد از دنیا رفته است. از عبدالله تنها پنج شتر و یک گله گوسفند و یک کنیز به نام 'ام ایمن' که مدتی پرستاری پیامبر (ص) را به عهده گرفت، باقی ماند. پیکر عبدالله در مدینه به خاک سپرده شد.



نکته:

مورخان می نویسند: عبدالمطلب فرزند خود عبدالله را برای قربانی کردن نزدیک کعبه در برابر بت های اساف و نائله آورد. جائی که قربانگاه قریش بود. این مطلب گذشته از آن که با نذر عبدالمطلب که گفته بود (... لینحرن احد هم لله عندالکعبه؛ یکی از پسرانم را برای خدا در پیشگاه کعبه قربانی می کنم) سازگار نیست، با این عقیده هم که برگرفته از روایات فراوان است که: اجداد پیامبر همگی موحد بودند و از آداب شرک پیروی نمی کردند سازگار نیست.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن عبدالمطلب پیامبر اکرم نیاکان زندگینامه

حمزه بن عبدالمطلب
حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف قرشی هاشمی، بهترین عموهای پیامبر اکرم بعد از حضرت ابوطالب و برادر رضاعی پیامبر و سیدالشهدای زمان بوده است. حمزه از نامهای شیر است و در زبان عرب از 'حمازه' به معنی سختی و غلبه بر خواسته ها گرفته شده است و کنیه ایشان 'ابویعلی' و 'ابوعماره' می باشد. مادر او 'هاله' دخترعموی آمنه – مادر گرامی حضرت رسول – است. و زنی به نام 'ثوبیه' به پیامبر و حمزه و جعفربن ابیطالب و ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومی شیر داده است و بنابراین ایشان برادران رضاعی بوده اند.
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حضرت حمزه چهار سال و به قولی زودتر از پیامبر به دنیا آمده است و رسول خدا او را بسیار دوست می داشتند. چنانکه در حدیثی فرمودند: 'محبوبترین برادرانم نزد من علی بن ابیطالب و محبوبترین عموهایم حمزه است.' حضرت حمزه در سال دوم بعثت رسما مسلمان شد و با اسلام آوردن او، پیامبر شادمان شده و مسلمانان نیرو گرفتند و شدت فشار و آزار مشرکان نسبت به ایشان کاهش پیدا کرد. حکایت اسلام آوردن او چنین بوده است که: روزی ابوجهل با سخنانی موهن و گزنده پیامبر را آزرده کرده بود، به همین سبب بنی هاشم اجتماع کرده بودند، در این هنگام حضرت حمزه که به شکار رفته بود، از راه رسید و علت جمع شدن بنی هاشم را پرسید و یکی از زنان علت را گفت. حمزه خشمگین شد و به سوی ابوجهل رفت و با کمان به شدت بر سر او زد که خون جاری شد. مردم جمع شدند و از حضرت حمزه پرسیدند: به دین برادرزاده ات گرویده ای؟ فرمود: آری. 'اشهدان لااله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله'.

اما چون این کلمات را از روی خشم گفته بود، وقتی به منزل رفت و غضب او فروکش کرد، برای تحقیق و اطمینان از حقانیت اسلام به محضر پیامبر مشرف شد. پیامبر سوره ای از قرآن را بر او خواندند و حمزه با شنیدن آن بر دین اسلام پایدار ماند و پیامبر و ابوطالب خوشحال شدند. حضرت حمزه از نخستین مهاجران به مدینه بود و برخی گفته اند که او به حبشه نیز هجرت داشته است. همچنین پیامبر بین او و زیدبن حارثه عقد اخوت بستند. اولین پرچم اسلام به دست او برافراشته شد، زمانی که پیامبر او را به فرماندهی سریه ای به ساحل دریا فرستادند.
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در غزوه بدر، حمزه دلاوری و رشادت فوق العاده ای از خود نشان داد، چنانکه شیبة بن ربیعه یا عتبة بن ربیعه یکی از بزرگان مشرکین را کشت و در کشتن دیگری کمک کرد و همچنین طعیمه بن عدی را نیز به هلاکت رساند. به همین سبب مشرکین قریش به خصوص بنی امیه کینه او را به دل گرفتند. حضرت حمزه (ع)، در نیمه شوال سال سوم هجرت، در غزوه احد، پس از نشان دادن دلیری بسیار، در حالیکه روزه دار بود، به دست 'وحشی' به طرز فجیعی به شهادت رسید. پس از شهادت ایشان، هند، مادر معاویه که با آن حضرت دشمنی زیادی داشت، بدن او را مثله کرد و جگر او را در دهان گذاشت، اما به قدرت خداوند در دهان او سخت شد و نتوانست آن را فرو ببرد. به همین جهت هند به 'آکلة الاکباد' (هند جگر خوار) مشهور شد.

شهادت حضرت حمزه بر پیامبر بسیار ناگوار بود، به طوری که بر سر کشته حمزه ایستاد و فرمود: 'هرگز به مصیبت کسی مانند تو گرفتار نخواهم شد و هرگز در هیچ مقامی سخت تر از این بر من نگذاشته است'. پیامبر در نماز بر او، هفت تکبیر گفتند و با هر شهید دیگری نیز بر او نماز خواندند، به طوری که هفتاد تکبیر بر او گفتند و سپس فرمودند تا او را با خواهرزاده اش 'عبدالله بن جحش' در یک قبر به خاک سپردند. هنگام مراجعت پیامبر به مدینه، صدای گریه زنان بر شهدایشان از بسیاری خانه ها بلند بود. ایشان فرمودند: 'ولی حمزه زنان گریه کننده ندارد'. وقتی انصار این سخنان را شنیدند به خانه های خود رفته و به زنان گفتند که اول به خانه حمزه بروید و بر او گریه کنید، سپس بر کشته شدگان خود و این سنت در مدینه باقی ماند که در هر مصیبتی ابتدا بر حضرت حمزه بگریند، سپس بر مصیبت خود.
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پیامبر اکرم به زیارت قبر حضرت حمزه و سایر شهداء تأکید داشتند. چنانکه اهل بیت آن حضرت بسیار به زیارت حمزه می رفتند، به خصوص حضرت زهرا که از تربت حمزه تسبیحی نیز ساختند. حضرت حمزه از مفاخر بزرگ جهان اسلام است. چنانکه پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام به وجود او مباهات می کردند و آیاتی از قرآن کریم بر فضیلت او تفسیر و یا تأویل شده و نیز احادیث بسیار در شأن و کمال او رسیده است. چنانچه پیامبر اکرم فرمودند: 'خداوند هر پیامبری را به وزیری اختصاص داد و خداوند مرا به چهار وزیر اختصاص بخشید. دو وزیر در آسمان و دو وزیر در زمین، پس آن دو که در آسمانند؛ جبرئیل و میکائیل و آن دو که در زمینند؛ علی بن ابیطالب و عمویم حمزه است'.

همچنین فرمودند: 'خداوندا مرا با سه نفر از خاندانم برگزید که من بهترین و پرهیزگارترین ایشانم و فخر نمی کنم. من و علی و جعفر پسران ابوطالب و حمزه پسر عبدالمطلب را برگزید'. حمزه با القابی مانند 'اسدالله' و 'اسد رسوله' و 'سیدالشهداء' ستوده شده است. همچنین امیرالمؤمنین، امام حسین (ع) در روز عاشورا و امام سجاد (ع) در خطبه شام به وجود ایشان افتخار و مباهات نموده اند. از امام باقر (ع) روایت است که: 'امیرالمؤمنین پیوسته می گفت: اگر حمزه و جعفر زنده بودند، ابوبکر در خلافت طمع نمی کرد'. احادیث دیگری نیز درباره اعتقاد و التزام حضرت حمزه به ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) در کتب معتبر شیعه و سنی آمده است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع ج6 

محمد بن سعد کاتب واقدی- طبقات واقدی- ج3
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کلی__د واژه ه__ا

حمزه شهید پیامبر اکرم دفاع اسلام زندگینامه اخلاص

آمنه بنت وهب
آمنه بنت وهب، مادر پیامبر اکرم (ص)، بزرگ ترین بانوی قریش بود که در 25 یا 30 سالگی به همسری عبدالله ابن عبدالمطلب در آمد. آمنه یک سال پس از ازدواج با عبدالله یعنی در عام الفیل، حضرت محمد را به دنیا آورد. روایت شده است که آمنه در دوران بارداری خواب دید نوری از وی به آسمان ها می تابد و به او گفته شد که فرزندش پیامبر امت خواهد شد. او به هنگام تولد فرزندش، شگفتی های زیادی دید. اجداد پیامبر اکرم، هم از سوی پدر و هم از سوی مادر، همگی خداپرست و پاک بوده اند و هیچگاه به آلودگی شرک و بت پرستی آغشته نگشته اند. آمنه نیز زنی موحد و پاک بود. دوران زندگی مشترک آمنه و عبدالله بسیار اندک بود، چرا که عبدالله قبل از به دنیا آمدن محمد رسول الله، چشم از دار فانی فرو بست و آمنه به سوگ نشست. آمنه تنها چند روز فرزند عزیز خود را شیر داده بود که به رسم اعراب آن زمان، نگهداری و شیردادن محمد به دایه ای به نام حلیمه سعدیه واگذار شد و پنج سال طول کشید تا کودک دلبند آمنه به آغوشش بازگردد. آمنه که پیوسته می خواست آرامگاه شوهر جوانش را در مدینه زیارت کند، با بازگشت فرزند گرامیش، به همراه او و ام ایمن راهی مدینه شد و پس از دیدار با خویشان و زیارت قبر عبدالله به هنگام بازگشت به مکه در ابواء درگذشت.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا
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حضرت آمنه (س) پیامبر اکرم زندگینامه قریش

حضرت خدیجه علیهاسلام
خدیجه اولین همسر پیامبر اسلام (ص) و اولین زنی که اسلام آورد و مادر فاطمه زهرا که از زنان مشهور تاجر عرب و حجاز به شمار می رفت. پدرش خویلد بن اسد و مادرش فاطمه دختر زائدة بن اصم بن.... که سلسله آنها از 'لوی' با پیغمبر اکرم و سایر هاشمیان، مشترک می شود. خدیجه از طرف پدر با رسول خدا، عموزاده و نسب هر دو به 'قصی بن کلاب' می رسد. او از خانواده های اصیل و اشراف مکه است. تولد او نیز در مکه و چندین سال قبل از «عام الفیل» بوده است. حضرت خدیجه قبل از ازدواج با رسول خدا، 2 بار شوهر کرده بود که هر دو از دنیا رفته بودند. او از شوهر دوم خود ('ابوهالة بن....تمیمی') فرزندی داشت که نامش 'هند' بود که از همین جهت به او لقب 'ام هند' دادند. عده ای از علمای بزرگ معتقدند که خدیجه قبلا ازدواجی نکرده بود و فرزندان منتسب به او، مربوط به خواهرش است.

بانوی ثروتمند حجاز و تجارتش

در آن زمان که مردم مکه، از راه تجارت امرار معاش می کردند، خدیجه نیز از آنجا که از ثروتمندان مکه بود و کارهای تجارتی می کرد و چندین شتر در دست کارگزاران او بود که در اطراف کشورهایی مثل شام، مصر و حبشه، رفت و آمد و داد و ستد داشت، وقتی آوازه درستی و امانتداری و خوش خلقی رسول خدا را شنید و لقب 'محمد امین' را از او دید، در پی مذاکراتی که با ابوطالب، عموی پیغمبر کرد 'محمد امین ' را در کاروان تجارتی خود، در امور مربوط به داد و ستدهایش انتخاب کرد و از آن پس پیامبر گرامی اسلام در دوران جوانی در سفرهای تجارتی برای حضرت خدیجه سود فراوانی بدست آورد. در سفری که پیغمبر برای تجارت به شام رفت، حضرت خدیجه غلام خود 'میسره' را همراه او کرد و دستور داد تا همه جا، او را همراهی و مراقبت نماید. در شهر بصری در نزدیکی شام به راهبی به نام 'نسطورا' برخورد کردند که او به غلام، از آینده پیغمبر و نبوت او خبر داد و از طرفی سود بسیاری عاید آنها شد که تا آن موقع، در هیچ سفری به این اندازه نبود. بعد از برگشت از شام، میسره، احوالات سفر و گفتار راهب و مشاهداتش را که از عظمت و معنویت محمد بود، برای خدیجه تعریف کرد و از همین جا بود که او را مشتاق همسری با 'محمد امین' نمود.
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ازدواج خدیجه با رسول خدا

با وجودی که مردان ثروتمندی از قریش چون 'ابوجهل بن هشام' و 'عقبة بن ابی معیط' از او خواستگاری کرده بودند، ولی خدیجه که شیفته درستکاری و امانتداری و مکارم اخلاقی و جهات معنوی او شده بود، خود، پیشنهاد ازدواج داد و برخلاف سنت های ازدواج در میان اعراب جاهلی آن زمان، مال و ثروت زیادی از دارائیش را به محمد، هدیه کرد. محمد امین نیز این پیشنهاد را پذیرفت و مراسم عقد آنها با حضور عموهای پیامبر و بستگان خدیجه که از هه مشهورتر پسرعموی او 'ورقة بن نوفل' بود، انجام و خطبه عقد توسط 'ابوطالب' که بزرگ بنی هاشم و عمو و کفیل پیامبر بود، اجرا شد. مهریه آن حضرت بنا به نقل برخی تاریخ 20 شتر و بنا به نقل بعضی 12 اوقیه و نیم که پانصد درهم می شود، بود. بر سر این جریان زنان مکه رابطه شان را با خدیجه قطع و او را تنها گذاشتند. حضرت رسول در آن موقع 25 سال و خدیجه بنا به اقوال مختلف بین 40 تا 28 سالگی بوده اند. برای اطلاع کامل به کتب مربوطه مراجعه شود. او اولین همسر رسول خدا بود و تا وقتی که حیات داشت، هیچ زن دیگری اختیار نکرد و ثمره این ازدواج، دو پسر بنام قاسم و عبدالله که هر دو قبل از بعثت پیامبر از دنیا رفتند و 4 دختر بنام زینب، ام کلثوم، رقیه و فاطمه زهرا سلام اله علیها بود. فاطمه زهرا، بعد از بعثت به دنیا آمد.

شمه ای از فضایل حضرت خدیجه
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اولین زنی که در نزد پیامبر از احترام و محبوبیت خاصی برخوردار بود.

1- حدیث مشهوری میان اهل شیعه و اهل سنت است که پیغمبر فرمود: از مردان گروه زیادی به کمال رسیدند، ولی از میان زنان فقط چهار زن که عبارتند از: آسیه دختر مزاحم (زن فرعون)، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد (ص).

2- و نیز فرمود: بهترین زنان بهشت چهار زن هستند: مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد (ص)، آسیه دختر مزاحم.

3- در تفسیر عیاشی از امام باقر (ع)، از رسول خدا روایت است که فرمود: در شب معراج چون بازگشتم، از جبرئیل پرسیدم آیا حاجتی داری؟ جبرئیل گفت: خدیجه را از طرف خداوند و از جانب من سلام برسان.

4- او یک همسر فداکار و ایثارگر، بهترین یاور برای رسول خدا و در تمام مشکلات و سختی های پی در پی و تبعیدها و محاصره های پیامبر، قوی ترین پشتییان و همراه او بود. اموال خود را در راه اهداف الهی همسرش و گسترش و تقویت اسلام، بخشش کرد و با ثروت بسیارش در راه تثبیت و پیشرفت اسلام، بسیار مؤثر بود.

5- او زنی با کمال و با شخصیت و با فضیلت بود و از همین رو از زنان دیگر ممتاز و پیامبر خدا او را بسیار دوست می داشت.

برخی وقایع دوران زندگی حضرت خدیجه با رسول گرامی اسلام

1- تجدید بنای خانه کعبه و حکمیت رسول خدا که در 35 سالگی رسول اکرم اتقاف افتاد (مراجعه به کتب مربوطه)

2- مبارزه با بت پرستی و اختلاف بین بت پرستان، توسط مردان و سران جامعه آن روز
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3- بعثت رسول اکرم و پیغمبری آن حضرت

4- جنگ های پیغمبر

وفات؛ مدفن

حضرت خدیجه مدت 25 سال در خانه پیامبر اسلام زندگی کرد و وی در سال دهم بعثت در دهم ماه رمضان و به مدت کوتاهی بعد از وفات 'ابوطالب' عمو و سرپرست پیغمبر از دنیا رفت. آن سال را 'عام الاحزان' سال اندوهها گفته اند. مرقد او در «حجون مکه» در قبرستان ابوطالب کنار قبر عبدالمطلب، ابوطالب و عبدمناف می باشد.

پیغمبر بعد از حضرت خدیجه

پیامبر سالها بعد از مرگ او به خوبی از تنها یار وفادار خود یاد می کرد. بارها بیاد او گریه می کرد. به نقل از عایشه که هر وقت پیامبر گوسفندی را ذبح می کرد، می فرمود: گوشت های آن را برای دوستان خدیجه بفرستید و عایشه بر او رشک می برد و می گفت که پیامبر زیاد از او یاد می کرد. در روایت مشهور دیگری است که چون برای پیغمبر هدیه ای می آوردند گاهی می فرمود: برای فلان بانوئی ببرید که از دوستان خدیجه بوده است. رسول خدا درباره خدیجه می فرماید: خداوند بهتر از او را به من نداده است. او به من ایمان آورد، در هنگامی که مردم کفر داشتند، تصدیق نبوت من کرد، زمانی که دیگران مرا تکذیب کردند و اموال خود را در اختیار من گذاشت، در وقتی که دیگران محروم کردند و خداوند متعال از او فرزندانی به من عطا کرد و در روز فتح مکه، پیغمبر مسیر حرکت را به گونه ای تنظیم کرد که از کنار مزار خدیجه سلام الله علیها عبور نمود.

ص: 11506





من_اب_ع

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت 

دائرة المعارف تشیع 

رسول جعفریان- زندگانی پیامبر اکرم

کلی__د واژه ه__ا

حضرت خدیجه (س) زندگینامه همسران پیامبر اکرم ایمان اسلام

عباس ابن عبدالمطلب
ابوالفضل عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم (ص)، سه سال قبل از عام الفیل در مکه به دنیا آمد. پدرش عبدالمطلب از بزرگ ترین شخصیت های مکه و مادرش، نتیله، دختر حباب، یکی از بانوان باشخصیت بود که به عنوان اولین زن توانست کعبه را با پارچه های حریر و دیبا بپوشاند. همسر عباس ام فضل (لبابه) نیز از زنان نامی اسلامی بود. عباس یازده فرزند داشت: عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس، فضل بن عباس، قثم بن عباس، تمام بن عباس، معبد بن عباس، کثیر بن عباس، حارث بن عباس، عبدالرحمن بن عباس، آمنه و صفیه. عباس در عصر جاهلیت و نیز در اسلام یکی از رجال برجسته قریش به شمار می آمد. منصب سقایت (آب رسانی) زائران کعبه که یکی از مناصب کعبه بود، به دلیل تنگدستی برادرش ابوطالب، به وی واگذار شد. او به همراه مشرکان مکه در جنگ بدر علیه پیامبر شمشیر زد و در همان نبرد اسیر شد؛ ولی با پرداخت فدیه آزاد شد.

می گویند عباس به دلیل معجزه و پیشگویی ای که از رسول خدا مشاهده کرده بود، اسلام آورد و به مکه بازگشت و از آن زمان تا فتح مکه به عنوان نیروی اطلاعاتی ایفای نقش کرد. هرگاه مشرکان قصد جنگ با پیامبر خدا را داشتند، وی با فرستادن نامه، به پیامبر خبر می داد. عباس در زمان فتح مکه، جهت استقبال از رسول خدا به بیرون مکه رفت و در هنگام فتح و ورود پیامبر خدا به شهر، سپاه مسلمین را همراهی کرد. پس از آن در جنگ حنین نیز شرکت کرد و شجاعتی وصف ناشدنی از خود بروز داد. با این حال، نوادگان عباس که به بنی عباس معروف شده اند، بیشترین ستم را علیه خاندان پیامبر روا داشته اند. نقل است که جبرئیل از سوی خداوند فرود آمد و از ظلم و ستم «بنی عباس» نسبت به خاندان پیامبر خبر داد. رسول خدا نیز هنگامی که عباس را دید، او را از ستم نوادگانش مطلع نمود. عباس در اواخر عمر دچار نابینایی شد و سرانجام در سال 32 هجری قمری در هشتاد و اندی سالگی در شهر مدینه دار فانی را وداع گفت. او را در قبرستان بقیع به خاک سپردند.

ص: 11507






من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عباس ابن عبدالمطلب بنی عباس زندگینامه قریش پیامبر اکرم

عبیدالله ابن عباس
عبیدالله ابن عباس فرزند عباس ابن عبدالمطلب برادر عبدالله ابن عباس و پسرعموی امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) می باشد که از سوی امام علی، حاکم بخشی از یمن بود. در اواخر دوران خلافت امیرالمؤمنین، سلسله تجاوزهایی از سوی معاویه به مناطق مختلف شیعیان صورت گرفت که بسیاری از آنها به فرماندهی بسر بن ارطاة بود. در یکی از این تجاوزات، بسر به مکه و طائف و سپس به یمن حمله کرد. در مکه همسر عبیدالله و دو فرزند او سلیمان و داوود را گرفتند و به دستور بسر، سر فرزندانش را از تن جدا کردند. البته بعضی گفته اند که محل قتل آنها یمن بوده است و این اتفاق در حمله به یمن رخ داده است.

در ادامه، بسر به نجران رفت و عبدالله بن عبدالمدان (پدرزن عبیدالله) را نیز کشت. پس آن متوجه یمن شد که عبیدالله از شهر گریخت و با سعید بن نمران دیگر کارگزار امام علی (ع) نزد حضرت رفتند. در این منطقه بسیاری از شیعیان به شهادت رسیدند. امام از این حرکت آنها که شهر را رها کرده بودند، ناراحت شد و بر فراز منبر رفت و سخنانی را در سرزنش مردمی که به یاری حضرت بر نمی خاستند، بیان فرمود که این سخنان در خطبه 25 نهج البلاغه مضبوط است. پس از شهادت امام علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) سپاهی را برای جنگ با معاویه ترتیب داد و عبیدالله بن عباس را به فرماندهی آن برگزید. از دلایل عمده این انتخاب آن بود که امام در آن جو شک و تردید و سستی، بهترین شانسی که برای این کار داشت آن بود که فردی از خاندان خود را برای این کار برگزیند.
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افزون بر آن، عبیدالله کینه شدیدی نسبت به معاویه داشت، زیرا چندی پیش از آن بسر بن ارطاه، سردار معاویه طی حمله ای که ذکر شد، دو فرزند او را به قتل رسانده بود. در عین حال امام احتیاط را از دست نداد و دو معاون برای وی برگزید. یکی قیس ابن سعد و دیگری سعد بن قیس. امام آنان را به سوی دشمن فرستاد و خود عازم مدائن شد. پیش از ترک آنان، به عبیدالله نصایحی فرمود: «بر خودت لازم گردان که روی خود را گشاده داری. مردم را زیر چتر محبت خود گیر، آنان را به مجالس خود نزدیک کن، با این دو مشورت نما و قبل از آنکه جنگ را شروع کنند، تو جنگ را آغاز مکن». سپس دستور داد که به سمت فرات رفته و از آنجا راهی مسکن شده و در برابر معاویه بایستد. امام فرمود: خود بعدا به سپاه ملحق خواهد شد. هنگامیکه سپاه کوفه مقابل سپاه معاویه قرار گرفته اند، معاویه درصدد برآمد، سرداران سپاه را بفریبد. برای این کار شایعاتی را پخش کرد مبنی بر اینکه امام حسن درخواست صلح کرده است. پس از آن از عبیدالله خواست که ملاقاتی با هم داشته باشند و در آن ملاقات گفت: «اگر به ما ملحق شوی از سرداران ما خواهی بود و یک میلیون درهم به تو خواهم داد. نصفش را وقتی به ما ملحق شدی و نصف دیگرش را هنگامی که به کوفه وارد شدم، خواهی گرفت». سپس معاویه به دروغ گفت: «حسن ابن علی از من درخواست صلح کرده و کار را به من واگذار کرده است.»
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پس از این ملاقات، عبیدالله شبانه به معاویه ملحق شد. فردا صبح مردم برای نماز صبح در لشگرگاه حاضر شدند، اما اثری از فرمانده شان نبود و در آنجا بود که قضیه بر ملا شد. قیس بن سعد با مردم نماز گذارد و پس از آن به بدگوئی از عباس عموی پیامبر پرداخت که چگونه در جنگ بدر همراه مشرکان بود و اسیر شد. پس از آن به عبیدالله بن عباس حمله کرد که چگونه خیانت کرد و در یمن از برابر بسر بن ارطاه گریخت و اجازه داد تا فرزندانش کشته شوند. با رفتن عبیدالله، قریب دو سوم سپاه عراق به معاویه پیوست و بدین ترتیب تنها چهار هزار نفر در کنار قیس بن سعد باقی ماندند. به طور کلی عبیدالله، عنصر سست مایه ای بود و خیانت او، از عوامل اصلی شکست سپاه عراق در برابر معاویه و از دلایل اصلی پذیرش صلح توسط امام مجتبی می باشد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عبیدالله ابن عباس اصحاب امام علی (ع) خیانت زندگینامه حوادث تاریخی

ابوطالب


نام و منصب ابوطالب، عبدمناف (عمران) بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف قرشی، عمو و حامی پیامبر (ص) بود. پدرش عبدالمطلب، از رؤسای مکه بود و منصب «سقایت» و «رفادت» (تأمین آب و غذا برای زائران کعبه) داشت؛ در میان فرزندان متعددش سه پسر به نام ابوطالب، زبیر و عبدالله پدر پیامبر (ص) از یک مادر، به نام فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، زاده شد.

پدرش، عبدالمطلب، در بستر مرگ (سال هشتم عام الفیل) و در جمع فرزندان وصیت کرد و کفالت محمد (ص) را که تا 8 سالگی آن حضرت خود بر عهده داشت، به ابوطالب سپرد. از این زمان ابوطالب به عنوان جانشین پدر، سرپرستی محمد (ص) را بر عهده گرفت و پس از بعثت او به پیامبری به حمایتش برخاست. مطابق روایات، او که مانند بیشتر رؤسای قریش مردی تاجر بود، در یکی از سفرها به شام، محمد (ص) را با خود همراه کرد و در همین سفر بود که راهبی نصرانی، به نام بحیرا، به پیامبری آن حضرت بشارت داد.
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شخصیت و موقعیت سخاوت ابوطالب بین قریش معروف بود و هر وقت اطعام می کرد، هیچ یک از افراد قبیله در آن روز به این کار مشغول نمی شد. درباره درایت، عدالت و نفوذ او نوشته اند که قبایل عرب در مکه، ابوطالب را داور خود می شناختند و او هم در داوری جانب حق را نگه می داشت و مردی صاحب رأی بود. او در عصر جاهلیت اولین شخصی بود که سوگند در شهادت برای اولیای دم را بنا نهاد و این روش، بعدها جزو سنن و حقوق اسلامی معرفی شد.

ابوطالب منصب سقایت را که از پدر به ارث برده بود، در ازای دین خود، به برادرش عباس سپرد. او برخلاف آنکه سیادتش را همه پذیرفته بودند، مردی تنگدست، اما بلندطبع بود و ضیق معاش را بر کسی آشکار نمی کرد. محمد (ص) که در این ایام با تأیید ابوطالب، با خدیجه (س) ازدواج کرده و از توانایی مالی برخوردار شده بود، در یک قحط سال برای کاستن از بار معاش عموی خود، یکی از پسران او، علی (ع) را در خانه خود پذیرفت و به ترتبیتش مشغول شد. پسر دیگر او، جعفر، را هم عباس، عموی دیگر پیامبر (ص)، به خانه اش برد.

بعد از بعثت پیغمبر (ص) وقتی حضرت محمد (ص) به پیامبری مبعوث شد، ابوطالب با گرایش فرزندش، علی (ع)، به اسلام مخالفت نکرد و حتی او را به همراهی با پیامبر فرمان داد. پیامبر (ص) را هم از پشتیبانی خود مطمئن کرد، اما خود در پاسخ به دعوت پیامبر که او را سزاوارترین فرد برای قبول اسلام می دانست، ظاهرا به سالخوردگی خود و ملامت و کینه قریش اشاره کرد.
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زمانی که پیامبر (ص) دعوت خود را آشکار کرد، افرادی از سران قریش نزد ابوطالب آمدند و از او خواستند یا برادرزاده اش را از این کار بازدارد، یا حمایت خود را از او برگیرد. ابوطالب گاهی با لحنی ملایم با ایشان سخن می گفت و زمانی با پیامبر (ص) دراین باره به گفتگو می نشست. پشتیبانی آشکار ابوطالب از پیامبر (ص) بر کافران گران آمد و چون تصور می کردند که غمخواری او از پیامبر (ص) که در کودکی به «یتیم ابوطالب» شهرت داشت، فقط به خاطر فرزندخواندگی اوست، عماره ابن ولید را که جوانی خردمند و خوشرو بود، همراه گرفتند و به قصد مبادله با حضرت محمد (ص) پیش ابوطالب آمدند. ابوطالب سخت برآشفت و آنان را از خود راند. در این مورد از ابوطالب قصیده ای در ذم قریش باقی مانده که بعدها شعرا ابیاتی از آن را در مفاخرت قریش شاهد گرفتند.

زندگی در شعب هنگامی که دعوت پیامبر (ص) در مکه بالا گرفت، سران قریش به اندیشه قتل او افتادند و از ابوطالب خواستند که پیامبر (ص) را به آنان تسلیم کند و چون او نپذیرفت، با خود پیمان بستند که از هرگونه روابط فردی و اجتماعی با بنی هاشم خودداری کنند. پس پیامبر (ص) و ابوطالب و مسلمانان در بیرون شهر مکه، در محلی که بعدها «شعب ابی طالب» مشهور شد، ساکن شدند.

از بنی هاشم و بنی مطلب، جز ابولهب، افرادی که رضایت به کشتن پیامبر (ص) نمی دادند، همگی به ابوطالب پیوستند و او شعری در مدح قوم خود سرود و آنان را در پایداری و دفاع از حریم پیامبر (ص) دعوت کرد.
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شاعری توانا اشعار منسوب به ابوطالب به دلیل دربرداشتن حوادث مکه در زمان طلوع اسلام و همچنین به سبب منزلت خاص او، مورد عنایت ادبای عصر نخستین اسلامی قرار گرفت. بیشتر قصاید منسوب به او، در مدح پیامبر (ص) و دفاع از اسلام و تأیید مسلمانان و همچنین حاوی برخی نکات تاریخی و قومی است. دانشمندان و بزرگان صدر اسلام از جمله ابن سلام جمحی، ابن اسحاق، سیبویه و جاحظ، ابوطالب را شاعری توانا دانسته و در کتاب خود بسیاری از اشعار منسوب به ابوطالب را نقل کرده اند. اولین بار ابوهفان عبدالله بن احمد مهزمی بصری (وفات 255 ه_.ق) اخبار و اشعار پراکنده ابوطالب را در کتابی به نام شعر ابوطالب گرد آورد. یک قرن بعد، ابونعیم علی بن حمزه بصری (375ه.ق) کتابی به نام دیوان ابی طالب تدوین کرد.

از اشعار منسوب به ابوطالب، قصیده لامیة او شهرت زیاد داشت. پیامبر (ص) هم ابیاتی از آن را همواره به خاطر داشت. چنانکه در قحطی مدینه که به قصد استسقاء بر منبر رفت و دعا کرد و باران آمد، گفت: «پروردگار ابوطالب را نیک دهد. اگر زنده بود، چشمانش نورانی می شد» و منظورش این بیت معروف بود که: «وابیض یستسقی الغام بوجهه…» و یا در غزوه بدر، به اجساد مشرکان نظر انداخت و به ابوبکر فرمود: «اگر ابوطالب زنده بود، می دید که چگونه شمشیرهای ما سرهای اینان را در برگرفته است» و نظر به این مصراع ابوطالب داشت که: «لتلتبسن اسیافنا بالاماثل». این قصیده در سال 1327ه.ق توسط احمد فهمی در استانبول منتشر شد، رشر هم آن را با قصیده دالیة ابوطالب به آلمانی ترجمه کرده و در نشریه «تحقیقات درباره شعر عرب» منتشر کرد. اشعار منسوب به ابوطالب آخرین بار با عنوان «دیوان شیخ الاباطح ابی طالب» در سال 1356 ه_.ق در نجف چاپ شد.
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برادران ابوطالب خصوصیات متفاوت پسران عبدالمطلب و نقش متضاد برخی از آنان در زندگی پیغمبر اکرم (ص) و تاریخ صدر اسلام، تصویری از شخصیت حقیقی ابوطالب و پایداری او در حمایت از پیامبر (ص) را به دست می دهد. مثلا حمزه از کسانی بود که خیلی زود اسلام آورد و ابوطالب شعری در تجلیل از او سرود و حمزه را بین برادران ستود.

عباس بن عبدالمطلب سیاستمدار زیرک قریش، با آنکه بیشتر عمر خود را در شرک و بت پرستی گذراند و پیش از فتح مکه در سال هشتم هجری به اکراه اسلام آورد، تا وقتی که ابوطالب زنده بود، هرگز با پیامبر (ص) و دین او مخالفت علنی نکرد.

ابولهب، سرسخت ترین دشمن اسلام و پیامبر (ص)، کفار و مشرکان را بر ضد او تحریک می کرد و ابوطالب در دفاع از حضرت محمد (ص)، نقشه های او را بلااثر می گذاشت.

ابوطالب در دعوت خاص پیامبر از عشیره خود، مصلحت را در سکوت دانست، تا به عنوان بزرگ قوم، نفوذ کلامش را حفظ کند، اما هرگز رضا به آزار و اذیت پیامبر (ص) نداد.

سرانجام ابوطالب ابوطالب سرانجام در هشتاد و چند سالگی درگذشت. به اعتقاد شیعه، ابوطالب به پیامبر (ص) و دین او ایمان آورد، اما مصلحت را در کتمان آن دانست، زیرا اگر ایمانش را آشکار می کرد، نمی توانست به عنوان سرپرست قبیله، حکم و داور مشرکان باشد و از مقام شیخوخت خود در حمایت از رسول اکرم (ص) و نصرت دین او استفاده کند.

درباره اسلام ابوطالب که از مباحث عقیدتی _ کلامی بین مذاهب اسلامی است، روایات و اخبار فراوان در دست است و کتابها و رساله ها و مقالات زیادی تدوین شده است که از جمله کهن ترین آنها باید از کتاب «ایمان ابی طالب» اثر شیخ مفید (وفات 413 ه_.ق) نام برد. بیشتر علما و مفسران شیعه و عده ای از بزرگان اهل سنت، به اعتبار روایان اهل بیت (ع) یا اجتهاد و استنباط خود، عقیده به اسلام ابوطالب دارند و راویان حدیث گروهی از مورخان و مفسران اهل تسنن را که ایمان ابوطالب را انکار کرده اند، ضعیف و یا مرسل می دانند.
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از دیدگاه شیعه، استناد برخی از علمای اهل سنت به آیاتی از قرآن (توبه/ 114 و قصص/ 56) که نزول آنها را درباره ابوطالب تفسیر کرده اند، بی اعتبار و مردود است.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمد ابوالفضل ابراهیم- شرح نهج البلاغ_ه 

عبدالملک ابن هشام- مقدمه بر سیرت رسول الله 

ابوالقاسم گرجی- تاریخ پیامبر اسلام 

دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوطالب پیامبر اکرم امام علی (ع) نیاکان زندگینامه تاریخ اسلام قریش

مصعب ابن عمیر
مصعب بن عمیر از قبیله بنی عبدالدار و از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم (ص) است. وی از خانواده ای ثروتمند و یکی از زیباترین جوانان مکه بود. پدر و مادرش به او علاقه فراوانی داشتند و هر گونه امکاناتی را در اختیارش گذارده بودند؛ طوری که قبل از بعثت به زیبایی و ثروت شهرت داشت و پیامبر می فرمود: «در مکه کسی را زیباتر و خوش لباس تر و متنعم تر از مصعب ندیدم». هنگامی که پیامبر دعوت عمومی خود را اعلام فرمود، مصعب اولین کسی بود که ایمان آورد. البته از ترس خانواده و خویشاوندانش اسلامش را پنهان داشت و پنهانی نزد پیامبر رفت و آمد می کرد؛ اما یک روز عثمان بن طلحه او را در حال نماز دید و به خویشاوندانش خبر داد. آنها مصعب را گرفتند و به جرم مسلمان شدن حبس کردند. پس از مدتی توانست از دست آنها برهد و همراه با دیگر مهاجران به حبشه مهاجرت کند؛ اما پس از مدتی زودتر از بقیه به مکه نزد پیامبر بازگشت.
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پس از پیمان عقبه که گروهی از مردم مدینه با پیامبر بیعت کردند، اسعد بن زراره به نمایندگی از آنان از پیامبر خواست تا برایشان شخصی را بفرستد که به آنها قرآن کریم تعلیم کند و دستورات دیگر اسلام را بیاموزد. پیامبر نیز مصعب را برای تعلیم و تربیت آنان فرستاد. در اثر تبلیغات و تعلیمات این مبلغ توانا، کم کم عده ای جذب اسلام شدند و ایمان آوردند. وی برای مردم قرآن تلاوت می کرد و دستورات اسلام را بیان می نمود؛ به گونه ای که مسلمانان در غیاب پیامبر دور هم جمع می شدند و نماز اقامه می کردند. در اینجا نمونه ای از طرز تبلیغ مصعب را بیان می کنیم:

«روزی مصعب همراه اسعد بن زراره وارد باغی شدند که در آن، سران قبایل یثرب، مانند سعد ابن معاذ و اسید بن حضیر حضور داشتند. سعد به اسید گفت: شمشیر خود را از نیام بیرون بیاور و به سوی آنها برو و بگو که دست از تبلیغ آئین خود بردارند. اسید نیز با چهره ای خشمگین و شمشیری برهنه سر راه آنها را گرفت و سخنان سعد را با لحن شدید به آنها گفت. مصعب بن عمیر -که روش تبلیغ را از پیامبر گرفته بود- به وی گفت: ممکن است لحظه ای بنشینی تا با هم گفتگو کنیم؟ هر گاه موافق میل شما نباشد، ما از همان راهی که آمده ایم برمی گردیم. خشم اسید فرو نشست. مصعب آیاتی از قرآن را تلاوت نمود. اسید با شنیدن آیات از خود بی خود شد و همان دم اسلام آورد. هنگامی که اسید بازگشت، سعد بن معاذ برای مقابله با آنها رفت؛ اما همین جریان برای او نیز رخ دارد. در برابر منطق قوی و محکم و بیانات جذاب و شیرین مصعب به زانو در آمد و مسلمان گشت. سپس نزد قوم خود رفت و اسلام آوردن خود را اعلام کرد. قومش نیز به پیروی از او مسلمان شدند. زمانی که پیامبر برای تصاحب کاروان قریش حرکت کرد، پرچمی را به دست امام علی (ع) و پرچم دیگر را به دست مصعب بن عمیر داد. (این حرکت بعدا به جنگ بدر منتهی شد). مصعب بن عمیر در جنگ احد به شهادت رسید.»
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

مصعب ابن عمیر اصحاب پیامبر اکرم مهاجران زندگینامه قرآن شهادت جنگ احد

ام سلمه
ام سلمه، که نامش 'هند' بوده، یکی از همسران پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) است. پدرش، ابوامیه بن مغیره، از بخشندگان عرب و مادرش، عاتکه (دختر عامر ابن ربیعه کنانی) می باشد. از تاریخ تولد ام سلمه، اطلاعی در دست نیست. او قبل از ازدواج با پیغمبر خدا، همسر ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومی بود و چون از او پسری بنام 'سلمه' داشت به 'ام سلمه' معروف شد. وی و شوهرش (ابوسلمه) از سابقین و مسلمانان صدر اسلام و در مهاجرت به حبشه، شرکت داشتند. ابوسلمه، اولین خانواده ای بود که عازم شهر مدینه شد، زیرا از آزار مشرکین، به تنگ آمده بود لکن قبیله همسرش ام سلمه یعنی «بنی مغیره» چون از ماجرا باخبر شدند با رفتن دخترشان مخالفت کردند. ام سلمه، حدود یکسال در فراق شوهر و فرزندش هر روز در محله ای بنام «ابطح» می رفت و می نشست و گریه می کرد. او بعدا به تنهایی به مدینه رفت و به آنها ملحق شد. سال سوم هجری 'ابوسلمه' در جنگ احد مجروح و بعد از چند ماه به شهادت رسید. ام سلمه نیز قبل از جنگ احزاب سال چهارم هجری، با پیامبر خدا، ازدواج کرد. نقل است که ابوبکر و عمر بعد از انقضای عده ام سلمه از او خواستگاری کردند و او نپذیرفت.



ام سلمه در خانه پیامبر:

رسول اکرم سرپرستی دخترش فاطمه زهرا (س) را به او سپرد. او نیز چند سال آن حضرت را سرپرستی و خدمتگزاری و از هیچ گونه فداکاری برای او و شوهرش علی (ع) دریغ نکرد. در جنگهای متعددی چون خیبر، خندق، حدیبیه، فتح مکه و حنین، رسول خدا را همراهی کرد. هر ماه به میدان جنگ احد می رفت و بر شهیدان سلام می فرستاد. وی احادیث زیادی از رسول خدا نقل کرده که در کتب شیعه و اهل تسنن آمده است.
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فضایل ام سلمه:

- او زنی مجلله و شایسته و با کمال بود که صرفنظر از همسری رسول خدا، در میان همسران دیگر آن حضرت، بعد از خدیجه کبری (س) گوی سبقت را در فضل و کمال ربوده و تا زمانی که زنده بود، حرمت پیغمبر و خاندانش را نگه داشت و پیوسته در حال دفاع از حریم ولایت بود؛ به حق که 'ام المؤمنین' لقب گرفت.

- به نقل از محدثین شیعه و سنی، آیه تطهیر در خانه او بر رسول خدا نازل شد. سخن او با رسول خدا و عایشه مشهور است.

- وی بعد از رحلت رسول خدا، یکی از مدافعان اهل بیت علیهم السلام بود، آن چنانکه در برابر انکار ابوبکر نسبت به میراث پیغمبر (فدک) برای حضرت فاطمه، به دفاع از آن حضرت و حق علی (ع) پرداخت و از همین رو، مورد خشم دستگاه خلافت قرار گرفت و یکسال از حقوق بیت المال محروم شد.

- در خلافت امیرالمؤمنین علی (ع)، عایشه سعی داشت تا ام سلمه را به گروه مخالفان با او، وا دارد ولی نه تنها ام سلمه به آنها پیوند نخورد بلکه کوشید تا عایشه را از اینکار مانع شود. وی در جمع مهاجرین و انصار آنان را از توطئه های مخالفان با خبر و به پشتیبانی علی (ع) تشویق نمود و بعد امام علی را از قصد اصحاب جمل آگاه کرد و پسرش 'عمر ابن ابی سلمه' را به خدمت آن حضرت فرستاد.

- ام سلمه یکی از نزدیکان خاندان رسول خدا و امین و دایع و حافظ اسرار ایشان بود. امام علی (ع) هنگام سفر به عراق، ودایع امامت که نزدش بود، به او سپرد. پس از او امام حسن و امام حسین علیهاالسلام نیز اینکار را کردند.
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- زمانی که به دستور معاویه، امام علی را بر منابر، لعن کردند، وی نامه ای به معاویه نوشت و او را سرزنش کرد.

- نقل است که امام حسین (ع)، هنگام سفر به عراق، مشتی خاک به او داد و فرمود آن را در شیشه ای نگهداری کن تا هر وقت که دیدی به خون مبدل شد، بدان که من به شهادت رسیده ام.

ویژگی ها:

1- او در خردمندی و دانایی از زنان نامدار زمان خود بود. سخنی را که در جنگ حدیبیه به رسول خدا (ص) عرض کرد، دلیل بر عقل زیاد و صوابدید رأی و نظر اوست. (برای اطلاع، مراجعه به کتب مربوطه شود)

2- از جمال و زیبائی، بهره کافی داشت، آن چنانکه عایشه به او حسادت می کرد و مایه اندوه او شد.

3- در تحمل مصائب و صبر در مصیبت هایی که به او وارد شد، نمونه اتم و اکمل صابرین بود، بعد از واقعه کربلا و شهادت حسین بن علی (ع)، در مدینه به عزاداری پرداخت و بنی هاشم به تسلیت او که تنها بازمانده پیامبر بود، می رفتند.

4- او به حضرت زین العابدین (ع) در مدینه، کتابهای علم امیرالمؤمنین علی (ع) و ذخایر نبوت و خصایص امامت را که نزدش به ودیعت بود، به آن حضرت سپرد.



وفات:

وی عمر طولانی کرد و آخرین همسر رسول خدا بود که از دنیا رفت. مرگ او در سال 62 هجری قمری بعد از مراجعت اهل بیت از شام و در سن 84 سالگی بوده است. مزار او در قبرستان بقیع در شهر مدینه، در کنار بزرگان صدر اسلام است.
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ابن اثیر- اسدالغابه 5/588 - 589 

سید ابوالقاسم خوئی- معجم رجال الحدیث 23/177 - 178 

سید هاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از بلاغات النساء الطبقات الکبری، اعیان النساء و دهها منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

ام سلمه زندگینامه همسران پیامبر اکرم وفاداری اهل بیت (ع) دوستی ایمان مهاجران

جعفر ابن زبیر
جعفر ابن زبیربن عوام بن خویلد... تاقصی، پدرش زبیر فرزند صفیه، عمه پیامبر اکرم (ص) بود. مادرش: 'زینب' دختر مرتد ابن عمرو که کنیه او 'ام جعفر' بود. برادرش: 'عبدالله بن زبیر' از دشمنان علی بن ابیطالب (ع) و یکی از افراد مخالف حکومت یزید ابن معاویه بود. جعفر زنان و کنیزان و فرزندان بسیار داشت. وی در سالخوردگی، در آخر حکومت سلیمان بن عبدالملک از دنیا رفت.

بعد از مرگ «معاویة بن ابوسفیان»، «ولید بن عتبه» حاکم شهر مدینه به دستور «یزید بن معاویه» مأمورانی را فرستاد تا «عبدالله بن زبیر» را به دربار آورده و از او برای یزید بیعت بگیرند اما عبدالله نیامد و در خانه اش ماند. ولید باز دنبالش فرستاد، ولی ابن زبیر در اینکار تعلل نمود و گفت: 'به من مهلت دهید'. مأموران ولید مجددا به سراغش رفته و او را دشنام داده و گفتند: «یابن الکاهلیه، باید همین الان نزد امیر بیایی وگرنه تو را خواهد کشت.» عبدالله که خیلی وحشت کرده بود، برادرش «جعفر» را سوی «ولید» فرستاد. جعفر به ولید گفت: «رحمک الله (خداوند تو را رحمت کند). دست از عبدالله بردار که او را بسیار ترسانیده ای اینقدر عجله نکن خودش انشاء الله فردا نزد تو می آید. به مأمورانت بگو تا برگردند.» ولید نیز دستور داد تا آنها برگشتند.
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ولی عبدالله بن زبیر همان شبانه با جعفر از مدینه بیرون شده و از راه های فرعی به طرف مکه رفتند. فردا صبح، ولید 80 نفر سوار با یک نفر از موالیان بنی امیه را به جستجویش فرستاد، ولی او را پیدا نکردند و دست خالی برگشتند!!

تاریخ طبری نقل کرده که در بین راه، جعفر شعر صبره حنظلی را به تمثل می خواند که مضمونش چنین بود.

«همه فرزندان یک مادر شبی را خواهند دید» «که از جمعشان جز یکی نمانده باشد»

عبدالله گفت: «سبحان الله، از اینها که می شنوم چه منظوری داری؟» جعفر گفت: «به خدا قسم چیز ناخوشایندی را منظور ندارم ای برادر!» گویی این سخن را به فال بد گرفت. (پاینده ترجمه تاریخ طبری)

من_اب_ع

ابن سعد واقدی- طبقات جلد 5 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

جعفر ابن زبیر زندگینامه زبیر تاریخ اسلام پیامبر اکرم

ام ایمن
«برکه بنت ثعلبه بن عمرو» مشهور به «ام ایمن» و «ام الظباء» است، اما کنیه اش بر نام او غلبه دارد؛ بنابراین به «ام ایمن» شهرت بیشتری دارد. او کنیز حبشی در اختیار حضرت آمنه و یا حضرت عبدالله بن عبدالمطلب بود که ارثا به پیامبر (ص) رسید و دایه رسول اکرم (ص) شد و در کودکی آن حضرت را پرورش داد.

نقل کرده اند که پس از درگذشت آمنه در ابواء، ام ایمن پیامبر (ص) را تا ورود به مکه مراقبت کرد و گویا همچنان تا مدتها در خدمت پیامبر (ص) بود و بعدها جزء اصحاب حضرت شد.
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شخصیت و موقعیت

ام ایمن مورد عنایات و محبت بسیار پیغمبر (ص) بوده، حتی نوشته اند حضرت گاهی او را مادر خطاب می کرد و احادیثی از منزلت بلند او نزد پیامبر (ص) نقل شده است، به طوری که رسول اکرم (ص) می فرمودند: «ام ایمن امی بعد امی؛ ام ایمن، بعد از مادرم در حکم مادر من است.» همچنین: «هذه بقیة اهل بیتی؛ او جزو اهل بیت من است.»

همچنین نقل کرده اند که پیامبر (ص)، ام ایمن را در خانه اش دیدار می کرد و پس از او ابوبکر و عمر هم به پیروی از پیامبر (ص)، چنین می کردند. به همبن دلیل در برخی منابع حدیثی، بابی به عنوان «فضایل ام ایمن» آمده است. در برخی منابع شیعی هم، با احترام از او یاد شده است.

ام ایمن از مهاجرین بود که به سرزمین حبشه و سپس به مدینه هجرت کرد. رسول اکرم (ص) پس از ازدواج با حضرت خدیجه، ام ایمن را آزاد فرمودند و او با «عبید بن حارث (زید) خزرجی» ازدواج کرد و پسرش، ایمن، متولد شد و شهرت او از نام همین پسر است. پس از مرگ همسرش، عبید، با «زید بن حارثه» از موالی حضرت خدیجه که آزاد شده و سپس فرزند خوانده پیامبر (ص) بود، ازدواج کرد و فرزندش اسامه متولد شد.

ام ایمن از اولین گروندگان به اسلام بود. او زنی شجاع بود، تا اندازه ای که در جنگهای حنین، احد و خیبر شرکت کرد و جنگجویان را سیراب، و مجروحان را مداوا می کرد. او احادیثی از رسول اکرم (ص) روایت کرده و در هنگام رحلت پیامبر اکرم (ص) بیش از اندازه می گریست و ناله می کرد و می گفت که «گریه من فقط برای انقطاع وحی الهی از خانه ما است.» همچنین حضرت فاطمه زهرا (س) در حادثه فدک، او را شاهد خود معرفی فرمودند.
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فرزند او، ایمن، یکی از ده نفری است که هنگام متفرق شدن لشکر اسلام در جنگ حنین، شجاعانه مقاومت کرد و در رکاب رسول اکرم (ص) به شهادت رسید.

وفات 

تاریخ دقیق وفات ام ایمن مشخص نیست. برخی نوشته اند که او حدود پنج ماه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) درگذشت، اما بنابر نقل دیگری او تا اوایل روزگار خلافت عثمان زنده بود.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

احمد بلاذری- انساب الاشراف 

محمد ماجه- سنن 

احمد حیدری- بزرگ زنان صدر اسلام

کلی__د واژه ه__ا

ام ایمن زندگینامه پیامبر اکرم بستگان شخصیت

شرح حال قصی بن کلاب بن مرة بن کعب از اجداد پیامبر اکرم
در زمان حضرت ابراهیم (ع) قبیله «جرهم» از «هاجر» اجازه خواستند که در کنار او سکنا گزیده، از آب زمزم بهره مند شوند و هاجر نیز به آنها اجازه داد. بعد از اینکه سالها گذشت و پسرش «اسماعیل» جوانی برومند شد، دختر «مضاض جرهمی» را به ازدواج خود درآورد و از او دارای پسرانی شد.

پس از وفات اسماعیل، پسرش «ثابت» نواده مضاض جرهمی امور را به دست گرفت. پس از وفات او، جرهم بر امور مکه تسلط یافتند و سرکشی کرده، روی از حق برتافتند. «قبیله خزاعه» با آنها جنگید و بر ایشان پیروز شد و زمام حکومت مکه را به دست گرفته، تولیت بیت الله الحرام را عهده دار شدند و رفته رفته فرزندان اسماعیل نیز کوچ کردند و در شهرهای مختلف پراکنده شدند مگر برخی از آنان که از جوار خانه خدا دور نگشتند.
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سران قبیله خزاعه سالها یکی پس از دیگری حکومت مکه و تولیت امور بیت الحرام را در دست داشتند تا آنگاه که «عمرو بن لحی» که ثروتی عظیم و شترانی بسیار داشت و مردمان بر سر خانه او اطعام می شدند به فرمانروایی نشست. او را نفوذی فراوان بود به طوری که گفتار و رفتارش همچون مقررات شرعی بر ایشان لازم الاجرا گردید.

عمرو بن لحی در سفری که به شهرهای شام داشت دیده بود که مردم آن سامان بت می پرستند و چون درباره آن از ایشان سوال کرده بود به وی پاسخ دادند: «اینها بتهایی هستند که ما آنها را می پرستیم، از آنها طلب باران می کنیم و آنها به ما باران می دهند و از ایشان یاری می جوییم و یاریمان می دهند.» عمرو به آنها گفت: «می شود که بتی هم به من بدهید که آن را با خود به سرزمین عرب ببرم، تا مردم آنجا را عبادت کنند؟» آنها هم بت «هبل» را به او داده بودند. عمرو این بت را به مکه آورد و فرمان داد تا مردم آن را بزرگ شمرده پرستش کنند. او حتی بتها را در تلبیه حج داخل کرده، چنین می گفت:

«لبیک اللهم لا شریک لک، إلا شریک هو لک تملکه و ما ملک؛ لبیک خدایا لبیک، تو را شریکی نیست مگر شریکی که از آن تو است، او و هر چه را که دارد از آن تو است.»

و منظور او از شریک خدا «بتها» بوده است – نعوذ بالله من ذلک – او همچنین آیین حنیفیه ابراهیم (ع) را تغییر داد، و خود مقررات دیگری وضع کرد.
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مقررات «بحیره و سائبه» از کارهای او است. بحیره شتر ماده ای است که تحت شرایطی شیر او را به بتها و خدایان ساختگی خود تقدیم می کردند. سائبه نیز شتری بوده است که او را ویژه بتها قرار داده از او بارکشی نمی کردند و به کار نمی گرفتند.

بدین سان بت پرستی به سرزمین توحید راه یافت. البته در راستای این انحراف ناپسند تنها به هبل بسنده نشده بلکه مقدار این بتها رو به فزونی نهاد و آنها را بر دیواره کعبه نیز آویختند. عبادت و پرستش این بتها از مکه به دیگر سرزمینهای آباد جزیره العرب و قبایل مختلف منتقل شد. معالم توحید از میان مردم آن سامان پنهان گشت و رو به فراموشی نهاد و شریعت حنیفیه ابراهیم تحریف شد.



قصی بن کلاب بن مره بن کعب

قبیله خزاعه حکومت مکه و امر خانه خدا را همچنان در دست داشت تا آنگاه که قصی رشد کرد و نیرویی یافت. او قوم پراکنده اش را گرد آورد، و از برادر مادریش «دراج بن ربیعه عذری» نیز یاری خواست. دراج با گروهی از قضاعه که توانسته بود فراهم کند به یاریش آمد. سپس همه آنها به جنگ با خزاعه برخاستند و عده زیادی از هر دو طرف کشته شد، تا اینکه سرانجام به حکمیت «عمرو بن عوف کنانی» تن دادند.

عمرو بن عوف به قضاوت نشست و چنین حکم داد که قصی به امر مکه و تولیت خانه خدا بر خزاعه شایسته تر است.

قصی، قبیله خزاعه را از مکه بیرون کرد و حکومت و خدمت به خانه خدا را خود به دست گرفت و قبایل پراکنده قریش را از اطراف و اکناف، از سر کوهها و دره ها گرد آورد و دره های مکه و دیگر زمینهای آن را میان آنها قسمت کرد. به همین مناسبت او را «مجمع» (= گرد آوردنده) خواندند. شاعری در این مورد گفته است:
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ابوکم قصی کان یدعی مجمعا *** به جمع الله القبائل من فهر

«پدر شما قصی است که به او مجمع می گفتند، خداوند به وسیله او قبایل فهر را گرد هم آورد.»

قصی برای قبایل قریش محلی به نام «دارالندوه» بنا کرد تا در آن گرد آمده در امور مربوط به خودشان با یکدیگر به رایزنی بپردازند. و همچنین خانه کعبه را نیز از بنیان به گونه ای بساخت که کسی پیش از او نساخته بود. قصی به شدت از پرستش بتها، نهی می نمود.



قصی و اهتمام او به شئون بیت الله الحرام و حاجیان 

1- در طبقات ابن سعد آمده است:

قصی امر سقایت (= آب رسانی) و رفادت (= یاری رساندن به حاجیان) را بر عهده قریش نهاده گفت: «ای گروه قریش! شما همسایگان خدا، و اهل خانه و حرم او هستید و حجاج میهمانان خدا و زوار خانه اویند، و آنان در تکریم و احترام، سزاوارترین میهمانند. پس در ایام حج برایشان خوراک و آشامیدنی فراهم کنید تا آنگاه که از دیار شما به خانه های خود باز گردند.»

قریش نیز فرمان بردند و همه ساله مبلغی را برای مخارج حجاج کنار می گذاشتند و آن را به قصی می دادند. قصی با آن مبالغ، در ایام منی و مکه برای مردمان غذا تهیه می کرد و از چرم حوضهایی می ساخت و آن را پر از آب می کرد و در مکه و منی و عرفات، مردم را آب می داد. این یادگارهای قصی در دوره جاهلیت همچنان در قوم او (قریش) جاری بود تا آنگاه که اسلام آمد، و این سنت همچنان تا به امروز در اسلام باقی و جاری است.
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2- در تاریخ یعقوبی آمده است:

قصی، افراد قبایل قریش را پیرامون خانه خدا گرد آورد و چون هنگام حج فرا رسید به قریش گفت: هنگام حج شده، و هیچ اکرام و احترامی را نزد عرب، برتر از اطعام نمی دانم. پس هر یک از شما مبلغی برای این منظور بپردازد.

آنان چنین کردند و مبالغی زیادی فراهم آمد. هنگامی که نخستین گروه حاجیان رسیدند، او بر سر هر راه از راههای مکه شتری بکشت و در مکه نیز شتری کشت، و موضعی ساخت و در آن خوراک نان و گوشت بگذاشت و آب و شیر به تشنگان نوشاند و به طرف خانه (کعبه) رفته و برای آن کلید و آستانه قرار داد.

و در انساب الاشراف آمده است: قصی گفت: «اگر ثروتم همه اینها را بسنده می کرد، بدون کمک شما به انجام آن می پرداختم.»

3- در سیره حلبیه به طور خلاصه چنین آمده است:

چون گاه حج فرا رسید، قصی به قریشیان گفت: هنگام حج فرا رسیده است و عرب آنچه را که انجام داده اید شنیده است، و آنان برای شما احترامی قائلند، و من هیچ اکرام و احترامی را نزد عرب برتر از اطعام نمی دانم. پس هر کدام از شما برای این مبلغی بپردازد.

آنان چنین کردند و مبالغ زیادی فراهم شد، هنگامی که نخستین گروه حاجیان رسیدند، او بر سر هر راه از راههای مکه شتری بکشت و در مکه نیز شتری کشت و آبگوشت آماده کرد و آب شیرین شده به آب میوه، و شیر به حاجیان نوشاند.

قصی نخستین کسی است که در «مزدلفه» آتش افروخت تا شب هنگام مردمان به گاه خروج از عرفه آن را ببینند. او تمام مفاخر مکه را در اختیار خود گرفت و سقایت، کمک به حجاج، کلید داری کعبه مجلس شورا یا دارالندوه، پرچمداری و فرماندهی را از آن خود کرد.
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«عبدالدار» بزرگترین اولاد قصی بود، و «عبد مناف» شریف ترین آنها. او شرافت را در همان زمان پدرش (قصی) از آن خود کرده بود و آوازه شرافت او همه جا پیچیده بود، رتبه برادرش «مطلب» نیز در علو مقام بعد از او بود و مردم به آن دو برادر «بدران» می گفتند. قریش عبدمناف را به خاطر کثرت جود و بخشندگیش فیاض لقب داده بودند.

قصی به پسرش عبدالدار گفت:

«پسرم! به خدا سوگند که تو را همپایه برادرانت عبدمناف و مطلب قرار خواهم داد، اگر چه از نظر علو رتبت و مقام بر تو برتری دارند.

هیچ مردی داخل کعبه نمی شود مگر اینکه تو آن را برایش باز کنی، تو پرده دار کعبه خواهی بود.

هیچ پرچمی برای جنگ کردن قریشیان بسته نمی شود مگر اینکه تو اجازه دهی، تو پرچمدار قریشی.

هیچ مردی در مکه آبی نمی آشامد مگر اینکه تواش بنوشانی، منصب سقایت از آن توست.

هیچ کس در ایام حج چیزی نمی خورد مگر از اطعام تو، تو میزبان حاجیانی.

هیچ کاری را قریش به قطعیت نمی رساند مگر در خانه تو، تو مسوول دارالندوه هستی.

هیچ کس به فرماندهی این قوم نمی رسد مگر تو، تو رهبر این قوم هستی.»

و همه این افتخارات از آن قصی بوه است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 852-857

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ قصی بن کلاب زندگینامه بت پرستی کعبه سیره حضرت ابراهیم (ع)

شرح حال هاشم بن عبدمناف
در تاریخ یعقوبی آمده است: «قصی درگذشت و در «حجون» به خاک سپرده شد. پس از او «عبدمناف» پسر وی، زمام امور را به دست گرفت و ریاست یافت، و قدر و منزلتش بالا گرفت و بر شرف و مکانتش بیفزود.
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عبدمناف بن قصی

در سیره حلبیه و نبویه آمده است:

«نامش «مغیره» بود و نوشته ای در «حجر» به دست آمده که در آن نوشته بود: مغیره فرزند قصی، قریش را به رعایت تقوای خدای جل و علاء، و صله رحم سفارش کرده است.»

و در تاریخ یعقوبی آمده است: «(بعد از قصی) ریاست به «عبد مناف بن قصی» رسید، قدر و منزلتش بالا گرفت و بر شرف و افتخارش بیفزود.»



هاشم بن عبدمناف

نام هاشم فرزند عبدمناف «عمرو العلی» بوده است.

1- در طبقات ابن سعد، و تاریخ یعقوبی به طور فشرده آمده است:

هاشم بعد از پدرش شرف و مکانت یافت و نام و آوازه اش بالا گرفت، و قریش موافقت کرد که ریاست و سقایت و رفادت در اختیار «هاشم بن عبدمناف» باشد. هاشم به هنگام برگزاری مراسم حج در میان قریش برمی خاست و می گفت: «ای قریشیان! شما همسایگان خدا و اهل خانه محترم خدایید. در این موسم زوار خدا بر شما وارد می شوند تا حرمت خانه او را بزرگ شمارند. آنها میهمانان خدایند، و سزاوارترین میهمانان به گرامیداشت، میهمانان خدایند. خداوند شما را برای این کار برگزیده و شما را بدان سبب بزرگ داشته است و خدا همسایگی شما را بهتر از هر همسایه ای برای همسایه اش نگه داشته است. اینک شما میهمانان و زائرین او را گرامی بدارید، که آنها ژولیده موی و غبارآلود از هر شهر و دیاری سوار بر شترانی که از لاغری همچون چوبه های تیر هستند. از راه می رسند، در حالی که خسته و بدبو و کثیف و ناشسته و دارایی از دست داده هستند. پس به پذیرایی آنها برخیزید، و از بی نوایی و درماندگیشان برهانید.»
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قریش همگی به انجام آن امور برخاستند.

هاشم مال بسیار برمی گرفت و دستور می داد حوضهایی از پوست ساخته در محل زمزم قرار می دادند، سپس از چاههایی آبی که در مکه وجود داشت آن را پر می کردند و حاجیان از آنها می نوشیدند. او در مکه و منی و عرفه و مشعر به مردمان غذا می داد، و نان و گوشت و روغن و آرد برایشان تهیه می کرد و برای آنها آب را تا منی حمل می کرد که بیاشامند؛ تا آنگاه که حاجیان از منی پراکنده شده به شهرهای خود باز می گشتند.

2- در کتابهای سیره حلبیه و نبویه آمده است: هاشم چون هلال ماه ذی الحجه پدیدار می شد، صبحگاهان برمی خاست و از طرف در، پشت به دیوار کعبه می داد و در خطبه اش می گفت: «ای گروه قریش! شما سروران عربید، و از همه خوشنامتر، و داناتر، و از همه تیره ها شریفتر، و از لحاظ رحم نزدیکترین عرب ها به عرب هستید.

ای گروه قریش! شما همسایگان خانه خدای تعالی هستید. خداوند شما را به ولایت خود گرامی داشته و همسایگی خود را بعد از فرزندان اسماعیل ویژه شما گردانیده است. اینک زائران خدا که او را بزرگ می دارند به نزد شما می آیند. آنها میهمانان اویند و سزاوارترین کس برای گرامیداشت میهمانان خدا شمایید. پس میهمانان و زائران او را گرامی بدارید که آنها ژولیده موی و غبار آلود از هر شهر و دیاری سوار بر شتران که از لاغری همچون چوبه های تیر هستند از راه می رسند؛ پس گرامی بدارید میهمان و زائران خانه او را به خدای این کعبه سوگند اگر مرا مالی بود که همه آنها را کفایت می کرد، از شما کمک نمی خواستم. من اینک از مال پاک حلالم که در آن رحمی قطع نشده و مالی به ستم گرفته نشده و حرامی در آن وارد نگردیده است (مقداری برای صرف در این امور) کنار می گذارم و هر که از شما بخواهد چنین کند انجام دهد، از شما به حرمت این خانه می خواهم که مردی از شما برای گرامیداشت زوار بیت الله و تقویت ایشان، از مالش به جز پاک و حلال آن را جدا نکند، از آن دیناری به ستم گرفته نشده باشد و رحمی با آن قطع نشده و به زور مالی از کسی نگرفته باشد.»
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آنها هم فرمان برده دقت می کردند، و از مال خود حلال آن را جدا نمود، در «دارالندوه» قرار می دادند.

3- در انساب الاشراف، و سیرة ابن هشام، و المحبر آمده است (و ما سخن انساب الاشراف را می آوریم):

در یکی از سالها قریش را قحطی فرا گرفت و اموالشان از بین رفت، و بینوایی و تنگدستی همه را فراگیر شد. این خبر به هاشم (که در سام در ناحیه غزه به تجارت رفته بود) رسید. هاشم فرمان داد تا کعک (نان روغنی) و نان ساده تهیه کنند. با اجرای دستور او مقدار زیادی از این چیزها فراهم شد. سپس آنها را در جواله هایی قرار داده، بر شتران بار کرد و به جانب مکه رهسپار گردید. چون به مکه رسید، دستور داد تا آنها را ترید کردند، و شترهایی را که با خود آورده بود کشتند و اهالی مکه را سیر کرد و از گرسنگی برهانید.

عبدالله بن زبعری، از این قحطی که مکیان را به سختی و مشقت انداخته بود چنین یاد کرده است:

عمرو العلی هشم الثرید لقومه *** و رجال مکه مسنتون عجاف

و هو الذی سن الرحیل لقومه *** رحل الشتاء و رحله الأصیاف

«عمرو العلی» برای قومش آبگوشت ساخت. در حالی که مردان مکه به قحطی دچار شده بودند.

او سنت تجارت کاروانی برای قومش نهاد کاروان زمستانی و کاروان تابستانی را»

در همان سال، قحطی همه مردم مکه را بگرفت و هاشم با آنچه که کرد در مدتی محدود به فریادشان رسید. اما بعد از آن تاریخ در میان مکیان مردمانی بودند که در برابر گرسنگی هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه «اعتفاد» کنند؛ و «اعتفاد» این بوده که همه افراد خانواده به صحرا می رفتند و در سایه ای در انتظار مرگ می نشستند، تا یکی بعد از دیگری از گرسنگی بمیرند و کسی از آن خانواده باقی نماند.
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هاشم بن عبدمناف به چاره سازی این کار خلاف چندش آور برآمد طوری که بعد از آن کسی در مکه یافت نمی شد که ناگزیر به «اعتفاد» باشد. داستان از این قرار بود.



چاره اندیشی هاشم در امر «اعتفاد»

قرطبی از ابن عباس روایتی آورده که خلاصه آن از این قرار است: قریش را عادت چنان بود که هرگاه یکی از آنها چنان به گرسنگی مبتلا می شد که راه چاره برایش باقی نمی ماند، خود و خانواده اش به محلی معرف می رفتند و خیمه ای در آنجا برپا کرده، در آن می ماندند تا همگی می مردند.

این وضع تا زمان «عمرو بن عبد مناف» که در زمان خودش آقا و سرور قوم بود ادامه داشت.

عمرو پسری داشت به نام «اسد» و او با پسری از قبیله بنی مخزوم دوست بود که با وی همبازی بود و خیلی هم دوستش داشت. روزی دوست اسد به او گفت: «ما فردا «اعتفاد» می کنیم.» معنای دردناک این سخن این بود که ما دسته جمعی به صحرا می رویم و در زیر یک چادر جمع می شویم تا یکی پس از دیگری بمیریم.

اسد با شنیدن این سخن گریان به نزد مادرش رفت و آنچه را که دوستش گفته بود به مادر گفت. مادر اسد هم برای آنها مقداری پیه و آرد فرستاد، و آنها چند روزی را با آن سر کردند. بعد از مدتی دوباره دوست اسد نزد او آمد و گفت: «ما فردا اعتفاد می کنیم.» اسد این بار هم گریان به نزد پدرش رفت و داستان دوستش را به او گفت. این خبر بر عمرو بن عبد مناف گران آمد بنابراین قریش را (که از او فرمان می بردند) فرا خواند و میانشان به خطبه برخاست و گفت: «شما دست به کاری زدید که تعداد خود را کم کرده در حالی که جمعیت قبایل عرب افزون می گردد. و به خواری شما و عزت عرب منجر می شود. شما اهل حرم خدای عز و جل و گرامی ترین فرزندان آدم هستید، و مردم پیرو شما بوده گوش به فرمانتان دارند. و نزدیک است که این اعتفاد شما را هلاک کرده، و از بین ببرد.»
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قریشیان گفتند: «ما منتظر فرمان تو هستیم.»

هاشم گفت: «نخست به این مرد (یعنی پدر دوست اسد) بپردازید و نگذارید که اعتفاد کند.»

آنها فرمان ببردند و چنان کردند.

آنگاه تیره های مختلف قریش را به دو سفر تجارتی واداشت: زمستان را به سوی یمن و تابستان را به سوی شام، و مقرر داشت که ثروتمند، سودی را که بدست می آورد با فقیر تقسیم کند؛ تا آنجا که فقیرشان همپایه توانگرشان گردید. این وضع همچنان ادامه داشت تا اسلام آمد. به این ترتیب در عرب از لحاظ ثروت و عزت به پای قریش نمی رسید که شاعرشان گفته است:

والخالطون فقیرهم بغنیهم *** حتی یصیر فقیر هم کالکافی

فقیر و ثروتمندشان با یکدیگر آنچنان در آمیخته اند که فقیرشان همچون اشخاص دارا و بی نیاز گشته است.

این وضع تا آنگاه که خداوند پیامبرش حضرت محمد (ص) را به رسالت برانگیخت ادامه داشت.

بلاذری در کتاب انساب الاشراف خود، چگونگی به حرکت در آوردن این دو کاروان تجارتی قریش را به وسیله هاشم چنین آورده است:

هاشم بن عبد مناف مبتکر سفر تجارتی قریش، و نخستین بنیانگذار آن است و داستان آن از این قرار است:

هاشم ابتدا برای عزیمت کاروان تجارتی قریش از پادشاهان شام تضمین امنیت گرفت که بازرگانان قریش با امنیت خاطر باشند. آنگاه برادرش «عبد شمس» از فرمانروای حبشه چنین امنیتی را برای بازرگانان خود که به آنجا کالا می بردند دریافت کرد، و «مطلب بن عبد مناف» از پادشاهان یمن، و «نوفل بن عبدمناف» از فرمانروایان عراق چنین پیمان امنیتی را اخذ کردند. به این ترتیب در طی دو سفر تجارتی، در زمستان به سوی یمن و حبشه و عراق، در تابستان به سوی شام عزیمت می کردند.
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خداوند در این باره، در سوره قریش چنین می فرماید: «لایلاف قریش* ایلافه رحلة الشتاء و الصیف* فلیعبدوا رب هذا البیت* الذی أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف؛ برای انس و الفت قریش؛ الفت آنها در سفر زمستان و تابستانی، پس (به شکرانه این دوستی) پروردگار این خانه را بپرستید، آنکه از گرسنگی شدید رهانید و خوراکشان داد، و از ترس بزرگ ایمنشان ساخت.» (قریش/ 1- 4)

عرب به خاطر کسب افتخار و خوشنامی در مجتمع عربی، در امر رسیدگی به میهمان و اکرام او بر یکدیگر پیشی می گرفتند، و چه بسا مالی را که در این راه به مصرف می رسانید از راه چپاول و غارت و غصب و ربا و قمار و از این قبیل بدست آمده بود. اما هاشم به چنین مالی رضا نمی داد.

نیز می دانیم که او می خواست تا اتفاق، برای جلب رضای خدای متعال باشد و به خاطر آن بود که گرسنگان سال قحط و گرانی را سیر می کرد و کاروان تجارتیش را به کاروان حمل خوراک بر شتران تبدیل کرده، در مکه همان شتران که کالاهای تجاری او را حمل می کردند سر برید و از همانها برای اهالی مکه غذا تهیه کرد. مهمتر از آن اینکه او مسأله اعتفاد را برای همیشه در میان قومش ریشه کن نمود. و از آن مهمتر کاروانهای تجاری برای قریش ترتیب داد و به اماکن آباد و معمور گسیل داشت. از آنجا که حرکت قوافل تجاری در جزیره العرب در غیر ماههای حرام، به خاطر غارت و چپاول قبایل مختلف عرب غیر ممکن بود (زیرا که آنها عادت کرده بودند به هر جنبده و مالی حمله برند و دست به غارت و چپاول بزنند) بنابراین هاشم و برادرانش پیمانهایی از پادشاهان شام و ایران و حبشه و سران قبایل عربی که کاروانهای تجاری از سرزمینهای آنان رد می شد می گرفتند. بدین ترتیب آنان در تابستان به سرزمینهای شام و ایران، و در زمستان به یمن و آفریقا سفرهای تجاری انجام می دادند. چنین ابتکاری در عرب و غیر عرب سابقه نداشت. حتی حاتم، آن جوانمرد سخاوتمند و بخشنده، و غیر او کسی که بود و سخاوتمندش بیشتر یا کمتر باشد به چنین کاری دست نزده بود.
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هاشم بن عبدمناف با این کارهایش سرآمد قومش در امر معاش و معاد ایشان بود. همانگونه که خداوند پیامبرانی را برای هدایت مردم در امر معاش معادشان برمی گزیند. او توانست اهالی مکه را در زمان خودش و بعد از خودش ثروتمندترین مردم عرب کند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 858-864

کلی__د واژه ه__ا

هاشم ابن عبدمناف زندگینامه کعبه سیره تجارت داستان تاریخی فضایل اخلاقی

معرفی اجداد یکتاپرست پیامبر اکرم
حضرت ابراهیم (ع) به اسماعیل وصیت نمود که ستون های شریعت حنیفیه اش را با تعمیر بیت الله الحرام و اقامه مناسک حج بر پای دارد. اسماعیل در سراسر زندگانیش وصیت پدر را پاس داشت تا اینکه در مکه در گذشت و در کنار مادرش (هاجر) و برخی از فرزندانش، در حجر اسماعیل به خاک سپرده شد.

خداوند برای فرزندان یعقوب پسر اسحاق، که به اسرائیل معروف بود نیز، احکامی ویژه مقرر فرمود که در شریعت حضرت موسی و عیسی (ع) آمده بود.

پس از حضرت عیسی بن مریم دوره فترت رسولان آغاز گردید، یعنی خدای تعالی در این مدت پیامبری مبشر و منذر به سوی مردم نفرستاد، مگر انبیایی که به هدایت برخی از مردم برخاسته آنها را به عمل به شریعت عیسی فرا خوانده اند، مانند خالد بن سنان و حنظله که از جمله اوصیاء بر شریعت حضرت عیسی بوده اند.

اما در ام القری (مکه) و اطرافش بزرگانی از نوادگان حضرت اسماعیل (یکی پس از دیگری) به بر پا داشتن شریعت حنیفیه ابراهیم و سنتهای آن حضرت برخاسته اند که اینک به معرفی فشرده برخی از ایشان می پردازیم:
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1- الیاس پسر مضر

الیاس پسر مضر، بر دودمان اسماعیل (ع) که سنن و روش پدرانشان را تغییر داده بودند بر آشفت و خرده گرفت. او به اقامه مجدد آنها پرداخت تا آنگاه که همه آنها مانند حالت اولیه و قبل از تحریفشان، مورد عمل قرار گرفتند. الیاس نخستین کسی است که با خود شتر قربانی به مکه برد، و نیز هم او نخستین کس بعد از حضرت ابراهیم است که رکن را بنا نهاد.

2- خزیمة بن مدرکه نوه الیاس

خزیمه می گفت: زمان خروج پیامبری به نام «احمد» از مکه نزدیک گشته است. او مردمان را به خدا و نیکی و احسان و مکارم اخلاق دعوت می کند. او را پیروی کنید و تکذیبش ننمایید که آنچه را بیاورد حق است. کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر «کنانه» مردی والا و نیکو و بزرگ منزلت بوده، و عرب به خاطر دانش و برتریش به او مراجعه می کردند.

او می گفت: هنگام خروج پیامبری از مکه به نام احمد فرا رسیده است که مردم را به خدا و نیکی و بخشش و مکارم الاخلاق دعوت می کند. از او پیروی کنید تا بزرگواری و عزت شما بیفزاید، و با او دشمنی ننمایید و تکذیب آنچه را که می آورد نکنید که آنچه را او می آورد حق است.

از سخن «کنانه» چنین پیداست که او علم را از وصی پیش از خود، از اوصیاء حضرت ابراهیم (ع) دریافت داشته است.

3- کعب بن لوی

کعب از نوادگان خزیمه بود. او در موسم حج خطبه می خواند و می گفت: آسمان و زمین و ستارگان بیهوده آفریده نشده اند، و روز رستاخیز پیش روی شماست. او بدین وسیله مردم را به اخلاق پسندیده و تکریم بیت الله الحرام فرا می خواند، و آنان را آگاه می کرد به اینکه آخرین پیامبران از خانه خدا مبعوث خواهد شد، و این مطلب را موسی و عیسی (ع) اطلاع داده اند و می سرود:
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علی غفله یأتی النبی محمد فیخبر أخبارا صدوقا خبیرها

به ناگاه محمد پیامبر (ص) می آید و آن راستگو خبرهایی می دهد.

و می گفت: ای کاش دعوت و بعثتش را درک می کردم.

4- قصی

بعد از اینکه رئیس قبیله خزاعه بت پرستی را در مکه رواج داد، قصی (از نسل حضرت اسماعیل) به جنگ ایشان برخاست و آنها را از مکه بیرون کرد. او بت پرستی را نهی نمود و سنت ابراهیم را در اطعام میهمانان مجددا برقرار ساخت. وی پیش از فرا رسیدن موسم حج، در میان قبیله قریش برخاست و ضمن خطبه ای گفت: ای گروه قریش! شما همسایگان خدا و اهل خانه و حرم او هستید، و حجاج میهمانان خدا و زوار خانه اویند، و در احترام و تکریم سزاوارترین میهمانان می باشند، پس در ایام حج تا آنگاه که از دیار شما به خانه های خود باز گردند بر ایشان خوراک و نوشیدنی فراهم کنید، که اگر دارایی من کفاف همه آنها را می داد، تنها و بدون شما به انجام آن اقدام می کردم. بنابراین هر کدام از شما قسمتی از مالش را برای این کار اختصاص دهد.

قریش فرمان برد و مال فراوانی گرد آمد. چون زمان آمدن حاجیان فرا رسید، بر سر هر یک از راههای مکه شتری کشت و در مکه نیز چنان کرد، و محلی را برگزید و در آنجا از گوشت و نان خوراکی بگذاشت، و آب شیرین و گوارا و دوغ برای حجاج مهیا نمود. او نخستین کسی بود که در مزدلفه آتش برافروخت تا شب هنگام که حجاج از عرفات بیرون می شدند بلد راهشان باشند. وی برای خانه خدا کلید و پرده دار تعیین کرد، و خانه پسرش عبدالدار را به عنوان دارالندوه (مجلس شورا) قرار داد، طوری که قریش هیچ تصمیمی را جز در آنجا نمی گرفت. او به هنگام مرگ به فرزندانش وصیت کرد که از شراب بپرهیزند.
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5- عبدمناف

پس از قصی، پسرش عبدمناف که نامش مغیره بود به جای او برخاست و قریش را به پرهیزکاری و تقوای خدای تعالی و صله رحم سفارش فرمود.



6- هاشم

پس از عبدمناف، پسرش هاشم جای او را گرفت، و به پیروی از سنت و روش قصی در دعوت قریش برای پذیرایی از حجاج برخاست. او در خطبه ای می گفت: میهمانان خدا و زائران خانه او را گرامی بدارید که به پروردگار این خانه، اگر خودم مالی داشتم که کفایت مخارج شان را می کرد، از کمک شما بی نیاز بودم. من از مال حلال و پاک خود، که در آن قطع رحمی به عمل نیامده، و به ستم چیزی گرفته نشده، و حرامی در آن وارد نگردیده است (برای مخارج حجاج) مبلغی را کنار می گذارم، و هرکس هم که بخواهد چنان کند و مبلغی را کنار بگذارد. شما را به حق این خانه سوگند می دهم که هیچ یک از شما به خاطر گرامی داشت زائران بیت الله الحرام و تقویت ایشان مالی را عرضه نکند مگر پاک و حلال آن را که نه ستم گرفته شده باشد، و نه به قطع رحمی، و نه به زور و مگر پاک و حلال آن را که نه به ستم گرفته شده باشد، و نه به قطع رحمی، و نه به زور و غصبی. قریش هم در این مورد دقت به خرج داده، اموال را در دارالندوه قرار دادند.

همانطور که می بینیم، کار هاشم شبیه کار انبیاء در به دست آوردن خشنودی خدای تعالی است. او نه در راه کسب شهرت و نه جهت ثناگویی دیگران برای خود و قومش دست به این کارها می زد؛ آنگونه که روش اعراب جاهلی در آن زمان بود.
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اقدام او در برنامه ریزی برای کاروانهای تجارتی قریش نیز در میان کوهها و سرزمینهای بی آب و گیاه زندگی می گذراندند و به جز شیر راه دیگری برای امرار معاش خود نداشتند از همین دست بوده است.

هاشم در کارهایش همانند دیگر انبیاء و پیامبران چشم بینا و مغز متفکر قومش در معاش دنیایی و معاد اخروی ایشان بوده است.



7- عبدالمطلب بن هاشم

او مقر به توحید بود و به رسیدن به پاداش هر کاری در دنیا و آخرت ایمان داشت. وی خداپرست و خداشناس دوره جاهلیت بود. او چاه زمزم را حفر کرد.

عبدالمطلب مردی مستجاب الدعوه بود، دعا می کرد که باران ببارد و خداوند دعایش را اجابت می فرمود. او خبر داد که خداوند پیامبر (ص) را در کتابهای آسمانی احمد نامیده، و خدای را (در سلسله پدرانش از زمان حضرت ابراهیم) حجتی بوده که بدی ها را به خاطر او بر طرف می ساخته است.

عبدالمطلب سنت هایی چند بنا نهاد که اسلام آنها را تأیید و تثبیت کرده است. در تاریخ یعقوبی از رسول خدا (ص) با تلخیص آمده است: خداوند در روز قیامت جد من عبدالمطلب را امت واحده ای به سیمای پیامبران مبعوث می فرماید.

پیشتر در سیره او آمده است که از فرزندان و قومش پیمان گرفت که چون پیامبر خدا (ص) به رسالت برانگیخته شود او را یاری دهند. همچنانکه دیگر انبیا با قوم خویش همین رفتار را داشته اند.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 888-892

کلی__د واژه ه__ا

توحید پرستش خدا پیامبر اکرم اولیای الهی
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شرح حال عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر اکرم
در کتابهای سیره ابن هشام و تاریخ طبری (به اختصار) چنین آمده است:

مادر «عبدالمطلب» او را به خاطر موی سپیدی که در سر داشت، «شیبه» نامیده بود.

ولی زمانی که عمویش «مطلب» به مدینه رفته بود و او را از مادرش گرفته به مکه آورد، چون وی را پشت خودش بر شتر نشانده بود. قریش که او را دیدند، پنداشتند که آن کودک برده مطلب است، این بود که او را «عبدالمطلب» نام نهادند، و همین نام؛ جای نام اصلی او را گرفت.

از همین جا می توان چنین استنباط کرد که نامگذاری برخی از آباء و اجداد پیامبر خدا (ص) اینچنین صورت گرفته باشد مانند «هاشم» به معنای ترید کننده که این نام به خاطر ترید درست کردن او و ساختن آبگوشت برای بینوایان قومش در مکه در سال قحطی به او داده شده است؛ و نام اصلی او که «عمروالعلا» بوده به دست فراموشی سپرده شده؛ و یا نام «عبد مناف» مغیر بوده که قریش او را عبد مناف نامیده است و یا قصی را مجمع می خواندند زیرا که او قریش را در مکه گرد آورده بود.

در طبقات ابن سعد آمده است: «عبدالمطلب از لحاظ چهره زیباترین، و از نظر جسمی خوش هیکل ترین، و از نظر حلم و بردباری صبورترین، و از لحاظ جود و بخشش کریمترین قریشیان بود.

او دورترین مردم بود نسبت به هر امری که موجب بدنامی و فساد مردان می شود او مردی سخت خداپرست و ستمگری و کارهای پلید را بسیار ناپسند می شمرد. هیچ پادشاهی نبود که او را ببیند و گرامیش ندارد و خواسته اش را برآورده نسازد. او تا زنده بود آقا و سید قریش بود.»
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در مروج الذهب آمده است: «عبدالمطلب بن هاشم مردی خداشناس و مقر به یکتاپرستی، و به وعده روز جزا معترف بود و آداب و رسوم غلط اجتماعی را رها کرده بود. او نخستین کسی بود که در مکه آب گوارا به مردم نوشانید.»



حفر چاه زمزم

در تاریخ طبری و سیره ابن هشام (که ما این سخن را از همین مأخذ می آوریم) از ابن اسحاق از امام علی (ع) روایت کرده که فرمود:

عبدالمطلب گفت: من در حجر خوابیده بودم که در آن عوالم یکی بر سر من آمد و گفت: «طیبه را حفر کن.»

پرسیدم: «طیبه چیست؟»

و موضوع از خاطر رفت. روز دیگر باز همان جا خوابیده بودم که همان کس آمد و گفت: «چاه را بکن.»

گفتم: «کدام چاه؟»

و مطلب از خاطرم رفت. چون روز دیگر باز در همان محل به خواب رفتم، باز همان کس آمد و گفت: «مضنونه را حفر کن!»

پرسیدم: «مضنونه چیست؟»

و او رفت. چون روز دیگر در همان جا خوابیده بودم همان کس آمد و گفت: «زمزم را حفر کن.»

پرسیدم: «زمزم چیست؟»

گفت: «چاهی که آبش هرگز تمام نشود و به آخر نرسد و کم آب نگردد و تو آن را به حاجیان بنوشانی. محل آن بین خون و سرگین است، آنجا که کلاغ منقار قرمز منقار بر زمین زند، نزدیک لانه مورچگان.»

ابن اسحاق در ادامه می گوید: چون مأموریت کلاغ بر عبدالمطلب معلوم گردید و به محل چاه راهنمایی شد و دریافت که مطلب درست است. صبح دیگر کلنگی برگرفت و پسرش حارث را که در آن موقع جز او پسر دیگری نداشت با خود برد و شروع به کندن زمین کرد. هنگامی که حلقه چاه نمایان گردید، عبدالمطلب تکبیر گفت، و قریشیان دریافتند که او به خواسته اش رسیده، لذا به نزد او رفته گفتند:
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«ای عبدالمطلب! این چاه از آن پدر ما اسماعیل است و ما هم در آن حقی داریم، ما را در آن شریک خود بگردان.»

عبدالمطلب گفت: «من چنین کاری نمی کنم، این چاه تنها ویژه من است و در میان شما تنها به من داده شده است.»

گفتند: «آن را با ما تقسیم کن وگرنه ما دست از تو برنمی داریم تا بر سر آن با تو درگیر شویم.»

عبدالمطلب گفت: «حال که چنین است بین من و خودتان حکمی به میل خود انتخاب کنید تا میان ما داوری کند.»

گفتند: «کاهنة بنی سعد هذیم.»

گفت: «خوب است.»

این کاهنه در بلندیهای شام سکونت داشت. پس از انتخاب او، عبدالمطلب با تنی چند از بستگانش از فرزندان عبد مناف، و نیز چند نفری از قبایل دیگر قریش سوار شده روی به راه نهادند.

راوی می گوید: عبور آنها از سرزمین بی آب و علف و کویر بود. چون مقداری در آن کویر بین حجاز و شام پیش رفتند، آبی که عبدالمطلب و همراهانش به همراه داشتند تمام شد و تشنگی سخت بر آنها روی آورد تا جایی که یقین به مرگ کردند. آنان از قبایل قریش آب خواستند تا تشنگی فرو نشانند اما از دادن آب به ایشان خودداری کرده گفتند: «ما در کویر گرفتاریم و از آن چه که بر سر شما آمده است، بر جان خود می ترسیم.»

عبدالمطلب چون ناجوانمردی همراهان قریشی را دید، بر جان خود و یارانش بیمناک گردید و به یاران گفت: «شما چه صلاح می دانید؟»

گفتند: «رأی ما تابع رأی تو است، دستور بده تا فرمان بریم.»
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عبدالمطلب گفت: «رأی من این است که هر کدام از ما اکنون که نیرویی داریم گودالی برای خود حفر کنیم و هرگاه یکی از ما جان داد، دیگران او را در گودالش سرازیر کنند رویش خاک بریزند تا آنگاه که فقط یک تن باقی بماند که در آن صورت ضایع شدن یک تن ساده از ضایع شدن جمعی است.»

یاران عبدالمطلب گفتند: «دستورت به جا و خوب است.»

سپس آنها هر کدام گودالی برای خود حفر نمود و بر لب آب قرار گرفته، همگی مرگ از تشنگی را به انتظار نشستند. پس از زمانی عبدالمطلب یاران را مخاطب ساخته گفت: «به خدا سوگند که ما بر خود روا نمی داریم که به خاطر عجز و ناتوانی به دست خود اینچنین خویشتن را به هلاکت اندازیم. از خدا دور نیست که در جایی از این سرزمین به ما آب ارزانی فرماید. برخیزید و حرکت کنید.»

یاران فرمان بردند و حرکت کردند، تا آنگاه که همگی، از افراد قبیله قریش که با آنها بودند پیش افتادند و قریشیان آنها را نظاره می کردند که چه خواهند کرد. عبدالمطلب به شترش رسید و بر آن سوار شد، همین که آن حیوان را حرکت داد از زیر پای شتر چشمه آب گوارایی جوشیدن گرفت. عبدالمطلب تکبیر گفت و یارانش نیز تکبیر گفتند. سپس پیاده شده خود و یارانش از آن آب نوشیدند و مشکهای خود را نیز پر از آب کردند. عبدالمطلب سپس افراد قبایل قریش را فراخواند و گفت: «به کنار آب بیایید که خداوند ما را سقایت کرده است.»

آنها پیش آمده آب نوشیدند و ظرفهایشان را هم پر کردند و آنگاه گفتند: «ای عبدالمطلب! خداوند به سود تو بر ما حکم کرد، به خدا قسم که ما در امر زمزم هرگز با تو مخاصمه نخواهیم کرد. آن کس که در این بیابان کویر تو را چنین آبی داد، هم او زمزم را به تو داده است. سرافراز و پیروز به سوی آن بازگردد.»
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عبدالمطلب با همراهانش بازگشت و به نزد آن زن کاهن نرفتند و او را به حال خود واگذار کردند.

ابن اسحاق می گوید: «این چیزی است که از سخن علی بن ابی طالب (ع) در امر زمزم به من رسیده است.»

یعقوبی نوشته است: «هنگامی که ابرهه پادشاه حبشه به قصد انهدام کعبه با فیل سواران خود به مکه آمد، قریش بر سر کوهها بگریخت. عبدالمطلب به آنان گفت: «کاش جمع و همدست می شدیم و این سپاه را از خانه خدا دور می کردیم.»

آنها گفتند: «ما را گریزی در برابر آن نیست.»

بنابراین عبدالمطلب در حرم باقی ماند و گفت: «من از خانه خدا بیرون نمی روم و به غیر خدا پناه نمی برم.»

سپاهیان ابرهه شترهای عبدالمطلب را گرفتند. عبدالمطلب به نزد ابرهه رفت. هنگامی که اجازه ورود خواست، به ابرهه گفتند سید و سرور عرب، و بزرگ قریش و شریف مردم نزد تو آمده است. بر او وارد شد، ابرهه او را تجلیل نمود و به خاطر جمال و کمال و شرفی که در او مشاهده کرد وی در دلش جای گرفت، و به مترجمش گفت: «به او بگو هر چه می خواهی، درخواست کن.»

عبدالمطلب گفت: «شترانم را که یارانت گرفته اند می خواهم.» ابرهه گفت: «تو را دیدم، مردی جلیل القدر و بزرگوارت پنداشتم، و تو در حالی که می بینی من برای درهم شکستن بزرگواری و شرافت تو آمده ام از من نمی خواهی که بازگردم و کعبه را به حال خود گذارم، و درباره شترانت با من سخن می گویی؟!»
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عبدالمطلب گفت: «من صاحب و مالک این شترانم، و برای این خانه که پنداشته ای می توانی خرابش کنی نیز پروردگاری است که تو را از این کار باز می دارد.» ابرهه شتران عبدالمطلب را پس داد، از سخنان او ترسی به دلشی راه یافت.

عبدالمطلب چون از نزد ابرهه بازگشت، پسران و همراهانش را گرد آورده به در کعبه رفت و به آن آویخت و گفت:

«لهم! ان تعف فإنهم عیالک...

یارب ان العبد یمنع رحله فامنع رحالک

لایغلبن صلیبهم و محالهم ابدا محالک؛

ابرهه قصد نابودی ما را کرده است. خداوندا! اگر آنها را ببخشی آنها عیال تواند.....

خداوندا! هر بنده ای از خانه خود دفاع می کند، پس تو هم از اهل خانه خود دفاع کن مبادا صلیب و نیروی ایشان از روی بیداد بر نیروی تو پیروز گردد.»

که خداوند ابابیل (پرستو) را به جنگ ایشان فرستاد.

در بحارالانوار، با تلخیص چنین آمده است:

عبدالمطلب پسرش عبدالله را فرستاد تا از سپاهیان ابرهه خبر آورد، آنگاه خود به سوی خانه خدا رفت و هفت بار آن را طواف کرد. سپس به جانب صفا و مروه روی آورد و آنجا را نیز هفت بار سعی می نمود.

عبدالله بر کوه ابوقبیس بالا رفت، و دید که پرنده ها (ابابیل) چه بر سر سپاه ابرهه آورده اند، لذا بازگشت و مژده آن را به پدرش داد. عبدالمطلب با شنیدن خبر فرزند بیرون آمد در حالی که می گفت: «ای اهالی مکه! پیش به سوی اردوگاه دشمن برای گرفتن غنائم.» مردم به اردوگاه دشمن رفتند و دیدند که سپاهیان ابرهه مانند تخته های درهم شکسته، خرد شده اند پرندگان همگی سه سنگ ریزه به منقار و پاهایشان بود که با هر کدام یکی از افراد آن سپاه را از پای در می آوردند؛ و بعد از اینکه همگی را از پای درآوردند بازگشتند.
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چنین چیزی را نه پیش از آن و نه بعد از آن کسی ندیده است.

بنابر آنچه گذشت می توان فهمید که عبدالمطلب بن هاشم، جد بزرگوار رسول خدا (ص) مردی شریف و گرانقدر بوده و همانند پدرانش به دین یکتاپرستی حضرت ابراهیم (ع) پایبند بوده است، عبدالمطلب، در سن صد و بیست سالگی و در حالی که پیامبر اکرم (ص) هشت ساله بود، از این دنیا رحلت فرمود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 864-871 و 870

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عبدالمطلب سیره توحید فضایل اخلاقی زمزم

سیره حضرت عبدالمطلب علیه السلام
عبدالمطلب، فرزند هاشم و جد بزرگوار رسول اکرم (ص) نخستین کسی بود که در غار حرا خلوت می گزید تا در جلال و عظمت خدای تعالی به عبادت و تفکر بپردازد (= تحنث) وی در ماه رمضان به چنین عبادتی مشغول می گشت و فقرا و مساکین را در آن ماه اطعام می کرد.

هم او نخستین کسی است که در مکه آب گوارا به مردمان رسانید، و در خواب مأمور شد که چاه زمزم را حفر کند و آن را فرمان برد و چاه مزبور را به همراه تنها فرزندش حارث حفر نمود. و چون ابرهه با سپاهیان فیل سوارش به قصد خراب کردن خانه خدا به حوالی مکه رسیدند، عبدالمطلب قریش را به مقابله با سپاه ابرهه فرا خواند، اما آنها زیر بار نرفتند و بر سرکوهها گریختند؛ ولی عبدالمطلب خانه خدا را ترک نکرد و خدای را مخاطب ساخته چنین سرود:

«یا رب إن العبد یمنع رحله فامنع رحالک»...تا آخر.
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بعد از اینکه خداوند ابرهه و سپاهیانش را هلاک کرد، عبدالمطلب ضمن اشعاری چنین گفت:

إن للب___یت ربا مانعا *** من یرده ثام یصطلم

در همین سال بود که نوه اش خاتم پیامبران (ص) به دنیا آمد که او را برگرفت و با خود به درون کعبه برد و ضمن سروده ای گفت:

انت الذی سمیت فی الفرقان *** فی کتب ثابته المثانی *** احمد مکتوب علی اللسان

عبدالمطلب مستجاب الدعوه بود، و زمانی که بر قریش باران نمی بارید، از او می خواستند تا دعا کند، او نیز خدا را می خواند، و خدا نیز باران فراوانی بر آنها می بارید. در آخرین بار به همراه پیامبر خدا (ص) که کودکی کم سن و سال بود برای طلب باران بیرون شد. هنوز مردمان از مکان خود حرکت نکرده بودند که بارانی سیل آسا بر آنها باریدن گرفت.

عبدالمطلب اموری را سنت نهاد که اسلام آنها را تأیید و تثبیت نمود مانند:

1- وفای به نذر؛ (انسان /7 و حج 29)

2- منع ازدواج با محارم؛ (نساء / 23)

3- بریدن دست دزد؛ (مائده / 38)

4- نهی از زنده به گور کردن دختران؛ (تکویر/ 8، انعام/ 151 و اسراء/ 3)

5- تحریم شراب؛ (مائده/ 90- 91)

6- تحریم زنا؛ (فرقان/ 68؛ ممتحنه/ 12؛ اسراء / 32)

7- جلوگیری از طواف عریان به گرد کعبه؛ پیامبر خدا (ص) در سال نهم هجری، آن هنگام که پسرعمویش علی (ع) را به قرائت آیات آغازین سوره برائت برای حاجیان مأمور فرمود، مقرر داشت تا این موضوع را نیز با صدای بلند به ایشان ابلاغ کند.
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8- رعایت صله رحم و پیوند با خویشاوندان؛ (نساء/ 1)

9- اطعام طعام؛ (مائده/ 89؛ بلد/ 14؛ الحاقه/ 34)

10- ستمگری ننمودن و ترک ظلم، (ابراهیم/ 22) و بسیاری آیات دیگر.

او در غار حرا کنج خلوتی می یافت و چندین شب را به عبادت خدا می پرداخت (= تحنث)، که همین روش را نوه اش خاتم پیامبران (ص) نیز در پیش گرفته بود. او به روز جزا اعتقاد داشت، و همین امر را به دیگران نیز تبلیغ می کرد.

در بحارالانوار، به سندش از امام جعفر صادق از پدرش از جدش از علی بن ابی طالب (ع) از رسول خدا (ص) روایت شده است که در وصیتش به علی (ع) فرمود: «ای علی! عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج سنت بر جای نهاد که خدای تعالی اجرا و انجام آنها را در اسلام مقرر داشت: ازدواج با زنهای پدر را حرام کرد؛ و خدای تعالی این آیه را نازل فرمود: «و لا تنکحوا ما نکح آباوکم من النساء؛ با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورده اند، ازدواج نکنید.» (نساء/ 22)

عبدالمطلب گنجی یافت، خمس آن را جدا کرد و در راه خدا صدقه داد؛ خداوند نیز فرمود: «و اعلموا أنما غنمتم من شیء فأن الله خمسه؛ بدانید، هر چه را که به دست می آورید، خمسش از آن خداست.» (انفال/ 41)

«أجعلتم سقایه الحاج؛ آب رساندن به حجاج.» (توبه/ 19)

او دیه قتل را صد شتر تعیین کرد، و خدای عز و جل همان را نیز در اسلام مقرر فرمود. سابقا برای طواف به گرد خانه خدا، قریش حد و معیاری نداشتند. عبدالمطلب طواف را هفت شرط تعیین کرد و خداوند همان را در اسلام مقرر داشت. ای علی! عبدالمطلب بر مبنای تیرهای ازلام قسمت نمی کرد، بتی را نمی پرستید و گوشت قربانی شده برای بت را نمی خورد و می گفت: من به دین پدرم ابراهیم پایبندم.»
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نکته جالب توجه این است که جوشش آب از زیر سم شتر عبدالمطلب کرامتی بود که خداوند بدان وسیله او را گرامی داشته بود، همچنانکه جدش اسماعیل را پیش از آن، با روان شدن آب زمزم در زیر پای او گرامی داشته بود. خداوند با همانند این کرامت، نواده او محمد مصطفی (ص) را گرامی داشت آنگاه که در جنگ تبوک آب از گرد پیکان حضرتش جوشیدن گرفت.

سرانجام، این مرد بزرگ خدا، در صد و بیست سالگی رحلت فرمود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 885-888

کلی__د واژه ه__ا

عبدالمطلب زندگینامه بستگان پیامبر اکرم سیره قرآن قریش

سیره ابوطالب عموی پیامبر اکرم
در مروج الذهب آمده است:

در نام «ابوطالب» اختلاف است. برخی ادعا می کنند که نامش «عبدمناف» است و گروهی نیز معتقدند که همان کنیه وی اسم اوست. به دلیل اینکه علی بن ابیطالب (ع) هنگامی که به املاء پیامبر (ص) برای یهودیان خیبر نامه می نوشت، در پایان نامه با اسقاط «الف» ابن بین نام خودش و ابیطالب نوشته است: «و کتب علی بن ابی طالب». پس معلوم می شود که ابوطالب اسم است نه کنیه.

عبدالمطلب سفارش پیامبر (ص) را به ابوطالب، در ضمن شعری چنین بیان کرده است:

او صیت من کنیته بطالب *** با بن الذی قد غاب لیس آئب

من به آن کسی که «طالب» اش کنیه داده ام، درباره پسر آن کسی که رفت و باز نخواهد گشت، به او سفارش کرده ام.

در تاریخ یعقوبی (با تلخیص) آمده است:

عبدالمطلب در وصیت خود، حکومت و امور کعبه را به عهده پسرش «زبیر» قرار داد و سقایت زمزم و سرپرستی رسول خدا (ص) را بر عهده «ابوطالب» نهاد. هنگامی که عبدالمطلب چشم از جهان فرو بست، پیامبر (ص) هشت ساله بود.
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و در سیره حلبیه آمده است:

«سقایت» بدین گونه بود که حوضهایی از چرم را کنار دیوار کعبه قرار داده بودند و قبل از حفر زمزم آب گوارا از چاههای دیگر، در ظرفها و مشکها پر کرده و بر پشت شتران می آوردند و در آن حوضها می ریختند، و چه بسا در آن خرما و شیره انگور برای آشامیدن حاجیان در ایام حج قرار می دادند.. این وضع غالبا تا بازگشت حجاج ادامه داشت.

این آب رساندن و پذیرایی از حاجیان پس از «عبدمناف» به پسرش «هاشم». و پس از او به پسرش «عبدالمطلب»، و بعد از درگذشت وی به پسرش «ابوطالب» رسید و او به انجام آن کارها همت گماشت، تا آنگاه که فقر نداری گریبان ابوطالب را گرفت. لذا از برادرش عباس ده هزار درهم تا ایام حج سال دیگر وام گرفت، و همه را در راه آب رساندن به حاجیان، در همان سال به مصرف رسانید.

چون سال دیگر فرا رسید، ابوطالب را چیزی نبود تا بدهی خود را به «عباس» بپردازد، پس به برادرش گفت: «چهارده هزار درهم دیگر به من بده تا سال دیگر همه طلبت را یک جا بپردازم.» عباس به او گفت: «می دهم، اما به این شرط که اگر آن را نپرداختی، از سقایت حجاج چشم بپوشی و آن را به من واگذاری.» ابوطالب پذیرفت. سال بعد هم سر رسید و این بار هم ابوطالب را چیزی نبود تا به برادرش عباس بپردازد. این بود که سقایت را به «عباس» واگذاشت. سقایت بعد از عباس به پسرش «عبدالله» رسید و همینطور در دودمان «عباس بن عبدالمطلب» دست به دست می گردید تا زمان «سفاح» عباسی، که از آن تاریخ به بعد بنی عباس آن را رها کردند.
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و در تاریخ یعقوبی آمده است:

علی بن ابیطالب فرمود: «أبی ساد فقیرا، و ما ساد فقیر قبله؛ پدرم در عین فقر و نداری سروری و آقایی کرد، و پیش از او هیچ فقیری به سروری و سیادت نرسیده بود.»

در مروج الذهب آمده است: «ابوطالب بیشتر از همه گذشتگان و هم عصران خود به آفریننده جهان اقرار داشت، و بر این عقیده پابرجا بود، و برای وجود خالق هستی دلیل و برهان می آورد.»

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن- صفحه 894-896

کلی__د واژه ه__ا

ابوطالب بستگان پیامبر اکرم زندگینامه سیره کعبه

تعداد احادیث نقل شده از عایشه و دیگر همسران پیامبر اکرم
آنچه که از ام المؤمنین عایشه - به تنهایی – از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده اند بالغ بر 2210 حدیث است و آنچه که از سایر «امهّات مؤمنین» یعنی هشت نفر دیگر از زنان پیامبر روایت کرده اند، تنها 612 حدیث می باشد. او در مسند احمد – به تنهایی – بیش از 2270 حدیث- مکرر و غیر مکرر – دارد ولی سایر «امهّات مؤمنین» تنها 427 حدیث دارند. دو کتاب صحیح بخاری و مسلم مشتمل بر 1200 حدیث در احکام اند که بیش از 290 حدیث آن از امّ المؤمنین عایشه می باشد، و طرفه آنکه تنها بخش اندکی از احکام را از او ضبط کرده اند، و بدین خاطر گفته اند: یک چهارم شریعت از او گرفته شده است.

و از همین جاست که فرق میان احادیث او و احادیث غیر او از پرگویانی همچون «ابوهریره» نیز، آشکار می گردد. زیرا دانشمندان مکتب خلفا چنان نیستند که همه احادیث «ابوهریره» را یکسان بپذیرند؛ مگر آنچه که در وصف بهشت و جهنم باشد یا بر کاری تشویق و از شری باز دارد؛ اموری که در قرآن کریم آمده است.
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آنچه در زیر می آید فشرده ای از احادیث «امهات المؤمنین» است که از «مسند احمد» و «جوامع السیره» استخراج کرده ایم:

1- «ام المؤمنین امّ سلمه» در مسند احمد 277 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 378 حدیث است.

2- «ام المؤمنین میمونه» در مسند احمد 62 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 76 حدیث است.

3- «ام المؤمنین حفصه» در مسند احمد 44 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 65 حدیث است.

4- «ام المؤمنین امّ حبیبه» در مسند احمد 27 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 65 حدیث است.

5- «ام المؤمنین صفیّه» در مسند احمد 9 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 10 حدیث است.

6- «ام المؤمنین زینب» در مسند احمد 4 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 11 حدیث است.

7- «ام المؤمنین جویریه» در مسند احمد 4 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 7 حدیث است.

8- «ام المؤمنین سوده» در مسند احمد حدیثی از او نیاورده و مجموع احادیث او در جوامع السیره 5 حدیث است.

در نتیجه، جمع احادیث آنان در مسند احمد 427 حدیث و مجموع احادیث آنان در جوامع السیره 612 حدیث است. اما احادیث «ام المؤمنین عایشه» - به تنهایی- در مسند احمد بالغ بر 2270 حدیث و مجموع احادیث او در جوامع السیره 2210 حدیث است.

اهمیت احادیث ام المؤمنین عایشه

ابوموسی گوید: هر امر دشواری که بر ما وارد شد و از عایشه پرسیدیم، دانش آن را نزد او یافتیم.
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ابوسلمه بن عبدالرحمن گوید: هیچ کس را نسبت به سنت های رسول خدا (ص) داناتر از عایشه ندیدم. او در رأی و نظر- اگر به رأیش نیاز بود- از همه فقیه تر و در تفسیر آیات و احکام اعلم از همگان بود.

مسروق گوید: شیوخ اکابر اصحاب رسول خدا (ص) را دیدم که درباره احکام از او سوال

می کردند. مقصود او از «شیوخ اکابر» کسانی هستند که «محمود بن لبید» در حدیثی آنان را یاد کرده و گوید: اکابر اصحاب رسول خدا (ص) عمر و عثمان هستند که بعد از او نزد عایشه می فرستادند و از سنت ها سوال می کردند.

قاسم گوید: عایشه در زمان خلافت ابی بکر و عمر و عثمان فتوادهنده منحصر به فرد بود و این کار او ادامه یافت تا از دنیا رفت و رحمت خدا بر او باد.

بسیاری از «صحابه» رسول خدا (ص) به ویژه پدرش ابوبکر و خلیفه دوم عمر و عبدالله بن عمر و ابن عباس و ابوموسی اشعری و عمروبن عاص و ربیعه بن عمر و جریشی و سائب بن یزید و زید بن خالد جهنی و عبدالله بن عامر بن ربیعه و عبدالله بن حارث بن نوفل و صفیه دختر شیبه، از او روایت کرده اند.

از «تابعین» نیز گروه بسیاری از او روایت کرده اند. «ابن زیبر» هرگاه از عایشه روایت می کرد، می گفت: به خدا سوگند عایشه هرگز بر رسول خدا (ص) دروغ نبست. و «مسروق» هرگاه از او روایت می نمود، می گفت: صدیقّه دختر صدیقّ، حبیبه حبیب خدا که از عیبی به دور است، برای من روایت کرد.
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«ابن حزم» آنجا که نام فتوا دهندگان از صحابه را- نسبت مراتبشان در کثرت فتوا- ذکر می کند، عایشه را در رتبت اول قرار می دهد.

به راستی چگونه می شود که او بیشترین فتوا را در میان صحابه داشته باشد، به ویژه که در میان آنها خلفایی بوده اند که مسلمانان در شئون خود به ایشان مراجعه می کردند؟ و چگونه است که مجموع روایات هشت تن دیگر از زنان پیامبر (ص) تنها 612 حدیث است، و روایات او به تنهایی 2210 حدیث می باشد؟ او در سال دوم هجری و در سن ده سالگی وارد خانه پیامبر (ص) گردید و کودکانه به بازی می پرداخت، و در سال 58 یا 59 هجری از دنیا رفت، و اّم سلمه در سال سوم هجری در حالی که زن بزرگ سالی بود، وارد خانه پیامبر گردید و حدود سه سال بیش از عایشه زندگی کرد و در سال 62 یا 63 هجری از دنیا رفت. حال چرا این همه در تعداد احادیث متفاوتند؟ و چگونه بود که هرچه از عایشه می پرسیدند علم آن را نزد او می یافتند؟! آیا سزاوار نیست احادیثی همچون احادیث «ام المؤمنین عایشه»، با این درجه از کثرت و اهمیت، مورد بررسی و عنایت ویژه قرار گیرد؟ ولی چه کنیم که اصحاب حدیث و کسانی که روایان حدیث و احادیث آنها را مورد بررسی قرار می دهند از بررسی این احادیث دم فرو بسته و خویشتن داری می کنند!

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در احادیث اسلام- ج4 صفحه 945-948

کلی__د واژه ه__ا

عایشه تاریخ اسلام حدیث شناسی محدثان همسران پیامبر اکرم احادیث ساختگی تسنن
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بررسی حدیث ساختگی عایشه درباره ازدواجش با پیامبر اکرم
ام المؤمنین عایشه در همه موارد و جهات زندگی خونین، از رسول خدا (ص) حدیث می گوید و بسیاری از صحابه این احادیث را از او گرفته و یا به او مراجعه می کنند، قسمتی از احادیث عایشه درباره ازدواج خودش با حضرت رسول اکرم (ص) می باشد در زیر به آنها اشاره می کنیم:

در صحیح بخاری و دیگر کتب از عایشه روایت کنند که گفت: رسول خدا (ص) به من فرمود: «در خواب دیدم که آن فرشته تو را در پاره حریر نزد من آورد و گفت: «این زوجه توست، و چون پرده از چهره ات برگرفتم دیدم تو همان هستی. لذا گفتم: اگر این از سوی خدا باشد به انجامش می رساند.»

و در صحیح مسلم چنین است که: «آن فرشته سرشب تو را در پاره حریر نزد من آورد»

و در صحیح ترمذی چنین است که: عایشه گفت: جبرئیل صورت مثالی اش را در پاره حریر نزد رسول خدا (ص) آورده و گفته است: «این زوجه توست در دنیا و آخرت»

این اصل روایت است که گروهی از محدثان صاحب صحاح و سنن و مسانید و سایر مجموعه های حدیثی آن را تنها از «ام المؤمنین عایشه» روایت کرده اند. حالِ این روایت، حالِ دیگر روایاتی است که مباهات کنندگان را به شگفتی واداشت تا بر آن

پیرایه ها بسته و بر دامنه اش بیفزایند. و به دنبال آن، از ابوهریره روایت کنند که گفت: «طول آن پاره حریر دو ذراع و عرضش یک وجب بود.»

و از حبیب مولای عروة بن زبیر روایت کنند که گفت: «هنگامی که خدیجه وفات کرد پیامبر از مرگ او اندوهگین شد. جبرئیل عایشه را در گهواره ای نزد او آورد و گفت: «این بخشی از اندوه تو را می کاهد و می تواند جای خدیجه را بگیرد.» زرکشی در توضیح این حدیث گوید: «احتمال دارد که این کار دو بار انجام گرفته باشد، زیرا این روایت با روایت پیشین اختلاف دارد، و روایت بخاری آن را تأیید می کند.» از این حدیث حکم شرعی نیز گرفته اند. زرکشی گوید: «بخاری این حدیث را در باب «نگاه به زن با قصد ازدواج» آورده است، و برخی از فقها گفته اند: این استدلالی صحیح است زیرا عمل پیامبر در خواب و بیداری یکسان است، و آن حضرت پرده از رخسار او برگرفته است.»
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این بخشی از سخنان ایشان پیرامون این روایات بود، اما این روایات چه هدفی را دنبال می کند؟ شاید بتوان گفت که هدف از انتشار روایات پیشین مقابله با «ام المؤمنین زینب» و افتخار ویژه او بر سایر «امهات المؤمنین» باشد. زیرا داستان ازدواج زینب با پیامبر (ص) به گونه ای است که مایه مباهات او و قبیله اش بنی اسد گردید، گویند: «زینب بنت جحش» از زنانی بود که همراه پیامبر به مدینه هجرت کرد. رسول خدا (ص) او را که زنی زیبا بود برای پسر خوانده اش «زید بن حارثه» خواستگاری کرد. زینب گفت: یا رسول الله! من او را نمی پسندم. من أیّم و بی شوهر قریش باقی می مانم!

رسول خدا (ص) فرمود: «من او را برای تو پسندیدم» پس از آن با زید بن حارثه غلام و پسر خوانده پیامبر (ص) – با اکراه - ازدواج کرد، با او چنان رفتار می نمود که زید نزد رسول خدا می آمد و از او شکوه می کرد.

مشروح داستان از زبان «ام المؤمنین زینب» چنین است: گوید: «عده ای از قریشیان مرا خواستگاری کردند. خواهرم «حمنه» را برای مشاوره نزد رسول خدا (ص) فرستادم. پیامبر (ص) به او فرمود: «نظرش درباره آن کس که کتاب و سنت پیامبرش را به او بیاموزد، چیست؟» پرسید: او کیست؟ فرمود: «زید بن حارثه». گوید: خواهرم حمنه شدیداً خشمگین شد و گفت: یا رسول الله! دخترعمه ات را به ازدواج غلامت در می آوری؟! پس از آن نزد من آمد و از ماجرا آگاهم کرد، من نیز شدیدتر از او خشمگین شدم و سخنانی تندتر از سخنان او بر زبان راندم که خدای عزّوجلّ این آیه را فرستاد: «وَ ما کانَ لِمُومِنِ وَ لا مُومِنَهِ إذا قَضَی اللهُ و َرَسُولُهُ أمراً أن یَکُونَ لَهُمُ الخِی__َرَة ُ مِن أمرِهِم ....؛ هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه ای را نرسد که چون خدا و پیامبرش حکمی کردند آنها را در کارشان اختیاری باشد...» (احزاب/ 36) گوید: خدمت رسول خدا فرستادم و عرض کردم: یا رسول الله! من از خداوند آمرزش می طلبم و خدا و پیامبرش را اطاعت می کنم. هر چه نظر شماست همان کنید، رسول خدا (ص) مرا به ازدواج زید درآورد، ولی من تحقیرش می کردم. زید از من نزد رسول خدا شکایت کرد و پیامبر مرا سرزنش فرمود، ولی من دوباره با زبان آزارش دادم و او از من به رسول خدا شکوه کرد. پیامبر (ص) به او فرمود: «زوجه ات را نگهدار و از خدا بترس.» زید گفت من او را طلاق می دهم، و طلاقم داد.»
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انس بن مالک روایت کند و گوید: «هنگامی که عده «زینب بنت جحش» به سر آمد، پیامبر (ص) به «زید بن حارثه» فرمود: «برو و برای من خواستگاری کن» زید گوید: هنگامی که رسول خدا چنین فرمود، احساس بزرگی کردم و به سوی خانه او رفتم و پشتم را به در خانه کردم و گفتم: ای زینب! رسول خدا خواستگارت شد.

زینب گفت: من تا با پروردگارم مشورت ننمایم هیچ کاری نمی کنم. سپس برخاست و به نمازگاه خود رفت که خداوند عزّوجلّ این آیه را فرستاد: «فَلَمّا قَضی زَیدُ مِنها وَ صَراً زوَّجناکَها؛ و چون زید از او نیاز خویش برگرفت، وی را به ازدواج تو در می آوریم.» (احزاب/ 37) پس از نزول این آیه، رسول خدا (ص) بدون اجازه نزد او می رفت.

در روایت قبلی آمده است که «امّ المؤمنین زینب» پس از آنکه گفت: «طلاقم داد» گوید: «هنگامی که عدهّ ام سر آمد بدون آنکه اجازه بگیرد، رسول خدا ناگهان وارد خانه ام شد و من که سر برهنه بودم دانستم که این فرمانی آسمانی است. (با این حال) گفتم: یا رسول الله! بدون خطبه و شاهد؟ فرمود: خداوند تزویج نموده و جبرئیل شاهد آن.»

راویان این حدیث گفته اند که نزول وحی بر رسول خدا (ص) درباره او، در خانه عایشه بوده است. چنان که ابن سعد در طبقات روایت کرده و گوید: «رسول خدا نشسته بود و با عایشه سخن می گفت که خداوند متعال درباره زینب به او وحی کرد و فرمود: «وإذا تَقُول للِذَّی أنعَمَ اللهُ عَلَیهِ وَ أنعَمتَ عَلَیهِ أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ؛ و چون به آن کس که خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودی، می گفتی: زوجه ات را نگه دار...» (احزاب/ 37)
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عایشه گوید: «انبوه خیالات وجودم را فراگرفت، زیرا وصف جمال و زیبایی اش را شنیدم و اکنون می دیدم که به چیزی اعظم و اشرف از آن مفتخر گردیده است؛ خداوند در آسمان او را به ازدواج رسول خدا (ص) درآورده است! لذا با خود گفتم: او با چنین ویژگی هایی بر ما مباهات می کند.»

ام المؤمنین عایشه همچنین گوید: «هیچ یک از زنان پیامبر در برتری جایگاه به من نمی رسید مگر زینب بنت جحش که بر همه زنان پیامبر مباهات می کرد و می گفت: شما را پدرانتان شوهر داده اند و مرا خداوند از فراز آسمان ها به ازدواج رسول خدا درآورده است.»

ام المؤمنین ام سلمه، نیز، این درگیری را یادآور شده و صاحب طبقات آن را چنین روایت کرده است: «امّ سلمه» به یاد زینب بنت جحش افتاد و بر او رحمت فرستاد و بخشی از آنچه بین او و بین عایشه بود بدین گونه بیان داشت که، زینب گفت: به خدا سوگند من همانند هیچ یک از زنان پیامبر نیستم. ازدواج آنها با مهریه و دخالت اولیا بوده است و مرا خداوند به ازدواج پیامبرش درآورد، و چگونگی آن را در کتاب آسمانی اش بیان فرمود، کتابی که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. تا مسلمانان همیشه آن را بدین گونه تلاوت نمایند»: «وإذا تَقُول للِذَّی أنعَمَ اللهُ عَلَیهِ وَ أنعَمتَ عَلَیهِ أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَ أتَّقِ اللهَ وَ تُخفی فی نَفسِکَ وا اللهُ مُبدیهِ وَ تَخشیَ الناسَ و َاللهُ أحَقَّ أن تَخشاهُ فَلَمّا زَیدُ مِنها وَ صَراً زوَّجناکَها لِکَی لا یُکُونَ علی المُومنینَ حَرَجُ فی أزواجِ أدعیائِهِم إذا قَضَوا مِنهُنَّ وَ طَراً و َ کانَ امرَ الله ِ مَفعُولاً؛ و چون به آن کس که خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودی، می گفتی: زوجه ات را نگه دار و از خدا بترس و در دل خود چیزی را پنهان می داشتی که خدا آشکارش ساخت و از مردم می ترسیدی، در حالی که خدا سزاوارتر است که از او بترسی. پس چون زید نیازش را از او برگرفت، او را به همسری تو درآوردیم تا مؤمنان را در ازدواج با زنان پسرخوانده های خود- اگر نیاز خویش از آنان برگرفته باشند- تنگنایی نباشد، و حکم خداوند شدنی است.» (احزاب/ 37)
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کار مفاخره، به مباهات زینب با اّم المؤمنین عایشه در اندرون خانه زن های پیامبر محدود نشد، بلکه آن را به خارج کشاندند. ابن سعد در طبقات خود گوید: «مردی از بنی اسد بر مرد دیگری مباهات می کرد و می گفت: آیا در میان شما زنی هست که خداوند از فراز آسمان های هفت گانه او را شوهر داده باشد؟ مقصودش زینب بنت جحش بود.» این گونه تفاخر و مباهات با سیاست خلفا تا شش سال اول خلافت عثمان منافات داشت. زیرا مقتضای سیاست خلفا آن بود که اّم المؤمنین عایشه را بر همه مسلمانان از جمله سایر امّهات المؤمنین، برتری بخشند، و آن را به نیکوترین وجه نیز به انجام رساندند: او را در حقوق و عطایا بر همه مسلمانان و سایر امّهات المؤمنین برتری دادند و از بین همه صحابه و امّهات المؤمنین برای فتوا تنها به او مراجعه می کردند، و دیگر برتری ها که در جلد اول گذشت.

بدین خاطر، برای چنین تفاخری که با سیاست خلافت نظام یافته در تضاد بود، چاره ای می بایست، که چاره آن نیز، انتشار و تبلیغ این گونه احادیث بود. چه، پس از انتشار چنین احادیثی اگر امّ المؤمنین زینب به نزول آیاتی در شأن خود مباهات می کرد و می گفت: مسلمانان همیشه آن را تلاوت می کنند، و اگر بنی اسد به ازدواج زینب از فراز آسمان های هفت گانه مباهات می کردند، امّ المؤمنین عایشه نیز می توانست به داستان تصویرش در پاره حریر مباهات نماید، چنان که افراد عشیره اش نیز، پس از انتشار این روایات در جامعه اسلامی، می توانستند به این داستان مباهات کنند.

ص: 11559





نتیجه آنکه، تبلیغات پیروز شد و این خبر منتشر گردید تا دانشمندی همچون زرکشی آن را از ویژگی های امّ المؤمنین عایشه قرار دهد و بگوید: چهل دوم اینکه: خداوند متعال او (عایشه) را برای پیامبرش برگزید. و از «فتوح الفتوح» ابن جوزی در پاسخ مباهات زینب بر عایشه نقل کند که گوید: «ای زینب! تو راست گفتی ولی عایشه با تو در این باره شریک است چون خداوند متعال تصویر او را در پاره حریر با جبرئیل فرستاد و آن را گشود و گفت: «این زوجه توست: و این تزویجی است پیچیده در سرّ قدر که اثر آن در روز پیوند ازدواج آشکار شد، جز اینکه عایشه برگزیده خداوند برای پیامبرش بود، و تو ای زینب! برگزیده پیامبر برای خویش.»

باری، بدین گونه، سیاست خلفا ظفرمند آمد و در برابر هر فضیلتی که برای دیگران روایت شده بود، فضیلتی را برای مقربان خویش انتشار داد. حتی در برابر آنچه که در قرآن کریم آمده بود نیز کوتاه نیامد. گذشتگان هم، نسل به نسل آن را روایت کردند. برخی از ابنای امت اسلامی نیز، که خود را به هر چه حاکمان مقرر داشته اند ملتزم می دانند، بدان تمسّک جستند تا واقع امر بر بسیاری از مسلمانان پوشیده ماند و شناخت حق از سیره پیامبر (ص) و تاریخ صحابه او تا به امروز، بر آنان دشوار گردید. پس، برای شناخت صواب از ناصواب چاره ای جز پژوهش و بررسی روایات نباشد.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در احادیث اسلام- ج4 صفحه 953-960

کلی__د واژه ه__ا

وحی دستورات الهی تاریخ اسلام عایشه حدیث شناسی زینب بنت جحش احادیث ساختگی تسنن
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حدیث عایشه درباره برادری ابوبکر با پیامبر اکرم
در «اصابه» از عایشه روایت کند که گفت: «هنگامی که خدیجه وفات کرد، «خوله» زوجه «عثمان بن مظعون» در مکه گفت: ای رسول خدا! آیا ازدواج نمی کنی؟ فرمود: با که؟ اگر بخواهی دوشیزه و اگر بخواهی غیر دوشیزه. فرمود: کدام دوشیزه؟ گفت: دختر محبوب ترین خلق خدا نزد تو، عایشه دختر ابوبکر. فرمود: غیر دوشیزه کیست؟ گفت: سوده دختر زمعه، او به تو ایمان آورده و پیروت گردیده. فرمود: برو و هر دو را برای من خواستگاری کن. خوله آمد و وارد خانه ابوبکر شد و «ام رومان» را دید و گفت: خداوند چه خبر و برکتی بر شما وارد کرده است! ام رومان گفت: چه خیر و برکتی؟ گفت: رسول خدا فرستاده تا عایشه را برایش خواستگاری نمایم. گفت: محبت کردی. منتظر ابوبکر باش. ابوبکر آمد و داستان را شنید و گفت : آیا شایسته او هست که با دختر برادرش ازدواج نماید؟! خوله گفت: بازگشتم و آن را برای پیامبر بازگو کردم. پیامبر فرمود: به او بگو تو برادر من در اسلامی و ازدواج با دختر تو برای من رواست. پس آمد و با او ازدواج کرد....» آخر حدیث.

به نظر ما، هدف از تبلیغ و نشر حدیث گذشته مقابله با حدیثی است که «اسماء بنت عمیس» روایت کرده و گوید: در شب زفاف فاطمه دخت رسول خدا (ص) حاضر بودم. صبح که شد پیامبر نزدیک در آمد و فرمود: ای اّم ایمن! برادرم را نزد من بخوان. ام ایمن گفت: او برادر توست و به او دختر می دهی؟! فرمود: آری ای امّ ایمن! پس علی آمد و پیامبر قدری آب بر او پاشید و برایش دعا کرد. سپس فرمود: فاطمه را نزد من بخوان. گوید: فاطمه در حالی که از حیا می لرزید بیرون آمد. رسول خدا فرمود: آرام باش که من تو را به همسری محبوب ترین فرد اهل ب_یتم نزد خود در آورم. گوید: پیامبر بر او نیز قدری آب پاشید. سپس بازگشت و در مقابل خود سیاهی ای دید و پرسید: این کیست؟ گفتم: من اسماء هستم. فرمود: اسماء بنت عمیس؟ گفتم: آری. فرمود: به زفاف دختر رسول خدا آمده ای؟ گفتم: آری. پس برایم دعا کرد.
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باری، هدف تبلیغی از نشر حدیث گذشته امّ المؤمنین عایشه و حدیث دیگری از او که در «کنزالعمال» آمده و گوید: پیامبر فرمود: «ابوبکر از من است و من از او، و ابوبکر برادر من است در دنیا و آخرت.» هدف این دو روایت اثبات برادری پیامبر با ابوبکر است تا با احادیث وارد در مواخاة و برادری پیامبر با علی معارضه و مقابله نماید. آن احادیث چنین است: پیامبر (ص) بیش از یک بار پسرعموی خویش علی (ع) را به برادری برگزید. اولین آن در ابتدای دعوت در مکه و هنگام نزول آیه کریمه: «وَ أنذِر عَشیرَتَکَ الأقرَبینَ» بود. آن حضرت فرزندان عبدالمطلب را دعوت کرد و به آنان فرمود: «خداوند متعال مرا فرمان داده تا شما را به سوی او فرا بخوانم. کدام یک از شما در این کار مرا یاری می کند تا برادر و وصی من باشد؟ ...» تا آخر حدیث.

دومین و سومین بار آن در مدینه بود که فشرده خبر دومین را صاحب استیعاب روایت کرده و گوید: «رسول خدا (ص) میان مهاجران پیمان برادری بست. سپس میان مهاجران و انصار پیمان برادری برقرار کرد، و در هریک از این دو نوبت به علی فرمود: تو برادر منی در دنیا و آخرت، و میان او و خود پیمان برادری بست.»

مشروح این واقعه را ابن هشام صاحب سیره روایت کرده و گوید: ابن اسحاق گفته است: «رسول خدا میان اصحاب خود از مهاجران و انصار پیمان اخّوت برقرار کرد و بنابر آنچه به ما رسیده – و به خدا پناه می بریم از اینکه چیزی به او نسبت دهیم که گفته نشده - فرمود: «در راه خدا دو نفر دو نفر پیمان برادری ببندید» سپس دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود: «هذا اخی» پس رسول خدا (ص) سید رسولان و علی بن ابی طالب برادرند.» در این برادری، حمزه سیدالشهدا با زید بن حارثه پسرخوانده رسول خدا برادر بودند، و حمزه در جنگ احد به هنگام نبرد به او وصیت کرد تا اگر حادثه ای برایش پیش آمد که به مرگش انجامید وصی او باشد.
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همچنین ابوبکر ابی قحافه با خارجه بن زید برادر بودند، و عمر با عتبان برادر شدند. و بلال آزاد شده ابوبکر با ابورویحه پیمان برادری بستند. – تا آنجا که گوید- اینان از کسانی بودند که رسول خدا (ص) میانشان پیمان برادری بست. و هنگامی که عمر بن خطاب دیوان و دفتر حقوق بگیران شام را تنظیم می کرد به بلال که برای جهاد به شام رفته بود گفت: بلال! حقوق دیوانی ات را با چه کس قرار دهیم؟ بلال گفت: با «ابورویحه» که من هرگز از او جدا نمی شوم، به خاطر پیمان برادری که رسول خدا میان من و او بست. پس حقوق بلال ضمیمه او شد و حقوق حبشه نیز به خثعم ضمیمه گردید، زیرا بلال در میان آنها بود و تا به امروز هم در شام و در خثعم می باشد.

و سومین بار که رسول خدا (ص) علی (ع) را برادر خود نامید هنگامی بود که علی و زید و جعفر بر سر ولایت بر دختر حمزه اختلاف پیدا کردند و پیامبر (ص) به زید فرمود: «تو مولای من و مولای او (دختر) هستی» و به علی فرمود: «تو برادر و همراه منی» و به جعفر فرمود: «تو در ظاهر و باطن شبیه منی..»

در غیر این موارد هم فرموده است: «خدایا شاهد باش که من (فرمان تو را) رساندم، این برادر من و پسرعم و داماد و پدر و دو فرزندانم می باشد.» تا آخر حدیث.

خبر مواخاة و برادری- به جز آنچه آوردیم- در احادیث بسیار دیگر نیز آمده است، مانند روایت «ابن عمر» که گوید: «رسول خدا میان اصحاب خود پیمان برادری بست و ابوبکر را با عمر، طلحه را با زبیر، و عثمان را با عبدالرحمان بن عوف برادر قرار داد. علی گفت: یا رسول الله! شما میان اصحابتان پیمان برادری برقرار کردید، پس برادر من کیست؟ پیامبر فرمود: آیا خشنود نیستی که من برادر تو باشم؟ ابن عمر گوید: علی که مقاوم و نیرومند و شجاع بود، گفت: چرا یا رسول الله! و پیامبر فرمود: تو برادر منی در دنیا و آخرت.»
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علی (ع) به این مواخاة و برادری مباهات می کرد. چنان که اصحاب شورای شش نفره خلافت را سوگند داد. ابن عبدالبر از ابی طفیل روایت کند که گفت: عمر به هنگام مرگ خلافت را بین علی و عثمان به شورا واگذارد. علی به آنان گفت: «شما را به خدا سوگند می دهم! آیا در میان شما کسی هست که رسول خدا بین او و خود پیمان برادری بسته باشد، آن هنگام که میان مسلمانان – جز من پیمان برادری قرار داد؟ گفتند: خداوندا! نه.» او همیشه می گفت: «من بنده خدا و برادر رسول او هستم و این جمله را بعد از من هیچ کس جز کذب و دروغگو بر زبان نیاورد.»

این احادیث که درباره مواخاة و برادری پیامبر (ص) با علی سخن می گوید چنان مشهور و منتشر شده که برخی از دانشمندان مکتب خلفا – مانند ابن کثیر در تاریخ خود- برای این مواخاة و برادری باب ویژه ای منعقد کرده است. با این حال، دشمنان علی توانستند به وسیله حدیث «ام المؤمنین عایشه» که درباره مواخاة پیامبر با ابوبکر صادر شده – و شرح آن گذشت – با این احادیث به معارضه و مقابله برخیزند.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در احادیث اسلام- ج4 صفحه 960-965

کلی__د واژه ه__ا

عایشه تاریخ اسلام ویژگی های امام امام علی (ع) ابوبکر حدیث شناسی تحریف تاریخ احادیث ساختگی

دلایل تعدد همسران رسول خدا (از بین بردن فاصله طبقاتی)
صفیه دختر حی: صفیه دختر حی بن اخطب، از سلاله ی هارون برادر حضرت موسی (ع) است. مادرش بره دختر سموال از طایفه بنی قریظه بوده است.
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صفیه در ابتدا به سلام ابن مشکم شوهر کرد و سپس از او طلاق گرفت و عقد کتانه ابن ربیع از یهودیان بنی نضیر در آمد. ربیع در جنگ خبیر بدست مسلمانان کشته شد. پس از جنگ خیبریان به اسارت مسلمانان در آمدند، و رسول خدا صفیه را که جزء اسرای جنگی بود به خود اختصاص داد و چون در سیمای او آثاری از کبودی مشاهده کرد، علت آن را جویا شد و صفیه در پاسخ حضرت داستان خود را چنین بیان داشت: شبی در خواب دیدم که ماهی از مدینه برآمده و در دامان من قرار گرفت. بامدادان خواب خود را برای ربیع شوهرم بازگو کردم. او از این خواب من سخت بهم آمد، بر سرم فریاد کشید و گفت: آرزو داری که همسر پادشاهی شوی که در مدینه ظهور کرده است؟ و چنان سیلی به صورتم زد که بر اثر آن سیلی صورتم کبود شد. و این اثر آن ضربت است.

رسول خدا پس از شنیدن داستان صفیه به او فرمود: اگر اسلام را قبول کنی تو را به همسری خود می پذیرم، و اگر به یهودیت خود پایبند باشی تو را آزاد می کنم تا به نزد قوم و قبیله ی خود بازگردی.

صفیه گفت: پیش از آنکه مرا به اسلام بخوانی به آن ایمان آورده ام، از طرفی پدر و مادری هم که ندارم و با یهودیانم نیز سر و کاری نیست که مرا در پذیرش کفر و ایمان به خود وامی گذاری، خدا و پیامبرش از آزادی و بازگشت به سوی خویشان برایم بسی ارزنده ترند. پس رسول خدا دستور داد تا عده ی وفات نگه دارد، آنگاه او را به عقد خود درآورد و در مدینه در محله عالیه و در خانه یکی از افراد قبیله بنی حارثه منزل داد. عایشه بطور پنهانی در حالی که نقاب بر چهره داشت از صفیه دیدن کرد. رسول خدا از او پرسید: صفیه را چگونه زنی یافتی؟ او را زنی یهودی دیدم. به صفیه چنین مگو که او اسلام آورده و اسلامش نیکو است.
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صفیه پیغمبر خدا را از صمیم قلب دوست داشت و از ابراز علاقه ی قلبی خودداری نمی کرد. از مظاهر این محبت و دوستی اینکه وقتی رسول خدا در بستر بیماری افتاده بود و همسرانش پیرامون او جمع شده بودند، صفیه با حالتی مضطرب و نگران خطاب به پیغمبر خدا گفت: بخدا قسم آرزو دارم که دردت به جان من بیفتد.

دیگر همسران پیغمبر با شنیدن سخن صفیه، به چشم و ابرو به یکدیگر اشاره کرده و سخن او را حمل بر تظاهر و خودنمایی کردند. این حرکت دور از انصاف آن بانوان از چشم رسول خدا پنهان نماند. روی این اصل خطاب به آنان فرمود: بروید دهانتان را آب بکشید! پرسیدند: چرا؟ فرمود: از ایما و اشاره ای که به صفیه کردید، قسم به خدا که او راست می گوید، و هرچه گفت از ته دلش گفت.

صفیه به سال پنجاه و دوم از هجرت در زمان خلافت معاویه در مدینه درگذشت و در گورستان بقیع بخاک سپرده شد.

میمونه دختر حارث: میمونه دختر حارث هلالیه نخست همسر مسعود ثقفی بود و پس از طلاق همسر ابورهم بن العزی گردید و در خانه وی بود تا ابورهم وفات کرد.

در سال هفتم هجری آنگاه که پیامبر در ماه ذیقعده عمره ی مفرده بجای آورد او را خواستگاری کرد و شوهر خواهرش که عباس عموی رسول خدا بود وی را به پیامبر تزویج کرد و پیامبر او را به همراه خود به مدینه برد.

میمونه آخرین بانویی بود که پیامبر تزویج فرموده است. در سال وفات میمونه اختلاف است مشهور آن است که در بازگشت از سفر حج در منزل سرف به سال 51 هجری وفات نموده است.
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زینب دختر جحش: داستان های ازدواج رسول اکرم تا به اینجا غالبا مانند هم و حکمت آن روشن است ولی ازدواج زینب حکمت دیگری دارد که نیازمند مقدمه ی دیگری است و آن اینکه: تا آنجا که ما اطلاع داریم، مصلحین جهان در اجرای نقشه های اصلاحی خود که برای اجتماع طرح می کردند؛ خود از همه کس پیشقدمتر بوده؛ اصلاح را از خود و خانواده ی خود شروع می کردند، و از هر گونه فداکاری و ازخودگذشتگی که در هدف مقدسشان لازم بود خودداری نمی کردند؛ و پس از آن نزدیکان و خویشان و سرانجام دیگر افراد بشر را بر عمل به آن دعوت می کردند.

پیغمبر خدا؛ یگانه مصلح عالم بشریت از این قانون مستثنی نبود. او برای اصلاح اجتماع و در هم شکستن عادات و رسوم منفور جاهلیت بنا به فرمان خدا، از خویشان خود شروع کرد، روی همین اصل در «حج الوداع» فرمود: هر ربایی لغو است؛ و اولین ربایی را که لغو می نمایم ربای عمویم عباس است. عباس عموی رسول خدا در عصر جاهلیت از رباخواران معروف مکه بوده است. هر خونی که در جاهلیت ریخته شده است هدر، و اولین خونی که هدر می کنم خون فرزند ربیعه نواده ی عبدالمطلب است. نواده ی عبدالمطلب فرزند ربیعه کودکی شیرخوار در قبیله ی بنی لیث بود که افراد قبیله هذیل او را به خطا کشتند و بنی هاشم، تا آن تاریخ که رسول خدا این سخنان را فرمود خواهان خون آن کودک از قبیله ی مزبور بودند.

در سیره ی رسول خدا شاهد تاریخی بر این مطلب بسیار است. داستان تزویج زینب دختر جحش نیز یکی از مواردی است که پیغمبر اسلام برای در هم کوبیدن بنای جهل و نادانی و رسوم زشت جاهلیت انجام داده است. هدف رسول خدا در این ازدواج مبتنی بر دو اصل اساسی زیر بوده است:
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از بین بردن فاصله ی طبقاتی

از بین بردن فاصله ی طبقاتی (در جاهلیت رسم چنین بوده که اگر کسی پسری را بفرزندی خود انتخاب می کرد و پسر هم راضی می شد بعد از آن او را بفرزندی آن شخص خطاب می کردند و تمام احکام فرزند صلبی برای چنان فرزند خوانده ای ثابت بود.

زیدبن حارثه پسرخوانده ی پیغمبر (ص) در کودکی مورد هجوم جمعی از عرب ها قرار گرفت و ربوده شد و سپس در مکه به معرض فروش درآمد. رسول خدا (ص) هنگام فروش زید حضور داشت، او را پسندید و برای همسرش خدیجه خریداری فرمود؛ خدیجه زید را به رسول خدا بخشید.

پدر و مادر زید که از غیبت و ناپدید شدن جگرگوشه ی خود غرق در اندوه و رنج بودند از سرنوشت او خبر نداشتند، بر حسب تصادف روزی جمعی از افراد قبیله زید در مکه زید را دیدند و همدیگر را شناختند. زید بوسیله ی آنان در ضمن اشعاری به پدر و مادر خود چنین پیام فرستاد: برای من ناراحت نباشید. من در خانواده ی شریفترین قبیله از قبایل عرب زندگی می کنم، وسایل استراحت من از هر جهت فراهم است.

پدر و عموی زید که از حال و محل زید اطلاع یافته بودند، مبلغی پول به همراه خود برداشتند و عازم مکه شدند، به این امید که زید را خریداری کنند. چون به خدمت رسول خدا رسیدند و مقصود خود را عرضه داشتند، آن حضرت فرمود: چنانچه زید مایل باشد که از من جدا شود من حرفی ندارم پس از آن زید را خواست. زید چون آمد پدر و عموی خود را شناخت و به فرزندی خود اعتراف کرد. آنگاه رسول خدا هدف پدر و عموی زید را برای او تشریح کرد و او را در رفتن و اقامت مخیر ساخت. زید جواب داد: من هرگز کسی را به شما ترجیح نخواهم داد! پدر در پاسخ فرزند گفت: فرزند! تو بندگی را به آزادی و در کنار پدر بودن ترجیح می دهی؟! زید جواب داد: آری با چنین کسی و اشاره به رسول خدا کرد.
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آنگاه رسول خدا دست زید را گرفت و به حجر اسماعیل آورد و به بانگ بلند فرمود: «گواه باشید، زید فرزند من است او از من، و من از او ارث می برم.» پدر و عموی زید چون چنین دیدند خرسند گردیده و بازگشتند. از این تاریخ، مردم زید را که آزاد کرده ی رسول خدا بود، زیدبن محمدبن عبدالله می خواندند.

زینب دختر جحش که عمه زاده ی پیغمبر بود تحت کفالت آن حضرت قرار داشت و از طرف بعضی از افراد قریش خواستگاری شده بود. او از رسول خدا کسب تکلیف کرد. آن حضرت او را برای زید خواستگاری کرد. زینب چون چنین دید برآشفت و گفت من دخترعمه ی تو هستم، و تو مرا به آزادکرده ی خویش می دهی؟!

خواهر و برادر زینب نیز با این ازدواج از نظر اختلاف طبقاتی موافق نبودند تا این که از جانب حق چنین دستوری نازل شد: «هیچ مرد و زن مؤمنی را نمی رسند که در برابر حکمی که خدا و پیامبرش صادر فرموده اند، خودرأیی و خودمختاری پیش گیرند. و هر که از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کند، آشکارا گمراه شده است.» (احزاب/ 36)

این آیه هر سه را امر به سکوت و اعلام موافقت کرد. زینب آمادگی خود را برای ازدواج با زید اعلام داشت رسول خدا (ص) در اجرای همان هدف عالی که برداشتن فاصله ی طبقاتی و اشرافیگری بوده است زینب را به عقد زید در آورد.

زینب به خانه زید رفت، و با زن دیگر او به نام ام ایمن که او نیز آزادکرده ی رسول خدا بود و فرزندش اسامه شریک زندگی گردید. مسلم است که این طرز زندگی به هر حال زینب را ناراحت کرده بود لذا بنای بدرفتاری را با زید گذارد تا جایی که زید شکایت او را نزد رسول خدا برد و از وی اجازه خواست تا زینب را طلاق گوید. ولی پیغمبر خدا فرمود: «از خدا بترس و همسر خود را از دست مده» (احزاب/ 37) ولی ناسازگاری زینب کار را بر زید تنگ کرد تا جایی که بر اثر اصرار وی رسول خدا با طلاق زینب موافقت نمود و زید زینب را طلاق داد.
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چون عده ی طلاق زینب سپری شد، رسول خدا از جانب خدا مأمور گردید که به منظور درهم شکستن رسمی دیگر از عادات جاهلیت با زینب ازدواج کند تا مردم عملا ببینند که احکام فرزند صلبی برای پسرخوانده ثابت نیست و شخص می تواند طلاق داده ی پسرخوانده اش را به عقد خود درآورد.

اجرای این امر برای رسول خدا دشوار بود، و از مردم و یاوه سرایی های آنان نگرانی داشت تا اینکه آیه ی زیر که نشانگر حالت روحی و نگرانی شدید آن حضرت است نازل گردید: «از مردم می ترسی؟! در حالی که خدای را سزاوارتر است تا از او بترسی!؟ اینک چون زید آن زن را رها کرده است ما او را به عقد تو در می آوریم تا بدین وسیله برای مؤمنان درباره ی زنهای طلاق داده ی پسرخوانده هاشان حرجی نباشد.»

با این آیه و صراحتی که در آن بکار رفته است، رسول خدا در اجرای اوامر الهی و در هم شکستن عادات و رسوم منفور و غیرمنطقی جاهلیت زینب را به عقد خود درآورد.

از آنچه گذشت معلوم می شود که غالب ازدواج های رسول خدا بر مبنای حکمت و سیاست و مصلحت اجتماع و اجرای قوانین الهی، و نیز در هم شکستن آداب و رسوم منفور جاهلیت بوده است نه ارضای هواهای نفسانی و غرایز حیوانی.



بانوانی که بی مهر خود را به رسول خدا بخشیده اند:

زنان دیگری بوده اند که خود را بی مهر به رسول خدا بخشیده اند. غرض از این واگذاری که در قرآن به لفظ «وهبت» تعبیر شده است آن است که زنانی از رسول خدا تقاضا کردند تا آنان را حتی بدون مهریه ای تزویج نماید، کتب سیر و تواریخ با این عنوان چند زن را نام برده که از آن جمله خوله دختر حکیم است.
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خوله دختر حکیم هلالیه: خوله از بانوانی بود که خود را به پیامبر بخشیده بودند پیامبر جواب او را بتأخیر انداخت و وی در خانه ی پیامبر خدمت می کرد تا اینکه پیامبر او را به حباله ی نکاح عثمان بن مظعون در آورد و در خانه عثمان بود تا عثمان وفات کرد.

بانویی دیگر: سهل ساعدی روایت می کند: زنی به خدمت پیامبر آمد و خود را به پیامبر بخشید. پیامبر در جواب او سکوت فرمود. مرد مسلمانی آنجا بود، عرض کرد یا رسول الله، اگر شما را حاجتی به این زن نیست او را به من تزویج فرما حضرت فرمود: چه داری که بعنوان مهر به او بدهی؟ عرض کرد همین پیراهنی که پوشیده ام. حضرت فرمود اگر پیراهن خود را به وی مهر دهی برهنه می مانی چیز دیگری پیدا کن. عرض کرد: هیچ ندارم. رسول خدا فرمود ولو یک حلقه انگشتری از آهن. عرض کرد ندارم، حضرت فرمود: آیا از سوره های قرآن چیزی به یاد داری؟ گفت: آری فلان سوره، و فلان سوره و تا چند سوره ی قرآن را شمرد. حضرت فرمود: این زن را بشما تزویج کردم به مهر سوره هایی که از قرآن حفظ داری!

در سیره ی پیامبر نام چند بانوی دیگر که خود را به پیامبر بخشیده اند نیز آمده است مانند: «ام شریک» و «ام لیلی» که بعضی از این زنان را پیش از آنکه به خدمت پیغمبر برسند، در راه اسلام داستانی دلخراش بوده است و بطوری که تصریح کرده اند هیچیک از این زنان را رسول خدا تزویج نکرده است.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در تاریخ اسلام- ج1 صفحه 75-82

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ازدواج همسران پیامبر اکرم پیامبر اکرم سرپرستی دستورات الهی

دلایل تعدد همسران رسول خدا (ازدواج وسیله ای برای جلوگیری از جنگ و خونریزی)
کار دشمنی قریش با رسول خدا (ص) و یاران او به اوج خود رسید، جمعی از یاران آن حضرت از زن و مرد بنا به اشاره ی رسول خدا (ص) به حبشه و پس از آن به مدینه مهاجرت کردند و در این راه دست از مال و دارایی خود بشستند و از آنچه داشتند در راه رضای خدا چشم پوشیدند و فقط جان سالم از دست کفار قریش بدر بردند سرانجام رسول خدا (ص) به جمع آنان پیوست و مدینه را مرکز فعالیت خود قرار داد.

فقر و تنگدستی بعضی از این آوارگان بحدی بود که حتی جامه به تن نداشتند. رسول خدا ایشان را در مسجد مدینه بر سکویی که سایبانی داشت جای داد، آنان شب و روز در آنجا بودند و به همین مناسبت هم به اصحاب صفه معروف گردیدند.

در میان این آوارگان زنان بی سرپرست و شوهر مرده و دختران بی پناه وجود داشت که غیرت اسلام مانع از آن بود تا آنها هم در جمع مردان بر صفه بنشینند یا این زنان و دوشیزگان بدون مجوز شرعی و منطقی به خانه ی انصار قدم بگذارند.

از طرفی با پیش آمدن غزوات، و کشته شدن مردان و رزم آوران مسلمان در پهنه ی نبرد تعداد زنان، دوشیزگان بی سرپرست و بدون نام آور رو به فزونی گذاشت اما با اشاره ی رسول خدا چنین دوشیزگان و زنانی بی سرپرست نمی ماندند بلکه به عنوان همسران قانونی شریک زندگی دیگر یاران پیامبر می شدند و به خانه ی آنها قدم می گذاشتند و بدینسان شیرازه زندگی آنها از هم نمی گسست.
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ازدواج وسیله ای برای جلوگیری از جنگ و خونریزی

از دیرباز قبایل مختلف عرب را عادات و رسومی بوده است که پاره ای از آنها تا به امروز نیز متداول و مرسوم می باشد. از جمله ی اینها اگر در میان دو قبیله جنگی صورت می گرفت یا خونی ریخته می شد، برای جلوگیری از اتلاف نفوس و خونریزی بیشتر و غارت و چپاول، بهترین راه چاره پیوند زناشویی در میان دو قبیله ی متخاصم بود تا با ایجاد خوشی و وابستگی قبیله ای از طرفی کشتار و چپاول بین دو طرف موقوف گردد، و از سوی دیگر در برابر دشمن یارانی یک دل و هم پیمانانی ثابت قدم برای خود دست و پا کرده باشند.

اکنون با توجه به این مقدمات راز تعدد همسران رسول خدا را پی می گیریم:

خدیجه دختر خویلد اسدیه قرشیه: خدیجه نخستین بانویی بود که به همسری رسول خدا درآمد، و هم نخستین بانویی بود که به رسالت حضرتش ایمان آورد. خدیجه پیش از رسول خدا دو شوهر کرده بود و از آنها فرزندانی داشت ازدواج او با رسول خدا پانزده سال پیش از بعثت صورت گرفت، در آن هنگام خدیجه چهل ساله بود، و از سن حضرت رسول خدا بیست و پنج سال می گذشت. خدیجه در سال دهم از بعثت، در حالی که پای به شصت و پنج سال از حیات خود گذاشته بود دیده از جهان فروبست. او مدت بیست و پنج سال تنها بانوی رسول خدا بود و در این مدت از بذل جان و ثروت فراوان خود در راه پیشرفت رسالت شوهرش رسول خدا آنی فروگذار نکرد. عموم فرزندان رسول خدا بجز ابراهیم، از خدیجه بدنیا آمدند، و تا او حیات داشت رسول خدا همسر دیگری اختیار نکرد، و تا پایان عمر نیز از یاد خدیجه غافل نبود، با صدقه هایی که بیاد او می داد، خاطرات و فداکاری های او را همیشه گرامی می داشت.

ص: 11573





سوده دختر زمعه: سوده در ابتدا با پسرعموی خود بنام سکران ازدواج کرده، و به همراهی دیگر مسلمانان که برای دومین بار به حبشه مهاجرت می کردند راهی آن دیار شد. سکران پس از مراجعت از حبشه در مکه درگذشت و سوده را بی پناه و سرپرست بجای گذاشت. رسول خدا نیز پس از وفات خدیجه، سوده را که زنی سالمند و بی پناه بود بعقد خود درآورد. سوده در زمان خلافت معاویه، در مدینه درگذشت.

عایشه دختر ابوبکر: پیامبر اسلام، عایشه دختر ابوبکر را با سوده در یک زمان خواستگاری کرد، آنگاه عایشه را در مدینه و پس از جنگ بدر، بنا به اصرار و پافشاری پدرش ابوبکر به خانه برد.

حفصه دختر عمر: حفصه دختر خلیفه ی دوم عمر ابن خطاب در سال پنجم پیش از بعثت پیامبر اسلام متولد شده است حفصه در ابتدا به عقد خنیس فرزند حذافه درآمد و با او به مدینه هجرت کرد. خنیس در جنگ بدر بر اثر زخمی که برداشت درگذشت و حفصه بیوه ماند، پدرش عمر در صدد یافتن همسری تازه برای دخترش برآمد و بدنبال این فکر نخست یاران رسول خدا را در نظر گرفت و ابتدا پیشنهاد خود را با عثمان که از بنی امیه و مردی ثروتمند بود در میان نهاد با وجودی که رقیه دختر رسول خدا (ص) که همسر عثمان بود درگذشته بود ولی عثمان پیشنهاد عمر را دایر به ازدواج با حفصه نپذیرفت و به او جواب منفی داد. عمر از ابوبکر خواست تا با حفصه ازدواج کند، لیکن ابوبکر هم زیربار نرفت. عمر که از جواب رد این دو تن مرد سرشناس از یاران پیامبر (ص) آزرده خاطر شده بود شکایت آندو را به رسول خدا (ص) برد پیامبر باب این گله و شکایت را بست و حفصه را به همسری خود برگزید.
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حفصه در ماه شعبان سال چهل و پنج از هجرت و در زمان خلافت معاویه چشم از جهان فرو بست و مروان فرماندار مدینه بر جنازه اش نماز گذارد و در بقیع به خاک سپرده شد.

زینب دختر خزیمه: زینب دو شوهر پیش از پیامبر کرده بود شوهر دوم او در احد شهید شد، پیامبر او را خواستگاری فرمود، وی امر خودش را به پیامبر واگذارد و پیامبر در ماه رمضان سال سوم هجرت با وی ازدواج فرمود، زینب پس از 8 ماه که در خانه ی پیامبر زیست در ماه ربیع الاول سال چهارم وفات کرد.

ام سلمه دختر ابوامیه: نامش هند دختر ابو امیه مخزومی و مادرش عاتکه دختر عامر مخزومی است، ام سلمه نخست همسر ابوسلمه عبدالله فرزند عبدالاسد مخزومی بود. این زن و شوهر هر دو در مکه اسلام آوردند و هنگامی که آزار کفار قریش در مکه بر مسلمانان طاقت فرسا شد، رسول خدا به ایشان دستور داد به حبشه مهاجرت کنند. ام سلمه در حبشه فرزندان خود را به دنیا آورد سپس ایشان به مکه بازگشتند و چون پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت فرمود ابوسلمه زن و فرزند خود را سوار بر شتری کرد و مهار شتر را بدوش گرفته رهسپار مدینه گردید.

ام سلمه این داستان را خود چنین روایت می کند: چون اقوام و بستگانم مرا عازم حرکت دیدند پیش آمده به ابوسلمه گفتند تو خود از چنگ ما بدر رفته و مسلمان شدی، بخدا سوگند نمی گذاریم ام سلمه را که زنی از خاندن ما است با خود شهر به شهر بگردانی و افسار شتر را از دست او درآورند.
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خویشان ابوسلمه چون چنان دیدند بخشم آمده به ایشان اعتراض کرده گفتند: اگر ام سلمه را از شوهرش ابوسلمه جدا کنید ما فرزند ام سلمه را نمی گذاریم که با خود ببرد. چون او فرزند ما است. دست فرزندم سلمه نیز در کشمکش بین این دو خانواده از جا در رفت. سرانجام خاندان ابوسلمه فرزندم را با خود بردند و بستگان من نیز مرا نزد خود نگه داشتند ابوسلمه هم از ایشان جدا شد و روانه ی مدینه گردید.

ام سلمه سپس می گوید: بین من و شوهر و فرزندم جدایی افکندند من هر روز به دره ابطح مکه می رفتم و آنجا تا شامگاه می گریستم، تا هفت روز پیاپی تا اینکه یکی از عموزادگانم از آنجا گذشت و مرا به آن حال دید سپس نزد خویشانم رفته گفت چرا دست از سر این بیچاره بر نمی دارید و میان او و شوهر و فرزندش جدایی انداخته اید؟

این اعتراض به نتیجه رسید، خویشانم به من گفتند: اگر می خواهی به شوهرت ملحق شو، خویشان شوهرم چون چنان دیدند فرزندم را به من برگردانیدند، من فرزندم را در برگرفته سوار بر شتر خود شده روانه ی مدینه شدم، در این سفر هیچ کس با من همسفر نبود تا به سرزمین تنعیم رسیدم، عثمان پسر طلحه عبدری قرشی مرا دید و گفت: دختر امیه به کجا می روی؟ گفتم: به مدینه نزد شوهرم. گفت: آیا کسی با تو هست؟ گفتم: نه بخدا قسم جز خدا و این پسرم هیچکس همراه من نیست. گفت به خدا قسم نمی توانم تو را تنها رها کنم آنگاه مهار شتر را گرفت و در پیشاپیش من براه افتاد. بخدا قسم مردی را در عرب با فتوت تر از او در مسافرت ندیدم هرگاه به منزلی می رسیدیم شتر را می خوابانید و از من دور می شد و در سایه ی درختی می آرامید و چون وقت سواری می رسید می آمد رحل-چوب سواری پشت شتر- را بر شتر می بست سپس به کناری میرفت و می گفت سوار شو چون بر شتر سوار می شدم پیش می آمد مهار شتر را بدوش میگرفت و پیشاپیش شتر روانه می شد و شتر را به دنبال خود می کشید. این روش او بود تا به نزدیکی مدینه رسیدیم. روستای قبا را بمن نشان داد و گفت: شوهر تو در این روستا است و از من جدا شد، من به قبا نزد شوهرم رفتم.
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ام سلمه این چنین به سفر ادامه داد تا به مدینه رسید گفتند وی اولین بانویی بود که به مدینه مهاجرت کرده است این خانواده در مدینه بودند تا جنگ احد پیش آمد.

ابوسلمه به همراهی پیامبر اسلام در جنگ احد شرکت کرد و هم در آن نبرد بود که زخمی شد و سرانجام در مدینه بر اثر همان زخم از دنیا رفت. ام سلمه بی سرپرست ماند و رسول خدا پس از وفات ابوسلمه، ام سلمه را که بانویی سالمند و نازا بود به عقد خود درآورد و با این عمل خود، آن بانوی سالمند را که دیگر خود و فرزندانش سرپرست و نان آوری نداشتند تحت حمایت و سرپرستی خویش قرار داد.

ام المؤمنین ام سلمه، در زمان خلافت یزید فرزند معاویه، و پس از شهادت امام حسین بن علی (ع) بدرود حیات گفته است.

جویریه دختر حارث: داستان ازدواج رسول خدا با جویریه دختر حارث مفصل است ولی اجمالا اینکه حارث پدر جویریه رئیس قبیله ی «بنی المصطلق» بود که در پنج منزلی مدینه سکونت داشتند. در سال پنجم و یا ششم هجرت بود. حارث با کمک سایر قبایل عرب لشگری گران تهیه دیده بود و در نظر داشت که بی خبر و بناگاه به مدینه حمله کند و مسلمانان را از بیخ و بن بر اندازد.

رسول خدا که از ماوقع خبر داشت؛ یکی از اصحاب را برای جاسوسی به قبیله ی حارث فرستاد تا از موقعیت و تعداد نفرات و وضع دشمن اطلاعاتی بدست آورده گزارش دهد. فرستاده ی رسول خدا مأموریت را با موفقیت به انجام رسانید و اطلاعات مفیدی از وضع نظامی دشمن به آن حضرت تسلیم کرد.
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از آن طرف از لشگر حارث نیز جاسوسی به میان مسلمانان آمد تا اطلاعاتی کسب کند ولی قبل از اینکه بتواند خدمتی انجام دهد گرفتار شد. مسلمین اسلام را به او پیشنهاد کردند ولی مرد عرب زیر بار نرفت و کیش جدید را نپذیرفت و مسلمین او را کشتند. بر اثر همین واقعه رسول خدا (ص) پیش دستی کرد و به قبیله ی بنی مصطلق حمله کرد.

افرادی که از قبایل دیگر در لشگر حارث بودند، چون خود را در مقابل حمله ی غیر منتظره دیدند پای به فرار گذاشتند و لشگر حارث تنها عهده دار مسئولیت جنگ شد. منادی اسلام؛ قبول این کیش را به سپاهیان حارث پیشنهاد کرد و آنان را به اسلام دعوت نمود، اما سپاهیان حارث نه تنها اسلام را نپذیرفتند بلکه منادی اسلام را تیرباران کردند. مسلمین چون چنین دیدند یکباره حمله کردند و جنگ سختی در گرفت و سرانجام قبیله ی حارث شکست خورد و تسلیم شد. از مسلمانان فقط یک تن شهید شد و لشگر حارث 10 تن کشته شدند. محصول این جنگ علاوه بر غنایم جنگی عده ای اسیر بود. جویریه که شوهرش در این جنگ کشته شده بود جزء اسیران جنگی درآمد و در تقسیم، سهم یکی از انصار شد.

چون به مدینه بازگشتند جویریه نزد رسول خدا (ص) آمد و برای آزادی خویش از آن حضرت استمداد کرد، رسول خدا (ص) او را از مرد انصاری خرید و آزاد کرد و پس از آن او را به عقد خود درآورد. چون این خبر به سایر اصحاب رسید؛ به احترام این ازدواج تمام اسیرانی را که در اختیار داشتند آزاد کردند.
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این خبر به حارث پدر جویریه رسید، پس به مدینه آمد و اسلام را پذیرفت آنگاه به قبیله ی خویش بازگشت و عموم افراد قبیله ی بنی مصطلق اسلام آوردند.

ام حبیبه دختر ابوسفیان: ام حبیبه دختر ابوسفیان، دشمن شماره یک پیامبر اسلام و محرک و سرکرده جنگ های قریش علیه رسول خدا است.

ام حبیبه بر خلاف پدر اسلام آورد و با شوهرش به حبشه مهاجرت کرد. شوهر ام حبیبه در حبشه درگذشت و ام حبیبه بی سرپرست ماند. رسول خدا چون از این واقعه آگاهی یافت شخصی را از جانب خود به حبشه فرستاد و ام حبیبه را خواستگاری کرد و سرانجام در سال هفتم از هجرت با او ازدواج نمود.

خبر ازدواج ام حبیبه به ابوسفیان رسید و این دشمن خدا و پیامبر را سخت منقلب کرد تا آنجا که سخنی بر زبان آورد که مبین شکست او در مقابل عظمت و علو مقام روحی و اخلاقی رسول خداست. او چنین گفت: این نر را نمی توان مشت بر دماغش کوبید.

یک سال از این ازدواج گذشت، صلح حدیبیه در سال هشتم از هجرت به وقوع پیوست و قریش با همه ی سخت سری که داشت در مقابل قدرت و عظمت اسلام به زانو در آمد و در حقیقت آن را به رسمیت شناخت. آیا تصور می کنید این ازدواج به دست آمدن چنین امتیاز بزرگی بی اثر بوده است؟

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در تاریخ اسلام- ج1 صفحه 68-75

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام دستورات الهی همسران پیامبر اکرم پیامبر اکرم ازدواج سرپرستی
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رفتار عایشه در برخورد با غذاهای همسران پیامبر اکرم
رشک و حسادت، غیرت زنانگی و خشونت طبع عایشه ام المؤمنین به صور گوناگون ظاهر شده است که نمونه هایی از آن را در بازتاب روانی او در شکستن ظرف و دور ریختن غذای سایر بانوان رسول خدا، و طرز رفتار و برخورد او را با آنان می توان سراغ گرفت. ما این دو موضوع را به طور جداگانه مورد بحث و تحقیق قرار می دهیم و نخست به عکس العمل عایشه در برابر غذاهایی که دیگر بانوان رسول خدا برای حضرتش تهیه دیده می فرستاده اند می پردازیم، و سپس برخوردهای شدید او را با دیگر همسران آن حضرت مورد بحث و تحقیق خود قرار می دهیم. اتفاق می افتاد که آن حضرت در خانه ی عایشه بود و یکی دیگر از همسرانش غذائی برای آن حضرت تهیه می دید و برایش می فرستاد. در چنین وقتی ام المؤمنین کنترل خود را از دست می داد، و با عکس العمل شدید خشم خود را در برابر چنان اتفاقی نشان می داد. اینک نمونه های چند از این عکس العمل ها.

عایشه و غذای ام سلمه:

روزی رسول خدا در خانۀ عایشه بود که ام سلمه ظرفی از غذائی را که تهیه دیده بود برای آن حضرت به خانه ی عایشه فرستاد عایشه که این خوش خدمتی ام سلمه را پیش از این دریافته بود، در حالی که خود را به عبای خویش پیچیده بود و سنگی در دست داشت سر رسید، سنگ را بر ظرف غذا کوبید و آن را بشکست. رسول خدا که ناظر این کار عایشه بود، ظرفی از آن او را به جای ظرف شکسته برای ام سلمه فرستاد.
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عایشه و غذای حفصه:

عایشه خود می گوید: غذائی برای رسول خدا تهیه دیده بودم که خبر شدم حفصه نیز چنین کاری کرده است به کنیزک خود دستور دادم که آماده باشد و اگر دید که حفصه پیش از من برای پیغمبر غذا آورد، آن را بگیرد و به دور بریزد. کنیزک فرمان برد و چنین کرد و در نتیجه ظرف غذای حفصه شکست و محتویات آن بر سفره چرمین ریخته شد. رسول خدا خود غذای ریخته شده را جمع کرد و به من امر فرمود: ظرفی از خود بیاور، و به جای ظرف شکسته حفصه بده.

عایشه و غذای صفیه:

صفیه را در صفحات پیش شناخته ایم اینک پای سخن ام المؤمنین عایشه می نشینیم و داستان دور ریختن و شکستن ظرف غذای صفیه را از زبان خود او می شنویم. او می گوید: یکی از روزها، هنگامی که رسول خدا در خانه من بود، صفیه غذائی را که پخته بود برای آن حضرت فرستاد. چون کنیزک حامل غذا را دیدم لرزه بر اندامم افتاد تا آنجا که از خود بیخود شده ظرف غذا را گرفته آن را به دور افکندم!

چشم های پیغمبر را دیدم که به من خیره شده است و آثار خشم و نفرت را از رفتار خود در سیمایش به خوبی خواندم. پس بیدرنگ گفتم: از خشم رسول خدا، به حضرتش پناه می برم و امید آن دارم که مرا نفرین نکنی. فرمود: توبه کن. گفتم: و چگونه عمل خود را تلافی کنم؟ فرمود: غذائی مانند غذایش، و ظرفی چون ظرفش تهیه کن و برایش بفرست.
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در تاریخ اسلام- ج1 صفحه 92-95

کلی__د واژه ه__ا

عایشه اخلاق حسادت همسران پیامبر اکرم پیامبر اکرم داستان تاریخی

بدرفتاری های عایشه با دیگر همسران پیامبر اکرم
رشک و حسادت، غیرت زنانگی و خشونت طبع عایشه، ام المؤمنین به صور گوناگون ظاهر شده است. نمونه هایی از آنها را در طرز برخورد با سایر بانوان رسول خدا (ص) می توان دید، در زیر به تعدادی از این برخوردها اشاره می کنیم:

عایشه و صفیه:

عایشه و صفیه در یک برخورد داخلی یکدیگر را به باد ناسزا گرفته به شماتت و سرکوفت زدن به یکدیگر برخاستند. رسول خدا که از اختلافات و دعوای آن دو با خبر شده بود به صفیه که از سرکوفت های عایشه و فخرفروشی اش سخت ناراحت و منقلب شده بود فرمود: تو چرا به او نگفتی که من پدرم هارون است و عمویم موسی؟

عایشه خود می گوید: به عنوان شکایت به رسول خدا گفتم که صفیه چنین و چنان است و از او به بدی یاد کردم، رسول خدا در پاسخم فرمود: درباره ی صفیه سخنی گفتی، که پلیدیش دریائی را آلوده می کند.

صفیه می گوید: در حالیکه گریه می کردم رسول خدا وارد شد و چون گریه و زاری مرا دید فرمود: دختر حی! چرا گریه می کنی؟! شنیده ام که عایشه و حفصه به بدگوئیم نشسته اند!!

با سوده:

موضوع دعوا و کتک کاری ام المؤمنین عایشه با سوده! چنین اتفاق افتاده بود که روزی عایشه شنید سوده شعری به این مضمون زیر لب زمزمه می کند «عدی و تیم (نام دو قبیله بوده است) در پی آن هستند تا هم پیمانی برای خود دست و پا کنند.» ام المؤمنین پس از شنیدن شعر سوده سخت از کوره در می رود و روی به حفصه دختر عمر کرده می گوید: سوده دارد با شعرش تنها به من و تو گوشه می زند، من این بی ادبی را تلافی خواهم کرد، وقتی که دیدی من با او گلاویز شدم، تو هم به کمک من بیا! پس برمی خیزد و خود را به سوده رسانیده و گریبانش را گرفته او را به زیر باران مشت و لگد خود می گیرد. البته حفصه نیز طبق اشاره ی قبلی به پشتیبانی از ام المؤمنین برمی خیزد، ام سلمه هم که ناظر بر جریان بوده به یاری سوده می شتابد و بدینسان چهار زن خشمگین و کینه توز رویاروی یکدیگر قرار می گیرند و در نتیجه کتک کاری آنها سر و صدا بالا و بالاتر می رود! خبر به پیغمبر خدا می دهند که بانوانت به جان هم افتاده اند! آن حضرت می آید و خطاب به آنها می فرماید: وای بر شما! آخر شما را چه می شود؟! عایشه جواب می دهد: ای رسول خدا! مگر نشنیدی که سوده می خواند: «عدی و تیم تبتغی من تحالف»!! وای بر شما! اشاره ی این شعر نه به تیم تو، و نه به عدی اوست. بلکه مراد عدی و تیم از قبائل بنی تمیم است.
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با زنان بی مهریه!

عایشه می گوید: بر زنانی که بدون چشم داشت به مهریه، خود را به رسول خدا عرضه می داشتند و خواستار همسری با آن حضرت می شدند، خونم به جوش می آمد و از شدت خشم و نفرت می گفتم: مگر زن آزاده و با شخصیت هم خود را می بخشد؟! به خصوص وقتی که این آیه آسمانی نازل شد: از همسران خویش هر کدام را که می خواهی از خود دور کن، و هر کدام را که می خواهی با خود میدار، و بر تو گناهی نیست تا از آنها که برکنارشان داشته ای، دیگر بارش به خود بخوانی: روی به رسول خدا کرده به او گفتم: می بینم که خدا هم در برآوردن خواسته های دلت روی موافق نشان می دهد.

ابن سعد در کتاب طبقات خود، به طور مفصل پیرامون بانو، یا بانوانی که بدون چشم داشت مهر خود را به رسول خدا عرضه داشته خواستار همسری آن حضرت می شدند قلمفرسائی کرده به خصوص بانوی مورد اشاره آیه کریمه قرآن را ام شریک و بنام غزیه معرفی کرده است و به همین مطلب نیز ابن حجر در کتاب اصابه خود مفصل اشاره کرده است.

اما به طور کلی دانشمندان در ذکر نام و کنیه آن بانو که بویژه مورد اشارۀ قرآن است اختلاف دارند و این اختلاف گویا از آنجا ناشی شده باشد که بانو یا بانوانی که بدین سان خواستار همسری رسول خدا شده اند و مورد بی مهری و حسادت و احیانا خشم و نفرت ام المؤمنین عایشه واقع گردیده اند بیش از یک تن باشد اگر چه آیه شریفه فقط درباره یک تن از آنها نازل شده است و متأسفانه آن بانو که مورد اشاره آیه کریمه می باشد تاکنون به درستی شناخته نشده است.
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اما دلیل اینکه چنان زنانی بیش از یک تن بوده اند این است که عایشه خشم و نفرت خود را نسبت به ایشان به لفظ جمع ادا کرده می گوید: آنت اغار علی اللائی وهبن...من بر بانوانی که بدون چشم داشتن به مهری خواستار همسری...

احمد در مسندش نیز همین موضوع را با ضمیر جمع به ام المؤمنین نسبت داده می نویسد: او (عایشه) بانوانی را که بی مهر خواستار همسری با رسول خدا شده خویشتن را به آن حضرت بخشیده بودند به باد ملامت و سرزنش گرفت...

مسلم در صحیح خود از قول هشام روایت می کند: خوله دختر حکیم از جمله زنانی بود که بی مهر خواستار همسری رسول خدا شد و خویشتن را به آن حضرت بخشید و عایشه که از این خبر سخت ناراحت شده بود گفت: این برای یک زن خجالت آور نیست که خود را به مردی ببخشد، و بی مهر خواستار همسری او شود.

با ملکیه:

پیغمبر خدا پس از فتح مکه، ملیکه دختر کعب را به عقد خود درآورد. کعب پدر ملیکه به هنگام فتح مکه به دست خالدبن ولید کشته شده بود.

می گویند که ملیکه زنی زیبا و جذاب بوده است و گویا در بر انگیختن خشم و نفرت عایشه از این وصلت این موضوع نقشی اساسی به عهده داشته است چه عایشه با موقع شناسی خاص خود، و احساسات تند و سرکش زنانگی خویش بر ملیکه وارد شد و گفت: خجالت نمی کشی از اینکه به قاتل پدرت شوهر کرده ای؟!!

ملیکه با همین توبیخ و سرزنش به سادگی از عایشه فریب خورد و از رسول خدا دوری جست! در نتیجه پیغمبر خدا نیز او را طلاق داد. بستگانش نزد پیغمبر آمدند و گفتند: ای رسول خدا! او خیلی جوان است، او فریب خورده و در این بازتاب که از خود نشان داده است از خود رأیی نداشته او را ببخشای و بازگردان: اما رسول خدا دیگر نپذیرفت.
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با اسماء:

اسماء دختر نعمان از قبیله ی کنده، یکی از زنان مورد رشک عایشه بوده. رسول خدا اسماء را به عقد خود درآورد. عایشه که به این قبیل موضوعات سخت حساس بود غریبه بودن اسماء را دست آویز خود قرار داد و به طعنه گفت: حالا دیگر نوبت به غریبه ها رسیده است و آنها هم او را به زودی از ما می گیرند و به خود اختصاص می دهند.

هیئتی به نمایندگی از طرف افراد قبیله کنده به خدمت پیغمبر رسید، نعمان پدر اسماء نیز جزء آن هیئت بود و رسول خدا اسماء را از او خواستگاری کرد.

چون بانوان پیغمبر خدا اسماء را دیدند، بر او رشک بردند و برای اینکه او را از چشم پیغمبر بیندازند به نیرنگ متوسل شده به او گفتند: اگر می خواهی سفیدبخت شوی، وقتی که پیغمبر بر تو وارد می شود به او بگو، از تو به خدا پناه می برم!

اسماء به سادگی فریب خورد و چون رسول خدا به اطاق قدم گذاشت و به سویش رفت.

اسماء گفت: از تو به خدا پناه می برم. پیامبر در جواب فرمود: هر کس که به خدا پناه ببرد، در امان او است. حالا به خانه ات برگرد و خشمگین از اطاق بیرون آمد.

داستان اسماء را حمزه ابن ابو اسید ساعدی، از قول پدرش چنین نقل می کند: رسول خدا اسماء دختر نعمان از قبیله جون و کنده را به عقد خود درآورد و مرا فرستاد تا او را آوردم. پس از آمدن اسماء، عایشه و حفصه با یکدیگر قرار گذاشتند که یکی او را خضاب کند و دیگری سرش را شانه زند. در همین میان بود که یکی از آن دو به اسماء گفت: پیغمبر خدا، از زنانی که به او بگویند، از تو به خدا پناه می برم، خوشش می آید! تو هم اگر می خواهی نزد او عزیز باشی این را بگو. پیغمبر بر اسماء وارد شد، و او طبق تعلیمی که یافته بود خطاب به رسول خدا گفت: از تو به خدا پناه می برم! رسول خدا با شنیدن سخن اسماء، آستینش را مقابل صورت خود گرفت و چهره در پس آن پنهان کرد و سه بار فرمود: به پناهگاه پناه بردی؛ آنگاه از اطاق بیرون آمد و به من فرمود: ابو اسید! او را به خانواده اش بازگردان، و دو قواره کرباس به او هدیه کن.
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اسماء که از این پیش آمد یکه خورده و از نیرنگی که به او زده بودند بسیار منقلب و ناراحت شده بود، همیشه با تأثر و تأسف از آن یاد می کرد و می گفت: دیگر مرا اسماء نخوانید. بلکه نام مرا «بدبخت» بگذارید و مرا چنین صدا کنید «ادعونی الشقیه» از این داستان ها نیز چنین بر می آید، بانوانی که بنا به تعلیم ام المؤمنین از پیغمبر اسلام به خدا پناه برده اند بیش از یک تن بوده اند.

با ماریه:

مقوقس فرمانروای اسکندریه در سال هفتم از هجرت، ماریه (ماریا) و خواهرش شیرین را به همراهی برادرشان مابور که مردی سخت پیر و فرتوت بود، در معیت حاطب ابن ابی بلتعه فرستادۀ رسول خدا، به خدمت پیغمبر اسلام هدیه فرستاد و هزار مثقال طلا، و بیست دست لباس حریر، و استر معروف خود به نام (دلدل)، و درازگوش مخصوص خویش را به اسم (عفیر) نیز پیشکش کرد. حاطب در بین راه اسلام را به ماریا، و خواهرش عرضه کرد و آن دو را به پذیرش اسلام تشویق نمود و در نتیجه هر دو مسلمان شدند اما مابور تا ورود به مدینه و درک خدمت پیغمبر بر دین خود باقی ماند.

رسول خدا ماریه را به خود اختصاص داد و او را در خانه ای که در محله عالیه بود، و امروز به مشربه ام ابراهیم معروف است منزل داد و به رسم زنان آزاده در پس پرده حجاب نگهداری فرمود و با وی ازدواج کرد. ماریه باردار شد و هم در آن خانه وضع حمل کرد و پسری بدنیا آورد به هنگام زادن ابراهیم، سلمی کنیز رسول خدا قابلگی ماریه را بعهده داشت، و ابورافع شوهر سلمی مژده تولد ابراهیم را به رسول خدا داد و رسول خدا نیز به پاس این بشارت او را به هدیه ای سرافراز فرمود.
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ولادت ابراهیم به سال هشتم از هجرت اتفاق افتاد و انصار که از وجود این فرزند بسیار خوشحال شده بودند در کمک به ماریه و انجام نیازهای او بر یکدیگر پیش دستی می کردند و کوشش داشتند که کار خانه ماریه سبک شود و تنها به رسول خدا بپردازد چه علاقه آن حضرت را به ماریه درک کرده بودند.

از این رو دیگر بانوان رسول خدا چون از تولد ابراهیم آگاهی یافتند آتش رشک و حسادتشان بر ماریه تندتر گردید و زبان اعتراض و شکایتشان گشوده تر گشت. اما هیچ یک از آنان در این مورد به پای ام المؤمنین عایشه نمی رسید. عایشه خود چنین تعریف می کند: نسبت به هیچ زنی به اندازه ی ماریه رشک و حسادتم تحریک نشده است. ماریه بسیار زیبا بود و مویی مجعد و پیچیده داشت و سخت مورد علاقه و مهر رسول خدا بود. پیغمبر خدا ابتدا ماریه را در خانه حارثه فرزند نعمان جای داد و چون ما از نزدیک علاقه و محبت رسول خدا را نسبت به او حس می کردیم بنای بدرفتاری و مخالفت با ماریه را گذاشتیم و آنقدر کوشیدیم تا سرانجام ماریه از دست ما به تنگ آمد و شکایت به رسول خدا برد. پیغمبر هم او را به عالیه تغییر مکان داد و همانجا به نزدش می رفت و این بر ما خیلی گران می آمد. به خصوص آتش ناراحتی و رشک و حسادت ما وقتی اوج گرفت که خدا به ماریه پسری داد در حالی که ما را از داشتن فرزندی محروم ساخته بود.

و نیز می گوید: چون ابراهیم به دنیا آمد، روزی رسول خدا (ص) کودک را نزد من آورد و به من فرمود: ببین چقدر به من شباهت دارد؟ گفتم: نه. تصادفا اینطور نیست، هیچ شباهتی هم به تو ندارد!! فرمود: آیا شباهت سفیدی، و بدن او را با من نمی بینی؟! گفتم: البته، به هر کس که شیر گوسفند بدهند سفید و فربه می شود.
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بر اثر همین حرکات و رشک ها و حسادت های ام المؤمنین عایشه و حفصه نسبت به ماریه بود که سوره ی تحریم نازل گردید.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در تاریخ اسلام- ج1 صفحه 96-104

کلی__د واژه ه__ا

عایشه همسران پیامبر اکرم پیامبر اکرم حسادت رذایل اخلاقی تاریخ اسلام داستان تاریخی

حسادت عایشه نسبت به خدیجه علیهاسلام
عایشه می گوید: هیچ یک از زنان پیغمبر خدا چون خدیجه مورد رشک و حسادتم قرار نگرفته است. علت این بود که رسول خدا از خدیجه بسیار یاد می کرد و زبان به مدح و تعریفش می گشود، خاصه این که خداوند از طریق وحی به پیامبرش خبر داده بود که خدیجه را کاخی بس مجلل و پر شکوه در بهشت ارزانی داشته است.

و نیز گفته است: با آن که خدیجه را ندیده بودم، هیچ یک از زنان پیغمبر چون خدیجه مورد رشک و حسادتم قرار نگرفته است، زیرا بسیار اتفاق می افتاد که رسول خدا از خدیجه به نیکی یاد می کرد و از او تعریف و تمجید می نمود و چه بسا که آن حضرت گوسفندی را به نام خدیجه قربان می کرد و آن را پاره پاره می فرمود و به نام او قسمت می کرد.

و نیز حکایت کرده است: روزی هاله دختر خویلد، خواهر خدیجه از پیغمبر خدا اجازه خواست تا وارد شده، آن حضرت را دیدار کند. رسول خدا که گویی با شنیدن صدای هاله به یاد صدای خدیجه افتاده بود حالش به شدت دگرگون گردید و بی اختیار گفت: آه خدایا! هاله. من که از رفتار پیغمبر رشک و حسادتم نسبت به خدیجه سخت تحریک شده بود بلافاصله گفتم: چقدر از آن پیرزن بی دندان قرشی یاد می کنی؟! مدتهاست که او مرده و خدا بهتر از او را به تو ارزانی داشته است!
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و در روایت دیگر، عایشه در دنباله این مطلب می گوید: پس از این اعتراض دیدم چهره ی رسول خدا برافروخت و آن چنان تغییر کرد که مانندش را تنها به هنگام فرود آمدن وحی بر آن حضرت دیده بودم که نگران دستورهای آسمانی است تا پیام رحمت نازل شود یا عذاب.

و بنا به روایت دیگر، عایشه می گوید در این حالت رسول خدا فرمود: نه.... هرگز خداوند نیکوتر از او را به من عوض نداده است. زیرا هنگامی که همه ی مردم منکر رسالتم بودند، خدیجه بود که به من ایمان آورد و در آنوقت که دروغگویم می پنداشتند، خدیجه بود که مرا تصدیق کرد، و آن زمان که مردم مرا در مضیقه مالی گذاشته بودند، هم خدیجه بود که مرا شریک دارایی بی حسابش گردانید، و در حالی که خداوند مرا از زنان دیگر بی بهره کرده بود، از خدیجه به من فرزندانی ارزانی داشت.

رسول خدا همیشه از خدیجه نخستین همسر خود به نیکی یاد می کرد، و با تجدید خاطرات و یادگارهای او، با احسان و نیکویی هایی که درباره خویشان و دوستان او می کرد و آن ها را بر دیگران مقدم می داشت، خاطره اش را در خود زنده نگاه می داشت و همین ها بود که سینه ام المؤمنین را از خشم و نفرت، و حسد و رشک بر خدیجه مالامال کرده بود و نیز همین حالت بود که او را وامی داشت تا بارها روی نام خدیجه، یادگارهای خدیجه و خاطرات خدیجه به رسول خدا اعتراض و پرخاش نماید و بدتر از همه اینکه با ستایشی که گاه و بی گاه درباره خدیجه از همسر خود می شنید و او را تا سر حد جنون رنج می داد، خود در مقابل، سرزنش و نکوهش می دید و همین موضوع بود که باعث گردید تا اثر بسیار بدی در روابط بین او و فاطمه دختر خدیجه، و همسر و فرزندانش که سخت مورد توجه و علاقه همسرش رسول خدا بودند بجای گذارد.
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از جمله آثار این دشمنی و نفرت درونی، داستانی است که احمد در مسندش از قول نعمان بن بشیر نقل می کند. او می نویسد: روزی ابوبکر از پیغمبر خدا اجازه ملاقات خواست و همان حال صدای عایشه را از اطاق پیغمبر شنید که فریاد می زد: به خدا سوگند، من خوب می دانم که علی را به مراتب بیش از من و پدرم دوست داری!

علی بن ابی طالب گوشه ای از این دشمنی و کینه عایشه را نسبت به خود ضمن یکی از سخنرانی هایش چنین بیان داشته است: اما او - عایشه- خوی زنان، دیده ی عقل و خردش را سخت فرو بسته و شراره های کینه و دشمنی با من در دلش چون کوره ی آهنگران زبانه می کشد. اگر از او می خواستند تا آنچه را که با من کرده است به شخص دیگری روا دارد، هرگز به زیر بار نمی رفت و نمی پذیرفت و امام به سخن خود دربارۀ عایشه چنین پایان داد: با این همه احترامش چون گذشته محفوظ است، و داوری کارهای او با خدا است، او هر که را بخواهد می بخشد، و آن را که اراده فرماید عذاب کند.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در تاریخ اسلام- ج1 صفحه 109-111

کلی__د واژه ه__ا

حسادت عایشه حضرت خدیجه (س) پیامبر اکرم همسران پیامبر اکرم تاریخ اسلام رذایل اخلاقی داستان اخلاقی

ریاست عبدالمطلب در قریش
هاشم، فرزند عبدمناف که از اجداد پیامبر (ص) بودند ریاست قبیله قریش را در مکه بر عهده داشتند. هاشم در سال های قحطی، اهل مکه را اطعام می کرد تا آنکه قحطی برطرف می شد. وی در سفری به شام، در شهر مدینه فرود آمد و با «سلمی» دختر زید از قبیله خزرج ازدواج کرد. سلمی در مدینه ماند و هاشم به سفر تجارت خود ادامه داد در نتیجه این ازدواج، سلمی فرزندی به نام «شیبه» (عبدالمطلب) بزاد. آنگاه که هاشم وفات کرد، قبایل قریش بر خود هراسیدند که مبادا قبایل عرب بر آنها چیره شوند و بدین سبب نتوانند کاروان های بازرگانی خود را حرکت دهند، بنابراین دو برادر هاشم، عبد شمس و نوفل، با نجاشی پادشاه حبشه و کسری پادشاه ایران تجدید عهد و پیمان کردند. چندی بعد، آن دو نیز وفات کردند و ریاست مکه به برادرشان «مطلب»، فرزند عبد مناف رسید. مطلب به مدینه رفت و فرزند برادر خود، هاشم، یعنی عبدالمطلب را به مکه آورد. ریاست قریش پس از وفات مطلب به برادرزاده اش منتقل گردید. چندین امر سبب شد که ریاست عبدالمطلب بیش از نیاکانش در قبایل قریش و صحراهای حجاز گسترده شود:
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* نخست آنکه وی از سلاله و نژاد هر دو تیره بزرگ عرب، عدنان و قحطان بود.

* و مسأله دیگر کارهای شایسته ای بود که عبدالمطلب انجام داد مانند کندن چاه زمزم در خانه خدا که از زمان اسماعیل مورد استفاده اهل مکه و حجاج بیت الله الحرام بود، و به خاطر عواملی چند در زیر خاک مدفون شده بود و کسی محل آن را نمی دانست.



عبدالمطلب پس از کشمکش هایی با قریش، به همراه یگانه فرزندش، حارث آن چاه را از زیر توده های خاک بیرون آورد، و سپس آب آن را بر هر نوشنده ای سبیل کرد. عبدالمطلب را در کندن این چاه جز یگانه فرزندش، حارث یاوری نبود. در آن حال نذر کرد اگر خداوند ده پسر به او عنایت کند، یک پسر را در راه خدا قربانی کند، و آنگاه که دارای ده پسر شد، قرعه قربانی به نام کوچک ترین فرزندش «عبدالله» بیرون آمد. عبدالمطلب خواست فرزندش عبدالله را در برابر خانه خدا قربانی کند، بزرگان قریش که در آنجا گرد آمده بودند، پیش آمدند و گفتند: این کار شما پیشینه ای می شود برای دیگران از قریش، و پدرانی دیگر نیز فرزندان خود را مانند شما قربانی خواهند کرد. در نتیجه این گفتگوها، قرار بر آن شد که عبدالمطب از بین صد شتر و عبدالله، برای قربانی کردن یک قرعه بکشد. اگر قرعه به نام صد شتر در آمد، صد شتر را قربانی کند، و چنانچه به نام عبدالله در آمد، او را قربانی سازد. چون قرعه کشیدند قرعه به نام صد شتر بیرون آمد. عبدالمطلب نپذیرفت تا آنکه سه بار قرعه کشیدند و هر سه بار به نام صد شتر در آمد. عبدالمطلب صد شتر را قربانی ساخت و گوشتش را اطعام کرد. و بدین سان عبدالله از قربانی شدن رهایی یافت. این عمل عبدالمطلب با فرزند خود، کار ابراهیم را با فرزندش، اسماعیل، در خاطره ها زنده کرد. بدین سبب عبدالمطلب را «ابراهیم ثانی» نامیدند. عبدالمطلب «آمنه بنت وهب» را برای همسری فرزندش، عبدالله انتخاب کرد. در نتیجه این ازدواج، فرزندی به نام «محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» ( پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلم) به دنیا آمد.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 38 تا 39

کلی__د واژه ه__ا


شخصیت های معاصر


احادیث

همراهی کردار انسان با وی در آخرت
قیس بن عاصم که از اصحاب پیامبر اکرم (ص) است نقل می کند که: «روزی با گروهی از بنی تمیم خدمت پیامبر اکرم شرفیاب شدم. به آن حضرت گفتم: یا رسول الله! ما در صحرا زندگی می کنیم و از حضور شما کمتر بهره مند می گردیم. ما را موعظه فرمایید. رسول اکرم نصایح سودمندی فرمود و از آن جمله چنین فرمود: برای تو به ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد، با تو دفن می گردد در حالی که تو مرده ای و او زنده است. همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث می سپارد. آنگاه آن همنشین با تو محشور می گردد و در قیامت با تو بر انگیخته می گردد و تو مسئول آن خواهی بود؛ پس دقت کن که همنشینی که انتخاب می کنی نیک باشد، زیرا اگر او نیک باشد مایه انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو می گردد. آن همنشین، «کردار» توست.

گفتم: دوست می دارم که اندرزهای شما به صورت اشعاری در آورده شود تا آن را حفظ و ذخیره کنیم و موجب افتخار ما باشد. رسول اکرم دستور فرمود کسی به دنبال حسان بن ثابت برود؛ ولی قبل از اینکه حسان بیاید، خودم که از سخنان رسول اکرم به هیجان آمده بودم، نصایح رسول خدا را به صورت شعر در آورده و به حضرت عرضه داشتم. اشعار این است:
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تخیر خلیطاً من فعالک انما *** قرین الفتی فی القبر ما کان یفعل

و لا بد بعد الموت من ان تعده *** لیوم ینادی المرء فیه فیقبل

فان کنت مشغولا بشی ء فلاتکن *** بغیر الذی یرضی به الله تشغل

فلن یصحب الانسان من بعد موته *** و من قبله الا الذی کان یفعل

الا انما الانسان ضیف لاهله *** یقیم قلیلا فیهم ثم یرحل

از کردار خویش دوستی را برای خود برگزین که، رفیق آدمی در گور همان اعمال او باشد.

به ناچار باید همنشین خود را برای روز رستاخیز انتخاب کنی و آماده سازی. پس اگر به چیزی سرگرم شوی مراقب باش که جز آنچه خدا می پسندد نباشد. زیرا آدمی پس از مرگ جز با کردار خویش قرین نمی گردد. همانا آدمی در خانواده خود میهمانی بیش نیست، که اندکی در میان ایشان درنگ و سپس کوچ می کند.»

در حدیث است که: «انما هی اعمالکم ردت الیکم؛ یعنی این عذاب ها همان اعمال و کردارهای شماست که به سوی شما برگردانیده شده است».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 274-275

کلی__د واژه ه__ا

قیامت اعمال عذاب الهی پاداش الهی موجودات خدا حدیث

عالم برزخ در احادیث معصومین علیهم السلام
در روایات و اخباری که از رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) و سایر ائمه اطهار (علیهم السلام) رسیده است درباره عالم برزخ و حیات اهل ایمان و اهل معصیت در این دوره فراوان تأکید شده است. رسول خدا در جنگ بدر پس از فتح مسلمین و کشته شدن گروهی از سران متکبران قریش و انداختن بدنهای آنها در یک چاه حوالی بدر، سر به درون چاه برد و به آنها رو کرده، گفت: ما آنچه را خداوند به ما وعده داده بود محقق یافتیم، آیا شما نیز وعده های راست خدا را به درستی دریافتید؟ بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول الله! شما با کشته شدگان و مردگان سخن می گویید! مگر اینها سخن شما را درک می کنند؟ فرمود: آنها اکنون از شما شنواترند.
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از این حدیث و امثال آن استفاده می شود که با آنکه با مرگ میان جسم و جان جدایی واقع می شود، روح علاقه خود را با بدن که سالها با او متحد بوده و زیست کرده بکلی قطع نمی کند.

امام حسین (ع) در روز دهم محرم پس از آنکه نماز صبح را با اصحاب به جماعت خواند، برگشت و خطابه کوتاهی برای اصحاب و یاران ایراد کرد. در آن خطابه چنین گفت: اندکی صبر و استقامت، مرگ جز پلی نیست که شما را از ساحل درد و رنج به ساحل سعادت و کرامت و بهشتهای وسیع عبور میدهد. در حدیث است که مردم خوابند، همینکه می میرند بیدار می شوند. مقصود این است که درجه حیات، بعد از مردن از پیش از مردن کامل تر و بالاتر است. همان طور که انسان در حال خواب از درجه درک و احساس ضعیفی برخوردار است، حالتی نیمه زنده و نیمه مرده دارد و هنگام بیداری آن حیات کامل تر می شود، همچنین حالت حیات انسان در دنیا نسبت به حیات برزخی درجه ای ضعیف تر است و با انتقال انسان به عالم برزخ کامل تر می گردد.

لازم است دو نکته را در اینجا یادآوری کنیم:

الف. مطابق آنچه از روایات و اخبار پیشوایان دین رسیده است در عالم برزخ فقط مسائلی که انسان باید بدانها اعتقاد و ایمان داشته باشد مورد پرسش و رسیدگی واقع می شود، رسیدگی به سایر مسائل موکول به قیامت است.

ب. کارهای خیر بازماندگان مردگان که به نیت اینکه ثواب و اجرش از آنها باشد صورت می گیرد، برای آنها موجب خیر و رفاه و سعادت می شود. مطلق صدقات، اعم از صدقات جاریه - یعنی تأسیس مؤسسات خیریه که سودش برای خلق خدا جریان دارد و باقی می ماند - و یا صدقات غیر جاریه که یک عمل زودگذر است، اگر به این قصد صورت گیرد که اجر و پاداشش برای پدر و یا مادر و یا دوست و یا معلم و یا هر کس دیگر که از دنیا رفته، بوده باشد، مانند هدیه ای برای رفتگان محسوب می شود و موجب سرور و شادمانی آنها می گردد و همچنین است دعا و طلب مغفرت و حج و طواف و زیارت به نیابت از آنها. ممکن است فرزندانی در زمان حیات پدر و مادر خدای ناخواسته آنها را ناراضی کرده باشند ولی بعد از درگذشت آنها طوری عمل کنند که رضایت آنها را به دست آورند، همچنانکه عکس آن نیز ممکن است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- زندگی جاوید یا حیات اخروی- صفحه 25-27

کلی__د واژه ه__ا

چهارده معصوم (ع) برزخ قیامت معاد جسمانی صدقه مردگان ایمان مرگ

تأثیر ایمان و مذهب در کاهش سختی ها
در ایمان، خاصیت تغییر و تبدیل وجود دارد، غم و رنج را تبدیل به لذت و سرور می کند. تربیت شدگان اسلام در هنگام رویدادها و مصیبت ها به این حقیقت توجه می کنند که «الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون» (بقره/156)؛ «آنها که هرگاه مصیبتی بدان ها رسد (صبوری کنند) و گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم». نمونه خارجی این تربیت یافتگان، داستانی از یک زن و مرد مسلمان از صحابه رسول خدا (ص) می باشد:

ابو طلحه یکی از یاران رسول خدا است. زنی با ایمان داشت به نام ام سلیم. این زن و شوهر پسری داشتند که مورد علاقه هر دو بود. ابو طلحه، پسر را سخت دوست می داشت. پسر بیمار شد، بیماریش شدت یافت، به مرحله ای رسید که ام سلیم دانست کار پسر تمام است. ام سلیم برای اینکه شوهرش در مرگ فرزند بی تابی نکند او را به بهانه ای به خدمت رسول اکرم (ص) فرستاد و پس از چند لحظه طفل جان به جان آفرین تسلیم کرد. ام سلیم جنازه بچه را به پارچه ای پیچید و در یک اطاق مخفی کرد، به همه اهل خانه سپرد که حق ندارید ابو طلحه را از مرگ فرزند آگاه سازید سپس رفت و غذایی آماده کرد و خود را نیز آراست و خوشبو نمود. ساعتی بعد ابو طلحه آمد و وضع خانه را دگرگون یافت، پرسید: بچه چه شد؟ ام سلیم گفت: بچه آرام گرفت. ابو طلحه گرسنه بود، غذایی خواست. ام سلیم غذایی را که قبلا آماده کرده بود حاضر کرد و دو نفری غذا خوردند و همبستر شدند. ابو طلحه آرام گرفت. ام سلیم گفت: مطلبی می خواهم از تو بپرسم؟ گفت: بپرس. گفت: آیا اگر به تو اطلاع دهم که امانتی نزد ما بوده و ما آن را به صاحبش رد کرده ایم خشمگین می شوی؟ ابو طلحه گفت: نه، هرگز، ناراحتی ندارد، امانت مردم را باید پس داد. ام سلیم گفت: سبحان الله، باید به تو اطلاع دهم که خداوند فرزند ما را که امانت او بود نزد ما، از ما گرفت و برد. ابو طلحه از بیان این زن تکان سختی خورد، گفت: به خدا قسم من از تو که مادر هستی سزاوارترم که در سوگ فرزندمان صابر باشم. از جا بلند شد و غسل جنابت کرد و دو رکعت نماز به جا آورد و رفت به حضور رسول اکرم و ماجرا را از اول تا آخر برای آن حضرت شرح داد. رسول اکرم (ص) فرمودند: خداوند، امروز شما را قرین برکت قرار دهد و نسل پاکیزه ای نصیب شما گرداند. خدا را سپاس می گزارم که در امت من مانند "صابره" بنی اسرائیل قرار داد. آری این است تأثیر ایمان و مذهب در تصفیه سختی ها و مشقت ها بلکه در تبدیل آنها به خوشی و لذت و سعادت.
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خداوند برای تربیت و پرورش جان انسان ها دو برنامه تشریعی و تکوینی دارد و در هر دو برنامه شداید و سختی ها را گنجانیده است. در برنامه تشریعی، عبادات را فرض کرده و در برنامه تکوینی، مصائب را در سر راه بشر قرار داده است. روزه، حج، جهاد، انفاق، نماز، شدایدی است که با تکلیف ایجاد گردیده و صبر و استقامت در انجام آنها موجب تکمیل نفوس و پرورش استعدادهای عالی انسانی است. گرسنگی، ترس، تلفات مالی و جانی شدایدی است که در تکوین پدید آورده شده است و به طور قهری انسان را در بر می گیرد. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین» (بقره/155)؛ «حتما شما را با اندکی از ترس، گرسنگی و آفت در مال ها و جان ها و میوه ها می آزماییم و مردان صبور و با استقامت را مژده بده». یعنی بلاها و گرفتاری ها برای کسانی که مقاومت می کنند و ایستادگی نشان می دهند، سودمند است و اثرات نیکی در آنان به وجود می آورد، لذا در چنین وضعی باید به آنان مژده داد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 99-98 و 199-198

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اسلام روح انسان صبر رنج عبادت

اخلاق و سیره فردی پیامبر اکرم
عبادت

پیامبر اکرم (ص) پاره ای از شب، گاهی نصف، گاهی ثلث و گاهی دو ثلث شب را به عبادت می پرداخت. با اینکه تمام روزش خصوصا در اوقات توقف در مدینه در تلاش بود، از وقت عبادتش نمی کاست. او آرامش کامل خویش را در عبادت و راز و نیاز با حق می یافت. عبادتش به منظور طمع بهشت و یا ترس از جهنم نبود، عاشقانه و سپاسگزارانه بود. روزی یکی از همسرانش گفت: تو دیگر چرا آن همه عبادت می کنی؟ تو که آمرزیده ای! جواب داد: آیا یک بنده سپاسگزار نباشم؟ بسیار روزه می گرفت. علاوه بر ماه رمضان و قسمتی از شعبان، یک روز در میان روزه می گرفت. دهه آخر ماه رمضان بسترش به کلی جمع می شد و در مسجد معتکف می گشت و یکسره به عبادت می پرداخت، ولی به دیگران می گفت: کافی است در هر ماه سه روز روزه بگیرید. می گفت: به اندازه طاقت عبادت کنید، بیش از ظرفیت خود بر خود تحمیل نکنید که اثر معکوس دارد. با رهبانیت و انزوا و گوشه گیری و ترک اهل و عیال مخالف بود. بعضی از اصحاب که چنین تصمیمی گرفته بودند مورد انکار و ملامت قرار گرفتند. می فرمود: بدن شما، زن و فرزند شما و یاران شما همه حقوقی بر شما دارند و می باید آنها را رعایت کنید. در حال انفراد، عبادت را طول می داد. گاهی در حال تهجد ساعتها سرگرم بود، اما در جماعت به اختصار می کوشید، رعایت حال اضعف مامومین را لازم می شمرد و به آن توصیه می کرد.
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زهد و ساده زیستی

زهد و ساده زیستی از اصول زندگی او بود. ساده غذا می خورد، ساده لباس می پوشید و ساده حرکت می کرد. زیراندازش غالبا حصیر بود، بر روی زمین می نشست، با دست خود از بز شیر می دوشید و بر مرکب بی زین و پالان سوار می شد و از اینکه کسی در رکابش حرکت کند به شدت جلوگیری می کرد. قوت غالبش نان جوین و خرما بود. کفش و جامه اش را با دست خویش وصله می کرد. در عین سادگی طرفدار فلسفه فقر نبود. مال و ثروت را به سود جامعه و برای صرف در راه های مشروع لازم می شمرد و می گفت: «نعم المال الصالح للرجل الصالح؛ چه نیکوست ثروتی که از راه مشروع به دست آید برای آدمی که شایسته داشتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند» (محجة البیضاء، ج 6، ص 44) و هم می فرمود: «نعم العون علی تقوی الله الغنی؛ مال و ثروت کمک خوبی است برای تقوا» (وسائل، ج 12، ص 16).

اراده و استقامت

اراده و استقامتش بی نظیر بود، به طوری که از او به یارانش سرایت کرده بود. دوره بیست و سه ساله بعثتش یکسره درس اراده و استقامت است. او در تاریخ زندگی اش مکرر در شرایطی قرار گرفت که امیدها از همه جا قطع می شد، ولی او یک لحظه تصور شکست را در مخیله اش راه نداد، ایمان نیرومندش به موفقیت یک لحظه متزلزل نشد.

رهبری و مدیریت و مشورت

با اینکه فرمانش میان اصحاب بی درنگ اجرا می شد و آنها مکرر می گفتند چون به تو ایمان قاطع داریم، اگر فرمان دهی که خود را در دریا غرق کنیم و یا در آتش بیفکنیم می کنیم، او هرگز به روش مستبدان رفتار نمی کرد. در کارهایی که از طرف خدا دستور نرسیده بود، با اصحاب مشورت می کرد و نظر آنها را محرم می شمرد و از این راه به آنها شخصیت می داد. در جنگ بدر مساله اقدام به جنگ، همچنین تعیین محل اردوگاه و نحوه رفتار با اسرای جنگی را به شور گذاشت. در جنگ احد نیز راجع به اینکه شهر مدینه را اردوگاه قرار دهند و یا اردو را به خارج ببرند، به مشورت پرداخت. در احزاب و در تبوک نیز با اصحاب به شور پرداخت. نرمی و مهربانی پیغمبر، عفو و گذشتش، استغفارهایش برای اصحاب و بی تابی اش برای بخشش گناه امت، همچنین به حساب آوردنش اصحاب و یاران را، طرف شور قرار دادن آنها و شخصیت دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظیم و بی نظیر او در جمع اصحابش بود.
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قرآن کریم به این مطلب اشاره می کند آنجا که می فرماید: به موجب مهربانی ای که خدا در دل تو قرار داده تو با یاران خویش نرمش نشان می دهی. اگر تو درشتخو و سخت دل می بودی از دورت پراکنده می شدند. پس عفو و بخشایش داشته باش و برای آنها نزد خداوند استغفار کن و با آنها در کارها مشورت کن. هرگاه عزمت جزم شد، دیگر بر خدا توکل کن و تردید به خود راه مده.

نظم و انضباط 

نظم و انضباط بر کارهایش حکمفرما بود. اوقات خویش را تقسیم می کرد و به این عمل توصیه می نمود. اصحابش تحت تاثیر نفوذ او دقیقا انضباط را رعایت می کردند. برخی تصمیمات را لازم می شمرد آشکار نکند؛ مبادا که دشمن از آن آگاه گردد. یارانش تصمیماتش را بدون چون و چرا به کار می بستند. مثلا فرمان می داد که آماده باشید، فردا حرکت کنیم، همه به طرفی که او فرمان می داد همراهش روانه می شدند، بدون آنکه از مقصد نهایی آگاه باشند و در لحظات آخر آگاه می شدند. گاه به عده ای دستور می داد که به طرفی حرکت کنند و نامه ای به فرمانده آنها می داد و می گفت: بعد از چند روز که به فلان نقطه رسیدی نامه را باز کن و دستور را اجرا کن آنها چنین می کردند و پیش از رسیدن به آن نقطه نمی دانستند مقصد نهایی کجاست و برای چه ماموریتی می روند، و بدین ترتیب دشمن و جاسوسهای دشمن را بی خبر می گذاشت و احیانا آنها را غافلگیر می کرد.
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ظرفیت شنیدن انتقاد و تنفر از مداحی و چاپلوسی

او گاهی با اعتراضات برخی یاران مواجه می شد، اما بدون آنکه درشتی کند نظرشان را به آنچه خود تصمیم گرفته بود جلب و موافق می کرد. از شنیدن مداحی و چاپلوسی بیزار بود و می گفت: به چهره مداحان و چاپلوسان خاک بپاشید. محکم کاری را دوست داشت. مایل بود کاری که انجام می دهد متقن و محکم باشد تا آنجا که وقتی یار مخلصش سعدابن معاذ از دنیا رفت و او را در قبر نهادند، او با دست خویش سنگها و خشتهای او را جابجا و محکم کرد و آنگاه گفت: من می دانم که طولی نمی کشد همه اینها خراب می شود، اما خداوند دوست می دارد که هرگاه بنده ای کاری انجام می دهد آن را محکم و متقن انجام دهد. (بحار الانوار، ج 22، ص107).

مبارزه با نقاط ضعف

او از نقاط ضعف مردم و جهالتهای آنان استفاده نمی کرد. برعکس، با آن نقاط ضعف مبارزه می کرد و مردم را به جهالتشان واقف می ساخت. روزی که ابراهیم فرزند پیامبر پسر هیجده ماهه اش از دنیا رفت، از قضا آن روز خورشید گرفت. مردم گفتند: علت اینکه کسوف شد مصیبتی است که بر پیغمبر خدا وارد شد. او در مقابل این خیال جاهلانه مردم سکوت نکرد و از این نقطه ضعف استفاده نکرد، بلکه به منبر رفت و گفت: ایها الناس! ماه و خورشید دو آیت از آیات خدا هستند و برای مردن کسی نمی گیرند.

واجد بودن شرایط رهبری

شرایط رهبری از حس تشخیص، قاطعیت، عدم تردید و دودلی، شهامت، اقدام و بیم نداشتن از عواقب احتمالی، پیش بینی و دور اندیشی، ظرفیت تحمل انتقادات، شناخت افراد و تواناییهای آنان و تفویض اختیارات در خور تواناییها، نرمی در مسائل فردی و صلابت در مسائل اصولی، شخصیت دادن به پیروان و به حساب آوردن آنان و پرورش استعدادهای عقلی و عاطفی و عملی آنها، پرهیز از استبداد و از میل به اطاعت کورکورانه، تواضع و فروتنی، سادگی و درویشی، وقار و متانت، علاقه شدید به سازمان و تشکیلات برای شکل دادن و انتظام دادن به نیروهای انسانی -همه را- در حد کمال داشت، می گفت: اگر سه نفر با هم مسافرت می کنید، یک نفرتان را به عنوان رئیس و فرمانده انتخاب کنید.
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در دستگاه خود در مدینه تشکیلات خاص ترتیب داد، از آن جمله جمعی دبیر به وجود آورد و هر دسته ای کار مخصوصی داشتند: برخی کاتب وحی بودند و قرآن را می نوشتند، برخی متصدی نامه های خصوصی بودند، برخی عقود و معاملات مردم را ثبت می کردند، برخی دفاتر صدقات و مالیات را می نوشتند، برخی مسئول عهدنامه ها و پیمان نامه ها بودند. در کتب تواریخ از قبیل تاریخ یعقوبی و التنبیه و الاشراف مسعودی و معجم البلدان بلاذری و طبقات ابن سعد، همه اینها ضبط شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 141-135

کلی__د واژه ه__ا

قرآن پیامبر اکرم تاریخ اسلام انسان کامل ویژگی های پیامبران فضایل اخلاقی اخلاق فردی حدیث تربیت

اخلاق اجتماعی پیامبر اکرم
گوشه ای از اخلاق اجتماعی پیامبر اکرم به شرح زیر می باشد:

تنفر از بیکاری و بطالت

از بیکاری و بطالت متنفر بود. می گفت: خدایا! از کسالت و بی نشاطی، از سستی و تنبلی و از عجز و زبونی به تو پناه می برم. مسلمانان را به کار کردن تشویق می کرد و می گفت: عبادت هفتاد جزء دارد و بهترین جزء آن کسب حلال است.

امانت

پیش از بعثت برای حضرت خدیجه که بعد به همسری اش در آمد، یک سفر تجارتی به سوریه انجام داد. در آن سفر بیش از پیش لیاقت و استعداد و امانت و درستکاری اش روشن شد. او در میان مردم آنچنان به درستی شهره شده بود که لقب محمد امین یافته بود. امانتها را به او می سپردند. پس از بعثت نیز قریش با همه دشمنی ه ایی که با او پیدا کردند، باز هم امانتهای خود را به او می سپردند. از همین رو پس از هجرت به مدینه، امام علی (ع) را چند روزی بعد از خود باقی گذاشت که امانتها را به صاحبان اصلی برساند.
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مبارزه با ظلم

در دوران جاهلیت با گروهی که آنها نیز از ظلم و ستم رنج می بردند برای دفاع از مظلومان و مقاومت در برابر ستمگران هم پیمان شد. این پیمان در خانه عبدالله بن جدعان از شخصیتهای مهم مکه بسته شد و به نام «حلف الفضول» نامیده شد. او بعدها در دوره رسالت از آن پیمان یاد می کرد و می گفت: حاضر نیستم آن پیمان بشکند و اکنون نیز حاضرم در چنین پیمانی شرکت کنم.

اخلاق خانوادگی

در خانواده مهربان بود. نسبت به همسران خود هیچ گونه خشونتی نمی کرد و این بر خلاف خلق و خوی مکیان بود. بدزبانی برخی از همسران خویش را تحمل می کرد تا آنجا که دیگران از این همه تحمل، رنج می بردند. او به حسن معاشرت با زنان توصیه و تأکید می کرد و می گفت: همه مردم دارای خصلتهای نیک و بد هستند؛ مرد نباید تنها جنبه های ناپسند همسر خویش را در نظر بگیرد و همسر خود را ترک کند؛ چه هر گاه از یک خصلت او ناراحت شود خصلت دیگرش مایه خشنودی اوست و این دو را باید با هم به حساب آورد. او با فرزندان و فرزندزادگان خود فوق العاده عطوف و مهربان بود. به آنها محبت میکرد. آنها را روی دامن خویش می نشاند. بر دوش خویش سوار می کرد، آنها را می بوسید و اینها همه برخلاف خلق و خوی رایج آن زمان بود. روزی در حضور یکی از اشراف، یکی از فرزند زادگان خویش امام حسن را می بوسید. آن مرد گفت: من دو پسر دارم و هنوز حتی یک بار هیچ کدام از آنها را نبوسیده ام. فرمود: «من لا یرحم لا یرحم؛ کسی که مهربانی نکند رحمت خدا شامل حالش نمی شود». نسبت به فرزندان مسلمین نیز مهربانی می کرد آنها را روی زانوی خویش نشانده، دست محبت بر سر آنها می کشید. گاه مادران، کودکان خردسال خویش را به او می دادند که برای آنها دعا کند. اتفاق می افتاد که احیانا آن کودکان روی جامه اش ادرار می کردند. مادران ناراحت شده و شرمنده می شدند و می خواستند مانع ادامه ادرار بچه شوند. او آنها را از این کار به شدت منع می کرد و می گفت: مانع ادامه ادرار کودک نشوید، اینکه جامه من نجس بشود اهمیت ندارد، تطهیر می کنم.
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با بردگان

نسبت به بردگان فوق العاده مهربان بود. به مردم می گفت: اینها برادران شمایند، از هر غذا که می خورید به آنها بخورانید و از هر نوع جامه که می پوشید آنها را بپوشانید. کار طاقت فرسا به آنها تحمیل مکنید. خودتان در کارها به آنها کمک کنید. می گفت: آنها را به عنوان بنده و یا کنیز (که مملوکیت را می رساند) خطاب نکنید، زیرا همه مملوک خداییم و مالک حقیقی خداست، بلکه آنها را به عنوان فتی (جوانمرد) یا فتاة (جوانزن) خطاب کنید. در شریعت اسلام تمام تسهیلات ممکن برای آزادی بردگان که منتهی به آزادی کلی آنها می شد فراهم شد. او شغل نخاسی یعنی برده فروشی را بدترین شغلها می دانست و می گفت: بدترین مردم نزد خدا آدم فروش هستند.

نظافت و بوی خوش

به نظافت و بوی خوش علاقه شدید داشت. هم خودش رعایت می کرد و هم به دیگران دستور می داد. به یاران و پیروان خود تاکید می نمود که تن و خانه خویش را پاکیزه و خوشبو نگه دارند بخصوص روزهای جمعه وادارشان می کرد غسل کنند و خود را معطر سازند که بوی بد از آنها استشمام نشود، آنگاه در نماز جمعه حضور یابند.

برخورد و معاشرت

در معاشرت با مردم، مهربان و گشاده رو بود. در سلام به همه حتی کودکان و بردگان پیشی می گرفت. پای خود را جلوی هیچ کس دراز نمی کرد و در حضور کسی تکیه نمی نمود. غالبا دو زانو می نشست. در مجالس، دایره وار می نشست تا مجلس، بالا و پایینی نداشته باشد و همه جایگاه مساوی داشته باشند. از اصحابش تفقد می کرد، اگر سه روز یکی از اصحاب را نمی دید سراغش را می گرفت. اگر مریض بود عیادت می کرد و اگر گرفتاری داشت کمکش می نمود. در مجالس، تنها به یک فرد نگاه نمی کرد و یک فرد را طرف خطاب قرار نمی داد، بلکه نگاه های خود را در میان جمع تقسیم می کرد. از اینکه بنشیند و دیگران خدمت کنند تنفر داشت؛ از جا بر می خاست و در کارها شرکت می کرد. می گفت: خداوند کراهت دارد که بنده را ببیند که برای خود نسبت به دیگران امتیازی قائل شده است.
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نرمی در عین صلابت

در مسائل فردی و شخصی و آنچه مربوط به شخص خودش بود، نرم و ملایم و باگذشت بود. گذشتهای بزرگ و تاریخی اش یکی از علل پیشرفتش بود؛ اما در مسائل اصولی و عمومی، آنجا که حریم قانون بود، سختی و صلابت نشان می داد و دیگر جای گذشت نمی دانست. پس از فتح مکه و پیروزی بر قریش تمام بدیهایی که قریش در طول بیست سال نسبت به خود او مرتکب شده بودند را نادیده گرفت و همه را یکجا بخشید و حتی توبه قاتل عموی محبوبش حمزه را پذیرفت. اما در همان فتح مکه، زنی از بنی مخزوم مرتکب سرقت شده بود و جرمش محرز گردید. خاندان آن زن که از اشراف قریش بودند و اجرای حد سرقت را توهینی به خود تلقی می کردند، سخت به تکاپو افتادند که رسول خدا از اجرای حد صرف نظر کند. بعضی از محترمین صحابه را به شفاعت برانگیختند، ولی رنگ رسول خدا از خشم برافروخته شد و گفت: چه جای شفاعت است؟! مگر قانون خدا را می توان به خاطر افراد تعطیل کرد؟ هنگام عصر آن روز در میان جمع سخنرانی کرد و گفت: اقوام و ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند که در اجرای قانون خدا تبعیض می کردند، هرگاه یکی از اقویا و زبردستان مرتکب جرم می شد معاف می شد و اگر ضعیف و زیردستی مرتکب می شد مجازات می گشت. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، در اجرای عدل درباره هیچ کس سستی نمی کنم، هر چند از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 135-130

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم تاریخ اسلام انسان کامل اخلاق اجتماعی داستانهای اخلاقی فضایل اخلاقی حدیث تربیت

اهمیت علم از دید پیامبر اکرم
تشویق به علم

پیامبر اکرم (ص) به علم و سواد تشویق می کرد، کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزند، برخی از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند. می گفت: «دانشجویی بر هر مسلمان فرض و واجب است.» (بحارالانوار، ج 1، ص 177)

و هم فرمود: «حکمت را در هر کجا و در نزد هر کس ولو مشرک یا منافق یافتید، از او اقتباس کنید.» (بحارالانوار، ج 2، ص 97 و 99 با اندکی اختلاف)

و هم فرمود: «علم را جستجو کنید ولو مستلزم آن باشد که تا چین سفر کنید.» (بحارالانوار، ج 1، ص177)

این تأکید و تشویقها درباره علم سبب شد که مسلمین با همت و سرعت بی نظیری به جستجوی علم در همه جهان پرداختند، آثار علمی را هر کجا یافتند به دست آوردند و ترجمه کردند و خود به تحقیق پرداخته و از این راه علاوه بر اینکه حلقه ارتباطی شدند میان تمدنهای قدیم یونانی و رومی و ایرانی و مصری و هندی و غیره، و تمدن جدید اروپایی، خود یکی از شکوهمندترین تمدنها و فرهنگهای تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته شده و می شود.

خلق و خویش مانند سخنش و مانند دینش جامع و همه جانبه بود. تاریخ، هرگز شخصیتی مانند او را یاد ندارد که در همه ابعاد انسانی در حد کمال و تمام بوده باشد او به راستی انسان کامل بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 142

کلی__د واژه ه__ا

تمدن اسلامی پیامبر اکرم حدیث علم

دلیل حقیقت گرا و واقع گرا بودن دین اسلام
اسلام دین حقیقت گرا و واقع گرا است. لغت اسلام به معنی تسلیم است و نشان دهنده این حقیقت است که اولین شرط مسلمان بودن، تسلیم واقعیتها و حقیقتها بودن است. هر نوع عناد، لجاج، تعصب، تقلیدهای کورکورانه، جانبداریها، خودخواهیها از آن نظر که برخلاف روح حقیقت خواهی و واقع گرایی است، از نظر اسلام محکوم و مطرود است. از نظر اسلام اگر انسانی حقیقت جو، بی نظر و کوشا در راه وصول به حق باشد، فرضا به حقیقت نرسد، معذور است، و اگر کسی در روح خود عناد و لجاج داشته باشد، فرضا حقیقت را به دلیل تقلید و یا وراثت و امثال اینها پذیرفته باشد، ارزشی ندارد. مسلمان واقعی، چه مرد و چه زن، به حکم روح حقیقت جویی خود حکمت و حقیقت را هر کجا و نزد هر کس یافت اقتباس می کند و فرا می گیرد، در راه کشف و تحصیل علم، تعصب به خرج نمی دهد، فرضا در دورترین نقاط جهان آن را بیابد به سویش می شتابد.

مسلمان واقعی حقیقت جویی را نه به زمان معینی از عمر خویشتن محدود می کند و نه به منطقه ای خاص منحصر می کند و نه آن را در انحصار اشخاص معین می داند، زیرا پیشوای بزرگ اسلام پیامبر اکرم (ص) فرموده است جویای دانش بودن فریضه هر مسلمانی است (اعم از مرد یا زن)، و هم فرموده: حکمت را هر کجا و در دست هر کس دیدید، فراگیرید و لو در دست یک مشرک. و هم فرموده است: دانش را بجوئید، و لو لازم باشد تا چین سفر کنید. و نیز منسوب به او است: از گهواره تا گور دانش بجویید. پندارهای سطحی و یکجانبه در مسائل و همچنین تقلیدهای کورکورانه از پدران و مادران و تسلیم سنتهای موروثی شدن، از همین نظر که بر ضد روح تسلیم و حقیقت خواهی اسلامی است و موجب خطا و انحراف و دوری از حقیقت می شود، محکوم است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 29-28

کلی__د واژه ه__ا

اسلام حقیقت واقعیت تسلیم انسان

اسلام پیامی موفق
شرط موفقیت یک پیام چیست؟ چگونه پیامی می تواند موفق بشود؟ آیا اسلام خودش پیام موفقی بوده است؟ اگر آری، راز موفقیت اسلام در چیست؟ شرایط موفقیت یک پیام چهار چیز است که اگر این چهار شرط در یک جا جمع بشود، موفقیت آن پیام قطعی است، ولی اگر این چهار تا جمع نشود شکلهای مختلفی پیدا می شود. اولین شرط موفقیت یک پیام، عقلی بودن، قدرت و نیرومندی محتوای آن است. یعنی اینکه خود آن پیام، برای بشر چه آورده باشد، با نیازهای بشر چگونه انطباق داشته باشد، یعنی چگونه برآورنده نیازهای بشر باشد. بشر صدها نیاز دارد، نیازهای فکری، احساسی، عملی، اجتماعی و مادی دارد. یک پیام نه تنها نباید بر ضد نیازهای بشر باشد بلکه باید موافق و منطبق بر آنها باشد. یک پیام در درجه اول باید منطقی باشد، یعنی با عقل و فکر بشر سازگار باشد، به گونه ای باشد که جاذبه عقل انسان آن را به سوی خودش بکشد. یک پیام اگر ضد منطق و عقل باشد ولو مثلا احساسی باشد، برای مدت کمی ممکن است دوام پیدا بکند، ولی برای همیشه قابل دوام نیست. این است که در قرآن کریم دائما دم از تعقل و تفکر می زند. قرآن هرگز عقل و منطق را ترک نکرده است، بلکه از عقل و منطق به عنوان یک پایه برای خود استفاده کرده و دعوت به تعقل نموده است.

همچنین برای اینکه محتوای یک پیام غنی و نیرومند باشد، باید با احساسات بشر انطباق داشته باشد: انسان کانونی دارد غیر از کانون عقلی و فکری به نام کانون احساسات که آن را نمی توان نادیده گرفت. توافق و هماهنگی با احساسات و تا حدی اشباع احساسات عالی و رقیق بشر و نیز هماهنگی با نیازهای زندگی و نیازهای عملی و عینی بشر، از دیگر شرایط غنی بودن، محتوای یک پیام است. اگر پیامی با نیازهای طبیعی بشر ضدیت داشته باشد، نمی تواند موفق باشد.
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تلقی متفکران اسلامی از حدیث پیامبر

حدیثی داریم که در فقه هم به آن استناد می کنند. پیغمبر اکرم فرمود: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه؛ اسلام علو و برتری پیدا می کند، غلبه پیدا می کند و چیزی بر اسلام پیروز نمی شود و غلبه پیدا نمی کند». این حدیث از آن احادیثی است که هر گروهی از علمای اسلام با یک دید به آن نگریسته و نوعی استنباط کرده اند و در واقع از آن جمله های متشابه پیغمبر است، به این معنی که از جوامع الکلم پیغمبر است، یعنی یک لفظ است به جای چند معنی. توضیح اینکه: علمای فقه که از دید فقهی به هر چیزی نگاه می کنند، از این حدیث چنین استنباط کرده اند که در مقررات اجتماعی اسلام هیچ قانونی که نتیجه آن این باشد که غیر مسلمان بر مسلمان برتری پیدا کند وجود ندارد، و اسلام چنین قانونی را امضاء نمی کند. برای مثال آیا در جامعه اسلامی، یک نفر از اهل ذمه (مانند یهودیان و مسیحیان و احیانا زرتشتیان) می تواند در حال و شانی قرار بگیرد که او حاکم باشد و یک مسلمان محکوم و مثلا یک بنده مسلمان را در اختیار خودش بگیرد؟

فقهاء می گویند: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»، یعنی دست اسلام همیشه باید بالا باشد، اسلام دست پائین را هرگز نمی پذیرد، و از این اصل احکامی را استنباط می کنند. متکلمین که از جنبه دیگری به مسائل نگاه می کنند و به این حدیث از دید کلامی می نگریسته اند (متکلم، سر و کارش با منطق و استدلال و بحث و محاجه است)، می گویند: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»، یعنی منطق اسلام بر هر منطق دیگری برتری دارد. آنجا که منطقها و استدلالها با یکدیگر مواجه می شوند، در عرصه استدلالها و در میدان احتجاجها و در سرزمین منطقها منطق اسلام بر هر منطق دیگری برتری و غلبه دارد. این، دید و بعد دیگری از این حدیث است. آنها که از دید اجتماعی به این حدیث نگاه کرده اند، مسئله را به شکل دیگری طرح می کنند، می گویند: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»، یعنی در جریان عمل برتری با اسلام است، چرا؟ برای اینکه قانون اسلام از هر قانون دیگری بر نیازهای بشر منطبقتر است و لذا راه خودش را عملا بهتر باز می کند.
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مقایسه دستگاههای تبلیغی اسلام، مسیحیت و یهود:

انسان وقتی نگاهی به دستگاههای تبلیغاتی مسیحیت می کند و آن وسعت و امکانات، آن وسائل، آن ابزارها، آن افراد، آن بودجه عظیم، آن تاکتیکها و آن همه تجهیزات و تشکیلات تبلیغاتی را می بیند، می گوید مگر با این همه دستگاه تبلیغاتی مسیحیت، اسلام می تواند، مقاومت بکند؟! واقعا عجیب است! وقتی به خودمان نگاه می کنیم، می بینیم از نظر دستگاه تبلیغاتی واقعا در حد صفر هستیم. هیچ دینی در دنیا به اندازه اسلام از نظر دستگاه تبلیغاتی و مبلغینش ضعیف نیست. حتی وقتی به یهود که اقلیت است نگاه می کنیم، می بینیم این آبهای زیر کاه بسیار مجهز هستند، لااقل به عوامل تحریف. اینها جنبه اثباتی ندارند که مردم را دعوت به یهودیگری بکنند، ولی جنبه تخریبیشان زیاد است، یعنی تخریب مکتبهای دیگران. شما می بینید یک نفر یهودی یک عمر در یک رشته از رشته های اسلامی درس می خواند برای اینکه یک کرسی اسلامی را در یک دانشگاه اشغال بکند و در آن کرسی کار خود را انجام بدهد، یا یک کتاب بنویسد و در آن کتاب فکر خودش را پخش کند. هیچ می دانید که (این را من از اهل اطلاع مکرر شنیده ام) بیش از 90 درصد کرسیهای اسلام شناسی جهان در اشغال یهودیهاست؟

اسلام شناسهای جهان یهودیها هستند! شما ببینید، اینها چقدر قدرت ضربه زدن دارند!، مسیحیت و این یهودیت! شما همینهایی که اسمشان را گذاشته اید فرقه ضاله گمراه سیاسی که در کشور خودمان وجود دارند، همین حزب کوچک را ببینید چقدر دستگاه تبلیغاتیش قوی است! در این حال، چند سال پیش بود در روزنامه ای خواندم (از روزنامه لوموند نقل کرده بود) که در طول چند سال اخیر، چهارده میلیون نفر از مردم دنیا مسلمان شده اند. با کدام تبلیغ؟ مبلغی نبوده، شاید حداکثر یک رادیوی مثلا ترانزیستوری داشته اند که گاهی اوقات از کشورهای عربی برنامه هایی می گرفته اند. با یک نفر مطلعی که از اروپا آمده بود، این موضوع را در میان گذاشتم. این شخص که سالهای سال در اروپا بوده و الان هم در اروپاست گفت: من با فلان مقام مسیحی که صحبت کردم، گفت لوموند اشتباه کرده، در سالهای اخیر بیست و پنج میلیون نفر مسلمان شده اند، و گفت در افریقا دو نیرو در حال پیشروی است، اسلام و کمونیسم، و مسیحیت هر چه فعالیت می کند پیشروی قابل توجهی ندارد. در حالی که دستگاه تبلیغاتی آن قوی و وسیع و دستگاه تبلیغاتی اسلام ضعیف است. علتش این است که محتواها فرق می کند، این محتوا قوی و منطقی است و آن محتوا به اصطلاح احساسی است، از نظر احساسی بسیار قوی است. این محتوا، عملی است و با زندگی عملی سر و کار دارد ولی آن محتوا تحمیلی است. حرف اول اسلام، مثل آب در گلوی یک تشنه، به گوارایی نفوذ می کند. می گوید عقل، و با عقل خدا و توحید را اثبات می کند. ولی مسیحیت، حرف اولش این است که عقل را کنار بگذار و بگو تثلیت!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 201-196

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نیازمندی احساسات بشریت علم منطق عقل فقه

ماهیت حقیقی مکتب وهابیگری
برخلاف تصور رایج، وهابیگری تنها یک نظریه ضد امامت نیست، بلکه پیش از آنکه ضد امامت باشد، ضد توحید و ضد انسان است. از آن جهت ضد توحید است که به تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل است و بعلاوه به یک نوع شرک ذاتی خفی قائل است که توضیح داده شد، و از آن جهت ضد انسان است که استعداد انسانی انسان را -که او را از ملائک برتر ساخته و به نص قرآن مجید خلیفة الله است و ملائک مأمور سجده به او- درک نمی کند و او را در حد یک حیوان طبیعی تنزل می دهد.

بعلاوه تفکیک میان مرده و زنده به این شکل که مردگان حتی در جهان دیگر زنده نیستند و تمام شخصیت انسان بدن اوست که به صورت جماد درمی آید، یک اندیشه مادی و ضد الهی است و ما در آینده در بحث معاد درباره این مطلب بحث خواهیم کرد. تفکیک میان اثر مجهول و مرموز ناشناخته و آثار معلوم و شناخته شده، و اولی را برخلاف دومی ماوراءالطبیعی دانستن، نوعی دیگر از شرک است. اینجاست که به معنی سخن رسول اکرم (ص) پی می بریم که فرمود: راه یافتن شرک در اندیشه ها و عقاید آنچنان آهسته و بی سر و صدا و بی خبر است که راه رفتن مورچه سیاه در شب تاریک بر روی سنگ سخت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 101-100

کلی__د واژه ه__ا
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شرک وهابیت توحید انسان

تشویق پیامبر اکرم به علم آموزی مسلمین
پیامبر اکرم (ص) و سلم به علم و سواد تشویق می کرد. کودکان اصحابش را وادار می کرد که سواد بیاموزند، برخی از یارانش را فرمان می داد زبان سریانی بیاموزند.

می گفت: «طلب علم بر هر مسلمان فرض و واجب است.»

و نیز می فرمود: «حکمت را در هر کجا و در نزد هر کس ولو مشرک یا منافق یافتید، از او اقتباس کنید.»

و هم فرمود: «علم را جستجو کنید ولو مستلزم آن باشد که تا چین سفر کنید.»

این تأکید و تشویق ها درباره علم سبب شد که مسلمین با همت و سرعت بی نظیری به جستجوی علم در همه جهان پرداختند، آثار علمی را هر کجا یافتند به دست آوردند و ترجمه کردند و خود به تحقیق پرداخته و از این راه علاوه بر اینکه حلقه ارتباطی شدند میان تمدن های قدیم یونانی و رومی و ایرانی و مصری و هندی و غیره، و تمدن جدید اروپایی، خود یکی از شکوهمندترین تمدن ها و فرهنگ های تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته شده و می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 142-143

کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم علم مسلمانان فرهنگ اسلامی تمدن اسلامی

منابع شناخت (قلب و دل)
مسلما هیچ مکتب مادی شناخت از راه دل را قبول ندارد و به رسمیت نمی شناسد، زیرا اگر ما دل را منبع بدانیم -در حالی که انسان در ابتدا که متولد می شود هیچ چیز نمی داند و در دل او چیزی وجود ندارد- و قبول کنیم که به دل پاره ای الهامات می شود که وحی درجه کامل آن است این مساوی با قبول کردن جهانی ماوراء جهان ماده و طبیعت است، چون طبیعت آن نوع الهامات را نمی تواند به انسان بکند. سنخ الهام، سنخ ماورائی است.
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آنگاه باید بحث ابزار شناخت را به این شکل طرح کنیم: یکی از ابزار حواس است، ولی حواس، ابزاری برای منبع طبیعت است. با این ابزار است که انسان شناخت را از طبیعت می گیرد. ابزار دوم شناخت، استدلال منطقی، استدلال عقلی -آنچه که منطق آن را قیاس یا برهان می نامد- می باشد که یک نوع عمل است که ذهن انسان آن را انجام می دهد. ابزار دوم زمانی معتبر است که ما عقل را به عنوان یک منبع بشناسیم. کسانی که منبع را منحصر به طبیعت می دانند و ابزار را منحصر به حواس، منبع عقل را انکار می کنند و قهرا ارزش ابزار قیاس و برهان را نیز انکار می کنند. تا به منبع عقل اعتراف نداشته باشیم نمی توانیم به ابزار قیاس و برهان اتکا کنیم، یعنی آن را به عنوان یک ابزار شناخت بشناسیم.

منبع سوم، قلب یا دل است که ابزار آن را باید عمل تزکیه نفس بدانیم. اگر بخواهیم با تعبیر فنی درست تعبیر کنیم قلب و دل انسان منبعی است که با ابزاری به نام تزکیه نفس می توان از آن استفاده کرد. ما عجالتا نمی خواهیم از نظر علمی و از نظر فلسفی وارد این بحث شویم که آیا دل برای انسان یک منبع شناخت هست یا نیست، و آیا تزکیه نفس برای انسان یک ابزار شناخت هست یا نیست و آیا از نظر علم امروز مسلم است که دل، منبع شناخت و تزکیه نفس، ابزار آن است؟ چنانکه گفتیم، در میان علمای امروز علمایی که مادی فکر می کنند این منبع و این ابزار را قبول ندارند و علمایی که الهی فکر می کنند به این منبع و این ابزار فوق العاده ایمان دارند. مثلا برگسون از این قبیل است، ویلیام جیمز فیلسوف معروف آمریکائی و عده بسیار زیاد دیگر به این منبع و به این ابزار اعتقاد و ایمان دارند.
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نظر قرآن درباره منبع دل

اصلا آیا قرآن این منبع و ابزار را به رسمیت می شناسد، یا اساسا قرآن فقط و فقط اقبال به طبیعت کرده است و اینها یک افکاری بوده است که قبل از قرآن در میان مردم رایج بوده و اهمیت قرآن به این است که افکار و اندیشه های بشر را از توجه به این به اصطلاح 'درون گرائی ها' و به یک اصطلاح بسیار غلط 'ذهنیت گرائی ها' منصرف کرده و او را عینیت گرا و طبیعت گرا کرده است. دیگر کم کم حتی ابایی هم نیست که اسمش را مثلا اوهام، ذهنیت، خرافات، نامعقول و امثال اینها بگذارند. نه، اینطور نیست.

قرآن نه در یک یا دو آیه و نه در ده آیه، بلکه در ده ها آیه خودش بشر را متوجه مطالعه عالم می کند، متوجه مطالعه تاریخ و نظامات اجتماعی می کند، متوجه مطالعه نفس و درون خودش به عنوان یک شیء از اشیاء طبیعت می کند، و در این بحثی نیست، ولی این به معنای روی گرداندن از هر چه معنویت و هر چه درونی و باطنی است نیست. قرآن به ظاهر توجه کرده است بدون آنکه از باطن اعراض کرده باشد. این حرف که توجه قرآن فقط به ظاهر و محسوس و طبیعت است بسیار غلط است اگر ما آن را به صورت اعراض قرآن از ماوراء الطبیعه و باطن و غیب و معنویت تلقی کنیم.

یک آیه از آیات قرآن در این موضوع این آیه است: «و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا؛ و کسانی که در راه ما جهاد کنند هر آینه بر راه های خود هدایتشان می کنیم.» (عنکبوت/ 69) بعضی می پرسند که چرا ما جهاد در این آیه را به معنای مجاهده درونی بگیریم؟ عرض می شود اصلا در قرآن مجاهده درونی از مجاهده بیرونی حساب جدائی ندارد، نه اینکه یک سری کارها کارهای بیرونی باشد و یک سری کارها کارهای درونی، این به دنیای بیرون تعلق داشته باشد و آن به دنیای درون، و به این ترتیب انسان باید یا برون گرا باشد یا درون گرا! اساسا ارزش قرآن به این است که این دو را از یکدیگر جدا نمی کند.

ص: 11612







دل و تزکیه نفس به عنوان منبع و ابزار شناخت در روایت پیامبر اکرم

در آیات قرآن کریم و کلمات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار در این زمینه اینقدر مطلب هست که الی ماشاءالله. شیعه و سنی بالاتفاق این موضوع را روایت کرده اند که پیغمبر فرمود: «من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه؛ اگر بشر بتواند چهل صباح خود را خالص از هر انگیزه ای جز خدا کند، درونش فقط، با خدا زندگی کند و بس، و با هیچ چیز دیگر جز خدا نباشد -برونش با عالم و طبیعت است، با جامعه و انسانها است ولی در درون خودش با شکم و شهوت و مقام زندگی نکند و هیچ انگیزه ای جز خدا نداشته باشد- چشمه هایی از حکمت از قلبش به زبانش جاری می شود.»

بعد ببینید در ادبیات اسلامی -چه فارسی و چه عربی- راجع به همین جمله پیامبر چه شعرها و جمله ها به وجود آمده است، مانند شعر معروف حافظ که حدیث پیغمبر را با زبان تغزل می گوید:

سحرگه رهروی در سرزمینی *** همی گفت این معما با قرینی

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف *** که در شیشه بماند اربعینی

نه حافظ را حضور درس خلوت *** نه دانشمند را علم الیقینی

پس اسلام جزء گروهی است که منبع دل و ابزارش که تزکیه نفس است را به رسمیت می شناسند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 68-65 و 76

کلی__د واژه ه__ا

شناخت عرفان قلب تزکیه نفس قرآن اسلام

وحدت مجاهده درونی و بیرونی
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یک آیه برایتان می خوانم، به نکته اش توجه بفرمائید: «و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله»؛ «هر کس از خانه خودش بیرون بیاید در حالی که به سوی خدا و رسولش هجرت کرده است و در خلال هجرتش، مرگ، او را فرا رسد، اجر او با خداست، یعنی چنین مهاجری مجاهد است و خدای متعال ضامن اوست».(نساء/100).

این آیه کدام هجرت را می گوید؟ تعبیر قرآن کریم عجیب است! مبدأ را وقتی نگاه می کنیم می بینیم خانه فرد است که یک مبدأ مادی است: «و من یخرج من بیته» اگر ما یک مسافرت داشته باشیم که مبدأش مادی است، منتهایش هم باید مادی باشد. این معنا ندارد که مثلا کسی بگوید من از مشهد حرکت کردم، بعد به منزل مراقبه رسیدم، باید بگوید مثلا به نیشابور رسیدم. سفر معنوی مبدأش معنوی است، منتهایش هم معنوی، و سفر مادی مبدأش مادی است، منتهایش هم مادی. ولی تعبیر اعجاز آمیز قرآن این است که می گوید 'هر کس از خانه اش به سوی خدا حرکت کند' (مبدأش مادی است)، منتهایش معنوی. می خواهد بگوید چنین کسی هجرتش در آن واحد دو هجرت است، هم مادی است و هم معنوی. قرآن یکی را به تنهایی نگفته است. قرآن هجرتی را که مادی محض باشد طرد می کند. مثلا ابوذر از قبیله غفار از مکه حرکت کرده و منتهایش مدینه است، ولی در همان حال که خانه مادی را رها کرده، نفسانیات و خودخواهی ها و پستی ها را دور می ریزد، بت پرستی ها را با انواعش دور می ریزد، در حالی که دارد قدم به قدم به مشهد نزدیک می شود، قدم به قدم به سوی خدا بالا می رود، اگر از این خانه چهار فرسخ حرکت کرده، معادل و یا بیشتر از آن به طرف خدا بالا رفته است. یعنی در آن واحد دو هجرت را با هم انجام داده است.
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ببینیم پیغمبر (ص) در همین حال چه تعبیری می کند. پیغمبر اکرم (ص) راجع به کسانی که از مکه به مدینه هجرت کردند (خواست حساب افراد را تصفیه کند و تکلیف را روشن نماید)، فرمود: کسانی که هجرت کرده اند هجرتشان دو گونه است: یکی به سوی خدا و رسول هجرت کرده است، یعنی از نظر معنوی هدفش خدا و رسول خدا است: «من کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله» و هر کس که به این قصد و به این سو (از نظر معنوی) از شهر خودش خارج شده، به همان سو هم منتهی می شود.

«و من کان هجرته الی مال یصیبه ام امرأه یصیبها فهجرته الی ما هاجر الیه» (وسائل الشیعه، کتاب جهاد) ما آن آدمی که به طمع حرکت کرده، و فکر کرده که یک جمعیت تازه ای به وجود آمده است و این جمعیت آینده خوبی خواهد داشت، فردا صاحب مال و ثروت خواهند شد و به این وسیله به زنهای زیبا می توان رسید با مهاجرین آمده اما معنویتش این است از ما نیست.

این از خانه اش به سوی ثروت حرکت کرده است، به همان سو هم خواهد رفت و غیر از این چیزی نیست، پس اینطور نیست که بگوییم آیا قرآن عرفان را قبول دارد یا نه؟ آیا احساس عرفان را قبول دارد یا قبول ندارد، و وقتی از قرآن بپرسیم عرفان یعنی چه، بگوید عرفان یعنی اینکه انسان از جامعه اش کنار بکشد، برود در دامنه کوه، چله بنشیند و به کار مردم کاری نداشته باشد. قرآن این را نمی گوید. آن چیزی که قرآن آن را عرفان می نامد همان چیزی است که علی داشت.
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من_اب_ع

شناخت- صفحه 70-68

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام هجرت معنویت قرآن وحدت

از بین رفتن اعمال نیک از نظر پیامبر اکرم
در حدیث است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: در شب معراج وارد بهشت شدم، فرشتگانی دیدم که بنائی می کنند، خشتی از طلا و خشتی از نقره، و گاهی هم از کار کردن دست می کشند؛ به ایشان گفتم: چرا گاهی کار می کنید و گاهی از کار دست می کشید؟ پاسخ دادند: تا مصالح بنائی برسد. پرسیدم: مصالحی که می خواهید چیست؟ گفتند: ذکر مؤمن که در دنیا می گوید: سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر، هر وقت بگوید ما می سازیم و هر وقت خودداری کند، ما نیز خودداری می کنیم.

در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم فرمود: هر کس که بگوید سبحان الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هرکس بگوید الحمدلله خدای برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید لااله الا الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الله اکبر خدا برای او درختی در بهشت می نشاند. مردی از قریش گفت: پس درختان ما در بهشت بسیار است، حضرت فرمودند: بلی، ولی مواظب باشید که آتشی نفرستید که آنها را بسوزاند.

این به دلیل گفتار خدای عز و جل است که می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اطیعو الله و اطیعو الرسول و لا تبطلوا اعمالکم؛ ای کسانی که ایمان آوردید خدا و فرستاده او را فرمان برید و عملهای خویش را باطل نکنید.» (محمد/ 33) یعنی همچنانکه با کارهای نیک این جریانتان، درختان بهشت را به وجود می آورید، با اعمال بد خویشتن نیز آتش جهنم را شعله ور می سازید و ممکن است این آتش، آنچه را که حسنات شما ایجاد کرده اند نابود سازد.

ص: 11616






در حدیث دیگر فرمود: «ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب؛ حسد ورزیدن، ایمان آدمی را می خورد؛ آنچنان که آتش، هیزم را می بلعد و خاکستر می کند.» معلوم می شود جهنم نیز مانند بهشت صحرائی خالی است. آتشها و عذابها تجسم همان گناهانی است که به دست بشر روشن و فرستاده می شود. مار و کژدم و آب جوشان و خوراک زقوم دوزخ، از ناپاکیها و پلیدیها خلق می شود، همانطوری که حور و قصور و نعیم جاویدان بهشت از تقوا و کارهای نیک آفریده می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 261-260

کلی__د واژه ه__ا

نتیجه اعمال انسان حدیث پیامبر اکرم ذکر قیامت

تجسم اعمال در روز قیامت
مجازات های جهان دیگر با گناهان، رابطه تکوینی دارند. رابطه عمل با جزای آن در آخرت مانند قوانین جزایی قراردادی و اعتباری نیست؛ و نیز مانند مکافات های دنیوی از نوع رابطه علی و معلولی نیست، بلکه از آن هم بالاتر است. در اینجا رابطه عینیت و اتحاد حکمفرما است؛ یعنی آنچه در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده می شود تجسم اعمال آنها است. جزا و پاداش الهی همین اعمال نیک و بد است که وقتی حجاب ها کنار بروند، تجسم و تمثل پیدا می کند. در آن حالت، مثلا تلاوت قرآن کریم صورتی زیبا شده و در کنار انسان قرار می گیرد؛ غیبت و رنجانیدن دیگران به صورت خورش سگان جهنم درمی آید. در واقع، اعمال ما صورتی ملکی دارند که فانی و موقت است و آن همان است که در این جهان به صورت اعمال و کردارها از ما بروز پیدا می کند. اما این اعمال صورت و وجهه ای ملکوتی نیز دارند که هرگز فانی نمی شود و از همراهان همیشگی ما خواهد بود. اعمال ما از جهت ملکوتی و غیبی باقی است و روزی به آن ها رسیده و با همان چهره مشاهده شان خواهیم کرد. اگر زیبا و لذت بخش است برایمان نعمت، و اگر زشت و کریه است، آتش و جحیم خواهد بود. سعدی، عالی سروده است:
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هر دم از عمر می رود نفسی *** چون نگه می کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت و در خوابی *** مگر این پنج روز دریابی

خجل آنکس که رفت و کار نساخت *** کوس رحلت زدند و بار نساخت

عمر، برف است و آفتاب تموز *** اندکی مانده، خواجه غره هنوز

هر که آمد عمارتی نو ساخت *** رفت و منزل به دیگری پرداخت

برگ عیشی به گور خویش فرست *** کس نیارد زپس تو پیش فرست

هر که مزروع خود بخورد بخوید *** وقت خرمنش خوشه باید چید

ای تهیدست رفته در بازار *** ترسمت بر نیاوری دستار

قرآن کریم در این باره می فرماید: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ماعملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا؛ روزی که هر کس کارهایی را که انجام داده، اعم از کار نیک یا زشت؛ حاضر می بیند و آرزو می کند که کاش بین او و کار زشتش مسافت درازی فاصله بود» (آل عمران/ 30) و در جای دیگر می فرماید: «و وجدوا ما عملوا حاضرا و لایظلم ربک احدا؛ آنچه را که انجام داده اند حاضر می یابند و پروردگار تو به احدی ستم نمی کند» (کهف/ 49) و جای دیگری می فرماید: «یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم* فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره* و من یعمل مثقال ذرة شرا یره؛ در امروز مردم گروه گروه بیرون می آیند تا در نمایشگاه اعمال (قیامت) اعمال آنها به آنها ارائه داده شود* پس هر کس هموزن یک ذره کار نیک کند، آنرا می بیند* و هر کس هموزن یک ذره کار زشت کند، می بیند» (زلزال/ 8-6) و یا در جای دیگر می فرماید: «واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لایظلمون؛ و بپرهیزید از آن روز که بسوی خدا بازگشت داده می شوید. آنگاه به هر کس آنچه که فراهم کرده است به تمام و کمال پرداخت می گردد و به آنان ستم نمی شود» (بقره/ 281).
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درباره خوردن مال یتیم تعبیر قرآن کریم این است: «ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا؛ آنان که اموال یتیمان را به ستم می خورند، جز این نیست که در شکم خویش آتش فرو می برند و بزودی در آتش افروخته می افتند» (نساء/ 10) یعنی مال یتیم خوردن عینا آتش خوردن است؛ اما چون در این دنیا هستند نمی فهمند. به محض اینکه حجاب بدن کنار رفت و از این جهان بیرون شدند، آتش می گیرند و می سوزند. در سوره تکویر آیه 14 می فرماید: «علمت نفس ما أحضرت؛ هر کس خواهد دانست که چه آماده و حاضر کرده است». یعنی آنچه به آدمی در آن جهان می رسد، اعم از نعیم بهشتی و عذاب اخروی، همه چیزهایی است که آدمی خودش آماده و حاضر ساخته است؛ جز این که در این دنیا آنها را نمی شناسد در آخرت آنها را خواهد شناخت. و این مضمون آیات بسیاری از قرآن کریم است که می فرماید: روز قیامت خدا به شما خبر می دهد که شما چه می کردید. یعنی شما اکنون خبر ندارید که چکار می کنید. روز رستاخیز از کار خویش باخبر می شوید و کردار خود را خواهید شناخت: «قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون؛ بگو مرگ که از آن می گریزید بزودی با شما ملاقات خواهد داشت؛ آنگاه به سوی دانای پنهان و آشکار برگردانده می شوید. پس شما را به کردارهایتان آگاه می سازد» (جمعه/ 8)

مجازات آخرت تجسم یافتن عمل است؛ نعیم و عذاب آنجا همین اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود، تجسم و تمثل پیدا می کند. تلاوت قرآن صورتی زیبا می شود و در کنار انسان قرار می گیرد. غیبت و رنجانیدن مردم به صورت خورش سگان جهنم در می آید. رسول اکرم (ص) فرمود: «برای تو بناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد، با تو دفن میگردد در حالیکه تو مرده ای و او زنده است. همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث می سپارد. آنگاه آن همنشین با تو محشور می گردد و در قیامت با تو برانگیخته می گردد و تو مسئول آن خواهی بود؛ پس دقت کن که همنشینی که انتخاب می کنی نیک باشد، زیرا اگر او نیک باشد مایه انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو میگردد. آن همنشین، کردار توست». همچنین در حدیث است که: «انما هی اعمالکم ردت الیکم؛ این عذاب ها همان اعمال و کردارهای شماست که به سوی شما برگردانیده شده است».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 277-269 و 262-261

کلی__د واژه ه__ا

نتیجه اعمال انسان قیامت قرآن پاداش الهی عذاب الهی احادیث تربیت

واقعیت ملکوتی و اخروی غیبت از نظر پیامبر اکرم
در حدیث است که زنی برای مسئله ای به حضور رسول اکرم (ص) مشرف شد، وی کوتاه قد بود، پس از رفتنش عایشه کوتاه قدی وی را با دست خویش تقلید کرد، رسول اکرم (ص) به وی فرمودند: خلال کن. عایشه گفت: مگر چیزی خوردم یا رسول الله؟! حضرت فرمود: خلال کن. عایشه خلال کرد و پاره گوشتی از دهانش افتاد.

در حقیقت حضرت با تصرف ملکوتی، واقعیت ملکوتی و اخروی غیبت را در همین جهان به عایشه ارائه دادند. قرآن کریم درباره غیبت می فرماید: «و لا یغتب بعضکم بعضا، ا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه؛ مسلمانان از یکدیگر غیبت نکنند، آیا کسی دوست می دارد که گوشت برادر خویش را در وقتی که مرده است بخورد؟ نه، از این کار تنفر دارید.» (حجرات/ 12)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 274

کلی__د واژه ه__ا

غیبت تربیت اخلاق باورها در قرآن پیامبر اکرم

اقسام شفاعت
حقیقت این است که شفاعت، اقسامی دارد که برخی از آنها نادرست و ظالمانه است و در دستگاه الهی وجود ندارد، ولی برخی صحیح و عادلانه است و وجود دارد. شفاعت غلط، بر هم زننده قانون و ضد آن است، ولی شفاعت صحیح، حافظ و تأیید کننده قانون است. شفاعت غلط آن است که کسی بخواهد از راه پارتی بازی جلوی اجرای قانون را بگیرد. بر حسب چنین تصوری از شفاعت، مجرم بر خلاف خواست قانونگذار و بر خلاف هدف قوانین اقدام می کند و از راه توسل به پارتی، بر اراده قانونگذار و هدف قانون چیره می گردد. اینگونه شفاعت، در دنیا ظلم است و در آخرت غیر ممکن. ایرادهایی که بر شفاعت می شود بر همین قسم از شفاعت وارد است و این همان است که قرآن کریم آن را نفی فرموده است. شفاعت صحیح، نوعی دیگر از شفاعت است که در آن نه استثناء و تبعیض وجود دارد و نه نقض قوانین، و نه مستلزم غلبه بر اراده قانونگذار است. قرآن این نوع شفاعت را صریحا تأیید کرده است که البته این نوع از شفاعت نیز اقسامی دارد.
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انواع شفاعت صحیح

شفاعت صحیح شفاعتی است که در آن نه استقثاء و تبعیض وجود دارد و نه نقض قوانین و نه مستلزم غلبه بر اراده قانونگذار است. شفاعت صحیح تأکید کننده قانون و حافظ نظام است. شفاعت صحیح که تأیید کننده قانون و حافظ نظام است و آیات و روایات زیادی از طریق شیعه و سنی وجود آن را اثبات میکند بر دو گونه است:

1- شفاعت رهبری یا شفاعت عمل

2 - شفاعت مغفرت یا شفاعت فضل

نوع اول شفاعتی است که شامل نجات از عذاب و نیل به صفات و حتی بالا رفتن درجات میباشد و نوع دوم شفاعتی است که تأثیر آن در از بین بردن عذاب و در مغفرت گناهان است و حداکثر ممکن است سبب وصول به صفات و ثواب ها هم بشود ولی بالا برنده درجه شخص نخواهد بود و این محال است. درباره آن، رسول اکرم (ص) فرموده است: «ادخرت شفاعتی لاخل الکبائر من امتی اما المحسنون فما علمهم من سبیل؛ من شفاعتم را برای گناهکارانی از امت که مرتکب گناه کبیره شده اند ذخیره کرده ام، اما نیکوکاران مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند.»



من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 292 و 296

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت تبعیض قانون عذاب الهی پاداش الهی

معنای لغوی واژه رعیت
واژه "رعیت" علی رغم مفهوم منفوری که تدریجا در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه "راعی" را در مورد "حکمران" و کلمه "رعیت" را در مورد "توده محکوم" اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات امام علی (ع) می بینیم. این لغت از ماده "رعی" است که به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه "رعیت" اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آنها است.
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حدیث جامعی از نظر مفهوم این کلمه وارد شده است، رسول اکرم (ص) فرمود: «کلکم راع و کلکم مسئول، فالامام راع و هو مسؤول، و المراه راعیه علی بیت زوجها و هی مسئوله و العبد راع علی مال سیده و هو مسؤول، الا فکلکم راع و کلکم مسئول؛ همانا هر کدام از شما نگهبان و مسئولید، امام و پیشوا نگهبان و مسئول مردم است، زن نگهبان و مسئول خانه شوهر خویش است، غلام نگهبان و مسئول مال آقای خویش است، هان پس همه نگهبان و همه مسئولید.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 128-129

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب مسئولیت جامعه شناسی دین مردم لغت شناسی

علل محرومیت زن از ارث در دنیای قدیم
تاریخچه ارث زن 

دنیای قدیم، یا به زن اصلا ارث نمی داد و یا ارث می داد، اما با او مانند صغیر رفتار می کرد، یعنی به او استقلال و شخصیت حقوقی نمی داد. احیانا در بعضی از قوانین قدیم جهان اگر به دختر ارث می دادند و به فرزندان او ارث نمی دادند، بر خلاف پسر که هم خودش می توانست ارث ببرد و هم فرزندان او می توانستند و ارث مال پدر بزرگ بشوند، و در بعضی از قوانین دیگر جهان که به زن مانند مرد ارث می دادند نه به صورت سهم قطعی و به تعبیر قرآن، "نصیبا مفروضا" بود، بلکه به این صورت بود که به مورث حق می دادند که درباره دختر خود نیز اگر بخواهد وصیت کند. تاریخچه ارث زن طولانی است، محققین و مطلعین بحث های فراوانی کرده و نوشته های زیادی در اختیار گذاشته اند. علت اصلی محرومیت زنان از ارث، جلوگیری از انتقال ثروت خانواده ای به خانواده دیگر بوده است.
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طبق عقاید قدیمی، نقش مادر در تولید فرزند ضعیف است، مادران فقط ظروفی هستند که در آن ظرف ها نطفه مردان پرورش می یابد و فرزند به وجود می آید، از این رو معتقد بودند که فرزند زادگان پسری یک مرد، فرزندان او و جزء خانواده او هستند، و اما فرزند زادگان دختری او، فرزندان او و جزء خانواده او نیستند بلکه جزء خانواده پدر شوهر دختر محسوب می شوند. روی این حساب اگر دختر ارث ببرد و بعد ارث او به فرزندان او منتقل شود سبب می شود که ثروت یک خانواده به یک خانواده بیگانه منتقل گردد.

در کتاب، ارث در حقوق مدنی ایران، تألیف مرحوم دکتر موسی عمید، صفحه هشت پس از آنکه می گوید: "در دوره های قدیم مذهب اساس خانواده ها را تشکیل می داده نه علقه طبیعی"، می گوید: " ریاست مذهبی در این خانواده (پدر شاهی)، یا پدر بزرگ خانواده بود و پس از او اجرای مراسم و تشریفات مذهب خانوادگی فقط بواسطه اولاد ذکور از نسلی به نسل بعد منتقل می شد و پیشینیان مردان را فقط وسیله ابقای نسل می دانستند و پدر خانواده چنانکه حیات بخش پسر خویش بود همچنین عقاید و رسوم دینی خود و حق نگهداشتن آتش و خواندن ادعیه مخصوصه مذهبی را نیز بدو انتقال می داد، چنانکه در وداهای هند و قوانین یونان و رم مسطور است که قوه تولید منحصر، به مردان است و نتیجه این عقیده کهن این شد که ادیان خانوادگی به مردان اختصاص یابد و زنان را بی واسطه پدر یا شوهر هیچگونه دخالتی در امر مذهب نبوده ... و چون در اجرای مراسم مذهبی سهیم نبودند از سایر مزایای خانوادگی نیز قهرا بی بهره بودند، چنانکه بعدها که وراثت ایجاد شد زنان از این حق محروم شدند".
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محرومیت زن از ارث علل دیگر نیز داشته است، از آن جمله ضعف قدرت سربازی زن است، آنجا که ارزش ها بر اساس قهرمانی ها و پهلوانی ها بود و یکی مرد جنگی را به از صد هزار آدم ناتوان می دانستند زن را بخاطر عدم توانائی بر انجام عملیات دفاعی و سربازی از ارث محروم می کردند. عرب جاهلیت از همین نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پای مردی ولو در طبقات بعدی در میان بود به زن ارث نمی داد، لهذا وقتی که آیه ارث نازل شد و تصریح کرد به اینکه: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا» (نساء/آیه 7)؛ «مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشان به جا می گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشان به جا می گذارند سهمی است، چه کم باشد و چه زیاد، و این سهمی تعیین شده است». باعث تعجب اعراب شد.

اتفاقا در آن اوقات برادر حسان بن ثابت شاعر معروف عرب، مرد و از او زنی با چند دختر باقی ماند. پسر عموهای او همه دارائی او را تصرف کردند و چیزی به ظن و فرزندان او ندادند، زن او شکایت نزد پیامبر اکرم (ص) برد. رسول اکرم (ص) آنها را احضار کرد. آنها گفتند زن که قادر نیست سلاح بپوشد و در مقابل دشمن بایستد این ما هستیم که باید شمشیر دست بگیریم و از خودمان و از این زنها دفاع کنیم. پس ثروت هم باید متعلق به مردان باشد، ولی رسول اکرم (ص) حکم خدا را به آنها ابلاغ کرد.
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اعراب گاهی زن میت را جزء اموال و دارائی او به حساب می آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب می کردند، اگر میت پسری از زن دیگر می داشت آن پسر می توانست به علامت تصاحب جامه ای بر روی آن زن بیندازد و او را از آن خویش بشمارد. بسته به میل او بود که آن زن را به عقد نکاح خود درآورد و یا او را به زنی به شخص دیگری بدهد و از مهر او استفاده کند. این رسم نیز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ کرد. در قوانین قدیم هندی و ژاپنی و رمی و یونانی و ایرانی تبعیضهای ناروا در مسئله ارث زیاد وجود داشته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 221-219

کلی__د واژه ه__ا

ارث دستورات الهی حقوق زن حدیث

پاسخ به شبهه تناقض آیات قرآن با شفاعت پیامبر
اشکال:

اشکالی وجود دارد مبنی بر این که پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «انی رسول الله و ما ادری ما یفعل بی؛ من فرستاده خدایم و نمی دانم با من چگونه رفتار خواهد شد.» این جمله عین مضمون یکی از آیات قرآن کریم است: «قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی و لا بکم؛ بگو من از میان پیامبران، نو ظهور و تازه نیستم و خبر ندارم که با من یا با شما چگونه رفتار می شود.» (احقاف /9)

ممکن است این اشکال در اذهان پدید آید که مفاد این آیه با آنچه مسلم و قطعی میان مسلمین تلقی شده است که رسول اکرم از مقام محمود خویش در معاد و از شفاعت خویش برای برخی از گنهکاران اطلاع داده است منافات دارد. بلکه اساسا با وعده ای که در برخی آیات کریمه رسیده است از قبیل: «و لسوف یعطیک ربک فترضی؛ و زود باشد که پروردگارت آنفدر به تو عطا کند که راضی شوی» (ضحی/ 5) و یا با این آیه: «لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؛ تا خدا گناه گذشته و اخیرت را برطرف سازد» (فتح/ 2) منافات دارد.
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پاسخ:

پاسخ این است که مفاد آیه کریمه همانطور که از مضمون حدیث بالا نیز دانسته می شود این است که نتیجه اعمال انسان و بالاخره سرنوشت انسان که عاقبت به کجا می انجامد برای هیچکس قطعی و روشن نیست. فقط خداوند است که از عاقبت قطعی آگاه است و اگر دیگران آگاهی می یابند تنها به وسیله وحی الهی است. پس آیه ای که نفی می کند اطلاع بر سرنوشت نهایی را، مربوط است به اینکه پیغمبر یا کس دیگر با اتکا و اطمینان به خود و عمل خود پیش بینی کند و اما آیاتی که نشان می دهد پیغمبر اکرم از عاقبت امر خود و یا دیگران آگاه است به حکم وحی الهی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 328

کلی__د واژه ه__ا

شفاعت سرنوشت وحی قرآن پیامبر اکرم

نظر اسلام درباره طلاق قضایی در بن بست طلاق
اگر مردی سر ناسازگاری دارد، (جایی که مرد طلاق نمی دهد) حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد همانطوری که در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد یا چنین اصلی وجود ندارد؟
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نظر آیت الله حلی

معظم له در رساله ای به نام 'حقوق الزوجیه' درباره این مطلب نظر داده اند. خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است: ازدواج پیمان مقدسی است، در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد، تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می گردد. به علاوه سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر. حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشوئی، حسن معاشرت اخلاقی. اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند، و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟

در اینجا دو راه فرض می شود، یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید. اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در اینگونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره آیه 229 چنین می فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.» و باز در سوره بقره آیه 231 می فرماید: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه؛ هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»

ص: 11627





از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظائف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف- نگهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان- رها کردن به نیکی). شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» همان شق سوم را نفی می کند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند، و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.

این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند، نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص به این مورد ندارد، یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند. یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده خیال کرده اند این آیات مخصوص مردانی است که می خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده اند. مثل اینکه امام باقر (ع) فرمود: ایلا کننده (یعنی کسی که قسم می خورد که با زن خود نزدیکی نکند) پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد. زیرا خداوند می فرماید: «امساک بمعروف او تسریح باحسان». امام صادق (ع) در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمود بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». پس معلوم می شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.
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حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد. امام صادق در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود 'هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.' این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر، هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.

چنانکه ملاحظه فرمودید جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» فرموده است به هیچ وجه اجازه نمی دهد که مرد از خدا بی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر در مضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگهدارد.



شواهد و دلائل دیگر

علاوه بر شواهد و دلائلی که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است، شواهد و دلائل زیادتر دیگری هست که می رساند جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت باید در چهار چوب آن رعایت شود. هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می کند، آن را روشنتر می یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می برد.
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در کافی جلد 5 صفحه 502 از امام صادق روایت می کند که فرمود: «اذا اراد الرجل ان یتزوج المرأه فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ وقتی که مردی می خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.»

در آیه 21 از سوره نساء می فرماید: «و کیف تأخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا؛ چگونه مهری که به زنان داده اید (با زور و با در مضیقه قرار دادن) از آنها می گیرید؟ و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته اند.»

مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از پیمان استوار و شدید همان پیمان خداست، که خداوند با جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از مردان گرفته است. یعنی همان پیمانی که امام صادق (ع) فرمود: مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند، که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.

پیغمبر اکرم جمله معروفی دارد که در حجة الوداع فرمود و شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. پیامبر اکرم فرمود: «اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بکلمه الله؛ ایها الناس در مورد زنان خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید، شما آنها را به عنوان امانت خدا نزد خود برده اید و عصمت آنها را با کلمه خدا بر خود حلال کرده اید.» ابن اثیر در کتاب النهایه می نویسد: مقصود از کلمه خدا که پیغمبر اکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: «امساک بمعروف او تسریح باحسان».
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نظر شیخ الطائفه

شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2 صفحه 185 پس از آنکه درباره 'عنه' یعنی ناتوانی جنسی نظر می دهد و می گوید پس از آنکه ثابت شد که مرد 'عنین' است، زن اختیار فسخ دارد. می گوید اجماع فقها بر این مطلب است، آنگاه می گوید و نیز به این آیه استدلال شده است «امساک بمعروف او تسریح باحسان» عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند پس باید او را رها نماید. از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند. ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در اینگونه مسائل دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.

مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضائی از نظر اسلام با آن همه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد خیلی استثنائی و نادرالوجود صورت می گیرد. اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد که طلاق به آن صورتی در آید که در آمریکا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها می خوانیم. مثلا زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد، یا فی فی سگ عزیزم را نمی بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 280-275

کلی__د واژه ه__ا

حقوق زن اسلام قرآن طلاق احکام فقهی

آثار تقوا (حکمت و بصیرت)
یکی از آثار بزرگ تقوا که در "قرآن" ذکر شده روشن بینی و بصیرت است: «ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا؛ اگر تقوای الهی داشته باشید خداوند برای شما مایه تمیز و تشخیص قرار می دهد» (انفال- 29). اما تنها این یک آیه "قرآن کریم" نیست، این خود یک منطق مسلم در "اسلام" است. بعضی آیات دیگر قرآن هم هست که اشاره به این مطلب دارد. در اخبار نبوی یا اخباری که از ائمه اطهار رسیده، زیاد روی این مطلب تکیه شده. همان طور که در جلسه پیش عرض کردم همین مطلب است که باب سیر و سلوک را در عرفان باز کرده است. عارف مسلکان به جمله ای که در ذیل آیه کریمه «یاایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی» -الی آخره- آمده که طویل ترین آیه قرآن است نیز تمسک جسته اند. آن جمله این است: «و اتقوا الله و یعلمکم الله؛ تقوای الهی داشته باشید و خداوند به شما می آموزد و تعلیم می کند» (بقره- 282). می گویند ذکر این دو جمله پشت سر یکدیگر اشعاری دارد که تقوا تأثیر دارد در این که انسان مورد موهبت افاضه تعلیم الهی قرار گیرد.

در کلام "پیامبر اکرم (ص)" است: «جاهدوا انفسکم علی اهوائکم تحل قلوبکم الحکمة؛ با هوا و هوس های نفسانی مبارزه کنید تا حکمت در دل شما وارد شود». حدیث دیگری است نبوی که الان یادم نیست در کتب حدیث عین جمله های آن را دیده باشم ولی نقل این حدیث در سایر کتب خیلی معروف و مشهور است، و آن این است: «من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه؛ هر کس چهل روز خود را خالص برای خدا قرار دهد چشمه های حکمت از زمین دلش به مجرای زبانش جاری می شود». ولی عین همین مضمون، هر چند عین این الفاظ نیست در "اصول کافی"، باب اخلاص، از "امام باقر (ع)" نقل شده: «ما اخلص العبد الایمان بالله عزوجل اربعین یوما -او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل اربعین یوما- الا زهده الله عزوجل فی الدنیا، و بصره داءها و دواءها، فاثبت الحکمة فی قلبه، و انطق بها لسانه؛ یعنی بنده ای چهل روز ایمان خودش را خالص نکرده است، یا گفت بنده ای چهل روز خدا را خوب یاد نکرده است (این تردید از راوی حدیث است) مگر آن که خداوند به او زهد عنایت کرده و او را نسبت به دردها و دواهای این دنیا بصیرت داده و حکمت را در دل او قرار داده و به زبان او جاری ساخته است». "حافظ شیرازی" در این دو بیت نظر به همین حدیث معروف دارد که می گوید:
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شنیدم رهروی در سرزمینی *** همی گفت این معما با قرینی

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف *** که در شیشه بماند اربعینی

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 42-40

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق حکمت قرآن انسان تقوی خدا بصیرت

ختم نبوت انقطاع ارشاد و هدایت نه انقطاع الهام و اشراق
اولین پرسشی که اندیشه ختم نبوت به وجود می آورد، درباره رابطه انسان با جهان غیب است. چطور می شود که انسان اولیه با همه بدویت و بساطت، از طریق وحی و الهام با جهان غیب ارتباط پیدا کرده و دروازه های آسمان به روی او باز بوده است اما بشر پیشرفته کمال یافته بعدی از این موهبت محروم و درهای آسمان به رویش بسته شده است؟ آیا واقعا استعدادهای معنوی و روحی بشر کاهش یافته و بشریت از این نظر تنزل کرده است؟ این شبهه از این پندار پدید آمده که ارتباط و اتصال معنوی با غیب مخصوص پیامبران است و لازمه انقطاع نبوت بریده شدن هر گونه رابطه معنوی و روحانی میان جهان غیب و جهان انسان است. اما این پندار، سخت بی اساس است. قرآن کریم نیز ملازمه ای میان اتصال با غیب و ملکوت و میان مقام نبوت قائل نیست، همچنانکه خرق عادت را به تنهایی دلیل بر پیامبری نمی شناسد.

قرآن کریم افرادی را یاد می کند که از زندگی معنوی نیرومندی برخوردار بوده اند، با فرشتگان هم سخن بوده و امور خارق العاده از آنها سر می زده بدون آنکه «نبی» بوده باشند. بهترین مثال، مریم دختر عمران مادر عیسی مسیح است که قرآن کریم داستانهای حیرت انگیزی از او نقل کرده است. قرآن درباره مادر موسی نیز می گوید: «و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین؛ ما به او وحی کردیم که موسی را شیر بده و آنگاه که بر جان او بیم کردی او را به دریا بسپار، ما او را حفظ کرده، به تو باز خواهیم گرداند و از پیامبرانش قرار می دهیم.» (قصص/ 7)
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چنانکه می دانیم نه مادر عیسی پیامبر است و نه مادر موسی. حقیقت این است که اتصال به غیب و شهود حقایق ملکوتی، شنیدن سروش غیبی و بالاخره خبر شدن از غیب، نبوت نیست، نبوت «خبر باز آوردن» است و نه «هر که او را خبر شد، خبر باز آورد». قرآن باب اشراق و الهام را بر روی همه کسانی که باطن خویش را پاک کنند باز می داند: «یا ایها الذین امنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذوالفضل العظیم؛ ای مومنان اگر از خداوند پروا کنید، برای شما نیروی تشخیص حق از باطل قرار می دهد و بدیهایتان را می پوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب بخشش بزرگ است.» (انفال/ 29)

«و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین؛ و کسانی که در راه ما مجاهدت کنند به یقین آنها را به راههای خود هدایت می کنیم و بی تردید خدا با نیکوکاران است.» (عنکبوت/ 69) برای اینکه نمونه ای از زندگی معنوی و عرفانی از نظر منطق اسلام به دست داده باشیم کافی است گوشه ای از یکی از خطب نهج البلاغه را ذکر کنیم. در خطبه 220 نهج البلاغه چنین آمده است: «ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقره و تبصر به بعد العشوه و تنقاد به بعد المعانده، و ما برح لله عزت الانه فی البرهه بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم؛ خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است. دلها بدین وسیله از پس کری، شنوا و از پس کوری، بینا و از پس سرکشی و عناد، مطیع و رام می گردند. همواره چنین بوده و هست که خداوند در هر برهه ای از زمان، و در زمانهایی که پیامبری نبوده است، بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آنها با آنها راز می گوید و از راه عقلهای آنها با آنها تکلم می کند.»
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از پیغمبر اکرم روایت است: «ان لله عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم النبوه؛ خداوند بندگانی دارد که پیامبر نیستند اما پیامبری بر آنها رشک می برد.» (رواه المعتبرون من اهل الحدیث فی طریقتنا و طریقه غیرنا. یعنی این حدیث را محدثین معتبر شیعه و سنی روایت کرده اند و نیز رجوع شود به آخرین فصل کتاب الشواهد الربوبیه) از نظر شیعیان که به مقام امامت و ولایت باطنی ائمه اطهار (ع) قائلند بدون آنکه آنها را نبی بدانند، مطلب کاملا حل شده است. عرفای اسلامی در قالب اصطلاحات عرفانی مراتب سیر و سلوک معنوی را به چهار مرحله تقسیم کرده اند، ما به خاطر پرهیز از اطاله کلام فقط به دو مرحله از آن اشاره می کنیم:

الف. سفر از خلق به حق

ب. سفر از حق به خلق

سفر از خلق به حق مخصوص پیامبران نیست بلکه پیامبران مبعوث شده اند که بشر را در این سفر مدد نمایند. آنچه مخصوص پیامبران است سفر از حق به خلق است یعنی ماموریت برای ارشاد و هدایت و دستگیری خلق. پیامبری بازگشت به کثرت است برای سوق دادن به وحدت. صدرالمتالهین در صفحه 13 مفاتیح الغیب می گوید: «وحی یعنی نزول فرشته بر گوش و بر دل به منظور ماموریت و پیامبری هر چند منقطع شده است و دیگر فرشته ای بر کسی نازل نمی شود و او را مامور اجرای فرمانی نمی نماید زیرا به حکم «اکملت لکم دینکم؛ دینتان را برایتان کامل کردم»، آنچه از این راه باید به بشر برسد رسیده است، ولی باب الهام و اشراق هرگز بسته نشده و نخواهد شد، ممکن نیست این راه مسدود گردد.
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در این زمینه سخنان زیادی گفته شده که نقل آنها موجب اطاله کلام است. در میان دانشمندان عصر ما اقبال لاهوری سخن لطیفی در این موضوع دارد. اقبال در فرق میان نبی و عارف (و به قول خود او مرد باطنی) چنین می گوید: مرد باطنی نمی خواهد پس از آرامش و اطمینانی که با تجربه اتحادی (وصول به حق) پیدا می کند به زندگی این جهانی باز گردد. در آن هنگام که بنابر ضرورت باز می گردد بازگشت او برای بشریت سود چندانی ندارد ولی بازگشت پیغمبر جنبه خلاقیت و ثمر بخشی دارد، باز می گردد و در جریان زمان وارد می شود به این قصد که جریان تاریخ را تحت ضبط در آورد و از این راه، جهان تازه ای از کمال مطلوبها خلق کند.

برای مرد باطنی آرامش حاصل از تجربه اتحادی مرحله ای نهایی است، برای پیغمبر بیدار شدن نیروهای روانشناختی او است که جهان را تکان می دهد، آن نیرو آنچنان حساب شده است که کاملا جهان بشری را تغییر دهد. پیغمبری را می توان همچون نوعی خود آگاهی باطنی تعریف کرد که در آن تجربه اتحادی تمایل به آن دارد که از حدود خود لبریز شود و در پی یافتن فرصتهایی است که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند یا شکل تازه ای به آنها بدهد. (احیاء فکر دینی در اسلام/ ترجمه احمد آرام، ص 143 و 144)پس انقطاع نبوت به معنی انقطاع ماموریت الهی است برای ارشاد و هدایت، نه انقطاع فیض معنوی نسبت به سائرین و سالکین الی الله. بسیار اشتباه است اگر گمان کنیم اسلام با اعلام ختم نبوت منکر زندگی معنوی شده است.

ص: 11636





من_اب_ع

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 34-29

کلی__د واژه ه__ا

وحی الهام نبوت انسان قرآن خدا هدایت

ارزش نیت از نظر اسلام
اسلام عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح. لهذا اگر مسلمانی زکات خود را بدهد ولی شائبه ریا در آن باشد پذیرفته نیست، اگر به جهاد برود ولی برای خودنمایی باشد قبول نیست. قانون الهی می گوید سرباز اجباری به درد من نمی خورد، من سربازی می خواهم که روحا سرباز باشد، سربازی می خواهم که ندای «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة؛ همانا خدا از مومنان جان و مالشان را به بهای بهشت خریداری کرد» (توبه/ 111) را پذیرفته باشد و صمیمانه به آن لبیک بگوید.

از رسول اکرم در روایت متواتر میان شیعه و سنی رسیده است که «انما الاعمال بالنیات؛ همانا کارها وابسته به نیتهاست»، «لکل امرء مانوی؛ برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است»، «لا عمل الا بنیة؛ هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نیست».

در حدیثی به این شکل روایت شده است: «انما الاعمال بالنیة، و انما لامرء ما نوی، فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأش یتزوجها فهجرته الی ما هاجر الیه؛ همانا اعمال، وابسته به نیت است، برای انسان همان است که قصد کرده و هدف قرار داده است. هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده است، هجرتش به سوی خدا و رسول است و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و یا به خاطر ثروتی که به چنگ آورد هجرت کرده است هجرتش به سوی همان خواهد بود».
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یکی از اموری که می گویند از مظاهر سبقت رحمت الهی بر غضب الهی است یعنی نشانه این است که همیشه لطف و رحمت بر غضب و قهر پیشی دارد این است: اگر انسان در مرحله نیت طالب خیر و حقیقت باشد ولی جدی باشد، جدا طالب خیر و حقیقتی باشد، یعنی قصد داشته باشد کار خیری را انجام بدهد، بعد در عمل موفق نشود، آیا چنین کسی عندالله مأجور است یا مأجور نیست؟

بله، خداوند به چنین کسی با اینکه توفیق این عمل را پیدا نکرده است به موجب همین قصد و نیت اجر و پاداش می دهد. ولی اگر کسی قصد معصیتی را بکند، نیت یک شری را در دل داشته باشد و بعد مانعی پیدا بشود که آن کار صورت نگیرد، مثلا قصد داشت که برود شهادت دروغ بدهد ولی رفت و احتیاجی به او پیدا نشد و بالاخره در عمل، او شهادت دروغ نداد، آیا برای او گناه یک شهادت دروغ نوشته می شود؟ نه، چون نیت به مرحله عمل نیامده. این، تفضل الهی است.

در کار خیر، نیت به مرحله عمل هم که نیاید، فضل الهی برای او ثواب و اجر می نویسد. یکی از حضار درباره «لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت» سوال میکند. استاد مطهری در جواب میگوید: له را در کارهای خیر و نفع می گویند، علیه را در کارهای ضرر. در کار له، کسب گفته، آنچه کسب بکند ولو اینکه از روی قصد هم نباشد، ولی در کار شر آن وقتی علیه او نوشته می شود که آن کار را (انجام داده باشد). البته آن، مسأله دیگری است ولی هر دو یک ریشه دارد که انسان از روی قصد و توجه و آگاهی کامل آن را انجام داده باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 363 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 63-62

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق انسان پیامبر اکرم نیت حدیث اعمال تربیت

دوستی به خاطر خدا از نظر آیات و روایات
قرآن به مسأله اخوت فی الله اهمیت می دهد. طرفدار این نیست که انسان خداپرست در فردیت زندگی کند و بگوید من هستم و خدای خودم و با هیچ کس ارتباط ندارم. نه، تو هستی و خدای خودت، و هر کس که بنده خدای توست او را هم باید دوست داشته باشی. اگر انسان به خاطر خدا بندگان خدا را دوست نداشته باشد نقص است. بله، یک وقت انسان کسی را دوست دارد به غیر ملاک الهی، این با دوستی خدا نوعی تضاد پیدا می کند و نوعی شرک است. اما دوست داشتن دیگران برای خدا عین توحید است.

در یکی از سوره های مسبحات و جزء دعاهایی که در قنوت هم خوانده می شود مؤمنین می گویند: «ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤف رحیم؛ پروردگارا! ما و آن برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دل هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده اند (هیچ گونه) کینه ای مگذار. پروردگارا! به راستی تو رئوف و مهربانی» (حشر/ 10).

غل یعنی کدورت، غش، تیرگی. چقدر بد است که انسان نسبت به شخصی که واقعا مؤمن و با ایمان است غل و حقد و کینه و ناراحتی در قلب خودش داشته باشد. به همین دلیل است که ما در دستورهای دینی خودمان داریم که اگر دو نفر مؤمن نسبت به یکدیگر کدورتی پیدا کردند این کدورت نباید بیش از سه روز باشد. (قراردادن مدت به این دلیل است که ابتدا یک هیجانی در کار است). بعد از سه روز هر دو نفر موظف هستند که زودتر اقدام کنند تا این غل و ناراحتی و این عقده ه ای که از یکدیگر پیدا کرده اند منتفی و رفع شود (اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الهجره).
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در زمینه مؤاخات فی الله دستورهای زیادی داریم. در حدیثی که در کافی (کتاب الایمان و الکفر، باب الحب فی الله و البغض فی الله، حدیث 6) هست پیغمبر اکرم به اصحابشان فرمودند: «ای عری الایمان اوثق؟؛ در میان دستگیره های ایمان کدامیک محکمتر است؟» یکی گفت: نماز، دیگری گفت: روزه، سومی گفت: حج، چهارمی گفت: جهاد و دیگری گفت: زکات. حضرت فرمودند: تمام اینها که شما گفتید دستگیره های محکمی هستند ولی مقصود من چیز دیگری است. گفتند: خودتان بفرمایید یا رسول الله! فرمودند: «الحب فی الله و البغض فی الله؛ اینکه یکدیگر را به خاطر خدا دوست و یا دشمن بدارید»، یعنی دوستان خدا را به خاطر خدا دوست بدارید و دشمنان خدا را به خاطر خدا دشمن بدارید، این محکمترین دستگیره های ایمان است.

امام علی (ع) در کلمات قصار نهج البلاغه می فرمایند: «کان لی فیما مضی اخ فی الله» (خیلی جمله های عالی و خوبی است!) در گذشته برادری داشتم اما اخ فی الله یعنی نه برادر نسبی، بلکه برادری که یکدیگر را به خاطر خدا دوست می داشتیم «و کان ینظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه؛ که کوچک بودن دنیا در نظرش او را در نظرم بزرگ داشته بود» (نهج البلاغه/حکمت 289).

این خودش بزرگی است. تا انسان بزرگ نباشد دنیا در نظرش کوچک نمی آید. شراح گفته اند با قرائنی که در مجموع این جمله ها هست مقصود ایشان جناب عثمان بن مظعون است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 23-21

کلی__د واژه ه__ا

ایمان اخلاق قرآن انسان خدا دوست حدیث تربیت

لذتها و نعمتهای اخروی
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مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی رضوان الله علیه که هیچ وقت این جور حرفها را نمی زد، نمی دانم یکدفعه چطور شد که مجاز شد که بگوید، داستانی یک وقت نقل کرد، یک لطف و عنایت و کرامتی نسبت به ایشان رخ داده بود که در نجف خیلی سخت مریض می شود، یک مرضی که تقریبا مشرف به موت می شود و بعد در همان حال -که می گفت از این پهلو به آن پهلو هم دیگر خودم نمی توانستم بشوم (طبیب هم بود و مرضش را می شناخته است)- او را می آورند در حرم مطهر و متوسل می شود. بعد در حرم او را ارجاع می کنند به حضرت حجت. (من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالأخره ارجاعش می کنند) بعد می آید. گفت که آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق باز بود، من در بستر بیدار بودم ولی کسان من همه در حیاط بودند. (اصلا ساکن نجف بود، بعد آمده بود ایران). یک شبحی را دیدم از در وارد شد و از طرف دست راست آمد تا رسید بالای سر من. (مذاکراتی را هم می گفت که بسیاری از آنها یادم نیست.) غرضم اینجاست. گفت لقمه ای به من داد و گفت بگیر بخور. من آن لقمه را خوردم، و این تعبیر او بود (اگر کسی او را می دید می فهمید که چگونه آدمی است که هیچ وقت در حرف او یک سر سوزن کم و زیاد وجود نداشت) گفت لقمه ای خوردم که مانند آن، لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخورده ام و این لقمه را خوردم اما همین که خوردم خوردن همان و احساس اینکه رمق به تمام بدنم آمد همان. پا شدم نشستم. بعد بلند شدم رفتم در حیاط. فریاد آنها بلند شد، دیدند مرده زنده شد!
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غرضم این جهت است که همان لقمه ای هم که انسان از نوع لقمه جسمانی (در آنجا) تناول کند، باز از نظر درجه شبیه این نیست و لهذا همیشه تعبیرات دنیایی از رساندن آن معانی اخروی ناقص است.

امیرالمؤمنین می فرماید: «و کل شی ء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کل شی ء من الاخرة عیانه اعظم من سماعه؛ دنیا هر چه که آدم می شنود، وقتی می بیند، می بیند شنیده اش بزرگتر بوده از آنچه دیده، آخرت بر عکس است، هر چه انسان بشنود، وقتی که ببیند می بیند آنچه که می بیند خیلی بیشتر است از آنچه که شنیده، یعنی با الفاظ دنیا نمی شود آخرت را بیان کرد» (نهج البلاغه، خطبه 114).

قرآن هم روی همین جهت، اول می گوید: «یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب؛ کاسه های زرین و سبوهایی برگرد آنها می گردانند». ما با این تعبیرات آشنا هستیم، ولی برای اینکه کسی خیال نکند که نظیر همینهایی است که ما در مجالس خودمان داریم، بعد می گوید: «و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین؛ و در آنجا هرچه دلخواه آنهاست و مایه لذت دیدگان است وجود دارد» (زخرف/71) اشاره به اینکه الفاظ برای افاده آن معنا کوتاه است، همین قدر بدانید که آنچه که نفوس مایل باشند و آنچه که چشم از آن لذت می برد در بهشت هست، دو تعبیر است: مشتهیات نفوس، شهوات نفوس را می گوید، «ما تلذ الاعین» چیزی که چشم از آن لذت می برد، موضوع 'زیبایی' است. زیبایی، خودش یک امر روحی و معنوی است، زیبایی دیگر امر جسمی نیست. آنچه که چشمها از آن لذت و بهجت می برند. دیگر نمی گوییم چی، آنچه که چشم لذت و بهجت می برد. بعضی مفسرین گفته اند 'عین' در اینجا اعم است از عین رأس و عین قلب.
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آنچه که بینش انسان و دیدن انسان از آن لذت می برد، که در یک آیه دیگر در سوره 'الم سجده' خواندیم: «فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین؛ کسی نمی داند، هیچ نفسی نمی داند که چه چیزها که مایه روشنایی چشمهاست در آنجا پنهان است، یعنی امکان ندارد انسان در این دنیا بفهمد» (سجده/17). اگر یک جنین در رحم می تواند لذات و آلام این دنیا را درک کند، یک انسان دنیایی هم می تواند لذات و آلام آن جهان را درک کند. پس غیر از اینکه تعبیری بیان کنند و بعد بگویند مطلب بالاتر از این حرفهاست راه دیگری نیست.

حدیث نبوی است که: «و فیه ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطرت علی قلب بشر؛ یعنی آنجا چیزهایی است که نمونه اش را نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 44-42

کلی__د واژه ه__ا

بهشت انسان حدیث میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی

خداوند، تنها مؤثر فی الوجود
یک وقتی مجله ای با دختر یکی از رجال مصاحبه ای کرده بود، نوشته بود که او فلج است در اثر اینکه از کوه پرت شده است. آنگاه حرف های کودکانه ای از او نقل کرده بود که خیلی عجیب بود. از جمله از او می پرسند تو هیچ وقت شده از خدا بخواهی که تو را شفا بدهد، یا نه؟ او که تحصیل کرده هم هست گفته بود من فکر می کنم دیگر خدا به این همه کار نمی رسد. این عالم به این بزرگی و این همه کار که در این عالم هست، اصلا خدا چطور می تواند به همه این کارها برسد؟! زمین ما در این منظومه شمسی چقدر است و همه منظومه شمسی با کهکشان چه نسبتی دارد و همه کهکشان با همه عالم. تازه من در همه روی زمین چقدر هستم. حالا من اینجا یک گوشه ای افتاده ام و یک بیماری دارم، آیا دیگر خدا به کار من هم می رسد؟ حالا گیرم من از خدا بخواهم، آیا خدا می تواند به این همه کار برسد که از آن جمله کار من است؟ از این جهت که مطمئنم که خدا نمی تواند به این همه کار برسد دیگر من به او کاری ندارم.
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این گونه فکر و اعتقاد با اساس توحید منافات دارد. خود ما ممکن است همین حرف را، نه به این تندی و پر رنگی، به شکل دیگری بگوییم. اینکه انسان برای اسباب عالم استقلال قائل باشد و اثر قائل نباشد، فکر غلطی است. خدا برای امور اثر قرار داده، مثلا برای دوا اثر قرار داده برای شفا. اما اگر ما بگوییم نه، دوا اثر ندارد، فقط خدا دارد شفا می دهد، درست است خدا دارد شفا می دهد ولی خدا که شفا می دهد نه معنایش این است که دوا اثر ندارد، چون دوا هم از خداست، اثر و تأثیر دوا هم از خداست.

از پیامبر اکرم (ص) سؤال کردند که «یا رسول الله! با وجود اینکه همه چیز به تقدیر الهی است آیا دوا و رقیه و این چیزها هم اثری دارد؟ فرمود این هم از قدر الهی است، یعنی قضا و قدر الهی است که آن اثر را در این قرار داده.» ولی همین جا اگر ما بگوییم این اثر به اصطلاح امروز یک اثر جبری است یعنی فعلا این دوا این اثر را دارد، خدا بخواهد خوب می شود، نخواهد هم خوب می شود، این می شود آن تفویضی که نباید به آن قائل شد، یعنی کأنه خدا این کار را کرده، دیگر فعلا از اختیارش بیرون است. خدا برای این دواها این اثرها را قرار داده، حالا که این کار را کرده، اینها دیگر از اختیار خدا (العیاذ بالله) بیرون است. آتش می سوزاند، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد. خدا می خواست آتش را خلق نکند، حالا که آتش را خلق کرده دیگر آتش نمی تواند نسوزاند، آتش حتما می سوزاند چه او بخواهد چه او نخواهد! این فکر ممکن است در خیلی افراد باشد. یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیاء هست ارائه همین مطلب است که هیچ چیزی به صورت استقلال که خدا چه بخواهد چه نخواهد در عالم وجود ندارد و این عجیب مطلبی است!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 86-87

کلی__د واژه ه__ا

ایمان خداشناسی قضا و قدر جهان شناخت

تفسیر آیه «یوم تأتی السماء بدخان مبین»
«فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین* یغشی الناس هذا عذاب الیم* ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون* انا لهم الذکری و قد جاءهم رسول مبین* ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون* انا کاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون* یوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون؛ پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان بیاورد. که مردم را فرو می پاشد، این عذابی پردرد است. (می گویند:) پروردگارا! این عذاب را از ما دور کن که ما (اینک) مؤمنیم. این پندگیری کجا به سود آنهاست و حال آن که پیامبری روشنگر برای آنها آمد (و پند نگرفتند) آن گاه از او اعراض کردند و گفتند: تعلیم یافته ای دیوانه است. (اینک ما عذاب را اندک زمانی برمی داریم (ولی) شما (باز به کارهای خود) باز می گردید. روزی که با بزرگترین قدرت (کافران را) بگیریم همانا ما انتقام گیرنده ایم.» (دخان/ 10- 16)

«فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین» ای پیغمبر منتظر آن روز باش که آسمان دود روشنی را بیاورد. مقصود این است که فضای آسمان پر از دود بشود. راجع به اینکه قرآن در این آیه چه می خواهد بگوید، مفسرین دو سه جور نظر داده اند. یکی اینکه گفته اند این (آیه) اشاره به یک حادثه واقع شده در زمان پیامبر اکرم است، یعنی در آن زمان که آیه آمد واقع نشده بود ولی بعد واقع شد، چون نوشته اند پیغمبر اکرم یک بار نفرین فرمود به قریش که اذیت می کردند، فرمود: «اللهم اجعل سنیهم کسنی یوسف؛ خدایا قحطیی مانند قحطی یوسف (ع) برای اینها بفرست.» (بحارالانوار، ج 16 ص 411)
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سرزمین مکه هم که سرزمین ضعیفی است، یک سال، دو سال که بگذرد و اینها در مضیقه قرار بگیرند خیلی وضعشان بد می شود. اینها گرفتار به اصطلاح مجاعه شدند و خیلی بر اینها سخت گذشت به گونه ای که گرسنگی به معنی واقعی چنان بر اینها فشار آورد که اینها دنبال استخوان و توت خشکیده و دنبال چیزهایی که هرگز نمی خوردند رفتند. به گونه ای شد که اینها وقتی به آسمان نگاه می کردند همه چیز را تاریک می دیدند.

از ابن مسعود نقل کرده اند که گفته است این آیه نظر به این قضیه دارد. البته منافاتی ندارد که این قضیه واقع شده باشد یعنی چنین مجاعه ای بوده، ولی اینکه آیا این آیه ناظر به این قضیه است یا نه، محل بحث است. اکثر مفسرین این تفسیر ابن مسعود را قبول نکرده اند. دو تفسیر دیگر شده است. یک تفسیر گفته است مقصود قیامت است که در قیامت چنین خواهد شد. این تفسیر خیلی ضعیف است چون آیات بعد درست ضد این مطلب را می گوید. تفسیر سوم که مفسرین گفته اند این است که این (قضیه) یکی از اشراف الساعه است یعنی یکی از قضایایی است که در دنیا قبل از قیامت واقع می شود، مثل ظهور حضرت حجت و مثل نزول عیسی و مثل به حسب روایات (فتنه) دجال، یعنی روزی در همین دنیا، در همین زندگی، حادثه ای پیش خواهد آمد که انسان وقتی به طرف آسمان نگاه می کند می بیند دود سراسر زندگی مردم را گرفته است، و مردم حالت کسانی را پیدا می کنند که در خانه دربسته ای باشند و در آنجا چیزی را دود کنند و دود منفذی برای بیرون رفتن نداشته باشد.
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قدما چیزی نداشته اند که بخواهند تفسیر کنند که چه چیزی خواهد بود ولی امروز برای ما خیلی به ذهن نزدیک می شود که با این اوضاع و صنعتها و بناها و زاغه های مصنوعی که بشر ساخته حتما چنین روزی خواهد آمد که همین بشر شاید به دست خودش آنچنان این زمین را آتش بزند و یک حالتی رخ بدهد که تمام روی زمین را گاز و دود فرا بگیرد، آنچنان که همه بر روی زمین مثل آدمهایی بشوند که در اتاق دربسته ای هستند که منفذی برای بیرون شدن نیست، چه می دانیم. ولی این مقدار را مفسرین گفته اند که این از اشراط الساعه است، یعنی از حوادث فوق العاده ای است که در آینده رخ خواهد داد. 'اشراط الساعه' یعنی قبل از قیامت و قبل از اینکه اوضاع زمین به کلی درهم پیچیده شود حوادث کلی و مهمی مثل ظهور حضرت حجت بر روی زمین رخ می دهد که یکی از آنها مملو شدن فضای زمین از دود است. «یغشی الناس» این دود تمام مردم را می گیرد. این خودش دلیل بر این است که آنچه تفسیر می کردند به مجاعه اهل مکه، درست نیست. همه مردم را فرا می گیرد و همین خودش عذاب دردناکی است از ناحیه خداوند «هذا عذاب الیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون». قرینه اینکه آیه «فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین» مربوط به مجاعه مکه نیست آیه «یغشی الناس...» است و قرینه اینکه مربوط به قیامت نیست این آیه است: «ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انی لهم الذکری و قد جاءهم رسول مبین» و در دو آیه بعد: «انا کاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون» از خدا می خواهند خدایا عذاب را از ما بردار، خوب می شویم، مؤمن می شویم.
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بشر است دیگر، وقتی مضطر شد رو به خدا می آورد. مردمی که در تمام روی زمین حالتشان حالت افراد گاز گرفته و دود گرفته باشد آن وقت است که دستهایشان به طرف خدا بلند می شود.

قرآن می گوید ما این عذاب را بر می داریم ولی اینچنین نیست که آنها خوب بشوند، بر می گردند به همان حالت اولشان. این نشان می دهد که مربوط به دنیاست، چون در قیامت دیگر این حرفها مطرح نیست که عذابی را مردم دعا کنند و بخواهند (که خدا بردارد) و خدا هم بردارد. این مربوط به دار تکلیف است نه دار قیامت. «ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون؛ پروردگارا عذاب را از ما بردار، ما ایمان خواهیم آورد.» «انی لهم الذکری؛ آنها کجا و پند گرفتن کجا؟!» (البته «انی لهم الذکری» می تواند به اصل مطلب برگردد: اصلا این مردم کجا و پند گرفتن کجا؟!) «و قد جاءهم رسول مبین» در حالی که برای اینها پیامبری روشنگر آمده است. «ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون» (سپس) این مردم به او پشت کردند و گفتند یک تعلیم داده شده دیوانه است. قریش به پیغمبر اکرم تهمتهای مختلف می زدند، تهمتهایی که خود آنها با هم سازگار نبود. دو تا از تهمتها که با هم سازگار نبود ولی اینها با هم ذکر می کردند یکی معلم بودن بود، یکی مجنون بودن. معلم بودن یعنی کسی اینها را به او یاد می هد، (می گفتند) اینها هر چه هست کسی به او یاد می دهد. باید انسان خیلی عاقل و فهمیده باشد که از جایی تعلیم بگیرد، آن هم تعلیماتی که از حد خودش بالاتر باشد. بعد می گفتند اصلا این دیوانه است. اگر دیوانه است دیگر با معلم بودن سازگار نیست. ولی اینها را با هم می گفتند.
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«انا کاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون؛ ما مدت کمی عذاب را بر می داریم ولی شما باز بر می گردید به حالت خودتان.» «یوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون؛ انتقام ما این نیست، انتقام ما آن روزی است که حمله بزرگ را به اینها می آوریم.»

ابن مسعود که 'دخان مبین' را مربوط به مجاعه مکه و قهرا مخصوص قریش دانسته و حمله بزرگ خدا را هم در دنیا و مخصوص قریش دانسته است، گفته این اشاره به قضیه بدر است. آن مجاعه که چیزی نیست، حمله بزرگ ریشه کن کننده بر این قریش را در آینده انجام خواهیم داد (این سوره در مکه نازل شده، بدر هم در مدینه واقع شد).

ولی کسانی که 'دخان مبین' را مربوط به اشراف الساعه می دانند «یوم نبطش البطشة الکبری» را مربوط به قیامت می دانند، یعنی این عذابهای دنیایی عذاب اصلی الهی نیست، حمله شدید الهی آن است که در قیامت آغاز می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 5 صفحه 119-116

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تفسیر پیش گویی عذاب الهی تاریخ اسلام

جایگاه انسان نزد خداوند
در قرآن در آیه 9 سوره فتح آمده: «وتعزروه وتوقروه وتسبحوه؛ و خدا را نصرت و یاری کنید و ارجش نهید و به پاکی بستایید». این از آن مهمترین و زیباترین تعبیرات قرآن است، و در اهمیت دادن به بشر است: ای بشر به یاری خدایت برخیز. خیلی در آن استعطاف و اظهار مهربانی است، و خیلی هم مقام است برای بشر. کأنه (البته این تعبیر (رسا) نیست): ای بشر بیا تا جهان را با هم بسازیم، برای اینکه به یاری خدای خودتان برخیزید. البته این در معنا و در واقع برمی گردد به یاری خود انسان، آدم خودش را یاری می کند، جهان را هم که می سازد برای خودش می سازد نه برای خدا، ولی تعبیر چنین تعبیری است یعنی اینقدر در آن اشفاق و استعطاف خوابیده است که حد ندارد. این را ما مکرر گفته ایم که بین خدا به نحوی که انبیاء برای بشر معرفی می کنند و خدا آن گونه که فیلسوفان معرفی می کنند (فیلسوفانی که متأثر از اسلام نیستند مثل فیلسوفان قدیم یونان) (این است که) فرق است، خدایی که یک فیلسوف مثل ارسطو یا افلاطون معرفی می کند موجودی است که رابطه اش (با عالم) فقط این است که عالم را خلق کرده و صانع عالم است، اما خدا آن گونه که انبیاء به بشر معرفی می کنند خیلی به انسان نزدیک است و در حال داد و ستد با انسان است: این را بده و آن را بگیر، به من مهر بورز به تو مهر می ورزم، مرا دوست داشته باش من تو را دوست دارم، ما و تو با همدیگر یکی هستیم. کأنه خویشاوندی را به خویشاوند خودش معرفی می کند. برای اینکه به خدای خودتان و پیامبرش ایمان بیاورید و برای اینکه به یاری خدای خودتان برخیزید.
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بعضی گفته اند «وتعزروه؛ او را یاری دهید» به پیغمبر برمی گردد، ولی مفسرین جواب داده اند به قرینه «تسبحوه؛ به پاکی بستایید» نمی تواند به پیغمبر برگردد. «وتعزروه» به یاری خدای خودتان برخیزید. این تعبیر در آیات دیگر قرآن هم هست: «ان تنصروا الله ینصرکم؛ اگر خدای خودتان را یاری کنید او هم شما را یاری می کند» (محمد/ 7). یا در جای دیگر می فرماید: «من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا؛ (خیلی عجیب است! خدا آمده از ما قرض الحسنه می خواهد) کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد؟» (حدید/ 11)، همان قرض الحسنه ای که ما به مردم می دهیم خدا دست خودش را آورده جلو: بندگان من! من هم از شما قرض الحسنه می خواهم، به من قرض الحسنه بدهید، یعنی به مردم که قرض الحسنه می دهید به من هم قرض الحسنه بدهید. «و توقروه؛ بزرگش دارید» و برای اینکه عظمت او را در روح خودتان درک کنید، (برای اینکه) تعظیم کنید او را، یعنی عظمت او را درک و فهم کنید. «تعزروه» آن یاری عملی است، کاری که باید در عمل بکنید اسمش یاری خداوند است، «توقروه» یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک کنید. «و تسبحوه» درکتان برسد به آنجا که بفهمید هر چه که درک می کنید باز او را آنچنان که بایست درک نمی کنید، باز او منزه است از آنچه که شما درک می کنید، یعنی برتر و والاتر است.

در آیات اول سوره مدثر این طور می خوانیم: «یا ایها المدثر* قم فأنذر* و ربک فکبر؛ هان ای جامه بر سر کشیده* برخیز و بترسان* و پروردگار خود را به بزرگی یاد کن» (مدثر/ 1-3) پروردگار خودت را تکبیر بگو و تعظیم کن. این همان «توقروه» در اینجاست، یعنی کبریائی و عظمت و جلال او را به مردم بشناسان و بنمایان. آنوقت «وتسبحوه»، همیشه معرفت انسان آن وقت معرفت است که شناخت مقرون به تسبیح و تنزیه باشد یعنی مقرون به اظهار عجز باشد، که خدایا من تو را هر چه که بشناسم آخرش آن شناختن باز لایق من است، حد من است نه آنچنان که تو هستی، چنانکه پیغمبر اکرم فرمود: «لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک؛ خدایا من نمی توانم ستایش تو را به پایان برسانم، آنچنان تو را ستایش کنم که تو شایسته آن هستی، تو آنچنانی که خود خود را می شناسی، تو آنچنانی که خود خود را ثنا می گویی» (مصباح الشریعه با تصحیح سید جلال الدین محدث، ص 51).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 203-200

کلی__د واژه ه__ا

انسان قرآن تفسیر ستایش صفات خدا پرستش خداشناسی

معنای غیرت خداوند
درباره خداوند تعبیری وجود دارد که می گویند خداوند غیور است. این تعبیر، تعبیر درستی است.

پیامبر اکرم (ص) درباره سعد بن عباده فرمود: «ان سعدا لغیور و انا اغیر من سعد و الله اغیر منی؛ سعد آدم غیوری است و من از او غیورترم و خداوند از من غیورتر است.» (جامع السعادات، ج 1 ص 265). سعد که غیور بود غیرت او غیرت ناموسی به معنی ناموس انسانی یعنی نسبت به همسر خودش بود.

آیه ای نازل شد که اگر کسی بیاید شهادت بدهد به اینکه زنش روابط نامشروع داشته است، تنها شهادت او کافی نیست و شاهد دیگری باید باشد. سعد گفت: یا رسول الله! اگر ما دیدیم زنمان زنا می کند برویم شاهد بیاوریم؟ من که تاب تحمل چنین چیزی را ندارم. پیغمبر فرمود: حکم الهی دین است. در عین حال فرمود سعد آدم غیوری است. بعد فرمود: من از او غیورترم. غیرت پیغمبر در مقابل نوامیسی است که خود پیغمبر دارد. نوامیس پیغمبر همان احکام الهی است. خدا که از پیغمبر غیورتر است در مقابل نوامیس عام عالم است؛ نوامیس خلقت به طور کلی که شامل شریعت هم می شود، یعنی قوانین و اصول خلقت که خدای متعال قرار داده باید محترم باشد. اگر انسان بر ضد نوامیسی که خدا قرار داده عمل کند هتک ناموس الهی کرده است. وقتی انسان هتک ناموس الهی بکند، چنانکه هر غیوری وقتی که ناموسش هتک می شود عکس العمل شدید نشان می دهد خدا هم عکس العمل شدید نشان می دهد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 216-215

کلی__د واژه ه__ا

غیرت خدا احکام فقهی حدیث پیامبر اکرم صفات خدا

برخی از آفات عمل درست
چیزهایی هست که به منزله آفت هستند، یعنی یک عمل راست و درست را خراب و فاسد می کنند، از جمله همین مسأله عناد و کفر است. اگر انسان با حقیقت عناد بورزد، خاصیت عناد این است که اعمال گذشته انسان را حبط می کند. یک نفر مسیحی مؤمن ممکن است عملی را به قصد قربت انجام دهد و مسلم عملش در نزد خدا ضایع نمی شود، اما اگر همان فرد در جای دیگر معاند باشد یعنی تا سخن از پیغمبر اکرم بیاید فورا عکس العمل مخالف نشان بدهد، این کفرش، آن عملش را ضایع و باطل می کند. همچنین یک نفر سنی ممکن است یک عمل را به قصد قربت انجام بدهد و عملش پاک و پاکیزه بالا برود اما اگر مسأله امامت امیرالمؤمنین بر او عرضه شد و قبول نکرد و عناد ورزید قطعا اعمالش همه به هدر رفته است. نه تنها عناد این کار را می کند، خیلی چیزهای دیگر هم خود ما داریم که اعمالمان را هدر می دهد. نباید خیال کرد این مسأله فقط مربوط به آنهاست. لازم نیست عناد تنها در مورد نبوت یا امامت یا توحید باشد، در موارد دیگر هم همین طور است. ممکن است انسان به نحو دیگری معاند باشد.

فرض کنید کسی یک مسأله ای از من می پرسد و من جوابی می دهم. از یک نفر دیگر هم همان مسأله را می پرسد و او جواب دیگری می دهد. بعد به من می گویند فلان کس جواب مسأله را این طور داد. تا به من گفتند، با اینکه من خودم بهتر از دیگران می فهمم که او درست گفته اما حاضر نیستم خودم را بشکنم و بگویم ببخشید، من اشتباه کردم، ایشان درست فرمودند، بلکه شروع می کنم به توجیه و تأویل کردن و می خواهم به هر نحوی شده حرف او را خراب کنم و حرف خودم را به کرسی بنشانم. این هم خودش درجه ای از عناد است. در این صورت نمی تواند نماز من نماز درستی باشد در حالی که من اینقدر خودخواه و معاندم که حاضر نیستم نسبت به اینکه مسأله ای را دیگری بهتر از من جواب داده تسلیم باشم و به اشتباه خود اعتراف کنم. حسادت هم همین طور است. پیغمبر اکرم فرمود: «ان الحسد لیاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب؛ حسد، حسنات انسان را می خورد آنچنانکه آتش هیزم را»، یعنی انسان حسناتی انجام می دهد و در دیوان اعمالش حسنات زیادی هست، بعد مرتکب یک حسادت می شود، تمام آنها محو و نابود می شود. در حدیثی پیغمبر اکرم در مورد بعضی از اعمال و اذکار فرمود هر کس این عمل را مرتکب بشود یا این ذکر را بگوید خداوند متعال برای او درختی در بهشت غرس می کند. یکی از حاضرین عرض کرد: یا رسول الله! پس ما در بهشت خیلی درخت داریم. فرمود: بلی، اگر آتشی از اینجا نفرستید و آنها را آتش نزنید.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 154-152

کلی__د واژه ه__ا

انسان رذایل اخلاقی عناد عمل صالح

اجتهاد ممنوع
اجتهادی که از نظر ما ممنوع است به معنای تقنین و تشریع قانون است، یعنی مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست، با فکر خودش و رأی خودش وضع کند. این را در اصطلاح 'اجتهاد رأی' می گویند. اینگونه اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسنن آن را جایز می دانند. آنها منابع تشریع و ادله شرعیه را که ذکر می کنند می گویند: کتاب و سنت و اجتهاد. اجتهاد را که مقصود همان 'اجتهاد رأی' است در عرض کتاب و سنت قرار می دهند. این اختلاف نظر از اینجا سرچشمه می گیرد که اهل تسنن می گویند احکامی که به وسیله کتاب و سنت تشریع شده، محدود و متناهی است و حال آنکه وقایع و حوادثی که پیش می آید نامحدود است پس یک منبع دیگر غیر از کتاب و سنت لازم است معین شده باشد برای تشریع احکام الهی، و آن همان است که از او به اجتهاد رأی تعبیر می کنیم. در این زمینه احادیثی هم از رسول اکرم (ص) روایت کرده اند.

از آن جمله اینکه رسول خدا (ص) هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن می فرستاد از او پرسید در آنجا چگونه حکم می کنی؟ گفت مطابق کتاب خدا. فرمود اگر حکم را در کتاب خدا نیافتی چگونه حکم می کنی؟ گفت از سنت پیغمبر خدا استفاده می کنم. فرمود اگر در سنت پیغمبر خدا نیافتی چه خواهی کرد؟ گفت: اجتهد رأیی؛ یعنی فکر و ذوق و سلیقه خودم را به کار می اندازم. احادیث دیگری هم در این زمینه روایت کرده اند. در اینکه 'اجتهاد رأی' چگونه است و به چه ترتیبی باید صورت بگیرد در میان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعی در کتاب معروف خود به نام 'الرسالة' که اولین کتابی است که در علم اصول فقه نوشته شده و بنده در کتابخانه مجلس دیده ام بابی دارد به نام باب اجتهاد. شافعی در آن کتاب اصرار دارد که اجتهاد که در احادیث آمده منحصرا 'قیاس' است.
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قیاس اجمالا یعنی موارد مشابه را در نظر بگیریم و در قضیه مورد نظر خود مطابق آن موارد مشابه حکم کنیم. ولی بعضی دیگر از فقهاء اهل تسنن، اجتهاد رأی را منحصر به قیاس ندانسته اند، 'استحسان' را نیز معتبر شمرده اند. استحسان یعنی اینکه مستقلا بدون اینکه موارد مشابه را در نظر بگیریم ببینیم اقرب به حق و عدالت چیست و ذوق و عقل ما چگونه می پسندد همانطور رأی بدهیم. و همچنین است 'استصلاح' یعنی تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر. و همچنین است 'تأول' یعنی هر چند حکمی در نصی از نصوص دینی، در آیه ای از آیات قرآن کریم و یا حدیثی از احادیث معتبره پیغمبر خدا (ص) رسیده ولی به واسطه بعضی مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نص صرف نظر کنیم و 'رأی اجتهادی' خود را مقدم بداریم. هر کدام از اینها احتیاج به شرح و تفصیل دارد و بحث شیعه و سنی را در میان می آورد. در این زمینه یعنی زمینه اجتهاد در عرض نص و در مقابل نص کتابها نوشته شده و شاید از همه بهتر همین رساله ای است که اخیرا علامه جلیل مرحوم سید شرف الدین به نام 'النص و الاجتهاد' نوشته اند.

اما از نظر شیعه چنین اجتهادی مشروع نیست. از نظر شیعه و ائمه شیعه، اساس اولی این مطلب یعنی اینکه 'احکام کتاب و سنت وافی نیست پس احتیاج به اجتهاد رأی است' درست نیست. اخبار و احادیث زیادی در این زمینه آمده که حکم هر چیزی به طور کلی در کتاب و سنت موجود است. در 'کافی' بعد از باب 'البدع و المقائیس' بابی دارد به این عنوان: 'باب الرد إلی الکتاب و السنة و انه لیس شی ء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الیه الناس إلا و قد جاء فیه کتاب او سنة'؛ باب بازگرداندن مشکلات و پرسش ها به قرآن و سنت و این که تمام احکام مربوط به حلال و حرام و اینکه درباره تمام نیازمندی های مردم حکمی از قرآن یا سنت آمده است. ائمه اهل بیت (ع) از قدیم الایام به مخالفت با قیاس و رأی شناخته شده اند. و البته قبول کردن و قبول نکردن قیاس و اجتهاد رأی را از دو نظر می توان مورد مطالعه قرار داد. یکی از آن جهت که عرض کردم یعنی قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان یک منبع از منابع تشریع اسلامی بشماریم و در عرض کتاب و سنت قرار می دهیم و بگوئیم مواردی هست که حکمی به وسیله وحی تشریع نشده و باید مجتهدین با رأی خود آن را بیان کنند، و دیگر از آن جهت که قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان وسیله استنباط احکام واقعی مورد استفاده قرار دهیم همانطوری که از سایر وسائل و طرق مثل خبر واحد استفاده می کنیم. به اصطلاح ممکن است به قیاس جنبه موضوعیت بدهیم و ممکن است جنبه طریقیت بدهیم.
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در فقه شیعه، قیاس و رأی به هیچیک از دو عنوان بالا معتبر نیست. اما از نظر اول به جهت اینکه ما حکم تشریع نشده (ولو به طور کلی)، به وسیله کتاب و سنت نداریم، و اما از نظر دوم به جهت آنکه قیاس و رأی از نوع گمانها و تخمینهائی است که در احکام شرعی زیاد به خطا می رود. اساس مخالفت شیعه و سنی در مورد قیاس همان قسمت اول است گو اینکه قسمت دوم در میان اصولیین بیشتر معروف و مشهور شده است. حق 'اجتهاد' در میان اهل تسنن دوام پیدا نکرد. شاید علت امر، اشکالاتی بود که عملا به وجود آمد. زیرا اگر چنین حقی ادامه پیدا کند خصوصا اگر 'تأول' و تصرف در نصوص را جایز بشماریم و هر کس مطابق رأی خود تصرف و تأولی بنماید چیزی از دین باقی نمی ماند. شاید به همین علت بود که تدریجا حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر علماء تسنن بر این قرار گرفت که مردم را سوق بدهند فقط به تقلید از چهار مجتهد و چهار امام معروف: ابوحنیفه، شافعی، مالک بن انس، احمد بن حنبل، و مردم را از تقلید و پیروی غیر این چهار نفر منع کنند. این کار ابتدا در مصر شد در قرن هفتم و بعد در سایر کشورهای اسلامی هم عمل شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 100-97

کلی__د واژه ه__ا

فقه علم اصول اجتهاد نظریه فقها اسلام

فال بد زدن از نظر اسلام
در مورد فال بد زدن از مجموع اخبار و روایات اینچنین نتیجه گرفته می شود که یا این مسائل اساسا تأثیری در زندگی انسان ندارد و یا اگر دارد این سه چیز (چون هر سه اینها در روایات هست)؛ یعنی توکل به خداوند، متوسل شدن به اولیاء خدا و صدقه دادن اثر اینها را از بین می برد. بنابراین پیامبر اکرم (ص) تفأل می زد ولی تطیر نمی زد، یعنی از رسم و سنتی که در میان مردم بود آن را که منشأ می شد که انسان در تصمیم خودش راسخ بشود امضا می کرد و به آن که منشأ می شد انسان از تصمیم خودش باز بماند، توجه نمی کرد. یعنی به فال نیک می گرفت ولی به فال بد نمی گرفت.
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یک روح مصمم و متوکل این طور است.

اگر مثلا کسی بیرون می آمد که اسمش حسن بود، می فرمود: به به، حسن، نیک، ان شاء الله همه کارها نیک است، بروید.

اما اگر کسی می آمد که اسمش اسم بدی بود ابدا اعتنا نمی کرد و مخصوصا می فرمود: «رفع عن امتی الطیرة؛ فال بد گرفتن از امت من به کلی بر طرف شده است.»، «و اذا تطیرت فامض؛ اگر به چیزی فال بد گرفتی اعتنا نکن، برو، ترتیب اثر نده.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 243-246

کلی__د واژه ه__ا

اسلام توکل توسل صدقه فال بینی

معنای فطرت از نظر ابن اثیر
یکی از کتب معتبری که در لغات حدیث نوشته شده است کتابی است به نام النهایة از ابن اثیر که تا حد زیادی معروف است و چون می خواهیم از مدارک معتبر شاهد آورده باشیم از این کتاب می آوریم، همچنان که در لغات قرآن کریم 'مفردات' راغب کتاب بسیار نفیسی است. راغب لغات قرآن را خیلی خوب ریشه شکافی کرده است و ابن اثیر لغات حدیث را.

سه برادر هستند که هر سه برادر به نام ابن اثیر خوانده می شوند و هر سه از محققین علمای اسلام هستند. لقب یکی عزالدین و دیگری مجدالدین و سومی ضیاءالدین است. 'کامل التواریخ' و 'اسد الغابة' از عزالدین، و 'جامع الاصول' که در حدیث است و همچنین 'النهایة' که از کتاب های بسیار خوب و دقیق و در توضیح لغاتی است که در احادیث آمده از مجدالدین است.

ابن اثیر در النهایه به مناسبت، آن حدیث معروف را نقل می کند که: «کل مولود یولد علی الفطره...؛ هر مولودی بر فطرت اسلامی متولد می شود لکن پدران او (یعنی عوامل خارجی) او را منحرف می کنند.» یهودی یا نصرانی یا مجوسی اش می کنند، که درباره این حدیث بعد بحث می کنیم. چون این حدیث را نقل کرده، کلمه 'فطرت' را معنی کرده است.
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الفطر: الابتداء و الاختراع

'فطر' یعنی ابتدا و اختراع، یعنی خلقت ابتدایی. مقصود از خلقت ابتدایی که ابداع هم احیانا به آن می گویند خلقت غیر تقلیدی است. کار خدا فطر است، اختراع است ولی کار بشر معمولا تقلید است، حتی در اختراعی هم که بشر می کند عناصر تقلید وجود دارد، یعنی چه ؟

کارهای بشر تقلید از طبیعت است، یعنی قبلا طبیعتی وجود دارد و بشر آن را الگو قرار می دهد و بر اساس آن نقاشی می کند، صناعی می کند، مجسمه سازی می کند. بشر احیانا اختراع و ابتکار هم می کند و قدرت بر اختراع و ابتکار هم دارد، ولی مایه های اصلی اختراع و ابتکار بشر باز خود طبیعت است یعنی از طبیعت الگو می گیرد. (در معارف اسلامی در نهج البلاغه و غیر آن روی این قضیه زیاد تکیه شده است و قهرا همینطور هم است.)

اما خدا کار خودش را از یک صنع دیگری تقلید نکرده، چون هر چه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست. پس کلمه 'فطر' مساوی با ابتدا و اختراع است، یعنی عملی که از روی چیز دیگری تقلید نشده است. بعد می گوید: «والفطره: الحالة منه کالجلسة و الرکبة؛ فطرت یعنی حالت خاص و نوع خاصی از آفرینش.» مثل لغت 'جلسة' و 'رکبة' که به معنی نوع خاصی نشستن و نوع خاصی ایستادن است.

«و المعنی انه یولد علی نوع من الجبلة و الطبع المتهیی لقبول الدین فلو ترک علیها لاستمر علی لزومها؛ یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است که برای پذیرش دین آمادگی دارد و اگر به حال خود و به حال طبیعی رها شود همان راه را انتخاب می کند مگر اینکه عوامل خارجی و قسری او را از راهش منحرف کرده باشد.»
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بعد ابن اثیر می گوید در حدیث، لغت 'فطرت' مکرر آمده است. مثلا در حدیثی از پیغمبر اکرم که ابن اثیر ابتدای حدیث را نیاورده آمده است: «علی غیر فطره محمد؛ علی غیر دین محمد.» یعنی در اینجا به جای کلمه 'دین' خود کلمه 'فطرت' آمده است.

همچنین از علی (ع) نقل می کند: «و جبار القلوب علی فطراتها؛ خدای متعال که دلها را آفریده است جبار دلها بر اساس فطرت های این دل هاست.» در اینجا 'فطرت' جمع بسته شده است: فطرات (فطرتها). از اینجا ما یک نشانه پیدا می کنیم که آنچه که از نظر معارف اسلامی، فطری انسان است یک چیز نیست بلکه انسان فطریاتی دارد. همان گونه که ابن اثیر گفته است: علی فطراتها ای علی خلقها.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 22-20

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب لغت شناسی فطرت مجدالدین ابن اثیر جزری انسان خدا

ابعاد روحی و عرفانی انسان
ما مقداری از جهان را داریم می بینیم، مقدار بیشترش حکم همان هندوانه زیر آب را دارد، او باطن عالم است، او جان عالم است و ما از او بی خبریم. و خود ما هم همین طور، ما غیر از این چشم، چشم دیگر داریم، غیر از این گوش، گوش دیگر داریم، غیر از این ذائقه ذائقه دیگر داریم، غیر از این لامسه، لامسه دیگر داریم، غیر از این شامه، شامه دیگر داریم، و باز غیر از همه اینها قوای دیگر داریم. اینکه قبلا عرض کردم یک آدم پاک و مهذب و منزه، صداهایی را در همین جهان می شنود که ما نمی شنویم، معلوم می شود که یک حواس دیگری هست. علم امروز وجود حواس زیادی را احتمال می دهد، و حتی ممکن است حیوانات چیزهایی را احساس بکنند که ما انسانها احساس نمی کنیم. حدیث است که پیغمبر اکرم (ص) فرمود من قبل از دوره رسالت، در مدتی که گوسفند چرانی می کردم، گاهی می دیدم این گوسفندها مثل اینکه یک تکانی می خورند، ولی من چیزی احساس نمی کردم، اما بعد از اینکه به نبوت رسیدم پرسیدم، گفتند این حیوانات صداهایی را می شنوند که انسان ها نمی شنوند. اصلا عبادت برای چیست؟ برای این است که در ما نورانیت پیدا شود، یعنی همان حسی که اسمش را می خواهید حس ششم بگذارید یا حس دهم و یا حس صدم، (برای این است که) بلکه به آن عمق عالم، به آن جان عالم راه پیدا کنیم، خودمان جان و دل پیدا کنیم و با جان عالم آشنا شویم.
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فخر رازی یک رباعی دارد، رباعی خوبی است، می گوید:

ترسم بروم عالم جان نادیده *** بیرون روم از جهان، جهان نادیده

در عالم جان چون روم از عالم تن *** در عالم تن عالم جان نادیده

می گوید وقتی که هنوز در اینجا هستم و با عالم جان آشنا نشده ام، بعدش هم دیگر فایده ندارد، وقتی هم بمیرم کور مرده ام، همان که قرآن کریم فرمود: «و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی و اضل سبیلا؛ آنکه در این جهان کور باشد در آخرت کور است و گمراه تر است.» (اسراء/ 72) مقصود از 'اعمی' چیست؟ آیا مقصود کسی است که در این دنیا چشم سر نداشته باشد؟ این که برای کسی جرم نمی شود، و چقدر اولیاء الله بوده اند که چشم نداشته اند.

مرحوم سید احمد کربلایی یکی از بزرگان بوده است. نامه هایی میان ایشان و عالم بسیار بزرگ مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (ره) استاد علامه طباطبائی رد و بدل شده است. گفتند مرحوم آقا سید احمد یک چشمش کور بوده. علامه طباطبائی نقل می کردند که او در آخرین نامه اش می نویسد 'دوست دارم که چشم دیگرم هم کور بشود که جز او دیگر چیزی را نبینم'. یک چنین کوری از هر بینایی بیناتر است.

ابوبصیر از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق (ع) است و کور بوده. روزی حضرت باقر (ع) با بعضی از اصحاب در مسجد مدینه نشسته بودند. حضرت عملی را انجام دادند که ممکن است شما تعجب کنید، ولی تعجب نکنید که این را خیلی از شیعیان کوچکشان هم دارند (من سراغ دارم). حضرت به آنهایی که آنجا بودند فرمود که من الان اینجا همین طور که نشسته ام مخفی می شوم، هر کسی که می آید از او سراغ مرا بگیرید، ببینید چه جواب می دهد؟ افرادی آمدند و اینها می پرسیدند از ابی جعفر سراغی داری؟ می گفتند نه (امام نشسته بود و آنها نمی دیدند). ابوبصیر کور وارد شد. حضرت اشاره کرد فرمود از این بپرسید. گفتند: ابوبصیر! از ابی جعفر خبری داری؟ گفت: پس این خورشید تابان چیست که اینجا نشسته؟ این، مقام انسان را نشان می دهد که در انسان حس هایی وجود دارد که اگر آنها را تربیت کند چیزهایی را می بیند که هیچ بینای سری آن چیزها را نمی بیند. اگر در قدیم مردم (از این سخن) تعجب می کردند و می گفتند پنج حس بیشتر نداریم، امروز ثابت شده که حواس دیگری هم در انسان هست، لااقل بالقوه هست و می تواند وجود داشته باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 4- صفحه 190-192

کلی__د واژه ه__ا

انسان عرفان روح باورها در قرآن

اثبات فضیلت علی (ع) در ماجرای اعلام سوره برائت
امیرالمؤمنین (ع) آمد و مکرر در مکرر و در جاهای مختلف این اعلام را به مردم ابلاغ کرد. نوشته اند آنقدر مکرر می گفت که صدای علی (ع) گرفته بود، از بس که در مواقع مختلف، هر جا اجتماعی بود این آیات را می خواند و ابلاغ می کرد تا یک نفر هم باقی نماند که بعد بگوید به من ابلاغ نشد. وقتی که علی (ع) خسته می شد و صدایش می گرفت، صحابه دیگر پیغمبر (ص) می آمدند از او نیابت می کردند و همان آیات را ابلاغ می نمودند. یک اختلافی میان شیعه و سنی در ابلاغ سوره برائت موجود است و آن اینکه اهل تسنن بیشترشان به این شکل تاریخ را نقل می کنند که پس از آنکه وحی خدا به رسول اکرم (ص) رسید که این سوره را یا باید خودت ابلاغ کنی یا کسی از خودت، و پیغمبر، علی (ع) را مأمور ابلاغ سوره برائت کرد، علی به سوی مکه آمد. تا آمد، ابوبکر مضطرب شد، پرسید آیا امیری یا رسول؟ یعنی آیا آمده ای امیرالحاج باشی یا یک کار مخصوص داری؟ فرمود: نه، من یک رسالت مخصوص دارم، فقط برای آن آمده ام. پس ابوبکر از شغل خودش منفصل و معزول نشد، او کار خودش را انجام داد و علی (ع) هم کار خودش را. ولی اقلیتی از اهل تسنن که در "مجمع البیان" نقل شده و همه اهل تشیع می گویند وقتی که علی (ع) آمد، ابوبکر به کلی از شغل خودش منفصل شد و برگشت به مدینه. تعبیر قرآن این است که این سوره را نباید به مردم ابلاغ کند مگر خود تو یا کسی که از تو است. اهل تشیع روی این کلمه "از تو است" تکیه می کنند، می گویند این کلمه "کسی که از تو است": «رجل منک» که در بسیاری از روایات هست، مفهوم خاصی دارد. حالا من نظائرش را بگویم:
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درباره حضرت ابراهیم (ص) است که فرمود: «فمن تبعنی فانه منی»؛ پس هر که از من پیروی کرد بی گمان از من است. (ابراهیم/ 36) آنکه گام دنبال گام من بردارد از من است. این معنایش این است که او از من جدایی ندارد. بزرگترین جمله ای که پیغمبر اکرم (ص) درباره سلمان فرموده است و شاید بزرگترین جمله ای که درباره یک صحابی غیر از امیرالمؤمنین فرموده است این جمله است: «سلمان منا اهل البیت»؛ سلمان جزء ما اهل بیت است. این کلمه "جزء ماست" بسیار عالی است، یعنی او از ما جدایی ندارد، بینونتی با ما ندارد. گفت "من کی ام لیلی و لیلی کیست من" من او هستم و او من است. دیگر از این بالاتر تعبیر نیست. تعبیر دیگری که این حدیث را هم شیعه و سنی روایت کرده اند درباره امام حسین (ع) است که پیغمبر فرمود: «حسین منی و انا من حسین»؛ حسین از من است و من از حسینم. یعنی اساسا میان ما جدایی فرض نمی شود و وجود ندارد. آن وقت مفاد این حدیث با آن حدیث معروف دیگری که «علی مع الحق و الحق مع العلی یدور حیث ما دار»؛ یکی می شود. علی با حق است و حق با علی است، دور می زند با او هر جا او دور بزند، یعنی علی (ع) آنجا می رود که حق است و حق آنجا می رود که علی (ع) است. یعنی جدائی میان این دو وجود ندارد. این مفهوم تقریبا همان مفهوم عصمت است. علی از حق جدایی ندارد. مگر پیغمبر (ص) از حق جدائی دارد؟! مگر ممکن است العیاذ بالله پیغمبر (ص) حرفی بزند یا عملی انجام بدهد که حق نباشد. همانطور که پیغمبر (ص) از حق جدا شدنی نیست، تفکیکش فرض و امکان ندارد، تفکیک علی (ع) هم از پیغمبر (ص) امکان ندارد و این دو جدا ناشدنی هستند. این جمله را (که "این سوره را نباید به مردم ابلاغ کند مگر خود تو یا کسی که از توست") نه تنها اهل تشیع روایت کرده اند، اهل تسنن هم به همین شکل روایت کرده اند. اگر اختلافی هست، در رفتن ابوبکر است. اصل فضیلت هم در این جمله است خواه ابوبکر رفته باشد یا نرفته باشد. و حتی اگر ابوبکر رفته باشد به سفر حج، فضیلت علی (ع) بیشتر ثابت می شود، یعنی با اینکه ابوبکر هست اعلام می شود که او صلاحیت ابلاغ این سوره را ندارد و تنها کسی که صلاحیت این چنین ابلاغ را به مردم دارد، به نص وحی الهی کسی است که از پیغمبر (ص) است و میان او و پیغمبر به هیچ وجه جدایی نیست. این است که مسئله ابلاغ سوره برائت به وسیله علی (ع) یکی از فضائل بزرگ امیرالمؤمنین است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 212-210

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) حدیث

علل اختلاف شیوه امام حسن و امام حسین (ع) در صلح و قیام
عوامل دخیل در قیام امام حسین (ع) و مقایسه آن با شرایط زمان امام حسن (ع)

سه عامل اساسی در قیام امام حسین (ع) دخالت داشته است. هر کدام از این سه عامل را که ما در نظر بگیریم می بینیم در زمان امام حسن (ع) به شکل دیگر است. عامل اول که سبب قیام امام حسین (ع) شد این بود که حکومت ستمکار وقت از امام حسین (ع) بیعت می خواست: 'خذ الحسن بالبیعة اخذ شدیدا لیس فیه رخصة؛ حسین را بگیر برای بیعت، محکم بگیر، هیچ گذشت هم نباید داشته باشی، حتما باید بیعت کند'. از امام حسین (ع) تقاضای بیعت می کردند. از نظر این عامل، امام حسین (ع) جوابش فقط این بود: نه، بیعت نمی کنم، و نکرد. جوابش منفی بود. امام حسن (ع) چطور؟ آیا وقتی که قرار شد با معاویه صلح کند، معاویه از امام حسن (ع) تقاضای بیعت کرد که تو بیا با من بیعت کن؟ (بیعت یعنی قبول خلافت) نه، بلکه جزء مواد صلح بود که تقاضای بیعت نباشد و ظاهرا احدی از مورخین هم ادعا نکرده است که امام حسن (ع) یا کسی از کسان امام حسن (ع) یعنی امام حسین (ع)، برادرها و اصحاب و شیعیان امام حسن (ع) آمده باشد با معاویه بیعت کرده باشد. ابدا صحبت بیعت در میان نیست. بنابر این مسئله بیعت که یکی از عواملی بود که امام حسین (ع) را وادار کرد مقاومت شدید بکند، در جریان کار امام حسن (ع) نیست.
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عامل دوم قیام امام حسین (ع) دعوت کوفه بود به عنوان یک شهر آماده. مردم کوفه بعد از اینکه بیست سال حکومت معاویه را چشیدند و زجرهای زمان معاویه را دیدند و مظالم معاویه را تحمل کردند واقعا بیتاب شده بودند، که حتی می بینید بعضی معتقدند که واقعا در کوفه یک زمینه صد در صد آماده ای بود و یک جریان غیر مترقب اوضاع را دگرگون کرد. مردم کوفه هجده هزار نامه می نویسند برای امام حسین (ع) و اعلام آمادگی کامل می کنند. حال که امام حسین (ع) آمد و مردم کوفه یاری نکردند، البته همه می گویند پس زمینه کاملا آماده نبوده، ولی از نظر تاریخی اگر امام حسین (ع) به آن نامه ها ترتیب اثر نمی داد مسلم در مقابل تاریخ محکوم بود، می گفتند یک زمینه بسیار مساعدی را از دست داد، و حال آنکه در کوفه امام حسن (ع) اوضاع درست برعکس بود، یک کوفه خسته و ناراحتی بود، یک کوفه متفرق و متشتتی بود، یک کوفه ای بود که در آن هزار جور اختلاف عقیده پیدا شده بود، کوفه ای بود که ما می بینیم امیرالمؤمنین در روزهای آخر خلافتش مکرر از مردم کوفه و از عدم آمادگیشان شکایت می کند و همواره می گوید خدایا مرا از میان این مردم ببر و بر اینها حکومتی مسلط کن که شایسته آن هستند تا بعد اینها قدر حکومت مرا بدانند. اینکه عرض می کنم 'کوفه آماده' یعنی بر امام حسین (ع) اتمام حجتی شده بود، نمی خواهم مثل بعضی ها بگویم کوفه یک آمادگی واقعی داشت و امام حسین (ع) هم واقعا روی کوفه حساب می کرد. نه، اتمام حجت عجیبی بر امام حسین (ع) شد که فرضا هم زمینه آماده نباشد او نمی تواند آن اتمام حجت را نادیده بگیرد. از نظر امام حسن (ع) چطور؟ از نظر امام حسن (ع) اتمام حجت، بر خلاف شده بود، یعنی مردم کوفه نشان داده بودند که ما آمادگی نداریم. آنچنان وضع داخلی کوفه بد بود که امام حسن (ع) خودش از بسیاری از مردم کوفه محترز بود و وقتی که بیرون می آمد حتی وقتی که به نماز می آمد در زیر لباسهای خود زره می پوشید برای اینکه خوارج و دست پرورده های معاویه زیاد بودند و خطر کشته شدن ایشان وجود داشت، و یک دفعه حضرت در حال نماز بود که به طرفش تیراندازی شد، ولی چون در زیر لباسهایش زره پوشیده بود، تیر کارگر نشد، والا امام را در حال نماز با تیر از پا در آورده بودند. پس، از نظر دعوت مردم کوفه که بر امام حسین (ع) اتمام حجتی بود و چون اتمام حجت بود باید ترتیب اثر می داد در مورد امام حسن (ع)، بر عکس، اتمام حجت بر خلاف بوده و مردم کوفه تقریبا عدم آمادگیشان را اعلام کرده بودند.
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عامل سومی که در قیام امام حسین (ع) وجود داشت عامل امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی قطع نظر از اینکه از امام حسین (ع) بیعت می خواستند و او حاضر نبود بیعت کند، و قطع نظر از اینکه مردم کوفه از او دعوت کرده بودند و اتمام حجتی بر امام حسین (ع) شده بود و او برای اینکه پاسخی به آنها داده باشد آمادگی خودش را اعلام کرد، قطع نظر از اینها، مسئله دیگری وجود داشت که امام حسین (ع) تحت آن عنوان قیام کرد، یعنی اگر از او تقاضای بیعت هم نمی کردند باز قیام می کرد و اگر مردم کوفه هم دعوت نمی کردند باز قیام می نمود. آن مسئله چه بود؟ مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئله اینکه معاویه از روزی که به خلافت رسیده است، در مدت این بیست سال هر چه عمل کرده است بر خلاف اسلام عمل کرده است، این حاکم، جائر و جابر است، جور و عدوانش را همه مردم دیدند و می بینید، احکام اسلام را تغییر داده است، بیت المال مسلمین را حیف و میل می کند، خونهای محترم را ریخته است، چنین کرده، چنان کرده، حالا هم بزرگترین گناه را مرتکب شده است و آن این که بعد از خودش پسر شراب خوار قمار باز سگباز خودش را (به عنوان ولایتعهد) تعیین کرده و به زور سر جای خودش نشانده است، بر ما لازم است که به اینها اعتراض کنیم، چون پیغمبر فرمود: «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناکثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان، فلم یغیر علیه بفعل و لا قول، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، الا و ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان»؛ «اگر کسی حاکم ستمگری را به این وضع و آن وضع و با این نشانی ها ببیند و اعتراض نکند به عملش یا گفته اش، آنچنان مرتکب گناه شده است که سزاوار است خدا او را به همان عذابی معذب کند که آن حکمران جائر را معذب می کند».
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اما در زمان معاویه در اینکه مطلب بالقوه همینطور بود بحثی نیست. برای خود امام حسن (ع) که مسأله محل تردید نبود که معاویه چه ماهیتی دارد، ولی معاویه در زمان علی (ع) معترض بوده است که من فقط می خواهم خونخواهی عثمان را بکنم، و حال می گوید من حاضرم به کتاب خدا و به سنت پیغمبر و به سیره خلفای راشدین صد در صد عمل بکنم، برای خودم جانشین معین نمی کنم، بعد از من خلافت مال حسن بن علی است و حتی بعد از او مال حسین بن علی است، یعنی به حق آنها اعتراف می کند، فقط آنها تسلیم امر بکنند (کلمه ای هم که در ماده قرار داده بود، کلمه 'تسلیم امر' است) یعنی کار را به من واگذار کنند، همین مقدار، امام حسن (ع) عجالتا کنار برود، کار را به من واگذار کند و من با این شرایط عمل می کنم. ورقه 'سفید امضا' فرستاد، یعنی کاغذی را زیرش امضا کرد، گفت هر شرطی که حسن بن علی خودش مایل است در اینجا بنویسد، من قبول می کنم، من بیش از این نمی خواهم که من زمامدار باشم والا من به تمام مقررات اسلامی صد در صد عمل می کنم. تا آن وقت هم که هنوز صابون اینها به جامه مردم نخورده بود.

حال فرض کنیم الان ما در مقابل تاریخ این جور قرار گرفته بودیم که معاویه آمد یک چنین کاغذ سفید امضایی برای امام حسن (ع) فرستاد و چنین تعهداتی را قبول کرد، گفت تو برو کنار، مگر تو خلافت را برای چه می خواهی؟ مگر غیر از عمل کردن به مقررات اسلامی است؟ من مجری منویات تو هستم، فقط امر دائر است که آن کسی که می خواهد کتاب و سنت الهی را اجرا بکند من باشم یا تو. آیا تو فقط به خاطر اینکه آن کسی که این کار را می کند تو باشی می خواهی چنین جنگ خونینی را بپا بکنی؟! اگر امام حسن (ع) با این شرایط تسلیم امر نمی کرد، جنگ را ادامه می داد، دو سه سال می جنگید، دهها هزار نفر آدم کشته می شدند، ویرانی ها پیدا می شد و عاقبت امر هم خود امام حسن (ع) کشته می شد، امروز تاریخ، امام حسن (ع) را ملامت می کرد، می گفت در یک چنین شرایطی (باید صلح می کرد) پیغمبر هم در خیلی موارد صلح کرد، آخر یک جا هم آدم باید صلح کند، (آری، اگر ما نیز در آن زمان بودیم می گفتیم)، غیر از این نیست که معاویه می خواهد خودش حکومت کند، بسیار خوب خودش حکومت کند، نه از تو می خواهد که او را به عنوان خلیفه بپذیری، نه از تو می خواهد که او را امیرالمؤمنین بخوانی، نه از تو می خواهد که با او بیعت کنی، و حتی اگر بگویی جان شیعیان در خطر است، امضا می کند که تمام شیعیان پدرت علی در امن و امان، و روی تمام کینه های گذشته ای که با آنها در صفین دارم قلم کشیدم، از نظر امکانات مالی حاضرم مالیات قسمتی از مملکت را نگیرم و آن را اختصاص بدهم به تو که به این وسیله بتوانی از نظر مالی محتاج ما نباشی و خودت و شیعیان و کسان خودت را آسوده اداره کنی. اگر امام حسن (ع) با این شرایط صلح را قبول نمی کرد امروز در مقابل تاریخ محکوم بود. قبول کرد، وقتی که قبول کرد، تاریخ آن طرف را محکوم کرد. معاویه با آن دستپاچگی که داشت تمام این شرایط را پذیرفت. نتیجه اش این شد که معاویه فقط از جنبه سیاسی پیروز شد، یعنی نشان داد که یک مرد صد در صد سیاستمداری است که غیر از سیاستمداری هیچ چیز در وجودش نیست، زیرا همین قدر که مسند خلافت و قدرت را تصاحب کرد تمام مواد قرارداد را زیر پا گذاشت و به هیچکدام از اینها عمل نکرد و ثابت کرد که آدم دغل بازی است، و حتی وقتی که به کوفه آمد صریحا گفت: مردم کوفه! من در گذشته با شما نجنگیدم برای اینکه شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بکنید، زکات بدهید، ولکن لاتأمر علیکم من جنگیدم برای اینکه امیر و رئیس شما باشم. بعد چون دید خیلی بد حرفی شد گفت اینها یک چیزهایی است که خودتان انجام می دهید، لازم نیست که من راجع به این مسائل برای شما پافشاری داشته باشم. شرط کرده بود که خلافت، بعد از او تعلق داشته باشد به حسن بن علی، و بعد از حسن بن علی به حسین بن علی. ولی بعد از هفت هشت سال که از حکومتش گذشت شروع کرد مسئله ولایتعهد یزید را مطرح کردن. شیعیان امیرالمؤمنین را که در متن قرارداد بود که مزاحمشان نشود به حد اشد مزاحمشان شد و شروع کرد به کینه توزی نسبت به آنها. واقعا چه فرقی هست میان معاویه و عثمان؟ هیچ فرقی نیست، ولی عثمان کم و بیش مقام خودش را در میان مسلمین حفظ کرد به عنوان یکی از خلفای راشدین که البته لغزش هایی هم داشته است، ولی معاویه از همان اول به عنوان یک سیاستمدار دغل باز معروف شد که از نظر فقها و علمای اسلام عموما (نه فقط ما شیعیان، از نظر شیعیان که منطق، جور دیگر است) معاویه و بعد از او، از ردیف خلفا، از ردیف کسانی که جانشین پیغمبرند و آمدند که اسلام را اجرا کنند به کلی خارج شدند و عنوان سلاطین و ملوک و پادشاهان به خود گرفتند. بنابراین وقتی که ما وضع امام حسن (ع) را با وضع امام حسین (ع) مقایسه می کنیم می بینیم که اینها از هیچ جهت قابل مقایسه نیستند. جهت آخری که خواستم عرض بکنم این است که امام حسین (ع) یک منطق بسیار رسا و یک تیغ برنده داشت. آن چه بود؟ «من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله... کان حقا علی الله ان یدخله مدخله»... اگر کسی حکومت ستمگری را ببیند که چنین و چنان کرده است و سکوت بکند، در نزد پروردگار گنهکار است. اما برای امام حسن (ع) این مسئله هنوز مطرح نیست، برای امام حسن (ع) حداکثر این مطرح است که اگر اینها بیایند، بعد از این چنین خواهند کرد. اینکه 'اگر بیایند بعد از این چنین می کنند' غیر از این است که یک کاری کرده اند و ما الان سند و حجتی در مقابل اینها بالفعل داریم. این است که می گویند صلح امام حسن (ع) زمینه را برای قیام امام حسین (ع) فراهم کرد. لازم بود که امام حسن (ع) یک مدتی کناره گیری بکند تا ماهیت اموی ها که بر مردم مخفی و مستور بود آشکار شود تا قیامی که بناست بعد انجام گیرد، از نظر تاریخ قیام موجهی باشد. پس از همین قرارداد صلح که بعد معلوم شد معاویه پایبند این مواد نیست عده ای از شیعیان آمدند به امام حسن (ع) عرض کردند: دیگر الان این قرارداد صلح کأن لم یکن است و راست هم می گفتند زیرا معاویه آن را نقض کرد و بنابراین شما بیایید قیام کنید. فرمود: نه، قیام برای بعد از معاویه، یعنی کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن کنند، آن وقت وقت قیام است.
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معنی این جمله این است که اگر امام حسن (ع) تا بعد از معاویه زنده می بود و در همان موقعی قرار می گرفت که امام حسین (ع) قرار گرفت قطعا قیام می کرد. بنابراین از نظر هر سه عاملی که انگیزه های صحیح و مشروع و جدی قیام امام حسین (ع) بود، وضع امام حسن (ع) با وضع امام حسین (ع) کاملا متفاوت و متغایر بود. از او تقاضای بیعت می کردند و از این بیعت نمی خواستند. (خود بیعت کردن یک مساله ای است). برای امام حسین (ع) از ناحیه مردم کوفه اتمام حجتی شده بود و مردم می گفتند کوفه دیگر بعد از بیست سال بیدار شده است، کوفه بعد از بیست سال معاویه غیر از کوفه قبل از بیست سال است، اینها دیگر قدرشناس علی شده اند، قدرشناس امام حسن (ع) شده اند، قدر شناس امام حسین (ع) شده اند، نام امام حسین (ع) که در میان مردم کوفه برده می شود اشک می ریزند، دیگر درختها میوه داده اند و زمین ها سر سبز شده است، بیا که آمادگی کامل است. این دعوتها برای امام حسین (ع) اتمام حجت بود. برای امام حسن (ع) بر عکس بود، هر کس وضع کوفه را مشاهده می کرد می دید کوفه هیچ آمادگی ندارد. مسئله سوم مسئله فساد عملی حکومت است (فساد حاکم را عرض نمی کنم، فساد حاکم یک مطلب است، فساد عمل حکومت مطلب دیگری است). معاویه هنوز در زمان امام حسن (ع) دست به کار نشده است تا ماهیت آشکار گردد، و تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر زمینه ای (برای قیام) باشد، یا به اصطلاح تکلیفی بالفعل به وجود آید، ولی در زمان امام حسین (ع) صد در صد این چنین بود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 87-80

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام حسین (ع) امام حسن مجتبی (ع) قیام های تاریخی بیعت

قطعیت ظهور در نظر شیعه و سنی
مسئله مهدی موعود از صدر اسلام و از زمان پیغمبر اکرم یک امر قطعی و مسلم در میان مسلمین بوده است و از نیمه دوم قرن اول هجری منشأ حوادث بزرگ تاریخی شده است.



مشخصات دوره حضرت مهدی علیه السلام

به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن، این جمله از پیغمبر اکرم متواتر است. احدی در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی؛ یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، خدا آن روز را طولانی می کند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند». مقصود این است: این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند، و در آن تردیدی نیست. بعضی از دوستان وقتی که می دیدند که این برادر ما از حجاز آقای شیخ خلیل الرحمن همیشه صحبت انتظار ظهور حضرت حجت را می کند، تعجب می کردند که ایشان که اهل تشیع نیستند، چطور انتظار ظهور حضرت حجت را دارند. واقعا ایشان انتظار ظهور حضرت حجت را دارند. اغلب ما شاید روی عادت و منطقه جغرافیائی می گوئیم، و ایشان روی اعتقاد و ایمان می گویند. گفتم: این مطلبی است که شیعه و سنی ندارد، اهل تسنن هم این سخن را زیاد می گویند.
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زمینه مهدی امت در میان مسلمین به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید نیست. تا آنجا که من تحقیق کرده ام، تا زمان ابن خلدون، شاید حتی یک نفر از علمای اسلام پیدا نشده است که بگوید احادیث مربوط به مهدی (ع) از بیخ اساس ندارد، همه قبول کرده اند. اگر اختلاف بوده است، درباره جزئیات بوده که آیا مهدی این شخص است یا آن شخص؟ آیا پسر امام حسن عسکری است یا نه؟ آیا از اولاد امام حسن است یا از اولاد امام حسین؟ اما در اینکه این امت مهدی ئی خواهد داشت و آن مهدی از اولاد پیغمبر و از اولاد حضرت زهرا است و کارش این است که جهان را پر از عدل و داد می کند پس از آنکه پر از ظلم و جور شده است، تردیدی نبوده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 250 و 233 و 249

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) ظهور دوران غیبت احادیث تشیع تسنن

نوید عدالت و مهدویت در قرآن و احادیث نبوی
بعضی از افراد که اطلاعی در زمینه مهدویت ندارند -مخصوصا اشخاصی که اعتقادی به اصول و مبانی مذهبی تشیع ندارند و برخی از سخنان را در بعضی از کتابها خوانده اند- خیال می کنند که سابقه اعتقاد به مهدویت، فقط مثلا از نیمه قرن سوم هجری که دوران ولادت حضرت حجت است پیدا شده است. می خواهم عرض کنم که اساسا این موضوع اعم از اینکه کاملا به صورت مشخص بیان شده باشد یا به صورت کلی و اجمالی و اشاره، از کجا شروع شده است و چگونه است.
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اولا: در قرآن کریم این مطلب به صورت یک نوید کلی در کمال صراحت هست، یعنی هر کسی که قرآن کریم را مطالعه کند می بینید قرآن کریم آن نتیجه را که بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب می شود، در آیات زیادی به عنوان یک امری که به طور قطع در آینده صورت خواهد گرفت ذکر می کند. از آن جمله است این آیه: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ و همانا در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد» (انبیاء/ 105). خدا در قرآن می گوید که ما در گذشته، بعد از ذکر -که گفته اند یعنی بعد از آنکه در تورات نوشتیم- در زبور هم این مطلب را اعلام کردیم، و ما اعلام کردیم، پس شدنی است که: «ان الارض یرثها عبادی الصالحون». صحبت منطقه و محل و شهر نیست، اصلا فکر آنقدر بزرگ و وسیع است که سخن از تمام زمین است: زمین برای همیشه در اختیار زورمندان و ستمکاران و جباران نمی ماند، این یک امر موقت است، دولت صالحان که بر تمام زمین حکومت کند در آینده وجود خواهد داشت. در مفهوم این آیه کوچکترین تردیدی نیست. همچنین راجع به اینکه دین مقدس اسلام دین عمومی بشر خواهد شد و تمام ادیان دیگر در مقابل این دین از بین خواهند رفت و تحت الشعاع قرار خواهند گرفت، در قرآن کریم هست، که این یکی دیگر از آثار و نتایج وجود مقدس مهدی موعود است: «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الذین کله و لو کره لمشرکون؛ اوست که رسول خود را با هدایت و آیین درست فرستاد تا آن را بر همه ادیان چیره سازد، هر چند مشرکان ناخوش دارند» (صف/ 9). این دین را به وسیله این پیامبر فرستاد برای اینکه در نهایت امر آن را بر تمام دینهای عالم پیروز گرداند، یعنی همه مردم دنیا تابع این دین بشوند، و آیات دیگری.
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از آیات قرآن کریم که بگذریم مسئله احادیث نبوی است. آیا پیغمبر اکرم در این زمینه چه مطالبی فرموده است؟ آیا فرموده است یا نفرموده است؟ اگر روایات مربوط به مهدی موعود انحصارا روایات شیعه می بود، برای شکاکان جای اعتراض بود که: اگر مسئله مهدی موعود یک مسئله واقعی است، باید پیغمبر اکرم گفته باشد و اگر پیغمبر اکرم گفته بود باید سایر فرق اسلامی هم روایت کرده باشند و تنها شما شیعیان روایت نکرده باشید. جوابش خیلی واضح است: اتفاقا روایات باب مهدی موعود را تنها شیعیان روایت نکرده اند، روایاتی که اهل تسنن در این زمینه دارند، از روایات شیعه اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. کتابهایی را که در این زمینه نوشته شده است مطالعه بکنید می بینید همین طور است. در همین سالهایی که ما در قم بودیم، دو کتاب در این زمینه تألیف شد. یکی را مرحوم آیت الله صدر (اعلی الله مقامه) البته به زبان عربی نوشته اند به نام المهدی و خیال می کنم چاپ هم شده باشد.

در آن کتاب، ایشان هر چه روایت نقل کرده اند، همه، روایات اهل تسنن است. وقتی انسان مطالعه می کند می بیند که مسئله مهدی موعود در روایات اهل تسنن از روایات شیعه بیشتر هست و کمتر نیست. کتاب دیگری که خوشبختانه به زبان فارسی است، به امر مرحوم آیت الله آقای بروجردی تهیه شده به نام منتخب الاثر، که یکی از فضلای حوزه علمیه قم که الان هم در قم هستند به نام آقای آقا میرزا لطف الله صافی از فضلای مبرز قم (گلپایگانی) تحت رهنمایی مرحوم آیت الله بروجردی (این کتاب را تألیف کردند)، یعنی ایشان دستور کلی این کتاب را دادند و طرح و شکل و رسم کتاب را تعیین کردند و بعد این مرد فاضل رفت دنبالش و این کتاب را نوشت. این کتاب را هم مطالعه کنید می بینید روایات زیادی در این زمینه هست بالاخص از اهل تسنن، به مضامین و تعبیرات مختلف.

ص: 11670





من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- 242-240

کلی__د واژه ه__ا

قرآن مهدویت احادیث مکاتب اسلام کتاب جهان

آثار اعتقاد به مهدویت در تاریخ اسلام
وقتی که ما تاریخ اسلام را مطالعه می کنیم، می بینیم گذشته از روایاتی که در زمینه مهدی (ع) آخرالزمان از پیغمبر اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین وارد شده است، اساسا از همان نیمه دوم قرن اول، اخبار مربوط به مهدی موعود منشأ حوادثی در تاریخ اسلام شده است. چون چنین نویدی و چنین گفته ای در کلمات پیغمبر اکرم (ص) بوده است احیانا از آن، سوء استفاده هایی شده است، و این خود دلیل بر این است که چنین خبری در میان مسلمین از زبان پیغمبرشان پخش و منتشر بوده است، و اگر نبود، آن سوء استفاده ها نمی شد.

قیام مختار و اعتقاد به مهدویت

اولین باری که اثر اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می بینیم که ظهور می کند، در جریان انتقام مختار از قتله امام حسین (ع) است. جای تردید نیست که مختار مرد بسیار سیاستمداری بوده و روشش هم بیش از آنکه روش یک مرد دینی و مذهبی باشد روش یک مرد سیاسی بوده است. البته نمی خواهم بگویم مختار آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده است، کار به آن جهت ندارم. مختار می دانست که ولو اینکه موضوع، موضوع انتقام گرفتن از مردم قتله سیدالشهداء است و این زمینه، زمینه بسیار عالی است اما مردم تحت رهبری او حاضر به این کار نیستند. شاید (بنابر روایتی) با حضرت امام زین العابدین هم تماس گرفت و ایشان قبول نکردند. مسئله مهدی موعود را که پیغمبر اکرم (ص) خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد ابن حنفیه پسر امیرالمؤمنین و برادر سیدالشهداء، چون اسمش محمد بود، زیرا در روایات نبوی آمده است "اسمه اسمی" نام او نام من است. گفت: ایها الناس! من نایب مهدی زمانم، آن مهدی که پیغمبر خبر داده است. مختار مدتی به نام نیابت از مهدی زمان، بازی سیاسی خودش را انجام داد. حال آیا محمد ابن حنفیه واقعا خودش هم قبول می کرد که من مهدی موعود هستم؟ بعضی می گویند قبول می کرد برای اینکه بتوانند انتقام را بکشند، ولی این البته ثابت نیست. در اینکه مختار محمد ابن حنفیه را به عنوان مهدی موعود معرفی می کرد شکی نیست، و بعدها از همین جا مذهب کیسانیه پدید آمد. محمد ابن حنفیه هم که مرد گفتند مهدی موعود که نمی میرد مگر اینکه زمین را پر از عدل و داد کند، پس محمد ابن حنفیه نمرده است، در کوه رضوی غایب شده است.
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سخن زهری

جریانهای دیگری باز در تاریخ اسلام هست. ابوالفرج اصفهانی که خودش اموی الاصل و یک مورخ است و شیعه هم نیست، در "مقاتل الطالبین" می نویسد که وقتی خبر شهادت زید بن علی بن الحسین به زهری رسید گفت: چرا اینقدر این اهل بیت عجله می کنند؟! روزی خواهد رسید که مهدی از آنها ظهور کند. معلوم می شود مسئله مهدی موعود از اولاد پیغمبر، آنچنان قطعی و مسلم بوده است که وقتی خبر شهادت زید را به زهری می دهند زهری فورا ذهنش به این سو می رود که زید قیام کرده است، و می گوید: "این اولاد پیغمبر چرا عجله می کنند؟! چرا زود قیام می کنند؟! اینها نباید حالا قیام بکنند، قیام اینها مال مهدی موعودشان است". من کار ندارم که اعتراض زهری آیا وارد است یا وارد نیست، خیر، وارد هم نیست، غرضم این جهت است که زهری گفت: خواهد آمد روزی که یکی از اهل بیت پیغمبر قیام کند و قیام او قیام ناجح و موفق باشد.

شخصیت زیدبن علی

می دانید که حضرت امام زین العابدین پسری دارند به نام "زید". زید قیام کرد و شهید شد. راجع به زید که چگونه آدمی بوده است، آدم خوبی بوده یا آدم خوبی نبوده حرفهایی هست ولی مطابق آنچه که از روایات شیعه استفاده می شود ائمه ما زید را تجلیل کرده اند. در روایت "کافی" آمده است که امام صادق (ع) فرمود: "به خدا قسم زید شهید از دنیا رفت". این زید همان کسی است که زیدی ها یعنی شیعیان زیدی که الان در یمن هستند، همه یا بیشترشان او را بعد از امام زین العابدین امام می دانند. به هر حال مرد خوبی بوده است، مرد زاهد و متقی یی بوده است. مطابق روایات ما قیام او، قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده است نه قیام ادعای امامت. بنابراین زید از نظر ما مرد شریف و صالحی است. زهری از اهل تسنن است. زهری و شعبی دو نفر از تابعین اند، یعنی کسانی هستند که اصحاب پیغمبر را درک کرده اند نه خود پیغمبر را، و اینها از مشایخ و علمای بزرگ عصر خودشان هستند.
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نیرنگ منصور خلیفه عباسی

حتی ما می بینیم یکی از خلفای عباسی اسمش مهدی است، پسر منصور، سومین خلیفه عباسی. اولین خلیفه شان سفاح است، دوم منصور، و سوم پسر منصور: مهدی عباسی. مورخین و از جمله " دارمستر " نوشته اند که منصور مخصوصا اسم پسرش را "مهدی" گذاشت برای اینکه می خواست استفاده سیاسی بکند، بلکه بتواند یک عده مردم را فریب بدهد، بگوید آن مهدی که شما در انتظار او هستید پسر من است، و لهذا "مقاتل الطالبین" و دیگران نوشته اند که گاهی با خصیصین خودش که روبرو می شد (به دروغ بودن این مطلب اعتراف می کرد). یک وقتی با مردی به نام مسلم بن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد، گفت: این محمد بن عبدالله محض چه می گوید؟ گفت: "می گوید من مهدی امتم". گفت: "اشتباه می کند، نه او مهدی امت است نه پسر من". ولی گاهی با یک افراد دیگری که روبرو می شد، می گفت: " مهدی امت او نیست، مهدی امت پسر من است". عرض کردم بسیاری از کسانی که بیعت می کردند به همین عنوان بیعت می کردند، از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم (ص) زیاد رسیده بود و در دست مردم بود، و همین اسباب اشتباه مردمی می شد که کاملا تحقیق نمی کردند تا مشخصات بیشتری به دست آورند، زود ایمان پیدا می کردند که این، مهدی امت است.

تصور مهدویت درباره سایر ائمه (ع)

بسیاری از ائمه ما وقتی که از دنیا می رفتند عده ای می گفتند شاید نمرده است، شاید غایب شده است، شاید مهدی امت است. این امر راجع به حضرت امام موسی کاظم (ع) هست، حتی راجع به حضرت باقر (ع) هست، ظاهرا راجع به حضرت صادق (ع) هم هست، و راجع به بعضی از ائمه دیگر نیز هست. حضرت صادق (ع) پسری دارند به نام اسماعیل که اسماعیلیه منتسب به او هستند. اسماعیل در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. حضرت خیلی هم اسماعیل را دوست می داشتند. وقتی اسماعیل از دنیا رفت و او را غسل دادند و کفن کردند، حضرت صادق مخصوصا آمدند به بالین اسماعیل، اصحابشان را صدا زدند، کفن را باز کردند، صورت اسماعیل را نشان دادند و فرمودند: این اسماعیل پسر من است، این مرد، فردا ادعا نکنید که او مهدی امت است و غایب شد، جنازه اش را ببینید، صورتش را ببینید، بشناسید و بعد شهادت بدهید.
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یکی از فقهاء مدینه به نام "محمد بن عجلان" رفت با محمد بن عبدالله محض بیعت کرد. بنی عباس که ابتدا حامی اینها بودند، مسئله خلافت که پیش آمد، خلافت را گرفتند، بعد هم سادات حسنی را کشتند. منصور این مرد فقیه را خواست، تحقیق کرد، ثابت شد که او بیعت کرده است. دستور داد دست او را ببرند. گفت این دستی که با دشمن من بیعت کرده است باید بریده شود. نوشته اند فقهاء مدینه جمع شدند و شفاعت کردند و در شفاعتشان این جور گفتند که خلیفه! او تقصیر ندارد، او مردی است فقیه و عالم به روایات، این مرد خیال کرد که محمد بن عبدالله محض، مهدی امت است و لذا با او بیعت کرد والا قصد او دشمنی با تو نبود. این است که ما می بینیم در تاریخ اسلام، موضوع مهدی موعود، از مسائل بسیار مهم و قطعی است. ما همینجور که دوره به دوره پیش می آییم می بینیم حوادثی در تاریخ اسلام پیدا شده که منشأش همین اعتقاد به ظهور مهدی موعود بوده است.

مرثیه دعبل خزاعی

دعبل خزاعی می آید حضور حضرت رضا (ع) و آن اشعار مرثیه خودش را می گوید:

افاطم لو خلت الحسین مجدلا *** و قد مات عطشانا بشط فرات

ای فاطمه! ای کاش می دیدی حسین را خسته و درمانده که در ساحل رود فرات از شدت تشنگی جان داده است. خطاب می کند به حضرت زهرا (س) و یک یک مصائبی را که بر اولاد ایشان وارد شده بیان می کند که از آن قصائد بسیار غرای زبان عرب و از بهترین مراثی است که در این زمینه ها گفته شده است. حضرت رضا (ع) خیلی گریه می کند. دعبل در این اشعارش و در این اظهار تأثر خودش قبور اولاد زهرا را یک یک بیان می کند، قبوری که در "فخ" است، قبوری که در "کوفان" است. اشاره به شهادت همین محمد بن عبدالله محض می کند، اشاره به شهادت برادرش می کند، اشاره به شهادت زید بن علی بن الحسین می کند، اشاره به شهادت حضرت سید الشهداء می کند، اشاره به شهادت حضرت موسی بن جعفر می کند "و قبر بغداد لنفس زکیه" که نوشته اند در اینجا حضرت رضا (ع) فرمود: یک شعر هم من می گویم اضافه کن: "و قبر بطوس یا لها من مصیبة" که عرض کرد: آقا! این قبر را من نمی شناسم. فرمود: این قبر من است. دعبل در این اشعارش شعری دارد که به همین موضوع اشاره می کند. در این شعر، دعبل تصریح می کند که تمام این قضایا هست و هست و هست تا ظهور امامی که آن ظهور لامحاله وقوع پیدا می کند و قطعا صورت می گیرد.
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مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 250-242

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام مهدویت چهارده معصوم (ع) تشیع حدیث

زمان وقوع قیامت
آیا اینکه خدا در قرآن کریم می فرماید ''قیامت واقع شده'' از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ به علاوه آنهایی که می گویند قیامت واقع شده، یعنی عالم قیامت الان وجود دارد ولی برای ما که هنوز وجود ندارد و در توحید صدوق هست، وقتی که (معصوم) سؤال می کنند آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست می فرماید بهشت و جهنم مخلوق است یعنی الآن هم وجود دارد. (توحید صدوق، ص 118)، ولی الان که بهشت و جهنم وجود دارد آیا برای ما هم الان وجود دارد یا برای ما در زمان بعد هست؟

عالم قیامت خودش وجود دارد، نه عالمی است که بعد می خواهد حادث شود، ولی برای همه اشیاء عالم در زمان بعد وجود دارد، چون حشر اختصاص به انسان ندارد، شامل همه چیز می شود، این زمین ما هم همین طور که ما روزی می میریم و به قیامت می رسیم روزی می میرد و به قیامت می رسد. آن درخت و آن خورشید هم همین طور است. پس اینکه می گوییم (قیامت الآن) وجود دارد، نه این است که قیامت ما هم الآن وجود دارد، نه، ما هر وقت که مردیم آن وقت وارد عالم قیامت می شویم و لهذا پیغمبر (ص) فرمود (ظاهرا حدیث نبوی است): «من مات قامت قیامته؛ هر کسی که بمیرد قیامتش بپا می شود» یک قیامت مستقل به آن معنا که نیست، چون قیامتی وجود دارد، هر کسی که می میرد به عالم قیامت خودش وارد می شود.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 88

کلی__د واژه ه__ا

بهشت خلقت دوزخ معاد باورها قرآن

مصداق اولین و آخرین در آیات 13و14 سوره واقعه
در آیات 13 و 14 سوره واقعه آمده: «ثلة من الاولیین و قلیل من الاخرین؛ گروه کثیری از اولین و کمی از آخرین از زمره سابقان اند.» این آیه معرکه آرای میان مفسرین شده است که مقصود از 'اولین' و 'آخرین' چیست. بعضی گفته اند 'اولین' یعنی ما قبل پیامبر اکرم (ص)، از حضرت آدم (ع) تا رسول خدا (ص) و 'آخرین' یعنی از رسول خدا (ص) به بعد، یعنی امت پیغمبر آخر الزمان.

اگر این جور باشد معنای آیه این می شود که گروه سابقین که مقربان هستند اکثرشان از امت های دیگر یعنی از مردم قبل از زمان حضرت رسول (ص) هستند، در دوره حضرت رسول به بعد گروه کمی هستند که به مقام سابقین رسیده اند.

معنای این سخن این است که چون در امم سابقه پیغمبران زیاد بوده اند و ما صد و بیست و چهار هزار پیغمبر داریم، لااقل همه پیغمبران را باید در زمره سابقین شمرد اگر از اوصیای پیغمبران کسی جزو آنها نباشد، ولی در امت آخرالزمان فقط ائمه اند که در ردیف سابقین هستند و عده کمی از غیر ائمه هم ممکن است جزو سابقین باشند.

ولی عده ای دیگر از مفسرین این نظر را قبول ندارند که 'اولین' یعنی مردم قبل از پیغمبر و 'آخرین' یعنی امت آخرالزمان، بلکه می گویند مقصود از 'اولین' و 'آخرین' هر دو همین امت آخرالزمان هستند منتها (سابقین) در میان اولینشان بیشتر است تا آخرینشان. قرینه اش هم این است که در اول مخاطب (آیه 7) می فرماید: «و کنتم ازواجا ثلاثة» شما سه نوع هستید. این 'شما' که می گوید، می توانیم بگوییم مخاطب در اینجا (امت آخر الزمان است). البته محال نیست ولی بعید است که بگوییم این 'کنتم' یعنی شما بشرها از اول عالم تا آخر عالم.
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ظاهر این است که 'کنتم' خطاب به امت آخر الزمان است: شما امت آخر الزمان سه دسته خواهید بود: سابقین، اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین و اصحاب الشمئمه یا اصحاب الشمال، خصوصا که ما قرائن دیگر هم از خارج بر همین مطلب داریم از جمله این حدیثی که فریقین نقل کرده اند که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» یا «افضل من انبیاء بنی اسرائیل» (علم الیقین فیض کاشانی، ص 750) با عبارت «علماء هذه الامة کانبیاء بنی اسرائیل علمای امت من مانند انبیاء بنی اسرائیل اند یا افضل از انبیاء بنی اسرائیل هستند.

و باز احادیث زیادی داریم که پیغمبر اکرم فرمود اتباع من در قیامت از اتباع تمام پیغمبران دیگر بیشتر است یعنی کسانی که به وسیله من به سعادت می رسند با مقایسه تمام امت های دیگر بیشتر هستند.

در یک حدیث فرمود در حدود سه ربع اهل بهشت امت پیغمبر آخر الزمان هستند در این صورت بعید است که کسی بتواند این جور بگوید که در تربیت پیغمبرهای گذشته افرادی که به مقام سابقین رسیده اند زیاد بوده اند و در امت آخرالزمان افرادی که به مقام سابقین برسند کمتر هستند.

بنابراین ظاهر این است که قضیه از همین قرار است که در هر دو، خطاب به امت آخر الزمان است یعنی نظر فعلا درباره این هاست. شما ای امت آخر الزمان سه گروه هستید: سابقان، اصحاب المیمنه، اصحاب المشئمه، ولی در میان اولین شما از سابقان بیشترند تا آخرین شما.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 95-97

کلی__د واژه ه__ا
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قرآن تفسیر سوره واقعه آخرالزمان پیامبر اکرم

ویژگیهای زنان بهشتی در سوره واقعه
در قرآن کریم آمده است: «و فرش مرفوعة؛ بساطها و فراشهایی در آنجا وجود دارد عالی، بلند درجه، بلند مرتبه» (واقعه/34). ظاهر 'فراش' این است که مقصود همین بساطها و فرشها باشد؛ ولی (در این صورت) همین قدر می گفتند و کلمه عالی و بلند را ذکر نمی کردند. اما این که "عالی" را ذکر کرده است بعضی گفته اند این کنایه است؛ چون 'فراش' در زبان عربی به دو معنا گفته می شود: یک معنایش همسر است یعنی زن برای مرد. آنوقت عالی ای که در اینجا آمده، در تفاسیر آمده است یعنی عالی هستند از نظر قدر، اخلاق و فکر، یعنی بعضی انحطاطهای فکری و روحی (خلقی) که در برخی از زنهای دنیا دیده می شود آنجا دیگر وجود ندارد. دیگر زن آنجا آن نقص و عیبی که در زنهای دنیا هست در او نیست، و اینها همان زنهای دنیا هستند که اهل بهشت می شوند ولی منهای نقصهایی که احیانا در زنهای دنیا وجود دارد.

«انا انشأناهن انشاء؛ همانا آن زنان را به آفرینشی نو آفریدیم» (واقعه/35). کأنه ما آنها را انشاء کرده ایم انشاء کردنی. مثل اینکه از نو ساخته می شوند. «فجعلناهن ابکارا؛ و آن ها را دوشیزه قرار دادیم» (واقعه/36). در آنجا بیوه گی وجود ندارد. «عربا اترابا؛ عشق ورزان (به همسر) و هم سن و سالند» (واقعه/37). عرب جمع 'عروب' است. عروب، نصاب هم می گوید (یعنی) شوهر دوست، زنی که به شوهر خود عشق بورزد، چون از جمله لذاتی که یک انسان می برد آن صفا و صمیمت و مهر و مودتی است که در ناحیه همسر خودش ببیند (محبوبیت). "اترابا" همه ترب هستند یعنی هم سن و سال و جوان اند، یعنی صحبت از عجوز و پیر در آنجا نیست.
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پیرزنی آمد خدمت پیامبر اکرم (ص) (از جمله شوخیهای پیغمبر که نقل کرده اند یکی همین است) عرض کرد یا رسول الله! دعا کن خدا مرا به بهشت ببرد. پیامبر فرمود: پیرزن که به بهشت نمی رود، در بهشت پیرزنی وجود ندارد. این پیرزن گریه کنان برگشت. عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر او را دید. بعد به حضرت گفت: یا رسول الله! شما به این پیر زن چه فرموده اید؟ فرموده اید پیرزن به بهشت نمی رود؟ فرمود پیرمرد هم نمی رود. او هم دادش بلند شد. بعد پیغمبر اکرم فرمود آنجا که پیری وجود ندارد، همه جوانند. بعد فرمود پیر زن را صدا کنید بیاید. به او بگویید آنجا تو دیگر عجوز نیستی، جوان هستی.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 118-117

کلی__د واژه ه__ا

بهشت قرآن پیامبر اکرم همسر

اهل سنت و جعل حدیث برای ابوبکر و عمر
در زمان معتصم مباحثه ای با حضور حضرت جواد (ع) -که جوان بودند- و علمای زیادی از اهل تسنن تشکیل دادند، نظیر کاری که مأمون با حضرت رضا (ع) و علمای مذاهب ادیان می کرد ولی اینجا فقط علمای اهل تسنن بودند. اینها مثل همه هوچیهایی که همیشه در همه زمانها وجود دارند (دنبال بهانه ای علیه امام جواد بودند). خلفا (ابوبکر و عمر) در میان مردم بت بودند -همین طور که الان هم هستند- و هر کسی را که می خواستند هو کنند به وسیله اینها (هو می کردند که) به خلیفه اهانت می کنی؟!... اینها برای اینکه حضرت را هو کرده باشند گفتند شما درباره فضیلت ابوبکر و فضیلت عمر و درباره روایاتی که در این زمینه داریم چه می گویید؟ فرمود چه روایاتی؟
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روایت خواندند که جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد و گفت: یا رسول الله خدای متعال می فرماید من از بنده خودم ابوبکر راضی هستم، شما از ابوبکر سؤال کنید که آیا او هم از ما راضی هست یا نه؟ بپرسید که ما خبرش را ببریم. امام فرمود: ما فضیلت ابوبکر را انکار نداریم ولی اینقدر می دانیم که پیغمبر اکرم در حجة الوداع فرمود: «کثرت علی الکذابة؛ دروغگویان بر من زیاد شده اند» (سفینه البحار، ج 2، ص 474) (چون این را خود سنیها هم نقل کرده اند) کسانی که به من دروغ می بندند زیادند، و بعد به ما دستور داد که هر حدیثی که از من نقل کرده اند آن را بر قرآن کریم عرضه بدارید، اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید من نگفته ام، من هرگز حرفی بر خلاف قرآن نمی زنم، ما نمی خواهیم فضل ابوبکر را انکار کنیم ولی این حدیث را بر قرآن عرضه می داریم. وقتی که بر قرآن عرضه می داریم می بینیم که قرآن می فرماید: «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید؛ ما انسان را آفریدیم و از همه خاطرات ذهن او آگاهیم، از رگ گردن به او نزدیکتریم» (ق/ 16). بنابراین معنی ندارد خدا به بنده خودش -که او پیغمبر است- پیغام بدهد که من از آن بنده دیگرم راضی ام، از او بپرس که او از من راضی است یا راضی نیست. به این مناسبت این داستان را گفتم که این حدیث هست که پیغمبر فرمود -این را هم شیعه و سنی نقل کرده اند- که: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة؛ حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت اند» (فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج 3، ص 218-212).
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آنها گفتند پس چه می فرمایید درباره این حدیث از پیغمبر اکرم که: «ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنة؛ اینها آقاهای پیرمردهای اهل بهشت هستند». فرمود البته باز نمی خواهیم فضل آنها را انکار کنیم ولی متأسفانه بهشت پیر ندارد که اینها بخواهند آقای آن پیرها باشند. یادم هست که زمانی این حدیث را در حضور مرحوم ابوی ما -خدا ایشان را رحمت کند ان شاء الله- می خواندند، ایشان مثل خیلی خوب و شیرینی آوردند، گفتند دو تا طلبه به همدیگر مباحثه می کردند. می دانید که طلبه ها وقتی در مسائل علمی مباحثه می کنند بعد کار به دعوا و کتک کاری و کتاب به سر همدیگر زدن و حرفهای خارج از مباحثه می کشد. یکی از آن طلبه ها به دیگری گفت تو که اساسا سواد نداری، سواد تو کجا، سواد من کجا! من به اندازه موهای سر تو کتاب خوانده ام. اتفاقا او کچل بود و به سرش یک مو نداشت. سرش را لخت کرد و گفت بفرمایید میزان معلومات آقا را (ببینید! جمله). «سیدا کهول اهل الجنة »از این قبیل است، در آنجا پیری وجود ندارد که اینها بخواهند آقایش باشند. اینها خیال کردند پیغمبر که فرمود حسن و حسین آقای جوانانند، چون آن وقت که پیغمبر فرموده اینها جوان بودند فرمود جوانان در حالی که آنها هم که جوان نماندند و بعد پیر شدند.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 120-118

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام احادیث ساختگی تسنن ابوبکر عمر داستان تاریخی قرآن

مسأله رهبانیت در دین مسیح
خداوند در آیه 27 سوره حدید می فرماید: ما در دل پیروان حضرت عیسی (ع) رأفت و رحمت قرار دادیم، یک چیزی هم خودشان از پیش خود ساختند، بدعتی هم خودشان آوردند، بدعتی که قرآن کریم می گوید اگر همین بدعت را خوب عمل می کردند می توانست مطابق رضای خدا هم باشد ولی همان بدعت را هم خوب عمل نکردند. بدعتشان چه بود؟ رهبانیت، همین حالت به اصطلاح غارنشینی و صومعه نشینی، حالت گریز از خلق و نجات دادن خود، برای نجات دادن خود و دین خود فرار کردن از خلق. «رهبانیة ابتدعوها؛ ما دیگر رهبانیت را برای آنها فرض نکرده بودیم.» یعنی خیال نکنید که این ریاضت و رهبانیتی که در میان پیروان مسیح هست این هم جزو تعلیمات مسیح بوده، نه، این جزو تعلیمات مسیح نبوده، این را ابتداع کردند یعنی از خود ساختند، از خود به وجود آوردند. «ما کتبناها علیهم؛ بدعتی بود که خود ایجاد کردند و ما بر آنها این را ننوشته بودیم.» (این جمله) تأکید و توضیح همان «ابتدعوها» است: حال آنها چرا این کار را کردند، هدفشان در ابتدا چه بود؟ آیا از اول هدف بدی داشتند یا هدف خوبی داشتند؟ قرآن می گوید از اول هدفشان رضای خدا بود، این کار را برای رضای خدا کردند: «الا ابتغاء رضوان الله». استثناء است از یک امر مقدر، یعنی اینها این رهبانیت را ابتداع نکردند جز برای رضای حق، ولی همین بدعتی را هم که برای رضای حق ایجاد کردند آنچنان که باید رعایت نکردند، یعنی از مسیر چیزی که خودشان خلق کرده بودند و بدعتی که ایجاد کرده بودند نیز منحرف شدند.
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روایتی هست از پیامبر اکرم (ص) که خیلی عجیب و عالی این آیه را تفسیر می کند. در حدیث است که یک وقتی (حضرت) با ابن مسعود بودند و ظاهرا سوار بودند. (ابن مسعود همان صحابی معروف است که از غلامان مکه و غلام ابوجهل بود و بعد مسلمان شد و جزو مسلمین خیلی جلیل القدر قرار گرفت و جزو محدثین خیلی بزرگوار و از صحابه جلیل و به اصطلاح موالی امیرالمؤمنین علی (ع) است. او از آن غلامهایی بود که در جاهلیت اصلا هیچ به حساب نمی آمد و در اثر تعلیمات اسلام مقام عالی پیدا کرد. ظاهرا یک وقتی پشت سر حضرت رسول سوار بود.) حضرت به او فرمود: «یابن ام عبد» (گویا به مادرش 'ام عبد' می گفتند.) کنیه مادرش بوده. او را به نام مادرش خطاب کرد، فرمود: 'یابن ام عبد' آیا می دانی که چگونه نصاری رهبانیت را از پیش خود اختراع کردند، منشأ رهبانیت چه بود و از کجا پیدا شد؟ او گفت 'الله و رسوله اعلم' خدا و رسولش بهتر می دانند، شما بفرمایید. فرمود در میان اتباع عیسی فسق و فجور و کفر پیدا شد و مؤمنین امت عیسی علیه کفرها و فسق و فجورها قیام کردند و جنگیدند ولی چون نیروی طرف بیشتر بود اینها مکرر شکست خوردند به طوری که از اینها باقی نماند مگر عده کمی.

اینها دیدند که دیگر تاب مقاومت ندارند، گفتند اگر ما باز هم به مبارزه ادامه بدهیم همه ما کشته می شویم و کسی در روی زمین باقی نمی ماند که بخواهد دعوت به دین بکند، پس مصلحت این است که در بلاد متفرق و مخفی بشویم تا وقتی که پیغمبری که عیسی به ما وعده داده است که خواهد آمد (یعنی خاتم الانبیاء) ظهور کند و آن وقت اگر ما زنده باشیم در رکاب آن پیغمبر این مبارزه را ادامه بدهیم. این بود که اینها رفتند در دره ها و کوهها مخفی شدند. این کار، کاری بود که خدا بر آنها ننوشته بود ولی خلاف رضای خدا هم نبود، کار معقولی بود. این عمل را آنها نکردند مگر برای رضای خدا، یعنی این جور نبود که صرفا برای حفظ جانشان، برای طمع به مال دنیا، برای طمع به بقاء در زندگی دنیا ترک جهاد کنند، بلکه برای یک امر معقول این کار را کردند، یعنی وقتی که دیدند واقعا دیگر عملشان فایده ندارد و اگر اینها هم کشته شوند کسان دیگری نیستند که دعوت به این دین بکنند ناچار رفتند و متفرق شدند و فلسفه اعراضشان از خلق این شد که ما تنها می رویم در دامنه کوهها خدا را عبادت می کنیم تا وقتی که آن پیغمبری که خدای متعال به وسیله عیسی وعده داده است ظهور کند.
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آنها که نمی دانستند در چه تاریخی ظهور می کند. ابتدای جدا شدن اینها از مردم ناشی از یک چنین هدف معقول و صحیح و درستی بود، (این دستور) از ناحیه عیسی نیامده بود از ناحیه خدا نیامده بود، دستوری بود که با فکر خودشان (اختراع) کردند ولی غلط هم نکردند اما بعد کم کم خود همین کار برای اینها اصالت پیدا کرد، کم کم خود رهبانیت و گوشه گیری و جدا شدن از خلق، مجرد از این فلسفه ای که در ابتدا آن پیشروان به وجود آوردند موضوعی برایشان شد، برایش تشریفات و آداب قرار دادند که همان امری را هم که اول خودشان اختراع کرده بودند رعایت نکردند یعنی آن را تبدیل به چیز دیگری کردند. بعد فرمود: «یابن ام عبد»! آیا می دانی که رهبانیت امت من چیست؟ باز ابن مسعود گفت: ' الله و رسوله اعلم' خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: «رهبانیة امتی الهجره و الجهاد و الصلوه و الصیام و الحج و العمره» (تفسیر مجمع البیان، ج5 ص243)؛ هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج و عمره رهبانیت امت من است، یعنی در امت من دیگر رهبانیت به هیچ معنا نیست، همینها به جای آن رهبانیتهاست، با اینکه تقریبا ضد آنهاست. «فاتینا الذی امنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون؛ به همین دلیل ما به آنها که ایمان آوردند پاداش دادیم و بسیاری از آنها هم فاسق اند.» (حدید/ 27) پیروان عیسی هم قهرا به دو گروه تقسیم شدند: گروه مؤمن، و ما اجر گروه مؤمن را به آنها عنایت کردیم، و بسیاری از آنها هم فاسق و منحرف شدند.
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اسلام با رهبانیت و زهد گرائی به مخالفت برخاسته آن را بدعتی از راهبان شمرده است. پیغمبر اکرم صریحا فرمود: «لا رهبانیه فی الاسلام». هنگامی که به آن حضرت اطلاع دادند که گروهی از صحابه پشت به زندگی کرده از همه چیز اعراض نموده اند و به عزلت و عبادت روی آورده اند، سخت آنها را مورد عتاب قرار داد، فرمود، من که پیامبر شمایم چنین نیستم. پیغمبر اکرم به این وسیله فهماند که اسلام دینی جامعه گرا و زندگی گرا است نه زهد گرا. به علاوه تعلیمات جامع و همه جانبه اسلامی در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی بر اساس محترم شمردن زندگی و روی آوری به آن است نه پشت کردن به آن. گذشته از همه اینها، رهبانیت و اعراض از زندگی با جهان بینی و فلسفه خوشبینانه اسلام درباره هستی و خلقت ناسازگار است. اسلام هرگز مانند برخی کیشها و فلسفه ها با بدبینی به هستی و خلقت نمی نگرد و هم خلقت را به دو بخش زشت و زیبا، روشنائی و تاریکی، حق و باطل، درست و نادرست، بجا و نابجا تقسیم نمی کند.

زهد گرائی همان رهبانیت است که با اصول و مبانی اسلامی ناسازگار است، چه مبنا و چه فلسفه ای می تواند داشته باشد؟ چرا بشر محکوم به زهد شده است؟ چرا بشر باید به این دنیا بیاید و دریا دریا نعمتهای الهی را ببیند و بدون آنکه کف پایش تر شود از کنار آن بگذرد؟ بنابراین، آیا تعلیمات زهد گرایانه ای که در اسلام دیده می شود، بدعتهائی است که بعدها از مذاهب دیگر مانند مسیحی و بودائی وارد اسلام شده است؟ پس با نهج البلاغه چه کنیم؟ زندگی شخصی پیغمبر اکرم (ص) همچنین زندگی عملی علی (ع) را که جای شکی در آن نیست چگونه تفسیر و توجیه کنیم؟ حقیقت این است که زهد اسلامی غیر از رهبانیت است، رهبانیت، بریدن از مردم و رو آوردن به عبادت است. بر اساس این اندیشه که کار دنیا و آخرت از یکدیگر جدا است، دو نوع کار بیگانه از هم است، از دو کار یکی را باید انتخاب کرد، یا باید به عبادت و ریاضت پرداخت تا در آن جهان به کار آید و یا باید متوجه زندگی و معاش بود تا در این جهان به کار آید.
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این است که رهبانیت بر ضد زندگی و بر ضد جامعه گرائی است، مستلزم کناره گیری از خلق و بریدن از مردم و سلب هر گونه مسؤولیت و تعهد از خود است.

اما زهد اسلامی در عین اینکه مستلزم انتخاب زندگی ساده و بی تکلف است و بر اساس پرهیز از تنعم و تجمل و لذت گرائی است، در متن زندگی و در بطن روابط اجتماعی قرار دارد و عین جامعه گرائی است، برای خوب از عهده مسئولیتها بر آمدن است و از مسؤولیتها و تعهدهای اجتماعی سرچشمه می گیرد. فلسفه زهد در اسلام آن چیزی نیست که رهبانیت را به وجود آورده است، در اسلام مساله جدا بودن حساب این جهان با آن جهان مطرح نیست. از نظر اسلام نه خود آن جهان و این جهان از یکدیگر جدا و بیگانه هستند و نه کار این جهان با کار آن جهان بیگانه است، ارتباط دو جهان با یکدیگر از قبیل ارتباط ظاهر و باطن شیء واحد است، از قبیل پیوستگی دو رویه یک پارچه است، از قبیل پیوند روح و بدن است که چیزی است حد وسط میان یگانگی و دوگانگی.
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کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت رهبانیت اسلام تاریخ اسلام قرآن

مسأله رعایت عدالت به هنگام جنگ با دشمن
قرآن کریم مکرر در تعلیمات خودش این دستور را یاد آوردی کرده است که در جهاد و مبارزه با دشمن از عدالت خارج نشوید، مثل آیاتی که در ابتدای سوره مائده هست در دو آیه است. در یک آیه می فرماید: «و لا یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب» (مائده/2) .و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام (در سال حدیبیه) بازداشتند، نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کند! و همواره در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و هرگز در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید! و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است» می دانیم که قریش به مسلمین فوق العاده بدی کردند. یکی از چیزهایی که سبب شده بود که کینه قریش، شدید در دل مسلمین وارد شود عملی بود که در حدیبیه انجام دادند که مسلمین تا دو فرسخی مکه رفتند و اینها مانع شدند. قرآن می فرماید دشمنی این قومی که شما را مانع شدند از مسجد الحرام به علاوه هزار کار بد دیگری که کرده بودند، جنگ بدر و احد و خندق را اینها بپا کرده بودند، سبب نشود که شما از حد تجاوز کنید. بعد می فرماید که در کارهای نیک تعاون داشته باشید و در کارهای بد نه. در آن آیه دیگر می فرماید: «یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنان قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی؛ (مائده/8). «ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید، همیشه به عدالت گواهی بدهید، هرگز دشمنی یک قوم شما را وادار نکند بر اینکه عدالت نکنید یعنی با دشمن خودتان هم به عدالت رفتار کنید، به عدالت عمل کنید که عدالت به تقوا و پرهیزگاری نزدیکتر است».
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در آیه 190 سوره بقره می فرماید: «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لاتعتدوا ان الله لا یحب المعتدین»، «و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند نبرد کنید ولی تجاوز نکنید؛ همانا خدا تجاوزگران را دوست ندارد». در این موارد نیز همه گفته اند که مقصود این است وقتی که با دشمن روبرو می شوید فقط با سرباز که در میدان جنگ با شما روبرو شده است بجنگید، اما آن که سرباز نیست، مثلا کسی که در خانه خودش نشسته است، پیرمردها، زنها، بچه ها، به اینها کاری نداشته باشید و مخصوصا کارهایی را که اسمش "افساد در زمین" است پیغمبر اکرم (ص) نهی می فرمود، صریح هم نهی می فرمود. وقتی که قومی را به جنگ می فرستاد تعبیراتی می کرد، می فرمود درختی را در جایی قطع نکنید، پیرمردی را نکشید، آب را به روی مردم نبندید و امثال این کارها. اینها اصل تعلیمات اسلامی است. رعایت اخلاق در جنگ با دشمن فساد، کارهای کینه توزی است، یعنی کارهایی که هیچ ربطی به این قضیه ندارد.

فرض کنید پیرمردی در یک گوشه ای هست، این اثری در کار جنگ ندارد. آن که اسلام می گوید: «قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا »(لاتعتدوا) یعنی کارهایی که تأثیر در تاکتیکهای هدفی ندارد و فقط ناشی از عقده و از احساسات و از کینه توزی است انجام ندهید. هر کاری که صرفا به خاطر کینه توزی (انسانی را مجروح کردن تا چه رسد به انسانی را کشتن، خانه ای را خراب کردن، درختی را قطع کردن) جایز نیست. ولی اگر اصل کاری مشروع است و رسیدن به یک هدف بزرگتر متوقف بر چنین کاری هست البته باید این کار را کرد. از جمله این است آیا خراب کردن حصن ها و باروهای دشمن جایز است یا جایز نیست؟ اگر حمله به دشمن جایز نیست که هیچ چیزش جایز نست، اما اگر دشمن دشمنی است که حتما باید سرزمینش را گرفت و تسخیر کرد البته خراب کردن و بارویش هم درست است، خراب می کنیم بعد بهترش را دررست می کنیم. اگر واقعا در یک جا این کار جزء تاکتیک جنگی قرار بگیرد، برای خراب کردن روحیه دشمن، برای ارعاب دشمن که مقاومت نکند و بعد کشتار کمتر صورت بگیرد این کار جایز است. یهودی ای که جانش به مالش بسته است، همین قدر که ببیند مالش مورد هجوم قرار گرفت زود روحیه اش را می بازد.
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این است که قرآن می فرماید: «ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة علی اصولها فباذن الله و لیخزی الفاسقین؛ هر نخله ای را که قطع کردید یا آن را بر ریشه هایش ایستاده وا نهادید، همه به خواست خدا بود، و تا فاسقان را خوار کند» (حشر/ 5). این «و لیخزی الفاسقین» اشاره به آن تأثیر روانی این کار است، یعنی این کار روح اینها را مخذول و منکوب می کند و برای این هدف لازم است. چهار تا درخت بریده می شود، بعد هم به جایش درخت کاشته می شود. پس این منافات ندارد با آن اصلی که هر عقلی می گوید، که خود قرآن هم افساد در زمین را شدید تخطئه می کند: «و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدینا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل»، «و از مردم کسی است که گفتار او درباره ی زندگی دنیا ( و پارسایی) مایه اعجاب توست و خدا بدانچه که در دل دارد گواه، می گیرد، و حال آن که او لجوج ترین دشمنان است و چون باز گردد یا به مقامی رسد بکوشد تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را تبه نماید، و خدا فساد را دوست ندارد». (بقره/204 و 205). اینها چیزهایی است که خود قرآن به شدت تخطئه می کند ولی در عین حال قرآن نه به خاطر احساسات و کینه توزی، بلکه در مواردی که رسیدن به هدف انسانی و مشروع و الهی متوقف بر آن است نه تنها کشتن کافر را اجازه می دهد، کشتن انسان مسلمان را هم اجازه می دهد تا چه رسد به خراب کردن یک بارو و چه رسد به کندن چند درخت. پس این دو مسأله نباید با یکدیگر اشتباه شود. خداوند می فرماید: «و قتلوا فی سبیل الله الذین یقتلونکم و لا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین» (بقره/190)؛ «و در راه خدا، با کسانی که با شما می جنگند، نبرد کنید! و از حد تجاوز نکنید، که خدا تعدی کنندگان را دوست نمی دارد». در این آیه، قرآن دستور مقاتله و مبارزه با کسانی که شمشیر به روی مسلمانان می کشند صادر کرده و به آنان اجازه داده است که برای خاموش ساختن دشمنان دست به اسلحه ببرند، تعبیر به فی سبیل الله، هدف اصلی جنگ های اسلامی را روشن می سازد که جنگ در منطق اسلام هرگز به خاطر انتقام جویی یا جاه طلبی یا کشور گشایی یا بدست آوردن غنائم، و اشغال سرزمینهای دیگران نیست. اسلام همه اینها را محکوم می کند و می گوید: سلاح بدست گرفتن و به جهاد پرداختن فقط باید در راه خدا، و برای گسترش قوانین الهی و بسط توحید و عدالت و دفاع از حق، و ریشه کن ساختن ظلم و فساد و تباهی باشد. از این آیه استفاده می شود که هرگز غیر نظامیان (مخصوصا زنان و کودکان) نباید مورد تهاجم واقع شوند، زیرا آنها به مقاتله بر نخواسته اند، بنابراین مصونیت دارند. سپس توصیه به رعایت عدالت، حتی در میدان جنگ و در برابر دشمنان کرده می فرماید: از حد تجاوز نکنید (و لا تعتدوا) چرا که خداوند، تجاوزکاران را دوست نمی دارد (ان الله لا یحب المعتدین).
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آری هنگامی که جنگ برای خدا و در راه خدا باشد، هیچگونه تعدی و تجاوز، نباید در آن باشد و درست به همین دلیل است که در جنگهای اسلامی رعایت اصول اخلاقی فراوانی توصیه شده است، مثلا افرادی که سلاح بر زمین بگذارند، و کسانی که توانایی جنگ را از دست داده اند، یا اصولا قدرت بر جنگ ندارند، همچون مجروحان، پیر مردان، زنان و کودکان نباید مورد تعدی قرار گیرند، باغستان ها و گیاهان و زراعتها را نباید از بین ببرند، و از مواد سمی برای زهرآلود کردن آبهای آشامیدنی دشمن (جنگ شیمیایی و میکروبی) نباید استفاده کنند.

امام علی (ع) طبق آنچه در نهج البلاغه آمده به لشکریانش، قبل از شروع جنگ صفین دستور جامعی در این زمینه داده که شاهد گویای این مسئله است: «لا تقاتلوهم حتی یبدؤوکم، فانکم بحمد الله علی حجة، و ترککم ایاهم حتی یبدؤوکم حجة اخری لکم علیهم. فاذا کانت الهزیمة باذن الله فلا تقتلوا مدبرا، و لا تصیبوا معورا، و لا تجهزوا علی جریح، و لا تهیجوا النساء باذی، و ان شتمن اعراضکم، و سببن امرائکم»، «با آنان نجنگید تا آنان آغاز به جنگ کنند، زیرا شما بحمدالله حجت دارید، و این که آنان را وا گذارید تا خود به جنگ آغاز کنند حجت دیگری برای شما بر آنهاست. پس چون به خواست خدا شکست خوردند و پا به فرار نهادند، فراری را نکشید، و به کسی که تسلیم شده است آسیب نرسانید، و کار زخمی ها را تمام نکنید، و زنان را با هیچ گونه آزار و اذیت به هیجان نیاورید گرچه به شما ناسزا گویند و امیرانتان را دشنام دهند».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- ص 156-152 و ص 152-150 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 2 ص 18 و 20

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد احکام فقهی قرآن حدیث

برکت اقامه جهاد و مجاهده از نظر رسول اکرم
پیغمبر اکرم (ص) درباره عظمت و آثار جهاد فرمودند: «الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف؛ خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشیر است» و هم فرمود: «ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها؛ خداوند امت مرا به وسیله سم اسبها و فرودگاه نیزه ها عزیز ساخت». یعنی امت اسلام مساوی است با امت قوت و امت قدرت. اسلام دین قدرت و قوت و دین مجاهد ساز است.

ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خویش می گوید: هیچ دینی به اندازه اسلام امت خویش را به سوی قدرت نخوانده است. حدیث پر معنی دیگری از رسول اکرم نقل شده است که: «من لم یغز و لم یحدث نفسه بغرومات علی شعبة من النفاق؛ آنکه جهاد نکرده و لااقل اندیشه جهاد را در دل خود نپرورده باشد با نوعی از نفاق خواهد مرد»، یعنی اسلام از جهاد و لااقل آرزوی جهاد جدا شدنی نیست، در صداقت اسلام انسان با این معیار شناخته می شود. حدیث دیگری هست که از رسول خدا پرسش شد «ما بال الشهید لا یفتن فی قبره؟ چرا شهید در قبر، مورد آزمایش (سؤال و جواب قبر و برزخ) واقع نمی شود؟» فرمود: «کفی بالبارقه فوق راسه فتنه؛ یعنی شهید در زیر برق شمشیری که بالای سرش بود آزمایش خویش را انجام داد و پیشاپیش پاسخ همه پرسشها را دارد»، یعنی شهید عملا صداقت و حقیقت خود را ظاهر کرد، لهذا موردی برای سؤال و جواب عالم برزخ باقی نمی ماند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحه 78-80

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق انسان پیامبر اکرم جهاد جامعه شناسی دین شهادت

حدیث ثقلین و مسئله عصمت ائمه اطهار
اساس مسئله در باب امامت آن جنبه معنوی است. امامان یعنی انسانهایی معنوی مادون پیغمبر که از طریقی معنوی اسلام را می دانند و می شناسند و مانند پیغمبر، معصوم از خطا و لغزش و گناهند. امام، مرجع قاطعی است که اگر جمله ای از او بشنوید نه احتمال خطا در آن می دهید و نه احتمال انحراف عمدی که اسمش می شود عصمت. آنوقت شیعه می گوید اینکه پیغمبر (ص) فرمود: «انی تاریک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی؛ من بعد از خود دو شیء وزین باقی می گذارم، قرآن کریم و عترت خودم»، نص در چنین مطلبی است. اما آیا پیغمبر چنین چیزی گفته یا نگفته؟ قابل انکار نیست. این حدیث، حدیثی نیست که فقط شیعه روایت کرده باشد بلکه حدیثی است که حتی اهل تسنن از شیعه بیشتر روایت کرده اند.

شاید در بیش از دویست کتاب از کتب معتبر و مورد اعتماد اهل تسنن نوشته اند که پیغمبر فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی». و این حدیث در مقامات متعدد بوده چون پیغمبر (ص) این مطلب را در جاهای مختلف به همین شکل فرموده است. البته منظور این نیست که پیغمبر (ص) حتی یک بار هم نگفته است که من دو چیز در میان شما می گذارم، کتاب و سنت، چون منافاتی نیست بین کتاب و سنت و کتاب و عترت زیرا عترت برای بیان سنت است. صحبت این نیست که ما به سنت رجوع کنیم یا به عترت مثل اینکه سنت موجودی از پیغمبر داریم و یک عترت در کنار آن، یا باید به سنت مراجعه کنیم یا به عترت! بلکه سخن اینست که عترت است که مبین واقعی سنت است و تمام سنت نزد آنهاست. «کتاب الله و عترتی» یعنی شما باید سنت مرا از عترت من تلقی کنید. علاوه بر این، خود همین که می گوئیم پیغمبر فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» سنت است چون حدیث پیغمبر است. منافاتی میان ایندو نیست. تازه اگر در یک جا که آن هم قطعی نیست پیغمبر فرموده باشد: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی» در چندین جای دیگر به آن صورت فرموده. اگر در یک کتاب به این صورت نوشته شده، لااقل در دویست کتاب دیگر به آن صورت نوشته شده است.
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بنابراین آن روح اصلی امامت اینست که اسلام که دینی است جامع و کلی و پر فروغ، آیا بیان آن همان مقداری است که در قرآن اصول و کلیاتش ذکر شده و در کلمات پیغمبر اکرم که خود اهل تسنن هم روایت کرده اند، توضیحاتش بیان گردیده است؟ هر چه اسلام بود، همین بود؟ البته نازل شدن اسلام بر پیغمبر تمام شد ولی آیا اسلام بیان شده همان بود؟، تمام اسلام نازل شده بود؟ یا اینکه بعد از پیغمبر (ص) اسلام نازل شده بر ایشان که هنوز خیلی از مسائل آن از باب اینکه باید حاجت پیش بیاید، زمان بگذرد و تدریجا بیان شود بیان نشده بود، نزد علی (ع) بود که ایشان می بایست برای مردم بیان کند. در این صورت همین حدیث کتاب الله و عترتی عصمت را هم بیان می کند زیرا پیغمبر می فرماید دین را از این دو منبع بگیرید.

همانطور که قرآن معصوم است یعنی در آن خطا وجود ندارد، آن دیگری هم معصوم است. محال است که پیغمبر به این قاطعیت بگوید بعد از من دین را از فلان شخص بگیرید ولی آن شخص برخی از سخنانش اشتباه باشد. اینجاست که فرضیه شیعه با فرضیه اهل تسنن در مسئله بیان و اخذ دین در اساس فرق می کند. آنها می گویند همانطور که با رفتن پیغمبر وحی منقطع شد، بیان واقعی دین یعنی آن بیانی که معصوم از خطا و اشتباه باشد هم تمام شد. هر چه از قرآن و احادیثی که از پیغمبر رسیده استنباط کردیم، همان است و دیگر چیزی نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 73-71
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کلی__د واژه ه__ا

امامت عصمت ائمه حدیث پیامبر اکرم اسلام قرآن

اهمیت حدیث ثقلین
راجع به مسئله امامت از حدیث ثقلین نباید غافل شد. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما ابدا؛ من در میان شما دو امر گرانبها باقی می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم. مادام که به آن ها چنگ بزنید گمراه نخواهید شد.» اگر شما شیعیان با یکی از علما یا غیر علمای تسنن روبرو شدید، بگویید آیا پیغمبر چنین جمله ای را فرمود یا نه؟ اگر بگوید نه، می توان چندین کتاب از خودشان جلویش گذاشت. می بینید اصلا علمای اهل تسنن نمی توانند در وجود و صحت چنین حدیثی اختلاف داشته باشند و ندارند. بعد بگویید اینکه پیغمبر قرآن را به عنوان یک مرجع و ائمه معصومین علیهم السلام را بعنوان مرجع دیگر معین کرده است. عترت چه کسانی هستند؟ آنها اصلا فرقی میان عترت پیغمبر و غیر عترت پیغمبر قائل نیستند بلکه آنچه که نقل می کنند از صحابه و غیر صحابه، از غیر امام علی (ع) بیشتر نقل کرده اند تا از علی. از علی گاهی به عنوان یک راوی نقل می کنند نه به عنوان یک مرجع.

برخی منبری ها و روضه خوان ها این حدیث را خراب کردند چون همیشه آن را مقدمه گریز زدن برای مصیبت خواندن قرار داده اند. انسان خیال می کند که مقصود پیغمبر در این حدیث فقط این بوده که من بعد از خود دو چیز را در میان شما باقی می گذارم یکی قرآن که احترامش کنید و دیگر عترت که احترامشان کنید و به ایشان اهانت نکنید. در حالیکه مقصود این است: یکی قرآن که به آن مراجعه کنید و دیگر عترت که به آنها مراجعه کنید؛ زیرا در دنباله حدیث می فرماید: تا وقتی که به این دو بچسبید گمراه نمی شوید؛ پس مسئله رجوع مطرح است و پیغمبر عترت را در رجوع کردن هموزن قرآن قرار داده است. خود پیغمبر هم فرمود: قرآن ثقل اکبر است و عترت ثقل اصغر.
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تواتر حدیث ثقلین

حدیث ثقلین تواتر معنوی دارد. معنیی که متواتر است و بیشتر در روایت ها همین الفاظ آمده است اینست: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؛ من پس از خود در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیت خودم که هرگز از هم جدا نخواهند شد تا روز قیامت در کنار حوض به من برسند، مادامی که به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد.»

در رساله حدیث الثقلین یکی از فضلای قم به نام آقا شیخ قوام الدین قمی و شنوهای مأخذ این حدیث در کتب صحاح و مسانید و سنن و همچنین نقل این حدیث در تفاسیر و سیر و تواریخ و کتب لغت به مناسبات مختلف مثلا در تفاسیر به مناسبت آیه 31 سوره الرحمن: «سنفرغ لکم آیه الثقلان؛ زودا که به (حسابرسی) شما بپردازیم ای جن و انس!» و یا آیه اعتصام و یا آیه مودت و آیه تطهیر، و در لغت به مناسبت ماده ثقل و امثال اینها ذکر شده است.

از جمله می گوید در صحیح مسلم جزء هفتم صفحه 122 و سنن ترمذی جزء دوم صفحه 307 و سنن داوودی جزء دوم صفحه 432 و مسند احمد جزء 3 صفحه 14 و 17 و 26 و 59 و جزء چهارم صفحه 366 و 371 و جزء پنجم صفحه 182 و 189 و مستدرک حاکم جزء سوم صفحه 109 و طبقات ابن سعد جزء 4 صفحه 8 و اسدالغابه جزء دوم صفحه 12 و جزء سوم صفحه 147 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 130 در معنی عترت.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 81-80 و 35-34

کلی__د واژه ه__ا

حدیث قرآن عترت مسلمانان امامت پیامبر اکرم

نصوصی رسول اکرم در مورد امامت علی علیه السلام
اگر مسئله امامت در سطح لطف و عصمت و تنصیص قرار گرفت، دیگر غیر از علی (ع) اصلا کسی ادعا ندارد که در این سطح باشد. این مسئله شکل کلامی دارد و از بالا شروع می شود، از اینکه به همان دلیلی که نبوت، لازم و لطف است، امامت هم باید باشد. حالا آیا در خارج و در عمل هم چنین بوده و پیغمبر (ص) بر علی (ع) تنصیص کرده است یا نه؟ ما اساسا چرا وارد روش های کلامی شویم و از آن بالا شروع کنیم؟ ما از پائین شروع می کنیم یعنی از راه آنچه هست و وجود دارد. کار ما از اینجا شروع می شود که ما چه کار داریم به این حرف ها که آیا امامت لطف از جانب خدا هست یا نه که چون لطف است امام باید معصوم باشد و در نتیجه باید تنصیص در کار باشد؟ این بایدها، تکلیف برای خدا معین کردن است. ما نمی خواهیم برای خدا تکلیف معین کنیم بلکه می رویم دنبال آن چیزی که وجود دارد. اگر پیغمبر (ص) تنصیص کرده، همان برای ما کافی است بدون اینکه لطف بودن آن، عصمت و تنصیص عقلا بر ما ثابت شود. می رویم سراغ اینکه ببینیم اصلا پیغمبر (ص) کسی را تعیین کرده یا نه؟



نصوصی رسول اکرم بر امامت علی (ع)

یکی این است که پیغمبر اکرم (ص) خطاب به اصحابش فرمود: «سلموا علی علی بامره المومنین؛ به علی سلام بدهید به عنوان امارت مومنان و امیرالمومنینی.» این جمله مربوط به قضیه غدیر است. البته آن جمله حدیث غدیر را علیحده ذکر می کنند. اهل تسنن این جمله را به صورت متواتر قبول ندارند. کاری که علمای شیعه بعدها کرده اند همین بوده که ثابت کنند اینگونه احادیث متواترند. در تجرید بیش از این ذکر نشده و این حدیث، ارسال مسلم گرفته شده است. شارح (ملاعلی قوشچی) هم می گوید خیر ما قبول نداریم که متواتر باشد، یک خبر واحد است، بعضی نقل کرده اند همه نقل نکرده اند. کتاب هایی نظیر عبقات و الغدیر، کوشششان در این است که ثابت کنند این احادیث متواترند. در این دو کتاب مخصوصا الغدیر، ناقلان حدیث غدیر طبقه به طبقه از قرن اول تا قرن چهاردهم ذکر شده اند. ابتدا شصت و چند نفر از طبقه صحابه پیغمبر (ص) را نام می برد (البته از کتب اهل تسنن). بعد از طبقه تابعین ذکر می کند که از صحابه نقل کرده اند. اینها تقریبا مربوط به قرن اول می شوند. در قرون بعد نیز طبقه به طبقه نقل کرده است.
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مخصوصا کاری که در الغدیر صورت گرفته اینست که از جنبه ادبی قضیه استفاده کرده و این، کار خیلی خوبی است. عبقات و کتاب های دیگر در این زمینه، بیشتر به نقل حدیثی تمسک کرده اند که در هر قرنی چه کسانی نقل کرده اند ولی الغدیر از جنبه ادبی هم استفاده کرده است چون در هر عصری هر مطلبی که در میان مردم وجود داشته باشد، شعرا آن را منعکس می کنند. شعرا منعکس کننده آن چیزی هستند که در زمان خودشان هست. می گوید اگر مسئله غدیر مسئله ای بود که به قول آنها مثلا در قرن چهارم به وجود آمده بود، دیگر در قرون اول و دوم و سوم شعرا این همه شعر درباره اش نگفته بودند. در هر قرنی ما می بینیم مسئله غدیر جزء ادبیات آن قرن است. بنابراین چگونه می توانیم این حدیث را انکار کنیم و این، از نظر تاریخی روش خوبی است. ما خیلی از اوقات برای اثبات وجود موضوعی در تاریخ می رویم سراغ ادبا. می بینیم در هر قرنی همه ادبا این موضوع را منعکس کرده اند، معلوم می شود که این، در زمان آنها فکر موجودی بوده است.

عبقات نیز گاهی برای یک حدیث یک کتاب نوشته است که در آن راویان آن حدیث را ذکر کرده و اینکه آیا این راوی درست است یا نادرست، فلان کس گفته درست است و... یک شاخه درخت پرشجری درست کرده که اصلا انسان حیرت می کند از این همه تتبعی که این مرد داشته است. یکی دیگر جمله ای است که باز از پیغمبر (ص) نقل کرده اند که خطاب به علی (ع) فرمود: «انت الخلیفة بعدی؛ تو خلیفه پس از من هستی.» غیر از این دو جمله، جملات دیگری نیز هست. سیره ابن هشام کتابی است که در قرن دوم نوشته شده. خود ابن هشام ظاهرا در قرن سوم است ولی اصل سیره از ابن اسحاق است که در اوایل قرن دوم می زیسته و ابن هشام کتاب او را تلخیص و تهذیب کرده است. از کتبی است که مورد اعتماد اهل تسنن است. در آنجا دو قضیه را نقل می کند که این کتاب (تجرید) نقل نکرده.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 99-102

کلی__د واژه ه__ا

امامت امام علی (ع) عید غدیر متواتر حدیث الغدیر

حدیث غدیر و تواتر آن
یکی دیگر از ادله ای که شیعه در باب تنصیص امامت علی (ع) ذکر کرده اند حدیث غدیر است. خواجه نصیر می گوید: «و لحدیث الغدیر المتواتر؛ حدیث غدیری که متواتر است.» 'متواتر' اصطلاحی است در علم حدیث، می گویند خبر واحد و خبر متواتر. مقصود از خبر واحد این نیست که ناقل آن یک نفر باشد بلکه یعنی خبری که نقل آن در حدی است که مفید یقین نیست خواه ناقل یک نفر باشد و خواه ده نفر باشند. مثلا شخصی نقل می کند که من فلان خبر را از رادیو شنیدم. شما گمان پیدا می کنید که این سخن راست باشد اما هنوز منتظرید که دیگران چه می گویند. از یک نفر دیگر هم می شنوید، گمانتان قوی تر می شود. بعد می بینید که افراد زیادی همین حرف را می زنند. نمی توانید احتمال بدهید که همه اینها خواسته اند دروغ بگویند. حتی باید تعداد ناقلان در حدی باشد که تبانی بر دروغ هم در آن درست نباشد چون در یک حدی ممکن است افراد بشر تبانی کنند ولی اگر از آن حد بیشتر باشد تبانی امکان ندارد. تواتر یعنی مقدار نقل خبر فوق تبانی باشد. مثلا ممکن است ده نفر با همدیگر تبانی کنند که بگویند ما فلان خبر را از رادیو شنیدیم. تا دویست نفر ممکن است تبانی کنند ولی گاهی قضیه به حدی می رسد که اصلا نمی شود احتمال داد که تبانی باشد. مثلا شما می روید به جنوب تهران می بینید شخصی می گوید رادیو چنین چیزی گفته. بعد می روید شرق تهران می بینید افرادی آن خبر را نقل می کنند. بعد می روید غرب تهران همینطور. نمی توانید احتمال بدهید که همه اینها با یکدیگر تبانی کرده اند. این را می گویند تواتر.
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شیعه مدعی است که نقل خبر غدیر در حدی است که ما احتمال تبانی هم در آن نمی توانیم بدهیم و بگوئیم مثل چهل نفر از صحابه پیغمبر تبانی کردند بر یک دروغ، خصوصا که بسیاری از ناقلان این خبر جزء دشمنان علی (ع) بوده یا از طرفداران ایشان شمرده نشده اند. اگر ناقلان فقط از تیپ سلمان و ابوذر و مقداد یعنی همان ها که دور علی می چرخیدند بودند، می شود احتمال داد که اینها علاقه مفرطی به علی (ع) داشتند و با تبانی چنین حرفی زده اند. در حالی که این خبر را کسانی نقل کرده اند که علاقه ای به علی (ع) نشان نداده اند. امثال ملاعلی قوشچی می گویند این خبر واحد است و به حد تواتر نرسیده است، ولی شیعیان می گویند خیر، خبر واحد نیست و متواتر است، این هم کتاب ها.

در حدیث غدیر پیغمبر (ص) فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا بلی؛ آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟ گفتند: بلی.» بعد فرمود: «من کنت مولاه فهذه علی مولاه»؛ معلوم است که می خواهد همان اولویت خودش بر نفوس را برای علی (ع) تصویب کند. در اینجا اشاره به آیه قرآن کریم (احزاب/ 6) است که: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ پیغمبر چون از جانب خداست، بر جان و مال و بر همه چیز مردم از خود مردم اولویت دارد.» هر کسی اختیار مال و جان و همه چیز خودش را دارد اما پیغمبر در همین اختیار داری ها از خود صاحب اختیارها صاحب اختیارتر است. البته پیغمبر هیچگاه کاری را العیاذ بالله به خاطر نفع خودش انجام نمی دهد. او نماینده جامعه اسلامی از طرف خداست. انسان اختیار مال و جان خودش را دارد برای خودش، پیغمبر این اختیار را بیشتر دارد برای جامعه اسلامی.

ص: 11697





من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 104-106

کلی__د واژه ه__ا

عید غدیر حدیث شناسی تشیع متواتر جامعه اسلامی امام علی (ع)

تنصیص امامت علی (ع) با توجه به حدیث منزلت
یکی از احادیثی که خواجه نصیر می فرمایند: متواتر است و ملاعلی قوشچی منکر اصلش نیست ولی می گوید خبر واحد است و باز اشخاصی نظیر میر حامدحسین در عبقات و آقای علامه امینی در الغدیر و مخصوصا میر حامدحسین که یک کتاب را به آن اختصاص داده (الغدیر به سایر احادیث زیاد نپرداخته) بدان پرداخته اند، حدیث منزلت است که پیغمبر اکرم (ص) درباره علی (ع) فرمود: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ نسبت تو به من همان نسبتی است که هارون به موسی داشت به استثنای نبوت».

این جمله را پیغمبر اکرم هنگامی که به غزوه تبوک می رفتند فرمود. غزوه تبوک در واقع لشکرکشی بود نه جنگ. بعد از غزوه موته بود که اولین و آخرین جنگ میان اعراب و رومی ها در زمان پیغمبر بود و در شمال مدینه رخ داد. مرکز امپراطوری روم شرقی همین استامبول (قسطنطینیه)، بود و سوریه هم دست نشانده و تحت الحمایه آنها بود رومیها داشتند در سوریه خودشان را برای یک حمله به طرف مدینه آماده می کردند. پیغمبر اکرم مصلحت چنین دید که یک لشکرکشی تا مرز روم بکند و این کار را انجام داد به قول سیاسیون می خواست قدرت خودش را نشان بدهد که ما آماده ایم.

تا مرز روم رفتند و بعد هم برگشتند. رسول اکرم در این سفر علی (ع) را با خود نبرد و گذاشت در مدینه به عنوان جانشین خودش. علمای شیعه می گویند این کار به این دلیل بود که پیغمبر می دانست در آنجا جنگی رخ نمی دهد. علی (ع) از اینکه در مدینه ماند دلتنگ شد، عرض کرد یا رسول الله! شما مرا اینجا می گذارید در ردیف زنها و بچه ها و با خود نمی برید؟ فرمود: «اما ترضی ان تکون (یا: انت) منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی»، می خواست بگوید من تو را به عنوان جانشین خود گذاشتم نه اینکه تو را در مدینه رها کرده و رفته باشم، یعنی هر نسبتی که هارون به موسی داشت تو با من داری به استثنای نبوت.
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ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم تا ببینیم چه نسبتی میان هارون و موسی (ع) هست می بینیم در یک جا قرآن نقل می کند که موسی در ابتدای کار خود از خدا چنین خواست: «رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی»؛ «پروردگارا سینه ام را وسعت بخش. و کارم را برای من آسان ساز. و گره از زبانم بگشای. تا سخنم را دریابند. و برای من دستیاری از کسانم قرار ده»؛ (وزیر اصلا یعنی کمک. وزر یعنی سنگینی، وزیر یعنی کسی که مقداری از سنگینی را متحمل می شود. این اصطلاح معروف هم که بعد پیدا شده به اعتبار این است که وزیر معاون پادشاه بوده است.) برای من کمک و همراهی از خاندانم تعیین کن. پیشنهاد هم می دهد، «هارون اخی»؛ برادرم هارون را. «اشدد به ازری»؛ پشت مرا با او محکم کن و «و اشرکه فی امری»؛ او را در این کار با من شریک گردان. «کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا»؛ «تا بیشتر تو را تسبیح گوئیم و یاد کنیم یعنی بیشتر دین تو را رواج دهیم» (طه/ 25-34). در جای دیگر قرآن می بینیم که می فرماید موسی به هارون گفت (بعد از این جریان است): «یا هارون اخلفنی فی قومی؛ «هارون! جانشین من باش در میان قوم من» (اعراف/ 142).

بنابراین وقتی پیغمبر می گوید: «انت منی بمنزلة هارون من موسی» می خواهد بگوید همان نسبتی را که هارون به موسی داشت و همه از طریق قرآن می دانند (وزیرش بود، پشتش به او محکم بود، شریک در کارش بود و جانشین او در قومش بود)، تو با من داری «الا انه لا نبی بعدی» به استثنای نبوت. اگر «الا انه لا نبی بعدی» نبود، می گفتیم اینجا پیغمبر نظرش به یک امر از امور و به یک شباهت بالخصوصی است اما وقتی نبوت را استثنا می کند، کأنه می خواهد بگوید در جمیع شئون (البته شئون اجتماعی نه شئون طبیعی که هارون برادر طبیعی موسی بود، تو هم برادر طبیعی من هستی!) این نسبت برقرار است، نسبتی که هارون از ناحیه خدا در جمیع شئون الهی به موسی داشت تو نسبت به من داری. جوابی که اهل تسنن می دهند این است که اگر چنین حدیثی متواتر باشد ما قبول داریم ولی متواتر نیست، واحد است. ولی علمایی نظیر میرحامد حسین در کتابهایشان ثابت می کنند که این حدیث هم متواتر است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 109-106

کلی__د واژه ه__ا

قرآن حدیث امام علی (ع) تاریخ اسلام پیامبر اکرم انتخاب امامت

معنای اسم «هو» به عنوان یکی از اسماء الهی
ما در قرآن کریم می خوانیم: «هو الله الذی لا اله الا هو؛ او خدایی است که جز او معبودی نیست.» (حشر/ 23) در عین اینکه از نظر ترکیبات عربی 'هو' ضمیر است، باید دانست که اصلا 'هو' خودش اسمی از اسم های پروردگار است. اما به چه معنا اسم پروردگار است؟

هر صفتی که صفت کمال باشد و آن را به پروردگار نسبت بدهیم به اسم تبدیل می شود. یعنی وقتی که به صفت و مسمی با یکدیگر عنوان بدهیم و مثلا علم را به ذات نسبت بدهیم که بشود عالم، آن وقت می شود اسم؛ یعنی 'علم' صفت است و 'عالم' اسم. 'قدرت' صفت است و 'قادر' اسم. 'رحمت' صفت است و 'رحمان' و 'رحیم' اسم. حال در اینجا وقتی که ما می گوییم 'هو' اسم پروردگار است، در این صورت چه چیزی صفت است و چه چیزی اسم؟

آن که صفت است همان غیب مطلق بودن است. غیب مطلق بودن یعنی چه؟ یعنی حقیقتی که احاطه به کنه ذاتش و اطلاع بر کنه ذاتش برای هیچ موجودی امکان پذیر نیست. البته این که معرفت خدا پیدا می شود و معرفت خدا هم خیلی درجات دارد یک مطلب است، مسئله معرفت به کنه ذات یعنی خدا را آنچنان شناختن که دیگر ماورای آن شناختن، شناختنی نباشد، مطلب دیگر که آن مختص به خود ذات پروردگار است. حتی پیامبر اکرم (ص) که عارف اول عالم است باز می گوید: «ما عرفناک حق معرفتک؛ ما تو را آن گونه که حق معرفت و شناخت توست، نشناختیم.»
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این جمله همان معنای 'هو' است، یعنی تو در مرتبه و درجه ای هستی که هر چه تو برای من 'انت' باشی باز در یک درجه ای او 'هو' است؛ یعنی برای هیچ بشری امکان اینکه احاطه به ذات پروردگار پیدا کند نیست. به همین دلیل او را می گوید 'غیب الغیوب' (غیب همه غیب ها) و آن، آن جهتی است که جز ذات پروردگار هیچ موجودی نمی تواند بر آن دست بیابد و احاطه پیدا کند: «لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک؛ پروردگارا من هر چه تو را ستایش کنم و ثنا بگویم قادر نخواهم بود که تو را آنچنان که شایسته هستی و باید، ثنا بگویم، تو آنچنان هستی که خود، خود را وصف و توصیف می کنی.» پس این، معنی اسم بودن 'هو' است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 186-187

کلی__د واژه ه__ا

باورها در قرآن اسماء خدا غیب خداشناسی

رابطه بین دو صفت قدوس و ملک درباره خداوند
در دو جای قرآن کریم می بینیم ترکیب «الملک القدوس» آمده است و ظاهرا غیر از این دو جا ما جای دیگر نداریم. یکی در اول سوره جمعه است که می فرماید: «یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم؛ آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح خدا می گویند، خدایی که فرمانروای پاک و شکست ناپذیر حکیم است.» (جمعه/ 1) آنجا کلمه 'ملک' که آمده پشت سرش کلمه 'قدوس' آمده است.

در آخر سوره حشر آیه 23 هم بلافاصله بعد از کلمه 'ملک' کلمه 'قدوس' آمده، چرا؟ قدوس از ماده 'قدوس' است (و قدس و) قداست یعنی طهارت، نزاهت، مبرا بودن از هر عیب و نقص و از هر کار ناکردنی کما اینکه کلمه 'سبوح' هم بر خداوند اطلاق می شود، همان معنای «یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض» که در اول این سوره و اول یک سوره دیگر هست و در یک سوره دیگر بدون 'ما' هست، 'خداوند قدوس است' یعنی از هر چه که نقص و کمبودی و نبایستنی هست منزه است، یعنی «تعالی الله» برتر است خداوند از اینکه به چیزی که دلالت کند بر یک کمی، بر یک کاستی، بر یک نقص، بر یک نباستنی، متصف باشد، مبالغه هم هست، یعنی پروردگار در نهایت درجه قدوس است، یعنی هر چه هم که شما بخواهید صفات کمال به او نسبت بدهید آخرش آن صفات کمال (چون شما نسبت می دهید) عاری از نوعی نقص نیست، این جامه هایی که بشر در معرفت خودش به پروردگار می پوشاند، در نهایت امر باید پروردگار را از اینها منزه بداند، یعنی باز او برتر و بالاتر از همه اینهاست.
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نکته ای در یک تقسیر نوشته شده بود که چرا همیشه بعد از 'ملک' کلمه 'قدوس' می آید؟ چون 'ملک' نهایت اقتدار را می رساند. بشر روی تجربه های ذهنی خودش هر جا که اقتدار و قدرت را دیده است یک نوع نامنزهی هم پشت سرش دیده است، یعنی وقتی خود بشر قدرت پیدا می کند دیگر حسابها و معیارها از دست می رود، قدرت که پیدا شود، آلودگی به نقایص و به کارهایی که نبایست کرد هم پیدا می شود، به اصطلاح معروف 'سوء استفاده'. قدرت که آمد سوء استفاده هم پیدا می شود.

پیامبر اکرم فرمود: «من ملک استأثر؛ هر کسی که قدرت زیاد پیدا کند (در بشرها) بعد استیثار پیدا می کند.» یعنی همه چیز را به خودش اختصاص می دهد، می گوید 'من'. ولی پروردگار آن ملک و صاحب قدرت و صاحب اقتدار بی منتهایی است که در عین اینکه این قدرت بی منتهاست دامن کبریائش هرگز به هیچ نقصی آلوده نمی شود.

تا شنیدید او قدرت علی الاطلاق است، اقتدار علی الاطلاق و اقتدارش غیر منتها است یک وقت فکر نکنید پس ما کجا، پروردگار کجا؟! یک وقت خدا (خداست دیگر) ظلم هم کرد کرد، کیست که بیاید جلویش را بگیرد؟

بله، هیچ کس نیست بیاید جلویش را بگیرد ولی او خودش است که نمی کند، نه اینکه کسی جلویش را می گیرد. او از اینکه ظلم کند، از اینکه بی عدالتی کند، از اینکه تبعیض کند، از اینکه چیزی را برای خود بخواهد، از اینکه بخل و امساک بورزد، از همه اینها منزه است، در نهایت اقتدار، نهایت قدوسیت را دارد. نکته خوبی است که این مفسرین گفته اند، خصوصا که بعد کلمه 'السلام' را دارد.

ص: 11702





به نظر می رسد این سه کلمه خیلی عجیب پشت سر یکدیگر وارد شده است. قرآن است، کلمات قرآن آنچنان با یکدیگر ردیف می شوند که انسان حیرت می کند. وقتی که کلمه 'ملک' می آید: «هو الله الذی لا اله الا هو الملک؛ آن صاحب اقتدار علی الاطلاق، خوف و خشیت و ابهت و عظمت و جلال پروردگار قلب انسان را پر می کند.» (حشر/ 23)

خصوصا اگر بتواند این معنی ملک را خوب تصور کند، دیگر در مقابل پروردگار هیچ چیزی اساسا به نظرش نمی آید. گفتیم پشت سرش ممکن است یک توهم پیدا شود: قدرت است، به دنبال خود سوء استفاده می آورد. فرنگیها تعبیرهای خوبی در زمینه قدرت دارند، مثل این که می گویند قدرت آنارشیت است، قدرت هر جا که پیدا شد دیگر پایبند قانون و حساب و نظم و این حرفها نیست، قدرت است دیگر، قاعده و قانون به هم می خورد. «القدوس» خیر، آن قدرت علی الاطلاق، قدوس است، از هر گونه نقصی منزه است.



تفسیر آیه «الملک القدوس السلام» درباره خداوند

در قرآن کریم در آیه 23 سوره حشر درباره خداوند آمده است: «الملک القدوس السلام»

«الملک؛ یعنی صاحب اقتدار علی الاطلاق.»

«القدوس» هر جا که سخن از اقتدار مطلق بیاید، از باب اینکه در انسانها همیشه اذهان چنین تجربه ای نشان داده است، در غیر انسان هم احیانا بشر آن را توسعه می دهد. امروز می گویند قدرت، آنارشیست است یعنی هر جا که قدرت پیدا شود استبداد و زورگویی و بی حسابی و ظلم و تجاوز وجود دارد. برای اینکه این توهم نشود که این ملک مطلق و صاحب اقتدار مطلق به دلیل اینکه صاحب اقتدار مطلق است و در مقابل اقتدار او اصلا اقتداری در عالم وجود ندارد، خدایی که اقتدار مطلق است و هیچ ترمزی ندارد پس هر کاری کرد کرد (ظلم و ستم)، لذا می فرماید ولی او در مرتبه ذات خودش منزه است، متعالی است. 'ترمز ندارد' یعنی معنی ندارد که قدرتی از خارج (العیاذ بالله) بیاید جلو او را بگیرد ولی ذات او از کار زشت و پست ابا دارد، خود ذاتش متعالی است از اینکه ظلم کند، بخل بورزد، امساک کند. ذاتش از هر چه که نقص است ابا دارد، یعنی خود او، آن علوش و آن نزاهتش و آن قدوسیتش از چنین کاری ابا دارد. پس ملک صاحب اقتدار مطلقی است که در عین حال قدوس است، منزه است از آنچه از شما درباره صاحب اقتدارها تصور می کنید و آن را لازمه قدرت می دانید. نه، آن، لازمه قدرت است در بشر، آن هم بشرهای عادی، نه در ذات پروردگار.
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«السلام» یعنی سلامت محض است، یعنی آنچه به او منسوب است، از آن جهت که به او منسوب است خیر است. به اصطلاح دیگری که حکما و غیر حکما دارند او خیر مطلق است. گفته شد که در 'ملک' اقتدار خوابیده است و قهرا وحشت ایجاد می کند، عظمت دارد و وحشت ایجاد می کند. وقتی که «القدوس» فرمود آن وحشتی که از بی حسابی اقتدار باشد از بین می رود. بعد صفت 'سلام' را که ذکر می کند، به معنی این است که او یک موجود دوست داشتنی است. در اینجا به اصطلاح یک صفت جمال ذکر شده است. 'سلام است' یعنی از ناحیه او آنچه که به عالم می رسد فیض و خیر می رسد، منبع خیر و کمال است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 6 صفحه 200-198 و 210-209

کلی__د واژه ه__ا

اسماء خدا لغت شناسی تفسیر قرآن

تواتر حدیث غدیر از نظر اهل سنت
سؤال مطرح شده که: آیا اهل تسنن روایت مربوط به غدیر خم را واحد می دانند و متواتر نمی دانند یا آن روایتی را که فرمودید حضرت رسول (ص) فرمودند: سلام کنید به علی که امیر شماست؟



جواب استاد مطهری

استاد مطهری میفرماید: این قسمت از روایت غدیر که: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» را شاید حتی سنیها هم نتوانند انکار کنند که متواتر است گو اینکه ملاعلی قوشچی می گوید این قسمت هم متواتر نیست. این قسمت آنقدر زیاد نقل شده که اهل تسنن هم تواتر آنرا انکار نمی کنند. عده بسیار زیادی بوده اند که قسمت اولش را هم که می فرماید: «الست اولی بکم من انفسکم» نقل کرده اند. شیعه این قسمت را هم متواتر می داند. ولی حدیث: «سلموا علی علی بامره المؤمنین» را سنیها هیچ قبول ندارند که متواتر باشد و می گویند این خبر واحد است.
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شاید ما هم نتوانیم متواتر بودن این حدیث را اثبات کنیم و لزومی هم ندارد ولی تواتر اصل این مطلب که پیغمبر فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؛ آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟» و مردم گفتند: بلی و بعد فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست. خدایا دوستداران او را دوست بدار و با دشمنانش دشمن باش». از نظر ما بدیهی است. به علاوه علمای اهل تسنن در اینگونه مسائل اتفاق نظر ندارند که همه گفته باشند این خبر متواتر است یا همه گفته باشند واحد است. بعضی از ایشان گفته اند خبر واحد است و بعضی دیگر گفته اند خبر متواتر است ولی معنایش آن نیست که شیعه می گوید، بلکه پیغمبر فرمود هر کس که دوست من است و مرا دوست دارد، علی را هم دوست داشته باشد. ما می گوئیم این چه حرفی است که پیغمبر در غدیر خم مردم را جمع کند که هر کس مرا دوست دارد علی را هم دوست داشته باشد! این، چه خصوصیتی دارد؟ علی را فقط دوست داشته باشید؟! مخصوصا با ضمیمه شدن: «الست اولی بکم من انفسکم» و نیز با توجه به کلمه مولا که اساسا در هیچ جا به معنی دوست نیامده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 114-113

کلی__د واژه ه__ا

حدیث شناسی عید غدیر امامت تسنن تاریخ اسلام روایات

کلمه لااله الا الله و جمع میان نفی و اثبات
این که می گویند کلمه «لا اله الا الله» جمعی است میان نفی و اثبات، سخن درستی است. «لا اله» نفی و انکار است، کفر به غیر خداست، «الا الله» ثبات ایمان به خداست، که در "آیت الکرسی" این طور می خوانیم: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی؛ در دین اکراهی نیست، چرا که راه از بیراهه آشکار شده است. پس هر که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، یقینا به محکم ترین دستاویز دست آویخته است که هرگز نخواهد گسست.»(بقره/256) تنها نفرمود: "من یؤمن بالله"، قبل از ایمان به الله، کفر به طاغوت را ذکر کرد: «فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی» این است که هر مؤمنی شرط مؤمن بودنش کافر بودن هم هست و این نکته اساسی است در آنچه که در این آیه در مورد ولاء کفار نداشتن آمده است. این در واقع همان مطلب را می خواهد بگوید که برای مردم مسلمان و جامعه اسلامی تنها جبنه اثباتی کافی نیست. در مسیحیت ادعا می کنند که فقط جنبه اثباتی هست و اساسا هیچ عنصری از کفر و انکار وجود ندارد. ولی اسلام دین تولی و تبری است، دین نفی و اثبات با یکدیگر است، دینی است که حتی نفیش تقدم دارد بر اثباتش، به قول علمای اخلاق "تخلیه" تقدم دارد بر "تحلیه"، یعنی اول بریدن از غیر او، بعد به او پیوند کردن، سعدی خوب می گوید:
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ما در خلوت به روی غیر ببستیم *** از همه باز آمدیم و با تو نشستیم

البته او یک امر عرفانی و معنوی را می گوید، چون این قانون در همه جا جاری است، در همان امر عرفانی و معنوی (یعنی در این که انسان حالت خلوص و ذکر پیدا کند) می گویند اول طرد خاطرات دیگر است. به قول حافظ:

ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع *** به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش

عرض کردم آنها معنی عرفانی را می گویند: در دل، اول تفرقه و تفرق را طرد کن تا حالت مجموعیت خاطر (که اصطلاح عرفانی خاصی است) یعنی حالت تمرکز ذهن، حالتی که بتوانی دو ساعت در حال خلوت با خدا به سر ببری و کوچک ترین خاطره ای در ذهن تو نیاید (برایت حاصل شود). تا اهرمن نرود سروش نمی آید. اول باید اهرمن برود بعد سروش بیاید.

حدیثی پیامبر اکرم (ص) دارد که خواجه نصیرالدین طوسی از این حدیث حتی یک معنی عرفانی هم فهمیده است. فرمود: «لا یدخل الملائکة بیتا فیه کلب او صورة کلب» (جامع السعادات، ج1، ص 46) فرشتگان در خانه ای که در آن سگ یا صورت سگ باشد وارد نمی شوند، یعنی فرشته رحمت در دل انسان، آن دلی که در آن هزاران صورت زشت و پلید و کثیف هست، هرگز وارد نمی شود.

ما در خلوت به روی غیر ببستیم *** از همه باز آمدیم و با تو نشستیم

آنچه نه پیوند یار بود بریدیم *** و آنچه نه پیمان دوست بود شکستیم

مردم هشیار از این معامله دورند *** شاید اگر عیب ما کنند که مستیم
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 6- صفحه 237-239

کلی__د واژه ه__ا

اسلام توحید انسان دین عرفان اخلاص ایمان خدا شناخت

تأثیر کفر و ارتداد بر محرمیت زن و شوهر
در صلح حدیبیه قراردادی بود که اگر کسی از مسلمین مکه فرار کرد آنها حق برگرداندن داشته باشند. در این بین مسأله زنها مطرح شد. گاهی هم زنهایی اسلام اختیار می کردند و بعد هجرت می کردند و به مدینه می آمدند. یکی دو تا زن چنین کاری را کردند. از مکه آمدند دنبال اینها که طبق قرارداد اینها را برگردانیدند. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: این قرارداد شامل زنها نمی شود. دستور رسید اگر زنهایی هجرت کنند، از خانه هایشان فرار کنند و به مدینه، حوزه اسلامی، بیایند اول اینها را امتحان کنید. این خودش یک نکته ای است و آن این است: اسلام در باب مسلمان شدن امتحان را لازم نمی داند، یعنی اگر مردی بخواهد اظهار اسلام کند نمی گوید امتحانش کنید ببینید راست می گوید یا دروغ، یا اگر زنی شوهرش کافر نباشد و بیاید اظهار اسلام کند، مثلا زن و شوهری با یکدیگر آمده اند اظهار اسلام می کنند، ما اینجا وظیفه نداریم که بیاییم به گونه ای آزمایش کنیم، به اصطلاح بازپرسی و بازجویی کنیم و اینها را تفتیش کنیم ببینیم از روی حقیقت است یا از روی حقیقت نیست.

دستور قرآن است: «و لا تقولوا لمن القی الیکم السلام الست مؤمنا»؛ (نساء/آیه 94) «و کسی که به شما اظهار اسلام می کند نگوئید تو مؤمن نیستی». ولی اگر زنی زن یک کافر شد، می آید اظهار اسلام می کند، قرآن در اینجا اختصاصا می فرماید تفتیش کنید، امتحان کنید ببینید این اسلام از روی حقیقت است یا از روی حقیقت نیست. بسا هست یک امر دیگر سبب شده است، که وقتی این چنین زنهایی می آمدند، پیامبر اکرم (ص) دستور می داد تفتیش کنید، نکند عشق یک مرد به سرش زده و آمده، نکند چیز دیگری هست. در مورد این چنین زنهایی قرآن بالخصوص دستور آزمایش و امتحان و تفتیش می دهد که کوشش کنید ایمان اینها، ایمان واقعی و از روی صداقت و حقیقت باشد. حال اگر آزمایش می کردند و معلوم می شد واقعا این زن اسلام اختیار کرده و به خاطر اسلام از آن خانواده فرار کرده است (چون حکم اسلام این است که یک زن مسلمان واقعی نمی تواند در خانه یک کافر بماند، همین طوری که یک زن کافر هم نمی تواند در خانه یک مسلمان باقی بماند)، آیه می فرماید که اگر فهمیدی و دانستید و یقین کردید که اینها مؤمن هستند اینها را به کفار و به شوهرهای اول بازنگردانید «لا هن حل لهم و لا هم یحلون لهن» (ممتحنه/آیه 10)؛ «اینها بر آنها دیگر حلال نیستند، آنها هم بر اینها دیگر حلال نیستند».
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اینجا قهرا پای یک مسأله مالی در میان می آید. می دانیم که در روابط مسلمان و کافر اگر کافر، حربی باشد (خون و مالش بر مسلمان حلال است). (کافر حربی در وقتی است که روابط مسلمان با کافر روابطی است که خون یکدیگر و به طریق اولی مال یکدیگر را بر یکدیگر حلال می دانند). ولی فرض این است که در موردی است که مورد حرب و جنگ نیست، صلحی قرارداد شده، اینجا پای یک مسأله مالی در میان می آید و آن مسأله مالی این است که آن شوهر کافر حق دارد بگوید این زنی که من زن خودم قرار داده ام من مهری پرداخته ام که این زن زن من شده است (چون در جاهلیت هم مهر بوده است)، پس تکلیف مهر من چه می شود؟ قرآن می فرماید آن میزان مهری را که آن کافر پرداخته است بپردازید، از بیت المال یا اگر شوهر جدیدی برای او پیدا می شود (از مهر جدید)، و اگر کسی از شما خواست با این ازدواج کند می تواند ازدواج کند و مهر جدید هم باید برای او قرار بدهد. مثل این است که از او طلاق گرفته باشد. این خودش حکم طلاق است، مثل ارتداد است. ارتداد هم همین جور است، یعنی اگر یک شوهری مرتد شود، مسلمان است و مرتد می شود زن دیگر بر او حرام است، از همان ساعت باید عده وفات نگه دارد. اگر شوهری مرتد شد، از همان ساعتی که مرتد شده حکم میت را پیدا می کند، زنش بر او حرام است این زن از همان وقت باید عده وفات نگه دارد، یعنی چهار ماه و ده روز. بعد از چهار ماه و ده روز می تواند با هر کسی که بخواهد ازدواج کند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 248-246

کلی__د واژه ه__ا

اسلام کفر ارتداد ازدواج طلاق حقوق زن احکام فقهی

علت عدم ذکر صریح امامت امام علی در قرآن
سؤالی مطرح شده است مبنی بر این که: ما می بینیم در خود قرآن کریم تأکید زیادی بر مسئله اتحاد شده است. با توجه به اهمیت مسئله امامت و امام علی (ع)، چطور شده که این موضوع در قرآن به طور صریح ذکر نشده و چرا خود پیامبر اکرم (ص) در مواقع متعددی این موضوع را بیان نفرمودند؟



پاسخ:

جواب این دو مطلب است. یکی اینکه چرا این موضوع در قرآن به طور صریح ذکر نشده و دیگر اینکه آیا پیغمبر اکرم این موضع را در مواقع متعددی بیان فرمود یا نه؟ و همچنین آیا قرآن کریم این موضوع را در جاهای مختلف ذکر کرده است یا نه؟ در مورد مطلب دوم، حرف ما همین است که این مسئله یک مسئله تاریخی است. حتی بسیاری از تسنن قبول دارند که پیغمبر اکرم این مطلب را در جاهای متعدد بیان کرده است. تنها در غدیر خم نبوده و این را در کتابهای امامت نوشته اند. این جمله را پیامبر در جریان جنگ تبوک به امام علی (ع) گفت: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است؛ جز این که پیامبری بعد از من نیست». و یا این جمله را که مقام علی را تثبیت می کند، پیامبر در جنگ خیبر نسبت به وی بیان نمود. «لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله؛ فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد؛ و خدا و پیامبرش او را دوست می دارند». حتی در اوایل بعثت بود که پیامبر خطاب به قریش فرمود: 'هر کس از شما اول کسی باشد که با من بیعت می کند، او وصی و وزیر (و حتی وصی و وزیر و خلیفه) من خواهد بود.' و چنین شخصی علی بود. قرآن هم همینطور است، در یک جا و دو جا نیست. تنها مسئله ای که هست، اینست که چرا قرآن کریم اسم نبرده است؟ چون به عقیده ما که قائلیم در قرآن تحریفی صورت نگرفته یعنی چیزی از آن کم و یا بدان افزوده نشده است، هیچگاه اسم حضرت علی به صراحت نیامده است.
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علت عدم ذکر نام امام علی در قرآن کریم

برای این مسئله دو جهت بیان کرده اند:

1- یکی اینکه قرآن یک راه و روشی دارد و آن اینست که در موضوعات همیشه می خواهد مطلب را به صورت اصل بیان کند نه به صورت فردی و شخصی و این خودش یک مزیتی است در قرآن. مثلا در مسئله «الیوم اکملت لکم دینکم؛ امروز دین شما را کامل نمودم»، کفار به این دلیل مأیوس شدند که همیشه می گفتند تا این (پیغمبر) هست نمی شود کاری کرد. وقتی بمیرد دیگر تمام می شود. این، آخرین نقطه امید مخالفین پیغمبر بود. وقتی که دیدند پیغمبر اکرم تدبیر بقاء امت را هم کرد که بعد از من تکلیف چیست، مأیوس شدند.

2- مطلب دیگر که این را نیز سنی ها هم نوشته اند اینکه پیغمبر اکرم در روزهای آخر عمرش نگرانی داشت. یعنی نگرانی از وضع آینده امت را از داخل امت داشت. حدیثی را سنیها هم نقل کرده اند که ابو مدله غلام عایشه می گوید: در شبهای آخر عمر پیغمبر اکرم نیمه های شب بود که دیدم پیغمبر از اتاق خودش تنها بیرون آمد. هیچکس بیدار نبود. رفت به طرف قبرستان بقیع. من چون دیدم پیغمبر تنها دارد می رود با خودم گفتم پیغمبر را تنها نگذارم. چنان حرکت می کردم که از دور شبح پیغمبر را می دیدم. دیدم که برای اهل بقیع استغفار کرد. بعد جمله هایی فرمود که مضمونش اینست: 'شما رفتید و چه خوش رفتید و به سعادت رسیدید. فتنه هایی روی آورده است، «کقطع اللیل المظلم؛ مانند پاره های شب تاریک».' این نشان می دهد که پیغمبر اکرم برای بعد از خودش فتنه هایی را پیش بینی می کرد که مسلما یکی از آنها همین بوده است.
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این مطلب که چرا قرآن این موضوع را به اسم بیان نکرده است را اینطور پاسخ می گویند که اولا بنای قرآن بر اینست که مسائل را به صورت اصل بیان بکند و ثانیا پیغمبر اکرم یا خدای تبارک و تعالی نمی خواست در این مسئله ای که بالاخره هوا و هوسها دخالت می کند، مطلبی به این صورت طرح شود؛ گو اینکه صورت طرح شده را هم اینها آمدند به صورت توجیه و اجتهاد و این حرفها گفتند که نه، مقصود پیغمبر چنین و چنان بوده است. یعنی اگر آیه ای هم به طور صریح در این خصوص وجود داشت، باز آنرا توجیه می کردند. پیغمبر (ص) در گفتار خودش به طور صریح گفت: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛ هرکس که من مولای او هستم، پس این علی مولای اوست». دیگر از این صریحتر چه می خواهید؟! ولی خیلی فرق است میان گفتار پیغمبر با این صراحت را زمین زدن و آیه قرآن را با وجود کمال صراحت اسمی در آن، همان روز اول بعد از وفات پیغمبر زمین زدن. (یعنی تحریف کردن قرآن)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 142-139

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تاریخ اسلام پیامبر اکرم امامت ولایت فتنه احادیث امام علی (ع)

جامعه چیست؟
مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند، جامعه را تشکیل می دهند. زندگی دسته جمعی این نیست که گروهی از انسانها در کنار یکدیگر و در یک منطقه زیست کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده نمایند. درختان یک باغ نیز در کنار یکدیگر زیست می کنند و از یک آب و هوا و یک نوع مواد غذایی استفاده می نمایند، همچنانکه آهوان یک گله نیز با هم می چرند و با هم می خرامند و با هم نقل مکان می کنند. اما نه درختان و نه آهوان هیچ کدام زندگی اجتماعی ندارند و جامعه تشکیل نمی دهند.
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زندگی انسان که اجتماعی است به معنی این است که ماهیت اجتماعی دارد: از طرفی نیازها، بهره ها و برخورداریها، کارها و فعالیتها ماهیت اجتماعی دارد و جز با تقسیم کارها و تقسیم بهره ها و تقسیم رفع نیازمندیها در داخل یک سلسله سنن و نظامات میسر نیست، از طرف دیگر نوعی اندیشه ها، ایده ها، خلق و خویها بر عموم حکومت می کند که به آنها وحدت و یگانگی می بخشد، و به تعبیر دیگر، جامعه عبارت است از مجموعه ای از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند.

نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسانی، انسانها را آنچنان به یکدیگر پیوند می زند و زندگی را آنچنان وحدت می بخشد که افراد را در حکم مسافرانی قرار می دهد که در یک اتومبیل و یا یک هواپیما یا یک کشتی سوارند و به سوی مقصدی در حرکتند و همه با هم به منزل می رسند و یا همه با هم از رفتن می مانند و همه با هم دچار خطر می گردند و سرنوشت یگانه ای پیدا می کنند.

چه زیبا مثلی آورد رسول اکرم (ص) آنجا که فلسفه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کرد: 'گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند و کشتی سینه دریا را می شکافت و می رفت. هر یک از مسافران در جایگاه مخصوص خود نشسته بود. یکی از مسافران به عذر اینکه اینجا که نشسته ام جایگاه خودم است و تنها به خودم تعلق دارد، با وسیله ای که در اختیار داشت به سوراخ کردن همان نقطه پرداخت. اگر سایر مسافران همانجا دست او را گرفته و مانع می شدند، غرق نمی شدند و مانع غرق شدن آن بیچاره نیز می شدند.'
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من_اب_ع

کتاب جامعه و تاریخ، صفحه 19 و 18

کلی__د واژه ه__ا

جامعه زندگی اجتماعی انسان هدف

بقای حقیقت از نظر قرآن
این سوال خیلی مهم است که خدا چطور نور خودش را جهانگیر می کند؟ وقتی می گوییم خدا نور خودش را تمام می کند، آیا مقصود این است که این نور خود به خود خاموش می شود ولی خدا با یک قوه قسری (به قول حکما) جلوی خاموشی آن را می گیرد؟ یا نه، خدا در خود این نور، در خود این حقیقت، چیزی قرار داده که چون حقیقت است، اراده خدا تعلق گرفته که حقیقت باقی بماند؟ این نکته عجیبی است که در آیات قرآن به آن اشاره شده است.

قرآن کریم منطقی دارد که خیلی با منطق های ما در امروز متفاوت است و همین منطق های کج و کوله ما فعلا حجاب اسلام است. حقیقت مطلب این است که این حرفی که سید جمال الدین اسدآبادی گفته، بسیار حرف حسابی است: 'الاسلام محجوب بالمسلمین' اسلام یک حجاب بیشتر ندارد و آن همین مسلمین هستند. گفت: 'تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز'.

اسلام مثل یک نوری است که در پشت شیشه های کج و کوله و شکسته و کثیف و آلوده ای قرار گرفته باشد که وقتی مردم می خواهند آن نور را ببینند، چون از ورای این شیشه ها می بینند و آن نور را به این شکل شکسته و کثیف و سیاه و تیره می بینند، نمی دانند که این، خاصیت این شیشه است، این شیشه را بشکن، می بینی که آن نور جور دیگری است. اسلام محجوب به مسلمین است. من نمی دانم مسلمین چقدر باید شلاق بخورند تا به حقیقت اسلام بازگردند و به صورت یک شیشه پاکیزه خوبی در بیایند که نور اسلام را خوب نشان بدهند.
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منطق قرآن این است که حق چون حق است باقی می ماند و باطل چون باطل و پوچ است از میان رفتنی است. اگر باطلی را دیدید که مقداری باقی مانده، حتما حقی را با خودش مخلوط کرده است. این کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه است: «فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین» (نهج البلاغه، خطبه 50). باطل همیشه خودش را با حقی ممزوج می کند و در پناه آن خودش را نگه می دارد، والا (در مواجهه) حق صریح با باطل صریح، باطل فورا از بین می رود. این منطق قرآن است که حق، باقی ماندنی و باطل از بین رفتنی است. اگر می بینید حقی خودش را ضعیف می بیند در خود تجدیدنظری کند، عیب های خود را رفع کند، آن وقت می فهمد که نیرو دارد یا نیرو ندارد.

قرآن مثال می زند به آب باران و به کفی که روی آب را می گیرد. در سوره رعد آیه 17 می فرماید: «انزل من السما ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب اللله الامثال؛ از آسمان آبی فرو فرستاد، پس دره ها و مسیل ها به وسعت خود جاری شدند و سیلاب، کف بالا آمده ای برداشت و از آنچه (از فلزات) بر آتش ذوب می کنند تا زیور و کالایی سازند (نیز) مانند آن کفی بر می آید. خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند. اما کف به کنار می رود و آنچه مردم را سود می دهد در زمین می ماند. خداوند این گونه مثل ها می زند.» کف زود از بین می رود، پوچ و نابود می شود و آب باقی می ماند، چرا؟ آب چون نافع است و وجودش در نظام عالم خیر است باقی می ماند. «کذلک یضرب الله الحق و الباطل؛ مثل حق و باطل هم همین است.» باطل مثل کف است، امر پوچی است که به طفیل حق پیدا می شود و زود هم از بین می رود، حق باقی ماندنی است. چرا خدا نور خودش را باقی نگه می دارد؟ حتی اگر آیه بعد از این هم نبود، آیه سوره رعد این آیه را تفسیر می کرد: چون حق است باقی می ماند. ولی در اینجا آیه بعد، خودش خوب این را بیان می کند که این که ما می گوییم خدا نگه می دارد، این طور خیال نکنید که همیشه خدا به زور نگه می دارد، بلکه چون حق و حقیقت است، اراده الهی به این تعلق گرفته که حق و حقیقت باقی باشد.
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پیامبر اکرم (ص) فرمود: قرآن و اسلام جاری می شود مثل جریان ماه و خورشید، یعنی همان طور که ماه و خورشید هر روزی و هر ساعتی به منطقه ای می تابد، اسلام هم به منطقه ای می تابد. این طور نیست که قول داده باشند همیشه اسلام مثلا باید در سرزمین ایران باشد، همیشه در سرزمین عراق و یا مصر باشد، این خود مردم هستند که باید آن را حفظ کنند. اگر مردم کفران نعمت کنند اسلام از اینجا می رود، ولی از دنیا نمی رود، از دنیا نخواهد رفت و زمان خواهد گذشت تا بالاخره روزی همه دنیا این حقیقت را بپذیرد. چون حقیقت است و دنیا رو به تکامل می رود، در نهایت همه دنیا این حقیقت را خواهد پذیرفت.

خداوند بعد از اینکه می فرماید: «یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون؛ می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند، ولی خدا کامل کننده نور خویش است، هر چند کافران خوش نداشته باشند.» (صف/ 8) می فرماید: «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون؛ اوست که رسول خود را با هدایت و آیین درست فرستاد تا آن را بر همه ادیان چیره سازد، هر چند مشرکان ناخوش دارند.» (صف/ 9) خدا پیامبرش را همراه با یک برنامه راهنما و راهگشا فرستاد و به دلیل اینکه راهی که او نموده است از همه راه ها بهتر است «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم؛ بی تردید، این قرآن به آیینی استوارتر راه می نماید.» (اسراء/ 9) در آخر، دنیا مجبور است تسلیم او بشود. پس چرا این نور باقی می ماند؟ «بالهدی و دین الحق»، چون راه حقیقت است خدا آن را بر همه راه ها و همه دین ها غالب و پیروز می گرداند: «لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون». آنجا فرمود: «و لو کره الکافرون» و اینجا می فرماید: «و لوکره المشرکون». می خواهد مشرکان خوششان بیاید یا بدشان بیاید. به قول معروف جبر است، با این تفاوت که بعضی می گویند 'جبر طبیعت' ولی قرآن می گوید 'جبر حقیقت'، جبر است ولی جبر حقیقت. 'جبر حقیقت' یعنی اراده حق به این تعلق گرفته است که حقیقت پیش برود، می خواهد کافران خوششان بیاید می خواهد بدشان بیاید، می خواهد مشرکان خوششان بیاید، می خواهد مشرکان بدشان بیاید.
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خود قرآن ذکر فرموده است: «انزل من السما ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا» خدا از آسمان بارانی می فرستد، آب پاکی می فرستد که تمام فضا را می گیرد، صحرا و دره و سر کوه را می گیرد، همه جا را می گیرد. ضمنا وقتی که بر سر کوه ها نازل می شود و در جوی ها و در دره ها می ریزد، سیل تشکیل می دهد. سیل با قدرت فراوان در مسیر خودش می آید و زباله ها را حرکت می دهد. برخوردهایی که این آبها و زباله ها و چیزهای دیگر می کنند کم کم تولید کف می کند. بعد می بینید همین کف روی سیل را می گیرد، یعنی همین شیء پوچ و بی خاصیت که زاییده همین سیل است، که اگر این سیل نبود آن هم نبود، می آید روی آن را می گیرد، به طوری که آدمی که عمق را نمی بیند فکر می کند هر چه هست کف است و دیگر آب مغلوب کف شده است، نمی داند که این کف یک حیات تبعی و طفیلی و موقتی دارد، حقیقت چیز دیگری است.

قرآن بعد از اینکه مثال کف و آب را می زند، می فرماید: «کذلک یضرب الله الحق و الباطل؛ این است مثل حق و باطل.» ما می بینیم عین همین مطلب، هم مورد استناد امام حسین (ع) قرار گرفته، هم مورد استناد حضرت زینب (س) واقع شده و هم مورد استناد دیگران. امام حسین (ع) چرا این قدر ایستادگی روح دارد؟ برای اینکه حق و حقیقت است و مطمئن است. جریان امام حسین (ع) که معدوم نشد، فانی نشد، تحول پیدا کرد، تبدیل شد به یک نیروی الهی که تا جهان، جهان است باقی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 7- صفحه 24-28

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جاودانگی حق باطل

خصوصیات نماز جماعت
نماز جماعت در اسلام سنت بسیار مؤکدی است، ولی مستحب است نه واجب؛ مگر اینکه به شکل اعراض از جماعت باشد. یعنی کسی به هیچ شکلی در هیچ جماعتی شرکت نکند که این کارش حرام است و اگر زمانی باشد که حکومت، حکومت اسلامی باشد چنین فردی را مجبور به شرکت در جماعت می کنند. پیامبر اکرم (ص) حتی قصد کرد که خانه کسانی را که اعراض از جماعت داشتند خراب کند و فرمود: شرکت نکردن به طور مطلق در جماعت مسلمین نوعی نفاق است. به هر حال مساله نماز جماعت یکی از خصوصیاتش این است که فی حد ذاته مستحب است.

خصوصیت دیگر نماز جماعت این است که نماز جماعت را به صورت متعدد هم می شود اقامه کرد، یعنی در یک شهر، مسجد هر محلی و مسجد جامع شهر هر کدام می توانند نماز جماعت مستقلی داشته باشند. در شیعه گاهی یک مسجد ده تا نماز جماعت دارد که این دیگر تقریبا نماز تفرقه است. برخی نماز جماعت های شیعه شده است نمازهای تفرقه، چون در بسیاری از مساجد چندین نماز جماعت برپا می شود.

خصوصیت سوم این است که نماز جماعت با نماز فرادی اختلاف زیادی ندارد، همان نماز فرادی است که به صورت جمعی خوانده می شود و تفاوت فقط در این جهت است که امام، قرائت یعنی حمد و سوره را می خواند و مأمومین استماع می کنند. امام نیابت می کند از آنها در قرائت حمد و سوره. البته مأمومین در حرکات و سکنات و اذکار و اوراد هم باید پیرو و تابع امام باشند، قبل از امام به رکوع نروند، قبل از امام به سجود نروند و ذکری نگویند.
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نماز جمعه یک نماز جماعت خاص است. اولین تفاوت آن با نماز جماعت این است که واجب است، جز بر افرادی که عذر داشته باشند مثلا مریض باشند. همچنین بر زنان هم واجب نیست، مثل جهاد است که بر زنان، مریضها و مسافران و چند دسته دیگر واجب نیست ولی بر باقی مردان واجب است که شرکت کنند. فرق دیگر نماز جمعه با نماز جماعت این است که برخلاف نماز جماعت که در یک شهر، مسجد هر محلی می تواند یک نماز جماعت داشته باشد، نماز جمعه را در یک شهر به صورت متعدد نمی شود اقامه کرد، یعنی یک نماز جمعه باید اقامه شود و بس. این که می گوییم یک شهر، ملاک یک شهر نیست. بر مکلفین اگر فاصله آنها از دوازده کیلومتر بیشتر نیست، واجب است که شرکت کنند. این را در نظر داشته باشید که مردم قدیم که پیاده و یا با الاغ و اسب و قاطر می آمدند برای طی دوازده کیلومتر حداقل دو ساعت در راه بودند. دو ساعت می رفتند و دو ساعت برمی گشتند که رفت و آمدشان چهار ساعت طول می کشید. مساله دیگر این است که در فاصله کمتر از شش کیلومتر، تشکیل دادن نماز جمعه دیگر حرام است، یعنی اگر نماز جمعه ای در این نقطه تشکیل می شود، تا شش کیلومتر کسی حق تشکیل نماز جمعه را ندارد. آن وقت قهرا می شود یک نماز عمومی. وقتی که تا شعاع دو فرسخ، آمدن مردم واجب است و در شعاع یک فرسخ تشکیل دادن نماز جمعه دیگر حرام است و شرکت در نماز جمعه هم واجب است، معنایش این می شود که در هفته یک روز، همه مردم به استثنای معذورها و به استثنای زنها و به استثنای کسانی که وظیفه حفظ امنیت عمومی و مانند آن را دارند که حضورشان در کوچه ها و خیابانها برای حفظ امنیت مردم لازم و ضروری است، در یک نماز عمومی شرکت می کنند. حتی زندانیهای شرعی واقعی را باید از زندان تحت مراقبت مأمورین بیاورند و در نماز جمعه شرکت بدهند و پس از انجام نماز به زندان برگردانند، این قدر این کار ضروری است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه89 -87

کلی__د واژه ه__ا

اسلام نماز فلسفه احکام احکام عبادی

دیدگاه مارکسیست ها در خصوص ماهیت بعثت انبیاء
به نظر این اندیشه ماهیت جنبش پیامبران در قرآن کریم و جهت گیری اجتماعی آنها زیربنایی است نه روبنایی. از قرآن استنباط می شود که هدف بعثت و رسالت پیامبران، اقامه عدل و قسط و برقراری برابری و مساوات اجتماعی و درهم فرو ریختن دیوارها و فاصله های طبقاتی است. پیامبران همواره از زیربنا که هدف بعثتشان بوده است به روبنا رسیده اند نه از روبنا به زیربنا. روبناها یعنی عقیده ها، ایمانها، اصلاح اخلاقها و رفتارها هدف دوم پیامبران بوده که آنها را پس از اصلاح زیربنا جستجو می کرده اند.

مثالی برای تأیید این نظریه این است که پیغمبر اکرم فرمود: «من لامعاش له لامعاد له؛ آنکه معاش و زندگی مادی ندارد، معاد که محصول زندگی معنوی است ندارد». این جمله تقدم معاش بر معاد و تقدم زندگی مادی بر زندگی معنوی و وابستگی زندگی معنوی را به عنوان روبنا به زندگی مادی به عنوان زیربنا می رساند. همچنین پیغمبر فرمود: «اللهم بارک لنا فی الخبز، لو لاالخبز ماتصدقنا و لاصلینا؛ خدایا به ما در امر نان برکت ده، که اگر نان نبود نه زکات بود و نه نماز».

این جمله نیز وابستگی و روبنایی معنویت را نسبت به مادیت می رساند. اینکه اکنون اکثریت مردم می پندارند که پیامبران تنها فعالیت روبنایی داشته اند و درصدد مؤمن ساختن مردم و اصلاح عقیده و اخلاق و رفتار آنها بوده و کاری به زیربنا نداشته اند، و یا کارهای زیربنایی برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار داشته است، و یا می خواسته اند که مردم مؤمن و معتقد شوند و فکر می کرده اند وقتی که مردم مؤمن و معتقد شدند خود به خود همه کارها روبه راه می شود، عدالت و مساوات برقرار می گردد و استثمارگران به پای خود می آیند و با دست خود حقوق محرومان و مستضعفان را به آنها می دهند، و خلاصه اینکه پیامبران با سلاح عقیده و ایمان همه هدفهای خود را پیش برده اند و پیروان آنها نیز باید از همین راه بروند، نیرنگ و فریبی است که طبقه استثمارگر و روحانیت وابسته به آن برای بی اثر کردن تعلیمات پیامبران ساخته و پرداخته و به جامعه تحمیل کرده اند تا حدی که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق مردم واقع شده است. و به قول مارکس «آنان که کالای مادی صادر می کنند قادرند کالای فکری هم برای جامعه صادر کنند. آنان که فرمانروای مادی جامعه اند فرمانروای معنوی و صاحب سلطه بر اندیشه جامعه نیز می باشند».
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متد و روش کار پیامبران برعکس این بوده که اکنون اکثریت تصور می کنند. پیامبران اول جامعه را از شرک اجتماعی، تبعیض اجتماعی، استضعافگری و استصعاف شدگی که ریشه شرک اعتقادی و اخلاقی و رفتاری هست نجات بخشیده و بعد به توحید اعتقادی و تقوای اخلاقی و عملی رسیده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 178-176

کلی__د واژه ه__ا

پیامبران بعثت فلسفه جامعه اسلامی هدف مارکسیسم

لزوم کسب علم از نظر اسلام
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، انما یتذکر اولوا الالباب» (زمر/آیه 9)؛ «بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا صاحبان خرد متذکر می شوند».

حدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» (اصول کافی،ج 1 ص 30)؛ «جستجو و تحصیل علم بر هر مسلمانی فرض و واجب است». این حدیث از جمله احادیث اسلامی است که شیعه و سنی هر یک به طرق و سندهای خود آن را از رسول اکرم (ص) نقل کرده اند. اگر چند حدیث مسلم داشته باشیم که فریقین آن را از رسول اکرم (ص) نقل کرده باشند یکی همین حدیث است.

فریضه یعنی واجب، از ماده "فرض" است که به معنی قطع و حتم و وجوب است. آنچه را ما الان به واجب و مستحب تعبیر می کنیم، در اوائل به مفروض و مسنون تعبیر می کرده اند. البته کلمه وجوب و واجب در همان اوائل هم استعمال داشته ولی بیشتر با کلمه فریضه و مفروض و فرض تعبیر می شده، اما کلمه مستحب به معنی که امروز استعمال می شود ظاهرا کلمه مستحدثی است که فقهاء اصطلاح کرده اند. کلمه مستحب به این معنی خاص، گذشته از اینکه در خود قرآن کریم به کار نرفته در هیچ حدیثی هم تا آنجا که من به یاد دارم به کار نرفته و بلکه قدمای فقها هم این اصطلاح را نداشته اند و بعدها شایع شده است. در قدیم به آنچه ما امروز مستحب می گوئیم مسنون یا مندوب می گفته اند. معنی حدیث این است: یکی از فرائض اسلامی و واجبات اسلامی، در ردیف سایر واجبات و فرائض، طلب و تحصیل علم است. تحصیل و طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، اختصاص به طبقه و دسته ای دون طبقه و دسته ای ندارد. در تواریخ آمده که قبل از ظهور اسلام بعضی از جامعه های متمدن آن روز تحصیل علم را از حقوق و امتیازات بعضی از طبقات می دانسته اند و برای سایرین چنین حقی قائل نبوده اند. در اسلام نه تنها علم به عنوان حق از امتیازات کسی نیست، بلکه به عنوان تکلیف و وظیفه بر همه افراد تحصیل آن فرض و واجب است مانند سایر تکالیف. نماز یکی از فرائض است، روزه یکی از فرائض است، زکات یکی از فرائض است، حج یکی از فرائض است، جهاد یکی از فرائض است. امر به معروف و نهی از منکر یکی از فرائض است. همچنین عالم شدن و دانا شدن هم یکی از فرائض است. در این جهت به طور اجمال و سربسته اختلافی نیست. از صدر اسلام تا امروز همه فرقه و همه علمای اسلامی این مطلب را قبول داشته اند. در کتب حدیث همیشه یک باب مخصوص هست تحت عنوان "باب وجوب طلب العلم" و یا عنوانی نظیر این عنوان. اگر اختلاف نظری هست در تفسیر و توضیح معنی و مقصود این حدیث و در مقدار عموم و شمول آن است.
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در وجوب علم باید به چند اصل توجه داشته باشیم. یکی اینکه آیا اسلام چگونه جامعه ای می خواهد؟ البته واضح است که اسلام جامعه ای می خواهد عزیز و مستقل و متکی به خود، اسلام نمی پسندد که یک ملت مسلمان، زیردست و تو سری خور یک ملت غیر مسلمان بوده باشد: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء/ آیه 141)؛ «خداوند نمی پسندد که کافران بر مسلمانان سیطره و تسلط داشته باشند». اسلام نمی پسندد یک ملت مسلمان همیشه دست دریوزگی به سوی یک ملت دیگری به عنوان قرض یا کمک بلاعوض دراز کند. اسلام نمی پسندد جامعه اسلامی استقلال اقتصادی یا اجتماعی نداشته باشد. اسلام نمی پسندد که مسلمانان همین که بیماری سختی پیدا کردند خودشان طبیب و وسائل کافی نداشته باشند و بیماران را به دوش بکشند و به سوی ملتهای غیرمسلمان بروند. این یک اصل. اصل دیگر اینکه در دنیا تحولی به وجود آمده که همه کارها بر پاشنه علم می چرخد و چرخ زندگی بر محور علم قرار گرفته است. همه شؤون حیات بشر با علم وابستگی پیدا کرده، به طوری که هیچ کاری و هیچ شأنی از شؤون حیات بشر را جز با کلید علم نمی توان انجام داد. اصل دیگر اینکه انجام سائر فرائض و تکالیف فردی و اجتماعی اسلام، به فریضه علم بستگی دارد. فریضه علم به عنوان یک کلید و مفتاح برای انجام سایر فرائض و منظورهای اسلامی شناخته شده و به اصطلاح فقهاء، واجب تهیوئی است، و بالنتیجه اگر شؤون حیاتی مسلمین شکلی به خود بگیرد که وابستگی بیشتری به علم پیدا کند فریضه علم هم اهمیت و لزوم و توسعه و عموم بیشتری پیدا می کند. از مجموع این اصل ها نتیجه می شود که وظیفه شرعی و عمومی همه مسلمین این است که به سوی علم رو بیاورند و تعلیمات عمومی را بر فرد فرد واجب بشمارند. فقهاء معمولا مسأله فریضه علم را در دو جا متعرض می شوند: یکی در اصول فقه در مبحث اصل برائت، این که همه چیز درست و یا صحیح است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. دیگری در مسأله وجوب فحص از دلیل، جستجوی دلیل و یکی هم در مسأله استحباب یا لزوم تفقه، فقیه شدن در تجارت و ممکن است در مسأله اخذ اجرت بر واجبات هم اشاره ای به این مطلب بشود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 156-154 و 171-169

کلی__د واژه ه__ا

اسلام علم فلسفه احکام عبادت

وضع علم در میان ملل مسلمان
من معتقدم اثر و فائده ای چندان بر این حرفها مترتب نیست. ما هر اندازه از این حرفها بزنیم وقتی که طرف چشم باز می کند و ملل اسلامی را در عصر حاضر جاهلترین و بی سوادترین ملل جهان می بیند، و می بیند در هیچ جای دنیا به قدر کشورهای اسلامی بی سواد وجود ندارد، اثر همه حرفهای ما از بین می رود، لااقل یک معما برایش پیش می آید که اگر این حرف راست است و اسلام این اندازه از علم حمایت کرده و آن را فرض و واجب دانسته پس چرا دورترین ملل جهان از علم و دانش مسلمانانند؟!

من معتقدم به جای این گونه تبلیغات و پر و پاکاندهای بی اثر که حداکثر این است موقتا دل خود ما را خوش می کند، متوجه عیبهای جامعه اسلامی خود بشویم و در علل و موجبات تأخیر علمی این جامعه فکر کنیم و راه چاره را به دست آوریم. هر وقت مجدانه دست به کار شدیم و در این جهاد مقدس شرکت کردیم و جلو رفتیم آن وقت می توانیم با کمال سربلندی بگوییم اسلام است که می فرماید: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم».

آقای سید موسی صدر سلمه الله در یک سخنرانی، یادی از فعالیتهای علامه شرف الدین نمودند گفتند مرحوم شرف الدین با آن همه کتابهای عالی و ذیقیمتی که برای معرفی شیعه و اهل بیت نوشت وقتی که وضع شیعه را در لبنان مشاهده کرد و دید فقیرترین مردم و جاهل ترین مردم و زیر دست ترین مردم همان شیعه های لبنان هستند، و در میان آنها یک استاد یا یک طبیب یا یک مهندس پیدا نمی شود یا کمتر پیدا می شود، و در عوض هر چه حمال و حمامی و کیسه کش و کناس بود شیعه بود، با خود فکر کرد که با این وضع موجود کتابهای من چه اثری می تواند داشته باشد، مردم خواهند گفت که تشیع اگر مکتب و روش خوب و نجات دهنده ای بود باید شیعیان وضع بهتری داشته باشند. این بود که در فکر فعالیتهای علمی افتاد و به تأسیس مدارس و آموزشگاهها و انجمنهای خیریه افتاد تا بالاخره حرکتی و نهضتی مقدس به وجود آورد و جامعه شیعه را در لبنان بالا آورد. مسلمانان به طور کلی نسبت به سایر مردم جهان اکنون حالت همان شیعیان لبنان را نسبت به سایر مردم لبنان در آغاز کار علامه شرف الدین دارند. ما هر اندازه راجع به اسلام، طرفداری اسلام از علم، و تشویق اسلام به علم بحث کنیم، در مقابل وضع مجسم حاضر ملل اسلامی اثری ندارد، حداکثر این است که برای طرف یک معما پیدا شود که اگر این حرفها راست است پس چرا مسلمانان به این روز گرفتارند؟
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دوست فاضل ما آقای آقا سیدمحمد فرزان نقل می کردند که در سابق، در اوایل مشروطیت، آقای آقا سید هبة الدین شهرستانی سلمه الله مجله ای به عربی در عراق منتشر می کردند به نام 'العلم'. و دو سه سالی منتشر شد (من خودم هنوز آن مجله را ندیده ام). در پشت آن مجله در وسط صفحه، کلمه 'العلم' به خط نستعلیق کلیشه شده بود و در چهار گوشه هم این چهار حدیث زینت بخش پشت مجله بود. یک وقت در خود آن مجله نوشته بود که یک روز یک نفر مستشرق آلمانی به ملاقات آقای شهرستانی در دفتر مجله یا در جای دیگر آمد (ایشان اظهار می کردند فعلا بعید العهدم) و پشت این مجله را با همین ترتیب دید. پرسید اینها چیست که در پشت این مجله نوشته شده؟ گفته شد اینها چهار دستور است از پیغمبر ما درباره علم. بعد برایش ترجمه شد که پیغمبر اسلام فرموده: تحصیل علم بر هر مسلمانی اعم از زن و مرد و از هر صنف فریضه و واجب است، و فرموده: از گهواره تا گور دانش بجوئید، و فرموده علم را بجوئید ولو به اینکه بخواهید تا چین به دنبالش بروید، و فرموده حکمت و علم گمشده مسلمان است و هر جا آن را بیابد بر می دارد و اهمیت نمی دهد که گمشده خود را از دست چه کسی می گیرد. آن مرد مستشرق اندکی فکر می کند و بعد می گوید اوه! شما یک همچو دستورها داشتید که پیغمبر شما علم را بر شما فرض شمرده، نه از نظر افراد و اختلاف جنسی، نه از لحاظ زمان، نه از لحاظ مکان و نه از لحاظ معلم قیدی قرار نداده و باز اینقدر در جهالت باقی هستید و اینقدر بی سواد در میان شما وجود دارد؟!
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واقعا این خود یک معمائی است که چرا این فریضه عمومی متروک شد و فریضه شناخته نشد، چرا این دستورها اجرا نشد. البته نمی خواهم بگویم این دستورها هیچ زمان اجرا نشد، زیرا اسلام یک نهضت علمی و فرهنگی عظیم کم نظیری در جهان به وجود آورد و قرنها پرچمدار علم و فرهنگ و تمدن بشریت بود، و این نهضت مدیون فرمانی بود که اسلام درباره علم صادر کرد. چگونه ممکن است دینی که اولین آیه نازل بر پیغمبرش با خواندن و نوشتن و قلم و علم و تعلم آغاز می گردد: «اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم»؛ «بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از خون بسته شده آفرید. بخوان که پروردگارت بزرگوار است. همو که به وسیلة قلم آموخت. آموخت به انسان چیزی را که نمی دانست». (علق /5-1).

دینی که اصل اولش توحید است و در آن اصل، تقلید و تعبد را به هیچ وجه جایز نمی داند و تحقیق و تجسس را لازم می شمارد، چنین دینی تمدن و فرهنگ و نهضت علمی به وجود نیاورد؟! ولی در عین حال وقتی که انسان به آن دستورها و فرمان ها می نگرد می بیند مخصوصاً در قرون اخیر خیلی متروک مانده که نتیجه اش همین است که می بینیم. پس باید دید علت این امر چه بوده؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 159-158 و 164-163

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام علم توحید فضایل اخلاقی

سخن پیامبر اکرم درباره ظاهر و باطن قرآن
ص: 11724






این حدیثی که اشاره می شود حدیثی است که شیعه و سنی روایت کرده اند که پیغمبر اکرم راجع به قرآن فرمود: «ظاهره انیق و باطنه عمیق؛ ظاهرش زیباست، و باطنش عمیق.» یک جنبه قرآن جنبه زیبایی و هنری آن است و به تعبیر علمای اسلامی جنبه فصاحت و بلاغتش است. فصاحت و بلاغت اصطلاحاتی است که علمای اسلام بعد وضع کردند و بعد پیدا شده است و کار بدی هم نکردند، کار خوبی کردند.

بعد علمی در این زمینه وضع کردند. اهتمامی که علمای اسلام بعدها در علوم ادبی پیدا کردند در صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع که مجموع اینها را فصاحت و بلاغت و محسنات می گویند همه به تبع این زیبایی قرآن بود، چون در قرآن این زیبایی را می دیدند برای اینکه بهتر بتوانند زیباییهای قرآن را کشف کنند این علوم را ابتکار و کشف کردند. «ظاهره انیق و باطنه عمیق.»

'ظاهره انیق' زیبایی اش را می گوید، 'باطنه عمیق' جنبه علمی و فکری اش را می گوید: و باطن آن خیلی ژرف است، ژرفاست، یعنی عمقش خیلی زیاد است مثل یک دریایی که شما در آن شناوری می کنید، یک مقدار می روید ولی آن هنوز عمق دارد، یک مقدار دیگر می روید باز هم هنوز عمق دارد، باز هم می روید هنوز هم عمق دارد «له تخوم و علی تخومه تخوم؛ لبه ای بر روی لبه دیگر است.» اینجا طبقه به طبقه بودن قرآن را ذکر می کند، می گوید یک نهایتی دارد ولی بالای این نهایت، نهایت دیگر است، حدی دارد، بالای این حد، حد دیگری است، که در این زمینه هم باز ما زیاد داریم که قرآن «عبارات و اشارات و لطائف و حقائق، العبارات للعوام و الاشارات للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء؛ عبارات و علامت ها و نکات ریز و حقایقی ست برخی برای عوام و برخی اشارات برای خواص و نکاتی برای ائلیا و پیامبران است.» طبقه به طبقه است، یعنی درجه به درجه است، سطح به سطح است، یک سطح قرآن برای یک سطح از افکار است، سطح دیگری دارد برای سطح فکر بالاتری «لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه؛ شگفتی های قرآن تمام نمی شود، عجایب قرآن پایان نمی پذیرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 18)
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معلوم است که پیغمبر اکرم از روز اول نظر داشته است به این مطلب که آنچه که امروز بشر درباره قرآن کشف می کند آخرین حد قرآن نیست ، محتویات قرآن چیست؟ آن چیزهایی است که تدریجا در آینده باید کشف کنند و بفهمند، و حقا وقتی که ما در حدود فهم و فکر خودمان نگاه می کنیم می بینیم که آنچه که امروز بشر درباره اعجاز قرآن چه از جنبه زیبایی و چه از جنبه علمی و مخصوصا از جنبه علمی کشف می کند و واقعا می فهمد و واقعا هم به دل انسان می چسبد نه یک چیزی که بخواهند ببندند و پیش خود بسازند، خیلی بیش از آن چیزی است که مثلا در ده قرن قبل چه از نظر زیبایی و چه از نظر علمی و فکری می فهمیده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 226-225

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم قرآن حقیقت تسنن تشیع زیبایی

ضرورت و ارزش کسب علم از نظر احادیث
ضرورت تحصیل علم و دانش

پیامبر اکرم (ص) درباره وجوب کسب علم و دانش احادیث زیادی فرموده اند. در یکی از این احادیث می فرمایند: «طلب العلم فریضه علی کل مسلم؛ جستجو و طلب علم بر هر مسلمان واجب است.»

این حدیث هیچ استثنائی ندارد، حتی از لحاظ زن و مرد هم استثنائی ندارد، چون مسلم یعنی مسلمان؛ خواه مرد باشد و خواه زن. به علاوه اینکه در بعضی از نقلهای کتب تشیع که در بحارالانوار نقل می کند، کلمه 'و مسلمه' هم تصریح و اضافه شده است. این حدیث می فرماید: 'فریضه علم یک فریضه عمومی است، اختصاص به طبقه ای یا صنفی یا جنسی ندارد. ممکن است یک چیز مثلا بر جوانان فرض باشد نه بر پیران، بر حاکم فرض باشد و نه بر رعیت، یا بر رعیت فرض باشد نه بر حاکم، وظیفه مرد باشد نه وظیفه زن؛ مانند جهاد و نماز جمعه که فقط بر مردان فرض است، بر زنان فرض نیست، اما این فریضه که نامش فریضه علم است بر هر مسلمانی فرض است و هیچگونه اختصاصی ندارد.'
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حدیث دیگر اینکه: «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد؛ در همه عمر، از گهواره تا گور، در جستجو و طلب علم باشید.» یعنی علم فصل و زمان معین ندارد، در هر زمانی باید از این فرصت استفاده کرد. فردوسی اشاره به همین حدیث می کند و می گوید:

به گفتار پیغمبر راستگوی *** زگهواره تا گور دانش بجوی

همان طوری که حدیث اول از لحاظ افراد و از لحاظ جنس و صنف و طبقه، اختصاص و محدودیت را برداشت و این فریضه را از آن نظر تعمیم داد، این حدیث از لحاظ وقت و زمان توسعه و تعمیم می دهد. ممکن است فریضه و تکلیفی از لحاظ زمان محدودیت داشته باشد و نشود در هر زمانی به او پرداخت. مثلا روزه وقت و زمانش معین است و آن ماه رمضان است، و حتی نماز از لحاظ ساعت شبانه روز وقت معینی دارد و فقط در ساعات معین باید انجام گیرد. حج واجب است اما در همه وقت نمی شود آن را به جا آورد، موسم معین دارد و آن ماه ذی الحجه است. ولی فریضه علم محدود به هیچ وقت، هیچ زمان و هیچ سن و سال نیست و اگر وقت روزه، ماه رمضان و وقت حج، ماه ذی الحجه و وقت نماز ظهر مثلا از ظهر تا نزدیک غروب است، وقت تحصیل علم از گهواره تا گور است.

حدیث سوم این که پیامبر فرمود: «اطلبوا العلم و لو بالصین؛ یعنی علم را جستجو و تحصیل کنید و به دست آوردید ولو در چین.» (بحارالانوار/ ج 1 ص 180) یعنی ولو اینکه تحصیل علم، مستلزم این باشد که به دورترین نقاط جهان مانند چین سفر کنید. ظاهرا علت اینکه نام چین برده شده این است که در آن روز از چین به عنوان دورترین نقاط جهان که مردم آن روز می توانستند به آنجاها بروند نام برده می شده، و یا علت این است که در آن زمان چین به عنوان یک مهد علمی و صنعتی معروف بوده است.
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این حدیث می گوید تحصیل علم، جا و مکان معین ندارد، همان طوری که وقت و زمان معین هم ندارد. ممکن است یک تکلیف و فریضه از لحاظ جا و مکان محدودیت داشته باشد، نشود آن را در همه جا انجام داد. مثلا اعمال حج از لحاظ محل و مکان هم مقید و محدود است. مسلمانان حتما باید اعمال حج را در مکه، در همان سرزمینی که توحید و اسلام از آنجا طلوع کرد و به سایر جهانیان رسید، در اطراف خانه ای که به دست حضرت ابراهیم (ع) و فرزند پاک نهادش حضرت اسماعیل (ع) بنا شد، انجام یابد. مسلمانان نمی توانند با هم توافق کنند و نقطه دیگری را برای اعمال حج انتخاب کنند. پس این تکلیف از این نظر محدودیت دارد، اما در انجام فریضه علم هیچ نقطه معین در نظر گرفته نشده، هر جا که علم هست آنجا جای تحصیل و به دست آوردن است، می خواهد مکه باشد یا مدینه، مصر باشد یا سوریه یا عراق، یا دورترین نقاط جهان، می خواهد در مشرق باشد یا مغرب.



ارزش و فضیلت تحصیل علم

یک سلسله احادیث داریم در باب فضیلت مهاجرت و مسافرت برای علم به نقاط دوردست. حتی آیه زیر به مهاجرت و مسافرت در طلب علم تفسیر شده است: «و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله؛ و هر کس از خانه خود به سوی خدا و پیامبرش برای هجرت خارج شود و در راه بمیرد، اجرش با خداست.»(نساء/ 100)

در یکی از احادیث معتبر ما وارد شده است: «لو علمتم ما فی طلب العلم لطلبتموه و لو بسفک المهج و خوض اللجج؛ اگر می دانستید در نتیجه طلب و تحصیل علم به چه سعادتهائی می رسید، به دنبال آن می رفتید ولو به اینکه خون شما در این راه ریخته شود و یا مستلزم این باشد که به دریاها وارد شوید و اقیانوسها بپیمائید.» (بحار/ ج 2 ص 177)
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در حدیث چهارم که جمله ای از رسول اکرم است، روایت شده است که: «الحکمة ضاله المؤمن یأخذها اینما وجدها» یا به این تعبیر: «کلمة الحکمة ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو احق بها؛ حکمت گمشده مؤمن است، و هر کس که چیزی گم کرده است، آن را در هر نقطه که پیدا کند معطل نمی شود و برمی دارد.»(بحار الانوار/ ج2 ص 99) 'حکمت' یعنی سخن و مطلب محکم و متقن و منطقی و درست، یعنی دریافت حقیقت. هر قانون و قاعده ای که با حقیقت وفق دهد و ساخته وهم و تخیلات نباشد 'حکمت' است.

امام علی (ع) می فرماید: «الحکمة ضالة المؤمن فاطلبوها و لو عند المشرک تکونوا احق بها و اهله؛ حکمت گمشده مؤمن است؛ پس او را بجوئید و بیابید، هر چند نزد یک نفر مشرک باشد. شما که مؤمن هستید، به آن علم و حکمت سزاوارترید و شایسته آن می باشید.»

از همان حضرت نقل شده است: «الحکمة ضالة المؤمن فخذ الحکمة ولو من اهل النفاق؛ حکمت گمشده مؤمن است؛ آن را بگیر ولو از اهل انفاق.» (نهج البلاغه/ حکمت 80)

باز هم از این تعبیرات زیاد داریم. خلاصه همه اینها این است که در فرا گرفتن علم، یگانه شرط این است که آن علم درست و صحیح و مطابق با واقع و حقیقت باشد. شما به آن کسی که علم و حکمت را از او فرا می گیرید کار نداشته باشید. بلی یک وقت هست که آدمی در درست بودن و صحیح بودن مطلب تردید دارد. در اینگونه موارد کسانی که اهل تشخیص نیستند نباید به سخن هر کس گوش کنند، باید دقت کنند که تحت تأثیر و تلقین چه کسی هستند. اگر در این جهت دقت نکنند بسا هست که از آن راه گمراه شوند. ولی یک وقت هست که معلوم است که حرف طرف درست است، مثلا واقعا یک کشف علمی در طب یا در علوم طبیعی یا غیر اینها است و مسلم است که درست است.
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می فرماید در این صورت بروید یاد بگیرید. در احادیث ما از زبان حضرت عیسی (ع) نقل شده که فرمود: «خذوا الحق من اهل الباطل و لا تأخذوا الباطل من اهل الحق، کونوا نقاد الکلام؛ حق را بگیرید و بپذیرید ولو از اهل باطل، اما باطل را هرگز نگیرید و نپذیرید ولو از اهل حق. خودتان صراف سخن و سخن شناس باشید.» (بحار الانوار/ ج 2 ص 96)

به هر حال این سلسله احادیث، قید و محدودیت را در باب علم از لحاظ صرف ارتباط، یعنی از لحاظ کسانی که یک نفر مسلمان علم خود را از آنها فرا می گیرد برداشته است؛ زیرا ممکن است یک وظیفه ای از این نظر محدود باشد. مثلا نماز جماعت را باید به یک نفر اقتدا کرد، اما شرط دارد؛ شرطش این است که مسلمان باشد، مؤمن باشد، عادل باشد. اما در تعلیم و تعلم هیچ یک از این شرطها منظور نشده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 162-158

کلی__د واژه ه__ا

علم اسلام جامعه اسلامی حدیث آگاهی

شیوه تعامل اعتقادی با اهل کتاب از نظر پیامبر اکرم
گویند روزی پیامبر اکرم (ص) در دست عمر ابن خطاب ورقه ای از تورات مشاهده کرد و چنان غضبناک شد که آثار غضب بر چهره او آشکار گردید و آنگاه گفت: «الم آتکم بها بیضاء نقیه و الله لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی؛ آیا شریعتی درخشان و پاکیزه برای شما نیاوردم؟ به خدا سوگند اگر حضرت موسی (ع) خود زنده می بود راهی جز پیروی از من نداشت و نیز به همین سبب بود که پیغمبر فرمود: «لا تصدقوا اهل الکتاب و لا تکذبوهم و قولوا آمنا بالذی انزل علینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد؛ اهل کتاب را در آنچه به نام دین می گویند نه تصدیق کنید و نه تکذیب، بگوئید به آنچه بر ما فرود آمده و آنچه به سوی شما آمده (نه آنچه از پیش خود ساخته اید) ایمان داریم معبود ما و شما یکی است.»
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از جمله احادیث معروف در این زمینه این است که: «کتاب الله فیه خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم؛ در کتاب خدا حکایت گذشتگان پیش و پیشگویی آینده شما و قانون حاکم میان شما هست.» قرآن کریم می فرماید: «و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین؛ تر و یا خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن وجود دارد.» (انعام/ 59) این سخن طبعا مایه تحکیم چنین عقیدتی می شد و نتیجه این اعتقاد اکتفا به قرآن و احادیث و انصراف از همه کتب و آثار بود.

همچنان که در حدیث اول، روشن است که رسول خدا فرموده است با آمدن قرآن و شریعت ختمیه، تورات و شریعت موسی منسوخ است، پس پیغمبر مطالعه هر کتاب حتی کتب دینی را منع نفرمود، مطالعه خصوص کتاب های آسمانی منسوخ گذشته را منع کرد. آن حضرت برای اینکه مسلمانان شرایع منسوخ گذشتگان را با شریعت اسلام نیامیزند آنها را از مطالعه تورات منع فرمود. اینکه پیغمبر فرمود آنچه از اهل کتاب می شنوید نه تصدیق کنید و نه تکذیب نیز ناظر به قصص دینی و احیانا احکام دینی است. حضرت با این جمله ها به آنها فهمانید که در دست اهل کتاب راست و دروغ به هم آمیخته است، چون شما اهل تشخیص نیستید، نه تصدیق کنید، مباد که دروغی را تصدیق کرده باشید و نه تکذیب کنید مباد که راستی را تکذیب کرده باشید، کما اینکه جمله: 'در قرآن، حکایت گذشتگان، پیشگویی آینده، قانون حاکم میان شما است' که در نهج البلاغه نیز آمده است ناظر به حکایات دینی، آینده اخروی و قوانین مذهبی است و مقصود این است که با آمدن قرآن، شما به کتاب آسمانی دیگری نیاز ندارید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 288-289

کلی__د واژه ه__ا

اسلام روابط اجتماعی اهل کتاب مسلمانان پیامبر اکرم قرآن خاتمیت

محبت امام علی علیه السلام در دل شیعیان
از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیربنای اصلی آن محبت است. از زمان شخص پیامبر اکرم (ص) که این مذهب پایه گذاری شده است، زمزمه محبت و دوستی بوده است. آنجا که در سخن رسول اکرم جمله «علی و شیعته هم الفائزون؛ علی و شیعیانش رستگارانند»، را می شنویم، گروهی را در گرد علی می بینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او می باشند. از اینرو تشیع مذهب عشق و شیفتگی است. تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است. عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد. تاریخ تشیع با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است.

جلال الدین سیوطی در الدر المنثور در ذیل آیه 7 سوره بینه از ابن عساکر از جابر ابن عبدالله انصاری نقل می کند که گفت: در محضر پیغمبر بودیم که ایشان فرمود: «والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه؛ سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست، این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند». و مناوی در کنوز الحقایق به دو روایت نقل می کند، و هیثمی در مجمع الزوائد، و ابن حجر در الصواعق المحرقه همین مضمون را با کیفیتی دیگر نقل می کنند.

علی همان کسی است که در عین اینکه بر افرادی حد الهی جاری می ساخت و آنها را تازیانه می زد و احیانا طبق مقررات شرعی دست یکی از آنها را می برید، باز هم از او رو بر نمی تافتند و از محبتشان چیزی کاسته نمی شد. او خود می فرماید: «لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، ولو صببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما أحبنی، و ذلک انه قضی فانقضی علی لسان النبی الامی انه قال: یا علی لایبغضک مؤمن، و لایحبک منافق؛ اگر با این شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت، زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امی جاری گشته که گفت: یا علی! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد.» (نهج البلاغه، حکمت 45)
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علی مقیاس و میزانی است برای سنجش فطرتها و سرشتها. آنکه فطرتی سالم و سرشتی پاک دارد از وی نمی رنجد، ولو اینکه شمشیرش بر او فرود آید. و آنکه فطرتی آلوده دارد به او علاقمند نگردد، ولو اینکه احسانش کند، چون علی جز تجسم حقیقت چیزی نیست.

مردی است از دوستان امیرالمؤمنین، با فضیلت و با ایمان. متأسفانه از وی لغزشی انجام گرفت و بایست حد بر وی جاری گردد. امیرالمؤمنین پنجه راستش را برید. آن را به دست چپ گرفت. قطرات خون می چکید و او می رفت. ابن الکواء که از خوارج و فردی آشوبگر بود، خواست از این جریان به نفع حزب خود و علیه علی استفاده کند، با قیافه ای ترحم آمیز جلو رفت و گفت دستت را کی برید؟ پاسخ داد: «قطع یمینی سیدالوصیین و قائد الغر المحجلین و اولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب، امام الهدی... السابق الی جنات النعیم، مصادم الابطال، المنتقم من الجهال، معطی الزکاة... الهادی الی الرشاد و الناطق بالسداد، شجاع مکی، جحجاح وفی؛ پنجه ام را برید سید جانشینان پیامبران، پیشوای سفیدرویان قیامت، ذیحق ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی بن ابی طالب، امام هدایت.... پیشتاز بهشتهای نعمت، مبارز شجاعان، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشنده زکات..... رهبر راه رشد و کمال، گوینده گفتار راستین و صواب، شجاع مکی و بزرگوار با وفا.» (بحارالانوار، ج 40/ ص 281 و 282 و تفسیر کبیر فخر رازی ذیل آیه 9 از سوره کهف) ابن الکواء گفت: وای بر تو! دستت را می برد و این چنین ثنایش می گوئی؟! گفت: چرا ثنایش نگویم و حال اینکه دوستی اش با گوشت و خونم درآمیخته است! به خدا سوگند که نبرید دستم را جز به حقی که خداوند قرار داده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه امام علی- صفحه 42-40

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) اصحاب امام علی (ع) محبت قیامت ولایت ویژگی های امام رستگاری تشیع

اصل کلی و قانون پاداش و جزا در آفرینش
ناموس جهان این است که هر بذری که کاشته شود در آغوش عوامل بی منتهایی که هست پرورش یابد و رشد کند. جهان دستگاه مساعدی است برای کشت و زرع، اعمالی که ما در جهان انجام می دهیم از نیک و از بد، هر یک بذری است که در مزرعه این جهان می افشانیم.

پیغمبر اکرم فرمود: دنیا مزرعه آخرت است، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. هیچ عملی در این جهان گم نمی شود و از بین نمی رود، نه تنها گم نمی شود و از بین نمی رود، بلکه آن عمل در زمین روح خود ما و در زمین اجتماع ما و بالاخره در زمین مساعد جهان که محفوف (پیچیده شده) به هزارها عوامل است فرو می رود و پس از مدتی می دمد و خود را بروز می دهد:

چون که بد کردی ز ید ایمن مباش *** زانکه تخم است و برویاند خداش

آنچه کردی اندر این خواب جهان *** گرددت هنگام بیداری عیان

ای دریده پوستین یوسفان *** گرگ بر خیزی از این خواب گران

زانچه می بافی همه روزه بپوش *** زانچه می کاری همه ساله بنوش

گشته گرگان یک به یک خوهای تو *** می درانند از غضب اعضای تو

در قرآن در موردی که گروهی از مسلمانان با گروهی از یهودیان مجادله می کردند و هر دسته می گفتند خداوند ما را به گناهمان نمی گیرد، در این مورد آیه قرآن نازل شد که خلاصه اش این است: زهی تصور باطل زهی خیال محال، فرمود نه آن طور است که عده ای از شما مسلمانان کوتاه فکر و ناآشنا به حقایق اسلامی پنداشته اید و نه آن طوری که آن دسته دیگر پنداشته اند، هر کسی تخم بد بکارد و بذر بد بیفشاند به سزای عمل خودش یعنی به ثمره تخمی که کاشته لامحاله خواهد رسید، قانون الهی تغییر پذیر نیست، پیغمبران آمده اند که به بشر راه خوب عمل کردن و خوب بذر افشاندن در مزرعه جهان را بیاموزند، آمده اند که به مردم جهان بیاموزند: «الحمدلله رب العالمین؛ ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است» (حمد/ 2)، ستایش مخصوص ذات اقدس الهی است که مربی و پرورش دهنده همه عوالم هستی است که هر ماده مستعدی را به کمال لایق خودش می رساند، دانه گندم را به صورت ساقه و خوشه گندم، و دانه جو را به صورت محصول جو پرورش می دهد، از هسته خرما درخت خرما و از هسته زرد آلو درخت زرد آلو به وجود می آورد، مقام ربوبیت الهی اقتضا می کند که همه موجودات را پرورش دهد و تکمیل کند، این بشر است که باید از نظر شخص خودش و سعادت خودش به خود بپردازد، این بشر است که باید بداند هر عملی که می کند بذری است که در باغ وجود می کارد و ثمره شیرین یا تلخش به اومی رسد، کسی نمی تواند از ثمره کشت دیگری استفاده کند، و همچنین کسی نمی تواند که بد بکارد و خوب بدرود.
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رسول اکرم به یگانه دختر عزیزش صدیقه کبری که فوق العاده او را دوست می داشت و او را پاره جگر خود می نامید فرمود: دختر عزیزم! خودت برای خودت عمل کن، خودت در بوستان زندگی و سعادت خودت بذرهای نیک بیفشان که من نمی توانم تو را بی نیاز کنم و تو نمی توانی ثمره عمل مرا بچینی:

دو نصیحت کنتم بشنو و صد گنج ببر *** از در عیش در آو به ره عیب مپوی

شکر آن را که دگرباره رسیدی به بهار *** بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

رسول اکرم بعد از بعثت، مجلسی از بستگان نزدیک خود فراهم آورد به امر خدا که آنها را از عواقب اعمالشان بترساند و نسبت به آنها اعلام خطر کند، فرمود: فرزندان عبدالمطلب! گمان مبرید و نگویید که محمد از ماست، ما هر چه که بخواهیم بکنیم می کنیم و به محمد به حکم آنکه پیغمبر است و فرستاده خداست پشتگرمی داریم. در دستگاه عدالت الهی که به وزن ذره ای نیک و بد گم نمی شود کسی نمی تواند به پشتگرمی کس دیگر مغرور شود و او را دستاویز اعمال ناشایست خود قرار دهد.

شخصی از علی (ع) تقاضای پند و موعظه ای کرد. اولین جمله ای که آن حضرت به او فرمود این بود: جزء آن دسته از مردم مباش که آرزوی رسیدن به مقامات اخروی و معنوی را دارند ولی می خواهند بدون آنکه عملی انجام دهند به آن برسند، بدون عمل سعادتی به دست نمی آید:

نابرده رنج گنج میسر نمی شود *** مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 62-63

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق قرآن انسان پیامبر اکرم اعمال عذاب الهی پاداش الهی حدیث تربیت

حقیقت توبه از نظر تعالیم دین
رسول خدا در آخرین خطبه ای که برای مردم خواند و موعظه فرمود، بحثی راجع به توبه و بازگشت بنده از معصیت و گناه کرد، فرمود: هر کس یک سال قبل از مردنش توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد. بعد خودش فرمود: یک سال زیاد است و در کمتر از یک سال هم ممکن است، اگر در یک ماه قبل از مردنش توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد. باز فرمود: یک ماه هم زیاد است و در کمتر از یک ماه هم ممکن است، اگر کسی یک روز قبل از مردنش توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد. باز فرمود: یک روز هم زیاد است و در کمتر از یک روز هم ممکن است، اگر کسی در یک ساعت قبل از مردنش توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد. باز فرمود: یک ساعت هم زیاد است و در کمتر از یک ساعت هم ممکن است، در این وقت فرمود: اگر کسی یک لحظه قبل از مردنش توفیق توبه پیدا کند خداوند توبه او را می پذیرد.

توبه رجوع و بازگشت واقعی بنده به سوی خداوند است و البته ممکن نیست که بنده ای واقعا و حقیقتا راه کج را که می رفته رها کند و به سوی راه راست و مستقیم باز گردد و از عمق باطن و روح خود به سوی خداوند بیاید نه فقط به دلیل اجبار و اضطرار و خداوند او را در جوار رحمت خود نپذیرد. آن چیزی که رکن و اساس توبه را تشکیل می دهد، ندامت و پشیمانی از کار بد و تصمیم به ترک گناه است.
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چیزی که هست، ندامت و پشیمانی از گناه و تصمیم به ترک گناه دو نوع است: یک نوع پشیمانیها و تصمیمهای کاذب است که هر آدم خطا کاری هنگامی که با کیفر و چوب قانون مواجه می گردد پشیمان می شود و آرزو می کند که ای کاش آن عمل زشت را نکرده بود تا حالا این کیفر را نمی چشید. هر کسی که کیفر را جلو چشم خود ببیند در آن حال که کیفر را می بیند نمی تواند تصمیم به گناه بگیرد. خود همان شخص گناهکار در حین ارتکاب گناه اگر چشمش به کیفر می افتاد و آن را حاضر و آماده می دید، از همان اول مرتکب گناه نمی شد. دیدن کیفر در جلو چشم و آنگاه ترک گناه چیزی شبیه به اجبار و اضطرار و به منزله امری خارج از حد اختیار است.

ترک گناه آنوقت توبه و تصمیم و اختیار محسوب می گردد که آدمی خود گناه را نقل و حاضر ببیند و کیفر گناه را نسیه و غایب بداند و آنگاه به ملاحظه کیفر آینده و یا به خاطر اجر و ثواب آینده و یا به ملاحظه احساس زشتی و پلیدی که در خود گناه می کند از ارتکاب آن گناه منصرف گردد. توبه حقیقی یعنی انصراف جدی و بازگشت واقعی از گناه به سوی صلاح و ارشاد و بدیهی است که اگر انصراف، جدی و واقعی باشد و معلول مشاهده کیفر نقد و حاضر نباشد البته خداوند متعال به رحمت واسعه خود آن را می پذیرد. توبه در دو موقف و دو موطن پذیرفته نمی شود: یکی در همین دنیا آنگاه که کیفر رسیده باشد، و در حقیقت حالتی که انسان در این وقت به خود می گیرد صورت توبه دارد ولی حقیقت توبه ندارد.
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در سوره مبارکه غافر آیه 84-85 درباره بعضی از اقوام گذشته که دچار عقوبت الهی شدند می فرماید: «فلما راوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین* فلم یک ینفعهم ایمانهم لما راوا بأسنا سنت الله التی قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون؛ همینکه عقوبت سخت ما را دیدند اظهار داشتند که به خدای یگانه ایمان آورده ایم و تمام آن چیزهایی را که شریک خداوند ساخته بودیم به دور ریختیم. ولی اینچنین توبه و ایمانی که بعد از مشاهده عقوبت سخت پیدا شود هرگز به حال آنها سود نخواهد بخشید. این سنتی است از خداوند که همیشه بوده است و کافران در این موطن و موقف زیان کرده اند». درباره فرعون نیز در قرآن کریم آمده است که فرعون دست از سر بنی اسرائیل برنمی داشت. در حالی هم که آنها به رهبری موسی از مصر خارج شدند باز آنها را تعقیب کرد تا آنوقت که در دریا آنها را تعقیب کرد و غرق شد. در آن حال فریاد برآورد: به خدای یگانه که قوم موسی به آن ایمان آورده اند من هم ایمان آوردم و تسلیم او هستم. به او گفته شد: حالا و در این وقت؟! و حال آنکه تا لحظه ای پیش آدمی فسادگر بودی.

موقف دوم که توبه پذیرفته نمی شود جهان آخرت است. همینکه آدمی بدان جهان رفت دیگر توبه و پشیمانی سودی ندارد، نه تنها بدان جهت که در آنجا آدمی کیفر را حاضر و مشهود می بیند بلکه بدان جهت که در آنجا دیگر عمل و تغییر تصمیم و حرکت و تکامل معنا ندارد، هر کس در آنجا به هر حالت و با هر درجه و هر مقام که رفت برای همیشه در همان حالت باقی است و نمی تواند در خودش تصمیماتی و تغییراتی ایجاد کند. در آنجا هم توبه و انصراف واقعی پیدا نمی شود، نه اینکه انصراف واقعی پیدا می شود و مورد قبول واقع نمی گردد.
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آدمی میوه درخت طبیعت است. میوه تا در درخت است از طریق همان درخت و از راه ریشه و رگهای همان درخت تغذی می کند، مواد زمین را به خود می گیرد، آب می خورد، از نور و هوا و حرارت استفاده می کند، ولی همینکه به علت رسیده شدن و گذشتن اجل و مدت معلوم و یا به علت کندن آن میوه رابطه اش با درخت قطع شد دیگر برای این میوه راه تکامل و ترقی و اصلاح و مبارزه با آفت و همه چیز بسته است، اگر کال و نارس از درخت جدا شده دیگر چاره پذیر نیست و اگر پژمردگی و افسردگی پیدا کرده دیگر از طریق آب دادن و نور و هوا به آن درخت نمی شود آن پژمردگی را اصلاح کرد.

انسان هم در جهان طبیعت همین حال را دارد، هر اصلاح و تکمیلی که بایست بکند تا وقتی است که روی درخت طبیعت است و جدا نشده و اما همینکه از این درخت با دست مرگ جدا شد دیگر راه اصلاح به روی او بسته است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که هر چند آدمی در آن جهان دستش از اصلاح و تکمیل خود کوتاه است در عین حال گاهی به واسطه سببی از اسباب از این جهان رحمتهایی به او می رسد.

رسول خدا فرمود: همینکه آدمی می میرد دفتر عمل وی بسته می شود، ستونهای حسنات و همچنین ستونهای سیئات به کلی بسته می گردد مگر از ناحیه سه چیز: یکی اینکه آدمی یک مؤسسه خیر از او باقی گذاشته باشد که بندگان خدا بعد از او از آن مؤسسه منتفع گردند، مثل اینکه بیمارستان یا مدرسه یا مسجدی تأسیس کرده باشد، دیگر اینکه اثری علمی از خود به یادگار گذاشته باشد که بعدها طالبان علم و معرفت از آن اثر علمی بهره مند شوند، سوم اینکه فرزندانی صالح و درستکار و مؤمن باقی گذاشته باشد که بعد از مردن برای وی طلب مغفرت نمایند.

ص: 11739





من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 79-83

کلی__د واژه ه__ا

دنیا اخلاق قرآن انسان توبه پیامبر اکرم آخرت تربیت

شرایط وجوب علم و علوم واجبه
در کتاب 'محجة البیضاء' مرحوم فیض در این زمینه ایشان این کلام را از غزالی نقل کرده اند. غزالی می گوید علماء اسلام در تفسیر این حدیث تقریبا بیست فرقه شده اند و هر فرقه ای اهل هر علم و فنی بوده اند گفته اند مقصود این حدیث همان علم و فن ما است. متکلمین گفته اند مقصود پیامبر اکرم از جمله «طلب العلم فریضة علی کل مسلم؛ یادگیری علم بر هر مسلمانی واجب است.» علم کلام است زیرا علم کلام علم اصول دین است. علماء اخلاق گفته اند که مقصود، علم اخلاق است که آدمی بداند منجیات چیست و مهلکات چیست؟ فقهاء گفته اند که مقصود، فقه است که لازم است هر کسی یا مجتهد باشد و یا از مجتهدی تقلید کند. مفسرین گفته اند که مقصود علم تفسیر است، زیرا تفسیر علم به کتاب الله است. محدثین گفته اند مقصود علم حدیث و روایت است چون همه چیز حتی قرآن کریم را از روی احادیث باید فهمید. متصوفه گفته اند مقصود، علم سیر و سلوک و مقامات نفس است. و همینطور... بعد خود او بیانی دارد که اگرچه کاملا جامع نیست ولی نسبة جامع الاطراف تر است. خلاصه این است که مقصود پیغمبر (ص) هیچکدام از اینها انحصارا نیست. اگر مقصود پیغمبر خصوص یکی از این رشته ها بود تصریح می کرد که مثلا علم کلام یا اخلاق یا تفسیر یا فقه یا حدیث است. باید دید از نظر اسلام چه چیزی لازم و واجب است به وجوب عینی یا وجوب کفائی، و اگر راه انجام آن تکلیف، تحصیل علم و یاد گرفتن است باید گفت تحصیل آن علم واجب و لازم است.
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فقهاء اصطلاحی دارند، می گویند وجوب علم، وجوب نفسی تهیوئی است، یعنی وجوب علم تنها یک وجوب مقدمی مثل همه مقدمه واجب ها که وجوب استقلالی ندارند نیست، بلکه یک وجوب استقلالی است. در عین حال علم از آن جهت واجب است که به انسان آمادگی می دهد چیزی که هست فقهاء این وجوب تهیوئی را اختصاص می دهند به یاد گرفتن احکام، و مثل این است که غالبا اینطور فرض می شود که انجام وظائف اسلامی فقط موقوف است به اینکه مسلمانان، خود وظیفه را بدانند و بشناسند و همین که وظیفه را شناختند خود به خود قادر به انجام آن خواهند بود. پس علمی که فریضه است این است که مسلمان در وظیفه شناسی یا مجتهد باشد یا مقلد. و حال آنکه واضح است که همان طوری که وظیفه شناسی و یاد گرفتن دستورهای دینی لازم است، بسیاری از کارهائی که به حکم دین آن کارها فرض و واجب است، کارهائی است که خود آن کارها علم و درس و مهارت لازم دارد. مثلا طبابت واجب کفائی است اما انجام این فریضه بدون درس و تحصیل و کسب علم پزشکی میسر نیست، پس تحصیل این علم فریضه است، و همچنین بسیار چیزهای دیگر. باید دید چه نوع اموری است که از نظر جامعه اسلامی لازم و واجب است و آن کار را بدون یاد گرفتن و تعلیم و تعلم نمی توان خوب انجام داد، پس علم آن کار هم واجب است.

فریضه علم از هر جهت تابع میزان احتیاج جامعه است. یک روز بود که کشاورزی و صنایع مورد احتیاج و تجارت و سیاست، هیچکدام علم و تحصیل لازم نداشت. مردم با شاگردی کردن مختصر پیش آهنگر یا نجار یا تاجر، و کار کردن زیر دست یک سیاستمدار یا صنعتگر یا تاجر، سیاستمدار و صنعتگر و تاجر می شدند. اما امروز وضع دنیا عوض شده و احتیاجات جامعه عوض شده، هیچ یک از آن کارها به طرز مناسب با دنیای امروز و به شکلی که بتواند با قافله زندگی هماهنگ بشود بدون علم و تحصیل میسر نیست. حتی کشاورزی هم باید روی اصول علمی و فنی باشد. یک بازرگان تا درس اقتصاد نخوانده باشد نمی تواند بازرگان حسابی باشد. یک سیاستمدار تا درس سیاست نخوانده باشد نمی تواند در دنیای امروز سیاستمدار خوبی باشد. کسب و کارهائی امروز پیدا شده که بدون سواد و درس و تخصص ممکن نیست. نوع آن کارهائی که درگذشته با تمرین مختصر یا شاگردی مختصر زیر دست یک نفر می شد یاد گرفت، حالا اینقدر فرق کرده که جز در دبیرستانهای حرفه ای یا دانشکده های فنی و غیره نمی توان آنها را یاد گرفت. اکثر کارها تکنسین و متخصص فنی لازم دارد.
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علوم دینی و علوم غیر دینی

اصطلاحی شده که ما بعضی علوم را علوم دینی و بعضی را علوم غیر دینی بخوانیم. علوم دینی یعنی علومی که مستقیما مربوط به مسائل اعتقادی یا اخلاقی یا عملی دین است و یا علومی که مقدمه یاد گرفتن معارف یا دستورها و احکام دین است از قبیل ادبیات عرب یا منطق.

ممکن است بعضی اینطور خیال کنند که سایر علوم به کلی از دین بیگانه اند و هر چه که در اسلام درباره فضیلت علم و اجر و ثواب تحصیل علم گفته شده منحصر است به آنچه که اصطلاحا علوم دینی گفته می شود، یا اگر پیغمبر اکرم (ص) علم را فریضه خوانده منحصرا مقصود همین علومی است که اصطلاحا علوم دینی خوانده می شود. حقیقت این است که این، اصطلاحی بیش نیست. از یک نظر علوم دینی منحصر است به همان متون اولیه دینی یعنی خود قرآن کریم و متن سنت پیغمبر یا اوصیاء آن حضرت. در صدر اسلام هم که هنوز مردم به خود اسلام آشنا نبودند بر همه واجب و لازم بود که قبل از هر چیز همین متون اولیه را یاد بگیرند.

در آن وقت هیچ علمی نه کلام و نه فقه و نه اصول و نه منطق و نه تاریخ اسلام و نه علم دیگر وجود نداشت. اینکه در حدیثی نقل شده که پیغمبر اکرم (ص) فرمود: 'انما العلم ثلاثة: آیة محکمة، و فریضة عادلة، و سنة قائمة' (اصول کافی، ج 1، ص 32) که خلاصه اش این است: علم منحصر است به یاد گرفتن آیات قرآن و فرا گرفتن حدیث پیغمبر، ناظر به تکلیف و وضع آن روز مسلمین است، ولی بعدا مسلمین با آن متون اولیه که به منزله قانون اساسی اسلام است آشنا شدند و به حکم فرمان قرآن و حدیث پیغمبر، علم را مطلقا به عنوان یک فریضه مسلم شناختند و تدریجا علومی مدون شد و به وجود آمد. لهذا از نظر دیگر هر علمی که به حال مسلمین مفید باشد و گرهی از کار مسلمین باز کند، آن علم فریضه ء دینی و علم دینی است.
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ما چرا نحو و صرف و لغت عرب را علوم دینی می دانیم؟ آیا جز از این راه است که نفع و فایده ای را در بردارد که موافق با منظور اسلام است؟ به چه مناسبت ما اشعار عشقی امرؤالقیس و اشعار خمری ابونواس را به عنوان تحصیل علوم دینی یاد می گیریم؟ البته برای اینکه ما را در فهم زبان قرآن کمک می کند. پس هر علمی که به حال اسلام و مسلمین نافع است و برای آنها لازم است آن را باید از علوم دینی شمرد، و اگر کسی خلوص نیت داشته باشد و برای خدمت به اسلام و مسلمین آن علم را تحصیل کند، مشمول اجر و ثوابهائی که در تحصیل علم گفته شده هست، مشمول این حدیث است که «و ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم؛ فرشتگان، زیر پای طالبان علم پر می نهند.» (اصول کافی/ ج 1، ص 34) اما اگر خلوص نیت در کار نباشد تحصیل هیچ علمی ولو یاد گرفتن آیات قرآن باشد اجر و ثوابی ندارد. اساسا این تقسیم درستی نیست که ما علوم را به دو رشته تقسیم کنیم: علوم دینی و علوم غیر دینی، تا این توهم برای بعضی پیش بیاید که علومی که اصطلاحا علوم غیر دینی نامیده می شوند از اسلام بیگانه اند. جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضاء می کند که هر علم مفید و نافعی را که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است علم دینی بخوانیم.

من_اب_ع

کتاب ده گفتار صفحه 169-166 و 173-171

کلی__د واژه ه__ا

علم جامعه واجبات اسلام آموزش

عدم تفاوت بین مردان و زنان در تحصیل علم
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فریضه علم اختصاص به مردان ندارد، شامل زنان هم هست؛ چرا که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم؛ تحصیل علم بر هر مسلمان واجب است.» بعضی فکر کرده اند که چون کلمه 'مسلم' صیغه مذکر است، پس تحصیل علم مختص مردان است. اما در پاسخ به این مطلب باید بگوییم که اولا در بعضی از نقلهائی که در کتب شیعه هم هست، کلمه «و مسلمة» نیز قید شده است. ثانیا از اینگونه تعبیرات، اختصاص (به مردان) فهمیده نمی شود. 'مسلم' یعنی مسلمان، اعم از اینکه مرد باشد یا زن.

در همه مواردی که شبیه این تعبیر هست، همینطور عمومیت دارد. مثلا در حدیث است: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده؛ مسلمان آن است که سایر مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.» (کافی، ج 2، ص 234) بدیهی است که مقصود این نیست که فقط مرد مسلمان باید اینطور باشد و شامل زن نیست. یا فرمود: «المسلم اخ المسلم؛ مسلمان با مسلمان برادر است و باید با او معامله برادری کند.» (کافی/ ج 2، ص 166) در اینجا نمی شود گفت که این دستور مختص مردان است؛ زیرا نفرموده 'المسلمة اخت المسلمة؛ زن مسلمان، خواهر زن مسلمان است.' خیر، آن تعبیر زن مسلمان را هم در بر می گیرد. کلمه 'مسلم' شامل دو مفهوم است: یکی مسلمان بودن و یکی مرد بودن. هر کسی می داند که در اینگونه موارد، جنسیت دخالت ندارد، بلکه اسلامیت دخالت دارد. حتی اگر به جای کلمه 'مسلم' کلمه 'رجل' هم ذکر شده بود باز به اصطلاح فقهاء، الغاء خصوصیت می شد. در بعضی احادیث راجع به بعضی موضوعات فقهی، مورد حدیث، مرد است. یعنی مثلا از امام سؤال شده که مردی چنین معامله ای کرده و چنان شده حالا چه بکند و امام جواب آن مسأله را داده است. فقهاء می گویند هر چند در متن حدیث صریحا کلمه مرد آمده، اما در اینگونه موارد خصوصیت جنسی الغاء می شود. زیرا معلوم است که جنسیت دخالت ندارد. ثالثا گذشته از همه اینها فقهاء سخنی دارند که می گویند بعضی عمومات و کلیات است که از تخصیص اباء دارد. لحن و بیان طوری است که قابل تخصیص نیست. مطلب مطلبی است که از نظر عقل قابل تبعیض نیست.
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نمونه هایی از الغاء خصوصیت جنسیت در آیات قرآن

مثلا نظیر آنچه درباره علم آمده، درباره تقوا هم آمده است. درباره علم گفته شده است: «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب؛؛ بگو آیا کسانی که دانا و عالمند با کسانی که نادان و جاهلند مساوی می باشند؟ فقط صاحبان خرد متذکر می شوند.» (زمر/ 9) متوجه می باشند که مساوی نیستند. درباره تقوا هم گفته شده: «ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار؛ آیا آنهائی که ایمان دارند و عمل صالح کرده اند، آنها را مانند فساد انگیزها قرار می دهیم؟! و آیا متقیان و فاسقان را مانند یکدیگر قرار می دهیم؟!» (ص/ 28) و یا فرموده است: «إن أکرمکم عند الله اتقیکم؛ همانا گرامی ترین شما در نزد خدا، با تقواترین شما است.» (حجرات/ 13)

در همه این موارد، صیغه ها مذکر است. گفته نشده است: ام نجعل المتقین و المتقیات؛ و همچنین گفته نشده: ان اکرمکن عندالله اتقیکن (یعنی به صورت صیغه های مونث) آیا در این موارد به استناد اینکه صیغه و لفظ، مذکر است، می توان ادعا کرد که آنچه درباره تقوا گفته شده اختصاص دارد به مردان و شامل زنان نیست؟!

اسلام علم را نور می داند و جهل را ظلمت. علم را بینائی می داند و جهل را کوری: «قل هل یستوی الاعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور؛ بگو آیا کور و بینا یکسانند؟ یا تاریکی ها و نور برابرند؟» (رعد/ 16) آن وقت می گوید: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم».
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همین علم که نور و بینائی است بر هر مسلمانی فرض است. آیا می توان قائل شد که از نظر اسلام فقط بر مردان فرض است که از ظلمت خارج شوند و به فضای روشن بیایند اما زنان همچنان در ظلمت بمانند؟! فقط بر مردان فرض است که از این کوری بیرون روند و اما زنان همچنان در کوری باقی بمانند؟! البته نه. در ذیل آیه کریمه می فرماید: «انما یتذکر اولوا الالباب؛ صاحبان خرد خودشان متوجه این مسائل می شوند.» (رعد/ 19) در حقیقت می خواهد بفرماید این یک مطلب واضحی است و همه کس می فهمد آن را. در آیه دیگر می فرماید: «هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة؛ اوست که در میان درس ناخوانده ها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آن ها می خواند و پاکشان می سازد و کتاب و حکمتشان می آموزد.» (جمعه/ 2) پیغمبر آمده است که آیات قرآن را بر مردم بخواند و روح آنها را تزکیه کند و به آنها کتاب و حکمت تعلیم کند. در این آیه تقوا و تعلیم با هم ذکر شده و همه هم به صیغه مذکر آمده است و همان مطالبی که گفته شد در این جا هم صادق است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 176-172

کلی__د واژه ه__ا

علم آموزش انسان اسلام قرآن

سیاست استعمار و لزوم «جهاد مقدس» در راه علم و مبارزه با جهل
اوجب واجبات در عصر حاضر، شرکت در تعلیمات عمومی است. این واجب تنها وظیفه فرهنگ و فرهنگیان نیست، وظیفه هر کسی است که مسلمان است و ادعای مسلمانی دارد، خواه از دولت باشد خواه از ملت، باید به صورت یک جهاد مقدس درآید و به فرمان دین باشد و رنگ دینی داشته باشد. پس علماء روحانی باید این افتخار را ببرند و پیش قدم باشند.
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کتاب مبارزه انسان با جهل از نشریات مؤسسه یونسکو است. مؤسسه یونسکو یک مؤسسه فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد است. در این کتاب فعالیتهای این مؤسسه را برای تعلیم و با سواد کردن کشورهای عقب افتاده ذکر کرده است. هر چند از نظری جای مسرت است که آدمی می بیند بالاخره وسائلی فراهم شده که تعلیمات در میان مسلمانان عمومیت پیدا می کند و تدریجا بی سوادی می خواهد از میان مسلمانان رخت بربندد، اما از نظر دیگر موجب تأسف است که ما مسلمان ها آنقدر در وظائف خودمان کوتاهی کنیم که بعد دیگران از ماوراء دریاها و اقیانوس ها بیایند و زحمت ها بکشند و مرارت ها متحمل شوند و پولها خرج کنند تا این وظیفه را انجام دهند، نه تنها به تعلیمات عمومی بپردازند، بلکه سازمانهای دیگری بهداشتی و تعاونی ایجاد کنند و به کمک مردم بشتابند، با بیماریهای آنها مبارزه کنند، باتلاق ها را پر کنند، مالاریا را ریشه کن کنند، شهر و آبادی های آنها را اصلاح کنند. به نقطه هائی از نقاط دور دست بعضی کشورهای اسلامی مانند پاکستان و افغانستان رفته و در آنجا عمران و آبادی کرده اند و به تعلیم و بهداشت مردم خدمت کرده اند که احدی از ما در آنجا پا نگذاشته و یا اگر رفته برای کلاشی و اخذ وجوهات بوده است. مطابق آماری که آن کتاب می دهد بعضی از کشورهای اسلامی تا چند سال پیش در حدود نود و شش درصدشان بی سواد بودند و تدریجا بهتر می شود و به هشتاد درصد رسیده است. در دو سال پیش نمایندگان یونسکو در کشورهای آسیائی، کنفرانسی در کراچی تشکیل داده اند و در آنجا طرحی بیست ساله برای باسواد کردن کشورهای آسیائی تهیه کرده اند، طرحی که از روی دقت و با آمار صحیح و منظم و در نظر گرفتن همه امکانات تنظیم شده است. شوق و رغبتی در عموم ایجاد کرده اند. نوشته بود در کلاسهای مبارزه با بی سوادی افغانستان گاهی مردی دیده می شود با ریش انبوه که تا روی سینه اش آمده، در کنار فرزندان و نوه های خود مشغول فرا گرفتن و باسواد شدن است. من نمی دانم نیت و غرض آنها از این کارها چیست؟ شاید در پشت پرده یک منظور استعماری هم در کار باشد. وای به حال ما مردم اگر استعمار با چنین نیرنگ ها وارد کار شده باشد که کار ما ساخته است. اینکه می گویم نمی دانم نیت و غرض آنها چیست واقعا نمی دانم و البته نمی خواهم با اظهار بدبینی طبق معمول پرده سیاهی روی تقصیر کاری های خودمان بکشم. ما مردم عادت کرده ایم که با حمل به فساد کردن کارهای دیگران، پرده بر روی کوتاهی ها و تقصیرهای خود بکشیم. در همان کتاب نوشته بود که در یکی از کشورهای آفریقائی یکی از ملیون متعصب گفته بود که شما اروپائی ها حالا که احساس کرده اید که قدرت استعمار ضعیف شده و نیروی سیاسی شما در حال از بین رفتن است می خواهید چهره خود را به زیر پرده نیکوکاری و خدمت به خلق خدا پنهان کنید. نیت آنها در این کار هر چه هست برای ما تأثیر ندارد. آنچه برای ما اثر دارد این است که بفهمیم اگر اینها در راهی که پیش گرفته اند موفق شوند و تا بیست سال دیگر کشورهای اسلامی را تعلیم بدهند و با سواد کنند و آنها را از جهل و فقر و بیماری نجات دهند چه اثری در روحیه نسل آینده نسبت به اسلام و مسلمانی پیدا خواهد شد؟ آیا نسلهای آینده نخواهند گفت ما چهارده قرن مسلمان و پیرو دین محمد (ص) بودیم و غرق در جهالت و بدبختی زندگی می کردیم تا بالاخره پیروان مسیح از آن سوی جهان دست دراز کردند و ما را نجات دادند؟! آن وقت چه آبروئی برای اسلام باقی می ماند؟
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جواب پیغمبر (ص) را چه بدهیم اگر بفرماید آیا همینطور به دستور من که گفتم «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» عمل کردید؟!. یک قاعده طبیعی و تکوینی و روانی است که "الانسان رهین الاحسان" یعنی انسان در گرو نیکی قرار می گیرد. پیغمبر هم فرمود: «من احیی ارضا مواتا فهو له». هر کس زمین مرده را احیاء کند مال خودش است. هر چند این قاعده یک قانون تشریعی است و مربوط به زمین است، اما در مورد تکوینیات هم صادق است. هر گروهی که بیایند ملتی را احیاء کنند، آنها را از جهل و فقر و بدبختی نجات دهند، مالک دلها و روحها و عقیده های آن مردم خواهند شد. پس با این وضعی که پیش آمده ما باید در کمال وضوح این خطر را پیش بینی کنیم که در آینده مالک نسلهائی که بعدا خواهند آمد نخواهیم بود. ممکن است کسی بگوید هرگز مسلمان به مسیحیت رجعت نخواهد کرد، خصوصا اگر مردم عالم هم بشوند هرگز از توحید به تثلیث نخواهند گرائید. عرض می کنم شاید همینطور باشد، ولی قدر مسلم این است که اگر به مسیحیت گرایش پیدا نکنند به اسلام هم دیگر علاقه ای نخواهند داشت. شاید ثمره این کارها به جیب کمونیسم ها برود. اگر در کشورهای اسلامی به موجبی از موجبات، علاقه دینی در جوانان از بین برود ثمره اش عاید کمونیسم است.

پس با این خطر باید مبارزه کرد. راه مبارزه با این خطر چیست؟ آیا راهش این است که طبق معمول رل منفی بازی کنیم و جار و جنجال راه بیندازیم که خیر، یونسکو حق ندارد مسلمان ها را تعلیم دهد و در این راه زحمت بکشد و پول خرج کند، سایر سازمانهای خیریه جهانی حق ندارند با پشه های مالاریا و سایر بیماریهای کشورهای اسلامی مبارزه کنند، به آنها چه مربوط، مگر آنها فضولباشی هستند. شما خودتان فکر کنید آیا همچون سخنی صحیح است؟ آیا دنیا از ما می پذیرد؟ آیا خود ملتهای مسلمان این حرف را از ما می پذیرند؟ یا راهش این است که دامن همت به کمر بزنیم و یک جهاد مقدس آغاز کنیم و این فریضه را به دست خودمان عملی کنیم. البته واضح است که راه دوم صحیح است. باز در همان کتاب نوشته بود که در اندونزی که یکی از کشورهای اسلامی است و بزرگترین کشور اسلامی است، تعلیمات عمومی به صورت یک "جهاد مقدس" درآمده و مردم مانند یک فریضه مذهبی آن را عمل می کنند. در آنجا هر کس که "چیزی می داند" از هر صنفی و دارای هر شغلی که هست فریضه ذمه خود می داند که در مدارس برود و تعلیم دهد، زیرا معلمین رسمی فرهنگ، کافی نیستند برای همه مدارس. این همان دستور اسلام است که تعلیم را بر همه کس واجب کرده. آن دستور شکل اجرائی امروزیش همین است که به نقل آن کتاب در اندونزی عمل می شود.

ص: 11748





در یکی از آیات سوره مائده بعد از آنکه ذکری از قرآن کریم و ذکری از کتابهای آسمانی گذشته به میان می آید و اشاره ای پیرامون ادیان گذشته می شود می فرماید: «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا ولو شاء الله لجعلکم امة واحده ولکن لیبلوکم فیما آتیکم فاستبقوا الخیرات»، «برای هر کدام از امم، راه و طریقه ای قرار دادیم و اگر خداوند می خواست، همه را یک امت و یک ملت قرار می داد، ولی یک امت و ملت قرار نداد تا شما را با آنچه در اختیار شما قرار داده در بوته آزمایش بگذارد که هنر خود را نمایش دهید. پس در کارهای خیر و نیک مسابقه بدهید و گوی سبقت را ببرید»، (مائده/48). مثل این است که این آیه مانند بعضی دیگر از آیات قرآن برای اختلاف ملت ها حکمت و مصلحتی قائل است، و شاید از این آیه استفاده بشود که یک حکمت و مصلحت اینست که ملت های مختلف نسبت به کارهای نیک علمی و عملی در جاده مسابقه بیفتند و به این وسیله در بوته آزمایش و هنرنمائی قرار گیرند تا آن ملتی که شایسته است گوی سبقت را ببرد. آن وقت به مسلمانان می گوید کوشش کنید که گامهای بلند بردارید و مسابقه خیر را ببرید. پس راه مبارزه با خطر این نیست که بخواهیم مانع کار یونسکو بشویم. راه مبارزه با خطر این است که ابتکار این کار را خودمان در دست بگیریم و این مدال افتخار را به سینه خود بچسبانیم، و باز تکرار می کنم تا به صورت یک جهاد مقدس در نیاید و علماء روحانی پیشقدم نشوند و این کار را مقدم بر همه کارها و از همه آنها واجبتر نشمارند فایده ای نخواهد داشت.

ص: 11749





در سه چهار روز پیش اتفاقا طرحی را که مؤسسه یونسکو در ایران به موجب همان تصمیمی که در کنفرانس کراچی در دو سال پیش گرفته شده برای ایران تهیه کرده و به وزارت فرهنگ تسلیم کرده و وزارت فرهنگ هم در حدود صد نسخه یا بیشتر برای عده ای از فرهنگیان خبره و با بصیرت فرستاده که نظر خودشان را درباره آن ابراز نمایند، من این طرح را در دست یکی از رفقا دیدم. طرح جامعی است که با رعایت شرائط و مقتضیات ایران تنظیم شده. جهات کار از روی آمار و محاسبه های دقیق در نظر گرفته شده. پیش بینی شده که تا بیست سال دیگر که آخرین مهلت باسوادی عموم است جمعیت ایران چقدر افزایش خواهد یافت، نسبت دانش آموزان به مجموع جمعیت ایران چه نسبت است، اگر بخواهند همه کودکان ایران در این مدت به مدرسه بروند چقدر مدرسه باید اضافه شود، چقدر لوازم کار لازم است، چقدر معلم اضافی باید در نظر گرفته شود، چقدر دانشسرا برای تربیت معلم لازم است، چقدر کارمند غیر معلم از بازرس و غیره لازم است، همه اینها را حساب کرده اند. پیش بینی شده در این مدت در حدود صد و پنجاه هزار معلم، اضافه بر آنچه الان وزارت فرهنگ دارد، با در نظر گرفتن فوتها و استعفاهائی که احتمالا پیش خواهد آمد ضرورت دارد. مجموع مخارجی که در نظر گرفته شده برای همه قسمتها از تهیه لوازم کار، ساختمان مدارس و دانشسراها و حقوق معلمین و غیر اینها در حدود بیست میلیارد تومان است. البته مخارج خیلی زیاد است ولی آنها مردمی هستند که به اصطلاح گز نکرده پاره نمی کنند، تصمیم گرفته اند این کار را بکنند و خواهند کرد. ولی اگر ما به صورت یک جهاد مقدس و دینی این کار را شروع بکنیم، با دهها برابر کمتر از اینها می توانیم این کار را عملی کنیم. دین و ایمان در بسیاری از موارد جای قدرت پول را می گیرد. این اقدامات همه برای مدارس ابتدائی است که اساس کار است. همینکه مسلمانان از این وظیفه فارغ شدند آن وقت نوبت تعلیمات متوسطه و تعلیمات عالیه و بیرون دادن متخصصین و متفکرین درجه اول جهانی است.

ص: 11750





ایمان به فریضه بودن علم، لازمه حرکت مردم برای تحصیل علم

در مسائل دینی آن چیزی که در درجه اول اهمیت قرار دارد ایمان عامه است به اینکه چنین فریضه دینی هست و بر آنها لازم است که مانند سایر فرائض به اقامه آن همت گمارند. ما در سایر فرائض دینی که این اعتقاد در عامه مردم پیدا شده می بینیم که چگونه با منتهای اخلاص در راه آنها مجاهدت ها می شود، پولها برایش خرج می شود، رنجها و زحمتها برایش تحمل می شود. تا حدود نیم قرن پیش همین "حج" در اثر نبودن وسائل و نبودن امنیت، یک جهاد به شمار می رفت، حاجی امید برگشتن زیادی نداشت، و در عین حال کمتر کسی پیدا می شد که این فریضه را ترک کند. ما خودمان در میان دهاتی ها افراد زیادی را دیدیم که در گرمای شدید تابستان روزه می گرفتند و در همان حال به درو می رفتند و بسیار اتفاق می افتاد که از شدت تشنگی و گرما بی حال و بلکه بی هوش می افتادند و باز فردا با کمال رضایت و گشاده روئی روزه می گرفتند. ما در تاریخ اسلام جز در صدر اول ندیدیم که عامه مردم در راه علم اینگونه مجاهدت ها به خرج دهند، و اگر کسی اینگونه مجاهدت ها کرده است بعد از آن بوده که در جاده علم افتاده و لذت علم را چشیده باشد. حالا فکر کنید اگر مردم این امر لذیذ و لطیف را به عنوان یک "فریضه" دینی بشمارند و جمله: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم» از صورت زینت تابلوهای مدارس و به صورت جدی یک تکلیف شرعی درآید، چه نهضت و حرکتی به وجود خواهد آمد و خود به خود راههای اجرائی آن هم درست خواهد شد. عقبه بزرگ همین است که مردم متوجه این تکلیف شرعی عمومی بشوند و آن را در ردیف سایر فرائض بشمارند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 186-180 و 189-188

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد تاریخ یونسکو جامعه

برتری نسل جدید در فهم مسائل دینی
بهترین شاگردان فلاسفه همان ها هستند که محضر خود آنها را درک کرده اند به خلاف انبیاء و اولیاء. بهترین شاگرد افلاطون یا ارسطو یا بوعلی همان شاگردان بلا واسطه حوزه خود آنها هستند. بهترین کسی که کلام بوعلی را فهمیده می توان گفت بهمنیار یا ابوعبید جوزجانی است. اما بهترین شاگردان پیغمبر اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین (ع) یا حضرت صادق (ع) چطور؟ آیا بهترین شاگردان آنها همان ها هستند که در زمان خود آنها بوده اند؟ نه، اینطور نیست.

نکته ای را خود رسول اکرم (ص) در کلامشان اشاره کرده اند. شاید معنی همین کلام را هم آنها که در آن عصر بوده اند درست نفهمیدند (بگذاریم از افراد معدودی مثل سلمان و ابوذر و مقداد، سایرین نمی فهمیدند). فرمود: «نصر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم یبلغه؛ خداوند یاری کند کسی را که کلام مرا بشنود و حفظ کند و برساند به کسی که به او نرسیده است.» (امالی مفید، مجلس 23، ص 186)

یا «نصر الله عبدا سمع مقالتی؛ خداوند خرم کند زندگی آن کسی را که این کار را بکند» و بعد فرمود: «رب حامل فقه غیر فقیه، و رب حامل فقه الی من هو افقه منه؛ چه بسیار اشخاص که فقهی را حمل می کنند در حالی که خودشان فقیه نیستند و چه بسیار کسان که فقهی را منتقل می کنند به کسانی که آنها از خودشان فقیه ترند.» (فروع کافی، ج 5 ص 293)

ص: 11752






'فقه' در اصطلاح اولی دینی، یعنی یک حقیقت دینی و یک حکمت دینی که نیازمند به تعمق و تفکر است. مقصود در اینجا حقایق و کلماتی است که مردم از خود آن حضرت می شنوند. می فرماید بسیار اشخاص که این کلمات و این حقایق را از من می شنوند و حفظ می کنند خودشان اهل فهم و تجزیه و تحلیل آنها نیستند. بسیار اشخاص این کلمات و این حقایق را برای دیگران نقل می کنند و آن دیگران از خود اینها شایسته ترند برای فهم و درک آن حقایق.

مثلا شخصی از پیغمبر اکرم (ص) می شنود: «لا ضرر و لا ضرار» اما خود او قدرت ندارد بفهمد که این جمله چقدر رسا است. بعد می سپارد به نسل آینده. نسل بعدی از او بهتر می فهمد. آن نسل باز می دهد به نسل بعدتر. ممکن است آنکه در نسل بیستم مثلا آمد، از نسل اول و دوم و سوم بهتر بفهمد و شایستگی بیشتری داشته باشد.

قرآن هم همینطور. نمی شود گفت قرآن را مردم گذشته بهتر می فهمیده اند. بلکه کار به عکس است. اعجاز قرآن به اینست که همیشه از تفسیرهایی که برایش نوشته شده جلوتر است، یعنی در هر زمان قرآن را تفسیر کرده اند، در زمان بعد که علم و فهم بیشتر شده وقتی که قرآن را با آن تفسیر سنجیده اند دیده اند قرآن خیلی از آن تفسیر بالاتر و جلوتر است.

جای دیگر نمی رویم. همین علم فقه را در نظر می گیریم. مسلما اصحاب رسول اکرم (ص) و اصحاب امیرالمؤمنین (ع) و اصحاب حضرت صادق (ع) حتی امثال زراره و هشام بن الحکم، قواعد فقهی را که از رسول اکرم (ص) یا ائمه (ع) رسیده است مثل محقق حلی و علامه حلی و شیخ مرتضی انصاری نمی توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنند.
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پس در روش های فلسفی چه کسی از همه بهتر فهمیده است معنی کلمات استاد را؟ آنکس که از همه قدیمی تر است. اما در مکتب انبیاء و اولیاء چه کسی از همه بهتر فهمیده معنی و مقصود را؟ آنکس که در آینده می آید و علم و فهم بیشتری دارد. این خود معجزه نبوت است.

در روایات باب توحید وارد شده که خداوند چون می دانست که در آخرالزمان مردمی خواهند آمد متعمق و غور کن، لهذا سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید را که شامل عالی ترین و دقیق ترین مسائل توحیدی است نازل کرد. یعنی مردم آن زمان شایسته این آیات نبودند. در آینده باید اشخاصی بیایند که شایسته این آیات باشند. این آیات خوراک روحی آنها است.

البته چون این آیات حد آخر را بیان کرده است اگر کسی از آنها تجاوز بکند هلاک می شود. این است معجزه نبوت و معجزه قرآن که: «لا تنقضی عجائبه، و لا تفنی غرائبه؛ شگفتی های آن از بین نمی رود و غرائب آن تمام نمی شود» (نهج البلاغه، خطبه 152)

همه اینها که گفتم برای این بود که وقتی که این مسأئله را طرح می کنیم و می گوئیم رهبری نسل جوان، کسی نگوید ای آقا! مگر رهبری نسل جوان با رهبری نسل کهن فرق می کند؟! مگر نماز اینها با نماز آنها دو تا است که رهبری اینها با آنها دو تا باشد؟! در قدیم هر طور عمل می شد حالا هم عمل بشود. در قدیم بابا بزرگ و ننه جون ما در یک مجلس روضه چه جوری نشسته و در همانجا خدا را شناخته و هدایت شده، نسل جدید هم چشمش کور شود برود همانجا بنشیند و یاد بگیرد!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 202-205

کلی__د واژه ه__ا

تربیت فقه شناخت دین نبوت مردم آخرالزمان

مهجور کردن قرآن، بزرگترین گناه نسل کهن
ما امروز از نسل جوانمان گله داریم که چرا با قرآن کریم آشنا نیست؟ چرا در مدرسه ها قرآن یاد نمی گیرند، حتی به دانشگاه هم که می روند از خواندن قرآن عاجزند؟ البته جای تأسف است که اینطور است. اما باید از خودمان بپرسیم ما تاکنون چه اقدامی در این راه کرده ایم؟ آیا با همین فقه و شرعیات و قرآن که در مدارس است توقع داریم نسل جوان با قرآن آشنائی کامل داشته باشد؟! عجبا که خود نسل قدیم قرآن را متروک و مهجور کرده، آنوقت از نسل جدید گله دارد که چرا با قرآن آشنا نیست. قرآن در میان خود ما مهجور است و توقع داریم نسل جدید به قرآن بچسبد. الان ثابت می کنم که چگونه قرآن در میان خود ما مهجور است.

اگر کسی علمش علم قرآن باشد یعنی در قرآن زیاد تدبر کرده باشد، تفسیر قرآن را کاملا بداند، این آدم چقدر در میان ما احترام دارد؟ هیچ. اما اگر کسی کفایه آخوند ملاکاظم خراسانی را بداند یک شخص محترم و باشخصیتی شمرده می شود.

پس قرآن در میان خود ما مهجور است و در نتیجه همین اعراض از قرآن است که به این بدبختی و نکبت گرفتار شده ایم. ما مشمول شکایت رسول خدا (ص) هستیم که به خدا شکایت می کند: «یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا؛ پروردگارا قوم من این قرآن را مهجور ساختند» (فرقان/ 30).
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یکی از فضلای خودمان در حدود یک ماه پیش مشرف شده بود به عتبات، می گفت خدمت آیت الله خوئی رسیدم، به ایشان گفتم چرا شما درس تفسیری که سابقا داشتید ترک کردید؟ (ایشان در هفت هشت سال پیش درس تفسیری در نجف داشتند، و قسمتی از آن چاپ شده) ایشان گفتند موانع و مشکلاتی هست در درس تفسیر. گفت من به ایشان گفتم: علامه طباطبائی در قم که به این کار ادامه دادند و بیشتر وقت خودشان را صرف این کار کردند چطور شد. ایشان گفتند: آقای طباطبائی تضحیه کرده اند. یعنی آقای طباطبائی خودشان را قربانی کردند، از نظر شخصیت اجتماعی ساقط شدند. و راست گفتند. عجیب است که در حساسترین نقاط دینی ما اگر کسی عمر خود را صرف قرآن بکند، به هزار سختی و مشکل دچار شود، از نان، از زندگی، از شخصیت، از احترام، از همه چیز می افتد و اما اگر عمر خود را صرف کتابهائی از قبیل کفایه بکند صاحب همه چیز می شود.

در نتیجه هزارها نفر پیدا می شوند که کفایه را چهار لا بلدند، یعنی خودش را بلدند، رد کفایه را هم بلدند، رد رد او را هم بلدند، اما دو نفر پیدا نمی شود که قرآن را به درستی بداند! از هر کسی درباره یک آیه قرآن سؤال شود می گوید باید به تفاسیر مراجعه شود.

عجب تر اینکه این نسل که به قرآن اینطور عمل کرده از نسل جدید توقع دارد که قرآن را بخواند و قرآن را بفهمد و به آن عمل کند!

اگر نسل کهن از قرآن منحرف نشده بود قطعا نسل جدید منحرف نمی شد. بالاخره ما کاری کرده ایم که مشمول نفرین پیغمبر (ص) و قرآن شده ایم. رسول خدا (ص) درباره قرآن فرمود: «انه شافع مشفع و ماحل مصدق؛ قرآن در نزد خدا و در پیشگاه حقیقت وساطت می کند و پذیرفته می شود و نسبت به بعضی که به او جفا کرده اند سعایت می کند و مورد قبول واقع می شود» (کافی، ج 2 ص 599).
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هم نسل قدیم و هم نسل جدید به قرآن جفا کردند و می کنند. اول نسل قدیم جفا کرد که حالا نسل جدید جفا می کند. در رهبری نسل جوان، بیش از هر چیز دو کار باید انجام شود: یکی باید درد این نسل را شناخت و آنگاه در فکر درمان و چاره شد. بدون شناختن درد این نسل هرگونه اقدامی بی مورد است. دیگر اینکه نسل کهن باید اول خود را اصلاح کند. نسل کهن از بزرگترین گناه خود باید توبه کند و آن مهجور قرار دادن قرآن است. همه باید به قرآن بازگردیم و قرآن را پیشاپیش خود قرار دهیم و در زیر سایه قرآن به سوی سعادت و کمال حرکت کنیم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 222-219

کلی__د واژه ه__ا

قرآن نسل تربیت انسان انحراف شناخت

ضرورت مصلحت شناسی دینی و اجتماعی برای خطیب
خطیب برای بیان مصالح عالیه دینی و دنیایی مردم اولا باید علم و اطلاعش به مبانی دین کافی باشد، باید اسلام را کاملا بشناسد، به روح تعلیمات اسلامی آگاه باشد، ظاهر اسلام و باطن اسلام، پوسته اسلام و هسته اسلام، همه را در حد خود و جای خود بشناسد تا بفهمد مصلحت دین یعنی چه؟ ثانیا تنها دانستن و شناختن دین برای مصلحت گوئی کافی نیست، جامعه را باید بشناسد، به اوضاع دنیا باید آگاه باشد، باید بفهمد که در دنیا چه می گذرد و امروز مصلحت جامعه اسلامی در برابر جریانهای موجود دنیا چه اقتضا می کند، و مردم را به آن جریانها و مصالح واقعی آنها آگاه بکند.

متأسفانه باید بگوییم ما از این جهت ضعیفیم. ما در جنبه موعظه ضعیف نبوده ایم و نیستیم و لااقل خیلی ضعیف نیستیم اما در این قسمت خیلی ضعیفیم، در این جهت کمتر مطالعه داریم. این کلام امام رضا (ع) خیلی قیمت دارد.
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فرمود مردم را به مصلحت دین و دنیای آنها آگاه بکنید. آدمی که سر و کارش فقط با چند کتاب معین در یک علم به خصوص مثلا فقه، ادبیات، فلسفه و غیره باشد و در کنج مدرسه به سر برد نمی تواند بفهمد در جامعه چه می گذرد و چه باید کرد. انسان در کنج مدرسه نمی تواند مصالح جامعه را تشخیص بدهد. علم و اطلاع به اوضاع جاری و متغیر جهان لازم است. شامه تیز می خواهد که حتی حوادثی که در آینده واقع می شود از حالا پیش بینی کند و جامعه را طوری از آن حادثه عبور دهد که با خطری مواجه نشود. هدایت بدون قدرت پیش بینی امکان پذیر نیست.



معنای هدایت

هدایت یعنی چه؟ هدایت یعنی راهنمائی. قافله ای در راهی به سوی مقصدی حرکت می کند، از یک نفر می پرسند راه فلان مقصد کجا است و او نشان می دهد، می گوید از این طرف برو یا از آن طرف. این، راهنمائی است که فرع بر راه بلدی است. چه کسی می تواند راهنمای قافله باشد؟ کسی که بفهمد قافله چه مسیری دارد و به کجا می رود. جامعه مانند قافله ای همیشه در حال حرکت است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این قافله در حرکت است. ما باید بفهمیم که این قافله را چگونه سوق بدهیم، مانند یک راننده اتومبیل که پشت اتومبیل می نشیند و اتومبیل را هدایت می کند، فرمان باید در دستش باشد، موتور در اختیارش باشد، یک جا باید ماشین را خاموش کند و متوقف سازد، جای دیگر برعکس باید گاز بدهند و بر سرعت بیفزاید، یک جا باید فرمان را بپیچد، یک جا باید دنده عوض کند و یک جا ترمز کند. همه اینها در هدایت اتومبیل لازم است. در هدایت جامعه نیز همه اینها لازم است. هر کدام از اینها در یک وقت معین لازم می شود. مصلحت شناسی اجتماع یعنی این. غیر این اگر باشد ممکن نیست کسی بتواند واقعا هادی جامعه باشد و مصالح جامعه را بگوید.
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کی می توانیم هادی جامعه باشیم؟ وقتی که همه اینها را بدانیم، جای همه اینها را تمیز بدهیم، بفهمیم در کجا جامعه را ترمز کنیم، در کجا فرمان را بپیچیم. جامعه حرکت دارد، تحولات دارد. گاهی تحولات بزرگ اجتماعی پیش می آید، جامعه به سر یک پیچ می رسد و باید از آن پیچ جامعه را عبور داد. الآن جامعه ما با وضع جدیدی که پیش آمده و با تمدن جدیدی که پیش آمده، با مسلکهای مختلف و متفاوتی که پیدا شده، اندیشه های گوناگونی که پدید آمده، بر سر یک پیچ قرار گرفته، در برابر یک دست انداز قرار گرفته، و باید به راحتی و بی خطر از آن بگذرد.

باید اندکی فرمان را پیچ داد تا از خطر برهد. دیواری در برابر ما قرار گرفته و باید از آن دیوار بپیچیم و بگذریم و به راه خودمان ادامه دهیم. نباید چشم بسته روی همان خطی که حرکت می کردیم حرکت کنیم. سابقا دیوار نبود حالا دیواری در جلو ما هست، دست اندازی نبود حالا دست انداز پیدا شده، به رودخانه رسیده ایم، به دره و کوه رسیده ایم. به هر حال هادی اجتماع باید بفهمد در کجا جامعه را بپیچد و در مسیر جدیدی بیندازد و به سوی مقصد اصلی خود حرکت کند. همچنین باید بدانیم کجا گاز بدهیم و بر سرعت بیفزائیم. یک جا میدان مسابقه است و همه کوشش می کنند که مسابقه را ببرند و پیش بیفتند. باید بر نیرو و سرعت افزود. امروز دنیا میدان مسابقه علم و صنعت شده است. حالا که چنین مسابقه ای در دنیا هست باید کوشش کرد و جامعه را به حرکت آورد که در این مسابقه عقب نماند. علی هذا نشستن و هی انتقاد کردن و ایراد گرفتن، این کار را نکن، آن کار را نکن، اسمش هدایت نیست.
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استاد مطهری عنوان می کند: یک روز در مدرسه مروی با چند نفر از آقایان طلاب همین مطلب را در میان گذاشته بودم و می گفتم آقایان! معنی هادی قوم بودن این نیست که ما تنها حالت منع و توقف به خود گرفته ایم، به هر کاری که می رسیم می گوئیم این را نکن، آن را نکن، و مردم را گرفتار کرده ایم، یک جا هم باید مردم را تشویق کرد و به حرکت آورد. مثال اتومبیل را ذکر کردم و گفتم که ما باید مثل راننده اتومبیل باشیم، یک جا به اتومبیل گاز بدهیم، یک جا فرمان را بپیچیم، یک جا ترمز کنیم، یک جا کار دیگر، مثلا چراغ بدهیم، هر موقعیتی اقتضائی دارد. بعد شوخی کردم و گفتم ما که نباید همیشه 'آقا شیخ ترمز' باشیم، همه جا ترمز بکنیم. تنها ترمز کردن کافی نیست، یک جا هم باید 'آقا شیخ فرمان' باشیم، یک جا 'آقا شیخ موتور' باشیم. یکی از طلاب گفت ما هیچکدام نیستیم، ما 'آقا شیخ دنده عقب' هستیم.

به هر حال خیلی علم و اطلاع وسیعی می خواهد که مواقع مختلف را بشود تشخیص داد. شخص باید بفهمد کجا سنگر هست، سنگر را بگیرد، چه فرصتی پیش آمده از فرصت استفاده کند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها؛ نسیمهای رحمت الهی گاه به گاه می وزد.» رحمت الهی مثل نسیم است، خبر نمی کند که کی و چه ساعتی می آیم. هوشیار باشید که از آن نسیمها استفاده کنید. فرصتها مثل نسیم زودگذر است، اگر از دست رفت به چنگ نمی آید. مع الاسف ما در حالی هستیم که روز به روز فرصتها را از دست می دهیم.
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مادی مسلک ها در کشور ما، یا آن دسته گمراهی که نام مذهب روی مسلک خودشان گذاشته اند چقدر هوشیارند که پستها و سنگرهای اجتماعی را از دست ما می گیرند و مرتبا اینجا و آنجا را از دست ما می گیرند، مراکز حساس را می گیرند و به هدف خودشان می رسند و ما نشسته ایم و دلخوشیم دائما بگوئیم این کار را نکن، آن کار را نکن، هی ترمز، ترمز، ترمز.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 266-262

کلی__د واژه ه__ا

آگاهی دین خطابه جامعه شناسی اسلام هدایت مصلحت

سرمایه پایان ناپذیر خلق نیک
رسول اکرم (ص) فرمود: شما البته قادر نیستید که همه مردم را با پول و مال از خود راضی کنید و آنقدر ببخشید و بپاشید که شامل همه بشود ولی می توانید با اخلاق و رفتار خود طوری عمل کنید که همه مردم را از خود راضی سازید.

سرمایه خلق نیک و کار نیک مانند سرمایه مالی محدود نیست که به دست یک نفر برسد و هزاران نفر دیگر از آن محروم بمانند و بلکه موجب بغض و کینه و نفرت دیگران گردد، نیک خو و پاک سرشت بودن، مزین به صفات عالی انسانیت بودن، خیرخواه بودن، خردمند بودن، مطیع امر حق بودن، خدا را بنده بودن، اینها همگی اموری هستند که بدون آنکه کسی انتظار داشته باشد یک فایده شخصی از اینها عاید او بشود اینها را دوست می دارد.

وقتی یک حقیقت، رفعت و عظمت پیدا کند، از اختصاص به یک فرد و چند فرد خارج می شود، آیا می توان زیبایی و تلالؤ ستارگان را در شب و منظره بدیع افق را در شامگاهان و یا نور خورشید را در روز در انحصار یک طبقه معین قرار داد؟ چرا مردان بزرگ بشریت که معلم و مربی و هادی و پیشرو دیگران اند از حدود منطقه و رنگ و نژاد و زبان و خصوصیات یک ملت بالخصوص خارج می باشند؟ برای آنکه عظمت و رفعت آنها آنان را در مقامی قرار داده که با همه قاره ها و منطقه ها، رنگها و نژادها، زبانها و عادتها نسبت متساوی دارند. در دنیا به این حقیقت معترف است که بزرگان علم و دانش و اخلاق و معنویات متعلق به همه جهان می باشند.
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رسول خدا فرمود: اگر می خواهید وجود شما مثل ابر و باران و ماه و خورشید نعمت شامل و جامعی بشود که به همه احاطه پیدا کند، رفعت و عظمت پیدا کنید، چه رفعت و چه عظمتی؟ رفعت و عظمتی که از صفات عالی انسانیت برای انسان پیدا می شود، رفعت و عظمتی که وابسته به مال و ثروت نیست که خطر دزدیدن و سوختن و غرق شدن داشته باشد، وابسته به مقام اجتماعی نیست که با یک تصمیم مافوق یکباره معدوم شود، رفعت و عظمتی که با روح و جان شما یکی بشود. تزاحمها و تصادمها و تنازعها مولود محدودیت و ضیق است، وقتی که طالب زیاد شد و مطلوب کم، وقتی گرسنه زیاد شد و طعمه وافی نبود، خواه ناخواه جنگ و نزاع و خونریزی پیدا می شود.

اما این نکته را باید در نظر داشت که گاهی نه ضیق است و نه محدودیت و در عین حال مزاحمت وجود دارد، و آن در وقتی است که روح انسان گرفتار ضیق و محدودیت یعنی نظر تنگی و حرص و آز بشود، در این وقت است که برای بشر یک حالت سبعیت و درندگی پیدا می شود، حاضر است برای نیم دانگ که به خودش برسد موجبات زیان و بدبختی دیگران را فراهم سازد، آدمی که گرفتار حرص و طمع است نمی تواند در فکر سایر افراد مسلمانان بوده باشد و در حقیقت نمی تواند یک مسلمان واقعی بوده باشد، زیرا رسول اکرم فرمود: اگر کسی صبح از بستر برخیزد و در نیتش اصلاح امور مسلمانان نباشد او مسلمان نیست.

و هم رسول اکرم فرمود: مسلمان کسی است که سایر افراد مسلمانان از دست و زبان او در آسایش بوده باشند.
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و بدیهی است که اختصاص به دست و زبان ندارد، مقصود این است که یک فرد مسلمان باید مجموعه اعمال و افعالش در جهت خیر مسلمانان بوده باشد. در چه وقت مجموعه اعمال و افعال یک فرد در جهت خیر جامعه خواهد بود؟ در وقتی که روحیه فرد صددرصد روحیه اجتماعی باشد، خود را جزو لاینفک اجتماع بداند، حیات و سعادت و شقاوت و همه چیز خود را وابسته به اجتماع بداند. این دستور، یکی از مظاهر اجتماعی بودن تعلیمات عالیه اسلامی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 189-191

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی انسان انسانیت تربیت عمل صالح فضایل اخلاقی احادیث

روح اجتماعی مؤمنان
رسول اکرم (ص) جواب سؤالی را در میان اصحاب و یاران خود به مسابقه گذاشت. این سؤال را شخص خودش طرح کرد و منظورش این بود که درک دینی اصحاب و یاران خود را بیازماید و ببیند آنها از روح و معنای دین چه درک کرده اند و هم اینکه بهتر روح و معنا را به آنها بفهماند. سؤالی که رسول خدا طرح کرد این بود: کدامیک از دستگیره های ایمان محکم تر است؟ یعنی در میان وسایل نجات و موجبات سعادتی که دین مقرر فرموده کدامیک بیشتر قابل اطمینان است؟

یکی از اصحاب جواب داد و گفت: نماز، یعنی نماز محکم ترین دستگیره هاست، فرمود: نه. دیگری گفت: زکات، فرمود: نه. سومی گفت: روزه، فرمود: نه. چهارمی گفت: حج و عمره، فرمود: نه. پنجمی گفت: جهاد در راه خدا، فرمود: نه. هر کسی هر چه به نظرش رسید گفت و همه پاسخ منفی شنیدند.
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فرمود تمام اینها که نام بردید از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و جهاد، کارهای بزرگ و بافضیلتی می باشند ولی هیچکدام از اینها آنکه من می گویم نیست، بعد خودش فرمود: محکم ترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست. ممکن است آدمی ندانسته و به حکم عادت نماز بخواند و یا روزه بگیرد یا زکات بدهد یا به حج برود و یا تحت تأثیر یک غریزه طبیعی جهاد کند و دلاوریها به خرج دهد، ولی تا گوهر وجودش خالص نشود و افکار و احساساتش رقاء و تعالی پیدا نکند ممکن نیست که به خاطر حق دوست داشته باشد و مهر بورزد و به خاطر حق تنفر داشته باشد و کراهت بورزد، زیرا دوستی و مهر ورزیدن آن هم برای خدا و رضای خدا چیزی نیست که عادت بردار باشد.

در اخبار و روایات ما وارد است که کمتر حقی که مؤمن نسبت به مؤمن پیدا می کند این است که باید هر چه را برای خود دوست می دارد برای او دوست بدارد و هر چه را برای خود مکروه می دارد برای او مکروه بدارد، یعنی کمترین حق او این است که خود را بجای او فرض کند و همان طوری که به حسب طبیعت و غریزه هیچوقت برای خود جز خیر و سعادت آرزو نمی کند و جز از شر و بدبختی کراهت ندارد برای سایر افراد مؤمن نیز باید اینچنین باشد، مثلا آنجا که او بیمار است و خودش طبیب، باید چنین فرض کند که خودش بیمار است و او را پیش طبیب برده اند و چقدر علاقه پیدا می کند که در امر معالجه و پرستاری او دقت شود، آنجا که دیگران حاجتی در مؤسسه ای دارند که خودش در آن مؤسسه کار می کند باید چنین فرض کند که این مراجعه کنندگان خود من هستم، من هستم و برادرانم و فرزندانم و همه کسانی که من به آنها علاقه طبیعی دارم، پس نباید این مراجعه کنندگان معطل بشوند و وقت بیهوده تلف کنند و عصبی بشوند و کارشان معطل شود، و یا آنجا که جنسی از مأکول و مشروب و ملبوس و وسائل و کار فرما برای مردم تهیه می کنند باید چنین فرض کند که این کار فرما و یا این آذوقه را برای خانه خودم تهیه می کنم، پس دیگر نباید غش و تقلب به کار ببرم، و یا در وقتی که معامله می کند باید اینطور فکر کند که خود من خریدار هستم، پس رعایت انصاف و عدالت را بکنم.
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رسول خدا فرمود: مثل اهل ایمان در دوستی متبادل و عاطفه مشترک همانا مثل یک پیکر است که چون عضوی درد می گیرد سایر اعضای جسد بیقراری و همدردی می کنند، درجه حرارت بدن بالا می رود و تب عارض می گردد، استراحت و آسایش از تمام بدن رخت بر می بندد، بیخوابی پیدا می شود. خاصیت موجود زنده این است که بین اعضا و اجزا همکاری و همدردی و هماهنگی هست و آن جماد و مرده است که از خراب شدن یک جزء، اثری در سایر اجزا دیده نمی شود.

جامعه نیز به نوبه خود حیات و ممات دارد، روح اجتماعی نیز به نوبه خود حقیقتی است از حقایق این جهان، اگر روح اجتماعی وجود داشته باشد و جامعه زنده و جاندار باشد بدون شک همدردی و همکاری در آن جامعه وجود دارد، دیگر در آن جامعه جنس تقلبی برای یکدیگر تهیه نمی کنند، به یکدیگر کم نمی فروشند، رعایت انصاف و عدالت را می نمایند، در خوشی و ناخوشی دیگران شریک می باشند.

سالی در مدینه خشکسالی پیدا شد، امام صادق (ع) از ناظر خرج منزل خود پرسید: امسال ما در خانه چه داریم؟ او گفت: جای نگرانی نیست، به قدر آنکه تا آخر سال ما را کفایت کند من گندم تهیه و ذخیره کرده ام. امام فرمود: فعلا وضع مردم چطور است؟ گفت: سخت است، مردم معمولا نان روزانه خود را روز به روز از دکان نانوایی تهیه می کنند و به واسطه کمیابی گندم نان معمولی مردم نیمی گندم و نیمی جو است.

امام فرمود: برو هر چه گندم در خانه ما هست به مردم بفروش. او گفت: این کار صلاح نیست، زیرا دیگر برای ما میسر نخواهد شد گندم بخریم. امام فرمود: مانعی ندارد، همه اینها را بفروش، بعد ما هم مانند دیگران روزانه از نانواییها از همان نانی که نیمی گندم و نیمی جو است می خریم و مصرف می کنیم، هر چند برای من مقدور است که تمام سال خودم و کسانم گندم خالص مصرف کنیم ولی من دوست دارم با سایر مسلمانان شریک و همدرد باشم.
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این است معنای روح اجتماعی و این است معنای اینکه جامعه زنده باشد. زنده بودن اجتماع به این است که در افراد آن اجتماع روح اجتماعی و حس اجتماعی و عاطفه اجتماعی وجود داشته باشد، یعنی همان طوری باشد که امام صادق (ع) فرمود: خودت را همواره بجای دیگران بگذاری و برای آنها همان را بپسندی که برای خود می پسندی و همان را کراهت داشته باشی که برای خویشتن کراهت داری. خداوند ما را موفق بدارد که در پرتو تعلیمات بلند آسمانی دارای روحی اجتماعی بشویم و همیشه سرافراز و سربلند زندگی کنیم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 227-230

کلی__د واژه ه__ا

ایمان انسان فضایل اخلاقی یحیی نحوی داستان اخلاقی حدیث تربیت

حکمت مجازات در این دنیا
حکمت مجازات در این دنیا یکی از دو چیز است:

1- یا تشفی است، عقده خالی شدن است، که خود عقده خالی شدن هم یکی از این جنبه است که ناراحتی فرد سلب می شود، و دیگر از این جنبه که اگر عقده در کسی که ظلم بر او وارد شده باقی بماند، بعد به اجتماع صدمه می زند، یعنی اگر عقده اش در مورد جانی خالی نشود، در مورد غیرجانی خالی می شود. این مضمون عجیب، در دعای پیامبر اکرم (ص) هست. این دعا در ماه شعبان وارد است؛ ولی خواندن آن برای همیشه خوب است: «اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به رضوانک و من الیقین ما یهون علینا به مصیبات الدنیا، اللهم امتعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعلها الوارث منا و اجعل ثارنا علی من ظلمنا؛ بار خدایا از ترست بهره ای به ما بده که مانع معصیت شود و از فرمانبرداری ات بهره ای نصیبمان کن که ما را به مقام خشنودی از تو برساند. و از یقین بهره ای به ما ببخش که با آن مصائب دنیا برایمان آسان شود. بار خدایا تا زنده ایم ما را از گوش و چشم ها و توانمان بهره مند کن و آنها را وارثان ما قرار بده و انتقام ما را بر ستمگران به ما به کار بگیر و خون ما را بر گردن کسی قرار بده که به ما ظلم کرده است».
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فرض بر این شده که این انتقام ها از دل آدم بیرون می آید. حالا که بناست انسان وقتی که از ظالم ظلم دیده، انتقام بکشد معمول مردم این طورند، نگویید عده ای اینها را در روح خودشان حل می کنند، آدم ظلم می بیند، عقده پیدا می شود این عقده را اگر روی ظالم خالی نکند، جای دیگر خالی می کند. «و اجعل ثارنا علی من ظلمنا» یعنی «لا علی غیر من ظلمنا». کأنه فرض شده این ثار بالاخره بیرون می آید، حالا که بناست بیرون بیاید، پس چرا خود ظالم را نگیرد و غیر ظالم را بگیرد؟ یک فلسفه کیفرهای دنیوی، عقده خالی شدن هاست. آن دنیا دیگر صحبت این حرفها نیست، بعد از میلیاردها سال، روز وانفساست، هر کسی به فکر یک ذره سعادت برای خودش است. چه کسی به فکر این می افتد که حالا آن کسی که به من در دنیا ظلم کرده است، عقده ام روی او خالی شود؟ این حرفها در آن جا نیست.

2- دومین حکمت مجازات در این دنیا مصلحت زندگی اجتماعی است: «و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب؛ در قصاص برای شما زندگی است ای خردمندان» (بقره/ 179). مجرم اینجا باید مجازات شود تا دیگری طمع جرم نکند. در قیامت این حرفها مطرح نیست، مگر اینکه کسی العیاذ بالله بگوید آن تهدیدها را کرده اند که در این دنیا اثر ببخشد ولی آن دنیا واقعیت ندارد، که (در این صورت) انسان باید وعده خدا را العیاذ بالله باطل فرض کند، که چنین چیزی نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معاد- صفحه 83-82

ص: 11767





کلی__د واژه ه__ا

حکمت دنیا مجازات انسان جامعه شناسی حدیث

علایم حیات جوامع، همبستگی
یکی از علایم حیات یک جامعه این است که همبستگی میان افرادش بیشتر است. خاصیت مردگی، متلاشی شدن و متفرق شدن و جدا شدن اعضا از یکدیگر است، خاصیت زندگی یک اجتماع به همبستگی و پیوستگی بیشتر اعضا و جوارح آن اجتماع است. آیا جامعه اسلامی امروز یک جامعه زنده است یا یک جامعه مرده؟

به این دلیل که مسلمین بیشتر به جان یکدیگر می افتند و بیشتر مساعیشان صرف جنگ و دعوا با خودشان و اختلاف داخلی خودشان می شود و در نتیجه دشمن زیرک استفاده می کند، آنها مرده هستند.

چه تعبیر رسایی وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) دارد، می فرماید: «مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سایر الجسد بالسهر و الحمی؛ مثل مردم با ایمان، آنهایی که زنده به ایمانند، آنهایی که مصداق «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم» (انفال/24) هستند، مثل مؤمنین در همدلی، در دوست داشتن یکدیگر، در عاطفه داشتن نسبت به یکدیگر، در همدردی نسبت به یکدیگر، در علاقه مند بودن به سرنوشت یکدیگر، مثل پیکر زنده است که اگر عضوی از آن به درد آید سایر اعضا با این عضو همدردی می کنند.» (جامع الصغیر، ج2، ص155)

اولش تب است، یک کانون چرک که در یک نقطه از بدن پیدا می شود، فورا یک حرارت غیر عادی در تمام بدن ایجاد می گردد مثلا یک ضایعه در گوشه ای از کبد یا روده پیدا شده که طبیب تشخیص نمی دهد، بسا هست که اگر عکسبرداری هم بکنند تشخیص داده نمی شود که چیست، اما این قدر معلوم می شود که تمام بدن از نوک سر گرفته تا ناخن پا غرق در تب می شود، درجه حرارتش بالا می رود، گلبول های خون به فعالیت می افتند، تمام بدن به فعالیت می افتد که چرا در فلان جای بدن فلان ضایعه پیدا شده، این علامت حیات است آیا ما مسلمین امروز همین جور هستیم؟ آیا اگر ضایعه ای، گرفتاری ای در نقطه ای از نقاط اسلامی رخ بدهد، ما اینجور هستیم؟
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حدود پانصد سال پیش وقتی که اندلس را که یکی از شریف ترین اعضای پیکر اسلامی بود از مسلمانان گرفتند که این هم تاریخچه (کتاب تاریخ اندلس مرحوم دکتر آیتی (ره) را حتما بگیرید و بخوانید، دانشگاه تهران چاپ کرده است) عجیبی دارد، اساسا مسلمین دیگر، هیچ متوجه نشدند و گویا اصلا خبردار نشدند که عضو شریفی را، یکی از مهدهای بزرگ تمدن اسلامی و جهانی را از آنها گرفتند در آن وقت گرفتار جنگ شیعه و سنی بودند، اصلا فکر نمی کردند که چنین موضوعی هم در دنیا مطرح است و چنین فاجعه ای هم برای دنیای اسلام رخ داده است.

اقبال مدعی است که از تاریخ مردن تفکر اسلامی پانصد سال می گذرد. او مدعی است که پانصد سال است که طرز تفکر مسلمین درباره اسلام به صورت مرده ای در آمده و صورت زندگی خودش را از دست داده است.

در گرفتاری هایی که امروز برای اسلام هست، مثلا در همین گرفتاری فلسطین، ما و شما چقدر همدردی داریم؟ واقعا احساس همدردی ما چیست؟ اگر نباشد، به قول پیغمبر اکرم (ص) ما مسلمان نیستیم.

«مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سایر الجسد بالسهر و الحمی»؛ می فرماید: «تمام این پیکر بی خوابی به سرش می زند، استراحت و آسایش از او گرفته می شود، یعنی آنقدر به تکاپو می افتد که دیگر خوابش نمی برد.» (جامع الصغیر، جلد2، صفحه 155)

این جمله از پیغمبر اکرم (ص) بود که نشانه ای از حیات را به دست می دهد و باز پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم»؛ «هر کسی که بشنود مردی استغاثه می کند و مسلمانان را به کمک می طلبد و او را اجابت نکند و جواب ندهد، در منطق من، او مسلمان نیست،» (وسائل الشیعه، جلد11، صفحه 108 و 560، اصول کافی، جلد3، صفحه 239) کسی هم که بستگی و پیوستگی او با برادران مسلمانش این قدر نباشد، او مسلمان نیست، این هم یک علامت دیگر.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 82-85

کلی__د واژه ه__ا

حیات همدلی همدردی مسلمانان جامعه شناسی دین وحدت اسلام

مردود بودن روابط و انتساب ها از نظر اسلام
در اسلام بست و تحصن وجود ندارد. در قدیم تحصن و بست بود. کسی که جرمی مرتکب می شد و مأمورین می خواستند او را بگیرند، می رفت به خانه یک مرد متنفذ، یک عالم روحانی و آنجا می نشست و هیچ قدرتی نمی توانست او را از بست خارج کند. جرم مرتکب شده بود و به حکم قانون عرفی و قانون شرعی باید محاکمه و مجازات می گشت، ولی چون رفته بود در فلان خانه بست نشسته بود، کسی جرات نمی کرد او را از بست بیرون بیاورد. ما خیال می کنیم در دستگاه الهی هم از این بستهای موهوم وجود دارد. اما نه، اینجور نیست. اصلا این خلاف فکر ائمه معصومین (ع) است. آنها در همه عمرشان، در زندگی خودشان این حرفها را نپذیرفتند، آیا بعد از مرگشان بپذیرند؟!

شما وقتی نهج البلاغه را مطالعه می کنید می بینید در این کتاب دو مطلب است که مدام تکرار می شود: 'تقوی' و 'عمل'. ما چشمهایمان را می بندیم و می گوئیم اینها را قبول نداریم ما نه به 'تقوی' اعتقاد داریم و نه به 'عمل'، یک عمر زندگی می کنیم بدون تقوی و عمل، بعد وصیت می کنیم که ما را ببرند در نجف دفن کنند، کارمان درست می شود!

رسول اکرم (ص) در روزهای اول بعثتشان آیه نازل شد: «و انذر عشیرتک الاقربین؛ و خوشاوندان نزدیکت را هشدار بده.» (شعراء/ 214) پس از نزول این آیه، پیامبر بنی هاشم را جمع کرد و فرمود: بنی هاشم! نبینم که در روز قیامت مردم دیگر بیایند در محضر عدل پروردگار با توشه عمل صالح ولی شما بیائید و اتکائتان به من باشد و بگوئید پیغمبر از ما است که این به حالتان فایده نخواهد بخشید. حتی از این بالاتر در روایت وجود دارد که پیغمبر اکرم رو می کند به یگانه فرزند عزیزش صدیقه طاهره (س) و می گوید: «یا فاطمة اعملی بنفسک انی لا اغنی عنک شیئا؛ دخترکم خودت برای خودت عمل کن. من نمی توانم برای تو کاری بکنم.» (بحارالانوار جلد 43) از انتسابت با من کاری ساخته نیست. تعلیمات مرا بپذیر و دستورات مرا عمل کن. مگو پدرم پیغمبر است. پدرم پیغمبر است، به دردت نمی خورد، به دستور پدرت عمل کردن به دردت می خورد. آن وقت اگر زندگی حضرت زهرا را مطالعه کنید، می بینید در فکر این انسان گویی وجود ندارد که من دختر پیغمبر آخرالزمان هستم. حدیث است که وقتی به محراب عبادت می ایستاد، بدنش به لرزه درمی آمد ماهیچه های بدنش می لرزید، از خوف خدا گریه می کرد، شبهای جمعه را تا صبح نمی خوابید و می گریست. زندگی امام علی (ع) هم همین طور بوده است.
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اگر بناست این نسبتها منهای عمل به درد بخورد، اگر عمل در کار اثری نداشته باشد، عبادات حضرت زهرا (ع) که از همه شایسته تر بود و همچنین امام زین العابدین (ع) و همچنین امام حسن مجتبی (ع) و نیز امام حسین (ع) و خود علی بن ابیطالب (ع) که گاهی از اوقات می دیدند در دل شب از خوف خدا غش کرده است، چه علتی داشت؟ آیا امام علی فکر نمی کرد که من اولین مؤمن به اسلام هستم؟ من داماد پیغمبر هستم و پیغمبر شخصا به من علاقه دارد؟ این تعلیم اسلام بود، اسلام وقتی صحیح تعلیم داده می شد، نتیجه اش این بود که پسر پیغمبر روی انتسابش به پیغمبر هرگز حساب نمی کرد، روی عمل خودش حساب می کرد. حسابش فقط روی این بود که برنامه پیغمبر را اجرا کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 111-108

کلی__د واژه ه__ا

نتیجه اعمال انسان اسلام قیامت نسب

تفاوت فطرت و طبیعت
فطرت مانند طبیعت و غریزه، یک امر تکوینی است، یعنی جزء سرشت انسان است (تکوینی است یعنی اکتسابی نیست)، امری است که از غریزه آگاهانه تر است. انسان آنچه را که می داند می تواند بداند که می داند، یعنی انسان یک سلسله فطریات دارد و می داند که چنین فطریاتی دارد. فرق دیگری که فطریات با غریزه دارد این است که غریزه در حدود مسائل مادی زندگی حیوان است و فطریات انسان مربوط می شود به مسائلی که ما آنها را مسائل انسانی (مسائل ماوراء حیوانی) می نامیم. معمولا در مورد بی جانها لغت ' طبیعت ' یا ' طبع ' به کار برده می شود. البته در مورد جاندارها هم به کار برده می شود، ولی در مورد بی جانها این لغت اختصاصا به کار برده می شود. مثلا ما می گوییم که طبع آب چنین است.
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وقتی می خواهیم خاصیتی از خواص این موجود بی جان به نام آب را بیان کنیم، می گوییم طبع آب چنین است. یا می گوییم طبیعت اکسیژن چنین است که قابل احتراق است، طبیعت ئیدروژن و ازت چنین است و برای اشیاء به اعتبار خواص گوناگونی که دارند، ویژگیهایی ذاتی قائل می شویم. اسم ویژگی ذاتی، شیء بی جان را ' طبیعت ' می گذاریم. این ناشی از یک فکر فلسفی است که در همه افراد بشر هست، یعنی بشر اینطور فکر می کند که دو شیء متساوی از هر جهت، نمی توانند خواص گوناگون داشته باشند. اگر خواص، گوناگون شد دلیل بر این است که تفاوتها و چند گونگی هایی بین این دو شیء هست. چون بشر اشیاء را از بعضی جهات متساوی می دیده، و مشاهده می کرده است که چند شیء در عین اینکه همه جسم و ماده هستند، خواصشان گوناگون است؛ مثلا می دیده که آب یک جسم و یک ماده است، خاک هم یک جسم و یک ماده است. ولی هر کدام از اینها خواص مخصوص به خود دارند که دیگری ندارد، ناچار اینطور نتیجه گیری می کرده که یک قوه و نیرویی و یک خصوصیتی در این جسم نهفته است که منشأ این خاصیت مخصوص شده و یک خصوصیت دیگری در دومی نهفته است که منشأ خواص مخصوص به آن شده است، و آن خصوصیتی که منشأ اثر خاص می شود، اسمش ' طبیعت ' است. امروز هم ما این کلمه را در همین موارد به کار می بریم، مثلا می گوییم طبیعت گیلاس این است یا طبیعت فلان درخت این است که در سرما طاقت دارد و در گرما از بین می رود و طبیعت فلان درخت دیگر این است که در منطقه گرمسیر می تواند به حیاتش ادامه دهد، و غیره. البته طبیعت را در غیر بی جان یعنی در جاندارها مثل گیاهان و حیوانات و انسان هم به کار می بریم ولی در آن جنبه هایی که با بی جانها مشترکند، چون جاندارها آنچه را که بی جانها دارا هستند دارا می باشند ولی چیزهایی دارند که بی جانها ندارند.
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جمله ای از رسول اکرم (ص) رسیده است که حدیث معروفی است و آن را بیشتر، اهل تسنن روایت کرده اند ولی شیعه هم روایت کرده است: «کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه؛ هر مولودی که متولد می شود، بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می آید، پدران و مادران هستند که اینها را تغییر می دهند، اگر یهودی هستند یهودیش می کنند، نصرانی هستند نصرانیش می کنند، مجوسی هستند مجوسیش می کنند، هر که هر گروهی هست آن گروهی اش می کند». این حدیث، در احادیث اهل تسنن در صحیح بخاری است و در شیعه در کافی است. تفسیر المیزان نیز آن را از کافی نقل می کند در ذیل آیه «فاقم وجهک للدین حنیفا؛ پس حق گرایانه به سوی این آیین روی آور». (روم/ 30). این حدیث در نقلی که اهل تسنن کرده اند یک ذیلی هم دارد، می گویند پیغمبر بعد از آنکه این جمله را فرمود یک مثالی ذکر کرد. این مثال هم جالب است، فرمود: «آیا هیچ تا به حال یک گوسفند را دیده اید که از مادر متولد بشود و گوشش بریده باشد؟ یا گوسفند از مادر با گوش سالم به دنیا می آید، بعد انسانها گوش حیوان را می برند». مثال می زند فطرت اسلامیه را به همان گوش سالم که مقتضای سرشت و طبیعت انسان است، و غیر اسلام را به گوش بریده که یک عامل خارجی می آید، چاقویی را بر می دارد و گوش حیوان را می برد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 160 
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مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 249-248 و 34-33 و 31-29 

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 26 و 27

کلی__د واژه ه__ا

فطرت غریزه اسلام انسان تکوین ذات

اهمیت و ویژگی های امر تبلیغ از نظر قرآن کریم
درخواست های حضرت موسی (ع) برای امر تبلیغ

در داستان بعثت موسی بن عمران می خوانیم که بعد از ده سال که دوباره می خواهد به مصر برگردد، با همسرش حرکت می کند. شبی تاریک و بارانی است. زن حامله اش درد زایمان می گیرد. هوا هم سرد است و باید زنش را گرم کند ولی وسیله گرم کردن هم ندارد. ناگهان در نقطه ای از آن بیابان نوری را می بیند. در وادی طور. فکر می کند آتش است. می رود آنجا، معلوم می شود که آتش نیست، جریان، جریان دیگری است. در همانجا موسی بن عمران مبعوث می شود. ندا می رسد که از این به بعد رسول ما هستی یعنی مبلغ خدا هستی و پیام ما را باید به فرعون و فرعونیان برسانی.

موسی می فهمد که یک مبلغ، شرایطی دارد. پیغمبری خودش را کافی نمی داند، تقاضاهایی دارد: «رب اشرح لی صدری؛ خدایا به من حوصله فراوان بده.» شرح صدر بده آنچنانکه عصبانی نشوم، ناراحت نشوم، به تنگ نیایم، دریا دلم کن که کار تبلیغ دریادلی می خواهد. «و یسر لی امری؛ این ماموریت سنگین را بر من آسان گردان.» کار تبلیغ را ما چقدر کوچک می شماریم و موسی بن عمران چقدر بزرگ می شمارد. (طه/ 25- 26)

مؤید این مطلب، مطلبی است راجع به پیامبر اکرم (ص). قرآن کریم به پیغمبر اکرم راجع به ماموریتش یعنی تبلیغ اسلام و هدایت مردم می فرماید: «انا سنلقی علیک قولا ثقیلا؛ عنقریب یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت.» (مزمل/ 5) باری است که به دوش پیغمبر سنگینی می کند! به دوش پیامبران سنگینی می کند! چه می گوئیم ما؟! موسی (ع) در ادامه تقاضاهای خود گفت: «و احلل عقدة من لسانی؛ خدایا گره را از زبان من باز کن.» به من بیانی رسا و گوارا بده، سخنوری و ناطقه بده. «یفقهوا قولی؛ تا سخنم را بفهمند.» (طه/ 27- 28) یعنی به من قدرت تفهیم بده که آن حقیقتی را که به من وحی می کنی، به مردم القاء کنم و مردم بفهمند، درک کنند. رابطه ای بین من و مردم برقرار کن که مردم مطلب را عینا آنطوری که تو می خواهی از من بگیرند نه اینکه من چیزی بگویم و آنها پیش خود چیز دیگری خیال بکنند، نه اینکه من نتوانم آنچه را که دارم بیان کنم. قدرت و قوه بیان یک امر طبیعی است (البته مقداری از آن اکتسابی است)، ولی امور طبیعی باید با تمرین و اکتساب تقویت بشوند. مثل کارهای ورزشی که شخص باید یک استعدادی داشته باشد و این استعداد در اثر تمرینهای ورزشی تکمیل می شود.
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موسی (ع) در ادامه سخنانش می گوید: «و اجعل لی وزیرا من اهلی* هارون اخی؛ برای من از خانواده ام جانشینی قرار بده. حضرت هارون (ع) برادرم را جانشین من قرار بده.» (طه/ 29- 30) خدایا من فکر می کنم که به تنهایی از عهده کار تبلیغ و هدایت مردم بر نمی آیم، شریک و همکار می خواهم. اما همکار یعنی چه؟ همفکر یعنی چه؟ همگام یعنی چه؟ موسی می گوید: خدایا کار تبلیغ است، کار هدایت است، کار ارشاد مردم است، من پیغمبر به تنهایی از عهده این کار برنمی آیم، خدایا برای من یک شریک، کمک و معاون بفرست. کاندید هم می کند، برادرم هارون از هر جهت مرد لایقی است، خدایا او را به کمک من بفرست. «کی نسبحک کثیرا* و نذکرک کثیرا؛ تا تو را بسیار تسبیح گوییم و بسیار به یاد تو باشیم.» (طه/ 32- 34)

برای چه؟ اخلاص خودش را ذکر می کند: خدایا ما هیچ هدفی نداریم جز اینکه مسبح تو را در دنیا زیاد بکنیم، حق پرست را در دنیا زیاد کنیم. برای این است که من این تقاضاها را از تو دارم و این کمکها را از تو می خواهم.



بیان خداوند درباره تبلیغ پیامبر اکرم

قرآن عین همین ها را درباره پیغمبر اکرم ذکر می کند ولی به صورت امور تحقق یافته. در مورد موسی به صورت خواسته او ذکر می کند که البته مستجاب شد. معلوم می شود که خدا پیغمبر را نیز برای همین هدف و رسالت و ایده، مؤید کرد به همان خواسته های موسی بن عمران. می فرماید: «الم نشرح لک صدرک؛ ای پیامبر، ای حبیب ما، آیا ما سینه تو را باز نکردیم؟» (سینه باز در عربی کنایه از روح وسیع است) آیا روح تو را وسیع نکردیم؟ ترا دریا دل نکردیم؟ «و وضعنا عنک وزرک؛ و بار گرانت را از تو فرو نهادیم.» وزر یعنی بار سنگین، به گناه هم که وزر می گویند به خاطر این است که گناه بر خلاف حسنه (کار خوب) که برای انسان حکم بال و نیرو را دارد و انسان را پرواز می دهد و به او نیرو می بخشد، بر عکس حکم بار را دارد و انسان را از حرکت باز می دارد.
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موسی گفت: «یسر لی امری؛ کار مرا آسان کن.» اینجا می گوید: «و وضعنا عنک وزرک؛ بار سنگین را از دوش تو برداشتیم.» «الذی انقض ظهرک؛ که پشتت را شکسته بود.»

این خیلی عجیب است. مثلا اگر بالای یک سقف چوبی، بار سنگینی مثلا جمعیت زیادی باشد که دیگر این سقف توانایی نگهداری آن را نداشته باشد، یک وقت به اصطلاح عامیانه خودمان صدای جرق و جرق سقف را می شنویم. عرب اینجا می گوید: انقض یعنی چوبهای سقف به صدا در آمد که اگر بار یک مقدار زیادتر باشد، سقف می شکند. می فرماید: ای پیغمبر! این بار سنگین، ستون فقرات تو را مثل آن چوبها به صدا در آورده بود، کمرت را خم کرده بود، پشتت را شکسته بود. بعد پیغمبر را تسلیت می دهد: «فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا* فاذا فرغت فانصب* و الی ربک فارغب؛ پس بی تردید با هر دشواری آسانی است. مسلما با هر دشواری آسانی است. پس چون فراغت یافتی به عبادت بکوش. و با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور.» (انشراح/ 1- 8) هرگز از سختی نترس، سستیها در سختیها است و باز سستیها در میان سختیها پایدار می شود.

باز تاکید می کند مطمئنا از سختی نترس که سستیها همراه سختیهاست. وقتی این آیه نازل شد، چهره پیغمبر اکرم از خوشحالی می درخشید، متحلل شده بود، سرخ شده بود، وعده خدا است، خدا گفته از سختی نترس، دوباره به من گفته از سختی نترس. آیه «و الی ربک فارغب» را، تشیع این طور تفسیر می کند که: ما این بار سنگین را به وسیله علی برای تو سبک کردیم. علی را برای تو کمک فرستادیم. و شیعه حق دارد این حرف را بزند و درست هم هست، یعنی منطق، همین طور حکم می کند.
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جانشین پیامبر در امر تبلیغ

پیغمبر اکرم در حدیثی که شیعه و تسنن هر دو روایت کرده اند و متواتر است و سنی هم نمی تواند آن را انکار بکند، زیرا سنیها بیشتر از شیعه روایت کرده اند، خطاب به علی (ع) فرمود: «انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ تو با من همان نسبت را داری که هارون با موسی داشت با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی چون بعد از من پیغمبری نیست، تو بعد از من پیغمبر نیستی.» یعنی همان طور که خدا، تقاضای موسی بن عمران را مستجاب کرد و برایش در امر تبلیغ و هدایت مردم شریک و کمک فرستاد، علی جان! خدا تو را برای من کمک و معاون فرستاده است.

پیغمبر خطاب به علی (ع) فرمود: «انت وزیری؛ تو وزیر من هستی.» کلمه وزیر، در اصل لغت به معنای کمک و معاون است. وزراء را که به این نام می خواندند، چون کمکهای پادشاهان بودند. اصلا کلمه وزیر به معنی کمک دهنده است. این است که پیغمبر اکرم خطاب به علی فرمود تو وزیر من یعنی کمک من هستی همان طور که هارون وزیر موسی یعنی کمک موسی بود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی- جلد 1 صفحه 356-350

کلی__د واژه ه__ا

تبلیغ دین پیامبران باورها در قرآن تاریخ حضرت موسی (ع)

معیارهای انتخاب همسر
اسلام برای انتخاب همسر ضوابط و معیارهائی معین کرده و از زن و شوهر خواسته است در گزینش همسر آنها را مراعات نمایند. این ضوابط و معیارها به ترتیب اولویت عبارتند از:

ص: 11777








1. ایمان و اعتقاد:

همسر را باید در چارچوب اعتقاد به مذهب و مکتب مورد قبول خود جستجو کرد. تا سنخیت و تجانس و امکان جلب و جذب باشد. در برخی از روایات از امام صادق (ع) نقل می کنند که فرمود: 'دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودی یا مسیحی ازدواج کند از آن بابت که بیم آن میرود فرزندش یهودی یا مسیحی شود'. (وسائل الشیعه ج 14). اسلام ازدواج دائم را با اهل کتاب جایز نمی داند و البته در ازدواج موقت تسهیلاتی برای این امر قائل شده است. این امر بدان خاطر است که مذهب در تداوم حیات زناشوئی نقش اساسی دارد و اختلاف مذهبی مسأله آفرین است. هم چنین توصیه این است که در انتخاب همسر اصالت را برای دینداری همسر قائل باشیم که در چنان صورتی مال و جمال هم نصیب خواهد شد (روضة المتقین ج 8). امام باقر (ع) فرمود: 'علیک بذوات الدین؛ با همسر باایمان ازدواج کنید.' (ج 14- وسایل الشیعه).



2. کفویت:

ازدواج باید با افراد کفو و همشأن باشد. امکان تطابق عمدی برای کسانی بیشتر است که همشأنی و توافق بیشتری در زندگی داشته باشند. رسول خدا (ص) فرمود: 'فانکحوا الاکفاء؛ با افراد همشأن ازدواج کنید.' (وسائل الشیعه ج 14). بیش از صد مورد تحقیق نشان داده است که اگر افراد با کسانی ازدواج کنند که همشأن و همسان هستند، امر زندگی آسانتر می گذرد، در مواردی بسیار درگیری و اختلاف بین زن و شوهر دیده می شود از آن بابت که طرفین در شأن و طبقه متفاوتند. تکیه اساسی اسلام در کفویت روی مسأله ایمان و اعتقاد است. پیامبر اکرم (ص)، امام علی (ع) را برای دختر خود انتخاب کرد از آن بابت که کفویت ایمانی داشتند و روایات هم می گویند: 'المؤمنون بعضهم اکفاء بعض؛ مؤمنان کفو و همشأن یکدیگرند.' در دنیائی که مسأله نژاد و رنگ می تواند عامل تحریم باشد اسلام به این مسأله توجهی نکرده است. البته سعی کرده است دامنه کفویت را در زمینه اخلاق نیز سرایت دهد. برخی از روایات اسلامی در رابطه با کفویت گفته اند که آن شامل دو چیز است: 1- عفت ناشی از ایمان و اعتقاد 2- امکان تأمین زندگی (وسائل الشیعه ج 14).
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3. خانواده:

از معیارهای مورد نظر در اسلام مسأله خانواده است و این امر بدان خاطر که: اولا ژنها سرایت کننده اند (فان العرق دساس، رسول خدا «ص»). ثانیا افراد خصایص محیطی خانوادگی خود را در اماکن دیگر پیاده می کنند. ثالثا در ازدواج نوعی محدود کردن است و به هنگامی که ازدواج می کنیم به حقیقت برای فرزند خود محدودیتی را می پذیریم و باید نگریست او را به دست چه کسی محدود می کنیم. اسلام توصیه می کند که درباره ریشه خانوادگی همسر تحقیق کنیم و مراتب ایمانی و اخلاقی او را در نظر گیریم. سفارش پیامبر (ص) این است که فرمود: 'از گیاه سبزی که در کنار مزبله ها می روید بپرهیزیم' و غرضش دختری زیباروی از خانواده ای فاسد و نابهنجار بود. (کافی ج 5). امام صادق (ع) به مسلمانی فرمود: 'دقت کن خود را در کجا قرار می دهی؟ و با کدام خانواده پیمان ازدواج می بندی؟ چه کسی را شریک ثروت خود می سازی؟ و چگونه کسی را بر اسرار خود واقف می سازی؟...'. باید تکیه به افرادی از خانواده کریم الاصل و سالم نسل و صالح باشد.



4. اخلاق:

در انتخاب همسر توجه به سازش و اخلاق فردی کنید که قصد دارید عمری با او زندگی داشته باشید. فردی باشد که بتوانید خصایص اخلاقی او را تحمل کنید. ازدواج با فردی فاسدالاخلاق، معتاد، شرابخوار، بدرفتار، بد دهن و بالاخره سست مذهب حلاوت زندگی را به تلخی می کشاند. از امام رضا (ع) درباره فردی مشورت شد که از جهت متعددی شایستگی برای همسری داشت ولی بد اخلاق بود. امام فرمود: اگر بداخلاق است با او ازدواج نکن (وسایل الشیعه). امام کاظم (ع) نیز در پاسخ سؤالی در همین رابطه فرمود: 'اگر مرد بد اخلاق است به او زن نده'. آنچه که موجب سازش و ارتباط است ثروت و زیبائی نیست بلکه اخلاق شایسته است کمالات روحانی است، ملکات فاضله است. صالح بودن و دیگر سجایای انسانی است. در سایه چنین انتخابی نیازهای روحی برآورده می شوند. دشواری ها پدید نمی آیند و اگر هم پیدا شوند به زودی حل و رفع می گردند.
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5. سلامت جسم:

عدم سلامت بدن موجب تحریم ازدواج نیست ولی در تداوم زندگی مشترک تأثیر منفی می گذارد. اصل بر این است زن و مرد یکدیگر را با شرایط جسمی موجود بپذیرند. جنبه هائی چون ترحم، مددکاری سبب ازدواج نگردد، حتی در ازدواج سخن از این است بدنبال افرادی بروید که از لحاظ بدن نیرومند، چهارشانه، قوی باشند که این امر در نسل افراد تأثیر می گذارد و هم این امر در جلب و جذب زن و شوهر مؤثر است. در اسلام جبر سنی وجود ندارد ولی حداقل مرزی که برای زناشوئی با دختران در نظر گرفته شده پایان 9 سال است آنهم بشرط رشد و آمادگی، در عین حال به مصلحت است که شرایط سنی را تا حدودی در نظر بگیریم از آن بابت که بخشی از درگیری ها و اختلافات در زندگی مربوط به همین امر است. یکی از دو طرف به علت کمی سن و کمی تجربه نمی تواند با دیگری سنخیت روانی داشته و هم درک و فهم باشد و در نتیجه مسئولیت همسری و زندگی زناشوئی را لوث می کند. شاید بهتر این باشد که تفاوت سنی زن و شوهر در حد تفاوت دو بلوغ پسر و دختر باشد.



6. سلامت فکر و روان:

این هم بهتر است که به حساب یکی از معیارها و شرایط ازدواج به حساب آید از آن بابت که سلامت اندیشه موجب سلامت در رفتار و رعایت اعتدال در برخوردهاست. حیات مسالمت آمیز تابع بلوغ عقلی است و نادیده گرفتن آن به حقیقت تن در دادن به یک خطر است و موجبات متلاشی شدن خانواده فراهم می آید. از نظر ما روابط انسانی زوجین تابع شرایط نفسانی و روانی آنهاست. عقده دارها، بدبین ها، کینه توزها نمی توانند بنائی محکم را در خانواده پایه بگذارند. بعلاوه آنچه که موجب گرمی کانون خانواده می شود تنها روابط زناشوئی نیست، بلکه روحیه های متین و باوقار، مزایای روانی، درک و فهم و نیک اندیشی است و این بعد باید مورد نظر باشد.
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7. دیگر شرایط و معیارها:

از دیگر معیارها که در لابلای آثار و روایات اسلامی بچشم می خورد و پس از تأمین موارد فوق باید مورد نظر باشد عبارتست از: مسأله دوشیزگی همسر، جنبه نسل پروری و زایائی او، پاکدامنی و عفت او، درستکاری او، در صورت جمع آمدن دیگر شرایط فوق زیبائی او، هزینه کردن به جا و رعایت اقتصاد او، نگهبانی او از عرض و مال، میل به استقبال از همسر و مشایعت او در آمد و شد، همراهی و معاونت با همسر، رعایت احصان او، پرهیز از آلودگی ها، قرار دادن جذب و انجذاب ها بر روی ضابطه اخلاقی و مذهبی است. رسول خدا (ص) فرمود: 'بهترین زنان شما زنی است که: بچه آور، مهربان، پاکدامن، نزد فامیلش عزیز و محترم، در مقابل شوهر متواضع و فروتن، آرایش کننده خود برای شوهر، بی اعتنا نسبت به دیگران، گردن به فرمان شوهر، در اختیار همسر در خلوت باشد و مثل برخی از مردان مبتذل نباشد ' (روضة المتقین ج 8). اصولا این نکته فراموش نشود که مرد به دنبال یافتن دلدار است و زن بدنبال کسی که زبان عشق را بفهمد و بتواند برای او حامی و همدم باشد.

من_اب_ع

علی قائمی- نظام حیات خانواده در اسلام- صفحه 69-66

کلی__د واژه ه__ا

ازدواج حدیث همسر اسلام ایمان اخلاق حقوق همسر پاکدامنی دستورات الهی

زنبور عسل در روایات
حکمت نادانی پرندگان

امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: «لو أن الطیر یعلم ما فی أجواف النحل مابقی منها شیء الا أکلته؛ بدرستیکه اگر پرندگان می دانستند چه چیز (با ارزش و مفیدی) در درون شکم زنبورها است، چیزی از آنها باقی نمی ماند و همه را می خوردند».
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شگفتی آفرینش زنبور عسل

امام صادق (ع) فرمودند: «یا مفضل! انظر الی النحل و احتشاءه فی صنعة العسل و تهیئة البیوت المسدسة و ما تری فی ذلک اجتماعه من دقائق الفطنة فانک إذا تأملت العمل رأیته عجیبا لطیفا و إذا رأیت المحول وجدته عظیما شریفا موقعه من الناس و إذا رجعت الی الفاعل ألفیته غبیا جاهلا بنفسه فضلا عما سوی ذلک ففی هذا أوضح الدلالة علی أن الصراب والحکمة فی هذه الصنحة لیس للنحل بل هی للذی طبعه علیها و سخره فیها لمصلحة الناس؛ ای مفضل نگاه کن به زنبور در تلاش و کوشش (فراوان) او در ساختن عسل و در آماده کردن و ساختن خانه هایشان که به صورت شش ضلعی است و آنچه که تو در اجتماع آنها در خانه هایشان می بینی که از باظرافت ترین کارها و از زیرکی و هوش فراوان نشأت گرفته است. پس هنگامی که تو در کار آن زنبورها فکر می کنی آن را عجیب و باظرافت می بینی و وقتی به حاصل کار زنبور که عسل است می نگری به موقعیت برجسته اش میان مردم پی می بری و زمانی که به زنبور توجه می کنی آن را می یابی در حالی که نادان و جاهل است به خودش، چه رسد به غیر خودش، در این مطلب بهترین دلالت است بر اینکه این کار و روش درست و حکمت آمیز که در این صنعت (صفت عسل سازی) به کار رفته شده برای زنبور نیست بلکه از طرف خالقی است که طبع آن زنبور را بر این کار سرشته است و آن زنبور را در این کار رام کرده است بخاطر اینکه در این کار مصلحتی برای مردم وجود دارد».
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شفابخشی عسل

ابوسعید خدری نقل می کند: «أنه جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و قال إن أحی یشتکی بطنه فقال اسقه عسلا فذهب ثم رجع فقال قد سقیته فلم تغن عنه فقال علیه السلام اذهب فاسقه عسلا و قال صدق الله و کذب بطن أخیک فسقاه فبرأ کأنما نشط من عقال؛ همانا شخصی خدمت پیغمبر (ص) آمد و عرض کرد: برادر من شکم درد گرفته و ناله می کند حضرت فرمودند به او عسل بنوشان آن شخص رفت پس از مدتی بازگشت و گفت همانا من عسل را به او نوشاندم ولی خوب نشد. حضرت دوباره فرمود: برو به او عسل بنوشان و حضرت فرمودند: خداوند راست گفته است (که عسل شفاست) شکم برادر تو دروغ می گوید (آماده پذیرش عسل نشده است) سپس آن شخص به برادرش عسل نوشاند و او بهبود پیدا کرد و از مریضی رهایی یافت».

توضیح: جمله کذب بطن أخیک؛ منظور عبارت این است که خداوند در عسل خاصیت شفابخشی را قرار داده است اما اینکه با یک بار مصرف مریضش خوب شود و نه شاید احتیاج باشد که چندین بار مورد مصرف قرار گیرد و حضرت به شخص می خواهد اطمینان بدهد که عسل اثر خودش را خواهد گذاشت برو و دوباره به او عسل بنوشان.

من_اب_ع

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج 3/ 108 و ج 64 / 239 و ج 52 و ج 61/ 238

کلی__د واژه ه__ا

اثبات خدا آفرینش صفات خدا علوم طبیعی نشانه های خدا حیوانات

جایگاه غریزه جنسی در میان حاجت های طبیعی
حاجت های طبیعی بر دو قسم است، یک نوع حاجت های محدود و سطحی است، مثل خوردن، خوابیدن. در این نوع از حاجت ها همین که ظرفیت غریزه اشباع و حاجت جسمانی مرتفع گردد، رغبت انسان هم از بین می رود و حتی ممکن است به تنفر و انزجار مبدل گردد. ولی یک نوع دیگر از نیازهای طبیعی، عمیق و دریا صفت و هیجان پذیر است مانند پول پرستی و جاه طلبی.
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غریزه جنسی دارای دو جنبه است. از نظر حرارت جسمی از نوع اول است ولی از نظر تمایل روحی دو جنس به یکدیگر چنین نیست. برای روشن شدن، مقایسه ای به عمل می آوریم:

هر جامعه ای از لحاظ خوراک یک مقدار معین تقاضا دارد. یعنی اگر کشوری مثلا بیست میلیون جمعیت داشته باشد مصرف خوراکی آنها معین است که کمتر از آن نباید باشد و زیادتر هم اگر باشد نمی توانند مصرف کنند، فرضا اگر گندم زیاد داشته باشند به دریا می ریزند. درباره این جامعه اگر بپرسیم مصرف خوراک آن در سال چقدر است؟ جواب، مقدار مشخصی خواهد بود. ولی اگر درباره یک جامعه بپرسیم که از نظر علاقه افراد به پول چقدر احتیاج به ثروت هست؟ یعنی چقدر پول لازم دارد تا حس پول پرستی همه افراد آن را اشباع کند به طوری که اگر باز هم بخواهیم به آنها پول بدهیم بگویند دیگر سیر شده ایم، میل نداریم و نمی توانیم بگیریم؟ جواب اینست که این خواست حدی نخواهد داشت.

علم دوستی هم همین حالت را دارد. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: «منهومان لا یشبعان طالب علم و طالب مال»؛ «دو گرسنه هرگز سیر نمی شوند، یکی جوینده علم و دیگر طالب ثروت، هرچه بیشتر به آنها داده شود اشتهاشان تیزتر می گردد.»

جاه طلبی بشر هم از همین قبیل است. ظرفیت بشر از نظر جاه طلبی پایان ناپذیر است. هر فردی هر مقام اجتماعی و هر پست عالی را که به دست آورد باز هم طالب مقام بالاتر است و اساسا هر جا که پای حس تملک به میان بیاید از پایان پذیری خبری نیست.
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غریزه جنسی دو جنبه دارد: جنبه جسمانی و جنبه روحی. از جنبه جسمی محدود است. از این نظر یک زن یا دو زن برای اشباع مرد کافی است، ولی از نظر تنوع طلبی و عطش روحی ای که در این ناحیه ممکن است به وجود آید شکل دیگری دارد.

حالت روحی مربوط به این موضوع دو نوع است: یکی آن است که به اصطلاح "عشق" نامیده می شود و همان چیزی است که در میان فلاسفه و مخصوصا فلاسفه الهی مطرح است که آیا ریشه و هدف عشق واقعی، جسمی و جنسی است و یا ریشه و هدف دیگری دارد که صد در صد روحی است و یا شق سومی در کار است و آن اینکه از لحاظ ریشه، جنسی است ولی بعد حالت معنوی پیدا می کند و متوجه هدف های غیر جنسی می گردد؟

این عطش روحی فعلا محل بحث ما نیست، این نوع از عطش همیشه جنبه فردی و شخصی دارد یعنی به موضوع خاص و شخص خاص تعلق می گیرد و رابطه او را با غیر او قطع می کند. این نوع از عطش در زمینه محدودیت ها و محرومیت ها به وجود می آید.

نوعی دیگر عطش روحی آن است که به صورت حرص و آز در می آید که از شئون حس تملک است و یا آمیخته ای است از دو غریزه پایان ناپذیر شهوت جنسی و حس تملک، آن همان است که در صاحبان حرم سراهای قدیم و در اغلب پولداران و غیر پولداران عصر ما وجود دارد. این نوع از عطش تمایل به تنوع دارد. از یکی سیر می شود و متوجه دیگری می گردد. در عین اینکه ده ها نفر در اختیار دارد در بند ده ها نفر دیگر است و همین نوع از عطش است که در زمینه بی بند و باری ها و معاشرت های به اصطلاح آزاد به وجود می آید. این نوع از عطش است که هوس نامیده می شود.
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همان طور که در گذشته گفتیم عشق عمیق و متمرکز کننده نیروها و تقویت کننده نیروی تخیل و یگانه پرست است و اما هوس، سطحی و پخش کننده نیروها و متمایل به تنوع و تفنن و هرزه صفت است.

این نوع از عطش که هوس نامیده می شود ارضاء شدنی نیست. اگر مردی در این مجرا بیفتد، فرضا حرم سرایی نظیر حرم سرای هارون الرشید و خسرو پرویز داشته باشد پر از زیبا رویان که سالی یک بار به هر یک نوبت نرسد، باز اگر بشنود که در اقصی نقاط جهان یک زیبا روی دیگر هست، طالب آن خواهد شد. نمی گوید بس است دیگر سیر شده ام. حالت جهنم را دارد که هر چه به آن داده شود باز هم به دنبال زیادتر است.

خدا در قرآن کریم می فرماید: «یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید»؛ «به جهنم می گوئیم پر شدی؟ سیر شدی؟ می گوید آیا بازهم هست؟» (ق/30) چشم هرگز از دیدن زیبا رویان سیر نمی شود و دل هم به دنبال چشم می رود. به قول شاعر

دل برود، چشم چو مایل بود *** دست نظر رشته کش دل بود

در این گونه حالات سیر کردن و ارضاء از راه فراوانی، امکان ندارد و اگر کسی بخواهد از این راه وارد شود درست مثل آن است که بخواهد آتش را با هیزم سیر کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 104-107

کلی__د واژه ه__ا

اسلام روح عشق شهوت روان شناسی غریزه جنسی تنوع طلبی

دلیل سوم طرفداران وجوب پوشش چهره زن و پاسخ به آن
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دلیل مبتنی بر یک روایت

دلیل سوم از ادله کسانی که پوشش وجه و کفین را لازم شمرده اند، روایتی است که در کتب حدیث نقل شده و شهید ثانی در مسالک به آن استدلال و سپس نقد کرده است. مضمون روایت این است: در حجة الوداع، زنی برای پرسیدن مسأله ای خدمت پیامبر اکرم (ص) آمد. فضل ابن عباس پشت سر رسول خدا سوار بود. نگاههائی بین آن زن و فضل رد و بدل شد. رسول اکرم متوجه شد که آن دو به هم خیره شده اند و زن جوان به جای اینکه توجهش به جواب مسأله باشد، همه توجهش به فضل است که جوانی نورس و زیبا بود. رسول اکرم با دست خود صورت فضل را چرخانید و فرمود: «زنی جوان و مردی جوان، می ترسم شیطان در میان ایشان پا بنهد». (صحیح بخاری جلد 8 صفحه 63).



پاسخ

شهید رضوان الله علیه، در پاسخ این استدلال می گوید: این روایت دلیل بر عدم وجوب پوشیدن چهره است و حتی دلیل بر جواز نظر به چهره اجنبیه است نه دلیل بر وجوب پوشیدن چهره و بر حرمت نظر. ما سخن شهید را چنین توضیح می دهیم:

اولا طبق مفاد این حدیث پیغمبر اکرم زن را از باز گذاشتن چهره اش نهی نفرموده بود که منتهی بدین جریان شد.

ثانیا خود رسول اکرم ضمن پاسخ دادن به مسأله آن زن، به چهره زن نگاه می کرد که متوجه شد آن زن آزمندانه به چهره زیبای فضل خیره شده است.

ثالثا قرائن این قصه حکایت می کند که نگاه آندو به یکدیگر شهوت آلود بوده است.
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شک نیست که اینگونه تبادل نگاهها حرام است. بدین جهت بود که رسول اکرم دست خود را به پشت سر برد و چهره فضل را به طرف دیگر برگردانید که دیگر او به آن زن نگاه نکند و آن زن به او.

رابعا بعد از این جریان نیز زن را امر به پوشیدن چهره نکرد، بلکه عملا مانع نگاههای شهوت آلود آندو به یکدیگر شد.

شیخ انصاری نیز در رساله نکاح پس از آنکه این حدیث را از طرف طرفداران لزوم پوشیدن چهره و حرمت نظر نقل می کند، می فرماید: این حدیث برخلاف مدعای آنها بیشتر دلالت دارد که وجوب پوشاندن چهره برای زن واجب نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 196-195

کلی__د واژه ه__ا

پوشش اسلام سیره نبوی فلسفه احکام شهوت اخلاق

مساوات زن و مرد در فضایل معنوی
اسماء دختر یزید انصاری، از طرف زنان مسلمان مدینه، مأمور شد به نمایندگی آنان نزد پیامبر اکرم (ص) برود و پیام گلایه آمیز زنان مدینه را به رسول خدا ابلاغ کند و جواب بگیرد. اسماء وقتی وارد شد که رسول خدا (ص) در میان جمع اصحاب بود. گفت: "پدر و مادرم قربانت، من نماینده زنانم به سوی تو (انا وافده النساء الیک). ما زنان می گوییم خداوند عزوجل ترا هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان. تو تنها پیامبر مردان نیستی. ما زنان نیز به تو و خدای تو ایمان آوردیم".

ما زنان در خانه های خویش نشسته حاجت جنسی شما مردان را بر می آوریم، فرزندان شما را در رحم خویش می پرورانیم. اما از آن طرف می بینیم وظائف مقدس و کارهای بزرگ و ارجمند و پر اجر و با ارزش به مردان اختصاص یافته و ما محرومیم. مردانند که توفیق جمعه و جماعت دارند، به عیادت بیماران می روند، در تشییع جنازه شرکت می کنند، حج مکرر انجام می دهند، و از همه بالاتر توفیق جهاد در راه خدا دارند. در صورتی که وقتی یک مرد به حج یا جهاد می رود ما زنان هستیم که اموال شما را نگهداری می کنیم، برای جامه های شما نخریسی می کنیم، فرزندان شما را تربیت می کنیم. چگونه است که ما در زحمت ها شریک شما مردان هستیم اما در وظائف بزرگ و مقدس و کارهای پر اجر و پاداش شرکت نداریم و از همه آنها محرومیم؟".
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رسول اکرم (ص) نگاهی به اصحاب کرد و فرمود: آیا تاکنون از زنی سخنی به این خوبی و منطقی بدین رسائی در امور دین شنیده اید؟

یکی از اصحاب گفت: خیال نمی کنم این سخن از خود این زن باشد. رسول خدا (ص) به جواب این مرد اعتنا نکرد. رو کرد به اسماء و فرمود: "ای زن آنچه می گویم درست فهم کن و به زنانی که ترا فرستاده اند نیز حالی کن. پنداشتی که هر که مرد شد به واسطه این کارها که برشمردی توفیق اجر و پاداش و فضیلت را می یابد و زنان محرومند؟ خیر چنین نیست. زن اگر خوب خانه داری و شوهرداری کند، نگذارد محیط پاک خانه با غبار کدورت آلوده شود، اجر و پاداش و فضیلت و توفیقش معادل است با همه آن کارها که مردان انجام می دهند".

اسماء زنی با ایمان بود و تقاضای او و زنان همفکرش از عمق ایمانشان بر می خاست نه از شهوات برانگیخته شده که غالبا امروز می بینیم. او و همفکرانش نگران این بودند مبادا وظائفی که به عهده آنان واگذار شده قدر و قیمتی نداشته باشد و همه وظائف مقدس و قدر و قیمت دار به مردان اختصاص یافته باشد. او و همفکرانش تقاضای مساوات زنان و مردان را داشتند. اما در چه؟ در ربودن گوی فضیلت و انجام وظیفه مقدس. چیزی که در مخیله آنان هم خطور نمی کرد این بود که شهوات فردی را نام "حقوق" نهند و جنجال راه بیندازند. لهذا وقتی که آن جواب را شنید، چهره اش از خوشحالی برافروخته شد و با خوشحالی به سوی همفکرانش برگشت. (اسد الغابه جلد 5 صفحه 399 - 398.)، این داستان در کتب حدیث و تفسیر نیز نقل شده است.

ص: 11789





در باب شرکت زنان در اینگونه موارد، در کتب حدیث روایات ضد و نقیضی وارد شده است. از بعضی از آنها ممنوعیت شدید استفاده می شود. اما صاحب کتاب "وسائل الشیعه" که خود محدث متبحری است با توجه به مجموع آثار و روایات اسلام می گوید:

در بحارالانوار، از امام کاظم (ع) حدیثی نقل می کند به این مضمون:

«کان ابی یبعث امی و ام فروه تقضیان حقوق اهل المدینة» پدرم امام صادق (ع) مادر من و مادر خودش را می فرستاد که حاجات درماندگان مدینه را انجام دهند. یا برای تشییع جنازه بیرون روند و در این مجامع شرکت کنند، همچنانکه حضرت زهرا (س) و همچنین زنان ائمه معصومین در مثل این موارد شرکت می کرده اند.

پس جمع بین روایات حکم می کند که روایات منع را حمل بر کراهت کنم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 207-204

کلی__د واژه ه__ا

اسلام دستورات الهی حقوق زن حدیث

افراط عمربن خطاب در سخت گیری بر زنان
آنچنانکه مجموعا از تواریخ و نقل های حدیثی بر می آید، در میان صحابه رسول خدا، عمر بن خطاب، همچنانکه مقتضای طبیعت هائی خشک و خشن از طراز اوست در مورد زنان فوق العاده سختگیر و طرفدار خانه نشینی کلی آنها بوده است. جاحظ در "البیان و التبیین" جلد 2 صفحه 90 و جلد 3 صفحه 155 از عمر نقل می کند که: "اکثروا لهن من قول لافان نعم لیضربهن علی المسألة؛ یعنی بیشتر به زنها نه بگوئید. زیرا "بلی" آنان را در خواهش جری تر می کند".

در تفسیر کشاف ذیل آیه 53 سوره احزاب می نویسد: "عمر خیلی علاقه مند بود که زنان رسول خدا در پرده باشند و بیرون نروند، زیاد این مطلب را به میان می گذاشت. به زنان پیغمبر (ص) می گفت: اگر اختیار با من بود، چشمی شما را نمی دید. یک روز بر آنان گذشت و گفت آخر شما با سایر زنان فرق دارید همچنانکه شوهر شما با سایر مردان فرق دارد. بهتر است به پرده در شوید. زینب همسر رسول خدا گفت: پسر خطاب! وحی در خانه ما نازل می شود و آنگاه تو نسبت به ما غیرت می ورزی و تکلیف معین می کنی؟!".
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در سنن ابن ماجه "باب ماجاء فی البکاء علی المیت" حدیث شماره 1587 می نویسد: "رسول خدا در تشییع جنازه ای شرکت کرد. زنی از کسان متوفی شرکت کرده بود. عمر بر آن زن نهیب زد. رسول خدا فرمود: ولش کن ای عمر! چشم گریان و دل داغدار و عهد قریب است".

از اینگونه جریان ها در تاریخ زندگی عمر زیاد یافت می شود. حتی نقل کرده اند که: "عاتکه، همسر عمر، دائما با او برای رفتن به مسجد در کشمکش بود. عمر نمی خواست او شرکت کند اما او اصرار داشت شرکت کند. عاتکه نمی خواست نهی شوهرش را تمرد کند، عمر هم نمی خواست نهی صریح کند، دلش می خواست وقتی که در مقابل تقاضای عاتکه سکوت می کند، عاتکه به مسجد نرود. این بود که در مقابل درخواست عاتکه سکوت می کرد و لب از لب نمی جنبانید. اما عاتکه می گفت به خدا قسم مادامی که صریحا نهی نکنی خواهم رفت و می رفت" (الحجاب مودودی صفحه 318 نقل از موطأ مالک).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 209-208

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ تاریخ اسلام عمر ابن خطاب حدیث

شیوه پیامبر اکرم در برخورد با همسران
در صحیح بخاری از ابن عباس نقل می کند که گفت: 'سخت مایل بودم فرصت مناسبی به چنگ آورم و از عمر بپرسم آن دو زن که در قرآن کریم درباره آنان آمده است: «ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما»؛ «اگر توبه کنید (بجا و لازم است) زیرا دلهای شما منحرف شده است». (تحریم/ 4) این آیه مربوط به دو نفر از زنان رسول اکرم است که رسول خدا یک مطلب سری به آنان گفت، و آنان مرتکب خطا شدند و فاش کردند) کیانند؟ تا آنکه در سفر حج همراه او شدم. یک روز فرصتی پیش آمد، ضمن اینکه آب وضو روی دستش می ریختم گفتم یا امیرالمؤمنین (ع)! آن دو زن که خداوند در قرآن به آنها اشاره می کند و می فرماید: «ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما» کدامند؟ گفت: عجب است از تو که چنین پرسشی می کنی. آنها عایشه و حفصه می باشند.
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آنگاه خود عمر داستان را این چنین تفصیل داد: من و یکی از انصار در قسمت بالای شهر مدینه که با مسجد و مرکز مدینه فاصله داشت منزل داشتیم. من و او با هم قرار گذاشته بودیم به نوبت، یک روز در میان، هر کدام از ما به مسجد و مرکز مدینه برویم و اگر چیز تازه ای رخ داده بود به اطلاع دیگری برسانیم. ما مردم قریش تا در مکه بودیم بر زنان خویش مسلط بودیم، (در روایت دیگری که صحیح مسلم، جلد 4، صفحه 19 نقل می کند: عمر می گوید: 'و الله ان کنا فی الجاهلیة ما نعد للنساء امرا حتی انزل الله تعالی فیهن ما انزل و قسم لهن ما قسم...' یعنی به خدا ما در جاهلیت برای زنان شأنی قائل نبودیم، تا خداوند در قرآن، درباره آنان آیاتی نازل کرد و حقوق و بهره هائی برایشان قائل شد) اما مردم مدینه برعکس بودند، زنان آنان بر ایشان تسلط داشتند. تدریجا اخلاق زنان مدینه در زنان ما اثر کرد. یک روز من به همسرم خشم گرفتم. او برخلاف انتظار، جواب مرا پس داد. گفتم: جواب مرا پس می دهی؟! گفت: خبر نداری که زنان پیغمبر رویشان با او باز است و با او یک و دو می کنند و گاه یکی از آنان یک روز تمام با پیغمبر (ص) قهر می کند. از شنیدن این سخن سخت ناراحت شدم گفتم به خدا قسم کسی که با پیغمبر (ص) چنین کند بدبخت شده است. فورا لباس پوشیدم و آمدم به شهر و بر دخترم حفصه وارد شدم، گفتم شنیده ام شما گاهی یک روز تمام پیغمبر (ص) را ناراحت می کنید. گفت: بلی. گفتم: دخترکم! بیچاره شدی. چه اطمینانی داری که خداوند به خاطر پیامبرش بر تو خشم نگیرد؟ دخترکم! از من بشنو: بعد از این نه با پیغمبر (ص) تندی کن و نه از او قهر کن. هر چه می خواهی به خودم بگو اگر می بینی رقیبت عایشه از تو زیباتر است ناراحت نباش. قضیه گذشت. در آن ایام ما نگران حمله غسانی ها از جانب شام بودیم: شنیده بودیم آنان آماده حمله به ما هستند. یک روز که نوبت رفیق انصاری بود و من در خانه بودم، شب هنگام دیدم در خانه مرا محکم می کوبد و می گوید: او در خانه است؟ من سخت در هراس شدم. آمدم بیرون. گفت حادثه بزرگی رخ داده. گفتم: غسانی ها حمله کردند؟ گفت: نه، از آن بزرگتر. گفتم: چه شده؟ گفت: پیامبر (ص) زنان خویش را یکجا ترک گفته است! گفتم بیچاره شد حفصه. قبلا پیش بینی می کردم و به خود حفصه هم گفتم. صبح زود لباس پوشیدم و برای نماز صبح به مسجد رفتم و با پیامبر (ص) نماز جماعت خواندم. پیامبر بعد از نماز به اتاق مخصوصی که به خودش تعلق داشت رفت و از همه کناره گیری کرد. من به سراغ حفصه رفتم. می گریست. گفتم چرا می گریی؟ به تو نگفتم این قدر پیامبر (ص) را آزار ندهید؟! خوب، آیا شما را طلاق داد؟ گفت: نمی دانم. همین قدر می دانم از همه کناره گیری کرده است. آمدم به مسجد نزدیک منبر پیامبر (ص) دیدم گروهی گرد منبر جمع شده می گریند. قدری با آنها نشستم. چون خیلی ناراحت بودم رفتم به طرف اتاق پیغمبر (ص). یک سیاه دم در بود. گفتم به پیغمبر (ص) بگو: عمر اجازه ورود می خواهد. رفت و برگشت و گفت: گفتم اما پیغمبر (ص) سکوت کرد. برگشتم و رفتم میان مردمی که گرد منبر را گرفته بودند. مدتی نشستم. نتوانستم آرام بگیرم. دو مرتبه آمدم و به دربان گفتم برای عمر اجازه بگیر. رفت و برگشت و گفت: از پیغمبر (ص) برایت اجازه خواستم، اما پیغمبر سکوت کرد. برای سومین بار رفتم میان مردمی که گرد منبر جمع بودند و از ناراحتی پیغمبر (ص) ناراحت بودند. باز هم نتوانستم آرام بگیرم. نوبت سوم آمدم و به وسیله آن دربان سیاه اجازه ورود خواستم. غلام رفت و برگشت و گفت باز هم پیغمبر (ص) سکوت کرد. مأیوسانه مراجعت کردم. ناگهان فریاد همان دربان سیاه را شنیدم که مرا می خواند. گفت: بیا که پیغمبر (ص) اجازه داد. وقتی که وارد شدم، دیدم پیغمبر (ص) بر روی شن ها به پهلو خوابیده و بر یک متکا از لیف خرما تکیه کرده سنگ ریزه ها بر جسمش اثر گذاشته است. سلام کردم. ایستادم و گفتم: یا رسول الله! می گویند همسران خویش را طلاق داده ای، راست است؟ گفت: نه. گفتم: الله اکبر. همانطور که ایستاده بودم شروع کردم به سخن گفتن و مقصودم این بود سر شوخی را باز کنم. گفتم: یا رسول الله! ما مردم قریش تا در مکه بودیم بر زنان خویش مسلط بودیم، آمدیم به این شهر و از بخت بد، زنان این شهر بر مردانشان تسلط داشتند. پیامبر (ص) از شنیدن این جمله تبسمی کرد. به سخن خودم ادامه دادم و گفتم: من قبلا به دخترم حفصه گفته بودم که اگر عایشه از تو قشنگتر و محبوبتر است ناراحت نباش. بار دیگر پیغمبر (ص) تبسم کرد. چون دیدم تبسم کرد نشستم، به اطراف نگاه کردم هیچ چیزی در آنجا به چشم نمی خورد جز سه تا پوست گوسفند. گفتم: یا رسول الله! دعا کن خداوند به امت تو توسعه عنایت فرماید آنچنانکه فارس و روم غرق در نعمتند. پیغمبر (ص) که تکیه کرده بود فورا نشست، فرمود: اینها دلیل لطف خدا نیست. آنها نعمتهای خویش را در همین دنیا از خدا گرفته اند. گفتم: از گفته خودم پشیمانم. برای من طلب مغفرت کن.
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از این پس پیغمبر (ص) یک ماه از زنان خویش دوری جست، بدان جهت که رازی را حفصه، نزد عایشه آشکار کرده بود. (نه بدان جهت که عمر می پنداشت که چون زنان پیغمبر (ص) زبان دراز شده بودند و پیغمبر را ناراحت می کردند و پیغمبر (ص) در مقابل آنها سکوت می کرد). بعد از یک ماه پیغمبر (ص) نزد زنان خویش برگشت. آیه تخییر نازل شده بود که هر کدام از همسران رسول خدا از ادامه همسری ناراضی هستند پیغمبر (ص) آنها را در نهایت خوشی، با کمک فراوان مالی در کارشان آزاد بگذارد، هر جا می خواهند بروند، و با هر کس می خواهند ازدواج کنند و هر کدام مایلند با همین وضع فقیرانه بسازند به زندگی با پیغمبر (ص) ادامه دهند. همه آنها در کمال رضایت گفتند: 'ما خدا و پیغمبر (ص) را انتخاب می کنیم و افتخار همسری رسول خدا را از دست نمی دهیم'. (صحیح بخاری جلد 7 صفحات 38 - 36 و صحیح مسلم جلد 4 صفحات 194 - 192).

آری این است روش اسلام در میان افراط و تفریط ها.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 213-209

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام پیامبر اکرم پاکدامنی تربیت همسران پیامبر اکرم زن اسلام

خطر اختلاط زن و مرد در مجامع
همانطور که گفتیم اسلام به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملا آگاه است. نهایت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد. تا حدودی که منجر به حرج و فلج نشود، طرفدار دور نگهداشتن زنان از مردان است. اسلام در عین اینکه به زنان اجازه شرکت در مساجد را می دهد دستور می دهد به صورت مختلط نباشد، محل ها از یکدیگر جدا باشد. می گویند پیامبر اکرم (ص) در زمان حیات خویش اشاره کرد که در ورودی زنان به مسجد از در ورودی مردان مجزا باشد. روزی اشاره به یکی از درها کرد و فرمود: «لو ترکنا هذا الباب للنساء» یعنی خوب است این در را به بانوان اختصاص بدهیم. بعدها عمر صریحا نهی کرد که مردان از آن در وارد شوند (سنن ابوداود جلد 1 صفحه 109). و نیز می گویند: پیغمبر اکرم (ص) دستور داد که شب هنگام که نماز تمام می شود، اول زنها بیرون بروند، بعد مردها، رسول خدا خوش نمی داشت که زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بیرون روند. زیرا فتنه ها از همین اختلاط ها بر می خیزد. رسول خدا برای اینکه برخورد و اصطکاکی رخ ندهد دستور می داد مردان از وسط، و زنان از کنار کوچه یا خیابان بروند (کافی جلد 5 صفحه 518).
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یک روز رسول خدا (ص) در بیرون مسجد بود. دید مردان و زنان با هم از مسجد بیرون آمدند. به زنها خطاب کرد و فرمود بهتر این است شما صبر کنید آنها بروند. شما از کنار بروید و آنها از وسط (سنن ابوداود جلد 2 صفحه 658). فقهاء به همین مناسبت فتوا می دهند که اختلاط مردان و زنان مکروه است. مرحوم آیت الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (ره) در عروة الوثقی فصل اول مسأله 49 می گوید: "یکره اختلاط الرجال بالنساء الا للعجائز؛ یعنی مختلط شدن مردان و زنان مکروه است مگر در مورد پیر زنان".

راستی اگر کسی بیمار دل نباشد تصدیق می کند که راه اسلام راه معتدل و متعادلی است. اسلام در عین اینکه نهایت مراقبت را برای پاکی روابط جنسی به عمل آورده است، هیچگونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زن به وجود نیاورده است بلکه کاری کرده است که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطی اجرا شود، هم روحیه ها سالم می ماند، و هم روابط خانواده ها صمیمی تر و جدی تر می گردد، و هم محیط اجتماع برای فعالیت صحیح مرد و زن آماده تر می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 215-213

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام زن مرد حدیث پاکدامنی حیا

اقسام نظر در کلام پیامبر اکرم
رسول اکرم (ص) به علی (ع) فرمود: «یا علی اول نظره لک و الثانیة علیک لا لک» (وسائل جلد 3 صفحه 24 در سنن ابوداود جلد 1 صفحه 496 بدین عبارت آمده است: «یا علی لا تتبع النظره بالنظره فان لک الاولی و لیست لک الاخره». در بعضی روایات شیعه نیز که در وسائل نقل شده قریب به همین مضمون آمده است)، یعنی اولین نگاه مفت تو است، اما نگاه دوم به زیانت می باشد نه به سودت. در اینکه این حدیث در مقام بیان حکم است یا در مقام بیان اثری که طبعا در نگاه هست اختلاف نظر است. برخی مانند محقق صاحب شرایع و علامه حلی گفته اند این حدیث متعرض حکم نظر است.
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مفاد حدیث این است که نگاه اول جایز است و نگاه دوم حرام. بعضی دیگر گفته اند مقصود این است که نگاه عمدی مطلقا حرام است. نگاه اول از آن نظر جایز است که عمدی نیست. ولی حقیقت این است که این حدیث در مقام توصیه ترک نظر شهوانی و تلذذی است که قطعا حرام است و از محل بحث خارج است. این حدیث می خواهد این مطلب را بگوید که انسان چشمش به زنی می افتد و احیانا خوشش می آید می خواهد بار دوم نگاه کند و لذت ببرد. نوبت اول چون تلذذ غیرعمدی است مانعی ندارد، اما نوبت دوم چون به قصد تلذذ است، جایز نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 218-217

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم احادیث اسلام احکام فقهی

علم افاضی از نظر قرآن
آیا در اسلام تصفیه نفس راهی است به سوی معرفت؟ در اینکه قرآن می گوید: 'هر کسی که تزکیه نفس کرد، رستگار شد' حرفی نیست، ولی آیا این تزکیه نفس، راهی به سوی معرفت حق است یا راه معرفت فقط دلیل و برهان و استدلال، یعنی همان راه حکما و فلاسفه است؟

رسول اکرم (ص) جمله ای دارد که آن جمله را، هم شیعه و هم اهل تسنن روایت کرده اند و از مسلمات است. می فرماید: «من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه؛ هر کس چهل شبانه روز، خود را برای خدا خالص کند، خدا حکمت را بر قلبش و زبانش جاری می کند.» یعنی چهل شبانه روز هیچ انگیزه ای در وجود او جز رضای حق حاکم نباشد، حرف بزند برای رضای خدا، سکوت کند برای رضای خدا، نگاه کند و نگاهش را ببندد برای خدا، غذا بخورد برای خدا، بخوابد و بیدار شود برای خدا، یعنی آنچنان برنامه اش را تنظیم کند و آنچنان روح خود را اصلاح کند که اساسا جز برای خدا برای چیز دیگری کار نکند، یعنی بشود ابراهیم خلیل الله: «ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؛ نمازم، عبادتم و بلکه زندگی و مردنم، لله و برای اوست.» (انعام/ 162) آری پیغمبر فرمود اگر کسی موفق شود چهل شبانه روز هوا و هوس را به کلی مرخص کند و در این چهل شبانه روز جز برای خدا، کاری نکند و جز برای او زنده نباشد، چشمه های معرفت و حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود.
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پس معلوم می شود که اسلام، علمی را که به آن 'علم افاضی' می گویند یعنی علمی که از درون می جوشد قبول دارد. ضمن اینکه علم عقلی را هم قبول دارد و به سوی آن دعوت می کند، این علم را هم قبول دارد. به موسی می فرماید: ما یک بنده ای داریم، نزد او می روی و از او علم می آموزی: «علمناه من لدنا علما؛ ما به آن بنده، از نزد خودمان علم دادیم.» (کهف/ 65) یعنی او علمش را از یک بشر نیاموخته از درون و باطنش، علمی جوشانده ایم. حافظ با آن زبان رمزی شیرین خود، همین حدیث را معنی می کند. می گوید:

سحرگه رهروی در سرزمینی *** همی گفت این معما با قرینی

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف *** که در شیشه بماند اربعینی



طریقه وصول به علم افاضی از نظر رسول اکرم

پیغمبر (ص) فرمود: «لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی ادم لنظروا الی ملکوت السموات؛ اگر نه این است که شیاطین گرد دلهای فرزندان آدم حرکت می کنند و غبار و تاریکی ایجاد می کنند، بنی آدم می توانست با چشم دل، ملکوت را مشاهده کند.» این حدیثی است که در برخی کتب خود ما مثل جامع السعادات آمده است. همچنین فرمود: «لولا تکثیر فی کلامکم، و تمریج فی قلوبکم، لرایتم ما اری، و لسمعتم ما اسمع؛ اگر نبود پرحرفی ها و حرف های اضافی شما این زبان خیلی به انسان ضرر می زند و اگر نبود تمریج در دل شما که دلتان حالت چمن را دارد و هر حیوانی در آن می چرد، می توانستید آنچه را که من می بینم ببینید و صداهایی را که من می شنوم بشنوید.» یعنی لازم نیست آدم پیغمبر باشد تا بتواند این چیزها را ببیند و یا بشنود، گاهی غیر پیغمبر هم، اینها را می شنود، مثل مریم که می شنید.
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علی (ع) کودک ده ساله ای بود که در کوه حرا همراه پیغمبر بود. اولین باری که وحی بر رسول اکرم (ص) نازل شد و عالم برای پیغمبر دگرگون شد، علی (ع) همان صداهایی را که پیغمبر از غیب و ملکوت می شنید. می شنید. خود علی (ع) در نهج البلاغه خطبه 192 نقل می کند، می گوید: به پیغمبر عرض کردم «یا رسول الله و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزول الوحی علیه؛ صدای ناله شیطان را برای اولین بار که وحی نازل شد، شنیدم.» بعد پیامبر فرمود: «انک تسمع ما اسمع، و تری ما اری؛ بله، آنچه من می شنوم تو می شنوی و آنچه من می بینم تو می بینی.» «الا انک لست بنبی؛ ولی در عین حال تو پیغمبر نیستی.» بنابراین، تصفیه نفس، اخلاص، دور کردن هوا و هوس نه تنها اثرش این است که قلب انسان را صاف می کند، بلکه اثر بیشتر و بالاتری دارد و آن این است که به واسطه آن علم و حکمت از درون انسان می جوشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 152- 155

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تزکیه نفس خدا انسان تاریخ اسلام اخلاص هوای نفس

لزوم پیش نیفتادن از دستورات خداوند
قرآن کریم در سوره حجرات می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله؛ ای مؤمنین! از خدا و رسول خدا جلو نیفتید.» (حجرات/ 1) مقصود از جلو افتادن از خدا و پیغمبر این است که کار دینداری و مقدس مأبی را به جائی رسانیم که خدا و رسول نگفته اند و بخواهیم از پیامبر اکرم (ص) هم جلوتر حرکت کنیم.
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امام علی (ع) می فرماید: «ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها؛ خداوند واجباتی را بر شما واجب ساخته، آن ها را تباه نسازید، و مرزهایی برایتان معین کرده، از آن ها تجاوز نکنید و از چیزهایی نهی فرموده، حرمت آن ها را نشکنید و از چیزهایی هم سکوت کرده و آن ها را از روی فراموشی واننهاده، پس درباره آنها خود را به زحمت نیفکنید.» (نهج البلاغه/ حکمت 105)

پیغمبر اکرم (ص)، در حدیثی که در 'جامع الصغیر' نقل کرده است، می فرماید: «ان الله یحب ان یؤتی رخصه کما یکره ان یؤتی معصیته؛ خداوند همانطور که ناخوش می دارد آنچه را نهی کرده است مردم انجام دهند دوست دارد آنچه را اجازه داده است و بلامانع شمرده، مردم آنرا همان طور بلامانع تلقی کنند، از پیش خود چیزی را که خداوند ممنوع نکرده است، ممنوع نشمارند».

این حدیث بدین عبارت نیز نقل شده است: «ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه؛ خداوند دوست دارد هر چیزی را که مباح قرار داده است و رخصت فرموده مردم آن را مباح شمارند همچنانکه دوست دارد هر چه را نهی کرده است ناروا به شمار آورند».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 234-233

کلی__د واژه ه__ا

باورها در قرآن احکام فقهی فلسفه احکام واجبات انسان

حکایت هارون الرشید و پیرمرد حریص
گویند روزی هارون الرشید به خاصان و ندیمان خود گفت: من دوست دارم شخصی که خدمت پیامبر اکرم (ص) مشرف شده و از آنحضرت حدیثی شنیده است زیارت کنم تا بلاواسطه از آنحضرت آن حدیث را برای من نقل کند. چون خلافت هارون در سنة یکصد و هفتاد از هجرت واقع شد و معلوم است که با این مدت طولانی یا کسی از زمان پیغمبر باقی نمانده، یا اگر باقی مانده باشد در نهایت ندرت خواهد شد. ملازمان هارون در صدد پیدا کردن چنین شخصی بر آمدند و در اطراف و اکناف تفحص نمودند، هیچکس را نیافتند بجز پیرمرد عجوزی که قوای طبیعی خود را از دست داده و از حال رفته و فتور و ضعف کانون و بنیاد هستی او را در هم شکسته بود و جز نفس و یک مشت استخوانی باقی نمانده بود.
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او را در زنبیلی گذارده و با نهایت درجه مراقبت و احتیاط به دربار هارون وارد کردند و یکسره به نزد او بردند. هارون بسیار مسرور و شاد گشت که به منظور خود رسیده و کسی که رسول خدا را زیارت کرده است و از او سخنی شنیده، دیده است. گفت: ای پیرمرد! خودت پیغمبر اکرم را دیده ای؟ عرض کرد: بلی. هارون گفت: کی دیده ای؟ عرض کرد: در سن طفولیت بودم، روزی پدرم دست مرا گرفت و به خدمت رسول الله (ص) آورد و من دیگر خدمت آنحضرت نرسیدم تا از دنیا رحلت فرمود. هارون گفت: بگو ببینم در آنروز از رسول الله سخنی شنیدی یا نه؟ عرض کرد: بلی، آنروز از رسول خدا این سخن را شنیدم که می فرمود: «یشیب ابن ءادم و تشب معه خصلتان: الحرص و طول الامل، فرزند آدم پیر می شود و هر چه بسوی پیری می رود به موازات آن، دو صفت در او جوان می گردد: یکی حرص و دیگری آرزوی دراز»

هارون بسیار شادمان و خوشحال شد که روایتی را فقط با یک واسطه از زبان رسول خدا شنیده است؛ دستور داد یک کیسه زر بعنوان عطا و جایزه به پیر عجوز دادند و او را بیرون بردند. همینکه خواستند او را از صحن دربار به بیرون ببرند، پیرمرد ناله ضعیف خود را بلند کرد که مرا به نزد هارون برگردانید که با او سخنی دارم. گفتند: نمی شود. گفت: چاره ای نیست، باید سؤالی از هارون بنمایم و سپس خارج شوم! زنبیل حامل پیرمرد را دوباره به نزد هارون آوردند. هارون گفت: چه خبر است؟ پیرمرد عرض کرد: سؤالی دارم. هارون گفت: بگو. پیرمرد گفت: حضرت سلطان! بفرمائید این عطائی که امروز به من عنایت کردید فقط عطای امسال است یا هر ساله عنایت خواهید فرمود؟
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هارون الرشید صدای خنده اش بلند شد و از روی تعجب گفت: «صدق رسول الله صلی الله علیه وءاله؛ یشیب ابن ءادم و تشب معه خصلتان: الحرص و طول الامل!؛ راست فرمود رسول خدا که هر چه فرزند آدم رو به پیری و فرسودگی رود دو صفت حرص و آرزوی دراز در او جوان می گردد!» این پیرمرد رمق ندارد و من گمان نمی بردم که تا در دربار زنده بماند، حال می گوید: آیا این عطا اختصاص به این سال دارد یا هر ساله خواهد بود. حرص ازدیاد اموال و آرزوی طویل او را بدین سرحد آورده که باز هم برای خود عمری پیش بینی می کند و در صدد اخذ عطای دیگری است. باری، این نتیجه عدم تربیت نفس انسانی به ادب الهی است که حرص و آرزو در وجود دامنش گسترده می گردد و با طیف وسیعی رو به تزاید می رود که حدی ندارد.

من_اب_ع

علامه سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 30-27

کلی__د واژه ه__ا

انسان داستان اخلاقی هارون الرشید پیری پیامبر اکرم حرص طمع

جهاد با نفس در قرآن و حدیث
انسان، گذشته از آن خود ابتدائی حیوانی خودمحوری که فقط در فکر خودش است و از جنبه مثبت یا منفی در فکر دیگران نیست که این یک حالت عادی است حالت آز و حرص دارد که یک بیماری عجیب است و همچنین دچار بیماریهای مخفی و عقده های روحی و روانی می شود. اینها همه در جای خود درست است، حال نتیجه چیست؟

نتیجه این است که نفس را، آنجا که به صورت آز درمی آید و آنجا که به صورت حرص درمی آید و آنجا که آن میلها به صورت سگهای خفته ای در درون انسان مخفی می شوند و آنجا که نفس انسان، حالت آن افعی را پیدا می کند، باید از بین برد و جهاد با نفس کرد، یعنی باید با نفس اماره بالسوء که این تعبیر هم مال قرآن است این نفسی که به شدت فرمان به بدی می دهد، مبارزه کرد. آن حد اول که می خواهد یک لقمه نان بخورد، فرمان به بدی نیست. آن غریزه، طبیعی است و خوب هم هست ولی وقتی به صورت آز و حرص و بخل و حسد و کینه و عقده و خشم و غضب و امثال اینها درمی آید، آن وقت است که این نفس، اماره بالسوء می شود. قرآن هم می گوید با نفس اماره بالسوء باید مبارزه کرد: «فاما من طغی* و اثر الحیوة الدنیا* فان الجحیم هی الماوی* و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی* فان الجنة هی الماوی؛ پس اما آنکه سرکشی کرد* و زندگی دنیا را برگزید* پس حتما دوزخ جایگاه اوست* و اما آنکس که از مقام پروردگارش ترسان بود و خویشتن را از هوس ها بازداشت* پس همانا بهشت جایگاه اوست» (نازعات/ 41-37).
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قرآن تصریح می کند که باید جلوی نفس را گرفت و باید آن را از اینکه دنبال هوای خودش برود نهی کرد. در جای دیگر می فرماید: «افرایت من اتخذ الهه هواه؛ آیا دیدی آن کسی را که معبودش همان هوای نفسش است؟» (جاثیه/ 23).

در جای دیگر از زبان یوسف صدیق نقل می کند: «و ما ابری نفسی ان النفس لامارة بالسوء؛ من هرگز نفس خودم را تبرئه نمی کنم. ببینید یوسف چه می گوید، یوسفی که از خودش مطمئن است» (یوسف/ 53)، در عین حال می گوید: «ان النفس لامارة بالسوء» می خواهد بگوید دستگاه نفس انسان آنقدر پیچیده و پیچیده است که گاهی ممکن است در آن لایه دهمش چیزی باشد که انسان خودش نفهمد و لهذا می گوید من هرگز نفس خودم را تبرئه نمی کنم، و خصلت مؤمن این است که هیچگاه به نفس خود از نظر شرارت نکردن اعتماد نمی کند.

بنابراین اسلام هم، جهاد با نفس را تأیید می کند و اصلا کلمه جهاد نفس مال خود اسلام است. کلمه جهاد با نفس آنجا (گفته شد) که گروهی از صحابه از غزوه ای مراجعت کردند و به طور دسته جمعی خدمت حضرت رسیدند. ببینید پیغمبر چقدر فرصت شناس است و می داند در کجا چه سخنی را بگوید. مردمی سرباز و غازی هستند که از جنگ برگشته اند، پیغمبر می خواهد به آنها آفرین بگوید، همینجا بزرگترین درس اخلاق را به آنها می دهد، می فرماید: «مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر؛ آفرین! آفرین بر مردمی که از نبرد کوچک بازگشته اند و نبرد بزرگ بر آنها باقی مانده است». عرض کردند: «یا رسول الله و ما الجهاد الاکبر؟؛ یا رسول الله نبرد بزرگ چیست؟»
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فرمود: «جهادالنفس؛ مجاهده با نفس اماره از جهاد با انسان دیگر بزرگتر است». پس جهاد با نفس را هم اسلام گفته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 195-197

کلی__د واژه ه__ا

جهاد نفس قرآن انسان تربیت حدیث

وحدت وجود در آثار عرفا و شعرا
در زمینه وحدت وجود عرفا خیلی حرفها زده اند به تعبیرات مختلف. مولوی در اوائل مثنوی می گوید:

ما عدمهاییم هستی ها نما *** تو وجود مطلق و هستی ما

ما که باشیم ای تو ما را جان جان *** تا که ما باشیم با تو در میان

صحبت ثانی، تو یکی ما یکی، تو یک شیء ما شیء دیگر، ما دوم تو باشیم، چنین چیزی نیست.

ما همه شیران ولی شیر علم *** حمله مان از باد باشد دم به دم

شیر علم یعنی شیر پرده که به شکل شیر است و باد از پشت سرش حمله می کند آدم خیال می کند از خودش است:

حمله مان پیدا و ناپیداست باد *** جان فدای آنکه ناپیداست باد

یاد ما و بود ما از داد توست *** هستی ما جمله از ایجاد توست

لذت هستی نمودی نیست را *** عاشق خود کرده بودی نیست را

یعنی ما باطل الذات هستیم. جمله ای نقل می کنند که لبیدبن ربیعه شاعر معروف عرب این شعر را گفت:

الا کل شی ماخلاالله باطل *** و کل نعیم لامحالة زائل

(بدانید که هر چیز جز خدا باطل است و هر نعمتی ناچار زوال پذیر است.)

این را در جاهلیت گفته بود، بعد هم خودش مسلمان شد، مسلمان صادق الایمانی. از رسول اکرم نقل کرده اند که ایشان فرمودند: «اصدق بیت قالته العرب؛ راست ترین شعری که عرب گفته همین بوده.» عرفا به همین جمله «الا کل شیء ماخلاالله باطل» چسبیده اند که غیر از حق هر چه هست باطل الذات است و موجود است به وجود او و ظاهر است به ظهور او. این ترجیع بند هاتف را همه شما شنیده اید:
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ای فدای تو هم دل و هم جان *** وی نثار رهت همین و همان

تا می رسد به ترجیع بندش:

که یکی هست و هیچ نیست جز او *** وحده لا اله الا هو

دو مرتبه با یک قافیه دیگری:

یار بی پرده از در و دیوار *** در تجلی است یا اولی الابصار

و باز ترجیع بندش:

که یکی هست و هیچ نیست جز او *** وحده لا اله الا هو

از بهترین شعرهایی است که عرفا در باب وحدت وجود گفته اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عرفان حافظ- صفحه 94-96

کلی__د واژه ه__ا

عرفان وحدت وجود شعر عرفا

غربت انسان در داستان طوطی و بازرگان
به دنبال مساله انسان قبل الدنیا، یک مساله دیگر در میان عرفا مطرح است که تابع این مساله است و آن مساله ای است که به نام «غربت انسان در جهان» طرح می شود. می بینید در ادبیات عرفانی، انسان در دنیا حکم یک فردی را دارد که در بلاد غربت به سر می برد، چه جور احساس غربت می کند؟ احساس بیگانگی می کند؟ احساس عدم تجانس می کند؟ بعد از هزار سال که عرفا این حرف ها را زده اند حالا تازه فرنگی ها در فلسفه های جدید مساله غربت انسان را مطرح کرده اند آن هم به یک شکل کثیف پلیدی، ولی این احساس واقعا در انسان هست، مساله اینکه انسان در این جهان یک نوع احساس بیگانگی با همه این عالم می کند و یک نوع احساس غربت در همه عالم می کند، چرا؟ می گویند برای این است که ما، آنکه مای واقعی ماست که همان روح الهی، «و نفخت فیه من روحی؛ و از روح خود در آن دمیدم.» (حجر/ 29) هست، از جای دیگر به اینجا افاضه شده و باید برگردد، وطن اصلی اش اینجا نیست، وطن اصلی اش جای دیگر است، از جای دیگر آمده و باید به آنجا برگردد، پس وطنش اینجا نیست، اینجا وطن سنگ است، وطن خاک است، وطن کلوخ است، وطن گیاه است، وطن سگ است، وطن حیوان است، یعنی موجودات صد در صد طبیعی، ولی ما یک موجود صد در صد طبیعی نیستیم، آن واقعیت ما واقعیت ماوراءالطبیعی است، وطن اصلی ما آنجاست، ما را از آنجا جدا کرده اند. این است که ما در اینجا غریب هستیم. آن وقت در این موضوع غربت چه سخنان عالی و لطیفی گفته اند!
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داستان طوطی را در مثنوی شنیده اید که می گوید یک تاجری بود و یک طوطی داشت (و طوطی را معمولا از هندوستان می آوردند)، وقتی که می خواست به هندوستان برود بچه ها را جمع کرد، از جمله طوطی هم آنجا بود، گفت حالا هر سفارشی دارید بگویید تا وقتی از سفر برمی گردم برای شما سوغاتی بیاورم. هر کسی یک چیزی گفت و طوطی گفت من حرفی ندارم غیر از اینکه آنجا وقتی می روی در باغستان ها، طوطی ها را که می بینی، فقط بگو که شما هم یک نفری از خودتان، یکی که هم جنس شماست اینجا نزد من در قفس است و شرح حال مرا برای آنها بازگو کن، من سفارش دیگری ندارم، آن وقت اگر آنها پیغامی داشتند پیغامشان را برای من بیاور. او رفت و سفرش را انجام داد و بعد برای اینکه پیغام طوطی را رسانده باشد رفت در جنگلی که طوطی خیلی زیاد بود و در مقابل طوطی ها ایستاد و حرفش را زد که بله من طوطیی دارم اینچنین و وضعش اینطور است و من یک قفسی این گونه برایش تهیه کرده ام و وقتی خواستم بیایم چنین پیغامی داد، حالا اگر شما پیغامی دارید بگویید. می گوید تا این را گفتم دیدم تمام این طوطی ها مثل اینکه ناگهان سکته کردند و مردند، از روی درخت ها افتادند روی زمین. ای بابا این چه کاری بود من کردم، باعث مرگ هزارها طوطی شدم!

وقتی که برگشت سوغاتی ها را آورد، به طوطی رسید، طوطی گفت آیا پیغام مرا رساندی؟ گفت بله رساندم ولی خیلی بد شد. گفت چه شد؟ گفت تا گفتم، همه آنها یکجا مردند. این هم تا شنید همان جایی که بود همان طور از غصه افتاد و مرد. عجب کاری! باز یک مرگ دیگری! غصه اش افزون شد چون طوطی عزیزش مرد، ولی دیگر کاری نمی شد کرد، پای طوطی را گرفت و آن را از قفس بیرون انداخت، تا انداخت بیرون، طوطی پرواز کرد و رفت. معلوم شد آن درس بوده، گفتند تو اگر می خواهی از این قفس آزاد شوی باید بمیری.
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بمیر ای دوست قبل از مرگ اگر می زندگی خواهی

که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما

«موتوا قبل ان تموتوا؛ بمیرید (با مرگ اختیاری) قبل از آنکه بمیرید (با مرگ طبیعی).» (بحارالانوار/ ج 69 / ص 317).

«اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدائکم؛ پیش از اینکه بدنتان از جهان خارج گردد قلبتان را از آن خارج سازید.» (نهج البلاغه، خطبه 203)

فهمید از مردن است که به حیات واقعی می رسد. انسان تا از طبیعت نمیرد به حقیقت زنده نمی شود. حافظ می گوید:

تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون *** کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

غرض این است: این طوطی از آن طوطیستان (به اصطلاح) آمده بود، در قفس و غریب بود، این ضرب المثل انسان است که از جهان دیگر آمده و این جهان برای او قفس است. خودش گفت:

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است *** روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم

این است که عرفا بحث بسیار شیرینی دارند راجع به غربت انسان. جامی قطعه ای دارد که می گوید:

دلا تا کی در این کاخ مجازی *** کنی مانند طفلان خاکبازی

تویی آن دست پرور مرغ گستاخ *** که بودت آشیان بیرون از این کاخ

چرا زان آشیان بیگانه گشتی *** چو دونان مرغ این ویرانه گشتی

خلیل آسا دم از ملک یقین زن *** نوای لااحب الافلین زن

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عرفان حافظ- صفحه 125- 127

کلی__د واژه ه__ا
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عرفان مولوی شعر داستان اخلاقی انسان خدا جهان

آیات و روایاتی درباره تجسم اعمال در روز قیامت
مجازات آخرت، تجسم یافتن عمل است. نعیم و عذاب آنجا همین اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود تجسم و تمثل پیدا می کند، تلاوت قرآن صورتی زیبا می شود و در کنار انسان قرار می گیرد، غیبت و رنجانیدن مردم به صورت خروش سگان جهنم در می آید. به عبارت دیگر اعمال ما صورتی ملکی دارد که فانی و موقت است و آن همان است که در این جهان به صورت سخن یا عملی دیگر ظاهر می شود، و صورتی و وجهه ای ملکوتی دارد که پس از صدور از ما هرگز فانی نمی شود و از توابع و لوازم و فرزندان جدا ناشدنی ماست. اعمال ما از وجه ملکوتی و چهره غیبی باقی است و روزی ما به آن اعمال خواهیم رسید و آنها را با همان وجهه و چهره مشاهده خواهیم کرد، اگر زیبا و لذتبخش است نعیم ما خواهد بود و اگر زشت و کریه است آتش و جحیم ما خواهد بود. از قرآن کریم و اخبار و روایات پیشوایان دینی چنین استنباط می شود که نه تنها انسان باقی است و جاوید می ماند، اعمال و آثار انسان نیز به نحوی ضبط و نگهداری می شود و از بین نمی رود و انسان در نشئه قیامت تمام اعمال و آثار گذشته خود را 'مصور' و 'مجسم' می بیند و مشاهده می کند. اعمال و آثار خوب با صورتهای بسیار زیبا و جالب و لذت بخش تجسم می یابند و به صورت کانون لذت و بهجت در می آیند، و اما آثار بد انسان با صورتهای بسیار زشت و وحشت زا و مهیب و موذی تجسم می یابند و به صورت کانون درد و رنج و عذاب در می آیند.
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خداوند در آیات زیر به این مسأله اشاره می کند:

1- «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا؛ روزی که انسان هر کار نیک خویش را حاضر شده می بیند و همچنین هر کار بد خود را، و دوست می دارد که ای کاش میان او و کار بدش فاصله زیادی می بود.» (آل عمران/ 30) این آیه صراحت دارد که انسان عین این کارهای نیک خویش را به صورت مطلوب و محبوب می بیند و عین کارهای بد خویش را مصور شده به صورتهایی می بیند که سخت از آنها نفرت و وحشت پیدا می کند و دوست می دارد از آنها فرار کند یا آنها را از او دور کنند، اما آنجا جای فرار و یا جدا کردن عمل انسان از انسان نیست. صورت تجسم یافته حاضر شده عمل انسان در آن جهان به منزله جزئی از وجود انسان است و جدا شدنی نیست.

2- «و وجدوا ما عملوا حاضرا؛ هر عملی که در دنیا انجام داده اند در آنجا حاضر می بینند.» (کهف/ 49) مفاد این آیه عینا مفاد آیه پیشین است.

3- «یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم* فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؛ در این روز مردم بیرون می آیند برای آنکه در نمایشگاه عمل اعمالشان به آنها ارائه شود. پس هر کس به وزن یک ذره کار خیر انجام دهد آن را در قیامت می بیند و هر کس که به وزن یک ذره کار بد انجام دهد نیز آن را در آنجا می بیند.» (زلزال/ 6- 8) انسان باقی و جاوید است، اعمال و آثار انسان نیز باقی و مضبوط و جاوید است و انسان در جهان دیگر با اعمال و اخلاق و مکتسبات خود در این دنیا زندگی می کند. این مکتسبات و اعمال، سرمایه های خوب و یا بد و مصاحبان نیک یا زشت همیشگی انسان در جهان جاوید است.
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4- و در آیه 281 سوره بقره می فرماید: از روزی بترسید که در آن به سوی خدا باز می گردید؛ (و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله) سپس به هر کس آنچه را انجام داده باز پس داده می شود، (ثم توفی کل نفس ما کسبت) و به آنها ستمی نخواهد شد بلکه هر چه می بینند نتیجه اعمال خودشان است، (و هم لایظلمون). معمول قرآن مجید این است که پس از بیان ریزه کاری های احکام و برنامه های اسلامی در بسیاری از موارد، یک تذکر کلی و عمومی و جامع برای تاکید و تحکیم آنچه قبلا گفته شده است بیان می دارد تا احکام و برنامه های پیشین کاملا در فکر و جان نفوذ کند. به همین جهت در این آیه مردم را متوجه رستاخیز و کیفر اعمال بدکاران ساخته و به آنها هشدار می دهد که توجه داشته باشند، روزی در پیش است که همه اعمال انسان بدون کم و کاست به او داده می شود و تمام آنچه را که در بایگانی عالم هستی نگهداری شده یک جا به دست وی می سپارند، آنگاه است که از نتائج شوم آنها وحشت می کند اما این محصول چیزی است که خود او کشته است و کسی به او ستم نکرده بلکه این خود او است که به خویش ستم روا داشته است و هم لایظلمون. این آیه یکی دیگر از شواهد تجسم اعمال انسان در جهان دیگر می باشد.



حدیثها 

1- گروهی از مسلمانان از راه دور به حضور رسول خدا مشرف شده بودند، ضمن سخنان خود از ایشان تقاضای یک سلسله اندرز کردند. رسول اکرم چند جمله فرمود که یکی از آنها این است: از هم اکنون رفیقان و مصاحبان و معاشران خوبی برای خود در جهان دیگر انتخاب کنید که در آن جهان، همراه و مصاحب زنده هر کس همانا اعمال و رفتارهای تجسم یافته خود اوست. انسان مؤمن به حیات جاویدان، همواره کمال دقت را در اندیشه ها و خلق و خویها و اعمال و رفتار خویش به کار می برد، زیرا می داند که به اینها به چشم یک سلسله امور زودگذر نباید نگاه کرد، اینها همه پیش فرستاده های انسان به دنیای دیگر است و در دنیای دیگر با این سرمایه ها باید زندگی کند.
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2- قیس بن عاصم که از اصحاب پیامبر اکرم (ص) است نقل می کند که: روزی با گروهی از بنی تمیم خدمت پیامبر اکرم (ص) شرفیاب شدم. به آن حضرت گفتم: یا رسول الله! ما در صحرا زندگی می کنیم و از حضور شما کمتر بهره مند می گردیم. ما را موعظه فرمایید. رسول اکرم نصایح سودمندی فرمود و از آن جمله چنین فرمود: برای تو به ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد، با تو دفن می گردد در حالی که تو مرده ای و او زنده است. همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث می سپارد. آنگاه آن همنشین با تو محشور می گردد و در قیامت با تو برانگیخته می گردد و تو مسئول آن خواهی بود؛ پس دقت کن که همنشینی که انتخاب می کنی نیک باشد، زیرا اگر او نیک باشد مایه انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، موجب وحشت تو می گردد. آن همنشین، کردار توست. در حدیث است که: «انما هی اعمالکم ردت الیکم؛ این عذاب ها همان اعمال و کردارهای شماست که به سوی شما برگردانیده شده است.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 275-274 و 273 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 2 صفحه 379 

مرتضی مطهری- زندگی جاوید یا حیات اخروی- صفحه 30-2

کلی__د واژه ه__ا

نتیجه اعمال انسان قیامت خدا باورها در قرآن

قدرت واقعی از نظر پیامبر اکرم
در کتب حدیث آمده است که پیامبر اکرم (ص) هنگامی که در مدینه از مکانی عبور می کرد، جمعی از جوانان مسلمان را دید در حالی که سنگی را به علامت وزنه برداری و آزمایش زور برمی داشتند و با این قلوه سنگ بزرگ، زورآزمایی می کردند. یکی، یک مقدار از زمین بلند می کرد و دیگری اندکی بیشتر و هر کس تلاش می کرد که سنگ را بالاتر ببرد. پیغمبر اکرم آنجا ایستاد و فرمود: دلتان می خواهد که من داور این مسابقه باشم؟ همه خوشحال شدند و گفتند چه از این بهتر، یا رسول الله! شما داور مسابقه باشید و حکم کنید که کدامیک از ما قویتر و زورمندتریم. فرمود: بسیار خوب، من داور می شوم. احتیاج ندارد که سنگ را بردارید! هنوز سنگ را برنداشته اید، من معیاری به دست شما می دهم که کدامیک از شما قویتر هستید. پرسیدند: کدامیک قویتر هستیم؟ فرمود: آن کسی که نفسش او را به سوی معصیتی ترغیب کند و در او میل یک معصیت باشد و در مقابل این میل، ایستادگی کند. اینکه انسان از چیزی خوشش بیاید و انجام آن فعل، گناه و معصیت باشد ولی در مقابل نفس خود، ایستادگی کند.
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پیغمبر در اینجا قدرت اراده را در مقابل میل نفسانی مطرح کردند. زور فقط این نیست که انسان سنگی را از زمین بردارد و قدرت، فقط این نیست که وزنه بسیار سنگینی را به دوش کشد. این یک نوع قدرت است که قدرت عضلانی است، قدرتی است که در عضلات حیوانها هم وجود دارد و وجه مشترک انسان و حیوان است. البته نه اینکه بخواهیم بگوییم که این نوع قدرت کمال نیست، آن هم یک کمال است. زور هم برای انسان یک کمالی است ولی بالاتر از قدرت عضلانی که در بازو و عضلات انسان هست قدرت اراده است. قدرت اراده این است که انسان بتواند در مقابل مشتهیات نفسانی خود ایستادگی و مقاومت کند. روی همین منطق است که در اخلاق اسلامی و از جمله در ادبیات عرفانی ما همیشه این مسئله به عنوان یک قدرت نامیده شده است.

در جایی دیگر پیغمبر فرمود: «اشجع الناس من غلب هواه؛ از همه مردم شجاعتر و دلاورتر و دلیرتر آن کسی است که بر هوای نفس خود پیروز شود» (بحارالانوار، ج 70، ص 76).

سعدی می گوید: گرت از دست برآید دهنی شیرین کن *** مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

مردانگی یعنی قوت و قدرت، این نیست که انسان، مشت گره کرده را به دهان دیگری بزند. قدرت این است که انسان علیرغم میل نفسانی خود، به جای کام خودش کام دیگری را شیرین کند.

مولوی می گوید: وقت خشم و وقت شهوت مرد کو *** طالب مردی چنینم کو به کو

مولوی مردانگی را در اینجا می سنجد و می گوید: وقت خشم و شهوت، مرد کو؟ مرد آن کسی است که وقتی خشمش برانگیخته می شود و تبدیل به کانونی از آتش می گردد، دارای یک اراده قوی باشد و در مقابل این آتش که اسمش خشم است ایستادگی کند، و همچنین در وقتی که شهوت به هیجان می آید و می خواهد انسان را بی اختیار کند، در مقابل شهوت خود قیام کند. اینها را قوت و قدرت می گویند.
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تمام آن محاسن اخلاقی ای را که اخلاقیون گفته اند و نیچه به عنوان اینکه ضعف است، آنها را نفی و رد می کند، اگر درست بسنجیم همه آنها قدرت است. بله، گاهی در بعضی از موارد یک چیزهائی که در واقع قدرت نیست و ضعف است، با قدرت اشتباه می شود و لهذا همیشه علمای اخلاق می گویند که عاطفه باید توأم با عقل و ایمان باشد، یعنی صرف اینکه عواطف انسان در یک جا برانگیخته شد کافی نیست، باید با مقیاس عقل سنجید که آیا این عاطفه، بجا و منطقی است و یا منطقی نیست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 244-246 و 252-253

کلی__د واژه ه__ا

نفس اخلاق انسان پیامبر اکرم داستان اخلاقی اراده تربیت قدرت

ولاء ایمانی در جامعه اسلامی
اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلی زندگی کنند، نظامی مرتبط و اجتماعی پیوسته داشته باشند، هر فردی خود را عضو یک پیکر که همان جامعه اسلامی است بداند، تا جامعه اسلامی قوی و نیرومند گردد، که قرآن می خواهد جامعه مسلمانان برتر از دیگران باشد: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مؤمن باشید شما برترید.» (آل عمران/ 139). ایمان، ملاک برتری قرار گرفته است. مگر ایمان چه می کند؟ ایمان ملاک وحدت و رکن شخصیت و تکیه گاه استقلال و موتور حرکت جامعه اسلامی است. در جای دیگر می فرماید: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم؛ با یکدیگر نزاع نکنید و اختلاف نداشته باشید که سست و ضعیف خواهید شد و بو و خاصیت خود را از دست خواهید داد.» (انفال/ 46) جدال و اختلاف، کیان و شخصیت جامعه اسلامی را منهدم می کند ایمان اساس دوستی و وداد و ولای مؤمنان است. قرآن کریم می فرماید: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضی ولی بعضی دیگرند، به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند.» (آل عمران/ 104) مؤمنان نزدیک به یکدیگرند و به موجب اینکه با یکدیگر نزدیک اند، حامی و دوست و ناصر یکدیگرند و به سرنوشت هم علاقه مندند و در حقیقت به سرنوشت خود که یک واحد را تشکیل می دهند علاقه می ورزند و لذا امر به معروف می کنند و یکدیگر را از منکر و زشتی ها باز می دارند.
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دو عمل امر به معروف و نهی از منکر ناشی از وداد ایمانی است و لذا این دو جمله «یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» بلافاصله به دنبال بیان ولای ایمانی مسلمانان واقع شده است. «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضی ولی بعضی دیگرند، به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند.»

علاقه به سرنوشت اشخاص از علاقه به خود آنها سرچشمه می گیرد پدری که به فرزندان خویش علاقه دارد قهرا نسبت به سرنوشت و رفتار آنان نیز احساس علاقه می کند، اما ممکن است نسبت به فرزندان دیگران در خود احساسی نکند، چون نسبت به خود آنها علاقه ای ندارد تا به سرنوشتشان نیز علاقه مند باشد و کار نیکشان در او احساس اثباتی به وجود آورد و کار بدشان احساس نفیی. امر به معروف در اثر همان احساس اثباتی است و نهی از منکر در اثر احساس نفیی، و تا دوستی و محبت نباشد این احساس ها در نهاد انسانی جوشش نمی کند. اگر انسان نسبت به افرادی بی علاقه باشد، در مقابل اعمال و رفتار آنها بی تفاوت است، اما آنجا که علاقه مند است، محبت ها و مودت ها او را آرام نمی گذارند و لذا در آیه شریفه با کیفیت خاصی، امر به معروف و نهی از منکر را به مسئله ولاء ارتباط داده است و سپس به عنوان ثمرات امر به معروف و نهی از منکر، دو مطلب را ذکر کرده است: «یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة؛ نماز را به پا می دارند و زکات را می دهند.» نماز نمونه ای است از رابطه خلق و خالق، و زکات نمونه ای است از حسن روابط مسلمانان با یکدیگر که در اثر تعاطف و تراحم اسلامی از یکدیگر حمایت می کنند و به هم تعاون و کمک می کنند. و سپس بر آن متفرع کرده است: «اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم؛ آن وقت است که انواع رحمت های الهی و سعادت ها بر این جامعه فرود می آید.» (خداوند عزیز و حکیم است) (توبه/ 71)
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آیاتی که ولاء اثباتی عام را ذکر می کنند، تنها ناظر به محبت و وداد قلبی نمی باشند، نوعی تعهد و مسئولیت برای مسلمین در زمینه حسن روابط مسلمین با یکدیگر اثبات می کنند. پیامبر اکرم (ص) در حدیث معروف و مشهور فرمود: «مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم کمثل الجسد اذا اشتکی بعض تداعی له سائر اعضاء جسده بالحمی و السهر؛ داستان اهل ایمان در پیوند مهربانی و در عواطف متبادل میان خودشان، داستان پیکر زنده است که چو عضوی به درد آید، سایر اعضاء با تب و بی خوابی با او همراهی می کنند.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- ولاء ها و ولایت ها- صفحه 151-154

کلی__د واژه ه__ا

جامعه اسلامی ایمان امر به معروف نهی از منکر محبت مسئولیت مسلمانان

هیأت جدید و مسأله هفت آسمان و هفت زمین مطرح شده در قرآن
هیئت جدید به آسمان به آن معنا که قدما قائل بودند به هیچ شکل قائل نیست، که اساسا آسمانی به آن معنا وجود داشته باشد. به حسب هیئت جدید آنچه وجود دارد فقط خود ماه و خورشید و ستارگان هستند که در فضا معلقند بدون آنکه در آسمانی نصب شده باشند و آسمانی آنها را در خود قرار داده باشد. ما جز یک عده کرات معلق در فضا چیز دیگری نداریم. منتها در هیئت جدید یک مساله دیگر مطرح است: حال که این ستارگانی که ما می بینیم معلق در فضا هستند، آیا هرچه بالاتر برویم به جایی می رسیم یا نمی رسیم؟ آیا این فضا لایتناهی است و یا متناهی؟ آیا این جهان ما در جایی پایان می پذیرد، یا اساسا پایان پذیری در کار نیست؟ معلوم است که علوم جدید که براساس ابزارها و مشاهدات حسی کار می کند، از نظر علمی و مشاهدات حسی نمی تواند بیان کند که فضا متناهی است یا غیرمتناهی، فقط می تواند بگوید: تاکنون به جایی نرسیده ایم، چون حواس انسان ولو اینکه با قوی ترین ابزارها کار کند بالاخره محدود و متناهی است.
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ولی در عین حال در همین امروز هم از نظر فرضیات علمی و فلسفی دو نظریه وجود دارد. یک نظریه می گوید که این فضا محدود است. درست است که مثلا ماه و خورشید و ستارگان آن طور که قدیمیها خیال می کردند نیست، ولی فضا در نهایت امر محدود است. با این حسابهای کوچک ما، هرچه ما حساب کنیم و جلو برویم فضا بسیار بسیار وسیع است. مثلا بشر به این حد رسیده است که نور که در هر ثانیه پنجاه هزار فرسخ (سیصد هزار کیلومتر) حرکت می کند، ستارگانی هستند که فاصله شان با زمین آنقدر دور است که نور باید میلیونها سال سیر کند تا از آنجا به زمین برسد. شاید صد میلیون سال نور باید سیر کند تا به زمین برسد، یعنی ممکن است ستاره ای در جایی از عالم باشد که از آنجا به زمین نورافشانی کند، خودش ممکن است صدمیلیون سال پیش متلاشی شده و از بین رفته است، نورش تازه حالا به ما می رسد.

در عین حال برخی از دانشمندان بزرگ زمان ما بر اساس بعضی از قرائن و دلائل فلسفی و ریاضی، باز جدا طرفدار این هستند که عالم در مجموع ابعاد خودش محدود است. یکی از کسانی که این نظریه را دارد و پافشاری کرده است و خلاف نظریه اش را هم کسی نتوانسته ثابت کند همین دانشمند معروفی بود که در چند سال پیش فوت کرد و نظریه نسبیت را در جهان آورد، یعنی انیشتین. نظریه او همان نظریه محدود بودن ابعاد عالم است که می گوید اینچنین نیست که «عالم» نامتناهی باشد و هر چه ما پیش برویم عالمی باشد شبیه این عالم، در نهایت امر (حال نهایتش چقدر است مطلب دیگری است، ممکن است فاصله اش چند میلیارد سال نوری باشد) این عالم ما محدود است و کروی الشکل هم هست.
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بعد مساله زمینها مطرح می شود که زمین یعنی چه؟ آیا هر کره ای را ما زمین می گوییم؟ یا زمین آن کره ای است که در آن کره استعداد و شرایط حیات و زندگی وجود داشته باشد. این هم جزء مجهولات علم است. حتی راجع به نزدیکترین کرات هم هنوز اطلاع دقیقی از نظر علمی در دست نیست، برای اینکه این ستارگانی که جز منظومه شمسی هستند، همانهایی که قدما برای هر کدام یک فلک قائل بودند (عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و غیره)، همینها که نسبت به ستارگان دیگر بسیار بسیار به ما نزدیک هستند، هنوز بشر نتوانسته است بفهمد که آیا آنها زمینی هستند مانند این زمین، یعنی شرایط مساعدی برای زندگی دارند یا ندارند. البته هر چند وقت یک بار اطلاعات و قرائنی ارائه می کنند ولی هنوز صددرصد جنبه علمی پیدا نکرده است و معلوم نیست قضیه از چه قرار است.

در اینجا یک مشکل از مشکلاتی که آیات قرآن به حسب هیئت قدیم داشت به سادگی حل می شود، و آن مشکلی است که قرآن می گوید: نزدیکترین آسمانها را به ستارگان مزین کرده ایم. اگر این جور باشد معلوم می شود که آنچه را که قرآن آسمان می داند مافوق همه این ستارگان است، این ستارگانی که چندین میلیون سال نوری با ما فاصله دارند، چون قرآن می گوید: نزدیکترین آن آسمانها به این ستارگان مزین هستند. آن وقت معنی مزین بودن چیست؟



سخن پیامبر (ص)

حدیثی هست که یهودیهای مدینه از پیغمبر اکرم معنای این مطلب را سؤال کردند، فرمود: چگونه سقف را با چراغ مزین می کنند؟ و حتی پیغمبر اکرم تصریح کرد به اینکه همه ستارگان نسبت به نزدیکترین آسمانها حکم قندیلی را دارند که از سقف آویخته شده باشد (که آن وقت با علم قدیم قابل توجیه نبود). پس معلوم می شود آن نزدیکترین آسمانها از دورترین ستارگان به ما دورتر است، یعنی آن نزدیکترین آسمانها مافوق همه این ستارگان است که هنوز بشر تا به آنجا برسد از نظر علمی خیلی فاصله دارد.
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به این شکل مساله آسمانها شکل دیگر و معنی دیگر به خودش می گیرد، یعنی نه تنها با هیئت قدیم به هیچ شکل منطبق نیست، یک امری می شود ماوراء هیئت جدید که هیئت جدید هنوز در این زمینه ساکت است، یعنی نمی تواند نظر بدهد که آیا در ماوراء دورترین ستارگان چه خبر است. بعد هفت آسمان است. هنوز از نظر علمی کسی به خود آن نزدیکترین آسمانها نرسیده تا به مابعد آن برسد، ولی قرآن خبر داده است که هفت آسمان است. بعد می رسیم به هفت زمین، که مقصود از هفت زمین چیست؟ در هفت زمین احتمالاتی داده اند. گفتیم به حسب هیئت قدیم کار هفت زمین خیلی مشکل بود، یعنی توجیه کردنش جز تعبد راه دیگری نداشت. در هیئت جدید گفته اند هفت زمین شاید مقصود همین سیاراتی باشد که در منظومه شمسی به دور خورشید می چرخند، یعنی همین عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل و دو ستاره دیگر که اخیرا کشف کردند: اورانوس و نپتون، شاید اینها هستند که مانند زمین ما خصلت زمینی دارند. (شاید همین طور باشد)



روایتی از حضرت رضا (ع)

ولی در اینجا مفسرین روایتی از حضرت رضا (ع) نقل کرده اند که این روایت را در همه تفاسیر نقل کرده اند. آن روایت به هفت زمین یک شکل و معنی دیگر می دهد، معلوم می شود که زمینها غیر از این شکل زمینی است که ما ابتدا تصور می کنیم. وقتی که از حضرت همین آیه را سوال کردند، می گویند که اول انگشتانشان را درهم کردند و بعد فرمودند: آسمان و زمین به یکدیگر محبوک است، یعنی به یکدیگر وابسته است. راوی گفت: یعنی چه آسمان و زمین به یکدیگر وابسته است؟ وابستگی ندارد، خدا آسمان را بدون هیچ عمودی و بدون هیچ پایه ای برقرار کرده است. مگر خدا نمی فرماید که «الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها؛ خداست که آسمانها را بدون عمودی که ببینید برافراشته است.» (رعد/ 2) امام فرمود: قرآن می گوید: «بغیر عمد ترونها؛ بدون عمودی که شما ببینید.» «فهناک عمد ولکن لاترونها؛ پس اینجا عمود هست ولی شما نمی بینید.» یعنی عمودهایی که آسمان و زمین را به یکدیگر وابسته کرده است، آجر یا سیمان و یا آهن نیست که کسی بخواهد ببیند، وابستگی آسمان و زمین با نیروهایی است غیرمرئی، که این منطبق می شود با همین نیروی جاذبه و قوانینی که الان قائل اند. بعد حضرت معنی آسمانها و زمین را تشریح کرد، دست خودش را نشان داد و فرمود: این زمین را می بینید؟ آسمان اول آن است که بالای زمین قرار گرفته است مانند یک قبه ای. بعد فرمود: زمین دوم بالای آسمان اول است. (استاد مطهری می گویند: از روایت، من به طور صریح نتوانستم بفهمم که مقصود این است که یک زمینی بالای آسمان اول است یا بالای آسمان اول خودش برای یک موجوداتی زمین آنهاست؟) آسمان دوم به منزله قبه ای بر آسمان اول است، یعنی این جور نیست که هیئتی ها می گویند که آسمانها به یکدیگر چسبیده اند مثل پوست پیاز. همین طور که آسمان اول بر زمین مانند یک قبه است، آسمان دوم بر آسمان اول مانند یک قبه است، و بالای آسمان دوم خود یک زمینی است. بعد همین آیه را خواند، فرمود: این است معنی قرآن که می فرماید: «الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن؛ خدا کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان (خدا) در میان آنها فرود می آید و تدبیر می کند.» (طلاق/ 12)
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پس این نظریه قرآن نظریه ای است که هیئت قدیم آن را تایید نمی کند و بلکه تضاد و تناقض هم با آن دارد، هیئت جدید هم تایید نمی کند، ولی با این بیانی که عرض کردیم قرآن در حدودی بحث کرده است که از حدود هیئت جدید بیرون است، یعنی بحثی است در زمینه ماوراء همه ستارگان، و قلمرو هیئت جدید هنوز داخل ستارگان است و به نهایت ستارگان هم نرسیده است.

خدا در قرآن می فرماید: «یتنزل الامر بینهن». ما می توانیم از آثار و روایات اسلامی بفهمیم که آسمانها به نحوی قرارگاه ملائکه هستند. البته ملائکه که در آسمانها قرار دارند مثل انسان که در زمین قرار دارد نیست که یک جسمی باشد که روی زمین بخواهد راه برود. اگر ما بخواهیم برای آنها شبیهی قائل بشویم، مثل روحند برای جسم، نه مثل جسمی برای جسم، یعنی آن ملائکه نوعی تعلق به آن آسمانها دارند آنچنان که روحی به بدنی تعلق دارد، اما حقیقت آنها چیست، ما نمی دانیم. آن ملائکه ای که امر الهی را حامل هستند و تدبیر جهان را به عهده دارند، نوعی تعلق و وابستگی به آن آسمانها دارند که آن مقداری که ما درک می کنیم از قبیل تعلقی است که روح به بدن دارد. این مطلبی است که قرآن ذکر کرده است و تا این مقدار را ما می توانیم بفهمیم و بدانیم، و بیش از آن شاید هنوز باید علم بشر خیلی پیش برود تا به این حقیقت نزدیک شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 8 صفحه 68- 73

کلی__د واژه ه__ا
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علم نجوم قرآن آفرینش جهان خدا

ولاء اثباتی خاص و انواع آن
همچنانکه می دانید، در اسلام به نوعی ولاء توصیه شده است که اثباتی و عام است و آیه کریمه «المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض؛ و مردان و زنان با ایمان یار و دوستدار یکدیگرند.» (توبه/ 71) ناظر به آن نوع از ولاء است. ولاء اثباتی خاص، ولاء اهل البیت (ع) است. در اینکه پیغمبر اکرم مسلمانان را به نوعی ولاء نسبت به خاندان پاک خود خوانده و توصیه نموده است جای بحث نیست، یعنی حتی علمای اهل تسنن در آن بحثی ندارند آیه ذوی القربی «قل لا اسئلکم علیه اجرا؛ بگو برای این رسالت مزدی از شما نمی خواهم.» (انعام/ 90) ولاء خاص را بیان می کند آنچه در حدیث معروف و مسلم غدیر نیز آمده است که با این عبارت است: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» خود بیان نوعی از ولاء است. آیه کریمه: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؛ ولی و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان ها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.» (مائده/ 55) فرستاده اش و آنان که ایمان آورده اند که نماز را به پا می دارند و زکات را در حال رکوع ادا می کنند، به اتفاق فریقین در مورد علی (ع) نازل گشته مطلب را به شکلی بیان می کند که عمومیت بردار نیست و به هیچ وجه نمی توان احتمال داد که این آیه نیز در صدد بیان ولاء اثباتی عام است، زیرا قرآن در اینجا در صدد بیان یک قانون کلی نیست، نمی خواهد استحباب یا وجوب ادای زکات در حال رکوع را بیان کند و به عنوان تشریع یک مندوب یا یک فریضه اسلامی، جعل قانون کند، بلکه اشاره است به عمل واقع شده ای که فردی در خارج انجام داده و اکنون قرآن عمل را معرف آن فرد قرار داده و به نحو کنایه، حکمی را که همان ولایت خاص است اثبات می کند این سبک سخن که یک حادثه شخصی مربوط به فرد معین به لفظ جمع بیان شود در قرآن بی نظیر نیست، مثلا می فرماید: «یقولون لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل؛ می گویند اگر به مدینه برگشتیم عزیزتر، خوارتر را بیرون می کند.» (منافقون/ 8) در اینجا نیز قرآن به داستان واقع شده ای اشاره کرده، می فرماید: 'یقولون' (می گویند) با اینکه گوینده یک نفر (عبدالله بن ابی) بیش نبوده است، کما اینکه در عرف امروز ما نیز این مطلب متداول است، می گوییم: می گویند چنین و چنان، با اینکه گوینده یک نفر بیش نیست. زکات دادن در حال رکوع یک کار معمولی برای مسلمانان نبوده است تا بگوییم قرآن همه را مدح می کند و 'ولایت' را (به هر معنایی که بگوییم) برای همه اثبات می کند خود این مطلب شاهد زنده ای است بر اینکه مورد آیه، شخصی و خصوصی است، یعنی یک کسی بوده که در حال رکوع و در حال عبادت از بندگان خدا نیز غافل نبوده و چنین کاری را کرده است و اکنون قرآن می فرماید او نیز همچون خدا و رسولش ولی شماست پس سخن از شخص معینی است که او نیز مانند خدا و رسول، ولی مؤمنین است و مؤمنین باید ولاء او را بپذیرند. انواع ولاء اثباتی خاص را در زیر می آوریم.
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1- ولاء محبت، قرابت

این دو کلمه، معمولا در چهار مورد استعمال می شود. ولاء محبت یا ولاء قرابت.

ولاء محبت یا ولاء قرابت به این معنی است که اهل البیت، ذوی القربای پیغمبر اکرمند و مردم توصیه شده اند که نسبت به آنها به طور خاص، زائد بر آنچه ولاء اثباتی عام اقتضا می کند، محبت بورزند و آنها را دوست بدارند این مطلب در آیات قرآن کریم آمده است و روایات بسیاری نیز در این زمینه از طرق شیعه و اهل سنت وارد شده که محبت اهل البیت و از جمله علی (ع) را یکی از مسائل اساسی اسلامی قرار می دهد و قهرا در این مورد، دو بحث به وجود می آید: اول اینکه چرا در موضوع اهل البیت، اینهمه توصیه شده است که مردم به آنها ارادت بورزند و این ارادت و محبت را وسیله تقرب به خداوند قرار دهند؟ گیرم همه مردم اهل البیت را شناختند و به آنها محبت و ارادت واقعی پیدا کردند، چه نتیجه و خاصیتی دارد؟ دوم اینکه آیا ولاء محبت از مختصات شیعیان است یا سایر فرق اسلامی نیز به آن اعتقاد دارند؟

این نوع از ولاء اگر به اهل البیت نسبت داده شود و آنها را «صاحب ولاء» بخوانیم باید بگوییم «ولاء قرابت» و اگر به مسلمان از نظر وظیفه ای که درباره علاقه به اهل البیت دارند نسبت دهیم باید بگوییم «ولاء محبت».

ولاء محبت از مختصات شیعیان نبوده، سایر فرقه های مسلمان نیز به آن اهمیت می دهند. در این مسئله شیعه و سنی با یکدیگر اختلاف نظر ندارند مگر ناصبیها که مبغض اهل البیت هستند و از جامعه اسلامی مطرود و همچون کفار محکوم به نجاستند، و بحمدالله در عصر حاضر زمین از لوث وجود آنها پاک شده است. فقط افراد معدودی گاهی دیده می شوند که برخی کتابها می نویسند، همه کوششان در زیاد کردن شکاف میان مسلمین است (مانند افراد معدودی از خودمانیها) و همین بهترین دلیل است که اصالتی ندارند، و مانند همقطاران خودمانیهاشان ابزار پلید استعمارند.
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زمخشری و فخر رازی در ذیل روایتی از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمود: «الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، ألا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة؛ هر کس که بر دشمنی آل محمد بمیرد، کافر مرده است، هر کس که بر دشمنی آل محمد بمیرد، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.» و امام صادق (ع) فرمود: «فان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناصب لنا أهل البیت لانجس منه؛ خداوند خلقی را نجس تر از سگ نیافرید و ناصب ما اهل البیت از آن نجس تر است.»



2- ولاء امامت

ولاء امامت و پیشوایی، و به عبارت دیگر مقام مرجعیت دینی، یعنی مقامی که دیگران باید از وی پیروی کنند، او را الگوی اعمال و رفتار خویش قرار دهند و دستورات دینی را از او بیاموزند، و به عبارت دیگر زعامت دینی. چنین مقامی مستلزم عصمت است، و چنین کسی قول و عملش سند و حجت است برای دیگران. این همان منصبی است که قرآن کریم درباره پیغمبر اکرم می فرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا؛ برای شما در (رفتار) فرستاده خدا پیروی ای نیکوست برای آنان که امیدوار به خدا و روز دیگرند و خدا را بسیار یاد کنند.» (احزاب/ 21) «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم؛ بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد.» (آل عمران/ 31) در این آیات رسول الله را الگویی معرفی کرده که مردم باید رفتار و اخلاقشان را با رفتار و اخلاق او تطبیق دهند و او را مقتدای خویش سازند، و این خود دلیل عصمت آن حضرت است از گناه و خطا، زیرا اگر خطا و گناهی ممکن بود از او صادر گردد دیگر جا نداشت خدای متعال او را پیشوا و مقتدا معرفی کند.
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این مقام پس از پیغمبر به اهل البیت رسید و بر طبق روایتی که اکثر علمای اهل سنت در کتب سیره و تاریخ و کتب روایت خود از قریب سی نفر از صحابه پیغمبر نقل کرده اند، اهل البیت را به پیشوایی و امامت برگزید، فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی اهل بیتی، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فلا تقدموهما فتهلکوا، و لا تقصروا عنهما فتهلکوا، و لا تعلموهم فانهم أعلم منکم؛ من در بین شما دو چیز ارزنده را باقی می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم را، آنها جدا نگردند تا در حوض کوثر بر من وارد آیند بر آنها پیشی نگیرید که تباه شوید، و از آنها کوتاهی نکنید که تباه شوید، و به آنان نیاموزید که از شما داناترند.» در اینجا پیغمبر، اهل البیت را درست قرین و توأم کتاب خدا قرار می دهد و خدا درباره کتابش می فرماید: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه؛ باطل و نادرستی نه از پیش رو و نه از پشت سر به آن راه نمی یابد.» (فصلت/ 42) و اگر اهل البیت گرد باطل و نادرستی می گشتند، اینچنین قرین و توأم کتاب قرار نمی گرفتند، و اگر همچون نبی اکرم از گناه و خطا معصوم و منزه نمی بودند اینچنین به جای وی پیشوا و مقتدا نمی شدند.

مضمون حدیث حکایت می کند که مورد حدیث افرادی معصوم می باشند، و به قول خواجه نصیرالدین طوسی دیگران نه معصومی دارند و نه مدعی عصمت برای کسی هستند، پس جز ائمه اطهار مصداقی ندارد. ابن حجر می گوید: امامت و پیشوایی و مقتدایی دینی، به طوری که آنچه پیشوا می گوید و هر طور عمل می کند سند و حجت الهی تلقی شود، نوعی ولایت است، زیرا نوعی حق تسلط و تدبیر و تصرف در شؤون مردم است. به طور کلی هر معلم و مربی از آن جهت که معلم و مربی است، ولی و حاکم و متصرف در شؤون متعلم و مربیست، چه رسد به معلم و مربیی که از جانب خدا این حق به او داده شده باشد. آیه کریمه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون؛ ولی و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.» (مائده/ 55) ناظر به چنین ولایتی است. البته مقصود این نیست که این آیه شامل برخی دیگر از اقسام ولایت که بعدا ذکر خواهیم کرد نیست مقصود این است که این آیه شامل ولاء امامت و پیشوایی و مرجعیت دینی هست در برخی احادیث گذشته نیز کلمه 'ولی' در مورد ولاء امامت استعمال شده است. این نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهیم به معنی حق پیشوایی و مرجعیت دینی است و اگر به افراد امت نسبت دهیم به معنی پذیرش و قبول این حق است.

ص: 11821







3- ولاء زعامت

ولایت زعامت یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی اجتماع نیازمند به رهبر است آن کس که باید زمام امور اجتماع را به دست گیرد و شؤون اجتماعی مردم را اداره کند و مسلط بر مقدرات مردم است 'ولی امر مسلمین' است. پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشان ولی امر مسلمین بودند و این مقام را خداوند به ایشان عطا فرموده بود و پس از ایشان طبق دلایل زیادی که غیر قابل انکار است به اهل البیت رسیده است.

آیه کریمه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ اطاعت کنید خدا و پیغمبر را و کسانی را که اداره کار شما به دست آنهاست.» (نساء/ 59) و همچنین آیات اول سوره مائده و حدیث شریف غدیر و عموم آیه «انما ولیکم الله» (مائده/ 55) و عموم آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ پیغمبر از خود مؤمنان بر آنها حق تسلط بیشتری دارد.» (احزاب/ 6) ناظر به چنین ولایتی است. در این جهت که پیغمبر اکرم چنین شأنی را داشته و این یک شأن الهی بوده است (یعنی حقی بوده که خداوند به پیغمبر اکرم عنایت فرموده بود نه اینکه از جانب مردم به آن حضرت تفویض شده باشد) میان شیعه و سنی بحثی نیست برادران اهل سنت ما با ما تا اینجا موافق اند، سخن در این است که پس از پیغمبر اکرم تکلیف 'ولایت زعامت' چیست؟

افراد مردم برای اینکه اجتماع متزلزل نشود و هرج و مرج به وجود نیاید، باید از کسی و مقامی به عنوان حاکم و ولی امر اطاعت کنند تکلیف چنین مقامی چیست؟ آیا اسلام در این باره تکلیفی معین کرده است و یا به کلی سکوت اختیار کرده است، و اگر تکلیف معین کرده چگونه است؟ آیا به مردم اختیار داده که بعد از پیغمبر هر که را می خواهند خود انتخاب کنند و بر دیگران اطاعت او واجب است و یا اینکه پیغمبر اکرم قبل از رحلت، شخص معینی را برای جانشینی خود در این مقام بزرگ و با اهمیت تعیین کرد؟

ص: 11822







4- ولاء تصرف یا ولایت تکوینی

ولاء تصرف یا ولاء معنوی بالاترین مراحل ولایت است، سایر اقسام ولایت یا مربوط است به رابطه قرابتی با رسول اکرم به علاوه مقام طهارت و قداست شخصی اهل البیت، یا مربوط است به صلاحیت علمی و یا اجتماعی آنها آنچه به نام ولایت در دو مورد اخیر نامیده می شود از حدود تشریع و قرارداد تجاوز نمی کند گو اینکه ریشه و مبنا و فلسفه این قرارداد صلاحیت علمی یا اجتماعی است، اما ولایت تصرف یا ولایت معنوی، نوعی اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینی است اول باید ببینیم ولایت تصرف چه معنی و مفهومی دارد و مقصود معتقدین چیست؟

نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته در این موجودی که به نام 'انسان' در روی زمین پدید آمده است و کمالاتی که این موجود شگفت بالقوه دارد و قابل به فعلیت رسیدن است، و از طرف دیگر مربوط است به رابطه این موجود با خدا. مقصود از ولایت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت به مقام قرب الهی نائل می گردد و اثر وصول به مقام قرب (البته در مراحل عالی آن) این است که معنویت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است، در وی متمرکز می شود و با داشتن آن معنویت، قافله سالار معنویات، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان می شود زمین هیچگاه از ولیی که حامل چنین معنویتی باشد، و به عبارت دیگر، از 'انسان کامل' خالی نیست.

ولایت به این معنی غیر از نبوت و غیر از خلافت و غیر از وصایت و غیر از امامت به معنی مرجعیت در احکام دینی است، غیریتش با نبوت و خلافت و وصایت، واقعی است و با امامت، مفهومی و اعتباری. مقصود از اینکه غیریتش با نبوت و خلافت و وصایت، واقعی است این نیست که هر که نبی یا وصی یا خلیفه شد 'ولی' نیست، بلکه مقصود این است که نبوت و همچنین وصایت و خلافت، حقیقتی است غیر از ولایت، و الا انبیاء عظام، خصوصا خاتم آنها، دارای ولایت کلیه الهیه بوده اند. و مقصود از اینکه غیریتش با امامت، اعتباری است این است که یک مقام است، به اعتباری 'امامت' و به اعتبار دیگری 'ولایت' نامیده می شود. کلمه 'امامت' در بسیاری از تعبیرات اسلامی در مورد همین ولایت معنوی به کار رفته است. مفهوم امامت مفهوم وسیعی است امامت یعنی پیشوایی یک مرجع احکام دینی پیشواست، و همچنانکه یک مربی باطنی و راهنمای معنوی از باطن ضمیر نیز پیشواست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ولاء ها و ولایتها- صفحه 174-158 و 179-178

کلی__د واژه ه__ا

ولایت امام علی (ع) محبت ائمه جامعه اسلامی باورها در قرآن اسلام

میزان مسئولیت دینی انسان در قبال خانواده خود
در آیه 6 سوره تحریم آمده: «یا ایها الذین امنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد» بر آن آتش از فرشتگان خشن و قوی مسلطند «لایعصون الله ما امرهم» سنت الهی و امر الهی و جریان کار الهی را یک ذره تخطی نمی کنند، آن ناموس الهی که باید اجرا شود بدون تخطی به وسیله آنها اجرا می شود، و هر چه که در دستور خلقت و قضا و قدر الهی به آنها امر شود که اجرا شود آنها فقط مأمور اجرا هستند و جز این چیزی نیست.

پس این آیه به عموم مؤمنین خطاب کرد و آن مسئله مسئولیت نهایی ای که انسان ها در برابر خودشان و در برابر خاندانشان دارند «مطرح کرد که» خود را نگه دارید، خود را آنچنان بسازید که چنین عاقبتی نداشته باشید، و خاندانتان را آنچنان بسازید که «کار آنها» به چنین عواقبی منتهی نشود.

حال، اینکه 'خاندانتان را اینچنین بسازید' این مسئولیت در چه حد است؟ می گویند وقتی که این آیه نازل شد یکی از اصحاب پیغمبر را دیدند که در کنار خانه پیغمبر سخت می گرید. حضرت سوال کردند چرا می گریی؟ گفت: یا رسول الله! من تا حالا درباره خودم فکر می کردم، حالا می بینم یک مسئولیت بزرگتری دارم، من چطور می توانم آنها را حفظ کنم؟ فرمود: مسئولیت تو یک حدی دارد، که البته گاهی انسان از عهده بر نمی آید، این دیگر به او مربوط نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 98-99

کلی__د واژه ه__ا

تربیت مسئولیت انسان خانواده

شرک از نظر احادیث
ایمان تنها این نیست که انسان اعتقاد به وجود خدا داشته باشد بلکه یک موحد خالص کسی است که غیر از خدا، معبودی به هیچ صورت در دل و جان او نباشد، گفتارش برای خدا، اعمالش برای خدا و هر کارش برای او انجام پذیرد، قانونی جز قانون خدا را به رسمیت نشناسد و طوق بندگی غیر او را بر گردن ننهد و فرمان های الهی را خواه مطابق تمایلاتش باشد یا نه، از جان و دل بپذیرد و بر سر دو راهی های خدا و هوی، همواره خدا را مقدم بشمرد، این است ایمان خالص از هر گونه شرک اعم شرک در عقیده، شرک در سخن و شرک در عمل. و راستی اگر بخواهیم حساب دقیقی در این زمینه بکنیم، موحدان راستین و خالص و واقعی، بسیار کمند! به همین دلیل در روایات اسلامی می خوانیم که امام صادق (ع) فرمود: «الشرک اخفی من دبیب النمل؛ شرک در اعمال انسان مخفی تر است از حرکت مورچه» و یا می خوانیم: «ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا و ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ قال الریا، یقول الله تعالی یوم القیامة اذا جاء الناس باعمالهم اذ هبوا الی الذین کنتم ترائون فی الدنیا، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟! خطرناک ترین چیزی که از آن بر شما می ترسم، شرک اصغر است اصحاب گفتند شرک اصغر چیست ای پیامبر اکرم (ص)؟ فرمود: ریاکاری، روز قیامت هنگامی که مردم با اعمال خود در پیشگاه خدا حاضر می شوند، پروردگار با آنها که در دنیا ریا کردند می فرماید: به سراغ کسانی که به خاطر آنها ریا کردید بروید، ببینید پاداشی نزد آنها می یابید؟» از امام باقر (ع) در تفسیر آیه فوق نقل شده که فرمود: «شرک طاعة و لیس شرک عبادة و المعاصی التی یرتکبون و هی شرک طاعة اطاعوا فیها الشیطان فاشرکوا بالله فی الطاعة لغیره؛ منظور از این آیه شرک در اطاعت است نه شرک عبادت و گناهانی که مردم مرتکب می شوند، شرک اطاعت است، چرا که در آن اطاعت شیطان می کنند و به خاطر این عمل برای خدا شریکی در اطاعت قائل می شوند.» در بعضی از روایات دیگر می خوانیم که منظور شرک نعمت است به این معنی که موهبتی از خداوند به انسان برسد و بگوید این موهبت از ناحیه فلان کس به من رسیده اگر او نبود من می مردم! و یا زندگانیم بر باد می رفت و بیچاره می شدم در اینجا غیر خدا را شریک خدا در بخشیدن روزی و مواهب شمرده است. بعضی از شرک ها آن اندازه ریز و پنهان است که با ذره بین های بسیار قوی نیز به زحمت قابل دیدن است. در حدیث است از پیامبر اکرم (ص): «الشرک اخفی من دبیب الذر علی الصفا فی اللیلةالظلماء، و ادناه یحب علی شی ء من الجور و یبغض علی شی ء من العدل و هل الدین الا الحب و البغض فی الله. قال الله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛ شرک (راه یافتن شرک) مخفی تر است از رفتن مورچه بر سنگ صاف در شب تاریک. کم ترین شرک این است که انسان کمی از ظلم را دوست بدارد و از آن راضی باشد و یا کمی از عدل را دشمن بدارد. آیا دین چیزی جز دوست داشتن و دشمن داشتن برای خداست؟ خداوند می فرماید: بگو اگر خدا را دوست می دارید مرا (دستورات مرا که از جانب خداست ) پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد.»
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اسلام هرگونه هوا پرستی، جاه پرستی، مقام پرستی، پول پرستی، شخص پرستی را شرک می شمارد. قرآن کریم در داستان برخورد موسی و فرعون، جابرانه فرمان راندن فرعون بر بنی اسرائیل را "تعبید" (بنده گرفتن) می خواند. از زبان موسی در جواب فرعون می گوید: «و تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل؛ و آن هم نعمتی است که بر من منت می نهی که فرزندان اسرائیل را بنده ی خود ساخته ای؟» (شعراء/22) بدیهی است که بنی اسرائیل نه فرعون را پرستش می کردند و نه بردگان فرعون بودند بلکه صرفا تحت سیطره طاغوتی و ظالمانه فرعون قرار داشتند که در جای دیگر از زبان فرعون این غلبه و سیطره ظالمانه را نقل می کند که «انا فوقهم قاهرون؛ آنان زیر دست ما و ما فوق آنها هستیم و قاهر بر آنها» (اعراف/127) و هم در جای دیگر از زبان فرعون نقل می کند: «و قومهما لنا عابدون» یعنی خویشاوندان موسی و هارون (بنی اسرائیل) بندگان ما هستند» (مؤمنون/47) در این آیه کریمه کلمه «لنا» (از برای ما) بهترین قرینه است بر اینکه مقصود پرستش نیست زیرا فرضا بنی اسرائیل مجبور به پرستش بودند فرعون را پرستش می کردند نه همه فرعونیان را آن چیزی که از ناحیه فرعون و همه فرعونیان (به اصطلاح قرآن "ملا" فرعون ) بر بنی اسرائیل تحمیل شده بود اطاعت اجباری بود.

امام علی (ع) در خطبه 192 (خطبه قاصعه) نهج البلاغه آنگاه که محکومیت بنی اسرائیل در چنگال فرعون و تسلط ظالمانه فرعون را شرح می دهد با تعبیر «بنده گرفتن» ذکر می کند، می فرماید: «اتخذتهم الفراعنة عبیدا؛ فراعنه آنان را عبد خود قرار داده بودند». آنگاه این بندگی را به این صورت توضیح می دهد: «فساموهم سوءالعذاب، و جرعوهم المرار، فلم تبرح الحال بهم فی ذل الهلکة و قهر الغلبة، لا یجدون حیلة فی امتناع، و لا سبیلا الی دفاع؛ فراعنه آنها را تحت شکنجه قرار دادند، جرعه های تلخ به آنها نوشانیدند، در ذلت هلاکت کننده و در مقهوریت ناشی از سلطه ظالمانه دشمن به سر می بردند و راهی برای خودداری یا دفاع نداشتند.»
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از همه صریح تر و روشن تر مفاد آیه کریمه وعده خلافت الهی به اهل ایمان است که می فرماید: «و عدالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا؛ خداوند نوید داده به آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده اند که آنها را خلافت زمین دهد آنچنان که پیش از آنها به کسانی دیگر خلافت زمین داد، دینی را که خداوند برای آنها پسندیده است منتشر سازد و ترس آنها را تبدیل به امنیت نماید. مرا عبادت کنند و چیزی را شریک من قرار ندهند» (نور/55) جمله آخر این آیه که ناظر به این است که آنگاه که حکومت حق و خلافت الهی برقرار می شود اهل ایمان از قید اطاعت هر جباری آزادند، به این صورت بیان شده که تنها مرا عبادت می کنند و شریکی برای من نمی سازند. از این معلوم می شود که از نظر قرآن هر اطاعت امری عبادت است، اگر برای خدا باشد اطاعت خداست و اگر برای غیر خدا باشد شرک به خداست. این جمله عجیب است که فرمانبرداری های اجباری که از نظر اخلاقی به هیچ وجه عبادت شمرده نمی شود از نظر اجتماعی عبادت شمرده می شود. رسول اکرم (ص) فرمود: «اذا بلغ بنو العاص ثلثین اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دین الله دخلا؛ هرگاه اولاد عاص بن امیه (جد مروان حکم و اکثریت خلافای اموی) به سی تن رسد، مال خدا را میان خود دست به دست می کنند، بندگان خدا را بنده خود قرار می دهند و دین خدا را مغشوش می سازند» اشاره است به ظلم و استبداد امویان. بدیهی است که امویان نه مردم را به پرستش خود می خواندند و نه آنها را مملوک و برده خود ساخته بودند بلکه استبداد و جباریت خود را بر مردم تحمیل کرده بودند. رسول خدا (ص) با آینده نگری الهی خود، این وضع را نوعی شرک و رابطه «رب و مربوبی» خواند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جهان بینی توحیدی- صفحه 88-93 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه جلد 10- صفحه 91-92

کلی__د واژه ه__ا

عبادت شرک ریا ایمان خدا باورها قرآن

توبه نصوح
خداوند در آیه 7 سوره تحریم می فرماید: «یا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبه نصوحا؛ ای اهل ایمان به سوی خدای متعال تائب شوید، توبه کنید، آن هم توبه نصوح.» قبل از این آیه این آیه را ذکر کرد که در قیامت مردمی می خواهند عذر بجویند، اظهار ندامت و پشیمانی و بازگشت کنند، به آنها می گویند اینجا عذر نجویید که فایده پذیر نیست. یک دفعه حساب آخرت را رها می کند می آید «سراغ» دنیا: پس ای اهل ایمان قبل از آنکه در آنجا عذرخواهی کنید و عذرتان پذیرفته نشود، در جایی که عذر پذیرفته می شود عذر بخواهید، یعنی توبه کنید. آن اعتذار آخرت است این اعتذار دنیا، در خانه کشت اعتذار بجویید، در خانه عمل اعتذار بجویید نه در خانه جزا. در خانه جزا اعتذار فایده ندارد. فورا مسئله توبه را مطرح می کند: «یا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبه نصوحا؛ توبه کنید، از راه کج و انحرافی خودتان به سوی حق بازگشت کنید و به راه مستقیم خدا بازگردید ولی توبه تان توبه نصوح باشد.»

در باب توبه چند مطلب است که باید عرض کنم. یکی اینکه مقصود از 'توبه نصوح' چیست؟ در باب توبه نصوح بعضی گفته اند که 'نصوح' نام مردی بوده است و گناهش این بوده که لباس زن می پوشیده، خودش را به صورت زن در می آورده است و در حمام زن ها می رفته و کیسه کش زن ها بوده و بعد توبه کرده است. این سخن نه با روایات معتبری که در ذیل این آیه آمده جور در می آید نه با تعبیر خود آیه، چون اگر نصوح اسم انسان می بود از نظر قواعد عربی باید می فرمود: 'یا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبه نصوح' توبه کنید مانند توبه نصوح، «نصوح را به توبه» اضافه می کرد، مضاف و مضاف الیه می آورد، در صورتی که نصوح را به صورت صفت آورده، یعنی توبه ای که نصوح باشد، نه توبه ای مانند توبه انسانی که اسمش نصوح بوده است.

ص: 11828








توبه نصوح

پس مقصود از توبه نصوح چیست؟ نصوح از ماده 'نصح' است. نصح یعنی خیرخواهی خالصانه. ناصح را که ناصح می گویند به اعتبار این است که خیرخواه خالصانه و مخلصانه است. توبه نصوح یعنی توبه خالصانه و مخلصانه، توبه ای که تا آن عمق روح انسان توبه کند. پیغمبر (ص) فرمود مقصود از توبه نصوح توبه غیر قابل بازگشت است، توبه ای که دوباره انسان را به گناه بر نگرداند. تشبیه خوبی فرمود: توبه غیر قابل بازگشت، مثل شیری که از پستان یک حیوان بیرون می آید. آیا شیری که از پستان حیوان در آمد دوباره بازگشت به پستان می کند؟ از گناه آنچنان بیرون بیایید که شیر از پستان بیرون می آید، یعنی دیگر برگشتن نباشد. این را می گویند توبه نصوح.

امیرالمؤمنین (ع) توبه نصوح را در نهج البلاغه به این صورت بیان کرده، فرموده است شش پایه دارد: پشیمانی شدید از گذشته، تصمیم اکید نسبت به آینده، حقوق خدا و حقوق مردم در گذشته را ادا کردن، هر چه حقی از خدا فوت شده، نمازی، روزه ای، حجی فوت شده است، حقوق الهی را انجام دادن، حقوق مردم را ادا کردن، اگر دیونی از مردم هست، هر نوع دینی، غیبتی از کسی کرده ای، اینها را به هر شکلی که برایت ممکن است صاف بکنی، دینی که باید بدهی بدهی، اگر نمی توانی بدهی لااقل رضایت مردم را به دست بیاوری، غیبت اشخاص را کرده ای، رضایتشان را به دست بیاوری، اگر مرده و رفته اند، به جای آن برای آنها طلب مغفرت «بکنی».
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 105-107

کلی__د واژه ه__ا

قرآن توبه اخلاص پشیمانی گناه انسان

معنای «آفرینش مرگ»
مفسرین بحثی را طرح کرده اند که «خلق الموت و الحیوه» یعنی چه؟ خدا، هم مرگ را آفرید و هم حیات را. حیات امری است وجودی، قابل آفرینش هست، مرگ نیستی است، فقدان حیات است، نیستی که دیگر قابل آفرینش نیست. مثل این است که ما نور داریم و سایه، سایه همان نبودن نور است، یک امری نیست که قابل خلق و ایجاد باشد. پس چطور در اینجا این تعبیر آمده است که «الذی خلق الموت و الحیوه؛ همان که مرگ و زندگی را بیافرید»؟ (ملک/2).

این سوال دو جواب دارد. یک جوابش این است که به اصطلاح می گویند: عدمها و نیستی هایی که فرضا نیستی باشد از نوع عدم و ملکه است، باز قابل آفرینش است ولی به تبع. جواب دیگرش این است که مرگ در بیان قرآن صرفا نبود حیات و نیستی نیست، بلکه مرگ تطور است، یعنی انتقال از نوعی از حیات به نوع دیگر از حیات است. در واقع تولدی است از حیاتی به حیات دیگر. در سوره واقعه آیات 60 تا 61 آمده: «نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین* علی ان نبدل امثالکم و ننشئکم فیما لا تعلمون» (واقعه/60-61) ما مرگ را مقدر کرده ایم، مرگ قضا و قدر ماست، تقدیر ماست. مرگ یک ضرورتی که از روی یک امر چاره ناپذیری «باشد»، یک فنایی که دیگر چاره ناپذیر باشد نیست. ما در این جهت مغلوب نیستیم (یعنی از روی اراده و از روی غلبه خود این کار را کردیم) که شما را به مثل شما تبدیل کنیم (گفته اند این اشاره به همان مساله حرکت جوهریه است. مخصوصا ملاصدرا در تفسیر سوره واقعه در اینجا داد سخن داده است) و شما را انشا کنیم و به وجود بیاوریم و منتقل کنیم در جهانی که آن جهان را نمی شناسید، یعنی این مرگ که از نظر شما که در این دنیا هستید فنا و نیستی و تباه شدن است، در واقع و نفس الامر نیستی و تباه شدن نیست، بلکه انتقال از نشئه ای به نشئه دیگر است.
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پیغمبر اکرم (ص) در ابتدای بعثتشان وقتی که عده ای را که ظاهرا همان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بودند جمع کردند این جمله ها را فرمودند: «کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون؛ همین طور که می خوابید می میرید، یعنی مرگ جز یک خواب برای بشر نیست، و بعثت، قیامت، حشر جز یک بیداری بعد از یک خواب طولانی نیست. همین طور که خوابیدن نیستی و فنا نیست، مردن هم نیستی و فنا نیست، «خلقتم للبقا لا للفنا».

من_اب_ع

مرتضی مطهری - آشنایی با قرآن 8 - صفحه 136 تا 137

کلی__د واژه ه__ا

مرگ حدیث

نقش نیت و معرفت در ارزش دادن به عمل
در اصول کافی از امام صادق (ع) نقل می کند که حضرت آیه «لیبلوکم ایکم احسن عملا؛ تا بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارترید.» (هود/7) را خواندند و فرمود: «لیس یعنی اکثرکم عملا» اشتباه نکنید "احسن عملا" غیر از "اکثر عملا" است ولکن اصوبکم عملا؛ مقصود این است که عملتان چقدر صواب تر باشد و حقانیت بیشتری داشته باشد. و انما الاصابه خشیه الله؛ اصابت بستگی دارد که تا چقدر توأم با خدا ترسی باشد، که خداترسی دنباله خدا شناسی است. اعرفکم بربه اخوفکم منه یا اخوفکم من ربه اعرفکم به؛ هر کس خدا را بیشتر بشناسد، عظمت الهی را بیشتر درک می کند و خوف خدا را بیشتر دارد. والنیه الصادقه؛ و صدق نیت، که به همان خلوص بر می گردد.» بعد فرمود: «الابقا علی العمل حتی یخلص اشد من العمل؛ باقی ماندن بر عمل که خالص بماند، از خود عمل سخت تر است،» یعنی بسا هست انسان در حین عمل، عمل را خالصا مخلصا انجام می دهد، ولی بعد از عمل آن را از خلوص می اندازد، مثل اینکه بعد در میان مردم بازگو می کند برای اینکه مردم او را ستایش کنند.» بعد فرمود: «الا و العمل الخالص الذی لاترید ان یحمدک علیه احد الا الله؛ عمل خالص آن عملی است که تو نخواهی کسی جز خدا تو را بر آن عمل ستایش کند، جز از خدا انتظار ستایش نداشته باشی. اگر عملی انجام دهی، یک گوشه کوچک چشمت هم به این باشد که مردم هم تو را خوب بدانند، آن عمل، عمل خالص نیست.» بعد فرمود: «و النیه افضل من العمل الا و ان النیه هی العمل؛ (حدیث عجیبی است. احادیث دیگری داریم به این مضمون که نیة المؤمن خیر من عمله؛ نیت انسان از عملش فاضل تر است. عمل انسان مثل خود انسان است. انسان شخصیتی دارد و شخصی. شخصیت انسان به ملکات و معارف انسان است و خلاصه به روح انسان است، و شخص انسان به همین تن انسان است، که تن آدمی شریف است ولی به جان آدمیت. عمل انسان هم همین جور است، روحی دارد و اندامی، شخصیتی دارد و شخصی. روح و شخصیت عمل انسان نیت انسان است، اندام عمل انسان پیکر عمل است، خم شدن ها، راست شدن ها، رفتن ها، سفر کردن ها و امثال این ها)؛ نیت عمل از خود عمل افضل است، یعنی روح عمل از اندام عمل مهم تر است. اصلا عمل یعنی نیت.» بعد حضرت این آیه را فرمود: «قل کل یعمل علی شاکلته؛ بگو هر کس بر حسب ساختار روحی خود عمل می کند.» (اسرا/84) اصلا انسان آن طور عمل می کند که نیت دارد، یعنی عمل نمودار کننده نیت است، پس اساس نیت است.
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دو حدیث دیگر 

حدیث دیگری است از حضرت پیامبر اکرم (ص) که ابوقتاده گفت: از حضرت رسول معنای «ایکم احسن عملا» را سؤال کردم، فرمود: «ایکم احسن عقلا؛ اینجا به جنبه معرفت «توجه می دهد،» آن کسی که عقلش بیشتر و کامل تر است.»

شخصی از حدود کوفه خدمت امام صادق (ع) می آید و از مردم و از سواد کوفه تعریف می کند که اینها چنین مردم خوبی هستند، شیعیان چنین و چنان هستند. راوی می گوید: همه تعریف ها را که من کردم، حضرت فرمود: «حال عقلشان چقدر است؟ گفتم: من این جهتش را فکر نکرده بودم.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 146-148

کلی__د واژه ه__ا

عقل ایمان اخلاص نیت اعمال باورها قرآن حدیث

جایگاه عقل و فهم در اسلام
داستانی را من خیلی سابق از یکی از علمای قم شنیدم. در میان علما و مراجع گذشته در این صد سال اخیر، مرحوم میرزای شیرازی (میرزای بزرگ، مرحوم حاج میرزا محمدحسن، همان که تنباکو را تحریم کرد ) از کسانی است که در علم و در عقل و در تقوا تقریبا در طراز اول است، و مخصوصا در صفا و معنویت شاید در طبقه مراجع کسی به حد او نرسیده یا کمتر رسیده است، و ظاهرش هم هیچ نشان نمی داد، خیلی مرد عجیبی بوده است. در یکی از شهرستانها یک ملایی بوده است، بعضی از دوستان میرزا گفته بودند ما نامه ای خدمت ایشان نوشتیم و از ایشان تایید خواستیم که این آقا در این شهرستان هست، مرتب نامه به ایشان نوشتیم که فلان شخص در این شهر مردی است خیلی عالم، در این حد عالم است، مجتهد است و خیلی هم باتقوا، شما ایشان را تایید کنید، مثلا اجازه به ایشان بدهید.
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می گوید: ما نامه نوشتیم، میرزا جواب نداد. بار دیگر نامه می نویسد، باز تعریف می کند که این مردی است بسیار عالم و باتقوا، هم علمش را تایید می کند و هم تقوایش را. می گوید: باز میرزا جواب نداد. تا بالاخره آن کسی که اینهمه او را تایید می کرده بلند می شود می رود سامرا که چرا میرزا جواب نداد، آیا به حرف ما اعتماد نکرد؟ رفت و گفت: آقا! چرا ما هر چه برای این آقا تایید خواستیم شما تایید نکردید، چرا نامه های ما را جواب ندادید، آیا حرف ما را قبول ندارید که او مرد عالم و باتقوایی است؟ فرمود: چرا، همه حرفهای شما را قبول کردم. پس چرا شما تایید نکردید؟ فرمود: تو همواره در نامه هایت نوشتی که این چقدر عالم است و چقدر باتقواست، در یک نامه ات ننوشتی که عقلش در چه حدی است؟ برای ملا علم و تقوا کافی نیست، عقل و فکر و دوراندیشی و هوشیاری و ادراک شرایط زمان خودش و شناختن مردم، اینها خودش رکن اساسی است.

خیلی هم عالم و باتقوا باشد اما یک آدم ساده دل، نتیجه چیست؟ ابزار دست شیادها می شود، یعنی ابزاری از اسلام در دست ضد اسلامها، ابزاری از علم و تقوا در دست فاسق و فاجرها، فایده اش چیست؟ تو هیچ اسمی از آن مساله عمده نبرده بودی. من نمی توانم کسی را فقط به دلیل علم و تقوا تایید کنم در صورتی که برای من محرز نیست که از نظر عقل و تدبیر و هوشیاری و درک شرایط زمان و درک و شناخت مردم در چه حدی است. بسیار خوب، آدم عالم و باتقوا برای خودش آدم خوبی است، اما من نمی توانم مقدرات اسلامی مردم را در دست کسی بدهم که عقلش برای من محرز نیست.
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پیغمبر فرمود: «احسن عقلا؛ فهمشان، عقلشان کاملتر باشد». در حدیثی هست که پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: «انی ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم سوء التدبیر»، من از فقر بر امتم هراسان و نگران نیستم، یعنی اگر امت من روزی دچار فقر اقتصادی شوند، این امر خطر ایجاد نمی کند، ولی اگر دچار فقر تدبیر و فکر و عقل بشوند، آن است که امت مرا به خطر خواهد انداخت.

فرمود: «یقول ایکم احسن عقلا». بعد فرمود: البته آن کسی که عقلش بیشتر باشد معرفتش بیشتر است. معرفتش که بیشتر شد خداترسی اش بیشتر است. خداترسی اش که بیشتر شد خلوص نیتش بیشتر است. پس همه اینها به همدیگر مربوط است. بعد فرمود: «اتمکم عقلا و اشدکم لله خوفا» احسن عقلا یعنی کسی که عقلش کاملتر باشد، از خدا بیشتر بترسد «و احسنکم فی ما امرالله به و نهی عنه نظرا» در آنچه که خدا امر کرده و نهی کرده است، بهتر و نیکوتر دقت و فکر می کند و شناسایی پیدا می کند «و ان کان اقلکم تطوعا» اگرچه کمتر عمل می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 8- صفحه 148-150

کلی__د واژه ه__ا

عقل اسلام اخلاق انسان جامعه میرزا محمدحسن شیرازی پیامبر اکرم

معانی امامت
این نکته لازم است گفته شود که کلمه 'امامت' همچنانکه در مورد پیشوایی در اخذ معالم دین استعمال شده است، یعنی 'امام' گفته می شود و مفهومش 'کسی است که معالم دین را از او باید فرا گرفت' و اهل سنت به همین عنایت، به ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل کلمه 'امام' اطلاق می کنند، در مورد زعامت اجتماعی و سیاسی نیز زیاد به کار رفته است.
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رسول اکرم فرمود: «ثلاث لایغل علیهن قلب امرء مسلم: اخلاص العمل لله، و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم؛ هرگز قلب یک مسلمان نسبت به سه چیز خیانت و تردید روا نمی دارد: اخلاص نیت برای خدا، خیرخواهی برای زعمای مسلمین در راه رهبری مسلمین، همراهی با جماعت مسلمین.»

علی (ع) در یکی از نامه هایش که در نهج البلاغه ثبت است می فرماید: «وان اعظم الخیانة خیانة الامة و افظع الغش غش الائمة؛ بزرگترین خیانتها خیانت به جامعه است و شنیع ترین دغلبازیها، دغلبازی با پیشوایان مسلمین است.» (نامه 26) زیرا نتیجه این دغلبازی علیه مسلمین است اگر ناخدای یک کشتی آن کشتی را درست هدایت کند و شخصی پیدا شود و آن ناخدا را فریب دهد و کشتی را دچار خطر کند، تنها به ناخدا خیانت نکرده است، به همه سکان کشتی خیانت کرده است. در این جمله نیز کلمه 'امام' به اعتبار رهبری اجتماعی اطلاق شده است.

در تاریخ مسلمین زیاد می خوانیم که مسلمانان (حتی ائمه اطهار) خلفای عصر خود را با کلمه 'امام' خطاب می کردند چیزی که هست امام به این معنی گاهی امام عدل است و گاهی امام جور و مسلمانان در قبال هر یک از آنها وظایفی دارند. پیغمبر اکرم در حدیث مشهوری که فریقین روایت کرده اند فرمود: «افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر؛ بالاترین جهاد، یک سخن حق است در برابر یک پیشوای جور.» و همچنین پیغمبر اکرم فرمود: «آفة الدین ثلاثة: امام جائر، و مجتهد جاهل، و عالم فاجر؛ سه چیز آفت دین به شمار می روند (و مانند یک آفت که گیاهی یا حیوانی را از پا در می آورد، دین را از پا در می آورند): پیشوای ستمگر، عابد نادان و عالم گناهکار.» بالاتر اینکه در خود قرآن از پیشوایانی یاد شده است که مردم را به آتش جهنم دعوت می کنند و با کلمه 'امام' هم تعبیر شده است: «و جعلناهم ائمة یدعون الی النار؛ آنان را پیشوایانی قرار داده ایم که به آتش می خوانند.» (قصص/ 41) البته شک نیست که غالبا کلمه 'امام' یا 'ائمه' به پیشوایان عادل و صالح اطلاق می شود و در عرف شیعه کلمه 'امام' بر پیشوایان بر حق و معصوم اطلاق می شود که فقط دوازده نفرند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ولاء ها و ولایتها- صفحه 178-176

کلی__د واژه ه__ا

امامت ویژگی های امام اسلام جامعه هدایت

عوالم سه گانه وجود آدمی در ادعیه رسول اکرم
در دعائی که پیامبر اکرم (ص) در سجده شب نیمه شعبان نمودند، به مراتب سه گانه در وجود انسان تصریح شده است ، و نیز در دعائی که در سجده شب نیمه شعبان بعد از نمازی به کیفیت مخصوص وارد شده است .

شیخ طوسی در کتاب «مصباح المتهجد» روایت کرده است؛ امام صادق (ع) فرمودند: شب نیمه شعبانی بود که رسول خدا (ص) نزد عایشه بود، چون شب به نیمه رسید، رسول خدا (ص) از رختخواب برخاست . چون عائشه بیدار شد رسول خدا را در فراش نیافت و در دل او بعضی از خیالات زنانه که بر زنان وارد میشود، وارد شد و گمان برد که رسول خدا نزد بعضی از زنان دیگر خود رفته است . بر اساس این توهم از رختخواب برخاست و خود را با شمله و چادر خود پیچید؛ و سوگند به خدا که چادر او از ابریشم یا کتان یا پنبه نبود، بلکه تارش از مو و پودش از پشمهای شتر بود. برخاست و برای یافتن رسول خدا در حجره های زنان رسول خدا یک به یک جستجو می نمود. و در این میان چشمش به رسول خدا (ص) افتاد که به روی زمین به سجده افتاده و مانند لباسی که به روی زمین بیفتد، بروی زمین پهن شده بود. آهسته نزدیک رسول خدا رفت و گوش فرا داشت ، شنید که آن حضرت در سجده میگوید: «سجد لک سوادی و خیالی ، و ءامن بک فؤادی هذه یدای و ما جنیته علی نفسی . یا عظیما ترجی لکل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم؛ فإنه لا یغفر الذنب العظیم إلا الرب العظیم؛ یعنی ای پروردگار من ! سجده کرده است برای تو سیاهی من و خیال من ، و ایمان آورده است به تو قلب من، این دو دست من است پر از گناه و آنچه را که بر نفس خود جنایت کرده ام . ای بزرگی که برای هر کار بزرگ به تو امید آرند و متوسل گردند، بیامرز گناه مرا که بزرگست چون گناه بزرگ را نمی تواند بیامرزد مگر پروردگار بزرگ ».
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و پس از آن سر خود را از سجده برداشته و بار دیگر به سجده افتادند؛ و چون عائشه گوش فرا داشت ، شنید که آن حضرت در سجده میگوید: «أعوذ بنور وجهک الذی أضآءت له السموات و الارضون، وانکشفت له الظلمات، و صلح علیه أمر الاولین و الاخرین من فجآءة نقمتک و من تحویل عافیتک و من زوال نعمتک. اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بری´ئا لا کافرا و لا شقیا؛ یعنی ای پروردگار! من پناه می برم به نور وجه تو که آسمانها و زمین ها از آن روشن شده است و تاریکی ها از آن برطرف شده و امور اولین و آخرین از آن آباد و نیکو شده است ، از اینکه ناگهان مرا در پرده عذاب خود درافکنی ، و عافیتت را بر من تغییر دهی ، و نعمتت را از من زائل کنی ! خداوندا! به من دلی پاک و صافی روزی فرما که از شرک بری باشد و به تو کافر نگردد و از اشقیا نباشد».

و پس از آن دو گونه خود را بر خاک گذاشت و گفت: «عفرت وجهی فی التراب و حق لی أن أسجد لک؛ یعنی من صورت خود را برای تذلل نسبت به مقام عظمت و ربوبیت تو در خاک مالیدم ، و سزاوار است که من برای تو سر به سجده ذلت و عبودیت آرم».

و نیز شیخ طوسی در «مصباح المتهجد» از حسن بصری از عایشه، و شیخ صدوق با سند دیگر از امام حسن (ع) روایت میکند که: از جمله اعمالی که در شب نیمه شعبان رسول خدا (ص) فرمودند بجای آورده شود، ده رکعت نماز است (بعد از نیمه شب ) در هر رکعت فاتحة الکتاب یکبار و سوره توحید ده بار، و سپس به سجده رود و بگوید: «اللهم لک سجد سوادی و خیالی و بیاضی ، یا عظیم کل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم، فإنه لا یغفره غیرک؛ یعنی بار پروردگارا! سجده کرد برای تو سیاهی من و خیال من و سفیدی من ، ای بزرگ هر بزرگی ! بیامرز بر من گناه مرا که بزرگ است ، چون نمی آمرزد آنرا غیر از تو».
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و سپس رسول خدا فرمود: کسی که این عمل را بجای آرد هفتاد و دو هزار گناه از دیوان گناهانش محو میشود، و به اندازه آن در دیوان طاعاتش نوشته میشود، و از پدر و مادرش هفتاد هزار گناه خدا می آمرزد ( «مصباح المتهجد» طبع سنگی، ص583 و 584 و «زادالمعاد» با خط تبریزی، ص 27 و 28 به نقل از صدوق).

باری منظور از ذکر این دو روایت ، خصوص لفظ سواد و خیال و فؤاد در اول ، و لفظ سواد و خیال و بیاض است که در دوم آمده است . زیرا مراد از آنها همین سه عالمی است که در انسان موجود است؛ «سواد» به معنای سیاهی ، کنایه از عالم بدن و ماده است ، زیرا که عالم بدن و طبع گرفتار آلام و مصیبت ها، و دستخوش حوادث و تغیرات و کون و فساد، و محدود به زمان و مکان و عوارض ماده است؛ کما اینکه از آن در روایت به أظلم العوالم تعبیر شده است ، یعنی تاریک ترین جهان ها. و «خیال » بمعنای عالم مثال و ذهن است که پیوسته ، با صورت ها سر و کار دارد و دائره فعالیتش از شکل و صورت و تصور و تصدیق تجاوز نمی کند. و «بیاض » بمعنای سفیدی و کنایه از عالم نفس ناطقه و حقیقت انسان است که از ماده و طبع ، و نیز از شکل و صورت و حدود و ثغور عالم مثال منزه و مجرد بوده ، و در دریای آزادی و اطلاق غوطه ور است ، و همان معنای فؤاد است که در روایت اول آمده است . و سجده عبارت از غایت تذلل و عبودیت و مقام فناء است؛ و بنابراین معنای آن چنین میشود که: ای پروردگار من ! تمام مراتب و درجات وجود من ، از طبع و بدن ، و از خیال و مثال ، و از نفس و حقیقت من ، به مقام تسلیم و عبودیت محض و فناء در آستان مقدس تو در آمده است و در هیچیک از آنها شائبه خودیت و شخصیت و استکبار و استقلال نیست .

ص: 11838





من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 2- صفحه 178-173

کلی__د واژه ه__ا

انسان حدیث پیامبر اکرم وجود ماده عالم مثال نفس ناطقه سجده تسلیم خدا

نتیجه ظلم در جامعه از نظر قرآن
ظلم به معنای ستم (آزار) آمده است. اصل آن به معنای ناقص کردن و کم کردن حق و یا گذاشتن شیء در غیر موضوع خویش است. بنابراین آزار رساندن به دیگران و حق دیگران را پایمال کردن از مصادیق آشکار ظلم است. ظلم یکی از شنیع ترین گناهان است، بلکه با کمی دقت و تحلیل عقلی باید گفت: زشتی و شناعت گناهان دیگر هم به مقدار ظلمی است که در آنها است. و معنای ظلم عبارت است از خروج از عدالت و حد وسط. خداوند می فرماید: «إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ؛ مسلما ظالمان، رستگار نخواهند شد» (انعام/ 21 و 135) و (قصص/ 37). از این آیه برداشت می شود که ظالمان، بیدادگران و ستمگران از فلاح، رستگاری و سعادت بی بهره اند و نصیبی نخواهند برد، و در گروه شقاوتمندان و تیره بختان قرار خواهند گرفت. تفسیر نمونه ذیل آیات 13-14 سوره یس می نویسد: در آیات فوق علت نابودی اقوام گذشته ظلم و ستم ذکر شده است، این به خاطر آن است که واژه ظلم آنچنان مفهوم جامعی دارد که هرگونه گناه و فسادی را دربر می گیرد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق، می توان گفت: هر نوع ستم و ظلم از سوی ستمگران، برای آنان اثر وضعی به جای خواهد گذاشت، اثر وضعی ظلم در دنیا این است که بالاخره انسان ستمگر، قوم ستمگر، در دنیا به نابودی و بدبختی خواهد رسید و در آخرت هرگز روی سعادت و رستگاری را نخواهد دید. بلکه او در دوزخ ابدی گرفتار خواهد شد. از نظر قرآن هر کسی که به نفس خود یا به غیر ظلم کند ظالم است. در عرف مردم همیشه ما ظالم به غیر و کسی را که به حقوق مردم تجاوز می کند می گوئیم ظالم ولی ظالم در قرآن اعم است از کسی که به غیر تجاوز کند یا به خود. کسی که به غیر تجاوز کند باز به خود ظلم کرده است. خداوند می فرماید: «و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون؛ پروردگار تو هرگز چنین نیست که مردمی را به موجب ظلمی هلاک کند در حالی که آنها مصلح و اصلاح کننده اند» (هود/ 117). اینکه هم ظالمند و هم اصلاح کننده یعنی چه؟ مقصود از ظلم در اینجا آن ظلم عظیم است که شرک است، و مقصود از اینکه مصلح هستند یعنی در میان خودشان مصلحند. پس ظلمشان در حق الله است، اصلاحشان در حق الناس.
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بنابراین قرآن اینطور می گوید که اگر مردمی خودشان برای خودشان در دنیا خوب باشند اما کافر و مشرک باشند، به عبارت دیگر عدالت در میانشان برقرار باشد ولی مشرک باشند، در این دنیا خدا آنها را معذب نمی کند. پس معلوم می شود هر گناهی یک خاصیتی دارد. این است که پیامبر اکرم فرمود: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم؛ یک ملک، یک دولت، یک نظام با کفر قابل بقا هست ولی با ظلم قابل بقا نیست». هم کفر گناه است و هم ظلم، اما هر گناهی در یک جهت تأثیر دارد. تأثیر کفر در اینکه نظام یک زندگی را از هم بپاشد به اندازه ظلم نیست. پس ما اگر دو جمعیت داشته باشیم، یک جمعیت مسلمان باشند ولی در میان خودشان ظالم باشند، خودشان به یکدیگر ظلم بکنند، و جمعیت دیگر کافر باشند اما نسبت به خودشان عدالت و انصاف داشته باشند، از نظر اخروی آن مسلمانها مسلما بهتر بوده اند. ولی از نظر دنیوی جامعه کافرانی که اهل عدالتند پایدارتر است.

از ابن عباس چنین روایت شده که می گوید: من از قرآن به خوبی استفاده کرده ام که ظلم و ستم خانه ها را ویران می کند سپس به آیه «فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون؛ این خانه های آنهاست که بخاطر ظلم و ستمشان خالی مانده و در این نشانه روشنی است برای کسانی که آگاهند!» (نمل/ 52) استدلال کرد. و براستی تاثیر ظلم در ویران کردن شهرها و جامعه ها با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، ظلم صاعقه مرگبار است، ظلم زلزله ویرانگر است، ظلم همچون صیحه مرگ آفرین آسمانی است و تاریخ بارها و بارها این حقیقت را اثبات کرده است که دنیا ممکن است با کفر ادامه یابد اما با ظلم قابل دوام نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 140-141 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 15 صفحه 500 

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 168 

سید محمدحسین طباطبائی- تفسیر المیزان- ج 7 صفحه 67

کلی__د واژه ه__ا

ظلم قرآن انسان دنیا آخرت تربیت جامعه شناسی

نیاز بشر به مغفرت الهی
انسان هر چه باشد، در هر مقامی باشد، در آن مقام باز دچار نوعی لغزش و کدورت می شود که نیاز به پاک کردن و تنزیه دارد. احدی نیست که از مغفرت خدا بی نیاز باشد، حتی پیغمبر (ص). در ذیل آیه سوره انعام که می فرماید: «من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه؛ هر کس در آن روز (عذاب) از وی برگردانده شود، حقا (خدا) به او رحم کرده است.» (انعام/ 16) که خلاصه اش این است: هر کسی به هر مقامی که می رسد در نهایت امر به فضل الهی است، پیغمبر (ص) فرمود: و حتی خود من، یعنی هیچ کس از خدا طلبکار نمی شود اگر پای مناقشه در حساب و نقاش در حساب باشد. اگر پای عدالت بخواهد در میان باشد، یعنی مسئله تنها مسئله حساب کشی است: خدایا تو یکی من یکی، می خواهم ببینم تو از من طلبکاری یا من از تو. چون انسان هر چه دارد از خدا دارد، اگر بگوید تمام عبادت های من شکر یکی از نعمت های خداست، همان هم «انجام» نشده تا چه رسد به باقی دیگر. این است که هر مؤمنی در درجه اول نیاز به مغفرت و آمرزش دارد، پاک کردن آلودگی های او، صرف نظر کردن از لغزش ها، خطاها، گناهان و تیرگی ها، که این جنبه منفی قضیه است و بعد هم اجر کبیر و مزد بسیار زیاد.
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خواب جوان قمی

حدود یک هفته پیش بود، در قم یکی از دوستان ما که از اهل علم است گفت: یک جریان خیلی عجیبی رخ داده و آن جریان این است که یک جوان قمی گفته است: من مرحوم حاج میرزا علی محدث زاده پسر مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی را که چند ماه پیش فوت کرد همین چند روز پیش به خواب دیدم (و من با این مرد آشنا بودم، بسیار بسیار مرد صالح و صادق و با ایمانی بود که خودم از او داستان ها دارم، یعنی واقعا چیزی از روح پدرش مرحوم حاج شیخ عباس در این مرد بود و او یک عجایبی داشت در روابطش با پدرش بعد از مردن و راهنمایی هایی که این پدر او را بعد از مردن می کرد که داستان ها برای خود من نقل کرد). در خواب متوجه شدم که فوت کرده. از او پرسیدم که وضعت چگونه است، حالت چطور است؟ گفت: الحمدلله خوب است. ولی جمله ای گفت که: امان از نقاش در حساب. این شخص بازاری بوده و معنای این کلمه را نفهمیده بود. یک وقت هست انسان معنی یک کلمه را قبلا می داند. او اصلا معنای این جمله را که در خواب به او گفته بودند نفهمیده بود، بعد در بیداری آمده بود پرسیده بود که نقاش در حساب یعنی چه؟ یعنی حساب را دقیق رسیدن. یک حساب هایی را دقیق به انسان می رسند که آدم خودش توجه ندارد و با خودش خیال می کند که یک انبار عمل صالح فرستاده ایم و دیگر کار ما درست است. می داند وقتی که تفتیش بشود و نقاش بشود همه اینها مثل کالایی است که این کالا را مثلا بید یا سن زده باشد..
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مرحوم آقای بروجردی (ره) در همان مرض فوتشان، عده ای از اطرافیانشان حضور داشتند، آنها گفتند یک حالت غمناکی به خود گرفته بود و بعد گفت: رفتیم و عملی انجام ندادیم، رفتیم و دست خالی رفتیم. یکی از اصحاب گفته بود: آقا شما این حرف را می زنید؟! شما دیگر چرا؟! شما الحمدلله کسی هستید که حوزه علمیه را احیا کردید، شما چقدر مسجد ساختید، چقدر مدرسه ساختید، چنین کردید، چنان کردید. ایشان حرفی نزد جز یک جمله ای که در حدیث است، فرمود: «خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر؛ عمل را خالص کن که نقد کن، آن نقاش، آن مناقش بسیار دقیق و بیناست.» و چه اشتباه بزرگی است که انسان چنین توهمی در خیالش پیدا بشود و بگوید: من از مغفرت خدای متعال بی نیازم، ما که کار بدی نکردیم که بخواهد ما را بیامرزد، حالا طلب هایمان را می خواهیم از او وصول کنیم. این احمقانه ترین حرفی است که یک بنده در مسائل الهی و در رابطه اش با پروردگار بگوید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 178-180

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان خدا میزان اعمال حسابرسی رحمت الهی عفو

روایات وارده از رسول اکرم بر وجود حیات برزخ
و از جمله ادله بر زندگی در برزخ قول پیامبر اکرم (ص): «القبر روضة من ریاض الجنة، أو حفرة من حفر النیران؛ قبر باغی است از باغهای بهشت یا گودالی است از گودال های آتش» (بحارالانوار ج6 طبع حروفی ص 205)، و عین مضمون این حدیث از حضرت امام سجاد (ع) نیز روایت شده است (بحارالانوار ج6 ص 215-214).
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گرچه انسان پس از مرگ به آن بهشت قیامتی یا دوزخ قیامتی نرسیده است، ولیکن مثال و نمونه ای از آنها که همان باغی از باغ های جنان، و یا حفره ای از حفرات نیران است بر او ظاهر خواهد شد. دلیل دیگر بر حیات برزخی، قول رسول خداست که فرمود: «من مات فقد قامت قیامته؛ هر کس بمیرد قیامت او بر پا شده است» (احیاء العلوم ج4 ص 423) و دلیل دیگر قول رسول خداست (ص): «إن أولیآء الله لا یموتون، ولکن ینقلون من دار إلی دار؛ اولیای خدا نمی میرند، ولیکن از خانه ای به خانه دگر انتقال می یابند».

و تمام این وجوه را امام فخر رازی در تفسیر خود، در ذیل تفسیر همین آیه مبارکه: «بل أحیآء عند ربهم یرزقون؛ بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند» (آل عمران/169) بیان میکند. و نیز شیخ طبرسی در تفسیر "مجمع البیان" در ذیل این آیه فرموده است: از رسول خدا (ص) روایت شده است که: چون جعفربن ابیطالب در جنگ موته شهید شد، رسول خدا فرمود من جعفر را دیدم که با دو بال با فرشتگان الهی در بهشت در پرواز بود. اگر به مجرد مردن، روح برزخی و صورت برزخی هم از بین برود، پس دو بال داشتن و طیران با ملائکه در بهشت معنی ندارد.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی - معادشناسی 2 - صفحه 216-215

کلی__د واژه ه__ا

بهشت مرگ قیامت دوزخ برزخ

روایت وارده از رسول اکرم در عذاب قبر کافر
جابر میگوید: حضرت ابوجعفر امام باقر (ع) گفتند که پیامبر اکرم (ص) گفته اند: عادت من چنین بود که من به شتران و گوسفندان نظاره میکردم در وقتی که آنها را می چرانیدم _ و هیچ پیامبری از طرف خدا مبعوث نشده است مگر آنکه گوسفند چرانی نموده است _ و من در زمان قبل از نبوت که به آنها نظاره مینمودم و آنها در جایگاه خود مستقر و متمکن بودند و هیچ چیز در اطراف آنها نبود که آنها را تهییج کند و آنها را بترساند، ناگهان میدیدم که آنها یکباره از جای خود حرکت کرده و به هوا جستن می کنند. با خود می گفتم این چه داستانی است؟ و بسیار در شگفت می ماندم. تا آنکه جبرئیل (ع) برای من چنین گفت: چون کافر بمیرد چنان ضربه ای بر او زنند که تمام مخلوقاتی که خدا آفریده است از آن ضربه به دهشت درآیند، مگر دو طائفه جن و انس.
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آنگاه با خود گفتم: این وحشت و هراس شتران و گوسفندان در اثر همان ضربه ایست که به کافر خورده است، پس پناه میبریم به خداوند از عذاب قبر. در بعضی اوقات می بینید سگ ها یکمرتبه به صدا در می آیند، مرغان غوغا می کنند، خروس ها فغان می کنند، اسب ها شیهه می کشند؛ چون ارتباط آنان با عالم صورت و مثال زیاد است. با صورت واقعی انسان که مقام تجلی نفس و روح باشد ارتباط ندارند، ولی ارتباط آنان با انسان در عالم خیال است. فرشتگان میگویند: خدا ترا در دنیا آورد، ماه و خورشید و شب و روز را مسخر تو گردانید و آنچه روی زمین است برای تو آفرید؛ یک عمر گذراندی با خود چه آورده ای؟ با فطرت الهی وارد دنیا شدی، چرا کور خارج شدی؟ این زندگی دشوار فعلی تو نتیجه کدام غفلت است؟ «و من أعرض عن ذکری فإن له و معیشة ضنکا و نحشره و یوم القی_امة أعمی؛ و هر که از یاد من روی بگرداند بی تردید زندگی سختی خواهد داشت و روز رستاخیز نابینا محشورش می کنیم» (طه/124). در بعضی از روایات وارد شده است که مراد از معیشت ضنک عذاب عالم برزخ است.

مجلسی رضوان الله علیه در ذیل خبر مروی از حضرت سجاد (ع) که درباره عذاب قبر بیان فرموده اند و از جمله عذاب ها معیشت ضنک را شمرده اند، گوید: و این خبر دلالت دارد بر آنکه مراد از معیشت ضنک در آیه مبارکه، همان عذاب قبر است و مؤید این معنی آنست که قیامت را بعد از آن در آیه ذکر کرده است و بسیاری از مفسرین این چنین تفسیر نموده اند؛ و نمی توان گفت که مراد از معیشت ضنک بدی حال است در دنیا، چون می بینیم بسیاری از کافران در دنیا معیشت راحت و طیب و گوارا دارند؛ و بسیاری از مؤمنان به خلاف آنانند (بحارالانوار، ج6 از طبع حیدری ص215).
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در "امالی " شیخ طوسی نامه ای را که امام علی (ع) به اهل مصر می نویسند و با محمدبن ابی بکر ارسال میدارند ذکر میکند. این نامه بسیار مفصل و حاوی مطالب آموزنده و بیدارکننده ای است. در آن نامه مفصلا از مرگ و عواقب آن سخن به میان آمده تا آنکه حضرت می نویسند: «و إن المعیشة الضنک التی حذر الله منها عدوه، عذاب القبر؛ آن زندگانی سخت، که خداوند دشمنش را نسبت به آن هشدار داده است عذاب قبر است» (امالی شیخ، طبع نجف ج1 ص27).

من_اب_ع

علامه سید محمدحسین حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 188-189

کلی__د واژه ه__ا

عمل صالح برزخ انسان عذاب الهی پاداش الهی قرآن

تأثیر گناه در کسالت و سنگینی روح انسان
در کتاب آشنایی با قرآن جلد 8 درباره واژه «أثیم» بدین گونه توضیح داده شده است: اثم به معنی گناه است ولی بیشتر به اثر گناه نظر دارد. یک وقت ما می گوییم عاصی. عاصی یعنی عصیانگر، متمرد، کسی که امر خدای خودش را تمرد کند (عاصی در اصطلاح قرآن). این کلمه بیشتر از این نمی فهماند که امر خدا را تمرد کرده است. ولی اگر بگوییم مذنب، مذنب از ماده ذنب است. ذنب یعنی دم و دنباله.

قرآن در مورد کارهای خیر یک تعبیر دارد و در مورد کارهای شر تعبیر دیگری دارد و این خودش شامل یک نکته بسیار دقیق علم النفسی و روان شناسی روحی و معنوی است و آن این است که کار خیر به انسان نیرو می دهد و سنگینی او را بر طرف می کند، انسان را چالاک می کند، به انسان قدرت و بال می دهد. هر چه انسان در کار خیر بیشتر وارد شود روحش سبک بارتر و سبکبال تر و قدرتمندتر می شود، مثل اینکه پا برای رفتن بیشتر پیدا می کند و بال برای پرواز پیدا می کند. بر عکس، کار شر بار برای انسان درست می کند. با هر گناهی مثل اینکه یک چیزی روی دوش انسان می گذارند، قدرت تحرک را از انسان می گیرد و لهذا در قرآن به گناه می گوید وزر، یعنی بار و در سوره نحل آیه 25 اینچنین می فرماید: «لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة؛ این بارهای سنگینشان را باید تا روز قیامت به دوش خود حمل کنند» و تعبیرات دیگری از این قبیل.
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یکی از تعبیرات، خود همین «ذنب» است که از ماده «ذنب» است. ذنب یعنی دم. هر گناهی گویی یک دم برای انسان درست می کند، یعنی برای انسان دنباله درست می کند. این باز اشاره به جنبه دیگری است که چگونه گناهان، انسان را سنگین می کند و جلوی تحرک انسان را می گیرد. کار خیر به انسان نیرو می دهد. در مقام تشبیه به بدن مثال می زنیم (البته مربوط به روح است). انسان بدنی دارد فرض کنید شصت کیلو، نیرویی هم دارد که با همین بدن می تواند با سرعت چقدر بدود، با همین بدن می تواند چقدر کوهنوردی کند. یک وقت چیزی بر نیروی بدنی اش می افزاید، قهرا بر قدرت دویدن و تحرکش می افزاید و یک چیز ممکن است بر عکس از نیروی بدنی او بکاهد از باب اینکه بر وزن بدن می افزاید، مثل اینکه باری را روی دوشش بگذارند، بگویند این شش کیلو بار همیشه روی دوش تو باشد. اثیم از این لغات است. اثیم از ماده اثم است. به گناه از آن جهت «اثم» می گویند که اثری روی قلب انسان می گذارد و قلب انسان را کدر و زنگ زده می کند.

در سوره مائده آیه 2 آمده است: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان؛ در راه نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری کنید، و در اثم (گناه) و تعدی دستیار هم نشوید». مکرر این حدیث را خوانده ایم که بعد از نزول این آیه مردی به نام وابصه خدمت رسول اکرم (ص) می آید و می خواهد از پیغمبر اکرم تعریف بر و تقوا را از یک طرف و تعریف اثم و عدوان را از طرف دیگر بپرسد، مخصوصا می خواهد بداند که اثم یعنی چه؟ هنوز شروع به سخن نکرده بود که پیغمبر اکرم فرمود: وابصه! آیا بگویم آمده ای از من چه سوال کنی؟ بفرمایید یا رسول الله! آمده ای از من بپرسی که اثم و بر چیست؟ بله یا رسول الله، برای همین آمده ام. نوشته اند پیغمبر اکرم با دو انگشتشان به سینه وابصه اشاره کردند و فرمودند: «استفت قلبک، استفت قلبک» این استفسار را از قلب خودت بکن، جواب این فتوا را از قلب خودت بگیر، یعنی این یک حقیقتی است که انسان از قلب خود احساس می کند که این کار خیر است، چون احساس روشنایی و سبکی و تحرک و نشاط می کند و آن را از قلب خود احساس می کند که اثم است، چون احساس می کند سنگین شد، کسل شد، کدر و مکدر شد.
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حال درباره اینها می فرماید این اثیم ها، یعنی این غرق شدگان در آثار سو گناه. «عتل بعد ذلک» (قلم/13) بعد از همه این حرف ها باز صفات دیگری دارند. عتل است. «عتل» در زبان عرب آدمی را می گویند که در رفتار شخصی و معاشرتی، فظ و غلیظ و خشن است. یک افراد بسیار خشن و فوق العاده تندخو و عصبانی. معمولا افرادی که دچار آن گونه بیماری ها هستند دچار این بیماری هم می شوند، یعنی تندخو و خشن و بد اخلاق و بد برخورد، ذلیل، یک انسان بی عقل و بی ریشه و بی بنیاد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 270-272

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق روح انسان گناه روان شناسی عمل صالح

روایات وارده از رسول اکرم در ظهور اعمال به صورت ملکوتی در برزخ و قیامت
غزالی در "احیاء العلوم" از پیامبر اکرم (ص) روایاتی آورده است: «إیاکم و الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیمة؛ از ظلم اجتناب کنید زیرا که ستم، تاریکی های روز قیامت است» (احیاء العلوم ج3 ص219).

«الجنة قیعان و إن غراسها لا إله إلا الله؛ بهشت زمین هائی است و نهال هائی که در آن نهاده میشود و آن لا إله إلا الله است» (مرحوم مجلسی در بحار طبع آخوندی ج7 ص229).

«الغضب قطعة من النار؛ غضب پاره ای از آتش است» (احیاء العلوم ج4 ص22 و ص79).

و نیز روایت میکند از رسول خدا (ص): «من شرب فی ءانیة من ذهب أو فضة فکأنما یجرجر فی بطنه نار جهنم؛ هر کس در ظروف طلا و نقره چیزی بیاشامد مانند آنست که در شکم او آتش جهنم به غلیان و صدا در آید» (احیاء العلوم ج1 ص30).
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و نیز از رسول الله (ص) روایت میکند: «إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا! قیل و ما ریاض الجنة؟ قال: مجالس الذکر؛ زمانیکه مرور کردید به باغهای بهشت، در آن بگردید و استفاده کنید از میوه های آن! عرض کردند: مراد از باغهای بهشت چیست؟ فرمود: مجالس ذکر خداوند عزوجل» (احیاء العلوم ج1 ص30).

و نیز از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که در وقتیکه عبادة بن صامت را برای جمع آوری صدقات فرستادند به او گفتند: ای ابو ولید از خدا بترس! در روز قیامت بر گردن خود شتری را حمل نکنی که پیوسته نعره کشد، یا گاوی را که صدای خود را بلند کند، یا گوسپندی را که فریاد برآورد! عباده گفت: ای رسول خدا آیا چنین هم میشود؟ رسول خدا فرمود: آری سوگند به آن خدائی که جان من در دست قدرت اوست، مگر آن کسی که مورد رحمت خدا واقع شود. عباده گفت: پس سوگند به آن کسی که تو را به حق مبعوث گردانیده است من دیگر ابدا اخذ صدقات نخواهم نمود».

رسول خدا میخواهند به عباده بفهمانند که اگر کسی در اخذ صدقات به مردم ظلم کند و بیشتر از مقدار معین بستاند یا از افرادی که صدقه بر آنان تعلق نمی گیرد صدقه بستاند، این عمل او در روز بازپسین به صورت شتر یا گاو و گوسفند نعره زننده ای است که به دوش خود حمل مینماید.

و نیز از رسول الله روایت میکند که: «ریح الولد من ریح الجنة؛ بوی فرزند متولد شده، از بوی بهشت است» (احیاء العلوم ج2 ص194).
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امام صادق (ع) روایت می کند که: رسول خدا (ص) فرمودند در آن هنگامی که مرا در آسمان معراج دادند من داخل بهشت شدم، دیدم در آنجا زمین های بسیاری را که سفید و روشن افتاده و هیچ در آنها نیست، ولیکن فرشتگانی را دیدم که بناء می سازند، یک خشت از طلا و یک خشت از نقره، و چه بسا دست از ساختن بر میدارند. من به آن فرشتگان گفتم: به چه علت شما گاهی مشغول ساختن میشوید و گاهی دست بر میدارید؟ فرشتگان گفتند: وقتیکه نفقه ما برسد ما می سازیم و وقتیکه نفقه ای نمیرسد دست بر میداریم و صبر می کنیم تا آنکه نفقه برسد. رسول خدا به آن فرشتگان گفتند: نفقه شما چیست؟ گفتند: نفقه ما گفتار مؤمن است در دنیا، که بگوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا إله إلا الله و الله أکبر»پس چون مؤمن بگوید، ما بنا می کنیم؛ و زمانیکه از گفتن دست بردارد ما نیز باز می ایستیم».

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی - معادشناسی 2 - صفحه 301-296

کلی__د واژه ه__ا

بهشت قیامت ذکر دوزخ

محشور شدن گروهی از مسلمانان با صور حیوانی در قیامت
از براء بن عازب در تفسیر آیه «یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا؛ روزی که در صور دمیده شود، پس گروه گروه بیایید» (نبأ/ 18) روایتی است که می گوید: معاذ ابن جبل در خانه ابو ایوب انصاری نزدیک پیامبر اکرم (ص) نشسته بود. معاذ از رسول خدا درباره آیه: «یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا» و آیات بعد از آن سؤال کرد. حضرت در پاسخ گفتند: ای معاذ از امر عظیمی پرسش کردی! آن گاه رسول خدا بگریست و فرمود: ده صنف از امت من متفرق محشور می شوند به طوری که خداوند آنها را از مسلمانان متمایز، و صورت های آنها را متبدل می گرداند. گروهی از آنان به صورت بوزینه و گروهی به صورت خوک محشور می شوند، و بعضی صورت هایشان به طرف پایین و پاهایشان به طرف بالا، به عکس قرار دارند و به این کیفیت در محشر کشیده می شوند، و بعضی نابینا هستند و در حال کوری به این طرف و آن طرف متحیرانه می دوند، و بعضی کرانند و لالانند و ابدا تعقل و ادراک ندارند، و برخی زبان های خود را در حالی که به روی سینه هایشان افتاده است می جوند و چرک و خون از دهان های آنها جاری است به طوری که اهل محشر از این منظره نفرت کنند، و برخی دست ها و پاهایشان بریده است، و برخی از آنان به شاخه هایی از آتش به دار گلو آویز شده اند، و گروهی بوی گندشان از بوی جیفه و مردار بیشتر است، و گروهی به لباس هایی از زفت و قیر که به بدنشان چسبیده است ملبسند.
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اما آنان که به صورت بوزینه هستند، آنان سخن چینان از مردمانند. آنان که به صورت خوک هستند، آنان اهل خوردن مال حرامند. آن کسانی که واژگونه به روی زمین کشیده می شوند، آنان رباخوارانند. آنان که نابینا هستند، افرادی هستند که در وقت حکم مراعات عدالت را ننموده و در بین مردم جور و ستم روا می دارند. آنان که لالان و کرانند، آنانند که به کردار خود، خودپسندانه می نگرند. آنان که زبان های خود را می جوند، علما و خطبایی هستند که گفتار آنها با کردارشان مطابقت ندارد. آنان که دست ها و پاهایشان بریده است افرادی هستند که همسایگان خود را آزار می دهند. آنان که به دارهای آتشین آویخته اند جاسوسان و نمامانی هستند که در نزد سلطان سعایت می کنند. و آنان که بوی گندشان از جیفه و مردار بیشتر است افرادی هستند که از لذات و شهوات پیروی نموده و از اموال خود حق خدا را نمی دهند. آنان که از لباس های قطران و قیر چسبیده به بدن دربر دارند، آنان اهل کبر و خودپسندی و تفاخر هستند.

در این روایت شریفه خصوصیات صور ملکوتی اهل کبائر بیان شده است بالاخص آنان که به صورت های میمون و خوک در محشر حضور پیدا می کنند. غیبت مؤمن را کردن گوشت مرده او را خوردن است: «و لا یغتب بعضکم بعضا أ یحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه؛ و نبایستی کسی از شما غیبت دیگری را بنماید، آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت مرده برادر خود را بخورد؟ پس این عمل برای شما ناپسند است» (حجرات/ 12).
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 303-300

کلی__د واژه ه__ا

قیامت مسلمانان صورت برزخی قرآن حدیث حشر رذایل اخلاقی

محبت پیامبر اکرم به امام حسین علیه السلام
سوم شعبان روز ولادت امام حسین است. اهل ایمان به چنین ولادتی خوشحال و مسرور می شوند، چون می دانیم که گذشته از هر امر دیگر پیغمبر اکرم با این ولادت فوق العاده خوشحال و مسرور شد. «شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا»؛ خلاصه اش این است که شیعیان ما در حزن ما محزون و در سرور ما خوشحال و مسرور هستند. بنابراین روزی است که امیرالمؤمنین علی (ع) و صدیقه طاهره (س) همه در مثل چنین روزی خوشحال و مسرورند. ما شیعیان که ادعای تشیع می کنیم، در این اعیاد بیش از اینها «باید اظهار سرور کنیم» اگرچه شیعیان در ولادت حضرت سیدالشهداء به نسبت اعیاد دیگر نه به نسبت شایستگی وقت و زمان بیشتر اظهار سرور و شادمانی می کنند. ولی بیش از اینها لازم است که علائم و آثار و نشانه های این شادمانی در چهره همه ما پیدا باشد و در زندگی ما این علائم و نشانه ها ظاهر و بارز باشد.

در آن حدیث فرمود: «ان للحسین محبه مکنونه فی قلوب المؤمنین»؛ یک محبت پوشیده ای نسبت به حسین (ع) در دلهای مؤمنین هست» (مکنون یعنی در آن سر ضمیر، در آن ضمیر باطن و ناآشکار)، در آن ضمیر ناآشکار هر مؤمنی محبت حسین بن علی (ع) هست. البته در ضمیر ناآشکار و آشکار هر مؤمنی محبت پیغمبر خدا هم هست و باید باشد، همین طور محبت امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و سایر ائمه هدی، ولی قضیه این است که برای بعضی از ائمه جریانهایی پیش آمده است که آن جریانها توانسته لااقل قسمتی از واقعیت آنها را نشان دهد و بارز و ظاهر کند. و الا فرق نمی کند، همه آنها نور واحد هستند. امام حسین (ع) در قضایا و مسائل عاشورا از وجود مقدسش آنقدر فضائل ظهور و بروز کرد که امکان ندارد کسی واقعا مؤمن باشد و در عمق دل و روحش امام حسین (ع) را دوست نداشته باشد.
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اطلاع یافتن پیامبر (ص) از آینده فرزندان خود

روزی پیغمبر اکرم به خانه علی (ع) و فاطمه (س) آمدند. در آن وقت امام حسن و امام حسین دو طفل کوچک بودند. قدر مسلم این است که امام حسین از هفت یا هشت سال کوچکتر بوده است؛ زیرا در وفات پیغمبر ایشان در این سن بوده اند. حضرت رسول در آن روز مدتی نشستند و جلسه خیلی خوب و خوشی بود و غذایی تناول فرمودند و خیلی مسرور و خوشحال بودند و همه چنین بودند. بعد رفتند در کنار آن اتاق، ایستادند به نماز خواندن و مقداری نماز خواندند. بعد از نماز حالت دگرگونی برای ایشان پیدا شد که بعد شروع کردند به گریه کردن و گریه زیادی کردند. این امر قهرا سبب بهت و تعجب همه شد که چه شد، جلسه ای که اینهمه توأم با سرور و خوشحالی بود، پیغمبر اکرم بعد از نماز یکمرتبه به گریه افتادند، علت قضیه چیست؟ ظاهرا ناقل حضرت امیر هستند. تعبیر عجیبی است. آن طور که یادم می آید، فرمود: هیچ کدام از ما به خود جرأت نداد که از پیغمبر اکرم علت گریه را سؤال کند. فهمیدیم یک امر تازه ای است، پیغمبر است و خبر از آسمان و وحی و این گونه مسائل. روایت می گوید یک وقت امام حسین، همین طفل کوچک، از جا حرکت کرد (تدبیر و کار را ببینید)، رفت مقابل جدش که نشسته بود، اول دو پای کوچکش را یکی روی این زانوی جدش و یکی روی آن زانوی دیگر گذاشت (نه اینکه همین طور که نشسته است سؤال کند) بعد سر جدش را محکم به سینه اش گرفت و چسباند. (چون پاهایش را روی زانوی جدش گذاشته بود سر جدش را زیر چانه خودش چسباند و محکم گرفت). سر پیغمبر به سینه امام حسین محکم چسبیده بود. می دانید در این حال، وقتی که بدنها با یکدیگر تماس می گیرد، یک بچه کوچک، طفل بسیار بسیار عزیز پیغمبر و آن علائقی که پیغمبر دارد، چگونه آن محبتهای پیامبر به جوش می آید. دستهایش را هم به سر پیامبر قلاب کرد و چسباند. همینکه خوب پیامبر را محکم در بغل گرفت و مطمئن شد که تمام عواطف او را به جوش آورده است، یکمرتبه گفت: «یا جداه! ما یبکیک؛ پدر جانم چرا گریه می کنی؟ علتش را به ما بگو.»
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آنگاه پیغمبر اکرم شرح داد، فرمود: جبرائیل بر من نازل شد و در این حال آینده فرزندان مرا برای من شرح داد و از آن جمله اینکه بر حسین من چه خواهد گذشت و در کجا دفن خواهد شد و بعد قبرش چگونه مطاف زوار خواهد بود؟ آنگاه سؤال و جواب هایی در این زمینه ها رد و بدل می شود. اینها نشانه های زیادی است از محبت پیغمبر اکرم نسبت به حسین بن علی (ع)، لهذا فرمود: «حسین منی و انا من حسین احب الله من احب حسینا؛ حسین از من است و من از حسینم، خدا دوست می دارد هر کسی را که حسین من را دوست بدارد.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 8- صفحه 313-316

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم امام حسین (ع) غیب محبت روایات داستان اخلاقی

مسئله چشم زخم
مقدمتا دو مطلب را باید مطرح کنم. یکی اینکه: چشم زخم اگر هم حقیقت باشد به این معنای رایج امروز در میان ما بالاخص در میان طبقه نسوان که فکر می کنند همه مردم چشمشان شور است، قطعا نیست. همان کفار جاهلیت هم به چنین چیزی قایل نبودند، بلکه معتقد بودند که یک نفر وجود دارد و احیانا در یک شهر ممکن است یک نفر یا دو نفر وجود داشته باشند که چنین خاصیتی در نگاه و نظر آنها باشد. پس قطعا به این شکل که همه مردم دارای چشم شور هستند و همه مردم به اصطلاح نظر می کنند، نیست.

دوم: اگر بعضی مردم دارای چنین خصلت و خاصیتی باشند، آیا آیه 51 سوره قلم «و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم؛ و همانا کسانی که کافر شدند، وقتی که قرآن را شنیدند، نزدیک بود تو را با چشمان (خشمگین) خود از جای برکنند» خاصیت جلوگیری از چشم زخم دارد؟ ما تا حالا به مدرکی (حدیثی، جمله ای) برخورد نکرده ایم که دلالت کند و بگوید از این آیه برای چشم زخم استفاده کنید. اینکه چشم زخم حقیقت است یا نه، یک مسئله است (فرضا حقیقت است ولو در بعضی از افراد) و اینکه این آیه برای دفع چشم زخم باشد مسئله دیگری است. چیزی که از طرف پیغمبر یا ائمه به ما نرسیده باشد، از پیش خود نباید بتراشیم. نظر به اینکه روح مردم برای چنین چیزی آمادگی دارد «آن را از پیش خود می سازند».
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از شعارهایی که مردم انتخاب می کنند روحیه مردم را می شود شناخت. ما در قرآن آیه زیاد داریم، آیاتی که برای شعار قرار دادن فوق العاده عالی است، جمله های زیادی داریم از پیغمبر و ائمه، ولی هیچ آیه ای به اندازه آیه «و ان یکاد الذین کفروا» در میان مردم برای شعار رایج نشده است. در هر خانه ای که بروی می بینی یک «ان یکاد» آنجا زده اند، یعنی چشم تو کور که خانه و زندگی من را می بینی، این تابلو را اینجا نصب کرده ام برای اینکه چشم تو کور باشد. این امر یک حالت خودخواهی در مردم از یک طرف و یک حالت بدبینی به دیگران از ناحیه دیگر را نشان می دهد. شما همه شهر تهران را بگردید، به ندرت دیده می شود که در خانه ای مثلا آیه «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؛ بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟» (زمر/9) تابلو شده باشد. برای شعار چه از این بهتر: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»، برای شعار چه از این بهتر: «ان اکرمکم عند الله اتقیکم؛ قطعا ارجمند ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست» (حجرات/ 13) اینقدر هست الی ماشاالله آیاتی که انسان هر وقت یکی از آنها را نگاه کند برای او یک درس و آموزش است. اینها را انسان نمی بیند ولی در هر خانه ای که بروید آیه «و ان یکاد الذین کفروا» را می بینید، یعنی منم که خداوند چنین نعمت هایی به من داده و تویی که چشم شور داری و می خواهی چشم زخم به ما بزنی، برای اینکه جلوی چشم شور تو را گرفته باشم، این تابلو را در اینجا نصب کرده ام و شاید کمتر خانه ای است که چنین چیزی در آن نباشد.

ص: 11855





حال منطقا چگونه است؟ آیا چشم زخم می تواند حقیقت باشد یا نه؟ و اگر حقیقت است، آیا امر جسمانی است یا امر روحی و نفسانی؟ در اینکه اجمالا چنین حقیقتی هست نمی شود تردید کرد، منتها بعضی از علمای جدید معتقدند که در برخی از چشم ها چنین خاصیتی هست، یعنی بعضی از چشمها نوعی اشعه را از خود بیرون می دهند که این اشعه یک اثر سوئی در اشیا وارد می کند، مخصوصا اگر با یک نگاه و نظر مخصوص باشد. قبول کردن این حرف ها در قدیم خیلی مشکل بود که انسان بگوید یک نفر وقتی که نگاه می کند، از چشم او شعاعی بیرون می آید که مثلا می تواند یک سنگ را بترکاند، اصلا قابل باورکردن نبود. ولی امروز که میدان عمل این شعاع ها و امثال اینها پیدا شده که چقدر در طبیعت امواج وجود دارد و این امواج چه کارهای خارق العاده ای را انجام می دهند، دیگر این امر تعجبی ندارد که شعاعی از چشم یک انسان بیرون بیاید و واقعا یک شتر را به زمین بزند.

هیپنوتیزم 

از این بالاتر این است که روان انسان نه تنها در بدن او مؤثر باشد، فکر و روح انسان نه تنها در خود او مؤثر باشد، در یک انسان دیگر مؤثر باشد، آنچه این انسان فکر می کند، در بدن آن انسان (انسانی که وجود او غیر از وجود خودش است) مؤثر باشد، این هم وجود دارد. تنویم های (تنویم یعنی خواب کردن) مغناطیسی و هیپنوتیزم که امروز خیلی مطرح است چنین چیزی است. یک انسان، انسان دیگری را می تواند تحت تأثیر قرار بدهد و آن انسان دیگر هر مقدار که فکرش ساده تر باشد یعنی قدرت مقاومتش کمتر باشد و این طرف هر مقدار قوی تر باشد بیشتر می تواند او را تحت تأثیر قرار بدهد. در تنویم های مغناطیسی، شخص به طرف فرمان می دهد بخواب، او می خوابد، با اینکه می دانیم خواب یک مکانیزم دیگری دارد و به حالت طبیعی یک احتیاجی است که بعد از یک خستگی برای بدن پیدا می شود و تا این خستگی نباشد انسان خوابش نمی برد. ولی این به او فرمان می دهد که بخواب، می خوابد و در حالی که خوابیده است به او فرمان ها می دهد و او فرمان او را در حال خواب اطاعت می کند.
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به هر حال دنیای روح و روان انسان دنیای خیلی وسیعی است و به این سادگی ها که ابتدا افراد خیال می کنند نیست. حال یکی از خصوصیات آن این است (البته چیز خوبی نیست، روح های پاک هرگز اینچنین نخواهند بود): ممکن است در بعضی از روح ها و روان ها چنین حالت و خاصیتی باشد که اگر درباره دیگری به گونه ای فکر کند، فورا در آنجا روی او اثر بگذارد. در بعضی از احادیث هم از پیغمبر اکرم (ص) وارد شده که فرموده است (در سند آن احادیث دقت نکرده ام) «العین حق؛ چشم حق است»، یعنی دروغ مطلق نیست، بعضی از چشم ها اثر دارد و یا حدیثی از پیغمبر نقل کرده اند که «العین یجعل الرجل فی القبر و الجمل فی القدر؛ چشم چنین قدرتی را دارد که انسانی را به گور بفرستد و شتری را در دیگ.» تجربه ها و آزمایش ها هم نشان داده که درباره بعضی از افراد مطلب چنین است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 8- صفحه 333-338

کلی__د واژه ه__ا

روح روان جسم هیپنوتیزم چشم زخم

آزادی بخشی، خاصیت هر امام بر حق
از جمله کلماتی که ما زیاد درباره وجود مقدس علی (ع) استعمال می کنیم کلمه مولا است. مولای متقیان، مولی الموالی و گاهی مولا بطور مطلق. مولا چنین فرمود، به قول مولا چنین. این کلمه را اول بار شخص مقدس پیامبر اکرم درباره امام علی (ع) در آن جمله معروف که شیعه و سنی درباره آن اتفاق نظر دارند اطلاق کرد. فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» آنکه من مولای او هستم، این علی (که من دست او را بلند کرده ام) مولای اوست. بگذریم از اینکه در قرآن هم آیه ای هست که این کلمه در آن به کار رفته و در تفسیر آن وارد شده که مقصود علی (ع) است، آنجا که می فرماید: «فان الله هو مولاه جبریل و صالح المؤمنین والملائکة بعد ذلک ظهیر؛ بی تردید خداوند خود یاور اوست، و گذشته از این جبرئیل و نیکوکار مومنان (علی) و فرشتگان هم پشتیبانند» (تحریم/ 4). ولی این جمله ای که عرض کردم نص صریح رسول اکرم است.
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کلمه مولا یعنی چه؟ همین قدر اجمالا عرض می کنم که مفهوم اصلی این کلمه قرب و دنو است. در مورد دو چیز که پهلوی یکدیگر و متصل به یکدیگر باشند، کلمه ولاء یا ولی یا کلمه مولا به کار برده می شود و لهذا غالبا در دو معنی متضاد به کار می رود. مثلا به خداوند اطلاق مولا نسبت به بندگان شده است و بالعکس به آقا هم اطلاق شده، و به غلام هم گفته می شود. یکی از معانی کلمه مولا که مقصودم همین است معتق یعنی آزاد کننده است. به کسی که آزاد می شود معتق می گویند. کلمه مولا هم به معتق اطلاق شده است و هم به معتق یعنی هم به آزاد کننده مولا می گویند، هم به آزاد شده. اینکه رسول اکرم فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» مقصود چیست؟ مقصود کدامیک از معانی مولا است؟

من نمی خواهم بگویم که چه معنائی از نظر عقیده خودم در اینجا درست است ولی به مناسبت بحثم عرض می کنم: مولوی همین حدیث را در مثنوی آورده و یک ذوقی به خرج داده است و از کلمه مولا معنی معتق یعنی آزادیبخش را گرفته است. ظاهرا در دفتر ششم مثنوی است. داستان معروفی دارد. داستان قاضی خیانتکار و زن، که قاضی می خواهد در صندوق مخفی بشود، او را مخفی می کنند و به دوش حمال می دهند. بعد قاضی به آن حمال التماس می کند که هر چه می خواهی به تو می دهم تو برو معاون مرا خبر کن تا بیاید این صندوق را بخرد. معاون او را خبر می کنند، می آید صندوق را می خرد و او را آزاد می کند. بعد ملا از اینجا گریز می زند، می گوید: همه ما در صندوق شهوات تن زندانی هستیم ولی خودمان نمی دانیم، احتیاج به آزاد کننده ای داریم که ما را از این صندوق شهوات نفس و بدن نجات بخشد. انبیاء و مرسلین آزاد کننده و نجات بخش هستند. سپس می گوید:
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زین سبب پیغمبر با اجتهاد *** نام خود وان علی مولا نهاد

گفت هر کس را منم مولا و دوست *** این عم من علی مولای اوست

کیست مولا آنکه آزادت کند *** بند رقیت ز پایت بر کند

خوب، این واقعا یک حقیقتی است، یعنی قطع نظر از اینکه معنی جمله: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» همین باشد، یا نباشد، یعنی پیغمبر که خودش و علی را مولا نام نهاد به اعتبار آزاد بخشی بود یا نبود، این خود حقیقتی است که هر پیغمبر بر حقی، برای آزاد کردن مردم آمده است و خاصیت هر امام بر حقی همین جهت بوده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 15-14

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان پیامبر اکرم داستان اخلاقی پیامبران

شخصیت مرکب انسان در قرآن و حدیث
انسان در میان موجودات دیگر یک شخصیت مرکب است و این یک حقیقت است. اینکه انسان یک شخصیت و موجود مرکب است را ادیان و فلسفه ها تأیید کرده اند، علما و حتی روان شناس ها تأیید کرده اند و مطلبی است غیر قابل تردید.

ابتدا تعبیر قرآنی و تعبیر حدیثی مطلب را عرض می کنم:

شما در قرآن می بینید که درباره خلقت انسان (اختصاصا درباره انسان) چنین می فرماید: «فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین»؛ «به فرشتگان می گوید وقتی که خلقت این موجود را تکمیل کردم و از روح خود چیزی در او دمیدم، بر او سجده برید.» (حجر/29) می گوید این موجود، یک موجود خاکی است، من او را از خاک می آفرینم، یک موجود طبیعی و مادی است. ولی همین موجود آفریده شده از آب و خاک، همین موجودی که دارای جسم و جسدی است مانند حیوان های دیگر و نفخت فیه من روحی، از روح خودم چیزی در او می دمم.
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لازم نیست که ما معنای روح خدا را بفهمیم که نفخه الهی و آنچه خدا او را روح خود نامیده است چیست. اجمالا می دانیم که در این موجود خاکی یک چیز دیگری هم غیر خاکی وجود دارد. حدیث معروفی است، پیامبر اکرم (ص) فرمود: «خداوند، فرشتگان را آفرید و در سرشت آنها تنها عقل را نهاد، حیوانات را آفرید و در سرشت آنها تنها شهوت را نهاد، انسان را آفرید و در سرشت او هم عقل را نهاد و هم شهوت را» که مولوی همین را به صورت شعر در آورده است.

گفت پیغمبر که خلاق مجید *** خلق عالم را سه گونه آفرید

بعد می گوید که یک گروه فرشتگان، یک گروه حیوانات و یک گروه هم انسان ها.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 27-28

کلی__د واژه ه__ا

عقل انسان خلقت شهوت روان شناسی شخصیت انسانی

علایم قیامت از زبان پیامبر اکرم
مثلاً علی بن ابراهیم قمی که در بیش از هزار سال پیش میزیسته است و تفسیر او در نهایت اتقان و اعتبار و مورد مطالعه و مراجعه علمای اعلام در این مدت طویل بوده و از مصادر کتب شیعه محسوب می گردد، روایتی را در آن از سلمان فارسی از رسول خدا (ص) نقل می کند که در حجة الوداع، رسول خدا در مسجد الحرام در حالی که حلقه های درِ کعبه را به دست گرفته بودند بیان کرده اند. این روایت به طوری است که از مضمون آن هیچ احتمال خدشه و دسی در آن نمی رود. چون مطالبی را راجع به آخر زمان بیان می کند که در آن زمان اثری از آن نبوده است و حتی زمینه هم برای چنین وقایعی موجود نبوده تا بتوان احتمال داد که بعداً به وجود می آید و بر اساس آن جعل چنین حدیثی را نمود. بنابراین، به این روایت و امثال آن در کتب متقنه حدیث و تفسیر می توان اطمینان حاصل نمود و آنها را از روایات داله بر ظهور و علایم قیامت شمرد. این روایت را در ذیل آیه مورد عنوان از شواهد اشراطُ الساعه آورده است. اشراط جمع شَرَط به معنای علامت است، و روایت چنین است.
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رسول خدا حلقه درِ خانه خدا را گرفت و رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را مخاطب قرار داد و فرمود: «آیا می خواهید من شما را به علایم و نشانه های قیامت با خبر کنم؟ و در آن هنگام نزدیک ترین افراد به رسول خدا سلمان بود، و گفت: ای رسول خدا! بله ما می خواهیم ما را باخبر کنی! پس از آن رسول خدا (ص) فرمود: بدرستی که از علامات قیامت آن است که مردم نماز را خراب می کنند و از شهوات پیروی می نمایند و تمایلشان به سوی هوای نفسانی است، مال را بزرگ می شمرند و دین را به دنیا می فروشند. و در چنین شرایط و موقعیتی، همانطور که نمک در آب حل میشود، دل مؤمن و اندرون او آب میشود و حل می گردد؛ چون منکرات را در برابر دیدگان خود می بیند و قدرت تغییر و اصلاح آنها را ندارد.

سلمان گفت: اینها از اموری است که حتماً تحقق می یابد؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری، سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست! ای سلمان! در آن وقت افرادی که بر مردم حکومت دارند و زمام آنها را در دست داشته و بر آنها ولایت و سیطره دارند عبارتند از حاکمانی که همه آنها ستمکار و ظالمند، و وزرایی که فاسقند، و حکام و استانداران و فرماندارانی که همه اهل جور و ستم هستند، و امین هایی که همه اهل خیانتند. سلمان گفت: و اینها از امور مسلمه ای است که پیدا خواهد شد؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به خدایی که جان من در دست اوست! ای سلمان! در آن موقعیت کارهای بد و ناپسند در بین مردم به صورت کارهای شایسته و پسندیده در آید و کارهای پسندیده و نیکو به صورت کارهای نکوهیده و ناپسند جلوه کند و مردمان خیانت پیشه مورد وثوق و امانت واقع شوند؛ و به افراد امین و درستکار نسبت خیانت داده شود و مرد دروغگو را تصدیق کنند و به دروغ های او مُهر صحت و درستی بنهند و مرد راستگو و درست را دروغگو شمارند و به گفتار او ترتیب اثر ندهند. سلمان گفت: و اینها مسلماً واقع خواهد شد ای رسول خدا؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست!
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ای سلمان! در آن هنگام زنان بر مردان حکومت می کنند و با کنیزان مشورت می نمایند. (یعنی در امور سیاسی، کنیزان که در خانه های آنها هستند مورد مشورت قرار می گیرند) و بچه ها -که کنایه از افراد بی بصیرت و بی دانش باشد- بر منبرها بالا می روند و برای مردم خطبه می خوانند، و زمام امور تبلیغاتی مردم را این افراد کم تجربه و کم خرد در دست می گیرند و دروغگویی و دروغ پردازی از کارهای طُرفه و فکاهی و ظریف شمرده می شود. و دادن زکات مال را ضرر و غرامت می پندارند و هر گونه دسترسی به بیت المال و ربودن اموال عامه را غنیمت و بهره می شمارند. مردم با پدر و مادر خود جفا می کنند و به آنها بی اعتنایی نموده آنان را سبک می شمرند و از ادای حقوق واجبه و مستحسنة آنها بر نمی آیند ولیکن با دوستان خود احسان و نیکویی می نمایند و ستاره دنباله دار در آسمان طلوع میکند. سلمان گفت: و این امور مسلماً به وقوع می پیوندد ای رسول خدا؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آن خدایی که جان من در دست قدرت اوست! ای سلمان! در آن زمان زنان با شوهرانشان در امور خارج از منزل مانند تجارت شرکت می کنند و باران در تابستان می بارد و مردمان بزرگ و بزرگوار پیوسته مورد خشم و غضب و غیظ قرار می گیرند و مردم بی چیز و تنگدست مورد اهانت و تحقیر قرار می گیرند. در آن زمان بازارها به هم نزدیک می شوند و در صورتی که محل خرید و فروش بسیار است همه مردم از کار و کسب خود در گله و شکوه هستند، یکی میگوید: من چیزی نفروختم و دیگری میگوید: سودی نبردم؛ و در آن وقت می نگری که تمام مردم در مقام گلایه از خدا و مذمت او هستند. سلمان گفت: ای رسول خدا! چنین اموری واقع می شود؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آنکه جان من در دست اوست!
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ای سلمان! در آن زمان بر مردم حکومت می کنند کسانی که اگر مردم برای دفاع از حقوق خود و برای حق اولیه خود و کوچکترین مطلبی که در آن شائبه سیادت و حریت و آزادی فکر باشد، سخن گویند، آنها را می کُشند، و اگر مردم سکوت هم اختیار کنند آنان اموال و نفوس و اعراض ایشان را مباح می شمرند و برای استفاده از کار و زحمت و دسترنج آنها از خوردن خون آنها دریغ نمی کنند و زنان و دختران ایشان را به بیگاری میبرند و اعمال منافی عفت انجام می دهند و احترام آنها را پایمال می کنند، و خون مردم بیچاره و ضعیف را بی محابا و بدون پروا می ریزند، و در دل هایشان از خوف و دهشت و هراس به اندازه ای وارد می کنند که هیچکس حق نفس کشیدن ندارد. ای سلمان! در آن زمان تمام مردم رعیت ترسناک و خائف و وحشت زده و هراسناک خواهند بود. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا این امور واقع شدنی است؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری، سوگند به آن کسی که نفس من در دست اوست!

ای سلمان! در آن زمان چیزی را از طرف مشرق برای مردم می آورند و چیز دگری را از طرف مغرب و بدین وسیله امت مرا رنگ می کنند؛ پس ای وای بر ضعیفان امت من از دست این ستمگران و ای وای بر ایشان از خدا؛ به افراد کوچک و زیر دست رحم نمی آورند و بزرگان را توقیر و احترام نمی کنند و از خطاکار و شخصی که در امور شخصی بدی کند در نمی گذرند و او را مورد عفو و اغماض خود قرار نمی دهند. گفتار آنان همه فحش و زشتی است. هیکل آنان هیکل آدمی است ولی دل های آنها دل های شیاطین است. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا این از امور مسلمه واقع شدنی است؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری، سوگند به آنکه جان من در دست اوست!
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ای سلمان! در آن وقت مردها به مردها اکتفا می کنند، و زن ها به زن ها اکتفا می نمایند و در آن زمان همانطور که زن در خانه شوهرش مورد حفظ و حراست واقع میشود که کسی به او تعدی نکند و در استمتاعات اختصاص به مرد خود داشته باشد، همینطور افرادی، جوانان تازه به سن رسیده و أمرد را به خود اختصاص داده در اعمال نامشروع مورد حراست و حفظ خود قرار می دهند تا کسی دیگر به آنها توجهی نکند. مردها خود را شبیه به زنان می کنند، و زنان خود را شبیه به مردان می نمایند. و افرادی که دارای رَحِم هستند و برای تولید مثل آفریده شده اند که منظور زنان می باشند، سوار بر زین ها می شوند؛ پس بر آن زنان از امت من لعنت خدا باد. سلمان گفت: ای رسول خدا! اینها از امور واقع شدنی هستند؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست!

ای سلمان! در آن وقت مساجد را زینت می کنند همچنان که معبدهای نصاری و یهود را زینت می کنند، و قرآن ها را به زیور و شکل و نقاشی ها آراسته و پیراسته می کنند، و مناره ها و مأذنه های مساجد را بلند می سازند تا اشراف بر خانه های اطراف پیدا میکند، و صف های نماز جماعت بسیار میشود و مردم در این نمازها زیاد شرکت می کنند ولی با دل هایی پر از کین و حسد و عداوت با یکدیگر، و با زبان هایی منافقانه و سخن هایی مزورانه و آلوده به نیت های فاسده. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اینها واقع میشوند؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آنکه نفس من در دست قدرت اوست!
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در آن وضعیت، مردان امت من خود را به طلا زینت می کنند و لباس حریر و دیبا می پوشند و پوست پلنگ را برای خود جامه می کنند. سلمان گفت: آیا اینها از امور واقع شدنی است ای رسول خدا؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آنکه جان من در دست قدرت اوست!

ای سلمان! در آن موقع رباخوری در بین مردم ظاهر و آشکارا می گردد و مردم با یکدگر با غیبت و رشوه معامله می کنند و دین در نزد مردم ضعیف و به درجات نازلی پائین می آید، ولیکن دنیا قوی و به درجات عالی در بین مردم بالا میرود. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اینها از امور واقع شدنی است؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آنکه جان من به دست اوست!

ای سلمان! در آن زمان طلاق زیاد واقع میشود، و حد الهی جاری نمی گردد؛ و اینها ابداً به خداوند ضرری نمی رساند. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا این مسلماً واقع میشود؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آنکه جان من در دست اوست!

ای سلمان! در آن زمان زنان آوازه خوان در بین مردم به هم می رسد و استعمال آلات موسیقی رواج پیدا می کند و بر مردم شریرترین افراد از امت من حکومت می کنند. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا این امر واقع میشود؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آنکه جان من در دست اوست!

ای سلمان! در آن زمان، اغنیا و ثروتمندان امت من که به حج میروند برای تفریح و تفرج است و حج متوسطین از امت برای تجارت و خرید و فروش است، و حج فقراء از امت من برای خودنمایی و صیت و شهرت است. در آن هنگام بسیاری از افراد مردم قرآن را برای غیر خدا یاد می گیرند، و قرآن را به صورت آهنگ موسیقی در مزمار و آلات موسیقی می نوازند و دستجات و گروه هایی هستند که برای غیر خدا به دنبال علوم دینیه اسلامیه می روند و برای فقاهت تلاش می کنند. و اولاد زنا در بین مردم بسیار پدید می آید و قرآن را به صورت لهو و با صوت تغنی غیر مشروع می خوانند. و همگی مردم برای رسیدن به دنیا و شئون دنیا کوشش می کنند و مسابقه می دهند و سعی می کنند تا بتوانند در امور دنیا از یکدیگر پیشی گیرند. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اینها از امور حتمیه است؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آن کسی که نفس من در دست اوست!
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ای سلمان! در آن زمان پرده عصمت مردم پاره می شود، و محرمات الهیه به جای آورده میشود و حریم عفاف دریده می گردد، و معصیت های خدا رایج میگردد، و بدان و اشرار بر اخیار و خوبان تسلط پیدا می کنند، و دروغ علناً رایج و در بین توده مردم شایع میشود، و لجاج و خودسری و استکبار ظاهر می گردد، و نیازمندی و احتیاج، همه توده ها را فرا می گیرد. مردم به لباس خود بر یکدیگر فخریه و مباهات می کنند و باران های فراوان در غیر فصل باران پیدا میشود، و اشتغال به لهو و لعب از قبیل بازی کردن با باطل و تار و آلات موسیقی را امری پسندیده و نیکو می شمرند و امر به معروف و نهی از منکر را گذشته از آنکه به جای نمی آورند امر نکوهیده و ناپسند می دانند. زمانه و وضعیت محیط در آن زمان به قدری انحطاط پیدا می کند که مردمان مؤمن و استوار با ایمان راستین در آن زمان از تمام افراد امت پست تر و حقیرتر و ذلیل تر خواهند بود و در بین زهاد و عباد و همچنین در بین علما و قُرائشان حس بدبینی و بدخواهی ظهور نموده و پیوسته در صدد عیب جویی و ملامت از یکدگر بر می آیند. اینچنین افرادی با چنین روحیه و عادتی و با چنین ملکات و صفاتی در ملکوت آسمان ها به ارجاس و انجاس یعنی موجودات پلید و کثیف و نجس خوانده می شوند. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اینها واقع شدنی است؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به آن خدائی که جان من در دست اوست!
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ای سلمان! در آن هنگام افراد ثروتمند و متمول بیش از همه کس از فقر نگرانند، به فقرا و ضعفا کمکی نمی شود و کسی بر آنان رحمت نمی آورد، حتی افراد سائل در طول مدت یک هفته که از این جمعه تا آن جمعه باشد سؤال می کنند و کسی پیدا نمی شود که در دست آنان چیزی گذارد. سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اینها شدنی است؟ رسول خدا (ص) فرمود: آری سوگند به خدایی که نفس من در دست قدرت اوست!

ای سلمان! و در آن موقعیت «رویبضه» تکلم می کند و سخن میگوید. سلمان گفت: فدایت شود پدرم و مادرم ای رسول خدا! مراد از رویبضه چیست؟ رسول خدا (ص) فرمود: در امور اجتماعی مردم و اوضاع عامه کسی تکلم میکند و ارشادات مردم را به عهده دارد که شأن او ارشاد و هدایت و ولایت بر مردم نیست. چون این قضایا واقع گردد و این علایم تحقق یابد دیگر مدت درازی به طول نمی انجامد، بلکه درنگ نمی کنند مردم مگر زمان اندکی که ناگهان زمین صیحه عجیبی می کشد و این صدا و صیحه به طوری تمام بسیط زمین را فرا می گیرد که هر کس چنین می پندارد که این صیحه در ناحیه و موطن او واقع شده است. و پس از صیحه به قدری که خداوند اراده اش تعلق گیرد باز مردم در روی زمین درنگ می کنند و در این اقامت و درنگ دچار گرفتاری ها و مشقات و تکان ها می گردند. و زمین پاره های جگر خود را بیرون می ریزد، و منظور از پاره های جگر طلاها و نقره هاست. حضرت رسول اکرم در این حال با دست خود اشاره کردند به ستون هایی که در آنجا نصب شده بود و فرمودند: پاره های جگر زمین و قطعات طلا و نقره مثل این ستون ها. اما در آن روز دیگر طلا و نقره فایده ای ندارد، و اینست معنای گفتار خدای تعالی: «فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا؛ پس به درستی که حقاً علایم قیامت به وقوع پیوسته است» (محمد/ 18) در بعضی از آیات قرآن آمده است: «وَ إِلَیْهِ تُقْلَبُونَ» (عنکبوت/ 21) یعنی شما برای حضور در قیامت در پیشگاه پروردگار، قلب و واژگون می شوید. و چون آن عالم، عالم بیداری محض و عالم صدق و واقعیت است، معلوم میشود که مردم در این دنیا که عالم اعتبار است بر اساس غفلت و خواب و بر پایه کذب و اعتباریات موهومه زندگی می نمایند، تا قلب و واژگونی اش بیداری و صدق و واقعیت باشد.
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پناه به خدا از نفس اماره به سوء که تمام نکبت ها و بدبختی ها را به سر انسان می آورد و حقاً اگر به خود وا گذارده شود در سرکشی و شِماسَت حد یَقِفی ندارد و با خیره سری و عجله خاصی به سوی سراشیب بدبختی ها و شقاوت سرازیر می گردد و در این صورت غیر از آن جهنم گداخته، چیزی علاج وی را نخواهد نمود.»

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 4- صفحه 17-33

کلی__د واژه ه__ا

آخرالزمان دین سلمان فارسی مردم نشانه های قیامت پیامبر اکرم

ده نشانه مهم وقوع قیامت از نظر رسول اکرم «ص»
صدوق (ره) در کتاب «خصال» روایت کرده است که او گفت: ما جماعتی بودیم که از شرائط و علامات قیام قیامت بحث و مذاکره می کردیم. رسول خدا (ص) که در غرفه ای نزدیک به ما بود، بر ما اشراف نموده و از بحث ما مطلع شد و سپس فرمود: «لا تقوم الساعة حتی تکون عشر ءایات: الدجال، و الدخان، و طلوع الشمس من مغربها، و دآبة الا رض، و یأجوج و مأجوج و ثلا ث خسوف: خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرة العرب، و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلی المحشر، تنزل معهم إذا نزلوا و تقیل معهم إذا قالوا» («خصال» طبع حیدری ص 36 تا 42).

ساعت قیامت فرا نمیرسد مگر آنکه ده آیه از آیات الهیه به ظهور می پیوندد: دجال، و پیدایش دودی در آسمان، و طلوع خورشید از مغرب، و پیدا شدن دابة الارض، و خروج یأجوج و مأجوج، و سه شکاف و فرو رفتگی در زمین: یک فرو رفتگی در ناحیه مشرق و یک فرو رفتگی در ناحیه مغرب و یک فرو رفتگی در جزیرة العرب، و آتشی از آخر و نهایت عدن پیدا می شود که مردم را بسوی محشر سوق میدهد؛ هر جا که مردم پائین آیند آن هم با مردم پائین می آید، و هر جا که مردم قیلوله کنند (یعنی برای استراحت قبل از ظهر بیارمند) آن هم با آنان قیلوله می نماید و دهمی آن نزول حضرت عیسی (ع) است.
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و شاهد دیگر آنکه در «خصال» صدوق با سند متصل خود روایت می کند از حذیفه می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: ده آیه قبل از قیامت به وقوع خواهد پیوست: پنج آیه در جانب مشرق، و پنج آیه در جانب مغرب و سپس رسول خدا قضیه دابه، و قضیة دجال، و طلوع خورشید از سمت مغرب و قضیه عیسی بن مریم (ع) و یأجوج و مأجوج را و اینکه بر ایشان غلبه پیدا میکند و آنها را در دریا غرق میسازد را ذکر فرمود؛ و بقیه آیات را ذکر نفرمود.

این روایتی را که با این اسناد ذکر کردیم، راجع به فقرات مختلفه آن درباره دجال و نزول عیسی بن مریم و آمدن یأجوج و مأجوج و انحلال زمین و غیرها، روایات بسیاری وارد شده است، با سندهای مختلف و مضامین متفاوت، و می توان اجمالا آنها را از آیات قرآن کریم نیز استنتاج کرد:

«هل ینظرون إلا أن تأتیهم الملائکة أو یأتی ربک أو یأتی بعض آی_'ت ربک یوم یأتی بعض آی_'ت ربک لا ینفع نفسا إیم_'نها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیم_'نها خیرا قل انتظروا إنا منتظرون؛ چرا این مردم ایمان نمی آورند و منتظرند که فرشتگان آسمانی بسوی آنان فرود آید، و یا آنکه پروردگار تو بسوی آنان بیاید، و یا پاره ای از آیات پروردگار تو بسوی آنها بیاید و مشاهده این غرائب را بنمایند. در روزی که برخی از آیات پروردگار تو بیاید و بر مردم ظهور کند، در آن وقت که به علت مشاهده آن آیات خود را مضطر و مجبور به ایمان و اذعان و اعتراف مینگرند؛ در آن روز، برای نفوسی که سابقا ایمان نیاورده اند و یا ایمان آورده ولی با ایمان خود کسب فضیلت ننموده و کار خیری نکرده اند، ایمان هیچ فائده و اثری ندارد؛ ایمان اضطراری مثمر ثمر و مفید فائده نخواهد بود. ای پیامبر! به این دسته از مردم بگو: شما به انتظار آمدن چنین روزی باشید؛ ما هم در انتظار مواعید پروردگار و مشاهده آمدن چنین روزی که ایمان برای شما دردی را دوا نمی کند هستیم» (انعام/158).
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در این آیه شریفه پیداشدن آیات پروردگار منحصر در این آیات ظاهریه که فعلا پیدا شده است از زمین و آسمان و باد و ابر و نزول باران و امثالها نیست؛ زیرا که اینها و مشابه اینها را مردم دیده و می بینند و ایمان نمی آورند، بلکه دنبال مشاهده یک نوع آیات خاصه خارق عادت می روند، و در جستجوی یک نوع عجائب و غرائبی هستند که آنها و امثال آنها را به چشم ندیده اند. بنابراین، آن آیات یک نوع آیات استثنائی است که قدرت حضرت پروردگار را در زاویه های خرق عادات و امور غیر متعارف و نامأنوس نشان می دهد، و دیگر در برابر ظهور چنین آیاتی، منکران و کافران و مشرکان و معاندان نمی توانند سرپیچی کنند. می توان این آیه شریفه را بر نزول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و طلوع شمس از ناحیة مغرب و یا بعضی از نشانه ها و علائم خارق العاده تطبیق کرد.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی جلد 4- صفحه 69 تا 73

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان خدا نشانه های قیامت پیامبر اکرم

سعادت در احادیث اسلامی
سعادت؛ که گم شده همه انسانها است و هر کس آن را در چیزی می جوید و در جائی می طلبد، به طور خلاصه عبارتست از؛ فراهم بودن اسباب تکامل برای یک فرد یا یک جامعه، و نقطه مقابل آن شقاوت و بدبختی است که همه از آن متنفرند و آن عبارت از؛ نامساعد بودن شرائط پیروزی و پیشرفت و تکامل است. بنابر این هر کس از نظر شرائط روحی، جسمی، خانوادگی، محیط و فرهنگ، اسباب بیشتری برای رسیدن به هدفهای والا در اختیار داشته باشد، به سعادت نزدیکتر یا به تعبیر دیگر سعادتمندتر است. و هر کس گرفتار کمبودها، نارسائیها، از جهات بالا بوده باشد، شقاوتمند و بی بهره از سعادت خواهد بود. ولی باید توجه داشت که پایه اصلی سعادت و شقاوت، اراده و خواست خود انسان است، او است که می تواند وسائل لازم را برای ساختن خویش و حتی جامعه اش فراهم سازد، و او است که می تواند با عوامل بدبختی و شقاوت به مبارزه برخیزد و یا تسلیم آن شود. در منطق انبیاء سعادت و شقاوت چیزی نیست که در درون ذات انسان باشد، و حتی نارسائیهای محیط خانوادگی و وراثت در برابر تصمیم و اراده خود انسان، قابل تغییر و دگرگونی است، مگر اینکه ما اصل اراده و آزادی انسان را انکار کنیم و او را محکوم شرائط جبری بدانیم و سعادت و شقاوتش را ذاتی و یا مولود جبری محیط و مانند آن بدانیم که این نظر بطور قطع در مکتب انبیاء و همچنین مکتب عقل محکوم است.
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جالب اینکه در روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اهلبیت (ع) نقل شده، انگشت روی مسائل مختلفی به عنوان اسباب سعادت یا اسباب شقاوت گذارده شده که مطالعه آنها انسان را به طرز تفکر اسلامی در این مسأله مهم، آشنا می سازد و بجای اینکه برای رسیدن به سعادت و فرار از شقاوت به دنبال مسائل خرافی و پندارها و سنتهای غلطی که در بسیاری از اجتماعات وجود دارد، و مسائل بی اساسی را اسباب سعادت و شقاوت می پندارند، به دنبال واقعیات عینی و اسباب حقیقی سعادت خواهد رفت. به عنوان نمونه:

1- امام صادق (ع) از جدش امام علی (ع) چنین نقل می کند: «حقیقة السعادة ان یختم للرجل عمله بالسعادة و حقیقة الشقاوة ان یختم للمرء عمله بالشقاوة؛ حقیقت سعادت این است که آخرین مرحله زندگی انسان با عمل سعادتمندانه ای پایان پذیرد و حقیقت شقاوت این است که آخرین مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه ای خاتمه یابد». این روایت با صراحت می گوید مرحله نهائی عمر انسان و اعمال او در این مرحله بیانگر سعادت و شقاوت او است و به این ترتیب سعادت و شقاوت ذاتی را به کلی نفی می کند و انسان را در گرو اعمالش می گذارد و راه بازگشت را در تمام مراحل تا پایان عمر برای او باز می داند.

2- در حدیث دیگری از علی (ع) می خوانیم: «السعید من وعظ بغیره و الشقی من انخدع لهواه و غروره؛ سعادتمند کسی است که از سرنوشت دیگران پند گیرد و شقاوتمند کسی است که فریب هوای نفس و غرورش را بخورد». این سخن علی (ع) نیز تأکید مجددی است بر اختیاری بودن سعادت و شقاوت و بعضی از اسباب مهم این دو را بیان می کند.
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3- پیامبر اسلام (ص) می فرماید: «اربع من اسباب السعادة و اربع من الشقاوة فا لا ربع التی من السعادة المرئة الصالحة و المسکن الواسع، و الجار الصالح، و المرکب البهیء و الاربع التی من الشقاوة الجار السوء و المرئة السوء و المسکن الضیق و المرکب السوء؛ چهار چیز است که از اسباب سعادت و چهار چیز است از اسباب شقاوت است: اما آن چهار چیز که از اسباب سعادت است: همسر صالح، خانه وسیع، همسایه شایسته و مرکب خوب است. و چهار چیز که از اسباب شقاوت است: همسایه بد و همسر بد و خانه تنگ و مرکب بد است». با توجه به اینکه این چهار موضوع در زندگی مادی و معنوی هر کس نقش مؤثری دارد و از عوامل پیروزی یا شکست می تواند باشد، وسعت مفهوم سعادت و شقاوت در منطق اسلام روشن می شود. یک همسر خوب انسان را به انواع نیکیها تشویق می کند، یک خانه وسیع روح و فکر انسان را آرامش می بخشد، و آماده فعالیت بیشتر می نماید، همسایه بد بلا آفرین و همسایه خوب کمک مؤثری به آسایش و حتی پیشرفت هدفهای انسان می کند، یک مرکب بدردخور برای رسیدن به کارها و وظائف اجتماعی عامل مؤثری است، در حالی که مرکب قراضه و زوار در رفته یک عامل عقب ماندگی است، چرا که کمتر می تواند صاحبش را به مقصد برساند.

4- و نیز از پیامبر (ص) این حدیث نقل شده است: «من علامات الشقاء جمود العینین، و قسوة القلب، و شدة الحرص فی طلب الرزق، و الاصرار علی الذنب؛ از نشانه های شقاوت آنست که هرگز قطره اشکی از چشم انسان نریزد، و نیز از علامات آن سنگ دلی، و حرص شدید در تحصیل روزی، و اصرار بر گناه است». این امور چهارگانه که در حدیث فوق آمده، اموری است اختیاری که از اعمال و اخلاق اکتسابی خود انسان سرچشمه می گیرد و به این ترتیب دور کردن این اسباب شقاوت در اختیار خود انسانها است. اگر اسبابی را که برای سعادت و شقاوت در احادیث بالا ذکر شده با توجه بر عینیت همه آنها و نقش مؤثرشان در زندگی بشر با اسباب و نشانه های خرافی که حتی در عصر ما، عصر اتم و فضا گروه زیادی به آن پایبندند، مقایسه کنیم به این واقعیت می رسیم که تعلیمات اسلام تا چه حد منطقی و حساب شده است.
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هنوز بسیارند کسانی که نعل اسب را سبب خوشبختی، روز سیزده را سبب بدبختی. پریدن از روی آتش را در بعضی از شبهای سال سبب خوشبختی، و آواز خواندن مرغ را سبب بدبختی. پاشیدن آب را پشت سر مسافر سبب خوشبختی و رد شدن زیر نردبان را سبب بدبختی، و حتی آویزان کردن خرمهره را به خود یا به وسیله نقلیه سبب خوشبختی و عطسه را نشانه بدبختی در انجام کار مورد نظر می دانند و امثال این خرافات که در شرق و غرب در میان اقوام و ملل مختلف فراوان است. و چه بسیار انسانهائی که بر اثر گرفتار شدن به این خرافات از فعالیت در زندگی باز مانده اند و گرفتار مصیبتهای فراوانی شده اند. اسلام بر تمام این پندارهای خرافی قلم سرخ کشیده و سعادت و شقاوت انسان را در فعالیتهای مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف اخلاقی و برنامه های عملی و طرز تفکر و عقیده هر کس می داند.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج9 صفحه 250-253

کلی__د واژه ه__ا

حدیث چهارده معصوم (ع) سعادت خرافات اسلام انسان تلاش تکامل

تفاوت شهادت و مرگ در احادیث
مرگ اشخاص انواع و اقسام دارد:

1- مرگ طبیعی - شخصی عمر طبیعی خود را به پایان می رساند و به طور طبیعی می میرد این گونه مرگها قهرا عادی تلقی می شود، نه افتخارآمیز است و نه ملامت خیز.

2- مرگ اخترامی در اثر بیماریها، مثلا حصبه، وبا و غیره، یا در اثر حوادث یا سوانحی از قبیل زلزله و سیل و حوادثی از این قبیل. این گونه مرگها هر چند ملامت یا افتخاری ندارد، اما ' نفله شدن ' هست، و قهرا موجب تأسف.
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3- مرگهائی که پای یک جنایت در کار است. یعنی مرگهائی که از طرف مقتول هیچ عملی صورت نگرفته است و قاتل صرفا به موجب هوی و هوس خود که وجود طرف را مزاحم منافع خود تشخیص می دهد او را هدف قرار می دهد. بدیهی است که اینچنین مردن در عین اینکه تأسف انگیز و ترحم خیز است، تحسین آمیز نیست، افتخار شمرده نمی شود، زیرا مقتول به هیچ وجه دخالتی نداشته است. حسادت، عداوت و حقارت طرف موجب شده که بی سبب کشته شود.

4- مرگهائی که خود آن مرگها ' جنایت ' است از قبیل خودکشیها. اینگونه مرگها نفله کردن و هدر دادن خود است که بدترین مرگها است.

5- مرگهائی که ' شهادت ' است: مرگی شهادت است که انسان با توجه به خطرات احتمالی یا ظنی یا یقینی فقط به خاطر هدفی مقدس و انسانی و به تعبیر قرآن کریم «فی سبیل الله» از آن استقبال کند. شهادت دو رکن دارد: یکی اینکه در راه خدا و فی سبیل الله باشد. هدف، مقدس باشد و انسان بخواهد جان خود را فدای هدف نماید. دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد. معمولا در مورد شهادت، جنایت هم هست. یعنی عملی که از جهت انتسابش به مقتول، شهادت است و مقدس است، از جهت انتسابش به قاتل جنایت و پلیدی است. شهادت، به حکم اینکه عملی آگاهانه و اختیاری است و در راه هدفی مقدس است و از هر گونه انگیزه خودگرایانه منزه و مبرا است، تحسین انگیز و افتخارآمیز است و عملی قهرمانانه تلقی می شود. در میان انواع مرگ و میرها تنها این نوع از مرگ است که از حیات و زندگی برتر و مقدستر و عظیمتر و فخیم تر است.
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از نظر اسلام، هر کس به مقام و درجه ' شهادت ' نائل آید که اسلام با معیارهای خاص خودش او را شهید بشناسد، یعنی واقعا در راه هدفهای عالی اسلامی، به انگیزه برقراری ارزشهای واقعی بشری کشته بشود به یکی از عالیترین و راقیترین درجات و مراتبی که یک انسان ممکن است در سیر صعودی خود نائل شود نائل می گردد. از نوع تعبیر و برداشت قرآن درباره شهدا و از تعبیراتی که در احادیث و روایات اسلامی در این زمینه وارد شده است می توان منطق اسلام را شناخت و علت قداست یافتن این کلمه را در عرف مسلمانان دریافت.

شهادت از نظر اسلام از جنبه فردی، یعنی برای شخص شهید یک موفقیت است، بلکه بزرگترین موفقیت است، آرزو است، بلکه بزرگترین آرزو است. امام حسین (ع) فرمود: جدم به من فرموده است که تو درجه ای در نزد خدا داری که جز با شهادت به آن درجه نائل نخواهی شد. پس شهادت امام حسین برای خود او یک ارتقاء است و عالیترین حد تکامل است. اگر مرگ به صورت شهادت باشد، واقعا یک موفقیت است و برای شهید جشن و شادمانی دارد. به همین جهت سید بن طاووس می گوید اگر نبود که دستور عزاداری به ما رسیده است، من روز شهادت ائمه را جشن می گرفتم.

اولیاء الله در دو صورت، و در دو مورد است که از خواستن طول عمر صرف نظر می کنند. یکی آنگاه که احساس کنند که وضعی دارند که دیگر هر چه بیشتر بمانند توفیق بیشتری در طاعت نمی یابند، بر عکس به جای تکامل، تناقص می یابند. امام سجاد (ع) می فرماید: «الهی و عمرنی مادام عمری بذلة فی طاعتک فاذا کان مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک؛ خدایا مرا عمر عطا کن مادام که عمرم صرف اطاعت بشود، اگر بنا است زندگیم چراگاه شیطان گردد، مرا هر چه زودتر به سوی خود ببر.» صورت دوم، شهادت است. اولیاء الله مرگ به صورت شهادت را بلاشرط از خدا طلب می کنند. زیرا شهادت هر دو خصلت را دارد، هم عمل و تکامل است، بلکه همانطور که حدیث نبوی بیان میدارد، هر عمل نیکی در نردبان تکامل، بالاتر هم دارد جز شهادت. و از طرف دیگر انتقال به جهان دیگر است که امری محبوب و مطلوب و مورد آرزوی اولیاء الله است.
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اینست که می بینیم مثلا امام علی (ع) آنگاه که می بیند مرگش به صورت شهادت نصیبش شده از خوشحالی در پوست نمی گنجد. و می گوید: «و الله ما فجانی من الموت وارد کرهته و لا طالع انکرته و ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد؛ به خدا قسم هیچ امر مکروه و خلاف انتظاری برای من رخ نداده است. همان رخ داده که می خواستم، به آرزوی خود که شهادت است رسیدم. مثل من مثل کسی است که شب تاریک در جستجوی آب در صحرائی می گردد و ناگاه چاه آبی و یا سرچشمه ای پیدا می کند. مثل من مثل جوینده ای است که به مطلوب خود نائل شده باشد.» مرگ به صورت شهادت، جمع میان دو چیز است؛ از یک طرف ولی الله از این جهان به جهان دیگر منتقل شده و از طرف دیگر فرصت عمر را از دست نداده است، چرا که شهادت یعنی تبدیل کردن عمر به بهترین شکل عمل، یعنی به صورت یک عمل و به صورت یک تکلیف و یک مسؤولیت، عمر را به پایان رساندن، که دیگر انسان نمی تواند چنین فرض کند و بگوید که اگر من شهید نشوم و در دنیا عمر کنم ممکن است کار بالاتری انجام دهم، کار بالاتری نیست.

پیغمبر (ص) فرمود: هر صاحب عمل نیکی، فوق عمل برش، بری هست، مگر شهادت که دیگر مافوق این بر، بری نیست (بحارالانوار، ج74، ص60)، یعنی کسی نمی تواند بگوید من آرزوی شهادت در راه خدا را ندارم، برای اینکه می خواهم به جای شهادت کار بالاتری در این دنیا انجام بدهم. پیغمبر فرمود کار بالاتری وجود ندارد. این است که در مقابل آرزوی مرگ به صورت شهادت، دیگر خواستن طول عمر معنی ندارد و ما می بینیم که اولیاءالله همیشه مرگ به صورت شهادت را آرزو می کنند. آن جمله ای که علی (ع) فرمود که 'اگر هزار ضربت شمشیر بر من وارد شود و شهید شوم آن را بر مرگ در بستر ترجیح می دهم'، معنایش همین است.
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در نهج البلاغه آمده است که پیغمبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «یا علی! مرگ تو به صورت شهادت است و تو شهید از دنیا خواهی رفت». علی (ع) می فرماید وقتی که در احد هفتاد نفر از مسلمین شهید شدند و من از شهادت محروم شدم متأثر شدم. رفتم خدمت رسول اکرم (ص) و عرض کردم یا رسول الله! آیا شما به من نفرمودید که من شهید خواهم شد، پس چرا من شهید نشدم؟ فرمود: یا علی! تو شهید خواهی شد و شهادت برای تو مقدر است و تو با شهادت از دنیا خواهی رفت. بعد پیغمبر اکرم می فرماید: یا علی! صبر تو در موطن شهادت چگونه خواهد بود؟ عرض کردم: «لیس هذا من مواطن الصبر هذا من مواطن البشری و الشکر» (نهج البلاغه، خطبه 156)، بفرمایید که شهادت چقدر باصفاست، اینجا که جای صبر نیست. صبر در یک امر مکروه است، شهادت آرزوی من است، محبوب من است، عطیه الهی است.

نوشته اند در وقتی که حضرت امام حسین (ع) به طرف کربلا حرکت می کرد، مکرر افراد به ایشان برخورد می کردند و هر کس هم برخورد می کرد می گفت آقا نرو خطر جانی دارد. حضرت هم به هر یک از این ها جوابی می داد، و البته جواب ها همه در همین حدود بود که نه، من باید بروم. یکی از آن ها وقتی که با حضرت ملاقات کرد گفت: مصلحت نیست، نروید. فرمود: من به تو همان جوابی را میدهم که یکی از صحابه رسول خدا به شخصی که می خواست او را از شرکت در جهاد اسلامی منع کند، داد. آنوقت حضرت سیدالشهداء این شعرها را برای او خواندند:
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سأمضی و ما بالموت عارعلی الفتی *** اذا ما نوی حقا و جاهد مسلما

و واسی الرجال الصالحین بنفس_ه *** و ف_ارق مثبورا و خالف مجرم_ا

فان عشت لم اندم و ان مت لم الم *** کفی بک ذلا ان تعش و ترغما

ترجمه: خواهم رفت. مرگ برای انسان جوانمرد ننگ نیست اگر در راه حق جهاد کند و در حالی که مسلم است کوشش به خرج بدهد (نیتش حق باشد و در حالی که مسلم است مجاهده و جهاد کند) و با مردان صالح، مواسات و همگانی و همدردی نماید، و بر عکس، راه خودش را از مردم بدبخت هلاک شده و مجرم و گناهکار جدا کند.

من یا زنده می مانم یا می میرم. از این دو خارج نیست. این راهی که من می روم هر دو طرفش برای من خیر و سعادت است. اگر زنده بمانم مورد مذمت نیستم چون من از مرگ فرار نکردم و از این آزمایش موفق بیرون آمدم، از مرگ نترسیدم و زنده ماندم. چنین زندگی برای من ننگ و مذموم نیست. اگر هم بمیرم مورد ملامت نیستم.

«کفی بک ذلا ان تعش و ترغما؛ (همه این سه شعر برای این مصراع آخر است) برای تو این ذلت و بدبختی بس که زنده بمانی و دماغت به خاک مالیده باشد دیگر بدبختی و ذلتی بالاتر از این زندگی نیست.»



مقام شهید:

درباره مقام شهیدان روایات عجیبی در منابع اسلامی دیده می شود که حکایت از عظمت فوق العاده ارزش کار شهیدان می کند. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: «المجاهدون فی الله قواد اهل الجنة!؛ مجاهدان راه خدا رهبران اهل بهشتند!»، در حدیث دیگری از امام باقر (ع) می خوانیم: «ما من قطرة احب الی الله من قطرة دم فی سبیل الله، او قطرة من دموع عین فی سواد اللیل من خشیة الله، و ما من قدم احب الی الله من خطوة الی ذی رحم، او خطوة یتم بها زحفا فی سبیل الله!؛ هیچ قطره ای محبوبتر در پیشگاه خدا از قطره خونی که در راه او ریخته می شود، یا قطره اشکی که در تاریکی شب از خوف او جاری می گردد، نیست، و هیچ گامی محبوبتر در پیشگاه خدا از گامی که برای صله رحم برداشته می شود، یا گامی که پیکار در راه خدا با آن تکمیل می گردد نمی باشد».
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از رسول خدا (ص) درباره مقام شهیدان نقل شده که: «و الذی نفسی بیده لو کان الانبیاء فی طریقهم لترجلوا لهم لما یرون من بهائهم و یشفع الرجل منهم سبعین الفا من اهل بیته و جیرته؛ سوگند به کسی که جانم در دست او است که وقتی شهیدان وارد عرصه محشر می شوند اگر پیامبران در مسیر آنها سوار بر مرکب باشند پیاده می شوند، به خاطر نور و ابهت آنان و هر یک از آنها هفتاد هزار نفر را از خاندان و همسایگان خود شفاعت می کند!».

در روایات اسلامی آمده است که چند گروه شهید از دنیا می روند. از پیامبر گرامی اسلام نقل شده: «اذا جاء الموت لطالب العلم و هو علی هذا الحال مات شهیدا؛ کسی که در طریق تحصیل علم از دنیا برود شهید مرده است!». امیر مؤمنان علی (ع) می فرماید: «من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفة حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا؛ کسی که در بستر از دنیا رود اما معرفت حق پروردگار و معرفت واقعی پیامبر او و اهلبیتش را داشته باشد شهید از دنیا رفته است!». در حدیث دیگری از امام صادق (ع) می خوانیم: «من قتل دون ماله فهو شهید؛ کسی که برای دفاع از مال خود در برابر مهاجمین ایستادگی کند و کشته شود شهید است». امام رضا (ع) از رسول خدا (ص) چنین نقل می کند: «اول من یدخل الجنة الشهید؛ نخستین کسی که داخل بهشت می شود شهید است».

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 21 صفحه 408-407 

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 161-160 
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- ج 7 صفحه 79-78 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ- صفحات 70-72 و 64-63 و 98-97

کلی__د واژه ه__ا

شهادت مرگ انسان هدف خدا چهارده معصوم (ع) احادیث جهاد

نمونه ای از آزادی معنوی
حدیثی دیدم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که پیامبر اکرم (ص) روزی رفتند در میان اصحاب صفه. یکی از آنها گفت یا رسول الله! من در نفس خودم این حالت را احساس می کنم که اصلا تمام دنیا و مافی ها در نظر من بی قیمت است.

الان در نظر من طلا و سنگ یکی است. یعنی هیچکدام از اینها نمی تواند مرا به سوی خودش بکشد. نمی خواهد بگوید که استفاده من از طلا و از سنگ یک جور است، نه، یعنی قدرت طلا و قدرت سنگ در اینکه من را به سوی خودش بکشاند یکی است. رسول اکرم (ص) نگاهی به او کرد و فرمود: «اذا انت صرت حرا»، حالا من می توانم به تو بگویم که مرد آزادی هستی. پس واقعا آزادی معنوی خودش یک حقیقتی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 35

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی آزادی معنوی احادیث نهج البلاغه

توصیف علی علیه السلام از شرایط کلی جامعه عصر خویش
جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به شدت از سیره آن حضرت منحرف شده بود. به طور طبیعی، هدایت هر جامعه ای به مسیر صحیح و اصلاح انحرافات، منافع عده ای را به خطر می اندازد، جامعه آن روز نیز در عصر امام علی (ع) از این امر مستثنی نبود. حضرت، جامعه خود را به خوبی می شناخت و از خطر این گروهها آگاه بود. بدین دلیل، هنگامی که مهاجر و انصار و عده ای دیگر از مسلمانان بر در خانه آن حضرت جمع شده بودند، فرمودند: «مرا رها کنید و به دنبال دیگری بروید. در آینده، با وضعی مواجه می شویم که ابعاد و چهره های گوناگونی دارد که قلبها و عقلهای شما نمی تواند در مقابل آنها پایداری کند و ثابت بماند.» اما از زمانی که آن حضرت حاکمیت را پذیرفت با قدرت و صلابت، در جهت اصلاح امت و نظام اسلامی تلاش کرد.
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دوره خلافت کوتاه امیرالمؤمنین پر از فتنه و آشوب است و در یک جریان بحرانی عظیم در کشور اسلامی بود که امیرالمؤمنین زمام امور را به دست گرفت. تخمهای فتنه و آشوب از سالها پیش کاشته شده بود، روزگار آبستن حوادث ناگواری بود که نوبت خلافت به علی (ع) رسید. امیرالمؤمنین با کرامت و توجه به سختیها زمامداری را قبول کرد. وقتی عثمان کشته شد، این کشته شدن منشأ فتنه ها و آشوبهای دیگری شد. افراد ماجراجو و منفعت طلب که دنبال فرصت و بهانه می گشتند، خون عثمان را بهانه فتنه انگیزی قرار دادند و از طرف دیگر عامه مردم جز علی (ع) کسی را نمی خواستند و حتی در زندگی عثمان عده ای می گفتند علی باید زمام امور را به دست بگیرد.

راجع به اینکه منشأ و ریشه آن همه فتنه ها چه بود و چطور شد که جامعه اسلامی بعد از آن اتحاد و اجتماع و تا حد زیادی خلوص نیت، گرفتار تشتت و تفرق و اغراض شد و مخصوصا با توجه به اینکه این فتنه انگیزیها از طرف خود اعراب و مسلمین اولین شروع شد و آتشش دامن زده شد و سایر ملل که به اسلام گرویده بودند، خود را از این فتنه ها دور نگه می داشتند و بلکه آنها مدافع قوانین اسلام بودند. راجع به این مطلب خود امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه بیاناتی دارد که علت و موجب اصلی بروز این فتنه ها را نشان می دهد.

در یکی از خطبه ها می فرماید: «ثم انکم معشر العرب اغراض بلایا قد اقتربت فاتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ شما ای مردم عرب هدف بلیاتی قرار گرفته اید که نزدیک است کاملا شما را فرا گیرد. از اثرات سکر و مستی نعمتها و ثروتها و از مصیبتهای انتقامها بپرهیزید»، «و تثبتوا فی قیام العشوه و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنینها و ظهور کمینها و انتصاب قطبها و مدار رحاها؛ آنجا که گرد و غبار شبهات بر می خیزد، منحرف نشوید. هنوز اول کار است تازه نطفه این جنین بسته شده و تازه این آسیای خونین نصب شده و تدریجا بالا خواهد گرفت».
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مطابق این بیان امیرالمؤمنین نطفه این فتنه ها را در طغیان و سکر نعمتها در میان یک عده و کینه و عقده و انتقام در میان یک عده دیگر باید جستجو کرد. باز در نهج البلاغه است که: در ضمن یک خطابه که علی (ع) مشغول سخن گفتن بود، شخصی حرکت کرد و گفت: «یا امیرالمؤمنین! اخبرنا عن الفتنة و هل سألت رسول الله (ص) عنها؛ عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! فتنه را توصیف کن و آیا از رسول خدا چیزی در این زمینه پرسیده و شنیده ای؟» فرمود: «وقتی که این آیه نازل شد: «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لایفتنون؛ آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند.» (عنکبوت/ 2) من دانستم که در این امت فتنه واقع خواهد شد و تا رسول خدا در میان امت هست واقع نخواهد شد. از رسول اکرم پرسیدم: «این فتنه که خدا خبر داده چیست؟» فرمود: «بعد از من مردم دچار فتنه خواهند شد.» من گفتم: «آیا شما در احد وقتی که گروهی از مسلمین شهید شدند و من توفیق شهادت پیدا نکردم و از این جهت محزون شدم به من نگفتید: «ابشر فان الشهاده من ورائک؛ مژده باد تو را به شهادت که در انتظار توست؟» فرمود: «همین طور است». بعد به من فرمود: «حالا بگو صبر تو چگونه خواهد بود؟» گفتم: «یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر و لکن من مواطن البشری و الشکر؛ آنجا جای صبر نیست جای خوشحالی و شکرگزاری است.» آنوقت رسول اکرم این طور توضیح داد و فرمود: «یا علی! بعد از من امت من مال دنیا به چنگ می آورند و همان مال آنها را گرفتار فتنه ها خواهد کرد و با این حال بر خدا منت می گذارند که دین دارند؛ تمنای رحمت او را دارند و از عذاب او ایمن اند. احکام و مقررات الهی را با تأویل و شبهه پامال می کنند، حرامهای خدا را حلال می کنند، شراب را به نام نبیذ و مال حرام و رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع می خورند». من گفتم: «یا رسول الله! تکلیف من در این وقت چیست؟ آیا با این مردم معامله کفر و ارتداد کنم یا معامله فتنه؟» فرمود: «معامله فتنه.»
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مسلمین بعد از رسول اکرم موفق شدند فتوحات زیادی بکنند و کشور اسلامی توسعه یافت. اموال و ثروتهای بی حسابی به دستشان افتاد و متأسفانه تقسیم این اموال به طور عادلانه ای صورت نگرفت و تخم فتنه ها در همین جا کاشته شد و بعد هم اشخاص نامناسبی از امویها زمام کارها را در دست گرفتند و به تعبیر امیرالمؤمنین أثره پیش آمد. مظالم زیادی واقع شد؛ عده ای را نعمت باد آورده و رنج نبرده مست کرد و از هوش برد و عده ای دیگر که محروم و مظلوم بودند، عکس العمل انتقام نشان دادند و کشمکش شروع شد که اینها در همان دو جمله امیرالمؤمنین خلاصه می شود: «اتقوا سکرات النعمة و احذروا بوائق النقمة؛ دو عامل نعمت و نقمت کار خودش را کرد». در مروج الذهب مسعودی می نویسد: 'زبیر خانه ها در بصره و کوفه و مصر و اسکندریه بنا کرد. وقتی که مرد هزار اسب و هزار غلام و هزار کنیز باقی گذاشت؛ مجموعا پنجاه هزار دینار تقویم می شد. نظیر اینها را در مورد طلحه و زید بن ثابت و یعلی بن امیه و عبدالرحمن بن عوف و بعضی دیگر نوشته اند که علی (ع) در یکی از خطب می فرماید: «و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و الشر فیه الا اقبالا و الشیطان فی هلاک الناس الا طمعا فهذا اوان قویت عدته و عمت مکیدته و امکنت فریسته اضرب بطرفک حیث شئت من الناس فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدل نعمة الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا او متمردا کأن باذنه عن سمع المواعظ وقرا این خیارکم و صلحائکم و احرارکم و سمحائکم و این المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم؛ این زمان زمانی است که خیر پشت کرده و شر رو آورده و راه طمع شیطان باز شده، قدرت شیطان زیاد شده و فریبش عمومیت پیدا کرده و شکارش آسان شده. به هر طرف می خواهی نظر بینداز و ببین آیا جز ناهمواریها و ناهماهنگیها خواهی دید؟ از یک طرف فقرایی می بینی که در چنگال مهیب فقر و تنگدستی دست و پا می زنند و از طرف دیگر ثروتمند کافر نعمت و ناسپاس و بخیلی می بینی که منع حقوق الهی را وسیله جمع مال قرار داده و یا گوشهای سنگین می بینی که سخن حق در آنها اثری ندارد؛ کجا رفتند خوبان و صالحین شما، کجایند آزادگان و با گذشتها و فداکارها؟» علی (ع) که به خلافت رسید نطقهای افتتاحیه اش در اطراف همین موضوعات دور می زد، برنامه دولت حضرتش اصلاحات داخلی در همین زمینه ها بود؛ زمینه سکرات نعمت و بوائق نقمت. مخالفین حضرت راهی و بهانه ای برای مخالفت نداشتند جز موضوع خون عثمان که آن را بهانه کنند و کردند. علی (ع) از خلافت امتناع کرد و از پذیرش آن کراهت داشت. می فرماید: «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنکرت. و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم؛ مرا رها کنید و بروید دنبال کس دیگر...» بعد خود امام علت امتناع خودش را توضیح می دهد برای اینکه کسی تصور نکند که العیاذ بالله امام خود را لایق خلافت و بعد از پیغمبر شایسته ترین فرد برای زمامداری نمی داند. توضیح می دهد که اوضاع فوق العاده آشفته است و یک آینده آشفته تر در جلوی ماست. عبارت این است: «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان؛ یعنی ما جریانی را در پیش داریم که این جریان مشتبه است رنگهای مختلف و چهره های گوناگون دارد ما یک آینده روشنی در پیش نداریم آینده ای داریم با چند چهره و چند رنگ مختلف». بعد امام جمله ای دارد که در آن جمله مطلب را بیان می کند: «و ان الافاق قد اغامت؛ افقها را مه گرفته است»؛ مثل وقتی که مه زیاد پیدا می شود و انسان جلوی چشم خودش را هم نمی بیند. «والمحجة قد تنکرت؛ شاهراه به صورت کوره راه در آمده و ناشناخته است و مردم دیگر شاهراه را تشخیص نمی دهند». ولی در آخر یک جمله ای به عنوان اتمام حجت فرمود؛ فرمود: «این را هم بدانید که اگر من زمام خلافت را به دست گیرم، آنچنان رفتار می کنم که خودم می دانم نه آنچنان که شما می خواهید: «و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم». این بود که در آخر فرمود: «مرا به حال خودم بگذارید فعلا اگر من مثل گذشته وزیر باشم بهتر است از اینکه امیر باشم.» این جمله ها نشان می دهد که علی (ع) مشکلات فراوانی را در دوره خلافت خود پیش بینی می کرد، همان مشکلاتی که بعد رخ داد و چهره نمود.
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یک عامل بزرگ که در همه فتنه انگیزیها و آتش افروزیها مؤثر بود و زیاد مؤثر بود جهالت و بی خبری عامه مردم بود. جهالت است که یک انبوه عظیم از مردم را آلت و ملعبه فکر و اراده یک عده دنیاپرست قرار می دهد. امیرالمؤمنین خودش به این عامل اشاره می کند و می فرماید: «الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا لیس فیهم سلعة ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته و لا سلعة انفق بیعا و لا اعلی ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه؛ به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت و نادانی زندگی می کنند و در گمراهی می میرند متاعی کم بهاتر از قرآن در میان آنها نیست اگر حقایق آن گفته شود و متاعی گرانبهاتر از قرآن برای آنها نیست اگر تحریف شود و حقایقش وارونه گردد.»

این بود که می فرمود: «غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی؛ بعد فرمود: من خواهم رفت اما شما مرا بعد از رفتن من خواهید شناخت. بعدا معلوم خواهد شد که من چه می گفتم و چه می خواستم و چه منظوری داشتم وقتی که جای من خالی شد و کسی دیگر به جای من نشست و زمام امور را به دست گرفت من شناخته خواهم شد. رفتن و مردن من پایان کار من نیست پرونده من با مردن بسته نخواهد شد، تخمی که در این مدت در میان این تلخیها و سختیها کاشتم؛ تدریجا خواهد رویید و ثمره خواهد داد.»
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 126-137 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 22–49 

سیدشریف رضی- نهج البلاغه- خطبه 151 و 156 و 127 و 236 

عبدالواحد تمیمی آمدی- غررالحکم و دررالکلم- صفحه 120 حدیث 2098

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) نهج البلاغه حکومت اسلامی انحراف دین سیره نبوی جامعه فتنه

اهمیت جهاد از نظر اسلام
جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است و همه موجودات زنده جهان اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود بر می دارند، تا بتوانند به کمالات مطلوب خود برسند. و به عنوان مثال، ریشه درختی را می بینیم که برای بدست آوردن غذا و نیرو بطور دائم در حال فعالیت و حرکت است و اگر روزی این فعالیت و کوشش را ترک گوید، ادامه زندگی برای او غیرممکن است. به همین دلیل در هنگامی که در حرکت خود در اعماق زمین با موانعی برخورد کند اگر بتواند آنها را سوراخ کرده و از آنان می گذرد، عجیب این است که ریشه های لطیف گاهی همانند مته های فولادی با موانع به نبرد برمی خیزند و اگر احیانا این توانائی را نداشت، راه خود را کج کرده و با دور زدن از آن مانع می گذرد در وجود خود ما در تمام شبانه روز حتی در ساعاتی که در خوابیم نبرد عجیبی میان گلبولهای سفید خون ما و دشمنان مهاجم وجود دارد، که اگر یکساعت این جهاد خاموش گردد و مدافعان کشور تن دست از پیکار بکشند، انواع میکربهای موذی در دستگاههای مختلف رخنه کرده، و سلامت ما را به مخاطره خواهند افکند. و عین همین مطلب در میان جوامع انسانی و اقوام و ملل عالم وجود دارد، آنانی که همیشه در حال جهاد و مراقبت به سر می برند، همواره زنده و پیروزند، و دیگرانی که به فکر خوش گذرانی و ادامه زندگی فردی هستند، دیر یا زود از بین رفته و ملتی زنده و مجاهد جای آنها را خواهند گرفت.
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و همین است که پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها؛ آن کس که جهاد را ترک گوید، خدا بر اندام او لباس ذلت می پوشاند و فقر و احتیاج بر زندگی و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند، خداوند پیروان مرا به وسیله سم ستورانی که به میدان جهاد پیش می روند و به وسیله پیکانهای نیزه ها، عزت می بخشد».

و به مناسبت دیگری می فرماید: «اغزوا تورثوا ابنائکم مجدا؛ جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید !». و امام علی (ع) در ابتدای خطبه جهاد چنین می فرماید: «فان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه و هو لباس التقوی و درع الله الحصینة و جنته الوثیقة، فمن ترکه رغبة عنه البسه الله ثوب الذل و شملة البلاء و دیث بالصغار و القماءة؛ جهاد دری است از دربهای بهشت، که خداوند آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است و جهاد لباس پرفضیلت تقوی است و جهاد زره نفوذناپذیر الهی است و جهاد سپر محکم پروردگار است، آن کس که جهاد را ترک گوید خداوند بر اندام او لباس ذلت و بلا می پوشاند، و او را در مقابل دیدگاه مردم خوار و ذلیل جلوه می دهد»

پیغمبر اکرم فرمود: «من لم یغز و لم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبه من النفاق؛ آنکس که جهاد نکرده باشد و یا لااقل آرزوی جهاد را در دل خود پرورش نداده باشد (حدیث نفس به جهاد نکرده باشد) یعنی فکر و اندیشه جهاد در قلبش نباشد، چنین کسی می میرد با نوعی از نفاق»، یعنی در عمق روح این آدم نوعی نفاق وجود خواهد داشت. این نفاقی که در این حدیث آمده است غیر از آن نفاقی است که انسان خودش هم می فهمد منافق است. این یک دوروئی است که انسان خودش هم نمی داند. مثلا ما عادت کرده ایم که به لفظ خطاب می کنیم وجود مقدس اباعبدالله (ع) را و می گوئیم: «السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک فیا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما؛ سلام بر تو و بر جان هایی که در آستانت آرمیده اند. ای کاش ما با تو همراه بودیم تا به رستگاری نائل می شدیم». ای کاش ما با تو بودیم (البته چون ما عربی نمی دانیم، خودمان هم نمی فهمیم چه می گوئیم. شاید همین را هم روی جد نمی گوئیم) که به یک رستگاری بزرگ نائل می شدیم. اما این، حرف است. واقعا اگر صحنه ای مثل صحنه کربلا ایجاد شود یعنی امام حسینی باشد، همین ماها که یک عمر برای امام حسین داد کشیده ایم، گریه کرده ایم، حسین حسین کرده ایم، مردی هستیم که در یک چنین صحنه ای پایداری کنیم؟ البته الان پیش خودمان اینجور خیال می کنیم ولی اینطور نیست. اسلام از جهاد و لااقل آرزوی جهاد جدا شدنی نیست و صداقت اسلام انسان با این معیار شناخته می شود.
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و ایشان درباره عظمت و آثار جهاد می فرمایند: «الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف؛ خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشیر است» و نیز می فرماید: «ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها؛ خداوند امت مرا به وسیله سم اسبها و فرودگاه نیزه ها عزیز ساخت» یعنی امت اسلام مساوی است با امت قوت و امت قدرت. اسلام دین قدرت و قوت و دین مجاهدساز است.

ویل دورانت در تاریخ تمدن خویش می گوید: هیچ دینی به اندازه اسلام امت خویش را به سوی قدرت و قدرت نخوانده است. حدیث دیگری هست که از رسول خدا پرسش شد: «ما بال الشهید لا یفتن فی قبره؟؛ چرا شهید در قبر، مورد آزمایش (سؤال و جواب قبر و برزخ) واقع نمی شود؟» فرمود: «کفی بالبارقه فوق راسه فتنه؛ شهید در زیر برق شمشیری که بالای سرش بود آزمایش خویش را انجام داد و پیشاپیش پاسخ همه پرسشها را دارد». یعنی شهید عملا صداقت و حقیقت خود را ظاهر کرد، به همین جهت موردی برای سؤال و جواب عالم برزخ باقی نمی ماند. ضمنا باید توجه داشت که جهاد، تنها به معنی جنگ و نبرد مسلحانه نیست بلکه هر نوع تلاش و کوششی را که برای پیشبرد اهداف مقدس الهی انجام گیرد، شامل می شود، و به این ترتیب علاوه بر نبردهای دفاعی و گاهی تهاجمی، مبارزات علمی، منطقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نیز در بر می گیرد. روح مسلمان همیشه باید آماده جنگ باشد.

در قرآن کریم برای تحریک به جهاد بر دو ارزش روحی تکیه شده است: یکی اینکه راه، راه خداست، دیگر اینکه انسانهای بیچاره و بی پناهی در چنگال ستمگران گرفتار مانده اند. خداوند در سوره حج می فرماید: «اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر* الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز* الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور؛ به مؤمنان به موجب آنکه مظلوم واقع شده اند اجازه داده شد که با دشمن جنگجو بجنگند، خداوند بر یاری مؤمنان تواناست* همانها که از خانه های خود به ناحق بیرون رانده شده اند و جرمی نداشته جز آنکه گفته اند پروردگار ما خداست و اگر نبود که خداوند شر بعضی از مردم را وسیله بعضی دیگر دفع می کند، صومعه ها، دیرها، کنشتها و مساجد که در آنجا فراوان یاد خدا می شود منهدم می گردید و خداوند کسانی که او را یاد می کنند یاری می کند، همانا خداوند نیرومندی فرادست است* آنان را که اگر در زمین مستقر سازیم نماز را به پا می دارند، زکات را می پردازند، به معروف فرمان می دهند و از منکر باز می دارند و پایان کارها از آن خداست» (حج/ 41-39).
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در این آیه می بینیم اجازه جهاد و دفاع را با اشاره به حقوق از دست رفته مجاهدین آغاز می کند، اما در عین حال فلسفه اصلی دفاع را امری بالاتر و ارزشی اصولی تر از حقوق از دست رفته عده ای ذکر می کند و آن اینکه اگر دفاع و جهاد در کار نباشد و اگر اهل ایمان دست روی دست بگذارند، معابد و مساجد که قلب پرطپش حیات معنوی جامعه است آسیب می بیند و از کار می ایستد. خداوند در سوره نساء می فرماید: «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم؛ خداوند فریاد به بدگویی را دوست نمی دارد مگر از کسی که مظلوم واقع شده است» (نساء/ 148). بدیهی است که این نوعی تشویق به قیام مظلوم است.

البته گرچه جهاد بسیار پراهمیت است و تخلف از آن ننگ و گناه، ولی در مواردی که ضرورتی ایجاب نمی کند که همه مؤمنان در میدان جهاد شرکت کنند، مخصوصا در مواقعی که پیامبر (ص) شخصا در مدینه باقی مانده نباید همه به جهاد بروند بلکه لازم است هر جمعیتی از مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند گروهی فریضه جهاد را انجام دهند، و گروه دیگری در مدینه بمانند و معارف و احکام اسلام را بیاموزند. و به هنگامی که یاران مجاهدشان از میدان بازگشتند احکام و فرمانهای الهی را به آنها تعلیم دهند و از مخالفت آن انذارشان نمایند، باشد که این برنامه موجب شود که آنها از مخالفت فرمان خدا بپرهیزند و وظائف خویش را انجام دهند: «و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان (از کیفر الهی) بترسند» (توبه/ 122). جهاد اسلامی جنبه مادی ندارد. هیچ مسلمانی نباید برای هدف مادی گام در میدان جهاد بگذارد و به همین دلیل باید نخستین اظهار ایمان را از طرف دشمن بپذیرد، و به ندای صلح او پاسخ گوید اگر چه از غنائم مادی فراوان محروم گردد زیرا هدف از جهاد اسلامی توسعه طلبی و جمع غنائم نیست، بلکه هدف آزاد شدن انسانها از قید بندگی بندگان و خداوند زور و زر است و هر زمان که روزنه امیدی به سوی این حقیقت گشوده شد باید به سوی آن شتافت.
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 4 ص 82-81 و ج 14 ص 182 و ج 15 ص 122 و ج 21 ص 403 و 76-75 

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 229-228 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 172-173

کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن جهاد فضایل اخلاقی جامعه شناسی دین حدیث تربیت

روایات وارده در مضمون سؤالات صراط
در معنای آیه شریفه «وقفوهم إنهم مسئولون؛ و بازداشتشان نمایید که آنها مسؤولند.» (صافات/ 24) در «علل الشرائع » از حضرت صادق (ع) وارد است که: «لایجاز به قدم عبد حتی یسأل عن أربع: عن شبابه فیما أبلاه، و عن عمره فیما أفناه، و عن ماله من أین جمعه و فیما أنفقه، و عن حبنا أهل البیت؛ حضرت در تفسیر این آیه که میگوید: «آنان را متوقف کنید که باید مورد بازپرسی قرار گیرند»، میفرماید: «گام هیچ بنده ای نمی تواند از صراط بگذرد، مگر آنکه از چهار چیز از او سؤال میکنند: از جوانیش که آنرا در چه چیز پیر کرده است ، و از عمرش که در چه چیز به سر آورده است ، و از مالش که از کجا اندوخته است و در کجا مصرف کرده است ، و از محبت ما اهل بیت .» (رساله الانسان فی الدنیا علامه طباطبائی)

علی بن إبراهیم قمی در تفسیر خود از حضرت صادق (ع) و صدوق در «أمالی » و عیون أخبار الرضا از رسول الله (ص) روایت میکنند که: إن المسئول عنه ولایة أمیرالمؤمنین (ع)؛ آنچه را که از انسان سؤال میکنند ولایت أمیرالمؤمنین (ع) است .» (رساله الانسان بعد الانسان علامه طباطبائی)
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و از «مجمع البیان » از رسول الله (ص) روایت است که: «تقول النار للمؤمنین یوم القیمة. جز یا مؤمن! فقد أطفأ نورک لهبی!؛ در روز قیامت آتش به مؤمنین میگوید: ای مؤمن ! زود از نزد من بگذر! زیرا که نور تو فروزش و شعله مرا خاموش کرده است !» (رساله الانسان بعد الانسان علامه طباطبائی)

و نیز از رسول الله روایت است که: «إنه سئل عن قوله تعالی: و إن م_نکم إلا واردها _ الآیات، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: ألیس قد وعدنا ربنا أن نرد النار؟ فقال: قد وردتموها و هی خامدة!؛ چون از حضرت رسول اکرم (ص) سؤال کردند از تفسیر این آیه شریفه که میگوید: «هیچیک از شما نیست مگر آنکه داخل در آتش میشود»، حضرت فرمودند: «چون اهل بهشت داخل در بهشت میگردند، بعضی از آنها از یکدیگر می پرسند: مگر خداوند به ما چنین وعده ای نداده بود که ما وارد در آتش می شویم ؟! آنها در پاسخ میگویند: آری شما در آتش وارد شدید، لکن آن خاموش بود!»

جهنم مظهر دنیاست . انبیاء و اولیای خدا هم در دنیا آمده اند، ولیکن دل نبستند، عبور کردند و رفتند؛ و لذا در آخرت هم هنگام عبور از جهنم آتشش خامد است ، مشتعل و برافروخته نیست . برای آنان آتش برد و سلام است؛ چون نفس اماره در تحت اختیار آنهاست ، نه مسلط و مسیطر.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج8 صفحه 107-109

کلی__د واژه ه__ا

صراط قیامت ایمان انسان دنیا روایات

مقایسه جهاد پیامبر اکرم (ص) با سایر پیامبران الهی
ص: 11890






اسلام دینی است که یکی از دستورهای اصیل آن جهاد است. جهاد یعنی سربازی، یعنی جنگ. غیر مسلمانها مخصوصا مسیحی ها، چه آنها که پیرو مذهبی از مذاهب قدیم هستند و چه آنها که مرامشان اسما مذهب است و در واقع یک باند سیاسی هستند گاهی به اسلام عیب می گیرند که اسلام دستور جهاد داده است، در دین نباید جهاد باشد، دین فقط باید مردم را دعوت کند، هر کس پذیرفت، پذیرفت و هر کس نپذیرفت، نپذیرفت. این اشکال یک جواب بسیار روشن و واضحی دارد. اگر دینی مثل دین مسیح باشد مطلب از همین قرار است که می گویند، مثل یک فیلسوفی که کارش فقط این است که یک مکتبی آورده می خواهد به مردم یاد بدهد، یا مثل یک نصیحت کننده که فقط می خواهد به مردم اندرز بدهد. یک ناصح مثل سعدی، اندرزگو است و اندرزگو از آن جهت که اندرزگو است فقط کارش اندرز دادن است. گفت: ما نصیحت به جای خود کردیم یا به جای خود گفتیم و رفتیم، هر که می خواهد، بشنود، هر که می خواهد نشنود. در مورد یک نصیحت کننده کسی که تعهدش از حد نصیحت و اندرز و پند تجاوز نمی کند مطلب همین است، اما آن دینی که به پند و اندرز قناعت نکرده است بلکه بر سراسر زندگی بشر چنگ انداخته و آمده اجتماع بسازد، دینی که تشکیل دولت دادن جزء دستوراتش است، آیا می تواند دستور جهاد نداشته باشد؟ یک دینی در دنیا اعلام کند که من می خواهم دولت تشکیل بدهم و تعلیمات من مکتبی است که یکی از شؤون آن این است که زندگی اجتماعی در جمیع شؤونش باید بر اساس این مکتب باشد و می خواهد مسلمین را به صورت یک واحد اجتماعی مستقل در بیاورد؛ آیا این دین می تواند دولت داشته باشد ولی ارتش و سرباز نداشته باشد، دستور جهاد و دفاع نداشته باشد؟! اگر شما هم در همه دنیا یک دولت پیدا کردید که ارتش نداشته باشد، آن وقت بگویید چرا اسلام دستور تشکیل ارتش می دهد. اسلام را نباید با ادیانی که همه محتواشان چهار تا کلمه اندرز است مقایسه کرد. اسلام خودش را در مقابل همه بدبختی های اجتماع مسؤول می داند اما فلان اندرزگو خودش را مسؤول نمی داند. منتها هدف تشکیل دولت اسلامی چیست؟ هدف تشکیل ارتش در اسلام چیست؟ هدف جهاد در اسلام چیست؟ یکی هدفش زورگویی است که همه باید مطیع من باشید و یکی هدفش مبارزه با زورگویی است. همیشه در دنیا زور وجود دارد. یا باید در مقابل زور تسلیم بود، یا باید در مقابلش ایستاد. آن کس که می گوید من جهاد ندارم معنایش این است که در مقابل زورهای دنیا تسلیمم. البته حضرت مسیح (ع) برتر مقامش از این است که بعد از قول ایشان افزوده اند که کار خدا را به خدا واگذار و کار قیصر را به قیصر. تقسیم کار کرده اند، یک منطقه را به قیصر اختصاص داده اند و یک منطقه را به خدا. آن منطقه که مال قیصر است به خدا مربوط نیست و آن منطقه که مال خداست به قیصر مربوط نیست. تا آنجا که قیصر کار دارد به خدا مربوط نیست. از آنجا که به قیصر مربوط نیست مال خدا. معلوم است که کارهای اساسی دست قیصر است، فقط چهار کلمه نماز خواندن و دعا کردن و شفا خواستن و غیره برای خدا باقی می ماند.
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اما در اسلام چنین حرفی نیست، بلکه اسلام می گوید: هر چه کار بشر است، کار خدا و دین است. بنابراین چون همیشه در دنیا زور وجود دارد، یکی از دو راه را باید انتخاب کرد؛ یا باید گفت در مقابل زور باید تسلیم بود و یا باید گفت در مقابل زور باید ایستادگی کرد. بله، اگر یک جهادی خودش بخواهد زوری باشد در مقابل بی زورها آن نباید باشد، اما زور در مقابل زور یکی از سنن خلقت است. مبلغان مسیحی جنگهای صدر اسلام را دستاویز قرار داده، عامل نشر و توسعه اسلام را زور و جبر معرفی می کنند. اگر در جوهر یک دعوت دینی قدرت اقناع وجدانها وجود نداشته باشد محال است که زور و جبر بتواند در مردم ایمان و علاقه و شور و احساسات به وجود آورد.

آری در صدر اسلام جنگهایی صورت گرفت و اسلام به حکم اینکه دینی است اجتماعی و تنها مسؤولیت سعادت فردی بشر را بر عهده نگرفته است، بلکه مسئولیت سعادت جمعی بشر را نیز تعهد کرده است، بعلاوه تفکیک سعادت فردی از سعادت جمعی، و اصل: کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا وا بگذار را نادرست می داند، قانون جهاد را جزء دین قرار داد و عملی کرد، اما باید دید هدف اسلام از جهاد چیست و مسلمین صدر اول با چه طبقه ای جنگیدند؟ آن جنگها قدرت را از چه طبقه ای گرفت؟ و چه طبقه ای را آزاد کرد؟ گذشته از همه اینها، مجاهدین اسلام به چه مناطقی رفتند؟ و چه مناطق مسلمان نشین امروز هست که جنگ و جهادی در آنجا صورت نگرفته، و اکثر سرزمینهای اسلامی و همچنین سرزمینهایی که مسلمین به صورت اقلیت در آنجا زندگی می کنند، پای سربازان اسلامی به آنجا نرسیده است. نشر و توسعه اسلام به طور طبیعی و عادی صورت گرفته است. ایرانیان تدریجا خصوصا در دوره افول سیادت سیاسی اعراب اسلام را پذیرفتند و زردشتی گری در قرونی از اسلام شکست قطعی خورد که ایران استقلال سیاسی خویش را بازیافته بود و هیچ نیرویی نمی توانست ایران را مجبور به ترک دین خود کند. مسئله مهم در نشر دعوت اسلامی که اسلام را از مسیحیت و مانویت و سایر دعوت هایی که انتشار وسیع یا سریع داشته اند ممتاز می کند، این است که عوامل تبلیغ اسلام توده مردم بوده اند نه یک دستگاه طویل و عریض تبلیغاتی. توده های مردم صرفا تحت تأثیر انگیزه های وجدانی، بدون آنکه بخواهند وظیفه ای را که از طرف یک سازمان روحانی یا غیر روحانی به آنها محول شده انجام دهند به نشر و تبلیغ اسلام پرداخته اند. و این جهت است که ارزش فوق العاده ای به انتشار اسلام می دهد در این جهت اسلام بی رقیب است. مبلغان مسیحی می گویند: اسلام به زور شمشیر پس از رحلت حضرت محمد (ص) رشد بسیار سریعی داشته است.
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اما در عصر طلایی تمدن اسلامی عناصر بسیاری غیر از جنگ نظامی وجود دارد. قدرت فرهنگی اسلام در شعر، معماری، علم و ریاضیات به نحو شگفت انگیزی ظهور یافت و کشورهای حوزه مدیترانه، آفریقای شمالی، خاورمیانه و... را به کنترل در آورد. بدین ترتیب، در زمان های گذشته رفتاری را که خدا الزام کرده بود مجال بسیاری برای خلاقیت و رشد فراهم نمود. به طور مثال مونتگمری وات نویسنده کتاب «تاریخ اسلام کمبریج» جهاد پیامبر اکرم (ص) را همان غارت های جاهلی می داند و با زیرکی تمام، جهاد اسلامی را که خداوند آن را وسیله ای برای گسترش توحید و صلح واقعی تصویر می کند، با سنت قتل و غارت های جاهلی پیوند داده و یکی می داند.

وی می نویسد: «غزوه و جمع آن مغازی، عادتی ترین پیشه مرد عرب چادر نشین، و در واقع نوعی ورزش محسوب می شد. در گذشته قبل از اسلام معمول ترین هدف این جنگ و گریزها، ربودن گوسفند و شتر گروه های معارض بود» وی سپس با اشاره به شماری از جنگهای صدر اسلام می نویسد: «بسیاری از صحرا گردان و شهر نشینان به دلایل سیاسی یا غیر دینی، همچون میل به جمع آوری غنایم به این دولت پیوستند» و ادامه می دهد: «او (محمد) طبیعتا خواهان آن بود که پیروانش با هم در صلح و صفا زندگی کنند، اما از آنجا که توان اعراب بیشتر در جنگ های ضد دیگر قبایل به راه می انداختند صرف می شد، در نتیجه جایگزینی باید پیدا می شد تا این انرژی صرف آن گردد. این جایگزین از پیش در مفهوم جهاد یا جنگ مقدس نهفته بود، امری که اساسا شامل یک غزوه بود و شامل کسب غنایم نیز می شد». و در جای دیگر به عنوان دستاورد محمد (ص) می نویسد: «به منظور جلوگیری از متلاشی شدن جامعه آن هم به سبب قدرت جنگ افروزانه آنها، پیامبر تفکر جهاد را مطرح کرد». بدین ترتیب مؤلف، غزوات اسلامی را یکسره ادامه قتل و غارت های جاهلی قبایل بر ضد یکدیگر تصویر می کند که تنها نامی از جهاد مقدس روی آن آمده است.
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می گویند: شمشیر، آری شمشیر، اما شمشیر اسلام چه کرد؟ شمشیر اسلام قدرت های اهریمنی را در هم شکست، سایه شوم موبدها را کوتاه کرد، زنجیرها را از دست و پای قریب صد و چهل میلیون انسان باز کرد و به توده محروم حریت و آزادی داد. شمشیر اسلام همواره بر فرق ستمگران به سود ستمکشان فرود آمده و دست تطاول زورگویان را قطع کرده است. شمشیر اسلام همواره به نفع مظلومان و مستضعفان کشیده شده است: «ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان» (نساء/ 75)؛ «چرا در راه خدا، و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید؟! همان افراد ستمدیده ای که می گویند: «پروردگارا! ما را از این شهر (مکه)، که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما». نشر و توسعه اسلام به طور طبیعی و عادی صورت گرفت. مساله مهم در نشر دعوت اسلامی، که اسلام را از مسیحیت و مانویت و سایر دعوت هایی که انتشار وسیع یا سریع داشته اند، ممتاز می کند، این است که عوامل تبلیغ اسلام توده مردم بوده اند، نه یک دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی. توده های مردم صرفا تحت تاثیر انگیزه های وجدانی، بدون آنکه بخواهند وظیفه ای را که از طرف یک سازمان روحانی یا غیر روحانی به آنها محول شده، انجام دهند، به نشر و تبلیغ اسلام پرداخته اند و این جهت است که ارزش فوق العاده ای به انتشار اسلام می دهد. در این جهت، اسلام بی رقیب است.
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پاسخ قرآن 

قرآن در مورد سؤالات و اشکالاتی که مسیحی ها می کنند که ای قرآن تو کتاب آسمانی هستی، تو یک کتاب دینی ای، تو چگونه اجازه جنگ می دهی؟ جنگ بد چیزیست، تو همه اش بگو صلح، بگو صفا، بگو عبادت. قرآن می گوید: نه، اگر در مواقعی که تهاجم از نقطه مقابل شروع میشود این طرف دفاع نکند سنگ روی سنگ بند نمی شود، تمام مراکز عبادت هم از میان می رود: «ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله ». (حج/ 40)؛ «اگر خدا بوسیله بعضی جلو تهاجم بعضی دیگر را نگیرد تمام این صومعه ها، مراکز عبادت، خراب میشود، مراکز یهودیها از بین می رود، مراکز صوفی ها، مساجد عبادت مسلمانها از بین می رود یعنی طرف تهاجم می کند و هیچکس آزادی پیدا نمی کند خدا را به این شکل عبادت کند».

قرآن بعد هم وعده نصرت می دهد «و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز». خدا هر کسی که او را یاری کند یعنی حقیقت را یاری کند، یاری می کند، خداوند نیرومند و غالب است. بعد ببینید چه جور توصیف می کند مردمی را که خدا آنها را یاری می کند. خدا مردمی را یاری می کند که از خودشان دفاع کنند، مردمی که وقتی حکومت تشکیل بدهند این شکل هستند: «الذین ان مکناهم فی الارض» مردمی که وقتی ما آنها را در زمین جای می دهیم و حکومت آنها را مستقر می سازیم، مردمی که وقتی به آنها قدرت می دهیم و تسلط می بخشیم باین شکل درمی ایند، به چه شکلی؟ عبادت خدا را بپا می دارند، «و آتوا الزکوه» زکات را ادا می کنند. نماز رمز پیوند صحیح با خداست و زکات رمز تعاون و پیوند صحیح افراد انسان با یکدیگر است، آنها که خدا را از روی خلوص می پرستند و به یکدیگر کمک می کنند: «و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر». خودشان را متعهد می دانند که خوبی ها را ترویج کنند و با بدی ها و زشتی ها مبارزه کنند: «و لله عاقبة الامور». «عاقبت کارها بدست خداست».
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بنابراین قرآن کریم اساسا جهاد را که تشریح کرده است نه به عنوان تهاجم و تغلب و تسلط است بلکه به عنوان مبارزه با تهاجم است. ولی این تهاجم هایی که باید با آنها مبارزه بشود همه به این شکل نیست که طرف به سرزمین شما حمله کند. ممکن است تهاجم به این شکل باشد که طرف در سرزمین خودش، گروهی ضعیف و ناتوان را و به اصطلاح قرآن "مستضعفین" را، تحت شکنجه قرار دهد، شما در چنین شرائطی نمی توانید بی تفاوت بمانید. شما رسالت دارید که آنها را آزاد کنید، یا دیگری فضای خفقانی ایجاد کرده که نمی گذارد دعوت حق در آنجا نشو کند، سدی ایجاد کرده، دیواری ایجاد کرده دیوار را باید خراب کرد، همه اینها تهاجم است. مردم را از قید اسارت های فکری و غیر فکری باید آزاد بکنی. در همه این موارد جهاد ضرورت دارد و چنین جهادی دفاع است و مقاومت است در برابر ظلم یعنی تهاجم. دفاع بمعنی اعم، یعنی مبارزه با یک ظلم موجود. بسیاری از جنگ هائیکه در صدر اسلام واقع شد تحت همین عنوان بود، مسلمین که میامدند بجنگند می گفتند ما با توده های مردم جنگی نداریم با حکومت ها می جنگیم برای اینکه توده ها را از ذلت و بردگی این حکومتها نجات بدهیم. و رستم فرخ زاد از آن عرب مسلمان پرسید که هدفتان چیست؟ او گفت: «لنخرج العباد من عباده العباد الی عبادة الله» .هدفمان این است که بندگان خدا را، این مردمیکه شما با حیله های رنگارنگ و بزور در زیر یوغ بار بردگی و بندگی خودتان کشیده اید، از بندگی و بردگی شما خارج کنیم و بیرون بیاوریم و آزادشان کنیم و بنده خدای متعال و بنده خالقشان بکنیم نه بنده بشری مثل خودشان.
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پیغمبر اکرم (ص) در نامه ای که به اهل کتاب نوشت مخصوصا این آیه قرآن را گنجاند: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» (آل عمران/ 64)؛ «بگو به این اهل کتاب (همین اهل کتابی که دستور جهاد با آنها آمده است) بیائید بسوی یک سخن که این سخن نسبتش میان ما و شما بالسویه است». یعنی نمی گویم سخنی که به سود ما و مربوط بما است بپذیرید، میگوئیم یک چیزیکه به سود همه مربوط بهمه است بپذیرید. این آیه تصریح میکند که من اگر می جنگم، برای چیزی می جنگم که آن چیز نسبتش با همه افراد بشر علی السویه است.

جنگ در اسلام هیچگاه به عنوان یک ارزش تلقی نمی شود، بلکه از این نظر که مایه ویرانی و اتلاف نفوس و نیروها و امکانات است یک ضد ارزش محسوب می شود، به همین جهت در بعضی از آیات قرآن در ردیف عذابهای الهی قرار گرفته، در سوره انعام آیه 65 می خوانیم «قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض»: (انعام/ 64)؛ «بگو خداوند قادر است عذابی از طرف بالا همچون صاعقه یا از زیر پای شما همچون زلزله بر شما بفرستد، یا شما را به صورت دسته های پراکنده قرار دهد، و طعم جنگ و خونریزی را به گروهی از شما وسیله گروه دیگر بچشاند!». در اینجا جنگ چیزی در ردیف صاعقه و زلزله و بلاهای زمینی و آسمانی شمرده شده است. و به همین دلیل در اسلام تا آنجا که امکان دارد از جنگ پرهیز می شود. ولی آنجا که موجودیت امتی به خطر می افتد، یا اهداف والای مقدسش در معرض سقوط قرار می گیرد، در اینجا جنگ یک ارزش می شود و عنوان جهاد فی سبیل الله به خود می گیرد. به همین دلیل در اسلام انواعی از جهاد وجود دارد: جهاد ابتدائی آزادی بخش، جهاد دفاعی، جهاد برای خاموش کردن آتش فتنه و شرک و بت پرستی. جهاد اسلامی نه به خاطر فرمانروائی در زمین و کشور گشایی، و نه به منظور به چنگ آوردن غنائم و نه تهیه بازارهای فروش یا تملک منابع حیاتی کشورهای دیگر، یا برتری بخشیدن نژادی بر نژاد دیگر است. هدف یکی از سه چیز است: خاموش کردن آتش فتنه ها و آشوبها که سلب آزادی و امنیت از مردم می کند و همچنین محو آثار شرک و بت پرستی، و نیز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع در برابر آنان است. بعضی از غرب زده ها اصرار دارند جهاد اسلامی را منحصرا در جهاد دفاعی خلاصه کنند، و با هر زحمتی که هست تمام غزوات پیغمبر اکرم (ص) و یا جنگهای بعد از آن حضرت را، در این راستا توجیه کنند، در حالی که نه دلیلی بر این مساله داریم و نه تمام غزوات رسول الله در این معنی خلاصه می شود. دشمنان اسلام، مخصوصا ارباب کلیسا و مستشرقان مغرض با تحریف حقایق، سخنان زیادی بر ضد مساله جهاد اسلامی ایراد کرده اند و اسلام را متهم به خشونت و توسل به زور و شمشیر برای تحمیل عقیده ساخته اند. و به این قانون اسلامی سخت هجوم برده اند. به نظر می رسد وحشت آنها از پیشرفت اسلام در جهان، به خاطر معارف قوی، و برنامه های حساب شده، سبب شده است که از اسلام چهره دروغین وحشتناکی بسازند، تا جلو پیشرفت اسلام را در جهان بگیرند. در میان جوامع انسانی و اقوام و ملل عالم، آنانی که همیشه در حال جهاد و مراقبت به سر می برند، همواره زنده و پیروزند، و دیگرانی که به فکر خوش گذرانی و ادامه زندگی فردی هستند، دیر یا زود از بین رفته و ملتی زنده و مجاهد جای آنها را خواهند گرفت. و همین است که رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید: «من ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها». آن کس که جهاد را ترک گوید، خدا بر اندام او لباس ذلت می پوشاند، و فقر و احتیاج بر زندگی، و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند، خداوند پیروان مرا به وسیله سم ستورانی که به میدان جهاد پیش می روند و به وسیله پیکانهای نیزه ها، عزت می بخشد. و به مناسبت دیگری می فرماید: «اغزوا تورثوا ابنائکم مجدا»، «جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید».
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد تاریخ مجاهد احکام فقهی قرآن دستورات الهی تربیت حدیث

سیمای پارسایان در خطبه همام امام علی علیه السلام
آنان که پای منبر امام علی (ع) می نشستند، سخت تحت تأثیر قرار می گرفتند، مواعظ وی دلها را می لرزانید و اشکها را جاری می ساخت، همام یکی از اصحاب پرهیزکار امیرالمؤمنین- از ایشان درخواست کرد که متقین را برای او توصیف نمایند. حضرتش از این امر طفره رفت. لکن همام اصرار بسیار نمود، تا آنکه حضرت لب به سخن گشود. وقتی که علی (ع) این خطابه را القا کرد بدنها لرزید، اشکها جاری شد، دلها به طپش افتاد!، اما همام راضی نمی شود بلکه آتش شوقش تیزتر می گردد، بیشتر اصرار می کند و او را سوگند می دهد. علی شروع به سخن کرد، بیش از یکصد ویژگی صفت در این ترسیم گنجانیده و هنوز ادامه داشت اما هر چه سخن علی ادامه می یافت و اوج می گرفت ضربان قلب همام بیشتر می شد و روح متلاطمش متلاطمتر می گشت و مانند مرغ محبوسی می خواست قفس تن را بشکند، ناگهان فریاد هولناکی جمع شنوندگان را متوجه خود کرد، فریاد کننده کسی جز همام نبود، وقتی که بر بالینش رسیدند قالب تهی کرده و جان به جان آفرین تسلیم کرده بود. علی فرمود: 'من از همین می ترسیدم'.
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این خطبه، همچون آئینه ایست پیش روی مؤمنین، تا خود را با معیارهای متقین مقایسه کنند. خطبه، با ذکر مقدمه کوتاهی پیرامون استغناء حق تعالی از آفرینش خلق، و این که نه معصیت هیچ بنده ای برای خداوند ضرر دارد، و نه طاعت هیچکس منفعتی برای حق تعالی می آورد، آغاز می شود. سپس خطبه چنین ادامه می یابد: «فالمتقون فیها هم أهل الفضائل». تعبیر خاص حضرت (هم أهل الفضائل) می رساند که «فقط آنهائی دارای فضیلت اند که متقی باشند». در بینش اسلامی اساس فضیلت و برتری، تقوی است: نه نژاد و نه زبان و نه قومیت، هیچیک ملاک برتری نیست. در نماز هم ما نمی گوئیم السلام علینا و علی ایرانیها بلکه می گوئیم السلام علینا و علی عبادالله الصالحین.

«منطقهم الصواب». پیامبر اکرم (ص) فرمود: «لسانک سبع إن أطلقته أکلتک؛ زبان تو درنده است، اگر این زبان درنده را آزاد و رها کنی ترا می بلعد»، «و ملبسهم الاقتصاد؛ لباس و پوشش میانه روانه». ما در سیره پیامبر اکرم (ص) و أئمه هدی به روشنی می یابیم. در حدیث است که: «کان رسول الله (ص) یلبس اللین تارة و الخشن أخری؛ پیامبر اکرم گاه لباس نرم می پوشیدند، و گاه لباس خشن». نه همیشه لباس نرم می پوشیدند و نه همیشه لباس خشن. زیرا اگر همیشه انسان مقید به لباس نرم باشد نشانه راحت طلبی و ناز پروردگی اوست، و اگر همیشه هم لباس خشن بپوشد ممکن است نشانه شهرت طلبی و ریا باشد. «و مشیهم التواضع؛ انسان متقی در ساده ترین امور خود نیز دقت نظر دارد». حتی راه رفتن و مشی انسان متقی، همراه با تواضع و متانت است. (حال راه رفتن بمعنای پیاده روی باشد و یا بمعنای موتور سواری و ماشین سواری، بهر حال فرقی نمی کند). قرآن کریم نیز در نصایح لقمان به فرزند، بعنوان پندی از سلسله حکمتهای الهی لقمان، می فرماید: «و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الأرض مرحا إن الله. لا یحب کل مختال؛ (پسرم!) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد.» (لقمان/ 18). ملاحظه می شود که حتی راه رفتن انسان چنانچه از سر تکبر و نخوت باشد، مورد خشم پروردگار است. «غضوا أبصارهم عما حرم الله علیهم» از دیگر صفات متقین، «این که چون نگاهشان به چیز حرامی می افتد، چشمان خویش را از آن بر می گردانند». امام صادق (ع) در حدیثی پیرامون چشم های مؤمنین در قیامت فرمودند: «کل عین باکیة یوم القیمة إلا ثلاثة أعین؛ تمام چشم ها در قیامت گریان اند بجز سه چشم»: «عین غضت عن محارم الله؛ اول، چشمی که از محارم خداوند اجتناب کند»، «و عین سهرت فی طاعة الله؛ دوم، چشمی که در اطاعت خدا و برای رضای او بیداری بکشد»، «و عین بکت فی جوف اللیل؛ سوم، چشمی که از خوف خدا در دل شب ها می گرید».
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«وقفوا أسماعهم علی العلم النافع لهم» از دیگر مشخصه های متقین، آن است که «گوش های خود را به هر سخن و صوت لغو و مضری نمی سپارند»، بلکه آنرا وقف سخنان آموزنده، و علومی که نافع آنها باشد، می کنند. از امیرالمؤمنین (ع) در روایت آمده است: «الفکر فی غیر الحکمة هوس؛ حتی تفکر کردن هم در اموری که مفید و مطابق با حکمت نیست، نوعی هوس است». و قرآن کریم نیز از کسانی که علومی غیر نافع و لغو را فرا می گیرند انتقاد می کند. و متقی مقید است که بر اساس نیازهای فردی و جمعی مورد قبول مکتبش، رشته علمی و تحصیلی خود را تعیین کند. و در کلمات منقول از رسول اکرم (ص) نقل شده است که حضرتش می فرمود: «اللهم إنی أعوذ بک من علم لا ینفع؛ خدایا، بتو پناه می برم از علمی که بی فایده باشد».

«عظم الخالق فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم؛ خداوند در دلهای ایشان بسیار گرانقدر و عظیم است، و جز خدا، همه چیز در نزد ایشان کوچک و حقیر است»، «قلوبهم محزونة؛ دل های مؤمنین همیشه دارای نوعی حزن است». انسان پرهیزگار هیچ گاه دچار آن چنان سرخوشی و سرمستی و بی خودی نمی گردد که سبک سرانه از یاد آخرت و خسران واقعی غافل گردد. انسان متقی همیشه نگران آنست که عمر خویش را در چه مسیری سپری کرده است در دعای ماه رجب می خوانیم: «خاب الوافدون علی غیرک، و خسر المتعرضون إلا لک؛ باختند آنها که به غیر تو دل بستند و زیان کردند آنها که روی بسوی غیر تو نمودند». او «سریع الرضا» است. آیا خدایان متفرق و متعدد را بهتر می توان اطاعت کرد یا خداوند یگانه قهار را «أ أرباب متفرقون خیر أم الله الواحد القهار؛ ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراکنده بهترند، یا خداوند یکتای پیروز؟!» (یوسف/ 39) بنا بر این متقین محزون اند و حزنشان برای آنست که چرا نتوانسته اند آن گونه که باید باشند.
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«و شرورهم مأمونة» از نشانه های متقین این است که «انسانها از دست و زبان آنها در امان اند و شرشان به کسی نمی رسد»، «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه». و در باره زبان آدمی گفته اند: «قلیل جرمه و کثیرة جرمه؛ جرم اش کوچک است اما جرائم اش بسیار است». «ویل لکل همزة لمزة؛ وای بر هر نکوهش گر عیب جوی» (همزه/ 1). مؤمن با تقوی، نیش زبان و آزارش به کسی نمی رسد. و خداوند به رسولش فرمود که: «إن تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم؛ اگر برای طعنه زنندگان و تمسخر گران، هفتاد بار هم استغفار کنی، خداوند آنها را نمی بخشد» (توبه/ 80).

«أجسادهم نحیفة؛ متقین، شکم پرست و پرخور و تن پرور نیستند». قناعت می کنند و زیاد روزه می گیرند. «حاجاتهم خفیفة؛ انسان متقی، از آرزوهای دور و دراز پرهیز می کند». حاجات مادی متقین همیشه کم و اندک است. «صبروا ایاما قصیرة أعقبتهم راحة طویلة؛ انسان متقی می داند که در این چند روز کوتاه زندگی دنیائی صبر می کند، تا در آخرت آسایش طولانی و جاودانی را بدست آورد.»، «لا خیر فی لذة من بعده النار».

«أرادتهم الدنیا فلم یریدوها؛ دنیا و زیباییهایش به ایشان رو می آورد و در پیش چشمانشان خود را می آراید، لکن ایشان فریب این زیباییهای موقت و پوچ را نمی خورند». درباره دنیا گفته اند که مانند سایه می ماند، چنانچه پشت به او کردی و به راه خود ادامه دادی، او بدنبال تو می آید، اما چنانچه رو به او نموده در پی اش دویدی، او ترا بدنبال خویش می کشاند. «أما اللیل فصافون أقدامهم؛ در نیمه های شب که مردم در بستر آرمیده اند، متقین خواب را بر خویش حرام می کنند، و در سجده گاه های خویش به عبادت پروردگارشان می پردازند».
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و قرآن کریم در باره شان فرموده: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون. فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرة أعین جزاء بما کانوا یعملون؛ پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود (و بپا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند) و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند، و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند!» (سجده/ 16). و آن قدر سجده کردن به درگاه خداوند، ارزش دارد که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «هر کس می خواهد با من محشور گردد، در پیشگاه خداوند سجده های طولانی نماید».

«لا یرضون من أعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر؛ متقین چنین اند که هرگز عمل خویش را بزرگ نمی پندارند و بدان راضی نمی گردند». ویژگی انسان متقی آنست که نه تنها از مدح و ثنای دیگران نسبت بخودش، خوشحال نمی گردد، بلکه ناراحت هم می شود زیرا او واقعا عمل خویش را در پیشگاه خداوند قلیل می داند (إذا ذکر أحدهم خاف من ما یقال له).

«فمن علامة أحدهم انک تری له قوة فی دین؛ از علامات متقین اینست که نسبت به معتقدات دینی شان قدرتمند و استوارند. تزلزل در ایشان راهی ندارد». قرآن کریم کسانی را که چون خیری به ایشان می رسد و منافعی ظاهری بدست می آورند خوشحال میشوند، و در هنگام دشواری ها بیتابی و ناسپاسی میکنند ملامت میکند: «و من الناس من یعبد الله علی حرف، فإن أصابه خیر اطمأن به و إن أصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین؛ بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار ضعیف است) همین که (دنیا به آنها رو کند و نفع و) خیری به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می کنند اما اگر مصیبتی برای امتحان به آنها برسد، دگرگون می شوند (و به کفر رو می آورند)! (به این ترتیب) هم دنیا را از دست داده اند، و هم آخرت را و این همان خسران و زیان آشکار است!» (حج/ 11)
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متقین بر اساس منافع آنی و مادی خود، نسبت به دین گرایش ندارند، بلکه اساس دینداری آنها بر ایمان استوار است. «و حرصا فی علم؛ انسان متقی در تحصیل علم حریص است»، و هیچگاه خود را فارغ التحصیل نمی داند. خداوند به رسولش می گوید تو نیز از علم بیشتر بی نیاز نیستی، «و قل رب زدنی علما؛ و بگو: پروردگارا! علم مرا افزون کن!» (طه/ 114)

«و قصدا فی غنی؛ در حال غنی و ثروتمندی، میانه روی را ترک نمی کنند». و برای ثروتمند شدن هم حریص نیستند. «و تجملا فی فاقة؛ متقین در شرایط دشوار مادی هم شکیبا و متعادل هستند». و هرگز ظاهر موقر و آراسته خویش را تبدیل به کهنه ملبسی مندرس نمی کنند. در حدیث است که پیامبر اکرم در یکی از غزوات دستور تهیه غذا برای لشکر اسلام را دادند. و فرمودند که یک دیگ غذا بگذارند و 9 دیگ آب جوش. و هنگامی که علت را جویا شدند، فرمودند: «چنین می کنم تا لشکریان دشمن گمان نکنند که مسلمین اندک و فقیرند». مؤمن چنان از لحاظ مادی زندگی مقتصدانه و متعادلی دارد که دیگران گمان میکنند او ثروتمند است، بخاطر آنکه هر لحظه دست نیاز بسوی این و آن دراز نمی کند. «یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف؛ و از شدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند اما آنها را از چهره هایشان می شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند» (بقره/ 273).

«و صبرا فی شدة؛ در هنگامه بلایا و مشکلات، پایداری و ایستادگی و صبر پیشه میکند و بیتابی و فزع از خود نشان نمی دهد». قرآن کریم این گونه انسان را ملامت میکند که «اذا مسه الشر جزوعا» بلکه انسانی را تصویر و تأیید میکند که تربیت الهی شده باشد بطوری که در برابر مصائب و مشکلات، با صبر و متانت، ایستادگی میکند: «و بشر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله و إنا إلیه راجعون؛ آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: «ما از آن خدائیم و به سوی او بازمی گردیم!» (بقره/ 156)
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«و نشاطا فی هدی؛ انسان متقی در هدایت نشاط دارد». (چه آنکه کسی او را هدایت کند و چه آنکه خود منشأ هدایت دیگران واقع شود) بخلاف منافقین که از مشخصات شان آنست که «لا یأتون الصلاة إلا و هم کسالی ؛ و نماز بجا نمی آورند جز با کسالت، و انفاق نمی کنند مگر با کراهت!» (توبه/ 54). منافق اگر هم نمازی بخواند در حال کسالت می خواند زیرا در طریق هدایت، نشاطی ندارد. انسان پرهیزکار، نه تنها عبادات را باری بر دوش خویش نمی داند، بلکه به تعبیر روایات، انسان متقی در مساجد مانند ماهی در دریاست. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «أفضل الناس من عشق العبادة؛ برترین مردم آن است که عاشق عبادت باشد.»

امام حسین (ع) در واقعه کربلا یک شب را مهلت خواستند که جنگ به عقب بیافتد. و فرمودند که من نماز را دوست می دارم (إنی أحب الصلاة) یعنی امام حسین (ع) نه فقط نماز را بخاطر وجوبش ادا میکند، بلکه عاشق عبادت است. و این مصداق «نشاطا فی هدی» است. «و تحرجا عن الطمع» انسان با تقوی، طمع ندارد. طمع کاری، از معایب کلید است که منشأ بسیاری از معایب و انحرافات است. انسان طمعکار خود را به ذلت می افکند. و چنانچه بوسیله ذلیل کردن خود نیز نتوانست منافع مادی خویش را تأمین کند، کینه افراد را به دل می گیرد. و چون دلش مملو از کینه های گونه گون نسبت به افراد شد، دست به خیانت و ستمکاری می زند.

به همین جهت در روایت است که «حب الدنیا رأس کل خطیئة». «یعمل الأعمال الصالحة و هو علی و جل؛ انسان متقی اعمال شایسته را انجام می دهد، اما هم چنان دلهره دارد». دلهره نسبت به آنکه اعمالش مورد قبول درگاه حق واقع می شود یا نه. امامان ما همه نسبت به خداوند چنین بوده اند. امام حسن مجتبی (ع) هنگام نماز از خوف خدا می لرزید. و امام سجاد (ع) در هنگام تلبیه، غش کرد. از حضرتش پرسیدند: 'چرا چنین حالتی به شما دست داد؟' فرمود: 'ترسیدم که بگویم لبیک، و پاسخ منفی بشنوم'. اینان با آنکه در اوج «تعالی الی الله» در سیرند، با این شرایط خائف نیز هستند.

ص: 11904





«یمسی و همه الشکر، و یصبح و همه الذکر؛ روز را به شب می رساند در حالی که شکرگزار نعمات الهی است.» و شب را به صبح می رساند در حالی که به ذکر و یاد خدا مشغول است. و چه ذکری برتر از آنکه انسان در لحظه مواجهه با معاصی و کشش های نفسانی، یاد خدا را سپر خویش قرار دهد (چنانچه در اصول کافی روایتی در این معنا نقل شده است) همچون یوسف صدیق (ع) که چون در آن لحظه بحرانی و خطرناک در برابر گناه قرار گرفت گفت: «و راودته التی هو فی بیتها؛ و آن زن که یوسف در خانه او بود» (یوسف/ 23) این گونه ذکر خدا، بسیار ارزشمند است.

«یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل؛ انسان متقی حلم را با علم بهم آمیخته است و قولش با عملش موافق و همراه است». قرآن کریم از کسانی که میان قول و فعلشان دوگانگی باشد سخت نکوهش کرده: «کبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لاتفعلون؛ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید!» (صف/ 3).

«تراه قریبا امله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه؛ انسان پرهیزکار از آرزوهای دراز اجتناب میکند، در سیاق زندگی آن چنان عاقلانه حرکت میکند که لغزش هایش اندک می گردد، قلب او در پیشگاه خداوند خاشع و در برابر فرمان حق مطیع است، نفس سرکش را مهار نموده او را به قناعت عادت داده است».

«منزورا أکله، سهلا امره، حریزا دینه؛ انسان پرهیزکار از پرخوری و شکم پرستی پرهیز میکند و غذایش اندک است». امر دنیا را سخت نمی گیرد، و مقید به تجملات و تشریفات و تکلفات زایده نیست. اما در نگهداری از دینش بسیار دقیق است بطوری که دینش در حصن و حصاری محفوظ بماند.
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«میتة شهوته، مکظوما غیظه؛ دیو سرکش شهوت در جان زنده و بیدار متقین، به بند کشیده شده است». و غریزه خطرناک و حساس غضب، بواسطه قدرت عاقله ایشان، کاملا منقاد و اسیر است. و خلاصه، انسان متقی، چنان زندگی میکند که اگر هر لحظه به او خبر مرگش را بدهند، غافلگیر نمی شود. گوئی در تمام عمر مشغول آماده سازی سفر آخرت بوده است. «الخیر منه مأمول و الشر منه مأمون؛ انسان متقی بگونه ای در میان مردم زندگی می کند که در هنگام نیاز مردم به همکاری در امور خیر، به سراغ او می روند. و آن گاه که فتنه ای ظاهر می شود، مردم از شر او در امان اند».

«یعفوا عمن ظلمه» از نشانه های بسیار بارز متقین آنست که چون مورد ستمی واقع می شوند، کینه های دیگران را هم چون کوهی عظیم در دل خویش نگه نمی دارند، بلکه در هنگامی که قدرت انتقام گیری دارند، با عفو و بخشش به طرف مقابل درس اخلاق می دهند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «اگر دو مسلمان بیش از سه روز، با هم قهر باشند چنانچه در روز چهارم با یکدیگر آشتی نکنند، مسلم نیستند».

«یعطی من حرمه و یصل من قطعه؛ انسان پرهیزگار عمل زشت را با زشتی پاسخ نمی دهد. به آن کس که او را از چیزی محروم کرده است، می بخشد. و با آن کس که از او قطع رابطه کرده است، بار دیگر پیوند برقرار میکند». اسلام نسبت به آشتی میان دو نفر مسلمان، عنایت بسیاری دارد.

من_اب_ع

محسن قرائتی- تفسیر خطبه همام- خطبه 193 نهج البلاغه صبحی صالح و خطبه 184 فیض 
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مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 10-9

کلی__د واژه ه__ا

نهج البلاغه امام علی (ع) همام پرهیزکاران تقوی فضایل اخلاقی تفسیر

رابطه انسان با خلق خدا
اگر ما بخواهیم همه دین را خلاصه کنیم در دو چیز خلاصه می شود: یکی در رابطه انسان با خدا و دیگر در رابطه انسان با خلق خدا. می بینید در قرآن همیشه صلات و زکات ردیف یکدیگر ذکر می شود؛ صلات به عنوان عملی که مظهری است از ارتباط انسان با خدا یعنی به وسیله نماز انسان در مقابل خداوند اظهار عبودیت و اقرار به عبودیت می کند و زکات چیزی است که انسان به آن وسیله رابطه خودش را با خلق خدا مشخص می کند. هر دوی اینها دو امر فطری برای انسان است یعنی انسان بالفطره مؤمن آفریده شده است و انسان بالفطره اخلاقی آفریده شده است. اگر انسان همان انسان باشد و فطرت خدادادی خودش، یعنی مانعی و سدی برای این فطرت به وجود نیاورده باشد، پیوندش با خدای خودش پیوند ایمانی و توحیدی است و پیوندش با خلق خدا هم بر اساس مهربانی و خیر رسانی و کمک رسانی وجود و خدمت است.

اساسا مسئله ای است که آیا خداپرستی برای انسان فطری است یا نه؟ قرآن تصریح دارد که فطری است. همچنین مسئله ای است که آیا حس اخلاقی، خیر اخلاقی، احسان اخلاقی، خدمت کردن به خلق خدا امری است فطری یا نه؟ بله، این هم فطری است: «و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة؛ و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و بر پا داشتن نماز وحی کردیم.» (انبیاء/73) قرآن می گوید اینها الهام الهی است. پس اگر کسی این دو را نداشته باشد دو امر فطری را از خودش سلب کرده است یعنی در واقع خودش را در مقابل دو امری که بالفطره به سوی آنها در حرکت بوده است بسته و مغلول کرده است، می فرماید این آدم به الله عظیم، به ذات عظیم الله که ایمان به او برای وی فطری است ایمان ندارد «و لایحض علی طعام المسکین؛ در راه سیر کردن گرسنه ها نیز ترغیب ندارد.» (ماعون/3) این بالاتر است از اینکه بگوید خودش مساکین را اطعام نمی کند زیرا یک درجه از خیر اخلاقی این است که انسان خودش در کار خدمت کردن به خلق خدا -مخصوصا سیر کردن شکم های گرسنه- عملا ساعی باشد؛ بالاتر این است که نه تنها خودش ساعی باشد، دیگران را هم وادار کند (حض یعنی ترغیب کردن، وادار کردن). این به الله عظیم ایمان ندارد و به طعام مسکین ها ترغیب نمی کند و در این راه کوشا و فعال نیست. خیلی فرق دارد با اینکه بگوید خودش به سهم خود کاری نمی کند؛ می فرماید کوشا نیست و دیگران را وادار به سیر کردن گرسنه ها نمی کند، گناهش این است که دیگران را وادار نکرده است. «فلیس له الیوم ههنا حمیم؛ پس امروز او را در این جا دوستی صمیمی نیست» (حاقه/35) نتیجه گیری را ببینید، پس چنین کسی امروز حمیمی ندارد (حمیم یعنی کسی که به او مهربانی کند. به خویشاوندان هم از این جهت حمیم می گویند که خویشاوند طبعا به انسان مهربان است) یعنی این فرد که پیوندش را با خدا بریده با خلق خدا هم بریده، نتیجه اش این است که امروز هیچ دست مهربانی و محبتی به سوی او دراز نمی شود. چه خوب می گوید سعدی! گویی ترجمه همین آیه کریمه است، چون قرآن می فرماید: «انه کان لایؤمن بالله العظیم* و لایحض علی طعام المسکین* فلیس له الیوم ههنا حمیم؛ چرا که او به خدای بزرگ ایمان نمی آورد و به اطعام مسکین ترغیب نمی کرد، پس امروز او را در این جا دوستی صمیمی نیست.» (حاقه/33-35) آدمی که به خدا ایمان ندارد و در کار خلق خدا هم کوشا نبوده و مهربانی به مردم نداشته است، امروز هم کسی به او مهربانی نمی کند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ارحم ترحم؛ به دیگران مهربانی کن تا به تو مهربانی بشود»، «من لایرحم لایرحم؛ کسی که به دیگران مهربانی نمی کند به او مهربانی نمی شود». سعدی می گوید:
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ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز (یعنی قیامت) *** کامروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم

«انه کان لایؤمن بالله العظیم* و لایحض علی طعام المسکین* فلیس له الیوم ههنا حمیم»، نتیجه گیری بسیار روشنی است: به خدا ایمان ندارد، به خلق خدا هم مهربانی نمی کند، امروز هم کسی به او مهربانی نمی کند. «و لاطعام الا من غسلین؛ و نه طعامی مگر از چرک و خون (دوزخیان)» (حاقه/36). آن آدمی که در دنیا کارش این بود، آنچنان بی اعتنا به خلق خدا بود که اگر برای خلق خدا چیزی گیر می آمد آن ریزه های خوان و نیم خوره های او بود و در واقع اگر آن اوساخ دست های اینها، چرک هایی که اینها از دست هایشان شستشو می کردند گیر آنها می آمد چیزی می خوردند، در این روز برای این آدم، در نهایت گرسنگی، طعام و خوراکی پیدا نمی شود مگر از غسلین ها. غسلین یعنی همان نتیجه های شسته شده از چرک ها و کثافت ها. آنچه در دنیا به دیگران می خوراند امروز جز آن برای او چیزی وجود ندارد. «لا یأکله الا الخاطئون»؛ «غسلینی که جز خطا کارها، آن هایی که تمام کارشان خطا و غلط و غلط اندر غلط بوده است آن را نمی خورند.» (حاقه/37)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 38-40

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان دین فطرت خدمت به خلق ایمان خدا عمل صالح محبت

نقش جهاد در گسترش اسلام در صدر اسلام
مبلغان مسیحی جنگهای صدر اسلام را دستاویز قرار داده، عامل نشر و توسعه اسلام را زور و جبر معرفی می کنند. اگر در جوهر یک دعوت دینی قدرت اقناع وجدانها وجود نداشته باشد محال است که زور و جبر بتواند در مردم ایمان و علاقه و شور و احساسات به وجود آورد. آری در صدر اسلام جنگهایی صورت گرفت و اسلام به حکم اینکه دینی است اجتماعی و تنها مسئولیت سعادت فردی بشر را بر عهده نگرفته است بلکه مسئولیت سعادت جمعی بشر را نیز تعهد کرده است، به علاوه تفکیک سعادت فردی از سعادت جمعی و اصل «کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا وابگذار» را نادرست می داند، قانون جهاد را جزء دین قرار داد و عملی کرد، اما باید دید هدف اسلام از جهاد چیست و مسلمین صدر اول با چه طبقه ای جنگیدند؟
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آن جنگها قدرت را از چه طبقه ای گرفت و چه طبقه ا ی را آزاد کرد؟ می گویند: شمشیر، آری شمشیر، اما شمشیر اسلام چه کرد؟ شمشیر اسلام قدرت های اهریمنی را در هم شکست، سایه شوم موبدها را کوتاه کرد، زنجیرها را از دست و پای قریب صد و چهل میلیون انسان باز کرد و به توده محروم حریت و آزادی داد. شمشیر اسلام همواره بر فرق ستمگران به سود ستمکشان فرود آمده و دست تطاول زورگویان را قطع کرده است. شمشیر اسلام همواره به نفع مظلومان و مستضعفان کشیده شده است. «ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان؛ چرا در راه خدا، و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید؟! همان افراد (ستمدیده ای) که می گویند: پروردگارا! ما را از این شهر (مکه)، که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما!» (نساء/ 75)

نشر و توسعه اسلام به طور طبیعی و عادی صورت گرفت. مساله مهم در نشر دعوت اسلامی، که اسلام را از مسیحیت و مانویت و سایر دعوت هایی که انتشار وسیع یا سریع داشته اند، ممتاز می کند. این است که عوامل تبلیغ اسلام توده مردم بوده اند، نه یک دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی. توده های مردم صرفا تحت تاثیر انگیزه های وجدانی، بدون آنکه بخواهند وظیفه ای را که از طرف یک سازمان روحانی یا غیر روحانی به آنها محول شده، انجام دهند، به نشر و تبلیغ اسلام پرداخته اند و این جهت است که ارزش فوق العاده ای به انتشار اسلام می دهد. در این جهت، اسلام بی رقیب است.».

ص: 11909





پیامبر اکرم (ص) درباره عظمت و آثار جهاد فرمودند: «الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف؛ خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشیر است.» و هم فرمود: «ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها؛ خداوند امت مرا به وسیله سم اسبها و فرودگاه نیزه ها عزیز ساخت.» یعنی امت اسلام مساوی است با امت قوت و امت قدرت. اسلام دین قدرت و قوت و دین مجاهد ساز است.

ویل دورانت در تاریخ تمدن خویش می گوید: ''هیچ دینی به اندازه اسلام امت خویش را به سوی قوت و قدرت نخوانده است.' حدیث پر معنی دیگری از رسول اکرم نقل شده است که: «من لم یغز و لم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة من النفاق؛ آنکه جهاد نکرده و لااقل اندیشه جهاد را در دل خود نپرورده باشد. با نوعی از نفاق خواهد مرد.» یعنی اسلام از جهاد و لااقل آرزوی جهاد جدا شدنی نیست، صداقت اسلام انسان با این معیار شناخته می شود.

در میان جوامع انسانی و اقوام و ملل عالم، آنانی که همیشه در حال جهاد و مراقبت به سر می برند، همواره زنده و پیروزند، و دیگرانی که به فکر خوش گذرانی و ادامه زندگی فردی هستند، دیر یا زود از بین رفته و ملتی زنده و مجاهد جای آنها را خواهند گرفت. و همین است که رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید: «من ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها؛ آن کس که جهاد را ترک گوید، خدا بر اندام او لباس ذلت می پوشاند، و فقر و احتیاج بر زندگی، و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند، خداوند پیروان مرا به وسیله سم ستورانی که به میدان جهاد پیش می روند و به وسیله پیکانهای نیزه ها، عزت می بخشد.» و به مناسبت دیگری می فرماید: «اغزوا تورثوا ابنائکم مجدا؛ جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید.»
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منطق قرآن

قرآن کریم می گوید: اگر در مواقعی که تهاجم از نقطه مقابل شروع می شود این طرف دفاع نکند سنگ روی سنگ بند نمی شود، تمام مراکز عبادت هم از میان می رود: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله؛ اگر خدا به وسیله بعضی جلو تهاجم بعضی دیگر را نگیرد تمام این صومعه ها، مراکز عبادت، خراب می شود، مراکز یهودیها از بین می رود، مراکز صوفیها، مساجد عبادت مسلمانها از بین می رود یعنی طرف تهاجم می کند و هیچکس آزادی پیدا نمی کند خدا را به این شکل عبادت کند.»

قرآن بعد هم وعده نصرت می دهد «و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز؛ خدا هر کسی که او را یاری کند یعنی حقیقت را یاری کند، یاری می کند، خداوند نیرومند و غالب است.» (حج/ 40) بعد ببینید چه جور توصیف می کند مردمی را که خدا آنها را یاری می کند. خدا مردمی را یاری می کند که از خودشان دفاع کنند، مردمی که وقتی حکومت تشکیل بدهند این شکل هستند: «الذین ان مکناهم فی الارض؛ مردمی که وقتی ما آنها را در زمین جای می دهیم.» (حج/ 41) و حکومت آنها را مستقر می سازیم، مردمی که وقتی بانها قدرت می دهیم و تسلط می بخشیم به این شکل در می آیند، به چه شکلی؟ «اقاموا الصلوه؛ عبادت خدارا به پا می دارند.»

«و آتوا الزکوه ؛ زکات را ادا می کنند.» نماز رمز پیوند صحیح با خداست و زکات رمز تعاون و پیوند صحیح افراد انسان با یکدیگر است، آنها که خدا را از روی خلوص می پرستند و به یکدیگر کمک می کنند: «و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر؛ خودشان را متعهد می دانند که خوبیها را ترویج کنند و با بدیها و زشتی ها مبارزه کنند.» «و لله عاقبه الامور؛ عاقبت کارها به دست خداست.» بنابراین قرآن اساسا جهاد را که تشریح کرده است نه به عنوان تهاجم و تغلب و تسلط است بلکه به عنوان مبارزه با تهاجم است.
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ولی این تهاجم هایی که باید با آنها مبارزه بشود همه به این شکل نیست که طرف به سرزمین شما حمله کند. ممکن است تهاجم به این شکل باشد که طرف در سرزمین خودش، گروهی ضعیف و ناتوان را و به اصطلاح قرآن 'مستضعفین' را، تحت شکنجه قرار دهد، شما در چنین شرائطی نمی توانید بی تفاوت بمانید. شما رسالت دارید که آنها را آزاد کنید، یا دیگری فضای خفقانی ایجاد کرده که نمی گذارد دعوت حق در آنجا نشو کند، سدی ایجاد کرده، دیواری ایجاد کرده دیوار را باید خراب کرد، همه اینها تهاجم است.

مردم را از قید اسارت های فکری و غیر فکری باید آزاد بکنی. در همه این موارد جهاد ضرورت دارد و چنین جهادی دفاع است و مقاومت است در برابر ظلم یعنی تهاجم. دفاع به معنی اعم، یعنی مبارزه با یک ظلم موجود. جهاد اسلامی نه به خاطر فرمانروائی در زمین و کشورگشایی، و نه به منظور به چنگ آوردن غنائم و نه تهیه بازارهای فروش یا تملک منابع حیاتی کشورهای دیگر، یا برتری بخشیدن نژادی بر نژاد دیگر است. هدف یکی از سه چیز است: خاموش کردن آتش فتنه ها و آشوبها که سلب آزادی و امنیت از مردم می کند و همچنین محو آثار شرک و بت پرستی و نیز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع در برابر آنان است.



جنگهای صدر اسلام

بسیاری از جنگهائی که در صدر اسلام واقع شد تحت همین عنوان بود، مسلمین که می آمدند بجنگند می گفتند ما با توده های مردم جنگی نداریم با حکومتها می جنگیم برای اینکه توده ها را از ذلت و بردگی این حکومتها نجات بدهیم. و رستم فرخ زاد از آن عرب مسلمان پرسید که هدفتان چیست؟ او گفت: «لنخرج العباد من عباده العباد الی عباده الله؛ هدفمان این است که بندگان خدا را این مردمی که شما با حیله های رنگارنگ و به زور در زیر یوغ بار بردگی و بندگی خودتان کشیده اید، از بندگی و بردگی شما خارج کنیم و بیرون بیاوریم و آزادشان کنیم و بنده خدای متعال و بنده خالقشان بکنیم نه بنده بشری مثل خودشان.»
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پس از پیامبر اکرم نیروهای اسلامی ، در جنگ های داخلی به پیروزی هایی دست یافتند، اما ابوبکر، پس از آن که دو سال و اندی در منصب خلافت قرار داشت، درگذشت. پس از او، عمربن خطاب مدت ده سال خلافت کرد و در روزگار او، ارتش اسلامی توانست نیروهای روم را به عقب رانده و سرزمین های شام، فلسطین، مصر و جزیره فرات را به دولت اسلام منضم کنند. آنان هم چنین بر امپراتوری ساسانی مسلط شدند و سرزمین اسلام، تا ارتفاعات میانی ایران گسترش یافت. در روزگار عثمان بن عفان نیز سرزمین های اسلامی از شمال تا 'ارمینیه'، از جنوب تا 'سند'، از غرب تا 'تونس' و از شرق تا 'رود جیحون' گسترش یافت. در دوره نخست حکومت امویان، قلمرو حکومت اسلامی ، از غرب تا اقیانوس اطلس، از شرق تا اسپانیا و ترکستان گسترش یافت و در جنوب، 'سند' نیز ضمیمه این قلمرو شد. در دوره عثمان ، فرصت طلبان جای شخصیتهای مؤمن به اسلام و اهداف اسلامی را گرفتند. طریدها وزیر شدند و کعب الاحبارها مشاور، و اما ابوذرها و عمارها به تبعیدگاه فرستاده شدند و یا در زیر لگد مچاله شدند.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 80- 78 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 3 صفحه 56-59 

محمد غراوی- سازمان حکومتی در صدر اسلام- ترجمه سیدحسین اسلامی 

مرتضی مطهری- مجموعه آثار- جلد 14

کلی__د واژه ه__ا

جهاد تاریخ اسلام قرآن جامعه اسلامی جنگ

روایات وارده در عمومیت سؤال و حساب
روایاتی که دلالت دارد بر آنکه حساب و سؤال برای جمیع افراد است، شیخ طوسی در «أمالی» خود روایت می کند «از رسول خدا که درود خدا بر او و بر آل او باد شنیدم که می گفت: قدم هیچ بنده ای در روز قیامت حرکت نمی کند تا اینکه از چهار چیز از او پرسش گردد: از بدنش که آن را در چه چیز کهنه کرده است؟ و از عمرش که آن را در چه چیز به پایان رسانیده است؟ و از مالش که از کجا بدست آورده و در کجا مصرف نموده است؟ و از محبّت ما اهل بیت.»
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در «امالی» طوسی از شیخ مفید از سفیان بن عُیَینه گفت من از حضرت صادق (ع) شنیدم که می گفت: «هیچ بنده ای نیست مگر آنکه برای خدا بر عهدۀ او حجّتی است، یا در گناهی که مرتکب شده است و یا در نعمتی که از اداء شکر آن کوتاهی کرده است.» و نیز در «امالی» طوسی از عطاء بن یسار روایت کرده است که: «امیرالمؤمنین (ع) فرمود: در روز قیامت، بنده را در پیشگاه خداوند وقوف می دهند، خداوند می فرماید: ای فرشتگان! بین نعمت هایی که من به او عنایت کرده ام و بین عمل او مقایسه کنید! چون مقایسه می کنند، نعمت های خدا اعمال را در خود فرا می گیرد و فزونی می یابد. خداوند خطاب می کند تمام نعمت های خود را که به او داده ام، به او ببخشید و پس از آن بین اعمال خیر و اعمال شرّ او مقایسه نمایید! پس اگر هر دو عمل، با هم مساوی بودند، خداوند به سبب اعمال خیر، اعمال شرّ او را از بین می برد و او را داخل بهشت می کند، و اگر اعمال خیر او بر اعمال شرّ او فزونی داشت، خداوند علاوه بر دخول در بهشت، آن فزونی و زیادی را نیز به او عنایت می فرماید، و اگر اعمال خیر او از اعمال شرّ او کمی و نقیصه داشت و او از اهل تقوی بود که به خداوند تعالی شرک نیاورده بود و از شرک آوردن به خدا پرهیز می کرد، پس او از اهل مغفرت است؛ خداوند اگر بخواهد به رحمت خود او را می آمرزد و با عفو خود بر او تفضّل میکند.»
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در «عدّة الدّاعی» در خبر نبوی روایت است که: از برای بندۀ خدا، در روز قیامت در ازاء هر روز از ایّام عمرش، بیست و چهار خزانه باز می کنند (به عدد ساعتهای شبانه روز) پس از آن، بندۀ خدا یک خزانه را چنین می یابد که از نور و سُرور پر شده است. در این هنگام از مشاهدۀ آن چنان فرح و سروری پیدا می کند که اگر هر آینه آن سرور بر اهل جهنّم تقسیم گردد فکر آنان را از احساس رنج و عذاب جهنّم باز دارد و آن ساعتی است که خداوند را در آن ساعت اطاعت کرده است، و سپس خزانه دیگری را باز می کند، و آن را تاریک و متعفّن و دهشت زا می نگرد و چون آنرا می بیند، چنان فزع و جزعی به او رخ می دهد که اگر آن را بر اهل بهشت قسمت کنند موجب می شود که نعمت را بر آنان منغّص کند و آن ساعتی است که خداوند را در آن ساعت معصیت کرده است، و پس از آن خزانه دیگری را باز می کند که آنرا خالی و فارغ مینگرد؛ نه در آن چیزی است که او را خوشحال کند و نه در آن چیزی است که او را غمگین سازد و آن ساعتی است که یا خوابیده است و یا به بعضی از کارهای مباح و جایز دنیا مشغول بوده است، و در این صورت حالت غَبن و أسف او را می گیرد که با وجود آنکه من متمکّن بودم آن را از حسنات پر کنم، حسناتی که به وصف در نمی آید، چرا من آن را از دست دادم و این است گفتار خداوند متعال: «ذَالِکَ یَوْمُ التَّغَابُن؛ آن روز، روز حسرت و زیان است.» (تغابن/ 9)
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سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 8- صفحه 292 تا 296

کلی__د واژه ه__ا

نتیجه اعمال نعمت های الهی قیامت نامه اعمال انسان توحید رحمت الهی

ملائکه، مدبر عالم طبیعت
در قرآن می خوانیم: «تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة* فاصبر صبرا جمیلا؛ فرشتگان و روح، در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند پس صبری زیبا پیشه کن.» (معارج/4-5)

ملائکه الهی به حکم آیه «و ما منا الا له مقام معلوم» (صافات/164) (هر یک از ما فرشتگان مقام معین و معلوم و درجه و معرج معین و مشخصی داریم) از مقام خودشان هرگز تجافی نمی کنند. بله، به امر خداوند، به امر الهی و مشیت الهی تدبیر این عالم به آنها واگذار است. عالم ما که عالم طبیعت است چون در ذات خود مستشعر به هدف و شعور و نظام و این امور نیست، در تسخیر نیرو های دیگری است که قرآن از آن نیرو ها به ملائکه تعبیر می کند، آنها هستند که (به امر) الهی نظام عالم طبیعت را اداره می کنند.

تعبیری عالی است آن حدیث معروف که پیامبر اکرم فرمود (در کلام امیرالمؤمنین هم هست): «من عرف نفسه عرف ربه؛ هر کسی که خود را بشناسد، خدای خود را می شناسد.»

مثالی عرض کنم: این چگونه است که انسان تا زنده است، تا این نیروی حیاتی، این روح در او هست این اندام یک نظامی دارد و این نظام را بیست سال، شصت سال، نود سال حفظ کرده؛ چشم سر جای خودش، ابرو سر جای خودش، بینی سر جای خود، قلب سر جای خودش کارش منظم و مرتب انجام می دهد؛ تا این موجود می میرد فورا تمام اینها شروع می کنند به متعفن شدن و متلاشی شدن و اندام خود را وا می گذارد.
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این عناصری که در آن هست (هوا، آب، اکسیژن، هیدروژن) هر کدام راه خودش را پیش می گیرد و بدن تجزیه می شود، هر عنصری به جای خودش می رود و به (همجنس) خودش ملحق می شود، گویی هیچ چیزی نیست. این چگونه است که این بدن شصت سال هفتاد سال هیچ دست به ترکیبش نمی خورد، انگشت ها وضع خودش را حفظ می کرد، رگ ها و غیر آنها وضع خودشان را حفظ می کردند، (ولی اکنون چنین نیست؟ علت آن این است که) آن نیروی نظام دهنده وجود ندارد.

حال تمام این دنیای ما حکم یک بدن را دارد. این نظمی که الآن می بینید، همین طور که این نظم بدن ما قائم به یک حیات است و اگر این حیات صعود کند و به مقام خودش برود یک دفعه متلاشی می شود، همین گونه است نظم و نظام این عالم طبیعت. اگر خورشید از مقام خودش تجافی نمی کند، اگر ماه کار خودش را انجام می دهد، اگر کهکشان ها، ستاره ها و همه چیز سر جای خودش هست به حکم یک حیات است. قرآن آن قدرت ها و قوه هایی را که این عالم را تدبیر می کنند، ملائکه نامیده است.

قرآن می گوید همین طور که روح انسان یک دفعه بدن را رها می کند، موتش می رسد و تا موتش رسید به عالم خودش می رود و این دیگر متلاشی می شود «تعرج الملائکه والروح الیه؛ همه ملائکه که مأمور تدبیر این عالم هستند و روح (به سوی مقام خودشان) عروج می کنند.»

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 67-71
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کلی__د واژه ه__ا

دنیا روح قرآن حیات انسان فرشتگان

رفتار امام سجاد (ع) در آخرین شب ماه رمضان
در دعای دهه آخر ماه رمضان این مضمون را همیشه می خوانیم، می گوییم که خدایا این ایام ماه رمضان است که منقضی شد و شبهای این ماه است که متصرم شد و گذشت، یعنی شبهای پرخیری و روزهای پربرکتی گذشت و رفت. «اللهم ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فازدد عنی رضاک؛ خدایا اگر در این ماه از ما راضی شدی پس بر رضای خودت بیفزا»، «و ان لم تکن رضیت عنی فمن الآن فارضنی؛ و اگر راضی نشده ای، خدایا از تو مسئلت داریم الآن از ما راضی باش» و شب آخر ماه رمضان تقریبا آخرین فرصت است برای اینکه انسان جلب مغفرت و رضایت پروردگار را بکند و در حدیث است که آن مقدار که مغفرت خدای متعال در همه این ماه شامل حال بندگان شده است در این شب و روز آخر شامل حال بندگان می شود.

رفتار امام سجاد (ع) در شب آخر ماه رمضان

امام سجاد (ع) رسم و دأبشان این بود. می دانید که اصلا فلسفه بردگی تعلیم و تربیت اسلامی است که یک نفر برده که از بلاد کفر آمده، مدتی در خانواده یک نفر مسلمان زندگی می کند و آن ادب اسلامی هم درباره او رعایت می شود –و ادب اسلامی همین است که پیامبر اکرم (ص) فرمود از غذایی که خودتان می خورید به آنها بخورانید و از لباسی که خود می پوشید به آنها بپوشانید و به آنها کلمه غلام، برده، مملوک نگویید، آنها را فتی (جوان) یا فتاة (زن جوان) و امثال اینها بخوانید– بعد که مدتی در این خانه بماند و حقیقت اسلام و مسلمانی و عدالت اسلامی و معالم دینی، اصول دین، فروع دین و اخلاق دین را یاد بگیرد آزاد می شود؛ یعنی یک دوره تعلیم و تربیت اجباری.
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یکی از عبادتهایی که ائمه اطهار بجا می آورند همین بود که می رفتند غلامها یا کنیزها را می خریدند و آنها را یک مدت معدود در خانه خودشان نگه می داشتند و یک نوع تعلیم و تربیت اجباری اسلامی –به اصطلاح– می دادند و بعد اینها را آزاد می کردند؛ یعنی اینها را از یک دالان تعلیم و تربیت عبور می دادند به طوری که بعد از یک سال که آزاد می شد نسبت به آن قبل از یک سال، از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود و کسی شده بود.

یکی از عبادتهای امام سجاد همین بود. قهرا اینها در طول سال ممکن بود که نسبت به امام تقصیراتی مرتکب شوند (هر کسی باشد، بچه یا نوکر انسان هم باشد تقصیر مرتکب می شود) اگر تقصیری در طول سال مرتکب می شدند حضرت یادداشت می کردند. شب آخر ماه رمضان که می شد همه اینها را یک جا جمع می کردند و بعد به یک یک اینها می فرمود که فلانی یادت هست فلان روز چنین کاری کردی؟ فلانی تو یادت هست؟ بعد می گفت خدایا من از حق خودم نسبت به همه اینها صرف نظر کردم و از همه اینها گذشتم. خدایا تو هم از این بنده خودت درگذر. بعد به آنها می فرمود: همه شما را در راه خدا آزاد کردم. غرضم این جهت است که این یک عملی بوده است که در شب آخر ماه مبارک رمضان انجام می دادند. ضمنا دعایی است که در روز آخر ماه رمضان می خوانند که دعای وداع ماه مبارک رمضان است.
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کلی__د واژه ه__ا

اخلاق ماه رمضان بردگان امام سجاد (ع) حدیث تربیت

احادیثی در مورد درجه فضیلت مجاهدان
فضیلت مجاهدان از نظر امام علی (ع)

در اسلام، آنچه منجر به شهادت، یعنی مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس، می گردد به صورت یک اصل در آمده است و نام آن "جهاد" است. قرآن کریم، سه مفهوم مقدس را در بسیاری از آیات خود، توأم آورده است: "ایمان"، "هجرت" و "جهاد". انسان قرآن، موجودی است وابسته به ایمان و وارسته از هر چیزی دیگر. این موجود وابسته به ایمان برای نجات ایمان خود هجرت می کند و برای نجات ایمان جامعه و در حقیقت برای نجات جامعه از چنگال اهریمن بی ایمانی جهاد می نماید. امام علی (ع) می فرماید: «ان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه»؛ «همانا جهاد دری از درهای بهشت است، دری است که خداوند این در بهشتی را به روی همه کس نگشوده است». هر فردی لیاقت ندارد که باب الجهاد به رویش گشوده شود، هر فردی شایستگی مجاهد بودن ندارد، خداوند این در را به روی دوستان خاص خویش گشوده است، مجاهدین بالاترند از اینکه بگوئیم مساوی با اولیاء الله هستند مجاهدین مساوی با "خاصة اولیاء الله" می باشند. قرآن می گوید: بهشت دارای هشت در است، چرا؟ آیا به این جهت که ازدحام جمعیت نشود درهای متعدد دارد. می دانیم که آن جهان، جهان تزاحم نیست، همانطور که خداوند حساب همه بندگان را در یک لحظه می رسد «و هو سریع الحساب»، هیچ مانعی نیست که همه بندگان از یک در و در یک لحظه وارد بهشت شوند به همین جهت مسأله نوبت و صف کشیدن آنجا مطرح نیست، آیا یک امر تشریفاتی است؟ شخصیت ها و اعیان و اشراف از یک در و دیگران از در دیگر می روند؟ باز می دانیم که این مسائل در آنجا نمی تواند مطرح باشند. آیا مردم به حسب مشاغل طبقه بندی شده اند که مثلا فرهنگیان از یک در و کسبه از در دیگر و کارگرها از در دیگر؟ همه اینها در نشئه ای که جز ایمان و عمل و تقوا عاملی وجود ندارد بی معنی است. پس چرا؟ در آنجا درجات است نه طبقات، هر یک از ایمان و عمل و تقوی دارای مراتب و درجاتی است، هر کس و هر گروهی در یک گروه از ایمان و یک گروه از عمل و یک گروه از تقوا هستند، هر گروهی از نردبان تکامل مقدار معینی بالا رفته اند، به تناسب رفعتی که از نظر تکامل، در این جهان کسب کرده اند در آن جهان دری به روی آن گشوده می شود. آن جهان، تجسم ملکوتی این جهان است. دری که مجاهدین و شهدا از آن در وارد می شوند، و در حقیقت بهشتی که برای آنها آماده است، دری است که خواص اولیاء الله از آن در به جوار قرب الهی نائل می گردند.
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در قسمت بعد می فرماید «و هو لباس التقوی». جهاد جامه تقوا است. قرآن در سوره مبارکه اعراف سخن از جامه تقوا آورده است. علی (ع) می فرماید: جامه تقوا جهاد است. تقوا یعنی پاکی راستین، پاکی از چه؟ از آلودگی ها، ریشه آلودگی های روحی و اخلاقی چیست؟ خود خواهی ها و خود پسندی ها و خود گرائی ها. و به همین دلیل مجاهد واقعی، با تقواترین با تقواهاست. زیرا یکی پاک و متقی است از آن جهت است که پاک از حسادت است، دیگری پاک از تکبر است، سومی پاک از حرص است، چهارمی پاک از بخل است، اما مجاهد پاکترین پاکها است. زیرا پا روی هستی خود گذاشته است، مجاهد پاکباخته است. به همین جهت دری که به روی پاکباخته ها باز می شود با دری که به روی سایر پاکها گشوده می شود متفاوت است. امام علی (ع) در جای دیگر در فضیلت مجاهدان می فرماید: «المجاهدون تفتح لهم أبواب السماء»، «درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده است».

فضیلت مجاهدان درسخن پیامبر گرامی اسلام (ص)

هر قوم و ملتی برای شهدای خود احترام خاصی قائل است ولی بدون اغراق، آن احترامی که اسلام برای شهدای راه خدا قائل شده است بی نظیر است، روایت زیر نمونه روشنی از احترامی است که اسلام برای شهداء قائل شده و در پرتو همین تعلیمات بود که یک جمعیت محدود عقب افتاده آنچنان قدرت و نیرو گرفتند که بزرگترین امپراطوری های جهان را به زانو در آوردند. امام رضا (ع) از امام علی (ع) امیر مؤمنان علی (ع) چنین نقل می کند که هنگامی که حضرت، مشغول خطبه بود و مردم را تشویق به جهاد می کرد، جوانی برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! فضیلت جنگجویان در راه خدا را برای من تشریح کن امام در پاسخ فرمود: من بر مرکب پیغمبر (ص) و پشت سر آن حضرت سوار بودم و از غزوه ذات السلاسل برمی گشتیم همین سؤالی را که تو از من نمودی من از پیامبر اکرم (ص) کردم. پیامبر (ص) فرمود: هنگامی که جنگجویان، تصمیم بر شرکت در میدان جهاد می گیرند خداوند آزادی از آتش دوزخ را برای آنها مقرر می دارد. و هنگامی که سلاح بر می دارند و آماده میدان می شوند فرشتگان بوجود آنها افتخار می کنند. و هنگامی که همسر و فرزند و بستگان آنها با آنها خداحافظی می کنند، از گناهان خود خارج می شوند، از این موقع آنها هیچ کاری نمی کنند مگر اینکه پاداش آن، مضاعف می گردد و در برابر هر روز پاداش عبادت هزار عابد برای آنها نوشته میشود، و هنگامی که با دشمنان روبرو می شوند، مردم جهان، نمی توانند میزان ثواب آنها را درک کنند. و هنگامی که گام به میدان برای نبرد بگذارند و نیزه ها و تیرها رد و بدل شود، و جنگ تن بتن شروع گردد، فرشتگان با پر و بال خود اطراف آنها را می گیرند و از خدا تقاضا می کنند که در میدان، ثابت قدم باشند، در این هنگام منادی صدا می زند «الجنة تحت ظلال السیوف»، «بهشت در سایه شمشیرها است»، در این هنگام ضربات دشمن بر پیکر شهید، ساده تر و گواراتر از نوشیدن آب خنک در روز گرم تابستان است. و هنگامی که شهید از مرکب فرو می غلطد، هنوز به زمین نرسیده، حوریان بهشتی به استقبال او می شتابند و نعمتهای بزرگ معنوی و مادی که خدا برای او فراهم ساخته است، برای او شرح می دهند. و هنگامی که شهید بروی زمین قرار می گیرد، زمین می گوید:
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«آفرین بر روح پاکیزه ای که از بدن پاکیزه پرواز می کند، بشارت باد بر تو، ان لک ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر؛ نعمت هائی در انتظار تو است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده است و خداوند می فرماید: من سرپرست بازماندگان اویم، هر کس آنها را خشنود کند مرا خشنود کرده است و هر کس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است». همچنین حدیث بسیار پر معنائی از پیغمبر اسلام (ص) در این زمینه نقل شده که ایشان فرمود: «ثلاث تخرق الحجب، و تنتهی الی ما بین یدی الله: صریر اقلام العلماء، و وطی اقدام المجاهدین، و صوت مغازل المحصنات»؛ «سه صدا است که حجاب ها را پاره می کند و به پیشگاه با عظمت خدا می رسد: صدای گردش قلم های دانشمندان به هنگام نوشتن، و صدای قدمهای مجاهدان در میدان جهاد، و صدای چرخ نخ ریسی زنان پاکدامن».

مجاهد فی سبیل الله بهترین مردم و گرامی ترین آنان در نزد خداوند منان است

ترمذی، نسائی، حاکم و ابن حبان از ابن عباس رضی الله عنه روایت می کنند که، حضرت رسول (ص) به نزد گروهی از اصحاب که در جایی گرد آمده بودند، رفت و بدیشان گفت: آیا به شما نگویم که بهترین مردم چه کسی است. گفتند، چرا یا رسول الله، ایشان فرمودند: آن کس که افسار اسب خویش بگیرد و فی سبیل الله بجنگد تا آنکه کشته شود یا به پیروزی برسد. آیا نگویم پس از آن چه کسی است؟ کسی که از قومی کناره گیرد و نماز خود را برپا دارد و زکات خویش بپردازد و از مردم شرور دوری گزیند.
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احمد بن نعمان بن بشیر انصاری رضی الله عنه می گوید: پیامبر گرامی اسلام فرمودند: "مقام مجاهد تا زمانی که در جهاد است مانند کسی است که روزها روزه بدارد و شب ها زنده داری کند".

خداوند متعال مجاهد فی سبیل الله را صد درجه می دهد

امام مسلم از ابو سعید خدری رضی الله عنه نقل می کند که حضرت محمد (ص) فرمودند: «من رضی بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها ابو سعید فقال: أعدها علی یا رسول الله فأعادها علیه ثم قال و أخری یرفع الله بها للعبد مائة درجة ما بین کل درجتین کما بین السماء و الأرض، قال و ما هی یا رسول الله؟ قال الجهاد فی سبیل الله»؛ «هر کس که به پروردگاری خداوند و دیانت اسلام و رسالت محمد ایمان و یقین داشته باشد، بهشتی است. ابو سعید از این سخن شگفت زده شد و گفت یا رسول الله آیا ممکن است بار دیگر این را برایم تکرار کنید، ایشان سخن خویش دوباره تکرار کردند و ادامه دادند، و یک چیز دیگر هم هست که خداوند به وسیله آن بنده اش را صد درجه می دهد و هر درجه اش میان زمین تا آسمان است. ابو سعید گفت: ای رسول خدا آن کدام است؟ ایشان فرمودند: جهاد در راه خدا».

من_اب_ع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه ج 3 ص 173- ج24 ص 377 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- ص 77-75

کلی__د واژه ه__ا

اسلام ایمان مذهبی تقوی هجرت جهاد مجاهد حدیث

نعیم و سؤال از آن
در «محاسن برقی»، از حضرت صادق (ع) روایت کرده است: «فی قوله: لتس_لن یؤمئذ عن النعیم، قال: إن الله أکرم من أن یسأل مؤمنا عن أکله و شربه؛ چون آن حضرت آیه را تفسیر کردند، گفتند: خداوند بزرگوارتر است از اینکه از مؤمنی، درباره خوردنی ها و آشامیدنی های او سؤالی بنماید» (محاسن، ص 399)

ص: 11923






و نیز در «عیون اخبار الرضا» مرحوم صدوق، با اسنادش از ابراهیم بن عباس صولی چنین روایت می کند که او می گوید: روزی در محضر حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بودیم، و آن حضرت گفتند: در دنیا نعیم حقیقی نیست. بعضی از فقهایی که در محضر بودند، چنین گفتند که: خداوند عز وجل می فرماید: «ثم لتس_لن یؤمئذ عن النعیم؛ و آنگاه آن روز از این نعمت بازخواست می شوید» (تکاثر/ 8) و البته منظور همین نعیم در دنیاست، و آن آب خوشگوار است. حضرت رضا (ع) در حالی که صدای خود را بلند کردند، گفتند شما اینطور تفسیر می کنید! و آن را به اقسامی تقسیم می نمائید، به نحوی که بعضی می گویند: آب خنک است و بعضی میگویند: غذای لذیذ است و بعضی می گویند: خواب راحت است! اما پدر من روایت کرد برای من از پدرش حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) که چون این اقوال شما در محضر او بیان شد درباره تفسیر آیه «ثم لتس_لن یؤمئذ عن النعیم»، خشمگین شد و گفت: خداوند عز وجل، از تفضلی که به بندگان خود نموده است پرسش نمی کند و بر این منت نمی گذارد و منت گذاردن در مقابل نعمتی که مخلوقان خدا می دهند قبیح است تا چه رسد به اینکه به خدای عز وجل نسبت داده شود، و چگونه میتوان نسبت به خدا داد چیزی را که خداوند برای مخلوقان خود نمی پسندد؟

ولیکن نعیم، محبت ما اهل بیت است و موالات ماست، که خداوند بعد از سؤال از توحید و نبوت از آن سؤال می نماید. زیرا چون بنده خدا به این مهم وفا کند، او را به بهشت و سعادتی که زائل شدنی نیست می رساند و بر این واقعیت، روایت کرد برای من پدرم از پدرش از محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی (ع) که او گفت: «قال رسول الله صلی الله علیه وءاله: یا علی! إن أول ما یسأل عنه العبد بعد موته، شهادة أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، و أنک ولی المؤمنین بما جعله الله و تعالی و جعلته لک! فمن أقر بذلک و کان یعتقده، صار إلی النعیم الذی لازوال له؛ رسول خدا (ص) گفته اند: ای علی! اولین چیزی که از بنده پس از مرگش سؤال می شود، شهادت است بر اینکه معبودی غیر از خدا نیست و اینکه محمد رسول خداست، و اینکه تو بر مبنای قراری که خدای تعالی برای تو داده است و قراری که من برای تو داده ام، ولی مؤمنان هستی! پس کسی که بدین مطلب اقرار کند و بدان معتقد باشد حرکتش به سوی نعیمی است که برای آن زوال نیست».
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محمد بن یحیی صولی که راوی این روایت است گوید: «ابوذکوان که این روایت را برای من از ابراهیم بن عباس صولی بیان کرد، پس از آنکه بیان روایتش تمام شد به من گفت -به گفتار ابتدایی بدون آنکه من اشاره ای نموده باشم-: من به تو در این حدیث از جمیع جهات و جوانب آن حدیث می کنم: یکی از آن جهات اینست که تو الآن قصد خروج از شهر بصره را داری! و یکی از آن جهات اینست که من از مال خود می دهم و تو را از غم و گرفتاری که داری آزاد می سازم» (تفسیر برهان، ص 1216)

و یکی از آن جهات اینست که: من پیوسته به مطالعه کتب لغت و اشعار اشتغال داشتم، و هیچ زحمت تحمل غیر این دو علم را بر خود هموار نمی داشتم که پیغمبر (ص) را در خواب دیدم و مردم مرتبا سلام می کردند و آن حضرت جواب می داد. من هم سلام کردم و آن حضرت جواب مرا نداد. من عرض کردم: ای رسول خدا! مگر من از امت شما نیستم؟! فرمود: آری! ولیکن مردم را حدیث کن به حدیثی که از ابراهیم صولی شنیده ای. محمد صولی گوید: این حدیثی است که مردم از رسول اکرم (ص) روایت کرده اند، مگر آنکه در آن حدیث، ذکری از نعیم و آیه و تفسیر آن به میان نیامده است؛ و فقط در روایت حدیث به همین قدر اکتفا کرده اند که: «أول ما یسأل عنه العبد یوم القیمة: الشهادة والنبوة و موالاة علی بن أبی طالب علیه السلام؛ اولین چیزی که از بنده در روز بازپسین میشود: شهادت به توحید و نبوت و موالات امیرالمؤمنین است» (عیون اخبارالرضا)
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معاد شناسی جلد 8- صفحه 356-359

کلی__د واژه ه__ا

قیامت نعمت چهارده معصوم (ع) حسابرسی اعمال حدیث

سؤال از حیوانات در قیامت از نظر قرآن و روایات
آیا حیوانات هم همانند انسان حساب و سؤال دارند؟ حیوانات نیز مانند انسان حشر دارند، و آیه مبارکه سورۀ انعام بر این مطلب دلالت دارد: «وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فِی الاْرْضِ وَ لاَ طَ_ائرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَ_ابِ مِن شَیْءٍ ثُمَّ إِلَی' رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ؛ و هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده ای با دو بال خود به پرواز در نمی آید، مگر آنکه آنها امّت هایی همانند شما هستند؛ ما در کتاب تکوین از هیچ چیز کوتاهی نکرده ایم! و سپس آنها به سوی پروردگارشان محشور میشوند» (انعام/ 38). شیخ طبرسی در تفسیر این آیه گفته است: «ثُمَّ إِلَی رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ؛ آنها بعد از مرگشان در روز قیامت بسوی خدا محشور میشوند.» (انعام/ 38) همانطور که بندگان خدا محشور می شوند؛ و خداوند به آنها آنچه را که مستحقّ پاداش است پاداش می دهد، و برای بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر دادخواهی می نماید. و در آنچه از أبوهُرَیْره روایت کرده اند آمده است که او گفته است: خداوند در روز قیامت تمام مخلوقات خود را محشور میکند؛ بَهائم و جنبندگان و پرندگان و همه چیز را، و عدل خدا در آن روز به جایی می رسد که از گوسپندی که شاخ دار بوده است و به گوسپند بی شاخ، شاخ زده است حساب می گیرد و به او می گوید: خاک شو! و از همین جهت است که کافر می گوید: «یَ_الَیْتَنِی کُنتُ تُرَابًا؛ کاش خاک می بودمی.» (نبا/ 40)
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از ابوذر غفّاری روایت است که گوید: در وقتی که من در خدمت رسول الله (ص) بودم، دو بُز، بر یکدیگر شاخ زدند. رسول خدا (ص) فرمود: آیا می دانید برای چه شاخ زدند؟! اصحاب گفتند: نمی دانیم! حضرت فرمود: لیکن خدا می داند؛ و البتّه به زودی در میان آنها حکم می کند. بنابراین، معنای «أَمْثَالُکُمْ» در آیه این می شود که: آنها همانند ما قرار داده شده اند در حشر و قصاص، و این مطلب را گفتار خداوند تعالی: «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ؛ و آنگاه درندگان گرد آورده شوند» (تکویر/ 5) تأیید می کند. (تفسیر مجمع البیان)

جماعتی از قائلین به تناسخ به این آیه استدلال کرده اند بر این که بهایم و پرندگان نیز مکلّف هستند، چون می فرماید: «أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ» و این کلام باطل است چون ما سابقاً بیان کرده ایم که از چه جهت امثال ما هستند، و اگر بنا بشود آیه را حمل بر عموم جهات کنیم، واجب است این که بگوییم: آنها حتّی در شکل و شمایل و صورت و هیأت و خلقت و اخلاق هم همانند ما هستند، و البتّه این غلط است. پس چگونه می شود گفت آنها مکلّف هستند در حالی که می دانیم دارای عقل نیستند؛ و تکلیف صحیح نیست مگر با داشتن کمال عقل! (تفسیر مجمع البیان)

در «محاسن» برقی روایت می کند از پدرش مرفوعاً از امیرالمؤمنین (ع) که آن حضرت در شهر کوفه در بالای منبر رفتند و حمد و ثنای خداوند را بجای آوردند و سپس گفتند: ای مردم! گناهان سه دسته هستند! و پس از آن درنگ کردند. در اینحال حَبَّة عُرَنی گفت: یا امیرالمؤمنین! گفتی گناهان سه دسته هستند و درنگ کردی! حضرت گفتند: من آن جمله را نگفتم مگر آنکه می خواستم تفسیرش را نیز بگویم، لیکن در بین سخن از شدّت خستگی نَفَس من گرفت که بین من و سخن گفتم حایل شد، آری گناهان سه دسته هستند: گناهانی که آمرزیده می شوند، و گناهانی که آمرزیده نمی شوند، و گناهانی که ما برای مرتکبین آنها، هم امید عفو داریم و هم نگران عذاب هستیم. گفته شد: یا امیرالمؤمنین! آنها را برای ما بیان کن! حضرت گفتند: آری، امّا گناه مغفور، گناهی است که خداوند بر اثر آن بنده اش را در دنیا عذاب داده است؛ و خداوند استوارتر و بزرگوارتر است از آنکه بندۀ خود را دوبار عذاب کند، و امّا گناه غیر مغفور، ستمی است که بندگان خدا بعضی به بعض دگر می نمایند. خداوند تبارک و تعالی چون برای خلایق ظاهر شود سوگندی متین و قوی بر خویشتن یاد کرده است و گفته است: «وَ عِزَّتِی وَ جَلاَلِی، لاَ یُجُوزُنِی ظُلْمُ ظالمٍ، وَ لَوْ کَفُّ بِکَفِّ، وَ لَوْ مَسْحَةٌ یِکَفِّ، وَ نْطَحَةُ مَا بَیْنَ الشَّاةِ الْقَرْنَآءِ إلَی الشَّاةِ الْجَمَّآءِ؛ فَیَقْتَصُّ اللَهُ لِلْعِبَادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّی لاَ یَبْقَیِ لاِحَدٍ عِنْدَ أَحَدٍ مَظْلِمَةٌ. ثُمَّ یَبْعَثُهُمُ اللَهُ إلَی الْحِسَابِ؛ و سوگند به عزّت و جلال خودم که ستم هیچ ستمگری نمی تواند از من بگذرد، گر چه برخورد کف دستی به کف دستی باشد، و یا مالیدن دستی به کف دستی بوده باشد،(محاسن ج1 ص 7) و شاخی باشد که گوسفند شاخدار به گوسفند بی شاخ زده باشد. خداوند برای بندگانش قصاص می کند، و حقّ بعضی را از بعضی دیگر می ستاند؛ به طوری که برای هیچ بنده ای در نزد دیگری تظلّم و دادخواهی باقی نماند و سپس همه را به معرض حساب گسیل می نماید.» (مجلسی/ ج 15- بحارالانوار/ ص 100)

ص: 11927





من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 8- صفحه 368 تا 372

کلی__د واژه ه__ا

حیوانات قیامت نتیجه اعمال باورها در قرآن قصاص عذاب الهی پاداش الهی

شعور حیوانات مبنای سؤال از آنها در آخرت
مجلسی فرموده است: فخر رازی در تفسیر گفتار خداوند تعالی: « «و إذا الوحوش حشرت؛ و آنگاه که درندگان گرد آورده شوند» (تکویر/ 5) گفته است: قتاده گفته است تمام اشیاء محشور میشوند حتی مگس، برای قصاص. معتزله گفته اند: خداوند تعالی تمام حیوانات را در آن روز محشور می کنند تا اینکه در مقابل آلام و گزند هایی که در دنیا از قبیل مرگ و کشته شدن به آنها رسیده است پاداش دهد و پس از پاداش، اگر خدا بخواهد بعضی از آنها را که نیکو هستند در بهشت نگاه می دارد و اگر بخواهد فانی می کند؛ همانطور که در خبری وارد شده است و اما اصحاب ما اشاعره، در نزد آنان بر خداوند چیزی بر سبیل استحقاق واجب نیست، ولیکن خداوند تمام وحوش را محشور میکند و از شاخ زننده بر نفع شاخ خورده قصاص می گیرد؛ و سپس گفته می شود: بمیر! و آنها می میرند»

و سپس به دنبال آن نیز مجلسی گوید: اخباری که دلالت دارد بر حشر جمیع حیوانات عموما و بر حشر بعضی از آنها بالخصوص و بودن بعضی از آنها در بهشت، بسیار است. و بعضی از آنها در مبحث رکبان یوم القیمه و غیر آن بحث گذشت؛ مثل گفتارشان (ع) درباره مانع الزکوه: «تنهشه کل ذات ناب بنابها، و یطؤه کل ذات ظلف بظلفها؛ کسی که از دادن زکات مال خود خودداری کند، هر صاحب نیشی از حیوانات نیش دار او را به دندان خود پاره کند، و هر صاحب کفشی چون شتر و غزال او را با کفش خود بمالد و له کند».
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و صدوق در «فقیه» با اسناد خود از سکونی با اسناد خودش از رسول الله (ص) روایت کرده است که: چون ناقه ای را دیدند که عقال شده بود (پایش را بسته بودند) و بر روی آن ناقه جهازش بود، فرمودند: «أین صاحبها؟ مروه فلیستعد غدا للخصومة؟!؛ صاحب این شتر کجاست؟ او را امر کنید و به او بگوئید که فردای قیامت، خود را برای دادخواهی این شتر آماده کند!»

و نیز در «فقیه» از حضرت صادق (ع) روایت شده است که: «أی بعیر حج علیه ثلاث سنین، یجعل من نعم الجنة. و روی: سبع سنین؛ هر شتری که سه سال بر روی آن سوار شده و به حج بیت الله الحرام بروند، از شترهای بهشت است و در بعضی از روایات، هفت سال آمده است.»

و نیز از پیغمبر اکرم (ص) روایت شده است که: «استفرهوا ضحایاکم، فإنها مطایاکم علی الصراط!؛ قربانی های خود را (از شتر و گاو و گوسفند) محترم و مکرم بدارید، زیرا آنها مرکب های شما در وقت عبور از صراط هستند» و نیز روایت شده است که: «إن خیول الغزاة فی الدنیا خیولهم فی الجنة؛ اسبان سواران در راه جنگ و جهاد با دشمنان اسلام، همان اسب های آنان در بهشتند» (بحارالانوار، ج 7، ص 276).

البته باید دانست که حیوانات چون دارای عقل نیستند تکلیف ندارند، ولی به قدر شعور خود و به اندازه گنجایش ماهوی وجود خود، راستی را از نادرستی و خیانت را از امانت تشخیص می دهند؛ و همین قدر کافی است برای سؤال و حساب و ما در همین ایام عمر بسیاری از حیوانات را چون اسب و سگ و گربه دیده ایم که این اختلاف معانی در آنها مشهود بوده است. در کتاب «مهج الدعوات» فرموده است: من چنین یافتم که فضل بن ربیع گفته است: روزی هارون الرشید صبحانه خود را خورد و حاجبش را صدا زد و گفت: برو و علی بن موسی علوی (حضرت امام رضا (ع)) را از زندان بیرون آور! و او را در برکه السباع (باغ وحش) بینداز! فضل گوید: من او را به برکه بردم و در آن انداختم و آنجا چهل عدد سبع درنده بود. چون شب شد، هارون خوابی هولناک دید و مرا خواست و گفت: برو ببین علی بن موسی در چه حالت است؟! رفتم و دیدم ایستاده و مشغول نماز است و درندگان همگی در اطراف او حلقه زده اند. رشید خود بر خواست و دید که مطلب از همین قرار است که فضل گزارش داده است؛ در این حال امر کرد آن حضرت را خارج کنند، و او را اکرام نموده و صله و خلعت داد (اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات).
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باری! این عجیب نیست که وحوش شعور داشته و امام را بشناسند؛ عجب از این بنی آدم است که خود را اشرف مخلوقات می داند و دستور می دهد که فرزند فاطمه را در برکه السباع بیاندازند.

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معاد شناسی جلد 8- صفحه 372-375

کلی__د واژه ه__ا

قیامت حیوانات حشر شعور حدیث

علم نافع
می دانیم که قرآن مخصوصا روی خصوصیات تاریخی (یعنی مسائلی که از نظر هدایت و تعلیم و تربیت و اصلاح نفوس مردم اثر ندارد) مثلا روی اسمها تکیه نمی کند. یک مورخ این گونه می نویسد: نوح مردی بود که اسم پدرش این بود، در فلان شهر و در فلان تاریخ متولد شد، مادرش که بود و دختر که بود. آن سرزمین چه سرزمینی بود و خصوصیاتش چه بود. اینها اثری در موعظه مردم ندارد. و اتفاقا همینها بوده که بعدها عده ای خیلی توجه خودشان را به این جور مسائل معطوف کردند که پیغمبر فرمود اینها علم ما لایعنیک است یعنی علمی است که دانستن و ندانستن آن به حال تو یکسان است. امروز مسئله ای را مطرح می کنند، بعضی می گویند علم برای علم، یعنی علم را انسان فقط برای علم باید بخواهد.

این، سخن درستی نیست. علم برای عمل است، پس علمهایی که در عمل انسان را به کار نمی آید فایده ای ندارد. آن داستان معروف را همه شنیده ایم. در عرب علم انساب خیلی رایج بود، اینکه بدانند فلان کس پسر کیست، پدرش کیست، اسم مادرش چیست، پدر و مادرهای پدرش چه کسانی بودند، پدر و مادرهای آن پدر و مادرها چه کسانی بودند و به همین ترتیب. شاخه شاخه اینها را بدانند با اسمها، جزئیات و خصوصیات. حافظه خودشان را از این جور معلومات پر می کردند، در نتیجه آن چیزهایی را که باید بدانند نمی دانستند.
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اگر می شد انسان آنچه را که برایش لازم و واجب است بداند اینها را هم بداند نمی گوییم عیب دارد. پیغمبر فرمود اینها فضل است.

حال یک چنین مردی به مدینه آمده بود، در جایی نشسته بود و دورش را گرفته بودند. یکی به او می گفت: بیا اجداد من را بشمار، او هم راست و دروغ سر هم می کرد. دیگری از اجداد خود می پرسید و او جواب می داد. پیغمبر فرمود: این کیست که دورش را گرفته اند؟ گفتند: یا رسول الله! علامه است (نه عالم)، خیلی عالم است. فرمود علمش چیست؟ گفتند علمش این است. فرمود علم سه چیز است: آیة محکمة، فرضة عادلة، سنة قائمة؛ یک علم، آیت محکمه است یعنی آیت پروردگار، چیزی را انسان بداند که خدا را با او بشناسد. علم دیگر فریضه عادله است، یعنی واجباتی که به آن واجبات باید عمل کند. چون کلمه عادله آمده، بعضی گفته اند یعنی اخلاق معتدل را درک کند. و سنة قائمة و بعد بداند که چه سنتی از طرف خدا مقرر شده است که به آن عمل کند. دانستن اینها «خوب است،» فرمود: ماسویهن فضل باقی دیگر فضیلت هست ولی علم نیست، فضلی است.

فضل یعنی یک امری که انسان اگر بداند هم ضرری به حالش ندارد ولی اگر بداند یک امر اضافه ای است که دانسته است. فضل را زمانی انسان دنبالش باید برود که واجبات اولیه خودش را می داند.

قرآن در این جور مسائل اقتصار می کند به اینکه مثلا فلان پیغمبر با قوم خودش چگونه روبرو شد، به آنها چه گفت و آنها چه عکس العملی نشان دادند و بعد چه سرنوشتی پیدا کردند. این را می گوید برای اینکه مردم دیگر از آن درس بیاموزند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 9 صفحه 151 و 153

کلی__د واژه ه__ا

منفعت علم آگاهی سرنوشت داستان قرآنی

روایات اهل سنت درباره شفاعت روز قیامت
سیوطی از حضرت پیامبر اکرم (ص) روایت کرده است که آن حضرت فرموده اند: «شفاعتی لاهل الکبآئر من أمتی؛ شفاعت من در روز قیامت برای افرادی از امت من است که معصیت کبیره انجام داده باشند» و ایضا: «شفاعتی لامتی من أحب أهل بیتی؛ شفاعت من در قیامت برای امت من ، نسبت به کسی است که اهل بیت مرا دوست داشته باشد.» (جامع الصغیر، حرف شین) و ایضا: «شفاعتی یوم القیمة حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من أهلها؛ شفاعت من در روز قیامت حق است ، پس کسی که به آن ایمان نیاورد از اهل شفاعت من نخواهد بود» (جامع الصغیر، حرف شین)

و ابن حنبل از رسول الله (ص) آورده است که: «شفاعتی لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا؛ شفاعت من برای کسی است که به 'لا إله إلا الله' از روی اخلاص گواهی داده باشد» (مسند احمد حنبل، ج2، ص307 و 518) و نیز آورده است که: «إنی لارجو أن أشفع یوم القیمة؛ من امید دارم که شفاعت من در روز قیامت پذیرفته گردد» (همان کتاب ج5، ص347)

و نیز در تفسیر آیه شریفه: «عسی ' أن یبعثک ربک مقاما محمودا؛ باشد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند» (اسراء/ 79) آورده است: «قال: الشفاعة.» (همان کتاب، ج2، ص444) «المقام المحمود الشفاعة.» (همان کتاب، ج2، ص478) رسول الله (ص) در این آیه مبارکه مقام محمود را به شفاعت تفسیر کرده اند و گفته اند: «مقام محمود شفاعت است » و نیز آورده است که: «و أرید... أن أؤخر دعوتی شفاعة لامتی إلی یوم القی_'مة» (همان کتاب، ج2، ص409-430-486-487) «و إنی أخرت عطیتی شفاعة لامتی .» (همان کتاب، ج3، ص20). رسول خدا فرموده اند: «من می خواهم تقاضا و خواهش خود را از خدای خودم تأخیر بیندازم و آن را شفاعت برای امت خودم در روز قیامت قرار دهم و عطیه ای که به من از ناحیه خدا میرسد، من آن را برای شفاعت امت خودم قرار داده ام»
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از رسول الله (ص) روایت کرده اند که: «أنا أول شافع فی الجنة؛ من در روز قیامت اولین شفاعت کننده هستم » و نیز مسلم آورده است که : «أنا أول الناس یشفع فی الجنة؛ من اولین کسی هستم از مردمان که در بهشت شفاعت می کند» (سنن دارمی مقدمه 8 و صحیح مسلم حدیث 332 و 330)

و ابن ماجه روایت کرده است که: «یشفع یوم القی_مة ثلاثة: الانبیآء، ثم العلمآء، ثم الشهدآء؛ در روز قیامت سه طایفه شفاعت می کنند: پیغمبران و پس از آن علما و پس از آن شهیدان» (سنن ابن ماجه، کتاب زهد، باب 37) و بسیاری از آنها روایت کرده اند که خداوند به پیامبر خطاب کرد: «و قل تسمع، و سل تعطه، واشفع تشفع؛ هر چه می خواهی بگو که سخنت پذیرفتنی است و هر چه می خواهی سؤال کن که به تو داده خواهد شد و هر چه می خواهی شفاعت کن که شفاعتت مورد قبول است !»(صحیح بخاری، کتاب توحید، باب 19 و 24 و 36) و احمد حنبل از ابابرزه از رسول الله (ص) روایت کرده است که: «إن من أمتی لمن یشفع لاکثر من ربیعة و مضر؛ حقا که در امت من افرادی هستند که هر یک از آنها در روز قیامت بیشتر از تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر را شفاعت می کند» (مسند احمد حنبل، ج4، ص212)

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 104-107

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت حدیث تسنن

روایات شیعه درباره شفاعت روز قیامت
روایات وارده از طریق شیعه در کتب معتبره از حد استفاضه گذشته و به مرحله تواتر معنوی رسیده است؛ پس می توان گفت که مسئله شفاعت اجماعی است. شیخ طبرسی فرموده است: «امت اجماع کرده اند بر آنکه برای پیامبر اکرم (ص) شفاعت مقبول است و اگر چه در کیفیت آن خلاف نموده اند. در نزد ما طایفه امامیه شفاعت اختصاص به بر انداختن مضار و از بین بردن عذاب گناهکاران مؤمنی که مستحق عذابند دارد و معتزله می گویند: شفاعت برای گنهکاران نیست، بلکه برای زیادی منفعت برای مطیعین و تائبین است و در نزد ما جماعت امامیه برای پیغمبر (ص) و اصحاب برگزیده آن حضرت و ائمه طاهرین از اهل بیت و مؤمنین صالح العمل ثابت است و خداوند تعالی به سبب شفاعت ایشان بسیاری از گناهکاران را نجات می دهد؛ و مؤید این گفتار، خبری است که وارد شده و امت آن را تلقی به قبول کرده است، و آن گفتار رسول الله است که: «ادخرت شفاعتی لاهل الکبا´ئر من أمتی؛ من شفاعت خود را برای گنهکاران به گناهان کبیره از امت خود ذخیره نموده ام و نگاه داشته ام.»
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و نیز آنچه را که در روایات اصحاب ما مرفوعا از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که: «من در روز قیامت شفاعت می کنم و شفاعت من پذیرفته است و علی شفاعت می کند و شفاعت او پذیرفته است و اهل بیت من شفاعت می کنند و شفاعت آنان نیز پذیرفته است؛ و حقا که پستترین مؤمنی که به او شفاعت داده میشود، درباره چهل تن از برادرانش شفاعت می کند، که هر یک از آنان مستحق آتشند.»

صدوق با سند متصل خود از انس بن مالک روایت کرده است که او گفت: «قال رسول الله (ص): لکل نبی دعوة قد دعا بها و قد سأل سؤلا؛ و قد خبأت دعوتی لشفاعتی لامتی یوم القیمة؛ رسول خدا (ص) گفته اند: از برای هر پیامبری درخواستی است که به آن درخواست از خدا تمنایی دارد، و مسئول و حاجت خود را سؤال می نموده است و من درخواست خود را پنهان کردم تا شفاعت من برای امت من در روز قیامت بوده باشد».

و صدوق نیز روایت کرده است که: «قال الصادق جعفر بن محمد (ع): من أنکر ثلاثة أشیآء فلیس من شیعتنا: المعراج والمسآءلة فی القبر والشفاعة؛ امام صادق (ع) فرموده اند: هر کس که سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست: معراج رسول الله (ص)، و بازپرسی و گفتگوی در میان قبر و شفاعت.»

و شیخ طوسی در خبر ابوذر و سلمان روایت کرده است که: «ابوذر و سلمان گفته اند که رسول الله فرموده اند: خداوند حق یک سؤال و خواهش مهمی را به من داد و من آن درخواست را برای شفاعت مؤمنان در روز قیامت به تعویق انداختم و خداوند قبول نمود.»

ص: 11934





و نیز صدوق از ابن عباس روایت کرده است که «رسول اکرم (ص) گفتند: به من پنج چیز عنایت شده است که به هیچکس قبل از من داده نشده است: زمین برای من سجده گاه و پاک کننده شد و با ترس در دل دشمنان یاری شدم و غنیمت برای من حلال شد و جوامع کلمات به من اعطا شد و شفاعت به من داده شد.»

ابوحمزه روایت کرده است که: «قال أبو جعفر (ع): إن لرسول الله (ص) شفاعة؛ امام باقر (ع) گفتند: که برای رسول خدا (ص) شفاعت است» (محاسن برقی، ج1، ص184) و نیز روایت میکند که: «للنبی صلی الله علیه وءاله شفاعة فی أمته، و لنا شفاعة فی شیعتنا، و لشیعتنا شفاعة فی أهل بیتهم؛ از برای رسول خدا (ص) شفاعت است در امت او و از برای ماست شفاعت در شیعیان ما و از برای شیعیان ماست شفاعت در اهل بیتشان» و نیز روایت کرده است از حضرت صادق (ع) که در تفسیر آیه شریفه: «فما لنا من ش_'فعین* و لا صدیق حمیم؛ و اکنون ما را هیچ شفیعی نیست و نه دوست مهربانی» (شعراء/ 100-101)، فرموده اند: «شافعین ائمه هستند و صدیق از مؤمنین می باشند» (محاسن برقی، ج1، ص184)

و نیز روایت کرده است از ابی حمزه: «گفت: مردی به امام صادق (ع) عرض کرد: همسایه ای دارم که از خوارج است و می گوید: در روز قیامت همه هم و غم محمد برای خودش است، پس چگونه می تواند شفاعت کند؟ امام صادق (ع) فرمود: کسی از گذشتگان و آیندگان نیست جز اینکه روز قیامت محتاج به شفاعت محمد (ص) است.»

ص: 11935





و شیخ طوسی با اسناد متصل خود روایت کرده است از محمد ابن عبدالرحمن از حضرت صادق (ع): «قال رسول الله صلی الله علیه وءاله: لا تستخفوا بشیعة علی فإن الرجل منهم لیشفع لعدد ربیعة و مضر؛ رسول خدا (ص) فرمودند: شیعیان علی بن ابیطالب را سبک مشمارید! چون یک تن از آنان چنین قدرتی دارد که در روز قیامت به اندازه تعداد نفرات قبیله ربیعه و مضر، شفاعت می کند» (بحارالانوار، طبع حروفی ج8، ص56)

«بشر بن شریح بصری گوید: به حضرت امام محمد باقر (ع) گفتم: کدامیک از آیات در کتاب خدا نزد شما امید بخش تر است؟! حضرت گفتند: قوم شما در این مسئله چه می گویند؟! من گفتم: می گویند این آیه که: ای بندگان من که بر جان های خود اسراف ورزیده اید، از رحمت خدا نا امید نباشید که خداوند جمیع گناهان را می آمرزد. حضرت گفتند: اما ما اهل بیت این را نمی گوئیم. من گفتم: پس شما در این امر چه می گوئید؟! حضرت گفتند: این آیه که «و هر آینه به زودی خداوند به تو ای پیامبر آنقدر می بخشد و تو راضی خواهی شد.» شفاعت است، والله شفاعت است والله شفاعت است.»

من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 109-114 و 162

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت پیامبر اکرم تشیع حدیث

کلید تقسیم بهشت و دوزخ در دستان امام علی (ع)
و نیز شیخ صدوق در «معانی الاخبار» با سند متصل خود از حضرت امیرالمؤمنین (ع) روایت میکند که: «إن رسول الله صلی الله علیه و ءاله و سلم قال: یا علی! إن لک کنزا فی الجنة، و أنت ذو قرنیها، و لا تتب_ع النظرة بالنظرة فی الصلوة؛ فإن لک الاولی و لیست لک ا لا خرة؛ حضرت رسول الله (ص) فرمودند: ای علی! برای تو گنجی است در بهشت، و تو ذوالقرنین بهشت هستی، و در حال نماز نظرت اگر به جائی افتاد آن نظر را دنبال مکن؛ چون نظر اول بخشوده شده است ولی حق نظر دیگر را نداری!».

ص: 11936






صدوق (ره) در تفسیر و بیان این حدیث فرموده است: مراد از قول رسول خدا (ص) که فرموده است برای تو گنجی است در بهشت، کلیدهای نعمت های بهشت است؛ چون در متعارف سخن مردم گنج عبارت است از اندوخته ای از طلا و نقره، و مردم گنج را گرد می آورند از ترس فقر؛ و طلا و نقره خاصیتش مصرف نمودن در حال نیاز است و در بهشت نیازی نیست، فقر و فاقه ای نیست؛ چون بهشت از جمیع این معانی در سلامت است و از تمام آفات مصون است؛ «و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین؛ و در آنجا از هرچه نفوس اشتها کنند و چشمان لذت برند موجود است» (زخرف/71).

بنابراین، مراد از گنج بهشت همان کلید است و دلیل این مطلب آنکه امیرالمؤمنین (ع) «قسیم الجنة و النار» است؛ علی بن ابی طالب قسمت کننده بهشت و جهنم است؛ چون تقسیم بهشت و دوزخ بر مبنای ایمان و کفر است و رسول خدا (ص) فرموده است: «یا علی حبک إیمان و بغضک نفاق و کفر؛ ای علی محبت داشتن به تو ایمان است و عداوت با تو نفاق و کفر است». پس بنابر این اصل، امیرالمؤمنین (ع) قسمت کننده بهشت و آتش است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 121و 122

کلی__د واژه ه__ا

بهشت حدیث پاداش الهی

لزوم انجام وصیت نیکو و عهد هنگام موت در کلام رسول اکرم (ص)
علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق (ع) از پدرانشان (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) گفته اند: من لم یحسن وصیته عند الموت کان نقصا فی مروته. «هر کس در هنگام مرگ وصیت نیکوئی نکند، نقصانی در مروت اوست». کیفیت وصیت و عهد هنگام موت، قیل: یا رسول الله! و کیف یوصی المیت؟! قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إلیه قال: «گفته شد: ای رسول خدا! میت چگونه وصیت کند؟ فرمود: چون وفاتش برسد، و مردم در نزد او گرد آیند بگوید: بار پروردگارا! ای آفریننده آسمانها و زمین! دانا به غیب و آشکارا! بخشنده و مهربان».

ص: 11937






«من ملتزم و متعهد می گردم و وصیت می کنم به تو، در این جهان دنیا که من این چنین هستم که شهادت می دهم که هیچ معبودی و مقصودی جز تو نیست! تو فرد و تنها هستی و هیچ شریک نداری، و اینکه محمد بنده تست و فرستاده تست، و اینکه بهشت حق است، و آتش حق است، و برانگیخته شدن از قبرها حق است، و حساب حق است، و اندازه و ترازوی عمل حق است، و دین همان است که تو توصیف کرده ای! و اسلام همان است که تو تشریع فرموده ای، و گفتار همان است که تو بیان نموده ای، و قرآن همان است که تو نازل کرده ای، و به درستی که حقا تو هستی خداوند که حقی و آشکارا هستی! خداوند محمد را از نزد ما و از جانب ما جزای خیر دهد، و محمد و آل او را به سلام تحیت بخشد. بار پروردگارا! تو هستی که در گرفتاری ها و غصه ها و شدائد، پایه اتکاء و دلگرمی و امید و استمداد منی؛ و در مصائب و واردات و شدت ها همنشین و هم صحبت منی؛ و تو هستی که صاحب اختیار و ولی نعمت منی!

بار پروردگار من و خدای پدران من! بقدر یک چشم بر هم نهادن مرا به خودم و به نفس خودم وا مگذار. چون اگر مرا به نفس خودم واگذار کنی، در آن صورت نزدیکترین نقطه به شرور و بدی ها خواهم بود، و دورترین نقطه از خیرات و خوبی ها. و در میان وحشت قبر من انیس من باش، و در روزی که تو را زیارت کنم و به لقاء تو مشرف آیم، عهد نامه ای که برای من قرار می دهی، باز شده و گسترده قرار بده

ص: 11938





و پس از این إشهاد و وصیت، به خواسته هائی که دارد وصیت کند». و تصدیق این گونه وصیت در قرآن کریم است، در سوره ای که در آن، مریم ذکر شده است، در قول خداوند عزوجل که می فرماید: حق و مالکیت شفاعت را ندارد، مگر آن کسی که در نزد خداوند رحمن متعهد به عهد شده باشد. و این عهد و وصیت میت است. و وصیت بر هر مسلمانی حق است. و نیز بر هر مسلمانی لازم و واجب است که این وصیت را محفوظ نگاه دارد و آن را تعلیم دهد. و امیرالمؤمنین (ع) گفتند: این وصیت را به من رسول خدا تعلیم کرد. و رسول الله (ص) گفتند: این وصیت را به من جبرائیل تعلیم کرد.» (تفسیر مجمع البیان طبع صیدا مجلد 3 ص531).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معادشناسی 9- صفحه 258-254

کلی__د واژه ه__ا

اسلام احکام اجتماعی وصیت حدیث

تعریف رسول اکرم از عقل
علامه مجلسی رضوان الله علیه از کتاب «غوالی اللئالی» ابن ابی جمهور احسائی روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرموده است: «أول ما خلق الله نوری؛ اولین چیزی را که خداوند آفریده است نور من است.» و در حدیث دیگر فرموده است: «أول ما خلق الله العقل؛ اولین چیزی را که خداوند آفریده است عقل است.» (بحارالانوار)

و نیز مجلسی از «علل الشرایع» با اسناد علوی خود از امیرالمؤمنین (ع) روایت کرده است که: «از رسول خدا (ص) سؤال شد که خداوند حقیقت عقل را از چه چیز آفریده است؟ حضرت فرمود: حقیقت او را فرشته ای آفریده که آن فرشته به مقدار سرهای انسان های مخلوق سر دارد؛ تمام افراد انسان ها چه آنهایی که خلق شده اند و چه آنهایی که خلق خواهند شد تا روز قیامت و خداوند برای هر سر این فرشته صورتی آفرید و از برای هر آدمی نیز یک سر از سرهای عقل آفرید و اسم این آدمی را بر صورت سر آن فرشته نوشت و به روی هر صورتی از صورت های سرهای فرشته پرده ای افکنده شده و آن پرده هیچ گاه برداشته نمی شود تا وقتی که این مولودی که نامش بر آن صورت نوشته شده است متولد گردد و اگر مرد است به حد بلوغ مردان و اگر زن است به حد بلوغ زنان برسد. چون به این حد رسید آن پرده از چهره سر فرشته برداشته می شود و بلافاصله این شخص تازه بالغ در دلش نوری افکنده می گردد که بدان، فریضه و سنت را می شناسد و خوب و بد را می فهمد و مثال عقل در دل انسان مثال چراغ در وسط اطاق است.»

ص: 11939






و حقیر می گوید: این حدیث مبارک در دلالتش بر «مثل افلاطونیه» هیچ جای تردید نیست و کأنه می خواهد اصلا دعوای «مثل افلاطونیه» را تشریح و به اذهان تقریب نماید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 151-153

کلی__د واژه ه__ا

عقل انسان خلقت بلوغ پیامبر اکرم

عوامل فشار قبر در عالم برزخ از نظر روایات
روایاتی که درباره عذاب قبر و ثواب قبر وارد شده است راجع به بدن برزخی است که به مناسبت ارتباط عالم برزخ هر کس به قبر آن کس، از آن تعبیر به عذاب قبر شده است. در "علل الشرایع" مرحوم صدوق از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «قال: عذاب القبر یکون من النمیمة والبول و عزب الرجل عن أهله؛ فرمود: عذاب قبر از سخن چینی و پرهیز نکردن از بول و دوری مرد از زنش پیدا میشود که رختخواب خود را جدا نموده و در غذا و خواب از او دوری کند» (علل الشرایع ص 309).

و نیز با سند متصل خود روایت میکند از حضرت صادق (ع) از پدرش از پدرانش علیهم السلام که: «قال: قال رسول الله صلی الله علیه وءاله: ضغطة القبر للمؤمن کفارة لما کان منه من تضییع النعم؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: فشار قبر برای مؤمن کفاره تضییع نعمت هائی است که نموده است» (علل الشرایع ص 309).

کلینی روایت میکند از از أبوبصیر: «قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام: أیفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله منها؛ ما أقل من یفلت من ضغطة القبر!؛ میگوید: من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: آیا کسی از فشار قبر رهائی پیدا میکند؟ حضرت فرمودند: پناه به خدا از فشار قبر؛ چقدر افرادی که از فشار قبر رهائی پیدا کنند کم هستند».

ص: 11940






و سپس فرمودند: چون عثمان، رقیه دختر رسول خدا (ص) را کشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر کنار قبر او ایستادند و درحالیکه سر خود را به آسمان بلند نموده و اشگ از چشمانشان جاری بود به مردم فرمودند: من رقیه دخترم را به یاد آوردم و نیز به یاد آوردم آنچه را که به او رسیده بود پس دلم شکست و خواستم که خدا او را از فشار قبر برهاند و عرض کردم: «اللهم هب لی رقیة من ضغطة القبر. فوهبها الله له؛ بار پروردگارا به خاطر من رقیه را از فشار قبر برهان. پس خداوند او را بخاطر پیامبر رهانید». و حضرت صادق به دنبال این قضیه فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم برای تشییع جنازه سعد از منزل خارج شدند در حالیکه هفتاد هزار فرشته جنازه وی را تشییع مینمودند؛ و پس از دفن، حضرت رسول الله (ص) سر خود را بطرف آسمان بلند نموده و فرمودند: «مثل سعد یضم؟ آیا فشار قبر، شخصی مانند سعد را با این سابقه درخشانش در اسلام میگیرد»؟ أبوبصیر میگوید: عرض کردم: فدایت شوم ما چنین می پنداشتیم که سعد از بول اجتناب کامل نمیکرد! حضرت فرمود: «معاذ الله، إنما کان من زعآرة فی خلقه علی أهله؛ پناه به خدا چنین نیست، بلکه فشار قبر سعد به علت سوء خلقی بود که با اهل خانه خود داشت». حضرت صادق فرمودند: مادر سعد گفت: گوارا باد ای سعد برتو در این بهشتی که وارد شدی! رسول خدا فرمود: ای مادر سعد! بر خدا حکم جزمی منما.

درخواست پیامبر برای دفع فشار قبر دخترش رقیه

ص: 11941





و نیز کلینی روایت میکند با إسناد خود از أبوبصیر از یکی از صادقین علیهما السلام. «حضرت فرمود: چون رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه وآله وفات کرد، رسول خدا فرمود: ای دخترم! بپیوند به سلف صالح ما عثمان بن مظعون و اصحاب او؛ و فاطمه علیها السلام بر کناره قبر ایستاده بود و چنان گریه میکرد که اشگهای چشم او در قبر فرو میریخت، و رسول خدا صلی الله علیه وآله در حالی که ایستاده دعا مینمود آن اشگها را با لباس خود پاک میکرد. رسول خدا فرمود: من از ضعف رقیه خبر دارم و از خداوند عزوجل خواهش کردم که او را از فشار قبر خلاصی بخشد».

و نیز کلینی روایت میکند از یونس که من از حضرت صادق (ع) پرسیدم راجع به شخصی که به دار آویخته اند سؤال کردم که «آیا او را هم عذاب قبر میدهند؟ حضرت فرمود: آری خداوند عز وجل به هوا امر میکند که او را در فشار خود بگیرد». و در روایت دیگر حضرت صادق علیه السلام در پاسخ گفتند که: خداوند زمین و هوا یکی است؛ خداوند بسوی هوا وحی میکند که او را در فشار بگیرد، و هوا چنان او را در فشار قرار میدهد که از فشار قبر سخت تر باشد.

علت گذاشتن چوب تر در زیر بازوهای میت

کلینی روایت میکند با إستناد خود از زراره که میگوید: به حضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم: چرا برای میت جریده میگذارند؟ (جریده چوب تازه ای است که از درخت می چینند به طول یک ذراع _ قریب نیم متر _ و چون میت را میخواهند کفن کنند زیر بازوهای او در داخل کفن میگذارند). حضرت فرمودند: برای آنکه تا هنگامیکه آن جریده مرطوب است عذاب از او برداشته میشود، و در این زمان کسی از او حساب نمی کشد. حضرت فرمودند: عذاب قبر پیوسته نیست بلکه در یک روز و در یک ساعت انجام میگیرد، فقط به اندازه مدتی که میت را در قبر میگذارند و مردم مراجعت می کنند؛ و آن دو چوب تر را برای همین مدت از زمان میگذارند، و بعد از اینکه آنها خشک شوند دیگر عذاب و حسابی إن شاءالله نخواهد داشت.
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و کلینی با سند دیگر روایت میکند از حریز و فضیل و عبدالرحمن که گفتند: از حضرت صادق علیه السلام سؤال شد به چه علتی برای مرده جریده میگذارند؟ حضرت فرمود: برای آنکه تا مدتی که جریده، تر است عذاب از او فاصله میگیرد. اینها همه شواهد برای ارتباط بدن مثالی به بدن واقع شده در قبر است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 188 تا 193

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق برزخ عذاب الهی پاداش الهی اثبات معاد مردگان

شرایط پذیرش شفاعت از نظر روایات
در هر حال شرط اصلی آن شخصی که مورد شفاعت واقع می شود، آن است که مشرک و کافر نباشد، و با خدا از سر جحود و انکار و استکبار برنخیزد؛ یعنی مسلمان و مؤمن باشد و عقیده نیکو داشته باشد. در این صورت ذات و بنیاد او که همان عقیده و دین اوست پاک است، ولی آلودگی گناه بر ظاهرش نشسته و با شفاعت زدوده می گردد و آن ذات پاک و عقیده پسندیده طلوع می کند و زنگار کدورت گناه را می زداید و وی را به محل امن و امان رهبری می نماید؛ همچنان که روایت حسین بن خالد از امام رضا (ع) گذشت که: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی الله دینه؛ و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که دینش در نزد خداوند پسندیده باشد.»

در «کافی» از امام صادق (ع)، در ضمن نامه ای که به اصحاب خود نوشته اند این چنین مرقوم داشته اند: «واعلموا أنه لیس یغنی عنکم من الله أحد من خلقه شی_ا لاملک مقرب و لا نبی مرسل و لا من دون ذلک! فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعین عندالله فلیطلب إلی الله أن یرضی عنه؛ و بدانید که هیچ کس از بندگان و مخلوقات خدا نمی تواند شما را از خدا بی نیاز کند! نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی و نه کسی که مقامش از اینها پایین تر باشد. هر کس که بخواهد که شفاعت شفیعان در نزد خداوند برای او سودی ببخشد، باید از خداوند بطلبد که از او راضی شود.» (روضه کافی/ ص11)
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مراد از رضایت در این جا رضایت از نفس و عقیده و ایمان است که در این صورت شفاعت شافعین ثمر دارد و این حدیث نفی شفاعت را نمی کند، همچنان که صدر آن ایهام دارد؛ بلکه شفاعت را مشروط به پسندیدگی در دین و مرضی بودن ذات و نفس مشفوع له می داند، همچنان که ذیل آن صراحت دارد و از همه این روایات روشن تر و مشروح تر، حدیث وارد در «توحید» صدوق است از حضرت امام موسی بن جعفر (ع) که چون از پدرش از پدرانش از رسول الله (ص) روایت فرمود: «إنما شفاعتی لاهل الکبآئر من أمتی، فأما المحسنون فما علیهم من سبیل؛ شفاعت من فقط راجع به معصیت کاران کبیره از امت من است و اما محسنین برای آنها راه مؤاخذه ای نیست.» و از ایشان سؤال شد: یابن رسول الله! چگونه شفاعت برای مرتکبین به معاصی کبیره است، در حالی که خدا در سوره انبیاء آیه 28 می فرماید: «و لایشفعون إلا لمن ارتضی؛ و کسی که گناه کبیره انجام دهد مرضی و پسندیده نیست!» حضرت فرمودند: هیچ مؤمنی نیست که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه بدش بیاید و پشیمان شود و رسول خدا فرموده است: «کفی بالندم التوبة؛ همان ندامت، تنها برای تحقق توبه کافی است.»

نیز فرموده است: «من سرته حسنة و سآءته سیئة فهو مؤمن؛ کسی که از حسنه ای که انجام دهد خوشحال شود و از سیئه و بدی که انجام دهد متأثر و غمگین شود او مؤمن است.» پس بنابراین کسی که بر ارتکاب گناهی که انجام داده است، اگر پشیمان نگردد، او مؤمن نیست و شفاعت بر او لازم نمی شود؛ و او ظالم است، و خداوند تعالی می فرماید: «ما للظالمین من حمیم و لا شفیع یطاع؛ برای ظالمان هیچ یار مهربانی و هیچ شفیع واجب الاطاعه ای نیست.» (غافر/ 18)
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از حضرت پرسیدند: یابن رسول الله! چگونه کسی که بر گناهی که انجام داده است، اگر پشیمان نشود مؤمن نیست؟! حضرت فرمود: هیچ کس نیست که معصیت کبیره ای از معاصی را انجام دهد و بداند که مورد عقوبت و عذاب واقع می شود، مگر آنکه بر آنچه را که به جا آورده است پشیمان می گردد؛ و چون پشیمان گشت، تائب است و مستحق شفاعت و تا وقتی که پشیمان نگشته است مصر است، و مصر آمرزیده نمی شود؛ چون به عقوبت آنچه را که مرتکب شده است مؤمن نیست و اگر هر آینه به عقوبت آن مؤمن بود نادم می شد.

رسول خدا (ص) فرموده است: «لا کبیرة مع الاستغفار، و لا صغیرة مع الاصرار؛ در صورت استغفار هیچ گناه کبیره ای باقی نمی ماند، و در صورت اصرار هیچ گناه صغیره ای، صغیره نیست.» اما گفتار خداوند عز وجل: «و لا یشفعون إلا لمن ارتضی»، مراد آنست که آنان شفاعت نمی کنند مگر کسانی را که خداوند دین آنان را پسندیده باشد؛ و دین عبارت است از اقرار به جزاء حسنات و پاداش سیئات. پس کسی که خدا دین او را پسندیده باشد، او حتما به جهت معرفتش به عاقبت امور در روز قیامت در اثر گناهانی که به جای آورده است، نادم و پشیمان می شود. (توحید صدوق باب 63 ص 407 و 408)

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 9- صفحه 343-338

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت توبه ایمان خدا گناه کبیره انسان اسلام

همراه بودن عمل انسان با او در عوالم برزخ و قیامت
در "أمالی" صدوق روایت میکند که قیس بن عاصم گفت: من با جماعتی از بنی تمیم بر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به عنوان وفود و میهمانی وارد شدیم. چون من داخل بر آن حضرت شدم دیدم صلصال بن دلهمس نیز در حضور آن حضرت نشسته است. عرض کردم: ای پیغمبر (ص) خدا! ما را موعظه ای فرما که از آن نفع ببریم چون ما قومی هستیم که در صحرا زندگی می کنیم و خدمت شما کمتر میرسیم! پس رسول خدا فرمود: «ای قیس! به درستی که با هر عزتی ذلتی است، و با زندگی مرگ است، و با دنیا آخرت است، و برای هرچیزی حسابگری است، و بر هر چیزی مراقب و پاسداری است، و برای هر کار نیکوئی ثوابی است، و برای هر کار زشتی عقابی است، و برای هر أجلی کتاب و تقدیری است. و ای قیس! حتما و حقا بدون شک با تو قرینی است که با تو دفن میشود و او زنده است، و تو نیز با او دفن میشوی و مرده هستی. پس اگر آن قرین کریم باشد تو را از گزند حوادث مصون خواهد داشت و گرامی خواهد داشت، و اگر لئیم باشد تو را دستخوش خطرات و آفات نموده به طوفان بلا خواهد سپرد. و او در روز قیامت محشور نمی گردد مگر با تو، و تو نیز برانگیخته نخواهی شد مگر با او، و از تو بازپرسی نخواهد شد مگر از او، پس او را صالح قرار بده چون اگر صالح باشد با او انس خواهی گرفت، و اگر فاسد باشد از هیچ چیز وحشت نداری مگر از او؛ و آن کردار و عمل تو است».
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قیس عرض کرد: یا نبی الله! دوست دارم که این مواعظ شما در ابیاتی از شعر درآید تا ما با این أشعار بر افرادی از عرب که به ما حکومت کنند افتخار کنیم، و آنها را حفظ نموده و از نفائس ذخائر خود قرار دهیم. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به یکی از حضار امر فرمودند که برود و حسان بن ثابت (حسان بن ثابت از اصحاب رسول خدا بوده و مردی ادیب و شاعر و معروف است که رسول الله درباره او فرمودند: «یا حسان ما تزال مویدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک؛ ای حسان تا زمانی که با زبانت ما را نصرت می کنی به وسیله روح القدس تایید می شوی» و اشعاری نغز درباره غدیرخم و ولایت امیر المومنین علیه السلام سروده است ولی در آخر عمر از طرفداران عثمان شد و مات عثمانیا) را بیاورد. قیس میگوید: همینکه منتظر آمدن حسان بودیم در این برهه از زمان من در تفکر فرو رفتم که این مواعظ را خود به شعر درآورم. شعرها را ساخته و پرداخته و جزما آماده ساختم و قبل از اینکه حسان برسد عرض کردم یا رسول الله من شعرها را خودم سرودم و چنین گمان دارم که مطابق پسند شما باشد و برای آن حضرت خواندم.

ابن ابی الحدید در "شرح نهج البلاغه" میگوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خطبه آخر عمر شریفشان فرمودند: «ای گروه مردمان بدانید که حقا فیما بین احدی از مردم و بین خدا نسبی نیست، و امری نیست که بواسطه آن، خیری را به خود متوجه سازد و یا شری را از خود دور گرداند، مگر عمل. آگاه باشید! که هیچ مدعی چنین ادعائی نکند و هیچ تمناکننده ای چنین تمنائی ننماید که من بواسطه نسب یا امر دیگری غیر از عمل، ناجح و رستگار خواهم شد. سوگند به آن خدائی که مرا به حق برانگیخته است، چیزی انسان را نجات نمیدهد مگر عمل با رحمت خدا. من هم اگر گناه میکردم و مخالفت امر خدا مینمودم، از درجه خود ساقط شده و به پستی میگرائیدم. بار پروردگارا! حقا که من مطلب را رسانیدم و از عهده تبلیغ و اداء این حقیقت برآمدم».
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مجلسی رضوان الله علیه از کتاب "صفات الشیعة" صدوق (ره ) نقل میکند که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از فتح مکه به بالای کوه صفا رفته و فریاد برآوردند: ای پسران هاشم! ای پسران عبدالمطلب! تمام فرزندان هاشم و عبدالمطلب جمع شدند. حضرت آنانرا مخاطب ساخته و فرمود: «من به شما إعلام میکنم بدرستیکه حقا من فرستاده خدا هستم بسوی شما، و بدرستیکه حقا من بر شما شفیق و مهربانم. نگوئید: محمد از ماست؛ سوگند بخدا که دوستان و محبان من از شما و از غیر شما نیستند مگر پرهیزکاران! من چنین شما را نیابم و نشناسم که در روز قیامت نزد من آئید؛ در حالیکه دنیا را برگردن های خود حمل نموده و می کشید، و مردم دیگر بیایند در حالیکه آخرت را حمل نموده و با خود بیاورند. آگاه باشید! من حقا از عهده بیان و تبلیغ آنچه راجع به شما فیمابینی و بین الله بوده برآمدم و راه عذر را بر شما بستم و حجت را تمام کردم. و بدرستیکه حقا برای من عمل من است و برای شما عمل شما». و درباره لزوم اجتناب از معصیت، حضرت صادق علیه السلام چه نغز و شیرین سروده اند:

تعصی الاءله و أنت تظهر حبه *** هذا لعمرک فی الفعال بدیع

لو کان حبک صادقا لاطعته *** إن المحب لمن یحب مطیع

«تو معصیت خدا را میکنی در حالیکه اظهار محبت او را می نمائی؛ سوگند به جان تو که در میان کارها این یک کار تازه و شنیدنی است. اگر در محبت به خدا صادق باشی باید متابعت و اطاعت او را بنمائی، چون شخص محب طبعا مطیع حبیب خود خواهد بود».
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من_اب_ع

کتاب آشنایی با قرآن 9 صفحه 265 تا 271

کلی__د واژه ه__ا

قیامت آخرت پند و اندرز

لوای حمد در دستان امام علی علیه السلام در روز قیامت
احادیثی وارد است بر آنکه لوای حمد در روز قیامت در دست امیرالمؤمنین علی (ع) است. ما در این جا نیز چند حدیث را از باب نمونه می آوریم:

شیخ صدوق روایت کرده است که پیامبر اکرم (ص) بین مسلمانان عقد اخوت و برادری بست، و سپس فرمود: ای علی! تو برادر من هستی! و نسبت تو به من همان نسبت هارون با موسی است به جز آنکه پیغمبری بعد از من نیست. آیا می دانی ای علی! که اولین کسی که در روز قیامت خوانده شود من هستم! و پس از خوانده شدن، من در جانب راست عرش خدا می ایستم، و یک حله سبز رنگ از حله های بهشتی بر تن من می کنند. پس از آن، پدر ما ابراهیم (ع) را می خوانند، او در طرف راست عرش در سایه آن می ایستد، و یک حله سبز رنگ از حله های بهشتی بر تن او می پوشانند. سپس پیغمبران را یکی به دنبال دیگری می خوانند، و آنان در دو ردیف و دو صف در طرف راست عرش در سایه آن می ایستند، و بر بدن آنها حله های سبز رنگ بهشتی می پوشانند. آگاه باش ای علی! که من به تو خبر می دهم که امت من اولین امتی هستند که در روز قیامت برای حساب خوانده می شوند، و من به تو بشارت می دهم که به جهت قرابت و منزلتی که تو در نزد من داری اولین کسی که بعد از من در روز قیامت خوانده می شود تو می باشی! و لوای (پرچم) من به تو سپرده می شود؛ و آن لواء لوای حمد است، و تو آن لواء را در برابر این دو صف از پیامبران عبور می دهی!
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آدم (ع) ابوالبشر و جمیع مخلوقاتی که خداوند آفریده است، همگی در سایه لوای من در روز قیامت سایه نشینند. طول آن لواء به اندازه هزار سال راه است، سنان (پیکان تیزی است که بر سر نیزه فرو می برند، و از آنجا به دشمن حمله می کنند) آن از یاقوت سرخ است، و چوب نی آن از نقره سپیدفام، و زج (آهنی است که چون ته نیزه را می تراشند، در آن محکم فرو می برند تا آنکه حکم پایه و حافظ نیزه بوده باشد) آن از در سبزرنگ. آن پرچم دارای سه رشته از حاشیه و کناره از نور است: یک رشته در مشرق است و دیگری در مغرب و سومی در وسط دنیا، و بر این حاشیه ها سه سطر نوشته شده است.



مشخصات لواء حمد در روز قیامت

اول: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ بنام خداوند بخشنده و مهربان» (بقره/ 1) و دوم: «الحمد لله رب العالمین؛ ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است» (بقره/ 2)، و سوم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ و طول هر سطری به قدر مسیر هزار سال راه است، و عرض هر سطری مسیر هزار سال راه. ای علی! تو لواء را برمی داری و حمل می کنی! و حسن از جانب راست توست، و حسین از جانب چپ تو! تا آنکه در میان من و ابراهیم در سایه عرش وقوف می کنی! و به یک حله سبز رنگ از حله های بهشتی پوشانیده می شوی! و در این حال منادی از عرش ندا می کند: خوب پدری است پدر تو ابراهیم، و خوب برادری است برادر تو علی! آگاه باش ای علی! که من به تو بشارت می دهم، که زمانی که مرا می خوانند تو خوانده می شوی! و چون مرا به حله بپوشانند تو پوشیده می شوی! و چون به من تحیتی بگویند تحیت به تو گفته می شود. (امالی صدوق، طبع سنگی مجلس 57 صفحه 195 و بحار، ج 8 صفحه 1- 2)
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در عیون اخبار الرضا صدوق از امیرالمؤمنین (ع) روایت می کند که: «امیرالمؤمنین گفتند که رسول خدا (ص) گفتند: ای علی! تو اولین کسی هستی که داخل بهشت می شوی! و در دست توست لوای من، که آن لواء حمد است! و آن دارای هفتاد شقه است که هر یک از آن شقه ها از خورشید و ماه بزرگتر است!»

در علل الشرائع با سند متصل خود از حضرت امیرالمؤمنین (ع) آورده است که: «امیرالمؤمنین گفتند که رسول الله (ص) به من گفتند: تو اولین کسی هستی که داخل بهشت می شوی! عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من پیش از شما داخل می شوم؟! فرمود: آری! چون تو دارنده پرچم من هستی در آخرت! همچنان که دارنده پرچم من هستی در دنیا! و صاحب پرچم باید جلو برود، و سپس فرمود: ای علی! گویا من چنین می بینم تو را که داخل بهشت شده ای! و در دست توست لوای من، که آن لوای حمد است! و تمام خلایق از آدم و پایین تر از او همه در زیر آن پرچم قرار گرفته اند!»

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 9- صفحه 410-407

کلی__د واژه ه__ا

قیامت بهشت امام علی (ع) احادیث پیامبران ویژگی های امام

توصیف حوض کوثر از زبان پیامبر اکرم
در کتاب «بشارة المصطفی» روایت کرده است که: او میگوید: «چون بر پیامبر اکرم (ص) آیه: «إنآ أعطین_'ک الکوثر؛ ما تو را [چشمه] کوثر دادیم.» (کوثر/ 1) نازل شد، امام علی (ع) پرسیدند: ای رسول خدا! این کوثر چیست ؟ حضرت فرمود: نهری است که خداوند به جهت بزرگداشت و گرامیداشت من ، به من عنایت کرده است . أمیرالمؤمنین گفتند: این نهر، نهر شریفی است ! صفات و خصوصیات آن را برای ما بیان کنید! حضرت فرمود: آری ای علی! کوثر نهری است که از زیر عرش خدا جاری است . آبش از شیر سفیدتر، و از عسل شیرین تر، و از کره نرم تر. و ریگ های درونش از زبرجد و یاقوت و مرجان است ، و علف های اطراف آن از زعفران است ، و خاکش از مشک خوشبو است ، پایه هایش در زیر عرش خداوند عزوجل است . و در این حال رسول خدا (ص) دست خود را به پهلوی أمیرالمؤمنین (ع) زدند و فرمودند: ای علی! این نهر از برای من است ! و از برای تو است ! و از برای محبان تو که بعد از من می آیند.»
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و در «عیون أخبار الرضا» و «أمالی» مرحوم صدوق ، از پدرش ، از أمیرالمؤمنین (ع) روایت کرده است که: «قال رسول الله (ص): من لم یؤمن بحوضی فلا أورده الله حوضی؛ رسول الله فرمودند: کسی که به حوض من ایمان نیاورد، خداوند وی را در حوض من وارد نمیکند.»

و در «أمالی» مرحوم صدوق ، از امام رضا (ع) از پدرانش (ع) آورده است که رسول خدا (ص) فرمودند: «یا علی! أنت أخی و وزیری و صاحب لوآئی فی الدنیا والاخرة! و أنت صاحب حوضی! من أحبک أحبنی، و من أبغضک أبغضنی!؛ ای علی! تو برادر من هستی، و وزیر من هستی، و دارنده لواء من در دنیا و آخرت هستی! و تو صاحب حوض من هستی! کسی که تو را دوست دارد مرا دوست داشته است ، و کسی که تو را دشمن دارد مرا دشمن داشته است !»

و نیز در «أمالی» صدوق از حضرت صادق ، از پدرانش (ع) روایت کرده است که: رسول خدا (ص) فرمودند: «هر کس بخواهد از هول و وحشت قیامت رهائی یابد، باید ولایت ولی مرا بر عهده گیرد، و باید از وصی من و خلیفه من پس از من: علی بن أبیطالب پیروی کند؛ چون او صاحب حوض من است ، دشمنان خود را از آن حوض دور میکند، و دوستان خود را از آن حوض می آشاماند. و کسی که از آن حوض آب نخورد، دائما تشنه کام است و أبدا سیراب نخواهد شد؛ و کسی که از آن یک بار بنوشد، هیچگاه بدبخت نخواهد شد و هیچگاه تشنه نخواهد شد.»
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در مقدمه «تفسیر علی بن إبراهیم » آورده است که: «رسول خدا (ص) در حجة الوداع ، در مسجد خیف ، ضمن خطبه ای که ایراد نمودند گفتند: من برای یافتن آب زودتر و جلوتر از شما می روم ، و شما بعدا بر من کنار حوض وارد میشوید؛ حوضی که عرضش به اندازه وسعت بصری تا صنعاء است ! در آن حوض به قدری قدح و کاسه از نقره موجود است که به عدد ستارگان است . آگاه باشید! من حقا در آنجا از شما درباره ثقلین پرسش میکنم ! گفتند: ای پیغمبر خدا! ثقلین چیست ؟! فرمود: کتاب خدا ثقل أکبر است که یک طرف آن به دست خدا، و طرف دیگر آن در دست شماست ! و باید شما به آن متمسک باشید، که در آن صورت هیچگاه گمراه نخواهید شد و هیچگاه به لغزش نخواهید افتاد! و ثقل أصغر، عترت و أهل بیت من است . بدرستیکه خداوند لطیف و خبیر مرا آگاه کرده است که این دو ثقل ، از هم جدا نمی شوند، تا زمانی که هر دو با هم بر من کنار حوض کوثر وارد شوند. آنگاه رسول خدا، دو انگشت سبابه خود را از دو دست ، پهلوی هم گذارده و گفتند: این دو ثقل (کتاب خدا و أهل بیت من ) مانند این دو انگشت به اندازه و به قدر هم هستند؛ و در این حال انگشت سبابه و انگشت وسطی از یک دست را نشان دادند و گفتند: من نمیگویم که مانند این دو انگشت هستند، که یکی بر دیگری فزون تر باشد.»

من_اب_ع
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سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 9- صفحه 444-439

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم امام علی (ع) تشیع حوض کوثر قیامت ولایت قرآن

تمثیل پیامبر اکرم در یکی بودن راه حق
قرآن این حرفی را که در میان جن ها بازگو شده است نقل می کند که گفت: «و انا منا الصالحون؛ بعضی از ما صالحان هستیم» «و منا دون ذلک؛ بعضی از ما غیر این هستیم یعنی صالح نیستیم»، ولی آن هایی هم که غیر این هستیم یک گروه نیستیم، گروه هایی متعدد هستیم. «کنا طرائق قددا؛ ما طریقه ها و راه های مختلف هستیم و قسمت قسمت، متفرق، متشتت.» (جن/ 11)



تمثیل پیغمبر اکرم

نکته ای که در اینجا هست این است که راه راست یکی است، راه کج، متعدد. اهل حق همیشه در عالم یک گروهند و مشابه یکدیگر ولی اهل باطل گروه ها هستند و غیر مشابه با یکدیگر. چه مثل خوبی پیغمبر اکرم (ص) ذکر کرده است! یک وقت اصحاب در جلسه ای نشسته بودند، دیدند پیغمبر روی زمین همین طور خط می کشد. اول نقطه ای را در نظر گرفت. بعد، از آنجا که نشسته بود یک خط مستقیم به سوی آن نقطه کشید. آنگاه خط هایی منحنی -یا اگر مستقیم هم بود، غیر موازی با آن خط- کشید، یک عده از این طرف کشید یک عده از آن طرف. بعد آن خط وسط را که خط مستقیم بود نشان داد و فرمود: راه ما یعنی همین و یکی هم بیشتر نیست و اما راه هایی که به این مقصد منتهی نمی شود و راه ما نیست متعدد است، از این طرف بخواهی بروی صدها راه است، از آن طرف هم بخواهی بروی صدها راه است. این است که اینجا نگفت که صالحین هم طرائق هستند، صالحون یک طریقه بیشتر نیستند. «آن گروه جن» بعضی مان غیر صالحند. غیر صالح هم یک گروه نیستند، گروه های مختلف هستند.
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«و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا؛ و ما یقین داریم که هرگز نمی توانیم خدا را در زمین عاجز کنیم و هرگز نمی توانیم با گریختن او را عاجز کنیم.» (جن/ 12) «ظن» در زبان عربی به معنی گمان به کار برده می شود و به معنی یقین هم به کار برده می شود. در قرآن به هر دو معنا به کار برده شده، اینجا به معنی یقین به کار برده شده است. و انا ظننا ما حالا چنین فکر می کنیم، دیگر رسیده ایم به این حقیقت که راه حق لابد منه است، یعنی انسان نمی تواند خود را به ساحل نجات برساند بدون آنکه راه حق را پیش بگیرد که در واقع خدا را مجبور و عاجز کند. ما فهمیدیم «لامفر منک الا الیک؛ مفری از خدا جز به سوی خدا نیست»، به این یقین رسیدیم «ان لن نعجز الله فی الارض؛ ما نمی توانیم خدا را در زمین عاجز و بیچاره کنیم.» مقصود این است که ما نمی توانیم راه او را نرویم و در عین حال به هدف و مقصد خودمان برسیم، یعنی علی رغم راهی که خدا معین کرده است راه دیگری برویم و در عین حال به نتیجه برسیم. این معنایش لغو کردن راه خدا و غلبه کردن بر خداست. فهمیدیم اینها همه خیال است.

این امر نظیر آن چیزی است که در میان ما انسان ها همه رخ می دهد که وقتی می بینیم راه خدا دشواری دارد می آییم به خیال خودمان یک راه دیگری خلق می کنیم، بعد اگر آن راه را به خودمان نسبت بدهیم کسی از ما قبول نمی کند، می گوییم که راه خدا یک راه سختی است ولی راه امام حسین از راه خدا آسان تر است، ما به جای اینکه راه خدا را برویم، راه امام حسین را می رویم، به جای اینکه تکلیف های خدا را انجام بدهیم، یک سینه سه ضربه می زنیم همه کارها را درست می کنیم، غافل از اینکه امام حسین که راهی غیر از راه خدا ندارد. اگر چنین حرفی راست باشد نعجزالله است یعنی خدا را بیچاره و ناتوان کرده ایم. این راه های فرار شرعی، راه های حیله شرعی که ما در مسائل به کار می بریم، به خیال خودمان اگر اینها درست باشد ما خدا را بیچاره کرده ایم. ولی خدا که بیچاره نمی شود. پس این هایی که ما خیال می کنیم، غلط است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 206-208

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان حق خدا جن صراط مستقیم پیامبر اکرم انحراف حق جویی

توجه به گناه؛ لازمه توبه و ندامت
گاهی انسان یک کاری میکند، بخیال اینکه برایش سود دارد. بعد از اینکه آن را انجام میدهد یک وقت می بیند که این کار برایش مثلا ده هزار تومان ضرر داشته است. وقتی که می فهمد این کارش اشتباه بوده است، می گوید: آخ! و انگشتان سبابه اش را می گزد، ای وای! چرا من این کار را کردم؟! اسم این را می گذارند پشیمانی، ناراحتی، که گاهی می گویند: آقا! یک کاری کردم و الان بقدری پشیمانم که اگر پشیمانی شاخ میداشت، من شاخ در آورده بودم! شرط اول توبه کردن چنین پشیمانی و ندامتی است. خدای ناخواسته لب به یک حرام مثلا شراب آلوده ای زده ای، یکدفعه فکر میکنی که آخر قرآن درباره شرابخواری چه گفته است؟ قرآن گفته است: «یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المسیر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؛ ای مومنان! حق این است که شراب و قمار و بت های نصب شده و تیرهای بخت آزما، پلیدی (و) از عمل شیطان هستند، پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید» (مائده/ 90).

شراب، قمار و آن کارهای بت پرستی، پلیدی است، اگر صلاح و سعادت و رستگاری می خواهید از اینها دوری بجوئید. شرابخواری با سعادت و رستگاری جور در نمی آید. قمار در اسلام حرام است، از گناهان کبیره است، به هر شکلی که می خواهد باشد مسلمان قمار نمی کند. این چه مسلمانی ای است که من و شما داریم و کبائر محرمات اسلامی را هم مرتکب می شویم؟ قرآن دیگر چقدر در مورد همین معصیت رایج میان ما، یعنی غیبت کردن و تهمت زدن داد بکشد؟! بخدا قسم انسان از اینهمه تهمتهائی که میان مردم است تعجب می کند. می دانید تهمت یعنی چه؟ ما دو تا گناه کبیره درجه یک داریم، یکی از آنها دروغ گفتن است و دیگری غیبت کردن. گناه کبیره یعنی گناهی که انسان بوسیله آن استحقاق جهنم رفتن را پیدا می کند.
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«لا یغتب بعضکم بعضا ا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؛ غیبت یکدیگر را نکنید آیا هیچیک از شما دوست دارد که گوشت برادر مسلمانش را در حالی که مرده است بخورد؟!» (حجرات/ 12). گوشت مرده چقدر تنفر آور است، خصوصا اگر انسان مرده را بشناسد و دوستش بوده باشد. دیگر بالاتر از این تعبیر هم هست؟ تهمت یعنی دروغ بعلاوه غیبت. یعنی دو گناه که با همدیگر توأم شوند، اسمش می شود تهمت، و چقدر در میان ما تهمت زدن رائج است و بعضی از ما که می خواهیم مقدسی بکنیم، یک «می گویند» اول حرفمان می آوریم. مثلا شخصی به یک نفر تهمتی زده، می خواهیم از گردن خودمان رد بکنیم خیال می کنیم که سر خدا را هم می شود کلاه گذاشت! می گوئیم: می گویند فلانی چنین است، می گویند فلان جا چنین است. دیگری از ما می شنود و در جای دیگر می گوید: می گویند چنین، و بعد می گوید خوب من که نگفتم، من میگویم دیگران گفته اند که اینطور است.

قرآن جلوی این را هم گرفته است، این را هم یک گناه بزرگ شمرده است، می گوید: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم؛ کسانی که دوست دارند زشتکاری در حق مومنان شایع شود، برای آنها در دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود» (نور/ 19). آنان که دوست دارند در میان مردم زشتی درباره فرد مؤمنی، افراد مؤمنی، یک مؤسسه ایمانی شیوع پیدا کند برایشان عذاب دردناکی است. اگر از یک احمقی یا مغرضی، یا کسی که معلوم است که ریشه حرفش در کجاست درباره کسی حرفی شنیدید حق ندارید بگوئید «شنیده ام»، «می گویند». خود این «می گویند» ها اشاعه دادن فحشا است و گناهان دیگر همین طور، آنکه چشم چرانی می کند، به ناموس مردم خیانت می کند، باید بداند که پیغمبر فرمود: «زنی العین النظر؛ زنای چشم، چشم چرانی است». همین طور آنکه نماز را ترک کرده، آنکه روزه را ترک کرده است.
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من نمی دانم ما چه جور مسلمانهائی هستیم؟! انسان خجالت می کشد در ماه رمضان در این خیابانها راه برود، علنی سیگارها را گوشه لبشان گذاشته اند و راه می روند! یکی را می بینی که در ماشین نشسته و سیگار هم گوشه لبش است. هر سال هم شهربانی اعلام می کند که کسی حق ندارد متعرض روزه خوارها بشود، خود شهربانی اقدام می کند. ما هم ندیده ایم که پاسبانی به یک روزه خوار تذکر بدهد. روزه خواری علنی، هتک حرمت اسلام است، این عمل یعنی فحش دادن به قرآن یعنی فحش دادن به پیامبر اکرم. اگر می خواهی روزه بخوری برو در خانه ات بخور. اگر روزه را در خانه ات بخوری، یک گناه کبیره کرده ای، ولی وقتی روزه را علنی در خیابانها می خوری، علاوه بر اینکه روزه خواری، فحش هم به اسلام داده ای.

برای توبه کردن اول باید یک توجهی به غیبتهای خودمان بکنیم، توجهی به شرابخواریهای خودمان بکنیم، توجهی به تهمت زدنهای خودمان بکنیم، توجهی به قمارهای خودمان بکنیم، توجهی به چشم چرانیهای خودمان بکنیم، خانمها توجهی به لخت بودنهایشان بکنند. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: من در معراج زنهائی را دیدم که آنها را از موهایشان آویخته بودند و با تازیانه های آتشین می زدند. متحیر از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟! جبرئیل گفت: زنانی از امت تو که مویشان را از نامحرم نمی پوشانند. آنوقت که بی حجابی نبود ولی پیغمبر به چشم باطن دید. (اینها از هزار و چهارصد سال پیش در کتابها هست). گفت زنانی را دیدم که از پستانهایشان آویخته بودند، پستانشان را شلاق می زدند، زنانی که چنین و چنان بوده اند. چه کسانی بودند؟ فرمود: بمن گفتند اینها زنانی از امت تو هستند که بدنشان را به مردم ارائه می دهند. آخر این چهار روز دنیا چقدر برای انسان ارزش دارد که انسان خود را تا ابد به عذاب الهی گرفتار کند؟ بخدا قسم راست است. به اصطلاح مو لای درزش نمی رود. آخر پرده دری تا کی؟ علیه خدا قیام کردن تا کی؟ به پیغمبر اسلام فحش دادن تا کی؟ حالا فحش لفظی باشد یا کتبی.
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آدم چه بگوید که در این مملکت کتاب منتشر می شود که سر تا پایش فحش صریح به پیغمبر اسلام است و شماره رسمی هم پشتش خورده است، اجازه نشر هم به آن داده اند! بخود بیائید، یک ذره فکر کنید، غفلت تا کی؟: «الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق؛ آیا برای کسانی که ایمان آورده اند وقت آن نرسیده است که دل هایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده (قرآن) نرم و خاشع گردد» (حدید/ 16). آیا نرسیده آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کنند، خاشع شوند، نرم شوند برای یاد خدا و به این قرآن حقی که از جانب خدا نازل شده است، اعتنائی بکنیم؟ به تعلیماتش توجهی بکنیم؟ هی محرم بیاید، دلمان حداکثر به این خوش باشد که میرویم در جلسه ای شرکت می کنیم و قطره اشکی می ریزیم. والله اینها کافی نیست. باید یک فکر اساسی بحال خودمان و اسلاممان بکنیم، بچه هایمان از دست رفتند، پسرهایمان از دست رفتند، دخترهایمان از دست رفتند، جامعه مان از دست رفت، یک فکری بکنیم، توبه بکنیم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 71-68

کلی__د واژه ه__ا

ایمان قرآن انسان توبه رذایل اخلاقی حدیث دنیا آخرت

وصیت برای ثلث مال
مردی از دنیا رفت و پیغمبر (ص) بر او نماز خواند. بعد پرسید: چند تا بچه دارد و چه چیزی برای آنها گذاشته است؟ گفت: "یا رسول الله! مقداری ثروت داشت اما قبل از مردن همه را در راه خدا داد". فرمود: "اگر این را قبلا به من گفته بودید من بر این آدم نماز نمی خواندم. بچه های گرسنه را در اجتماع رها کرده است؟".
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می گوید اگر می خواهی وصیت بکنی که بعد از من ثروتم را در راه خدا چنین خرج کنند، وصیت به ثلث بکن. به زائد بر ثلث، وصیت تو نافذ نیست. و حتی فتوای بعضی از علماست که شخص مریض در آن مرضی که منتهی به مرگش می شود، اگر بخواهد قبل از موتش بیش از ثلث مالش را در راه خدا بدهد، چون در مرض موت این کار را کرده است ولو نخواسته که به عنوان وصیت بدهد و به دست خودش این کار را کرده است، باز هم جائز نیست. چرا؟ چون فرمود فقط ثلث ثروت را.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 81-80

کلی__د واژه ه__ا

ارث تاریخ اسلام زندگینامه وصیت

ستایش محی الدین و شیخ محمد حسین اصفهانی در مقامات حضرت زهرا سلام الله علیه
مقام و درجه حضرت فاطمه (س) که افتخار هزاران پیغمبر و امام ، و شفیعه صدیقان و شهیدان و پیامبران اولوالعزم است ، تا چه حد و چه غایت است ! او سر رسول الله است ، او جوهره و سلاله نبوت است ، که رسول خدا دست او را می بوسید، و بر جای خودش می نشاند، و پیوسته در بیتش می رفت ، و هر وقت از سفر و غزوه مراجعت می کرد، اول به دیدن او در خانه او می رفت . محی الدین عربی برخی از مقامات حضرت زهرا (س) را بدینگونه ذکر کرده است:

و صلوات الله و ملائکته و حمله عرشه و جمیع خلقه من أرضه و سمآئه علی الجوهره القدسیه فی تعین الاءنسیه.

صوره النفس الکلیه، جواد العالم العقلیه، بضعه الحقیقه النبویه، مطلع الانوار العلویه، عین عیون الاسرار الفاطمیه.
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الناجیه المنجیه لمحبیها عن النار. ثمره شجره الیقین، سیده نسآء العالمین. المعروفه بالقدر، المجهوله بالقبر. قره عین الرسول، الزهرآء البتول؛ علیها الصلوه والسلام.

«درود و تحیات بی شائبه خداوند، و فرشتگان او، و حاملین عرش او، و جمیع عالم آفرینش او، از زمینی او و آسمانی او، بر آن پاکیزه گوهر قدس باد، که با تجرد قدسیه در هیئت انسیه ، عالم بشریت را زینت داده است .

آن حقیقت طاهره ، خود صورت نفس کلی و بخشنده و نیرو آورنده عالم عقلی است . پاره ای از حقیقت احمدی ، و مطلع و مشرق انوار علوی است . و اصل و منبع سرچشمه های اسرار مکنونه فاطمی است .

رستگار و آزاد کننده محبین خود از آتش است ، و جوهره ثمره درخت معرفت و یقین ، و بزرگ بانوی بانوان عالمین . قدرش معلوم و معروف ، و قبرش پنهان و مجهول است . نور دیده رسول الله ، و نام گرامی و لقب سامیش فاطمه زهرا، و بتول عذرا است؛ که درود و سلام خدا بر او باد.»

آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی در وصف مقامات آن حضرت چنین سروده است:

أم أئمه العقول الغر بل *** ام أبیها و هو عله العلل

روح النبی فی عظیم المنزله *** وفی الکفآء کفو من لا کفو له

تمثلت رقیقه الوجود *** لطیفه جلت عن الشهود

تطورت فی أفضل الاطوار*** نتیجه الادوار والاکوار

تصورت حقیقه الکمال *** بصوره بدیعه الجمال

فإنها الحورآء فی النزول *** و فی الصعود محور العقول

یمثل الوجوب فی الاءمکان*** عیانها بأحسن البیان
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فإنها قطب رحی الوجود *** فی قوسی النزول والصعود

ولیس فی محیط تلک الدآئره *** مدارها الاعظم إلا الطاهره

(انوار قدسیه ص 31)

«او مادر امامان عقول روشن و درخشان است ، بلکه مادر پدر خودش است ، در حالیکه آن پدر عله العلل است .

او در ارزندگی مقام ، روح پیامبر است . و در همسری و همتائی همتای کسی است که همتا ندارد.

او در ظرائف و رقائق وجود، متمثل گردیده است ، و لطیفه ای است که از مقام شهود و ادراک بسی بالاتر است .

او در با فضیلت ترین اطوار، صورت گرفته است ، و نتیجه و خلاصه ادوار و اکوار است .

حقیقت کمال در بی سابقه ترین صورت زیبای خود شکل گرفته است .

او در عالم نزول ، حوراء است و در مراتب صعود، محور عقل ها و اندیشه ها.

او با واقع و عیان خود، به احسن بیان و بینه ، عالم وجوب را در عالم امکان تمثیل کرده است .

او قطب آسیای عالم وجود است ، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود.

آری ! در محیط این دائره نزول و صعود، مدار اعظم و اوسعی غیر از فاطمه طاهره نیست .»



ملاقات رسول اکرم (ص) با حضرت زهرا

در «تفسیر فرات بن إبراهیم » با اسناد خود از حذیفه یمانی روایت کرده است که عایشه بر رسول خدا (ص) وارد شد در حالی که رسول الله مشغول بوسیدن فاطمه (س) بودند.

عایشه گفت: ای رسول خدا! چگونه او را می بوسی در حالیکه او زنی است و شوهر دارد؟! حضرت رسول در این حال حدیث معراج را بیان کردند تا به اینجا رسیدند که فرمودند: و سپس جبرئیل دست مرا گرفت و داخل در بهشت نمود، و من بسیار شادان بودم .
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من در بهشت برخورد کردم با درختی که از نور بود و آن درخت دارای تاجهایی از نور بود، و در پای آن درخت دو فرشته بودند که زینت آلات و حله ها را در هم می پیچیدند. و من جلو رفتم و سیب هایی دیدم که هیچ سیبی را به آن عظمت و بزرگی ندیده بودم . و من یک دانه از آن سیب ها را برداشتم و شکافتم ، یک حوریه از آن بیرون آمد که گویی مژگان چشمهایش چون پرهای جلوی بال های باز شکاری بود.

من گفتم: ای حوریه ! تو متعلق به کیستی ؟! حوریه گریست و گفت: لابنک المقتول ظلما: الحسین بن علی بن أبی طالب (ع)؛ برای پسر مظلوم تو که از روی ستم کشته می شود: حسین بن علی بن ابی طالب (ع).»

و باز مقداری به جلو رفتم ، و برخورد کردم با رطبی که از کره نرم تر و از عسل شیرین تر بود. یک دانه از رطب را برداشتم و خوردم ، و من اشتهای به خوردن آن داشتم . آن یک دانه رطب در صلب من تبدیل به نطفه شد، و چون به زمین فرود آمدم با خدیجه آمیزش نمودم و او به فاطمه بار برداشت .

پس فاطمه حورآی انسیه است ، و من هر گاه که میل به بوی بهشت پیدا می کنم ، دختر خودم فاطمه را می بویم .

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معاد شناسی- جلد 10 صفحه 66-68 و 94-96

کلی__د واژه ه__ا

ستایش حضرت فاطمه (س) محیی الدین عربی تاریخ اسلام معراج شعر
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شرط وصول به بهشت و توصیف نعمت های آن از نظر آیات و روایات
خداوند در قرآن کریم نحوه ورود متقیان به بهشت و مصاحبت آنان با دوستان و فرشتگان خویش را چنین توصیف می کند: «و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاءها و فتحت ابوبها و قال لهم خزنتها سلم علیکم طبتم فادخلوها خالدین* و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوا من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین* و تری الملئکة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین؛ و مردم پرهیزکار و باتقوا را که در مصونیت خدا درآمده اند، دسته دسته بسوی بهشت برند، تا هنگامیکه بدانجا رسند و درهای بهشت را به رویشان بگشایند، و پاسداران و نگهبانان بهشتی به آنها سلام کنند بدینگونه که سلام باد بر شما! پاک و پاکیزه و طیب هستید! اینکه در بهشت وارد شوید و بطور جاودان زیست کنید! مومنان باتقوا گویند: سپاس و ستایش از آن خداوند است، که وعده خود را با ما بر اساس صدق و راستی استوار ساخت، و ما را وارث زمین گردانید، تا هر کجای از بهشت را که بخواهیم منزل بگیریم، پس چقدر مزد و پاداش عاملین به امر خدا خوب و عالی است. و ای پیغمبر! در آن روز مشاهده میکنی که فرشتگان خدا، گرداگرد عرش خدا اجتماع کرده، و با حمد پروردگارشان او را تسبیح و تقدیس می کنند، و در میان آنان به حق حکم می شود. و همه زبان به حمد می گشایند و میگویند: حمد و ستایش اختصاص به خداوند دارد، که او پروردگار عالمیان است» (زمر/ 73-75).
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در بسیاری از آیات قرآن مجید وارد است که شرط رفتن به بهشت، تقوا و اطاعت از خدا و رسول و دوری از هوای نفسانی و ترس از مقام عظمت و جلال خدا و از موقف عرض در محضر خدا، و دلبستگی و سکون نفس به خدا، و خضوع و خشوع در برابر او، و قلب سلیم است؛ مانند: «ل_'کن الذین اتقوا ربهم لهم جن_'ت تجری من تحتها الانه_'ر خ_'لدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار؛ ولی آنان که تقوای الهی پیش گرفتند برایشان باغ هایی است که از پای درختانش نهرها جاری است و جاودانه در آن می مانند، که (این) پذیرایی از جانب خداست و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است» (آل عمران/ 198) و مانند:

«و من یطع الله و رسوله و یدخله جن_'ت تجری من تحتها الانه_'ر و من یتول یعذبه عذابا ألیما؛ و کسیکه از خدا و رسول خدا اطاعت کند، او را در بهشتهائی که در زیر درختانش نهرهائی جاری است داخل میکند؛ و کسیکه از اطاعت روی بگرداند او را به عذاب دردناکی دچار می سازد». (فتح/ 17) و مانند:

«و أم_ا من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی* فإن الجنة هی المأوی؛ و أما آنکس که از مقام و منزلت و ربوبیت پروردگارش در هراس باشد، و نفس خود را از هوی منع کند، حقا که بهشت مأوی و مسکن او می باشد» (نازعات/ 40-41) و مانند:

«إن الذین ءامنوا و عملوا الص_'لح_'ت و أخبتو´ا إلی' ربهم أول_'´نءک أصح_'ب الجنة هم فیها خ_'لدون؛ بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند و به پروردگارشان خاضعانه دل بستند، اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود» (هود/ 23) و مانند:
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«یوم لا ینفع مال و لا بنون* إلا من أتی الله بقلب سلیم؛ روز قیامت روزی است که هیچ مال و هیچ فرزندانی به کار نمی خورند، مگر آنکه با دل پاک و سالم بسوی خدا آید» (شعراء/ 88-89)، و بر همین اساس که بهشت محل پاکی و طهارت، و جای طیب و پاکیزه و مکان ورود پاکان و طیبان است، شجرة طوبی در بهشت است.

رسول الله (ص) فرمودند: من در بهشت داخل شدم، و در آنجا قصری را از یاقوت سرخ دیدم که داخل آن از خارج آن دیده می شد و خارج آن از داخل آن دیده می شد، از شدت نوری که داشت. گفتم: ای جبرئیل! این قصر از آن کیست ؟! گفت: «لمن أطاب الکلام، و أدام الصیام، و أطعم الطعام، و تهجد باللیل والناس نیام؛ برای کسیکه گفتارش را پاکیزه گرداند، و روزه اش را ادامه دهد، و إطعام طعام کند، و شبانگاه که مردم به خواب روند او به تهجد مشغول باشد!».

أمیرالمؤمنین گویند من به رسول الله عرض کردم: در امت تو کیست که چنین طاقتی داشته باشد؟! رسول الله فرمود: ای علی! نزدیک بیا. چون نزدیک شدم فرمود: آیا میدانی پاکیزگی گفتار چیست!؟ گفتم: خدا و رسول خدا داناترند. رسول الله فرمود: «سبحان الله و الحمدلله و لا إله إلا الله و الله أکبر» گفتن است. فرمود: آیا میدانی ادامه دادن روزه کدام است؟! من عرض کردم: خدا و رسول خدا داناترند. فرمود: کسی که ماه رمضان را روزه بدارد، و یک روز از آن را إفطار نکند! فرمود: آیا میدانی اطعام طعام کدام است؟! من عرض کردم: خدا و رسول خدا داناترند. فرمود: کسی که برای عیالات خود روزی حلال طلبد، بطوریکه از فقر و پریشانی آبروی آنان را حفظ کند. فرمود: آیا میدانی شب زنده داری در وقت خواب رفتن مردم چیست؟! گفتم: خدا و رسول خدا داناترند. فرمود: کسی که شب را نخوابد مگر آنکه نماز عشاء را که در آخر انجام داده می شود بجای آرد. و مراد از مردم در این کلام، طائفه یهود و نصاری هستند، زیرا آنها بین نماز مغرب و عشاء میخوابند. و رسول الله فرمود: چون مرا به سوی آسمان سیر دادند، من داخل در بهشت شدم. «در آنجا دیدم زمین هائی را که در آنها فرشتگان، با یک خشت از طلا و یک خشت از نقره مشغول ساختمان بودند؛ و چه بسا می شد که آنها دست از کار می کشیدند. من به آنان گفتم: به چه علت شما از کارتان دست برمیدارید؟! آنان گفتند: دست بر میداریم تا به ما نفقه و مصالح ساختمانی برسد. من گفتم: نفقه شما چیست؟! آنان گفتند: گفتار مؤمن که میگوید: سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله والله أکبر؛ چون بگوید، ما مشغول ساختمان می شویم و چون از گفتن دست بردارد ما هم از ساختن دست برمیداریم».

ص: 11965





و رسول خدا فرمودند: چون پروردگار من، مرا به آسمانهای هفتگانه سیر داد و بدانجا برد، جبرائیل دست مرا گرفت و بر روی یک فرش مخملی از فرش های مخملی بهشت نشاند، و یک دانه به، به من داد. من آن به را به دو نیمه شکافتم، که ناگاه یک حوریه از میان آن بیرون آمد و در مقابل من برخاست و گفت: السلام علیک یا محمد! السلام علیک یا أحمد! السلام علیک یا رسول الله! من گفتم: و علیک السلام، کیستی تو؟! حوریه در پاسخ گفت: من راضیة مرضیه هستم. خداوند جبار مرا از سه چیز آفریده است: قسمت بالای بدن من از کافور است، و قسمت میانه من از عنبر، و قسمت پائین من از مشک است. و خداوند وجود مرا از آب حیوان خمیر کرده است، و پروردگار من به من گفته است: بوده باش. و بنابراین من برای برادرت و وصیت علی بن أبی طالب هستم. و این قضیه و امثال این قضیه دلالت دارند بر آنکه بهشت موجود است، و عکس همین مطالب نیز درباره جهنم صادق است.

نتیجه و اثر تقوا از نظر امیرالمومنین (ع)

أمیرالمؤمنین (ع) در نتیجه و أثر تقوا می فرماید: «واعلموا أن_ه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم، و یخلده فیما اشتهت نفسه، و ینزله منزل الکرامة عنده؛ فی دار اصطنعها لنفسه، ظلها عرشه و نورها بهجته، و زوارها ملا´ئکته، و رفقآؤها رسله؛ و بدانید هر که از خدا پروا کند خداوند راهی برای گریز از آشوب ها و نوری برای خروج از تاریکی ها برایش می نهد و در آنچه دلش بخواهد جاویدانش می دارد، و او را در سرای کرامت نزد خود فرود می آرد، سرایی که برای خویشتن ساخته، که سایبانش عرش او، نورش پرتو جمال او، زائرانش فرشتگان او، و دوستان و همنشینانش پیامبران اویند» و خطبه را ادامه میدهد تا آنکه می فرماید:
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«فبادروا بأعمالکم تکونوا مع جیران الله فی داره؛ رافق بهم رسله، و أزارهم ملا´ئکته، و أکرم أسماعهم أن تسمع حسیس نار أبدا، و صان أجسادهم أن تلقی لغوبا و نصبا؛ ذلک فضل الله یؤتیه من یشآء والله ذو الفضل العظیم؛ پس با اعمالتان بشتابید تا در خانه خدا با همسایگانش همخانه شوید، همسایگانی که خداوند پیامبرانش را با آنان همنشین ساخت، و فرشتگانش را به زیارت آنان واداشت، و گوش های آنان را گرامی تر از آن داشت که هرگز آوای آتشی را بشنود، و پیکرشان را ایمنی بخشید از آنکه با رنج و خستگی روبه رو گردد. این فضل خداست، آن را به هر کس که بخواهد می دهد، و خداوند دارای فضلی بزرگ است» (نهج البلاغه، خطبه 183).

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 10- صفحه 71-73 و 91-94 و 140-142

کلی__د واژه ه__ا

بهشت قرآن انسان فضایل اخلاقی حدیث تربیت نعمت های الهی

شجره طوبی، درخت ولایت
شجره طوبی از آن پاکیزگان

شجره طوبی درختی است که حقیقتش از طهارت و پاکی است . چون «طوبی » از ماده طاب یطیب طیبا مشتق است و معنایش پاک و طیب و پاکیزه خواهد بود.

«الذین ءامنوا و عملوا الص_'لح_'ت طوبی ' لهم و حسن م_آب؛ آنانکه ایمان آوردند و أعمال صالحه بجای آوردند، پاکی و طهارت از آن آنان باد، و بازگشت نیکو.» (رعد/ 29) پس واقعیت طوبی ، همان نزاهت و قداست است ، و چون دارای فروع و شاخه هائی است و طهارت و قداست به انواع و اشکالی متحقق میگردد، در آخرت نیز بصورت درختی است که دارای شاخه و فروع نیکو و با ثمر است . و چون اصل درخت طهارت و قداست ، ولایت است که از آن هر خوبی و هر خیری مترشح می شود، و بدون ولایت که ناشی از محبت است هیچ چیز دارای ارزش نیست ، فلهذا ریشه و اصل این درخت در خانه ولایت است .
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این درخت که درخت ولایت است ، از معدن ولایت رشد و نمو میکند، و شاخه های آن که طهارت و رحمت ، و عافیت ، و ایثار، و إنفاق ، و عبودیت ، و عبادت ، و جهاد، و نماز، و روزه ، و سائر افعال و صفات پسندیده است ، همه از این تنه و ریشه منشعب میگردد، و هر شاخه ای از این ریشه نیرو میگیرد و رشد پیدا میکند. و بنا بر همین اصل در «مجمع البیان » مرحوم طبرسی پس از آنکه از بزرگان مفسرین ، نه معنی برای کلمه طوبی روایت میکند، معنای دهمین آنرا به معنای درختی گرفته است که ریشه اش در منزل رسول الله (ص) است ، و در خانه هر مؤمنی شاخه ای از شاخه های آنست . و گوید: این معنی را عبید بن عمیر و وهب و أبو هریره و شهر بن حوشب گفته اند، و شهر بن حوشب مرفوعا از أبوسعید خدری از رسول الله روایت کرده است . و همین معنی از حضرت باقر (ع) مروی است .



ریشه درخت طوبی در خانه امیرالمؤمنین

و سپس گفته است: ثعلبی با اسناد خود از کلبی از أبو صالح از ابن عباس روایت کرده است که: «او گفته است: طوبی درختی است که ریشه آن در بهشت ، در خانه علی (ع) است ، و در خانه هر مؤمنی شاخه ای از آن می باشد.

این روایت را حاکم أبوالقاسم حسکانی با إسناد خود از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از پدرش از پدرانش علیهم السلام آورده است که: از رسول خدا (ص) درباره طوبی پرسیدند، فرمود: درختی است که ریشه اش در خانه من است ، و شاخه هایش بر اهل بهشت پخش شده است . مرتبه دیگری از رسول الله پرسیدند، فرمود: درختی است که ریشه اش در خانه علی (ع) است . و چون از علت اختلاف این دو پاسخ پرسیدند فرمود: خانه من و خانه علی در بهشت در مکان واحدی است .»
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در «تفسیر علی بن إبراهیم » از پدرش از ابن محبوب از علی بن رئاب از ابوعبیده ، از حضرت صادق (ع) روایت میکند که: «طوبی درختی است در بهشت ، در خانه أمیرالمؤمنین (ع). و هیچیک از شیعیان او نیستند مگر آنکه در خانه اش یک شاخه از شاخه هایش ، و یا یک برگ از برگهایش می باشد که در زیر سایه آن ، امتی از امت ها می آرمند.»



شاخه های درخت طوبی در خانه های مؤمنین

و نیز در همین تفسیر از پدرش از ابن أبی عمیر از هشام بن سالم ، از حضرت صادق (ع) در خبر معراج روایت کرده است که رسول الله گفتند: «سپس من از بیت المعمور خارج شدم ، و در این حال دو نهر به اطاعت من درآمدند؛ یکی از آن دو نهر، کوثر نامیده شد و دیگری رحمت . من از نهر کوثر آشامیدم ، و در نهر رحمت غسل کردم . و سپس این دو نهر به انقیاد من بودند تا من داخل بهشت شدم .

و چون داخل شدم ، دیدم که در اطراف و حاشیه های آن ، خانه های من و خانه های ازواج من است . و دیدم که خاک آن مانند مشک بود. و دیدم که یک کنیزکی خود را در نهرهای بهشت فرو می برد و با آب شستشو میکند، گفتم: ای خانم تو از برای کیستی ؟! گفت: من برای زید بن حارثه هستم . و چون صبح شد من این بشارت را به زید دادم .

و دیدم مرغانی را که به مانند و به شکل شتران خراسانی بودند. و دیدم انارهای بهشت را که به اندازه دلوهای بزرگ بودند. و دیدم یک درخت را که اگر پرنده ای را بخواهند به گرداگرد تنه آن به پرواز درآورند، از شدت عظمت و بزرگی آن درخت ، هفتصد سال بیشتر طول می کشد. و در بهشت منزلی نبود، مگر آنکه شاخه ای از آن درخت در آن بود. من گفتم: ای جبرائیل ! این درخت چیست ؟! گفت: این درخت طوبی است که خدا می فرماید: «طوبی ' لهم و حسن م_اب». (تفسیر قمی)»
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و در «خصال » صدوق با سند خود از حضرت باقر (ع) از حضرت أمیرالمؤمنین (ع) روایت میکند که فرمودند: «طوبی درختی است در بهشت که ریشه آن در خانه رسول الله است ، و هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه در خانه او شاخه ای از شاخه هایش می باشد. و آن مؤمن هر چه بر دلش بگذراند و بدان میل کند، آن شاخه آنرا برای او می آورد. و اگر یک مرد سوار، با کمال اهتمام و جدیت ، در سایه آن درخت صد سال سیر کند، از آن سایه بیرون نمی رود؛ و اگر کلاغی از تنه و بن آن درخت ، به طرف بالای آن به پرواز درآید، به آخرین نقطه أعلای آن نمی رسد مگر آنکه از پیری بدنش سپید گردد. آگاه باشید! و در مثل چنین نعمت هایی رغبت کنید _ الخبر.»



شجره طوبی، مهریه حضرت زهرا (س)

در «تفسیر عیاشی » از حضرت باقر (ع) از پدرش از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که فرمود: «روزی از روزها که رسول خدا (ص) نشسته بود، ام ایمن وارد شد و در زیر چادر و روپوش خود چیزی داشت . رسول الله فرمود: ای ام ایمن ! در زیر روپوش و عبای خود چه داری ؟! ام ایمن گفت: ای رسول خدا! فلانه دختر فلانه را تزویج کردند، و بر او نثار کردند، و من مقداری از نثار او را برداشتم . و پس از این ام ایمن گریه کرد. رسول الله فرمود: چرا گریه میکنی ؟! ام ایمن گفت: فاطمه را تو تزویج کردی و چیزی بر او نثار نکردی !؟ رسول الله فرمود: گریه مکن ! سوگند به آن کسی که مرا به حق پیامبر بشیر و نذیر قرار داده است ، که بر تزویج فاطمه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در میان هزاران نفر از فرشتگان حضور داشتند، و خداوند به درخت طوبی امر کرد تا از زینت ها و جواهرات و لباس های سندس و استبرق خود، و از در و زمرد و یاقوت و عطر خود بر آنها نثار کرد، و آن فرشتگان بقدری از آن نثارها برداشتند که ندانستند با آن چکار کنند! و خداوند طوبی را به عنوان مهریه فاطمه به فاطمه بخشید؛ و طوبی در خانه علی بن أبی طالب است .
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و نیز در «تفسیر عیاشی » از أبان بن تغلب وارد است که: رویه و دأب رسول الله چنین بود که فاطمه را بسیار می بوسید؛ و عائشه بر این امر رسول خدا را عتاب کرد و گفت: ای رسول خدا! تو زیاد فاطمه را می بوسی !

رسول الله فرمود: ویلک! چون مرا به آسمان معراج دادند، جبرئیل مرا از درخت طوبی مرور داد، و از میوه آن به من داد و من خوردم ، و خداوند آن را در پشت من تبدیل به نطفه گردانید؛ و چون به زمین فرود آمدم ، با خدیجه مواقعه نمودم و به فاطمه آبستن شد. و من هیچگاه فاطمه را نمی بوسم مگر آنکه بوی درخت طوبی را از او استشمام میکنم .

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 10- صفحه 142-148

کلی__د واژه ه__ا

درخت طوبی چهارده معصوم (ع) ولایت تشیع حضرت فاطمه (س) روایات طهارت پاکیزگی

هجرت و جهاد حسین بن علی (ع)
امام حسین (ع) در منطق قرآن هم مهاجر است و هم مجاهد. او خانه و شهر و دیار خودش را رها کرده و پشت سر گذاشته است همچنان که موسی بن عمران مهاجر بود. موسی (ع) هم شهر و دیارش را که مصر بود پشت سر گذاشت تا به مدینه رسید ولی او فقط مهاجر بود نه مجاهد. ابراهیم (ع) مهاجر بود انی ذاهب الی ربی شهر و دیار و وطن خودش بابل را رها کرد و رفت. حسین بن علی امتیازی که دارد این است که هم مهاجر است و هم مجاهد. مهاجرین صدر اسلام در ابتدا که مهاجر بودند هنوز مجاهد نبودند و دستور جهاد برای آنها نرسیده بود. آنها فقط مهاجر بودند. بعدها که دستور جهاد رسید این مهاجرین تبدیل به مجاهدین هم شدند. اما کسی که از روز اول هم مهاجر بود و هم مجاهد وجود مقدس حسین بن علی (ع) بود. فقد وقع اجره علی الله پیامبر اکرم (ص) در عالم رؤیا به او فرموده بود حسینم! مرتبه و درجه ای هست که تو به آن مرحله و درجه نخواهی رسید مگر از پلکان شهادت بالا بروی، مهاجرا الی الله و رسوله. در حدود بیست و سه چهار روز عملا حسین بن علی در حال مهاجرت بود. از آن روزی که از مکه حرکت کرد، روز هشتم ماه ذی الحجه تا روزی که به سرزمین کربلا رسید و آنجا بار اندازش بود و خرگاه خودش را در آنجا فرود آورد.
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آن روزی که از مکه حرکت کرد و آن خطبه معروفی را که نقل کرده اند خواند، هجرت و جهادش را توأم با یکدیگر ذکر کرد: «خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف» ایها الناس! مرگ برای فرزند آدم زینت قرار داده شده است آنچنانکه یک گردنبند برای یک زن جوان زینت است. مرگ ترسی ندارد، مرگ بیمی ندارد. شهادت در راه خدا و در راه ایمان، برای انسان تاج افتخار است که بر سر می گذارد و برای یک مرد مانند آن گردنبندی است که یک زن جوان به گردن خود می آویزد. زینت است، زیور است.

«کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا». ایها الناس! الان از همینجا گویا به چشم خودم می بینم که در آن سرزمین چگونه آن گرگهای بیابانی ریخته اند و می خواهند بند از بند من جدا کنند. «رضی الله رضانا اهل البیت». ما اهل بیت از خودمان رضایی نداریم، رضای ما رضای اوست. هر چه او بپسندد ما آن رامی پسندیم. او برای ما سلامت بپسندد، ما سلامت را می پسندیم. بیماری بپسندد، بیماری می پسندیم. سکوت بپسندد، سکوت می پسندیم. تکلم بپسندد، تکلم. سکون بپسندد، سکون. تحرک بپسندد، تحرک. گفت:

قضایم، اسیر رضا می پسندد *** رضایم بدانچه قضا می پسندد

چرا دست یازم چرا پای کوبم *** مرا خواجه بی دست و پا می پسندد

«کانی باوصالی تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا». در جمله آخر، هجرت خودش را اعلام می کند: «من کان فینا باذلا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء الله» هر کسی که کاملا آماده است که خون قلبش را هدیه کند (ما در این راه یک هدیه بیشتر نمی خواهیم)، هر کسی حاضر است با من هم آواز باشد و مانند من که هدیه ام خون قلبم است در این راه، چنین هدیه ای برای خدای خودش بفرستد، چنین هدیه ای در راه خدای خودش بدهد، چنین آمادگی دارد، آماده یک مهاجرت باشد، آماده یک کوچ و رحلت باشد که من صبح زود کوچ خواهم کرد، «فانی راحل مصبحا انشاء الله».
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__

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- ص 166-165

کلی__د واژه ه__ا

اسلام هجرت جهاد تاریخ اسلام حدیث

هدف بعثت: اخلاق بزرگواری و مکرمت
پیامبر اکرم در جمله ای فرمودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»، مکرر گفته ام گاهی در ترجمه فارسی، این جمله را غلط ترجمه می کنند، می گویند پیغمبر فرمود که من مبعوث شدم که اخلاق نیک را تکمیل کنم. نه، این ترجمه رسائی نیست، پیغمبر بیشتر از این گفت. اگر پیغمبر گفته باشد من معبوث شدم که اخلاق نیک را تکمیل کنم، این چیز تازه ای نیست. هر صاحب مکتبی، هر نوع اخلاقی آورده باشد، عقیده اش این است که اخلاق نیک همین است که من می گویم. آن اخلاقی که اساسا دستور تدنی و پستی میدهد هم معتقد است که اخلاق نیک همین است. آن دیگری مثل نیچه که اساسا می گوید بشر باید تکیه اش بزور باشد، گناهی بالاتر از ضعف نیست، به ضعیف ترحم نکنید و زیر بالش را نگیرید هم می گوید اخلاق نیک همین است که من می گویم.

پیغمبر نه تنها فرمود اخلاق نیک، بلکه نیکی را هم در مکتب خود تفسیر کرد، من تنها نمی گویم نیک، نیک را همه می گویند، این که چیز تازه ای نیست «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» من معبوث شدم که اخلاق را تکمیل کنم که در آن روح مکرمت هست، یعنی اخلاق بزرگواری، اخلاق آقائی اما نه آقائی به معنای آن سیادتی که بر دیگری مسلط بشوم، بلکه آقائی ای که روح من آقا باشد و از پستی، دنائت، دروغ، غیبت، از تمام صفات رذیله احتراز داشته باشد، خودش را برتر و بالاتر از اینها بداند و در این زمینه بقدری ما در آثار اسلامی داریم که الی ماشاءالله.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 206-205

کلی__د واژه ه__ا

مکاتب پیامبر اکرم بعثت فضایل اخلاقی تربیت

طراوات و شادابی همیشگی زنان بهشتی
در «جامع الاخبار» از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) گفته اند: در بهشت بازاری است که در آنجا هیچ خرید و فروشی نیست مگر صورتهائی از مردان و زنان. هر کس میل و اشتهای صورتی را داشته باشد، در آن بازار داخل می شود. و در آنجا مجتمع حورالعین است که به صوتی خوش و دلکش چنان میخوانند که خلائق چنان صدائی را نشنیده اند: «نحن الناعمات فلا نبأس أبدا. و نحن الطاعمات فلا نجوع أبدا. و نحن الکاسیات فلا نعری أبدا. و نحن الخالدات فلانموت أبدا. و نحن الراضیات فلا نسخط أبدا. و نحن المقیمات فلا نظعن أبدا. فطوبی لمن کنا له و کان لنا. نحن خیرات حسان؛ أزواجنا أقوام کرام؛ ما همیشه خوش و خرم هستیم و هیچوقت غصه دار و اندوهگین نمی شویم. و ما پیوسته سیر و شاداب هستیم و هیچوقت گرسنه نمی گردیم. و ما همیشه با لباس هستیم و هیچگاه عریان نمی شویم. و ما پیوسته و جاودان زنده هستیم و هیچوقت نمی میریم. و ما همیشه خرسند هستیم و هیچوقت خشمگین نمی شویم. و ما پیوسته اقامت داریم و هیچوقت کوچ نمی کنیم. پس خوشا به حال کسی که ما برای او هستیم و او برای ماست. ما زنان نیکو سیرت و نیکو صورت هستیم؛ شوهرهای ما مردمی بزرگوار و کریم می باشند» (جامع الاخبار فصل 137 ص 202).

در «مجمع البیان» در ذیل آیه «فیهن خیرات حسان» از رسول الله (ص) در شب معراج نقل کرده است که حوریه ها از خدا اذن گرفته و به پیامبر سلام کردند و می گفتند: «نحن الخالدات فلا نموت، و نحن الناعمات فلا نبأس؛ أزواج رجال کرام» (مجمع البیان جلد 5 ص 211).
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و نیز در تفسیر این آیه گفته است که گفته شده است: این زنان همین زنان دنیوی هستند که بر شوهران در بهشت وارد می شوند و از حورالعین جلیل تر و بهتر می باشند. و گفته شده است که «لسن بذربات، و لا زفرات، و لا نخرات، و لا متطلعات، و لا متسوفات، و لا متسلطات، و لا طماحات، و لا طوافات فی الطرق، و لا یغرن، و لا یؤذین. و قال عقبة بن عبد الغفار: نسآء أهل الجنة یأخذ بعضهن بأیدی بعض و یتغنین بأصوات لم یسمع الخلا´ئق مثلها: نحن الراضیات فلا نسخط، و نحن المقیمات فلا نظعن، و نحن خیرات حسان، حبیبات لازواج کرام؛ آن زنان یا حوریان، تند گفتار و حاد اللسان نیستند، و نفس کشیدن آنها با صدا نیست، و صدا در بینی نمی اندازند و خرخر نمی کنند، و اهل تفحص و پی جوئی و سردرآوردن از اسرار مردم نیستند، و تقاضای شوهران را پیوسته به تأخیر نمی اندازند، و بر شوهران خود تسلط ندارند، و بسوی برتران از خود _ و یا بسوی منازل مردم _ نظر نمی اندازند، و در راهها و کوچه ها رفت و آمد ندارند، و بر شوهران در مورد زنهای دیگرشان حمیت و غیرتی اعمال نمی کنند، و آزار و اذیت نمیرسانند. و عقبة بن عبدالغفار گفته است: زنان اهل بهشت دست در دست یکدگر می اندازند و با صوت خوشی که خلائق همانند آن را نشنیده اند تغنی می کنند که: ما پیوسته خوش و خرم هستیم و هیچوقت خشمناک نمی گردیم، و ما پیوسته مقیم هستیم و کوچ نمی کنیم، و ما در سیرت و اخلاق نیکو و در شکل و شمائل زیبا هستیم، و ما محبان و حبیبان شوهران بزرگ و بزرگوار خود هستیم» (مجمع البیان جلد 5 ص 211).
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من_اب_ع

علامه محمد حسینی تهرانی- معاد شناسی 10- صفحه 200 تا 201

کلی__د واژه ه__ا

بهشت حورالعین انسان حدیث پاداش الهی زن بهشتیان

ایمان به غیب مرحوم آیت الله بروجردی
قبل از اینکه آیت الله بروجردی (اعلی الله مقامه) به قم بیایند، من از نزدیک خدمت ایشان ارادت داشتم، بروجرد رفته بودم و در آنجا خدمتشان رسیده بودم. مردی بود در حقیقت با تقوی و به راستی موحد. نگویید هر کس مرجع تقلید شد، البته موحد هست. توحید هم مراتب دارد. بله، اگر به مقیاس ما و شما حساب کنیم، مراجع تقلید درجات خیلی بالاتر از توحید من و شما را دارند ولی وقتی که من می گویم موحد، یک درجه خیلی عالی را می گویم. او کسی بود که اساسا توحید را در زندگی خودش لمس می کرد، یک اتکا و اعتماد عجیبی به دستگیری های خدا داشت. سال اولی بود که ایشان به قم آمده بودند، تصمیم گرفته بودند بروند به مشهد. مثل اینکه نذر گونه ای داشتند، در آن وقت که بیمار شده بودند، آن بیماری معروف که احتیاج به جراحی پیدا کردند و ایشان را از بروجرد به تهران آوردند و عمل کردند و بعد به در خواست علمای قم به قم رفتند، در دلشان نذر کرده بودند که اگر خداوند به ایشان شفا عنایت بفرماید، بروند زیارت امام رضا (ع). بعد از شش ماه که در قم ماندند و تابستان پیش آمد، تصمیم گرفتند بروند به مشهد. یک روز در جلسه دوستان و به اصطلاح اصحابشان طرح می کنند که "من می خواهم به مشهد بروم هر کس همراه من می آید، اعلام بکنند." اصحابشان عرض می کنند بسیار خوب، به شما عرض می کنیم. یکی از اصحاب خاصشان که هم اینک یکی از مراجع تقلید است، برای من نقل کرد که ما دور هم نشستیم کنکاش کردیم. فکر کردیم که مصلحت نیست آقا بروند مشهد. چرا؟ چون آقا را ما می شناختیم ولی در آن زمان هنوز مردم تهران ایشان را می شناختند، مردم خراسان نمی شناختند و به طور کلی مردم ایران نمی شناختند. بنابراین تجلیلی که شایسته مقام این مرد بزرگ هست، نمی شود، بگذارید ایشان یکی دو سال دیگر بمانند. برای نذرشان هم که صیغه نخوانده اند که نذر شرعی باشد. در دلشان این نیت را کرده اند بعد که معروف شدند و مردم ایران ایشان را شناختند با تجلیلی که شایسته شان است، بروند.
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تصمیم گرفتیم که اگر دوباره فرمودند، ایشان را منصرف کنیم. بعد از چند روز باز در جلسه گفتند: "از آقایان کی همراه من می آید؟" هر کدام از دوستانشان حرفی می زدند و بهانه ای تراشیدند. یکی گفت: ای آقا شما تازه از بیماری برخاسته اید. (آن وقت فقط اتومبیل بود و هواپیما نبود) ناراحت می شوید، ممکن است بخیه ها باز شود. دیگری چیز دیگری گفت، ولی از زبان یکی از رفقا درز کرد که چرا شما نباید به مشهد بروید. جمله ای گفت که آقا درک کرد اینها که می گویند نرو مشهد به خاطر این است که می گویند هنوز مردم ایران شما را نمی شناسند و تجلیلی که شاسته شما است به عمل نمی آید. آن آقا برای من نقل می کرد آقا تا این جمله را شنید تکانی خورد (آن وقت ایشان هفتاد سالشان بود) گفت: هفتاد سال از خدا عمر گرفته ام و خداوند در این مدت تفضلاتی به من کرده است و هیچ یک از این تفضلات تدبیر نبوده است، همه تقدیر بوده است. فکر من همیشه این بوده که ببینم وظیفه ام در راه خدا چیست. هیچ وقت فکر نکرده ام که من در راهی که می روم ترقی می کنم یا تنزل، شخصیت پیدا می کنم یا پیدا نمی کنم، فکر همیشه این بوده که وظیفه خودم را انجام بدهم. هر چه پیش آید، تقدیر الهی است. زشت است در هفتاد سالگی، خودم برای خودم تدبیر بکنم. وقتی که خدایی دارم، وقتی که عنایت حق را دارم، وقتی که خودم را به صورت یک بنده و یک فرد می بینم خدا هم مرا فراموش نمی کند، خیر، می روم و دیدیم این مرد از روزی که فوت کرد، روز به روز خداوند بر عزت او افزود. آیا آیت الله بروجردی نعذو بالله با خدا قوم و خویشی داشت که مورد تفضل و یا عنایت حق باشد؟ ابدا. امدادهای الهی به افراد، به اجتماعات و به بشریت حسابی دارد.
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پیامبر اکرم درباره امام مهدی (ع) فرمود: «یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض و یقسم المال صحاحا، قالوا: و ما صحاحا یا رسول الله؟ قال یقسم بینهم بالسویة؛ در گذر حوادث و زمان کسی در میان امت من بر انگیخته می شود که آسمانیان و زمینیان از او خشنودند و بیت المال را صحیح تقسیم می کند. پرسیدند این که صحیح تقسیم می کند یعنی چه؟ فرمود: به صورت مساوی میانشان تقسیم می کند.»

خدا هرگز دنیا را بی صاحب نگذاشته است و بی صاحب هم نخواهد گذاشت. آن وقتی که کار دنیا می کشد به آنجا که واقعا بشریت در خطر است، خدا بشریت را به وسیله یک بشر نجات می دهد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 227-228

کلی__د واژه ه__ا

ایمان غیب تقدیر سید محمدحسین بروجردی

تعبیر پیامبر اکرم از دل
تعبیری دارد پیامبر اکرم راجع به دل، این جور دلهایی که ما داریم، این دلهایی که از اختیار ما بیرون است. بسیار تعبیر عجیبی است! پیغمبر اکرم مثلی ذکر می کند، می فرماید: «انما مثل هذا القلب کمثل ریشة فی فلاة معلقة علی شجرة تقلبها الریح ظهرا لبطن» مثل دل انسانها، انسانهایی که دلشان تربیت نشده است و هنوز با عبادت تمرین پیدا نکرده اند، مثل یک پر -مثلا پر مرغ- است. شما اگر یک پر را در صحرا و بیابان به یک شاخه درخت آویزان کنید، بعد نگاه کنید، ببینید این پر کی به یک حالت می ایستد، می بینید دائما از این رو به آن رو می شود. یک نسیم بسیار کوچک هم بوزد که شما احساس نسیم هم نمی کنید، می بینید این پر روی این شاخه دارد حرکت می کند.

ص: 11978






می گوید مثل قلب بنی آدم (که در اینجا منظور قوه خیال است) مثل قوه خیال که یک جا نمی ایستد، از این شاخه به آن شاخه می رود و از اختیار انسان بیرون است، مثل آن پری است که به شاخه ای در بیابان آویخته باشد که ثابت نمی ماند.

مولوی همین مضمون را به شعر درآورده:

گفت پیغمبر که دل همچون پری است *** در بیابانی به دست صرصری

آیا همه دلها اینجور است؟ ابدا. لابد خیال می کنید دل امام علی (ع) هم العیاذ بالله همین جور بود. خیر، این جور نبود. نه تنها علی بن ابیطالب، بلکه شاگردهای کوچک علی بن ابیطالب هم این جور نبودند.

آیا اویس قرنی، عمار یاسر، و کمیل بن زیاد نخعی این جور بودند؟ ابدا. و حتی کمتر از اینها را ما دیده ایم، در افرادی که ما در زمان خودمان دیده ایم

از این افراد ما زیاد دیده ایم که اینها مالک قوه خیال خودشان و مسلط بر قوه خیال خودشان هستند یعنی توانسته اند این قدرت را در اثر عبودیت و بندگی خدا پیدا کنند که اگر بخواهند یک ساعت متوالی ذهن را به یک نقطه متمرکز کنند به طوری که در تمام این یک ساعت یک ذره ذهن به هیچ نقطه دیگری توجه پیدا نکند می توانند چنین کاری بکنند.

این خودش قدرت و تسلط است و در نتیجه نزدیک شدن واقعی به خدای تبارک و تعالی پیدا می شود. چنین چیزی ممکن است. اساسا اهمیت آنها به همین است که بر اندیشه خودشان حاکمند، اندیشه یعنی خیال بر آنها حکومت نمی کند. چقدر عالی می گوید این جور مطالب را ملای رومی!
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حدیثی هست از پیغمبر اکرم که فرمود: «ینام عینی و لاینام قلبی؛ من چشمم می خوابد ولی دلم بیدار است» برعکس ما که چشممان بیدار است و دلمان در خواب است. پیغمبر فرمود: من چشمم که بخوابد دلم بیدار است.

می گوید:

گفت پیغمبر که عینای ینام *** لاینام القلب عن رب الانام

چقدر عالی است!

چشم تو بیدار و دل رفته به خواب *** چشم من در خواب و دل در فتح باب

حاکم اندیشه ام محکوم نی *** چون که بنا حاکم آمد بر بنی

مثل من و اندیشه ام مثل بناست و بنا آن را من ساخته ام، اندیشه و خیال مرا نساخته است.

من چو مرغ اوجم اندیشه مگس *** کی بود من مگس را دسترس

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 113-112

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم قلب عرفان تاریخ اسلام انسان بندگی

جهاد با نفس از نظر پیامبر اکرم
در اسلام برترین جهاد، جهاد با نفس است، که در حدیث معروف پیامبر اکرم (ص) جهاد اکبر خوانده شده یعنی برتر از جهاد با دشمن که جهاد اصغر نام دارد، اصولا تا جهاد اکبر به معنی واقعی در انسان پیاده نشود در جهاد با دشمن پیروز نخواهد شد. در قرآن کریم صحنه های مختلفی از میدان جهاد اکبر در رابطه با پیامبران و سایر اولیای خدا ترسیم شده است، که سرگذشت یوسف و داستان عشق آتشین همسر عزیز مصر یکی از مهمترین آنها است. رسول الله (ص) میفرماید: «المجاهد من جاهد نفسه فی الله؛ مجاهد کسی است که برای خدا با نفس خود مبارزه کند». در حدیث معراج خطاب به پیامبر اکرم (ص) آمده است: «مردم یک بار می میرند، ولی نیکوکاران و آخرت گرایان بر اثر مبارزه با نفسهایشان و مخالفت با خواهشهای درونی شان و ستیز با شیطانی که در رگهایشان جاری است روزی هفتاد بار می میرند». آن دژ در درون خود انسان است، نفس انسان است.
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در احادیث تشیع و تسنن حدیثی است معتبر از پیغمبر اکرم و ایشان چه حرف ها را بجا می گوید! موقعیت را تشخیص می دهد کجا حرف حق خودش را بزند. می خواهد مسئله مجاهده با نفس را مطرح کند، می گذارد یک روزی که عده ای از اصحابش با غرور و افتخار از یک جنگ برگشته اند. می آید جلو به این ها آفرین می گوید، ولی این چنین آفرین می گوید: «مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر؛ آفرین بر گروهی که جهاد کوچکتر را انجام داده اند و جهاد بزرگتر باقی مانده است» (وسائل الشیعه، ج 11، ص 122). یا رسول الله! جهاد بزرگتر چیست؟ خیال کردند صحنه دیگری است نظیر آن جنگ. فرمود: جهاد النفس. یعنی اسلام من دو جهاد می خواهد: هم در جبهه بیرون؛ جهاد با انسانهای طاغی و متمرد، و هم جهاد با نفس؛ یکی به تنهایی کافی نیست.

پاک نگهداشتن اندیشه و نیت در مراحل نفی و انکار که همه سرگرمیها و درگیری با دشمن بیرونی است آسانتر است. همینکه نهضت به ثمر رسد و نوبت سازندگی و اثبات که ضمنا پای تقسیم غنائم هم در میان است برسد، حفظ اخلاص بسی مشکلتر است. قرآن کریم در سوره مائده -که آخرین سوره یا از آخرین سوره های قرآن است و بالاخره در دو سه ماه آخر عمر رسول اکرم نازل شده است، و زمان، زمانی است که مشرکین یکسره به زانو در آمده اند و خطری از ناحیه آنها اسلام را تهدید نمی کند و در همین وقت در غدیر خم تکلیف امامت روشن، و امامت و خلافت امام علی (ع) به امر خداوند اعلام می شود- یک اعلام خطر از ناحیه خدا به همه مسلمانان می نماید، و آن اینکه تاکنون از دشمن می ترسیدید که ریشه شما را برکند. اکنون نگرانی از آن ناحیه منتفی است. اکنون نگرانی از ناحیه من است. از این پس از کافران و دشمنان خارجی نترسید، از من بترسید که در کمین شما هستم: «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون؛ امروز کافران از (شکست) آیین شما نومید شدند بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید» (مائده/ 3). یعنی چه؟ یعنی جامعه اسلامی از این پس از درون خود تهدید می شود که راه انحراف از مسیر خدائی اخلاص پیش گیرد و خدا را فراموش کند. سنت لایتغیر خداست که هر ملتی که از درون و از جنبه اخلاقی تغییر کند و عوض شود، خداوند متعال سرنوشت آنها را تغییر دهد: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ خداوند وضع و سرنوشت مردمی را عوض نمی کند، مادامی که آنها خود را و آنچه به اندیشه ها و رفتارهای خودشان مربوط است تغییر ندهند» (رعد/ 11).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر- صفحه 97-96 

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 248-246

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم جهاد نفس انسان قرآن تاریخ اسلام جامعه اسلامی

معنای مهر خوردن قلب و دل
هنگامیکه نامه ای را می نویسند و پایان می پذیرد، ذیل آن نامه را مهر می کنند به این معنی که دیگر نمی توان به آن چیزی اضافه نمود. قرآن می فرماید: دل هر کس حکم نامه ای را دارد؛ که تدریجا سطوری در آن نگاشته می شود اعم از خوب یا بد. ولی به حالتی می رسد که این نامه ختم می گردد، لاک و مهر می شود و دیگر حتی یک کلمه هم نمی شود نوشت. برای اینگونه افراد پیامبر هیچ اثری ندارد و قرآن به رسول الله می فرماید: دیگر اینها را دعوت نکن. نه اینکه از اول دعوت آنها بی ثمر شمرده شده باشد؛ بلکه چون آنها انذار شده اند، دعوت گشته اند و حجت بر آنها تمام شده است، ولی آنها قبول نکردند و کفر ورزیدند و با این کفر ورزیدن و انکار نمودن، دلهای آنها به این حالت درآمده است.

قرآن انسان را موجودی می داند که علی الدوام در تغییر و تحول است و قلب انسان را که می گویند لتقلبه، چون زیر و رو می گردد و البته ناگفته پیداست که مراد از قلب این جسم گوشتی صنوبری شکل طرف چپ بدن نیست، بلکه منظور همان روح و روان انسانی است که هر لحظه ای حالت جدیدی به خود می گیرد. پیامبر می فرماید: «مثل القلب کمثل ریشة فی الفلات تعلقت فی اصل شجرة یقلبها الریح ظهرا لبطن؛ دل انسان مانند یک پر است که در بیابانی به درختی آویزان کرده باشند که باد آن را دائما دگرگون می کند» (نهج الفصاحه و جامع الصغیر، ج1 ص 102). مثنوی این حدیث را به نظم درآورده است:
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گفت پیغمبر که دل همچون پری است *** در بیابانی اسیر صرصری است

باد پر را هر طرف راند گزاف *** گر چپ و گر راست با صد اختلاف

انسان در دو لحظه به یک حالت نیست و بیش از هر چیز تحت تأثیر اعمال خویش است، یک عمل نورانی به او نور می بخشد و عمل کثیف ظلمانی نور را از انسان می گیرد و او را تاریک می کند. کار نیک به دل انسان نرمش می دهد و او را آماده برای پذیرش اندرزها و حق و حقیقت می نماید و برعکس اعمال خلاف فطرت انسانی، کافر ماجراهائی، قساوت دل می آورد و گاهی دل انسان آنچنان سیاه می شود که قرآن تعبیر می کند، کارش تمام شده و بر دل آنها مهر خورده است. به چشم خودش می بیند ولی گویی ندیده است، مثل اینکه پرده جلوی چشمش را گرفته است: «و علی ابصارهم غشاوة؛ و بر دیدگانشان پرده ای است» (بقره/ 7).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 146-145

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان روح رذایل اخلاقی حدیث تربیت

منظور از صراط مستقیم
انسان دارای طبیعت های متضاد و مختلف است و راه خودش را از میان طبیعتهای علوی و سفلی (بلند و پست) باید انتخاب کند. حیوانات دیگر انتخاب به عهده آنان گذاشته نشده است، بلکه اسب، گوسفند، گربه، سگ و... هر کدام با غرائزی آفریده شده اند که آن غرائز راه آنان را مشخص کرده است و لذا می بینم همه آنها در سراسر تاریخ جهان هر کدام دارای خلق و خوی مخصوص به خود هستند و همه یک جور اعمال و رفتار دارند. زنبور عسل و مورچگان همه و همه در تهیه خانه و غذا مانند همند و تغییر و تحولی در کار آنها دیده نمی شود. ولی انسان صدها راه در مقابل او نهاده شده که می تواند هر کدام آنها را انتخاب کند.
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خداوند در سوره اللیل می فرماید: «ان سعیکم لشتی؛ شما بنی آدم کوشش هایتان مختلف و متفرق است» (لیل/ 4) و البته این مطلب از کمال انسان است نه ضعف انسان. حال ببینیم این مطلب آیا مستلزم آن است که بگوئیم انسان به کلی بیراه است؟ اگر مادیین بخصوص اگزیستانسیالیسمها چنین می پندارند ولی قرآن آن را قبول ندارد. آنچه که قرآن می فرماید این است: خط سیری از انسان تا خدا کشیده شده که آن راه مشخص، کمال انسان است؛ نهایتا در برابر انسان مثلا هزار راه نهاده شده که تنها یکی از آنها راه مستقیم یعنی همان شاهراهی است که بسوی خدا می رود و به خدا منتهی می گردد. ولی انسان در انتخاب هر کدام از این راهها مختار است و اگر آن راه را انتخاب کند درست؛ وگرنه راههای دیگر همگی نادرست و غلط است. و این است معنای حدیث معروفی که روزی رسول اکرم در جائی نشسته بودند و گروهی در گرد ایشان بودند؛ حضرت شروع گردند خطوطی بر روی زمین ترسیم کردند که یکی از آنها خطوط مستقیم بود و خطوط دیگر کج و معوج و غیرمستقیم. و سپس فرمود این یک راه، راه من است و باقی دیگر هیچکدام راه من نیستند.

راز اینکه در قرآن همواره ظلمت بصورت جمع آمده و نور بصورت مفرد نیز همین است: «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور؛ خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند آنان را از تاریکیها به سوی روشنایی به در می برد» (بقره/ 257)، که راه گمراهی گوناگون است ولی راه حق تنها یکی است. در اینجاست که نیاز به هدایت انبیاء روشن می گردد، زیرا آن راه مستقیمی را که بشر را به کمال نهائی می رساند، انسان نمی تواند بدون هدایت آنان تشخیص دهد، بلکه بایستی فرستادگان الهی او را رهنمون گردند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 118-117

کلی__د واژه ه__ا

صراط مستقیم قرآن انسان خدا کمال پیامبران هدایت

اهمیت عبادت در احادیث
از نظر اسلام سر لوحه تعلیمات، عبادت است. اگر عبادت درست باشد کارهای دیگر هم درست است، مسایل اخلاقی و اجتماعی او هم درست می شود ولی اگر عبادت نباشد آن دو تای دیگر هم واقعیت پیدا نمی کند. باور نکنید که یک کسی در دنیا پیدا بشود که در مسایل اخلاقی و اجتماعی مسلمان خوبی باشد ولی در مسایل عبادی مسلمان خوبی نباشد. ما برای آدم نماز نخوان چیزی از مسلمانی قایل نیستیم.

امام علی (ع) فرمودند: «بعد از ایمان به خدا چیزی در حد نماز نیست.» امکان ندارد انسانی کامل بشود بدون عبادت و پرستش. قرآن کریم در یک جا به اثر تربیتی و جنبه تقویتی روحی عبادت اشاره می کند و می فرماید: «نماز از کار بد و زشت باز می دارد» (عنکبوت/45) و در جای دیگر می فرماید: «نماز را برای اینکه به یاد من باشی به پا دار» (طه/14) اشاره به اینکه انسان که نماز می خواند و در یاد خدا است همواره در یاد دارد که ذات دانا و بینایی مراقب او است و فراموش نمی کند که خودش بنده است. ذکر خدا و یاد خدا که هدف عبادت است، دل را جلا می دهد و صفا می بخشد و آن را آماده تجلیات الهی قرار می دهد، علی (ع) درباره یاد حق که روح عبادت است چنین می فرماید: «ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقره، و تبصر به بعد العشوه، و تنقاد به المعاندة، و ما برح لله - عزت آلاوه- فی البرهه بعد البرهه، و فی ازمان الفترات، عباد ناجاهم فی فکرهم، و کلمهم فی ذات عقولهم؛ خداوند یاد خود را صیقل دل ها قرار داده است، دل ها بدین وسیله از پس کری، شنوا و از پس نابینایی، بینا و از پس سرکشی و عناد، رام می گردند، همواره چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه ای از زمان و در زمان هایی که پیامبری در میان مردم نبوده است بندگانی داشته و دارد که در سر ضمیر آنها با آنها راز می گوید و از راه عقل هایشان با آنان تکلم می کند. در این کلمات خاصیت عجیب و تاثیر شگرف یاد حق در دل ها بیان شده است تا جایی که دل قابل الهام گیری و مکالمه با خدا می گردد.» همچنین امام در مورد حالات و مقامات و کرامت هایی که برای اهل معنی در پرتو عبادت رخ می دهد، می فرماید: «قد حفت بهم الملائکه، و تنزلت علیهم السکینه، و فتحت لهم ابواب السماء، و اعدت لهم مقاعد الکرامات، فی مقام اطلع الله علیهم فیه، فرضی سعیهم، و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز؛ فرشتگان آنان را در میان گرفته اند، آرامش برایشان فرود آمده است، درهای ملکوت بر روی آنان گشوده شده است، جایگاه الطاف بی پایان الهی برای شان آماده گشته است، خداوند متعال مقام و درجه آنان را که به وسیله بندگی به دست آورده اند دیده و عملشان را پسندیده و مقامشان را ستوده است، آنگاه که خداوند را می خوانند بوی مغفرت و گذشت الهی را استشمام و پس رفتن پرده های تاریک گناه را احساس می کنند.» (خطبه 222/ نهج البلاغه)
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و نیز می گوید: «طوبی لنفس ادت الی ربها فرضها و عرکت بجنبها بوسها، و هجرت فی اللیل غمضها، حتی اذا غلب الکری علیها افترشت ارضها، و توسدت کفها، فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم، و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذکر ربهم شفاههم، و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم، اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون؛ چه خوشبخت و سعادتمند است آنکه فرایض پروردگار خویش را انجام می دهد، الله، یار و حمد و قل هو الله، کار او است، رنج ها و ناراحتی ها را، مانند سنگ آسیا، دانه را در زیر پهلوی خود خورد می کند. شب هنگام از خواب دوری می گزیند و شب زنده داری می نماید، آنگاه که سپاه خواب حمله می آورد زمین را فرش و دست خود را بالش قرار می دهد، در گروهی است که نگرانی روز بازگشت، خواب از چشمان شان ربوده، پهلوهاشان از خوابگاه هاشان جا خالی می کنند، لب هاشان به ذکر پروردگارشان آهسته حرکت می کنند، ابر مظلم گناه هایشان بر اثر استغفارهای مداومشان پس می رود. آنانند حزب خدا، همانا آنانند رستگاران!» (نامه 45/ نهج البلاغه)

البته عبادت باید با نشاط روح توأم باشد. پیامبر اکرم (ص) در این زمینه خطاب به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: «یا جابر ان هذا الدین لمتین فاوغل فیه برفق و لا تبغض الی نفسک عباده الله؛ دین اسلام دینی است متین و محکم و منطقی و مبتنی بر ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی، بنابراین با مدارا نکردن عبادت خود را مبغوض و منفور نفس خودت قرار مده» یعنی طوری عمل نکن که نفست عبادت را دشمن بدارد بلکه طوری عمل کن که نفس، عبادت را دوست بدارد و به آن با میل و رغبت اقبال نماید و در خود جذب نماید. بعد اضافه فرمود: «فان المنبت لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقی؛ آنکه چند منزل یکی را می راند نه مسافت را طی می کند و نه پشت سالم برای مرکب خود باقی می گذارد.» سواره ای که میزان توانایی مرکوب را در نظر نمی گیرد و تنها شلاق را می شناسد و شلاق کش، دو منزل یکی، و سه منزل یکی، می تازد یک وقت می بیند که حیوان در حالی که پشتش زخم شده زانو بر زمین زد و خوابید و قدم از قدم بر نمی دارد زیرا نمی تواند بر دارد و در حدیث دیگر فرمود: «طوبی لمن عشق العبادش و عانقها؛ خوشا به حال افرادی که به عبادت عشق می ورزند و آن را در آغوش می گیرند». در این حدیث رسول اکرم می خواهد بفرماید تنها کسانی از ثمرات و نتایج عالی عبادت بهره مند می گردند که عبادت را طوری انجام دهند که قلب آنها عاشقانه عبادت را انتخاب کند و بپذیرد. حضرت زهرا (س) در همین زمینه می فرمایند: «من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزوجل الیه افضل مصلحته؛ کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد».
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من_اب_ع

محمد باقر مجلسی- بحار الانوار جلد 70- صفحه 249 

مرتضی مطهری- اسلام و مقتضیات زمان- صفحه 47 

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی در زندگی بشر- صفحه 108 

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 86-90

کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان عبادت اشتیاق ایمان خدا آموزش تربیت

مراتب یقین در قرآن
یقین نقطه مقابل شک است، همانگونه که علم نقطه مقابل جهل است، و به معنی وضوح و ثبوت چیزی آمده است، و طبق آنچه از اخبار و روایات استفاده می شود به مرحله عالی ایمان یقین گفته می شود، وقتی انسان به مقام یقین می رسد آرامش خاصی سراسر قلب و جان او را فرا می گیرد. خداوند در سوره تکاثر می فرماید: «ثم کلا سوف تعلمون* کلا لو تعلمون علم الیقین* لترون الجحیم* ثم لترونها عین الیقین* ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم؛ باز چنان نیست که شما می پندارید به زودی خواهید دانست* چنان نیست که شما خیال می کنید اگر شما علم الیقین (به آخرت) داشتید (به سراغ این موهومات و تفاخرها نمی رفتید)* شما قطعا جهنم را خواهید دید* سپس (با ورود در آن) آن را به عین الیقین مشاهده خواهید کرد* سپس در همان روز است که از نعمت (روی زمین) پرسیده خواهید شد» (تکاثر/ 4-8).

برای یقین مراتبی است که در آیات فوق و آیه 95 سوره واقعه به آن اشاره شده است «ان هذا لهو حق الیقین؛ این مطلب حق و یقین است!» و آن سه مرحله است.

1- علم الیقین و آن این است که انسان از دلائل مختلف به چیزی ایمان آورد مانند کسی که با مشاهده دود ایمان به وجود آتش پیدا می کند.
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2- عین الیقین و آن در جائی است که انسان به مرحله مشاهده می رسد و با چشم خود مثلا آتش را مشاهده می کند.

3- حق الیقین و آن همانند کسی است که وارد در آتش شود و سوزش آن را لمس کند و به صفات آتش متصف گردد و این بالاترین مرحله یقین است.

محقق طوسی در یکی از سخنان خود می گوید: یقین همان اعتقاد جازم مطابق و ثابت است که زوال آن ممکن نیست و در حقیقت از دو علم ترکیب یافته، علم به معلوم و علم به اینکه خلاف آن علم محال است، و دارای چند مرتبه است: علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین. در حقیقت مرحله اول جنبه عمومی دارد و مرحله دوم، برای پرهیزگاران است و مرحله سوم مخصوص خاصان و مقربان. و به همین جهت در حدیثی آمده است که خدمت پیغمبر اکرم (ص) عرض کردند: شنیده ایم بعضی از یاران عیسی روی آب راه می رفتند ؟ ! فرمود: «لو کان یقینه اشد من ذلک لمشی علی الهواء: اگر یقینش از آن محکمتر بود بر هوا راه می رفت»

مرحوم علامه طباطبائی بعد از ذکر این حدیث می افزاید: همه چیز بر محور یقین به خداوند سبحان و محو کردن اسباب جهان تکوین از استقلال در تاثیر دور می زند، بنابراین هر قدر اعتقاد و ایمان انسان به قدرت مطلقه الهیه بیشتر گردد اشیاء جهان به همان نسبت در برابر او مطیع و منقاد خواهد شد. و این است رمز رابطه یقین و تصرف خارق العاده در عالم آفرینش. به هر حال یقین گاه از دلیل عقلی حاصل می شود، مثل اینکه دودی را از دور مشاهده می کنیم و از آن یقین به وجود آتش حاصل می شود، در حالی که آتش را ندیده ایم، این را علم الیقین گویند. گاه نزدیکتر می رویم و شعله های آتش را با چشم می بینیم، در اینجا یقین محکمتر می شود و آن را عین الیقین می نامند. گاه از این هم نزدیکتر می رویم و در مجاورت آتش یا داخل آتش قرار می گیریم و سوزش آن را با دست خود لمس می کنیم، مسلما این مرحله بالاتری از یقین است که آن را حق الیقین می نامند.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 27 صفحه 285-283 و ج 24 صفحه 485

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان ایمان یقین خدا فلسفه فلاسفه اسلامی

محبت علی در قرآن و سنت
عشق پاکان وسیله ای است برای اصلاح و تهذیب نفس نه اینکه خود هدف باشد. باید ببینیم اسلام و قرآن محبوبی را برای ما انتخاب کرده اند یا نه؟ قرآن سخن پیامبران گذشته را که نقل می کند می گوید همگان گفتند ما از مردم مزدی نمی خواهیم تنها اجر ما بر خداست. اما به پیامبر اکرم خطاب می کند: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی؛ بگو از شما مزدی را درخواست نمی کنم مگر دوستی خویشاوندان نزدیکم» (شوری/ 23).

اینجا جای سئوال است که چرا سایر پیامبران هیچ اجری را مطالبه نکردند و نبی اکرم برای رسالتش مطالبه مزد کرد، دوستی خویشاوندان نزدیکش را به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست؟ قرآن کریم خود به این سئوال جواب می دهد: «قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله؛ بگو مزدی را که درخواست کردم چیزی است که سودش عاید خود شماست» (سبأ/ 47). مزد من جز بر خدا نیست. یعنی آنچه را من به عنوان مزد خواستم عاید شما می گردد نه عاید من. این دوستی کمندی است برای تکامل و اصلاح خودتان. این، اسمش مزد است و الا در حقیقت خیر دیگری است که به شما پیشنهاد می کند، از این نظر که اهل البیت و خویشان پیغمبر مردمی هستند که گرد آلودگی نروند و دامنی پاک و پاکیزه دارند: حجور طابت و طهرت.
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محبت و شیفتگی آنان جز اطاعت از حق و پیروی از فضائل نتیجه ای نبخشد و دوستی آنان است که همچون اکسیر، قلب ماهیت می کند و کامل ساز است. مراد از قربی هر که باشد مسلما از برجسته ترین مصادیق آن، علی است. فخر رازی می گوید: زمخشری در کشاف روایت کرده: چون این آیه نازل گشت، گفتند یا رسول الله! خویشاوندانی که بر ما محبتشان واجب است کیانند؟ فرمود علی و فاطمه و پسران آنان. از این روایت ثابت می گردد که این چهار نفر قربای پیغمبرند و بایست از احترام و دوستی مردم برخوردار باشند و بر این مطلب از چند جهت می توان استدلال کرد:

1- آیه «الا المودة فی القربی».

2- بدون شک پیغمبر فاطمه را بسیار دوست می داشت و می فرمود: فاطمه پاره تن من است. بیازارد مرا هر چه او را بیازارد و نیز علی و حسنین را دوست می داشت، همچنانکه روایات بسیار و متواتر در این باب رسیده است. پس دوستی آنان بر همه امت واجب است زیرا قرآن می فرماید: «و اتبعوه لعلکم تهتدون؛ از پیغمبر پیروی کنید شاید راه یابید و هدایت شوید» (اعراف/ 158). و باز می فرماید: «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة؛ از برای شماست در فرستاده خدا سرمشقی نیکو» (احزاب/ 21). و اینها دلالت می کند که دوستی آل محمد -که علی و فاطمه و حسنین هستند- بر همه مسلمین واجب است (التفسیر الکبیر فخر رازی، ج 27 ص 166).

از پیغمبر نیز راجع به محبت و دوستی علی روایات بسیاری رسیده است:
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1- ابن اثیر نقل می کند که پیغمبر خطاب کرد به علی و فرمود: یا علی! خداوند تو را به چیزهائی زینت داد که پیش بندگان او زینتی از آنها محبوبتر نیست: کناره گیری از دنیا، آنچنان قرارت داد که نه تو از دنیا چیزی بهره مند شوی و نه آن از تو. به تو بخشید دوستی مساکین را، آنان به امامت تو خوشنودند و تو نیز به پیروی آنان از تو. خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و در دوستیت راستین باشد، و وای بر کسی که با تو دشمنی کند و علیه تو دروغ گوید (اسد الغابه، ج 4 ص 23).

2- سیوطی روایت می کند که پیغمبر فرمود: دوستی علی ایمان است و دشمنی وی نفاق (کنز العمال، جمع الجوامع سیوطی، ج 6 ص 156).

3- ابونعیم روایت می کند که پیغمبر خطاب به انصار کرد و فرمود: آیا راهنمائی کنم شما را به چیزی که اگر بدان چنگ بزنید بعد از من هرگز گمراه نشوید؟ گفتند آری یا رسول الله! فرمود: این علی است. دوستش بدارید به دوستی من، و احترامش کنید به احترام من، که خداوند به وسیله جبرئیل فرمانم داد که این را برای شما بگویم (حلیة الاولیاء، ج 1 ص 63).

نیز اهل سنت روایاتی از پیغمبر اکرم نقل کرده اند که در آن روایات نگاه به چهره علی و سخن فضائل علی عبادت شمرده شده است: محب طبری از عایشه روایت می کند که گفت: پدرم را دیدم به صورت علی بسیار نگاه می کرد. گفتم: پدر جان! تو را می بینم که به صورت علی بسیار می نگری؟ گفت دخترک! از پیغمبر خدا شنیدم که گفت نگاه به چهره علی عبادت است. ابن حجر از عایشه روایت می کند که پیغمبر گفت: بهترین برادران من علی است و بهترین عموهای من حمزه است و یاد علی و سخن از او عبادت است. علی محبوبترین افراد بود در پیشگاه خدا و پیغمبر و قهرا بهترین محبوبهاست. انس بن مالک می گوید: هر روز یکی از فرزندان انصار کارهای پیغمبر را انجام می داد. روزی نوبت من بود. ام ایمن مرغ بریانی را در محضر پیغمبر آورد و گفت یا رسول الله! این مرغ را خود گرفته ام و به خاطر شما پخته ام. حضرت گفت: خدایا محبوبترین بندگانت را برسان که با من در خوردن این مرغ شرکت کند. در همان هنگام در کوبیده شد. پیغمبر فرمود: انس ! در را باز کن. گفتم خدا کند مردی از انصار باشد. اما علی را پشت در دیدم. گفتم پیغمبر مشغول کاری است، و برگشتم سر جایم ایستادم. بار دیگر در کوبیده شد پیغمبر گفت در را باز کن. باز دعا می کردم مردی از انصار باشد. در را باز کردم باز علی بود. گفتم پیغمبر مشغول کاری است و برگشتم بر سر جایم ایستادم. باز در کوبیده شد. پیغمبر فرمودند: انس! برو در را باز کن و او را به خانه بیاور. تو اول کسی نیستی که قومت را دوست داری. او از انصار نیست. من رفتم و علی را به خانه آوردم و با پیغمبر مرغ بریان را خوردند (مستدرک الصحیحین، ج 3 ص 131).
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همچنین راجع به محبت امام علی (ع) روایتی وجود دارد به این مضمون که «حب علی بن ابی طالب حسنة لا تضر معها سیئة» باید دید چه تفسیری دارد؟ وحید بهبهانی می فرمایند معنای حدیث این است که اگر محبت علی (ع)، راستین باشد هیچ گناهی به انسان صدمه نمی زند، یعنی اگر محبت علی که نمونه کامل انسانیت و طاعت و عبودیت و اخلاق است از روی صدق باشد و به خودبندی نباشد مانع ارتکاب گناه می گردد، مانند واکسنی است که مصونیت ایجاد می کند و نمی گذارد بیماری در شخص واکسینه شده راه یابد.

محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزکاری است آدمی را شیفته رفتار علی می کند، فکر گناه را از سر او بیرون می برد، البته به شرطی که محبتش صادقانه باشد. کسی که علی (ع) را بشناسد، تقوای او را بشناسد، سوز و گداز او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چنین کسی عشق بورزد محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقوا و عمل می کرد عمل کند. هر محبی به خواسته محبوبش احترام می گذارد و فرمان او را گرامی می دارد. فرمانبرداری از محبوب، لازمه محبت صادق است، به همین جهت اختصاص به علی (ع ) ندارد، محبت صادقانه رسول اکرم نیز چنین است. پس معنی حدیث این است: «حب علی بن ابی طالب حسنة لا تضر معهاسیئة؛ محبت علی حسنه ای است که مانع ضرر زدن گناه می شود»، یعنی مانع راه یافتن گناه می شود، معنایش آن نیست که جاهلان پنداشته اند و آن اینکه محبت علی چیزی است که هر گناهی که مرتکب شوی بلا اثر است. دوستان واقعی امیرالمؤمنین همواره از گناهان دوری می گزیده اند ، ولایت آن حضرت نگاهدارنده از گناه بوده است نه تشویق کننده به آن. امام باقر (ع) می فرماید: «ما تنال ولایتنا الا بالعمل و الورع؛ به ولایت ما نتوان رسید جز با عمل نیک و پرهیزکاری و دوری از گناه».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه علی (ع)- صفحه 93-88 

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 411

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) محبت اخلاق قرآن تربیت روایات جامعه اسلامی پیامبر اکرم

وسعت رحمت پروردگار از نظر قرآن
قرآن کریم سعه رحمت پروردگار را از زبان حاملین عرش چنین بیان می کند: «الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شی ء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم؛ حاملین عرش و آنان که در گرد عرشند به حمد و تسبیح پروردگارشان اشتغال دارند و به وی مؤمنند و برای کسانی که ایمان دارند آمرزش می طلبند که پروردگارا رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است پس بیامرز آنان را که بسوی تو باز آمده اند و راه تو را پیروی نموده اند و آنان را از عذاب دوزخ حفظ فرما» (غافر/ 7). از این آیه کریمه می توان هم نامحدود بودن رحمت خدا را فهمیده و هم شرط اساسی لیاقت برای استفاده از مغفرت را. اگر کسی از رحمت خدا محروم گردد صرفا به موجب قابل نبودن خود او است نه آنکه -معاذالله- در رحمت خدا محدودیت و ضیقی باشد. رحمت خدا همچون اعتبار بانکی یک بازرگان نیست که محدود باشد. اعتبار رحمت الهی نامحدود است، ولی قابلها متفاوتند، ممکن است کسی به کلی فاقد قابلیت باشد و نتواند از رحمت خدا بهره ای بگیرد.

خداوند در سوره فاطر آیات 2-3 می فرماید: «ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم* یأیها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الأرض لا إله إلا هو فأنی تؤفکون؛ خداوند هر رحمتی را به روی مردم بگشاید کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد و هرچه را امساک کند کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست، و او عزیز و حکیم است* ای مردم! به یاد آورید نعمت خدا را بر شما، آیا خالقی غیر از خدا وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید».
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تمام خزائن رحمت نزد او است و هر کس را لایق ببیند مشمول آن می سازد و هر کجا حکمتش اقتضا کند درهای آن را می گشاید، و اگر جمله جهانیان دست به دست هم بدهند تا دری را که او گشوده است ببندند، یا دری را که او بسته بگشایند، هرگز قادر نخواهند بود، و این در حقیقت شاخه مهمی از توحید است که منشاء شاخه های دیگری می باشد. شبیه این معنی در سایر آیات قرآن نیز آمده است، آنجا که می گوید: «و ان یمسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم؛ اگر خداوند (برای امتحان یا کیفر خطا) زیانی به تو رساند هیچکس جز او آن را برطرف نخواهد کرد، و اگر اراده خیری برای تو کند هیچکس مانع فضل او نخواهد شد، او به هر کس از بندگانش بخواهد فضل خود را می رساند و او غفور و رحیم است» (یونس/ 107).

تعبیر به رحمت معنی بسیار وسیع و گسترده ای دارد که تمام مواهب جهان را شامل می شود، گاه جنبه معنوی دارد و گاه جنبه مادی، به همین دلیل گاه که انسان تمام درهای ظاهری را به روی خود بسته می بیند احساس می کند رحمت الهی بر قلب و جان او روان است، به همین جهت شاد و خرسند است، آرام و مطمئن، هر چند در تنگنای زندان گرفتار باشد. اما به عکس گاه انسان تمام درهای ظاهری را به روی خود گشوده می بیند، اما گوئی در رحمت الهی در جان او بسته شده، چنان خود را در تنگنا و فشار احساس می کند که دنیا با تمام وسعتش برای او یک زندان تاریک و وحشتناک می شود، و این چیزی است که برای بسیاری از مردم محسوس و ملموس است.
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مشهور در میان گروهی از مفسران این است که صفت رحمان، اشاره به رحمت عام خدا است که شامل دوست و دشمن، مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار می باشد، زیرا می دانیم باران رحمت بی حسابش همه را رسیده، و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده همه بندگان از مواهب گوناگون حیات بهره مندند، و روزی خویش را از سفره گسترده نعمتهای بی پایانش بر می گیرند، این همان رحمت عام او است که پهنه هستی را دربر گرفته و همگان در دریای آن غوطه ورند. ولی رحیم اشاره به رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مطیع و صالح و فرمانبردار است، زیرا آنها به حکم ایمان و عمل صالح، شایستگی این را یافته اند که از رحمت و بخشش و احسان خاصی که آلودگان و تبهکاران از آن سهمی ندارند، بهره مند گردند. تنها چیزی که ممکن است اشاره به این مطلب باشد آنست که رحمان در همه جا در قرآن به صورت مطلق آمده است که نشانه عمومیت آنست، در حالی که رحیم گاهی به صورت مقید ذکر شده که دلیل بر خصوصیت آن است مانند: «و کان بالمؤمنین رحیما؛ خداوند نسبت به مؤمنان رحیم است « (احزاب/ 43) و گاه به صورت مطلق مانند سوره حمد.

در روایتی نیز از امام صادق (ع) می خوانیم که فرمود: «و الله اله کل شییء، الرحمان بجمیع خلقه، الرحیم بالمؤمنین خاصة؛ خداوند معبود همه چیز است، نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان، و نسبت به خصوص مؤمنان رحیم است». از سوئی دیگر رحمان را صیغه مبالغه دانسته اند که خود دلیل دیگری بر عمومیت رحمت او است، و رحیم را صفت مشبهه که نشانه ثبات و دوام است و این ویژه مؤمنان می باشد.
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پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «ان لله عز و جل ماة رحمة، و انه انزل منها واحدة الی الارض فقسمها بین خلقه بها یتعاطفون و یتراحمون، و ادخر تسع و تسعین لنفسه یرحم بها عباده یوم القیامة!؛ خداوند بزرگ صد باب رحمت دارد که یکی از آن را به زمین نازل کرده است و در میان مخلوقاتش تقسیم نموده و تمام عاطفه و محبتی که در میان مردم است از پرتو همان است، ولی نود و نه قسمت را برای خود نگاه داشته و در قیامت بندگانش را مشمول آن میسازد». در حدیثی دیگر از پیامبر (ص) چنین نقل شده است که حضرت مشغول نماز بود، شنید مرد عربی می گوید: «اللهم ارحمنی و محمدا و لا ترحم معنا احدا؛ خداوندا تنها من و محمد (ص) را مشمول رحمت قرار بده و هیچکس دیگر را در این رحمت وارد مکن»! هنگامی که پیامبر سلام نماز را داد رو به او کرده فرمود: «لقد تحجرت واسعا!؛ موضوع نامحدود و وسیعی را محدود ساختی و جنبه اختصاصی به آن دادی!» اشاره به اینکه رحمت بی پایان خدا به هیچ صورت نمی تواند محدود به من و تو باشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 303-302 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 1 صفحه 24-23 و ج 18 صفحه 172-165 و ج 6 صفحه 395

کلی__د واژه ه__ا

قرآن صفات خدا رحمت الهی انسان ایمان عدل الهی

اعمال صالح منهای ایمان از نظر قرآن
کفر بر دو نوع است: یکی کفر از روی لجبازی و عناد که کفر جحود نامیده می شود و دیگر کفر از روی جهالت و نادانی و آشنا نبودن به حقیقت. در مورد اول، دلایل قطعی عقل و نقل گویاست که شخصی که دانسته و شناخته، با حق، عناد می ورزد و در صدد انکار بر می آید مستحق عقوبت است. ولی در مورد دوم باید گفت اگر جهالت و نادانی از روی تقصیر کاری شخص نباشد مورد عفو و بخشش پروردگار قرار می گیرد. قرآن کریم می فرماید: «یوم لا ینفع مال و لا بنون *الا من اتی الله بقلب سلیم؛ روزی که مال و پسران به درد انسان نمی خورند جز اینکه کسی با قلب سالم نزد خدا بیاید» (شعراء/88-89)
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تسلیم قلب حقیقت ایمان

اساسی ترین شرط سلامت قلب، تسلیم بودن در مقابل حقیقت است. تسلیم سه مرحله دارد: تسلیم تن، تسلیم عقل، تسلیم دل. حقیقت ایمان تسلیم قلب است، تسلیم زبان یا تسلیم فکر و عقل اگر با تسلیم قلب توأم نباشد ایمان نیست. تسلیم قلب مساوی است با تسلیم سراسر وجود انسان و نفی هرگونه جحود و عناد. ممکن است کسی در مقابل یک فکر، حتی از لحاظ عقلی و منطقی تسلیم گردد ولی روحش تسلیم نگردد. آنجا که شخص از روی تعصب، عناد و لجاج می ورزد و یا به خاطر منافع شخصی زیر بار حقیقت نمی رود، فکر و عقل و اندیشه اش تسلیم است اما روحش متمرد و طاغی و فاقد تسلیم است و به همین دلیل فاقد ایمان است، زیرا حقیقت ایمان همان تسلیم دل و جان است. خدای متعال می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة و لا تتبعوا خطوات الشیطان؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، در قلعه سلم داخل شوید و گام های شیطان را پیروی نکنید» (بقره/64) یعنی روحتان با عقلتان جنگ نکند، احساساتتان با ادراکاتتان ستیز ننماید. داستان شیطان که در قرآن کریم آمده است نمونه ای از کفر قلب و تسلیم عقل است. شیطان خدا را می شناخت، به روز رستاخیز نیز اعتقاد داشت، پیامبران و اوصیاء پیامبران را نیز کاملا می شناخت و به مقام آنها اعتراف داشت، در عین حال خدا او را کافر نامیده و درباره اش فرموده است: «و کان من الکافرین؛ و از کافران بود» (بقره/34) از نظر منطق قرآن چرا شیطان با این همه شناسایی ها، از کافران محسوب گشته است؟ معلوم است، برای اینکه در عین این که حقیقت را با ادراکاتش قبول کرد اما احساساتش به ستیزه برخاست، دلش در برابر درک عقلش قیام کرد، از قبول حقیقت اباء و استکبار نمود، تسلیم قلب نداشت.
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انواع مسلمان

بسیاری از ماها مسلمان تقلیدی و جغرافیایی هستیم، به این دلیل مسلمان هستیم که پدر و مادرمان مسلمان بوده اند و در منطقه ای به دنیا آمده و بزرگ شده ایم که مردم آن مسلمان بوده اند. آنچه از نظر واقع با ارزش است اسلام واقعی است و آن این است که شخص قلبا در مقابل حقیقت تسلیم باشد، در دل را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه که حق است بپذیرد و عمل کند و اسلامی که پذیرفته است بر اساس تحقیق و کاوش از یک طرف، و تسلیم و بی تعصبی از طرف دیگر باشد. اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللی حقیقت اسلام بر او مکتوم مانده باشد و او در این باره بی تقصیر باشد، هرگز خداوند او را معذب نمی سازد، او اهل نجات از دوزخ است. خدای متعال می فرماید: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛ ما چنین نیستیم که رسول نفرستاده (حجت تمام نشده) بشر را معذب کنیم» (اسراء/15) یعنی محال است که خدای کریم حکیم کسی را که حجت بر او تمام نشده است عذاب کند. اصولیین مفاد این آیه را که تأیید حکم عقل است "قبح عقاب بلا بیان" اصطلاح کرده اند، می گویند تا خدای متعال حقیقتی را برای بنده ای آشکار نکرده باشد زشت است که او را عذاب کند برای نشان دادن این حقیقت که ممکن است افرادی یافت شوند که دارای روح تسلیم باشند هرچند آنکه اسما مسلمان نباشند. ماهیت کفر، چیزی جز عناد و میل به پوشانیدن حقیقت نیست. اینها "مسلم فطری" می باشند. اینها را اگر چه مسلمان نمی توان نامید ولی کافر هم نمی توان خواند زیرا تقابل مسلمان و کافر از قبیل تقابل ایجاب و سلب و یا عدم و ملکه -به اصطلاح منطقیین و فلاسفه- نیست، بلکه از نوع تقابل ضدین است، یعنی از نوع تقابل دو امر وجودی است نه از نوع تقابل یک امر وجودی و یک امر عدمی.
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اخلاص، شرط قبول اعمال

هر عملی دو جنبه و دو بعد دارد و هر یک از دو جنبه آن از نظر خوبی و بدی حسابی جداگانه دارد. ممکن است یک عمل از لحاظ یک بعد نیک باشد ولی در بعد دیگر نیک نباشد. عکس آن نیز ممکن است و نیز ممکن است یک عمل از لحاظ هر دو بعد نیک یا بد باشد. این دو بعد عبارت است از: شعاع اثر مفید و یا مضر عمل در خارج و در اجتماع بشر، و شعاع انتساب عمل به شخص فاعل و انگیزه های نفسانی و روحی که موجب آن عمل شده است و عامل خواسته است به واسطه عمل و با وسیله قرار دادن عمل به آن هدف ها و انگیزه ها برسد. اعمال بشر از نظر شعاع اثر سودمند یا زیانبار، در دفتر تاریخ ثبت می شود و تاریخ درباره آن قضاوت می کند، آن را ستایش یا نکوهش می نماید، ولی از نظر شعاع انتساب با روح بشر، تنها در دفاتر علوی ملکوتی ثبت و ضبط می شود. دفتر تاریخ، عمل بزرگ و مؤثر می خواهد و چنین عملی را ستایش می کند، ولی دفاتر علوی ملکوتی الهی علاوه بر این جهت در جستجوی عمل جاندار است.

قرآن می فرماید: «الذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم ایکم احسن عملا؛ آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را در امتحان نیکوترین عمل و صواب ترین عمل قرار دهد.» (ملک/2) فرمود "صواب ترین" عمل و نفرمود "بیشترین عمل" زیرا عمده این است که بدانیم آنگاه که تحت تأثیر انگیزه هایی روحی، عملی انجام می دهیم گذشته از پیکر عمل که یک سلسله حرکات و سکنات است و دارای اثرها و ارزشهای خاص اجتماعی است، از نظر معنوی واقعا و حقیقتا به سویی می رویم و طی طریقی می کنیم. مطلب به این سادگی نیست که هر چه هست "عمل" است، کار است، انرژی عضلانی است که مصرف می شود و اما اندیشه ها و نیت ها، به اصطلاح ارزش مقدماتی دارد برای عمل، همه ذهنیت است و همه مقدمه است و عمل ذو المقدمه، اساس ذو المقدمه است، مقدمه هر طور بود، بود. خیر، اصالت فکر و نیت، از اصالت عمل کمتر نیست.
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از نظر قرآن، شخصیت واقعی ما و "من" حقیقی ما همان روح ماست، روح ما با هر عمل اختیاری، از قوه به سوی فعلیت گام بر می دارد و اثر و خاصیتی متناسب با اراده و هدف و مقصد خود کسب می کند، این آثار و ملکات جزء شخصیت ما می شود و ما را به عالمی متناسب خود از عوالم وجود می برد. پس حسن و قبح فعلی، یا خوبی و بدی اعمال، از نظر بعد اول بستگی به اثر خارجی آن عمل دارد، و حسن و قبح فاعلی، یا خوبی و بدی از نظر بعد دوم بستگی به کیفیت صدور آن از فاعل دارد. در حساب اول، قضاوت ما درباره یک عمل از لحاظ نتیجه خارجی و اجتماعی آن است و در حساب دوم، قضاوت ما از نظر تأثیر داخلی و روانی عمل در شخص فاعل است. وقتی یک فرد، بیمارستانی به وجود می آورد یا اقدام نیکوکارانه دیگری در امور فرهنگی یا بهداشتی یا اقتصادی یک کشور انجام می دهد، شک نیست که عمل او از نظر اجتماعی و در مقیاس تاریخ، خیر است، یعنی کار مفید و نافع برای خلق خداست. در این حساب تفاوتی نمی کند که هدف فاعل از ایجاد بیمارستان یا مؤسسه خیریه دیگر چه باشد؟ خواه هدفش ریاکاری و تظاهر و اشباع غرائز نفسانی باشد یا انسانی و عالی و غیر فردی و مافوق مادی، در هر صورت از لحاظ اجتماع یک مؤسسه خیریه بوجود آمده است. قضاوت تاریخ در مورد اعمال مردم همیشه از همین جنبه و در همین بعد است. تاریخ هرگز به نیت اشخاص کاری ندارد. وقتی سخن از شاهکارهای هنر و صنعت در اصفهان به میان می آید کسی کاری ندارد که مثلا پدید آورنده مسجد شیخ لطف الله یا مسجد شاه یا سی و سه پل چه نیتی و هدفی داشته است، تاریخ پیکر را می بیند و نام عمل را "عمل خیر" می گذارد. اما در حساب "حسن فاعلی" نظر به اثر اجتماعی و خارجی فعل نیست، در این حساب نظر به نوع ارتباط عمل با فاعل است، در این حساب مفید بودن عمل کافی نیست برای اینکه عمل، "عمل خیر" محسوب گردد، در اینجا حساب این است که فاعل با چه نیت و چه منظور و هدفی و برای وصول به چه مقصدی اقدام کرده است. اگر فاعل، دارای نیت و هدف خیر باشد و کار خیر را با انگیزه خیر انجام داده باشد کارش خیر است یعنی حسن فاعلی دارد و عملش دو بعدی است، در دو امتداد پیش رفته است: در امتداد تاریخ و زندگی اجتماعی بشری، و در امتداد معنوی و ملکوتی، ولی اگر آن را با انگیزه ریا یا جلب منفعت مادی انجام داده باشد، کارش یک بعدی است، تنها در امتداد تاریخ و زمان پیش رفته ولی در امتداد معنوی و ملکوتی پیش نرفته است و به اصطلاح اسلامی عملش به عالم بالا صعود نکرده است، و به تعبیر دیگر در اینگونه موارد، فاعل به اجتماع خدمت کرده و آن را بالا برده است ولی به خودش خدمت نکرده است بلکه احیانا خیانت کرده است، روحش به جای اینکه با این عمل، تعالی یابد و بالا رود تنزل یافته و سقوط کرده است.
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البته مقصود این نیست که حساب حسن فاعلی از حسن فعلی به کلی جداست و انسان از نظر نظام روحی و تکامل معنوی نباید کاری به کارهای مفید اجتماعی داشته باشد، مقصود این است که کار مفید اجتماعی آنگاه از نظر نظام روحی و تکامل معنوی مفید است که روح با انجام آن عمل یک سیر و سفر معنوی کرده باشد، از منزل خودخواهی و هواپرستی خارج شده و قدم به منزل اخلاص و صفا گذاشته باشد. نسبت حسن فعلی به حسن فاعلی نسبت بدن به روح است. یک موجود زنده، ترکیبی است از روح و بدن، باید در پیکر عملی که حسن فعلی دارد، حسن فاعلی دمیده شود تا آن عمل زنده گردد و حیات یابد. برای خدا فرق نمی کند ولی برای خود آن شخص فرق می کند، او اگر خدا را نشناسد و با او آشنا نباشد یک نوع سلوک روحی می کند و اگر آشنا باشد نوعی دیگر. اگر آشنا نباشد عمل یک بعدی انجام می دهد، عملش تنها حسن فعلی و حسن تاریخی می یابد، ولی اگر آشنا باشد عمل دو بعدی انجام می دهد و عملش حسن فاعلی و حسن ملکوتی نیز پیدا می کند و دو بعدی می گردد، اگر آشنا باشد خودش و عملش به سوی خدا بالا می رود و اگر آشنا نباشد بالا نمی رود. به عبارت دیگر: برای خدا فرق نمی کند اما برای عمل فرق می کند، در یک صورت، عمل، عملی می شوند زنده و صعود کننده به بالا، و در صورت دیگر عملی می شود مرده و هبوط کننده به پایین. می گویند خدای عادل و حکیم هرگز به جرم اینکه بنده ای با او رابطه دوستی ندارد خط بطلان بر روی اعمال نیکش نمی کشد. ما هم معتقدیم که خداوند خط بطلان نمی کشد، اما باید ببینیم آیا اگر کسی خداشناس نباشد عمل خیر واقعی که هم حسن اثر داشته باشد و هم حسن ارتباط، هم از نظر نظام اجتماعی خوب باشد و هم از نظر روحی عامل، از او سر می زند یا سر نمی زند؟ همه اشتباه ها از آنجا پیدا شده است که ما مفید بودن اجتماعی یک عمل را برای اینکه آن عمل، "خیر" و "صالح" محسوب گردد کافی فرض کرده ایم.
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مسلما اگر به فرض (البته فرض محال) کسی خدا را نشناسد و با عمل خود به سوی خدا بالا رود خدا او را باز نمی گرداند، اما حقیقت این است که کسی که خدا را نمی شناسد حجابی را پاره نمی کند، طوری از اطوار نفس را طی نمی نماید و به سوی ملکوت خدا بالا نمی رود تا عملش آن جهانی گردد و جنبه ملکوتی بیابد و صورتی پیدا کند که در آن جهان مایه بهجت و لذت و سرور و سعادت او گردد. مقبولیت عمل نزد پروردگار جز این نیست که عمل اینچنین باشد. یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دو بعدی است و قوانین بشری یک بعدی. قوانین بشری به نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارد ولی در قوانین الهی چنین نیست، در این قوانین، عمل توأم با نیت خالص و قصد قربت خواسته شده است. اسلام عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح بنابراین اگر مسلمانی زکات خود را بدهد ولی شائبه ریا در آن باشد پذیرفته نیست، اگر به جهاد برود ولی برای خودنمایی باشد قبول نیست.

از پیامبر اکرم (ص) در روایت متواتر میان تشیع و تسنن رسیده است که: «انما الاعمال بالنیات؛ همانا کارها وابسته به نیت هاست»، «لکل امرء مانوی؛ برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است» (وسائل، ج 1، ص. 8)، «لا عمل الا بنیة؛ هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نیست» (وسائل، ج 1، ص. 8). نیت، جان عمل است. جان عمل، اخلاص است. قرآن کریم می فرماید: «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین؛ مأموریت نیافتند جز اینکه خدا را از روی اخلاص بپرستند و دین را ویژه ی او کنند» (بینة/5) بنابراین آنچه در حساب خدا مایه ارزش اعمال است کیفیت است نه کمیت. اینکه قرآن کریم اعمال کافران را همچون سرابی پوچ و بی حقیقت دانسته است از این جهت است که اعمال آنان ظاهری آراسته و فریبنده دارد ولی چون برای هدف های پست مادی فردی انجام شده نه برای خدا، چهره ملکوتی ندارد.
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ایمان به خدا و آخرت

اساسا آخرت وجهه ملکوتی دنیاست. شرط اینکه یک عمل، وجهه ملکوتی خوب و "علیینی" پیدا کند این است که با توجه به خدا و برای صعود به ملکوت خدا انجام بگیرد. اگر کسی معتقد به قیامت نباشد و توجه به خدا نداشته باشد، عمل او وجهه ملکوتی نخواهد داشت و به تعبیر دیگر صعود به علیین نخواهد کرد. وجهه ملکوتی عمل وجهه بالاست و وجهه ملکی آن وجهه پایین است. تا عملی از راه نیت و از راه عقیده و ایمان، نورانیت و صفا پیدا نکند، به ملکوت علیا نمی رسد، عملی به ملکوت علیا می رسد که روح داشته باشد. روح عمل همان بهره اخروی و ملکوتی آن است. قرآن کریم چه زیبا می فرماید: «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه؛ به سوی او سخن پاک بالا می رود و کردار شایسته بالا می بردش.» (فاطر/10) ایمان در مقبولیت عمل و بالا رفتن عمل به سوی بالا تأثیر دارد و عمل، در سیراب شدن ایمان و بالا رفتن درجه ایمان.

در آن جهان هر کسی خود را در غایت مسیر خود می بیند، یکی بالا است و دیگری پایین، یکی اعلا علیین است و دیگری اسفل سافلین. «کلا ان کتاب الابرار لفی علیین؛ نه! چنین نیست که می پندارند، بی تردید کارنامه نیکان در «علیین» است.» (مطففین/18) «کلا ان کتاب الفجار لفی سجین؛ چنین نیست که خیال می کنند، مسلما کارنامه بدکاران در «سجین» است» (مطففین/7) بی شک هر راهی به مقصد خودش منتهی می گردد، تا مقصد خدا نباشد به خدا منتهی نمی گردد. قرآن کریم می فرماید: «من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلیها مذموما مدحورا * و من اراد الاخرة و سعی لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا؛ هر کس (فقط) طالب دنیای نقد باشد، آن مقدار که بخواهیم به آنان که بخواهیم می دهیم، سپس برای وی جهنم را قرار داده ایم که نکوهیده و رانده شده وارد آن می گردد. و هر کس خواهان آخرت باشد و کوشش شایسته آن را انجام دهد، پس کوشش آنان مورد قدردانی قرار خواهد گرفت» (اسراء/18-19) یعنی اگر کسی سطح فکرش از دنیا بالاتر نباشد و هدفی عالی تر از دنیا نداشته باشد، محال است که به هدف عالی اخروی نائل گردد، ولی لطف و کرم ما و خدایی ما ایجاب می کند که از همان هدف دنیایی که خواهان آن است به او بهره ای بدهیم. آن کس که در نظام روحی خودش هدف عالی تری دارد و دل به هدف های کوچک نقد نداده است و به سوی هدف الهی گام بر می دارد و با ایمان جلو می رود، البته وی به هدف خواهد رسید زیرا خداوند ارج گزار است، کار نیکی را که تقدیم او گردد می پذیرد و مزد می دهد.
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در اینجا سعی و کوشش هم شرط شده است زیرا محال است که کسی بی گام برداشتن، راهپیمایی کند و به هدف برسد. سپس در آیه بعد می فرماید: «کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک، و ما کان عطاء ربک محظورا؛ ما همه را، هم این گروه را و هم آن گروه را، از فیض پروردگارت مدد می کنیم، فیض پروردگار تو از کسی دریغ نشده است» (اسراء/20) یعنی ما فیاض علی الاطلاقیم و جهان را مستعد فعالیت ساخته ایم، هر کسی هر تخمی که بپاشد آن را به ثمر می رسانیم، هر کس که به سوی هدفی رهسپار است او را به هدفش می رسانیم. جهان، سرزمین مستعد و مناسبی است برای کاشتن و روییدن و رشد کردن و درو کردن، بستگی دارد به اینکه انسان چه بذری برای رشد و پرورش انتخاب کند و چه محصولی بخواهد بدست آورد، هر بذری انتخاب کند همان بذر عینا در مزرعه مستعد و مناسب این جهان رشد داده می شود. بلی، یک حمایت مخصوص از برای اهل حقیقت هست که رحمت رحیمیه نامیده می شود، دنیا طلبان از این رحمت محرومند، زیرا خواهان آن نیستند. ولی رحمت رحمانیه خدا در تمام مردم و در تمام مسیرها علی السویه جریان دارد.

تنها حسن فعلی برای پاداش اخروی عمل کافی نیست، حسن فاعلی هم لازم است، حسن فعلی به منزله تن و حسن فاعلی به منزله روح و حیات است و ایمان به خدا و روز رستاخیز، شرط اساسی و لازم حسن فاعلی است و این شرطیت یک شرطیت قرار دادی نیست، یک شرطیت ذاتی و تکوینی است مانند شرطیت هر راه معین برای مقصد معین. ممکن است کسی بگوید برای حسن فاعلی ضرورت ندارد که حتما قصد تقرب به خداوند در کار باشد، اگر کسی عمل خیری را به انگیزه وجدان و به خاطر عطوفت و رحمتی که بر قلبش مستولی است انجام دهد، کافی است که عمل او حسن فاعلی پیدا کند. به عبارت دیگر انگیزه انسان دوستی برای حسن فاعلی کافی است، همین که انگیزه انسان "خود" نباشد حسن فاعلی پیدا می کند اعم از اینکه انگیزه "خدا" باشد یا "انسانیت".. در عین اینکه درست نیست که فرقی نباشد میان اینکه انگیزه خدا باشد یا انسانیت، در عین حال هر گاه عملی به منظور احسان و خدمت به خلق و به خاطر انسانیت انجام گیرد در ردیف عملی که انگیزه اش فقط "برای خود" است نیست. البته خداوند چنین کسانی را بی اجر نمی گذارد. در برخی احادیث وارد شده است که مشرکانی نظیر "حاتم" با اینکه مشرکند، به خاطر کارهای خیری که در دنیا کرده اند معذب نخواهند بود و یا تخفیفی در عذاب آنها داده می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 335-336 و 272-273 و 265-288

کلی__د واژه ه__ا

ایمان حقیقت نیت تسلیم آخرت حسن فاعلی عذاب الهی پاداش الهی عمل صالح

مشخصات عصر ظهور
به اتفاق علمای تشیع و اهل تسنن، این جمله از پیامبر اکرم (ص) متواتر است.احدی در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی؛ اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، خدا آن روز را طولانی می کند تا مردی از اولاد من ظهور بکند.» مقصود این است: این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند، و در آن تردیدی نیست. پیغمبر آن روز را روشن و دوره کمال بشریت می بیند و می فرماید: «المهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و الزلازل؛ امام مهدی (ع) در یک شرایطی می آید که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله ها برقرار است. (مقصود زلزله های ناشی از مواد زیر زمین نیست) اصلا زمین به دست بشر دارد تکان می خورد و خطر، بشریت را تهدید می کند که زمین نیست و نابود شود.

«فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملت ظلما و جورا؛ بعد از آنکه پیمانه ظلم و جور پرشد، دنیا را پر از عدل و داد می کند.» «یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض؛ از او، هم خدای آسمان راضی است و هم خلق خدای آسمان و مردم روی زمین. می گویند: الحمدالله که شر این ظلمها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود: «یقسم المال صحاحا؛ ثروت را به طور صحیح تقسیم می کند. گفتند: یا رسول الله یعنی چه به طور صحیح؟ فرمود: عادلانه و بالسویه تقسیم می کند. «و یملا الله قلوب امة محمد غنی و یسعهم عدله؛ خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا می کند.» (اعلام الوری/ ص 401) یعنی خیال نکن غنا و ثروت تنها همان ثروت مادی است، دلها غنی می شود، فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و کینه ها و حسادتها، همه از دلها بیرون کشیده می شود.
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امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «حتی تقوم الحرب بکم علی ساق، بادیا نواجذها، مملوءش اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها؛ قبل از ظهور حضرت مهدی، آشوب عجیب و جنگهای بسیار مهیب و خطرناکی در دنیا هست.می فرماید: جنگ روی پای خودش می ایستد، دندانهای خودش را نشان می دهد مثل یک درنده ای که دندان نشان می دهد، شیر پستان خودش را نشان می دهد، یعنی آن ستیزه جویا و آتش افروزان جنگ، نگاه می کنند می بینند این پستان جنگ خوب شیر می دهد یعنی به نفعشان کار می کند، اما نمی دانند که عاقبت این جنگ به ضرر خودشان است.» «حلوا رضاعها؛ دوشیدنش خیلی شیرین است.» اما «علقما عاقبتها؛ اما عاقبتش فوق العاده تلخ است.»

«الا و فی غد و سیأتی غد بما لا تعرفون؛ بدانید که فردا دنیا آبستن چیزهایی است که هیچ پیش بینی نمی کنید، نمی شناسید و آگاه نیستید، ولی بدانید هست و فردا با خود خواهد آورد.» «یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی اعمالها؛ اول کاری که آن والی الهی می کند این است که عمال و حکام را یک یک می گیرد، اعوان خودش را اصلاح می کند، دنیا اصلاح می شود.» «و تخرج له الارض افالیذ کبدها؛ زمین پاره های جگر خودش را بیرون می دهد.» یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد از هر معدنی، و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه را بیرون می دهد، هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون می دهد. «و تلقی الیه سلما مقالیدها؛ زمین می آید مثل یک غلام در حالی که تسلیم است کلیدهای خودش را در اختیار او قرار می دهد.» (اینها همه تعبیر و بیان است) یعنی دیگر سری در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه به دست او کشف می شود، مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اینکه در آن دوره مکشوف می گردد.
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«فیریکم کیف عدل السیرة؛ آن وقت او به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی یعنی چه.» نشان خواهد داد که این همه که دم از اعلامیه حقوق بشر و آزادی می زدند همه اش دروغ بود، این همه که دم ازصلح می زدند همه اش دروغ و نفاق و جو فروشی و گندم نمائی بود. «و یحیی میت الکتاب و السنة؛ قوانین کتاب و سنت را که متروک مانده و به حسب ظاهر مرده و از میان رفته است، زنده خواهد کرد.» و نیز فرمود: «اذا قام القائم حکم بالعدل؛ همانا قایم به عدل حکم می کند.» هر یک از ائمه ما یک لقبی دارد، مثلا امیرالمؤمنین: علی المرتضی، امام الحسن المجتبی، امام حسین: سیدالشهداء و ائمه دیگر: السجاد، الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا، التقی، النقی، الزکی العسکری. حضرت یک لقبی دارد مخصوص به خود، لقبی که از مفهوم قیام گرفته شده است، آنکه در جهان قیام می کند: القائم. اصلا ما حضرت مهدی را به قیام و عدالت می شناسیم. هر امامی به یک صفت شناخته می شود.

این امام به قیام و عدالت شناخته می شود. «و ارتفع فی ایامه الجور؛ جور و ظلمی دیگر در کار نیست.» «و امنت به السبل؛ همه راهها، راههای زمینی، دریایی و هوایی امن می شود.» چون منشاء این نا امنیها ناراحتی ها و بی عدالتی هاست.

وقتی که عدالت بر قرار بشود، از آنجا که فطرت بشر فطرت عدالت است، دلیل ندارد که نا امنی وجود داشته باشد. «و اخرجت الارض برکاتها؛ و زمین تمام برکات خودش را بیرون می آورد.» «و لا یجد الرجل منکم یؤمئذ موضعا لصدقته و لا بره و هو قوله تعالی: و العاقبة للمتقین؛ آیا می دانید ناراحتی مردم آن وقت چیست؟ ناراحتی مردم فقط این است که اگر بخواهند یک صدقه ای بدهند و یک کمکی به کسی بکنند، یک نفر مستحق پیدا نمی کنند، یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد.» راجع به توحید الهی می فرماید: «حتی یؤحدوا الله و لا یشرک به شیئا» و راجع به امنیت می فرماید: «و تخرج العجوزة الضعیفة من المشرق ترید المغرب لا یؤذیها احد؛ یک پیر زن ناتوان، از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می کند بدون کوچکترین آزار و اذیتی.» (نهج البلاغه/ خطبه 138) زیاد است: آنچه از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوانی وسائل (وسائل دامداری و غیره) از میوه و گوسفند گفته شده است، از نبودن مفاسد گفته شده است که دیگر شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگر زنائی وجود نخواهد داشت، دیگر بشر تنفر دارد از دروغ گفتن، تنفر دارد از غیبت کردن، تنفر دارد از تهمت زدن، تنفر دارد از ظلم کردن.
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اینها بر اساس چه فلسفه ای است؟ اسلام می گوید عاقبت بشر عدالت است، اما نمی گوید آن عدالتی که در عاقبت می آید فقط این است که فکر بشر به اینجا منتهی می شود که منفعت من در این است که منافع دیگران را حفظ کنم، نه، در آن زمان عدالت برای بشر محبوب و مثل یک معبود است، یعنی روحش رقاء پیدا می کند، تربیتش کامل می شود، و این نمی شود جز اینکه یک حکومت عادل جهانی بر مبنای ایمان، خداپرستی و خداشناسی و بر مبنای حکومت قرآن به وجود آید، و ما مسلمین خوشوقتیم که بر خلاف این همه بدبینی هایی که در دنیای غرب برای بشریت به وجود آمده به آینده بشریت خوشبین هستیم. برای بشر و برای زمین، از این پرتگاهها باز هم پیدا شده است، دست الهی بالای همه دستها است: «و کنتم علی شفا حفرش من النار فانقذکم منها؛ در صورتی که در پرتگاه آتش بودید، خدا شما را نجات داد.» (آل عمران/ 103)

دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است، دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. روز بهروزی خواهد رسید. «و اشرقت الارض بنور ربه؛ و روشن می شود زمین به نور پروردگارت.» (زمر/ 69) روزی که «اذا قام القائم حکم بالعدل، ارتفع فی ایامه الجور و أمنت به السبل، و اخرجت الارض برکاتها و لا یجد الرجل منکم یومئذ موضعا لصدقته و لا بره و هو قوله تعالی و العاقبة للمتقین؛ در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راهها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حداکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند و این است معنی سخن خدا: عاقبت از آن متقیان است.» (اعراف/ 28) همانطور که ظهورهای گذشته پس از سختی هائی بوده، قطعا این ظهور نیز پس از سختیها و شدت ها خواهد بود. همیشه برقها در ظلمتها می جهد.
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علی (ع) اشاره به ظهور مهدی موعود می کند و چنین می فرماید: «حتی تقوم الحرب بکم علی ساق بادیا نواجذها، مملوئة اخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها، الا و فی غد و سیأتی غد بما لا تعرفون یأخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی أعمالها و تخرج الارض له افالیذ کبدها و تلقی الیه سلما لمقالیدها فیریکم کیف عدل السیرش و یحیی میت الکتاب و السنة؛ جنگ قد علم خواهد کرد در حالی که دندان های خود را نشان می دهد. پستانهایش پر است و آماده است، شروع کار شیرین است و عاقبت آن تلخ همانا فردا و فردا چیزی ظاهر خواهد کرد که او را نمی شناسید و انتظارش را ندارید آن حاکم انقلابی هر یک از عمال حکومتهای قبلی را به سزای خویش خواهد رسانید، زمین پاره های جگر خود را از معادن و خیرات و برکات برای او بیرون خواهد آورد و کلیدهای خود را با تمکین به او تسلیم خواهد کرد. آن وقت به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعی چیست و کتاب خدا و سنت پیامبر را احیاء خواهد کرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 136)

علی (ع) نیز از یک آینده عبوس و خشمناک و جنگهای وحشت زا یاد می کند ولی علی در پایان این شب سیه یک سفیدی میمونی را نوید می دهد. قرآن کریم هم می فرماید: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ ما از پیش اطلاع داده ایم که وارث اصلی زمین، بندگان صالح و شایسته ما خواهند بود.» (انبیاء/ 105) برای همیشه زمین در اختیار ارباب شهوت و غضب و بندگان جاه و مقام و اسیران هوای نفس نخواهد بود. آری این است فلسفه بزرگ مهدویت، در عین اینکه پیش بینی یک سلسله تکانهای شدید و نابسامانیها و کشتارها و بی عدالتی ها است: پیش بینی یک آینده سعادت بخش و پیروزی کامل عقل بر جهل، توحید بر شرک، ایمان بر شک، عدالت بر ظلم، سعادت بر شقاوت است. به همین جهت نوید و آرزو است.

ص: 12009





بسیاری از افراد بشر خیال می کنند که مسئله ظهور حضرت حجت (ع) یک امری است مساوی با انحطاط دنیا و بازگشت بشر به انحطاط. قضیه بر عکس است، فساد فکری و اخلاقی و علمی بشر است، به حکم همه شواهد و ادله ای که از دین به ما رسیده است. همان دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذکر کرده است اینها را هم ذکر کرده است. در حدیث اصول کافی است که وقتی آن حضرت ظهور می کند خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر می کشد و عقل افراد بشر افزون می شود، فکر و عملشان زیاد می شود. وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند دیگر گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد، حتی گرگها با یکدیگر در صلح و صفا زندگی می کنند. کدام گرگها؟ آیا همان گرگهایی که در بیابان زندگی می کنند؟ یا گرگهای افراد بشر. یعنی گرگ دیگر طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفته می شود.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- صفحه 53-51 و 13-14 

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 230 و 239-233 

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی در زندگی بشر- صفحه 96-94

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ظهور مهدویت امام مهدی (عج) قیام باورها در قرآن عدل جامعه اسلامی

محبت از دیدگاه بزرگان دین
به طور کلی رحم، مهربانی و محبت امری است که همیشه در اسلام مطرح است مردی از اشراف جاهلیت، خدمت پیامبر اکرم (ص) آمد و دید که ایشان یکی از فرزندانشان را روی زانوی خودشان نشانده اند و او را می بوسند و می بویند و به او محبت می کنند. یک دفعه این آدم به پیغمبر (ص) رو کرد و گفت: من ده تا بچه دارم و هنوز در عمرم هیچ کدامشان را یکبار هم نبوسیده ام. در یکی از روایاتی که در این زمینه آمده، نوشته اند: «فالتمع وجه رسول الله؛ پیغمبر اکرم از این حرف چنان ناراحت عصبانی شد که صورت مبارکش قرمز شد و تغیر پیدا کرد.» و فرمود: «من لا یرحم لا یرحم؛ آن که نسبت به دیگری رحم نداشته باشد، خدا هم به او رحم نخواهد کرد.»
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بنا به نقل دیگری فرمود: اگر خدا رحم را از دل تو کنده است، من چه کنم؟! در این زمینه اخبار و روایات و احادیث زیادی داریم. زندگی امام علی (ع) خود بهترین نمونه است و علی (ع) اساسا مجسمه رحمت و مهربانی است، در مقابل ضعیف که قرار می گیرد، دریای رحمت و محبت علی (ع) به جوش می آید. پیامبر اکرم (ص) نسبت به همه چیز مهر می ورزید حتی حیوانات و جمادات و به همین جهت در سیره او می بینیم که تمام آلات و ابزار زندگیش اسمی خاص داشت، اسبها و شمشیرها و عمامه هایش همه اسمی خاص داشتند و این نیست جز اینکه موجودات، همگان مورد ابراز محبت و عشق او بودند و گوئی برای همه چیز شخصیتی قائل بود. تاریخ این روش را در مورد انسانی غیر او سراغ ندارد و در حقیقت این روش حکایت می کند که او سمبل عشق و محبت انسانی بوده است. وقتی از کنار کوه احد می گذشت با چشمان پر فروغ و نگاه از محبت لبریزش احد را مورد عنایت خویش قرار داد و گفت: «جبل یحبنا و نحبه؛ کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم.» انسانی که کوه و سنگ نیز از مهر او بهره مند است.

امیرالمؤمنین در فرمان خویش به مالک اشتر آنگاه که او را به زمامداری مصر منصوب می کند درباره رفتار با مردم چنین توصیه می کند: «و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم، و اللطف بهم فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه؛ احساس مهر و محبت به مردم را و ملاطفت با آنها را در دلت بیدار کن از عفو و گذشت به آنان بهره ای بده همچنانکه دوست داری خداوند از عفو و گذشتش تو را بهره مند گرداند.» (نهج البلاغه/ نامه53) قلب زمامدار، بایستی کانون مهر و محبت باشد نسبت به ملت. قدرت و زور کافی نیست. با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار راند ولی نمی توان نیروهای نهفته آنها را بیدار کرد و به کار انداخت. نه تنها قدرت و زور کافی نیست، عدالت هم اگر خشک اجرا شود کافی نیست، بلکه زمامدار همچون پدری مهربان باید قلبا مردم را دوست بدارد و نسبت به آنان مهر بورزد و هم باید دارای شخصیتی جاذبه دار و ارادت آفرین باشد تا بتواند اراده آنان و همت آنان و نیروهای عظیم انسانی آنان را در پیشبرد هدف مقدس خود به خدمت بگیرد.
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خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ان الذین ءامنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؛ کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان محبت آنها را در دلها می افکند.» (مریم/ 96) کلمه «ود» ومودت به معنای محبت است. در این آیه شریفه وعده جمیلی از ناحیه خدای تعالی آمده که به زودی برای کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند مودت در دلها قرار می دهد.

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده: هنگامی که خداوند کسی از بندگانش را دوست دارد به فرشته بزرگش جبرئیل می گوید من فلان کس را دوست دارم او را دوست بدار. جبرئیل او را دوست خواهد داشت پس در آسمانها ندا می دهد که ای اهل آسمان خداوند فلان کس را دوست دارد او را دوست بدارید و به دنبال آن همه آسمان او را دوست می دارند سپس پذیرش این محبت در زمین منعکس می شود. و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد به جبرئیل می گوید من از او متنفرم او را دشمن بدار، جبرئیل اورا دشمن می دارد سپس در میان اهل آسمان ندا می دهد که خداوند از او متنفر است او را دشمن بدارید همه اهل آسمانها از او متنفر می شوند سپس انعکاس این تنفر در زمین خواهد بود.

این حدیث پر معنا نشان می دهد که ایمان و عمل صالح بازتابی دارد به وسعت عالم هستی و شعاع محبوبیت حاصل از آن تمام پهنه آفرینش را فرا می گیرد چرا که ذات اقدس الهی چنین کسی را دوست دارد پس نزد همه اهل آسمان محبوبند و این محبت در قلب انسانهایی که در زمین هستند پرتو افکن می شود چرا که اگر ایمان را به معنای حضور خداوند و تعلقی و وابستگی انسان به بی نهایت مطلقی معنا شود، عشق و عمل از ملزومات ایمان خواهد بود و قابل تفکیک از آن نمی باشد.
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مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه- صفحه 66 و 24 

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 291 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 14 صفحه 196 

سید قطب- تفسیر الظلالی- جلد 5 صفحه 454 

مجله تخصصی کلام- شماره 31

کلی__د واژه ه__ا

محبت اسلام جهان بینی اولیای الهی روابط اجتماعی

شفاعت از نظر رسول اکرم
شفاعت صحیح که تأیید کننده قانون و حافظ نظام است و آیات و روایات زیادی از طریق شیعه و سنی وجود آن را اثبات می کند بر دو گونه است: شفاعت رهبری یا شفاعت عمل، شفاعت مغفرت یا شفاعت فضل. نوع اول شفاعتی است که شامل نجات از عذاب و نیل به صفات و حتی بالا رفتن درجات می باشد و نوع دوم شفاعتی است که تأثیر آن در از بین بردن عذاب و در مغفرت گناهان است و حداکثر ممکن است، سبب وصول به صفات و ثواب ها هم بشود ولی بالا برنده درجه شخص نخواهد بود و این محال است. درباره آن، پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «ادخرت شفاعتی لاخل الکبائر من امتی اما المحسنون فما علمهم من سبیل؛ من شفاعتم را برای گناهکارانی از امت که مرتکب گناه کبیره شده اند ذخیره کرده ام، اما نیکوکاران مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند.»

مقام شفاعت در قیامت از آن هر کس نیست، بلکه مقام مقربان درگاه خدا است، اما در حدیثی از پیامبر (ص) می خوانیم: «یشفع یوم القیامة ثلاثة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء؛ سه گروه در قیامت شفاعت می کنند، پیامبران، علما و شهیدان!» در حقیقت موفقیت در طریق تکامل و جلب خشنودی خدا و قرب او مرهون دو عامل است: ایمان و علم یا آگاهی و تقوی که هیچکدام بدون دیگری برای هدایت و پیروزی کافی نیست. راجع به مقام شفاعت مومنان در حدیثی از ابن مسعود آمده که پیامبر (ص) در تفسیر آیه 30 سوره فاطر «لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور؛ آنها این اعمال صالح را انجام می دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکرگزار است.» فرمود: «هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع الیه معروفا فی الدنیا؛ منظور مقام شفاعت است که به آنها داده می شود تا در باره کسانی که در دنیا به آنها خوبی کرده اند ولی بر اثر اعمالشان مستحق عذابند شفاعت کنند. به این ترتیب آنها نه تنها خود اهل نجاتند که برای دیگران نیز به فضل پروردگار مایه نجاتند.»
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راجع به مقام شفاعت قرآن کریم در روایت از رسول اکرم آمده است: «ان القرآن شافع مشفع، و ما حل مصدق؛ قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است و سعایت کننده ای است که سعایتش پذیرفته می شود.» حقیقتا تعبیر عجیبی است. می فرماید: قرآن کریم، هم شفیع مؤمنان و نیکوکاران است به بهشت سعادت، و هم خصم کافران و مجرمان است به سوی دوزخ، واسطه ای است که آنان را به بهشت برین و اینان را به دوزخ می کشاند.
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مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 303-302 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 18 صفحه 254-253

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت پیامبر اکرم ایمان آمرزش قرآن شهادت اولیای الهی تقرب به خدا

شرایط توبه واقعی
توبه رجوع و بازگشت واقعی بنده به سوی خداوند است، و البته ممکن نیست که بنده ای واقعا و حقیقتا راه کج را که می رفته رها کند و به سوی راه راست و مستقیم باز گردد و از عمق باطن و روح خود به سوی خداوند بیاید نه فقط به دلیل اجبار و اضطرار و خداوند او را در جوار رحمت خود نپذیرد. آن چیزی که رکن و اساس توبه را تشکیل می دهد، ندامت و پشیمانی از کار بد و تصمیم به ترک گناه است، چیزی که هست، ندامت و پشیمانی از گناه و تصمیم به ترک گناه دو نوع است: یک نوع پشیمانی ها و تصمیم های کاذب است که هر آدم خطا کاری هنگامی که با کیفر و چوب قانون مواجه می گردد پشیمان می شود و آرزو می کند که ای کاش آن عمل زشت را نکرده بود تا حالا این کیفر را نمی چشید. هر کسی که کیفر را جلو چشم خود ببیند در آن حال که کیفر را می بیند نمی تواند تصمیم به گناه بگیرد. خود همان شخص گناهکار در حین ارتکاب گناه اگر چشمش به کیفر می افتاد و آن را حاضر و آماده می دید، از همان اول مرتکب گناه نمی شد.

ص: 12014






دیدن کیفر در جلو چشم و آنگاه ترک گناه چیزی شبیه به اجبار و اضطرار و به منزله امری خارج از حد اختیار است. ترک گناه آن وقت توبه و تصمیم و اختیار محسوب می گردد که آدمی خود گناه را نقل و حاضر ببیند و کیفر گناه را نسیه و غایب بداند و آنگاه به ملاحظه کیفر آینده و یا به خاطر اجر و ثواب آینده و یا به ملاحظه احساس زشتی و پلیدی که در خود گناه می کند از ارتکاب آن گناه منصرف گردد. توبه حقیقی یعنی انصراف جدی و بازگشت واقعی از گناه به سوی صلاح و ارشاد، و بدیهی است که اگر انصراف، جدی و واقعی باشد و معلول مشاهده کیفر نقد و حاضر نباشد البته خداوند متعال به رحمت واسعه خود آن را می پذیرد.

خداوند در سوره تحریم آیه 8 می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی خدا توبه کنید، توبه ای خالص. امید است با این کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند. در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که به او ایمان آوردند خوار نمی کند. این در حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است و می گویند پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر همه چیز توانایی.» گوهر ایمان پیوسته نیازمند پاسداری و آفت زدایی است و توبه خالص تنها راه تضمین برای پاسداری از ایمانی است که مؤمن می خواهد در پرتوش نعمت های جاودان سرای آخرت را در آغوش بکشد. باید توجه داشت که توبه ای کارساز و تأثیرگذار است که خالص و ناب باشد و در آن ناخالصی وجود نداشته باشد زیرا نمی شود از آنچه به عنوان ابزار درمان استفاده می شود انتظار داشت که اگر خودش نیز آفت داشت اثربخش باشد.
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در جای دیگر خداوند راه نجات از آتش دوزخ را نشان می دهد و می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید! به سوی خدا بازگردید و توبه کنید، توبه خالص «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا» (تحریم/ 8) آری نخستین گام برای نجات، توبه از گناه است، توبه ای که از هر نظر خالص باشد، توبه ای که محرک آن فرمان خدا و ترس از گناه، نه وحشت از آثار اجتماعی و دنیوی آن، بوده باشد، توبه ای که برای همیشه انسان را از معصیت جدا کند و بازگشتی در آن رخ ندهد. حقیقت توبه همان ندامت و پشیمانی از گناه است که لازمه آن تصمیم بر ترک در آینده است، و اگر کاری بوده که قابل جبران است در صدد جبران برآید، و گفتن استغفار نیز بیانگر همین معنی است، و به این ترتیب ارکان توبه را می توان در پنج چیز خلاصه کرد: ترک گناه - ندامت - تصمیم بر ترک در آینده - جبران گذشته - استغفار.

در تعریف توبه نصوح گفته اند که: توبه نصوح آن است که واجد چهار شرط باشد: پشیمانی قلبی، استغفار زبانی، ترک گناه، و تصمیم بر ترک در آینده. بعضی دیگر گفته اند توبه نصوح آن است که واجد سه شرط باشد: ترس از اینکه پذیرفته نشود، امید به اینکه پذیرفته شود، و ادامه اطاعت خدا. یا اینکه توبه نصوح آن است که گناه خود را همواره در مقابل چشم خود ببینی و از آن شرمنده باشی! یا اینکه توبه نصوح آن است که مظالم را به صاحبانش بازگرداند، و از مظلومین حلیت بطلبد، و بر اطاعت خدا اصرار ورزد. یا اینکه توبه نصوح آن است که در آن سه شرط باشد: کم سخن گفتن، کم خوردن و کم خوابیدن. یا اینکه توبه نصوح آن است که توأم با چشمی گریان و قلبی بیزار از گناه باشد... و مانند اینها که همگی شاخ و برگ یک واقعیت است و این توبه خالص و کامل است.
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در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم هنگامی که معاذبن جبل از توبه نصوح سؤال کرد، در پاسخ فرمود: «ان یتوب التائب ثم لا یرجع فی ذنب کما لا یعود اللبن الی الضرع؛ آن است که شخص توبه کننده به هیچ وجه بازگشت به گناه نکند آنچنان که شیر به پستان هرگز باز نمی گردد.» این تعبیر لطیف بیانگر این واقعیت است که توبه نصوح چنان انقلابی در انسان ایجاد می کند که راه بازگشت به گذشته را به کلی بر او می بندد. همان گونه که بازگشت شیر به پستان غیر ممکن است. این معنی که در روایات دیگر نیز وارد شده، در حقیقت درجه عالی توبه نصوح را بیان می کند، و گرنه در مراحل پایین تر ممکن است بازگشتی باشد که بعد از تکرار توبه سرانجام منتهی به ترک دایمی شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 24-25 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 24 صفحه 293-290 

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 79-83

کلی__د واژه ه__ا

توبه گناه استغفار پشیمانی اخلاص آمرزش رحمت الهی

دوست داشتن زن در اسلام
یکی از نظریات تحقیر آمیزی که نسبت به زن وجود داشته است، مربوط است به ریاضت جنسی و تقدس تجرد و عزوبت، چنانکه میدانیم در برخی آیین ها رابطه جنسی ذاتا پلید است، بعقیده پیروان آن آئین ها تنها کسانی به مقامات معنوی نائل میگردند که همه عمر مجرد زیست کرده باشند. یکی از پیشوایان معروف مذهبی جهان میگوید: با تیشه بکارت درخت ازدواج را از بن بر کنید. همان پیشوایان ازدواج را فقط از جنبه دفع افسد به فاسد اجازه میدهند یعنی مدعی هستند که چون غالب افراد قادر نیستند با تجرد صبر کنند و اختیار از کف شان ربوده میشود و گرفتار فحشا میشوند و با زنان متعددی تماس پیدا میکنند، پس بهتر است ازدواج کنند تا با بیش از یک زن در تماس نباشند، ریشه افکار ریاضت طلبی و طرفداری از تجرد و عزوبت بدبینی به جنس زن است، محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقی بحساب میاورند.
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اسلام با این خرافه سخت نبرد کرد، ازدواج را مقدس و تجرد را پلید شمرد. اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبیا معرفی کرد و گفت: «من اخلاق الانبیاء حب النساء» (وسائل جلد 3 صفحه 3). پیغمبر اکرم می فرمود: من به سه چیز علاقه دارم، بوی خوش، زن، نماز. برتراند راسل میگوید: در همه آئینها نوعی بدبینی به علاقه جنسی یافت میشود مگر در اسلام، اسلام از نظر مصالح اجتماعی حدود و مقرراتی برای این علاقه وضع کرده اما هرگز آنرا پلید نشمرده است. از نظر اسلام، علاقه جنسی نه تنها با معنویت و روحانیت منافات ندارد، بلکه جزء خوی و خلق انبیاء است. پیامبر اکرم و ائمه معصومین طبق آثار و روایات فراوان که رسیده است، محبت و علاقه خود را به زن در کمال صراحت اظهار می کرده اند و بر عکس روش کسانی را که میل به رهبانیت پیدا می کردند سخت تقبیح می نمودند.

یکی از اصحاب رسول اکرم (ص) به نام عثمان بن مظعون کار عبادت را به جائی رسانید که همه روزها روزه می گرفت و همه شب تا صبح به نماز می پرداخت، همسر وی جریان را به اطلاع رسول اکرم (ص) رسانید، رسول اکرم (ص) در حالی که آثار خشم از چهره اش هویدا بود از جا حرکت کرد و پیش عثمان بن مظعون رفت و به او فرمود: ای عثمان بدان که خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است، شریعت من شریعت فطری آسانی است، من شخصا نماز می خوانم و روزه می گیرم و با همسر خودم نیز آمیزش می کنم، هر کس می خواهد از دین من پیروی کند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یکدیگر جزء سنتهای من است.
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خدیجه 15 سال از پیغمبر اکرم بزرگتر بود. (بعد از وفات خدیجه) هر وقت نام او را می بردند پیغمبر اکرم با عظمت از او یاد می کرد و گاهی اشکش جاری می شد که عایشه ناراحت می شد. عایشه بر عکس، چون جوان بود به جوانی خودش می نازید. یک دفعه هم گفت یک زن پیر که دیگر اینقدر اهمیت ندارد که این قدر به او اهمیت می دهی؟ فرمود چه می گویی تو؟ خدیجه برای من چیز دیگری بود. در شب زفاف امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) طبق آنچه که معمول بوده و شاید هنوز هم در بعضی دهات معمول است وقتی عروس و داماد را داخل اتاق بردند زنها پشت در اتاق جمع شدند. پیغمبر (ص) فرمود کسی حق ندارد اینجا جمع شود، دور شوید، همه بروند. بعد از مدتی پیغمبر اکرم آمدند از آنجا بگذرند، دیدند اسماء بنت عمیس از آن نزدیکی نرفته است، فرمودند مگر من نگفتم که کسی اینجا نباشد، تو چرا نرفته ای؟ گفت یا رسول الله خدیجه در وقت مردن وصیتی کرد (چون حضرت زهرا کوچکترین دختر حضرت خدیجه بود) و به من گفت اسماء من می میرم و نگران دخترم فاطمه هستم. فکر می کنم که این دختر شب عروسی در پیش دارد و در شب عروسی دختر به مادر احتیاج دارد، سخنانی دارد که فقط با مادر طرح می کند و من نیستم. به تو وصیت می کنم که مراقب شب عروسی زهرا باش. این زن می گوید که وقتی اسم خدیجه را بردم دیدم اشکهای مبارک پیغمبر اکرم جاری شد. فرمود پس تو بمان. گفت من اینجا هستم برای اینکه اگر زهرا کسی را صدا کند من جلو بروم، ممکن است حاجتی داشته باشد. این پیغمبر است ولی در عین حال پیوند زناشویی اش تا این مقدار محکم است چون لله و فی الله است.
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امام حسین (ع) یکی از همسرهایشان رباب نام دارد و فقط او در کربلا بود. او مادر حضرت سکینه است. حضرت نسبت به این زن بسیار اظهار وفاداری می کردند و حتی (یک) رباعی از ایشان نقل شده:

لعمرک اننی لاحب دارا *** تکون بها السکینة و الرباب

احبهما و ابذل جل مالی *** و لیس لعاتب عندی عتاب

(فی رحاب ائمه اهل البیت، ج 3، ص 166)

یعنی به جان دوست قسم که من آن خانه ای را که در آن رباب همسرم و سکینه دخترم باشد دوست می دارم. من این دو نفر را دوست دارم و دلم می خواهد مال و ثروتم را خرج اینها کنم و کسی مانع و مزاحم من نشود.

ببینید این اولیای حق روابطشان چگونه است! این گونه زنها هستند که در مورد آنها (و همسرانشان) گفته می شود: «ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون؛ شما و همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید» (زخرف/ 70). همچنین رفتار و سخنان پیامبر اکرم در مورد حضرت زهرا (ع) موید اهمیت اسلام به محبت در خصوص زنان می باشد از جمله: رسول خدا فرموده است: فاطمه پاره تن من است. هر کس او را خشمگین کند مرا خشمگین نموده است (خصائص نسائی، ص 35 و کنز العمال، ج 6، ص 220 ) و فرمود: هر آنچه او را اندوهگین کند، مرا هم اندوهگین می کند. هر آنچه او را بیازارد... وخسته کند، مرا نیز آزرده می سازد. هر چه او را شادمان کند، مرا هم شادمان، و هر چه او را افسرده سازد مرا نیز افسرده می نماید (فضائل الخمسه، ج 3، ص 5-15) و فرمود: ای فاطمه، خداوند به خاطر غضب تو، غضب می کند و به خاطر رضای تو خشنود می شود (ذخائر العقبی، ص 39 و میزان الاعتدال ذهبی، ج 2، ص 72. ).
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زمانی نیز فرمود: این فرشته آمده است تا به من بشارت دهد که فاطمه سرور زنان بهشت است (صحیح ترمذی، ج 2، ص 306) و نیز فرمود: ای سلمان، هرکس فاطمه را دوست بدارد، در بهشت است و هر کس با فاطمه دشمنی ورزد، در جهنم است. ای سلمان، دوست داشتن فاطمه، در یکصد جایگاه به کار می آید که راحت ترین آنها، لحظه مرگ، قبر، میزان، محشر، صراط و محاسبه است. هر کس دخترم، از او راضی باشد من از او راضی هستم و هر کس من از او راضی باشم خدا از او راضی است و هر کس که فاطمه بر او غضب کند، خدا بر او غضب می کند (فرائد السمطین، ج 2، ص 67).

زهرا (س) در نظر پیامبر عظیم الشأن، از جایگاهی بلند برخوردار بود و نمی توان برای منزلت و قرب فاطمه نزد رسول خدا (ص) حدی تعیین کرد. صحیح تر آن که بگوییم، زبان و قلم از قدرتی برخوردار نیست که بتواند از عهده این کار برآید. در یک سخن باید گفت: در پهناورترین مکان قلب پدر خویش جای داشته و در کشور وجود پیامبر اکرم (ص)، بهترین موقعیت از آن وی بوده است. پیامبر عظیم الشأن اسلام، هنگامی که آهنگ سفر داشت با فاطمه بعد از همه وداع می کرد و هنگام مراجعت با او قبل از همه ملاقات می کرد (مستدرک الصحیحین، ج 1، ص 498).

عایشه روایت می کند: هنگامی که فاطمه داخل می شد، پدرش برمی خاست او را می بوسید و در جای خود می نشاند. همچنین او می گوید: روزی پیامبر گلوی فاطمه را بوسید، عرض کردم: ای رسول خدا، کاری کردید که پیشتر انجام نمی دادید! حضرت فرمود: ای عایشه، وقتی مشتاق بهشت می شوم گلوی فاطمه را می بوسم (صحیح ترمذی، ج 2، ص 319).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- صفحه 18-17، 

سید محمدکاظم قزوینی- فاطمه زهرا از ولادت تا شهادت- صفحه 227، 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 33-30

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اخلاق محبت پیامبر اکرم ازدواج زن حضرت فاطمه (س) داستان اخلاقی کتاب تربیت

دنیا از نظر رسول اکرم
دنیا خانه کشت کردن و تخم پاشیدن است و آخرت خانه بهره برداری و درو کردن. در آخرت، عمل نیست ، مقدمه نیست، هر چه هست محصول و نتیجه است، مانند روزی است که نتیجه امتحانات دانش آموزان اعلام می گردد. اگر دانش آموزی در وقت امتحان اعلام کند که به من مهلت درس خواندن بدهید و یا در وقت اعلام نتیجه تقاضا کند که اکنون از من بپرسید تا جواب دهم، پاسخی که دریافت می دارد این است که وقت امتحان گذشته و اکنون وقت نمره دادن است. انبیاء که فریاد می کنند: ای مردم به عمل صالح بپردازید و ذخیره ای برای خانه واپسین خویش تهیه کنید برای این است که زمان عمل محدود است. چه زیباست جمله ای که پیامبر اکرم (ص) در این باره فرموده است: «الدنیا مزرعة الاخره؛ دنیا کشتگاه آخرت است». در این حدیث، مجموع دوره وجود انسان به دوره سال تشبیه شده و هر یک از دنیا و آخرت به یکی از دو فصل سال تشبیه شده است، دنیا فصل کشت کردن، و آخرت فصل محصول برداشتن است.

و به راستی اگر شناخت درستی از وضع دنیا و آخرت و چگونگی این دو زندگی داشته باشیم، می دانیم که این یکی در مقابل آن به قدری محدود و ناچیز است که به حساب نمی آید. در حدیثی که از پیامبر در این زمینه نقل شده است می خوانیم: «و الله ما الدنیا فی الاخرة الا لما یجعل احدکم اصبعه فی الیم ثم یرفعها فلینظر بم ترجع؛ به خدا سوگند دنیا در برابر آخرت مثل این است که یکی از شما انگشت خود را در دریا بزند و سپس بردارد و بنگرد چه مقدار از آب دریا را با آن برداشته است؟!» در حدیث دیگری از پیغمبر گرامی (ص) نقل شده که فرمود: «لو وزنت الدنیا عند الله جناح بعوضة ما سقی الکافر منها شربة ماء؛ اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خدا وزن داشت، خداوند به کافر حتی یک شربت آب نمی نوشانید».
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یک زمانی از پیامبر (ص) فاصله دنیا و آخرت را سؤال می کنند و می گویند: «کم ما بین الدنیا و الاخرة؟» در پاسخ می فرماید: «غمضة عین؛ یک چشم بر هم زدن!» سپس می گوید: خداوند فرموده «کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار؛ که گوئی فقط ساعتی از یک روز در دنیا توقف داشتند، این ابلاغی است برای همگان، آیا جز قوم فاسق هلاک می شوند؟» (احقاف/ 35). این نشان می دهد که تعبیر به ساعت نه به معنی مقدار ساعت معمولی است، بلکه اشاره به زمان کم و کوتاه است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 255-256 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج21 صفحه 59 و ج7 صفحه 417

کلی__د واژه ه__ا

دنیا دنیاپرستی پیامبر اکرم احادیث قیامت نتیجه اعمال

حسد از نظر پیامبر اکرم (ص)
خدای عزوجل در سوره محمد آیه 33 می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لاتبطلوا اعمالکم؛ ای کسانی که ایمان آوردید خدا و فرستاده او را فرمان برید و عملهای خویش را باطل نکنید». یعنی همچنانکه با کارهای نیکتان، درختان بهشت را بوجود می آورید، با اعمال بد خویشتن نیز آتش جهنم را شعله ور می سازید و ممکن است این آتش، آنچه را که حسنات شما ایجاد کرده اند نابود سازند. یکی از این اعمال بد حسد می باشد.

در حدیث است که پیامبر اکرم فرمود: «ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب؛ حسد ورزیدن، ایمان آدمی را می خورد آنچنان که آتش، هیزم را می بلعد و خاکستر می کند». معلوم می شود جهنم نیز مانند بهشت صحرائی خالی است، آتشها و عذابها تجسم همان گناهانی است که به دست بشر روشن و فرستاده می شود، مار و کژدم و آب جوشان و خوراک زقوم دوزخ، از ناپاکیها و پلیدیها خلق می شود، همان طوری که حور و قصور و نعیم جاویدان بهشت از تقوا و کارهای نیک آفریده می شود. خدا در سوره سبا آیه 5 در مورد دوزخیان می فرماید: «اولئک لهم عذاب من رجز الیم؛ برایشان عذابی دردناک از شکنجه است».
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و در حدیث دیگری از پیامبر اکرم می خوانیم: «ستة یدخلون النار قبل الحساب بستة؛ شش گروهند که قبل از حساب الهی وارد آتش دوزخ می شوند به خاطر شش چیز»! «قیل یا رسول الله من هم؟؛ عرض کردند ای رسول خدا! آنها کیانند»؟ «قال: الامراء بالجور، و العرب بالعصبیة، و الدهاقین بالتکبر، و التجار بالخیانة، و اهل الرستاق بالجهالة، و العلماء بالحسد؛ زمامداران به خاطر ظلم و بیدادگری، عرب به خاطر تعصب، کدخدایان و خان ها به خاطر تکبر، تجار به خاطر خیانت به مردم، روستاییان به خاطر جهل و دانشمندان به خاطر حسد» (المحجة البیضاء، جلد 5، صفحه 327) به این ترتیب حسد در درجه اول بلای بزرگ برای دانشمندان است!

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود: «انه سیصیب امتی داء الامم! قالوا: و ماذا داء الامم؟! قال: الاشر و البطر و التکاثر و التنافس فی الدنیا، و التباعد و التحاسد حتی یکون البغی، ثم یکون الهرج!؛ به زودی بیماری (بزرگ) امتها، امت مرا فرا می گیرد! عرض کردند: بیماری (بزرگ) امتها چیست؟ فرمود: هوسرانی و عیاشی و فزون طلبی، مسابقه در دنیاپرستی، اختلاف و نفاق و حسد نسبت به یکدیگر و سرانجام به ظلم و ستم و سپس به هرج و مرج مبتلا می شوند»! (غررالحکم شرح فارسی، جلد 1، صفحه 326).

همچنین از رسول خدا نقل شده است که می فرماید: خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود: «لاتحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، و لاتمدن عینیک الی ذلک، و لاتتبعه نفسک، فان الحاسد ساخط لنعمی، ضاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی!؛ ای موسی! هرگز در مورد آنچه به مردم از فضلم عطا کرده ام حسد مورز و چشم به آنها ندوز و آنها را در دل پیگیری نکن (و بر این امور خرده مگیر)؛ زیرا حسود نسبت به نعمت های من خشمگین و مخالف تقسیمی است که در میان بندگانم کرده ام، هر کس چنین باشد نه من از اویم و نه او از من است»! (اصول کافی، جلد 2، صفحه 307).
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در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود: «ثلاث لاینجو منهن احد: الظن، و الطیرة، و الحسد، و ساحدثکم بالمخرج من ذلک، اذا ظننت فلاتحقق، و اذا تطیرت فامض، و اذا حسدت فلاتبغ؛ سه چیز است که هیچ کس از آن رهایی نمی یابد: گمان بد، فال بد و حسد و من راه نجات از آنها را برای شما بازگو می کنم، هنگامی که گمان بد درباره کسی بردی، ترتیب اثر به آن نده و هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و به کار خود ادامه بده و هنگامی که به کسی حسد پیدا کردی ستم مکن (و در گفتار و اعمال با حسد هماهنگ مشو)» (محجة البیضاء، جلد 5، صفحه 325). در حدیث دیگری آمده است: «قل من ینجو منهن؛ کمتر کسی از این سه صفت نجات می یابد» (محجة البیضاء، جلد 5، صفحه 325).

در حدیثی راجع به درمان حسد از پیامبر اکرم می خوانیم: «اذا حسدت فلاتبغ؛ هنگامی که نسبت به کسی حسد پیدا کردی بر طبق آن عمل نکن و بر او ستمی روا مدار» (تحف العقول، صفحه 50). در حدیث پر معنایی از پیامبر اکرم نقل شده است که درباره مردی از طایفه انصار شهادت داد که او از اهل بهشت است، هنگامی که درباره زندگی این مرد بهشتی تحقیق کردند عبادت زیادی در او مشاهده نکردند، بلکه دیدند شب هنگام که به بستر استراحت می رود یاد خدا می کند و سپس به خواب می رود تا موقع نماز صبح، مشاهده این وضع موجب سؤال از خودش شد، او در جواب گفت: «ما هو الا ما ترون غیر انی لااجد علی احد من المسلمین فی نفسی غشا و لا حسدا علی خیر اعطاه الله ایاه؛ وضع من همان است که دیدید، ولی من نسبت به هیچ کس از مسلمانان که خدا نعمتی به او بخشیده در دل خود نه خیانتی می بینم و نه حسدی بلکه من خیرخواه همه هستم و از نعمت های آنها خوشحالم» (محجة البیضاء، جلد 5، صفحه 325).
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در حدیث دیگری آمده است که پیامبر اکرم فرمود: «ان اعظم الناس منزلة عندالله یوم القیامة امشاهم فی ارضه بالنصیحة لخلقه؛ بلند مقام ترین مردم در پیشگاه خداوند در قیامت کسی است که از همه بیشتر تلاش در خیرخواهی مردم کرده است» (اصول کافی، صفحه 28، حدیث 5 و 4). در روایت دیگری از همان حضرت میزان و معیاری برای خیرخواهی بیان شده و آن این است که از منافع دیگران به اندازه منافع خویش دفاع کند فرمود: «لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه؛ باید هر کدام از شما نسبت به برادر مؤمن خود خیرخواه باشد به همان اندازه که نسبت به خویش خیرخواه است» ( همان مدرک).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 262-261 

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- صفحه 153-134

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان پیامبر اکرم رذایل اخلاقی حسادت دنیا آخرت

حجاب زن از نظر احادیث و روایات
اسلام آخرین آیین الهی و بالطبع کامل ترین دین است و برای همیشه و همه بشریت، از طرف خداوند عالم، نازل شده است، لباس را «هدیه الهی» معرفی نموده و وجوب پوشش زنان را با تعدیل و انتظام مناسبی به جامعه بشری ارزانی داشته است. از انحرافات و یا افراط و تفریط هایی که پیرامون پوشش زنان وجود داشته است اجتناب نموده و در تشریح قانون، حد و مرزی متناسب با غرایز انسانی را در نظر گرفته است. در حجاب اسلامی، سهل انگاری های مضر و سختگیری های بی مورد، وجود ندارد. دستور به رعایت حجاب هم در قرآن کریم مطرح شده و هم در احادیث و روایات اسلامی. پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) علاوه بر تأکیداتی که بر رعایت حجاب داشته اند، با ارائه دستورالعمل هایی، جامعه اسلامی را به سوی تهذیب و پاکی، رهنمون گشته اند. از پیامبر اسلام در مورد پرهیز از پوشش بدن نما و نازک آمده: روزی، اسماء که خواهر زن پیامبر (ص) بود، با جامه بدن نما و نازکی به خانه پیامبر آمد. پیامبر (ص)، روی خود را از او برگرداند و فرمود: ای اسماء! زن، وقتی به حد بلوغ رسید، نباید جایی از بدن و اندامش دیده شود، مگر صورت و دست ها». (سنن ابو داود، ج 2، ص 383).
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راجع به نهی از آرایش و استعمال عطر در خارج از خانه، پیامبر (ص)، در ضمن حدیثی، نهی فرمودند از این که زن، برای دیگران، خود را بیاراید، و فرمود: «اگر برای غیر شوهر، خود را آرایش نمود، لازم است خداوند او را با آتش بسوزاند».

در مورد پرهیز زنان از شبیه ساختن خود به مردان، پیامبر(ص) می فرماید: خداوند، مردانی را که شبیه زن می شوند و زنانی را که خود را شبیه مرد قرار می دهند، نفرین کرده است».

امام باقر (ع) نیز، در ضمن حدیثی فرمودند: «جایز نیست که زن، خود را شبیه مرد نماید؛ زیرا پیامبر (ص)، مردانی را که مشابه زنان می شوند و همچنین زنانی که خود را شبیه مردها قرار می دهند، نفرین کرده است». در قرآن و روایات، علاوه بر دستورهایی که در مورد حفظ حجاب زنان آمده است، مسئولیت هایی نیز به مردان واگذار شده است از جمله: پیامبر اکرم (ص) در مورد عفت نسبت به زنان مردم می فرماید: «نسبت به زنان مردم، عفیف باشید تا زنان شما عفیف بمانند».

در مورد دوری از چشم چرانی از امام صادق (ع) نقل شده که می فرماید: «چشم چرانی، تیری است مسموم از تیرهای شیطان؛ چه بسا، نگاهی که حسرت های طولانی را در پی دارد». در مورد حرمت نظر به خواهر زن آمده است: صحیح «البزنطی عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحل له ان ینظر الی شعر اخت امرأته؟ فقال: لا الا ان تکون من القواعد. قلت له: اخت امرأته و الغریبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالی من النظر الیه منها؟ فقال: شعرها و ذراعها» (وسائل جلد 3، صفحه. 25):«احمد بن ابی نصر بزنطی که از اصحاب عالی قدر حضرت رضا (ع) است می گوید از حضرت رضا (ع) سؤال کردم آیا برای مرد جایز است که به موی خواهر زنش نگاه کند؟ فرمود نه، مگر اینکه از زنان سالخورده باشد. گفتم پس خواهر زن و بیگانه یکی است؟ فرمود بلی. گفتم (در مورد سالخورده) چقدر برای من جایز است نگاه کنم؟ فرمود به موی او و ذراع (از انگشت تا آرنج) او می توانی نگاه کنی».
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روایاتی نیز وجود دارد که مستقیما حکم وجه و کفین را چه از نظر پوشیدن و چه از جنبه نگاه کردن بیان می کند. ولی البته عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین دلیل بر جواز نظر نیست، اما جواز نظر دلیل بر عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین هست. مفضل بن عمر سؤال کرد از امام صادق (ع) درباره زنی که در سفر بمیرد و مرد محرم یا زنی که او را غسل دهد همراه او نباشد. فرمود: مواضع تیمم او را باید غسل دهند ولی نباید بدن او را لمس کنند و نباید زیبائیهای او را که خدا پوشیدن آن را واجب فرموده است، آشکار کرد. پرسیدم چگونه عمل کنیم؟ فرمود اول باطن کف دست او را باید شست، سپس چهره و بعد پشت دستهایش را.

علی بن جعفر فرزند امام ششم است و مرد بسیار جلیل القدری است، از برادرش حضرت موسی بن جعفر (ع) می پرسد برای مرد چه مقدار جایز است به زنی که محرمش نیست نگاه کند؟ حضرت در جواب فرمود: چهره و کف و جای دستبند. به هر حال اسلام واضع قانون حجاب نبوده است، بلکه در جهت جلوگیری از افراط و تفریط هایی که در طول تاریخ در مورد حجاب به وجود آمده بود، به قانونمند کردن و تنظیم آن همت گماشته است و آن را به صورتی متعادل، صحیح و متناسب با فطرت انسانی زن و غیرتمندی مرد، ارائه نموده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- ص 200-192 

علامه مجلسی- بحارالأنوار- ج 103، ص 242 و ص 258 

شیخ حر عاملی- وسایل الشیعة- ج 14، ص 141 و ص 138 
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مجله حدیث زندگی- شماره 6 به نقل از کتاب حجاب در ادیان الهی

کلی__د واژه ه__ا

اسلام حجاب احکام فقهی قرآن حدیث

تشیع مکتب عشق و محبت
از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیربنای اصلی آن محبت است. از زمان شخص نبی اکرم که این مذهب پایه گذاری شده است، زمزمه محبت و دوستی بوده است. جلال الدین سیوطی در الدر المنثور در ذیل آیه 7 سوره بینه از ابن عساکر از جابربن عبدالله انصاری نقل می کند که گفت در محضر پیامبر اکرم (ص) بودیم که امام علی (ع) نیز به محضرش می آمد.

حضرت فرمودند: «و الذی نفسی بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه؛ یعنی سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست، این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند. آنجا که در سخن رسول اکرم جمله «علی و شیعته هم الفائزون» را می شنویم، گروهی را در گرد علی می بینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او می باشند. از این رو تشیع مذهب عشق و شیفتگی است. تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است. عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد. تاریخ تشیع با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است.

علی همان کسی است که در عین اینکه بر افرادی حد الهی جاری می ساخت و آنها را تازیانه می زد و احیانا طبق مقررات شرعی دست یکی از آنها را می برید، باز هم از او رو بر نمی تافتند و از محبتشان چیزی کاسته نمی شد. او خود می فرماید: «لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، ولو صببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما أحبنی، و ذلک انه قضی فانقضی علی لسان النبی الامی انه قال: یا علی لا یبغضک مؤمن، و لا یحبک منافق» (نهج البلاغه، حکمت 45)؛ اگر با این شمشیرم بینی مؤمن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت، زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امی جاری گشته که گفت: یا علی! مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد.»
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علی مقیاس و میزانی است برای سنجش فطرتها و سرشتها. آنکه فطرتی سالم و سرشتی پاک دارد از وی نمی رنجد؛ ولو اینکه شمشیرش بر او فرود آید و آنکه فطرتی آلوده دارد به او علاقمند نگردد؛ ولو اینکه احسانش کند، چون علی جز تجسم حقیقت چیزی نیست. مردی است از دوستان امیرالمؤمنین، با فضیلت و با ایمان. متأسفانه از وی لغزشی انجام گرفت و بایست حد بر وی جاری گردد. امیرالمؤمنین پنجه راستش را برید. آن را به دست چپ گرفت. قطرات خون می چکید و او می رفت. ابن الکواء خارجی آشوبگر، خواست از این جریان به نفع حزب خود و علیه علی استفاده کند، با قیافه ای ترحم آمیز جلو رفت و گفت: دستت را کی برید؟ گفت: «قطع یمینی سید الوصیین و قائد الغر المحجلین و اولی الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب، امام الهدی... السابق الی جنات النعیم، مصادم الابطال، المنتقم من الجهال، معطی الزکاش... الهادی الی الرشاد و الناطق بالسداد، شجاع مکی، جحجاح وفی؛ ... پنجه ام را برید سید جانشینان پیامبران، پیشوای سفیدرویان قیامت، ذیحق ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی بن ابی طالب، امام هدایت... پیشتاز بهشتهای نعمت، مبارز شجاعان، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشنده زکات... رهبر راه رشد و کمال، گوینده گفتار راستین و صواب، شجاع مکی و بزرگوار باوفا.» ابن الکواء گفت: وای بر تو! دستت را می برد و اینچنین ثنایش می گوئی؟! گفت: چرا ثنایش نگویم و حال اینکه دوستیش با گوشت و خونم درآمیخته است؟! به خدا سوگند که نبرید دستم را جز به حقی که خداوند قرار داده است. این عشقها و علاقه ها که ما اینچنین در تاریخ علی و یاران وی می بینیم ما را به مسئله محبت و عشق و آثار آن می کشاند..
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در حدیث آمده «حب علی بن ابی طالب حسنة لاتضر معها سیئة؛ یعنی محبت علی حسنه ای است که مانع ضرر زدن گناه می شود، یعنی مانع راه یافتن گناه می شود». محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا و پرهیزکاری است، آدمی را شیفته رفتار علی می کند، فکر گناه را از سر او بدر می برد، البته به شرطی که محبتش صادقانه باشد. کسی که علی (ع) را بشناسد، تقوای او را بشناسد، سوز و گداز او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چنین کسی عشق بورزد، محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقوا و عمل می کرد عمل کند. هر محبی به خواسته محبوبش احترام می گذارد و فرمان او را گرامی می دارد. فرمانبرداری از محبوب، لازمه محبت صادق است، به همین جهت اختصاص به علی (ع) ندارد، محبت صادقانه رسول اکرم نیز چنین است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جاذبه و دافعه علی- صفحه 93-88 

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 411

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) تشیع عشق محبت ولایت

پیوند محبت دو همسر از نظر قرآن
یک نوع از عشق درونی انسان عبارت است از آن مهر و رقت و صفا و صمیمیتی است که میان زوجین در طول زمان، در اثر معاشرت دائم و اشتراک در سختیها و سستیها و خوشیها و ناخوشیهای زندگی و انطباق یافتن روحیه آنها با یکدیگر پدید می آید. اگر اجتماع پاک و ناآلوده باشد و تمتعات زوجین همان طوری که اصول عفاف و تقوا ایجاب می کند به یکدیگر اختصاص یابد، حتی در دوران پیری که شهوت خاموش است و قادر نیست زوجین را به یکدیگر پیوند دهد، آن عاطفه صمیمانه، سخت آنها را به یکدیگر می پیوندد.
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تدابیری که اسلام در روابط زوجین و غیره به کار برده است، سبب شده که در محیطهای اسلامی -برخلاف محیط اروپای امروز- این گونه صمیمیتها و مهر و صفاها و عشقها زیاد پیدا شود. در آیه قرآن آنجا که پیوند زوجیت را یکی از نشانه های وجود خداوند حکیم علیم ذکر می کند، با کلمه مودت و رحمت یاد می کند چنانکه می دانیم، مودت و رحمت با شهوت و میل طبیعی فرق دارد، می فرماید: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم موده ورحمه؛ یکی از نشانه های خداوند این است که از جنس خود شما برای شما جفت آفریده است، و میان شما و آنها مهر و رأفت قرار داده است» (روم/ 21).

با اینکه ارتباط انسان با پدر و مادر و برادرش ارتباط نسبی است و از ریشه های عمیق خویشاوندی مایه می گیرد و پیوند دو همسر یک پیوند قراردادی و قانونی است اما بسیار می شود که محبت و علاقه ناشی از آن حتی بر علاقه خویشاوندی پدر و مادر پیشی می گیرد، و این در حقیقت همان چیزی است که در آیه فوق با جمله «و جعل بینکم مودة و رحمة» به آن اشاره شده است. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم که بعد از جنگ احد به دختر جحش فرمود دائی تو حمزه شهید شد، او گفت: «انا لله و انا الیه راجعون؛ از خداییم و به سوی خدا بازمی گردیم» (بقره/ 156). من اجر این مصیبت را از خدا می خواهم. باز به او فرمود برادرت نیز شهید شد، دیگر بار انا لله گفت و اجر و پاداش خود را از خدا خواست. اما همینکه خبر شهادت همسرش را به او داد دست بر سرش گذاشت و فریاد کشید پیامبر فرمود: (آری) «ما یعدل الزوج عند المرأة شیء؛ هیچ چیز برای زن همانند همسر نیست».
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امام حسین (ع) یکی از همسرهایشان رباب نام دارد. این زن تا سالیان دراز در زیر سقف نمی رفت، غذای مطبوع نمی خورد و دائما می گریست. می گفتند چرا در زیر آفتاب می نشینی؟ می گفت بعد از اینکه بدن حسین من در زیر آفتاب بود... این علاقه شدیدی بود که میان این زن و ابا عبدالله وجود داشت و این زن یک زن صالحه ای بود که مصداق همین آیه بود: «ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون؛ شما و همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید» (زخرف/ 70). یکی از نظریات تحقیر آمیزی که درباره زن وجود داشته اینست که میگفته اند زن مقدمه وجود مرد است و برای مرد آفریده شده است. اسلام هرگز چنین سخنی ندارد، اسلام اصل علت غائی را در کمال صراحت بیان می کند، اسلام با صراحت کامل می گوید، زمین و آسمان، ابر و باد، گیاه و حیوان، همه برای انسان آفریده شده اند، اما هرگز نمیگوید زن برای مرد آفریده شده است، اسلام میگوید هر یک از زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده اند: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن؛ زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت و پوشش آنها» (بقره/ 187). اگر قرآن زن را مقدمه مرد و آفریده برای مرد میدانست قهرا در قوانین خود این جهت را در نظر می گرفت، ولی چون اسلام از نظر تفسیر خلقت چنین نظری ندارد و زن را طفیلی وجود مرد نمیداند در مقررات خاص خود درباره زن و مرد به این مطلب نظر نداشته است.



من_اب_ع

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- صفحه 66-64 
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 16 صفحه 407 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- ج 5 صفحه 32

کلی__د واژه ه__ا

محبت همسر قرآن اخلاق روابط خانوادگی تاریخ اسلام جامعه اسلامی اسلام

اهمیت ازدواج و نظام خانواده در اسلام
بدون تردید ازدواج یکی از با ارزش ترین و مقدس ترین وقایع و فعالیت ها در زندگی انسانها است که نه تنها مورد پذیرش و تایید اقوام و ملل مختلف در دنیا است بلکه از جانب تمامی ادیان الهی نیز مورد تاکید واقع شده است، چنانچه در دین مقدس اسلام ازدواج به عنوان یکی از ارکان دین و حافظ نیمی از دین معرفی شده است. «من تزو ج فقد احرز شطر دینه، فلیتق الله فی الشطر الثانی» پیامبر اکرم (ص) کسی که ازدواج کند نیمی از دین خود را محکم نگه داشته است و برای نگهداری نیمه دوم باید تقوای خدا در پیش گیرد. (ترجمه میزان الحکمه، ص 2250، ح 7809)، در فرهنگ ما نیز ازدواج سنتی خوشایند است که نه تنها خانواده ها، بلکه بیشتر جوانان هم، چه پسر و چه دختر آن را دوست دارند و انتظار دارند که در سن و موقعیت مناسب ازدواج کنند تا با تشکیل خانواده، از دروازه ورود به دنیای بزرگسالی و استقلال بگذرند.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و أنکحوا الأیمی منکم و الصلحین من عبادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله وسع علیم و لیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله و الذین یبتغون الکتب مما ملکت أیمنکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا و ءاتوهم من مال الله الذی ءاتاکم و لا تکرهوا فتیتکم علی البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا و من یکرههن فإن الله من بعد إکرههن غفور رحیم» (نور/آیه 33)؛ «مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز می سازد، خداوند واسع و آگاه است. و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز سازد و بردگانی از شما که تقاضای مکاتبه (قرار داد مخصوص برای آزاد شدن)، را دارند با آنها قرار داد ببندید، اگر رشد و صلاح در آنها احساس می کنید (و بعد از آزادی توانائی زندگی مستقل را دارند) و چیزی از مال خدا که به شما داده است به آنها بدهید، و کنیزان خود را برای تحصیل متاع دنیا مجبور به خود فروشی نکنید اگر آنها می خواهند پاک بمانند، و هر کس آنها را بر این کار اکراه کند (سپس پشیمان گردد) خداوند بعد از این اکراه غفور و رحیم است».
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ازدواج یک سنت الهی است. گر چه امروز مساله ازدواج آنقدر در میان آداب و رسوم غلط و حتی خرافات پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور یا غیر قابل عبور برای جوانان در آمده است، ولی قطع نظر از این پیرایه ها، ازدواج یک حکم فطری و هماهنگ قانون آفرینش است که انسان برای بقاء نسل و آرامش جسم و روح و حل مشکلات زندگی احتیاج به ازدواج سالم دارد. اسلام که هماهنگ با آفرینش گام بر می دارد نیز در این زمینه تعبیرات جالب و مؤثری دارد، از جمله حدیث معروف پیامبر (ص) است: «تناکحوا، و تناسلوا تکثروا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه و لو بالسقط»، «ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با فزونی جمعیت شما حتی با فرزندان سقط شده در قیامت به دیگر امتها مباهات می کنم». باز در حدیث دیگری از پیامبر (ص) می خوانیم: «شرارکم عزابکم»، «بدترین شما مجردانند».

به همین دلیل در آیات مورد بحث و همچنین روایات متعددی مسلمانان تشویق به همکاری در امر ازدواج مجردان و هر گونه کمک ممکن به این امر شده اند مخصوصا اسلام در مورد فرزندان مسئولیت سنگینی بر دوش پدران افکنده، و پدرانی را که در این مسئله حیاتی بی تفاوت هستند شریک جرم انحراف فرزندانشان شمرده است چنانکه در حدیثی از پیامبر (ص) می خوانیم: «من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه فلم یزوجه، فاحدث فالاثم بینهما»، «کسی که فرزندش به حد رشد رسد و امکانات تزویج او را داشته باشد و اقدام نکند، و در نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود، این گناه بر هر دو نوشته می شود»! و باز به همین دلیل دستور مؤکد داده شده است که هزینه های ازدواج را اعم از مهر و سایر قسمتها سبک و آسان بگیرند، تا مانعی بر سر راه ازدواج مجردان پیدا نشود، از جمله در مورد مهریه سنگین که غالبا سنگ راه ازدواج افراد کم در آمد است.
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در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: «شوم المرئه غلاء مهرها»؛ «زن بد قدم زنی است که مهرش سنگین باشد». و باز در حدیث دیگری که در ذیل حدیث فوق وارد شده می خوانیم «من شومها شدة مؤنتها»؛ «یکی از نشانه های شوم بودن زن آن است که هزینه زندگی یا هزینه ازدواجش سنگین باشد». و از آنجا که بسیاری از مردان و زنان برای فرار از زیر بار این مسؤلیت الهی و انسانی متعذر به عذرهائی از جمله نداشتن امکانات مالی می شوند در آیات فوق صریحا گفته شده است که فقر نمی تواند مانع راه ازدواج گردد، بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا و بی نیازی می شود. دلیل آن هم با دقت روشن می شود، زیرا انسان تا مجرد است احساس مسؤلیت نمی کند نه ابتکار و نیرو و استعداد خود را به اندازه کافی برای کسب در آمد مشروع بسیج می کند، و نه به هنگامی که در آمدی پیدا کرد در حفظ و بارور ساختن آن می کوشد و به همین دلیل مجردان غالبا خانه به دوش و تهی دستند! اما بعد از ازدواج شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیدا مسئول حفظ همسر و آبروی خانواده و تامین وسائل زندگی فرزندان آینده می بیند، به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را به کار می گیرد و در حفظ در آمدهای خود و صرفه جوئی، تلاش می کند و در مدت کوتاهی می تواند بر فقر چیره شود.

بی جهت نیست که در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم «الرزق مع النساء و العیال»؛ «روزی همراه همسر و فرزند است». و در حدیث دیگری از پیامبر (ص) می خوانیم: مردی خدمت حضرتش رسید و از تهیدستی و نیازمندی شکایت کرد پیامبر (ص) فرمود: «تزوج، فتزوج فوسع له» ازدواج کن، او هم ازدواج کرد و گشایش در کار او پیدا شد.
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بدون شک امدادهای الهی و نیروهای مرموز معنوی نیز به کمک چنین افراد می آید که برای انجام وظیفه انسانی و حفظ پاکی خود اقدام به ازدواج می کنند. هر فرد با ایمان می تواند به این وعده الهی دلگرم و مؤمن باشد، در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده: «من ترک التزویج مخافة العیلة فقد ساء ظنه بالله ان الله عز و جل یقول ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله». «کسی که ازدواج را از ترس فقر ترک کند گمان بد به خدا برده است، زیرا خداوند متعال می فرماید: اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد».

دقت و ظرافتی که در بیان احکام زنان مطلقه و حقوق آنها در آیات فوق به کار رفته، و حتی بسیاری از ریزه کاری های این مساله، در آیات قرآن از جمله آیات 7تا 4 سوره طلاق، که در حقیقت قانون اساسی اسلام است، بازگو شده، دلیل روشنی است به اهمیتی که اسلام برای نظام خانواده و حفظ حقوق زنان و فرزندان قائل است. از طلاق تا آنجا که ممکن است جلوگیری می کند، و ریشه های آن را می خشکاند، اما هر گاه کار به بن بست کشید و چاره ای جز طلاق و جدائی نبود، اجازه نمی دهد، حقوق فرزندان و یا زنان در این کشمکش پایمال گردد، حتی طرح جدائی را طوری می ریزد که امکان بازگشت غالبا وجود داشته باشد. دستوراتی همچون امساک به معروف و جدائی به معروف و نیز عدم زیان و ضرر و تضییق و سخت گیری نسبت به زنان، و همچنین مشاوره شایسته برای روشن ساختن سرنوشت کودکان، و مانند اینها که در آیات فوق آمده است، همگی گواه بر این معنی است.
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خداوند در جای دیگرمی فرماید: «و وصینا الانسن بولدیه إحسنا حملته أمه کرها و وضعته کرها و حمله و فصله ثلثون شهرا حتی إذا بلغ أشده و بلغ أربعین سنة قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی ولدی و أن أعمل صلحا ترضاه و أصلح لی فی ذریتی إنی تبت إلیک و إنی من المسلمین» (احقاف/آیه 15)»؛ «ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می کند، و با ناراحتی بر زمین می گذارد، و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است، تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد، و به چهل سالگی وارد گردد، می گوید: پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بجا آورم، و عمل صالحی انجام دهم که از آن خشنود باشی، و فرزندان مرا صالح کن، من به سوی تو بازمی گردم و توبه می کنم، و من از مسلمینم». در آیات قرآن اهمیت زیادی به پیوند خانوادگی، و احترام و اکرام پدر و مادر، و نیز توجه به تربیت فرزندان، داده شده است که در آیات فوق به همه اشاره شده است، این بخاطر آن است که جامعه بزرگ انسانی از واحدهای کوچکتری به نام خانواده تشکیل می شود، همانگونه که یک ساختمان بزرگ از غرفه ها و سپس از سنگها و آجرها تشکیل می گردد. بدیهی است هر قدر این واحدهای کوچک از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار باشد استحکام اساس جامعه بیشتر خواهد بود، و یکی از علل نابسامانیهای اجتماعی جوامع صنعتی عصر ما متلاشی شدن نظام خانوادگی است که نه احترامی از سوی فرزندان وجود دارد، نه محبتی از سوی پدران و مادران، و نه پیوند مهر و عاطفه ای از سوی همسران.
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چرا در اسلام ازدواج یک امر مقدس و یک عبادت تلقی شده، با اینکه از مقوله لذات و شهوات است. یکی از علل آن این است که: ازدواج اولین قدمی است که انسان از خودپرستی و خود دوستی به سوی غیردوستی برمی دارد. تا قبل از ازدواج، فقط یک "من" وجود داشت و همه چیز برای "من" بود. اولین مرحله ای که این حصار شکسته می شود، یعنی یک موجود دیگری هم در کنار این "من" قرار می گیرد و برای او معنی پیدا می کند، کار می کند، زحمت می کشد، خدمت می کند نه برای "من" بلکه برای او، در ازدواج است. بعد که دارای فرزندان می شود، دیگر "او" اوها می شود، و گاهی آنچنان "او" ها می شود که کم کم این "من" بیچاره فراموش می شود و همه اش می شود "او" و "او" ها. و اینها قدمهای اولی است که انسان از حالت منی و خودخواهی خارج می شود و به سوی غیردوستی می رود و او " هم مورد توجهش قرار می گیرد. تجربه های خیلی قطعی نشان داده است که افراد پاک مجرد، که برای اینکه بیشتر به اصلاح نفس خودشان برسند، به این عنوان و به این بهانه، ازدواج نکرده اند و یک عمر مجاهده نفس کرده اند، اولا اغلبشان در آخر عمر پشیمان شده اند و به دیگران گفته اند ما این کار را کردیم، شما نکنید، و ثانیا با این که واقعا ملا بودند: در فقه و اصول مجتهد بودند، ( اغلب اینها حکیم و فیلسوف هستند)، حکیم و فیلسوف بودند، عارف بودند، تا آخر عمر و مثلا در هشتاد سالگی باز یک روحیه بچگی و جوانی و یک خامی هایی در اینها وجود داشته است. مثلا یک حالت سبکی خاصی که گاهی یک جوان دارد، می بینی همان حالت در این آدم هشتاد ساله هست. و این نشان می دهد که یک پختگی هست که این پختگی جزء در پرتوی ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی شود، در مدرسه پیدا نمی شود، در جهاد نفس پیدا نمی شود، با نماز شب پیدا نمی شود، با ارادت به نیکان هم پیدا نمی شود. این را فقط از همین جا باید به دست آورد. و به همین جهت هیچوقت نمی شود که یک کشیش، یک کاردینال به صورت یک انسان کامل در بیاید، اگر واقعا در کاردینالی خودش صادق باشد. عامل تشکیل خانواده که خود یک عامل اخلاقی است و این، یکی از علل تقدس ازدواج در اسلام است عاملی است که جانشین نمی پذیرد.
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البته بحثی مطرح می باشد که ازدواج و تشکیل اجتماع خانوادگی تا چه حد جنبه فردی و خصوصی دارد و تا چه حد جنبه عمومی و اجتماعی؟ بدون شک در ازدواج، تمتع شخصی و مسرت فردی وجود دارد، انگیزه افراد در انتخاب همسر بهره مند شدن از مسرت و لذت بیشتر زندگی است، اکنون باید ببینیم آیا از آن نظر که دو فرد بنام زن و شوهر می خواهند زندگی مشترک و مقرون به خوشی و مسرتی تشکیل دهند و از شیرینی های زندگی بهره مند گردند، بهتر و عاقلانه تر این است که کانون خانوادگی را کانون خوشی ها و کامیابی های جنسی قرار دهند و حداکثر مساعی خود را برای لذت بخش نمودن این کانون صرف کنند و اما اجتماع بیرون، اجتماع بزرگ محیط کار و فعالیت و برخوردهای دیگر باشد، یا بهتر این است که لذائذ و کامیابی های جنسی از محیط خانوادگی به اجتماع بزرگ کشیده شود، کوچه و خیابان و مغازه ها و محیط های اداری و باشگاهها و تفریحگاه های عمومی همه جا آماده انواع کامیابی های جنسی نظری و لمسی و غیره بوده باشد؟

اسلام طریق اول را توصیه کرده است، اسلام اصرار فراوانی دارد که محیط خانوادگی آمادگی کامل برای کامیابی زن و شوهر از یکدیگر داشته باشد، زن یا مردی که از این نظر کوتاهی کند مورد نکوهش صریح اسلام قرار گرفته است، اسلام اصرار فراوانی به خرج داده که محیط اجتماع بزرگ، محیط کار و عمل و فعالیت بوده و از هر نوع کامیابی جنسی در آن محیط خودداری شود، فلسفه تحریم نظر بازی و تمتعات جنسی از غیر همسر قانونی، و هم فلسفه حرمت خودآرائی و تبرج زن برای بیگانه همین است. کشورهای غربی که ما اکنون کورکورانه از آنها پیروی می کنیم راه دوم را انتخاب کرده اند. کشورهای غربی در انتقال دادن کامیابی های جنسی از کانون خانوادگی به محیط اجتماعی بیداد کرده اند و جریمه اش را هم می دهند، فریاد متفکرینشان بلند است، آنها وقتی که می بینند برخی کشورهای کمونیستی جلو این کارها را گرفته و مانع هدر دادن نیروهای جوانان در اجتماع شده اند، به چشم غبطه به آنها می نگرند.
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اگر زندگی و خوشی و مسرت در زندگی را مساوی با اعمال شهوت بدانیم و چنین فرض کنیم که هر کس بیشتر می خورد و می خوابد و عمل آمیزش انجام می دهد او از مسرت و خوشی بیشتری بهره مند است و به عبارت دیگر اگر استعدادهای بهجت زای انسانی و موجبات ناراحتیهای او را محدود بدانیم به آنچه حیوانات دارند، البته انتقال کامیابی های جنسی از کانون خانوادگی به اجتماع بزرگ لذت و مسرت بیشتری خواهد داشت. اما اگر بتوانیم تصور کنیم که اتحاد روح زن و شوهر و عواطف صمیمانه ای که احیانا تا آخرین روزهای پیری که غریزه جنسی فعالیتی ندارد باقی است، برای زندگی ارزش بیشتر و بالاتری دارد، اگر بتوانیم تصور کنیم که لذتی که از یک مرد از مصاحبت همسر مشروع و وفادارش با لذتی که یک مرد از مصاحبت یک زن هر جائی می برد تفاوت دارد کوچکترین تردیدی در این جهت نخواهیم کرد که به خاطر بهره مند شدن از مسرت بیشتر و آرامش بیشتر، لازم است عواطف جنسی افراد را محدود به همسر قانونی کرده است و محیط و کانون خانوادگی به این کار و اجتماع بزرگ را به کار و فعالیت اختصاص دهیم. مطلب مهمتر جنبه های اجتماعی مسئله ازدواج است، تنها برای این نیست که زن و مرد از مصاحبت یکدیگر لذت بیشتری ببرند، ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی ایجاد کانون پذیرائی نسل آینده است، سعادت نسلهای آینده بستگی کامل دارد به وضع اجتماع خانوادگی. دست توانای خلقت برای ایجاد و بقاء و تربیت نسلهای آینده علائق نیرومند زن و شوهری را از یک طرف و علائق پدر و فرزندی را از طرف دیگر به وجود آورده است.

ص: 12041





عواطف اجتماعی و انسانی، در محیط زندگی رشد می کنند، روح کودک را حرارت محیط فطری و طبیعی چند صد درجه پدر و مادر نرم و ملایم می کند. ما وقتی که می خواهیم عواطف دو نفر را نسبت به یکدیگر تحریک کنیم، می گوئیم افراد یک ملت برادر یکدیگرند، یا می گوئیم افراد بشر همه برادر یکدیگر و عضو یک خانواده هستند، قرآن کریم عواطف پاک ایمانی مؤمنین را به عواطف برادری تشبیه می کند: «انما المؤمنون اخوة» (حجرات/آیه 10)؛ «به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند». عواطف برادری تنها از خویشاوندی و هم خونی پیدا نمی شود، عمده این است که دو برادر در یک کانون محبت بزرگ می شوند، راستی اگر عواطف برادری که ناشی از کانون با صفا و پر مهر خانوادگی است از میان برود، آیا افراد اجتماع می توانند کوچکترین عواطفی نسبت به یکدیگر داشته باشند؟

می گویند در اروپا تا حدود زیادی عدالت هست اما عواطف بسیار کم است، حتی در میان برادران و پدران و فرزندان عواطف کمی مشاهده می شود. بر خلاف مردم مشرق زمین چرا؟ برای اینکه این گونه عواطف در کانونهای با صفا و صمیمی و پر مهر خانوادگی رشد می کند، اما در اروپا چنین صفا و صمیمیت و وحدت و یگانگی میان زنان و شوهران وجود ندارد. چرا این یگانگی که معمولا در مشرق زمین میان زنان و شوهران وجود دارد، در آنجا وجود ندارد؟ برای اینکه در آنجا عواطف جنسی زن و مرد به یکدیگر اختصاص ندارد، هر کدام به طور نامحدود می توانند لااقل از تمتعات نظری و لمسی در اجتماع بزرگ بهره مند شوند.
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کلی__د واژه ه__ا

ازدواج دستورات الهی خانواده احکام فقهی قرآن پیامبر اکرم تربیت حدیث

اهمیت جهاد و مجاهده از نظر رسول اکرم (ص)
جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است، و همه موجودات زنده جهان اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود بر می دارند، تا بتوانند به کمالات مطلوب خود برسند. و همین است که رسول اکرم (ص) می فرماید: «فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها». آن کس که جهاد را ترک گوید، خدا بر اندام او لباس ذلت می پوشاند، و فقر و احتیاج بر زندگی، و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند، خداوند پیروان مرا به وسیله سم ستورانی که به میدان جهاد پیش می روند و به وسیله پیکانهای نیزه ها، عزت می بخشد. و به مناسبت دیگری می فرماید: «اغزوا تورثوا ابنائکم مجدا» جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید.

پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «من لم یغز و لم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبه من النفاق» آنکس که جهاد نکرده باشد و یا لااقل آرزوی جهاد را در دل خود پرورش نداده باشد (حدیث نفس به جهاد نکرده باشد) یعنی فکر و اندیشه جهاد در قلبش نباشد، چنین کسی می میرد با نوعی از نفاق. یعنی در عمق روح این آدم نوعی نفاق وجود خواهد داشت. یعنی اسلام از جهاد و لااقل آرزوی جهاد جدا شدنی نیست، صداقت اسلام انسان با این معیار شناخته می شود. و ایشان درباره عظمت و آثار جهاد می فرمایند: «الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف» خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشیر است. و نیز می فرماید: «ان الله اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها»، خداوند امت مرا به وسیله سم اسبها و فرودگاه نیزه ها عزیز ساخت. یعنی امت اسلام مساوی است با امت قوت و امت قدرت. اسلام دین قدرت و قوت و دین مجاهد ساز است. ویل دورانت در تاریخ تمدن خویش می گوید: هیچ دینی به اندازه اسلام امت خویش را به سوی قدرت و قدرت نخوانده است. حدیث دیگری هست که از رسول خدا پرسش شد «ما بال الشهید لا یفتن فی قبره؟»، چرا شهید در قبر، مورد آزمایش (سؤال و جواب قبر و برزخ) واقع نمی شود؟ فرمود: «کفی بالبارقه فوق راسه فتنه»، «شهید در زیر برق شمشیری که بالای سرش بود آزمایش خویش را انجام داد و پیشاپیش پاسخ همه پرسشها را دارد». یعنی شهید عملا صداقت و حقیقت خود را ظاهر کرد، لهذا موردی برای سؤال و جواب عالم برزخ باقی نمی ماند.
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پیامبر اکرم (ص) در حدیثی پر معنا می فرماید: «ثلاث تخرق الحجب، و تنتهی الی ما بین یدی الله: صریر اقلام العلماء، و وطی اقدام المجاهدین، و صوت مغازل المحصنات»، «سه صدا است که حجاب ها را پاره می کند و به پیشگاه با عظمت خدا می رسد: صدای گردش قلمهای دانشمندان به هنگام نوشتن، و صدای قدمهای مجاهدان در میدان جهاد، و صدای چرخ نخ ریسی زنان پاکدامن». البته تمام آنچه گفته شد درباره قلمهائی است که در مسیر حق و عدالت، و در صراط مستقیم، گردش می کند، اما قلمهای مسموم و گمراه کننده بزرگترین بلا، و عظیم ترین خطر برای جوامع انسانی محسوب می شود. بنابراین باید توجه داشت که جهاد، تنها به معنی جنگ و نبرد مسلحانه نیست بلکه هر نوع تلاش و کوششی را که برای پیشبرد اهداف مقدس الهی انجام گیرد، شامل می شود، و به این ترتیب علاوه بر نبردهای دفاعی و گاهی تهاجمی، مبارزات علمی، منطقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را نیز در بر می گیرد. روح مسلمان همیشه باید آماده جنگ باشد.

من_اب_ع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 4 ص 82-81- ج 24 ص 378 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3 -ص 173-172 

مرتضی مطهری- قیام و انقلاب مهدی- ص 80-79-78

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد مجاهد پیامبر اکرم حدیث

سرانجام کفار غرق نعمت و رفاه
خداوند در آیه 8 سوره مزمل درباره مشرکین خطاب به پیامبر (ص) می فرماید: «واصبر علی ما یقولون»؛ «به آنچه می گویند صبر کن» و «اهجرهم هجرا جمیلا»، «به نحو زیبایی از آنها دوری بگزین».(مزمل/ 8). طبقه خاصی را اختصاص نداد: همه این کفار، مشرکین، مخالفین. در میان اینها مرد هست زن هست، غنی هست فقیر هست، ارباب هست، غلام هست، بالا دست هست، زیر دست هست.
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اما بعد یک طبقه بالخصوصی را مورد توجه قرار می دهد، دیگر نمی گوید «هم» بلکه یک گروه معینی را ذکر می کند: «ذرنی والمکذبین اولی النعمة و مهلهم قلیلا، مرا رها کن»، با این تکذیب کنندگان صاحبان نعمت، این دارندگان همه چیز که نعمت های الهی را پیش خود گرد آورده اند. این دیگر در مقام خشم و غضب است: آنها را به من واگذار، من را رها کن با آنها. این «مرا رها کن» ضمنا اشاره به این نکته هم می تواند باشد که پیامبر اکرم (ص) در همان حالت و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، که حالت انقطاع به پروردگار و حالت دعا و تضرع و ملتجی شدن به او و استمداد از اوست، می دانیم که همیشه برای مردم دعا می کرد و از خدای متعال خیر و رحمت و برکت و هدایت می خواست. و می دانیم که حتی در جنگ بدر که شقاق آنها به اوج مطلب رسیده است و در جنگ احد بالخصوص که حتی از جنگ بدر بدتر شده: هفتاد نفر از صحابه پیغمبر (ص) را کشته اند، عموی پیغمبر (ص) را کشته اند و پیشانی و دندان خود ایشان را شکسته اند، در همان حال دیدند پیغمبر اکرم (ص) همین حالت تبتل و انقطاع را پیدا کرده و دستهایش را بالا گرفته است و به خدای خودش عرض می کند: «اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون»، «خدایا این قوم مرا هدایت کن؛ جاهلند»، نمی دانند باز پیغمبر هدایت آنها را می خواهد.

«ذرنی» ممکن است اشاره به این باشد که اصلا درباره اینها دیگر با من سخنی نگو، دعایی درباره اینها نکن، نظیر آنچه که به حضرت نوح (ع) گفتند: ای نوح! چرا درباره پسرت داری از ما چیز می خواهی، نگو، او دیگر قابل اینکه تو درباره او دعا کنی نیست.
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پس ممکن است کلمه ذرنی اشاره به این باشد که درباره اینها دیگر از من چیز نخواه، اینها به مرحله ای رسیده اند که دیگر قابل هدایت نیستند، اما چه کسانی؟ تکذیب کنندگان صاحب نعمت. چرا این تکذیب کنندگان صاحب نعمت را اختصاص داده است؟ برای اینکه در بسیاری از آیات می بینیم این مطلب را که قرآن کریم سرمنشأ تکذیب ها و انحراف ها و گمراهی ها را طبقه ای می داند که نام اینها را مترفین می گذارد، یعنی غرق شدگان در نعمت و رفاه. اینها هستند که هیچ نوع آمادگی برای شنیدن سخن حق ندارند. دیگران را هم اینها گمراه می کنند. مخصوصا در سوره مؤمن که داستان فرعون بالخصوص مطرح است و آیات زیادی هست، قرآن کریم این موضوع را مفصل بیان کرده است. و لهذا اینجا که مسئله تهدید به عذاب هست، تا آنجا که مسئله امر به صبر و تحمل و خویشتن داری و امر به هجرت زیباست، به طور کلی و به همه می فرماید. ولی بعد یک گروه خاصی را مورد توجه قرار می دهد. کأنه این گروه خاص مشمول غضب من هستند، که اینها همان سران قریش بودند. تاریخ هم تأیید می کند که همه این گربه رقصانی ها را سران قریش می کردند. ابوسفیان که بود؟ یک مکذب اولی النعمه. ابوجهل که بود؟ یک مکذب اولی النعمة. ولیدبن مغیره که بود؟ یک مکذب اولی النعمة. عتبة بن ربیعه که بود؟ یک مکذب اولی النعمة. شیبه که بود، آن دیگری که بود؟ آنها که به تعبیر قرآن «رحلة الشتاء والصیف»؛ «الفتی که در سفرهای زمستان و تابستان ثابت و بر قرار بماند»، (قریش/2) می کردند همین ها بودند.
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و مهلهم قلیلا، مدت کمی به اینها مهلت بده؛ یعنی مدت کمی صبر کن که ما به حساب اینها رسیدگی خواهیم کرد. آیا مدت کم یعنی در همین دنیا؟ بسیاری از مفسرین گفته اند مقصود همین است یعنی طول نخواهد کشید که اینها در همین دنیا (اشاره به قصه بدر) به کیفر اعمال خودشان می رسند و اگر مقصود آخرت باشد که به طریق اولی چنین چیزی هست. ولی ظاهرش این است که مقصود همین دنیاست. «ومهلهم قلیلا» یعنی در همین دنیا و علاوه بر این دنیا در آن جهان هم (کیفر برای اینها) هست. این علاوه است، آنها را به ما واگذار، ما در نزد خود برای اینها عذابهای سختی داریم، انکال داریم، قیدها و زنجیرها داریم. این قیدها و زنجیرها همان قید و زنجیرهایی است که در دنیا اینها خود به دست و پای خود بسته اند که در آنجا تجسم پیدا می کند و جحیما آتش برافروخته داریم و طعاما ذاغصة طعامی آنجا برای اینها داریم گلوگیر.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 58-55

کلی__د واژه ه__ا

دعا تاریخ اسلام نتیجه اعمال ویژگی های پیامبران پیامبر اکرم کافر

آثار اعمال پس از مرگ
خداوند در آیه 13 سوره قیامت می فرماید که به انسان خبر داده می شود، «بما قدم و اخر؛ بدانچه پیش فرستاده و بعد فرستاده». آنچه را که مقدم داشته و آنچه را که مؤخر داشته است. مفسرین این جمله را چند گونه معنی کرده اند. البته هر یک از آن معانی در جای خودش درست است ولی در اینکه این آیه ناظر به کدام یک از آنها باشد کمی بحث است. یک معنی که شاید اکثر مفسرین گفته اند و بهتر است این است، انسان دو گونه اعمال دارد: اعمالی که پیش از خود می فرستد و اعمالی که بعد از او می آید. اعمال پیش از خودش و اعمالی که از پشت سر خود برایش می آید. این اصطلاح که انسان اعمالی را که در دنیا مرتکب می شود «پیش می فرستد» اصطلاح خود قرآن است.
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در سوره مبارکه حشر خواندیم: «یا ایها الذین امنوا اتقوالله و لتنظر نفس ما قدمت لغد؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا دارید، و انسان باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است» (حشر/ 18). پیش فرستاده ها یعنی اعمالی که انسان انجام می دهد. هر عملی که انسان مرتکب می شود یک پیش فرستاده است یعنی عملش قبل از خودش به آن دنیا می رود، بعد خودش به دنبال عمل می رود. اینها پیش فرستاده ها هستند. ولی انسان بعضی کارها مرتکب می شود –چه خوب و چه بد– که خودش رفته ولی حساب عملش، دفتر عملش، ستون عملش همچنان باز است و آن عبارت است از سنتها و آثاری که بعد از خود باقی می گذارد.

در سوره یس می خوانیم: «انا نحن نحی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم؛ ما مردگان را زنده خواهیم کرد و آنچه را که پیش فرستاده اند ثبت می کنیم و علاوه بر آنچه پیش فرستاده اند آثار آنها را نیز ثبت می کنیم» (یس/ 12). (اثر شیء آن چیزی است که بعد از رفتنش پیداست. انسان وقتی که از جایی رد می شود آن جای پایش را اثرش می گویند (آنچه که بعد از رفتن پیدا می شود). آنچه را که پیش فرستاده اند و آنچه که بعد از رفتنشان وجود دارد، آثاری که بعد از گذشت آنها وجود دارد ثبت می کنیم.

سخن پیامبر (ص)

انسان گاهی (اگر اهل خیر باشد) کاری می کند که بعد از مردنش آن کار و عمل او دارد کار می کند. همین حدیث پیامبر اکرم (ص) را در این زمینه بخوانم بهتر از همه است. فرمود: «اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن ثلاث؛ فرزند آدم که می میرد دفتر عملش بسته می شود مگر از ناحیه سه چیز که هنوز دفتر عملش باز است». یعنی بعد از خودش این ستونها هنوز باز است:
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صدقه جاریه یکی کار خیری که بعد از او جریان داشته باشد. صدقه بیشتر در مورد امور مالی گفته می شود؛ یک خدمت مالی که انسان به مردم می کند که بعد از مردن خودش هم وجود دارد و ادامه دارد و مردم از آن استفاده می کنند. مثلا کسی می آید یک مؤسسه بهداشتی تأسیس می کند برای رضای خدا؛ یک مؤسسه فرهنگی علمی با متد و اسلوب خوب، برای خدا. بعد از مردنش هم که مردم آنجا تعلیم و تربیت خوب پیدا کنند، باز این یک کار زنده است که ادامه دارد. کسی مسجدی را تأسیس می کند و امثال اینها، اینها را صدقه جاریه می گویند. پیامبر اکرم فرمود: یکی از ستونهایی که در عمل انسان باز می ماند صدقات جاریه است. این شامل کار خوب و کار بد هر دو می شود. یک وقت کسی مؤسسه ای تأسیس می کند که مردم از آن فیض می برند؛ تا آن مؤسسه باقی است حسنه برای او ثبت می شود. کسی هم مؤسسه ای تأسیس می کند که مردم به آن وسیله زیان می بینند و ضرر می برند دنیایی یا معنوی و آخرتی، سبب گمراهی مردم می شود؛ تا آن مؤسسه باقی است سیئه برای او ثبت می شود.

یادم است بچه بودم، پیرمردی بود به نام حاجی احمدعلی در دو سه فرسخی فریمان، محلی به نام نعمان. از او نقل می کردند. یکی از مالکین خیلی بزرگ مشهد که پدرش اهل خیر بود و کارهای خیر می کرده -و اینها مالک همان محل بودند و این پیرمرد نماینده مالک بود- آمده بود یک سینما در مشهد تأسیس کرده بود و این حاجی پیرمرد که به مشهد رفته بود آن مالک به او گفته بود: حاجی بیا می خواهم تو را ببرم، یک کاری کرده ام ببین کار من را می پسندی یا نه. بعد او را برده بود و ساختمان این سینمایی را که تازه تأسیس کرده بود نشانش داده بود که این سالن برای چیست، آنجا برای چیست، اینجا برای چیست، بعد پرسیده بود چطور است اینجا؟ گفته بود که بد نیست ولی بیخود شما این را اینجا درست کردی. گفت: کجا می خواستم درست کنم؟ گفت: بهتر بود این را در نعمان درست می کردی. (نعمان ده یا مزرعه ای بود). گفت: حاجی چه می گویی؟! این به چه درد نعمان می خورد؟! گفت: ما آنجا کاهدان نداریم، این برای کاهدان خیلی خوب است که در آن کاه بریزیم. گفته بود: چه می گویی؟ شوخی می کنی، این حرفها چیست که می زنی؟! گفته بود: نه، من از وقتی به اینجا آمدم در فکری هستم که مرحوم حاجی پدر شما می آمد مسجد می ساخت، آب انبار می ساخت، مدرسه می ساخت، بعد از خودش اینجور چیزها باقی گذاشته، حالا شما آمده ای این را ساخته ای. این چیست؟ پدر بیامرزی برای خودت درست کرده ای؟ والله این را اگر در نعمان ما ساخته بودی اقلا به درد کاهدان می خورد؛ دیگر گناهی مرتکب نشده بودی.
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بعد فرمود: «او ورقة علم یعمل بها؛ یکی از اثرهایی که بعد از انسان باقی می ماند ورقی از علم است». (ورقه یعنی برگ، همین ورق که ما می گوییم. کتاب از مجموع ورقها تشکیل می شود). ولو به اندازه یک ورق، نوشته ای که مردم از آن منتفع شوند. انسان خودش می میرد، نوشته اش باقی می ماند. مادامی که این نوشته هست و مردم فیض می برند، باز برای او حسنه نوشته می شود. و دیگر فرمود: فرزند صالحی از خود باقی بگذارد که بعد از مردنش برای او طلب مغفرت کند، حال یا با دعا و یا کاری کند که به اصطلاح معروف موجبات پدر آمرزیدگی برای خودش فراهم کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 208-204

کلی__د واژه ه__ا

دنیا مرگ اخلاق قرآن انسان اعمال داستان اخلاقی

مسأله دوگانگی روح و بدن از نظر اسلام
گاهی بعضی فکرها و اندیشه های غلط (البته خیلی وقت ها نه از روی سوء نیت بلکه به دلیل اشتباه، سوء استنباط، نه سوء نیت) رواج می یابد. یک معنای مذهبی، یک عقیده مذهبی، یک فکر مذهبی به صورت مذهبی رد می شود یعنی به شکلی بیان می کنند که آدم خیال می کند که آن گونه نادرست است و این گونه درست. ابتدا در اروپا این کار شد، بعد در مشرق زمین، در اثر موج افکار مادی یک عده آمدند گفتند: دوگانگی روح و بدن، اینکه انسان روحی دارد و بدنی، یک فکر اسلامی نیست. با این همه شیوع و رواجی که این فکر در دنیای اسلام پیدا کرده است گفتند که منشأ آن، فکرها و اندیشه هایی است که از خارج جهان اسلام وارد جهان اسلام شده است.
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در خیلی کتاب ها نوشته اند که مسئله دوگانگی روح با بدن اصلش مال هندی هاست، بعد، از هندی ها به ملت های دیگر سرایت کرده است و از آن جمله یونانی ها و در متن اسلام هیچ سخنی از دوگانگی روح با بدن نیست ولی بعدها که فرهنگ اسلامی پیدا شد و اندیشه های غیراسلامی (یونانی و غیر یونانی) با اندیشه های اسلامی اختلاط پیدا کرد، این مسئله که روحی هست و بدنی، و انسان وقتی که می میرد روح از بدن او جدا می شود، کم کم در افکار مسلمین رخنه کرد و صورت یک عقیده به خودش گرفت، والا قرآن و اسلام فقط قائل به بدن است و می گوید هرچه هست همین بدن است، فکر و اندیشه هم زاییده همین بدن است، انسان هم که مرد دیگر چیزی از این شخصیتش باقی نیست، در قیامت بار دیگر همین زندگی تجدید می شود، نه اینکه انسان وقتی که می میرد روحش باقی است. انسان وقتی که مرد مثل هر ترکیب دیگر طبیعی و مادی تجزیه می شود و از بین می رود. اگر شما مثلا یک آب را به عناصر اولیه اش تجزیه کنید. بله، از نو باز ممکن است که شما همان عناصر اولیه را بیاورید در لابراتوار، بار دیگر همان آب را بسازید و الا وقتی که آب را تجزیه کردید دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. روی این مطلب، گفتند در قرآن هرجا کلمه روح آمده است مقصود روح به معنایی که الآن ما می گوییم نیست. مقصود از آیه «یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی؛ و از تو درباره ی روح می پرسند، بگو روح از (عالم بالا و) فرمان خدای من است» (اسری/85) هم این نیست، مقصود چیز دیگر است.
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دوگانگی روح و بدن:

مسئله دوگانگی روح و بدن از ضروریات دین اسلام است. اگر این اعتقاد منحصر می بود به آیه «یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی» ممکن بود بعضی بگویند مقصود از این روح، روح انسان نیست، آیات دیگری با زبان دیگری بدون آنکه کلمه روح آمده باشد مطلب را به شکلی بیان کرده است که جز با جدایی روح از بدن و دوگانگی روح و بدن قابل توجیه نیست. مثلا آن آیه که می فرماید: «و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون* فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم ...؛ گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، زندگانند و مرزوق در نزد پروردگار؛ یعنی زنده اند و از عنایت پروردگار روزی می خورند. خوشحالند به فضل هایی که بعد از مردن از ناحیه خدا به آنها می رسد و در یک حالت انتظار بسر می برند که دوستانشان که هنوز به آنها نرسیده اند کی به آنها ملحق می شوند» (آل عمران/170-169). آیا از این صریح تر انسان می تواند چیزی پیدا کند؟

یا آیاتی به این مضمون و نزدیک به این مضمون هست: «ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتها جروا فیها» (نساء/97)، کسانی که ملائکه الهی آنها را توفی می کنند (توفی از ماده فوت نیست، از ماده وفا و استیفا است. یعنی تحویل کامل گرفتن) کسانی که ملائکه الهی می آیند آنها را به تمام و کمال تحویل می گیرند (که همان معنی مردن است). بعد که اینها را تحویل گرفتند و از این دنیا رفته اند، ملائکه با اینها سخن می گویند؛ می گویند: شما در دنیا در چه وضعی به سر می بردید؟ استنطاقشان می کنند، بازپرسی می کنند. اینها برای اینکه عذری برای خودشان بتراشند می گویند: ما مردم بیچاره ای بودیم؛ یعنی اگر می بینید ما عمل صالحی نداریم و کار بدی داریم علتش بیچارگی ما بود، دست ما به جایی نمی رسید، مستضعف بودیم و یک مردمانی بودیم که دستمان به خیر و حقیقت نمی رسید. می دانید که در کجاها زندگی می کردیم؟ آنجایی که ما زندگی می کردیم شرایط هیج مساعد نبود، «قالوا کنا مستضعفین فی الارض»، «قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها»؛ ملائکه می گویند این هم عذر شد که ما در محیطی زندگی می کردیم که شرایط مساعد نبود؟! آیا زمین خدا فراخ نبود و شما را بسته بودند به همان نقطه ای که بودید که در آنجا دستتان نمی رسید؟ زمین خدا فراخ بود، چرا هجرت نکردید به سرزمینی که شرایط مساعد باشد؟
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و باز آیات دیگری در همین زمینه ها داریم، زیاد است. از جمله خود آیه برزخ که با کلمه برزخ آمده است: «و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون؛ و پشت سرشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند» (مؤمنون/100) یا در آخر سوره قد افلح راجع به افرادی که قبض روحشان انجام می شود می فرماید که آن فرد در آن حال می گوید: «رب ارجعون* لعلی اعمل صالحا فیما ترکت» پروردگارا من را بازگردان. بعد از برده شدن می گوید بازگردان. اگر مردن «نیست شدن» باشد و بعد قیامت صرفا ترکیب جدید بخواهد باشد و در فاصله مرگ تا قیامت نیستی باشد پس چه معنی دارد که قرآن می گوید: همین قدر که قبض روح شدند «قال رب ارجعون. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها»؛ «می گوید: پروردگارا من را بازگردان، باشد که اگر بازگردانی و حیات دنیایی دوباره ای به من بدهی، اگر من برگردم آنوقت اعمال صالحه ای که انجام ندادم انجام بدهم.» (مؤمنون/100-99). جمله «رب ارجعون» یعنی چه؟ اگر او از اینجا به جایی برده نشده باشد که معنی ندارد این جمله را بگوید. به علاوه اصلا صحبت کردن یعنی چه؟ می گوید بعد از مردن تقاضا می کند و جواب به او داده می شود.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: «کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون؛ همین طوری که می خوابید می میرید و همان گونه که بیدار می شوید زنده می شوید». بعد فرمود: «و انما تنتقلون من دار الی دار»؛ انتقال مردم از خانه ای به خانه ای، از عالمی به عالمی، از نشئه ای به نشئه ای است.
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یکی از آن آیاتی که کمال صراحت را در این مسئله دارد، همین آیاتی است که در سوره قیامت آیه 26 آمده: «کلا اذا بلغت التراقی؛ نه، چنین نیست، آن گاه که جان به گلوگاه رسید» از آن موضوع، دیگر سخن مگو، بیا وارد موضوع دیگر باش. این بیچاره ای که دنیای نقد او را از خود بیخود کرده و غرق در غفلت و غرور نموده و آخرت و عاقبت کار خود را به کلی به فراموشی سپرده است و برای آینده ای که دارد اصلا فکر نمی کند که چه خبر هست، آن حالت او را در نظر بگیر: آنوقت که رسیده است به چنبرهای گردن. چه رسیده؟ پس معلوم می شود که یک چیزی هست که دارد تدریجا علایقش بریده می شود، ارتباط تدبیری اش (به اصطلاح) از قسمت هایی از بدن بریده شده است. وقتی ما می گوییم جان بیرون رفت، نه معنایش بیرون آمدن است مثل اینکه جسمی از جسم دیگر بیرون بیاید. وقتی که تدریجا رابطه تدبیری اش بریده می شود، آن همان بیرون آمدن اوست. و از همه بدن در آن واحد رابطه بریده نمی شود. مثلا اگر بدن به یک علت خاصی فلج بشود، یک نوع رابطه تدبیری بریده می شود نه اینکه روح از آنجا خارج شده بود و مثل جسمی که از جایی خارج بشود خارج شده است؛ این معنی ندارد. «و قیل من راق»؛ «در آن وقتی که کسانی که دور و بر (شخص محتضر) هستند، مأیوسانه می گویند: کیست که دیگر بتواند این را نجات و شفا بدهد؟» (قیامت/27).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد10- صفحه 220-224
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کلی__د واژه ه__ا

مرگ قیامت اسلام روح جسم غفلت هجرت

ویژگیهای اهل یقین
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وجعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون؛ و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کنند» (سجده/ 24). پیامبر اکرم می فرمایند: «خیر ما القی فی القلب الیقین؛ بهترین چیزی که در دل افکنده شده، یقین است». خداوند در داستان حضرت موسی (ع) و فرعون می فرماید: «قال فرعون وما رب العالمین* قال رب السماوات و الأرض و ما بینهما إن کنتم موقنین؛ فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست* گفت رب العالمین همان رب آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است می باشد اگر اهل یقین باشید» (شعرا/ 24)، که تدبیر موجود در آنها به خاطر اینکه تدبیری است متصل و واحد و مربوط به هم، دلالت می کند بر اینکه مدبر و ربش نیز واحد است و این همان عقیده ای است که اهل یقین و آنهایی که غیراعتقادات یقینی و حاصل از برهان و وجدان را نمی پذیرند بدان معتقدند.

و به تعبیر دیگر، مراد من از عالمین، آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو است، که با تدبیر واحدی که در آنها است دلالت میکنند بر اینکه رب و مدبری واحد دارند و مراد از رب العالمین، همان رب واحدی است که تدبیر واحد عالم بر او دلالت دارد و این دلالت یقینی است، که وجدان اهل یقین آن را درک میکند، اهل یقینی که جز با برهان و وجدان سر و کاری ندارند. حال اگر بگویی فرعون از موسی جز این را نخواست که رب العالمین را برایش معرفی کند که حقیقت او چیست؟ -چون در نظر او این کلمه معنای معقولی نداشت- پس او تنها میخواست معنای این کلمه را تصور کند، با این حال چه معنا دارد که موسی (ع) در پاسخش بفرماید: «إن کنتم موقنین؛ اگر اهل یقین باشید؟» چون یقین علم تصدیقی است، که تصور، هیچ توقفی بر آن ندارد، و (حال آنکه) موسی (ع) در پاسخ خود، تصور رب العالمین را مشروط و موقوف بر یقین کرد. علاوه بر این آن جناب در پاسخ فرعون مطلبی نفرمود، جز اینکه لفظ عالمین را برداشته «سماوات و الارض و ما بینهما» را به جایش نهاد و به جای رب العالمین که فرعون نفهمیده بود، گفت: «رب السماوات و الأرض و ما بینهما» و خلاصه لفظ عالمین را که جمع بود تفسیر کرد به اسمای مفردات آن جمع -مثل اینکه ما کلمه رجال را تفسیر کنیم به زید و عمرو و بکر- و چنین تفسیری هیچ فایده ای به شنونده نمی دهد و شنونده به جز همان تصوری که از شنیدن لفظ رجال داشت، تصور دیگری برایش دست نمی دهد و یقینی برایش حاصل نمی شود.
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در جواب میگوییم: اینکه فرعون از موسی (ع) خواست که برایش کلمه رب العالمین را تصویر کند مسلم است و هیچ شکی در آن نیست، و لیکن موسی (ع) به جای اینکه در پاسخ همان لفظ رب العالمین را بیاورد، لفظ «سماوات و الارض و ما بینهما» را آورد، تا بر ارتباط بعضی اجزای عالم به بعضی دیگر و اتصال آنها دلالت کند، اتصالی که از وحدت تدبیر واقع در آنها و نظام جاری در آنها خبر دهد، آن گاه کلام خود را مقید کرد به اینکه: اگر اهل یقین باشید، تا دلالت کند بر اینکه اهل یقین، از همین وحدت تدبیر به وجود مدبری واحد برای همه عالم، یقین پیدا می کنند. پس گویا فرعون گفته است: مقصودت از رب العالمین چیست؟ و او در پاسخ گفته: همان است که مقصود اهل یقین است، که از راه ارتباطی که در تدبیر عوالم سماوات و ارض و آنچه بین آن دو است استدلال میکنند بر اینکه همه این عوالم یک مدبر و یک رب دارند، که در ربوبیت خود شریکی ندارد و چون قائل به وجود ربی واحد برای عالمیان بوده اند، ناچار از کلمه رب العالمین تصوری در ذهنشان می آید، چون معنا ندارد بدون تصور چیزی، تصدیق به آن کنند. و به عبارت خلاصه تر اینکه: رب العالمین کسی است که اهل یقین، وقتی به آسمانها و زمین و ما بین آن دو می نگرند و نظام واحد را در آنها می بینند به وی و به ربوبیتش نسبت به همه آنها یقین پیدا میکنند. و استدلال به تحقق تصدیق بر تحقق تصور قبل از آن، قویترین استدلالی است که ممکن است اقامه شود بر اینکه خدای تعالی به وجهی قابل درک و به تصوری صحیح قابل تصور است هر چند که به حقیقت قابل درک نیست و محال است احاطه علمی به وی یافت.
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از این گفتار دو نکته روشن می شود: اول اینکه: موسی (ع) در پاسخ به فرعون وی را در آنچه پرسید به چیزی حواله داد که اهل یقین میتوانند تصورش کنند، چون به وجودش یقین دارند (و خلاصه فرمود اگر میخواهی رب العالمین را تصور کنی و بدانی که کیست، باید اهل یقین شوی). دوم اینکه: آن حجیت و برهانی که در سخن خود بدان اشاره کرد، برهانی بود بر توحید ربوبیت، که آن را از وحدت تدبیر گرفته بود، چون در قبال وثنی ها باید همین مساله توحید ربوبیت اثبات شود، زیرا وثنی ها -همانطور که مکرر گفته شد- قائل به توحید ذات هستند، و در ربوبیت خدا شریک قائل شده اند.

امام علی (ع) می فرماید: «أیها الناس، سلوا الله الیقین، وارغبوا إلیه فی العافیة؛ فإن أجل النعمة العافیة، وخیر مادام فی القلب الیقین، والمغبون من غبن دینه، والمغبوط من غبط یقینه؛ ای مردم، از خداوند یقین بخواهید و عافیت از او مسألت کنید؛ زیرا بزرگترین نعمت عافیت است و بهترین چیزی که در دل پایدار ماند، یقین است و زیان دیده، کسی است که در دینش زیان بیند و رشک برده، کسی است که در یقینش بر او رشک برند».

برای اهل یقین نشانه ها و ویژگیهایی است چنانکه رسول اکرم (ص) می فرماید: «أما علامة الموقن فستة: أیقن بالله حقا فآمن به، وأیقن بأن الموت حق فحذره، وأیقن بأن البعث حق فخاف الفضیحة، وأیقن بأن الجنة حق فاشتاق إلیها، وأیقن بأن النار حق فظهر سعیه للنجاة منها، وأیقن بأن الحساب حق فحاسب نفسه؛ نشانه شخص بایقین شش چیز است: (اول) به حقانیت خدا یقین پیدا کرده و به همین جهت به او ایمان آورده است، (دوم) یقین پیدا کرده که مرگ راست است و به همین جهت از آن در حذر است، (سوم) یقین پیدا کرده که رستاخیز راست است و از این رو از رسوایی (در آن روز) می ترسد، (چهارم) یقین پیدا کرده که بهشت راست است و از این رو مشتاق آن است، (پنجم) یقین پیدا کرده که دوزخ راست است و از این رو برای نجات از آن میکوشد و (ششم) یقین پیدا کرده که حساب راست است و از این رو از خود حساب می کشد».

ص: 12057





امام علی (ع) می فرماید: «یستدل علی الیقین بقصر الأمل، وإخلاص العمل، والزهد فی الدنیا؛ کوتاهی آرزو و اخلاص در عمل و بی رغبتی به دنیا دلیل داشتن یقین است». همچنین می فرماید: «من أیقن أنه یفارق الأحباب، ویسکن التراب، ویواجه الحساب، ویستغنی عما خلف، ویفتقر إلی ما قدم، کان حریا بقصر الأمل، وطول العمل؛ کسی که یقین داشته باشد که از دوستان جدا میشود و در خاک جای می گیرد و با حساب رو به رو میشود و آنچه از خود برجای میگذارد به کارش نمی آید و به آنچه پیش می فرستد نیازمند است، سزاوار است که آرزو را کوتاه کند و در کار و عمل بکوشد». و نیز از او نقل شده که: «من تیقن أن الله سبحانه یراه وهو یعمل بمعاصیه فقد جعله أهون الناظرین؛ کسی که یقین دارد خداوند سبحان او را می بیند و با این حال او را نافرمانی می کند، بی گمان خداوند را بی مقدارترین بینندگان قرار داده است».
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن داستان قرآنی تاریخ یقین تفسیر احادیث انسان توحید

آثار و پیامدهای تکبر و استکبار از نظر آیات و روایات
نشانه های تکبر

بیماریهای اخلاقی مانند بیماریهای درونی و جسمانی همیشه همراه با آثاری در برون است. همان گونه که یک بیماری کبدی علایم مختلفی بر پوست بدن، چهره، رنگ چشم، زبان و مانند آن دارد، کسی که به یک بیماری سخت اخلاقی گرفتار است آثار و نشانه هایش در اعمال و سخنان او ظاهر می شود. آثار کبر گاه در چهره ظاهر می شود، مثل اینکه شخص متکبر در برابر اشخاص مختلف چهره در هم می کشد و نگاه های تحقیر آمیزی می کند، حتی حاضر نیست با تمام صورت با افراد روبرو شود. گاه آثار این خوی نکوهیده در سخنانش آشکار می گردد، تعبیرهایی که از خود می کند مبالغه آمیز است و پیوسته ضمیرهای جمع درباره خود به کار می برد، حتی تن صدای او نشان می دهد که آدم مغرور و متکبری است. در میان حرف این و آن می دود و به کسی اجازه سخن گفتن نمی دهد، به سخنان مردم گوش نمی دهد ولی انتظار دارد همه به سخنانش گوش فرا دهند، سخنان کوتاه دیگران را طولانی می شمرد و سخنان طولانی و بی محتوای خودش را کوتاه و لازم و واجب می داند!
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گاه آثار آن در حرکات و اعمال، ظاهر می شود، دوست دارد دیگران در برابر او بایستند و او نشسته باشد، هنگامی که وارد مجلس می شود همه برای او قیام کنند، ولی او برای کسی قیام نکند! در حدیثی از "امام علی (ع)" می خوانیم: «من اراد ان ینظر الی رجل من اهل النار فلینظر الی رجل قاعد و بین یدیه قوم قیام!؛ کسی که می خواهد به یکی از دوزخیان نگاه کند، نگاه به کسی کند که نشسته است و مردم در برابر او ایستاده اند»! (بحارالانوار- جلد 70- صفحه 206- چاپ آخوندی) و نیز دوست دارد در کوچه و بازار تنها نباشد و فرد یا گروهی پشت سر او حرکت کنند.

در حدیثی آمده است: «کان رسول الله فی بعض الاوقات یمشی مع الاصحاب فیأمرهم بالتقدم و یمشی فی غمارهم!؛ "پیامبر اکرم" گاه با یارانش حرکت می کرد به آنها دستور می داد بر او تقدم جویند و او در لا به لای آنها راه می رفت»! (مسند الفردوس دیلمی- مطابق نقل المحجة البیضاء- جلد 6- صفحه 247). دوست دارد که دیگران به دیدن او آیند بی آنکه او به دیدن دیگران برود، از همنشینی با فقیران و مستمندان و کسانی که ظاهر نامرتبی دارند پرهیز می کند و اگر گرفتار چنین افرادی شود سعی دارد در نخستین فرصت از کنار آنان برخیزد یا آنها را از خود دور سازد! دوست دارد هرگز چیزی برای اهل خانه با دست خود خریداری نکند و در خانه کمترین کاری انجام ندهد، زن و فرزند و خدمتکار دست به سینه در برابر او برای انجام حوائج حاضر باشند و او به آنها فرمان دهد!. گاه آثار تکبر در طرز پوشیدن لباس، مخصوصا لباس های گران قیمتی که جلب توجه می کند، یا مرکب سواری، خانه و وسایل زندگی، مرکز کسب و کار و تجارت و یا حتی طرز لباس و زندگی فرزندان و بستگان و منتسبین به او آشکار می گردد و در همه این موارد هدفش این است که قار و نوار ثروت خود را به رخ دیگران بکشد و به گمان خود برتری خویش را نسبت به سایرین ثابت نماید.
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البته منظور این نیست که انسان از پوشیدن لباس خوب خودداری کند و لباس های مندرس و پاره در تن نماید، بلکه همانطور که در حدیث نبوی وارد شده، عمل نماید: «کلوا واشربوا والبسوا و تصدقوا فی غیر سرف و لامخیلة؛ بخورید و بیاشامید و بپوشید و در راه خدا صدقه دهید بی آنکه اسراف کنید یا تکبر و برتری جویی نمایید». (سنن ابن ماجه- شماره حدیث 3605). کوتاه سخن اینکه ظهور و بروز خوی نکوهیده «تکبر و برتری جویی» در تمام شئون زندگی انسان امکان پذیر است و ممکن نیست کسی این صفت رذیله را به صورت شدید یا خفیف داشته باشد و در چهره و سخن و اعمال او ظاهر نگردد.

مفاسد و پیامدهای تکبر و استکبار

این خوی زشت آثار بسیار مخربی در روح و جان و اعتقادات و افکار افراد و نیز در سطح جوامع انسانی دارد، به گونه ای که می توان گفت هیچ بخش از زندگی فردی و اجتماعی از مصایب آن در امان نیست که به چند قسمت از آن در ذیل اشاره می شود:

1_ آلودگی به شرک و کفر

نخستین مفسده آن که از همه خطرناک تر است آلودگی به شرک و کفر است! آیا کفر ابلیس و انحراف او از مسیر توحید و حتی اعتراض او بر حکمت پروردگار سرچشمه ای جز کبر داشت؟ آیا فراعنه و نمرودها و همچنین بسیاری از اقوام سرکش که از پذیرش دعوت انبیای الهی سر باز زدند دلیلی جز تکبر داشت؟ تکبر به انسان اجازه نمی دهد که در برابر حق تسلیم گردد، چرا که کبر و غرور حجاب سنگینی در برابر چشم انسان می افکند و او را از دیدن چهره زیبای حق محروم می کند، بلکه گاهی فرشته حق را به صورت هیولای وحشتناک می بیند! و این بالاترین ضرر و زیان تکبر است.
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شاید به همین دلیل است که در حدیثی می خوانیم که راوی از "امام صادق (ع)" درباره کمترین درجه «الحاد» سؤال کرد، امام فرمود: «ان الکبر ادناه!؛ کمترین درجه کفر و الحاد، تکبر است»! (اصول کافی- جلد 2- صفحه 309- باب الکبر- حدیث 1). از آیات "قرآن" به خوبی استفاده می شود که سرچشمه اصلی کفر همان کبر است چنانکه درباره شیطان می خوانیم: «ابی و استکبر و کان من الکافرین؛ او سر باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد» (بقره/ 34). و به همین دلیل جایگاه متکبران جز آتش سوزان جهنم نمی تواند باشد، حتی در حدیثی از "پیامبر اکرم (ص)" آمده: «ان فی جهنم لواد للمتکبرین یقال له سقر، شکی الی الله عز و جل شدة حره، و سئله ان یتنفس فاذن له فتنفس فاحرق جهنم !؛ در جهنم سرزمینی است مخصوص متکبران که به آن سقر گفته می شود یک وقت از شدت حرارتش به خداوند شکایت کرد و تقاضا کرد تنفسی کند به او اجازه داده شد، نفسی کشید که جهنم را سوزانید!».

بنابراین سرچشمه اصلی کفر و انحراف و گناه بیش از همه کبر و غرور و عدم تسلیم در برابر حق است. کبر است که پرده های ضخیم بر چشم انسان می افکند و او را از دیدن چهره تابناک محروم می سازد، و به همین دلیل در روایتی از "امام صادق (ع)" و "امام باقر (ع)" می خوانیم: «لا یدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرة من کبر؛ کسی که به مقدار ذره ای از کبر در قلبش وجود داشته باشد داخل بهشت نمی شود»!

2- محروم شدن از علم و دانش
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محروم شدن از علم و دانش، یکی دیگر از پیامدهای شوم کبر است، زیرا انسان وقتی به حقیقت علم و دانش می رسد که آن را در هر جا و نزد هر کس ببیند همچون گوهر گمشده ای برباید، حال آنکه اشخاص متکبر به آسانی حاضر نمی شوند بهترین علوم و دانش ها و برترین و والاترین حکمت ها را از افراد هم ردیف و یا زیر دست خود بپذیرند. آنها علوم و دانش هایی را قبول دارند که از فکر خودشان بجوشد در حالی که صفت کبر و غرور اجازه نمی دهد مطلب مهمی از کبر آنان بجوشد، به همین دلیل در حدیث معروف "هشام بن حکم" از "امام کاظم (ع)" می خوانیم: «ان الزرع ینبت فی السهل و لاینبت فی الصفا فکذلک الحکمة تعمر فی قلب المتواضع و لاتعمر فی قلب المتکبر الجبار، لان الله جعل التواضع آلة العقل و جعل التکبر من آلة الجهل؛ زراعت در زمینهای نرم و هموار می روید و روی سنگهای سخت هرگز رویش ندارد، همین گونه دانش و حکمت در قلب انسان متواضع رویش دارد، و قلب متکبر جبار هرگز آباد نمی گردد؛ زیرا خداوند تواضع را وسیله عقل و تکبر را از ابزار جهل قرار داده است»! (بحارالانوار- جلد 1- صفحه 153).

3_ تکبر سرچشمه اصلی بسیاری از گناهان است

گاه در حالات افراد حسود، حریص، بدزبان و آلوده به انواع گناهان دقت می کنیم می بینیم سرچشمه همه این رذایل را در وجود آنها تکبر تشکیل می دهد. آنها هیچگاه مایل نیستند کسی را برتر از خود ببینند به همین دلیل هر گاه نعمت و موهبت و موفقیتی نصیب دیگران شود، به آنها حسد می ورزند. آنها برای تحکیم پایه های برتری جویی خود، حریص در جمع آوری مالند. آنها برای اظهار برتری بر دیگران به خود اجازه می دهند که سایرین را تحقیر کنند و با هتک و توهین و سب و دشنام، زبان خود را آلوده سازند و به این وسیله آتش درونی خود را فرو نشانده و خویش را اشباع کنند. در حدیثی از "امام علی (ع)" می خوانیم که فرمود: «الحرص و الکبر و الحسد دواع الی تقحم فی الذنوب؛ حرص و تکبر و حسد سبب می شود که انسان در انواع گناهان فرو رود» (نهج البلاغه- حکمت 371).
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در حدیث دیگری از آن حضرت می خوانیم: «التکبر یظهر الرذیلة؛ تکبر رذایل اخلاقی را ظاهر می سازد» (غررالحکم، حدیث 523). بنابراین خود برتربینی بلای عظیمی است که خمیر مایه بسیاری از معاصی محسوب می شود، غفلت از خدا، کفران نعمتها، غرق شدن در عیاشی و هوسبازی، تحقیر دیگران، و استهزای مؤمنان، همه از آثار شوم این صفت رذیله است، افراد کم ظرفیت همین که به نوائی می رسند، چنان گرفتار کبر و غرور می شوند که مطلقا ارزشی برای دیگران قائل نیستند، و همان سبب جدائی آنها از جامعه و جدائی جامعه از آنها می شود. در عالمی از پندار فرو می روند، خود را تافته ای جدا بافته می پندارند و حتی از مقربان خدا می شمارند، و همین سبب می شود که عرض و آبرو و حتی جان دیگران در نظر آنها، بی ارزش و بی مقدار باشد، به همز و لمز مشغول می شوند، و با عیبجوئی و مذمت دیگران، به گمان خود بر عظمت خویش می افزایند! جالب اینکه در بعضی از روایات اینگونه افراد به عقرب تشبیه شده اند، که کارشان نیش زدن است، و اگر نیش عقرب نه از ره کین است، نیش آنها از راه کینه توزی هاست.

4_ تکبر مایه تنفر و پراکندگی مردم است

از بلاهای مهمی که بر سر متکبران وارد می شود انزوای اجتماعی و پراکندگی مردم از اطراف آنهاست، چرا که شرف هیچ انسانی اجازه نمی دهد تسلیم برتری جویی های افراد متکبر و مغرور شود، به همین دلیل به زودی حتی نزدیک ترین دوستان و بستگان از آنها فاصله می گیرند و اگر به حکم الزامهای اجتماعی مجبور باشند با آنان زندگی کنند، در دل از آنان متنفرند! در حدیثی از "امیرالمؤمنین" می خوانیم: «من تکبر علی الناس ذل؛ کسی که فخرفروشی کند، ذلیل می شود» (بحارالانوار- جلد 74- صفحه 235). در حدیث دیگری از "امام صادق (ع)" می خوانیم که "رسول خدا" در حدیثی از "امیرمؤمنان" رسیده است نیز بسیار عبرت انگیز است: «لیس للمتکبر صدیق؛ برای متکبر دوستی باقی نمی ماند»! (همان مدرک، حدیث 7162). در حدیث دیگری فرمود: «ما اجتلب المقت بمثل الکبر؛ چیزی مانند تکبر خشم مردم را برنمی انگیزد»! (همان مدرک، حدیث 7167).
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5 _ تکبر سبب از دست دادن امکانات زندگی است

انسان در صورتی در زندگی موفق خواهد بود که بتواند همکاری دیگران را جلب کند. در حدیث دیگری از "امام صادق (ع)" می خوانیم که از "رسول خدا" فرمود: «امقت الناس المتکبر؛ منفورترین مردم، متکبر است» (همان- جلد 70- صفحه 231). در حدیث دیگری از "علی (ع)" آمده است: «ثمرة الکبر المسبة؛ میوه درخت تکبر بدگویی از مردم است» (غررالحکم- حدیث 4614). افراد منزوی که تلاشهای آنها تنها جنبه فردی دارد یا شکست می خورند و یا موفقیت ناچیزی نصیبشان می شود و از آنجا که تکبر انسان را به انزوا می کشاند طبعا موفقیت او را در صحنه زندگی ناچیز می کند. در حدیثی از "امیرمؤمنان" می خوانیم: «بکثرة التکبر یکون التلف؛ فزونی تکبر مایه اتلاف (اسباب موفقیت) است» (غررالحکم- حدیث 7169).

خداوند می فرماید: «و إذا أنعمنا علی الانسن أعرض و نئا بجانبه و إذا مسه الشر کان یئوسا* قل کل یعمل علی شاکلته فربکم أعلم بمن هو أهدی سبیلا؛ و چون به انسان نعمت ارزانی داریم روی می گرداند و دوری می گزیند، و چون به وی بدی رسد نومید می گردد* بگو: هر کس بر حسب ساختار روحی خود عمل می کند، و پروردگار شما بهتر می داند چه کسی راه یافته تر است» (اسراء/ 83-84).

بعد به یکی از ریشه دار ترین بیماریهای اخلاقی انسانهای تربیت نایافته اشاره کرده می گوید: هنگامی که به این انسان نعمت می بخشیم (غرور و استکبار به او دست می دهد) به پروردگار خود پشت می کند و با حالت تکبر، دور می شود. اما هنگامی که نعمت را از او سلب کنیم، و حتی مختصر ناراحتی به او برسد یاس و نومیدی سر تا پای او را فرا می گیرد «و اذا مسه الشر کان یؤسا» اعرض از ماده اعراض به معنی روی گردانیدن، و منظور در اینجا روی برگردانیدن از خدا و حق است. غرور و یاس دو بیماری خطرناک اخلاقی است. این سخن را بسیار از دیگران شنیده ایم و یا به دیگران گفته ایم که فلان کس دیگر خدا را بنده نیست، چرا که به نوائی رسیده.
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و نیز بسیار دیده ایم که همین گونه اشخاص تازه به نوا رسیده و خدا را فراموش کرده، هنگامی که از آن حال سقوط می کنند یا گرفتار شدائد می شوند، چنان بیچاره و زبون و دستپاچه و مایوس می گردند که انسان باور نمی کند اینها همان آدمهای سابقند! آری چنین است حال همه افراد کوته فکر، بی ایمان و کم ظرفیت، به عکس دوستان خدا که روحشان همچون اوقیانوس است و سختترین طوفانها در آنان اثر نمی کند، چون کوه در مقابل حوادث سخت ایستاده اند و چون کاه در مقابل فرمان خدا، دنیا را به آنها ببخشی دست و پای خود را گم نمی کنند و جهان را از آنها بگیری خم به ابرو نمی آورند! عجب اینکه این انسانهای خود باخته کم تحمل که حالاتشان در بسیاری از سوره های "قرآن" آمده است (یونس/ 12 - لقمان/ 32 - فجر/ 14-15 - فصلت/ 48-49) در حال سختی، خداپرست می شوند و به فطرت الهی و خویشتن خویش باز می گردند، اما با فرو نشستن طوفان حادثه، چنان تغییر جهت می دهند که گوئی هرگز نام خدا را نشنیده اند. این بلای بزرگی است، زیرا سبب می شود که هرگز نتوانند در زندگی موضع گیری مستقل و صحیحی داشته باشند، تنها راه درمان این بیماری خطرناک بالا بردن سطح فکر در پرتو علم و ایمان، و ترک وابستگی و اسارت در چنگال مادیات و قبول زهد و پارسائی به معنی سازنده است.

6- تکبر و غرور سرچشمه بزرگترین بدبختیها

خداوند در سوره غافر آیات 23-26 می فرماید: «و لقد أرسلنا موسی بئایتنا و سلطن مبین(23) إلی فرعون و همن و قرون فقالوا سحر کذاب(24) فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذین ءامنوا معه و استحیوا نساءهم و ما کید الکفرین إلا فی ضلل(25) و قال فرعون ذرونی أقتل موسی و لیدع ربه إنی أخاف أن یبدل دینکم أو أن یظهر فی الأرض الفساد(26)؛ و به راستی "موسی" را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم، به سوی "فرعون" و "هامان" و "قارون"، ولی آنها گفتند: او جادوگری دروغگو است. پس وقتی حقیقت را از جانب ما برای آنان آورد، گفتند: پسران کسانی را که با او ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را (برای بیگاری) زنده بگذارید. ولی نیرنگ کافران جز در تباهی نیست. و فرعون گفت: مرا بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را (به یاری) بخواند. من می ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در زمین شورش پدید آورد».
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نخست می فرماید: ما "موسی" را با آیات خود و سلطان مبین فرستادیم. به سوی "فرعون" و "هامان" و "قارون"، اما آنها گفتند: او ساحر بسیار دروغگوئی است!. تکبر سبب می شود که انسان جز خود و افکار خودش را نبیند، آیات و معجزات خدا را سحر بخواند، مصلحان را مفسد، و اندرز دوستان و اطرافیان را محافظه کاری و ضعف نفس بشمرد! و عدم ایمان به روز حساب سبب می شود که هیچ حسابی در برنامه و کار او نباشد، و حتی در برابر قدرت نامحدود پروردگار، با قدرت بسیار ناچیزش به مبارزه برخیزد، و به جنگ پیامبران او برود، چرا که حسابی در کار نیست.

خداوند می فرماید: «الذین یجدلون فی ءایت الله بغیر سلطن أتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین ءامنوا کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار؛ همان ها که در آیات الهی بی آنکه برای آنها آمده باشد به مجادله برمی خیزند، کاری که خشم عظیمی نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان آورده اند بار می آورد، اینگونه خداوند بر قلب هر متکبر جباری مهر می نهد» (غافر/ 35). بی آنکه هیچ دلیل روشنی از عقل و نقل برای سخنان خود داشته باشند، در برابر آیات بینات الهی موضع گیری می کنند، و با احتمالات نیش غولی و وسوسه های بی اساس و بهانه جوئی ها به مخالفت خود ادامه می دهند.

سپس برای نشان دادن زشتی این عمل می افزاید: اینگونه جدال بی اساس در مقابل حق خشم عظیمی نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان آورده اند برمی انگیزد «کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا». چرا که جدال به باطل و موضع گیری بی دلیل و بی منطق در برابر آیات الهی هم مایه گمراهی مجادله کنندگان، و هم اسباب ضلالت دیگران است، نور حق را در محیط خاموش می کند و پایه های حاکمیت باطل را محکم می سازد و در پایان آیه به دلیل عدم تسلیم آنها در مقابل حق اشاره کرده می فرماید اینگونه خداوند بر قلب هر متکبر جباری مهر می نهد!. لجاجت ها و عناد در برابر حق پرده ای ظلمانی بر فکر انسان می اندازد و حس تشخیص را از او می گیرد، کار به جائی می رسد که قلب او همچون یک ظرف در بسته مهر شده می گردد که نه محتوای فاسد آن بیرون می آید و نه محتوای صحیح و جان پروری وارد آن می شود. آری کسانی که به خاطر داشتن این دو صفت زشت تکبر و جباریت تصمیم گرفته اند در مقابل حق بایستند و هیچ واقعیتی را پذیرا نشوند خداوند روح حق طلبی را از آنها می گیرد، آنچنان که حق در ذائقه آنها تلخ و باطل شیرین می آید.
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بسیاری از جنگها و خونریزی ها و ویرانی ها از تکبر و استکبار سرچشمه می گیرد، گروهی خودخواه زمام امور کشورهای جهان را به دست می گیرند و هر یک می خواهد بر دیگران برتری جویی کند و همین امر سبب درگیری میان آنان می گردد، خونهای بی گناهان در این راه ریخته می شود و خانه ها ویران می گردد. گاه تکبر به صورت گروهی ظاهر می شود و نژاد خود را برتر از نژادهای دیگر می پندارد و همین برتری جویی نژادی یکی از اسباب مهم جنگها در طول تاریخ بوده است. برتری جویی نژاد ژرمن یکی از علل عمده بروز جنگهای جهانی بود که میلیونها کشته و مجروح و میلیاردها میلیارد، زیان و ضرر به جای گذاشت. اگر ضایعات تکبر را در روح و جسم انسان و در زندگی فردی و اجتماعی او مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که هیچ صفتی از صفات ذمیه، تا این حد ویرانگر نبوده و پیامدهای شوم نداشته است.

خداوند در "قرآن کریم" درباره پاداش متکبران و گنهکاران می فرماید: «انها شجره تخرج فی اصل الجحیم؛ (و) آن درختی است که در اعماق جهنم می روید» (صافات/ 64). اینجا می فرماید: «خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم؛ (ندا آید) او را بگیرید و به میان دوزخ بکشانید» (دخان/ 47). به فرشتگان گفته می شود این را بگیرید و بکشید به همان وسط جهنم ببرید، این دیگر زقوم است، درختش هم آنجا روییده است. «ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم؛ آن گاه روی سرش از عذاب آب جوشان بریزید» (دخان/ 48). این دو عذاب است: عذابی که از درون خودش می کشد و عذابی که از بیرون به نحو دیگری بر او می ریزد، که باز خود این هم تجسم گناه گناهکار در دنیاست، رنجهایی که در درون خودش متحمل می شود که اثرش را در این دنیا احساس می کند، و رنجها و عکس العمل هایی که عملهای کثیف و بد دارد که از دیگران هم به انسان می رسد.
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بعد به او می گویند: «ذق انک انت العزیز الکریم؛ بچش، تو همان آقای عزیز و بزرگوار دنیا هستی» (دخان/ 49)، یعنی همان کسی هستی که در دنیا آنچنان مغرور بودی، برای خودت عزتی و شخصیتی و اهمیتی قائل بودی مافوق اینکه سخن خدا را گوش کنی. می فرماید: «و أن لاتعلوا علی الله؛ و این که بر خدا گردنکشی نکنید» (دخان/ 19). علو علی الله داشتی، می خواستی بر خدا تکبر بجویی، چون امر خدا را دون شأن دانستن، بر خدا تکبر کردن است و این شنیع ترین اقسام تکبر است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 5- صفحه 149-146 

آیت الله ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 12 ص 243، ج 20 ص 73-74 و 81 و 100، ج 19 ص 552 و 520

کلی__د واژه ه__ا

روح قرآن انسان جامعه خدا چهارده معصوم (ع) رذایل اخلاقی تکبر حدیث

محبت؛ شاهراه وصول به قرب و معرفت حق
درباره عبادت و معرفت حق تعالی احادیثی بیان شده که از جمله میتوان به کلام امام صادق (ع) اشاره کرد که می فرماید: «ان الناس یعبدون الله علی ثلاثة اوجه: فطبقة یعبدونه رغبة فی ثوابه، فتلک عبادة الحرصاء و هوالطمع، و آخرون یعبدونه خوفا من النار، فتلک عبادة العبید، و هی رهبة ولکنی اعبده حبا له عزوجل، فتلک عبادة الکرام، لقوله عزوجل: و هم من فزع یومئذ آمنون، و لقوله عزوجل: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، فمن احب الله احبه الله و من احبه الله کان من الآمنین و هذا مقام مکنون لایمسه الا المطهرون؛ مردم خدا را بر سه وجه می پرستند: یک طبقه، او را برای رغبت در ثوابش می پرستند؛ این نوع عبادت، عبادت حریصان بوده و همانا طمع می باشد. طبقه دیگری او را از ترس آتش می پرستند؛ این عبادت بردگان است، و همانا بیم و ترس است، ولی من او را از راه محبت می پرستم، و این عبادت کرام می باشد، چون خدای تعالی می فرماید: آنان از فزع بزرگی که در روز قیامت خواهد بود، در امن می باشند و می فرماید: بگو یا رسول الله! اگر خدا را دوست دارید، از من تبعیت نمایید، تا خدا شما را دوست بدارد. از این رو، کسی که خدا را دوست دارد، خدا او را دوست خواهد داشت، و کسی که خدا او را دوست داشته باشد، از ایمن شدگان خواهد بود، و این مقام مکنون و پوشیده ای است که جز پاکان کسی آن را مس نمی کند».

ص: 12068






در روایت دیگری که در کتاب کافی از آن حضرت به همین مضمون نقل شده، قسم اول که عبادت برای طلب ثواب می باشد، به عبادت اجیران و مزدوران معرفی شده است. به هر حال، تنها راه محبت و مهر است که نفس محب را به واسطه انجذابی که به سوی محبوب پیدا می کند، مجذوب وی نموده و همه چیز حتی خود را از لوح دل خویش محو کرده و شعور و ادراکش را تنها و تنها به محبوب اختصاص می دهد. از این جا روشن است که معرفت حقیقی حق سبحانه، جز از راه حب، صورت نمی گیرد؛ زیرا چنان که گذشت، معرفت حقیقی، راهی جز نسیان ماسوی ندارد.

همین مطلب را با حدیث دیگری که از احادیث معراج است و در بحار نقل شده و در ذیل حدیث، دو طریق مسند برای آن ذکر شده، می توان تأیید کرد: یا احمد! آیا می دانی کدام عیش گواراتر و کدام زندگی ماندگارتر است؟ عرض کرد: خدایا نه. فرمود: اما عیش گوارا عیشی است که صاحبش از یاد من سست نمی شود و نعمت مرا فراموش نمی کند و حق مرا جاهل نمی شود، رضا و خشنودی مرا پیوسته، شب و روز جستجو می نماید. اما زندگی جاوید، آن زندگی است که صاحب آن برای خود کار کند، تا دنیا پیش وی، خوار شده و در چشم او کوچک نماید و آخرت نزد او بزرگ شود و خواسته مرا بر خواسته خویش مقدم دارد و خشنودی مرا بجوید و حق بزرگی مرا بزرگ شمارد، و آنچه من با او می کنم، یاد کند و شب و روز در هر معصیت و گناهی، مراقب من (امر من) باشد، و دل خود را از هرچه دوست ندارم، پاک نماید و شیطان و وسوسه های او را دشمن دارد و برای ابلیس، تسلط و راهی به دل خود، قرار ندهد.
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وقتی که این کار را کرد، در دلش محبتی (از خود) می نشانم تا دلش را مخصوص خودم قرار می دهم و فراغت و اشتغال و هم و سخن او را به نعمتی که به اهل محبت از خلق خودم داده ام، مربوط می سازم و چشم و گوش دل او را باز می کنم تا با دل خود بشنود و با دل خود به جلال و عظمت من نگاه کند، و دنیا را برای او تنگ می کنم و آنچه لذت در دنیا است، برای او مبغوض می گردانم و او را از دنیا و مافیها برحذر می دارم، چنان که شبان گوسفند خود را از چراگاه خطرناک برحذر می دارد. وقتی که این طور شد، دیگر از دنیا فرار می کند و از سرای فانی به سرای باقی و از خانه شیطان به خانه رحمان منتقل می شود -یا احمد- و با هیبت و عظمت، زینتش می دهم. این است عیش گوارا و زندگی جاوید و این مقام اهل رضا است.

پس هر که به رضای من عمل کند، سه خصلت برای او لازم قرار می دهم: به وی نشان می دهم شکری را که آلوده به جهل نباشد و یادی از خود را که آلوده به فراموشی نباشد و محبتی را که بر محبت من، محبت کسی را مقدم ندارد. در نتیجه، وقتی که مرا دوست داشت، او را دوست می دارم، و چشم دلش را به سوی جلال خود باز می کنم، و خاصه خلق خود را از وی پوشیده ندارم و در تاریکی شب و روشنی روز، آهسته با وی سخن می گویم، تا مکالمت و مجالست او با مردم قطع شود و سخن خود و سخن ملائکه خود را به او می شنوانم و رازی را که از خلق خود پوشانیده ام، به وی می شناسانم و به وی لباس حیا می پوشانم که همه مردم از وی حیا کنند و آمرزیده روی زمین راه می رود، و دل او را گیرنده و بینا می سازم و از بهشت و دوزخ، چیزی از وی پوشیده نمی دارم، و به او نشان می دهم آنچه را که از هول و شدت روز قیامت بر مردم خواهد گذشت و طریق حساب اعمال توانگران و درویشان و جهال و علما را، و او را در قبرش می خوابانم و دو ملک منکر و نکیر را بر وی نازل می کنم که از وی سؤال کنند و غم مرگ و تاریکی قبر و لحد و هول پیش آمد را نخواهد دید، بعد ترازوی او را نصب کرده و دیوان عمل او را نشر می کنم و بعد نامه عملش را در دست راستش می گذارم تا در حالی که منشور و باز است بخواند، و میان خودم و او ترجمانی قرار نمی دهم، این است صفات اهل محبت.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- شیعه- صفحه 168-164

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق محبت عرفان موجودات خدا حدیث تربیت

اثرات تقوا در نجات انسان ها از مشکلات
خداوند در "قرآن" می فرماید: «من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر و من یتق الله یجعل له مخرجا* و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لکل شیء قدرا؛ با این (دستورات) کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد موعظه می شود و هر که از خدا پروا کند، برای او راه خروجی (از گناه و مشکلات) پدید می آورد و او را از جایی که گمان نمی برد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند او برای وی کافی است. همانا خدا (به ثمر) رساننده ی امر خویش است. بی تردید خدا برای هر چیزی اندازه ای نهاده است» (طلاق- 2-3).

آیات فوق از امید بخش ترین آیات "قرآن مجید" است که تلاوت آن دل را صفا و جان را نور و ضیا می بخشد، پرده های یاس و نومیدی را می درد، شعاع های حیات بخش امید را به قلب می تاباند، و به تمام افراد پرهیزگار با تقوا وعده نجات و حل مشکلات می دهد. در حدیثی از "ابوذر غفاری" نقل شده که "پیامبر (ص)" فرمود: «انی لاعلم آیة لو اخذ بها الناس لکفتهم» (ومن یتق الله یجعل له مخرجا ... فما زال یقولها و یعیدها)؛ من آیه ای را می شناسم که اگر تمام انسان ها دست به دامن آن زنند برای حل مشکلات آن ها کافی است، پس آیه و من یتق الله را تلاوت فرمود و بارها آن را تکرار کرد.
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در حدیث دیگری از "پیامبر اکرم (ص)" نقل شده که در تفسیر این آیه فرمود: «من شبهات الدنیا و من غمرات الموت و شدائد یوم القیامة؛ خداوندا پرهیزکاران را از شبهات دنیا و حالات سخت مرگ و شدائد روز قیامت رهائی می بخشد» این تعبیر دلیل بر این است که گشایش امور برای اهل تقوا منحصر به دنیا نیست، بلکه قیامت را نیز شامل می شود. و درحدیث دیگری از همان حضرت آمده است: «من اکثر الاستغفار جعله الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا؛ هر کس بسیار استغفار کند (و لوح دل را از زنگار گناه بشوید) خدا برای او از هر اندوهی گشایشی، و از هر تنگنائی راه نجاتی قرار می دهد».

جمعی از مفسران گفته اند: که نخستین آیه فوق، در باره "عوف بن مالک" نازل شده که از یاران "پیامبر (ص)" بود، دشمنان اسلام فرزندش را اسیر کردند، او به محضر "پیامبر (ص)" آمد و از این ماجرا و فقر و تنگدستی شکایت کرد، فرمود: تقوای را پیشه کن و شکیبا باش و بسیار ذکر لا حول و لا قوة الا بالله را بگو، او این کار را انجام داد، ناگهان در حالی که در خانه اش نشسته بوده فرزندش از در، درآمد، معلوم شد که از یک لحظه غفلت دشمن استفاده کرده و فرار نموده و حتی شتری از دشمن را نیز با خود آورده است. (این جا بود که آیه فوق نازل شد و از گشایش مشکل این فرد با تقوی و روزی از جائی که انتظارش را نداشت خبر داد). ذکر این مطلب نیز لازم است که هرگز مفهوم آیه، این نیست که انسان تلاش و کوشش برای زندگی را به دست فراموشی بسپارد و بگوید در خانه می نشینم و تقوا پیشه می کنم و ذکر لا حول و لا قوة الا بالله می گویم تا از آن جا که گمان ندارم به من روزی می رسد، نه هرگز مفهوم آیه چنین نیست، هدف تقوی و پرهیزکاری توأم با تلاش و کوشش است، اگر با این حال در ها به روی انسان بسته شد خداوند گشودن آن ها را تضمین فرموده است.
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و به همین جهت در حدیثی می خوانیم که یکی از یاران "امام صادق (ع)"، "عمر بن مسلم" مدتی خدمتش نیامد، حضرت جویای حال او شد، عرض کردند: او تجارت را ترک گفته و رو به عبادت آورده، فرمود: وای بر او! «ما علم ان تارک الطلب لا یستجاب له؛ آیا نمی داند کسی که تلاش و طلب روزی را ترک گوید دعایش مستجاب نمی شود». سپس افزود: جمعی از یاران "پیامبر اکرم (ص)" وقتی آیه «و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب» نازل شد د رها را به روی خود بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند: خداوند روزی ما را عهده دار شده! این جریان به گوش "پیامبر (ص)" رسید، کسی را نزد آن ها فرستاد که چرا چنین کرده اید؟ گفتند: ای رسول خدا! چون خداوند روزی ما را تکفل کرده و ما مشغول عبادت شدیم، "پیامبر (ص)" فرمود: «انه من فعل ذلک لم یستجب له، علیکم بالطلب؛ هر کس چنین کند دعایش مستجاب نمی شود، بر شما باد که تلاش و طلب کنید».

من_اب_ع

آیت الله ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 24- صفحه 238-237

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان تقوی خدا پیامبر اکرم آسایش

اسباب و انگیزه های تکبر از نظر آیات و روایات
تکبر اسباب زیادی دارد و همه آنها به این باز می گردد که انسان در خود کمالی تصور کند و بر اثر حب ذات، بیش از حد آن را بزرگ نماید و دیگران را در برابر خود کوچک بشمرد. بعضی از بزرگان علم اخلاق مانند مرحوم فیض کاشانی در المحجة البیضاء اسباب کبر را در هفت چیز خلاصه کرده اند، نخست اسباب دینی که علم و عمل است، و اسباب دنیوی که نسب، زیبایی، قوت، مال و فزونی یاران و یاوران می باشد. بنابراین نخستین اسباب تکبر علم است و چه زود علم سبب غرور گروهی از علما و دانشمندان می گردد، همان گونه که در حدیث نبوی آمده است: «آفة العلم الخیلاء؛ آفت بزرگ علم، تکبر است».
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بعضی از افراد آنچنان کم ظرفیتند که وقتی چند بابی از علم را می خوانند خود را بزرگ و دیگران را کوچک می شمرند، بلکه با نظر تحقیر به دیگران می نگرند و از همه انتظار احترام و خدمت و تواضع و کرنش دارند. در حالی که عالمان واقعی هر قدر بر علمشان افزوده می شود، خود را نادان تر می بینند، چرا که خود را در برابر اقیانوس عظیمی مشاهده می کنند که تنها قطراتی از آن را در اختیار دارند. آنها به خاطر همان مقدار علمی که به دست آورده اند مسئولیت خود را سنگین تر می بینند و خوف آنها بیشتر می شود که گفته اند: «من ازداد علما ازداد خوفا؛ هر کس بر علمش افزوده شود، بر خوف او افزوده می شود».

سبب دوم، اعمال نیک و عبادت است که موجب کبر و غرور بسیاری از نیکوکاران و عبادت کنندگان می شود، چرا که از این رهگذر، خود را برتر از دیگران می پندارند و انتظار دارند مردم به دیدار آنها بشتابند و مشکلات آنها را حل کنند، در مجالس احترام خاصی برای آنها قائل شوند و از نیکوکاری و زهد و ورع و تقوای آنها سخن بگویند، گویی عبادت خود را منتی بر دیگران می پندارند، این در جهات دنیوی. و در جهات دینی خود را اهل نجات و سایر مردم را اهل هلاک می شمرند و این امور سبب می شود که امتیاز فوق العاده ای برای خود قائل گردند و به فخرفروشی بر دیگران به طور آشکار و پنهان و یا نیمه آشکار بپردازند و در حالی که خود بر لب پرتگاه خطرناکی قرار گرفته اند مردم را چنین فکر می کنند و خود را از عذاب خدا در امان می پندارند!
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در حدیثی از پیامبر می خوانیم: «اذا سمعتم الرجل یقول هلک الناس فهو اهلکهم؛ هنگامی که شنیدید کسی می گوید: مردم به خاطر اعمالشان هلاک شدند بدانید خود او هلاکتش از آنان شدیدتر است»!

در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: «کفی بالمرء شرا ان یحقر اخاه المسلم؛ برای انسان این بدی و بدبختی کافی است که برادر مسلمانش را خوار و خفیف بشمرد»!. چقدر فرق است بین کسی که عالم یا عابدی را به خاطر علم و عبادتش بزرگ می شمرد، به او احترام می گذارد و خود را در برابر او ناچیز می بیند و آن عالم و عابدی که شخص مزبور را کوچک می داند و دوست دارد از او دور شود!( اقتباس از المحجة البیضاء، جلد 3، صفحه 269). تکبر آفتی است که کمتر عابدی از آن در امان می ماند، هرگاه کسی به او بی احترامی کند یقین دارد که بی احترامی کننده مبغوض درگاه الهی است و بعید می داند که خدا او را ببخشد، در حالی که اگر خودش به دیگری چنین آزاری را برساند این قدر اهمیت به آن نمی دهد و این نوعی جهل و نادانی است و جمع میان عجب و تکبر و غرور است و اگر در چنین حالی شخص مزبور گرفتار ناراحتی شود آن را از کرامات خویش می پندارد و انتقام الهی می شمرد!

چه قدر فرق است بین چنین افراد نادان و مغرور و بعضی از عابدان هوشیار متواضع که یک نمونه آن این است: یکی از بزرگان عباد، از عرفات در ایام حج باز می گشت گفت: «اگر من (گنهکار) در میان آنان نبودم امید می رفت که خدا همه را ببخشد و رحمت کند»! در روایتی آمده است که در محضر پیامبر اکرم از خوبی و پرهیزکاری کسی سخن گفتند، هنگامی که از دور نمایان شد عرض کردند: ای رسول خدا! این همان کسی است که توصیف او را به شما عرض کردیم! پیغمبر نگاهی به چهره او افکند و فرمود: من در صورت او تاریکی شیطان را می بینم! آن مرد نزدیک آمد و سلام کرد و در برابر پیامبر و یارانش ایستاد، پیامبر فرمود: «اسئلک بالله حدثتک نفسک ان لیس فی القوم افضل منک؟ فقال اللهم نعم!؛ فرمود تو را به خدا سوگند آیا در دل نمی گفتی که در میان این جمعیت کسی برتر از تو نیست؟ عرض کرد: آری» (المحجة البیضاء، جلد 6، صفحه 240). اصحاب فهمیدند تاریکی شیطان که پیامبر با نور نبوت آن را مشاهده کرده است همین عجب و کبر و غرور بوده است.
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عامل سوم، نسب و حسب عالی است. به این گونه که کسانی در یک خانواده شریف و معروف به علم و عمل و تقوا و بزرگواری و سخاوت متولد شده اند، این را برای خود امتیاز بزرگی می شمرند و دیگران را که از خانواده های پایین تری هستند کوچک و بی ارزش می پندارند، در حالی که می دانیم حسب و نسب در اسلام مطرح نیست، همه مردم بندگان خدا هستند و از یک پدر و مادر آفریده شده اند و امتیازی جز از طریق تقوا بر یکدیگر ندارند. این مسئله به قدری مهم است که پیشوایان بزرگ اسلام کمترین تعبیراتی را که در آن نشان از برتری جویی از نظر حسب و نسب بود تحمل نمی کردند، از جمله در حدیثی می خوانیم که ابوذر در حضور پیامبر به کسی گفت: «یابن السوداء...!؛ ای فرزند زن سیاه!» پیامبر فرمود: ابوذر! آرام باش، آرام باش، کسی که مادرش سفید پوست است بر کسی که مادرش سیاه پوست است هیچ برتری ندارد! ابوذر می گوید: من (که متوجه اشتباه خود شدم برای جبران این خطا) روی زمین دراز کشیدم و به آن مرد گفتم: برخیز و پایت را به روی صورت من بگذار! (المحجة البیضاء، جلد 6، صفحه 243).

به هر حال قرآن و روایات اسلامی به ما می گوید هیچ انسانی بر انسان دیگر به خاطر حسب و نسبش برتری ندارد، اینها یک سلسله امور اعتباری است که در بیرون وجود انسان است، ارزش و شخصیت انسان به امتیازات معنوی و درونی اوست و به فرض که حسب و نسب به خاطر ارتباطش به بعضی از بزرگان سبب فضیلتی شود نباید این فضیلت موجب کبر و غرور گردد و صاحب نسب شریف بر دیگران فخرفروشی کند. اگر می بینیم امیرمؤمنان علی (ع) در خطبه نهج البلاغه، یا امام سجاد (ع) در خطبه معروف شام، به حسب و نسبشان افتخار می فرمودند، نه برای برتری جویی بود، بلکه هدف دیگری داشتند، آنها می خواستند رسالت امامت و رهبری خود را برای ناآگاهان از این طریق تبیین کنند. درست مثل اینکه فرمانده لشکر برای معرفی خود و دعوت لشکریان به پیرویش، مقام و موقعیت خویش را شرح می دهد.
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چهارمین اسباب تکبر و تفاخر، جمال و زیبایی و حسن ظاهر است، به این ترتیب که شخص خوش قد و قامت و زیبا، دیگران به ویژه کسانی را که در اندام خود دارای عیب و نقصی هستند، مورد تحقیر قرار دهد و نسبت به آنها فخرفروشی کند. این عامل در تمام کسانی که بهره ای از جمال دارند ممکن است ظاهر شود، ولی بیشتر در زنان است که زیبایی خود را به رخ دیگران مخصوصا کسانی که دارای عیب و نقصی هستند می کشند. در حدیثی می خوانیم که زن کوتاه قامتی خدمت پیامبر رسید (و مسائل خود را پرسید) عایشه می گوید: هنگامی که آن زن بیرون رفت من با دست اشاره ای به قد و قامت او کردم (یعنی چقدر کوتاه است) پیامبر فرمود: «غیبتش کردی»! .منشأ این کار عایشه تکبر بود؛ زیرا اگر خود او هم کوتاه قد بود، چنین چیزی را درباره آن زن نمی گفت و این غیبت از غرور و تکبر سرچشمه می گرفت.

پنجمین اسباب تکبر، داشتن مال و ثروت فراوان است که غالبا در پادشاهان و سرمایه داران بزرگ و صاحبان اراضی وسیع کشاورزی و کارخانه ها دیده می شود. آنها که غالبا از لباسهای گرانقیمت و پر زرق و برق و مرکب های سواری گرانبها و خانه های وسیع و قصرهای مجلل استفاده می کنند، افرادی را که فاقد این امورند مورد تحقیر قرار می دهند و نسبت به آنها فخرفروشی می کنند و این از زشت ترین و کثیف ترین انواع تکبر است. گاه این گونه متکبران آن قدر گزافه گویی می کنند که به مؤمنان فقیر صالح خطاب کرده می گویند: بیچاره! اگر من بخواهم صدها مثل تو را می خرم و آزاد می کنم! تو چی هستی و چه ارزشی داری؟ مخارج یک روز منزل من به اندازه مخارج یک سال یا تمام عمر توست! و امثال این ترهات.
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قرآن مجید نمونه هایی از این نوع تکبر و عاقبت آن را بیان کرده است، از جمله در داستان قارون می خوانیم: او برای برتری جویی بر بنی اسرائیل به نمایش ثروت خود پرداخت: «فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما أوتی قارون إنه لذو حظ عظیم؛ پس (قارون) با کوکبه خود بر قومش نمایان شد کسانی که خواستار زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما (هم) داده می شد واقعا او بهره بزرگی (از ثروت) دارد» (قصص/ 79). در تواریخ آمده است که او با یک جمعیت چهار هزار نفری در میان بنی اسرائیل ظاهر گشت در حالی که همه آنها بر اسبهای گرانقیمت با پوشش های سرخ سوار بودند، کنیزان زیبای سفید رو را با خود بیرون آورد که روی زینهای طلا که بر استرهای سفید رنگ قرار داشت سوار بودند و همه غرق زینت آلات بودند! ولی این تکبر و برتری جویی چندان نپایید، چیزی نگذشت که زمین به فرمان خدا او و تمام قصرها و ثروتهایش را در کام خویش فرو برد و زندگی این ثروتمند خودخواه مستکبر و مغرور، درس عبرتی برای تمام انسانها در طول تاریخ شد.

عامل ششم، قدرت و نیروی جسمانی یا موقعیت سیاسی و اجتماعی است که غالبا در زورمندان و امراء دیده می شود، خود را موجودی برتر و گاه «ظل الله فی الارضین؛ سایه خدا در سراسر زمین» می پندارند، و انتظار دارند دیگران همچون غلامان و بردگان، در برابر آنان تعظیم کنند، هرگاه کمترین سخن و حرکتی که لایق شأن و مقام کبریایی آنها نباشد از کسی صادر شود قابل بخشش نخواهد بود. در حالات بعضی از سلاطین پیشین نقل کرده اند که هر وقت مردم وارد مجلس آنها می شدند باید دهان خود را با چیزی بپوشانند مبادا فر و شکوه سلطانی آنان با بخار و بوی دهان رعایا آلوده شود و همین کبر و غرور فوق العاده غالبا منشأ اشتباهات بزرگ آنها و محاسبه های نادرست و در نتیجه سبب سرعت سقوطشان می شد.
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هفتمین سبب، فزونی یاران و مددکاران و شاگردان و پیروان و فرزندان و قوم و قبیله است، پادشاهان به لشکرهایشان افتخار می کردند، بعضی از علما ممکن است به خاطر فزونی شاگردان یا مریدان و پیروان و تابعان گرفتار تکبر شوند، شیوخ قبایل به کثرت و قوت قبیله خود بر دیگران فخر می فروشند، حتی گاه بعضی از فاسقان وقیح و بی شرم افتخار به کثرت گناهان و شرب خمر و فجور با زنان و کودکان می کنند! این امور هفتگانه، اموری است که افراد به سبب همه یا بعضی از آنها ممکن است به دیگران فخرفروشی کنند و البته منحصر به اینها نیست، هر نقطه کمال و قوت معنوی یا مادی، صوری و یا حتی خیالی و پنداری ممکن است سبب غرور و استکبار صاحبش شود. هر قدر بر علم و عبادت و قوت و قدرت و ثروت انسان افزوده می شود، سعی کند متواضع تر و خاضع تر گردد و بیندیشد که هیچ یک از اینها پایدار نیست و همه آنها در برابر قدرت پروردگار بسیار ناچیز و بی ارزش است.

خداوند همچنین جهل و نادانی را یکی از اسباب غرور معرفی می کند و منشأ غرور و غفلت را عدم ایمان به روز قیامت می داند و می فرماید: «أیها الانسن ما غرک بربک الکریم؛ ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته؟!» (انفطار/ 6). آیه می فرماید: «غره جهله؛ جهل و نادانیش او را مغرور و غافل ساخته است!». و از اینجا روشن می شود هدف این است که با تکیه بر مساله ربوبیت و کرم خداوند غرور و غفلت انسان را درهم بشکند، آنگونه که بعضی پنداشته اند که هدف تلقین آدمی در زمینه عذرخواهی او است که در جواب بگوید: کرمت مرا مغرور ساخت و نیز آنچه از فضیل بن عیاض نقل شده که از او سؤال کردند اگر در روز قیامت خداوند تو را به حضور طلبد و از تو بپرسد: «ما غرک بربک الکریم»، در جواب چه می گوئی گفت: در جواب می گویم: «غرنی ستورک المرخاة؛ پرده هائی که بر گناهان من افکنده بودی مرا غافل و مغرور ساخت». پرده هائی که بر گناهان من افکنده بودی مرا غافل و مغرور ساخت نیز متناسب مفهوم آیه نیست، بلکه در جهت مخالف هدف اصلی آیه قرار دارد، چرا که هدف درهم شکستن غرور و بیدار کردن از خواب غفلت است، نه پرده جدیدی بر پرده های غفلت افکندن!
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سپس قرآن به سراغ منشا غرور و غفلت آنها می رود و می فرماید: «کلا بل تکذبون بالدین؛ با این همه شما منکر (روز) جزایید» (انفطار/ 9). نه مساله کرم خداوند مایه غرور شما است، و نه لطف و نعمتهای او، بلکه ریشه اصلی را در عدم ایمان به روز رستاخیز باید بیابید. آری هنگامی که در حال افراد مغرور و غافل دقت کنیم می بینم مساله اصلی این است که در اعماق روح بسیاری از آنها شک و تردید یا انکار قیامت نهفته است، و امور دیگر همگی بهانه است، به همین دلیل اگر پایه های ایمان به معاد در دلها تقویت گردد این غرور و غفلتها برچیده خواهد شد.

در نتیجه باید گفت عزیز کریم واقعی خداست، العزیز اوست و الکریم اوست. کسی در مقابل خدا خودش را عزیز و کریم بداند این همان عصیان در مقابل حق و تکبر بر ذات پروردگار است، آخرین نتیجه اش همین است که قرآن ذکر می کند: «ان شجرت الزقوم* طعام الاثیم* کالمهل یغلی فی البطون* کغلی الحمیم* خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم* ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم* ذق انک انت العزیز الکریم؛ مسلما درخت زقوم* خوراک گناه پیشه است* مانند مس گداخته در شکم ها می جوشد* مانند جوشیدن آب جوشان* ندا آید: او را بگیرید و به میان دوزخ بکشانید* آنگاه روی سرش از عذاب آب جوشان بریزید* بچش که به خیال خود همان نیرومند گرامی هستی» (دخان/ 43-49).
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قرآن انسان تاریخ رذایل اخلاقی تکبر جامعه شناسی دین حدیث تربیت

اهمیت ذکر خدا در سیره و سخن رسول اکرم (ص)
آغاز دعوت پیغمبر اکرم (ص) از ذکر نام خدا شروع شد: «اقرأ باسم ربک الذی خلق؛ بخوان بنام پروردگارت که آفرید» (علق/ 1). و جالب اینکه تمام زندگانی پر بار او آمیخته با ذکر خدا و یاد خدا بود. ذکر خداوند با هر نفسش توأم بود، برمی خاست، می نشست، می خوابید، راه می رفت، سوار می شد، پیاده می شد، توقف می کرد همه با یاد خدا بود و با نام الله. هنگامی که از خواب بیدار می شد می فرمود: «الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور». ابن عباس می گوید: شبی خدمتش خوابیده بودم، هنگامی که از خواب بیدار شد سر به سوی آسمان بلند کرد، و ده آیه آخر سوره آل عمران را تلاوت فرمود و سپس عرضه داشت: «اللهم لک الحمد انت نور السموات و الارض و من فیهن... اللهم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت؛ خداوند ستایش مخصوص توست، تو روشنایی آسمانها و زمین و آنچه در آن است، می باشی... بار خدایا فقط تسلیم تو هستم و تنها به تو ایمان می آورم و تنها به تو توکل می کنم و تنها به سوی تو بازگشت و انابه می کنم». و هنگامی که از خانه بیرون می آمد می فرمود: «بسم الله، توکلت علی الله، اللهم انی اعوذ بک ان اضل، او اضل، او ازل، او اظلم، او اظلم، او اجهل او یجهل علی؛ بنام خدا، بر خدا توکل کردم، بار خدایا به تو پناه می برم از اینکه گمراه شوم و یا کسی را گمراه کنم یا بلغزم یا ظلم کنم یا مورد ظلم واقع شوم، نادان شوم یا اینکه مورد جهالت واقع شوم» و هنگامی که وارد مسجد می شد می فرمود: «اعوذ بالله العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم؛ پناه می برم به خدای بزرگ و به وجه کریمش و سلطنت ازلی اش از شیطان رانده شده».
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و هنگامی که لباس نوی در تن می کرد می فرمود: «اللهم لک الحمد انت کسوتنیه اسئلک خیره و خیر ما صنع له و اعوذ بک من شره و شر ما صنع له؛ بار خدایا ستایش مخصوص تو است ، تو مرا پوشاندی از تو بهترش را می خواهم و بهتر از آنچه که برای آن ساخته شده است و به تو پناه می برم از شر آن و شر آنچه که برای آن ساخته شده است» و هنگامی که به خانه باز می گشت می فرمود: «الحمد لله الذی کفانی و آوانی و الحمد لله الذی اطعمنی و سقانی؛ بار خدایا ستایش مخصوص کسی است که مرا کفایت نمود و مرا پناه داد و ستایش مخصوص کسی است که مرا طعام داد و مرا سیراب نمود». و به همین ترتیب تمام زندگی او با یاد خدا و نام خدا و تقاضای الطاف خداوند عجین و آمیخته بود.

در حدیث است که آن حضرت فرمود: در شب معراج وارد بهشت شدم ، فرشتگانی دیدم که بنائی می کنند، خشتی از طلا و خشتی از نقره ، و گاهی هم از کار کردن دست می کشند. به ایشان گفتم: چرا گاهی کار می کنید و گاهی از کار دست می کشید؟ پاسخ دادند: تا مصالح بنائی برسد. پرسیدم: مصالحی که می خواهید چیست؟ گفتند: ذکر مؤمن که در دنیا می گوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر». هر وقت بگوید ما می سازیم و هر وقت خودداری کند ما نیز خودداری می کنیم. در حدیث دیگر آمده است که آن حضرت فرمودند: هر کس که بگوید سبحان الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند، و هرکس بگوید الحمدلله خدای برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید لااله الا الله خدا برای او درختی در بهشت می نشاند و هر کس بگوید الله اکبر خدا برای او درختی در بهشت می نشاند.
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مردی از قریش گفت: پس درختان ما در بهشت بسیار است. حضرت فرمودند: بلی، ولی مواظب باشید که آتشی نفرستید که آنها را بسوزاند، و این بدلیل گفتار خدای عزوجل است که: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آوردید خدا و فرستاده او را فرمان برید و عملهای خویش را باطل نکنید» (محمد/ 33) یعنی همچنانکه با کارهای نیک این جریانتان، درختان بهشت را بوجود می آورید، با اعمال بد خویشتن نیز آتش جهنم را شعله ور می سازید و ممکن است این آتش، آنچه را که حسنات شما ایجاد کرده اند نابود سازند. توصیه به یاد کردن خداوند و مخصوصا ذکر کثیر کرارا در آیات قرآن وارد شده است، و در اخبار اسلامی نیز اهمیت فراوان به آن داده شده، تا آنجا که در حدیثی از ابوذر می خوانیم که می گوید: وارد مسجد شدم و به حضور پیامبر (ص) رسیدم... به من فرمود: «علیک بتلاوة کتاب الله و ذکر الله کثیرا فانه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض!؛ بر تو باد که قرآن را تلاوت کنی و خدا را بسیار یاد نمائی که این سبب می شود که در آسمانها (فرشتگان) یاد تو کنند و نوری است برای تو در زمین».

و نیز در حدیثی دیگر از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که به یارانش فرمود: «الا اخبرکم بخیر اعمالکم و از کاها عند ملیککم، و ارفعها فی درجاتکم، و خیر لکم من الدینار و الدرهم، و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله! قال: ذکر الله کثیرا؛ آیا بهترین اعمال و پاکیزه ترین کارهای شما را نزد پروردگار به شما بگویم؟، عملی که برترین درجه شما است، و بهتر از دینار و درهم، و حتی بهتر از جهاد و شهادت در راه خدا است؟ عرض کردند: آری، فرمود: خدا را بسیار یاد کردن». البته هرگز نباید تصور کرد که منظور از ذکر پروردگار با این همه فضیلت تنها ذکر زبانی است، بلکه در روایات اسلامی تصریح شده که منظور علاوه بر این ذکر قلبی و عملی است، یعنی هنگامی که انسان در برابر کار حرامی قرار می گیرد به یاد خدا بیفتد و آن را ترک گوید.
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هدف این است که خدا در تمام زندگی انسان حضور داشته باشد و نور پروردگار تمام زندگی او را فرا گیرد، همواره به او بیندیشد و فرمان او را نصب العین سازد. مجالس ذکر مجالسی نیست که گروهی بیخبر گرد هم آیند و به عیش و نوش پردازند و در ضمن مشتی اذکار اختراعی عنوان کنند و بدعتهائی را رواج دهند و اگر در حدیث می خوانیم که پیامبر میفرماید: به سوی باغهای بهشت بشتابید. یاران عرض کردند: «و ما ریاض الجنة؟؛ باغهای بهشت چیست؟» فرمود: «حلق الذکر؛ مجالس ذکر است». منظور جلساتی است که در آن علوم اسلامی احیا شود و بحثهای آموزنده و تربیت کننده مطرح گردد، انسانها در آن ساخته شوند و گنهکاران پاک گردند و به راه خدا آیند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 261-260 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 27 صفحه 161 و ج 17 صفحه 267-266

کلی__د واژه ه__ا

سیره نبوی قرآن یاد خدا تاریخ اسلام زندگینامه ویژگی های پیامبران موجودات خدا

اهمیت ماه مبارک رمضان از نظر احادیث
یکی از پر فضیلت ترین ماههای اسلامی ماه رمضان است. خداوند در قرآن می فرماید: «شهر رمضان الذی أنزل فیه القرءان هدی للناس و بینت من الهدی و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا أو علی سفر فعدة من أیام أخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر و لتکملوا العدة و لتکبروا الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون» (بقره/آیه 185)؛ «آن چند روز معدود)، ماه رمضان است که قرآن برای راهنمائی مردم و نشانه های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده، پس آن کس که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد، و آن کس که بیمار یا در سفر باشد روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرد، خداوند راحتی شما را می خواهد نه زحمت، هدف این است که این روزها را تکمیل کنید، و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده بزرگ بشمرید و شاید شکرگذاری کنید». اینکه ماه رمضان برای روزه گرفتن انتخاب شده بخاطر این است که این ماه بر سایر ماهها برتری دارد، در آیه مورد بحث نکته برتری آن چنین بیان شده که قرآن کتاب هدایت و راهنمای بشر که فرقان است یعنی با دستورات و قوانین خود روشهای صحیح را از نا صحیح جدا کرده و سعادت انسانها را تضمین نموده است در این ماه نازل گردیده، و در روایات اسلامی نیز چنین آمده است که همه کتابهای بزرگ آسمانی تورات، انجیل، زبور، صحف، و قرآن همه در این ماه نازل شده اند. امام صادق (ع) می فرماید: تورات در ششم ماه مبارک رمضان و انجیل در دوازدهم و زبور در هیجدهم و قرآن مجید در شب قدر نازل گردیده است. به این ترتیب ماه رمضان همواره ماه نزول کتابهای بزرگ آسمانی و ماه تعلیم و تربیت بوده است چرا که تربیت و پرورش بدون تعلیم و آموزش صحیح ممکن نیست، برنامه تربیتی روزه نیز باید با آگاهی هر چه بیشتر و عمیق تر از تعلیمات آسمانی هماهنگ گردد، تا جسم و جان آدمی را از آلودگی گناه شستشو دهد. در آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر اسلام (ص) برای آماده ساختن یاران خود جهت استقبال از ماه مبارک رمضان خطبه ای خواند و اهمیت این ماه را چنین گوش زد نمود: ای مردم! ماه خدا با برکت، آمرزش و رحمت به سوی شما رو می آورد. این ماه برترین ماهها است. روزهای آن برتر از روزهای دیگر، و شبهای آن بهترین شبها است، لحظات و ساعات این ماه بهترین ساعات است. ماهی است که به میهمانی خدا دعوت شده اید و از کسانی که مورد اکرام خدا هستند می باشید. نفسهای شما همچون تسبیح، خوابتان چون عبادت، اعمالتان مقبول، و دعایتان مستجاب است. بنابراین با نیت های خالص و دلهای پاک از خداوند بخواهید تا شما را در روزه داشتن و تلاوت قرآن در این ماه توفیق دهد، چرا که بدبخت کسی است که از آمرزش الهی در این ماه بزرگ محروم گردد. با گرسنگی و تشنگی خویش در این ماه به یاد گرسنگی و تشنگی رستاخیز باشید، بر فقراء و بینوایان بخشش کنید، پیران خویش را گرامی دارید، به خردسالان رحمت آورید، پیوند خویشاوندی را محکم سازید. زبان هایتان را از گناه باز دارید، چشمان خویش را از آنچه نگاه کردنش حلال نیست بپوشانید، گوشهای خویش را از آنچه شنیدنش حرام است فرا گیرید، بر یتیمان مردم شفقت و محبت کنید، تا با یتیمان شما چنین کنند ...
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پیغمبر اکرم (ص)، در مورد اهمیت ماه مبارک رمضان می فرماید: «دعیتم فیه الی ضیافه الله» (خطبه شعبانیه)؛ «شما در این ماه به مهمانی خدا خوانده شده اید، در این ماه، خدا میزبان است و شما میهمان». پس به این مقیاس بفهمید چقدر درهای رحمت الهی در این ماه باز است، چون می دانید در رابطه میزبان و مهمان، این میزبان است که شأن مهمان را گرامی می دارد. هر کس وقتی مهمان یک آدم کریم شد، به دلیل اینکه مهمان است او وی را گرامی می دارد. فقط کوشش کنید که لااقل بتوانید به صورت یک مهمان بر سر سفره این میزبان وارد بشوید. اوج معنویت ماه مبارک رمضان شبهای قدر است که نزدیک است. ما باید در طول این بیست روز لااقل کاری کرده باشیم که در این ایام و لیالی قدر نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم بتوانیم به صورت یک مهمان بر سر سفره این میزبان وارد شویم. این روزه گرفتن ها، این به خیال خودمان زنجیر بر نفس اماره زدنها، با طبیعت مبارزه کردنها، روحانیت را غلبه دادن بر طبیعت، ذکر زیاد کردن خدا، دعای زیاد خواندن، تلاوت قرآن زیاد کردن، در یاد خدا زیاد بودن، این ها همه آمادگی است برای اینکه در این شبهای احیاء بتوانیم مانند یک مهمان بر سر سفره رحمت خالق خودمان وارد بشویم، توبه بکنیم، انابه بکنیم، استغفار بکنیم، از خدای متعال رحمت بخواهیم، سعادت بخواهیم برای خودمان، برای برادران مؤمن خودمان، برای جامعه اسلامی خودمان، اصلاح نفس خودمان را بخواهیم. عبادت اصلا برای نورانیت است. ما عبادت می کنیم برای اینکه به وسیله عبادت و به یاد خدا بودن و غیر خدا را فراموش کردن از این ظلمتها، از این کدورتها، از این تیرگیها بیرون بیاییم و قلب ما به نور الهی منور بشود. احادیث فراوانی از رسول الله (ص) درباره فضیلت این ماه بیان شده است از جمله: «عن أبی هریرة: أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: من قام رمضان، إیمانا و احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه»؛ (صحیح بخاری، باب تطوع قیام رمضان من الإیمان)»؛ از ابی هریره روایت است که رسول الله (ص) فرمودند: هر کس ماه رمضان را از روی ایمان و مخلصانه برخیزد گناهانی را که انجام داده است بخشیده خواهند شد. منظور از قیام رمضان، عباداتی است که یک مؤمن در شبهای رمضان انجام می دهد از نماز و تلاوت و غیره و منظور از غفران ذنوب نیز احتمالا گناهان صغیره است و الله اعلم. در هر صورت این یکی از فضایل رمضان است که در آن فرصتی به انسانها داده می شود تا بر اعمال صالح خود بیفزایند و با اعمال خود در این ماه مغفرت الله را هدیه گیرند برای گناهانی که در مدت یک سال از رمضان گذشته تا رمضان دیگر مرتکب شده اند. یکی از اعمالی که رسول الله (ص) برای قیام رمضان انجام می داده اند به این صورت بوده است: «عن زید بن ثابت: أن رسول الله (ص) اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصیر، فی رمضان، فصلی فیها لیالی، فصلی بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل یقعد، فخرج إلیهم فقال: (قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، فصلوا أیها الناس فی بیوتکم، فإن أفضل الصلاة صلاةالمرء فی بیته إلا المکتوبة (صحیح بخاری: کتاب الجماعة والإمامة باب صلاة اللیل)»؛ از زید بن ثابت روایت است که گوید: رسول الله (ص)، حجره ای را در رمضان انتخاب می کردند و شب ها را در آنجا نماز می خواندند که عده ای از اصحاب ایشان نیز نماز خود را با نماز رسول الله (ص) می خواندند (به ایشان اقتدا می کردند). وقتی که رسول الله (ص) از این موضوع مطلع شدند بر آنها خارج شدند و فرمودند: متوجه آنچه که شما انجام می دادید شدم پس ای مردم در خانه هایتان نماز بخوانید که افضل نمازها برای یک مرد نماز او در خانه اش است مگر آن نمازی که بر او نوشته شده باشد فرض شده باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4، صفحه 196-195 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 1 صفحه 636-634 و 623

کلی__د واژه ه__ا

روزه فلسفه احکام احکام عبادی یاد خدا ماه رمضان آموزش تربیت حدیث

معنای همراهی دین و مودت اهل بیت علیهم السلام
خدای متعال عز شأنه، در کلام خود خطاب به پیغمبر گرامی خویش می فرماید: «قل ما اسئلکم علیه من اجر الا من شاء أن یتخذ الی ربه سبیلا؛ یا رسول الله! به قوم خود بگو من در مقابل دعوت خود از شما چیزی نمی خواهم مگر کسانی به سوی خدا راهی اخذ کنند» (فرقان/ 57). به موجب این کلام معجز نظام، مزد دعوت 23 سال پیغمبر اکرم و محصول آن آیین پاک، اسلام است که در جامعه بشری جایی برای خود باز کرده و مستقر شده است و نیز می فرماید: «قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی؛ یا رسول الله، به قوم خود بگوی من در مقابل دعوت خود از شما چیزی نمی خواهم مگر این که با اهل بیت من دوستی و مودت ورزید» (شوری/ 23). از انضمام این آیه به آیه گذشته پرروشن است که آیینی را که خدای متعال از ما می خواهد و آن را مزد دعوت گرانبهای پیغمبر گرامی خود قرار داده است، دینی است که با مودت اهل بیت پیغمبر اکرم توأم باشد.

پیغمبر اکرم در حدیث سفینه

«مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق؛ مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است هر که سوارش شد، نجات یافت و هر که از آن تخلف ورزید غرق گردید». و همچنین در حدیث متواتر ثقلین: «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا؛ من پس از خود در میان شما دو چیز گران می گذارم: کتاب خدا و عترت و اهل بیت خودم که هرگز از هم جدا نخواهند شد تا روز قیامت در کنار حوض به من برسند، مادام به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد». معنای توأم بودن دین و مودت اهل بیت خود را توضیح می دهد و با بیانی رسا می فهماند که مسلمین باید اهل بیت پیغمبر را پیشوایان خود قرار دهند و دین خود را از ایشان اخذ کنند و این همان مذهب تشیع است که امروز نزدیک به صد میلیون نفر از جمعیت جهان آن را مذهب رسمی خود می شناسند.
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آری، مذهب تشیع همان آیین پاکی است که خدای متعال آن را مزد دعوت پیغمبر گرامی خود قرار داده و محصول رسالت آن حضرت شمرده است. مذهب تشیع همان آیین گرانبهایی است که بقای آن به بهای خونهای پاک یازده امام از پیشوایان دوازده گانه اهل بیت عصمت و طهارت تمام شده و در پیشاپیش آنها خون پاکی است که در جنگ احد از پیشانی و دهان مقدس پیغمبر اکرم به زمین ریخته شده است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 269-267

کلی__د واژه ه__ا

قرآن دوستی چهارده معصوم (ع) دین پیامبر اکرم تشیع

اهمیت نماز از نظر آیات و روایات
خداوند در قرآن می فرماید:«یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا» (احزاب/آیه 41و 42)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید. و صبح و شام او را نیایش کنید». در مورد نماز پیغمبر اکرم (ص) فرمود و یا ائمه اطهار فرمودند چون هم در کلمات رسول اکرم (ص) هست و هم در کلمات ائمه، «الصلوة عمود الدین» (وسائل، ج 3، ص 23، ح. 13)، نماز عمود خیمه دین است یعنی اگر دین را به منزله یک خیمه بر پا شده ای بدانیم که هم چادر دارد و هم طناب و هم حلقه و هم میخی که به زمین کوبیده اند و هم عمودی که آن خیمه را بر پانگاه داشته است، نماز به منزله عمود این خیمه بر پا شده است. و مخصوصا در حدیث نبوی که رسول اکرم (ص) بیان فرموده است، همین مطلب به همین شکل توضیح داده شده است.
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درباره نماز وارد شده است: «ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها»، (وسائل، ج 3، ص 22، ح 1 ) «یعنی شرط قبولی و پذیرش سایر اعمال انسان قبولی نماز است». به این معنی که اگر انسان کارهای خیری انجام بدهد و نماز نخواند و یا نماز بخواند اما نماز نادرست و غیر مقبولی که رد بشود، سایر کارهای خیر او هم رد می شود. شرط قبولی سایر کارهای خیر انسان قبول شدن نماز اوست. در حدیث دیگر است که، «الصلوة قربان کل تقی» (نهج البلاغه، حکمت 131، صفحه 1152)، نماز مایه تقرب هر انسان پرهیز کار است. باز در حدیث دیگر است که شیطان همیشه از مؤمن ناراحت و گریزان است، مادامی که مراقب و محافظ نمازش هست و امثال اینها که ما در اخبار و احادیث زیاد داریم و حتی از خود قرآن مجید می توان این مطلب را یعنی اهمیت فوق العاده نماز را استنباط کرد. نماز، جزء برنامه انبیاء بوده است. حضرت عیسی (ع) در گهواره می گوید: خداوند مرا تا زنده هستم به نماز و زکات سفارش کرده است: «وأوصنی بالصلوة والزکوة ما دمت حیا» (مریم/آیه 31)؛ «امام حسین (ع)، حتی ظهر روز عاشورا در میدان مبارزه و در برابر تیرهای دشمن هم نماز را رها نکرد».

حضرت ابراهیم (ع)، همسر و کودک خویش را در بیابان های داغ مکه، که آن هنگام هیچ آب و گیاهی نداشت، مسکن داد و گفت: خدایا، تا نماز به پا دارند: «انی أسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة» (ابراهیم/آیه 37)؛ «ای پروردگار ما، برخی از فرزندانم را به وادیی بی هیچ کشته ای، نزدیک خانه گرامی تو جای دادم، ای پروردگار ما، تا نماز بگزارند دلهای مردمان چنان کن که هوای آنها کند و از هر ثمره ای روزیشان ده، باشد که سپاس گزارند». پیشوایان معصوم ما، هنگام نماز، رنگ خود را می باختند و می فرمودند: وقت ادای امانت الهی وحضور در پیشگاه الهی است. (بحار الانوار، ج 81)، گرچه بعضی نماز را به طمع بهشت یا ترس از عذاب جهنم می خوانند، اما امیرالمومنین (ع) نماز را نه برای تجارت یا سپری از آتش، بلکه بخاطر شایستگی خدا برای عبادت، انجام می دهد. (نهج البلاغه، حکمت ،237)، برای اهتمام به این برنامه سازنده، اسلام به پدران و مادران سفارش کرده که اطفال خود را قبل از بلوغ، مثلا از سن هشت سالگی به هر نحو که می توانند وادار به نماز کنند و گاهی هم بخاطر بی اعتنایی شان، از خود خشونت نشان دهند. (وسائل اشیعه، ج 3، صفحه 13)، آنکه اهل نماز است، با مبداء هستی مرتبط است. مثل خلبانی که با اتاق فرمان ارتباط دارد. نماز، سبب آمرزش گناهان و زدودن آثار لغزش هاست. قرآن، پس از دستور به نماز، می فرماید:«ان الحسنت یذهبن السیئات» (هود/آیه 114)؛ «نیکی ها، بدی ها را از بین می برد». خداوند در سوره نور می فرماید:«و اقیمواالصلاة و اتواالزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون» (نور/آیه 56)؛ «و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید و رسول را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید». خداوند در این آیه اولین شرط برای داخل شدن در رحمت را برپایی نماز برمی شمارد. در آیه دیگر خداوند به همراهی خدا با نمازگزاران اشاره می کند و می فرماید: «و لقد اخذالله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة» (مائده/آیه 12)؛ «و خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها دوازده رهبر و سرپرست برانگیختیم و خداوند گفت من با شما هستم اگر نماز را بر پا دارید». در این آیه حمایت و همراهی خدا از بنی اسرائیل را مشروط به شروطی می کند که اولین آنها بر پاداشتن نماز است. یعنی تا وقتی که نماز را بر پا دارند مشمول حمایت خداوند می شوند و ترک نماز، ترک هدایت خداوند را در پی دارد. این معنا می تواند شامل تمام نمازگزاران و تارکان نماز نیز باشد. در جای دیگر خداوند در مورد اهمیت نماز می فرماید: «و الذین یؤمنون بالاخرة یؤمنون به و هم علی صلاتهم یحافظون» (انعام/آیه 92)؛ «آنها که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان می آورند و مراقب نمازهای خویش می باشند». دراین آیه از میان تمام دستورات دینی تنها اشاره به نماز شده است و همانطور که می دانیم نماز مظهر پیوند با خدا و ارتباط با او است و به همین دلیل از همه عبادات برتر و بالاتر است، و به عقیده بعضی هنگام نزول این آیات تنها فریضه اسلامی همین نماز بود. در جای دیگر درباره اهمیت نماز شب بیان می کند که «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقنهم ینفقون» (سجده/آیه 16)؛ «پهلو هایشان از بسترها در دل شب دور می شود، (بپا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند)». پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند، و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. «جمله تتجافی جنوبهم عن المضاجع»، اشاره است به مساله نماز شب.
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در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «ما من حسنة الا و لها ثواب مبین فی القرآن، الا صلوة اللیل، فان الله عز اسمه لم یبین ثوابها لعظم خطرها، قال: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین»؛ «هیچ عمل نیکی نیست مگر اینکه ثواب روشنی در قرآن برای آن بیان شده، مگر نماز شب که خداوند بزرگ ثواب آن را روشن نساخته به خاطر اهمیت آن، لذا فرموده است: هیچکس نمی داند چه ثوابهائی که مایه روشنائی چشمان است برای آنها نهفته شده است».

در روایتی از امام باقر (ع) چنین می خوانیم که به یکی از یارانش فرمود: «الا اخبرک بالاسلام اصله و فرعه و ذروة سنامه»؛ «آیا ریشه و شاخه و بلندترین قله اسلام را به تو معرفی کنم؟» راوی عرض کرد بفرمائید، فرمود: «اما اصله الصلوة، و فرعه الزکاة، و ذروة سنامه الجهاد!»، ریشه اش نماز است و شاخه اش زکات، و قله مرتفع آن جهاد است. سپس افزود: اگر بخواهی تمام ابواب خیر را به تو معرفی کنم. راوی می گوید: بفرمائید، امام فرمود: «الصوم جنة، و الصدقة تذهب بالخطیئة، و قیام الرجل فی جوف اللیل بذکر الله، ثم قرأ تتجافی جنوبهم عن المضاجع»؛ «روزه سپری است در مقابل آتش و صدقه محو کننده گناه است، و بر خاستن انسان در دل شب او را به یاد خدا می اندازد»، سپس آیه «تتجافی جنوبهم عن المضاجع»، را تلاوت فرمود، در تفسیر مجمع البیان از معاذ بن جبل چنین نقل شده که در غزوه تبوک در خدمت رسول خدا (ص) بودم، گرما همه را سخت ناراحت کرده بود و هر کس به گوشه ای پناه می برد، ناگهان دیدم که پیامبر (ص) از همه به من نزدیکتر است، خدمتش رفتم عرض کردم: ای رسول خدا (ص)، عملی به من بیاموز که مرا وارد بهشت کند، و از آتش دوزخ دور سازد. فرمود: سؤال بزرگی کردی، اما پاسخ آن برای کسی که خدا بر او آسان کرده است مشکل نیست سپس افزود: «تعبد الله و لا تشرک به شیئا و تقیم الصلوة المکتوبة و تؤدی الزکوة المفروضة و تصوم شهر رمضان»؛ «خدا را پرستش کن و چیزی را شریک او قرار نده نمازهای واجب را انجام ده و زکات واجب، حق مستمندان را اداء کن و ماه رمضان را روزه بگیر، بعد فرمود: و اگر بخواهی از ابواب خیرات به تو خبر می دهم عرض کردم ای پیامبر بفرمائید فرمود :«الصوم جنة من النار و الصدقه تکفر الخطیئه و قیام الرجل فی جوف اللیل یبتغی وجه الله ثم قرأ هذه الایه تتجافی جنوبهم عن المضاجع»؛ «روزه سپری است در برابر آتش و انفاق در راه خدا کفاره گناهان است، و قیام انسان در دل شب برای خشنودی خدا».
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سپس آیه «تتجافی جنوبهم»، را قرائت فرمود. خداوند در جای دیگر می فرماید:«فإذا قضیتم الصلوة فاذکروا الله قیما و قعودا و علی جنوبکم فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلوة إن الصلوة کانت علی المؤمنین کتبا موقوتا» (نساء/آیه 103)؛ «و هنگامی که نماز را به پایان رسانیدید خدا را یاد کنید در حال ایستادن و نشستن و به هنگامی که به پهلو خوابیده اید، و هر گاه آرامش یافتید، نماز را به صورت معمول انجام دهید، زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای مؤمنان است». منظور از یاد خدا در حال قیام و قعود و بر پهلو خوابیدن، ممکن است همان حالات استراحت در فاصله هائی که در میدان جنگ واقع می شود باشد و نیز ممکن است به معنی حالات مختلف جنگی که سربازان گاهی در حال ایستادن و زمانی نشستن و زمانی به پهلو خوابیدن، سلاحهای مختلف جنگی از جمله وسیله تیراندازی را بکار می برند، بوده باشد. آیه فوق در حقیقت اشاره به یک دستور مهم اسلامی است، که معنی نماز خواندن در اوقات معین این نیست که در سایر حالات انسان از خدا غافل بماند بلکه، نماز یک دستور انضباطی است که روح توجه به پروردگار را در انسان زنده می کند و می تواند در فواصل نمازها خدا را به خاطر داشته باشد خواه در میدان جنگ باشد و خواه در غیر میدان جنگ.
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نماز فلسفه احکام احکام عبادی احکام فقهی قرآن حدیث

فضیلت تحصیل علم در اسلام
تهذیب اخلاق

انسان، با وجدان خدادادی خود، ارزش اخلاق پسندیده را درک کرده و به اهمیت آن از نظر انفرادی و از نظر اجتماعی پی می برد، از این جهت در جامعه بشری کسی پیدا نمی شود که اخلاق نیکو را نستاید و صاحب اخلاق ستوده را محترم نشمارد. اهمیتی که انسان به اخلاق پسندیده می دهد محتاج به بیان نیست و دستورهای وسیع و دامنه داری که اسلام در اخلاق دارد برای همه کس روشن است. خدای متعال می فرماید: «و نفس و ما سواها* فالهمها فجورها و تقوها* قد افلح من زکها* و قد خاب من دساها؛ قسم به نفس و به خدایی که آن را آفریده* و پس از آن، بدی ها و خوبی ها را به او فهمانیده* رستگار است کسی که خود را از زشتی ها پاکیزه کند* و کسی که در تربیت خویش کوتاهی کند از رستگاری بازمانده است» (شمس/ 7- 10).



تحصیل علم

یکی از صفات پسندیده روحی، داشتن علم است و فضیلت و برتری دانا بر نادان از آفتاب روشن تر است. آنچه انسان را از سایر حیوانات امتیاز می دهد همانا نیروی عقل و زیور علم است. حیوانات دیگر، هر کدام طبق ساختمان ویژه خود دارای غریزه های ثابتی هستند که به طور یکنواخت نیازمندی های زندگی خود را مطابق آن ها رفع می کنند و هرگز در زندگی آن ها امیدی به ترقی و تعالی نیست و نمی توانند درهای تازه ای به روی خود و دیگران باز کنند. تنها انسان است که به واسطه نیروی خرد، هر روز معلومات تازه ای بر معلومات گذشته خود می افزاید و با کشف قوانین طبیعت و ماورای طبیعت، هر زمان ارزش و رونق تازه ای به زندگی مادی و معنوی خود می دهد، به ادوار گذشته نظر افکنده، برای آینده خود و دیگران پایه گذاری می نماید.
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اسلام در تحصیل علم به قدری تأکید فرموده است که پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: «تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است» (کافی، ج 1 ص 30 ح 1 و 2 و 5). و نیز می فرماید: «به دنبال علم بروید اگرچه در چین باشد» (وسائل الشیعه، ج 27 ص 27 ح 20). و نیز می فرماید: «از گهواره تا گور در آموختن دانش بکوشید» (کشف الظنون، ج 1 ص 78). اسلام به شناختن اسرار آفرینش و تفکر در آسمان ها و زمین و طبیعت انسان و تاریخ ملل و آثار گذشتگان (فلسفه و علوم ریاضی و طبیعی و غیر آن ها) بسیار توصیه می کند و همچنین یاد گرفتن مسایل اخلاقی و شرعی (اخلاق و حقوق اسلامی) و اقسام صنایع که به زندگی انسان سر و صورت می دهد، در اسلام بسیار ترغیب و تأکید شده. اهمیت علم از نظر پیغمبر اکرم (ص) به قدری است که در جنگ بدر، وقتی گروهی از کفار به دست مسلمانان اسیر شدند، حضرت دستور دادند تا هر یک از اسیران با پرداختن پول های هنگفتی آزاد شوند. فقط عده ای از اسیران که سواد داشتند، از پرداختن آن مقدار معاف شدند، به شرط آن که هر کدام آنان، به ده نفر از جوانان مسلمان، خواندن و نوشتن بیاموزند.



اهمیت محصل از نظر اسلام

اهمیت سعی و کوشش در راه رسیدن به هر هدفی به اندازه اهمیت همان هدف است و چون هر انسانی با فطرت خداداد خود، اهمیت علم و دانش را در عالم انسانیت از هر چیز بالاتر میداند، ارزش محصل، بالاترین ارزش ها خواهد بود، و نظر به این که اسلام دینی است که بر اساس فطرت استوار است، بدون تردید بالاترین ارزش ها را به محصل می دهد. پیغمبر اکرم (ص) می فرمود: «کسی که در راه تحصیل علم باشد محبوب خدا است» (مستدرک الوسائل، ج 17 ص 301 ح 51). با این که جهاد، یکی از پایه های دین است و اگر پیغمبر یا امام دستور جنگ دهد، عموم مسلمانان باید در جنگ شرکت کنند، کسانی که مشغول تحصیل علوم دینی هستند از این حکم معافند و باید پیوسته عده کافی از مسلمانان در مراکز علمی به تحصیل علم بپردازند. خدای متعال می فرماید: «و ما کان المومنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛ مسلمانان نباید همگی برای جهاد بیرون روند، بلکه باید از هر فرقه، گروهی به سوی مراکز علمی کوچ کرده، حقایق دین را به دست آورند و پس از مراجعت، قوم خود را به تعالیم اسلام آشنا سازند» (توبه/ 122).
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اهمبت معلم و آموزگار

از بیانی که در خصوص دانش و دانش پژوه گذشت، ارزش آموزگار نیز از نظر اسلام روشن می شود. امیرالمومنین (ع) می فرماید: «هر که به من چیزی آموخت، من را بنده خود کرده است» (بحارالانوار، ج 74 ص 165 ح 192). و باز می فرماید: «مردم سه دسته می باشند: اول عالم ربانی، دوم آن که برای نجات خود و دیگران به تحصیل علم می پردازد، سوم کسانی که از دانش و خرد عاری هستند، ایشان مانند مگس هایی هستند که به سر و صورت چهارپایان می نشینند و با هر بادی که می وزد، این سو و آن سو می روند یا از هر سو بوی کثافتی بشنوند به آن سو می دوند» (نهج البلاغه، کلمه 147).



وظیفه معلم و شاگرد

قرآن کریم، علم و دانش را حیات و زندگی حقیقی انسان می شناسد، چه اگر دانش نبود انسان با جماد و مرده هیچ فرقی نداشت. بنابراین، دانش آموز باید معلم خود را کانونی از زندگی تصور کند که تدریجا زندگی واقعی خود را از وی دریافت می دارد و از این جهت، باید خود را زنده او بداند و در احترام و تعظیم او کوتاهی نکند و در پذیرفتن تعلیم و تربیت او -اگرچه همراه با خشونت و تندی باشد- سرسختی نشان ندهد و در حضور و غیبت و زندگی و پس از مرگ او، در بزرگداشت وی کوتاهی نکند. همچنین معلم باید خود را مسئول زندگی شاگرد بداند و تا هنگامی که او را به پایه یک انسان زنده و با افتخار نرسانیده، خسته نشود و آرام نگیرد. اگر گاهی دانش آموز از پذیرفتن آموزش و پرورش وی کوتاهی کند، دلسرد نشود و اگر در تعلیم و تربیت پیشرفت کند، از وی تقدیر نماید و اگر مسامحه کند، با تشویق به نشاطش آورد و هرگز روحیه دانش آموز را با گفتار و رفتار خود افسرده نکند.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- اصول عقاید و دستورات دینی 1 و 4- صفحه 86-89

کلی__د واژه ه__ا

اسلام علم انسان تربیت جامعه اسلامی احادیث قرآن ارزش

وظایف انسان نسبت به دیگران از منظر اسلام
وظیفه انسان نسبت به پدر و مادر

پدر و مادر، واسطه آفرینش و تربیت ابتدایی او می باشند، به این سبب در دین مقدس اسلام بالاترین توصیه و تاکید در اطاعت و احترام ایشان وارد شده، تا جایی که خدای متعال در کلام خود، پس از ذکر توحید به احسان والدین توصیه فرموده و می فرماید: «وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالولدین احسنا؛ خدای تو فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید» (اسراء/ 23)، و در اخباری که گناهان بزرگ را می شمارد، پس از شرک، بدرفتاری نسبت به والدین شمرده شده است. و نیز خدای متعال در ذیل آیه گذشته می فرماید: «اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلاتقل لهما اف ولاتنهر هما وقل لهما قولا کریما* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؛ اگر یکی از پدر و مادر یا هر دوشان سالمند شده و به سن پیری رسیدند، به آنان کلمه زننده ای مگو و بانگ برایشان مزن و با احترام با ایشان سخن گوی و با مهربانی در برابر شان بال فروتنی بگستر» (اسرا/ 23-24).

چه خوش گفت زالی به فرزند خویش *** چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن

گر از عهد خردیت یاد آمدی *** که بیچاره بودی در آغوش من

نکردی در این روز بر من جفا *** که تو شیر مردی و من پیرزن
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در دین مقدس اسلام، اطاعت پدر و مادر جز در موردی که به ترک یکی از واجبات یا فعل یکی از محرمات امر کنند، واجب است و به تجربه رسیده است که مردمی که پدر و مادر خود را می رنجانند، در زندگی خود خوشبخت و کامروا و بالاخره رستگار نمی شوند.

احترام بزرگان

احترام پیران سالمند نیز لازم است، چنان که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «تجلیل و احترام پیران، تجلیل و احترام خدا است» (کافی، ج 2، ص 165، ح 1).

وظیفه انسان نسبت به خویشاوندان

خویشاوندان -که به وسیله پدر و مادر انسان رابطه نسبی دارند- سبب طبیعی انعقاد اجتماع می باشند و به واسطه اتحاد خون و اشتراک سلول، انسان را جزئی از یک خانواده قرار می دهند. به پاس این اتحاد و ارتباط طبیعی، اسلام پیروان خود را به صله رحم امر می کند و در قرآن و اخبار پیشوایان دین، توصیه های اکیدی در این باره شده است. خدای متعال می فرماید: «واتقوا الله الذی تساءلون به ی و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا؛ از خدایی که همدیگر را به او قسم می دهید بپرهیزید و خویشاوندان خود را رعابت کنید، زیرا خداوند عالم مراقب اعمال شما است» (نساء/ 1). پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: من امت خود را به صله رحم سفارش می کنم و اگر در میان خویشاوندان، یک سال راه فاصله باشد، باید پیوند خویشی را از هم نگسلند (کافی، ج 2، ص 151، ح 5).

وظیفه انسان نسبت به همسایگان

چون همسایگان به واسطه نزدیکی محل آسایش، ارتباط بیشتری با یکدیگر دارند و طبعا در حکم یک خانواده بزرگتری می باشند، خوش رفتاری و بدرفتاری یکی از آنان، در همسایه های دیگر بیشتر از سایرین تاثیر خواهد داشت. کسی که در خانه خود شب را با هیاهو به روز می رساند، به کسی که در آن طرف شهر است آزار نمی رساند ولی از همسایه خود، سلب آسایش می کند. توانگری که در کاخ زیبای خود با عیش و نوش روزگار می گذراند، از پیش چشم بینوایان دور دست به دور است ولی هر لحظه به دل همسایه تنگ دست خود که در کلبه گلی خزیده، آتش می زند و قطعا روزی فرا می رسد که کیفر کردار خود را بچشد. از این رو در شرع مقدس اسلام، رعایت حال همسایه بسیار توصیه شده.
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پیغمبر اکرم (ص) می فرمود: جبرئیل در خصوص همسایه آن قدر به من سفارش کرد که گمان بردم خدای متعال همسایه را یکی از وراث قرار خواهد داد (بحارالانوار، ج 73، ص 167، ح 6). کسی که خدا و قیامت را قبول دارد، هرگز به همسایه خود ظلم و ستم نمی کند و اگر از وی قرضی بخواهد به او میدهد و در غم و شادی، شریک او خواهد بود و همسایه را اگر چه کافر باشد نباید آزرد (مستدرک الوسائل، ج 8، ص 424، ح 14). ولی باز می فرماید: کسی که همسایه خود را بیازارد، بوی بهشت را نخواهد شنید و کسی که حق همسایه را مراعات نکند، از ما نیست و کسی که سیر باشد و بداند که همسایه اش گرسنه است و به او چیزی ندهد، مسلمان نیست (کافی، ج 2، ص 668، ح 11 و 14).

وظیفه انسان نسبت به زیردستان و بیچارگان

شک نیست که تشکیل جامعه برای رفع نیازمندی های افراد است و مهم ترین وظیفه اعضای هر جامعه آن است که از درماندگان و ناتوانان دستگیری کنند و نیازمندی های زندگی کسانی را که خود، توانایی رفع آن را ندارند، به وسیله ای رفع نمایند. امروزه دیگر این مساله روشن شده است که بی قیدی متمولین نسبت به گرفتاری افراد تنگ دست، بزرگ ترین خطری است که می تواند جامعه ای را نابود کند و توانگران، خود نخستین قربانی این خطر می باشند. اسلام، چهارده قرن پیش با توجه به این خطر، دستور داده که توانگران، هر سال بخشی از ثروت خود را در میان ناتوانان قسمت کنند و چنانچه با این اندازه، رفع نیازمندی شان نشده مستحب است که برای توسعه زندگی فقیران به مقداری که می توانند در راه خدا انفاق نمایند.
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خدای متعال می فرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؛ به نیکی و رستگاری نخواهید رسید مگر مقداری از آنچه را که مورد علاقه شما است، در راه خدا بدهید» (آل عمران/ 92). اخباری که در خصوص خدمت به خلق رسیده، بی شمار است. پیغمبر اکرم (ص) می فرمود: «خیر الناس انفعهم للناس؛ بهترین مردم کسی است که بیش از همه برای مردم سودمند باشد» (مستدرک الوسایل، ج 12، ص 391، ح 14). و نیز می فرمود: در روز رستاخیز، کسی در نزد خدای متعال مقامش بالاتر است که بیش از همه در راه خیر خواهی بندگان خدا قوم برداشته باشد.

در بلا یار باش یاران را *** تا کند فضل ایزدت یاری

به همه حال بدروی روزی *** تخم نیکی که این زمان کاری

وظیفه انسان نسبت به جامعه

چنان که می دانیم افراد انسان به دستیاری هم کار می کنند و در اثر آن، از کار و کوشش هم دیگر استفاده کرده، نیازمندی های زندگی خود را رفع می نمایند. جامعه هایی که از این افراد به وجود می آید به منزله یک انسان بزرگ است و هر یک از افراد، مانند عضوی از اعضای این انسان بزرگ می باشد. هر یک از اعضای بدن انسان، کاری را که مخصوص به خود او است انجام می دهد و از منفعت کار خود، به علاوه منافع اعضای دیگر بهره مند می شود، یعنی در محیط فعالیت خود، منافع خود را در ضمن منافع اعضای دیگر تامین می کند و در شعاع زندگی دیگران، به زندگی خود ادامه می دهد و اگر هر یک از اعضا، خودخواهی به خرج می داد و به درد دیگران نمی خورد -مثلا جایی که دست یا پا مشغول کار است، چشم با نگاه خود با آن ها همکاری نمی کرد یا دهان تنها به جویدن غذا و لذت بردن از آن قناعت کرده، برای رفع نیازمندی معده، غذا را فرو نمی برد- انسان بی درنگ بدرود زندگی می گفت و در نتیجه، همان اعضای خودخواه انفرادی طلب نیز می مردند.
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وظیفه فرد اجتماع نیز نسبت به جامعه همان وظیفه اعضای یک انسان است، یعنی آدمی باید منافع خود را در ضمن منافع جامعه بخواهد و از کار و کوشش خود، بهره برداری جامعه را در نظر گیرد تا از زحمت خودش برخوردار شود و به همه نفع برساند، تا خود نیز بتواند نفعی ببرد، از حقوق همه دفاع کند تا حقوق خودش از بین نرود. این حقیقتی است که ما با فطرت خدادادی خود می فهمیم و دین مقدس اسلام نیز که بر اساس فطرت و آفرینش استوار است، حکم و نظری جز این نخواهد داشت. پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: «مسلمانان برادر هم دیگرند و در برابر بیگانگان به منزله یک دست، یک دل و یک جهت می باشند» (بحارالانوار، ج 58، ص 150، ح 29). و باز می فرماید: «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه؛ مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند» (کافی، ج 2، ص 235، ح 19). و باز می فرماید: «من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین، فلیس بمسلم؛ یعنی: کسی که به امور مسلمانان اهمیت ندهد، مسلمان نیست» (کافی، ص 163، ح 1).

و از این جهت، در جنگ تبوک که پیغمبر اکرم (ص) با لشکر اسلام به سر حد روم حرکت کردند به واسطه آن که سه نفر از مسلمانان در جنگ شرکت ننمودند، پس از مراجعت لشکریان اسلام وقتی آن سه نفر به استقبال رفته و به آن حضرت سلام کردند، روی مبارک خود را از ایشان برگردانیده و جواب سلامشان را نداد، همچنین مسلمانان روی از ایشان برتافتند و کسی در شهر مدینه -حتی زن های ایشان- با آنان سخن نگفتند. بالاخره بیچاره شده، به کوه های مدینه پناه بردند و به توبه و انابه پرداختند، تا پس از چند روز، خداوند توبه ایشان را پذیرفت و به داخل شهر برگشتند (تفسیر مجمع البیان، ج 5، ص 79).
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عدالت

بحث عدالت در مسائل فردی و اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا با این صفت است که انسان وظیفه خویش را نسبت به خود و دیگران انجام می دهد و به همین دلیل در قرآن و اخبار پیشوایان دین، عدالت بر دو قسم است: فردی و اجتماعی و به هر دو معنی، مورد عنایت کامل آیین مقدس اسلام می باشد.

عدالت فردی

آن است که انسان از دروغ و غیبت و گناهان بزرگ دیگر اجتناب نموده و در انجام سایر گناهان پافشاری نکند و کسی که دارای این صفت است عادل نامیده می شود و طبق مقررات اسلامی می تواند متصدی قضاوت و حکومت و پیشوایی تقلید و سایر مشاغل اجتماعی شود ولی کسی که این شخصیت دینی را نداشته باشد، نمی تواند از این مزایا بهره مند گردد.

عدالت اجتماعی

آن است که انسان نسبت به حقوق دیگران افراط و تفریط روا ندارد و همه را در برابر قانون الهی مساوی ببیند و در اجرای مقررات دینی، از حق تجاوز نکند و تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار نگرفته، از راه راست منحرف نشود. خدای متعال می فرماید: «ان الله یامر بالعدل؛ خدای متعال به عدالت امر می کند» (نحل/ 90). در آیات و روایات بی شماری به عدالت در گفتار و رفتار امر شده و خدای متعال، ستمکاران را در چند مورد از کلام خود صریحا لعنت کرده است (اعراف/ 44، هود/ 18). در علم اخلاق، عدالت به معنی میانه روی در ملکات و صفات نفسانی است و کسی دارای این صفت می باشد که عدالت فردی و اجتماعی را مراعات نماید.
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راستگویی

ارتباط افراد انسان با یکدیگر -که اساس اجتماعی بشری است- به وسیله سخن گفتن برقرار می شود. بنابراین، سخن راست که حقیقت پوشیده ای را برای انسان کشف می کند، یکی از ارکان ضروری اجتماع است و فواید مهمی که هرگز اجتماع از آن ها بی نیاز نیست، به واسطه سخن گفتن راست تامین می شود. فواید راستگویی را در چند جمله می توان بیان نمود:

1- راستگو مورد اعتماد هم نوعن خویش است و آنان را از بررسی هر سخنی که از وی می شنود آسوده می کند.

2- راستگو پیش وجدان خود، سربلند و از رنج دروغ، آسوده است.

3- راستگو، به عهد و پیمان خود وفا می کند و در امانتی که به او سپرده شده خیانت نمی نماید، زیرا راستی در رفتار از راستی در گفتار جدا نیست.

4- به وسیله راستگویی بیش تر اختلافات و مشاجرات از بین می رود، زیرا اکثر نزاع ها در اثر این است که یک طرف یا هر دو طرف نزاع، حق و حقیقت را منکر می شوند.

5- بخش بزرگی از عیوب اخلاقی و تخلف از قوانین و مقررات، خود به خود از بین می رود، زیرا غالب مردم برای پوشانیدن همین نوع کردارها و رفتارها است که دروغ می گویند.

امیرالمومنین (ع) می فرماید: « الایمان ان توثر الصدق حیث یضرک، علی الکذب حیث ینفعک؛ ایمان آن است که راست را آنجا که برایت زیان دارد بر دروغ آنجا که برایت سودمند است ترجیح دهی» (نهج البلاغه، حکمت 458). مسلمان واقعی کسی است که راست گویی را، اگر چه به ضرر او تمام شود، بر دروغی که از آن بهره مند می شود، ترجیح دهد و از این ترجیح، آسایش درونی یابد.
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مضرات دروغ 

از بیانی که در راست گویی گذشت، مضرات دروغ گویی روشن می شود. دروغ گو دشمن نابکار جامعه بشری می باشد و با دروغ خود -که جنایت بزرگی است- در خرابی جامعه می کوشد، زیرا دروغ مانند ماده مخدری است که نیروی فهم و شعور جامعه را کشته و حقایق را می پوشاند یا مانند نوشابه الکلی است که مردم را مست نموده و قوه عاقله را از تمییز خیر و شر باز می دارد و از این جا است که اسلام، دروغ را یکی از گناهان بزرگ شمرده و برای دروغ گو شخصیت دینی قایل نیست. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: سه طایفه اگر چه نماز بخوانند و روزه هم بگیرند، منافقند: دروغ گو، کسی که به وعده خودش وفا نمی کند و کسی که در امانت، خیانت نماید (بحارالانوار، ج 69، ص 206، ح 6). و نیز امیرالمومنین (ع) می فرماید: انسان، وقتی لذت ایمان را می چشد که دروغ را، اگر چه از روی شوخی باشد، ترک نماید (کافی، ج 2، ص 240، ح 11).

من_اب_ع

علامه سید محمدحسین طباطبائی- اصول عقاید و دستورات دینی 1 و 4- صفحه 89-97

کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن جامعه خانواده حدیث فضایل اخلاقی تربیت انسان

تأثیر نماز بر انسان در سیره و سخن پیامبر اکرم (ص)
خداوند در قرآن به عنوان دلداری و تقویت هر چه بیشتر روحیه پیامبر (ص) می فرماید: ما می دانیم که سخنان آنها سینه تو را تنگ و ناراحت می سازد :«و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون» (هجر/آیه 98)؛ «روح لطیف تو و قلب حساست، نمی تواند این همه بدگوئی و سخنان کفر و شرک آمیز را تحمل کند و به همین دلیل ناراحت می شوی» ولی ناراحت مباش برای زدودن آثار سخنان زشت و ناهنجارشان به تسبیح پروردگارت بپرداز و در برابر ذات پاکش سجده کن «فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین» (هجر/آیه 98)؛ «چرا که این تسبیح خداوند اولا اثرات بد گفتار آنها را از دلهای مشتاقان الله می زداید، و از آن گذشته به تو نیرو و توان می بخشد، نور و صفا می دهد، روشنائی و جلا می آفریند، پیوندت را با خدا محکم می کند، اراده ات را نیرومند می سازد، و به تو قدرت تحمل بیشتر و جهاد پی گیرتر و قدم را سختر می بخشد». به همین خاطر در روایات از ابن عباس نقل شده که: پیامبر (ص) هنگامی که غمگین می شد به نماز برمی خاست و آثار این حزن و اندوه را در نماز از دل می شست.
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در جای دیگر خداوند به پیامبرش امر می کند که: «و أمر أهلک بالصلوة و اصطبر علیها لا نسئلک رزقا نحن نرزقک و العقبة للتقوی» (طه/آیه 132)؛ «و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن شکیبا باش ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقوا است». در آیه بعد برای تلطیف روح پیامبر (ص) و تقویت قلب او می فرماید: خانواده خود را به نماز دستور ده و خود نیز بر انجام آن شکیبا و پر استقامت باش. چرا که این نماز برای تو و خاندانت مایه پاکی و صفای قلب و تقویت روح و دوام یاد خدا است. بدون شک ظاهر اهل در اینجا خاندان پیامبر (ص) بطور کلی است، ولی از آنجا که این سوره در مکه نازل شده در آن زمان مصداق اهل، خدیجه و امام علی (ع) بوده اند، و ممکن است بعضی دیگر از نزدیکان پیامبر (ص) را نیز شامل شود، ولی با گذشت زمان دامنه خاندان پیامبر گسترده شد.

سپس اضافه می کند اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است منافع و برکاتش تنها متوجه خود شما است ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه به تو روزی می دهیم. این نماز چیزی بر عظمت پروردگار نمی افزاید، بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل شما انسانها و کلاس عالی تربیت است. در مورد اهمیت نماز پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: «الصلوة عمود الدین» (وسائل، ج 3، ص 23، ح. 13)؛ «نماز عمود خیمه دین است». یعنی اگر دین را به منزله یک خیمه بر پا شده ای بدانیم که هم چادر دارد و هم طناب و هم حلقه و هم میخی که بزمین کوبیده اند و هم عمودی که آن خیمه را بر پانگاه داشته است، نماز بمنزله عمود این خیمه بر پا شده است. راجع به تأثیر نماز بر انسان، امام علی (ع) در نهج البلاغه پس از توصیه و تاکیدهائی درباره نماز، می فرماید: «و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبهها رسول الله (ص) بالحمه تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات فما عسی ان یبقی علیه من الدرن؟» (خطبه. 197)؛ «نماز گناهان را مانند برگ درخت می ریزد و گردنها را از ریسمان گناه آزاد می سازد، پیامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود، آیا با چنین شستشوها چیزی از آلودگی بر بدن باقی می ماند؟».
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در حدیثی از یکی از یاران پیامبر (ص) بنام ابی امامه آمده که می گوید: روزی در مسجد خدمت پیامبر (ص) نشسته بودیم که مردی آمد و عرض کرد یا رسول الله من گناهی کرده ام که حد بر آن لازم می شود، آن حد را بر من اجرا فرما، فرمود: آیا نماز با ما خواندی؟ عرض کرد آری، ای رسول خدا، فرمود: خداوند گناه تو یا حد تو را بخشید. از علی (ع) از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود: «انما منزلة الصلوات الخمس لامتی کنهر جار علی باب احدکم فما یظن احدکم لو کان فی جسده درن ثم اغتسل فی ذلک النهر خمس مرات کان یبقی فی جسده درن فکذلک و الله الصلوات الخمس لامتی»؛ «نمازهای پنجگانه برای امت من همچون یک نهر آب جاری است که بر در خانه یکی از شما باشد، آیا گمان می کنید اگر کثافتی در تن او باشد و سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل کند آیا چیزی از آن بر جسد او خواهد ماند (مسلما نه) همچنین است بخدا سوگند نمازهای پنجگانه برای امت من». در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام (ص) چنین آمده که فرمود: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم یزدد من الله الا بعدا»؛ «کسی که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد هیچ بهره ای از نماز جز دوری از خدا حاصل نکرده است»؛ در حدیث دیگری از همان حضرت چنین آمده :«لا صلوة لمن لم یطع الصلوة، و طاعة الصلوة ان ینتهی عن الفحشاء و المنکر»؛ «کسی که اطاعت فرمان نماز نکند نمازش نماز نیست، و اطاعت نماز آن است که نهی آن را از فحشاء و منکر به کار بندد». باز از همان بزرگوار نقل شده: که جوانی از انصار نماز را با پیامبر (ص) ادا می کرد اما با این حال آلوده گناهان زشتی بود این ماجرا را به پیامبر (ص) عرضه داشتند فرمود: «ان صلاته تنهاه یوما»؛ «سرانجام نمازش روزی او را از این اعمال پاک می کند».
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خداوند در قرآن می فرماید: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوت فسوف یلقون غیا» (مریم/آیه 59)؛ «اما بعد از آنها فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را ضایع کردند و پیروی از شهوات نمودند و به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید». اشاره به گروهی از بنی اسرائیل می باشد که در طریق گمراهی گام نهاده، خدا را فراموش کردند، پیروی از شهوات را بر ذکر خدا ترجیح دادند، جهان را پر از فساد نمودند و سرانجام به نتیجه اعمال سوء خود در دنیا رسیدند و در آخرت نیز خواهند رسید.

در حدیثی که در بسیاری از کتب دانشمندان اهل سنت آمده، چنین آمده، پیامبر (ص) هنگامی که آیه «فخلف من بعدهم خلف ...» را تلاوت کرده، فرمود: «یکون خلف من بعد ستین سنة اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا ثم یکون خلف یقرئون القرآن لا یعدوا تراقیهم، و یقرء القرآن ثلاثة مؤمن و منافق و فاجر»، «بعد از شصت سال، افرادی به روی کار می آیند که نماز را ضایع می کنند و در شهوات غوطه ور می شوند و به زودی نتیجه گمراهی خود را خواهند دید، و بعد از آنها گروه دیگری روی کار می آیند که قرآن را (با آب و تاب)، می خوانند ولی از شانه های آنها بالاتر نمی رود (چون نه از روی اخلاص است و نه برای تدبر و اندیشه به خاطر عمل، بلکه از روی ریا و تظاهر است و یا قناعت کردن به الفاظ، و به همین دلیل اعمال آنها به مقام قرب خدا بالا نمی رود)». قابل توجه اینکه اگر مبدء شصت سال را هجرت پیامبر (ص) بگیریم درست منطبق بر زمانی می شود که یزید بر اریکه قدرت نشست و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یارانش شربت شهادت نوشیدند، و بعد از این، باقیمانده دوران بنی امیه و دوران بنی عباس است که از اسلام به نامی قناعت کرده بودند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 96 

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 121 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه ج 11 صفحه142، و ج 13 صفحه 342 و ج : 16 صفحه 287 و ج 13 صفحه 98

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام احکام عبادی پیامبر اکرم حدیث

تأثیر نماز بر گناهان انسان
از نظر تعلیمات اسلامی، هر گناه اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل آدمی باقی می گذارد و در نتیجه میل و رغبت به کارهای نیک و خدائی کاهش می گیرد و رغبت به گناهان دیگر افزایش می یابد. متقابلا عبادت و بندگی و در یاد خدا بودن وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد، میل و رغبت به کار نیک را افزون می کند و از میل و رغبت به شر و فساد و گناه می کاهد. یعنی تیرگیهای ناشی از گناهان را زایل می گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد. خداوند در قرآن می فرماید:«و أقم الصلوة طرفی النهار و زلفا من الیل إن الحسنت یذهبن السیئات ذلک ذکری للذکرین» (هود/آیه 114)؛ «نماز را در دو طرف روز و اوائل شب برپا دار، چرا که حسنات، سیئات (و آثار آنها را)، بر طرف می سازند، این تذکری است برای آنها که اهل تذکرند».

در این آیه، انگشت روی یک دستور از مهمترین دستورات اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه اسلام است گذارده شده، نخست فرمان به اقامه نماز داده می گوید: نماز را در دو طرف روز، و در اوائل شب بر پا دار. سپس برای اهمیت نماز روزانه خصوصا و همه عبادات و طاعات و حسنات عموما چنین می گوید: حسنات، سیئات را از میان می برند و این تذکر و یادآوری است برای آنها که توجه دارند. آیه فوق همانند قسمتی دیگر از آیات قرآن تاثیر اعمال نیک را در از میان بردن آثار سوء اعمال بد بیان می کند، در سوره نساء آیه 31 آمده: «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم» (نسا/آیه 31) «اگر از گناهان بزرگ دوری کنید گناهان کوچک شما را می پوشانیم». و در آیه ذکر شده «و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم» (عنکبوت/آیه 7)؛ «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دارند گناهان آنان را می پوشانیم». و به این ترتیب اثر خنثی کننده گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت می کند. از نظر روانی نیز شک نیست که هر گناه و عمل زشتی، یک نوع تاریکی در روح و روان انسان ایجاد می کند که اگر ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده، به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می کند. ولی کار نیک که از انگیزه الهی سر چشمه گرفته به روح آدمی لطافتی می بخشد که آثار گناه را می تواند از آن بشوید و آن تیرگی ها را به روشنائی مبدل سازد. اما از آنجا که جمله (ان الحسنات یذهبن السیئات)، بلافاصله بعد از دستور نماز ذکر شده یکی از مصداقهای روشن آن، نمازهای روزانه است و اگر می بینیم در روایات تنها تفسیر به نمازهای روزانه شده دلیل بر انحصار نیست، بلکه همان گونه که بارها گفته ایم بیان یک مصداق روشن قطعی است.
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در روایات متعددی که ذیل آیه فوق از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) نقل شده تعبیراتی دیده می شود که از اهمیت فوق العاده نماز در مکتب اسلام پرده بر می دارد. ابو عثمان می گوید: من با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودم، او شاخه خشکی را گرفت و تکان داد تا تمام برگهایش فرو رفت، سپس رو به من کرد و گفت سئوال نکردی چرا این کار را کردم. گفتم: بگو ببینم منظورت چه بود؟ گفت: این همان کاری بود که پیامبر (ص) انجام داد هنگامی که خدمتش زیر درختی نشسته بودم، سپس پیامبر (ص) این سؤال را از من کرد و گفت سلمان نمی پرسی چرا چنین کردم؟ من عرض کردم بفرمائید چرا؟ فرمود: «ان المسلم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلی الصلوات الخمس تحاتت خطایاه کما تحات هذا الورق ثم قرء هذه الایة و اقم الصلوة»؛ «هنگامی که مسلمان وضو بگیرد و خوب وضو بگیرد، سپس نمازهای پنجگانه را بجا آورد، گناهان او فرو می ریزد، همان گونه که برگهای این شاخه فرو ریخت»، سپس همین آیه را تلاوت فرمود.

در حدیث دیگری از یکی از یاران پیامبر (ص) به نام ابی امامه آمده که می گوید: روزی در مسجد خدمت پیامبر (ص) نشسته بودیم که مردی آمد و عرض کرد یا رسول الله من گناهی کرده ام که حد بر آن لازم می شود، آن حد را بر من اجرا فرما، فرمود: آیا نماز با ما خواندی؟ عرض کرد آری، ای رسول خدا، فرمود: خداوند گناه تو یا حد تو را بخشید. و نیز از علی (ع) نقل شده که می فرماید: با رسول خدا در مسجد در انتظار نماز بودیم که مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا من گناهی کرده ام پیامبر (ص) روی از او برگرداند، هنگامی که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول را تکرار کرد، پیامبر (ص) فرمود: آیا با ما این نماز را انجام ندادی؟ و برای آن بخوبی وضو نگرفتی؟ عرض کرد: آری، فرمود این کفاره گناه تو است. و نیز از علی (ع) از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود :«انما منزلة الصلوات الخمس لامتی کنهر جار علی باب احدکم فما یظن احدکم لو کان فی جسده درن ثم اغتسل فی ذلک النهر خمس مرات کان یبقی فی جسده درن فکذلک و الله الصلوات الخمس لامتی»؛ «نمازهای پنجگانه برای امت من همچون یک نهر آب جاری است که بر در خانه یکی از شما باشد، آیا گمان می کنید اگر کثافتی در تن او باشد و سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل کند آیا چیزی از آن بر جسد او خواهد ماند (مسلما نه)، همچنین است بخدا سوگند نمازهای پنجگانه برای امت من». همچنین در نهج البلاغه خطبه ای موجود است که درباره نماز زکوة و اداء امانت بحث نموده و پس از توصیه و تاکیدهائی درباره نماز، می فرماید: «و انها لتحت الذنوب حت الورق و تطلقها اطلاق الربق و شبه ها رسول الله (ص) بالحمه تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیله خمس مرات فما عسی ان یبقی علیه من الدرن ؟» ( خطبه.197). نماز گناهان را مانند برگ درخت می ریزد و گردنها را از ریسمان گناه آزاد می سازد، پیامبر خدا نماز را به چشمه آب گرم که بر در خانه شخص باشد و روزی پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد تشبیه فرمود، آیا با چنین شستشوها چیزی از آلودگی بر بدن باقی می ماند؟ به هر حال جای تردید نیست که هر گاه نماز با شرائطش انجام شود، انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت فرو می برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می سازد که آلودگیها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می دهد. نماز انسان را در برابر گناه بیمه می کند، و نیز نماز زنگار گناه را از آئینه دل می زداید. نماز جوانه های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می رویاند، نماز اراده را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می کند، و به این ترتیب نماز در صورتی که بصورت جسم بیروح نباشد مکتب عالی تربیت است.
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خداوند در جای دیگر می فرماید: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوت فسوف یلقون غیا(مریم،59) إلا من تاب و ءامن و عمل صلحا فأولئک یدخلون الجنة و لا یظلمون شیئا» (مریم/آیه 60)؛ «اما بعد از آنها فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را ضایع کردند و پیروی از شهوات نمودند و به زودی (مجازات) گمراهی خود را خواهند دید مگر آنها که توبه کنند، ایمان آورند، و عمل صالح انجام دهند، چنین کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد». در این آیه از گروهی که از مکتب انسان ساز انبیاء جدا شدند و پیروانی ناخلف از آب در آمدند سخن می گوید و قسمتی از اعمال زشت آنها را بر می شمرد و می گوید: بعد از آنها فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را ضایع کردند، و از شهوات پیروی نمودند که به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید. خلف (بر وزن برف)، به معنی فرزندان ناصالح و به اصطلاح ناخلف است در حالی که خلف (بر وزن صدف)، به معنی فرزند صالح است. این جمله ممکن است اشاره به گروهی از بنی اسرائیل باشد که در طریق گمراهی گام نهاده، خدا را فراموش کردند، پیروی از شهوات را بر ذکر خدا ترجیح دادند، جهان را پر از فساد نمودند و سرانجام به نتیجه اعمال سوء خود در دنیا رسیدند و در آخرت نیز خواهند رسید. در اینکه منظور از اضاعه صلاة در اینجا ترک نماز است و یا تاخیر از وقت آن، و یا انجام دادن اعمالی که نماز را در جامعه ضایع کند؟ مفسران احتمالهای مختلفی داده اند، ولی معنی اخیر، صحیح تر به نظر می رسد. نماز سدی است در میان انسان و گناهان، هنگامی که این سد شکسته شد، غوطه ور شدن در شهوات، نتیجه قطعی آن است و به تعبیر دیگر همان گونه که پیامبران، ارتقاء مقام خود را از یاد خدا شروع کردند و به هنگامی که آیات خدا بر آنها خوانده می شد به خاک می افتادند و گریه می کردند، این پیروان ناخلف سقوط و انحرافشان از فراموش کردن یاد خدا شروع شد از آنجا که برنامه قرآن در همه جا این است که راه بازگشت به سوی ایمان و حق را باز بگذارد در اینجا نیز بعد از ذکر سرنوشت نسلهای ناخلف چنین می گوید: مگر آنها که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، آنها داخل بهشت می شوند و کمترین ظلمی به آنها نخواهد شد. بنابراین چنان نیست که اگر کسی یک روز در شهوات غوطه ور شود برای همیشه مهر یاس و نومیدی از رحمت خدا بر پیشانی او کوفته شود، بلکه تا نفسی باقی است و انسان در قید حیات دنیا است، راه بازگشت و توبه باز است.
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خداوند در جای دیگر می فرماید: «و اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر و لذکرالله اکبر والله یعلم ما تصنعون».(عنکبوت/آیه 45)؛ «و نماز را بر پا دار که نماز انسان را از زشتی ها و منکرات باز می دارد و ذکر خدا بزرگتر است و خدا به هر چه کنید آگاه است». طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی اعتقاد به مبدأ و معاد می اندازد، دارای اثر باز دارندگی از فحشا و منکر است. نماز، کسی را که به انواع وسایل هوسرانی مجهز و پایه های حکومت غرایز طغیانگر در کانون وجودش مستحکم و پابرجاست و برای آنها مرزی نمی شناسد، کنترل می کند. در هر روز پنج بار ادای نماز کردن، صبح بعد از برخاستن از خواب (که انسان از همه چیز غافل است)، وسط روز (هنگامی که غرق در زندگی مادی است)، در پایان روز و آغاز شب، می تواند جامعه ای صالح ایجاد نماید. نمازی که برای انجام آن از ابتدا، انسان خود را از هرگونه آلودگی پاک کرده و حرام و غضب را از خود دور می سازد و با حمد، تسبیح، تکبیر و سلام بر بندگان صالح خدا، خدا، مقام اولیاء، درجات مردان خدا، عذاب الهی، کیفر خطاکاران، حسابهای دقیق و بی اشتباه روز رستاخیز را به یاد می آورد و با قیام در مقابل خدا، او را از هر چیز برتر و بالاتر می شمرد و با یاد نعمتهایش او را سپاس می گوید و از او صراط مستقیم را می طلبد، بدون شک انسان را متوجه جهان معنوی کرده و در درونش جنبشی به سوی حق و پاکی پیدا می شود و او را از خودخواهی و دنیاپرستی باز می دارد و با تواضع در مقابل ذات لایزال الهی، عشق به جاه و مقام، کنار می رود.
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نمازگزار با توجه به معانی آیاتی که در نماز می خواند، قهرا از مواعظش پند گرفته، به امر و فرمانش تن داده و خود را از گناهان باز می دارد. مسلما ذکری که متضمن یاد خدا و خشوع در برابر او و تلاوت قرآن (که بر وعده ثواب، عذاب و هدایت مشتمل است)، می باشد با گناهان سازش ندارد. البته میزان اثر نماز به درجه خلوص نمازگزار بستگی دارد و این که چه مقدار موانع را از بین برده باشد. بدیهی است هر چه موانع بر سر راه ارتباط انسان با خدا کمتر باشد، اثر آن بیشتر و بر عکس هر چه موانع بیشتر باشد، اثر نماز کمتر است. چرا که بازدارندگی از گناه، اثر طبیعی نماز است. خداوند می فرماید: «ان الانسان خلق هلوعا. اذا مسه الشر جزوعا. و اذا مسه الخیر منوعا. الا المصلین. الذین هم علی صلاتهم دائمون» (معارج/آیه 19 تا 23)؛ «انسان، حریص و کم طاقت آفریده شده هنگامی که بدی به او رسد بی تابی می کند. و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود. مگر نمازگزاران. آنها که نماز را مرتبا به جا می آورند». انسان، حریص و کم طاقت و خودخواه است. در بدی ها بی تابی می کند و خوبی ها را منحصرا برای خود می خواهد؛ مگر نمازگزاران که نمازشان و ارتباطشان با خالق یکتا، آنها را از هر فحشاء و منکری باز می دارد: «والذین هم علی صلاتهم یحافظون» (معارج/آیه 34)؛ «و آنها که بر نماز مواظبت دارند». نمازگزارانی که نماز را با حفظ ظاهر آن (آداب، شرایط، ارکان و خصوصیات آن) و حفظ روح آن (حضور قلب)، به طور دائم می خوانند.
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در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) چنین آمده که فرمود: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم یزدد من الله الا بعدا»؛ «کسی که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد هیچ بهره ای از نماز جز دوری از خدا حاصل نکرده است». در حدیث دیگری از همان حضرت چنین آمده: «لا صلوة لمن لم یطع الصلوة، و طاعة الصلوة ان ینتهی عن الفحشاء و المنکر»؛ «کسی که اطاعت فرمان نماز نکند نمازش نماز نیست، و اطاعت نماز آن است که نهی آن را از فحشاء و منکر به کار بندد .امام صادق (ع) می فرماید: «من احب ان یعلم اقبلت صلوته ام لم تقبل؟ فلینظر: هل منعت صلوته عن الفحشاء و المنکر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه»؛ «کسی که دوست دارد ببیند آیا نمازش مقبول درگاه الهی شده یا نه؟ باید ببیند آیا این نماز او را از زشتی ها و منکرات باز داشته یا نه؟ به همان مقدار که بازداشته نمازش قبول است».
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کلی__د واژه ه__ا

نماز احکام عبادی آموزش تربیت بندگی حدیث

وصیت پیامبر اکرم به مسلمانان
وصیت پیغمبر اکرم به مسلمانان

جهان بشریت – مانند سایر اجزای جهان هستی که مشهود ما است – محکوم ناموس تغیر و تبدل می باشد و همچنین، اختلاف شدیدی که در ساختمان افراد مشهود است، سلیقه های مختلف به وجود آورده که در اثر آن، نفوس مردم در تندی و کندی، فهم و ادراک و نگه داری و فراموشی افکار، مختلف است. از این رو، عقاید و همچنین رسوم و مقرراتی که در میان جمعیتی حکومت کند، اگر ریشه ثابت و نگهبانان با ایمان و قابل اعتمادی نداشته باشد، در کمترین وقتی در معرض تغییر و تحریف قرار گرفته، از میان خواهد رفت. مشاهده و تجربه، این مسأله را به روشن ترین وجهی برای ما اثبات می کند. در راه پیشگیری از این خطر، پیغمبر (ص) برای دین جهانی و دائمی خود، مدرکی پای برجا و نگهبانان صلاحیت داری معرفی فرمود و کتاب خدا و اهل بیت کرام خود را به مردم توصیه نمود. چنان که عامه و خاصه به نحو تواتر نقل کرده اند که پیغمبر اکرم (ص) بارها فرموده: «من پس از خود، کتاب خدا و اهل بیت خود را در میان شما می گذارم، این ها هرگز از هم جدا نمی شوند و شما مادامی که به این ها تمسک کنید، گمراه نخواهید شد.» (بحارالانوار، 23: 107- 109، ح 8 – 13).
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قرآن کریم

بزرگترین پشتوانه ای که پیغمبر اکرم آن را سند نبوت معرفی کرد و برای اصول و فروع معارف اسلامی، مصدر و مدرک و به عبارت دیگر، تکیه گاه قرار داد، کتاب آسمانی آن حضرت است که قرآن نامیده می شود. قرآن کریم، کلام خدای متعال و خطباتی است که از مصدر عزت و مقام کبریا و عظمت به پیغمبر اکرم (ص) نازل گشته و به وسیله آن، راه سعادت نشان داده شده است. قرآن کریم، یک سلسله مواد علمی و عملی به جهان انسانی نشان می دهد که آدمی با به کار بستن آن ها به سعادت این جهان و آن جهان نایل خواهد شد. قرآن کریم، معجزه نبوت پیغمبر اکرم (ص) است و یک حجت و مدرکی است که خصم را از هر جهت عاجز و زبون می کند و راه هر عذر و اعتراض و مناقشه و معارضه را بر وی می بندد و مقاصد خود را به روشن ترین وجهی اثبات می کند. قرآن کریم، در میان مقاصد خود، بی آن که مردم را به تقلید کورکورانه دعوت نماید، با ایشان با زبان عادی و منطق خدادادی خودشان سخن می گوید و یک رشته معلومات را که انسان خواه ناخواه با فطرت خود درک می کند، یادآور شده، تذکر می دهد که هرگز انسان نمی تواند از پذیرفتن آن ها شانه خالی نماید و از اعتراف به آن ها سر باز زند.

خدای متعال می فرماید: «انه لقول فصل و ما هو بالهزل؛ قرآن کریم سخنی است که جدا کننده حق از باطل است» (طارق/ 13 و 14)، کلامی نیست که بیهوده و سرسری گفته شده باشد. مطلبی را که بیان می کند، تا آن جا که شعاع دلالتش پیش می رود، برای همیشه نسبت به همه کس زنده و پاینده است، نه مانند سخنان معمولی مردم که از جهاتی چند که فهم و تفکر می تواند احاطه کند، سنجیده شود و از بقیه جهات، غفلت و اهمال در آن راه داشته باشد، بلکه کلام خدایی است که به هر پیدا و نهان، محیط و از هر مصلحت و مفسده باخبر می باشد. از این رو بر هر فرد مسلمان لازم است که چشم واقع بینی خود را بگشاید و پیوسته متذکر این دو آیه شریفه بوده، کلام خدا را زنده و پاینده نماید و به آنچه دیگران فهمیده و گفته اند قناعت نورزد و در تفکر آزاد را، که یگانه سرمایه اختصاصی انسانیت است و قرآن کریم آن همه تأکید در به کار انداختن آن می نماید، به روی خود نبندد، زیرا کتاب خدا برای همیشه و نسبت به همه کس، قول فصل و حجتی زنده است و چنین کتابی به فهم دسته معینی منحصر نخواهد شد.
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خداوند متعال می فرماید: «ولایکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم؛ مسلمانان، مانند اهل کتاب نباشند که به آنان کتاب داده شد و در اثر طول مدت، دل هایشان سخت شده، معارف الهی را نپذیرفتند.» (حدید/ 16) قرآن کریم از مردم می خواهد که به فطرت خود مراجعه کرده، حق را بپذیرند، یعنی اولا خود را برای قبول بی قید و شرط حق آماده سازند و آنچه را که دیدند حق است و خیر و نفع دنیا و آخرتشان در آن است، بی این که به وسوسه های شیطان و ندای هوا و هوس گوش دهند، قبول نمایند. پس از آن، معارف اسلامی را به شعور زنده خود عرضه دارند، اگر دیدند حق است و مصلحت و آسودگی واقعی آنان در پذیرفتن و به کار بستن آن ها است، تسلیم آن ها شوند و البته در این صورت، روش زندگی انسان و آیینی که در جامعه بشری معمول می شود، مقررات و دستورهایی خواهد بود که انسان با خواست غریزی و تمایل فطری خود، آن ها را می خواهد. و بالاخره، روش یکنواختی خواهد بود که همه اجزا و مواد آن، با ساختمان ویژه انسانی توافق کامل داشته باشد و از تضاد و تناقض به کلی دور ماند، نه روش متضادی که در جایی از معنویات سرچشمه گیرد و در جایی از مادیات و در موردی، موافق با عقل سلیم و در موردی تابع هوا و هوس.

خدای متعال در وصف قرآن کریم می فرماید: «یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم؛ قرآن کریم راهنمایی می کند به سوی مطلق حق و راهنمایی می کند به سوی یک راه و روشی که یکنواخت و از هر گونه تضاد و تناقض دور باشد.» (احقاف/ 30) و باز می فرماید: «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم؛ به درستی این قرآن، به سوی دین و آیینی راهنمایی می کند که در اداره رهبری زندگی انسان، از سایر روش ها و آیین ها تواناتر است و ایستادگی بیش تری دارد» (اسراء/ 9). در آیه دیگر، سبب این توانایی اسلام را همان مطابقت اسلام با آفرینش انسان معرفی می کند، زیرا پر روشن است که روش و راهی که خواسته های فطری و نیازمندی های واقعی انسان را پاسخ می دهد، به بهترین وجهی انسان را کامیاب و خوشبخت خواهد ساخت. «فاقم وجهک للذین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الذین القیم؛ برای پذیرفتن دین، استوار باش، با رعایت میانه روی، دینی که با آفرینش مخصوص انسانی، که هرگز قابل تغییر و تبدیل نیست، توافق کامل دارد. چنین دینی است که می تواند جامعه انسانی را اداره نماید و به سرمنزل سعادت برساند.» (روم/ 30) و باز می فرماید: «کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور؛ کتابی است که به تو نازل کردیم که مردم را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری.» (ابراهیم/ 1)
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قرآن کریم، مردم را به راه روشی دعوت می کند که روشن باشد و سر منزل مقصود را به روشنی نشان دهد. این راه، ناگزیر راهی خواهد بود که به خواست های فطری انسان – که همان نیازمندی های واقعی او است – پاسخ درست بدهد و با نظری که عقل سلیم می دهد، توافق داشته باشد و آن، همان دین فطری است که اسلام نامیده می شود. اما روشی که براساس هوا وهوس و ارضای داعیه شهوت و غضب جامعه یا افراد، با نفوذ جامعه گذاشته شده و همچنین راه و روشی که با تقلید کورکورانه از پدران و نیاکان اتخاذ گردیده و همچنین راه و روشی که یک ملت عقب مانده و ناتوان از یک ملت توانا ونیرومند گرفته باشند و بی این که بررسی کرده، با منطق عقل سلیم تطبیق نمایند، هرچه پیش آنان یافتند بی چون و چرا پذیرفته، خود را به ایشان تشبیه کنند، این گونه روش ها، جز فرو رفتن در تاریکی نیست و در حقیقت، پیمودن راهی است که به هیچ وجه، رسیدن به مقصد را تضمین نمی کند، چنان که خدای متعال می فرماید: «او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها؛ آیا کسی که مرده بود و ما او را (به وسیله هدایت، به سوی دین) زنده کردیم و به وی روشنایی دادیم که با راهنمایی آن، درمیان مردم، راه زندگی را می پیماید، مانند کسی است که در تاریکی های گوناگون فرو رفته و از آن ها بیرون نخواهد آمد؟!» (انعام/ 122)
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اهل بیت پیغمبر اکرم

در عرف و لغت اهل بیت و خانواده مرد به کسانی گفته می شود که اعضای جامعه کوچک منزل وی می باشند، مانند زن و پسر و دختر و خدمتکار، که جمعا در شعاع زندگی مرد صاحبخانه زندگی می کنند. و گاهی در معنی اهل بیت تعمیم داده، این کلمه را در خویشاوندان نزدیک، مانند پدر و مادر و برادر و خواهر و فرزند و عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندان آن ها، استعمال می کنند. ولی مراد از اهل بیت پیغمبر در کتاب و سنت، هیچ یک از این دو معنی عرفی نیست، زیرا طبق روایات متواتره که از طرق عامه و خاصه وارد شده، اهل بیت نامی است موهبتی که به حضرت پیغمبر اکرم (ص) و حضرات علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) اختصاص دارد و بنابراین، اهل خانه و خویشاوندان دیگر پیغمبر اکرم – با این که به حسب عرف و لغت، اهل بیت شمرده می شوند – اهل بیت به این معنی نیستند، حتی خدیجه کبری – که گرامی ترین زنان پیغمبر اکرم و مادر فاطمه (س) است – و همچنین ابراهیم – که پسر صلبی آن حضرت می باشد و بزرگ ترین افتخار را دارد – داخل اهل بیت نیستند.

آری، به موجب همین روایات و روایات دیگری، نه امام از دوازده امام – که فرزندان امام حسین (ع) و از نسل او هستند – از اهل بیت می باشند. بنابراین اهل بیت، همان چهارده معصوم هستند و معمولا اهل بیت پیغمبر به سیزده تن که بعد از پیغمبر اکرم و عترت آن حضرتند، گفته می شود. اهل بیت پیغمبر (ص) در اسلام، فضایل و مناقب زیاد و مقامات غیر قابل معارضه و رقابت دارند که مهم ترین آن ها دو مقام است:
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1- به موجب آیه شریفه: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» (احزاب/ 33) مقام عصمت و طهارت را دارند و به مقتضای این مقام، هرگز گناه از ایشان سر نمی زند.

2- به موجب حدیث نبوی متواتر ثقلین - که سابقا نیز اشاره شد – عترت، همیشه با قرآن هستند و هرگز جدایی میانشان و میان کتاب خدا نمی افتد و در نتیجه، در فهم و معانی قرآن کریم و مقاصد دین مبین، دچار خطا و لغزش نمی شود.

و لازم این دو مقام آن است که قول و فعل اهل بیت (ع) در اسلام حجت باشد، چنان که عقیده شیعه همین است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 254-259

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم وصیت اهل بیت (ع) قرآن امانت اسلام رستگاری سعادت آخرت

جایگاه ازدواج در اسلام
اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان از یک سو و با عنایت به مصالح فرد و اجتماع از دیگر سو، ازدواج را به عنوان بهترین راه و مناسب ترین شیوه برگزید. اسلام، آدمی را از تنهایی و تجرد نهی می کند و برای تأمین و ارضای غریزه جنسی او، ازدواج را راهکار عملی می داند و حتی در مواردی که خطر انحراف و فساد وجود دارد، ازدواج را بر او واجب و ضروری می داند. در اهمیت ازدواج که پیامبر (ص) فرمود: «من تزوج احرز نصف دینه» (اصول کافی، ج5، ص328، حدیث2)؛ کسی که ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ کرده است و نیز فرمود: «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی» (بحارالانوار، ج10، ص220)؛ ازدواج سنت من است، پس هر کس از سنت من روی گردان شود از من نیست. وقتی که غریزه جنسی از راه صحیح و شرعی ارضا شود و روح پر اضطراب انسان اعتدال و آرامش یابد، حقایق زندگی را بهتر درک می کند و به سوی دین و سعادت خود، گام های بزرگ تری برمی دارد.
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اسلام از راههای متعددی با پیدایش گناه مبارزه می کند: موعظه، امر به معروف و نهی از منکر، و خود تربیت که اصلا مردم را این طور باید تربیت کرد، در جای خود (راههای مناسبی)، است. یکی دیگر این است که اصول زندگی را بر اساسی قرار می دهد که موجبات غوایت و گمراهی و موجبات تشویق و تهییج به گناه پیدا نشود. مسأله عفاف از همین قبیل است، که اسلام از طرفی کوشش می کند غریزه از طریق ازدواج مشروع اشباع شود، با عزوبت و تجرد در حداکثر مخالفت می کند در قرآن می خوانیم: «و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم» (نور/آیه 32)؛ «و زنان و مردان مجرد خود و بردگان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید»، به مسأله ازدواج تشویق می کند: حتما و حتما پسر و دختر باید ازدواج کنند. برای اینکه موجبات بی عفتی فراهم نشود تشویق شدید به ازدواج می کند و با عزوبت و تجرد در هر شکلی مخالف است. در اسلام ازدواج یک سنت الهی است. گر چه امروز مسأله ازدواج آن قدر در میان آداب و رسوم غلط و حتی خرافات پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور یا غیر قابل عبور برای جوانان در آمده است، ولی قطع نظر از این پیرایه ها، ازدواج یک حکم فطری و هماهنگ قانون آفرینش است که انسان برای بقاء نسل و آرامش جسم و روح و حل مشکلات زندگی احتیاج به ازدواج سالم دارد. اسلام که هماهنگ با آفرینش گام بر می دارد نیز در این زمینه تعبیرات جالب و مؤثری دارد، از جمله حدیث معروف پیامبر (ص) است: «تناکحوا، و تناسلوا تکثروا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه و لو بالسقط»؛ «ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با فزونی جمعیت شما حتی با فرزندان سقط شده در قیامت به دیگر امتها مباهات می کنم»! و در حدیث دیگر از آن حضرت می خوانیم: «من تزوج فقد احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الباقی»؛ «کسی که همسر اختیار کند نیمی از دین خود را محفوظ داشته، و باید مراقب نیم دیگر باشد». چرا که غریزه جنسی نیرومندترین و سرکشترین غرائز انسان است که به تنهائی با دیگر غرائز برابری می کند، و انحراف آن نیمی از دین و ایمان انسان را به خاطر خواهد انداخت. باز در حدیث دیگری از پیامبر (ص) می خوانیم «شرارکم عزابکم»؛ «بدترین شما مجردانند».
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به همین دلیل در آیات مورد بحث و همچنین روایات متعددی مسلمانان تشویق به همکاری در امر ازدواج مجردان و هر گونه کمک ممکن به این امر شده اند مخصوصا اسلام در مورد فرزندان مسئولیت سنگینی بر دوش پدران افکنده، و پدرانی را که در این مسئله حیاتی بی تفاوت هستند شریک جرم انحراف فرزندانشان شمرده است چنانکه در حدیثی از پیامبر (ص) می خوانیم: «من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه فلم یزوجه، فاحدث فالاثم بینهما!»؛ «کسی که فرزندش به حد رشد رسد و امکانات تزویج او را داشته باشد و اقدام نکند، و در نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود، این گناه بر هر دو نوشته می شود». و باز به همین دلیل دستور مؤکد داده شده است که هزینه های ازدواج را اعم از مهر و سایر قسمتها سبک و آسان بگیرند، تا مانعی بر سر راه ازدواج مجردان پیدا نشود، از جمله در مورد مهریه سنگین که غالبا سنگ راه ازدواج افراد کم درآمد است.

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: «شوم المرئه غلاء مهرها»؛ «زن بد قدم زنی است که مهرش سنگین باشد». و باز در حدیث دیگری که در ذیل حدیث فوق وارد شده می خوانیم: «من شومها شدة مؤنتها»؛ «یکی از نشانه های شوم بودن زن آن است که هزینه زندگی (یا هزینه ازدواجش) سنگین باشد». و از آنجا که بسیاری از مردان و زنان برای فرار از زیر بار این مسؤلیت الهی و انسانی متعذر به عذرهائی از جمله نداشتن امکانات مالی می شوند در آیه «و أنکحوا الأیمی منکم و الصلحین من عبادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله وسع علیم»؛ (نور/آیه 32)، «مردان و زنان بی همسر را، همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز می سازد، خداوند واسع و آگاه است». صریحا گفته شده است که فقر نمی تواند مانع راه ازدواج گردد، بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا و بی نیازی می شود.
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دلیل آن هم با دقت روشن می شود، زیرا انسان تا مجرد است احساس مسؤلیت نمی کند نه ابتکار و نیرو و استعداد خود را به اندازه کافی برای کسب در آمد مشروع بسیج می کند، و نه به هنگامی که در آمدی پیدا کرد در حفظ و بارور ساختن آن می کوشد و به همین دلیل مجردان غالبا خانه به دوش و تهی دستند! اما بعد از ازدواج شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیدا مسئول حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسائل زندگی فرزندان آینده می بیند، به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را به کار می گیرد و در حفظ درآمدهای خود و صرفه جوئی، تلاش می کند و در مدت کوتاهی می تواند بر فقر چیره شود. بی جهت نیست که در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «الرزق مع النساء و العیال»؛ «روزی همراه همسر و فرزند است». و در حدیث دیگری از پیامبر (ص) می خوانیم: «مردی خدمت حضرتش رسید و از تهیدستی و نیازمندی شکایت کرد پیامبر (ص) فرمود: «تزوج، فتزوج فوسع له»؛ ازدواج کن، او هم ازدواج کرد و گشایش در کار او پیدا شد».

بدون شک امدادهای الهی و نیروهای مرموز معنوی نیز به کمک چنین افراد می آید که برای انجام وظیفه انسانی و حفظ پاکی خود اقدام به ازدواج می کنند. هر فرد با ایمان می تواند به این وعده الهی دلگرم و مؤمن باشد، در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده: «من ترک التزویج مخافة العیلة فقد ساء ظنه بالله ان الله عز و جل یقول ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله»؛ «کسی که ازدواج را از ترس فقر ترک کند گمان بد به خدا برده است، زیرا خداوند متعال می فرماید: اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد».
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من_اب_ع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 ص 466-464 

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- ص 12-11 

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 152-150 

مرتضی مطهری- کتاب آشنایی با قرآن 4- صفحه 73-71

کلی__د واژه ه__ا

اسلام ازدواج پیامبر اکرم پاکدامنی حدیث

غیبت از نظر قرآن و روایات
غیبت چنانکه از اسمش پیدا است این است که در غیاب کسی سخنی گویند، منتهی سخنی که عیبی از عیوب او را فاش سازد، خواه این عیب جسمانی باشد، یا اخلاقی، در اعمال او باشد یا در سخنش، و حتی در اموری که مربوط به او است مانند لباس، خانه، همسر و فرزندان و مانند اینها. بنابراین اگر کسی صفات ظاهر و آشکار دیگری را بیان کند غیبت نخواهد بود. مگر اینکه قصد مذمت و عیبجوئی داشته باشد که در این صورت حرام است، مثل اینکه در مقام مذمت بگوید آن مرد نابینا، یا کوتاه قد، یا سیاهرنگ یا کوسه! به این ترتیب ذکر عیوب پنهانی به هر قصد و نیتی که باشد غیبت و حرام است، و ذکر عیوب آشکار اگر به قصد مذمت باشد آن نیز حرام است، خواه آن را در مفهوم غیبت وارد بدانیم یا نه. اینها همه در صورتی است که این صفات واقعا در طرف باشد، اما اگر صفتی اصلا وجود نداشته باشد داخل در عنوان تهمت خواهد بود که گناه آن به مراتب شدیدتر و سنگین تر است. به هر حال غیبت از بزرگترین گناهان است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و لا یغتب بعضکم بعضا أ یحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه و اتقوا الله إن الله تواب رحیم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان ها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچیک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است» (حجرات/ 12).
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گفته اند جمله «و لا یغتب بعضکم بعضا» درباره دو نفر از اصحاب رسول الله (ص) است که رفیقشان سلمان را غیبت کردند، زیرا او را خدمت پیامبر فرستاده بودند تا غذائی برای آنها بیاورد، پیامبر سلمان را سراغ اسامة بن زید که مسئول بیت المال بود فرستاد، اسامه گفت: الان چیزی ندارم، آن دو نفر از اسامه غیبت کردند و گفتند: او بخل ورزیده و درباره سلمان گفتند: اگر او را به سراغ چاه سمیحه (چاه پر آبی بود) بفرستیم آب آن فروکش خواهد کرد! سپس خودشان به راه افتادند تا نزد اسامه بیایند و درباره موضوع کار خود تجسس کنند، پیامبر فرمود من آثار خوردن گوشت در دهان شما می بینم، عرض کردند: ای رسول خدا ما امروز مطلقا گوشت نخورده ایم! فرمود: آری گوشت سلمان و اسامه را می خوردید، آیه نازل شد و مسلمانان را از غیبت نهی کرد.

همچنین در حدیث است که زنی برای مسئله ای به حضور پیامبر اکرم رسید. وی زنی کوتاه قد بود. پس از این که رفت، عایشه کوتاه قدی او را با دست خویش تقلید کرد. رسول اکرم به وی فرمود: خلال کن. عایشه گفت: مگر چیزی خوردم یا رسول الله؟ حضرت فرمود: خلال کن. عایشه خلال کرد و پاره گوشتی از دهانش افتاد.

در حقیقت حضرت با تصرف ملکوتی، واقعیت اصلی و آخرت غیبت را در همین جهان به عایشه نشان داد.

از آنجا که قرآن مجید در این سوره به ساختن جامعه اسلامی بر اساس معیارهای اخلاقی پرداخته، پس از بحث درباره وظائف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمه گروههای مختلف اسلامی، به شرح قسمتی از ریشه های این اختلافات پرداخته تا با قطع آنها اختلافات نیز برچیده شود و درگیری و نزاع پایان گیرد. خداوند اشاره می کند که گمان بد سرچشمه تجسس و تجسس موجب افشای عیوب و اسرار پنهانی، و آگاهی بر این امور سبب غیبت می شود که اسلام از معلول و علت همگی نهی کرده است. سپس برای اینکه قبح و زشتی این عمل را کاملا مجسم کند آن را در ضمن یک مثال گویا ریخته، می گوید: آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟!. به یقین همه شما از این امر کراهت دارید.
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آری آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن او است و ریختن این آبرو به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون خوردن گوشت تن او است، و تعبیر به مرده به خاطر آن است که غیبت در غیاب افراد صورت می گیرد که همچون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند و این ناجوان مردانه ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره برادر خود روا دارد. آری این تشبیه بیانگر زشتی فوق العاده غیبت و گناه عظیم آن است. سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیت او است، و هر چیز آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد، بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر محسوب می شود، و اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس نیز سنگین تر است. یکی از فلسفه های تحریم غیبت این است که این سرمایه بزرگ بر باد نرود و حرمت اشخاص در هم نشکند و حیثیت آنها را لکه دار نسازد، و این مطلبی است که اسلام آن را با اهمیت بسیار تلقی می کند. نکته دیگر اینکه غیبت بدبینی می آفریند، پیوندهای اجتماعی را سست می کند، سرمایه اعتماد را از بین می برد، و پایه های تعاون و همکاری را متزلزل می سازد.

اسلام برای مساله وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی و انسجام و استحکام آن اهمیت فوق العاده ای قائل شده است. هر چیز این وحدت را تحکیم کند مورد علاقه اسلام است و هر چیز آن را تضعیف نماید منفور است، و غیبت یکی از عوامل مهم تضعیف است. از این ها گذشته غیبت بذر کینه و عداوت را در دلها می پاشد، و گاه سرچشمه نزاعهای خونین و قتل و کشتار می گردد. خلاصه این که اگر در اسلام غیبت به عنوان یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده شده به خاطر آثار سوء فردی و اجتماعی آن است.
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قرآن کریم فوق العاده شدید نهی می کند از این که فحشاء (و به تعبیر قرآن: فاحشه) یعنی زشتیهای مسلمانان، حتی زشتیهای واقعیشان پخش بشود: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم؛ کسانی که دوست دارند فاحشه در میان کسانی که ایمان آورده اند شیوع پیدا کند برایشان عذاب دردناکی است» (سوره نور آیه 19). خدا نکند که یک وقت کسی اطلاع پیدا کند که لغزشی در فلان شخص پیدا شده است. تازه من راستها را می گویم. دروغ که دیگر واویلاست. چرا غیبت کردن حرام است؟ برای اینکه بدبینی ایجاد می کند. در حالی که غیبت کردن همان افشاء بدی هاست یعنی بدیهای واقعی را بازگو کردن.

البته درباره غیبت اینکه قانون غیبت مانند هر قانون دیگر استثناهائی دارد، از جمله این که گاه در مقام مشورت مثلا برای انتخاب همسر، یا شریک در کسب و کار و مانند آن کسی سؤالی از انسان می کند، امانت در مشورت که یک قانون مسلم اسلامی است ایجاب می کند اگر عیوبی از طرف سراغ دارد بگوید، مبادا مسلمانی در دام بیفتد، و چنین غیبتی که با چنین نیت انجام می گیرد حرام نیست. همچنین در موارد دیگری که اهداف مهمی مانند هدف مشورت در کار باشد، یا برای احقاق حق و تظلم صورت گیرد. البته کسی که آشکارا گناه می کند و به اصطلاح متجاهر به فسق است از موضوع غیبت خارج است، و اگر گناه او را پشت سر او بازگو کنند ایرادی ندارد، ولی باید توجه داشت این حکم مخصوص گناهی است که نسبت به آن متجاهر است.
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این نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است، گوش به غیبت دادن و در مجلس غیبت حضور یافتن آن نیز جزء محرمات است، بلکه طبق پاره ای از روایات بر مسلمانان واجب است که رد غیبت کنند، یعنی در برابر غیبت به دفاع برخیزند، و از برادر مسلمانی که حیثیتش به خطر افتاده دفاع کنند، و چه زیبا است جامعه ای که این اصول اخلاقی در آن دقیقا اجرا شود.
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قرآن غیبت رذایل اخلاقی آبرو جامعه شناسی دین حدیث تربیت

فلسفه ازدواج موقت در اسلام
در هر چیزی اگر بشود تردید کرد در این جهت نمی توان تردید کرد که ادیان آسمانی عموما بر ضد هوسرانی و هواپرستی قیام کرده اند، تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان ترک هوسرانی و هواپرستی به صورت تحمل ریاضت های شاقه درآمده است. یکی از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستی است. قرآن کریم هواپرستی را در ردیف بت پرستی قرار داده است. در اسلام آدم 'ذواق' یعنی کسی که هدفش این است که زنان گوناگون را مورد کامجوئی و 'چشش' قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است. امتیاز اسلام از برخی شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود می شمارد، نه اینکه هواپرستی را جایز و مباح می داند. از نظر اسلام تمام غرائز اعم از جنسی و غیره باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمی دهد که انسان آتش غرائز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحی درآورد. از این رو اگر چیزی رنگ هواپرستی یا ظلم و بی عدالتی بخود بگیرد کافی است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.
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جای تردید نیست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشی و حرمسراسازی برای مردم هواپرست و وسیله بدبختی و در به دری برای یک زن و یک عده کودک فراهم سازد. تشویق و ترغیب فراوانی که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت شده است، فلسفه خاصی دارد. ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است، سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی به سر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: 'دو چیز در زمان پیغمبر (ص) روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام می کنم و مرتکب آنها را مجازات می نمایم: متعه زنها و متعه حج.'

گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم (ص) بوده است. ولی چنانکه می دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان می کند. خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود.
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علت این که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر (ص) چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات به خصوصی 'سیره' خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب، به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت نظیر تحریم تنباکو، نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی ها به وجود می آورد برای همیشه متروک بماند. اینجا بود که ائمه اطهار (ع) که پاسداران دین مبین هستند به خاطر اینکه این سنت اسلامی، متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. امام جعفر صادق (ع) می فرمود یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک 'سنت متروکه' است. آنجا که ائمه اطهار مردان زن دار را از این کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اولی این قانون است خواسته اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم (ع) به علی بن یقطین فرمود: تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است. و به دیگری فرمود: این کار برای کسی روا است که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد. و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده اند به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی 'احیاء سنت متروکه' بوده است. زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است. این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه می توان استفاده کرد. به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانون گذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانی و هواپرستی و حرمسرا سازی برای حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگی برای عده ای زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم کنند.
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ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی

این یک قانون کلی و عمومی است که اگر به غرائز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ گفته نشود برای اشباع آنها متوجه طرق انحرافی خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعی را نمی توان از بین برد، و فرضا هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامی عاقلانه نیست زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است. بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از طریق معقولی اشباع و از آنها در مسیر سازندگی بهره برداری کنیم. این موضوع را نیز نمی توان انکار کرد که غریزه جنسی یکی از نیرومندترین غرائز انسانی است، تا آنجا که پاره ای از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان می دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز می گردانند. اکنون این سؤال پیش می آید که در بسیاری از شرائط و محیط ها، افراد فراوانی در سنین خاصی قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متاهل در مسافرت های طولانی و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی روبرو می شوند. این موضوع مخصوصا در عصر کنونی که سن ازدواج بر اثر طولانی شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعی بالا رفته، و کمتر جوانی می تواند در سنین پائین یعنی در داغ ترین دوران غریزه جنسی اقدام به ازدواج کند، شکل حادتری به خود گرفته است.

با این وضع چه باید کرد؟ آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند رهبان ها و راهبه ها) تشویق نمود؟ یا اینکه آنها را در برابر بی بند و باری جنسی آزاد گذاشت، و همان صحنه های زننده و ننگین کنونی را مجاز دانست؟ و یا اینکه راه سومی را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بی بند و باری جنسی را؟ خلاصه اینکه، ازدواج دائم نه در گذشته و نه در امروز به تنهایی جوابگوی نیازمندی های جنسی همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهی قرارداریم یا باید فحشاء را مجاز بدانیم (همان طور که دنیای مادی امروز عملا بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته) و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم.
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معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابی برای این سؤال فکر کرده اند؟! طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالی یا اشتغالات تحصیلی و مانند آن نسازد و نه زیانهای فجایع جنسی و فحشاء را در بر دارد بررسی و مطالعه ای دقیق در اطراف مسائل حقوقی اسلام، این حقیقت را روشن می سازد که قوانین اسلام بر پایه نیازمندی های انسان در تمام شوون مختلف زندگی، وضع شده است و تناسب مستقیم با احتیاجات بشر دارد.

احکام درخشان اسلام در عین اصالت و درستی، جوابگوی خواسته های طبیعی و فطری بشر در ادوار زندگی است. یکی از نیرومندترین غرایز در وجود انسانی، غریزه جنسی است. این غریزه به منظور تولید مثل و تکثیر نسل افراد در انسان آفریده شده است. تشریح قانون ازدواج در اسلام به منظور هدایت این غریزه اصیل در مجرای صحیح و ارضای آن به طور شایسته است. اما چون ازدواج دائم در عین حال که در جلوگیری از آلودگی ها و نگهداری عفت انسان نقش موثری به عهده دارد، در تمام شرایط نمی تواند پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد. از این رو در اسلام قانون ازدواج موقت تشریع شده است تا با استفاده از آن به خواسته های جنسی در تمام شرایط پاسخ مثبت داده شود.



چهره ازدواج موقت از دیدگاه قرآن و حدیث

قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه؛ مهر تعیین شده زنانی راکه به عنوان ازدواج موقت عقد کردید بپردازید.» (نساء/ ٢١) این آیه به اتفاق مفسران شیعه و به قول گروهی از مفسران اهل سنت درباره ازدواج موقت نازل شده است. درباره این قانون عالی نیز احادیثی از پیشوایان اسلام آمده است. برای نمونه: عبدالله بن مسعود می گوید: در یکی از جنگ ها همراه پیغمبر (ص) بودیم و چون زنان همراه ما نبودند و از جهت غریزه جنسی در فشار بودیم از آن گرامی پرسیدیم آیا برای ما جایز است کاری کنیم که غریزه جنسی در وجود ما به کلی از بین برود؟ (صحیح مسلم ج 3 ص 120) آن حضرت ما را از این کار بازداشت و اجازه داد که ازدواج موقت کنیم و این آیه را خواند: «یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم و لا تعتدواان الله لا یحب المعتدین؛ ای گرویدگان به اسلام، کارهای پاکیزه ای که خدا برای شما حلال کرده بر خود حرام نکنید و تجاوز ننمایید که خدا تجاوز کنندگان را دوست نمی دارد.» (مائده/ 87) همچنین علی (ع) می فرماید: اگر عمر، ازدواج موقت را نهی نکرده بود، جز انسان های بدبخت کسی به زنا دست نمی زد. (وسائل ج 14 ص ٤٤٠) و امام صادق (ع) می فرماید: هر کس ازدواج موقت را حلال نشمرد از ما نیست. (وسائل ج 14 ص ٤٣٨)
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ازدواج موقت در حقوق اسلام 

ازدواج موقت و دائم در بیشتر احکام با هم یکسانند و در قسمتی اختلاف دارند. آنچه در مرحله اول، این دو را از یکدیگر ممتاز می سازد یکی این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم می گیرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل باشند با قرارداد ثانوی طبق شرایطی که در کتاب های فقهی ذکر شده است پیمان ازدواج را تمدید می کنند. دیگر آنکه ازدواج موقت از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری در بر دارد از جمله مخارج زن بر مرد در این ازدواج لازم نیست مگر در ضمن عقد با یکدیگر قرارداد کنند و نیز زن و مرد بدون قرارداد در متن عقد، از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که در این ازدواج به وجود می آید با فرزند ازدواج دائمی یکسان است و هیچگونه تفاوتی با هم ندارند. در سایر آثار حقوقی این دو نوع ازدواج نیز یکسان می باشند مثلا در هر دو مهریه وجود دارد و نیز در هر دو ازدواج انسان نمی تواند با مادر و دختر همسر خویش ازدواج کند و آنها با او محرمند و همان طور که در ازدواج دائم زن باید پس از طلاق عده نگهدارد در این ازدواج نیز پس از پایان مدت باید عده نگهدارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه یا سه ماه (در پاره ای از موارد) می باشد و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز است.

بنابراین فلسفه ازدواج موقت این است که ازدواج دائم نمی تواند به تنهائی پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد زیرا در زندگی ضرورت هایی برای بیشتر مردان پیش می آید که معمولا برای مدتی امکان بهره برداری جنسی از همسر خویش از آنان سلب می گردد. بدون تردید، در این مدت غریزه جنسی آنان را در بحران شدیدی قرار می دهد که اگر از راه مشروع به آن پاسخ مثبت ندهند ممکن است آلودگی هایی پیش آید. درباره فلسفه و حکمت تشریع ازدواج موقت در اسلام از نظر حقوقی و اجتماعی باید گفت: جای هیچ تردیدی نیست که حوائج زندگی، بشر را وادار کرده که برای اجتماع خود قوانینی وضع نماید، و به سنن اجتماعی جاری در مجتمع خود عمل کند. و این احتیاج هر چه ساده تر و طبیعی تر باشد کوشش برای رفع آن واجب تر و سهل انگاری در دفع آن مضرتر است و پر واضح است که احتیاج به اصل تغذی که زنده ماندن دائر مدار آن است غیر از احتیاج به تنعم در غذا و انواع میوه ها است و به همین قیاس است سایر شؤون زندگی. یکی از حوائج اولیه انسان، احتیاج هر یک از دو جنس نر و ماده اش به جنس مخالف است، به اینکه با او درآمیزد، و عمل جنسی با او انجام دهد، هر چند که صانع بشر احساس این احتیاج را در بشر قرار داده، و طرفین را مجهز به غریزه شهوت کرده است تا نسل بشر باقی بماند.
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به همین جهت است که مجتمعات انسانی در گذشته و امروز همگی دارای سنت ازدواج بوده اند، و خانواده تشکیل می داده اند، و این بدان جهت است که تنها ضامن بقای نسل بشر، ازدواج است. ممکن است شما بگویید نه، این انحصار را قبول نداریم، زیرا در تمدن جدید راه دیگری غیر از اصل تناسل و یا ارضای غریزه برای دفع این حاجت پیشنهاد کرده اند، و آن اصل اشتراک در زندگی است، به اینکه مردان با آمیختن با یکدیگر و هم چنین زنان با همجنس خود، این احتیاج را بر طرف سازند. لیکن در پاسخ باید گفت: دلیل بر غیر طبیعی بودن روش مذکور این است که هیچ اجتماعی سراغ نداریم که اصل اشتراک در میان آنها شایع شده باشد، و از ازدواج و تشکیل خانواده بی نیاز شده باشند.

کوتاه سخن اینکه ازدواج سنتی است طبیعی که از آغاز پیدایش بشر تاکنون در مجتمعات بشری دایر بوده، و هیچ مزاحمی به غیر از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آری، تنها مزاحم ازدواج، زنا است که نمی گذارد خانواده ای تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به سوی خود می خواند، و خانواده ها را می سوزاند و نسلها را قطع می کند.

باز به همین جهت است که همه مجتمعات دینی و یا طبیعی ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت می دانند و آن را فاحشه و منکر می خوانند و به هر وسیله ای که شده علیه آن مبارزه می کنند، و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلی از آن جلوگیری نمی کنند و لیکن در عین حال آن را کار نیکی نمی شمارند، چون می دانند که این کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادی نفوس و بقای نسل جلوگیری می کند و لذا به هر وسیله ای که شده آن را کمتر می کنند و سنت ازدواج را ترویج می نمایند و برای کسانی که فرزند بیشتری بیاورند جایزه مقرر می دارند و درجات آنان را بالا می برند و همچنین مشوقات دیگر به کار می بندند.
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چیزی که هست علی رغم همه آن سختگیری ها علیه زنا و این تشویقها در امر ازدواج، باز می بینیم که در تمامی بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ این عمل خانمان سوز و ویرانگر، یا علنی و یا به طور پنهانی انجام می شود، که البته علنی و یا سری بودن آن بستگی به اختلاف سنتهای جاری در آن اجتماع دارد. و این خود روشن ترین دلیل است بر اینکه سنت ازدواج دائم برای نوع بشر کافی برای رفع این احتیاج حیوانی نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج باز در پی تتمیم نقص آن است. پس آنهایی که در جوامع بشری زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج بر آیند. به همین جهت است که شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطی قرار داده تا محذورهای زنا را از قبیل آمیخته شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگی، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند نداشته باشد، و آن شرایط این است که یک زن مختص به یک مرد باشد و زن بعد از جدایی از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده در آن ذی حق باشد پس با جعل این مقررات محذورهای زنا را بر طرف کرده و با القای سایر قوانین ازدواج دائم، از قبیل حق نفقه و... مشقت ازدواج دائم را بر داشته است.

البته گاهی ایرادهایی که بر ازدواج موقت می شود از جمله:

1- گاهی می گویند چه تفاوتی میان 'ازدواج موقت' و 'فحشاء' وجود دارد؟ هر دو 'خودفروشی' در برابر پرداختن مبلغی محسوب می شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابی است بر چهره فحشاء و آلودگی های جنسی! تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده یعنی اجرای صیغه است. در پاسخ باید گفت: آنها که چنین می گویند گویا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهی ندارند، زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود بلکه مقرراتی همانند ازدواج دائم دارد، یعنی چنان زنی در تمام مدت ازدواج موقت، منحصرا در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامی که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنی حداقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگری خودداری کند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتی اگر با وسائل جلوگیری اقدام به جلوگیری از انعقاد نطفه کرده باز هم رعایت این مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندی شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جاری خواهد شد، در حالی که در فحشاء هیچ یک از این شرائط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز می توان مقایسه نمود؟ البته ازدواج موقت از نظر مسئله ارث (در میان زن و شوهر) و نفقه و پاره ای از احکام دیگر تفاوتهایی با ازدواج دائم دارد ولی این تفاوتها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلی از ازدواج است با مقررات ازدواج.
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2- 'ازدواج موقت' سبب می شود که بعضی از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند تا آنجا که افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمی دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند. پاسخ این است که: سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطری و ضرورت اجتماعی را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ یا باید جلو سوء استفاده کنندگان را بگیریم؟ اگر فرضا عده ای از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامی بگیریم یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟! و اگر ملاحظه می کنیم که امروز افراد محترم از این قانون اسلامی کراهت دارند، عیب قانون نیست، بلکه عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صحیحتر، سوء استفاده کنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت اسلامی تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورتهای اجتماعی) از آن کراهت نخواهند داشت.

3- می گویند: ازدواج موقت سبب می شود که افراد بی سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود. جواب این ایراد کاملا روشن شد، زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونی نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالی که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچکترین تفاوتی با فرزندان ازدواج دائم حتی در میراث و سایر حقوق اجتماعی ندارند و گویا عدم توجه به این حقیقت سرچشمه اشکال فوق شده است.
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من_اب_ع

هیئت تحریریه موسسه در راه حق- بیست پاسخ- صفحه 6-5 و 26 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 3 صفحه 345-342 

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 59-54 و 69-64

کلی__د واژه ه__ا

ازدواج موقت احکام فقهی غریزه جنسی حقوق همسر اسلام قرآن

موانع استجابت دعا طبق آیات و روایات
خداوند در قرآن می فرماید: «و قال ربکم ادعونی أستجب لکم إن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین* الله الذی جعل لکم الیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا إن الله لذو فضل علی الناس و لکن أکثر الناس لا یشکرون؛ پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم، کسانی که از عبادت من تکبر می ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند. خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید، و روز را روشنی بخش قرار داد، خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است هر چند اکثر مردم شکرگزاری نمی کنند. از این آیات نکات زیر به دست می آید که: دعا کردن محبوب الهی و خواست خود او است. بعد از دعا وعده اجابت داده شده است، ولی این وعده وعده ای است مشروط، و نه مطلق، دعایی به هدف اجابت می رسد که شرایط لازم در دعا و دعا کننده و مطلبی که مورد تقاضا است جمع باشد. همچنین دعا خود یک نوع عبادت است، چرا که در ذیل آیه واژه عبادت بر آن اطلاق شده. و در ذیل آیه تهدید شدیدی نسبت به کسانی که از دعا کردن ابا دارند کرده، می گوید: کسانی که از عبادت من استکبار می ورزند به زودی با ذلت و خواری وارد دوزخ می شوند. (ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین).
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دعا از یک سو انسان را به شناخت پروردگار (معرفة الله) که برترین سرمایه هر انسان است دعوت می کند، و از سوی دیگر سبب می شود که خود را نیازمند او ببیند و در برابرش خضوع کند، و از مرکب غرور و کبر که سرچشمه انواع بدبختی ها و مجادله در آیات الله است فرود آید، و برای خود در برابر ذات پاک او موجودیتی قائل نشود. از سوی دیگر نعمت ها را از او ببیند، و به او عشق ورزد، و رابطه عاطفی او از این طریق با ساحت مقدسش محکم گردد. همچنین چون خود را نیازمند و مرهون نعمت های خدا می بیند موظف به اطاعت فرمانش می شمرد. و نیز چون می داند استجابت این دعا بی قید و شرط نیست، بلکه خلوص نیت و صفای دل و توبه از گناه و بر آوردن حاجات نیازمندان و دوستان از شرایط آن است خودسازی می کند و در طریق تربیت خویشتن گام بر می دارد. چرا که دعا به او اعتماد به نفس می دهد، و از یاس و نومیدی باز می دارد، و به تلاش و کوشش بیشتر دعوت می کند.

دعا طبق روایات اسلامی مخصوص مواردی است که تلاش ها و کوشش های انسان اثری نبخشد، و یا به تعبیر دیگر آنچه انسان در توان دارد انجام دهد، و بقیه را از خدا بخواهد. بنابراین اگر انسان دعا را جانشین تلاش و کوشش کند قطعا مستجاب نخواهد شد. بنابراین در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم: «اربعة لا تستجاب لهم دعوة: رجل جالس فی بیته یقول: اللهم ارزقنی، فیقال له الم آمرک بالطلب؟ و رجل کانت له امراة فدعا علیها، فیقال له: الم اجعل امرها الیک؟ و رجل کان له مال فافسده، فیقول: اللهم ارزقنی، فیقال له: الم امرک بالاقتصاد؟ الم آمرک بالاصلاح؟ و رجل کان له مال فادانه بغیر بینة، فیقال له: الم آمرک بالشهادة؟!؛ چهار گروهند که دعای آنها مستجاب نمی شود: کسی که در خانه خود نشسته و می گوید: خداوندا! مرا روزی ده، به او گفته می شود: آیا به تو دستور تلاش و کوشش ندادم؟ و کسی که همسری دارد (که دایما او را ناراحت می کند) و او دعا می کند که او از دستش خلاص شود، به او گفته می شود: مگر حق طلاق را به تو ندادم؟ و کسی که اموالی داشته و آن را بیهوده تلف کرده، می گوید: خداوندا! به من روزی مرحمت کن، اما به او گفته می شود: مگر دستور اقتصاد و میانه روی. به تو ندادم؟ مگر دستور اصلاح مال به تو ندادم؟ و کسی که مالی داشته و بدون شاهد و گواه به دیگری وام داده، (اما وام گیرنده منکر شده، او دعا می کند خداوندا قلبش را نرم کن، و وادار به ادای دین فرما) به او گفته می شود: مگر به تو دستور ندادم به هنگام وام دادن شاهد و گواه بگیر؟» روشن است در تمام این موارد انسان تلاش و تدبیر لازم را به خرج نداده و گرفتار پیامدهای آن شده، و در برابر این تقصیر و کوتاهی و ترک تلاش دعای او مستجاب نخواهد شد.
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از اینجا یکی از علل عدم استجابت بسیاری از دعاها روشن می شود، چرا که گروهی از مردم می خواهند دست از تلاش لازم بردارند، و به دعا پناه برند، چنین دعاهایی مستجاب نمی گردد، این یک سنت الهی است. البته عدم استجابت بعضی از دعاها علل و عوامل دیگری نیز دارد، از جمله اینکه بسیار می شود که انسان در تشخیص مصالح و مفاسد خود به اشتباه می افتد، گاه با تمام وجودش مطلبی را از خدا می خواهد که به هیچ وجه صلاح او نیست، حتی ممکن است خود او بعدا واقف به چنین امری بشود، این درست به این می ماند که گاهی بیمار یا کودک غذاهای رنگینی از پرستاران خود می طلبد که اگر به خواسته او عمل کنند بیماریش افزون می شود، و یا حتی جان او را به خطر می افکند، در اینگونه موارد خداوند رحیم و مهربان دعا را مستجاب نمی کند و برای آخرت او ذخیره می سازد.

در بعضی از روایات گناهان متعددی به عنوان موانع استجابت دعا ذکر شده از جمله سوء نیت، نفاق، تاخیر نماز از وقت، بدزبانی، غذای حرام، و ترک صدقه و انفاق در راه خدا است.

درحدیثی پر معنی از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: « انه سئل الیس یقول الله ادعونی استجب لکم؟ و قد نری المضطر یدعوه و لایجاب له، و المظلوم یستنصره علی عدوه فلا ینصره، قال ویحک! ما یدعوه احد الا استجاب له، اما الظالم فدعائه مردود الی ان یتوب، و اما المحق فاذا دعا استجاب له و صرف عنه البلاء من حیث لا یعلمه، او ادخر له ثوابا جزیلا لیوم حاجته الیه، و ان لم یکن الامر الذی سئل العبد خیرا له ان اعطاه امسک عنه؛ از آن حضرت سؤال کردند آیا خداوند نمی فرماید دعا کنید تا برای شما اجابت کنم؟ در حالی که افراد مضطری را می بینیم که دعا می کنند و به اجابت نمی رسد، و مظلومانی را می بینیم که از خدا پیروزی بر دشمن می طلبند ولی آنها را یاری نمی کند. امام فرمود: وای بر تو! هیچکس او را نمی خواند مگر اینکه اجابت می کند، اما ظالم دعای او مردود است تا توبه کند، و اما صاحب حق هنگامی که دعا کند اجابت می فرماید و بلا را از او برطرف می سازد به طوری که گاه خود او نمی داند، و یا آن را به صورت ثواب فراوانی برای روز نیازش به آن روز (قیامت) ذخیره می کند، و هرگاه چیزی را که بندگان تقاضا کنند مصلحت آنها نباشد خودداری می فرماید. از آنجا که دعا و تقاضای از خدا فرع بر معرفت خداوند است در آیه بعد از حقایقی سخن می گوید که سطح معرفت آدمی را بالا می برد، و یکی از شرایط دعا را که امید به اجابت است افزایش می دهد.»
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همچنین در روایات اسلامی می خوانیم که خوردن غذای حرام جلو استجابت دعای انسان را می گیرد، حدیث معروفی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده شاهد این مدعی است: مردی خدمتش عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود، فرمود: «طهر ماکلتک و لا تدخل بطنک الحرام؛ غذای خود را پاک کن، و از هر گونه غذای حرام بپرهیز.» به خاطر همین است که خداوند در قرآن می فرماید: «یا ایها الرسل کلوا من الطیبت و اعملوا صلحا إنی بما تعملون علیم؛ ای پیامبران از غذاهای پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام دهید که من به آنچه انجام می دهید آگاهم.» (مؤمنون/ 51) بسیاری از بحث های قرآن پیرامون طیب و طیبات دور می زند، به پیامبران دستور می دهد تنها از غذای طیب تغذیه کنند. نه تنها به پیامبران، به همه مؤمنان خطاب می کند: «یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم؛ ای کسانی که ایمان آوردید از طیباتی که به شما روزی داده ایم بخورید.» (بقره/ 172)

اعمال و سخنانی به مقام قرب او راه می یابند که طیب و پاک باشند. «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه؛ کلمات طیب به مقام قرب او صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد.» (فاطر/ 10) و نیز یکی از افتخارات بزرگی که خداوند به انسان داده، و به عنوان یکی از نشانه های برتری او بر سایر موجودات می شمرد استفاده از طیبات است «و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا؛ ما فرزندان آدم را اکرام کردیم و بزرگ داشتیم، و آنها را در خشکی و دریا بر مرکب هایی حمل نمودیم، و از روزی های طیب و پاکیزه به آنها بخشیدیم و بر بسیاری از مخلوقات خود فضیلت دادیم.» (اسراء/ 70) در یک حدیث کوتاه و پر معنی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز این حقیقت بازگو شده است فرمود: «یا ایها الناس! ان الله طیب لا یقبل الا طیبا؛ ای مردم! خداوند پاک و پاکیزه است و جز عمل پاک و پاکیزه چیزی را قبول نمی کند.»
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 20 صفحه 153-145 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 14 صفحه 257-255

کلی__د واژه ه__ا

دعا عبادت اخلاص تلاش گناه حرام خواری قرآن

شرایط طلاق با توجه به آیات قرآن
شک نیست که طلاق از نظر اسلام، عملی ناپسند و مبغوض است تا حدی که آن را زشت ترین مباح و "ابعض الحلال" خوانده است. در عین حال شارع مقدس حکم به تحریم طلاق نکرده، به مرد اختیار داده است که زنش را طلاق بدهد. اسلام تدابیری اندیشیده است که دلسردی و بی مهری بین زوجین پیش نیاید و مرد از روی شوق و رغبت پروانه وار به دور شمع وجود همسرش بچرخد اما اگر موجبات نارضائی و جدائی فراهم شد و مرد خواست همسرش را طلاق بدهد، اسلام این کار را بسیار زشت می داند ولی مانع آن هم نمی شود، زیرا دیگر چاره ای نیست. خداوند در سوره طلاق می فرماید: «یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا» (طلاق/آیه 1)؛ «ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده طلاق گوئید (زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید، و از خدایی که پروردگار شما است بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید، و نه آنها (در دوران عده) بیرون روند، مگر اینکه کار زشت آشکاری انجام دهند، این حدود الهی است، و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده، تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این، وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم کند».
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مهمترین بحث این سوره همان بحث طلاق است که از نخستین آیه آن شروع می شود، روی سخن را به پیامبر (ص) به عنوان پیشوای بزرگ مسلمانان کرده، سپس یک حکم عمومی را با صیغه جمع بیان می کند و می فرماید: "ای پیامبر هنگامی که خواستید زنان را طلاق دهید آنها را در زمان عده طلاق دهید". این نخستین حکم از احکام پنجگانه ای است که در این آیه آمده است، و چنان که مفسران از آن استفاده کرده اند منظور این است که صیغه طلاق در زمانی اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک شده، و با همسرش نزدیکی نکرده باشد، زیرا طبق آیه 228 سوره بقره عده طلاق باید به مقدار "ثلاثة قروء" (سه بار پاک شدن) بوده باشد، و در اینجا تاکید می کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتی ممکن است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا می شود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود. و هم چنین اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده باز جدایی مسلم است زیرا چنین پاکی به خاطر آمیزش دلیلی بر نبودن نطفه در رحم نیست به هر حال این نخستین شرط طلاق است. در روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که "هر گاه کسی همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و بازگردد تا زن پاک شود سپس اگر می خواهد او را طلاق دهد اقدام کند". «صحیح مسلم، جلد 2 صفحه 1903». همین معنی در روایات اهل بیت (ع) نیز به طور مکرر آمده، حتی به عنوان تفسیر آیه ذکر شده است «وسائل الشیعه، جلد 15 صفحه 348». سپس به دومین حکم که مساله نگهداشتن حساب عده است پرداخته می فرماید: "حساب عده را نگه دارید" (و أحصوا العدة). دقیقا ملاحظه کنید که سه بار زن، ایام پاکی خود را به پایان رساند و عادت ماهیانه ببیند، هنگامی که سومین دوران پاکی پایان یافت، و وارد عادت ماهیانه سوم شد، ایام عده سر آمده و پایان یافته است. اگر در این امر دقت نشود ممکن است، دوران عده بیش از مقدار لازم محسوب گردد، و ضرر و زیانی متوجه زن شود، چرا که او را از ازدواج مجدد بازمی دارد، و اگر کمتر باشد، هدف اصلی از عده که حفظ حریم ازدواج اول، و مساله عدم انعقاد نطفه است رعایت نشده. "احصوا" از ماده "احصاء" به معنی شمارش است و در اصل از "حصی" به معنی ریگ گرفته شده، زیرا بسیاری از مردم در زمانهای قدیم که به خواندن و نوشتن آشنا نبودند، حساب موضوعات مختلف را با ریگ ها نگه می داشتند.
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قابل توجه اینکه: مخاطب به نگهداری حساب عده، مردان هستند، این به خاطر آن است که مساله حق نفقه و مسکن، بر عهده آنها است، و هم چنین حق رجوع نیز از آن آنان است، و گرنه زنان نیز موظفند که برای روشن شدن تکلیفشان حساب عده را دقیقا نگه دارند. بعد از این دستور، همه مردم را به تقوی و پرهیزگاری دعوت کرده می فرماید: "از خدایی که پروردگار شما است بپرهیزید". (و اتقوا الله ربکم) او پروردگار و مربی شما است، و دستوراتش، ضامن سعادت شما می باشد، بنابراین فرمانهای او را به کار بندید و از عصیان و نافرمانیش بپرهیزید، مخصوصا در امر طلاق و نگهداری حساب عده دقت به خرج دهید.

بعد به سومین و چهارمین، که یکی مربوط به شوهران است و دیگری مربوط به زنان، می فرماید: " شما آنها را از خانه هایشان، خارج نسازید، و آنها نیز از خانه ها در دوران عده خارج نشوند" (لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن).گرچه بسیاری از بی خبران، این حکم اسلامی را به هنگام طلاق اصلا اجرا نمی کنند، و به محض جاری شدن صیغه طلاق، هم مرد به خود اجازه می دهد که زن را بیرون کند، و هم زن خود را آزاد می پندارد که از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان بازگردد، ولی این حکم اسلامی فلسفه بسیار مهمی دارد، زیرا علاوه بر حفظ احترام زن، غالبا زمینه را برای بازگشت شوهر از طلاق، و تحکیم پیوند زناشویی، فراهم می سازد. پشت پا زدن به این حکم مهم اسلامی که در متن قرآن مجید آمده است سبب می شود که بسیاری از طلاق ها به جدایی دائم منتهی شود، در حالی که اگر این حکم اجرا می شد، غالبا به آشتی و بازگشت مجدد منتهی می گشت.
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ولی از آنجا که گاهی شرائطی فراهم می شود که نگهداری زن بعد از طلاق در خانه طاقت فرسا است، به دنبال آن پنجمین حکم را به صورت استثناء اضافه کرده، می گوید: "مگر اینکه آنها کار زشت آشکاری را انجام دهند" (إلا أن یأتین بفاحشة مبینة).مثلا آن قدر، ناسازگاری، بد خلقی، و بد زبانی با همسر و کسان او کند که ادامه حضور او در منزل، باعث مشکلات بیشتر گردد. این معنی در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت (ع) نقل شده است دیده می شود «تفسیر نور الثقلین، جلد 5 صفحه 350 و 351 حدیث 17، 18، 19 و 20». البته منظور هر مخالفت و ناسازگاری جزئی نیست، زیرا در مفهوم کلمه "فاحشه" کار زشت مهم افتاده است، بخصوص اینکه با وصف "مبینه" نیز توصیف شده است. این احتمال نیز وجود دارد که منظور از فاحشه "عمل منافی با عفت" است و در روایتی از امام صادق (ع) نیز نقل شده، و منظور از خارج ساختن در این صورت بیرون بردن برای اجرای حد و سپس بازگشت به خانه است. جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است.

و باز به دنبال بیان این احکام به عنوان تاکید می افزاید: "این حدود و مرزهای الهی است، هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده است، چرا که این قوانین و مقررات الهی ضامن مصالح خود مکلفین است، و تجاوز از آن خواه از ناحیه مرد باشد یا زن لطمه به سعادت خود آنان می زند و در پایان آیه ضمن اشاره لطیفی به فلسفه عده، و عدم خروج زنان از خانه و اقامتگاه اصلی"، می فرماید: "تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم سازد". (لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا). با گذشتن زمان، طوفان خشم و غضب که غالبا موجب تصمیم های ناگهانی در امر طلاق و جدایی می شود فرو می نشیند، و حضور دائمی زن در خانه در کنار مرد در مدت عده، و یادآوری عواقب شوم طلاق، مخصوصا در آنجا که پای فرزندانی در کار است، و اظهار محبت هر یک نسبت به دیگری، زمینه ساز رجوع می گردد، و ابرهای تیره و تار دشمنی و کدورت را غالبا از آسمان زندگی آنها دور می سازد.
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جالب اینکه در حدیثی از امام باقر (ع) می خوانیم: «المطلقة تکتحل و تختضب و تطیب و تلبس ما شاءت من الثیاب، لان الله عز و جل یقول لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا لعلها ان تقع فی نفسه فیراجعها». «زن مطلقه در دوران عده اش می تواند آرایش کند، سرمه در چشم نماید، و موهای خود را رنگین، و خود را معطر، و هر لباسی که مورد علاقه او است بپوشد، زیرا خداوند می فرماید: شاید خدا بعد از این ماجرا وضع تازه ای فراهم سازد، و ممکن است از همین راه زن بار دیگر قلب مرد را تسخیر کرده و مرد رجوع کند». تصمیم بر جدایی و طلاق غالبا تحت تاثیر هیجان های زودگذر است که با گذشت زمان و معاشرت مستمر مرد و زن در یک مدت نسبتا طولانی (مدت عده) و اندیشه در پایان کار، صحنه به کلی دگرگون می شود، و بسیاری از جدایی ها به آشتی منتهی می گردد اما به شرط اینکه دستورهای اسلامی فوق یعنی ماندن زن در مدت عده در خانه همسر سابق دقیقا اجرا شود. به هرحال سوره طلاق مشتمل بر بیان کلیاتی از احکام طلاق است، و به دنبال آن مقداری اندرز و تهدید و بشارت، و این سوره به شهادت سیاقش در مدینه نازل شده. در آغاز سوره نخست خطاب را متوجه رسول خدا (ص) می کند، چون او است که به سوی امت فرستاده شده و پیشوای امت است، پس می شود مطالب مربوط به همه امت را به شخص او خطاب کرد، و این گونه خطاب ها در استعمال شایع است، خطابی است مخصوص بزرگ قوم، و مقدم بر همه آنان، ولی منظور عموم پیروان و زیر دستان او است، پس دیگر وجه و دلیلی ندارد که مثل بعضی از مفسرین بگوییم تقدیر آیه «یا ایها النبی قل لامتک اذا طلقتم النساء»، است، یعنی ای پیامبر به امتت بگو که وقتی زنان را طلاق دادید چنین و چنان کنید. و معنای اینکه فرموده: "و چون زنان را طلاق دادید با عده طلاق دهید". این است که چون خواستید طلاق بدهید و نزدیک شد این کار را انجام دهید چنین و چنان کنید، چون معنا ندارد که بعد از طلاق دادن دوباره طلاق دهند. مراد از "طلاق دادن برای عده" طلاق دادن برای زمان عده است، به طوری که زمان عده را از روز وقوع طلاق حساب کنند، و این بدین صورت می شود که طلاق در طهری واقع شود که در آن طهر عمل جنسی انجام نشده باشد، از آن تاریخ حساب عده را نگه می دارد تا سه بار حیض دیدن و پاک شدن، که بعد از آن می تواند شوهر کند.« و أحصوا العدة» یعنی عدد حیض ها و پاک شدنها را که معیار عده است بشمارید و حسابش را داشته باشید. و منظور از این دستور، نگه داری زن است، چون زن در این مدت حق نفقه و سکنی را دارد، و همسرش باید مخارجش را بدهد، و نمی تواند از خانه بیرونش کند، البته حقی هم شوهر به او دارد، و آن این است که می تواند به طلاق خود رجوع نموده، زندگی با او را از سر گیرد. «و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن» ظاهر سیاق این است که جمله "بیرونشان نکنید"، بدل باشد از جمله "از خدا، پروردگارتان بترسید" و خاصیت این بدل آوردن تاکید نهی در جمله "بیرونشان نکنید" است، و منظور از"من بیوتهن" از خانه هایشان، همان خانه هایی است که زنان قبل از طلاق در آن سکنی داشتند، و به همین جهت فرموده: "خانه هایشان" با اینکه خانه مال شوهر است. و جمله «و لا یخرجن» نهی از بیرون رفتن خود زنان از خانه است، هم چنان که جمله قبلی نهی شوهران بود از بیرون کردن آنان. مگر آنکه گناهی ظاهر و فاش از قبیل زنا و یا ناسزا و یا اذیت اهل خانه مرتکب شوند، هم چنان که در روایات وارده از ائمه اهل بیت (ع) وارد شده که "فاحشه" عبارت از گناهان مذکور است. هر کس از احکامی که برای طلاق ذکر شده که حدود خدا است تجاوز کند، چنین و چنان می شود، آری تمامی احکام الهی حدود اعمال بندگان است، و کسی که از آن احکام تجاوز کند در حقیقت از حدود خدا تجاوز کرده و آن را رعایت ننموده، و کسی که چنین کند یعنی نافرمانی پروردگار خود کند، به خود ستم کرده است.
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«لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا» یعنی تو نمی دانی، چه بسا خدای تعالی بعد از این امری پدید آورد، یعنی امری که وضع این زن و شوهر را عوض کند، و رأی شوهر در طلاق همسرش عوض شده، به آشتی با وی متمایل گردد، چون زمام دلها به دست خداست، ممکن است محبت همسرش در دلش پیدا شود، و به زندگی قبلی خود برگردد. «فإذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ... و الیوم الآخر» مراد از "بلوغ أجل زنان" این است که به آخر زمان عده نزدیک و مشرف شوند، نه اینکه به کلی عده شان سر آید، چون اگر عده سر بیاید دیگر جمله "فامسکوهن" معنا نخواهد داشت، زیرا منظور از این جمله همان رجوع است که بعد از عده دیگر رجوعی نیست و منظور از جمله "فارقوهن" این است که در این چند روزه آخر عده رجوع نکند، تا عده سر آید و جدایی به کلی حاصل گردد. و مراد از اینکه فرمود: "امساک و نگهداری زن به طور معروف باشد"، این است که اگر شوهر خواست برگردد، و از جدایی با زن صرف نظر کند، باید که از آن به بعد با او نیکوکاری نموده، حقوقی را که خدا برای زن بر مرد واجب کرده رعایت نماید. و مراد از "مفارقت به نحو معروف" هم این است که حقوق شرعیه زن را احترام بگذارد. پس تقدیر کلام چنین می شود: "فامسکوهن بمعروف من الشرع او فارقوهن بمعروف من الشرع". «و أشهدوا ذوی عدل منکم» یعنی دو نفر مرد عادل از خودتان شاهد بر طلاق بگیرید. «و أقیموا الشهادة لله» و سپس می فرماید: این امر به تقوا و پرهیز از خدا، و اقامه شهادت برای خدا، و این نهی از تعدی در باره حدود الهی چنین و چنان است.
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فلسفه احکام طلاق عده طلاق حقوق همسر سوره طلاق احکام فقهی قرآن حدیث

طول امل از نظر احادیث
بدون شک امید و آرزو و یا به تعبیر عرب امل عامل حرکت چرخهای زندگی انسانها است، که حتی اگر یک روز از دلهای مردم جهان برداشته شود، نظام زندگی به هم می ریزد و کمتر کسی دلیلی بر فعالیت و تلاش و جنب و جوش خود پیدا می کند. حدیث معروفی که از پیامبر (ص) نقل شد: «الامل رحمة لامتی و لو لا الامل ما رضعت والدة ولدها و لا غرس غارس شجرا؛ امید مایه رحمت امت من است، اگر نور امید نبود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت» اشاره به همین واقعیت است. ولی همین عامل حیات و حرکت اگر از حد بگذرد و به صورت آرزوی دور و دراز درآید بدترین عامل انحراف و بدبختی است و درست همانند آب باران است که مایه حیات است اما این آب اگر از حد گذشت مایه غرق شدن و نابودی خواهد شد.

این آرزوی کشنده همان است که آیات قرآن روی آن تکیه کرده و آنرا مایه بی خبری از خدا و حق و حقیقت می شمارد، این آرزوها و امیدهای دور و دراز چنان انسان را به خود مشغول می دارد و غرق در عالمی از تخیل می سازد که از زندگی و هدف نهائیش به کلی بیگانه می شود. به همین خاطر یکی از چیزهایی که مذموم است درازی آرزوست که در زبان دین طول امل نامیده می شود. طول امل همین روحیه تضییع وقت است به امید اینکه در آینده طولانی جبران می کنم، همان آینده ای که کسی نمی تواند اطمینان داشته باشد در ساعت بعد و لحظه بعد چه بر سرش می آید.
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امام علی (ع) فرمود: از آن کسان مباش که سعادت آخرت را می خواهد اما بدون رنج و عمل، توبه را تأخیر می اندازد به واسطه طول امل، همیشه به خود تلقین می کند که هنوز دیر نشده، زمان دراز است. باید آدمی روحیه هنوز دیر نشده و هنوز وقت دراز است و امثال اینها را از خود دور کند. بار دیگر جمله رسول خدا را خطاب به ابوذر غفاری آن مرد بزرگ و صحابی جلیل تکرار می کنم، فرمود: مبادا به خاطر آرزوهای دراز و فکر اینکه هنوز دیر نشده و هنوز وقتی باقی است، در کاری که باید بکنی تأخیر کنی، تو مرد زمان حالی و متعلق به زمان حالی، تو از زمان ماضی و گذشته جدا شده ای و به زمان مستقبل و آینده هنوز نرسیده ای، فکر کن و مواظب باش که زمان حال را به خوبی دریابی.

در حدیث معروف دیگری که در خطبه 42 نهج البلاغه از علی (ع) نقل شده نیز بیان گویائی برای این واقعیت است: «ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان: اتباع الهوی و طول الامل، اما اتباع الهوی فیصد عن الحق، و اما طول الامل فینسی الاخرة؛ ای مردم مخوفترین چیزی که بر شما از آن می ترسم دو چیز است: پیروی از هوا و هوسها، و آرزوهای دراز، چرا که پیروی از هوسها شما را از حق باز می دارد، و آرزوی دراز آخرت را بدست فراموشی می سپارد».

و براستی چه افراد بااستعداد و شایسته و لایقی که بر اثر گرفتاری در دام آرزوی دراز به موجودات ضعیف و مسخ شده ای مبدل گشتند که نه تنها به حال جامعه شان مفید نیفتادند، بلکه منافع شخصی خود را نیز پایمال کردند و از هر گونه تکامل نیز بازماندند آنچنانکه در دعای کمیل می خوانیم: «و حبسنی عن نفعی بعد املی؛ آرزوی دراز مرا از منافع واقعیم محروم ساخت»! اصولا آرزو که از حد گذشت، دائما انسان را در رنج و تعب وا می دارد، شب و روز باید تلاش کند به گمان خود دنبال سعادت و رفاه می رود در حالی که چیزی جز بدبختی و شقاوت برای او فراهم نمی شود و این گونه افراد غالبا در همین حال جان می دهند و زندگی دردناک و غم انگیزشان مایه عبرت است برای آنها که چشم و گوش بینا و شنوا دارند.
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آرزوها را پایانی نیست 

پیامبر خدا می فرماید: «من کان یأمل أن یعیش غدا فإنه یأمل أن یعیش أبدا؛ هر که آرزو داشته باشد که فردا زنده بماند به زندگی همیشگی آرزو بسته است». امام علی (ع) می فرماید: «الأمل لا غایة له؛ آرزو را پایانی نیست». همچنین می فرماید: «الآمال لا تنتهی؛ آرزوها پایان ناپذیرند».

پرهیز دادن از آرزوهای پوچ و باطل 

امام علی (ع) می فرماید: «اتقوا باطل الأمل، فرب مستقبل یوم لیس بمستدبره، ومغبوط فی أول لیله قامت بواکیه فی آخره؛ از آرزوی پوچ و باطل بپرهیزید، زیرا چه بسا کسی که به امید فردا بوده ولی آنرا پشت سر نگذاشت و چه بسا کسی که در آغاز شب به او غبطه میخورند ولی در پایان آن بحال او میگریند». و نیز می فرماید: «الأمل کالسراب: یغر من رآه، ویخلف من رجاه؛ آرزو چون سراب است که بیننده را میفریبد و امیدوار را مأیوس میسازد». همچنین می فرماید: «الأمانی تعمی عیون البصائر؛ آرزوها چشمان بصیرتها را کور می کند». و نیز فرمود: «الأمل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین؛ آرزو مایه چیرگی شیطانها بر دل بی خبران است». و می فرماید: «ثمرة الأمل فساد العمل؛ نتیجه آرزومندی تباهی کار است». در جای دیگر بیان می دارد که: «إن الأمل یسهی القلب، ویکذب الوعد، ویکثر الغفلة، ویورث الحسرة؛ آرزو، دل را به فراموشی می کشاند، وعده دروغ می دهد، غفلت و بیخبری بسیار به بار می آورد و دریغ و حسرت بر جای می گذارد». همچنین می فرماید: «إن الأمل یذهب العقل، ویکذب الوعد، ویحث علی الغفلة، ویورث الحسرة. فأکذبوا الأمل؛ فإنه غرور، و إن صاحبه مأزور؛ آرزو عقل را می برد، وعده پوچ میدهد، به بی خبری ترغیب می کند و دریغ و حسرت بر جای می گذارد. پس، آرزو را دروغ شمارید که آرزو فریبنده است و آرزومند فریب خورده و گنهکار».
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امام صادق (ع) می فرماید: «کم من نعمة لله علی عبده فی غیر أمله، وکم من مؤمل أملا الخیار فی غیره؛ بسا نعمتی که خداوند به بنده اش دهد بی آن که آرزویش را کرده باشد و بسا کسی که آرزوی چیزی داشته و چیز دیگری برایش اختیار شده است».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حکمتها و اندرزها- صفحه 59-60 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد 11- صفحه 12-11 

محمد محمدی ری شهری- میزان الحکمه- جلد 1- صفحه 186-183

کلی__د واژه ه__ا

انسان رذایل اخلاقی آرزوپردازی حدیث تربیت دنیا آخرت

کیفر و عاقبت اهل بدعت از نظر اسلام
بدعت عبارت از تصرف در دین است، یعنی چیزهایی را که نمی دانیم از دین است به دین نسبت بدهیم و شدیدتر از آن اینکه چیزهایی را که می دانیم از دین نیست به دین نسبت بدهیم. بدعت بر دو قسم است:

1- بدعت در عقیده یعنی انسان عقیده پیدا کند به چیزی که جزء دین نیست و یا نمی داند جزء دین است یا نه، و آنرا جزء دین بداند.

2- بدعت در تشریع و قانونگذاری به این صورت که قوانین و احکامی را از خارج به احکام واقعی دینی اضافه نماید.

پیروی از هوای نفس، کتمان حق، افتراء و... که در آیاتی از قرآن، مذمت شده اند در روایات به بدعت در دین، تفسیر گردیده اند (وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 18 ص 128). بدعت در دین، امر نکوهیده ای است که به هر نام و هدفی که باشد، سرانجام جز خسران و ضربه بر اصل و سیمای دین، حاصل دیگری ندارد. این کار معمولا از سوی افرادی صورت می گیرد که در پی این امر، منافعی دارند. غالبا آنهایی که اقدام به بدعت گذاری در دین می کنند، کسانی هستند که از راههای معمول و متداول نتوانسته اند برای خود جایگاه مناسبی را در میان متدینان فراهم سازند و از طریق صحیح و سالم، قادر نبوده اند که در اعتلای مذهب گامی بردارند یا اینکه اشخاص غافل و جاهلی هستند که به گمان خود از این راه، می توانند خدمتی به دین و دین داران کنند.
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این دسته، مصداق بارز افرادی هستند که امام صادق (ع) در حدیثی آنها را چنین معرفی می کنند: «انکسر ظهری رجلان؛ عالم متهتک و جاهل متمسک؛ دو نفر کمر مرا شکستند؛ عالم بی دین و هتاک و نیز جاهل و نادانی که صرفا عامل به ظاهر دستورات دین توجه می کند». دین و امور دینی به دلیل اهمیتشان در جامعه، همواره مورد توجه افراد گوناگون با انگیزه های متفاوت بوده اند، در این میان عده ای هم پیدا شده اند که از کنار آن به سودجویی و کاسبی پرداخته، برای خود مقام و مرتبه ای کاذب دست و پا کنند. حدیثی در کتب حدیث هست که مضمون آن این است که هر وقت اهل بدعت را دیدید با آنها مبارزه کنید. به هر حال بدعت یعنی کسی در دین خدا چیزی را وارد کند که از دین نیست، از پیش خود چیزی را جعل کند که مربوط به دین نیست. همه وظیفه دارند که با بدعت مبارزه کنند. مثلا صلوات فرستادن، همه وقت خوب است. شما در هر شرایطی که صلوات بفرستید، یک عمل مستحبی را انجام داده اید. فرض کنید یک گوینده حرف می زند، در وسط حرف خودش، برای اینکه رفع خستگی کرده باشد، به جمعیت می گوید: صلواتی بفرستید. این امر خوبی است. اما اگر شما فکر کنید که در اسلام یک چنین سنتی هست که در وسط حرف گوینده، صلوات بفرستید، و به عنوان یک امر اسلامی این کار را بکنید این بدعت است، بدانید چنین دستوری در اسلام نرسیده که در وسط موعظه یک نفر صلوات بفرستید. یک عادتی در میان ما ایرانیها هست که اگر از آن پرهیز کنیم خوب است و آن این است که وقتی چراغ را روشن می کنند صلوات می فرستند. ممکن است بگویید صلوات هر وقت خوب است. من هم قبول دارم، هر وقت خوب است، اما در ایران این کار یک پرونده بدی دارد، در ایران سابقه آتش پرستی وجود دارد، سابقه احترام به آتش وجود دارد، نکند یک وقت آن باطن روحیه های احترام به چراغ و تعظیم آتش دخالت کند. اسلام می گوید اگر می خواهی نماز بخوانی، با اینکه وقتی نماز می خوانی توجهت به خداست، اما اگر یک فردی روبروی تو هست، مکروه است، چون بویی از آدم پرستی دارد، اگر یک عکسی روبروی شما هست مکروه است، چون بویی از شکل پرستی دارد، اگر چراغ هم روبروی شما هست نماز خواندن مکروه است، چون بویی از آتش پرستی می دهد. غرضم این است که اینها را بدعت می گویند.
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خیلی چیزها هست که بدعت است، و در میان مردم مخصوصا خانمها از این بدعتها هست، مثل آش ابودردا، آش بی بی سه شنبه، سفره حضرت ابوالفضل. ما چنین چیزهایی در اسلام نداریم. در اسلام، ما یک چیزی به نام سفره حضرت ابوالفضل نداریم. یک مطلب هست: یک کار خیری بکنید، مثلا فقرا را اطعام کنید، ثواب دارد، بعد ثوابش را نثار حضرت رسول کنید، نثار حضرت امیر کنید، نثار حضرت زهرا کنید، نثار حضرت امام حسن، امام حسین، هر یک از ائمه، یا نثار حضرت ابوالفضل بکنید. اگر نثار یکی از اموات خودتان بکنید، مانعی ندارد. اگر شما سفره ای در منزلتان تشکیل بدهید به شرط آنکه آداب و تشریفات زنانه اش را که من نمی دانم چی هست و اگر کسی خیال بکند جزء آداب اسلامی است باز بدعت می شود حذف کنید، اگر اطعام مسلمان باشد، بالخصوص اطعام فقرا، و ثوابش هدیه به حضرت ابوالفضل باشد، مانعی ندارد، اما اگر کارهایی با آداب و تشریفاتی انجام شود و خیال کنید این هم از اسلام است، این، بدعت و حرام است. قرآن برای اهل بدعت وعده عذاب داده است. افرادی پیدا می شوند که در دین بدعت ایجاد می کنند. یک کسی می آید می گوید من نایب خاص امام زمان هستم، مثل علی محمد باب. این را اهل بدعت می گویند. حدیث معروفی است: «اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنة الله؛ اگر بدعتها پیدا بشود (بدعت یعنی آن چیزی که جزء دین نیست ولی نام دین به خودش گرفته است و مردم خیال می کنند مال دین است)، اگر بدعت ظاهر شد در میان مردم، بر دانا است که اظهار بکند و بگوید و اگر این کار را نکرد از رحمت الهی محروم است و مشمول لعنت خدا است» (اصول کافی، ج 1، ص 54).
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این حدیث شریف، وظیفه احیاء دین را که در درجه اول بر عهده طبقه علما است بیان می کند، از راه مبارزه با بدعتها و تحریفها. و در یک حدیث تعبیر چنین است: «و باهتوهم؛ مبهوتشان کنید» یعنی بیچاره شان کنید، یعنی با آنها مباحثه کنید و دلیلهایشان را بشکنید. «فبهت الذی کفر؛ مبهوت نمود کسی را که کافر شد» (بقره/ 258). چنانکه ابراهیم، آن کافر زمان خودش را مبهوت کرد، شما هم مبهوتش کنید. بنابراین بدعت در دین، یعنی چیزی را که جزء سنت نیست، جزء سنت وانمود کردن و چیزهائی را که جزء دین نیست، جزء دین و سنت قلمداد کردن این بدعت و نوآوری در دین حرام و محکوم است. بدعت را تمامی فرق اسلامی، به پیروی از قرآن و سنت، حرام می دانند. فریقین از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده اند که آن حضرت فرموده اند: «کل بدعة ضلالة وکل ضلالة سبیلها الی النار؛ هر بدعتی گمراهی و هر گمراهی مسیرش به سوی آتش است» (سنن ابن ماجه، ج 1، ص 16، دار احیاء التراث العربی، بیروت) و (سنن ابی داود، ج 5، ص 16، دار احیاء السنة النبویه، بیروت).

جمله «کل بدعه ضلاله» مفید عموم است و شامل تمام انواع بدعتها می شود. طبق این بیان، به هر طریقی که عنوان بدعت صدق کند، پیمودن آن راه مذموم و موجب گمراهی است و خدای متعال از پیمودن هر راهی به جز طریق مستقیم کتاب و سنت نهی کرده، می فرماید: «وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون؛ این است قرآن و سنت راه راست از آن پیروی کنید و از راههای دیگر، که موجب تفرقه و پریشانی شماست، جز راه خدا پیروی ننمایید. این است سفارش خدا بر شما باشد که پرهیزکار شوید» (انعام/ 153).
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در مورد بطلان عمل بدعتگذار در روایات آمده است که: پیامبر خدا فرمود: «عمل قلیل فی سنة خیر من عمل کثیر فی بدعة؛ عمل اندکی که با سنت همراه باشد بهتر است از عمل بسیار که با بدعت». همچنین فرمود: «أبی الله لصاحب البدعة بالتوبة؛ خداوند توبه بدعتگذار را نمی پذیرد» و نیز فرمود: «من عمل فی بدعة خلاه الشیطان والعبادة، وألقی علیه الخشوع والبکاء؛ هر کس به بدعتی عمل کند، شیطان او را با عبادت تنها گذارد و خشوع و گریه بر او فرو افکند».

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 45-42 

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 151-150 

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 61-56

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان رذایل اخلاقی بدعت حدیث تربیت

فضیلت و آثار نماز جماعت
نماز جماعت در اسلام سنت بسیار موکدی است ولی مستحب است نه واجب، مگر این که به شکل اعراض از جماعت باشد یعنی کسی به هیچ شکلی در هیچ جماعتی شرکت نکند که این کارش حرام است و اگر زمانی باشد که حکومت، حکومت اسلامی باشد چنین فردی را مجبور به شرکت در جماعت می کنند. پیامبر اکرم (ص) حتی قصد کردند که خانه کسانی را که اعراض از جماعت داشتند خراب کنند، فرمودند: "شرکت نکردن به طور مطلق در جماعت مسلمین نوعی نفاق است". به هر حال مساله نماز جماعت یکی از خصوصیاتش این است که فی حد ذاته مستحب است. نماز جماعت را به صورت متعدد هم می شود اقامه کرد، یعنی در یک شهر، مسجد هر محلی و مسجد جامع شهر هر کدام می توانند نماز جماعت مستقلی داشته باشند. در شیعه گاهی یک مسجد ده تا نماز جماعت دارد که این دیگر تقریبا نماز تفرقه است. نماز جماعت با نماز فرادی اختلاف زیادی ندارد، همان نماز فرادی است که به صورت جمعی خوانده می شود و تفاوت فقط در این جهت است که امام، قرائت یعنی حمد و سوره را می خواند و مأمومین استماع می کنند. امام نیابت می کند از آنها در قرائت حمد و سوره. البته مأمومین درحرکات و سکنات و اذکار و اوراد هم باید پیرو و تابع امام باشند، قبل از امام به رکوع نروند، قبل از امام به سجود نروند و ذکری نگویند. برپایی فریضه های دینی به صورت دسته جمعی، در زندگی فردی و اجتماعی امت مسلمان، آثار مثبت و فراوانی دارد، از جمله:

ص: 12149






آثار معنوی

بزرگترین اثر معنوی نماز جماعت، همان پاداش الهی است که گفته شده است. شبی امام علی (ع) تا سحر به عبادت مشغول بود. چون صبح شد نماز صبح را به تنهایی خواند و استراحت کرد. پیامبر اکرم (ص) که آن حضرت را در جماعت صبح ندید و به خانه او رفت. حضرت فاطمه (س) از شب زنده داری علی (ع) و عذر او از نیامدن به مسجد سخن گفت. پیامبر (ص) فرمود: پاداشی که به خاطر شرکت نکردن در نماز جماعت صبح، از دست علی (ع) رفت، بیش از پاداش عبادت تمام شب است.

آثار اجتماعی

نماز جماعت و مقدمه وحدت صفوف و نزدیکی دلها و تقویت کننده روح اخوت و برادری است. نماز جماعت، بهترین، بیشترین و پاکترین اجتماعات دنیاست و نوعی بازدید و آگاهی از مشکلات و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی بین آحاد مسلمین است.

آثار سیاسی

نماز جماعت، نشان دهنده قدرت مسلمین و الفت دلها و انسجام صفوف است. تفرقه ها را می زداید و بیم در دل دشمنان می افکند. منافقان را مأیوس می سازد و خار چشم بدخواهان است. نماز جماعت نمایش حضور در صحنه و پیوند امام و امت است. در حدیثی می خوانیم که پیامبر (ص) تاکید فراوانی در زمینه شرکت در صف اول نماز جماعت فرمود، و گفت: خداوند و فرشتگان درود می فرستند بر آنهائی که پیشگامند در این صفوف و به دنبال این تاکید مردم برای شرکت در صف اول فشار آوردند، قبیله بنام بنی عذره بودند که خانه هایشان از مسجد دور بود گفتند ما خانه هایمان را می فروشیم و خانه هائی نزدیک مسجد پیامبر (ص)، خریداری می کنیم تا به صف اول برسیم، آیه «و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستئخرین» (هجر/آیه 24)؛ «ما هم پیشینیان شما را دانستیم و هم متاخران را نازل شد و به آنها گوشزد کرد که خدا نیات شما را می داند حتی اگر در صف آخر قرار گیرید چون تصمیم بر این دارید که در صف اول باشید پاداش نیت خود را خواهید داشت».

ص: 12150





آثار اخلاقی و تربیتی

در نماز جماعت، افراد در یک صف قرار می گیرند و امتیازات موهوم صنفی و نژادی و زبانی و مالی و... کنار می رود و صفا و صمیمیت و نوعدوستی در دلها زنده می شود و مؤمنان، با دیدار یکدیگر در صف عبادت و احساس دلگرمی و قدرت و امید می کنند. نماز جماعت، عامل نظم و انضباط و صف بندی و وقت شناسی است. روحیه فردگرایی و انزوا و گوشه گیری را از بین می برد و نوعی مبارزه با غرور و خودخواهی را در بر دارد. به خاطر این همه آثار است که به نماز جماعت این قدر توصیه شده است و حتی نابینایی وقتی از حضور پیامبراکرم (ص)، اجازه خواست که به مسجد نیاید و آن حضرت فرمود: از خانه تا مسجد ریسمانی ببند و به کمک آن، خود را به نماز جماعت برسان از طرف دیگر، برخورد شدید نسبت به کسانی که به نماز جماعت اهمیت نمی دهند و نشان دیگری بر اهمیت و سازندگی آن است. در حدیث است که به چنان کسان همسر ندهید و معرف آنان نشوید.

من_اب_ع

مرتضی مطهری-آشنایی با قرآن 7- صفحه 887-89 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 11 صفحه 64

کلی__د واژه ه__ا

مسجد نماز احکام عبادی آموزش تربیت حدیث

فضیلت و اهمیت نماز جمعه
خداوند در سوره جمعه می فرماید: «یأیها الذین ءامنوا إذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الأرض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون (جمعه/آیه 9-10)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می شود به سوی ذکر خدا بشتابید، و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید و هنگامی که نماز پایان گرفت شما آزادید در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید، و خدا را بسیار یاد نمائید تا رستگار شوید».
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نودی از ماده نداء به معنی بانگ برآوردن است، و در اینجا به معنی اذان است، زیرا در اسلام ندائی برای نماز جز اذان نداریم، چنان که در آیه 58 سوره مائده نیز می خوانیم: «و اذا نادیتم الی الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا ذلک بانهم قوم لا یعقلون» (مائده/آیه 58)؛ «هنگامی که مردم را به سوی نماز می خوانید (و اذان می گوئید)، آن را به مسخره و بازی می گیرند، این بخاطر آن است که آنها قومی هستند بی عقل». به این ترتیب هنگامی که صدای اذان نماز جمعه بلند می شود مردم موظفند کسب و کار را رها کرده به سوی نماز که مهمترین یاد خدا است بشتابند .جمله «ذلکم خیر لکم ...»، اشاره به این است که اقامه نماز جمعه و ترک کسب و کار در این موقع منافع مهمی برای مسلمانان در بردارد اگر درست پیرامون آن بیندیشند، و گرنه خداوند از همگان بی نیاز و بر همه مشفق است.

بهترین دلیل بر اهمیت این فریضه بزرگ اسلامی قبل از هر چیز آیات همین سوره است، که به همه مسلمانان و اهل ایمان دستور می دهد به محض شنیدن اذان جمعه به سوی آن بشتابند، و هرگونه کسب و کار برنامه مزاحم را ترک گویند، تا آنجا که اگر در سالی که مردم گرفتار کمبود مواد غذائی هستند کاروانی بیاید و نیازهای آنها را با خود داشته باشد به سراغ آن نروند، و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند. در احادیث اسلامی نیز تاکیدهای فراوانی در این زمینه وارد شده است از جمله: در خطبه ای که موافق و مخالف آن را از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل کرده اند آمده: «ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه فمن ترکها فی حیاتی او بعد موتی استخفافا بها او جحودا لها فلا جمع الله شمله، و لا بارک له فی امره، الا و لا صلوة له، الا و لا زکوة له، الا و لا حج له، الا و لا صوم له، الا و لا بر له حتی یتوب»: «خداوند نماز جمعه را بر شما واجب کرده هر کس آن را در حیات من یا بعد از وفات من از روی استخفاف یا انکار ترک کند خداوند او را پریشان می کند، و به کار او برکت نمی دهد، بدانید نماز او قبول نمی شود، بدانید زکات او قبول نمی شود، بدانید حج او قبول نمی شود، بدانید اعمال نیک او قبول نخواهد شد تا از این کار توبه کند». در حدیث دیگری از امام باقر (ع) می خوانیم: «صلوة الجمعة فریضة، و الاجتماع الیها فریضة مع الامام، فان ترک رجل من غیر علة ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض، و لا یدع ثلاث فرائض من غیر علة الا منافق»؛ «نماز جمعه فریضه است و اجتماع برای آن با امام معصوم فریضه است، هر گاه مردی بدون عذر سه جمعه را ترک گوید فریضه را ترک گفته و کسی سه فریضه را بدون علت ترک نمی گوید مگر منافق». و در حدیث دیگری از رسول خدا (ص) می خوانیم: «من اتی الجمعة ایمانا و احتسابا استانف العمل»؛ «کسی که از روی ایمان و برای خدا در نماز جمعه شرکت کند گناهان او بخشوده خواهد شد و برنامه عملش را از نو آغاز می کند».
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کسی خدمت رسول خدا (ص) آمد، عرض کرد یا رسول الله! من بارها آماده حج شده ام اما توفیق نصیبم نشده فرمود: «علیک بالجمعة فانها حج المساکین»؛ «بر تو باد به نماز جمعه که حج مستمندان است» (اشاره به این که بسیاری از برکات کنگره عظیم اسلامی حج در اجتماع نماز جمعه وجود دارد). البته باید توجه داشت که مذمتهای شدیدی که در مورد ترک نماز جمعه آمده است و تارکان جمعه در ردیف منافقان شمرده شده اند در صورتی است که نماز جمعه واجب عینی باشد یعنی در زمان حضور امام معصوم و مبسوط الید و اما در زمان غیبت بنابر اینکه واجب مخیر باشد (تخییر میان نماز جمعه و نماز ظهر) و از روی استخفاف و انکار انجام نگیرد مشمول این مذمت ها نخواهد شد، هر چند عظمت نماز جمعه و اهمیت فوق العاده آن در این حال نیز محفوظ است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7 صفحه 89-88 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه ج 24 صفحه 1333-132 و صفحه 125

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام احکام عبادی حدیث

اصناف زنان گناهکار و عذاب آنها در احادیث
حجاب از خدا و در نسیان و غفلت به سر بردن از یاد خدا، دارای صور و أشکالی است؛ درجه شدید دارد و درجه ضعیف، و ما بینهما متوسطات (و افراد مابین این دو در درجه متوسط می باشند). و هر درجه خاص از این حجاب و محرومیت از لقاء خدا نیز دارای مظاهر و مجالی متفاوت است. از روایت معراجیه رسول خدا که برای آنحضرت بسیاری از مسائل و مواطن بهشت و دوزخ مکشوف افتاد، ربط بین نوع گناه و نوع پاداش معلوم می شود.
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در کتاب عیون أخبار الرضا نقل شده که: شیخ صدوق از وراق از اسدی از سهل از عبدالعظیم حسنی ، از محمد بن علی از پدرش حضرت رضا از پدرانش از أمیرالمؤمنین روایت می کند که فرمود: من و فاطمه بر رسول خدا وارد شدیم، و دیدیم که به شدت گریه می کند. من عرض کردم: پدرم و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا! چرا گریه می کنی ؟! رسول خدا فرمود: ای علی! در آن شبی که مرا به معراج به آسمان بردند، زنهائی از امت خود را در عذاب سختی مشاهده نمودم، و از وضعیت آنها ملول و ناراحت شدم؛ و اینک از شدت عذابی که بر آنها دیده ام به گریه درافتادم.

زنی را دیدم که به موهای سرش در دوزخ آویزان بود، و مخ و مغز سر او به جوش و غلیان درآمده بود.

و زنی را دیدم که به زبان خود آویزان بود، و حمیم و آب داغ جهنم در حلقوم او فرو می ریخت.

و زنی را دیدم که به پستان خود آویزان بود.

و زنی را دیدم که خودش گوشت بدن خود را می خورد، و آتش از زیرش افروخته می شد.

و زنی را دیدم که دو پایش به دو دستش بسته شده بود، و مارها و عقرب ها بر او مسلط بودند.

و زنی را دیدم که کور و کر و لال، در صندوقی از آتش بود، و مغز سرش از دو سوراخ بینی اش خارج می شد، و بدن او از مرض پیسی و مرض خوره تکه تکه شده بود.

و زنی را دیدم که به دو پایش در تنوری از آتش آویزان بود.
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و زنی را دیدم که پوست بدن خود را از جلو و از عقب با قیچی هایی از آتش می برید.

و زنی را دیدم که صورتش و دو دستش در آتش می سوخت؛ و خود، امعاء و روده های خود را می خورد.

و زنی را دیدم که سرش سر خوک، و بدنش بدن خر بود؛ و در هزار هزار گونه عذاب فرو رفته بود.

و زنی را دیدم که بر شکل سگ بود، و آتش از دبرش داخل می شد و از دهانش خارج می شد؛ و ملائکه عذاب سر او و بدن او را با گرزهای آتشین می زدند.

فاطمه (س) گفت: ای حبیب من! و ای روشنی و تازگی بخش نور چشم من! ای رسول خدا! اعمال و کردار این زنان چه بوده است که خداوند اینگونه عذاب را برای آنها مقرر فرموده است؟ رسول الله فرمود: ای دختر من!

اما آن زنی که به مویش آویزان بود، آن زنی است که موی خود را از مردان نمی پوشاند.

و اما آن زنی که به زبانش آویزان بود، آن زنی است که شوهر خود را اذیت می کند.

و اما آن زنی که به پستانش آویزان بود، آن زنی است که از رفتن به فراش و بستر شوهر خود، خودداری می کند.

و اما آن زنی که به دو پایش آویزان بود، آن زنی است که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون می رود.

و اما آن زنی که گوشت بدن خود را می خورد، آن زنی است که بدن خود را برای مردم زینت می کند.

و اما آن زنی که دو پایش به دو دستش بسته، و مارها و عقرب ها بر او مسلط شده بودند، آن زنی است که آب وضوی او کثیف است، و لباسش کثیف است، و از جنابت و حیض غسل نمی کند، و خود را پاکیزه و نظیف نمی دارد، و نماز را سبک می شمارد.
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و اما آن زنی که کور و کر و لال بود، آن زنی است که از زنا بچه می زاید و آن بچه را به شوهرش نسبت می دهد.

و اما آن زنی که گوشت بدن خود را با قیچی ها می برید، آن زنی است که خود را بر مردان عرضه می دارد.

و اما آن زنی که گوشت صورت و بدنش می سوخت و امعاء و روده های خود را می خورد، آن زنی است که واسطه عمل نامشروع بین مردی و زنی می گردد. و اما آن زنی که سرش همچون سر خوک و بدنش همانند بدن خر بود، آن زنی است که سخن چینی می کند، و دروغ زن و دروغ پرداز است. و اما آن زنی که بر شکل و صورت سگ بود و آتش از دبرش داخل و از دهانش خارج می گردید، آن زن آوازه خوانی است که در مجالس آوازه خوانی و ماتم خوانی آواز می خواند، و نیز حسادت می ورزد.

و سپس رسول خدا فرمودند: «ویل لامرأة أغضبت زوجها، و طوبی لامرأة رضی عنها زوجها؛ وای بر زنی که زوج خود را خشمگین سازد، و خوشا به حال زنی که زوجش از وی راضی باشد». (عیون أخبار الرضا، طبع سنگی، ص 213-214).
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کلی__د واژه ه__ا

گناه آخرت زن عذاب الهی پاداش الهی حدیث

معراج پیامبر اکرم از نظر روایات اسلامی
از نظر حدیث، روایات بسیار زیادی در زمینه مسأله معراج در کتب معروف اسلامی نقل شد که بسیاری از علمای اسلام تواتر یا شهرت آن را تصدیق کرده اند، به عنوان نمونه: فقیه و مفسر بزرگ شیخ طوسی در تفسیر ' تبیان ' ذیل آیه مورد بحث چنین می گوید: ' علمای شیعه معتقدند خداوند در همان شبی که پیامبرش را از مکه به بیت المقدس برد، او را به سوی آسمانها عروج داد، و آیات عظمت خود را در آسمانها به او ارائه فرمود، و این در بیداری بود نه در خواب'. مفسر عالیقدر مرحوم طبرسی در تفسیر خود مجمع البیان ذیل آیات سوره نجم چنین می گوید: ' مشهور در اخبار ما این است که خداوند پیامبر را با همین جسم در حال بیداری و حیات به آسمانها برد و اکثر مفسران را نیز عقیده همین است'. محدث شهیر علامه مجلسی در بحار الانوار می گوید: ' سیر پیامبر اسلام (ص) از مسجدالحرام به بیت المقدس و از آنجا به آسمانها از جمله مطالبی است که آیات و احادیث متواتر شیعه و سنی بر آن دلالت دارد، و انکار امثال این مسائل یا تأویل و توجیه آن به معراج روحانی، یا خواب دیدن پیامبر ناشی از عدم اطلاع از اخبار ائمه هدی و یا ضعف یقین است'. سپس اضافه می کند ' اگر بخواهیم اخباری را که در این باره رسیده جمع آوری کنیم، کتاب بزرگی خواهد شد'. از میان دانشمندان اهل تسنن منصور علی ناصف که از علمای معاصر و از دانشمندان الازهر و نویسنده کتاب معروف التاج است، در کتاب خود احادیث معراج را جمع آوری کرده است. البته در لابلای روایات معراج احادیث مجعول یا ضعیفی به چشم می خورد که به هیچوجه قابل قبول نیست.
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به همین جهت مفسر بزرگ مرحوم طبرسی ذیل همین آیه مورد بحث احادیث معراج را به چهار گروه تقسیم کرده است:

1- روایاتی که به حکم تواتر قطعی است، مانند اصل موضوع معراج.

2- احادیثی که قبول آنها هیچ مانع عقلی ندارد و در روایات به آن تصریح شده است، مانند مشاهده بسیاری از آیات عظمت خدا در پهنه آسمان.

3- روایاتی که با ضوابط و اصولی که در دست داریم مخالف است ولی می توان آنها را توجیه کرد، مانند احادیثی که می گوید پیامبر (ص) در آسمانها، جمعی را در بهشت و گروهی را در دوزخ دید که باید گفت منظور مشاهده صفات بهشتیان و دوزخیان بوده است (یا بهشت و دوزخ برزخی).

4- روایاتی که مشتمل بر امور نامعقول و باطل می باشد و وضع آنها گواه روشنی بر ساختگی بودن آنها است، مانند روایاتی که می گوید پیامبر (ص) خدا را آشکارا دید، با او سخن گفت، و با او نشست که با هیچ منطقی سازگار نمی باشد بلکه مخالف دلیل عقل و نقل است، و بدون شک این گونه روایات مجعول است.

علاوه بر اینکه مشهور میان دانشمندان اسلام (اعم از شیعه و اهل تسنن) این است که این امر در بیداری صورت گرفته، ظاهر خود آیات قرآن در آغاز سوره اسراء و همچنین سوره نجم نیز وقوع این امر را در بیداری گواهی می دهد. تواریخ اسلام نیز گواه صادقی بر این موضوع است، زیرا در تاریخ می خوانیم هنگامی که پیامبر (ص) مسأله معراج را مطرح کرد، مشرکان به شدت آن را انکار کردند و آن را بهانه ای برای کوبیدن پیامبر (ص) دانستند، این به خوبی گواهی می دهد که پیامبر هرگز مدعی خواب یا مکاشفه روحانی نبوده، وگرنه اینهمه سر و صدا نداشت: و اگر در روایتی از حسن بصری می خوانیم که «کان فی المنام رؤیا رآها؛' این امر در خواب واقع شده است»' و یا خبری که از عایشه نقل شده: «و الله ما فقد جسد رسول الله و لکن عرج بروحه؛ به خدا سوگند بدن پیامبر از میان ما نرفت تنها روح او به آسمانها پرواز کرد.»' ظاهرا جنبه سیاسی داشته و برای خاموش کردن جنجالی بوده است که درباره مسأاله معراج در میان عده ای به وجود آمده بود.
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از مجموع روایات به خوبی استفاده می شود که پیامبر گرامی اسلام (ص) این سفر آسمانی را در چند مرحله پیمود. مرحله نخست، مرحله فاصله میان مسجدالحرام و مسجدالاقصی بود که در آیه اول سوره اسراء به آن اشاره شده است، «سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجدالحرام إلی المسجد الأقصی؛ منزه است خداوندی که در یک شب بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی برد» (اسراء/ 1). طبق بعضی از روایات معتبر پیامبر (ص) در اثناء راه به اتفاق جبرئیل در سرزمین مدینه نزول کرد و در آنجا نماز گذارد «بحارالانوار' جلد 18 صفحه 319». و نیز در' مسجدالاقصی' با حضور ارواح انبیای بزرگ مانند ابراهیم و موسی و عیسی (ع) نماز گذارد، و امام جماعت پیامبر (ص) بود، سپس از آنجا سفر آسمانی پیامبر (ص) شروع شد و آسمانهای هفتگانه (طبق بعضی از آیات قرآن مانند «إنا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب؛ ما آسمان پائین را به زینت ستارگان آراستیم.» (صافات/ 6) آنچه ما از عالم بالا می بینیم و تمامی ستارگان و کهکشانها همه جزء آسمان اولند، بنابراین آسمانهای ششگانه دیگر عوالمی هستند فوق آنها؟) را یکی پس از دیگری پیمود، و در هر آسمان با صحنه های تازه ای روبرو شد، با پیامبران و فرشتگان و در بعضی از آسمانها با دوزخ یا دوزخیان، و در بعضی با بهشت و بهشتیان، برخورد کرد، و پیامبر (ص) از هر یک از آنها خاطره های پر ارزش و بسیار آموزنده در روح پاک خود ذخیره فرمود، و عجائبی مشاهده کرد که هر کدام رمزی و سری از اسرار عالم هستی بود، و پس از بازگشت اینها را با صراحت، و گاه با زبان کنایه و مثال، برای آگاهی امت در فرصتهای مناسب شرح می داد، و برای تعلیم و تربیت از آن استفاده فراوان می فرمود.
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این امر نشان می دهد که یکی از اهداف مهم این سفر آسمانی استفاده از نتائج عرفانی و تربیتی این مشاهدات پربها بود، و تعبیر پر معنی قرآن: «لقد رأی من آیات ربه الکبری؛ به راستی که برخی از آیات بزرگتر پروردگارش را بدید.»' در آیه 18 سوره نجم می تواند اشاره اجمالی و سربسته ای به همه این امور باشد. البته همانگونه که گفتیم بهشت و دوزخی را که پیامبر (ص) در سفر معراج مشاهده کرد، و کسانی را در آن متنعم یا معذب دید، بهشت و دوزخ قیامت نبود، بلکه بهشت و دوزخ برزخی بود، زیرا طبق آیاتی که قبلا اشاره کردیم قرآن مجید می گوید بهشت و دوزخ رستاخیز بعد از قیام قیامت و فراغت از حساب نصیب نیکوکاران و بدکاران می شود. سرانجام به هفتمین آسمان رسید، و در آنجا حجابهایی از نور مشاهده کرد همان جا که ' سدرة المنتهی' و ' جنة الماوی' قرار داشت، و پیامبر (ص) در آن جهان سراسر نور و روشنایی به اوج شهود باطنی، و قرب الی الله، و مقام ' «قاب قوسین أو أدنی؛ به اندازه دو کمان یا نزدیکتر» (نجم/ 9) ' رسید، و خداوند در این سفر او را مخاطب ساخته، و دستورات بسیار مهم و سخنان فراوانی به او فرمود که مجموعه ای از آن امروز در روایات اسلامی به صورت ' احادیث قدسی' برای ما به یادگار مانده است. قابل توجه اینکه طبق تصریح بسیاری از روایات، پیامبر (ص) در قسمتهای مختلفی از این سفر بزرگ، علی (ع) را ناگهان در کنار خود مشاهده کرد، و تعبیراتی در این روایات دیده می شود که گواه عظمت فوق العاده مقام علی (ع) بعد از پیغمبر اکرم (ص) است. با اینهمه روایات معراج جمله های پیچیده و اسرارآمیزی دارد که کشف محتوای آن آسان نیست، و به اصطلاح جزء روایات متشابه است یعنی روایاتی که شرح آن را باید به خود معصومین (ع) واگذار کرد. ضمنا روایات معراج در کتب اهل سنت نیز به طور گسترده آمده است، و حدود 30 نفر از روات آنها حدیث معراج را نقل کرده اند.
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در امالی صدوق از پدرش از علی از پدرش از ابن ابی عمیر از ابان بن عثمان از ابی عبدالله جعفر بن محمد (ع) روایت آمده که فرمود: «وقتی رسول خدا (ص) را به معراج و به بیت المقدس بردند، جبرئیل او را سوار براق کرد و به اتفاق به بیت المقدس آمدند، جبرئیل محرابهای انبیاء را به آن جناب نشان داد، و رسول خدا (ص) در آن محرابها نماز گزارده و از آنجا عبورش داده، در مراجعت به کاروان قریش برخوردند، رسول خدا (ص) آبی را که آنان در ظرف داشتند دید و دید که شتری گم کرده اند و در پی آن می گردند، رسول خدا (ص) از آن آب بیاشامید، و مابقی آن را به زمین ریخت و چون از معراج برگشت و صبح شد به قریش فرمود که خدای تعالی دیشب مرا به بیت المقدس برد و آثار انبیاء و منزلهای ایشان را نشانم داد، و من در مراجعت در فلان محل به کاروانی از قریش برخوردم که شتری گم کرده بودند و از آب ایشان بیاشامیدم، و مابقی آن را ریختم. ابوجهل گفت: ای قریش الآن فرصت خوبی دست داده، بپرسید مسجدالاقصی چند ستون داشت؟ و چند قندیل در آن آویزان بود؟ پرسیدند ای محمد! در این جمع کسانی هستند که بیت المقدس را دیده باشند، اینک تو بیت المقدس را برای ما توصیف کن ببینیم راست می گویی یا خیر، بگو ببینیم چند عدد ستون داشت؟ و قندیلها و محراب هایش چند تا بود؟ جبرئیل در دم نازل شده صورت بیت المقدس را در برابر آن جناب مجسم نمود، و آن جناب هر چه را ایشان می پرسیدند پاسخ می گفت، بعد از آنکه از جزئیات بیت المقدس فارغ شدند گفتند باید صبر کنی تا کاروان برسد، از کاروانیان نیز قضیه تو را بپرسیم، حضرت فرمود: شاهد صدق گفتار من این است که کاروانیان قریش هنگام طلوع آفتاب وارد می شوند، در حالی که شتری خاکستری رنگ پیشاپیش کاروانست. فردای آن روز قریش به استقبال کاروان آمده شکاف دره را نگاه می کردند، می گفتند الآن آفتاب می زند. در همین بین در یک آن هم آفتاب طلوع کرد و هم کاروان نمودار شد، در حالی که شتری خاکستری رنگ پیشاپیش آن بود. از داستان شب گذشته و آنچه رسول خدا (ص) فرموده بود پرسیدند گفتند آری همین طور بود شتری از ما در فلان محل گم شده بود و ما آب خود را در ظرفی ریخته بودیم صبح که برخاستیم دیدیم آب به زمین ریخته شده است. ولی مشاهده این معجزات چیزی جز بر طغیان قریش نیفزود (امالی شیخ صدوق، ص 363، مجلس 69، ح 1)». در معنای این روایت، روایت دیگری نیز از شیعه و سنی وارد شده است.

ص: 12160







و در همان کتاب به سند خود از عبدالله بن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا (ص) وقتی به آسمان عروج نمود، جبرئیل او را به کنار نهری رسانید، که آن را نهر نور می گویند و آیه: «و جعل الظلمات و النور؛ و ظلمتها و نور را پدید آورد» (انعام/ 1)، اشاره به آنست، وقتی به آن نهر رسیدند جبرئیل به او گفت: «ای محمد! به برکت خدا عبور کن، زیرا خداوند چشمت را برایت نورانی کرده و پیش رویت را وسعت داده، آری این نهری است که تا کنون احدی از آن عبور نکرده؛ نه فرشته ای مقرب و نه پیغمبری مرسل، تنها و تنها من روزی یک بار در آن آب تنی می کنم، و وقتی بیرون می شوم بالهایم را بهم می زنم، هیچ قطره ای نیست که از بالم بچکد مگر آنکه خدای تعالی از آن قطره فرشته ای مقرب خلق می کند که بیست هزار صورت و چهل هزار بال دارد و به هر زبانی با لغتی جداگانه حرف می زند که زبان دیگری آن را نمی داند و نمی فهمد.»

رسول خدا (ص) از آن نهر عبور کرد تا رسید به حجابها و حجابها پانصد عدد بودند که میان هر دو حجابی پانصد سال راه بود. آن گاه به وی گفت: «ای محمد! جلو برو» رسول خدا (ص) پرسید: «چرا با من نمی آیی؟» گفت: «من نمی توانم از اینجا پا فراتر بگذارم»، رسول خدا (ص) آن قدر که خدا می خواست جلو رفت تا آنکه گفتار خدای را شنید که می فرمود: «من محمودم و تو محمدی، اسمت را از اسم خودم مشتق نمودم پس هر که با تو بپیوندد من با او می پیوندم و هر که با تو قطع کند، با او قطع می کنم برو به سوی بندگانم و ایشان را از کرامتی که به تو کردم خبر بده، هیچ پیغمبری برنگزیدم مگر آنکه برای او وزیری قرار دادم و تو پیغمبر من، و علی بن ابیطالب وزیر تو است.»
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و در مناقب ابن شهر آشوب از ابن عباس روایت شده که در خبری گفته: «(رسول خدا) آوازی را شنید که می گفت:' آمنا برب العالمین' ابن عباس اضافه کرده که (جبرئیل) گفت: اینها ساحران فرعون اند و هم چنین (رسول الله) شنید که گوینده ای می گفت' لبیک اللهم لبیک' جبرئیل گفت اینها حاجیانند، و نیز شنید صدای گوینده ای را که می گفت' لبیک الله اکبر' جبرئیل گفت اینها مجاهدین راه خدایند و نیز صدای تسبیح شنید جبرئیل بیان داشت که اینان انبیایند، پس وقتی به سدرة المنتهی و از آنجا به حجابها رسید جبرئیل گفت یا رسول الله تو خود جلو برو که من بیش از این نمی توانم نزدیک شوم چرا که اگر به اندازه یک بند انگشت نزدیکتر شوم خواهم سوخت.»

و در احتجاج از ابن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا (ص) در ضمن احتجاجی که علیه یهود می کرد فرمود: ' بر بال جبرئیل سوار شدم، سیر نمودم و به آسمان هفتم رسیدم از سدرة المنتهی که نزد آن جنت الماوی است، نیز گذشتم تا آنکه به ساق عرش پیوستم، و از ساق عرش ندا شد که: به درستی که منم آری منم الله و معبود یکتا، معبودی نیست غیر من، منم 'سلام'، 'مؤمن'، 'مهیمن'، 'عزیز'، 'جبار'، 'متکبر'، 'رؤوف'، 'رحیم'، و من او را با چشم دل دیدم نه با چشم سر... (احتجاج، ج 1، ص 48، طبع بیروت)».



و در کافی به سند خود از ابی الربیع روایت کرده که گفت: «سفری با حضرت ابی جعفر (ع) به حج مشرف شدم که آن سال هشام بن عبدالملک نیز به اتفاق نافع مولای عمر بن خطاب مشرف بود. نافع نظری به ابی جعفر (ع) انداخت در حالی که در رکن بیت بود و مردم اطرافش جمع بودند، نافع به هشام گفت یا امیرالمؤمنین! این کیست که اینقدر مردم اطرافش را گرفته اند؟ گفت: این پیغمبر اهل کوفه محمد بن علی است، نافع گفت شاهد باش که می روم و از مسائلی پرسش می کنم که در جواب عاجز بماند، سؤالاتی به میان می آورم که جز پیغمبر و یا وصی پیغمبر و یا فرزند پیغمبر نمی تواند جواب بگوید، گفت برو و سعی کن سؤالاتی را مطرح کنی تا شرمنده اش سازی. نافع نزدیک آمد تا خود را به دوش مردم تکیه داده، رو به ابی جعفر کرد و گفت: ای محمد بن علی من تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده ام و حلال و حرام آنها را یاد گرفته ام اینک آمده ام تا از تو سؤالاتی کنم که جواب آنها را جز پیغمبران و یا اوصیای آنان نمی دانند، راوی می گوید امام ابی جعفر (ع) سرش را بلند کرد و فرمود بپرس هر چه را که می خواهی. نافع گفت به من بگو ببینم بین عیسی (ع) و خاتم الأنبیاء چند سال فاصله بود؟ فرمود نظریه خودم را بگویم یا رأی تو را؟ عرض کرد: هر دو را، فرمود بنا به قول من پانصد سال فاصله شد و اما بنا بر قول تو ششصد سال بوده، گفت: بگو ببینم معنای کلام خدا که می فرماید: «و سئل من أرسلنا من قبلک من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون؛ از پیغمبرانی که قبل از تو فرستاده ایم بپرس آیا ما به غیر رحمان معبودهای دیگری قرار دادیم که مردم بپرستند؟» (زخرف/ 45) چیست؟ و با اینکه بین رسول خدا (ص) و پیغمبر قبل او عیسی پانصد سال فاصله است. این سؤال را از کدام پیغمبر بکند؟ حضرت در جوابش این آیه را تلاوت فرمود: «سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجدالحرام إلی المسجد الأقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا؛ منزه است آن که بنده خویش را شبی از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی که حومه آن را برکت داده ایم سیر داد، تا آیات خود را به او بنماییم.» (اسراء/ 1) و از جمله آیاتی که خداوند در بیت المقدس به او نشان داد این بود که خداوند انبیاء و مرسلین اولین و آخرین را محشور نموده به جبرئیل دستور داد تا اذان و اقامه را دو تا دو تا بگوید، و او در اذانش گفت حی علی خیر العمل آن گاه به انبیاء نماز گزارد. و چون از نماز فارغ شد رو به ایشان کرده پرسید شما به چه چیز شهادت می دهید (عقاید دینی شما چیست؟) و چه چیزی را می پرستیدید؟ گفتند ما شهادت می دهیم به اینکه معبودی نیست جز خدای تعالی و او را شریکی نیست و نیز شهادت می دهیم بر اینکه تو رسول خدایی بر این معنا از ما عهد و میثاقها گرفته اند، نافع گفت درست فرمودی ای ابا جعفر «روضه کافی، ص 103، ح 93».
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و در علل به سند خود از ثابت بن دینار روایت کرده که گفت من از حضرت زین العابدین علی بن الحسین (ع) درباره خدای عزوجل پرسیدم که آیا خداوند به مکان وصف می شود؟ حضرت فرمود:' تعالی الله عن ذلک؛ خدا بزرگتر از این است.' عرض کردم اگر خداوند به مکان وصف نمی شود پس چرا وقتی می خواست پیغمبرش را به خود نزدیک کند او را به آسمان برد، مگر خدا در آسمان است؟ فرمود: نه این کار برای آن بود که می خواست ملکوت و واقعیت آسمانها و آنچه در آنها (از عجائب صنع و بدایع خلقت) است، را به او نشان دهد. پرسیدم پس اینکه خدای تعالی می فرماید: «ثم دنا فتدلی؛ سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد...» (نجم/ 8) «فکان قاب قوسین أو أدنی؛ تا آنکه فاصله او (با پیامبر) به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود.» (نجم/ 9) چه معنا دارد؟ و رسول خدا (ص) به کجا نزدیک شد؟ (که بیش از دو تیرانداز و یا کمتر فاصله نماند؟) فرمود: رسول خدا (ص) به حجابهای نوری نزدیک شد و در آنجا ملکوت آسمانها را مشاهده کرد، آن گاه تدلی (نزدیکی) نموده و از طرف پائین ملکوت زمین را نگریست تا آنجا که پنداشت نزدیکیهای زمین است و بیش از دو تیرانداز و یا کمتر فاصله نبود، خلاصه جمله «قاب قوسین أو أدنی» ناظر به فاصله آن جناب با زمین است «علل شرایع، ج 1، ص 131، باب 112، ح 1».



و در تفسیر قمی به سند خود از اسماعیل جعفی روایت کرده که گفت: «من در مسجدالحرام نشسته بودم و حضرت ابی جعفر (ع) نیز در گوشه ای نشسته بود، سر بلند کرده نگاهی به آسمان و نگاهی به کعبه کرد و فرمود: ' سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجدالحرام إلی المسجد الأقصی' سه بار این آیه را تکرار کرد، آن گاه متوجه من شد و فرمود: اهل عراق در باره این آیه چه می گویند؟ عرض کردم می گویند خداوند رسول خود را از مسجدالحرام به بیت المقدس برد، فرمود: اینطور نیست که آنان می گویند لیکن از اینجا به اینجا سیرش دادند و با دست اشاره به آسمان کرد و فرمود مابین آن دو حرم است. آن گاه فرمود: به سدرة المنتهی رسید، جبرئیل از همراهیش باز ایستاد رسول خدا (ص) پرسید آیا در چنین جایی مرا تنها می گذاری؟ گفت تو پیش برو که به خدا سوگند به جایی رسیده ای که هیچ خلقی از خلائق بدانجا نرسیده و نخواهد رسید. اینجا بود که پروردگار خود را دید و تنها سبحه میان او و خداوند فاصله بود، پرسیدم فدایت شوم سبحه چیست؟ حضرت با صورت خود اشاره به زمین و با دست خود اشاره به آسمان کرد و سه نوبت گفت' جلال ربی جلال ربی' آن گاه خطاب شد که ای محمد، گفت لبیک یا رب، خطاب رسید سکنه آسمان در چه چیز مشاجره می کنند؟ پیامبر گفت: خداوندا تو منزهی من علمی ندارم جز آنچه که تو به من آموختی.
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رسول خدا سپس فرمود: پس خدای تعالی دست در میان دو پستانم گذاشت و من برودت آن را در میان دو کتفم احساس کردم، آن گاه هیچ چیز از گذشته و آینده از من نپرسید مگر آنکه پاسخ آن را دانستم، در پایان پرسید ای محمد! سکان آسمانها در چه چیز مخاصمه و نزاع دارند؟ گفتم در درجات و کفارات و حسنات. فرمود: ای محمد نبوتت به پایان رسید، و خوردنت تمام شد، چه کسی را برای جانشینی خود در نظر گرفته ای؟ عرض کردم: پروردگارا من همه خلقت را آزمایش کرده ام کسی را مطیع تر از علی برای خود نیافتم، فرمود: ای محمد! همچنین مطیع تر از همه خلق نسبت به دستورات منست، عرض کردم: پروردگارا همه خلقت را آزمودم کسی را نسبت بخودم علاقمندتر از علی نیافتم، فرمود: و همچنین نسبت به من، پس ای محمد! او را بشارت بده به اینکه آیات هدایت و پیشوای اولیای من و نور برای فرمانبران من و کلمه باقیه ایست که من متقین را ملزم به پذیرفتن آن کرده ام، هر که او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته، علاوه بر این، من او را به خصائصی اختصاص داده ام که احدی را به آن اختصاص نداده ام. عرض کردم: پروردگارا آخر او برادر من و صاحب و وزیر و وارث من است، فرمود: این امری است که قضایش مقدر شده که او باید مبتلا شود و مردم هم به وسیله او امتحان شوند علاوه بر این من او را ارث داده ام و ارث داده ام و ارث داده ام و ارث داده ام، چهار چیز را که گره آنها به دست اوست و او هرگز فاش نمی کند «تفسیر قمی، ج 2، ص 243».
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اینکه امام (ع) فرمود:' از اینجا به اینجا سیرش دادند' مقصود این است که آن جناب را از کعبه به بیت المعمور سیر دادند (و مابین کعبه و بیت المعمور حرم است) نه اینکه مقصود این باشد که از کعبه تا بیت المقدس نرفته بلکه به مسجدالاقصی رفته است، چون اخبار بسیاری وارد شده که مقصود از مسجدالاقصی همان بیت المقدس است، نه اینکه خواسته باشد مسجدالاقصی را به بیت المعمور تفسیر کرده باشد بلکه مقصود حضرت این است که منتهای معراج بیت المقدس نبوده بلکه از آنجا هم گذشته به بیت المعمور که در آسمانها است برده شده. و اینکه رسول خدا (ص) فرمود:' اینجا بود که پروردگار خود را دیدم' معنایش دیدن به چشم قلب است نه به چشم سر، هم چنان که در پاره ای از روایات قبلی خود آن حضرت تصریح به آن کرده بود، روایاتی هم که رؤیت را به رؤیت قلبی تفسیر می کند مؤید این معنا است. و اینکه فرمود: ' تنها سبحه میان پیامبر و خدا فاصله بود' معنایش این است که در نزدیکی به خدا به جایی رسید که میان خدا و پیامبر جز جلال او فاصله ای نماند. و اینکه فرمود:' خدای تعالی دست در میان دو پستانم گذاشت...' کنایه است از رحمت الهی، و حاصل معنایش این است که علمی از ناحیه او به قلبم وارد شد که هر شک و ریبی را از میان برد. اما اینکه این واقعه در شب معراج در عالم خواب اتفاق افتاده، ممکن است. - البته بعید است - بگوئیم که مسأله شکافتن سینه و شستشوی اندرون آن حضرت در خواب بوده ولی پس از آن بیدارش کرده و به معراجش برده اند. ولی انصاف این است که ظهور این روایت در اینکه تمامی جریانات معراج، در خواب واقع شده بیشتر است، و روایات بعدی هم دلالت بر آن دارد.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 12 صفحه 16-13 و ج22 صفحه 504-506 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه تفسیر المیزان- ج 13 صفحه 26-20

کلی__د واژه ه__ا

معراج پیامبر اکرم معجزه خواب زندگینامه اراده الهی تشیع تسنن روایات تاریخ اسلام

پاسداری از حقوق الهی در قرآن
روح مسلمان همیشه باید آماده جنگ باشد. حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده اند که مضمون عجیبی دارد. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «من لم یغز و لم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبه من النفاق»، «آنکس که جهاد نکرده باشد و یا لااقل آرزوی جهاد را در دل خود پرورش نداده باشد (حدیث نفس به جهاد نکرده باشد) یعنی فکر و اندیشه جهاد در قلبش نباشد، چنین کسی می میرد با نوعی از نفاق»، یعنی در عمق روح این آدم نوعی نفاق وجود خواهد داشت .خداوند در قرآن می فرماید: «لکم دینکم ولی دین 6» (کافرون/ 6)؛ «بگو، نه من می توانم در عبادت بت ها با شما هم گام شوم و پندارهای شما را بپذیرم و نه شما توفیق پرستش خدای حقیقی را دارید و خواهید داشت پس دین شما برای خودتان و دین من برای خودم». این سوره مبارکه مسلمانها را از مداهنه با دشمنان دین منع کرده و دستور صراحت و درس شجاعت و قاطعیت می دهد. به همه آنها می آموزد که با کافران سازش و همکاری در امر دین نکنند بلکه با کردار خود به مخالفت بپردازند و در گفتار از آنها بیزاری جویند. مثال بارز آن اجتماعات عمومی مسلمانان در مراسم برائت از مشرکین در ایام حج می باشد. هیچ ملتی به اندازه ملت مسلمان نسبت به مخالفانشان وسعت نظر و گذشت نداشته است و هیچ دینی مثل اسلام تا این حد با پیروان ادیان دیگر مدارا کننده و بی آزار نیست و به اصطلاح تساهل مذهبی ندارد. قرآن به صراحت بیان می دارد که خداوند شما را از نیکی کردن و عدالت نمودن در حق کفاری که با شما مقاتله نکرده اند و شما را از دیارتان خارج نکرده اند نهی نمی کند ولی دوستی و همکاری و سازش امر دیگری است و محبت و نیکی و عدالت با آنها چیزی دیگر. قرآن به صراحت می فرماید: یهود و نصاری را دوست خود نگیرید که هرکس چنین کند از آنهاست نه از مسلمانها. اقلیتهای دینی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند، در صورتی که نظام اسلامی را محترم شمرده، و علیه رهبری و حکومت و مردم مسلمان توطئه نکنند، مورد احترام بوده، و دارای حقوق ویژه ای هستند، قران مجید با صراحت تمام به حقوق طبیعی آنان اعتراف کرده، و آنان را از عدل و قسط بهره مند می داند.
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«لا ینهاکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»(ممتحنه/ 8)؛ «خدای متعال شما را منع نمی کند از اینکه نسبت به کفاری که با شما بر سر دین نمی جنگند، و از وطنتان بیرونتان نمی کنند، نیکی کرده و عادلانه رفتار کنید، همانا خداوند دادگران را دوست دارد». قرآن مسلمین را به معاشرت و ارتباط دوستانه و عادلانه با اقلیت ها فرمان می دهد؛ «انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاهروا علی اخرجوکم ان تولوهم ومن یتولهم فاولئک هم الظالمون» (ممتحنه/ 19)، «خداوند شما را فقط از دوستی و پیوند صمیمانه با کسانی که بخاطر دینتان جنگیده و از وطن بیرونتان کرده اند باز می دارد و آنها که با آنان دوستی کنند از ستمگران می باشند». اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان، در صورتی که حقوق اکثریت مسلمان را محترم شمرده و ضدیت و مبارزه با اسلام نداشته باشند می توانند در رفاه و آسایش کامل بسر برده و از امن و آسایش واقعی برخوردار شوند، اسلام پیروان خود را به معاشرت نیک و احترام به افکار و عقاید اهل کتاب و ابقاء آنان بر دینشان در صورتی که خودشان چنین بخواهند تشویق می کند، رسول خدا (ص) شخصا اهل کتاب را گرامی داشته و با آنان به بهترین وجه رفتار می فرمود، حتی مردگان آنان را نیز محترم می شمرد.

جابربن عبدالله می گوید: جنازه ای را از جلو ما عبور دادند، پیامبر اکرم (ص) به احترام آن از جا برخاسته، ما نیز به پیروی از آن حضرت از جا برخاستیم و به آن حضرت عرض کردیم: این مرده یک یهودی بود، فرمود: هر گاه جنازه ای دیدید به احترام برخیزید. امیرالمومنین علی (ع) نیز وقتی پیرمردی مسیحی را در حال گدایی دید، سئوال فرمود که این کیست؟ گفتند: مردی مسیحی است، فرمود: از او کار کشیدید، اکنون که پیر و ناتوان شده، او را با این وضع رها کرده اید، دستور داد از بیت المال به اندازه رفع نیازش به او کمک کنند.
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من_اب_ع

شیخ حر عاملی- وسائل الشیعه 

مروزی- کتاب الجهاد- باب 11- حدیث 11 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- ص 172و 173

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جهاد احکام فقهی قرآن حدیث مسلمانان

تفاوت مخالفان پیامبر اکرم با مخالفان علی علیه السلام
در زمان پیامبر اکرم (ص)، طبقه ای که پیغمبر اکرم به وجود آورد، صرفا یک طبقه ای نبود که یک انقلاب بپا شود و عده ای در زیر یک پرچمی جمع بشوند. پیغمبر یک طبقه ای را تعلیم داد، آگاهشان کرد، قدم به قدم جلو آورد، تعلیم و تربیت اسلامی را تدریجا در روح اینها نفوذ داد. پیغمبر سیزده سال در مکه بود، انواع زجرها و شکنجه ها و رنجها از مردم قریش را متحمل شد، ولی همواره دستور به صبر می داد. هر چه اصحاب می گفتند: یا رسول الله! آخر اجازه دفاع به ما بدهید. ما چقدر متحمل رنج بشویم، چقدر از ما را اینها بکشند و زجرکشمان کنند؟! چقدر ما را روی این ریگهای داغ حجاز بخوابانند و تخته سنگها را روی سینه های ما بگذارند، چقدر ما را شلاق بزنند؟! پیغمبر اجازه جهاد و دفاع نمی داد. در آخر فقط اجازه مهاجرت داد که عده ای به حبشه مهاجرت کردند، و مهاجرت سودمندی هم بود. پیغمبر در مدت این سیزده سال چه می کرد؟ تربیت می کرد، تعلیم می داد، یعنی هسته اصلی اسلام را به وجود می آورد. آن عده ای که شاید هنگام مهاجرت حدود هزار نفر بودند، عده ای بودند که با روح اسلام آشنا بودند و اکثریتشان تربیتشان هم تربیت اسلامی بود.
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شرط اولی یک نهضت، وجود یک کادر تعلیمی و تربیتی است که از یک عده افراد تعلیم داده شده و تربیت شده و آشنا با اصول و هدف و تاکتیک مرام به وجود آمده باشد. اینها را می شود به صورت یک هسته مرکزی به وجود آورد و بعد دیگران که ملحق می شوند شاگردهای اینها باشند و خودشان را با اینها تطبیق بدهند. سر موفقیت اسلام این بود. بنابراین تفاوتهای میان وضع امام علی (ع) و وضع پیغمبر یکی این بود که پیغمبر با مردم کافر، یعنی با کفر صریح، با کفر مکشوف و بی پرده روبرو بود، با کفری که می گفت من کفرم. ولی علی با کفر در زیر پرده، یعنی با نفاق روبرو بود، با قومی روبرو بود که هدفشان همان هدف کفار بود، اما در زیر پرده اسلام، در زیر پرده قدس و تقوا، در زیر لوای قرآن کریم و ظاهر آن.

تفاوت دوم این بود که در دوره خلفا، مخصوصا در دوره عثمان، آن مقداری که باید و شاید دنبال تعلیم و تربیتی را که پیغمبر گرفته بود، نگرفتند. فتوحات اسلامی زیادی صورت گرفت. اما فتوحات به تنهایی کاری نمی تواند بکند. پیغمبر سیزده سال در مکه ماند و اجازه نداد که مسلمین حتی از خودشان دفاع بکنند، چون افراد هنوز لایق این دفاع و جهاد نبودند. اگر دست به جهاد و فتوحات هم باید زد، به تناسب توسعه فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی است؛ یعنی همینطور که از یک طرف فتوحات تازه می شود، باید به موازات آن، فرهنگ و ثقافت اسلامی هم توسعه پیدا کند.
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مردمی که به اسلام می گروند و حتی آنها که مجذوب اسلام می شوند، اصول و حقایق و اهداف اسلام، پوسته و هسته اسلام، همه اینها را باید بفهمند و بشناسند. در اثر غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت یکی از پدیده های اجتماعی که در دنیای اسلامی رخ داد، این بود که طبقه ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود، به اسلام مؤمن و معتقد بود اما فقط ظاهر اسلام را می شناخت، با روح اسلام آشنا نبود، طبقه ای که هر چه فشار می آورد فقط روی مثلا نماز خواندن بود نه روی معرفت، نه روی شناسائی اهداف اسلامی. یک طبقه مقدس مآب و متنسک و زاهد مسلک در دنیای اسلام به وجود آمد که پیشانیهای اینها از کثرت سجود پینه بسته بود، کف دستها و سر زانوهای اینها از بس که در روی زمینها (نه در روی فرشها) سرها را به سجده گذاشته بودند و دستها و زانوها را روی خاکها و شنها قرار داده بودند و سجده های بسیار طولانی - یک ساعته و دو ساعته و پنج ساعته - کرده بودند، پینه بسته بود.



وقتی که علی (ع)، ابن عباس را فرستاد سراغ اینها هنگامی که همینها علیه علی (ع) طغیان و شورش کرده بودند، وقتی که آمد خبر آورد، اینجور توضیح داد: ' لهم جباه قرحته لطول السجود '؛ گفت: پیشانیهایشان از کثرت سجده مجروح شده است، ' واید کثفنات الابل ؛' دستهایی که مثل زانوی شتر پینه بسته است، ' علیهم قمص مرحضة '؛ لباسهای کهنه زاهدمآبانه به تن دارند، ' و هم مشمرون '؛ از همه بالاتر قیافه مصمم و تصمیم قاطع اینهاست (العقد الفرید، ج2 ص389). حالا آب بیار حوض پر کن!
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یک چنین طبقه ای، یعنی طبقه متنسک جاهل، طبقه متعبد جاهل، طبقه خشکه مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی آشنا نیست ولی علاقمند به اسلام است، با روح اسلام آشنا نیست، ولی به پوست اسلام چسبیده است، محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را این جور توصیف می کند: «جفاة طغام عبید اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب ممن ینبغی ان یفقه و یودب، و یعلم و یدرب... لیسوا من المهاجرین و الانصار و لا من الذین تبواوا الدار و الایمان » ' (نهج البلاغه فیض الاسلام،خطبه 238). یک مردمی خشن، جفاة، فظ غلیظ القلب، ولی روحیه هایی پست، مردمانی برده صفت، روحشان آقا نیست، در روح اینها آقایی وجود ندارد، از اراذل مردم هستند، معلوم نیست از کدام گوشه ای پیدا شده اند، یکی از این گوشه آمده، یکی از آن گوشه، یک مردم بی بنه ای، یک مردم بی بوته ای، معلوم نیست از کجا آمده اند، مردمی که تازه باید بیایند در کلاس اول اسلام بنشینند و درس اسلام را یاد بگیرند، سواد ندارند، معلومات ندارند، قرآن را نمی دانند چیست، معنی قرآن را نمی فهمند، سنت پیغمبر را نمی فهمند، اینها باید تعلیم بشوند، تربیت بشوند، اینها تعلیم و تربیت اسلامی پیدا نکرده اند، اینها جزء مهاجرین و انصار که پیامبر آنها را تربیت کرد که نیستند، یکی مردمی (هستند) که تربیت اسلامی ندارند.



علی (ع) در شرایطی خلافت را به دست می گیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارد، و در همه جا هستند، در لشکریان خودش هم از این طبقه وجود دارند. جریان جنگ صفین و حیله معاویه و عمرو عاص پیش می آید. راهشان را با علی (ع) جدا کردند. فرقه ای شدند به نام «خوارج» یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردند خون دل به علی وارد کردن؛ کم کم دور هم جمع شدند، جمعیت و حزبی تشکیل دادند بلکه یک فرقه ای تشکیل دادند، یک فرقه اسلامی (اینکه می گویم ' اسلامی ' نه واقعا جزء مسلمانان هستند. اینها از نظر ما کافرند) و یک مذهبی در دنیای اسلام ابداع کردند، برای مذهب خودشان یک اصول و فروعی ساختند، گفتند کسی از ماست که اولا معتقد باشد که هم عثمان کافر است، هم علی ، هم معاویه، و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدند، خود ما هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم، و فقط هر کسی که توبه کند مسلمان است، همچنین گفتند امر به معروف و نهی از منکر شرط ندارد، در مقابل هر امام جائر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد ولو با یقین به اینکه قیام بی فایده است. این هم یک چهره خشن عجیبی به اینها داد.
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مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 27-41

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم امام علی (ع) حکومت اسلامی دشمن خوارج تفاوت سیاست تاریخ اسلام اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم

شجره زقوم در حدیث پیامبر اکرم
این درخت زقوم آن طورکه از روایت وارده در تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسگری (ع) بر می آید، در مقابل و در برابر درخت طوبی است. آن از نقطه نظر پاکی و پاکیزگی و طراوت و طهارت و قداست و خیر و برکت و رحمت، و همان طور که گفتیم اصلش ولایت است؛ و این از نقطه نظر کثافت و قذارت و نجاست و ذلت و نکبت و سختی و مشقت و از بین رفتن رحمت، و بنابراین اصلش بعد از ولایت و سعادت است، و بنابراین شجره زقوم درخت شقاوت است. هر کس به هر مقدار از شک و شرک و قذارت باطن، و از شقاوت و آثار آن از خیانت و جنایت و تعدی و ظلم و تکبر و استکبار بهرمند باشد، به همان قدر از شاخه های این درخت در دلش رخنه کرده، و از ریشه هایش به همان مقدار در کانون قلبش ریشه دوانیده است.



هر گناهی، آویزان شدن به یکی از شاخه های درخت زقوم است

در تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسگری (ع)، در ضمن حدیث طویلی که از حضرت رسول الله (ص) بیان می کنند، می رسند به اینجا که سپس رسول الله (ص) فرمودند: و سوگند به آن کسی که به حق مرا مبعوث به نبوت گردانید، هر کس در این روز (روز اول ماه شعبان) دست به هر یک از درهای شر و عصیان زند و هر گناهی مرتکب شود، خود را به شاخه ای از شاخه های آن آویزان نموده است، و آن شاخه او را به آتش خواهد رسانید. و پس از این فرمودند: و بنابراین، هر کس در نماز فریضه خود کوتاهی کند و آنرا ضایع گذارد، به شاخه ای از شاخه های زقوم خود را آویزان کرده و آن شاخه او را به آتش می رساند. و هر کس در این روز در نزد او شخص ضعیف الحالی بیاید که از حالات و امور خود شکوه و گلایه کند، و او توانائی داشته باشد که بدون ضرری که به خودش برسد حالات و امور او را تغییر دهد، و کسی دیگر هم نبوده باشد که نائب از او و یا قائم مقام او در این امر گردد، و با این حال، آن ضعیف الحال را به حال خود گذارد که حقش و امورش ضایع و خراب بماند و در سختی و مشکلات بسر برد و دستی از او نگیرد؛ در اینصورت به شاخه ای از درخت زقوم خود را آویزان کرده است. و هر کس در نزد او شخص خطاکاری بیاید و از خطای خود معذرت طلبد و او نپذیرد، و سپس در عقوبت آن خطاکار تخفیفی ندهد بلکه زیاده عقوبت کند، به شاخه ای از شاخه های آن آویزان شده است. و هر کس بین مردی و زنش را بهم بزند، و یا بین پدری و فرزندش را، و یا برادری با برادرش را، و یا نزدیکی با رحم نزدیک خود را، یا بین دو همسایه، و یا بین دو شریک و خلیط و مصاحب را، و یا بین دو نفر اجنبی را بهم بزند و ایجاد فساد و جدائی کند، به شاخه ای از شاخه های آن آویزان شده است. و هر کس بر بدهکاری سخت بگیرد و بداند که او قادر بر اداء دیون خود نیست، و در اینصورت ناراحتی و نگرانی و غضب آن بدهکار را زیاد کند، به شاخه ای از شاخه های آن آویزان شده است. و هر کس بر عهده او نسبت به کسی، دینی و قرضی باشد، و با مماطله و بهانه آوری کاری کند که او خسته شود و از دین خود بگذرد، به شاخه ای از شاخه های آن آویزان شده است. و هر کس بر یتیمی جفا کند، و او را آزار برساند، و مال او را بخورد، به شاخه ای از شاخه های آن آویزان شده است. و هر کس در آبروی برادر مؤمن خود خللی وارد سازد و آنرا لکه دار کند، و فحش دهد و ناسزا گوید، و مردم را بر این امر بگمارد و ترغیب کند، به شاخه ای از آن آویزان شده است. و هر کس تغنی کند، و با آوازهای حرام و موسیقی که انسان را بر معصیت و گناه بر می انگیزد مشغول شود، به شاخه ای از آن آویزان شده است. و هر کس بنشیند و زشتی های کردار خود را که در جنگها کرده است، و انواع ظلمی که به بندگان خدا نموده است بشمارد و بدانها افتخار و مباهات کند، به شاخه ای از شاخه های آن آویزان شده است. و هر کس همسایه او مریض شود، و از روی بی اعتنائی و عدم اهمیت و استخفاف به شأن او ترک عیادت او را کند، به شاخه ای از آن آویزان شده است. و هر کس همسایه او بمیرد، و از روی حقارت و پست شمردن مقام و حق او در تشییع جنازه اش کوتاهی کند، به شاخه ای از آن آویزان شده است. و هر کس نسبت به کسی که مصیبتی بر او وارد شده است إعراض کند، و از روی کوچک شمردن او و عیب دار کردن او جفا نموده و از دلجوئی و استمالت خودداری کند، به شاخه ای از آن آویزان شده است. و هر کس مخالفت پدر و مادر خود را و یا یکی از آنها را بنماید، و از شفقت و مهربانی و احسان درباره آنها دریغ کند، و یا بدانها استخفاف کند، به شاخه ای از آن آویزان شده است. و هر کس خودش سابقا عاق پدر و مادرش بوده و آنها را تا این روز راضی نکرده است، و تمکن از استرضاء داشته و کوتاهی کرده است، به شاخه ای از آن آویزان شده است.
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و بنا بر همین نهج و همین منوال، هر کس هر فعلی از أفعال شر را بجای آورده است، به شاخه ای از آن آویزان شده است. و سوگند به آن خداوندی که مرا به حق به نبوت برانگیخته است، تمام کسانی که به شاخه های درخت زقوم آویزان شده اند، آن شاخه ها آنها را تا قعر جحیم و دوزخ پائین خواهد برد ( «بحار الانوار» طبع حروفی، ج 8، ص 167 و 168).

بنابراین جهنم محل صدور و ورود قبائح است، و هر کس به هر مقدار و به هر صورت از زشتیها، چه در مرحله عقائد، و چه در مرحله ملکات و اخلاق و صفات، و چه در مرحله اعمال و رفتار، و حتی در مرحله مجرد نیت و خواسته های درونی؛ اگر با خود قبح و زشتی و شرک و عناد و کجروی و انحراف از حق داشته باشد، در صورتیکه در مراحل و منازل بین راه تا قیامت، از مصائب دنیویه، و سکرات مرگ، و عذاب قبر، و روز رستاخیز، و توبه و شفاعت، و غیرها پاک نشود باید با آتش قرین و توأم باشد و لذا درهای جهنم هر کدام نمایشگر یک نوع انحراف و تعدی در یکی از این مراحل است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی- ج10 صفحه 339-335

کلی__د واژه ه__ا

دوزخ دوزخیان قیامت رذایل اخلاقی عذاب الهی پیامبر اکرم حدیث

مقامات شیعه در بهشت با توجه به احادیث
رسول الله (ص) مرکز ولایت پنهان ، و امیرالمومنین (ع) ظهور مقام ولایت است و بر همین اصل ، روایت متواتری داریم با تواتر معنوی ، بر اینکه بهشت و آثار بهشت و درجات آن ، و حور و قصور آن ، و فاکهه و شراب آن ، و جن_ات تجری من تحتها الانهار آن ، و غلامان و فرشته و خازن آن ، و بالاخره تمام خصوصیات و خواص آن از ولایت و متعلق به ولایت است ، و بر این اصل بنا شده و بر این اساس مردم از آن بهره مند می گردند.
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در امالی صدوق از رسول الله (ص) روایت است که: «إن حلقة باب الجنة من یاقوتة حمرآء علی صفآئح الذهب. فإذا دقت الحلقة علی الصفحة طنت و قالت: یا علی!؛ حلقه در بهشت از یاقوت سرخ است که بر روی صفحه های طلا قرار داده شده است . چون حلقه را بر روی صفحه بکوبند، طنین می اندازد و می گوید: یا علی!» (سفینة البحار، ج 1 صفحه 183 در ماده جنن )

در خصائص نطنزی از ابن مسعود روایت می کند که رسول خدا (ص) فرمودند: «علی بن أبی طالب حلقة متعلقة بباب الجنة، من تعلق بها دخل الجنة؛ علی بن ابیطالب حلقه ای است که به در بهشت آویزان است ، هر کس خود را بدان بیاویزد داخل بهشت می گردد» (سفینة البحار، ج 1 صفحه 183 در ماده جنن )

در اکمال الدین و اتمام النعمه صدوق با اسناد خود از ابوطفیل از علی (ع) در ضمن پاسخ های ایشان به مرد یهودی روایت کرده که فرمودند: «و منزل محمد (ص) من الجنة فی جنة عدن و هی وسط الجنان، و أقربها من عرش الرحمن جل جلاله. والذین یسکنون معه فی الجنة هؤلاء الائمة الاثنا عشر؛ و منزل و مقام رسول الله محمد (ص) در بهشت آن است که آن حضرت در بهشت عدن هستند، و آن بهشت در میان همه بهشت هاست و از همه آنها به عرش خداوند رحمن جل جلاله نزدیکتر است و آن کسانی که با محمد در این بهشت هستند امامان دوازده گانه می باشند» (اکمال الدین صدوق ، باب 26 ج 3 طبع سنگی صفحه 173 و بحارالانوار ج 8 صفحه 189)
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در کتاب بشارة المصطفی با سند متصل خود از ابن عباس آورده است که: «قال: یأتی علی أهل الجنة ساعة یرون فیها نور الشمس والقمر، فیقولون: ألیس قد وعدنا ربنا أن لا نری فیها شمسا و لا قمرا؟! فینادی مناد: قد صدقکم ربکم وعده! لا ترون فیها شمسا و لا قمرا، ولکن هذا رجل من شیعة علی بن أبیطالب (ع) یتحول من غرفة إلی غرفة؛ فهذا الذی أشرق علیکم، من نور وجهه!؛ ساعتی بر اهل بهشت می گذرد که در آن ساعت نور خورشید و ماه را می بینند، و می گویند: مگر نه این است که خداوند به ما وعده داده است که ما خورشید و ماه را نبینیم ؟! منادی ندا می دهد: آری خداوند به وعده خود وفا نموده و در این وعده راست بوده است ! شما نه خورشید را می بینید و نه ماه را، ولیکن این مردی بود از شیعیان علی بن ابیطالب (ع) که از غرفه ای به غرفه دیگر منتقل شد؛ این نوری که بر شما اشراق کرده است ، از نور چهره اوست !» (بشارة المصطفی ، طبع دوم نجف صفحه 159)

در جامع الاخبار آورده است که امیرالمؤمنین (ع) می گفت: «إن أهل الجنة ینظرون إلی منازل شیعتنا کما ینظر الاءنسان إلی الکواکب؛ اهل بهشت به مسکن ها و منزل های شیعیان ما نظر می کنند همچنان که مردم به ستارگان نظر می کنند.» (جامع الاخبار، فصل 137 طبع سنگی صفحه 2)

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 10 صفحه 179-171

کلی__د واژه ه__ا

بهشت احادیث ولایت امام علی (ع) تربیت تشیع ویژگی های امام
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آگاهی از غیب یکی از صفات پیامبر اکرم در قرآن
قرآن پیامبر گرامی (ص) را انسان آگاه از غیب معرفی می کند.به طور مسلم این آگاهی از درون ذات او نجوشیده بلکه مانند دیگر علوم و آگاهیهای او، از برون به او القا شده و از پس پرده غیب (به اذن الهی) گزارش می دهد. از آنجا که گروهی از بیخبران از مقام اولیا، آگاهی پیامبر را از غیب، یک نوع الوهیت تصور کرده اند و چنین وانمود می کنند که آگاهی از غیب از آن خدا است و کسی در این وصف شریک و همتای او نیست. آنچه که از آن خدا بوده و نشانه الوهیت است علم نامحدود و بی پایان است، نه علم محدود و مکتسب از دیگری! و علوم اولیای الهی از مقوله دوم است نه از مقوله اولی. به طور مسلم زندگی هر بشری از ناآگاهی شروع شده و کم کم به محیط آگاهی وارد می گردد و به تدریج روزنه هایی به دنیای خارج از ذهن، پیدا می کند.

نخست از طریق حواس ظاهری به حقایقی دست می یابد، سپس بر اثر تکامل دستگاه تعقل و تفکر، کم کم با حقایقی که از قلمرو حس و لمس بیرون می باشد آشنا می گردد و در نتیجه یک فرد عقلانی و استدلالی گشته و از یک رشته حقایق کلی و قوانین علمی آگاه می شود. گاهی در میان افراد بشر بزرگانی پیدا می شوند که از طریق الهام، از مطالبی آگاه می گردند که هرگز از طریق استدلال راهی به کشف آنها وجود ندارد از این جهت دانشمندان، ادراک بشر را به سه نوع ادراک تقسیم کرده اند: «ادراک توده مردم»، «ادراک استدلال گران و متفکران» و «ادراک عارفان و روشن بینان». مثل اینکه ظاهر بینان به کمک حس، متفکران به مدد استدلال و روشن بینان به یاری الهام و اشراق از جهان بالا، به کشف حقایق می پردازند. نوابغ جهان، فیلسوفان و دانشمندان تأیید می کنند که یافته ها و ساخته ها و پرداخته های بی سابقه آنان، بیشتر بر اثر جرقه های روشنی بخش و الهام آمیز، به ذهن آنان خطور کرده و سپس آنها به یاری شیوه های تجربی و یا روش استدلالی به پرورش و تکمیل و تحقیق آنها مبادرت جسته اند. از این بیان استفاده می شود که بشر برای نیل به مقصود، سه شاهراه در اختیار دارد، توده مردم غالبا از طریق نخست و گروهی از راه دوم و افراد انگشت شماری بر اثر تکامل روحی از راه سوم استفاده می کنند.
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اهمیت و نفوذ الهام در اکتشافات علمی مورد تأیید دانشمندان قرار گرفته است «آلبرت اینیشتین» (1879 _ 1955 م)، با بسیاری از فلاسفه و عرفا هم آهنگ گشته و بسان برخی از دانشمندان اسلامی که الهام را کلید معارف می دانند، وی الهام را عامل پر ارج در اکتشافات علمی می داند. از میان دانشمندان معاصر آقای «الکسیس کارل» از جمله افرادی است که برای الهام، ارزش خاص قائل شده است و معتقد است که روشن بینان بدون استفاده از حواس خود، افکار دیگران را درک می کنند و حوادث دور، از لحاظ مکان و زمان را کم و بیش می بینند و آن را یک موهبت استثنایی می داند که جز افراد معدودی از آن برخوردار نیستند. او می گوید:

«به یقین اکتشافات علمی تنها محصول و اثر فکر آدمی نیست و نوابغ علاوه بر نیروی مطالعه و درک قضایا، از خصایص دیگری چون اشراق برخوردارند، با اشراق چیزهایی را که بر دیگران پوشیده است می یابند و روابط مجهول را بین قضایایی که ظاهرا با هم ارتباط ندارند، می بینند و وجود گنجینه های مجهول را به فراست در می یابند، تمام مردان بزرگ الهی از موهبت اشراق برخوردارند و بدون دلیل و تحلیل، آنچه را که دانستنش اهمیت دارد می دانند، یک مدیر واقعی احتیاجی به محک های هوش و اوراق اطلاعاتی برای انتخاب مرئوسین خود ندارد، یک قاضی خوب بدون توجه به جزئیات مواد و تبصره های قانون، و حتی گاهی به گفته «کاردوزو» با در دست داشتن ادعا نامه غلط می تواند حکم صحیح بدهد، یک دانشمند بزرگ، خود به خود به سوی راهی که منجر به کشف تازه ای خواهد شد کشانده می شود این همان کیفیتی است که پیشتر، الهام نامیده می شد.»
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خدا به خاطر لطف و مرحمتی که نسبت به بندگان خود دارد، دریچه هایی را به سوی جهان غیب باز گذارده است تا همگان بدانند که آگاهی از غیب یک امر محال و غیر ممکن نیست، بلکه تسلط انسان بر غیب امری است صد در صد ممکن، که جای هیچ شک و تردید در آن وجود ندارد. نمونه های آن عبارتند از: وحی به حیوانات، روشن بینی و تله پاتی، ارتباط با ارواح، الهام به افراد علوم بشری موضوع آگاهی از غیب را، یک امر ممکن بلکه محقق، می داند و با چنین تصدیق و توصیفی، نباید در امکان آن شک و تردید داشته باشیم. ولی باید توجه داشت که آگاهی پیامبران و امامان معصوم بر غیب، از طریقی است، غیر از طریق های عادی. در آیات متعدد قرآن درباره علم غیب پیامبر (ع) بحث شده از جمله:

1- خداوند در سوره جن می فرماید: «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحدا إلا من ارتضی من رسول فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا؛ خدا دانای غیب است پس هیچ کس را بر غیب خویش آگاه نمی کند مگر بندگانی که مورد رضایت او باشند و آن بندگان عبارتند از فرستادگان او، و خدای برای فرستادگان خود از جلو و پشت سرشان، نگهبان قرار می دهد.» (جن/ 26 _ 27) مفاد آیه بسیار روشن است و به خوبی می فهماند که علم غیب، از خدا است و او فرستادگان خود را از غیب آگاه می کند.

2_ همچنین در سوره تکویر می گوید: «و ما صاحبکم بمجنون* و لقد رآه بالأفق المبین* و ما هو علی الغیب بضنین؛ محمد (ص) دیوانه نیست و فرشته را در افق روشن دیده است و او بر غیب بخیل نیست علم غیب را که بر او القا می شود اگر صلاح باشد به شما می گوید و بخل نمی کند و از شما پوشیده نمی دارد.» (تکویر/ 22 _ 24) بنابراین به خوبی از آیه فهمیده می شود که خداوند رسول گرامی خود را توسط فرشته وحی بر غیب آگاه کرده است.
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3_ و نیز در سوره تحریم بیان می کند که: «و إذ أسر النبی إلی بعض أزواجه حدیثا فلما نبأت به و أظهره الله علیه عرف بعضه و أعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأک هذا قال نبأنی العلیم الخبیر؛ (به خاطر بیاورید) هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت: چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود: خداوند عالم و آگاه مرا با خبر ساخت!» (تحریم/ 3)

پیامبر گرامی اسلام (ص)، رازی را به یکی از همسران خود گفت (و به او سفارش کرد که آن راز را فاش نکند) ولی او، راز پیامبر (ص) را به دیگری گفت، خدا پیامبر را از جریان آگاه ساخت و به او خبر داد که همسرش، راز او را به دیگری گفته است پیامبر با این که آگاه شد همسرش همه راز را به دیگری گفته است اما به قسمتی از آن اشاره کرد و به قسمت دیگر اشاره نکرد یعنی به همسرش گفت رازی را که به تو سپردم، فاش ساخته ای، همسرش او را تصدیق کرد و پرسید چه کسی تو را از جریان آگاه ساخت. پیامبر (ص) فرمود: «نبأنی العلیم الخبیر؛ خدای دانا و آگاه مرا آگاه ساخت.» دقت در مجموع آیه، به خصوص جمله آخر: (نبأنی العلیم الخبیر) به روشنی گواهی می دهد که خداوند او را از غیر راه وحی قرآنی از پس پرده غیب آگاه کرده است. از آیاتی که تا اینجا نقل شد، به خوبی استفاده می شود پیامبر گرامی (ص) بسان دیگر پیامبران الهی چون آدم، نوح، یعقوب، یوسف، صالح، داود، سلیمان و عیسی، از غیب، خبر می داد.

ص: 12179





4- خداوند در سوره انعام آیه 50 می فرماید: «قل لا أقول لکم عندی خزائن الله و لا أعلم الغیب و لا أقول لکم إنی ملک إن أتبع إلا ما یوحی إلی قل هل یستوی الأعمی و البصیر أ فلا تتفکرون؛ بگو من نمی گویم خزائن خدا نزد من است و من آگاه از غیب نیستم (جز آنچه خدا به من بیاموزد) و به شما نمی گویم من فرشته ام، من تنها از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم، بگو آیا نابینا و بینا مساویند؟ چرا فکر نمی کنید؟!» آیه فوق دنباله پاسخ گویی به اعتراضات گوناگون کفار و مشرکان است و به سه قسمت از ایرادهای آنها در جمله های کوتاه پاسخ داده شده است: نخست اینکه آنها به پیامبر (ص) پیشنهاد معجزات عجیب و غریبی می کردند، و هر یک به میل خود پیشنهادی داشتند، حتی قانع به مشاهده معجزات مورد درخواست دیگران نیز نبوده اند گاهی خانه هایی از طلا، و گاهی نزول فرشتگان و زمانی تبدیل سرزمین خشک و سوزان مکه به یک باغستان پر آب و میوه، و گاهی موضوعات دیگر از پیامبر (ص) تقاضا می کردند. گویا آنها با این تقاضاهای غریب و عجیب یک نوع مقام الوهیت و مالکیت زمین و آسمان برای پیامبر (ص) انتظار داشتند. به همین جهت در پاسخ این افراد، پیامبر (ص) مامور می شود بگوید: 'من هرگز ادعا نمی کنم که خزائن الهی به دست من است'، (قل لا أقول لکم عندی خزائن الله). 'خزائن' جمع 'خزینة' به معنی منبع و مرکز هر چیزی است که برای حفظ آن و عدم دسترسی دیگران در آنجا جمع آوری شده و با توجه به آیه «و إن من شی ء إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم؛ خزائن هر چیزی در نزد ما است و ما جز به اندازه معلوم آن را نازل نمی کنیم.» (حجر/ 21) روشن می شود، که 'خزائن الله' منبع همه چیز را در بر می گیرد، و در حقیقت این منبع از ذات بیانت های او که سرچشمه جمیع کمالات و قدرتها است، می باشد.
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سپس در برابر افرادی که انتظار داشتند پیامبر (ص) آنها را از تمام اسرار آینده و گذشته آگاه سازد، و حتی به آنها بگوید در آینده چه حوادثی مربوط به زندگی آنها روی می دهد، تا برای رفع ضرر و جلب منفعت به پا خیزند، می گوید: 'من هرگز ادعا نمی کنم که از همه امور پنهانی و اسرار غیب آگاهم.' (و لا أعلم الغیب). کسی از همه چیز با خبر است، که در هر مکان و هر زمانی حاضر و ناظر باشد و او تنها ذات پاک خدا است، اما غیر او که وجودش محدود به زمان و مکان معینی است طبعا نمی تواند از همه چیز با خبر باشد، ولی هیچ مانعی ندارد که خداوند قسمتی از علم غیب را که مصلحت می داند، و برای تکمیل رهبری رهبران الهی لازم است، در اختیار آنها بگذارد و البته این را علم غیب بالذات نمی گویند، بلکه علم غیب بالعرض و به تعبیر دیگر یادگیری و تعلم از دانای غیب است. آیات متعددی از قرآن گواهی می دهد که خداوند چنین علمی را نه تنها در اختیار پیامبران و پیشوایان الهی قرار داده بلکه گاهی در اختیار غیر آنها نیز قرار می داده است، از جمله در سوره جن آیه 26 و 27 می فرماید: خداوند از تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی کند، مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند. اصولا تکمیل مقام رهبری، آن هم یک رهبری جهانی و همگانی، نیاز به آگاهی بر بسیاری از مسائل که از نظر سایر مردم مکتوم است، دارد، و اگر خداوند این علم غیب را در اختیار فرستادگان و اولیایش نگذارد، مقام رهبری آنها تکمیل نخواهد شد.
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غیب علم پیامبر اکرم الهام تاریخ اسلام باورها در قرآن

قرض الحسنه از نظر روایات
خاندان رسالت (ع) در گفتار و رفتارشان به قرض الحسنه اهمیت فراوان می دادند و خود در این راه پیشقدم می شدند و پیروانشان را با تأکیدهای بسیار به این امر مقدس دستور می دادند. در کتاب وسائل الشیعه که از منابع فقه شیعه است و محور استنباط و اجتهاد مجتهدان تشیع می باشد، در جلد سیزده، 134 روایت در «ابواب الدین» درباره قرض و پاداش و احکام آن ذکر شده است. به عنوان نمونه در گفتار امامان (ع) در پاداش قرض دادن آمده:

1- رسول خدا فرمود: «من اقرض اخاه المسلم کان له بکل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به فی طلبه، تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب؛ کسی که به برادر مسلمانش قرض بدهد، به اندازه هر درهمی که به او می دهد به بزرگی کوه احد از کوههای رضوی و طور سینا، برای او پاداشهایی هست و اگر در مورد گرفتن طلب خود با آن مؤمن، مدارا و رفاقت کند، همانند برق خیره کننده و درخشان، بدون حساب از روی پل صراط بگذرد» (وسائل الشیعه، ج 13، ص 88).

2- امام صادق (ع) فرمود: «ما من مسلم اقرض مسلما قرضا حسنا یرید به وجه الله الا حسب الله له اجرها کحساب الصدقة حتی یرجع الیه؛ هر مسلمانی که برای رضای خدا به مسلمانی قرض الحسنه بدهد، حتما خداوند پاداش آن را مانند پاداش صدقه دادن حساب می کند، تا هنگامی که آن قرض به او باز گردد» (وسائل الشیعه، ج 13، ص 87، ثواب الاعمال، ص 308).
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3- پیامبر اکرم (ص) فرمود: «من اقرض مؤمنا قرضا ینتظر به میسوره، کان ماله فی زکاة، و کان هو فی صلاة من الملائکة حتی یؤدیه؛ کسی که به مؤمنی تا مدتی که او توان ادای آن را داشته باشد، قرض بدهد، مال او به عنوان زکات است (و ثواب زکات را دارد) و قرض دهنده تا هنگام ادای قرض، مورد درود فرشتگان است».

4- امام صادق (ع) فرمود: «مکتوب علی الجنة: الصدقة بعشر، و القرض بثمانیة عشر، و انما صار القرض افضل من الصدقة لان المستقرض لا یستقرض الا من حاجة، و قد یطلب الصدقة من لا یحتاج الیها؛ بر در بهشت نوشته شده: پاداش صدقه ده برابر، ولی پاداش قرض، هیجده برابر است. آنگاه فرمود: پاداش قرض از این رو بر پاداش صدقه بیشتر است که قرض گیرنده جز از روی نیاز قرض نمی گیرد، ولی صدقه گیرنده گاهی با اینکه نیاز ندارد، صدقه می گیرد» (بحار، ج 103، ص 139).

مجازات ترک کننده قرض الحسنه، با تمکن

از سوی دیگر در روایات متعددی به آنانکه توان و تمکن برای دادن قرض الحسنه به نیازمندان دارند و در عین حال عمدا آن را ترک می کنند به مجازات های سخت، هشدار داده شده است، از جمله رسول خدا (ص) در ضمن گفتاری فرمود: «و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم الله عزوجل علیه الجنة؛ کسی که برادر مؤمنش بر اثر ناداری به او شکایت نماید و او قرض الحسنه به آن برادر دینی ندهد، خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند» (وسائل الشیعه، ج 13، ص 88)، نیز فرمود: «من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه فلم یفعل، حرم الله علیه ریح الجنة؛ کسی که برادر مسلمانش بر اثر تهیدستی به او نیاز دارد که قرض بدهد، و او با اینکه توانایی برای قرض دادن دارد، قرض ندهد، خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند» (بحار، ج 103، ص 138) با توجه به اینکه مطابق روایات، بوی خوش بهشت تا دو هزار سال راه، به مشام می رسد، یعنی چنین کسی از بهشت بسیار دور است.
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کلی__د واژه ه__ا

اخلاق قرض الحسنه عذاب الهی پاداش الهی حدیث تربیت

اخلاص و نیت در عمل از نظر قرآن و احادیث
اخلاص در نیت به معنای خالص نمودن قصد و انگیزه برای خداست. نیت، زمانی برای خداوند خالص می گردد که انسان برای عبادت یا کار و تلاش خود، هیچ انگیزه ای جز خداوند نداشته باشد و هیچ عاملی جز تقرب و رضای خداوند او را به انجام عبادت و عمل وادار نکرده باشد. با توجه به این که هواهای نفسانی، به شکل بسیار وسیع و قوی، انسان را در محاصره قرار داده اند، داشتن نیت خالص در عمل و عبادت و حضور چهره الهی آن در ذهن، کاری بسیار دشوار و مشکل است. اخلاص در نیت، با آگاهی و توجه کامل به خداوند تحقق مییابد. در هر کجا توجه به خداوند نباشد، غفلت است. هر جا که غفلت باشد، شرک و ریا تحقق یافته است. کسی که توجه به مقصد ندارد، غافل است و کسی که از هدف غفلت دارد، از حرکت باز ایستاده است.

اخلاص در نیت، به این معنی است که صاحبش در نظام هستی جز به خداوند دل نبسته است و جز برای او تلاش نمیکند. امام صادق (ع) میفرمایند: «صاحب نیت راست، قلب سالم دارد زیرا سالم بودن قلب از وسوسه های ممنوعه شیطانی به خالص بودن نیت در تمام امور برای خداست». خداوند فرمود: «یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سلیم؛ روزی که مال و فرزندان هیچ سودی نمی رساند، جز آن که خدا را با قلب سالم یابد» (شعراء/ 88-89). رسول اکرم در مورد اخلاص فرمود: هر کس که در جهاد با ما شرکت کرد، صرف اینکه برود در میدان جنگ و شجاعتش را نشان بدهد، خیلی از افراد دشمن را هم از میان ببرد، کافی نیست. ما باید تحلیل کنیم که این فرد مجاهد برای چه مجاهده می کند؟ اگر برای خدا و رسول است قبول است، ولی از کجا که این مجاهد به امید اینکه غنیمت ببرد مجاهده نمی کند؟ از کجا که او به امید اینکه زن اسیری نصیبش بشود مجاهده نمی کند؟ فرمود هر کس که با این هدفها مجاهده کند، مقصدش هم همینهاست و از اینها بالاتر نخواهد رفت. قرآن در سوره انفال آیه 47 می فرماید: «و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط؛ از آنها نباشید که از خانه شان بیرون آمدند به عنوان جهاد، اما از روی بطر یعنی از روی مغرور شدن به نعمتها و یا از روی ریاکاری و مردم را از راه خدا باز می داشتند و خدا به آنچه می کنند احاطه کامل دارد». یعنی خدا چنین اعمالی را نمی پذیرد. فرق میان کار خوب خدایی و کار خوب غیرخدایی این است که در کار خوب غیرخدایی، شخص می گوید این کار انجام بشود به هر انگیزه ای که شد. مثلا فردی یک کسی را می فرستد که برود دشمن او را تأدیب کند. وقتی بر می گردد از او می پرسد آیا خوب کتکش زدی؟ خوب نرمش کردی که دو مرتبه صدایش در نیاید؟ دیگر نمی پرسد انگیزه و هدفت در این کار چه بود؟ اما کار خدا اینطور نیست. اول چیزی که سؤال می کنند، هدف و انگیزه انسان است.
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همچنین پیامبر فرمودند: «نیت مؤمن بهتر از عمل اوست » و نیز فرمود: «اعمال، بستگی به نیت دارد. برای هر کسی آن چیزی است که قصد کرده است»، و هر بنده ای باید در تمام حرکت و سکون خود نیت خالص داشته باشد زیرا اگر چنین نباشد، در غفلت است. خداوند غافلان را چنین وصف کرده است: «آنها نیستند، جز همانند چهارپایان، بلکه گمراه تر از آنها هستند» و فرمود: «آنها غافلان هستند» (مصباح الشریعه، باب 5).

اسلام عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح. به همین جهت اگر مسلمانی زکات خود را بدهد ولی شائبه ریا در آن باشد پذیرفته نیست، اگر به جهاد برود ولی برای خودنمایی باشد قبول نیست. قانون الهی می گوید سرباز اجباری به درد من نمی خورد، من سربازی می خواهم که روحا سرباز باشد، سربازی می خواهم که ندای «ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة؛ همانا خدا از مومنان جان و مالشان را به بهای بهشت خریداری کرد» (توبه/ 111)، را پذیرفته باشد و صمیمانه به آن لبیک بگوید.

از رسول اکرم در روایت متواتر میان شیعه و سنی رسیده است که: «انما الاعمال بالنیات؛ همانا کارها وابسته به نیتهاست»، «لکل امرء مانوی؛ برای هر کس همان است که آن را قصد کرده است»، «لا عمل الا بنیة؛ هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نیست». در حدیثی به این شکل روایت شده است: «انما الاعمال بالنیة، و انما لامرء ما نوی، فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الی ما هاجر الیه؛ همانا اعمال، وابسته به نیت است، برای انسان همان است که قصد کرده و هدف قرار داده است، هر کس به خاطر خدا و رسول هجرت کرده است، هجرتش به سوی خدا و رسول است و هر کس به خاطر زنی که با او ازدواج کند و یا به خاطر ثروتی که به چنگ آورد هجرت کرده است هجرتش به سوی همان خواهد بود».
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تنها با اخلاص میتوان نجات یافت

دام ها و خطرهایی که در مسیر انسان به سوی خداوند قرار دارند، بسیار گسترده و گوناگون هستند. سپاه شیطان با تمام فریب ها و نیرنگ هایشان در کمین انسان رونده به سوی خدا نشسته اند جز کسی که برای خدا خالص شده، هیچ کس از این مهلکه نجات نمی یابد و هیچ رهگذری از این گذرها سالم نمی رهد. آن کس که جان خود را در جاری اخلاص تطهیر کرده و اندیشه و همت و آرزو و تلاشهای خود را برای خداوند اختصاص داده، میتواند با عزت این راه را طی کند و به اوج کمال انسانی نائل گردد و خداوند هم او را یاری میکند. اخلاص، انسان را از خطرهای شیطان حفظ میکند.

اخلاص شرط پذیرش اعمال

عبادتی پذیرفته می شود که برای خداوند باشد. تلاشی که به قصد تقرب به خداوند صورت نگیرد، نفعی نداشته و هیچ ارزشی را ایجاد نمی کند زیرا در نظام هستی تنها اراده خداوند حاکم است و غیر او همه نیازمند و عاجز هستند. باید به یگانگی او ایمان داشت و غیر او را در آفرینش و نظام جهان مؤثر ندانست، جز به او عشق نورزید و غیر او را نپرستید. اخلاص، زمانی ارزش واقعی خود را می یابد و کمال و سعادت انسان را تضمین میکند که در قلب تثبیت گردد. اگر در قلب ثبیت شد، تداوم می یابد و بر تمام تلاشها و عبادتهای انسان پرتو میافکند. اخلاص باید مستمر و همیشگی باشد و در تمام امور زندگی جاری گردد. عبادتی که با اخلاص انجام شود و خلوصش تا لحظه مرگ حفظ گردد، این عبادت خالصانه، نتیجه بخش است. انسان همان گونه که با نیت به عمل ارزش میدهد، بعد از عمل نیز میتواند در عمل تصرف کند، ارزشش را والاتر سازد و یا باز ستاند.

ص: 12186





اگر کسی کار یا عبادت خود را برای دیگران بازگو کند تا از آن لذت برد، یا آن را وسیله ای برای کسب آبرو و اعتبار، یا برتری خود بر دیگران قرار دهد، آن عمل را به ریا تبدیل کرده است. اعمال خالصانه انجام شده همیشه در معرض خطر قرار دارد، از این رو، حفظ اخلاص بعد از عمل مشکل تر از انجام عمل با اخلاص است. اگر اعمال انسان برای خدا باشد و این انگیزه تا روز قیامت باقی بماند، استحقاق پاداش را دارد. امام صادق (ع) می فرمایند: «هرگاه کسی، عمل نیکی را انجام دهد، آن عمل برای او ثبت میشود که حسنه ای را در پنهانی انجام داده است. اگر آن را بازگو کرد، آن چه نوشته شده است، پاک می شود و ثبت میگردد که حسنه ای را آشکارا انجام داده است. اگر دو مرتبه آن را بازگو کرد، پاک می شود و ثبت میگردد که مرتکب ریا شده است» (بحارالانوار، ج 69، ص 324). کاری که بالاترین ارزش را داراست، با بازگو کردنش به گناه تبدیل می شود. وسوسه ها و انگیزه های شیطانی بعد از انجام عبادت برای خداوند، قویتر از قبل از عمل است.

دین، اطاعت و بندگی است و حنیف متمایل به حق است. حنفاء کسانی هستند که در اعمال و طاعات خود، از دیگران رویگردان شده و به سوی خدا روی میآورند. پنهان کردن عبادت و عمل نیک مؤمن، مطلوب خداوند و مورد ترغیب اوست زیرا این کار نفس انسان را از گرفتار شدن به بعضی از رذائل اخلاقی مانند عجب، ریا، تکبر، حب مقام و. .. حفظ می کند و عمل او را از اختلاط با هدف های نادرست، خالص میکند و او را به اعمالی که سزاوار است که مخفیانه انجام شوند، هدایت میکند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- صفحه 95 

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 363 

فاطمه سید زاده- مقاله اخلاص و حقیقت نیت

کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان خدا اخلاص نیت اعمال

فلسفه پنهان بودن زمان وقوع قیامت
آیا اینکه خدا در قرآن کریم می فرماید قیامت واقع شده از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ بعلاوه آنهایی که می گویند قیامت واقع شده، یعنی عالم قیامت الان وجود دارد ولی برای ما که هنوز وجود ندارد و در توحید صدوق هست، وقتی که (معصوم) سؤال می کنند آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست؟ می فرماید بهشت و جهنم مخلوق است یعنی الان هم وجود دارد (توحید صدوق/ص 118)، ولی الان که بهشت و جهنم وجود دارد آیا برای ما هم الان وجود دارد یا برای ما در زمان بعد هست؟ عالم قیامت خودش وجود دارد، نه عالمی است که بعد می خواهد حادث شود، ولی برای همه اشیاء عالم (در زمان بعد وجود دارد)، چون حشر اختصاص به انسان ندارد، شامل همه چیز می شود، این زمین ما هم همین طور که ما روزی می میریم و به قیامت می رسیم روزی می میرد و به قیامت می رسد. آن درخت و آن خوردشید هم همین طور است. پس اینکه می گوییم (قیامت الان) وجود دارد، نه این است که قیامت ما هم الان وجود دارد، نه، ما هر وقت که مردیم آن وقت وارد عالم قیامت می شویم و به همین جهت پیغمبر (ص) فرمود: «من مات قامت قیامته؛ هر کسی که بمیرد قیامتش بپا می شود. یک قیامت مستقل به آن معنا که نیست، چون قیامتی وجود دارد، هر کسی که می میرد به عالم قیامت خودش وارد می شود.
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خداوند در قرآن می فرماید: «یسئلک الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا * ان الله لعن الکافرین واعد لهم سعیرا؛ مردم از تو در باره (زمان قیام) قیامت سؤال می کنند، بگو علم آن تنها نزد خدا است، و چه می دانی شاید قیامت نزدیک باشد؟! خداوند کافران را لعن کرده (و از رحمت خود دور داشته) و برای آنها آتش سوزاننده ای آماده نموده است» (احزاب/63-64).

در آیه مورد بحث اشاره به یکی دیگر از برنامه های مخرب منافقان شده است که گاه به عنوان استهزاء و یا به منظور ایجاد شک و تردید در قلوب ساده دلان این سؤال را مطرح می کردند که قیامت با آن همه اوصافی که محمد (ص) از آن خبر می دهد کی بر پا می شود؟ می فرماید: مردم از تو پیرامون زمان قیام قیامت سؤال می کنند. این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از مؤمنان نیز روی حس کنجکاوی و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر چنین سؤالی را از پیامبر گرامی اسلام (ص) مطرح کرده باشند، اما با توجه به آیاتی که بعد از این آیه می آید معلوم می شود که تفسیر اول به معنی آیه نزدیکتر است. شاهد این سخن آیه دیگری است که در همین زمینه در سوره شوری آمده است:

«و ما یدریک لعل الساعة قریب * یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها و الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون أنها الحق؛ تو نمی دانی شاید قیامت نزدیک باشد. اما کسانی که به آن ایمان ندارند برای آن عجله می کنند، ولی مؤمنان از آن بیمناکند و می دانند حق است» (شوری/17و18). سپس در آیه مورد بحث به آنها چنین پاسخ می گوید: بگو ای پیامبر آگاهی بر این موضوع تنها نزد خداست و هیچکس جز او از این موضوع آگاه نیست «قل إنما علمها عند الله؛ (احزاب/63). حتی پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب نیز از آن بیخبرند. و به دنبال آن می افزاید: «و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا؛ چه می دانی؟ شاید قیام قیامت نزدیک باشد» (احزاب/63). بنا بر این همیشه برای استقبال از قیام قیامت باید آماده بود و اصولا فلسفه مخفی بودنش همین است که هیچکس خویش را در امان نبیند و قیامت را دور نپندارد، و خود را از عذاب و مجازات الهی بر کنار نداند. سپس به تهدید کافران و گوشه ای از مجازات دردناک آنها پرداخته، می فرماید: «إن الله لعن الکافرین و أعد لهم سعیرا؛ خداوند کافران را از رحمت خود دور ساخته و برای آنان آتش سوزاننده ای فراهم کرده است» (احزاب/64). «خالدین فیها أبدا لا یجدون ولیا و لا نصیرا؛ آنها جاودانه در این آتش سوزان خواهند ماند و سرپرست و یاوری نخواهند یافت» (احزاب/65).
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همچنین در سوره شوری می فرماید: «و الذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید * الله الذی أنزل الکتاب بالحق و المیزان و ما یدریک لعل الساعة قریب * یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها و الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون أنها الحق ألا إن الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید؛ آنها که درباره خدا بعد از پذیرفتن دعوت او، محاجه می کنند دلیل آنها نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است و غضب بر آنها است و عذاب شدید از آن آنها. خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان (سنجش حق و باطل) را، اما تو چه می دانی شاید ساعت قیام قیامت نزدیک باشد. آنها که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند، ولی آنها که ایمان آورده اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند، و می دانند آن حق است آگاه باشید آنها که در قیامت تردید می کنند در گمراهی عمیقی هستند» (شوری/16-17-18).

از آنجا که نتیجه همه اعمال، مخصوصا بروز و ظهور کامل حق و عدالت و میزان در قیامت است در پایان آیه می گوید: تو چه می دانی شاید ساعت قیام رستاخیز نزدیک باشد؟! (و ما یدریک لعل الساعة قریب). همان قیامتی که وقتی برپا شود همگان در دادگاه عدلش حضور می یابند، و در برابر میزان سنجشی که حتی به اندازه سنگینی یک دانه خردل و کوچکتر از آن را دقیقا می سنجند قرار می گیرند. سپس به موضع گیری کفار و مؤمنان در برابر آن، پرداخته می گوید: آنها که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند، و می گویند این قیامت کی خواهد آمد؟! آنها هرگز به خاطر عشق به قیامت و رسیدن به لقای محبوب، این سخن را نمی گویند، بلکه از روی استهزاء و مسخره و انکار چنین تقاضایی دارند، و اگر می دانستند قیامت بر سر آنها چه می آورد هرگز چنین تقاضایی نداشتند. ولی آنها که ایمان آورده اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند، و می دانند پیوسته آن حق است و خواهد آمد (و الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون أنها الحق).
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البته لحظه قیام قیامت بر همه پوشیده است، حتی بر پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب خدا، تا هم وسیله تربیت مداوم باشد برای مؤمنان، و هم آزمون و اتمام حجتی برای منکران، ولی اصل وقوع آن جای تردید نیست. و از اینجا روشن می شود که ایمان به قیامت و دادگاه بزرگ عدل الهی مخصوصا با توجه به این معنی که هر لحظه احتمال وقوع آن می رود چه تاثیر تربیتی عمیقی در مؤمنان دارد. و در پایان آیه به عنوان یک اعلام عمومی، می فرماید: آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید می کنند و با لجاج و عناد در مورد آن به محاجه می پردازند در گمراهی عمیقی هستند (ألا إن الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید). چرا که نظام این جهان خود دلیلی است بر اینکه مقدمه ای است بر جهان دیگر، که بدون آن، آفرینش این جهان، لغو و بی معنی است، نه با حکمت خداوند سازگار است و نه با عدالت او. تعبیر به ضلال بعید اشاره به این است که گاه انسان راه را گم می کند اما چندان فاصله با آن ندارد، با مختصر تلاش و جستجو ممکن است راه را پیدا کند، اما گاه چنان فاصله او زیاد است که دیگر پیدا کردن راه برای او مشکل یا غیر ممکن است.

جالب توجه اینکه در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) می خوانیم: مردی با صدای بلند از رسول خدا (ص) در یکی از سفرها سؤال کرد و گفت: ای محمد! ... پیامبر نیز با صدایی بلند همچون صدای خودش فرمود: چه می گویی؟ عرض کرد: «متی الساعة؟؛ روز قیامت کی خواهد بود»؟ پیامبر فرمود: «انها کائنة فما اعددت لها؟؛ قیامت خواهد آمد، برای آن چه تهیه کرده ای»؟ عرض کرد: «حب الله و رسوله!؛ سرمایه من محبت خدا و پیامبر او است». پیامبر فرمود: «انت مع من احببت؛ تو با کسی خواهی بود که او را دوست داری»! (تفسیر مراغی جلد 25 صفحه 32).
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن انسان خدا حدیث پیامبر اکرم

کیفیت نزول قرآن بر قلب پیامبر
آنچه از قرآن استفاده می شود، نزول قرآن بر دو گونه است:

1- نزول دفعی و کلی.

2- نزول تدریجی.

نزول دفعی یعنی قرآن به طور کامل در شب قدر بر قلب رسول اکرم (ص) و نزول تدریجی عبارت از نزول قرآن در مدت بیست و سه سال (دوران دعوت) به تدریج و به مناسبت ها و طبق رویدادها. خداوند در سوره دخان آیات 3 و 4 می فرماید: «انا انزلناه فی لیله القدر مبارکه* انا کنا منزلین فیهایفرق کل امر حکیم ؛ ما قرآن را در شبی مبارک فرستادیم، زیرا همواره هشدار دهنده و انذار کننده بوده ایم.» در آن شب مبارک هر امری طبق حکمت خداوند تنظیم می شود. مبارکه: مبارک از ماده برکت است. یعنی بسیار سودمند و جاویدان که از رحمت گسترده الهی برگرفته شده. برکت به معنای افزونی و فراخی و زیادی نعمت و روزی نیز گویند. در آیه می خوانیم: «ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ اگر مردم قریه ها (شهرها) ایمان آورده و تقوا پیشه خود می ساختند، بی گمان، از آسمان و زمین بر آنها درهای برکت و افزونی می گشودیم.» (اعراف/ 96) شب قدر که در آن قرآن نازل شده، مبدا تمام خیرات و برکات و سرچشمه نیکیها و خوبیها است. شبی است که مقدرات جهان بشریت با نزول قرآن در آن استحکام می پذیرد و مشخص می گردد.
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از کجا بدانیم که «لیله مبارکه » همان شب قدر است؟

در سوره بقره آیه 185 می خوانیم: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ؛ ماه رمضان که قرآن در آن نازل شد.» و در سوره قدر نیز می خوانیم: «انا انزلناه فی لیله القدر؛ ما آن را در شب قدر نازل کردیم.» (قدر/ 1) بنابراین قطعا شب قدر در ماه رمضان است و قطعا قرآن در این شب نازل شده است.

ولی شب قدر کدام شب از شبهای ماه مبارک رمضان است؟ از قرآن چنین چیزی مشخص نشده و در احادیث معصومین (ع) نیز اشاره به سه مورد یا بیش از آن شده است، ولی ظن بیشتر این است که در دهه آخر ماه رمضان باشد و احتمال بیشتر همان سه شب نوزده و بیست و یکم و بیست و سوم ماه است. ولی به هر حال بهتر این است که انسان هر شب ماه مبارک را به احتمال این که شب قدر باشد، به عبادت و قرائت قرآن و دعا و نیایش بگذراند و این منحصر نباشد به احیای سه یا چهار شب هر چند اکتفای به آن نیز بسیار ارزنده است. «انا کنا منذرین؛ ما پیوسته انذار کننده بوده ایم.» (دخان/ 3) خداوند می خواهد بفرماید که انذار و هشدار منحصر به قرآن و اسلام نمی باشد زیرا هشدارهای الهی در طول تاریخ بوده و این سنت جاوید پروردگار است که از طریق انبیا و رسل ادامه داشته و پیامبران، ملت ها و امت ها را از نافرمانی و عصیان پروردگار بر حذر داشته و انذار نموده اند. یفرق: فرق یعنی جدا کردن و فصل چیزی از چیز دیگر تا متمایز و مشخص شوند و در مقابل آن «احکام » است. پس امر حکیم امری است که الفاظش از یکدیگر متمایز نباشند.
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نزول و انزال

در آیاتی که بحث از نزول دفعی و جمعی قرآن در شب قدر یا در ماه رمضان است، عبارت «انزال » آمده و معنایش همان نزول دفعی و تفصیلی در یک جاست. و در مواردی که بحث از نزول تدریجی به میان آمده، عبارت «تنزیل » ذکر شده است. در تفسیر علی بن ابراهیم از امام کاظم (ع) نقل شده که در تفسیر آیه «انا انزلناه فی لیله مبارکه » فرمود: «هی لیله القدر انزل الله عز و جل القرآن فیها الی البیت المعمور جمله واحده ثم نزل من البیت المعمور علی رسول الله فیطول عشرین سنه ؛ لیله مبارکه همان شب قدر است که خداوند قرآن را در آن شب بر «بیت معمور» یک جا نازل کرد سپس از بیت معمور در طول بیست سال بر رسول خدا (ص) نازل شد.» مقصود از بیت معمور چیست؟ مطالب زیادی ذکر شده که جای آن اینجا نیست، ممکن است جایی محاذی خانه خدا باشد یا مقصود خود کعبه باشد. به هر حال هر جا باشد، قطعا مد نظر حضرت بوده و پیامبر بدون شک در جریان امر قرار گرفته است. ضمنا ملاحظه می شود که در این روایت برای نزول دفعی عبارت «انزل » آورده و در مورد تدریجی عبارت «نزل » به کار برده شده.

محمد بن مسلم از حمران روایت کرده که از امام باقر (ع) درباره این آیه می پرسد. امام می فرماید: «آری! منظور شب قدر است که هر سال در دهه آخر ماه رمضان تکرار می شود.» در مورد آیه فیها یفرق کل امر حکیم می فرماید: «در شب قدر از هر سال تمام امور آن سال که باید تا سال بعد جریان داشته باشد و رخ بدهد، چه امر خیر و چه امر شر، چه فرمانبری مردم و چه عصیان و تمرد آنان، چه مولودهایی که به دنیا می آیند و چه اجل هایی که فرا می رسد، چه رزق و روزیها و چه هر امر دیگری که تقدیر می شود. پس هرچه در آن شب برای آن سال تقدیر شود، همان قضای حتمی است ولی در عین حال مشیت خداوند در آن تصرف خواهد داشت.»
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نزول تدریجی قرآن

قرآن مجموعه آیات و سوره های نازل شده بر پیامبر اسلام است که پیش از هجرت و پس از آن در مناسبت های مختلف و پیش آمدهای گوناگون به طور پراکنده نازل شده است. سپس گردآوری شده و به صورت مجموعه کتاب در آمده است. نزول قرآن تدریجی، آیه آیه و سوره سوره، بوده و تا آخرین سال حیات پیامبر (ص) ادامه داشته است. در دوران حیات پیامبر (ص) هرگاه پیشامدی رخ می داد یا مسلمانان با مشکلی روبرو می شدند، در ارتباط با آن پیشامد یا برای رفع آن مشکل یا احیانا پاسخ به سؤال های مطرح شده، مجموعه ای از آیات یا سوره ای نازل می شد. این مناسبت ها و پیشامدها را اصطلاحا اسباب نزول یا شان نزول می نامند که دانستن آن ها برای فهم دقیق بسیاری از آیات ضروری است. این نزول پراکنده، قرآن را از دیگر کتب آسمانی جدا می سازد. زیرا صحف ابراهیم و الواح موسی یک جا نازل شد و همین امر موجب عیبجویی مشرکان گردید: «و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة؛ کسانی که کفر ورزیده اند گفتند:چرا قرآن یک جا بر او نازل نگردیده؟» (فرقان/ 32) در جواب آنان آمده: «کذلک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا؛ این به خاطر آن است که قلب تو را به وسیله آن استوار گردانیم و [از این رو] آن را به تدریج بر تو خواندیم. » (فرقان/ 32) در جای دیگر می گوید: «و قرآنا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا؛ قرآنی که با آیاتش را از هم جدا کردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم. » (اسراء/ 106) به طوری که از قرآن استنباط می شود، حکمت تدریجی بودن نزول قرآن آن است که پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان احساس کنند همواره مورد عنایت خاص پروردگار قرار دارند و پیوسته رابطه آنان با حق تعالی استوار است و این تداوم نزول باعث دلگرمی و تثبیت آنان را فراهم سازد. «و اصبر لحکم ربک فانک باعیننا؛ و در برابر دستور پروردگارت شکیبا باش چرا که مورد عنایت کامل ما قرار داری.» (طور/ 48) این قبیل دلگرمی های مداوم برای پیامبر اسلام فراوان بوده است و در قرآن در موارد بسیاری بدان اشاره شده است.
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آغاز نزول

آغاز نزول قرآن در ماه مبارک رمضان و در شب قدر صورت گرفت: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان؛ ماه رمضان [همان ماه] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است [کتابی] که مردم را راهبر و [متضمن] دلایل آشکار هدایت و [میزان] تشخیص حق از باطل است.» (بقره/ 185) «انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین* فیها یفرق کل امر حکیم؛ [که] ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم [زیرا] که ما هشداردهنده بودیم* در آن [شب] هرگونه کاری [به نحوی] استوار فیصله می یابد.» (دخان/ 3- 4) «انا انزلناه فی لیلة القدر» (قدر/ 1) شب قدر نزد امامیه میان دو شب مردد است: شب 21 و 23 ماه مبارک رمضان. شیخ کلینی از حسان بن مهران روایت کرده است گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: شب قدر کدام است؟ فرمود: «آن را در یکی از دو شب 21 و 23 جستجو کن .» زراره از امام صادق (ع) روایت کرده فرمود: «شب 19 شب تقدیر است، شب 21 شب تعیین و شب 23 شب ختم و امضای امر است .» شیخ صدوق می گوید: «مشایخ ما اتفاق نظر دارند که لیلة القدر شب 23 ماه رمضان است. » این شب را «لیلة الجهنی» نیز گویند به شرحی که در حدیث ابوحمزه ثمالی آمده است.



سه سال تاخیر نزول

آغاز وحی رسالی (بعثت) در 27 ماه رجب،13 سال پیش از هجرت (609میلادی) بود ولی نزول قرآن به عنوان کتاب آسمانی، سه سال تاخیر داشت. این سه سال را به نام «فترت » می خوانند. پیامبر (ص) در این مدت دعوت خود را سری انجام می داد تا آیه فاصدع بما تؤمر؛ پس آنچه را بدان ماموری آشکار کن.» (حجر/ 94) نازل شد و دستور اعلان دعوت را دریافت کرد. ابوعبدالله زنجانی گوید: «پس از نزول آیه 'اقرا باسم ربک الذی خلق' تا مدت سه سال قرآن نازل نشد و این مدت را فترت وحی می نامند، سپس قرآن به صورت تدریجی نازل گردید که مورد اعتراض مشرکین قرار گرفت. » چنان که در آیه «لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة» (فرقان/ 32) به آن اشارت رفت.
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مدت نزول

مدت نزول تدریجی قرآن بیست سال است. نزول قرآن سه سال بعد از بعثت آغاز و تا آخرین سال حیات پیامبر (ص) ادامه داشت. ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی رازی (متوفای 328) حدیثی آورده است که حفص بن غیاث از امام جعفر صادق (ع) می پرسد: با آن که نزول قرآن در مدت 20 سال بوده، چرا خداوند فرموده است: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» (بقره/ 185) محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی (متوفای 320) از ابراهیم بن عمر صنعانی نقل می کند که به حضرت امام صادق (ع) عرض کرد: چگونه قرآن در ماه رمضان نازل گردیده با آن که در مدت بیست سال نازل شده است؟ علی بن ابراهیم قمی می گوید:از امام صادق (ع) سؤال شد: چگونه قرآن در ماه رمضان نازل گردید،با آن که در طول بیست سال نازل شده است؟ امام صادق (ع) در روایات مذکور تصریح فرمودند: «...ثم نزل فی طول عشرین عاما...»که ابن بابویه صدوق و علامه مجلسی و سید عبدالله شبر و دیگران این نظر را برگزیده اند.

من_اب_ع

محمدهادی معرفت- علوم قرآنی- فصل دوم- مقاله دانستنی هایی از قرآن

کلی__د واژه ه__ا

قرآن شب قدر علوم قرآنی پیامبر اکرم قضا و قدر خدا انسان باورها در قرآن

بسته شدن عقد اخوت میان پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام
قبل از ورود رسول خدا (ص) به شهر یثرب اختلافات ریشه داری میان دو تیره ساکن این شهر حکومت میکرد و هر چند وقت یک بار این دو تیره یعنی اوس و خزرج به جان هم می ریختند و پس از کشت و کشتار و ویرانیهای زیادی که به بار می آوردند، برای مدتی دست از جنگ میکشیدند. در کنار این دو قبیله جمعی از یهود نیز که از طوایف مختلفی چون «بنی قینقاع »، «بنی النضیر»، «بنی قریظة »، «بنی ثعلبة » و دیگران بودند، در طول سالها یا قرنهای متمادی تدریجا بدین شهر هجرت کرده و زمینهای بسیاری در شهر و اطراف آن خریداری نموده و به کار تجارت و صنعت مشغول شده بودند و چون از نظر تمدن و فرهنگ و صنعت و به خصوص هوش و استعداد در جمع ثروت بر ساکنان یثرب فزونی داشتند، کم کم ثروت و تجارت و اقتصاد و بازار آن شهر را در اختیار خود درآورده و قبضه کرده بودند، و خود این یهودیان یک عامل مؤثری برای ایجاد اختلاف و دامن زدن به آتش تفرقه بودند زیرا سود و بهره و آسایش آنها در این کار بود.
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رسول خدا (ص) برای پایان دادن به اختلاف میان دو قبیله اوس و خزرج و کوتاه کردن دست یهود غارتگر به کمک وحی الهی قراردادها و طرحهایی تدوین کرد که به عقیده مورخان و دانشمندان محکمترین پایه پیشرفت اسلام با همین طرحها و قراردادها پی ریزی شد و پس از چندی از همین مردم مختلف العقیده و ناتوان، امت واحد و ملتی نیرومند تشکیل داد و شهر یثرب به صورت بزرگترین پایگاه سیاسی و نظامی جزیرة العرب درآمد، و بدین وسیله اسلام در سراسر جهان توسعه یافت. و از جمله کارهای لازم و مهمی که انجام شد پیمان برادری و اخوتی بود که آن حضرت میان مهاجر و انصار بست و بدین ترتیب مهاجرین را که احساس غربت و بی کسی میکردند، از پریشانی رهایی بخشید و خود نیز در این پیمان اخوت شرکت جسته و علی (ع) را به عنوان برادر خویش انتخاب کرد، و بدو که در مراسم مزبور ایستاده بود و برادر شدن یک یک از مهاجر و انصار را نظاره مینمود، رو کرده و فرمود: «تو هم برادر من باش.» و این یکی از موارد استثنایی بود که میان دو نفر که هر دو مهاجر بودند، عقد اخوت و برادری بسته میشد.

پیغمبر اکرم میان هر یک از مهاجرین و انصار عقد اخوت بست و طبق قاعده باید میان علی (ع) که از مهاجرین است و یکی از انصار عقد اخوت برقرار بکند، ولی با هیچیک از انصار عقد اخوت برقرار نکرد. نوشته اند که علی (ع) آمد نزد پیغمبر و فرمود: «یا رسول الله! پس برادر من کو؟ شما هر کسی را با یکی برادر کردید. برادر من کو؟» فرمود: «انا اخوک؛ من برادر تو هستم.» این یکی از بزرگترین افتخارات امیرالمؤمنین است که نشان می دهد امیرالمؤمنین در میان صحابه پیغمبر یک وضع استثنائی دارد، او را نمی شود با دیگران همسر کرد، هم تراز و قرارداد، و الا خود پیغمبر علی القاعده باید مستثنی باشد و تازه اگر هم مستثنی نباشد، پیغمبر هم از مهاجرین است و باید با یکی از انصار عقد اخوت ببندد، و علی (ع) هم با یکی از انصار. ولی نه، میان خودش و علی (ع) عقد اخوت بست. این بود که این سمت برادری و این شرف برادری برای همیشه برای علی (ع) باقی ماند و خود حضرت از خودش به این سمت یاد می کند و دیگران هم می گویند: اخو رسول الله؛ برادر پیغمبر. علی پسر عموی پیغمبر بود از نظر نسب، ولی می گویند برادر پیغمبر. به اعتبار همین است.
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ضمنا باید دانست که این پیمان را رسول خدا (ص) دو بار یکی در مکه و میان مسلمانان مکه و قریش و دیگری در مدینه و میان مهاجرین از یک طرف و انصار از یک سو بست، و در هر دو مرتبه علی بن ابیطالب را برادر خود گردانید. و این را هم بدانید که داستان پیمان برادری و اخوت علی (ع) را با رسول خدا (ص) در مکه و مدینه بیش از بیست نفر از سیره نویسان و محدثین اهل سنت در کتابهای خود نقل کرده اند. از جمله: کتاب الصحیح من السیره، ج 3، ص 60.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 193 و 194 

سید هاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص)- صفحه 273

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) پیامبر اکرم حوادث تاریخی تاریخ اسلام عقد اخوت ویژگی های امام وصی

ویژگیهای دین جهانی و تفاوت آن با سایر ادیان
علمای دین شناسی و نویسندگان تواریخ مذاهب معمولا تحت عنوان «ادیان » بحث می کنند، مثلا می گویند دین ابراهیم، دین یهود، دین مسیح و دین اسلام، هر یک از پیامبران صاحب شریعت را آورنده یک دین می دانند. اصطلاح شایع میان مردم نیز همین است. ولی قرآن اصطلاح و طرز بیان ویژه ای دارد که از بینش خاص قرآنی سرچشمه می گیرد. از نظر قرآن دین خدا از آدم تا خاتم یکی است. همه پیامبران اعم از پیامبران صاحب شریعت و پیامبران غیر صاحب شریعت به یک مکتب دعوت می کرده اند. اصول مکتب انبیاء که دین نامیده می شود یکی بوده است. تفاوت شرایع آسمانی یکی در یک سلسله مسائل فرعی و شاخه ای بوده که بر حسب مقتضیات زمان و خصوصیات محیط و ویژگیهای مردمی که دعوت می شده اند متفاوت می شده است و همه شکل های متفاوت و اندامهای مختلف یک حقیقت و به سوی یک هدف و مقصود بوده است، و دیگر در سطح تعلیمات بوده که پیامبران بعدی به موازات تکامل بشر، در سطح بالاتری تعلیمات خویش را که همه در یک زمینه بوده القاء کرده اند.
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مثلا میان تعلیمات و معارف اسلام در مورد مبدا و معاد و جهان، و معارف پیامبران پیشین از نظر سطح مسائل، تفاوت از زمین تا آسمان است، و به تعبیر دیگر، بشر در تعلیمات انبیاء مانند یک دانش آموز بوده که او را از کلاس اول تا آخرین کلاس بالا برده اند. این، تکامل دین است نه اختلاف ادیان. قرآن هرگز کلمه «دین » را به صورت جمع (ادیان) نیاورده است. از نظر قرآن آنچه وجود داشته است دین بوده نه ادیان. یک تفاوت پیامبران با نوابغ و فلاسفه بزرگ این است که فلاسفه هر کدام مکتب مخصوص به خود داشته اند، از این رو همیشه در جهان «فلسفه ها» وجود داشته نه «فلسفه »، ولی پیامبران الهی همیشه مؤید و مصدق یکدیگر بوده اند و یکدیگر را نفی نکرده اند. هر کدام از پیامبران اگر در محیط و زمان پیامبر دیگر می بود مانند او قانون و دستور العمل می آورد.

قرآن تصریح می کند که پیامبران یک رشته واحدی را تشکیل می دهند و پیامبران پیشین مبشر پیامبران پسین بوده اند و پسینیان مؤید و مصدق پیشینیان بوده اند، و هم تصریح می کند که از همه پیامبران بر این مطلب که مبشر و مؤید یکدیگر باشند پیمان اکید و شدید گرفته شده است، می گوید: «و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم جائکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال ااقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین؛ یاد کن هنگامی را که خداوند از همه پیامبران پیمان گرفت که آنگاه که به شما کتاب و حکمت دادم و سپس فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند، به او ایمان آورید و او را یاری نمایید. خداوند گفت: آیا اقرار و اعتراف کردید و این بار را به دوش گرفتید؟ همه گفتند: اقرار کردیم. خداوند گفت: پس همه گواه باشید، من نیز از گواهانم.» (آل عمران/ 81)
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قرآن کریم که دین خدا را از آدم تا خاتم یک جریان پیوسته معرفی می کند نه چند تا، یک نام روی آن می گذارد و آن «اسلام » است. البته مقصود این نیست که در همه دوره ها دین خدا با این نام خوانده می شده است و با این نام در میان مردم معروف بوده است، بلکه مقصود این است که حقیقت دین دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسلام است، و این است که می گوید: «ان الدین عند الله الاسلام؛ دین در نزد خدا اسلام است.» (آل عمران/ 19) یا می گوید: «ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما؛ ابراهیم نه یهودی و نه نصرانی بلکه حق جو و مسلم بود.» (آل عمران/ 67) قرآن کریم هرگز کلمه دین را به صورت جمع (ادیان) نیاورده است. دین در قرآن همواره مفرد است، زیرا آن چیزی که وجود داشته و دارد دین است نه دینها. به علاوه، قرآن تصریح می کند که دین مقتضای فطرت و ندای طبیعت روحانی بشر است. «فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها؛ حقجویانه چهره خویش را به سوی دین، همان فطرت خدا که مردم را بر آن آفریده، ثابت نگهدار.» (روم/ 30) مگر بشر چند گونه فطرت و سرشت و طبیعت می تواند داشته باشد؟! اینکه دین از اول تا آخر جهان یکی است و وابستگی با فطرت و سرشت بشر دارد که آن نیز بیش از یکی نمی تواند باشد رازی بزرگ و فلسفه ای شکوهمند در دل خود دارد و تصور خاصی درباره فلسفه تکامل به ما می دهد.
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دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است از آن پیروی کند. این اندیشه که میان برخی از مدعیان روشنفکری، اخیرا رایج شده است که می گویند همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار در همه وقت یکسانند اندیشه نادرستی است. البته صحیح است که میان پیامبران خدا اختلاف و نزاعی وجود ندارد. پیامبران خدا همگی به سوی یک هدف و یک خدا دعوت می کنند. آنان نیامده اند که در میان بشر فرقه ها و گروه های متناقضی به وجود آورند. ولی این سخن به این معنی نیست که در هر زمانی چندین دین حق وجود دارد و طبعا انسان می تواند در هر زمانی هر دینی را که می خواهد بپذیرد، بر عکس، معنای این سخن این است که انسان باید همه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق مبشر پیامبران لاحق خصوصا خاتم و افضلشان بوده اند و پیامبران لاحق مصدق پیامبران سابق بوده اند، پس لازمه ایمان به همه پیامبران این است که در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره او است و قهرا لازم است در دوره ختمیه به آخرین دستورهایی که از جانب خدا به وسیله آخرین پیامبر رسیده است عمل کنیم و این، لازمه اسلام ، یعنی تسلیم شدن به خدا و پذیرفتن رسالتهای فرستادگان او است.

برخی عقیده دارند که انسان به دین خاصی ملزم نیست، هر دین از ادیان را داشته باشد کافی است. ما این ایده را باطل می دانیم. درست است که در دین، اکراه و اجباری نیست: «لا اکراه فی الدین» (بقره/ 256) ولی این سخن به این معنی نیست که دین خدا در هر زمانی متعدد است و ما حق داریم هر کدام را که بخواهیم انتخاب کنیم. چنین نیست، در هر زمانی یک دین حق وجود دارد و بس، هر زمان پیغمبر صاحب شریعتی از طرف خدا آمده مردم موظف بوده اند که از راهنمایی او استفاده کنند و قوانین و احکام خود را چه در عبادات و چه در غیر عبادات از او فرا گیرند تا نوبت به حضرت خاتم الانبیاء رسیده است. در این زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی بجوید باید از دستورات دین او راهنمایی بجوید. قرآن کریم می فرماید: «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرش من الخاسرین؛ و هر کس غیر از اسلام دینی بجوید هرگز از او پذیرفته نشود و او در جهان دیگر از جمله زیانکاران خواهد بود.» (آل عمران/ 85) اگر گفته شود که مراد از اسلام، خصوص دین ما نیست بلکه منظور تسلیم خدا شدن است، پاسخ این است که البته اسلام همان تسلیم است و دین اسلام همان دین تسلیم است ولی حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان، شکل آن همان دین گرانمایه ای است که به دست حضرت خاتم الانبیاء ظهور یافته است و قهرا کلمه اسلام بر آن منطبق می گردد و بس. به عبارت دیگر لازمه تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای او است و روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستور خدا همان چیزی است که آخرین رسول او آورده است.
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در دین اسلام، ملیت و قومیت به معنائی که امروز میان مردم مصطلح است، هیچ اعتباری ندارد. زیرا ملاک های مطرح شده در شعار ناسیونالیسم بر عواطف و احساسات قومی و ملی متکی نه بر عقل و منطبق به همین دلیل بیشتر جنبه متقی به خود می گیرد و افراد را تحت عنوان ملیت های مختلف از یکدیگر جدا می کند و روابط خصمانه ای میان آنها به وجود می آورد و حقوق واقعی دیگران نادیده گرفته می شود. اما ناسیونالیسم اگر تنها جنبه مثبت داشته باشد، یعنی موجب همبستگی بیشتر و روابط حسنه بیشتر و احسان و خدمت بیشتر به کسانی که با آنها زندگی مشترک داریم، بشود ضد عقل و منطق نیست و از نظر اسلام مذموم نمی باشد. دین اسلام به همه ملت ها و اقوام مختلف جهان با یک چشم نگاه می کند و از آغاز نیز دعوت اسلامی به ملت و قوم مخصوص اختصاص نداشته است، بلکه این دین می کوشیده است که با وسایل مختلف ریشه ملت پرستی و تفاخرات قومی را از بیخ و بن بر کند.

این داعیه اسلام بر این دو اصل استوار است که اسلام نه رنگ و بوی خاص یک ملت را دارد و از طرف ملل مسلمان پذیرفته شده با آغوش باز و میل و رغبت مواجه شده است و حتی توانسته است در پرتو وحی الهی عناصر مثبتی که با توحید اسلامی سازگار است. در بطن فرهنگ خود حفظ کرده و از طرفی آن را پربار نموده و از طرف دیگر آن را از گزند و دست برد زمان محفوظ بدارد. زیرا حقایق اسلامی، حقایقی فرازمانی بوده و عناصر مندرج در این حقایق از گزند گذشت ایام در امان می ماند.
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برخی از اروپائیان ادعا می کنند که پیامبر اسلام (ص) در ابتدای دعوت خویش تنها درصدد هدایت قریش بود ولی بعدا با پیشرفتی که در کار خود احساس کرد، تصمیم گرفت دعوت خویش را به سایر ملل عرب و غیر عرب تعمیم دهد. اما این سخن بی اساس به هیچ دلیل تاریخی استناد نداشته و اصول و قرائن قرآنی نشان می دهد که پیامبر در همان بدو بعثت، دعوتی جهانی داشت. از جمله شواهدی که در آیات قرآنی بر این امر اشاره دارد، می توان از آیات ذیل نام برد: در سوره تکویر آیه 27 که می فرمایند: «ان هو الا ذکر للعالمین؛ نیست این، مگر یک تذکر برای تمام جهانیان.» لفظ 'عالمین' نشان دهنده عمومی بودن و فرازمانی بودن دعوت پیامبر می باشد.

در سوره سبأ آیه 28 می فرمایند: «و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لایعلمون؛ تو را نفرستادیم مگر آنکه برای همه مردم بشارت دهنده و بازدارنده باشی، ولی بیشتر مردم نادانند.» در سوره انبیاء آیه 105 می فرمایند: «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون؛ و بر آئینه نوشتیم در زبور پس از ذکر که زمین به بندگان صالح من خواهد رسید.» در قرآن هیچ جا، خطابی به صورت «یا ایها العرب» یا «یا ایها القریش» نمی یابیم. مطلب دیگر که مؤید جهانی بودن تعلیمات اسلامی و وسعت نظر این دین است آیاتی می باشد که از مفاد آنکه یک نوع «تعزز» و اظهار بی اعتنایی به مردم عرب از نظر قبول دین اسلام استنباط می شود، مفاد آن آیات این است که اسلام نیازی به شما ندارد و فرضا اگر شما اسلام را نپذیرفتید، اقوام دیگری در جهان هستند که از دل و جان اسلام را خواهند پذیرفت، بلکه حتی روحیه آن اقوام را برای پذیرش پیام اسلام، مناسب تر و آماده تر می داند و این آیات نشان دهنده جهانی بودن دعوت اسلام می باشد، به چند آیه از قرآن مجید در خصوص این موضوع اشاره می شود:
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در سوره انعام آیه 89 می فرمایند: «فان یکفر بها هولاء فقد و کلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین؛ اگر انسان (اعراب) به قرآن کافر شوند همانا ما کسانی را خواهیم گمارد که قدر آن را بدانند و به آن مؤمن باشند.» در سوره نساء آیه 132 می فرمایند: «ان یشاء یذهبکم ایها الناس و یأت بآخرین و کان الله علی ذلک قدیرا؛ اگر خدا بخواهد شما را می برد و دیگران را به جای شما می آورد، خداوند بر هر چیزی تواناست.» در سوره محمد آیه 38 می فرمایند: «و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا امثالکم؛ اگر شما به قرآن پشت کنید، گروهی دیگر جای شما را خواهند گرفت که مانند شما نباشند.» در ذیل آیه فوق حضرت امام محمد باقر (ع) می فرماید: منظور از قوم دیگر موالی (ایرانیان) هستند. امام صادق (ع) نیز می فرمایند: این امر یعنی پشت کردن بر قرآن تحقق پیدا کرد و خداوند به جای آنها موالی یعنی ایرانیان را فرستاد و آنها از جان و دل اسلام را پذیرفتند. پس روشن می شود که از نظر اسلام قوم عرب، و غیر عرب از نظر قبول یا رد اسلام مساوی هستند زیرا اسلام دینی است که تنها برای قوم مخصوصی آمده باشد.



فرامرزی بودن دعوت ادیان دلیلی بر غیر نژادی بودن آن ادیان

دلیل دیگر بر قومی نبودن دعوت دین اسلام این مطلب می باشد که خروج یک عقیده، فکر، دین و مسلک از مرزهای محدود و نفوذ در مرزها و مردم دوردست اختصاص به اسلام ندارد، زیرا این قضیه در خصوص دین های بزرگ دیگر جهان و حتی مسلک های بشری دنیای متجدد نیز صادق است. به عنوان مثال: حضرت مسیح در فلسطین به دنیا آمد ولی دین او در غرب بیشترین مقبولیت و پیرو را پیدا کرد، در حالی که در زادگاه وی یعنی فلسطین بیشتر مردم یا مسلمانند و یا یهودی و تعداد مسیحیان بسیار اندک می باشد. بودا نیز در هند متولد شد، اما میلیون ها نفر از مردم چین و سرزمین های دیگر به آئین وی گرویدند. زرتشت هر چند در آذربایجان ظهور کرد ولی مذهبش در شرق یعنی در بلخ بیشتر رواج پیدا کرد. مکه نیز هر چند زادگاه و محل ظهور دین اسلام بود ولی استقبال اصلی از مدینه آغاز شد. کمونیسم که محصول فکری «کارل مارکس» و «فردریش انگلس» آلمانی بود و هر چند پیش بینی مارکس این بود که مردم انگلستان قبل از سایر ملت ها به کمونیسم خواهند گروید، ولی ملت آلمان و انگلستان زیر بار این مردم نرفتند و مردم روسیه و شوروی و سپس چین آن را پذیرفتند.
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این موضوع که آیین و یا مرامی از محل خودش خارج شود و در جای دیگر اهمیت و نفوذ بیشتر پیدا کند، مسئله تازه ای نیست و اسلام در همان آغاز کار این مسئله را پیش بینی کرد و با طعن زدن به اعرابی که به قرآن کافر بودند، آینده دنیای پرشکوه خود را در میان ملل دیگر به همگان نوید داد. شاهد بر این ادعا این مطلب است که غیر از همان یکی دو قرن اول، هیچگاه حجاز بزرگترین مرکز اسلامی نبود، بلکه از آن تاریخ به بعد همیشه حوزه های بزرگ اسلامی در مصر، بغداد، نیشابور و ماوراء النهر و مراکز دیگر تشکیل شد و همیشه ملت های غیر عرب پرچمداران اسلام بوده اند.

اسلام در ابتدای دعوت خویش معیارهای خویش را اعلام داشت، زیرا زمانی که اسلام ظهور کرد در میان اعراب مسئله خویشاوندی و تفاخر به قبیله و نژاد به شدت رواج داشت. اعراب به اقوم و عشایر خویش تفاخر می کردند. اما اسلام نه تنها به این احساسات تعصب آمیز توجهی نکرد، بلکه با شدت با آنان مبارزه کرد و با صراحت فرمود: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم؛ ای مردم ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را گروهها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بشناسید، گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.» (حجرات/ 13)

این آیه و طرز رفتار رسول اکرم (ص) با غیر اعراب راه اسلام را کاملا مشخص کرد. به اعتراف همه مورخین حضرت رسول اکرم (ص) در مواقع بسیار این جمله را تذکر می دادند: «ایها الناس کلکم لآدم و آدم من تراب لافضل دعوتی علی عجمی الا بالتقوی؛ همه شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده است، و عرب نمی تواند بر غیر عرب دعوی برتری کند مگر به پرهیزگاری.» (تحف العقول، صفحه 34)
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در جای دیگر حضرت افتخار به اقوام گذشته را اینگونه توصیف می کند: «لیدعن رجال فخرهم باقوامانما هم فحم من فحم جهنم او لیکونن اهون علی الله من الجعلان التی تدفع بانفها النتن؛ آنانکه به قومیت خود افتخار می کنند. این کار را رها کنند و بدانند که آن مایه های افتخار، جز زغال جهنم نیستند و اگر آنان دست از این کار نکشند نزد خدا از جعل هائی که کثافت را با بینی خود حمل کنند، پیشتر خواهند کرد.» (سنن ابی داود/ ج2)

در جای دیگر فرمودند: «الا ان العربیة لیست باب والد ولکنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم یبلغ به حسبه؛ عربیت پدر کسی به شمار نمی رود و تنها زبان گویایی است، آنکه عملش نتواند او را به جایی برساند حسب و نسبش هم او را به جایی نخواهد رساند.» (سنن ابی داود/ ج2) از شواهد دیگر مبنی بر دعوت جهانی اسلام و ضد قومی و نژادی بودن این دعوت نهضت های ضد قومی اقوام تحت سلطه امویان و سیاست ضد اسلامی آنها بود زیرا آنها عنصر عربیت را پیش کشیدند و آتش تعصبات قومی و نژادی را برافروختند. از جمله این نهضت ها «نهضت شعوبیه» بود که خود را یک نهضت ضد تعصب عربی و طرفدار اصول اسلامی می دانست و حتی خود را «اهل تسویه» یعنی طرفدار تسویه می نامیدند.



تأکیدات پیامبر اکرم بر نفی تعصبات قومی و نژادی

تأکیدات رسول اکرم (ص) درباره بی اساس بودن تعصبات قومی و نژادی، اثر عمیقی در قلوب مسلمانان بالاخص مسلمانان غیر عرب گذاشت. به همین دلیل همیشه مسلمانان (اعم از عرب و غیر عرب) اسلام را از خود می دانستند نه بیگانه و اجنبی و به همین جهت مظالم و تعصبات نژادی و تبعیضات خلفای اموی نتوانست مسلمانان غیر عرب را به اسلام بدبین کند، همه می دانستند حساب اسلام از کارهای خلفا جداست و اعتراض آنها بر دستگاه خلافت همیشه بر این اساس بود که چرا به قوانین اسلامی عمل نمی شود.
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پس معلوم شد که مقیاس های اسلامی کلی، عمومی و انسانی است نه قومی، نژادی و ملی. اسلام به هیچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نکرد بلکه با آنها مبارزه کرده است و گرایش ملت های غیر عرب به اسلام و پذیرش آن و میل بر دعوت همگانی بر این دین می باشد.
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مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 333-332 و 330 

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 17-16 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 72-68 و 75-72

کلی__د واژه ه__ا

ادیان دین فطرت انسان پیامبران اسلام جهان

ویژگیهای مردم دوران جاهلیت
در قرآن مجید در تفسیر کلمه «جاهلیت» و ویژگیهای مردم آن دوران آمده است:

1- عرب در دوران جاهلیت وعده ها و وعید (تهدید) های خداوندی را مورد اهمیت قرار نمی دادند و آنها را تکذیب می نمودند. «یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة؛ آنان گمان ناحق درباره خدا (و وعده ها و وعیدهای او) که همان گمان جاهلیت است دارند.» (آل عمران/ 154)

2- در دوران جاهلیت حکم بر مبنای هوی رائج بوده است. «و ان احکم بینهم بمآ انزل الله و لا تتبع اهوآئهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض مآ انزل الله الیک، فان تولوا فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم و ان کثیرا من الناس لفاسقون* افحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون؛ و اینکه میان آنان مطابق آنچه که خدا نازل نموده است،حکم کن و از هوی های آنان پیروی منما و بر حذر باش از اینکه تو را از بعضی حقایق فرستاده شده از طرف خداوندی به سوی تو منحرف نمایند. اگر آنان از تو روی گرداندند، بدان که خداوند می خواهد آنان را به مجازات بعضی از گناهانشان گرفتار بسازد و قطعا عده کثیری از مردم فاسقند. آیا آنان حکم جاهلیت را می خواهند و کیست بهتر از خداوند در حکم فرمودن برای کسانی که یقین آورده اند.» (مائده/ 49- 50)
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3-بی پروائی زنان در ظهور در میان مردم از مختصات جاهلیت بوده است. «و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی؛ ای زنان پیغمبر در خانه های خود مستقر باشید و مانند ظهور در دوران جاهلیت اولی در میان مردم ظاهر نشوید.» (احزاب/ 33) مقصود از جاهلیت اولی، دوران تاریک جاهلیت پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) می باشد. در حقیقت مقصود از «اولی» گذشته و قدیم است. البته اقوال دیگر نیز در تفسیر «اولی» وجود دارد که به قول مرحوم علامه طباطبائی مستند به دلیل نمی باشند.

4- حمیت و تعصب و پافشاری درباره معلومات ناچیز و خواسته های بی اساس، از بارزترین خواص زندگی در جاهلیت بوده است. این خاصیت تباه کننده ترین پدیده ای بود که زندگی مردم آن دوران را در خود فرو برده بود. «اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیة فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمة التقوی و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بکل شیء علیما؛ چون آنان که کفر ورزیدند حمیت و تعصب در دلهای خود قرار دادند حمیت و تعصب جاهلیت پس خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنین فرستاد و آنان را به اعتقاد و حرکت تقوائی الزام (موفق) فرمود، رسول خدا و مؤمنان شایسته تقوی و آرامش و دارای هلیت برای آن بودند و خداوند به همه چیز دانا است.» (فتح/ 26)

این پدیده بنیان کن مردم آن دوران را به روزگار سیاه نشانده بود. پرستشهای جاهلانه که خود کشف از ضعف نفس و محدودیت اطلاعات و کوته بینی می نماید، مانند نژادپرستی که در قبائل عرب بیداد می کرد، همه سطوح روانی مردم جاهلیت را فرا گرفته بود. می توان گفت: اصلا پدیده ای به نام حیات و جان که در همه افراد نوع بشر وجود داشت برای یک فرد جاهلی مطرح نبود تا درباره احترام و ارزش آن دو بیندیشد امیر المؤمنین (ع) در توصیف و بیان خواص جاهلیت مطالبی می فرماید که باید مورد توجه قرار بگیرند. از آن جمله در توصیف بنی امیه می فرماید:
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1- و می فرماید: «ترد علیکم فتنتهم شوهآء مخشیة و قطعا جاهلیة لیس فیها منار هدی و لا علم یری؛ (فتنه آشوب فساد و تباه کننده) بنی امیه با چهره ای بس زشت و رعب انگیز و گروه به گروه که متصف به جاهلیتند بر شما وارد می شود نه دلیل هدایتی در آنها وجود دارد و نه نشانی که برای هدایت دیده شود و ما صفات رذل آل امیه را می دانیم که آنان چگونه بار دیگر نژادپرستی و مقام پرستی و ثروت پرستی و حیله بازیها در راه وصول به مقاصد خودرا در جوامع مسلمین به راه انداختند.» (نهج البلاغه/ خطبه 93 ص 138)

2- و می فرماید: «صدقه به ابنآء الحمیة و اخوان العصبیة و فرسان الکبر و الجاهلیة؛ شیطان را در تهدید به اغوای فرزندان آدم (ع) فرزندان مقاومت در مقابل حق و برادران تعصب (لجوج ها و متعصب ها) و سواران مرکب تکبر و جاهلیت تصدیق نمودند.» (خطبه 192 ص 287 و 288) یعنی آنان با حرکات و اندیشه های خود تهدید شیطان را که اغوا کردن بود تصدیق نمودند و اغوا شدند.

3- و می فرماید: «و استخفتهم الجاهلیة الجهلاء؛ خداوند پیامبر اکرم (ص) را در زمانی مبعوث فرمود که مردم در ضلالت و حیرت بودند و مردم آن دوران را جاهلیتی بسیار سخت سبک و بی مغز نموده بود.» (خطبه 95 ص 140) و در خطبه 89 می فرماید: «ارسله علی حین فترة من الرسل،و طول هجعة من الامم،و اعتزام من الفتن،و انتشار من الامور و تلظ من الحروب و دثارها السیف؛ خداوند متعال پیامبر اکرم (ص) را در دوران فترت (دوران انقطاع رسالت و وحی) فرستاد، در دورانی که خواب امت ها طولانی شده، و فتنه ها قصد جدی (برای به راه انداختن هرج و مرج و فساد) داشتند. در دورانی که امورپراکنده و از هم گسیخته و آتش جنگها شعله ور بود. نور دنیا گرفته شده و تاریکی همه جا را احاطه نموده و دنیا چهره فریبای خود را آشکار ساخته بود. برگهای (درخت حیات در دنیا) زرد، و نومیدی از بارور شدن آن بر دلها مسلط، و آب رحمت دنیا در آن فروکش نموده بود. علم ها و مشعلهای روشنگر هدایت از کار افتاده و علامات هلاک بروز کرده بود. دنیای آن روز چهره خشن و موذی به اهلش نشان می داد و به روی جوینده اش عبوس (متنفر) می نگریست. میوه دنیای آن روز فتنه و طعامش لاشه و پوشاکش ترس و هراس و آنچه که روی لباس بر خود می بستند شمشیر بود.»
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4- و می فرماید: «فالله الله فی کبر الحمیة و فخر الجاهلیة؛ از خدا بترسید، از خدا بترسید (یا خدا را در نظر بگیرید،خدا را درنظر بگیرید) درباره تکبر ناشی از مقاومت لجوجانه در برابر حق و افتخاری که در جاهلیت می ورزیدید.» (خطبه 192 ص 289)

5- و می فرماید: «فاطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیة و احقاد الجاهلیة؛ پس خاموش کنید آن آتشهای تعصب و کینه های جاهلیت را که دردلهایتان مخفی شده است.» (همین خطبه 288)

6- و می فرماید: «فانهم قواعد اساس العصبیة و دعآئم ارکان الفتنة و سیوف اعتزآءالجاهلیة؛ زیرا آنان (آن پیشتازان که تکبر می ورزند...) پایه های اساس تعصب و تکیه گاههای ارکان فتنه و شمشیرهای افتخار جاهلی به انتساب به نسب و نژاد باشند.» (همین خطبه ص 290)

بعضی از نویسندگان عرب می کوشند دوران جاهلیت را که نژاد عرب پیش از اسلام داشته و با طلوع اسلام آن را پشت سر گذاشته است، طوری تفسیر کنند که اهانتی بر این نژاد وارد نشود. البته اسناد زشتی ها و نابکاری ها به هر گروه و جامعه و نژادی بدون دلیل قانع کننده صحیح نیست، خواه عرب باشد یا غیر عرب، ولی وقتی که منابعی متقن و قابل اعتماد اثبات کرد که مثلا قبائلی یا قبیله ای از عرب گاهی دخترها را زنده به گور می کردند، یا مثلا بر مبنای حمیت و عصبیت هیچ نژادی را جز خود، انسان نمی دانستند، آیا باز باید دفاع کرد! رجوع شود به مجلد هشتم از ص 284 تا 290. البته مفهوم اثبات جاهلیت برای نژاد عرب پیش از اسلام، هرگز اثبات نمی کند که دیگر اقوام و ملل دنیا در تمدن کاملا انسانی به سر می بردند، زیرا ما می دانیم که وقتی نوع بشر مربی الهی نداشته باشد و هیچ قوه قهریه ای نتواند از کامکاری ها و فساد او جلوگیری نماید، حرکت او در حیات حرکت نزولی رو به حیوانیت خواهد بود.
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در همین خطبه 98 می بینیم که امیر المؤمنین (ع) چه اوصافی را درباره مردم دوران جاهلیت بیان می فرماید. آیا امیر المؤمنین (ع) به دوران جاهلیت نزدیک بود، یا بعضی از نویسندگان برادران عرب دوران ما! آیا احتمال می رود امیر المؤمنین (ع) خلاف واقع یا گزافه گوئی به راه انداخته باشد!! او می فرماید:در آن دوران: 1- خواب امت ها طولانی شده بود. 2- فتنه ها در مجرای به راه انداختن هرج و مرج قرار گرفته بودند. 3- امور زندگی پراکنده و از هم گسیخته 4- آتش جنگها شعله ور 5- نور از دنیا رخت بر بسته و تاریکی همه جا را احاطه نموده بود 6- چهره فریبای دنیا آشکار. 7- برگهای درخت حیات دنیا زرد و افسرده 8- نومیدی از بارور شدن آن درخت بر دلها مسلط 9- آب رحمت فروکش کرده 10- مشعلهای روشنگر هدایت از کار افتاده 11- علائم و نشانه های هلاکت بروز نموده 12- دنیا قیافه خشن و موذی به اهلش نشان می داد. 13- میوه دنیای آن روز فتنه، طعامش لاشه، پوشاکش ترس و هراس و آنچه مردم آن دوران از روی لباس برای نشان دادن قدرت به دیگران به خود بسته بودند شمشیر بوده است.

«فاعتبروا عباد الله،و اذکروا تیک التی آبآؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، و علیها محاسبون؛ پس ای بندگان خدا، عبرت بگیرید، و آن حالات را به یاد بیاورید که پدران و برادرانتان در گرو آنها و بر مبنای آنها مورد محاسبه قرار گرفتند.»

عبرت گیری از اعمال گذشتگان و نتائج آن اعمال

شگفتا، ما فرزندان آدم همه قوانین را که در جهان برون ذاتی (طبیعت در همه سطوح و ابعاد آن) در جریان است، با کمال تسلیم می پذیریم و درراه شناخت آنها از هیچگونه تلاش و تکاپو دریغ نمی داریم و اگر کسی بر خلاف آن قوانین سخنی بگوید، با نظر مسخره به او می نگریم و فورا حکم به عدم اعتدال مغزی یا روانی او می نمائیم. وقتی که از علل این اهمیت که به قوانین جهان برون ذاتی می دهیم مورد سؤال قرار بگیریم، پاسخ ما این است که ما آن قوانین را با استقراء و تتبع و تجربه دریافت نموده ایم، بنابراین به هیچ وجه نمی توان آن قوانین را به شوخی گرفت. با این حال ما فرزندان آدم درباره آن قوانینی که مغز و روان ما را احاطه کرده است نمی اندیشیم و مشاهدات خود را درباره آنها دارای ارزش تلقی نمی کنیم! باید ببینیم واقعا علت این تبعیض نابخردانه درباره قوانین برونی و درونی که ما گرفتار آن هستیم چیست؟ یعنی علت چیست که به قوانین حاکم بر درون اعم از قوانین مربوط به مغزو روان اهمیت قوانین برونی را قائل نیستیم؟

ص: 12212





آیا نمی بینیم که همه آن مردمی که از دروغگوئی بیمی به خود راه نمی دهند و در زندگی در حال ارتباط با دیگران، حتی در ارتباط با موجودیت خویشتن دروغ می گویند، چگونه خصلت خود را بازیچه هوی و هوس خود قرار داده آن را نابود می سازند؟ آیا مشاهده نمی کنیم که جهل و نادانی که قابل بر طرف شدن است چگونه روشنائی دنیا را از دیدگاه ما می گیرد و بدون آگاهیهای صحیح از زندگی و شئون آن، از برخورداری از «حیات معقول » فقط به نفس کشیدن قناعت می ورزیم؟ آیا هنوز برای ما اثبات نشده است که هر فرد و جامعه ای از گذشتگان چه نیاکان ما و چه دیگران هر بذر ستم و جوری که پاشیدند،همان را درو کردند؟ آیا هنوز ما از گذشتگان این تجربه را به دست نیاورده ایم که پیمان شکنی ها و نقض عهدها روابط زندگی اجتماعی را مختل می سازد؟ آری ما فرزندان آدم همه این مسائل را می دانیم و یا اگر به موجودیت خویشتن اهمیت داده و خود را انسان تلقی کنیم می توانیم همه آن مسائل را به خوبی بدانیم، ولی ترس ما از یک چیز است و آن این است که اگر به جریان زندگی گذشتگان با دیده عبرت بنگریم و از راه تجارب مفید علم،این معرفت نصیب ما شود که:

این جهان کوه است و فعل ما ندا *** سوی ما آید نداها را صدا

بفهمیم که: «کل نفس بما کسبت رهینة؛ هر نفسی در گرو اندوخته های خویشتن است.» (مدثر/ 38) فورا باید بپذیریم که «دیگر نباید خود خواهی کرد»، «دیگر زندگی مردم را با روش ماکیاولی نمی توان به بازی گرفت»، «دیگر نمی توان برای سود جوئی زیر دستان را در جهل غوطه ور ساخت»، «دیگر نمی توان دروغ گفت»، «دیگر نمی توان به کسی ستمی روا داشت»، «دیگر نمی توان نژاد پرست شد»، «دیگر نمی توان جز خدا را پرستید» و باید به خود بپسندیم آنچه را که بر دیگران می پسندیم و بر دیگران نپسندیم آنچه را که بر خود نمی پسندیم و این تکلیف هم موقعی قابل انجام دادن خواهد بود که خود طبیعی ما مبدل به من انسانی گردد، زیرا فقط این من است که می تواند با بیماری خودخواهی مبارزه نموده و پیروز گردد. و باید در همه شئون زندگی آن واقعیاتی که به عنوان وسائل، قربانی هدفها می شوند، و آن واقعیاتی که به عنوان اهداف، واقعیاتی را به عنوان وسایل قربانی خود می سازند،به دقت هر چه تمامتر ارزیابی گشته و روشن شود که آیا آنچه که به عنوان هدف منظور شده است، واقعا دارای آن عظمت و ارزش می باشد که آن واقعیات به عنوان وسیله، قربانی آن هدف قرار بگیرند یا نه؟
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باید معرفت و علم را بر همه ابناء بشر تعمیم داد، زیرا چراغهای محدود در میان صخره ها و خارستانها و جنگلهای تاریک اگر بتوانند دیگر چراغها را روشن بسازند، ولی سودجوئی جلو آنها را بگیرد و نگذارد آنها را روشن نمایند نمی توانند از روشنائی های خود برخوردار شوند. باید راست گفت و از این راه ننگ قدیمی دروغ پردازی را که نام انسان را زشت ساخته است، از چهره آدمیان پاک نمود. باید عدالت ورزید، و الا راهی جز تنازع در بقاء پیش پای بشر گسترده نخواهد گشت. و چون بشر از همه موجودات و واقعیات می تواند فراتر برود، او نباید چیزی را جز خداوند سبحان بپرستد. «و لعمری ما تقادمت بکم و لا بهم العهود،و لا خلت فیما بینکم و بینهم الاحقاب و القرون،و مآ انتم الیوم من یوم کنتم فی اصلابهم ببعید؛ سوگند به حیاتم،دورانها و زمانها میان شما و آنان بسیار طول نکشیده است، و میان شما و آنان قرنها فاصله نیفتاده است، و امروز شما از آن روز که در اصلاب (پشت های) آنان بودید، دور نیستید.» این یک عذر قابل قبول نیست که بگوئید: ما از گذشتگانمان فاصله زیاد گرفته ایم، این قاعده یکی از بدیهی ترین قواعد در همه قلمروهای علمی ما است که اگر موجودی موضوعیت خود را در مدتی حفظ نموده باشد، با گذشت زمان همان مدت، چنانکه مختصات آن دگرگون نمی گردد، احکام و قوانین آن نیز تغییر نمی یابد، به اصطلاح امروزی بشر حداقل در حدود چهل هزار سال است که با این تشکیلات عضوی و اجزاء مادی و قوی و استعدادهای مغزی و روانی زندگی می کند.
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بنابر این، در این مدت اصول مختصات مادی و روانی او تغییری ننموده است. همچنین آن قوانین جهانی هم که انسان را احاطه نموده است، به کار خود ادامه می دهد. در این مدت بروز فرهنگها و تمدن ها و اعتلاء و سقوط آنها در عین حال که متنوع و با یکدیگر متفاوت بوده اند، ولی اصول و قواعد مربوط به انگیزه ها و شرائط و مواد آنها برای انسانهای همه اقوام و ملل قابل درک بوده است به طوری که اگر همان عواملی که موجب بروز آن امور برای اقوامی بالخصوص گشته است برای اقوام دیگر نیز به وجود می آمد، همان امور بروز می کرد. و به قول متفکران بزرگ: انسان همان انسان است، آنچه که در وی دگرگون می گردد، اشکال و خصوصیات فرعی و روبنائی است. شوپنهور به این مسئله اصرار دارد. بنابر این، این یک عذر قابل قبول نیست که بگوئید: ما از گذشتگانمان فاصله گرفته ایم.

این مطالب، مربوط به مختصات هویت انسان بود که قدیم و جدید نمی شناسد، در صورتی که امیرالمؤمنین (ع) آن مردم ناآگاه را به عبرت گیری از پدران و دیگر گذشتگان مانند برادران دستور می دهد که در میان آنها قرون و اعصار فاصله نیفتاده بود. آنان پدران خود را دیده بودند و آن پدران نیز پدران خود را مشاهده کرده بودند و می دانستند که آنان چه کردند و چگونه نتایج کارشان را دیدند. «و الله ما اسمعکم الرسول شیئا الا و هآ انا مسمعکموه، و ما اسماعکم الیوم بدون اسماعکم بالامس، و لا شقت لهم الابصار، و لا جعلت لهم الافئدة فی ذلک الزمان،الا و قد اعطیتم مثلها فی هذا الزمان؛ و سوگند به خدا، رسول خدا برای شما چیزی را نشنوانید مگر اینکه اکنون من آن را به شما می شنوانم، گوشهای شما امروز غیر از (یا پست تر از) گوشهای شما در دیروز نیست. و در آن زمان برای آن گذشتگان چشم هائی باز نشد و دلهائی آماده درک نگشت، مگر اینکه در این زمان مثل همان (باز کردن چشمها و آماده ساختن دلها برای فهم) برای شما نیز عطا شده است.» شما مردم بار دیگر با نفس پیامبر اعظم روبرو هستید.
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آیه مباهله می گوید: «فمن حاجک فیه من بعد ما جآئک من العلم فقل تعالوا ندع ابنآئنا وابنائکم و نسآئنا و نسآئکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین؛ ای پیامبر، پس از آنکه علم به تو روی آورد (اگر کسی درباره داستان عیسی (ع) با تو به مخاصمه برخاست) بگو: بیائید ما فرزندان خود را بخوانیم و حاضر کنیم و شما فرزندان خود را و ما زنان خود را شما هم زنان خود را و ما نفس های خود را شما هم نفس های خود را بخوانیم و حاضر کنیم و سپس مباهله (نیایش و دعا و زاری به درگاه خدا) نمائیم و لعنت خداوندی را بر دروغگویان قرار بدهیم.» (آل عمران/ 61) به اتفاق همه راویان و مورخین اسلامی و بدون استثناء، پیامبر اکرم (ص) برای مباهله امام حسن و امام حسین (ع) را به معنای (ابنائنا) و حضرت فاطمه زهرا (ع) را به معنای (نسائنا) و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) را به معنای (انفسنا) برای مباهله جمع فرموده است. به همین جهت است که متکلمان و حکماء عالم تشیع کلا و عده ای جالب توجه از متکلمان و حکمای اهل تسنن با این آیه به مساوی بودن نفس امیرالمؤمنین با نفس پیامبر اکرم (مگر در نبوت و رسالت) حکم کرده اند.

روایاتی معتبر با مضامین گوناگون این حقیقت را اثبات می کند که امیرالمؤمنین (ع) آنچه که فرموده، یا به وسیله پیامبر اکرم مستند به وحی بوده است، و یا به جهت صفای کامل درونی که او را به مقام: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا؛ اگر پرده برداشته شود بر یقین من افزوده نگردد.» رسانیده است، بر مبنای حق و حقیقت بوده است به همین جهت بدیهی است که روش آن حضرت در آگاه ساختن مردم به حقائق اسلام، مانند خود پیامبر اکرم (ص) بوده است. مطلبی را که امیرالمؤمنین (ع) در این خطبه فرموده است در مواردی دیگر از نهج البلاغه نیز می بینیم. از آن جمله در خطبه 180 صفحه 263 چنین آمده است: «ایها الناس انی قد بثثت لکم المواعظ التی وعظ الانبیآء بها اممهم، و ادیت الیکم مآ ادت الاوصیاء الی من بعدهم، و ادبتکم بسوطی فلم تستقیموا و حدوتکم بالزواجر فلم تستوا سقوا لله انتم اتتوقعون اماما غیری یطابکم الطریق و یرشدکم السبیل؛ ای مردم، من برای شما همان مواعظ را که پیامبران برای امت های خود نمودند ابلاغ کردم و آنچه را که اوصیاء به مردم پس از پیامبران ادا کردند، رساندم، و شما را با تازیانه ام تادیب کردم، به صراط مستقیم نیفتادید، و شما را به وسیله نواهی خداوندی به راه صحیح راندم و شما نظم حرکت در دین را نپذیرفتید، شما را به خدا، آیا پیشوائی غیر از من انتظار دارید که راه را برای شما هموار کند و شما را به راه خداوندی ارشاد کند.»
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جمله بعدی که می فرماید: «و و الله ما بصرتم بعدهم شیئا جهلوه، و لآ اصفیتم به و حرموه؛ و سوگند به خدا، شما پس از آنان به چیزی بینا نشده اید که گذشتگان آن را نمی دانستند و شما برای تصاحب امتیازی برگزیده نشدید که آنان محروم از آن بوده اند.» با نظر به تفسیر جملات گذشته روشن است: «و لقد نزلت بکم البلیة جآئلا خطامها، رخوا بطانها، فلا یغرنکم مآ اصبح فیه اهل الغرور، فانما هو ظل ممدود الی اجل معدود؛ و قطعا بلا و آزمایشی برای شما فرود آمده است که افسارش مضطرب و شکم بندش سست است. ای مردم آنچه که فریب خوردگان در آن غوطه ورند شما را نفریبد، زیرا امور فریبنده سایه ایست کشیده شده تا زمانی معین.» شما در آزمایشهائی سخت قرار گرفته اید، عواملی که فریب خوردگان را در خود فرو برده، شما را نفریبد.

من_اب_ع

محمد تقی جعفری- نهج البلاغه- خطبه 89

کلی__د واژه ه__ا

جاهلیت تاریخ اسلام نژادپرستی قوم عرب داستان قرآنی

ویژگیهای یهودیان مدینه در زمان پیامبر
بشر برای تکامل خود نیاز به راهنما دارد، لذا خداوند متعال پیامبرانی را برای هدایت بشر در طول تاریخ برگزیده است، تا آنان را به سعادت برسانند. حضرت موسی (ع) هم به همین دلیل مبعوث شد، اما پیروان او در طول تاریخ برای سود دنیوی خود این دین را تغییر داده و تحریف کردند، حتی یهودیان با آنکه نشانه های پیامبر اکرم (ص) را در تورات خوانده بودند و منتظر ظهور او بودند، ولی بعد از بعثت، دست به کارشکنی زدند، چون آرمانها و دستورات اسلام با منافع دنیوی آنها مخالف بود.
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یهود در حجاز

در مورد این که یهود مدینه بومی هستند یا اصیل، روایات، مغشوش و پراکنده است، اما به نظر می رسد از هر دو گروه بومی (عرب یهودی شده) و اصیل (از نژاد بنی اسرائیل) در مدینه ساکن بوده اند. گروهی عقیده دارند؛ یهودیان مدینه به این طریق یهودی شده اند که زنان جاهلی برای فرزنددار شدن نذر می کردند، فرزندانشان را یهودی کنند، البته این گروه پس از بعثت بعد از مسلمان شدن، فرزندانشان را مجبور می کردند مسلمان شوند. در این هنگام آیه «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشدمن الغی؛ در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است.» (بقره / 256) نازل شد و به آنها تذکر داد که در دین هیچ اجباری نیست.

البته اوضاع سیاسی و اجتماعی یهود در مدینه به این صورت بود که قبل از اینکه قبایل اوس و خزرج از سرزمین سبا وارد مدینه شوند، یهودیان به تنهایی کنترل اوضاع سیاسی و اقتصادی مدینه را در دست داشتند، اما بعد از آمدن قبایل اوس و خزرج به مدینه، یهودیان موقیعت خود را در خطر دیدند، ناچار با این قبایل پیمان بستند، البته یهود در این پیمان از موقعیت پایین تری نسبت به اوس و خزرج برخوردار بودند. از نظر فرهنگی یهودیان شبیه اعراب بودند. افراد باسواد آنها از علمای مذهبی بودند. یهودیان برای اینکه کنترل اقتصادی را در دست بگیرند بین دو قبیله اوس و خزرج تفرقه می افکندند. رسول خدا (ص) هم که وارد مدینه شد، از موضع سیاسی یهود اطلاع داشت، به همین علت با یهودیان داخل و خارج مدینه پیمان صلح بست تا برای مبارزه با مشرکین نیروی خود را متمرکز کند.بر اساس پیمان نامه یهودیان در دین خود آزاد بودند، اما موظف به پرداخت جزیه بودند، همچنین یهودیان و مسلمانان موقع حمله دشمن باید با هم متحد می شدند.
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بر اساس مدارک و اسناد معتبر، یهودیان در طول تاریخ، پیامبران زیادی را آزار رسانده و کشته اند، حتی آنان پیمان خود با پیامبر (ص) را شکستند و برای حفظ منافع دنیوی خود به کارشکنی پرداختند، عده ای ظاهرا مسلمان شدند ولی به جاسوسی پرداختند و از کمک رساندن مسلمین به پیامبر جلوگیری کردند. در این موقع آیه 118 سوره آل عمران نازل شد. «یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفی صدورهم أکبر قد بینا لکم الآیات إن کنتم تعقلون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از غیر خودتان [دوست و] همراز مگیرید [آنان] از هیچ نابکاری در حق شما کوتاهی نمی ورزند آرزو دارند که در رنج بیفتید دشمنی از لحن و سخنشان آشکار است و آنچه سینه هایشان نهان می دارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانه ها [ی دشمنی آنان] را برای شما بیان کردیم اگر تعقل کنید.»

خداوند در این آیه دستور می دهد مسلمانان راز خود را در بین بیگانگان افشا نکنند، خداوند در این آیه از باطن دشمنان خبر می دهد و یادآوری می کند که آنها شایسته دوستی نیستند، و به این صورت نقشه یهود بر هم ریخت. نمونه ای از جاسوسی یهودیان در جنگ احزاب است. آنها با وجود داشتن پیمان با مسلمانان به صورت ستون پنجم، سپاه ده هزار نفری احزاب (قبایل چندگانه عرب و یهود) را یاری کردند. وقتی احزاب شکست خوردند، پیامبر (ص) بر اساس مفاد پیمان نامه با آنها رفتار نمودند.

رفع اختلافات بین دو قبیله اوس و خزرج (اختلافات 20 ساله) از مشکلات رسول خدا (ص) بعد از هجرت به مدینه بود. بعد از صلح این دو، یهود شروع به تفرقه افکنی کردند، اما پیامبر مردم را هوشیار نمودند و دوباره صلح را برقرار کرد. آیه 100 سوره آل عمران در این باره است و مسلمانان را از اطاعت از اهل کتاب منع می کند. «یا أیها الذین آمنوا إن تطیعوا فریقا من الذین أوتوا الکتاب یردوکم بعد إیمانکم کافرین». این آیه خطاب به تمام مسلمانان در همه زمانهاست و آنها را از توطئه دشمن آگاه می کند. اما مصداق این آیه در اوایل هجرت مسلمانان به مدینه، مشرکان و یهودند. آنها از راههای مختلف به پیامبر فشار می آوردند، از جمله جنگهای بدر و احد با مشرکین و درگیری با قبایل بنی قینقاع و بنی قریظه و یهود خیبر، مقاومت در برابر این فشارها فقط با الطاف الهی و کمک های غیبی ممکن شد.
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از جمله کارهای که یهود برای کارشکنی انجام دادند ایجاد ناامنی و فتنه بود. بعد از پیروزی مسلمانان در جنگ بدر یهود بنی قینقاع از شدت ناراحتی شروع به فتنه انگیزی و گفتن شعارهای توهین آمیز کردند. رسول خدا (ص) در پاسخ، نشانه های پیامبری خود در تورات را گوشزد نموده و آنها را بیم داد، بنی قینقاع به جای عبرت گرفتن، قدرت نظامی خود را به رخ پیامبر کشیدند و او را تشویق به جنگ کردند، پیامبر (ص) سکوت کرد،اما مسلمین منتظر فرصت انتقام بودند. آیات 12 و 13 سوره آل عمران نازل شد و شکست زود هنگام یهودیان و محشور شدن آنها در جهنم را خبر داد. یهودیان بنی قینقاع به فتنه انگیزی ادامه دادند چنانکه در شوال سال دوم هجری جوانی از بنی قینقاع به زنی مسلمان توهین کرد، زن مسلمان تقاضای کمک نمود. مردی مسلمان آن جوان یهودی را کشت، در عوض یهودیان نیز او را به قتل رساندند، در ادامه یهودیان به قلعه های خود رفته و آماده جنگ شدند. پیامبر (ص) پس از فتح قلعه دستور داد آنها از مدینه خارج شوند.

قبیله دیگر یهودیان بنی نضیر با طرح نقشه قتل پیامبر پیمان را شکستند. خداوند پیامبر را از نقشه آنان آگاه کرد و توطئه آنها بی نتیجه ماند. یکی از یهودیان به نام کنانة بن صویرا گفت: قسم به تورات او پیامبر خداست که نشانه هایش در تورات آمده است، یهودیان به سخنان او توجهی نکردند، به این صورت قبیله ای دیگر از یهودیان دشمنی خود را با پیامبر آشکار کرد. پیامبر (ص) در پاسخ به این خیانت قصد جنگ با آنها را داشت، در نتیجه آنها یا باید مسلمان می شدند و یا وطن خود را ترک می کردند، آنها از شدت تعصب ترک وطن را انتخاب کردند.
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بعضی از مفسرین شأن نزول سوره حشر را این اتفاق می دانند. خداوند در این سوره مجازات این عده را ترک وطن معرفی می کند و می فرماید: اگر خداوند این مجازات را تعیین نکرده بود علاوه بر عذاب دنیا در آخرت هم مجازات می شدند. در ادامه کارشکنی های سران یهود با قبایل دیگر و بت پرستان، احزابی را تشکیل دادند و در مقابل مسلمانان قرار گرفتند و مخالفان را از نظر نظامی و اقتصادی یاری کردند. سران یهود مردم عادی یهودی را با حیله تحریک به مخالفت و کارشکنی کردند. سران قبیله بنی نضیر که در اثر خیانت اخراج شده بودند عده ای به شام و گروهی به خیبر رفتند سپس این دو دسته به مکه رفته و قریش را بر ضد پیامبر شورانیدند. در نتیجه می توان گفت، سران بنی نضیر و عده ای از بنی وائل زمینه جنگ احزاب را ایجاد کردند.

نقشه جنگ احزاب که برای نابودی اسلام طراحی شده بود در تاریخ اعراب بی نظیر است. سران بنی نضیر با تطمیع و تحریک قبایل مختلف یهودی و بت پرست، سپاه ده هزار نفری گرد آوردند که به صورت سه لشکر به طرف مدینه حرکت کردند. وقتی به مدینه رسیدند، خندقی اطراف شهر دیدند که هیچ کس نمی توانست از آن عبور کند. بعضی ها می گفتند این طرح عرب نیست، پیشنهاد یک ایرانی است. وقتی دیدند عبور غیر ممکن است، اردو زدند، چند بار حمله کردند، اما مسلمانان مقابله کردند. آنها یک ماه بی نتیجه آنجا ماندند، در نتیجه با سران بنی قریظه ارتباط برقرار کردند و آنها را تحریک به پیمان شکنی کردند تا از داخل مدینه با مسلمانان درگیر شوند و سپاه کفر بتواند از خندق عبور کنند. ابتدا بنی قریظه قبول نمی کردند، اما با پافشاری مداوم سران کفر و یهود پذیرفتند. از بین آنها پیرمرد یهودی تذکر داد که: اگر این محمد (ص) همان پیامبری باشد که در تورات وعده داده شده، هیچ سپاهی توان مقابله با او را ندارد. اما حی بن اخطب (یکی از سران یهود) گفت محمد (ص) از فرزندان اسماعیل است، اما آن پیامبر که در تورات نام برده شده از بنی اسرائیل می باشد. بنی قریظه بعد از پیمان شکنی چاره ای جز جنگ با پیامبر نداشتند، پس به وسایل مختلف کار شکنی کردند.

ص: 12221





پیامبر (ص) به مسلمانان مژده پیروزی داد. بنی قریظه نقشه کشیدند که با دو هزار نفر به شهر حمله کنند و آن را غارت کنند. پیامبر (ص) پانصد نفر را مأمور کرد در شهر بگردند و تکبیر بگویند تا زنان و کودکان آرامش یابند. خداوند در آیه 10 سوره احزاب این حادثه را وصف می کند و می گوید که از شدت ترس مسلمانان چشمانشان خیره و جانهایشان به لب رسیده بود. «إذ جاوءکم من فوقکم و من أسفل منکم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا». در این موقع نعیم ابن مسعود که یک یهودی تازه مسلمان شده بود، یک نقشه تاکتیکی ارائه داد. به وسیله این نقشه بین گروههای یهودی و بت پرستان درگیری ایجاد شد، هر گروه از جنگ صرف نظر کردند و عقب نشینی نمودند. خداوند به وسیله جبرئیل به پیامبر وحی کرد که بنی قریظه را تنبیه کند. پیامبر هم طبق پیمان نامه با آنها رفتار کرد.

از برنامه های دین اسلام، کنترل افراد سودجو و منفعت طلب است برای همین، این افراد برای شکست اسلام به کارشکنی فرهنگی پرداختند، به طور مثال در مسائل اعتقادی، یهودیان از بی نیازی خداوند آگاهی داشتند با این وجود نسبت فقر به خدا دادند که این کار جزو گناهان بزرگ هم ردیف قتل انبیاء است، لذا خداوند وعده عذاب سوزان را به آنها می دهد. «لقد سمع الله قول الذین قالوا إن الله فقیر و نحن أغنیاء سنکتب ما قالوا و قتلهم الأنبیاء بغیر حق و نقول ذوقوا عذاب الحریق؛ خداوند، سخن آنها را که گفتند: خدا فقیر است و ما بی نیازیم، شنید. به زودی آنچه را گفتند، خواهیم نوشت و (همچنین) کشتن پیامبران را به ناحق (می نویسیم) و به آنها می گوییم: بچشید عذاب سوزان را در برابر کارهایتان.» (آل عمران/ 181)
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در شأن نزول این آیه آمده است که وقتی خداوند مردم را دعوت به خواندن نماز و دادن زکات کرد، یهودیان گفتند خدا فقیر و تنگدست است؛ اما ما که روزی را بر اهل خود توسعه دادیم غنی هستیم. این تهمت ها و توهین ها از طرف مردمی که انبیاء را کشته اند، دور از ذهن و عجیب نیست. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید: شاید این سخنها به علت دیدن فقر عمومی مسلمانان و برای طعنه و زخم زبان به آنها بوده است.

حیله فرهنگی دیگر این بود که یهودیان گفتند: قرآن همان مطالب تورات است که تحریف شده و دیگر اینکه در قرآن تناقض هایی وجود دارد. آنها با این شبهات می خواستند مؤمنین را گمراه کرده و اعتقاداتشان را سست کنند، در حالی که خودشان گمراه شدند و لذا وقتی که به این کار شوم سرگرم شدند، دیگر نتوانستند در حق و حقیقت به جستجو بپردازند. عده ای از بزرگان انصار که قبل از بعثت با یهودیان رابطه دوستی داشتند به آنها گفتند: شما قبل از بعثت نشانه های پیامبر و ظهورش را به ما می گفتید پس دست از مخالفت با پیامبر بردارید و از عذاب خدا بترسید، اما یهودیان گفتند: هرگز بعد از موسی پیامبری مبعوث نشده و کتابی نازل نشده است. وقتی عده ای از مشرکین از یهودیان درباره دین جدید یعنی اسلام راهنمایی خواستند آنها به علت کینه و دشمنی با پیامبر گفتند: دین شما بهتر و قدیمی تر است و شما هدایت یافته ترید. حتی خود یهودیان اعتراف می کنند که این لکه ننگ بر دامان یهود است. نویسنده یهودی کتاب تاریخ یهود و عربستان می گوید: هرگز ارزش نداشت یهود چنین خطایی را مرتکب شوند، هر چند قریش با تقاضای آنان موافقت نکنند. هرگز صحیح نبود ملت یهود به بت پرستان پناه ببرند، زیرا این رفتار با تعلیمات تورات موافق نیست.
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از دیگر کارهای یهود این بود که عده ای را مامور کردند، تا صبح، ایمان بیاورند و شب از ایمان خود بازگردند، زیرا تازه مسلمانان می دانستند که علمای یهود با ادیان الهی و پیامبران آشنایی کامل دارند. با این وسیله می خواستند در دل کسانی که ایمانشان سست بود، تردید به وجود بیاورند. در تفسیر قمی از امام باقر (ع) نقل شده است؛ وقتی قبله مسلمانان از بیت المقدس به مکه تغییر کرد، یهودیان خشمگین شدند و گفتند شما ای یهودیان به آنچه در آخر روز نازل شده است (تغییر قبله به طرف کعبه) کافر شوید، تا شاید مسلمانان به قبله ما برگردند. نقشه دیگر یهودیان این بود که خواستند خود پیامبر را منحرف کنند. آنها نزد پیامبر رفته و گفتند: بین ما و قبیله دیگر اختلافی افتاده است اگر از ما، حمایت کنی مسلمان می شویم.

اما پیامبر (ص) بر اساس دستور خداوند در آیه 49 سوره مائده، این هنگام نازل شد عمل کرد. در این آیه، چند نکته وجود داشت:

1_ هشدار به پیامبر برای پیروی نکردن از یهود.

2_ افشای توطئه یهودیان.

3_ اشاره به مجازات بعضی از گناهان اهل کتاب در آخرت، چون جزای همه گناهان در دنیا داده نمی شود، بلکه بعضی از گناهان در آخرت مجازاتشان داده می شود.

وقتی رؤسای یهود از اجرای این نقشه نا امید شدند، تلاش کردند مسلمانان دیگر را از حق منحرف کنند، حتی یاران بسیار نزدیک پیامبر، مثل معاذ بن جبل، حذیفه و عمار بن یاسر. اگر در این کار موفق می شدند، ضربه سنگینی به اسلام وارد می شد. در این هنگام آیه 69 سوره آل عمران نازل شد. در این آیه خداوند می فرماید: یهودیان می خواستند شما را گمراه کنند، اما با نسبت دادن خلافها به رسول خدا، روح تنفر و بدبینی را در خود پرورش دادند و نقاط مثبت را نادیده گرفتند و هر روز بیشتر از اسلام فاصله گرفتند. از دیگر اعمال یهود، تخریب شخصیتهای مسلمان بود. آنها سعی کردند شخصیتهای دینی یعنی پیامبر و پیروانش را در نظر مردم حقیر جلوه دهند و نسبتهای ناروا به آنها بزنند تا اعتبار آنها در بین مردم از بین برود.
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حتی عده ای شاعر ماهر را اجیر کردند، یکی از این شاعران کعب ابن اشرف بود، که بسیار بد زبان و کینه توز بود. او زشتی را به جایی رساند که پیامبر دستور قتل او را صادر کرد. مفسرین عقیده دارند آیه 186 سوره آل عمران در این باره نازل شده است. «لتبلون فی أموالکم و أنفسکم و لتسمعن من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین أشرکوا أذی کثیرا و إن تصبروا و تتقوا فإن ذلک من عزم الأمور؛ قطعا در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد و از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [نیز] از کسانی که به شرک گراییده اند [سخنان دل] آزار بسیاری خواهید شنید ولی اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید این [ایستادگی] حاکی از عزم استوار [شما] در کارهاست.»

خداوند در این آیه زخم زبانها را آزمایش از طرف خداوند معرفی می کند. یهودیان حتی حقایق روشنی را که در کتابهای آسمانی از جمله تورات درباره پیامبر وجود دارد را آگاهانه مخفی کردند، با این کار بزرگترین خیانت را به بشریت کردند. خداوند در آیه 159 سوره بقره این کتمان کنندگان حقیقت را لعنت می کند. خداوند در آیه 146 سوره بقره می فرماید: آنها (یهودیان) پیامبر را مثل فرزندان خود می شناختند، منظور عبدالله بن سلام است؛ یهودی که مسلمان شد و می گفت: من پیامبر را بهتر از فرزندان خود می شناسم.

علمای یهودی قبل از بعثت پیامبر، نشانه های او را (که در تورات آمده بود) برای مردم عادی بازگو می کردند و این مردم عادی هم، وقتی مسلمانان را می دیدند، این نشانه ها را بازگو می کردند، اما بزرگان یهودی که موقعیت خود را در خطر می دیدند، به علت خودخواهی و دنیا طلبی آنها را از این کار منع می کردند، در حالی که علمای یهود حقیقت را می دانستند و آن را پنهان می کردند. آیات 76، 77 و 89 سوره بقره در این باره نازل شد. خداوند در این آیات می فرماید: آنها می گفتند اگر این نشانه ها را بازگو نکنیم، در قیامت مسلمانان علیه ما دستاویزی نخواهند داشت. هم چنین می فرماید: آیا آنها نمی دانند که خداوند از پنهان و آشکار آنها مطلع است؟
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یهودیان در زمینه اعتقادی هم مشکلاتی ایجاد کردند، مثلا، یهودیان یکی از علل سرگردانی خود را یکتا پرستی خود می دانند، اما یهود عصر پیامبر به علت لجاجت و دشمنی با پیامبر، اساس دین خود را فراموش کردند و به شرک تمایل پیدا کردند. آنها ترجیح دادند بگویند: خدای دیگری با آن ها است. آنان عزیر را فرزند خدا می دانستند، چون او تورات را بعد از نابودی از قلب خود بیان کرد و جبرئیل به او آموخت، به همین دلیل او را پسر خدا نامیدند. عده کمی از یهودیان این را گفتند، اما خداوند در آیه 30 سوره توبه این سخن را به همه یهودیان نسبت داد. یهودیان دیگر، این سخن عده کم را انکار نکردند و این نشانه شرک آنان بود. در مورد یکی بودن اعمال عوام و عالمان یهود، امام صادق (ع) می فرماید: عوام یهود احبار و راهبان را اطاعت می کردند با اینکه آنها حرام ها را حلال و بعضی حلال ها را حرام می کردند. پس بدون اینکه متوجه شوند آنها را می پرستیدند.

دلیل دیگر بر شرک یهود دوران پیامبر این بود که آنان می گفتند ما فرزندان خدا هستیم و وقتی پیامبر آنان را از عذاب خدا آگاه کرد، آنها با این گمان که برگزیده خدا هستند می گفتند: ما را از چه می ترسانی، ما فرزندان خداییم. سوره مائده آیه 18 مربوط به این دعای یهود است.

به نظر نویسنده کتاب این ادعای یهودیان به دلیل نژادپرستی و خودپرستی و خود برتربینی آنان است. یهودیان برای اینکه پیامبر بودن رسول خدا را زیر سؤال ببرند گفتند: بعد از حضرت موسی پیامبری نیامده است. گروهی از سران یهودی نزد پیامبر خدا رفتند و پرسیدند که ایشان به کدام پیامبران معتقد هستند؟ پیامبر (ص) آیه 84 سوره آل عمران را تلاوت نمود و حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) را در یک ردیف نام برد. یهودیان از جواب پیامبر (ص) خشمگین شدند و گفتند: ما به مسیح و هر که به او مؤمن باشد، ایمان نمی آوریم. خداوند در آیه 59 سوره مائده از ایشان به نام خارج شدگان از راه حق یاد می کند. به علاوه بیشتر یهودیان به قیامت اعتقاد ندارند. آنها به دو گروه فریسیون و صدوقیون تقسیم می شوند. فریسیون به قیامت اعتقاد دارند، اما صدوقیون به قیامت معتقد نیستند و همه چیز را در جهان مادی خلاصه می کنند. خداوند در آیه 13 سوره ممتحنه مؤمنین را از دوستی با این گروه منع می کند. ویل دورانت در این باره می گوید: یهود به جهان پس از مرگ اعتقاد ندارد و پاداش و کیفر را فقط برای این دنیا می داند.
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مدت کوتاهی بعد از هجرت پیامبر، سران یهود نزد پیامبر رفته و سعی کردند با مطرح کردن سوالاتی عجز و ناتوانی ایشان را در پاسخ دادن به سوالات نشان دهند. وقتی از پاسخ های پیامبر نا امید شدند، برای آخرین سؤال پرسیدند: کدام فرشته برای تو وحی آورده است؟ پیامبر پاسخ داد جبرئیل. آنها گفتند جبرئیل دشمن ماست او ویرانگر و خونریز است، او همیشه دستورات سخت و مشکل، همینطور دستور جهاد می آورد، پس ما به تو ایمان نمی آوریم. اگر میکائیل بود ایمان می آوردیم، میکائیل همواره برای رفع گرفتاری و آوردن خوشی نازل می شود. علامه طباطبایی در المیزان این ادعا را رد می کند و می گوید: اولا جبرئیل به دستور خدا نازل می شود. ثانیا انسان عاقل پیام هدایت را حتی از دشمن می پذیرد.

یهودیان در ادامه مخالفت خود به کارشکنی اقتصادی نیز پرداختند. مهاجران در مدینه با سختی معیشتی روبرو بودند، چون تمام اموال خود را در مکه باقی گذاشته بودند. پیامبر شخصی را فرستاد تا از یهودیان وام بگیرد. یهودیان با آنکه با مسلمانان پیمان صلح داشتند، به تمسخر و طعنه پرداختند. در این موقع وحی الهی نازل شد و به آنان وعده عذاب سوزان را داد. آنها حتی اموالی از مسلمانان را که نزد آنان امانت بود، پس ندادند و گفتند: چون شما از دین خود خارج شده اید، پیش ما امانتی ندارید. از آیات و تفاسیر نتیجه می شود که صفت پیمان شکنی در یهود سابقه تاریخی دارد به جز اقلیتی اندک مثل عبدالله بن سلام، که تعهدات خود را انجام می دادند. خداوند در آیه 57 سوره آل عمران، بین این دو گروه فرقی می گذارد. در ادامه کارشکنی های اقتصادی، یهود مدینه نزد انصار رفتند و آنها را از کمک به مهاجرین نهی کردند. آنها به انصار گفتند: به مهاجرین کمک نکنید زیرا فقیر خواهید شد.
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علل کارشکنی یهود

بررسی عوامل کارشکنی یهودیان چهره واقعی این قوم را نشان می دهد، و باعث عبرت افراد حقیقت جو می شود. در تبیین این سخن باید گفت که قوم یهود از اولین کسانی بودند که برای دیدن پیامبر آخرالزمان به مدینه هجرت کردند، آنها سختی های زیادی را تحمل کردند؛ اما هنگام بعثت پیامبر (ص) خلاف جهت اولیه حرکت کردند و گمراه شدند. عالمان یهودی برای تامین دنیای خود و خوش ایند سلاطین یهود دین را تحریف کردند، این دنیادوستی امروز هم ادامه دارد. آنها با در اختیار داشتن بیشتر تبلیغات جهان، مواد مخدر و اسلحه های فرسوده انبارهایشان را می فروشند، تا هم فکر ملل دیگر را از کار بیاندازند و هم فریاد عدالت خواهی را خاموش کنند.

ژرژلامبن در کتاب اسرار سازمان مخفی یهود به توطئه های یهود اعتراف می کند و می گوید: ما با جنگ داخلی که به تدریج به جنگهای اجتماعی تبدیل می شوند، ملت ها را ضعیف می کنیم، تا حس احترام آنان نسبت به خودمان را افزایش دهیم و قراردادهای مالی و اقتصادی خود را بر آنان تحمیل کنیم. یهودیان عصر حاضر هم این جنایت ها را انجام می دهند.

خداوند در آیه 96 سوره بقره درباره دنیاطلبی یهود می فرماید: آنها را حریص ترین مردم حتی حریص تر از مشرکان در زندگی خواهی یافت، که هر یک از آنها آرزو دارد، هزار سال عمر به او داده شود، در حالی که این عمر طولانی او را از کیفر الهی باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بیناست. از صفات ناپسند یهود، مقام پرستی وجاه طلبی است. زمامداران یهود وقتی دیدند صفات پیامبر با صفاتی که در تورات آمده یکی است برای حفظ مقام و منصب خود آن حقایق را تغییر دادند و وارونه در تورات نوشتند.

ص: 12228





مرحوم طبری در تفسیر قسمتی از آیه 78 سوره آل عمران (یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون) می گویند منظور این است که دروغ گفتن بر خداوند و گواهی دادن به باطل و ملحق کردن چیزی به آن که جزو آن نیست، از روی عمد بوده و یهود برای ریاست طلبی و دنیا خواهی این کار را انجام داده اند. این دنیا پرستی ها و ناجوانمردیها تا عصر ما نیز ادامه دارد. به طوری که آدولف هیتلر در کتاب نبرد من می گوید: اعمال یهودیان به طور آشکار نشان می داد که غیر از خراب کاری، نظری ندارند.

یکی دیگر از علل کارشکنی یهود نفاق و دورویی آنان بود که در آنها ریشه دوانیده بود و باعث دوری آنها از رحمت الهی بود. درباره نفاق و دورویی یهود، امام حسن عسگری (ع) در روایتی می فرمایند: وقتی پیامبر (ص) با معجزه حقانیت خود را اثبات نمود، یهود که بهانه ای نداشتند، ظاهرا ایمان آوردند. اما وقتی نزد قوم خود می رفتند، می گفتند، همانا ما اظهار ایمان نزد او می کنیم، برای اینکه با این وسیله هر شری از جانب او بر خودمان را بهتر بتوانیم دفع کنیم و با آگاهی از اسرارشان دشمنانشان را یاری دهیم. نفاق و دورویی یهود فقط مربوط به عصر پیامبر (ص) نیست، بلکه امروزه هم ادامه دارد. یهود در هر جامعه ای خود را در ظاهر با آن هماهنگ می کند، اما در باطن فقط به هدفهای شوم خود می پردازد. کتاب پروتکل های دانشوران صهیون که اسرار یهود را فاش می کند، این موضوع را ثابت می کند.
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عیاشی و شهوت رانی هم علت دیگر مخالفت یهود با اسلام است، زیرا اسلام در این زمینه محدودیت ایجاد می کند. اولین برخورد فیزیکی یهود با پیامبر (ص) هم به علت همین اعمال منافی علت بود. صفت بد دیگر یهود حسادت آنها بود. آنها وقتی دیدند پیامبر (ص) از نژاد یهود نیست، بلکه از غیر یهود است، نتوانستند تحمل کنند. در آیه 109 سوره بقره، خداوند درباره بسیاری از اهل کتاب می گوید: آنها از روی حسادت آرزو می کردند که مسلمانان بعد از ایمان به کفر برگردند. بعضی از مفسران می گویند: علت حسادت یهود این بود که نبوت از خاندان اسرائیل به خاندان اسماعیل تغییر کرده بود. حسادت امروزه نیز در میان یهود وجود دارد. در پروتکل شماره 5 دانشوران صهیون آمده است: «بذر دشمنی، کینه توزی و حسد را در همه خانه ها کاشته و در این زمینه از تعصبات مذهبی، قبیله ای و غیره استفاده می کنیم.»

از صفات دیگر یهود لجاجت آنها بود، به طوری که ابن صوریا (یکی از یهودیان) از روی لجبازی گفت: تو (پیامبر اکرم) چیزی را که برای ما مفهوم باشد، نیاوردی و خداوند نشانه روشنی بر تو نازل نکرده است. بعضی از مفسرین می گویند: آیه 99 سوره بقره در این باره است. خداوند در این باره می فرماید: ما نشانه های روشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد.به علاوه، علت دیگر کارشکنی یهود این بود که به جهان آخرت ایمان نداشتند. حتی امروزه هم در کتاب توراتی که در دست یهودیان است، اشاره ای به جهان آخرت نشده است. یهودیان چون فقط به جهان مادی اعتقاد دارند، برای رسیدن به آن هر کاری می کنند.
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کینه توزی به خاطر تغییر قبله، علت دیگر کارشکنی یهود بود. پیامبر اسلام (ص) 13 سال در مکه و 17 ماه در مدینه به طرف بیت المقدس نماز خواند، در این مدت یهودیان، مسلمانان را سرزنش می کردند چرا که قبله مستقلی ندارند؟

وقتی قبله مسلمانان به طرف کعبه تغییر کرد، یهودیان خشمگین شدند. خداوند در آیه 142 سوره بقره می فرماید: «بگو مشرق و مغرب از آن خداست، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند.» این آیه قبل از بهانه جویی یهود نازل شده است و معجزه بودن قرآن را نشان می دهد. از آیات قرآن نتیجه می گیریم که تغییر قبله، دو نشانه داشته است: یکی آزمایش مسلمانان و دیگر پاسخ به بهانه جویی یهودیان. داشتن روحیه نژادپرستی علت دیگری بود که آنها را وادار به مخالفت و دشمنی می کرد. آنها بین مردم فاصله طبقاتی ایجاد می کردند تا اشراف دارای امتیاز شوند و حتی حدود الهی در مورد آنها اجرا نشود. مثلا در زمان پیامبر (ص) زن و مردی مرتکب زنای محصنه شدند، چون از طبقه اشراف بودند، یهودیان می خواستند حکم سنگ باران که در تورات آمده، برایشان اجرا نشود، حتی آنها پیامبر (ص) را برای داوری انتخاب کردند تا شاید حکم خفیف تری صادر کند، پیامبر با وجود حیله های آنها مطابق دستور الهی فرمان داد، آنها سنگ باران شوند. خداوند علت این تمرد را خیال باطلی می داند و می گوید، این، آرزویی بیش نیست.

منظور این است که یهودیان از روی خودخواهی بهشت را هم مخصوص خود می دانند. آنها معتقدند خداوند کارهای ناشایست آنها را می بخشاید. قرآن در پاسخ یهودیان می فرماید: «اگر شما این ادعا را دارید، پس آرزوی مرگ کنید، اگر راست می گویید.» یهودیان که می دانستند دروغ می گویند دیگر چنین ادعایی نکردند. یهودیان در ابتدا فکر نمی کردند اسلام با این سرعت پیشرفت کند، در ضمن آنها می خواستند از اسلام برای منافع خود بهره برداری کنند، برای همین بعد از مشاهده پیروزی های مسلمانان به خصوص پیروزی در جنگ بدر خشمگین شدند و از آن به بعد مخالفت خود را علنی کردند. بنابراین بیشترین دلیل انحراف و گمراهی یهود خودبرتر بینی و نژادپرستی آنان است که باعث شد، چشم خود را روی حقیقت ببندند و واقعیتهای مسلم را نادیده بگیرند و انکار کنند.
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دنیاپرستی آنان دلیل دیگری برای سقوط آنها در دره گمراهی بود. عده ای از آنها سختی های زیادی کشیدند تا پیامبر آخرالزمان را ببینند اما اطاعت از هوای نفس تمام زحمات آنها را به باد داد. می توان از تغییر رویه ناگهانی یهود اینطور نتیجه گرفت که عده ای از آنها منتظر پیامبر خدا نبودند، بلکه کسی را می خواستند که در دنیاطلبی و خودخواهی، فرصت بیشتری به ایشان بدهد و ثابت کند آنها قوم برگزیده هستند. با توجه به آنچه گفته شد با وجودی که یهود پیمان نامه ها را نقض کردند، نتایج مثبتی هم به بار آمد. از این موضوع می توان فهمید باید در برخورد با افراد یا دسته های کارشکن ابتدا از راه صلح و مدارا وارد شد.

با کمی دقت می توان دریافت عملکرد یهود در برابر مسلمین و اسلام در عصر حاضر مانند عملکرد آنان در عصر رسول خداست. با این تفاوت که حوزه فعالیت آنها وسیعتر و امکاناتشان عظیم تر شده است. آنها بیش از پیش، از راه حق فاصله گرفته اند و مانند کسی که در مردابی در حال غرق شدن است، دیگر ملتها را نیز می خواهند با خود غرق کنند، اما هر چقدر آنها قدرت بگیرند پیروزی نهایی از آن حق و حقیقت است و هرگز حقیقت برای همیشه پنهان نمی ماند و عاقبت چهره واقعی آنها برای مردم جهان آشکار خواهد شد.

من_اب_ع

مرتضی شیرودی- مقاله دین گریزان عصر نبوی- مجله رواق اندیشه- شماره 46 

علی جدید بناب- تحلیلی بر عملکرد یهود در عصر نبوی

کلی__د واژه ه__ا

قوم یهود تاریخ اسلام شرک جنگ خندق قرآن داستان قرآنی وفای به عهد رذایل اخلاقی
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اقسام صبر
اقسام صبر با تفسیر اجمالی از صبر که در این جمله خلاصه می شود: مقاومت در برابر انگیزه های شرآفرین، فسادآفرین، انحطاط آفرین...، می توان قلمرو صبر و میدانها و صحنه هائی را که در آنها صبر ورزیدن مطلوب است شناخت، پیداست که سخن ما از صبری است که در متون و مدارک اسلامی یعنی قرآن و حدیث بدان اشاره رفته و بر آن پاداشهای فراوان دنیوی و اخروی وعده داده شده است.

تردیدی نیست که آن سرباز بیخبر و مزدوری که در میدان جنگ با اسلام، در برابر پیام آوران حق و عدل و راستی یعنی سلحشوران و پیشاهنگان اسلام مقاومت می ورزیدند و جان خود را به بهای فرمانبری از اربابان خودکامه در میدان جنگ می باخت، یا آن زراندوز و زورمند و صاحب مقامی که برای حفظ زور و زر و مقام خود، در برابر دعوت حق ایستادگی و مقاومت می کرد و یا گروهها و قشرهای دیگری که هر یک به انگیزه ای و از روی هوسی از پذیرش حق سرباز می زدند، فقط در نام و لغت صبر، با صابران راه حق شریکند و از آنجا که مقاومت و استقامت آنان در راه تکامل انسان نبوده بلکه در جهت ضد تکامل بوده، و در برابر انگیزه های شر و فساد و انحطاط نبوده بلکه در برابر جلوه ها و درخشش های تکامل و تعالی انسانیت بوده، لذا داخل در مفهوم صبر به اصطلاح قرآن و حدیث نیست. پس میدان واقعی صبر، میدان تکامل انسان است. آنجا که آدمی برای هدف واقعی آفرینش، بسوی مقصد نهائی انسانیت یعنی کامل شدن، بنده ی واقعی خدا شدن، انرژی ها و استعدادهای نهان انسانی را به ظهور رسانیدن... در حرکت و تلاش است، جای صبر است. آنجا است که باید در برابر هر انگیزه ای و عاملی که مانع پیشرفت او می شود و او را از سیر و حرکت و کوشش و تلاش باز می دارد مقاومت کند. چه این عامل از درون وجود او بجوشد: تنبلی، خودپرستی، لذت و راحت طلبی، حرص، ترس، زبونی، شهوترانی و غیره، یا از خارج وجود او به او تحمیل شود: جاذبه ها، کشش ها و کوشش های شیطانی، فرمانها و مقررات فسادانگیز، تحمیل ها وادار سازی ها، نظام ها و قراردادهای اجتماعی ناموزون و غلط و... و غالبا یا دائما این هر دو نوع انگیزه و عامل از یکدیگر انفکاک ناپذیرند و به هر صورت و در هر شکل، جلوه ای و مصداقی از شیطان.
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در راه تکامل -این جاده ی خطرناک و پر دردسر- انگیزه های مخالف و مزاحم به تناسب تکلیف ها و حرکت ها و وضعیت ها، متفاوت است: گاهی برای انجام دادن یک حرکت لازم، مانعی وجود دارد و گاهی موجبی برای انجام دادن یک حرکت انحرافی و مضر، در میان هست (که باز در حقیقت مانعی از نوع دیگر است) و گاهی این مانع، مانعی غیرمستقیم است. در تمثیل به کوهنوردی: گاه سنگی، خاربنی، دزدی و گرگی در راه هست که مانعی است از یک تکلیف مثبت یعنی حرکت. گاهی منظره ی زیبائی، بستر نرمی، رفیق وسوسه گری وجود دارد که ره پیمای کوهنورد را به بار انداختن و عزم رحیل را به اقامت بدل کردن تشویق می کند و در حقیقت، در راه او مانعی از نوع دیگر محسوب می گردد. و گاهی بیماری و بیمارداری و سرگرمی اندوه آور دیگری برای او پیش می آید که در نتیجه به دلسردی و ناپایداری او در راه منجر می شود. (مانع غیرمستقیم) این هر سه نوع مزاحم و مانع در پیمایش راه تکامل انسان نیز موجود است. اگر تکالیف واجب دین را ابزارها و گامهائی در راه تکامل انسان؛ و محرمات و کارهای ممنوع را حرکت انحرافی؛ و پیشامدها و حوادث تلخ زندگی را در صورت ناآرامی و بیقراری، موجباتی برای ناپایداری و دلسردی بدانیم، مزاحم ها و انگیزه های مخالف را هم می توان چنین تقسیم کرد: انگیزه ها و عواملی برای ترک واجبات، انگیزه ها و عواملی برای انجام دادن محرمات و گناهان، انگیزه ها و عواملی برای ناآرامی و ناپایداری های روحی... و صبر یعنی: مقاومت و عدم تسلیم در برابر این هر سه گونه انگیزه و عامل مزاحم که بیگمان، فسادآفرین، شرآفرین، انحطاط آفرین و... می باشند. پس صبر یعنی: مقاومت در برابر انگیزه هائی که انسان را از انجام دادن کارها و تکالیف واجب باز می دارد یا انگیزه هائی که او را بر انجام دادن کارهای ممنوع و حرام وادار می سازد یا در برابر معصیت ها و پیشامد ناگوار و تلخ زندگی که عنان شکیبائی و طاقت را از او باز می گیرد.
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صبر بر مصیبت

در توضیح این سه نوع انگیزه می توان گفت: برخی از آنها انسان را به شکایت از قضای الهی و اظهار ناخرسندی از آن دعوت می کنند. کسی که به این انگیزه پاسخ مثبت دهد و به قضای خداوند اعتراض کند، در خیرخواهی خداوند تردید کرده است و ایمان او سست شده است. اظهار ناخرسندی از قضای الهی، به هنگام مصیبت صورت می گیرد. انسان مصیبت زده کسی است که واقعه ای تلخ و بسیار آزاردهنده در زندگی او رخ می دهد. برای مثال کسی که فرزند عزیز خود و یا پدر و مادر مهربانش را از دست می دهد، مصیبت زده است. چنین فردی ممکن است به سبب سنگینی مصیبت، زبان به شکایت بگشاید، رفتاری غیرعادی کند و یا دچار اضطراب شود. هریک از این حالات، گواه ناشکیبایی فرد است. این حالات و افعال، عکس العملهایی است که فرد برای تسکین خاطر خود انجام می دهد. انسان صابر، بر خود مسلط است و آرامش خود را از طریق اظهار شکایت و رفتار اعتراض آمیز به دست نمی آورد، بلکه از راههای دیگری که رضایت خداوند در آن است آرامش خود را تأمین می نماید. در واقع او در برابر انگیزه شکایتگری مقاومت می کند. این مقاومت، ناشی از ایمان است. کسی که به خداوند ایمان دارد و خیرخواهی خداوند را باور کرده است و می داند که خداوند علم و قدرت مطلق است و از همه کس به او مهربانتر است، پیش آمدهای ناگوار را به مصلحت خویش می داند و آنها را آزمایش الهی و باعثی برای بیدار شدن خویش می شناسد. چنین انسانی معتقد است مصیبتهای زندگی، باعث پالایش انسان از گناهان و نردبان ترقی است؛ مشروط بر آنکه صبر پیشه سازد و به قضای الهی اعتراض نکند. بنابراین اولین نوع صبر، «صبر در برابر مصیبت» است، یعنی مقاومت در برابر انگیزه اعتراض به قضای خداوند.
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صبر بر طاعت

نوع دوم از انگیزه های غیرالهی که انسان را دعوت به انجام افعالی خلاف کمال او می سازد، امیال نفسانی انسان همچون راحت طلبی و بخل است. انسان راحت طلب، در برابر فرمان خداوند سرپیچی می کند و سختی عبادات را تحمل نمی کند. راحت طلبی، انسان را دعوت به کارهای دیگر و ترک عبادات می کند. مقاومت در برابر این انگیزه، صبر بر طاعت نام دارد. صبر بر طاعت، یعنی پذیرش سختی انجام فرمان خدا و گذشتن از لذت کارهای دیگر. کسی که این مقاومت و گذشت را انجام نمی دهد، به لحاظ عملی خود را از دایره ایمان و محبت خداوند خارج ساخته است، زیرا مقتضای ایمان و محبت، تبعیت از فرمان خداست و انسان مؤمن تابع و مطیع اوامر خداوند است.



صبر بر معصیت

سومین نوع از انگیزه هایی که مقاومت در برابر آنها ستوده است و پاسخ مثبت به آنها موجب تباهی انسان است، امیال و هواهای نفسانی است که انسان را به درک لذات ممنوع وادار می سازد. انسان برای درک برخی لذتها، خارج از قلمرو مجاز دین، کارهایی انجام می دهد. گاه انگیزه انجام چنین کارهایی، بسیار قوی نیز می شود. کسی که در برابر این انگیزه مقاومت می کند و خود را از ارتکاب معاصی باز می دارد، صبر پیشه ساخته است. به این نوع از صبر، صبر در برابر معصیت گفته می شود.

با این توضیح می توان مفهوم و عمق این سخن پرمغز را که از امیرالمؤمنین از رسول الله نقل شده درک کرد: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الصبر ثلاثه؛ صبر عندالمصیبة، و صبر علی الطاعه، و صبر عن المعصیة؛ صبر سه گونه است: صبر در هنگام حادثه ی ناگوار، صبر بر انجام تکالیف واجب و صبر بر انجام ندادن نافرمانی خدا». در هر یک از این سه مورد، یعنی: در هنگامی که حادثه ای تلخ و ناگواری در زندگی پیش می آید، و در جائیکه تکلیف و وظیفه ای به انسان متوجه می شود و آنگاه که کار ممنوع و ناروائی او را به سوی خود فرا می خواند یکی از میدانهای صبر در برابر وی گشوده می گردد و نوبت این نمایش قهرمانانه ی روح انسان فرا می سد.
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ثواب اقسام صبر صبر و شکیبایی در برابر کدامیک از انگیزه های غیردینی فضیلت بیشتری دارد؟ آیا می توان انواع صبر را بر حسب فضیلتی که دارند درجه بندی نمود؟ علمای اخلاق معیاری کلی را از روایات استنباط کرده اند که به نظر می رسد معیار مناسبی برای درجه بندی انواع و افراد صبر است. ایشان گفته اند: «هر صبر که بر نفس انسان دشوارتر آید، ثوابی افزونتر و آنچه آسانتر است ثوابی کمتر دارد». این تفاوت و تفاضل مطابق این اصل است که: «افضل الاعمال احمزها؛ بافضیلت ترین اعمال، سخت ترین آنهاست». اگر این معیار را بپذیریم، نمی توان تفاوت ثواب و فضیلت انواع و اقسام صبر نسبت به یکدیگر را به طور قاطع بیان کرد؛ زیرا در هر مورد از موارد صبر، باید مقدار سختی صبر در نظر گرفته شود. چه بسا قسمی از اقسام صبر که نوعا آسانتر از اقسام دیگر است، در موردی خاص و شرایطی ویژه برای یک مؤمن بسیار دشوار و حتی دشوارتر از سایر اقسام صبر باشد. با وجود این، در روایات مراتبی برای صبر ذکر شده است که باید اختلاف مراتب را اختلاف نوعی دانست.

پیامبر گرامی اسلام (ص) در ادامه روایتی که قبلا ذکر شد، مراتب صبرهای سه گانه را بیان فرموده اند: «... فمن صبر علی المصیبة حتی یردها بحسن عزائها کتب الله له ثلاثمائه درجة ما بین الدرجه الی الدرجه کما بین السماء الی الارض، و من صبر علی الطاعة کتب الله له ستمائة درجه ما بین الدرجه الی الدرجه کما بین تخوم الارض الی العرش، ومن صبر علی المصیبة کتب الله له تسعمائة درجة ما بین الدرجه الی الدرجه کما بین تخوم الارض الی منتهی العرش؛ ... پس کسی که در مصیبت صبر کند و با صبر نیکویش شدت آن را از سر بگذراند، خداوند برای او سیصد درجه می نویسد که فاصله درجات آن همچون فاصله آسمان و زمین است. و کسی که بر طاعت صبر کند خداوند برای او ششصد درجه می نویسد که فاصله درجات آن همچون فاصله قعر زمین تا عرش است. و کسی که بر گناه صبر کند، خداوند نهصد درجه برای او می نویسد که فاصله درجات آن همچون فاصله قعر زمین تا منتهای عرش است». از این روایت به خوبی پیداست که ثواب و فضیلت صبر بر معصیت، به مراتب افرونتر از ثواب و فضیلت صبر بر طاعت است و ثواب و فضیلت صبر بر طاعت به مراتب بالاتر از ثواب و فضیلت صبر بر مصیبت می باشد.
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من_اب_ع

سید علی خامنه ای- گفتاری در باب صبر- صفحه 24-27 

محمود فتحعلی خانی- آموزه های بنیادین علم اخلاق اسلامی- ج 1 درس 22

کلی__د واژه ه__ا

صبر انسان اخلاق تکامل روایات تربیت تفسیر پاداش الهی

مراتب حسد (ناصر مکارم شیرازی)
بزرگان علم اخلاق برای حسد مراحل مختلفی ذکر کرده اند از جمله دو مرحله کاملا متمایز زیر:

1- وجود حسد در درون دل و در اعماق روح، به گونه ای که انسان آن را کنترل کند و اثرش در گفتار و رفتار او ظاهر نگردد.

2- وجود حسد در درون به گونه ای که از کنترل او خارج شود و با سخنان و اعمال شیطانی بروز کند و برای انتقام گیری از محسود کسی که مورد حسادت واقع میشود و زوال نعمت او تلاش کند.

از بعضی روایات استفاده می شود که همه (یا غالب) مردم رگه های حسد در درون جانشان وجود دارد، ولی تا آن را در گفتار و رفتار خود ظاهر نکنند، گناهی بر آنان نوشته نمی شود! از جمله در حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود: «ثلاث لاینجو منهن احد: الظن، و الطیرة، و الحسد، و ساحدثکم بالمخرج من ذلک، اذا ظننت فلاتحقق، و اذا تطیرت فامض، و اذا حسدت فلاتبغ؛ سه چیز است که هیچ کس از آن رهایی نمی یابد: گمان بد، فال بد و حسد و من راه نجات از آنها را برای شما بازگو می کنم، هنگامی که گمان بد درباره کسی بردی، ترتیب اثر به آن نده و هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و به کار خود ادامه بده و هنگامی که به کسی حسد پیدا کردی ستم مکن (و در گفتار و اعمال با حسد هماهنگ مشو)».
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در حدیث دیگری آمده است: «قل من ینجو منهن؛ کمتر کسی از این سه صفت نجات می یابد»، از این تعبیر استفاده می شود که این حکم عمومی نیست و انبیا و اولیا را شامل نمی شود، چرا که اگر آنها در ظاهر و باطن از حسد پاک نشوند هرگز به آن مقامات والای روحانی و معنوی نمی رسند، به همین دلیل حدیثی را که می گوید: «هیچ کس از حسد خالی نیست حتی انبیا» به عنوان محسود واقع شدن تفسیر کرده اند، یعنی حسودان در برابر همه کس حتی پیامبران الهی ظاهر می شوند که نسبت به مقامات آنها حسد میورزند.

به هر حال، در اینکه صفت حسد از رذایل اخلاقی است خواه به مرحله ظهور و بروز برسد یا نه شکی نیست، سخن در این است که آیا اگر به مرحله ظهور و بروز نرسد گناه و عقوبتی بر آن نوشته می شود یا نه؟ ظاهرا دلیلی بر گناه بودن آن در مرحله عدم ظهور و بروز نداریم، هر چند صفت نکوهیده ای است. ولی مرحوم نراقی در معراج السعاده در این زمینه می گوید: «هر گاه حسد آدمی را به افعال و گفتار ناپسند وادار کند تا زبان به غیبت و بدگویی بگشاید و... گناه کرده، همچنین اگر از اظهار و ابراز آن خویشتن داری نماید و از رفتار و گفتاری که دلالت بر حسد نماید پرهیز کند، ولی در باطن زوال نعمت محسود را طالب و به درد و رنج او راغب باشد و از این نظر احساس ناراحتی نکند و بر خود خشمگین نباشد باز گناه کرده است». ولی ظاهرا دلیلی بر حرام بودن قسم دوم وجود ندارد. به این ترتیب مرحله عدم ظهور و بروز باز دو حالت دارد: حالتی که صاحبش از وجود آن ناراحت نباشد و در رفع آن نکوشد بلکه در درون با آن هماهنگ گردد و حالتی که چنین نباشد، گناه بودن حالت اول بعید به نظر نمی رسد هر چند دلیل قاطعی بر آن نداریم.
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من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- ج 2 (همراه با حذف و اضافات)

کلی__د واژه ه__ا

انسان رذایل اخلاقی گناه تربیت بخل

انگیزه های حسد
می دانیم بسیاری از صفات رذیله از یکدیگر سرچشمه می گیرند، یا به تعبیر دیگر تأثیر متقابل دارند. حسد نیز از صفاتی است که از صفات زشت دیگری ناشی می شود و خود نیز سرچشمه رذایل فراوانی است! علمای اخلاق برای حسد سرچشمه های زیادی ذکر کرده اند: از جمله عداوت و کینه است که موجب می شود انسان آرزوی زوال نعمت از کسی که مورد عداوت اوست کند. دیگر کبر و خودبرتربینی است، به همین جهت اگر ببیند دیگران مشمول نعمت های بیشتری شده اند آرزو دارد بلکه تلاش می کند که نعمت آنان از بین برود تا برتری او نسبت به دیگران به خطر نیفکند! یعنی در طبیعت حسود است که بر محسود تکبر ورزد و او را کوچک شمرده به خدمت خود در آورد و از او انتظار اطاعت و پیروی از اهدافش را داشته باشد و هرگاه محسود به نعمتی برسد بیم دارد که محسود تکبر او را تحمل نکند و خود را بالاتر از آن بداند که پیرو او شود یا بسا که خود را با او برابر سازد یا بالاتر از او بداند و به حالت تکبر برگردد، پس از این که نسبت به او تکبر می ورزیده است، و حسد ورزی بیشتر کفار نسبت به رسول خدا (ص) از تکبر و تعزز نشأت می گرفت چرا که می گفتند: چگونه نوجوانی یتیم بر ما مقدم شود و چگونه در برابر او سر تعظیم فرود آوریم از این رو گفتند: «لو لا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم؛ هرگاه مدعی نبوت شخص بزرگی باشد بر ما گران نمی آید که در برابرش تواضع کرده و پیرو او شویم» (زخرف/ 31)، و خدای متعال در حالی که گفتار قریش را وصف می کند می فرماید: «أهؤلاء من الله علیهم من بیننا؛ آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده» (انعام/ 53).
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سوم حب ریاست است که سبب می شود آرزوی زوال نعمت دیگران کند، تا بتواند بر آنها حکومت نماید؛ زیرا اگر امکانات او از نظر مال و ثروت و قدرت او بیش از دیگران نباشد پایه های ریاست او سست می شود. مانند مردی که می خواهد در فنی از فنون بی نظیر باشد. در صورتی که بر چنین شخصی عشق به ستایش شدن غالب آید، شادمانی از آنچه بدان ستوده می شود او را بر آن وامی دارد که تصور کند یگانه روزگار و انسانی بی نظیر است، و هرگاه بشنود که در دورترین نقاط جهان برایش همانندی است ناراحت شود و مرگش را دوست بدارد یا نابودی نعمت او را بخواهد، نعمتی که به وسیله آن در مقام، با او مشارکت دارد، مانند شجاعت یا علم یا عبادت یا صنعت یا زیبایی یا ثروت، یا دیگر صفاتی که او در آنها یگانه و از آن شادمان است و عامل این عشق به نابودی نعمت از محسود نه عداوت است و نه تکبر و تعزز بر محسود، بلکه تنها ریاست طلبی است و ادعای یگانه بودن در آن رفتن و این غیر از آن جاه طلبی و محبوب قلبها بودن است که در میان بعضی از علما وجود دارد تا با آن به اهدافی جز ریاست برسند. علمای یهود معرفت به پیامبر (ص) را انکار می کردند و از بیم آن که مبادا ریاستشان از بین برود به آن حضرت ایمان نمی آوردند و می ترسیدند که اگر علمشان برطرف شود کسی از آنها پیروی نخواهد کرد.

چهارم از اسباب حسد ترس از نرسیدن به مقاصد مورد نظر است، چرا که گاه انسان تصور می کند نعمت های الهی محدود است اگر دیگران به آن دست یابند امکان رسیدن او را به آن نعمت ها کم می کنند. و این قسم اختصاص به دو فرد دارد که در یک هدف با هم رقابت دارند چرا که هر کدام نسبت به رفیقش در مورد نعمتی که به او کمک کند تا او به تنهایی به مقصد برسد حسد می ورزد و از این جنس است حسدورزی دو هوو در رقابتی که به مسائل زناشویی مربوط می شود و حسدورزی برادران در رقابت یکدیگر برای جا گرفتن در دل والدین تا با آن به اهدافی چون مال و عزیز شدن دست یابند، و همچنین است حسدورزی دو شاگرد نسبت به یک استاد برای رسیدن به مقامی در دل استاد و حسدورزی ندیمان و خاصان شاه در جا پیدا کردن در قلب شاه تا با آن به مقام و ثروت برسند، همچنین حسدورزی دو واعظ در یک شهر که یکدیگر را دفع می کنند هرگاه هدفشان رسیدن به مال یا پذیرفته شدن سخن آنان نزد مردم آن شهر باشد. همچنین است حسدورزی دو عالم که یکدیگر را دفع می کنند و این سخن نسبت به گروهی از فقیه نمایان انحصارطلب صادق است چرا که هر کدامشان می خواهد در دل افراد جایی به دست آورد تا به اغراض خودش برسد.
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پنجمین سبب احساس حقارت و خودکم بینی است، افرادی که در خود لیاقت رسیدن به مقامات والایی را نمی بینند و از این نظر گرفتار عقده حقارتند آرزو می کنند دیگران هم به جایی نرسند تا همانند یکدیگر شوند!

ششمین اسباب حسد بخل و خباثت نفس است; زیرا بخیل نه تنها حاضر نیست از نعمت های خود در اختیار دیگران بگذارد بلکه از رسیدن دیگران به نعمت های الهی نیز بخل میورزد و ناراحت می شود، آری تنگ نظری، کوته بینی و رذالت طبع، آدمی را به حسد می کشاند و گاه می شود که همه این امور ششگانه دست به دست هم می دهند و گاه دو یا سه منشأ به هم ضمیمه می شوند و به همان نسبت، خطر حسد فزونی می یابد. ولی فراتر از اینها حسد ریشه هایی در عقاید انسان نیز دارد، کسی که ایمان به قدرت خدا و لطف و عنایت او و حکمت و تدبیر و عدالتش دارد چگونه می تواند حسد بورزد؟ شخص حسود با زبان حال دارد به خداوند اعتراض می کند که چرا فلان نعمت را به فلان کس دادی؟! این چه حکمتی است و چه عدالتی؟! چرا به من نمی دهی؟! و نیز به زبان حال می گوید: هرگاه خدا به دیگری نعمتی دهد ممکن است از دادن مثل آن به من العیاذ بالله عاجز باشد پس چه بهتر که نعمت از او سلب گردد تا به من برسد!

بنابراین حسودان در واقع گرفتار نوعی تزلزل در پایه های ایمان به توحید افعالی پروردگار و حکمت و قدرت او هستند، چه اینکه انسانی که به این اصول مؤمن باشد می داند تقسیم نعمت ها از سوی خداوند حسابی دارد و بر طبق حکمتی است و نیز می داند خداوند توانایی دارد که بیشتر و بهتر به او ببخشد، هرگاه آنها را شایسته نعمت بداند، پس باید کسب شایستگی کند. به همین دلیل در حدیثی از زکریا (پیامبر بزرگ الهی) آمده است که خداوند می فرماید: «الحاسد عدو لنعمتی، متسخط لقضائی، غیر راض لقسمتی التی قسمت بین عبادی؛ حسود دشمن نعمت من است، او خشمگین در برابر قضا و تقدیر من و ناراضی از قسمتی است که در میان بندگانم کرده ام»! شبیه همین معنی از رسول خدا (ص) نقل شده است که می فرماید: خداوند به موسی بن عمران فرمود: «لاتحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، و لاتمدن عینیک الی ذلک، و لاتتبعه نفسک، فان الحاسد ساخط لنعمی، ضاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی!؛ ای موسی! هرگز در مورد آنچه به مردم از فضلم عطا کرده ام حسد مورز و چشم به آنها ندوز و آنها را در دل پیگیری نکن (و بر این امور خرده مگیر)؛ زیرا حسود نسبت به نعمت های من خشمگین و مخالف تقسیمی است که در میان بندگانم کرده ام، هر کس چنین باشد نه من از اویم و نه او از من است»! کوتاه سخن اینکه حسود در واقع پایه های اعتقادی محکمی ندارد وگرنه می دانست حسدورزی نوعی انحراف از توحید است. شاعر عرب در همین زمینه می گوید:
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الا قل لمن کان لی حاسدا اتدری علی من اسأت الادب؟!

اسأت علی الله فی فعله اذا انت لم ترض لی ما وهب!

«به حسود من بگو آیا می دانی نسبت به چه کسی اسائه ادب می کنی؟ تو بی ادبی در برابر خداوند نسبت به کارش داری، هرگاه راضی به بخشش خدا درباره من نشوی»!



درمان حسد

حسد از بیماری های خطرناک اخلاقی است که اگر انسان به درمان آن نپردازد دین و دنیای او را تباه می کند، درمان این بیماری اخلاقی مانند درمان صفات رذیله دیگر است که بر دو اساس استوار می باشد:

1_ طرق علمی (راهکارهای علمی)

2_ طرق عملی (راهکارهای عملی)

در قسمت علمی شخص حسود باید روی دو چیز مطالعه و دقت کند یکی پیامدها و آثار ویرانگر حسد از نظر روح و جسم و دیگر ریشه ها و انگیزه های پیدایش حسد. همان گونه که شخص معتاد به یک اعتیاد خطرناک، مانند اعتیاد به هروئین، باید سرانجام کار معتادان را بررسی کند و ببیند آنها چگونه سلامت و تندرستی خود را از دست داده و زن و فرزند و حیثیت اجتماعی آنها بر باد می رود و با دردناک ترین وضعی در جوانی جان می سپارند و نه تنها کسی از مرگ آنها ناراحت نمی شود بلکه مرگ او را سعادتی برای خانواده و فامیل و دوستانش می شمرند! همین طور حسود باید بیندیشد که این بیماری اخلاقی به زودی جسم او را بیمار می کند، مانند خوره روح او را می پوساند و می خورد و از بین می برد، خواب و آرامش را از او سلب می کند و هاله ای از غم و اندوه همیشه اطراف قلب او را گرفته است و از آن بدتر اینکه مطرود درگاه خدا می شود و به سرنوشتی همچون ابلیس و قابیل گرفتار می آید و تازه با همه اینها نیز نمی تواند به مقصود خود یعنی زوال نعمت محسود (کسی که مورد حسادت واقع میشود) برسد! بی شک مرور بر این آثار و پیامدها و بررسی مکرر احادیث نابی که در این زمینه آمده و در بخشهای گذشته به آن اشاره شد، تأثیر بسیار مثبتی در درمان این بیماری اخلاقی دارد.
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حسود باید بیندیشد، اگر مواد مخدر سلامت روح و جسم را بر هم می زند و مرگ زودرس و رقت بار را به استقبال او می فرستد، او نیز علاوه بر بیماری های جسمی و روانی، آخرت خود را هم از دست می دهد، چرا که عملا به حکمت خدا اعتراض می کند و در پرتگاه شرک و کفر سقوط می نماید، اینها از یک سو. از سوی دیگر درباره انگیزه های حسد باید بیندیشد و ریشه های آن را یکی پس از دیگری قطع نماید، اگر دوستان ناباب و وسوسه های آنها او را به این وادی کشانده است با آنها قطع رابطه کند و هرگاه تنگ نظری و بخل سرچشمه این رذیله اخلاقی شده، به مداوای آنها برخیزد، اگر ضعف ایمان و عدم آشنایی به توحید افعالی خداوند او را در این گرداب پرتاب کرده است به تقویت مبانی ایمان و توحید بپردازد و هرگاه ناآگاهی از استعدادهای خویش و ظرفیت هایی که برای ترقی و پیشرفت در وجود اوست، او را گرفتار عقده حقارت و به دنبال آن حسد نموده است به درمان آن رو آورد و در سایه توکل به خدا و اعتماد به نفس، عقده حقارت را بگشاید و رذیله حسد را از خود دور سازد.

چه بهتر اینکه حسود عصاره و خلاصه ای از این امور را در صفحه یا صفحاتی بنویسد و هر چند روز یک بار بر آن مرور کند و حتی با صدای بلند آن را برای خودش در تنهایی جمله جمله بخواند و پیرامون آن بیندیشد و مخصوصا روی روایاتی که در این زمینه از معصومین (ع) رسیده و در بحث های گذشته به آن اشاره شد تکیه کند، بی شک هر حسودی این برنامه را به طور جدی دنبال کند در مدت کوتاهی نتیجه خواهد گرفت، روح و جسم خود را تدریجا از شر حسد رهایی می بخشد و افق های روشنی از سلامت و سعادت در برابر او نمایان می گردد. مخصوصا حسود باید روی این نکته کاملا فکر کند که اگر وقت و نیرویی را که او برای زوال نعمت از محسود به کار می گیرد صرف پیشرفت خودش کند چه بسا از او جلو بیفتد. به تعبیر دیگر باید انگیزه های حسد را به انگیزه های غبطه تبدیل کند و نیروهای ویرانگر را به نیروهای سازنده مبدل سازد.
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این معنی در حدیثی از امیرمؤمنان علی (ع) نقل شده که فرمود: «احترسوا من سورة الجمد و الحقد و الغضب و الحسد و اعدوا لکل شیء من ذلک عدة تجاهدون بها من الفکر فی العاقبة و منع الرذیلة و طلب الفضیلة؛ خود را از شدت بخل و کینه و غضب و حسد در امان دارید و برای مبارزه با هر یک از این امور وسیله ای آماده سازید، از جمله تفکر در عواقب سوء این صفات رذیله و راه درمان و طلب فضیلت از این طریق»!

اما از نظر عملی، می دانیم: تکرار یک عمل تدریجا تبدیل به یک عادت می شود و ادامه عادت تبدیل به ملکه و صفت درونی می گردد، اگر حسود به جای اینکه برای درهم شکستن اعتبار و شخصیت فردی که مورد حسدش قرار گرفته به تقویت موقعیت خود بپردازد، به جای غیبت و مذمتش او را به خاطر صفات خویش مدح و ستایش کند و به جای تلاش در تخریب زندگی مادی او خود را آماده اعانت و همکاری با او نماید، تا می تواند از او سخن بگوید، تا ممکن است نسبت به او محبت کند و تا آنجا که در اختیار اوست خیر و سعادت او را بطلبد و به دیگران نیز همین امور را توصیه کند، به یقین تکرار این کارها تدریجا آثار رذیله حسد را از روح او می شوید و نقطه مقابل آن که نصح و خیرخواهی است با یک دنیا نور و صفا و روحانیت جانشین آن می گردد. علمای اخلاق به افراد ترسو برای از میان بردن این رذیله اخلاقی توصیه می کنند که در میدان هایی که ورود در آن شجاعت فراوان می خواهد گام بگذارند و این کار را بر خود تحمیل کنند تا تدریجا ترس آنها بریزد و شجاعت به صورت عادت و حالت درآید و سپس ملکه گردد. همین گونه حسود باید با استفاده از ضد آن به درمان پردازد که درمان هر بیماری دارویی است که از ضد آن تشکیل یافته است!
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در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می خوانیم: «اذا حسدت فلاتبغ؛ هنگامی که نسبت به کسی حسد پیدا کردی بر طبق آن عمل نکن و بر او ستمی روا مدار». و در حدیث دیگری از امیر مؤمنان آمده است که فرمود: «ان المؤمن لایستعمل حسده؛ مؤمن حسد خود را به کار نمی گیرد». از جمله اموری که در درمان حسد بسیار مؤثر است راضی به رضای حق بودن و تسلیم در برابر اراده او شدن و قانع به زندگی خویش گشتن است، در حدیثی از امیرمؤمنان می خوانیم: «من رضی بحاله لم یعتوره الحسد؛ کسی که به آنچه دارد راضی باشد حسد دامان او را نمی گیرد».

من_اب_ع

محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی- راه روشن- ج 5 

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- ج 2 (همراه با حذف و اضافات)

کلی__د واژه ه__ا

رذایل اخلاقی قرآن انسان بیماری نعمت های الهی ایمان خدا حسادت اشتیاق تربیت

خیرخواهی نقطه مقابل حسد
نقطه مقابل حسد، نصح و خیرخواهی است، به این معنی که نه تنها انسان خواهان زوال نعمت از دیگران نباشد بلکه طالب بقای نعمت و افزون شدن آن برای همه نیکان و پاکان گردد، یا به تعبیری دیگر آنچه از خیر و خوبی و سعادت معنوی و مادی برای خویش می خواهد برای دیگران نیز بطلبد و این یکی از فضایل معروف است که در آیات قرآن و روایات اسلامی به آن اشاره شده است.

پیامبران الهی خیرخواهان امت ها بودند و یکی از صفات بارز آنها همین موضوع بود. قرآن مجید از زبان نوح شیخ الانبیا چنین نقل می کند که به قوم خود فرمود: «ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لاتعلمون؛ رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهایی (از لطف و مرحمت و عنایت) می دانم که شما نمی دانید» (اعراف/ 62).
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در اینجا بعد از مسئله ابلاغ رسالت سخن از نصح و خیرخواهی امت به میان آمده که نقطه مقابل حسد و بخل و خیانت است. همین معنی با تفاوت مختصری در مورد پیامبر بزرگ خدا هود (ع) آمده است آنجا که می گوید: «ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین؛ رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و من خیرخواه امینی برای شما هستم» (اعراف/ 68). همین معنی درباره حضرت صالح: «أَبْلَغْتُکُمْ رِسَالَةَ رَبِّی وَنَصَحْتُ لَکُم؛ من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم» (اعراف/ 79) و حضرت شعیب: «أَبْلَغْتُکُمْ رِسَالاَتِ رَبِّی وَنَصَحْتُ لَکُمْ؛ پیامهای پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم» (اعراف/ 93) وارد شده است. بدیهی است خیرخواهی منحصر به این چهار بزرگوار نبوده بلکه همه انبیای الهی و اولیا معصومین این ویژگی را داشتند و پیروان راستین آنان نیز باید خیرخواه دیگران باشند، نه حسود باشند و نه بخیل.

در حدیث پر معنایی از پیامبر اکرم نقل شده است که درباره مردی از طایفه انصار شهادت داد که او از اهل بهشت است، هنگامی که درباره زندگی این مرد بهشتی تحقیق کردند عبادت زیادی در او مشاهده نکردند، بلکه دیدند شب هنگام که به بستر استراحت می رود یاد خدا می کند و سپس به خواب می رود تا موقع نماز صبح، مشاهده این وضع موجب سؤال از خودش شد، او در جواب گفت: «ما هو الا ما ترون غیر انی لااجد علی احد من المسلمین فی نفسی غشا و لا حسدا علی خیر اعطاه الله ایاه؛ وضع من همان است که دیدید، ولی من نسبت به هیچ کس از مسلمانان که خدا نعمتی به او بخشیده در دل خود نه خیانتی می بینم و نه حسدی (بلکه من خیرخواه همه هستم و از نعمت های آنها خوشحالم)»! در حدیث دیگری آمده است که پیامبر اکرم فرمود: «ان اعظم الناس منزلة عندالله یوم القیامة امشاهم فی ارضه بالنصیحة لخلق؛ بلند مقام ترین مردم در پیشگاه خداوند در قیامت کسی است که از همه بیشتر تلاش در خیرخواهی مردم کرده است». در روایت دیگری از همان حضرت میزان و معیاری برای خیرخواهی بیان شده و آن این است که از منافع دیگران به اندازه منافع خویش دفاع کند فرمود: «لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه؛ باید هر کدام از شما نسبت به برادر مؤمن خود خیرخواه باشد به همان اندازه که نسبت به خویش خیرخواه است»!
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واژه نصح و نصیحت گرچه در زبان روزمره فارسی ما معمولا به معنی اندرز به کار می رود ولی در لغت عرب چنین نیست، بلکه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد. راغب در کتاب مفردات می گوید: نصح و نصیحت هر کار و هر سخنی است که در آن مصلحت دیگری باشد و این واژه در اصل به معنی خلوص و اخلاص است. به همین دلیل عسل خالص را ناصح می گویند، کار خیاط را هم نصح می نامند به خاطر اصلاح کردن پارچه ای که به او داده شده است و از آنجا که شخص خیرخواه از روی خلوص و اخلاص در اصلاح کار دیگران می کوشد، واژه نصح و نصیحت درباره او به کار می رود و اصولا هر چیزی که خالص و صاف باشد خواه در سخن یا عمل و در امور مادی یا معنوی، واژه نصح بر آن اطلاق می شود. بنابراین هنگامی که در بحث های اخلاقی سخن از نصیحت به میان می آید مقصود ترک هر گونه حسد، کینه، بخل و خیانت است.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- ج 2 (همراه با حذف و اضافات)

کلی__د واژه ه__ا

قرآن خیرخواهی اخلاق ویژگی های پیامبران رسالت پیامبران تربیت

دروغ های رایج بین مردم
برخی از سخنان هستند که دروغ هستند ولی در بین مردم رواج دارد و به آن عادت کرده اند. مثلا وقتی کسی را به خوردن غذا تعارف می کنند بگوید اشتها ندارم در حالیکه گرسنه و دارای اشتهاست. از اسماء بنت عمیس نقل شده است که در شب زفاف عایشه، من با گروهی از بانوان او را به حضور رسول خدا (ص) همراهی می کردیم. آنگاه که به حضور آن حضرت شرفیاب شدیم پیامبر اکرم (ص) ظرف شیری به عایشه داد. عایشه از روی شرم از گرفتن آن امتناع کرد. من به او گفتم: دست رسولخدا را رد مکن و ظرف شیر را بگیر. با شرمندگی ظرف را گرفت و قدری از آن نوشید. سپس رسولخدا (ص) به من فرمود: ظرف شیر را به زنانی که همراه تو هستند بده تا از آن بیاشامند. زنها خجالت کشیدند و با اینکه میل داشتند گفتند میل نداریم. رسول خدا فرمود: میان گرسنگی و دروغ جمع نکنید (شما که میل دارید چرا دروغ می گویید؟). اسماء می گوید خدمت آن حضرت عرض کردم: یا رسول الله اگر به چیزی که میل داریم اظهار بی میلی کنیم دروغ گفته ایم؟ فرمود: دروغ هر چند کوچک باشد در نامه عمل نوشته می شود.
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و از دروغهائی که عادی و متعارف است این است که کسی بگوید: خدا می داند که چنین است در صورتی که می داند چنین نیست و این سخن واقعیت ندارد، و این بدترین نوع دروغ است. حضرت عیسی (ع) فرمود: «از بزرگترین گناهان در نزد خداوند این است که بنده بگوید: خدا می داند که چنین است در حالی که خلاف واقع بگوید». یکی دیگر از دروغهائی که گناهی بزرگ است و در آن سهل انگاری می شود، دروغ در نقل خواب است. رسول خدا (ص) فرمودند: «از گناهان بزرگ این است که کسی خود را به غیر پدرش نسبت دهد، یا آنچه در خواب ندیده بگوید دیده ام، یا سخنی به من نسبت دهد که نگفته ام».

و از جمله انواع دروغ، بلکه شدیدترین و بدترین آنها شهادت دروغ است. حضرت رسول (ص) کسی را که شهادت دروغ بدهد با بت پرست مساوی قرار داد. و از آن جمله، قسم دروغ خوردن است. و حضرت رسول خدا فرمودند: «کسی که متاع خود را به قسم دروغ بفروشد، از جمله کسانی است که خدای -تعالی- در روز قیامت با او سخن نمی گوید. و نظر رحمت بر او نمی افکند. و عمل او را قبول نمی کند». بلکه بسیار قسم خوردن -حتی اگر راست باشد- مورد نکوهش می باشد. در حدیثی آمده است که: «خدای تعالی فروشنده ای را که بسیار قسم می خورد دشمن می دارد». و از احادیث استفاده می شود که: «قسم بسیار خوردن، باعث تنگی روزی و فقر می گردد».

و از جمله دروغ هایی که اکثر مردمان به آن مبتلا هستند و بدترین انواع دروغهاست، دروغ گفتن به خداست، که انسان در حال مناجات و راز و نیاز مطلبی را به پروردگار عرض کند و نزد خداوند از آن مطلب خبر دهد در حالیکه آن مطلب، خلاف واقع است. مثلا از عشق و علاقه شدید خود به خداوند صحبت کند در حالیکه در واقع اینگونه نیست. یکی دیگر از این دروغ های رایج به هنگام اظهار علاقه و ارادت مردم به یکدیگر واقع می شود به اینصورت که در برخورد با شخصی اظهار علاقه شدیدی به او می کنند در حالیکه به این میزان به او علاقمند نیستند. و یا پس از دیدار شخصی که مدتی او را ندیده اند، می گویند: «دلم برای تو تنگ شده بود»، در حالیکه واقعیت ندارد و اصلا به یاد او نبوده است.

ص: 12249





برخی از مردم برای اینکه یک واقعه خنده دار و یا جالب که شاهد آن بوده اند و یا از دیگران آن را شنیده اند جذاب تر و یا خنده دارتر جلوه کند تا به اصطلاح بتوانند مجلس گرمی بکنند، در آن واقعه تغییراتی می دهند -و به قول معروف بر آب و تاب آن می افزایند- که سخنان به ظاهر جالب آنان را به دروغ که گناهی بسیار بزرگ است تبدیل می کند. این نوع از دروغ هم یکی از دروغ هایی است که در بین مردم رواج دارد و متاسفانه بسیاری از مردم به آن مبتلا می باشند. این افراد در واقع رضایت مخلوقات را با ناخشنودی خداوند معامله می کنند؛ و این مبادله چه بد تجارتی است.

یکی دیگر از انواع دروغ های رایج بین مردم، دروغ هایی است که والدین با انگیزه هایی مختلفی به کودکان گفته می شود. مثلا برای ترساندن بچه که به بیرون از منزل نرود می گویند: اگر بیرون بروی لولو تو را می خورد؛ در حالیکه می دانند چیزی به نام لولو وجود ندارد. و یا برای وادار کردن بچه به انجام کاری او را تهدید می کنند که اگر این کار را انجام دهی دیگر به منزل فلانی نمی رویم در حالیکه واقعا قصد انجام این کار را ندارند و فقط برای وادار کردن او این حرف را زده اند.

من_اب_ع

ملا مهدی نراقی- ترجمه جامع السعادات (علم اخلاق اسلامی)- ج 3 صفحه 435-436 

ملا احمد نراقی- معراج السعاده- ج 2 صفحه 578 

محمدرضا مهدوی کنی- نقطه های آغاز در اخلاق عملی- صفحه 244
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کلی__د واژه ه__ا

دروغ جامعه شناسی رذایل اخلاقی مردم تاریخ اسلام احادیث تربیت

اوصاف قیامت؛ حضور عمل
در قرآن کریم آمده است: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو أن بینها وبینه أمدا بعیدا ویحذرکم الله نفسه و الله رؤف بالعباد؛ روزی که هر شخصی هر کار نیکو کرده همه را در پیش روی خود حاضر ببیند و آنچه بد کرده آرزو کند: ای کاش میان او و کار بدش به مسافتی دور جدایی بود. خداوند شما را از کیفر خود می ترساند که او در حق بندگان بسی مهربان است» (آل عمران/ 30). نمی گوید آرزو می کند اعمال بدش نابود شود زیرا می داند چیزی در جهان نابود نمی شود، بلکه آرزو می کند با آن فاصله بگیرد. «امد» در لغت به معنی زمان محدود است، و تفاوت آن با ابد این است که ابد، زمان نامحدود را می گوید، و غالبا امد توجه به انتهای زمانی و سررسید مدت دارد، هر چند به معنی زمان محدود (در برابر نامحدود) نیز به کار می رود.

آری گناهکاران، و نیکوکاران همگی اعمال خود را در آن روز حاضر می بینند، با این تفاوت که نیکوکاران از مشاهده اعمال خویش خوشحال و مسرور می شوند و بدکاران از مشاهده اعمال خود چنان در وحشت فرو می روند که آرزو می کنند از آن فاصله بگیرند نه فاصله مکانی، که فاصله زمانی دور و دراز که برای ابراز تنفر از فاصله مکانی رساتر است، زیرا در فاصله مکانی احتمال حضور نزد او وجود دارد، ولی در فاصله زمانی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. مثلا کسی که در مناطق دور دستی از صحنه جنگ جهانی زندگی می کرد، باز کم و بیش، احساس اضطراب و نگرانی داشت زیرا ممکن بود دامنه جنگ به آنجا کشیده شود ولی ما که امروز ده ها سال از زمان جنگ فاصله گرفته ایم، هیچگونه احساس نگرانی نداریم که آن جنگها ما را هم فرا بگیرد (ممکن است جنگ جهانی دیگری روی بدهد) ولی سرایت آن جنگهای پیشین به امروز معنی ندارد.
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بعضی از مفسران احتمال داده اند که «امد» در اینجا فاصله مکانی باشد (همانگونه که مجمع البیان از بعضی نقل کرده است) ولی این واژه ظاهرا در لغت جز به معنی زمان یا سررسید زمان نیامده است. و در پایان آیه، باز برای تاکید بیشتر می فرماید: خداوند شما را از (نافرمانی) خویش بر حذر می دارد و در عین حال خدا نسبت به همه بندگان مهربان است «و یحذرکم الله نفسه و الله رؤف بالعباد». در واقع، این جمله معجونی است از بیم و امید، از یک سو اعلام خطر می کند و هشدار می دهد، و از سوی دیگر بندگان را به لطفش امیدوار می سازد تا تعادلی میان خوف و رجا که عامل مهم تربیت انسان است برقرار شود، این احتمال نیز وجود دارد که این دو جمله تاکید بر یکدیگر باشد و به این می ماند که کسی به دیگری بگوید من تو را از این کار خطرناک بر حذر می دارم و من به تو مهربانم که اعلام خطر می کنم.

تذکر: تحذیر از قهر خدا برای اوساط مردم است و تحذیر از تمنی شهود ذات و نیل هویت مطلق و وصول به حرم امن و قله ی هرم هستی که حمای الهی است برای اوحدی از سالکان خواهد بود؛ زیرا چنین عنقای مغربی شکار شهود عارف نخواهد شد، چه رسد به دام ضعیف برهان حکیم و متکلم.



حضور اعمال و تجسم آن در قیامت 

قرآن مجید در آیه مورد بحث و آیات زیاد دیگری از این حقیقت پرده برمی دارد که در قیامت اعمال نیک و بد انسان، هر کدام در شکلی تجسم یافته و در عرصه محشر حاضر می شود. واژه «تجد» از ماده وجدان (یافتن) ضد فقدان و نابودی است و کلمه ی «خیر» و «سوء» که به صورت نکره آمده در اینجا مفید عموم است، یعنی هر انسانی در آن روز تمام اعمال خوب و بد خود را -هر چند کم باشد- در نزد خود می یابد. گرچه جمعی از مفسرین اصرار دارند این آیه، و آیات مانند آن را توجیه کنند و بگویند منظور از حاضر شدن اعمال، حضور پاداش و کیفر آنها است و یا اینکه منظور حضور نامه عمل است که تمام اعمال آدمی از نیک و بد در آن ثبت شده است. ولی پیدا است که این توجیهات، با ظاهر آیه سازگار نیست، زیرا این آیه به روشنی می گوید که انسان در روز رستاخیز، خود عمل را می یابد، و در ذیل آیه می خوانیم گناهکار آرزو دارد که بین او و عمل زشتی که انجام داده جدایی بیفتد، و در اینجا نیز خود عمل، مورد بحث آیه است نه نامه عمل و نه کیفر و پاداش آنها.
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گواه دیگر اینکه در آیه مورد بحث می خوانیم: گناهکار دوست می دارد میان او و عملش فاصله زیادی بیفتد و هرگز آرزوی از بین رفتن عمل خود را نمی کند. این نشان می دهد که نابودی اعمال امکان پذیر نیست و به همین دلیل تمنای آن را نمی نماید. آیات فراوان دیگری نیز این مطلب را تایید می کند مانند آیه 49 سوره کهف: «و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ربک أحدا؛ گنهکاران در روز رستاخیز، تمام اعمال گذشته خود را در برابر خود حاضر می بینند و خداوند به هیچ کس، ستم نمی کند». و آیه 7-8 سوره زلزال: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره* و من یعمل مثقال ذرة شرا یره؛ پس هر که هموزن ذره ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید* و هر که هموزن ذره ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید». همانطور که گفتیم گاهی بعضی از مفسران، لفظ جزاء را در این آیات تقدیر گرفته اند، و این خلاف ظاهر آیات است.

از بعضی آیات به دست می آید که این جهان کشتزار جهان دیگر است و عمل انسان بسان دانه ای است که کشاورز در دل خاک می افشاند، سپس همان دانه رشد و نمو کرده همان دانه را با مقادیر زیادتری برداشت می کند، اعمال انسان نیز با تبدلات و تغییرات بیشتری که لازمه سرای رستاخیز است به خود انسان باز می گردد چنان که خداوند در سوره شوری آیه 20 می فرماید: «من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه؛ هر کس کشت آخرت را بخواهد کشته او را افزایش می دهیم». از بعضی از آیات دیگر به دست می آید که کارهای نیک این جهان در جهان دیگر به صورت نور و روشنایی درمی آیند، منافقان از مؤمنان مطالبه این نور را می کنند، و می گویند: «انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا؛ صبر کنید تا ما از نور شما بهره گیریم و به آنها گفته می شود: بازگردید، این نور را از دنیا طلب کنید» (حدید/ 13).
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این آیات و ده ها آیات دیگر می رساند که ما، در روز رستاخیز عین عمل را به صورت کامل درمی یابیم و این همان تجسم اعمال است که دانشمندان اسلامی به آن قائل اند.



حدیثی از پیامبر (ص) درباره حضور عمل

روایات بسیاری نیز از پیشوایان بزرگ اسلام بر این مطلب گواهی می دهند که ما در اینجا به یک نمونه اکتفاء می کنیم: پیامبر اسلام (ص) به یکی از کسانی که تقاضای موعظه کرده بود، فرمود: «و انه لا بد لک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و انت میت فان کان کریما اکرمک و ان کان لئیما اسلمک ثم لا یحشر الا معک و لا تحشر الا معه و لا تسئل الا عنه فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح انست به، و ان فسد لا تستوحش الا منه و هو فعلک؛ ای قیس! ناگزیر، همنشینی داری که پس از مرگ، همراه تو دفن می شود، در حالی که او زنده است و با او دفن می شوی در حالی که تو مرده ای، اگر او نیک و گرامی باشد، تو را گرامی می دارد و هر گاه او پست باشد تو را تسلیم حوادث می کند، سپس او با کسی جز تو محشور نمی شود و تو هم با کسی جز او به صحنه رستاخیز نمی آیی، از تو درباره غیر آن سؤالی نمی شود، بنابراین، سعی کن آن را به صورت شایسته انجام دهی، زیرا اگر آن، شایسته باشد، با او انس می گیری و گر نه از هیچ کس جز او وحشت نداری و آن عمل تو است».
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن تفسیر انسان تربیت اعمال مفسران دنیا

رخدادهای قیامت؛ وقوف
روزی که در جای جای صحنه ی قیامت انسان را نگه می دارند و از هر جا و هر چیز می پرسند: «وقفوهم إنهم مسئولون؛ و آنها را نگه دارید که بازخواست خواهند شد» (صافات/ 24). کلمه (قفوا) امر حاضر از کلمه (وقف) به این معنی است که آنان یعنی کافران و مشرکان را بازداشت نمائید و از کلمه «صراط الجحیم؛ راه جهنم» (صافات/ 23) که در آیه قبل آمده است معلوم می شود که این بازداشت، نزد پل دوزخ که گذرگاه و گمرکی است برای دوزخیان به وقوع خواهد پیوست.

در مجمع البیان می گوید: وقتی کسی می گوید «وقفت انا» معنایش این است که: من ایستادم، وقتی هم بگوید: «وقفت غیری» معنایش این است که: من فلانی را به ایستادن و توقف وادار کردم. خلاصه کلمه ی وقف هم لازم و بدون مفعول استعمال می شود و هم متعدی، ولی بعضی از بنی تمیم وقتی می خواهند متعدی استعمالش کنند، به باب افعالش برده می گویند: «اوقفت الدابة؛ من حیوان را نگه داشتم» و بنا به گفته وی معنای جمله «وقفوهم» این می شود که ایشان را نگه داشته، بازداشت نمائید و نگذارید بروند که باید بازخواست شوند. و از سیاق استفاده می شود که این امر به بازداشت و بازخواست، در سر راه جهنم صورت می گیرد.

ص: 12255






در اینجا این سؤال پیش می آید که چگونه نخست آنها را به سوی راه دوزخ می برند و سپس آنها را برای بازپرسی متوقف می سازند؟ آیا نباید بازپرسی و دادرسی مقدم بر این کار صورت گیرد؟ این سؤال را از دو طریق می توان پاسخ گفت: نخست اینکه جهنمی بودن این گروه بر همه واضح است، حتی بر خودشان، و بازپرسی و سؤال برای این است که حد و حدود و میزان جرمشان را برای آنها روشن سازد. دیگر اینکه این سؤالها برای داوری نیست، بلکه یک نوع سرزنش و مجازات روانی می باشد. آری آنها باید متوقف گردند و به سؤالات مختلف پاسخ گویند.



از آنها پیرامون چه چیز سؤال می شود؟

بعضی گفته اند از بدعتهایی که گذارده اند.

بعضی دیگر گفته اند: از اعمال زشت و خطاهایشان.

بعضی افزوده اند: از توحید و لا اله الا الله.

بعضی گفته اند از نعمتها: از جوانی، تندرستی، عمر، مال و مانند اینها.

و در روایت معروفی که از طرق اهل سنت و شیعه نقل شده آمده است که از ولایت علی (ع) سؤال می شود.

طبرسی از ابن عباس روایت کرده گفت رسول اکرم (ص) فرمود فردای قیامت رها نکنند کسی را که قدم از قدم بردارد تا پنج چیز از او بپرسند. یکی از جوانی که در چه مصرف نموده، دیگر از عمرش که در چه چیز تلف و نابود کرده و از مالش که از کجا تحصیل و کسب نموده و در چه راهی خرج و مصرف کرده و چگونه عمل نموده آنچه را میدانسته و علم باو داشته و از ولایت اهل بیت من.
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البته این تفاسیر با هم منافاتی ندارد، چرا که در آن روز از همه چیز سؤال می شود، از عقائد، و ایمان، از توحید، و ولایت، از گفتار و کردار، و از نعمتها و مواهبی که خدا در اختیار انسان گذارده است. این وجوهی که ذکر شد، بر فرض که درست باشد، هر یک به یکی از مصادیق اشاره دارند، نه اینکه منحصرا از فلان چیز بازخواست خواهند کرد، و از سیاق برمی آید که مطلب مورد بازخواست همان مطلبی است که جمله «ما لکم لا تناصرون؛ شما را چه شده که یکدیگر را یاری نمی دهید» (صافات/ 25) مشتمل بر آن است، همان طور که در دنیا پشتیبان یکدیگر بودید و در برآوردن حوائج خود و به مقصد رسیدن، از یکدیگر کمک می گرفتید؟. و جمله بعدش که می فرماید: «بل هم الیوم مستسلمون؛ آخر ایشان امروز تسلیم شدند» (صافات/ 26) دیگر کبری برایشان نمانده تا تکبر کنند، خود دلیل است بر اینکه: مراد از جمله «ما لکم لا تناصرون» این است که چرا از اطاعت حق استکبار نمی کنید، همان طور که در دنیا استکبار می کردید.

پس در حقیقت سؤال از یاری نکردن آنان یکدیگر را در قیامت، سؤال از سبب استکباری است که در دنیا داشتند، پس با این بیان روشن گردید که مورد بازخواست، عبارت است از هر حقی که در دنیا از آن روی گردانیده اند، چه اعتقاد حق و چه عمل حق و صالح، و این روگردانی آنان به دو جهت بوده: یکی کبر ورزیدن، و یکی هم پشت گرمی به داشتن یاران و کمک کاران.
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وقوف در برابر پروردگار

«و لو تری إذ وقفوا علی ربهم قال أ لیس هاذا بالحق قالوا بلی و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون؛ و اگر می دیدی آن گاه را که ایشان در پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته شوند [به آنها گوید:] آیا این [برانگیخته شدن] حق نیست؟ گویند: چرا، سوگند به پروردگارمان» (انعام/ 30). «لو» به معنی «ای کاش» است وقوف بر رب، حاضر شدن در محاکمه پروردگار و اشراف بر آن است، آمدن لفظ «ربهم» یک نوع استدلال بر معاد است که اگر به رب و پرورش او توجه می کردند معاد را انکار نمی نمودند.

در این که منظور از این توقف چیست، چند وجه ذکر شده: هنگامی فرا می رسد که ایشان خدا را بالبداهه خواهند شناخت. چنان که وقوف بر کلام کسی یعنی فهمیدن و شناختن آن. پس وقوف بر خدا یعنی معرفت او. برخی گفته اند: یعنی هنگامی که آنها بر وعده های پروردگار وقوف پیدا می کنند و می بینند که خداوند چگونه عذاب خود را بر کافران نازل میکند و پاداش خود را به مردم مؤمن می دهد در نتیجه متوجه می شوند که هر چه خدا گفته بود، حق و صحیح بود. ممکن است مقصود این باشد که آنها را در برابر خداوند نگه می دارند تا در انتظار صدور فرمان خداوند باشند. قاعده این است که بنده در حضور مولای خود در انتظار صدور فرمان بپا ایستد. قرآن با بیان این مطلب، فصاحت و بلاغت خود را آشکار ساخته است.

مسلما منظور از وقوف در برابر پروردگار این نیست که خداوند مکانی داشته باشد، بلکه به معنی ایستادن در برابر صحنه های مجازات او است -همانطور که بعضی از مفسران گفته اند- و یا کنایه از حضور در دادگاه الهی است، همانطور که انسان به هنگام نماز می گوید من در برابر خداوند ایستاده ام. در برابر پروردگار خود می ایستند و آنچه را که انبیاء (ع) در دنیا گوشزدشان می کردند و می گفتند که بعد از مرگ دوباره زنده خواهید شد و اینان انکارش می کردند، به عیان مشاهده می کنند. همچنین آنان را نزدیک دوزخ نگه می دارند: «و لو تری إذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین؛ و ای کاش منکران را هنگامی که بر آتش عرضه می شوند، می دیدی که می گویند: کاش بازگردانده می شدیم و دیگر آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می شدیم» (انعام/ 27). پیامبر اکرم (ص) فرمود: «و عزة ربی إن جمیع أمتی لموقوفون یوم القیامة و مسؤولون عن ولایته. و ذلک قول الله عزوجل: وقفوهم إنهم مسئولون؛ سوگند به عزت پروردگارم که تمام امت من روز قیامت نگه داشته می شوند و از ولایت علی (ع) سؤال کرده می شوند، و این قول خدای عزیز و جلیل است که فرمود: آنها را نگه دارید که بازخواست خواهند شد»

ص: 12258







تذکر:

کسی که بر اثر کوری، آثار گسترده خدا را در خود و خارج از خود نمی دید و تا زنده بود، هرگز خدایا نمی گفت، وقتی به شعله دوزخ گرفتار آمده مستغیثانه می گوید: «ربنا أبصرنا و سمعنا؛ خدایا! دیدیم و شنیدیم» (سجده/ 12).
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن تفسیر پرسش انسان خدا مفسران تربیت

عوامل حبط اعمال؛ دنیا را یگانه مقصود دانستن
در برخی از آیات دنیا را یگانه مقصود قرار دادن، به عنوان عامل حبط اعمال نیک شناخته شده است. زندگی خوش و مرفه کافران و منافقان چه اجتماعی و چه فردی مردم را می فریبد و چنین می پندارند که اگر رسالت درست و پیامبر بر حق بود و کافران بر باطل بودند، دشمنان رسالت در دنیا زندگی خوشی نمی داشتند. این مردم ساده لوح دو حقیقت را فراموش می کنند:
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1- دنیا خانه آزمایش است و جزای دنیوی مردم جنبه کیفر و آزمودن هوشیاری، خرد، اراده و خوبی یا بدی انتخاب آنان را ندارد و اگر خداوند در عقاب کافران یا ثواب مؤمنان می شتافت، فرصت آزمایش آنان از میان می رفت چنان که امام علی (ع) درباره پیامبران فرمود: «لو کانت الأنبیاء اهل قوة لا ترام، و عزة لا تضام، و ملک تمد نحوه اعناق الرجال و تشد الیه عقد الرحال لکان ذلک اهوی علی الخلق فی الاعتبار و ابعد لهم فی الاستکبار، و لأمنوا عن رهبة قاهرة لهم، او رغبة مائلة بهم، فکانت النیات مشترکة و الحسنات مقتسمة» یعنی اگر پیامبران را نیرویی بود که با آن به ستیز نتوان برخاست، و عزتی که از آن نتوان کاست، و پادشاهیی که مردمان گردن به سوی آن کشند، و آرزومندان رخت بر اشتران بسته روی به سوی آن نهند، بر مردمان آسان تر بود که از قدرت آنان عبرت پذیرند، و راه گردن کشی پیش نگیرند، لیکن در چنین حال ایمانشان یا از بیم جان بود یا امید [به دست آوردن نان، و چنان ایمان و کار نیکو خالص نمی نمود.] بلکه نیمی از ترس و نیمی به رغبت بود.

2- عمل کافران طبیعتا خوش ظاهر و بد باطن است، مانند درختی شاداب یا ساختمانی زیبا که به سبب سستی پایه ها در حال فرو افتادن باشد. هر جزایی که مربوط به ظاهر و صورت خارجی عمل باشد، بی کم و کاست نصیب کافران می شود، حال آن که جزای حقیقی از آن کسانی است که عملشان به واقع نیک است. درخت کرم خورده شادی و صفا و سایه دارد اما میوه ندارد. چنین است هر عملی که بر پایه ایمان و صدق نباشد، مانند عمل ریا کار که به ظاهر سبب شهرتی در میان مردم می شود اما مثلا نماز ریایی او وی را به آسمان فضیلت و تقوا نمی برد. همچنین است جامعه کفار که تنها برای رفاه مادی می کوشد و به ظاهر و تنها برای زمان محدودی به رفاه و خوشی می رسد، زیرا گناه و ستمگری مردم به یکدیگر و نیز به سایر اجتماعات مانند کرمی ریشه آنها را می خورد و ساختمان زیبای آنها فرو می ریزد و به راه اقوام گذشته عاد، ثمود، اصحاب الرس و اصحاب الأیکه می روند که تمدن و رفاهی که فریبشان داده بود و گمان می کردند جاودانی است، نابود گردید.
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خداوند در آیاتی اشاره به سرنوشت اینگونه افراد دنیا پرست کرده، می گوید: 'کسی که تنها هدفش زندگی دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد در همین جهان نتیجه اعمال خویش را در می یابد بی آنکه چیزی از آن کم و کاست شود؛ من کان یرید الحیاة الدنیا و زینتها نوف إلیهم أعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون' سوره ی هود، آیه ی15.



مراد از توفیه اعمال

عمل آدمی هر طور که باشد تنها آن نتیجه ای را که منظور آدمی از آن عمل است به او می دهد، اگر منظورش نتیجه ای دنیوی باشد نتیجه ای که شانی از شؤون زندگی دنیای او را اصلاح می کند، از مال و جمال و جاه، و یا بهتر شدن وضعش، عملش آن نتیجه را می دهد، البته در صورتی آن نتیجه را می دهد که سایر اسبابی که در حصول این نتیجه مؤثرند مساعدت بکنند، و عملی که به این منظور انجام شده نتایج أخروی را ببار نمی آورد، زیرا فاعل آن، قصد آن نتایج را نداشته تا آن نتایج به دستش بیاید، و صرف اینکه عملی ممکن است و صلاحیت دارد که در طریق آخرت واقع شود کافی نیست و رستگاری آخرت و نعیم آن را نتیجه نمی دهد، مثلا احسان به خلق و حسن خلق (هم می تواند به نیت دوست یابی و جاه طلبی و نان قرض دادن انجام شود، و هم به نیت پاداش اخروی و تحصیل خوشنودی خدای تعالی) اگر به نیت خوشنودی خدا انجام نشود باعث اجر و پاداش اخروی و بلندی درجات نمی شود.
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به همین جهت است که می بینیم بعد از جمله مورد بحث فرموده:' أولئک الذین لیس لهم فی الآخرة إلا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون؛ اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه در دنیا انجام داده اند بر باد رفته و آنچه عمل می کردند باطل است.' سوره ی هود، آیه ی16، و خبر داده که آنان وقتی وارد در حیات آخرت می شوند، وارد در خانه ای می شوند که حقیقت و واقعیتش آتشی است که تمامی اعمال دنیایی آنان را می خورد، آن طور که آتش هیزم را از بین می برد، خانه ای که آنچه در نظر این دنیاپرستان زیبا و مایه خرسندی بود نابود می سازد و آنچه را که کردند بی نتیجه و خنثی می نماید. آری دار آخرت چنین واقعیتی دارد و به همین جهت در جای دیگر قرآن آن را' دار البوار: خانه هلاکت و نابودی' نامیده می فرماید:' أ لم تر إلی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و أحلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها ؛آیا ندیدی افرادی را که نعمت خدای را به جای اینکه مبدل کنند بر نعمتی آخرتی، مبدل کردند به کفر، و اطرافیان خود را به دار البوار کشاندند، به جهنمی که افروخته اش می سازند.' سوره ابراهیم، آیه 28 و 29. با این بیان روشن می شود که هر یک از دو جمله' حبط ما صنعوا فیها'، و' و باطل ما کانوا یعملون' به نوعی مفسر و بیانگر جمله' أولئک الذین لیس لهم فی الآخرة إلا النار' می باشند.

آنچه تا اینجا گفته شد دو نکته را روشن ساخت: نکته اول اینکه، مراد از توفیه اعمال و پرداخت کامل اعمال به آنان، پرداخت کامل نتایج اعمال آنان و رساندن آثاری است که اعمالشان به حسب نظام اسباب و مسببات دارد، نه آن نتایجی که خود آنان از اعمالشان در نظر داشتند، و به امید رسیدن به آن نتایج، زحمت اعمال را تحمل کردند، دلیلش هم این است که در این نشاه از هر عملی آن نتیجه ای عاید صاحب عمل می شود که همه اسباب و عوامل دست اندرکار آن عمل، برای آن عمل معین کرده اند، نه آن نتیجه ای که صاحب عمل در نظر گرفته، و بر این حساب باید دانست که چنین نیست که هر کس به هر آرزویی که دارد برسد، بلکه به آن نتایجی می رسد که عوامل مؤثر در زندگی و افعال او معین کرده باشند.
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و خدای تعالی در جای دیگر از کلام مجیدش از این حقیقت اینطور تعبیر کرده که: 'و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الآخرة من نصیب؛ و هر کس منظورش از اعمالی که می کند بهره های دنیوی باشد ما پاره ای از آن بهره ها را به او می دهیم ولی دیگر در آخرت بهره ای اخروی ندارد.' سوره شوری، آیه 20، ملاحظه می کنید که در این آیه نفرموده:' نؤته ایاه'- ما هر منظوری که داشته به او می دهیم' بلکه فرموده:' نؤته منها- پاره ای از آن بهره ها را به او می دهیم'. و باز در جای دیگر فرموده:' من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا؛ هر کس دنیای نقد را بخواهد، ما از این نقد به هر مقدار که خود بخواهیم (نه به هر مقدار که او خواسته است. آن هم نه به هر کس بلکه) به هر کس که خود بخواهیم می دهیم و سپس جهنمی برایش مقرر می داریم تا او در کمال سر افکندگی و مطرودی، آن جهنم را بر افروزد.' سوره اسری آیه 18، که در این آیه علاوه بر آن نکته ای که در آیه قبلی بود این بیان اضافی را هم دارد که چنان نیست که هر کس هر چه بخواهد و به همان مقدار که خواسته به او می رسد، بلکه زمام امور دنیا به دست خدای سبحان است، و طبق آنچه سنت اسباب بر آن جریان دارد به هر کس هر مقدار که بخواهد می دهد و هر چه را نخواهد نمی دهد، هر که را که بخواهد مقدم می دارد و هر که را بخواهد عقب می اندازد. نکته دوم اینکه این دو آیه، یعنی آیه «من کان یرید الحیاة الدنیا و زینتها نوف إلیهم أعمالهم...» تا آخر آیه بعدی، حقیقتی از حقایق الهی را بیان می کند.
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روایتی در مورد تقسیم امت محمد (ص) در روز قیامت

و در الدر المنثور در ذیل آیه ی «من کان یرید الحیاة الدنیا...» آمده که بیهقی در کتاب الشعب از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: وقتی قیامت بپا شود امت من سه طائفه خواهند شد: 1- فرقه ای که خدای تعالی را به خلوص عبادت می کرده اند 2- فرقه ای که خدای تعالی را به ریاء بندگی می کرده اند 3- فرقه ای که خدا را عبادت می کردند تا به سودی دنیوی برسند. خدای تعالی به آنکه به منظور دنیا خدا را عبادت می کرد می فرماید: تو را به عزت و جلال خودم سوگند می دهم بگو که در عبادتت چه منظور داشتی؟ در پاسخ می گوید: منظورم دنیا بود. خطاب می رسد لا جرم آنچه از راه عبادت جمع کردی برایت سودی ندارد و به سوی آن برنخواهی گشت، او را به سوی آتش ببرید. و به آنکه عبادت خدا را ریایی انجام داده است می فرماید: تو را به عزت و جلال خود سوگند می دهم بگو که از عبادت من چه منظوری داشتی؟ می گوید: منظورم خودنمایی بود. پس خطاب می رسد هر عبادتی که می کردی و با آن خودنمایی می نمودی به درگاه ما نرسیده در نتیجه آن عبادت، امروز سودی به حالت ندارد، او را به سوی آتش ببرید. و به آنکه عبادت خدا را به خلوص انجام می داده خطاب می رسد: تو را به عزت و جلالم سوگند، بگو که به چه منظوری مرا عبادت می کردی؟ می گوید: به عزت و جلالت سوگند که تو خود از من بهتر می دانی که تو را فقط صرفا برای خوشنودی و پاداش خانه آخرتت عبادت می کردم. خطاب می رسد: آری، راست گفتی ای بنده من، او را به سوی بهشت ببرید.
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سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 10 صفحه 259 و 268 
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن قیامت انسان هدف تفسیر دنیاپرستی حبط عمل تربیت

تجسم اعمال انسان از نظر قرآن
عقوبت سیرت همان شرک و اظهار عناد با حق و مبارزه با دعوت رسول (ص) است و هرگز عقوبت و مجازات زیاده بر استحقاق بیگانه نخواهد بود زیرا مجازات و عقوبت سیرت شرک روانی و عناد درونی است که در عالم قیامت بظهور رسیده است و از درون او افروخته شده اعضاء و جوارح بیرونی او را فرا خواهد گرفت. «و ما تجزون إلا ما کنتم تعملون؛ شما جز به اعمالتان جزا داده نمی شوید» (صافات/ 39). در حقیقت همان اعمال شما است که در برابر شما مجسم می شود و با شما می ماند و شما را شکنجه و آزار می دهد، کیفر شما همان عمل خودتان است، همان استکبار و کفر و بی ایمانی، همان تهمت شعر و جنون به آیات الهی و پیامبرش بستن، همان ظلم و بیدادگریها و زشتکاریها.

سرتاسر قرآن فریاد میزند که خداوند ذره ای ظلم نمی کند زیرا عادل است و زائد بر استحقاق عذاب نمی فرماید: «و ما ظلمناهم و لکن ظلموا أنفسهم؛ و ما به آنان ستم نکردیم ولی آنان به خودشان ستم کردند» (هود/ 101)، «و ما ظلمناهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون؛ و ما بر آنان ستم نکردیم بلکه آنها به خود ستم میکردند» (نحل/ 118)، «و ما ظلمناهم و لکن کانوا هم الظالمین؛ و ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خود ستمکار بودند» (زخرف/ 76). «إن الله لا یظلم مثقال ذرة؛ در حقیقت خدا هم وزن ذره ای ستم نمیکند» (نساء/ 40)، «إن الله لا یظلم الناس شیئا و لکن الناس أنفسهم یظلمون؛ خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند لیکن مردم خود بر خویشتن ستم میکنند» (یونس/ 44)، «و لا یظلم ربک أحدا؛ و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد» (کهف/ 49)، و غیر ذلک من الآیات و بالجمله زائد بر استحقاق عذاب نمی فرماید بلکه بسا از بسیاری عفو می فرماید مثل عصات مؤمنین که می فرماید: «و ما أصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفوا عن کثیر؛ و هر [گونه] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسیاری درمی گذرد» (شوری/ 30)، بلی در طرف مثوبات و اعمال صالحه بسا اضعاف مضاعف خداوند اجر می دهد: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزی إلا مثلها و هم لا یظلمون؛ هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر کس کار بدی بیاورد جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود» (انعام/ 160)، انسان باید در دنیا خود را به این امراض و این معاصی مبتلا نکند و اگر مبتلا شد تا در دنیا است معالجه کند به توبه و انابه که می فرماید: «إنما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما* و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی إذا حضر أحدهم الموت قال إنی تبت الآن و لا الذین یموتون و هم کفار أولئک أعتدنا لهم عذابا ألیما؛ توبه نزد خداوند تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب گناه می شوند سپس به زودی توبه میکنند اینانند که خدا توبه شان را میپذیرد و خداوند دانای حکیم است* و توبه کسانی که گناه می کنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان دررسد میگوید اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و [نیز توبه] کسانی که در حال کفر میمیرند پذیرفته نخواهد بود آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده کرده ایم» (نساء/ 17-18)، و به اعمال صالحه که می فرماید: «إن الحسنات یذهبن السیئات؛ زیرا خوبیها بدیها را از میان می برد» (هود/ 114).
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این آیه مسئولیت کامل نسبت به هر کاری را که از دست انسان برآید از گفتار و کردار و رفتار در نفس آدمی ژرف و تأکید می کند. پیامبر (ص) گوید: «چون مرا به آسمان برداشتند وارد بهشت شدم و دیدم فرشتگان بنایی برمی آورند و خشتی از طلا و خشتی از نقره می نهند، و بسا که دست نگه می دارند، به ایشان گفتم: از چیست که گاه بنا می کنید و گاه از کار بنا باز می مانید؟ گفتند: برای آن که مصالح به ما برسانند، گفتم: مصالح شما چیست؟ گفتند: این گفته مؤمن در دنیا که گوید: «سبحان الله، و الحمد لله، و لا اله الا الله، و الله أکبر» چون این سخن را بگوید بنا را می سازیم و چون بازماند ما نیز از کار باز می مانیم». کسی که این حقیقت را احساس کند که آینده اش در گرو کردار اوست تمام کوشش خود را برای درست سازی و استواری و بنای آن آینده مطابق آنچه خدای سبحان اراده کند، صرف خواهد کرد.



جزایی که به شما داده شد عین اعمالی است که کرده بودید

در دادگاه عدل الهی جزاء مطابق عمل انجام خواهد گرفت، انسان در عمل مختار است اجباری در کار نخواهد بود چگونه می توان تصور نمود خدایی که خود را به رحمت معرفی فرموده کسی را بر کفر و خلاف مجبور گرداند چنانچه رأی اشاعره بر این است پس از آن وی را مجازات نماید و گوید این پاداش اعمال خود تو است هرگز چنین نخواهد بود: «هل تجزون إلا ما کنتم تعملون؛ آیا شما جز به کردار خود پاداش داده خواهید شد؟» (نمل/ 90). کبت از ماده ی کب (بر وزن جد) در اصل به معنی افکندن چیزی به صورت بر زمین است و بنابراین ذکر وجوه (صورتها) در آیه فوق از باب تاکید است. افکندن این گروه را به صورت در آتش به عنوان بدترین نوع عذاب است. بعلاوه چون آنها هنگامی که مواجه با حق می شدند، صورت خود را بر می گرداندند و با همان صورت از گناه استقبال می کردند اکنون باید گرفتار چنین مجازاتی شوند.
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سیرت هر عمل ارادی و حرکت جوهری نیل و رسیدن بهمان مقصد است که منتها سیر و کمال آنست که بر حسب اقتضاء نشئه بدان صورت درآمده و بعبارت دیگر سیر و سلوک در قطب مخالفت پروردگار مستلزم بعد و حرمان از رحمت و بالاخره سبب تیرگی و تاریکی قلب و قساوت روح می شود و سیرت آن شقاوت و قطع رابط ارادی از ساحت پروردگار خواهد بود و در عالم قیامت نیز بصورت آتش حسرت روانی و سوز گذار درآمده که از عناد درون سر چشمه گرفته اعضاء و جوارح را فرا خواهد گرفت.



جلوه حقیقی اعمال در قیامت 

در جاهائی دیگر به کرارت، به زبان حصر می فرماید: جز این نیست که غیر کردار خویش پاداش داده نخواهید شد: «إنما تجزون ما کنتم تعملون؛ تنها به آنچه می کردید مجازات می یابید» (طور/ 16) و (تحریم/ 7)، «فلا یجزی الذین عملوا السیئات إلا ما کانوا یعملون؛ پس کسانی که کارهای بد کرده اند جز سزای آنچه کرده اند نخواهند یافت» (قصص/ 84). و «من عمل سیئة فلا یجزی الا مثلها؛ هر که بدی کند، جز به مانند آن کیفر نمی یابد» (غافر/ 40). اساسا شدنی نیست که انسان پاداشی جز کردار خود ببیند: «هل یجزون إلا ما کانوا یعملون؛ آیا جز در برابر آنچه می کردند کیفر می بینند» (اعراف/ 147). اینها همگی تاکید مجددی است بر مساله ی تجسم اعمال و بازگشت آن به سوی انسان و نیز تاکید مجددی است بر مساله عدالت پروردگار، چرا که آتش جهنم هر قدر سوزان باشد و مجازات آن دردناک چیزی جز نتیجه اعمال خود انسانها و اشکال تبدل یافته آن نیست.
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از نظر اینکه کیفر و عقوبتی که بر هر یک از بیگانگان اجزاء می شود سیرت آنچه از اعمال و افعال اختیاری است که بجا آورده اید و در عالم دنیا افعال اختیاری را که برگزیده و شرک و گناهان که مرتکب شده سیرت آنها محرومیت از رحمت و آتش دوزخ است که خود برگزیده اید. به عبارت دیگر شرک و کفر و گناهان که در دنیا به آن توجه نموده و علاقه قلبی به آنها داشته و بدان اساس حرکت و سیر نموده و جوهر وجودی خود را کسب نموده لازم آن آنستکه سیرت روح و روان خود را متناسب با آتش دوزخ نموده زیرا شرک و کفر صورت اعتقادی و سیرت آن عناد و لجاج است که با ساحت کبریائی در روان پلید خود پرورانیده و بدان صورت و فعلیت درآمده بدیهی است عناد و قطع رابطه ارادی با پروردگار در جهان دیگر سیرت آن حرمان از رحمت و عقوبت و سوز و گداز دوزخ خواهد بود. زیرا بیگانه در دنیا و نظام آزمایش بر حسب تحلیل دو عمل روانی و جوارحی بجا آورده یکی عقیده شرک و کفر و عناد با ساحت کبریائی و دیگر عمل جوارحی و تمرد از وظایف دینی و ناسپاسی است. در عالم قیامت هر دو نیرو بظهور رسیده سیرت آنها آشکارتر شده عناد قلبی بصورت دوزخ و اعمال و گناهان بصورت شعله های آتشین که از درون و برون اعضاء و جوارح بیگانه را فرا خواهد گرفت. خلاصه عقوبت بیگانه ظهور عمل قلبی و جوارحی در نظام آزمایش است و هرگز عقوبت بوسیله خارج و اجنبی از ذات و از جوهر وجودی بیگانه نخواهد بود.
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اعمال انسان قرآن قیامت تربیت پاداش الهی عذاب الهی اختیار

سؤال از مقتسمین
مقتسمین چه کسانی هستند؟

برنامه های الهی بدون شک عموما حافظ منافع همه انسانها است ولی در ظاهر و نظر ابتدایی معمولا بعضی مطابق میل ما است، و بعضی بر خلاف میل ما است، و اینجاست که مؤمنان راستین از مدعیان دروغین شناخته می شوند، گروه اول همه را دربست می پذیرند حتی آنجا که ظاهرا به سود آنها نیست و می گویند: «کل من عند ربنا؛ همه از ناحیه خدا است» (آل عمران/ 7)، و هیچگونه تجزیه و تقسیم و تبعیض در میان احکام الهی قائل نیستند. اما آنها که دلهای بیماری دارند و حتی می خواهند دین و حکم خدا را به خدمت منافع خویش گیرند، تنها آن قسمتی را می پذیرند که به سود آنهاست و بقیه را پشت سر می افکنند، آنها آیات قرآن و حتی گاهی یک آیه را تجزیه می کنند، بخشی را که در مسیر تمایل خود می بینند قبول کرده، و بخش دیگر را کنار می گذارند. این افتخار نیست که همچون بعضی از اقوام گذشته نغمه ی «نؤمن ببعض و نکفر ببعض؛ ما به برخی ایمان داریم و به برخی نداریم» (نساء/ 150)، ساز کنیم چرا که همه دنیاپرستان همین کار را می کنند، آنچه معیار شناخت پیروان حق از طرفداران باطل است، همان تسلیم در مقابل آن بخش از فرمانها است که با تمایلات و هوسها و منافع ظاهری ما هماهنگ نیست، اینجاست که سره از ناسره، و مؤمن از منافق، شناخته می شوند.
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آیه نازل شد که من به شما اعلام خطر می کنم که خدا فرموده عذابی بر شما فرو می فرستم: «کما أنزلنا علی المقتسمین؛ آن گونه که بر تقسیم کنندگان فرستادم» (حجر/ 90)، «الذین جعلوا القرآن عضین؛ همان تقسیم کنندگانی که آیات الهی را تجزیه کردند» (حجر/ 91). آنچه به سودشان بود گرفتند و آنچه به زیانشان بود کنار گذاشتند، در حقیقت بجای اینکه کتاب الهی و دستوراتش رهبر و راهنمای آنها باشد به صورت آلت دست در آوردند و آن را وسیله ای برای رسیدن به مقاصد شومشان ساختند، اگر یک کلمه به نفعشان بود به آن چسبیدند و اگر هزاران کلمه به زیانشان بود کنار گذاشتند! علاوه بر آنچه در بالا گفتیم تفسیرهای دیگری نیز برای مقتسمین ذکر کرده اند، حتی قرطبی در تفسیرش هفت تفسیر برای این کلمه ذکر کرده که بسیاری از آنها نامناسب به نظر می رسد ولی بعضی را که بی مناسبت نیست ذیلا می آوریم. از جمله اینکه جمعی از سران مشرکان در ایام حج بر سر جاده ها و کوچه های مکه می ایستادند و هر کدام از آنها به واردین سخنی درباره پیامبر و قرآن می گفتند که آنها را بدبین سازند، بعضی می گفتند او مجنون است و آنچه می گوید ناموزون، بعضی می گفتند او ساحر است و قرآنش نیز بخشی از سحر او است، بعضی او را شاعر می خواندند و آهنگ روح بخش این آیات آسمانی را به دروغ، شعر می شمردند، بعضی پیامبر را کاهن معرفی می کردند، و اخبار غیبی قرآن را، یک نوع کهانت، و از این رو آنها را مقتسمین نامیدند چرا که جاده و گذرگاههای مکه را میان خود با برنامه حساب شده ای تقسیم کرده بودند. و مانعی ندارد که هم این تفسیر و هم تفسیری که گفتیم هر دو، در مفهوم آیه جمع باشد.
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سپس به سرنوشت مقتسمین (تجزیه گران) که در آیات قبل از آنها سخن به میان آمده بود می پردازد و می گوید: «فو ربک لنسالنهم أجمعین؛ سوگند به پروردگارت که ما بطور قطع از همه آنها سؤال خواهیم کرد» (حجر/ 92)، «عما کانوا یعملون؛ از تمام کارهایی که انجام می دادند» (حجر/ 93). روشن است که سؤال خداوند برای کشف مطلب پنهان و پوشیده ای نیست، چرا که او از اسرار درون و برون آگاه است، و ذره ای در آسمان و زمین از علم بی پایان او مخفی نیست، بنابراین سؤال مزبور به خاطر تفهیم به خود طرف است تا به زشتی اعمالش پی ببرد، و یا به عنوان یک نوع مجازات روانی است، چرا که بازجویی از کارهای خلاف، آنهم توام با سرزنش و ملامت، آنهم در جهانی که انسان به حقایق نزدیکتر و آگاهتر می شود، دردناک و زجرآور است، بنابراین، در حقیقت این پرسشها بخشی از مجازات آنهاست. ضمنا عمومیت «عما کانوا یعملون» نشان می دهد که از همه اعمال آدمی بدون استثناء سؤال خواهد شد و این خود درسی است برای همه انسانها که لحظه ای از اعمال خود غافل نمانند، و اینکه بعضی از مفسران این سؤال را محدود مساله توحید و ایمان به انبیاء و یا مربوط به معبودهای مشرکان دانسته اند سخنی است بی دلیل بلکه مفهوم آیه کاملا تعمیم دارد. و اما این سؤال که چگونه در آیه فوق خداوند تاکید بر مساله سؤال می کند در حالی که در سوره الرحمن آیه 39 می خوانیم: «فیومئذ لا یسئل عن ذنبه إنس و لا جان؛ در آن روز از هیچکس نه انسان و نه جن سؤالی نمی شود» پاسخش به طور خلاصه آن این است: در قیامت مراحلی است، در بعضی از مراحل، از مردم سؤال می شود، و در بعضی از مراحل سؤال و جوابی در کار نیست، و مسائل خودبخود روشن است، و یا اینکه سؤال زبانی وجود ندارد، چرا که طبق آیه 65 سوره یس بر دهانها مهر گذارده می شود، و تنها سؤال از اعضای پیکر و حتی پوست بدن می شود.
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در مورد «ما کانوا یعملون: از آنچه در دنیا بودند که بجا آوردند»:

1- انس بن مالک روایت کرده از پیغمبر (ص) که ایشان را از کلمه (لا اله الا الله) پرسند.

2- ابن مسعود گفته که هیچکس نباشد مگر که حقتعالی از وی پرسد آنچه کرده و گوید: «یا بن آدم ما ذا غرک عنی؛ چه مغرور کرد ترا از من»، «یا بن آدم ما ذا عملت و ما اجبت المرسلین؛ چه کردی و چرا کردی و پیغمبران را چه جواب گفتی؟»

3- در خصال مرحوم صدوق از حضرت پیغمبر (ص) روایت شده: «لا تزول قدم عبد یوم القیمة حتی یسئل عن اربع: عن عمره فیما افناه و شبابه فیما ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه و عن حبنا اهل البیت؛ هیچ بنده ای قدم برندارد در قیامت مگر آنکه از چهار چیز پرسند: 1- از عمر او که در چه فانی کردی. 2- از جوانی او که در چه پیر کردی. 3- از مال او که از کجا جمع کردی، و کجا خرج نمودی. 4- از ولایت ما اهل بیت».
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قرآن قیامت دستورات الهی عذاب الهی پرستش انسان تاریخ اسلام

ثواب پدر دختر بودن و دوست داشتن خانواده و فرزندان
ثواب دوست داشتن فرزند

«عن ابن أبی عمیر عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل یرحم الرجل لشدة حبه لولده؛ ابن ابی عمیر، از قول مردی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا خداوند بزرگ به خاطر شدت علاقه و محبتی که مرد (پدر) نسبت به فرزند خود دارد، بر او رحم آورد».
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ثواب کسی که برای خانواده خود تحفه ای بخرد

«عن ابن عباس قال قال رسول الله ص من دخل السوق فاشتری تحفة فحملها إلی عیاله کان کحامل صدقة إلی قوم محاویج و لیبدأ بالإناث قبل الذکور فإنه من فرح أنثی فکأنما عتق [أعتق رقبة من ولد إسماعیل و من أقر بعین ابن فکأنما بکی من خشیة الله و من بکی من خشیة الله أدخله جنات النعیم؛ ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که به بازار رود و برای خانواده اش تحفه ای بخرد و با خود ببرد، به منزله کسی است که صدقه نیازمندان را به دوش کشیده باشد، و چه بهتر که دختران را بر پسران مقدم بدارد، زیرا کسی که دختری را شادمان کند، گویی یکی از فرزندان حضرت اسماعیل را از بند بردگی رها کرده باشد، و کسی که چشم پسرش را روشن کند به منزله آن است که از خشیت و هیبت پروردگار بگرید و کسی که از خوف الهی بگرید، خداوند او را در بهشتهای خویش وارد می کند».



ثواب پدر دختران

1- «عن أبان بن تغلب عن أبی عبد الله ع قال البنات حسنات و البنون نعمة و الحسنات یثاب علیها و النعمة یسأل عنها؛ ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دختران حسناتند، و پسران نعمت؛ و حسنات موجب ثواب و اجر و پاداشند ولی نعمت موجب بازخواست می شود».

2- «عن البرقی رفعه قال بشر النبی ص بفاطمة ع فنظر فی وجوه أصحابه فرأی الکراهة فیهم فقال ما لکم ریحانة أشمها و رزقها علی الله عز و جل؛ برقی -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- روایت کرده است که رسول خدا (ص) را به میلاد حضرت فاطمه (س) بشارت دادند، آن حضرت به چهره اصحابش نگاهی انداخت، و چون آنان را اندوهگین دید فرمود: شما را چه شده است؟! (فاطمه من) ریحانه ای است که او را می بویم، و روزی او با خدا است».
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3- «عن حمزة بن حمران عن أبی عبد الله ع قال أتی رجل النبی ص و عنده رجل فأخبره بمولود له فتغیر لون الرجل فقال له النبی ص ما لک قال خیر قال قل قال خرجت و المرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جاریة فقال له النبی ص الأرض تقلها و السماء تظلها و الله یرزقها و هی ریحانة تشمها؛ حمزه بن حمران از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مردی به خدمت رسول خدا (ص) شرفیاب شد و به مردی که نزد آن حضرت نشسته بود گفت که: خداوند فرزند دختری به تو عطا کرده است به محض شنیدن این خبر، چهره آن مرد درهم رفت! رسول خدا (ص) از او پرسید: تو را چه پیش آمده است؟! عرض کرد: خیر است! حضرت فرمود: تعریف کن که چه شده است؟ عرض کرد: از خانه که بیرون آمدم همسرم در حال زایمان بود، اینک به من خبر دادند که او دختری زائیده است! رسول خدا (ص) که گویی از تغییر حال آن مرد به خاطر دختر دار شدن در شگفت شده بود، به آن مرد فرمود: زمین است که سنگینی او را تحمل می کند، و آسمان است که بر او سایه می افکند، و روزی او با خداست، و او به منزله گل خوشبویی است که تو آن را می بویی».

4- «عن یعقوب بن یزید یرفعه إلی أحد الإمامین الباقر أو الصادق ع قال إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إلیها ملکا فأمر جناحه علی رأسها و صدرها و قال ضعیفة خلقت من ضعف المنفق علیها معان إلی یوم القیامة؛ یعقوب بن یزید -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر گاه مردی دارای دختری شود، خداوند فرشته ای را بر او فرود می آورد تا بال خود را بر سر و سینه آن دختر کشیده گوید: این موجود ناتوانی است که از ضعف آفریده شده است، و کسی که بر او انفاق کند و هزینه او را بر عهده بگیرد تا روز قیامت یاری خواهد شد».
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کلی__د واژه ه__ا

فرزند خانواده پدر پاداش الهی احادیث تربیت

سخنان پیامبر اکرم درباره کیفر و پاداش اعمال انسان
پیامبر اکرم (ص) در خطبه اش درباره نتیجه اعمال انسان میفرماید: کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد و برای تقرب به خداوند متعال زبان خود را از یاوه گویی باز داشته و خاموشی را اختیار کند، و گوش و چشم و شرمگاه و تمام اعضای بدن خود را از دروغ و حرام و غیبت، باز دارد، خداوند متعال او را از مقربان درگاه خود قرار دهد تا آنجا که دو زانوی ابراهیم خلیل (ع) را لمس کند (کنایه از نزدیک بودن به حضرت ابراهیم (ع) است). و کسی که چاه آبی را حفر کند و پس از به آب رسیدن، در اختیار مسلمانان قرار دهد، پاداش او مانند پاداش کسی است که از آن وضو بگیرد و نماز بخواند، و به شماره هر مویی از بدن انسان یا چهارپا، یا درنده، یا پرنده ای که از آن آب بنوشد، ثواب آزاد کردن هزار بنده در راه خدا را در نامه اعمال او خواهند نوشت، و در روز قیامت به شماره ستارگان آسمان از مردم در اثر شفاعت او، حوض قدس را دریابند. راوی می گوید: پرسیدیم: یا رسول الله! حوض قدس کدام است؟ حضرت سه بار تکرار فرمود: حوض من، حوض من، حوض من. و کسی که برای مسلمانی، گوری حفر کند و آن را به حساب خداوند بگذارد، خداوند متعال بدن او را بر آتش (دوزخ) حرام سازد، و در بهشت خانه ای به او ارزانی دارد و او را وارد حوضی می کند که به شماره ستارگان در اطراف آن جام قرار دارد، و گستره آن به اندازه فاصله میان ایله و صنعاء خواهد بود. و کسی که جنازه مسلمانی را غسل دهد و امانت را در حق او ادا نماید، به ازای هر مویی از بدن او ثواب آزاد کردن یک بنده را به او کرامت خواهند کرد و مقام و منزلتش (در نزد حضرت حق) یک صد درجه افزون می گردد. در این هنگام عمربن خطاب عرض کرد: یا رسول الله! چگونه امانت را ادا کند؟! فرمود: شرمگاه و زشتیهای او را بپوشاند، و اگر چنین نکند پاداشش تباه ساخته معایبش را در دنیا و آخرت آشکار نموده است.
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و کسی که بر جنازه مسلمانی نماز بگزارد، جبرئیل با هفتاد میلیون فرشته درود خود را نثار سازند، و تمام گناهان گذشته او (بجز حق الناس) آمرزیده می شود. و اگر آنقدر در کنار او بماند تا دفن شود و خاک بر او بریزد سپس از تشییع جنازه بازگردد، به ازای هر قدمی که برداشته است -از لحظه تشییع تا لحظه ای که به خانه خود بازگردد- یک قیراط پاداش خواهد داشت، و هر قیراط هم وزن کوه احد است که در کفه ترازوی اعمال او قرار می دهند و برابر آن به او پاداش کرامت می کنند. و کسی که از ترس خدا بگرید، به شماره هر قطره اشک، وزنه پاداشی به وزن کوه احد در کفه ترازوی اعمال او قرار می دهند، و نیز به ازای هر قطره اشک، چشمه ای در بهشت به وی عنایت کنند، که در کناره آن چشمه شهرها و قصرهایی قرار دارند که (همانند آنها) هیچ چشم و گوشی ندیده و نشنیده و در خاطر هیچ کس خطور نکرده است. و کسی که به عیادت بیماری برود، به شماره هر قدمی که در این رابطه برمی دارد تا (لحظه ای که) به خانه باز گردد، هفتاد میلیون حسنه به او کرامت شود و هفتاد میلیون گناه از نامه اعمال او پاک گردد، و مقام منزلتش هفتاد میلیون درجه بالا برده شود، و هفتاد میلیون فرشته در قبر از او دیدار کرده و برای او تا روز قیامت طلب آمرزش می کنند. و کسی که جنازه (مسلمانی) را تشییع کند، به شماره هر قدمی که برمی دارد تا (لحظه ای که) به منزل خود بازگردد یک صد میلیون حسنه در نامه اعمال او نوشته و یک صد میلیون از گناهان او پاک می گردد و مقام منزلتش را (در نزد پروردگار) یک صد میلیون درجه بالا خواهند برد؛ و اگر بر جنازه او نماز بگزارد، (پس از درگذشت او) یک صد هزار فرشته جنازه او را تشییع کرده و برای او طلب آمرزش کنند تا جنازه او به خاک سپرده شود، و اگر آنقدر در آنجا بماند تا آن جنازه دفن گردد خداوند هزار فرشته را بر او می گمارد تا همه آنها برای او طلب آمرزش کنند، تا زمانی که از قبر خود برانگیخته گردد.
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و کسی که با نیت انجام حج یا عمره از خانه خود بیرون آید، به تعداد گامهایی که از لحظه خروج تا بازگشت برمی دارد، یک میلیون حسنه در نامه اعمال او ثبت می شود، و یک میلیون گناه او از آن نامه پاک می گردد، و یک میلیون درجه به مقام او افزوده می گردد، و در برابر هر درهم یا دیناری که در این سفر به همراه بردارد تا هزینه راه کند، یک میلیون برابر آن در نزد حضرت حق عوض خواهد داشت. و برای هر حسنه ای که در طول این راه انجام دهد (ثواب) یک میلیون حسنه برای او خواهد داشت تا زمانی که (به خاک خود) بازگردد و در امان خداوند خواهد بود. و اگر در این سفر بمیرد، خداوند او را رهسپار بهشت خواهد کرد در حالی که کامیاب و آمرزیده گردیده و دعای او مستجاب خواهد بود، پس دعای او را مغتنم بشمارید (و به او التماس دعا بگوئید)، زیرا که خداوند دعای او را رد نمی کند، و در روز قیامت اختیار شفاعت برای یک صد هزار نفر را دارد. و کسی که خانواده کسی را که به سفر حج یا عمره رفته است سرپرستی کند، پاداشی کامل، بسان پاداش همان شخصی که به حج یا عمره رفته است خواهد داشت، بی آنکه از پاداش حج گزار یا عمره گزار چیزی کم شود. و کسی که به منظور نگاهبانی از مرز (کشور اسلامی) یا جهاد در راه خدا از خانه خود بیرون آید، با هر گامی که برمی دارد هفتصد هزار حسنه در نامه اعمال او ثبت و هفتصد هزار گناه از نامه او پاک می شود و هفتصد هزار درجه به مقام و منزلت او افزوده می گردد، و خداوند متعال کفیل و ضامن اوست تا آنکه بدرود حیات گوید، و به هر نحوی که بمیرد، شهید به حساب خواهد آمد، و اگر (سلامت به خانه خود) بازگردد، آمرزیده و دعایش مستجاب خواهد بود. و کسی که برای زیارت برادر خود قدم بردارد، با هر گامی -از لحظه بیرون آمدن از خانه تا لحظه بازگشت- ثواب آزاد کردن یک صد هزار بنده را (در راه خدا) در نامه اعمال او ثبت می کنند، و یک صد هزار درجه بر مقام و منزلت او افزوده و یک صد هزار گناه از نامه اعمال او پاک می گردد.
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از ابوهریره پرسیدند: آیا رسول خدا (ص) نفرموده است: کسی که بنده ای را (در راه خدا) آزاد کند پس همان قربانی (فدای) او از آتش خواهد بود (یعنی این عمل، او را از آتش دوزخ دور می دارد)؟ گفت: آری! ما چنین سخنی را با رسول خدا (ص) در میان نهادیم، رسول خدا (ص) فرمود: آری! ولی در کنوز عرش درجاتی را برای این شخص در نزد خدا بالا می برند. و کسی که قرآن را برای رضای خدا و برای کسب معرفت دینی بیاموزد، به اندازه پاداش فرشتگان و انبیاء و پیامبران برای او ثواب خواهد بود. و کسی که قرآن را برای ریا و آوازه و شهرت بیاموزد، و هدف او از یادگیری قرآن به مجادله کردن با نادانان و کم خردان و اظهار فخر به دانشمندان باشد، و بوسیله قرآن دنیا را طلب کند، خداوند عزوجل در روز قیامت استخوانهای او را از هم متلاشی و پراکنده می سازد و عذاب هیچ کس شدیدتر از عذاب او نخواهد بود. و به انواع عذابهایی که برای دوزخیان مقرر شده است، گرفتار خواهد شد چرا که خداوند نسبت به او خشمگین و از او ناخشنود است. و کسی که قرآن را بیاموزد، و در آن آموختن فروتنی را پیشه خود سازد، و آن را به بندگان خدا بیاموزد و هدفش رضای خدا باشد، کسی را در بهشت نخواهید یافت که پاداشش بیشتر و گرانقدرتر از او و مقام و منزلتش از او بالاتر باشد، و در بهشت هیچ مقام و منزلت والایی وجود ندارد که او سهم چشمگیری از آن نداشته باشد و شریفترین منازل بهشت از آن اوست. آگاه باشید که علم از عمل (بی علم) بهتر است، و ملاک دین خداترسی و پرهیز از گناه است، براستی که عالم کسی است که به علم خود عمل نماید اگر چه اندک باشد. آگاه باشید هیچ گاه چیزی را -اگرچه در نظرتان کوچک آید- ناچیز مشمارید، زیرا هیچ گناه صغیره ای در صورت اصرار بر آن صغیره نیست، و هیچ گناه کبیره ای با طلب آمرزش، دیگر کبیره نیست. آگاه باشید که خداوند از شما در رابطه با کارهایی که کرده اید، خواهد پرسید، حتی اگر یکی از شما انگشت خود را به روی لباس برادرش بگذارد.
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ای بندگان خدا! بدانید که بنده در روز قیامت بر آن عقیده و مذهبی که مرده است محشور خواهد شد؛ و تردیدی در این نیست که خداوند بهشت و دوزخ آفرید، تا هر کس دوزخ را بر بهشت بگزیند، شکست و ناکامی را به ره آورد سفر با خود ببرد، و آن که بهشت را انتخاب کند، بدون تردید رستگار گردد و رستگاری را به ارمغان با خود خواهد داشت، زیرا خداوند متعال (در سوره آل عمران آیه 185) می فرماید: «آن که را از آتش (دوزخ) دور کرده و در بهشت جایش دهند، بدون تردید رستگار و کامیاب شده است». آگاه باشید که پروردگارم به من فرمان داده است تا با مردم مبارزه کنم تا کلمه «لا إله إلا الله» را بر زبان جاری سازند، اگر آنان این کلمه را بر زبان آورند، جان و اموال آنان از جانب من در امان خواهد بود مگر آنکه گناهی مرتکب گردند که کیفر آن در جان و اموالشان باشد، و کار حسابشان با خدا خواهد بود.آگاه باشید! که خداوندی که نام او بزرگ است هر چیزی را که دوست داشته است، بیان آن را از بندگان خود فرو گذار نکرده؛ و هر چیزی را که ناخوش داشته، آن را برای بندگان خود بیان فرموده و آنان را از آن بر حذر داشته است، تا هر که نابودشدنی است پس از اتمام حجت، نابود گردد، و هر که شایسته زندگی و حیات ابدی است بر اساس دلیل و حجت زنده بماند. آگاه باشید که خداوند عزیز و جلیل، ستم نمی کند، و از ستم (نیز) در نمی گذرد و او همواره در کمین است «تا (خداوند) کسانی را که مرتکب کارهای زشت شده اند به کیفر برساند، و کسانی را که به کارهای شایسته و نیک دست زده اند، به نیکی پاداش دهد». و هر کس نیکی کند، به سود خود نیکی کرده، و هر کس بدی کند به زیان خود بدی کرد، و خداوندگار تو هرگز بر بندگان ستم روا ندارد.
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ای مردم! من پیر شده ام (توان) و استخوانهایم به سستی گراییده، و بدنم را ضعف فرا گرفته است، و خبر رحلتم من به من رسیده، و اجلم نزدیک است، و اشتیاق لقای خداوندی در من فزونی یافته، و جز این گمان ندارم که این آخرین دیدارم با شما است، بس مادامی که زنده ام مرا خواهید دید، و چون به دیدار خدا بشتابم خداوند نگاهدارنده هر مرد و زن مؤمنی خواهد بود، و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. در این هنگام، گروهی از انصار، پیش از آنکه حضرت از منبر فرود آید، به استقبال او رفتند و همه عرض کردند: یا رسول الله! خدا ما را فدای تو گرداند و پدر و مادر و جان ما به فدای تو باد! کیست که پس از تو تاب این سختیها و دشواریها را داشته باشد؟! و زندگی پس از امروز (و بدون تو) چگونه (برای ما) گوارا باشد؟! رسول خدا (ص) فرمود: من با پروردگارم درباره امتم سخن گفتم، و او به من فرمود: درب توبه تا زمانی که در صور دمیده شود (برای امت تو) گشوده خواهد ماند. سپس رسول خدا (ص) به ما رو کرد و فرمود: براستی که اگر کسی یک سال پیش از مرگ خود توبه کند، خداوند توبه او را می پذیرد، سپس فرمود: یک سال، بسیار است! هر کس یک ماه پیش از مرگش توبه کند خداوند توبه او را می پذیرد؛ باز فرمود: یک ماه، بسیار است! هر کس یک هفته پیش از مرگ خود توبه نماید خداوند توبه اش را می پذیرد؛ باز فرمود: یک هفته بسیار است! هر کس یک ساعت پیش از مرگش توبه کند، خداوند توبه اش را خواهد پذیرفت؛ باز فرمود: یک ساعت هم بسیار است! هر کس توبه کند در حالی که جانش به اینجا رسیده باشد -و به گلوی مقدس خود اشاره فرمود- خداوند توبه او را می پذیرد. راوی گفت: سپس حضرت از منبر پائین آمد، و این آخرین خطبه رسول خدا (ص) بود تا آنکه به جوار رحمت حضرت حق پیوست.
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من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 748

کلی__د واژه ه__ا

انسان اعمال عذاب الهی پیامبر اکرم پاداش الهی خطابه تربیت

کیفر و پاداش پاره ای از اعمال از نظر پیامبر اکرم
پیامبر اکرم (ص) درباره کیفر پاره ای از اعمال انسان میفرماید: کسی که بدرفتاری و اخلاق زشت و ناسازگاریهای زن خود را تحمل کند، خداوند در برابر هر روزی که با بی مهریهای او ساخته است به اندازه پاداش حضرت ایوب (ع) به خاطر بلایی که گریبانگیر او بوده، و در رویارویی با آن، بردباری و شکیبائی ورزیده است به او اجر و پاداش خواهد داد؛ و برای همسر ناسازگار او، به ازای هر روز، به اندازه شنهای درهم فشرده بیابانهای عالج گناه خواهد نوشت. و اگر پیش از آنکه رضایت شوی خود را به دست آورد و با او سازگاری پیشه کند، از دنیا برود، در روز قیامت همراه با منافقان به درک زیرین دوزخ سرنگون خواهد شد. و کسی که زنی ناسازگار داشته باشد و با تنگدستیهای او نسازد و بیش از توان مرد از او طلب کند و بر او سخت بگیرد، خداوند هیچ یک از اعمال نیک او را -که مانع از حرارت آتش دوزخ باشد- نخواهد پذیرفت، و تا زمانی که چنین رفتاری با شوی خود داشته باشد، مورد خشم خداوندی قرار خواهد داشت. و کسی که به برادر (دینی) خود احترام بگذارد، بدون تردید خدا را گرامی و محترم داشته است، و شما در مورد کسی که خدا را گرامی داشته چه می اندیشید؟! و کسی که، مسئولیت سرپرستی گروهی را بر عهده بگیرد ولی با آنان به نیکی رفتار نکند، (در روز قیامت) در برابر هر روزی که بر آنان فرمان رانده است، به مدت هزار سال در گوشه ای از جهنم زندانی می شود، و در حالی محشور می شود که دستهایش به گردنش غل شده باشد. و اگر به فرمان خداوند متعال چنین مسئولیتی را بر عهده گرفته باشد، سرانجام خداوند او را (از عذاب خود) نجات دهد، ولی اگر به ناروا و به ناحق بر آنان، فرمان رانده باشد، خداوند (در روز قیامت) او را هفتاد سال در دوزخ سرنگون خواهد کرد. و کسی که (در میان جمعی) بر اساس قوانین و احکام الهی داوری نکند، همانند کسی است که به دروغ شهادت داده باشد، و (در روز قیامت) او را در آتش دوزخ افکنند تا به عذاب کسی که به ناروا شهادت داده است گرفتار شود.
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و کسی که در این دنیا دورو و دو زبان (منافق و چند چهره) باشد، در روز قیامت نیز به همان صورت محشور خواهد شد (و کیفر منافقان را خواهد چشید). و کسی که برای آشتی دادن دو (یا چند) نفر گام بردارد، فرشتگان خدا پیوسته درود و صلوات خود را بر او نثار کنند تا باز گردد، و پاداش شب قدر را به او خواهند داد. و کسی که برای گسیختن رشته دوستی میان دو (یا چند) نفر گام بردارد، میزان گناه او به اندازه پاداش کسی است برای آشتی دادن آنان اقدام می کند، و مدام لعنت خداوندی را در نامه اعمال او می نویسند تا وارد جهنم شود، و عذابش در آنجا چند برابر خواهد شد. و کسی که برای کمک یا سود رساندن به برادر (دینی) خود گام بردارد، ثواب مجاهدان در راه خدا را خواهد داشت. و کسی که برای عیبجوئی یا رسوایی برادر (ایمانی) خود قدم بردارد، با اولین گام در جهنم خواهد بود، و خداوند عیبهای او را در نزد مردم آشکار ساخته و او را رسوا می سازد. و کسی که برای دیدار و دلجوئی خویشاوندان و نزدیکان خود گام بردارد خداوند پاداش صد شهید را به او خواهد داد؛ و اگر به پرسش احوال او بپردازد و با جان و مال یاریش کند، در برابر هر قدمی که در این راه خداپسندانه بر می دارد، چهل میلیون حسنه برای او ثبت می شود، و چهل میلیون درجه به مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند افزوده می گردد و به منزله آن است که یک صد سال خدا را عبادت کرده باشد. و کسی که برای جدایی و گسیختن رابطه خویشاوندی، گام بردارد مورد خشم و لعنت الهی در دنیا و آخرت قرار خواهد گرفت و سنگینی بار گناه او به اندازه کسی است که قطع رحم کرده باشد. و کسی که بکوشد تا دو مسلمان را به همسری یک دیگر درآورد، خداوند (در آخرت) هزار حور بهشتی را که هر یک در قصری از در و یاقوت آرمیده اند، به ازدواج او در می آورد، و در برابر هر قدمی که در این رابطه برمی دارد یا هر کلمه ای که بر زبان جاری می سازد پاداش عمل یک سال تمام را که شبها سرگرم نماز و عبادت و روزها را به روزه داری سپری سازد، به او خواهند داد.
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و کسی که برای جدایی در میان زن و مرد اقدام نماید، در دنیا و آخرت مورد خشم و لعنت خداوندی قرار می گیرد، و بر خداست که او را با هزار سنگ آتشین سنگسار کند؛ و اگر کسی برای گسیختن رابطه زناشویی آن دو، گام بردارد -در دنیا و آخرت- مورد خشم و ناخشنودی خداوند قرار خواهد گرفت و خداوند او را از نظر به روی خود محروم خواهد ساخت -اگر چه کار آن زن و شوهر به جدایی و طلاق نکشد-. و کسی که نابینائی را به مسجد یا به خانه و یا به هر جایی که او در نظر دارد، برساند، خداوند در برابر هر قدمی که در این راه برمی دارد، پاداش آزاد کردن یک بنده را (در راه خدا) در نامه اعمال او می نویسد، و فرشتگان درود و سلام خود را بر او نثار می کنند، تا زمانی که از او جدا شود. و کسی که انجام نیاز نابینایی را بر عهده بگیرد و تلاش کند تا آن را انجام دهد، خداوند متعال دو برات آزادی به او عنایت می فرماید: یکی برات آزادی از آتش، و دیگری برات دوری از نفاق و چند چهرگی؛ و در این دنیا هفتاد هزار حاجت او را برآورده می سازد، و تا وقتی که (به خانه و یا محل کار خود) بازگردد غرقه دریای رحمت بی منتهای الهی خواهد بود. و کسی که یک شب و روز، پرستاری بیماری را بر عهده بگیرد، خداوند متعال او را با حضرت ابراهیم خلیل (ع) محشور می سازد و از پل صراط به سرعت برق خواهد گذشت. و کسی که تلاش کند تا حاجت بیماری را برآورده سازد، از آلودگی تمام گناهانی که تا آن روز انجام داده است (بجز حق الناس) مانند روزی که از مادر زاده شده، (پاک و پاکیزه) بیرون می آید. در این هنگام مردی از انصار، پرسید: یا رسول الله! اگر بیمار، از بستگان او باشد چطور؟ رسول خدا (ص) فرمود: بزرگترین اجر و پاداش الهی از آن کسی است که در برآورده کردن نیازهای خویشاوندان خود کوشش کند.
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و کسی که به افراد خانواده و تحت تکفل خود نرسد و رابطه خود را با فامیلهای خود قطع کند (قطع رحم نماید)، خداوند در روزی که به نیکوکاران پاداش می دهد، او را از آن محروم ساخته و او را به خود واگذارد. و کسی را که خداوند متعال در آخرت رها کرده و به خود واگذارد او مانند هلاک شدگان سرگردان است تا بلکه راه گریزی پیدا کند، ولی توفیق نجات نخواهد یافت. و کسی که به حاجتمندی وام بدهد و در مطالبه آن بر او سخت نگیرد، تمام گناهان گذشته او از نامه اعمالش پاک می گردد، و خداوند به ازای هر درهمی که وام داده است یک هزار قنطار در بهشت به او خواهد داد. و کسی که یک گرفتاری از گرفتاریهای دنیوی برادر دینی خود را برطرف کند، خداوند نظر رحمت خود را به او معطوف می دارد و با همان نظر رحمت، از اهل بهشت گردد، و خداوند گرفتاریهای او را در دنیا و آخرت برطرف سازد. و کسی که برای آشتی دادن زن و شوهری قدم بردارد، خداوند به او اجر هزار شهید را که در راه خدا به شهادت رسیده باشند، به او کرامت فرماید، و به ازای هر قدمی که در این رابطه برمی دارد و یا هر کلمه ای که بر زبان می آورد، عبادت یک سال را -که شبهای آن به عبادت و شب زنده داری و روزهای آن به روزه داری سپری شده باشد- به او عنایت کند. و کسی که به برادر مسلمان خود وام دهد، خداوند به ازای هر درهمی به وزن کوه احد و کوههای رضوی و طور سینا، برای او حسنه می نویسد؛ و چنانچه پس از سرآمدن مهلت باز پرداخت وام بر او سخت نگیرد و با او مدارا نماید، (در روز قیامت) به سرعت برق و بدون هیچ حساب و کتاب و عذابی از پل صراط خواهد گذشت.
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و کسی که از وام دادن به برادر مسلمانش که در نزد او از تنگدستی شکایت می کند خودداری نماید، خداوند در آن روزی که به نیکوکاران پاداش خیر عنایت می فرماید، بهشت را بر او حرام خواهد کرد. و کسی که نیازمندی را جواب کند در صورتی که می تواند خواسته او را برآورده سازد، مرتکب گناهی همانند گناه عشار شده است. راوی می گوید: عوف بن مالک از جای برخاست و پرسید: یا رسول الله! گناه عشار چقدر است؟! فرمود: بر او هر شب و روز لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم است، و کسی که خداوند او را لعنت کند، یار و یاوری برای او نخواهی یافت (و همه او را به حال خود واخواهند گذارد). و کسی که در حق برادر ایمانیش کار نیکی انجام دهد و به خاطر آن، به گردن او منت بگذارد، عمل نیک او تباه می گردد و کوششی که در این راه از خود نشان داده است، بی نتیجه خواهد بود. سپس فرمود: آگاه باشید که خداوند متعال بهشت خود را بر منت گذار، خود خواه، سخن چین، میگسار، آزمند، ممسک، و بدخلق زنازاده، حرام کرده است. و کسی که مال صدقه را به نیازمندی برساند همان پاداش صدقه دهنده را خواهد داشت؛ و اگر صدقه چهل هزار دست بگردد تا به مستمند برسد، همه آنان (که در این کار خیر شرکت داشته اند) پاداش کامل صدقه را خواهند برد، و آنچه در نزد خداست بهتر و ماندگارتر است برای پرهیزکاران و نیکوکاران اگر پی برده باشید. و کسی که در این دنیا مسجدی بسازد، خداوند به ازای هر وجب یا هر ذرع از آن، شهری از طلا و نقره و زبرجد و زمرد و مروارید در بهشت برای او خواهد ساخت که (تصور) بزرگی آن (تجسم) مسافت چهل هزار سال راه را می طلبد، و در هر شهری چهل میلیون قصر، و در هر قصری چهل میلیون سرا، و در هر سرایی چهل میلیون خانه، و در هر خانه ای چهل میلیون تخت و بر هر تختی حوری از حوران بهشت آرمیده است (تا به همسری او درآیند)، و (باز) در هر خانه ای چهل میلیون غلام و چهل میلیون کنیز، و چهل میلیون سفره رنگارنگ و بر روی هر سفره ای چهل میلیون ظرف، و در هر ظرفی چهل میلیون نوع از انواع خوراکیها قرار دارد، و خداوند به دوست خود آنچنان قدرت و توانی کرامت فرماید که بتواند از همه همسران خود کام بگیرد و از همه خوراکیها در یک روز استفاده نماید.
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و کسی که مؤذن مسجدی از مساجد خدا گردد، و در آن مسجد اذان بگوید و فقط رضایت خدا را در نظر داشته باشد، خداوند ثواب چهل میلیون پیغمبر، و چهل میلیون صدیق، و چهل میلیون شهید را به او عنایت فرماید، و شفاعت او شامل چهل میلیون امت می شود که هر امتی چهل میلیون نفر مرد باشد، و برای او در هر بهشتی (از بهشتهای هفتگانه) چهل میلیون شهر، و در هر شهری چهل میلیون قصر، و در هر قصری چهل میلیون سرا، و در هر سرایی چهل میلیون خانه، و در هر خانه ای چهل میلیون تخت، و بر هر تختی یک حور از حوریان بهشتی آرمیده است (تا به همسری او درآید)، و نیز (وسعت) هر خانه ای از آن خانه ها چهل میلیون برابر دنیا است، و در اختیار هر همسری چهل میلیون غلام و چهل میلیون کنیز قرار دارند، و در هر اطاقی چهل میلیون سفره، و بر روی هر سفره ای چهل میلیون ظرف، و در هر ظرفی چهل میلیون نوع از انواع خوراکیها می باشد که اگر همه جن و انس میهمان او گردند، همه را در کوچکترین خانه از آن خانه ها جای خواهد داد، و هر چه بخواهند -از خوراکی و نوشیدنی گرفته- تا عطر و جامه و میوه و انواع تحفه ها شامل لباس و زیور آلات گوناگون- در آن وجود دارد؛ و هر خانه ای به اندازه کافی از این اشیاء مورد نیاز، هست. و چون مؤذن «اشهد ان لا اله الا الله» بگوید چهل میلیون فرشته اطراف او را فرا می گیرند و همه بر او درود می فرستند و تا وقتی که از اذان فارغ شود برای او طلب آمرزش می کنند، و در سایه رحمت حضرت حق قرار خواهد داشت، و چهل میلیون فرشته ثواب اذان او را در نامه اعمالش می نویسند و به محضر خداوند متعال تقدیم می کنند.
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و کسی که به سوی مسجدی از مساجد خدا قدم بردارد، به ازای هر قدمی که برمی دارد (از لحظه بیرون آمدن از خانه تا به هنگام بازگشت) پاداش ده حسنه خواهد داشت و ده گناه (نیز) از نامه اعمال او پاک می شود و مقام و منزلت او را (در نزد حضرت حق) ده درجه بالا می برند. و کسی که بر آن باشد که در هر جا و در هر موقعیت و فرصتی، نماز خود را به جماعت بخواند، (در روز قیامت) جزو اولین گروهی با سبقت گیرندگان، با چهره ای روشنتر از ماه شب چهاردهم (بدر) به سرعت برق از پل صراط خواهد گذشت، و به ازای هر روز و یا شبی که توفیق شرکت در نماز جماعت را داشته است ثواب یک شهید را به او خواهند داد. و کسی که همیشه در صف اول نماز جماعت قرار گیرد و به اولین تکبیره الاحرام برسد، و با این کار خود موجبات آزار مؤمنی را فراهم نسازد، خداوند به اندازه پاداش مؤذن (که بر شمرده شد) به او در بهشت، پاداش خواهد داد. و کسی که در کنار جاده ها، سر پناهی برای مسافران و رهگذران بسازد، خداوند در روز قیامت او را با مرکبی از در در حالی که پرتو رخسارش بر اهل محشر می تابد، برخواهد انگیخت، تا در مقام ابراهیم خلیل الرحمن (ع) با او همنشین گردد، و اهل محشر گمان کنند که او یکی از فرشتگان خدا است، که همانند او دیده نشده است، و با شفاعت وی چهل میلیون نفر به بهشت خواهند رفت. و کسی که به درخواست برادر ایمانیش، در کاری که مورد نظر اوست، وساطت کند، خداوند نظر خود را به او معطوف می دارد، و بر خداوند است که او را هرگز نیازارد. و اگر بدون درخواست برادر دینی خود (در کاری که به او مربوط است) میانجیگری کند، پاداش هفتاد شهید را به او کرامت کنند.
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من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 733

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم انسان کیفر عذاب الهی آخرت دنیا پاداش الهی اعمال

کیفر برخی از اعمال انسان در کلام پیامبر اکرم
کیفر اعمال انسان در کلام پیامبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم (ص) در سخنان خود میفرماید: کسی که از همسایه خود لوازم خانگی را -که بدان نیازمند است- مضایقه کند، در روز قیامت خداوند (نیز) فضل و برکت خود را از او دریغ کرده و او را به خود وامی گذارد، و کسی را که خداوند به خود واگذارد، نابود خواهد شد و خداوند هیچ بهانه ای را از او نمی پذیرد. و زنی که شوهرش را آزار دهد، خداوند نماز هیچ یک از عبادات و کارهای پسندیده او را نمی پذیرد حتی اگر همه عمر خود را به روزه داری و شب زنده داری و عبادت سپری کند، و بندگانی را از قید بندگی برهاند، و ثروت خود را در راه خداوند به نیازمندان ببخشد، مگر آنکه با سازگاری موجبات رضایت شوی خود را فراهم سازد، در غیر این صورت اولین نفری خواهد بود که رهسپار دوزخ گردد. آنگاه رسول خدا (ص) فرمود: و بر مرد (نیز) همین کیفر و مکافات خواهد بود اگر همسر خود را مورد ستم و آزار قرار دهد. و کسی که به صورت مسلمانی سیلی بزند، خداوند در روز قیامت استخوانهای او را درهم خرد می کند، و آتش (دوزخ) را بر او مسلط سازد، و در حالی که به زنجیر کشیده شده است به محشر درآید تا رهسپار دوزخ گردد. و کسی که شب را به صبح برساند در حالی که در دل نسبت به برادر دینی خود، کینه و احساس دشمنی داشته باشد شب را با خشم خداوند بسر برده، و در طول روز نیز مورد خشم پروردگار است تا آنکه (از این کار زشت) توبه کند و از اندیشه اهرمنی خود بازگردد؛ و اگر بر همین حال بمیرد، به دینی غیر از دین اسلام از دنیا رفته است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که با مسلمانی، به دغل و نیرنگ رفتار نماید، از ما نخواهد بود؛ و این گفته خود را سه بار تکرار فرمود.
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و کسی که تازیانه ای در اختیار حاکم ستمگری قرار دهد (تا مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهد) خداوند در روز قیامت آن تازیانه را به صورت ماری درآورده که ازای آن به شصت هزار ذراع برسد، و تا زمانی که در دوزخ -اقامتگاه همیشگی خود- باشد مار بر او چیرگی خواهد کرد. و کسی که غیبت برادر مسلمان خود، کند، روزه اش باطل و وضویش به هدر می رود، و اگر بر این حال از دنیا برود، در حالی بدرود حیات گفته که (گویی) حرام خدا را، حلال دانسته است. و کسی که در میان دو تن، به سخن چینی بپردازد، خداوند در گور، آتشی را بر او مسلط کند که تا روز قیامت او را بسوزاند، و چون از گور برانگیخته شود، خداوند تا زمانی که وارد دوزخ گردد، اژدهایی را بر او چیره سازد تا گوشت بدن او را بگزد. و کسی که خشم خود را فرو برد، و از (تقصیر) برادر مسلمان خود بگذرد، و نسبت به (رفتار او) بردبار باشد، خداوند پاداش شهید (در راه خود را) به او خواهد داد. و کسی که بر فقیری ستم و یا درشتی کرده و او را خوار بشمارد، خداوند در روز قیامت، او را به اندازه موری کوچک و با شکل آدمی محشور خواهد کرد تا زمانی که رهسپار دوزخ گردد. و کسی که در مجلسی، غیبتی را که در مورد برادر ایمانیش شنیده است، رد کرده و از او دفاع کند، خداوند هزار درب (از دربهای) شر و شرارت را -در دنیا و آخرت- بر روی او ببندد؛ ولی اگر چنین نکند و از غیبت برادر ایمانی خود لذت برد، همان گناهی که در مورد غیبت کننده مقرر است برای او نیز خواهد بود. و کسی که به مرد یا زن پاکدامنی تهمت بزند، خداوند اعمال خوب او را نابود می سازد، و در روز قیامت هفتاد هزار فرشته از پیش رو و از پشت سر به او تازیانه می زنند، و مارها و عقربها بدنش را می گزند، و بعد او را رهسپار جهنم می سازند.
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و کسی که در این دنیا شراب بخورد، خداوند جامی از زهر افعیها، مارها و عقربها برای او مهیا می سازد، و پیش از آنکه از آن بیاشامد (از شدت زهر آگینی) گوشت صورتش در جام می ریزد، و پس از آشامیدن گوشت و پوست او بسان مردار از هم پاشیده و متلاشی می گردد، و همه اهل محشر از (همنشینی با) او در عذابند تا زمانی که او را رهسپار دوزخ سازند؛ و خورنده، سازنده، گیرنده شراب، و نیز فروشنده و خریدار شراب و کسی که آن را حمل می کند، و آن که شراب برای او برده می شود، و کسی که از بهای شرب زندگی خود را اداره می کند، همه در ننگ و گناه به طور یکسان شریکند. آگاه باشید که هر کس شراب در اختیار یهودی، نصرانی، صابئی و یا هر کس دیگر قرار دهد، گناهی مانند گناه نوشنده شراب در نامه اعمال او ثبت خواهد شد. آگاه باشید که هر کس آن را برای دیگری خریداری کند یا بفروشد، خداوند نماز و روزه و حج و عمره او را نمی پذیرد مگر آنکه توبه کند، و اگر پیش از آنکه توبه نماید، از دنیا برود، بر خداوند است که به ازای هر جرعه ای که در دنیا از آن نوشیده است، از صدید -که آب گند و بدبوی جهنم است- به او بنوشاند. سپس رسول خدا (ص) فرمود: آگاه باشید که خداوند (نوشیدن) شراب را به خصوص، و هر مست کننده دیگری را حرام کرده است، و بدانید که هر مست کننده ای حرام است. و کسی که رباخواری کند، خداوند شکم او را به همان اندازه ای که ربا خورده است، از آتش جهنم پر می سازد. و چنانچه از این راه، ثروتی به دست آورده باشد، خداوند هیچ عملی را از او نمی پذیرد، و تا زمانی که یک قیراط از آن مال در نزد اوست، مورد لعنت خداوند و فرشتگان خدا خواهد بود. و کسی که در این دنیا نسبت به امانتی (که در نزد اوست) خیانت کند و آن را به صاحب آن باز نگرداند، بر دینی غیر از دین اسلام خواهد مرد، و خداوند را (در حالی) ملاقات می کند که نسبت به او خشمگین است، و او را به جانب آتش می کشند و او را تا ابد در قسمتی از جهنم نگاه دارند. و کسی که به زیان مرد مسلمانی یا کافری از اهل ذمه یا هر کس دیگری به دروغ شهادت دهد، او را در روز قیامت از زبانش آویزان کنند و با منافقان در درک زیرین آتش جهنم همنشین خواهد بود.
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و کسی که به خدمتگزار و یا غلام خود: «تو را به حضور نمی پذیرم، و سعادتمند نباشی» بگوید، خداوند هم در روز قیامت به او خواهد گفت: «تو را به حضور نمی پذیرم، و سعادتمند نباشی، و بدبخت شود در جهنم». و کسی که همسر خود را آنقدر شکنجه و آزار دهد که حاضر شود با دادن مالی، خود را رها سازد، خداوند برای شوی او کیفری کمتر از جهنم راضی نخواهد شد، زیرا خداوند تعالی برای زنی که مورد ستم قرار گرفته است (چنان) خشمگین می گردد که در مورد یتیم (و پایمال شدن حقوق او) خشمگین می شود. و کسی که در نزد حاکمی نسبت به برادر دینی خود بدگویی کند، اگر از جانب آن حاکم، گزندی به او نرسد خداوند متعال تمام اعمال آن شخص بدگو را تباه می سازد، ولی اگر در اثر بدگوئی او آسیبی از جانب حاکم به آن شخص برسد، خداوند او را با هامان (وزیر فرعون) در یک طبقه از جهنم قرار خواهد داد. و کسی که قرآن را برای آوازه و کسب شهرت و یا به طمع مال اندوزی، تلاوت کند، در روز قیامت با صورتی استخوانی و آن گوشت را نپوشانده باشد خدا را دیدار خواهد کرد. و قرآن آنقدر بر قفای او می زند تا قدم در جهنم گذارده، و با کسانی که در دوزخ سقوط می کنند همراه خواهد شد. و کسی که قرآن را تلاوت نماید ولی به مفاهیم آن عمل نکند خداوند او را در روز قیامت به صورت کور محشور سازد، و او به درگاه خدا می نالد که: «پروردگارا! چرا مرا کور برانگیختی، در حالی که من بینا بودم؟! و خداوند به او خطاب می کند که: همان گونه که تو آیات ما را دریافتی و به آنها عمل نکردی، ما نیز امروز تو را فراموش کردیم» آنگاه دستور می رسد که به دوزخ برده شود. و کسی که مال را بخرد و بداند که این از راه خیانت به دست آمده است، با شخص جنایت کار از نظر ننگ این کردار و کیفر گناه آن، مساوی خواهد بود.
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و کسی که موجبات آمیزش زن و مردی را از راه حرام فراهم سازد و آن دو را بهم برساند، خداوند بهشت را بر او حرام و جایگاه او را در جهنم قرار خواهد داد، و این سرانجام و فرجام بدی است، و تا لحظه ای که جان بسپارد مورد خشم پروردگار خواهد بود. و کسی که نسبت به برادر مسلمانی خود دغل کند و در معامله با او غش ورزد، خداوند برکت خود را از روزی او برمی گیرد، و زندگانی او را سیاه و تباه ساخته، و او را به خود وامی گذارد. و کسی که مال دزدی را با آگاهی از دزدی بودن آن، خریداری نماید، با دزد آن مال در ننگ و گناه سهیم و شریک است. و کسی که نسبت به مسلمانی خیانت ورزد، او از ما نیست، و ما هم از او نیستیم چه در دنیا و چه در آخرت. و کسی که عمل زشتی را که شنیده است، فاش کند، همانند کسی است که آن کار زشت را انجام داده است و کسی که از عمل نیکی باخبر شود و آن را افشا کند، همانند کسی است که آن کار نیک را انجام داده است. و کسی که مشخصات ظاهری و زیبایی زنی را برای مرد بیگانه ای وصف کند، و او را چنان بستاید که فریفته آن زن شود تا به حرام از او کام بگیرد، از دنیا نخواهد رفت مگر آنکه مورد خشم خداوندی قرار گیرد؛ و کسی که مورد خشم الهی قرار گیرد، آسمانهای هفت گانه و زمینهای هفتگانه نیز بر او خشم می گیرند، و گناهش همانند کسی است که با آن زن مرتکب زنا شده باشد. پرسیدند: یا رسول الله! اگر آن دو، توبه کرده و خود را اصلاح نمایند، چطور؟! حضرت فرمود: خداوند توبه آنان را می پذیرد ولی توبه کسی که با ستودن آن زن موجب چنین فتنه و فسادی شده است (هرگز) نمی پذیرد. و کسی که چشمان (شهوت آلوده) خود را با نگاه کردن به ناموس دیگران و از راه حرام پر کند (ارضاء نماید)، چشمهای او را (آنقدر) با میخهای آتشین دوزخ پر می کند (و به این کار ادامه می دهد) تا در باره (اعمال) مردم داوری نماید، آنگاه فرمان می رسد که او را به جانب جهنم رهسپار سازند.
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و کسی که با ترتیب دادن میهمانی، جمعی از مردم را از روی خودخواهی و ریا دعوت کند، پروردگار بزرگ از گنداب چرکین دوزخ به اندازه طعام آن میهمانی به خورد او داده و شکم او را با آتش پر کند، و سپس از جانب حق فرمان می رسد که او را به جانب دوزخ بکشید. و کسی که با زن شوهرداری زنا کند و از او کام بگیرد، در روز قیامت از شرمگاه آن دو آب گند و چرکین و بدبویی بیرون می ریزد که مسافت پانصد سال راه را به گند کشد، و دوزخیان از گندی و بدبویی و عفونت آنان در آزار و عذاب باشند، و آن دو عذابشان از همه مردم دشوارتر است. و خشم و غضب خداوند بسیار شدید است نسبت به زن شوهر داری که چشم خویش را به مردان نامحرم بدوزد و پر سازد، و اگر چنین کند خداوند تمام اعمال نیک او را تباه می سازد، و اگر با مرد نامحرم همبستر شود، بر خداوند است که او را (در روز قیامت) در آتش (قهر خود) بسوزاند، پس از آنکه در گور عذابش کرده باشد. و هر زنی که (بیجهت و یا برای بی بند و باری) از شوی خود، طلاق خلع بگیرد، پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان و پیامبران خدا و همه مردم خواهد بود، هنگامی که فرشته مرگ (عزرائیل) او را دریابد به او می گوید: تو را به دوزخ بشارت باد! و چون روز قیامت فرا رسد به او خطاب می شود که: به همراه دوزخیان رهسپار دوزخ شو! زنهار که خدای متعال و پیامبر خدا از زنانی که به ناروا (و از سر هوس) طلاق خلع می گیرند، بیزار و متنفرند؛ و خداوند متعال و پیامبر خدا از مردی که همسر خود را مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار می دهد تا از او طلاق خلع بگیرد، نفرت دارند. و کسی که با اجازه و رضایت جمعی، مسئولیت امامت نماز جماعت آنان را بر عهده بگیرد و از نظر حضور در مسجد رعایت حال آنان را بنماید و در قرائت و رکوع و سجود و قیام خود میانه روی را پیشه خود سازد (نماز را بیش از حد طولانی نکند تا مأمومین احساس خستگی کنند)، پاداش او برابر پاداش تمام نماز کسانی است که با او به جماعت خوانده اند.
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و کسی که امام جماعت شود ولی در موارد حضور مردم و قرائت و رکوع و سجود و قعود و قیام خود رعایت حال آنان را نکند و نماز را بیش از حد متعارف طولانی نماید، نمازش را به او بازگردانند (نمازش پذیرفته نمی شود) چرا که نمازش از استخوانهای سینه او فراتر نخواهد رفت و جایگاه وی در نزد خدای متعال همانند جایگاه حاکم ستم پیشه متجاوزی است که مصلحت افراد زیر دست خود را در نظر نمی گیرد و صلاحیت امر و نهی آنان را ندارد و بر اساس احکام الهی اجازه امامت بر آنان را ندارد. در این هنگام امیر مؤمنان علی (ع) از جای خود برخاست و عرض کرد: یا رسول الله! پدر و مادرم به فدایت باد! جایگاه حاکم ستمگر و متجاوزی که صلاحیت رهبری و امامت بر افراد زیر دست خود را ندارد و بدون اذن خداوندی، این منصب را به دست آورده است، چیست؟! حضرت رسول (ص) فرمود: او چهارمین آن چهارتن است که عذاب و کیفر آنان در روز قیامت از همه مردم شدیدتر و دشوارتر است: ابلیس و فرعون، و آن که کسی را (بیگناه و عمدا) به قتل برساند، و چهارمین آنها همان حاکم ستم پیشه متجاوز است. و کسی که برادر نیازمند مسلمانش برای گرفتن وام به او مراجعه کند و او از دادن وام (با داشتن توانایی) سر باز زند، خداوند در روزی که به نیکوکاران پاداش کار خیر عنایت می فرماید، بهشت را بر او حرام خواهد کرد.

من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 720
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کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم انسان رذایل اخلاقی کیفر عذاب الهی دنیا آخرت اعمال

خطبه پیامبر اکرم درباره کیفر اعمال انسان
ابوهریره و عبدالله بن عباس گفتند: رسول خدا (ص) چندی پیش از رحلتش برای مردم خطبه ای ایراد فرمود که آخرین خطبه آن حضرت در مدینه بود و پس از آن دیری نپائید که به دیدار خداوند متعال شتافت. آن حضرت در این خطبه، چنان موعظه ای کرد که چشمها را به گریه واداشت، و دلها طپیدن گرفت، و قلبها خاشع و بدنها به لرزه در آمد، و حاضران را بیقرار ساخت. اول به بلال دستور داد تا مردم را به مسجد فرا خواند هنگامی که مردم گرد آمدند، رسول خدا (ص) (از خانه) بیرون آمد و به منبر رفت و فرمود: ای مردم! هر چه می توانید پیشتر بیائید و برای کسانی که پس از شما در مسجد حضور می یابند جا باز کنید! مردم به دستور حضرت تا توانستند پیش آمدند (و صفوف خود را فشرده فشرده تر کردند)، و چون به پشت سر خود نظر کردند کسی را ندیدند (که به علت نبودن جای خالی، ایستاده باشد): باز حضرت فرمود: نزدیکتر بیایید و برای دیگران جا باز کنید! مردی پرسید: یا رسول الله! برای چه کسی جا باز کنیم؟ (ما که کسی را نمی بینیم!) حضرت فرمود: برای فرشتگان. پس فرمود: آنان اگر با شما باشند در پیش روی و یا در پشت سر شما قرار نمی گیرند، بلکه در سمت راست و چپ شما قرار خواهند گرفت. مردی عرض کرد: یا رسول الله! چرا فرشتگان در پیش رو یا در پشت سر ما قرار نمی گیرند؟! آیا به خاطر برتری ما به آنان است یا برتری آنان به ما؟! حضرت فرمود: شما از فرشتگان برترید. و به آن مرد دستور داد بنشین! و آن مرد نشست. آنگاه رسول خدا (ص) خطبه خود را آغاز کرده فرمود: حمد و سپاس از آن خداوند است، او را سپاس می گوئیم و به او ایمان می آوریم و بر او توکل می کنیم، و شهادت می دهیم که خدایی جز او نیست، یکتا و بی انباز است، و شهادت می دهیم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست، و از شر خود و کردارهای بد خود به خدا پناه می بریم. کسی را که خداوند هدایت کند، هیچ کس نمی تواند او را گمراه سازد، و کسی را که خداوند به خود واگذارد (و هدایتش نکند)، راهنما و هدایت کننده ای نخواهد داشت. ای مردم! در این امت، سی تن دروغزن گزافه گو (که به گمراهی امت همت خواهند گماشت)، که طلیعه دار آنان صاحب صنعا و صاحب یمامه اند.
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ای مردم! کسی که از روی اخلاص، به یگانگی خداوند اقرار کند و کلمه «لا اله الا الله» را (از روی اعتقاد قلبی) بر زبان آرد، و چیز دیگری را با آن درنیامیزد، به لقای خداوند شتافته و به بهشت خواهد رفت. علی بن ابیطالب (ع) از جای برخاست و عرض کرد: یا رسول الله! پدر و مادرم به قربان تو باد! چگونه با اخلاص شهادت دهد و چیز دیگری را با آن نیامیزد؟! این مطلب را برای ما بیشتر بشکاف و درباره آن توضیح بیشتری بیان کن تا به مفهوم آن پی ببریم. حضرت فرمود: آری! (شهادت او باید) برای آز و به منظور گردآوری مال و منال دنیا از راه حرام و راضی شدن به آن نباشد. و مردمی هستند که گفتارشان، گفتار نیکان است ولی کردارشان، کردار ستمگران، پس اگر کسی خدا را در حالی دیدار کند که هیچ یک از این صفتها (را که برشمردم) در او نباشد و لا اله الا الله را بگوید، بهشت برای اوست. و اگر دنیا را بگیرد و آخرت را رها سازد، در آتش (دوزخ) جای می گیرد. و اگر کسی در محکمه ای از ستمکاری دفاع کند (وکیل مدافع او باشد و یا به نفع او شهادت دهد) و یا او را (به نحوی) یاری کند، (هنگامی که) فرشته مرگ او را دریابد به لعنت خدا و جایگاه همیشگی او در آتش دوزخ، بشارت دهد، و این چه سرنوشت بدی برای اوست! و کسی که -به خاطر خواسته ای که دارد- در نزد پادشاهی ستمگر و حاکمی بیدادگر خود را خوار و بیمقدار سازد، با همو در آتش (دوزخ) همنشین خواهد بود. و کسی که صاحبان قدرت را به بیدادگری بر مردم رهنمون گردد، (در روز قیامت) با همو محشور، و عذاب این دو از تمامی اهل جهنم دشوارتر خواهد بود. و کسی که دنیاداری را به خاطر مال و منالی که دارد بزرگ داشته و او را دوست بدارد، خداوند نسبت به او (و رفتاری که دارد) خشمگین می گردد و (در روز قیامت) با قارون در تابوت زیرین آتش در یک درجه قرار گیرد.
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و کسی که ریاکارانه و به منظور شهرت، ساختمانی را بسازد، در روز قیامت آن ساختمان را تا طبقه هفتم زمین (آن مقدار که در زیر بنای او قرار دارد) با خود بکشد، و سپس به صورت حلقه آتشینی درآمده و برگردن او قرار می گیرد، و او را در آتش (دوزخ) سرنگون میسازد. راوی می گوید: گفتم: یا رسول الله! چگونه ساختمانی از روی ریا و خودخواهی بنا کند؟! فرمود: ساختمانی بسازد که از حد نیازش فراتر باشد، یا برای آنکه بر خود ببالد و بر رخ دیگران بکشد. و کسی که در دستمزد کسی که برای او کار می کند ظلم نماید، خداوند عمل او را تباه، و عطر بهشت را بر او حرام می سازد. با اینکه بوی بهشت از فاصله پانصد سال راه به مشام می رسد. و کسی که زمین همسایه خود را به ناحق -و اگرچه یک وجب باشد- تصرف کند، خداوند در روز قیامت تا طبقه هفتم زمینی را که غصب کرده است، بسان حلقه ای آتشین به دور گردن او می پیچد و او را رهسپار دوزخ می سازد. و کسی که قرآن را فرا گیرد ولی از روی عمد آن را فراموش کند، در حالی که مبتلا به جذام و او را غل کرده باشد، خدا را در روز قیامت ملاقات نماید، و در غل و زنجیر گرفتار باشد، و خداوند به ازای هر آیه ای که فراموش کرده است، ماری را بر او مسلط می سازد که همیشه با او خواهد بود. و کسی که قرآن را بیاموزد ولی بر اساس اوامر و نواهی آن رفتار نکند، و دوستی دنیا و جاذبه های آن را بر (نعمتهای) آخرت ترجیح دهد، سزاوار خشم خداوند است، و در مرتبه یهودیان و مسیحیانی قرار می گیرد که (دستورات) کتاب خدا را پشت سر انداختند و به آن عمل نکردند.
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و کسی که با زنی نامحرم -از پشت- و با مرد یا پسری نزدیکی کند، خداوند در روز قیامت او را با بوی گندی که از بوی مردار هم ناخوشایندتر است محشور می سازد به گونه ای که اهل محشر از بوی گند او در آزارند تا زمانی که رهسپار دوزخ گردد، و خداوند هیچ توبه و یا فدیه ای را از او قبول نمی کند و همه اعمال او را تباه ساخته، و او را در تابوتی که با میخهای آهنین کوبیده و محکم شده است قرار می دهند، و آنقدر ضربه شمشیر بر او فرود آورند که اندام او با آن میخها درهم آمیزد، و عذاب و شکنجه آنقدر دشوار و طاقت فرساست که اگر عذاب تنها یک رگ عصب او را بر چهارصد امت فرود آرند در دم، بمیرند، و عذابش از همه مردم شدیدتر است. و کسی که با زنی یهودی یا نصرانی یا مجوسی یا مسلمان -خواه آزاد باشد و خواه برده- و یا با هر زنی دیگر از راه حرام، نزدیکی کند، خداوند سیصد هزار درب از دربهای آتش دوزخ را در قبر او می گشاید که از آن دربها، مارها و عقربها و گدازه های آتش به قبر او روی آورند، و تا روز قیامت در آتش خواهد سوخت، و مردم از بوی گند شرمگاه او در رنج و عذابند، و او (در هر کجا) و به این بوی بد شناخته می شود، تا اینکه در روز قیامت فرمان رسد که او را در آتش در افکنند، و دوزخیان با همه شکنجه ها و عذابی که بر آنان مقرر است، از (بوی بد او) در رنج و عذابند، چرا که خداوند کارهای ناپسند را حرام کرد و هیچ کس غیورتر از خدا نیست، و از غیرت اوست که کارهای زشت را حرام کرده و حدود الهی را مقرر فرموده است. و کسی که به خانه همسایه خود نگاه کند و به شرمگاه مردی یا موی زنی و یا به قسمتی از بدن او نگاه کند، بر خداوند است که او را با منافقانی که در دنیا به دنبال عیبجویی از مردم بودند وارد جهنم سازد، و تا رسوا نگردد از دنیا نرود، و در قیامت شرمگاه او را برای مردم آشکار سازد.
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و کسی که به خاطر تنگدستی و اندک روزی بودن خود ناراضی باشد و بردباری را پیشه خود نسازد، هیچ یک از کارهای نیک وی به جانب بالا (خدا) نمی رود و در روز قیامت خداوند را -در حالی که نسبت به او خشمگین است- دیدار کند. و کسی که لباسی بپوشد و به خاطر آن بر خود ببالد و آن را به رخ دیگران بکشد، خداوند او را با قبری که در آن قرار دارد از لبه پرتگاه جهنم فرو برد. و (تردیدی در این نیست) که قارون (به خاطر) جامه (زربفتی) که پوشید و از سر نخوت و خودخواهی بر دیگران بالید در (ژرفای) زمین فرو رفت و تا روز قیامت همچنان در زمین فرو خواهد رفت. و کسی که همسری از راه مشروع (حلال) برگزیند ولی هدف او از این ازدواج، بر خود بالیدن و خودنمایی باشد، خداوند عزوجل بجز خواری و سرافکندگی بر او نیفزاید، و به اندازه ای که از آن لذت برده باشد او را پس از مرگ در کناره ای از دوزخ نگاه دارند و سپس در ژرفای دوزخ که به اندازه هفتاد سال راه، زمان می برد، سرنگونش سازد. و کسی که کابین (مهریه) همسر خود را ندهد، حکم او (شوی) در نزد خداوند (حکم) زناکار است، و در روز قیامت از جانب خداوند به او خطاب می گردد که: ای بنده من! کنیز خود را همسر تو کردم و از تو پیمان گرفتم، ولی تو به پیمانی که بسته بودی وفا نکردی. پس خداوند متعال، خود عهده دار گرفتن حق آن زن می گردد و تمام حسنات آن مرد را از او می گیرد، ولی چون برای ادای دینی که به همسر خود دارد وفا نکند، به ناچار او را رهسپار دوزخ سازند. و کسی که از شهادتی که داده است باز گردد و آن را کتمان کند، خداوند در روز قیامت او را وادار سازد که گوشت بدن خود را بخورد؛ و در حالی رهسپار دوزخ می شود که زبان خود را می جود.
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و کسی که دو همسر داشته باشد، ولی در میان آن دو -از نظر هزینه معاش زندگی و روابط زناشوئی و تعهداتی که شرعا بر عهده دارد- با عدالت رفتار نکند، و در میان آن دو فرق بگذارد، در روز قیامت در حالی که به زنجیر کشیده شده است و با اندامی کج محشور می گردد تا آنکه رهسپار دوزخ شود. و کسی که بی جهت، همسایه آزاری کند، خداوند او را از نسیم خوشبوی بهشتی محروم سازد و جایگاه او در آتش خواهد بود. آگاه باشید که خداوند متعال در روز واپسین (از مردم) در مورد رعایت حق همسایه جویا می شود، و کسی که حق همسایه خود را رعایت نکرده باشد از ما (خاندان) نخواهد بود. و کسی که مسلمان مستمندی را به خاطر فقر و تنگدستی مورد اهانت قرار داده و با چشم حقارت به او بنگرد، بدون تردید حق خداوندی را ناچیز قلمداد کرده است (و چنین شخصی) همواره مورد خشم و نفرت الهی خواهد بود، تا زمانی که آن مسلمان مستمند را از خود راضی و خشنود سازد. و کسی که مسلمان تهیدستی را محترم بشمارد، در روز قیامت خداوند را (از عمل خویش) خشنود خواهد یافت. و کسی که در انتخاب دنیا و یا آخرت -در رابطه با انجام یا عدم انجام کاری- آزاد باشد و دنیا را بر آخرت بگزیند، در روز قیامت خداوند را در حالی ملاقات کند که هیچ حسنه ای در نامه اعمال او نباشد تا با آن خود را از آتش دوزخ در امان دارد. و کسی که آخرت را بر دنیا برگزیند، در روز قیامت، خداوند را دیدار خواهد کرد در حالی که از او خشنود باشد. و کسی که به زنی یا کنیزی از راه حرام دسترسی پیدا کند، ولی او از این حرام خداوندی دوری گزیند و آن زن را رها سازد، خداوند آتش (دوزخ) را بر او حرام کند و او را از ترس و هراس بزرگ قیامت باز دارد و در بهشت جای دهد. ولی اگر به این عمل حرام، تن در دهد خداوند او را از بهشت محروم ساخته و رهسپار دوزخ نماید.
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و کسی که مالی را از راه حرام به دست آورد، خداوند صدقه و آزاد کردن بنده و حج و عمره او را نمی پذیرد، و به اندازه ثواب این کارهای خیر در نامه اعمال او گناه نوشته می شود، و پس از مرگ هر چه از آن مال باقی بماند، به منزله توشه و زاد راه او در سفر دوزخ است. و کسی که بر مال حرامی دست یابد، ولی آن را به خاطر ترس از خدا نگیرد و از آن بگذرد، (مدام) در (سایه) محبت و رحمت بی منتهای الهی بسر برد، و در روز قیامت فرمان می رسد که او را رهسپار بهشت سازند. و کسی که با زن نامحرمی دست دهد، در روز قیامت در حالی که به زنجیر کشیده شده است محشور می شود و سپس فرمان می رسد که او را راهی دوزخ سازند. و کسی که با زنی نامحرم از سر شهوت شوخی و مزاح کند، به ازای هر کلمه ای که بر زبان آورده باشد هزار سال او را نگاه دارند. و اگر با تمایل آن زن نامحرم با او همآغوش گردد، یا او را ببوسد، و یا از او کام بگیرد، بر آن زن همان گناه نوشته می شود که بر مرد مقرر شده است؛ ولی اگر بدون تمایل آن زن نامحرم او را وادار به گناه کند، گناه آن زن نیز بر عهده مرد است و در روز قیامت دو کیفر خواهد دید. و کسی که در کار خرید و فروش با مسلمانی، دغل بکار بندد و غش ورزد، از ما (امت اسلام) نخواهد بود و در روز قیامت با یهودیان محشور می گردد، زیرا کسی که با مردم از سر دغل و نیرنگ، غش ورزد، مسلمان نیست.
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من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 721

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی انسان اعمال رذایل اخلاقی پیامبر اکرم تاریخ اسلام خطابه

قیامت کبری
یکی از مراحل حیات جاوید، قیامت کبری است. قیامت کبری بر خلاف عالم برزخ که مربوط به فرد است و هر فردی بلافاصله وارد عالم برزخ می گردد، مربوط است به جمع، یعنی به همه افراد و همه عالم، حادثه ای است که همه اشیاء و همه انسان ها را در بر می گیرد و واقعه ای است که برای کل جهان رخ می دهد، کل جهان وارد مرحله جدید و حیات جدید و نظام جدید می گردد.

قرآن کریم که ما را از حادثه بزرگ قیامت آگاه کرده است ظهور این حادثه بزرگ را مقارن با خاموش شدن ستارگان، بی فروغ شدن خورشید، خشک شدن دریاها، هموار شدن ناهمواری ها، متلاشی شدن کوه ها و پیدایش لرزش ها و غرش های عالم گیر و دگرگونی ها و انقلابات عظیم و بی مانند بیان کرده است. مطابق آنچه از قرآن کریم استفاده می شود تمامی عالم به سوی انهدام و خرابی می رود و همه چیز نابود می شود و بار دیگر جهان نوسازی می شود و تولیدی دیگر می یابد و با قوانین و نظامات دیگر که با قوانین و نظامات فعلی جهان تفاوت های اساسی دارد، ادامه می یابد و برای همیشه باقی می ماند.



نام های قرآن

قیامت در قرآن کریم با نام ها و عنوان های مختلف خوانده شده است که هر کدام نشان دهنده وضع مخصوص و نظام مخصوص حاکم بر آن است. مثلا از آن جهت که همه اولین و آخرین در یک سطح قرار می گیرند و ترتیب زمانی آنها از بین می رود، روز حشر یا روز جمع یا روز تلاقی خوانده شده است و از آن جهت که باطن ها آشکار و حقایق بسته و پیچیده باز می شوند، «یوم تبلی السرائر» یا روز نشور نامیده شده است و از آن جهت که فنا ناپذیر است و جاوید است، «یوم الخلود»، و از آن جهت که انسان هایی سخت در حسرت و ندامت فرو می روند و احساس غبن می کنند که چرا خود را برای چنین مرحله ای آماده نکرده اند، «یوم الحسره» یا «یوم التغابن»، و از آن جهت که بزرگترین خبرها و عظیم ترین حادثه هاست «نبأ عظیم» خوانده شده است.
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قیامت از واژه قیام به معنای برخاستن، و قیام انسان و جهان است. «یوم القیامه» یعنی روز قیام و جهش همه چیز و همه کس. قیامت دو گونه است: قیامت صغری و کبری؛ اولی با فرا رسیدن مرگ آدمی آغاز می گردد. در حدیث آمده است: «من مات فقد قامت قیامته؛ هرکس بمیرد، قیامتش برپا می شود». مقصود، قیامت صغری است، که از لحظه مرگ و برزخ، تا آخر محشر ادامه دارد. آیات و احادیثی که در این زمینه آمده، هشداری است برای کسانی که در بستر طبیعت غنوده اند؛ شاید از خواب گران برخیزند و به فکر آخرت باشند. پیامبر (ص) فرمود: «ان الرائد لایکذب اهله والذی بعثنی بالحق نبیا کما تنومون تموتون وکما تستیقذون تبعثون؛ بی گمان رائد و سرپرست، به اهل و قومش دروغ نمی گوید. سوگند به آن که مرا مبعوث کرد، همان گونه که می خوابید، می میرید؛ و همان طور که بیدار می شوید، برانگیخته خواهید شد». در حدیث دیگر می فرماید: «موتوا قبل أن تموتوا؛ پیش از آن که به اجل طبیعی بمیرید، به مرگ ارادی خود را بمیرانید». در این حدیث پیامبر، امت را به مرگ و انتحار تشویق نمی کند، بلکه بر بیداری و عاقبت اندیشی تأکید می کند. در هر حال با گذشت مراحل قیامت صغری، انسان آمادگی رستاخیز کبری را پیدا می کند. هم چنان که بهشت و جهنم برزخی آدمی را برای ورود به بهشت و جهنم اخروی آماده می سازد، از بین رفتن نظام جهان زمینه پیدایش نظام ابدی را فراهم می کند. قیامت ناگهان رخ می دهد و رستاخیز عظیم به صورت یک حرکت تند و سریع و جهش ناگهانی آغاز می گردد. قرآن کریم می فرماید: «بل تأتیهم بغتة؛ قیامت ناگهان فرا می رسد» (انبیاء/ 40)، هفتاد بار این واژه در قرآن تکرار شده است، که از اهمیت آن حکایت دارد.
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بررسی و تفکر در آیات نشان می دهد قیامت، فصل جدید و بی سابقه ای از حرکت و تکامل است، و با تکامل های دنیا از هر جهت فرق می کند؛ آن تکاملی عمومی و جوهری است، آن هم غیرمنتظره، نه آرام و تدریجی! و نیز نه در بعد صورت و اعراض، بلکه تکاملی در ذات و عوارض است، که جهانی تازه را با قانون جدیدی نوید می دهد، و در همان حال که با دنیا، مرتبط است، تفاوت های اصولی دارد. دنیایی که ما در آن زیست می کنیم، جهان پوشش است. چشم در یک محدوده معین می تواند ظواهر و پدیده ها را مشاهده کند، نه باطن و نهان را. چشم پدیده های محسوس را می بیند، نه موجودات نامریی و غیبی را. گوش هر آهنگی را نمی تواند بشنود، بلکه صداها را در محدوده ای می شنود، ولی قادر به شنیدن صداهای ماورای طبیعت نیست! عقل و قوای ادراک نیز در حدی می تواند درک کند، ولی از قلمرو طبیعت نمی تواند بیش تر پیش رود؛ زیرا ماهیت جهان طبیعت با محدودیت و استتار همه جانبه توأم است! پرده های سیاه محدودیت های مادی، روی عقل و حواس انسان افتاده و نمی گذارد به عمق و حقیقت اشیا نفوذ کند.



در آغاز قیامت کبری، اصل نظام و قانونمندی جهان طبیعت فرو می ریزد، و نظام ابدیت جایگزین آن می گردد؛ پرده ها کنار می رود و واقعیت ها روشن می شود؛ بعضی از فلاسفه می گویند: «لو لم ینهدم بناء الظاهر لم ینکشف بناء الباطن؛ اگر قشر ظاهری طبیعت منهدم نگردد، قیافه باطنی و اسرار نهانی آن آشکار نمی شود». وقتی نظام طبیعت ویران شد، مواد تکامل یافته جهان وضع جدیدی پیدا می کند. انسان با تمام وجودش نمایان شده و همه عقاید و روحیات از باطن به ظاهر منتقل خواهد شد و سیمای اخروی تبلور و درخشش پیدا می کند. ملاصدرا حکیم بزرگ می فرماید: «واعلم ان باطن الانسان فی الدنیا ظاهرة فی الآخرة وما کان غیبا هاهنا یصیر شهادتا هناک؛ بدان که باطن آدمی در وضعیت اخروی کاملا آشکار است، و آنچه در این عالم در غیب، نهان است، روز قیامت ظاهر و عیان خواهد شد». او می افزاید: «ویکون کل سر علانیة؛ هر رازی در آن جا آشکار می گردد.» به خاطر این که روح انسان ذاتا دارای تمام قوا و ادراکات است، حکیم سبزواری می گوید: «النفس فی وحدتها کل القوی؛ نفس انسان در جوهر ذات -با وحدت و سادگی که دارد- کل قوا و ادراکات را در گوهر وجود خویش داراست». پس دنیا پوست است و آخرت مغز؛ این جا ملک است و آن جا ملکوت؛ روغن بادام، در باطن و کنه بادام وجود دارد و در وجودش مخفی است. تا قشر ظاهری نشکند و مغز تحت فشار واقع نشود، روغن، ظاهر نخواهد شد. انسان هم مانند جوجه است که در تخم گردون گرفتار است؛ تا پوست تخم نشکند، نمی تواند ماورای طبیعت را مشاهده کند. الهی قمشه ای می گوید: «جوجه صفت در میان بیضه گردون ره نبرم بر حیات و پر نفشانم پیش رهم منزلی است عالم صورت حیف بود من در این سراچه بمانم گر رهم از دامگاه جسم که در وی جور سپهرم فکند و طبع زمانم بار دهندم به محفلی که ندانی بال گشایم به گلشنی که ندانم با آغاز انقلاب قیامت پرده های ضخیم طبیعت از روی دل و دیده برداشته می شود»؛ و چشم انسان قدرت اعجاب انگیزی پیدا می کند؛ «لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید؛ بی گمان از حقایق ماورای طبیعت در غفلت کامل به سر می بردی؛ پس پرده از وجودت برداشتیم و چشمت امروز تیزبین است» (ق/ 22). چیزهایی که در دنیا دیده نمی شد، این جا دیده می شود: «یوم یرون الملائکة لابشری یومئذ للمجرمین؛ (روشنفکران کفر پیشه که وجود ملائکه را منکر بودند) در قیامت آنها را می بینند، ولی فرشته ها حامل بشارتی برای آنان نیستند» (فرقان/ 22).
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در نظام طبیعی، سنگ و خاک قدرت تکلم ندارند و اگر حرف بزنند، گوش طبیعی ما نمی شنود؛ نطق آنها تکوینی است، نه این که مثل انسان حرف بزنند، ولی در آخرت نطق و بیان، سراسر ذرات جهان را فرا می گیرد و ذرات جهان آخرت با فصیح ترین کلمات سخن می گویند. آن جهان چون ذره ذره زنده اند نکته دانند و سخن گوینده اند در جهان مرده شان آرام نیست کاین علف جز لایق انعام نیست ذرات خاک، خبرهای خود را پخش می کنند و گناهانی را که در مکان های مختلف زمین انجام گرفته، افشا خواهند کرد:

«و قال الانسان مالها* یومئذ تحدث اخبارها* بان ربک اوحی لها؛ انسان با کمال حیرت می گوید: چرا زمین این گونه می لرزد؟!* آن روز زمین اخبار خود را پخش خواهد کرد* زیرا پروردگارت با وحی به زمین این دستور را صادر کرده است» (زلزله/ 3-5). از آنچه گفتیم، دانسته می شود که دامنه تکامل تا کجا کشیده می شود و چه ابعاد وسیعی پیدا می کند، که سنگ و گل و خاک و شن سخن خواهند گفت! همه موجودات اخروی زنده و گویا هستند، حتی جهنم نیز از حیات و شعور و گویایی، برخوردار است؛ «یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید؛ روزی که به جهنم می گوییم: آیا پر شدی؟! و جهنم خواهد گفت: آیا زیادتر از این هم هست؟!» (ق/ 30).



جهنم سخت مشتاق است که تعداد بیش تری را بسوزاند. قرآن می فرماید: «و اعتدنا لمن کذب به الساعة سعیرا* اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا؛ بلکه آنها رستاخیز را تکذیب کردند، و برای هر که رستاخیز را دروغ خواند، آتش افروخته آماده کرده ایم* چون دوزخ آنها را از فاصله ای دور ببیند، خشم و خروشی از آن می شنوند» (فرقان/ 11-12). بی شک این گونه تکامل، بسیار بهت آور و حیرت زاست. قدرت و حاکمیت الهی در دنیا برای همگان محسوس و ملموس نیست و به موجب آزادی و خودمختاری، بشر می تواند بر ضد حکومت تشریعی خدا قیام کند، و با قانون خدا به جنگ برخیزد؛ ولی در قیامت، جلال و جبروت پروردگار فعلیت پیدا می کند و کسی را یارای عرض اندام نیست. حتی بدون اذن پروردگار کسی جرأت حرف زدن ندارد. مفهوم عینی «مالک یوم الدین؛ صاحب روز جزا» (فاتحه/ 4)، و «لمن الملک الیوم لله الواحد القهار؛ امروز فرمانروایی از آن کیست؟ از آن خداوند یکتای قهار است» (غافر/ 16)، آن روز آشکار می گردد، در حالی که در دنیا و حتی عالم برزخ انسان بدون اذن خاص خدا می تواند، حرف بزند. این جا دنیای رنج و تلاش و کار است، ولی آخرت رسیدن به نتیجه و بهره برداری از اعمال می باشد؛ بقای نام و راه، نمی تواند پاداش ایثار و شهادت باشد، همان گونه که اعدام، جزای واقعی یک انسان جنایت پیشه نیست؛ آن که هزاران نفوس بشری را به خاک و خون کشیده و نسل ها را به تباهی و فساد می اندازد، کشتن او جزای اعمال واقعی وی نخواهد بود. آنتروپی و کهولت، از ویژگی های ماده است همان طوری که موجودات جاندار می میرند، جمادات نیز پیر و فرسوده می شوند، به طوری که انرژی، کارایی خود را از دست می دهد و از بین می رود. ولی در قیامت مرگ و کهولتی در کار نیست و آن روز موجودات از جوشش و ثبات حیات بهره مندند، تا جایی که پوست بدن جهنمیان ذوب می شود و بی درنگ التیام پیدا می کند و همواره می سوزد و می روید؛ این سوختن و ترمیم سریع از تکامل حکایت دارد.
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من_اب_ع

محمدباقر شریعتی سبزواری- معاد در نگاه عقل و دین 

مرتضی مطهری- زندگی جاوید یا حیات اخروی- صفحه 27-28

کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن انسان مرگ رستاخیز احادیث تکامل جاودانگی

وصف رستاخیز و زنده شدن دوباره
تا آنجا که امور زندگانی پیاپی بگذرد، و روزگاران سپری شود، و رستاخیز بر پا گردد، در آن زمان، انسانها را از شکاف گورها و لانه های پرندگان و خانه درندگان و میدان های جنگ بیرون می آورد که با شتاب به سوی فرمان پروردگار می روند، و به صورت دسته هایی خاموش، و صف های آرام و ایستاده حاضر می شوند، چشم بیننده خدا آنها را می نگرد، و صدای فرشتگان به گوش آنها می رسد. لباس نیاز و فروتنی پوشیده درهای حیله و فریب بسته شده و آرزوها قطع گردیده است. دل ها آرام، صداها آهسته، عرق از گونه ها چنان جاری است که امکان حرف زدن نمی باشد، اضطراب و وحشت همه را فرا گرفته، بانگی رعد آسا و گوش خراش، همه را لرزانده، به سوی پیشگاه عدالت، برای دریافت کیفر و پاداش می کشاند.



آنگاه که زمین سخت بلرزد، و نشانه های هولناک قیامت تحقق پذیرد، و پیروان هر دینی به آن ملحق شوند، و هر پرستش کننده به معبود خود، و هر اطاعت کننده ای به فرمانده خود رسد، نه چشمی بر خلاف عدالت و برابری در هوا گشوده، و نه قدمی بر خلاف حق، آهسته در زمین نهاده می شود، در آن روز چه دلیل هایی که باطل می گردد، و عذرهایی که پذیرفته نمی شود! پس در جستجوی عذری باش که پذیرفته شود، و دلیلی بجوی که استوار باشد، و از دنیای فانی برای آخرت جاویدان توشه بردار، و برای سفر آخرت وسائل لازم را آماده کن، و چشم به برق نجات بدوز، و بار سفر بربند.
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سه پرچم در روز رستاخیز

هنگامی که حسین (ع) دو ساله بود، پیامبر گرامی به قصد سفری حرکت کرد و در میان راه ایستاد و فرمود: «إنا لله و إنا إلیه راجعون» و آن گاه بود که از دیدگانش باران اشک فرو باراند. دلیل آن بیان و فرود باران اشک را از او پرسیدند. که فرمود: این فرشته وحی است و به من خبر آورده است که فرزندم، حسین (ع)، در ساحل فرات و در سرزمینی به نام کربلا به شهادت خواهد رسید... تا آنجا که فرمودند: «و الله سترد علی یوم القیامة ثلاث رایات من هذه الامة؛ به خدای سوگند! در روز رستاخیز از این امت، سه پرچم و سه گروه -که هر کدام زیر یکی از آن پرچم ها هستند- بر من وارد خواهند شد که تنها یکی از آن ها مورد احترام هستند و از رستگاران و نجات یافتگان خواهند بود و آن دو پرچم و دو گروه دیگر، از من نخواهند بود». آن گاه فرمود: «رایة سوداء مظلمة قد فزعت منها الملائکة؛ از این سه پرچمی که در روز رستاخیز بر من وارد می شوند، پرچمی تیره و تار و ظلمت زده است که فرشتگان از آن می هراسند و از آن اظهار بی تابی و نفرت می کنند». آن پرچم و طرفداران و به دوش کشندگانش می آیند تا در برابر من می ایستند و من از آنان می پرسم: «فأقول: من أنتم؟ شما کیانید و از کجا می آیید؟».



آنان پاسخ می دهند: «نحن من امتک یا احمد!؛ ما از توحیدگرایان و خداپرستان جهان عرب و از امت تو هستیم!». من به آنان می گویم: «انا احمد نبی العرب و العجم! من محمد هستم، پیامبر خدا به سوی عرب و عجم!». آنان می گویند: ما از امت و جامعه تو هستیم ای پیامبر خدا! اینک به سوی شما آمده و چشم امید به شفاعت شما دوخته ایم. «فاقول لهم: کیف خلفتمونی من بعدی فی اهلی و عترتی و کتاب ربی؟؛ به آنان می گویم: شما پس از من با کتاب پرشکوه خدا، قرآن شریف، و با خاندانم چگونه رفتار کردید؟» آنان پاسخ می دهند: «اما الکتاب فضیعناه، و اما عترتک فحرصنا أن نبیدهم عن جدید الارض؛ ای پیامبر خدا واقعیت این است که کتاب خدا و مقررات و مرزهای احکام آن را تباه ساختیم و در مورد خاندانت نیز، زشت و ظالمانه عمل کردیم؛ چرا که همواره در این تلاش احمقانه بودیم که آنان را از روی زمین برداریم و در این راستا بود که به جای بهره وری از دانش و معنویت پرشکوه آنان، از آنان روی برتافتیم و به مخالفت و دشمنی با آن بندگان شایسته و وارسته و محبوب خدا پرداختیم!».
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و در این شرایط است که این پرچم و این گروه در حالی که به شدت تشنه هستند و چهره هایشان سیاه گشته، بازمی گردند و از آمرزش خدا محروم می شوند!. «ثم ترد علی رایة اخری اشد سوادا من الاولی، فأقول لهم: کیف خلفتمونی من بعدی فی الثقلین: الأکبر و الأصغر، کتاب ربی و عترتی؟؛ آن گاه پرچم دیگری که سیاهی و تیرگی اش از پرچم نخست افزونتر است، با طرفداران و به دوش کشندگانش بر من وارد می گردند و من از آنان خواهم پرسید که: پس از رحلت من با دو امانت گرانبهایم، قرآن و عترت، چگونه رفتار کردید؟!» آنان پاسخ می دهند: «اما الأکبر فخالفناه، و اما الأصغر فخذلنا، و مزقناهم کل ممزق؛ ما با ثقل اکبر یا کتاب پرشکوه خدا مخالفت ورزیدیم و احکام و مقررات انسانساز و عدالت آفرین و آزادمنشانه آن را کنار نهادیم و از پی هواهای جاه طلبانه خود رفتیم. و با امانت دیگر تو -که عترت و خاندان گرانمایه ات باشند- نیز به مخالفت برخاسته و با آنان ظالمانه رفتار نمودیم و ضمن زیر فشار قرار دادنشان، آنان را در دفاع از حق و عدالت تنها گذاشتیم و در برابر بیدادگران یاریشان نکردیم و آنان را سخت پراکنده نموده و از خانه و کاشانه خویش آواره ساخته و آنان را به شهادت رساندیم». اینجاست که من به آنان خواهم گفت: «فاقول: الیکم عنی فیصدرون عطاشا مسودة وجوههم؛ بروید و از من دور شوید! و آن گاه است که آنان در حالی که سخت تشنه و درمانده اند و چهره هایشان سیاه گشته و بر آن گرد و غبار خفت و رسوایی گناه و بیدادگری نشسته است، از راهی که آمده اند بازمی گردند».
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«ثم ترد علی رایة اخری تلمع نورا فاقول لهم: من انتم؟؛ سپس پرچم دیگری که نورافشان است و از آن فروغی پرتو افکن می باشد بر من وارد می گردد، و من به آنان خواهم گفت: شما چه کسانی هستید؟». «نحن اهل کلمة التوحید و التقوی من امة محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ آنان پاسخ می دهند: ما مردمی توحیدگرا و پروا پیشه و از حق جویان و حق طلبان و حق پرستان و حق پذیرانیم». «و نحن بقیة اهل الحق، حملنا کتاب الله فاحللنا حلاله و حرمنا حرامه...؛ ما کسانی هستیم که کتاب پرشکوه خدا، قرآن شریف را گرامی داشتیم و آن را بسان جان شیرین و عزیزتر از آن حفظ کردیم و از خطرهای رنگارنگ پاس داشتیم و حلال آن را حلال و حرامش را حرام و ناروا شمردیم و به راستی به رهنمودهای آن عمل کردیم و از هشدارهایش هشدار پذیرفتیم و از پند و اندرز و درس های انسانساز و عبرت آموز و عبرت انگیزش درس های عبرت گرفتیم و اندرزها پذیرفتیم». «و احیینا ذریة محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فنصرناهم من کل ما نصرنا منه انفسنا، و قاتلنا معهم من ناواهم....» اینجاست که من به آنان خواهم گفت: مژده باد بر شما که من پیامبرتان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. «فاقول لهم: ابشروا، أنا نبیکم محمد....؛ ما مردمی هستیم که خاندان گرانمایه پیامبر را گرامی و پابرجا نگاه داشتیم و از جان گرامی آنان پاس داشتیم، چرا که همان گونه که از جان و مال و هستی و امکانات و فرزند و خانواده خویش دفاع می نمودیم، آنها را یاری می کردیم، از حقوق و کرامت و شکوه و معنویت و امنیت و آزادی خاندان پیامبر در برابر بیداد پیشگان و تجاوزکاران دفاع کردیم و آنان را با همه وجود یاری نمودیم و دوشادوش آنان با دشمنان ددمنش و تجاوزکارشان به رویارویی برخاستیم». «فلقد کنتم فی دار الدنیا کما وصفتم؛ آری، درست می گویید، به راستی که شما در زندگی دنیا همان گونه عمل کردید و همان سان رفتار نمودید که وصف کردید». و آن گاه است که من از حوض کوثر به آنان آب خوش و گوارایی خواهم نوشاند و آنان سیراب و سرفراز می گردند و با دریافت مژده ورود به بهشت پرطراوت و زیبای خدا، بدان جا رهسپار شده و برای همیشه در بهشت پر نعمت خدا خواهند بود.
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در روز رستاخیز

از پیامبر گرامی آورده اند که فرمود: هنگامی که روز رستاخیز فرا می رسد، دخت فرزانه ام، فاطمه (س)، در میان گروهی از بانوان بهشتی وارد صحرای محشر می گردد و با آمدن آن حضرت، ندا می رسد که: هان ای فاطمه! به بهشت پرطراوت و زیبای خدا در آیید! اما او پاسخ می دهد: بار خدایا! به بهشت پر طراوت و پر نعمت وارد نخواهم شد، تا بدانم پس از من با فرزند ارجمندم، حسین (ع)، چه کردند؟ آن گاه ندا می رسد که: هان ای دخت سرفراز پیامبر! بنگر! و او نگاه می کند که حسین (ع) را با قامتی برافراشته و بدون سر می بیند؛ و با دیدن آن منظره تکاندهنده و جانسوز فریاد برمی آورد؛ و با فریاد او، من نیز ناله سر می دهم و فرشتگان نیز پس از ناله جانسوز ما، شیون و فریاد سر می دهند! سپس دخت سرفرازم ندا می دهد که: هان ای پسرم! فرزندم! حسین جان! به کدامین گناه، بیداد پیشگان با تو چنین کردند؟ پیامبر گرامی در ادامه بیان می افزاید: آن گاه خدای دادگر به خاطر ستمی که بر ما رفته است، خشمگین می گردد و به آتش سهمگینی که هبهب نام دارد و هزار سال بر آن دمیده شده و از شدت حرارت و سوزانندگی به سیاهی گراییده و در آن آسایش و نشاطی نیست و اندوه و عذاب دردانگیز آن پایان ناپذیر است، آری، به آن آتش فرمان می رسد که: هان ای آتش! کشندگان حسین را از روی زمین برچین! و آن دریای آتش، آن فرومایگان را بی درنگ بسان باز شکاری برمی چیند و در کام خویش می گیرد و نعره و فریادی سهمگین برمی آورد که از میان خروش و فریاد مرگبار آن، صدای آن تیره بختان دوزخی برمی خیزد که با زبانی گویا و صدایی رسا می گویند: «یا ربنا! بما اوجبت لنا النار قبل عبدة الاوثان؟؛ پروردگارا! چرا ما را پیش از بت پرستان در خور این آتش شعله ور و سهمگین ساختی؟»، «إن من علم لیس کمن لم یعلم؛ ندا می رسد: بدان جهت که آن کسی که می داند، بسان کسی نیست که نمی داند».
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من_اب_ع

علامه ابن نما حلی- در سوگ امیر آزادی- گویاترین تاریخ کربلا- ترجمه مثیر الاحزان- صفحه 77 و 282 

سید رضی- نهج البلاغه- ترجمه دشتی- صفحه 133 و 459

کلی__د واژه ه__ا

رستاخیز نشانه های قیامت انسان حدیث پاداش الهی عذاب الهی چهارده معصوم (ع)

پاسخ به اشکال عدم تأثیر دعا در سرنوشت انسان
برخی از روشنفکران غرب زده ما، با منطقی که تا حدی فریبنده است، پیش آمده و مطلب تأثیر دعا در تغییر سرنوشت را از راه مساعد بودن اوضاع طبیعی، برای پدیده و عدم آن بیان نموده است، که در صورت نخست نیازی به دعا نیست و در صورت دوم بی فایده است، اینک برای رفع این شبهه قدری مشروح تر بحث می کنیم. نزول رحمت معنوی و مادی خداوند بر بندگان خدا تابع نظامی است که قسمتی از آن نظام برای ما روشن و قسمت زیادی از آن مبهم و نامعلوم است.

در عالم آفرینش، علاوه بر این نظام مادی، نظام های دیگری است که از محیط لمس و حس ما بیرون بوده، و همگی به فرمان خداوند در تدبیر این جهان سهم به سزائی دارند، ما تنها دیدگان خود را به ماه و خورشید و نجم و فلک، و عناصر مادی، دوخته ایم، و فکر می کنیم که تنها موثر در حوادث جهان همان ها است، در صورتی قرآن از موثراتی در جهان آفرینش خبر می دهد که از محیط لمس و حس و یا شاید تفکر ما نیز دور و بیرون می باشد مثلا آنجا که می فرماید: «فالمدبرات امرا؛ و آنها که امور را تدبیر می کنند» (نازعات/ 5) این تدبیر کنندگان امور کیستند، مطلبی است که باید به همه آنها ایمان بیاوریم و اذعان کنیم که علاوه بر نظام مادی نظام دیگری است، که این جهان را به فرمان خداوند تدبیر می نمایند. در این صورت چه بسا ممکن است که دعا یک موجود مادی، شرط توجه موجودات علوی و نزول رحمت و برآورده شدن حاجت باشد.
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باز می گوئیم: این مدبرات جهان کیست؟ و حقیقت آن چگونه است؟ برای ما پوشیده است ولی همین اندازه اذعان داریم که برای این جهان، علاوه بر نظام مادی و اسباب طبیعی، نظام دیگری هست، که به فرمان حق مدبر امور این جهان می باشند. مادی چشم و گوش بسته می گوید: نظامی جز این نظام ظاهری نیست از این نظر، به موضوع دعا و نیایش با دید تمسخر نگریسته، و به تأثیر آن در دگرگون ساختن وضع جهان و اجتماع، عقیده ندارد و با خود می گوید: هر گاه علل طبیعی یک پدیده مانند نزول باران، یا بهبودی مریض، مهیا و آماده است آن پدیده محقق خواهد شد، چه دعا بکنیم و چه دعا نکنیم و اگر علل مادی آن موجود نیست این پدیده در هر دو حال جامه هستی بخود نخواهد پوشید و دعا عملا لغو خواهد بود. ولی یک فرد الهی در عین اعتقاد به نظامات طبیعی معتقد است، که هرگز خداوند جهان، به طور مستقیم و بلاواسطه مدبر جهان نیست، بلکه او پیوسته از طریق اسباب و برانگیختن علل و نظامات طبیعی و معنوی به حوادث جهان، هستی می بخشد در این صورت فرد الهی به یک رشته علل نامرئی و به تعبیر قرآن به «المدبرات» و به اصطلاح احادیث اسلامی به ملک و فرشته ایمان دارد از این نظر یک چنین حصر و نفی و اثبات (علل مادی آن موجود هست یا نیست؟) در مکتب او نارسا است، زیرا در رسیدن فیض الهی تنها وجود علل مادی کافی نیست بلکه باید نظامات معنوی و قدرتهای نامرئی خداوند با آنها هماهنگ گردد، تا از مجرای آنها لطف و فیض خداوند به این جهان سرازیر گردد.
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در این صورت می توان گفت: از آنجا که حقیقت و نحوه تأثیر این قدرتها برای ما روشن نیست، هیچ بعید نیست دعای انسان، و ابتهال و تضرع وی، در جلب توجه آنها، بسوی ماده موثر بوده و بدون نیایش و دعا انسان، علت تام و کامل پدیده، محقق نمی گردد.

و به عبارت دیگر دعا در عداد نظام علت پدیده قرار گرفته و جزء علت است، همینطور که تأثیر آن رشته علل نامرئی برای ما روشن نیست، و در عین حال یقین داریم که در حوادث این جهان تأثیر بسزائی دارند، همچنین نحوه تأثیر دعا و دخالت آن در مجموع نظام علی یک پدیده برای ما واضح نیست ولی همین اندازه می دانیم که دعا در برخی از اوقات یکی از شرائط و تکمیل کننده علت پدیده می باشد. بی جهت نیست هنگامی که به پیامبر (ص) عرض می کنند: «رقی یستشفی بها هل ترد»؛ مردم با یک رشته از توسلها و دعاها از خداوند طلب شفا می کنند، آیا اینها می توانند بیماری را از بین ببرند، پیامبر فرمود: «انها من قدر الله؛ دعا جزو تقدیر الهی و یکی از اسباب است»، همان خدائی که بهبودی بیمار را از طریق خوردن دارو، تقدیر نموده، همچنین بهبودی وی را از راه دعا نیز امضا کرده است.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- سرنوشت- صفحه 159-163

کلی__د واژه ه__ا

دعا سرنوشت انسان قضا و قدر قرآن جهان ماده معنویت

اقسام حیات در قرآن
در بسیاری از آیات قرآن تبیین شده است که خداوند با فرستادن باران، گیاهان را می رویاند و انسان ها را نیز به همین سان زنده می سازد. این حیات، حیات گیاهی است. به نظر می رسد که در این آیه نیز، سخن از همین حیات گیاهی است: «جعلنا من الماء کل شیء حی؛ هر چیز زنده را از آب آفریدیم» (انبیاء/ 30). این حیات گیاهی از آن کسانی است که همه توان خود را به کار می بندند تا فربه شوند و رفاه یابند و دیگر هیچ. این گروه حتی از حیات حیوانی نیز برخوردار نیستند، چه رسد به انسانی. گیاهان نیز از همین گونه زندگی برخوردارند و رشدشان در بالیدن و قد کشیدن خلاصه می شود. برتر از این مرحله، حیات حیوانی است. در این مرحله، پای احساس و عاطفه و مهر و کین و دوستی و دشمنی به میان می آید. نظام کنونی جهان بر همین حیات حیوانی استوار است. حتی تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این قصد است که از کسی آوایی بر نیاید تا قدرتمندان آزادانه به کار خود ادامه دهند.
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قرآن کریم آنگاه که از حیات حیوانی سخن می گوید، انسان را همردیف دام ها نام می برد: «متاعا لکم و لانعامکم؛ این نعمت ها از آن شما و چهارپایانتان هستند» (نازعات/ 33). نیز می فرماید: «کلوا و ارعوا انعامکم؛ خود بخورید و دام هایتان را هم از آن بچرانید» (طه/ 54). روشن است که قرآن منزه از آن است که مودبانه سخن نگوید. اینگونه سخن گفتن از آنروست که پیامی را به ما برساند. آن پیام این است که این نعمت ها میان شما و حیوان مشترکند و دل بستن به بهره وری از همین نعمت ها، شما را در حد حیات حیوانی نگاه می دارد. اما آنگاه که سخن از حیات انسانی است، نام انسان در کنار فرشتگان ذکر می شود. مثلا درباره دانشمندان صالح فرموده است: «شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائما بالقسط؛ خدا در حال به پا داشتن عدل و داد جهانی گواهی داده است که جز او معبودی نیست و همچنین فرشتگان و دانشمندان به این مطلب گواهی می دهند» (آل عمران/ 18). همین حیات معنوی در برخی از آیات قرآن معرفی شده و معمولا همراه با وصفی ستاینده ذکر گشته است تا معرف آن باشد: «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه؛ هر مرد و زن مومنی که کار صالح کند، به او حیات پاکیزه می بخشیم» (نحل/ 97). وصف پاکیزه برای حیات، نشان دهنده آن است که این حیات، از نوع انسانی و برتر آن است. این حیات طیب را هرگز نمی توان در زندگی گیاهی و حیوانی جستجو کرد.
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گاه نیز قرآن کریم با بیان جایگاه زندگان، نوع حیات آنان را بیان می دارد. البته این از باب نمونه آوری است. مثلا درباه شهیدان می فرماید: «لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون؛ شهیدان را هرگز مرده نشمار، آنان زنده اند و نزد خدا روزی می خورند» (آل عمران/ 169). در این آیه و مانند آن، با دریافت جایگاه شهیدان و روزی خوری آنان نزد خدا، درمی یابیم که آنها دارای حیات انسانی و معنوی اند؛ وگرنه، تنها داشتن حیات امتیاز شمرده نمی شود، زیرا همانگونه که پیشتر اشاره شد، اصولا هرگز مرگ در انسان راه نمی یابد. حتی کسانی که در راه طاغوت کشته می شوند نیز از حیات جاودان برخورداند، اما نه حیاتی همچون حیات شهیدان؛ بلکه: «اولئک ینادون من مکان بعید؛ آنان از جایی دور فراخوانده می شوند» (فصلت/ 44). مصداق این حقیقت را می توان در صحنه پس از جنگ بدر ملاحظه کرد، آنگاه که پیامبر در کنار چاه انباشته شده از اجساد کافران کشته شده، بدانها چنین خطاب کرد: «وحدتم ما وعدکم ربکم حقا؛ شما اکنون دریافته اید که وعده پروردگارتان تحقق یافته است». دلالت التزام از آیاتی به دست می آید که تجاوز به این قسم حیات را محکوم می کنند، مانند دعای حضرت نوح (ع) که از خدا می خواهد هیچ یک از کافران را زنده نگذارد، زیرا حیات معنوی دیگران را به خطر می اندازند: «انک ان تذرهم یضلوا عبادک؛ اگر کافران را زنده گذاری، بندگانت را گمراه می کنند» (نوح/ 27).

گذشته از بیان این تقسیمات حیات، قرآن کریم به رابطه دو نوع حیات مادی و معنوی نیز اشاره کرده است. در دیدگاه قرآن کریم، اگر انسان ناچار گردد که از میان این دو قسم، یکی را انتخاب کند، باید حیات مادی را فدا سازد و حیات معنوی را برگزیند. کسانی که با حقیقت زندگی می کنند، همواره این ترجیح و گزینش را در نظر دارند، مانند رزمندگان و مجاهدان در راه خدا: «فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاه الدنیا بالاخره؛ آنان که حیات مادی را فدای حیات معنوی کرده اند، باید در راه خدا بجنگند» (نساء/ 74). کسانی که این گزینش را انجام ندهدند، ناچار در روز قیامت ندامت خواهند کشید: «یا لیتنی قدمت لحیاتی؛ ای کاش برای حیات معنوی خود، از پیش توشه برمی گرفتم» (فجر/ 24).
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نکته دیگری که قرآن ما را بدان عنایت می بخشد، این است که حیات معنوی بسی پربارتر از حیات مادی است. به همین دلیل، خطر آنان که حیات معنوی را تهدید می کنند، بسیار بیشتر از خطر تهدید کنندگان حیات مادی است: «الفتنه اشد من القتل؛ فتنه بدتر از کشتن است» (بقره/ 191) و «الفتنه اکبر من القتل؛ فتنه بزرگ تر از کشتن است» (بقره/ 217). فتنه عبارت است از سلب حیات معنوی و اعتقادات دینی مردم. یکی از برجسته ترین مصداق های فتنه، ترویج اندیشه های انحرافی و تبلیغ زشتی ها و مفاسد اخلاقی و اجتماعی است. از اینرو مبارزه با فتنه نیز بسی سخت تر، بایسته تر، و مفیدتر از مبارزه با جرائم جنایی، و در صدر آنها قتل به شمار می آید.

من_اب_ع

آیت الله جوادی آملی- فلسفه حقوق بشر- صفحه 177-181

کلی__د واژه ه__ا

قرآن حیات انسان معنویت ماده تربیت زندگی

اهمیت ایمان در عصر غیبت از نگاه احادیث
در احادیث و تعالیم، از اهمیت ایمان، در عصر غیبت، به گونه هایی عجیب یادشده است، و منتظران مؤمن، دارای مقام و منزلت شمشیر زنان در رکاب پیامبر دانسته شده اند. از این بالاتر، پیامبر اکرم آنان را برادران خود خوانده است. همچنین از نظر خردمندی، و بصیرت، و اعتقاد، اخلاص، مورد ستایش بسیار قرار گرفته اند. دلهای منتظران مؤمن در سخن امام صادق (ع) چونان قندیلهای روشن توصیف شده است.

پیامبر اکرم (ص)، به خطاب به اصحاب: «شمایان اصحاب منید، لیکن برادران من مردمیند که در آخرالزمان می آیند. آنان به نبوت و دین من ایمان می آورند، با اینکه مرا ندیده اند.. هر یک از آنان اعتقاد و دین خویش را با هر سختیی نگاه می دارد، چنانکه گویی درخت خار مغیلان را درشب تاریک با دست پوست می کند، یا آتش پردوام چوب تاغ را در دست نگاه می دارد. آن مؤمنان، مشعلهای فروزانند در تاریکیها. خداوند آنان را از آشوبهای تیره و تار (آخرالزمان) نجات خواهد داد.» «لا حد هم اشد بقیه علی دینیه، من خرط القتاد، فی اللیله الظماء، اوکالقابض علی جمر الغضا. اولئک مصابیح الدجی، ینجیهم الله من کل فتنه غبراء مظلمه».
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امام علی بن الحسین زین العابدین (ع)، خطاب به ابوخالد کابلی: «ای ابوخالد! مردمانی که در روزگار غیبت به سر می برند، و معتقدند و منتظر، از مردمان همه زمانها افضلند. زیرا که خدای متعال به آنان خرد و فهم و معرفتی داده است که غیبت امام، برای آنان مانند حضور است (یعنی با اینکه در عصر غیبت به سر می برند و امام را نمی بینند، از نظر ایمان و تقوی و پایداری، گویی در زمان ظهور به سر می برند و امام خود را می بینند) این مردم را (که در چنان روزگاری زندگی می کنند)، خدا مانند سربازان پیکارگر صدر اسلام قرار داده است، همانان که در رکاب پیامبر (ص) شمشیر می زدند و پیکار می کردند. آنانند اخلاص پیشگان حقیقی، و آنان شیعیان واقعی و آنان که در نهان و عیان، مردم را به دین خدا دعوت می کنند.»

در بحارالانوار جلد 52 صفحه 308 از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است:

«و رجال کا ن قلوبهم زبر الحدید، لایشوبها شک فی ذات الله، اشد من الحجر، لو حملو علی الجبال لا زالسوها. لایقصدون برایاتهم بلده الا خربوها. کان علی خیولهم العقبان، یتمسحون بسرج الامام (ع) یطلبون بذلک البرکه ف ویحفون به یقونه بانفسهم فی الحروب، و یکفونه ما یرید فیهم.

رجال لا ینامون اللیل لهم دوی فی صلاتهم کدوی النحل، یبیتون قیاما علی اطرافهم، ویصیحون علی خیولهم، رهبان بالیل ، لیوث بالنهار، هم اطوع له من الامه لسید ها، کا لمصابیح، کان قلو بهم القنادیل. وهم من خشیه الله مشفقون. یدعون بالشهاده، ویتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله شعارهم: یار لثارات الحسین. اذا ساروا یسیر الرعب امامهم، مسیره شهر یمشون الی المولی ارسالا، بهم ینصر الله امام الحق؛
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یاران مهدی، مردانیند پولاد دل، و همه وجودشان یقین به خدا، مردانی سختتر از صخره ها. اگر به کوهها روی آرند، آنها را از جای برکنند. درفش پیروزگر آنان به هر شهر و پایتختی روی نهد، آنجا را به سقوط وادار سازد. گویی آن مردان عقابان تیز چنگالند که بر مرکبها سوار شده اند. این شیر مردان پیروز و عقابها تیزچنگ، برای تبرک و فرخندگی، دست خویش، به زین اسب امام می کسند و بدینسان تبرک می طلبند. آنان او را در میان می گیرند، و جان خویش را در جنگها پناه او می سازند، و هر چه را اشاره کند، با جان و دل، انجام می دهد، این شیر اوژنان، به شب هنگام نخوابند، و زمزمه قرآن و مناجات خویش، چون صدای زنبوران عسل، درهم اندازد، و تا بامداد به عبادت خدای بایستند، و بامدادان سوار بر مرکبها باشند. آنانند راهبان شب و شیران روز و آنانند گوش به فرمانان امام خویش، و چنان چون مشعلهای فروزانند، و دلهای منور آنان، بسان قندیلهای نور در سینه هایشان آویخته است.

این مردان تنها از خدا می ترسند و فریاد «لااله الاالله»، و «الله اکبر» آنان بلند است و همواره در آرزوی شهادت و کشته شدن در راه خدایند. شعار آنان: «یا لثارات الحسین» است: بیایید به طلب خون حسین و یاران حسین! به هر سوی روی آورند، ترس از آنان، پیشاپیش در دل مردمان افتد (و تاب مقاومت از همه بگیرد) این خداجویان، دسته دسته به سوی خداوند (یا امام) خویش روی می آورند و خدا، به دست آنان، امام حق را یاری می کند. بنابراین ایمان و باور باید در جامعه باشد و تا زمان ظهور بماند.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 278- 279 و 317 - 318

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) حدیث ایمان مذهبی دوران غیبت جهان بینی اسلامی مسلمانان

افق های تعقل در قرآن و احادیث
در قرآن کریم درباره آفاق تعقل آمده است:

1- «إن فی خلق السماوات و الأرض، و اختلاف اللیل والنهار، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و ما أنزل الله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها و بث من کل دابه، و تصریف الریاح، و السحاب المسخر بین السماء و الأرض، لآیات لقوم یعقلون؛ در آفرینش آسمانها و زمین، و در پیایی آمدن شب و روز، و در کشتی که به سود مردمان در دریا روان است، و در آبی که خدا از آسمان فرد فرستاد و با آن زمین را پس از مردگی زنده کرد و هر گونه جنبنده را در آن پراکنده ساخت، و در وزیدن بادها از هر سوی، و ابرهای گمارده میان آسمان و زمین، در اینها همه، نشانه هایی است (از دانایی و توانایی خدا) برای کسانی که خرد خویش به کار اندازند» (بقره/ 164).

2- «و قالوا لو کنا نسمع أو نعقل ما کنا فی أصحاب السعیر؛ (دوزخیان) گفتند که اگر ما می شنیدیم یا خرد خود را به کار می انداختیم، اکنون در شمار دوزخیان نبودیم» (ملک/ 10).

3- «ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا، وینزل من السماء ماء فیحیی به الأرض بعد موتها إن فی ذلک لآیات لقوم یعقلون؛ از نشانه های (دانایی و توانایی) اوست که برق را به بیم و امید به شما می نمایاند، و از آسمان آبی فرو می فرستد و زمین را پس از مردگی زنده می کنند؛ همانا در این شگرف نشانه هایی است برای کسانی که خرد خود را به کار اندازند» (روم/ 24).
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4- «و سخرلکم اللیل والنهار و الشمس و القمر، و النجوم مسخرات بأمره، إن فی ذلک لآیات لقوم یعقلون؛ شب و روز و خورشید و ماه را برای زندگانی شما در گردون مسخر ساخت، و ستارگان را به فرمان خویش فرمانبردار کرد؛ در این کار بزرگ نشانه هایی است برای مردمی که تعقل میکنند» (نحل/ 12).



حدیث

1- «البنی (ص): إنما یدرک الخیر کله، بالعقل، و لا دین لمن لاعقل له؛ پیامبر (ص): انسان به وسیله خرد و عقل به نیکیها همه دست می یابد. هرکس خرد ندارد دین ندارد».

2- «النبی (ص): أثنی قوم بحضرته علی رجل حتی ذکروا جمیع خصال الخیر، فقال رسول الله «ص»: کیف عقل الرجل؟ فقالوا: یا رسول الله! نخبرک عنه باجتهاده فی العباده و أصناف الخیر تسألنا عن عقله؟! فقال: إن الأ حمق یصیب بحمقه أعظم من فجور الفاجر؛ و إنما یرتفع العباد غدا فی الدر جات و ینالون الزلفی من ربهم علی قدر عقولهم؛ پیامبر (ص): گروهی در محضر پیامبر شخصی را ستودند و از همه خصلتهای نیک او یاد کردند! پیامبر گفت: عقل آن مرد چگونه است؟ گفتند: ای پیامبر! ما با تو از کوشائی او در عبادت و دیگر خوییهای او سخن می گوییم و تو درباره عقل او از ما می پرسی؟ پیامبر گفت: مرد احمق، به سبب حماقت خود، بیش از انسان گناهکار به گناه و نابکاری آلوده می گردد. فردای قیامت، درجات بندگان خدا و دستیابی ایشان به قرب و نزدیکی پروردگار به اندازه خردهای ایشان است».

3- «النبی (ص): لکل شیء آله و عده، وآله المومن وعدته العقل. ولکل شی ء مطیه، و مطیه المرء العقل. ولکل شیء غایه و غایه العباده العقل. ولکل قوم راع، وراعی العابدین العقل. و الکل تاجر بضاعه المجتهدین العقل. ولکل خراب عماره، وعماره الآخره العقل. ولکل سفر فسطاط یلجأون إلیه، وفسطاط المسلمین العقل؛ پیامبر (ص): برای هر چیزی ساز و برگی لازم است، ساز و برگ مومن عقل است. هر چیزی را مرکوبی لازم است، مرکوب انسان عقل است. هر چیزی را سرانجامی است، سرانجام عبادت عقل است. هر گروهی را شبان و سرپرستی است، شبان و سرپرست خداپرست عقل است. هر بازرگانی را کالایی است، کالای کوشندگان در راه خدا عقل است. هر ویرانی را آبادانی درخور است، آبادانی آخرت به عقل است. و هر جمع مسافری را سایبانی و سرپناهی لازم است تا بدان پناه برند، سایبان و سرپناه مسلمان عقل است». معنای این سخنان این است که فرد مسلمانان و جامعه اسلامی باید اینچنین باشد، باید عقل و خرد و فرزانگی و دانایی بر همه جای آن سایه گسترد و همه کار و همه چیز، نمودار خرد و عقل و دانایی باشد، نه نمودار تحجر و عوامزدگی و جمود.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- مقام عقل- صفحه 232-235

کلی__د واژه ه__ا

قرآن احادیث آفرینش انسان طبیعت تربیت عقل

توصیه پیامبر اکرم درباره به یاد خدا بودن
آخرین پیامبر خدا حضرت محمد (ص) نه تنها مسلمانان بلکه تمام انسانها را به نیکی و انجام کارهای پسندیده سفارش کرده اند یکی از این سفارشات توصیه به ذکر خدا گفتن است در تحف العقول آمده است:

«می خواهید به شما بگویم بهترین اعمال شما و پاکیزه ترین اعمال در نزد پروردگارتان چیست؛ عملی که بیشتر از هر چیز درجات شما را بالا می برد و از زر و سیم دنیا برای شما سودمندتر است، و بهتر از جنگ و کشتار و کشته شدن در راه خداست؟ گفتند: آری، ای پیامبر خدا بگو: فرمود: بسیار ذکر خدا کردن و به یاد خدا بودن.»

در حدیثی دیگر پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ذکر خدا در همه حال و به یاد خدا بودن (اهمیت بسیار دارد) و این به آن معنی نیست که فقط سبحان الله و الحمدالله و لا اله الا الله و الله اکبر بگویی، بلکه به این معنی است که هنگامی که به کار حرامی (خوراک حرامی، نگاه حرامی، سخن حرامی و ...) برسی، (خدای عز و جل را به یادآوری) از او بترسی و آن را ترک کنی.»

البته اذکار لسانی و از جمله تسبیحات اربعه، و لا اله الا الله، و لا حول و لا قوه الا بالله.... و اذکار قلبی اهمیت بسیار دارد ولیکن «ذکر عملی» و تذکر خدا به هنگام هر عمل و اقدام نیز از اهمیتی فوق العاده برخوردار است، به خصوص که اگر این یاد کردن سبب شود تا شخص هر عملی را به قصد قربت و برای خدا انجام دهد، حتی نوازش کردن کودک خود را و کارهای خلاف را ترک کند.
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«ابوذر! در هر کاری که می کنی قصد قربت کن (و آن کار را برای خدا انجام ده) حتی در خواب و خوراک مثلا: بگو، بدن من برای سالم ماندن و ادامه حایت و ادای وظایف و تکالیف مختلف خود از جمله عبادت و نماز و روزه نیاز به خوراک و خواب دارد پس برای خدا به مقدار لازم می خوابم و غذا می خورم برای توان یافتن بر انجام دادن وظایف کودک نیاز به محبت و نوازش دارد او را برای خدا نوازش می کنم و همینطور دیگر کارها بدینسان در همه اعمال می توان قصد به قربت کرد و به آنها جهت الهی داد تا بدل به نور گردن و باقی بمانند و رد سرای جاودان به صورت نور و زیبایی به انسان بازگردند و در نزد خدای متعال وسیله رحمت و تقرب باشند و سبب حشر انسان با اولیای خدا شوند.»

من_اب_ع

قیام جاودانه- محمدرضا حکیمی- صفحه 34-36

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم حدیث یاد خدا انسان تقرب به خدا

بررسی تاکید پیامبر اکرم (ص) به نماز شب
درباره نماز تاکید بسیار شده است پیامبر اکرم (ص) فرموده است: نشستن در مسجد در انتظار رسیدن وقت نماز عبادت است تا هنگامی که عمل خود را باطل نکرده است. پرسیدند: باطل کردن عمل به چیست؟ فرمود: به غیبت کردن. نیز در وصایای آن حضرت به ابوذر آمده است: ای ابوذر! من از نماز خواندن سیر نمی شوم، هر مومنی که به نماز می ایستد از همان جا که ایستاده است تا عرش بر او رحمت و فیض الهی می بارد و فرشته ای در کنار او فریاد می زند: ای فرزند آدم؛ اگر بدانی که اجر نماز چیست و تو با چه خدایی راز دل می گویی و مناجات نمی کنی هیچ گاه نمازت را تمام نخواهی کرد. و پس از نمازهای واجب درباره نماز شب تاکید بسیار شده است حتی پیامبر اکرم (ص) به امیر المومنین امام علی (ع) نیز می فرماید: یا علی! بر تو باد به نماز شب نماز شب بخوان نماز شب بخوان... نماز شب را وسله شرافت مومن و قرب به خدا و شبیه شدن به پیامبران شمرده اند. در قنوت نماز وتر استغفار می کنند و مصداق آیه 17 سوره آل عمران «والمستغفرین بالاسحار» (آل عمران/ 17)؛ «کسانی که در سحرها استغفار کنند می شون که خداوند به آنان وعده بهشت داده است».
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شیخ بزرگوار ابو محمد حسن دیلمی در کتاب ارشاد القلوب حدیثی از امام صادق (ع) نقل کرده است:

امام صادق (ع) این حدیث را از پدران خود، حضرت پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که آن معلم بزرگ هدایت و قرب چنین فرمود:

«صلاه اللیل مرضاه للرب و حب الملائکه و سنه الانبیاء (ع) و نور المعرفه و اصل الایمان و راحه الابدان و کراهیه الشیطان و سلاح علی الاعداء و اجابه للدعاء، و قبول للاعمال و برکه فی الرزق و شفیع بین صاحبها و ملک الموت و سراج فی قبره و فراش من تحت جنبیه و جواب منکر و نکیر و مونس و زائر فی قبره فاذا کان یوم القیامه کانت الصلاه ظلا عیه و تاجا علی راسه، و لباسا علی بدنه و نورا یسعی بین یدیه و سترا بینه و بین النار و حجه للمومن بین یدی اله تعالی و ثقلا فی الموازین و جوازا علی الصراط و مفتاحا للجنه لان الصلاه تکبیر و تحمید و تسبیح و تمجید و تقدیس و تعظیم و قراءه و دعاء، و ان اصل الاعمال کلها الصلاه لوقتها»؛ «نماز شب باعث خشنودی پروردگار اس و دوستی با فرتشگان و پیروی از سنت پیامبران (ع)؛ نماز شب پرتو معرفت خداست (که در دل می تابد) و ریشه ایمان است و مایه آسایش ابدان و سبب ناراحتی شیطان و سلاح (روحی و روحانی)، در برابر دشمنان و سبب پذیرش دعاست (و انعکاس روحانیت آن در نفس) و باعث قبولی اعمال دیگر است (و صعود آنها)؛ روزی را برکت می دهد و میان انسان و فرشته مرگ میانجیگری می کند (تا روح او را بآسانی بگیرد) و چراغی است برای تاریکی قبر و فرشی است برای خاک گور و پاسخی است به فرشتگان سوال و همدمی که در تنهایی قبر به دیدار انسان می آید و چون روز رستاخیز شود نماز شب سایبانی خواهد بود برای انسان تاجی بر سر او و لباسی بر اندام او؛ و خود نوری خواهد شد که (در تاریکیهای قیامت)، راه انسان را روشن کند و حایلی خواهد بود میان انسان و آتش دوزخ؛ و حجت انسان معتقد است در نزد خدای متعال (و دلیلی است برایمان و اطاعت و خدا دوستی او) نماز شب ترازوی اعمال را پر و سنگین می کند و جوازی است برای عبور از پل صراط و کلید در بهشت است (که در دست هر کس باشد با آن وارد بهشت می شود)، چون نماز در واقع بزرگداشت و ستایش خداوند است و یاد کردن پاکی و بزرگواری و قداست و عظمت او در آن قرآن می خوانند و دعا می کنند (پس همه آن نورانیت است و راهی به قرب خدا و جاودانگی و گسستن از غیر خدا یعنی پوچها و زائلها) و همانا اصل و شالوده همه اعمل انسان نماز به وقت خواندن است».
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در این حدیث بسیار گرانبها (که از اسرار حقایق مرسله و حکمت محمدیه است)، 25 نتیجه بزرگ و اثر بسیار مهم برای نماز شب شمرده شده است که انسان به یک یک آنها نیازمند است و هر یک از آنها بهره اش گردد فایز است و برنده و از همه بالاتر قرب به درگاه خدا؛ پس نماز شب را به قصد قربت و خالص بخوانند و این نتایج را در نیت نیاورند (که آنها خود بخود حاصل می شود).

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- قیام جاودانه- صفحه- 43-40

کلی__د واژه ه__ا

نماز فلسفه احکام احکام عبادی حدیث

اهمیت حدیث ثقلین در سخنان علما
یکی از احادیث متواتر (قطعی) و معروف، و یکی از مهمترین هدایتهای پیامبر اکرم (ص)، که دهها تن از عالمان سنی و شیعه آن را روایت کرده اند، و از احادیث مسلم اسلام است، حدیث «ثقلین» است. پیامبر اکرم در این حدیث، فرموده است: «إنی تارک فیکم الثقلین، ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أحدهما أعظم من الآخر، کتاب الله و عترتی؛ من در میان شما امت، دو شیء گرانقدر می گذارم، پس از من تا هنگامی که در این هر دو شیء چنگ در زنید (و از هر دو با هم پیروی کنید)، هرگز گمراه نخواهید شد. یکی از این دو از دیگری بزرگتر است. این دو کتاب خداست و عترت من.»

اهل سنت در نقل این حدیث دست کمی از شیعه ندارند. کمتر کتاب معتبری است که این حدیث در آن نقل نشده باشد. 4 جلد، از کتاب عظیم «عبقات الأنوار» (در چاپ اصفهان)، درباره این حدیث عظیم و اسناد فراوان آن است از طریق اهل سنت.
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در این کتاب، 187 تن (از مشاهیر و بزرگان اهل سنت) که این حدیث را روایت کرده اند، نام برده و معرفی شده اند، و کتابهای آنان که این حدیث در آنها آمده ذکر شده است. همچنین سخنان بسیاری از این عالمان، درباره صحیح بودن سند این حدیث، و اینکه پیامبر ما (به قطع و یقین) این هدایت و تعلیم را فرموده است نقل شده است، و هم سخنان بسیاری از آنان درباره مضمون این حدیث و مقصود از آن. به واقع این سخنان، آن هم از عالمان اهل سنت، در اعتراف به حق امامت و هدایت آل محمد (ص)، بسیار خواندنی و جالب نظر است و مهم است و تکان دهنده.

1- سعدالدین تفتازانی، در کتاب «شرح المقاصد» می گوید: «ألاتری؟! آنه علیه الصلاه والسلام قرنهم بکتابی الله تعالی فی کون التمسک بهما منقذا عن الضلاله و لا معنی للتمسک بالکتاب إ لا الأ خذ فیه، من العلم و الهدایه، فکذا فی العتره؛ آیا نمی نگرید، که پیامبر (ص) در این حدیث خاندان خود را با قرآن همردیف قرار داده است، در این که چنگ زدن به دامان این دو، مردم را از گمراه شدن نجات می دهد؟! و چنانکه چنگ زدن به قرآن، به جز پیروی از دستورات و هدایت قرآن، چیز دیگری نیست، چنگ زدن به خاندان پیامبر نیز همین است، یعنی پیروی از تعالیم و دستورات آنان.»

2- ابن حجر هیثمی مکی، مولف کتاب «الصواعق المحرقه» می گوید:

«و فی أحادیث الحث علی التمسک بأهل البیت، اشاره إلی عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به إلی یوم القیامه، کما أ ن الکتاب العزیز کذلک، و لهذا کانوا أ مانا لأهل الأرض؛ احادیثی که از پیامبر رسیده و در آنها تأکیده شده است بر پیروی از خاندان پیامبر و چنگ زدن به هدایت آنان، می فهماند که همیشه تا دامنه قیامت کسی از خاندان پیامبر وجود دارد که شایسته رهبری و هدایت است، چنانکه قرآن نیز تا به قیامت راهبر و هادی است. و از اینجاست که خاندان پیامبر، سبب امانند برای اهل زمین.»
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3- نورالدین سمهودی، در کتاب «جواهر العقدین» می گوید:

«لما کان من القرآن العظیم والعتره الطاهره، معدنا للعلوم اللدنیه و الأسراروالحکم النفیسه الشرعیه، وکنوز دقائقها، و استخراج حقائقها، أطلق (ص) علیهم الثقلین. و یرشد لذلک، حثه فی بعض الطرق السالفه علی الاقتداء و التمسک و التعلم من أهل بیته؛ چون قرآن مجید و عترت پیامبر هر دو معدن علوم لدنی، و اسرار دینی، و حکمتهای آسمانیند، و گنج این دقایق و مرکز این حقایقند، پیامبر (ص)، به آن دو، نام ثقلین (دو شیء گرانقدر، مهم و نفیس)، داده است. دلیل دیگر بر این مطلب (اهمیت اقتدا به عترت)، سفارشها تأکیدهایی است که در احادیث نبوی وارد شده است، که همه اصرار دارد بر اقتدای به عترت و چنگ زدن به آنان، و آموختن (دین و علوم و معارف و هدایت و تربیت) از آنان.»

بنابراین، هدایت صحیح و شناخت درست، که ضامن سعادت افراد است و باعث تعالی جامعه، جز در نزد قرآن و عترت، در جایی دیگر نیست. و آنچه از عترت برای ما برجای مانده است احادیث آنان است، پس باید عالمان دین، قرآن کریم، و حدیث شریف را در کنار یکدیگر بنهند، و برنامه هدایت و اصول معرفت را از آنها در آورند و بفهمند، و خود و دیگران، و افراد و جامعه را، در همه شئون و مسائل و پیشامدها و حوادث، بر پایه این دو منبع معرفت و این دو رکن تعلیم و دو سرچشمه هدایت بسازند، و به سوی حرکتهای بزرگ خلاق و پویشهای تکاملی و کمالی روان کنند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 56-59
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام پیامبر اکرم حدیث عترت قرآن

سخنانی از پیامبر اکرم در جهت معرفی محتوای اسلام
پیامبر اکرم (ص) در جهت معرفی محتوای اسلام سخنانی در خور توجه دارند:

پیامبر اکرم (ص): یک ساعت عدالت، بهتر از هفتاد سال عبادت است. (در اینجا ملاحظه می کنید که در یک دین، که باید همه توجهش به عبادات و مناسک دینی معطوف باشد، چگونه جانب انسان و عدالت در جامعه و زندگی معیشت و اقتصاد، مراعات شده است، تا جایی که یک ساعت اجرای عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت به شمار آمده است).

پیامبر اکرم (ص): حقوق مستمندان در اموال توانگران است. پس هر کس گرسنه و برهنه بماند، مسئول او، توانگرانند.

پیامبر اکرم (ص): اهل هر آبادیی که در آن گرسنه ای به سر برد، از رحمت خداوند محرومند.

پیامبر اکرم (ص): بالاترین مرتبه خردمندی (پس از ایمان به خدا) جلب دوستی مردم است، و نیکی کردن در حق هر کسی، چه خوب باشد چه بد.

پیامبر اکرم (ص): هر کس حق مظلومی را از ظالم بگیرد و به او بدهد، با من (که پیغمبرم)، در بهشت همرتبه است.

پیامبر اکرم (ص): هر مدیونی که نتواند دین خود را ادا کند، چون به حاکم اسلامی اظهار کند، پرداخت دین او وظیفه حاکم است.

پیامبر اکرم (ص): ای مسلمانان! حقوق مستمندان را بدهید، تا نمازتان در درگاه خداوند قبول شود.

در اسلام، نماز ستون دین شمرده شده است. و نماز و عبادت، هنگامی از نظر یک مسلمان ارزش دارد که قبول درگاه خداوند واقع شود. حال توجه کنید به این دقت و ظرافت و استحکام، در روح سازی افراد در جامعه اسلامی، که می گوید، اگر حقوق محرومان را به درستی پرداختید نماز و عبادت شما قبول است.
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پیامبر اکرم (ص): من مأمور شدم تا میان مردم به عدالت رفتار کنم (از قرآن).

پیامبر اکرم (ص): هرکس در کنار دانشمندی بنشیند، کنار دوست خدا نشسته است، و خداوند او را به بهشت می برد.

پیامبر اکرم (ص): هرکس پس از اینکه او را بترسانند، به جرمی اقرار کند، این اقرار ارزش قضایی ندارد.

پیامبر اکرم (ص): زنان مانند دسته گلند، پس با آنان خشونت نکنید.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 202-204

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم حدیث اسلام جامعه اسلامی

تباهی اعمال در قرآن و روایات
حبط عمل و کار، بطلان و تباه شدن نتیجه آن است. نتیجه اعمال آدمی در آخرت به دلایل زیر تباه می گردد:

1- اینکه به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد یا مشرک باشد و با خدا و رسول بستیزد.

2- اینکه عمل را به قصد نفع دنیائی انجام داده باشد که پاداش آن را نیز همان گونه که خواسته در دنیا دریافت می کند.

3- اینکه بی تقوا باشد و آداب اسلامی را سبک بشمارد و ریا کند و...



حبط عمل در قرآن کریم

خدای سبحان در قرآن کریم چگونگی حبط و تباهی اعمال نیک آدمیان را، از هر صنف و گروهی که باشند، همراه با دلایل آن بیان داشته و در سوره اعراف درباره کافران به آیات خدا و قیامت می فرماید: «و الذین کذ بوا بایاتنا و لقاء الاخره حبطت أعمالهم هل یج__زون إلا ما کانوا یعملون؛ آنان که آیات خدا و دیدار قیامت را تکذیب می کنند، اعمالشان تباه می گردد. آیا جز آنچه عمل می کردند پاداش داده می شوند» (اعراف/ 147). در سوره توبه درباره مشرکان می فرماید: «ما کان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین علی أنفسهم بالکفر أولئک حبطت أعمال_هم و فی النار هم خالدون* إنما یعم__ر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر أ قام الصلاة و آتی الزکاة و لم یخش إلا الله فعسی أولئک أن یکونوا من المهتدین؛ مشرکان را نشاید که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش گواهی می دهند! این گروه اعمالشان تباه گردیده و در آتش دوزخ جاودانند* مساجد خدا را تنها آن کسی آباد می کند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است این گروه از راه یافتگان باشند» (توبه/ 18-17).
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در سوره بقره درباره مرتدین و از این دین برگشته ها می فرماید: «....و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا و الاخرة و أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون؛ ....هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد. چنین کسانی همه اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود» (بقره/ 217). در سوره محمد آیات 32-33 درباره کافران و ستیزه جویان با رسول خدا می فرماید: «إن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقو الرسول من بعد ما ت__بین لهم الهدی لن یضروا الله شیئا و سیحبط أعمالهم* یا أیها الذین آمنوا اطیعوا الله و أطیعوا الرسول و لاتبطلوا أعمالکم؛ آنان که کافر شدند (و مردمان) را از خدا باز داشتند و بعد از آنکه راه هدایت برایشان روشن شد (باز هم) با رسول خدا ستیزه جوئی کردند، هرگز زیانی به خدا نمی رساند (بلکه خداوند) بزودی اعمالشان را تباه و نابود می کند* ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را تباه نسازید!»

حبط و تباهی اعمال -چنانکه گذشت و می آید- تنها دامن کافران را نمی گیرد بلکه مسلمانان را نیز شامل می گردد، خداوند در سوره حجرات آیه 2 می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا لاترفعوا أ صواتکم فوق صوت النبی و لاتجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالکم و أنتم لاتشعرون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید، و با او به آواز بلند -بدان گونه که با یکدیگر سخن می گوئید- سخن مگوئید که اعمالتان تباه گردد و شما ندانید!». در سوره بقره آیه 264 می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس و...؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! صدقات و بخشوده های خود را با منت و آزار تباه و باطل مسازید، همانند کسی که مال خود را برای ریا و خودنمائی انفاق می کند و...».
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حبط عمل در روایات

در روایات اسلامی به بسیاری از دلایل و اسباب حبط اعمال اشاره شده است که در زیر نمونه هائی از آنها را می آوریم: شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال از رسول خدا روایتی آورده که آن حضرت فرموده: هر کس بگوید: سبحان الله خداوند برای او در بهشت درختی را غرس می کند و هر کس بگوید: الحمد لله خداوند برای او در بهشت درختی را می کارد و هر کس بگوید: لا اله الاالله خداوند برای او در بهشت درختی را می نشاند و هر کس بگوید: الله اکبر خداوند برای او در بهشت درختی را برآورد. یکی از مردان قریش گفت: ای رسول خدا! بنابراین، درختان ما در بهشت بسیار است! فرمود: آری، ولی برحذر باشید که آتشی بر آنها نفرستید تا همه را بسوزاند، زیرا خدای عزوجل می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لاتبطلوا اعمالکم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را با نافرمانی باطل نکنید».

در صحیح مسلم و غیر آن از رسول خدا آورده اند که فرموده: «ان ف__رطکم علی الحوض، من ورد شرب، و من شرب لم یظمأ بعد، و لیردن علی اقوام اعرافهم و یعرفونی ثم یحال بینی و بینهم؛ به سوی من بر حوض کوثر سبقت جوئید که هر کس رسید می نوشد و هر که نوشید بعد از آن تشنه نگردد، در آنجا گروه هائی بر من وارد می شوند که آنان را شناخته و آنان نیز مرا می شناسند سپس میان من و آنان جدائی می افتد!». در روایت دیگری است که فرموده: «لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی حتی اذا رأیتهم اختلجوا دونی، فلا قولن ای رب اصحابی اصحابی، فیقالن لی: انک لا تدری ما احدثوا بعدک؛ مردانی از اصحابم بر حوض کوثر نزد من می آیند، ولی تا آنان را می بینم از من جداشان می کنند، من با شتاب می گویم: خدای من! یارانم! یارانم! به من گفته می شود: تو نمیدانی اینان بعد از تو چه کردند!».
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در حدیث دیگری از رسول خدا آمده است: «ان المرائی یدعی به یوم القیامه بأربعه اسماء: یاکافر! یا فاجر! یا غادر! یا خاسر! حبط عملک و بطل و لاخلاق لک الیوم، فالتمس اجرک ممن کنت تعمل له؛ روز قیامت شخص ریاکار را با چهار نام صدا می زنند و می گویند: ای کافر! ای فاجر! ای مکار! ای زیانکار! کردارت تباه و پاداشت باطل گردید، امروز بهره ای نداری، اکنون پاداش خود را از کسی درخواست کن که برایش کار می کردی».

من_اب_ع

علامه سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 436-440

کلی__د واژه ه__ا

انسان قرآن حبط عمل تربیت نتیجه اعمال آخرت روایات

تعداد امامان در احادیث پیامبر اکرم
رسول خدا (ص) خبر داده است که، امامانی که بعد از او می آیند، دوازده نفرند. این موضوعی است که صاحبان کتب صحیح و مسند که نامشان در زیر می آید، از آن حضرت روایت کرده اند:

الف- مسلم در صحیح خود از جابر بن سمره روایت کند که گفت: شنیدم رسول خدا (ص) می فرمود: «این دین همیشه، تا قیام و تا هنگامی که دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند. استوار و برپاست. این خلفا همگی از قریش اند.»

در روایت دیگری آمده است: «همیشه کار مردم روبراه است.»

در دو روایت دیگر آمده است: «تا آنکه دوازده خلیفه بیایند.»

در سنن ابوداود آمده است: «تا آنکه دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند.»

در حدیث دیگری است که فرمودند: «تا پایان دوازده نفر.»

و در صحیح بخاری گوید: از پیامبر (ص) شنیدم که می فرمود: «دوازده نفر امیر و فرمانده اند.» راوی گوید: پیامبر (ص) پس از آن سخنانی فرمود که من نفهمیدم، پدرم گفت: فرمود: «همگی آنان از قریش اند.»
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در روایت دیگری می گوید: سپس رسول خدا (ص) سخنانی فرمود که بر من پوشیده ماند، از پدرم پرسیدم: «رسول خدا (ص) چه فرمود؟» پدرم گفت: فرمود: «همگی آنان از قریش اند.»

در روایت دیگری است که فرمود: «دشمنی کسانی که با آنان دشمنی کنند، زیانی به ایشان نمی رساند.»

ب- در روایت دیگری است است که رسول خدا فرمود:

«لا تزال هذه الامه مسستقیما امرها، ظاهره علی عدوها، حتی یمضی منهم إثنا عشر خلیفه کلهم من قریش، ثم یکون المرج أو الهرج؛ کار این امت همیشه به سامان است و پیوسته بر دشمنانشان پیروزند تا آنگاه که دوازده نفر خلیفه، همگی از فریش، در گذرند. پس از آن فساد و خرابی یا فتنه و آشوب خواهد بود.»

ج- در روایت دیگری آمده است که فرمود:

«این امت دوازده نفر قیم دارد که هر کس آنان را یاری نکند، زیانی به ایشان نرساند، همگی آنان از قریش اند.»

د- در روایت دیگری فرمود:

«کار این مردم تا هنگامی که دوازده مرد بر آنان ولایت داشته باشند، همواره در جریان است.»

ه_ - از قول انس روایت کنند که آن حضرت فرمود:

«این دین تا دوازده نفر از قریش باشند، به هیچ روی نابود نگردد؛ و چون از دنیا بروند، زمین نیز، اهل خود را فرو می برد.»

و- در روایت دیگری فرمود:

«کار این است، تا هنگامی که همه آن دوازده نفر قیام کنند، همیشه قرین پیروزی است. آنان همگی از قریش اند.»

ز- احمد بن حنبل و حاکم و دیگران از مسروق روایت کنند که گفت: شبی نزد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم و او قرآن به ما می آموخت که مردی پرسید: «ای ابا عبدالرحمان! آیا از رسول خدا پرسیدید چه تعداد از این امت به خلافت می رسند؟» عبدالله گفت: «از هنگامی که به عراق آمده ام، هیچ کس پیش از تو، چنین سوالی از من نکرده است.» بعد گفت: «ما این موضوع را (از رسول خدا (ص)) پرسیدیم و آن حضرت فرمود: آنان دوازده نفرند، به تعداد نقبای بنی اسرائیل.»
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ح- در روایت دیگری ابن مسعود گوید: رسول خدا (ص) فرمود: «خلفا بعد از من به تعداد اصحاب موسی هستند.»

ابن اثیر گوید: «همانند این از عبدالله بن عمر و حذیفه و ابن عباس نیز، روایت شده است.»

مولف گوید: «نمی دانم مقصود ابن کثیر از روایت ابن عباس، همان است که حاکم حسکانی از ابن عباس روایت کرده یا غیر آن است.»

روایات گذشته صریحا می گوید: «عدد والیان دوازده نفر همگی از قریش اند.» و امام علی (ع) در سخن خود مقصود از «قریش» در این روایات را بیان کرده و می فرماید: «همه امامان از قریش اند و در این تیره از هاشم (اهل البیت) جایگرین شده اند، (ولایت) برای غیر آنان روا نیست و والیان جز ایشان شایسته (ولایت) نباشند.» و نیز فرمود:

«اللهم بلی لا تخلوا الأرض من قائم لله بحبحه إما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بیناته؛ خداوندا! آری، زمین هرگز از قیام کننده به حق برای خدا خالی نخواهد شد، (این امام قائم،) یا پیروز است و نمایان و یا خائف است و پنهان، تا حجتهای خدا و نشانه های روشن الهی نابود نگردد.»

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 121-124

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم حدیث امامت روایات باورها اسلام ولایت قریش

نتایج علمای اهل سنت در تفسیر حدیث پیامبر درباره تعداد امامان
رسول خدا (ص) می فرماید: «این دین، همیشه تا قیام قیامت و تا هنگامی که دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند استوار و برپاست، این خلفا همگی از قریش اند.»
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دانشمندان مکتب خلفا در بیان مقصود از «امامان دوازده گانه» که در این روایت آمده است، دچار حیرت و زحمت شده و دیدگاههای متفاوتی ارائه داده اند.

«ما امیران بعد از رسول خدا (ص) را که برشمردیم دیدیم: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه، یزید، معاویه بن یزید، مروان، عبدالملک مروان، ولید، سلیمان، عمربن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک، مروان بن محمد بن مروان، سفاح و.... هستند.»

او پس از آن بیست و هفت نفر از خلفای عباسی تا عصر خود را برشمرده و گوید:

«اگر از مجموع آنها «دوازده نفر» را به صورت ظاهر شماره کنیم آخرین آنها «سلیمان بن عبدالملک» است، و اگر به معنای واقعی خلیفه داشته باشیم، تنها پنج نفر برای ما باقی می ماند: خلفای چهارگانه و عمربن عبدالعزیز. بنابراین، من معنایی برای این حدیث نمی یابم.»

قاضی عیاش در جواب این سخن که می گوید: «بیش از این تعداد (= دوازده نفر) به ولایت رسیدند.» گفته است: «این اعتراضی نادرست است. زیرا، پیامبر (ص) نفرموده است تنها دوازده نفر به ولایت می رسند. البته این تعداد به ولایت رسیده اند و این مطلب از اضافه شدن بر تعداد آنها منع نمی کند.»

«سیوطی» در جواب آن سخنی را نقل کرده که گوید: «مراد حدیث، وجود «دوازده نفر خلیفه» در طول دوران اسلام تا قیامت است که عامل بر حق باشند، اگر چه پی در پی نباشند.»

در فتح الباری گوید: «یقینا از این تعداد (= دوازده نفر) خلفای چهارگانه درگذشته اند، و بقیه نیز، بناچار باید تا پیش از برپایی قیامت، تکمیل گردد.»
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ابن جوزی گوید: «بنابراین، در روایتی که فرموده: «سپس فتنه و آشوب خواهد بود،» مراد فتنه های پیش از برپایی قیامت مانند: خروج دجال و بعد آن می باشد.»

سیوطی گوید: «از این «دوازده نفر» خلفای چهارگانه و حسن و معاویه و عبدالله بن زبیر و عمربن عبدالعزیز، این هشت نفر، روی کار آمده اند و احتمال اینکه مهدی عباسی را هم به آنان اضافه کنیم (که او در بین عباسیان همانند عمربن عبدالعزیز در میان امویان است) و نیز، طاهر عباسی را به خاطر عدالت خواهیش، باز هم دو نفر باقی و مورد انتظار است که یکی از آنان «مهدی» آل محمد (ص) از اهل البیت خواهد بود.

و نیز گفته شده: «مراد حدیث آن است که، آن «دوازده نفر» در دوران عزت خلافت و قوت اسلام و استواری امور آن باشند، از کسانی که در زمان وی، اسلام عزیز گشته و همه مسلمانان پیرامون او گرد آیند.»

بیهقی گوید: «این تعداد (= دوازده نفر) تا زمان ولید بن یزید بن عبدالملک روی کار آمدند، سپس فتنه و آشوب بزرگ برپا شد و پس از آن حکومت عباسیان غالب آمد، و اینکه بر عدد مذکور می افزایند بدان خاطر است که صفت مورد اشاره در حدیث را رها کرده یا کسانی را که بعد از فتنه مذکور آمده اند از آنان شمرده اند.»

و نیز گفته اند: «کسانی که امت بر آنان اجتماع کرده اند: خلفای ثلاثه و سپس علی تا زمان حکمیت در صفین که معاویه را در آن روز خلیفه نامیدند. سپس با صلح حسن بر معاویه اجتماع کردند و پس از آن بر پسرش یزید، حسین هم که پیش از رسیدن به خلافت کشته شد. با مرگ یزید اختلاف کردند تا آنکه پس از کشته شدن ابن زبیر، بر عبدالملک مروان اجتماع نمودند و سپس بر فرزندان چهارگانه او: ولید و سلیمان و یزید و هشام که در این جمع عمر بن عبدالعزیز میان سلیمان و یزید فاصله شد و دوازدهمین آنان ولید بن یزید بن عبدالملک بود که مردم پس از هشام بر او اجتماع کردند و او چهار سال حکومت کرد.»
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بنابراین، خلافت این دوازده نفر به خاطر اجتماع مسلمانان بر آن صحیح است. و پیامبر (ص) مسلمانان را به خلافت و جانشینی اینان از خودش (در حمل و انتقال اسلام به مردم) بشارت داده است!

«ابن حجر» درباره این توجیه گوید: «این بهترین توجیه است.»

ابن کثیر گوید: «راهی را که بیهقی پیموده و عده ای با وی موافقت کرده اند، یعنی اینکه، مراد حدیث خلفای پی در پی تا زمان ولید بن یزید عبدالملک فاسق می باشد، راهی غیر مقبول است. زیرا، خلفای مورد اشاره تا زمان ابن ولید، بیش از دوازده نفرند، دلیل آن این است که: خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی مسلم است... پس از آنان حسن بن علی است چنانکه واقع شد و علی او را وصی خود قرار داد و مردم عراق با او بیعت کردند..... تا آنکه او و معاویه صلح کردند. سپس پسر معاویه، یزید و بعد، پسر یزید معاویه بن یزید و سپس مروان بن حکم و بعد پسرش عبدالملک مروان و ولید بن عبدالملک، سپس سلیمان بن عبدالملک، و بعد عمر بن عبدالعزیز و پس از وی یزید بن عبدالملک و بعد هشام بن عبدالملک، که جمع آنها پانزده نفر می شود و سپس ولیدبن یزید بن عبدالملک، و اگر حکومت ابن زبیر پیش از عبدالملک را نیز به حساب آوریم، می شوند شانزده نفر، و با این حساب، یزید بن معاویه جزء آن دوازده نفر شده و عمربن عبدالعزیز که همه پیشوایان بر مدح و سپاس او متفق القولند، و او را از خلفای راشدین به شمار آورده و همه مردم بر عدالت او اتفاق نظر دارند، و دوران او از بهترین دوره ها بوده و حتی شیعیان نیز بدان اعتراف دارند، از جمع «دوازده نفر» خارج می گردد. و اگر بگوید: من تنها کسانی را به حساب می آورم که امت برآنان اجتماع کرده باشند، لازمه اش آن است که «علی بن ابی طالب» و فرزندش به حساب نیایند. زیرا همه مردم برآن دو اجتماع نکردند، دلیلش آن که مردم شام، همگی، از بیعت با او سرباز زدند.»
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و نیز گوید: «برخی توجیه کنندگان، معاویه و پسرش یزید و نوه اش معاویه بن یزید را به شمار آورده، و زمان مروان و ابن زبیر را اقید نکرده اند، زیرا امت بر هیچ یک از آنها اجتماع نکرده اند.»

بنابراین دیدگاه نیز، می گوئیم: «در این مسلک خلفای سه گانه سپس معاویه و بعد یزید و سپس عبدالملک و بعد ولید بن سلیمان و سپس عمربن عبدالعزیز و بعد یزید و بعد هشام به شمار آیند که جمعا ده نفرند و بعد از آنها ولید بن یزید بن عبدالملک فاسق است که لازمه این دیدگاه نیز، اخراج علی و پسرش حسن خواهد بود، و این دقیقا بر خلاف آنی است که امامان اهل سنت و بلکه شیعه بر آن تصریح کرده اند.»

ابن جوزی در کتاب «کشف المشکل» در جواب از این توجیهات دو وجه دیگر را نقل کرده که گوید:

اول- پیامبر (ص) در حدیث خویش اشاره به حوادث بعد از خود و اصحاب خود ندارند، و چون حکم اصحاب با حکم آن حضرت پیوسته و مرتبط است، نتیجه می گیریم که خبر از حکومتهای واقع شده پس از صحابه است. و چنان می نماید که با بیان خود اشاره به عدد خلفای بنی امیه دارد، و گویا سخن آن حضرت: «لایزال الدین» یعنی: ولایت تا آنجا که دوازده خلیفه حکومت رسند، سپس اوضاع به حالت دیگری بدتر از حال اول، برمی گردد. با این حساب، اولین خلیفه بنی امیه یزید بن معاویه و آخرینشان مروان حمار است که تعدادشان «سیزده نفر» می باشد، و عثمان و معاویه و ابن زبیر به شمار نیایند، زیرا آنها از صحابه اند. و اگر مروان بن حکم را نیز (به دلیل اختلاف در صحابی بودن با مغلوبیتش در برابر عبدالله بن زبیر و اجتماع مردم بر عبدالله) از جمع مذکور خارج کنیم، «عدد دوازده» راست می آید. و پس از خروج خلافت از دست بنی امیه نیز، فتنه های عظیم و خونریزیهای بسیار واقع شد تا آنکه دولت بنی عباس مستقر گردید و اوضاع از آنچه بر آن بود، کاملا متغیر و دگرگون شد.»
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ابن حجر در «فتح الباری» این استدلال را مردود دانسته است.

دوم- ابن جوزی «وجه دوم» را از جزوه ای که «ابوالحسین بن منادی» درباره «مهدی» گرد آورده نقل کرده که گوید:

«ممکن است این موضوع مربوط به بعد از مهدی ای باشد که در آخر الزمان خروج می کند. زیرا، من در کتاب «دانیال» دیده ام که: «هنگامی که مهدی وفات کند، پنج تن از نوادگان «سبط اکبر» به حکومت می رسند، سپس پنج تن از نوادگان «سبط اصغر» پس از آن آخرینشان مردی از سبط اکبر را وصی خود می کند، بعد از او پسرش به حکومت می رسد و بدین ترتیب «دوازده نفر» حاکم

می شوند که هریک از آنان امام و مهدی هستند.» گوید: در روایت دیگری است... پس از او دوازده نفر مرد: شش تن از اولاد حسن و پنج تن از اولاد حسین، و یک نفر از غیر ایشان به حکومت می رسند و چون فرد اخیر می میرد فساد عالم گیر می شود.»

ابن حجر در صواعق خود بر این روایت حدیث حاشیه زده و گوید: «این روایت، یقینا واهی است و اعتمادی بر آن نیست!»

گروه دیگری گویند: «ظن غالب آن است که حضرت (ع)، در این حدیث، از عجایب بعد از خود خبر داده، فتنه هایی که مردم را در یک زمان متفرق کرده و تحت فرمان «دوازده» امیر می کشاند. و اگر غیر این را اراده کرده بود می فرمود: «دوازده امیرند که چنین می کنند.» و چون چنین وصفی برای آنها بیان نکرده می فهمیم که اینان در زمان واحد خواهند بود.»
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گفته اند: در قرن پنجم هجری تنها در «اندلس» واقعه ای رخ داد که شش نفر همگی خود را «خلیفه» می نامیدند، اضافه بر آنها، حاکم مصر، خلیفه عباسی بغداد و دیگر مدعیان خلافت، از علویان و خوارج نیز، مدعی خلافت بودند.

ابن حجر درباره توجیه گوید: «این سخن کسی است که به چیزی از طرق حدیث (جز آنچه که به نحو فشرده در «بخاری» آمده) آگاهی نداشته است.» و نیز گوید: «وجود آنان در زمان واحد، عین پراکندگی و افتراق است و نمی تواند مراد حدیث باشد.»

مولف گوید: بدینگونه، علمای مکتب خلفا در تفسیر روایات گذشته، به دیدگاه واحدی نرسیدند. علاوه بر آن، از آوردن روایاتی که رسول خدا (ص) اسامی آن دوازده نفر را بیان فرموده نیز، اغماض و اهمال کرده اند. زیرا، با سیاست حاکم بر مکتب خلفا در طی قرون متمادی در تخالف و تضاد بوده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 128-134

کلی__د واژه ه__ا

حدیث پیامبر اکرم امامت اسلام اهل تسنن خلفای راشدین

سیاست جداسازی قرآن از حدیث رسول خدا
برخی از آیات قرآن کریم در نکوهش بزرگان قریش و کسانی نازل شده که با رسول خدا (ص) می جنگیدند؛ و بخشی نیز، در نکوهش قبایل برخی صحابه قریشی، مانند آیه 60 سوره اسراء که درباره بنی امیه یا افرادی از صحابه می فرماید: «و الشجره الملعونه فی القرآن؛ و آن درخت نفرین شده در قرآن.»

یا این دو آیه سوره تحریم 4 و 5 که درباره ام المومنین عایشه و ام المومنین حفصه می فرماید: «إن تنوبا الی الله فقد صغت قلوبکما و إن تظاهرا علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المومنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر؛ اگر شما دو زن به سوی خدا باز گردید که دلهای شما منحرف گردیده، (به سود شماست) و اگر بر علیه (= پیامبر) متحد شوید بدانید که خدا خود یار و مددکار او بوده و جبرئیل و صالح مومنان و فرشتگان بعد از آن پشتیبان او خواهند بود.» (تحریم/ 4)
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و به دنبال آن می فرماید: «عسی ربه إن طلقکن أن یبدله أزواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابیدات سائحات ث_یبات و أبکارا؛ ای بسا که اگر شما را طلاق گوید، خداوند زنانی بهتر از شما نصیب او گرداند، زنانی مسلمان و مومن، تسلیم و تائب و عابد و هجرت کنند، غیر دوشیزه و دوشیزه.» (تحریم/ 5)

در برابر این آیات، آیات دیگری است که در مدح و ستایش دیگران نازل گردیده، مانند آیه تطهیر در سوره احزاب 33 که درباره رسول (ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) نازل گردیده و فرموده: «انما یرید الله لیذهب عنکم ال__رجس أ هل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ خداوند، تنها اراده کرده تا رجس و پلیدی را از شما اهل البیت بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.»

بیان شأن نزول این آیات و غیر آنها، که در حدیث رسول خدا (ص) آمده، با سیاست خلفا سه گانه مخالف بود. بدین خاطر شعار: «حسبنا کتاب الله» را اعلام کرده و «قرآن» را از «حدیث» رسول الله (ص) بدین گونه ساختند:

ابتدا ابوبکر دستور داد نسخه ای از «قرآن» را جدای از «حدیث» رسول الله (ص) بنویسند. این کار در زمان خلافت عمر پایان یافت. وی پس از آن، کار خود را در منع و جلوگیری از نشر حدیث پیامبر (ص) آغاز کرد. پس از وفات عمر که میان برخی از صحابه و تابعین با بنی امیه و خویشاوندان عثمان درگیری و دشمنی پدید آمد، دشمنان آنان شروع به روایت احادیث رسول الله (ص) در نکوهش هئیت حاکمه خلافت کردند. به ویژه هنوز «مصاحف» برخی از مخالفان با بیان رسول الله (ص) در اختیارشان بود و به احادیث آن استدلال می کردند. عثمان که چنین دید به پا خاست و به تثبیت و اجرای این شعار پرداخت که: «قرآن را از حدیث رسول الله (ص) جدا کنید.»
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پس از آن، نسخه جلدی از حدیث پیامبر (ص) را از ام المومنین حفصه گرفته و از روی آن چند نسخه استنساخ و آنها را به شهرهای مسلمانان فرستاد. و دیگر مصاحف صحابه را که صاحبانش، نص آیات را همراه با بیان و تفسیری که از رسول خدا (ص) شنیده بودند و در دست داشتند، همه را جمع کرده و آتش زد. دیگر مسلمانان نیز، پس از آن واقعه، مصحف های خود را از روی این «مصحف» که از بیان رسول خدا (ص) خالی بود استنساخ کردند.

پس از آن، واژه «مصحف» نامی شد علم برای «قرآن مجرد» و جدا از بیان رسول خدا (ص)، مرور زمان نیز باعث شد تا مسلمانان دوره های بعد ندانند که در مصاحف صحابه، نص قرآنی با بیان تفسیری رسول خدا (ص) همراه بوده است.

هنگامی که منصور خلیفه عباسی در سال 143 هجری علمای مسلمان را به تدوین علوم برانگیخت، و متخصصان علوم قرآنی به نوشتن بیان و تفسیر آیات، همانگونه که در زمان رسول خدا (ص) مبادرت کردند، مصحفی که در آن، نص قرآنی با بیان تفسیری آیات همراه بود، تفسیر نامیده شد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 152-154

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیاست قرآن حدیث جامعه اسلامی خلفای راشدین تاریخ اسلام

پیشگویی پیامبر(ص) نسبت به خوارج
در زمان پیامبر(ص) شخصی به نام حرقوص بن زهیر تمیمی بود که او را ذوالخویصره یا ذوالثدیه (چون به جای دست چپ، برآمدگی پستان مانندی داشته که در آن هفت موی دراز روییده بود.) می گفتند. روزی پیامبر مشغول تقسیم صدقاتی بود که حضرت امیر علیه السلام از یمن به مدینه فرستاد بود. آن حضرت گاهی به عنوان تألیف قلوب به بعضی سهم بیشتری می داد. ذوالخویصره پیش آمد و به پیامبر گفت: ای محمد! از خدا بترس و به عدالت عمل کن. پیامبر (ص) فرمود: «اگر من خدا را معصیت کنم، چه کسی از او فرمان می برد؟! خداوند مرا امین وحی خود در روی زمین قرارد داده، شما مرا امین نمی دانید؟!» بعد پیامبر به اصحاب فرمود: «همانا از صنف این مرد گروهی هستند که قرآن می خوانند، ولی قرآن از گلوهایشان نمی گذرد ( و به دلشان نمی رسد). از اسلام بیرون می روند همچنان که تیر از نشانه می گذرد. با مسلمانان می جنگند و آنها را می کشند، ولی متعرض کفار نمی شوند. او را یارانی است که شما نماز و روزه و اعمال خود را مقابل نماز و روزه و اعمال آنها کوچک می شمرید. در زمانی که مسلمانان دو دسته شوند( اشاره به جنگ صفین) اینها خروج می کنند. وسط سرشان را می تراشند. اینان بدترین مردمند و گروهی که از آن دو دسته بر حق هستند، اینها را می کشند. تعمق (زیاده روی و وسواس در دین دارند.)
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پیشگویی دیگر پیامبر(ص) درباره خوارج این بود که به اصحابشان فرموده بودند: شما با سه طایفه می جنگید. ابوسعید خدری می گوید: پیامبر ما را به جنگ ناکثین و قاسطین و مارقین فرمان داد. پرسیدم: ای رسول خدا! در رکاب چه کسی؟ پیامبر (ص) فرمودند: «در رکاب علی بن ابی طالب که عمار یاسر هم همراه اوست.»



ابو ایوب انصاری در جنگ صفین حاضر بود. پس از توقف جنگ به کوفه رفت. علقمه و اسود او را ملاقات کردند و به او گفتند: خداوند تو را به نزول پیامبر (ص) به خانه ات گرامی داشته، حالا شمشیرت را آورده ای و اهل لااله الا الله ( مسلمان ها) را می کشی؟! ابو ایوب انصاری گفت: پیشرو به اهلش دروغ نمی گوید، پیامبر (ص) ما را فرمان داد با سه گروه در رکاب علی بجنگیم؛ ناکثین، قاسطین و مارقین. نا کثین( کسانی که پس از بیعت با حضرت امیر (ع) پیمان و عهد خود را شکستند ) اهل جمل بودند که با آنها جنگیدیم. قاسطین ( ستمکاران) اهل صفین بودند که از جنگ با آنها آمده ام و اما مارقین ( از دین خارج شوندگان) اهل طرفات و سعفات و نخیلات و نهروان هستند که نمی دانم اینها کیانند و کجایند. ولی حتما با آنها می جنگیم ان شاء الله.



پیشگویی دیگر پیامبر(ص) این بود که: روزی اصحاب از عبادت و دینداری ذوالثدیه در حضور آن حضرت تعریف می کردند. در همین موقع او به طرف آنها آمد. اصحاب گفتند: این است آنکه از او تعریف می کردیم. پیامبر فرمودند: «شما از کسی تعریف می کنید که در چهره اش علامتی از شیطان است.» آن مرد از جایی که پیامبر و اصحاب نشسته بودند، گذشته و سلام نکرد. پیامبر او را ندا کرده از او پرسیدند: تو را به خدا قسم وقتی بر جمع ما می گذشتی، در دل نگفتی در این جمع بهتر از من نیست؟! گفت: آری. سپس او رفت نماز بخواند. پیامبر(ص) فرمودند: چه کسی این مرد را ( که خود را از پیامبر بهتر می داند و بدین سبب کافر شده است ) می کشد؟ ابوبکر گفت: من. و به قصد کشتن وی روانه شد. هنگامی که به او رسید، او را دید نماز می خواند. گفت: سبحان الله! کسی را که نماز می خواند، بکشم؟! در حالی که پیامبر از کشتن نمازگزاران نهی کرده است. برگشت پیامبر(ص) فرمودند: چه کردی؟ ابوبکر گفت: دوست نداشتم او را در حال نماز بکشم و شما از کشتن نمازگزاران نهی کرده اید. پیامبر دوباره به اصحاب فرمودند: چه کسی این مرد را می کشد؟ عمر گفت: من. و به این قصد روانه شد، دید در حال سجده است. گفت: ابوبکر از من بهتر می دانست و او را نکشت؛ من هم او را نمی کشم. برگشت. پیامبر(ص) فرمودند: چه کردی؟ عمر گفت: او را دیدم که پیشانی اش را برای خدا بر زمین نهاده بود. دوست نداشتم او را بکشم. پیامبر باز فرمودند: چه کسی آن مرد را می کشد؟ علی علیه السلام عرضه داشت: من. پیامبر فرمودند: اگر به او برسی تو او را می کشی. علی رفت. وقتی به آنجا رسید، مرد رفته بود، حضرت برگشت. پیامبر پرسیدند: چه کردی؟ عرض کرد: رفته بود. پیامبر(ص) فرمودند: اگر کشته می شد در امت من اختلاف نمی افکند. چون ذوالثدیه از جمله کسانی بود که در مقابل حضرت امیر علیه السلام جبهه گیری جنگ نهروان را علیه آن حضرت بر پا نمودند.
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من_اب_ع

سید مرتضی عسکری- نقش ائمه (ع) در احیای دین- از صفحه 532 تا 534

کلی__د واژه ه__ا

بررسی حدیث منزلت
کاروان بازرگانی که از طرف شام، وارد خاک حجاز گردید، پیامبر را از آمادگی سربازان روم برای یورش به مدینه، آکاه ساخت. پیش گیری از وقوع حادثه، بهتر از مقابله با آن است، بهمین جهت، از طرف پیامبر بسیج عمومی در مدینه و حومه آن اعلام گردید و سی هزار سرباز شمشیر زن، در سخت ترین لحظات که هوای مدینه به شدت گرم شده و فصل رسیدن میوه و برداشتن محصول بود، خود را برای شرکت در این در این جهاد بزرگ، آماده کردند و در اردوگاه اسلام، گرد آمدند. در این لحظه به پیامبر گزارشی رسید که منافقان مدینه تصمیم دارند که در غیاب وی در مدینه، دست به کودتا بزنن و گروهی را کشته و عده ای را ناراحت سازند. پیامبر گرامی (ص) برای پیشگیری از هر نوع حادثه احتمالی، علی (ع) را جای خود نصب کرد و دستور داد که در مدینه بماند و تا بازگشت پیامبر، مراقب اوضاع باشد و امور دینی و دنیوی مردم را رسیدگی کند. وقتی منافقان از اقامت علی(ع) در مدینه آگاه شدند خواستند کاری کنند که امام (ع) را از مدینه حرکت دهند، به این منظور شایع کردند که روابط علی با پیامبر به تیرگی گراییده و وی مورد بی مهری پیامبر قرار گرفته است، به گواه اینکه پیامبر به علی(ع) اجازه نداد که در این جهاد اسلامی شرکت کند. انتشار چنین شایعه ای در محیط مدینه، در حق علی(ع) که از روز تولد تا آن لحظه در پوشش مهر و محبت پیامبر بود، مایه ناراحتی دوستان علی (ع) بود، لذا علی (ع) برای تکذیب گفتار آنان، خود را به پیامبر که چند میلی بیشتر از محیط مدینه دور نشده بود، رسانید و پیامبر را از جریان آگاه ساخت. در این لحظه پیامبر (ص) مقام و موقعیت علی (ع) را نسبت به خود با جمله تاریخی خویش بیان کرد و گفت: 'اما ترضی ان تکون منی بمنزله هارون من موسی الا انه لانبی بعدی، انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی'، «آیا راضی نمیشوی که نسبت به من بسان هارون نسبت به موسی باشی؟ جز آنکه پس از من پیامبری نیست، هرگز شایسته نیست که من بروم مگر اینکه تو خلیفه و نماینده من باشی.»
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بررسی سند حدیث منزلت 

این حدیث را در اصطلاح محدثان، حدیث «منزلت» میگویند. هرکسی با کتابهای حدیث و تاریخ سرو کاری داشته باشد، در صحت و استواری این حدیث، شک و تردید نخواهد کرد، و اسناد این حدیث به اندازه ایست که حتی نقل صورت فشرده ای از آنها برای ما ممکن نیست. افراذی که اهل تتبع هستند، با مراجعه به کتابهائی که ما نام آنها را می بریم، پایه صحت این حدیث برای آنان روشن میگردد.



1- دانشمند متتبع جهان شیعه، مرحوم سید هاشم بحرینی، متوفای سال 1107، در کتاب غایه المرام صفحه 109 -126 ، این حدیث را با صد سند از دانشمندان اهل تسنن با ذکر نام کتاب و سند و متن حدیث، نقل کرده است. مطالعه این کتاب و خصوصا این بخش از آن، مایه تعجب و شگفتی انسان میگردد، بگونه ای که از وسعت تتبع نویسنده آن، انگشت حیرت به دندان میگیرد و او را از جمله مردانی می یابد که علم و دانش را برای خود علم، طلب و تحصیل میکردند، به طور مسلم اگر انگیزه معنوی و ایمانی در تألیف این کتاب وجود نداشت، هرگز موفق به گردآوری این احادیث از کتابهای مختلف و متفرق نمیگردید.



2- مرحوم سیدعبدالحسین شرف الدین عاملی، رنج تتبع را بر خود همواره نموده و به قسمتی از مصادر حدیث با تعیین جلد و صفحه اشاره نموده است، و این حدیث را از مدارک زیر نقل کرده است. امام نسائی، در کتاب «الخصائص العلویه» صفحه 6 و حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 109 و 123 و ابن حجر هیثمی، در صواعق المحرقه صفحه 29، و مسلم بن حجاج در صحیح خود، باب فضائل علی، جلد2 صفحه 323 و 324. و مولف «الجمع بین الصحاح السته» در باب مناقب علی، و صاحب جمع بین الصحیحین، در فضائل علی و باب غزوه تبوک و «صحیح بخاری»، جلد 3 صفحه 58، و «سنن ابن ماجه»، جلد 1 صفحه 28 و احمدبن حنبل در «مسند» خود، جلد 1 صفحات 173 تا 175، 177، 179، 182، 185، و 330 و سیوطی در «تاریخ الخلفاء»، صفحه 65، و متقی هندی در «کنز العمال»، جلد 8 صفحه 152 حدیث 2504.
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3- در تعالیق احقاق الحق، با زحمات توانفرسائی، مسانید و مراسیل حدیث، با مراجعه به کتابهای دانشمندان، با تعیین شماره جلد و صفحه مطرح گردیده است و در نقل صورتهای گوناگون حدیث و ضبط نام کسانی که از صحابه پیامبر گرامی، حدیث به آنان منتهی میگردد، دقت شایان تقدیر به عمل آمده است. برای اطلاع بیشتر به جلد 5، صفحه 133 تا 234 مراجعه گردد.



با ملاحظه این جهات، برای یکفرد منصف، جای تردید در صحت و استواری سند باقی نمی ماند. در استواری این حدیث، نیز کافی است که سعد وقاص دشمن خود امام علی(ع) آنرا یکی از سه نقطه درخشان زندگی علی(ع) خوانده است. هنگامی که معاویه برای اخذ بیعت برای «یزید» وارد مکه گردید در «دارالندوه» انجمنی تشکیل داد که در آن شخصیتهائی از صحابه پیامبر گرد آمده بودند. وی سخن خود را با بدگوئی درباره علی آغاز نمود و انتظار داشت که سعد نیز با او در این کار همگام گردد، و سعد رو به معاویه کرد و گفت: من هر موقع، سه نقطه درخشان از زندگی علی را یاد میکنم، از صمیم دل میگویم ای کاش، این سه فضیلت از آن من بود، این سه فضیلت عبارتند از:

1- روزی که پیامبر به علی (ع) گفت تو نسبت به من بسان هارونی نسبت به موسی، جز اینکه پس از من پیامبری نیست.

2- در یکی از روزهای جنگ خیبر، پیامبر گفت فردا پرچم را بدست کسی میدهم که خدا و رسول، او را دوست دارند و او فاتح خیبر است و پا به فرار نمی گذارد.
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3- روز مباهله با مسیحیان نجران، پیامبر، علی و فاطمه و حسن و حسین را دور خود گرد آورد گفت: پروردگارا اینان اهل بیت من هستند. بنابراین صدور این سخن از پیامبر گرامی، قطعی است.



بررسی دلالت حدیث منزلت 

در درجه نخست، باید در جمله 'الا انه لا نبی بعدی' که در اصطلاح به آن جمله استثنائی، میگویند، دقت کنیم. معمولا هر کجا موقعیت کسی را به کسی تشبیه کنند، و بگویند این دو نفر از نظر مقام مثل هم هستند، اهل زبان از این جمله جز این نمی فهمند که این دو نفر از نظر شئون و مناصب اجتماعی با هم مساوی هستند و اگر پس از چنین تشبیه و تنزیل، مقامی را استثناء کنند آن نیز شاهد دیگری میشود که این دو نفر از هر نظر همتای یکدیگرند، جز در آن مقامی که در سخن گوینده استثناء شده است. در این حدیث، پیامبر (ص)، موقعیت علی(ع) را نسبت به خود بسان موقعیت هارون نسبت به موسی خوانده است و از میان مقاماتی که هارون داشت، فقط یک منصب را استثناء کرده و آن اینکه هارون، پیامبر، ولی علی (ع) پیامبر نیست زیرا پیامبر اسلام به حکم آیه: 'ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین' ( سوره احزاب/ آیه 40) محمد (ص)، پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، بلکه خاتم پیامبران است و پس از وی پیامبری نخواهد آمد.



اکنون باید دید مناصب و مقامات هارون به حکم قرآن بوده که همه آنها را علی (ع) دارا بوده است، جز نبوت که خود پیامبر در ذیل حدیث آنرا استثناء کرده است. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، می بینیم موسی برای هارون، مناصب زیر را از خداوند خواسته بود و خداوند درخواستهای موسی را پذیرفته و همه را به هارون داده است:
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1- مقام وزارت: موسی بن عمران، از خداوند خواست که هارون را وزیر او قرار دهد، چنانکه میگوید: 'واجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی'( سوره طه/ آیات 29 و 30)، «پروردگارا از اهل بیت من، هارون را برای من وزیر قرار ده.»



2- مقام رسالت: موسی بن عمران از خدا خواست که او را در امر رسالت، شریک وی سازد چنانکه میگوید: 'و اشرکه فی امری'( سوره طه / آیه 32)، «او را در امر رسالت شریک من قرار ده.»



3- تقویت و تایید: موسی از خدا خواست که او را بوسیله برادر خود هارون، تایید و تقویت نماید، چنانکه میگوید: 'اشدد به ازری'( سوره طه /آیه 31)، «مرا بوسیله او نیرومند ساز.» قرآن مجید میفرماید که خداوند، به تمام درخواست های موسی، پاسخ مثبت گفت و همه این مقامات را به هارون عطا نمود چنانکه میفرماید: 'قال قد اوتیت سولک یا موسی' (سوره طه / آیه 36)، «موسی، همه درخواستهای تو داده شده.»



4- هارون در غیبت موسی، خلیفه و جانشین او بود، چنانکه میفرماید: 'و قال موسی لاخیه هارون، اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین' ( سوره اعراف/ آیه 142)، «موسی به برادر خود، هارون گفت: تو در میان قوم من خلیفه و جانشین من باش، و اصلاح بنما و از مفسدان پیروی منما.»



از مراجعه به آیات یاد شده، مقامات و مناصب هارون کاملا بدست می آید و به حکم حدیث منزلت، تمام این مناصب و مقامات، برای علی (ع) ثابت میگردد. در اینصورت علی(ع) وزیر و یار و یاور خلیفه رسول خدا در میان مردم میباشد و باید در غیاب پیامبر، رهبری مردم را به عهده بگیرد.
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من_اب_ع

استاد جعفر سبحانی- الهیات و معارف اسلامی- از صفحه 396 تا 401

کلی__د واژه ه__ا

حدیثی پیرامون تاکید بر ضرورت عبادت در جوانی
از رسول اکرم (ص) نقل شده است که: «سبعه فی ظل عرش الله عز و جل یوم لا ظل الا ظله.... و شاب نشأ فی عباده الله عز و جل»، »هفت چیز در روز قیامت در سایه عرش الهی خواهد بود، آن روز که سایه ای جز سایه او نیست. یکی از آنها جوانی است که در عبادت خدا نشأت پیدا کند و جوانی خود را صرف عبادت کند که در روز قیامت در سایه رحمت خداوند قرار خواهد داشت.»



در حدیث دیگری می خوانیم قلب جوان مانند زمین خالی است، هر چه در آن کشت کنید پرورش پیدا می کند. جوانان عزیز باید مراقب قلب خود باشند، مبادا قلوب آنان محل کشت بذرهای شیطانی باشد!! در حالیکه استعداد بذر رحمانی و معنوی در آنها کاملا موجود است. در جوانان استعدادهای معنوی بسیار شکوفاتر از بزرگسالان است. حدیثی از رسول اکرم (ص) است که شروع تلاش و پیگیری های معنوی را از سن جوانی یعنی بیست سالگی مطرح می فرمایند: «ان الله تعالی ملکا ینزل کل لیله فینادی یا ابناء العشرین جدوا واجتهدوا...»، «فرشته ای از ناحیه خدا هر شب می آید و مردم را مورد خطاب قرار می دهد. از بیست ساله شروع می کند، ندا سر می دهد، بیست ساله ها برخیزید و دامن همت به کمر ببندید».



به این معنی که سن شما سن تصمیم گیری است، راهتان را برای همه عمر، راه خدا قرار دهید. آیا می شود انسان در سنین جوانی با خدا پیمان ببندید؟ آری! اگر جوان تصمیم بگیرد و بگوید: خدایا من برنامه زندگیم را طبق رضای تو تنظیم می کنم!! و بعد ببنید که از عالم ربوبی طبق آیه «و ربطنا علی قلوبهم اذا قاموا» ( و چون آن جوانان برای خدا قیام کردند خدا با قلب آنان ارتباط برقرار کرد) برای او چه جوابی می آید. در ادامه حدیث بالا، فرشته به سی ساله ها خطاب می کند: «یا ابناء الثلاثین لا تغرنکم الحیاه الدنیا»] ای سی ساله ها، مراقب باشید که زندگی دنیا، شما را نفریبد.[ شاید این خطاب از آن روست که سی سالگی سنی است که انسان در گود امور زندگی قرار می گیرد و دلبستگی های دنیایی در او ایجاد می شود. این روایت نشان می دهد که پس از گذشت سن جوانی انسان بتدریج به دلبستگی های دنیا روی می آورد. و بعد به چهل ساله ها خطاب می کند: «و یا ابناء الاربعین ماذا اعدتم للقاء ربکم؟»، «ای چهل ساله ها شما برای ملاقات با پروردگارتان چه آماده کرده اید؟» گویا انسان در سن چهل سالگی باید بار خود را بسته باشد و خانه آخرت را باید تا چهل سالگی ساخته باشد و از چهل سال به بعد دیگر این خانه را رنگ و روغن بزند. انسان بعد از چهل سال، دیگر رو به افول است. سپس خطاب به پنجاه ساله ها می فرماید: «و یا ابناء الخمسین اتاکم النذیر»، »ای پنجاه ساله ها هشدارهای مرگ به سراغ شما آمده است.» گویا خطاب می کند که ای کسانی که در حدود پنجاه سال از عمر خود را سپری کرده اید، به چهره خود نگاه کنید. آثار نزدیک شدن مرگ را در چهره خود می بینید. موی ها سفید شده. دندان ها به سیاهی گراییده، قدرت زانو کم شده. اینها همه و همه علامت است. و سپس در ادامه حدیث به شصت ساله ها خطاب می فرماید: «و یا ابناء الستین زرع آن حصاده»، «ای شصت ساله ها عمر شما به منزله کشت و زراعتی بود که موقع درو آن رسیده.» و بعد خطاب به هفتاد ساله ها می فرماید: «و یا ابناء السبعین نودی لکم فاجیبوا»، «ای هفتاد ساله ها شما را صدا زدند، جواب دهید.» گویا ملک الموت پشت در است و در انتظار شما است. و باز هم ندا می دهد «و یا ابناء الثمانین اتتکم الساعه و انتم غافلون؟»، «ای هشتاد ساله ها قیامت ما رسید و هنوز هم در غفلت به سر می برید؟ «
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تعبیر جالبی از مرگ شده، تعبیر فرا رسیدن قیامت، زیرا انسان وقتی بمیرد چشم برهم می گذارد، پس از مدتی بعد چشم را باز می کند و احساس می کند چند ساعتی در خواب بوده و در صحنه قیامت حضور پیدا میکند. این است که گفته شده: «اذا مات الرجل قامت قیامته». این جمله توضیحی دارد. این نکته ای که قرآن کریم روی آن زیاد تکیه می کند این است که وقتی انسان می میرد حالتی مانند خواب غلیظ و عمیق برایش پیش می آید و در روایات داریم که مرگ چیزی نیست مگر همین خواب که هرشبانه روز به سراغ شما می آید ولی آن طولانی تر است. خوب، وقتی ما می خوابیم چه اتفاقی می افتد؟ به عالم دیگری می رویم و در آن عالم خیلی صحنه ها را می بینیم. اما آیا همه این ماجرا ها به یاد می ماند؟ نه. اندکی به یادمان می ماند و بقیه را فراموش می کنیم. وقتی که از خواب برمی خیزیم نمی دانیم خواب ما چقدر طول کشیده؟ ده دقیقه؟! یکساعت؟! دو ساعت؟! بیشتر یا کمتر؟!! گاهی اتفاق می افتد که کسی در خوابی طولانی به سر می برد و یا روزها بیهوش است، وقتی به هوش می آید چه مدت در خواب بوده و در حالت بیهوشی به سر برده است. در قیامت دقیقا چنین اتفاقی می افتد. ما پس از مرگ به دوره خواب برزخ منتقل می شویم، و در قیامت زمانی که از قبر خارج می شویم و به بیداری مجدد راه می یابیم، تمام این دوران خواب و بیهوشی را فراموش می کنیم.
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من_اب_ع

سیدمحسن میرباقری- به رنگ محبوب – از صفحه 21تا 24

کلی__د واژه ه__ا

جوان عبادت بندگی حدیث پیامبر اکرم

حذف بخشی از حدیث رسول خدا(ص) در مکتب خلفا
طبری و ابن اثیر در تفسیر آیه کریمه «و أنذر عشیرتک الأقربین» (سوره شعرا/ آیه 214) عبارت «وصیی و خلیفتی فیکم» را حذف کرده و به جای آن «کذا و کذا» آورده اند. و بخاری در صحیح خود متن سخن «عبدالرحمان بن ابی بکر» به «مروان» را حذف کرده و به جای آن سخنی مبهم آورده و گوید: «و عبدالرحمان چیزی گفت» و نیز، روایت ام المومنین عایشه از رسول خدا(ص) در حق «حکم» پدر مروان را به کلی حذف کرده است. و نیز، خبر مشورت رسول خدا (ص) با صحابه درباره «غزوه بدر» و پاسخ ایشان به آن حضرت – به گونه زیر – حذف و ترمیم شده است:



ابن هشام و طبری گویند: «خبر حرکت قریش برای حمایت از کاروان تجاری خویش به رسول خدا (ص) رسید. آن حضرت با مردم مشورت نمود و آنها را از این اقدام آگاه ساخت. ابوبکر صدیق برخاست و سخن گفت و «نکو گفت».. پس عمر ابن خطاب برخاست و سخن گفت و «نکو گفت». سپس «مقداد بن عمرو» برخاست و گفت: «یا رسول الله! فرمان خدا را به انجام رسان که ما با تو هستیم و به خدا سوگند ما همانند بنی اسرائیل نیستیم که به شما بگوئیم: «إذهب أنت و ربک فقاتلا إنا ههنا قاعدون» (سوره مائده/ آیه 24)، «تو و پروردگارت بروید و بجنگید که ما اینجا نشسته ایم!» بلکه می گوئیم «تو و پروردگارت بروید و بجنگید که ما نیز همراه شما می جنگیم- تا آنجا که می گوید: - رسول خدا (ص) آفرینش گفت و دعایش فرمود». و در پاسخ «سعد بن معاذ انصاری» نیز آمده است: «یا رسول الله! هر چه می خواهی همان کن که ما با شما هستیم، سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث کرد اگر این دریا را فراروی ما قرار دهی با تو وارد آن می شویم و هیچ یک از ما تخلف نخواهد کرد...». و رسول خدا (ص) از سخنان سعد مسرور و شادمان گردید.
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حال، به نظر شما پاسخ آن دو صحابی مهاجر قریشی، ابوبکر و عمر، به رسول خدا (ص) چه بوده که از این روایت حذف شده و به جای آن عبارت: «نکو گفت» آمده است؟! براستی اگر سخنان آن دو نیک و حسن بوده چرا آن سخنان نیکو حذف شده و در همان حال، سخنان مقداد مهاجر و سعدبن معاذ انصاری آمده است؟! به صحیح مسلم مراجعه می کنیم و در روایت او چنین می یابیم که: «رسول خدا (ص) پس از شنیدن خبر حرکت ابی سفیان، با اصحاب خود مشورت نمود. ابوبکر سخن گفت و پیامبر (ص) از او اعراض کرد. سپس عمر سخن گفت و پیامبر از او رویگردان شد...» حال، به نظر شما اگر سخنان ابوبکر و عمر نیکو بود برای چه رسول خدا (ص) از آن دو اعراض فرمود؟ پاسخ را در نزد واقدی و مقریزی می جوئیم که گویند: «عمر گفت: یا رسول الله! به خدا سوگند این قریش است با عزت ویژه خود! که به خدا سوگند از هنگامی که عزت یافته ذلیل نشده! به خدا سوگند از هنگامی که کافر شده ایمان نیاورده! به خدا سوگند] قریش[ هرگز عزتش را رها نخواهد کرد و حتما با تو نبرد خواهد کرد. پس، هشیار باش و نیروی در خور آن را آماده ساز!....».



ما از روایت ابن هشام و طبری دانستیم که عمر بعد از ابوبکر سخن گفته، و این دو راوی، سخنان هریک از آن دو را با تعبیر: «نکو گفت» توصیف کرده اند. و در روایت مسلم آمده بود که «رسول خدا ( ص) از ابوبکر و سپس از عمر اعراض فرمود!» بدین خاطر در می یابیم که سخنانشان یکی بوده است، و چون واقدی و مقریزی نص سخن عمر را بیان داشته و قول ابی بکر را کتمان نموده اند، سخن عمر قول ابی بکر را نیز بری ما آشکار می سازد! از آنجا که ذکر سخنان این دو صحابی نامدار برخی از مردم را آزرده خاطر می کرد، سخن آندو از روایت طبری و ابن هشام و مسلم حذف شده است! و اینگونه حذف و ترمیم هاست که باعث گردیده تا این کتابها موئق ترین کتب مکتب خلفا به حساب آیند! و صحیح بخاری که هیچ چیز این خبر- مبهم و غیر مبهم آن – را یاد آور نشده، از همه کتابها صحیح تر و موئق تر به شمار آمده است!
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باری، طبری و ابن کثیر عبارت: «وصیی و خلیفتی» را از حدیث رسول خدا (ص) به «کذا کذا» تبدیل کردند چون این عبارت عامه مردم را نسبت به حق امام علی (ع) در حکومت آگاه می ساخت و انتشار ان درست نبود! و بخاری نیز، سخن عبدالرحمان بن ابی بکر را به لفظ «چیزی گفت» مبدل کرد چون سخن او به خلفای اموی «معاویه و یزید و مروان» زیان می رسانید و عامه مردم را از آنچه که نباید بدانند آگاه می کرد! و نیز، سخنان ابوبکر و عمر در پاسخ رسول خدا (ص)، در سیره ابن هشام و تاریخ طبری به جمله «نکو گفت» مبدل می شوند و از روایت صحیح مسلم حذف می گردند چون در آن سخنان مسائلی بوده که برازنده این دو خلیفه نبوده است و این گونه کتمان در نزد عالمان مکتب خلفا بسیار است!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 443 تا 445

کلی__د واژه ه__ا


فقها و اصولیین


شبهات متکلمین پیرامون عصمت و نقد آنها

علامه مجلسی (ره) با گردآوری آرا و اقوال متکلمان، بحث زیبا و جالبی را در بحارالأنوار ارایه داده است. گروهی از خوارج به نام ازارقه پیروان ابوراشد، نافع بن ازرق (م 65 ه_.ق) گناه را برای پیامبران ممکن دانستند و در عین حال معتقد بودند که هر گناهی کفر است. گروه دیگری به نام حشویه از پیروان محمدبن کرام که بر جبر و تشبیه (مشبهه) اجماع دارند، معتقدند که ممکن است پیامبران مرتکب گناهان بزرگ شوند؛ هم پیش از بعثت و هم پس از آن.
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برخی از گروه معتزله می گویند: ممکن است که پیامبران، پیش از بعثت، مرتکب گناهان کبیره شوند، ولی پس از بعثت روا نیست. برخی دیگر معتقدند که جایز نیست پیامبران مرتکب گناهان بزرگ شوند، نه پیش از بعثت و نه پس از آن؛ ولی گناهان کوچکی که سبب نفرت مردم نباشد، ضرری ندارد و ارتکاب آن جایز است؛ زیرا کمی ثواب و پاداش، (به دلیل ارتکاب گناهان کوچک) به صدق رسالت و پذیرش آن، زیانی وارد نمی کند.

اشاعره معتقدند که بر پیامبران، ارتکاب گناهان، پس از بعثت، مطلقا ممنوع است (عمدی یا سهوی) و نیز گناهان کوچک عمدی ممنوع است، ولی سهوا ممنوع نیست؛ به شرط عدم اصرار و اقرار. اما پیش از بعثت منعی ندارد.



صاحبان تفکر کلامی مسئله رسالت را مبتنی بر قاعده لطف دانسته، می گویند: خدای سبحان هر کاری که انسان را از گناه دور و به طاعت نزدیک کند، انجام می دهد، مانند فرستادن پیامبران. آنان عصمت انبیا را نیز با همین قاعده تبیین کرده، آن را به امری بیرونی استناد داده، می گو یند: چون در صورت عدم عصمت، وثوق مردم سلب می شود، پیغمبر یا امام با ید معصوم باشد؛ نه در مسائل علمی اشتباه کند و نه در مسائل عملی مرتکب خلاف شود. ا ین حد متوسط یا ضعیفی است برای اثبات عصمت پیامبر یا امام که رهاورد تفکر کلامی است و مناسب با سطح دلیلی است که اصل رسالت یا امامت را ثابت می کند.



دلایل علامه حلی بر وجوب عصمت و سخن علامه قوشچی

ص: 12353





علامه حلی (ره) نگاشته است: گروه معتزله، ممکن دانسته اند که پیامبران سهوا یا تأویلا مرتکب گناه کوچک شوند. اشاعره، معتقدند که ممکن است پیامبران مرتکب گناهان بزرگ و کوچک شوند، مگر کفر و دروغ. امامیه بر این باورند که واجب است پیامبران از همه گناهان بزرگ و کوچک معصوم باشند؛ به چند دلیل:

1. هدف از بعثت پیامبران، ایجاب می کند که آنان معصوم باشند؛ زیرا مردم اگر کذب و معصیت و دروغ را بر پیامبران روا بدارند، باید در امر و نهی و کردار آنان نیز روا بدارند، در این صورت، بر اوامر و نواهی آنان گردن نمی سپارند و زیر بار نمی روند و این خود، نقض غرض بعثت است.

2. پیامبر واجب الإطاعه است. پس، هرگاه روا باشد که معصیتی انجام دهد، یا باید مردم از او پیروی کنند یا نه؟ اگر پیروی نکنند، فایده بعثت از بین رفته است و اگر واجب باشد از او پیروی کنند، باید معصیت انجام دهند. پس، هم پیروی واجب است و هم ضد آن.

3. هرگاه ممکن باشد پیامبران معصیتی مرتکب شوند، بر مردم واجب است که نهی از منکر انجام دهند که این امر سبب آزار آنان می شود.



ملاعلی قوشچی در شرح خویش بر تجرید الإعتقاد، پس از ذکر سه وجه بالا، بر آن شش وجه دیگر افزوده و گفته است: اگر پیامبران معصوم نباشند و روا باشد که از آنان گناهی صادر شود، لازم می آید که:

1. شهادت پیامبر، مردود باشد؛ زیرا به مجرد صدور گناه، فاسق می شود و شهادت فاسق، به دو دلیل در اسلام مردود است؛ اجماع و آیه «إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا؛ اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید» (حجرات/ 6).
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2. اگر روا باشد که پیامبری گناه کند، او مستحق عذاب و لعنت و سرزنش است و -نعوذ بالله- مشمول این آیات خواهد شد: «ألا لعنة الله علی الظالمین؛ هان لعنت خدا بر ستمگران باد» (هود/ 18) و «لم تقولون ما لا تفعلون؛ چرا چیزی میگویید که انجام نمیدهید» (صف/ 2) و «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسکم؛ آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید» (بقره/ 44) حال آن که می دانیم هیچیک از اینها در حق پیامبران روا نیست.

3. اگر پیامبر گنهکار باشد، نمی تواند به عهد و میثاق نبوت دست یازد؛ زیرا خداوند متعالی می فرماید: «لاینال عهدی الظالمین؛ پیمان من به بیدادگران نمی رسد» (بقره/ 124) پس او ظالم است و ظالم، به عهد نبوت و امامت، نایل نخواهد آمد.

4. اگر ممکن باشد که پیامبران معصیت کنند، از گروه مخلصین (به فتح لام) نیستند و شیطان را رسد که آنان را گمراه کند و فریب دهد؛ چنان که گفت: «لأغوینهم أجمعین* إلا عبادک منهم المخلصین؛ و همه را گمراه خواهم ساخت* مگر بندگان خالص تو از میان آنان را» (حجر/ 39-40) و رد این سخنان، اجماعی است؛ یعنی پیامبران هرگز گرد معاصی نمی گردند؛ چنانکه قرآن کریم، شهادت به اخلاص ابراهی_م (ع) و یعقوب (ع) داده و فرموده است: «إنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ ما آنان را با موهبت ویژه ای که یادآوری آن سرای بود خالص گردانیدیم» (ص/ 46). درباره حضرت یوسف (ع) می فرماید: «إنه من عبادنا المخلصین؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود» (یوسف/ 24) پیامبران دارای صفت اخلاصند.
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5. اگر معصیت آنان را ممکن بدانیم، لازم می آید که از حزب و گروه شیطان و شیطانیان باشند؛ حال آن که می دانیم که چنین چیزی نیست و شیطان کمتر از آن است که در حریم پاک پیامبران نفوذ کند.

6. اگر روا باشد که پیامبری گناه انجام دهد، از خیرات و خوبی ها عقب مانده و به آنها شتاب نکرده است؛ حال آن که خداوند می فرماید: «فاستبقوا الخیرات؛ پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید» (بقره/ 148) و نیز می فرماید: «و سارعوا إلی مغفرة من ربکم؛ و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود بشتابید» (آل عمران/ 133) و آنان را جزو برگزیدگان و خوبان به حساب می آورد: «وإنهم عندنا لمن المصطفین الأخیار؛ و آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکانند» (ص/ 47).

حاصل آن که بر پایه تالی فاسدهای فراوانی که به آنها اشاره شد، واجب است که پیامبران و پیشوایان دین (ع) معصوم باشند.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- ج 3 صفحه 231-235 و ج 9 صفحه 28

کلی__د واژه ه__ا

عصمت شبهه متکلمان انتقاد ویژگی های پیامبران فقها قرآن


آغاز علم فقه در اسلام

از مهمترین فنون علمی اسلامی، فن فقه است. فن فقه عبارت است از فن استخراج و استنباط احکام از مدارک: قرآن، سنت، اجماع و عقل. علم فقه یک علم نظری است، برخلاف حدیث که صرفا نقلی و حفظی است. مسلمین از قرن اول به اجتهاد پرداختند اجتهاد به مفهوم صحیح از لوازم دینی مانند اسلام است که از طرفی دین همگانی است، به قوم و نژاد و منطقه ای اختصاص ندارد، و از طرف دیگر همه زمانی است و دین خاتم است و در همه شرایط متغیر روزگار که لازمه تمدن بشری است حاکم است. برخی می پندارند که اجتهاد در میان اهل تسنن در قرن اول پیدا شد و در میان شیعه در قرن سوم. علت تاخر شیعه را در فقه بی نیازی شیعه از اجتهاد به واسطه حضور ائمه اطهار، معرفی می کنند. اما شهید مطهری در مقاله های اجتهاد در اسلام (نشریه سالانه مکتب تشیع، شماره 3) در کتاب 'ده گفتار' و 'الهامی از شیخ الطائفه' (کتاب 'هزاره' شیخ طوسی جلد دوم و 'یادنامه' شیخ طوسی جلد سوم) اثبات کرده اند که نظر اشتباه است.
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فقه به معنی فن استنباط و استخراج و تطبیق اصول و کلیات بر جزئیات از صدر اول هم در میان شیعه وجود داشته و هم در میان اهل سنت، با اختلافات اساسی که از نظر منابع فقه و اعتماد یا عدم اعتماد به رأی و قیاس میان این دو فرقه اسلامی وجود داشته است. اهل تسنن مدعی هستند اول فرد مسلمانی که اجتهاد کرد، معاذبن جبل از اصحاب رسول خدا است که به امر آن حضرت سفری برای تبلیغ اسلام به یمن رفت و داستانش معروف است.

علامه فقید، سید حسن صدر، در کتاب 'تأسیس الشیعه' می نویسد: 'اولین کتاب فقهی شیعه در عصر امیرالمؤمنین به وسیله عبیدالله بن ابی رافع، که کاتب و خزانه دار آن حضرت بود تألیف شد'.

ابن الندیم در الفهرست عده ای از کتابهای فقهی شیعه و مؤلفان آنها را در عصر ائمه (ع) تحت عنوان 'فقهاء الشیعه' نام می برد. عده ای از فقهاء عصر ائمه ایرانی بوده اند، ولی البته نسبت به فقهاء غیر ایرانی آن عصر در اقلیتند.



آغاز تاریخ فقه شیعه

تاریخ فقهاء شیعه را از زمان غیبت صغری (260 - 320) آغاز می شود به دو دلیل: یکی اینکه: عصر قبل از غیبت صغری عصر حضور ائمه اطهار است و در عصر حضور، هر چند فقهاء و به معنی صحیح کلمه مجتهدین و ارباب فتوا که ائمه اطهار آنها را به فتوا دادن تشویق می کرده اند بوده اند، ولی خواه ناخواه فقهاء، به علت حضور ائمه اطهار (ع) تحت الشعاع بوده اند، یعنی مرجعیت آنها در زمینه دست نارسی به ائمه بوده است و مردم حتی الامکان سعی می کردند به منبع اصلی دست یابند و خود آن فقهاء نیز مشکلات خود را تا حد مقدور و ممکن با توجه به بعد مسافت ها و سایر مشکلات با ائمه اطهار در میان می گذاشتند. دیگر اینکه علی الظاهر فقه مدون ما منتهی می شود به زمان غیبت صغرا، یعنی تألیف و اثری فقهی قبل از آن دوره از فقهاء شیعه فعلا در دست نداریم یا این بنده اطلاع ندارد. ولی به هر حال در شیعه نیز فقهاء بزرگی در عصر ائمه اطهار وجود داشته است که با مقایسه به فقهاء معاصر آنها از سایر مذاهب ارزش آنها معلوم و مشخص می شود. ابن الندیم فن پنجم از مقاله ششم کتاب بسیار نفیس خود را که به نام فهرست ابن الندیم شهرت و اعتبار جهانی دارد اختصاص داده به 'فقهاءالشیعه' و در ذیل نام های آنها از کتاب های آنها در حدیث یا فقه یاد می کند. درباره حسین بن سعید اهوازی و برادرش می گوید 'اوسع اهل زمانهما علما بالفقه والاثار والمناقب؛ از نظر دانش فقه و اطلاعات مربوط به تاریخ برتر از معاصرانش بود' یا درباره علی بن ابراهیم قمی می گوید: 'من العلماء الفقهاء؛ از بزرگان و علمای فقه است' و درباره محمدبن حسن بن احمدبن الولید قمی می گوید: 'وله من الکتب کتاب الجامع فی الفقه؛ کتاب جامعی در فقه دارد.' ولی ظاهرا کتب فقهیه آنها به این شکل بوده است که در هر بابی احادیثی که آنها را معتبر می دانسته اند و بر طبق آنها عمل می کرده اند ذکر می کرده اند، آن کتاب ها هم حدیث بود و هم نظر مؤلف کتاب.
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محقق حلی در مقدمه معتبر می گوید 'نظر به اینکه فقهاء ما رضوان الله علیهم زیادند و تألیفات فراوان دارند و نقل اقوال همه آنها غیر مقدور است، من به سخن مشهورین به فضل و تحقیق و حسن انتخاب اکتفا کرده ام و از کتب این فضلا به آنچه اجتهاد آنها در کتابها هویدا است و مورد اعتماد خودشان بوده است اکتفا کرده ام. از جمله کسانی که نقل می کنم (از قدمای زمان ائمه)، حسن بن محبوب، احمدبن ابی نصر بزنطی، حسین بن سعید (اهوازی) فضل بن شاذان، یونس بن عبدالرحمن و از متأخران محمدبن بابویه قمی (شیخ صدوق) و محمدبن یعقوب کلینی. و از اصحاب فتوا علی بن بابویه قمی، اسکافی، ابن ابی عقیل، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، شیخ طوسی است...' محقق با آنکه گروه اول را اهل نظر و اجتهاد و انتخاب می داند، آنها را به نام اصحاب فتوا یاد نمی کند، زیرا کتب آنها در عین اینکه خلاصه اجتهادشان بوده است به صورت کتاب حدیث و نقل بوده است نه به صورت فتوا.



ملیت فقهای شیعه در تاریخ فقاهت

به طور کلی در فقهاء شیعه چه در عصر ائمه (ع) و چه در اعصار بعد تا حدود قرن هفتم اکثریت را فقهاء غیر ایرانی تشکیل می داده اند قدمای فقهاء شیعه که در حال حاضر کتب شان در دست است و در کتب فقهی آراء و نظریاتشان نقل می شود غالبا غیر ایرانی می باشند. در طبقه قدما، صدوق اول علی بن حسین بن بابویه قمی، و صدوق دوم محمد بن علی بن الحسین، بلکه همه آل بابویه از قبیل شیخ منتخب الدین رازی که از احفاد حسین بن علی ابن بابویه قمی است، و همچنین شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی و شیخ سلار بن عبدالعزیز دیلمی، صاحب کتاب مراسم و شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدی و ابن حمزه طوسی، صاحب کتاب وسیله، و عیاشی سمرقندی، که قبلا در عداد مفسرین نامش برده شد و گفتیم ابن الندیم، کتب فقهی زیادی از او نام می برد و مدعی است که کتبش در خراسان رواج فراوانی دارد همه ایرانی هستند. ولی در مقابل، عده بیشتری از فقهاء شیعه را تا قرن هفتم می بینیم که غیر ایرانی هستند، از قبیل ابن جنید، ابن ابی عقیل، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی، قاضی عبدالعزیز بن براج، ابوالصلاح حلبی، سید ابوالمکارم ابن زهره، ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی و غیر اینها که ذکر خواهیم کرد.
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علت این مطلب واضح است، شیعه در آن دوره ها در ایران در اقلیت بوده است. شیعیان لبنان، حلب، عراق ظاهرا از شیعیان ایران هم بیشتر بوده اند و هم شرائط مساعدتری داشته اند. از قرن هفتم به بعد، مخصوصا در سه چهار قرن اخیر اکثریت فقهاء شیعه را ایرانیان تشکیل داده و می دهند. در عین حال در همین دوره های اخیر برخی فقهای شیعه از میان عرب برخاسته اند که فوق العاده مقام شامخی دارند از قبیل شیخ جعفر کاشف الغطاء و شیخ محمدحسن، صاحب جواهر الکلام (هر چند بعضی مدعی هستند (مکارم الاثار جلد 5) که ایشان اصفهانی الاصل می باشند) رضوان الله علیهم اجمعین.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 421-419 و 423-422

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول اسلام فلسفه اسلامی فقه فقها تشیع


مشاهیر فقهای شیعه از قرن سوم تا سیزدهم هجری

مشاهیر فقه از قرن سوم تا سیزدهم هجری عبارتند از:



1- علی بن بابویه قمی

2- عیاشی سمرقندی 

3- ابن ابی عقیل

4- ابن جنید اسکافی

5- شیخ مفید

6- سیدمرتضی معروف به علم الهدی

7- شیخ ابوجعفر طوسی معروف به شیخ الطائفه

8- قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن البراج

9- شیخ ابوالصلاح حلبی

10- حمزة بن عبدالعزیز

11- سید ابوالمکارم ابن زهره

12- ابن حمزه طوسی

13- ابن ادریس حلی

14- محقق حلی

15- علامه حلی

16- فخرالمحققین

17- شهید اول

18- فاضل مقداد

19- ابوالعباس احمد بن فهد حلی اسدی
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20- شیخ علی بن هلال جزایری

21- شیخ علی بن عبدالعالی کرکی

22- شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی

23- مقدس اردبیلی

24- شیخ بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهائی

25- ملا محمدباقر سبزواری معروف به محقق سبزواری

26- آقا حسین خوانساری معروف به محقق خوانساری 

27- جمال المحققین معروف به آقا جمال خوانساری 

28- شیخ بهاء الدین اصفهانی معروف به فاضل هندی 

29- محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی

30- سیدمهدی بحرالعلوم

31- شیخ جعفر کاشف الغطاء

32- شیخ محمدحسن

33- شیخ مرتضی انصاری

34- حاج میرزامحمدحسن شیرازی

35- آخوند ملامحمدکاظم خراسانی

36- حاج میرزاحسن نائینی

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 438-423

کلی__د واژه ه__ا

فقها متکلمان فقه فلسفه اسلامی


عیاشی سمرقندی

یکی دیگر از فقهاء به نام و معروف آن زمان که معاصر با علی بن بابویه قمی است، بلکه اندکی بر او تقدم زمانی دارد، عیاشی سمرقندی صاحب تفسیر معروف است. او مردی جامع بوده است، گرچه شهرتش به تفسیر است، او را از فقهاء شمرده اند. کتب زیادی در علوم مختلف و از آن جمله در فقه دارد. ابن الندیم در الفهرست می گوید: کتب او در خراسان رواج فراوان دارد. در عین حال ما تاکنون ندیده ایم که در فقه آراء او نقل شده باشد، شاید کتب فقهی او از بین رفته است. عیاشی، ابتداء سنی بود و بعد شیعه شد، ثروت فراوانی از پدر به او ارث رسید و او همه آنها را خرج جمع آوری و نسخه برداری کتب و تعلیم و تعلم و تربیت شاگرد کرد. بعضی جعفر بن قولویه را که استاد شیخ مفید بوده است (در فقه)، همدوره علی بن بابویه و قهرا از فقهای دوره غیبت صغری شمرده اند و گفته اند که جعفربن قولویه شاگرد سعد بن عبدالله اشعری معروف بوده است (الکنی و الالقاب) ولی با توجه به اینکه او استاد شیخ مفید بوده است و در سال 367 و یا 368 درگذشته است نمی توان او را معاصر علی بن بابویه و از علمای غیبت صغرا شمرد، آنکه از علمای غیبت صغرا است پدرش محمد بن قولویه است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 424-423

کلی__د واژه ه__ا

عیاشی سمرقندی فقها فقه علم اصول


ابن جنید اسکافی

ابن جنید اسکافی از اساتید شیخ مفید است و گویند که در سال 381 ه ق درگذشته است و گفته اند تألیفات و آثارش به پنجاه جلد می رسد. فقها از ابن جنید و ابن ابی عقیل به عنوان القدیمین (دو فقیه دوران قدیم) یاد می کنند. آراء ابن جنید همیشه در فقه مطرح است.

ابن جنید و روزگار او:

ابوعلی محمد بن احمد بن الجنید اسکافی در اسکاف (که محلی بین بصره و نهروان است) در یک خانواده علمی و روحانی گام به عرصه زندگی گذاشت او در روزگاری به سر می برد که مناطق اسلامی تازه از ترکتازی خلفای بنی العباس نجات پیدا می کرد و به تعبیر مسعودی در مروج الذهب کار آل ابیطالب یا کشتار و زندان یا جنگ و گریز بود. از زمان رحلت رسول اکرم (ص) تا حدود 300 ه ق شیعیان وضع ناگوار و موقعیت خطرناک و نامطلوبی داشتند چه آنان همیشه در اقلیت بودند و در دولت بنی امیه و بنی عباس سعی فراوان می شد که از نفوذ امامان جلوگیری به عمل آید و رابطه آنان با شیعیان به کلی قطع گردد به همین جهت از اقصای آفریقا و اسپانیای آن روز تا مصر و روم شرقی و سرحد چین همه زیر نگین خلفای عباسی و اموی بود و شیعه در محدودیت و فشار کامل به سر می برد و از هر گونه ابراز عقیده و اعلام وجود ممنوع بود، ولی از اواسط قرن چهارم هجری از دوران ابن جنید اسکافی، شیعیان به میزان قابل توجهی در کشورهای خاورمیانه از آن محدودیتها رهایی پیدا کردند؛ زیرا از یک طرف خلفای فاطمی که شیعه اسماعیلی بودند در مصر دولت نیرومندی را تشکیل دادند و از ابهت و شکوه دربار بغداد کاستند و از سوی دیگر سیف الدوله حمدانی و امرا آنان که در شام حکومت می کردند نسبت به شیعه ابراز تمایل بسیاری می نمودند. از جانب دیگر در مشرق و جنوب شرقی و شمال ایران نیز سلاطین گوریان، صفاریان، طاهریان و کمی قبل از آنها علویان مازندران حکومت داشتند که همه شیعه بودند.
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آنان پرچم استقلال بلند کرده و بر ضد خلفای عباسی قیام کردند. از همه مهم تر ظهور دولت مقتدر آل بویه بود که از شیعیان مخلص بودند و حکومت آنان تا شام و مصر گسترش داشت و در احترام و تجلیل شیعیان کوشا بودند. این علل و عوامل زمینه را فراهم ساخت تا شیعیان از گوشه و کنار سر برآورده و با همت شایان توجه به تشکیل جمعیتها و تأسیس حوزه های علمی و نشر معارف و حقایق اهل بیت (ع) بپردازند که تشیع ابن ابی عقیل در آن روزگار و ارتباط ابن جنید با دانشمندان اهل سنت و مسافرت کلینی و صدوق دو پیشوای بزرگ حدیث به بغداد و اقامت آنان در آن شهر (مرکز اهل سنت) نشانه هایی از این فضای مناسب سیاسی می باشد.

ابن جنید در کلام بزرگان:

نجاشی درباره او گوید: محمد بن احمد بن الجنید ابوعلی الکاتب الاسکافی؛ آبروی اصحاب ما ثقه جلیل القدر دارای تألیفات فراوان و متعدد، از برخی از مشایخ خود شنیدم که در پیش او مال و شمشیری از حضرت صاحب (عج) بود که به هنگام مرگ به کنیزش وصیت نمود و پیش او ضایع گردید. او پس از شمارش تألیفات متنوع و متعدد ابن جنید اظهار می دارد: از مشایخ موثق خود شنیدم که او قائل به قیاس بود و همگی خبر داده اند که آنان اجازه روایت کتابها و مصنفات او را داشته اند.

گفتار سید صدر: 

مؤلف کتاب تأسیس الشیعه که او را در عداد فقها برجسته شیعه نام می برد و در حق او توصیف و تجلیل شایانی دارد، می گوید: یکی دیگر از بزرگان فقهای ما ابن جنید محمد بن احمد بن الجنید ابوعلی مشهور به کاتب اسکافی است. او دارای کتابهای متعددی در فروع و اصول فقه می باشد. فقه را تنظیم و ابو ابی بر آن مترتب ساخت. ابواب را جدا از هم قرار داد و نهایت تلاش خود را در این راه صرف نمود. اگر مسأله ای روشن بود، در آن مورد فقط به ذکر فتوی اکتفا ورزید و اگر مسأله تا حدودی مشکل و غامض بود به عامل اصلی آن نیز اشاره کرده و دلیل آن را نیز ذکر می نمود و اگر مسأله دارای اقوالی از سوی فقها بود، آنها را نیز نقل می کرد. از کتابهای او می توان: تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه و کتاب الاحمدی للفقه المحمدی و کتاب النصرة لاحکام العترة را نام برد. نجاشی درباره او گفته است که او در حدود 200 مسأاله در 2500 ورق دارد. او معاصر ابن بابویه والد شیخ صدوق و معاصر حسین بن روح نوبختی سفیر سوم امام عصر (عج) بوده و از ابن العزاقر شلمغانی در روزگار او در دین روایت کرده است و از او نیز ابومحمد هارون بن موسی التلعکبری و هم طبقه او روایت نموده اند.
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گفتار صاحب معجم رجال الحدیث مرحوم آیة الله العظمی خوئی پس از نقل آراء و نظریات بزرگان تراجم سخن علامه حلی (ره) را در حق او نقل می کند که او را با ثقه بودن و جلالت قدر می ستاید. سپس سخن نوه شهید ثانی، شیخ محمد بن حسن بن الشهید الثانی در اعتراض به توصیف علامه را بازگو می نماید، جایی که می گوید: سخن علامه نمی تواند خالی از غرابت و تعجب باشد چون نجاشی و شیخ در حق او گفته اند که او قائل به قیاس بود و این دو گفتار نشانه آن است که اختلالی در امر او وجود داشته است، چون اصحاب ما عقیده دارند که ترک عمل به قیاس از ضروریات است و اعتقاد به آن مضر عقیده و موجب خروج از عدالت می باشد پس چگونه او می تواند ثقه بوده باشد؟

مرحوم آیة الله خویی پس از نقل سخن او اظهار می دارد: مثل اینکه او در اعتراض به سخن علامه حلی قول خود نجاشی را ندیده است و در عین اینکه مسأله اعتقاد به قیاس را در حق او بازگو می کند در عین حال او را با ثقه و جلیل القدر بودن توصیف می کند. حقیقت امر آن است که عدم جواز عمل به قیاس هر چند از ضروریات مذهب شیعه است ولی از کجا معلوم که شیخ عالم به این امر بوده است؛ پس عمل او به قیاس بر حسب اجتهاد خود بوده است و او در این باره معذور است و اگر تنزل نمودیم و گفتیم عمل او به قیاس موجب فسق است (و با جزم این سخن را نمی گویم) باز این امر منافاتی با وثاقت او نمی تواند داشته باشد.
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تألیفات:

او در عمر پربرکت خویش تألیفات متعددی را به رشته تحریر درآورده است که تعداد آنها را تا پنجاه جلد نگاشته اند که بیشتر آنها در فقه، اصول، کلام و علوم ادبی است که اسامی برخی از آنها به این ترتیب آمده است:

1- احکام الارش.

2- احکام الصلوة.

3- احکام الطلاق.

4- المختصر الاحمدی للفقه المحمدی.

5- الارتیاع فی تحریم الفقاع.

6- ازالة الران عن قلوب الاخوان (در امر غیبت).

7- استخراج المراد عن مختلف الخطاب.

8- الاستنفار الی الجهاد.

9- الاستیفا.

10- الاسرا.

11- الاسفار فی الرد علی المؤیدة.

12- الاشارات الی ما ینکره العوام.

13- اشکال جملة المواریث.

14- اظهار ما ستره اهل العناد من الروایة عن الائمة فی امر الاجتهاد.

15- الافهام لاصول الاحکام.

16- الفی مسالة (دوهزار مسأله).

17- الالفیة (هزار مسأله) در کلام.

18- امثال القرآن (مثلهای قرآن).

19- الایناس بائمة الناس.

20- البشارة و القدارة.

21- تبصرة العارف و نقد الزائف (در فقه اثنی عشری حاوی احتجاج بر مذهب حق).

22- التحریر و التقریر.

23- التراقی الی اعلی المراقی.

24- بنیة الساهی بالعلم الالهی.

25- تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه.

26- حدائق القدس.

27- قدس الطور و ینبوع النور فی معنی الصلوة علی النبی.

28- مشکلات المواریث که مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی در جلد 21 الذریعه به نقل از نجاشی آن را ذکر می کند.

29- المسح علی الخفین.

30- کتاب المسح علی الرجلین.

عنوان و تیتر کتابهای فوق بدون توجه به محتوی و مضمون آنها نشان دهنده ادب و معرفت او به اسالیب بلاغت و فصاحت می باشد. از این رو گفته شده است که او در اثر مهارتی که در اصول نگارش و املا داشته است عنوان کاتب و نویسنده را نیز داشته است. صاحب رجال نجاشی تعداد دیگری از تألیفات را در حق او آورده است که یکی از آنها کتاب ما نقضه الزجاجی النیشابوری بر ابی فضل بن شاذان می باشد.

ص: 12364





وفات:

او پس از عمری تلاش و کوشش در راه اسلام و با به جا گذاشتن بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه فقه، اصول، کلام و تفسیر در سال 381 ه ق، همان سال که شیخ صدوق درگذشت و کلمه شفا ماده تاریخ وفات اوست.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

ابن جنید اسکافی تشیع فقها زندگینامه فقه


شیخ مفید

محمد بن محمد نعمان بغدادی، ملقب به شیخ مفید، در ذیقعده سال 336 هجری قمری در ده فرسنگی بغداد متولد شد. وی استاد شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدی بود. فقیه و علم کلام که بیشتر در علم کلام تبحر داشت و مکتب کلامی شیعه در عصر او به اوج کمال رسید. او در مناظرات دینی مهارت خاصی داشت و مناظراتش با قاضی عبدالجبار رئیس فرقه متعزله بغداد و قاضی ابوبکر باقلانی رئیس اشاعره معروف بود. گویند لقب «مفید» را علی بن عیسی معتزلی در عهد جوانی، در نتیجه مباحثه با وی به او داد. در حدود 200 اثر به او نسبت داده شده که این کتاب ها از جمله آنهاست:



- ارکان فی دعائم الدین

- العیون و المحاسن

- اصول الفقه

-الکلام فی وجوه اعجاز القرآن

-تاریخ الشریعه



بسیاری از این تالیفات در رد مذاهب دیگر و بسیاری در باب عقاید مخصوص شیعه و احکام فقه است. رساله «المقنعه» نیز،که متن فقهی جامع و محکمی است، از آثار اوست که توسط شیخ طوسی شرح گردید و به صورت «التهذیب»، یکی از کتب اربعه حدیث، در آمد. ابن الندیم در فن دوم از مقاله پنجم الفهرست که درباره متکلمین شیعه بحث می کند از او به عنوان 'ابن المعلم' (فرزند معلم)، یاد می کند و ستایش می نماید. ابویعلی جعفری که داماد مفید بوده است گفته است که مفید شبها مختصری می خوابید، باقی را به نماز یا مطالعه یا تدریس یا تلاوت قرآن کریم می گذرانید. شیخ بزرگوار شیخ مفید در شب جمعه 3 رمضان سال 413 ه_.ق در بغداد، پس از 75 سال تلاش و خدمت ارزنده درگذشت و مورد ت_ج_ل_ی_ل ف_راوان مردم و قدردانی علما و فضلا قرار گرفت و به تعبیر شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی که خود حاضر در صحنه بوده است، روز وفات او از کثرت دوست و دشمن برای ادای نماز و گ_ریستن بر او، همانند و نظیر نداشته است. هشتاد هزار تن از شیعیان او را تشییع کردند و سید مرتضی علم الهدی بر او نمازگزارد و در حرم مطهر امام جواد (ع) پائین پای آن حضرت و نزدیک قبر استادش ابن قولویه مدفون گردید. می گویند سخنوران غیر شیعه که از تاثیر سخن شیخ و استحکام منطق او در دعوت به مذهب تشیع به تنگ آمده بودند با درگذشت وی آسوده شدند.
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تالیفات شیخ مفید

علم، کلام و عقاید: «اوائل المقالات»، «شرح عقاید صدوق»، «اجوبه المسائل السرویه» و «نکت الاعتقادیه». کتابهای شیخ مفید در این بستر فکری فرهنگی است.



علم فقه: «المقنعه». شیخ صاحب عناوین بسیاری در فقه است که احکام و وظائف شرعی در ابواب مختلف آن توضیح داده شده است. «الاعلام»، «المسائل الصاغانیه»، «جوابات اهل الموصل فی العدد الرویه» و «جواب اهل الرقه فی الاهله و العدد» از دیگر آثار این فرزانه فرهمند در زمینه فقه است. اخلاق اسلامی: «امالی» شیخ، پیرامون اخلاق اسلامی و فضائل انسان است. حدیث:اهمیت ولایت، لزوم پیروی از امام (ع) و فضائل امام علی (ع) از جمله مباحثی است که در امالی شیخ مفید، پیش روی اندیشمندان قرار می گیرد. امامت و فلسفه سیاسی در اسلام: «الافصاح فی الامامه»، «ارشاد»، «جمل»، «امالی»، «الفصول المختاره» و «تفصیل امیر المومنین علی سایر الصحابه» از آثار وی در این زمینه است. قریب بیست اثر ژرف از آثار شیخ مفید پیرامون «امامت و رهبری» است.

غیبت امام دوازدهم: بخشی از «ارشاد» کتاب «الفصول العشره فی الغیبه»، و «الجوابات فی الخروج المهدی (عج)» به همراه پنج اثر دیگر از این علامه و شیفته ائمه معصومین (ع) امامت و دلایل نیازمندی دین به آن درباره امام مهدی (ع) است.

من_اب_ع

دانشنامه رشد 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 424

کلی__د واژه ه__ا

شبخ مفید کتب فقهی فقها فقه علم اصول


شیخ ابوالصلاح حلبی

شیخ ابوالصلاح حلبی، او نیز اهل شامات است، شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی بوده و صد سال عمر کرده است. در ریحانة الادب می نویسد که او شاگرد سلاربن عبدالعزیز نیز بوده است. اگر این نسبت درست باشد، می بایست ابوالصلاح، سه طبقه را شاگردی کرده باشد! کتاب معروف او در فقه به نام کافی است. در سال 447 درگذشته است. اگر عمر او صد سال بوده است و در 447 هم وفات کرده باشد او از هر دو استادش بزرگسال تر بوده است. شهید ثانی او را 'خلیفة المرتضی فی البلاد الحلبیة' خوانده است.
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 426

کلی__د واژه ه__ا

فقه فقها علم اصول شیخ ابوالصلاح حلبی


سیدابوالمکارم ابن زهره

سید ابوالمکارم ابن زهره. در حدیث به یک واسطه از ابوعلی پسر شیخ ابوجعفر طوسی معروف به شیخ الطائفه روایت می کند و در فقه با چند واسطه شاگرد ابن حمزه طوسی است اهل حلب است. و در سال 585 درگذشته است، کتاب معروف او در فقه به نام 'غنیه' معروف است. هرگاه در اصطلاح فقهاء 'حلبیان' به صیغه تثنیه گفته شود، مقصود شیخ ابوالصلاح حلبی و ابن زهره حلبی است. و هرگاه 'حلبیون' به صیغه جمع گفته شود، مقصود آن دو نفر به علاوه قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن البراج است که او هم اهل حلب بوده است.

بنابر آنچه در مستدرک (ج 3 صفحه 506)، ضمن احوال شیخ طوسی آمده است، ابن زهره کتاب النهایة شیخ طوسی را نزد ابوعلی حسن بن الحسین معروف به ابن الحاجب حلبی خوانده است، و او آن کتاب را نزد ابوعبدالله زینو بادی در نجف و او نزد شیخ رشیدالدین علی بن زیرک قمی و سید ابی هاشم حسینی و آن دو نزد شیخ عبدالجبار رازی تحصیل کرده بوده ا ند و شیخ عبدالجبار شاگرد شیخ طوسی بوده است بنابراین نقل، ابن زهره با چهار واسطه شاگرد شیخ طوسی بوده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 427

کلی__د واژه ه__ا

روایات فلسفه اسلامی فقها فقه سیدابوالمکارم ابن زهره


ابن حمزه طوسی

ابن حمزه طوسی، معروف به عمادالدین طوسی، هم طبقه شاگردان شیخ طوسی است، بعضی او را هم طبقه شاگردان شاگردان شیخ دانسته و بعضی دوره او را از این هم متاخرتر دانسته اند. نیاز به تحقیق بیشتری است. سال وفاتش دقیقا معلوم نیست، شاید در حدود نیمه دوم قرن ششم در گذشته است و اهل خراسان است. کتاب معروفش در فقه به نام 'وسیله' است.
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خدمات متقابل ایران و اسلام، صفحه 427

کلی__د واژه ه__ا

ابن حمزه طوسی فقها تشیع فقه


ابن ادریس حلی

ابن ادریس حلی. از فحول علمای شیعه است. خودش عرب است و شیخ طوسی جد مادری او (البته مع الواسطه) به شمار می رود، به حریت فکر معروف است، صولت و هیبت جدش شیخ طوسی را شکست، نسبت به علما و فقها تا سر حد اهانت انتقاد می کرد. در سال 598 در سن 55 سالگی در گذشته است. کتاب نفیس و معروف او در فقه به نام 'سرائر' است.

گفته اند که ابن ادریس از تلامذه سیدابوالمکارم ابن زهره بوده است، ولی بنابر تعبیراتی که ابن ادریس در کتاب الودیعه از کتاب السرائر می کند چنین بر می آید که صرفا معاصر وی بوده است و او را ملاقات کرده است و در برخی مسائل فقهی میان آنها مکاتباتی رد و بدل شده است.
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 427

کلی__د واژه ه__ا

فقها ابن ادریس حلی تشیع علم اصول


محقق حلی

شیخ ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی، معروف به محقق صاحب کتابهای زیاد در فقه از آن جمله: شرایع الاسلام، معارج، معتبر، المختصر، النافع و غیره است. محقق حلی با یک واسطه شاگرد سیدابوالمکارم ابن زهره و ابن ادریس حلی سابق الذکر است.

در الکنی والالقاب ذیل احوال ابن نما می نویسد: 'محقق کرکی در وصف محقق حلی گفته است اعلم اساتید محقق در فقه اهل بیت، محمدبن نمای حلی و اجل اساتید او ابن ادریس حلی است'. ظاهرا مقصود محقق کرکی این است که اجل اساتید ابن نما ابن ادریس است. زیرا ابن ادریس در 598 درگذشته است و محقق در 676 درگذشته است. قطعا محقق حوزه درس ابن ادریس را درک نکرده است در ریحانة الادب می نویسد محقق حلی شاگرد جد و پدر خودش و سید فخار بن معد موسوی و ابن زهره بوده است. این نیز اشتباه است، زیرا محقق ابن زهره را که در 585 درگذشته است درک نکرده است. بعید نیست که پدر محقق شاگرد ابن زهره بوده است.
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او استاد علامه حلی است. در فقه کسی را بر او مقدم نمی شمارند. در اصطلاح فقهاء هرگاه محقق به طور مطلق گفته شود مقصود همین شخص بزرگوار است. فیلسوف و ریاضی دان بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی با او در حله ملاقات کرده و در جلسه درس فقهش حضور یافته است. کتاب های محقق مخصوصا کتاب شرایع در میان طلاب یک کتاب درسی بوده و هست و فقهاء زیادی کتب محقق را شرح کرده یا حاشیه بر آنها نوشته اند.
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 428-427

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی علم اصول فقها فقه محقق حلی


علامه حلی

جمال الدین حسن، فقیه بزرگ شیعه و از مفاخر علما در اصول، کلام، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفه، ادبیات عرب، ریاضی، رجال و در تمام این علوم صاحب تالیفات است. در حدود یک صد کتاب از آثار او شناسایی شده که بعضی مانند تذکرة الفقهاء کافی است که نبوغ او را نشان دهد. علامه کتب زیادی دارد که غالب آنها در زمان های بعد، از طرف فقهاء شرح داده شده است. پدرش سدید الدین یوسف ابن مطهر حلی، از دانشمندان و فقهای بزرگ و بسیار شجاع و با تدبیر، مادرش زنی فاضله و بلند مرتبه از خاندان بنی سعید، برادرش رضی الدین صاحب «العددالقویه لدفع المخاوف الیومه» که سیزده سال از علامه بزرگتر بود. خواهرش همسر مجدالدین ابوالفوارس که دو فرزند او از شاگردان علامه بودند. لقب او آیت الله، و جمال الدین فاضل بود و کنیه اش 'ابومنصور' و 'ابن مطهر' در سخنان بزرگان از او با لقب 'علامه' و 'علامه دهر' نام برده شده است. علامه حلی در 29 رمضان سال 648 ه_.ق، در شهر حله در حله سیفیه (محلی بین کربلا و نجف) به دنیا آمد. از همان کودکی در محضر پدر، علوم تفسیر، حدیث و صرف و نحو را یاد گرفت، آنگاه در خدمت دایی خود 'نجم الدین حلی' معروف به محقق حلی به تحصیل علم پرداخت. او آنقدر هوش و استعداد سرشار و حدیث در کار و علاقه به تعلیم علوم مختلف نزد اساتید بزرگ از خود نشان داد که خیلی زود تمام مدارج علمی را طی کرد و آنطور که نقل کرده اند: هنوز به سن بلوغ نرسیده بود که به درجه اجتهاد رسید و در جوانی به تالیفات پرداخت. در سن 26 سالگی به نگارش فقه و اصول مشغول شد بطوری که آثارش امروزه جزء مهمترین کتب شیعه و مورد استفاده دانشمندان است. علامه حلی یکی از پر کارترین و موفق ترین فقهای نامدار شیعه از نظر تالیف به شمار می آید. طبق شمارشی که از تالیفات او به عمل آورده اند با تقسیم به روزهای عمر او، به هزار سطر در هر روز عمر او رسیده است. آنچه که باعث شد شهرت علامه، بیشتر شود، فتوائی بود که این دانشمند درباره بطلان طلاقی که الجایتو (سلطان محمد خدابنده، از پادشاهان مغول) همسر محبوبش را داده بود، خلاصه ماجرا اینست که 'الجایتو' روزی از همسرش عصبانی می شود و او را در یک مجلس، سه طلاقه کرد و بعد از آن پشیمان شد و درباره حلال شدن همسرش سوال می کرد بنابر مذهب اهل تسنن فقهای اهل سنت گفتند هیچ راهی نیست. بالاخره بعضی او را از وجود فقیهی از حله با خبر کردند که او اینگونه طلاق را اصلا باطل می داند. سلطان با اینکه با اعتراض درباریان مواجه شد ولی به دنبال علامه حلی فرستاد. علامه برای او گفت که در مذهب ما (شیعه)، سه طلاقه کردن در یک مجلس مردود است و این طلاق باطل است و دلایل حکم خود و حقانیت مذهب شیعه را اثبات کرد. الجایتو (سلطان محمد خدابنده) در این موقع بود که به مذهب شیعه گروید و دستور داد که بنام امامان دوازده گانه خطبه خواندند و سکه زدند. علامه و پسرش مدتی در مراغه اقامت داشت و در سلطانیه که مرکز حکومت الجایتو پادشاه مغول ایران بود، به بحث های کلامی با سایر علما پرداخت. او آنقدر حاضر جواب و مستدل حرف می زد که بر تمام رقیبان پیروز می شد.

ص: 12369








عضویت ویژه علامه 

این فقیه بزرگ را نقطه اوج در «عدم تعصب» ذکر کرده اند. زیرا معتقد بود که: تعصب داشتن گذشتگان، تنها و تنها مشکلات را بیشتر و پیچیده تر کرده است.



علامه حلی در بیان علما و دانشمندان فرق مختلف

'حافظ ابروی شافعی' می گوید که ایشان به هیچ وجه در مباحث، تعصب نداشت. 'ابن حجر' او را به رهبر و مصنف شیعی تعبیر می کند و می گوید که آیتی از آیات الهی در هوش و ذکاوت اوست. 'صفدی' علامه را دانشمندی شیعی میداند که در حال پیاده و سوار، تصنیف می کرد. 'سید بحرالعلوم'، در وصف او می نویسد: که علامه از بنی آدم است که خداوند از هر خرمنی، بهره ای به او عطا کرده است. 'جلال الدین محمد بلخی بهائی': او آیت خداوند در میان عالمیان بوده است. علامه دهر، مرحوم حلی، بعد از عمری تلاش پیوسته علمی و مذهبی، در شب شنبه 21 محرم سال 726 ه_.ق، در سن 78 سالگی در شهر حله، از دنیا رحلت کرد. پیکر مطهرش را به نجف اشرف منتقل کرده و در حجره سمت راست حرم امیرالمومنین علی (ع) در ایوان طلا، مدفون است.



اساتید

1- پدر بزرگوارش، سدیدالدین یوسف (در علم تفسیر، حدیث، صرف و نحو)

2- خواجه نصیرالدین طوسی (در علم حکمت و فلسفه)

3- برهان الدین نسقی (در علم جدل)

4- دایی خود، محقق حلی، نجم الدین حلی

5- شمس الدین محمد کیشی (سبب آشنایی علامه با افکار ابن عربی شد)

6- غرالدین ابوالعباس واسطی ( سبب آشنایی او با کتب سهروردی (شیخ اشراق) شد
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7- سید علی بن طاووس

8- تقی الدین صباغ کوفی (تفسیر زمخشری را به او آموخت)

9- ابن میثم بحرانی (شارح نهج البلاغه)

10- سید احمد بن موسی طاووس

11- جمال الدین ایاز نحوی (در علم صرف و نحو)

گفتنی است که علامه حلی نزد بسیاری از دانشمندان مذاهب مختلف، تحصیل علم کرده است.



شاگردان

شاگردان نامدار او، از مفاخر تاریخ اسلام و معارف شیعه هستند. از مهمترین آنها:

1- فرزندش، ابوطالب محمد (ملقب به فخرالمحققین)

2- جمال الدین ابوالفتوح بن علی آوی

3- سراج الدین حسن بن بهاءالدین سرابشنوی

4- سید محمد بن قاسم معیه

5- عمید الدین و ضیاءالدین اعرجی حسینی، خواهر زاده های علامه



تالیفات و آثار:

ایشان، در حوزه های متعدد علوم و فنون عقلی و نقلی، صاحب آثار گوناگون هستند که بعضی از آنها در چندین مجلد و بعضی شامل چند صفحه است. تالیفات ایشان، همیشه مورد توجه زیاد فقها و متکلمان و محدثان و مفسران است. خود ایشان، تالیفاتش را 64 عنوان ذکر کرده ولی بعضی ها 120 عنوان، 109 عنوان و 70 عنوان گفته اند که مهمترین آنها:



1- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب (اولین و جامع ترین اثر در فقه استدلالی)

2- تبصرة المتعلمین فی احکام الدین

3- تحریر الاحکام الشرعیه علی مذاهب الامامیه

4- قواعدالاحکام فی معرفة الحلال و الحرام

5- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (در کلام و عقاید)

6- منهاج الکرامه فی معرفة الامامه

7- نهج الحق و کشف الصدق
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8- الباب الحادی عشر

9- النکت البدیعه فی تحریر الذریعه (در اصول فقه)

10- تهذیب طریق الوصول الی علم الاصول (اصول)

11- ایضاح المقاصد (در شرح کاتبی قزوینی)

12- الاسرار الخفیه فی العلوم العقلیه (در فلسفه و منطق)

من_اب_ع

قاضی نورالل_ه شوشتر- دائرة المعارف تشیع به نقل از الذریعه 

میرزا محمد باقر موسوی خوانساری- روضات الجنات 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- جلد 11

کلی__د واژه ه__ا

علامه حلی علم اصول فقها فقه


شهید اول شمس الدین محمدبن مکی

ولادت و زندگی:

م_ح_مد بن مکی، معروف به شهید اول شاگرد فخرالمحققین، یکی از اعاظم فقهای شیعه اس_ت. او در ردی_ف م_ح_ق_ق حلی و علامه حلی است. اهل جبل عامل است که منطقه ای است در جنوب لبنان و از قدیمی ترین مراکز تشیع است و هم اکنون نیز یک مرکز شیعی است. ش_ه_ی_د اول در سال 734 متولد شده و در 786 به فتوای یک فقیه مالکی مذهب و تایید یک فقیه ش_اف_ع_ی م_ذهب، شهید شده است. او شاگرد شاگردان علامه حلی، از آن جمله فخرالمحققین (ف_رزن_د علامه حلی)، بوده است. کتابهای معروف شهید اول در فقه عبارت است از: «اللمعه» که در م_دت ک_وت_اهی در همان زندانی که منجر به شهادتش شده است، تالیف کرده است و عجیب این است که این کتاب شریف را در دو قرن بعد فقیهی بزرگ شرح کرد که او نیز سرنوشتی مانند مؤلف را پیدا کرد، یعنی شهید شد و شهید ثانی لقب گرفت. ش_رح ل_م_عه تالیف دیگر شهید است که همواره از کتب درسی طلاب بوده و هست. کتابهای دیگر شهید اول عبارت است از: دروس، ذکری، بیان، الغیبه، القواعد. همه کتب او از نفائس آثار فقهی اس_ت. ک_ت_ب شهید اول نیز مانند محقق و علامه حلی و در عصرهای بعد از طرف فقها، شرح ها و ح_اش_ی_ه ه_ای زی_ادی خ_ورده اس_ت. در میان فقهای شیعه، کتابهای سه شخصیت فوق الذکر یعنی محقق آغاز کتاب غایة المراد شهید اول، ح_ل_ی، ع_لام_ه حلی و شهید اول که در قرن هفتم و هشتم می زیسته اند، به صورت متون فقهی درآم_ده و دیگران بر آنها شرح و حاشیه نوشته اند و کسی دیگر نمی بینم که چنین عنایتی به آثار او کرده باشند، فقط در یک قرن گذشته، دو کتاب از کتابهای شیخ مرتضی انصاری که در حدود صد و س_یزده سال (اکنون 137 سال) از وفاتش می گذرد، چنین وضعی به خود گرفته است. خاندان ش_هید اول، خاندان علم و فضل بوده و نسل های متوالی این شرافت را برای خود نگهداری کرده اند. ش_ه_ی_د س_ه پ_س_ر دارد که هر سه از علما و فقها بوده اند همچنانکه همسرش ام علی و دخترش ام الح_س_ن ن_یز فقیهه بوده اند و شهید، زنان را در پاره ای از مسائل، به این دو بانوی فاضله ارجاع می کرده است. در ریحانة الادب گوید: برخی از بزرگان، فاطمه دختر شهید را سته و برخی ست مشایخ، سیدة المشایخ لقب داده اند. ش_ه_ی_د اول، ی_ک_ی از ف_ق_ه_ای بارز و نامدار جهان تشیع به شمار می آید که آوازه او، از مرزهای ج_غ_راف_یایی مناطق اسلامی نیز بیرون رفته است و در مراکز علمی و حقوقی جهان، نام او آشنا و مطرح می باشد.
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خاندان پر برکت:

ش_ه_ید اول در خانواده علم و فضیلت رشد و نما یافته بود. پدر، جد، تا چندین پشت، از علما و فقها ب_وده ان_د، آنچنان که فرزندان و خاندان او اعم از پسر و دختر، از دانشمندان و اهل کمال و معرفت ب_وده ان_د و از او س_ه پ_سر مجتهد و عالم و یک همسر فقیهه و یک دختر عالمه و فاضله به یادگار مانده و در جمع پر برکت آنان آمده است:

1 _ شیخ رضی الدین ابوطالب محمد بن محمد بن مکی عاملی جزینی، از پدر روایت می کند که او در عصر خویش فقیه و مجتهد وارسته بوده است.

2 _ شیخ ضیاالدین ابوالقاسم او نیز دارای علم و شایستگی لازم بوده است، به حدی که فردی مثل ابن مؤذن از او روایت می کند.

3 _ شیخ جمال الدین ابومنصور حسن بن محمد بن مکی عاملی جزینی صاحب امل الامل او را فاضل محقق و فقیه توصیف نموده است.

4 _ ف_اط_مه ام الحسن ست المشایخ (سیدة المشایخ)، یعنی سرور اساتید و مشایخ روایتی، چنانچه ست معصومه (ع) گویند، یعنی سیدة معصومه (ع) سیده و سرور مشایخ روایتی. شرح حال هر کدام از این یادگارهای ارزنده امت اسلامی در کتابهای رجال و تراجم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که ما از روضات الجنات، خوانساری، فشرده ای در این باره می آوریم.



اساتید:

او ی_ک_ی از پر استادترین فقهای نامدار شیعه است و از سید صدر کرکی دخترزاده محقق نقل شده اس_ت ک_ه او ب_ی_ش از ه_زار اجازه روایتی و اجتهادی از اساتید را با خود همراه داشته است که در محضر بیشتر آنان تلمذ نموده بود.
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1 _ ف_خ_رالمحققین، پسر علامه حلی شهید اول بیش از هفت ماه از محضر او استفاده کرده است شهید به قصد تلمذ از محضر علامه حلی عازم حله شده بود که در بین راه مصادف با تشییع جنازه او گردید. شهید اول از فخرالمحققین اجازه روایتی نیز دارد که پشت کتاب القواعد آمده است و صورت آن چنین است: امام علامه بزرگ افضل علما و سید فضلا، مولانا شمس الحق و الدین، محمدبن مکی بن محمدبن حامد، مشکلات این کتاب را بر من خواند و من به او، روایت تمام کتابهای پدر و تمام تالیفاتی که پیشینیان بزرگوار ما گردآوری نموده اند، براساس آن طرقی که به آنان منتهی می گردد، اجازه دادم.



2 _ سید عمیدالدین بن عبدالمطلب حلی.

3 _ سید ضیاالدین عبدالله حلی هر دو فرزندان دختر علامه حلی می باشند.



مشایخ روایتی و اجازه:

مشایخ اجازه او متعدد می باشند که از آن میان می توان به اسامی زیر اشاره کرد:

1 _ سید تاج الدین بن معیة حسینی.

2 _ سید علاالدین بن زهره حسینی.

3 _ شیخ علی بن طران مطار آبادی ملقب به رضی الدین.

4 _ شیخ رضی الدین علی بن احمد مزیدی.

5 _ شیخ جلال الدین محمد بن الشیخ شمس الدین حارثی.

6 _ شیخ محمد بن جعفر مشهدی.

7 _ ش_ی_خ قطب الدین بویهی رازی و از جمعی دیگر از علما عامه نیز، قریب چهل تن از آنان اجازه روایتی کسب کرده است.



شاگردان:

ح_وزه ع_لمی پربرکت شهید اول بهره وران و شاگردان متعددی را پرورده است که هر کدام سند اعتبار و حجت وقت در علم و عمل بوده اند. سه فرزند دانشمند و عالم همسر فاضله اش ام علی و دخ_ت_ر ف_اضله و فقیهه اش فاطمه ام الحسن، این دو مادر و دختر هر دو از کسانی بودند که شهید مرحوم در مورد هر دو تعریف و توصیف داشت و زنان و دختران را در مورد مسائل شرعی به آنان ارجاع می داد و از کسانی که از شهید اول تلمذ و اجازه روایتی داشته اند:
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1 _ شیخ مقداد سیوری صاحب کتاب التنقیح.

2 _ شیخ حسن بن سلیمان حلی صاحب کتاب مختصر بصائر الدرجات.

3 _ سید بدرالدین حسن بن ایوب مشهور به نجم الدین اعرج الحسینی.

4 _ صاحب کتاب المحجة البیضا در طهارت.

5 _ شیخ شمس الدین محمد مشهور به ابن عبدالعال کرکی عاملی.

6 _ شیخ زین الدین علی بن خازن حائری، استاد روایت احمد بن فهد حلی، صاحب المهذب و الموجز و عدةالداعی.

شهید اول در تاریخ 12 رمضان 784 ه_ ق، دو سال قبل از شهادت خویش به افتخار او اجازه روایتی مفصلی صادر فرموده اند که متن آن در روضات الجنات آمده است.



تالیفات و آثار:

او در م_دت پنجاه و دو سال عمر پربرکت خویش، با وجود آن همه مسافرت ها و مهاجرت ها که ضرورتا پیش می آمد، باز موفق به تالیف تعداد کثیری از کتابهای مفید و اصولی گردیده است که اسامی و م_ح_ت_وی_ات ک_تابها نشان دهنده تبحر او در رشته های مختلف علوم اسلامی است. اینک فهرست تالیفات او از ریحانة الادب مرحوم مدرس نقل می شود:

1 _ اختصار الجعفر.

2 _ الاربعون حدیثا.

3 _ الاربعون مساله.

4 _ الاعتقادیه.

5 _ الال_ف_ی_ة ف_ی فقه الصلوة، با شرحی که شهید ثانی بر آن مرقوم داشته اند، تحت نام المقاصد العلیه در تهران چاپ سنگی شده است.

6 _ الباقیات الصالحات.

7 _ البیان در فقه (مطبوع).

8 _ التکلیف یا تکلیفیه.

9 _ جامع البین یا الجامع بین شرحی الاخوین که شرح تهذیب الاصول علامه حلی است که ما بین دو شرح تهذیب که از سید عمیدالدین و سید ضیاالدین خواهر زادگان خود علامه حلی می باشد، جمع و تالیف نموده است.
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10 _ ح_اشیه شرح ارشاد علامه حلی که نامش غایة المراد فی شرح نکت الارشاد می باشد و در ایران چاپ سنگی گردیده است.

11 _ حاشیه قواعد علامه.

12 _ خلاصة الاعتبار فی الحج و الاعتمار.

13 _ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (مطبوع).

14 _ الذکری در فقه امامیه (مطبوع).

15 _ غایة المراد که به نام حاشیه ارشاد مذکور شد.

16 _ ال_ق_واعد الکلیه فی الاصول و الفروع، که به قواعد شهید معروف است و چاپ سنگی شده است.

17 _ ال_لمعة الدمشقیه که بارها در ایران چاپ گردیده و جز کتابهای درسی حوزه علمیه اسلامی است.

18 _ مجامیع ثلثه در سه مجلد.

19 _ المزار.

20 _ المسائل، که به مسائل ابن مکی معروف است.

21 _ النفلیه که با الفوائد المکیه که شرح شهید ثانی بر همان کتاب می باشد، در تهران چاپ سنگی شده است.

22 _ نکت الاشاد که همان غایة المراد می باشد.



شهادت:

ع_ام_ل شهادت را سعایت و پرونده سازی در مورد تشیع او و ابراز برخی از مقالات بر ضد معتقدات گروه های اسلامی بوده است که نقل و بازگویی آنها ما را با جهانی از قساوت و عناد و جهل رو به رو م_ی س_ازد، چ_ه ب_ه_ت_ر قضاوت و حکم او را به خداوند احکم الحاکمین واگذار نماییم. تفصیل ش_ه_ادت آن ف_ق_ی_ه بزرگوار را می توان از نوشته شیخ حر عاملی و روضات الجنات، جلد 7، صفحه 12 استفاده نمود.

من_اب_ع

مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
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کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه علم اصول فقها فقه شمس الدین محمدبن مکی نویسندگان


ابوالعباس احمدبن فهد حلی اسدی

جمال السالکین، ابوالعباس احمدبن فهد حلی اسدی در سال 757 متولد شده و در سال 841 وفات یافته است، در طبقه شاگردان شهید اول، شمس الدین محمدبن مکی و فخرالمحققین است، مشایخ حدیث او، فاضل مقداد سابق الذکر و شیخ علی بن الخازن فقیه و شیخ بهاءالدین علی بن عبدالکریم (الکنی و الالقاب)، علی الظاهر، اساتید فقهی او نیز، همین ها هستند.

ابن فهد، تألیفات فقهی معتبری دارد از قبیل المهذب البارع که شرح 'مختصر النافع' محقق حلی است، و 'شرح ارشاد' علامه به نام 'المقتصر' و شرح 'الفیه' شهید اول، شهرت بیشتر ابن فهد در اخلاق و سیر و سلوک است، کتاب مشهور او در این زمینه 'عدة الداعی' است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 430

کلی__د واژه ه__ا

فقها علم اصول فقه ابوالعباس احمدبن فهد حلی اسدی


شیخ علی بن هلال جزایری

شیخ علی بن هلال جزائری، زاهد و متقی و جامع المعقول و المنقول بوده است، استاد روایتش ابن فهد حلی است و بعید نیست که استاد فقه وی نیز هم او باشد. می گویند در عصر خودش شیخ الاسلام و رئیس شیعه بوده است محقق کرکی شاگرد او بوده و او را به صفت فقاهت و شیخ الاسلامی ستوده است، ابن ابی جمهور احسائی نیز فقه را نزد او تحصیل کرده است.
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 430

کلی__د واژه ه__ا

فقها فقه علم اصول شیخ علی بن هلال جزایری

ص: 12377








شیخ علی بن عبدالعالی کرکی

شیخ علی بن عبدالعالی کرکی، معروف به محقق کرکی یا محقق ثانی، از فقهاء جبل عامل است و از اکابر فقهاء شیعه است، در شام و عراق تحصیلات خود را تکمیل کرده و سپس به ایران (در زمان شاه تهماسب اول) آمده و منصب شیخ الاسلامی برای اولین بار در ایران به او تفویض شد. منصب شیخ الاسلامی بعد از محقق کرکی به شاگردش شیخ علی منشار، پدر زن شیخ بهائی رسید، و بعد از او این منصب به شیخ بهائی واگذار شد. فرمانی که شاه تهماسب به نام او نوشته و به او اختیارات تام داده و در حقیقت او را صاحب اختیار واقعی و خود را نماینده او دانسته است معروف است.

کتاب معروف او که در فقه زیاد نام برده می شود 'جامع المقاصد' است که شرح قواعد، علامه حلی است. او علاوه بر این، شرایع محقق و چند کتاب دیگر از علامه و چند کتاب از شهید اول را حاشیه زده و یا شرح کرده است.

آمدن محقق ثانی به ایران و تشکیل حوزه در قزوین و سپس در اصفهان و پرورش شاگردانی مبرز در فقه سبب شد که برای اولین بار، پس از دوره صدوقین ایران مرکز فقه شیعه بشود. محقق کرکی میان سالهای 937 و 941 درگذشته است. محقق کرکی شاگرد شیخ علی بن هلال جزایری و او شاگرد ابن فهد حلی بوده است، ابن فهد حلی شاگرد شاگردان ~شهید اول از قبیل فاضل مقداد بوده، علیهذا او به دو واسطه شاگرد شهید اول است. پسر محقق کرکی به نام شیخ عبدالعالی بن علی بن عبدالعالی نیز از فقهاء شیعه است، ارشاد علامه و الفیه شهید را شرح کرده است.

ص: 12378
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 431

کلی__د واژه ه__ا

علم فلسفه علم اصول فقها فقه شیخ علی بن عبدالعالی کرکی نویسندگان


شیخ زین الدین

شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی، از اعاظم فقهاء شیعه است، مردی جامع بوده و در علوم مختلف دست داشته است، اهل جبل عامل است، جد ششم او صالح نامی است که شاگرد علامه حلی بوده است، ظاهرا اصلا اهل طوس بوده است از این رو شهید ثانی گاهی 'الطوسی الشامی' امضاء می کرده است. شهید ثانی در سال 911 متولد شده و در 966 شهید شده است. مسافرت زیاد کرده و اساتید زیاد دیده است، به مصر و دمشق و حجاز و بیت المقدس و عراق و استانبول مسافرت کرده و از هر خرمنی خوشه هائی چیده است. تنها اساتید سنی او را دوازده تن نوشته اند و به همین جهت مردی جامع بوده است، علاوه بر فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آگاهی داشته است. فوق العاده زاهد و متقی بوده است شاگردانش در احوالش نوشته اند که در ایام تدریس، شب ها به هیزم کشی برای اعاشه خاندانش می رفت و صبح به تدریس می نشست، مدتی در بعلبک به پنج مذهب (جعفری، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی)، تدریس می کرده است. شهید تألیفات زیادی دارد، معروفترین تألیف او در فقه شرح لمعه شهید اول و دیگر مسالک الافهام است که شرح شرایع محقق حلی است. شهید ثانی نزد محقق کرکی (قبل از آنکه محقق به ایران بیاید)، تحصیل کرده است. شهید ثانی به ایران نیامد. صاحب معالم که از معاریف علماء شیعه است فرزند شهید ثانی است.
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 432

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی علم اصول فقها فقه شیخ زین الدین


مقدس اردبیلی

احمد بن محمد اردبیلی، معروف به مقدس اردبیلی، ضرب المثل زهد و تقوا است و در عین حال از محققان فقهاء شیعه است، محقق اردبیلی در نجف سکنی گزید، معاصر صفویه است گویند شاه عباس اصرار داشت که به اصفهان بیاید، حاضر نشد. شاه عباس خیلی مایل بود که مقدس اردبیلی خدمتی به او ارجاع کند تا اینکه اتفاق افتاد که شخصی به علت تقصیری از ایران فرار کرد و در نجف از مقدس اردبیلی خواست که نزد شاه عباس شفاعت کند. مقدس نامه ای به شاه عباس نوشت به این مضمون: 'بانی ملک عاریت عباس بداند: اگر چه این مرد اول ظالم بود، اکنون مظلوم می نماید، چنانچه از تقصیر او بگذری 'شاید' که حق سبحانه از 'پاره ای' تقصیرات تو بگذرد بنده شاه ولایت، احمد اردبیلی'. شاه عباس نوشت: به عرض می رساند: عباس خدماتی که فرموده بودید به جان منت داشته به تقدیم رسانید، امید که این محب را از دعای خیر فراموش نفرمائید کلب آستان علی عباس' (این داستان هر چند در مأخذ معتبر نقل شده ولی با توجه به سال فوت محقق اردبیلی و جلوس شاه عباس قابل خدشه و نیازمند به تحقیق است).

امتناع مقدس اردبیلی از آمدن به ایران، سبب شد که حوزه نجف به عنوان مرکزی دیگر در مقابل حوزه اصفهان احیا شود، همچنانکه امتناع شهید ثانی و پسرش شیخ حسن صاحب معالم و دختر زاده اش سید محمد صاحب مدارک از مهاجرت از جبل عامل به ایران سبب شد که حوزه شام و جبل عامل همچنان ادامه یابد و منقرض نگردد. صاحب معالم و صاحب مدارک برای اینکه دچار محظور و رودربایستی برای توقف در ایران نشوند، از زیارت امام رضا (ع) که فوق العاده مشتاق آن بودند صرف نظر کردند. این بنده فعلا نمی داند که مقدس اردبیلی، فقه را کجا و نزد چه کسی تحصیل کرده است. همین قدر می دانیم که فقه را نزد شاگردان شهید ثانی تحصیل کرده است. پسر شهید ثانی (صاحب معالم)، و نواده دختریش (صاحب مدارک) در نجف شاگرد او بوده اند.

ص: 12380






در کتاب زندگی جلال الدین دوانی می نویسد که: ملا احمد اردبیلی، مولانا عبدالله شوشتری، مولانا عبدالله یزدی، خواجه افضل الدین ترکه، میر فخرالدین هماکی، شاه ابومحمد شیرازی، مولانا میرزا جان و میر فتح شیرازی، شاگردان خواجه جمال الدین محمود بوده اند و او شاگرد محقق جلال الدین دوانی بوده است. (زندگی جلال الدین دوانی تألیف فاضل محترم آقای علی دوانی). و ظاهرا تحصیل مقدس اردبیلی نزد خواجه جمال الدین محمود در رشته های معقول بوده نه منقول. مقدس اردبیلی در سال 993 در نجف در گذشته است، کتاب فقهی معروف او یکی شرح ارشاد است و دیگر آیات الاحکام نظریات دقیق او مورد توجه فقها است.
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 433-432

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی علم اصول فقها فقه تاریخ مقدس اردبیلی


شیخ بهاء الدین عاملی

شیخ بهاءالدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهائی، او نیز اهل جبل عامل است، در کودکی همراه پدرش شیخ حسین ابن عبدالصمد که از شاگردان شهید ثانی بود به ایران آمد. شیخ بهائی از این رو که به کشورهای مختلف مسافرت کرده و محضر اساتید مختلف در رشته های مختلف را درک کرده و به علاوه دارای استعداد و ذوقی سرشار بوده است، مردی جامع بوده و تألیفات متنوعی دارد. هم ادیب بوده و هم شاعر و هم فیلسوف و هم ریاضی دان و مهندس و هم فقیه و هم مفسر. از طب نیز بی بهره نبوده است. اولین کسی است که یک دوره احکام فقه غیر استدلالی به صورت رساله عملیه به زبان فارسی نوشت، آن کتاب همان است که به نام 'جامع عباسی' معروف است. شیخ بهائی چون فقه رشته اختصاصی و تخصصیش نبوده از فقهاء طراز اول به شمار نمی رود، ولی شاگردان زیادی تربیت کرده است، ملاصدرای شیرازی و ملا محمدتقی مجلسی اول پدر مجلسی دوم صاحب کتاب بحارالانوار، محقق سبزواری، فاضل جواد صاحب آیات الاحکام از شاگردان اویند.

ص: 12381






منصب، شیخ الاسلامی ایران پس از محقق کرکی به شیخ علی منشار پدر زن شیخ بهائی رسید و پس از او به شیخ بهائی رسید.

همسر شیخ بهائی که دختر شیخ علی منشار بوده است زنی فاضله و فقیهه بوده است، شیخ بهائی در سال 953 بدنیا آمده و در سال 1030 یا 1031 درگذشته است. شیخ بهائی ضمنا مردی جهانگرد بوده است: به مصر و شام و حجاز و عراق و فلسطین و آذربایجان و هرات مسافرت کرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 434-433

کلی__د واژه ه__ا

فقها فقه اجتهاد علم اصول شیخ بهایی


ملا محمدباقر سبزواری

ملامحمد باقر سبزواری، معروف به محقق سبزواری. اهل سبزوار بوده و در مکتب اصفهان که هم مکتبی فقهی بود و هم فلسفی پرورش یافته و از این رو جامع المعقول والمنقول بوده است. نام او در کتب فقهیه زیاد برده می شود.

کتاب معروف او در فقه یکی به نام 'ذخیره' و دیگری به نام 'کفایه' است و چون فیلسوف هم بوده است بر الهیات شفای ابوعلی سینا حاشیه نوشته. در سال 1090 درگذشته است. محقق سبزواری نزد شیخ بهائی و مجلسی اول تحصیل کرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 434

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه ملا محمدباقر سبزواری


آقاحسین خوانساری معروف به محقق خوانساری

آقا حسین خوانساری، معروف به محقق خوانساری، نیز در مکتب اصفهان پرورش یافته و جامع المعقول والمنقول است، شوهر خواهر محقق سبزواری است کتاب معروف او در فقه به نام 'مشارق الشموس' است که شرح کتاب 'دروس' شهید اول است. محقق خوانساری در سال 1098 درگذشته است. او با محقق سبزواری معاصر است و همچنین با ملامحسن فیض کاشانی و ملامحمدباقر مجلسی، که هر دو از اکابر محدثین به شمار می روند.

ص: 12382







من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 434

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فلسفه اسلامی آقاحسین خوانساری فقه


شیخ بهاء الدین اصفهانی

شیخ بهاءالدین اصفهانی معروف به 'فاضل هندی' این مرد قواعد علامه را شرح کرده است و نام کتابش 'کشف اللثام' است و به همین مناسبت خود او را کاشف اللثام می خوانند. آراء و عقائد و نظریات او کاملا مورد توجه فقهاء است. فاضل هندی در سال 1137 در گیر و دار فتنه افغان درگذشت. فاضل هندی نیز جامع المعقل والمنقول بوده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 435-434

کلی__د واژه ه__ا

فقها علم اصول فقه شیخ بهاء الدین اصفهانی


محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی

محمدباقربن محمد اکمل بهبهانی، معروف به 'وحید بهبهانی' این مرد شاگرد سید صدرالدین رضوی قمی شارح وافیه و او شاگرد آقاجمال خوانساری است. وحید بهبهانی در دوره بعد از صفویه قرار دارد. حوزه اصفهان بعد از انقراض صفویه از مرکزیت افتاد. برخی از علماء و فقها از آن جمله سید صدرالدین رضوی قمی استاد وحید بهبهانی در اثر فتنه افغان به عتبات مهاجرت کردند. وحید بهبهانی، کربلا را مرکز قرار داد و شاگردان بسیار مبرز تربیت کرد. از آن جمله است سیدمهدی بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشف الغطاء، میرزا ابوالقاسم قمی صاحب کتاب قوانین، حاج ملامهدی نراقی، سیدعلی صاحب ریاض، میرزا مهدی شهرستانی، سیدمحمدباقر شفتی اصفهانی، معروف به حجت الاسلام، میرزا مهدی شهید مشهدی، سید جواد صاحب مفتاح الکرامة، سیدمحسن اعرجی.

علاوه بر این او مبارزه پی گیری کرد در دفاع از اجتهاد و مبارزه با ~اخباریگری=ریشه ها و پیامدهای انحراف اخباریگری در شیعه که در آن وقت سخت رواج یافته بود، شکست دادن اخباریان و تربیت گروهی مجتهد مبرز سبب شد که او را استاد الکل خواندند، او تقوا را در حد کمال داشت، شاگردانش برای او احترام بسیار عمیقی قائل بودند. وحید بهبهانی نسبت به مجلسی اول می برد یعنی از نواده های دختری مجلسی اول (البته به چند واسطه) است. دختر مجلسی اول که جده وحید بهبهانی است به نام 'آمنه بیگم' است، آمنه بیگم همسر ملاصالح مازندرانی بوده و زنی فاضله و فقیهه بوده است، با آنکه همسرش ملاصالح مردی بسیار عالم و فاضل بوده است گاهی آمنه بیگم مشکلات علمی شوهر فاضل خود را حل می کرده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 435

کلی__د واژه ه__ا

محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی فقها فقه علم اصول نویسندگان


شیخ جعفر کاشف الغطاء

شیخ جعفر کاشف الغطاء، شاگرد وحید بهبهانی و شاگرد او سیدمهدی بحرالعلوم بوده است. او عرب است و فقیه فوق العاده ماهری است. کتاب معروف او در فقه به نام 'کشف الغطاء' است. در نجف می زیسته و شاگردان زیادی تربیت کرده است.

سیدجواد صاحب مفتاح الکرامه و شیخ محمدحسن صاحب جواهرالکلام از جمله شاگردان اویند. چهار پسر داشته که هر چهار از فقهاء بوده اند. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه است، در مقدمه کشف الغطاء او را مدح کرده و در سال 1228 درگذشته است. کاشف الغطاء در فقه نظریات دقیق و عمیق داشته و از او به عظمت یاد می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 436

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه شیخ جعفر کاشف الغطاء


شیخ محمدحسن

شیخ محمدحسن، صاحب کتاب جواهر الکلام که شرح شرایع محقق حلی است و می توان آن را دائرة المعارف فقه شیعه خواند. اکنون هیچ فقیهی خود را از جواهر بی نیاز نمی داند. این کتاب مکرر چاپ سنگی شده است و اخیرا با چاپ حروفی در قطع وزیری مشغول چاپش هستند و در حدود پنجاه جلد 400 صفحه ای یعنی در حدود بیست هزار صفحه خواهد شد. کتاب جواهر، عظیم ترین کتاب فقهی مسلمین است و با توجه به اینکه هر سطر این کتاب مطلب علمی است و مطالعه یک صفحه آن وقت و دقت زیاد می خواهد می توان حدس زد که تالیف این کتاب بیست هزار صفحه چه قدر نیرو برده است. سی سال تمام یکسره کار کرد تا چنین اثر عظیمی به وجود آورد. این کتاب مظهر نبوغ و همت و استقامت و عشق و ایمان یک انسان به کار خویشتن است.
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صاحب جواهر، شاگرد کاشف الغطاء و شاگرد شاگرد او سید جواد صاحب مفتاح الکرامه است و خود در نجف حوزه عظیمی داشته و شاگردان زیادی تربیت کرده است. صاحب جواهر عرب است، در زمان خود مرجعیت عامه یافت و در سال 1266 که اوایل جلوس ناصرالدین شاه در ایران بود درگذشت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 436

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فلسفه اسلامی فقها فقه شیخ محمدحسن


شیخ مرتضی انصاری

نسب شیخ مرتضی انصاری به جابر بن عبدالله انصاری، از صحابه بزرگوار رسول خدا (ص) می رسد. در دزفول متولد شده و تا 20 سالگی نزد پدر خود تحصیل کرده، و آنگاه همراه پدر به عتبات رفته است و علمای وقت که نبوغ خارق العاده او را مشاهده کردند، از پدر خواستند که او را نبرد. او در عراق چهار سال توقف کرد و از محضر اساتید بزرگ استفاده کرد آنگاه در اثر یک سلسله حوادث ناگوار، به وطن خویش بازگشت بعد از دو سال، بار دیگر به عراق رفت و دو سال تحصیل کرد و به ایران مراجعت نمود. تصمیم گرفت از محضر علمای بلاد ایران استفاده کند، عازم زیارت مشهد شد و در کاشان با حاج ملا احمد نراقی صاحب کتاب مستند الشیعه، و صاحب کتاب معروف معراج السعاده فرزند ملا مهدی نراقی سابق الذکر ملاقات کرد و آنگاه به مشهد رفت و پنج ماه توقف نمود. شیخ انصاری سفری به اصفهان و سفری به بروجرد رفته و در همه سفرها، هدفش ملاقات اساتید و استفاده از محضر آنان بوده است.

در حدود سالهای 1352 و 1353 برای آخرین بار به عتبات رفت و به کار تدریس پرداخت بعد از صاحب جواهر مرجعیت عامه یافت. شیخ انصاری را خاتم الفقها و المجتهدین لقب داده اند. او از کسانی است که در دقت و عمق نظر، بسیار کم نظیر است. علم اصول و بالتبع فقه را وارد مرحله جدیدی کرد. او در فقه و اصول، ابتکاراتی دارد که بی سابقه است. دو کتاب معروف او، رسائل و مکاسب کتاب درسی طلاب شده است. علما بعد از او شاگرد اویند. حواشی متعددی از طرف علمای بعد از او به کتابهای او زده شده، بعد از محقق و علامه حلی و شهید اول، شیخ انصاری تنها کسی است که کتابهایش از طرف علمای بعد از خودش مرتب حاشیه خورده، دستخط مبارک شیخ انصاری، مشتمل بر اجازه اجتهاد و روایتی که به آیة الله میرزا داود، نجل حاج میرزا اسدالله بروجردی داده اند و او را با القاب و عناوین فضل و کمال تعریف و توصیف نموده اند و شرح شده است.
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نام او شیخ مرتضی فرزند محمد امین بن شمس الدین بن احمد بن نورالدین بن محمد صادق شوشتری دزفولی، یکی از نامورترین و پرآوازه ترین فقها و مراجع عالیقدر تقلید در عصرهای اخیر، و یکی از محقق ترین چهره های علمی و فقهی قرون متأخر به شمار می آید. نام پرشکوه شیخ مرتضی انصاری، توأم با نبوغ و ابتکار و تحول و دقت می باشد. او آغازگر و پایه گذار اصول نوینی در فقه و اصول جعفری است که در قرنهای اخیر به حق او را شایسته دریافت لقب خاتم الفقها و المجتهدین نموده است. هر چند او در زندگی و حیات مادی و معنوی خویش پیراسته و منزه از هر نوع تظاهر و تفاخر بوده است و در تلاشهای علمی خود جز خدا و رضایت او و جز پیشبرد احکام الهی، فکر و اندیشه دیگری نداشته است و به تعبیر شاگرد نامدارش، مرحوم آیة الله حاج میرزا حبیب الله رشتی، او تالی تلو مقام عصمت در علوم و اصول بود. نام مرحوم شیخ مرتضی با دو کتاب بسیار ارزنده فرائد الاصول و المکاسب در اصول و فقه همراه است و با این دو اثر جاودان، نام خود را در پهنه معارف اصیل اسلام جاودانه کرده است، کتابهایی که هم اکنون در دنیای دانش و معارف اسلامی اعتبار جهانی دارد و حوزه های علمیه چندین سال با درس و بحث و تحقیق روی آن دو کتاب سرمایه گذاری نموده و وقت صرف می کنند.

ولادت:

او در هیجدهمین روز ماه ذیحجه به سال 1214، روز غدیر، روز اکمال دین و اتمام نعمت در شهر قهرمان پرور دزفول از سلاله پاک یکی از اخلاف جابر بن عبدالله انصاری صحابی نامدار پیامبر عالیقدر اسلام (ص) پا به عرصه وجود نهاد و به مناسبت تولد در روز ولادت علی (ع)، نام مرتضی انصاری برای او انتخاب گردید. پدرش شیخ محمد امین از مبلغین و مروجین شریعت مقدسه اسلام و مادرش دختر یکی از علمای محل و بانویی پرهیزکار و باتقوی در عصر خود، هر دو از اخیار و نیکان و صالحان عصر بوده اند. و در چنین خانواده ای چشم به جهان گشود و رشد و بالندگی آغاز نمود و ازهمان دوران کودکی به فراگرفتن قرآن و معارف اسلامی پرداخت و به زودی آثار نبوغ و ذکاوت در او مشاهده گردید. پس از خواندن قرآن و ادبیات عرب به خواندن فقه و اصول پرداخت و در این دو رشته، آن چنان استعداد و شایستگی نشان داد که حیرت همگان را برانگیخت و در عنفوان جوانی به درجه عالیه اجتهاد نائل آمد.
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مقام علمی: 

مقام علمی او در حدی است که به حق و شایستگی تمام، او را خاتم الفقها و پایان دهنده و تکمیل کننده فقاهت لقب داده اند و او یکصد و پنجاه سال تمام است که بر جهان فقه و اصول و حوزه های علمی شیعه، حکومت و زعامت روحی و فکری دارد و اندیشه ها و ابتکارات او سرفصل تاریخی در فقه به شمار آمده و مستند فقهاست. او نظریات ابتکاری و ابداعی بی شماری در فقه و اصول به وجود آورد که می توان نظریه حاکم بودن یکی از ادله بر دلیلهای دیگر در مبحث تعادل و ترجیح را از نظریات مهم او به شمار آورد، و همچنین بها دادن شایسته به عقل و خرد در شناخت حکم و قانون اسلام، و دیگر مبارزه با اخباری گری رایج آن روز بود که شیخ بزرگوار ما توانست با یک رشته از بیانات دقیق علمی در برابر آنها بایستد و آنان را متقاعد سازد.

این امر از امتیازات بارز او به شمار می آید. او کوشید که به منکرین اعتبار عقل در شناخت معارف و احکام اسلامی ثابت کند که ملازمه ای میان عقل و شرع وجود دارد و آنچه را که عقل حکم می کند، شرع نیز حکم می کند و حکومت این قاعده در اغلب فتاوی و نظریات مرحوم شیخ، جلوه خاصی داد، منتهی باید خود عقل و آن قاعده فقهی، مورد ارزیابی قرار گیرد که عقل چگونه عقلی باشد و قاعده نیز کدام قاعده باشد؟ او با این روش متین و مستحکم، اصول اخباری گری رایج آن روز را درهم کوبید و پایه ها و اصول مستحکمی برای فقه و اصول نوین بنیاد نهاد و مسیر اجتهاد را روشن و مبرهن نمود. او با این وسعت مشرب، باب اجتهاد و افتوا و استخراج و استنباط احکام شرعیه فرعیه را از منابع و مصادر اولیه بازگشود و رمز پیشرفت و ترقی مسلمانان را در مسیر اجتهاد و اعتقاد بر خویش در راه عمل به احکام الهی قرار داد که خود بحث شیرین و مفصلی دارد.
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اخلاق و رفتار شیخ:

شیخ انصاری (ره) نه تنها در فقاهت گوی سبقت را از دیگران ربوده بود، بلکه در عمل نیز نظیر و همتا نداشت. او به مشکلات و امور مردم شخصا رسیدگی می کرد و از احوال طلاب و محصلین همواره جویا می شد و برای ترویج بیشتر از علوم دین، با بودن علما و طلاب در یکی از شهرستانها، اجازه نمی داد سهم امام را از آنجا به جای دیگری ببرند و سفارش می نمود که در همان شهر به مصرف محصلین و طلاب برسانند. نقل شده است که: شخصی خدمت شیخ رسید و به او گفت: فلان طلبه چای می خورد (گویا در آن زمان چای به این صورت کنونی مرسوم نبوده و جز تشریفات به حساب می آمده است) و با این سخن می خواست سعایتی کرده باشد که شیخ حقوق آن طلبه را کم کند، ولی شیخ رو به او کرده و گفت: خدا رحمتت کند که این مطلب را به من گفتی، و دستور داد تا اضافه بر ماهیانه آن طلبه، مخارج چای را نیز از بیت المال به وی بپردازند تا اینکه با راحتی و آسایش بیشتر به تحصیل خود ادامه دهد.

شیخ نه تنها به طلاب حوزه رسیدگی می کرد، بلکه همواره به فکر فقرا و مستمندان نیز بوده است، و شبها همانند رهبر و مولایش امیرالمؤمنین (ع) به خانه های مسکونی فقرا سر می زد و مواد غذایی بر دوش گرفته، در بین خانواده های مستمند و بیچاره تقسیم و توزیع می نمود. در کتاب لؤلؤ الصدف چنین آمده است: و اغلب عطایای آن مرحوم در سر بوده، کثیری از فقرا معاش (حقوق) معین داشتند که همیشه سالانه و ماهانه به آنان می رسید و هیچ نمی دانستند از کجاست. در وقت سحر بر در خانه فقرا می رفت با لباس مبدل، و صورت را ستر می کرد و به مقدار حاجت آنها مرحمت می فرمود و چون شیخ از دنیا رفت، معلوم شد آن مردی که بر درب منازل این مردم در اوقات غیرمتعارفه می آمده، آن مرحوم بوده است. او انصافا روی اسلام را سفید کرد. نوشته اند که یکی از یاران شیخ، نسبت به این کار انسانی وی (کمک به فقرا و مستمندان) از او ستایش و تمجید کرد، شیخ در پاسخ گفت: این وسیله فخر و کرامتی نیست، زیرا وظیفه هر فرد معمولی است که امانت را به صاحبش برساند و این وجوه هم حقوق فقراست که به عنوان امانت نزد من می باشد و من به صاحبانش می رسانم. 
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حاشیه نویسان محقق: 

در عظمت علمی و نبوغ فکری شیخ مرتضی انصاری (ره) همین قدر کافی است که اطلاع پیدا نمائیم تا کنون بیش از 200 نفر از علما و فضلا و دانشمندان و معاریف رجال اسلامی بر کتب و نوشته های او حاشیه و تعلیقه نگاشته اند و کتابهای تألیفی او به کرات در ایران، عراق و دیگر کشورهای اسلامی مورد تجدید طبع قرار گرفته است، به حدی که هم اکنون مواد غذای فکری طلاب و فضلای حوزه های علمیه و برخی از مجامع دانشگاهی و حقوقی را آثار او تشکیل می دهد و شخصیتهای بزرگی مانند: آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (صاحب کفایه الاصول)، سید محمدکاظم یزدی (صاحب عروه)، حاج میرزا حبیب الله رشتی، میرزا حسن آشتیانی، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، سید عبدالحسین شرف الدین، شیخ محمد جواد بلاغی، شیخ محمد حسن مامقانی و تعداد کثیری از علما و مجتهدین مبرز و نامدار که نام بردن آنها به درازا می کشد، بر آن حاشیه و تعلیقه دارند. آنان نوشته ها و تألیفات شیخ را اصل قرار داده و بر آن تعلیقه و تحشیه افرودند و نظریات او را مورد تجزیه و تحلیل و عمق نگری و ژرف انگاری قرار داده اند.

اساتید:

شیخ بزرگوار ما از محضر اساتید متعددی بهره جسته است که هر کدام نقش ویژه ای در اثرگذاری در روحیه او داشته اند که به بازگویی نام چند تن از آنان می پردازیم:.

1- عموی بزرگوارش، آیة الله شیخ حسین انصاری (شاگرد صاحب ریاض، تاسن 17 سالگی).

2- آیة الله سید محمد مجاهد (از شاگردان آیة الله وحید بهبهانی) او در سنین 18 سالگی، دو سال تمام از محضر او بهره جسته است.
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3- آیة الله شریف العلما مازندرانی کسب فیض از محضر او استدامه داشته است.

4- آیة الله ملا احمد نراقی (صاحب مستند الشیعه)، به مدت چهار سال تمام در کاشان.

5- آیة الله شیخ موسی کاشف الغطا فقیه عصر و نابغه دهر، به مدت یک سال تمام.

6- آیة الله شیخ علی کاشف الغطا، زعیم دینی و مرجع عالیقدر شیعه، به مدت 5 سال.

7- آیة الله شیخ محمدحسن صاحب جواهر (مدت بسیار اندک محض تیمن و تبرک).

مجیزین شیخ:

تعدادی از اساتید عالیقدر این مجتهد مبتکر و توانمند در بالا ذکر شدند، تعدادی نیز اجازه روایتی یا اجتهادی به شیخ واگذار نموده اند که اسامی چند نفر از اجازه دهندگان به وی در اینجا ذکر می شود:

1- آیة الله سید صدرالدین موسوی عاملی، اجازه روایتی داده اند که در آن کلمه افضل و اکمل قید شده بود.

2- آیة الله عارف سترگ، ملا احمد نراقی، اجازه روایتی مبسوطی عنایت کرده اند.

3- آیة الله شیخ محمد سعید قرجه داغی، اجازه نامه روائی جامع و مبسوطی درحق او صادر نموده اند.

شاگردان:

در مکتب پربار و حوزه پربرکت تدریسی شیخ بزرگوار، شاگردان متعددی تربیت یافتند که هر کدام از استوانه های فقهی، و مجتهدین مسلم، کاوشگر دقیق و محقق ارزشمندی بوده اند، چون محضر مبارک علمی او، مجتهد پرور محقق ساز و اندیشمندنواز بود. شاگرد مستقیم شیخ بزرگوار در زمان حیات خویش بیش از هزار تن بوده است که از میان آنان شخصیتهای نامی برجسته ای برخاسته اند که هر کدام در یک صقع از اصقاع جهان اسلامی مشعل دار فقه و فقاهت و زعامت روحی و حامل میراث انبیا و رسولان بوده اند. ما از تعداد کثیر این جمع، به ذکر اسامی چند تن از آنان بسنده می نمائیم:
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1- آیة الله میرزا محمدحسن شیرازی، صاحب فتوای بلندآوازه تحریم تنباکو.

2- آیة الله شیخ جعفر شوشتری، خطیب توانا و کاتبی پرکار و واعظ پرصلابت.

3- آیة الله حاج میرزا حبیب الله رشتی، صاحب بدائع الافکار، و رساله اجاره و غصب.

4- آیة الله سید حسین کوه کمری تبریزی، صاحب آثار و نثر فراوان و استاد بزرگ حوزه نجف.

5- آیة الله شیخ محمدحسن مامقانی، صاحب کتاب ذرایع الاحکام فی شرح شرائع الاسلام و کتب دیگر.

6- آیة الله شیخ محمدکاظم خراسانی، صاحب کفایه الاصول که در تحقیق و تدقیق کم نظیر است.

7- آیة الله حاج میرزا محمدحسن آشتیانی، نماینده تام الاختیار مراجع نجف در تحریم تنباکو در تهران.

8- آیة الله میرزا ابوالقاسم کلانتر، صاحب تقریرات استاد خود، شیخ انصاری.

9- آیة الله حاج شیخ هادی تهرانی، مجتهد و دارای تألیفات متعدد فقهی و تفسیری.

10- آیة الله ملا حسین قلی همدانی، شاگرد شیخ و صاحب منظومه حاج ملاهادی سبزواری، عارف نامی.

11- آیة الله حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی، مجتهد نامور و صاحب فتوای مشروطیت.

12- آیة الله عابد و زاهد و فاضل بزرگوار، شربیانی، مجتهد معروف آذربایجانی.

13- نابغه نامی، سید جمال الدین اسدآبادی، بنیان گذار وحدت مسلمین و مبارز نستوه بر علیه استعمار خارجی.

آثار و تالیفات: 

آثار ارزنده و تألیفات گران سنگ و ارزشمندی از مرحوم آیة الله العظمی حاج شیخ مرتضی انصاری (ره) به یادگار مانده است که هر کدام نشانی از نبوغ، اجتهاد، دانش وسیع و تحقیق دقیق آن عالم ربانی می باشد. ما در این بخش به صورت اجمال به بازگویی برخی از آنها می پردازیم. جا دارد نویسندگان و محققین حوزه علمیه و بنیان گذاران کنگره شیخ اعظم انصاری (ره) به تبیین و تحلیل آثار قلمی او نیز بنشینند و افکار نو و طرحهای ابتکاری شیخ را از لابلای این کتابها و رساله ها بیرون کشند و در اختیار حوزویان و دانشگاهیان کشور قرار دهند اینک لیست تألیفات آن بزرگوار:
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1- المکاسب (فقه) شامل مکاسب محرمه، خیارات، و احکام عمومی معاملات.

2- فرائد الاصول (اصول ) شامل مباحث الفاظ، امارات و اصول عملی. این دو کتاب عالی ترین روشهای فقهی و اصولی را در اختیار پژوهندگان این دو علم قرار می دهد.

3- رساله ای در تقیه.

4- رساله ای در رضاع و نشر حرمت آن.

5- رساله ای در قضا میت.

6- رساله ای در مواسعه و مضایقه.

7- رساله ای در عدالت.

8- رساله ای در مصاهره.

9- رساله ای در ملک اقرار.

10- رساله ای در تبیین قاعده لاضرر و لاضرار.

11- رساله ای در خمس.

12- رساله ای در زکات.

13- رساله ای در خلل صلوه.

14- رساله ای در ارث.

15- رساله ای در تیمم.

16- رساله ای در قاعده تسامح.

17- رساله ای در باب حجیت اخبار.

18- رساله ای در قرعه.

19- رساله ای در متعه.

20- رساله ای در تقلید.

21- رساله ای در قطع و جزم.

22- رساله ای در ظن.

23- رساله ای در اصاله البرائه.

24- رساله ای در مناسک حج.

25- حاشیه ای بر مبحث استصحاب.

26- حاشیه ای بر نجاه العباد (رساله عملیه).

27- کتابی در علم رجال (از وجیزه مجلسی بزرگتر است ).

28- تالیفی در اصول الفقه.

29- حواشی بر عوائد نراقی.

30- حاشیه ای بر بغیه الطالب.

31- اثبات التسامح فی ادله السنن.

32- التعادل و الترجیح.
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33- رساله ای در تقیه.

34- رساله ای در التیمم الاستدلالی.

35- رساله ای در خمس.

وفات: 

سرانجام این رجل علم و فضیلت و شخصیت عالیقدر، در سن 67 سالگی به سال 1281 (مضمون آیه شریفه ظهر الفساد 1281) در 18 جمادی الثانی، با انبوهی از مفاخر و نوشته ها و ذخائر فکری و معنوی که عموما در خدمت به اسلام بود، به دار باقی شتافت و جهان اسلام را در سوگ خود عزادار ساخت. هنگام مرگ دارائی این زعیم عالیقدر اسلامی، معادل هفده تومان رایج آن روز بود که همان مقدار هم مقروض بوده است. جسم مطهر و مقدسش در جوار قبر حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی (ع) دفن شد و وصی گرامی او، حاج سید علی شوشتری بنا به وصیت شیخ بر جنازه او نماز گزارد.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

شیخ مرتضی انصاری فقه فقها اجتهاد زندگینامه تشیع ایران


حاج میرزا محمدحسن شیرازی

حاج میرزا محمدحسن شیرازی، معروف به میرزای شیرازی بزرگ، ابتدا در اصفهان تحصیل کرد و سپس به نجف رفت و در حوزه درس صاحب جواهر شرکت کرد و بعد از او به درس شیخ انصاری رفت و از شاگردان مبرز و طراز اول شیخ شد. بعد از شیخ انصاری مرجعیت عامه یافت. در حدود 23 سال مرجع علی الاطلاق شیعه بود و هم او بود که با تحریم تنباکو، قرارداد معروف استعماری رژیم را لغو کرد. شاگردان زیادی در حوزه درس او تربیت شدند، از قبیل آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاج آقا رضا همدانی، حاج میرزا حسین سبزواری، سیدمحمد فشارکی رضوی، میرزا محمدتقی شیرازی و غیر اینها از او اثری کتبی باقی نمانده است، ولی احیانا برخی از آرائش مورد توجه است. در سال 1312 ه_ ق درگذشت.
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یکی از مصادیق بارز سیر در تاریخ، مطالعه احوال علمای دین، به ویژه اعاظم علم و عمل در اسلام است. از میان علمایی که در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری به منصه ظهور رسیده اند، نام مبارک میرزای بزرگ شیرازی، مرجع بلامنازع شیعه بلکه عالم اسلام، بر تارک تاریخ می درخشد. وی بزرگترین جنبشهای نماز جماعت میرزای شیرازی در صحن مطهر امام حسین (ع) (البته این عکس را به آیة الله سید اسماعیل صدر نیز نسبت داده اند) مذهبی علیه ظلم و فساد حاکم و استعمار در حال استیلا بر کشورهای اسلامی، من جمله ایران را پایه گذاشت. نام میرزای شیرازی و جنبش تحریم تنباکو چنان با هم عجین شده اند که با یاد کردن یکی، بی درنگ دیگری در خاطر می آید، اما زندگی پربار میرزا تنها در پی ریزی این نهضت خلاصه نمی شود، بلکه شخصیت فوق العاده این مرد بزرگ، در جای جای حیات طیبه او هویداست و ماجرای تنباکو تنها جلوه ای از برکات وجودی این مرد مقدس است.

ولادت:

روز پانزدهم جمادی الاولی سال 1230 ه_ ق در شیراز متولد و نام محمدحسن بر او نهاده شد. در دوران طفولیت پدر خویش را از دست داد و دائی اش سید حسین معروف به مجدالاشراف عهده دار سرپرستی او گردید.

تحصیلات: 

میرزا در زمانی که فقط چهار سال و پانزده روز از عمرش می گذشت، شروع به تحصیل نمود. پس از دو سال از قرائت و کتابت فارسی فارغ گشت، شش سال و نیم داشت که به آموزش علوم تجربی پرداخت، در 8 سالگی مقدمات را به پایان برد و توسط دایی اش به بزرگترین خطیب شیراز معروف به میرزا ابراهیم سپرده شد تا او اهل خطابه و منبر گردد. هوش وی چنان سرشار بود که یک صفحه از کتاب ابواب الجنان قزوینی را که کتابی بس مشکل بود، دو بار می خواند و از حفظ می شد. پس از آن کتب متعارف فقه و اصول را خواند و در دوازده سالگی در درس شرح لمعه شرکت جست و در کنار آموختن شرح لمعه خود به تدریس آن در پانزده سالگی نیز پرداخت. پس از مدتی به توصیه استادش به دارالعلم آن زمان، اصفهان شتافت و در مدرسه صدر، حجره ای گرفت. استاد بزرگوار وی در اصفهان، شیخ محمدتقی صاحب حاشیه بر معالم بود. پس از فوت شیخ محمدتقی به محضر درس سیدمحقق، میر سیدحسن بیدآبادی حاضر شد و قبل از بیست سالگی به کسب اجازه از وی نائل آمد (اجازه در آن زمان معمولا در سه چیز بود: اجازه در امور مربوط به ولایت فقیه، اجازه نقل حدیث، اجازه در اجتهاد).
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میرزا پس از ده سال تعلیم و تعلم در اصفهان، عزم سفر به عتبات عالیات نمود و در سال 1259 ه_ ق وارد کربلا شد و درس آیة الله سید ابراهیم صاحب ضوابط شرکت جست، سپس عازم نجف شد. میرزا در نجف در حوزه های درس علما و اساتیدی چون صاحب جواهر، و صاحب انوارالفقاهة حاضر شد پس از فوت صاحب جواهر در مجالس درس شیخ بزرگوار، علامه دهر، شیخ مرتضی انصاری شرکت کرد و در نجف مقیم شد. در تعریف و مدح این مرد بزرگوار همین بس که بارها شیخ مرتضی انصاری گفته بود: من درسم را برای سه نفر می گویم: میرزا محمدحسن، میرزا حبیب الله، آقا حسین تهرانی.



مرجعیت و زعامت دینی: 

به سال 1281، شیخ مرتضی انصاری دار فانی را وداع گفت، افاضل شاگردان شیخ گرد آمدند و به گفته میرزای آشتیانی، همگی بر مقدم بودن میرزای شیرازی اتفاق کردند. میرزا به سبب تواضع و خاکساری ابتدا از قبول این مهم امتناع می نمود، ولی با استماع سخنان دیگران و حکم ایشان مبنی بر وجوب تصدی این امر از جانب استاد، میرزا قبول نمود. سال 1288 هنوز فرا نرسیده بود که به زیارت خانه خدا مشرف شد میرزا در این سفر قصد اقامت در مدینه منوره را داشت که این امر میسر نمی شود و به نجف باز می گردد. پس از آن، مجاورت مشهد امام رضا (ع) را نیت می کند که آن هم ممکن نمی شود تا اینکه بالاخره در شعبان 1290 به سامرا مسافرت می کند، و این مسافرت همان هجرت او به سامرا است. با هجرت میرزا به سامرا، خانه علم و مرکز اسلامی و مرجع مردم در امور دین و دنیا شد و خداوند متعال هم با نصرت خویش و بالا بردن مقام میرزا، نام او را در سراسر کره ارض منتشر ساخت.
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سیرت میرزا در دوران زعامت:

در خوش برخوردی و شیرینی گفتار، نمونه نداشت، شخص در هنگام جداشدن از میرزا در نهایت شادمانی و رضایت ایشان را ترک می گفت، هیچ کس به سعه صدر او نبود حتی بر مستحق، یک کلمه زشت ادا نمی کرد، خطاکار را جز به احسان پاداش نمی داد و این همان خلق عظیمی است که از پیامبر عظیم الشان اسلام به ارث برده بود.



اخلاق او: 

او از نظر اخلاق و رفتار و مسائل انسانی و معنوی، و در قیام به وظایف شرعیه، در غایت کمال و اوج اشتهار بود. حکایات و نوادر بسیاری از حالات روحی و معنوی او را نقل کرده اند که مجموع این حالات، او را به رتبه ای از مراتب سازندگی رسانده است که به اصطلاح علمای وقت، به او لقب مجدد و احیاگر مذهب را داده اند که در رأس هر قرن، یک فرد از میان جمع اخیار و رجال علمی می درخشد و تجدید کننده و احیاگر اصول معارف علمی و عملی مذهب می شود (این حدیث هر چند منبع معتبر روائی ندارد، ولی در عمل و تاریخ چنین پایگاهها و محورهای مردمی را می توان نشان داد).



آثار و تألیفات:

بر خلاف نظر شریف استاد مطهری، میرزا، نوشته ها و تحریراتی در فقه و اصول داشته، ولی به دلیل اینکه خود آنها را ناچیز می دانسته حاضر به انتشارشان در میان مردم نبوده است. با این حال بعضی از آنها مشاهده شده است. سید محمدتقی اصفهانی، یکی از شاگردان میرزا نقل می کند که میرزا در هنگام درس اشاره داشت که این مطلب را در رساله طهارت و صلوة به طور مفصل آورده ام. هم ایشان می گفت که حاج میرزا اسماعیل شیرازی پسرعموی میرزا، نسخه ای از رساله اجتماع الامر والنهی به خط خود میرزا در اختیار دارد. سید محمدتقی باز یادآوری می کند که یادداشتهایی را که دیده است، در آن سؤالات میرزا و جوابهای شیخ انصاری بوده، و نیز حاشیه ای را که بر نجاة العباد و دیگر رساله ها زده است، همگی را مشاهده کرده است تألیفات وی عبارتند از:

ص: 12396





1- کتابی در طهارت (تا مبحث وضو).

2- رساله ای در رضاع و شیر دادن.

3- کتابی در فقه (از اول مکاسب تا آخر معاملات).

4- رساله ای در اجتماع امر و نهی.

5- خلاصه ای از افادات استاد بزرگوارش شیخ مرتضی انصاری در تمام مباحث اصول.

6- رساله ای در مشتق.

7- حاشیه ای بر نجاة العباد.

8- تعلیقه ای بر کتاب معاملات آقا وحید بهبهانی.

و اما آنچه از فتاوی و تقریرات درس آن فقیه بزرگوار گردآوری شده است:

1- صد مسأله از فتاوای میرزا، توسط شیخ فضل الله نوری.

2- مجموعه ای از فتاوای میرزا به زبان عربی.

3- مباحث درس اصول میرزا، توسط شیخ علی دزدری.

4- مباحث درس اصول، توسط سید محمد اصفهانی.

5- مباحث درس اصول و فقه، توسط ابراهیم دامغانی.

6- مباحث درس اصول، توسط شیخ حسن فرزند محمد مهدی شاه عبدالعظیمی که آن را ذخایر الاصول نامیده است.

7- تقریراتی از درس میرزا نوشته باقر حیدر.

8- ترجمه کتاب معاملات آقا وحید بهبهانی از فارسی به عربی توسط شیخ حسنعلی تهرانی (میرزا بر این کتاب تعلیقاتی دارد).



اقدامات و اصلاحات عملی میرزا:

امنیت و آسایش زمانی به زوار سامرا سایه گسترد که میرزای شیرازی در آن دیار رحل اقامت افکند. شیعیانی که قصد زیارت آنجا را می نمودند، به هنگام ورود و خروجشان بسیار ترسان بودند تا مبادا دچار گرفتاری شوند. زمانی که میرزا به سامرا مهاجرت کرد، سامرا اهمیت خود را دوباره بازیافت و مرکز مهمی برای تحصیل علم و محل تجمع علمای بزرگ گردید و این امر تا زمان مرگ میرزا هر روز رو به افزایش بود. میرزا اقدامات عمرانی بسیاری انجام داد، مدرسه ای برای طلاب بنا نهاد که تا هم اکنون به مدرسه میرزا شهرت دارد. مدرسه دیگری نیز در شرق این مدرسه و کنار آن احداث کرد بر شط سامرا پلی زد تا از چاپیده شدن مردم توسط بلم داران برای عبور مردم و وسایل و چهارپایانشان جلوگیری کند، ولی بعد از فوت میرزا، از آنجا که به منافع عده ای سودجو ضرر وارد آمده بود، پل تخریب شد و به مرور زمان از بین رفت.
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از دیگر کارهای میرزا در سامرا ساختن دو حمام، یکی مردانه و دیگری زنانه بود. ساعتی توسط ایشان خریداری گردید و بر بالای باب قبله نصب شد. در حرم عسکریین (ع) تزئینات و اصلاحاتی صورت گرفت، بازار بزرگی توسط ایشان ساخته شد، حسینیه ای جهت برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) به همت ایشان بنا شد، برای بسیاری از مجاورین سامرا خانه ساخت، فقرا بسیاری از اهل تسنن را انفاق نمود و زندگی آنها را به جریان انداخت. در سال 1311 ه_ ق فتنه ای میان اهالی سامرا و مجاورین برانگیخته شد که به تهدید مجاورین از جانب اهالی انجامید. آتش فتنه از سوی عده ای از جاسوسها و دسیسه چینان که خواهان جنگ میان مسلمین و ایجاد آشوب و تفرقه بین برادران شیعه و سنی بودند، برپا شد. میرزا با کفایت و تدبیر خویش آتش فتنه را خاموش ساخت و امور مردم به مجرای طبیعی خود بازگشت داد. در اجرای این مهم اجازه دخالت به هیچ کس، حتی کنسول انگلستان و والی عثمانی بغداد نداد و به آنها پیغام داد: مسأله به زودی اصلاح خواهد شد و این حادثه کوچک تر از آن است که نیاز به مداخله مأموران حکومتی باشد.



تحریم تنباکو:

یکی از نقاط عطف و مهم تاریخ معاصر ایران، تحریم تنباکو است که سند گویایی بر رهبری روحانیت مبارز و مقاومت و همبستگی مردم متعهد این سرزمین در پاسداری از ارزشهای اسلامی و دفاع از استقلال و آزادگی است. نقش میرزای بزرگ شیرازی (اعلی الله مقامه الشریف) در این حرکت بزرگ، انکارناپذیر است چنانچه امام خمینی (ره) در این باره فرمودند: آن مرحوم (میرزای بزرگ رحمة الله علیه) که در سامره تنباکو را تحریم کرد، برای اینکه ایران را تقریبا در اسارت گرفته بودند، به واسطه قرار داد تنباکو، و ایشان یک سطر نوشتند که تنباکو حرام است، و حتی بستگان خود آن جائر (ناصرالدین شاه) هم و حرمسرای آن جائر ترتیب اثر دادند به آن فتوا، و قلیانها را شکستند و در بعضی جاها تنباکوهایی که قیمت آن هم زیاد بود، در میدان آوردند و آتش زدند و شکست دادند آن قرارداد را، و لغو شد قرارداد، و یک چنین چیزی و آنها دیدند که یک روحانی پیرمرد، در کنج دهی از دهات عراق، یک کلمه می نویسد و یک ملت قیام می کند، و قراردادی که مابین شاه جائر و انگلیسیها بوده است، به هم می زند و یک قدرت این طوری دارد او، در دوران قاجار و کمی پیش از آن محور عمده حل و فصل مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رژیم حاکم را، سیاست موازنه منفی و مثبت (جلب رضایت دو ابرقدرت روس و انگلیس از طریق اعطای امتیازات و منافع مختلف به آنها) تشکیل می داده است، تا جائیکه به عنوان شیوه ای سهل الوصول برای حفظ و بقای شاه و در برابر تکاثرطلبی استعمارگران بین المللی به کار گرفته می شد.
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در آن زمان، دو دولت روس و انگلیس نقش تعیین کننده را در دربار شاه داشتند که خود به دلیل فقدان پایگاه مردمی دربار بود. بینش سیاسی و فرهنگی مردم در سطح نازلی قرار داشت و از وسایل ارتباطی آن روزگار (مانند روزنامه ها) به نحو قابل توجهی برخوردار نبودند و غالبا در اثر تبلیغات انحرافی رژیم شاه، تصور می کردند که دیگر شاهان جهان تابع شاه ایران هستند! مدتی پیش از انعقاد قرارداد امتیاز تنباکو عهدنامه رویتر در تاریخ جمادی الاولی 1289 ه_ ق (1872 م) با بارون ژولیوس دورویتر انگلیسی که رشوه های کلان به شاه و صدر اعظم وی (مشیرالدوله سپهسالار) پرداخته بود، صورت گرفت. در وصف ننگین بودن این عهدنامه همین بس که به اعطای سند مالکیت ایران معروف گشت و لرد کرزن، آن را بخشش از طرف ایران خواند. شاه و سپهسالار پس از این بخشش و با پولی که به عنوان رشوه از رویتر گرفتند در سال 1290 ه_ ق از طریق روسیه به فرنگ رفتند ولی در پایتخت روسیه با اعتراض شدید دولت تزاری نسبت به این عهدنامه روبرو شدند که دنباله این سفر به اعطای امتیازات دیگری به روسیه منجر شد.



متن حکم:

بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون، بای نحو کان، در حکم محاربه باامام زمان صلوات الله و سلامه علیه است حرره الاقل محمد حسن الحسینی.

بلافاصله پس از صدور حکم، مأموران حکومت وظیفه یافتند به هر نحو از انتشار این حکم و آگاهی مردم نسبت به صدور آن ممانعت کنند و به طریقی که می توانستند و ضرورت داشت عمل می کردند. با این حال، در همان نصف روز اول که حکم به دست میرزای آشتیانی رسید، در حدود صد هزار نسخه از حکم میرزای شیرازی نوشته شد. مردم، حتی بی سوادها، نشر آن را وظیفه شرعی خود می دانستند. حکم تحریم، حتی دربار شاه و اندرون حرمسرای وی را نیز در برگرفت، به نحوی که انیس الدوله، سوگلی ناصرالدین شاه دستور داد قلیانها را جمع کنند و ناصر الدین شاه هم برای آنکه مبادا به احترامش لطمه ای وارد آید، بعد از آن به هیچ یک از نوکران خود دستور نمی داد قلیان بیاورند و در تمام دربار، قلیانها را جمع کردند. کار به جایی رسید که یهود و نصاری نیز به متابعت از اسلام، دخانیه را در ظاهر ترک نمودند. از سوی دیگر، شاه و درباریان به مصداق الغریق یتشبث بکل حشیش به هر گونه نیرنگ و فریب به منظور جلوگیری از روند پیروز تحریم دست می زنند.
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در آغاز با مساعدت وعاظ السلاطین و معممین دربار به شایعه جعلی بودن فتوی و این که توسط فردی به نام ملک التجار جعل شده است، می پردازند و سیستم حفاظت و اختناق خود را به شدت گسترش می دهند تا هر گونه ارتباط مردم و علما، و کسب تکلیف از میرزای بزرگ را سلب کنند، اما این اقدامات نیز تأثیری در روند قضایا نداشت لذا دولتیان با توسل به نیرنگی دیگر و ایجاد تفرقه، دست به دامن علمای داخل ایران می شوند. شاه و امین السلطان به میرزای آشتیانی روحانی تهرانی روی می آورد و از او می خواهند به اباحه و تجویز دخانیات حکم کند. میرزای آشتیانی و دیگر علما، شاه و درباریان را به کلی مأیوس می سازند و قاطعانه می گویند که حکم میرزای بزرگ را جز خود او کسی دیگر نمی تواند تغییر دهد، و اضافه می کنند: این کار اصلاح برنمی دارد، باید متوقف شود این امتیازات باید برگردد و تا برنگردد میرزا آرام نمی گیرد. از طرف دیگر، سیاست ارعاب و تهدید و توسل به خشونت نیز کارآیی خود را از دست داد و مردم را هرچه بیشتر مصمم تر و مقاوم تر ساخت. بدین رو، ناصر الدین شاه، ناچار به فکر تسلیم و لغو امتیاز می افتد، ولی مسئولان کمپانی، و علی الخصوص کارگزاران سفارت انگلیس، او را از این کار برحذر می دارند و آن را خطری برای اصل رژیم قلمداد می کنند.

سرانجام، شاه در حالی که فقط دو هفته از صدور حکم تحریم می گذرد، به الغای انحصار داخله توتون و تنباکو می پردازد اما علما و مردم باز هم مقاومت می کنند و خواستار لغو کامل امتیاز تنباکو می گردند. شاه که خصوصا از مقاومت میرزای آشتیانی بسیار عصبانی شده بود، او را تهدید می کند. در عوض میرزا نیز تصمیم به مهاجرت می گیرد. شاه از ترس به پا شدن طوفان، به تملق و تهدید میرزا پرداخته و وی را از هجرت باز می دارد. در این میان، زمزمه های جهاد علیه دستگاه نیز بالا می گیرد و اعلامیه هایی بدین مضمون بر در و دیوار شهر نصب می شود: بر حسب حکم جناب حجة الاسلام، آقای شیرازی، اگر تا 48 ساعت دیگر امتیاز دخانیات لغو نشود، یوم دوشنبه آتیه، جهاد است، مردم مهیا شوید.
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از سوی دیگر شدت اوضاع و تنگناهایی که برای فرنگیان پدید آمده بود، باعث شد که مسئولین کمپانی از سوی سفرا و سیاسیون اروپا در تهران، تحت فشار قرار گیرند. آرنستین، رئیس کمپانی، امین السلطان را در اتخاذ دو راه مخیر می سازد: لغو امتیاز و پرداخت خسارت، لغو تحریم و آرام کردن مردم، شاه تصمیم دوم را برمی گزیند. شاه و دربار برای چاره جویی، مجلسی با حضور علمای بزرگ تهران و برخی از دولتیان تشکیل می دهند. در این مجلس، از علما آقایان میرزا حسن آشتیانی، سید علی اکبر تفرشی، شیخ فضل الله نوری، امام جمعه تهران، سید محمدرضا طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی، آخوند ملا محمدتقی کاشی، و از طرف دولت: نایب السلطنه کامران میرزا، صدراعظم امین السلطان، میرزا علی خان امین الدوله، مشیر الدوله، قوام الدوله و مخبر الدوله شرکت داشتند. در این جلسه، صورت امتیازنامه مطرح شد، ولی آقایان علما، به علت اینکه کلیه مفاد آن بر خلاف الناس مسلطون علی اموالهم بود، از صحه گذاردن بر آن خودداری نمودند، و حتی تهدیدات دولتیان نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. کار به جایی رسید که آقا سید محمدرضا طباطبایی فرمود: اگر این حکم را دولت داده است، که باید به امضای ملت باشد، و اگر شخص شاه داده است که حقی نداشته و ندارد.



وفات: 

در شب چهارشنبه بیست و چهارم شعبان 1312 ه_ ق، یکی دیگر از ستارگان آسمان فقاهت در خاموشی فرو رفت و تیرگی شب را دوچندان ساخت. افول این ستاره، انفجاری در دلها پدید آورد که کوچکترین نمودش جاری شدن سیلاب اشکها بود. تقدیرات خداوند تبدیل ناپذیرند و مرگ بر همگان مقدر شده است. میرزای بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نبود. او که 82 سال عمر گرانمایه اش را به پرتوافکنی در میان مسلمین و به خصوص شیعیان سپری کرده بود، آن شب بعد از نماز عشا، بر اثر شدت بیماری سل دار فانی را وداع کرد و جان به جان آفرین تسلیم نمود. میرزا وصیت کرد که او را در نجف، در محلی که خود قبلا مشخص کرده بودند به خاک بسپارند. به همین جهت جسد شریفش را پس از غسل دادن در شط سامرا، به طرف نجف اشرف حرکت دادند. در تمام شهرهای سر راه، مردم با گریه و زاری و نوحه خوانی و سینه زنی به پیشواز می آمدند.
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در نزدیکی بغداد، تمام اهالی بغداد (حتی غیر مسلمانان از اهل ذمه) نیز به استقبال آمدند. مشیر رجب پاشا هم ارتش سلطانی را با هیأتی آراسته به حزن و اندوه، و تفنگهایی سرنگون به استقبال فرستاد. در کربلا، جسد میرزا در حرمین امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) طواف داده شد و در نجف نیز جسد میرزا در حرم امیرالمؤمنین (ع) طواف داده شد و سپس در آخرین شب شعبان دفن میرزا به پایان رسید. از آن پس مجالس فاتحه در تمام شهرها برگزار گردید. همه بازارها در ایام فاتحه بسته بود و این عزاداری تا نزدیک یک سال در بلاد اسلامی ادامه داشت.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

میرزا محمدحسن شیرازی اجتهاد فتوا حوادث تاریخی زندگینامه فقها


ویژگی های تاریخ حیات فقه شیعه

استمرار فرهنگی در تاریخ فقه شیعه:

از قرن سوم تاکنون فقه یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشده است، حوزه های فقهی بدون وقفه در این یازده قرن و نیم دائر بوده است. رابطه استاد و شاگردی، در همه این مدت هرگز قطع نشده است. اگر فی المثل از استاد بزرگوار خود مرحوم آیت الله بروجردی شروع کنیم می توانیم سلسله اساتید فقهی ایشان را تا عصر ائمه اطهار به طور مسلسل بیان نمائیم. چنین حیات متسلسل و متداوم یازده قرن و نیمی ظاهرا در هیچ تمدن و فرهنگ غیر از تمدن و فرهنگ اسلامی وجود ندارد. استمرار فرهنگی به معنی واقعی، که یک روح و یک حیات، بدون هیچ وقفه و انقطاع، طبقات منظم و مرتب و متوالی را در قرونی این چنین درازمدت به یکدیگر پیوند دهد و یک روح بر همه حاکم باشد جز در تمدن و فرهنگ اسلامی نتوان یافت. در تمدن و فرهنگ های دیگر ما به سوابق طولانی تری احیانا برمی خوریم ولی با وقفه ها و بریدگی ها و انقطاع ها.
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سرآغاز فقه شیعه:

اینکه قرن سوم را که مقارن با غیبت صغرا است مبدأ قرار دادیم نه بدان جهت است که حیات فقه شیعه از قرن سوم آغاز می شود، بلکه بدان جهت است که قبل از آن عصر، عصر حضور ائمه اطهار است و فقهاء شیعه تحت الشعاع ائمه اند و استقلالی ندارند والا آغاز اجتهاد و فقاهت در میان شیعه و آغاز تألیف کتاب فقهی به عهد صحابه می رسد. چنانکه گفتیم اولین کتاب را علی بن ابی رافع (برادر عبیدالله بن ابی رافع کاتب و خزانه دار امیرالمؤمنین در زمان خلافت آن حضرت) نوشته است. برخلاف تصور بعضی ها، معارف شیعه و از آن جمله فقه شیعه، تنها به وسیله فقهاء ایرانی تدوین و تنظیم نشده است. ایرانی و غیر ایرانی در آن سهیم بوده اند تا قبل از قرن دهم هجری و ظهور صفویه، غلبه با عناصر غیر ایرانی است و تنها از اواسط دوره صفویه است که غلبه با ایرانیان می گردد.



مرکزیت فقه شیعه قبل از صفویان:

مرکز فقه و فقاهت نیز قبل از صفویه ایران نبوده است. در ابتدا بغداد مرکز فقه بود، سپس نجف به وسیله شیخ طوسی مرکز شد، طولی نکشید که جبل عامل (از نواحی جنوبی لبنان فعلی)، و پس از آن و قسمتی مقارن با آن حله، که شهر کوچکی است در عراق، مرکز فقه و فقاهت بود. حلب (از نواحی سوریه) نیز مدتی مرکز فقهاء بزرگ بوده است. در دوران صفویه بود که مرکزیت به اصفهان انتقال یافت و در همان زمان حوزه نجف به وسیله مقدس اردبیلی و دیگر اکابر احیا شد که تا امروز ادامه دارد. از شهرهای ایران، تنها شهر قم است که در قرون اول اسلامی، در همان زمان که بغداد مرکز فقاهت اسلامی بود، به وسیله فقهائی نظیر علی بن بابویه و محمدبن قولویه به صورت یکی از مراکز فقهی درآمد همچنان که در دوره قاجار به وسیله میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین نیز احیا شد و بار دیگر در سال 1340 هجری قمری یعنی در حدود 56 سال پیش به وسیله مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بار دیگر احیا شد و اکنون یکی از دو مرکز بزرگ فقهی شیعه است.
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مرکزیت فقه شیعه در دوران های بعد از عصر غیبت:

علیهذا، گاهی بغداد، زمانی نجف، دوره ای جبل عامل، (لبنان) برهه ای حلب، (سوریه) مدتی حله، (عراق) عهدی اصفهان و دوران هائی قم مرکز نشاط فقهی و فقهاء بزرگ بوده است.

در طول تاریخ مخصوصا بعد از صفویه در شهرهای دیگر ایران از قبیل مشهد، همدان، شیراز، یزد، کاشان، تبریز، زنجان، قزوین، و تون (فردوس فعلی) حوزه های علمیه عظیم و معتبری بوده است ولی هیچیک از شهرهای ایران به استثنای قم و اصفهان، و در مدت کوتاهی کاشان، مرکز فقهاء طراز اول نبوده و عالی ترین و یا در ردیف عالی ترین حوزه های فقهی به شمار نمی رفته است.

بهترین دلیل بر نشاط علمی و فقهی این شهرها وجود مدارس بسیار عالی و تاریخی است که در همه شهرستانهای نامبرده موجود است و یادگار جوش و خروشهای علمی دوران های گذشته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 440-439

کلی__د واژه ه__ا

جغرافیا تاریخ فقه تشیع


مشاهیر فقهای اهل تسنن در دوره تابعین

در میان فقهاء اهل تسنن، چهار نفر به عنوان صاحب مذهب و صاحب مکتب خوانده می شوند و توده تسنن تابع یکی از این چهار پیشوا می باشد یعنی ابوحنیفه، مالک بن انس، احمدبن حنبل. ولی انحصار مذهب و مکتب به این چهار نفر در قرن هفتم هجری رخ داد. قبلا در حدود ده مکتب و مذهب در میان اهل تسنن موجود بود. فقهاء اهل تسنن به سه بخش تقسیم می شوند: دوره پیش از پیشوایان مذاهب، دوره پیشوایان، دوره بعد از پیشوایان.
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دوره قبل از پیشوایان دوره، تابعین است، دوره کسانی است که رسول اکرم (ص)، را درک نکرده اند، اما صحابه آن حضرت را درک کرده اند. در این دوره هفت نفر در مدینه بودند که به فقهاء سبعه معروفند و آنها عبارتند از:

1 - ابوبکربن عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومی. این مرد از قریش است و نسبت به یکی از برادران ابوجهل می برد. در سال 94 درگذشته است.

2 - سعیدبن مسیب مخزومی، این مرد نیز از قریش است، به زهد و عبادت معروف است، گویند پنجاه سال شب زنده داری کرد و با وضو نماز عشا نماز صبح را خواند. علامه سید حسن صدر در تأسیس الشیعه (تأسیس الشیعه صفحه 298) و بعضی دیگر از علمای بزرگ شیعه او را شیعه می دانند. سعیدبن مسیب در حدود سال 91 درگذشته است.

3 - قاسم بن محمدبن ابی بکر نواده ابوبکر و جد مادری امام صادق (ع) است. صاحب تأسیس الشیعه به تشیع او تصریح می کند (تأسیس الشیعه ص 298) مادر قاسم چنانکه معروف است یکی از دختران یزدجرد ساسانی است. بنابراین نقل، قاسم از طرف پدر قرشی و از طرف مادر ایرانی است. وی در فاصله سالهای صد و صدو ده درگذشته است.

4 - خارجة بن زیدبن ثابت انصاری. متوفا در حدود سال 99 این مرد پسر زیدبن ثابت انصاری معروف است.

5 - سلیمان بن یسار. این مرد از موالی و احتمالا ایرانی است، در حدود سال 94 در گذشته است.

6 - عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، متوفا در حدود سال 98. این مرد برادرزاده عبدالله بن مسعود صحابی معروف است.
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7 - عروه ابن زبیر، متوفا در حدود سال 94 این شخص پسر زبیر بن عوام صحابی معروف است.

چنانکه معلوم شد، از این هفت نفر، یک نفر (سلیمان بن یسار)، احتمالا ایرانی است، یکنفر دیگر (قاسم بن محمد)، بنا بر یک نقل که چندان معتبر نیست از طرف مادر ایرانی است. باقی همه عرب خالص مکی یا مدنی می باشند. در این دوره افراد برجسته دیگری هستند که بعضی از آنها ایرانی می باشند. از جمله ربیعة الرأی، فقیه مشهور است. وی استاد مالک بن انس پیشوای مالکیان بوده است. عمل به قیاس را او ابداع و ابتکار کرد. ربیعه در سال 136 درگذشته است.

و از آن جمله طاووس بن کیسان است. طاووس از موالی ایرانی و معاصر فقهاء سبعه است او در 104 یا 106 درگذشته است.

دیگر سلیمان اعمش است که ایرانی است، از فقهاء قرن اول شمرده می شود. دیگر عکرمه غلام ابن عباس است. عکرمه یک غلام بربری است و ایرانی نیست. عکرمه به مقام فقاهت و تفسیر نائل شد. در کتب فقه و تفسیر از او نام برده می شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 444-442

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه متکلمان فلسفه اسلامی


طبقه پیشوایان فقه اهل سنت

اما طبقه پیشوایان فقه اهل سنت:

1 -ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی، متوفا در سال 150. ابوحنیفه یک نفر ایرانی است که امام اعظم اهل سنت به شمار می رود. در جامعه تسنن، بعد از پیامبر اکرم (ص) و خلفای راشدین هیچکس به اندازه ابوحنیفه محترم نیست. پیروانش در ایران بسیار اندکند اما در غیر ایران بیش از صد ملیون پیرو دارد.
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2 -محمدبن ادریس شافعی، متوفا در سال 204. شافعی، عرب قریشی است، شافعی از نظر کثرت پیروان مانند ابوحنیفه است و شاید بیش از او پیرو داشته باشد.

3 -مالک بن انس، متوفا در سال 179. مالک، عرب قحطانی است بلاد مغرب غالبا پیرو مالک بن انس می باشند.

4 -احمدبن حنبل شیبانی، متوفا در سال. 241 احمد از لحاظ نژاد عرب است ولی ظاهرا خاندانش در ایران می زیسته اند. ابن خلکان می نویسد: مادرش در وقتی که او را در رحم داشت از مرو خارج شد و در بغداد وضع حمل کرد. احمدبن حنبل را می توان جزء ایرانیان عرب نژاد محسوب داشت علیهذا از چهار امام اهل تسنن یکی ایرانی، دیگری عرب عدنانی، دیگری عرب قحطانی، چهارمی ایرانی عرب نژاد است. در طبقه پیشوایان عده دیگر نیز بوده اند که اکنون عملا مذهبشان منسوخ است از قبیل محمد بن جریر طبری متوفا در سال 310 و داود بن علی ظاهری اصفهانی، داودبن علی همان است که مکتب ظاهری را در فقه به وجود آورد. این مکتب نوعی اخباری گری و جمود است. ابن حزم اندلسی، که نژاد ایرانی دارد اما طرفدار اموی ها است و خالی از یک نوع عداوت نسبت به اهل البیت و دلایل نیازمندی دین به آن نیست. از نظر فقهی تابع داودبن علی بن ظاهری است. گروهی دیگر از فقهای بزرگ اهل تسنن می باشند که بعضی صاحب مکتب و مذهب بوده ا ند و بعضی نه، برخی ایرانیند و برخی نه ما برای اینکه معیاری از سهم ایرانیان در فقه اهل تسنن بدست داده باشیم عده ای را نام می بریم:
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معاریف فقهای اهل سنت در طبقه پیشوایان:

1 -محمدبن حسن شیبانی، شاگرد ابوحنیفه، از ملازمین هارون الرشید و متوفا در سال 189. این مرد اصلا دمشقی است، در واسط عراق متولد شد و در سفری که با هارون بایران می آمد در ری درگذشت و همانجا دفن شد.

2 -ابویوسف، شاگرد دیگر ابوحنیفه و قاضی القضاة مهدی و هادی و هارون و متوفا در سال 192. این مرد ظاهرا نسب به انصار مدینه می برد.

3 -زفر بن الهذیل، متوفا در سال 158. زفرعرب عدنانی است و از پیروان ابوحنیفه به شمار می رود.

4 -لیث بن سعد اصفهانی، فقیه مصر، متوفا در سال 175، لیث از صاحبان مکاتب به شمار می رود، گو اینکه گفته می شود که پیرو ابوحنیفه بوده است.

5 -عبدالله بن مبارک مروزی، اهل مرو است، شاگرد ابوحنیفه و مالک و ثوری بوده و در سال 181 در گذشته است.

6 -اوزاعی، ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو، متوفا 157، شاگرد زهری و عطاء بن ابی رباح بوده، ساکن شام بود و پیشوای مطلق شامیان شمرده می شد، اوزاعی از فقهاء صاحب مکتب است، معلوم نیست عرب اصیل یمنی است و یا از اسرای یمن است. اینها معاریف فقهای اهل تسنن می باشند، غیر معاریف از حد احصا خارج است. در میان معاریف در طبقات مختلف افراد ایرانی و غیر ایرانی فراوانند. برخی از مشاهیر فقهای اهل سنت در دوره بعد از دوره ائمه چهارگانه اهل تسنن در قرون بعد، از ائمه و معاریف فقهاء اهل تسنن که بگذریم، از ابن سریج شافعی و ابوسعید اصطخری و ابو اسحاق مروزی در قرن چهارم. و ابوحامد اسفرائنی و ابواسحاق اسفرائنی و ابواسحاق شیرازی و امام الحرمین جوینی و امام محمد غزالی و ابوالمظفر خوافی و کیاالهراسی در قرن پنجم، و ابواسحاق عراقی موصلی در قرن ششم و ابواسحاق موصلی در قرن هفتم و امام شاطبی اندلسی در قرن هشتم باید نام برد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 445-444

کلی__د واژه ه__ا

فقها فقه علم اصول تشیع مرجعیت فلسفه اسلامی


خواجه نصیرالدین طوسی

محمد بن محمد بن حسن طوسی مکنی به ابوجعفر و ملقب به نصیرالدین و مشهور به محقق طوسی یا خواجه طوسی که او را به القاب استاد البشر و عقل حادی عشر و معلم ثالث نیز خوانده اند. تولدش مقارن با طلوع آفتاب روز شنبه یازدهم جمادی الاول سال 597 هجری قمری مطابق با فوریه سال 1201 میلادی در مشهد مقدس اتفاق افتاد. خواجه اصلا از دهکده ورشاه از بلوک جهرود قم است ولی در مشهد مقدس متولد شده و به همین سبب مشهور به طوسی است. پدرش محمدبن حسن از علمای آن زمان که خودش استاد خواجه نصیر در علوم نقلی بود. خواجه در تمام علوم متداول آن زمان، از مفاخر و بزرگان به شمار رفته و به علت هوش زیاد و غایت دانش و بینش، شهره آفاق بود. خدمات اسلامی و ایرانی او زبانزد خاص و عام است. به دستور ناصرالدین عبدالرحمان (حکمران اسماعیلی مذهب مهستان) به «الموت» رفت. سال 654 ه_ ق که الموت به دست مغولان و هلاکوخان افتاد، خواجه نصیر وزارت او را قبول و به این وسیله مغول خونخوار را با تدبیر و عقل خود تحت نفوذ خود در آورد. در حمله هلاکوخان به بغداد، او را همراهی و در برانداختن خلافت 524 ساله عباسیان نقش مهمی داشت. خواجه نصیر در احیای اسلام و ترویج علم و ادب و اصلاح و ارشاد مردم و به پا داشتن مذهب شیعه اثنی عشری، اهتمام بسیار بکار برد.
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خواجه در سال 628 هجری با 'نرگس خانوم' دختر فخرالدین نقاش ازدواج کرد و از او 3 پسر باقی ماند به نام صدرالدین علی که مردی دانشمند بود و در علم نجوم دست داشت، و اصیل الدین حسن که مردی ادیب و دانشمند و مهندس و حکیم بود، و فخرالدین احمد که فاضلی حکیم و منجمی بی نظیر بود.



خواجه نصیرالدین طوسی از نگاه علامه حلی

علامه حلی که یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی می باشد، درباره استادش چنین می نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی افضل عصر ما بود و از علوم عقیله و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشراف کسانی است که ما آنها را درک کرده ایم، خدا نورانی کند ضریح او را. در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکره ای در هیأت را که از تألیفات خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل مختوم دریافت و خدای روح او را مقدس کناد.



ایجاد رصدخانه مراغه

وقتی که هولاکو خان مغول به فرمانروایی اسماعیلیه در سال 635 هجری قمری پایان داد، طوسی را در خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که رصدخانه بزرگی در مراغه ایجاد کند که شروع آن از سال 638 هجری قمری بود. برای کمک به رصدخانه علاوه بر کمکهای مالی دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذارده شده بود که از عشر (یک دهم) آن، جهت امر رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آلات و کتب استفاده می نمود. در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بزرگی ساخته شده بود که حدود 400000 جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان و فضلا قرارداده بود که از بغداد و سوریه و بیروت و الجزایر بدست آورده بودند. در جوار رصدخانه یک بنای عالی برای خواجه و جماعت منجمین ساخته بودند و مدرسه علمیه ای جهت استفاده طلاب دانشجو. این کارها مدت 13 سال به طول انجامید تا اینکه ایلخان هولاکوی مغول در سال 663 هجری قمری درگذشت. لیکن خواجه تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار آنجا رخ دهد و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود.
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تفکرات خواجه

خواجه نصیرالدین طوسی زمانی پیش از سال 611 هجری قمری در مقال پیشروی مغولان به یکی از قلعه های ناصرالدین محتشم فرمانروای اسماعیلی پناه برد. اینکار به وی امکان داد که برخی از آثار مهم اخلاقی، منطقی، فلسفه و ریاضی خود از جمله مشهورترین کتابش اخلاق ناصری را به رشته تحریر درآورد. قسمت اعظم 150 رساله و نامه های طوسی به زبان عربی نوشته شده است. وسعت معلومات و نفوذ او با ابن سینا قابل قیاس است، جز آنکه ابن سینا پزشک بهتری بود و طوسی ریاضیدان برتری. از 5 کتابی که در زمینه منطق نوشته شده است، اساس الاقتباس از همه مهمتر است. در ریاضیات تحریرهایی بر آثار آوتولوکوس، آرستارخوس، اقلیدس، آپولونیوس، ارشمیدس، هوپسیکلس، تئودوسیوس منلائوس و بطلمیوس نوشت. از جمله مهمترین آثار اصیل اصیل وی در حساب، هندسه و مثلثات، جوامع الحساب بالتخت و التراب، رساله الشافیه و اثر معروفش کتاب شکل القطاع است که بر نوشته های رگیومونتانوس اثر گذارده است. معروفترین آثار نجومی وی زیج ایلخانی که در سال 650 هجری قمری نوشته شده می باشد و همچنین تذکره فی علم الهیئه است. کتاب تنسوق نامه و کتابهایی در زمینه اختر بینی نیز نوشته است. احتمالا برجسته ترین کار طوسی در ریاضیات در زمینه مثلثات بوده است.

در کشف القناع عن اسرار شکل القطاع، وی نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به قضیه منلائوس یا نجوم توسعه بخشید و هم او بود که برای نخستین بار قضیه جیوب را که رویداد برجسته ای در تاریخ ریاضیات است به روشنی بیان کرد. در نجوم، تذکره فی علم الهیئه وی شاید کاملترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطی و معرف تنها الگوی ریاضی جدید حرکت سیارات است که در نجوم قرون وسطی نوشته شده است. این کتاب به احتمال زیاد از راه نوشته های منجمان بیزانسی به کوپرنیک اثر گذاشته است و همراه با کار شاگردان طوسی متضمن تمام تازه های نجوم کوپرنیکی است، به استثنای فرضیه خورشید مرکزی آن.
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خواجه در ادبیات استاد مسلم بود و اشعاری به فارسی و عربی دارد که گاهی به تفنن می سروده. از اساتید او می توان پدرش را در علوم نقلی، ابن میثم بحرانی، محقق حلی، قطب الدین مصری و فرید الدین داماد را نام برد و از شاگردانش می توان به قطب الدین شیرازی، علامه حلی، ابن فوطی، ابن هیثم بحرانی، سید رکن الدین استرآبادی و... اشاره کرد.

خواجه نصیرالدین با اینکه سر و کارش بیشتر در سیاست و اجتماع بوده، روشنترین راه را که برای رسیدن به جهان جاودانی نشان می دهد دیانت است. اگر چه در تمام نوشته های خود دم از استقلال و معرفت می زند، اما آشکارا می گوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل می شود و حقیقت دانش را دین می داند که تسلی بخش جانها و روان بخش کالبدهای افسرده است. طوسی بیشتر به عنوان منجم معروف است و رصدخانه وی یک مؤسسه علمی در تاریخ علم به شمار می رود. کتاب تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با مشابهش یعنی کتاب ابوریحان بیرونی (کتاب الجماهر فی معرفت الجوهر) در درجه دوم اهمیت قرار دارد. طوسی یکی از پیشروترین فلاسفه اسلامی است که تعلیمات مشایی ابن سینا را پس از آنکه در طول دو سده در محاق کلام قرار گرفته بودند، احیاء کرد. او مظهر نخستین مرحله ترکیب تدریجی مکتبهای مشایی و اشراقی است. اخلاق ناصری وی رایجترین کتاب اخلاقی بین مسلمانان هند و ایران بوده است.

تجرید العقاید او در کلام مبنای الهیات اصولی شیعه دوازده امامی است. طوسی احتمالا بیش از هر فرد دیگر مایه احیای علوم اسلامی بوده است. گروهی خواجه را برهم زننده وحدت دو ملت عربی و اسلامی می پندارند و می گویند بدست او وحدت عربی در آن زمان پاشیده شد. در حقیقت خواجه در این باب گناهی نداشت و اگر لیاقت خواجه پس از آن همه خونریزی به داد مسلمانان نرسیده بود، جهان اسلامی امروز چه وضعیتی داشت؟ در سال 672 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتابهای تاراج رفته را جمع آوری و به مراغه بازگرداند. اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. خواجه نصیرالدین طوسی ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مقول درخشید و در هر شهری که به آن جا پا گذارد، آنجا را به نور حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب و اعجاز بود.
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آثار و تألیفات خواجه:

تألیفات او را تا حدود 70 ذکر کرده اند که بیشتر عربی و بعضی به زبان فارسی است و اغلب آنها به زبان اروپائی ترجمه شده و در مدارس اسلامی تدریس می شود. (تعدادی از کتابهای ذیل در لیست آثار خواجه ذکر نشده است و تردید است که منسوب به خواجه باشد.)

1. تجریدالعقاید؛ در علم کلام که شرح های متعددی بر آن نوشته شده است.

2. شرح اشارت بوعلی سینا؛ در فلسفه که در مدت 20 سال تألیف نمود، موسوم است به حل مشکلات الاشارات.

3. قواعد العقاید؛ مختصری است در اصول عقاید که رساله اعتقادیه و مقاله نصیریه هم بدان گفته شده است.

4. اخلاق ناصری؛ یا اخلاق طوسی در حکمت علمی و اخلاق

5. آغاز و انجام؛ در مبدأ و معاد به فارسی

6. تحریر مجسطی؛ در ریاضیات

7. تحریر اقلیدس؛ در هندسه

8. تجرید المنطق

9. اساس الاقتباس؛ در منطق به فارسی

10. زیج ایلخانی؛ در نجوم

11. آداب البحث؛ این کتاب غیر از آداب المتعلمین است.

12. بیست باب در معرفت اسطرلاب

13. روضة القلوب؛ رساله ای است مختصر به فارسی، در حقیقت نام این رساله در فهرست مؤلفات خواجه نیامده است.

14. رساله مؤاخذات؛ رساله ای است از خواجه در جواب شیخ صدر الدین قونوی

15. تجرید الهندسه

16. اثبات جوهر

17. جامع الحساب فی التخت و التراب

18. اثبات عقل؛ یا رساله اثبات جوهر مفارق که بعضی آن را همان رساله نصیریه خوانده اند.
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19. جام گیتی نما؛ یا رساله جام جهان نما در هیئت به فارسی

20. اثبات واجب الوجود

21. رساله جبر و اختیار؛ به فارسی مشتمل بر ده فصل.

22. استخراج تقویم

23. خلافت نامه

24. اختیارات نجوم

25. رساله در کلیات طب یا ضوابط الطب

26. شرح اصول کافی

27. رساله در علم المثلث

28. الاعتقادات یا رساله اعتقادیه در اقل معتقدات واجبه بر مکلف

29. رساله در علل و معلولات؛ در این رساله خواجه به روش ریاضی از علل و معلولات بحث کرده است.

30. معیار الاشعار؛ انتساب این کتاب به خواجه مورد تردید است.

31. ترجمه صور الکواکب

32. اوصاف الاشراف؛ در اخلاق به فارسی

33. رساله معینیه یا المفید؛ در هیئت

33. تحریر الاکر تألیف مانالاوس

34. تحریر کتاب الاکر تألیف ثاذوسیوس

35. التلخیص فی علم الکلام

36. عروض؛ به فارسی

37. تحریرالکرة و الاسطوانه

38. تحریر کتاب المعطیات

39. تحریر کتاب ظاهرات الفلک

40. تحریر کتاب المناظر

41. تحریر کتاب اللیل و النهار

42. تحریر کتاب الکرة المتحرکة

43. تحریر کتاب الطلوع و الغروب

44. تسطیح الکرة و المطالع

45. روضة التسلیم یا تصورات؛ نام این کتاب در فهرست تألیفات خواجه نیامده است.

46. تربیع الدائرة

47. المخروطات

48. الشکل المعروف بالقطاع

49. الجواهر؛ یا تنسوخ نامه ایلخانی یا رساله جوهریه

50. الاسطوانه

51. الفرائض علی مذهب اهل البیت

52. تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار
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53. بقاء النفس بعد بوار البدن؛ رساله در بقاء نفس انسانی

54. رساله در حساب و جبر و مقابله

55. اثبات العقل الفعال

56. شرح مسألة العلم

57. رساله فی الامامة یا بحث در امامت یا وجیزه نصیریة

58. رساله الی نجم الدین الکاتبی فی اثبات واجب الوجود

59. الحواشی علی کلیات القانون

60. رساله ثلاثون فصلا فی معرفه التقویم؛ رساله ای است مختصر راجع به ابتداء تواریخ و تأسیس تقویم مشتمل بر سی فصل.

61. زبدة الدراک فی هیئة الافلاک

62. رساله در بیان صبح کاذب؛ رساله ای است بسیار مختصر از تألیفات خواجه

63. رساله در تحقیق قوس و قزح؛ این نیز رساله ای است بسیار مختصر از تألیفات خواجه

64. فصول نصیریه؛ کتاب کوچکی است در اصول عقاید به فارسی.

65. رساله در صدور موجودات از حضرت حق؛ به عربی در این رساله خواجه از کیفیت صدور موجودات از مبداء فیاض و عقیده حکما در باب علم باری تعالی به جزئیات بحث کرده و آن را در جواب سؤال قاضی القضاء هرات تألیف نموده است.

66. رساله آداب المتعلمین؛ انتساب این کتاب به خواجه مورد تردید است.

67. ذیل جهانگشا؛ تاریخ مختصری است به فارسی در واقعه فتح بغداد به دست هلاکو.

68. رساله در رسم و آیین پادشاهان قدیم؛ رساله ای است در باب وصول مالیات و خراج و مصارف آن در 9 صفحه.

69. رساله در علم رمل؛ که آن را به خواجه نسبت داده اند.

70. رساله در تولا و تبرا به مشرب تعلیمیان؛ رساله ای است مختصر در 2 صفحه
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71. اخلاق محتشمی

72. شرح ثمره بطلمیوس

73. کتاب المتوسطات

74. تذکره در هیئت

75. نقد المحصل

من_اب_ع

دانشنامه رشد 

محمدتقی مدرس رضوی- احوال و آثار استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی

کلی__د واژه ه__ا

خواجه نصیرالدین طوسی زندگینامه علم نجوم علم ریاضی دانشمندان ایران تشیع علوم اسلامی


مشاهیر فلاسفه قرن یازدهم و دوازدهم

مشهورترین حکمای طبقه بیست و یکم عبارتند از: میر محمدباقر داماد، شیخ بهاء الدین عاملی و میرفندرسکی.

میر محمدباقر داماد

میرداماد معروف تر از آن است که نیازمند به معرفی باشد. پس از حمله مغول، به عللی که فعلا روشن نیست، جز در فارس، حوزه علمی قابل توجهی به چشم نمی خورد. البته در هرات و سمرقند و جاهای دیگر احیانا افرادی بوده اند ولی حوزه گرم ظاهرا منحصر به شیراز بوده است. متأسفانه حوزه شیراز فوق العاده خصلت جدلی دارد، در طول تقریبا دو قرن و نیم بیشتر کوشش ها صرف مجادلات می شده است، بر گفته های یکدیگر شرح و حاشیه می نوشته اند و بر آن حاشیه ها نیز حواشی دیگر و همچنین حاشیه بر حاشیه... در عین حال دوره شیراز دوره آمادگی بوده است. در زمان شاه عباس کبیر با طلوع افرادی مانند میرداماد و شیخ بهائی و میر فندرسکی، اصفهان مرکز علوم عقلی اسلامی گشت به طوری که شخصی مانند ملاصدرا از وطنش شیراز مهاجرت می کند و برای کسب فیض به اصفهان می آید. همچنانکه با مهاجرت علمای جبل عامل از قبیل محقق کرکی به ایران حوزه ای بسیار عالی فقهی در اصفهان تشکیل شد. از مشخصات حوزه فلسفی اصفهان این است که دیگر از آن بحث و جدل ها که غالبا کم فایده بود خبری نیست، فلسفه به وسیله میرداماد رنگ و بوی دیگری می گیرد که اکنون جای بحث آن نیست. میرداماد اگر از حکمای طراز اول اسلامی به شمار نرود لااقل در طراز دوم هست. وی علاوه بر اینکه فیلسوف بود، فقیه و ریاضیدان و ادیب و رجالی هم بود. در مجموع مردی جامع بود و خود را (معلم ثالث) می خواند. وی حوزه درس باشکوه و گرم و پربرکتی تشکیل داد، در طبقه بیست و دوم بعضی از شاگردان او را معرفی خواهیم کرد. درست معلوم نیست که میرداماد تحصیلات فلسفی خویش را چگونه و نزد چه کسانی انجام داده است.
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مشهورترین اساتید میرداماد:

اساتید او را که شمرده اند عبارتند از شیخ عبدالعالی کرکی، سید نورالدین عاملی، تاج الدین حسین صاعد طوسی، فخرالدین استرآبادی سماکی سه نفر اول اهل معقول نبوده، استاد منقول میر بوده اند، تنها شخص اخیر است که اهل معقول بوده است. آقای سیدعلی بهبهانی در مقاله ای که تحت عنوان فلسفه و شرح حال و نقد آثار میرداماد نوشته اند می گویند فخرالدین محمد حسینی استرابادی معاصر شاه طهماسب (918 - 984) به نوشته اسکندربیک از بزرگان سماک استراباد بوده، از فحوای کلام وی استفاده می شود که میرداماد مجلس درس او را دریافته ولی از لحاظ زمان هم طراز او نبوده، وی را در مقابل محقق فخری می گفته اند. (دفتر سوم و چهارم مقالات و بررسی ها نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی صفحه 27)

محدث قمی در الکنی و الالقاب نیز از این شخص به عنوان استاد میرداماد یاد می کند، همچنین ریحانة الادب. ولی اتفاقا از فرد دیگری نیز عینا به همین نام (فخرالدین استرابادی حسینی) در همین عصر یاد شده که او نیز اهل معقول بوده، الهیات و جواهر و اعراض شرح تجرید قوشجی را حاشیه کرده است (ریحانةالادب ج 4 ص 304). و بنابر نقل آقای علی دوانی، حاشیه دوانی بر تهذیب المنطق را نیز حاشیه کرده است (شرح حال جلال الدین دوانی صفحه 165). ابتدا به نظر می رسد که دو نفر به این نام نیست یک نفر است، ولی صاحب الذریعه (الذریعه ج 1 ص 99) تصریح می کند که این ها دو نفرند: به علاوه فخرالدین سماکی محمدبن الحسن است و آن دیگری محمدبن الحسین.
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ما اطلاع بیشتری از اساتید معقول میرداماد نداریم، اینکه فخرالدین سماکی (محقق فخری) نزد چه کسی تحصیل کرده و شاگردان دیگرش چه کسانی بوده اند و در چه سالی درگذشته است چیز درستی نمی دانیم. گویند شاگرد غیاث الدین منصور دشتکی بوده است (بنابر یادداشتی که آقای عبدالله نورانی از فضلای معاصر فرستاده و از فردوس شوشتر ص 61 نقل کرده اند. علیهذا میرداماد با دو واسطه شاگرد صدرالدین دشتکی است).

برخی علما و حکمای مدرسه شیخ لطف الله اصفهانی:

محمدباقر خوانساری صاحب روضات در ذیل نام ملازمان بن ملا کلبعلی تبریزی می نویسد: وی کتابی دارد به نام «فرائدالفوائد فی احوال المدارس و المساجد» که در ایام اقامتش در مدرسه شیخ لطف الله در مشرق میدان شاه اصفهان تألیف کرده و نام گروهی را که در این مدرسه پربرکت تحصیل کرده اند برده است.

از جمله این علما: آقا حسین خوانساری، ملاشمسای گیلانی، ملاحسن لنبانی گیلانی (او نیز مردی حکیم و عارف بوده و مثنوی را شرح کرده و در همین طبقه است) و گفته ملاحسن لنبانی در فضیلت و تقوا نظیر نداشت... و از آن جمله است زبده المحققین و اسوه السالکین ملا رجبعلی تبریزی و شاگردش میرقوام الدین طهرانی (رازی) صاحب کتاب عین الحکمة.

صاحب روضات آنگاه می گوید: و از آن جمله است فاضل محقق حکیم بارع ملاابوالقاسم بن محمد ربیع گلپایگانی، صاحب تعلیقات لطیفه بر کتاب معقول و منقول که گویا شاگرد علامه محمدباقر مجلسی بوده است (روضات صفحه 287) ملا حسن لنبانی فوق الذکر پدر ملاحسین لنبانی است که شاگرد مرحوم مجلسی بوده است.
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مشهورترین حکمای طبقه بیست و دوم:

عبارتند از: میرزا رفیعا، ملاصدرا، ملاشمسا، خلیفة السلطان، سیداحمد عاملی، قطب الدین اشکوری، سیدامیر فضل الله استرآبادی.

1- رفیع الدین محمدبن حیدر حسینی طباطبائی نائینی مشهور به میرزا رفیعا، شاگرد شیخ بهائی و میرفندرسکی بوده از سادات طباطبائی نائین و زواره و اردستان است. مرحوم میرزای جلوه، فیلسوف معروف عهد قاجار و متوفا در 1314 از اولاد و احفاد او است. رساله ای در اقسام تشکیک دارد که مورد توجه متأخران است. شرح اشارات، خواجه نصیرالدین طوسی و شرح حکمةالعین شریف جرجانی را حاشیه کرده است و رساله ای در حل شبهه استلزام که در کتب فلسفه مطرح است نوشته است. رساله ای به نام «ثمره شجره الهیه» در اصول عقائد با پاره ای از مقدمات فلسفی اخیرا از او بوسیله آقای عبدالله نورانی از فضلای معاصر چاپ و منتشر شده است. میرزا رفیعا در سال 999 متولد و در سال 1083 در سن 85 سالگی درگذشته است.

2- سلطان العلماء آملی مازندرانی معروف به خلیفةالسلطان، شاگرد شیخ بهائی و میرداماد بوده است. شاه عباس دخترش را به او داد و مدتی وزارت شاه صفی و شاه عباس ثانی را داشته است. وی مردی است محقق، حواشی او بر معالم و شرح لمعه نمونه یک کار تحقیقی است. بدون حشو و زوائد چیز می نوشته است، بر حاشیه خفری بر شرح تجرید قوشجی نیز، حاشیه نوشته است. وی در سال 1064 در سن 64 سالگی درگذشته است.



مشهورترین حکمای طبقه بیست و سوم عبارتند از: ملامحسن فیض کاشانی، ملاعبدالرزاق لاهیجی، ملارجبعلی تبریزی، محقق سبزواری، محقق خوانساری، شیخ حسین تنکابنی و محمدبن علیرضا آقاجانی.
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1- ملا محسن فیض کاشانی، حکیم و عارف و محدث مشهور. شاگرد و داماد ملاصدرا بوده و حکمت را نزد وی آموخته است از او رساله هائی در حکمت و فلسفه باقی است، کتاب اصول المعارف او اخیرا چاپ شده است (به همت آقای سید جلال آشتیانی). آنچه در این زمینه از فیض به ما رسیده است عینا تلخیص گفته های استاد است، مرحوم فیض در سال 1091 درگذشته است. ما ضمن احوال مفسران و محدثان نیز از مرحوم فیض یاد کردیم.

2 - ملاعبدالرزاق لاهیجی صاحب شوارق الالهام و گوهر مراد، شاگرد و داماد دیگر ملاصدرا. ملا عبدالرزاق، برعکس ملامحسن فیض، مثل این است که از استاد خود کمتر متأثر شده است، نوشته هایش رنگ و بوی حکمای قبل از صدرا از قبیل علامه دوانی و غیاث الدین دشتکی را دارد، نه رنگ و بوی فلسفه ملاصدرا، وی در سال 1071 یا سال 1072 درگذشته است.

3 - ملا رجبعلی تبریزی اصفهانی، صاحب روضات از صاحب ریاض العلماء نقل می کند که وی نزد شاه عباس ثانی و صاحبان مقامات مملکتی، محترم بوده که به دیدارش می رفته اند. ملا رجبعلی شاگردانی داشته از آن جمله مولی محمد تنکابنی و حکیم محمدحسین قمی و قاضی سعید قمی (طبق یادداشتی که آقای عبدالله نورانی نوشته اند رساله اثبات واجب ملا رجبعلی و با مقدمه ای در شرح حال و ذکر آثار او وسیله خود ایشان در نامه آستان قدس شماره 6 در سال 1344 به چاپ رسیده است). وی شاگرد میرفندرسکی بوده و در سال 1080 درگذشته است (مقدمه الشواهد الربوبیه صفحه 91).
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4 - ملامحمد باقر معروف به محقق سبزواری. هم حکیم است و هم از اعاظم فقهاء، شاگرد شیخ بهائی (روضات صفحه 116) و میرفندرسکی (ریحانةالادب ج 5 صفحه 242) بوده است و بر الهیات شفا، حاشیه متینی نوشته است که مورد استفاده است، صاحب روضات می گوید: محقق خوانساری (آقا حسین و ملامحمد تنکابنی معروف به سراب از محضر درسش استفاده کرده اند. ولی ظاهرا محقق خوانساری در منقول شاگرد او بوده نه معقول. وی در سال 1090 درگذشته است (روضات صفحه 117).

5 - آقا حسین خوانساری معروف به محقق خوانساری، شوهر خواهر محقق سبزواری و شاگرد او در منقول بوده است، در معقول شاگرد میرفندرسکی بوده است (ریحانةالادب ج 5 ص 241). حاشیه معروفی بر الهیات شفا دارد که در دست است، و همچنین شرح اشارات خواجه، و شرح تجرید قوشچی، و محاکمات را حاشیه کرده است. وی در سال 1098 درگذشته است.

مشهورترین حکمای طبقه بیست و چهارم عبارتند از: محمد سعیدبن محمد مفید قمی، ملامحمد تنکابنی، آقاجمال خوانساری، قوام الدین حکیم، محمد رفیع پیرزاده و علی قلی خان.

1 - محمد سعید بن محمد مفید قمی، معروف به قاضی سعید و ملقب به حکیم کوچک. از شاگردان ملامحسن فیض و ملا عبدالرزاق لاهیجی و ملا رجبعلی تبریزی بوده است. شاگردیش نزد ملا رجبعلی در اصفهان بوده و مطابق نقل صاحب روضات مانند استادش نزد شاه عباس محترم بوده است، ولی شاگردیش نزد ملاعبدالرزاق در قم بوده و احتمالا نزد فیض نیز در قم تحصیل کرده است.

صاحب روضات و صاحب ریحانة الادب نسبت به تاریخ وفات وی اظهار بی اطلاعی کرده اند ولی در حاشیه روضات از الذریعه نقل کرده که تولد وی در سال 1049 و وفاتش در سال 1103 بوده است.
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2 - ملا محمد تنکابنی سراب. شاگرد ملارجبعلی تبریزی (روضات ص 312) و محقق سبزواری (روضات ص 619) بوده است.

3 - جمال الدین خوانساری معروف به آقا جمال خوانساری. فرزند آقا حسین خوانساری، و شاگرد او و شاگرد دائی خود محقق سبزواری بوده. وی بر طبیعیات شفا حاشیه زده که با چاپ سنگی چاپ شده و البته مختصر است و همچنین شرح اشارات را نیز حاشیه کرده است. مردی محقق و جامع المعقول و المنقول بوده و در سال 1121 درگذشته است (رسائل فلسفی و کلامی فارسی او را آقای نورانی تصحیح و برای چاپ آماده کرده اند).

4 - قوام الدین محمد رازی معروف به قوام الدین حکیم. آقای همائی در مقدمه شرح مشاعر ملاجعفر لنگرودی می گوید: وی شاگرد ملارجبعلی تبریزی و استاد شیخ عنایت الله گیلانی بوده است. آقای سید جلال الدین آشتیانی در جلد دوم (منتخباتی از آثار حکمای ایران بعد از میرداماد و میرفندرسکی تا عصر حاضر) آثاری از این مرد چاپ و منتشر کرده و خود او را معرفی کرده اند.

5 - محمد رفیع پیرزاده. این شخص نیز از شاگردان ملارجبعلی تبریزی و با یک واسطه شاگرد میرفندرسکی است. بعضی از آثار او در جلد دوم منتخبات آثار حکمای ایران چاپ شده است (منتخبات ج 2 ص 449 - 451)

6 - علی قلی خان فرزند قرچقای خان خلجی قمی. وی شاگرد آقا حسین خوانساری و ملاشمسای گیلانی و ملا رجبعلی تبریزی بوده است. در کتاب تربت پاکان تألیف آقای مدرسی طباطبائی صفحات 235 - 240 رساله های فلسفی بسیاری از او نام برده است. علی قلی خان در سال 1020 متولد شده و در سال 1097 حیات داشته است. مدرسه خان قم از آثار فرزند دانشمند این مرد مهدی قلی خان است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 517-509

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه فقها متکلمان تاریخ اسلام دانشمندان


شیخ بهائی

شیخ بهاء الدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهایی، او نیز از اهل جبل عامل است. در کودکی همراه پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد که از شاگردان شهید ثانی بوده به ایران آمد. شیخ بهایی از ای_ن رو ک_ه به کشورهای مختلف مسافرت کرده و محضر اساتید متعدد در رشته های مختلف را درک ک_رده، و ب_ه ع_لاوه دارای اس_ت_عداد و ذوقی سرشاربوده است، مردی جامع بوده و تالیفات م_ت_نوعی دارد هم ادیب بوده و هم شاعر و هم فیلسوف و هم ریاضی دان و هم فقیه و هم مفسر از ط_ب ن_ی_ز ب_ی بهره نبوده است اولین کسی است که یک دوره فقه غیر استدلالی به صورت رساله ع_م_لیه به زبان فارسی نوشت آن کتاب همان است که به نام جامع عباسی معروف است.

شیخ ب_ه_ای_ی چون فقه رشته اختصاصی و تخصصی اش نبوده، از فقها طراز اول به شمار نمی رود، ولی ش_اگ_ردان زی_ادی ت_رب_ی_ت ک_رده اس_ت. ملاصدرای شیرازی و ملا محمد تقی مجلسی اول (پ_در مجلسی دوم، صاحب کتاب بحار الانوار) فاضل جواد صاحب آیات الاحکام از شاگردان اویند. همچنان که قبلا اشاره شد، منصب شیخ الاسلامی ایران پس از محقق کرکی به شیخ علی منشار پدر زن شیخ بهایی رسید و پس از او به شیخ بهایی رسید. همسر شیخ بهایی که دختر شیخ علی منشار ب_وده اس_ت، زن فاضله و فقیهه بوده است. شیخ بهایی در سال 953 به دنیا آمده و در سال 1030 یا 1031 درگ_ذش_ت_ه است شیخ بهایی ضمنا مردی جهانگرد بوده است، به مصر، شام، حجاز، عراق، فلسطین، آذربایجان و هرات مسافرت کرده است.
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در آسمان علم و فقاهت، گاهی ستارگانی طلوع کرده اند که غیر از فروغ شعر و نویسندگی، دارای پرتو نبوغ و مواهب فطری دیگری هم بوده اند یکی از همین نوابغ، بدون شک شیخ بهاالدین ع_املی، معروف به شیخ بهایی است. شیخ بهایی نه تنها درفقه و حکمت و ریاضیات و لغت و ح_دی_ث دس_ت داش_ت_ه است، بلکه او واجد کمالات و حایز علوم معقول و منقول بوده است. هنوز داس_ت_انهای حیرت آوری که از شگفتیهای علمی اوست، در افواه مردم جریان دارد و حقا می توان گ_فت شیخ بهایی نه تنها عالم کم نظیری است، بلکه در نوع خود شخصی بی مانند است. اطلاعات وسیعی که شیخ بهایی در رشته های مختلف داشته، به شهرت وی کمک بسیاری کرده است و تنها طبقه خواص و اهل مطالعه نیستند که او را می شناسند، بلکه توده مردم هم با اسم او آشنایی کامل دارند.



ولادت:

بهاالدین محمدبن عزالدین حسین بن عبدالصمد بن شمس الدین محمد بن علی بن حسین بن م_حمد بن صالح حارثی همدانی عاملی جبعی، معروف به شیخ بهایی، حکیم و فقیه و عارف و م_نجم و ریاضی دان و شاعر و ادیب و مورخ بزرگ، درسال 953 ه_ ق در بعلبک از توابع جبل عامل در یک خاندان علم و دانش که تبار و نسب خود را به حارث همدانی یکی از یاران مخلص علی (ع) م_ی رس_ان_ن_د، پ_ا ب_ه ع_رص_ه ح_یات نهاد. پدر عالیقدر او، عالم بزرگوار، شیخ حسین فرزند ع_ب_دال_ص_مد حارثی، یکی از شاگردان مبرز فقیه نامدار شیعه، مرحوم شهید ثانی است. او که خود صاحب نظر بوده و کتبی در فقه و اصول و علوم متداول عصر خود داشته است، پس از شهادت شهید ثانی در ایام جوانی، در اثر سخت گیری ها و کارشکنی هایی ک_ه در ام_ور شیعه در جبل عامل پیش آمده بود، به ایران منتقل گردید. کودک نو پا نیز همراه پدر ب_ود. در ع_هد حکومت صفویه که حرکت سیاسی با تز دفاع از اهل بیت (ع) و دوستی و مودت آل ع_ص_م_ت (ع) ش_روع ش_ده ب_ود، به حکومت صفوی پیوست و با خاندان بزرگ منشار که عنوان شیخ الاسلامی حکومت را داشت، وصلت نمود. ش_ی_خ ب_ه_ای_ی در اث_ر ذکاوت و استعداد فطری که داشت، با بهره گیری از پدر و محیط علمی و فضیلتی اصفهان توانست در علوم و دانش های متداول عصر تبحری به دست آورد، تا آنجا که برخی در توصیف او گفته اند: علامه جهان بشر و مجدد دین در قرن حادی عشر که ریاست مذهب و ملت به او منتهی گردید، در علوم و فنون اسلامی فنی وجود نداشته باشد که او را در آن بهره ای نباشد.
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منزلت علمی و قلمی:

ف_قیه ربانی و عارف صمدانی، شیخ بهاالدین محمد عاملی، یکی از بزرگان و مفاخر و نوابغ اواخر ق_رن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری می باشد که در جامعیت و تنوع علوم و دانش، کمتر نظیری م_ی ت_وان ب_ر او پ_ی_دا ن_مود. او یکی از جامع ترین افراد روزگار خویش در وسعت معلومات و تنوع اطلاعات بوده است، از این نظر برجستگی مشخصی در میان فقها و دانشمندان کسب کرده است، و اگر او را نادره ای از نوادر و نابغه ای از نوابغ نامیده باشیم، راه مبالغه نپیموده ایم و خود با تواضع و ف_روت_نی خاصی، به این حقیقت اعتراف دارد. آنجا که می گوید: من در مباحثه و جدل، بر هر ذوف_نونی چیره شدم، ولی هرگز نتوانستم با کسی که در یک فن استاد بود،حریف شوم (با این ج_م_ل_ه ب_ه حقیقتی اشاره دارد که متاسفانه در اثر فشار و نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کمتر مورد توجه و عنایت حوزه ها و مراکز علمی و دانشگاهی ماست، و آن اینکه استعداد طبیعی و ذاتی انسان، توان و قابلیت فراگیری یک سنخ مطلب خاصی را دارد، هر انسانی نمی تواند در تمام فنون موفقیت و پیشرفت داشته باشد، بسیار بجاست که مربیان و پیش کسوتان ذوق فرد را دریابند و او را به مسیر مورد علاقه اش هدایت کنند).

ش_ی_خ ب_هایی در زمینه های مختلف اطلاعات و آگاهی دارد و همین آگاهی و وسعت معلومات، ن_وع_ی ج_اذبیت به آثار او بخشیده است که از میان انبوه آثار گذشتگان، کتاب ها و تالیفات او را به صورت کتاب روز و مورد علاقه درآورده است. فی المثل در کتاب اربعین که یک کتاب حدیثی و ف_قهی است، از مسائل ریاضی و هیات نیز استفاده کرده است، و مسائل آنها را به صورت روشن و ملموس در اختیار خواننده قرار داده است.
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اساتید:

ش_ی_خ بزرگوار ما به کشورهای مختلفی مسافرت کرده و محضر اساتید متعددی را در رشته های گ_ون_اگ_ون درک ک_رده است و چون دارای ذوق سرشار و استعداد وافی و جامع بوده، موفق به آفرینش تالیفات متنوع و گوناگونی شده است او هم ادیب بوده و هم شاعر، فیلسوف و هم ریاضی دان و منجم و مهندس، و هم فقیه اصولی و هم مفسر، و از طب و پزشکی بی بهره نبوده است. چ_ن_ان_که گذشت، او از محضر بزرگان و دانشمندان متعددی کسب علم نموده است. بنا به قول ص_اح_ب ت_اری_خ، ع_الم آرای عباسی، تفسیر و حدیث و ادبیات عرب را از پدر، حکمت و کلام و ب_عضی علوم معقول را از ملا عبدالله مدرس یزدی، صاحب حاشیه ملا عبدالله، و ریاضیات را از ملا ع_ل_ی م_ذه_ب و م_لا افضل قاضی مدرس و ملا محمد باقر بن زین العابدین یزدی، صاجب کتاب م_ط_ال_ع الانوار، و طب را از حکیم عماد الدین محمود، و به قول صاحب روضات الجنات، صحیح بخاری را نزد محمدبن عبداللطیف مقدسی آموخته است.



شاگردان:

ب_رای پ_ی ب_ردن ب_ه م_قام علمی و میزان دانش شیخ، کافی است بدانیم که متجاوز از چهل تن از دان_ش_م_ن_دان و بزرگان قرن یازدهم هجری قمری از وی علم آموخته و بهره برده اند و بعضی از آنان، اشخاص زیر هستند:

1 _ صدرالدین محمد ابراهیم شیرازی، معروف به ملاصدرا، فیلسوف معروف.

2 _ ملا محمد محسن بن مرتضی بن محمود، معروف به فیض کاشانی، صاحب تفسیر صافی.

3 _ ملا عزالدین فراهانی مشهور به علینقی کمره ای، شاعر معروف قرن یازدهم.
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4 _ ملا محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی، معروف به محقق شیخ الاسلام.

5 _ شیخ جواد بغدادی، مشهور به فاضل جواد، صاحب شرح خلاصة الحساب و زبدة فی الاصول.

6 _ ملا محمد تقی بن مقصود علی مجلسی، صاحب روضة المتقین (م 1070)

7 _ سید عزالدین حسینی کرکی عاملی، مشهور به مجتهد مفتی اصفهانی.



تالیفات:

او ی_ک_ی از پ_ر ب_رک_ت ت_رین علمای جهان اسلام از نظر تالیف و تنوع در آن بوده است. برخی تعداد ت_الیفات او را با توجه به رساله ها و تحشیه ها و تعلیقه ها، به عدد200 جلد رسانده اند، ولی تازه ترین ت_ح_ق_ی_ق در این مورد، تلاش و کوشش دانشمند محترم، جناب آقای دکتر محمد باقر حجتی، از اس_ات_ی_د محترم دانشگاه تهران است که به کنفرانس دمشق (در مورد شیخ بهایی) ارائه داده اند و ن_ش_ری_ه الثقافة الاسلامیه درشماره پنجم آن را نشر داده است. ایشان بر حسب تتبع و تفحص ک_ام_ل_ی ک_ه داش_ت_ه اس_ت، تعداد آنها را 123 جلد اعلام می کند. مهمترین آثار او عبارتند از:

1-جامع عباسی، که مهمترین کتاب اوست که به دستور شاه عباس اول، آن را نگاشته که در فقه است.

2- کشکول شیخ بهائی که مجموعه ای از علوم مختلف، و اشعاری به فارسی و تازی است.

3- الزبده.

4- چهل حدیث

5- اثنی عشریات خمس

6- فوائد الصمدیه یا صمدیه معروف که در نحو نوشته شده است و چندین کتاب و ده ها رساله که ذکر آنها در این جا مقدور نیست.

من_اب_ع

مرکز اطلاع رسانی آل البیت
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کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه فلسفه اسلامی تشیع شیخ بهایی


حوزه حکیم حاج ملا هادی سبزواری

حوزه از بزرگترین حسنات حکیم سبزواری، و مرحوم حکیم ربانی، عارف کامل الهی، فقیه نامدار، آخوند ملاحسینقلی همدانی درجزینی قدس سره است. این مرد بزرگ و بزرگوار که فرزند یک چوپان پاک سرشت بود برای ادامه تحصیل از همدان به تهران آمد، صیت شهرت و جاذبه معنویت حکیم سبزواری او را به سبزوار کشانید، مدتی که تاریخ و مقدارش معلوم نیست در حوزه آن حکیم شرکت کرد، پس از آن به عتبات شتافت و برای تکمیل علوم منقول جزء شاگردان استاد المتاخرین حاج شیخ مرتضی انصاری قرار گرفت.

در همان ایام، توفیق تشرف حضور آقا سیدعلی شوشتری را یافت و در نزد آن عارف کامل مراحل سیر و سلوک را طی کرد و خود به مقامی از کمال و معرفت رسید که کمتر نظیری برایش می توان جست. اگر همه شاگردان حوزه حکیم سبزواری به حضور در حوزه او افتخار می کنند، حوزه حکیم به حضور چنین مردی مفتخر است. حوزه تعلیم و تربیت مرحوم آخوند ملاحسینقلی بیشتر حوزه تربیت بود تا تعلیم، حوزه انسان سازی بود، از این حوزه مردان بزرگی برخاسته اند، از مطالعه مواضع متفرقه کتاب نقباء البشر می توان به وسعت دایره آن پی برد.



رابطه سید جمال الدین اسدآبادی و ملاحسینقلی همدانی و حکیم سبزواری

طبق آنچه از مدارک و اسناد منتشره درباره سید جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی به دست می آید* سید در مدت اقامتش در نجف از محضر دو نفر بهره مند شده است: یکی شیخ انصاری و دیگر آخوند ملا حسینقلی. نظر به اینکه تصریح شده که سید در نجف به تحصیل علوم عقلی اشتغال داشته به علاوه از آثارش کم و بیش پیدا است و هم تصریح شده که سید از محضر این دو نفر استفاده کرده است، ظاهر این است که سید علوم عقلی را نزد آخوند آموخته است. علی هذا سید جمال با یک واسطه شاگرد حکیم سبزواری است.
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سید جمال طبق مدارک موجود در مدت اقامت در نجف با مرحوم سید احمد کربلائی تهرانی و مرحوم سیدسعید حبوبی از شاگردان آخوند همدانی که به وارستگی و طی مراحل سیر و سلوک معروفند رفاقت و صمیمیت داشته است و این یکی دیگر از شگفتی های زندگی این مرد خارق العاده است و بعد تازه ای به شخصیت او می دهد. تاکنون ندیده ایم کسی متوجه این نکته از زندگی او شده باشد.

* رجوع شود به کتاب (سید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای اسلامی) صفحات 26 - 31 و به (مجموع اسناد و مدارک درباره سید جمال) گردآورده دکتر اصغر مهدوی و ایرج افشار.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 528-527

کلی__د واژه ه__ا

ملا هادی سبزواری فقها ایرانیان تربیت سید جمال الدین اسدآبادی آموزش


اظهار نظرهای گروه های مختلف در خصوص عرفان اسلامی

الف- نظریه گروهی از محدثان و فقهای اسلامی: به عقیده این گروه، عرفا عملا پای بند به اسلام نیستند و استناد آنها به کتاب و سنت صرفا عوام فریبی و برای جلب قلوب مسلمانان است و عرفان اساسا ربطی به اسلام ندارد.

ب- نظریه گروهی از متجددان عصر حاضر این گروه که با اسلام میانه خوبی ندارند و از هر چیزی که بوی (اباحیت) بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضت و قیامی درگذشته علیه اسلام و مقررات اسلامی قلمداد کرد به شدت استقبال می کنند، مانند گروه اول معتقدند که عرفا عملا ایمان و اعتقادی به اسلام ندارند، بلکه عرفان و تصوف نهضتی بوده از ناحیه ملل غیر عرب بر ضد اسلام و عرب در زیر سرپوشی از معنویت. این گروه با گروه اول در ضدیت و مخالفت عرفان با اسلام وحدت نظر دارند و اختلاف نظرشان در اینست که گروه اول اسلام را تقدیس می کنند و با تکیه به احساسات اسلامی توده مسلمان، عرفا را هو و تحقیر می نمایند و می خواهند به این وسیله عرفان را از صحنه معارف اسلامی خارج نمایند، ولی گروه دوم با تکیه به شخصیت عرفا، که بعضی از آنها جهانی است، می خواهند وسیله ای برای تبلیغ علیه اسلام بیابند و اسلام را (هو) کنند که اندیشه های ظریف و بلند عرفانی در فرهنگ اسلامی، با اسلام بیگانه است و این عناصر از خارج وارد این فرهنگ گشته است.
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اسلام و اندیشه های اسلامی در سطحی پائین تر از اینگونه اندیشه ها است. این گروه مدعی هستند که استناد عرفا به کتاب و سنت صرفا تقیه و از ترس عوام بوده است، می خواسته اند به این وسیله جان خود را حفظ کنند.

ج- نظریه گروه بی طرف ها از نظر این گروه، در عرفان و تصوف، خصوصا در عرفان عملی، و بالاخص آنجا که جنبه فرقه ای پیدا می کند بدعت ها و انحرافات زیادی می توان یافت که با کتاب الله و با سنت معتبر وفق نمی دهد. ولی عرفا مانند سایر طبقات فرهنگی اسلامی و مانند غالب فرق اسلامی نسبت به اسلام نهایت خلوص نیت را داشته اند و هرگز نمی خواسته اند بر ضد اسلام مطلبی گفته و آورده باشند. ممکن است اشتباهاتی داشته باشند همچنان که سایر طبقات فرهنگی، مثلا متکلمین، فلاسفه، مفسرین، فقها اشتباهاتی داشته اند ولی هرگز سوء نیتی نسبت به اسلام در کار نبوده است.

مسئله ضدیت عرفا با اسلام از طرف افرادی طرح شده که غرض خاص داشته اند یا با عرفان و یا با اسلام. اگر کسی بی طرفانه و بی غرضانه کتب عرفا را مطالعه کند به شرط آنکه با زبان و اصطلاحات آنها آشنا باشد، اشتباهات زیادی ممکن است بیابد ولی تردید هم نخواهد کرد که آنها نسبت به اسلام صمیمیت و خلوص کامل داشته اند.

ما نظر سوم را ترجیح می دهیم و معتقدیم عرفا سوء نیت نداشته اند، در عین حال لازم است افراد متخصص و وارد در عرفان و در معارف عمیق اسلامی بی طرفانه درباره مسائل عرفانی و انطباق آنها با اسلام بحث و تحقیق نمایند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 552-553

کلی__د واژه ه__ا

اسلام عرفان فرهنگ حوادث تاریخی جامعه شناسی دین


مقام علمی آخوند خراسانی و آیت الله بروجردی

می گویند مرحوم آیت الله بروجردی، تا نزدیک سی سالگی در اصفهان بوده، در این شهر اساتید بزرگی دیده، فقه و اصول و فلسفه و منطق را تحصیل کرده است. در حالی که در اصفهان یک استاد محقق و مجتهد بوده و به مقام اجتهاد رسیده است، به نجف می رود و در حوزه درس مرحوم آیت الله آخوند خراسانی شرکت می کند و سال ها یکی از بهترین شاگردان ایشان بوده است. مرحوم آقا سید محمدباقر قزوینی یکی از علمای قم بود، پیرمرد بود و تقریبا سال های اولی که ما در قم بودیم، یعنی سی سال پیش فوت کرد. ایشان نقل می کرد که ما در درس مرحوم آخوند خراسانی بودیم (آخوند خراسانی از آن مدرس هایی است که در جهان اسلام کم نظیر بوده، یعنی اولا در اصول، ملای فوق العاده و از اساتید این علم است و ثانیا در فن استادی بی نظیر بوده، در بیان و تحقیق و تقریر، عجیب بوده، در حوزه درسش هزار و دویست نفر شرکت می کرده اند که شاید پانصد تای آنها مجتهد بوده اند. می گویند صدای رسایی داشت به طوری که صدایش بدون بلندگو فضای مسجد را پر می کرد. یک شاگرد اگر می خواست اعتراض بکند، حرف بزند، بلند می شد تا بتواند حرفش را به استاد برساند)، یک وقت همین مرحوم آیت الله بروجردی که در آن وقت جوان بود، بلند شد، اعتراض به حرف استاد داشت، حرف خودش را تقریر کرد (ایشان هم بسیار خوش تقریر بوده اند، ما در پیرمردی ایشان این را دیدیم. البته دهانشان کمی لرزش داشت ولی می گفتند در جوانیشان عجیب بوده اند)، مرحوم آخوند گفت یک بار دیگر بگو، بار دیگر گفت، آخوند فهمید راست می گوید، ایرادش وارد است، گفت الحمدالله نمردم و از شاگرد خودم استفاده کردم. تازه این مرد بعد از چند سال نجف ماندن بر می گردد به ایران. مگر در این موقع به مقام مرجعیت تقلید می رسد؟ نه، تازه سی سال دیگر یک سره کار می کند.
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من در سال بیست و دو این توفیق را پیدا کردم که رفتم بروجرد در خدمتشان (ایشان در زمستان بیست و سه آمدند به قم و در سال بیست و دو هنوز در بروجرد بودند)، ماه شعبان بود، پانزدهم شعبان که شد طبق سنت، آن درسی را که می گفتند (خارج مکاسب بود) تعطیل کردند، گفتند این پانزده روز را می خواهم یک بحث کوچکی بکنیم و یادم هست بحث مسیحیت را پیش کشیدند و گفتند من این مسئله را در حدود چهل و چند سال پیش که در اصفهان بودم یکبار مطالعه کرده ام، تحقیق کرده و نوشته ام و نوشته ام را دارم، و بعد از آن دیگر به این مسئله مراجعه نکرده ام. حالا می خواهم بعد از چهل و چند سال بار دیگر روی این مسئله مطالعه بکنم. بعد خودشان گفتند می خواهم به نوشته های خودم مراجعه نکنم بلکه از نو مطالعه بکنم و سپس مراجعه کنم، ببینم آیا با آن وقت فرق کرده یا نه؟ بعد از ده پانزده روز که بحث کردند، رفتند آن جزوه خودشان را آوردند. وقتی خواندند دیدند تمام آنچه که حالا به ذهنشان رسیده است، در چهل و چند سال پیش نیز رسیده، با این تفاوت که ذهن حالا پخته تر و ورزیده تر شده و آن وقت اصولی تر و قاعده ای تر بوده، حالا به متن اسلام واردتر است. گفتند از نظر تحقیق فرق نکرده، فقط ذهن ما فقاهتی تر شده است. حالا ببینید این، مقام یک مرجع تقلید است و باید هم چنین باشد. و من از این می ترسم که جامعه ما این را فراموش بکند، مردم، افرادی را که صلاحیت ندارند، بپذیرند ولی این مقام محفوظ است و باید هم محفوظ باشد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 346-344

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ فلسفه اسلامی علم اصول فقها فقه روایات


قاعده قبح عقاب بلا بیان از نظر اصولیین

اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللی حقیقت اسلام بر او مکتوم مانده باشد و او در این باره بی تقصیر باشد، هرگز خداوند او را معذب نمی سازد، او اهل نجات از دوزخ است. خدای متعال می فرماید: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛ ما هرگز چنین نبوده و نیستیم که مردمی را که به آنها اتمام حجت نشده است عذاب کنیم» (اسراء/ 15) یعنی محال است که خدای کریم حکیم کسی را که حجت بر او تمام نشده است عذاب کند. اصولیین مفاد این آیه را که تأیید حکم عقل است «قبح عقاب بلا بیان» اصطلاح کرده اند، می گویند تا خدای متعال حقیقتی را برای بنده ای آشکار نکرده باشد زشت است که او را عذاب کند. خداوند آنگاه بشر را معذب می کند که از روی تقصیر یعنی عالما عامدا مرتکب خلاف شود نه از روی قصور و دست نارسی. قرآن کریم در آیه ای همین قدر می گوید: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد تا آنها وضع خود را تغییر دهند» (رعد/ 11). بلا تشبیه مثل اینکه کسی بیاید در مغازه شما و بگوید فلان سفته را امضاء کن. می گویید من امضاء نمی کنم مگر اینکه چنین باشد. بیش از این نگفته اید که نمی کنم. اما یک وقت تعبیر «ذلک بان الله لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ این است که خدا نعمتی که به قومی عطا کرد تغییر نمیدهد تا وقتی که آن قوم حال خود را تغییر دهند» (انفال/ 53) به کار رفته است. قرآن وقتی که می خواهد سنت خدائی را بگوید که خدائی ما چنین ایجاب می کند و غیر از این محال است و این قطعی و ضروری و لایتخلف است، با این تعبیرها می گوید، مثلا می گوید: «و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون؛ چنین نبوده و نیست ذات پروردگار تو که به مردمی به صرف اینکه منکر خدا هستند اما وضع خودشان را از نظر عدالت اصلاح کرده اند ظلم کند» (هود/ 117) یا «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛ و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد» (اسراء/ 15) که اصولیین می گویند این آیه «قبح عقاب بلا بیان» را بیان کرده است. ما هرگز چنین نبوده و نیستیم که مردمی را که به آنها اتمام حجت نشده است عذاب کنیم یعنی خدایی ما ایجاب نمی کند و بر ضد خدایی ماست که مردمی را که به آنها اتمام حجت نشده است عذاب کنیم. در آن آیه همین قدر گفت: «ان الله لا یغیر ما بقوم» ولی اینجا می فرماید: «ذلک بان الله لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم» این بدان موجب است که خدا هرگز چنین نبوده و نیست (در اموری که به خدا نسبت داده می شود زمان مطرح نیست)، خدا اصلا چنین نیست، خدایی خدا چنین ایجاب نمی کند که نعمتی را از مردمی سلب کند پیش از آنکه آن مردم خودشان، خودشان را عوض کرده باشند.
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بدیهی است که انسان آنگاه قادر است تکلیفی را انجام دهد که از وجود آن تکلیف آگاه باشد و به عبارت دیگر به او ابلاغ شده باشد. فرضا قانونگذاری قانونی را وضع کند ولی به اطلاع مکلف نرساند، مکلف ملزم نیست و بلکه قادر نیست آن را به مرحله اجرا درآورد و اگر عملا بر خلاف رفتار نماید قانونگذار نمی تواند او را مجازات نماید. علمای علم اصول می گویند مجازات کسی که از تکلیف آگاه نیست و تقصیری در کسب اطلاع ندارد زشت است و نام این اصل را «قبح عقاب بلا بیان» می گذارند. قرآن کریم مکرر این حقیقت را بیان کرده است که هیچ قومی را به جرم تخلف از یک قانون عذاب نمی کنیم مگر آنکه حجت بر آن مردم تمام شده باشد، یعنی هیچ قومی را «عقاب بلا بیان» نمی کنیم. البته شرط بودن علم و آگاهی برای تکلیف به نحوی که گفته شد مستلزم این نیست که انسان بتواند عملا خود را در بی خبری نگه دارد و آن را عذری برای خویش بپندارد. انسان مکلف است که تحصیل علم و آگاهی کند و سپس بر طبق آگاهی خویش عمل و فعالیت کند.

در حدیث است که روز قیامت برخی گنهکاران را در محکمه عدل الهی حاضر می کنند و درباره برخی کوتاهیها در انجام مسئولیتهایشان آنها را مورد مؤاخذه قرار می دهند. به گناهکار گفته می شود: چرا ندانستی و چرا در پی تحصیل آگاهی نبودی؟ پس منظور از اینکه می گوییم علم و آگاهی شرط تکلیف است، این است که اگر تکلیفی به مکلف ابلاغ نشده باشد و مکلف در این جهت تقصیری نداشته باشد، یعنی او کوشش لازم را برای تحصیل آگاهی کرده و در عین حال بدان دست نیافته است، چنین مکلفی نزد خدا معذور است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- ج 3 صفحه 127-128 

مرتضی مطهری- انسان در قرآن- صفحه 43-42 

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 357-354 و 393

کلی__د واژه ه__ا

قرآن علم اصول عذاب الهی انسان حجت الهی تکلیف آگاهی


حکایت شادمانی و سرور شیخ مرتضی طالقانی در شب رحلتش

دوستی داشتم صاحب ضمیر و روشن دل و متقی و دلسوخته و حقا از عاشقان حسینی بود، بسیار با فهم، به نام حاج هادی خان صنمی ابهری؛ 82 سال عمر کرد و پنج سال است رحلت کرده؛ مدت رفاقت من با او قریب هجده سال طول کشید و من با او صیغه اخوت خوانده بودم و به استشفاع از او امیدمندم. نقل می کرد: در یک سفر که به عتبات عالیات مشرف شدم و چند روزی در نجف اشرف زیارت می کردم، کسی را نیافتم که با او بنشینم و درد دل کنم تا برای دل سوخته من تسکینی حاصل گردد. روزی به حرم مطهر مشرف شده زیارت کردم و مدتی هم در حرم نشستم خبری نشد. به امام علی (ع) عرض کردم: مولی جان! ما مهمان شمائیم، چند روز است من در نجف می گردم کسی را نیافتم حاشا به کرم شما! از حرم بیرون آمده و بدون اختیار در بازار خویش وارد شدم و به مدرسه مرحوم سید محمدکاظم یزدی درآمدم. و در صحن مدرسه روی سکوئی که در مقابل حجره ای بود نشستم. ظهر شد، دیدم از مقابل من از طبقه فوقانی شیخی خارج شد بسیار زیبا و با طراوت و زنده دل، و از همانجا رفت به بام مدرسه و اذان گفت و برگشت. و همینکه خواست داخل حجره اش برود چشمم به صورتش افتاد، دیدم در اثر اذان دو گونه اش مانند دو حلقه نور می درخشد. درون حجره رفت و در را بست. من شروع کردم به گریه کردن و عرض کردم: یا امیرالمؤمنین! پس از چند روز یک مرد یافتم، او هم به من اعتنائی نکرد. فورا شیخ در حجره را باز کرد و رو به من نمود و اشاره کرد بیا بالا. از جا برخاستم و به طبقه فوقانی رفته و به حجره اش وارد شدم. هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتیم و هر دو مدتی گریه کردیم، و سپس هر دو به حال سکوت نشسته مدتی یکدیگر را تماشا می کردیم. و سپس از هم جدا شدیم.
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این شیخ روشن ضمیر مرحوم شیخ مرتضی طالقانی اعلی الله مقامه الشریف بوده است که دارای ملکات فاضله نفسانی بوده است، و تا آخر دوران زندگی در مدرسه زیست نمود. و هر فرد از طلاب هر درسی که می خواستند می گفت؛ «جامع المقدمات»، «مغنی»، «مطول»، «شرح لمعه»، «مکاسب» شیخ، «شرح منظومه»، «اسفار». و قاعده اش این بود که طلاب میخواندند و او معنی می کرد و شرح میداد.

طلاب مدرسه سید می گویند: در شب رحلتش مرحوم شیخ مرتضی همه را جمع کرد در حجره، و از شب تا به صبح خوش و خرم بود و با همه مزاح می کرد و شوخی های قهقهه آور می نمود. و هرچه طلاب مدرسه می خواستند بروند در حجره های خود می گفت: یک شب است غنیمت است؛ و هیچکدام از آنها خبر از مرگش نداشتند. هنگام طلوع فجر صادق شیخ بر بام مدرسه رفت و اذان گفت و پائین آمد و به حجره خود رفت، هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که دیدند شیخ در حجره رو به قبله خوابیده و پارچه ای روی خود کشیده و جان تسلیم کرده است.

خادم مدرسه سید می گوید: در عصر همان روزی که شیخ فردا صبحش رحلت نمود، شیخ با من در صحن مدرسه در حین عبور برخورد کرد و به من گفت: «أنت تنام اللیلة و تقعد بالصبح و تروح إلی الخلوة و تجیء یم الحوض تتوضأ یقولون: شیخ مرتضی مات؛ تو امشب می خوابی و صبح از خواب بر می خیزی و می روی دست به آب برای ادرار و می آئی کنار حوض وضو بگیری می گویند: شیخ مرتضی مرده است». چون خادم مدرسه عرب بوده است لذا این جملات را مرحوم شیخ با او به عربی تکلم کرده است. خادم می گوید: من اصلا مقصود او را نفهمیدم و این جملات را یک کلام ساده و مقرون به مزاح و سخن فکاهی تلقی کردم. صبح که از خواب برخاستم و در کنار حوض مشغول وضوء گرفتن بودم، دیدم طلاب مدرسه می گویند: شیخ مرتضی مرده است. ''رحمة الله علیه رحمة واسعة''.
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مرگ اگر مرد است گو نزد من آی *** تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من ز او جانی ستانم پر بها *** او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ

در کتاب «معانی الاخبار» شیخ صدوق روایت می کند از محمد ابن إبراهیم از احمد بن یونس معاذی از احمد بن محمد بن سعید کوفی از محمد بن محمد بن اشعث از موسی بن اسمعیل از پدرش از جدش از حضرت امام صادق (ع) که: حضرت امام حسن (ع) دوستی داشتند که شوخ و مزاح بود و چند مدتی بود که خدمت آن حضرت نرسیده بود، روزی به محضر آن حضرت مشرف شد. حضرت فرمودند: حالت چطور است؟ عرض کرد: یابن رسول الله! روزگار خود را می گذرانم به خلاف آنچه خودم می خواهم و به خلاف آنچه خدا می خواهد و به خلاف آنچه شیطان می خواهد! حضرت امام حسن (ع) خندیدند و فرمودند: چگونه است این حال؟ عرض کرد: به جهت آن که خداوند عزوجل دوست دارد که اطاعتش بنمایم و ابدا معصیتش را بجا نیاورم و من اینطور نیستم. و شیطان دوست دارد که معصیت خدای را بجای آورم و ابدا اطاعتش نکنم و من اینطور نیستم. و من خودم دوست دارم که هرگز نمیرم و اینطور نیستم. در این حال مردی برخاست و عرض کرد: «یابن رسول الله! ما بالنا نکره الموت و لا نحبه؟؛ چرا مرگ برای ما ناخوشایند است و ما آن را دوست نداریم؟» حضرت امام حسن (ع) فرمودند: «لانکم أخربتم ءاخرتکم و عمرتم دنیاکم، و أنتم تکرهون النقلة من العمران إلی الخراب؛ به علت آنکه شما آخرت خود را خراب و دنیای خود را آباد کردید، بنابراین ناگوار دارید که از عمران و آبادی به خرابی منتقل شوید» («معانی الاخبار» باب نوادر المعانی ص389 روایت بیست و نهم).
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 1- صفحه 111-108

کلی__د واژه ه__ا

ایمان مرگ انسان اعمال داستان اخلاقی شیخ مرتضی طالقانی اولیای الهی


احمدبن حنبل

ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شیبانی مروزی، پیشوای مذهب حنبلی و از بزرگان محدثین و فقهای اسلام در ربیع الاول 164 قمری در بغداد متولد شد. از خاندان احمد خراسانی بودند و جدش والی سرخس بود و در قیام عباسیان جزء مبلغان شیعه بنی عباس گردید. پدرش فرمانده لشکر بود و در 30 سالگی در گذشت. مادرش در حالی که احمد را باردار بود از مرو به بغداد رفت و احمد در بغداد به دنیا آمد. احمد در 14 سالگی به مکتبخانه می رفت و در همان سن نوجوانی در محضر بزرگان حاضر می شد. او به کوفه و بصره نیز سفرهایی داشت و از علمای حدیث آن شهرها نیز استفاده کرد. احمد 5 بار حج انجام داد که 3 سفر آن با پای پیاده بود. در این سفرها نیز از افراد معتبر حدیث می شنید. احمد خیلی زود به مرحله ای رسید که خود می توانست فقه و حدیث را تدریس کند، با این حال گفته اند که او تا پیش از 40 سالگی فتوا نمی داد. او شاگردان و راویان بسیاری داشت و راویان حدیث بعد از او - که درس او را درک کردند - در انتقال احادیث از تلاشهای او در زمینه انتقال حدیث استفاده کرده اند.

یکی از حوادث مهم در زندگی احمد واقعه محنه است که حتی باعث شده است که ستایشگران او به اغراق روی بیاورند. در واقعه محنه، مأمون در سال 218 ق نامه ای به شرطه بغداد نوشت که از قاضیان و محدثان بغداد در مسأاله «خلق قرآن» سؤال کند و آنان را تهدید کند که اگر به خلق قرآن شهادت ندهند، کشته می شوند. به همین علت همه آنان این مسأله را پذیرفتند. در جلسه ای که احمد بن حنبل حضور داشت، او این شهادت را نداد و فقط گفت که قرآن کلام ا... است و عده ای دیگر نیز او را تأیید کردند. شرطه بغداد ماجرا را برای مأمون گزارش داد و مأمون در نامه ای آنها را به جهل و نادانی متصف کرد و گفت اگر از سخن خود باز نگشتند، آنها را به نزد او بفرستید. در نهایت همه جز احمدبن حنبل و محمدبن نوح به خلق قرآن شهادت دادند و این دو زندانی شده و سپس به اقامتگاه خلیفه در طرسوس فرستاده شدند. محمد بن نوح در بازگشت به بغداد و در حالیکه در بند بود در گذشت و فقط احمد به بغداد بازگشت و تا زمان معتصم در حبس ماند. در آن دوره به محضر خلیفه فرا خوانده شد و با آنکه تهدید به تازیانه شده بود، با شجاعت و مقاومت تحسین آمیزی با عقیده خلق قرآن مبارزه کرد. همین عمل او در میان عامه مردم از او یک قهرمان ساخت. او در نهایت محکوم به ضربات تازیانه شد. او در مجموع 28 ماه در بند بود. معتصم پس از مشاهده سرسختی او، از زندان آزادش کرد ولی تدریس و حدیث گفتن علنی را برای او ممنوع ساخت. در دوره متوکل وضع اصاحاب حدیث تغییر کرد. متوکل او را به سامرا فرا خواند و از او دلجویی فراوان کرد، ولی احمد به آنچه متوکل برایش فراهم می کرد، بی اعتنا بود. این رفتار احمد هوادارانش را بیشتر مجذوب او می ساخت. براساس برخی منابع احمد در 8 سال آخر عمرش از نقل حدیث دست کشید. او در سن 77 سالگی بعد از یک بیماری 9 روزه در بغداد در 241 ق در گذشت.
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جایگاه علمی و اجتماعی احمدبن حنبل: 

احمدبن حنبل در علم حدیث و علوم وابسته به آن، جایگاه بلندی داشت. مطالعه «سند» و دیگر آثار او می تواند جایگاه او را نشان دهد. از خود او روایت شده که به دست خویش هزار هزار حدیث نوشته و این غیر از احادیثی است که دیگران برای او نوشته اند. احمد در رجال حدیث و شناخت راویان و همچنین علل حدیث آگاه بود و نظریات او در علم رجال مورد توجه علمای پس از او می باشد. او در علم قرائت نیز تبحر فراوانی داشت. فقه حنبلی، مذهبی فقهی است که منسوب به احمدبن حنبل است. این مذهب چهارمین مذهب از مذاهب رسمی اهل سنت است. البته او آنقدر به روایت حدیث توجه داشت که شخصیت او به عنوان یک محدث، فقاهت او را تحت الشعاع قرار داده بود، ولی با تلاش نسلهای بعد از او برای تدوین فقه حنبلی امروز احمد به عنوان فقیه و پیشوای مذهب شناخته می شود.

درباره منزلت علمی و خصوصیات اخلاقی احمد از سوی شاگردان و پیروان او مطالب بسیاری نقل شده است. از شافعی نقل شده است که او در بغداد کسی را پرهیزکارتر، فقیه تر و عالم تر از احمدبن حنبل نمی شناخت. روایات بسیاری نیز درباره زهد و تقوا و گفته های زاهدانه احمد، اخلاق نیکو و داشتن خصوصیات ممتاز اخلاقی مانند حلم و گذشت، قناعت، دوری از دنیا، بخشش، دوری از سلاطین، تواضع و عبادات و مناجات او حکایت کرده اند. برای او کرامات زیادی نیز نقل کرده اند. ابن جوزی کتاب «مناقب الامام احمد» را در احوال او نوشته است.
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عقاید احمدبن حنبل: 

احمد پیرو طریقه و روش اهل حدیث بود؛ یعنی با هر نوع تأویل و تفسیری برای آیات قرآن و احادیث پیامبر مخالف بود. بنابراین او با بسیاری از فرقه های اسلامی مانند جهمیه، قدریه، معتزله و رافضه دشمنی شدید داشت. رافضه عنوانی است که اهل سنت بر گروههایی از مسلمین که متمایل با امامیه و شیعه بودند، گذاشته اند. البته قبل از او هم اهل حدیث با این گروهها مخالفت داشتند، ولی احمد در این میان نقطه عطفی محسوب می شود به طوری که پس از او اهل سنت برای بیان انحرافات این گروهها - به گمان خودشان - به نوشته های احمد استناد کرده اند. احمدبن حنبل به «سنت» اهمیت بسیار می داد. او مخالفت با سنت و اقوال صحابه و تابعین را «بدعت» می دانست. او احترام به اصحاب حدیث را احترام به پیامبر (ص) می دانست و مخالفان آنها را زندیق (کافر) می دانست. احمد با اهل «کلام» و کسانی که مباحثات کلامی داشتند نیز بسیار مخالف بود و می گفت با آنها مجالست نکنید. او معتقد است که پیروی از سنت تنها راه نجات است و تأکید می کند ابوبکر، عمر و عثمان افضل صحابه هستند و درباره برتر بودن حضرت علی (ع) بعد از این سه هم باید سکوت کرد؛ چون در روایت پیامبر (ص) فقط به برتر بودن آن سه اشاره شده و از حضرت علی (ع) یاد نمی شود. تعصب مذهبی، عدم تسامح و سخت گیری، در دین از ویژگیهای احمدبن حنبل است که در تمام آثار و گفته های او دیده می شود.
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آثار احمدبن حنبل

گفته شده است که احمدبن حنبل نسبت به تألیف و تدوین کتاب نظر مثبتی نداشت و شاگردانش را از نوشتن فتواهایش نهی می کرد. با این حال آثاری در علوم حدیث، عقاید، علوم قرآنی و علم رجال تدوین کرده است و البته افراد بسیاری فتاوا و آراء او را جمع آوری کرده اند بعضی کتب او از این قرارند:

1) مهمترین کتاب احمدبن حنبل مسند او شامل سی هزار حدیث است و از خود او نقل شده است که هر حدیثی در این کتاب یافت نشد، نباید معتبر دانست.

2) احکام النساء

3) الاسامی والکنی

4) الاشربه

5) الرد علی الجهیمه

6) الصلوة

7) العلل و معرفة الرجال

8) فضائل الصحابه

9) الورع



برخی از کتابهای احمد که توسط شاگردانش تدوین شده عبارتند از:

1) مسائل الامام احمد به روایت داوود سجستانی

2) مسائل الامام احمدبن حنبل به روایت عبدا.... بن احمد

3) مسائل الامام احمدبن حنبل به روایت اسحاق بن ابراهیم بن هانی نیشابوری



راویان احمدبن حنبل

شاگردان و راویان او بسیارند ولی از بین آنها چند نفر به عنوان ناقل آثار و افکار احمد به نسلهای آینده اهمیت بیشتری دادند. بعضی از راویان او از این قرارند:

1) ابوالعباس احمدبن جعفر اصطفری

2) احمدبن ابی خیثمه زهیربن حرب

3) ابوبکر احمدبن محمدبن مجاح مروزی

4) ابواسحاق ابراهیم بن یعقوب جوزجانی

7) ابوداوود سجستانی

8) علی بن مجر

9) محمدبن اسماعیل بخاری
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10) ابوحاتم رازی

11) مسلم بن حجاج

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

احمدبن حنبل زندگینامه تسنن فقها راویان حدیث حدیث شناسی علم رجال


شیخ جعفر شوشتری


جایگاه اجماع در میان اهل تسنن

هم علمای تشیع و هم علمای اهل تسنن، اجماع را معتبر می دانند، ولی شیعه، اجماع را به گونه ای معتبر می داند و سنی به گونه ای دیگر. اهل تسنن می گویند اساسا اتفاق علما خودش به اصطلاح 'موضوعیت' دارد، یعنی اگر در یک زمان علمای اسلام روی یک مسئله فقهی وفاق نظر پیدا کنند که مثلا فلان چیز حلال است، همین قدر که اتفاق نظر پیدا کردند، دیگر آن چیز حلال است. البته یک اختلاف نظری میان شیعه و سنی در باب حجیت اجماع هست. از نظر شیعه فقط قول فرد معصوم حجت است؛ فرد معصوم داریم و تنها قول فرد معصوم حجت است. اگر اجماع صورت گرفت و فرد معصوم داخل در مجمعین بود هرچند تعداد آنها پنج نفر باشد، حجت است و اگر همه عالم اجماع کنند منهای فرد معصوم، حرفشان حجت نیست. اهل تسنن که به حدیث «لاتجتمع امتی علی خطا»؛ «امت من بر خطا اجماع نمی کنند.» استناد می کنند در واقع می خواهند بگویند که فرد اشتباه می کند، جمع هم اشتباه می کند اما اگر تمام افراد اتفاق نظر پیدا کنند، اشتباه نمی کنند. تمام اهل نظر مجموعا حکم یک واحد معصوم را پیدا می کنند اگر در زمانی همه اهل نظر یک عقیده را پیدا کنند، این درست مثل این است که شخص پیغمبر (ص) آن مطلب را گفته باشد. در واقع امکان ندارد که زمان به این معنا اشتباه کند؛ یک مرتبه زمان یک اشتباه فاحش کند که یک نفر هم (نظر صحیح هم نداشته باشد)، یک وقت هست که در یک زمان دو گروه در مقابل همدیگر هستند هر چند اقل و اکثر ممکن است که حرف آن قلیل درست باشد و حرف کثیر اشتباه ولی این که قلیل و کثیر همه یکی شده و همه اشتباه کرده باشند که معنایش این است که زمان به طور کلی اشتباه کرده است چنین چیزی ممکن نیست. گفته اند معنی سخن پیغمبر (ص) که فرموده است: «لا تجتمع امتی علی خطاء»؛ «امت من بر خطا اتفاق نمی کنند»، که این را خودشان نقل کرده اند این است که هر گاه امت من بر رأیی وفاق پیدا کردند، همان وفاقشان، عین حقیقت است، و اگر در زمانی دیگر، علمای اسلام اتفاق پیدا کردند بر خلاف آنچه که علمای زمان قبل اتفاق پیدا کرده بودند، باز حقیقت، این دومی است، اگر علمای قرن اول روی مسئله ای اتفاق نظر پیدا کنند، حرفشان حقیقت است، اگر علمای قرن دوم بر نظریه ای اتفاق نظر پیدا کردند که خلاف آن چیزی بود که علمای قرن پیش اتفاق پیدا کرده بودند حرف اینها هم در زمان خودشان حقیقت است، پس حکم خدا در قران اول یک چیز است، در قرن دوم چیز دیگر، و در قرن بعد چیز دیگر. این نظریه را علمای اصول اصطلاحا نظریه تصویب می گویند و این علما را مصوبه می خوانند. ولی شیعه این نظر را قبول ندارد. شیعه می گوید علما فقط می توانند کاشف حکم خدا باشند و حکم خدا با وفاق علما در یک زمان عوض نمی شود. اگر علمای قرن سیزدهم هم اتفاق نظر پیدا کردند که یک چیز حلال است و علمای قرن چهاردهم آنچه را که آنها گفته بودند حرام است بگویند حلال است، حکم خدا یکی از این دو است، یا آنها اشتباه کرده اند یا اینها. از این جهت است که شیعه اساسا برای اتفاق نظر علمای یک زمان اصالت قائل نیست مگر آنکه به شکلی منتهی به امام شود. اجماع، تا در جائی به امام نرسد، حجت نیست. در بسیاری از موارد، علمای شیعه مقید بودند که رعایت وحدت و اسلوب و هماهنگی با جماعت مسلمین را بنمایند. مثلا اهل تسنن اجماع را حجت می دانستند و تقریبا برای اجماع نیز مانند قیاس، اصالت و موضوعیت قائلند و شیعه آن را قبول ندارد، چیز دیگر را قبول دارد، ولی برای حفظ وحدت و اسلوب، نام آنچه را خودشان قبول داشتند اجماع گذاشتند. آنها گفته بودند ادله شرعیه چهار تا است: کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد (قیاس)، اینها گفتند: ادله شرعیه چهار تا است: کتاب و سنت و اجماع و عقل. فقط بجای قیاس عقل را گذاشتند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- ده گفتار- صفحه 102-100 

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 197-196 

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 39 و 40 

مرتضی مطهری- عدل الهی- مقدمه صفحه 36 

مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 70-69 و صفحه 72-71

کلی__د واژه ه__ا

اجماع احادیث اجتهاد نظریه فلسفه اسلامی


مقام امیرالمؤمنین در توحید از نظر قرآن و روایات

حق را چو به خلق شد جلوه گری *** پوشید علی را به لباس بشری

از عالم لامکان به امکان آورد *** تا بیخبران را دهد از خود خبری

عجیب این است که در زمان خود علی هم کسی نفهمید علی چه میگوید. خودش فرمود: «إنما کنت جارا جاورکم بدنی أیاما؛ من همسایه شما بودم، که بدن من چند روزی با شما مجاورت نمود». خطبه های أمیرالمؤمنین در کتاب ها نوشته شد، دست به دست گشت و برای مردم قرائت شد؛ در هر زمان چه کسی فهمید علی چه میگوید؟ استاد ما علامه طباطبائی مدظله چند خطبه از نهج البلاغه راجع به توحید را در جلد ششم تفسیر المیزان از صفحه 96-104 آورده اند که بسیار شایان دقت است.

اول، خطبه اول: الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القآئلون _ تا آخر خطبه.

دوم، خطبه شصت و سوم: الحمد لله الذی لم یسبق له حال حالا _ تا آخر خطبه.

سوم، خطبه صد و پنجاهم: الحمد لله الدآل علی وجوده بخلقه _ تا آخر خطبه.

چهارم، خطبه صد و شصت و یکم: الحمد لله خالق العباد و ساطح المهاد _ تا آخر خطبه.

پنجم، خطبه صد و هشتاد و چهارم: ما وحده من کیفه، و لا حقیقته أصاب من مثله _ تا آخر خطبه.
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سپس استاد فرموده اند: مطالبی را که در این خطبه ها امیرالمؤمنین بیان فرموده اند درباره توحید بالصرافه ذات حق تعالی، احدی از علماء معنای آنرا تا هزار سال ادراک نکرده است و حتی بوعلی سینا نیز این معنی را تفهم ننموده و توحید حق را توحید عددی میدانسته است. و نیز مطالب نفیسی در پاورقی صفحه 110 آورده اند که شایان ملاحظه است. أقول: ظاهرا مراد استاد از علماء بعد از هزار سال مرحوم صدرالمتألهین است که قائل به توحید بالصرافه است. باری، ما به احترام بدن آن حضرت و به احترام تعلق نفس به آن بدن برای زیارت و دعا و توسل به نجف اشرف میرویم، وگرنه روح و نفس آن حضرت همه جا را گرفته؛ لا شرقیه و لا غربیه. همه جا هست، و با همه چیز هست. ولی اعظم کارخانه صنع ربوبی است جل و عز.

حضرت آدم أبوالبشر برای نجات و وصول به مقصود، به او متوسل شد. حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت عیسی و سائر انبیاء به او متوسل شدند. حضرت ابراهیم با آنکه از همه پیامبران غیر از پیامبر اسلام، افضل و اشرف است، و با وجود آنکه از مخلصین بوده است؛ ولی برای وصول به مقام صلوح که از خدا تقاضا میکند، خداوند وعده وصول به آنرا در آخرت به او میدهد: «و لقد اصطفین_اه فی الدنیا و إنه فی الاخره لمن الصالحین؛ در حالی که ما او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت مسلما از شایستگان است» (بقره/ 130) و حضرت یوسف که از خداوند این مقام را تقاضا می نماید، ابدا در قرآن مجید جوابی برای او نیامده است که در دنیا یا آخرت به او داده میشود، و فقط دعا و درخواست او ذکر شده است: «أنت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و ألحقنی بالص_الحین؛ تو در دنیا و آخرت مولای منی، مرا مسلمان بمیران و قرین شایستگان ساز» (یوسف/ 101) ولی در قرآن مجید از آن حضرت یعنی از أمیرالمؤمنین به صالح المؤمنین تعبیر شده است. «إن تتوبآ إلی الله فقد صغت قلوبکما و إن تظ_اهرا علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و ص_الح المؤمنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر؛ اگر (شما دو زن) به درگاه خدا توبه کنید (به نفع شماست زیرا) واقعا دلهایتان از حق برگشته است و اگر بر ضد او همدست شوید، بی تردید خداوند خود یاور اوست، و گذشته از این جبرئیل و نیکوکار مؤمنان (علی) و فرشتگان هم پشتیبانند» (تحریم/ 4). بر اساس سعه روحی و عظمت و علو آن حضرت در مقام توحید ذاتی و فناء و بقاء بالله در ذات حضرت احدیت بر اساس شاگردی رسول الله بود که همه انبیاء به آن حضرت و انوار خمسه طاهره متوسل میشدند و به برکت آنها میخواستند نقصان کمالی خود را ترمیم و تتمیم و تکمیل نمایند. أمیرالمؤمنین یک جلوه نداشت، در هر آن هزار و هزاران جلوه! کجا انسان میتواند با این چشم های رمدآلود جلوه های او را تماشا کند! باید صد هزار دیده داشت تا جلوات او را دید؛ پس باید با چشم علی، علی را نگریست.
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دیده ای وام کنم از تو به رویت نگرم *** زانکه شایسته دیدار تو نبود نظرم

خدا کند کار ما در همه عوالم با أمیرالمؤمنین باشد. با یک ندا ما را زنده کند، همانطور که إبراهیم مرغان را ندا کرد و زنده کرد. أمیرالمؤمنین است که میتواند با نظره ملکوتی خود، مس وجود ما را کیمیاوار طلا کند و از عوالم بهیمیت به اوج انسانیت برساند؛ و این انسان ظلمانی محبوس در سجن هوی و هوس را ملکوتی نموده، و به توحید صرف هدایت نماید.

به ذره گر نظر لطف بوتراب کند *** به آسمان رود و کار آفتاب کند



فضیلت زیارت امیرالمومنین و زیارت کنندگان قبر ایشان

در باب زیارت آن حضرت از رسول الله وارد است که: «من زار علیا بعد وفاته فله الجنه؛ کسیکه علی را بعد از وفاتش زیارت کند، برای او بهشت است». و از حضرت صادق (ع) وارد است: «من ترک زیاره أمیرالمؤمنین، لم ینظر الله إلیه. ألا تزورون من تزوره الملائکه و النبیون؟؛ کسیکه زیارت أمیرالمؤمنین را ترک کند خداوند به او نظر نمی کند. آیا زیارت نمی کنید کسی را که ملائکه و پیغمبران زیارت او را می کنند؟» و نیز از آن حضرت روایت است که فرمود: «إن أبواب السمآء لتفتح عند دعآء الزآئر لا میرالمؤمنین؛ فلا تکن عند الخیر نواما؛ به درستیکه درهای آسمان در وقت دعای زیارت کننده أمیرالمؤمنین گشوده میشود؛ پس برای اکتساب خیر و رحمت در خواب نباش !»

مجلسی (رض) روایت میکند از مناقب از کتاب اخبار الطالبیین که: رومیان جماعتی از مسلمانان را اسیر کردند، و آنها را به نزد سلطان روم بردند. سلطان بر آنها کفر را عرضه کرد، آنان امتناع کردند. سلطان دستور داد همه را در دیگ روغن زیتون که جوش آمده بود انداختند، و فقط یک نفر از آنها را باقی گذارد که خبر این داستان را برای مسلمانان ببرد. این مرد که بسوی کشور اسلام حرکت میکرد، در میان شب صدای سم اسبانی به گوشش رسید. ایستاد دید که این اسب سواران همان اصحاب و یاران او هستند که در دیگ جوشیده شده اند. از حرکت و موقعیت آنان سؤال کرد. در پاسخ گفتند: چون أمیرالمؤمنین دار فانی را وداع گفت، یک منادی از آسمان در میان شهیدانی که در خشکی و در دریا شهید شده اند ندا کرد: امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب به درجه شهادت رسیده است؛ شما بر او نماز بخوانید! ما از قبرهای خود حرکت کردیم و بر او نماز خواندیم، و اینک بازگشتیم و عازم مراجعت به خوابگاه های خود هستیم. البته باید دانست که این داستان عالم برزخ است و برای این مرد بطور مکاشفه معلوم شده است.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 255-260

کلی__د واژه ه__ا

توحید قرآن امام علی (ع) ویژگی های امام انسان کامل ارزش زیارت روایات


نظر علامه مجلسی درباره خلود دوزخ

علامه مجلسی درباره خلود دوزخ فرموده است: بدان که آنچه از جمع بین آیات و روایات بدست می آید آنست که هر کافر منکری که ضروری ای از ضروریات دین اسلام را انکار کند، در آتش مخلد خواهد بود و عذاب او به هیچ وجه تخفیف نمی پذیرد مگر مستضعفین که در عقل و فهم کوتاه باشند، و یا آن کسی که حجت بر او تمام نشده باشد؛ به شرط آنکه در تفحص و تجسس از حقیقت کوتاهی و تقصیر نکرده باشد و از نظر و بینش دریغ ننموده باشد و در این صورت محتمل است که او از زمره «مرجون لامر الله؛ (کارشان) موقوف به فرمان خداست » (توبه/ 106) بوده باشد، همچنانکه تحقیق آن در کتاب ایمان و کفر خواهد آمد. و اما غیر از طائفه شیعه امامیه، چه مخالفین ما در امر امامت و چه سائر طوائف شیعه که اثنا عشری نباشند، اگر چیزی از ضروریات دین اسلام را انکار نکنند، به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: آن متعصبان و معاندان و منکرانی هستند که حجت بر آنها تمام شده و قبول ولایت و امامت را نکرده اند، ایشان در آتش دوزخ می روند و در آنجا به طور خلود و همیشگی می مانند.

گروه دوم: مستضعفین از آنها هستند، و ایشان کسانی هستند که به طور کلی یا عقل های آنها ضعیف است و به تنهائی قدرت بر تشخیص حق ندارند، مثل زنهای غیر قادر از تفحص و عاجز از تجسس و مثل افراد بلیه و کوتاه فکر و امثال اینها؛ و یا کسانی که فحص کرده اند ولی حق بر آنها آشکارا نشده و حجت إلهیه تمام نشده است، و در زمان فترت و عدم دسترسی به امام از دنیا رحلت کرده اند؛ و یا کسانی هستند که در جائی قرار گرفته اند که اصلا خبر به آنها نمی رسد، و به واسطه دوری و بعد و انقطاع از مردم دیگر، حجت بر آنها تمام نشده است. این دسته «مرجون لامر الله» هستند، یعنی کارشان به امر خدا واگذار شده است؛ و در این صورت خداوند (بر حسب امتحان عقلی، و أعمال فطری که در دنیا انجام داده اند) یا ایشان را عذاب می کند، و یا آنکه از آنها می گذرد و مورد مغفرت و رحمت خود قرار می دهد. و بنابراین، برای ایشان امید نجات از آتش هست.
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و اما گناهکاران به گناهان کبیره از طائفه شیعه امامیه، حکمشان در بین جمیع علماء امامیه آنست که مخلد و جاودان در آتش نمی مانند؛ و اما آیا در آتش داخل می شوند و سپس بیرون می آیند، و یا آنکه اصلا داخل نمی شوند، روایات وارده در این باب جدا مختلف است؛ و مقتضای جمع بین این دسته از روایات آنست که بگوئیم احتمال دارد که داخل شوند و سپس بیرون آیند. و این گناهکاران از زمره کسانی نیستند که روایات درباره آنها وارد شده است که شیعه و مؤمن داخل آتش نمی رود، زیرا که در بسیاری از روایات دیگر وارد شده است که: «إن الشیعة من شایع علیا فی أعماله؛ شیعه آن کسی است که در اعمال خود از علی پیروی و مشایعت نموده است» و نیز در بسیاری از روایات وارد شده است که ایمان از گفتار و کردار مرکب است ولیکن در أخبار بسیاری وارد شده است که قبل از دخول در آتش، شفاعت شامل حال آنان می گردد. باری، در این مبهم گذاردن مطلب، حکمت هائی است که بر صاحبان بصیرت مخفی نیست. و این کلام مجلسی (ره) شرح و تفصیل کلام صدوق در عقائد است، زیرا که او فرموده است: اعتقاد ما درباره آتش قیامت اینست که آن، خانه پستی و مذلت و خانه انتقام از اهل کفر و عصیان است؛ و در آن به طور جاودان و مخلد نمی مانند مگر اهل کفر و شرک، و اما گناهکاران از اهل توحید، از آن آتش به واسطه رحمتی که به آنها می رسد و شفاعتی که نائل می شوند، خارج می گردند.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 10- صفحه 429-432

کلی__د واژه ه__ا

علامه محمدباقر مجلسی دوزخ عذاب الهی قرآن تشیع گناهکار اراده الهی انکار


آقا نجفی اصفهانی

آیت الله آقا شیخ محمد تقی اصفهانی، که به 'نجفی' شهرت داشت، از مراجع قرن 14 و علمای طراز اول ایران و شهر اصفهان، در سال 1262 هجری قمری به دنیا آمد. پدرش شیخ محمد باقر، از علمای بزرگ و از شاگردان صاحب 'جواهر' و شیخ مرتضی انصاری است و جدش، شیخ محمد تقی صاحب 'هدایة المسترشدین'، از علمای بزرگ شیعه در اواسط قرن سیزدهم است.

پس از فرا گرفتن مقدمات علم حوزوی، به نجف اشرف رفت و از محضر اساتید بزرگ چون شیخ مهدی نجفی، میرزای شیرازی، سیدعلی شوشتری، کسب علم کرد و با اجازه متعددی که از این بزرگان و دیگران داشت دوباره به اصفهان برگشت. آقا نجفی اصفهانی، در کنار فعالیت های علمی اش، به فعالیت های اجتماعی پرداخت و در مقابل استبداد (ظل السلطان)، حاکم مقتدر آن روز اصفهان، ایستاد و متهمین به خروج از دین را تعقیب کرد. از این رو، به دستور ناصرالدین شاه، او را در سال 1307 قمری به تهران آوردند و بار دیگر به دستور مظفرالدین شاه در سال 1321 قمری به تهران تبعید کردند که مدتی در تهران بود و بعد به اصفهان برگشت. آثار این بزرگ مرد عالم تشیع، بالغ بر هفتاد عنوان و اکثر آنها به چاپ رسیده است. بعضی از آثار عبارتند از:



1- اسرارالایات

2- اسرار الزیاره (ترجمه زیارت جامعه)

3- الاجتهاد و التقلید

4- ترجمه بحارالانوار (مجلدات 1، 2، 5، 7، 9، 11، 14، 15، 17)
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5- ترجمه عقاب الاعمال، شیخ صدوق

6- ترجمه ثواب الاعمال، شیخ صدوق

7- عنایة الرضویه

8- شرح الاسماء الحسنی

9- جامع الانوار و دهها اثر دیگر.



آیت الله شیخ محمد تقی اصفهانی (نجفی)، سرانجام در سال 1332 هجری قمری در اصفهان دار فانی را وادع گفت. مقبره ایشان در نزدیکی امامزاده احمد بن علی بن امام محمد باقر در بقعه عالیه مدفون است.

من_اب_ع

ایمان الشیعه- جلد 9- صفحه 196 

ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی- دائرة المعارف تشیع- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فقها فقه آقا نجفی اصفهانی نویسندگان


آیت الله حاج سید حسین طباطبائی بروجردی

آیت الله حاج آقا حسین طباطبائی (بروجردی)، مرجع شیعه و عالم مشهور قرن 14 در سال 1292 هجری قمری در شهر بروجرد به دنیا آمد. پدرش حاج سید علی از علمای بروجرد و اکثر اجداد و دودمان او از دانشوران و علمای مشهور زمان خود بودند، و چند تن از آنها مقام مرجعیت و رهبریت مذهبی مردم را بر عهده داشتند، از جمله سید مهدی بحرالعلوم طباطبائی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی مولف 'العروة الوثقی'، علامه سید علی طباطبائی مولف 'ریاض المسائل' و سید محسن طباطبائی حکیم و خاندان او نیز با بعضی از خاندان علمی شیعه مانند بیت مرحوم مجلسی اول و دوم و علامه وحید بهبهانی و ...مربوط بودند.

حاج آقا حسین، از هفت سالگی به مکتب رفت. قرآن و ادبیات و منطق را به سرعت یاد گرفت. در سن 18 سالگی به اصفهان که آن زمان از مراکز مهم علمی بود، رفت. در طی ده سال از محضر اساتید بزرگی کسب علم کرد و به مراحل عالیه علمی نائل شد که 3 تن از اساتید او، به او اجازه اجتهاد دادند. همزمان با تحصیل، تدریس فقه و اصول را شروع کرد که عده زیادی از فضلا در جلسات او شرکت می کردند.
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حدود سال 1320 قمری به نجف اشرف رفت و به حوزه درس سید محمدکاظم خراسانی (آخوند) و شیخ الشریفه سید محمدکاظم یزدی طباطبائی حضور یافت و در مدت کمی در آن حوزه هم مورد توجه اساتید و طلاب واقع شد و شهرت پیدا کرد. آیت الله بروجردی پس از سال ها اقامت در نجف در سال 1328 قمری با اصرار پدرش به شهر خود (بروجرد) برگشت، که این برگشت و اقامت در بروجرد 36 سال طول کشید. در این مدت فعالیت های علمی و اجتماعی زیادی داشت. از همان سال اول، مبارزه منطقی و جدی علیه فرقه ضاله بهائیت و ریشه کن کردن آنها از آن خطه بود، با تشکیل کلاس های درس و جمع آوری طلبه های فاضل، سنگ بنای حوزه ای را گذاشت که طی سال های دراز، ثمرات و نتایج فوق العاده ارزشمندی داشت. در این مدت یک بار به مشهد و یک بار به قم سفر کرد که با استقبال بسیار گرم فضلا و علما و اصرار آنها به اقامت در آن شهرها رو برو شد ولی مردم بروجرد با هر تدبیری، ایشان را به شهر خود برگرداندند. در سال (1344 ق) به مکه معظمه مشرف شد و در برگشت از آنجا حدود هشت ماه در نجف اشرف توقف کرد و علمای حوزه نجف باز اصرار بر ماندن ایشان در آن شهر داشتند که آیت الله قبول نکردند. در برگشت از عراق که مصادف با اجتماع علمای اصفهان در قم در اعتراض به امور جاریه مملکت بود، در مرز ایشان دستگیر و به تهران برده شد. پس از مدت کوتاهی با وساطت بعضی از بزرگان فامیل طباطبائی، موجب آزادی ایشان از زندان رژیم رضا خانی شد. ایشان بعد به مشهد رفتند و مدت 7 ماه ماندند و دوباره به بروجرد برگشتند که تا سال 1364 قمری آنجا بود. بر اثر بیماری و کسالت ایشان، برای معالجه به بیمارستان فیروز آبادی تهران آمد و بعد از بهبودی بر اثر اصرار زیاد علما و بزرگان حوزه قم، ایشان سرپرستی حوزه علمیه قم را به عهده گرفتند، از آن موقع روح تازه ای در کالبد حوزه قم دمید و تحولات وسیع علمی را در جهان اسلام به وجود آورد.
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آقای بروجردی، علاوه بر کارهای علمی و تحقیقی، برنامه های وسیعی در جهان اسلام و شئون اجتماعی مسلمانان داشت. طلاب جوان را به تالیف و ترجمه کتاب های سودمند و به آموزش زبان های دیگر، برای تبلیغ در کشورهای غیر اسلامی تشویق می کرد، نمایندگان زیادی به مناطق مختلف دنیا و به کشورهای اسلامی فرستاد. از جمله: آقای شیخ محمد تقی قمی را به مصر که مرکز و مهم ترین پایگاه علمی مذهبی اهل تسنن بود و هست روانه کرد و مرکز 'دارالتقریب مذاهب' را در آنجا تاسیس کرد. همین کار باعث شد که شیخ محمود شلتوت، رئیس دانشگاه 'الازهر' فتوایی مبنی بر صحت پیروی از مذهب شیعه صادر کرد. سپس کتاب هائی از مذهب شیعه در مصر منتشر کرد. خدمات ایشان در زمینه های علمی و کتب و ...آن قدر زیاد است که در جای دیگر همه آنها ذکر شده است. این رجل بزرگ الهی، یادگارها و باقیات و صالحات فراوانی از خود به جای گذاشت به طور خلاصه چند نمونه آن را ذکر می کنیم:

1- مسجد اعظم در قم در کنار حرم مطهر حضرت معصومه (ع)

2- کتابخانه مسجد اعظم

3- مدرسه علمیه در نجف در کنار حرم امیرالمومنین (ع)

4- حسینیه و حمام در سامرا

5- مسجد هامبورگ در آلمان.

بازسازی و مرمت چند مدرسه، کتابخانه و مسجد در شهرها و کشورهای مختلف مثل مدرسه فیضیه و مدرسه خان در قم، مدرسه بقعه در کربلا، مدرسه علمیه در کرمانشاه و بیمارستان نکوئی در قم. سرانجام این عالم ربانی صبح روز 5شنبه 10/1/1340، 12 شوال سال 1380 قمری درسن 88 سالگی روحش به عالم قدس شتافت.
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فعالیت های علمی آیت الله طباطبائی بروجردی

آیت الله بروجردی در حیات پر برکت خود، خدمات علمی فراوانی داشته اند که برخی از آنها عبارتند از:

1- تصحیح و تطبیق کتاب الخلاق شیخ طوسی و چاپ و نشر آن

2- تصحیح و تطبیق کتاب 'جامع الرواة' تالیف شیخ محمد بن علی اردبیل حائری، از کتب مهم رجال و چاپ و نشر آن

3- احیای کتاب 'قرب الاسفاد'، از کتب معتبر حدیث، تالیف عبدالله بن جعفر حمیری از اصحاب امام حسن عسگری (ع)

4- احیای کتاب 'جعفریات' یا اشعثیات، مشتمل بر سئوالاتی در زمینه مسائل و احکام. کتاب از تالیفات اسماعیل فرزند امام موسی کاظم می باشد.

5- احیای چند جلد از کتاب 'مفتاح الکرامه' تالیف سید جواد عاملی از کتب مهم فقه

6- احیای کتاب 'منفی الجهان فی الاحادیث الصحاح و الحان' اثر گرانبهای شیخ حسن بن زین الدین عاملی

7- تکمیل نواقص کتاب مهم 'وسائل الشیعه' و طرح جامع آن که با تلاش بعضی از شاگردان فاضل ایشان، تالیف و به نام کتاب جامع 'احادیث الشیعه' منتشر شد. از دیگر فعالیت های علمی و .... پژوهش و تحقیق در احوال روایت حدیث، شناخت طبقات و تعداد روایت هر یک از آنان، و چند اثر رجالی است.



1- تجرید اساتید الکافی. روایات کتاب 'کافی' تالیف کلینی مورد بررسی و تنقیح و تصحیف قرار گرفته و به چاپ رسید.

2- تجرید اسانید الفقیه، بررسی کتاب 'من الایحضره الفقیه' تالیف شیخ صدوق

3- تجرید اسانید الامالی، بررسی یکی از کتاب های شیخ صدوق

ص: 12452





4- تجرید اسانید الخصال، بررسی و بحث پیرامون یکی دیگر از آثار شیخ صدوق

5- تجرید اسانید التهذیب، بحث و بررسی پیرامون کتاب 'تهذیب الاحکام' شیخ طوسی

6- تجرید اسانید الفهرست، جداسازی و بررسی کتاب رجال فهرست شیخ طوسی

7- تجرید 'رجال النجاشی'، که تالیف ابوالعباس احمد بن علی نجاشی است. این کتاب از مهم ترین و قدیمی ترین آثار رجالی شیعه است که حدود 1300 نفر از مولفین شیعه ذکر شده.

مرحوم بروجردی، سند هر یک را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. تالیفات و آثار آیت الله طباطبائی (بروجردی):

1- حاشیه بر 'عروة الوثقی'

2- حاشیه بر کتاب 'خلاف' شیخ طوسی

3- شرح 'کفایة الاصول'، از مجموعه درسهای ایشان در شهر بروجرد

4- تقریرات بحث خمس

5- تقریرات بحث صلوة جمعه و صلوة مسافر به قلم حسینعلی منتظری

6- 'الفقه الاستدلالی'

7- حاشیه 'مجمع الرسائل'

8- رساله توضیح المسائل

من_اب_ع

خاطرات زندگی آیت الله طباطبائی (بروجردی) 

مجله حوزه شماره 44-43 

آقا بزرگ تهرانی- نقباء البشر فی القرن 14- صفحه 605

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فلسفه اسلامی علم اصول متکلمان فقها فقه آیت الله حاج سید حسین طباطبائی بروجردی نویسندگان


حاج میرزا حسین علوی سبزواری

حاج میرزا حسین علوی، معروف به میرزا حسین سبزواری، فقیه و فیلسوف بزرگ. پدرش میرزا حسن آزاد منجیری از سادات علوی و از حکما و فقهای معروف خراسان بود. حاج میرزا حسین در سال 1268 ه_. ق در سبزوار بدنیا آمد. فلسفه و حکمت را در سبزوار، نزد حکیم ملاهادی سبزواری تلمذ کرد و قبل از اینکه به عتبات عالیات مشرف شود، سال ها در حوزه درس این حکیم بزرگوار بود. بعد به عراق رفت. در علوم شرعیه، در فقه و اصول، از شاگردان برجسته زعیم بزرگ شیعه، میرزای شیرازی مرجع شیعه و صاحب فتوای تنباکو بود. عظمت و جلالت شان علمی حاج میرزا حسین از نامه ای که مرحوم میرزای شیرازی، استاد عالی قدرش به حاج میرزا ابراهیم شریعتمدار نوشته، روشن می شود:
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'از فرستادن حضرت معظم له به ایران، بنا به تقاضای جنابعالی و سایر مومنان، چاره نیست لذا با نهایت سختی از مفارقت ایشان، وسائل حرکت جناب معظم له (حاج میرزا حسین سبزواری)، را فراهم نمودم. بحمد الله ایشان جامع کمالات علمیه و عقلیه، در نهایت تقوا و ثقه عدل، جلیل نبیل، مجتهد مطلق، جائز الحکم، نافذالامر! انشاء الله در آنچه می نویسند اگر جایی افاذه تازه و تحقیقی داشته باشند به جهت حقیر بفرستید تا من و رفقا مستفیض شویم!'.

حوزه علمی سبزوار هم که در زمان ملاهادی سبزواری قریب هزار نفر طلبه داشت، در نسل بعد، توسط همین فقیه بزرگوار حاج میرزا حسین سبزواری ادامه داشت و اداره شد. ایشان شاگردان بزرگی تربیت کرد که از آن جمله:



1- آیت الله حاج میرزا حسن سیادتی (که در این اواخر ریاست علمی سبزوار با ایشان بود)

2- میرزا آقا فاضل هاشمی، سید عبدالله برهان

3- شیخ محمد ابراهیم مدرس اسراری، از نوادگان دختری ملاهادی سبزواری که در مدرسه معروف حاجی که مدرسه جد امجد خود در سبزوار مشغول به تدریس فقه، اصول و فلسفه بود.

4- سید حسن امین الشریفه سبزواری و عده ای دیگر از علمای مبرز سبزوار



تالیفات و آثار میرزا حسین سبزواری

1- حاشیه بر رساله حجیت ظن و اصالة البرائه، شیخ مرتضی انصاری

2- «ارجوزه» (اشعار) در فلسفه و حکمت متعالیه

3- تفسیر آیة الخلافه

4- معجم المولفین از اعیان الشیعه جلد 27

من_اب_ع

شیخ مرتضی انصاری- معجم المولفین از اعیان الشیعه 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف تشیع- جلد 9
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کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه حاج میرزا حسین علوی سبزواری مرجعیت


ابوالمظفر خوافی

احمد بن محمد بن المظفر الخوافی فقیه شافعی و صاحب مناظرات و مباحثات فراوان است. او در زمینه مناظره بسیار استاد است و غالبا در مناظرات او مخالفان، محکوم می شدند. ابو مظفر فقه را همراه با ابو حامد محمد نزد امام الحرمین جوینی، آموخت. در طوس به قضاوت مشغول بود و در همانجا در سال 500 هجری قمری وفات یافت.

من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

ابن خلکان- وفیات الاعیان

کلی__د واژه ه__ا

فقها زندگینامه فلسفه اسلامی فقه ابوالمظفر خوافی


ابن سریج شافعی

ابوالعباس احمدبن عمربن سریج شیرازی ملقب به بازاشهب، عمده زندگانی خود را در بغداد سپری کرده است و در همان جا به سال 305 هجری قمری در گذشته است و قبر وی زیارتگاه مردم است. او بسیار کم سفر می کرده و گویا تنها سفری به شیراز داشته است. او از نوادگان 'سریج بن یونس مروزی' است. ابن سریج، از فقهای بزرگ شافعی است و او را بر همه اصحاب شافعی حتی «مزنی» ترجیح داده اند. وی علیرغم شهرتش در فقه در علومی چون کلام و حدیث نیز متبهر است. ابن ندیم او را از متکلمین شافعی دانسته و پدر فخررازی او را سرآمد اصحاب شافعی در کلام قلمداد کرده است. ولی با این حال او به شدت مخالف خلط فقه و کلام است. از قراین مختلف از جمله پاسخی که در زمینه صفات الهی داده بر می آید که در عقاید شرب سنتی داشته و پیرو گذشتگان است. وی اگر چه احادیث زیادی نقل نکرده است، اما آنچه را نقل نموده به لحاظ طبقه روایی و نکات فنی حدیث در سطح بسیار عالی است. ابن سریج فقه را نزد «ابوالقاسم انماطی» آموخت و در جلسات درس «جنید» نیز حاضر می شده تا آنجا که موفقیت خویش را در فقه مدیون حضور در جلسات درس «جنید» است.
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ابن سریج نه تنها تبیین کننده آرای شافعی، بلکه مجتهدی صاحب نظر و فتوی است. حتی گاهی فتاوی وی برخلاف مشهور مکتب شافعی می باشد. اما علیرغم جسارتش در اجتهاد، در مسائل دینی وسواس زیادی داشته است. استفاده وسیع از قیاس، پذیرش یک سلسله اصول ثابت، دقتهای نحوی، منطقی در عبارات و گاها بازی لفظی با آنها از خصوصیات بارز روش فقهی او بوده و وی را در نقطه مقابل مکتب ظاهری در همان روزگار قرار داده است و این امر باعث بروز مناظراتی بین او و 'ابن داوود' پسر پایه گذار مکتب ظاهری شد. اما به هر صورت او مدافع مذهب شافعی است و همواره در دفاع از این مذهب با حنفیان و مالکیان و ظاهریان مناظره کرده است و به لحاظ قدرت شخصیت و ظرافت استدلال آنچنان بود که ضرب المثل گشت و ضرب المثل 'استدلالات سریجی' مربوط به وی است.

به لحاظ سیاسی به مقامات حکومتی و از جمله علی بن عیسی که وزیر حکومت بود، توجه خاصی نداشت و همین امر باعث دلگیری وزیر بود ولیکن این وزیر به علت مشاهده وسعت اطلاعات ابن سریج در مناظرات مختلف به وی متمایل بود و با اصرار و با تهدید از وی خواست تا مسند قضا را بپذیرد ولی او قبول نمی کرد تا اینکه بالاخره در فاصله سالهای 280 تا 290 هجری قمری به دلایل نامعلوم قاضی شیراز شد. ابوالحسن شیرجی فهرستی از آثار ابن سریج را ذکر کرده که شامل 400 عنوان که تمام این آثار جز اندکی در طول زمان مفقود گشته است. از جمله آثار وی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
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1- الاقسام و الخصال

2- الودائع لنصوص الشرایع

3- الرد علی عیسی بن ابان

4- کتاب جواب القاشانی

5- التقریب بین المزنی و الشافعی

6- کتاب مختصر فی الفقه

7- کتابی مبسوط در علم فرائض

من_اب_ع

لغت نامه دهخدا 

ابن خلکان- وفیات الاعیان 

موسوی بجنوردی- دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان اجتهاد فلسفه اسلامی ابن سریج شافعی تشیع


پیروی از هوای نفس

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد خطا که قرآن از آن یاد می کند، پیروی از هوای نفس و تمایلات نفسانی و داشتن غرض و مرض است و به قول مولوی:

چون غرض آمد هنر پوشیده شد *** صد حجاب از دل به سوی دیده شد

در هر مسأله ای تا انسان خود را از شر اغراض، بیطرف نکند نمی تواند صحیح فکر کند یعنی عقل در محیطی می تواند درست عمل بکند که هوای نفس در کار نباشد. داستان معروفی از علامه حلی نقل می کنند که شاهد مثال خوبی است. برای علامه حلی این مسأله فقهی مطرح شده بود که اگر حیوانی در چاه بمیرد و باعث شود که میته نجس در چاه باقی بماند، با آب چاه چه باید کرد؟ اتفاقا در این هنگام حیوانی در چاه آب خانه علامه حلی افتاد و او ناگزیر بود برای خود نیز استنباط حکم کند. در این مورد به دو طریق امکان حکم کردن وجود داشت؛ اول اینکه چاه را بکلی پر کنند و از چاه دیگری استفاده کنند و دیگر اینکه مقدار معینی از آب چاه را خالی کنند و از بقیه آب بلااشکال استفاده کنند. علامه حلی متوجه شد که در مورد این مسأله نمی تواند بدون غرض حکم کند زیرا که نفع خود او هم در قضیه مطرح بود. این بود که دستور داد ابتدا چاه را پر کنند و بعد با خیال راحت و بدون فشار وسوسه نفس به صدور حکم و ارائه فتوی پرداخت. قرآن در زمینه تبعیت از هوای نفس اشارات زیادی دارد که به ذکر یک مورد اکتفا می کنم. قرآن می فرماید: «ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس؛ چیزی غیر از گمان باطل و هوای نفس خود را پیروی نمی کنند» (نجم/ 23).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 58-57

کلی__د واژه ه__ا

اطاعت هوای نفس قرآن انسان داستان اخلاقی


عطاء بن ابی رباح

نام او و کنیه اش ابو محمدعطا، رباح اسلم و به روایتی سالم است. از خاندان ابی میسره بن ابی خثیم فهری (بنی فهر) و از بردگان آزاد شده بود. در روستای جند از توایع یمن به دنیا آمد و در مکه بزرگ شد. در همانجا خواندن و نوشتن قرآن را یاد گرفت و بعد به مردم تعلیم داد. تا اینکه در مکه جزو فقهای بزرگ و محدث و تابعین کرام شد. در روزگار خود در مکه، فقیهی بزرگ شد و بیشتر فتوا را به مردم، او می داد. به فرموده امام محمد باقر (ع)، از داناترین مردم و اعلم مردم به مناسک حج بود. در مجلس او همواره نام و یاد خدا بود. اگر از او چیزی سوال می شد بسیار نیکو پاسخ می داد و هرگاه خودش صحبت می کرد جامع و کاملا از عهده بر می آمد. آثار سجده همیشه در پیشانی او بود. عطا بن ابی رباح، سیه چهره بود و یک چشمش نابینا، لنگ میزد و پای او شل بود و در آخر عمر به طور کلی کور شد. او در سال 114 قمری در مکه وفات کرد. سن او در آن موقع 88 سال بود.

من_اب_ع

ابن خلکان- منظر الانسان- جلد 2- صفحه 289

کلی__د واژه ه__ا

روایات تاریخ اسلام فقها فقه فلسفه اسلامی عطاء بن ابی رباح


عبدالرحمن بن الجوزی

ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بن ابی الحسن بن علی، مورخ، مفسر و فقیه حنبلی مذهب در قریه «جوز» که محلی مشهور در بغداد بود، حدود سال 508 یا 510 ه_ ق متولد شد. نسب او به محمد فرزند ابوبکر خلیفه دوم می رسد. در 5 سالگی به توسط عمه خود برای کسب علم نزد دائی اش، ابوالفضل محمدبن ناصر بغدادی رفت. ابوالفضل عهده دار آموزش حدیث او شد. کم کم مسند احمدبن حنبل و دیگر کتاب های مهم و اصلی را می شنید و به خاطر می سپرد و بعد به خط خود می نوشت. زمانی که بزرگتر شد، داناترین و فهیم ترین محدثان را برای خود انتخاب کرد. او علاقمند شد که همه رشته های علوم را در حد کمال یاد بگیرد. در دوران تحصیل علم اش، روزگار و معیشت سختی را می گذراند اما چون شیفته علم و مطالعه بود در مجالس درس بسیاری از بزرگان علم و ادب شرکت کرد و از آنان در علوم متداول زمان، اجازه کتبی یا شفاهی گرفت. در 9 سالگی بود که او به منبر رفت و وعظ می کرد و آنقدر که واعظ مشهوری شد. (حتی علما، فقها، قضات و بزرگان شرکت می کردند و گاه شرکت کنندگان به صد هزار نفر می رسیدند). اولین استاد خطابه او ابوالقاسم علی بن یعلی علوی هروی بود. دوران زندگیش مقارن با خلافت 6 تن از خلفای عباسی بود، شهر بغداد هم در آن زمان مانند بسیاری از شهرهای دیگر پر آشوب و محل برخوردهای تعصب آمیز بین فرقه های مختلف کلامی و مذاهب فقهی بود. به گفته خود ابن جوزی، آن زمان دوران ریا، شهرت طلبی، عوام فریبی و مرید پروری نیز بود و از طرفی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ جهان یعنی جنگ های صلیبی که میان مسلمانان و مسیحیان (شرق و غرب) که نزدیک به 200 سال طول کشیده بود، در این دوران، ابن جوزی به عنوان مسلمانی دانشمند و مورخ، معاصر و شاهد سکوت نسبتا آشکار دستگاه خلافت و بزرگان بغداد در برابر دو دوره این جنگ ها بود. این فقیه حنبلی مذهب بسیار حاضر جواب بود و کتاب های زیادی داشت و مصنف بزرگی بود، آن قدر که از حد شمردن خارج است، عده ای غلو کرده و می گویند که اگر همه مکتوبات او را جمع و بر مدت عمرش تقسیم کنیم روزی نه جزء می شود که البته باور این مطلب بعید بنظر می رسد. اگرچه به او لقب جمال الدین حافظ داده بودند.
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اساتید ابوالفرج ابن الجوزی

1- ابوالسعادات احمد ... استاد حدیث

2- ابوالعز احمدبن عبیدالله معروف به ابن کادش

3- ابوالفضل محمدبن ناصربن علی ... بغدادی معروف به سلامی دائی او

4- ابوالحسن علی بن عبیدالله زاغونی محدث، فقیه، نحوی و خطیب، استاد فقه و حدیث و وعظ

5- ابوالقاسم هبة الله بن محمد شیبانی کاتب.

6- استاد او بود که همه مسند احمدبن حنبل و تمامی غیلانیات و اجزاء المرکی را به او یاد داد. تمام این اشخاص به اضافه ده ها نفر دیگر استاد او بودند و اکثرا به او اجازه روایت دادند. نکته ای که در زندگی او جای تأمل دارد اینکه ستایش هایی که ابن جوزی از اهل بیت پیامبر اسلام نظیر ذکر فضایل امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و ذکر روایاتی در ستایش امام حسین (ع) و نقل حدیث برخی از امامان معصوم بعضی از بزرگان شیعه را بر آن داشته تا در باب شیعه بودن او سخن بگویند.



بعضی از آثار او عبارتند از:

1- زاد المسیر فی علم التفسیر

2- منتطم (کتابی در ذکر علم تاریخ)

3- الموضوعات (کتابی در ذکر احادیث)

4- تلقیح فهوم الاثر، به اسلوب کتاب (المعارف) ابن قتبه

5- کتابی با عنوان مؤلفات ابن جوزی

6- تلبیس ابلیس

عبدالرحمن ابن جوزی، پس از آخرین وعظ خود در 12 ماه رمضان سال 957 ه_ ق بیمار شد و 5 روز بعد در منزلش در شرق بغداد درگذشت. در همان بغداد در باب حرب مدفون است.
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من_اب_ع

دائرة المعارف اسلامی ج3 صفحه 262 

احمد سنجری- منظرالانسان ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان- ج2 صفحه 203

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن بن الجوزی فقها علم اصول زندگینامه تسنن مورخان مفسران


آقاوحید بهبهانی

آقا محمدباقر بهبهانی (وحید بهبهانی)، یکی از بزرگترین محققان علمای شیعه، علامه دوران و نادره زمان خود، مروج مذهب شیعه در سال 1118 ه_ ق در اصفهان متولد شد. پدرش ملا محمد اکمل بهبهانی و نسبش از طرف مادر پدرش به ملا محمدتقی مجلسی می رسد. ایشان مدتی در بهبهان ساکن بود ولی بعد به کربلا مهاجرت کرد. اگرچه معیشت و گذران زندگی او در کربلا خیلی سخت بود و می خواست از آنجا به بلاد دیگری سفر کند ولی ترجیح داد که در همان ارض اقدس بماند. دو پسر داشت بنام های محمدعلی و عبدالحسین که هر کدام خود، عالم و فقیه شدند. آقا محمدباقر مجملا در بین عامه معروف به آقا بودند و در بین فقها و علما مشهور به مؤسس بهبهانی! ایشان در همه فنون و علوم، مقامی رفیع داشت، آنچنان که در تمام ادوار اسلامی کمتر محققی را می توان دید که به اندازه این بزرگوار منشأ خیرات و برکات شده باشد. اهتمام او به تربیت شاگردان نامدار و بزرگ آنقدر زیاد بود که عده کثیری از بزرگان محقق و عالم، در حوزه درس او، همه جزو فضلای زمان شدند. در اوایل تدریس خود که مرجعیت اش، وسعت نداشت به روزه و نماز استیجاری می پرداخت و وجه آن را به شاگردان فقیر و تنگدست می داد. هر یک از شاگردان او، مظهر یک فن یا همه فنون شدند. و به طور کلی علمای عرب و عجم عراق، همگی از ایشان مستفیض شدند، یعنی یا شاگرد او بودند و یا شاگرد شاگردان او و در واقع ایشان حق وافر کاملی بر همه علما دارند. از کارهای مهم این وحید روزگار، آقا محمدباقر که در دوران زندگی اش انجام داد، مبارزه جدی و منسجم بر ضد اخباریون و اخباری گری بود. شهرهای عراق به ویژه کربلا و نجف پایگاه اخباریون بود و ریاست آنها هم با شیخ یوسف بحرانی! وحید بهبهانی که ملقب به «استاد الکل فی الکل» است، با تألیف کتاب 'الاجتهاد والاصول' موفق شد مشرب الاصولی را که دو قرن تحت الشعاع مکتب اخباری بود، جان تازه بخشید و در کنار بحث ها و استدلال های علمی خود در رد اخباری گری و اثبات طریقه اجتهاد و ضرورت به کارگیری اصول در استنباط احکام شرعی، از برخوردهای عملی نیز در راه مبارزه با آنها، دریغ نکرد و در واقع اخباری ها را مغلوب کرد و نمازگزاردن در پشت سر پیشوای آنها را تحریم کرد.
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اخباری ها گروهی از شیعه که به پیروی از اخبار و احادیث اعتقاد دارند و روش های اجتهادی و اصول فقه را قائل نیستند و نمی پسندند. لذا شاگردان شیخ یوسف از ترس عوام از حوزه او دست کشیدند و به حوزه آقای بهبهانی روی آوردند. از آن ایام بود که اصولیان غالب شدند و به قدرت رسیدند. از این جهت، وحید بهبهانی را مروج مذهب و رکن طایفه شیعه در قرن 13 ق و نیز مجدد مذهب و مروج طریقه اجتهاد است. مشهور است زمانی که آقا (وحید بهبهانی) به حرم مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) مشرف می شدند، اول آستان کفش کن آنجا را می بوسید و روی مبارک و محاسن به آن آستان می مالید، پس از آن با خضوع و خشوع و رقت قلب به اندرون حرم مشرف می شد و زیارت می کرد و در مصیبت حضرت هم کمال اهتمام را رعایت می فرمود. مدفن این بزرگ مرد عالم تشیع در رواق حضرت امام حسین و در پایین پای حضرت است و وفات ایشان در 1205 قمری در سن 87 سالگی است.

آثار و تألیفات آقا محمدباقر بهبهانی:

تألیفات این عالم بزرگوار قریب به شصت اثر است. از جمله:

1- کتاب شرح مفاتیح (از طهارت و صلوة و صوم و زکاة و خمس)

2- رساله در اصل برائت و تفصیل مذاهب در آن

3- رساله در حیل شرعیه متعلقه به ربا

4- رساله در اجتهاد

5- رساله در معاملات

6- رساله فارسیه در طهارت و نماز و زکاة و روزه و خمس
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7- رساله در قیاس

8- حاشیه بر وافی

9- حاشیه بر شرح ارشاد اردبیلی

10- رساله در قیاس

11- رساله در اصول دین

12- رساله در استحباب نماز جمعه

13- رساله در حلیت جمع میان دو زن فاطمیه

14- رساله در حل شبهه جبر و اختیار و ده ها اثر دیگر.

عده ای از شاگردان آن بزرگوار:

1- آقا سیدمهدی بحرالعلوم

2- شیخ اسدالله و سید محسن کاظمینی (در اصول بی بدیل بود)

3- میرزا ابوالقاسم قمی در فقه سرآمد روزگار

4- میرزا محمدمهدی شهرستانی در تفسیر

5- آخوند ملامهدی نراقی

6- حاجی محمدابراهیم کلباسی

7- شیخ ابوعلی و پسرش آقا محمدعلی نیز در علم رجال یگانه بودند.

من_اب_ع

محمدبن سلیمان تنکابنی- قصص العلماء- صفحه 252 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی- جلد 7

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فقها فقه آقاوحید بهبهانی تشیع


ابوعمر، عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی

عبدالرحمن فقیه بن عمرو، کنیه اش ابوعمر است. او در قبیله یا محلی از دمشق به نام اوزاع نسبت می دهند. ابوعمر در سال 87 یا 98 ه_ ق در بعلبک متولد شده است. وی از مشاهیر فقها و زهاد عصر بنی امیه است و صاحب فتوی بود. گویند به 80 هزار مسأله پاسخ داده است. در شام هیچکس از او اعلم نبود. سفیان ثوری هم به او ارادت خاص داشت و زمانی که شنید که اوزاعی می آید از او استقبال کرد. او در سال 157 ه_ ق در بیروت درگذشت و مقبره او در قبله گاه مسجدی است که مردم آن محل معتقدند این فرد جزء خواص است. ابن عساکر درباره چگونگی وفات او می نویسد: «اوزاعی به حمامی در بیروت رفته بود، صاحب حمام برای کاری در را بست و از حمام بیرون رفت، وقتی بازگشت دید اوزاعی دست راست خود را زیر صورت قرار داده و رو به قبله خوابیده در حالیکه وفات یافته است.»
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من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا 

دائرة المعارف فارسی ج1 

ابن خلکان اربلی- وفیات الاعیان ج2

کلی__د واژه ه__ا

ابوعمر، عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی زندگینامه فقها اجتهاد فقه


ابوحامد اسفراینی

ابوحامد احمدبن طاهربن محمدبن ابی طاهر اسفراینی، فقیه بزرگ شافعی در سال 344 ه_ ق در اسفراین از شهرهای خراسان به دنیا آمد. از نوجوانی نزد تنی چند از بزرگان آن شهر چون ابراهیم بن محمدبن عبدک شعرانی دانش آموخت. در سال 363 ق در 20 سالگی جهت ادامه تحصیل راهی بغداد شد و در آنجا نزد ابوالحسن بن مرزبان و عبدالعزیز دارکی فقه شافعی را آموخت. او حدیث را نیز نزد ابوالحسن دارقطنی، ابوبکر اسماعیلی و ابن عدی جرجانی فرا گرفت. او از سال 370 ه_ ق تا آخر عمر به تدریس در مدارس عراق مشغول بود. در مجلس درس او دانشمندان و فقیهان زیادی حاضر می شدند که از آن میان می توان به خطیب بغدادی، ابوالطیب طبری، ابوالحسن ماوردی، احمدبن محمد محاملی و حسن بن محمد خلال اشاره کرد.

از برخی حکایات تاریخی برمی آید که ابوحامد نزد سران حکومتی حرمت بسیار داشته است. از آثار او می توان به 'التعلیقة الکبری' اشاره کرد که از منابع اصلی مکتب فقهی شافعی عراق می باشد. او همچنین دارای تعلیقاتی بر مختصر مزنی صحابی امام شافعی است و ابن خلکان کتاب دیگری را با نام 'البستان' برای او نام برده است. در مجالس علمی او از 300 تا 700 نفر شرکت می کردند. وفات او در بغداد در سال 406 در سن 82 سالگی بود. در تشییع جنازه او جمعیت زیادی شرکت کردند و خطیب جامع منصور، ابوعبدالله بن مهتدی بر او نماز خواند و در باب حرب مدفون است.
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من_اب_ع

ابن خلکان- ترجمه وفیات الاعیان (منظر الانسان) 

علی اکبر دهخدا- دهخدا 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فقها کتب فقهی فلسفه اسلامی ابوحامد اسفراینی تشیع


ابن قبه رازی

ابوجعفر محمدبن عبدالرحمن بن قبه، فقیه و متکلم مشهور شیعه در اوایل قرن چهارم هجری است. ابن قبه اهل ری است اما در مورد تاریخ تولد و وفات و سیر زندگانی او اطلاعی در دست نیست. وی در ابتدا مذهب معتزله داشت اما بعد شیعه شد و از مدافعان این مذهب به شمار آمد. ابن قبه 50 بار پیاده به حج مشرف شد. او شاگرد احمدبن عبدالله کعبی است و تقریبا معاصر با شیخ کلینی می باشد. (کلینی متوفی به سال 328 هجری است.) ابن بطه قمی شاگرد او بوده است و ابوالحسن سوسنجردی از او روایت می کرده است. ابن قبه همچنین معاصر با ابوالقاسم بلخی بود و با او مراوداتی داشته است. ابوالحسن سوسنگردی در این زمینه می گوید: وقتی ابوالقاسم بلخی کتاب 'الامامة ابن قبه' را خواند ردی به نام مستر شد بر آن نوشت و چون ابن قبه آن کتاب را مطالعه کرد کتاب دیگری به نام 'مستثبت' در رد آن تألیف نمود. بلخی با مشاهده این کتاب ردی به نام «نقض المستثبت» بر آن نوشتjavascript:;. اما ابن قبه قبل از دیدن این کتاب درگذشت. از این گونه مکاتبات و تألیفات و مناظرات ابن قبه با متکلمان بزرگ عصر خود چنین برمی آید که او در علم کلام از برجستگی ویژه ای برخوردار بوده است. لازم به ذکر است در عصر ابن قبه مهم ترین مبحث متکلمان، پاسخگویی به شبهاتی است که سایر مذاهب اسلامی وارد می کرده اند.
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در زمینه آثار ابن قبه می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

1- الامامة

2- الانصاف فی الامامة

3- الرد علی ابن علی الجبائی

4- کتاب التعریف و المسألة المفردة فی الامامة

5- پاره ای از نوشته های ابن قبه حاکی از برخوردهای کلامی وی با دو تن از متکلمان دیگر مذهب هاست (ابوالحسین، علی بن احمدبن بشار منسوب به فرقه جعفریه خلص و ابوزید علوی متکلم زیدی)، که بر اعتقاد امامیه در مسأله غیبت امام زمان خرده گرفته اند. ابن بابویه این نوشتار را به طور کامل در ابتدای اکمال الدین خود نقل کرده است.

من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف بزرگ اسلامی- جلد 4 

ابولقاسم رفیعی مهر آبادی- دائرةالمعارف تشیع- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان فقه زندگینامه ابن قبه رازی روایات


عروة بن زبیر

نام و کنیه او، ابوعبدالله عروه، فرزند زبیر بن عوام بن خویلد، در سال 22 یا 26 ه_. ق متولد شد. عروه از تابعین مدینه و یکی از هفت فقیه آن شهر بود که آنجا زندگی می کرد. پدرش زبیر، پسر صفیه عمه پیامبر (ص) اسلام و یکی از صحابه مشهور بود. مادرش، اسماء دختر ابوبکر و برادرش عبدالله بن زبیر بود. عروه، عالم و محدث و فقیه بزرگی بود. احادیث بسیاری از او نقل شده است. او خودش می گوید من در روز جنگ جمل کوچک بودم و به همین جهت ما را در جنگ شرکت ندادند.

داستانی از او نقل است که روزی او با دو برادرش عبدالله و مصعب در مسجدالحرام نشسته بودند و هر کدام آرزوی خود را گفتند، یکی از آنان آرزو داشت که حرمین را مالک شود و به خلافت برسد. یکی دیگر گفت که می خواهم مالک عراق شوم و فلان زن و فلان.... بگیرم. عروة بن زبیر گفت من آرزو دارم که زهد در دنیا و رستگاری در آخرت داشته باشم و از من علم، روایت کنند. عروه به شهر مدینه کوچ کرد و در همانجا ساکن شد. چاه عروه در مدینه را او حفر کرده که هیچ چاهی به شیرینی آب آنجا نبود. او در مزرعه خود در اطراف مدینه در سال 94 ه_. ق فوت کرد.
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محمدبن سعد کاتب واقدی- طبقات جلد 5- صفحه 295

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام روایات فقه فقها عروة بن زبیر


سلیمان بن یسار

ابو عبدالرحمن و به روایتی ابوعبدالله، سلیمان، فرزند یسار، برده آزاد شده میمونه یکی از همسران پیغمبر اکرم (ص) بوده یکی از تابعین و یکی از «فقهای سبعه» مدینه است. فقهای سبعه، هفت نفر از تابعین مدینه بودند که فقه و حدیث را به مسلمانان تعلیم می دادند. سلیمان در زمان خودش اعلم از دیگران و مورد وثوق بود. او حدیث بسیاری نقل کرده است. زمانی که عمربن عبدالعزیز یکی از خلفای بنی امیه از طرف ولید بن عبدالملک، حاکم مدینه بود، سلیمان را به سرپرستی امور بازار منصوب کرد. او بین سالهای 94 تا 107 که اختلاف است از دنیا رفت. مدت عمر او 73 بود.

من_اب_ع

ابن خلکان- ترجمه وفیات الاعیان، (منظر الانسان)- جلد 2- صفحه 33 

ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی- طبقات جلد 5- صفحه 290

کلی__د واژه ه__ا

فقها تاریخ اسلام فلسفه اسلامی فقه سلیمان بن یسار


زفر بن الهذیل

ابوالهذیل زفر، فرزند هذیل بن قیس بن سلیم بن قیس عالم و فقیه حنفی مذهب بود. در سال 110 هجری قمری متولد شد. ابتدا راوی حدیث بود ولی بعد بر مذهب ابوحنیفه شد و پدرش هذیل والی اصفهان بود. زفر در شعبان سال 158 در سن 48 سالگی فوت کرد.
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ابن خلکان- منظر الانسان- جلد 1- صفحه 498

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فقها فقه علم اصول زفر بن الهذیل


عبیدالله بن عبدالله

ابوعبدالله عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود بن عاقل، یکی از هفت فقیه مشهور مدینه بود. در علم و فقه ید طولانی داشت. عابد و زاهد هم بود. شعر هم می گفت. حدیث را از اصحابش می شنید و او خود راوی حدیث هم بود. عمربن عبدالعزیز می گفت: یک مجلس عبیدالله برای من از تمام دنیا محبوب تر است و می گفت که برای هدایت و نصیحت او هزار ها دینار می دهم. وفات او به روایتی سال 99 و به روایتی سال 102 قمری در مدینه بود.
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ابن خلکان- منظر الانسان- جلد 2- صفحه 185

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام فقها فقه روایات عبیدالله بن عبدالله


آیت الله سید علی سیستانی

در روز 9 ربیع الاول سال 1349 ه_. ق در شهر مقدس مشهد متولد گردید و پدرش به میمنت نام جدش، ایشان را علی نام نهاد. خاندان ایشان که از سادات حسینی می باشند در عهد صفوی در اصفهان می زیستند که از طرف سلطان حسین صفوی جد اعلی ایشان سید محمد را به منصب شیخ الاسلامی در سیستان منصوب نمود و ایشان به آنجا منتقل شده و با خانواده شان در آنجا سکنی گزیدند. در سال 1360 ه_. ق به امر پدر بزرگوارشان شروع به آموختن مقدمات علوم حوزوی نمود که مجموعه ای از دروس ادبی همچون شرح الفیه ابن مالک، مغنی ابن هشام مطول تفتازانی مقامات حریری و شرح النظام را نزد مرحوم ادیب نیشابوری و بعضی دیگر از اساتید فن پرداخت. نیز شرح لمعه و قوانین را نزد مرحوم سید احمد یزدی فرا گرفت و قسمتی از دروس سطوح مثل مکاسب و رسائل و کفایه را نزد عالم جلیل شیخ هاشم قزوینی خواند و تعدادی از کتب فلسفی همچون شرح منظومه سبزواری و شرح الاشراق و اسفار را نزد مرحوم آیسی خواند و شوارق الالهام را نزد مرحوم شیخ مجتبی قزوینی آموخت و از محضر علامه محقق میرزا مهدی اصفهانی متوفی 1365 ه_. ق بهره فراوان برد، همچنین از محضر میرزا مهدی آشتیانی و میرزا هاشم قزوینی بهره فراوان برده است. ایشان پس از فراگیری علوم ابتدائی، مقدمات و سطح، نزد برخی از اساتید و مدرسان به فراگیری علوم عقلیه و معارف الهیه پرداخت. سپس در سال 1368 ه_. ق به شهر مقدس قم مهاجرت نموده و از محضر مرجع بزرگ آیت الله بروجردی (قدس سره) در فقه و اصول بهره ی فراوان برد و از دانش و معرفت فقهی او بویژه در علم رجال و حدیث استفاده بسیاری نمود. وی همچنین در دروس فقیه و عالم فاضل سید حجت کوه کمره ای (قدس سره) و تعدادی از علمای معروف آن دوره شرکت جست. در سال 1371 ه_. ق معظم له از قم به نجف اشرف مهاجرت نمود که در محضر اساتید بزرگی همچون آیت الله خوئی و شیخ حسین حلی (قدس سرهما) در فقه و اصول به مدت طولانی حاضر گردید و همچنین در این مدت هم در دروس بزرگانی همچون آیت الله حکیم و آیت الله شاهرودی (ره) حاضر گردید.

ص: 12467






مرجعیت ایشان: 

ب_عضی از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف نقل کردند، که عده ی از فضلا و علما از آیت الله خوئی (ق_دس س_ره)، ب_ع_د از فوت آیت الله سید نصرالله مستنبط (قدس سره)، خواستند که شرایطی را بری انتخاب جانشینی که داری صلاحیت مرجعیت در حوزه علمیه نجف اشرف، فراهم کند. وی آی_ت الله س_ی_ستانی (دام ظله) را، برای علمشان و پاکی مسلکشان و نیز خط مشی استوارشان انتخاب کردند. اب_ت_دا، نماز را در محراب آیت الله خوئی (قدس سره) برپا کردند، سپس شروع به بحث و نگاشتن تعلیقات بر رساله آیت الله خوئی (قدس سره) و مسلک ایشان پرداختند. ب_ع_د از رح_ل_ت آی_ت الله خ_وئی (ق_دس س_ره)، ح_ض_رت آی_ت الله سیستانی (دام ظله) یکی از تشییع کنندگان جنازه آن مرحوم بودند، و نماز میت را بر او گذاردند. پ_س از آن، زم_ام مرجعیت حوزه علمیه را بدست گرفتند، و شروع به فرستادن اجازات، تقسیم و پخش حقوق، و تدریس از روی منبر آیت الله خوئی (قدس سره) در مسجد (خضرا) نمودند. و به این صورت، آیت الله سیستانی (دام ظله) شهرت زیادی در عراق، کشورهای خلیج فارس، هند، آفریقا و... مخصوصا در میان قشر جوانان پیدا کردند. حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) یکی از علمای سرشناس و برجسته اند که مشهور به اعلمیت ه_س_ت_ن_د، و ج_م_ع کثیری از اهل علم و اساتید حوزه علمیه قم و نجف اشرف بر اعلمیت ایشان گواهی می دهند.

من_اب_ع

سیمرغ 2006

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول اجتهاد فقها فقه آیت الله سید علی سیستانی تشیع نویسندگان


آیت الله محمد کوهستانی

مولود مبارک
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در یکی از روزهای سال 1308 قمری (1267 ه_. ش)، در روستای کوهستان و در خانه علم و تقوا کودکی چشم به جهان گشود. نامش را به نام پیامبر اسلام (ص) 'محمد' نهادند تا به برکت نام آن حضرت، منشأ حرکت سازنده و حیات بخش در جامعه آینده گردد.

پدر

پدرش عالم پارسا و فقیه وارسته آیت الله محمد مهدی کوهستانی از عالمان برجسته و با فضل به شمار می آمد. طبق مدارک و اسناد موجود، اجداد ایشان در اصل از کاشان بوده اند که قریب به یک قرن و نیم قبل به مازندران هجرت کردند. ملا محمد شریف از علمای زمان خود به شمار می آمد. او را به عنوان قاضی به قریه «رستمکلا»، از توابع شهرستان بهشهر دعوت کردند که بعد یکی از نوادگان او به نام حاج محمد کاشی در کوهستان سکنی گزید و فرزندان او نیز در همان کوهستان ماندگار شدند و به کوهستانی شهرت پیدا کردند. شیخ مهدی با دختر عالم ربانی مرحوم ملا محمد باقر ازدواج کرد که ثمره این پیوند مبارک تنها یادگارش آیت الله حاج شیخ محمد کوهستانی بود.

تحصیلات

محمد، این نوجوان باهوش و تشنه علم، پس از فراگیری قرآن و فارسی به حوزه علمیه بهشهر که در آن عصر، پر رونق و فعال بود و اساتید برجسته ای در آن تدریس می کردند، رفت. علوم پایه از قبیل صرف، نحو و منطق را در آن جا فرا گرفت. کتاب «شمسیه» در منطق را نزد عالم فاضل شیخ احمد رحمانی خلیلی خواند. «مطّول» را نزد شیخ محمد صادق شریعتی آموخت و مدتی نیز از محضر عالم فاضل حاج آقا بزرگ کردکویی استفاده نمود. قسمتی از کتاب «قوانین» را نزد فقیه بزرگ آیت الله آقا خضر اشرفی تلمذ کرد، گو این که قسمتی از فقه یا اصول را از محضر علمی آیت الله حاج سید محسن نبوی اشرفی نیز بهره برده است. بیشتر تحصیلات مقدماتی معظم له در حوزه بهشهر بود ولی در این میان مدتی در حوزه علمیه ساری درس خواند. چند ماهی نیز در حوزه علیمه بابل در مدرسه «کاظم بیک» و «سقا» نزد اساتید آن سامان به تحصیل پرداخت. در آن عصر مدیریت حوزه بابل با آیت الله شیخ محمد حسن بارفروشی معروف به «شیخ کبیر» بود و شکوه و رونق بسیار می داشت. از آیت الله کوهستانی نقل شده که فرمود: «من و شیخ محمد مهدی درزی، پدر مرحوم حجت الاسلام آقای درزیان (امام جمعه فقید بهنمیر) در مدرسه سقای بابل هم مباحثه بودیم».
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در جوار امام رضا (ع)

آیت الله کوهستانی، پس از اتمام علوم پایه و آموختن ادبیات عرب و مقداری از فقه و اصول جهت ادامه تحصیل عازم حوزه مشهد گردید. آیت الله کوهستانی کتاب «معالم الاصول» را نزد پدرم مرحوم آیت الله حاج شیخ نجفعلی فاضل استرآبادی در مشهد خواند و ظاهراً قسمتی از «شرح لمعه» را نزد عالم فاضل شیخ شعبان حجتی تلمذ کرد. در هر حال با عشق و علاقه زایدالوصف به فراگیری دانش و با تلاش و جدیت، باقی کتاب های سطح را به خوبی و با موفقیت گذراند و در درس خارج فقهای بزرگ حوزه حاضر شد.

اساتید وی در درس خارج عبارت بودند از: 

مرجع عظیم الشأن آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی و دیگری مجتهد والامقام مرحوم آیت الله میرزا محمد کفایی ( فرزند محقق کبیر آیت الله ملا محمد کاظم خراسانی) که بیشترین بهره و استفاده را در آن حوزه از محضر این عالم ربانی برده است. روزی ایشان به مناسبتی درباره چگونگی دوران تحصیل چنین فرمود: « در مشهد درس حاج آقا حسین قمی می رفتم، خیلی روان و ساده مطالب را بیان می فرمود، با خود گفتم: ایشان که درس خصوصی برای ما نمی گذارد پس خوب است که دیگر درسش را ادامه ندهم. شب در عالم خواب دیدم که سید جلیل القدری به من فرمود: «دین جد ما را این چنین (روان و ساده) باید گفت».

هجرت به نجف

آیت الله کوهستانی پس از اقامت طولانی در جوار حضرت رضا (ع) جهت تحکیم مبانی اجتهاد و رسیدن به مدارج عالیه علمی، حدود سال 1340 قمری رهسپار حوزه بزرگ و پر آوازه نجف اشرف گردید. ورود ایشان به حوزه نجف زمانی بود که حوزه در اوج شکوفایی علمی و معنوی به سر می برد و استوانه های بزرگ فقاهت و عدالت بر کرسی تدریس تکیه زده بودند و حضور آن بزرگان خود فرصت مناسبی را فراهم آورده بود که آن فقیه والامقام مبانی فقهی خویش را هر چه بهتر تقویت و استوار تر سازد.
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برتری در بحث

از برخی بزرگان نجف نقل شده که مرحوم آیت الله کوهستانی با آیت الله شیخ محمد تقی آملی مباحثه می کردند آقای آملی خیلی مطالعه می کرد و در درس زحمت می کشید ولی آقای کوهستانی به خاطر ضعف چشم نمی توانست به آن حد مطالعه کند ولی در هنگام بحث اقای کوهستانی تفوق و برتری داشت. در کنار آموختن و غور در مسائل عمیق اصولی و فقهی از خود سازی و تهذیب نفس غافل نگشت.

اجتهاد

سرانجام آیت الله کوهستانی پس از قریب نه سال اقامت در جوار آن امام همام و بهره گیری از محضر اکابر علم و عمل و دست یابی به مراتب والای علمی و عرفانی و رسیدن به مرتبه عالی اجتهاد آهنگ وطن کرد. یعنی پس از قریب بیست سال تلاش علمی و عملی در سال 1348 قمری به زادگاه خویش بازگشت.

1. اساتید حوزه بهشهر 

1. آیت الله خضر اشرفی: حاج آقا خضر فرزند عالم ربانی آیت الله شیخ اسماعیل اشرفی (متوفی 1308ق)، مشهور به شریعتمدار از اعاظم علمای بهشهر بود که پس از پدرش ریاست حوزه علمیه بهشهر و امور دینی به او منتقل شد و در حدود 1336 قمری درگذشت.



2. آیت الله حاج سید محسن نبوی اشرفی: سال ها از محضر استادانی چون آیت الله سید محمد کاظم یزدی صاحب «عروه الوثقی» و آیت الله ملا محمد کاظم خراسانی صاحب «کفایه الاصول» و دیگر اساتید بهره مند شد و خود در شمار چهره های فاضل و برجسته حوزه نجف درآمد.

2. اساتید حوزه مشهد 
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1. آیت الله شیخ نجف علی فاضل استرآبادی: فقیه فرزانه آیت الله شیخ نجف علی فاضل در سال 1305 قمری در قریه «نوکنده» از توابع شهر «بندر گز» در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. به مدت چهار سال از محضر آیت الله حاج شیخ علی علامه حائری (متوفی 1339 ه_. ق) استفاده های فراوان برد. در سال 1340 قمری جهت نیل به مقامات عالی علمی رهسپار نجف اشرف گردید و در آن جا از محضر استوانه های علمی شیعه حضرات آیات: محقق نائینی، آقا ضیاء عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی فیض برد و به مقام رفیع اجتهاد دست یافت. از ویژگی های اخلاقی ایشان پای بندی شدید به عبادت و نوافل و ذکر و دعا بود و بر تهجد و سحر خیزی مداومت داشت. مرحوم آیت الله کوهستانی ظاهراً کتاب «معالم الاصول» را در مشهد نزد وی خوانده است. فرزند بزرگوارش، آیت الله حاج شیخ محمد فاضل، داماد مرحوم کوهستانی است و این خود موجب ارتباط و نزدیکی هر چه بیشتر آن دو بزرگوار گشته بود.



2. آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی قمی: آیت الله حاج آقا حسین قمی فرزند حاج سید محمود یکی از مراجع بزرگ تقلید بود. گفتنی است که مرحوم کوهستانی احترام فوق العاده ای برای مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی قایل بود. هنگامی که مرحوم حاج آقا حسین قمی در مسیر مسافرت به کوهستان تشریف آورده و دو، سه روز در منزل آیت الله کوهستانی اقامت فرمودند، معظم له هنگام ورود آن مرجع بزرگ، در مقابل ایشان گاو قربانی کردند و نهایت ادب و فروتنی و احترام را نسبت به استاد عالی مقامش ابراز نمودند، تا آن جا که وسایل وضو و تطهیر ایشان را خود فراهم می کرد و هنگام نماز برای ایشان سجاده می انداخت. خلاصه آن که در این مدت مرحوم کوهستانی مثل عبد در برابر مولی کمر به خدمت بسته و هیچ قرار نداشت.
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3. اساتید حوزه نجف 

درس فقه را از محضر علمی محقق مرحوم آیت الله العظمی میرزا حسین نائینی (ره) و فقیه عصر مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی بهره مند گشت و درس اصول را نزد محقق مدقق مرحوم آیت الله العظمی آقا ضیاء الدین عراقی آموخت.

1. آیت الله العظمی میرزا محمد حسین نائینی: مرحوم نائینی متوفی ( 1355ق) از مراجع بزرگ عصر خویش و یکی از رجال تحقیق و تدقیق در اصول و فقه است.

2. آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی

3. آیت الله ضیاء الدین عراقی

خدمات و جهاد علمی

مهم ترین خدمات و مجاهدت های مخلصانه آیت الله کوهستانی در عرصه علم و دین تأسیس حوزه علمیه در روستای « کوهستان» یعنی زادگاه خودش بود. در سایه پر برکت این مرکز علمی توانست نقش به سزایی در بالندگی و شکوفایی فرهنگ غنی اسلام در استان مازندران ایفا نماید. روزی به یکی از فضلا فرمودند: «هنگامی که از نجف به مازندران آمدم به همسرم گفتم تو حاضری در حق طلاب مادری کنی و من پدری کنم و آن ها را تربیت نماییم تا نزد پروردگار رو سفید باشیم؟ قبول کرد و من هم تصمیم گرفتم در آن زمان که رضا شاه نمی گذاشت یک نفر معمم در ایران وجود داشته باشد طلاب زیادی را تحت تربیت و پوشش قرار دهم».

چگونگی احداث حوزه علمیه 

آیت الله کوهستانی حدوداً از سال 1312 شمسی جهت تشکیل حوزه به جمع آوری و تربیت طلاب علوم دینی همت نمود. ابتدا که هنوز بنایی ساخته نشده بود حسینیه خویش را در اختیار طلاب گذاشت. به مرور زمان علاقه مندان به علم و دانش از اطراف گرد ایشان حلقه زدند تا سال 1321 شمسی که آمار طلاب و شیفتگان علم فزونی یافت لذا معظم له چند اتاق در حاشیه حیاط بیرونی خود احداث کردند و با افزایش بیشتر طلاب و کمبود اتاق به ناچار در منازل محل به عنوان مستأجر اسکان می یافتند تا آن که با اصرار طلاب در مورد احداث ساختمان و افزایش خوابگاه، به قرآن تفأل می زنند که این آیه می آید: «قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون»؛ «بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوید که این از تمام آنچه گردآوری کرده اند بهتر است» (یونس/ 58). با الهام از این آیه امید بخش تصمیم بر احداث ساختمان مدرسه گرفت و با یاری خدا و توجهات حضرت ولی عصر (ع) کلنگ آن را به زمین زد و با تلاش و کوشش همراه با تدبیر و دوراندیشی سه دستگاه ساختمان کاه گلی بسیار ساده و بی الایش که هر یک مشتمل بر چند حجره (مدرسه فضل 5 اتاق، رحمت 11 اتاق و فرح 12 اطاق در دو طبقه)، بود برای اسکان طلاب بنا کرد. زمین های مدرسه از ملک شخصی وی بود و در ساختن مدرسه نیز سعی وافر داشت از اموال شخصی آن را تکمیل نماید و از سهم امام (ع) استفاده نکند. مدرسه از سه قسمت تشکیل شده بود، ایشان هم طبق مفاد آیه شریفه نام آن ها را به ترتیب آیه فضل، رحمت و فرح نامید.
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نقش همسر ایشان در موفقیت حوزه

به طور کلی نقش همسر شایسته و فداکار در موفقیت و پیشرفت اهداف متعالی شوهر، غیر قابل انکار است. همسر آیت الله کوهستانی را باید از زمره زنان و بانوان ایثارگری به شمار آورد که توانست با درک صحیح موقعیت آیت الله و اهداف بلند و حیات بخش وی نقش بسیار مفید و مهمی را ایفا کند و در واقع یکی از مهم ترین عوامل موفقیت مرحوم کوهستانی در تشکیل و ساماندهی حوزه و تعلیم و تربیت صدها عالم و دانشمند، فداکاری و از خود گذشتگی های این همسر بزرگوار بود.

عروج ملکوتی

سرانجام در حدود ساعت یک بعد از نیمه شب جمعه چهاردهم ربیع الاول برابر با هشتم اردیبهشت سال 1351 شمسی خورشید فروزانی که هزاران نفر از پرتو روشنایی او بهره می گرفتند غروب کرد. با عنایت حضرت رضا (ع) و سفارش آیت الله العظمی میلانی در فرصتی کوتاه بدن پاک آن رادمرد الهی را در بهترین نقطه یعنی دارالسیاده در جوار ملکوتی امام هشتم به خاک سپردند تا برای همیشه در پناه آن امام همام باقی و زنده بماند.

در دادگاه عدل الهی

پس از ارتحال ایشان یکی از شاگردان در خواب می بیند که قیامت بر پا شده و آیت الله کوهستانی را جهت محاکمه در دادگاه عدل الهی حاضر ساختند، وقتی از ایشان گزارش زندگی در دنیا را خواستند، معظم له این چنین بیان کرد: «من در دنیا جوری زندگی کرده ام که امروز هیچ یک از اعضا و جوارحم علیه من شهادت ندهد».

من_اب_ع

حاملان نور
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کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه متکلمان اجتهاد علم اصول فقه فقها آیت الله محمد کوهستانی نویسندگان


ابن عبدالبر (ابْن ِ عَبْدُالبَرّ)

ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ابن عاصم نمری (متولد 25 ربیع الاخر 368- متوفی ربیع الاول 463 ق) فقیه، محدث، تاریخ نگار و ادیب اندلسی. او را از این روی نمری خوانده اند که نسبش به نمر بن قاسط ابن افصی بن دعمی بن حدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزاز می رسد. در قرطبه زاده شد و در همانجا رشد کرد. پدرش از فقیهان قرطبه بود و او در 18 سالگی پدر را از دست داد. در قرطبه به فراگیری دانشهای معمول آن زمان پرداخت. از استادانش می توان به اینان اشاره کرد: ابوالولید ابن فرضی، ابوعمر طلمنکی، قاسم بن اصبغ بیانی که نزد او حدیث خواند، ابوعمر ابن مکوی، سعید بن نصر، احمد بن فتح تاجر، احمد بن قاسم تاهرتی بزاز که کتابهای محمد بن جریر طبری را به نامهای صریح السنة، التبصیر و فضائل الجهاد، نزد او خواند، قاضی ابن صفار و ابن جسور که ذیل المذیل را نزد او خواند.

ابن عبدالبر در آغاز ظاهری مذهب بود، سپس مالکی شد و گاه در پاره ای از مسائل به فقه شافعی می گرایید. او چندان به درس و پژوهش اهتمام ورزید که پس از چندی از دیگر پیشینیان اندلسی خود پیشی گرفت. حمیدی در 448 ه_ ق ضمن آنکه با او دیدار کرده است، از وی اجازه ای برای روایت شنیده ها و گردآورده هایش گرفته است. دیگر شاگردانش: ابوالعباس دلایی، ابومحمد بن ابی قحافه، طاهر بن مفوز، ابوبحر سفیان بن عاصی، ابوعلی غسانی که الموطأ را نزد او خواند و ابن بربال حجازی بودند و افزون بر اینان ابن حزم را نیز از شاگردان وی شمرده اند.
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در روزگاری که ابن عبدالبر در قرطبه به سر می برد، این شهر مرکز حکومت امویان در اندلس بود و هشام مؤید بن حکم بر آن فرمانروایی داشت. در جمادی الاخر 399 محمد ابن هشام ملقب به مهدی بر مؤید شورید و او را کنار زد. در 5 شوال 399 هشام بن سلیمان بن ناصر به همراه بربریان بر او شورید. از طرف دیگر عموم مردم قرطبه به یاری محمد بن هشام برخاسته و بربریان را شکست دادند. آنان دوباره گرد آمده و سلیمان بن حکم بن سلیمان را به فرمانروایی برداشتند و با یاری مسیحیان جنگ خونینی آغاز کردند که هزاران نفر از مردم قرطبه از جمله ابن فرضی استاد ابن عبدالبر، کشته شدند و مهدی شکست خورد. در 400 ه_ ق مهدی دوباره لشکری فراهم آورد و در شوال همین سال بر قرطبه مسلط شد که پس از درگیری دیگری با بربریان و شکست از آنان در ذیحجه همین سال کشته شد و مؤیدبن حکم دومین بار بین سالهای (400-407 ه_ ق) به حکومت رسید. ابن عبدالبر در این گیرودار جز دور شدن از این آشوبها و رفتن به محیطی آرام، فراروی خود راهی نمی دید. از این رو از قرطبه بیرون آمد، ولی هیچ گاه از اندلس بیرون نرفت. او که به دنبال مکانی مناسب می گشت، تنها «دانیه» را که دورترین نقطه شرق اندلس بود، برگزید و به آنجا رهسپار شد. این شهر در نزدیکی بلنسیه و تحت حکومت ابوالحسن مجاهد عامری که به دانش دوستی شهره بود، قرار داشت. چند سال بعد پسرش ابومحمد که در اشبیلیه وزیر یکی از ملوک طوایف اندلس به نام معتضد بن عباد بود، مورد خشم وی قرار گرفت و به سیاه چال افتاد.
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ابن عبدالبر چون شنید که جان پسر در معرض خطر است، سراسیمه خود را به اشبیلیه رساند و از معتضد درخواست تا وی را ببخشاید. معتضد که از کمتر کسی درمی گذشت، وی را به جان امان داد. ابوعمر که با زیرکی پسر را نجات داده بود، او را با خود به دانیه برد، اما دیری نپایید که در 450 ه_ ق پیش از پدر درگذشت. به هر حال مدت اقامت ابوعمر را در دانیه از با برکت ترین و پرثمرترین دوران زندگی او شمرده اند، چه در همین جا بود که بیشتر کتابهای بزرگش را نوشت و در افق این شهر بود که دانش وی آشکار گردید. ابوعمر پس از مردن مجاهد و روی کار آمدن پسرش علی، ظاهرا محیط دانیه را چندان مناسب ندید و به قصد یافتن مأوایی دیگر از شرق اندلس به غرب آمد. در این میان مظفر ابن افطس که او را به عقل، ادب و شجاعت وصف کرده اند، در بطلمیوس حکومت را به عهده گرفته بود. ابن عبدالبر به نزد او رفت و از طرف وی در اشبونه و شنترین 1 به منصب قضا گماشته شد و سرانجام در شاطبه درگذشت.



آثار: 

1. الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، کتابی است درباره صحابه که از مهم ترین منابع در این زمینه به شمار می رود. این کتاب بارها به چاپ رسیده است، از جمله در قاهره، 1380ق /1960م.

2. الاستذکار. این کتاب تحریر گونه ای از اثر دیگر ابن عبدالبر با عنوان التمهید است که در شرح الموطأ مالک بن انس نوشته شده بود. مؤلف در این کتاب به بررسی و نقد آراء فقیهان پیشین نیز پرداخته است.
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3. الانباه علی قبائل الرواة، که در باب نسب شناسی است و تنها به قبیله های مهمی که رجال آن از پیامبر اکرم (ص) حدیث نقل کرده اند، پرداخته است.

4. الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء. این کتاب در باره 3 تن از امامان مذهبهای فقهی یعنی مالک، شافعی و ابوحنیفه است. این دو اثر در بیروت به چاپ رسیده است.

5. الانصاف فیما فی بسم الله من الخلاف.

6. بهجة المجالس و انس المجالس. در این کتاب امثال سائر، ابیات نادر، گزارشهای ظریف، سخنان حکیمان پیشین، حکایتهای دلپذیر و مانند آن گردآوری شده است. مؤلف در این کتاب نه تنها مقدار قابل ملاحظه ای از شعر شاعران اندلس را آورده که در منابع دیگری یافت نمی شود، بلکه در پاره ای از موارد شعرهایی از شاعران شرقی آورده که در خود منابع شرق یافت نشده است. این کتاب از مهم ترین منابع در باره ادب اندلس در سده های 4 و 5 ق به شمار می آید.

7. التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الاسانید. ابن حزم در باره این کتاب می گوید: من در فن حدیث مانند آن را ندیدم، چه رسد به بهتر از آن.

8. جامع بیان العلم و فضله. این کتاب حدیثی در باره معنای دانش و فضیلت جست وجوی آن، ستوده بودن کوشش در آن و عنایت به آن است. این کتاب در بیروت چاپ شده است.

9. الدرر فی اختصار المغازی و السیر. این اثر در سیره نبوی و خلاصه ای است از سیره ابن اسحاق. البته افزون بر کتاب ابن اسحاق روایتهایی از کتابهای موسی ابن عقبه و ابن ابی خیثمه و نیز از روایتهای استادانش آورده است. ابن حزم دوست یا به تعبیری شاگرد ابن عبدالبر نیز در جوامع السیرة از این کتاب بهره جسته است.
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10. الزیادات التی تقع فی الموطأ عند یحیی بن یحیی عن مالک.

11. القصد و الامم فی التعریف باصول العرب و العجم. این کتاب نیز همچون الانباه در نسب شناسی است، با این فرق که از آن کوچک تر است و درباره ریشه های اصلی ملل گوناگون از عرب، بربر، حبشه و مصر گرفته تا یونان، ترک، چین و جز آن بحث کرده است. این اثر به همراه الانباه چاپ شده است.

12. الکافی فی فقه اهل المدینة المالکی.

من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابن عبدالبر فقها محدثان مورخان ادبا زندگینامه فقه تسنن


سید محمد کاظم طباطبائی یزدی

مقدمه

یکی از شخصیت های برجسته شیعه، که طی دو سده اخیر، بر حیات علمی فقه و سیاسی شیعیان تأثیر انکار ناپذیر دارد و کتاب فقهی ایشان به عنوان مهمترین منبع فقهی شناخته شده؛ به طوری که امروزه هیچ فقیهی نمی تواند خود را بی نیاز از این کتاب بداند، مرحوم سید کاظم یزدی است.



گذری بر زندگی سید

مرحوم آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی معروف به «صاحب عروه» در سال 1247 ه_. ق (یا 1256 بنا به اختلاف اقوال) در ده کسنویه یزد که اکنون جزو شهر شده، در خانواده ای کشاورز چشم به جهان گشود. وی دروس مقدماتی (ادبیات و سطوح اولیه) را در مدرسه علمیه دو منار یزد گذراند و سپس برای فراگیری سطوح بالاتر، راهی مشهد شد. در آن جا، هیئت و ریاضیات را آموخت و آن گاه به اصفهان آمد و از محضر آیات وقت؛ از جمله شیخ محمدباقر نجفی و سید محمدباقر خوانساری، صاحب روضات الجنات و آیت الله میرزا محمدهاشم چهارسوقی و آیت الله ملامحمد جعفر آبادی کسب علم و فضل نمود. و از مرحوم نجفی (پدر بزرگوار آقا نجفی اصفهانی و حاج آقا نور الله) اجازه اجتهاد گرفت. سید در سال 128ه_. ق وارد حوزه نجف اشرف شد، ورودش مصادف بود با وفات شیخ اعظم، مرتضی انصاری و انتقال مرجعیت به میرزای شیرازی. آن بزرگوار از محضر فقهای بزرگی چون میرزای شیرازی، شیخ مهدی جعفری، شیخ راضی نجفی، فرزند شیخ محمد جعفر و آیت الله شیخ مهدی آل کاشف الغطا کسب فیض کرد تا آنکه خود در نجف اشرف به تدریس و تعلیم فقه و سایر علوم پرداخت. دیری نگذشت که او از بزرگترین مراجع عصر خود گردید. به ویژه پس از در گذشت مرحوم آخوند خراسانی، اکثریت قاطع شیعیان جهان مقلد و مطیع فتوای او شدند.
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مقام علمی

در مورد مقام علمی سید، همین بس که در دوران اخیر، فقهای عظام، آغاز مرجعیت خویش را با حاشیه زدن بر کتاب فقهی ایشان؛ یعنی «عروة الوثقی» اعلام می کنند و محمد علی مدرسی او را از فحول و متبحرین علمای امامیه و سید علمای وقت، حامل لوای شریعت، سرآمد فقهای عصر و... می داند. شیخ عباس قمی رحمت الله وی را سید عالمان امت و شیخ طایفه، پرچمدار تشیع و قطب آسیای شریعت و... شمرده است. شیخ محمد حرزالدین او را فقیه و زعیم مطلقی می داند که هیچکس را یارای رقابت با او نبود. حوزه درسش آن قدر پربار و گیرا بود که نزدیک به دویست تا سیصد عالم در سر درس فقه وی حاضر می شدند.



آثار و تألیفات

از سید نوشته های زیادی بر جای مانده که معروف ترین و گرانقدرترین آنها کتاب «عروة الوثقی» در فقه می باشد. به سبب نگارش این کتاب، ایشان به صاحب عروه شهرت یافت. سایر کتاب های سید عبارتند از:



1. 'تعلیقه بر متاجر' شیخ انصاری، چاپ تهران.

2. رسالة فی حکم الظن المتعلق بأعداد الصلاة و أفعالها و کیفیة صلاة الاحتیاط

3. رسالة فی منجزات المریض

4. غایة القصوی، ترجمه فارسی «عروة الوثقی» به قلم شیخ عباس قمی، چاپ بغداد.

5. رسالة فی التعادل و التراجیح، چاپ تهران.

6. الصحیفة الکاظمیه، چاپ بغداد.

7. مجموعه بستان نیاز و گلستان راز، چاپ بغداد.

8. حاشیه نجاة العباد فی یوم المعاد، شیخ محمدحسن صاحب جواهر.

9. حاشیة جامع العباسی، شیخ بهایی.
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10. حاشیه مجمع المسائل محمدحسن میرزای شیرازی.

11. حاشیه ذخیرة العباد لیوم المعاد، فاضل شربیانی.

12. حاشیه فراید الأصول، شیخ مرتضی انصاری.

13. الرسالة فی جواز اجتماع الأمر و النهی، چاپ تهران.

14. حاشیه مکاسب شیخ انصاری.

15. السوءال و الجواب، چاپ نجف.



شاگردان

آیت الله سید محمدکاظم یزدی شاگردان بسیاری در حوزه پر بار خود پرورش داد که برخی از آن ها به درجه اجتهاد رسیدند؛ از جمله معروف ترین شاگردان ایشان عبارتند از: آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی (موسس حوزه علمیه قم)، آیت الله آقا سید محمدتقی خوانساری، آیت الله سیداحمد خوانساری، مجاهد شهید شیخ محمدتقی بافقی، آیت الله آقاضیاء عراقی، آیت الله مجاهد سیدحسن مدرس، آیت الله حسین بروجردی (مرجع عالیقدر جهان اسلام)، محمد تنکابنی (مولف قصص العلما)، شیخ احمد کاشف الغطا، آیت الله شیخ محمدحسین کاشف الغطا، آیت الله حاج آقاحسین قمی، حاج آقا رضا مسجد شاهی اصفهانی، سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، سید محمد فیروز آبادی، شیخ زین الدین العابدین عابدی زنجانی، شیخ فضل الله شیخ الاسلام زنجانی، سید یونس اردبیلی، شیخ جعفر نقدی، آقا میرزا محمود (امام جمعه زنجانی) میرزا مهدی آشتیانی، شیخ عبدالنبی عراقی و...

سید مردم را دوست می داشت و مردم نیز او را دوست داشتند، تا جایی که در نجف او را پدر می خواندند. میزان عشق و اعتقاد مردم به سید به حدی بود که صحرا نشینان از خاک پای او برداشته، با خود به چادر می بردند و در کیسه ریخته، هنگام سوگند خوردن برای اثبات حقانیت خود به آن قسم می خوردند و می گفتند: «به حق تراب قدم السید». سید با همه تواضعی که داشت نسبت به خصوصیات علمی افراد سختگیری می کرد و به آسانی به کسی اجازه اجتهاد نمی داد. سید در ابتدا از پذیرش مرجعیت اجتناب می ورزید مردم و علمای نجف که به مقام علمی و معنوی وی به خصوص پس از رحلت میرزای شیرازی در سال 1312 پی برده بودند، نسبت به پذیرش مرجعیت، به ایشان اصرار می کردند، اما وی در زمان حیات میرزای شیرازی، مرجعیت را نپذیرفت.
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اصول اندیشه های سیاسی، اجتماعی سید، (مانند میرزای شیرازی و شیخ انصاری)، بسیار محتاطانه با این نوع مباحث برخورد می کند برای دستیابی به اندیشه های سیاسی، اجتماعی ایشان، سراغ کتاب فقهی وی «عروة الوثقی» برویم که در رأس آنها کتاب القضاء می درخشد. در این که چه کسی حق حکومت دارد، در تمام کلمات سید ذکری از سلطان به میان نمی آید. در همه موارد، فقیه عادل جامع الشرائط را در مقابل حاکم جور قرار داده و حتی ایشان برای این که نشان دهند که تنها فقیه جامع الشرائط حق حاکمیت بر جامعه اسلامی دارد هر جا که می خواهد نامی از سلطان (غیر فقیه جامع الشرائط)، بیاورد کلمه «جور» را بدون فاصله به آن اضافه می کند. در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که سید، بر خلاف بعضی از علمای وقت، معتقد بود حکومتی که فقیه عادل جامع الشرائط در راس آن نباشد، نمی تواند مشروعیت داشته باشد. وی بر همین اساس، در ماجرای مشروطه، بسیار محتاطانه عمل کرد و وقتی دید وضع جوری است که مجتهد طراز اول تهران مجبور شده به زاویه حضرت عبدالعظیم پناه ببرد، آن گونه مسیر سیاسی خود را از مشروطه چیان جدا کرد.



سید و مشروطه

مرحوم سید محمد کاظم یزدی، در آغاز نهضت مشروطه، همراه و همگام با مشروطه خواهان بود؛ چنانکه آقای ابوالحسنی منذر می نویسد: «بر پایه اسنادی که از آن مرحوم در دست است و فتوکپی آنها نزد اینجانب موجود می باشد، سید در دوران تحصن معترضانه علمای تهران و برخی بلاد، در قم (در صدر مشروطه)، جهت رفع مظلومیت علما و تحریض دربار به قبول درخواست های مشروع آنان، دست به اقداماتی زده است که احتمالا در صدور دستخط مظفرالدین شاه بی تاثیر نبوده است». مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در جریان نهضت مشروطه بر اثر اشاعه افکار ضد دینی، ادامه این حرکت را به مثابه شبی ظلمانی و آسمانی تیره و تار در افقی نامعلوم و مبهم یافت و برای کشف حقایق سکوت کرد و در هنگامه اختلاف مجلس، بر خلاف آیت الله آخوند خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین میرخلیل تهرانی، حاضر نشد در این فضا تلگرافی در تأیید مشروطه و مجلس امضا کند تا مبادا بدخواهان آن را در تضعیف مرحوم شیخ فضل الله تبلیغ کنند. از یکی از روحانیان سرشناس یزد نقل شده است: روزی یکی از اهالی یزد به بهانه پرسش مسأله ای خدمت سید یزدی رسید و به محض حضور، نامه ای دال بر تأیید مشروطه جلوی آقا نهاد و با تهدید اسلحه (سلاح)، خواستار امضای آن شد. سید سینه را سپر کرد و گفت: من سال هاست آماده شهادتم. در «النجوم المسرده» به نقل از سید هاشم بن سید عبدالحی آمده است: «یکی از اشرار به چنین کاری مبادرت کرده و سید در پاسخ گفته: جان فدا کردن پیش من آسان تر از امضا کردن این مشروطه است.
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سید و استعمار

یکی از برگ های زرین پرونده زندگی سید، مقابله و مبارزه با استعمار، به خصوص انگلیس است. بدیهی است مخالفت سید با مشروطه نیز عمدتا ناشی از هویدا بودن دست دشمن در آستین آن حرکت و تأثیر دیگ پلوی سفارت انگلیس در تأسیس آن بود. و درست از همین رو بود که از قبول پول «موقوفه اود» هند خودداری می کرد. دولت انگلستان بسیار کوشید تا با استفاده از وجوه موقوفات هند، نظر سید را جلب کرده، او را وادار به سکوت نماید، اما سید همانند شیخ مرتضی انصاری از پذیرفتن آن وجوه سربازمی زد. سر رونالد استورزیکی، از سیاستمداران انگلیسی که برای تقدیم هزار لیره به نزد سید رفته بود و سید از پذیرفتن آن خودداری کرده بود، نقل می کند: «من اطمینان حاصل کردم که با او نمی توان صحبت پول کرد، مقام عالی او، قابل خرید و فروش نیست و بسیار خوشوقت است که در این باب با او صحبتی ننماییم و البته چنین وضعی را در کشورهای «مصر و حجاز» که همه برای پول به دنبال ما می دوند نمی توان یافت.» سید از مبارزه اقتصادی نیز با استعمار غفلت نداشت و متوجه بود که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ممکن نیست. بنابراین، با تحریم کالاهای غربی تلاش کرد تا از این طریق، به مبارزه با آنان برخیزد.



رابطه آخوند با سید

رابطه شخصی سید با آخوند و به عکس، بسیار خوب بوده است، هیچگاه دیده نشد که این دو حرفی در تنقیص هم زده باشند بلکه عکس آن گزارش شده است به عنوان نمونه: سید در تشیع جنازه آخوند شرکت کرده بود با آنکه بعضی ها در همان تشییع جنازه زخم زبان می زدند، ولی ایشان اهمیتی به زخم زبان ها نمی داد. نمونه دیگر اینکه: شخصی نزد آیت الله آخوند خراسانی آمده، عرض می کند که: آقا! من مقلد سید محمد کاظم یزدی هستم و می خواهم با فلان کس معامله ای انجام دهم، مهر و امضای اجازه سید محمد کاظم یزدی را برای خریدار برده ام، ولی چون خریدار مقلد شماست، قبول نکرده و می گوید: برو اجازه آقای آخوند را بیاور، هنوز کلام آن مرد تمام نشده بود که آقا با ناراحتی می فرمایند: ای مرد، برو از قول من به او بگو، اگر تو واقعا مقلد من هستی باید مهر و امضای آقای سید محمد کاظم یزدی را روی سرت بگذاری و فورا اطاعت کنی.
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من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول اجتهاد فقها فقه زندگینامه سید محمدکاظم طباطبائی یزدی مرجعیت نویسندگان


امام موسی صدر

تولد

امام موسی صدر در روز 14 خرداد سال 1307 هجری شمسی در شهر قم به دنیا آمد. پدر او آیت الله سید صدرالدین صدر، جانشین آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم و از مراجع بزرگ زمان خود بود.



تحصیلات

امام موسی صدر پس از اتمام سیکل اول و بخش مقدمات علوم حوزوی، در خرداد سال 1322 رسما به حوزه علمیه قم پیوست و طی مدتی کوتاه، ضمن بهره گیری از محضر حضرات آیات سید محمد باقر سلطانی طباطبایی، شیخ عبدالجواد جبل عاملی، امام خمینی و سید محمد محقق داماد، دروس دوره سطح را به پایان رسانید. وی از ابتدای بهار سال 1326 وارد مرحله درس خارج گردید و تا اواخر پاییز سال 1338یعنی قریب سیزده سال تمام، از مدرسین بزرگ حوزه های علمیه قم و نجف کسب فیض نمود. استادان اصلی دروس خارج ایشان در قم، حضرات آیات سید حسین طباطبایی بروجردی، محقق داماد، صدر و سید محمد حجت، و در نجف حضرات آیات سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، شیخ حسین حلی و شیخ مرتضی آل یاسین بودند. امام موسی صدر دروس فلسفی را نزد حضرات آیات سید رضا صدر و علامه سید محمد حسین طباطبایی در قم، و نزد آیت الله شیخ صدرا بادکوبه ای در نجف فرا گرفت. دوستان اصلی هم بحث امام موسی صدر را در قم، حضرات آیات سید موسی شبیری زنجانی، شهید دکتر بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و شیخ ناصر مکارم شیرازی، و در نجف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر تشکیل می دادند. امام موسی صدر در طول زندگی حوزوی خود شاگردان برجسته ای را تربیت کرده است. معروف ترین آنان در ایران آیت الله شیخ یوسف صانعی از مراجع معظم امروز و در لبنان شهید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله است. امام موسی صدر در کنار تحصیلات حوزوی، دروس دبیرستان خود را به اتمام رساند و در سال 1329 به عنوان اولین دانشجوی روحانی در رشته «حقوق در اقتصاد» به دانشگاه تهران وارد و در سال 1332 از آن فارغ التحصیل گردید. امام موسی صدر قبل از عزیمت به نجف اشرف، از سوی علامه طباطبایی مسئولیت نظارت بر نشریه «انجمن تعلیمات دینی» را بر عهده گرفت. وی هم زمان با تحصیل در حوزه علمیه نجف، به عضویت هیئت امناء جمعیت «منتدی النشر» در آمد و پس از بازگشت به قم ضمن اداره یکی از مدارس ملی این شهر، مسئولیت سردبیری مجله تازه تأسیس «مکتب اسلام» را عهده دار گردید. از مهم ترین اقدامات امام موسی صدر در آخرین سال اقامت در شهر قم، تدوین طرحی گسترده جهت اصلاح نظام آموزشی حوزه های علمیه بود، که با همفکری حضرات آیات دکتر بهشتی و مکارم شیرازی صورت گرفت.
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فعالیت سیاسی

امام موسی صدر در اواخر سال 1338 و به دنبال توصیه های حضرات آیات بروجردی، حکیم و شیخ مرتضی آل یاسین، وصیت مرحوم آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین رهبر متوفی شیعیان لبنان را لبیک گفت و به عنوان جانشین آن مرحوم، سرزمین مادری خود ایران را به سوی لبنان ترک نمود. اصلاح امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه شیعیان لبنان از یکسو، و استفاده از ظرفیتهای منحصر به فرد لبنان جهت نمایاندن چهره عاقل، عادل، انساندوست و با زمان مکتب اهل بیت به جهانیان از سوی دیگر، اهداف اصلی این هجرت را تشکیل می داد. امام موسی صدر برای نیل به این اهداف، و با توجه به جغرافیای اجتماعی و سیاسی لبنان در منطقه و جهان، از همان بدو ورود فعالیتهای خود را سه حوزه موازی سازماندهی نمود.



بازسازی هویت، انسجام و عزت تاریخی شیعیان لبنان

امام موسی صدر از زمستان سال 1338 و هم زمان با آغاز فعالیتهای گسترده دینی و فرهنگی خود در مناطق شیعه نشین لبنان، مطالعات عمیقی را به منظور ریشه یابی عوامل عقب ماندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان لبنان به اجرا گذارد. حاصل این مطالعات، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی بود که از اواسط سال 1339 و در راستای سیاست محرومیت زدایی، طراحی و اجرا گردید. امام موسی صدر در زمستان سال 1339 و پس از تجدید سازمان جمعیت خیریه «البر و الاحسان»، با تنظیم برنامه ای ضربتی جهت تأمین نیازهای مالی خانواده های بی بضاعت، ناهنجاری تکدی را به کلی از سطح شهر صور و اطراف آن برانداخت. وی در فاصله سالهای 1340 تا 1348 و در چارچوب برنامه ای میان مدت، با طی سالانه صد هزار کیلومتر در میان شهرها و روستاهای سراسر لبنان، دهها جمعیت خیریه و مؤسسات فرهنگی و آموزش حرفه ای را راه اندازی نمود که حاصل آن کسب اشتغال و خودکفایی اقتصادی هزاران خانواده بی بضاعت، کاهش درصد بیسوادی، رشد فرهنگ عمومی و به اجرا در آمدن صدها پروژه کوچک و بزرگ عمرانی در مناطق محروم آن کشور بود. مجلس اعلای اسلامی شیعیان که اولین بخش از برنامه درازمدت امام صدر به شمار می رفت، در اول خرداد سال 1348 تأسیس، و خود آن بزرگوار با اجماع آراء به ریاست آن انتخاب گردید.
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تأسیس جامعه مقاوم و مقاومت لبنانی در برابر تجاوزات اسرائیل

امام موسی صدر از سال 1343 و یک سال پیش از تأسیس جنبش فلسطینی فتح، در پی اندیشه تبدیل جامعه مصرفی لبنان به جامعه ای مقاوم در برابر تجاوزات آینده رژیم صهیونیستی برآمد. امام موسی صدر اگرچه لبنان را محل اصلی فعالیتهای خود قرار داده بود، اما هیچگاه از دیگر مسائل جهان اسلام غافل نبود. انقلاب اسلامی ایران، امنیت حوزه های علمیه، اتحادیه عربی اسلامی جهت مبارزه با اسرائیل و گسترش تشیع در افریقای سیاه، مهم ترین دغدغه های خارج از لبنان ایشان را تشکیل می دادند. امام موسی صدر در 3 شهریور سال 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره ای خود به کشورهای عربی، بنا بر دعوت رسمی معمر قذافی وارد لیبی، و در روز 9 شهریور ربوده گردید. دستگاههای قضایی دولتهای لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان، ادعای رژیم لیبی مبنی بر خروج امام از آن کشور و ورود ایشان به رم را رسما تکذیب نمود. مجموعه اطلاعات آشکار و پنهانی که طی دو دهه پیش بدست آمدند، تماما دال بر آن هستند که امام موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نگفته است. در این میان قرائن متعددی حکایت از آن دارند که امام موسی صدر همچنان زنده بوده و چون برخی دیگر از علمای اسلامی، شرایط زندان حبس ابد را می گذراند. آخرین خبری که در 13 اردیبهشت 1380 توسط سایت «جبهه نجات ملی لیبی» بر روی شبکه جهانی اینترنت منعکس گردید، مدعی آن است که امام موسی صدر در اواخر سال 1376 توسط برخی زندانیان زندان ابوسلیم شهر طرابلس مشاهده گردید و اندکی پیش از ماه رمضان گذشته به مکانی دیگر انتقال یافته است.
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من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

امام موسی صدر زندگینامه فقها ایران لبنان مبارزه سیاست تشیع


میرزا محمدتقی الماسی

محمدتقی الماسی فرزند میرزاکاظم که در سال 1089 به دنیا آمد. او از آل الماسی که از خاندان های علمی و مرجعیت شیعه است و اجدادش به مولی محمدتقی مجلسی اصفهانی میرسد و خودش از فضلای مشهور خانواده مجلسی است. او از جد مادری خود، علامه مجلسی دوم روایت حدیث می کرد. یکی از شاگردان بزرگ و مشهور او آقامحمد بیدآبادی عارف و فیلسوف شهیر است.



از آثار او:

1- کتاب 'بهجة الاولیاء' به فارسی در ذکر کسانی است که در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه، به خدمت آنحضرت مشرف شده اند.

2- الرسائل الکثیره

علت شهرت این بزرگمرد به الماسی این است که: پدرش قطعه الماسی که قیمت آن در آن زمان 7000 = هفت هزار تومان بود، بر ضریح مطهر امیرالمؤمنین (ع)، نصب کرده بود. از این جهت به این لقب مشهور شدند. میرزامحمدتقی الماسی در سال 1159 هجری قمری، در سن 70 سالگی وفات کرد. قبر او در مسجد جامع عتیق در اصفهان در مقبره مجلسی است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع ج2

کلی__د واژه ه__ا

میرزا محمدتقی الماسی زندگینامه فقها تشیع محدثان


مولی محمد تنکابنی

ملامحمد تنکابنی، فرزند عبدالفتاح. فقیه، متکلم، محدث و حکیم ایرانی در قرن 11 و اواخر قرن 12 هجری قمری در سال 1040 ه_ ق در سراب یکی از روستاهای تنکابن در رامسر به دنیا آمد. (مشهور به سراب و فاضل سرابی) خانواده اش مؤمن و متدین بودند. او مقدمات علوم اسلامی را در مدارس تنکابن فرا گرفت بعد به اصفهان رفت و نزد علمای بزرگ آنجا کسب علم کرد تا آنجا که از علمائی چون محمدباقر مجلسی، محمدعلی استرآبادی، محقق سبزواری، شیخ علی مشهدی معروف به شیخ علی صغیر و دیگران اجازه روایت گرفت. ملامحمد خودش از بزرگانی بود که اجازه روایت می داد. علمائی چون محمد شفیع لاهیجی، (لاهیجانی) میرمحمدحسین حسینی خاتون آبادی نوه دختری محمدباقر مجلسی، و دو پسر ملامحمد که محمدصادق و محمدرضا تنکابنی بودند، از ایشان اجازه روایت داشتند. سلسله اجازه محدثان دو قرن بعد نیز به او منتهی می شود. او در مناظره هم استاد بود. ملامحمد، مؤلفی پرکار و پرتلاش بود و نزدیک به سی کتاب در زمینه های مختلف علوم دینی نوشته است. این کتب و رساله ها به زبان فارسی و به زبان عربی است. سرانجام این عالم بزرگ تشیع در سال 1124 ه_ ق، در اصفهان درگذشت. مزار ایشان در محله خواجو مجاور تخت فولاد می باشد که همانجا عمارت و گنبدی بنا شده است و به تکیه فاضل سراب (تکیه جویباره ای ها)، معروف است.
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اساتید مولی محمد:

1- استاد محمدباقر محقق سبزواری (استاد فقه) محقق سبزواری مؤلف «ذخیرةالمعاد»

2- رجبعلی تبریزی (استاد فلسفه)

3- علامه محمدباقر مجلسی

4- محمدتقی مجلسی

5- آقاحسین خوانساری



برخی تألیفات و آثار:

1- اثبات الصانع القدیم ...، به عربی است و در اثبات وجود خدا و توحید و دلائلی بر اثبات وجود پیامبر

2- حجیة الاجماع و الخبرالواحد به عربی

3- رساله فی اصول الدین والعقاید، که نسخه ای از آن به خط 'میرطالب مازندرانی امیرکلایی' در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، نگهداری می شود.

4- رویة الهلال قبل الزوال

5- چند رساله به فارسی و عربی در اثبات وجوب عینی نماز جمعه در غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و رد قائلان به حرمت آن.

6- حاشیه بر 'ذخیرة المعاد' محقق سبزواری

7- حاشیه بر 'آیات الاحکام' مقدس اردبیلی

8- حاشیه بر 'معالم الاصول' علامه حلی

9- سفینة النجاة، به عربی است در کلام و امامت

10- ضیاء القلوب، به فارسی در امامت و اثبات مذهب حق در میان فرق اسلامی.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام- جلد 8 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- 9/381

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه زندگینامه نویسندگان مولی محمد تنکابنی


فخرالدین استرآبادی سماکی

میرفخرالدین محمد فرزند حسین حسینی سماکی، از دانشمندان مشهور شیعه در ایران است. او از سادات قریه سماک در استرآباد به دنیا آمد. در خدمت ''امیر غیاث الدین منصور شیرازی'' تحصیل علم کرد. اوایل شیخ الاسلام سبزوار شد و بعد به دربار شاه طهماسب رفت و به منصب وزارت رسید. در قزوین مدرسه ای داشت و ضمن کارهای دیوان دولتی، در آنجا تدریس می کرد. هر روز عده زیادی از طلبه علوم معقول و منقول به درس او رفته و استفاده می کردند. '' حسن بیگ روملو ' او را با اوصاف 'مولانا اعظم'، 'جامع الفضایل و الحکم'، 'حلال مشکلات الدقائق' و 'کشاف معضلات الحقایق' وصف و مدح می کند. وفات او در سال 984 ه_ ق است. استرآبادی به دو زبان فارسی و عربی تألیفات دارد.
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معروفترین آنها به زبان عربی عبارتند از:

1- حواشی بر شرح تهذیب المنطق دوانی (اصل کتاب از تفتازانی است)

2- حاشیه بر شرح تجرید العقاید، قوشچی (اصل کتاب از خواجه نصیر طوسی است)، این کتاب را در 952 ه_ ق به نام شاه طهماسب به پایان برده است.

3- تفسیر آیة الکرسی (به زبان فارسی)

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع ج2

کلی__د واژه ه__ا

فخرالدین استرآبادی سماکی فقها دانشمندان تشیع ایران زندگینامه


حاج آقا رضا همدانی

حاج آقا رضا همدانی، فقیه، مجتهد متیع و اصولی، محقق در سال 1250 ه_ ق در شهر همدان به دنیا آمد. پدرش آقا محمدهادی همدانی، دانشمندی باتقوا، فقیه و عالم بود که فرزند خود را از بدو کودکی برای تحصیل علوم دینی در حوزه همدان فرستاد. حاج آقارضا، بعد از مقدمات علوم، برای تکمیل درس عازم نجف شد، در آنجا در محضر شیخ مرتضی انصاری رفت و از شاگردان ایشان شد سپس به حلقه درس میرزا محمدحسن شیرازی (میرزای بزرگ)، پیوست. تلاش های شبانه روزی او برای فراگیری علوم، سبب شد تا به عنوان یکی از شاگردان ممتاز درس میرزای شیرازی شناخته شد. پس از اینکه میرزای شیرازی به سامرا هجرت کرد، حاج آقارضا هم با عده بسیاری از بقیه شاگردان به آنجا رفته و درس فقه و اصول را آنجا تعلیم گرفت. در اوایل قرن چهاردهم ه_ ق به نجف برگشت و به تدریس علوم و ارشاد مردم پرداخت.



مقام مرجعیت:

حاج آقارضا همدانی، در اثر تلاش پیگیر و فراوان، به درجه اجتهاد نائل شد و در استنباط احکام شرعی، چنان کوشید که بسیاری از خواص که مقام علمی و معنوی او را می شناختند، بعد از وفات 'میرزای بزرگ' در سال 1312 ه_ ق او را به عنوان فقیه اعلم، معرفی کردند. عده بسیاری مقلد او شدند و از او درخواست فتوا کردند. فقیه همدان، برخلاف میل باطنی و قلبی خود، با نوشتن حاشیه بر نجاة العباد، نظرات فقهی خود را برای مقلدان خود بیان نمود و در حقیقت پس از فوت میرزای شیرازی، مسئولیت زعامت و مرجعیت شیعه بر عهده مجتهد وارسته همدانی شد.
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زندگی زاهدانه و ساده زیستی ایشان:

ایشان چه قبل از مرجعیت و چه بعد از مرجعیت عامه، زندگی بسیار ساده و بی آلایش داشتند. خانه کوچکی که در سامرا داشتند، نزدیک به مسجدی بود که در آن نماز می خواندند و تدریس می کردند. با نهایت تواضع با مردم برخورد می کرد تا آنجا که هر کسی وارد مجلس می شد او به پا می خواست و برای همه طلاب حتی در اثناء درس می ایستاد و به احترام او از جا بلند می شد. لوازم و احتیاجات منزل را خودش می خرید و به کسی واگذار نمی کرد. او شهرت را مکروه می دانست و جز در امور لازم مربوط به دین و دنیا، انزوا را دوست داشت. از این رو، در ایام عید جلوس نداشت. شبها به تنهایی راه می رفت و برخلاف عادت علماء بزرگ که پیشاپیش آنها چراغ بردار بود، نبود. هیچ وقت دوست نداشت در موقع مسافرت کسی او را بدرقه کند. اکثر اوقات خود را به مطالعه و عبادت و تألیف مشغول بود.



وفات حاج آقا:

پس از سال ها تلاش در راه کسب دانش، ترویج معارف شیعی، پرورش ده ها دانشمند و فقیه و آثاری ارزشمند، سرانجام روز یکشنبه 28 صفر المظفر 1322، در سن 72 سالگی در اثر ناراحتی ریه، در شهر سامرا، به جوار رحمت حق شتافت. پیکر این بزرگ مرد عالم تشیع در جوار قبر مطهر عسگریین در سامرا و مقابل قبر حکیمه خاتون مدفون می باشد.



اساتید حاج آقا:

1- علامه شیخ مرتضی انصاری

ص: 12490





2- میرزا محمدحسن شیرازی (میرزای بزرگ)

3- محمدتقی شیرازی (میرزای بزرگ)

4- میرزا حسن، فرزند میرزا خلیل تهرانی نجفی

5- میرزا محمدهاشم خوانساری



شاگردان او:

1- از برجسته ترین شاگردان حاج آقارضا همدانی، آیت الله سیدمحسن امین عاملی (صاحب اعیان الشیعه) است.

2- شیخ علی همدانی (داماد و خواهرزاده او)

3- شیخ محمدجواد بلاغی

4- شیخ علی فرزند شیخ باقر (نوه صاحب جواهر)

5- شیخ آقابزرگ تهرانی

6- حاج محمدحسن آل کبه بغدادی

7- سیدحسن صدر (کتاب تکلمه امل الامل)

8- شیخ محمد آل کاشف الغطاء

9- شیخ علی قمی، عارف و زاهد مشهور

10- محمدحسین آل کاشف الغطاء

11- شیخ علی حلی

12- شیخ عبدالحسین کاظمی و بزرگانی دیگر.



از این تربیت یافتگان، دو نفر موفق شدند که از آن استاد بزرگ اجازه اجتهاد دریافت کنند. (آیت الله سیدمحسن امین، حاج محمدحسن آل کبه بغدادی). یکی دیگر از اجازه یافتگان او 'شیخ علی بن عبدالحسین طریحی نجفی' صاحب «شوارع الاحکام» است.



تألیفات و آثار:

1- مهمترین تألیف این بزرگ مرد، کتاب «مصباح الفقیه» یکی از عمیق ترین و شیواترین شرح های کتاب شرایع که نوشته محقق اول است و متن درس های اوست. ایشان هر شب یک صفحه از آن را می نوشت و صبح در مدرسه، برای سیدجمال الدین گلپایگانی، شیخ احمد، محمدحسین کاشف الغطاء، شیخ ابوالقاسم قمی، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، شیخ محمدتقی مقدس تهرانی و این بنده حقیر (سیدمحسن امین) می خواند.

2- حاشیه بر فوائد الاصول شیخ انصاری که در سال 1318 ق در ایران چاپ شد.
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3- حاشیه بر مقدمه الحدائق از محدث بحرانی

4- حاشیه بر الریاض و نجاة العباد

5- الفوائد الرضویه علی الفوائد المرتضویه

6- رساله ای عملی در عبارات و ابواب فقهی به عربی که فارسی آن را «الهدایه» نامند. بخش «الصلوة» این کتاب بسیار شهرت دارد و شاهکار تحقیق و تنیع و مثل بارز تألیف عالمانه اوست. در 1324 ق چاپ شد.

7- ذخیرة الاحکام

8- تقریرات فقه. در این اثر مباحثات فقهی استادش میرزای شیرازی از اول «بیع تاخیارات».

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

سید نعمت الله حسینی- مردان علم در میدان عمل

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقه اجتهاد فقها زندگینامه مرجعیت حاج آقا رضا همدانی


شیخ آقابزرگ تهرانی

آیةالله شیخ محمدمحسن (آغا یا آقابزرگ) تهرانی، عالم بزرگ شیعه، کتابشناس و رجالی بزرگ، در 11 ربیع الاول سال 1293 ه_ ق در تهران به دنیا آمد. پدرش ملاعلی تهرانی و مادرش 'بیگم' دختر حاج سیدعطار، از سادات جلیل القدر بود. از آنجا که در بین تهرانی ها رسم بر این بود که پسری را به نام جد بزرگ خانواده و به نام آقابزرگ بخوانند، محمدحسن، آقابزرگ شد و با همین نام شهره آفاق گشت. قابل توجه است که نام خانوادگی پدر ایشان منزوی بود ولی هیچوقت آقابزرگ به این اسم و رسم نامیده نشد. در چهار و پنج سالگی هر روز قرآن را می آموخت. در 7 سالگی سال 1300 ق، در محله پامنار تهران به مکتب خانه آقا سیدضیاء رفت و قرآن و نصاب الصبیان را آموخت. اوایل دوست داشت که به کار و کسب و تجارت همانند پدرانش مشغول شود ولی با نظر مدبرانه پدرش که رغبت زیادی برای دروس علوم دینی پسرش داشت، او مشغول دروس حوزه شد. در 10 سالگی، پدرش مجلسی تشکیل داد و با حضور علما و جمعی از روحانیون، پسرش ملبس به لباس روحانیت به دست سیدجمال الدین افجه شد. بعد از این برنامه، به او تبریک می گفتند و با لفظ شیخ (کلمه ای که برای روحانیون هم عنوان است و هم احترام) او را 'شیخ آقابزرگ' گفتند.
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در حوزه تهران:

شیخ در سال 1303 ه_ ق معمم شد و تا سال 1315 در تهران ساکن بود. مراحل مقدماتی را در مدرسه دانگی شروع کرد و بعد در مدرسه پامنار و سپس مسجد فخریه (مروی) امروز، سایر علوم را تحصیل کرد. در طی این 12 سال علوم مختلفی چون: ادبیات، منطق، تجوید قرآن، فقه، اصول، خط نسخ و نستعلیق را فرا گرفت و از اساتید مجرب و بزرگواری بهره مند شد. در این مدت به کارها و اقدامات مهم دیگری چون استنساخ چندین نسخه از کتابهای معتبر و حایز اهمیت اقدام کرد که انجام آنها بیانگر تلاش او در احیای متون و میراث علمی و فرهنگی شیعه است. در طول این 12 سال یک سفر با پدرش به مشهد مقدس کرد که در معیت شیخ فضل الله نوری در سال 1311 ه_ ق بود. یک سفر هم به 'ایلکا' روستایی در مازندران.



روایت هجرت آقابزرگ:

سومین سفر او به عتبات عالیات به همراهی برادرش کربلایی محمدابراهیم سال 1313 بود که ایشان مصمم شد که در نجف بماند، اما اصرار برادر و همراهانش او را به ایران برگرداند، تا اینکه دو سال بعد یعنی 1315 ه_ ق، شیخ علامه تهرانی تصمیم گرفت و برای همیشه ایران را ترک کرد. ایشان در سن 22 سالگی هجرت خود را آغاز کرده و وارد عراق و نجف شد. در درس علمای بزرگی چون آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی و علمائی دیگر، به تکمیل فقه و اصول پرداخت و به اجتهاد رسید. علم حدیث را نزد حاج میرزاحسن نوری و بقیه علوم را در محضر عالمان بزرگوار آموخت. چند صباحی به کربلا برای زیارت و عبادت رفت و سال 1329 ه_ ق به سامرا رفت و بعد از مدتی دوباره به نجف اشرف برگشت و تا پایان عمر در کنار آستان قدس علوی، از چشمه های علم و حکمت سیراب شد. بطور کلی دوران زندگی این شخصیت بزرگ عالم تشیع، یکسره در مطالعه و تحقیق و تألیف گذشت. مردی منزوی بود که با روحی سرشار از ذوق ایمان و عشق به علم و با پشتکاری عجیب، بزرگترین کتاب شناسی تشیع را تدوین کرد. او از پرکارترین علمای اسلام است.
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وفات:

ایشان در سال 1385 ه_ ق در سن 96 سالگی رحلت نمودند. شیخ آقابزرگ از آنجا که اهمیت زیادی به روایت و نقل حدیث می داد، از اکثر علمای بزرگ شیعه و سنی، اجازه روایت داشت و بسیاری از علمای شیعه از او اجازه روایت داشتند. ایشان بعد از 'محدث نوری' سرشناس ترین شیخ روایت است.

علمائی که به ایشان اجازه روایت دادند:

1- محدث نوری

2- آیةالله سیدحسن صدر کاظمی

3- شیخ محمدصالح آل طعان بحرانی

4- شیخ علی خاقانی

5- سید محمدعلی شاه عبدالعظیم

6- آخوند محمدکاظم خراسانی

7- سیداحمد تهرانی کربلائی

8- سیدمرتضی کشمیری

9- آقا سیدعلی شوشتری

10- سید ابوتراب خوانساری

11- سید هبةالله شهرستانی



علمائی که از ایشان اجازه روایت داشتند:

1- آیت الله بروجردی

2- علامه امینی (الغدیر)

3- علامه طباطبایی

4- علامه شوشتری



اساتید علامه تهرانی در تهران:

1- شیخ محمدحسین خراسانی

2- سیدعبدالکریم لاهیجی

3- شیخ علی نوری

4- میرزامحمود قمی

5- شیخ محمدباقر تهرانی (معروف به مفرالدوله)

6- شیخ زین العابدین محلاتی

7- سیدحسن استرآبادی



اساتید علامه شیخ آقابزرگ در نجف:

1- شیخ محمدکاظم خراسانی

2- سید محمدکاظم یزدی

3- شریعت اصفهانی معروف به شیخ الشریعه

4- سیداحمد تهرانی کربلایی

5- آیةالله محمدتقی شیرازی

6- شیخ حسن تویسرکانی

7- شیخ محمدطه نجف

8- سیدمرتضی کشمیری

9- حاج میرزاحسین خلیلی

10- حاج آقارضا همدانی
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11- شیخ عبدالله اصفهانی

12- سیدآقا قزوینی

13- استاد محدث نوری

14- شیخ محمدعلی نوری ایلکانی و شیخ علی نوری ایلکانی

15- آقاشیخ عبدالخالق یزدی

16- حاج محمدعلی عراقی

17- میرزا شهاب الدین شیرازی



برخی شاگردان علامه:

1- سید احمد حسینی اشکوری

2- استاد سیدمرتضی نجومی

3- سید محمدحسن طالقانی

4- سید محمدصادق بحرالعلوم

5- مولانا رضا حسین خان رشیدی ترابی

6- شهید محراب، سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی و بسیاری از علما و بزرگان دیگر.



برخی آثار و تألیفات:

ایشان حدود 25 عنوان کتاب که بالغ بر 100 جلد است از خود به جای گذاشته است. مهمترین اثر او:

1- الذریعه الی تصانیف الشیعه، حدود 25 جلد که 53510 کتاب از نویسندگان شیعی در آن توصیف شده اند.

2- طبقات اعلام الشیعه، حدود 20 جلد در ذکر احوال و آثار عالمان شیعه از قرن چهارم تا چهاردهم هجری.

3- هدیة الرازی الی المجدد الشیرازی، درباره زندگی میرزای شیرازی و تألیفات دیگر.

من_اب_ع

شیخ آقابزرگ تهرانی- طبقات اعلام الشیعه 

محمدرضا حکیمی- شیخ آقابزرگ- ج4 

آقابزرگ تهرانی- الذریعه

کلی__د واژه ه__ا

شیخ آقابزرگ تهرانی فقها تشیع ایران علم رجال زندگینامه روحانیت


محمدبن حسن شیبانی

ابوعبدالله محمدبن حسن ابن فرقد شیبانی، متولد به سال 132 ه_ ق در واسط است. او از فقهای حنفی است. از شاگردان 'ابوحنیفه'، 'سفیان ثوری'، 'اوزاعی'، 'مالک بن انس' و 'ابویوسف' قاضی است. او در زمان هارون الرشید می زیست و از جانب وی به قضاوت شهر «رقه» و نیز خراسان منسوب شد و بعد در سال 187 ه_ ق خلع شد و در سال 189 ه_ ق در ری درگذشت. از آثار او می توان به «الجامع الصغیر» و «الجامع الکبیر» و «المبسوط» که تماما در فقه حنفی است، اشاره کرد.
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من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی- جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

محمدبن حسن شیبانی فقها فقه علم اصول


ملااسماعیل خواجوئی

ملااسماعیل خواجویی، از جمله فقها و حکما و متکلمان دوره افشاری است که در اصفهان در قرن دوازدهم قمری متولد شد. او در زمان فتنه افغان در اصفهان مشغول به تحصیل بود. او در تمام عمر خود در راه ترویج علم و دانش و تألیف و تصنیف می کوشید. خواجویی علاوه بر تخصص در فقه، مشرب فلسفی نیز داشته است. مهمترین دستاورد خواجویی به جز تربیت شاگردان بزرگ و تألیفات فراوان، احیای حوزه اصفهان بود که در اثر هجوم افاغنه خراب شده بود. با تلاش های او و تعدادی از معاصرانش این حوزه به زودی مرکزیت علمی یافته و به یکی از فعالترین حوزه های علوم عقلی و نقلی تبدیل شد.

آورده اند که حتی نادر شاه افشار نیز علی رغم بی اعتنایی اش نسبت به علمای زمانه، ملا اسماعیل را بسیار محترم داشته و فقط اوامر او را لازم الاجراء می دانسته است. او علوم نقلی و عقلی را نزد فاضل هندی، صاحب تلخیص شفا و حاشیه بر اشارات، و کتاب کم نظیر کشف اللثام در فقه، آموخت و شاید از درس ملاحمزه گیلانی و ملا محمدصادق اردستانی نیز استفاده کرده است. خواجویی عابدی مستجاب الدعوه نیز بوده و در نهایت زهد و تقوی زندگی می کرد و نسبت به مردم دنیاپرست بی اعتنا بود. برخی از شاگردان او مانند خودش دارای حوزه با اهمیتی بودند. مهمترین شاگردان او عبارتند از:

1- میرزا ابوالقاسم مدرس خاتون آبادی مدرس مدرسه چهارباغ

2- ملامحراب حکیم
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3- عارف گیلانی مقیم اصفهان

4- آقا محمد بیدآبادی

5- ملامهدی نراقی، صاحب جامع السعادات در فقه و قرةالعیون در فلسفه

ملااسماعیل خواجویی در اصفهان وفات یافت و در تخت فولاد اصفهان در نزدیکی مقبره استادش فاضل هندی مدفون شد. تألیفات او را بیش از 150 عنوان ذکر کرده اند که از آن جمله اند:

1- ابطال الزمان المرهوم، که در آن سخنان آقاجمال خوانساری را رد کرده و از گفتار میرداماد درباره حدوث دهری دفاع کرده است.

2- اربعین یا شرح و بیان چهل حدیث نبوی

3- الامانة در موضوع امامت

4- بشارت الشیعه که حاوی تحقیقات و تنبیهات و نکات بسیاری است.

5- تحقیق الغناء

6- تحقیق مال تیم الصلوة فیه

7- تعلیقات بر شرح اربعین شیخ بهائی

8- حاشیه بر آیات الاحکام اردبیلی

9- رد صوفیه، به زبان فارسی

10- ثمرة الفؤاد فی نبذ من مسائل المعاد، که در آن برخی از مشکلات بحث معاد را مطرح و در مورد آن گفتگو کرده است.

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف تشیع- جلد7- صفحه 292

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی علم اصول فقها فقه ملااسماعیل خواجوئی تشیع


محدث نوری

حسین بن محمدتقی نوری مازندرانی طبرسی، فقیه امامی، محدث، مفسر و شاعر در 18 شوال 1254 ق در روستای «یالو» از توابع نور مازندران به دنیا آمد. در سال 1273 ق به همراه استادش و پدر زنش به عراق هجرت نمود. پس از چهار سال مجبور شد حوزه علمیه نجف را ترک گفته و به ایران برگردد اما با فاصله کمی در سال 1278 ق دوباره به عراق هجرت کرد. نوری در این مدت همراه دانشمند بزرگوار آیت الله شیخ عبدالحسین تهرانی، معروف به 'شیخ العراقین' بود و همواره مشغول تحصیل و تحقیق، تا در سال 1280 ق، در سن 26 سالگی به سفر حج مشرف شد. پس از بازگشت به عراق در درس آیت الله شیخ مرتضی انصاری که در نجف اشرف دایر بود، حاضر شد، اما بیش از چند ماهی نتوانست از محضر ایشان استفاده کند. محدث در سال 1284 ق برای دومین بار به ایران برگشت. وی در این مدت ضمن زیارت امام رضا (ع) به بررسی وضع مردم مسلمان ایران پرداخت و از نزدیک حال و روز هموطنانش را که در دست حاکمان قاجار اسیر بودند، مشاهده نمود و دوباره به عراق بازگشت اما در همان سال (1286 ق) استادش، شیخ العراقین، از دنیا رفت. بدین ترتیب نوری پس از سفری دوباره به خانه خدا به نجف بازگشت و بر درس میرزای بزرگ (میرزا سیدحسن شیرازی) حاضر شد و از اینجا بود که فصل تازه ای از زندگانی نوری شروع شد. محدث نوری که از پیروان پاک امام حسین (ع) بود در بازگشت از آخرین سفر خود به کربلا بیمار شد تا سرانجام در شب چهارشنبه 27 جمادی الثانی 1320 در نجف اشرف دیده از جهان فرو بست و بنا به وصیت خودش در یکی از ایوان های آستان قدس امیرالمؤمنین علی (ع) به خاک سپرده شد.
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برخی از اساتید نوری:

1- ملا محمدعلی محلاتی (م 1306 ق)

2- شیخ عبدالرحیم بروجردی (م 1306 ق) ایشان پدرزن محدث نوری بودند.

3- شیخ العراقین عبدالحسین تهرانی (م 1286 ق)

4- شیخ اعظم، مرتضی انصاری (م 1281 ق)

5- آخوند ملا قتح علی سلطان آبادی (م 1312 ق)

6- ملا شیخ علی خلیلی (م 1279 ق)

7- معزالدین سیدمهدی قزوینی (م 1300 ق)

8- میرزا محمدهاشم خوانساری (م 1318 ق)

9- آیت الله حاج ملاعلی کنی (م 1306 ق)



آثار و تألیفات محدث نوری:

برخی از آثار نوری با ملاحظه ترتیب در تاریخ تألیف عبارتند از:

1- مواقع النجوم و شجره نامه ای در سلسله اجازات نوریان

2- نفس الرحمان فی فضائل سیدنا سلمان

3- دارالسلام (در تعبیر خواب و اخلاق)

4- فصل الخطاب فی تحریر الکتاب

5- معالم العبر

6- میزان السماء

7- کلمة طیبة

8- جنة المأوی (در مورد امام زمان عج)

9- فیض القدسی؛ در خصوص زندگانی علامه مجلسی

10- کشف الاستار؛ در خصوص امام زمان عج

11- صحیفه ثانیه علویه

12- صحیفه اربعه سجادیه

13- سلامة المرصاد

14- مستدرک مزار بحار

15- حاشیه بر منتهی المقال

16- نجم الثاقب

17- لؤلؤ و مرجان؛ در رد خرافات و تحریفات عاشورا

«مستدرک الوسایل» و «مستنبط المسائل»؛ بزرگترین اثر محدث نوری و معتبرترین مجموعه مفصل روایی که پس از وسایل الشیعه نوشته شده. محدث نوری به خاطر تألیف این اثر به «صاحب مستدرک» نیز شهرت دارد. و ده ها اثر دیگر.
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شاگردان نوری:

1- شیخ آقابزرگ تهرانی

2- حاج شیخ عباس قمی

3- آیت الله شیخ محمدحسین کاشف الغطاء

4- آیت الله علامه سیدعبدالحسین شرف الدین عاملی

5- آیت الله میرزاجواد آقاملکی تبریزی

6- حاج میرزا ابوالفضل تهرانی معروف به کلانتری نوری

7- سید علم الهدی نقوی کابلی

8- شیخ مهدی نوری (برادرزاده محدث نوری)

9- محمدحسن آل کبه

10- حاج میرزا علی اکبر همدانی معروف به «دبیر» و «ابوالمکارم»

11- حاج میرزا محمد ارباب قمی

12- شیخ علی اکبر همدانی

13- آیت الله فضل الله نوری؛ پسر خواهر و دامادش

14- آیت الله شیخ محمدتقی بافقی

من_اب_ع

مقاله محمد صحتی سردرودی- سایت اینترنتی «اندیشه قم»مقاله محمد صحتی سردرودی 

فرهنگ بزرگان اسلام و ایران

کلی__د واژه ه__ا

محدث نوری فقها فقه مرجعیت عرفان علم اصول


آقاضیاءالدین عراقی

علی، معروف به ضیاءالدین فرزند آخوند ملا محمد کبیر سلطان آبادی (عراقی)، در سال 1278 ق در محله حصار قدم سلطان آباد (اراک) به دنیا آمد. ملا محمد پدر آقاضیاء (م 1290 ق) در عصر خود، عالمی بزرگوار و فقیهی وارسته بود و به تقوا و پرهیزگاری شهرت داشت. آقاضیاءالدین که دارای هوش سرشار و استعدادی فوق العاده بود، مقدمات علوم اسلامی را نزد پدر و سایر علما، در زادگاهش فرا گرفت و در سال 1302 ق برای ادامه تحصیل راهی اصفهان گردید و در مدرسه صدر اقامت گزید. آقاضیاء شش سال در حوزه علمیه پر رونق اصفهان، از محضر استادان بزرگواری چون آیات عظام: 1- آقا سید محمدهاشم چهارسوتی (م 1318 ق) 2- میرزا جهانگیرخان قشقائی (م 1328 ق) 3- میرزا ابوالعالی کلباسی (م 1315 ق) 4- آخوند ملامحمد کاشی (م 1333 ق) دروس سطح عالی فقه، اصول، حکام و فلسفه را آموخت.
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آقاضیاء در اواسط سال 1307 ق به عراق مهاجرت نمود و ابتدا به شهر سامرا که از مراکز اجتماع طلاب مهاجر و دارالعلم آن زمان بود، رفت. مدتی را به خیال و عنوان این که در مسند قضا نشسته، به حل و فصل امور مردم گذراند؛ اما پس از چند ماه ناگهان از این خیال و علاقه به مسند، منصرف شد و با شنیدن آوازه و شهرت میرزا حبیب الله رشتی، سامرا را ترک و به سوی نجف حرکت کرد و تا آخر عمر در آن حوزه کهن و مهم و پایگاه و مرکز علم، ماندگار شد. وی پس از سال ها تحصیل به درجه اجتهاد نائل آمد و به کسی که دریایی از علم و معارف دینی در سینه اش نهفته است، شهرت یافت.

آقاضیاء الدین در تمام دوران تحصیل به تدریس نیز اشتغال داشت و از برترین مدرسین و سرآمد استادان هم عصر خود بود. او پس از وفات استادش، آخوند خراسانی، حوزه تدریس مستقلی تشکیل داد و به عنوان مدرسی بزرگ، متفکری صاحب نظر و مسلط بر آراء و نظریات دیگران انجام می گرفت، فوق العاده بود. این امر باعث شهرت و برتری او بر دیگران شد و وی را در شمار مجددان علم اصول قرار داد. وی در 30 سال تدریس خود، که تا پایان عمر او به طول انجامید، چند دوره اصول فقه و یک دوره فقه کامل، که اکثر آن بحث های فقاهتی و تألیفات حاج آقا رضا همدانی (م 1322 ق) بود، را تدریس کرد. وسعت اطلاع، تسلط بر خود در مناقشات علمی، حسن بیان و القاء مطالب، عنایت به آراء و اندیشه های گذشته و شاگردان، صاحب نظر بودن در مشکلات علمی و کثرت شاگردان و حریت فوق العاده آنها در طرح مسائل، از ویژگی های تدریس اوست. از ویژگی های دوره تدریس آقاضیاءالدین در نجف این بود که در این برهه در حوزه علمیه نجف شخصیت ها و رجال برجسته ای مشغول تدریس و تربیت طلاب بودند. از چهره های سرشناس و معاصر آقاضیاءالدین می توان به آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی (م 1365 ق)، شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی (م 1361 ق) و میرزای نائینی (1355 ق) اشاره کرد. آقاضیاء و معاصرانش در دوره ای جدید از علم اصول قرار داشتند که مؤسس آن وحید بهبهانی بود (م 1205 ق). آقاضیاء، محمدحسین اصفهانی و دیگران تحولی را که شیخ انصاری پس از وحید بهبهانی به وجود آورده بود، تداوم بخشیدند و علم اصول فقه را به حد کمال رساندند. شیوه آقاضیاء در تدریس نیز همان شیوه شیخ انصاری بود. او در بحث هایش از عناصر مشترک اجتهادی و قواعد اصولی استفاده می کرد. بدین ترتیب هرجا بحث از علم اصول و تحول و احیای آن است. نام آقاضیاء نیز هست. از برکات وجودی آقاضیاء در طول سال های متمادی تدریس، تعلیم و تربیت صدها عالم، فقیه و دانشمندان نام آوری است که از مجالس درس و بحث او بهره ها بردند. مجتهدان ایران و عراق، بی واسطه یا باواسطه، از شاگردان او هستند. آقاضیاء به بلند همت بودن، تواضع، فروتنی، خوش اخلاقی و زهد که سرآمد فضایل اخلاقی اند، معروف و از نظر هوش و فکر، دقت و نظم، ذوق سلیم و حسن معاشرت و پرهیز از تکلف برای معاشران و مراجعان، زبانزد عام و خاص بود. بدین جهت شاگردانش او را بسیار دوست می داشتند و نهایت ادب و احترام را نسبت به او رعایت می کردند.
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آقاضیاءالدین، عشق وافری به اهل بیت (ع) خصوصا امام حسین (ع) داشت. او مجلس روضه خوانی مفصلی را در ایام محرم در منزلش برقرار می ساخت و خود به منبر می رفت و از روی مقتل مصیبت می خواند و بسیار می گریست و اهل مجلس را می گریاند. سرانجام این مشعل فروزان علم در شب دوشنبه 29 ذیقعده سال 1361 ق در نجف اشرف دعوت حق را اجابت نمود. جنازه او با شکوه تمام، تشییع و در حجره نزدیک صحن مطهر امیرالمؤمنین (ع) به خاک سپرده شد.



اساتید آقاضیاءالدین:

1- میرزا حبیب الله رشتی (م 1312 ق)

2- آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (م 1329 ق)

3- سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (م 1337 ق)

4- میرزا حسین خلیلی (م 1326 ق)

5- ملافتح الله شریعت اصفهانی (م 1339 ق) معروف به شیخ الشریعه

6- سید محمد طباطبایی فشارکی

7- میرزا ابراهیم محلاتی شیرازی



شاگردان آقاضیاءالدین:

از میان انبوه شاگردان ایشان به چهره هایی برمی خوریم که از نظر علم و تقوا، در افق بالاتری قرار دارند:

1- آیت الله سید محسن حکیم (م 1390 ق) از مراجع بزرگ شیعه

2- آیت الله سید محمدتقی خوانساری (م 1371 ق)

3- آیت الله سید احمد خوانساری (م 1405 ق)

4- آیت الله سید ابوالقاسم خویی (م 1413 ق)

5- آیت الله سید محمود شاهرودی (م 1394 ق)

6- آیت الله سید عبدالله شیرازی (م 1405 ق)

7- آیت الله سید عبدالهادی شیرازی (م 1383 ق)
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8- آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی (م 1414 ق)

9- آیت الله محمدهادی میلانی (م 1395 ق)

10- آیت الله سید شهاب الدین مرعشی (م 1411 ق)

11- آیت الله آقا میر سیدعلی یثربی کاشانی (م 1379 ق)

12- آیت الله شیخ محمدتقی بهجت



آثار و تألیفات:

از جمله آثار علمی آقاضیاء که در فقه و اصول نگاشته شده و باقی مانده، عبارتند از:

1- استصحاب العدم الازلی

2- احکام الرضاع

3- البیع

4- تعاقب الایدی

5- تعلیقات علی رسائل الشیخ الانصاری

6- حاشیه جواهرالکلام

7- حاشیه العروةالوثقی

8- حاشیه کفایة الاصول

9- حاشیه المکاسب

10- شرح التبصره

11- الصلاة

12- قاعدة الحرج

13- قاعدة لاضرر

14- القضاء

15- مقالات و ..... .

من_اب_ع

حبیب الله سلمانی آرانی- سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فقها فقه علم اصول آقاضیاءالدین عراقی تشیع نویسندگان


سید محمدباقر شفتی

حاجی سید محمدباقر شفتی رشتی (اصفهانی)، فقیه، مجتهد، ادیب، نویسنده و عالم شیعی. پدرش سید محمدتقی و نسبش به امام موسی بن جعفر (ع) می رسد. سید محمدباقر به 'حجت الاسلام' معروف است. حدود سال 1175 ه_ ق در روستای 'چرزه' در شفت از توابع رشت و طارم در شصت کیلومتری زنجان، به دنیا آمد. در سال های اولیه زندگی، زیر نظر پدر عالم و فاضل خود، علوم اولیه را آموخت و برای تحصیلات عالیه، به عتبات در سال 1192 ه_ ق رفت. در کربلا، محضر علمای بزرگی را درک کرد و یک سال بعد به نجف رفت و در آنجا خدمت علما و فضلای نجف، دروس تکمیلی خود را آموخت. در نجف با 'حاجی ابراهیم کلباسی' (کرباسی)، فقیه بزرگ آشنا شد. تا جایی که این دو بزرگوار، بیشتر ساعات را با همدیگر می گذراندند. دوران تحصیلات او در نجف و کربلا، در نهایت تنگدستی و فقر معیشت سید محمدباقر بود. روزی حاجی کلباسی وارد حجره او شد، دید که سید در گوشه ای بی حال افتاده، کتابهایش باز و روی هم ریخته و ظرف آبش در گوشه ای از حجره و تکه نانی هم در کناری دیگر، حاجی کلباسی فهمید که او از گرسنگی به این حال افتاده، سریعا کسی را فرستاد و غذای مناسبی تهیه کرد و سید شفتی، بعد از خوردن غذا به حال آمد. زندگی او در نجف تا سال 1204 ه_ ق ادامه داشت. در آن سال بیمار شد و به بغداد رفت. 4 ماه در بغداد ماند تا وضع حال او بهبود یافت. کتاب نفیس «الحلیةاللامعه» را در آن مدت تألیف نمود. سپس برای بهره گیری از محضر دانشور برجسته 'سید محسن اعرجی' به کاظمین رفت و یک سال در آنجا بود و سال 1205 ه_ ق به ایران بازگشت.
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اساتید سید محمدباقر شفتی در عتبات:

1- محمدباقر بهبهانی/ وحید بهبهانی

2- سیدعلی طباطبایی (صاحب ریاض- شرح کبیر)

3- سیدمهدی بحرالعلوم طباطبایی بروجردی

4- شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء

5- سیدمحسن اعرجی در کاظمین



حیات علمی حجت الاسلام شفتی در ایران:

بعد از برگشت از عتبات، مدتی در قم از مجلس درس 'میرزا ابوالقاسم قمی' استفاده کرد بعد به کاشان رفت و نزد 'ملامهدی نراقی' و سپس حدود سال 1217 در اصفهان ساکن شد. اوایل در مدرسه چهار باغ بود ولی بعدا بدون هیچ علتی، او را بیرون کردند. اما سید کم کم برنامه تدریس و تحقیق خود را بنا کرد و به تربیت شاگردان بزرگ پرداخت.



زندگی در اصفهان:

هنگام ورود ایشان به اصفهان در نهایت تنگدستی و فقر بود که در آن زمان فقط یک جلد کتاب و یک سفره نان در دست داشت ولی به تدریج به دنبال تلاش زیاد برای انجام امر به معروف و نهی از منکر و ادای حقوق مردم و رعایت حقوق شرع، به پشتیبانی روحانیان برجسته چون سید محمد مجاهد و حاج محمدابراهیم کرباسی شهرت زیادی پیدا کرد. ظاهرا یکی از ثروتمندان شفت که تقوا و دیانت سید را شنیده بود، مال زیادی را خدمت ایشان فرستاد تا در داد و ستد به کار برد و منافع آن را بردارد و هر کار که خیر و صلاح است حتی بعد از مرگ خود انجام دهد. اگر چه اینکار چند سال طول کشید ولی آن قدر خدا وند به ایشان، دولت و ثروت عطا کرد و قدرت خود را برای آن سید آشکار کرد که ثروت او، مایه غبطه و حسادت اعیان و حکام و حتی سلاطین آن زمان بود تا جائی که بسیاری از آنان، مقروض او بودند. گویند: دارایی هیچیک از علمای شیعه تا آن زمان به اندازه او نبوده، گذشته از اینها، مردم از شهرهای مختلف ایران، قفقاز، هندوستان، ترکستان، برای حجت الاسلام مبالغی به عنوان 'سهم امام' می فرستادند. باید گفت که در ازای این همه مکنت و ثروتی که این فقیه مسلم، عایدش می شد، آن قدر به مردم و فقرا و مساکین، بذل و بخشش داشت که از شمارش خارج است. آن قدر فقرای سادات و غیر سادات به خانه او هجوم می آوردند که راه عبور کوچه بسته می شد و گاه می شد همان موقع که مالی هر چقدر زیاد، که به دست ایشان می رسید، فورا تمام می شد.
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سفر به حجاز:

سال 1231 یا 1232 ه_ ق، حجت الاسلام سید محمدباقر، با عده ای از راه دریا به حجاز رفتند. گشاده دستی و مناظره های عجیب و موفق او با دانشمندان مذاهب گوناگون، علما و دانشمندان حجاز را سخت تحت تأثیر قرار داد، تا جائی که آن قدر او را بزرگ شمردند و احترام کردند که وقتی سید میخ هایی را برای مشخص کردن حدود طواف خانه خدا، بر زمین کوفته بود، بی هیچ منع و تردید پذیرفتند. او در این سفر همچنین فدک را از کارگزاران دولت عثمانی (زمان محمدعلی پاشا مصری) که با او مراوده داشت، گرفت و به سادات مدینه واگذار کرد.



بنای مسجد سید در اصفهان:

سال 1245 ه_ ق سال درخشش آفتاب مرجعیت سید بود، آن فقیه بیشتر از 8000 متر زمین را برای یکی از بزرگترین مساجد جهان آماده کرد و کلنگ بنیادی الهی را به زمین زد. عظمت نقشه این مسجد آن چنان بود که درباریان قاجار، آن را فراتر از توان مالی مرجع شیعه دیدند. روزی که فتحعلی شاه قاجار به دیدن سید و مسجد او رفت، از او خواست که شاه را در مخارج آن بنا شریک و سهیم کند. اما سید قبول نکرد. شاه گفت: گمان نمی کنم که شما توان ساختن چنین بنیاد باشکوهی را داشته باشید. سید گفت: 'دست من در خزانه خداوند عالم است' و مسجد سید که امروز در اصفهان است، همان یادگار اوست. بعد از فتحعلی شاه، در زمان محمد شاه قدرت سید محمدباقر شفتی همچنان رو به افزایش بود. او که مرجع مسلم تقلید شیعیان بود، اقامه حدود را در زمان غیبت امام زمان (عج) واجب می دانست و بارها خودش «حد» را اجرا کرد. ایشان تدریس می کرد. در ادبیات عرب و فارسی استاد بود. تألیفات زیادی داشت و کتابخانه بسیار بزرگ و باارزشی داشت که در روزگار خودش به کتب بسیار نفیس و نسخه های قیمتی مجهز بود. سالی که شفتی اصفهانی به مکه مشرف می شد، کتابخانه اش را حساب کردند، به قیمت پنجاه هزار تومان کتاب داشت مثلا شرح لمعه متعددی داشت از کاغذ ترمه و جدول طلا و وزیری و ورقی و بغلی و امثال آن و تا آخر عمر هم کتاب می خرید و سرانجام این عالم ربانی و مجتهد بزرگوار عالم تشیع، بعد از نافله نماز ظهر و نماز ظهر، یک حب از تربت امام حسین (ع) تناول کرد و به سوی معبود شتافت. درگذشت او سال 1260 ه_ ق است. او بنا به وصیت خود، در مسجد سید در محله بیدآباد اصفهان مدفون است.
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آثار و تألیفات:

1- بیشتر از 30 رساله به عربی در تحقیق و شرح حال هر یک از رجال شیعه مانند ابان بن عثمان، احمدبن محمدبن عیسی، اسحاق بن عمار و غیره ....

2- حدود 60 عنوان تألیفات ایشان بود.

3- تحفة الابرار المتنبط

4- تحفة الابرار الملتفظ من آثار الائمه الاطهار (در فقه)، به فارسی

5- الزهرة البارقه فی احوال المجاز والحقیقه (در اصول) به عربی

6- الحلیة اللامعه للبهجة المرضیه (حاشیه ای بر کتاب 'الفیه' سیوطی) به عربی

7- شرح شرایع الاسلام محقق حلی در 6 جلد مطالع الانوار

8- آداب الصلوة اللیل و فضلها

9- رساله ای در مشتق، رساله ای در احکام شک و سهو در نماز، رساله ای در عدم جواز بقا بر میت، رساله در قبول قول زن در بلا مانع بودن، رساله در وجوب حدود، و ده ها اثر دیگر



شاگردان معروف حجت الاسلام شفتی:

1- حاج شیخ محمد مهدی کرباسی (پسر بزرگتر محمد ابراهیم کرباسی)

2- محمد ابراهیم قزوینی

3- سید محمدباقر خوانساری

4- محمد جعفر آباده ای

5- میرزا ابوالقاسم فرزند حاج سیدمهدی کاشانی

6- محمد شفیع جاپلقی

7- صفرعلی لاهیجی

8- میرزا محمد تنکابنی (صاحب قصص العلماء)

9- ملا صالح برغانی قزوینی

من_اب_ع

محمدبن سلیمان تنکابنی- قصص العلماء 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فقها فقه علم اصول سید محمدباقر شفتی تشیع نویسندگان


شیخ محمدجواد جزائری

محمدجواد جزائری، ادیب و فقیه و مبارز شیعی عراقی. در سال 1298 ه_ ق در نجف به دنیا آمد. پدرش علی و عرب و از قبیله بنی اسد بود، خانواده اش قبل از سده نهم هجری در نجف ساکن بودند. شیخ محمدجواد، در همان شهر نجف بزرگ شد و به تحصیل علم پرداخت و از محضر اساتید بزرگی چون: آخوند محمدکاظم خراسانی، عبدالهادی شلیله بغدادی، آقاضیاءالدین عراقی، شیخ علی رفیش، سید ابوالحسن اصفهانی، سید مجد فیروزآبادی، کسب علم کرد. او دانشمند دلاور و مجاهدی بود که با استعمار انگلیس به مبارزه پرداخت و تا پای جان پیش رفت.
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حیات سیاسی شیخ محمدجواد:

سال 1336 هجری قمری، زمانی که در جنگ جهانی اول، انگلستان، عراق را اشغال کرد، شیخ به فکر تأسیس جمعیتی پنهانی افتاد که مخفیانه با اشغال بیگانگان مبارزه کنند. او این فکر مبارزه را در سراسر کشور، تعمیم داد. در این راه سید محمدعلی بحرالعلوم، کمک زیادی کرد. بسیاری از جوانان پرشور هم دور او جمع شدند و رهبران برجسته سیاسی به او پیوستند. انقلاب درونی این گروه، آنان را وادار کرد تا به ستاد فرماندهی انگلیسی ها در نجف، حمله کردند و فرماندار نظامی و جمعی از همراهان او را کشتند. قوای انگلیس فورا نجف را محاصره کرد ولی با پایداری شجاعانه مردم روبرو شد. این محاصره چهل روز طول کشید، سرانجام اشغالگران بر شهر و مردم انقلابی، غالب شدند و به سرکوب آنان پرداختند. رهبران انقلاب را دستگیر کردند و در دادگاه ویژه ای که برپا شده بود، حکم اعدام 12 نفر از جمله شیخ محمدجواد را صادر کردند.

این حکم درباره او اجرا نشد و تبدیل به حبس ابد شد. او 22 ماه تبعید و زندانی شد. در سال 1339 ق که در سراسر عراق انقلاب شد، محمدجواد مجددا در آن شرکت داشت که باز با سرکوب انگلیسی ها روبرو گشت و ناچار شد خانه و کاشانه اش را ترک و به ایران فرار کرد. در یکی از شهرهای ایران (رامهرمز) ساکن شد. زمانی که در عراق، عفو عمومی اعلام کردند، او به عراق برگشت و در سال 1365 ق به شام رفت. اشعار زیادی در ستایش آن سرزمین سروده است.
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تألیفات و آثار:



1- الآراء والحکم

2- انقاذ البشر من الجبر والقدر

3- تعلیم بر شرح بدرالدین الالفیه

4- حل الطلاسم بین مسلک و عالم (او در این اثر با طلسم های ایلیا ابوماضی به شیوه فلسفی معارضه کرده)

5- فلسفه الامام الصادق

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف تشیع- جلد 5

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی تاریخ اسلام فقها علم اصول شیخ محمدجواد جزائری


قطب الدین راوندی

نام: ابوالحسین احمد بن یحیی بن اسحاق ابن راوندی

جنسیت: مرد

تولد و وفات: 245 قمری

شهرت علمی و فرهنگی: متکلم و فیلسوف



زادگاه و نیاکان

«راوند» که در آن زمان روستایی در نزدیکی کاشان بود، زادگاه عالمان بسیاری شناخته می شد. او گلی از بوستان مکتب محمدی بود که از آن دیار برخاست و قطب الدین لقب یافت او فرزند «هبة الله بن حسین بن هبة الله بن حسن راوندی» بود. پدر و جد قطب الدین، از عالمان و برجستگان آن دیار بوده اند.



تحصیل

فرزانه برومند راوند، علاوه بر پدر، از محضر بزرگان دیگری استفاده کرده است. قطب الدین خوشه چین خرمن عالمانی است که ثمره اندیشه شان قرنهای متمادی مشام انسانها را معطر ساخته است. افکار بزرگ شخصیتهایی چون شیخ صدوق، سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی، در اندیشه و تفکر او جای پیدا کرده اند. بنابر آنچه در ریاض العلماء آمده است، قطب الدین روایاتی از بزرگان حدیث در شهرهای اصفهان، خراسان و همدان شنیده و نقل کرده است و از این روزنه می توان به مسافرتهای علمی او به شهرهای مختلف پی برد. چنانکه قرار داشتن قبر شریف او در شهر قم، دلیلی بر استفاده او از محضر استادان آن دیار است. برخی از استادان او عبارت اند از: ابوجعفر محمد بن علی بن محسن حلبی، ابوالحسن محمد بن علی بن عبدالصمد تمیمی نیشابوری، سید ابوالبرکات محمد بن اسماعیل مشهدی و صفی الدین مرتضی بن داعی بن قاسم که اکثر بزرگان و اندیشه وران آن عصر در زمره استادان وی می باشند. قطب راوندی خود به قرآن عشق می ورزید و در راه نشر معارف آن پرتلاش بود. اما تأثیر نفس قدسی استادش طبرسی بزرگ، در اندیشه و آثار گران سنگ او نقش بسزایی داشت و از این رو، آثار و تألیفات قطب راوندی، رنگ خدایی و بوی وحی به خود گرفت.
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شاگردان

راوندی دانشمند بزرگ و وارسته قرن ششم از چهره های درخشانی است که فرزانگان بسیاری از محضر نورانی اش به فیض رسیده و دانش اندوخته و خود نیز شمع فروزان محافل علمی گردیده اند. از میان انبوه جویندگان علم که از خرمن فضل راوندی خوشه چینی کرده اند، نام فرزندان وی درخششی ویژه دارد. او نه تنها در مسجد و منزل و مکتب بلکه در سفر و حضر، به نورافشانی پرداخته و شاگردان بسیاری را به جامعه اسلامی آن روز ارائه داده است. شاگردان قطب الدین چهره های برجسته ای هستند که از وی به نقل روایت پرداخته اند. محمد بن علی معروف به 'ابن شهر آشوب' از ستارگان درخشان تشیع و برجسته ترین شاگردان قطب بود. «ابن شهر آشوب» در کتاب خویش «معالم العلماء» با یادی از قطب الدین به عنوان استاد خویش نام وی را ثبت کرده است.



دانش و آثار

مردان خدا الگوهای روشنی هستند که به رغم مشکلات و کمبودهای عصر خویش، همه تلاش و همتشان خدمت به اسلام عزیز و احیای مجد و عظمت آن بوده است. آنان با عشق به قرآن مجید و اهل بیت علیهم السلام به نشر و پخش آثار ایشان پرداخته، همواره از سرچشمه زلال ابدیت سیراب می شوند. قطب الدین راوندی در زمره مردان بزرگی است که با دانش فراوان خود پس از بهره مندی از علوم مختلف و تبحر در آنها، حلقه زرینی در سلسله حافظان و راویان معارف اسلامی گردید و در بیشتر رشته های علوم اسلامی تبحر و تخصص خود را به نمایش گذارد که می توان به آثار زیر اشاره نمود:
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1. «ام القرآن».

2. «تفسیر القرآن» در دو جلد.

3. «خلاصة التفاسیر» در ده جلد.

4. «شرح آیات المشکلة فی التنزیه».

5. «اللباب فی فضل آیة الکرسی».

6. «الناسخ و المنسوخ من القرآن».

7. «الخرایج و الجرایح».

8. «ام المعجزات».

9. «الاختلافات».

10. «جواهر الکلام فی شرح مقدمة الکلام».

11. «آیات الاحکام»

12. «احکام الاحکام».

13. «الخمس».



وفات

چهاردهم شوال 573 ق. آسمان شهر قم رنگی دیگر به خود گرفته بود و عالمان و اندیشمندان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در خانه قطب راوندی، بر بالین یکی از بزرگمردان گرد آمده بودند، نزدیکیهای اذان ظهر بود که نسیم عطرآگین بهشت مشام راوندی را نوازش داد و شبنم اشک از دیدگان زنان و کودکان سرازیر گشت و جهان اسلام در عزای یکی از فرهیختگان مکتب اهل بیت علیهم السلام به سوگ نشست. پس از مراسم تشییع پیکر پاک آن فرزانه در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد و روح «سعید» محدثان به ملکوت اعلی پر کشید. از آن پس جسم مطهرش با کتابها و نوشته هایش جاودانه شد و روزی که پس از هشت قرن تعمیرگران صحن مطهر حضرت معصومه (س) با پیکر سالم و سیمای نورانیش رو به رو شدند چیزی جز این منزلت را برای او تصور نکردند که باید جسم مطهرش چون روح شاهد و ناظرش بر حوزه فقاهت اهل بیت علیهم السلام تا قیام قیامت سالم بماند. حضرت آیة الله مرعشی نجفی رحمة الله به پاس خدمات او، سنگ قبری بلند و به یاد ماندنی را بر فرازش به یادگار نهاد تا زائران حرم فاطمه معصومه (س) در ابتدای ورود و خروج از صحن مبارکش چشمانشان به قبر این فرزانه بزرگ روشن شود.
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من_اب_ع

الذریعه ج2وج4 

ریاض العلماءج2

کلی__د واژه ه__ا

قطب الدین راوندی زندگینامه متکلمان فلاسفه اسلامی فقها علوم اسلامی تشیع


شیخ طوسی

ولادت: 

فقیه بزرگوار، محدث کبیر، مفسر نامی، دانشمند پر آوازه، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن حسن ب_ن علی طوسی، در رمضان سال 385 ه_.ق در شهر (طوس) خراسان دیده به جهان گشود.



تحصیلات: 

ت_ح_صیلات مقدماتی را در زادگاه خود به پایان رساند و در سال408 ه_.ق هنگامی که 23 ساله بود، به بغداد مهاجرت کرد و تا پایان عمر در ع_راق م_ان_د و پس از استادش سید مرتضی علم الهدی، ریاست علمی و فتوائی شیعه به او منتقل گردید.



اساتید: 

شیخ طوسی مدت پنج سال از محضر شیخ مفید کسب علم نمود که ب_ه ع_ل_ت هوش سرشار و ذکاوت فوق العاده اش مورد توجه استاد بزرگوارش شیخ مفید قرار گرفت بدین جهت اکثر اوقات را با شیخ به سر می برد تا اینکه در رمضان سال 413 ه_. ق شیخ مفید ب_ه ج_وار رح_م_ت ال_ه_ی شتافت و سالیان دراز از خدمت شاگرد مبرز شیخ مفید، س_ید مرتضی بهره مند شد. س_ی_د مرتضی نیز که در او لیاقت و استعداد کامل را دیده بود، او را مورد عنایات و توجهات خاصه خ_ود ق_رار داده و او را ب_ه تدریس واداشت و مقرری قابل توجهی (12 دینار در ماه ) برای او تعیین نمود. بدین ترتیب شیخ طوسی 23 سال نیز در ملازمت آن عالم بزرگوار به سر برد تا اینکه سید در ربیع الاول سال 436 ه_. ق، در سن81 سالگی درگذشت. در ه_م_ی_ن زم_ان از م_حضر مشایخ دیگر، مانند: حسین بن عبیداللّه غضایری، ابن جنید اسکافی و احمد بن محمد بن موسی معروف به ابی الصلت اهوازی نیز کسب فیض نمود.
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تدریس: 

آوازه ع_ل_م و دان_ش و ورع و زهد و تقوای شیخ طوسی، همچنانکه از مرزهای عراق گذشته و به اق_ص_ی ن_قاط دنیا رسیده بود، از دیواره هزار کنگره قصر با عظمت خلیفه عباسی نیز گذشت، به ط_وری ک_ه ال_قائم بامراللّه خلیفه عباسی، با همکاری آل بویه کرسی تدریس کلام را در مرکز خ_لاف_ت ب_رای او ب_رقرار نمود. در آن روزگار بر این کرسی، عظمت و رتبه والایی قائل بودند، به ط_وری ک_ه آن را به بزرگترین دانشمند کشور واگذار می نمودند و این نشانه آن است که در آن زمان بالاتر و والاتر از شیخ طوسی در تمام بغداد و سرزمین های اسلامی فرد دیگری موجود نبود که شایستگی تدریس را داشته باشد.



شاگردان: 

بعد از رحلت سید مرتضی علم الهدی، رهبری و پرچمداری شیعه به شیخ طوسی رسید. در ای_ن ه_ن_گام منزل شیخ در محله کرخ بغداد، پناهگاه و مقصد و مقصود مسلمانان بود. جهت درک محضر او علما و دانشمندان بسیاری از سراسر سرزمین اسلامی، قصد بغداد را می نمودند تا افتخار م_ج_ال_س_ت و ش_اگردی او را دریابند و از چشمه خروشان علم الهی که بر زبان او جاری می شد، استفاده نمایند. ب_دینگونه شماره شاگردان وی از فقها و مجتهدین و علما شیعه، به بیش ازسیصد تن رسید و در همان وقت چند صد نفر از علمای اهل سنت نیز از محضر او استفاده می کردند.



تألیفات: 

شیخ الطائفه تألیفات زیادی دارد که قسمتی از آن عبارتند از:

1 _ ال_ن_ه_ای_ة

2 _ المبسوط
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3 _ الخلاف

4 _ م_ف_ص_ح فی الام_امة

5 _ لایسع المکلف الاخلال به (فی الاصول)

6 _ عدة الاصول (فی علم الاصول)

7 _ الرجال

8 _ الفهرست

9 _ مقدمة فی علم الکلام

10 _ ای_جاز فی فرائض الرسالة

11 _ مسألة فی عمل بخبر الواحد

12 _ رسالة مایعمل و ما لا یعمل

13 _ ک_تاب ریاض العقول

14 _ تمهید الاصول

15 _ التبیان فی تفسیر قرآن

16 _ رسالة فی تحریم فقاع

17 _ مسائل دمشقیة

18 _ مسائل الحلبیة

19 _ مسائل الحائریة

20 _ مسائل الیاسیة

21 _ مسائل الجیلانیة

22 _ مسائل فی فرق بین النبی و الامام

23 _ رسالة نقض ابن شاذان

24 _ رسالة المختصر

25 _ رسالة مسائل ابن براج

26 _ م_ختصر مصباح المجتهد

27 _ انس التوحید

28 _ الاقتصار فیما یجب علی العباد

29 _ مختصر المصباح

30 _ اخبار مختار بن ابی عبیده ثقفی

31 _ مقتل الحسین (ع)

32 _ اختیار الرجال کشی

33 _ مجالس (فی اخبار و احادیث)

34 _ هدایة المسترشد و بصیرة المتعبد

35 _ کتاب فی الاصول و العقاید و الکلام

36 _ مسائل رازیة فی الوعید

37 _ مسائل الفارسیة

38 _ الغیبة



گفتار بزرگان: 

نجاشی، معاصر او در شأن شیخ می نویسد: ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، بزرگی از اصحاب ما، ثقه، عین از شاگردان استاد ما ابوعبداللّه (مفید) می باشد. ع_لام_ه س_ی_د م_هدی بحرالعلوم که خود از پیشوایان مکتب جعفری و از با تقواترین علمای جهان اسلام می باشد، در مورد شیخ طوسی می گوید: محمد بن حسن طوسی، سرآمد طائفه امامیه و پرچمدار شریعت اسلام و پیشوای فرقه شیعه بعد از ائم_ه م_ع_صومین (ع) است. او در آنچه متعلق به دین و مذهب است، مورد اعتماد ماست او محقق اصول و فروع و تهذیب کننده معقول و منقول است شیخ الطائفه ما و رئیس شیعه علی الاطلاق است.
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خصوصیات اخلاقی: 

از خ_ص_وص_یات دیگر شیخ طوسی آن است که تا مدت طولانی فقهای شیعه را تحت تاثیر آرا خود قرار داد، به طوری که هیچ یک از فقها جرأت نیافتند که در برابر آرا فقهی شیخ، نظریات خود را ابراز ن_م_ای_ن_د. ال_ب_ت_ه ای_ن م_سائل باعث رکود تکامل فقهی در برهه ای از زمان گردید، ولی بعدها با درخششی که برخی از فقها از نسل آن فقیه بزرگ نمودند، این سد شکسته گردید و آرا و نظریات ف_ق_هی جدید در عرصه زندگی مسلمانان طلوع و تجلی نمود و افکار و آرا جدید فقهی در عرصه زن_دگ_ی مردم تابش نمود و این یک حادثه تاریخی درک موقعیت شیخ طوسی را برای ما تسهیل م_ی نماید. در درک عظمت وی کافی است در نظر داشته باشیم که تا سال ها بعد از وی با وجود انبوه دان_شمندان شیعه، هیچ عالمی توفیق نیافت که شخصیت علمی و موقعیت او راتحت الشعاع خود قرار دهد. در علوم کلامی و فلسفی و معقول و منقول، تا ظهور خواجه نصیر الدین طوسی و علامه بی مانند حسن بن یوسف مطهرحلی، هیچ کس یارای برابری با عقاید ک_لام_ی وی را ن_داش_ت. در ت_ف_س_یر قرآن تا پیش از مجمع البیان امین الاسلام طبرسی ه_ی_چ ک_تاب تفسیری همتای التبیان او وجود نداشته است. مجمع البیان نیز همچنانکه مؤلفش گوید، ازدریای بی کران معارف تبیان اقتباس نموده و خوشه هایی چیده است. در ف_قه و اصول نیز تمام فقهای بعد از او، ناقل فتاوای وی بوده اند و به احترام فقاهت و دانش او از خ_ود رای و ن_ظ_ری اب_راز ن_م_ی داشتند تا اینکه محمد بن ادریس حلی برخاست و اجتهاد و مکتب فقهی شیعه را با جرات و تهور خاصی ازحالت رکود موجود و وضع یکنواخت بیرون آورد.
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دوران: 

ب_ا س_ق_وط آل بویه و روی کار آمدن خاندان سلجوقی، وضع به یک باره دگرگون گردید و دوب_اره آزار و اذی_ت شیعیان و قتل عام آنان آغاز گردید و شیعیان مجبور شدند برای حفظ جان و ن_ام_وس خود تقیه نمایند. با حمله افراد متعصب و اراذل و اوباش به صف های عزاداری سیدالشهدا (ع)، مراسم عزاداری شیعیان نیز به ظاهر متوقف گردید و بسیاری از عزاداران کشته شدند. در ی_ک_ی از این حملات که تحت نظارت وزیر عبدالملک انجام گرفت، بسیاری از شیعیان کشته ش_ده و ب_س_یاری از خانه ها و مغازه ها و مراکز علمی و کتابخانه های شیعی به آتش کشیده شده و غارت گردید. شیخ طوسی نیز از این غارت در امان نماند، زیرا همانطور که ذکر شد، وی دارای بزرگترین کرسی تدریس در بغداد بود. عده ای از علما اهل سنت که این موضوع را خوش نداشتند و ب_ه ش_ی_خ ح_س_ادت م_ی ک_ردند، بارها کوشیده بودند که با تهمت و افترا شیخ را از این منصب کنار نمایند. ام_ا این حسادت ها، بالاخره کار خود را کرد و اراذل و اوباش به خانه شیخ حمله برده و آن را به آتش ک_ش_ی_ده و ب_س_ی_اری از ام_والش را به غارت بردند. کرسی تدریس شیخ نیز به آتش کشیده شد و ک_ت_ابخانه بزرگ و معروف او نیز که مخزن گنجینه ها و ذخائر علمی بود، طعمه حریق گشت و ب_س_ی_اری از ک_ت_ب ن_ف_ی_س و ب_ی م_انند او نیز در آتش جهل و تعصب نابود گردید. علاوه بر آن ک_ت_اب_خ_ان_ه ای ک_ه به دستور شاهپور بن اردشیر وزیر بهاالدوله دیلمی ساخته شده بود و یکی از ب_زرگترین و عظیم ترین و معروف ترین و معتبرترین کتابخانه های آن روزگار بود، و هزاران جلد ک_ت_اب خطی و نفیس که از روی کتابهای مختلف از سراسر جهان آن روز استنساخ شده بود و در آن ن_گ_ه_داری می شد، و قرآن های تذهیب کاری شده و قرآن هایی که به وسیله بزرگترین خطاطان ع_رب نوشته شده بود و به نفاست این کتابخانه می افزود، تماما توسط عده ای از جاهلان متعصب و گمراه به آتش کشیده شد و تعداد زیادی از کتب منحصر به فرد، از جمله تعداد زیادی از کتابها و تألیفات خود شیخ از بین رفت. بعد از این حادثه، اراذل و اوباش به خانه شیخ حمله کردند تا وی را به قتل برسانند، ولی چون او را نیافتند، وسایل منزل و کتابهای او را به بازار آورده، پرچم ها و علم هایی که شیعیان در عاشورا از آن استفاده می نمودند، بر آنها افزوده و همگی را به آتش کشانده و نابود ساختند. ب_عد از این حادثه اسفبار که ضایعات جبران ناپذیری به جهان علم وارد ساخت، شیخ از بغداد خارج شده و به صورت متواری به نجف اشرف رسید. نجف اشرف در آن هنگام ده کوچکی بود که عده معدودی از شیعیان مشتاق، در جوار بارگاه مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (ع)زندگی می کردند. ب_عد از فروکش کردن خشم و طغیان جاهلان، شیخ در نجف اشرف حوزه علمیه ای تأسیس نموده که بزرگترین حوزه علمیه در میان شیعیان گردید.
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وفات: 

ش_یخ بزرگوار ما در شب دوشنبه بیست و دوم ماه محرم سال چهارصد و شصت به رحمت ایزدی پ_ی_وست در نجف اشرف در خانه خویش به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

پایگاه اسلامی الشیعه 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

فقها شیخ طوسی زندگینامه فقه علم اصول نویسندگان


ملاعبدالجواد خراسانی

آخوند ملا عبدالجواد مدرس تونی (حکیم خراسانی)، عالم فقیه و اصولی و ریاضی دان و مدرس مشهور کتاب «قانون» ابن سینا. پدرش ملا محمدعلی بن ملا احمد تونی خراسانی و پسرش میرزا محمدباقر حکیم باشی است. آخوند ملا عبدالجواد، به تحصیل مقدمات علوم حوزوی پرداخت و سپس علوم عقلی را در محضر آخوند ملاعلی نوری تعلیم گرفت. او فقه و اصول را نزد علمای دیگری کسب فیض کرد و بعد در حکمت و فلسفه و ریاضیات و طب، به مقام علمی شامخی رسید.



اساتید آخون حکیم خراسانی:

1- آخوند ملاعلی نوری

2- شیخ ابراهیم کلباسی

3- شیخ محمدتقی اصفهانی معروف به صاحب حاشیه معالم (در فقه و اصول)



ملاعبدالجواد سپس در حوزه علمیه اصفهان، به تدریس علوم عقلی پرداخت. جمعی از طلاب در حوزه او تربیت شدند که مشهورترین آنها، فیلسوف معروف 'میرزا عبدالحسین عبده' و 'شیخ الشریعه اصفهانی' بودند که شیخ بسیار به او ارادت داشت، او را بسیار ستوده و جامع معقول و منقول می داند. صاحب «الماثر والآثار» او را مدرس کبیر می نامد و می گوید که ملاعبدالجواد از علما مشهور اصفهان در فقه و اصول و طب و ریاضیات و ادبیات، ید طولانی داشت. شیخ آقابزرگ تهرانی، صاحب «الذریعه» نیز می گوید: او عالم محقق و فقیه اصولی، دارای تبحر و اطلاعات کافی و وسیع در اکثر فنون اسلامی بود و در تدریس کتاب «قانون ابن سینا» بسیار شهرت داشت. این بزرگمرد عالم تشیع در صفر 1281 ه_ ق در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد به خاک سپرده شد.
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برخی از شاگردان او: ~شیخ محمود مفید اصفهانی=شیخ محمود مفید اصفهانی=7281~، ~آخوند ملامحمد کاشانی~، جهانگیرخان قشقائی.

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف تشیع- جلد 5

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فلسفه اسلامی فقها فقه ملاعبدالجواد خراسانی تشیع نویسندگان


سیدعلی بهبهانی

میرسیدعلی موسوی (بهبهانی) در سال 1302 ق در بهبهان به دنیا آمد. مدتی در محضر مدرسین آن شهر چون میرزامحمدحسن بهبهانی، شیخ عبدالرسول بهبهانی و آقا سید محمدکاظم الشریعه، تحصیل علم کرد تا مجتهد مسلم شد. در اواخر سال 1322 ه_ ق زمانی که 20 ساله بود، به قصد تکمیل تحصیلاتش به عتبات رفت و وارد حوزه های علمیه آنجا شد. سیدعلی بهبهانی سپس در درس آقا سیدمحسن کوه کمره ای که وارث حوزه و مکتب آقاشیخ هادی طهرانی بود، وارد شد. او تمام عمرش را در حوزه های علمی نجف، کربلا، و اصفهان و رامهرمز و اهواز با اشتغالات علمی به پایان رساند و سرانجام در شب 18 ذی القعده سال 395 ق در اهواز در سن 93 سالگی دار فانی را وداع گفت. در همان شب خبر فوت ایشان به همه جا رسید و مردم برای تشییع جنازه او، به اهواز آمدند. گویند که شرکت کنندگان در تشییع این بزرگمرد عالم تشیع، 100000 نفر بودند. او را در دارالعلوم همان شهر اهواز، که از مؤسسات ایشان بود، دفن کردند.



عده ای که از ایشان اجازه روایی دارند:

سید محمدعلی روضاتی

ابوالحسن انصاری دزفولی

سید علی شفیعی

سید عباس حسینی کاشانی

علی دوانی

سید محمدرضا شفیعی



تألیفات و آثار

ص: 12516






1- مصباح الهدایة فی اثبات الولایة (به فارسی بنام فروغ هدایت چاپ شده)

2- الاشتقاق یا کشف الاستار (در باب حدیث معروف ابوالاسود دوئلی راجع به پیدایش علم نحو)

3- اساس النحو

4- حاشیه عروةالوثقی

5- حاشیه وسیلة النجاة

6- التوحید الفائق فی معرفة الخالق

7- جامع المسائل (که رساله علمیه است)

8- رساله علمیه دیگر

9- مقالات حول مباحث الالفاظ

10- پاسخ بیست سئوال در اعتقادات. این معنی قابل ذکر است که برخی از کتب آقاشیخ هادی تهرانی (استاد سیدعلی) مانند کتاب توحید و ذخائر النبوه و ودایع النبوه و غیرها به امر و اهتمام سید بهبهانی به طبع رسیده است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع ج3

کلی__د واژه ه__ا

سید علی بهبهانی زندگینامه فقها اجتهاد ایران تشیع


آخوند ملامحمد کاشانی

آخوند ملامحمد کاشانی (کاشی) فقیه حکیم، عارف شیعه و مدرس بزرگ فلسفه صدرالمتألهین. اوایل در کاشان زندگی می کرد و بعد در اصفهان ساکن مدرسه صدر شد. تحصیلات علوم خود را در معقول و منقول، به حد کمال رساند، آنقدر که مانندش در آن زمان بی نظیر بود، در سال 1286 ه. ق، در مدرسه صدر اصفهان، علاوه بر فقه، اصول و حکمت، در ادبیات عربی و فارسی و ریاضیات تبحر داشت و مدرس آنجا شد. ملامحمد، معاصر حکیم بزرگ 'جهانگیرخان قشقائی' بود. جاذبه درس او که فلسفه را با عرفان آمیخته بود و انس با جهانگیرخان، علاقمندان به فلسفه، به ویژه فلسفه صدرایی را از شهرهای دور و نزدیک و حتی از کشورهای دیگر به اصفهان کشاند و در محضر درس او، شاگردان بسیاری حکمت آموختند و به کمال رسیدند.
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گوشه ای از احوال باطنی

آخوند کاشی در طول زندگانیش، جز عبادت و درس و تدریس چیزی دیگر از او دیده نشد. همسر و فرزندی اختیار نکرد تا شاید این گونه کامرانی ها، صدمه ای بر او وارد نکند. در عبادت و ریاضت به قدری غرق در خود بود که هر چقدر طلاب، رفت و آمد در حجره اش می کردند، ملتفت آنها نمی شد و گاه می شد که از شدت توجه و حضور قلب در نماز و ذکر رکوع و سجود دیده شد که غش کرد و افتاد و چون به حال آمد، دوباره نماز را اعاده کرد و هر نیمه شب آنقدر در نماز سوز و گداز داشت و بدنش می لرزید که از بیرون حجره صدای لرزش و وضعیت حال او احساس می شد.

از او حالات عجیبه ظاهر می شده است. بسیاری از اکابر و از جمله مرجع بزرگ آیت الله حاج سیدحسین طباطبائی بروجردی شاگرد آخوند بودند و خود ظهور حالات عجیب را از آخوند اظهار می داشتند. او در نهایت فقر و تنگدستی زندگی می کرد. مرحوم شهید مدرس می گوید: 'من و او هر دو در زمان تحصیل خود، در نهایت سختی معاش بودیم و هر دو نسبت به حال یکدیگر ترحم داشتیم.' از ملامحمد کاشی آثار مکتوبی به جای مانده است.



وفات

این فقیه بزرگوار و عارف حکیم، روز شنبه 20 شعبان سال 1333 ه. ق در اصفهان در سن 90 سالگی از دنیا رحلت کرد. وصیت کرده بود که مرا در بیابانی به خاک بسپارید که فقرا را دفن می کنند. او را در گورستان تخت فولاد اصفهان به خاک سپردند و آن خاک پاک، به برکت او در مدت چند سال تکیه ای آباد شد.
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اساتید:

1- آقامحمدرضا قمشه ای

2- ملاحسین التویسرکانی الاصل (ساکن اصفهان)



برخی از شاگردان

آخوند ملامحمد کاشانی، استاد بیشتر طبقه علما و بزرگان است تا جایی که از شمارش بیرون است:

1- آیةالله سیدابوالحسن اصفهانی

2- سید جمال الدین موسوی گلپایگانی (که تحت تربیت استاد بوده است)

3- شیخ اسماعیل الفروی اصفهانی (شیخ الرئیس)

4- حاج میرزاباقر امامی (دارنده رساله حکمیه)

5- سیدجلال الدین مؤیدالاسلام کاشانی (مدیر حبل المتین)

6- حاج میرزاحسن خان جابری انصاری (مورخ شهیر صاحب تاریخ اصفهان)

7- آقاسیدحسن قوچانی (نجفی) صاحب کتاب سیاحت غرب

8- آقا سیدحسن مشکان طبسی

9- آیةالله آقاحسین طباطبائی بروجردی

10- حاج آقارحیم ارباب اصفهانی (شاگرد خاص آخوند)

11- میر سیدابراهیم طباطبائی زواری (پدر آقای محیط طباطبائی) و ده ها شاگرد و عالم دیگر.

من_اب_ع

منوچهر صدوقی سها- حکما و عرفای متأخر- صفحه 409 

دایرةالمعارف اسلامی- جلد 1 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 533-532

کلی__د واژه ه__ا

عرفان آخوند ملامحمد کاشانی تشیع ایرانیان فلسفه اسلامی


آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی

آیت الله میرزا محمدتقی حائری شیرازی (معروف به گلشن)، فقیه و مجتهد اصولی، مرجع بزرگ و رهبر انقلاب ملت عراق در قرن 13 هجری. در سال 1258 در شیراز به دنیا آمد. پدرش میرزا محب علی، از مردان بزرگ و شایسته زمان خود و برادرش میرزا محمدعلی از علما و مراجع شیراز و عموی او حکیم قاآنی از شعرای نامدار است. میرزا محمدتقی بعد از طی تحصیلات مقدماتی در اوایل عمر، حدود سال 1271 ه_ ق همراه پدرش به کربلا مهاجرت کرد. آنجا در محضر علمای بزرگی چون: شیخ محمدحسین فاضل اردکانی و حاج میرزا محمدحسن شیرازی و سیدعلی نقی طباطبائی بهره های فراوان برد. آن گاه که در فضل و دانش به رتبه والا و موقعیت شایسته ای رسید، همراه با مصاحب و هم مباحثه خود، سیدمحمد فشارکی اصفهانی همراه دیگر دوستان به سامرا رفت و در محضر درس میرزای شیرازی (میرزای بزرگ)، مشغول درس شد و سپس در شمار برترین شاگردان حوزه درسی میرزای بزرگ درآمد و به مدارج علمی نائل شد، طوری که در زمان حیات استادش (امر تدریس به او واگذار شد و عده ای از شاگردان فاضل و عالم استادش، به محضر درس و بحث او آمدند! بعد از درگذشت استادش میرزای بزرگ شیرازی به کربلا بازگشت. به خاطر شایستگی و برازندگیش جانشین استاد و مرجع تقلید شد و زعامت دینی و سیاسی پیدا کرد و بعد مرجعیت عامه شیعیان به گونه مطلق بعد از رحلت آیت الله سید محمدکاظم یزدی، به او منتقل شد.
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حیات سیاسی:

ایشان در طول زندگی با برکتش، علاوه بر نشر معارف حقه اسلامی، هیچ وقت از حوزه فعالیت های سیاسی و اجتماعی، عقب ننشستند و همیشه با مظاهر استعمار، مبارزه کردند. دوران کوتاه مرجعیت شیرازی، مصادف با اوضاع آشفته جهان، و جنبش مردم عراق و اشغال عراق به دست نیروهای اجنبی انگلیسی بود. او با فتوای مهمی که بر ضد استعمار انگلیس داد، رهبریت انقلاب بزرگ ملت مسلمان عراق را در سال 1920 بر عهده گرفت. این عالم ربانی، با انجام تکالیف سنگین مرجعیت و رهبریت عالم تشیع، در نهایت ایمان و شجاعت، صدور فتواهای انقلابی، مدرسی یگانه وحید دوران بود و مردان بزرگی را پرورش داد که هر کدام در تاریخ مبارزات و مجاهدات اسلامی نقطه عطفی به شمار می آیند. رحلت این عالم فرزانه در سال 1338 ه_ ق در کربلا و قبر شریفش در صحن حسینی است!

تألیفات:

1- شرح مکاسب، شیخ مرتضی انصاری

2- شرح منظومه، سید صدرالدین عاملی

3- ذخیرة العباد لیوم المعاد

4- رساله علمیه

5- رساله فی احکام الخلل

6- رساله فی صلوة الجمعه

برخی از شاگردان وی:

1- شیخ آقابزرگ تهراتی

2- شیخ عبدالکریم حائری

3- آیت الله شیخ محمدجواد بلاغی نجفی

4- سید جمال الدین موسوی گلپایگانی

5- آیت الله شیخ محمدعلی شاه آبادی

6- آیت الله شیخ محمدکاظم شیرازی

7- آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی

من_اب_ع

علمای معاصر 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فلسفه اسلامی فقها فقه آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی تشیع
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شیخ حسنعلی اصفهانی

شیخ حسنعلی (مقدادی) اصفهانی به نخودکی معروف است. در نیمه ماه ذی القعده سال 1279 ه. ق در اصفهان در محله جهابناره متولد شد. پدرش علی اکبر مقدادی اصفهانی، مردی زاهد و متقی و اهل علم و معرفت بود که از راه کسب خود روزی خانواده اش را درمی آورد و هرچه که عاید او می شد، نیمی از آن را برای خانواده و نیم دیگرش را به سادات و فرزندان حضرت زهرا (س)، اختصاص می داد. شیخ حسنعلی از همان کودکی، هر سحرگاه که پدرش برای عبادت و تهجد بیدار می شد، او را بیدار و با نماز و دعا و ذکر خدا آشنا کرد. از هفت سالگی هم تحت تربیت و مراقبت حاج محمدصادق تخته پولادی، مردی صاحب نفس و وارسته بود. شیخ، از آغاز نوجوانی، به تحصیل علوم مختلف پرداخت، خواندن و نوشتن و زبان و اصول و ادبیات عرب را در همان شهر فرا گرفت و در محضر آخوند ملامحمد کاشی، فقه و فلسفه و منطق و در محضر جهانگیرخان قشقائی، فلسفه و حکمت آموخت. تفسیر قرآن را از حاجی سید سینا، فرزند سیدجعفر کشفی تعلیم گرفت. در سن 11 سالگی، مربی الهیاتش (حاج محمدصادق) از دنیا رحلت کرد. از 12 سالگی تا پانزده سالگی همه شب تا به صبح بیدار می ماند و روزها به جز ایام محرمه، با ترک حیوانی روزه می گرفت. از 15 سالگی تا آخر عمر هم، هرساله سه ماه رجب، شعبان و رمضان و ایام البیض تمام ماهها را روزه و شبها تا صبح بیدار بود.



تحصیلات او در نجف
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شیخ حسنعلی برای تکمیل معارف و علوم، به نجف اشرف مشرف می شود و در آنجا از جلسات درس، حجةالاسلام حاج سیدمحمد فشارکی و مرحوم حاج سیدمرتضی کشمیری بهره مند می گردد. بعد از مراجعت از نجف در سال 1303 ه. ق به سبب جریانی که در رابطه با ظل السلطان حاکم اصفهان برایش رخ داد از اصفهان رخت بربست و به مشهد مقدس می رود و آنجا ساکن می شود.

در مشهد از محضر درس اساتیدی چون: حاجی محمدعلی فاضلی، آقامیر سیدعلی حائری یزدی، حاج آقا حسین قمی و آقاسید عبدالرحمن مدرس کسب فیض می کند. او در ضمن تحصیل علم و تدریس، به تزکیه نفس و ریاضات و احوال باطنی و معنوی خود مشغول بود.



نظر شیخ در احوالات باطنی

شیخ حسنعلی پس از فوت اولین استاد الهیش حاج محمدصادق تخته فولادی، خدمت سید بزرگوار جعفر حسینی قزوینی که در قمشه اصفهان ساکن بود، می رود و تحت تربیت باطنی و معنوی او قرار می گیرد. او معتقد بود که بعد از علم توحید و ولایت و احکام شریعت که تعلیم آن واجب است، تحصیل سایر علوم لازم و شایسته و آگاهی نداشتن از آنها، مذموم و ناپسند است. فرزندش می گوید: مرحوم پدرم فقه و تفسیر و هیأت و ریاضیات را به طلاب درس می دادند ولی در فلسفه و علوم الهی با آنکه تبحر کافی داشتند، تدریس نداشتند و می گفتند: طالب این علم باید اخبار معصومین را کاملا و علم طب را بداند و در حین تحصیل باید به ریاضت و تزکیه نفس بپردازد، زیرا بخشی از معضلات علم حکمت و فلسفه جز به مکاشفه، حل شدنی نیست.
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مسافرت های ایشان

توقف او در مشهد کمتر از یکسال بود و تمام این مدت را در حجره ای از صحن عتیق رضوی، مشغول تحصیل علم و تصفیه باطن خود بود. او در سال 1304 به نجف اشرف می رود و در آنجا هم علوم ظاهری و باطنی را مشغول می شود تا اینکه مجددا به اصفهان برمی گردد. در سال 1311 برای دومین بار، به مشهد می رود و تا سال 1314 در آنجا می ماند. در همین سفر که بیشتر از یکسال بود، روزها در محضر علما و فضلا و شبها ختمی از قرآن مجید در حرم مطهر امام رضا (ع) داشت. شیخ سال 1315 دوباره به اصفهان و بعد از مدتی کوتاه مجددا به نجف اشرف رفت و تا سال 1318 ه.ق آنجا ماند. در سال 1319 بار دیگر به اصفهان برگشت و بعد سفری به شیراز کرد و مدتی مقیم آنجا شد و در آن مدت قانون ابوعلی سینا را نزد طبیب مشهور زمان، حاج میرزاجعفر طبیب تحصیل کرد.

همان سال به بوشهر و از آنجا به قصد حجاز برای زیارت خانه خدا، با کشتی به جده رفته و بعد پیاده به مدینه مشرف می شود. از آن شهر پیغمبر احرام حج بسته و با پای پیاده به مکه رفت. در این سفر که 1319 ه. ق و مصادف با حج اکبر بود، با مرحوم شیخ فضل الله نوری و حاج شیخ محمد بیدآبادی که با هم، همسفر بودند دیدار کرد. بعد از برگشت از سفر حج به ایران و بعد به نجف رفت و بعد از چند سال اقامت در آن شهر به اصفهان برگشت و در سال 1329 اصفهان را به قصد مشهد برای همیشه ترک کرد.
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مجاورت شیخ در مشهد تا آخر عمر

در همان سال، در بلده طیبه ارض اقدس رضوی، مجاور می شود و از این زمان تا آخر عمر فقط یک سفر کوتاه به اصفهان و یک سفر کوتاه هم به اراک کرد و دیگر از مشهد بیرون نرفت. در مشهد ایشان در کلیه ساعات روز و شب، برای رفع حوایج مردم و مستمندان، آماده بود و خدمت می کرد. ایشان مدتها بنا به مقتضیاتی در حومه شهر مشهد، ابتدا در ده «نخودک» و سپس در ده سمرقند ساکن شد. سرانجام دو ساعت بعد از طلوع آفتاب روز 17 شعبان سال 1361 در 82 سالگی دار فانی را وداع کرد. مدفن شریف او در صحن عتیق (کهنه) مشهد می باشد.

من_اب_ع

علی مقدادی- نشان از بی نشانها (نقل قول از پسر ایشان)

کلی__د واژه ه__ا

شیخ حسنعلی اصفهانی عرفان ایرانیان علوم اسلامی فقها


شیخ مرتضی طالقانی

آیت الله شیخ مرتضی طالقانی حکیم، فقیه شیعه معاصر، پدرش مولی آقا جان طالقانی بود. سال 1274 ق در روستای دیزان، طالقان به دنیا آمد و تا 40 سالگی در همان جا زندگی کرد و به شبانی مشغول بود. او بعد از چهل سالگی تازه تحصیلات عالیه را شروع کرد. در مورد چگونگی شروع تحصیلاتش استاد علامه محمد تقی جعفری به نقل از خود مرحوم طالقانی می گوید: تا چهل سالگی چوپانی می کردم، روزی به کوه های اطراف رفته بودم، ناگهان صدای جان بخش قرآن را شنیدم که شخصی آن را تلاوت می کرد. با خود گفتم: خدایا مبادا که مرتضی طالقانی از دنیا برود و نفهمد که در نامه ای که برای او، فرستاده ای چه بوده است. به روستا برگشتم، گوسفندان را به صاحبانش برگرداندم و راهی تهران شدم. مدتی کوتاه در تهران ماندم و بعد به اصفهان رفتم. شیخ مرتضی خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را در مدرسه شیخ محرم یاد گرفت. سپس صرف و نحو را نزد میرزا مسیح طالقانی و بعد فلسفه را در محضر آقا محمدرضا قمشه ای و میرزا ابوالحسن جلوه در تهران آموخت. او سپس به اصفهان رفت و در آنجا علوم عقلیه را نزد جهانگیر خان قشقایی و آخوند ملامحمد کاشانی فرا گرفت. شیخ روشن ضمیر و دارای ملکات فاضله نفسانی و کمالات باطنی بود. سال 1317 ق یعنی در سن 43 سالگی به نجف رفت و در مدرسه خلیلی به محضر آخوند خراسانی، آخوند سید محمدکاظم یزدی، میرزا محمدتقی شیرازی و سایر علمای آن حوزه کسب علم کرد. بعد از تاسیس مدرسه سید یزدی، به آنجا رفت و همانجا تا پایان عمر بود و تمام اوقات و عمر شریفش را به تدریس و تعلیم طلاب گذراند. هر طلبه هر درسی که می خواست برای او می گفت. جامع المقدمات، مغنی، مطول، مکاسب شیخ، اشعار و خلاصه همه چیز را تعلیم می داد و قاعده اش این بود که طلاب می خواندند و او شرح می داد و معنی می کرد. شیخ مرتضی در عرفان، اهل کشف و شهود و عده ای قائل به کرامات او هستند و در فلسفه از شارحان حکمت متعالیه و پیرو مکتب ملاصدرا است. به دلیل اینکه شیخ بیشتر عمرش را در نجف گذراند اکثرا به «شیخ مرتضی طالقانی نجفی» مشهور است. او در سال 1363 ه_. ق، در سن 89 سالگی دار فانی را وادع گفت.
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برخی شاگردان: 

در محضر او بسیاری کسب علم و معرفت کردند از جمله: آیت الله مرعشی نجفی، آقا شیخ حبیب الله ذوالفنون عراقی، استاد محمد تقی علامه جعفری، استاد محمدرضا مظفر و آیت الله سید محمد حسین بروجردی و سرتیپ عبدالرزاق خان مهندس بخایری.



رحلت

نقل است که شیخ مرتضی در شب رحلتش همه طلاب را در حجره خود جمع کرد و از شب تا به صبح خوش و خرم بود و با همه مزاح می کرد. هر چه طلاب مدرسه می خواستند بروند به حجره های خود، او می گفت: یک شب است، غنیمت است و هیچکدام از آنها خبر از مرگش نداشتند. هنگام طلوع فجر صادق (سحر)، شیخ بر بام مدرسه رفت و اذان گفت و پائین آمد و به حجره خود رفت. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که طلاب دیدند شیخ در حجره رو به قبله خوابیده و پارچه ای به روی خود کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. خادم مدرسه سید بعدا گفت که شیخ عصر دیروز در صحن مدرسه مرا دید و به من گفت تو امشب می خوابی و صبح بیدار می شوی و وقتی که کنار حوض می آیی که وضو بگیری می گویند شیخ مرتضی مرده است. خادم می گوید من اصلا موضوع را نفهمیدم و آن را یک کلام ساده و شوخی تلقی کردم. صبح که از خواب برخاستم و درکنار حوض مشغول وضو گرفتن بودم دیدم که طلاب می گویند شیخ مرتضی مرده است.



آثار: 

1- تذکرة الحکماء که در حقیقت شبیه اخبار الحکما....
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2- حواشی بر مصادرات تحریر اقلیدس

3- حاشیه الکافی

4- حاشیه کفایة الاصول

5- حاشیه المطول

6- حاشیه للمکاسب الانصاری

7- صناعه الات الرصد

8- شرح جبر خلاصه

9- مدخل الزیج النفس فی نظر فیلسوف شیرازی

10- ترجمه مبادی فلاسفه و ده ها اثر دیگر.

من_اب_ع

تلخیص از مقاله شیخ مرتضی طالقانی- مجله تحقیقات اسلامی- شماره 12 

آیت الله تهرانی- معاد شناسی آیت الله تهرانی

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول روایات فقها فقه شیخ مرتضی طالقانی تشیع


علامه امینی

شیخ عبدالحسین امینی، مشهور به علامه امینی، در سال 1320 ه_.ق در تبریز در خانواده ای اهل علم، تقوی و فضیلت دیده به جهان گشود. پدرش حاج میرزا احمد امینی از بزرگان و عالمان برجسته تبریز بود و به پرهیزگاری، علم کثیر، اخلاق حسنه و بسیاری از صفات پسندیده دیگر شهره بود. جد بزرگ او نیز مشهور به امین الشرع، مردی بود عاشق و شیفته اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و همین امر او را به سرودن اشعار و مدایح فراوان درباره آل الله تشویق می کرد. عبدالحسین در چنین خاندانی شروع به رشد کرد و از اوان کودکی عشق به خاندان طهارت در او ریشه گرفت. اما او تنها به عشق ورزیدن کفایت نکرد بلکه در صدد فراگیری علوم و احادیث آن بزرگواران بر آمد. لذا مقدمات علوم را در شهر تبریز فرا گرفت و در محضر استادان و علمای بنامی چون سید محمد مولانا، صاحب کتاب مصباح المساکین، سید مرتضی خسرو شاهی و شیخ حسین، صاحب کتاب هدیه الانام تلمذ کرد. در همین دوره بود که الفیه ابن مالک (هزار بیت درباره صرف و نحو ادبیات عرب به زبان عربی)، را حفظ کرد، اما آنچه بیشتر ذوق ادیبانه و شور عاشقانه او را اقناع می کرد، حفظ اشعار گوناگون درباره امام علی (ع) بود. همین عشق در وجود او به طور گسترده ای نضج یافت تا وی را به سفر به نجف اشرف ترغیب کرد. در شهری که همواره می توانست در جوار مولایش به تحصیل و تحقیق بپردازد. او در حوزه علمیه نجف، نزد استادانی چند از جمله سید ابوتراب خوانساری و سید محمد فیروز آبادی به تحصیل علوم مختلف پرداخت و در حین تحصیل، تحقیق را که عمده ترین دل مشغولی اش بود، دنبال می کرد. شیخ عبدالحسین در سال 1335 تالیف اثر گرانبهای «شهداء الفضیله» را آغاز کرد. عبدالحسین 33 ساله در این دوره با انجام کاری نو و ابتکاری با تحقیق از میان کتب قدیمی ای که در معرض نابودی و فراموشی بودند، مطالبی درباره علمای متقدم و متاخری که در راه حق به شهادت رسیده اند تدوین کرد. او برای تهیه این کتاب که تحسین بسیاری را برانگیخت، به کتابخانه های بسیاری در ایران و عراق سر کشید تا از هر جا حتی اندک مطلبی درباره علمای شهید بیابد. علامه امینی در این کتاب کوشید تا به زندگی و دیدگاه بیش از یک صد تن از پیروان امام علی (ع) و علمای شیعه از قرن چهارم تا چهاردهم بپردازد. این محدث، مفسر، متکلم و فقیه معاصر به تحقیقات گسترده خود ادامه داد و تعلیقه ای بر کتاب «کامل الزیارات» ابن قولویه قمی نوشت. او این تعلیقه را با هدف معرفی مفهوم زیارت در فرهنگ تشیع و بحث پیرامون آن به رشته تحریر در آورد و در ادامه آن با تالیف «ادب الزائر» ارادت خود را به امام حسین (ع) اثبات کرد. وی همچنین در حوزه فلسفه «ثمرات الاسفار» را در دو جلد تدوین می کند و در حوزه فقه و اصول نیز حاشیه ای کلان بر دو کتاب سترگ 'مکاسب' و 'وسایل' شیخ انصاری می نگارد. در همین دوره است که به دلیل تلاش های علمی خود از جانب حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی، حاج میرزا احمد حسین نایینی، شیخ عبدالکریم حایری یزدی و شیخ محمد حسین کمپانی اجازه اجتهاد دریافت می دارد و پس از آن به تبریز باز می گردد. در این زمان او به سوی تفسیر قرآن کریم جذب می شود و برخی آیات قرآن کریم را در سوره های اعراف، واقعه و مومن مورد بحث و تحلیل قرار می دهد اما همه این تحقیقات مقدمه ای است بر کار عظیم او.
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علامه امینی از ابتدای تحصیلات علمی خود در فکر ایجاد جامعه ای مبتنی بر اندیشه های والای اسلامی بود. جامعه ای که در آن اخوت و برادری مفهومی عینی می یابد و طی آن مسلمانان به دور از تبعیضات و تفرقه ها در ساختن جامعه ای آرمانی همت می گمارند. امینی با همین اندیشه و با اندوخته کلان خود به سراغ نگارش کتابی رفت که واقعیتی را به منظور ایجاد وحدت در جامعه اسلامی مطرح سازد، لذا حدیث غدیر را شکافت و واقعه غدیر را با هدف تبیین ولایت جاودان امیر مومنان حضرت علی (ع) به رشته تحریر در آورد. وی روش کار خود را را در تدوین این کتاب بر بررسی موضوعی مساله غدیر و ولایت امیر مومنان می گذارد و با مواد و مصالح مختلف تاریخی از جمله آیات قرآن، احادیث و قول تابعین و اصحاب و علمای فرق مختلف بویژه مذاهب چهارگانه، نسبت به اثبات و دفاع از ولایت امیرمومنان همت می گمارد. او برای این منظور با سفر به کتابخانه های کشورهای مختلف دنیا از جمله عراق، هندوستان، پاکستان، مغرب، مصر و... ابتدا به سراغ تحقیق درباره آیات تبلیغ (سوره مبارکه مائده -67)، اکمال (مائده -5)، آیات یک تا سه سوره مبارکه معارج، ولایت (مائده -55) و سوره هل اتی می رود. آنگاه احادیث غدیر، ولایت، منزلت، ثقلین، انذار العشیره و ... را از مناظر تاریخی و سندی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. وی سپس در پی اسناد حدیث غدیر، بیست و چهار کتاب تاریخی، بیست و هفت محدث، چهارده مفسر قرآن و هفت متکلم اسلامی را می یابد که به نقد و بررسی حدیث غدیر پرداخته اند. امینی پس از آن، رواه حدیث غدیر از صحابه و تابعین پیامبر را به ترتیب عنوان و در این فهرست به یک صد و ده تن از صحابی و هشتاد و چهار تابعی اشاره می کند. علامه آنگاه 360 تن از رواه حدیث غدیر را از قرن دوم تا قرن چهاردهم بر می شمارد و برای این منظور به کتابخانه های بسیاری از کشورهای اسلامی سفر می کند. علامه در پایان تحقیق، اشعار شاعران مختلف را درباره این موضوع ذکر می کند و ... در این مقوله، قصد او کمک گرفتن از انواع روایات است برای دفاعی تاریخی از ولایت امیر مومنان علی (ع) برای جهانیان.
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چاپ نخست کتاب الغدیر در سال 1324 ه_.ش در نجف آغاز می شود و این مجموعه تا نه جلد افزایش می یابد. پس از انتشار این کتاب عظیم، بسیاری از علمای کشورهای مختلف اسلامی ضمن ستایش، بر آن حاشیه می نویسند و آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. علامه امینی هفت سال پس از انتشار نخستین جلد الغدیر در اثبات ارادت خود به امیرمومنان علی (ع) کتابخانه ای با بیش از چهل و دو هزار کتاب خطی و چاپی درباره مولی الموحدین امام علی (ع) با عنوان مکتبه الامام امیر المومنین تاسیس می کند. برخی از دانشمندان اسلامی که با تفریض های خود «الغدیر» این اثر جاودانه را ستوده اند عبارتند از مرجع بزرگ شیعه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله حاج آقا حسین طباطبائی قمی، آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی، علامه محقق شیخ آقا بزرگ تهرانی. علامه اما در تبیین مسایل تاریخی از مسایل روز جهان اسلام هیچگاه غافل نمی ماند، چنانکه اندیشه ولایت فقیه در بینش او از مکانتی بالا و والا بر خوردار است. استاد با طرح مباحثی جدی، حکومت و ولایت در عصر غیبت حجت خداوند و ولی عصر (عج) را از آن ولی فقیه جامع شرایط می داند و آن را امری ضروری و لازم می شمارد.



رحلت: 

سرانجام پس از عمری تلاش در راه احیای معارف دینی، استاد علامه امینی پس از دو سال بیماری و ضعف جسمانی ناشی از فعالیت و تحقیق بسیار در کشور های مختلف، در روز جمعه دوازدهم تیر 1349 دیده از جهان فرو بست و بسیاری را از غم فقدان خود اندوهگین ساخت. پیکر مطهر او پس از تشییع بسیار شکوهمند، به نجف اشرف منتقل شد. او را در کتابخانه ای که خود تاسیس کرده بود به خاک سپردند. روح بلندش با مولایش علی (ع) همنشین و قرین باد.
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من_اب_ع

علامه امینی- الغدیر جلد 1 و 2 

علامه امینی- شهداء الفضیله مقدمه شیخ خلیل الزین عاملی 

سایت سوره مهر

کلی__د واژه ه__ا

علامه امینی فقها فقه نویسندگان زندگینامه تاریخ


حاج آقا حسین قمی

آیة الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی قمی، مرجع بزرگ شیعه، مبارز خستگی ناپذیر دوران رضا خان پهلوی در 28 رجب سال 1282 ه_.ق در قم بدنیا آمد. نسب او با 28 واسطه به امام حسن مجتبی (ع) می رسد. تحصیلات ابتدائی را در یکی از مکتب خانه های قم شروع کرد و بعد درسهای مقدماتی (صرف و نحو و منطق) و تا دوران بلوغ در قم بود و برای تکمیل دروسش به تهران آمد. درس های دوره سطح، معالم، قوانین، شرح لمعه، رسائل و مکاسب را خواند و در 22 سالگی برای سفر حج به مدینه و مکه مشرف شد. در برگشت از مکه، به نجف رفت و بعد از زیارت نجف و کربلا به سامرا رفت و در مجلس درس آیة الله میرزا حسن شیرازی (میرزای بزرگ) شرکت کرد. آیة الله حاج آقا حسین، مدت 2 سال در سامرا اقامت کرد و سپس به تهران برگشت. 5 سال در تهران بود و در این مدت از اساتید بزرگی چون آقا علی مدرس، میرزا ابوالحسن جلوه، شیخ فضل الله نوری، میرزا محمدحسن آشتیانی، میرزا محمود قمی، میرزا هاشم رشتی، شیخ علی نوری، عبدالحسن مدرس ریاضی، ابوالحسن کرمانشاهی و علی اکبر حکمی یزدی کسب فیض کرد. ایشان سپس به عراق و به حوزه علمیه نجف رفت. در نجف از محضر علمای بزرگ آنجا، بهره های فراوانی برد. در سال 1321 ه_.ق به سامرا رفت و به طور جدی و مستمر در درس میرزا محمدتقی شیرازی، مراتب عالی علمی را یکی پس از دیگری، پشت سر گذاشت. استادش عنایت خاصی به او داشت و مقلدان خود را در مسائل احتیاطی به ایشان، ارجاع می داد. این امر نشان دهنده این بود که در آینده، او اعلم مجتهدان زمان است. دراین میان، در پی درخواست مردم مشهد از محضر میرزا محمدتقی شیرازی استاد حاج آقا حسین، در فرستادن عالمی با تقوا و مجتهدی دانا و توانا به مشهد، ایشان او را نسبت به این امر مناسب دانسته و سفر به مشهد و اقامت در آن ارض اقدس را پیشنهاد کردند. حاج آقا حسین پذیرفت و بعد از ده سال سکونت در سامرا، به سوی مشهد مقدس، رهسپار شد. او در سال 1331 ه_.ق، با رفتن به مشهد، به تحصیل 40 ساله خود خاتمه داد و با پشتوانه علمی گرانقدری برای رهبری و زعامت مردم، آمادگی خود را اعلام کرد.
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زعامت حوزه علمیه خراسان

آیة الله حاج آقا حسین، در نخستین روزهائی که به مشهد رسید، با برپائی نماز جماعت، ارتباط خود را با مردم برقرار کرد، به سئوالات مردم پاسخ می داد، به وضعیت محرومان و مستضعفان پرداخت و زعامت حوزه علمیه مشهد را بر عهده گرفت، و به امور طلاب علوم دینی رسیدگی و در منزل خود برای آنها، تدریس می کرد. ایشان اگر چه در طول مدت اقامتش به سئوالات شرعی مردم پاسخ گو بود، ولی از مطرح شدن نام خود و قبول مسئولیت «مرجعیت» و انتشار رساله عملیه، پرهیز می کرد تا اینکه با اصرار مردم و مراجعه عده زیادی از متدینین، رساله احکام فارسی ایشان در سال 1351 بنام «مجمع المسائل» به چاپ رسید و مرجعیت او از همان موقع شروع شد. آیة الله که با واکنش شجاعانه، نسبت به اقدامات ضد مذهبی رضاخان پهلوی و رژیم او چون مسئله کشف حجاب، مدارس مختلط دختران و پسران و غیره در صحنه سیاست بطور عملی بود، با اعتراض شدید رژیم روبرو و به عنوان اعتراض، شجاعانه به تهران آمدند. پس از قیام خونین مسجد گوهرشاد، مدتی ایشان را در تهران توقیف و در نهایت در سال 1354 ه_.ق به عراق تبعید کردند، از آن به بعد مرکز مرجعیت ایشان به کربلا منتقل شد.



ورود آیة الله قمی در حوزه کربلا

حوزه علمیه کربلا که در آن زمان با رحلت مرحوم آیة الله میرزا محمدتقی شیرازی رو به ضعف نهاده بود، با ورود حاج آقا حسین و استقرار ایشان، دوباره رونق گرفت، آیة الله جمعی از فضلا و مدرسان بزرگ حوزه نجف را چون حضرات آیات میلانی، خویی، سید علی بهبهانی، میرزا مهدی شیرازی، سید صدرالدین جزایری را دعوت کرد و برای تدریس و پیشرفت علمی حوزه علمیه کربلا، از آنها کمک خواست. به دنبال این تلاش و فعالیت بی وقفه این مجتهد بزرگ، وضع حوزه تغییر یافت و جلسات درس و بحث مجددا رونق گرفت. ایشان هم در کنار اداره حوزه و تدریس طلاب علوم دینی، زعامت و رسالت عظیم مرجعیت را به عهده گرفتند.
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مرجعیت عامه در نجف

علما و مجتهدان نجف اشرف با از دست دادن آیة الله سید ابوالحسن اصفهانی، برای سپردن مرجعیت عامه و سرپرستی حوزه کهن نجف، اصرار فراوان به ایشان کردند که قبول این مسئولیت واجب است. آن پیر وارسته که چاره ای جز قبول این دعوت نداشت، راهی شهر نجف می شود و بعد از 11 سال اقامت در کربلا این شهر را ترک کرد. از آنجا که ایشان این مسئولیت را موجب خطر برای دین و تقوای خود می دید، از خدا می خواست که اگر مردن برای دین و آخرتش بهتر است، مرگ او را برساند. وقتی هم که متوجه شدند که از حضرت آیة الله بروجردی دعوت شده تا به نجف بیایند و زعامت حوزه را به عهده بگیرند، فرمودند: ای کاش زودتر می آمد و این مسئولیت را به عهده می گرفت و من به کربلا برمی گشتم و به کارهای خود مشغول می شدم. ایشان سه ماه بعد از رحلت آیة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1366 قمری به رحمت ایزدی پیوست.



اساتید آیة الله قمی در نجف

1. میرزا حبیب الله رشتی

2. حاج آقا رضا همدانی

3. آخوند ملا علی نهاوندی

4. شیخ محمدکاظم خراسانی

5. شیخ محمدکاظم یزدی

6. سید احمد کربلائی

آیة الله قمی، از تمام اساتید خود در نجف و سامرا اجازه اجتهاد داشتند و از مرحوم سید مرتضی کشمیری، اجازه نقل روایت داشتند.



تالیفات حاج آقا حسین طباطبائی قمی

آثار ارزنده ای که در فقه از ایشان است:
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1- حاشیه بر عروة الوثقی (ازاول تقلید تا بخشی از احکام نماز)

2- حاشیه بر رساله ارث و نفقات

3- حاشیه بر رساله ربائیه رضاعیه

4- حاشیه بر صحة المعاملات

5- مناسک حج

6- طریق النجاة

7- منتخب الاحکام

8- هدایة الانام فی المسائل الحلال و الحرام (رساله الحکام)

9- ذخیرة الاحکام و کتابهای دیگر



شاگردان آیة الله در کربلا

1. شیخ محمدعلی سرابی

2. سید زین العابدین کاشانی حائری

3. شیخ هادی حائری شیرازی (پور امینی)

4. شیخ محمدحسین صدقی مازندرانی

5. شیخ محمدرضا جرقویه ای اصفهانی



برخی از شاگردان در حوزه مشهد

1- میرزا حسن بجنوردی

2- حاج آخوند ملا عباس تربتی

3- شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی

4- شیخ فاضل قفقازی

5- میرزا مهدی حکیم

6- شیخ مجتبی قزوینی

7- شیخ هاشم قزوینی

8- میرزا احمد مدرس یزدی

9- شیخ حسنعلی راشد تربتی

10- حاج آقا بزرگ اشرفی شاهرودی

11- شیخ کاظم دامغانی و دهها عالم دیگر.

من_اب_ع

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- ج6 

شیخ عباس قمی- فواید الرضویه 

شیخ آقابزرگ تهرانی- نقباء البشر- ج2

کلی__د واژه ه__ا

حاج آقا حسین طباطبائی قمی مرجعیت تشیع زندگینامه اجتهاد فقها


شیخ طبرسی

امین الدین ابوعلی فضل یا امین الاسلام مولف بزرگوار تفسر گرانقدر «مجمع البیان» فقیه و محدث ایرانی. پدرش حسن طبرسی و فرزندش ارضی الدین ابونصر حسن، صاحب کتاب «مکارم الاخلاق» و نوه او، ابوالفضل علی بن حسن، صاحب کتاب «مشکات الانوار». سلسله خاندان و خویشاوندان او همه از بزرگان علم و اهل فضل و کمال بودند. این دانشمند بزرگ شیعه، در قرن 6 هجری زندگی می کرد و بعضی تولد او را رسما 468 یا 469 ق گفته اند. بعضی ها او را منسوب به طبرستان (مازندران) می دانند ولی عده ای از محققین می گویند که او منسوب به طبرس، همان تفرش امروز، (مکانی بین کاشان و اصفهان و در نزدیکی قم) می باشد. این ناحیه نخست از توابع قم بوده و امروزه از شهرهای استان مرکزی ایران به شمار می رود. این شهر به دلیل نزدیکی اش به قم در آغاز ورود اسلام، مذهب تشیع را پذیرفت (نزهة القلوب، حمداله مستوفی ص 68).
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شیخ طبرسی با اینکه در میان انبوه علمای نامی ما جایگاهی بسیار بزرگ دارد و کمتر کتاب مذهبی و به خصوص تفسیر قرآن است که از ذکر نام او خالی باشد ولی با کمال تعجب، شرح حال او به اجمال و اختصار، درهمه جا آمده است. او ایام جوانی و تحصیل را در مشهد مقدس گذراند و علوم متداول آن زمان را فرا گرفت و در همه رشته های علمی از ادبیات عرب، حدیث و فقه و اصول و تفسیر و ... تبحر یافت و در هر رشته ای استاد مسلم شد. حتی در علومی مانند حساب، جبر و مقابله کوشش نمود بطوریکه از صاحب نظران آن فن به شمار می آید (تاریخ بیهقی ص 242). سپس در سال 523 ه_. ق به دعوت بزرگان سبزوار به شهر سبزوار که مرکز شیعیان بلوک «بیهق» بود، رفت. در آنجا به تدریس علوم گوناگون و تعلیم و تربیت شاگردان بزرگ و نامی، تصنیف و تالیف کتب نفیس پرداخت. 25 سال آخر عمرش را در همان سبزوار بود و سادات آل زیاره که طبرسی با آنان نسبت فامیلی داشت میزبان او بودند و از کمک و همکاری با او دریغ نورزیدند. او در سبزوار مدرسه «دروازه عراق» را بنا نهاد. فتاوای او در ابواب فقه و استنادی که فقها به آراء او می کنند حاکی از آن است که او در فقه نیز مقامی بسیار بلند دارد.



معاصران شیخ طبرسی:

1- ابوالحسن علی بن زید بیهقی، مورخ معروف و مولف «تاریخ بیهقی».

2- ابومنصور احمدبن علی طبرسی، مولف «احتجاج»



مقام علمی شیخ و تالیفات او: 
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برای درک مقام علمی و پایه فضل امین الدین طبرسی کتاب گران سنگ 1- 'مجمع البیان' یکی از آثار قلم و فکری اوست. این کار برجسته دانشمند و مفسر شیعه، مورد توجه خاص تمام دانشمندان شیعه و سنی واقع شده است. اصولا خدمت به قرآن از جوانی در ذهن او جای داشت و زندگی اش آمیخته با آن کتاب الهی بود. سه کتاب تفسیر قرآن را به سبک های مختلف به رشته تحریر در آورد که عبارتند از: مجمع البیان، جوامع الجامع، الکافی الشافی.

2- او تنها در تفسیر قرآن، استاد نیست، بلکه 'المقتصد' در نحو از فنون اوست که علی بن زید بیهقی می گوید: او امام درنحو، فرید عصر بود و در علوم دیگر به درجه افادت رسید.

3- او، اشعار بسیاری در زمان جوانی، انشاء کرده که در کتاب «وشاخ» بعضی از آنها هست.

4- طبرسی بعد از تالیف جامع تفسیر مجمع البیان، چون بر تفسیر کشاف، زمخشری (عالم سنی) آگاه شد تفسیر دیگری بنام 'الکافی الشافی' در یک جلد نوشت.

5- این علامه چیره دست، زمانی که بیشتر از هفتاد سال داشت، کتاب «الجوامع الجامع» را تالیف کرد. او تقریبا بیست جلد کتاب در رشته های مختلف دیگر علوم دینی تالیف کرد که برخی از آنها عبارتست از: تاج الموالید، اعلام الوری باعلام الهدی، النورالمبین، الجواهر یا جواهرالنحو، غنیة العابد و منیة الزاهد، الفائق و ده ها کتب دیگر.



اساتید: 

استادان امین الدین طبرسی، همگی از علمای شیعه و سنی بوده اند که از آن جمله:

1- شیخ ابوعلی طوسی (فرزند برومند شیخ طوسی)
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2- موفق الدین حسین بن ابی الفتح واعظ بکر آبادی

3- حسن بن حسین بن بابویه قمی رازی

4- ابوالوفاء عبدالجبار مقری نیشابوری رازی

5- دانشمند نامی، ابوعبدالله جعفربن محمد دوریستی (از شاگردان شیخ مفید بوده)

6- حاکم موفق بن عبدالله عارف نوغانی (از علمای اهل تسنن)

7- شیخ ابوالقاسم محمود بن حمزة بن نصر کرمانی (معروف به تاج القراء کرمانی)



شاگردان: 

از میان انبوه شاگردانش، فقط چند نفر را که از علماء مشهور و فقها و دانشوران بزرگ هستند نام می بریم:

1- فرزند او، حسن بن فضل طبرسی (مولف کتاب مکارم الاخلاق)

2- دانشمند نامی شیخ منتخب الدین رازی

3- محمدبن علی بن شهر آشوب مازندرانی (فقیه و عالم بزرگ)

5- سید عزالدین شرفشاه بن محمد حسینی افطسی نیشابوری آل زیاره

6- شاذان بن جبرئیل قمی

7- ضیاء الدین سید فضل الله راوندی

8- شیخ عبدالله فرزند استادش شیخ جعفر دوریستی



طبرسی در نگاه دانشمندان

1- شهید سعید قاضی نورالله شوشتری می گوید: عمدة المفسرین، امین الدین، ثقه الاسلام، ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی، از علماء برجسته تفسیر است.

2-دانشمند بزرگوار، میرمصطفی تفرشی، از او نام می برد و می گوید: او از بزرگان طایفه شیعه امامیه است. او تصانیف نیکویی دارد. در سال 523 از مشهد رضوی به سبزوار رفت و سال 548 به خلد برین رفت.

3- عالم بزرگ میرزا عبدالله تبریزی اصفهانی، 23 صفحه به بیوگرافی او اختصاس داده و می گوید.

4- شیخ شهید امام امین الدین ابوعلی... طبرسی مشهدی، فاضل عالم مفسر، فقیه محدث بزرگوار موثق کامل سترگ، صاحب دو تفسیر «مجمع البیان لعلوم القرآن» و جوامع الجامع و جز اینها، الخ....
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5- شیخ حر عاملی گوید: از مولفات طبرسی جوامع الجامع در تفسیر، و از روایات او، صحیفه امام رضا (ع) است.

6- بیهقی، در کتاب 'وشاخ' از او نام برده و گفته: در علم ادبیات عرب، شراره های آن، از او می تراود و در علم نحو، سینه او سرشار از آن است.

7- فظی، دانشمند نامی اهل تسنن که مصری بوده، اینگونه از او یاد می کند. فضل بن حسن.... از علمای علم نحو و تفسیر که ساکن بیهق بوده و در آن جا اهل علم به سویش شتافتند و او با دانش سرشار خود به آموزش آنان همت گماشت.



شهادت شیخ طبرسی

بنابر آنچه که در تاریخ است امین الدین طبرسی در سال 548 ه_.ق، در شورش غزان ها در بیهق و حوالی آن به درجه رفیعه شهادت رسید و پیکر مطهرش را به مشهد انتقال دادند.



مدفن شیخ: 

مرقد این مفسر بزرگ، در اوایل خیابان طبرسی امروز، در مشهد است. مرقد او معروف و برای اهل علم، زیارتگاه است.

من_اب_ع

حمداله مستوفی- نزهة القلوب- صفحه 68 

علی دوانی- مفاخر اسلام 

ابوالفضل بیهقی- تاریخ بیهقی- صفحه 242

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی علم اصول فقها فقه شیخ طبرسی مرجعیت نویسندگان


ابوحنیفه

نعمان بن ثابت و مشهور به 'ابوحنیفه' از فقهای مشهور کوفه متکلم و پایه گذار مذهب حنفی از مذاهب اهل تسنن. حنفیان به او 'امام اعظم' و 'سراج الائمه' لقب دادند. او یکی از چهار امام برزرگ اهل سنت است. سال 80 ه_.ق در کوفه بدنیا آمد. اجدادش ایرانی و از اهل کابل و یا به قولی از قریه های اطراف خراسان بودند که ظاهرا در جریان فتح آنجا، به اسارت در آمده و به عراق برده شدند. ابوحنیفه مدتی درکوفه، شغل بزازی داشت وی بعد مشغول تحصیل علم شد. از بسیاری از فقهای کوفه علم آموخت ولی استاد اختصاصی اش 'حمادبن سلیمان' بود که هجده سال در مجلس درسش شرکت کرد و تا موقع فوت او، با او بود. روش او در فقه بر مبنای قیاس بود. در زمان تحصیل یعنی قبل از سال 114 ق چند سفر به حجاز رفت. در مدینه مدتی در مجلس، درس ربیعة بن ابی عبدالرحمن ابن شهاب زهری، محمدبن متکدر و دیگر افراد بود و از امام باقر (ع) هم مدت ها بهره برد و مدت دو سال هم در محضر امام صادق (ع)، امام ششم شیعیان، شاگردی کرد و سپس از امام جدا شد. بارها می گفت: اگر دو سال شاگردی امام صادق نبود، هلاک می شدم.
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او در مکه مدتی ملازم مجلس 'عطاءبن ابی رباح' فقیه بزرگ شهر و دیگران بود و در حدیث و فقه تبحر زیادی پیدا کرد. او رفت و آمدهایی هم به بصره داشت. بعد از فوت 'حمادبن سلیمان' استادش، به عنوان برجسته ترین شاگرد او، تدریس فقه می کرد و فتوا می داد و از این رو، مردم استقبال خوبی از او می کردند. در سال های آخر حکومت بنی امیه، او با مخالفت شدیدی که نسبت به آنها نشان می داد مورد توجه جناح های مخالف حکومت (غیراز خوارج) قرار گرفت و از این رو، در زمانی که خوارج صفری، کوفه را تصرف کردند، ابوحنیفه با آنها مناظراتی داشت. سال 129 ق فرمانروای عراق از طرف مروان حمار، به او پیشنهاد کرد تا سمت قضاوت را بپذیرد ولی او قبول نکرد و بعد به خاطر فشاری که از طرف حکومت بنی امیه به او می آمد، کوفه را ترک کرد و به مکه رفت. در مدتی که در مکه بود از فرصت خود به تبلیغ اعتقادات و عقاید و افکارش مشغول شد. با 'ایوب سختیانی' فقیه بصره، سخت رقیب بود. بعد از اینکه بنی امیه برکنار شدند و بنی عباس روی کار آمد، ابوحنیفه دوباره به کوفه برگشت ولی با حیله های لفظی خود با خلیفه عباسی سفاح بیعت نکرد. کم کم مخالفتش با دستگاه عباسیان ظاهر شد و این زمانی بود که به علت تمایل به 'زیدیه' و هواداری قیام ابراهیم بن عبدالله محض نامه ای به ابراهیم نوشت و از او خواست به کوفه بیاید تا از کمک و یاری او بهره مند شود و مردم را نیز به کمک ابراهیم تشویق می کرد. ولی با سرکوبی نهضت ابراهیم از طرف منصور خلیفه عباسی، ابوحنیفه کنار رفت و به خاطر نفوذش، از خشونت منصور، در امان شد. در سالهای آخر عمر، منصب قضاوت از طرف منصور به او پیشنهاد شد ولی او رد کرد و حاضر نشد در هیچ قسمت از کارهای حکومتی خلیفه عباسی، دخالت کند. ظاهرا به دلیل این سرسختی هائی که او نشان داد، و رایی که برخلاف دستگاه عباسی در نقض عهدنامه موصلیان و سابقه هواداری او در تفکرات سیاسی و ارادتش به محمد و ابراهیم، فرزندان عبدالله محض، منصور دوانیقی، او را به بغداد فرا خواند و به زندان انداخت و بر اثر زهر در زندان در سال 150 ه_.ق، در زندان در گذشت و در نزدیکی پل کاظمین فعلی، به خاک سپرده شد. محله ای که مقبره اوست، امروزه آنجا را «حی الاعظمیه» می گویند.
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ابوحنیفه به اهل بیت عصمت و طهارت و مخصوصا به حضرت امیر (ع) ارادت داشت و مخالفان آن حضرت را ضد حق می دانست. امام باقر (ع) از جمله مشایخ و اساتید او بود و شرح ملاقات او با آن حضرت در مدینه در کتب تاریخی هست که چگونه در جواب ایشان در اعتراض به روش قیاس در کمال ادب زانو می زند و خود را از تهمت قیاس فاسد، دور می کند. البته حضرت امام صادق (ع) با روش قیاس او مخالف بودند ولی این مخالفت، بی شک صرفا جنبه علمی و بحثی داشته و با احترامی که ابوحنیفه نسبت به امام صادق (ع) داشته و ارادت او که در کتب حنفی ذکر شده بعید به نظر می آید که حضرت صادق (ع) با او رفتار تندی داشته است. ابوحنیفه گفته: کسی را فقیه تر از حضرت صادق (ع) ندیده ام.

من_اب_ع

قمی- تحفة الاحباب 709/ ص 537 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

مناقب

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه فقها تاریخ اسلام نعمان بن ثابت نویسندگان تشیع


شیخ محمدجواد انصاری

در سال 1320 ه.ق برابر با 1281 ه.ش در شهر همدان در خانواده ای روحانی متولد شد. پدرش حاج ملافتح علی همدانی، از علما و فضلای همدان بود، اگر چه اصلیت او و زادگاهش شیراز بود ولی به علت تبلیغ دین و برنامه های ارشادی و مذهبی مأموریت به همدان پیدا کرد و همانجا ماند! مادرش ماه رخسارالسلطنه از بستگان ناصرالدین شاه و از زنان وارسته و شایسته ای بود که بعدا فرزندان آقای محمدجواد انصاری که پدر و مادرشان را از دست دادند، تحت کفالت این زن بودند و همیشه از او به نیکی و بزرگی یاد می کردند!
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دوران جوانی

از سن هفت سالگی، دروس حوزوی، صرف و نحو را نزد پدر بزرگوارش خواند و با وجود مشکلات جسمانی که تا 12 سالگی دامنگیرش بود، به لحاظ هوش زیاد و استعداد فراوان تحصیلات خود را دنبال کرد. 12 ساله بود که پدرش فوت کرد و از همان موقع فقه و اصول و بعضی کتب فلسفی مثل منظومه سبزواری و اسفار را نزد علمای بزرگ همدان چون: آیت الله میرزاعلی خلخالی، حاج سیدعرب، حاج آقاعلی شهیدی، آقا محمداسماعیل عمادالاسلام و رشته های طب خمسه یونانی و زکریای رازی و علم معرفة النفس و درس اخلاق را در محضر حاج میرزاحسین کوثر همدانی برادر حاج آقارضا واعظ معروف، کسب تحصیل کرد و در همان سنین جوانی، صاحب قوه استنباط شد و 24 سالگی به اجتهاد رسید.

بعد از تأیید مرتبه اجتهاد ایشان توسط علمای همدان و به تشویق آنان به قم عزیمت کرد و آنجا در درس حضرت آیةالظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری، حاضر شد. با وجود اینکه حضرت آیةالله به او می فرمایند که شما نیازی به تحصیل در قم ندارید و برگه اجتهاد ایشان را تأیید می کنند، معذلک مرحوم انصاری چند سال در خدمت آن بزرگوار ماند و به توسط آقای حاج شیخ عبدالکریم خدمت آقاسیدابوالحسن اصفهانی می روند و ایشان هم اجتهاد او را تأیید کردند. اجتهاد ایشان مورد تأیید بزرگانی چون آیت الله محمدتقی خوانساری و قمی بروجردی شد. شیخ محمدجواد، در همان حوزه با رهبر کبیر انقلاب و آیت الله آخوند ملاعلی معصومی آشنا شد و با آیت الله حاج سیدمحمدرضا گلپایگانی (مرجع تقلید) هم مباحثه کرد.
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احوالات باطنی (دوران بیقراری)

این انقلاب درونی از آنجا شروع شد که طلابی که در درس او حاضر می شدند، برایش خبر آوردند که عارفی شوریده حال در لباس اهل علم به همدان آمده و عده ای دور او جمع شدند، ایشان وظیفه خود می بیند که برود و او را ارشاد کند و چون وارد آن مجلس می شود حدود 2 ساعت برای جمع صحبت می کند که غیر از راه شرع، راه دیگری نیست و اگر باشد، انحراف محض است ولی در همین موقع، آن پیر روشن ضمیر نگاهی نافذ به او می کند و با زبان حال به او می گوید: شیخ جواد، تو هنوز طعم عشق الهی را نچشیده ای! به ناگاه تحولی عظیم در روح بزرگ او پدیدار می شود و رشچه ای از نور رحمت خدایی بر سینه اش و جرقه ای از عشق الهی بر قلبش می تابد و از او عاشقی بیقرار و عارفی بی تاب و موحدی ناب می سازد از این جا به بعد است که دیگر عشق، راهبر او می شود. او دیگر نمی توانست تنها به درس و بحث مشغول باشد، کم کم از مردم و فضلای همدان کناره گرفت و دائم به دنبال راهبر و راهنمای باطنی می گشت، دائما به حرم حضرت معصومه می رفت و با خدا ساعت ها راز و نیاز و التماس می کرد، بارها و بارها در شب های سرد و روزهای گرم، در بیابان ها و در خلوت بسیار از خدا، گمشده اش را می خواهد، و بعد آخر کار به پیامبر اکرم رحمة للعالمین متوسل می شود که سرانجام برای او فتح باب می شود و این چنین می شود که هم خودش و هم مرحوم قاضی رحمه الله علیه و همشاگردانشان می گویند: ایشان در این راه استادی نداشته و توحید را مستقیما از خدا گرفته است. مرحوم انصاری همدانی، سالیان درازی در بیقراری و عشق به خدا سوخت و سوخت. مورد تکفیر بعضی از بی خبران قرار گرفت و مذمت زیادی شد تا جایی که حاج شیخ عبدالکریم حائری، استاد بزرگوارش به او فرمود: حالاتت را کتمان کن. تاریخ دقیق تحول او در اثر دیدار با آن سید شوریده حال معلوم نیست، ولی ظاهرا حدود 28 تا 30 سالگی ایشان بوده، که دوران التهاب ده تا دوازده سال طول می کشد و حدود 40 سالگی ایشان به آرامش می رسند.
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شاگردان شیخ

ایشان بعد از سال ها سلوک و سیر در راه خدا و تمام مراحل عرفان تا فناء فی الله، در مسائل شرع هم بسیار رعایت و تمام توصیه ایشان به شاگردانشان، اول رعایت حریم شرع و واجبات بود. او فقط در جوانی تدریس دروس حوزوی داشت و در سال های بعد، محفل و مجلس ایشان مخصوص افرادی بود که می خواستند از دریای عشق الهی، سیراب شوند و این تنها خاص شاگردانش نبود، بلکه هر کسی را به اندازه سعه وجودیش، سیراب می کرد حتی علما و بزرگان و مراجع به خدمتشان می رسیدند و دستورالعمل از ایشان می خواستند، بی سواد و باسواد، طلبه و تاجر، جوان و پیر! و به این ترتیب، ایشان در اثر عنایت الهی، مرجع مراجع بود البته به اهل علم بسیار احترام می کرد و رفقایشان را تشویق به کسب علم می کرد و بسیاری از شاگردان ایشان، از اهل علم بودند. او می فرمود: علما کمتر اشتباه می کنند و کمتر گول می خورند. اینها را بهتر می توان ارشاد کرد و دستگیری نمود، چون شرع مقدس به دست آنهاست.



از میان شاگردان برجسته ایشان

1- آیةالله علامه سیدمحمدحسین حسینی طهرانی

2- آیةالله شهید دستغیب

3- آیت الله حسنعلی نجابت

4- آقای حاج غلامحسین سبزواری

5- مرحوم آقای حاج اسماعیل دولابی

6- حجه الاسلام حاج سیدعبدالله فاطمی

7- مرحوم حاج محمدحسن بیاتی



وفات:

سرانجام در روز 19 اردیبهشت سال 1339 ه. ش برابر با 2 ذی القعده 1379 ق دفتر حیات طیبه این عارف شوریده بسته شد. جنازه او را از همدان به قم منتقل و در قبرستان علی بن جعفر به خاک سپردند. سن ایشان در موقع وفات 59 سال بود.
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محمدعلی قاسمی- شرح حال زندگانی انصاری همدانی (سوخته)

کلی__د واژه ه__ا

عرفان شیخ محمدجواد انصاری ایرانیان اجتهاد فقها


سید میرزا ابوالقاسم حسینی

سید میرزا ابوالقاسم حسینی (خاتون آبادی)، فقیه شیعه در سال 1215 ه_ ق در اصفهان به دنیا آمد. او از روحانیون فاضل و در انواع علوم دینی از فقه، حدیث و کلام تبحر داشت. پدرش محمد محسن حسینی، از سادات افسطی و از خاندان معروف خاتون آبادی اصفهانی و پدر بزرگش، محمدحسین خاتون آبادی. او از نوادگان دختری علامه مجلسی و اولین نفر از این خانواده بود که سمت امام جمعه یافت. میرزا ابوالقاسم از اصفهان به تهران آمد و در محضر درس اساتیدی چون میرزا عبدالله زنوری، و ملا محمدتقی استرآبادی، به تکمیل تحصیلاتش که در اصفهان داشت، در حکمت و کلام و فقه پرداخت و بعد به دستور عمویش، برای ادامه دروس خود، عازم نجف شد. در آنجا در خدمت 'شیخ حسن کاشف الغطاء' کسب علم و دانش کرد. تا زمانی که 'محمد شاه قاجار' پادشاه ایران، از عموی او 'ملا محمدمهدی' خواست تا میرزا ابوالقاسم را به تهران، برای ارشاد و ترویج دین، فرا خواند. ایشان به تهران آمد و به ترویج دین و ارشاد مردم پرداخت، تا اینکه عموی بزرگوارش از دنیا رفت.

محمدشاه، میرزا ابوالقاسم را مانند اجدادش بسیار احترام می کرد و او را به امامت جمعه و جماعت انتخاب کرد و تا هنگامی که فوت کرد، در همین سمت باقی ماند. میرزا ابوالقاسم حسینی که در زمان صدارت 'امیرکبیر' زندگی می کرد، ارتباط او با سفارت های روس و انگلیس در تهران، سبب بدگمانی امیرکبیر نسبت به ایشان شده بود و در نتیجه تا زمانی که امیرکبیر زنده بود، او در کارها چندان دخالت نمی کرد، ولی در براندازی امیرکبیر و سرنگونی او از صدارت، با دشمنان امیرکبیر متحد بود. خاتون آبادی در سال 1271 ه_ ق در سن 56 سالگی در تهران درگذشت. برادرش سیدمرتضی صدرالعلماء بر او نماز خواند و او را در جنوب تهران 'محله سر قبر آقا' به خاک سپرد.
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آثار:

1- البلدان المفتوحة العنوه

2- منتخب الفقه

3- 5 رساله فقهی که مجموعه فتاوای اوست

4- کتابی در تحقیق پاره از مطالب اصول فقه

5- رساله علمیه به فارسی

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

فقها زندگینامه علم اصول فقه سید میرزا ابوالقاسم حسینی تشیع نویسندگان


ملاامین استرآبادی

ملاامین استرآبادی، فرزند محمدشریف، مؤسس مکتب اخباریه در بین شیعیان متأخر و از علمای بزرگ این مکتب در اواخر قرن دهم و اوایل قرن 11 ه_ ق است. در جوانی به عتبات رفت و نزد اساتید بزرگ شیعه چون: میرزامحمد ... الحسین موسوی العاملی صاحب مدارک، الشیخ حسن بن الشیخ زین الدین شهید ثانی صاحب المعالم، مدتی تحصیل علم کرد و از این دو بزرگوار اجازه روایت گرفت. او نخست در زمره مجتهدان بود و مدتی از طریقه آنها پیروی کرد ولی کم کم به علت ارشادها و نفوذ معنوی استادش محمدبن علی ... فارسی استرآبادی، با مجتهدین مخالفت کرد و از آنها کناره گرفت و به اخباریون پیوست. (اخباری ها کسانی هستند که فقط به اخبار و احادیث اعتقاد دارند و روش اجتهاد و اصول فقه را نمی پسندند و مجتهدان را رد می کنند.) علمای شیعه را مذمت می کرد و اجتهاد را بدعت در دین میدانست و نظرش این بود که: هر که ادعای اجتهاد کند، مخالفت با شرع و دین کرده است و کسی حق ندارد در شریعتی که از پیامبر گرامی و ائمه معصومین (ع) رسیده، اظهارنظر کند. استرآبادی می گفت: تنها دستور مردم، اخباری است که از همین بزرگواران به ما رسیده است و حجیت عقل و اجتهاد را در تشخیص احکام شریعت رد کرد. نظرش این بود که مردم نباید غیر از ائمه معصومین تقلید کنند و باید فقط مقلد ائمه باشند و تقلید مردم از مردم جایز نیست.

ص: 12543






ملاامین، علمای شیعه را که طرفدار اجتهاد و با عنوان «اصولی» مشهور بودند، گمراه می دانست و افرادی مانند شیخ مفید را بدعتگذار در دین می خواند. او تمام احادیث چهار کتاب حدیثی مهم شیعه (کافی، تهذیب، من لایحضره الفقیه، استبصار) را معتبر می شمرد و علمائی مانند علامه حلی و دیگران را که روایات را تقسیم به «ضعیف و صحیح و موثق و حسن» کرده بودند، تخطئه کرد. استرآبادی نظرش این بود که به جای اجتهاد، بر مردم واجب است که اخبار و روایات و احادیث ائمه معصومین (ع) را جمع و تدوین کنند. در غیر اینصورت هیچ خبری مورد اعتماد نیست و این کار را هر فرد مسلمان عامی و ساده می تواند انجام دهد. او تعالیم خود را در کتابی بنام «الفوائد المدینه» تدوین کرده است. او در اواخر عمر در مکه و مدینه مجاور بود و سرانجام در مکه در سال 1033 ه_ ق درگذشت.



مهمترین آثار استرآبادی:

1- الفوائد المدینه: این کتاب به عربی است و در رد معتقدان به اجتهاد و تقلید در احکام الهی، در میان آثارش شاخص ترین کتاب اوست.

2- دانشنامه شاهی، به فارسی در مسائل متفرقه از علم کلام و غیره که در مکه نوشته است.

3- رساله در طهارة الخمر و نجاستها، به عربی است و در مکه نوشته است و به نام شاه صفی صفوی کرده است.

4- رساله در 'بدا' و جواب مسائل شیخ طبری

5- شرح الاستبصار: تألیف آن کامل نشد.

من_اب_ع

آقابزرگ تهرانی- الذریعه- ج46/8، 83/13، 16/358 

محمدباقر موسوی خوانساری- روضات الجنات- ج1 صفحه 196-214 
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محمد بن سلیمان تنکابنی- قصص العلما- صفحه 415

کلی__د واژه ه__ا

ملا امین استرآبادی اخباریون فقها زندگینامه تشیع حدیث شناسی


شیخ محمود شلتوت

امام محمود، پیشوای اندیشمند، عالم، محقق، مفسر، فقیه اصولی، ادیب لغوی مصری، پدرش محمد نام داشت. 1310 ه_.ق = 1893 م در روستای منشاة، بنی منصور از توابع 'آیتای آلبارود' از تجیره مصر، به دنیا آمد. چون خانواده اش اهل علم و ادب بودند تا هفت سالگی تربیت او زیر نظر پدرش بود. بعد از فوت پدر، عمویش 'شیخ محمد عبدالقوی شلتوت' سرپرست او شد و او را به مکتب خانه فرستاد. در مدت کوتاهی قرآن را حفظ کرد. در سال 1906 میلادی به دانشگاه مذهبی اسکندریه رفت و سال 1918 م، فارغ التحصیل شد. آن زمان که 25 ساله بود به دلیل ممتاز بودنش در دروس، همانجا استاد دانشگاه شد. در آن سال 1919 م که انقلاب مردمی مصر به رهبری 'سعد زغلول' شروع شد، شیخ با زبان و قلمش در این انقلاب شرکت کرد.

سال 1928 م که 'شیخ محمد مصطفی المراغی' رئیس دانشگاه الازهر مصر شده بود، متوجه شیخ شلتوت و علم و نواندیشی او شد. از این رو، شیخ را به عنوان استاد آن دانشگاه در سطوح عالی درسی، انتخاب کرد. او مشغول تدریس بود تا در سال 1930 م مدرس مراحل تخصصی شد. زمانی که 'المراعی' رئیس دانشگاه الازهر مصر، نظریات اصلاحی اش را به اولیاء امور مصر، ارائه داد شیخ شلتوت جزو نخستین اساتیدی بود که نظریه او را تائید کرد. ولی چون دربار پادشاهی مصر، نظریه المراغی را قبول نکرد او استعفا داد و به دنبال او، شلتوت و عده ای دیگر از اساتید آنجا، از مسئولیت هایشان کناره گرفتند و از دانشگاه بیرون آمدند. مدتی به همراه شاگردش 'شیخ علی عبدالرزاق' به شغل وکالت در محاکم شرعی و نوشتن مطالب انتقادی در روزنامه و مجلات نسبت به اصلاحات دانشگاه الازهر، مشغول شد. در سال 1935 از شلتوت در دانشگاه الازهر، برای تدریس در دانشگاه شریعت، دعوت شد و چون (المراغی)، مجددا در سال 1937 م، رئیس دانشگاه الازهر شد، شیخ را رئیس دانشگاه شریعت کرد. از طرف شورای عالی الازهر، به نمایندگی دانشگاه، او در کنفرانس بین المللی شهر 'لاهه' در کشور هلند انتخاب شد. آنجا نوشتار خود را با عنوان «المسئولیته المدینه والجنائیة فی الشریعة الاسالامیه» ارائه داد که بسیار مورد توجه و تقدیر اعضای کنفرانس قرار گرفت. ابتدا بازرس کل امور دانشگاه الازهر، عضو انجمن علمای عالی رتبه مصر، عضو فرهنگستان زبان عربی، استاد فقه قرآن و سنت در دانشگاه فواد اول، ناظر کل پژوهش های فرهنگی اسلامی، عضو کمیته عالی روابط فرهنگی خارجی و مشاور کنفرانس اسلامی، عضو کمیته فتوای (الازهر، عضو کمیسیون تفسیر رادیوی مصر، عضو فعال در کمیسون تغییر قانون مدنی، عضو شورای عالی رادیو تا سال 1957 م بود.
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دارالتقریب الاسلامیه

شیخ شلتوت از بزرگان و پایه گذاران «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» است. نهادی که سعی در ایجاد دوستی و برادری و زدودن تفرقه و تشتت موجود، بین اهل تسنن و شیعه و تحکیم روابط بین مذاهب اسلامی است و از آثار مثبت «دارالتقریب» صدور فتوای شیخ شلتوت، بر جواز عمل بر طبق فقه و مذهب شیعه امامیه و جعفری است.



ریاست دانشگاه الازهر

و در سال 1957م، قائم مقام ریاست دانشگاه الازهر شد تا اینکه از طرف رئیس جمهوری در اکتبر سال 1958 یک سال بعد 'رئیس دانشگاه الازهر مصر' شد و تا آخر عمر در همین مقام و موقعیت بود. این پیشوای دانشمند و عالم متفکر، درشب جمعه 26 ماه رجب سال 1383 ه_.ق در سن 70 سالگی برابر با 12 سپتامبر 1963 میلادی دار فانی را وداع گفت.



مشهورترین آثار او

تفسیر قرآن کریم

نهج القرآن فی بناء المجتمع

الاسلام عقیده و شریعه

الفتاوی

القتال فی الاسلام

من توجیهات الاسلام

مقارنة المذاهب فی الفقه

فقه القرآن

من_اب_ع

بی آزار شیرازی- شیخ محمود شلتوت 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف تشیع- جلد 10

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه تاریخ شیخ محمود شلتوت تشیع


سعیدبن مسیب مخزومی

سعید بن مسیب بن حزن بن وهب مخزومی قریشی، از تابعین فقیه و راویان حدیث بود. مادرش ام سعید دختر حکیم بن امیه سلمی، فرزندانش محمد، الیاس، سعید، ام عمرو، ام عثمان و فاخته است. وی چهار سال بعد از خلافت عمر بدنیا آمد. او از فقها و علمای بزرگ زمان معاویه و از پیشگامان علم قرائت در مدینه بود که حدیث و فقه و تقوا و پرهیزگاری و عبادت را در خود جمع کرده بود. برای دستیابی به احادیث پیغمبر تلاش زیادی می کرد و حتی گاهی برای شنیدن یک حدیث، به جائی سفر می کرد. از ابن عباس روایت می کرد، از امیرالمؤمنین علی (ع) هم، روایت نقل می کرد و با حضرت همنشین بود. در جنگ ها از ایشان جدا نمی شد، مخصوصا در جنگ صفین شرکت داشت و تحت تربیت حضرت بود.
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سعید همچنین از یاران امام حسین (ع) هم بود. آن حضرت در مورد او فرمود: «به خاطر مقدم بودن در آثار و داشتن فهم و شعور، داناترین مردم است». او را یکی از فقهای هفتگانه و سرور قاریان مدینه می دانند، و روایت کرده اند که عمربن عبدالعزیز تا در مورد حکمی از او نمی پرسید، قضاوت نمی کرد. زمانی که هشام بن اسماعیل مخزومی، والی مدینه شد، سعید بن مسیب را به ظلم، به شصت تازیانه مضروب نمود. عبدالملک نامه ای به هشام نوشت و او را برای اینکار ملامت کرد.

سعید بن مسیب، نسبت به معاویه بدبین بود و می گفت: «او اولین کسی است که امر خلافت را به صورت پادشاهی باز گرداند». او همچنین سالهای حکومت یزید (لعنة الله علیه) را نیز بد یمن می دانست و می گفت: «سال اول حکومتش، حسین بن علی و اهل بیت پیغمبر را به شهادت رساند، سال دوم، حرم خدا مباح شد و حرمت مدینه پایمال گردید و در سال سوم، خونهایی در حرم خدا ریخته شد و کعبه سوزانده شد.»

ابن حجر عسقلانی مورخ، محدثان و راویان حدیث را در 12 طبقه تقسیم کرده و سعیدبن مسیب را در طبقه دوم جزء تابعان بزرگ قرار داده است. در کتاب مسند حمیدی آمده، «حدیث منزلت» را سعیدبن مسیب از 'سعدبن ابی وقاص' روایت کرده که در باره منقبت اهل بیت می باشد. علامه شوشتری درباره سعیدبن مسیب می نویسد: «نامبرده شخص با جلالتی است و یکی از اولیاء الهی است و همانگونه که شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل کرده است، وی یکی از افراد بسیار نزدیک به حضرت سجاد (ع) و از حواریون امام به حساب می آید. در مورد سال وفات او روایات متعددی است ولی اکثر آن را در سال 94 هجری قمری در 84 سالگی او می دانند.
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من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع- ج9 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا- ج9 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- ج5 صفحه 130

کلی__د واژه ه__ا

سعید ابن مسیب مخزومی راویان حدیث اصحاب امام علی (ع) فقها زندگینامه


لیث بن سعد

ابوالحارث لیث بن سعد بن عبدالرحمن فقیه اهل تسنن و محدث و امام و پیشوا در مصر بود. لیث، اصلا ایرانی و ظاهرا اصفهانی بود و از موالی قیس بن رفاعه. تولد او سال 93 یا 94 ه_ ق، اهل قلقشنده که 3 فرسخ با قاهره فاصله دارد. او از صاحبان مکاتب به شمار می رود، اگر چه گویند که پیرو 'ابوحنیفه' بوده است. در مصر قاضی بود و مورد اطمینان مردم و مصریان تابع فتوای او بودند. به گفته شافعی، او از 'مالک بن انس' امام مالکی ها، اعلم و فقیه تر بود ولی مردم ارزش او را ندانستند و مالک را به عنوان امام برای خود انتخاب کردند. روزی نزد 'ابن وهب' مسائل لیث خوانده شد، مردی که آنجا بود گفت: چقدر لیث این مسائل را نیک گفته، گویا از مالک شنیده است. ابن وهب رو کرد به آن مرد و گفت: مالک از لیث شنیده، به خدا قسم هیچکس را از لیث بن سعد، فقیه تر ندیدم.

وی بسیار سخی و کریم بود، هر سال درآمد او 5000 دینار بود که تمام آن را خرج میکرد و می بخشید. یکبار 'امام مالک' طبقی از خرما برای او هدیه داد، او آن طبق را پر از طلا کرد و برگرداند. نقل است که یکبار هم برای دوستان خود در پالوده، دینارها گذاشت تا آنها بخورند و به علم مشغول باشند. سال 13 ه_ ق در بیست سالگی به حج رفت و از نافع غلام 'ابن عمر' حدیث شنید. لیث بن سعد در روز 5 شنبه ماه شعبان سال 175 ه_ ق در مصر وفات کرد. در روز جمعه در قرافه صغری، دفن شد، قبر او زیارتگاه مردم است. او را 'لیث بن سعد اصفهانی' و نیز 'لیث بن سعد فهمی' می گویند.
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من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان (منظرالانسان)- ج2 صفحه 541 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج2

کلی__د واژه ه__ا

لیث ابن سعد زندگینامه فقها تسنن محدثان سخاوت


شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر)

شیخ محمدحسن نجفی که به 'صاحب جواهر' معروف است، صاحب کتاب ارزشمند «جواهر الکلام» پایه گذار فقه و فقاهت راستین و از نوابغ قرن سیزدهم هجری. پدرش شیخ باقر بن شیخ عبدالرحیم.... اصفهانی است. از نظر سلسله نسب و سال تولد و دوران اولیه زندگی او، اطلاع زیاد و دقیقی نیست فقط به گفته شیخ آقا بزرگ تهرانی، بزرگترین مورخ و رجالی معاصر شیعه که احتمال میدهد تولد او در سال 1200 یا 1202 ه_ ق باشد. او از نظر فضیلت و کرامت و علم و تقوی، عالیترین نسب ها را دارد. شخصیت خود ساخته ای است که شهرت خاندان جواهری و افتخارات آنها، به او منتهی میگردد.

صاحب جواهر، شاگرد شیخ اکبر کاشف الغطاء می باشد. خود او در نجف، حوزه عظیمی داشته و شاگردان زیادی تربیت کرده است. اصلیت او، عرب است. آیة الله شیخ محمد حسن، تکمیل کننده حرکت علمی و فقهی جدیدی بود که اساس آن توسط علامه وحید بهبهانی در کربلا پایه گذاری شده بود و پس از آنکه مدت طولانی در قرن 11 و 12 حوزه های علمیه به سستی و خاموشی رفته بود و آیة الله بهبهانی به آن رونق داده بود، ولی با فوت شریف العلماء مازندرانی، مجددا حوزه کربلا، از موقعیتش کم شده بود و مرکزیت علمی خود را از دست داده بود. در این زمان مردم و طلاب به حوزه علمیه نجف رو می آوردند و وجود آیة الله شیخ محمد حسن صاحب جواهر، بزرگترین عامل این جذبه معنوی و علمی شد و میتوان گفت که قرن سیزدهم هجری، یکی از قرون پرثمر و پربار علمی و فقهی در جهان اسلام شد. شخصیت ها و فحول نامی علمی و فقهی به عرصه بروز و ظهور آمدند که شیخ محمدحسن صاحب جواهر، نمونه بارز آن در فقه، و شیخ مرتضی انصاری در فقه و اصول بودند.
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موقعیت سیاسی حوزه نجف قبل از صاحب جواهر

قبل از صاحب جواهر، به عرصه حوزه و تحولات آن پای گذارد، برخوردها و مبارزات سیاسی و نظامی دو دولت عثمانی و ایران بر سر تصاحب عراق بود. پس از منازعات زیادی که بین این دو دولت شد که با میانجی گری عالم ربانی، شیخ موسی بخل آل کاشف الغطاء متوفی 1241 ه_ ق صورت گرفت، اسیران عراقی از ایران پس گرفته شد و زائران ایرانی به زیارت عتبات عالیات رفتند. در این رفت و آمدها، مسائل مالی و اقتصادی علما و مراجع عالیقدر مقیم کربلا، ترمیم شد و حوزه های علمیه مجددا فعالیت خود را شروع کردند.



حوزه نجف در دوران صاحب جواهر

حوزه نجف در یک آرامش نسبی بود و از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران آسایش و خوبی را می گذراند. صاحب جواهر در این زمان، بهترین و درخشان ترین فرصت را پیدا کرد و توانست تمام طلاب و مهاجرین و زائرانی که از هر سو به آنجا روی می آوردند، نیازهای فکری و روحی و علمی آنان را برآورده کند و از آن کانون اسلامی، طلاب را بهره مند سازد. در کنار حرکت های علمی و فقهی او، فعالیت های ادبی و شعری هم در حوزه نجف شروع شد و شعرائی مانند شاعران خاندان آل اعم، خاندان محی الدین، سید حیدر علی، شیخ محسن خضری، سید جعفر حلی، بحرالعلوم و دیگران در صحنه به منصه ظهور رسیدند. اثر بزرگی که از این دوران درخشان و از این بزرگمرد جاودان حوزه نجف به یادگار ماند، یکی از نفیس ترین کتابها بنام «جواهر الکلام» شیخ محمد حسن نجفی است که از همین رو، به او 'صاحب جواهر' نیز گفتند. این عالم بزرگ در سال 1266 ه_ ق، در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران، در گذشت.
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کتاب جواهر الکلام

صاحب جواهر، این کتاب را در شرح شرایع الاسلام، تألیف کرد، از اول 'طهارت تا دیات' در 25 مجلد. البته 5 بار در ایران در 6 جلد با چاپ سنگی چاپ شد، و اخیرا هم چندین مرتبه در ایران و لبنان و عراق با چاپ حروفی در 43 جلد تجزیه شده است و در چند هزار نسخه چاپ شده است. تنها وجود این کتاب در هر کتابخانه، فرد را از بیشتر کتب فقهی، بی نیاز می کند و آن از نظر دارا بودن آراء و گفته های علما، همراه با استدلال آنها، بی نظیر است. کتاب جواهر، هم جامع مسائل اساسی و هم مسائل فرعی و جزئی است و به تمام معنا (جواهرها و درها) در آن است و یکی از غرائب روزگار است که فردی با آن همه اشتغالات مرجعیت، باید آنچنان برکتی در عمرش باشد که به جمع آوری و تألیف چنین دائرة المعارف بزرگی، به تنهایی کوشش کند. یکی از شاگردان بزرگ او، شیخ زین العابدین مازندرانی است که شیخ انصاری، فقاهت او را می ستود و در زمان شیخ انصاری، خود، مقلد داشت و بعد از شیخ هم از مراجع مهم تقلید شیعه بود.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) فقها فقه نجف حوزه علمیه کتاب جواهرالکلام


شیخ محمدجواد بلاغی

آیة الله شیخ جواد بلاغی نجفی، عالم و فقیه اصولی، حکیم، محدث و مجاهد شیعه در قرن اخیر حدود سال 1282 ه_ ق در نجف بدنیا آمد. پدرش شیخ حسن بن شیخ طالب نجفی بلاغی بود. علامه شیخ جواد مقدمات علوم اسلامی را در نجف نزد علمای آنجا فرا گرفت. سپس به کاظمین رفت و در سال 1306 ه_ ق آنجا با دختر سید موسی جزایری کاظمی ازدواج کرد. سال 1312 به نجف برگشت و از محضر اساتید بزرگ حوزه نجف بهره ها برد.
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اساتید علامه بلاغی در نجف

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی

شیخ محمدطه نجف

حاج آقارضا همدانی

سید محمد هندی

علامه برغانی حائری

میرزا علی نقی برغانی حائری که این دو نفر خودشان از شاگردان آخوند ملا آقا حکیم قزوینی بودند و استاد علامه بلاغی در علوم عقلی بودند.

آیه الله شیخ جواد بلاغی سال 1326 ه_ ق به سامرا مهاجرت کرد و ده سال آنجا ماند و از حوزه درس میرزای دوم (میرزا محمد تقی شیرازی) بهره ها برد. چند تن کتاب و رساله در سامرا تألیف کرد. در حمله بریتانیا به کاظمین رفت و آنجا ماند و در کنار استادش میرزای شیرازی، با انگلیسی ها و استعمار و اشغال عراق، مبارزه کرد. او بعد از دو سال اقامت در کاظمین مجددا به وطن خود، (نجف) برگشت. او در نجف، ضمن اهتمام به تدریس و فتوی، مشغول تألیف و تصنیف شد.



فعالیت و اقدامات اجتماعی شیخ

شیخ بلاغی در طول مدت اقامتش در کاظمین، با تلاش زیادی توانست که با فضلای یهود و نصارا در بغداد دوستی برقرار کند. زبان عبری، ارمنی و ادبیات آنها و زبان انگلیسی را یاد گرفت و اطلاعات عمیقی از مذاهب و کتب مقدس نصارا و یهود به دست آورد و در نهایت توانست مجموعه ای از مباحث و احتجاجات علمی بر رد یهود و نصارا فراهم کند که جزو با ارزش ترین آثاری است که در این فن نگاشته شده است. او از معدود علمای معاصر اسلامی است که در مقابل مسیحیان و یهودیان و مادیون و هجوم فرهنگی غرب و هیئت های تبلیغی آنان که همراه با استعمار انگلیسی ها و فرانسوی ها، ممالک اسلامی را فرا گرفته بود، مقاومت کرد و با قلم و زبان، به رد شبهات آنان پرداخت ولی از ذکر نامش بر روی تألیفات خود، پرهیز می کرد. لذا اکثر آثار و تصنیفات اولیه او، بدون ذکر نام مؤلف، چاپ شده است.
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شهرت شیخ بلاغی

علی رغم تواضع و دوری او از شهرت و تبلیغات و مسائل این چنینی، در مدت زمان کوتاهی، نام او در تمام محافل علمی و ادبی و تمام مراکز تحقیقی جهان بر سر زبانها افتاد و آثارش را به انگلیسی و دیگر زبانها ترجمه کردند. زمانی که سید محسن امین در شام، فتوا بر حرمت بعضی از شعائر مربوط به عزاداری مثل طبل و سنج زن و دیگر موارد، اعلام کرد، شیخ بلاغی شخصا خودش در پیشاپیش موکب حسینی که مجهز به طبل و سنج و سایر موارد محرمه به نظر آیة الله امین بود، حرکت کرد و به فتوای خودش جایز دانست. او مؤسس موکب عزای حسینی نجفی ها در شب عاشورا در کربلاست. این موکب تا عصر حاضر از باشکوه ترین و بزرگترین هیئت های عزاداری در کربلا می باشد. آیة الله سید ابوالقاسم خوئی یکی از شاگردان این عالم ربانی بود. این علامه بزرگوار در شب دوشنبه 22 شعبان سال 1352 ه_ ق، در سن 70 سالگی از دنیا رحلت فرمودند. تمام اهل نجف با اندوه زیاد در تشیع او حاضر شدند و آیة الله العظمی سید میرزا علی آقا شیرازی، سه روز در جامع هندی و سه روز در صحن مطهر نجف، مجلس ترحیم اقامه کردند.



آثار و تألیفات

1- الهدی الی دین المصطفی (در دو جلد در رد بر نصارا)

2- البلاغ المبین

3- ارحلة المدرسیه 3 جلد

4- رسالة التوحید و التثلیث

5- البلاغ المبین فی اثبات الصانع

6- انوار الهدی، رد علی المادیین
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7- اعاجیب الاکاذیب (شایعات و اکذوبه ها)

8- الرسالة الاولی فی نقض فتوی الوهابین به هدم القبور المقدسه فی مکه و المدینه

9- رساله فی رد الوهابیه

10- رساله فی تفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسگری

11- الرحلة المدرسیه و المدرسه السیاره (به فارسی ترجمه شده).

12- رساله فی وضوء الامامیه و صلوتهم و صومهم (به انگلیسی ترجمه شده). غیر از این تألیفات، دهها تألیف و آثار دیگر هست که بعضی از آنها چاپ شده و بعضی هنوز چاپ نشده است. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، کتاب تفسیر قرآن و آخرین کتاب اوست که قبل از اتمام آن، ایشان ندای حق را لبیک گفت.

من_اب_ع

آقابزرگ تهرانی- نقباء البشر- صفحه 1/323 

عمر رضا کحاله- معجم المؤلفین العراق- ج3 

شیخ محمدحسین حرزالدین- معارف الرجال- صفحه 1/196 

دائرة المعارف تشیع به نقل معارف الرجال ج3 و منابع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

محمد جواد بلاغی نجفی فقها محدثان تشیع نجف زندگینامه علوم اسلامی


ابوالحسن جمال الدین قفطی

جمال الدین قاضی الاکرم ابوالحسن علی بن یوسف بن ابراهیم الشیبانی قفطی، نسب او به 'بکربن وائل' می رسد کاتب و مورخ مصری و از رجال و وزراء و حکام ایوبی حلب. او که به 'قاضی الاکرم' مشهور است در سال 568 ه_ ق، در شهر 'قفط' در مصر علیا، بدنیا آمد. مادرش زنی از بادیه عرب از قبیله بلی و از قضاعه، زنی صالحه و اهل عبادت. پدرش ابوالحجاج یوسف معروف به 'القاضی الاشرف' دبیری شایسته بود، به یکی از بادیه ها رفت تا از آنجا اسبی بخرد، آنجا با همسر خود ازدواج کرد و او را به شهر آورد.
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ابوالحسن قفطی، در قاهره (مصر) پرورش یافت و در آنجا در تمام علوم از جمله 'نحو و لغت فقه و حدیث و علم قرآن و اصول و منطق و ریاضیات و نجوم و تاریخ و جرح و تعدیل' بهره های فراوان برد و زمانی که پدرش از سوی 'ملک العزیز عثمان' فرزند صلاح الدین ایوبی، والی بیت المقدس شد، جمال الدین ابوالحسن نیز، به همراه پدر در سال 591 ه_ ق به بیت المقدس رفت. وقتی که بزرگان آنجا شرافت و همت بلند او را دیدند، خواستند که برای کارهای مملکت، او را بگمارند، ولی قبول نکرد تا زمان 'ملک افضل علی' فرزند دیگر صلاح الدین که ناچارا با سپاهیان او و به همراهی والی قدس و نابلس، فارس الدین میمون قصری از بیت المقدس رفت و در حلب به ملک ظاهر ملحق شد. «داستانی طولانی دارد».

در حلب، بعد از مدتی، با اصرار «والی قدس» وزارت را بر عهده گرفت. او چون به نحو عالی از عهده این مقام برآمد، این بود که ملک ظاهر هم، خزانه خود را به دست او داد. ابوالحسن، با این مسئولیت های بزرگ و در عین اینکه با اکراه، امور دیوان مملکت را بر عهده گرفته بود، ولی در خانه سرگرم تألیف بود و از خود آثار زیادی برجای گذاشت. او از مردی با سخاوت بود و چهره ای خندان داشت. بسیار به گردآوری کتاب علاقمند بود. کتابخانه ای را که خودش تهیه کرده بود، هیچکس مثل او نداشت. قفطی با 'یاقوت حموی' معاصر بود و یاقوت بعد از فرار از دست مغولان به او نامه نوشت و با او مراوده داشت. ابوالحسن علی قفطی، در سال 608 به حج رفت و در سال 646 ه_ ق، در سن 78 سالگی از دنیا رفت.
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برخی آثار قفطی

1- مهم ترین اثر او کتاب معروف به تاریخ الحکماء که ملخص اثر ابن قفطی است.

2- الدر الثمین فی اخبار المتیمین

3- انباه الرواة علی انباء النحاه

4- اخبار المضفین و ماصنفوه

5- اخبار الخویین (کتاب بزرگی است)

6- تاریخ مصر من ابتدائها الی ملک صلاح الدین ایاها (در شش مجلد)

7- تاریخ المغرب و من تولاها من بنی تومرت

8- تاریخ الیمن منذا ختطت الی الآن

9- الکلام علی الموطا (که تاکنون به پایان نرسیده)

10- الانیاس فی اخبار آل مرداس

11- الکلام علی الصحیح النجاری (ناتمام مانده) و کتب دیگر!

من_اب_ع

یاقوت حموی- معجم الادباء- ج2 صفحه 889 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی- ج1 صفحه 16

کلی__د واژه ه__ا

ابوالحسن جمال الدین قفطی علوم اسلامی پست حکومتی مصر فقها فقه حدیث شناسی


قاسم ابن محمد ابن ابی بکر

قاسم بن محمد از بزرگان تابعین و یکی از فقهای سبعه (هفتگانه) در مدینه. کنیه او 'ابومحمد'، پدر بزرگ او، ابوبکر است که از خلفای راشدین می باشد. مادرش کنیزی بنام 'سوده' و فرزندان قاسم، 'عبدالرحمن' و 'ام فروه' است. ام فروه بعدا همسر امام پنجم شیعیان ' امام محمد باقر (ع) ' و مادر امام ششم شیعیان ' امام جعفر صادق (ع) ' شد و از طرفی امام چهارم حضرت زین العابدین (ع) با قاسم، پسرخاله بودند، زیرا مادر قاسم یکی از دختران یزدگرد ساسانی آخرین پادشاه ایرانی و مادر امام زین العابدین نیز، دختر دیگر یزدگرد بنام 'شهربانو' بود.

قاسم بن محمد، محدثی معتمد، و زاهد و افضل اهل زمان خود و فقیه بود. او از بعضی صحابه و از بزرگان تابعین، روایت کرده است. گویند که او صبح زود از خانه خود به مسجد می آمد، اول نماز می خواند و بعد برای پاسخگویی به مردم، می نشست و مردم هم کنار او سئوالات خود را می پرسیدند و گویند که محل نشستن و تدریس او در مسجد پیغمبر بود و بین قبر مطهر پیغمبر و منبر، قرار داشت.
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در مورد سال فوت او اختلاف است. بنابر مشهور بین سال 101 تا 108 ه_ ق بوده است. او که در اواخر عمر، کور شده بود، در منطقه «فدید» که نزدیک مکه است، در گذشت بعد از مرگش، پسرش تابوت او را برداشت و در منطقه «مشلل» که حدود سه میل با فدید فاصله داشت برد و به خاک سپرد. ابوهاشم جعفری که از اصحاب خاص امام هادی (ع) است از نسل قاسم بن محمدبن ابی بکر می باشد. 

من_اب_ع

ابن خلکان- وفیات الاعیان- ج3 

محمد ابن سعد ابن منیع- طبقات ابن سعد- ج5 صفحه 302

کلی__د واژه ه__ا

قاسم ابن محمد ابن ابوبکر زندگینامه فقها محدثان امام باقر (ع) امام سجاد (ع)


آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی

آیةالله سید محمدرضا گلپایگانی، مرجع بزرگ تقلید شیعیان ایران. او در 8 ذی القعده 1316 در روستای 'گوگد' در یک فرسخی شهرستان گلپایگان متولد شد. پدرش سید محمدباقر گلپایگانی، مردی پرهیزگار و عالم عامل که به زهد و تقوی معروف بود. او 4 دختر داشت ولی از داشتن پسر محروم بود، زیرا هرچه پسر خدا به او داده بود، از دنیا رفته بود. از همین رو، سید محمدباقر، به عزم سفر به مشهد مقدس، پیاده تا آن شهر رفت و متوسل به امام رضا (ع) شد و از حضرت خواست که به اذن خدا، پسری به او عنایت کند. در پی این توسل و مشرف شدن به بارگاه امام هشتم، خداوند به او دو پسر می دهد که اولی همین 'محمدرضا' و دومی موقع تولدش با مادر خود، هر دو از دنیا میروند. مادر آیةالله گلپایگانی «هاجر» نام داشت که در سه سالگی او، موقع زایمان فوت کرد. کنیه او 'ابوالحسن' و لقبش 'هبةالله، موهبت خدا' بود. این لقب و کنیه را، پدرش به تبعیت از خاندان رسالت و ائمه اطهار، برای فرزندش انتخاب کرد.
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آیةالله گلپایگانی از همان دوران کودکی مقدمات علوم و سپس دروس حوزوی را نزد اساتید بزرگ فرا گرفت. استعداد قوی و خوش فهمی و نبوغ سرشاری در تحصیل علم و کسب معرفت داشت. قبل از 21 سالگی بود که در درس فقه و اصول مرحوم آیت الله حائری (مؤسس حوزه علمیه قم) شرکت میکرد و از شاگردان مبرز ایشان و پیوسته مورد توجه استادش بود. حدود 19 سال در درس ایشان حاضر بود. آیت الله حائری نیز نسبت به او، احترام خاصی داشتند و هر زمان که آقای گلپایگانی در درس استاد، ایراد و اشکال میکرد استاد (آیت الله حائری) نیز به آن ایرادات توجه کامل داشتند. خود ایشان می گوید: من در حوزه درسی استادم (حاج شیخ عبدالکریم حائری) حرف میزدم و اشکال میکردم، ولی مطلب را اول با خودم بازگو میکردم، اگر جوابی پیدا می کردم و رفع اشکال من می شد، نمی گفتم، اما اگر جوابی برای آن پیدا نمی کردم، آنوقت مطرح می کردم.

تدریس:

آیةالله گلپایگانی، بعد از گذراندن دوران تحصیل و رسیدن به مقامات علمی و معنوی، تدریس را شروع کرده و سپس سالهای متمادی که حدود 75 سال گفته شده، ادامه می دهد. بیشتر از 60 سال این تدریس، مربوط به تدریس دروس خارج فقه و اصول بود. وی در زمان آیت الله بروجردی، یکی از استوانه های بزرگ علمی حوزه قم بود و در همان زمان سه تا درس خارج تدریس میکرد. آنقدر در بالا بردن سطح علمی و معنوی طلاب تلاش میکرد بطوری که میگفت: «خدا را شاهد و گواه میگیرم که وقتی بعضی از طلاب را می بینم که به درس و بحث اهمیت نمی دهند، از شدت غصه تب می کنم». هیچگاه نمی شد که ایشان، درس را تعطیل کنند. حتی بیماری و کسالت ایشان هم، مانع نبود. سالی که پای او شکسته بود، درس را تعطیل نکرد و فرمود: «از درس رفتن محرومم ولی الحمدلله، از درس گفتن محروم نیستم» و در منزل درس را گفتند و این خود، درسی بود برای دیگران! به نقل از یکی از شاگردان ایشان که میگوید: «زمانی که آیت الله گلپایگانی در محضر آیت الله حائری بود، روزی دیرتر از موعد مقرر آمد، مورد تأخیر را عذرخواهی کرد و گفت: کودک پنج ساله ای داشتم که در حوض دچار خفگی شد و من مشغول کفن و دفن او بودم، لذا کمی دیر شد.»
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آیت الله گلپایگانی از دیدگاه بزرگان:

1- آیت الله مکارم شیرازی نیز در مورد درس ایشان می گوید: در مکتب فقهی او، سه مطلب بسیار جلب توجه میکرد: 1- عمق نظر ایشان 2- مسئله استقلال فکری او 3- احاطه او (یعنی حضور ذهن و احاطه داشت) و یک مسئله که می گفت با مسائل دیگر می سنجید.

2- مرحوم آقابزرگ تهرانی می نویسد: ایشان امروز از علما با فضیلت قم و از مدرسین مشهور آن شهر هستند.

3- آیت الله حاج شیخ مرتضی اردکانی (صاحب کتاب غنیة الطالب فی شرح المکاسب) نقل میکند که روزی در محضر حاج شیخ عبدالکریم حائری بودم که دو سید جوان وارد شدند و آقا نسبت به آنها بسیار احترام کرد، بعد از رفتن آنها پرسیدم که اینها چه کسی بودند؟ آقا فرمودند: اینها دو نفر مجتهد عادل بودند، یکی سید احمد خوانساری و یکی سیدمحمدرضا گلپایگانی.

4- آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری در جواب افرادی که از او می خواستند که آقای گلپایگانی را به اراک بفرستند تا عهده دار امور شرعی باشند، فرمود: من میخواهم او را آقای دنیا کنم، شما می خواهید او را آقای اراک نمائید! آیةالله گلپایگانی از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، حاج آقارضا مسجدشاهی، محدث قمی، اجازه روایت داشتند. او با خانواده بروجردی وصلت کرد و دختر حجت الاسلام مهدی بروجردی، مشاور آیت الله حائری که خودش سهم زیادی در حوزه علمیه قم داشت، به همسری گرفت و ثمره این ازدواج سه پسر و پنج دختر بود!

وفات: 

این بزرگمرد عالم تشیع، در آذرماه 1372 شمسی برابر با 1414 ه_ ق، در سن 98 سالگی در شهر قم دار فانی را وداع کرد و در صحن بزرگ قم، آیت الله صافی گلپایگانی برایشان نماز خواند و در کنار استادش (حائری) در حرم حضرت معصومه (س)، مدفون گشت.
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اساتید:

اساتید اصلی ایشان عبارتند از:

1- سید محمدحسن خوانساری

2- آیت الله ملا محمدتقی گوگدی گلپایگانی

3- آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری

اساتید مقطعی ایشان عبارتند از:

1- آیت الله محمدباقر گلپایگانی

2- آیت الله محمدرضا اصفهانی نجفی

3- علامه نائینی

4- علامه محمدحسین اصفهانی

5- آیت الله العظمی بروجردی

6- محقق عراقی

7- مرجع بزرگ سید ابوالحسن اصفهانی. تمام اساتید مقطعی ایشان از فقهای بزرگ شیعه هستند.

شاگردان: 

چنانچه ذکر شد بعد از مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری درس خارج ایشان از پررونق ترین درسها بود تعداد زیادی از فضلا و طلاب که اینک از نخبگان و بزرگان مکتب تشیع محسوب می شوند در درس ایشان شرکت می کردند.

1- مرحوم آیت الله مرتضی حائری یزدی (فرزند آیت الله شیخ عبدالکریم حائری)

2- مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد فکور یزدی

3- شهید مرتضی مطهری

4- شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی

5- شهید دکتر بهشتی

6- شهید مدنی

7- شهید دکتر محمد مفتح

8- شهید حاج شیخ علی قدوسی

9- شهید حاج شیخ مهدی شاه آبادی

10- شهید حاج شیخ عبدالرحیم شیرازی

11- مرحوم شیخ عزیزالله نهاوندی

12- مرحوم فاضل همدانی

13- مرحوم شهید سید نورالله طباطبایی نژاد

14- آیت الله مشکینی

15- علی اکبر هاشمی رفسنجانی

16- آیت الله جنتی

17- آیت الله مقتدایی

18- آیت الله علی احمدی میانجی

19- آیت الله کریمی جهرمی
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20- آیت الله علی پناه اشتهاردی

21- آیت الله محسن حرم پناهی

22- حاج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی

23- آیت الله علی افتخاری گلپایگانی

24- شیخ اسماعیل معزی ملایری

25- آیت الله محمدتقی ستوده

26- آیت الله غلامرضا صلواتی

27- عبدالحمید شربیانی

28- آیت الله سید محمدباقر ابطحی

29- آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی

30- محمد آل طه قمی

31- آیت الله حاج شیخ رضا استادی تهرانی

32- محسن قرائتی

33- آیت الله احمد آذری قمی

34- آیت الله سیدمحسن خرازی تهرانی

35- آیت الله حسین شیخ الاسلام تویسرکانی

36- آیت الله عبدالله نظری ساری

من_اب_ع

زندگینامه آیت الله صالحین قم

کلی__د واژه ه__ا

آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی فقها مراجع تقلید اجتهاد تشیع ایران قم


سیدحسین حائری طباطبائی

سیدالعلماء والمجتهدین جامع معقول و منقول حاوی فروع و اصول حضرت آیت الله العظمی مرحوم حاج آقا سیدحسین حائری طباطبائی در کربلا دیده به جهان گشود. خانواده او روحانی و ساکن بین النهرین بودند. ایشان در کربلا به تحصیل پرداخت و در ردیف تلامذه مرحوم فاضل اردکانی قرار گرفت و دروس اجتهادی را خدمت ایشان خوانده و از خواص شاگردان ایشان محسوب می شد. پس از رسیدن به مرتبه اجتهاد همراه برادر خود مرحوم میرسیدعلی حائری معروف به 'حائری شاه باغ' و خانواده خود به ایران آمدند. حاج سیدحسین در کرمانشاه اقامت می گزیند و میرسید علی به تهران می رود. مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا سیدحسین حائری در کرمانشاه به تدریج نفوذ و اقتداری بهم می رساند و یکی از علماء متنفذ می گردد و برادرش در تهران وارد دستگاه قضایی کشور می شود و در وزارت دادگستری عالی ترین مقام را پیدا می کند.
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با اینکه ایشان کرمانشاهی نبود و در آن شهر علماء بانفوذی از خاندانهای آل آقا، جلیلی، فیض مهدوی و دیگر خاندانهای بزرگی از جمله میبدی، حاج آخوند، نجومی وجود داشتند که سالیان دراز پدر در پدر پیشوایی مذهبی مردم کرمانشاه به آنها اختصاص داشت، معذلک نفوذ و اقتدار حاج سیدحسین به هیچ وجه کمتر از آنان نبود. مرحوم حاج سیدحسین حائری طباطبائی پس از مدتی در نتیجه اختلافات خانوادگی خانه ای را که در آن زندگی می کرد، رها نمود و تنها به قم و از آنجا به مشهد رفت و تا زمان فوت به کرمانشاه و به سر خانه و زندگی خویش باز نگشت. هنگامی که ایشان به قم مشرف شدند و مرحوم آیت الله مؤسس حاج شیخ عبدالکریم به مراتب علمی او آگاه شد، از او خواست در قم بماند و به تدریس بپردازد ولی ایشان پس از چند ماه اظهار علاقه کرد به مشهد برود و آنجا اقامت گزیند.

پس از مهاجرت به مشهد، مرحوم حاج شیخ مرتضی آشتیانی پذیرایی شایانی از او کرد و حتی خانه ای را به جهت اجاره و دو خدمتکار زن و مرد برای خدمتش معین کرد و تا مدتی اجاره منزل و حقوق ماهانه خدمتکاران را پرداخت می نمود. ایشان در مشهد امام جماعت مسجدی در انتهای بازار سر شور بود و در دانشگاه استاد فقه و اصول شد، ضمنا در خانه نیز به تدریس همان علوم مشغول گردید و جماعتی از طلاب همه روزه در درسش حضور می یافتند.

مرحوم کیوان سمیعی صاحب کتب ارزشمند «سردار کابلی» درباره مرحوم حاج آقا سیدحسین حائری چنین می نویسد: «هنگامی که من به قصد تحصیل فلسفه از خدمت مرحوم آقابزرگ شهیدی در آن شهر (مشهد) اقامت داشتم، بنا بر سابقه آشنایی که با ایشان (مرحوم حاج آقا سیدحسین حائری) داشتم، گاه به گاه خدمتش می رسیدم و حتی در مجلس درسش حاضر می شدم. بسیار بافراست و باهوش، سریع الانتقال و ماهر در فقه و اصول بود. خود گاه می گفت: من خلاق اصولم، در درس مسلط و خوش تقریر بود و چون فارسی را با لهجه عربی تکلم می کرد، سخن گفتن شیرینی داشت. ایشان از جمله کسانی بودند که به حضور مقدس حضرت بقیةالله الاعظم (ارواح العالمین له الفداء) شرفیاب شدند». چگونگی این ماجرا را زعیم عالیقدر حضرت آیت الله علامه حاج آقا سیدمرتضی نجومی در کتاب زندگی نامه خود نوشت، خود به نام «کیمیای هستی» به تفضیل آورده اند.

ص: 12562





ایشان یک پسر به نام علم الهدی و یک دختر به نام فخرالحاجیه داشت که پس از مهاجرتش به مشهد در کرمانشاه ماندند و پسرش لیسانس و از قضات عالی رتبه دادگستری بود. سرانجام مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا سیدحسین حائری «ره» در همان شهر مشهد به رحمت ایزدی پیوست و در جوار امام هشتم به خاک سپرده شد. رحمةالله علیه.

من_اب_ع

سایت پرشین بلاگ رجال ایران

کلی__د واژه ه__ا

سید حسین حائری طباطبایی اجتهاد زندگینامه فقها علم اصول


مالک ابن انس

ابوعبدالله مالک بن انس مؤسس و پیشوای مذهب فقهی مالکی و دومین امام از ائمه اهل سنت در قرن دوم ه_ ق. او در فاصله سال 93 تا 98 ه_ ق، در 32 فرسخی شمال مدینه به دنیا آمد. بنا بر مشهور اکثرا سال 93 را سال تولد او می گویند. پدرش انس بن مالک بن ابی عامر ... الاصبحی و مادرش ظاهرا دختر شریک بن عبدالرحمن بن شریک اسدی و زنی فاضله بود و از قبیله ازد (از قبایل یمن) بود. از این رو، مالک بن انس، عرب یمنی خالص بود. بعضی ها اجداد او را از آزادشدگان (موالی) غیرعرب گویند ولی ظاهرا صحیح نیست. جد او مالک بن ابی عامر از ثابعین بود و از عمر، عثمان و طلحه و عایشه روایت می کرد.

مالک در همان شهر مدینه که آن زمان یکی از مراکز فقه و حدیث بود، شروع به تحصیل کرد. از مجالس بزرگان مشهور در فقه و حدیث، چون زهری و ربیعة ابن عبدالرحمان معروف به ربیعة الرأی و نافع بن ابی تمیم و نافع مولی ابن عمر، استفاده کرد و چون استعداد و هوش زیادی داشت خیلی زود، در این علوم از مراجع شد و در مسجد نبوی در مدینه، به تدریس و فتوا پرداخت. به علت بیماری که داشت و نمی توانست در مسجد طولانی بنشیند، محل تدریس خودش را در خانه اش قرار داد و تا آخر عمر هم چنین بود. خیلی زود شهرت مالک در سراسر عالم اسلام پیچید و طالبان فقه و حدیث، از هر طرف می آمدند و از او بهره علمی می بردند و در مسائل مختلف از او فتوا می خواستند.
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او بیشتر در امور واقعی فتوا می داد و مانند ابوحنیفه به فروع و فرضیات، توجهی نداشت. او فتاوای گوناگونی داشت. یکی اینکه مدت حمل مادر ممکن است 3 سال طول بکشد و این خود باعث شد که در بعضی اقوال گفته اند که او 3 سال در شکم مادر بوده و دیگر اینکه در زمان خروج محمدبن عبدالله حسن معروف به نفس زکیه او فتوایی داد که همان فتوا، بعد از کشته شدن نفس زکیه باعث شد که جعفربن سلیمان والی مدینه که پسرعموی منصور عباسی بود، دستور دهد تا مالک را برهنه کرده و تازیانه زیادی زدند. از آن روز دیگر، شأن و رفعت مالک تغییر کرد تا زمانی که منصور در موسم حج که به حجاز رفت، او را خواست و معذرت خواهی کرد.

به گفته اهل تسنن او قیافه جذاب و با هیبت داشت. وی هر وقت می خواست که حدیث روایت کند، وضو می گرفت و بر کرسی باوقار و عظمت می نشست. جامه پاک و طاهر می پوشید و می گفت: «دوست دارم در تعظیم حدیث پیغمبر اینگونه باشم تا حدیث در دل مردمان جا گیرد». زندگی او در ابتدا به سختی بود ولی بعد مرفه شد و در کمال آسایش و راحتی و لباس خوب و امکانات زیاد بود و جوائز خلفا را قبول می کرد.



فقه مالک:

مبنای فقه او در درجه اول قرآن و حدیث و بعد از آن اجماع علما و بعد اجماع و عمل اهل مدینه است و چون خودش در مدینه بزرگ شده بود، به عمل اهل آن شهر خیلی اهمیت می داد و در مواردی که از قرآن و حدیث، نصی نداشت عمل اهل مدینه را حجت می دانست. او به قیاس و استحسان نیز عمل می کرد و آنها را جزو اصول استنباط خودش می دانست، بنابراین می توان گفت که در فقه به 'رأی' معتقد بود. فقه مالکی اول در حجاز شایع شد و بعد به مصر رفت و از مصر به آفریقای شمالی و اندلس راه پیدا کرد. امروزه هم بیشتر پیروان مالک در آفریقای شمالی هستند. ولی در مصر متوقف شد. در اندلس هم فقه مالکی توسط شاگردان او 'یحیی بن یحیی لیثی اندلسی' انتشار یافت. پیروان فقه او بر اساس آراء کتاب 'موطأ' هستند، ولی فقهای مالکی برای مراجعه به آراء او، به کتاب 'المدونة الکبری' تألیف عبدالاسلام ابن سعید معروف به 'سحنون' رجوع می کنند.
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آثار:

مهمترین و مشهورترین اثر او همین کتاب است که در بالا گفته شد که برپایه حدیث و اجماع اهل مدینه و آراء خود اوست و یکی از قدیمی ترین کتب فقهی و یکی از صحاح سته می باشد. آثار دیگری مانند تفسیر غریب القرآن، رساله الی ابن وهب فی الرد علی القدریة، رساله فی الاقضیه، رساله فی الفتوی الی ابن غسان، کتاب السرور، رساله الممتهد الی الیث بن سعد، به مالک بن انس نسبت داده می شود ولی در صحت انتساب بعضی از اینها به مالک تردید هست.



وفات مالک: 

او در سال 197 ه_ ق در مدینه از دنیا رفت و در قبرستان بقیع در کنار ابراهیم فرزند پیغمبر اسلام و در بقعه همسران پیغمبر دفن شد. سن او در موقع مرگ بین 84 تا 90 سال گفته اند. و زمان مرگ او در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی بود.

من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان (منظر الانسان ج3) 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

مالک ابن انس زندگینامه فقها تسنن مذهب مالکی راویان حدیث


امام محمد شافعی

ابوعبدالله محمدبن ادریس بن عباس شافع، مؤسس و پیشوای مذهب شافعی و سومین امام از ائمه اهل سنت و معروف به 'امام شافعی' نسب او به هاشم بن عبدالمطلب که برادرزاده هاشم بن عبد مناف است، می رسد و منسوب به جدش 'شافع بن سائب' است که رسول خدا و زمان او را درک کرده است. او در یکی از شهرهای فلسطین «غزه یا عقلان» و یا به قولی در یمن سال 150 ه_ ق به دنیا آمد و همان روز ابوحنیفه مؤسس مذهب حنفی از دنیا رفت. پدرش را در کودکی از دست داد و با مادرش که او را به مکه برده بود، زندگی می کرد. زندگی سخت و فقیرانه ای داشتند. فقه و حدیث را در مکه آموخت و ظاهرا مدتی هم در یمن در طلب شعر و لغت و نحو و اینها بود، تا اینکه به پیشنهاد مصعب بن عبدالله بن زبیر که حدیث و فقه را یاد بگیرد، به مدینه رفت و از 20 سالگی نزد مالک بن انس، پیشوای مالکی ها به تعلیم پرداخت.
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شافعی خودش می گوید: «من در مکتب خانه بودم، از معلم قرآن، آیات را یاد گرفتم و از حفظ کردم و هر حرفی که می زد، در خاطرم نشست. روزی به من گفت: برای من حلال نیست که از تو چیزی بگیرم. این شد که از مکتب بیرون آمدم، تکه های سفال و پاره های پوست و برگهای پهن نخل را جمع می کردم و در آنها حدیث می نوشتم. بالاخره به مکه رفتم و در بین قبیله هذیل که بسیار فصیح بودند، مدت 17 سال ماندم. هرجا که آنها کوچ می کردند من هم کوچ می کردم، زمانی که به مکه برگشتم، شعر و ادب و اخبار و ایام عرب را بسیار یاد گرفته بودم تا اینکه مردی از زبیریان روزی به من گفت: برای من سخت است که تو با این هوشیاری و فصاحت، فقه را نیاموزی. تو را نزد مالک می برم. این شد که من کتاب «الموطأ» مالک را که از قبل داشتم، در مدت 9 روز از بر کردم و بعد به مدینه نزد مالک بن انس رفته و در مجلس درس او زانو زدم.»

او تا موقع فوت 'مالک بن انس' در مدینه ماند و بعد به یمن رفت و آنجا مشغول کارهای خودش شد، والی یمن در آن زمان، مردی ظالم در دستگاه هارون الرشید خلیفه عباسی بود، از این رو شافعی را که می ترسید با علویان شورش کند، دستگیر کرد و به نزد هارون الرشید فرستاد ولی هارون الرشید او را بخشید. محمدبن ادریس، مدتی به مصر و بعد سال 195 ه_ ق به بغداد رفت و آنجا تدریس می کرد. بعد از 2 سال اقامت دوباره به مکه آمد، مجددا به بغداد برگشت و مدت بسیار کم آنجا بود که دیگر در سال 200 ه_ ق در آخر ماه رجب در فطاط مصر وفات کرد. سن او، 54 سال و قبر او در مصر در مقبره بنی عبدالحکم، نزدیک قبور شهدا و زیارتگاه اهل تسنن است. از شاگردان مشهور او احمدبن حنبل رئیس مذهب حنبلی اهل تسنن است.
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آثار:

اهل تسنن آثار بسیاری را از او ذکر کرده اند ولی چند نمونه آن عبارتست از:

1- الام

2- المسند الشافعی

3- السنن

4- کتاب الطهاره

5- کتاب استقبال القبله

6- کتاب ایجاب الجمعه

7- صلوة العیدین

8- صلوة الکسوف

9- المناسک الکبیر

10- کتاب الرساله الجدیده

11- کتاب اختلاف الحدیث

12- کتاب الشهادات

13- کتاب الضحایا

14- کتاب کثری الارض و ....



چون مراکز عمده تدریس او در بغداد و قاهره بود، مذهب شافعی بوسیله شاگردان و پیروانش نیز از این دو مکان، به تدریج در ممالک اسلامی بالخصوص در شام و خراسان و ماوراء النهر منتشر کردند. البته در قرون 5و6، بین شافعیه و حنابله در بغداد و بین شافعیه و حنفیه در اصفهان، درگیری های سختی شد و در زمان یاقوت، شافعیه بعد از مبارزه با شیعه و حنفیه بر ری، غالب شدند. مذهب شافعی، تلفیقی از دو طریقه اهل قیاس و حدیث است که برای قیاس، اصولی تمهید کرده اند. امروزه مذهب شافعی در مصر سفلی، آفریقای شرقی و جنوبی، عربستان غربی و جنوبی، اندونزی و قسمتهایی از فلسطین و قسمت هایی از آسیای مرکزی خصوصا کردستان رایج است. از مشهورترین علمای شافعی می توان «نسائی، ابوالحسن اشعری، ابواسحاق شیرازی، امام الحرمین، ابوحامد غزالی و امام رافعی» را نام برد.

من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان (منظرالانسان) 

یاقوت حموی- معجم الادباء ج2 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

شیخ عباس قمی- تتمةالمنتهی

کلی__د واژه ه__ا
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امام محمد شافعی زندگینامه تسنن فقها اسلام


نام کتب علامه حلی

حسن بن یوسف بن علی بن مطهر معروف به علامه حلی، به سال 648 در بیت علم و فضیلت به جهان دیده گشود و در کنار سدید الدین پدر بزرگوارش و نجم الدین شیخ جعفر خال بی همتایش از کودکی چون طفلی بی قرار از مکتب قرآن و پیامبر و آل اطهار، شیر علم و دانش و عشق و معرفت نوشید و با نبوغ سرشار که جزء ذاتی این خانواده بود به جوانی فاضلی تمام عیار گشت و پس از تکلیف مدرسی راهنما و مؤلفی بی همتا شخصیتی که در جهان اسلام از لحاظ تعداد تألیف و کثرت تصنیف یکتا است. مجموع تصنیفات او متجاوز از پانصد جلد کتاب و جزوات مختلف در علوم عقلی و نقلی است. تصنیفاتی که به دست خود و با اندیشه های علمی و تراوشات مغزی به روی کاغذ آمد و چنانچه صاحب تراجم علما نوشته اند اگر روزی هزار سطر به رشته تحریر برده وی از جناب علامه مجلسی در این امر بسی مقدم است چه آنکه مکتوبات علامه مجلسی تألیفات و مکتوبات جناب علامه حلی تصنیفات است و این جمله ای است که خود مرحوم مجلسی بدان اعتراف نمود. بعضی از نویسندگان کتاب ها مؤلف اند، یعنی مطالب پراکنده ای را یک جا جمع کرده و در میانشان الفت و انس برقرار کرده اند، کارشان فقط گرد آوری بوده.

ولی 'مصنف' در جایی می گویند که نویسنده، خودش در همه کتاب یا لااقل در قسمتی از آن ابتکار داشته باشد. معروف است که یکی از شاگردان مرحوم مجلسی با ایشان یک شوخی ای کرده است و آن این است که در حضور مرحوم مجلسی صحبت علامه حلی بوده و کتاب های زیادی که علامه در قسمت های مختلف تالیف و تصنیف کرده است، در فقه انواع فقه به اعتبارات مختلف : فقه مختصر، فقه مفصل، فقهی که فقط اختلافات علمای شیعه را ذکر کند مثل مختلف، فقهی که اختلافات شیعه و سنی را با هم ذکر کند مثل تذکره در منطق، در کلام، در رشته های مختلف، و واقعا موجب اعجاب است، گفتند مرحوم مجلسی به شاگردانش فرمودند آنچه هم که ما نوشته ایم کمتر از آنچه که علامه نوشته اند نیست. شاگرد شوخی کرد، گفت 'ولی با این تفاوت که آنچه ایشان نوشته اند تصنیف است و آنچه شما نوشته اید تالیف'. علامه با تدریس فضلا و این تصنیفات و بحث و مناظرات خدمتی برای همیشه به جهان بشریت نمود و نام خود را در تاریخ بشریت چون اکثر علمای دیگر برای همیشه زینت بخش محافل نمود اکنون اجازه می خواهد بعضی از اهم تصنیفات او را نام برد: منتهی المطلب، نهایت الاحکام، تذکرة الفقها، مختلف الشیعه، تحریر الاحکام، قواعد الاحکام، معتمد، ارشاد الاذهان، تبصرة المتعلین، واجب الاعتقاد کتب مذکور در فقه اسلامی است، هجر الایمان در تفسیر قرآن، ادعیه فاخره، نهایه المرام در علم کلام، اسقصاء الاعتبار، تهذیب الاصول، نهایت الوصول، مبادی الاصول کتب مذکور در اصول فقه اسلامی است کتاب الانوار در مکنون، نهج المسترشدین، نهج الایمان، مناهج الیقین، مقصد الواصلین چند کتب اخیر در اصول دین است. شرح نهج البلاغه، شرح شفای ابن سینا، شرح اشارات، شرح تجرید، شرح حکمت، شرح مختصر، شرح قواعد، شرح ارشاد، مباحثات علامه، و محاکمات علامه در چند جلد، مصابیح الانوار در سخنان معصومین چند جلد، کشف الاسرار مطالب علیه در علم عربیه، منهاج الصلاح در ادعیه، منهاج استقامت، منهاج کرامت، منهاج هدایت، منهاج یقین، تیسیر در تفسیر، ابحاث مفیده در تحصیل عقیده ابطال جبر، اثبات رجعت، ادعیه فاخره، الفین، اربعین، کشف المقال، کشف مکنون، کشکول، نهج الحق، نهج العرفان، واجب الاعتقاد، احادیث صحاح سته، نظم براهین، اسرار در حکمت و کلام، استقصای بحث در مختار بودن انسان با فعالش اسرار در کرامت. اکثر کتب او به تنهایی چند جلد است مثلا منتهی المطلب در تحقق مذهب که به سال 693 نوشته شده شامل مطالب فقهی مذاهب مسلمین است (به اضافه فقه شیعه) که فضلای هر فرقه می توانند در مقام مقایسه فقه مذهبی با مذاهب دیگر باشند. کتاب تحریر الاحکام او در فقه متجاوز از یکصد و شصت هزار مسئله پیرامون کلیه مسائل حلال و حرام اسلامی است و کتاب تبصره المتعلمین شامل هشت هزار مسئله در فقه بعضی از صاحب تراجم علما در کتاب خود ذیل ترجمه علامه تا 170 جلد کتاب او را با ذکر موضوع آن یک پیک نام برده اند و اغلب این کتب را در ترجمه علمای آینده می خوانید که دیگران آنها را شرح و یا حاشیه زده اند.
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به هرحال علامه حلی، یکی از اعجوبه های روزگار بود که در فقه و اصول و کلام و منطق و فلسفه و رجال و غیره کتاب نوشته است، در حدود صد کتاب از آثار خطی یا چاپی او شناخته شده که بعضی از آنها به تنهائی (مانند تذکره الفقهاء) کافی است که نبوغ او را نشان دهد. علامه کتب زیادی در فقه دارد که غالب آنها مانند کتاب های محقق حلی در زمان های بعد از او از طرف فقهاء شرح و حاشیه شده است. در فقه شاگرد دائی خود 'محقق حلی' و در فلسفه و منطق شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بوده است، فقه تسنن را نزد علمای اهل تسنن تحصیل کرده است. او استادان بسیاری داشته است که از میان آنها می توان به خواجه نصیر الدین طوسی، کاتبی قزوینی، حکیم منطقی شافعی معروف به دبیران اشاره کرد و از اساتید علوم منقول او می توان از دایی با فضیلت خویش، محقق حلی، و والد ماجد خویش، شیخ سدید الدین یوسف و سید احمد بن طاوس و برادرش سیدعلی بن طاوس و ابن میثم بحرانی و پسر عموی مادر خویش، شیخ نجیب الدین یحیی و شیخ تقی الدین عبدالله بن جعفر بن علی صباغ حنفی و شیخ عزالدین فاروقی واسطی اشاره نمود . همچنین وی دارای حوزه وسیع و پر برکتی بوده است و شاگردان متعددی از مکتب فقه و اصول او فارغ التحصیل گردیده اند و جالب توجه آن است که خواجه نصیر الدین طوسی را از شاگردان فقهی او به شمار آورده اند، آن چنان که او استاد معقول و ریاضیات علامه بوده است و این نوع مبادله و تفاهم فرهنگی در جمع دانشمندان ما به ی سابقه نبوده است. سید مصطفی تفرشی، صاحب کتاب «نقد الرجال » می گوید: «علامه آن قدر فضیلت و شان و اعتبار دارد که بهتر آن است که توصیف نشود، چون توصیف ها و تعریف های من چیزی بر شان او نمی افزاید. او بیش از هفتاد جلد کتاب دارد که هر کدام نشانگر نوعی از فضیلت و نبوغ و علم و دانش اوست...». الابحاث المفیده فی تحصیل العقیده، ابطال الجبر، الفین بین الصدق و المین، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، تذکرة الفقهاء، تسلیک الاذهان الی احکام الایمان، تلخیص الکشاف، تلخیص المرام فی معرفة الاحکام، منهاج الاستقامه، القواعد و الارشاد از مهمترین آثار اویند. آن عالم ربانی سرانجام پس از عمری تلاش و کوشش در راه احیای شریعت حقه اسلام، در بیست و یکم محرم الحرام 726 هجرت در حله به دیار باقی شتافت. پیکر مطهر مطهر حلی را در جنب رواق مطهر مرتضوی (ع) از ایوان طلا دفن کرده اند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 204- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 428

کلی__د واژه ه__ا

کتب فقهی فقها تاریخ اسلام


نظر آیت الله حلی در مورد بن بست های مربوط به طلاق

بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند: به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری، هیچکدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچگونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد.

از طرفی می دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد؟ یا اینکه اسلام برای اینگونه امور راه چاره معین کرده است. حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لاینحل نمی پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد. در اینگونه موارد بخاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می دهد که علیرغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود. به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان "ولی ممتنع" ترتیب صحیحی به این کار بدهد، هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند. چرا در اینگونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود. فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است، و هیچیک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد، یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده اند که توافق کرده اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه می دهد؟ خیر. چرا؟ چون تضییع مال است.
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علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام می گوید: "اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد، توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازه چنین کاری داده شود". در مسأله طلاق نیز همین بحث مطرح است که اگر مردی سر ناسازگاری دارد، حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق هم خوابگی و آمیزش)، انجام نمی دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد همانطوریکه در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد یا چنین اصلی وجود ندارد؟

آیت الله حلی از فقهاء طراز اول، در رساله ای به نام "حقوق الزوجیه" درباره این مطلب نظر داده اند. خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است: ازدواج پیمان مقدسی است، در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین بوجود می آورد، تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می گردد. به علاوه سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر. حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشوئی، حسن معاشرت اخلاقی.
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اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند، و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟ در اینجا دو راه فرض می شود، یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید. اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در اینگونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره چنین می فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (بقره/آیه 229)؛ «حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی».

و باز در سوره بقره می فرماید: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه» (بقره/آیه 231)؛ «یعنی هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است». از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظائف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (نگهداری به شایستگی)، و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان، رها کردن به نیکی). شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد.
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جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»، «و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن، آنها را نگاه ندارید». همان شق سوم را نفی می کند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند، و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی بهر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست. این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن بشایستگی نگهداری کند، نه بخاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص باین مورد ندارد، یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند. یعنی زوج بطور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.

بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده خیال کرده اند این آیات مخصوص مردانی است که می خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار باین آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده اند. مثل اینکه امام باقر (ع) فرمود: ایلا کننده (یعنی کسی که قسم می خورد که با زن خود نزدیکی نکند)، پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد. زیرا خداوند می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (بقره/آیه 229)؛ «باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند» (و آشتی نماید)، یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). امام صادق (ع) در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل اینکار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمود بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بدون طلاق بگذارد. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». پس معلوم می شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می دانند، اختصاص بمورد خاص ندارد. حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد. امام صادق (ع) در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: "هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند". این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر، هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه، از تقریرات درس معظم له مراجعه کند. چنانکه ملاحظه می شود جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. بر همین اساس اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جمله « و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» (بقره/آیه 231)، و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن، آنها را نگاه ندارید. فرموده است به هیچ وجه اجازه نمی دهد که مرد از خدا بی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه بخاطر زندگی با او بلکه بخاطر در مضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگهدارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- ص280-275 و ص274

کلی__د واژه ه__ا

فقه ازدواج دستورات الهی طلاق


ابن البراج

ق_اض_ی ع_بدالعزیز حلبی معروف به ابن البراج، شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی است. از ط_رف ش_یخ طوسی، به بلاد شام که وطنش بود فرستاده شد. بیست سال در طرابلس شام، قاضی ب_ود. در س_ال 481 درگ_ذش_ت_ه اس_ت. ک_ت_ابهای فقهی او که بیشتر نام برده می شود، یکی به نام 'المهذب' است و دیگری به نام 'جواهر'.



ابن براج و عصر زندگانی او: 

شیخ ابوالقاسم عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز بن البراج، در مصر تولد یافت و در آن منطقه رشد و ن_م_ا ک_رد. ت_ح_صیلات خود را ابتدا در زادگاه خویش، سپس در بغداد ادامه داد تا اینکه یکی از فقهای نامدار و وجهه و اعتبار شیعه در عصر خویش گردید. او از علم وسیع و اطلاعات شایسته در زم_ی_ن_ه ف_ق_ه و ع_ل_وم اس_لامی برخوردار بوده است و تالیفات فراوان او نشان دهنده این وسعت اط_لاعات و معلومات می باشد. او در سال 429 ه_ ق به جمع شاگردان علم الهدی پیوست و یکی از خ_واص ش_اگردان او قرار گرفت و در محضر او از منزلت و رتبت به سزایی برخوردار شد تا اینکه س_ی_د ب_ه رح_مت ایزدی شتافت، او، ملازمت شیخ الطائفه را داشت، تا اینکه نمایندگی شیخ را، در ح_دود ش_ام پ_ذی_رفت و خود، یکی از مردان فقه و فقاهت معروف آن دیار گردید. او از سوی جلال ال_م_ل_ک در س_ال 438 ق_ض_اوت م_نطقه طرابلس را پذیرفت و در آن منطقه به رتق و فتق امور مسلمین پرداخت.
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گفتار ارباب تراجم در باب او:

ص_احب 'ریحانة الادب' درباره او گوید: شیخ عبدالعزیز بن براج شامی حلبی طرابلسی، مکنی به اب_وال_ق_اسم، ملقب به قاضی، موصوف به عزالدین و عزالمؤمنین، از اکابر فقهای امامیه اواخر قرن پ_ن_ج_م هجرت، از وجوه و اعیان ایشان و از تلامذه سیدمرتضی علم الهدی بود. ماهی هشت دینار (ط_لای م_سکوک هیجده نخود)، از طرف سید شهریه داشت به جهت تلمذ و انسی که با او داشته اس_ت، او را خ_ل_ی_ف_ة ال_م_رتضی گفته اند. ابن براج از اساتید معظم خود، سید مرتضی و ابوالفتح ک_راجکی روایت کرده است و از راویان او شیخ عبدالجبار مفید رازی است که در ولایت ری، فقیه امامیه بوده است و جمعی از اکابر وقت نیز از او روایت می کنند. قضاوت او در طرابلس بیست یا سی سال ادامه داشته، به همین جهت به لقب قاضی شهرت یافته است. ص_اح_ب م_ع_ج_م رجال الحدیث، ضمن بازگویی سخن شیخ منتجب الدین رازی در 'الفهرست' و ب_ازشماری کتاب های او، سپس نقل نظر ابن شهر آشوب و اخیرا بازگویی نظر سید مصطفی تفرشی در رجال خویش که همه او را به عنوان آبروی شیعه و فقیه آنان ستوده اند، مطلب جدیدی در مورد او ارائه نداده است.



تالیفات: 

او ت_ال_ی_ف_ات م_ت_عدد و نوشته های پرباری در فروع فقهی دارد که از آن میان می توان: الجواهر، المعالم، المنهاج، الکامل، روضة النفس فی احکام العبادات، المقرب، المهذب، الموجز، حسن التصریف و شرح جمل سید مرتضی را نام برد.



1 _ جواهر الفقه: این کتاب در چند مجلد به نام جوامع الفقه در ایران چاپ شده است و اخیرا از سوی کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره) تجدید طبع گردیده است.
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2 _ روضة النفس در احکام عبادات.

3 _ شرحی بر جمل العلم و العمل علم الهدی (استاد خویش).

4 _ عماد المحتاج فی مناسک الحج.

5 _ الکامل.

6 _ المعالم.

7 _ المعتمد.

8 _ المنهاج.

9 _ الموجز.



وفات: 

او پ_س از تلاش فراوان و مجاهدت خستگی ناپذیر در راه تبلیغ و اجرای احکام اسلام، شب جمعه 9 شعبان 481 ه_ ق در هشتاد سالگی در طرابلس درگذشت و با شکوه و احترام لازم مدفون گردید.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

فقها علم اصول فلسفه اسلامی عرفان ابن البراج تشیع


فضل بن شاذان

ابو محمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدی، فقیه صاحب نظر، متکلم متفکر، مفسر حاذق، دانشمند شهیر عالم اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامی. از جزئیات زندگی شخصی و تاریخ دقیق تولدش و... چندان آگاه نیستیم، نجاشی او را از طایفه ازد از قبیله های معروف عرب و پدرش را از شاگردان یونس بن عبد الرحمان شمرده است. با توجه به روایاتی که فضل از امام رضا (ع) دارد می توان تولد او را در حدود صدوهشتاد هجری تخمین زد. کشی می نویسد: «فضل در روستایی در حوالی بیهق بود که خبر خروج خوارج به او رسید. برای فرار از چنگ آنان بار سفر بست و از آنجا گریخت. در اثر فشار و سختی سفر بیمار شد و در سال 260 هجری درگذشت. بر قبر او در نیشابور گنبد و بارگاهی است و محل تردد و زیارت شیفتگان علم و ولایت است.»
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فضل در محفل پیشوایان معصوم

وی افتخار حضور و شاگردی چهار امام معصوم علیهم السلام را دارد. نجاشی می گوید از امام جواد (ع) روایت دارد و شیخ طوسی نام او را در زمره یاران امام هادی و عسکری علیهما السلام ذکر می کند. اگر چه نجاشی در روایت فضل از امام رضا (ع) تردید کرده لیکن روایات او در عیون اخبار الرضا (ع) و من لایحضره الفقیه در علل شرایع و احکام، با تصریح «فضل » در آخر روایت به سماع وی از امام رضا (ع) جایی برای این تردید باقی نمی گذارد.



مقام فضل در نزد امامان معصوم

کتابی از فضل بن شاذان به دست امام حسن عسکری (ع) رسید. امام با ورق زدن به مطالعه کتاب او پرداخته، فرمود: «خدایش رحمت کند، اهل خراسان به منزلتش غبطه می خوردند، زمانی که فضل بین ایشان زندگی می کرد». زمانی از فضل نزد امام عسکری (ع) نامی برده شد، شایعه پراکنیهای دشمن را پیرامون عقاید و شخصیت او برای امام مطرح کردند و از آن حضرت برای شفای او دعا طلب کردند، امام (ع) فرمود: «آری بر فضل دروغ بستند، خداوند رحمتش کند، خداوند رحمتش کند». راوی می گوید: «هنگامی که به خراسان رسیدم فهمیدم در همان زمانی که در خدمت امام بودیم فضل از دنیا رفته بود.» پیامبران و پیشوایان معصوم برای هر کسی به اندازه عقل و فهم و درکش، از مطالب و معارف و حقایق پرده برمی دارند. «نحن معاشر الانبیاء أمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم؛ ما جماعت پیامبران ، چنین مأموریم که با مردم به اندازۀ عقل هایشان سخن بگوئیم .»، روایت صدوق از فضل بن شاذان در علل شرایع و احکام بیانگر قوت فهم و حذاقت اوست که امام او را لایق دانسته و بسیاری از فلسفه احکام را در حدود بیست صفحه از سرتاسر فقه برای او گفته است.
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گفتار دانشمندان درباره فضل 

نجاشی رجال شناس بزرگ امامی در ستایش از فضل می گوید: «او ثقه و از بزرگان فقها و متکلمان شیعه و در این طایفه دارای مقام و جلالتی است. وی مشهورتر از آن است که ما به توصیف او بپردازیم» و شیخ طوسی در این راستا می نویسد: فقیه، متکلم، جلیل القدر و کشی او را از عدول و ثقات برشمرده و در موارد زیادی به گفتار او در توثیق و تضعیف رجال به عنوان سندی اعتماد می کند. علمای دیگر نیز به اتفاق او را توثیق و از فقیهان عالی مقام و متلکمان سترگ به حساب آورده اند.

ابن ندیم درباره او می نویسد: «فضل بن شاذان رازی، خاصی و عامی است. شیعه او را از خود می داند از این رو نام او را در جمله دانشمندان شیعه بردم و حشویه او را از خود می پندارد و کتابهایی دارد که با عقاید حشویه سازگار است. مانند: تفسیر، قرائات، سنن در فقه. فرزندش عباس نیز کتابهایی دارد». ابن ندیم ترتیب سور قرآن را در مصحف ابن مسعود و ابی بن کعب از فضل بن شاذان نقل می کند و می نویسد: فضل یکی از پیشوایان و امامان علوم قرآنی و قرائات است؛ از این رو آنچه او گفته بود بر آنچه خود دیدم ترجیح داده، نوشتیم.

شیخ طوسی در مقام نقد کلام ابن ندیم می نویسد: «گمان می کنم ابن ندیم، فضل بن شاذان نیشابوری را با فضل بن شاذان رازی از علمای اهل سنت اشتباه کرده است. این اشکال به مطالعه کتاب ایضاح فضل بن شاذان تأیید می شود که وی حشویه و تمام گروههای غیر امامی را مورد نقد و انتقاد قرار داده است و در کتب شیعی نامی از عباس بن فضل بن شاذان به عنوان مؤلف یا راوی حدیث دیده نشده است.»
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اساتید و مشایخ فضل بن شاذان

از ویژگیهای این مرد بزرگ، استادان زبردست و دانشمند وی هستند که در تعلیم و تربیت او سهم به سزایی داشته اند. فضل می گفت: «هشام بن حکم مدافع اسلام و ولایت از دنیا رفت و یونس بن عبدالرحمان جانشین او شد که با براهین محکم خود شبهات مخالفان دین را درهم کوبیده پاسخ می داد، پس از او تنها جانشینش سکاک عهده دار این خدمت شد و او نیز دار فانی را وداع گفت و من با پنجاه سال سابقه شاگردی در محضر چنین بزرگانی در پست ایشان به انجام وظیفه مشغولم. وی حدیث را از ابوثابت، حماد بن عیسی، صفوان بن یحیی، عبدالله جبلة، عبدالله بن الولید العدنی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن سنان، محمد بن یحیی، یونس بن عبد الرحمان روایت می کند. روایاتش در کتب اربعه به 775 روایت بالغ شده است.



تألیفات فضل

نجاشی می نویسد: (کشی) برای فضل صد و هشتاد تصنیف گفته است. وی نام حدود چهل تألیف او را ذکر می کند و شیخ طوسی نیز در حدود سی تألیف از آثار او را یاد کرده است. به مقتضای متکلم بودن فضل بیشتر تألیفاتش در رد و ابطال عقاید فرقه های دیگر است. همانند: کتاب النقض علی الاسکافی فی تقویة الجسم، کتاب الرد علی اهل التعطیل، کتاب الرد علی الثنویة، کتاب الرد علی محمد بن کرام، کتاب الرد علی الفلاسفة و... و پاره ای از تألیفاتش نیز در مسائل اختلافی بین متکلمان است همانند: کتاب الوعید، کتاب الاستطاعة، کتاب التوحید فی کتب الله، کتاب مسائل فی العلم، کتاب معرفة الهوی و الضلالة، کتاب الرجعة، کتاب الامامة و... قسمتی از تألیفاتش نیز در علومی همانند فقه، حدیث، لغت، تفسیر و علم قرائات و... می باشد همانند کتاب الفرائض، کتاب الطلاق، کتاب المتعتین، کتاب العروس در لغت و.... از میان این همه تألیفات، پاره ای از سخنانش در لابلای کتب فقهی و کلامی و کتابی به نام الایضاح در لابلای کتب فقهی و کلامی دیده می شود.
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گوشه ای از سخنان فضل در کتب کلامی

الف: از دیدگاه اهل سنت، اگر شخصی از دنیا رود و دخترانی باقی بگذارد، باید دو ثلث از ماترک او را به دختران و ثلث باقی مانده را به عصبه میت دهند. (رجوع شود به موسوعه فقهیه، ج 4، ص 307 به بعد) و بنابر مذهب امامیه تا زمانی که از طبقه اول کسی زنده باشد نوبت به طبقه دوم نمی رسد. فضل به علمای اهل سنت می گفت: اگر میتی 30 هزار درهم به جای گذارد برای 28 دختر خود و یک پسرش چگونه تقسیم می کنیم؟ گفتند: به هر دختری هزار درهم و به پسر دو برابر آن. گفت: اگر 28 دختر و پسر عمویی داشته باشد بنا بر قاعده ارث بین شما به دختران 20 هزار درهم و به پسر عموی میت ده هزار درهم باید داده شود، لازمه این نظر این است که سهم پسر که از صلب میت است، کمتر از سهم پسر عمو باشد در حالی که نام پسر در قرآن به عنوان متقرب به میت ذکر شده ولی پسر عمو به واسطه پدر و جدش با میت قرابت پیدا می کند.

ب: از او دلیلی بر امامت امیرمؤمنان (ع) خواستند گفت: «دلیل کتاب و سنت و اجماع مسلمانان. زیرا قرآن فرمان به اطاعت از اولو الامر داده است و در معنای اولو الامر اختلاف شده که آیا مراد امرای لشکرند یا علما یا آمران به معروف و ناهیان از منکر و به اجماع امت امیر مؤمنان (ع) همه این مناصب را دارا بوده است اما دیگران نه. زیرا به سنت ثابت شده که پیامبر (ص)، علی (ع) را برای قضاوت به یمن فرستاد، امارت بر لشکر داد و به او ولایت بر اموال و ادای دیه به بنی جذیمه داد و برای قرائت سوره برائت را انتخاب کرد.»
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ج: وی با تمسک به این آیه: «اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین ؛ و خویشاوندان طبق کتاب خدا، از مؤمنان و مهاجران نسبت به یکدیگر اولویت و تقدم دارند» (احزاب/ 6)، استدلال بر امامت امیر مؤمنان می کرد و می گفت: «خداوند ولایت را بر نزدیکترین افراد به پیامبر واجب کرده و او را اولی از دیگران دانسته است و امیر مؤمنان (ع) در این مقام بر دیگران مقدم است. اگر کسی بگوید: عباس عموی پیامبر بر علی (ع) مقدم است گوییم: اقربیت تنها کافی نیست بلکه اقربیت در آیه بر صفت ایمان و هجرت معلق شده و عباس از مهاجران نبود.»

د: وی بر فتوای اهل سنت در طلاق اشکال داشت که قابل دفع نیست، می گفت: «اگر مردی با زنی ازدواج و پس از وطی با او، خلعش کند و پس از ساعتی از خلع برگردد و او را عقد کند و بدون مجامعتی او را طلاق دهد؛ بنابر فتوای شما این زن را عده نیست، زیرا طلاق قبل از دخول، عده ندارد پس جایز است مرد دیگری با او در همان روز ازدواج کرده و اگر این صحنه تکرار شود، جایز است در یک روز چندین مرد با این زن ازدواج و... داشته باشند و این امری شنیع و بی سابقه در اسلام است.



نظری کوتاه بر کتاب ایضاح

فضل بن شاذان در کتاب گفتار و عقاید جهمیه، معتزله، جبریه، اصحاب حدیث، مرجئه، خوارج، علمای حجاز و عراق و انظار اهل سنت پیرامون امیرمؤمنان و معاویه و طلحه و زبیر و عثمان و گفتارشان را در اعتبار علما و دانشمندانشان مانند عبدالله بن مسعود، حذیفة بن یمان، ابوهریره، ابوموسی اشعری، مغیرة بن شعبه، سمرة بن جندب، خالد بن عرفطه، عبدالله بن عمر، عایشه، عمرو بن العاص، الحکم بن العاص و... نقل کرده و پس از آن به انتقاد از افکار مرجئه پرداخته، روایاتی که در اثبات خلافت ابوبکر اقامه می کنند همانند: «اصحابی کالنجوم »، «اختلاف امتی رحمة » را تحلیل می کند و اشکالات آن را مطرح کرده آیاتی را در رد نظریه عدالت صحابه به طور مفصل مطرح می کند و این نظر را مخالف با کتاب خدا قلمداد می کند و مطاعن خلفا را یکی یکی نقل می کند و شگفت این که در تمام موارد بر کتب اهل سنت استشهاد می کند. در اینجا به گوشه هایی از سخنان فضل بن شاذان در این کتاب اشاره می کنیم که بیانگر دقت و موشکافی و فهم و تیزبینی او است.
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استدلال اهل سنت بر صحت اجتهاد صحابه و جواب فضل

اهل سنت می گویند: پیامبر وقتی معاذ بن جبل را به یمن برای قضاوت فرستاد به او فرمود: به چه چیزی قضاوت می کنی؟ گفت: به کتاب خدا. فرمود: اگر در کتاب حکم آن واقعه نبود؟ گفت: به سنت رسول خدا. فرمود: اگر در سنت هم نبود؟ گفت: به اجتهاد و رأی خود عمل کرده، در اجتهاد کردن شتاب نمی کنم، در این هنگام پیامبر خدا دست بر سینه او زده، فرمود: سپاس خدایی را که نماینده رسول خدا را موفق داشت.

از این روایت و آنچه رسیده که: «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم »، و «اختلاف امتی رحمة»، می فهمیم که در مواردی که در کتاب و سنت حکمی نرسیده باشد، ما را به آرای صحابه ارجاع داده است و صحابه نیز در بسیاری از پیشامدها نظر داده و آنها که عادل هستند و خلاف عمل نمی کنند، بر ما واجب است از آنان پیروی کنیم. فضل ابتدا به اشکال نقضی پرداخته می گوید: امت بر خلافت یزید بن معاویه اجتماع کرد، آیا اجتماعش بر هدایت بود یا ضلالت؟ و بعد در اشکال حلی می گوید: دروغترین روایات، خبری است که نسبت جور و ظلم به خدا و نسبت جهل به پیامبر دهد، اگر دین خدا کامل شده همان طوری که در قرآن فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم ؛ امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم.» (مائده/ 3) پس اجتهادات صحابه آیا از احکام خداست؟ اگر هست پیامبر باید بیان کرده باشد و اگر از دین نباشد مردم به آن نیازمند نیستند و لازمه ادعای شما این است که پیامبر به احکامی که صحابه استنباط کرده اند، جاهل باشد....
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روایتی که درباره معاذ بن جبل نقل کردید سرتا پا کذب و طعن بر پیامبر خداست؛ زیرا خداوند در آیات متعددی پیامبر را از پیروی هوا برحذر داشته و به او فرمان می دهد فقط به حکم خدا عمل کن. و ثانیا اگر معاذ بن جبل به حکمی که در کتاب و سنت نیست، با اجتهاد خود رهنمون می شود باید مقامش بالاتر از پیامبر باشد، زیرا پیامبر نیازمند وحی بود تا به احکام الهی برسد و معاذ بی نیاز از آن و باید پیامبر جاهل باشد به آنچه معاذ به آن عالم است و....



روایت: «مثل اصحابی مثل النجوم بایهم اقتدیم اهتدیتم » و «اختلاف اصحابی رحمة » با این دو روایت نیز اساس نبوت را زیر سؤال برده اید و قصد ابطال آن کرده اید. زیرا شما معتقدید پیامبر به ما دستور داده از گروهی پیروی کنیم تا هدایت شویم و از سویی به ما اجازه ریختن خون ایشان را در جنگ جمل و صفین و نهروان داده باشد و یا نسبت به عثمان بن عفان که چهل روز محصور بود، صحابه چند گروه شده بوده اند؛ گروهی بر ضد او و گروهی به نفع او و گروهی بی تفاوت. اقتدای به اینان چگونه ممکن است، آیا کار همه گروهها درست بود و یا اگر گروهی در لشکر طلحه و زبیر بوده و صدها نفر از لشکر علی را کشته باشند، بعد از ظهر همان روز به لشکر علی بپیوندند و صدها نفر را از لشکر مقابل بکشند می توان گفت در هر دو حالت مصیب هستند؟
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در تناقض روایات اهل سنت می گوید:

شما از طرفی روایت می کنید که از پیامبر پرسیدند: چه کسی را از دیگران بیشتر دوست داری؟ فرمود: عایشه، گفتند: در مردان گوییم; فرمود: پدرش را، گفتند: پس از وی، فرمود: عمر را. و در روایت دیگری از شما فرمود: فاطمه را گفتند در مردان فرمود: همسرش را. و در روایت سومی وقتی عبدالله بن عمر بر پدرش اعتراض کرد چرا سهمیه اسامة بن زید را سه هزار و برای من دو هزار قرار دادی در حالی که در تمام جنگهایی که او شرکت داشت، من حاضر بودم؟ عمر گفت: زیرا پیامبر اسامه را بیش از تو دوست می داشت و پدرش نزد پیامبر محبوبتر از پدر تو بود.

من_اب_ع

سایت الشیعه

کلی__د واژه ه__ا

فضل بن شاذان زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) دانشمندان علوم اسلامی محدثان تشیع فقها متکلمان


شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)

ولادت: روز دوم محرم سال 1296 ق. آسمان کاظمین هم مانند دیگر شهرهای مسلمان نشین، بوی کربلا و عطر عشق و عاشورا می داد. همزمانی این تولد مبارک با ماه حماسه های همیشه جاوید حسینی، سبب شد که کودک کاظمین و مولود محرم 'محمدحسین' نامیده شود.



تحصیلات:

کودک کاظمین هنوز در فصل بهاران زندگی بود. تازه در باغ خرم حیات، نونهالی سرسبز بود که توانست هنر ظریف خط و خوشنویسی را آن هم در انواع گوناگون آن یاد گیرد. از آنجا که آن روزها هم چون روزگاران گذشته، صنعت خط از هنرهای بدیع و چشمگیر بود، مهارت محمدحسین، آن هم در دوران کودکی وی را در میان آشنایان زبانزد ساخت. پدر هم که به استعداد درخشان فرزندش پی برده بود، با تمام توان وسایل تحصیل و ترقی او را در حوزه علمیه نجف فراهم ساخت تا این استعداد زلال و جوشان هر چه بهتر و بیشتر شکوفا گردد. محمدحسین در دهه دوم زندگی (در سال 1314 یا 1315 ق) بود که پا به حوزه بزرگ نجف نهاد و چیزی نگذشت که مراحل کمال را در دروس مقدماتی یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و بزودی در حلقه درس بزرگترین اساتید حوزه آن روز شرکت جست.
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اساتید:

1. شیخ حسن تویسرکانی

2. آیه الله سید محمد طباطبایی فشارکی

3. حاج آقا رضا همدانی

4. آیه الله آخوند خراسانی

5. حکیم محمدباقر اصطهباناتی شیرازی

6. شیخ احمد شیرازی



مشایخ روایی: 

بزرگان بسیاری برای علامه غروی اجازه نامه روایتی نوشته اند که برای نمونه دانشمندان و اندیشوران زیر را می توان نام برد:

1. بزرگ محدث معاصر حاج میرزا حسین نوری طبرسی، گردآوردنده مجموعه روایتی شیعه، مستدرک الوسائل.

2. آیه الله سید حسن صدرالدین موسوی معروف به صدر کاظمی نویسنده کتاب تأسیس الشیعه و...

3. میرزا محمدباقر اصطهباناتی شیرازی.

4. شیخ احمد شیرازی مشهور به 'شانه ساز'.

5. شیخ الشریعه اصفهانی.



تألیفات:

1. الاجتهاد و التقلید و العداله

2. الاصول علی النهج الحدیث

3. الطلب و الاراده عند الامیه و المعتزله و الاشاعره، این سه کتاب در یک مجلد بزرگ با نام «بحوث فی الاصول» چاپ شده است.

4. چندین رساله در مباحث مختلف اصولی.

5. حاشیه بر رساله قطع شیخ انصاری.

6. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، در چهار جلد

7. کتاب الاجاره

8. صلاه الجماعه

9. صلاه المسافر

این سه کتاب هم بتازگی در یک مجلد با نام 'بحوث فی الفقه' انتشار یافته است.

10. حاشیه کتاب المکاسب

11. حاشیه بر کتاب الطهاره شیخ اعظم انصاری.

12. چندین رساله فقهی.

13. سه منظومه درباره اعتکاف، روزه و نماز جماعت

14. الوسیله توضیح المسائل به زبان عربی
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15. ذخیرة العباد. توضیح المسائل فارسی

16. تحفة الحکیم.

17. رساله فی اثبات المعاد الجسمانی

18. حاشیه بر اسفار ملاصدرا.

19. مکاتبات فلسفی و عرفانی، مجموعه ای است از 14 نامه در شرح و تحلیل دو بیت شعر از عطار نیشابوری

20. تفسیر قرآن این تفسیر که گویا نیمه تمام مانده تاکنون چاپ نشده است.

21. الانوار القدسیه مجموعه دل انگیزی از اشعار عربی آیه الله غروی است.

22. دیوان مفتقر، این کتاب که شعرهای فارسی حکیم غروی را در خود گرد آورده است با نام نامناسبی که هیچ برازنده ایشان نیست دهها بار چاپ شده و انتشار یافته است و این اشتباه از آنجا ناشی شده است که پدر شاعر حکیم و عارف حوزه نجف حاج محمدحسن اصفهانی معروف به معین التجار، کمپانی یعنی شرکت راه آهن بغداد - کاظمین را به عهده داشت و او بود که برای نخسین بار بانی این کار خیر گشت. از اینجا و تنها به همین علت است که دیوان اشعار فرزندش با نام «دیوان کمپانی» و نام آن حکیم الهی به نام «آیة الله کمپانی» معروف گشت. ولی چنانکه شماری نقل کرده اند او از این اسم ناراضی بود و از شنیدن این کلمه بیگانه به سختی ناراحت می شد.

23. دیوان غزلیات یا مجموعه عارفانه ها



شاگردان: 

مکتب علامه نوری را چه در علم اصول و فقه و چه در حکمت و فلسفه باید از مکتبهای بسیار پربرکت شیعه به حساب آورد. بر طبق تحقیقی حدود یکصد و پنجاه بزرگوار افتخار شاگردی در مکتب علامه غروی را داشته اند. عجیب اینکه در میان شاگردان، از مرجع تقلید و فقیه و فیلسوف گرفته تا مفسر و محدث و متفکر و نویسنده و عارف و واعظ و... را می توان دید که همگی به نوعی به شاگردی غروی اصفهانی مباهات می کرده اند. اکنون ما تنها از بعضی از آنان نام می بریم: حضرات آیات:
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1. سید محمد حجت کوه کمری

2. سید حسین طباطبایی بروجردی

3. سید محمد هادی میلانی

4. سید ابوالقاسم خویی

5. سید عبدالاعلی سبزواری

6. سید محمد کاظم موسوی حسینی

7. شیخ سلمان خاقانی

8. شیخ محمدتقی بهجت فومنی رشتی

9. حاج شیخ علی محمد بروجردی

10. علامه سید محمد حسین طباطبایی

11. علامه شیخ عبدالحسین امینی تبریزی

12. شیخ محمدرضا مظفر

13. شیخ محمدحسین مظفر

14. محمد طاهر آل شیخ راضی

15. سید محمد حسین طباطبایی تبریزی

16. میرزا یوسف ایروانی

17. شیخ اعتماد رشتی.



سخن بزرگان:

1. سید محمدهادی میلانی: شیعه در دویست سال اخیر فردی را با جامعیت مرحوم غروی اصفهانی به خود ندیده است. پس از وفات میرزای نائینی اعلامیه ای به امضای مرحوم ملکی و حضرات آیات آقای میلانی و آقای خویی به این مضمون انتشار یافت: «بعد از مرحوم شیخ انصاری در این اواخر نظیر مرحوم غروی اصفهانی در روزگار تشیع پیدا نشده و در حوزه نجف اشرف نظیر ایشان نیست».

2. سیدمحمدحسین طباطبایی: «استاد بزرگ، حکیم خداشناس و فقیه پارسا و دایرمدار آسمان پژوهش و تحقیق، و سالک و مرزبان سلوک و دانش و تدقیق، سیخ محمدحسین اصفهانی غروی است که خدا مقام بلندش را بلندتر سازد.»

3. ادیب محمدعلی اردوبادی: «استاد بزرگ ما یکه سوار هر میدان بود، از هر نظر بی نظیر می نمود و نسبت هر فضیلت به او مانند نسبت دندانه های شانه به شانه است. او در هر یک از دانش های حکمت، کلام، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، شعر و ادب، تاریخ، معارف، اخلاق و عرفان به طور مساوی وارد بود و در هر کدام از ملکات برتری فضایل، روحیات کریمانه و کارهای نیکو و گسترده و فضیلت های توصیف شده او است. از جدیت شدید در عبادت، زندگی کردن در زهد، و شب زنده داری گرفته تا سجده های طول و دراز و ریاضت و تهذیب و محاسبه نفس، همه برای او یکی و مساوی بود و به هیچ وجه برای خدا، مشکل نیست که جهان را در یک فرد جمع نماید و حکمت نوری است که خدا در دل هر کس که سزاوار باشد می اندازد.»
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4. سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی: «من در تاریخ تشیع، فیلسوفی متعبدتر از شیخ محمدحسین اصفهانی نمی شناسم، او عاشق عبادت و شیفته نماز و زیارت بود. به اهل بیت اطهار علیهم السلام ارادت ویژه ای داشت.»



وفات

پنجم ماه ذیحجه سال 1361 ق. روز دوشنبه بود که از فراز بارگاه قدس مولا علی (ع) خبر وفات بزرگ استاد نجف به گوش همگان رسید. این خبر چنان نابهنگام بود که فضلا و دانشوران حوزوی را دچار تحیر غمبار کرد. بزرگ ادیب شیعی، علامه اردوبادی، سوگ سروده ای را که در گرامیداشت استادش گفته بود و رد زبان همگان ساخت. مردم بویژه شاگردان و یاران و نزدیکان استاد که سخت از این فاجعه اندوه بار، آزرده و آشفته بودند، بیتی از آن سوگواره دلسوز را به هم می خواندند و ناله می کردند. ادیب اردوبادی در آن بیت گفته بود: «آری تشییع پیکر نابغه نجف و خادم صادق امام حسین (ع) با نام و یاد حسین (ع) برگزار شد و در آستان قدس علوی، زیر ایوان طلای مولا جنب مناره شمالی در مقبره کوچکی در کنار مقبره علامه حلی به خاک سپرده شد.»

من_اب_ع

مرکز جهانی اطلاع رسانی اهل البیت

کلی__د واژه ه__ا

محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) ادبا شعرا فقها فلاسفه اسلامی تشیع


حاج شیخ محمدرضا محقق تهرانی

حاج شیخ محمدرضا محقق تهرانی _فرزند مرحوم آقا حسین کرمانی و پدر بزرگوار شهید علی محقق _ یکی از دانشمندان بنام و از مجتهدین معاصر تهران بوده است. ایشان در سال 1281 شمسی در تهران متولد شده، مقدمات و ادبیات را در قم خوانده و پس از آن به مشهد مشرف شده و دروس نهایی را از آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی و آیت الله حاج شیخ کاظم دامغانی و حاج شیخ حسن پائین خیابانی استفاده و تکمیل نموده و در دروس خارج آقا محمد آقازاده کفائی و آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی شرکت نموده و دروس معارف را از مرحوم آیت الله میرزا محمدمهدی غروی اصفهانی استفاده کرده و پس از جریان مسجد گوهرشاد در سال 1314 شمسی و تبعید آیات عظام خراسان و تعطیلی حوزه علمیه مشهد ناچار به تهران برگشته و از محضر مرحوم آیت الله آقا میرزا محمدعلی شاه آبادی بهره مند شده و سپس به قم آمده و از محضر آیات ثلاثه قم آیت الله حجت و آیت الله خوانساری و آیت الله صدر استفاده نموده و به تهران آمده و مدتی اقامت و پس از ورود آیت الله العظمی بروجردی باز به قم برگشته و مدت نه سال تمام به اتفاق باجناقش مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد خندق آبادی (سعید محمدی) به درس خارج معظم له شرکت و استفاده نموده، سپس به مشهد عزیمت و به مدت دو سال توقف و به تدریس پرداخته و پس از آن به تهران بازگشته و در مدرسه مروی به تدریس فقه و اصول مشغول شده تا در سال 1358 شمسی که بعلتی دروس را تعطیل و به تألیف موسوعه (کتاب هفتاد جلدی) حقایق الفقه در شرح شرایع الاسلام پرداخته و تاکنون حدود پنجاه جلد از آن چاپ و حدود بیست جلد دیگر در دست تألیف و طبع بوده است.
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ایشان در مسجد خندق آباد واقع در خیابان مولوی اقامه جماعت می نمودند. وی خیلی نگران این بوده است که مبادا عمرش برای ادامه تألیفات کفاف ندهد، لذا ایشان برای صرفه جویی در وقت حتی در بین نمازهای جماعتی که در مسجد برپا می نمودند، مشغول تألیف کتاب می شدند. حدود 20 جلد باقی مانده هنوز چاپ نشده است. وی در سال 1373 در روز عید فطر پس از جمع آوری و رسیدگی به امور فطریه های نمازگزاران نزدیک ظهر به لقای حق شتافت. مقبره ایشان در صحن مطهر حضرت معصومه روبروی مقبره آیت الله حاج شیخ محمد جواد خندق آبادی و آیت الله شیخ فضل الله نوری می باشد.

من_اب_ع

پرشن بلاگ

کلی__د واژه ه__ا

شیخ محمدرضا محقق تهرانی فقها زندگینامه ایران تشیع فقه علم اصول


محمدبن ادریس حلی

ابوعبد الله محمد بن احمد بن ادریس، معروف به ابن ادریس یکی از بزرگترین فقهای شیعه در اواخر قرن ششم است. شیخ الفقهای حله عالمی محقق و دانشمندی مدقق و در مسائل فقهی خود اهل نظر بود. پس از شیخ طوسی علیه الرحمه فقهای ما تا عصر ابن ادریس (حدود 150 سال) فتاوی شیخ را با توجه به مقام علمی او دستورالعمل زندگی خویش قرار داده بودند. ابن ادریس اولین فقیهی است که فقه را از رکود چندین ساله نجات داد و در سایه تحقق علم و ریاضت و کوشش های شخصی گاه بر مسائل فقهی و نظریات دیگران خورده گیری می نمود و خود با توجه به ادله فقهی کتاب و... به اظهار نظر در مسائل فقهی پرداخت. ابن ادریس با شهامت گاه نظریات فقهی شیخ الطائفه را مورد اشکال قرار می داد و از قبول خبر واحد سر باز زد، به عبارت دیگر به صحت خبر واحد اطمینان نداشت (خبر واحد عکس خبر متواتر است).
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قاضی شهید در مجالس به وصف این استاد فقه چنین می نویسد: شیخ عالم مدقق فخرالدین ابوعبدالله محمد بن ادریس حلی قدس سره در اشتغال فهم و بلند پروازی از فخرالدین رازی بیش و در علم فقه و نکته طرازی از محمد بن ادریس شافعی در پیش است. کتاب سرائر او که از جمله مصنفات شریفه اوست در دقت فهم و احاطه فقهی او دلیلی ظاهر و برهانی واضح است و او را بر تصانیف شیخ اجل ابوجعفر طوسی ابحاث بسیار است و در اکثر مسائل فقهی او را اعتراض یا استدراکی دیگر است. در عنفوان جوانی به سرای جاوید شتافت و در جواهر اهل بیت اطهار (ع) مقر و مآب یافت. شهید اول علیه الرحمه ابن ادریس را امامی علامه در رأس فقهای مذهب عصر خویش معرفی می سازد و مشابه این جمله را محقق ثانی به وصف او نیکو می سراید. شیخ حر عاملی در امل می نویسد دانشمندان متأخر، ابن ادریس را زیاد ستوده اند و کتاب سرائر او در فقه مورد اعتماد علمای ما قرار دارد و گفتار صاحب تراجم دیگر نیز در مورد صاحب ترجمه به این منوال پیش می رود. اما بین آنها قاضی شهید بدانگونه که گذشت حق مطلب را در مورد او ادا فرمود. ابوعلی صاحب منتهی المقال می نویسد: ابن ادریس در سن بیست و پنج سالگی به سبب اسائه ادب به ساحت استاد بزرگ شیخ الطائفه به زودی از جهان رخت بربست (او اسائه ادب ننمود و آراء فقهی خویش را بیان نمود و از این قبیل اعتراضات و خورده گیریها در طول تاریخ بین فقهای شیعه بوده و هست) و اما اکثر صاحب تراجم علما به نقل از فرزند صالحش تولد او را به سال 543 و وفات او را به سال 598 نوشته اند و به حمد الله جوانمرگ نشد.
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یوسف بحرین ابن ادریس را دختر زاده شیخ طوسی می داند و علامه نوری در خاتمه مستدرک این قول را قبول ندارد (زیرا لازم بود در سرائر اشاره ای به نام پدر بزرگ خویش می نمود). از تألیف دیگر محمد ابن ادریس حلّی مختصر تبیان (شیخ) در تفسیر می باشد. یاد آوری: پس از ابن ادریس حلی، کرسی درس فقها و زعامت شیعیان به سید شمس الدین ابن معد سید ابن طاووس، خواجه طوسی و سپس به محقق اول علیهم الرحمه منتهی شد.

من_اب_ع

پایگاه اطلاع رسانی شعائر

کلی__د واژه ه__ا

محمدبن ادریس حلی فقها فقه علم اصول نویسندگان مرجعیت


فیض کاشانی

محمد بن مرتضی کاشانی ملقب به مولانا محسن فیض (درگذشت: 1090 هجری قمری)، از جملهء فقیهان و دانشوران دوران صفوی است. او در کاشان زاده شد و پس از پایان مقدمات علوم و دانش های زمان خویش به شیراز رفت و به حلقهء شاگردان علامهء عالیقدر ملاصدرا پیوست و سرانجام دختر وی را ازدواج نمود. تبحر مولانا محسن فیض در تمامی علوم دینی به ویژه تفسیر، حدیث، فقه، عرفان، فلسفه و ادبیات عرب و عجم بحدی است که اگر در تمامی دوران سلطنت صفویه بی نظیر نباشد مسلما کم نظیر خواهد بود. همچنین آگاهی و احاطهء او در اصول و فروغ و معقول و منقول به پایه ای رسید که محسود برخی از بزرگان و صاحب منصبان دانش زمان خویش منجمله شیخ احمد احسایی واقع شد. خاندان فیض عموما از علما و دانشمندان صاحب نام و ذیشرف کاشان بودند، به ویژه جدش شاه محمود، پدرش شاه مرتضی و برادرانش مولی محمد معروف به نورالدین و مولی عبدالغفور و فرزندان آنها محمدهادی بن نورالدین و محمدمومن عبدالغفور و فرزند خود فیض مولی محمد ملقب به علم الهدی همگی دارای مقام عالی و منصب صاحب جاهی بودند که تالیفات و تصنیفات نفیسی داشته اند. مولانا فیض کاشانی پس از اتمام تحصیلات و فراگرفتن مبانی علوم در قم به منظور تحصیل نزد سید هاشم بحرانی به شیراز رفت و به فرا گرفتن علوم نقلی پرداخت همچنین به منظور کسب فیض و استفادهء بیشتر در زمرهء دانش آموزان ملاصدرا درآمد و به فراگرفتن فلسفه و علم معقول پرداخت و نیز از محضر علمایی چون شیخ سلیمان ماحوزی، ملا محمدطاهر قمی مولی صالح مازندرانی، شیخ بهایی و مولی خلیل قزوینی و شیخ محمد فرزند صاحب معالم خوشه چینی کرد و سر انجام با کسب اجازهء روایت از این بزرگواران صاحب کسوت شد.
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شاگردان فیض

فیض در طول زندگی خود شاگردان متعددی داشته که گروهی از آنان، خود از علما و دانشمندان بزرگ محسوب می شوند و از آن دست می توان مولی ابوالحسن شریف فتونی عاملی اصفهانی مولف تفسیر مرات الانوار و علامه مجلسی صاحب بحارالانوار و سید نعمت الله جزایری مولف انوارالنعمانیه را نامبرد که از او اجازهء روایت داشته اند.



آثار فیض

آثار فیض گنجینه ایست که کتابخانهء ادب فارسی و علوم اسلامی را تا حد قابل توجهی بارور کرده است و بنا به قول محدث جزایری و صاحب قصص العلما آثار فیض تا حدود بیشتر از دو صد جلد برآورد گردیده است. اهم تالیفات فیض عبارت اند از: ابواب الجنان، تفسیر صافی، تفسیر اصفی، کتاب وافی (در شرح کافی)، شافی، مفاتیح، محجته البیضا (در رسالهء اسرارالصلوه، علم الیقین در اصول دین، تشریح (در هییت) سفینته النجاه، شرح صحیفهء سجادیه، ترجمة الصلوه (به فارسی)، ترجمهء طهارت (به فارسی)، ترجمهء عقاید (به فارسی)، فهرست علوم و دیوان اشعار. تعداد اشعار فیض به سیزده هزار بیت بالغ می شود. وفات فیض به سال 1090 هجری قمری اتفاق افتاده و مدفن او در کاشان در مقبرهء بنام کرامت یا کرامات واقع است.



نگاهی به اشعار فیض

مرتبه و استادی مولانا محسن فیض کاشانی در علوم دینی و کلام و فلسفه به پایه ایست که اشعار او را تحت الشعاع قرار داده و در جامعهء ادب بیشتر ازاو به عنوان دانشمند و فیلسوف و فقیه و مولف نامبرده می شود تا شاعر و سخن پرداز، اگر چه مقام شعر در پهنهء ادب فارسی تا آنجاست که پس از کلام خدا به گفتار بزرگانی چون حافظ و مولوی و سعدی و نظامی توسل می جوییم و گفتار این بزرگان را چون وحی منزل و حکمی ابدی و لایزال در سر لوحهء دفتر زندگانی جایگزین می کنیم. بهمین لحاظ توجه خاص مولانا محسن کاشانی به اشعار این بزرگان به ویژه حافظ و مولانا تا حدی است که آشکارا می توان بر سلطنت و غلبهء افکار این بزرگواران بر شعر فیض وقوف یافت. از خلال اشعار فیض چنین بر می آید که میان او با شاعران هم عصرش به ویژه کسانیکه در کاشان روزگار می گذراندند و احتمالا مجامع و محافل شعر خوانی و عرصه هنر نمایی داشته اند رابطهء دوستانه و علاقه همکاری و همفکری نبوده، زیرا جای جای به شاعران و سخنوران زمان حمله می کند و گفتار و اقوال آنان را بی مغز و باطل قلمداد می نماید. مولانا فیض با زهاد و عابدان ریایی نیز ستیزه دارد و در کمتر شعر این گوینده به کنایه و اشارتی در این زمینه بر نمی خوریم. مولانا فیض بیشتر در آثار خود به سه مرحلهء در زندگانی خود که مربوط به اعتقادات او بوده، اشاره نموده است. علم، عقل و عشق.
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من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

فیض کاشانی فقها فقه علم اصول


فخرالمحققین حلی

فخرالمحققین، پسر علامه حلی، در 682 متولد و در سال 771 درگذشته است. علامه حلی در م_ق_دمه تذکرة الفقها، و در مقدمه کتاب قواعد از فرزندش به تجلیل یاد کرده است و در آخر ق_واعد آرزو کرده است که پسر بعد از پدر کارهای ناتمام او را تمام کند. فخرالمحققین کتابی دارد به نام ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد آرا او در کتب فقهیه مورد توجه است. ف_خ_رال_م_ح_ق_قین، فخرالدین و فخر الاسلام، هر سه لقب فرزند دانشمند و برومند علامه حلی م_ی باشد نام شریفش محمد است. او نیز مانند پدر نابغه ای از نوابغ ارزنده شیعه است و در تمام کتب فقهی و علمی مورد توجه خاص دانشمندان بزرگ و مجتهدین طراز اول ما قرار گرفته است. ف_قیه عظیم الشان، شهید اول، که سرآمد شاگردان اوست، در اجازه ای که در زمان حیات وی به شاگردش، شمس الدین بن نجده داده است، از او این گونه یادمی کند: ش_یخ امام سلطان العلما و منتهی الفضلا و النبلا، خاتم المجتهدین، فخرالملة و الدین، ابوطالب محمد فرزند شیخ امام سعید جمال الدین بن مطهر که خداوند عمر گرانبهای او را دراز گرداند و از پیشامدهای سوء زمانه نگه دارد. فخرالمحققین در شب بیستم جمادی الاول سال 682 هجری در شهر حله موطن خویش دیده به دن_ی_ا گشود. علوم مقدماتی و متداول عصر و سپس علوم عالیه خط فخرالمحققین بر روی کتاب نهج المسترشدین. معقول، یعنی فلسفه و کلام و منطق و فقه و اصول و حدیث و غیره را نزد پدرعلا مه اش فرا گرفت و پ_ی_ش از آن_ک_ه ب_ه ح_د ب_لوغ برسد، در انواع آنها ورزیده شد، یعنی تقریبا از تحصیل آنها بی نیاز گردید.
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استعداد و نبوغ وی: 

قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین می نویسد: فخرالمحققین محمد در علوم ع_ق_ل_ی و ن_ق_ل_ی م_ح_ققی متخصص بود و در علوم فهم و فطرت محققی بی نظیر سپس او از یکی از دان_شمندان شافعی نقل می کند که وقتی با پدرش به نزد سلطان محمد خدابنده به سلطانیه ق_زوی_ن آم_د، دان_ش_م_ن_دی ج_وان، ع_الی مقام، مستعد، نیک خوی و پسندیده خصال بود آنگاه می گوید: وی در خدمت پدر بزرگوارش تربیت یافته و در سن ده سالگی نور اجتهاد از ناصیه حال او تافته، چنانکه خود نیز در شرح خطبه کتاب قواعد به آن اشاره فرموده و گفته است چون از تحصیل ع_لوم معقول در محضر پدرم علامه فراغت یافتم و بسیاری از کتب علمی علمای شیعه را نزد وی خواندم، از او مسالت نمودم کتابی در فقه تصنیف کند که جامع اسرار آن علم باشد. سپس به نقل از قاضی نورالله برای اثبات اینکه فخرالمحققین هنگام تصنیف کتاب قواعد پدر، م_ج_ت_ه_د ب_وده و ک_متر از ده سال داشته است، می نویسد: از ملاحظه تاریخ ولادت او، و تاریخ ت_ص_نیف کتاب ظاهر می شود که سن او در آن موقع کمتر از ده سال بوده و تعجب شهید ثانی در ای_ن ب_اب چنانکه در حاشیه قواعد اظهار فرموده، وجهی ندارد بلکه تعجب او عجب است، زیرا که خ_ود (ی_ع_ن_ی شهید ثانی) در شرح درایه اصول حدیث، حال جمعی کثیری را که خدای تعالی در کمتر از آن عمر توفیق کمال داده، ذکر نموده است از جمله آن که روایت کرده از شیخ تقی الدین ح_سن بن داود که می گفته سید غیاث الدین، عبدالکریم بن طاوس که دوست و مصاحب اوبوده، ب_ه ک_ت_اب خ_واندن مشغول شد و در چهار سالگی از معلم مستغنی گردید و از ابراهیم بن سعید ج_وه_ری روایت نموده است که گفت کودکی چهار ساله دیدم که نزد مامون عباسی آوردند و او قرآن را خوانده بود و نظر در رای و اجتهاد کرده بود این قدر بود که هر گاه گرسنه می شد، مانند ط_ف_لان می گریست و مؤید این داستان، زندگی شیخ ابوعلی سینا است، بر وجهی که در تواریخ مسطور است. م_ؤل_ف روض_ات الجنات، بر قاضی نورالله خرده گرفته است و گفته: تاریخ تالیف قواعد بر من روشن نیست تا حکم کنم که فخرالمحققین در آن موقع چند ساله بوده، ولی تعجب شهید ثانی در واق_ع و ای_نکه قاضی گفته است به قول حسن بن داود، غیاث الدین بن طاوس در چهار سالگی از م_علم بی نیاز شد، مقصود این نیست که وی در آن سن کلا از تحصیل بی نیاز گردید، بلکه منظور از معلم، معلم خط بوده است.

ص: 12594







تحقیق و بررسی در این مورد:

دانشمند گرامی، جناب آقای دوانی گوید: ب_ا ک_م_ال ت_اس_ف ب_اید گفت دانشمندان عالی مقام نامبرده، یعنی قاضی نورالله و مؤلف کتاب روض_ات و ف_اض_ل هندی، هر سه موفق به حل موضوع نشده اند و حتی گفته ابهام آمیز و نظریات شگفت انگیز آنان نیز بدون تحقیق و بررسی مورد استفاده و استناد دیگران واقع شده و در کتابهای خود بازگو نموده اند. م_ث_لا م_ؤل_ف روض_ات، فقط استدلال قاضی نورالله را مورد ایراد قرار داده و از تعجب شهید ثانی ج_ان_ب_داری ن_م_وده، بدون اینکه قضیه را حل کند و اثبات نماید که هنگام تالیف کتاب قواعد که فخرالمحققین می گوید من از تحصیل تمام علوم متداول فراغت یافتم، چند سال داشته است؟ فاضل هندی نیز استدلال می کند که چون علامه تالیفات خود را در کتاب خلاصه که به سال 692 ت_ال_ی_ف ن_م_وده آورده اس_ت و ق_واع_د مورد بحث نیز یکی از آنها بوده است پس می توان گفت ف_خ_رال_م_ح_ققین به گفته قاضی نورالله در آن موقع ده سال یا کمتر داشته است در صورتی که ام_ک_ان دارد علا مه کتاب قواعد را سال ها بعد از تالیف خلاصه نوشته باشد (چنانکه همین طور نیز هست) و به طوریکه معمول مؤلفین است، بعد فهرست تالیفات خود را در خلاصه آورده باشد. در ن_امه دانشوران، ضمن شرح حال غیاث عبدالکریم بن طاوس، پس از نقل عبارت حسن بن داود درب_اره نبوغ و هوش سرشاری مانند قاضی نورالله، چند نفر را که در خردسالی به مقام عالی علمی نائل گشته اند نام می برد از جمله علامه حلی را نام برده و می گوید: دی_گ_ر فرزند آن بزرگوار که فخرالمحققین لقب دارد، چنانکه قاضی نورالله شوشتری آورده، از آن پ_یش که سن شریفش از ده سال متجاوز گردد، به درجه استنباط احکام و استخراج فروع فایز گ_ش_ت و ب_ا اینکه گفته ابن داود را درباره ابن طاوس بدین گونه نقل می کند در چهار سالگی م_علمی به تربیت وی گماشتند، در مدت چهل روز از تعلم خط بی نیاز گشت چون سن شریفش به یازده رسید، در اندک زمانی کلام الله مجید را حافظ گردید. م_ع الوص_ف م_ؤلفین نامه دانشوران متوجه اشتباهی که در اینجا برای قاضی نورالله و فاضل هندی روی داده، نشده و گفتار هر دو را بدون توضیح نقل کرده اند. محدث بزرگوار مرحوم حاج شیخ عباس قمی نیز در کتاب فوائد الرضویه گفته قاضی نورالله را ع_ی_ن_ا نقل کرده و با اینکه وصیت علا مه به فخرالمحققین را نیز درصفحه مقابل آورده است، م_ع_ه_ذا حل موضوع برای ایشان نیز پوشیده مانده است، زیرا علامه در آن وصیت نامه که در آخر ک_ت_اب ق_واع_د در بسیاری از کتب تراجم و غیره نیز ذکر شده است، از جمله می نویسد: ای فرزند من! در این کتاب فتاوای احکام و قواعد شرایع اسلام را برای تو خلاصه نموده و بیان کردم و ب_ا الفاظی مختصر و عباراتی شیوا و سبکی دلپذیر و محکم روشن ساختم سن من در این موقع به پنجاه رسید و اینک وارد دهه بعد آن شده ام. اگر دانشمندان توجهی به این جمله سن من در این موقع به پنجاه رسید می نمودند، موضوع ح_ل می گشت و دیگر این همه شرح و بسط مورد پیدا نمی کرد، زیرا از این عبارت کاملا پیدا است ک_ه ع_لام_ه هنگام تالیف قواعد پنجاه سال داشت و چون ولادت وی در سال 648 روی داده، ب_ای_د گ_ف_ت ع_لامه در سال 698 به تصنیف کتاب قواعد پرداخته است و با در نظر گرفتن ولادت ف_خرالمحققین در سال 682 بدون تردید فخرالمحققین در آن موقع 16 ساله بوده است از این میان نتایج زیر به دست می آید:.
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1 _ ف_خ_رال_م_ح_ق_ق_ین هنگام تألیف قواعد که به خواهش وی صورت گرفته و خود در شرح آن می گوید در 16 سالگی مجتهد مسلم بوده و علوم معقول را تکمیل نموده است.

2 _ استنباط قاضی نورالله و فاضل هندی و دیگران که از آنها پیروی نموده وگفته اند در آن موقع سن فخرالمحققین ده سال یا کمتر بوده، مورد ندارد و دلیلی بر آن نیست.

3 _ تالیف قواعد در سال 692 صحیح نیست و استدلال قاضی و فاضل هندی مناسب نمی باشد.

4 _ ت_اری_خ تالیف قواعد از گفته خود علامه به خوبی آشکار است که در پنجاه سالگی علامه، ی_عنی به طور مسلم در سال 698 انجام گرفته است، زیرا علامه وصیت نامه مزبور را بعد از تالیف کتاب بزرگ قواعد نوشته است و با اشتغالاتی که داشته و کتب بسیاری که در عرض یکدیگر تالیف و ت_صنیف می نموده، امکان دارد که یکی دو سال قبل از آن، یا بیشتر، دست به تالیف چنین کتابی زده ب_اشد و به گفته خود، از تحصیل علوم معقول و منقول بی نیاز بوده است، یا هنوز به حد بلوغ نرسیده، و یا دست کم تازه بالغ گشته باشد.



فخرالمحققین در نظر علامه حلی:

ف_خ_رال_محققین در ایام جوانی با پدرش به ایران سفر نموده، آن گاه با پدر به حله واقع در کشور ع_راق برگشت، و به طوری که خود در حاشیه کتاب الالفین می نویسد، ناگزیر به جلای وطن گردید و به نواحی آذربایجان آمد و گویا مجددا به حله برگشته باشد. فخرالمحققین به همان میزانی که از لحاظ مراتب فضل و کمال ممتاز و در حدخود بی نظیر بوده اس_ت، از ح_ی_ث ادب و اخ_لاق و م_ل_کات فاضله نیز امتیازی مخصوص داشته است. در میان انبوه دانشمندان که ما با زندگانی آنان آشنا هستیم، چنین پدر و فرزندی را ندیده ایم که هر دو از نوابغ ن_امی و نسبت به هم تا این اندازه خصوصیت و احترام مرعی دارند. علامه در برخی از آثار خود، هر ج_ا از ف_رزن_دش ف_خ_رالمحققین نام می برد، می گوید: خداوند مرا فدای او گرداند و از بدی ها دور بدارد. در آغ_از کتاب الالفین که مشتمل بر هزار دلیل در اثبات امامت امیر المؤمنین علی (ع ) است، می نویسد: من به خواهش فرزند عزیزم محمد که خداوند امور دنیا و آخرت او را اصلاح گرداند، چنانکه او نیز نسبت به پدر و مادرش از هر گونه احترام و خدمتگزاری مضایقت ندارند، و امیدوارم ک_ه خ_داون_د، س_ع_ادت دو جهان را به او روزی کند چنانکه او هم در به کار بستن نیروی عقلی و ح_س_ی خ_ود از من اطاعت نموده و با گفتار و کردار خویش موجبات خوشنودی مرا فراهم کرده اس_ت و ری_اس_ت ظاهری و معنوی را یک جا به او موهبت کند، چه که وی به اندازه یک چشم به هم زدن نافرمانی بر من ننموده این کتاب را که موسوم به الفین است، املا نمودم. در این کتاب هزار دلیل یقینی و برهان عقلی و نقلی برای اثبات امامت بلافصل حضرت شاه ولایت، علی بن ابیطالب (ع) و هزار دلیل در رد شبهات مخالفین وارد ساختم و نیز ادله بسیاری در اثبات ام_ام_ت س_ای_ر امامان عالی مقام به مقداری که طالبان را قانع سازد آوردم و ثواب آن را به فرزندم محمد اهدا نمودم. خداوند او را از هر خطری نگهدارد، و هر گونه بدی و زشتی را از وی برطرف سازد و به آرزوهایی که دارد نائل گرداند و شر دشمنانش را از او دور کند. ه_م_چ_نین در آغاز کتاب قواعد و ارشاد و غیره به همین مضامین فرزندش را ستوده است. در آغاز قواعد می نویسد: ای_ن ک_ت_اب را ب_ه خواهش دوست ترین مردم نسبت به خود و عزیزترین آنها، یعنی فرزند عزیزم محمد تصنیف کردم خداوند عمر او را دراز گرداند تا با دست خود مرا به خاک سپارد و برایم طلب آمرزش کند، چنانکه من نیز خالص ترین دعای خود را برای ترقیات او می نمایم و نیز به وی سفارش اک_ید نموده که هر یک از کتب مرا که ناقص بماند، او تمام کند و نماز و روزه و حج و بقیه عبادات پدر را اعاده کند.
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استاد، شاگردان:

ف_خ_رال_م_حققین تمام رشته های علوم و فنون را در خدمت پدر علامه اش تکمیل نمود و جز وی اس_ت_ادی ن_دی_ده است شهید اول، سید بدرالدین مدنی، شیخ احمد بن متوج بحرانی، سید حیدر آم_ل_ی، س_ی_د تاج الدین ابن معیه و ظهیرالدین فرزند دانشمندش نیز از شاگردان بزرگ وی به شمار می آیند.



تالیفات:

تالیفات او همه در شمار بهترین کتب علمی شیعه به شمار می آیند و اغلب شرح و حاشیه و تعلیقه ک_ت_ب پ_در ع_ال_ی ق_درش می باشد، مانند شرح المسترشدین، شرح مبادی الاصول، شرح تهذیب الاصول، ایضاح الفوائد فی حل مشکلات القواعد، رساله فخریه در نیت، حاشیه ارشاد، الکافیة الوافیة در علم کلام، و مسائل صدریه.



وفات: 

فخرالمحققین شب جمعه پانزدهم یا بیست و پنجم جمادی الثانی سال 771، در سن 89 سالگی به جهان باقی شتافت. محدث قمی در فوائد الرضویه می نویسد: از س_خ_ن م_ج_ل_س_ی اول در ش_رح من لایحضره الفقیه ظاهر می شود که آن بزرگوار در حله وفات کرده و جنازه اش را به نجف اشرف حمل کرده اند و بعید نیست که قبرش نزدیک والدش ب_اش_د. کلام مجلسی در آخر کتاب طهارت شرح فقیه این است: و علامه و پسرش را در نجف اشرف بعد از نقل مدفون ساختند.

من_اب_ع

اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

فخرالمحققین حلی فقها علم اصول فقه نویسندگان


شیخ صدوق

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (ابن بابویه) نزد اساتید زیادی از جمله پدرش شاگردی کرد و ادب و فقه را فرا گرفت. پدرش، ابوالحسن علی بن حسین بن موسی قمی، نیز از فقهای شیعه بود که با حسین بن روح، نائب سوم امام زمان، نیز ملاقات داشت. او به دعای امام زمان صاحب سه فرزند شد که محمد شیخ صدوق بزرگترین آنها بود. شیخ صدوق برای ملاقات با ابو عبدالله نعمت رقیب به بلخ رفت و کتاب «من لا یحضره الفقیه» را به نام او نوشت. شیخ در اواخر عمر در شهر ری زندگی می کرد که تحت سیطره آل بویه بود و رکن الدوله و وزیر او، 'ابن عباد'، او را بسیار گرامی می داشتند. ابن بابویه به سال 381 هجری قمری در ری در گذشت و در همان جا مدفون گشت. مزار او تاکنون باقی مانده است. از کتاب های اوست: «من لایحضره الفقیه»، «علل الشرایع»، «ثواب الاعمال»، «کتاب الخصال»، «کتاب الاعتقادات»، «عیون اخبار الرضا» و «کتاب التوحید».
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ولادت:

محمد بن علی بن بابویه قمی، معروف به ابن بابویه و شیخ صدوق، از مفاخر فقهای دنیای شیعه و محدث عالی مقام در نیمه دوم سده چهارم هجری است. بعد از سال 305 ه .ق، که نایب دوم امام زمان (ع) از دنیا رفت، شیخ اجل حسین بن روح نوبختی به عنوان نایب سوم امام (ع) بین شیعیان و حضرت گردید. علی بن بابویه قمی پدر شیخ صدوق که از علمای قم بود، وارد بغداد شد، و چون تا آن زمان صاحب فرزندی نشده بود، و از این نظر رنج می برد لذا فرصت را مغتنم شمرد، و ضمن نامه ای به حسین بن روح نوبختی، از او تقاضا نمود که در حین شرفیابی به محضر آقا امام زمان (ع) نامه او را به آن حضرت تقدیم نماید. وی در آن نامه اشتیاق خود را به داشتن پسری ابراز کرده بود، و جواب امام زمان (ع) هم به او رسید که ما برای تو دعا کردیم و عنقریب خداوند پسری و یا پسرانی فقیه و پاک سرشت به تو خواهد داد. به این ترتیب عنایت الهی شامل حال وی شده و دعای حضرت حجت (ع) به سال 311 ه.ق با تولد شیخ صدوق تحقق یافت. اسناد این روایت معتبر است، چنانچه شیخ صدوق خود در کتاب گرانقدرش کمال الدین آورده است و شیخ طوسی در کتاب غیبت صفحه 195 این حدیث را آ ورده است. همچنین این حدیث را دانشمند رجال شناس شیخ نجاشی در کتاب خود صفحه 184 نقل کرده است.



تحصیلات:

او در روزگار جوانی پس از فرا گرفتن علوم مقدماتی، علم حدیث و فقه را از مفاخر فقها و محدثین قم همچون پدرش علی بن بابویه و محمد بن حسن بن ولید، پیشوای فقهای قم، احمد بن علی بن ابراهیم قمی، حسین بن ادریس قمی و دیگران آموخت و چون در روزگار سلاطین شیعی آل بویه به سر می برده و آنها بر قسمت اعظم دنیای اسلام تسلط داشتند به منظور دیدار مشایخ دیگر در سایر نقاط شیعه نشین، و سیر و سیاحت به مسافرت دور و درازی همت گماشت. شیخ صدوق در سال 347 ه .ق، در ری از ابو الحسن محمد بن احمد بن علی اسدی معروف به ابن جراده بردعی حدیث فرا گرفت و در سال 352 ه .ق، در نیشابور از محضر علمای آن سامان استماع حدیث نموده مانند: ابو علی حسین بن احمد بیهقی، عبدالرحمن محمد بن عبدوس و همچنین در مرو از افرادی همچون ابوالحسن محمد بن علی بن فقیه و ابویوسف رافع بن عبدالله به اخذ حدیث توفیق یافت که در کوفه، مکه، بغداد، بلخ و سرخس استماع حدیث داشته است. در سال 347 ه .ق، به تقاضای رکن الدوله دیلمی در ری، اقامت و به رهبری علمی و مذهبی شیعیان عصر پرداخته است. شخصیت علمی و معنوی او چنان بود که فقها و دانشمندان شیعه هر جا به نام وی می رسیدند از وی با بهترین عبارات یاد می کردند چنانچه فقیه عظیم الشأنی همچون بحرالعلوم او را «رئیس محدثین» خوانده است.
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اساتید:

استادان شیخ صدوق را نمی توان شمرد، ولی دانشمند محقق مرحوم شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی 252 تن از آنها را نام برده است که گروهی از آنها در زمره مشاهیر بوده و عبارتند از:

1 پدرش علی بن بابویه قمی

2 محمد بن حسن ولید قمی

3 احمد بن علی بن ابراهیم قمی

4 علی بن محمد قزوینی

5 جعفر بن محمد بن شاذان

6 جعفر بن محمد بن قولویه قمی

7 علی بن احمد بن مهریار

8 ابوالحسن خیوطی

9 ابو جعفر محمد بن علی بن اسود

10 ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی

11 احمد بن زیاد بن جعفر همدانی

12 علی بن احمد بن عبدالله قرقی

13 محمد بن ابراهیم لیثی

14 ابراهیم بن اسحاق طالقانی

15 محمد بن قاسم جرجانی

16 حسین بن ابراهیم مکتبی



شاگردان:

1 شیخ مفید

2 محمد بن محمد بن نعمان

3 حسین بن عبدالله

4 هارون بن موسی تلعکبری

5 برادرش حسین بن علی بن بابویه قمی

6 برادر زاده اش حسن بن حسین بن بابویه قمی

7 حسن بن محمد قمی (مؤلف تاریخ قم)

8 علی بن احمد بن عباس نجاشی (پدر نجاشی)

9 علم الهدی (سید مرتضی)

10 سید ابوالبرکات علی بن حسین جوزی

11 ابوالقاسم علی خزاز

12 محمد بن سلیمان حمرانی



تألیفات:

شیخ طوسی نوشته است که، شیخ صدوق 300 جلد کتاب تألیف کرده است، و در فهرست خود 40 کتاب و شیخ نجاشی 189 کتاب از وی نام برده اند. برای نمونه چند اثر او را نام می بریم:
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1 من لا یحضره الفقیه

2 کمال الدین و اتمام النعمه

3 کتاب امالی

4 کتاب صفات شیعه

5 کتاب عیون الاخبار امام رضا (ع)

6 کتاب مصادقه الاخوان

7 کتاب خصال

8 کتاب علل الشرایع

9 کتاب توحید

10 کتاب اثبات ولایت علی (ع)

11 کتاب معرفت

12 کتاب مدینه العلم

13 کتاب مقنع در فقه

14 کتاب معانی الاخبار

15 کتاب مشیخته الفقیه

16 کتاب عیون الاخبار



گفتار بزرگان:

شیخ الطایفه، محمد بن حسن طوسی متوفی به سال 460 ه .ق، که با یک واسطه، شاگرد شیخ صدوق بود، از ایشان به این گونه یاد می کند: ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، دانشمندی جلیل القدر، بزرگوار، حافظ احادیث بوده و در حفظ و کثرت علم و حدیث در میان علمای قم همانندی برای او دیده نشده است و قریب به سیصد جلد کتاب دارد. نابغه بزرگ و فقیه سنت شکن، مشهور به محمد بن ادریس حلی متوفی به سال 598 ه .ق، در کتاب گرانقدر «سرایر» می فرماید: «دانشمند موثق بزرگوار، متخصص اخبار، ناقد آثار، عالم به رجال، حافظ بزرگ حدیث، استاد و پیشوای ما شیخ محمد بن بابویه است. ابن شهر آشوب او را مبارز قمی نامیده است. علامه حلی از وی مانند نجاشی یاد می کند که نجاشی وی را وجه الطایفه نامیده است. فخرالمحققین فرزند برومند علامه حلی از وی به شیخ امام نام می برد. در میان فقهای بزرگ به ذکر گفتار علامه بحرالعلوم اکتفا می کنیم که می نویسد: ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی پیشوایی از پیشوایان شیعه و ستونی از استوانه های شریعت است. او رئیس محدثین و در آنچه از ائمه صادقین نقل کرده راستگوست. وی با دعای امام زمان (ع) متولد شد و از این راه به فضیلت و افتخاری بزرگ نایل گشت.
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وفات:

شیخ ابوجعفر محمد بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، پس از هفتاد و چند سال زندگانی پرافتخار و انجام مسافرت های طولانی و تصنیف 300 جلد کتاب با ارزش، سرانجام در سال 381 ه .ق، در شهر ری چشم از جهان فرو بست و آرامگاهش امروز در شهر ری به نام ابن بابویه مشهور و زیارتگاه مردم مسلمان است.

من_اب_ع

سید محسن امین- پایگاه اسلامی الشیعه 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی علم اصول فقها فقه شیخ صدوق کتب فقهی


شیخ محمدتقی بجنوردی

شیخ محمدتقی بجنوردی، از چهره های نامدار خراسان در سده 14 ه_.ق، در اصل اهل بجنورد بود و پس از فراگیری فقه و اصول نزد صاحب جواهر (شیخ حسن نجفی) و شیخ مرتضی انصاری، به مشهد آمد و به تدریس پرداخت. شیخ مولی ابراهیم بن علی اصغر سبزواری نقابشکی، از علمای برجسته سبزوار و متوفی 1328 ه_.ق و سید میرزا ابراهیم علوی سبزواری معروف به شریعتمدار (متوفی 1316 ه_.ق) و شیخ علی نقی تربتی (متوفی 1320 ه_.ق) و شیخ محمد علی کاخکی، از شاگردان وی بودند. شیخ علی نقی به گزارش آقا بزرگ تهرانی، طهارت و مکاسب شیخ را نزد او آموخت.

به نوشته اعتمادالسلطنه، مردم ولایت خراسان اعتماد عجیبی به وی داشتند. حاج سیاح محلاتی در کتاب خاطرات خود از تقوا و ورع شیخ محمدتقی بجنوردی تجلیل کرده است. در جریان نهضت تنباکو، بیت شیخ محمد تقی مجتهد، قطب معنوی آن روز خراسان شمرده می شد، با این حال ایشان چندان که باید با گسترش نهضت موافق نبود و شرایط را مناسب نمی دید. شاید از دسایس دولت های بیگانه که نمایندگی های فعالی در خراسان داشتند، بیمناک بود. وی شب چهاردهم صفر 1314 ه_.ق زندگی را بدرود گفت و در محل دارالسیاده حرم صفه دست چپ متصل به درب مسجد گوهرشاد به خاک سپرده شد.
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من_اب_ع

سایت آستان قدس رضوی

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فلسفه اسلامی فقها فقه عرفان شیخ محمدتقی بجنوردی


میرزا حسین نوری

میرزا حسین بن محمدتقی بن محمد نوری مازندرانی معروف به میرزا حسین نوری در سال 1254 ق. در شهرستان نور در مازندران بدنیا آمد. میرزای نوری، فقیه امامی، محدث، مفسر و شاعر، نزد شیخ العراقین عبدالحسین تهرانی، شیخ مرتضی انصاری، حاج ملا علی کنی، میرزا محمدحسن شیرازی و سید مهدی قزوینی تلمذ نمود. میرزا حسین نوری همچنین از استادان شیخ آقابزرگ تهرانی، حاج شیخ عباس قمی، محمدحسین کاشف الغطاء و سید شرف الدین عاملی در حدیث نیز بوده است. میرزای نوری در ترویج اصول مذهب جعفری و نشر آثار ائمه ی اطهار علیهم السلام کوشش بسیار کرد. همچنین این عالم فاضل در عبادت، پرهیزگاری، تقوی و کمالات نفسانی، انسانی نمونه بود.

از آثار وی: مستدرک الوسایل در فقه (در 3 جلد) است که به جهت تألیف این کتاب به ایشان «صاحب مستدرک الوسایل» می گویند. معالم الصبر، جنة المأوی و نفس الرحمن فی فضائل سلمان، نیز از اوست. میرزای نوری دارای کتابخانه ی جامع و معتبری بود که در ایران و عراق نظیر آن در کمیت و کیفیت یافت نمی شد ولی این کتابخانه پس از وفات میرزا به کلی متفرق شد. ایشان پدر همسر شهید شیخ فضل الله نوری، عالم مبارز و آگاه دوران مشروطه بود و بسیاری از کتب نفیس میرزا حسین، نزد فرزندان شیخ فضل الله نوری ماند. بعدها تعدادی از این کتب، توسط آیت الله بروجردی خریداری و به کتابخانه ی معظم له در نجف اشرف منتقل گردید. میرزا حسین نوری سرانجام در 17 جمادی الثانی سال 1320 قمری در 66 سالگی بدرود حیات گفت و در نجف اشرف مدفون گشت.
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من_اب_ع

صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

میرزا حسین نوری زندگینامه فقها مفسران محدثان تشیع علوم اسلامی


سید نعمت الله جزایری

تولد 

«صباغیه» یکی از جزایر پیرامون بصره، در حدود 1050 ق. شاهد تولد نوزادی بود که خانه سید عبدالله را در شادمانی فرو برد. سید عبدالله که از نوادگان امام کاظم (ع) به شمار می آمد، فرزند دلبند خویش را نعمت الله نامید و در نخستین فرصت به مکتب سپرد.



در مسیر تحصیل

نعمت الله روزهای کودکی را شتابان پشت سر نهاد و با بهره گیری از دانشوران صباغیه، شط بنی اسد، حویزه و بصره به یازده سالگی رسید. در این هنگام همراه برادرش سید نجم الدین رهسپار شیراز شد و به یاری شیخ جعفر بحرانی در مدرسه منصوریه اقامت گزید. تهیدستی بسیار سید نعمت الله، سرانجام وی را از انزوای ویژه روزگار آغازین درس برون آورد، به نسخه برداری از کتابها، تصحیح نسخه ها و حاشیه نویسی کشاند. فرزند سید عبدالله گاه تا بامداد کار می کرد، درس می خواند و پس از نماز صبح و مطالعه ویژه بامدادی سر بر کتاب نهاده، لحظه ای می آرامید آنگاه تا نیمروز تدریس می کرد و پس از نماز ظهر به درس یکی از استادان می شتافت. او خود خاطره آن روزهای دشوار را چنین نگاشته است: «... وقتی اذان ظهر برمی خاست به درس می شتافتم... البته بیشتر وقتها نمی توانستم نان تهیه کنم، بنابراین تا شامگاه گرسنه می ماندم. اغلب هنگامی که شب فرا می رسید به اندازه ای در اندیشه درس فرو رفته بودم که نمی دانستم در روز چیزی خورده ام یا نه! پس مدتی فکر می کردم و درمی یافتم که چیزی نخورده ام....» تلاش سید تابستان و زمستان نمی شناخت. برای او همه فصلها فصل درس بود. آنچه فرزند سخت کوش صباغیه درباره یکی از زمستانهای شیراز نگاشته، درستی این گفتار را نشان می دهد:
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«من درسی داشتم که حاشیه های آن را بعد از نماز صبح زمستان می نوشتم. سرمای هوا و بسیاری تلاش باعث می شد که خون از دستم جاری شود!...» سه سال روزگار بدین سان گذشت. ناگفته پیداست که کار نسخه برداری همواره برقرار نبود. بنابراین نوجوان بین النهرین گاه چنان در تهیدستی فرو می رفت که حتی توان خرید لقمه نانی نداشت. در چینن موقعیت دشواری چراغ حجره اش به سبب بی روغنی خاموش می ماند و سید نعمت الله را در اندوهی جانکاه فرو می برد. او برای تحمل گرسنگی توان بسیار داشت ولی هرگز نمی توانست به دلیل ناداری درس شامگاهی را ترک کند. بنابراین به مهتاب، خانه دوستان یا مسجد جامع پناه می برد. شیراز با همه دشواریها، جاذبه هایی نیز داشت. جاذبه هایی که ثروتمندان و تهیدستان به یک اندازه از آن بهره مند می شدند. باغهای سرسبز، چشم اندازهای پرگل و چشمه های زلال را باید در شمار این جاذبه های طبیعی جای داد. زیباییهایی که گاه نوجوان صباغیه را به بیرون شهر و اقامت یک هفته ای در گلستانها کشانده، بر نشاط و اشتیاقش می افزود. سرانجام پیامهای پیوسته پدر، سید نعمت الله را به سمت صباغیه رهسپار ساخت. پدر و مادر، که برای دیدار فرزند روزشماری می کردند، برای آنکه او را در روستا ماندگار سازند، مراسم ازدواج برپا داشتند و پیوند سید نعمت الله با دختر عمویش را جشن گرفتند. بیست روز پس از ازدواج در حالی که سید اندیشه شیراز را دست کم برای مدتی از خود دور ساخته بود، زیارت یکی از دانشوران جزایر و گفتار ارزنده وی اشتیاق مدرسه را در دل او بیدار ساخت؛ به گونه ای که در همان محفل تصمیم به ادامه درس گرفت و چون از خانه آن دانشمند بیرون آمد بی آنکه کسی را آگاه سازد، رهسپار شیراز شد. ولی این بار اقامت در مدرسه منصوریه دیری نپایید. پس از مدتی خبر درگذشت پدر، وی را در اندوه فرو برد و اندکی بعد دست حوادث مدرسه را به آتش کشید. سید نعمت الله با خاطره استادان بزرگ شیراز: شیخ جعفر بحرانی (متوفای 1091 ق.) ابراهیم بن ملاصدرا، شاه ابوالولی بن شاه تقی الدین شیرازی، سید هاشم بن حسین احسایی، شیخ صالح بن عبدالکریم کزکزانی (متوفی 1098 ق.) راه اصفهان را پیش گرفت.
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اساتید

فرزند صباغیه از اصفهان در محضر حافظ سید محمدمیرزا جزایری، میرزا رفیع الدین محمد بن حیدر طباطبایی (متوفای 1079 ق.)، شیخ عمادالدین یزدی، محقق سبزواری (متوفای 1090 ق.)، شیخ علی بن شیخ محمد عاملی، شیخ حر عاملی (متوفای 1104 ق.)، شیخ حسین بن جمال الدین خوانساری (متوفی 1098 ق.)، امیر اسماعیل خاتون آبادی (متوفی 1116 ق.)، ملا محسن فیض کاشانی (متوفی 1091 ق.)، و علامه محمدباقر مجلسی بهره گرفته، در تهیدستی و گرسنگی به سوی قله های کمال پیش رفت ولی تنگدستی سپاهان دیری نپایید. گوهرشناس شهره پایتخت بزودی ارزش گوهر صباغیه را باز شناخت و او را از حمایت مادی و معنوی خویش برخوردار ساخت. سید نعمت الله اینک می توانست برون از دغدغه روغن چراغ و غذا به پژوهش پردازد و استاد را در انجام رسالت بزرگش یاری دهد. او خود خاطره آن روزها را چنین ثبت کرده است: «من در وقت تألیف «بحار الانوار» شب و روز در خدمتش بودم و در حل بعض احادیث مشکله با همدیگر مباحثه می نمودیم، بلکه بعض اوقات ایشان مرا از عالم خواب بیدار می کرد و درباره حل بعضی احادیث مراجعه می نمود.... به خاطر کمک به وی شبها در اتاقش می خوابیدم. او با من بسیار مزاح می کرد و می خندید تا از مطالعه خسته نشوم، ولی با همه اینها هرگاه می خواستم نزدش حضور یابم از شدت هیبت و عظمت وی دلم چنان می تپید که مدتی پشت در می ایستادم تا به حالت عادی بازگردم». توقف در خانه ناخدای فرزانه دریاهای نور، چهار سال به درازا کشید. اندک اندک مدرسه ای که میرزا تقی دولت آبادی بنیاد نهاده بود تکمیل شد و سید نعمت الله در آن مرکز علمی به تدریس پرداخت.
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مرجع جنوب

سید در بازگشت از خراسان، در سبزوار بیمار شد و با رنج بسیار خود را به اصفهان رساند. در این روزگار نامه های فراوان از شوشتر و حویزه دریافت کرد. نامه هایی که وی را به آن شهرها فرا می خواند. فقیه پاک رأی صباغیه ناگزیر به قرآن کریم پناه برد و به راهنمایی آن کتاب مقدس شوشتر را برگزید و در روزهای پایانی 1079 ق. دعوت فتحعلی خان (حاکم خوزستان) را اجابت کرد و به شوشتر پای نهاد. او در آن دیار مسجدها و مدرسه های دینی فراوان پی افکند و به تربیت مشتاقان علوم اهل بیت علیهم السلام پرداخت. آن بزرگمرد علامه بر اقامه جماعت و ارشاد مردم در مسجد جامع، در خیابانها به راه می افتاد و اصناف و پیشه وران را با آداب اسلامی آشنا می ساخت. اندک اندک نهال هایی که او کاشته بود، بارور شد و دانشورانی توانا به جامعه عرضه کرد. دانشورانی که به آبادیهای دور و نزدیک می شتافتند و مردم را با اهل بیت پیامبر علیهم السلام آشنا می ساختند. چون خبر تلاشهای موفقیت آمیز فقیه بلند آوازه صباغیه به شاه سلیمان صفوی رسید، چنان تحت تأثیر قرار گرفت که بی درنگ در ضمن فرمانی، او را به شیخ الاسلامی جنوب برگزید و همه مناصب شرعی آن دیار را به وی وانهاد. او که اینک مرجع دینی اهالی خوزستان و جنوب عراق به شمار می آمد و در پی هدایت مردم و از میان برداشتن دشمنی قبیله ها تلاش فراوان کرده، اطلاعیه های گوناگونی با مهرهای ویژه خویش، که عبارتهای «و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها؛ و اگر نعمت های خدا را شماره کنید نمی توانید آنها را به آخر رسانید» (نحل/ 18) و «الواثق بالله نعمه الله» آراسته بود، به دور و نزدیک می فرستاد. (توضیح این که استفاده از آیات و عباراتی که کلمه ی «نعمة الله» در آنها به کار رفته است برای این بوده که اسم این شخصیت «نعمت الله» بوده است).
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شاگردان

پیر دانشور صباغیه شاگردان بسیاری تریبت کرد که هر یک در گوشه ای از جهان اسلام به هدایت مردم و تدریس علوم اهل بیت پرداختند؛ دانشورانی چون: ابوالحسن اصفهانی غروی، ابوالحسن شوشتری، شیخ علی بن حسین بن محیی الدین جامعی عاملی، فتح الله بن علوان الکعبی الدورقی، قاضی محمدتقی بن قاضی عنایت الله شوشتری، شیخ محمد الضبیری، شیخ محمد علم الهدی کاشانی، شیخ محمد بن علی بن حسین نجار شوشتری، محمود بن میرعلی میمندی و ده ها شخصیت دیگر از شاگردان او به شمار می آیند.



آثار ماندگار

حضرت سید نعمت الله جزایری کتابهای گرانبهایی که فراتر از 55 عنوان است، از خود به یادگار نهاد. نوشته هایی که نام برخی ازآنها را برمی شماریم: الانوار النعمانیه فی بیان معرفه النشأه الانسانیه، انیس الفرید فی شرح التوحید، تحفه الاسرار فی الجمع بین الاخبار، الجواهر الغوالی فی شرح عوالی اللئالی، ریاض الابرار فی مناقب الائمه الاطهار، زهر الربیع، الغایه القصوی، عقود المرجان فی تفسیر القرآن، مشکلات المسائل، منبع الحیاه فی اعتبار قول المجتهدین من الاموات، نوادر الاخبار، النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین، هدیه المبین و تحفه الراغبین و ده ها اثر دیگری که به صورت حاشیه و شرح نوشته شده است.



وفات

مرجع 62 ساله جنوب آنگاه که به سمت خوزستان ادامه مسیر می داد، به شدت بیمار شد، کاروانیان چون به جایدر (منزلگاهی نزدیک پلدختر) رسیدند، سید را فرو آوردند تا لختی بیاساید، لیکن در این وادی بیماری شدت یافت و سرانجام در شب جمعه 22 شوال 1112 ق دیدگانی که به برکت خاک مقبره امامان معصوم علیهم السلام فروغی آسمانی یافته بود، برای همیشه بسته شد. مسافران پاکدل شوشتری پیکر پاک مرجعشان را غریبانه در جایدر به خاک سپردند. نیکان آن سامان، که قدر گوهر رخشان جزایر را می دانستند، بر آرامگاهش ساختمانی سراسر عشق و اخلاص بنیاد نهادند و برای تأمین مخارج قاریان و خدمتگزاران حرمش موقوفاتی در نظر گرفتند. اینک جایدر در سایه ایمان، پرهیزگاری و خلوص سرور فقیهان خوزستان چون خورشید به همه گیتی نور امید و رستگاری می پراکند.
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من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

سید نعمت الله جزایری زندگینامه فقها تشیع بصره علوم اسلامی مرجعیت خوزستان


سید مرتضی علم الهدی

س_ید مرتضی علم الهدی، متولد 355 و متوفی 436، علامه حلی او را معلم شیعه امامیه خوانده اس_ت. م_ردی ج_امع بوده است؛ هم ادیب بوده و هم متکلم و هم فقیه، آراء فقهی او مورد توجه فقها اس_ت. ک_ت_اب م_ع_روف او در فقه، یکی انتصار است و دیگر کتاب جمل العلم و العمل. او و برادرش سید رضی، (جامع نهج البلاغه) نزد شیخ مفید سابق الذکر تحصیل کرده اند. اب_وال_قاسم علی بن الحسین بن موسی، مشهور به سید مرتضی علم الهدی، نقیب طالبیان، از نظر منزلت علمی و اعتبار فقهی در مرتبت بسیار والایی قرار دارد که کمتر کسی در آن عصر به پایه آن ن_ای_ل آمده است.

او پیشوای فقهی، متکلم و مرجع امامیه در عصر خویش، پس از درگذشت استاد عالیقدرش شیخ مفید (م 413) بوده است. وی در س_ال 355 در ی_کی از خانواده های محترم سادات بغداد به دنیا آمد که از جانب پدر و مادر، ن_س_ب ب_س شریفی داشت. نامش علی بن حسین طاهر فرزند موسی فرزند محمد فرزند موسی و ف_رزن_د اب_راه_ی_م ف_رزند موسی فرزند امام جعفر الصادق علیهم السلام، علوی هم موسوی، نسب ش_ری_فش با پنج واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می رسد، کنیه اش علم الهدی و لقبش ذوالثمانین، ابوالثمانین و ذوالمجدین و شریف سید مرتضی می باشد.

او ی_کی از بزرگان فقهای امامیه، جامع علوم معقول و منقول در عصر خویش بوده و در ادبیات و ف_ن_ون ک_لام و تفسیر سرآمد اقران بوده است و آنچنان در علوم اسلامی تبحر داشته است که او را مروج الذهب در رأس قرن چهارم، و یا مجدد مذهب در قرن مذکور نامیده اند. او مدت سی سال امیر حاج و حرمین و نقیب الاشراف و قاضی القضات و مرجع تظلمات و شکایات مردم بوده است. علامه حلی درباره او گوید: «علم الهدی رکن امامیه و معلم ایشان بوده و مصنفات او تا زمان حاضر که 693 هجرت می باشد، محل استفاده آن فرقه حقه می باشند.» شیخ عزالدین احمد بن مقبل گوید: «اگر کسی سوگند یاد کند که علم الهدی در علوم عربیه داناتر از خود عرب بوده، دروغ نگفته و گناهی نکرده است.»
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علم الهدی از دیدگاه دانشمندان اهل سنت:

شخصیت علم الهدی از دیدگاه دانشمندان اهل سنت هم پوشیده نمانده است، بلکه در اثر کثرت تألیفات و آثار، مورد جلب نظر آنان نیز گردیده است. ابن خلکان، یکی از مورخین اهل سنت گوید: «ف_ض_ائل وی ب_سیار و تألیفات او در دین و احکام مسلمین شاهد صادق هستند بر اینکه شاخه آن شجره بوده و از اهل آن خانواده جلیل می باشد.» اب_ن اث_یر در کامل التواریخ، یافعی در مرآة الجنان، سیوطی در طبقات، خطیب بغدادی در تاریخ ب_غ_داد و اب_ن ک_ثیر شامی و دیگران، همگی از سید مرتضی با بهترین عبارات یاد کرده اند و علم و فضیلت و دانش او را ستوده اند. یکی از اساتید ادبیات مصر گوید: م_ن از کتاب غرر و درر سید مرتضی مسائلی را استفاده کردم که در هیچ یک از کتابهای دیگر نحویان به دست نیاوردم.

حوزه درسی او: 

او ح_وزه درس_ی ب_س_ی_ار غ_ن_ی داش_ت_ه است و در علوم متنوعه تدریس داشته است و هر یک از ش_اگ_ردان او شهریه معینی داشته اند، چنانچه شیخ طوسی را ماهی دوازده دینار اشرفی (طلای ه_ی_ج_ده نخود) و قاضی ابن البراج را ماهی هشت دینار و هر یک از تلامذه دیگر را به فراخور حال خ_ود ش_ه_ریه می داده است. وقتی قحطی شدید پیش آمد، مرد یهودی برای تحصیل روزی، چاره ان_دی_شید که در نزد سید به تحصیل علم نحو بپردازد. بعد از استیذان از سید، حاضر درس او شد و ح_سب الامر سید، به او روزانه تعیین گردید که روز به روز می گرفت و صرف ضروریات زندگی خود می کرد تا پس از اندکی از مشاهده این شیوه و رفتار نیک، آخر به دین اسلام گروید.

ص: 12609





داستان آغاز تحصیل او: 

ب_رخی از رؤیاها در صداقت و راستی بی شباهت به الهام و نوعی آگاهیهای غیبی نیستند و یکی از آن ن_وع رؤی_اه_ا، خ_وابی بود که شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف دیدند که حضرت فاطمه زهرا (س) ح_س_نین (ع) را پیش او آورده است و می فرماید: «یا شیخ علمهما الفقه (به این دو فرزند فقه بیاموز)» شیخ پس از بیداری به حیرت و تفکر فرو می رود، تا آنکه صبح همان شب، فاطمه والده م_اجده سید مرتضی و سیدرضی، با خدمتگزاران خود که دور او بوده اند، دو پسر خود را که در آن موقع از نظر سن، صغیر و خردسال بوده اند پیش شیخ آورده، شیخ محض رعایت جلالت آن مخدره، سلامش کرد و به پا ایستاد تا پس از احترامات معمولی، فاطمه مادر کودکان، همان عبارت مذکور در رؤیا را (یا شیخ علمهما الفقه) به زبان آورد و گفت: «ای شیخ این دو پسران منند، اینها را پیش تو آورده ام که به آنان فقه تعلیم دهی». پ_س ش_ی_خ ت_ح_ت تاثیر قرار گرفت و خواب را به آن بانوی جلیل القدر بازگو نمود و به تعلیم و تربیت آن دو برادر والاگهر اهتمام تمام به کار برد تا به آن مقام عالی علم و اجتهاد نائل آمدند که هر دو از ذخیره های ارزشمند اسلام و از نوادر و نوابغ روزگار گردیدند.

اساتید و شاگردان:

او در محیط علمی مساعد رشد و نما کرد و از محضر بزرگان و افرادی مانند: شیخ مفید، خطیب ادیب، ابن نباته و شیخ حسن بابویه بهره جست و شاگردانی مانند: شیخ طوسی، قاضی ابن البراج، اب_وال_ص_لاح ح_لبی، ابوالفتح کراجکی، سالار بن عبدالعزیز دیلمی و دهها نظایر این بزرگان را در حوزه درسی خویش تربیت نمود.
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تألیفات: 

او دارای تألیفات متعددی است که هر کدام نشانگر وسعت علم و تبحر و گسترش کرانه ای دانش و فضیلت او بوده است. مرحوم مدرس، صاحب ریحانة الادب بیش از 72 جلد از آنها را با اسم و رسم نام می برد، ولی برخی از آنچه که راجع به فقه و اصول فقه می باشد، به این ترتیب می باشد:

1 _ الانتصار.

2 _ جمل العلم و العمل.

3 _ الذریعه فی اصول الشریعه (در اصول فقه ).

4 _ المحکم و المتشابه.

5 _ المختصر.

6 _ ما تفردت به الامامیه من المسائل الفقهیه.

7 _ المصباح.

8 _ الناصریات. و ج_ز آن_ه_ا، کتابهای الامالی، جواب الملاحدة فی قدم العالم، درر الفوائد و چند جلد دیگر که طالبین تفصیل لازم است به آن کتابها مراجعه نمایند.

لقب علم الهدی:

در مورد لقب علم الهدی، بیشتر مورخین نگاشته اند که ابوسعید محمد بن حسین وزیر القادر بالله (خ_لاف_ت 422-381) در س_ال 420 ب_ی_م_ار ش_د، ش_ب_ی در خواب دید که امیر مؤمنان (ع) به او می فرماید: «به علم الهدی بگو تا برای تو دعا کند تا از بیماری بهبود یابی». وزیر گفت: «یا امیرالمؤمنین، علم الهدی کیست؟» ف_رمود: «علی بن الحسین موسوی است». چون از خواب برخاست، نامه ای به سید مرتضی نوشت که برای او دعا کند و در آن نامه او را علم الهدی خواند. س_ی_د مرتضی برآشفت و از وزیر خواست که او را با این لقب بزرگ نخواند. وزیر گفت به خدا قسم امیرالمؤمنین (ع) امر فرموده که شما را به این لقب بخوانم. بعد از آنکه وزیر از دعای سید مرتضی شفا یافت، جریان خواب خود و امتناع سیدمرتضی را از قبول این لقب برای خلیفه بیان کرد. خلیفه پیام فرستاد که شایسته است لقبی را که از سوی جد شما داده شده است، بپذیری و ابا نکنی. سپس ح_ک_م ش_د ک_ه م_نشیان در نامه های رسمی و عموم مردم او را با این لقب بخوانند و بدین گونه ملقب به 'علم الهدی' گردید.
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کتابخانه او:

در کتابخانه سید مرتضی، هشتاد هزار جلد کتاب بوده است که اغلب آنها از کتابهای مورد مطالعه یا تألیف او بوده است. یکی از معاصرین او گوید: «کتابهای سید را شماره کردم، به هشتاد هزار جلد رسید که اغلب آنها از محفوظات یا مصنفات او بوده است». ث_عالبی مورخ نامی نیز در تأیید این گفتار اضافه می نماید: «در بغداد پس از وفات سید مرتضی با ای_ن_که قسمت عمده کتابهای او را به امرا و وزراء اهداء کرده بودند، باز باقیمانده آنها را به سی هزار دینار قیمت کردند.»

وفات: 

او در س_ال 436 در ب_غ_داد وف_ات نمود. نجاشی در رجال خود می نویسد: «او در سال مزبور وفات یافت، فرزندش بر او نماز گزارد و در خانه اش دفن شد، من و ابویعلی جعفری (داماد شیخ مفید) و سالار بن عبدالعزیز او را غسل دادیم. جنازه او به کربلای معلی منتقل شده و در جوار مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) مهمان آن بزرگوار گردید.»

من_اب_ع

اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

سید مرتضی علم الهدی زندگینامه فقها تشیع ادبا متکلمان مرجعیت


عبدالجبار مفید رازی

مفید رازی

نام: ابوالوفاء شیخ عبدالجبار مفید رازی

جنسیت: مرد

نام پدر: عبدالله بن علی

تولد و وفات: سال پنجم و ششم قمری

محل تولد: مشخص نیست.

شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی، فقیه و قاری

توضیحات 

اصل وی از نیشابور بود سپس ساکن ری گردید. او از علماء بزرگ شیعه و فقیه ری به قاری رازی مشهور بود. از شاگردان قاضی ابن البراج (م481ق) و شیخ سلار ابن عبدالعزیر دیلمی (م448ق) و شیخ جعفر بن محمد دوریستی و ابوالجوائز حسن باری کاتب و شیخ نجاشی، صاحب «رجال» و شیخ طوسی (م 460ق) بود و تمامی تصانیف و تألیفات شیخ طوسی را از خود شیخ روایت کرده است. علماء و بزرگان در حوزهٔ درسش حاضر شدند. سید فضل الله راوندی و رشیدالدین علی بن زیرک قمی و ابوهاشم مجتبی بن حمزه از وی روایت کردند. صاحب تصنیفات و تألیفات بسیاری در فقه، به عربی و فارسی است که شیخ ابوالفتوح رازی تمامی آنها را از وی روایت کرده است.
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من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

عبدالجبار مفید رازی زندگینامه فقها علوم اسلامی فقه تشیع نیشابور


شیخ هاشم قزوینی

آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی از بزرگان علما و مدرسین قرن چهاردهم هجری حوزه علمیه مشهد است. در سال 1270 ه_ ش در شهر قزوین متولد شد. مقدمات و قسمتی از سطح را در این شهر و تهران آموخت و عازم نجف شد. پس از بهره وری از محضر اساتید آن جا به مشهد آمد و مدتی از محضر آیت الله حاج میرزا محمد آقازاده و آیت الله میرزا مهدی غروی اصفهانی استفاده برد و خود به تدریس سطوح عالی و خارح پرداخت و در مدت زمانی نه چندان طولانی توانست با پرورش شاگردان نامدار، تأثیر انکارناپذیری بر فضای علمی و معنوی حوزه مشهد بگذارد.



وی رسائل، مکاسب، کفایه و خارج اصول را در مدرسه فاضل خان و مدرسه نواب تدریس می کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، حلقات درس او از لحاظ کم و کیف بی نظیر بود. آیت الله واعظ طبسی، آیت الله حاج میرزا مهدی نوقانی، استاد محمدتقی شریعتی، استاد کاظم مدیر شانه چی، استاد محمدرضا حکیمی، آیت الله صالحی و در رأس همه آیت الله خامنه ای از شاگردان مکتب مرحوم قزوینی به شمار می روند. بدون تردید مهمترین نقش شیخ هاشم قزوینی، نه تدریس، بلکه تعلیم بوده است. او به نوشته استاد محمدرضا حکیمی، نمونه برجسته یک عالم دینی و یک روحانی اسلامی واقعی بود. مردی خردمند، وارسته، متواضع، هوشیار، متعهد، شجاع روشن بین و بیزار از علوم فریبی و انحطاط پراکنی و ارتجاع گرایی بود، سعه صدر و سعه مشرب مرحوم حاج شیخ هاشم، مورد تأیید همه شاگردان وی است.
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آیت الله شیخ هاشم قزوینی در طول حیات خود، در جریانهای مهم سیاسی خراسان شرکت فعال داشت. ایشان از نقش آفرینان واقعه گوهرشاد بود و در شمار مجتهدینی قرار داشت که پیش از واقعه در منزل مرحوم آیت الله سید یونس اردبیلی، طی تصمیم شجاعانه ای به رضاخان تلگراف زدند و عمل وی را در زمینه کشف حجاب نکوهیدند.

به همین دلیل صبح روز یکشنبه 12 ربیع الثانی 1314 ه_ ش همراه امضا کنندگان دیگر، یعنی آیات و حجج اسلام: سید یونس اردبیلی، سید هاشم نجف آبادی، سید علی اکبر خویی پدر سید ابوالقاسم خویی، حاج میرزا حبیب ملکی، سید علی سیستانی، شیخ آقا بزرگ شاهرودی، شیخ علی اکبر آشتیانی و سید عبدالله شیرازی بازداشت و پس از هشت روز، شب هنگام به تهران اعزام شدند.



آیت الله قزوینی تا شهریور 1320 اجازه بازگشت به مشهد را نداشت، بعد از سقوط رضاخان با توصیه آیت الله میرزا مهدی اصفهانی و درخواست عده ای از فضلا، ایشان مجددا به مشهد آمد و به تدریس پرداخت. مرحوم شیخ هاشم قزوینی سرانجام روز 20 ربیع الثانی 1381 ه_ ق / 22 مهر 1339 ه_ ش درگذشت و جنازه اش در راهرو و رواق دارالضیافه حرم مطهر رضوی واقع در سمت راست ایوان طلای صحن آزادی که در حال حاضر کفشداری شماره 7 می باشد، به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

سایت آستان قدس رضوی

کلی__د واژه ه__ا

شیخ هاشم قزوینی زندگینامه مشهد فقها سیاست مبارزه تربیت


شیخ الاسلام زنجانی

حاج میرزا ابوعبدالله بن میرزا نصرالله معروف به شیخ الاسلام زنجانی از علمای قرن چهاردهم هجری قمری است. وی پس از تحصیل ادبیات، فلسفه و کلام نزد میرزا ابراهیم ملکی زنجانی به تهران عزیمت نمود و در آن جا به تکمیل مراتب علمی و اسلامی پرداخت و در سال 1330 قمری به نجف اشرف عزیمت نمود. ایشان سفرهایی به فلسطین، قاهره و سوریه نمود و با اساتید و فضلای آن دیار ملاقات هایی داشت. در سفر دوم خود به مصر مورد تجلیل ادبا و فضلای دانشگاه الازهر قرار گرفت. آیت الله زنجانی نخستین دانشمند ایرانی بشمار می رود که به عضویت فرهنگستان دمشق انتخاب شد و در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردید، رساله ای درباره شخصیت علمی ملاصدرا شیرازی ارائه نمود.
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از آثار این بزرگوار می توان به: اصول القرآن الاجتماعیه، الافکار، تاریخ القرآن و زندگانی محمد (ص) اشاره نمود. بیشترین شهرت وی به سبب تألیف کتاب نفیس تاریخ القرآن می باشد. اصل این کتاب به زبان عربی است و ابوالقاسم سحاب آن را به زبان فارسی برگردانده و استاد احمد امین دانشمند مصری مقدمه ای خواندنی بر این اثر گرانبها نگاشته است. شیخ الاسلام زنجانی پس از مراجعت به ایران به تدریس تفسیر و فلسفه اشتغال ورزید و سرانجام در 12 تیر 1320 شمسی در زنجان دیده از جهان فرو بست.

من_اب_ع

صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

شیخ الاسلام زنجانی زندگینامه دانشمندان علوم اسلامی فقها تشیع


سید شریف رضی

ستاره ای از افق بغداد 

هنوز یک قرن از غیبت خورشید پرفروغ آسمان امامت و ولایت _ حضرت مهدی (عج) _ نگذشته بود که ستاره ای از افق بغداد درخشیدن گرفت و نور امیدی بر دل عاشقان و منتظران نشاند. او به سال 395 ق. در محله شیعه نشین کرخ بغداد، در خانه ای که از گلهای عطرآگین ایمان و اخلاص و روشنایی علم و عمل آذین بندی شده بود، دیده به جهان گشود و نام زیبای 'محمد' به خود گرفت. محمد که بعدها به 'شریف رضی' و 'سید رضی' شهرت یافت از خاندانی برخاست که همه از بزرگان دین و عالمان و عابدان و زاهدان و پرهیزکاران کم مانند روزگار بودند. پدر و مادر سید رضی هر دو از سادات علوی و از نوادگان سرور آزادگان حسین بن علی (ع) بودند. نسبت وی از جانب پدر با پنج واسطه به امام هفتم می رسد. از این رو گاهی شریف رضی را 'موسوی' می خوانند. و از طرف مادر نسبت وی با شش رابطه به امام زین العابدین (ع) می رسد. در جلالت و عظمت شأن فاطمه مادر سید رضی همین بس که می گویند: شیخ مفید رحمه الله علیه کتاب «احکام النساء» را برای او نوشته و در مقدمه کتاب از او به بانویی محترم و فاضله یاد کرده است.

ص: 12615






دلباخته علم و معرفت 

سید رضی از همان اوایل کودکی با اشتیاق فراوان به تحصیل و فراگیری علوم رو آورد. وی علاوه بر جدیت و پشتکاری، از نبوغی ذاتی و خدادادی برخوردار بود که پیشرفت علمی و ادبی او را سرعت می بخشید. در حقیقت در قرن چهارم و پنجم هجری تفرقه ها و تنش های مذهبی تا حدودی از بین رفته بود. از این رو دو فرقه بزرگ و نیرومند تشیع و تسنن در جوی مسالمت آمیز زندگی می کردند و روح تفاهم و همبستگی باعث شده بود که دانشمندان هر دو فرقه به طور آزاد به ارائه افکار و اشاعه مذهب بپردازند. سید رضی از این فرصت استثنایی بهره های فراوان برد و علوم مختلف مانند قرائت قرآن، صرف و نحو، حدیث، کلام، بلاغت، فقه، اصول، تفسیر و فنون شعر و غیره را بیاموخت تا اینکه در بیست سالگی از تحصیل بی نیاز گشت و خود در صف استادان و محققان نامدار قرار گرفت. عده ای از دانشمندان نام آوری که سید رضی نزد آنان به کسب دانش پرداخته عبارت اند از:

1. ابواسحاق ابراهیم بن احمد طبری (متوفی 393 ق) فقیه و ادیب و نویسنده زبردست که سید رضی قرآن را در دوران کودکی نزد وی آموخت.

2. ابوعلی فارسی (متوفی 377 ق) نام آور دانش و ادب و پیشوای علم نحو در عصر خود.

3. ابوسعید سیرافی (متوفی 368 ق) دانشمند بزرگ و نحوی معروف که مسند قضاوت بغداد را به عهده داشت.

4. قاضی عبدالجبار بغدادی، متخصص علم حدیث و ادبیات.

5. عبدالرحیم بن نباته (متوفی 374 ق) از خطبای بلندآوازه و نامدار شیعه، مشهور به خطیب مصری. سید رضی مقداری فنون شعر را از وی آموخت.
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6. ابومحمد عبدالله بن محمد اسدی اکفانی (متوفی 405 ق) عالم فاضل و پرهیزکار و مسند نشین قضاوت در بغداد.

7. ابوالفتح عثمان بن جنی (متوفی 392 ق) ادیب ماهر در علم نحو و صرف.

8. ابوالحسن علی بن عیسی (متوفی 420 ق) شعرشناس و پیشوای علم لغت و ادبیات.

9. ابوحفص عمر بن ابراهیم بن احمد الکنانی، محدث ثقه که سید رضی از او حدیث فرا گرفت.

10. ابوالقاسم عیسی بن علی بن عیسی بن داوود بن جراح (متوفی 350 ق) لغت شناس و محدث بزرگ و مورد اعتماد.

11. ابوعبدالله مرزبانی (متوفی 384ق) محدث نامدار و صاحب چندین کتاب حدیث و مورد اعتماد شیخ صدوق _ رحمه الله علیه _

12. ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی (متوفی 403 ق) فقیهی سترگ و استاد حدیث که سید رضی و دیگران از وی فقه آموختند.

13. ابومحمد هارون تلعکبری (متوفی 385 ق) فقیهی جلیل القدر و صاحب کتاب جوامع در علوم دین.

14. ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید (متوفی 413 ق)، از دانشمندان کم مانند عالم اسلام.

بوستان معرفت

سید رضی به سبک جالب و بی نظیر حوزه های علمیه، در حین فراگیری و قبل از فارغ التحصیلی، اقدام به پرورش طالبان علم و جویندگان معرفت کرد. وی در بوستان معرفتش به پرورش شاگردانی پرداخت که خود به آنان افتخار می ورزید. به طوری که هر یک از آنان مانند قمری در فلک علم و فرهنگ می درخشند. نام آن وارستگان به قرار زیر است:

1. سید عبدالله جرجانی، مشهور به ابوزید کیابکی.
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2. شیخ محمد حلوانی.

3. شیخ جعفر دوریستی (متوفی حدود 473 ق).

4. شیخ طوسی (م 460 ق).

5. احمد بن علی بن قدامه مشهور به ابن قدامه (م 486 ق).

6. ابوالحسن هاشمی.

7. مفید نیشابوری (م 445 ق).

8. ابوبکر نیشابوری خزاعی (متوفی حدود 480 ق).

9. قاضی ابوبکر عکبری (م 472 ق).

10 مهیار دیلمی.

اولین دانشگاه

شریف رضی جوانمردی درد آشنا بود. او نیش حسادت و شماتت را بر عزلت و رهبانیت ترجیح می داد و در میدانهای خدمت کمر همت می بست و یک تنه مسئولیتهای سنگین و دشوار اجتماعی را بر عهده می گرفت. سید بزرگوار در کنار کارهای بس سنگین نقابت و دیوان مظالم و... همواره به فکر تحصیل طلاب بود. از این رو در پس طرحی نو به منظور بالا بردن سطح معلومات شاگردان افتاد که نتیجه اندیشه اش ایجاد دانشگاه شبانه روزی شد که تا آن زمان سابقه نداشت. او با اینکه از تمکن مالی کم بهره بود، مع الوصف وقتی دید گروهی از طالبان علم و شاگردانش پیوسته در ملازمت او هستند، خانه ای تهیه کرد و آن را به صورت مدرسه جهت شاگردان خود درآورد و نامش را «دارالعلم» نهاد و تمامی نیازمندیهای طلاب را برای آنها فراهم کرد. سید رضی برای دارالعلم کتابخانه و خزانه ای با کلیه وسایل و لوازم فراهم کرد. باید دانست که تأسیس دارالعلم سید رضی ده ها سال پیش از تأسیس مدرسه نظامیه بغداد و با بودجه هنگفت دولتی از سوی خواجه نظام الملک طوسی (سال 457 ق) صورت گرفته است. او تقریبا حدود هشتاد سال بعد از سید رضی به این کار اقدام ورزیده است.
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جلوه های تربیتی 

سید رضی مردی خود ساخته و پیراسته بود و شخصیت و عظمت افراد را در ارزشهای والای انسانی و معنویات می دید. از این رو در تمام عمرش همواره میانه روی را پیشه خود ساخت. چرا که با روح قناعت در غنای حقیقی به سر می برد. وی هیچ گاه دست طمع به سوی دیگران دراز نکرد. به همین سبب، علو همت و مناعت طبع شریف رضی، زبانزد عام و خاص گشته بود. در مورد خصوصیات اخلاقی سید رضی قضایای زیادی نقل شده است که به یکی از آنها اکتفا می کنیم: از ابی محمد مهلبی، وزیر بهاءالدوله نقل کرده اند که می گفت: روزی به من خبر رسید خداوند به سید رضی پسری عنایت کرده است. فرصت را غنیمت شمردم و خواستم به بهانه این مولود صله ای به سید رضی بدهم. به غلامان دستور دادم طبقی حاضر کردند و دو هزار دینار بر طبق گذاشتم و به رسم چشم روشنی و هدیه برایش فرستادم.

سید قبول نکرد و پیغام داده بود که: «لابد وزیر می دانند و اگر مطلع نیستند، بدانند که من از کسی صله قبول نمی کنم». به امید اینکه اصرارم ثمر بخشد دوباره طبق پر سیم و زر را فرستادم و گفتم: «این هدیه ناچیز را قبول بفرمایید و به قابله ها بدهید». او آنها را دوباره پس فرستاد و جواب داد: «قابله ها غریبه نیستند و رسم ما بر این نیست که بیگانگان به خانه ما رفت و آمد داشته باشند. آنها از بستگان خودمان می باشند و چیزی هم نمی پذیرند». برای بار سوم طبق را فرستادم و گفتم: «حال که خود قبول نمی کنید بین طلبه هایی که پیش شما درس می خوانند تقسیم کنید.» چون طبق را آوردند، استاد در حضور طلبه ها فرمود: «طلبه ها خودشان حاضرند، بعد رو کرد به شاگردان و گفت: هر کس به این پولها محتاج است بردارد». در این هنگام یکی از آنان برخاست دیناری (طلا) برداشت و قسمتی از آن را قیچی کرد و بقیه را سر جایش گذاشت. دیگر طلبه ها هم چیزی برنداشتند. شریف رضی از آن طلبه پرسید: «برای چه این مقدار برداشتنی؟!» وی گفت: «شب گذشته هنگام مطالعه روغن چراغ تمام شد، خادم نبود که از انبار مدرسه روغن بدهد، از فلان بقال مقداری روغن چراغ نسیه کرده ام. حالا این قطعه طلا را برداشتم تا قرض خود را اداء کنم». سید رضی تا این سخن بشنید دستور داد به عدد طلاب کلید ساختند تا هر کس چیزی لازم داشت، کلید انبار را همراه داشته باشد.
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قطره ای از دریای بیکران

سید رضی در دوران جوانی به تفسیر و توضیح آیات الهی روی آورد. عشق و علاقه وی به قرآن از همان اوایل کودکی آغاز شده بود. چنانکه بعد از یادگیری، انس دایم و رابطه همیشگی با قرآن برقرار کرد و در سی سالگی در مدت کوتاهی قرآن را حفظ کرد. او همواره با زمزمه کلام الهی آینه دل را جلا می بخشید. بعد از گذراندن علوم مختلف قرآنی علاوه بر شیرینی قرائت دوران کودکی، خود را با دنیایی از زیباییهای روح بخش همراه می یافت که وسعتش بی انتها و غایتش بی منتها بود. سید رضی محو در جمال تابناک آیات الهی دست به قلم برد تا قطره ای از دریای بیکران تعالیمش را بر صفحه روزگار جاری سازد. ثمره این تلاش با اخلاص سه گنجینه گران سنگی است که برای نسلهای آینده به یادگار گذاشت.

1. تلخیص البیان عن مجازات القرآن.

2. حقایق التأویل فی متشابه التنزیل.

3. معانی القرآن.

دیگر تألیفات سید رضی عبارتند از: 

خصایص الائمه، نهج البلاغه، الزیادات فی شعر ابی تمام، تعلیق خلاف الفقهاء، کتاب مجازات آثار النبویه، تعلیقه بر ایضاح ابی علی، الجید من شعر ابی الحجاج، زیادات فی شعر ابی الحجاج، مختار شعر ابی اسحق الصابی، کتاب «مادار بینه و بین ابی اسحق من الرسائل» و دیوان اشعار.

رسالت بزرگ

هر روز که سپری می شد، برگ زرینی به دست توانای سید رضی بر تاریخ تابناک اسلام افزوده می گشت. او با قلمی روان و علمی فراوان خدمات ارزنده ای ارائه کرد. برای کتاب وحی تفسیر نوشت، احکام فقهی تدوین کرد، با اشعار نغز و قصیده های بلند خود سیل معارف روان ساخت و مسئولیتهای طاقت فرسای دینی، سیاسی، اجتماعی را به عهده گرفت و... با همه اینها کار خود را ناتمام می دید و احساس خلأ و کمبود می کرد، گویی برای رسالتی دیگر آفریده شده است. رسالتی بس بزرگ.
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وی می بایست از فضای آزاد به وجود آمده، کمال استفاده را می برد و با شناساندن اصالت شیعه، اسلام واقعی را به جهانیان معرفی می کرد. سید رضی به خوبی می دانست که رسالت بدون امامت ناقص است و شهر علم پیامبر (ص) بدون وجود علی (ع) شهری بی دروازه می ماند و بدون معصوم، قرآن بدون مفسر خواهد بود. می بایست قدم به میدان گذاشت و اقدامی کرد و کاری را که انجام آن برای گذشتگان میسر نگشته است، به سر منزل مقصود رساند. شریف رضی با این تفکر الهی کار بزرگی را آغازید. همان کاری که ثمره شیرینش در کلام بلند مولا علی (ع) به بار نشست و کتاب همیشه جاوید نهج البلاغه را به ارمغان آورد، نام و یاد سید رضی را برای همیشه زنده نگه داشت. در حقیقت او اولین عالمی است که کلمات و خطبه های سراسر بلاغت امیرمؤمنان علی (ع) را گردآوری و تدوین کرد.

از دیدگاه دانشمندان اهل تسنن

سید رضی از نظر مقامات بلند علمی و فضیلتهای ارزشمند اخلاقی خود را به مرحله ای رساند که گوی سبقت از دیگران ربود تا بدان حد که خاص و عام، دوست و دشمن و عالم و عامی به دیده احترامش می نگریستند و زبان به تعریف و تمجیدش می گشودند. دانشمندان و بزرگان اهل سنت درباره عظمت همیشه درخشان سید رضی سخنان جالب توجهی دارند. که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می کنیم. عبدالملک ثعالبی، شاعر معاصر سید رضی در کتاب تحقیقی و ادبی خویش «یتیمه الدهر» در وصف سید می نویسد: «تازه وارد ده سالگی شده بود که به سرودن شعر پرداخت. او امروز سرآمد شعرای عصر ما و نجیب ترین سروران عراق و دارای شرافت نسب و افتخار حسب، و ادبی ظاهر و فضلی باهر و خودداری همه خوبی هاست». خطیب بغدادی در کتابش موسوم به «تاریخ بغداد» می گوید: «رضی کتابهایی در معانی قرآن نگاشته است که مانند آن کمتر یافته می شود». جمال الدین ابی المحاسن یوسف بن تغری بردی اتابکی در کتاب «النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره» می نویسد: «سید رضی موسوی، عارف به لغت و احکام و فقه و نحو و شاعری فصیح بود. او همتی عالی داشت و دیندار بود. او و پدرش و برادرش پیشوای شیعیان بودند.»
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وفات

آن روز شهر بغداد در تب و تاب و هیجان بود. نگاه های نگران و معنادار مردم حاکی از اضطرابی بود که در درونشان چنگ انداخته، بی قرارشان می کرد. اتفاق تلخ و ناگواری در پی وقوع بود که کسی نمی خواست و نمی توانست باور کند. هرگز به ذهن کسی نمی رسید که به این زودی شاهد چنین حادثه غم انگیز و جانسوزی خواهد شد. اما هرچه بود تمام شده بود و دیگر گریزی جز از پذیرفتن آن نبود. هر کس به دیگری می رسید آرام و ناباورانه می گفت: شریف رضی درگذشت. «انا لله و انا الیه راجعون». سید رضی در ماه محرم سال 406 ق. در سن 47 سالگی چشم از جهان فروبست و جهان علم و عالم تشیع را در غم و ماتم فرو برد. نوشته اند سید مرتضی، استوانه علم و تقوا و سیاست، از درگذشت مرموز و ناگهانی برادرش چنان متأثر و متأسف شد که تاب دیدن جنازه او را نیاورد و از شدت حزن و اندوه به حرم مقدس کاظمین علیهما السلام پناه برد. انبوه مردم جنازه سید رضی را تشییع کردند و فخرالملک وزیر بر جنازه وی نماز خواند. پیکر پاکش را در خانه خود به امانت دفن و بعدها به حرم امام حسین (ع) منتقل کردند. غم فراق برادر بر سید مرتضی بس سنگین بود. تنها و داغدیده سر به زانوی غم نهاده، آه جانسوز از دل آتشین بر می کشید و مرثیه فراق می سرود: «ای یاران! داد از این فاجعه ناگوار که بازوی مرا شکست! کاش جان مرا هم می گرفت.»
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من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

سید شریف رضی زندگینامه تشیع فقها ادبا شعرا نهج البلاغه بغداد


ملا مهدی نراقی

تولد 

شهر زیبا و تاریخی کاشان در طول تاریخ به «دارالمؤمنین» معروف بوده است. همواره عالمان بزرگ و نامی فراوانی از آن ظهور کرده اند و جهان اسلام از وجود نورانی آنان بهره های چشمگیری برده است. دانشمندانی که هر کدام با تألیفات خود در رشته های گوناگون چراغ هدایت شدند و یکی پس از دیگری در عرصه های علم و حکمت درخشیدند و بر زیباییهای این شهر جلوه دیگر بخشیدند. در این شهر با افول هر ستاره، ستاره ای دیگر طلوع می کند. در سال 1091 ق هنگامی که دانشمند توانگر ملامحسن فیض کاشانی چشم از دنیا فرو می بندد، از آن پس فروغ و نشاط معنوی شهر کاشان رو به افول و خمودی می نهد. این شهر حدود چهل سال زانوی غم به بغل می گیرد و به انتظار طلوع ستاره درخشان دیگر می نشیند تا اینکه در سال 1128 ق در نراق _ یکی از روستاهای اطراف کاشان _ نوزادی از مادر متولد می شود. پدر وی که ابوذر نام داشت و از کارگزاران ساده دولتی بود، به امید اینکه فرزندش از ناشران حقیقی شریعت محمدی (ص) و از منتظران واقعی حضرت مهدی (عج) باشد نام او را 'محمد مهدی' می گذارد.



تحصیل

این فرزند دوران کودکی و نوجوانی را در روستای نراق سپری می کند. در همان اوان نوجوانی علاقه شدیدی نسبت به تحصیل علم و آگاهی از واقعیتهای هستی در وجود خود احساس می کند. پس فرصت را از دست نداده، با ذوق و شوق فراوان آماده یادگیری علوم و معارف اسلامی می شود. بدین سال محمدمهدی آوای هجرت سر می دهد و برای ثبت نام در مدرسه علوم دینی کاشان به سوی آن دیار روانه می گردد. حوزه های علمیه آن دوران، از نظر پذیرش، برنامه روشن و ثابتی نداشت. هر علاقه مندی تنها با مراجعه و معرفی آوردن از سوی روحانی محل می توانست به آسانی وارد مدرسه شود و از همان روز در پای درس استاد، حق حضور داشته باشد.

ص: 12623






او نیز این مرحله را پشت سر می گذارد و یکی از حجره های مدرسه را برای مطالعه و اقامت شبانه روزی خود انتخاب می کند. البته سادگی ورود عاشقان حقیقت به حوزه های علمیه بدان معنا هم نبود که از هیچ نوع نظم و برنامه ای برخوردار نباشد، بلکه طلاب علاوه بر اینکه زیر نظر استادان دلسوز و پرتلاش راهنمایی شده، پرورش می یافتند، در طول دوران تحصیل خود، امتحانهای سخت و گوناگونی از قبیل فقر، بیماری، کمبود استاد و مشکلات خانوادگی و... را یکی پس از دیگری از سر می گذراندند. به این ترتیب تنها افرادی می توانستند در این مرحله حساس قبول شده، نمره عالی به دست آورند که از روحیه قوی، علاقه، پشتکار و انگیزه الهی برخوردار باشند و تنها این گروه بودند که تا آخر نیز در این سنگر پرخطر می ماندند و از کیان اسلام و مسلمانان دفاع می کردند.

هنور نتیجه این مرحله از آزمون در مورد محمد مهدی درست روشن نشده بود. معلوم نبود وی در جرگه کدام یک از این دو گروه قرار خواهد گرفت. آیا به سرنوشت آن کسانی دچار خواهد شد که با اندک گرفتاری و دشواری، درس و بحث و مدرسه را رها کردند و رفتند یا اینکه آستین همت بالا زده، طریق عشق و عرفان در پیش می گیرد؟ در هر صورت او با توکل به خداوند یکتا و تکیه بر اراده آهنین، تلاش مخلصانه خویش را پی می گیرد و در حلقه درس اندیشمند توانا مرحوم 'ملا جعفر بیدگلی' حاضر می شود. چندین سال از محضر پرفیض این عالم فرزانه خوشه های علم و حکمت می چیند و دوره مقدمات، سطح و مقداری از دروس عالی را در شهر کاشان به پایان می رساند.
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هجرت به اصفهان

چون درسهای موجود در کاشان نمی توانست خواسته های علمی و مشکلات درسی او را پاسخ دهد، بناچار برای تکمیل اندوخته های علمی، راهی حوزه علمیه اصفهان می شود. در آنجا پس از مدتی اقامت و جستجو در بین عالمان تراز اول، حکیم پارسا مرحوم 'مولی اسماعیل خواجویی' را به استادی انتخاب می کند و در حدود سی سال توقف در آن شهر از کرسی درس وی از جمله: فقه، اصول، کلام، فلسفه، حساب، هندسه و نجوم استفاده های شایان می برد. همچنین از محضر استاد کل فلسفه مرحوم 'محمد زمان کاشانی' و 'شیخ محمد مهدی هرندی' نیز بهره های فراوان کسب می کند. این دوره از تحصیل ایشان در اصفهان نقش بسزایی در رشد و نبوغ علمی وی بر جای می نهد و استعدادهای نهفته اش را بخوبی شکوفا کرده، او را به مرحله باروری می نشاند. دیری نمی پاید که در زمره عالمان و استادان بزرگ حوزه اصفهان قرار گرفته، در میان آنان همانند ستاره پرنور می درخشد. ملا مهدی نراقی در آنجا علاوه بر تحصیل، تدریس و تحقیق، به تبلیغ و ارشاد مردم نیز همت می گمارد و حتی با یادگیری خط و زبان عبری و لاتین نزد عالمان یهودی، با رهبران مذهبی اقلیتها وارد بحث و مناظره می شود و از متن کتب مذهبی آنان با خط عبری مطالبی را بر حقانیت رسالت پیامبر بزرگ اسلام (ص) نقل و ترجمه می کند.



خدمت به مردم

نراقی پس از سالها تلاش و تحقیق در نجف و کربلا، دوباره به وطن خود کاشان باز می گردد تا جان در بدن دارد، در خدمت مردم قرار گیرد. او در حل مشکلات آنان لحظه ای درنگ نمی کند و منزل ساده وی پناهگاه هر دردمند و مظلوم قرار گرفته، گره کور و نزاعهای ریشه دار در خانه باصفای وی باز گشته، به صلح و محبت تبدیل می شوند و این بدان سبب است که او همیشه در تلخیها و خوشیهای زندگی در کنار آنان قرار می گرفت.

ص: 12625







آثار ماندگار

از این عالم توانمند تألیفات گرانبهایی در رشته های گوناگون به یادگار مانده که هر کدام آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فهرست اجمالی آن به شرح زیر است:

الف- فقه: 

1. لوامع الاحکام

2. معتمد الشیعه

3. انیس التجار

4. انیس الحجاج

5. المناسک المکیه

6. صلاه الجمعه

7. تحفه رضویه

ب- اصول فقه:

1. تجرید الاصول

2. جامعه الاصول

3. رساله الاجماع

4. انیس المجتهدین

ج- فلسفه و حکمت:

1. جامع الافکار و فاقد الانظار

2. اللمعه الالهیه فی الحکمه المتعالیه

3. شرح الالهیات من کتاب الشفاء

4. قره العیون فی الوجود و الماهیه

5. لمعات العرشیه

6. الکلمات الوجیزه

7. انیس الحکماء

8. انیس الموحدین

ح- ریاضیات و هیئت: 

1. توضیح الاشکال (هندسه اقلیدسی)

2. رساله تحریر اکرثاذر سینوس

3. رساله عقود انامل

4. المستقصی (هیئت)

5. المحصل (هیئت)

6. معراج السماء (هیئت)

س- اخلاق: 

1. جامع السعادات

2. جامع المواعظ

ش- متفرقات: 

1. محرق القلوب (مقتل)

2. مشکلات العلوم (کشکول)

3. نخبه البیان (تشبیه، استعاره و محسنات بدیعه)

4. طائر قدسی (دیوان اشعار)

5. حواشی و تعلیقات بر آثار علمای پیشین

بیشتر این کتابهای گران سنگ به صورت نسخه های خطی در کتابخانه های مختلف نگهداری می شود و تنها حدود 10 مورد از آن به مرحله چاپ و نشر رسیده و بعضی از آنها نیز مانند «انیس التجار» چندین بار چاپ شده و از سوی مراجع بزرگ همچون آیات عظام سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، سید اسماعیل صدر و شیخ عبدالکریم حائری یزدی حاشیه هایی بر آن زده شده است.
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وفات

این عالم خدمتگزار پس از سالها فداکاری و خدمت، روز شنبه 18 شعبان 1209 در هشتاد و یک سالگی در شهر کاشان به دیار ابدی می شتابد و با پرواز جاودانی خویش ملت مسلمان عصر خود را به عزا و ماتم می نشاند. در آن حال پیکر پاک و مطهر نراقی با شکوه و عظمت فراوان در این شهر تشییع می شود و سپس به نجف اشرف منتقل گشته، در کنار حرم امیرالمؤمنین علی (ع) سر بر آستان علوی می گذارد و برای همیشه در آن مکان مقدس آرام می گیرد. رضوان خدا بر روان او باد.

من_اب_ع

اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

ملا مهدی نراقی زندگینامه فقها تشیع کاشان


آخوند ملا محمدکاظم خراسانی

در سال 1255، در مشهد، در یک خانواده غیرمعروف متولد شد و در 22 سالگی به تهران مهاجرت کرد و مدت کوتاهی تحصیل فلسفه کرد، سپس به نجف رفت، دو سال درس شیخ انصاری را درک کرده است، اما بیشتر تحصیلاتش نزد میرزای شیرازی بوده است. میرزای شیرازی در سال 1291 سامرا را محل اقامت خود قرار داد، ولی آخوند خراسانی از نجف دور نشد و خودش مستقلا حوزه درس تشکیل داد. او از مدرسین بسیار موفق است، در حدود هزار و دویست شاگرد از محضرش استفاده می کردند و در حدود دویست نفر آنان، خود مجتهد بودند.

فقهای عصر اخیر، نظیر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی، مرحوم حاج آقا حسین بروجردی، مرحوم حاج آقا حسین قمی، و مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی همه از شاگردان او بوده اند، شهرت بیشتر آخوند خراسانی، در علم اصول است. کتاب کفایة الاصول او، یک کتاب درسی مهم است، و حواشی زیادی بر آن نوشته شده است. آراء اصولی آخوند خراسانی، همواره در حوزه های علمیه نقل می شود و مورد توجه است. آخوند خراسانی همان کسی است که فتوی به ضرورت مشروطیت داد. مشروطیت ایران، رهین اوست. او در سال 1329 هجری قمری درگذشت.
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آثار و تألیفات: 

از تألیفات او می توان کتب زیر را نام برد:

1- کتاب الاجاره

2- الاجتهاد و التقلید

3- التکلمة للتبصرة

4- حاشیه بر اسفار ملاصدرا

5- حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی انصاری (ره)

6- حاشیه بر مکاسب شیخ (ره)

7- القضا و الشهادات

8- کفایة الاصول در دو جلد

و مشهورتر از همه تألیفات او، این کتاب آخری است که در تمام اقطار، در نهایت اشتهار می باشد. دانشمندان حاشیه ها و تعلیقه های متعددی بر آن افزوده اند که از مشهورترین آنها، حاشیه شیخ محمدحسین اصفهانی، شیخ محمدعلی قمی، شیخ عبدالحسین آل شیخ، و میرزا ابوالحسن مشکینی است که هر کدام در کشف معضلات و ابراز حقایق آن کتاب، تلاش فراوانی نموده اند که در روشنگری مطالب آن کتاب مفید می باشد و تأسیس چند مدرسه علمیه را در نجف اشرف، در سری کارهای علمی و تربیت علما او می توان ذکر کرد.



سیاست:

سیاست و تشریک مساعی در امور عمومی، و مصالح کلی مسلمین، یکی از وظایف مهم و بزرگ علما و فقها و دانشمندان علوم الهی است که خداوند متعال دخالت در این امور را بر عهده آنان واگذاشته است و متعهد ساخته است که هرگز در برابر عربده های سیری سیران مست و مغرور، و ضجه فریادهای گرسنگی گرسنگان مظلوم، آرامش و سکوت اختیار ننمایند، و طبق فرمان علم و معرفت و ایمان خویش، که از معارف الهی کسب کرده اند، به این وظیفه مهم الهی و اسلامی قیام ورزند، هرچند که راحت طلبان و آسایش خواهان می خواهند که همیشه علم و مدارس علمی و دانشمندان علوم الهی را از این مسئولیت، عاری سازند و علم را در زاویه مقدسه کنج مدارس پرورش دهند، و دیگر هیچ وظیفه ای و مسئولیتی و نه تعهد و مقاومتی در برابر نفوذ افکار شیطانی و اعمال جابرانه ستمکاران و جباران تاریخ نداشته باشند و این جدالی است قدیمی و طولانی که از دورانهای گذشته نه چندان نزدیک، به یادگار مانده است و متأسفانه در عصرهای اخیر تا عصر انقلاب اسلامی ایران، با تلاش و با آن همه سرمایه گذاری استعمارگران، مسیحیان و سیاستمداران و راحت طلبان که در این راه مبذول داشته اند، کفه دوم ترازو بر کفه اول آن برتری پیدا کرده است و انزوا و سکوت و اشتغال محض به درس و بحث و کتاب بر حوزه نجف سایه افکنده بود که جریان مشروطیت و مبارزه با دیکتاتوری و خودسری فرد حاکم بر سرنوشت عمومی مسلمانان، در ایران اوج گرفت و فریاد مظلومیت مسلمانان به گوش مراجع عالیقدر نجف اشرف رسید.
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آخوند ملا محمدکاظم خراسانی شاگرد و تربیت یافته مکتب میرزای شیرازی، از کسانی بود که به این ندای مظلومان پاسخ مثبت داد و همراه با دیگر اساتید علم، مانند: آیة الله شیخ عبدالله مازندرانی و برخی دیگر از علما، احکام روشن و فتاوای صریح در مورد خلع محمدعلی شاه قاجار از سلطنت و تشیید مبانی حکومت الهی و وجوب وحدت میان امت اسلامی، صادر نمودند و مشروطیت را که خود گامی به جلو در راه استواری عدالت بود، به وجود آوردند. هرچند از این مشروطیت عوامل نفوذی و مأمورین استعمار و استثمار سوء استفاده ها کردند و نتایج ناروایی از آن گرفتند، ولی اساس کار و آن هسته اولیه و نقطه مرکزی کار، بر اساس قویم و نیت پاک و اقدام الهی استوار بود.



مبارزه با اومانیسم و لامذهبی:

بحث و گفتگو از مشروطیت و دقایقی که منجر به جدا شدن نیروی روحانیت گردید، یک بحث تأسف آور و خارج از عهده امروزین نگارنده است و اکنون چندان نیز مفید فایده نمی بیند، ولی موضوعی که امروز نیز مطرح است، موضوع روشنفکری و خودرأیی و صاحب رأی و نظر بودن در برابر احکام قطعی خدا و اوامر مذهب است که نمونه اش در روزگار مشروطیت، سیاستمدار معروف، سید حسن تقی زاده و ملکم خان و دار و دسته آنان بود، که معتقد بودند: ایرانی باید از نظر روحی و جسمی و آداب اخلاق، پوشش، کوشش و صد در صد اروپایی و فرنگی باشد و مفهوم روشن این سخن، مبارزه با تمام مبادی اخلاق و آداب و رسوم و فرایض اسلامی بود که با روش فرنگی مغایرت پیدا می کرد و تقی زاده از جمله کسانی بود که وارد مجلس شورای ملت اسلام آن روز گردید، و این طرز فکر را القا و تبلیغ و تقنین می کرد و حزبی به نام حزب دموکرات تشکیل داد که باعث هیجانهای شدید سیاسی گردید، بدین جهت مجتهد عالی مقام، آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و هم رزم او آیة الله شیخ عبدالله مازندرانی که همیشه پاسدار استقلال احکام بودند، تلگراف زیر را دایر بر اخراج او از مجلس و تبعید او از کشور صادر نمودند: «از قصر شیرین به تهران: چون ضدیت مسلم سیاسی سید حسن تقی زاده که تاکنون جدا آن را تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود و اعیان ثابت شده است و از مکنونات فاسده اش علنا پرده برداشته است، لذا از عضویت مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع، بالکلیه خارج قانونا و شرعا منعزل است، منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان علما و اولیا امور و امنا دارالشوری کبری و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمه ملیه و طبقات ملت ایران ایدهم الله تعالی بنصره العزیز، واجب و تبعیدش از مملکت ایران فورا لازم، و اندک مسامحه و تهاون حرام و دشمنی با صاحب شریعت (ع) است، به جای او فرد امین دین پرست و وطن پرور، ملت خواه صحیح المسلک انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملکت شناسند، و به ملت غیور آذربایجان و سایر انجمنهای ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی عزاسمه را اخطار فرمایند، و هر کسی از او همراهی کند، در همین حکم است: «ولا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و به جمیع ما رقم قدر صدرالحکم من الاحقر عبدالله مازندرانی، قدر صدر الحکم من الاحقر الجانی، محمد کاظم خراسانی بذلک؛ ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم که به قدرت او همه چیز رقم زده شده و این حکم از جانب اینجانبان الاحقر عبدالله مازندرانی و الاحقر محمد کاظم خراسانی صادر شده است».
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پس از انتشار این حکم تلگرافی، مجلس شورای ایران ترتیبات اخراج او را به منظور تبعید از تهران صادر کرد. تقی زاده به تبریز آمد و مدتی در آنجا اقامت کرد و عاقبت به استانبول رفته و متعاقبا به وطن ایده آل خویش که همان اروپا باشد، رهسپار شد.



تلگراف آخوند خراسانی به آیة الله انگجی: 

پس از صدور حکم فساد رأی سیاسی تقی زاده، و مغایرت او با احکام مقدسه اسلام، معروف شد که تقی زاده از سوی مرجعیت اسلام تکفیر شده است. عده ای از دوستان و طرفداران او شروع به نامه پراکنی و ایجاد جو مصنوعی نمودند و آیة الله خراسانی، محض جلوگیری از اتلاف وقت مسلمانان در اموری که ضرورت ندارد، تلگرافی در پاسخ این همه نامه ها به آیة الله انگجی (مرحوم میرزا ابوالحسن انگجی، جد بزرگوار حجة الاسلام والمسلمین سید علی انگجی معروف که در مسجد ملک تهران اقامه جماعت می فرمایند) که یکی از وزنه های بزرگ روحانیت آذربایجان بود، صادر نمودند که متن تلگراف چنین است: «از قصر شیرین به تبریز، عدد کلمات 98، تاریخ اصل مطلب 5 شوال 1328. جناب مستطاب شریعتمدار کهف الانام ثقة الاسلام آقای حاج میرزاابوالحسن انگجی دام تأییده: در خصوص حکمی که از این خادمان شرع انور درباره آقا سید حسن تقی زاده صادر شده بود، مکاتیب و سؤالاتی از تبریز رسیده، لازم است جناب مستطاب عالی به عموم علما و قاطبه مسلمین اعلام فرمائید حکم مزبور تکفیر نبوده و نسبت تکفیر بی اصل است، فقط حکم به عدم جواز مداخله در امور نوعیه مملکت و عدم لیاقت عضویت مجلس محترم ملی و لزوم خروجش بوده، لاغیر البته زاید بر مدلول حکم اثری مترتب نشود.»
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این نوع دقت و موشکافی در مورد یک فرد سیاسی، از دیانت و اعتقاد عمیق ایمانی و الهی آن مردان بزرگ الهی سرچشمه می گیرد که در مورد حفظ اساس تشکیلات اسلامی، آن چنان دلسوزی و مراقبت نشان می دهند و در این راه جان خویش را به مخاطره می افکنند، ولی در حفظ آبرو و حیثیت و شئون یک فرد مسلمان ناسالم هم این قدر تلاش و کوشش دارند تا مبادا افزون بر حکم الهی آثاری بر او مترتب سازند که فردا در پیشگاه عدل الهی مورد مؤاخذه قرار گیرند. ولی ای کاش این همه دقت و ریزبینی، و این همه تعهد و مسئولیت در برابر قوانین الهی را دیگران نیز بتوانند درک کنند و مورد بررسی و دقت قرار دهند و دست از توطئه ها و نقشه کشیها در مورد چنین رجال الهی و خدمتگزاران شریعت آسمانی بردارند و با این مردان راستین و صادق از صفا و وفا، نه از راه غدر و جفا رفتار نمایند.



وفات:

او در سال 1329 ه ق، پس از عمری تلاش و کوشش در راه خدا به لقاء الله پیوست رحمت و رضوان خدا شامل حالش باد.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی فقها مشروطیت ایران سیاست اومانیسم مبارزه اجتهاد


میرزا سید ابوطالب زنجانی

نام: میرزا سیدابوطالب مجتهد زنجانی

جنسیت: مرد

نام پدر: میرزا ابوالقاسم موسوی

تولد و وفات: (ح 1259 - 1329) قمری

محل تولد: ایران - زنجان

شهرت علمی و فرهنگی: عالم امامی و فقیه اصولی
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توضیحات 

وی در خانواده ای اهل ادب و علم به دنیا آمد. پدر و جدش از معاریف علمای زنجان بودند. در تهران مسکن گزید. وی گرچه با وضع استبدادی زمان خود مخالف بود و عملیات مستبدانه حکام دوره را تنقید می کرد، اما از مخالفین مشروطه و از یاران مرحوم شیخ فضل الله نوری و آخوند ملامحمد آملی، در واقعهٔ میدان توپخانه نیر به حساب می آمد. تحصیلاتش را در زنجان آغاز کرد و در قزوین ادامه داد، در نجف تکمیل کرد. او شاگر شیخ مرتضی انصاری و شیخ راضی بود و نه سال در نزد حاج سید حسین کوه کمری تلمذ نمود و از برجسته ترین شاگردان وی شد و از او اجازهٔ اجتهاد گرفت و در این مدت «مباحث اصول» را تحریر کرد. در 1286 ق به ایران آمد. سید ابوطالب در میان مردم به درستی و تبحر علمی معروف، و مرجع حل اشکالات علمی بود. در تهران درگذشت و در مشهد در کنار شیخ بهائی دفن شد. از آثار وی: احکام اوانی الذهب و الفضهٔ؛ ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل؛ رشحهٔ الخواطر، در احتیاط و توقف؛ کیمیاء سعادت؛ التنقید فی احکام التقلید؛ غایهٔ المرام فی احکام الصیام؛ مراهٔ العصر؛ الکفایهٔ، در درایهٔ؛ المقابیس فی اصول الفقه؛ مناسک الحج؛ حکم الربا فی جمیع الادیان؛ نسامح؛ الحق المصاب؛ طیف الخیال.

من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

میرزا سید ابوطالب زنجانی زندگینامه فقها علم اصول اجتهاد زنجان


ملا حبیب الله شریف کاشانی

ولادت 

حبیب الله شریف کاشانی در سال 1262 ق. دیده به جهان گشود. پدرش آیة الله ملا علی مدد ساوجی در ساوه متولد شد و بخش عظیمی از تحصیلات خود را در قزوین و سپس کاشان گذراند. در ایام جوانی به درجه اجتهاد رسید و سپس در سال 1266 ق. از کاشان به ساوه مراجعت کرد و تا پایان عمر روشنی بخش مردمان آن دیار گردید. مادر ملا حبیب الله، دختر میرزا حبیب الله (معروف به میرزا بابای حسینی نطنزی) بود.
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تحصیل

حبیب الله پس از رحلت پدرش (1270 ق.) در زادگاهش کاشان تحت سرپرستی آیة الله سید حسین کاشانی (متوفای 1296 ق.) به تحصیل علوم حوزوی همت گماشت. آن نوجوان یتیم، در پرتو تلاش و استعداد خدادادی اش و دقت و مراقبت استادش، در مدت ده سال مدارج عالی تحصیل را پشت سر نهاد و در شانزده سالگی از استادش، گواهی اجتهاد دریافت کرد. آیة الله سید حسین کاشانی که از شاگردان پدر بزرگوار ملا حبیب الله بود، نقشی بسزا در تربیت علمی و نیز امور زندگی ملا حبیب الله داشت. وی در گواهی اجتهادی که برای ملا حبیب الله نوشته چنین آورده است: «... فرزند روحانی من، عالم ربانی و عامل صمدانی، استاد زبردست، دانشمند و فقیه کامل، رستگار و رهرو راه سعادت مؤید به تأیید خداوند بی نیاز، حبیب الله فرزند مرحوم مغفور علامه زمان علی مدد که پروردگارش رحمت کناد، در بسیاری از اوقات بحث و تحقیق در علوم با من بوده و بسیاری از مباحث اصول و فقه را نزد من خوانده و بسیاری از مطالب علم کلام و علوم وابسته را از من فرا گرفته و حمد خدا را که عالم فاضل و فقیه کامل و جامع کلیه شرایط فتوا گردیده و به درجه اجتهاد نایل شده و مراتب علم و عمل، عدالت و سداد را حایز گردیده است... ».

ملا حبیب الله درباره استادش آورده است:

«... تمامی این زحماتی که او (سید حسین کاشانی) برایم متحمل شد به این سبب بود که می خواست حق شاگردی پدرم را ادا کرده باشد...». ملا حبیب الله در دوران حیات پربار خویش، برای خوشه چینی از محضر بزرگان و کسب علم و ادب از هیچ کوششی دریغ نکرد. او با مسافرت به اصفهان از محضر آیة الله میرزا محمدمهدی کلباسی استفاده فراوان برد. وی در سالهای اولیه تحصیل به تهران مسافرت و در خدمت استادان زیر کسب دانش کرد:
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1. آیة الله حاج سید حسین کاشانی (متوفای 1296 ق.) مهمترین و بزرگترین استاد ملا حبیب الله بود که از زمان طفولیت در کاشان سرپرستی وی را به عهده داشت و پس از مهاجرت به تهران نیز، همچنان به تربیت علمی و دینی او پرداخت.

2. آیة الله میر محمدعلی کاشانی (متوفای 1294 ق.): او علاوه بر استادی، پدر همسر ملا حبیب الله بود.

3. شیخ محمد اصفهانی.

4. حاج ملا هادی مدرس تهرانی (متوفای 1295 ق).

5. ملا عبدالهادی تهرانی.

6. میرزا محمد اندرمانی.

7. حاج میرزا ابوالقاسم تهرانی «کلانتر» (1236 _ 1290 ق.)

در جستجوی خورشید

این مجتهد شریف و ستاره پرفروغ کاشان، دو سال پس از دریافت اجازه اجتهاد، در سال 1281 ق. برای آستان بوسی امامان معصوم علیهم السلام و نیز استفاده از محضر دانشمد پرآوازه شیعه 'شیخ مرتضی انصاری ' به سوی عراق حرکت کرد. او پس از رسیدن به کربلا، خبر جانگداز رحلت شیخ انصاری را شنید و در ماتم فرو رفت. ستاره شریف کاشان با اقامت در کربلا، به محضر فقیه معروف آن دیار آیة الله مولی محمدحسین معروف به فاضل اردکانی شتافته، از خرمن فضایل او بهره می جوید. پس از چندی به نجف اشرف رفته، سر بر آستان کوی دوست امیر مؤمنان سایید و از آنجا به ایران بازگشت. ملا حبیب الله پس از رسیدن به کاشان، مجذوب آوازه علمی یکی از دانشوران گلپایگان گردید و به سوی او شتافت.

وی در این باره می گوید: «پس از مدتی درنگ تصمیم گرفتم به خدمت سرور بزرگوار، فاضل صمدانی، مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانی برسم. چون به حضور وی رسیدم او را (در اثر بیماری) بسیار گوشه گیر یافتم، به حدی که از خانه بیرون نمی آمد و درس و بحث و قیل و قال مدرسه را رها کرده و دچار ناراحتی و ضعف چشم گردیده بود. به همین علت نتوانستم از محضر وی استفاده درسی ببرم. لیکن فواید گرانقدری از تشرف به حضورش نصیب من شد. او مرا سفارش کرد که با دنیا طلبان ترک مراوده کنم. دل را به یاد خدا مشغول دارم و خود را از عوامل مشغول کننده این جهان دور سازم و من تمامی وصایای او را پذیرفتم و آویزه گوش خود ساختم و تا امروز بر آن هستم...».
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آیة الله شریف کاشانی پس از استقرار در کاشان، به رغم مشکلات موجود در آن عصر و نبود امکانات اولیه مورد نیاز، به تألیف، تدوین و تکمیل تحقیقات خود پرداخت. او همزمان با فعالیتهای نگارشی، از تدریس دانش پژوهان حوزه و ارشاد و هدایت دین باوران کاشانی غافل نبوده، در مسند عظیم مرجعیت، با انجام وظایف شرعی خویش اشتغال داشت. مسجد قدیمی «میرزا مقیم» که امروزه به نام «مسجد ملا حبیب الله شریف» معروف است یادآور تلاشهای خالصانه او و ناله های شبانه آن عارف وارسته است.

تا عرصه سیاست

آیة الله شریف کاشانی به مسائل علمی توجه و عنایت افزون داشت و از جنجال آفرینی پرهیز داشت اما با اتکاء به اصول اساسی اسلام، از حضور در صحنه های سرنوشت ساز سیاسی غافل نبود و به مقتضای زمان و به اندازه توان در امور سیاسی دخالت می کرد. نهضت مشروطه و قیام عمومی مسلمانان ایران زمین به رهبری روحانیون ظلم ستیز و دلسوز، مهمترین مسأله سیاسی دوران حیات ملا حبیب الله شریف بود. ملا عبدالرسول مدنی کاشانی _ شاگرد و داماد آیة الله شریف _ به دستور آیة الله شریف کاشانی، کتابی را درباره مشروطیت به نام «رساله انصافیه» به نگارش در آورد. پس از اتمام، (محرم 1328 ق.) ملا حبیب الله شریف بر آن کتاب مقدمه ای کوتاه نگاشت که قمستی از آن چنین است: «... چون «رساله انصافیه» ملاحظه شد مطابق مقصود این احقر و موافق قانون شرع انور بود».

از دیگر اسنادی که بیانگر بعد سیاسی آیة الله شریف است نگارش کتاب «انتخاب المسائل» است. این کتاب دربرگیرنده پرسشهای مردم درباره مسائل مختلف مشروطیت و جوابهای حکیمانه ملا حبیب الله است. البته پس از انحراف مشروطه از مسیر اصلی و شرعی خویش، آیة الله شریف نیز در زمره مخالفان آن قرار گرفت و در مخالفت با مشروطه سخنها گفت. او در این باره اشعاری نیز سروده است. حضور ملا حبیب الله شریف در جمع علمای کاشان و در پیشاپیش آزادیخواهان آن دیار، نسبت به انتخاب انجمن ایالتی و ولایتی کاشان سندی دیگر از این شخصیت است.
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شاگردان

درخشندگی و گرمابخشی علمی آیة الله شریف موجب گردید تا شماری از دانش پژوهان و اندیشوران در محضر آن منبع شریف شریعت حاضر شده، از شمع وجودش بهره گیرند. ذکر نام و نشانی چند از شاگردان زبده وی، ما را بر مطلب فوق رهنمون می سازد:

1. سید محمد علوی بروجردی کاشانی (متوفی 1362 ق.)

2. میر سید علی یثربی کاشانی (1311 _ 1379 ق.)

3. سید محمدحسین رضوی (1291 _ 1358 ق.)

4. میرزا احمد عاملی آرانی (1280 _ 1369 ق.)

5. ملا عبدالرسول مدنی کاشانی (1280 _ 1366 ق.) (شاگرد برجسته میرزا و داماد بزرگ وی)

6. میر سید خلیل الله فقیه (متوفای 1390 ق.)

7. میرزا حسین محلاتی (1274 _ 1323 ق.)

8. محمد غروی کاشانی (1313 _ 1398 ق.)

9. سید فخرالدین امامت (1292 _ 1392 ق.)

10. شیخ محمد سلیمانی (1287 _ 1378 ق.)

11. آقا رضا مدنی کاشانی (1321 _ 1412 ق.)

آثار ماندگار

از ویژگیهای برجسته آیة الله شریف، تنوع تألیفات و فزونی آنهاست. وی سیصد جلد کتاب و رساله نوشته اما تنها حدود دویست جلد آنها شناخته شده است. بر اساس نگاشته کتاب لباب الالقاب آیة الله شریف 21 سال قبل از رحلتش تعداد 135 کتاب خویش را نام برده است. شگفت اینکه تعداد زیادی از این آثار قبل از رسیدن به سن بلوغ نوشته شده است. اینک نگاهی کوتاه به گنجینه گران سنگ حبیب شریف پروردگار می کنیم.

1. منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع این کتاب مهمترین اثر علمی اوست و شماری از فقیهان نامی معاصر، آن را دائره المعارف فقه شیعه و اثری پربار و اعجاب آور به حساب آورده اند. آیة الله شریف مطالبی را در مقدمه کتاب «منتقد المنافع» آورده است که به گزیده ای از آن اشاره می شود. در این کتاب سعی شده است روایات فقهی بیشتر ذکر گردد چه آنکه آنها مبنای عمده استنباط احکام هستند؛ بر خلاف برخی از کتابهای دیگر فقهی که به موجب تکیه بر مباحث و قواعد اصولی، مؤلفان آنها نیازی به ذکر روایات ندیده اند: روایات ذکر شده به طور عمده با سند و اشاره رمزی به قوت و ضعف آنها ارائه شده است. در هر مسأله عبارات فقهای پیشین تا آنجا که در دسترس بوده آورده شده است و سعی بر این بوده که تنها اکتفا به نقل گفتار دیگران نشود.
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اخلاق: نصیحت نامه «شعر»، شکایات نامه «شعر»، القواعد البانیه، صراط الرشاد، البارقات الملکوتیه، حکم المواعظ، گوهر مقصود، مصابیح الصائمین، مقدمه التعلیم و التعلم.

اصول: النخبه الرفیعه، تعلیقات علی مقدمه الفصول، رساله فی الاستصحاب، رساله فی حجه الظن، شرح مفتاح الاصول، شرح منظومه اصول الفقه، مراحل الاصحاب. تراجم: لباب الالقاب.

ادبیات: منتخب المقالات من کتاب المقامات، بدر البلاغه «فی الخطب»، شرح قصیده حمیری، شرح لامیه العجم، منتخب دره الفواص.

تفسیر: دره الدرر «تفسیر سوره کوثر»، الانوار السانحه «تفسیر سوره فاتحه»، بوارق القهر «تفسیر سوره دهر»، تفسیر سوره توحید، تفسیر سوره جمعه «عربی»، تفسیر سوره جمعه «فارسی»، تفسیر سوره فتح، تفسیر سوره اعلی، تفسیر سوره ملک.

تاریخ: تذکره الشهداء.

کلام: تعلیقات بر اعتقادات صدوق، شمس المشارق «شرح باب حادی عشر»، رجوم الشیاطین، رساله در رجعت، الجواهر الثمین «شعر».

فقه: شرح بر قصاص و دیات مفاتیح فیض، منظومه فی الفقه، رساله در افعال حج، منتقد المنافع ج 1، منتقد المنافع ج 2، منتقد المنافع ج 3، منتقد المنافع ج 4، منتقد المنافع ج 5، منتقد المنافع ج 6، منتقد المنافع ج 7، منتقد المنافع ج 8، منتقد المنافع ج 13، مغانم المجتهدین، القوال الفصل، قصاص و دیات، مجمع الحواشی، مسائل الاحکام، مسائل الافعال، مستقصی مدارک القواعد، مکاسب، منتخب القواعد، ذریعه الاستغنا در مسئله غنا، رساله در افعال صلوه، رساله فی تحقیق حکم العصیر، رساله در رضاع، رساله در شکیات، رساله فی الشکیات، رساله فی عدم جواز الصلح عن حق الرجوع مطلقا، رساله در مسائل اجتهاد و تقلید، رساله فی المعاطاه، رساله فی المعاملات الفضولیه، رساله فی الارث، انتخاب المسائل، ایضاح الریاض، تسهیل المسالک، تعلیقه علی تمهید القواعد، حاشیه بر رساله زینه العباد، حاشیه بر رساله مجمع المسائل، حاشیه بر رساله عملیه شیخ جعفر شوشتری، حاشیه بر رساله آقا باقر بهبهانی.
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عرفان: اسرار العارفین، ساقی نامه «شعر»، الکلمات الجذبیه، تشویقات السالکین، الدره اللاهوت، ریاض العرفان «شعر»، ترجیح بند، تنبیهات الغافلین «شعر».

ادبیات و عرفان: الدر المکنون «شرح دیوان مجنون».

نحو: الوجیزه فی الکلمات النحویه، منظومه فی النحو، مصابیح الظلام، مصابیح الدجی «شرح سیوطی»، حدیقه الجمل، حقائق النحو، دره الجمان «منظومه»، التذکره فی النحو، حاشیه بر شرح قطردر نحو.

شرح دعاء: تبصره السائر، مفتاح السعادت، معارج (مصاعد) الصلاح، جذبه الحقیقه، شرح دعای سحر، شرح دعاء عدیله، جنه الحوادث «شرح زیارت وارث»، شعل الفؤاد، عقائد الایمان، الملهمه القدوسیه، السر المستتر «طلسمات»، شرح دعاء جوشن صغیر، شرح دعاء صنمی قریش، شرح زیارت عاشورا، شرح صحیفه سجادیه، اکمال الحجه فی المناجات.

ملل و نحل: توضیح السبل.

علوم غریبه: القواعد الجفریه، رساله فی علم الجفر، اصطلاحات اصحاب الجفر.

تجوید: العشره الکامله.

شعر: ساقی نامه «مدح امیرالمؤمنین»، القصائد، گلزار اسرار.

فضائل اهل بیت علیهم السلام: ذریعه المعاد، وسیله المعاد، مجالس ابرار، شرح الاربعین.

متفرقه: کشف السحاب «شرح خطبه شقشقیه»، النخبه الجموعه، قوامیس الدرر ج 1، قوامیس الدرر ج 2، لباب الفکر (منطق)، هدایه الضبط (در علم خط)، نخبه البیان (علم بیان)، منظومه فی الصرف (صرف)، جمل النواهی (شرح حدیث)، توضیح البیان فی تسهیل الاوزان (مسائل ریاضی)، رساله در آداب روز جمعه (فقه و اخلاق)، فضائل و آداب اعیاد شرعیه (فقه و اخلاق)، شرح القصیده الخمسه، شرح قصیده الفرزدق، شرح مناجات خمسه عشر، فضیحه اللئام، الفهرست، فهرست الامثال، قبس المقتبس (شرح حدیث)، لب النظر (منطق)، المقالات المخزونه، منتخب الامثال (امثال)، منتخب قوامیس الدرر، اسرار الانبیاء (حدیث)، اسرار حسینیه، اصطلاحات الصوفیه، خواص الاسماء (شرح اسماء)، دیوان اشعار، رباعیات، رساله فی الصلوات علی محمد، رساله فی علم المناظره (مناظره)، ریاض الحکایات (داستان).
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وفات

آیة الله شریف کاشانی پس از حدود هشتاد سال عمر با برکت و بیش از هفتاد سال تحقیق، تألیف، تدریس و ارشاد، در جمادی الثانی 1340 در شهر کاشان به سوی دنیای جاویدان پر کشید. پیکر مطهرش در مزار «دشت افروز» کاشان به خاک سپرده شد و مقبره اش زیارتگاه دلباختگان شرافت و حقیقت گردید. آن عاشق حق دارای پنج پسر و هفت دختر بود. اسامی فرزندان برومندش عبارت اند از:

1. حجة الاسلام آقا حسین شریف (متوفای 1378 ق.)

2. حجة الاسلام آقا مهدی شریف (متوفای 1375 ق.)

3. حجة الاسلام آقا احمد شریف (متوفای 1400 ق.)

4. آقا علی شریف معروف به آیة الله زاده (متوفای 1363 ق.)

5. حجة الاسلام آقا محمد شریف کاشانی (وی هم اکنون در سن کهولت به سر می برد).

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

ملا حبیب الله شریف کاشانی زندگینامه اجتهاد فقها تشیع کاشان


ملا علی کنی

مرحوم حاج ملا علی کنی یکی از فقها و مجتهدین بزرگ شیعه در اواخر قرن سیزدهم هجری است. مرحوم کنی دانشمندی فقیه، مجتهدی اصولی، شخصیتی استوار و پرقدرت و با مکنت بود. در سال 1220 در بخش کن تهران متولد شد و از کودکی علاقه به دانش دینی نشان داد. او علی رغم خواست پدر (به جای دروس جدیده) با عزمی راسخ در غیاب بستگان به خواندن دروس عربی و فقهی می پرداخت و با تحمل مصائب، دروس سطح را به پایان برد و به زودی در جمله افاضل علمای درس صاحب ضوابط و صاحب جواهر قرار گرفت. مرحوم کنی بیشتر مراتب او از کرسی درس شیخ انصاری رحمة الله علیه نصیب او شد و پس از سالها بحث و تحقیق در حوزه عراق به درجه اجتهاد و استادی ارتقاء یافت.
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معظم له از مراجع و علمای پرنفوذ تهران بود و مقارن با حکومت ناصرالدین قاجار از علما و مدرسین تهران و شهر ری بود. آیت الله کنی از قدرتی عجیب و موهبتی عظیم و صفوف الهی برخوردار بود. از سطوت و قدرت و موقعیت ارزشمند او سلاطین قاجار و امرا در هراس بودند. چه آنکه این بزرگ مقام روحانی متکی به اسلام و مسلمین بود، و چه بسا غزل ناصر بی دین صادر گردد. محدث نوری و محدث قمی در آثار خویش متذکر شخصیت علمی و با نفوذ او هستند. مآثر و آثار می نویسد: «حاج ملا علی مجتهد ساکن دارالخلافه (تهران) از عظمای علمای اسلام است، به عزت نفس و مناعت طبع از سایرین ممتاز بود. اهل دیوان وی را رئیس المجتهدین خوانند و حق تعالی او را به نفوذ امر اختصاص بخشید.»

مرحوم حجة الاسلام خوانساری در احسن الودیعه می نویسد: «مولانا حاج ملا علی کنی تهرانی از اعاجیب دهر و اکابر علما بود. او در درایت و روایت تفسیر و حدیث و علم انساب و رجال عارف بود. در اصول و فروع استاد و در عصر خویش مرجع خاص و عام، رأی او نافذ و در امر به معروف و نهی از منکرات خوفی به دل نداشت...» احسن الودیعه اضافه می کند این آیت عظمی در صبح روز پنجشنبه 27 محرم سال 1306 در تهران وفات نمود و در مرکز و اغلب شهرها سه شبانه روز اقامه عزا برپا نمود. او در جنب مرقد مطهر عبدالعظیم حسنی مدفون شد. از آثار اوست توضیح المقال در علم رجال، رسائلی در طهارت و کتبی در قضا و شهادت، و بیع و صلوة و عبادت و تحقیقات مسائل فقهی.
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مرحوم آیت الله کنی با مرحوم میرزای بزرگ شیرازی معاصر بود و با یکدیگر صمیمیت داشتند. وی در ایران و او در سامرا به دست با کفایت خویش سرپرستی و زعامت شیعیان را به جلو می بردند. نوشته اند مرحوم کنی با میرزای بزرگ در مسافرت شام حرم مطهر شیرزن صحرای کربلا، دخت خیر الاوصیاء، عمه سادات؛ زینب کبری (س) را متواضعانه نظافت و گردگیری نمودند. چرا؟ زیرا آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند، باشد که گوشه چشمی به ما کنند.

من_اب_ع

سایت شعائر

کلی__د واژه ه__ا

ملا علی کنی زندگینامه اجتهاد فقها تشیع تهران


محمدابراهیم کلباسی (حاجی کلباسی)

محمد ابراهیم فرزند محمدحسن کاخکی خراسانی مشهور به حاجی کرباسی (کلباسی) یکی از اعلام بزرگ شیعه در شهر اصفهان بود. کرباسی فقیهی جامع و مجتهدی کامل بود. در مواظبت به انجام و آداب و سنن دینی و اسلامی خیلی کوشا بود. کرباسی دانشمندی محتاط بود و با آنکه به مراتب علمی و کمال فقاهت رسیده بود، از نوشتن رساله و دادن فتوی بیمناک بود. (کرباسی پدرش به اتفاق خانواده مدتی از خراسان به محله حوض کرباس هرات ساکن بود، سپس ساکن اصفهان گردیدند و آنها را کرباسی خواندند.)

مرحوم حاجی کرباسی سالها در عتبات از محضر سید بحرالعلوم، شیخ جعفر کبیر، سید صاحب ریاض و محقق اعرجی بهره برد و از محضر آنها توشه ها اندوخت. نوشته اند در نوجوانی مدتی کوتاه کنار درس وحید بزرگ هم زانو زد و خود با مقام فقاهت و اجتهاد وارد اصفهان شد. مرحوم کلباسی با حجة الاسلام اصفهانی معاصر بود و به همدیگر صمیمیتی وافر و خلوصی کامل داشتند. مرحوم کرباسی برای فرامین و دستورات سید محمدباقر شفتی احترام قائل بود و نوشته سید را بوسیده، به دیده می سائید و در بزرگداشت حجة الاسلام کوتاهی نکرد، با آنکه شخصیتی در ردیف حجة الاسلام بود. حاجی کرباسی در مسجد حکیم اصفهان مرکزیتی جامع، مروجی کامل، راهنمائی دائم و امام جماعتی خاشع بود. «نوشته اند شیخ احمد احسائی کذائی متواضعانه به گوشه مسجد حکیم می خزید، و به دنبال حاجی سری به خاک می سائید و به زعم بعضی خود افضلی زبان آرا بود.»
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مرحوم حاجی از خالق خویش خیلی خائف بود. دستورات و موازین شرع اسلام را مو به مو رعایت می کرد. در انجام فرائض، نوافل و مستحبات جدیتی کامل به خرج می داد. هیچ گاه جماعت او ترک نشد. به فرزندش ابوالمعالی می فرمود: «عزیزم راضی نیستم هیچ گاه فرایض خود را فرادی به پا داری (که این امر پدر نماز جماعت را به پسر واجب کرد)». نوشته اند برای درک شب قدر سالی را شبها به کلی نخوابید تا به فیض شب قدر نایل آمد. در انجام حوایج بیچارگان آماده بود. دوست داشت آن گاه هزینه سالانه بی نوایان را دهد که فقر و تهی دستی آنان ثابت گردد و این اثبات هم بسی دشوار بود. شهادت دادن نزد مرحوم حاجی کاری بسی مشکل بود.

نوشته اند وقتی غسالی درباره موضوعی برای دادن شهادت نزد او آمد، مسائل مربوط به غسل میت را از او سؤال کرد و آنچه را لازمه مسائل اول تکلیف است، از او انتظار داشت و غسال بیچاره او را پاسخگو بود. در اینجا اضافه می کنند که غسال به حاجی آقا گفت: «گذشته از این مسائل جمله ای نیز به گوش میت می خوانیم». پرسید: «چه جمله ای؟» غسال جواب داد: «به میت می گوئیم خوشا به حال شما که مردی و به پای میز حاجی آقا برای بیان شهادت حضور نیافتی...» مرحوم کرباسی سالها غیر از خدمت دینی و رسیدگی به امور مردم، فضلائی چند نیز در اصفهان تربیت نمود که به مقامات علمی و اخلاقی نایل آمدند. او آثاری هم از خویش به جا گذاشت. از اهم تألیفات او: کتاب اشارات در اصول، منهاج الهدایة در فقه، و شوارع هدایت در شرح کفایه. او کتابی فارسی به نام نخبه و رسائلی در عبادات نوشت. رساله عملیه ای نیز به اصرار جناب میرزای قمی تدوین نمود، اما آن را با ترس و لرز از آتش جهنم به رشته تحریر برده است. آن جناب سرانجام در سال 1262 در اصفهان وفات نمود و در مسجد حکیم مدفون شد. پس از او آقازاده ها وارث علوم پدر گشتند که در آینده به شرح برخی انشاءالله می رسیم.
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من_اب_ع

سایت شعائر

کلی__د واژه ه__ا

محمدابراهیم کلباسی زندگینامه فقها اجتهاد اصفهان تشیع ترس از خدا زهد


آیة الله میرزا محمدعلی شاه آبادی

عارف کامل و فقیه مبارز، آیة الله میرزا محمدعلی شاه آبادی در سال 1292 قمری در اصفهان در بیت فقیه ربانی، آیة الله میرزا محمدجواد اصفهانی (حسین آبادی) رحمة الله دیده به جهان گشود. از همان ابتدا در محضر پدر بزرگوار خود، مقدمات علوم الهی و دروس حوزه را فرا گرفت و از محضر سایر اساتید وقت و علمای اصفهان کسب فیض نمود. در سال 1304 قمری در سن 12 سالگی، زمانی که پدر ایشان توسط ناصرالدین شاه به تهران تبعید گردید، به همراه پدر و برادر دیگرشان به تهران مهاجرت فرمود. در سال 1310 هجری قمری، پس از 6 سال اقامت در تهران، آنگاه که حدود 18 سال داشت، به درجه ی اجتهاد نایل آمد. آیه الله شاه آبادی در سال 1312 قمری در سن 20 سالگی، در سوگ پدر و مربی خود نشست و پس از فقدان پدر کماکان در تهران به اشتغالات علمی خود ادامه داد و خصوصا' در فلسفه و عرفان به مراتب بالایی از کمال دست یافت. سپس در سال 1320 قمری به اصفهان رفته و طی دو سال اقامت در این شهر از محضر اساتید حوزه ی غنی اصفهان استفاده برد و همزمان با آن، کتاب قانون در طب و زبان فرانسه را نیز فرا گرفت.

با انتشار کتاب جدیدالتألیف کفایة الاصول که مبانی تازه ای از اصول فقه در آن مطرح گردیده بود، آیة الله شاه آبادی تصمیم گرفت که به نجف اشرف عزیمت کرده و با مؤلف این کتاب گرانقدر آشنا شود و لذا در سال 1322 هجری قمری، هنگامی که 30 سال داشت، از اصفهان به همراه مادر، همسر و پدر همسر خود به نجف رفت تا از خرمن علم علمای بزرگ آن حوزه، مخصوصا آخوند خراسانی بهره برد. در سال 1329 قمری، زمانی که 37 سال از عمر شریف ایشان گذشته بود، با ارتحال آخوند خراسانی، نجف را پس از یک دوره اقامت 7 ساله ترک کرد و رحل اقامت به سامرا افکند تا از محضر درس میرزای دوم استفاده کند و همچنین به تدریس فقه و اصول و فلسفه بپردازد. حوزه ی درسی ایشان در سامراء از حوزه های درسی قوی و پر استقبال طلاب و فضلاء آن دوره گردید، به حدی که میرزای شیرازی، مراجعت ایشان به ایران را موجب خلأ حوزه ی سامراء دانسته و ایشان را از مراجعت به ایران نهی می فرمود، اما آیة الله شاه آبادی در سال 1330 قمری پس از یک سال اقامت در سامراء، به دلیل اصرار فوق العاده ی مادرشان که همراه ایشان بودند، تصمیم به مراجعت به ایران می گیرند.
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برخی اساتید مرحوم شاه آبادی عبارتند از: 

1- مرحوم آیة الله شیخ احمد مجتهد بیدآبادی (برادر بزرگ تر آیه الله شاه آبادی) متولد 1279 و متوفای 1357 قمری که به اذعان بسیاری از علماء پیش از آن که به سن بلوغ برسد، به مقام اجتهاد نایل آمد.

2- مرحوم علامه میرزا محمدهاشم خوانساری چهار سوقی صاحب اصول آل الرسول (برادر صاحب روضات) که از اساتید ایشان در دوران اقامت ایشان در اصفهان بوده اند.

3- میرزای جلوه (میرزا ابوالحسن طباطبایی اصفهانی) متوفای 1314 ق. که یکی از حکمای اربعه بوده و در عصر قاجار در تهران اقامت داشته است و آیة الله شاه آبادی از درس فلسفه ی ایشان استفاده کرده اند.

4- مرحوم آیة الله میرزا هاشم گیلانی اشکوری مشهور به آقا میرزا هاشم رشتی متوفای 1332 ق، صاحب حاشیه بر مصباح الأنس که استاد عرفان آیة الله شاه آبادی در تهران بوده اند.

5- مرحوم آیة الله میرزا محمدحسن آشتیانی متوفای 1319 قمری، که از شاگردان مبرز شیخ انصاری بود و آیة الله شاه آبادی قبل از رفتن به نجف، از دروس فقه و اصول ایشان در تهران استفاده می کردند.

6- مرحوم آیة الله آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (صاحب کفایه).

7- مرحوم آیة الله شیخ فتح الله شریعت اصفهانی (شیخ الشریعه).

8- مرحوم آیة الله حاج میرزا حسین خلیلی که در سال 1326 قمری در مسجد سهله وفات یافتند. آیه الله شاه آبادی از محضر درس این 3 استاد اخیر در دوره اقامت 7 ساله خود در نجف استفاده کرده اند.

9- مرحوم آیة الله میرزا محمدتقی شیرازی رحمة الله (میرزای دوم).
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مرحوم شاه آبادی پس از مراجعت از عراق در سال 1330 قمری، ابتدا به اصفهان و سپس به تهران عزیمت نموده و به دلیل سکونت در خیابان جمهوری اسلامی (شاه آباد سابق) به شاه آبادی مشهور می گردند. ایشان تا سال 1347 ه_.ق. (1307 شمسی) به مدت 17 سال در تهران به فعالیت های علمی و تبلیغی و مبارزه با نظام جور و تشکیل جلسات سخنرانی و درس و بحث اشتغال داشتند. مرحوم شاه آبادی قبل از به قدرت رسیدن رضا خان، چهره ی واقعی او را شناخت و فریب تزویر و تظاهر او را به دینداری نخورد و خطر او را به علما گوشزد فرمود و لحظه ای از مبارزه با ظلم و ظلمت حاکم غفلت نکرد. از جمله این مبارزات تحصن 11 ماهه ی ایشان در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در اعتراض به جنایات رضاخان بود. ایشان همچنین در شرایطی به ملبس کردن 7 تن از فرزندان خود به لباس مقدس روحانیت مبادرت کردند که بسیاری از روحانیون در اثر فشار دولت رضاخان از لباس روحانیت بیرون می آمدند. از قول امام خمینی نقل شده که: «مرحوم آقای شاه آبادی علاوه بر آن که یک فقیه مبارز و عارف کامل بودند، یک مبارز به تمام معنی هم بودند».

آیة الله شاه آبادی در سال 1347 ق. (1307 شمسی) و در سن 55 سالگی به حوزه ی نوپا و جدیدالتأسیس قم عزیمت نمود و به اشتغالات علمی و تربیت طلاب همت گماشت. برجسته ترین شخصیتی که از انفاس قدسیه این عارف بهره برد، امام خمینی بود که در تمام مدت 7 سال اقامت مرحوم شاه آبادی در قم، در زمینه ی عرفان از ایشان کسب فیض نمود. آیه الله العظمی شاه آبادی در سال 1354 قمری در اثر اصرار بیش از حد مردم تهران که به طور دسته جمعی به قم آمده و از ایشان تقاضای بازگشت به تهران می کردند، به تهران مراجعت نمودند که اقامت ایشان در تهران، همراه با اوج مبارزات سیاسی آن مرد بزرگ الهی در مقابل رضا خان بود، به طوری که علیرغم تعطیلی مساجد و منابر توسط حکومت، ایشان هیچ گاه مسجد و منبر و سخنرانی خود را تعطیل نکرد و در منابر خود تأکید داشت که اسلام از وجود دولت وقت، در خطر است. مرحوم شاه آبادی پس از 77 سال زندگی پر برکت، در روز پنج شنبه 3 صفر 1369 قمری مطابق با 3/9/1328 بدرود حیات گفت و پیکر مطهرش با تجلیل و تکریم فراوان در زاویه ی مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) به خاک سپرده شد.
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من_اب_ع

سایت صالحین

کلی__د واژه ه__ا

آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی زندگینامه فقها اجتهاد تشیع مبارزه سیاست طاغوت امام خمینی (ره) عرفان


سید ابن طاووس

سید رضی الدین علی بن موسی، از بزرگترین علمای ربانی شیعه در قرن هفتم، معروف به سید ابن طاووس. در سال 589 هجری قمری، نیمه ماه محرم در شهر حله به دنیا آمد. او بسیار زاهد و باتقوا و در سیر باطنی و معنوی، مقام والایی داشت و این خود سبب شده بود که با اینکه بر قواعد فقهی و مبانی شرعی تسلط کافی و کامل داشت و در واقع فقیهی بزرگ بود، ولی هرگز امر قضاوت را نپذیرفت و هیچوقت فتوا نداد و به ادعیه و دو انشاء زیارات و اذکار، عمر پربرکت او سپری شد و به خاطر این صفای سیرت، مورد عنایت خاصه بقیةالاعظم قرار گرفت و پیوند او با مقام ولایت حضرت مهدی بسیار عمیق، تا جائی که از اسرار داخلی حضرت اطلاع داشت و بنابر اقوال مختلف، با امام غائب ملاقات داشته و کراماتی نیز به او نسبت می دهند. احوالات کامل این اخبار، در کتب مختلف آمده است.



پدرش شریف سعدالدین ابوابراهیم سید موسی فرزند جعفربن طاووس، مادرش دختر شیخ ابوالحسین ورام، از علما و زهاد و فقها و از اولاد مالک اشتر که از کردهای ایل «جاودانی» شهر حله بود. سیدبن طاووس از طرف پدر به داود ابن حسن مثنی، از اولاد امام حسن مجتبی (ع) می رسد و مادر پدرش، فرزند دختری شیخ طوسی بود. فرزندانش یکی صفی الدین (جلال الدین) محمد ملقب به مصطفی است که بعد از پدرش سمت نقابت را بر عهده گرفت و پدرش دو کتاب خود را، برای او نگاشت. پسر دوم او، رضی الدین ابوالقاسم علی است که کتاب «زوائد الفوائد» اثر اوست و او نیز بعد از برادرش سمت نقابت را عهده دار شد. دو دختر او هم، شرف الاشراف و فاطمه بودند. اصل این خانواده از مدینه بودند و خاندان آنها که آل طاووس گفته می شد، از شریف ترین و مشهورترین خاندان دینی و علمی حله بودند. دلیل شهرت آنها به طاووس هم به خاطر زیبایی صورت و شمایل جد بزرگ آنها بود.
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سید رضی الدین (ابن طاووس) مقدمات علوم دینی را ابتدا از جدش «ورام» و بعد پدرش آموخت و دوران جوانی را در همان حله گذراند. بعد به نجف رفت و سه سال آنجا بود، آنگاه به کربلا رفت و سه سال هم آنجا ماند، بعد 3 سال در کاظمین اقامت کرد و می خواست مدتی هم در سامرا بماند ولی شرایط فراهم نشد، این بود که سال 625 ه_ ق، زمان هجوم مغولان به بغداد که آن زمان مرکز خلافت عباسیان بود، رفت و حدود 15 سال یعنی تا تصرف این شهر توسط مغولان آنجا ماند. سیدبن طاووس، بخش بزرگ عمرش را در دوران خلافت حاکمان عباسی (مستنصر و مستعصم) در بغداد بود و با آنها روابط حسنه داشت. البته منصب قضاوت را به دلیل پارسایی از طرف خلیفه عباسی قبول نکرد و مقام نقابت طالبیین و علویان عراق را که نوعی فرمانروایی مذهبی – سیاسی بود، نیز قبول نکرد و بعد مقام وزارت را هم نپذیرفت.



در حمله هلاکوخان مغول به عراق که منجر به فروپاشی حکومت عباسی شد، اقدامات این سید بزرگوار و یکی دو نفر از جمله پدر علامه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی در قتل عام مردم عراق به ویژه بغداد، عموم شیعیان و برخی از علمای اهل تسنن چون ابن ابی الحدید، شارح نهج البلاغه باعث شد که جان سالم به در برند و در همان زمان به پیشنهاد هلاکوخان، از طریق خواجه نصیرالدین مقام نقابت طالبیین و علویان عراق را، هر چند با اکراه، پذیرفت و تا موقع وفاتش که حدود چهار سال بود، در همین مقام ماند. سیدبن طاووس، در سلسله عالمان و محدثان بزرگ شیعه، در جایگاه والایی است. شهرت او بیشتر در نقل دعا و روایات اخلاقی و کلامی و زهد و پارسایی عملی اوست.
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در بسیاری از علوم توانا بود، در جدل های کلامی با مخالفانش، به خوبی از عهده استدلال و اثبات مدعای خود برمی آمد، به علم نجوم دلبستگی زیاد داشت و آن را مانند احکام پنجگانه فقهی و تکلیفی به 5 عنوان واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده بود. با اینکه در علم فقه تبحر داشت، ولی علاقه ای به آن نشان نمی داد و این خود، دلیل خاصی داشت. گویند که او متمکن بود و بخشش زیاد می کرد و حتی یکبار %90 اموال خود را به نیازمندان بخشید.



وفات:

سیدبن طاووس در صبح روز پنجم ذی القعده سال 664 ه_ ق در بغداد درگذشت. در مدفن او اختلاف است. بعضی آرامگاهش را در کاظمین و بعضی در نجف و گروهی در حله گفته اند. اکنون قبری در حله بنام او وجود دارد و منسوب به اوست و زیارتگاه مردم خاصه و عامه می باشد.



اساتید:

این دانشمند بزرگوار در نزد عالمان بسیاری، دانش و اخلاق آموخت و از بسیاری اجازه روایت گرفت و با بعضی بزرگان مصاحب بود، از جمله این افراد:

1- شیخ حسین بن محمد سوراوی

2- شیخ ابوالحسن علی بن یحیی بن علی حناط

3- شمس الدین فخاربن معد موسوی حائری

4- ابوحامد محیی الدین محمد حلی

5- کمال الدین حیدربن محمد حسینی



شاگردان:

1- شیخ سدیدالدین یوسف بن علی... (پدر علامه حلی)

2- شیخ جمال الدین یوسف... عاملی شامی

3- علامه حلی

4- سید غیاث الدین عبدالکریم بن احمدبن طاووس که برادرزاده سید بود.
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5- شیخ تقی الدین حسن بن علی بن داود حلی



بعضی از آثار:

او از عالمان بسیار پرکار و تلاش بود. از همین رو آثار متنوعی در کلام، اخلاق، رجال، فقه و حدیث از او برجاست. او کتابخانه ارزشمندی نیز داشت که در آن کتاب های کمیاب بسیاری بود، از این رو آثار وی مورد توجه کتاب شناسان است.

1- الاقبال لصالح الاعمال؛ بنابر نقل آقابزرگ تهرانی این کتاب را سید در سن شصت سالگی شروع به نوشتن آن کرده است و از کتب مشهور اوست.

2- الانابه فی معرفة اسماء کتب الخزانه

3- اسرار المودعة فی ساعات اللیل والنهار

4- اسرار الصلوة و انوار الدعوات

5- الاصطفاء فی اخبار الملوک والخلفاء

6- مهج الدعوات و منهج العبادات

7- فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم

8- الطرائف فی معرفة المذاهب الطوائف؛ این کتاب در اثبات امامت امیرالمؤمنین و ائمه با استناد به کتب اهل تسنن است.

9- کشف المحجة لثمرة المحجة؛ در بیان اعتقادات امامیه نسبت به اصول دین است که برای فرزند خود سید صفی الدین محمد ملقب به مصطفی نوشته است.

10- التشریف به تعریف وقت التکلیف؛ این کتاب را برای یکی از فرزندانش در آستانه بلوغ او نگاشت و اکنون با نام 'جوان در آستانه بلوغ' ترجمه شده است.

11- الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر

12- الملهوف علی قتلی الطفوف؛ مربوط به تاریخ کربلاست و با نام آهی سوزان بر مزار شهیدان ترجمه شده است. 

من_اب_ع

سید بن طاووس- مهج الدعوات 
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دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج1 

دائرةالمعارف تشیع ج1

کلی__د واژه ه__ا

سید ابن طاووس زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج) تشیع دانشمندان فقها دعا


سید عبدالحسین شرف الدین عاملی

سیدعبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی، از علمای بزرگ و از نوابغ نادر اسلام و از مجاهدین شیعه. او سال 1290 ه_ ق، در شهر کاظمین در کشور عراق به دنیا آمد. پدرش سیدشریف یوسف که تحصیلات خود را در عراق تمام کرده بود و از عالمان بزرگ اجازه اجتهاد داشت. مادرش بانو زهرا صدر، دختر آیت الله سیدهادی صدر و خواهر سیدحسن صدر. این پدر و مادر هر دو از سادات شریف و از آل شرف الدین یکی از بزرگان این خاندان بودند. نسب سیدعبدالحسین با 31 و یا به قولی با 27 واسطه به 'ابراهیم المرتضی' فرزند امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر (ع) می رسد.

سیدعبدالحسین شرف الدین، 8 ساله بود که پدرش تصمیم گرفت که به زادگاه خودش «جبل عامل» برود، ولی مادر عبدالحسین می خواست که در عراق باشند و فرزندش آنجا تحصیل علم کند و تحت تربیت عالمان عراق قرار بگیرد، ولی چون با مخالفت پدر روبرو شد، قرار بر این شد که هنگامیکه عبدالحسین تحصیلات مقدماتی را تمام کرد، به نجف برگردد تا در آنجا با کسب علم، به مراحل عالی برسد. این بود که او به همراه خانواده به عامله رفت و تا 17 سالگی در آنجا تحصیلات ابتدایی را فرا گرفت و نزد پدرش سیدیوسف صرف و نحو، منطق، معانی و بیان و سطوح فقه و اصول را آموزش دید. پس از آن راهی نجف شد و چندین سال در حوزه آنجا به تکمیل دروس پرداخت و در فقه و اصول و حکمت و تفسیر و حدیث، نزد عالمان و مجتهدان مشهور، کسب علم کرد.

ص: 12650








وی سپس به کربلا و کاظمین و سامرا، سفری کرد و از عالمان و اساتید حوزه های آنجا بهره برد. و باز در نجف ادامه علوم و کسب تمام معارف اسلامی و الهی را داد. او حدود 15 سال در نجف ماند و با شوق و پشتکار بسیار ادامه تحصیل داد و سرانجام به مرتبه و موقعیت عالمان بزرگ رسید و در قدرت ذهن و توان فکر و تسلط بر مسائل فقهی و اصولی و مناظرات و سرعت استنباط بسیار مشهور شد و در نجف به نوشتن مباحث فقهی پرداخت بطوری که زمانی که سن 32 سالگی را می گذراند و از نجف روانه جبل عامل شد، صاحب چندین اجازه اجتهاد بود و اجازات مطلق او، مورد قبول همگان قرار داشت. شرف الدین، اهتمام خود را تحقیق در مسائل شیعی گذاشت، به همین منظور به گونه ای گسترده به «حدیث و سنت» مراجعه کرد و اسناد و مدارک و نوشته های تاریخ اسلام را به دقت خواند و معتبر را از غیرمعتبر جدا نمود.

او همچنین متکلمی زبردست بود. چنانچه در خلال مباحث و آثار او، مسائل کلامی و استدلال های عقلی درباره حقایق اعتقادی بسیار به چشم می خورد. سیدشرف الدین در مقام خطابه و سخنرانی نیز جایگاهی بس بلند و مؤثر داشت. به طوری که در مورد او گفته اند که: سیدعبدالحسین در مقام سخنرانی و القاء خطابه به پایگاهی بلند رسید که خطبای عرب به آن غبطه می خوردند و دین و علم و فرهنگ بدان عزت می یافت. رویهمرفته او مورد تأیید تمام فقها و مجتهدان عراق شد و با اینکه زمینه اقامتش به حد عالی در حوزه علمیه نجف میسر شد ولی دیگر ترجیح داد که طبق شیوه اجدادش به جبل عامل برگردد که سال 1321 ه_ ق به جبل عامل رفت.
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سید شرف الدین در فعالیت های اجتماعی:

سال 1325 ه_ ق، مقیم در شهر «صور» در جنوب لبنان شد، در آنجا به تبلیغ و اصلاح اوضاع شیعیان و آبادانی و تأسیس مساجد و مدارس و حسینیه ها و مراکز عام المنفعه و به دفاع از حقوق محرومان پرداخت.



مبارزات و مجاهدات:

قبل از آغاز جنگ جهانی اول، در حرکت استقلال طلبی مردم لبنان از سلطه عثمانی، نقش رهبری داشت. در دوران جنگ خانمانسوز، در کنار مردم بود و رهبر دینی و سیاسی و پناهگاه مردم جنگ زده، تا اینکه با پایان جنگ اول که لبنان تحت سلطه فرانسه قرار گرفت، شرف الدین به صورت جدی وارد مرحله تازه ای شد. او علیه فرانسویان فتوا به جنگ و جهاد داد. فرانسویها هم قصد جان او را کردند ولی او با هوشیاری با خانواده خود از «صور» بیرون رفت. فرانسویان حکم اعدام او را صادر کردند و وقتی که مطلع شدند، خانه و کتابخانه او را آتش زدند که حدود 20 جلد از کتابهای خطی و چاپ شده، در این حادثه آتش گرفت که او تا آخر عمرش از این حادثه متأثر بود. او بعدا از «صور» به دمشق رفت و چون فرانسویان سوریه را اشغال کردند او به فلسطین رفت. بعد از مدتی خانواده اش را به «جبل عامل» فرستاد و خودش با لباس مبدل به مصر رفت. در مصر مدتها در محافل ادبی و سیاسی و لمی، می رفت و با روشنفکران و عالمان و مبارزان آشنا شد و بزرگان آنجا را به اتحاد بین امت اسلامی در مقابل توطئه های دشمنان دعوت کرد و در سال 1339 ق، به لبنان بازگشت و حدود 30 سال مبارزاتش را بر ضد اشغال لبنان، توسط فرانسوی ها و تا استقلال کامل لبنان ادامه داد.
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واقعه مهم زندگی علامه شرف الدین

مهمترین حادثه زندگی علامه شرف الدین، کوشش همه جانبه او در طول نیم قرن مبارزه برای ایجاد وحدت اسلامی و اتحاد امت های مسلمان جهان (شیعه و سنی) است. البته فکر او تنها جنبه سیاسی و اجتماعی و مقطعی نداشت، بلکه از حقایق اسلام و وقایع تاریخی سرچشمه می گرفت. او با نوشته ها و ادبیاتش کوشید تا شیعه و سنی، تعصبات مذهبی و گروهی رایج و تفرقه افکن را کنار گذراند و حقایق اسلام را درک کنند و واقعیت هایی که بعد از رحلت پیغمبر رخ داد که موجب غضب خلافت و انحراف حکومت اسلامی از مسیر اصلی خود شد، با استدلال و برهان بپذیرند. او که می دانست برای این اتحاد، فقط با نوشتن و تحقیق کار به جایی نمی رسد، این بود که با رهبران مذاهب اهل سنت دیدار و گفتگوها و مناظره هایی کرد. سال 1329 عازم مصر شد و در دانشگاه الازهر با شیخ سلیم بشری مالکی مفتی بزرگ آنجا دیدار کرد، برای رسیدن به مقصودش، 6 ماه آنجا ماند و در این مدت 112 نامه علمی بین او و شیخ سلیم (این دو عالم بزرگ شیعه و سنی) رد و بدل شد که موضوع امر خلافت و ولایت روشن شود. که شیخ سلیم در آخرین نامه خود به اشتباهش اعتراف کرد و نوشت که من بعد از ملاقات و بحث با شما، به رستگاری رسیدم. مجموع این 112 نامه به صورت کتابی بنام «المراجعات» چاپ شد.



اقدامات مهم علامه شرف الدین:

1- از مهم ترین آنها، اقامه نماز جماعت در مسجدالحرام در ایام حج 1340 ه_ ق بود. او اولین عالم شیعی بود که اینکار را کرد و شیعیان و اهل تسنن در پشت سر او نماز خواندند.
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2- تأسیس مدارس پسرانه و دخترانه در «صور»

3- تأسیس دانشکده جعفریه در صور و اقدامات فرهنگی دیگر.



رحلت بزرگمرد عالم تشیع:

سیدشرف الدین پس از عمری پربرکت، در 10 جمادی الثانی سال 1377 هجری قمری در سن 87 در بیروت به رحمت خدا پیوست. پیکر او پس از تشییع در بیروت، بغداد، کاظمین، و کربلا، در نجف اشرف در سمت جنوبی صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) به خاک سپرده شد.

برخی اساتید او:

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی، شیخ محمدطه نجف، سیدحسن صدر، سیدیوسف (پدربزرگش)



برخی تألیفات او: 

1- الفصول المهمه فی تألیف الامة

2- الکلمه الغراء فی تفضیل الزهراء (در فضیلت حضرت زهرا)

3- ابوهریره

4- النص والاجتهاد

5- فلسفه المیثاق والولایه

6- المراجعات؛ که مهمترین و مشهورترین اثر این عالم شیعی است که باید گفت در واقع یکی از آثار ارزنده قرن چهاردهم هجری است. 

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین 

محمدعلی مدرس- ریحانة الادب 

آقابزرگ تهرانی- نقباء البشر 

شیخ احمد قبیسی- حیاة الامام شرف الدین فی سطور

کلی__د واژه ه__ا

سید عبدالحسین شرف الدین عاملی زندگینامه فقها تشیع وحدت مبارزه مناظره دانشمندان متکلمان


حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی

حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی، متخلص به نور و به او ثقة الاسلام اصفهانی هم می گفتند، از مجتهدین بزرگ متأخر شیعه، فقیه و آزادی خواه ایرانی و در شعر و ادب نیز استاد بود. پدرش شیخ محمدباقر و برادرانش شیخ محمدتقی اصفهانی، مشهور به آقانجفی، و دیگر شیخ محمدعلی معروف به ثقة الاسلام که بعد از فوتش، این لقب به آقا نورالله، منتقل شد. اجدادش شیخ محمدتقی فرزند میرزا عبدالرحیم از مردم ایوانکی و ورامین بودند که به اصفهان کوچ کردند و همانجا ماندند! حاج نورالله در سال 1278 ه_ ق در اصفهان به دنیا آمد. مقدمات علوم ادبیات، صرف و نحو و عربی و بخشی از فقه و اصول را نزد پدرش و دیگر اساتید اصفهان آموخت و بعد حدود سال 1295 ق به عتبات رفت و در شهرهای نجف و سامرا در محضر علمای بزرگی چون میرزا حبیب الله رشتی، میرزای شیرازی و دیگران تحصیلات خود را تکمیل کرد و بعد از اینکه به اجتهاد رسید و اجازه اجتهاد گرفت، سال 1305 ه_ ق به اصفهان برگشت. ثقة الاسلام حاجی نورالله، در اصفهان حوزه درسی برقرار کرد و به تربیت شاگردان پرداخت، گویند که حدود هزار طلبه علم، در مجلس درس او حاضر می شدند. او از طریق پدرش، از حجة الاسلام سیدمحمدباقر شفتی اصفهانی، عالم بزرگ، روایت می کرد و بزرگانی از جمله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، مرجع تقلید شیعه، از او روایت می کردند.
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حاج آقا نورالله و مبارزات او:

در سال 1308 ق که مردم اصفهان به رهبری آقا محمدتقی نجفی، برادر بزرگ حاج آقا نورالله، به مبارزه با عقد قرارداد رژی پرداختند، حاج نورالله نیز با جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت هم صدا شد و مانند برادرش، از فتوای علمای سه گانه و نجف، پشتیبانی کرد و خودش با شور و گرمی زیادی مردم را به مبارزه با دستگاه استبدادی قاجار دعوت کرد، سال 1326 ق که محمدعلی شاه قاجار، مجلس شورای ملی را به توپ بست و عده ای از آزادی خواهان را در باغ شاه تهران، کشت، ثقة الاسلام حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی، سپاهی از جوانان مشروطه خواه را در اصفهان جمع و بسیج کرد و آنها را برای فتح تهران به یاری ایل بختیاری و بختیاری ها فرستاد و با صدور فتوایی، دولت مشروطه را واجب و مخالفت با آن را حرام اعلام کرد!



ادامه مبارزات:

سال 1329 ه_ ق، ثقة الاسلام در اعتراض به تندروی های برخی رهبران مشروطه، به عتبات عراق رفت و تا سال 1333 ق، که اوضاع ایران نابسامان بود، در همانجا ماند، با درگیری جنگ جهانی اول، از آلمان و دولت مسلمان عثمانی حمایت کرد و عده ای را بسیج کرد و برای کمک به نیروهای عثمانی به همدان فرستاد، با نزدیک شدن نیروهای روسی به اصفهان از راه بختیاری به کرمانشاه رفت و در حرکتی تاریخی بعدا به قم هجرت کرد. در قم به فعالیت علیه حکومت استبدادی رضاخان ادامه داد، افکار و نظریات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی او، در فاصله زمانی میان قیام تحریم تنباکو تا اوایل سلطنت پهلوی و در گیرودار جنبش مشروطیت و حوادث جنگ جهانی اول در ایران، نقش بزرگی در نهضت روحانیت ایران ایفا کرد! سرانجام این فقیه دانشمند در سال 1346 ق، بعد از بیماری در قم، در سن 68 سالگی از دنیا رحلت نمود!
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اخلاق و صفات:

ایشان به اخلاق و رفتاری نیکو شهرت داشت و خیلی فروتن، صبور و بردبار، دلیر و شجاع و خوش اخلاق بود و بعضی گویند که تنعم و خوشگذرانی هم، دوست داشت. در شعر و ادب هم تبحر داشت و در اشعارش به 'نور' متخلص بود!



برخی آثار:

1- تقریظ بر کتاب 'حقائق الحق للقائم بالحق' در رد بابیه و بهائیه!

2- خصال الشیعه

3- دیوان اشعار، سروده های فارسی و عربی

4- رساله در فواید مشروطه

5- مقیم و مسافر به فارسی

6- شرح حال برادرش شیخ محمدحسین

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه جلد 5 

تاریخ علمی اصفهان 

سایت فرهنگ قم 

تاریخ علمی اصفهان 

آقا بزرگ تهرانی- الذریعه- رجال بامداد

کلی__د واژه ه__ا

علم اصول فقها فقه حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی مرجعیت


اکل مال به باطل در فقه

مال، (قوام)، زندگی است و اگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت برای انسان می گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودی خواهد بود. از این روی، استفاده های ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضرری و غرری، رشوه، ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل)، به معنای عام و وسیع آن، سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی جامعه اسلامی است. جامعه ای که افراد آن، به راحتی حقوق یکدیگر را زیر پا می گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدی می کنند و در پی کسب درآمد فزونتر هستند بی هیچ پروایی در حرام و حلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حیات طیبه امت می زنند. در حقیقت، هم خود را به نابودی می کشند و هم دیگران را، زیرا کشتی را سوراخ می کنند که خود بر آن سوارند. آمدن جمله: «ولا تقتلوا انفسکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»؛ (نساء/ 29)، اشاره ای گویا به همین واقعیت است. در منابع اسلامی، به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیری صحیح از اموال، به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف، تاکید شده است و حرکت های ناسالم اقتصادی و اجحاف ها و برخوردهای ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند و اکل مال به باطل. از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخش های مختلف فقه، به ویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع می شود. خداوند در جاهای گوناگون در قرآن به این موضوع اشاره می کند و می فرماید: «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»؛ (بقره/ 188)، «اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه، به حاکمان ندهید، تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید». «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» (نساء/ 29)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه، خداوند با شما مهربان است». «یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضته و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» (توبه/ 34)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از حبران و راهبان (دانشمندان)، یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق می خورند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی که زر و سیم می اندوزند و در راه خدا، انفاقش نمی کنند، به عذابی دردآور، بشارت ده». گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اول بیشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و کارهایی است که موجب می گردد قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوم، زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است. با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:
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1. بر همه آن موارد باطل اطلاق شده است. علاوه بر این، در آیات دیگری، (اکل مال به باطل)، بر رباخواری (نساء/ 161)، خوردن مال یتیم (همان سوره،آیه 2)، غصب (سوره توبه، آیه 34) و ... اطلاق شده است.

2. در هر سه آیه، با صراحت و روشنی (اکل مال به باطل)، نهی و مذمت شده است. اکنون برای روشن شدن مطلب، دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می کنیم: واژه (اکل) با صیغه های گوناگون، بیش از یک صد مورد در قرآن، به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل)، به معنای خوردن است، (اکل مال)، در این جا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است. روشن است که (خوردن)، هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر اکل، بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است وگرنه هر نوع تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در بر می گیرد. باطل، از ریشه بطل، به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است. هر چیزی که حق نباشد، باطل خواهد بود. ولی باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ مفسران در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده اند. با مروری بر آیات و روایات، در می یابیم که باطل بر اموری همچون: رباخواری، رشوه گیری، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قمار بازی، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شی پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقی و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و دارایی ها اطلاق شده است. بر این اساس، منظور از باطل، هر چیزی است که ناحق و بی هدف و غیر عقلائی باشد.
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گستردگی مفهوم باطل

با توجه به آنچه در معنای باطل گفتیم، روشن شد که باطل محدود و منحصر به موارد خاص نیست، بلکه مفهوم وسیع و عامی دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، قمار، ظلم و ستم، غصب و... را در برمی گیرد؛ زیرا باطل، در مقابل حق قرار دارد و هر چه غیر حق باشد، باطل به حساب می آید. از نظر اسلام، هر گونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایی صحیح صورت گیرد و هر چه غیر از این باشد، حرام و باطل است.

امین الاسلام طبرسی، پس از آن که در معنای باطل وجوه و احتمالاتی را نقل می کند، می نویسد: «و الأولی حمله علی الجمیع، لأن الایة تتحمل الکل». بهتر است که باطل را حمل بر همه آن معانی کنیم، زیرا آیه عمومیت دارد و همه را در بر می گیرد. اگر در پاره ای از روایات، باطل، بر قمار، ربا، رشوه، سوگند به دروغ و... تفسیر شده است، از باب انحصار باطل در آنها نیست، بلکه در حقیقت، معرفی موارد و مصادیق روشنی از باطل است. علامه طباطبائی می نویسد: «الایة عامة فی الأکل بالباطل، و ذکر القمار و ما أشبهه من قبیل عد المصادیق» آیه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمی گیرد. ذکر قمار و امثال آن در پاره ای از روایات، از قبیل بیان مصداق است. فخررازی نیز، به گستردگی و عمومیت باطل تصریح کرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتی که در معنای باطل داده اند را، داخل در معنای آن می داند: «وکل هذه الأقسام داخلة تحت قوله و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» همه این اقسام را آیه شریفه: «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، در بر می گیرد. بر این اساس، تحصیل درآمد از راه های غیر مشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غیر مجاز، حرام است و باطل، به عمومیت و اطلاقش همه را شامل می شود، حتی مطابق آنچه برخی گفته اند. گستردگی معنای باطل نیز، همین را اقتضا می کند. نه تنها تحصیل درآمد از راههای ناصواب، که صرف و خرج آن هم در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است. در جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، باید با معیارهای صحیح و مشروع، انجام پذیرد و اموال مردم از تعرض دیگران مصون بماند. ملاک شناخت باطل باطل دو نوع است: باطل شرعی و باطل عرفی. چیزی که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعی، نام دارد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب و... چیزی که در تشخیص و فهم عرف، باطل باشد، باطل عرفی نامیده می شود. اکنون باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟ باطل شرعی و یا عرفی؟ به عبارت دیگر، در مواردی که از شرع دستوری نرسیده، تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق های آن به چه کسی محول است؟ باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر می گیرد. نظر عرف در تشخیص این گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نیز، مانند الفاظ دیگر، به عرف مربوط می شود. همان گونه که شیخ انصاری در بسیاری از موارد، تشخیص مصداق باطل را به عرف، مربوط می داند. در کتاب بیع، بر لزوم آن به آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» استناد می کند: «و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دل علی حرمة الأکل بکل وجه یسمی باطلا عرفا». شیخ انصاری نیز مانند فقهای دیگر معتقد است که بیع و نیز بسیاری از عقود، الزام آورند. به این معنی که پس از پایان معامله و انجام قبض و اقباض، هیچ یک از متعاقدین نمی توانند آن را بدون جهت، برهم زنند و در ثمن و یا مثمن، که به موجب معامله، به دیگری منتقل شده، تصرف کنند، مگر آن که به موجب نص شرعی و در قالب یکی از خیارات مسلم شرعی معامله را فسخ کنند. به نظر شیخ، از دلایل این حکم، قاعده حرمت (اکل مال به باطل) است؛ زیرا عرف، رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله، در مال فروخته شده، باطل و ناروا می داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل)، می شمارد. روشن است، اساس و پایه استدلال شیخ در این مسأله، بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ، فقیهان دیگری، از جمله امام خمینی، ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند. برخی از فقیهان، منظور از باطل را در آیه شریفه، باطل شرعی، دانسته اند. در نظر آنان، هر چه در نظر شرع و به موجب آیات و روایات، به بطلان آن تصریح شده باشد، این قاعده آن را در برمی گیرد و غیر آن را آیه: «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» شامل نمی شود. آیت الله خویی و مقداد بن عبدالله سیوری، صاحب کنزل العرفان، این نظر را برگزیده اند. ولی برخی از فقها، بر این نظر، خدشه وارد کرده اند:
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1. مفاهیم الفاظ، به عرف محول است و در همه بخش ها و ابواب فقه، فقیهان فهم الفاظ و تشخیص آن را به عرف وا می گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخیص آن، فقط از ناحیه شرع میسر باشد و فهم عرف دخیل نباشد، در هنگام شک، نه تنها به قاعده (اکل مال به باطل) که به هیچ یک از اطلاقات و عمومات وارد در کتاب و سنت، نمی توان استناد کرد؛ زیرا تمسک به عام، در شبهه مصداقیه می شود و جایز نیست.

2. اگر مراد از (باطل)، باطل شرعی باشد، دامنه آن محدود و منحصر می شود به چند مورد مشخص که در شرع بیان شده است. در نتیجه، بسیاری از موارد باطل را در بر نمی گیرد. حال آن که، همان طور که بیان شد، باطل به موارد خاص محدود نمی گردد و با معنای عام و گسترده ای که دارد، همه را شامل می شود.

3. باطل، در آیه شریفه به کلیت و روشنی آن رها شده است. قرآن در این جا، به تعیین موارد و مصادیق نمی پردازد. در جای دیگر، اگر مواردی را تشریح می کند، به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف، یا باطل نگاشتن مردم آنها راست و... مانند: ربا، رشوه، خوردن اموال یتیمان (به این نحو که با دختران یتیم ازدواج می کردند و اموال آنان را در اختیار می گرفتند) و... زیرا چه بسا این گونه امور را عرف، باطل ننگارد، بلکه آنها را به حق و صحیح بداند، چنانکه در مورد ربا بر این پندار بودند. این خود، بیانگر آن است که منظور از باطل، باطل عرفی می باشد و فهم و تشخیص آن، به عرف مربوط می شود. بر همین اساس، فقها، همواره به اطلاق آیه استناد کرده اند: «ولهذا لایزال الأصحاب متمسکون باطلاق الآیة الکریمة لرفع بعض الشکوک».
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تقدم نظر شرع

تشخیص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط این که در مورد بطلان و یا عدم بطلان امری از شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق و موارد آن بیان نشده باشد. اگر چیزی در شرع، مسلم باشد، دیگر است جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند. فهم عرف، در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد. از باب مثال، امکان دارد ربا را عرف باطل نداند و همچون عقود و معاملات دیگر، آن را صحیح بداند، ولی در شرع، بر بطلان آن تصریح و تاکید شده است: «احل الله البیع و حرم الربا» (بقره/ 275) یا بر عکس، چه بسا (حق المارة)، (حق الشفعة) و (حق الخیار) و... را عرف باطل و ناروا بداند و چنین حقی را برای کسی قائل نباشد، ولی با توجه به نصوصی که وجود دارد، این حقوق، ثابت هستند. بین فهم عرف و فهم شرع از باطل، عموم و خصوص من وجه است. اموری را هر دو باطل می دانند، مثل قمار، رشوه، غصب و... مواردی را شرع باطل می داند، ولی عرف باطل نمی داند، مثل ربا و... مواردی را عرف باطل می داند، ولی شرع نمی داند، مثل: حق المارة و... ملاک در تشخیص باطل، فهم عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اکل مال به باطل می باشد. در مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد، باید نظر شرع، مقدم داشته شود. حق المارة، حق شفعه، و حق الخیار را که شارع مجاز شمرده است، از مصادیق (اکل ما به باطل)، نیست، هر چند عرف، آنها را باطل بداند. در مسأله لزوم بیع، چون عرف بر هم زدن معامله را ناروا می داند و شرع نیز تصرف بدون جهت را در مال فروخته شده مجاز نمی داند، اگر بیع، لازم نباشد، تصرف در آن (اکل مال به باطل)، خواهد بود.
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نقش زمان و مکان

مواردی را که فقها، مصداق باطل دانسته اند، نمی توان اکنون، همان ها را فقط مصداق باطل شمرد. زیرا با دگرگونی شرایط، زمان و مکان و... امکان دارد شکل های دیگری از باطل، رخ نماید و مصادیق روشن دیگری پیدا بشود. زندگی بسیار ساده مسلمانان صدر اسلام، اوضاع فرهنگی و اقتصادی آنان، روابط اجتماعی و... بازندگی و اوضاع فرهنگی، اقتصادی عصر ما، کاملا تفاوت دارد و فاصله بسیار. در بعد مکان نیز همین قاعده جاری است. مقتضیات کشورهای خشک، گرم و کویری شبه جزیره عربستان با خاور دور و سرزمینهای اروپا و آفریقا و... فرق دارد. هر منطقه ای با توجه به آب و هوا و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی و نیز دوری و یا نزدیکی به خط استوا، شرایط خاص خود را دارد. بر این اساس، امکان دارد، در زمان های گذشته، به ویژه در صدر اسلام در محدوده جغرافیایی آن روز مسلمانان، مواردی (باطل)، به حساب نمی آمده و از دایره نهی اصل (اکل مال به باطل)، بیرون بوده اند، ولی در زمان های بعد، به ویژه در شرایط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغییرها و دگرگونی های عمیق و گسترده ای که در امر داد و ستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و نیز پیدایش سازمانها و ادارات عریض و طویل و بروکراسی حاکم بر آنها و... شکل های جدیدی از تدلیس، تلبیس، غش، فریبکاری و... به وجود آمده است. آنچه که امروز در مراکز بزرگ و کوچک تجاری و داد و ستد و مراکز صنعتی و... اتفاق می افتد، زد و بندها و فریبکاری هایی که برای فروش بیشتر کالاها و کسب درآمد، صورت می گیرد همه و همه، نمونه های گویایی از این مسأله است. چه بسا، تعریف باطل بر بسیاری از آنها صدق کند و قاعده (اکل مال به باطل)، آنها را نیز در برگیرد. از طرف دیگر، در عصرهای پیشین و در صدر اسلام و نیز در بستری که اسلام تولد یافت، بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال خاص آن روزگار، بر اشیاء و اموری باطل اطلاق می شده است و کارها و اقداماتی به عنوان اکل مال به باطل به حساب می آمده است که در زمان ما، آن گونه نیست. فقها، داد و ستد عناصر و اشیایی را که مالیت ندارند و منافع عقلایی برای آنها متصور نیست، باطل شمرده اند. روشن است که در گذشته، به خاطر نبود این پایه از دانش و تکنولوژی و بهره وری گسترده از منابع طبیعت و سرعت در جابجایی کالا و مبادلات و عرضه سریع خدمات، عرف و عقلاء عناصر و کالاهایی را بی ارزش می پنداشته اند. از آب، خاک، باد و آتش به جز منافع محدودی که در جوامع قدیم و غیر پیشرفته داشته، نمی شناخته اند. ولی در جهان امروز، تحولات عمیق و گسترده و تسخیر طبیعت و شناخت منافع بی شمار عناصر اربعه و دیگر پدیده ها، چنان دامنه بهره وری، آن هم بهره وری های حیاتی، گسترش یافته، که کمتر چیزی می توان یافت که منافع عقلایی و حلال، نداشته باشد. از این روی، در شناخت (باطل) و مصادیق آن، باید اصل زمان و مکان را در نظر داشت.
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حرام خواری

در منابع اسلامی، در بسیاری از موارد، تعبیر (اکل سحت)، مرادف با (اکل مال به باطل)، به کار رفته است. بر اموری چون رشوه، قمار، غصب و نیز درآمدهایی که از طریق جادوگری، لهو و لعب، و خرید و فروش اعیان نجسه، مانند: مردار، شراب و ... به دست آید، (اکل سحت) اطلاق شده است. گرچه واژه (سحت)، در اصل به معنای قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد، ولی از آن جا که به کسب های حرام و اموالی که از راه های خلاف شرع و به شیوه های غیر عادلانه به دست آید، (سحت) گفته شده، معنایی شبیه باطل دارد. در معنای سحت گفته اند: (کل کسب لایحل فهو السحت). هر کسبی که حلال نباشد، سحت است. (حاصل تفسیر السحت، انه کل ما لاتحل کسبه) خلاصه معنای سحت آن که: هر چیزی که کسب آن حلال نباشد، سحت است. سحت نیز، هچون باطل، عمومیت دارد. گرچه در پاره ای از آیات و روایات، بر مصادیق خاصی تطبیق و تفسیر شده، ولی پیداست که اختصاصی به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خواری و درآمد نامشروع را شامل می شود. بر این اساس، اموالی که انسان به ناحق و از راههای حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سحت) است و در حقیقت، (سحت)، برکت و حیات و سلامت اجتماعی را از بین می برد و باعث رکود و سکون می گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این روی، می توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ریشه لغوی تفاوت هایی دارند، ولی در بسیاری از جهات مشترک می باشند و موارد (سحت)، مشمول اصل (اکل مال به باطل) می شوند. با دقت در مساله و نیز تتبع در مواردی که فقیهان بر حرمت و بطلان آن به آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» تمسک کرده اند در می یابیم که بطلان و حرمت درآمدی، به یکی از امور ذیل محقق می شود:
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1. نداشتن منفعت حلال و مالیت.

2. تضییع حقوق دیگران.

3. زیان آوری.

4. فریبکاری و تحمیق.

5. فساد و فحشاء

6. اجرت بر واجبات.

7. لغو و لهو.

8. مالی که از طریق تضعیف نظام اسلامی به دست آید.

نداشتن مالیت و منفعت حلال 

چیزی که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیت ندارد و خرید و فروش آن صحیح نیست. تمام عقود و ایقاعات و مبادلات تجاری، در چهار چوب این قاعده کلی، اعتبار دارد. کسب و کار و تحصیل درآمد، در محدوده اشیاء و کالاهای با ارزش و دارای منافع حلال میسر است. در منابع فقهی، بسیاری از مواردی را که به عنوان کسب های حرام و معاملات باطل آورده اند، در حقیقت، از همین ملاک، یعنی نداشتن منافع حلال و مالیت نشأت می گیرند. بر این اساس، خرید و فروش اشیایی که حرمت و ممنوعیت شرعی دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلایی و ارزش مبادله ندارند، باطل و تحصیل درآمد و کاسبی با آنها، (اکل مال به باطل) می باشند. علامه، ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت در عوضین، مبادله چیزی را که منفعت عقلایی ندارد، از مصادیق باطل می شمارد: «یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فی نظر العقلاء شائعة فی نظر الشرع، فان مالا منفعة فیه، لایعد مالا فکان اخذ المال فی مقابلته قریبا من اکل المال بالباطل»؛ «داشتن منافع حلال و معتبر شرعی و مورد اعتنای عقلا، در کالا شرط است، زیرا چیزی که منفعت ندارد، مال نیست و گرفتن چیزی در برابر آن، در حد (اکل مال به باطل) خواهد بود». از سخن علامه استفاده می شود که خرید و فروش اشیایی که مالیت ندارند و منفعت عقلایی برای آنها متصور نیست، از مصادیق (اکل مال به باطل) خواهند بود. به نظر علامه، صرف داشتن منفعت، برای خروج از شمول این اصل، کافی نیست، بلکه علاوه بر آن، باید از نظر شرع مجاز و مورد اعتنای عقلا باشد.
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ملاک مالیت

هر چیزی که برای بشر مفید باشد و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورد، مال است، چه طبیعی مثل: لباس و غذا و چه اعتباری مثل: اسکناس و... و چه تجملی و زینتی. همین که چیزی نیاز انسان را تأمین کند، مالیت دارد. البته صرف داشتن منفعت، کافی نیست. بلکه باید به لحاظ دارا بودن فایده، مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعا ممنوع و حرام نباشد. شیخ انصاری مالیت را چنین تعریف می کند: «ان مالیته الشیئ انما هی باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه» مالیت هر چیزی، به خاطر استفاده های حلال و مورد نظر آن است. باید توجه داشت که گاهی، منفعت آن قدر کم و ناچیز و یا پلید است که در نزد عقلا و شرع منفعت به حساب نمی آید.

علامه می نویسد: «ولخلوا الشیئی عن المنفعة، سببان، القلة والخسة فالقلة کالحبة والحبتین من الحنطة والزبیبة الواحدة... واما الخسته کالحشرات کالفأر والحیات والخنافس» نداشتن منفعت، ناشی از دو امر است: کمی و پستی. کمی مانند: یک یا دو دانه گندم و یا یک دانه مویز، و خست و پستی، مانند: حشرات، موشها، مارها، کوزها. بنابراین، ضابطه و ملاک مالیت، منفعت است، آن هم منفعت حلال و مورد اعتنای عقلا. برخی تصور کرده اند: علاوه بر کمی منفعت و پلیدی، وافر و رایگان بودن یک چیز هم امکان دارد آن را از مالیت بیندازد. مانند: هوا و نور. ولی این تصور درست نیست، زیرا صرف زیاد بودن چیزی نمی تواند مانع مالیت باشد. چیزی که در دسترس و قابل تملک و استفاده باشد، مالیت دارد، هر چند زیاد هم باشد.
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استاد شهید مطهری می نویسد: اگر چیزی فرضا فوق العاده زیاده باشد و افرادی قادر باشند آنها را تحت اختیار قرار دهند، خواه ناخواه، مالیت پیدا می کند، همان طور که زمین و دریا این چنین است. اگر افرادی قدرت پیدا کنند هوا را مانند دریا و زمین تحت اختیار خود قرار دهند، خواه ناخواه، هوا نیز مالیت پیدا می کند، ولی اگر بالعکس، چیزی فقط به قدر لزوم یا کمتر از قدر لزوم باشد ولی قابل اختصاص نباشد، مثل باران و نسیم، مالیت پیدا نمی کند.
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سید محمد حسین طباطبائی- تفسیرالمیزان، جلد 4/320- جلد 1/69 

شیخ طبرسی- مجمع البیان- جلد 1/134 

شیخ انصاری- مکاسب 

مرتضی مطهری- بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

فقه ربا احکام اقتصادی رشوه جامعه شناسی فقها


فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء

بدون شک منصب افتاء و اخبار از حکم الهی، چه از جهت نفس این منصب و چه از جهت خطرات و پیامدهایی که در بر دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و در طول تاریخ مورد توجه بزرگان دین بوده است. به همین جهت کسانی مجازند عهده دار این منصب شوند که از ناحیه خداوند متعال مأذون باشند اگر مفتیان و مجتهدان مأذون نباشند قهرا از جمله افتراء زنندگان بر خدای متعال خواهند بود. قرآن کریم می فرماید «قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون» (یونس/ 10) در درجه اول اخبار از حکم خداوند، حق مسلم پیامبر اسلام (ص) است چون ایشان مأمور به تبلیغ وحی و احکام الهی بوده اند و هرچه بگویند از وحی خداوندی است. (نجم/ 4) در زمان حضور امامان (ع) این منصب حق آنان است؛ زیرا، علم آنان همان علم رسول خداست و یا کسانی که از طرف آنان مأمور بودند که حکم خدا را برای مردم بیان کنند و در مقام افتاء جلوس کنند مانند یونس بن عبدالرحمان و زکریابن آدم .
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در زمان غیبت امام زمان (ع) این منصب مخصوص مجتهدان و فقیهان جامع الشرایط است یعنی کسانی که شرایط علمی و عملی و اعتقادی و اخلاقی لازم را دارا باشند، بر حسب دلایل متعدد می توانند متصدی این امر خطیر باشند؛ زیرا به استناد ادله ای که بیان خواهد شد به آنان اذن داده اند که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را بر اساس اجتهادی که بین علمای سلف متداول و رایج بوده است بیان نمایند و نیز خود ائمه (ع) این شیوه را امضاء کرده و مردم را ترغیب و تشویق می کردند که به علمای دین و روات حدیث که حلال و حرام الهی را شناخته اند مراجعه کنند و معالم دین را از آنان اخذ کنند و از آنان تقلید نمایند.

محققان و بزرگان از فقهای امامیه گفته اند: برای فقیهان جامع الشرایط سه منصب شرعی از طرف شارع مقدس معین شده است؛ منصب افتاء (حق فتوا دادن و اظهار نظر در احکام دین)؛ منصب قضاوت و داوری در اختلافات امت اسلامی و منصب ولایت و زمامداری در امور سیاسی و اجتماعی و اداره امور کشور اسلامی. نسبت به منصب افتاء و حق اجتهاد در دین برای کسی جای اشکال نبوده است و ارتکاز و سیره مسلم در میان شیعه گواه بر این مطلب است؛ ولی، در عین حال این مسئله از طرف دو گروه مورد اشکال واقع شده؛ اول از ناحیه اخباریان مسلکی که در مقابل مجتهدان بوده اند. نه هر کسی که عمل به اخبار اهل بیت می کند؛ زیرا، همه مجتهدان و اصولیان ما تابع اخبار اهل بیت می باشند دوم از طرف بعضی از متجدد مآبان که اندیشه آنان متأثر از غرب است و با اصل دین و اسلام و روحانیت شیعه در تضادند نه اجتهاد در احکام فرعی دین را حق مجتهدان می دانند و نه به مردم اجازه تقلید از آنان می دهند.
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بیان موضوع جواز افتاء

به نظر اصولیان و مجتهدان امامیه، ملاک جواز افتاء و اظهار نظر در احکام دین و یا وجوب آن و عدم جواز تقلید از غیر، قدرت و توان و یا به عبارت فنی تر داشتن ملکه اجتهاد در احکام دین از روی ادله شرعیه است. بدین ترتیب هر کسی که طبق موازین اجتهاد توان اجتهاد کردن در احکام دین و تحصیل احکام الهی را دارا باشد، حق فتوا دادن دارد و نمی تواند در احکام دین از کسی تقلید کند، اگرچه هنوز هم اجتهاد نکرده باشد و به فعلیت نرسیده باشد؛ حتی اگر فعلا صدق کند که صاحب ملکه اجتهاد جاهل به احکام دین است باز هم نباید از غیر تقلید کند چون امکان اجتهاد کردن برای او حاصل شده است و در این جهت بین کسی که در تمام ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد و یا در بعضی از مسائل آن فرقی نیست.

اما دلیل این نظریه: (دلیل تقلید) سیره عقلائیه و بنای عملی آنان است و ما در موضوع تقلید دلیل لفظی نداریم تا بتوانیم به اطلاق آن عمل کنیم و بگوئیم صاحب ملکه اجتهاد که هنوز استنباط نکرده است جاهل است و می تواند رجوع به عالم بکند و از آنجایی که سیره عقلا دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم؛ پس اعمال سیره عقلائیه در مورد صاحب ملکه اجتهاد شایسته نیست؛ چون، احتمال می دهیم در هر مسئله ای نظرش مخالف با مجتهدان دیگر باشد و خود این شخص صاحب ملکه اجتهاد احتمال خطا در اجتهاد دیگران می دهد با فرض این که دارای طریق فعلی است که مراجعه به ادله بکند تا احراز کند تکلیف خودش را. خلاصه سیره عقلا مربوط به آن دسته از جاهلان به مسئله است که طریق برای رسیدن به واقع نداشته باشند و شامل کسی که صاحب ملکه اجتهاد است نمی شود؛ بنابراین، بر او لازم است که با اجتهاد خودش تکالیف خود را احراز نماید و نمی تواند از غیر تقلید کند.
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موضوع جواز فتوا دادن در احکام دین آن فقیهی است که دارای ملکه اجتهاد و توان استنباط کردن احکام خدا باشد چه بالفعل احکام را استنباط کرده باشد و یا هنوز موفق به استنباط نشده باشد و معتقدند که صاحب ملکه اجتهاد نمی تواند از غیر خودش تقلید نماید چه بگوئیم دلیل جواز تقلید، فقط سیره عقلاست چنان که امام خمینی فرموده اند و یا بگوئیم علاوه از سیره عقلا دلیل تقلید ادله لفظیه است مانند حدیث منقول از تفسیر امام حسن عسکری (ع) که: «و اما من کان من الفقهاء حافظا لدنیه مخالفا علی هواه مطبعا لامر مولاه فللغوام ان یقلدوه؛ امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند هر کس از فقیهان شیعه نگهبان دین خود باشد و با هوای نفس خود مخالف و اطاعت کننده امر خدا باشد برای عموم مردم جائز است از آنان تقلید نمایند.» (وسائل الشیعه، ج 18، باب 10) و یا مثل آیه شریفه «فاسئلوا هل الذکر ان کنتم لاتعلمون؛ از کسانی که اهل ذکر هستند و چیزی را می دانند بپرسید اگر نمی دانید.» (انبیاء/ 8) و یا مثل آیه نفر و یا سایر مطلقات ولی این اطلاقات انصراف و اختصاص دارد به کسی که تمکن از تحصیل علم ندارد و شامل آن کسی که دارای توان استنباط احکام خدا است نمی شود چنان که شیخ انصاری در جواب صاحب مناهل فرموده است.

بر صاحب ملکه اجتهاد واجب است در احکامی که خودش نیازمند است از راه اجتهاد کردن به وظیفه اش عمل کند زیرا به طور قطع و یقین ذمه اش مشغول به تکالیف الهی است و با شک در حجت بودن فتوای غیر در حق خودش شک در امتثال دارد برائت ذمه برایش حاصل نمی شود بلکه واجب است بر او اجتهاد و استنباط احکام خدا ولی تا زمانی که اجتهاد نکرده راه عمل به احتیاط که یکی از طرق سه گانه است برای او بار است و می تواند تا بالفعل اجتهاد نکرده است از راه عمل به احتیاط انجام وظیفه نماید. در نتیجه وجود کسانی که بتوانند در احکام دین اسلام اظهار نظر کنند و برای عموم مردم فتوا بدهند و مردم بتوانند از آنان تبعیت و تقلید کنند از امور مسلم و پذیرفته شده است به طوری که عقل و فطرت سالم و سیره عقلائیه و ارتکاز همه مردم به آن گواهی و شهادت می دهد و کسانی که مخالفت کنند با عقل و فطرت و ارتکاز خود مخالفت می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که منصب با اهمیت افتاء در احکام دین در زمان غیبت امام زمان (عج) به مجتهدان جامع الشرایط تفویض شده است و کسان دیگر حق اظهار نظر در احکام دین و یا صدور فتوا را ندارند و هر کس بدون اذن و اجازه پیامبر و امام معصوم (ع) در مقام فتوا قرار گیرد بر خداوند متعال افترا بسته است.
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و نیز مراد از مجتهد جامع الشرایط آن فقیهی است که در اثر مجاهده و کوشش و عنایت و لطفی الهی به مرتبه بلند اجتهاد رسیده باشد و در فقه و مبانی احکام، تبحر لازم را کسب کرده باشد و بتواند با موازین اجتهادی که در میان فقها سلف رایج بوده است استنباط احکام نماید و نیز شرایط لازم دیگر مانند عدالت و تقوای و دیگر مواردی که در رساله عملیه مراجع عظام آمده است را داشته باشد. و نیز با بررسی شبهات مخالفان اجتهاد و تقلید، روشن می شود که هم اجتهاد در احکام دین و هم مراجعه به فقیهان در زمان امامان معصوم (ع) رایج بوده است و خود آن بزرگواران شیعیان را به فقها از اصحابشان ارجاع می دادند و این موضوع نه تنها سیره مستمره عموم شیعیان بوده است بلکه سیره عموم مسلمین بوده است. بنابراین آنچه اخباریان ادعا کرده اند که اجتهاد حرام است و بدعت و یا این که تقلید را مردود دانسته اند دلیلی ندارد و آنچه از طرف امامان (ع) مورد نهی قرار گرفته است فتوا دادن بدون داشتن مدرک شرعی است مانند استبداد در رأی شخصی و یا عمل کردن به قیاس و استحسان و مانند آنها که در میان عامه وجود داشته است.

و کاملا واضح گردید که اگر فقیهی بر اساس فهم از ظاهر کتاب خدا و سنت پیامبر و امامان معصوم (ع) و یا بر طبق قواعد و اصولی که خود آن بزرگواران القا فرموده اند، اجتهاد نماید نه تنها از آن نهی نشده است بلکه مورد تشویق و ترغیب امامان نیز قرار گرفته است و ما معتقدیم اجتهاد صحیح همین است و نزد علمای امامیه از صدر اول تاکنون هم این روش ادامه داشته و دارد و همان گونه که محقق اصولی آخوند خراسانی فرموده اند: «اخباریان هم از این اجتهاد ناگزیرند و نباید از آن ابایی داشته باشند.» و نیز مرحوم کاشف الغطاء فرموده است: «اجتهاد در احکام دین، از مناصب شرعی الهی است و منکر آن تنها به زبان انکار می کند ولی با قلب خود آن را پذیرفته است.»
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فقه علم اصول اجتهاد تشیع دوران غیبت فتوا


حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی

ولادت در سال 1297 ه_ ق در قریه «چرمهین» اصفهان و در خانه حاج علی پناه (ارباب حاج آقا) پسری به دنیا آمد که نام او را «رحیم» برگزیدند.



خاندان

پدر آقا رحیم، حاج علی پناه، مشهور به ارباب حاج آقا (فرزند عبدالله مشهور به ارباب آقا) فرزند حاج علی پناه فرزند ملا عبدالله شیرانی بود. آقا رحیم در خانواده ای رشد کرد که افرادی باسواد، اهل شعر و ادب و تاریخ بودند. پدر ایشان در شعر، تخلص «لنگر» داشت و سال ها با عمان سامانی و دهقان سامانی و ملا محمد همامی و دیگر شعرای معاصرش جلسات شعر داشت. آقا رحیم نیز بیش تر اشعار فارسی حافظ و مولانا و شعرای عرب را که حفظ داشت، از دوره کودکی خود و از طریق شنیدن از زبان پدر و عمویش بوده است. آقا رحیم ارباب بزرگ ترین فرزند خانواده اش بود. وی دو برادر و یک خواهر داشت. یکی از برادرانش، عبدالله ارباب (1298 _ 1379 ه_ ق) استاد بزرگ خط نسخ بود و قرآن و کتاب های دعا را با این خط می نوشت. دومین برادر وی، حاج عبدالعلی ارباب (1304 _ 1384 ه_ ق) بود. او مردی باسواد و اهل کمال بود که مخارج خانواده به همت وی تأمین می شد. هر دو برادر آقا رحیم از وی کوچک تر بودند، و پیش از او وفات یافتند. اجداد آقا رحیم ارباب از اعیان دهاقین و مشاهیر نجبا و بزرگ زادگان قریه چرمهین از قرای معروف روستای لنجان اصفهان و صاحب مال و ثروت بودند و بدین سبب به لقب ارباب خوانده می شدند. پدر و عمویش (ارباب حاج حسن) از ستم بختیاری ها گریخته... به شهر آمدند که تظلم کنند؛ اما چه نتیجه که حاکم، خود فاسدتر از آن ها (بختیاری ها) بود و به ناچار برای همیشه در اصفهان و _ در محله باغ همایون سابق و باغ تختی امروزی _ ساکن شدند و محل سکونت آن ها چهار خانه تو در تو بود که چهار طرف این خانه ها اتاق وجود داشت، و هشت خانوار که حدود شصت نفر بودند در صلح و صفا و آرامش می زیستند...».
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تحصیلات 

آقا رحیم ارباب، ادبیات فارسی و بخشی از صرف و نحو را در کودکی، نزد ملا محمد همامی، در «چرمهین» خواند. وی در اصفهان، بقیه مقدمات و سطوح را نزد حاج میرزا بدیع (متوفا: 1318 ه_ ق)، قوانین اصول را نزد علامه آیت الله آقا سید محمدباقر درچه ای (متوفا: 1342 ه_ ق) و خارج اصول فقه را نزد سید ابوالقاسم دهکردی و حاج آقا منیر احمدآبادی (متوفا: 1342 ه_ ق) آموخت. فلسفه، هیئت و ریاضیات را نزد جهانگیر خان قشقایی و آخوند ملا محمد کاشی فراگرفت. وی 4 سال به فراگیری اسفار نزد حاجی ملا اسماعیل درب کوشکی پرداخت. او برای ادامه تحصیلات، به عراق رفت و در درس میرزا محمدحسن شیرازی شرکت کرد، تا به مقام اجتهاد نائل آمد. او شوق فراوانی نسبت به فراگیری دانش داشت. خودش در این باره می گوید: «از اول شب آماده مطالعه کتاب های علمی می شدم و مطالعه طول می کشید تا شام حاضر می شد و لذت مطالعه کتاب، مهلت به صرف شام نمی داد و غذا سرد می شد و گاهی مطالعه طول می کشید تا صبح می شد و بعد از تناول غذای شب و ادای فریضه صبح، در مجلس درس حاضر می شدم و با شوق علم آموزی اعتنا به کمبود خواب نداشتم». آقا رحیم ارباب از حیث تبحر در ادبیات، در زمان خود کم نظیر بودند. تمام اشعار سیوطی را در سن نود و چند سالگی از حفظ داشتند و نیز کتاب شرح منظومه ملا هادی سبزواری را، همین ملاهادی کتابی دارد در فقه به نام «نبراس» که هم نظم است و هم نثر و موضوع آن فلسفه احکام است.
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استادان استادان حاج آقا رحیم در اصفهان و نجف به شرح ذیل است:

1. حجت الاسلام و المسلمین ابوالمعالی کلباسی.

2. آخوند ملا محمد کاشی.

3. آیت الله سید محمدتقی مدرس.

4. آیت الله حاج سید محمدباقر درچه ای.

5. جهانگیر خان قشقایی.

6. آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی (1272 _ 1353 ه_ ق).

7. میرزا بدیع درب امامی (متوفا: 1318 ه_ ق).

8. حاج آقا منیر احمدآبادی (1269 _ 1342 ه_ ق).

9. آقا سید محمود کلیشادی (متوفا: 1324 ه_ ق).



احترام به استادان

ارادت و عشق آقا رحیم به استادانش، به خصوص جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی به حدی بود که نظیرش در کمتر کسی دیده شده است. وی در خدمت آن دو بزرگوار می ایستاد تا بگویند: «آقا رحیم، بنشین!» آن وقت با ادب در حضور آنان می نشست. نکته مهمی که در زندگی ایشان قابل توجه است و به عنوان اسوه پذیری از آیت الله ارباب می توان نام برد، این است که در مورد خدمت به استادش، جهانگیرخان این گونه بود که کلیه وسایل زندگی و خوراک ایشان را تهیه و غذای ایشان را آماده می کرد و حتی لباس های ایشان را با نهایت احتیاطی که طبیعت او بود، می شست؛ آن گاه اگر اجازه می داد، از خدمتش مرخص می شد.

تدریس او شرح لمعه تدریس می کرد. درس شرح لمعه ایشان آن قدر تطبیقی بود و شرح و بسط داشت که مطالب را استدلالی برای شاگردانشان می گفتند. آن کسانی که می رفتند درس ایشان و آن را یادداشت می کردند، از شرح لمعه آیت الله ارباب بیشتر از درس خارج دیگران استفاده می کردند؛ به طوری که کسی شش یا هفت سال به درس خارج حاج آقا رحیم ارباب می رفت، ادعای اجتهادش مقرون به دلیل می شد. چون در هر بحث فقهی، ایشان روایاتش را از بحار الانوار و یا کتب مشهور روایی که مستند فقه است، نقل می نمودند و یا نظر استادان فقه را با دلایل آن می گفتند. کتاب وسایل الشیعه از کتاب های جامع اخبار فقهی است، کانه ایشان آن روایات را حاضر الذهن داشتند و اقوال مختلف فقها را نقل می کردند، با شرح لمعه تمام اقوال را با شواهد روایی و شواهد آیات قرآن کریم، تفسیر، لغت، رجال، درایه آن کاملا بررسی می کردند. مصداق آن چه که به آن می گویند درس خارج.
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حاج آقا رحیم ارباب، ابتدا در مسجد حکیم و سپس در مسجد «کرک یراق» تدریس می کردند. وی «فقه را از روی جواهر می گفتند و جواهر هم جلوی ایشان بود. در خارج فقه استنباطشان از روی جواهر آشیخ محمدحسن نجفی بود. فقه را از جواهر می گفتند و اصول را هم از فرائد.» او پس از آن که بیماری اش شدت یافت، در منزل تدریس می کردند. وی به تدریس، بیش تر از هر چیز دیگر اهمیت می دادند، در طول پنجاه سال کمتر مسافرت رفتند، حتی برای سفرهای زیارتی عتبات مقدس کربلا، نجف، مشهد و حج هم همان یک حج واجب را ایشان رفتند. ایشان درس را تعطیل نمی کردند و در احیای حوزه و تربیت شاگردانی که هر کدام از علمای این شهر (اصفهان) هستند، نهایت جدیت و کوشش را می نمودند.

آیت الله ارباب در سال 1320 جواهر و شرح تجرید علامه را در مسجد حکیم تدریس می کردند. وی معتقد بود تنها تدریس کافی نیست، علما و مجتهدین بر اریکه منبر بنشینند و به بیان مسائل شرعیه و اخلاقیات برای مردم بپردازند. یکی از شاگردان وی می گوید: «در زمینه فلسفه، در حد اعلی بودند و به «حکیم» شهرت داشتند. آیت الله ارباب آخرین فروغ های فلسفه در اصفهان بودند. وی مدت ها درس فلسفه می گفتند، لکن بعدا تبدیل کردند به کلام. مانند «شرح تجرید» و هنگامی که به ایشان پیشنهاد می شود که شرح منظومه تدریس کنند، قبول نمی کنند و می فرماید: حاضرم شرایع الاسلام (فقه) بگویم. حکمت ایشان «متمایل به حکمت مشاء و حرف های ملاصدرا بود؛ به مطالب صدرالمتألهین خیلی اهمیت می دادند. هر وقت حرف از حکمت بود، معمولا سخنان ملاصدرا یا محی الدین عربی اندلسی را مطرح می فرمودند، زیرا اینها استوانه های علمی ایشان بودند در حکمت و عرفان.»
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شاگردان

1. ملا محمدعلی معلم حبیب آبادی (نویسنده مکارم الآثار) می گوید: «من هیئت را خدمت آیت الله ارباب می خواندم و مثل این که ایشان در کرات سیر کرده بودند، با وجود نداشتن ابزار و وسایل در آن زمان، چنان برای ما علم هیئت را ترسیم می نمودند که گویا می دیدیم و برای ما عینیت پیدا می کرد».

2. سید حسین مدرس هاشمی (متولد: 1290 ه_ ق). وی هیئت را نزد آیت الله ارباب فرا گرفت. او درباره استادش می گوید: «خیلی به ادبیات بها می داد و اگر طلبه ای عبارتی را اشتباه می خواند، خیلی ناراحت می شد و برعکس، وقتی عبارت عربی را از نظر ادبی خوب می خواند، او را مورد تشویق قرار می داد».

3. سید مصطفی بهشتی نژاد.

4. سید محمد حسینی قهدریجانی.

5. شهید سید محمد حسینی بهشتی.

6. شهید محمد مفتح.

7. حاج سید محمدرضا خراسانی.

8. حاج میرزا علی آقا هسته ای.

9. سید محمد مبارکه ای.

10. حاج ملا رمضان املایی.

11. حجت الاسلام مقتدایی.

12. حاج آقا رضا بهشتی نژاد.

13. ملا هاشم جنتی (پدر آیت الله جنتی).

14. حاج آقا هدایت (اهل شهرضا).

15. حاج آقا مهدی امام (امام جمعه شهرضا).

16. آخوند نوری (اهل رهنان).

17. حاج آقا میرزا امام دهکردی.

18. حاج آقا مصطفی امام دهکردی.

19. آقای حسین علی راشد (سخنران معروف).

20. شیخ مرتضی شمس اردکانی.

21. حاج آقا کلباسی.

22. آیت الله ناصری اصفهانی.
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23. جلال الدین همایی. وی هر وقت به اصفهان می آمد، فورا به خدمت آقای ارباب می شتافت و ایشان نیز به وی علاقه داشتند. آقا همایی «فقه» آیت الله ارباب را تماما می دانست. آقای همایی در این خصوص نوشته است: «این بنده حقیر افتخار دارد که سالیان دراز با ارادت صادق در خدمت ایشان آمد و رفت داشتم و مدت مدید از درس فقه، کلام، هیئت و نجوم از محضر مبارکشان بهره مند شده ام. آنچه درباره ایشان می نویسم مبتنی بر درایت است، نه روایت؛ از قبیل مشاهدات و امور یقینی است نه مسموعات و قضایای حدسی و تخمینی.»

24. شهید مرتضی مطهری. آیت الله شیخ احمد فیاض می گوید: «مرحوم مطهری پیش حاج میرزا علی شیرازی و مرحوم ارباب _ که در جنبه های حکمت و ریاضی و... قوی بودند و جامع _ رفت و آمد می کردند و از ایشان استفاده ها می بردند، مرحوم ارباب به ایشان احترام می گذاشتند». شهید مطهری درباره حاج آقا رحیم ارباب گفت: «خدا حفظ کند آقای حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی را، ایشان از علمای طراز اول ما در فقه و اصول و فلسفه و ادبیات عرب و قسمتی از ریاضیات قدیم می باشند؛ شاگرد حکیم معروف مرحوم جهانگیر خان قشقایی بوده اند و مثل مرحوم جهانگیر خان هنوز هم کلاه پوستی به سر می گذارند».

ویژگیهای اخلاقی در خصوص ویژگی های اخلاقی حاج آقا رحیم ارباب باید گفت که وی مردی بود که جذبه معنوی اش، کوچک و بزرگ را به تکریم و تعظیم وامی داشت و سخنان کوتاه و پرلطفش هر کسی را به قبول و اطاعت ترغیب می کرد. همیشه با طمأنینه راه می رفت و چشم به سوی زمین داشت. ابتدا، از طریق صدا دیگران را می شناخت و بعد آنها را می دید. به اندک غذایی قانع بود، غذای اصلی او را لبنیات تشکیل می داد. اگر به مهمانی می رفت ساده ترین غذا را می خورد. عادت او، خوردن چند استکان چای بود. هرگز با هیچ کس، بچه و بزرگ، با لحن تند و خشن سخن نمی گفت و همه را با لفظ آقا یا خانم صدا می زد. او با بچه هایی که شلوغ می کردند، درشتی نمی کرد و با مهربانی برخورد می نمود. هر کس به ملاقات او می رفت، تا آن جا که توان داشت در تکریم و تعظیم او می کوشید و در مقابل او به پا می خاست. کم تر کسی دیده شده است که هنگام سخن گفتن از استادان خود و بزرگان گذشته و حال، تا آن حد احترام آمیز سخن گوید. وقتی از جهانگیر خان و آخوند کاشی حرفی به میان می آورد، درست مثل آن بود که هنوز در برابر آنان ایستاده است. آنها را عاشقانه می ستود. یک بار مرد ناپخته ای به ایشان گفت: حاج آقا! شنیده ام که مرحوم آخوند کاشی گاهی عصبانی که می شدند الفاظ تند و درشت بر زبان می آوردند. در پاسخ گفتند: از این بابت چیزی نمی دانم؛ ولی شما آیا از بزرگی مقام و علم آخوند چیزی نشنیده ای؟ گفت: چرا. گفتند: پس از آنها حرف بزنید.
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جنبه علمی

مرحوم ارباب، از نظر علمی فوق العاده بود. مرحوم ارباب برای معالجه به تهران رفته بودند، آقایی از علمای تهران، همراه پسرش به عیادت آن مرحوم می روند. همان جا، مشکل فلسفی را که سال ها دنبال حل آن بوده؛ ولی موفق به حل آن نشده بود، از مرحوم ارباب سؤال می کند. ایشان با همان حال مریضی و با آن کهولت سن، پاسخ وی را می دهد و سپس اشعاری را از منظومه، از حفظ می خواند. آن آقا به پسرش می گوید: « این چنین باید درس خواند که هنوز اشعار منظومه از یادش نرفته است و مشکل مرا هم به آسانی حل کرد.»

تألیفات حاج آقا رحیم ارباب جزوه ای در علم هیئت نوشته بودند. از جمله آثار ایشان، حاشیه نویسی بر کتب مختلف علمی _ فلسفی بود _ به طوری که مطالب خلاف خود را در سطوری یادداشت و نظر خودشان را نیز می نوشتند. ایشان در این زمینه همانند مرحوم ابوالحسن شعرانی بودند که بر آثار دیگران حاشیه می زدند. آیت الله ارباب همراه آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی، در تصحیح «تبیان» سعی فراوانی نمود. «مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی در جلسات متعددی که در هر هفته با حاج آقا رحیم داشتند؛ آن دو با هم گفت و گو می کردند و بقیه سراپا گوش بودند، خوب به یاد دارم که مدت های مدید، به هنگامی که مشغول تصحیح تبیان بودند، از بعداز ظهر تا غروب، دو نفری مشغول بودند و گاهی سید دیگری نیز بود که متأسفانه ایشان را به یاد نمی آورم». به هر حال، تبیان را صفحه به صفحه تصحیح کرده و به پیش می رفتند؛ تا پایان پذیرفت. این تفسیر شامل 76 جزء بود که در کتابخانه مرحوم آقا محسن اراکی بوده است که به دستور حاج میرزا علی آقا شیرازی از آن جا توسط استاد حسین عمادزاده به اصفهان _ برای تصحیح و مقابله _ برده می شود. از دیگر آثار این عالم فرهیخته، تعلیقات ریاضی در حواشی کتاب «منهاج معادن التجنیس» است که در نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
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توجه به فقرا و مستمندان

دکتر محمدباقر کتابی می گوید: وقتی که عازم سفر بیت الله بودم و جهت خداحافظی منزل آقای ارباب رفتم، به ایشان عرض کردم: «آقا! آمده ام خداحافظی کنم، ضمنا یک مقدار پول در ذمه من هست که آمده ام خدمت شما بدهم». آقا دست در جیبشان کردند، مقداری پول درآورده و به من داده، فرمودند: «آقا، چرا از فلان همسایه تان غافلید؟! این پول ها را با پول های خودتان روی هم گذاشته و بدهید به او». عوام و خواص به عدالت ایشان معترفند و کلیه طبقات مردم از بازاری، اداری، مقدسین و مجتهدین به ایشان ارادت دارند و اطلاق نائب امام برای ایشان صحیح است. هیچ گاه تاکنون از سهم امام اعاشه نکرده اند، اصلا سهم امام نمی گیرند، به مردم می گوید: خود شما بروید به مستحقین و طلاب سهم امام بدهید؛ چه لازم است که من بگیرم و به آنها بدهم.

وفات آیت الله ارباب نزدیک به یک قرن زیست. این حکیم فرزانه در خصوص راز طولانی بودن عمر خود گفته است: «من هیچ وقت بدخواه کسی نبودم». وی در 18 ذی الحجه 1396 ه_ ق مصادف با 19 آذر ماه 1355 ه_ ش و در روز عید غدیر دارفانی را وداع گفت. بدن مطهرش را در تخت فولاد اصفهان، حوالی تکیه ملک به خاک سپردند.

من_اب_ع

سایت اندیشه قم، ردیف 857 علما و بزرگان شیعه

کلی__د واژه ه__ا

آقارحیم ارباب اصفهانی فقها اجتهاد تشیع زندگینامه فقه علوم اسلامی


شیخ هادی بیرجندی

نام شیخ هادی / محمد هادی هادوی بیرجندی
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جنسیت مرد

نام پدر ملاحسین/ محمدحسین بن محمد حسن

تخلص هادی

تولد و وفات (1277 - 1366) قمری

محل تولد ایران - خراسان - بیرجند

شهرت علمی و فرهنگی عالم دینی، فقیه، مجتهد و شاعر



توضیحات

اصل او از اصفهان بود. خاندانش به هنگام فتنهٔ افاغنه به بیرجند مهاجرت کردند و او در آنجا به دنیا آمد. مقدمات و سطوح اولیه را در نزد پسرعمویش در مدرسهٔ معصومیهٔ بیرجند فرا گرفت، آن گاه به قصد اقامت به مشهد رفت. او در محضر پدرش و آقا سید محمدباقر گلپایگانی و ملا محمدرضا بروغنی سبزواری، استاد حکمت، تلمذ نمود و از محضر حاج میرزا حبیب خراسانی و شیخ محمدحسن کرمانی نیز استفاده نمود. در 1299ق به عراق رفت و در سامرا از محضر میرزای شیرازی و در نجف از محضر آخوند خراسانی و آیت الله رشتی کسب مراتب عالیه علمی نمود. وی از میرزا حسن محدث نوری به دریافت اجازه روایت و از آخوند خراسانی به دریافت اجازه اجتهاد نایل گشت. سپس به ایران بازگشت. بنا به خواهش بزرگانی چون حاج میرزا حبیب خراسانی و حاج شیخ حسنعلی اصفهانی مدتی در مشهد ماند، سپس به بیرجند رفت و تا آخر عمر به تربیت و ارشاد معنوی مردم مشغول شد. وی در دورهٔ اول مجلس شوراء ملی از طرف آخوند خراسانی به عنوان مجتهد طراز اول معرفی گردید، ولی وی نپذیرفت و عهده دار ریاست انجمن ولایتی گردید. او در بیرجند درگذشت.

از آثارش: گبستان الناظر یا 'بستان الناظرین' به سبک 'کشکول' شیخ بهائی؛ 'آئین سخنوری'؛ ترجمهٔ 'ادب الکبیر' یا 'درة الیتیمیه' ابن مقفع؛ ترجمهٔ 'نامهٔ حضرت علی (ع) به مالک اشتر؛ یا 'عهدنامهٔ مالک اشتر'؛ 'دیوان' شعر؛ 'مائدهٔ محمدیه'، شعر.
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من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

شیخ هادی بیرجندی زندگینامه فقها اجتهاد شعرا


میرزا حبیب الله مجتهد (رضوی) خراسانی

میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی از بزرگترین علمای خراسان در سده گذشته است. او فقه را با فلسفه و عرفان را با ادب درآمیخت و از مرز صورتها به اعماق رازآلود معارف دینی راه جست و به تکمیل نفس و سیر در عالم باطن روی آورد. میرزا حبیب الله فرزند میرزا هاشم (1269 - 1209 ه_.ق) نوه میرزا هدایت الله مجتهد (1248 - 1178 ه_.ق) و نبیره میرزا مهدی خراسانی (1218 - 1152 ه_.ق) است. وی شامگاه یکشنبه 9 جمادی الاولی سال 1266 ه_.ق / 3/1/1225 ه_.ش، به دنیا آمد که فردای آن مشهد از فتنه حسن خان سالار و محمدخان بیگلربیگی، پسران الهیار خان آصف الدوله رها شد و سلطان مراد میرزای حسام السلطنه اوضاع شهر را به دست گرفت.



میرزا در سال 1269 در سومین سال حیات خود، پدر را از دست داد و مادر او 'حاجیه آغابزرگ' پس از چندی همسر برادر شوهر خود، حاج میرزا حسن مشیر شد. با این حال میرزا هرگز از تحصیل دانش باز نماند و پس از اخذ علوم ادب، فقه و اصول از محضر حاج میرزا نصرالله عازم نجف شد. وی با ادبا و متفکرین شهرهای کاظمین و بغداد نیز در ارتباط بود و زبان فرانسه را فرا گرفت و از آموزه های عرفانی میرزا مهدی گیلانی متخلص به 'خدیو' متأثر شد. میرزای خدیو به پیشنهاد میرزا حبیب، همراه میرزا زین العابدین و ملا غلامحسین شیخ الاسلام به مشهد آمدند و در مشهد عده ای به آنها ملحق شدند و در سراچه بیرونی منزل میرزا هدایت الله، پدربزرگ حاج میرزا حبیب سکونت اختیار کرده و کتابخانه ای تشکیل دادند، تالاری برای نشیمن و خلوتگاهی برای عبادت، آماده ساختند و انجمنی را سامان دادند و طی زمان کوتاهی حاج عباسعلی فاضل و میرزا محمود قدسی نیز به مجموعه آنها پیوستند و تلاشهای علمی و عملی اصحاب سراچه در شهر مشهد بازتابی گسترده یافت و همین امر موجب مخالفت عده ای از قشریون شد و اصحاب پراکنده گشتند و میرزا به سامرا رفت و چندین سال در بحث میرزای شیرازی حضور یافت و مورد توجه وی قرار گرفت و دو رساله 'تعادل و تراجیح' و 'لباس مشکوک' را از تقریرات میرزا فراهم ساخت.
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میرزا حبیب سال 1299 ه_.ق به مشهد مراجعت کرد و تا سال 1316 به امور دینی مشهد و تدریس مشغول بود. در ایران و عراق نامور گردید و با تأکید او، شبیه خوانی و تعزیه گردانی و برخی از رسمهای غلط متوقف شد. همه ریاست خراسان به تعبیر افضل الملک با ایشان بود. میرزا حبیب در سال 1316 ه_.ق با سید ابوالقاسم درگزی عارف معروف آشنا شد و چنان تحت تأثیر او قرار گرفت که یکباره دست از ریاست دینی کشید و خلوت نشین شد. استقبال خوشی از جریان مشروطه نداشت، هر چند مخالفت خود را نیز چندان آشکار نکرد تا این که عصر روز 27 شعبان 1327 ه_.ق / سال 1287 ه_.ش در بحرآباد، در پی عزم مهاجرت از ایران درگذشت و پیکر پارسایش در حرم امام رضا (ع) بالای صفه شاه طهماسب، در سردابه ای که نیای بزرگوارش سید محمدمهدی شهید به خاک سپرده شده بود، دفن گردید. میرزا روح بیدار زمان خود بود، از حرکتهای سیاسی و فرهنگی عصر خود آگاهی داشت و شعر می سرود، و دیوانی از وی برجای مانده است که به همت مهندس علی حبیب به چاپ رسیده است.

من_اب_ع

سایت آستان قدی رضوی

کلی__د واژه ه__ا

میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی زندگینامه عرفا فقها شعرا خراسان فقه علم اصول عرفان


آیة الله سید ابوالقاسم خوئی

ولادت: آیة الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی، در شب نیمه رجب 1317 ه ق در شهرستان خوی از توابع آذربایجان غربی، در یک خانواده علمی و مذهبی دیده به جهان گشود. والد بزرگوار او، مرحوم آیة الله سید علی اکبر خوئی، از شاگردان مبرز آیة الله شیخ عبدالله مامقانی بود که پس از فراغت از تحصیل به زادگاه خود مراجعت نموده و به وظایف روحانی خود اشتغال می ورزید. پس از مطرح شدن مشروطیت در ایران و موضع گیریهایی که دو طرف موافق و مخالف داشتند، او در سال 1328 ه ق شهرستان خوی را به قصد سکونت در نجف اشرف ترک گفت. سید ابوالقاسم جوان نیز در سن 13 سالگی، همراه برادرش سید عبدالله خوئی در سال 1330 به پدر خود پیوستند و در نجف شروع به فراگرفتن ادبیات عرب، منطق و سطوح عالیه نمودند. درحدود 21 سالگی بود که شایستگی آن را پیدا نمود تا در درس خارج بزرگترین مدرس حوزه علمیه نجف، یعنی مرحوم آیة الله العظمی شیخ الشریعه اصفهانی حاضر شود و خوشه چین علوم و معارف او گردد. البته جز آن استاد بزرگ، اساتید دیگری هم در رشته های مختلف و در مقاطع تحصیلی متفاوت داشته است که خود آن مرحوم در کتاب معجم رجال الحدیث به اسامی برخی از آن اعاظم تصریح دارد.
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آثار و تألیفات: معظم له شاید یکی از موفق ترین مراجع عصر اخیر از نظر تألیف و تصنیف و تقریر بوده باشند، چون علاوه بر تألیفات گران سنگ و پرمحتوایی که خود انجام داده اند، به همان مقدار یا بیشتر از آن شاگردان و فارغ التحصیلان مکتب فقهی، اصولی و تفسیری او تقریرات او را نگاشته و نشر داده اند. در دو جدول زیر ستون تألیفات و تقریرات او با استفاده از منبع پیشین اجمالا مشخص می گردد:

1- البیان فی تفسیر القرآن ج1 (تفسیر).

2- نفحات الاعجاز در دفاع از کرامت و عظمت قرآن ج1 (علوم قرآن).

3- اجود التقریرات ج2 (اصول).

4- تکملة منهاج الصالحین ج1 (فقه).

5- مبانی تکملة منهاج الصالحین ج2 (فقه).

6- تهذیب و تتمیم منهاج الصالحین ج2 (فقه).

7- المسائل المنتخبه ج1 (فقه).

8- مستحدثات المسائل ج1 (فقه).

9- تعلیقة علی العروة الوثقی ج1 (فقه).

10- رسالة فی اللباس المشکوک ج1 (فقه).

11- منتخب الرسائل ج1 (فقه).

12- تعلیقة علی المسائل الفقهیه ج1 (فقه).

13- منتخب توضیح المسائل ج1 (فقه).

14- تعلیقة علی توضیح المسائل ج1 (فقه).

15- تلخیص المنتخب ج1 (فقه).

16- مناسک الحج (عربی) ج1 (فقه).

17- مناسک حج (فارسی) ج1 (فقه).

18- تعلیقة المنهج لاحکام الحج ج1 (فقه).

19- معجم رجال الحدیث ج23 (رجال).

به این ترتیب مجموع آثار چاپ شده ایشان 43 جلد می باشد. البته جز این آثار مطبوع، آثار مخطوط و چاپ نشده و نوارهای پیاده نشده بسیاری دارند که هنوز به مرحله استفاده همگانی نرسیده است.
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اساتید: اساتید او در مراحل مختلف تحصیلی، بزرگان و استوانه های فقاهتی زیربوده اند:

1 آیة الله العظمی شیخ الشریعه اصفهانی (1289 1361 ه ق).

2 آیة الله العظمی شیخ مهدی مازندرانی (متوفی 1342 ه ق).

3 آیة الله العظمی شیخ ضیاء الدین عراقی (1289 1361 ه ق).

4 آیة الله العظمی شیخ محمدحسین اصفهانی کمپانی (1296 1361 ه ق).

5 آیة الله العظمی شیخ محمدحسین نائینی (1273 1355 ه ق).

خود آن مرحوم تصریح دارد که: من از دو استاد اخیر الذکر (آیة الله نائینی و آیة الله کمپانی) بیشترین بهره را برده ام و نزد هر کدام از بزرگان فوق الذکر، دوره کاملی از اصول و خارج فقه، یا کتابهای متعددی از فقه را حاضر شده ام. مرحوم نائینی آخرین استاد من بود که تا آخر عمر ملازم محضر او بودم و از او اجازه روایتی گرفته ام. او به من اجازه داد که کتب اربعه را از ایشان روایت کنم و ایشان نیز از شیخ و استاد خود محدث نوری (1254 1320 ه ق) و او از استاد خود، شیخ مرتضی انصاری (م1281 ه ق) روایت می نمود و طریقه شیخ انصاری نیز تا ائمه اطهار (ع)، بسیار روشن و واضح است.



مشایخ و اساتید:

آیة الله العظمی خوئی نزد مشایخ و اساتید مختلفی علم و دانش فرا گرفته است. اساتید او را در فقه و اصول در آغاز مقاله از خود او شنیدیم، اکنون به برخی از اساتید او در علوم دیگر اشاره می کنیم:

1- آیة الله شیخ محمدجواد بلاغی (1282-1352). وی استاد کلام و عقائد و تفسیر عصر خود در نجف اشرف بود. مبارزات قلمی او با مسیحیان و یهودیان و مادیون مشهور و آثار او در این باره برای اهل تحقیق روشن است. مرحوم آیة الله العظمی خوئی کلام و تفسیر را نزد او فرا گرفته و از او نیز در آثار خود یاد می کند.
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2- سید ابوتراب خوانساری: رجالی عصر خویش در نجف اشرف، آیة الله خوئی رجال و درایه را نزد او فرا گرفته و او حق عظیمی بر غالب رجالیون پس از خود دارد.

3- سید ابوالقاسم خوانساری: ریاضی دان عصر خویش، حضرت آیة الله خوئی ریاضیات عالی را نزد او فرا گرفته است.

4- سید حسین بادکوبه ای: استاد بلامنازع فلسفه و عرفان (1293 1358). وی استاد فلسفه آیة الله خوئی بوده است.

5- حاج سید علی قاضی: عارف و سالک عصر خود که گروهی را در اخلاق و عرفان پرورش داده و مترجم ما مدتها در مکتب او به سیر و سلوک پرداخته است.



ویژگی ها: 

کسانی که مدتی در محضر این عالم جلیل القدر به کسب فیض پرداخته اند، بر این ویژگیها اتفاق نظر و تأکید دارند:

1- علاقه به تدریس: آن مرد بزرگ از دوران جوانی به تدریس و بحث و گفتگوهای علمی علاقه فراوانی داشت با اینکه بار مرجعیت در سنین اخیر بر دوش او سنگینی می کرد، ولی از تدریس و تحقیق و نگارش دست برنداشت. حتی در سفرهای خود به مشاهد مشرفه، کار علمی را ترک نمی کرد و کارهای موقتی که یک محقق می تواند در سفر انجام دهد، جز برنامه خود قرار می داد و چه بسا در مجلسی که گروهی به دیدن او می آمدند، او از کار مقابله و غیره استفاده می کرد. در علاقه او به بحث و گفتگو همین بس که چه بسا ساعاتی با طرف مقابل به بحث و گفتگو می پرداخت و احساس خستگی نمی کرد. در شیوه آموزشی، راه سقراط را می پیمود و با طرح سؤالها و شنیدن جوابها از طرف، چه بسا او را نسبت به رأی و اندیشه خود قانع می ساخت، همچنان که سقراط نیز به این روش معروف بود و می گفت: معلم بیش از آن که آموزنده باشد، پرورش دهنده فکر است.
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2- تواضع و فروتنی فزون از حد: او از دوران جوانی تا سنین بالا که مرجعیت عظیمی پیدا کرد، به یک حالت زیست و زندگی طلبگی را از دست نداد و پیوسته باکمال ابهت و عظمت مانند یک دانشجوی دینی سخن می گفت و سخن می شنید و از دوستان و بزرگان و کوچکان پذیرایی می کرد. عجب و خودبینی در او راه نداشت، ولی در عین حال از آرا و اندیشه های خود تا حد توان دفاع می کرد.

3- احترام به بزرگان: او بزرگان را بیش از حد تکریم می کرد، به خاطر دارم روزی که در مسجدی درس می گفت، حضرت آیة الله حکیم پس از درس او در همان جایگاه تدریس می کرد، استاد پس از فراغت از تدریس به خاطر مذاکره تلامیذ، کمی در جایگاه تدریس باقی ماند که ناگهان آیة الله حکیم وارد مسجد شد، وقتی چشم آیة الله خوئی به وی افتاد، با یک دستپاچگی خاصی کفش و لوازم دیگر خود را برداشت و دست به سینه ایستاد و معذرت خواست.

شاگردان: حقیقتا نمی توان شاگردان و خوشه چینان حوزه درسی این فقید بزرگوار و بزرگ مدرس حوزه علمیه نجف را به شمار آورد چون در طول شصت و هفت سال تدریس، انبوهی از علما و فضلا از محضر درس ایشان بهره گرفته اند و همانند ستارگان درخشان در افق آسمان جهان اسلام پراکنده و منتشر گشته اند. فقط می توان به اسامی برخی از برجستگان و اصحاب فتوای ایشان اشاره نمود. ایشان در دو مقطع خاص، دو نوع اصحاب استفتا و فتوی داشته اند:
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دور نخستین:

1- آیة الله حاج شیخ صدرا بادکوبه ای.

2- آیة الله شهید سید محمدباقر صدر.

3- آیة الله حاج شیخ مجتبی لنکرانی.

4- آیة الله حاج میرزا جواد آقا تبریزی.

5- آیة الله حاج میرزا کاظم تبریزی.

6- آیة الله حاج سید جعفر مرعشی.

دور دوم: که پس از اخراج ایرانیان از حوزه علمیه نجف، ترکیب هیات فتوی به هم خورد و این حضرات به عنوان اعضای شورای فتوای ایشان برگزیده شدند:.

7- آیة الله حاج سید علی سیستانی.

8- آیة الله حاج سید علی بهشتی.

9- آیة الله حاج شیخ محمود فیاض.

10- آیة الله حاج شیخ مرتضی خلخالی.

11- آیة الله حاج شیخ علی اصغر احمدی شاهرودی.

12- آیة الله حاج شیخ جعفر نائینی.



دیگر شاگردان:

13- آیة الله حاج میرزا علی غروی تبریزی، مؤلف التنقیح.

14- آیة الله شیخ مرتضی بروجردی، مؤلف مستند العروة الوثقی (باب صلوة).

15- آیة الله سید رضا خلخالی، مقرر معتمد العروة الوثقی.

16- آیة الله سید محمد تقی خوئی، مؤلف مستند العروة الوثقی (نکاح 2 جلد).

17- آیة الله سید مهدی خلخالی، مؤلف فقه الشیعه (اجتهاد و تقلید 5 جلد).

18- آیة الله شیخ محمد اسحاق فیاض، مؤلف محاضرات فی اصول الفقه (5ج).

19- آیة الله سید سرور بهسودی، مؤلف مصباح الاصول ( 2 ج).

20- آیة الله سید ابوالقاسم کوکبی تبریزی، مؤلف مبانی الاستنباط (4 ج).

21- آیة الله سید علاء الدین بحرالعلوم، مؤلف مصابیح الاصول ( ج1).
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22- آیة الله سید علی شاهرودی، مؤلف دراسات فی الاصول العملیه ( ج1).

23- آیة الله شیخ محمدعلی توحیدی تبریزی، مؤلف مصباح الفقاهة (7 ج).

به عنوان اعضا شورای فتوای ایشان برگزیده شدند.

24- آیة الله سید محمدحسین فضل الله، مؤلف من وحی القرآن، 24 مجلد.

25- الشیخ اسد حیدر، مؤلف الامام الصادق و المذاهب الاربعه.

26- الشیخ عبدالله الخنیزی، مؤلف ابوطالب مؤمن قریش.

27- السید عبدالرزاق المقرم، مؤلف الصدیقة الزهرا، مقتل الحسین.

28- الشیخ محمد جواد مغنیه، مؤلف الفقه علی مذاهب الخمسه و الکاشف.

29- الشیخ محمد باقر شریف القرشی، مؤلف النظام التربوی فی الاسلام.

30- السید محمد تقی الحکیم، مؤلف الاصول العامه للفقه المقارن.

31- الشیخ محمد تقی الجواهری، مؤلف غایة المامول من علم الاصول.

32- الشیخ عبدالله نعمه، مؤلف دلیل القضا الجعفری.

33- الشیخ مهدی، مؤلف دراسات فی قواعد اللغة العربیة (2 ج).

34- الشیخ عبدالهادی الفضلی، مؤلف فی علم العروض، نقد اقتراح.

35- الشیخ محمد الخاقانی، مؤلف نقد المذهب التجربی.

36- السید محمود الهاشمی، مؤلف تعارض الادلة الشرعیه.

37- السید مرتضی الحکمی، مؤلف نظریة الحرکة الجوهریة عند صدرالمتالهین.

38- الشیخ محمد علی البهاولی، مؤلف فی ضلال الصحیفة السجادیه.

39- الشیخ محمد امین زین الدین، مؤلف الاسلام ینابیعه، غایاته، اهدافه.

40- الشیخ محمد مهدی شمس الدین، مؤلف فی الاحتجاج السیاسی الاسلامی.

41- السید هاشم معروف الحسنی، مؤلف المبادی العامه للفقه الجعفری.

42- الشیخ محمد مهدی الاصفی، مؤلف النظام المالی و تداول الثروة فی الاسلام.

43- آیة الله شیخ قربانعلی کابلی، مؤلف تحریر العروة الوثقی.
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44- آیة الله سید محمد تقی حسینی جلالی، مؤلف فقه العترة فی زکاة الفطرة.

45- آیة الله سید علی شاهرودی، مؤلف محاضرات فی الفقه الجعفری (3 ج).

46- آیة الله شیخ رضا لطفی، مؤلف الدرر الغوالی فی فروع العلم الاجمالی.

47- آیة الله سید عباس مدرسی یزدی، مؤلف نموذج فی الفقه الجعفری و بلغة الطالب فی شرح المکاسب (2 جلد).

48- آیة الله سید محمدتقی طباطبائی، مؤلف شرح الناسک فی شرح المناسک و مبانی منهاج الصالحین.

49- آیة الله شیخ محمدتقی جعفری، مؤلف الامر بین الامرین (جبر و تفویض).

50- آیة الله غلامرضا عرفانیان، مؤلف الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید.

خدمات اجتماعی و آثار باقیه و جاودانی: شادروان آیة الله العظمی خوئی (ره) در سلسله نور و رحمت فقاهت، فرد شاخص و چهره بسیار ممتازی بود که دهها اثر ماندنی و بنای خیر جاودان از او به یادگار مانده است. علاقه ایشان به گسترش اسلام در سطح جهان، انگیزه ای شده بود که دهها مرکز مهم اسلامی و تبلیغی در نقاط مختلف جهان به وجود آورند. این مؤسسات مراکز نشر اسلام و معاهد نشر مکتب تشیع هستند. این مراکز در شهرهای مذهبی قم و مشهد مقدس، اصفهان و دیگر شهرهای ایران به وجود آمده اند، آنچنان که در کشورهای هندوستان، پاکستان، عراق، لبنان و مخصوصا در انگلستان و آمریکا دو مرکز بسیار باشکوه و آبرومندی به وجود آورده اند و مبلغانی که آشنا به زبانهای زنده جهان بوده اند، به مناطق مختلف اعزام نموده اند.

اینک فهرست اجمالی برخی از خدمات اجتماعی و اسلامی آن فقیه فقید نامور در اینجا به ثبت می رسد:
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1- مدینة العلم حوزه علمیه قم، با امکانات وسیع و خانه ها و منازل مسکونی طلاب، و کتابخانه جهت طلاب علوم دینی، به صورت شهرک علم و دانش.

2- مدرسه علوم دینی در 7 طبقه و کتابخانه معظم مشهد جهت طلاب و محصلین علوم اسلامی.

3- دارالعلم اصفهان جهت طلاب و عاشقان معارف اسلامی.

4- مجتمع امام زمان (عج) در اصفهان.

5- مرکز تبلیغی و آموزشی لندن ساختمان کامل و مجهزی که تمام نیازمندیهای مسلمانان را در نظر دارد.

6- المجتمع الثقافی الخیری بمبئی هندوستان.

7- مبرة الامام الخوئی لبنان.

8- مدرسة دارالعلم نجف اشرف عراق.

9- مدارس دینی بانکوک (تایلند) و داکار (بنگلادش).

10- مکتبة الثقافة و النشر للطباعة و الترجمة و التوزیع (انتشاراتی پاکستان).

11- مکتبة الامام الخوئی الاسلامی نیویورک آمریکا.

12- مرکز الامام الخوئی (سوانزی).

13- مدرسة دارالعلم بانکوک (تایلند).

14- مکتبة الامام الخوئی (کتابخانه بزرگ نجف اشرف عراق).

15- مدرسة الامام الصادق (پسرانه) لندن انگلستان.

16- مدرسة الزهرا (دخترانه) لندن انگلستان.

17- مرکز اسلامی امام خوئی در فرانسه.

18- مسجد و مرکز اسلامی در شهر لوس آنجلس آمریکا.

19- مسجد و مرکز اسلامی در شهر دیترویت ایالت میشیگان آمریکا.

20- دهها بنای خیر و مرکز تعلیم و تربیت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.

وفات: آیة الله العظمی خوئی در مدت زعامت خود با مصائب و مشکلات فراوانی روبرو شد، زیرا پس از تسلط عبدالکریم قاسم بر عراق و کودتاهای مکرر، وضع روحانیت و مردم نجف، دچار مشکل شد. کمونیستهای وطنی از یک سو و بعثیهای بی رحم از طرف دیگر، عرصه را بر روحانیت تنگ کردند. خصوصا از سال 1389 که بعثیها روی کار آمدند، مصائب فراوانی آفریده و آیة الله حکیم و پس از وی آیة الله خوئی را با مشکلات انبوهی روبرو نمودند. در شهامت و استقامت این مرد بزرگ همین بس که از دوران تسلط بعثیها تا به امروز که ربع قرن از آن می گذرد، آنان نتوانستند از این مرجع بزرگ، برگی به نفع خود دریافت کنند، یا در جنگ تحمیلی علیه ایران، دست خطی از او بگیرند و او پیوسته با حفظ مرجعیت و حوزه علمیه نجف، کوچکترین باجی به آنان نداد و در عین حال ناملایمات را تحمل می کرد، تا آنجا که متجاوز از ده سال است که گروهی از نردیک ترین یاران او به جرم خدمت و دیانت به زندان افتاده اند و از سرنوشت آنان خبری نیست، حتی یکی از فرزندان او یعنی آقای سید ابراهیم خوئی به وسیله بعثیان ربوده شده و هیچ نوع نام و نشانی از او در دست نیست.
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او به خاطر ناملایمات از یک طرف و کبر سن از طرف دیگر، دچار بیماری سختی شد و هر چه علاقمندان و بزرگان تلاش کردند که برای او پزشکی از خارج بیاورند، یا او را به خارج ببرند، حزب بعث با آن موافقت نکرد و سرانجام به بیمارستان بغداد منتقل گشت و با یک مداوای مرموز او را مرخص کردند و هیچ روشن نیست که چگونه و به چه علتی از جهان رفت و در تاریخ مرجعیت شیعه این مسأله به تجربه ثابت شده است هر مرجعی که به بیمارستان بغداد منتقل گشت، مرموزانه درگذشت و شما می توانید این مسأله را در تاریخ زندگی حاج شیخ احمد کاشف الغطا (م 1344) و حاج آقا حسین قمی (م 1366) و آیة الله حکیم (م 1390) و غیره به روشنی بیابید.

سرانجام این مرد بزرگ پس از یک عمر بابرکت، طرف عصر روز هشتم ماه صفر 1413 جان به جان آفرین سپرد و خبر درگذشت او ساعتها مکتوم ماند و سرانجام رادیو بغداد مجبور به بازگویی آن شد. انتشار خبر درگذشت او موجی از اندوه در میان شیعیان پدید آورد. شیعیان مظلوم عراق که در خوف و رعب عظیمی به سر می برند، خود را آماده تشییع نمودند، ولی متأسفانه حکومت بعث، حتی در خود نجف اجازه تشییع نداد و آن مرحوم در یک حکومت نظامی محلی در نیمه شب در صحن شریف در مدخل مسجد الخضرا که جایگاه تدریس او بود، به خاک سپرده شد و در تشییع او جز چند نفر از شاگردان او و فرزند عزیزش سید محمدتقی خوئی کسی حضور نداشت.
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من_اب_ع

سایت اندیشه قم- ردیف 894 علما و بزرگان شیعه

کلی__د واژه ه__ا

سید ابوالقاسم خویی زندگینامه ایران فقها تشیع اجتهاد فقه علوم اسلامی


قاضی نورالله شوشتری (شهید ثالث)

سید نورالله حسینی مرعشی شوشتری، معروف به 'قاضی نورالله شوشتری' و مشهور به 'شهید ثالث' فقیه اصولی، متکلم جدلی، محدث رجالی و شاعر و عالم بزرگ عهد صفویه. پدرش، سید شریف یا سید شرف الدین شوشتری، از مجتهدان ممتاز شوشتر بود. قاضی نورالله، سال 956 ه_ ق، در شوشتر، در خانواده اهل علم بدنیا آمد. نسب او با 21 واسطه به سید علی مرعشی و با 26 واسطه به امام چهارم شیعیان، حضرت سجاد (ع)، می رسد. علوم مقدماتی و علوم عقلی و نقلی را در نزد پدرش آموخت. میر صفی الدین محمد و میر جلال الدین محمد صدر نیز از معلمان او بودند. سال 979 ه_ ق، یعنی در 23 سالگی، برای زیارت حضرت رضا (ع) و ادامه تحصیل، از شوشتر به مشهد رفت و در آنجا تحصیل و تهذیب نفس را شروع نمود. از اساتید معروف او در مشهد 'عبدالواحد بن علی' استاد سلطان حیدر میرزا بود. شوشتری در علم حدیث و علوم معقول و منقول، استاد و متبحر و در ریاضیات، ادبیات عرب، معانی و بیان و عروض و قافیه، صاحب تألیفات است.



هجرت قاضی نورالله به هندوستان

او علاوه بر مراتب عالیه علمی مختلف، شاعری بزرگ بود و دیوان اشعار دارد. اوایل شوال سال 299 ه_ ق، وی از مشهد به هندوستان رفت. علت اصلی آن را مصیبت های دائم و فجایع و شورش های مکرر مشهد، گفته اند. سفر او به هند، در زمان 'اکبر شاه هندی' بود و او مستقیما در ورود به هند، به «دیوان اکبر» پادشاه هندوستان رفت. در آنجا 'فتح الله شیرازی' و حکیم 'ابوالفتح گیلانی' بودند که قاضی نوراله را به 'اکبر شاه' معرفی کردند. دو سال بعد، به دستور اکبر شاه، وی، قاضی «لاهور» شد. معمولا مأموریت هایش، تحقیق در منازعات پیچیده بود. یکبار در سال 1000 ه_ ق، مأمور تهیه گزارش از ایالت کشمیر به دلیل سوء اداره آنجا در حمله مغول شد. سال 1005 ه_ ق، برای تحقیقات امور مذهبی و خیریه، به ایالت «اگرا» رفت. سال 1008 ه_ ق، از طرف اکبر شاه، قاضی ارتش شد. وی تقیه نمی کرد بلکه به مذهب شیعه عمل می کرد. اکبر شاه نیز به خاطر توانایی ها و صلاحیت هایش، علی رغم تشیع او، سمت هایی به او داد. قاضی نورالله بعد از مرگ بعضی از دوستان و یاران با وفای شاه و حامیان خودش و بعد از برگشتن از «اگرا» تصمیم گرفت به ایران برگردد، ولی تلاش او به نتیجه نرسید و کم کم از حمایت اکبر شاه و اطرافیان او، محروم و تنها حامی اش، حکیم علی گیلانی بود که او نیز سالهای آخر حیات سلطنت اکبر شاه، در گذشت و از این رو، قاضی نورالله تنها ماند. مخصوصا با سلطنت سلطان سلیم، بعد از مرگ اکبر شاه، رهبران متعصب سنی، فشار زیاد بر او آورده و روز به روز، زندگی برایش سخت و دشوار شد. با تألیف چندین کتاب و رساله او، و مقالاتی که بخصوص در کتاب «احقاق الحق» در انتقاد از سه خلیفه اول نوشت، خشم رهبران اهل تسنن را برانگیخت تا جائی که در سال 1019 ه_ ق، در بین راه او را گرفتند و آنقدر با شاخهای خاردار، او را زدند تا جان سپرد.
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آثار قاضی نورالله

او قبل از رفتن به هندوستان، چندین کتاب نوشت. ولی آثاری بسیار در سرزمین هند، ارائه کرد که به گفته برخی، این آثار، شیعیان هندی را بیدار و به آنها کمک کرد تا نقش ممتازش در اسلام را صریحا اظهار کند. برخی از آنها عبارتند از:

1- مصائب النواصب

2- صوارم المهرقه، به زبان عربی و بسیار شاخص بودند.

3- مجالس المؤمنین به زبان فارسی و بسیار شاخص بود.

4- احقاق الحق و ازهاق الباطل.

5- امرالعصمه

6- دافعة الشقاق

7- سحاب المطر

8- سبعه سیاره

9- الانفعالیه

10- البحر الغزیر فی تقدیر الماء الکبیر

از دیگر آثار وی، تفاسیر و علوم قرآن، از جمله، تفسیر آیِه تطهیر، کشف العوارفی، تفسیر آیة الغار، تفسیر آیه ای درباره رؤیت خدا. پانزده اثر در علم کلام و ابطال مکتب تسنن، دو حاشیه بر انوار التنزیل و اسرار التأویل (بیضاوی)، شرحی بر تحریر اقلیدس، دو کتاب مهم در زمینه اصول فقه و چندین حاشیه که در مجموع غیر از رسالاتی که در مسائلی مثل نماز جمعه، لباسهای ابریشمی، حرمت مسکرات، حدود 80 اثر از ایشان ذکر شده است.



دیدگاه اعتقادی

نظر او در مورد تقیه، مثبت بود ولی می گفت باید در موارد اضطراری بکار گرفت. در مورد اصحاب پیامبر، معتقد بود که اصحاب واقعی پیامبر کسانی هستند که دارای ایمان و عدالت باشند، تنها ملاقات و دیدار با پیغمبر برای این عنوان کافی نیست. وی، اختلافات و اغتشاشات در مذهب شیعه را، از احادیث جعلی خوارج و غلات، میداند. دیدگاه او به صوفیان اینکه، آنها را بطور مطلق تائید نمی کرد ولی صوفیان پاک ضمیر را در بقای معتقدات شیعه در بین مسلمانان، مؤثر می دانست.
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من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، مجالس المؤمنین، روضات الجنات، ریاض العلما، ایضاح المکنون و چند منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

قاضی نورالله شوشتری (شهید ثالث) زندگینامه تشیع فقها محدثان علم کلام علم رجال شوشتر


ابان ابن تغلب

ابوسعید ابان بن تغلب بن رباح جریری، فقیه، ادیب، قاری، مفسر اصولی لغوی و از محدثان مشهور شیعه امامیه در قرن دوم هجری قمری. بعضی از مأخذ، کنیه او را 'ابوامیمه' و 'ابوسعد و ابن سعید' نیز گفته اند. نسبت 'جریری' به سبب اینست که او از موالی 'بنی جریربن عباده' و نسبت 'بکری' به او داده اند؛ به علت اینکه نسبت او به 'تکر ابن وائل' جد بزرگ این خاندان می رسد. از تاریخ دقیق تولد و زادگاهش اطلاعی نداریم ولی از آنجا که به 'کوفی' ملقب است، احتمالا او در کوفه بدنیا آمده و بیشتر سالهای عمرش را آنجا گذرانده است.

ابان بن تغلب، محضر سه امام معصوم شیعه (حضرت علی بن الحسین امام چهارم، حضرت محمد باقر امام پنجم و حضرت صادق علیهم السلام امام ششم) را درک کرده و از حوزه درس آنان استفاده فراوانی برد. علوم متداول آن زمان و احادیث بسیاری از این سه بزرگوار آموخت و در مکتب امام صادق (ع)، به مقام و منزلت والایی رسید. آن چنان که به کثرت روایت از امام صادق، معروف بود، زیرا تنها از آن حضرت سی هزار حدیث روایت کرده است. علم قرائت قرآن را از عاصم بن ابی النجود و سلیمان اعمش و طلحة بن مصرف یاد گرفت و یکی از سه نفری بود که توانست تمام قرآن را از 'اعمش' یاد بگیرد. وی در این فن از افراد برجسته و ممتاز و از قاریان بزرگی بود که خودش، به روش خاصی قرآن را قرائت می کرد. علاوه بر قرآن و حدیث، در فقه، ادب، لغت و نحو، صاحبنظر بود و چون در آن زمان بر اثر آشنایی مسلمانان با فرهنگ و معارف اقوام دیگر، جدال های فکری و اعتقادی زیادی در موضوعات دینی به وجود آمده بود و فرق گوناگونی با مبانی فکری خود به آراء فقهی و کلامی برخاسته اند، لذا او با اتکا از آموزش های اهل بیت (ع) از تشیع دفاع و در تبلیغ آن بسیار کوشش می کرد.

ص: 12692








ابان در نظر امامان شیعه:

امام محمد باقر (ع) در زمانی که در مدینه بودند، به ابان تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم در مسائل دینی فتوا بده. من دوست دارم افرادی مثل تو در میان شیعیانم دیده شوند.» امام صادق (ع) به ابان فرمود: «با اهل مدینه مناظره کن، چرا که من دوست دارم مثل تو از راویان حدیث و اصحاب من باشند». امام باقر (ع) فرمود: «در میان اصحاب ما، ابان بن تغلب، ثقه و جلیل القدر و صاحب منزلتی عظیم است». امام صادق (ع)، یکبار او را برای مناظره با یک مدعی، انتخاب کرد و هر وقت که وی بر امام صادق وارد می شد، حضرت برمی خاست و با او مصافحه و معانقه می کرد و دستور می داد تا بالشی برای او اضافه کنند و با تمام وجود، به او اقبال می نمود.



ابان تغلب از دیدگاه دانشمندان:

دانشمندان شیعه مانند شیخ طوسی و علامه حلی او را موثق می دانند. محققان رجالی اهل سنت مانند احمدبن حنبل، ابوحاتم و نسایی موثق بودن او را تأیید کرده اند.



اساتید:

غیر از امامان ثلاثه که ذکر شد، بعضی دیگر از مشایخ حدیث او عبارتند از: انس بن مالک، سلیمان اعمش، محمدبن منکدر، سماک بن حرب، ابراهیم نخعی، عطیه بن سعد عوفی و حکم و فضیل بن عمرو، و.....



بعضی راویانی که از او روایت کرده اند:

تعداد آنها را حدود پنجاه نفر گویند که برخی از آنها عبارتند از: مسلم، حماد ابن زید، سعید ابن بشیر، عبدالله بن مبارک، محمد ابن ابان ابن تغلب، سعید ابن ابی جهم، ابن مسکان و اصحاب سنن اربعه.
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آثار و تألیفات:

او دارای مصنفات مفیدی است از آن جمله:

1- کتاب تفسیر «غریب القرآن الکریم» که اولین اثر در نوع و موضوع خود می باشد که در لغت و تفسیر، مهم است. در این کتاب، شواهد شعری از اشعار عرب برای قرآن کریم آورده است. وی در بیان و شرح الفاظ غریب قرآن، به شواهدی استناد کرده که خود از عرب، شنیده بوده است.

2- کتاب «الفضائل».

3- کتاب «صفین». نام این کتب در فهارس نیامده است.



نکته:

عبدالرحمن بن محمد ازدی کوفی کتاب ابان بن تغلب و محمد بن سائب کلبی و ابن روق عطیه بن حارث را با هم جمع و در یک کتاب واحد قرار داد که در آن موارد اتفاق و اختلاف اقوال روشن است. از این رو گاهی از کتاب ابان، منفردا و گاهی مشترکا نقل شده است.



وفات:

مرگ ابان در سال 141 ه_ ق است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی تهرانی- امام شناسی- ج16 

دائرة المعارف تشیع به نقل از تهذیب الکمال، الطبقات الکبیر، الفهرست و چندین منبع دیگر 

یاقوت حموی- معجم الادباء- ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابان ابن تغلب زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) امام باقر (ع) تشیع محدثان مفسران کوفه علوم قرآنی


علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی

علامه آیة الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی از علما و عرفای بزرگ، حکیم، ادیب و کلامی، در قرن معاصر (15 هجری قمری). پدرش آیة الله سید محمدصادق طهرانی و جد او سیدابراهیم و جده اش شهربانوخانم که از نوادگان مجلسی دوم می باشد. مادرش بانو رقیه فرزند سیدمحمدتقی طهرانی از تجار محترم طهران که از اجداد مادری با چند واسطه به حاج ملامهدی نراقی می رسید. علامه سیدمحمدحسین طهرانی در 24 محرم سال 1345 هجری قمری در طهران متولد شد. دوران کودکی را تحت تربیت پدر بزرگوارش بود و بعد تحصیلات ابتدائی مدرسه و دوره آموزش مکانیک و ماشین سازی را با درخشش فوق العاده تمام کرد. با وجود پیشنهادهای زیادی که برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و پذیرش مسئولیت های مهم در رشته های مختلف کار، به ایشان شده بود، ولی او تحصیلات علوم دینی و درس حوزه را انتخاب و در آغاز، در سن نوزده سالگی بدست مرحوم آیة الله آقا میرزا محمد طهرانی (صاحب مستدرک البحار) که از بزرگان زمان و دائی پدرشان بودند، به لباس علم ملبس و معمم شده و همان سال 1346 ه_ ق، به قم رفت و در مدرسه مجتیه آنجا مقیم شد.
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اقامت در قم:

دوران درسی در حوزه علمیه قم بسیار موفقیت آمیز بود. از همان سالهای اول به جمع شاگردان مفسر بزرگ قرآن، مرحوم علامه طباطبائی (صاحب تفسیر المیزان) پیوست و از یاران خاص او بود و از درس حکمت و تفسیر و عرفان عملی وی استفاده فراوان نمود، همچنین در سطوح مختلف علمی و مجاهدات عملی در طی مدت 7 سال از اساتید آنجا، بهره های علمی برد و تلاش های علمی دیگری از جمله استنساخ کتب ارزشمند داشت زیرا در آن دوران که وسائل زیادی برای تکثیر نبود متداول ترین راه آن، نسخه برداری دستی بود. یادگاری ارزشمند در این زمینه از ایشان به جای مانده است.



هجرت به نجف اشرف:

علامه طهرانی برای تکمیل تحصیلات و علوم دینی در آغاز سن 27 سالگی به عراق رفت و در نجف اشرف ساکن شد. در آنجا در فقه و اصول و حدیث و رجال، از محضر علما و فقهای بزرگ نجف کسب فیض کرد و بنا به سفارش و توصیه علامه طباطبائی با مرحوم آیة الله حاج شیخ عباس قوچانی (وصی مرحوم قاضی طباطبائی) آشنا و در مسائل سلوکی و عرفانی حشر و نشر پیدا کرد و بعد به خدمت آیة الله سید جمال الدین گلپایگانی و آیة الله شیخ محمدجواد انصاری رسید و با آنها انس و مراوده زیادی داشته و از این راه به تثبیت پایه های عرفان عملی خود پرداخت و در طول مدت اقامتش در نجف، هر شب پنجشنبه در مسجد سهله، بیتوته می کرد. مجاهده ها و مراقبه های مستمر و ریاضت های شرعیه تحت عنایات حضرت علی (ع) و حضرت سیدالشهداء (ع)، سرانجام وی را به حضور انسان کامل و عارف بزرگی بنام مرحوم حاج سیدهاشم موسوی حداد که از اقدام و افضل شاگردان آیة الله حاج سیدعلی قاضی طباطبائی بود، رساند و فصل نوینی را در زندگی توحیدی و عرفانی ایشان، پدید آورد (برای اطلاع به کتب مربوطه مراجعه شود).
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بازگشت به طهران:

سال 1377 ه_ ق، در سن 33 سالگی بعد از اتمام تحصیلات عالیه علوم مختلفه حوزوی و علوم نقلی و عقلی و کسب فضائل ظاهری و باطنی و رسیدن به اجتهاد به جهت ادای تکلیف در ترویج و گسترش توحید و ولایت و اقامه شعائر دینی، بنا به اشارات اساتید و دستور حضرت آیة الله حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی، به طهران بازگشت و در نشر احکام اسلام و ارشاد مردم و تهذیب و تزکیه نفوس آنان، در کار مسجد و منبر پرداخت.



شخصت سیاسی و مبارزاتی علامه:

وی از زمانی که در نجف بود، همیشه «فکر تشکیل حکومت اسلامی و رهائی از حکومت طاغوت» را به عنوان یک وظیفه الهی می دانست و تعقیب می کرد، لذا وقتی به تهران برگشت، از همان اوائل، فعالیت های خود را شروع کرد و چون ریشه همه ناهنجاری ها را حکومت ظلم و مبارزه با آن را وظیفه اصلی می دانست، مجالس خصوصی با علماء و مجالس عمومی با توده مردم، با بیان های گوناگون و مستند به آیات قرآن، ترتیب داد. با رحلت آیة الله بروجردی و تحرکات اسلام ستیزانه حکومت محمدرضا پهلوی (شاه ایران) از آنجا که بیش از همه علماء، بنیانگذار انقلاب اسلامی جدی و محکم به صحنه آمده و درخشش فوق العاده داشت، علامه طهرانی در قضایای 15 خرداد با سابقه آشنائی اش با رهبر انقلاب ارتباطی دقیق و محکم را، پی ریزی کرد و قدم به قدم در مسیر شروع و اوج گیری نهضت به همکاری و همفکری گسترده پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسلام، نهایت سعی خود را در شکل گیری صحیح قانون اساسی و پیش نویس آن بر «حاکمیت اسلام و محوریت ولایت فقیه» و تأکید و تصویب آن در مجلس خبرگان از راههای مختلف نمود. وی در خلال ملاقات های خصوصی با رهبر فقید انقلاب، نقطه نظرها و پیشنهاداتش را توسط 'شهید مرتضی مطهری' که از دوستان قدیمی و شاگردان سلوکی ایشان به شمار می آمد، ابلاغ کرد.
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این عالم عارف، بعد از 23 سال تلاش مستمر و مخلصانه در سال 1400 ه_ ق، به امر استادش (حاج سیدهاشم حداد) به مشهد مقدس رفت و مدت پانزده سال آخر عمر خود در آنجا بود. در این مدت، علاوه بر ترویج توحید و ولایت و تربیت شاگردان و طلاب، به تألیف و نشر (دوره علوم و معارف اسلام) پرداخت و آثار بسیار گرانقدری در همین زمینه از خود برجای گذاشت.



برخی از آثار:

1- امام شناسی (هجده جلد)

2- معادشناسی (10 جلد)

3- الله شناسی (3 جلد)

4- توحید علمی و عینی

5- رساله بدیعه

6- وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام

7- ولایت فقیه در حکومت اسلام (4 جلد)

8- لمعات الحسین

9- نور ملکوت قرآن (4 جلد)

10- رساله لب اللباب در سیر و سلوک الی الله



اساتید در قم:

آیة الله حاج شیخ عبدالجواد سدهی

آیة الله حاج سید رضا بهاء الدینی

آیة الله حاج شیخ مرتضی حائری

آیة الله حاج سید محمد داماد

آیة الله حاج سید محمد حجت

آیة الله حاج آقا حسین بروجردی

آیة الله حاج علامه محمدحسین طباطبائی



اساتید در نجف:

آیة الله حاج شیخ حسین حلی (در فقه و اصول)

آیة الله حاج سید ابوالقاسم خوئی (خارج اصول و ...)

آیة الله حاج سید محمود شاهرودی

آیة الله حاج شیخ آقابزرگ طهرانی (حدیث و رجال)

آیة الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی
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وفات:

علامه سیدمحمدحسین طهرانی، روز نهم ماه صفر سال 1416 هجری قمری در مشهد مقدس دار فانی را وداع کرد. مدفن وی در قسمت جنوب شرقی صحن انقلاب (عتیق) در آستانه کفشداری می باشد.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- روح مجرد 

یادنامه آیة الله علامه طهرانی

کلی__د واژه ه__ا

علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی زندگینامه ادبا متکلمان عرفا فقها علوم اسلامی تشیع تهران


سیدمحسن امین عاملی

زندگینامه از علما و فقهای بزرگ شیعه، ادیب، مورخ، شاعر و خاتم مجتهدان شام، رهبر و مرجع و مورد وثوق عرب و عجم و صاحب کتاب «اعیان الشیعه»

لقبش: امین،

کنیه اش: ابومحمد الباقر، به سبب نام بزرگ پدرش می باشد.

پدرش: سید عبدالکریم حسینی

نیاکانش، در قدیم در «حله» که از مراکز تشیع در عراق بود، زندگی می کردند، ولی در زمان جد بزرگش از طرف شیعیان «جبل عامل» در جنوب لبنان برای ارشاد مردم و مرجعیت دعوتی شد و ایشان از «حله» به آنجا هجرت نمود و در قریه ی «شقراء»، (شقری) از روستاهای جبل عامل، ساکن شد و تا آخر عمرش (سال 1175) در همانجا ماند. لذا بعد از او فرزندانش همانجا ماندند و زندگی کردند.

سید محسن، حدود سال 1284 ه_ ق، در همان قریه ی «شقراء» در جنوب لبنان در خانواده ی مشهور و سادات به دنیا آمد. نسبش به «حسین ذی الدمعه»، فرزند شهید زید بن علی بن الحسین (ع) می رسد. سید محسن عینا این شجره نامه را در کتابش (اعیان الشیعه) نقل کرده و چیزی در تأیید آن نگفته و در همه کتب و تألیفاتش خود را حسینی می خواند. وی تنها فرزند خانواده بود، پدر و مادرش هر دو اهل صلاح و تقوی بوده و در تربیتش سعی بسیار نموده اند. در هفت سالگی به مکتب رفت ولی رفتار خشن مکتب دار او را چنان ترساند که آنجا را ترک نمود و از آن پس، نزد مادرش در خانه قرآن فرا گرفت. آنگاه به فراگیری خواندن و نوشتن مقدماتی در زادگاهش و سپس در یازده سالگی نحو و صرف عربی و علوم مقدماتی را نزد پسرعموهایش شروع کرد.
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منطق و بدیع و معانی و بیان و اصول خط و کتابت را از افاضل و بزرگان در «براغیث» جبل عامل فرا گرفت و برای ادامه ی تحصیل به قصبه «نبت جبیل» (از مهم ترین منطقه های جبل عامل در جنوب شرقی لبنان و از مراکز علمی شیعیان محسوب می شده) رفت. در آنجا نزد استاد «شیخ موسی شراره» که از نجف آمده بود، سالها بهره مند شد و بعد از فوتش در سال 1303 ه_ ق، طلاب شیخ پراکنده شدند و چون استاد دیگری در آنجا نبود که سید محسن بتواند از محضرش استفاده کند، به زادگاهش «شقراء» و نزد پدر و مادر پیرش برگشت و خود به مطالعه ادامه داده و طلاب جوان را درس می گفت.

سال 1308 ه_ ق، به تشویق «شیخ حسن مغنیه» از علمای شیعه لبنان و با اجازه از پدر و مادرش برای رسیدن به مراحل عالی فقه و اصول و اجتهاد، به نجف اشرف مهاجرت کرد. حدود 3 ماه طول کشید تا به عراق رسیده و حدود 11 سال (تا 1319 ق) در آنجا مشغول تحصیل علوم دینی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری گردید.

در آن زمان، عراق در اوج عظمت بود، شیعیان تمام نقاط جهان اعم از (ایران، هند، روسیه، افریقا، عراق، آسیای مرکزی و...) تمام وجوهات شرعی را به محضر مراجع تقدیم می کردند و مهمتر از این، مدرسان و مجتهدان بزرگی در آنجا جمع بودند، لذا سید محسن از این موقعیت کمال استفاده را نمود.

اساتیدش در عراق 1- آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (صاحب کفایه)

2- حاج آقارضا همدانی (فقه) (صاحب مصباح الفقیه)
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3- شیخ محمدطه نجف نجفی تبریزی (از مشایخ روایتی او)

4- شیخ محمدباقر نجم آبادی تهرانی

5- شریعت اصفهانی

6- سید احمد کربلایی

7- سید علی پسرعموی امین عاملی

8- حاج میرزا حسن شیرازی

9- سید محمد فرزند سید هاشم موسوی معروف به هندی، که از مشایخ روایتی ایشان بود.

هجرت به شام بعد از پایان تحصیلات سطح و خارج و... در نجف که رنج ها کشید و گنج ها برد، آوازه ی شهرت او در سرزمین شام پراکنده شد و شیعیان آنجا (دمشق) و جبل عامل که به رهبری توانا و دانا نیازمند بودند، با نامه و دعوت از او خواستند که به آنجا رفته و بر مسند مرجعیت و فتوی قرار گیرد. ایشان نیز تقاضای آنان را پذیرفت و با انگیزه احیا و نشر معارف دینی و اصلاح سنت هایی که در نظر او مخالف با عقل و شرع بود بعد از 5/10 سال اقامت در نجف، در حالی که 35 سال از عمر بابرکتش می گذشت، رهسپار شام شده و در اواخر شعبان سال 1319 ق به دمشق رسید.

دوران زندگی پرثمرش در آنجا شروع و در واقع وطن دوم او به شمار می آمد. این بزرگوار در آنجا با مشکلات و کمبودهای مردم روبرو شد که مهمترین آنها، بیسوادی و فقر (مادی و معنوی)، عقب ماندگی اجتماعی و سیاسی، وجود اختلافات عقیدتی و عشیرتی و خرافه پرستی و شیوع آن بنام مذهب (یعنی شیوع خرافه) در میان مردم بوده، مثل اینکه در تکایا و منابر روضه های دروغ خوانده، عوام الناس در روز عاشورا قفل و زنجیر به بدن زده و دیوانه وار سینه می کوبیدند، گل را به بدن های خود می مالیدند و برخی نیز با شمشیر و قمه زخم هایی بر سر می زدند و خون جاری می کردند.، لذا چون می دانست که تمام اینها خلاف عقل و شرع است مبین اسلام و موجب استهزاء و شماتت دیگران است. تصمیم گرفت برای اعتلای فرهنگ جوانان شیعه مدارسی تأسیس و برای تألیف برخی کتب درسی اقدام کند.
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لذا از سویی مدارسی به سبک و شیوه ی جدید و صحیح پسرانه تأسیس کرده و از سویی دیگر مدارس و تألیمات دخترانه ای با ساختمانهای مناسب بنا نمود و نوجوانان شیعه را با برنامه ریزی و کتابهای درسی مشغول به فراگیری علم و سواد و فرهنگ کرد.

در این راستا از رجال و بازرگانان دمشق دعوت کرده و توجه آنان را به این کمبودها جلب و با کمک مالی آنها و خودش این کار عظیم و مهم و خداپسندانه را تدارک نمود.

تدریس در دبیرستان ها را خودش تقبل کرد و از نزدیک شاهد پیشرفتهای اخلاقی و علمی و فرهنگی و مبارزه با خرافه پرستی شد. و این اقدام برای تصحیح روش جامعه آن روز، او را در مقابله ی سخت و اتهام انگیز قرار داد.

میدان مبارزه با خرافات و اصلاح و منع عزاداری مردم آنجا، کار ایشان را بسیار دشوار کرده تا جایی که در عراق و شام، تهمت های زیادی به او زدند و عوام الناس را بر علیه او می شوراندند و در منابر و مجالس روضه از طعنه و دشنام به او کوتاهی نمی کردند و حتی نسبت کفر زندقه به او دادند، ولی سید محسن در این راه بسیار جدی و صادق بود و می خواست با جهل و خرافات مردم تا سر حد امکان مبارزه نماید. از این رو وقتی در روضه خوان ها یا مخالفین گفتار نابجایی از خرافه می شنید شخصا با صدای بلند مخالفت می کرد.

هرچه زمان گذشت، بر پیروان و موافقان او و مخالفت با کارهای شنیع و نابهنجار خرافه پرستان زیاد می گشت و جوانانی که تحت تربیت و حمایت این عالم بزرگ با علم و منطق و استدلال شرعی رشد کرده بودند، روز به روز توجه مردم را به خودشان جلب و بازار آنها را بی رونق نمودند.
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سال 1361 ق، به عضویت مجمع علمی و عربی دمشق در آمده و تا پایان عمرش از شخصیت های فعال آن مجمع بود. زمانی که فرانسوی ها در سوریه مسلط شدند و آنجا تحت قیمومیت آنها درآمد، سید محسن پیشاهنگ استقلال طلبانه ی سوریه شد و برای استقلال و آزادی مسلمانان و حقوقشان و رفاه شیعیان زحمات بسیاری را متحمل شد.

آنچنان که جنبش آزادیخواهان و اعتصاب چند ماهه آنها منجر به خروج بیگانگان از آن کشور شد، از خانه ی او شروع گشت. از طرف دیگر در بالا بردن سطح فرهنگی و اخلاقی آنها، از هچ کوششی دریغ نکرد.، تا جائی که حتی برای نجات زنان منحرف و معالجه بیماری های آنها، مؤسسه ای برقرار نمود تا آنها بتوانند به یک زندگی شرافتمندانه برگردند.

اقدام دیگرش برای وضع تحصیلی طلاب علوم دینی و بهبود آن بود، که با تجربه هایی که داشت در صرف وقت طلاب در فهم کتب قدیمی و متن های دشوار آن و مباحثی که عملا بهره ای نداشت، به تألیف کتب درسی در سطوح مختلف پرداخت، و همین کار مورد توجه قرار گرفت و شأن شیعه در جامعه ی اسلامی سوریه و لبنان، بالا رفت و تا حد زیادی سوء تفاهماتی که نسبت به او پیدا شده بود برطرف شده و بین مذاهب مسلمین، آشتی و وحدت برقرار گشت، تا جائی که سنی و شیعه او را به زعامت و رهبری پذیرفتند و بیشتر علما و واعظانی که از فتوای او در حرمت قمه زنی و اعمال ناهنجار عاشورا آشفته و خشمگین شده بودند، صداقت و عملکرد و اعمال خداپسندانه ایشان را ملاحظه کردند، از رفتار خود پشیمان شده و کتبا یا شفاها به عذرخواهی و پوزش از او افتادند. و خلاصه این بزرگمرد رویهمرفته بیش از نیم قرن (50 سال) در دمشق با کوششی خستگی ناپذیر به فعالیت همه جانبه و تلاش های علمی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی پرداخته و حامل لوای شریعت و عهده دار حل و عقد امور مذهبی و اشتغال به درس و بحث و مطالعه و مرجعیت بود.
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سفرهای او سید محسن در راستای اهداف بلندش و تأمین منابع تحقیق و تألیفاتش به سرزمین های اردن، فلسطین، مصر، عراق، ایران سفرهایی داشت و هم چنین در سالهای جنگ جهانی اول که اشغالگران اروپائی، دمشق را ناامن کرده بودند، به زادگاهش در جبل عامل رفت و بعد از پایان جنگ مجددا به آنجا برگشت.

در تاریخ 1920 میلادی با چند نفر از علمای جبل عامل و به نمایندگی از علمای آن دیار در مراسم تاجگذاری پادشاه قانونی سوریه شرکت کرد و تبریک گفت. دو سفر به حجاز کرد برای انجام مراسم حج یکی در سال 1321 ق و دیگر 1341 ق.

سال 1352 ق برای زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، به ایران آمد و حدود 9 ماه ماند و استقبال بسیار گرم و شایانی از ایشان شد که خودشان در کتابشان نوشته اند. وی در مراسم افتتاح دانشکده معقول و منقول شرکت نمود.

پایان عمر او به دنبال یک بیماری، ماههای آخر عمرش را در بیروت برای معالجه گذراند و در ماه رجب سال 1371ه_ ق = 128 ش، در سن 87 سالگی در منزل پسرش در بیروت، دار فانی را وداع گفت.

به محض وقوع این خبر، رادیو بیروت و سپس دمشق به عنوان یک ضایعه ی بزرگ اسلامی آن را پخش نموده و روز بعد جنازه را با تشریفاتی خاص از آنجا به دمشق و با شرکت و تشییع هزاران نفر و صدها اتومبیل حمل کرده و بعد از طواف در اماکن متبرکه (حضرت زینب و.. سلام الله علیها) در مقبره ای در «باب الکبیر دمشق» دفن نمودند و طبق وصیتشان قلم ها و دوات و عینکهای او را که سالیانی در نقل و نشر افکار و علوم دین بکار رفته بودند، در قبرشان مدفون کردند. ماهها در کشورهای مختلف (اندونزی، هند، پاکستان، افغانستان، ایران) تا اقصی نقاط کشورهای عربی و کوچ نشین های عرب در امریکا و افریقا برای ایشان یا مجالس سوگواری برقرار و یا مقاله و گزارش می نوشتند.
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تألیفات و آثار 1- مهمترین و مفصل ترین اثرش، کتاب گرانقدر «اعیان الشیعه» که در سن 86 سالگی آن را به پایان رساند. این کتاب از جامع ترین دانشنامه های گسترده در شرح احوال زندگانی بزرگان شیعه است که با هدف شناساندن هویت فرهنگی شیعه و یادآوری نقش شیعه در اعتلای تمدن اسلامی تدوین شده است.

احوال علماء، فقها و اصولین متکلمین، مفسرین، مورخین، فلاسه، جغرافی دانان، منطقیان، منجمان، نحویان، پزشکان و سایر ارباب دانش به رقم 11733 نفر جمع آوری شده است.

2- الرحیق المختوم

3- سفینة الخائض

4- کاشفة القناع که منظوم است

5- ضیاء العقول

6- جوابات المسائل الدمشقیه، در فقه

7- حواشی بر عروة الوثقی

8- الدرالثمین فی اهم... در ابواب طهارت، نماز، روزه، خمس، احکام اموات و...

9- صفوة الصفو فی علم النحو که مکرر چاپ شده است.

10- کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، در رد عقاید وهابیت.

11- التنزیه الاعمال التشبیه، در حرمت کارهای ناهنجار عاشورا (اعم از شبیه در آوردن، کفن پوشیدن و بر سینه و سر زدن تا سر حد ضربه زدن به بدن) این کتاب آنقدر تأثیرگذار بود که بعد از انتشارش «آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی» دوست قدیمی ایشان و مرجع تقلید بعدی، به راحتی فتوایی به طرفداری از ایشان صدور نمود.

12- لواعج الاشجان: در شرح واقعه ی کربلا و اخبار صحیح شهادت امام حسین (ع) و اهل بین آن حضرت، انتشار این کتاب، مورد استقبال بسیاری از علما و فضلا در سوریه و لبنان قرار گرفت و فروش کرد و بعد از انتشارش سید امین عاملی با جرأت و قدرت فتوای حرمت اعمال ناهنجار و خرافه های عاشورایی را صادر نمود.
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ایشان برای اینکه اهل منبر و روضه، دستشان خالی نباشد کتابهای مهمی در مناقب و مقتل نیز تألیف کرده و قصائد و مرثیه هایی سرودند، زیرا طبع شعر و شاعری و ذوق و شوق در اشعار داشت و این از همان کودکی در وجودش ریشه کرده بود. گویا از جد مادریش (شیخ محمد حسین فلحه عاملی میسی) که شاعری مشهور بود نشأت گرفته بود. آنقدر آثار و تألیفات او زیاد است که طالبین می توانند برای اطلاع از سایر تألیفات و شرح کامل تر احوالات به کتب مربوطه مراجعه شود.

من_اب_ع

محمد علی مدرس تبریزی- ریحانة الادب 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: الرحیق المختوم، الثقافة الاسلامیه، الرجل و العقیده، و چند منبع دیگر 

دائرة المعارف تشیع 

عبدالرحیم عقیقی بخشایشی- علمای معاصر

کلی__د واژه ه__ا

سید محسن امین عاملی فقها علوم اسلامی زندگینامه تشیع مبارزه


غزالی

امام محمد غزالی طوسی، فیلسوف و دانشمند شهیر مسلمان در طوس (505 ق). ابوحامد محمد غزالی در سال 450 قمری در روستای «طایران» طوس دیده به جهان گشود. وی پس از تحصیل مقدمات، برای تکمیل تحصیلات و بهره وری از محضر استادان دیگر رهسپار جرجان (گرگان) شد. در بیست و سه سالگی از طوس به نیشابور عزیمت و از محضر استادش امام الحرمین جوینی کسب فیض نمود. در سی و چهار سالگی چنان اوج گرفت که بر کرسی تدریس نظامیه بغداد، بزرگ ترین دانشگاه دورانش تکیه زد. در مدرسه نظامیه بغداد، سیصد تن از افاضل وقت از درس او استفاده می کردند و در اندک زمانی، علاوه بر آن مقام علمی بزرگ، در امور سیاسی نیز، نفوذ فوق العاده ای کسب نمود. اگر چه او را در ردیف فلاسفه به معنی مصطلح شمردن صحیح نیست، او خود را فیلسوف نمی شمارد بلکه مخالف فلسفه و فلاسفه مخصوصا ابن سینا است و فلسفه را نزد استاد نخوانده بلکه سه سال به مطالعه فلسفه پرداخته، سپس کتاب مقاصد الفلاسفه را نوشته و بعد تهافت الفلاسفه را که از کتب مهم دوره اسلامی است.
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ضد فلسفه در جهان اسلام زیاد بوده اند، اما هیچکس به قدرت غزالی نبوده است، اگر به فاصله کمی افرادی نظیر سهروردی و خواجه نصیرالدین ظهور نکرده بودند غزالی بساط فلسفه را برچیده بود. (برای اطلاع از تاریخ و اندیشه غزالی رجوع شود به کتاب غزالی نامه آقای جلال همائی و کتاب فرار از مدرسه آقای دکتر عبدالحسین زرین کوب استادان دانشگاه تهران) در عین حال نظر به اینکه نظریات منفی غزالی و به ندرت نظریات مثبت او نقشی در تحول فلسفه داشته است، ما او را در ردیف فلاسفه آوردیم. در این طبقه از محمد شهرستانی و ابوحاتم مظفر اسفرازی و میمون بن نجیب واسطی باید نام برد، ولی اولی بیشتر متکلم است تا فیلسوف و دو نفر دیگر بیشتر ریاضیدانند تا فیلسوف.

غزالی پس از آگاهی از آرای فرقه های گوناگون دوران خود طریقه صوفی را برگزید. به تمام علایق دنیوی پشت پا زد و رهسپار دیار عشق و حقیقت و انزوار شد. امام محمد غزالی در سال 488 قمری به سبب بحران روحی و فکری شدید، تدریس را رها کرد و بغداد را به قصد حج ترک نمود. از آن پس عزلت را بر آن همه عزت ظاهری ترجیح داد و قدم به دایره زهد و انقطاع از دنیا و تصوف گذاشت. وی پس از بازگشت از حج در بیت المقدس مسکن گزید و در همین ایام معروفترین کتاب خود «احیاء العلوم الدین» را به رشته تحریر درآورد که کمتر کتابی در میان مسلمین به اندازه این کتاب اثر گذاشته است. از کتاب های دیگر ایشان می توان کیمیای سعادت، نصیحه الملوک، معیارالعلم و یاقوت التأویل فی تفسیرالتنزیل در 40 جلد را نام برد. تعداد تألیفات غزالی بیش از 60 عنوان می باشد. سرانجام این عارف و حکیم بزرگ در سال 505 ه_ ق در 55 سالگی در زادگاهش وفات یافت و در همان جا مدفون گشت.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 488 

سایت صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

غزالی علم کلام دانشمندان زندگینامه ایرانیان


ملا عبدالجواد خراسانی

آخوند ملا عبدالجواد مدرس تونی (حکیم خراسانی) عالم فقیه و اصولی و ریاضی دان و مدرس مشهور کتاب «قانون» ابن سینا. پدرش ملا محمدعلی بن ملا احمد تونی خراسانی و پسرش میرزا محمدباقر حکیم باشی است. آخوند ملاعبدجواد، به تحصیل مقدمات علوم حوزوی پرداخت و سپس علوم عقلی را در محضر 'آخوند ملا علی نوری' تعلیم گرفت. او فقه و اصول را نزد علمای دیگری کسب فیض کرد و بعد در حکمت و فلسفه و ریاضیات و طب، به مقام علمی شامخی رسید.



اساتید آخوند حکیم خراسانی:

1- آخوند ملاعلی نوری

2- شیخ ابراهیم کلباسی

3- شیخ محمدتقی اصفهانی معروف به صاحب حاشیه معالم (در فقه و اصول)

ملا عبدالجواد سپس در حوزه علمیه اصفهان، به تدریس علوم عقلی پرداخت. جمعی از طلاب در حوزه او تربیت شدند که مشهورترین آنها، فیلسوف معروف 'میرزا عبدالحسین عبده' و 'شیخ الشریعه اصفهانی' بودند که شیخ بسیار به او ارادت داشت، او را بسیار ستوده و جامع معقول و منقول می داند. صاحب «الماثر و الآثار» او را مدرس کبیر می نامد و می گوید که ملاعبدالجواد از علما مشهور اصفهان در فقه و اصول و طب و ریاضیات و ادبیات، ید طولانی داشت. شیخ آقابزرگ تهرانی، صاحب «الذریعه» نیز می گوید: او عالم محقق و فقیه اصولی، دارای تبحر و اطلاعات کافی و وسیع در اکثر فنون اسلامی بود و در تدریس کتاب «قانون ابن سینا» بسیار شهرت داشت. این بزرگمرد عالم تشیع در صفر 1281 ه_ ق در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد به خاک سپرده شد.
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برخی از شاگردان او:

شیخ محمود مفید اصفهانی، آخوند ملامحمد کاشانی، جهانگیرخان قشقائی.

من_اب_ع

دایرةالمعارف تشیع جلد5

کلی__د واژه ه__ا

ملا عبدالجواد خراسانی زندگینامه دانشمندان فقه علم اصول علم ریاضی علم طب


ملا عبدالله یزدی

ملاعبدالله یزدی صاحب حاشیه معروف بر تهذیب المنطق که به حاشیه ملاعبدالله معروف و کتاب درسی طلاب در منطق است. بعضی مدعی شده اند که از علوم شرعیه بی اطلاع بوده است، ولی بر عکس، هم فقیه بوده و هم اهل معقول، خصوصا منطق.

در شیراز نزد جمال الدین محمود و امیر غیاث الدین دشتکی تحصیل کرده است، در آخر عمر به عراق رفته و مجاور شده و در همانجا در سال 981 درگذشته است. (روضات الجنات ص 358)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 507

کلی__د واژه ه__ا

ملا عبدالله یزدی فقها علم اصول زندگینامه


سیدحسین بادکوبه ای

از حکمای شیعه و مدرسان بزرگ فلسفه، کلام و عرفان. پدرش، سیدرضا پسر سیدموسی حسینی بادکوبی لاهیجی است. سال 1293 ه_ ق، در قریه ی «خود دلان» از دهات شهر «باکو» به دنیا آمد. در دوران اولیه ی نوجوانی، مقدمات علوم اسلامی را از محضر پدر بزرگوارش که از علمای عالی مقام بود، فرا گرفت و بعد از فوت پدر، به تهران آمده و در مدرسه صدر اقامت کرد.

در تهران، ریاضیات را نزد «میرزا ابوالحسن جلوه» (اواخر عمر جلوه) تلمذ کرده و فلسفه و اسفار را در محضر «میرزا هاشم اشکوری» خواند و کلام را از استادان فن فرا گرفت. پس از هفت سال بهره مندی از این علوم و حکمت در تهران، به عتبات مقدسه عراق، هجرت کرده و در نجف اشرف ساکن شد. در آنجا از حوزه درسی «آخوند ملامحمد کاظم خراسانی»، در علوم نقلیه در درس اصول، و «شیخ محمدحسین مامقانی» در درس فقه، استفاده و کم کم به تدریس همین دروس مشغول شد. حوزه درسی ایشان، مجمع فضلا و اهل کمال و معرفت بود.
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ایشان در نجف، در علوم عقلی و نقلی شهرت پیدا کرد و البته تدریس فلسفه اش، بیشتر از فقه مشهور شد. و کمتر کسی در آن علوم همطراز او بود. بر طبق نقل علامه آقابزرگ تهرانی؛ به دلیل احاطه بر متون فلسفی و عرفانی و قدرت تفهیم و حسن تقریر، یکی از دو استاد مسلم فلسفه نجف به شمار می رفت و مرحوم «شیخ محمدحسین غروی» چهره دیگر شاخص که در آن زمان به اطلاع بر علوم عقلیه شناخته شده بود.

این مرد بزرگ (سید حسین بادکوبه) در این راستا شاگردان بسیاری تربیت نمود که بارزترین آنها، «استاد علامه طباطبائی» صاحب تفسیر المیزان، که طبیعیات و الهیات شفا و اسفار و تمهیدالقواعد را از اول تا به آخر در نجف نزد او خواند. باید گفت که البته مقام فقهی ایشان، کاملا مورد توجه و عنایت بوده است. آقا بزرگ تهرانی شاگرد دیگر ایشان، که از برجسته ترین اساتید در علوم فقهی آن زمان در شهر نجف بودند.

از تألیفات و آثار او: حاشیه بر اسفار «صدرالمتأهلین»، حاشیه بر کتاب الشوارق و حاشیه بر کتاب طهارت «شیخ مرتضی انصاری» است. این بزرگوار سال 1358 ق در نجف اشرف، دار فانی را وداع کرد.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

منوچهر صدوقی- تاریخ حکما و عرفا 

دائرة المعارف تشیع 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایمان

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه اسلامی سیدحسین بادکوبه ای علوم اسلامی تشیع زندگینامه فقها


خلیفة السلطان

سلطان العلماء آملی مازندرانی معروف به خلیفة السلطان، شاگرد شیخ بهائی و میرداماد بوده است. شاه عباس دخترش را به او داد و مدتی وزارت شاه صفی و شاه عباس ثانی را داشته است. وی مردی است محقق، حواشی او بر معالم و شرح لمعه نمونه یک کار تحقیقی است. بدون حشو و زواید چیز می نوشته است، بر حاشیه خفری بر شرح تجرید قوشجی نیز، حاشیه نوشته است. وی در سال 1064 در سن 64 سالگی درگذشته است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 513

کلی__د واژه ه__ا

خلیفة السلطان زندگینامه فقه علم اصول آثار فردی


خواجه افضل الدین ترکه

خواجه افضل الدین محمد ترکه اصفهانی، حکیم، قاضی، شاعر، فقیه و عارف قرن 10 ه ق، دوران صفوی، به «ترکه» مشهور و در اشعارش به «افضل» متخلص است. تاریخ تولد و زادگاهش، به درستی مشخص نیست. نام پدرش: حبیب الله. او یکی دیگر از «آل ترکه» اصفهانی است که در مقام شخصی فاضل و عالم بوده است. خاندانش (آل ترکه)، بسیار مشهور و بیشتر از دو قرن (بین قرن هفتم تا دهم ه_ ق) در اصفهان، در راه دین و علم و دانش معروفیت خاص داشتند، آنها اصالتا از خجند ترکستان بوده و لقب ترکه، به همین جهت با نام اولاد و احفاد آنان همراه شد، آنها بیشتر از 200 سال قبل نخست حنفی مذهب بوده اما با گذشت ایام به شیعه نزدیک و در اوایل دوره ی صفوی به کلی شیعه مذهب شدند.

جد بزرگشان، در زمان خوارزمشاهیان یا (سلاجقه)، به اصفهان هجرت نمود و فرزندان وی در آنجا ماندگار شده و عده ای از ایشان در طول قرون و اعصار، به مقامات عالی رسیدند. در میان افاضل این خاندان چند نفر به نام افضل الدین هستند که از آن جمله، خواجه افضل الدین محمد حبیب اله می باشد.

در شرح حالش برخی گفته اند که ابتدا علوم مقدماتی را در کاشان آموخت و به نقل برخی: فنون ادب و علوم اسلامی را نزد علمای اصفهان گذراند، وی سفری به عراق رفته و به تکمیل و تصحیح عقاید و علوم دینی پرداخته و فقه و حدیث را در محضر فقیه نامور و محقق شیعه، مولی احمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی، شاگردی نمود. (به نقلی نزد علمای شام و حجاز نیز تلمذ نموده است.)
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به هرحال مجددا به اصفهان، که وطن اصلیش در بهره مندی از علوم دینیه و معارف حقه بوده، برگشت و سپس به قزوین (پایتخت) که بزرگترین حوزه درسی فلسفی شیعه در آنجا دائر بود، رفت تا به علوم عقلیه بپردازد. و از آنجا که معاصر به شاه طهماسب صفوی بود، از طرف شاه به مقام قاضی القضاة منصوب شد.

هم چنین در زمان شاه اسماعیل دوم (صفوی)، مورد توجه خاص شاه بود و اکثر اوقات از مجلس نشینان او بود، با اینکه شاه اسماعیل نسبت به علما عنایتی نداشت.

بعد از فوت شاه، سال 985 ه ق، افضل الدین به اصفهان رفت و در آنجا به امر قضاوت مشغول شد، اما به علت ناسازگاری با حکام وقت، آنجا را رها نمود و به خراسان هجرت کرده و مشهد را مسکن دائم خود قرار داد. در آن شهر به تدریس شغل دیوانی پرداخت و مدتی کلیددار و تولیت آستان مقدس امام هشتم و خادم آن حضرت گردید.

گفته شده که وی در دوران زندگیش، سفری به هندوستان نیز داشته است. شیخ عبدالنبی قزوینی در «تتمیم امل الآمال» از او و آثارش و مقام علمی خاندانش یاد کرده و نیز در «مجمع الخواص» آمده وی از شعرای عصر صفوی و از طبع شعر بسیار خوبی برخوردار بود و در اکتساب علوم ظاهری بر همگان برتری داشته و از متبحرین دوران به شمار می آمد! همچنین در علوم عقلی سرآمد بوده است.



استاد و شاگردان

به جز، آیة الحق، مقدس اردبیلی، شیخ جمال الدین محمود از اساتید او است. و از شاگردان مشهور او می توان استاد شیخ ابوالقاسم بن ابی حامد انصاری کازرونی، قاضی نورالدین اصفهانی و علامه چلبی را نام برد.
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آثار

1- نموذج العلوم، مشتمل بر فنون علوم هفتگانه و منطق و حکمت و هندسه و فقه و اصول

2- اصول الفقه

3- المسائل الخمسه در کلام و منطق و فقه و موضوعات دیگر

4- رساله فی المعقولات الثانیه

5- مقاله ای در رد نظریه استادش، مقدس اردبیلی درباره ی مسئله ی اصولی «الأمر بالشیء نهی عن ضده خاص»

و سرانجام سال 991 ه ق، به همراه «شاهزاده حمزه میرزا» زمانی که از خراسان، و به نقل دیگری همراه «شاه محمد خدابنده» از سمت هرات و خراسان به قزوین بر می گشت بر اثر بیماری در «ری» درگذشت. جنازه اش را در آستانه ی حرم امام زاده عبدالعظیم دفن کردند. به نقل برخی مورخین او در مشهد درگذشت.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

سید محمدعلی روضاتی- ریاض العلماء 

دائرة المعارف تشیع 

مرتضی مطهری- گفته های شهید مطهری 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی از: الذریعه و ...

کلی__د واژه ه__ا

خواجه افضل الدین ترکه علوم اسلامی فقها زندگینامه ایرانیان


سیدابوالحسن رفیعی قزوینی

آقا سید ابوالحسن رفیعی قزوینی از مشاهیر و معاریف اساتید در نیم قرن اخیر بود، جامع المعقول و المنقول بود که در سال 1315ق در قزوین چشم به جهان گشود. فلسفه را نزد حکیم کرمانشاهی و حکیم اشکوری آموخته بود. پس از تأسیس حوزه علمیه قم در سال 1340 به وسیله مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، معظم له به قم مهاجرت کرد و ضمن استفاده از محضر آقای حائری، خود به تدریس شرح منظومه سبزواری و اسفار ملاصدرا پرداخت، فضلا از درسش استفاده می کردند. استاد بزرگ ما آیت الله خمینی مدظله شرح منظومه و قسمتی از اسفار را نزد او خوانده اند. او را بالخصوص از نظر حسن تقریر و بیان می ستودند. مرحوم رفیعی در زمان حیات مرحوم آقای حائری به قزوین مراجعت کرد. طالبان حکمت احیانا برای استفاده از محضرش به قزوین می رفتند. سال های آخر، تهران را محل اقامت قرار داد و از مراجع تقلید به شمار می رفت.
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علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی پس از سال ها مجاهدت، نیمه شب سه شنبه 24دی ماه 1353 شمسی، برابر اول محرم 1395 قمری در سن 85 سالگی در تهران به لقاءالله شتافت و در مسجد بالا سر آستان قدس فاطمی، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام0 صفحه 540 

ابوالحسن رفیعی قزوینی- اتحاد عاقل به معقول

کلی__د واژه ه__ا

سیدابوالحسن رفیعی قزوینی زندگینامه دانشمندان فلسفه فقه


میرزا احمد آشتیانی

فقیه اصولی، فیلسوف و حکیم معاصر پدرش: میرزا حسن (محمد حسن) آشتیانی، مجتهد معروف تهران و فقیه مشهور زمان قاجاریه که از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بوده است.

میرزا احمد، کوچکترین و چهارمین فرزند پدر بود که بعد از تحصیل علوم مقدماتی عربی و ادبیات فارسی، مدتی در درس فقه و اصول پدرش حاضر و کسب علم نمود و بعد از رحلت ایشان در سال 1391 ق، برای ادامه ی تحصیلاتش در حوزه ی اساتیدی چون: شیخ مسیح طالقانی و سید عبدالکریم لاهیجی حضور یافت.

آنگاه دروس حکمت و فلسفه را دنبال کرده و ریاضیات و نجوم و طب را تحصیل نمود.

اساتید 1- آقا میرزا شهاب تبریزی (حکمت متعالیه)، ناظم الاطباء (علوم جدید و ریاضیات و طب)

2- میرزا هاشم اشکوری (عرفان نظری) نجم الدوله (علوم جدید و ریاضیات و طب)

3- میرزا حسن کرمانشاهی (حکمت مشاء)

آنگاه برای تکمیل علوم نقلی در سال 1340 ق، به عراق (نجف) رفت، و از محضر اساتید بزرگی چون 'علامه میرزای نائینی' و 'آقا ضیاء عراقی' کسب فیض نمود.
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در مدت اقامتش در نجف، مجلس درس فلسفه برپا نمود و تدریس آن را شروع کرد.

در درس اسفار وی، فضلای درجه ی اول آنجا که بسیاری مجتهد مسلم بودند، شرکت می کردند.

از جمله استاد علامه بزرگ محمدحسین طباطبایی (صاحب تفسیر المیزان)، از حوزه درس ایشان، مدتها بهره مند بود و قسمتی از اسفار را نزد ایشان خوانده است.

این بزرگوار پس از ده سال به ایران بازگشت و ظاهرا بعد از سال 1350ق، در تهران به تدریس فقه و اصول و علوم عقلی، تألیف کتاب و ارشاد مردم پرداخت و شاگردان بسیاری پرورش داد و علاوه بر احاطه ی این علوم، در پزشکی قدیم و دانش های ریاضی، دست داشت!! بیش از چهل سال در تهران به تدریس مشغول بود.

گوشه ای از معرفی شخصیت و سیره میرزا در تقوا و پارسایی، ضرب المثل و زبانزد خاص و عام بود.

بسیار متواضع، سلیم النفس، متعبد، دارای اخلاق نیکو و بسیار خوش خط بود. (خط را بسیار زیبا می نوشت) با تخلص 'واله' شعر می سرود.

نیز از 5 نفر مراجع زمان، میرزا حسین نائینی، حائری یزدی، آقا ضیاء عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و حاج آقا حسین بروجردی، اجازه ی اجتهاد داشت.

فرزند بزرگ او «میرزا محمدباقر آشتیانی» یکی از علمای بزرگ و مشهور عصر حاضر ایران بود.

آثار وی صاحب حواشی اسفار و شفا و شرح منظومه و شرح تجرید علامه و مصباح الانس و غیره می باشد.

بر اساس گزارش «رضا استادی»، جمعا 62 کتاب و رساله و حاشیه از «میرزا احمد» باقی مانده که حدود 27 کتاب و رساله ی آن چاپ نشده است. نیز 32 حاشیه بر کتابهای معتبر فقه، اصول، حکمت معانی و بیان، عرفان، صرف و نحو عربی، هیأت و منطق نوشته که اینها نیز به چاپ نرسیده است. اما برخی آثار چاپ شده:
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1- رساله قول ثابت که شامل 5 اصل در اثبات خدا، اثبات علم خدا، اثبات لزوم بعث نبی، اثبات امامت، برزخ و معاد.

2- نامه ی رهبران (آموزش کتاب تکوین و یک دوره اصول عقاید فارسی)

3- طرائف الحکم در 2 جلد به عربی و فارسی

4- لوامع الحقائق

5- مقالات احمدیه

6- چهارده رساله ی فارسی که شامل اخلاق و توحید، آداب دعا، عیدیه، بیان نافع و... می باشد.

معظم له، تا هنگام وفاتش، متصدی مدرسه مروی، (بزرگترین حوزه ی علمیه ی تهران) بود.

حدود 100 سال عمر کرد و سال 1395 ق در تهران بدرود حیات گفت. مدفن ایشان در حرم حضرت عبدالعظیم می باشد.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران 

دائرة المعارف تشیع 

منوچهر صدوقی- تاریخ حکما و عرفای متأخر- صفحه 356 و ...

کلی__د واژه ه__ا

میرزا احمد آشتیانی زندگینامه فلاسفه اسلامی کتب فلسفی فضایل اخلاقی


جایگاه معرفت دینی فقه و پایگاه اجتماعی فقیه

فقه، به عنوان بخشی از معارف دینی، منزلت خود را در میان معارف دینی داراست و نباید آن را فراتر و یا فروتر از آنچه که هست قرار داد. علم فقه به لحاظ محتوای نظری خود، همسان و همشان دیگر معارف دینی است، اما به لحاظ نقش و کارکرد عملی که دارد، تاثیرات عینی و محسوسی در زندگی مردم به جا می گذارد و از این رهگذر خصوصیاتی دارد که دیگر معارف دینی ندارند. تا این جا مربوط است به جنبه معرفتی فقه به عنوان یک علم. اما اگر از زاویه دیگری به موضوع بنگریم، می بینیم که حاملان این معرفت، یعنی فقها، پایگاه اجتماعی ممتازی در میان دینداران دارند که حاملان دیگر معارف دینی و غیردینی چنان موقعیت برجسته ای را ندارند. فقهاء در طول تاریخ اسلام، همواره، از اقتدار اجتماعی برخوردار بوده اند.
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حتی قبل از رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران، نیز اقتدار فقهای شیعه در میان اهل تشیع محفوظ بود، هر چند به خاطر کمی شیعیان و پراکندگی آنها این اقتدار مجالی برای ظهور نمی یافت، اما اصل آن به قوت خود باقی بود. پس از استقرار دولت صفوی و رسمیت دادن به مذهب شیعه در بخش وسیعی از جهان اسلام، اقتدار فقهاء شیعه از قوه به فعل در آمد و عمق و گستره بیشتری یافت. در چهار قرن اخیر نفوذ و اقتدار اجتماعی فقها، هم در مسیر زندگی روزمره مردم و هم در حوادث و تحولات بزرگ اجتماعی کاملا مشهود است و در موازنه قدرت، فقها همواره یک قطب مهم محسوب می شوند. سؤالی که در این جا در خور توجه است این است که آیا این اقتدار اجتماعی را علم فقه به حاملان خود بخشیده است، یا این که اقتدار فقیه از عوامل دیگری نشات گرفته است؟ به عبارت دیگر، آیا محتوای معرفتی فقه خاصیت قدرت آفرینی دارد و هر کس آن را بیاموزد خود به خود اقتدار اجتماعی پیدا می کند؟ واقعیت این است که فقه یک علم تبیینی و توصیفی است و وظیفه ای جز استنباط احکام شریعت و بیان آنها ندارد. صرف دانستن این احکام و استنباط کردن آنها از روی ادله فقهی، به خودی خود، هیچ اقتداری را برای داننده و استنباط کننده آنها کسب نمی کند، پس فقه به عنوان یک معرفت در درون خود خاصیت قدرت آفرینی ندارد. با این وصف، سؤال یادشده قوت می گیرد که پس این اقتدار اجتماعی فقیه از کجا ناشی شده است؟ اقتدار اجتماعی فقیه و موقعیت قدرتمند او در جامعه دینی، یک دلیل کلامی و اعتقادی دارد و یک علت جامعه شناختی:
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الف: دلیل کلامی و اعتقادی اقتدار فقیه

فقیه از آن جهت که عالم به علم فقه است، اقتداری ندارد و مانند سایر ارباب معارف است، اما از آن جهت که به منصب زعامت دینی می رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعی می شود. منصب زعامت دینی، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادی کوچکتر و محدودتر. امامت که از اصول اعتقادی شیعه است، مفهومی گسترده و پیچیده دارد. در تفکر شیعی، منصب امامت، جزء جدایی ناپذیر ساختار جامعه دینی است و حتی در دوران غیبت نیز، تعطیل بردار نیست و نمی توان به دلیل عدم حضور امام، منصب امامت را نیز در جامعه معطل گذاشت. لذا معیارهایی درنظر گرفته شده تا کسانی بر اساس آن معیارها بتوانند، این منصب را، گرچه در زوایای محدودتری اداره کنند و بخشی از شئون و وظایف اجتماعی امام را به عهده بگیرند. این کسان به عنوان سرپرست امور دین، زعامت جامعه دینی را عهده دار می شوند و سرپرستی این منصب، گرچه در زمانی که حاکمیت رسمی نیز نداشته باشند، سرچشمه اقتدار اجتماعی آنان می شود. همین کسان از آن جهت که می بایست به جای امام، احکام شرعی را هم برای مردم بیان کنند و فتوا بدهند، باید فقیه نیز باشند. بدین ترتیب، فقاهت تنها یکی از شرایط و شئون زعامت دینی است که هر چند شرط لازمی است، اما کافی نیست. با توجه به همین اصل کلامی و پشتوانه اعتقادی است که فقیه می تواند در مواردی مثل امام معصوم، حکم صادر کند و حکم، غیر از فتواست و جنبه الزام حقوقی دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه ای، حکم او هر چند برابر موازین فقهی هم صادر شده باشد، نفوذی نخواهد داشت. در این جا برای تقریب به ذهن می توان علم فقه را به علم حقوق و فقیه زعیم را به قاضی تشبیه کرد. قاضی از آن جهت عالم به علم حقوق است و ماده و تبصره های قانونی را می داند، حکمش در دادگاه نفوذی ندارد، بلکه از آن جهت که منصب قضاوت دارد، حکم او نافذ و الزام آور است. به عبارت دیگر، قدرت قاضی از منصب او ناشی شده، نه از معلومات حقوقی او. در یک محکمه با این که قاضی و وکیل مدافع هر دو حقوقدانند، اما فقط نظر قاضی الزام آور است نه نظر وکیل.
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ب: علت جامعه شناختی اقتدار فقیه

علاوه بر اصل اعتقادی که در بند الف به آن اشاره شد، اقتدار اجتماعی فقیه، یک علت جامعه شناختی هم دارد و آن، کارکرد اجتماعی فقاهت و فقیه است. در گذشته بسیاری از نظامات زندگی اجتماعی و شخصی مردم را فقها و نمایندگانشان، اداره می کردند، مسائل حقوقی پیچیده معاملات، مشروعیت بخشیدن به مناسبات خانوادگی (ازدواج و طلاق)، ثبت اسناد، آموزش و... از جمله امور زندگی مردم بودند که به دست فقها و یا نمایندگان آنان حل و فصل می شدند. این خود، سبب می شد که مردم احساس کنند که در اداره امور زندگی خود، به فقها نیازمندند و صرف نظر از جنبه اعتقادی، می دیدند که گره بسیاری از کارهایشان در مسیر زندگی، فقط به دست فقهاء گشوده خواهد شد، از این نظر خود را ناچار به پیروی از فقیه می دیدند. البته امروز که مفهوم سیاسی دولت تحول پیدا کرده، و دولتها، علاوه بر حکمرانی، مدیریت جامعه را نیز به عهده دارند، برخی از کارکردهای اجتماعی فقاهت نیز به دولتها سپرده شده است. در هر صورت، عامل اصلی اقتدار فقیه، همان اصل کلامی و عقیدتی است که ذکر شد و این عامل جامعه شناختی، عاملی است فرعی و به مثابه متمم عامل اصلی به شمار می آید. بر اساس آنچه که گفته شد، معلوم می شود که نقد و تحلیل جایگاه معرفتی علم فقه، یک مقوله است و نقد و تحلیل پایگاه اجتماعی فقیه و موقعیت ممتاز او در جامعه، مقوله ای دیگر است و این دو نباید با هم آمیخته شوند. این خود نکته ظریفی است که در پاره ای از نقادیها بدان توجه نشده است.
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من_اب_ع

سید مرتضی تقوی- مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 2- مقاله جایگاه فقه در اندیشه دینی

کلی__د واژه ه__ا

فقه فقها معرفت قدرت جامعه شناسی علم کلام اعتقاد دین


مولی (ملا احمد نراقی)

زندگینامه عالم، حکیم و جامع علوم معقول و منقول، از مجتهدان بزرگ محدث و از دانشمندان مبرز و روشنفکر جامعه تشیع در 2 قرن اخیر، و همین افتخار برای او بس که شیخ مرتضی انصاری شاگرد اوست. لقبش «فاضل نراقی» است.

پدرش ملا محمد مهدی (حاج مهدی)، از فقهای معظم و حکیم الهی که در کلمات بعضی از بزرگان، به «خاتم المجتهدین» و «لسان الفقهاء و المتکلمین» معروف می باشد. از این پدر و پسر تعبیر به «نراقیان» می شود.

اهلیت حاج ملا احمد از «نراق»، در 10 فرسخی کاشان، در استان مرکزی، ولی ساکن کاشان و معاصر شاهان قاجاریه بود. (کاشان شهر عجیبی است و خداوند در نهاد مردم این شهر کویری چه استعدادهایی که نهفته داشته و چه نوابغ کم نظیری که در علوم و فنون و ذوقیات از این دیار برخاسته اند.)

چون حاج ملامهدی از دنیا رحلت نمود، شاگردانش پسر او (ملا احمد) را به جای پدر نشاندند، در آن زمان ملا احمد علوم مقدماتی را در همان کاشان خوانده و قسمت عمده ی تحصیلاتش را در حوزه ی درسی پدرش شاگردی نموده بود و چندان مایه و پایه ی بسیاری در علم نداشت، «مقام و مطول» تدریس می کرد، لذا بعدا به عتبات رفته و مدتی هم از کابر علمای عراق چون بحرالعلوم و شاگردان «وحید بهبهانی» تحصیل علوم کرد.

بعدا به ایران مراجعت نمود و حوزه ی درسی او دایر و مرجع استفاده تمام طلاب شد. در حوزه ایشان علوم عقلیه و علوم نقلیه و بسیاری دیگر از علوم مختلف، به خاطر تبحر و مهارت او تدریس می شد. (ظاهرا علوم معقول در کاشان، توسط نراقی ها رواج یافته است.)
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گویا حاج ملا احمد، مدتی هم در اصفهان بوده و بعد از طی درجات کمال به کاشان بر می گردد و در آنجا دیگر سالیانی به تدریس و ترویج شرع مبین پرداخته است.

شخصیت و اخلاق ظاهری وی مردی زاهد، بسیار متقی، دارای اخلاق فاضله و اوصاف حمیده و جمیع کمالات صوری و معنوی، و در نهایت شفقت و مهربانی، متحمل تمام مخارج و ضروریات اشخاص ناتوان و بی بضاعت از هر طبقه ای بود. همچنین زحمات حوزه ی علمیه بر دوش ایشان و در کمال صبر و آرامش انجام می داد.

ذکاوت و فطانت و زیرکی حاج ملااحمد، بسیار زیاد بود. آنچنان که معروف است:

ملا احمد، استاد کم دیده و درس نزد استاد کم خوانده، اما به جهت ذکاوت و ذوق فقاهت و نبوغ سرشار آن جناب تمام تحقیقات و تدقیقات را نموده و واجد شخصیت علمی ممتاز و حسن شهرت و مقام و موقعیت خاص شده است.

«میرزا ابوالحسن مستوفی (مؤلف تاریخ گلشن مراد) که معاصر مرحوم نراقی است، از او به فیلسوف به حق و حکیم مطلق، جامع معقول و منقول، المولی الاعظم والحبرالاعلم، استاد البشر و... تعبیر نموده و نوشته است در جمیع علوم ماهر و مبین دقایق افکار اوائل و اواخر بلکه خود مکمل علومند...!»

یکی دیگر از معاصران وی، «سید حسن زنوزی تبریزی، صاحب ریاض الجنة» می باشد که به خدمت نراقی رسیده است.

شیخ مرتضی انصاری از شاگردان این بزرگوار است که پس از تحصیل علم در عتبات وقتی که به ایران برگشت و تصمیم گرفت از محضر علماء ایران نیز استفاده کند، در کاشان با حاج ملا احمد ملاقات کرد و همین دیدار، تصمیم مراجعت شیخ مرتضی را به اقامت تبدیل کرد و تا سه سال در کاشان ماندگار شد تا کاملا از حوزه درس ملا احمد، استفاده و بهره مند گردید.
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شاگرد بزرگ دیگرش «سید محمد شفیع جاپلقی» فقی، محدث، و عالم بزرگ قرن 13 ه_ می باشد.

مصنفات گرانقدر مولی نراقی از آنجا که ملااحمد به مضمون «الولد سرابیه» بزرگترین اسباب شهرت و آوازه ی پدرش ملا مهدی و در وقت نظر و حسن تألیف تابع پدر و در تألیفاتش گام به گام از او پیروی کرد.

مثل اینکه:

1- پدر در فقه، معتمد الشیعه می نویسد و پسر (ملا احمد) مستند الشیعه.

2- پدر در علم اخلاق، جامع السادات به عربی، و پسر، «معراج السعاده» ترجمه ی آن به فارسی با اضافات

3- پدر دیوان اشعار به نام، طائر قدسی و پسر دیوان اشعار به نام طاقدیس

4-پدر، مشکلات العلوم، پسر خزائن و آن را تابع «مشکلات» به بیانی که در اول خزائن، آورده قرار داده است.

این دو کتاب (مشکلات و خزائن) هر یک مانند کشکول شیخ بهائی سفینه ای حامل مطالب و لطایف و محاورت متنوع و مختلف در هر باب هستند.

بدین سان به راه و روش پدر و آن را محکم و استوار ساخت: بقیه ی تألیفات عبارتند از:

5- عین الاصول (در اصول)

6- مفتاح الاحکام، (در اصول فقه)

7- مناهج الاحکام

8- اسرار الحج، به فارسی (در اعمال و آداب ظاهری حج و اسرار باطنی آن)

سیف الامة به فارسی در رد آقای «پادری نصرانی» که شبهات در دین اسلام کرده و به ایران آورده.

شرح تجرید الاصول، والد معظم خود که هفت جلد و حاوی تمام متعلقات این علم می باشد.

و کتب دیگری نیز تألیف دارد که باید به منابع مربوطه مراجعه شود.
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ایشان، شاعر بود و شعر می سروده و به «صفائی» متخلص بوده و دیوان شعر بزرگ فارسی دارد.

اشعارش بیشتر اخلاقی و ذوقی و عرفانی بوده است.

ایشان از پدرش و سید بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء، روایت کرده و به واسطه پدرش از شیخ یوسف برانی از ملا محمد رفیع گیلانی از ملا محمدباقر مجلسی نیز روایت نموده است.

وفات سرانجام این بزرگمرد تاریخ اسلام، در بیست و سوم ماه ربیع الثانی سال 1245 یا 1244 ه_ ق در زمانی که مریضی وبا عمومی شده بود، در نراق از دار فانی رحلت نمود.

جسد مطهرش به نجف اشرف منتقل و در سمت پشت سر و در جانب صحن مطهر امیرالمؤمنین علی (ع) مدفون است.

در پایان حکایتی را درباره ی حاج ملا احمد و مرد درویش نقل می کنیم:

گویند که او فرزندی داشت که به او علاقه مند بود، و او مریض شد به طوری که حاجی از سلامتیش مأیوس گشت و بی اختیار از خانه بیرون زد و در میان کوچه های کاشان راه می رفت که ناگهان درویشی نمایان شد و به حاجی سلام کرد و عرض کرد «چرا پریشانی؟» حاجی فرمود که «فرزندم مریض است و از او ناامید شده ام» درویش گفت: «این که مطلب آسانی است» پس عصای نیزه دارش را به زمین زد و سوره ی حمد را بدون قرائت و شرایطش خواند و نفسی دمید و گفت: «حاجی برو که پسرت شفا یافت.» چون او به خانه برگشت. دید که فرزندش عرق کرده و صحت یافته، بسیار تعجب نمود، کسی را دنبال درویش فرستاد، تمام خیابان ها و کوچه ها را گشتند، اما درویش را پیدا نکردند. بعد از هفت الی هشت ماه روزی در میان کوچه ای آن درویش را دید و به او فرمود: «ای درویش تو مردی هستی که در طریقت قدم زده ای و صاحب نفسی، اما آن روز سوره ی حمد را خوب تلاوت نکردی و قرائت تو صحیح نبود، البته در تعلیم و تعلم احکام شریعه ساعی باش!»
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درویش به او گفت: «اکنون که حمد ما مورد پسند تو نشد آن را واپس می خوانیم.»

پس عصاش را به زمین کوبید و دوباره حمد را تلاوت کرد و نفسی زد و گفت: «برو!»

حاجی به خانه آمد، دید پسرش مریض شد و به همان مرض وفات یافت.

من_اب_ع

میرزا محمد تنکابنی- قصص العلماء 

محمد علی مدرس تبریزی- ریحانة الادب 

حسن حسن زاده آملی- در آسمان معرفت 

سیدجلال الدین آشتیانی- چهره های درخشان 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران 

ملا محمدمهدی نراقی- علم اخلاق اسلامی (ترجمه جامع السعادات)

کلی__د واژه ه__ا

ملا احمد نراقی زندگینامه فقها علم اصول کتب فقهی داستان اخلاقی


جهانگیرخان قشقائی

عارف شیعی فیلسوف، فقیه، عارف و شاعر شیعی ایرانی در قرن 13 ه_ ق

سال 1243 در روستای «دهاقان»، از توابع شهرضا در اصفهان متولد شد.

پدرش محمدخان قشقایی اصفهانی که از تیره ی دره شوری ایل قشقایی و از خانهای آنجا و مردی عالم و صاحب کمال بود.

مادرش نیز از خان زادگان شهر سمیرم «اصفهان» و ساکن «دهاقان» بود و از همین رو، جهانگیرخان را «دهاقانی» می گویند.

وی سواد اولیه را در زادگاهش فرا گرفت و این شوق تحصیل، باعث شد تا پدرش برای او معلم بگیرد. در ایام جوانی، در تیراندازی و سواری مهارت داشت. به موسیقی علاقه مند بود و برای طایفه اش شاهنامه می خواند و گاهی تار می نواخت و در این فن استاد بود و تا چهل سالگی همانند پدر، زندگی عشایری و دامداری و کشاورزی داشت. روزی برای خرید احتیاجات سالانه و تعمیر تار و کارهای دیگر از قبیل تکمیل هنر نوازندگی، به اصفهان رفت. در بازار آنجا به مدرسه ی صدر برخورد و مجذوب شکوه معنوی مدرسه گردید، گویا فراگیری دانش در او بیدار شده بود، همه روزه صبح و عصر آنجا می رفت تا اینکه یک روز، هنگام رفتن به مدرسه شخصی (درویشی) که علاقه او به مدرسه صدر را دیده بود، در دکان جنب مدرسه او را صدا می زند و از حسب و نسب و حرفه و وطنش می پرسد و او نیز شرح حالش را برای مرد بیان می کند! ظاهرا آن مرد درویش راهنما، میرزا رضاقلی خان همای شیرازی (اصفهانی)، جد «جلال الدین همایی» بوده است.
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جهانگیرخان می گوید چون حرفهایم تمام شد، درویش به من خیره نگاه کرد و گفت: «فرضا که در این فن، (نواختن تار) فارابی زمان شدی، ولی مطربی بیش نخواهی بود.» گفتم: «نیکو گفتی و مرا از خواب بیدار کردی. هان! بگو چه بایدم کرد که خیر دنیا و آخرت در آن باشد؟»

گفت: «گویا فضا و هوای این مدرسه مورد پسند تو قرار گرفته، بیا در همین مکان، حجره ای بگیر و به تحصیل علم مشغول باش!» و این چنین از همین جا او را به تهذیب نفس و تحصیل علم و معرفت دعوت نمود.

عشق و تحصیل علم در سر جهانگیرخان افتاد و آن را بر امور دیگر ترجیح داد، حجره ای در مدرسه اصفهان گرفت و با آنکه چهل سال از عمرش گذشته بود ولی با استعداد و شوق فراوان و همتی عالی به فراگیری علوم مشغول شد و تا پایان عمر در آنجا ماند.

آغاز تحول جدید دروس حکمت و فلسفه، فقه و اصول و ادبیات و طب و ریاضی و هیئت و نجوم را نزد اساتید مجرب فرا گرفت و چندی نگذشت که سرآمد روزگار خویش در همه علوم و فنون و نهایتا در عرفان و اخلاق گردید و در حوزه های علمیه به «خان» مشهور شد.

سپس به تدریس علوم عقلی و نقلی پرداخته و حدود چهل سال در همان مدرسه صدر، شاگردان بسیاری از محضر درس او بهره ها برده و آوازه حوزه ی درسی اش، بزرگان و مشتاقان علم را برای کسب فیض به اصفهان کشاند.

روش خاص تدریس فلسفه را برای مشتاقان به این شرط تدریس می کرد که در کنار آن، «فقه و اصول» را آموخته و در حفظ شعائر دینی کوشا باشند و حکمت را آمیخته به عرفان و ممزوج با فلسفه «مشاء و اشراق» درس می گفت و از همین جهت، حکمت را چنان رایج و مطلوب کرد که درس شرح منظومه سبزواری او، به سبب کثرت جمعیت در خارج از مدرسه صدر، در شبستان مسجدی تشکیل می شد.
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ایشان در اثر شخصیت بارز علمی و تسلم مقام قدس و تقوا و نزاهت اخلاقی و تدبیر حکیمانه که همه اینها در وجودش جمع بود، تحصیل درس فلسفه را که در بین علما و طلاب قدیم، سخت موهون و با کفر قرین بود، از آن بدنامی نجات داد و آنقدر آنرا در سرپوش فقه و اصول و اخلاق مطلوب ساخت که نه تنها دیگر موجب تهمت بددینی نبود بلکه مایه افتخار و مباهات شاگردانش می بود.

لذا او را احیا کننده حوزه فلسفی اصفهان دانستند؛ البته غیر از تبهر و شهرت و حسن تدبیر عوامل دیگری چون: خان زادگی و ارادت و احترام «ظل السلطان» (فرزند ناصرالدین شاه قاجار) به او، در ترویج این علوم تأثیر داشت.

شخصیت جهانگیرخان وی بسیار زاهد، بلند طبع، عالمی خوش خو، مهربان، بلندهمت و در دینش ثابت قدم و استوار بود. دلی پر از مهر و لبریز از لطف و عشق داشت و برای طلاب پدری دلسوز و رئوف و در متانت، وقار و انضباط اخلاقی و تقوا نمونه بود.

هرگاه که شارب مسکر یا فرد بدکاره و منکری را شبانه می گرفتند و برای اجرای حد شرعی به مدرسه می آوردند «خان» دستور می داد او را حبس کرده تا به هوش آید، آن وقت خودش نیمه شب می رفت و او را آزاد می کرد و از مدرسه بیرونش می آورد و با اندرزهای حکیمانه به راه راست هدایتش می کرد.

زندگی او از حق الاجاره سالانه ی زمینی که داشت می گذشت، تا پایان عمرش از مرام عشایری دست برنداشت، لباس عشایری می پوشید و هیچگاه لباس مرسوم روحانیون را به تن نکرد؛ و سراسر زندگیش را در تجرد و قناعت به سر برد.
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ایشان اشعاری می سروده و غزلیاتی از وی به جای مانده است. بعد از وفاتش، حکیم خراسانی (شاگرد خاص او) آنها را جمع آوری نمود، اما این دیوان اکنون در دست نیست. یکی از ارادتمندانش (وحید) می گوید: «من با اینکه چندین سال در محضر درس ایشان حاضر بودم، هیچگاه از ادعای شعر و شاعری او نشنیدم... تا اینکه بعد از رحلتش از این موضوع توسط شیخ محمد حکیم که محرم ترین فرد به او بود آگاه شدم.»

تا یاد چین زلف تو شد پای بست ما *** رفت اختیار عقل و سلامت زدست ما

از صرف نیستی چو کس را جر نشد *** عشقت چگونه کرد حکایت زهست ما

این 2بیت، قطره ای از اشعارش می باشد.

اساتید و شاگردان در ابتدای تحصیل، حوزه درس «میرزا عبدالجواد حکیم خراسانی» مقیم اصفهان و «ملا اسماعیل اصفهانی درب کوشکی» را درک نمود.

استاد فلسفه و حکمت ایشان، آقا محمدرضا قمشه ای (صبا)

استاد فقه، اصول، ادبیات، ملاحسینعلی توسرکانی، محمدحسن و محمدرضا نجفی

استاد طب، ملا عبدالجواد طبیب

و اساتیدی چون: میرزا حسن بن آخوند ملا علی نوری و آخوند ملا ولی الله مازندرانی را درک کرد.

شاگردان بسیاری نزد او درس خوانده و خود از بزرگان علما و فقها و فلاسفه شدند از جمله:

1- حاج اقا سیدحسین طباطبائی بروجردی

2- حاج آقا رحیم ارباب

3- شیخ محمد حکیم خراسانی

4- سید جمال الدین گلپایگانی

5- آقانجفی قوچانی (صاحب کتاب سیاحت غرب)

6- شیخ مرتضی طالقانی

7- سید حسن مدرس
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8- ضیاء الدین دری

9- شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

10- حاج میرزا مهدی دولت آبادی

11- سید کمال الدین نوربخش (استاد فقید دانشگاه تهران)

12- حجة الحق حاج سید ابوالحسن اصفهانی

13- جلال الدین همایی

در کتاب تاریخ حکما و عرفای متاخر، حدود 100 نفر از بزرگان و فرهیختگان که هم از شاگردان و تربیت شدگان در درس و مجالس و ... این بزرگمرد الهی بودند، آورده شده است. (برای اطلاع به آنجا مراجعه شود.)

از او کتابی در شرح نهج البلاغه به چاپ رسیده است.

از آقا محمدباقر دهاقانی، خادم مدرسه صدر منقول است که: ایشان بیماری در کبد داشتند، میرزا مسیح خان دکترش بود. وقتی بیماری شدید شد، دنبال دکتر رفتم و ارتباط مرا با جهانگیر خان سؤال کرد؟ گفتم: «خادمش هستم.» دکتر گفت «من برای عیادت می آیم، اما برای درمان نمی آیم، زیرا او آدم کوچکی نیست!» آمدم و جریان را برای «خان» گفتم. فرمود: «برو بگو تا برای عیادتم بیاید.» آنگاه دکتر آمد، خان تبسم کرد و گفت: «هرچه تو می دانی، من هم می دانم، من چاق شدنی نیستم!»

دکتر میرزا مسیح رفت و دکتر دیگری (شافتر) را آورد. وی نسخه نوشت و داروها را از مریضخانه انگلیسی ها تهیه کردیم. اما خان آنها را نخورد. سه چهار ساعت از شب گذشته بود که فرمود: «رختخواب را رو به قبله کنید.» سپس لیوان آبی خواست، پس از خوردن به ذکر حق مشغول شد و چند لحظه بعد، جان به جان آفرین تسلیم نمود.

این اتفاق در شب یکشنبه 13 رمضان 1328 ه_ ق بود؛ تمام علما در آن شب جمع شده و فردا تشییع جنازه شد و حضرت آقا نجفی قوچانی بر ایشان نماز گذارد. مدفن ایشان در تخت فولاد اصفهان می باشد.
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نکته: عکسی که در تذکرة القبور، به او نسبت داده شده، به گفته شاگردانشان عکس یکی از مستوفیان دوره ی قاجار است. اما کشیکی از مبلغان مسیحی در جلفای اصفهان، عکس گرفته بود که در دسترس نیست!

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام- به نقل از نقباء البشر/شرح حال رجال ایران/زندگانی علمای شیعه و ... 

منوچهر صدوقی سها- تاریخ حکما و عرفای متأخر 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران 

دائرة المعارف تشیع 

عبدالکریم گزی اصفهانی- تذکرة القبور

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه اسلامی جهانگیرخان قشقائی زندگینامه تشیع علوم اسلامی


حاج شیخ عبدالنبی نوری

حاج شیخ عبدالنبی نوری، جامع المعقول و المنقول بوده است. در منقول شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بزرگ و در معقول شاگرد آقاعلی مدرس و احتمالا شاگرد قمشه ای و جلوه بوده است. وی در سال 1344 درگذشته و در جوار حضرت عبدالعظیم در مقبره ناصرالدین شاه دفن شده است. مرحوم حاج شیخ عبدالنبی در جامعیت و حضور ذهن در مسائل علوم مختلف و هم در تقوا، در زمان خویش مشهور بوده است. مرحوم آقا شیخ محمدتقی آملی، فقیه و حکیم معاصر، متوفا در سال 1391 چهارده سال از محضر این مرد بزرگ بهره گرفته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 533-534

کلی__د واژه ه__ا

حاج شیخ عبدالنبی نوری زندگینامه فقه علم اصول دانشمندان


شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی

شیخ زین الدین معروف به شهید ثانی، از اعاظم فقهاء شیعه است، مردی جامع بوده و در علوم مختلف دست داشته است، اهل جبل عامل است، جد ششم او صالح نامی است که شاگرد علامه حلی بوده است، ظاهرا اصلا اهل طوس بوده است از اینرو شهید ثانی گاهی 'الطوسی الشامی' امضاء می کرده است. شهید ثانی درسال 911 متولد شده و در 966 شهید شده است. مسافرت زیاد کرده و اساتید زیاد دیده است، به مصر و دمشق و حجاز و بیت المقدس و عراق و استانبول مسافرت کرده و از هر خرمنی خوشه هائی چیده است. تنها اساتید سنی او را دوازده تن نوشته اند و به همین جهت مردی جامع بوده است، علاوه بر فقه و اصول از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آگاهی داشته است.
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فوق العاده زاهد و متقی بوده است شاگردانش در احوالش نوشته اند که در ایام تدریس، شبها به هیزم کشی برای اعاشه خاندانش می رفت و صبح به تدریس می نشست، مدتی در بعلبک به پنج مذهب (جعفری، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) تدریس می کرده است. شهید تألیفات زیادی دارد، معروفترین تألیف او در فقه شرح لمعه شهید اول و دیگر مسالک الافهام است که شرح شرایع محقق حلی است. شهید ثانی نزد محقق کرکی (قبل از آنکه محقق به ایران بیاید) تحصیل کرده است. شهید ثانی به ایران نیامد. صاحب معالم که از معاریف علماء شیعه است فرزند شهید ثانی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 432

کلی__د واژه ه__ا

علوم اسلامی کتب فقهی تشیع شیخ زین الدین (شهید ثانی) زندگینامه


آیت الله جعفر سبحانی تبریزی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


آیت الله عبدالله جوادی آملی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


آیت الله سید روح الله موسوی خمینی

امام خمینی در تاریخ بیستم جمادی الثانی/ 1320 هجری قمری، مصادف با سال روز میلاد مسعود بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه (ع) در شهرستان «خمین» چشم به جهان گشود. پدر ایشان آیة الله شهید، مرحوم سید مصطفی موسوی فرزند برومند علامه ی جلیل القدر مرحوم سید احمد موسوی است که بنا به گفته ی بعضی از خاندان جلیل صاحب «عبقات الانوار» می باشد. مرحوم سید احمد موسوی که در نجف اشرف بوده اند بنا به دعوت و درخواست مرد نیکوکار و بزرگواری به نام «یوسف خان کمره ای» که برای زیارت به عتبات مقدسه مشرف شده بود، به منظور ارشاد و پیشوایی اهالی «خمین»، به آن سامان می روند و با دختر مرحوم «یوسف خان» ازدواج می کنند. از فرزندانشان یک دختر و پسر به نامهای: «صاحبه» و «مصطفی» باقی می مانند.
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مرحوم سید مصطفی نیز تحصیلات خود را در نجف اشرف و «سامرا» در عهد میرزای شیرازی دنبال کرده در زمره ی علما و مجتهدین عصر خود قرار می گیرند و پس از بازگشت از نجف اشرف، زعامت و پیشوائی اهالی خمین و حومه را عهده دار می شوند. در تاریخ ذیحجه ی 1320 قمری در بین راه خمین- اراک مورد سوء قصد بعضی از اشرار قرار می گیرند و بر اثر اصابت چند گلوله به کتف و کمر ایشان در سن 47 سالگی به شهادت می رسند. جنازه ی آن مرحوم به نجف اشرف منتقل گردیده در آنجا دفن می شود.

آیة الله شهید دارای سه پسر و سه دختر بوده اند که پسرهای ایشان عبارتند از:

1- سید مرتضی (معروف به پسندیده) که از علمای جلیل القدر و ساکن قم می باشد.

2- سید نورالدین که از محترمین مقیم تهران بودند و در تاریخ شعبان/ 1396 به رحمت ایزدی پیوستند.

3- سید روح الله (امام خمینی) که آخرین فرزند آن مرحوم می باشند. مادر امام خمینی بانو «هاجر» زنی از خاندان علم و تقوا و معاریف است. پدر آن مرحومه حضرت آیة الله مرحوم میرزا احمد از علما و مدرسین والامقام است و بعضی از اساتید فن و معاریف مناطق کربلا و نجف در محضر ایشان تلمذ کرده اند.

امام خمینی که دارای هوش و استعداد سرشاری بود در همان اوان کودکی آغاز به درس کرد و داخل منزل خود، نزد معلمی به نام «میرزا محمود» به خواندن و نوشتن مشغول گردید و سپس قدم به مکتب گذاشت و نزد استاد مکتبی که «ملاابوالقاسم» نام داشت تحصیلات خود را دنبال کرد و نیز پیش استاد دیگری به نام «شیخ جعفر» به درس و آموزش ادامه داد و آنگاه به مدرسه ی جدید که در آن روز تازه تأسیس شده بود قدم گذاشت و بالاخره پیش از آنکه 15 سال را تمام کند، تحصیلات فارسی آن روز را به پایان رسانید و در خواندن و نوشتن از استاد بی نیاز گردید.
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آنگاه به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در محضر برادر بزرگوارش حضرت آیة الله «پسندیده» صرف و نحو و منطق را آغاز کرد و تا سال 1338 ق، به تحصیل مقدمات در محضر ایشان ادامه داد و آنگاه که بنا شد برای ادامه ی تحصیل به حوزه ی علمیه ی اصفهان رهسپار گردد، نغمه ی دل انگیز و روحانی حوزه ی علمیه ی اراک که در آن روز تحت زعامت استاد بزرگ، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رونق بسزائی داشت ایشان را به آن سو جذب کرد و در سال 1339 ق به اراک شتافت و در محضر اساتید فن به آموختن ادبیات مشغول گردید در سال 1340 ق که مرحوم آیة الله حائری حوزه ی علمیه ی اراک را به شهر مقدس قم انتقال داد، ایشان نیز (که تازه کتاب مطول را شروع کرده بود) به قم رفت و در مدرسه ی «دارالشفا» مسکن گزید و در حوزه ی جدید التأسیس قم تحصیلات خود را با جدیت بیشتری دنبال نمود و با پشتکار و کوششهای شبانه روزی موفق شد که تا سال 1345 ق سطوح عالیه را به پایان رسانیده در حوزه ی درس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری شرکت نماید و در محضر آن استاد بزرگ، پایه های علمی و مبانی فقهی و اصولی خود را تحکیم و تکمیل کرده به درجه ی اجتهاد فایق گردد و در سال 1355 ق که آیة الله حایری از جهان رخت بربستند امام خمینی دارای مبنای متقن، مستقل و محکم بوده در زمره ی مجتهدین مبارز و نوابغ علمی قرار داشت و همانند ستاره ی درخشانی در آسمان علم و فضیلت حوزه ی علمیه ی قم می درخشید و از برجسته ترین علمای حوزه ی قم به شمار می آمد.
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امام خمینی علاوه بر مقام ممتاز فقاهت، در علوم هیئت، فلسفه، حکمت و عرفان نیز دارای مهارتی ویژه و تخصصی کامل می باشد. استاد ایشان در علم هیئت مرحوم شیخ علی اکبر یزدی (معروف به حکیم) می باشند و متون مختلفه ی کتب عرفان، حکمت و فلسفه را از عالم مهذب، مرحوم شیخ محمدعلی شاه آبادی قرار گرفته است.

بعد از ارتحال مرجع عالیقدر شیعه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی مبارزات امام خمینی با رژیم فاسد پهلوی جدی تر و گسترده تر شد تا با پیش آمدن حوادث 15 خرداد سال 42 و سرکوب شدن مردم توسط رژیم ستمشاهی و نیز به دنبال ماجرای کاپیتولاسیون ایشان در 13 آبان 1343 به ترکیه و سپس به عراق تبعید شدند ولی با شروع مجدد مبارزات ملت مسلمان ایران و بازگشت ایشان به ایران در 12 بهمن 1357 در نهایت انقلاب اسلامی ملت ایران در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید و ایشان تا سال 68 یعنی پیش از یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به عنوان ولی فقیه، رهبری نظام جمهوری اسلامی را بر عهده داشت تا این که با به جا گذاشتن دنیایی از افتخار و سربلندی و تلاش برای احیای اسلام ناب محمدی در کارنامه ی خویش در 14 خرداد سال 1368 به ابدیت پیوست و آرامگاهش پیوسته زیارتگاه مشتاقان و دوستداران مرجعیت و فقاهت است.

من_اب_ع

سیدحمید روحانی- بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

امام خمینی (ره) زندگینامه اجتهاد علوم اسلامی فقها تاریخ ایران


حاج شیخ عبدالله مامقانی



من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا
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علامه محمدباقر مجلسی

زندگینامه علامه مجلسی علامه ملا محمد باقر مجلسی در دارالسلطنه اصفهان متولد شد. تولد ایشان در خانواده ی علم و فضیلت و در عصر مرجعیت میرداماد فقیه و فیلسوف نامی اتفاق افتاد. علامه مجلسی دراواسط نیمه دوم سده ی یازدهم هجری و ده سال اول سده ی دوازدهم مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی شیعه امامی، و شیخ الاسلام اصفهان و سرآمد علمای آن شهر عالم پرور بوده است. علامه سومین پسر ملا محمد تقی مجلسی است که او نیز از مفاخر علمای شیعه است و در اواخر حکومت صفویه با پشت کار فوق العاده و حوصله پر توانش توفیق یافت از راه تألیف و تصنیف کتابها و تدریس علوم و فنون اسلامی و تعلیم و تربیت شاگردان بسیار و اداره امور دینی شیعیان عصر خویش، آن چنان خدمت مثبت و سازنده ای به مردم مسلمان و شیعه ایران کند که هیچ مرجع روحانی دیگری چنین توفیقی نیافته است.

بیشتر تحصیلات او در علوم دینی در خدمت پدر بزرگوارش بود و از دیگر استادان او می توان به ملا محمد صالح مازندرانی که شوهر خواهرش بود، ملا حسنعلی شوشتری، میرزا رفیع الدین طباطبائی نائینی، میر محمد قهپائی اصفهانی، ملا محمدشریف رویدشتی اصفهانی، شیخ عبدالله بن شیخ جابرعاملی، شیخ علی عاملی نواده ی شهید ثانی، ملا محسن فیض کاشانی، سید میرزای جزائری، ملا محمد طاهر قمی و... اشاره کرد. و از شاگردان علامه مجلسی می توان به سید نعمت الله جزایری، میر محمد صلح خاتون آبادی، حاج محمد اردبیل، مولی ابوالحسن شریف عاملی غتونی، شیخ سلیمان ماحوزی بحرینی، ملا محمد سراب، میرزا عبدالله تبریزی اصفهانی، میر محمد حسین خاتون آبادی، ملا محمد مجلسی (پسر عموی علامه) و... اشاره کرد. علامه مجلسی دو همسر داشته است که از همسر اول صاحب یک پسر و دو دختر شد و از همسر دوم خود صاحب یک پسر و یک دختر شد. گفته شده که علامه همسر سومی هم داشته که از آن صاحب دو پسر و دو دختر شد. علامه در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سال 1110 ه_.ق در اصفهان شهر خود به جهان باقی شتافت. ایشان را در کنار مسجد جامع، پایگاهش و نزدیک خانه اش، جنب پدر علامه اش ملا محمد تقی مجلسی مدفون کردند. آرامگاه او در کنار مسجد جامع اصفهان واقع است.
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تألیفات علامه مجلسی تعداد تألیفات علامه در فهرست آثار بزرگان مختلف است از جمله آقا احمد در فهرست منقول از فاضل مذکور جمعا 70 کتاب عربی و فارسی نام می برد. در ریحانة الادب جمعا 77 کتاب علامه مجلسی را ذکر می کند. و در الذریعه جمعا 169 کتاب علامه مجلسی را ذکر می کند.

تألیفات فارسی او 1. حیات القلوب: در3 جلد تدوین گردیده است و از تألیفات مشهور اوست که جلد اول تاریخ انبیا و جلد دوم تاریخ حیات رسول اکرم (ص) و جلد سوم زندگانی ائمه اطهار و تاریخ خلفاست که در حقیقت این سه جلد ترجمه گزیده از جلد 5 و 6 و 7 بحارالانوار است.

2. عین الحیات، شرح وصیت پیغمبر (ص) به ابوذر غفاری است.

3. مشکات الانوار در فضیلت و آداب قرائت قرآن مجید است.

4. مشکات الانوار، مختصر عین الحیات است.

5. جلاء العیون در تاریخ چهارده معصوم (ع) است.

6. زاد المعاد در اعمال ماه ها و زیارات است که پیش از چاپ مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی معروف ترین کتاب ادعیه و زیارات بوده است.

7. ربیع الاسابیع در اعمال روزها و شبهای هفته است مخصوصا شب و روز جمعه.

8. تحفة الزائر از کتب مشهور علامه مجلسی است. مجلسی کتاب بحارالانوار را در سال 1081 تألیف نموده و در ماه صفر 1085 فقط زیاراتی را که به طرق معتبر نقل شده در این کتاب آورده است.

9. اختیارات الایام صغیر یا اختیارات ایام، این کتاب دوبار تألیف شده یکی کوچک در سه فصل و یک خاتمه:
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فصل اول: در اختیار ایام ماه

فصل دوم: در اختیار ایام هفته

فصل سوم: اموری که موجب رفع نحوست ایام و ساعات است.

10. اختیار الایام کبیر: در سعد و نحس روزهای هفته و ماه و ساعت و شناختن زوال و قبله و محرم نامه و نوروز نامه و... مؤلف روضات الجنات در انتساب این کتاب تردید دارد و می گوید بعضی آن را به ملا محمد باقر بن محمد تقی لاهیجی معاصر علامه مجلسی نسبت می دهد.

11. انشاء الاشتیاق در سیصد سطر که آن را علامه مجلسی پس از مراجعت از زیارت نجف اشرف به اصفهان در اشتیاق آن عتبه مبارکه نوشته است.

12. اوقات الظهر و العصر و نوافل آنها، نیز قریب به سیصد سطر در 1097 نوشته است.

13. رساله بدأ، بدا یعنی تغییر اراده ی خداوندی در مواردی خاص و به جهاتی مخصوص از مسائل کلامی اسلامی است.

14. تحدید درهم در فطره

15. تحدید صاع در فطره

16. تحدید کر

17. ترجمه توحید مفضل ظاهرا در سال 1094 نوشته شده است. توحید مفضل از کتب گرانقدر شیعه امامیه است که طی آن حضرت صادق (ع) فلسفه آفرینش را به طرز ساده ای برای شاگردش مفضل بن عمر حفصی شرح می دهد و باید آن را گوشه ای از فلسفه اصیل اسلامی نامید.

18. ترجمه زیارت جامعه کبیره که از زیارات مهم دینی و عقیدتی شیعی است.

19. ترجمه و شرح دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر گفتار امام زین العابدین (ع) است و مشتمل بر هزار و یک نام خدا می باشد نام دیگر آن ترجمه اسماء الحسنی است.
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20. ترجمه حدیث جبر و اختیار یا جبر و تفویض، حدیث این است که امام صادق (ع) در پاسخ مسائل فرموده است کارهای خدا نه جبر مطلق و نه تفویض محض است بلکه چیزی میان این دو است.

21. ترجمه حدیث رجاء بن ابی ضحاک، این حدیث در کتاب عیون اخبار الرضا (ع) است.

22. ترجمه ی حدیث ستة اشیا، حدیث از حضرت صادق (ع) است: شش چیز است که مردم در آن دخالتی ندارند: معرفت – جهل – ذضا – غضب – خواب و بیداری. علامه مجلسی این حدیث را ترجمه و شرح کرده است.

23. ترجمه حدیث سعد بن عبدالله اشعری که این حدیث به تفصیل در جلد 13 بحار الانوار آمده است.

24. ترجمه دعای سمات که از ادعیه مشهور است.

25. ترجمه طب الرضا، که شرح مفصلی از حضرت رضا (ع) پیرامون بهداشت و مسائل پزشکی است که به درخواست مأمون خلیفه عباسی نوشته است.

26. ترجمة الصلاة یا آداب نماز خواندن.

27. ترجه حدیث عبدالله بن جندب که ایشان از اصحاب مشهور و موثق امام کاظم و امام رضا (ع) است.

28. ترجمه عهد نامه مالک اشتر که ایشان سردار معروف امیرالمؤمنین (ع) است.

29. ترجمه فرحة الغری، فرحة الغری؛ تألیف سید عبدالکریم بن طاووس است که آن را در تعیین محل قبر جد بزرگوارش امیرالمؤمنین (ع) نوشته است. فرحة الغری یعنی شادی نجف.

30. ترجمه و شرح قصیده ی تائیه دعبل خزاعی، دعبل بن خزاعی قصیده ی تائیه خود را که درباره ی مصائب اهل بیت عصمت و مظلومیت آنها مخصوصا فاجعه ی کربلا سروده بود در حضور حضرت رضا (ع) خواند و حضرت او را تحسین کرد و دو خلعت بخشید. علامه مجلسی این ترجمه و شرح را به خواهش شاه سلطان حسین صفوی نوشته است و قصیده ی دعبل 120 بیت است.
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31. ترجمه ی قصه ی یوذاسف و بلوهر، داستان جالب و خواندنی یوذاسف و بلوهر را علامه مجلسی در جلد 17 بحار الانوار نقل کرده و در کتاب عین الحیات ترجمه آن را آورده است.

32. ترجمه حدیث قیامت، یا جنت و نار و بهشت و دوزخ.

33. ترجمه دعای مباهله

34. ترجمه حدیث مفضل، درباره رجعت

35. ترجمه نامه حضرت صادق (ع) به عبدالله نجاشی والی اهواز

36. ترجمه نامه حضرت صادق (ع) به مفضل بن عمر، به نام رساله اهلیلجه هم خوانده شده است.

37. جزیه و احکام آن

38. جواب مسائل حاج ملا محمود که در سال 1093 نوشته شده است

39. جوابات المولی خلیل بن غاری

40. حدود و تعذیرات که در سال 1102 نوشته است

41. حکمت شهادت حضرت سید الشهدا (ع)

42. حلیة المتقین در سال 1079 بعد از تألیف عین الحیات نوشته است و به عربی و اردو هم ترجمه شده. این کتاب در آداب زندگی فردی و اجتماعی اسلامی است.

43. رساله ی رضاع در احکام فقهی شیر دادن بچه است.

44. رساله در زکات و خمس و اعتکاف

45. رساله در آداب سهام و به نام سهم الارث هم موسوم است.

46. شرح احادیث غامضه که در سال 1090 نوشته است.

47. رساله شکیات به نام شکوک الصلاة هم نامیده شده است.

48. صراة النجاة، ترجمه و شرح حدیث اعرابی در جنگ جمل از معنی واحد از امیرالمؤمنین سؤال نمود و حضرت جواب داد. مؤلف روضات الجنات و مؤلف فیض القدسی گفته اند: شاید این رساله از ملا محمد باقر لاهیجی معاصر مجلسی باشد.
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49. صراط النجاة در شرح گناهان کبیره و صغیره.

50. صفات ذات و صفات فعل خداوند.

51. صوم ماه شعبان.

52. صیغ العقود و النکاح به عقد نامه هم معروف است.

53. رساله ی طریقه ی حقه، اثبات حقانیت مذهب شیعه امامیه.

54. فقه المجلسی، مشتمل بر فتاوی علامه مجلسی در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات.

55. رساله کفارات، انواع کفاراتی که به شخص متخلف متعلق می گیرد.

56. کیفیت سلوک ولاة عدل با کافه عباد.

57. مال النواصب، درباره ی اموال ناصبی ها که علی (ع) را دشمن می دارند.

58. رساله متعه یا عقد موقت که صیغه هم خوانده می شود.

59. محاسبه شهور، در هفت مقصد.

60. محرم نامه در احکام نجوم.

61. مفاتیح الغیب، در فضیلت و اوقات استخاره.

62. مفتح الشهور در نجوم، و اینکه آیا باید ماه های شمسی را انتخاب نمود یا قمری و چگونگی اوئل ماه.

63. مقباس المصابیح در ادعیه وارده و تعقیبات نماز ها و اذکار سجده و ادعیه ساعات روز در ده فصل

64. مناجات نامه

65. مناسک حج، مختصر و مفصل

66. نجات یا اصول عقاید، در اصول دین که برای عامه مردم نوشته است.

67. آداب الحج

68. آداب الصلوة (آداب نماز شب)

69. اثباب الرجعه، یا رساله فی الرجعه که در سال 1072 تألیف شده است.

70. ادیان و امم (به فارسی و عربی)

71. آداب تجهیز الاموات، همان احکام الجنائز یا تجهیز الاموات

72. جوابات بعض فضلاء خراسان
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73. جوابات بعض المتدینین من اهل کاشان.

74. توقیعات، نامه هایی که از ناحیه مقدسه امام زمان (ع) صادر شده و مجلسی آن را جمع آوری و ترجمه نموده است.

75. ثواب دعای جوشن کبیر

76. جوابات سید حامد بن محمد بدلاء مشهدی

77. رساله در نذر

78. رساله ی اعتقادات به فارسی غیر از اعتقادات معروف که عربی است.

79. رساله در نکاح، یعنی عقد ازدواج و نام دیگرش نکاحیه است.

80. وصف نمازهای پنجگانه حضرت رضا (ع) که در سال 1087 تألیف شده است.

81. اخبار وعد و وعید، شاید همان بهشت و دوزخ یا جنت و نار باشد.

82. وفات سلمان فارسی

83. کتابی در علم کلام به سال 1108 از تألیف آن فراغت یافته است

84. اصل العقاید، یا رساله ی نجات در اصول این که برای عامه مردم نوشته شده است.

85. وصیت مجلسی، راجع به اعتقادات حقه

86. هفتاد دعا در تعقیب نمازهای پنجگانه شبانه روزی و برای هر نماز 14 دعا و هر دعا از یکی از معصومین چهارده گانه (ع) است. از نماز ظهر شروع و به نماز صبح ختم می شود.

تألیفات عربی 87. بحارالانوار، مشهورترین تألیف و اثر پر بار و بلند آوازه ی علامه مجلسی که آن را در 25 جلد تدوین کرده است.

88. جلد اول از بحارالانوار: کتاب عقل و جهل

89. جلد دوم از بحارالانوار: کتاب توحید

90. جلد سوم از بحارالانوار: کتاب عدل و مشیت و اراده خدا و قضا و قدر الهی
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91. جلد چهارم از بحارالانوار: کتاب احتجاجات و مناظرات ائمه

92. جلد پنجم از بحارالانوار: احوال پیغمبران و سرگذشت آنها

93. جلد ششم از بحارالانوار: احوال پیغمبر اکرم (ص)

94. جلد هفتم از بحارالانوار: در مشترکات احوال ائمه (ع)

95. جلد هشتم از بحارالانوار: فتن و محن

96. جلد نهم از بحارالانوار: زندگانی امیرالمؤمنین علی (ع)

97. جلد دهم از بحارالانوار: زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) و امام حسن و امام حسین (ع)

98. جلد یازدهم از بحارالانوار: زندگانی ائمه چهارگانه بعد از امام حسین (ع)

99. جلد دوازدهم از بحارالانوار: شرح حال چهار امام قبل از حجت منتظر (ع)

100. جلد سیزدهم از بحارالانوار: احوال حجت منتظر (عج)

101. جلد چهاردهم از بحارالانوار: آسمان و جهان و پیدایش آنها

102. جلد پانزدهم از بحارالانوار: ایمان و کفر

103. جلد شانزدهم از بحارالانوار: آداب معاشرت و حقوق پدر و مادر و ارحام

104. جلد هفدهم از بحارالانوار: مواعظ و حکم، با آیات و احادیث توسط پیغمبر (ص) و یک یک ائمه طاهرین (ع) و در آخر آن داستان یوذاسف و بلوهر آمده است.

105. جلد هجدهم از بحارالانوار: احکام فقهی

106. جلد نوزدهم از بحارالانوار: فضائل قرآن

107. جلد بیستم از بحارالانوار: احکام فقهی

108. جلد بیست و یکم از بحارالانوار: احکام فقهی

109. جلد بیست و دوم از بحارالانوار: زیارتهایی که از ائمه معصومین (ع) نقل شده است.

110. جلد بیست و سوم از بحارالانوار: احکام فقهی

111. جلد بیست و چهارم: از بحارالانوار احکام فقهی
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112. جلد بیست و پنجم از بحارالانوار: اجازات

113. کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول (ع) (12 جلد)، شرح اصول و فروع و روضه کافی.

114. اجوبة المسائل، نام دیگر آن جوابات المسائل المتفرقه است.

115. الاذانیه، رساله ای در اذان است.

116. الاربعین، در اصول و فروع دین است.

117. الاربعین، در امامت معروف به سرور المؤمنین است.

118. تفضیل امیرالمؤمنین (ع) بر تمام مردم غیر از رسول خدا (ص)

119. اثبات الجن

120. ادیان و امم (به فارسی و عربی)

121. جوابات المسائل المتفرقه شاید همان اجوبة المسائل باشد.

122. جوابات المسائل الهندیه یا الاسئلة الهندیه که برادرش ملا عبدالله مجلسی از هند پیرامون نه مسئله فقهی از برادر کوچکتر خود علامه مجلسی فرموده که علامه کلام آنها را جواب داده است.

123. حاشیه بر حواشی اصول کافی

124. حاشیه بر کتاب امل الآمال شیخ حر عاملی

125. حاشیه بر قواعد الاحکام علامه حلی در فقه استدلالی

126. حاشیه بر کتاب مستطاب کافی ثقة الاسلام کلینی

127. حساب اهله مشتمل بر شش مقصد.

128. حواشی بر کتب اربعه: کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار

129. الوجیزه، رساله ای در علم رجال و از تألیفات شهور علامه مجلسی است.

130. روح الارواح که در حیات القلوب از آن نام برد.

131. رساله سهو و شک در نماز

132. شرح دعای سمات

133. شرح دعای صباح

134. شرح روضه کافی

135. شکوک الصلوة

136. صلوة الجمعة، اثبات وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت
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137. رساله ی عقد محرمیت، در این رساله علامه مجلسی قائل به فساد چنین عقدی است

138. الفوائد الطریقه، شرح صحیفه سجادیه است

139. طریق النجاة که در سال 1091 تألیف شد.

140. فهرست بحارالانوار که در سال 1070 نوشته شده.

141. قواعد الاسلام

142. قصص الانبیاء و المرسلین

143. مسائل ایادی سبا، مشتمل بر 286 مسئله فقهی است

144. معرفت اوزان و مقادیر

145. معرفة اوقات الفرائض الخمس

146. ملاذ الاخیار، تهذیب شیخ طوسی در سه جلد است که آن را از بهترین شروح تهذیب دانسته اند و تا آخر کتاب نکاح است.

147. ملحقات صحیفه سجادیه

148. نهج السالکین در اصول دین

149. وصیت نامه که توسط مرحوم سید محمد مشکاة بیرجندی ترجمه شده

150. طریق استعلام نصف اللیل

151. طریق روایت صحیفه کامله سجادیه

152. طریق الجنة

153. رساله اعتقادات، معروف به اعتقادات مجلسی است.

154. الاوزان والمقادیر، یا میزان المقادیر، آن را از روضة المتقین انتخاب نموده است در سال 1062 از تألیف فراغت یافته است.

155. الاوزان و المقادیر، در سال 1102 خاتمه یافته است.

156. تفسیر آیه السابقون السابقون

157. تفسیر آیة الکرسی

158. تفسیر آیه «فان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسئل الذین یقروؤن الکتاب من قبلک؛ اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی از کسانی که پیش از تو کتاب [آسمانی] می خواندند بپرس قطعا حق از جانب پروردگارت به سوی تو آمده است پس زنهار از تردیدکنندگان مباش.» (یونس/ 94)
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159. تفسیر آیه نور: الله نور السماوات و الارض...

من_اب_ع

علی دوانی- علامه مجلسی بزرگمرد علم و دین

کلی__د واژه ه__ا

علامه محمدباقر مجلسی زندگینامه فلاسفه اسلامی کتب فلسفی تشیع


ابن شعبه

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


برهان الدین زرنوجی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


حاج شیخ عبدالنبی نجفی عراقی

در دست تهیه....

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


آلوسی

ابوالثناء سید محمود شهاب الدین حسنی حسینی فقیه، مفسر، ادیب و مفتی حنفیان بغداد. لقبش ابوعبدالله و به «شهاب آلوسی» معروف بود. آلوس، دهی یا جزیره ای در ساحل نهر فرات در عراق است که علما و شعرا و بزرگان بسیاری از آن برخاسته اند. آلوس کنونی، جزء استان انبار (رمادی) است ظاهرا در زمانهای گذشته شهری ساحلی بوده که در اثر تغییرات فرات، به جزیره تبدیل شد و آلوسی، طائفه ای مشهور در عراق بودند که از اواسط قرن 13 ه_ ق دانشمندانی بزرگ در فقه و تفسیر و ادب، از این طائفه به جهان معرفی شدند.

اجداد بزرگ این خاندان، در زمان حمله ی هلاکوخان به بغداد از آنجا فرار کرده و به «آلوس» رفته و بعد فرزندانش تا قرن 11 ه_ ق در همانجا مانده و سالهای بعد به بغداد برگشتند. شهرت این خانواده از مردی به نام سید محمود شروع شده که ادیب و دانشمند بوده و از پدر به نام امام حسین (ع) و از مادر به امام حسن مجتبی (ع) می رسد و به همین دلیل خانواده ی آلوسی به حسنی حسینی معروف شده و در زمانهای اخیر از خاندان های علمی مشهور بغداد است. از جمله آنها، همین ابوالثناء شهاب الدین محمود و نعمان پسر اوست.
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ابوالثناء شهاب، در 1217 ه_ ق در بغداد به دنیا آمده. پدرش علامه صلاح الدین مدرس بزرگ در جامع ابوحنیفه که در بغداد وفات کرد. شهاب در کودکی نزد پدر و جمعی از اساتید مبرز و ماهر درس خواند، تا آنجا که به فضل و ادب و خط زیبا و قوت حافظه مشهور شد. هوش سرشار و نبوغش باعث شد تا در مسائل علمی خیلی سریع پیشرفت کند، خودش می گوید: «چیزی را به ذهن خود امانت ندادم که خیانتش کرده باشد.» در 13 سالگی شرحی بر «قطر الندی» نوشت، آنگاه از بیشتر علمای بغداد کم کم اجازه ی روایت یافت و خیلی زود در شمار اساتید بزرگ درآمده و ملقب به «علامه» گردیده و بعد متولی (مدرسه مرجانیه) در بغداد شد و در وعظ هم بی نظیر گشت.

ابوالثناء شافعی مذهب بود اما به خاطر اطلاع فقهی قوی از مذاهب دیگر و خصوصا ابوحنیفه و گرایش به آرای او و تقلید از او، در سال 1248 ه_ ق، مفتی پیروان مذهب حنفیه گردید. هرچند که بعد از مدتی بر اثر مخالف از طرف والی ترک بغداد، از این منصب برکنار شد و همین امر تصمیم او را بر مطالعه و تحقیق و تدریس و تألیف دائمی مسلم نمود. سال 1262 ه_ به موصل رفت، و مورد احترام سلطان عبدالمجید قرار گرفت.

گفته شده که وی، احتمالا به قصد شکایت و دادخواهی از امورات گذشته اش، از راه موصل، دیار بکر، ارزروم و... به استانبول رفته، ولی ظاهرا صدر اعظم آنجا، روی خوشی نشان نداد و او نتیجه ای در این رابطه به دست نیاورد. اما سفرش بسیار پربار بود، ملاقاتهای بسیاری با علما و بزرگان آن دیار داشت و از سلطان عبدالمجید نشان افتخار گرفت. دو کتاب درباره ی این سفر نوشته است. سپس به بغداد بازگشت و به تکمیل تألیفاتش پرداخت.
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شهاب آلوسی، در دوران عمرش شهرتی عظیم به دست آورد و این شهرت بیشتر به سبب تفسیر معروفش به نام «روح المعانی» و «تفسیر آلوسی» است. هرچند که به حوادث تاریخی علاقه زیادی نشان داده و این امر از نامه ها و کتابهای تراجمی که از او به جای مانده، به خوبی پیداست. همچنین در زمینه ی لغت هم، آثاری دارد که ظاهرا از دوران جوانی اوست.



فرزندان

آلوسی، چندین پسر داشته که هر کدام در باب علوم و دانش بهره کافی داشتند. از جمله:

1- «نعمان خیرالدین، ابوالبرکات» که او نیز به «آلوسی و ابن آلوسی» مشهور و فقیه، متکلم، مدرس، قاضی حنفی مذهب و در جوانی دانشمندی نامور شد و تا پایان عمر به کار علمی و تدریس و تألیف مشغول و طی سالیانی، کتابخانه ی گرانبهایی تشکیل داد که وقف مدرسه ی مرجانیه نمود و اینک از گنجینه های معتبر شهر بغداد به شمار می آید.

2- محمد حمید

3- عبدالله بهاء الدین

4- عبدالباقی سعدالدین، که او نیز فقیه، ادیب، اصولی حنفی مذهب و مفتی بوده و در بغداد به این منصب مشغول و مدتی هم قاضی بود، آثار و تألیفاتی نیز دارد.

5- بعضی از فرزندان خودشان عالم و دانشمند، قاضی، محدث و مدرس و صاحب مقامات عالیه بودند (که شرحشان در اینجا مناسب نیست). بعضی شاگردان او و شعرا، اشعاری در مدح و رثای «آلوسی» سروده اند از جمله کتاب:

1- حدیقة الورد فی مدایح ابی الثناء شهاب الدین محمود، که شاگردش ملاعبدالفتاح افندی معروف به «شواف زاده» سروده است
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2- اریج الندوالعود فی ترجمه مولانا محمود. که شاگرد دیگرش ستایش او کرده است.

3- شیخ عبدالباقی فاروقی عمری/ شاعر

4- عبدالغفار اخرس/ شاعر

5- عزاوی نیز به مناسبت صدمین سال وفاتش کتابی در شرح حالش نوشته است.



آثار و تألیفات آلوسی

1- روح المعانی، فی تفسیر القرآن و السبع المثانی

2- الاجوبة العراقیه عن الاسئله الایرانیه

3- الاجوبه العراقیه عن الاسئله الاهوریه

4- التبیان فی مسائل الایران

5- کشف الطره عن الغره

6- سفرة الزاد کسفرة الجهاد

7- الطراز المذهب فی شرح قصیده الباز الاشهب

8- شرح درة الغواص فی اوهام الخواص (کشف الطره)

9- شرح علی حاشیه عبدالحکیم السیالکوتی فی علم المنطق (و بازهم تألیفات دیگری از او هست).



وفات

و سرانجام سال 1270 ه_ ق، در پنجاه و سه سالگی در بغداد درگذشت.

من_اب_ع

محمدعلی مدرس- ریحانة الادب 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از: هدیة العارفین، اعلام الفکر الاسلامی، اعلام زرکلی و چند منبع دیگر 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

فقها علوم اسلامی شهاب آلوسی زندگینامه اجتهاد مفسران


فقه و حقوق در تمدن اسلامی

بدان جهت که فقه اسلامی شامل همة علوم مربوط به تکلیف فردی و اجتماعی است، بر این اساس، در مکتب اسلام از گسترش و تحقیق و بررسی فوق العاده ای برخوردار بوده و در هر عصری از اعصار اسلامی، صدها فقیه و حقوق دان اسلامی فعالیت فقاهی داشته اند، بنابراین اصولا احتیاجی به ذکر توضیحات پیرامون نمونه هایی از فقها مشاهده نمی شود. اما لازم است به این نکته اشاره کنیم که شیخ طوسی (محمد بن الحسن) اولین کسی بود که حقوق یا فقه تطبیقی را بنیان گذاری نمود. کتاب الخلاف این فقیه نیز در این زمینه تألیف شده است. در این قسمت، عناوین تعدادی از فقها و حقوق دانان اسلامی که نامشان بر فراز قرون و اعصار می درخشد، ذکر می شود.
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تعدادی از فقها و حقوق دانان در تمدن اسلامی 

1-ابن ادریس حلی 8-شهید اول

2-شیخ صدوق 9-شهید ثانی

3-شیخ مفید 10-محقق کرکی

4-مرتضی علم الهدی 11-شیخ بهایی

5-علامه حلی 12-مجلسی اول

6-محقق حلی 13-صاحب جواهر

7-ابن طاووس 14-شیخ انصاری

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه 228-229

کلی__د واژه ه__ا

فقه حقوق تمدن اسلامی فقها علم اصول


اهمیت اخبار و مراجعه تعقلی به آنها در سخنان علما

برای تأکید بر اهمیت مراجعه به اخبار و احادیث در باب معارف یقینی و علوم اعتقادی باید گفت که نه تنها نمی توان گرایش یاد شده را به اخباریگری نسبت داد، بلکه اصالت آن را هیچگاه نباید فراموش کرد (البته با همان قید تفقه و فهم تعقلی آن تعالیم، فهم اسلامی و قرآنی خالص نه جز آن)، در غیر این صورت ما باید بسیاری کسان را از بزرگان و اساطیر فقه و فلسفه، به اخباریگری متهم کنیم. این به ذکر چند نمونه می پردازیم:



1- صدرالمتألهین شیرازی 

ملاصدرا در تفسیر سوره یس می فرماید: از این بپرهیز که بخواهی، جز از طریق خبر و ایمان به غیب، حقایق احوال معادی را دریابی...



2- آق علی مدرس 

آق علی مدرس میفرماید: طریق نجات آن است که انسان -پس از اطلاع بر رئوس مسائل اعتقادیه- بنای خود را بر این گذارد، که هر یک از آنها مطابق اعتقاد ائمه معصومین است، معتقد باشد، و هر یک از آنها که مطابق نباشد، منکر به همین قدر ناجی بود.
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3- شیخ مرتضی انصاری 

شیخ مرتضی انصاری در این باره می فرماید: هرگاه از دلیل نقلی، قطع حاصل شود، مانند قطعی که از اجماع همه شرایع بر حدوث زمانی عالم حاصل می شود، دیگر دلیل قطعی مستند به دلیلی عقلی (از قبیل محال بودن تخلف اثر از موثر که گفته می شود)، برخلاف آن حاصل نخواهد گشت. و اگر چنین دلیلی پیدا شد، صورت برهانی بیش نیست که در برابر امری بدیهی ارزشی ندارد.



4- سید ابوالحسن رفیعی قزوینی 

عالم جامع سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، پس از بیان معاد در حکمت متعالیه می فرماید: لیکن در نزد این ضعیف، التزام به این قول بسیار صعب و دشوار است، زیرا که بطور قطع مخالف با ظواهر بسیاری از آیات، و مباین با صریح اخبار معتبره است.



5- شهید مرتضی مطهری 

شهید مطهری میگوید: امثال ملاصدرا گفته اند، معاد جسمانی است، اما همه معاد جسمانی را برده اند در داخل خود روح و عالم ارواح. یعنی گفته اند این خصایص جسمانی در عالم ارواح وجود دارد... اما البته این مطلب هم مشکل را حل نکرده است، یعنی ما این را با مجموع آیات قرآن نمی توانیم تطبیق کنیم؛ با اینکه حرف خیلی خوبی است و آن را با دلایل علمی هم می شود تأیید کرد، ولی معاد قرآن را با این مطلب نمی شود توجیه کرد، چون معاد قرآن تنها روی انسان نیست، روی همه عالم است. قرآن اساسا راجع به عالم ماده بحث می کند نه تنها انسان: «إذا الشمس ک__ورت* و إذا النجوم النکدرت* و إذا الجبال سیرت؛ آنگاه که خورشید به هم درپیچد* و آنگه که ستارگان همی تیره شوند* و آنگاه که کوهها به رفتار آیند» (تکویر/ 1-3)، مربوط به قیامت است: «یوم تبدل الأرض غیر الأرض؛ روزی که زمین به غیر این زمین مبدل گردد» (ابراهیم/ 48) فقط ارض روح ما را نمی گوید؛ قرآن ارض (همین زمین) را دارد می گوید، و سایر آیاتی که در قرآن هست... تنها آن (یعنی نظر ملاصدرا) نمی تواند معاد را حل کند.
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این بزرگواران، بصراحت، با استناد به مخالفت دیدگاه فلسفی، در موضوع حدوث و موضوع معاد، با آیات و اخبار، آن را غیرقابل قبول می شمارند. بزرگانی که اخباری نیستند، بلکه از ناقدان مهم اخباریگری به شمار می روند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- مقام عقل- صفحه 324-327

کلی__د واژه ه__ا

احادیث فقها فلاسفه تعقل فلسفه قرآن معاد


گرایشهای تفکیکی شهید محمدباقر صدر

به منظور تقریب اذهان متفکران اهل تفکیک خراسان و غیر خراسان، و آشتی دادن بین آنان و روشن کردن اینکه اگر این دو گروه فکری اسلامی در سخنان یکدیگر بیندیشند، (و کم اطلاعان سطحی اندیش در میان نیفتند، و پشت جلدی نقد و قضاوت نکنند...)، نقطه های اختلاف چندانی با هم ندارند، در اینجا به گرایشهای تفکیکی شهید صدر اشاره می کنیم:

1- عدم توجه شهید صدر به عرفان اسلامی، و مطلقا متعرض مقولات عرفانی نشدن، حتی در بحث معرفت، حاکی از آن است که داده های عرفانی و توحید وحدت وجودی و امثال آن را به هیچ روی نمی پذیرفته است، و توحید را توحید قرآنی (ایجادی) می دانسته است، نه توحید وجودی (عرفانی).

2- همچنین به روشنی می توان حدس زد که شهید صدر با دقتهایی عقلی، حتی در مثل مباحث استقراء در منطق، خود را از استناد به کشف عرفانی (که صرفا حجت شخصی است، و اگر دیگرانی از مطلب مبتنی بر کشف پیروی کنند، مقلد مدعی کشفند)، باز می داشته، و همین امر رویکرد او را به عرفان منتفی می ساخته است.

3- تألیف کتاب المدرسه القرآنیه، و تأکیدی که بر بازگشت قرآن کریم (و فهم قرآنی) به میان حوزه ها داشته است، نیز از ادله گرایشهای خالص و غیر التقاطی قرآنی اوست، وگرنه فهم قرآن، مخلوط با فلسفه و عرفان، که همواره در حوزه ها، در نزد برخی، بوده و هست.
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4- شهید صدر، در کتاب دستور الاخلاق، پس از بحث درباره یک سلسله از مسائل اخلاق تطبیقی شرقی و غربی، و اینکه او می کوشد تا بدون هیچ پیش داوری و بر مبنای عقل قضاوت کند، می گوید: «الذی استولی فی النهایه علی إعجابنا، هو ما رأینا من التباین المذهل، بین الطریقه التی یقدم بها القرآن إجاباته علی هذه الأسئله، و طریقه غیره. فعلی حین أن هذه الحائق الأساسیه قد برزت إلی الوجود فی ضوء القرآن اللامع، منذ أربعه عشر قرانا، نجد أ ن مجتهدی المفکرین، ممن یبحثون عن هذه الحائق -خارج ضوء القرآن- یصدرون دائما عن تردد وارتیاب، ولا یصلون إلی أبعاض منها إلا بعد جهد جهید، دوند یتوقوا الوقوع فی أخطاء فادحه؛ آنچه در نهایت، ما را بسیار شگفت زده می کند تباین دهشت آوری است که میان راه قرآن در پاسخ به این سوالها و راه غیر قرآن دیده می شود. در حالی که این حقایق اساسی چهارده قرن پیش، در پرتو تابنده قرآن، آشکار گشته و به بشریت رسیده است. اکنون می نگریم که متفکران بزرگی که خارج از فضای تعالیم قرآنی، در پی رسیدن به این حقایقند، پیوسته در حال تردید و شک به سر می برند، و حتی به اندکی از آنچه در قرآن آمده است نمی رسند، مگر پس از کوششی دراز دامن، و بدون اینکه از وقوع در خطاهای ایمن باشند».

5- موضوع بسیار مهم دیگری که شهید صدر را در ردیف متألهان قرآنی غیرالتقاطی قرار میدهد، رد دلیل علیت است (که موجب این است مبدأ متعال فاعل مجبور باشد). شهید صدر، با بیانی که در این باره دارد، نظام تفکر مشائی را به هم می ریزد و علیت علم ازلی و عنائی را منکر می شود، با این بیان، فلسفه عرفانی هم رد می شود، زیرا در تجلی نیز اشکال جبر در مبدأ متعال وارد است، زیرا تجلی ذاتی ذات متجلی است. علاوه بر این، تجلی نافی خلقت از عدم است، و خلقت از عدم، عین توحید قرآن و معصومین (ع) است (توحید ایجادی). باری، شهید صدر، با مسلک مشائین، بطور کلی مخالفت می کند، و علیت را منشأ حدودت عالم نمی داند.
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6- با اینکه شهید صدر، در برابر مادیون و ملاحده، نمی توانسته است بصراحت به وحی استدلال کند، با این وجود، به قرآن کریم محوریت داده و دلیلهای حسی و عقلی چندی از قرآن برای اثبات صانع آورده است.

7- یکی دیگر از نکته های مهمی که شهید صدر بر آن تکیه داشته است، عمیق فهمی کامل قرآن کریم (استکناه ذخائر القرآن). و روشن است که این عمیق فهمی و ژرف یابی در مرتبه نخست به خالص فهمی است و متوقف بر اینگونه فهم است، وگرنه مخلوط فهمی و التقاطی فهمی، چندان با عمیق فهمی سازگار نیست. این مطلب (نفی التقاط و رسیدن به عمیق قرآنی)، با تعبیر زیبا و ژرف (استکناه ذخائر القرآن)، صددرصد تأیید می شود.

8- از خلال تتبع در اندیشه های شهید صدر، به این نتیجه می رسیم که وی در صدد تأسیس فلسفه جدیدی بوده است که با فلسفه سنی اسلامی-که امروز بر حوزه های علمیه و دانشگاهها حاکم است- اختلاف و تفاوت بسیاری داشته است و این فلسفه -با نظر به توجهات عمیق و مفصلی که شهید صدر به قرآن کریم داشته است- به یقین فلسفه ای بوده است یا صددرصد قرآنی و مبتنی بر معارف اهل قرآنی (اهل بیت )، و یا بدون کمتر مخالفتی با ظواهر آیات و اخبار، و عدم توسل به التقاط و تأویل؛ زیرا اگر ایشان هم یک فلسفه اسلامی تأویلی و التقاطی پدید می آورد، کار تازه ای و فلسفه جدیدی به شمار نمی آمد.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 83-87

کلی__د واژه ه__ا

عرفان قرآن عقل فلسفه توحید محمدباقر صدر مکتب تفکیک
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سخنان چند تن از علمای سنی درباره فقه شیعه

علم فقه را علمای اسلام بر مبنای قرآن و اخبار سامان داده اند و کتابهایی مهم و با ارزش پدید آورده اند؛ از جمله در فقه شیعه کتابی چون شرائع الاسلام از محقق حلی (م: 676 ق) از کتابهای فقهی مختصر (که نمونه ای است در تالیف و تحقیق)؛ و کتاب بزرگ جواهر الکلام از شیخ محمدحسن نجفی (م: 1266 ق) از کتابهای مفصل در فقه و شرح همان شرایع. زیرا این فقه همه آن ماخوذ از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) و احادیث ائمه طاهرین (ع) است، که هرچه دارند از پیامبر خدا دارند، و خود پیامبر اکرم (ص) احادیث آنان را حجت قرار داده است. در اینجا برای اطلاع نسلهای معاصر چند تاییدیه مهم که عالمان مطلع و منصف برادران اهل سنت درباره فقه شیعه نوشته اند، را می آوریم:



استاد منتصر الکتانی

منتصر الکتانی میگوید: «الظفر بفقه آل البیت ظفر بالعدل و الهدی و باالامان من الضلال و بکتاب الله مقترنا به حتی دخول الجنه؛ دست یافتن به فقه آل محمد راه دست یافتن به عدالت، هدایت و مصون ماندن از گمراهی است و دست یافتن به فقهی است هماهنگ با قرآن تا ورود به بهشت».



شیخ احمد الباقوری

شیخ احمد الباقوری میگوید: مجله الازهر، از آن همه مسلمانان است از اینرو ما امیدواریم علما و استادان شیعی مذهب اخبار و مقالات و عقاید خویش را بفرستند تا در این مجله چاپ کنیم و انتشار دهیم. ما از این کار استقبال می کنیم.
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حامد حفنی داود مصری

دکتر حامد حنفی داود مصری میگوید: سیاست اموی و عباسی در سر و صورت دادن به مذاهب اربعه نقش عمده ای داشته اند. شیعه در طول هشت قرن تحت فشار سنگین این دو حکومت بوده است. علمای شیعه با تأثر از جریانهای گذشته به احیای راستین فرهنگ و بازسازی کاخ معارف اسلامی دست زده اند. شیعه، مردمی مؤمن و پایبند به عقیده اند. ایمان این فرقه، تقلیدی و زبانی نیست و همین ایمان عمیق و جهان بینی مبتنی بر مبانی اعتقادی است که شیعه در هر قرنی خود به تنهایی آن را زنده نگاه داشته است. و همین ایمان، سر نشاط و پیگیریی است، که در دعوت شیعه ملحوظ است. و همین است سر آنهمه فتوحات علمی پیاپی در تالیفات شیعه، و این است راز آن فریاد خاموشی نشدنی که از کتابهای شیعه همواره طنین افکن است.



ابوالوفاء مراغی

استاد ابوالوفاء مراغی میگوید: چرا به مصر نمی آیید؟ چرا در مجالس و کنفرانسهای علمی که در مصر تشکیل می یابد شرکت نمی کنید؟ وهابیها (که همه فرق و مذاهب اسلامی با آنان مخالفند) به مصر می آیند و کتابهای ابن تیمیه و امثال او را نشر می کنند. کتابفروش مصری نیز هنگامی که می بیند این کتابها بازار دارد به نشر آنها می پردازد. با این حال آیا در میان شما شیعه یک تن پیدا می شود که بیدار گردد و به این سرزمین بیاید و کتابهای شما را چاپ کند و نشر دهد؟ کتابهایی که در مصر چاپ می شود به همه جهان سرازیر می شود. من نمی دانم چرا علمای شما متوجه این موضوع نیستند؟ و چرا بازرگانان و توانگر شما کاری نمی کنند؟!
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عبدالهادی مسعود فیومی

استاد عبدالهادی مسعود فیومی میگوید: ما باید در این عصر دین را دوباره و از نو بفهمیم. و در این باره مراحلی وجود دارد. یکی از مهمترین این مراحل تحقق درباره چیزهایی است که از پیشینیان به ما رسیده است.... یهودیان برای ایجاد ناهماهنگی در فرهنگ اسلامی کوشش کرده اند. رجال حکومت و خلافت در طول قرنها، برخی از حقایق را پنهان نگاه داشته اند. همینگونه مسائل تازه ای که اصل دینی و اسلامی نداشته است مطرح ساخته و در میان مسلمانان رواج داده اند. مستشرقین نیز در توسعه و نشر اختلاف میان مسلمانان نقش عمده ای به عهده گرفته اند. اکنون ما باید گذشته را از راه بحث و پژوهش مانند کف دست روشن کنیم... بنابراین هیچ غیرمتخصصی و غیرپژوهنده و محققی حق ندارد درباره چیزی که نمی داند سخن بگوید یا بنویسد.

شکی نیست که ما باید درباره مذهب شیعه (که یکی مهمترین مذاهب بزرگ اسلامی است و بیش از 100 میلیون مسلمان در هند، ایران، عراق و... اهل این مذهبند) تحقیق کنیم تا بتوانیم به هدف خویش که اتحاد اسلامی است در چارچوب کتاب الله، قرآن برسیم. این مذهب اسلامی نیز دارای پی های استوار فکری است و درفش آن همواره در اهتزاز است. تحقیقات و پژوهشهای علمای شیعه در کلیت فرهنگ بزرگ اسلام ارزشی ویژه دارد. شیعه در زنده کردن فرهنگ اسلامی میدانداریهای بسیار کرده است.

حقیقت این است که من در شیعه پشتکاری ممتاز و فرهنگی کم مانند و فطرتی مستقیم می بینیم.



محمد فکری ابوالنصر مصری

استاد محمد فکری ابوالنصر مصری میگوید: شیعه، مذهب اسلامی عظیمی است ... موضعگیری شیعه خبر می دهد از دلهایی آباد و سرشار از ایمان، راست و صادق در احساس، آزاد در اندیشه و یکدل و یکزبان در تصمیم. اینهاست آنچه برادران شیعه ما در سراسر کشورهای اسلامی: عراق، ایران، بحرین، یمن، هند، پاکستان و... بدان معروفند... این مردم از لحظه فوت پیامبر (ع) به دنبال علی رفتند و شیعه و پیرو او شدند.... اگر خلافت تنها در دست آل محمد بود همراه عمل به اصول شوری و خیراندیشی اسلامی اینهمه مصیبت و سوک در اسلام رخ نمی داد بلکه اسلام تا جاودان، چونان بالاترین، پرنفوذترین، نور افشان ترین، و هدایت آفرین ترین دین در می آمد.... این است آنچه من از مطالعه این گنج راستین احادیث، و آداب انسانی که شیعه در سراسر کره زمین به داشتن آنها مشهورند دریافتم.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- الهیات الهی و الهیات بشری- صفحه 223-230

کلی__د واژه ه__ا

تسنن تشیع فقه فقها قرآن احادیث سخن اسلام


مراحل تکامل فقه و فقاهت شیعه از زمان ائمه (ع) تاکنون

فقه و فقاهت مهمترین رشته علوم اسلامی است که مرجعیت دینی براساس آن استوار می باشد. به همین جهت علی رغم فراز و نشیب حاصل در رشته های دیگر در طول قرن های گذشته، رشته «فقه» عموما روز به روز گسترده تر و نیرومند تر شده و یک مسیر تکاملی روشنی را طی کرده است. گواه بر این مطلب سخن گهربار یک محقق متتبع و سترگ (استاد شهید مرتضی مطهری) می باشد که می فرماید: «از قرن سوم تاکنون، «فقه» یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشده است. حوزه های فقهی بدون وقفه در این 11 قرن و نیم دایر بوده است. رابطه استاد و شاگردی در همه این مدت هرگز قطع نشده است، چنین حیات متسلسل و متداوم 11قرن و نیمی، ظاهرا در هیچ تمدن و فرهنگی غیر از تمدن و فرهنگ اسلامی وجود ندارد. استمرار فرهنگی به معنای واقعی که یک روح و یک حیات بدون هیچ وقفه و انقطاع، طبقات منظم و مرتب و متوالی را در فزونی این چنین درازمدت به یکدیگر پیوند دهد و یک روح بر همه حاکم باشد، جز در تمدن و فرهنگ اسلامی نتوان یافت. در تمدن و فرهنگ های دیگر، ما به سوابق طولانی تری احیانا برمی خوریم، ولی با وقفه ها، بریدگی و انقطاع ها. این که قرن سوم را که مقارن با «غیبت صغری» است مبدأ قرار دادیم، نه بدان جهت است که حیات فقه شیعه از قرن سوم آغاز می شود، بلکه بدان جهت است که قبل از آن عصر، عصر حضورائمه اطهار علیهم السلام است و فقهای شیعه تحت الشعاع ائمه اند و استقلالی ندارند. والا آغاز اجتهاد و فقاهت در میان شیعه و آغاز تألیف کتاب فقهی به عهد صحابه می رسد.»
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مراحل تکامل فقه و فقاهت شیعه

فقه شیعه از دوران ائمه علیهم السلام تا عصر غیبت صغری و از آن زمان تا کنون دوران های گوناگون را پشت سر نهاده که در ذیل به آن اشاره می گردد.



* فقه و فقاهت در دوران حضور ائمه علیهم السلام

از عصر امامت حضرت علی علیه السلام تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با توجه به فرهنگی بودن نهضت اسلامی و تعهد اهل بیت علیهم السلام به نگهداری و صیانت شریعت اسلامی، با به وجود آمدن حرکت ارتجاعی و التقاطی نسبت به فرهنگ اصیل اسلامی، و پیش بینی توطئه های پیوسته سران جاهلیت و شهادت های پی در پی سروران دین و معصومین اهل بیت علیهم السلام، مجموعه امامان معصوم یک حرکت علمی و یک جریان فکری قوی در جامعه اسلامی به وجود آوردند تا پشتوانه واقعی مرجعیت دینی در دوران غیبت قرار گیرد. به همین جهت در دوران حضور ائمه علیهم السلام شالوده یک مکتب فکری و یک مدرسه ویژه خط اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم که پاسدار مفاهیم ناب اسلامی بوده، پی ریزی می شود و چون بذری، آبیاری می گردد تا در دوران غیبت درختی تنومند و قوی گردد. مجموعه مواد اولیه لازم برای این مدرسه و مکتب که در 3 یا 4 عنصر خلاصه می گردند، فراهم می گردد: 1- مواد علمی و فکری 2- شیوه آموزش و پرورش و تحقیق و تکامل 3- شخصیت های حامل این بار علمی و فکری، اعم از اساتید و طلاب. مربیان اصلی و معلمان واقعی در این مکتب، امامان معصوم علیهم السلام بوده و پرورش یافتگان آنان شخصیت هائی، چون «زراره»، «محمد بن مسلم»، «أبان»، «ابوحمزه ثمالی»، «یونس بن عبدالرحمان» و...بوده اند. مجموعه متون لازم برای این مدرسه ویژه اعم از تفسیر، فقه، اصول و سایر معارف اسلامی توسط امامان معصوم علیهم السلام به راویان و اصحاب آنان منتقل گشته و اصحاب امامان نیز با راهنمائی آنان تمام روایات را تدوین، ثبت و ضبط نموده و به مرور زمان کتاب های زیادی در حدیث گرد آوری شده و بر همین معارف تعداد زیادی از یاران و پیروان اهل بیت علیهم السلام پرورش یافتند و شخصیت های علمی برجسته ای در جهان اسلام قد علم نمودند و مدرسه فقهای پیرو اهل بیت علیهم السلام حضوری جدی در جامعه اسلامی پیدا کرد که به تمام امکانات لازم برای رشد و تکامل مجهز گشته بود.
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* فقه و فقاهت شیعه در دوران غیبت صغری

در دوران «غیبت صغری» که دوران آماده سازی جامعه شیعه برای ورود به عصر «غیبت کبری» و «انقطاع» از فیوضات مستقیم امام معصوم علیه السلام بود، بلکه کمی پیش از شروع «غیبت صغری»، دو امام دهم و یازدهم علیهما السلام مردم را براساس رجوع به فقهای مدرسه اهل بیت علیهم السلام پرورش می دادند و زمینه را- هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ علمی- برای مرجعیت فقها و استقلال آنان در اداره امور جامعه فراهم می کردند. در این دوره کتاب های حدیثی بسیار زیادی که در معرض تلف و گم شدن قرار گرفته و دوران تقیه و فشار بر شیعه شمرده می شد، تلاشی جدی در جهت جمع آوری این متون در متن واحد انجام گرفت و اولین مجموعه حدیثی مهم شیعه را «محمد بن یعقوب کلینی» در کتاب شریف «کافی» جمع آوری نمود که 4 برابر صحاح ششگانه اهل سنت در آن حدیث از امامان معصوم علیهم السلام نقل شده است. ضمنا راویان حدیث طبقه بندی شده و درجه اعتبار هر کدام مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته تا فقها با دور شدن از عصر حضور امام علیه السلام بتوانند به اطلاعات دقیق و صحیح نائل گردند. همچنین فهرست هائی برای ثبت و ضبط مجموعه تالیفات اصحاب ائمه علیهم السلام تهیه گردید و متون فقهی گوناگونی آماده شد، و مرحله فقه استدلالی نیز آغاز گردید. شیوه استنباط و فقاهت نیز کم کم شکل روشن خود را یافت، و تعدادی از مراکز علمی، آموزشی و تحقیقی تأسیس گردید. دو مکتب فقهی عمده در این دو دوران شکل گرفته بود یکی مکتب فقهی «راویان حدیث» با مرکزیت «قم» و دیگری مکتب فقهی «متکلمان» یا «عقل گرایان» با مرکزیت «بغداد».
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* فقه و فقاهت شیعه در دوران غیبت کبری

مکتب «شیخ مفید» تولد یافته دو مکتب فقهی پیش گفته است که جامع امتیازات و کمالات هر دو مکتب بوده و از آغاز «غیبت کبری» تاکنون سیر تکاملی خود را طی کرده و روز به به روز بارورتر، محکم تر و ریشه دار تر می گردد. پس از «شیخ مفید» شاگردان برومندش «سید مرتضی» و سپس «شیخ طوسی» پایه گزاران «مکتب فقهای اصولی» بوده اند. «شیخ طوسی» فقه شیعه را وارد مرحله ای جدید نمود، و در تمام زمینه های علمی مربوط به فقاهت از نوآوری و ابتکار برخوردار بود، و در تمام زمینه ها آثار علمی بسیار گرانبهائی را برای ما به ارث گذشت. «شیخ مفید»، «سید مرتضی» و «شیخ طوسی» مرجعیت شیعه را از انزوا در آورده و با تسلط بر فقه و کلام و تفسیر و مبانی علمی اهل سنت توانستند کرسی استادی کلام و فقه را در «بغداد» به انحصار خود درآورند و علمای سایر مذاهب را نیز به شاگردی خود قبول کنند. البته طولی نکشید که جریانات فرقه ای و اوضاع سیاسی، «شیخ طوسی» را مجبور به مهاجرت نمود و از این تاریخ به بعد «نجف اشرف» مرکز فقاهت شیعه شد. مرجعت دینی در این عصر عهده دار علمی و مالی موسسات آموزشی شیعه بوده و بالاترین سطح آموزشی به عهده مرجع وقت بود، و تعیین وکلا و قضات از وظایف مرجعت به شمار می رفت. افتاء و جواب دادن به سوالات وارده نیز بر عهده «مرجع» بوده است. فقه شیعه در عصر حاضر نیز تداوم همان مکتب پویا و متکامل «شیخ مفید» است و از همان پویائی و شکوفائی و رشد برخوردار است.
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من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 387 تا 391

کلی__د واژه ه__ا

فقه چهارده معصوم (ع) فقها شیخ مفید شیخ کلینی شیخ طوسی کتب فقهی


مراحل و دوره های مرجعیت دینی در عصر غیبت کبری

اسلام، دینی است جامع، کامل، جهانی و ابدی. جامعیت اسلام به معنای توجه به تمام ابعاد وجودی انسان در تمام مراحل زندگی است. پس در این نگرش، جامعه نیز، چون فرد، مورد توجه است و دنیا همچون آخرت است. بنابراین، بهترین برنامه مناسب را برای انسان به ارمغان آورده و کمال بشریت را به مبارزه و تحدی طلبیده است. جهانی بودن و جاودانگی ( ابدیت اسلام) نیز مسأله رهبری را حیاتی ترین بخش از نظام اسلام قرار می دهد. با توجه به پیش بینی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از آینده جامعه اسلامی و ایمان آوردن آیندگان به آرمان والای اسلام و توجه دادن به امامت 12 امام پس از او، و غیبت طولانی دوازدهمین امام، ناچار برای تضمین تداوم رهبری اسلامی که باید حافظ و پاسدار تمام ارزش های انقلاب باشد- در عصر غیبت کبری- باید برای امام غایب جایگزین و قائم باشد تا کمال، جامعیت و جاودانگی اسلام مورد مخاطره قرار نگیرد. بنابراین، «رهبری» در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، اصلی منطقی و معقول، و نهادی عقلائی و بسیار ضروری و هماهنگ با اصول اولیه اسلام است. انکار چنین نهادی در متن دین و شریعت، انکار کمال، جامعیت و توانائی شریعت در اداره امور زندگی جوامع بشری است. مرجعیت فقیه با کفایت و جامع شرایط، بهترین فرض ممکن در صورت غیبت امام معصوم علیه السلام می باشد. به همین دلیل نهاد مرجعیت در متن تعلیمات دین؛ یعنی قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و معصومین علیهم السلام و سیره مبارک آنان، مطرح بوده و عملا نهاد مرجمعیت را در جامعه اسلامی تأسیس و عینیت بخشیده و مشکل و معضل جامعه اسلامی را در عصر غیبت تا حدود زیادی برطرف نمودند و شیعه، به برکت چنین نهادی در طول تاریخ پرپیچ و خم و با بدترین شرایط اجتماعی و حکومتی، در بهترین وضعیت فکری، علمی و سیاسی قرار داشته است.
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آیه مبارکه «تفقه انذار» و آیه «سوال از اهل ذکر» خط کلی شریعت را در فهم و فراگیری احکام دین از متخصصان مطرح نموده، و آیه حکومت دین توسط انبیا و اوصیا، «ربانیون و احبار» ( علما و دانشمندان)، مرجعیت سیاسی خط علم و فقاهت را که در پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان علیهم السلام و فقهای جامع شرایط متبلور می باشد، تشریع و تقنین نموده است. روایات وارده از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز علما را وارثان انبیا دانسته و فقها را امانتداران پیامبران، و حاکمان بر مردم و امیران قرار داده است. روایات وارده از معصومین علیهم السلام نیز لزوم تقلید از فقها و مرجعیت علمی و دینی آنان را یاد کرده و آنان را حاکم و حجت بر مردم قرار داده است، و عملا مردم را در طول مدت دو قرن و نیم بر همین مسلک تربیت نموده و بزرگترین مشکل عصر غیبت را عملا چاره اندیشی کرده است. نهاد وکالت و نیابت در عصر «غیبت صغری» فعالترین و مهمترین نهاد متصل و مربوط به نهاد امامت امام معصوم علیه السلام بوده و حلقه وصل میان عصر حضور و عصر غیبت به شمار می رود. لذا تمام وظایف ممکن و لازم برای یک رهبر در عصر حضور، به نایب و وکیل خاص یا عام محول گشته و به تناسب شرایط زمانی و مکانی موجود، فقیهان، همچون امامان معصوم علیهم السلام وارد میدان عمل شده و کم و کیف مسائل را بررسی کارشناسانه نمودند. در شرایط تقیه به گونه ای، و در شرایط غیر تقیه به گونه ای دیگر عمل کرده اند. تبیین و تبلیغ دین، رفع شبهات فکری و اعتقادی و رفع مشکلات علمی، سیاسی و قضائی از اولین وظایف مراجع بوده و در طول تاریخ، مرجعیت شیعه در عصر «غیبت کبری» انواع تألیفات در علوم مختلف داشته اند. اسناد تاریخی، گویای حضور فعال آنان در صحنه های علمی و سیاسی است.
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مراحل و دوره های مرجعیت

در عصر «غیبت کبری» با توجه به شرایط عینی جامعه اسلامی و جامعه شیعه و با توجه به اهداف کلی دین و امکانات و تجربیات فقها و مراجع، می توانیم برای نهاد مرجعیت مراحلی را ترسیم نماییم که در این مراحل، حرکت بالنده این نهاد مجسم می شود. با توجه به اهداف حرکتی و انقلابی دین، و اصول و شیوه های مبارزه برای رسیدن به حاکمیت دین، سه مقطع تاریخی به نظر می رسد که مورد توجه مورخین برای نهاد مرجعیت بوده و می باشد:

1- مرحله تقیه: پنهان کاری در زمینه ارتباط دینی و سیاسی پیش از شروع «غیبت کبری» آغاز می گردد و به تناسب شرایط سیاسی هر منطقه، درجه «تقیه» تنظیم گشته و رابطه مردم با فقها و مراجع خود تحقق می یابد. دولت های انقلابی شیعی در این دوره، زمینه را برای ظهور - البته به تناسب قدرت و فضای جغرافیای آن دولت – مهیا نمودند و یک حالت یکنواخت برای تمام مناطق نمی یابیم.

2- مرحله تلاش برای تصدی حکومت: با توجه به این که فقها خودشان زمام امور را مستقیما به دست نگرفته بودند، می توانیم قرن دهم به بعد را به مرحله دوم از دوران های سه گانه مرجعیت اختصاص دهیم.

3- مرحله تصدی حکومت: این مرحله از قرن پانزدهم و آغاز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در «ایران» شروع می گردد که یک «فقیه جامع شرایط»، خود مستقیما مسئولیت ولایت و رهبری سیاسی را بر دوش گرفته و با توجه به تجربیات تلخ گذشته که فقها، به دیگران اعتماد می نمودند و بتدریج دولت و حاکمان دچار انحراف فکری یا عملی می شدند و به فساد قدرت کشیده می شدند و زمام امور و حاصل خون های پاک شهیدان را به هدر می دادند، در تجربه اخیر، امام خمینی قدس سره با استفاده از تمام تجربیات گذشته، نهاد «ولایت فقیه» را قانونا و عملا در رأس امور قرار داده و تمام شوون دولت را به این نهاد (مرجعیت فقیه جامع شرایط) در مسائل سیاسی کشور وابسته کرده و زمینه غلطیدن قدرت به سوی ابر قدرت ها یا دست نشاندگان آنان را از بین برده است.
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* مراحل مرجعیت شیعه (از دیدگاه شهید صدر)

شهید بزرگوار و مرجع عالیقدر «سید محمدباقر صدر قدس سره» برای نهاد مرجعیت در طول تاریخ شیعه 4 یا 5 مرحله مطرح نموده که زاویه دید در این تقسیم بندی، درجه تحول در بافت این نهاد، نوع تصدی مراجع برای امور، و درجه تصدی برای انجام وظایف نیز مدنظر می باشد. مراحل ذیل مروری است بر این مراحل:

مرحله1: ارتباط فردی و مستقیم مردم با مراجع در حد استفتا و افتا که از زمان اصحاب ائمه علیهم السلام تا عصر علامه حلی بوده است.

مرحله2: تشکیلاتی شدن دستگاه و مرجعیت و ارتباط مردم توسط وکلای مرجع با مرجع و تقسیم وکلا بر مناطق مختلف و جذب حقوق به سوی آنان توسط وکلا. موسس این مرحله را مرحوم «شهید اول» می دانند و شهادت این مرجع عالیقدر را می توان در رابطه با همین موضوع دانست. این مرحله تا عصر «وحید بهبهانی» ادامه داشت. در این مرحله مراجع، متعدد بوده اند و مردم به تناسب دسترسی و شناخت خود از فقها به آنان رجوع می کردند. 

مرحله 3: مرحله گسترش و تمرکز مرجعیت که از عصر مرحوم «شیخ جعفر کاشف الغطاء» تا عصر ورود استعمار به جهان اسلام ادامه داشت. در این مرحله کارهای ویژه هر مرجع، تقسیم بندی شده و برای هر کاری مسئولی قرار داده شد، تمام مردم به سوی یک مرجع توجه داده شدند و معمولا یک مرکز برای مرجعیت شیعه از طرف علما معرفی می شد. بدین ترتیب دایره مرجعیت از لحاظ مراجعه مردم به آنان، هم گسترش و هم تمرکز پیدا کرد.
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مرحله 4: مرحله ورد به صحنه مبارزات سیاسی با استعمار خارجی و استبداد داخلی و حرکت به سوی حاکمیت اسلام در صحنه زندگی و در سطح سیاسی بین المللی که از عصر استعمار تا مطلع قرن پانزدهم هجری طول کشیده است. مرجعیت، وظیفه دفاع از هویت اسلامی جامعه را- که با ورود استعمار این هویت اسلامی مسخ می گشت- بر عهده گرفته و تمام امکانات موحود را در جهت این دفاع فکری و سیاسی و نظامی بسیج نموده، و به کار برد، و تجدید حیات اسلام را در زندگی مردم امری ضروری دانسته و مستقیما رهبری مبارزات را با جان و دل بر دوش کشید. با رهبری مستمر این نهضت های ضد استعمار و ضد استبداد، حضور فعال خود را در صحنه سیاست های بین المللی واقعیت بخشید، و عملا تخطی قدرت ها از مرجعیت شیعه و نادیده گرفتن آن، امری غیرممکن شد، مردم نیز تمام آرزوهای خود را در حاکمیت مراجع متعهد، وارسته، امانت دار و دلسوز خود تبلور یافته دیدند و دل به این رهبری سپردند.

لذا مرحله پنجم برای مرجعیت، مرحله تصدی حکومت و ولایت همه جانبه مقام فقاهت و ولایت، برای تمام شوون زندگی جامعه اسلامی می باشد که با تأسیس نظام مقدس «جمهوری اسلامی» در مطلع قرن پانزدهم هجری شروع شد و مرجعیت به دوران تجدید حیات واقعی و بازسازی فرهنگی و دینی جامعه بر اساس تعالیم دین مبین اسلام آن هم براساس «فقه جعفری» وارد گشت و مرحله جدیدی برای مرجعیت شیعه آغاز گردید.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 399 تا 404
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کلی__د واژه ه__ا

مراجع تقلید حکومت مبارزه سیاست ولایت تقیه حکومت اسلامی


آثار و اندیشه های قاضی نعمان، یکی از اندیشوران فرقه اسماعیلیه

قاضی نعمان از شخصیتهای شناخته شده در محافل امامی است و در حالی که پاره ای منابع از وی در شمار مشاهیر شیعیان اسماعیلی یاد می کنند، برخی حتی او را از شیعه امامیه قلمداد کرده اند و برخی از منابع طرفدار اسماعیلیه نیز پیشنیه دینی و مذهبی قاضی نعمان را به تقیه معنا می کنند. نام کامل او ابوحنیفه بن ابی عبدالله محمد بن منصور بن حیون تمیمی مشهور به قاضی نعمان یا ابوحنیفه شیعی و برخاسته ازخاندانی مشهور به دانش و فضل است. ولادت او درحدود 290ق./ 903م. بوده، درگذشت وی را به سال 363 ق./ 974م. و نیز 351ق./ 962م. روایت کرده اند، هر چند از این میان روایت نخستین مشهورتر است. اما صرف نظر از این اختلاف نظرها آنچه در مورد قاضی نعمان بی تردید پیداست این است که وی حدود 313ق./ 925م. به خدمت عبیدالله مهدی در آمد و سپس به چهار خلیفه نخست فاطمی در سمتهای مختلفی چون خازنی کتابخانه قصر و قاضی طرابلس و منصوریه خدمت گزارد و در دوره معز به اوج نام آوری خود رسید. او در همین دوره و در شرایطی که داعیانی احادیث برساخته را ترویج می کردند، به فرمان معز کتاب مهم خود دعائم الاسلام را فراهم ساخت و این کتاب بعدها عمده ترین یا یگانه منبع فقه اسماعیلی شد و در میان اثنی عشریه نیز شهرت و اعتبار یافت. به رغم آنکه بخشی از آثار قاضی نعمان از میان رفته، اما او میراث گرانبهایی از دانش و فرهنگ را برای اسماعیلیان برجای نهاده است. ادریس عماد الدین داعی اسماعیلی از42 کتاب برای او نام برده و در منابع متأخر نیز ایوانف در گزارش خود درباره منابع ادبیات اسماعیلی فهرست منقحی از آثار او فرارو نهاده است. این فهرست شامل کتابهایی در فقه، اخبار و روایات، رد بر مخالفان، عقاید و سرانجام تاریخ و مواعظ است و افزون بر47 اثر مسلم، چهار اثر دیگر را نیز به او منسوب است در بر می گیرد. از این میان برجسته ترین آثار او عبارتند از: 
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1- دعائم الاسلام: این کتاب که در دو جلد تألیف یافته و در جلد نخست آن به عبادات و در جلد دوم به معاملات پرداخته شده از همان دوران معز، متن بنیادین فقه اسماعیلی بوده و هنوز نیز مهمترین منبع فقهی اسماعیلی بویژه نزد اسماعیلیان طیبی و از جمله بهره های هند است. این کتاب را آصف فیضی در دو جلد در قاهره منتشر کرده و احادیث آن در منابع شیعه اثنی عشری نیز مورد توجه و استناد است.



2- الهمه فی آداب اتباع الائمه: این کتاب در بردارنده مباحثی در زمینه امامت و وظایف مردم در برابر امام است و کامل حسین آن را در قاهره منتشر کرده است.



3-اساس التأویل: این کتاب از منابع فاطمی در زمینه تفسیر یا تأویل باطنی قرآن کریم است و عارف تامر آن را در سال 1960 م. در بیروت منتشر کرده است.



4- رساله افتتاح الدعوة: این کتاب قدیمترین اثر در ادبیات اسماعیلی است که به سال 346ق. تألیف یافته و در بردارنده تاریخ تحلیلی دوره نخست فاطمیان مصر و شرایط و اوضاع استقرار این خلافت است. خانم وداد القاضی در سال 1970م. چاپ این اثر را در بیروت به انجام رسانده است.



5- اختلاف اصول المذهب: این کتاب در بردارنده مبانی و روش استنباط احکام از دیدگاه امامیه است و مولف در آن به نقد ادله عقلی معتبر نزد مذاهب فقهی اهل سنت و اثبات انحصار طرق احکام به قرآن و سنت معصومین می پردازد. این کتاب را نیز مصطفی غالب در 1973 م. در بیروت چاپ کرده است.
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6- تأویل الدعائم: قاضی نعمان در این کتاب به تأویل باطنی احکام و مقررات شریعت می پردازد. هرچند دفتر زندگی مولف پیش از به پایان بردن این کتاب بسته شده اما به هر روی این کتاب یکی از مهمترین آثار اسماعیلی در زمینه تأویل احکام ظاهر و بیان معانی نهفته و درونی آنهاست. کتاب تأویل الدعائم را محمدحسن اعظمی در سال 1969 م. در قاهره به چاپ رسانده است. در شرایطی که داعیان و متفکران اسماعیلیه شرق به فلسفه و مباحث شناخت، خلقت، ابداع و همانند آن پرداخته اند، اهمیت کار قاضی نعمان نماینده متفکران و داعیان اسماعیلی فاطمی، در فراهم نهادن سامانی روشن و مدون برای فقه اسماعیلی است، به گونه ای که دعائم الاسلام او هنوز جای خود را در میان اسماعیلیان و در حوزه فقه و اصول به کتابی دیگر نداده است.

من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 168 تا 170

کلی__د واژه ه__ا

تشیع فقها قاضی نعمان کتب فقهی فرقه اسماعیلیه


آثار و اندیشه های شیخ کلینی، یکی از اندیشوران شیعی

کلینی، نام کامل او ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی است، در سده سوم هجرت در کلین که یکی از آبادیهای پشاپویه در نزدیکی ری بود دیده به جهان گشود و ظاهرا نخستین مراحل حیات علمی خود را نیز در کلین گذراند و از آن پس به بغداد رفت و تا پایان عمر در این شهر زیست. کلینی که دوران غیبت صغری را درک کرده، یک سال پیش از پایان این دوره یعنی به سال 328ق./939م. و یا در سال 329ق./ 940م. در بغداد درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد.
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ابن اثیر در جامع الاصول خود از او به عنوان مجدد سده سوم یاد کرده و در برخی از تحقیقات معاصر نیز از او به عنوان مجدد سده چهارم نام برده شده است. کلینی از مشایخی روایی چون احمد بن ادریس بن احمد اشعری قمی (د. 306ق.)، احمد بن عبدالله بن امیه، ابن عقده ( د.333ق.)، علی بن ابراهیم قمی ( زنده به سال 307ق.)، سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی (د.300ق.)، علی بن محمد رازی کلینی معروف به علان، علی بن محمد ابی القاسم بندار، ابوالحسن علی بن محمد برقی، محمد بن جعفر رزاز، ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ (د.290ق.)، صاحب بصائرالدرجات و پایه گذار فقه امامی در ایران، محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری قمی و کسانی از این دست نقل حدیث کرده و شماری چون احمد بن ابراهیم مشهور به ابن ابی رافع حمیری، ابوالحسین احمد بن کاتب کوفی، ابوغالب احمد بن محمد بن سلیمان رازی (د. 368ق.)، جعفر بن محمد بن جعفر مشهور به ابن قولویه ( د. 368 ق.)، صاحب کتاب کامل الزیارات، ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی مشهور به ابن ابی زینب صاحب کتاب الغیبة، ابو عبدالله محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعه صنوانی و ابومحمد هارون بن موسی بن احمد شیبانی تلعکبری (د.385ق.)، از او نقل حدیث کرده اند. از شش کتاب با عناوین الکافی، تفسیر الرویا، الرد علی القرامطه، رسائل الائمه، کتاب للرجال و ما قیل فی الائمه من الشعر برای کلینی یاد شده که از این میان مهمترین اثر او کتاب الکافی است. اهمیت این کتاب در تاریخ اندیشه شیعه بدان باز می گردد که این اثر در دوران غیبت صغری تألیف یافته و از این روی در کنار کتابهایی چون بصائرالدرجات ابوجعفر قمی (د. 290ق.) و دعائم الاسلام قاضی نعمان ابوحنیفه شیعی ( د.363ق.)، از نخستین منابع مکتوب اندیشه و آیین شیعی است که به ما رسیده است. نکته دیگری که بر اهمیت این کتاب می افزاید آن است که کتاب یاد شده در بردارنده همه گزاره های بنیادین در اندیشه و همچنین فقه و آیین شیعی امامی است و بویژه در «کتاب الحجه» شالوده های حدیثی بحث امامت را از دیدگاه شیعه فراروی می گذارد، و همین شالوده است که بعدها بستر اندیشه مدون شیعه در باب امامت شده است.
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در تصویری که کلینی در این کتاب درباره امامت فراروی می گذارد هرچند از پاره ای از انگاره های غالیان چون واگذاری کار خلق و رزق و میراندن و زنده کردن به امامان خبری نیست، اما از اموری چون عرضه اعمال بندگان بر امامان علیهم السلام، آگاهی امامان از همه دانشهایی که به فرشتگان، پیامبران و رسولان رسیده است، خبر داشتن آنان از آنچه بوده است و خواهد بود و همچنین از تفویض در امور دین سخن به میان آمده و شاید همین امور سبب شده است بعدها آگاهی از غیب به طور مطلق به امامان شیعه نسبت داده شود.



همانندی مباحث موجود در عقیده نامه های متأخر از کلینی همانند الاعتقادات شیخ صدوق بویژه در مباحث امامت گواهی بر اثرگذاری دانشنامه شیعی در اندیشه کلامی شیعه است. به سبب همین جایگاه ممتاز الکافی است که بر آن شروح و تعلیقهای فراوانی نوشته شده و برخی برخلاف آنچه امروز نزد اهل تحقیق پذیرفته است، همه احادیث آن را صحیخح پنداشته اند. آثاری چون شرح ملاصدرا (د. 1060ق.)، شرح محمد صالح مازندانی (د.1080ق.) شرح خلیل بن غازی قزوینی ( د.1089ق.)، مراة العقول علامه مجلسی (د. 1111ق.) و شرح میرداماد نمونه هایی از شروح کافی کلینی هستند که ضمنا از جایگاه این کتاب در اندیشه شیعی و شایستگی اهتمام آن از زاویه جستارهای فلسفی و کلامی خبر می دهد. به هر روی، هرچند کلینی در دسته بندی سنتی در گروه محدثان و فقیهان جای می گیرد، اما دست کم در باب اندیشه امامت می توان او را یکی از بزرگترین اسلاف اندیشه شیعه اثنی عشری دانست.
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من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 234 تا 236

کلی__د واژه ه__ا

تشیع شیخ کلینی فقها محدثان کتب فقهی


بررسی آثار و اندیشه های شیخ مفید

شیخ مفید نام کامل ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان حارثی عکبری بغدادی مشهور به ابن المعلم است. او که بی گمان سرآمد متکلمان شیعی در سده چهارم و اوایل سده پنجم است در سال 336ق./ 948م. یا 338ق./ 950م. در عکبرا، شهری بر کرانه خاوری دجله و میانه راه موصل و بغداد، دیده به جهان گشود و به سال 413ق./ 1022م. در بغداد درگذشت. او در روزگاری می زیست که مکتب خردورزانه کلامی مسلمانان دوران شکوه خود را پشت سر می نهاد و در این میان حکمران خاندان بویه در عراق، زمینه را برای ظهور هرچه قدرتمندتر اندیشه های معتزلی و شیعی فراهم آورده بود. مفید که منابع سنی و شیعه او را به عنوان سرآمد متکلمان شیعه در روزگار خود به رسمیت می شناسند در دوران دانش اندوزی خود از شماری از محدثان و فقیهان آن دوران علم آموخت که از آن جمله می توان از کسانی چون ابوالقاسم علی بن محمد بن رفاء، ابوالقاسم جعفر بن موسی بن قولویه قمی (د.368ق.)، ابوجعفر صدوق (د. 381ق.)، ابوغالب احمد بن موسی بن محمد بن سلیمان زراری ( د.368 ق.)، ابوعبیدالله محمد بن عمران مرزبانی(د. 384ق.)، ابوبکر محمد بن عمر بن محمد بن سالم جعابی (د. 355ق.)، ابوعبدالله حسین بن علی بن ابراهیم جعل بصری (د.369ق.)، ابوعلی محمد بن احمد بن جنید اسکافی( د. 381ق.) و علی بن عیسی رقانی ( د. 384ق.) نام برد. او همچنین از طریق دو تن از استادان خود در کلام یعنی مظفربن محمد خراسانی مشهور به ابوالجیش که از وابستگان ابوسهل نوبختی بود و ابوالحسن علی بن عبدالله بن وصیف مشهور به ناشیء اصغر که او نیز از شاگردان نوبختی بود با کلام خاندان نوبختی که سوی مخالف مکتب حدیث قمیین بود آشنایی و پیوند یافت. بعدها از رهگذر همین آشنایی با دو مکتب یاد شده بود که شیخ مفید توانست مکتبی واسطه به دست دهد که با تأکید بر جنبه های عقلگرایانه، دورنمایه های مذهب شیعه را نیز در خود حفظ کند.
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شماری از ناموران اندیشه شیعی از محضر شیخ مفید علم آموختند که مشاهیری چون سیدمرتضی علم الهدی (د. 436ق.)، سید رضی (د. 406ق.)، شیخ طوسی ( د.460ق.)، رجالی معروف، نجاشی ( د. 450ق.)، سلاربن عبدالعزیز دیلمی (د.463ق.)، ابوالفتح محمد بن علی کراجکی ( د. 449ق.) و ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری ( د. 463ق..) از آن جمله اند.



شیخ مفید آثار علمی فراوانی در دانش شیعی پدید آورد که شمار آنها را دویست یا افزون بر دویست اثر دانسته اند. در گزارشی تحلیلی که سید عبدالعزیز طباطبایی از آثار شیخ مفید به دست داده این نکته یادآوری گردیده که از مجموعه آثار او افزون بر نود اثر، یعنی نیمی از آن آثار شناخته شده، به مباحث کلامی شیعی اختصاص دارد و به دفاع از عقاید شیعه، تهذیب آنها و مباحثی از این دست می پردازد و از این نود و نه اثر نیز سی و سه تای آنها مربوط به مسأله امامت و جزئیات و فروغ آن است. در میان آثار کلامی شیخ مفید که بر اندیشه دوره های پسین اثر گذشته است باید از آثار زیر یاد کرد:



- اوائل المقالات فی المذهب و المختارات، که کلیات اندیشه کلامی شیعه دوازده امامی را فراروی می نهد و به مقایسه آن با برخی از دیدگاههای مهم دیگر در آن روزگار می پردازد.

- شرح الاعتقادات یا تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقاد که مولف در آن به نقد و تصحیح الاعتقادات استاد خود شیخ صدوق دست می یازد و از این رهگذر آموزه های صدوق را با مکتب خود هماهنگ می سازد.
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- الاشارد، که یکی از نخستین کتابهای جامع در موضوع زندگی امامان شیعه است و بر آن شروح و حاشیه هایی نوشته اند و بیشتر کسانی که به سیره امامان می پردازند از آن بهره جسته اند.

- العیون و المحاسن، که مناظرات مفید با مخالفان را در بردارد و سید مرتضی تلخیصی از آن با نام الفصول المختاره من العیون و المحاسن فراهم نهاده است.

- الافصاح فی الامامه، که به بحث درباره امامت امیرمومنان علیه السلام و ابطال دلایل مخالفان اختصاص دارد.

- الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره، که به دفاع از امیرمومنان علیه السلام و اثبات برحق بودن آن حضرت در نبرد جمل می پردازد.



خوشبختانه آثار ابن المعلم به مناسبت برگزاری کنگره هزاره درگذشت شیخ مفید از سوی این کنگره در سال 1413ق./ 1371ش. چاپ شده و امروز در اختیار است. بسیاری از آثار او نیز پیش از این کنگره یا پس از آن به زبان فارسی و زبانهای دیگر برگردانده شده است. شیخ مفید در عرصه اندیشه کلامی و نیز مکتب فقهی شیعه جایگاهی در خور توجه دارد. او در عرصه فقه توانست به سلطه گسترده اهل حدیث که تا نیمه دوم قرن چهارم تقریبا یکه تاز میدان بودند پایان دهد و در برابر گرایش ظاهرگرایی که این مکتب از آن دفاع می کرد عقلگرایی را به فقه هم بگشاند و راه استدلال و تعقل و اجتهاد اصطلاحی را در فقه شیعه بگشاید. او در عرصه کلام و عقاید نیز راهی را ادامه داد که پیش از او به همت کسانی چون الاحوص داوود بن اسد بصری و عبدالرحمن بن احمد بن جبرویه عسکری از رجال سده سوم هجری فراروی نهاده شد و بعدها کسانی از خاندان نوبختی همانند ابوسهل اسماعیل بن علی(د. 300ق.) و ابو محمد حسن بن موسی (د. 300یا 310ق.) بدان استمرار بخشیده بودند و جریان رو به رشد گرویدن از اعتزال به تشیع امامی آن را قوت استحکام بخشیده بود.
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شیخ مفید به رغم در پیش گرفتن رویکرد خردورزانه در هر دو باب فقه و کلام از در غلتیدن به زیاده انگاری در امان ماند، چونانکه در فقه با آراء استاد خود ابن جنید که طرفدار قیاس بود به مخالفت برخاست و کتاب النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی را به همین منظور تألیف کرد. او در باب کلام و عقاید نیز با آنکه از سویی به تصحیح عقاید استاد خود صدوق پرداخت از سویی دیگر تا اندازه ایی به کلام شیعی در برابر معتزله استقلال داد و بیشترین همت خود را متوجه مسأله امامت ساخت، مسأله ای که ملاک جدایی این دو اندیشه از همدیگر بوده و هست. در اندیشه شیخ مفید به عنوان یکی از نمایندگان برجسته کلام شیعی از اصول پنجگانه توحید، عدل، امامت و معاد دفاع می شود و سازمان یافته ترین اثر او در این خصوص بخشی از اوائل المقالات است.



دیدگاههای مفید در باب اصول توحید، عدل، نبوت و معاد در کلیات و چهارچوب، تقریبا همان چیزی است که در آثار معتزله دیده می شود و از این زاویه بخشی از مکتب اعتزال را نمایندگی می کند. اما او درباب امامت تفاوت دیدگاه شیعه امامیه با معتزلیان بصره و بغداد را روشن می سازد و این اصل را که مورد انکار معتزلیان است تقریر و تبیین می کند. وی معتقد است هرکس باید به حضور یک امام معصوم و پیراسته از خطا در جهان معتقد باشد. از دیدگاه او امامان دوازده گانه شیعه، امامانی معصوم ازخطا هستند و در وظایف شرعی امامت از سوی آنان قصوری نمی ود. در دیدگاه شیخ مفید گرچه از دادن وصف آگاهی از غیب به امامان خودداری می شود و از این سخن به میان می آید که امامان دیگران در معرض بیماری و آسیب قرار دارند اما به این نیز تمایل نشان داده می شود که امامان از بسیاری از امور و از همه دانشها و مهارتها و زبانها آگاهی داشته باشند. شیخ چنین چیزی را به لحاظ عقلی در شمار امور ممتنع نمی داند. شیخ مفید گذشته از مقوله های دینی و اصول عقاید، در کتاب اوائل المقالات خود از امور عامه کلام که خود آنها را «الطیفغ من الکلام» می نامد نیز بحث می کند و پس از تعریف جواهر به اجزایی که اجسام از آنها پدید می آیند از انفکاک ناپذیری جواهر از اعراض سخن به میان می آورد و بقاء را در جواهر امری مستمر معرفی می کند که فقط به ارتفاع بقاء از میان می رود. او سپس از اموری چون عدم، معدوم، فلک و ترکیب شدن اجسام از طبایع سخن به میان می آورد و آنگاه از افعال تولیدی بحث می کند تا از این رهگذر چاره ای برای معضل جبر و اختیار و اراده خدا و اراده بندگان بجوید. دیدگاههای او در این مباحث عمدتا با دیدگاه مکتب خردورانه اعتزال همسویی دارد و در مواری که با برخی از معتزلیان تفاوت نظری هست وی خود بدان تصریح می کند. روی هم رفته ساختار مباحثی که شیخ مفید در آثار کلامی خود از جمله اوائل المقالات مطرح می کند ساختاری با کلیات همسنگ و هم سیاق با مکتب اعتزال به نظر می رسد و نسلهای پسین به تکمیل و منظم تر کردن این ساختار پرداخته اند، آنگونه که شاید بتوان نمونه ای از این ساختار نظم یافته تر را در آثار شاگردان او بویژه الذخیره سید مرتضی و المعارف ابوالصلاح حلبی دید.
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من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 239 تا 243

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تشیع شیخ مفید فقها معتزله کتب فقهی علم کلام


بررسی آثار و اندیشه های سید مرتضی علم الهدی

سید مرتضی نام کاملش ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی بن محمد مشهور به سید مرتضی یا شریف مرتضی و علم الهدی است. او در سال 355ق./966م. در بغداد و در خاندانی که به دانش و فضل مشهور بودند درحالی که پدرش شریف حسین ملقب به طاهر، نقیب علویان بغداد بود دیده به جهان گشود و به سال434ق./1042و1043م. در همین شهر درگذشت. سید مرتضی که نسبش از سوی پدر به امام موسی کاظم علیه السلام و از سوی مادر به ناصر اطروش و در نتیجه به علویان طبرستان و از آن پس به امام زین العابدین علیه السلام می رسد از محضر عالمان خود در زمینه های مختلفی چون ادب و اصول عقاید و فقه علم آموخت، چنان که ادب را نزد عبدالرحیم بن نباته خطیب (د.374ق.)، محمد بن عمران کاتب معروف به مرزبانی (د.384ق.)، فرا گرفت، کلام و فقه را نزد شیخ مفید تحصیل کرد و از کسانی چون حسین بن علی بن حسین معروف به وزیر مغربی ( د.418ق.)، ابوالقاسم علی بن حبشی کاتب، سهل بن احمد دیباجی (د.380ق.)، حسین بن علی بن حسین بن بابویه قمی برادر شیخ صدوق دانش آموخت و حدیث شنید. نامورانی از شیعه هم نزد او دانش آموختند که از آن جمله اند: محمد بن حسن مشهور به شیخ طوسی(د.460ق.)، حمزه بن عبدالعزیز مشهور به سلار (د.463ق.)، قاضی عبدالعزیز بن تحریر بن براج طرابلسی (د. 481ق.)، ابوالحسن سلیمان بن حسن صهرشتی، ابوالفتح محمد بن علی کراجکی (د.449ق.)، ابوعبدالله جعفربن محمد دوریستی، یعقوب بن ابراهیم فقیه بیهقی، ابوالصلاح تقی الدین حلبی (د.447ق.)، ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه علوی (د. 463ق.)، عمادالدین محمد بن معبد حسنی و قاضی علی بن محسن تنوخی.
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سیدمرتضی در سایه برخورداری از موقعیت برجسته علمی و اجتماعی ای که در دستگاه آل بویه و همچنین نزد خلیفگان عباسی داشت توانست آثار مکتوب فراوانی بیافریند و در آنها به تبیین، تدوین و نشر عقاید، فقه و ادب شیعی بپردازد. محسن امین عاملی هشتاد و هشت اثر برای او نام برده و رشید صفار در مقدمه خود بر الذخیره شمار این آثار را به 123 مورد رسانده است. بخش عمده ای از این آثار به کلام و عقاید و دفاعیه ها و مناظره ها اختصاص دارد که از آن جمله است:



- الشافی فی الامامه: کتابی جامع در موضوع امامت است و وی در آن به تبیین دیدگاههای امامیه و نقد دیدگاههای معتزله در این باب و همچنین پاسخ به اشکالهایی که از سوی آنان و بویژه قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی بر اندیشه مطرح شده است، می پردازد. این کتاب را شیخ طوسی در اثری با نام تلخیص الشافی خلاصه کرده و البته با افزوده هایی دیگر از خود برجای گذاشته است.



- الذخیره فی علم الکلام: این کتاب با نام ذخیره العالم و بصیره المتعلم در اصل دنباله کتابی با نام المخلص فی اصول الدین بوده و سید در آن متنی کلامی را در قالب ساختار سنتی کتب کلامی فراروی می نهد. وی در آن بحث خود را از فروع عدل یعنی اموری چون افعال تولیدی و استطاعت و احکام آن آغاز می کند، سپس به مباحث تکلیف می پردازد و آنگاه از فروع چون اعاده، شناخت و طرق آن، لطف، اصلح، آلام، عوض، اجل، رزق، اسعار و افعال سخن به میان می آورد. بخش دیگری از این کتاب به مبحث نبوت و فروع آن یعنی اعجاز، اخبار، نسخ و همانند آن اختصاص دارد، و بخش سوم کتاب درباره امامت است، بخشی دیگر از این کتاب هم به مبحث وعید و امور اخروی مربوط می شود و در آن به مسأله اسماء و احکام نیز پرداخته شده و سپس در ادامه از امر به معروف و نهی از منکر و مسأله اسماء خداوند و چگونگی اطلاق این اسماء سخن به میان آمده است. از این روی کتاب الذخیره یک کتاب سنتی کلام شیعی است که صرف نظر از ناقص بودنش می تون آن را با آثار سنتی اهل سنت از دوره باقلانی به بعد و یا با آثار متأخرتر شیعی چون تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی و کشف المراد علامه حلی مقایسه کرد.
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- انقاذ البشر من القضاء و القدر یا انقاذ البشر من الجبر و القدر: این رساله به رغم اختصار به مسأله قضا و قدر و موضع شیعه در این باب می پردازد.



- تنزیه الانبیاء: سید درلین کتاب به تبیین نظریه عصمت ازدیدگاه شیعه می پردازد واختلاف نظر شیعه با دیگران و از آن جمله معتزله را بیان می دارد.



- الاصول الاعتقادیه: این اثر در واقع یکی دیگر از عقیده نامه های مختصر شیعی که بسان دیگر عقیده نامه ها به مباحثی چون خدا و اسماء و صفات، نبوت، امامت، قیامت، امور اخروی می پردازد.



افزون بر اینها باید از آثار مختصر دیگری چون نیمه نخست جمل العلم و العمل که یک عقیده نامه مختصر شیعی است، الاعتراض علی من یثبت حدوث الاجسام، تفضیل الانبیاء علی الملائکه، الجواب عن الشبهات فی خبر الغدیر، الحدود و الحقایق، علة مبایعه علی، مسأله فی الاستثناء، مسأله فی الحسن و القبح العقلی، مسأله فی خلق الاعمال، مسأله فی العصمة، مسأله فی نفی الرویة و المنع من تفضیل الملائکه علی الانبیاء، در زمینه کلام و عقاید یاد کرد، هرچند این مجموعه علاوه بر آثار ارزشمند دیگر سید در علم اصول فقه و فقه است که سرآمد همه آنها نیز الذریعه اوست. مکتب و اندیشه های سید مرتضی در دو عرصه کلام و فقه – یا در اصطلاح قدیم، اصول و فقه – استمرار همان مکتبی است که استاد او شیخ مفید آن را پایه گذاشت و بر محور حجیت دادن به عقل و روشهای عقلانی در کار استنباط فقهی استوار است و به سختی بر رویکردهای اهل حدیث می تازد. 
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انکار حجیت خبر واحد از سوی سید نمونه ای از این رویکرد است و در کتاب الذریعه به خوبی می تواند دفاع سید از روشهای عقلانی را دید، تا جایی که او حتی گاه به پذیرش قیاس هم نزدیک می شود و دست کم از امکان عقلی آن دفاع می کند. سید هرچند در کلام تحت تأثیر رویکرد معتزلی است و در کتابهای او از جمله الذخیره به خوبی می توان این حقیقت را لمس کرد، اما اگر معتزله را نه یک رویکرد عمومی، بلکه یک فرقه بدانیم او در شمار فرقه معتزله نیست و از این جهت نیز رویارویی سخت او با رجال معتزلی و از جمله نقدهای تند او بر قاضی عبدالجبار در کتاب الشافی فی الامامه گواهی بر این سخن است. به هر روی، آن گونه که مکتب شیخ طوسی در فقه سبب شد عصر پس از او روزگار مقلدان شود، در عرصه کلام و عقاید نیز پس از دوران شیخ مفید، سید مرتضی و ابوالصلاح حلبی دوره ای است که عمدتا به تقلید از اندیشه های این بزرگان در این حوزه سپری شده و از همین روی پس از آثاری چون اوائل المقالات مفید، الذخیره و الشافی سید مرتضی و تقریب المعارف حلبی تا ظهور خواجه نصیر الدین طوسی و علامه حلی، آثار نوآور کلامی عمده ای به چشم نمی خورد، هر چند که پس از سید مرتضی شاگرد او شیخ طوسی کتاب تلخیص الشافی را نیز فراروی نهاده باشد.

من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 244 تا 247

کلی__د واژه ه__ا

ص: 12776





تشیع سید مرتضی الهدی فقها متکلمین کتب فقهی علم کلام


بررسی آثار و اندیشه های شیخ طوسی

شیخ طوسی نام کامل ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی است و از او با نام شیخ الطائفه و گاه به طور مطلق شیخ یاد می شود. او که خود سر فضل دوره ای نو در تاریخ تحول فکری شیعه بویژه در عرصه فقه و اصول به شمار می رود در سال 384ق./ 994م. یا 385ق./ 995م. در طوس دیده به جهان گشود. وی بیست و سه سال دوره آغازین زندگی را در طوس گذرانده سپس در سال 408ق./1017م. راهی بغداد شد و در آن شهر بود که از محضر کسانی چون شیخ مفید (د.413ق.)، سید مرتضی ( د. 436ق.)، و ابن غضائری (د. 411ق.) بهره برد. او همچنین در این مدت از مشایخی چون ابن عبدون بزاز (د.432ق.)، ابن حمامی (د.439ق.)، ابن فحام ( د.408ق.)، قاضی علی بن محسن تنوخی (د.447ق.)، ابن ابی الفوارس بغدادی ( د.412ق.)، محمد بن محمد بن علی عبیدلی نسابه (د.437ق.)، ابوالفتح هلال بن محمد بن کسکری بغدادی معروف به صفار( د. 414ق.) حدیث شنید و علم آموخت.



در میان استادان و مشایخ طوسی عالمانی از هر دو طایفه سنی و شیعه به چشم می خورند تا جایی که برخی گزارش کرده اند که شیخ در آغاز حیات علمی خود بر مذهب شافعی بود. به هر روی، شیخ طوسی زمانی افزون بر دو دهه از دانش سید مرتضی بهره جست و در محضر او بود و پس از درگذشت استادش در سال 436ق./ 1044م. خود جانشین وی شد و رهبری علمی شیعه را در اختیار گرفت. شیخ طوسی پس از آن نیز به مدت دوازده سال دیگر در بغداد ماند و در این مدت به پرورش شاگردان و نشر اندیشه شیعی پرداخت تا جایی که به روایت دزفولی در مقدمه مقابس الانوار شاگردان شیعی او بیش از سیصد تن و از اهل سنت نیز تعداد بی شماری بوده اند. از آن جمله می توان از کسانی چون آدم بن یونس نسفی، احمد بن حسین بن احمد نیشابوری خزاعی ( د.480ق.)، اسحاق بن محمد بن حسن بن بابویه، اسماعیل بن محمد بن بابویه (د.500ق.)، تقی بن نجم حلبی ( د.447ق.)، حسن بن حسین بن بابویه مشهور به حسکا ( د. 512ق.)، حسن بن عبدالعزیز بن حسن جیهانی، ابوالحسن لولوی، ابو علی حسن بن محمد بن حسن طوسی (د. 511ق.)، فرزند ایشان و ملقب به مفید ثانی، حسن بن مهدی سلیقی، حسین بن فتح جرجانی، حسین بن مظفر حمدانی، سلیمان بن حسن صهرشتی، قاضی بن براج (د.481ق.)، محمد بن علی عثمان کراجکی (د. 449ق.)، و منصور بن حسین آوه ای یاد کرد.
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دوران اقامت شیخ طوسی در بغداد دوره ای است که به تدریج آرامش و شکوه شیعه رو به نابودی نهاد. برای نمونه این ناآرامیها از دوره سید مرتضی سبب بود تا در سال416ق./1025م. و پس از مرگ شرف الدوله جانشینی ابو طاهر جلال الدوله در شورشهایی که از سوی عیاران برپا شد خانه سید طعمه آتش شود، یا در سال 422ق./ 1031م. و در پی مرگ قادر عباسی و بر کرسی نشستن قائم، میان اهل سنت و شیعیان بغداد درگیری و جنگ رخ دهد و به دنبال چیرگی اهل سنت محله شیعه نشین کرخ و خانه سید مرتضی غارت شد، و همچنین در سال 448ق./1056م. خانه شیخ طوسی طعمه آتش شد و بدینسان شیخ بناگزیر این شهر را ترک گفت و راهی نجف شد. شیخ تا پایان عمر یعنی سال 469ق./1067م. یا 458ق./1065م. در نجف بود و گرد آمدن اصحاب بر مجلس درس او آغازی بر تشکیل حوزه مقدس اشرف شد.



شیخ طوسی آثار فراوانی از خود برجای گذاشت، چونانکه در جستارهای متأخر، از حدود پنجاه اثر برای وی نام برده شده است. از این میان، گذشته از دو اثر بزرگ التهذیب و الاستبصار که در شمار مجموعه های حدیثی معتبر نخستین و در واقع دو عنوان از چهار عنوان کتب اربعه شیعه را به خود اختصاص می دهد، شماری از آثاری شیخ به مباحث کلام و عقاید اختصاص دارد که مهمترین آنها عبارتند از:



1- تلخیص الشافی: این کتاب گزیده ای از الشافی سید مرتضی است که در آن شیخ افزون بر نقل دیدگاههای علم الهدی، دیدگاههای ویژه خود را نیز ابراز داشته است.
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2- تمهید الاصول: این کتاب شرحی بر بخش نخست جمل العلم و العمل سید مرتضی است که به عقاید شیعه می پردازد و در قالبی همانند با عقیده نامه های اهل سنت اندیشه های شیعه را در مسائل مختلف عقیدتی بیان می کند. این کناب از این جهت با آثاری چون شروح متوسط العقیده النسفیه قابل مقایسه است.

3- رساله فی الاعتقادات: این رساله که خود یک عقیده نامه مختصر شیعی است دیدگاههایی را در باب مسائل عقیدتی بیان می کند.



با این همه، در مجموعه آثار و افکار شیخ الطائفه تمایل به استقلال هرچه بیشتر شیعه و دانش شیعی در برابر اهل سنت رخ می نماید. هرچند در مباحثی چون حدیث، اصول فقه، و نیز رجال شیعه، شیخ طوسی نماینده شیعه در روزگار خود است و بیشتر از این دیدگاه به او استناد می شود، اما رساله ها و کتابهای کلامی شیخ و رویکرد او در این آثار هم در جای خود نماینده ای از اندیشه کلامی شیعه است، هرچند عنصری ویژه را به آنچه استادان او (مفید و مرتضی) در این زمینه فراروی نهاده بودند نیفزوده باشد.

من_اب_ع
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تشیع شیخ طوسی فقها محدثان کتب فقهی علم کلام


فلاسفه و حکما


فلاسفه غربی


ملازمت بین تحمل رنج و نیل به تکامل از نظر هگل

هگل، فیلسوف معروف آلمانی قرن نوزدهم در زمینه تنازع و شرور در جهان هستی سخنی دارد که می گوید: «نزاع و شر، امور منفی ناشی از خیال نیستند، بلکه امور کاملا واقعی هستند و در نظر حکمت پله های خیر و تکامل می باشند. تنازع قانون پیشرفت است. صفات و سجایا در معرکه هرج و مرج و اغتشاش عالم تکمیل و تکوین می شوند و شخص فقط از راه رنج و مسئولیت و اضطرار به اوج علو فرد می رسد. رنج هم امری معقول است و علامت حیات و محرک اصلاح می باشند. شهوات نیز در بین امور معقول برای خود جایی دارند. هیچ امر بزرگی بدون شهوت به کمال نرسیده است و حتی جاه طلبیها و خودخواهیهای ناپلئون بدون اراده او به پیشرفت اقوام کمک کرده است. زندگی برای سعادت و آرامش و رضایت حاصل از آن نیست، برای تکامل است. تاریخ جهان صحنه سعادت و خوشبختی نیست، دوره های خوشبختی صفحات بی روح آن را تشکیل می دهند زیرا این دوره ها ادوار توافق بوده اند و چنین رضایت و خرسندی گرانبار سزاوار یک مرد نیست. تاریخ در ادواری درست شده است که تناقضات عالم واقع به وسیله پیشرفت و تکامل حل شده است».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 194 

ویل دورانت- تاریخ فلسفه- صفحه 249-250

کلی__د واژه ه__ا

هگل فلسفه تکامل شر تاریخ


نظر دین اسلام درباره آزادی های جنسی

آزادی جنسی از نظر دین مبین اسلام مردود است چرا که آزادی در مسائل جنسی سبب شعله ورشدن شهوات به صورت حرص و آز می گردد، از نوع حرص و آزهایی که در صاحبان حرمسراهای رومی و ایرانی و عرب موجود بود. ولی ممنوعیت و حریم بین زن و مرد، نیروی عشق و تغزل و تخیل را به صورت یک احساس عالی و رقیق و لطیف و انسانی تحریک می کند و رشد می دهد و تنها در این هنگام است که مبدأ و منشأ خلق هنرها و ابداعها و فلسفه ها می گردد. طرفداران آزادی جنسی از آن جهت به این اصل که تکیه گاه و اساس اصل حقوق فردی به شمار رفته، تکیه کرده اند که به گمان آنها این سلسله مسائل فاقد جنبه اجتماعی می باشد زیرا به عقیده آنها آزادی جنسی یک فرد به حقوق دیگران ضربه نمی زند فقط آنجا که فرزند و اطمینان پدری و فرزندی به میان می آید، حق شوهر پیدا می شود و لازم می گردد که زن از باردار شدن از غیر شوهر قانونی خود، خودداری کند و تا زمانی که وسائل ضد آبستنی در کار نبود لازم بود برای صیانت این حق مرد، زن عفاف و تقوا را رعایت کند تا نسبت به شوهر خود وفادار بماند فعلا با وسائل موجود چنین ضرورتی در کار نیست.



برخلاف تصور بسیاری از فلاسفه غرب آن چیزی که مبنا و اساس حق آزادی و لزوم رعایت و احترام آن می گردد میل و هوی و اراده فرد نیست، بلکه استعدادی است که آفرینش برای سیر مدارج ترقی و تکامل به وی داده است، اراده بشر تا آنجا محترم است که با استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را در مسیر ترقی و تعالی بکشاند، اما آنجا که بشر را به سوی فنا و نیستی سوق می دهد و استعدادهای نهانی را به هدر می دهد احترامی نمی تواند داشته باشد. اخلاق نوین جنسی بزرگترین عامل آشفتگی غرائز و مانع رشد طبیعی استعدادهاست و تنها راه رشد طبیعی استعدادها و از آن جمله استعدادهای جنسی رعایت مقررات اسلامی است. ابتدا باید ببینیم آن چیزی که آزادی را به اصطلاح حق مسلم بشر قرار می دهد چیست؟ بسیار اشتباه است اگر خیال کنیم معنی اینکه انسان آزاد آفریده شده این است که: به او میل و خواست و اراده داده شده است، و این میل باید محترم شناخته شود مگر آنجا که با میل ها و خواستهای دیگران مواجه و معارض شود و آزادی میل های دیگران را به خطر اندازد، ما ثابت می کنیم که علاوه بر آزادیها و حقوق دیگران، مصالح عالیه خود فرد نیز می تواند آزادی او را محدود کند. بزرگترین تیشه ای که به ریشه اخلاق زده شده به نام آزادی و از راه همین تفسیر غلطی است که از آزادی شده است!
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وقتی که از آقای راسل سؤال می شود آیا خود را به هیچ یک از سیستمهای اخلاقی مقید می دانید؟ جواب می دهد: آری، ولی جدا ساختن اخلاق از سیاست کار دشواری است، به عقیده من علم اخلاق بایستی بدین طریق عرضه شود: فرض کنید زیدی بخواهد فلان عمل را که برای خودش مفید بوده و در عین حال به همسایگانش زیان می رساند انجام دهد، اگر زید بدین طریق برای همسایگان خود ایجاد مزاحمت کند آنان گرد هم جمع شده و خواهند گفت: ما به هیچ وجه موافق نیستیم باید کاری کرد که او سوء استفاده نکند. بنابراین ملاحظه می شود که کار ما به یک امر جنائی مختوم می گردد و این قضیه کاملا منطقی و عقلانی است، روش اخلاقی من عبارت از ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و خصوصی افراد اجتماع می باشد (جهانی که من می شناسم، صفحه 65-64).



این روش اخلاقی از لحاظ عملی بودن کمتر از مدینه فاضله افلاطون نیست، راسل در اخلاق، مقدساتی را به رسمیت نمی شناسد، معانی و مفاهیمی که انسان آنها را برتر از منافع مادی شخص خود بداند و به خاطر آنها میل و خواست و اراده خود را محدود کند سراغ ندارد، اخلاقی را که مبتنی بر چنین معانی و مفاهیم باشد اخلاق تابو می خواند، یگانه چیزی را که مقدس می شمارد آزادی خواست و اراده و میل است، آزادی اراده و میل را فقط با مواجه شدن با میل و اراده دیگران در جهت مقابل، قابل تحدید می داند، آنگاه گرفتار این بست می شود که در این صورت چه قدرتی می تواند آزادی شخص را محدود کند و او را در مقابل آزادیهای دیگران وادار به تسلیم و احترام نماید. می گوید: قدرت منع و جلوگیری دیگران، می گوید: من که به خاطر منافع خودم می خواهم منافع دیگران را به خطر اندازم آنها به خاطر منافع خودشان با یکدیگر اتفاق خواهند کرد و جلو مرا خواهند گرفت و من ناچار تسلیم خواهم شد و اجبارا منافع خصوصی خود را با منافع عمومی هماهنگ خواهم کرد. راسل می خواهد با این بیان منافع خصوصی را حافظ و نگهدار حقوق عمومی معرفی کند، همین جا است که عقیم بودن فلسفه اخلاقی او روشن می گردد.
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اما ازدواج و تشکیل اجتماع خانوادگی تا چه حد جنبه فردی و خصوصی دارد و تا چه حد جنبه عمومی و اجتماعی؟ بدون شک در ازدواج، تمتع شخصی و مسرت فردی وجود دارد، انگیزه افراد در انتخاب همسر بهره مند شدن از مسرت و لذت بیشتر زندگی است، اکنون باید ببینیم آیا از آن نظر که دو فرد بنام زن و شوهر می خواهند زندگی مشترک و مقرون به خوشی و مسرتی تشکیل دهند و از شیرینی های زندگی بهره مند گردند، بهتر و عاقلانه تر این است که کانون خانوادگی را کانون خوشیها و کامیابیهای جنسی قرار دهند و حداکثر مساعی خود را برای لذت بخش نمودن این کانون صرف کنند و اما اجتماع بیرون، اجتماع بزرگ محیط کار و فعالیت و برخوردهای دیگر باشد، یا بهتر این است که لذائذ و کامیابیهای جنسی از محیط خانوادگی به اجتماع بزرگ کشیده شود، کوچه و خیابان و مغازه ها و محیط های اداری و باشگاهها و تفریحگاههای عمومی همه جا آماده انواع کامیابیهای جنسی نظری و لمسی و غیره بوده باشد؟ اسلام طریق اول را توصیه کرده است، اسلام اصرار فراوانی دارد که محیط خانوادگی آمادگی کامل برای کامیابی زن و شوهر از یکدیگر داشته باشد، زن یا مردی که از این نظر کوتاهی کند مورد نکوهش صریح اسلام قرار گرفته است ، اسلام اصرار فراوانی به خرج داده که محیط اجتماع بزرگ، محیط کار و عمل و فعالیت بوده و از هر نوع کامیابی جنسی در آن محیط خودداری شود، فلسفه تحریم نظر بازی و تمتعات جنسی از غیر همسر قانونی، و هم فلسفه حرمت خودآرائی و تبرج زن برای بیگانه همین است.
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کشورهای غربی که ما اکنون کورکورانه از آنها پیروی می کنیم راه دوم را انتخاب کرده اند. کشورهای غربی در انتقال دادن کامیابیهای جنسی از کانون خانوادگی به محیط اجتماعی بیداد کرده اند و جریمه اش را هم می دهند، فریاد متفکرینشان بلند است، آنها وقتی که می بینند برخی کشورهای کمونیستی جلو این کارها را گرفته و مانع هدر دادن نیروهای جوانان در اجتماع شده اند، به چشم غبطه به آنها می نگرند. اگر زندگی و خوشی و مسرت در زندگی را مساوی با اعمال شهوت بدانیم و چنین فرض کنیم که هر کس بیشتر می خورد و می خوابد و عمل آمیزش انجام می دهد او از مسرت و خوشی بیشتری بهره مند است و به عبارت دیگر اگر استعدادهای بهجت زای انسانی و موجبات ناراحتیهای او را محدود بدانیم به آنچه حیوانات دارند، البته انتقال کامیابیهای جنسی از کانون خانوادگی به اجتماع بزرگ لذت و مسرت بیشتری خواهد داشت. اما اگر بتوانیم تصور کنیم که اتحاد روح زن و شوهر و عواطف صمیمانه ای که احیانا تا آخرین روزهای پیری که غریزه جنسی فعالیتی ندارد باقی است، برای زندگی ارزش بیشتر و بالاتری دارد، اگر بتوانیم تصور کنیم که لذتی که یک مرد از مصاحبت همسر مشروع و وفادارش با لذتی که یک مرد از مصاحبت یک زن هر جائی می برد تفاوت دارد کوچکترین تردیدی در این جهت نخواهیم کرد که به خاطر بهره مند شدن از مسرت بیشتر و آرامش بیشتر، لازم است عواطف جنسی افراد را محدود به همسر قانونی کرده است و محیط و کانون خانوادگی به این کار و اجتماع بزرگ را به کار و فعالیت اختصاص دهیم.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی- صفحه 48-37

کلی__د واژه ه__ا

اسلام آزادی جنسی انسان اخلاق فلاسفه غرب ازدواج اراده


مقایسه نظریه راسل با دین اسلام در مورد تعدد زوجات

برتراند راسل به این نکته توجه دارد که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد مستلزم محرومیت گروه زیادی از زنان میشود. لهذا راه حلی پیشنهاد میکند. اما چه راه حلی؟! خیلی ساده، پیشنهاد میکند که به این زنان اجازه داده شود برای اینکه از داشتن فرزند محروم نمانند با شکار کردن مردان، فرزندان بی پدر بوجود آورند. و نظر باینکه زن در حالیکه فرزند در رحم یا دامن دارد احتیاج به کمک مادی دارد و معمولا پدر به نام نفقه به او کمک می کند، دولت از این جهت جانشین پدر شود و به این گونه زنان کمک اقتصادی کند.

راسل پس از اینکه میگوید: در انگلستان کنونی بیش از دو میلیون زن زائد بر مردان وجود دارد و بنا بر عرف (عرف تک همسری) باید همواره عقیم بمانند و این برای آنها محرومیت بزرگی است. می گوید: وحدت ازدواج کامل (تک همسری) مبتنی بر فرض تساوی تقریبی زنان و مردان است. جائیکه تساوی وجود ندارد قساوت زیادی درباره کسانی میشود که به حکم قانون ریاضی باید مجرد بمانند. حال اگر مایل به ازدیاد نفوس باشیم این قساوت گذشته از نظر خصوصی از لحاظ عمومی نیز مجاز نخواهد بود. اسلام میگوید: این مشکل را به این صورت حل کنید که یک نفر مرد واجد شرایط مالی و اخلاقی و جسمی بیش از یک زن را تکفل کند، زن دوم را همسر قانونی و شرعی خود قرار دهد، میان او و همسر اولش و همچنین میان فرزندان این زن و فرزندان همسر اولش هیچگونه تبعیض و تفاوتی قائل نشود. زن اول تحت عنوان یک وظیفه اجتماعی نسبت به خواهر خودش از حق خود بگذرد و فداکاری کند و این نوع اشتراک و سوسیالیزم را که ضروری ترین انواع سوسیالیزم است بپذیرد. اما این فیلسوف قرن بیستم میگوید: زنان محروم، شوهران زنان دیگر را بدزدند، بچه های بی پدری که از این راه بوجود می آیند دولت تکفل کند.
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از نظر این فیلسوف قرن بیستم، احتیاج زن به تأهل فقط از سه ناحیه است: یکی از ناحیه جنسی که با زرنگی و دلربائی زن بخوبی تأمین میشود، دیگر از ناحیه فرزند که آن هم با دزدی تأمین میگردد. سوم از ناحیه اقتصادی که به وسیله دولت باید تأمین شود. از نظر این فیلسوف چیزی که اهمیت ندارد یکی این است که زن احتیاج دارد به عواطف صمیمانه شوهر، احتیاج دارد به اینکه مردی او را زیر بال حمایت خود بگیرد و تماس با او تنها از ناحیه احتیاج جنسی نباشد. موضوع دیگری که از نظر این فیلسوف اهمیت ندارد وضع پریشان و ناراحت کننده کودکی است که از این راه بدنیا می آید. هر کودکی، بلکه هر انسانی نیاز دارد به پدر شناخته شده و مادر شناخته شده. هر کودکی نیاز دارد به عواطف صمیمانه پدر و مادر. تجربه نشان داده است مادری که فرزندش پدر مشخصی ندارد، و قلبش از منبع عواطف پدر آن فرزند سیراب نمیشود، کمتر نسبت به فرزندش مهر میورزد. این کسر محبتها را از کجا باید تأمین کرد؟ آیا دولت می تواند تأمین کند؟

آقای راسل متأسف است که اگر پیشنهاد او قانونی نشود، گروه زیادی از زنان مجرد عقیم میمانند، اما خود آقای راسل بهتر میداند که زنان مجرد انگلستان شکیبائی انتظار چنین قانونی را ندارند. عملا از پیش خود مشکل تجرد و فرزند بی پدر را حل کرده اند. از هر ده انگلیسی...در اطلاعات 38/9/25 تحت عنوان «از هر ده انگلیسی یکی حرامزاده است» چنین نوشته بود لندن - رویتر - 16 دسامبر - خبرگزاری فرانسه، در گزارشی که دکتر ژآاسکات مأمور پزشکی شهرداری لندن تهیه کرده است، خاطر نشان شده سال گذشته در لندن از هر ده کودکی که به دنیا آمدند یکی غیرمشروع بوده است. دکتر اسکات تأکید کرده است که تولدهای غیرقانونی در حال افزایش دائمی است و از 33838 نفر در سال 1957، به 53433 نفر در سال بعدی افزایش یافته است. ملت انگلستان بدون اینکه انتظار قانونی شدن پیشنهاد آقای راسل را بکشد خودش مشکل را حل کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 323

کلی__د واژه ه__ا

تعدد زوجات برتراند راسل اسلام فلسفه جامعه شناسی


فرضیه جهل در مورد منشأ پیدایش دین و نقد آن

فرضیه جهل به شکلهای مختلفی بیان شده است، از جمله:



1- نظریه اگوست کنت

به نظر وی، آنگاه که انسان برای اولین بار با پدیده های طبیعی روبرو شد، با توجه به حس کنجکاوی خود در پی یافتن علل پیدایش آنها بوده و چون توانایی تحلیل طبیعی آنها را نداشت، برای هر یک از آنها روحی در نظر گرفت که پیدایش و آثار آن را توجیه کند. انسان این ارواح متعدد فرضی را به عنوان خدای هر یک از آنها پذیرفت و به تعدد خدایان گرایید. تعداد خدایان در این دیدگاه به تعداد پدیده ها و موجودات مهم طبیعی است مانند: خدای طوفان، خدای زلزله، خدای رعد و برق، خدای دریا، خدای کوه ها و دره ها و... بر اساس این دیدگاه، دوره دین با دوره جهل انسان به علل و عوامل طبیعی رخدادها همسان است. انسان تا زمانی دیندار است که به عوامل واقعی رخدادهای طبیعی آگاهی نداشته باشد، ولی آنگاه که به چنین آگاهی دست یابد، نه از دین خبری خواهد بود و نه از پرستش و در واقع پیدایش علم، به نفی دین می انجامد. به همین خاطر است که برخی گفته اند: هرکه به خدای خالق ایمان دارد، از نظر علمی، بی سواد است. البته سخنی بی مایه تر از این نمی توان یافت. از کوزه همان برون تراود که در اوست.
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2- نظریه اسپنسر و تیلور

به عقیده این دو که مطالعات مردم شناسی آنها مورد استناد بسیاری از جامعه شناسان در این زمینه است، انسان در آغاز از طریق دیدن مردگان در خواب و رؤیا، به دو بعدی بودن خود و سپس دو بعدی بودن همه انسانها پی برد و فهمید که خود و دیگران از دو بخش روح و بدن ترکیب شده اند. آنگاه این اعتقاد را به همه اشیاء تعمیم داده و همه اشیاء را مرکب از روح و جسم دانست. با این اعتقاد، وی به هنگام سختی ها و گرفتاری ها و برخورد با پدیده های طبیعی که فراتر از حوزه توان و کنترل او بود، به این خاطر که آنها را جاندار می پنداشت، همانگونه که برای جلب توجه قدرتمندان، تملق می گویند و هدیه می برند، همین نوع کارها را برای پدیده های طبیعی یا روح و جان آنها انجام داد. قربانی کردن برای ارواح اینگونه پدیده ها و تملق گفتن برای آنها به منظور در امان ماندن از ضرر و زیان آنها و نیز دستیابی به سودمندی های ناشی از توجه آنها، اولین شکل پرستش و در نتیجه این اولین دوره پیدایش و گرایش به دین است. در واقع جهل انسان سبب پیدایش و گرایش به دین شده است و با از میان رفتن جهل وی، ایمان وی نیز بر باد خواهد رفت.



نقد و بررسی

میزان اعتبار چنین نظریاتی در مردم شناسی و پس از آن در جامعه شناسی، مورد بحث این نوشتار نیست. آنچه اینجا مورد نظر است، میزان درستی و سازگاری آن با برآیندهای خردپذیر آن و ارتباط آن با پیدایش و گرایش به دین است. از این نظر، این نظریه که با توجه به اشکالاتی که مطرح خواهد شد، آن را فرضیه باید نامید، از اعتبار چندانی برخوردار نیست؛ زیرا اشکالات مربوط به آن، عمیق تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. این اشکالات، آن را به ناسازگای درونی خواهد رساند. نمونه هایی از اشکالات آن به این قرار است:
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1- یکی از لوازم غیرقابل پذیرش آن این است که هرچه انسانها نسبت به عوامل پدیده های طبیعی نادانتر باشند، باید دیندارتر و دارای ایمان محکمتری باشند و حال آنکه اینگونه نیست. با پیشرفت آگاهی انسان در این حوزه و گسترش علوم طبیعی، نه تنها از دین باوری و ایمان انسانها کاسته نشده است، بلکه بر ژرفای آن افزوده شده است؛ مگر آنکه کسی دین را با خرافات یا سلیقه های فردی یا گروهی برابر بداند. گسترش علوم طبیعی، مبانی دینی مؤمنان را ژرفتر و محکمتر کرده است. امروزه اگرچه تسلیم و انقیاد بی چون و چرای انسانها نسبت به سلیقه های فردی و گروهی کاهش یافته است، ولی بر عمق آگاهی دینی آنها افزوده شده است.



2- علی رغم آشکار شدن عوامل طبیعی رخدادهای یاد شده و گسترش حوزه آگاهی انسان، هنوز ایمان به معنی واقعی کلمه وجود دارد و دین و باورها و رفتارهای دینی، همه جا به چشم می خورد و هنوز انسانها در سختیها و گرفتاریهایی که از فهم و توانایی آنها فراتر است و بر حسب اصول علمی شناخته شده، چاره ناپذیر است، دست به سوی نیرویی ماورای طبیعی دراز میکنند و هنوز حتی پس از استفاده از دسترنج خود، او را سپاس میگویند.



3- اگر این فرضیه درست باشد، باید ادیان پیروان خود را به نادانی و دوری از علم ترغیب و تشویق کرده باشند؛ زیرا آنچه که علت پیدایش چیزی باشد، علت دوام و بقای آن نیز هست. پس دینی که زاده جهل بشر باشد، تنها در صورت دوام جهل، باقی خواهد ماند و از آنجا که هیچ چیزی خود را نفی نمیکند، پس ادیان نه تنها نباید به علم و آگاهی سفارش کرده باشند، بلکه باید پیروان خود را از آن باز دارند و حال آنکه اینگونه نیست. دست کم در میان ادیان آسمانی که موضوع بحث این نوشتار است، دینی را نمیتوان یافت که به جهل سفارش کرده باشد، یا آن را پذیرفته باشد و به عنوان یکی از کمالات انسان معرفی کرده باشد، بلکه دینی را نمیتوان یافت که به فراگیری علم و دانش از تولد تا مرگ سفارش نکرده باشد. از نظر ادیان آسمانی، به ویژه دین اسلام، فراگیری علم نه تنها نیک است، بلکه یکی از سه فضیلت و شایستگی بنیادین انسان است که گستره و ژرفای آن، معیار ارزیابی انسان میباشد. پس جهل هیچ جایگاه مثبت و قابل پذیرشی در ادیان ندارد؛ از اینرو نمیتوان گفت عامل پیدایش دین یا گرایش به آن بوده است.
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4- اگر عامل دینداری یا دینگرایی جهل باشد، باید اولا، هیچ عالمی دیندار نباشد و به دین نگرود و ثانیا، پیروان ادیان با دستیابی به علم از دین روگردان شوند و از آن دست شویند و حال آنکه اینگونه نیست. مهمتر از همه، متن ادیان آسمانی است که درجات دینداری را به درجات علم و دانش وابسته میداند و کمال دینداری را که مقام خشیت از خدای متعال است، ثمره کمال علم معرفی کرده است. تعبیری لطیفتر از آنچه قرآن کریم در این موضوع بیان کرده است، کجا میتوان یافت. به تعبیر قرآن کریم: «إنما یخشی الله من عباده العلماء؛ از بندگان خدا تنها عالمان از او میترسند» (فاطر/ 28). خشیت از خدای متعال به بندگان عالم منحصر شده است. پس جهل، نه تنها عامل دینداری و دینگرایی نیست، بلکه مانع بزرگی در راه رسیدن به دینداری حقیقی است.



5- این فرضیه بر درک نادرست از دین بنا شده است و دین را با خرافات و مجموعه گمانه های بی دلیل افراد نادان برابر دانسته است؛ نه به متن ادیان توجه کرده است و نه تاریخ نزول و گسترش آنها را مطالعه کرده است. اگر دین تنها همان عقاید بدوی و خرافی قبایل مورد مطالعه اسپنسر باشد، شاید بتوان چنین چیزی گفت و البته شاید؛ زیرا درباره همان قبایل نیز میتوان گفت، عقاید و باورهای آنها یا همان عقاید دینی تحریف شده است و یا به دلایل مختلفی مانند دوری از متن دین، دسترسی نداشتن به عالمان دینی و فقدان شایستگی لازم برای درک و دستیابی به دین، آن را از منابع دینی دست چندم که با افکار و اوهام حاملان آن که کسی جز عوام نبودند، به دست آورده اند. در هر صورت، هیچ دلیلی ندارد که دین منحصر به عقاید قبایل بدوی یاد شده باشد، به ویژه که تاریخ برخی از ادیان مانند اسلام، روشن و قابل بررسی است. پس این فرضیه، یا به چیزی پرداخته که ارتباطی به دین ندارد و یا یکی از مصادیق تحریف شده و تهی گشته از حقیقت دین است، نه دینی که از آلودگی به فکر و فهم بشر به طور کلی دور مانده باشد.
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6- این گمانه، فرضیه ای اثبات نشده و غیر مدلل است و به همین خاطر، شایستگی تبیین و تفسیر و نفی پدیده هایی همچون دین را که یا مدلل و قطعی هستند و یا دست کم دلایل و شواهد قابل پذیرش یا تأیید کننده دارند و نیز شایستگی روبرو شدن و هموزنی با آنها را ندارد.

من_اب_ع

مصطفی ملکیان- جزوه خواستگاه دین 

مرتضی مطهری- فطرت 

مرتضی مطهری- امدادهای غیبی در زندگی بشر- صفحه 43-29

کلی__د واژه ه__ا

انتقاد جهل دین نظریه جامعه شناسی انسان فلاسفه غرب


ارتباط دین و اخلاق از دیدگاه اندیشمندان غرب

مسئله ارتباط دین و اخلاق از مسائلی است که فیلسوفان، متکلمان و اندیشمندان علم اخلاق را از دیر زمان به خود مشغول ساخته است. با نگاهی گذرا به سنت های تاریخی حیات بشری، همسازی و همسانی و اتحاد معیارها و الزامات و هنجارهای اخلاقی با دستورهای دینی در بسیاری از ممالک مشهود است. تعابیر اخلاقی اسلامی، یهودی، مسیحی، هندویی و مانند اینها گواهی بر مطلب ماست، گاه پیوستگی عمیق میان آن دو پدیده محققان را از تفکیک تفکر اخلاقی از دیگر ابعاد حیات دینی غافل می سازد.

مباحث متفکران یونان و روم باستان، همچون سقراط و افلاطون، مبنی بر استقلال پدیده دین و اخلاق و تکامل آن نظریه در دوران معاصر توسط مارکس و فروید و فتوا دادن بر عدم تناسب آنها و نیز گفتمان عدلیه و غیرعدلیه در باب حسن و قبح عقلی و شرعی افعال و مانند این ها از سابقه دیرین این مسأله حکایت دارد. شاید یکی از دلایل دیرینگی این بحث این باشد که دین و اخلاق از آغاز تکون انسان با او همراه بوده اند و دینداری و اخلاق مداری از فطرت و سرشت انسان آشکار می شده است، اگر با نگاه بیرونی به چالش های میان متفکران درباره رابطه دین و اخلاق نظر کنیم، درمی یابیم که تمامی آنان بر اساس اندیشه های پیشینی روان شناسانه، جامعه شناسانه، انسان شناسانه و فیلسوفانه، به داوری و سلب و ایجاب این رابطه می پرداختند. اشکال اساسی تفکرات غربی در این مسئله این است که غربیان گاه با تعریف انتزاعی از دین و اخلاق به کیفیت ارتباط آن دو پدیده می پرداختند و در نهایت داوری خود را با اخلاق و ادیان واقعی منطبق می ساختند و گاه از واژه دین، دین مسیحی را اراده می کردند و نتیجه مباحث خود را به مطلق ادیان سریان می دادند.
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مفاهیم و گزاره های اخلاقی، قبل از رنسانس در مغرب زمین، از دین استخراج می شد و دستاوردهای اخلاقی اندیشمندان غربی -گرچه از مفاهیم و گزاره های دینی برداشت می شد- بیشتر رنگ ارسطویی و افلاطونی داشت؛ زیرا از فلسفه اسکولاستیک که سیراب شده فلسفه ارسطو و افلاطون است، شکل می یافت. قرن هیجدهم با ظهور عصر روشنگری، تفکر دئیستی و خداشناسی طبیعی و الحادی گسترش یافت و مرجعیت عقل نسبت به ابعاد گوناگون اجتماعی و اخلاقی، عرصه را برای دین تنگ نمود و اخلاق از دین تفکیک گشت. این موضوعات باعث شد اندیشمندان مغرب زمین در خصوص رابطه اخلاق و دین نظریات متعددی را ارائه نمایند. غربیان، در قرن هجدهم و عصر روشنگری، با مرجعیت دادن به عقل، عرصه های دین را در حوزه های اجتماعی و اخلاقی تنگ کردند و به استقلالیت اخلاق از دین حکم راندند و برخی اخلاق سکولار را توصیه نمودند؛ ولی با این وجود، برخی از اندیشمندان مغرب زمین به ارتباط وثیق میان دین و اخلاق، چه در زمینه ی محتوا و چه در بعد ضمانت اجرایی فتوا دادند.

من_اب_ع

کلام جدید- دکتر عبدالحسین خسروپناه- صفحه 451 

قلمرو دین- دکتر عبدالحسین خسروپناه- صفحه 250

کلی__د واژه ه__ا

دین اخلاق فلاسفه غرب فلسفه غرب تاریخ جامعه شناسی


دیدگاه کانت و نظریه استقلال دین و اخلاق

اگر حوزه ی دین را به رابطه ی انسان ها با واقعیت متعالی، آن هم احساس و تجربه ی آن امر متعالی تفسیر کنیم -هم چنان که شلایر ماخر چنین کرده است- و قلمرو اخلاق را به روابط میان انسان ها و رفتار آنان با یکدیگر اختصاص دهیم، در آن صورت، اخلاق و دین دو پدیده ی مجزا و مستقل خواهند بود، بنابراین، هیچ گاه اخلاق به عنوان دستورهای ناظر به روابط انسان ها، در گذر با دین و اعتقادات دینی قرار نمی گیرد، گرچه شاید پاره ای از رفتارهای اخلاقی، در تقویت یا تضعیف رفتارهای دینی و یا بالعکس مؤثر باشد، لکن آن دو پدیده ذاتا از یکدیگر منفک اند. تاریخ تفکیک کامل میان دین و اخلاق، از روزگار ستیزها و چالش ها علیه مذهب آغاز گشت و دین، افیون ملت ها معرفی شد. مخالفان دین و مذهب، خود را بی نیاز از رفتارهای اخلاقی ندانستند، به همین جهت، برای نجات اخلاق، نسبت به استقلالیت اخلاق و تفکیک آن از دین، به داوری پرداختند.
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کانت، فیلسوف آلمانی قرن هیجدهم، دین و اخلاق را دو پدیده ی مستقل و مجزا معرفی می کند. وی با این که بر شناخت عقلانی معیارهای اخلاقی، استقلال تعهدات اخلاقی و استوار ساختن آن ها بر فرمان های عقل و وجدان تأکید داشت، برای معنابخشی به تلاش های اخلاقی انسان نیز طالب اعتقاد به خدا بود. بنابراین، به اعتقاد کانت، انسان ها، نه در شناخت وظایف اخلاقی به دین و خدا محتاج اند و نه برای یافتن انگیزه، جهت عمل به وظیفه ی خود به دین نیازی دارند؛ بلکه اخلاق به برکت عقل محض عملی، خودبسنده و بی نیاز است. از نظر کانت، اخلاق مستلزم دین نیست و انسان برای شناختن تکلیف خود، محتاج مفهوم خدا نیست و محرک نهایی عمل اخلاقی، تکلیف فی حد ذاته است؛ نه اطاعت از احکام الهی؛ در عین حال، اخلاق مؤدی به دین می شود. وی بعد از اثبات اخلاق توسط عقل عملی، به ناچار اختیار انسان و جاودانگی نفس و وجود خداوند را به عنوان اصول موضوعه عقل عملی پذیرفت.



نکته ی قابل توجه این که کانت بر اساس تعریف خویش از اخلاق و دین و رویکرد ذهن شناسی و معرفت شناسی و فلسفه ی استعلایی خویش، به استقلالیت دین و اخلاق در مقام ثبوت و اثبات نایل شده است. پذیرش حسن و قبح ذاتی و رویکرد حکمای اسلامی نسبت به اخلاق، پذیرای دیدگاه کانت در مقام ثبوت است؛ ولی مقام اثبات و کشف وجدانی یا عقلانی بشر نسبت به حسن و قبح ها را نمی پذیرد. تفکرات کانت، تمثل آرای کسانی بود که معتقد بودند اخلاق و دین در ارتباط با هم ضروری اند، گرچه او مشتاق بود که به نقد افراط مذهبی و متعصب بپردازد، ولی متقاعد شده بود که اعتقاد به خدایی که افعال نیک را پاداش دهد و افعال بد را عقوبت نماید، برای اطمینان از تعهدات تام اخلاقی ضروری است. وی با این که بر شناخت عقلانی معیارهای اخلاقی و استقلال تعهدات اخلاقی و استوار ساختن آنها بر فرمان های عقل و وجدان تأکید داشت، ولی برای معنابخشی به تلاش های اخلاقی انسان، طالب اعتقاد به خدا بود، بنابراین، به اعتقاد کانت، انسان ها نه در شناخت وظایف اخلاقی، به دین و خدا محتاج اند و نه برای یافتن انگیزه برای عمل به وظیفه ی خود، به دین نیازی دارند، بلکه اخلاق به برکت عقل محض عملی، خودبسنده و بی نیاز است.
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درک و دریافت قانون اخلاق، مستقل از دیانت است، ولی شخص متدین، قانون اخلاق را فرمان خداوند می داند. از نظر کانت، دین حقیقی، این است که در تمام تکالیف، خدا را به عنوان واضع کل قانون، که باید مورد حرمت واقع شود، بدانیم، اما حرمت گذاشتن به خدا، بدین معنا است که قانون اخلاقی را اطاعت کنیم و برای ادای تکلیف بدان عمل کنیم، به عبارت دیگر، کانت برای آداب دینی، یعنی دعا و اظهار عبودیت و پرستش، چه فردی و چه جمعی، ارزش زیادی قایل نبود. وی می گوید: هر چیزی غیر از طریق سلوک اخلاقی، که انسان خیال می کند می تواند برای خوشنودی خدا انجام دهد، توهم دینی محض و عبادت کاذب خداوند است.



از نظر کانت، اخلاق مستلزم دین نیست، یعنی انسان برای شناختن تکلیف خود محتاج مفهوم خدا نیست و محرک نهایی عمل اخلاقی، تکلیف فی حد ذاته است، نه اطاعت از احکام الهی، در عین حال، اخلاق مؤدی به دین می شود. قانون اخلاقی از طریق مفهوم خیر اعلا، به عنوان مقصود و غایت نهایی عقل عملی، مؤدی به دین، یعنی به شناختن کلیه ی تکالیف به عنوان احکام الهی می شود، اما نه به عنوان ضامن اجرا، یعنی اوامر تحکمی یک اراده ی بیگانه که فی نفسه ممکن و مشروط اند، بلکه به عنوان قوانین ذاتی هر اراده ی آزاد فی نفسه، که با این همه، باید آنها را اوامر یک وجود اعلا دانست. از نظر کانت اعتقاد به خدا مبتنی بر آگاهی اخلاقی است، نه این که قانون اخلاقی مبتنی بر اعتقاد به خدا باشد. این نکته باعث شد تا کانت میان اعمالی که مطابق با تکلیف اند و اعمالی که در ادای تکلیف انجام می گیرند، تمایز قایل شود. وی با مثالی روشن این تفکیک را بیان می کند و می گوید: فرض کنید کاسبی همیشه مواظب است که از مشتریان بیش از قیمت عادلانه پول نگیرد، البته رفتار او مطابق با تکلیف است، ولی ضرورتا لازم نمی آید که برای ادای تکلیف، یعنی از این جهت که تکلیف اوست، چنین رفتاری را انجام دهد، زیرا ممکن است خودداری او از گران فروشی به واسطه ی ملاحظه کاری و احتیاط باشد. بنا به رأی کانت، فقط آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می گیرد، دارای ارزش اخلاقی است.
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کانت در امور اخلاقی، همانند مباحث نظری، به شیوه ی کپرنیکی عمل کرد. پیشینیان از اثبات واجب تعالی و وجود و تجرد نفس آغاز می کردند و تکالیف اخلاقی را نتیجه می گرفتند. وی بعد از اثبات اخلاق توسط عقل عملی، به ناچار آزادی و جاودانگی نفس و وجود خداوند را به عنوان اصول موضوعه ی عقل عملی پذیرفت، به عبارت دیگر، عقل با آن که امر واحدی است، ولی دارای دو جنبه می باشد: یکی جنبه ی استدلال، و دیگری قوه ی ایمان. جنبه ی استدلالش در عوارض، و مربوط به محسوسات و تجربیات، و از اموری است که تحت معقولات در می آیند و توسط عقل نظری به علم تبدیل می شوند، و قوه ی ایمان نیز با حوزه ی حقایق و امور فوق حس سر و کار دارد و دین را صورت می دهد. کانت تصریح می کند که من مجبور شدم علم را کنار بگذارم تا برای ایمان جا باز کنم. کانت نمی گوید که عقل نظری قادر به اثبات وجود خدا و صفات الهی است، البته تصدیق وجود خدا به وسیله ی عقل است، ولی تصدیق، یک عمل ایمانی، آن هم ایمان عملی است، از این رو، با تکلیف ارتباط پیدا می کند. تکلیف ما این است که خیر اعلا را ترویج کنیم، لذا می توانیم امکان آن را فرض نماییم، ولی فرض تحقق خیر کامل، در حقیقت، جز با فرض وجود خدا ممکن نیست، به این جهت، هر چند قانون اخلاقی مستقیما ایمان به خدا را تکلیف نمی کند، ولی در مبنای این ایمان قرار دارد.
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جان هنری نیومن (1801-1890) سخنی شبیه دیدگاه کانت را ارائه می کند و می نویسد: «پدیده های وجدانی به عنوان حاکم، تصویری از حاکم متعال، داور، مقدس، عادل، قدیر، بصیر و مکافات دهنده، به تخیل می دهند و به عبارت دیگر، وجدان می تواند آگاهی تخیلی از خداوند به بار آورد». خلاصه ی نظر کانت به شرح ذیل است:



1. گرچه کانت به استقلالیت اخلاق نسبت به دین، هم در مقام شناخت و هم در مقام عمل، اعتقاد داشت و معتقد به تقدم وجودی و معرفتی اخلاق بر دین بود، ولی ارتباط آن دو حقیقت را نیز ضروری می شمرد.

2. کانت گوهر دین را تکالیف اخلاقی می دانست و دین حقیقی را در واضع دانستن خداوند نسبت به تمام تکالیف و حرمت نهادن به او تفسیر می کرد، و حرمت نهادن را معادل اطاعت کردن، و ادای تکلیف را معادل به جاآوردن می دانست.

3. کانت متقاعد شده بود که اعتقاد به خدایی که افعال نیک را پاداش دهد و افعال بد را عقوبت نماید، برای اطمینان از تعهدات تام اخلاقی، ضرورت دارد.

4. بنابراین، کانت، برخلاف حکمای پیشین که از اثبات واجب و وجود و تجرد نفس به تکالیف اخلاقی می رسیدند، از تکالیف اخلاقی و عقل عملی جای ایمان را باز کرد و به وجود خداوند منتهی شد.

5. اگر اعتقاد به خدا را پشتیبان اجرای احکام اخلاقی بدانیم و اگر رسیدن به کمال مطلق و خیر اعلی، یعنی خداوند متعال، یک وظیفه شمرده شود، لازمه ی این تجربه اخلاقی، پذیرش وجود خدا و جاودانگی روح است.

ص: 12795





6. کانت با این استنتاج و استنباط، در واقع، گذار از باید به هست و زایش هست از باید اخلاقی را تجویز نموده است.

7. کانت، آزادی، جاودانگی نفس و خدا را اصول موضوعه ی عقل عملی معرفی می کند.

من_اب_ع

دکتر عبدالحسین خسروپناه- کلام جدید- صفحه 453 

دکتر عبدالحسین خسروپناه- قلمرو دین- صفحه 258-254

کلی__د واژه ه__ا

کانت جامعه شناسی دین اخلاق نظریه انسان فلسفه تکلیف


نظر شهید مطهری در مورد معیارهای اخلاق اسلامی

یکی از رفقایمان نقل می کرد که روز اول ماه رمضان بود، روزه گرفتیم و رفتیم اداره و تازه با یک آقایی به اصطلاح هم میز و آشنا شده بودیم. او هم روزه می گرفت. بعد از یکی دو ساعتی رفیقم گفت: فلانی! من می خواهم یک تذکری به شما بدهم. گفتم بفرمایید. گفت: من خیلی از شما معذرت می خواهم که این تذکر را می دهم ولی خوب لازم می دانم که این تذکر را بدهم، از اخلاق بد خودم است، چه عرض کنم به شما. من یک چنین اخلاق بدی دارم که در ماه رمضان که روزه می گیرم، عصبانی می شوم، وقتی هم که عصبانی می شوم دیگر هر چه به دهانم می آید می گویم، حرف بد می گویم، فحش می دهم، توهین می کنم. ممکن است در این ماه رمضان به جنابعالی جسارتی بکنم. خواهش می کنم اگر چنین شد، دیگر روزه است، اخلاق من است، خیلی ببخشید.

این آقای رفیق ما گفت: گفتیم عجب کاری شد! این مرد روز اول ماه رمضان آمد با ما اتمام حجت کرد، حالا یک ماه رمضان تمام باید از او فحش بشنویم، چون روز اول ماه رمضان گفته اخلاق من این است. گفت: من هم گفتم عجب تذکر بجائی دادی، اتفاقا اخلاق من هم همینطور است و بلکه بدتر، در حال روزه عصبانی می شوم، یک وقت می بینی که مثلا این دوات را برداشتم و پراندم به سرت. گفت: عجب! خیلی اخلاق بدی است! پس خوب است هر دومان مواظب باشیم.

ص: 12796






برتراند راسل می گوید: مسئله اخلاق در میان بشر همین است و همین، (و حرفهایی از قبیل) احساسات نوعدوستانه، هدف انسانهای دیگر باشند، روح مجرد، عقل مجرد و احساس تکلیف (بی معنی است). یک آدم مادی (غیر از این) فکر نمی کند که دنیا، دنیای مادیت است و انسان هم یک موجود مادی است. انسان جز دنبال منفعت خودش نمی رود. فقط باید هوشیاری اش زیادتر باشد و در این صورت می بیند که اگر بخواهد به حقوق دیگران تجاوز بکند، عکس العملش تجاوز دیگران است. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. یک کلوخ که انداختم، صد تا سنگ باید بخورم. بعد می آیم مؤدب مثل بچه آدم سر جای خودم می نشینم.

این است که او اخلاق را از مقوله هوشیاری می داند؛ هر اندازه انسان جاهل باشد، به عکس العمل کارهایش توجه ندارد و دنبال منافع فردی می رود، و هر اندازه انسان عالمتر و هوشیارتر باشد، به عکس العمل ها بیشتر توجه داشته باشد، آن دورها را بیشتر ببیند، تا آخر پیری اش را ببیند، نسل آینده اش را ببیند و به فکر این باشد که بچه های من هم ناراحت نباشند، بیشتر کوشش می کند که منفعت خودش را با منافع دیگران تطبیق دهد.

پس اخلاق، یعنی خودپرستی عاقلانه و هوشیارانه و ریشه اخلاق را باید در هوشیاری و عقل جستجو کرد و لهذا از نظر این آدم، ما برای اینکه اخلاق خوب به جامعه بیاوریم، پیوسته باید جامعه را داناتر و دانشمندتر بکنیم و مردم را به عکس العمل ها و فعلها و کارهایشان آگاهتر نمائیم. در این صورت اخلاق بهتر در میان مردم پیدا می شود. کمااینکه سقراط هم چنین نظریه ای داشت، و در کلمات حضرت امیر نیز این سخن را به شکل دیگری می بینیم: «علموهم و کفی؛ مردم را بیاموزانید و همین کافی است».
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سقراط هم می گفت: مردم را دانا کنید، اخلاق خوب پیدا می شود. البته او روی یک مبنا می گفت، کما اینکه «علموهم و کفی» هم روی یک مبنا است، راسل هم که می گوید: مردم را دانا کنید و کافی است، روی مبنای دیگری است. دانشی که او می گوید یعنی توجه دادن به عکس العمل ها، عکس العملهای فعلها را به افراد بشر بیاموزید، همه خوب می شوند.

بنابر نظریه راسل، تربیت بیشتر در مقوله تعلیم وارد می شود و پرورش وارد مقوله آموزش می گردد. گفتیم نظریه راسل بر ضد انساندوستی است و برخلاف شعارهای خود اوست. این نظریه، ریشه اخلاق را زیرکانه زده است. بنابر نظریه راسل، اخلاق فقط در جائی می تواند اخلاق باشد که انسان نگران عکس العمل سوء دیگران بر ضد منافع خودش باشد.

یعنی بنابراین نظریه، یک آدم ضعیف اگر هوشیار باشد، عمل ضداخلاقی انجام نمی دهد. چون می بیند دیگران می آیند چند برابر، منافع او را پایمال می کنند. یک آدم هم که نیروی دیگران را مساوی با نیروی خودش می بیند عمل ضداخلاقی انجام نمی دهد. چون می بیند همان اندازه که او می تواند از دیگران ببرد، دیگران می توانند از او ببرند.

بعد به جناب راسل می گوئیم: اخلاق در درجه اول آن است که بتواند اقویا را کنترل بکند. بنابراین نظریه، ظلم اقویا ضداخلاقی نیست (ایراد بزرگ بر راسل همین است) و آنچه نیکسون در ویتنام یا خاورمیانه انجام می دهد ضداخلاقی نیست، چون همه حسابهایش را کرده، می داند که زورش خیلی زیاد است و هر چه بخواهد ببرد و بدزدد، نیرویی که بتواند منافع او را پایمال بکند وجود ندارد. وقتی که اخلاق عبارت شد از منفعتجوئی هوشیارانه، این منفعتجوئی هوشیارانه، برای ضعیف و برای کسی که نیرویش با دیگران متساوی است یک جور است، ولی برای قوی جور دیگری است. قوی اگر مطمئن شد که ضعیف نمی تواند عکس العملی علیه او انجام بدهد، هر ظلمی که بکند، عملش اخلاقی است و ضد اخلاقی نیست، چون یک منفعت جوئی هوشیارانه و حساب شده است.
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بنابراین اینکه اسرائیل هواپیمای میگ را می اندازد، اگر به نیروی خودش و نیروی آمریکا صد در صد اطمینان داشته باشد و بداند که طرف ضعیف است و نمی تواند تلافی کند، از نظر جناب راسل کار اخلاقی انجام نداده. تو که پی جناب راسل با این شعارهای انساندوستی در خیابان ها راه می افتی و علیه جنگ ویتنام و غیره شعار می دهی برای چیست؟ او زور دارد و آن کار را به حکم زورش و به حکم هوشش و به حکم درکش که می داند عکس العملی ندارد انجام می دهد. تو خودت آن را تجویز کردی.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 317-314

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان جامعه فلاسفه هوشیاری داستان اخلاقی تربیت


دیدگاه مارکسیسم در مورد رابطه ی زندگی حیوانی و معنوی انسان

آنچه امروز در ارتباط با رابطه زندگی حیوانی و زندگی معنوی انسان مطرح است، جنبه جامعه شناسانه دارد نه جنبه روانشناسانه، از دیدگاه جامعه شناسی مطرح می شود و نه از دیدگاه روانشناسی و از این رو شکل بحث به این صورت است که در میان نهادهای اجتماعی آیا نهاد اقتصادی که مربوط به تولید و روابط تولیدی است، اصل و زیربنا و سایر نهادهای اجتماعی بالاخص نهادهائی که انسانیت انسان در آنها تجلی یافته است، همگی فرع و روبنا و انعکاسی از نهاد اقتصادی است؟ آیا علم و فلسفه و ادب و دین و حقوق و اخلاق و هنر در هر دوره ای مظاهری از واقعیتهای اقتصادی بوده و از خود به هیچ وجه اصالتی ندارد؟

آری آنچه مطرح است به این شکل مطرح است اما خواه ناخواه این بحث جامعه شناسی، هم نتیجه ای روانشناسانه پیدا می کند و هم به بحثی فلسفی درباره انسان و واقعیت و اصالت آن که امروز به نام اصالت انسان یا اومانیسم خوانده می شود کشیده می شود و آن اینکه انسانیت انسان به هیچ وجه اصالت ندارد، تنها حیوانیتش اصالت دارد و بس، انسان از اصالتی به نام انسانیت در برابر حیوانیت خویش برخوردار نیست یعنی نظر همان گروه تایید می شود که منکر یک تمایز اساسی میان انسان و حیوان اند. طبق این نظریه نه تنها اصالت گرایشهای انسانی، اعم از حقیقت گرائی، خیرگرائی، زیبائی گرائی و خداگرائی نفی می شود، اصالت واقعگرائی از دید انسان درباره جهان و واقعیت نیز نفی می شود زیرا هیچ دیدی نمی تواند فقط «دید» باشد، بی طرفانه باشد، هر دیدی یک گرایش خاص مادی را منعکس می کند و جز این نمی تواند باشد. عجب این است که برخی از مکاتب که چنین نظر می دهند، در همان حال از انسانیت و انسانگرائی و اومانیسم دم می زنند!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان و ایمان- صفحه 16-15

کلی__د واژه ه__ا

زندگی جامعه شناسی فلسفه اصالت انسان انسانیت


مشکل اصلی بشر غربی

مسئله مهم اجتماع بشر در امروز این است که بشر به تعبیر قرآن کریم خود را فراموش کرده است، هم خود را فراموش کرده و هم خدای خود را، مسئله مهم اینست که خود را تحقیر کرده است، از درون بینی و توجه به باطن و ضمیر غافل شده و توجه خویش را یکسره به دنیای حسی و مادی محدود کرده است، هدفی برای خود جز چشیدن مادیات نمی بیند و نمی داند، خلقت را عبث می انگارد، خود را انکار می کند، روح خود را از دست داده است. بیشتر بدبختیهای امروز بشر ناشی از این طرز تفکر است و متأسفانه نزدیک است جهانگیر شود و یکباره بشریت را نیست و نابود کند. این طرز تفکر درباره انسان سبب شده که هر چه تمدن توسعه پیدا می کند و عظیم تر می گردد، متمدن به سوی حقارت می گراید، این طرز تفکر درباره انسان موجب گشته که انسانهای واقعی را همواره در گذشته باید جستجو کرد و دستگاه عظیم تمدن امروز به ساختن هر چیز عالی و دست اول قادر است جز به ساختن انسان.

گاندی میگوید: غربی برای آن مستحق دریافت لقب خدائی زمین است که همه امکانات و موهبتهای زمینی را مالک است، او به کارهای زمینی قادر است که ملل دیگر آنها را در قدرت خدا می دانند. لکن غربی از یک چیز عاجز است و آن تأمل در باطن خویش است، تنها این موضوع برای اثبات پوچی درخشندگی کاذب تمدن جدید کافی است. تمدن غربی اگر غربیان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسی نموده است، بخاطر این است که غربی بجای خویشتن جوئی در پی نسیان و هدر ساختن خویشتن است. قوه عملی او بر اکتشاف و اختراع و تهیه وسائل جنگی، ناشی از فرار غربی از خویشتن است نه قدرت و تسلط استثنائی وی بر خود. ترس از تنهائی و سکوت، و توسل به پول، غربی را از شنیدن ندای باطن خود عاجز ساخته و انگیزه فعالیتهای مداوم او همین ها است.
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محرک او در فتح جهان، ناتوانی او در حکومت به خویشتن است، به همین علت غربی پدید آورنده آشوب و فساد در سراسر دنیاست. وقتی انسان روح خود را از دست بدهد فتح دنیا به چه درد او میخورد... کسانیکه انجیل به آنان تعلیم داده است که در جهان مبشر حقیقت و محبت و صلح باشند خودشان در جستجوی طلا و برده به هر طرف روانند، بجای اینکه مطابق تعالیم انجیل در مملکت خداوند در جستجوی بخشش و عدالت باشند، برای تبرئه سیئات خود از حربه مذهب استفاده می کنند، و به جای نشر کلام الهی، بر سر ملتها بمب می ریزند. و به همین علت، اعلامیه حقوق بشر بیش از همه و پیش از همه از طرف خود غرب نقض شده است، فلسفه ای که غرب عملا در زندگی طی می کند راهی جز شکست اعلامیه حقوق بشر باقی نمی گذارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 139-138

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی انسان تمدن فراموشی جهان غرب فلاسفه


نظریات مختلف درباره عدالت خواهی انسان

آیا در نهاد بشر تمایل به عدالت هست یا نیست؟ بشریت چیزهایی را به حکم نهاد و فطرت خودش می خواهد، یعنی هیچ دلیلی بر خواستن آنها ندارد جز ساختمان جسمی و روحیش. مثلا شما کتیبه های زیبا را هر کدام با قرینه مخصوص می بینید، کاشیهای زیبا را می بینید، خط زیبا را می بینید، حظ می کنید و خوشتان می آید. چرا؟ کی شما را مجبور کرده است که خوشتان بیاید؟ هیچکس مجبور نکرده است. به دلیل اینکه زیباست خوشتان می آید.
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در نهاد هر انسانی این قوه قرار داده شده است که در مقابل زیبائی که قرار می گیرد تحسین بکند. این دیگر نمی خواهد قانون برایش وضع کنند یا یک زوری بر انسان اعمال شود. این در نهاد انسان است. اینجور چیزها را می گویند اموری که در نهاد بشر است. علم دوستی و خیلی چیزهای دیگر در نهاد بشر است. حال آیا میل به عدالت، یعنی میل به عادل بودن و علاقه به عادل بودن دیگران ولو انسان خودش منفعتی نداشته باشد، و به عبارت دیگر میل به عادل بودن خود بشر و عادل بودن اجتماع، قطع نظر از هر منفعتی که انسان در عدالت داشته باشد، جزء مطلوبهای بشر است و در نهاد بشر چنین چیزی هست یا نیست؟

نظریه نیچه و ماکیاولی درباره عدالت

عده ای معتقدند که در نهاد بشر چنین قوه و نیرویی اساسا وجود ندارد. اکثر فلاسفه غربی اینطور فکر می کنند و افکار همین فیلسوفان است که دنیا را در نهایت امر به آتش کشیده است. می گویند: عدالت اختراع مردمان زبون است. مردمان زبون و ضعیف، وقتی که در مقابل اقویا قرار گرفتند، چون زور نداشتند که با اقویا مبارزه کنند، آمدند کلمه عدالت را خلق و اختراع کردند که عدالت خوب است، انسان باید عادل باشد. اینها همه حرف مفت است و دلیلش هم این است که همین آدم طرفدار عدالت، اگر خودش زورمند شود، همان کاری را می کند که آن زورمند سابق می کرد.

نیچه، فیلسوف معروف آلمانی می گوید: چقدر زیاد اتفاق افتاده که من خندیده ام وقتی دیده ام ضعفا دم از عدالت و عدالتخواهی می زنند، نگاه می کنم، می بینم اینها که می گویند عدالت، چون چنگال ندارند. می گویم ای بیچاره! تو اگر چنگال می داشتی هرگز چنین حرفی را نمی زدی. این فیلسوفان می گویند اصلا بشر به عدالت ایمان و اعتقاد ندارد. اینهایی که اعتقاد ندارند که عدالت جزء اموری است که در نهاد بشر می باشد باز دو دسته هستند. یک دسته می گویند: عدالت را به عنوان یک آرزو، بشر دنبالش هم نباید برود، باید دنبال قوه و نیرو رفت، عدالت حرف مفت است، آرزویش را هم نداشته باشید، اساسا دنبالش هم نروید، فقط بروید دنبال زور، و یک مثلی می گویند که با همین تعبیر خودمان سازگار است، خلاصه اش این است که: دو گره شاخ بر یک متر دم ترجیح دارد (زور همان شاخ است، و عدالت دم) شاخ به دست آور، عدالت یعنی چه؟! برو دنبال زور. نیچه و ماکیاول از اینجور اشخاص هستند.
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نظر برتراند راسل درباره عدالت

ولی عده دیگری این حرفها را نمی زنند، می گویند: نه، باید رفت دنبال عدالت، ولی نه به خاطر اینکه عدالت مطلوب ماست، بلکه به خاطر اینکه منافع فرد در عدالت جمع است. برتراند راسل فکرش چنین است، و با این فکر، مدعی انساندوستی هم هست. چون فلسفه اش اینجور ایجاب می کند چاره ای ندارد که غیر از این بگوید. می گوید: انسان به حسب طبیعت خودش منفعت پرست آفریده شده، و این حرف، دوم ندارد، پس چه باید کرد تا عدالت برقرار شود؟ آیا به بشر بگوییم: بشر! عدالت را بخواه؟ این که زور بردار نیست، در نهاد بشر عدالتخواهی وجود ندارد، چطور با زور به او بگوئیم عدالت را بخواه؟! ولی یک کار دیگر می شود کرد و آن این است که عقل و علم و دانش بشر را تقویت کنیم تا برسد به آنجا که به او بگوئیم بشر! درست است که آنکه اصالت دارد منفعت است و تو را جز در طریق منفعت پرستی فردی نمی شود سوق داد، اما منفعت فرد در این است که عدالت در جمع برقرار باشد، اگر عدالت در جمع نباشد منفعت فرد هم تأمین نمی شود. درست است که تو به حکم طبیعتت می خواهی به همسایه ات تجاوز کنی، ولی تو که تجاوز کنی، او هم تجاوز می کند، و تو بجای اینکه منفعت بیشتر ببری، منفعت کمتر می بری، پس عقلت را به کار بینداز، حساب کن، بعد می فهمی که نه، مصلحت فرد تو هم در عدالت است.

اینها ایده عدالت در عالم را دارند ولی راه وصول به ایده عدالت را تقویت فکر و علم و دانش می دانند، یعنی آشنا کردن بشر به اینکه منفعت فرد در عدالت جمع است. این هم خیلی واضح است که یک تئوری غیرعملی است؛ زیرا فقط درباره افرادی صادق است که زور زیاد ندارند. درباره من ممکن است صادق باشد. من که یک آدم ضعیفی هستم، وقتی از همسایه هایم می ترسم و می بینم به اندازه ای که من زور دارم همسایه ام هم زور دارد، از ترس زور همسایه می شوم عادل. اما آن ساعتی که یک قدرتی به دست آوردم که هیچ بیمی از همسایه ام نداشتم و صددرصد یقین داشتم که اگر او را لگد کوب کنم قدرتی نیست که در مقابل من بایستد، آنوقت چطور می توانم عادل باشم؟ چطور علم من می تواند مرا عادل کند؟! چون شما که می گویید بشر منفعت پرست است، علم می گوید به خاطر منفعت خودت عادل باش، و این، آن وقتی است که من زوری را در مقابل خودم ببینم، وقتی که زوری در مقابل خودم نمی بینم چطور عادل باشم؟! ولهذا فلسفه راسل -بر خلاف همه شعارهای انساندوستی- او به همه اقویا و زورمندان درجه اول که هیچ بیمی از ضعفا ندارند حق می دهد که هر چه می خواهند، ظلم کنند.
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نظریه مارکسیسم درباره عدالت

دسته سومی هم داریم که می توان این دسته را جزء دسته دوم حساب کرد. این دسته مانند مارکسیسم می گویند: عدالت، عملی است ولی نه از راه انسان، انسان نمی تواند عدالت را برقرار کند، این کار، کار انسان نیست، نه انسان را می شود آنطور تربیت کرد که واقعا عدالت را از عمق جانش بخواهد و نه می شود علم و عقل بشر را آنقدر تقویت کرد که منفعت خودش را در عدالت بداند. عدالت را از خدای ماشین باید خواست، عدالت را از ابزارهای اقتصادی باید خواست. به تعبیر صحیحتر: نباید خواست، به شما مربوط نیست، شما نمی توانید دنبال عدالت بروید، اگر فکر کنی خودت عدالتخواه بشوی دروغ است، تو اصلا عدالتخواه نیستی، اگر فکر کنی عقلت یک روزی تو را به عدالت هدایت می کند این هم دروغ است. ولی ماشین خود بخود بشر را به سوی عدالت می کشاند.

تحولاتی که ابزارهای اقتصادی و تولیدی پیدا می کنند با یک حسابی که پیش خودشان کردند و بسیاری از آنها هم غلط از آب در آمد می رسد به دنیای سرمایه داری، دنیای سرمایه داری خود به خود منتهی می شود به دنیای سوسیالیسم، و در دنیای سوسیالیستی طبعا و جبرا و به حکم جبر ماشین مساوات و عدالت برقرار می شود، چه تو بخواهی و چه نخواهی. تو عامل اجرای عدالت نیستی که بیایی حساب بکنی که عقل من مرا به عدالت می کشاند؟ آیا تربیت من مرا به عدالت می کشاند؟ می گویند این حرفها دروغ است.

نظر اسلام درباره عدالت

اما نظر سومی -و به یک اعتبار نظر چهارمی- که در اینجا وجود دارد مانند اسلام که می گوید: همه اینها نوعی بدبینی به طبیعت و فطرت بشر است. اگر می بینی بشریت امروز از عدالت گریزان است هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد بشر عدالت هست. اگر بشر خوب تربیت شود، اگر زیر دست مربی کامل قرار گیرد، می رسد به جایی که خودش واقعا عدالتخواه بشود، واقعا عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش ترجیح بدهد و همین طور که زیبائی را دوست می دارد، عدالت را دوست داشته باشد، بلکه عدالت، خودش از مقوله زیبائی است ولی زیبائی معقول نه زیبائی محسوس. بعد هم برایش دلیل می آورند و می گویند در مکتب ما که مکتب دین است، مطلب دلیل دارد: این که شما می گوئید بشر به حسب نهاد خودش عدالتخواه نیست و زور باید عدالت را به او تحمیل کند، یا می گوئید عقلش باید برسد به جایی که منفعت خودش را در آن بداند، یا می گوئید (تکامل) ابزار تولید (خودبخود عدالت را برقرار می کند)، ما مواردی به شما نشان می دهیم که افرادی عادل و عدالتخواه بوده اند در صورتی که منافعشان هم ایجاب نمی کرده است؛ یعنی بر خلاف منافع فردی خودشان، عدالت، ایده، هدف و آرزوشان بوده است و بلکه عدالت را در حد یک محبوب دوست داشته اند، و خودشان را فدای راه عدالت کرده اند.
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اینها نمونه های بشرهای کامل در عصرهای گذشته بوده اند. این نمونه ها نشان داده اند که بشر را می توان در مسیر عدالت انداخت تا آنطور بشود، حال اگر در حد آنها نشود ولی نمونه کوچکش می تواند بشود. حضرت علی (ع) خودش یک نمونه ای است که همه این فلسفه ها را باطل می کند. علی و دست پروردگان علی و عده زیادی از افراد بشر که در تمام دورانها بوده اند. حال وقتی ما مثال به حضرت امیر می زنیم شاید در بعضی اذهان می آید که علی یک فرد منحصر است. نه، اینجور نیست. الان هم در میان متدینین واقعی افراد بسیار زیادی هستند که عدالت را واقعا دوست دارند، نهادشان با عدالت پیوند دارد و چه پیوندی! بشر دوره های آینده هم چنین خواهد بود.

عدالت از نظر شهید مطهری

شهید مطهری میگوید: آنچه من یافته ام عدالت را چند جور می شود تعریف کرد. یکی اینکه عدالت یعنی مساوات, چون از ماده عدل است و عدل یعنی برابری. یک معنای عدالت برابری است بلکه اصلا معنا و ریشه اصلی عدالت همان برابری است. حال سؤال این است که آیا این معنا برای عدالت درست است یا خیر؟ جواب این است که ما مقصودمان از مساوات چه باشد؟ مساوات در چه؟ بعضی ها عدالت را مساوات تعریف می کنند و مساوات را هم این می دانند که تمام افراد بشر از لحاظ تمام نعمتهایی که داده شده است در یک سطح زندگی کنند یعنی معنای مساوات اینست که همه افراد یکجور غذا گیرشان بیاید و همه یکجور ثروت داشته باشند, همه یک جور خانه و مسکن و ... داشته باشند.
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عدالت به این معنا درست نیست بلکه ظلم است چرا؟ اولا چنین کاری ممکن نیست چرا که بعضی از موجبات سعادت همه اش ثروت و مرکب و غذا و این نوع چیزها نیست. اینها فقط قسمتی از موجبات سعادت است. عدالت برقرار کردن به این معنا در مسائل اقتصادی نیز ممکن نیست چرا که افراد انسان در استعداد، امکانات و ... مساوی خلق نشده اند و هر کدام توانمندی خاص خودشان را دارند.

دوما ظلم و تجاوز است و عدالت نیست سوما اجتماع خرابکن است چرا که در طبیعت میان افراد تفاوت است.

معنای دیگر برای عدالت این است که قدما هم آن را می گفتند: «اعطاء کل ذی حق حقه؛ حق هر کس را به او دادن» یعنی هر چیز و هر کس در متن خلقت با یک شایستگی مخصوص به خود دنیا آمده است، حقوق هم از همین جا آغاز می شود ما باید هر چیزی را در ذاتش مطالعه کنیم بعد ببینیم که او شایستگی چه چیزی را در ذاتش دارد و در وجودش داراست یعنی طبیعتش چه تقاضایی دارد بعد طبق آن حقوق تقسیم شود. مثلا در بدن انسان چشم حقی دارد و دست حقی دیگر دارد. اگر حق چشم را به دست بدهیم نه تنها به دست خدمت نکرده ایم بلکه آن را از کار انداخته ایم.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 230-224 

مرتضی مطهری- اسلام و مقتضیات زمان 1- صفحه 305-312

کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان فلاسفه برابری عدل فلسفه


نقد اصل آزادی برتراند راسل توسط شهید مطهری

آن چیزی که آزادی را به اصطلاح حق مسلم بشر قرار می دهد چیست؟ بر خلاف تصور بسیاری از فلاسفه غرب آن چیزی که مبنا و اساس حق و آزادی و لزوم رعایت و احترام آن می گردد میل و هوی و اراده فرد نیست بلکه استعدادی است که آفرینش برای سیر مدارج ترقی و تکامل به وی داده است. اراده بشر تا آنجا محترم است که با استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را به میدان ترقی و تعالی بکشاند، اما آنجا که بشر را به سوی فنا و نیستی سوق می دهد و استعدادهای نهانی را به هدر می دهد، احترامی نمی تواند داشته باشد. اینجا همین قدر یادآوری می کنیم که بسیار اشتباه است اگر خیال کنیم معنی اینکه انسان آزاد آفریده شده این است که به او میل و خواست و اراده داده شده است، و این میل باید محترم شناخته شود مگر آنجا که با میل ها و خواستهای دیگران مواجه و معارض شود و آزادی میل های دیگران را به خطر اندازد، ما ثابت می کنیم که علاوه بر آزادیها و حقوق دیگران، مصالح عالیه خود فرد نیز می تواند آزادی او را محدود کند.
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بزرگترین تیشه ای که به ریشه اخلاق زده شده به نام آزادی و از راه همین تفسیر غلطی است که از آزادی شده است! وقتی که از آقای راسل سؤال می شود آیا خود را به هیچ یک از سیستمهای اخلاقی مقید می دانید؟ جواب می دهد: آری، ولی جدا ساختن اخلاق از سیاست کار دشواری است، به عقیده من علم اخلاق بایستی بدین طریق عرضه شود: فرض کنید زیدی بخواهد فلان عمل را که برای خودش مفید بوده و در عین حال به همسایگانش زیان می رساند انجام دهد، اگر زید بدین طریق برای همسایگان خود ایجاد مزاحمت کند آنان گرد هم جمع شده و خواهند گفت: ما به هیچ وجه موافق نیستیم باید کاری کرد که او سوء استفاده نکند. بنابراین ملاحظه می شود که کار ما به یک امر جنائی مختوم می گردد و این قضیه کاملا منطقی و عقلانی است. روش اخلاقی من عبارت از ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و خصوصی افراد اجتماع می باشد (جهانی که من می شناسم، صفحه 65-64). این روش اخلاقی از لحاظ عملی بودن کمتر از مدینه فاضله افلاطون نیست.

آقای راسل در اخلاق، مقدساتی را به رسمیت نمی شناسد، معانی و مفاهیمی که انسان آنها را برتر از منافع مادی شخص خود بداند و به خاطر آنها میل و خواست و اراده خود را محدود کند سراغ ندارد، اخلاقی را که مبتنی بر چنین معانی و مفاهیم باشد اخلاق تابو می خواند، یگانه چیزی را که مقدس می شمارد آزادی خواست و اراده و میل است. آزادی اراده و میل را فقط با مواجه شدن با میل و اراده دیگران در جهت مقابل، قابل تحدید می داند، آنگاه گرفتار بن بست می شود که در این صورت چه قدرتی می تواند آزادی شخص را محدود کند و او را در مقابل آزادیهای دیگران وادار به تسلیم و احترام نماید. می گوید: قدرت منع و جلوگیری دیگران، می گوید: من که به خاطر منافع خودم می خواهم منافع دیگران را به خطر اندازم آنها به خاطر منافع خودشان با یکدیگر اتفاق خواهند کرد و جلو مرا خواهند گرفت و من ناچار تسلیم خواهم شد و اجبارا منافع خصوصی خود را با منافع عمومی هماهنگ خواهم کرد. آقای راسل می خواهد با این بیان منافع خصوصی را حافظ و نگهدار حقوق عمومی معرفی کند، همین جا است که عقیم بودن فلسفه اخلاقی او روشن می گردد. بدیهی است اگر فرض کنیم همیشه افراد اجتماع یا گروههای اجتماعی دارای قدرت و همیشه افراد و گروهها، آماده اتفاق و اتحاد علیه متجاوز می باشند و همیشه یک فرد که دارای قدرت کمتری است تصمیم می گیرد علیه منافع اکثریت گام بردارد، البته در این صورت فرضیه آقای راسل درست از آب در خواهد آمد. اما آیا همیشه افراد و گروهها دارای قدرت مساوی هستند؟ آیا همیشه کسانی که مورد تجاوز قرار می گیرند آماده اتفاق و اتحادند؟ آیا همیشه فرد علیه منافع اکثریت تصمیم می گیرد؟
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متجاوز تا به زور و قدرت خود اعتماد نداشته باشد دست به تجاوز نمی زند. اخلاقی که آقای راسل پیشنهاد می کند قادر است تنها به ضعیفان توصیه کند که از زور نیرومندان بترسند و به حقوق آنها تجاوز نکنند اما قادر نیست زورمندانی را که علیه ناتوانان اتفاق می کنند و اطمینان دارند که می توانند اعتراض آنان را با قوه قهریه پاسخ دهند به ترک تجاوز توصیه کند؛ چونکه طبق این فلسفه عمل آنها ضداخلاقی نیست زیرا آنها ضرورتی نمی بینند که منافع خصوصی خود را با منافع عمومی هماهنگ کنند. این فلسفه اخلاقی بهترین توجیه کننده حق زورگوئی و دیکتاتوری است، عجب این است که آقای راسل شعار خود را در همه عمر آزادیخواهی و حمایت از حقوق ناتوانان قرار داده است اما فلسفه ای که برای اخلاق ساخته است پایه های دیکتاتوری را استحکام می بخشد. در فلاسفه غرب از این نمونه ها باز هم هست که فیلسوفی فلسفه اش یک جور حکم میکند و شعار زندگیش طور دیگر.

نقد اصل آزادی جنسی برتراند راسل توسط شهید مطهری

عجبا! آقای راسل در اینجا دم از اخلاقیات می زند، مقصود او از اخلاقیات چیست؟ او که عفت و تقوی را محکوم می کند، حتی ازدواج~ را مانع عشق بلکه مانع هیچ گونه تمتع از غیر همسر شرعی و قانونی نمی داند و معتقد است که زن فقط باید کاری بکند که از غیر همسر قانونی باردار نشود، او که زنا را جز در صورت عنف و یا در صورتی که صدمه جسمی بر طرف وارد شود مجاز می شمارد! او که اخلاق را جز تطبیق کردن و هماهنگ ساختن منافع خود با اجتماع نمی داند، او که چنین فکر می کند چه تصور صحیحی از اخلاقی که مانع و رادع تمایلات جنسی و پرورش دهنده احساسات لطیف عشقی باشد دارد؟! به هر حال آنچه مسلم است این است که محیطهای اشتراکی جنسی یا شبه اشتراکی که آقای راسل و امثال او پیشنهاد و آرزو می کنند کشنده عشق به مفهومی است که فیلسوفان از آن دم می زنند و آنرا اوج حیات و حد اعلای شور زندگی می خوانند، از او به عنوان معلم و مربی، الهام بخش و کیمیا یاد می کنند، و کسی را که همه عمر از آن بی نصیب مانده است، لایق انسانیت نمی شمارد.
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نقد عشق ورزی از نظر برتراند راسل توسط شهید مطهری

تفکیک عشق از شهوت و اینکه عشق، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ هدف با شهوت حیوانی و جنسی مغایر است از آن جمله مسائل روحی است که با اصول ماتریالیستی سازگار نیست، ولی به هر حال مورد قبول کسانی است که در مسائل روحی مادی فکر می کنند. راسل یک جا می گوید: عشق چیزی بالاتر از میل به روابط جنسی است. (زناشویی و اخلاق، صفحه 62) در جای دیگر می گوید: عشق برای خود غایت و اصول و اخلاق خاصی دارد که بدبختانه تعالیم مسیحیت از یک طرف و عناد علیه اصول اخلاق جنسی که قسمتی از نسل جوان امروز طالب آنند (و خود راسل آتش افروز این عناد است!) از طرف دیگر، آنها را تحریف و واژگون می سازد. (زناشویی و اخلاق، صفحه 65).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- صفحه 33-31 و 64-63

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان فلسفه آزادی جامعه برتراند راسل


عشق از دیدگاه ویل دورانت

فروید، همه چیز را ناشی از غریزه جنسی می داند. علم دوستی را، خیر را، فضیلت را، پرستش را و همه چیز را، به طریق اولی عشق را جنسی می داند. ولی نظریه او را امروز دیگر قبول نمی کنند، نظریه دیگری پیدا شده است، آن نظریه دیده است که در عشق احیانا کیفیاتی پیدا می شود که با جنبه های جنسی سازگار نیست یعنی وابسته به غلیان ترشحات جنسی نیست که دائر مدار آن باشد، چون امر جنسی مثل همان گرسنگی است، گرسنگی یک حالت طبیعی است، وقتی که بدن احتیاج به غذا پیدا کند و یک سلسله ترشحات بشود گرسنگی هست و اگر چنین نباشد نیست، در احتیاج جنسی هم همین طور است، وقتی که این احتیاج مادی باشد، در هر حدی که ترشحات باشد هست و اگر نه نیست، ولی عشق تابع این خصوصیات نیست، از این رو اینطور گفتند که عشق از نظر مبدأ، جنسی است ولی از نظر منتها و کیفیت، غیرجنسی است، یعنی به طور جنسی شروع می شود، اولش شهوت است ولی بعد تغییر کیفیت و تغییر حالت می دهد و در نهایت امر تبدیل به یک حالت روحانی می شود.
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ویل دورانت این مورخ معروف فلسفه در کتاب لذات فلسفه بحثی درباره عشق کرده است. او همین نظریه را انتخاب می کند و نظریه فروید را طرح و رد می کند. او می گوید حقیقت این است که عشق بعدها تغییر مسیر و تغییر جهت و حتی تغییر خصوصیت و تغییر کیفیت می دهد، یعنی دیگر از حالت جنسی به طور کلی خارج می شود. او اساس نظریه فروید را صحیح نمی داند. ویل دورانت می گوید: هر امر معنوی، اصل و پایه طبیعی دارد و هر امر مادی یک گسترش و بسط معنوی (لذات فلسفه صفحه 135) و می گوید: در سرتاسر زندگی انسان، به اتفاق همه عشق از هر چیز جالب تر است، و تعجب اینجا است که فقط عده کمی درباره ریشه و گسترش آن بحث کرده اند. در هر زبانی دریائی از کتب و مقالات، تقریبا از قلم هر نویسنده ای درباره عشق پیدا شده است و چه حماسه ها و درامها و چه اشعار شورانگیزی که درباره آن به وجود آمده است، با این همه چه ناچیز است تحقیقات علمی محض درباره این امر عجیب، و اصل طبیعی آن، و علل تکامل و گسترش شگفت انگیز آن، از آمیزش ساده پروتوزوئا تا فداکاری دانته و خلسات پترارک و وفاداری هلوئیز، به آبلار (لذات فلسفه، صفحه 117).

آنچه مجموعا از گفته های علمای قدیم و جدید درباره ریشه و هدف عشق و یگانگی یا دوگانگی آن با میل جنسی استنباط می شود سه نظریه است. عشق هم در غرب و هم در شرق از شهوت تفکیک شده و امر قابل ستایش و تقدیسی شناخته شده است. مطلب عمده رابطه عشق و عفت است، باید ببینیم این استعداد عالی و طبیعی در چه زمینه و شرائطی بهتر شکوفان می گردد؟ آیا آنجا که یک سلسله مقررات اخلاقی به نام عفت و تقوی بر روح مرد و زن حکومت می کند و زن به عنوان چیزی گرانبها دور از دسترس مرد است این استعداد بهتر به فعلیت می رسد یا آنجا که احساس منعی به نام عفت و تقوی در روح آنها حکومت نمی کند و اساسا چنین مقرراتی وجود ندارد و زن در نهایت ابتذال در اختیار مرد است؟

ص: 12810





اتفاقا مسئله ای که غیرقابل انکار است این است که محیط های به اصطلاح آزاد مانع پیدایش عشقهای سوزان و عمیق است، در این گونه محیط ها که زن به حال ابتذال درآمده است، فقط زمینه برای پیدایش هوسهای آنی و موقتی و هر جائی و هرزه شدن قلبها فراهم است. این چنین محیطها، محیط شهوت و هوس است نه محیط عشق به مفهومی که فیلسوفان و جامعه شناسان آنرا محترم می شناسند، یعنی آن چیزی که با فداکاری و ازخودگذشتگی و سوز و گداز توأم است، هشیار کننده است، قوای نفسانی را در یک نقطه متمرکز می کند، قوه خیال را پر و بال می دهد و معشوق را آنچنانکه می خواهد در ذهن خود رسم می کند نه آنچنانکه هست، خلاق و آفریننده نبوغها و هنرها و ابتکارها و افکار عالی است!

ویل دورانت می گوید: یونانیان شعر عاشقانه را گرچه در مورد غیرطبیعی آن (عشق مرد به مرد) می شناختند، داستانهای هزار و یک شب نشان می دهد که سرودهای عاشقانه از قرون وسطی جلوتر بوده، ولی ترغیب عفت و پاکدامنی از طرف کلیسا که او را به علت دور از دسترس بودن جذابیت بخشید مایه نضج غزل عاشقانه گردید، حتی لارشکوفو نویسنده نیش زن می گوید: چنین عشقی برای روح مانند جان برای بدن است. .. این استحاله میل جسمانی را به عشق معنوی چگونه توجیه کنیم؟ چه موجب می شود که این گرسنگی حیوانی چنان صفا و لطف بپذیرد که اضطراب جسمانی به رقت روحی تبدیل شود. .. آیا رشد تمدن است که به علت تأخیر انداختن ازدواج موجب می شود تا امیال جسمانی برآورده نشود و برون نگری و تخیل سوق داده شود و محبوب را در لباس رنگارنگی از تخیلات امیال نابرآورده جلوه گر سازد؟ آنچه بجوئیم و نیابیم عزیز و گرانبها می گردد، زیبائی به قدرت میل بستگی دارد و میل با اقناع و ارضاء ضعیف و با منع و جلوگیری قوی می گردد (لذات فلسفه صفحه 133 ).
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هم او می گوید: به عقیده ویلیام جیمز، حیا امر غریزی نیست، اکتسابی است. زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند. .. زنان بی شرم جز در موارد زودگذر برای ما مردان جذاب نیستند. خودداری از انبساط، و امساک در بذل و بخشش بهترین سلاح برای شکار مردان است، اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشریح می کردند توجه ما به آن جلب می شد ولی رغبت و قصد به ندرت تحریک می گردید. مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بدون آنکه بداند حس می کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد، حیا و در نتیجه عزیز بودن زن و معشوق واقع شدن او برای مرد پاداشهای خود را پس انداز می کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را بالا می برد و او را به اقدامات مهم وا میدارد و قوائی را که در زیر سطح آرام حیات ما ذخیره شده است بیرون می ریزد.

هم او می گوید: امروز لباسهای سنگین فشارآور که مانند موانعی بودند از میان رفته اند و دختر امروز خود را با جسارت تمام از دست لباسهای محترمانه ای که مانع حمل بود رهانیده است، دامنهای کوتاه بر همه جهانیان به جز خیاطان نعمتی است و تنها عیبشان این است که قدرت تخیل مردان را ضعیف تر می کند و شاید اگر مردان قوه تخیل نداشته باشند زنان نیز زیبا نباشند! (لذات فلسفه صفحه 165).

ویل دورانت صفا و صمیمیتی را که پس از خاتمه شهوت نیز دوام پیدا می کند این طور توصیف می کند: عشق به کمال خود نمی رسد مگر آنگاه که با حضور گرم و دلنشین خود تنهائی پیری و نزدیکی مرگ را ملایم سازد کسانیکه عشق را فقط میل و رغبت می دانند فقط به ریشه و ظاهر آن می نگرند، روح عشق حتی هنگامی که اثری از جسم بجا نمانده باشد باقی خواهد بود. در این ایام آخر عمر که دلهای پیر از نو با هم می آمیزند، با شگفتگی معنوی، جسم گرسنه به کمال خود می رسد (لذات فلسفه، صفحه 134).
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اخلاق انسان فلسفه جامعه عشق فلاسفه تاریخ غریزه جنسی ویل دورانت


رابطه کار و هویت انسان در اندیشه مارکسیسم

با توجه به اولویت کار اجتماعی، یعنی کار تجسم یافته که از آن به ابزار تولید تعبیر می شود، و با توجه به اینکه مارکس از جامعه شناسانی است که جامعه شناسی انسان را بر روان شناسی او مقدم می شمارد و انسان بما هو انسان را یک موجود اجتماعی و به تعبیر خود او ژنریک می داند، نقش فلسفی کار از نظر مارکسیسم که جوهر فلسفه مارکسیسم است و کمتر به آن توجه شده است روشن می شود. مارکس درباره موجودیت انسانی کار و موجودیت کاری انسان آنچنان می اندیشد که دکارت درباره موجودیت عقلانی انسان، و برگسون درباره موجودیت استمراری انسان، و ژان پل سارتر درباره موجودیت عصیانی انسان می اندیشیده و می اندیشند. دکارت می گوید: من می اندیشم پس هستم. برگسون می گوید: من استمرار دارم پس هستم. سارتر می گوید: من عصیان می کنم پس هستم. و مارکس می خواهد بگوید: من کار می کنم پس هستم.

این دانشمندان هیچ کدام نمی خواهند صرفا از این راههای گوناگون، موجودیت من انسانی در ورای این امور (اندیشه یا استمرار یا عصیان و غیره) را اثبات کنند، بلکه به موجودیتی برای انسان غیر از اینها قائل نیستند و هر کدام ضمنا می خواهند جوهر انسانیت و واقعیت وجودی انسان را تعریف کنند. مثلا دکارت ضمنا می خواهد بگوید موجودیت من مساوی است با موجودیت اندیشه؛ اگر اندیشه نباشد، من نیستم. برگسون می خواهد بگوید موجودیت انسان همان موجودیت استمرار و زمان است. سارتر هم می خواهد بگوید جوهر انسانیت و موجودیت واقعی انسان، عصیان و تمرد است؛ اگر عصیان را از انسان بگیرید، دیگر او انسان نیست. مارکس هم به نوبه خود می خواهد بگوید تمام موجودیت انسان و هستی واقعی اش کار است. کار جوهر انسانیت است. من کار می کنم پس هستم؛ نه به این معنی که کار دلیل موجودیت من است؛ بلکه به این معنی که کار عین موجودیت من است. کار هستی واقعی من است.
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مارکس می گوید: برای انسان سوسیالیسم سراسر به اصطلاح تاریخ جهانی چیزی جز خلقت انسان به وسیله کار بشری نیست. یا آنکه میان آگاهی انسان و وجود واقعی او فرق می گذارد و می گوید: آگاهی انسانها وجود آنها را معین نمی کند، بلکه بر عکس، وجود اجتماعی آنها آگاهی شان را معین می سازد. یا آنکه می گوید: مقدماتی که از آنها عزیمت می کنیم پایه های خود خواسته و جزمی نیست، بلکه افراد واقعی، کنش آنها و شرایط هستی مادی آنهاست. آنگاه افراد واقعی را اینچنین توضیح می دهد: اما این افراد نه آن سان که می توانند در تصور خود آنها پدیدار شوند؛ بلکه آن سان که به طور مادی تولید می کنند و می سازند، یعنی آن سان که بر اساس شرایط و حدود مادی معین و مستقل از اراده خودشان عمل می کنند. و یا انگلس می گوید: اقتصاددانان می گویند کار منبع تمامی ثروت است. اما کار، بی نهایت بیش از این است. کار شرط اساسی اولیه تمامی زندگانی بشر است آنچنانکه از یک نظر باید گفت خود انسان را نیز کار آفریده است. تمام این سخنان ناظر بر چنین اصلی است. البته مارکس و انگلس این نظریه را در مورد نقش کار در موجودیت انسان از هگل گرفته اند. هگل اولین بار گفته است: هستی حقیقی انسان در وهله نخست عمل اوست.

پس از نظر مارکسیسم موجودیت انسانی انسان، اولا اجتماعی است و نه فردی، ثانیا موجودیت انسان اجتماعی، کار اجتماعی یعنی کار تجسم یافته است و هر امر فردی مانند احساس فردی خود و احساسات خود، و یا هر امر اجتماعی دیگر از قبیل فلسفه، اخلاق، هنر، مذهب، و... مظاهر و تجلیات موجودیت واقعی انسان است نه عین موجودیت واقعی انسان. بنابراین تکامل واقعی انسان عینا همان تکامل کار اجتماعی است، اما تکامل فکری، عاطفی، احساسی و یا تکامل نظام اجتماعی، مظاهر و تجلیات تکامل واقعی می باشند نه عین تکامل. تکامل مادی جامعه معیار تکامل معنوی آن است، یعنی همان طور که عمل معیار اندیشه است، صحت و سقم اندیشه را با عمل باید سنجید نه با معیارهای فکری و منطقی، معیار تکامل معنوی نیز تکامل مادی است. پس اگر پرسیده شود کدام مکتب فلسفی یا اخلاقی یا مذهبی یا هنری مترقی تر است، معیارهای فکری و منطقی نمی تواند پاسخگوی این پرسش باشد. یگانه معیار این است که سنجیده شود آن مکتب مولود و مظهر چه شرایط و چه درجه ای از تکامل کار اجتماعی یعنی ابزار تولید است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 116-113

کلی__د واژه ه__ا

انسان مارکسیسم کار فلسفه غرب جامعه شناسی فلاسفه غرب انسانیت


تناقض حقوق بشر و فلسفه غرب

در فلسفه غرب سالهاست که انسان از ارزش و اعتبار افتاده است. سخنانی که در گذشته درباره انسان و مقام ممتاز وی گفته می شد و ریشه همه آنها در مشرق زمین بود، امروز در اغلب سیستم های فلسفه غربی مورد تمسخر و تحقیر قرار میگیرد. انسان از نظر غربی تا حدود یک ماشین تنزل کرده است، روح و اصالت آن مورد انکار واقع شده است. اعتقاد به علت غائی و هدف داشتن طبیعت یک عقیده ارتجاعی تلقی می گردد. در غرب از اشرف مخلوقات بودن انسان نمی توان دم زد، زیرا به عقیده غرب عقیده به اشرف مخلوقات بودن انسان و اینکه سایر مخلوقات طفیلی انسان و مسخر انسان می باشند ناشی از یک عقیده بطلمیوسی کهن درباره هیئت زمین و آسمان و مرکزیت زمین و گردش کرات آسمانی به دور زمین بود، با رفتن این عقیده جائی برای اشرف مخلوقات بودن انسان باقی نمی ماند.

از نظر غرب اینها همه خودخواهیهائی بوده است که در گذشته دامنگیر بشر شده است، بشر امروز متواضع و فروتن است، خود را مانند موجودات دیگر بیش از مشتی خاک نمی داند، از خاک پدید آمده و به خاک باز می گردد و به همین جا خاتمه می یابد. غربی، متواضعانه، روح را به عنوان جنبه ای مستقل از وجود انسان و به عنوان حقیقتی قابل بقاء نمی شناسد و میان خود و گیاه و حیوان از این جهت فرقی قائل نمی شود، غربی، میان فکر و اعمال روحی و میان گرمای زغال سنگ از لحاظ ماهیت و جوهر تفاوتی قائل نیست، همه را مظاهر ماده و انرژی می شناسد، از نظر غرب صحنه حیات برای همه جانداران و از آن جمله انسان میدان خونینی است که نبرد لاینقطع زندگی آن را بوجود آورده است، اصل اساسی حاکم بر وجود جانداران و از آنجمله انسان اصل تنازع بقا است، انسان همواره می کوشد خود را در این نبرد نجات دهد، عدالت و نیکی و تعاون و خیرخواهی و سایر مفاهیم اخلاقی و انسانی همه مولود اصل اساسی تنازع بقاء می باشد و بشر این مفاهیم را بخاطر حفظ موقعیت خود ساخته و پرداخته است.
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از نظر برخی فلسفه های نیرومند غربی، انسان ماشینی است که محرک او جز منافع اقتصادی نیست، دین و اخلاق و فلسفه و علم و ادبیات و هنر همه رو بناهائی هستند که زیر بناء آنها طرز تولید و پخش و تقسیم ثروت است، همه اینها جلوه ها و مظاهر جنبه های اقتصادی زندگی انسان است. خیر، اینهم برای انسان زیاد است. محرک و انگیزه اصلی همه حرکتها و فعالیت های انسان عوامل جنسی است، اخلاق و فلسفه و علم و دین و هنر همه تجلیات و تظاهرات رقیق شده و تغییر شکل داده عامل جنسی وجود انسان است. اگر بناست منکر هدف داشتن خلقت باشیم و باید معتقد باشیم که طبیعت جریانات خود را کورکورانه طی می کند، اگر یگانه قانون ضامن حیات انواع جاندارها تنازع بقا و انتخاب اصلح و تغییرات کاملا تصادفی است و بقاء و موجودیت انسان مولود تغییرات تصادفی و بی هدف و یک سلسله جنایات چند میلیون سالی است که اجداد وی نسبت به انواع دیگر روا داشته تا امروز به این شکل باقی مانده است، اگر بناست معتقد باشیم که انسان خود نمونه ای است از ماشینهائی که اکنون خود بدست خود می سازد، اگر بنا است اعتقاد به روح و اصالت و بقاء آن خودخواهی و اغراق و مبالغه درباره خود باشد، اگر بنا است انگیزه و محرک اصلی بشر در همه کارها امور اقتصادی یا جنسی یا برتری طلبی باشد، اگر بنا است نیک و بد بطور کلی مفاهیم نسبی باشند و الهامات فطری و وجدانی سخن یاوه شمرده شود، اگر انسان جنسا بنده شهوات و میلهای نفسانی خود باشد و جز در برابر زور سر تسلیم خم نکند، و اگر... چگونه می توانیم از حیثیت و شرافت انسانی و حقوق غیر قابل سلب و شخصیت قابل احترام انسان دم بزنیم و آن را اساس و پایه همه فعالیتهای خود قرار دهیم؟! گاندی میگوید: غربی برای آن مستحق دریافت لقب خدائی زمین است که همه امکانات و موهبتهای زمینی را مالک است، او به کارهای زمینی قادر است که ملل دیگر آنها را در قدرت خدا می دانند. لکن غربی از یک چیز عاجز است و آن تأمل در باطن خویش است، تنها این موضوع برای اثبات پوچی درخشندگی کاذب تمدن جدید کافی است. تمدن غربی اگر غربیان را مبتلا به خوردن مشروب و توجه به اعمال جنسی نموده است، بخاطر این است که غربی بجای خویشتن جوئی در پی نسیان و هدر ساختن خویشتن است... قوه عملی او بر اکتشاف و اختراع و تهیه وسائل جنگی، ناشی از فرار غربی از خویشتن است نه قدرت و تسلط استثنائی وی بر خود... ترس از تنهائی و سکوت، و توسل به پول، غربی را از شنیدن ندای باطن خود عاجز ساخته و انگیزه فعالیتهای مداوم او همین ها است.
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محرک او در فتح جهان، ناتوانی او در حکومت به خویشتن است، به همین علت غربی پدید آورنده آشوب و فساد در سراسر دنیاست... وقتی انسان روح خود را از دست بدهد فتح دنیا به چه درد او میخورد... کسانیکه انجیل به آنان تعلیم داده است که در جهان مبشر حقیقت و محبت و صلح باشند خودشان در جستجوی طلا و برده به هر طرف روانند، بجای اینکه مطابق تعالیم انجیل در مملکت خداوند در جستجوی بخشش و عدالت باشند، برای تبرئه سیئات خود از حربه مذهب استفاده می کنند، و به جای نشر کلام الهی، بر سر ملتها بمب می ریزند. در فلسفه غرب تا آنجا که ممکن بوده به حیثیت ذاتی انسان لطمه وارد شده و مقام انسان پائین آمده است. دنیای غرب از طرفی انسان را از لحاظ پیدایش و عللی که او را بوجود آورده است، از لحاظ هدف دستگاه آفرینش درباره او، از لحاظ ساختمان و تار و پود وجود و هستیش، از لحاظ انگیزه و محرک اعمالش، از لحاظ وجدان و ضمیرش، تا این اندازه او را پائین آورده. آنگاه اعلامیه بالا بلند درباره ارزش و مقام انسان و حیثیت و کرامت و شرافت ذاتی و حقوق مقدس و غیر قابل انتقالش صادر می کند و همه افراد بشر را دعوت می کند که به این اعلامیه بالا بلند ایمان بیاورند. برای غرب لازم بود اول در تفسیری که از انسان می کند تجدید نظری بعمل آورد. آنگاه اعلامیه های بالا بلند در زمینه حقوق مقدس و فطری بشر صادر کند. همه فلاسفه غرب انسان را آنچنان که شرح داده شد تفسیر نکرده اند. عده زیادی از آنها انسان را کم و بیش آن چنان تفسیر کرده اند که شرق تفسیر می کند.
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اعلامیه حقوق بشر را باید کسی صادر کند که انسان را در درجه ای عالی تر از یک ترکیب مادی ماشینی می بیند، انگیزه ها و محرکهای انسان را منحصر به امور حیوانی و شخصی نمی داند. برای انسان وجدان انسانی قائل است. اعلامیه بشر را باید شرق صادر کند که به اصل «انی جاعل فی الارض خلیفه؛ من در روی زمین، جانشینی نماینده ای قرار خواهم داد» (بقره/ 30) ایمان دارد. و در انسان نمونه ای از مظاهر الوهیت سراغ دارد، کسی باید دم از حقوق بشر بزند که در انسان آهنگ سیر و سفری تا سر منزل «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه؛ ای انسان! تو با تلاش و رنج بسوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد» (انشقاق/ 6) قائل است. اعلامیه حقوق بشر شایسته آن سیستمهای فلسفی است که به حکم «فالهمها فجورها و تقواها؛ سپس فجور و تقوا (شر و خیرش) را به او الهام کرده است» (شمس/ 8) در سرشت انسان تمایل به نیکی قائلند. اعلامیه بشر را باید کسی صادر کند که به سرشت بشر خوشبین است و بحکم «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؛ که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم» (تین/ 4) آن را معتدلترین و کاملترین سرشت ها می داند.

آنچه شایسته طرز تفکر غربی در تفسیر انسان است، اعلامیه حقوق بشر نیست. بلکه همان طرز رفتاری است که غرب عملا درباره انسان روا می دارد، یعنی کشتن همه عواطف انسانی، به بازی گرفتن ممیزات بشری، تقدم سرمایه بر انسان، اولویت پول بر بشر، معبود بودن ماشین، خدائی ثروت، استثمار انسانها، قدرت بی نهایت سرمایه داری. که اگر احیانا یک نفر میلیونر ثروت خود را برای بعد از خودش به سگ محبوبش منتقل کند آن سگ احترامی مافوق احترام انسانها پیدا می کند، انسانها در خدمت یک سگ ثروتمند به عنوان پیشکار، منشی، دفتردار استخدام می شوند و در مقابل او دست به سینه می ایستند و تعظیم می کنند. وقتی با یک مسئله فلسفی کهن مواجه می شویم: ارزیابی انسان، مقام و شرافت انسان نسبت به سایر مخلوقات، شخصیت قابل احترام انسان. باید بپرسیم آن حیثیت ذاتی انسانی که منشاء حقوقی برای انسان گشته و او را از اسب و گاو و گوسفند و کبوتر متمایز ساخته چیست؟ و همین جاست که یک تناقض واضح میان اساس اعلامیه حقوق بشر از یک طرف و ارزیابی انسان در فلسفه غرب از طرف دیگر نمایان می گردد. در فلسفه غرب سالهاست که انسان از ارزش و اعتبار افتاده است. و به همین علت، اعلامیه حقوق بشر بیش از همه و پیش از همه از طرف خود غرب نقض شده است، فلسفه ای که غرب عملا در زندگی طی می کند راهی جز شکست اعلامیه حقوق بشر باقی نمی گذارد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 139-135

کلی__د واژه ه__ا

حقوق بشر فلسفه غرب انسان ارزش جامعه شناسی اصالت فرد قرآن فلاسفه غرب


کانت

ایمانوئل کانت که پس از ارسطو بزرگترین فیلسوف غربی محسوب می شود، در سال 1724 در کونیگسبرگ واقع در آلمان متولد شد. وی چهارمین فرزند از نه فرزند یک خانواده تهیدست بود. والدین او مردمانی ساده و معتقد به دین حضرت عیسی (ع) بودند. ایمانوئل در هشت سالگی توسط کشیشی که آثار استعداد را در او می دید، به مدرسه دینی کونیگسبرگ فرستاده شد. در آن مدرسه انضباط شدیدی حاکم و معلمان بسیار سختگیر بودند. به هر حال ایمانوئل توانست مدرسه را به پایان رسانده و به دانشگاه کونیگسبرگ وارد شود. پس از شش سال، از آن دانشگاه نیز فارغ التحصیل گردید، اما به دلیل عدم دستیابی به یک شغل دانشگاهی، ناگزیر شد به عنوان معلم سرخانه مشغول کار شود. پس از چند سال، بالاخره در سن سی و یک سالگی شغلی در دانشگاه به دست آورد. این شغل که فاقد حقوق و دستمزد بود، به وی اجازه می داد سخنرانی های عمومی برگزار کند و در آمد ناچیزی از راه تعلیم خصوصی دانشجویان به دست آورد. تا این زمان، کانت آثاری در زمینه دینامیک و ریاضیات منتشر کرده بود. به تدریج، کانت موقعیت علمی و اجتماعی بالایی یافت و حتی چندین بار از سوی دانشگاههای دیگر دعوت به تدریس شد، اما پیشنهادشان را رد کرد. وی در خانه اش به تدریس دروسی که عمدتا ریاضیات و فیزیک بود، می پرداخت و در همان سی و یک سالگی رساله ای درباره منشا کیهان منتشر ساخت که برای اولین بار صورتبندی فرضیه سحاب ستاره ای در آن طرح شده بود.
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سرانجام پس از سال ها انتظار، کانت توانست استادی در رشته فلسفه را در دانشگاه کونیگسبرگ به خود اختصاص دهد. از این پس، او تمام عمر خود را یکسره وقف فلسفه ساخت. وی در کلاسهایش با دقت هر چه تمامتر و به شیوه ای نو و جذاب، فلسفه را مورد بررسی و نقد قرار می داد؛ به طوری که پس از مدتی دانشجویان بسیاری پیدا کرد که همیشه در کلاسهایش حاضر بودند و از مطالبی که می گفت، یادداشت بر می داشتند. کانت در زندگی نظمی استثنایی داشت. او هر کارش را در ساعتی مخصوص به خود انجام می داد و ذره ای از آن تخلف نمی کرد. بین مردم شهرش این جمله رایج بود که: می توانید ساعتتان را با کارهای کانت تنظیم کنید. او هیچ گاه ازدواج نکرد و به مسافرتی هم نرفت. وظایفش به عنوان مدرس دانشگاه ایجاب می کرد که همه بخش های فلسفه را درس دهد و سالهای متمادی توان فکری خود را مصروف تدریس، انتشار کتابهای مختلف و مقالات کرد.

بزرگ ترین اثر فلسفی او (نقد عقل محض) که نخستین اثرش نیز بود، در سال 1781، زمانی که پنجاه و هفت ساله بود، انتشار یافت. خودش می گوید: این کتاب محصول دوازده سال تفکر عمیق و جدی است. این اثر، پس از مدت کوتاهی چنان شهرتی پیدا کرد که فلسفه نقادانه (critical philosophy) که کانت خود را سردمدار آن می دانست، به سراسر کشور آلمان نفوذ یافت و مورد دفاع ها و انتفاد های متعددی قرار گرفت. کانت در سال های 1788 و 1790 دو اثر بزرگ دیگرش را که به ترتیب نقد عقل عملی و نقد قوه حکم نام داشت، منتشر ساخت. این دو اثر درباره اخلاق و زیبایی شناسی بودند. البته او آثار دیگری نیز در عمرش تالیف کرد که مجموع آنها به 27 جلد بالغ می شود.
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کانت با وجود عادات خشک و جدیتی که داشت، انسانی اجتماعی، خوش بیان و عضو محبوب و مورد احترام حلقه های اجتماعی و ادبی و حتی وزرای پادشاه بود. او آخرین درس رسمی خود را در سال 1796 عرضه کرد. در این هنگام قوای ذهنی او رو به کاستی گذارده و افسردگی جانشین نشاط سابق او شده بود. به زودی حضور ذهن و توانایی شناخت دوستان قدیمی و حتی توانایی اتمام جملات ساده را از دست داد و به بی حسی کامل دچار شد. سرانجام وی در 12 فوریه 1804 میلادی درگذشت. در مراسم تشییع جنازه او، مردم از شهرهای مختلف آلمان گرد آمدند تا به استادی بزرگ ادای دین نمایند. کانت تاثیر شگرفی از خود بر جای نهاد. تمام آثار ادبی و فلسفی دوره های بعدی به نوعی تحت تاثیر او خلق شده اند.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

کانت فلسفه غرب زندگینامه فلاسفه غرب


اگزیستانسیالیسم

اگزیستانس به معنی وجود است. اولین بار، کیرکگارد فیلسوف دانمارکی، این کلمه را به معنای وجود واقعی انسان به کار برد. وجود انسان به عنوان یک موجود خودآگاه؛ یعنی موجودی که از خودش به طور روشن و بی واسطه آگاه است. مکتب اگزیستانسیالیسم یا مکتب اصالت وجود که یکی از مکاتب فلسفه است، چنین انسانی را مبداء فلسفه قرار می دهد. وجه تسمیه این مکتب، این است که بنابر نظر فلاسفه اگزیستانس وجود و هستی هر چیز، بالاتر و متعالی تر از ماهیت و چیستی آن چیز می باشد. همه ما حقیقتا با وجود اشیا سر و کار داریم و اگر درست توجه کنیم، خود را غوطه ور در وجود جهان و موجودات آن می یابیم. بنابراین اصالت با وجود می باشد. (اگزیستانسیالیسم یعنی مکتب اصالت وجود.) این فلسفه توسط سورن کیرکگارد در قرن نوزدهم به وجود آمد. او با بعضی از سنت های فلسفی که در زمانش رواج داشت، مخالفت نشان داد؛ زیرا عقیده اش این بود که این فلسفه ها چه راست باشند و چه دروغ، ارتباطی با مسائلی که انسان عملا در زندگی با آن ها روبرو است، ندارند.
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در عوض، مسائل واقعی فلسفی چنین مسائلی هستند: مقصود اصلی حیات انسان چیست؟ به هستی انسان چه معنایی می توان داد؟ غایت و هدف رویدادهای انسانی؛ یعنی انسانی که دلتنگ، پوچ و بی معنی است، چیست؟ او گفت: پرسش اساسی، معنای وجود می باشد. یعنی این سوال که حقیقت وجود چیست؟ اما این پرسش نزد عقل بی معناست؛ زیرا عقل از راهیابی به معنای آن ناتوان است. کیرکگارد نتیجه گرفت: پرسش درباره چیستی انسانیت، زندگی و جهان، پرسش هایی است که همه با آن دست به گریبانند، با این وجود عقل و فلسفه سنتی، هیچ پاسخی نمی تواند به آن ها بدهد.

بنابراین، انسان نمی تواند از راه عقل به شناخت یقینی برسد. تجربه حسی و آگاهی تاریخی ما همواره دستخوش تغییر است. انسان بودن یعنی زیستن در مخمصه ای همراه با ترس و اضطراب. به طور کلی بخشی از وجود انسان، حیوانی و پاره ای عقلانی است و این تعارض، حل شدنی نیست. پس نتیجه می گیریم که عقل نمی تواند راهنمای ما باشد؛ بلکه تنها راه نجات انسان از جهل این است که وضع و حالت غم انگیزی را که در آن گرفتار است، بشناسد و سپس با اطاعت محض، یعنی نه به وسیله عقل و منطق، بلکه با نور ایمان از این وضعیت و جهل خارج گردد.

اگزیستانسیالیسم کیرکگارد، اگزیستانسیالیسم دینی بود؛ یعنی راه نجات انسان را در ایمان به خدا می دانست؛ اما بیشتر فیلسوفان این مکتب که پس از او آمدند و متعلق به قرن بیستم بودند، دیندار نبودند. در آثار آن ها، سوال اساسی فلسفه اگزیستانس این است که انسان در این عالم نامعقول و بی معنا چگونه باید زندگی کند. آن ها فلسفه های سنتی و حتی فلسفه تحلیلی را بیهوده دانستند؛ زیرا اعتقاد داشتند که این فلسفه ها با مسائل واقعی بشر کاری ندارند. اعتقاد آن ها این بود که انسان در زندگی با دنیایی توضیح ناپذیر روبروست (مثلا کودکی بی گناه توسط سربازان دشمن کشته می شود و هزاران نمونه مانند این). جهان پیرامون ما، سرشت انسانی و سرشت هستی به گونه ای است که آشوب درونی و اضطراب را برمی انگیزد.
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فلاسفه اگزیستانس برای تبیین این مسائل و حل آن ها، هر یک به راهی رفتند. به عنوان نمونه نیچه فیلسوف آلمانی، اظهار داشت که راه حل، کنار گذاشتن عقلانیت و شک کردن به هرچه شک پذیر باشد، حتی به اصول اخلاق و ارزش ها است. بدین ترتیب، دیگر نه عقیده و یقینی باقی می ماند و نه اخلاق و ارزشی. چنین تفکراتی بود که در قرن بیستم، منتهی به مکتب پوچ گرایی (نهیلیسم) گردید. فلسفه اگزیستانس در حیات فکری و عقلی معاصر تاثیر بسیاری گذاشته است. از هم پاشیدگی و فرو ریختگی اروپا پس از جنگ های جهانی در همگان این عقیده را ایجاد کرد که افکار و ارزشهای متداول را بی اعتبار و خالی از معنا بدانند و به این نتیجه برسند که در دنیایی که در آن زندگی می کنند، عقل و منطق نه تنها حاکم نیست، بلکه اصلا به هیچ دردی هم نمی خورد. فلسفه اگزیستانس یا فلسفه اصالت وجود، فلسفه عمیقی است و اوج آن را می توان در اثر بزرگ فیلسوف آلمانی هایدگر، به نام وجود و زمان یافت.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

اگزیستانسیالیسم فلسفه غرب انسان اصالت وجود عقل فلاسفه غرب


دیوید هیوم

دیوید هیوم در سال 1711 در ادنبورگ (Edinbourg) واقع در انگلستان متولد شد. خانواده اش دوست داشتند که دیوید قاضی شود، اما او علاقه وافری به ادبیات داشت. در آغاز، برای کسب و کار به بریستول رفت، اما بزودی از آن دست کشید و به فرانسه رفت و به تحقیق و تفکر فلسفه پرداخت. ظرف سالهایی که در فرانسه گذراند، یعنی طی سال های 1737_ 1734 اثر بزرگش به نام رساله درباره طبیعت آدمی را نوشت. هیوم در سال 1737 به اسکاتلند بازگشت و در آن جا اثر فلسفی دیگری منتشر ساخت. در سال 1745 درخواست کرد تا در دانشگاه ادنبورگ کرسی تدریس اخلاق و فلسفه روح را بر عهده بگیرد، اما درخواستش به سبب شهرتش به شکاکیت و الحاد رد شد. پس از یک سال تدریس خصوصی، به عنوان منشی یک ژنرال به خارج رفت و تا 1749 به میهن باز نگشت. در این مدت، چند اثر فلسفی از او انتشار یافت که نام و شهرتی بلند برایش به ارمغان آورد. در سال 1752، هیوم کتابدار دانشکده وکلای مدافع در ادنبورگ شد و با خواهرش در شهر سکونت گزید. هیوم به یاری استفاده از آن کتابخانه، به نوشتن تاریخ انگلستان روی آورد و تا 1716 چندین جلد از آن را منتشر ساخت.
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وی در سال 1763 همراه ارل آوهرتفرد، سفیر بریتانیا در فرانسه، به پاریس رفت و مدتی دبیر سفارت بود. در پاریس با تعدادی از فیلسوفان بزرگ فرانسوی معاشرت داشت. اما پس از مدتی، هیوم به لندن بازگشت. در آن جا به مدت دو سال به معاونت وزیر برگزیده شد. او در سال 1769 به ادنبورگ بازگشت و به سال 1776 در همان جا درگذشت. هیوم مهمترین فیلسوف مکتب اصالت تجربه (Empiricism) به شمار می رود. وی تأثیر زیادی بر فلاسفه بعد از خود مانند کانت بر جای گذاشت. از آثار مهم او می توان اشاره کرد به: رساله درباره طبیعت آدمی، پژوهش درباره فهم آدمی و گفتارهای سیاسی.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

هیوم فلسفه غرب فلاسفه غرب زندگینامه مکاتب


اسپینوزا

باروخ بندیکت اسپینوزا در 24 نوامبر 1632 میلادی در کشور هلند در شهر آمستردام در یک خانواده سرشناس هلندی که اصالتا پرتغالی بودند، به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در رفاه و آسایش و با آداب و سنن یهودی گذراند. او در مدرسه عبرانی آمستردام، تحت تعلیم و تربیت استادان بزرگ، به تحصیل زبان عبری و دروس دینی پرداخت و تا آن حد پشرفت کرد که در همان سنین جوانی به خوبی با تمام نکات و رموز کتب معتبر دینی آشنا شد. پس از آن زبان لاتینی را فرا گرفت تا با افکار و فرهنگ های دیگر آشنا شود. همچنین طب و ریاضیات و علوم و فنون دیگر را نیز آموخت و از فلسفه، به ویژه حکمت توماس آکویناس و از فلسفه دکارت و فرانسیس بیکن و توماس هابز آگاهی یافت. اما وی، تحت تأثیر تأملات فلسفی و آشنایی با افکار و اندیشه های ضد دینی، به تدریج از جامعه دینی یهود رویگردان شد و احیانا از اندیشه های دینی انتقاد کرد. اولیای کنیسه های یهود سعی کردند ابتدا با تطمیع و نهایتا با تهدید او را از عقاید خود باز دارند، اما هیچ کدام از این ها در او مؤثر واقع نیفتاد. به ناچار در سال 1656 میلادی، وی را محاکمه و به کفر محکوم کردند. بدین ترتیب اسپینوزا برای همیشه از جامعه یهود طرد گردید.
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اما اسپینوزا بدون اینکه از این جریان متأثر شده و ضعفی از خودش نشان بدهد، از آمستردام خارج و در قریه کوچکی که بیرون از شهر بود و در اطاقی که زیر یک شیروانی واقع بود، منزوی شد و برای امرار معاش به تراشیدن عدسی که آن را قبلا آموخته بود، روی آورد. از این راه پول اندکی به دست می آورد و در همان حال تنها و دور از همه، به تفکرات و تأملات علمی و فلسفی و تألیف می پرداخت. در پایان سال 1660 به دهکده راینسبورگ (Rhynsburg ) رفت و در خانه ای محقر اقامت گزید و به تحقیق و پژوهش، همت گماشت. در آن جا چنان سرگرم و مجذوب کارهای علمی و فلسفی شد که بسیار اتفاق می افتاد که برای مدت زیادی خانه را ترک نمی کرد؛ چنانچه یک بار به مدت سه ماه از خانه بیرون نیامد. وی در همان دوران، با علما و حکمای بزرگ عصرش مانند لایب نیتس مکاتبه داشت. اسپینوزا در سال 1664 میلادی به دهکده کوچکی در نزدیکی لاهه و در سال 1670 به شهر لاهه رفت و تا پایان عمر در این شهر اقامت گزید.

او در نهایت صرفه جویی و قناعت و مناعت نفس، زندگی را ادامه داد. به تدریج آوازه و شهرتش در همه جا پیچید و دوستان و یاران فراوان یافت. در سال 1673 استادی کرسی فلسفه دانشگاه هیدلبرگ به او پیشنهاد شد، اما او آنرا رد کرد، زیرا اعتقاد داشت که پذیرش این شغل، آزادیش را محدود خواهد ساخت. اسپینوزا همچنان به تفکر و تأمل و نوشتن ادامه می داد، تا اینکه در یک بعدازظهر در سال 1677 در حالی که اهل خانه به کلیسا رفته بودند و فقط دوست پزشکش بر بالینش حاضر بود، در اثر مرض سل از دنیا رفت. در مراسم خاکسپاری اش، مردم، از پیروان هر دینی حاضر بودند. اسپینوزا از خود نه زن و فرزندی به جا گذاشت و نه ثروتی؛ چرا که تمام عمر خود را صرف دانش و فلسفه کرد و کتب و رسالات ارزنده ای بر جای گذاشت که نامش را برای همیشه جاودانه ساخت. مهمترین کتاب او اخلاق نام دارد.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

اسپینوزا زندگینامه یهودیت اخلاق فلسفه فلاسفه غرب


توماس آکوئینی (آکویناس)

توماس آکویناس که نام صحیحش توماس آکوئینی است، اواخر سال 1224 یا اوایل سال 1225 میلادی در قلعه روکاسکا در منطقه اکینیو در نزدیکی شهر ناپل، در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد. پدرش فئودال منطقه اکینو بود و توماس را که کوچکترین فرزندش بود، در پنج سالگی به دیر فرستاد، به امید آنکه روزی رئیس آن دیر شود. توماس در آن دیر که ”مونته کاسینو“ نام داشت، به عنوان طلبه به تحصیل پرداخت تا در آینده راهب گردد. در سال 1239 میلادی برای ادامه تحصیلات به دانشگاه ناپل رفت و در آنجا فنون یا هنرهای هفتگانه را فرا گرفت. در سال 1334 میلادی به فرقه رهبانی- دومینیکی پیوست. این عمل او با مخالفت شدید خانواده اش مواجه شد. برادرانش برای جلوگیری از پیوستن او به این فرقه حتی یکسال او را زندانی کردند، ولی توماس از عقیده اش برنگشت و پس از آزادی، به این فرقه ملحق شد. دومینیکیان او را به پاریس فرستادند. توماس، در دانشگاه این شهر نزد آلبرت کبیر به تحصیل پرداخت و همراه او در سال 1248 میلادی به دانشگاه تازه تأسیس شده کلن رفت.

در سال 1252 میلادی، آلبرت کبیر با اعلام اینکه مطلب بیشتری نمی تواند به توماس بیاموزد، وی را برای ادامه تحصیلات به پاریس فرستاد و توماس در دانشگاه شهر پاریس به تحصیل و تدریس پرداخت. در سالهای 54 _ 1252 میلادی، در رابطه با تفسیر کتاب مقدس، مدتی آموزش دید و طی سالهای 1256 _ 1254 میلادی، کتاب ” جمل پطروس لو مباردوس“ را تفسیر و تدریس کرد. توماس آکویناس در سال 1256 میلادی با اتمام تحصیلاتش، درجه استادی در الهیات را از دانشگاه پاریس اخذ کرد و یکی از دو کرسی اختصاص داده شده به دومینیکیان را به دست آورده و استاد علم کلام در دانشگاه پاریس شد. وی پس از سه سال به ایتالیا بازگشت و طی سالهای 1259 تا 1268 میلادی در حوزه های علمیه و دربار پاپ در شهرهای انانیی، ارویتو، رم و ویتربو به تدریس و تحقیق پرداخت. وی در این سالها ارتباط نزدیکی با دربار پاپ داشت و در سازمان دادن و تدوین دروس مدارس دومینیکی بسیار کوشید.
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در سالهای 1268 تا 1272 میلادی در پاریس اقامت گزید و پس از آن به ناپل بازگشت. او در اواخر سال 1273 میلادی تدریس و تحقیق و تألیف را کنار گذاشت و در سال 1274 میلادی هنگامی که به شهر لیون، برای شرکت در شورای عام کلیسای کاتولیک، سفر می کرد، در یک دیر درگذشت. توماس مهمترین فیلسوف فلسفه مسیحی است که در فلسفه بعد از خود تأثیری بسیار زیاد گذاشت. مهمترین اثر او ” جامع علم کلام“ نام دارد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

توماس آکویناس زندگینامه فلسفه فلاسفه غرب رهبانیت مسیحیت


کارل مارکس

زندگینامه

کارل مارکس در خانواده ای پرورش یافت که تعصبات مذهبی چندانی نداشت. خانواده وی در اصل از روحانیان یهودی، اما پدرش مسیحی و حقوقدان و مادرش هلندی بود و در محیطی متولد و بزرگ شد که احساسات میهنی نداشت. کارل مارکس در ترو در ایالت پروس به دنیا آمد. تحصیلاتش را در دانشگاه بن و دانشگاه برلن به پایان رسانید. مدتی نویسندگی روزنامه رینیش زیتونگ را در کولونی به عهده داشت. اما چون در 1843 از طرف حکومت توقیف گردید، این شهر را ترک کرد و مدتی در پاریس و بروکسل زیست. در 1848 در آغاز عملیات انقلابی به کولونی بازگشت و به نوشتن روزنامه رینیش زیتونگ نوین پرداخت. در 1849 از پروس اخراج گردید. از آنجا به لندن رفت و در این شهر مقیم گشت و تا پایان عمر در تکامل فلسفی فرضیه سوسیالیسم تلاش کرد و احساسات مردم اروپا را برای انجام اصلاحات اجتماعی با انتشار عقاید سوسیالیسم تحریک و تحریض نمود. در 28 سپتامبر 1835 در یک میتینگ لندن، تشکیل مجمع بین المللی کارگران را پیشنهاد کرد. در 1869 به لیب نخت و معاونان او در تأسیس حزب سوسیال دموکرات کارگران آلمان کمک نمود.
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اثر مهم مارکس کتاب سرمایه در 3 جلد می باشد که در سالهای 1867 و 1885 و 1895 منتشر گردید، که البته انگلس همکار و دوست وی به تکمیل این کتاب مهم پرداخت و این کتاب به انجیل کمونیسم معروف می باشد. اعلامیه حزب کمونیست ' کمونیست مانیفستو' را در 1847 منتشر ساخت که به این اثر اعلامیه استقلال کارگران نیز گفته می شود. برخی کارل مارکس را موجد و مؤسس سوسیالیسم جدید می پندارند. کارل مارکس 30 سال آخر عمر خود را در نهایت تهی دستی گذرانید و سه فرزندش از شدت گرسنگی در گذشتند، بی آنکه پدر فیلسوف آنها بتواند کودکان معصوم خردسال را از مرگ برهاند. گویند پول کفن و دفن یکی از بچه ها را یک نفر فرانسوی مقیم لندن پرداخت. شاید سوزش شدید همین بی چیزی و تهی دستی بود که کارل مارکس را به پدید آوردن نظریه ها و فرضیه های دینامیک مارکسیسم کشانید و پس از وی سبب شد که نهضت کمونیستی در بسیاری از نقاط جهان پدید آید. مرگ فرزندان مارکس را بسیار متأثر کرد و در نامه ای، به لاسال نوشت: ' باکون می گوید که مردان صاحب ارزش واقعی روابط بسیار با طبیعت و جهان دارند و به قدری موضوعات قابل توجه در نظر ایشان است که به سهولت بر هر نوع اندوه و خسارت غلبه می کنند. اما من در زمره چنان مردان ارجمند نیستم. مرگ کودکم اعماق قلب مرا آنچنان تکان داده و مغز مرا چنان متلاشی کرده است که من حس می کنم که این مرگ تازه به وقوع پیوسته و امروز روز اول آن است.' مارکس به بچه ها علاقه فراوان داشت و در محله ای که در لندن می زیست به بچه ها شیرینی می داد و آنها بدو بابا مارکس می گفتند. مارکس با آشنائی با جمعیتی از کارگران متشکل انگلیسی در لندن آشنا شد. همچنین انگلس او را با دسته ای از کارگران آلمانی که در لندن کار می کردند آشنا ساخت و همین آشنائی ها و تماس ها شاید در پدید آمدن فکر مرام کمونیسم بی تأثیر نباشد.
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دورنمایی از زمان مارکس

قرن نوزدهم دستخوش انقلابات و تحولات فراوان گشته و هنوز از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب آمریکا و ده ها جنبش آزادی خواهی دیگر لبریز بود. علاوه براین در این قرن استثمار و استعمار به درجه کمال از خشونت خود رسیده بود و صاحبان صنایع در کشورهای صنعتی مخصوصاً در انگلستان با اعمال زور و رفتارهای غیر انسانی نسبت به کارگران، در پی کسب سود بیشتر بودند. آن ها از اطفال نه ساله، روزی دوازده ساعت بهره کشی می کردند. به کارگران حقوق ناچیزی می دادند. از هرسوی ممالک اروپا و آمریکا فریاد آزادی خواهان بشر دوست بلند بود و کارهای حکومت ها و ثروتمندان را به شدت مورد انتقاد قرار می دادند. در این گیر و دار یک نفر که بیش از همه با مشاهدات عینی فراوان سخت آزرده خاطر گشت، دست به کار شد و افکار خود را با استفاده از تجربیات چندین ساله مدون کرد. مارکس برای پدید آوردن اثر مهم و معروفش 18 سال روزی 16 ساعت کار و مطالعه می کرد و از منابع رسمی و علمی و موزه های بریتانیا استفاده می نمود و آن کتاب معروف سرمایه است.



بیانیه کمونیسم

مارکس بعد از تبعید از آلمان و فرانسه در سال پر جنجال 1848 که انقلابی خونین در فرانسه آغاز شده بود به پاریس بازگشت و مرامنامه کمونیسم Manifest را با همکاری انگلس در جزوه ای منتشر کرد که با استقبال فراوان روبرو شد. این بیانیه با این جملات پایان می یابد: 'کمونیست ها نیازی ندارند که افکار و مقاصد خود را پنهان کنند. آنان آشکارا اعلام می دارند که یگانه راه رسیدن به هدفهایشان متلاشی ساختن نظام معاصر از طریق اعمال زور است. بگذار که طبقات حاکمه در آستانه انقلاب کمونیستی به لرزه در آیند. کارگران چیزی ندارند که از دست بدهند، مگر زنجیرهایشان را. آنان تمامی جهان را بدست می آورند. کارگران جهان متحد شوید.' مارکس در عرض چندین سال کوشش در تشکیل جامعه بین المللی مردان کارگر در سال 1846 سهم عمده ای داشت که امروزه به بین الملل اول معروف است و مقصود مؤسسان چنین سازمانی این بود که کارگران جهان در یک سازمان جهانی بود و مارکس همه اعلامیه ها، مقررات و برنامه ها و خطابه های آنرا فراهم کرد. اما این سازمان به واسطه بروز دو دستگی در سال 1871 منحل شد و پس از چندی سوسیالیست های ممالک غربی بین الملل دوم را بوجود آوردند و کمونیست ها بین الملل سوم (کمینترن) را تأسیس کردند.
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روش فلسفی مارکس

مارکس از روش علمی تکامل که داروین در علوم طبیعی اعمال کرده بود در تألیف و بنیان افکار خویش استفاده کرد و به این جهت خیلی مورد توجه عده ای قرار گرفت. مهمترین کار مارکس را که طرفدارانش در زمینه مطالعه اقتصادیات و تاریخ و سایر علوم اجتماعی ذکر کرده اند، تکمیل اصل ماتریالیسم دیالکتیک است. مارکس روش دیالک تیک را از هگل فیلسوف آلمانی اخذ کرد و اساس این روش این است که در این جهان همه چیز دائماً در تغییر و تحول است. پیشرفت و تکامل نتیجه عمل و عکس العمل نیروهای متضاد و تأثیر متقابل آنها در یکدیگر است. بنابراین مثلاً، تضاد انقلاب آمریکا و سیستم استعماری بریتانیا موجب پیدایش ممالک متحده آمریکا گردید. درباره این مرد انقلابی، دوست نزدیکش انگلس که در عین حال کمک های مالی فراوان و همکاری های بسیار به مارکس می کرد و مریدش به شمار می رفت بر سر تابوت مارکس چنین گفته بود: 'مارکس قبل از هر چیز یک فرد انقلابی بود و آرمان بزرگ زندگیش این بود که در هر نهضتی که برای سرنگون ساختن جامعه سرمایه داری و تشکیلات دولتی وابسته به آن آغاز می شود دست داشته باشد.'

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

کارل مارکس فلسفه فلاسفه غرب ماتریالیسم زندگینامه کمونیسم


لایب نیتس

گوتفرید ویلهلم لایب نیتس در سال 1646 میلادی در شهر لایپزیک آلمان به دنیا آمد. پدرش استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه بود. در حالی که از نبوغ سرشاری برخوردار بود، زبان یونانی را در کودکی فرا گرفت. در پانزده سالگی وارد دانشگاه شد و با آراء فلاسفه و دانشمندان بزرگی مانند فرانسیس بیکن، توماس هابز، دکارت، کپلر و گالیله آشنا شد. وی آراء فلسفی حکمت یونان و فلسفه مدرسی را نیز به خوبی فرا گرفت. لایب نیتس در سال 1663 به ” نیا“ رفت و در آنجا ریاضیات خواند، سپس خود را وقف مطالعه علم حقوق کرد و در سال 1667 موفق به اخذ درجه دکتری در علم حقوق از دانشگاه آلتدورف گردید. از آن پس وارد فعالیت های سیاسی شد، تا جایی که شغلی در دربار بدست آورد و پس از مدتی برای انجام مأموریتی سیاسی به پاریس فرستاده شد. او در این سفر با کسانی چون مالبرانش و آرنو آشنایی یافت.
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لایب نیتس تا سال 1676 میلادی در پاریس ماند و در آخرین سال اقامتش در این شهر توانست حساب بینهایت فرد را کشف کند که به همین خاطر شهرت زیادی به دست آورد و بعدها نیوتن نیز به طور جداگانه آن را به دست آورد. لایب نیتس در بازگشت به آلمان با اسپینوزا ملاقات کرد. او قبلا با اسپینوزا مکاتبه داشت و در سال های بعد، فلسفه اسپینوزا را مورد نقد قرار داد. وی، مردی بود که در رشته های مختلف مهارت و در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی مختلفی شرکت داشت چنانچه در سال 1682 مجله دانشوران را در لایپزیک تأسیس کرد و در سال 1700 نخستین رئیس انجمن علوم در برلین گردید که بعدا عنوان آکادمی پروس را یافت. او حتی طرح هایی هم برای اتحاد میان مذاهب و دولت های مسیحی و تشکیل نوعی اروپا داشت و برای این مقصود با چند تن از پادشاهان اروپایی هم ملاقات کرد، اما نتیجه ای نیافت.

لایب نیتس یکی از برجسته ترین مردان روزگار خود و از حمایت بسیاری از افراد برجسته برخوردار بود. اما سال های آخر عمرش به سبب بی اعتنایی که نسبت به او روا داشتند، رو به افول گرایید و به تدریج موقعیتش را از دست داد. وی در سال 1716 میلادی درگذشت. لایب نیتس نخستین کسی بود که به اساسی بودن مفهوم نیرو پی برد و فلسفه خود را بر آن بنا کرد. از آثار او می توان به مونادولوژی و گفتار در مابعدالطبیعه اشاره کرد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

لایب نیتس فلسفه فلاسفه غرب زندگینامه دانشمندان سیاست
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ازخود بیگانگی در فلسفه های مادی و نقد آن

در جامعه شناسی مذهبی اروپا از ابتدا فرض بر این است که مذهب یک پدیده ای است که مولود فعل و انفعالات جامعه است، یعنی یک ریشه الهی و ماورائی ندارد، و اصلا این که مذهب ریشه الهی دارد جزء فرض نیست. اینها درباره دین و مذهب از اول بنا را بر این گذاشتند که دین یک ریشه منطقی که نمی تواند داشته باشد، حال که ریشه غیرمنطقی دارد آن ریشه غیرمنطقی چیست؟ پس، اصل موضوعشان این است که دین یک ریشه منطقی و الهی ندارد. اول کسی که به طور منظم این مسأله را تحلیل کرد یک فیلسوف مادی خیلی معروف است که یکی از دو منبع فکری کارل مارکس نیز هم اوست به نام فویرباخ. فویرباخ، آلمانی است و او را به منزله استاد کارل مارکس گرفته اند ولی نه به معنای اینکه رسما در کلاس او تحصیل کرده باشد بلکه به عنوان کسی که از افکار او خیلی استفاده کرده و به افکار او استناد کرده است.

افکار کارل مارکس دو رکن دارد، از نظر منطق و طرز تفکر تابع هگل است، یعنی منطق دیالکتیک، و از نظر فلسفه اجتماعی تابع فویرباخ. ولی هگل ماتریالیست نبوده است، یک نوع افکار خاصی دارد که حتی بعضی می گویند او ایده آلیستی است که در عین حال قائل به خدا نیست، ولی برخی می گویند قائل به خدا هست. نه، قائل به خدا هست ولی تصورش از خدا با تصور دیگران اندکی فرق دارد. فویرباخ شهرتش در افکار مادی در همین تحلیلی است که از مذهب کرده است و آن تحلیلش این است که گفته است مذهب ناشی از همین حالت از خود بیگانگی انسان نسبت به خودش است. از خود بیگانگی نیز در فلسفه اروپا برای اولین بار به وسیله هگل طرح می شود، چیزی در فلسفه انسان به نام از خود بیگانگی که شاید تعبیر صحیحترش با خود بیگانگی باشد یعنی برای انسان عواملی پیش می آید که خودش از خودش (با خودش) بیگانه می شود. این خودش یک مسأله ای است که چطور می شود که انسان خودش با خودش بیگانه بشود؟ اصلا چنین چیزی امکان دارد؟ چون بیگانگی و نقطه مقابلش خویشاوندی دو طرف می خواهد. در این صورت چطور می شود که انسان خودش با خودش بیگانه بشود؟ این معنایش این است که انسان خودش را با غیرخودش اشتباه می کند، یعنی انسان یک واقعیتی دارد، یک خود واقعی دارد، بعد چیزی را که او ناخود است -یعنی او خودش نیست ولی خودش را او می پندارد- با خود اشتباه می کند، به جای اینکه مثلا برای خود کار کند برای آن ناخود کار می کند.
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فویرباخ که یک فیلسوف مادی است حرف عجیبی زده است. خواسته دین و مذهب را تحلیل روانشناسانه و جامعه شناسانه کرده باشد بر همان اساسی که از اول فرض بر این است که مذهب مبنای منطقی ندارد. می گوید انسان دارای دوگانگی وجود است. (خود همین حرف را از مذهب گرفته). انسان، وجودی عالی دارد و وجودی دانی. همین چیزی که ما می گوییم جنبه علوی و جنبه سفلی. جنبه سفلی انسان جنبه حیوانیت انسان است که مانند حیوان جز خور و خواب و خشم و شهوت چیزی سرش نمی شود، و جنبه علوی انسان همان انسانیت انسان است که فویرباخ این را دیگر جزء وجود انسان دانسته و ناچار برای آن اصالت قائل شده است و آن همانی است که دارای یک سلسله فضائل است، شرافت، کرامت، رحمت، خوبی، نیکی، همه این حرفها در آنجاست. بعد می گوید که انسان (ناچار باید بگوید که همه انسانها اینجور هستند) تن می دهد به دنائتها یعنی تابع جنبه سفلی وجودش می شود، بعد که تابع جنبه سفلی وجود خودش شد می بیند آن جنبه های علوی با خودش جور در نمی آید، چون خودش حالا شده یک حیوان پست منحط. بعد در حالی که همین شرافتها و اصالتها در خودش است فکر می کند که پس اینها در ماورای اوست، و خدا را بر اساس وجود خودش می سازد.

یک فیلسوف فرنگی گفته است که در تورات آمده است: «ان الله خلق آدم علی صورته؛ خدا آدم را بر صورت خویش آفرید»، یعنی آدم را نمونه صفات کمالیه خودش قرار داد. آن فیلسوف فرنگی گفته ولی قضیه برعکس است: انسان خداوند را بر سیرت خود آفرید یعنی انسان چون دارای یک طبیعت ذاتی کمالی ای بود که در آن طبیعت همه، شرافت و کمال و رحمت و غیره بود و اینها را از خودش جدا کرد و با خودش بیگانه شد آنگاه فکر کرد که اینها از آن وجودی است ماورای من، و فکر نکرد که همه اینها در درون خودش است. پس، از اینجا -به قول او- انسان خودش با خودش بیگانه شد یعنی برخی امور را که در وجود خودش بود از وجود خودش انتزاع کرد، و فرض کرد که اینها در ماورای وجود اوست. ولی می گوید تدریجا این جنبه ماورایی نزدیک شده. اول از انسان دور شد، در خدایان مذاهب بدوی خیلی دور بود، بعد در خدای یهود نزدیکتر شد، خدای یهود شبیه انسان می شود، مانند انسان احساسات و عواطف و خشم و رضایت دارد، در مسیحیت از آن هم نزدیکتر می شود، به صورت یک انسان در می آید که مسیح باشد، و مسیح می شود خدا.
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در واقع یک قوس طی کرده است: ابتدا انسان این صفات را از خودش جدا کرده، آن دور دورها قرار داده و بین آن موجود دور و انسان هیچ رابطه ای برقرار نبوده، بعد کم کم آن موجود، برگشته و آمده به طرف انسان، به مسیح که رسیده دیگر خیلی نزدیک شده و یک انسان خدا شده (چون در دین مسیحیت، مسیح همان خداست، یعنی انسان است و خدا، در آن واحد هم انسان است و هم خدا)، فقط یک قدم دیگر باقی مانده، هر چه انسان خودش را بیشتر بشناسد بیشتر این از خود بیگانگی را از خودش دور می کند، یکمرتبه می رسد به آنجا که اصلا من خودم هستم و این صفات همه مال من است نه مال جای دیگر. پس یک قدم دیگر بیشتر باقی نمانده است.

در حالی که اسلام بعد از مسیحیت آمده و تکامل یافته تر از مسیحیت است ولی در عین حال این جنبه انسانی خدا را یا خدایی یک انسان را که مسیح باشد، الوهیت مسیح و ابن اللهیت مسیح، همه اینها را به شدت نفی کرده است. از قرآن استنباط می شود که انسان گاهی حالتی پیدا می کند که خودش با خودش فاصله پیدا می کند، خودش از خودش دور می شود، چون این تعبیر در قرآن مکرر آمده است: خود را باختن (خود باختن) باختن به همان معنایی که در قمار می گویند یا در معامله می گویند فلان شخص باخت، زیان کرد، سرمایه را باخت و از دست داد، در صورتی که باور کردن این امر برای انسان خیلی مشکل است، زیرا وقتی انسان چیزی را که مملوک و در حیطه ملکیتش باشد ببازد یعنی او را به دیگری می دهد اما اینکه انسان خودش را ببازد چگونه می شود؟ قرآن می فرماید: «قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم؛ بگو زیانکاران، (زیانکار حقیقی) آنان اند که خود را زیان کرده اند» (زمر/ 15). یعنی آن کسی که مالش را زیان می کند او زیانکار حقیقی نیست، آن، چیز مهمی نیست، زیانکار واقعی آن است که اصلا خودش را زیان کرده، اصلا خودش را یکجا باخته.
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نسیان خود یعنی خود را فراموش کردن، این هم از نظر فلسفی خیلی تصورش مشکل است زیرا علم انسان به خودش علم حضوری است و علم حضوری قابل فراموشی نیست، علم حصولی قابل فراموشی است، یعنی انسان اصلا جوهر ذاتش علم است و خودش همان علم خود به خود است. قرآن در جای دیگر می فرماید: «و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم؛ مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش نمودند و سپس خودشان را فراموش نمودند» (حشر/ 19).

قرآن میان یافتن خود و یافتن خدا تلازم قائل است. قرآن می گوید فقط کسانی خود را یافته اند که خدا را یافته باشند و کسانی که خدا را یافته اند خودشان را یافته اند: «من عرف نفسه عرف ربه؛ هرکس خودش را بشناسد خدایش را شناخته است» و متقابلا: «من عرف ربه عرف نفسه؛ و هرکس پروردگارش را بشناسد خودش را شناخته است».

یکی از شرایط بازیافتن خود، شناختن و بازیافتن علت و خالق و موجد خود است. یعنی محال است که انسان بتواند خود را جدا از علت و آفریننده خود به درستی درک کند و بشناسد. علت واقعی هر موجود مقدم بر وجود او است از خودش به خودش نزدیکتر است: «و نحن اقرب الیه من حبل الورید؛ ما به او از رگ گردن نزدیکتریم» ( ق/ 16). «واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه؛ بدانید که خداوند بین انسان و قلب او قرار دارد» (انفال/ 24). خود را شهود کردن هرگز از شهود خالق جدا نیست. نکته بسیار جالبی که از تعبیرات قرآن کریم استفاده می شود اینست که انسان آنگاه خود را دارد و از دست نداده که خدا را داشته باشد. آنگاه خود را به یاد دارد و فراموش نکرده که از خدا غافل نباشد و خدا را فراموش نکند. خدا را فراموش کردن ملازم است با خودفراموشی. در منطق قرآن، جدایی نیست. اگر انسانی خیال کند که خود واقعی اش را دریافته است بدون اینکه خدا را دریافته باشد اشتباه کرده. این از اصول معارف قرآن است. این مطلبی که امروز به نام از خود بیگانگی یا صحیحترش با خود بیگانگی می گویند، در معارف اسلامی سابقه خیلی زیاد دارد، یعنی از قرآن شروع می شود و سابقه ای بیش از هزار سال دارد با یک سیر مخصوص به خود.
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در اروپا این مطلب از هگل شروع می شود و بعد از هگل مکتبهای دیگر این مسأله را طرح کردند بدون اینکه خود را شناسانده باشند! چون مسأله با خود بیگانگی اولین سؤالش این است که خود آن خود چیست که صحبت از بیگانگی می کنی؟ آخر شما می گویید انسان از خود بیگانه شده است. اول آن خود را به ما بشناسانید که آن خود چیست تا بعد بیگانگی با خود یا بیگانگی از خود مشخص بشود. بدون اینکه روی آن خود بحث کنند و بدون آنکه آن خود را شناخته باشند و حتی آن خود را نفی می کنند دم از با خود بیگانگی می زنند. اساس این فلسفه های مادی بر این است که اصلا خود یک امر اعتباری است. تمام فلسفه های مادی بر این عقیده اند که انسان خود ی ندارد، آنچه که تو خود خیال می کنی، یک مفهوم انتزاعی است، یک سلسله تصورات پی در پی دائما می آیند و رد می شوند، تو خیال می کنی در این بین یک خودی وجود دارد، خیر، خودی وجود ندارد.

اینها از یک طرف اساس فلسفه شان بر این است که اصلا خودی وجود ندارد، و از طرف دیگر می آیند فلسفه از خود بیگانگی برای مردم درست می کنند، و این خیلی عجیب است! به این آقای فویرباخ باید گفت شما که به خدا اساسا اعتقاد نداری و انسان را هم به طریق اولی یک موجود صددرصد مادی می دانی، پس این دو گانگی وجود انسان را چگونه توجیه می کنی؟ این دو گانگی را مذاهب می توانند بیان کنند که انسان را مرکب می دانند از یک حقیقت خاکی و یک حقیقت ملکوتی: «فاذا سویته و نفخت فیه من روحی؛ پس چون او را کاملا نظام بخشیدم و از روح خویش در وی دمیدم» (ص/ 72). از یک طرف «سویته» است (کاملش کردم، از نظر جهازات تمامش کردم) اما یک چیز دیگر دنبالش دارد: «و نفخت فیه من روحی؛ و در او از روح خودم دمیدم». یا تعبیری که در سوره مومنون آیه 1 «قد افلح المؤمنون؛ به تحقیق مومنان رستگارانند» آمده است که: «و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین؛ همانا ما انسان را از گل خالص آفریدیم» (مؤمنون/ 12)، تا آنجا که می گوید «ثم انشأناه خلقا آخر؛ پس به او خلقتی دیگر بخشیدیم» (مؤمنون/ 14) بعد آن را چیز دیگر کردیم. آن چیز دیگر شدن مهم است. آنها می توانند این حرف را بگویند ولی شما چه می توانید بگویید؟ ثانیا ما طبق این فلسفه باید قبول کنیم که هیچ انسانی در جهان به شرافت اصلی خودش باقی نیست. می گوید انسان در ذات خودش دارای دوگانگی است، بعد که در زندگی اجتماعی انحطاط پیدا می کند به آن جنبه دانی و دنی خودش و در حیوانیت سقوط می کند می آید جنبه های عالی و شریف وجود خودش را از خودش انتزاع می کند.
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از اینجا اعتقاد به مذهب پیدا می شود. معنای این سخن این است که اولا ما باید همه افراد بشر را ساقط شده در حیوانیت فرض کنیم و ثانیا باید همه این ساقط شده های در حیوانیت را مذهبی فرض کنیم، در صورتی که: اولا انسانها همیشه دو گونه بوده اند: انسانهایی که به شرافت انسانیت خودشان باقی بوده اند و در همه زمانها بوده اند و انسانهایی که در حیوانیت سقوط کرده اند، و ثانیا باید ببینیم آنهایی که به مذهب گرایش پیدا می کنند، همیشه در دنیا مشتریهای مذهب چه گروههایی هستند؟ آیا مردمان شریف، آنهایی که اصالتهای انسانیت در آنان باقی است به سوی مذهب گرایش دارند یا انسانهایی که در حیوانیت سقوط کرده اند؟ حتی غیر مذهبی ها هم در این جهت انکار ندارند و لهذا می گویند اگر شما می بینید افراد، مذهبی هستند، این مذهبی بودن شرافت ذاتی اینهاست، به آن مذهبی که گرایش پیدا کرده اند مربوط نیست، به شرافت خود اینها مربوط است، یعنی مشتریهای واقعی مذهب همیشه از میان افراد شریف انتخاب می شوند. شما می گویید چون انسان شرافتش را از دست می دهد و در حیوانیت سقوط می کند این امر منشأ اعتقاد به خدا می شود، در حالی که قضیه برعکس است: آنهایی که در خودشان این شرافت را احساس می کنند و باقی بر اصالتهای انسانی هستند آنها هستند کسانی که اعتقاد و ایمان به خدا و اصول مذهب پیدا می کنند. به هر حال نظریه ایشان یک نظریه منسوخی است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 170-160 
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن انسان جامعه خدا فلاسفه از خود بیگانکی ماتریالیسم مذهب


ژان ژاک روسو

زندگی نامه ژان ژاک روسو Jean-Jacques Roussou

'ژان ژاک روسو' فیلسوف و نویسنده بزرگ فرانسوی در 28 ژوئن 1712 در شهر «ژنو» سوئیس متولد شد و در شب دوم ژوئیه 1787 در قصر «آرمی نوویل» در حوالی پاریس در گذشت. 'ژان ژاک' اندکی پس از تولد، مادر خود را از دست داد و اقوامش از او پرستاری کردند. پدرش ساعت ساز بود و تا ده سالگی از او مواظبت می کرد و کتاب های زیادی را برای مطالعه در اختیار وی می گذاشت تا قوای عقلی و فکری او پرورش یابد. 'روسو' علاقه زیادی به کتاب «زندگی مردان بزرگ» اثر «پلوتارک» داشت. پس از چندی پدر روسو در اثر زد و خورد با یک شخص ناشناس از «ژنو» گریخت و پسرش «ژان ژاک» 10 ساله را به برادر خود که مردی عیاش بود، سپرد. این عمو تربیت برادرزاده را به کشیشی موسوم به «لامبرسیه» در قریه «بسی» محول کرد و «ژان ژاک» در آن قریه بود که با طبیعت مأنوس گردید و خصایص روحی او یعنی عشق به طبیعت و درخت و سبزه و صحرا تجلی کرد. پس از تحصیلات ابتدایی و بازگشت به «ژنو»، شاگرد یک عریضه نویس دادگستری شد. در آوریل 1725 پس از چند هفته منشی گری شاگرد یک گراورساز شد و سه سال نزد او کار کرد اما چون استادش او را کتک می زد، در 14 مارس 1728 از «ژنو» فرار کرد.



وی چندی در «ساوآ» به ولگردی روزگار گذرانید و در آنجا با خانم «وارنس» که خود زندگانی پرشور و نامرتبی داشت، آشنا شد و اجبارا ترک مذهب آبا و اجدادی خود (کالوینیسم) را نمود و به آیین کاتولیک در آمد. پس از سرگذشت های متعدد به «انسی» مراجعت کرد و بعد در چند جا نوکر شد و از خانه ی ارباب اولش یک روبان دزدید و خدمتکار را متهم کرد و از آنجا بیرونش کردند؛ سپس ارباب دیگری یافت که قدرش را بهتر می دانست ولی او با زندگی ماجراجویی خوشتر بود، لذا با ماجراجویی به نام «باکل» شریک شد و راه بیابان در پیش گرفتند و شهر به شهر می گشتند و معرکه می گرفتند تا بالأخره پس از مسافرت های متعدد در سال 1738 به سن 36 سالگی در «شارمت» با مادام «وارنس» مستقر گردید و با جدیت و پشتکار قابل ستایشی به تکمیل اطلاعات و تحصیل در رشته های مختلف و مطالعه ی دقیق مؤلفین و فلاسفه و منتقدین پرداخت. مادام وارنس دوست دیگری داشت و با روسو دست به کارهای مختلف زدند تا این که در سال 1740 به عنوان دایه در لیون کاری پیدا کرد و پس از چندی دوباره به شارمت مراجعت نمود و پس از دو سال در تابستان 1742 عازم پاریس شد.
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یکی از علایق روسو موسیقی بود. از وقتی که به تقلید یک جوان سرگردان فرانسوی، در «لوزان» بدون اینکه جزئی اطلاعی از نت و آهنگ داشته باشد، داوطلب تنظیم و هدایت ارکستری شد و با رسوایی مجبور به فرار شد، تا این زمان که با ارقام و اعداد نت جدیدی برای موسیقی اختراع کرده بود، غالبا وقت خود را مصروف به فرا گرفتن این هنر می نمود، بدون اینکه به جایی رسیده باشد. در این سفر با اختراع جدید خود می خواست دنیا را قبضه کند و صاحب مال و مکنت فراوان شود اما تنها نتیجه ای که عایدش شد، این بود که آکادمی علوم، مؤلف را به خاطر حسن ابتکاری که به خرج داده بود، رسما تبریک گفت. در این مسافرت با نویسندگان مشهور معاصر خود مانند 'فونتنل' و 'دیدرو' و بعضی از خانم های برگزیده ی جامعه از قبیل 'مادام دوپن' و غیره آشنا شد. غالب اوقات خود را به مطالعه و تفکر مصروف می کرد تا اینکه به عنوان منشی به سفارت فرانسه در «ونیز» مأمور شد اما چون به آسانی با کسی نمی ساخت، به زودی سفارت را رها کرد و از راه «سمپلن» در سال 1744 فقیر و بیچاره تر از هنگام عزیمت، به پاریس مراجعت نمود. در مهمانخانه ی کوچک «سن کانتن» مستقر گردید و در آنجا با خدمتکار مهمانخانه موسوم به 'ترز لوواسور' که دختری بود با محبت و صمیمی اما جاهل و خشن، آشنا شد و تا دم مرگ با او به سر برد. یک روز که به دیدار دیدرو می رفت، برحسب اتفاق به موضوع مسابقه آکادمی «دیژون» برخورد و با ولع و اشتیاق غیر قابل وصفی به تشریح و تجزیه ی آن پرداخت که «آیا بسط، توسعه و استقرار علوم و هنر موجب اصلاح اخلاق مردم است یا خیر». این مسابقه در سال 1750 بود؛ روسو در آن شرکت کرد و جایزه را برد و ناگهان در بین عام و خاص مشهور شد و ضمنا با انتشار «رهبر قریه» و جواب مسابقه ثانوی در باب «علل عدم تساوی در بین آحاد بشر» با اینکه جایزه را نبرد، ولی هر روز بر شهرت و اعتبارش افزوده می شد.
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قبل از این در سال 1745 در ضمن مسافرتی به «ژنو» دوباره عنوان «ساکن ژنو» را گرفت و به مذهب اولی خود که «کالوینیست» بود درآمد. در مراجعت از ژنو دعوت دوستی به نام مادام ' دپینه ' را اجابت کرد و به همراه ' ترز ' در محل زیبایی موسوم به شورت مستقر گردید، ولی نه مادام دپینه و نه ترز از زندگانی روستایی که روسو با علاقه زیادی بدان خو گرفته بود و همه وقت خود را در وادی سرسبز آن نواحی گردش کنان و مستغرق در مکاشفه صرف می کرد، چیزی سر در نمی آوردند. دوستان ' پینه ' یعنی دیدرو و گریم می خواستند روسو را به پاریس بکشانند و ترز را با خود همراه کردند. ' روسو' از نارضایتی های دائمی ترز، پاک ناراحت و حیران گشته بود و علاوه بر همه اینها عشق بسیار پرشوری، او را به طرف مادام 'هود تو Houdetot' خواهرزاده صاحب قصر می کشاند، ولی مادام 'هودتو' که جمالی زیبا و وارسته داشت به شاعری موسوم به 'سن لامبر' دلبسته شده بود. پس از این حوادث روسو در سال 1757 در «مون مورانسی Montmoroncie» ملک پرنس «دوکنده» مستقر گردید. کمی بعد در «ارمیتاژ » ملک مارشال «دو لوکزامبورگ» اقامت گزید و به انشای تألیفات اساسی خود پرداخت. در 1758 نامه ای به «دالامبر» و در 1759 رمان معروف خود موسوم به «هلوئیز جدید» و در 1762 «قرار داد اجتماعی» و بالاخره در همان سال کتاب معروف در تعلیم و تربیت موسوم به «امیل»، خشم و غضب پارلمان فرانسه را نسبت به مؤلف برانگیخت و حکم توفیقش صادر شد، تا اینکه در شب دهم ژوئن 1762 به طرف سوئیس فرار کرد. از این تاریخ به بعد آرامش و راحتی نسبی از او سلب شد.
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بعد از مدتی از ژنو و برن فرار کرد و در گوشه ای که متعلق به پادشاه پروس یعنی «فردریک دوم» بود مستقر شد و مدت هجده ماه راحت به سر برد؛ ولی عقاید مذهبی و مباحثاتی که در این موضوع ها می نمود روحانیون «کالوینیست» را متغیر کرد و خانه اش را سنگسار کردند؛ تا اینکه در 1765 از آنجا نیز گریخت و چند هفته در جزیره زیبای «سن پیر» در وسط دریاچه «بی ان» نزدیک «نوشاتل» اقامت گزید ولی به حکم سنای برن از آنجا هم آواره شد و از طریق «سمپلن» به پاریس رفت و در همین وقت بود که 'هیوم Hume' فیلسوف معاصر و معروف انگلیسی، نویسنده در به در را در انگلستان پناه داد و در 13 ژانویه 1766 به لندن وارد شد و در «ووتون» در قصر یکی از دوستان 'هیوم' مستقر گردید، و در همین قصر کتاب معروفش «اعترافات» را شروع کرد. متأسفانه سالهای آوارگی روحیه علیلش را فوق العاده متأثر نموده و تقریبا به سرحد جنون رسانده بود، دیری نگذشت که با هیوم سخت برهم زد و در ماه مه 1767 وارد فرانسه شد و در ملک پرنس دو کنتی و سپس در «لیون» و «گرنوبل» ساکن گردید و بالاخره در 1770 به پاریس مراجعت نمود. در این زمان کتاب «اعترافات» خود را در ملک «پرنس دوکنتی» به پایان رسانیده بود. در پاریس در اطاق محقری در طبقه چهارم عمارتی در کوچه پلاتریر اقامت گزید و از کپی کردن نت های موسیقی و پانسیون مختصری به زحمت اعاشه می کرد. مدت هشت سال زندگی نسبتا آرامی داشت، آوازه شهرتش در همه اروپا پیچیده بود، تا اینکه در سال 1778 در قصر «ارمی نون ویل» مستقر گردید و در شب دوم یا سوم ژوئیه 1778 دعوت حق را اجابت کرد و از زندگی سراسر محنت و آوارگی بیاسود. از دیگر آثار وی می توان امیل و قراردادهای اجتماعی را نام برد.
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من_اب_ع

تبیان

کلی__د واژه ه__ا

ژان ژاک روسو زندگینامه فلسفه فلاسفه غرب نویسندگان فرانسه


نظریه داستایوسکی و ویلیام جیمز در رابطه با دین و دینداری

بعضی گفته اند که اگر خدا نباشد -یعنی اگر اعتقاد به خدا نباشد و انسان اینجور فکر کند که خدایی نیست- همه چیز جایز است. این جمله از داستایوسکی معروف است که گفته است: اگر خدا نباشد، همه چیز جایز است؛ یعنی یگانه معیار برای اینکه انسان برای خودش «باید» و «نباید» داشته باشد که این کار خوب است، آن کار بد است، این کار را باید کرد، آن کار را نباید کرد، و از مسئله دنبال طبیعت و شهوت و غضب رفتن بیرون برود، این است که دین در کار باشد. اگر خدا و دین باشد همه این حرفها معنی دارد و اگر خدا و دین نباشد هیچیک از این سخنان معنی پیدا نمی کند. این یک نظریه است. اما برخی دیگر خواسته اند اخلاق منهای دین پیشنهاد بکنند یعنی برای داشتن اخلاق حتما نباید دین باشد، بلکه اخلاق، امری مستقل و عقلی است.



نظر ویلیام جیمز در مورد حس دینداری بشر

ویلیام جیمز درباره عمومی بودن حس دینداری در همه افراد چنین می گوید: احتمال دارد که مردمان از لحاظ درجه تأثیر پذیری از احساس یک ناظر درونی در وجودشان با یکدیگر اختلاف داشته باشند. برای بعضی از مردم بیش از بعضی دیگر، این توجه، اساسی ترین قسمت خودآگاهی را تشکیل می دهد. آنان که بیشتر چنین هستند، محتملا دینی ترند، ولی اطمینان دارم که حتی آن کسان هم که می گویند بکلی فاقد آنند خود را فریب می دهند و حقیقتا تا حدی دیندارند.
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مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 296-297 

مرتضی مطهری- انسان در قرآن- صفحه 22

کلی__د واژه ه__ا

نظریه اخلاق فلسفه دین فلاسفه غرب خدا انسان


آرای فلسفی آلبرت کبیر

دین و فلسفه فلسفه ی آلبرتوس با وجود تأثیر پذیرفتن از نوافلاطونیان، مشائی است. او مانند بسیاری از مشائیون معاصرش، فلسفه را از کلام جدا کرد و عقیده داشت فلسفه یک علم مستقل است. فیلسوفان تحت تأثیر نور عقلی عمومی هستند که خداوند به تمام مردم داده است، در حالی که مؤمن علاوه بر این نور، نور ویژه ی ایمان را هم دریافت می کند. این سخن که فیلسوفان تحت تأثیر نور عقلی عمومی هستند که خداوند به بشریت اعطا کرده، بها دادن به علوم غیر دینی است و دربرگیرنده ی این مفهوم است که بسیاری از حقایق را، حداقل حقایق علمی را، می توان نزد غیر مسیحیان یافت. این نور وحی اصولی را که بر پایه ی ایمان استوار شده اند به انسان می شناساند.

تفاوت روش کلام و فلسفه تفاوت کلام و فلسفه از لحاظ موضوع یا رتبه ی معرفت نیست، بلکه این دو از لحاظ روش نیز با یکدیگر تفاوت دارند. در حالی که فیلسوف از طبیعت شروع می کند و در انتها به بررسی وجود خدا از طریق براهین عقلی می پردازد، یعنی خدا را به عنوان هدف یا مقصود تفحصات عقل خود در نظر می گیرد و سعی می کند با براهین عقلی به وجود او پی ببرد و درباره ی او سخن بگوید؛ متکلم خدایی را بررسی می کند که وحی به او شناسانیده است؛ یعنی با سلسله ای از اصول یقینی تفحص عقلی خود را آغاز می کند. تفحص عقلی در باب اصولی است که وحی به انسان شناسانیده است. به عبارت دیگر یقین ایمانی او درباره ی اعتقادات و اصول ثابت دینی، با فلسفه به یقین عقلی تبدیل می شود.
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فلسفه ابزاری برای دین از نظریات بالا نتیجه می شود که آلبرتوس از کسانی است که فلسفه را تابع دین قرار داده است، فلسفه نظامی مستقل است که به عنوان ابزاری برای درک دین به کار گرفته شده است؛ اما عقل گرایی او محدود است و در جایی توقف می کند، زیرا براهین عقلی در هر صورت سخن آخر را به زبان نمی آورند. عقل ثمره ی ذهن انسان است، در حالی که منشأ وحی وجود نامتناهی خداوند است. به عبارت دیگر همیشه حاکمیت با ایمان است و ایمان حرف آخر را می زند و معیار صحت عقاید است.

خداشناسی و جهان شناسی آلبرتوس نظام فلسفی خاصی نداشت، او گاهی همچون دیگر مشائیان مسیحی درباره ی ارتباط عقل و ایمان سخن می گفت. از براهین مشائی، یعنی براهین پس از تجربه (a posteriori) که از معلول به شناخت علت سیر می کند، برای اثبات وجود خدا بهره برد. تسلسل علل را تا بی نهایت منکر شد. برهان حرکت ارسطو را، برای اثبات وجود محرک نخست یا علت العلل که اعطاط وجود می کند، مناسب تشخیص داد. برهان علت غایی که براساس سیر موجودات به سوی مقصود معین و مطلق است نیز برای او جهت اثبات وجود خدا مطلوب بود.

تبیین آلبرتوس از خدا او مانند ابن سینا خدا را واجب الوجود و دیگر موجودات را ممکن الوجود خواند. خدای او فعل محض است، در حالی که دیگر موجودات حتی عقول مفارق بهره ای از قوه دارند و فعل محض وجود نیستند. خدا حی، عاقل، قادر و مختار است. تا اینجا او به طریق ایجابی و به روش مشائی راجع به خدا سخن گفت. اما خدای او ناشناختنی و به تعبیر دیونیسیوس مجعول یا اریوگنا برتر از تمام مفاهیمی است که بر اساس معنای وجودی مخلوقات بر او حمل می کنیم. یعنی اگر گفته می شود که خدا وجود یا عاقل و یا حی است، به این معنی نیست که او صد درصد آن صفت یا کیفیتی است که بر او حمل می شود. او برتر از این مفاهیم است. در اینجا وارد حوزه ی کلام سلبی می شویم و آلبرتوس با مفاهیم نوافلاطونی به تبیین خدای خود می پردازد. آلبرتوس در تفسیرش بر مابعدالطبیعه ی ارسطو، اصطلاح مابعدالطبیعه را به معنای کلام فهمید. به عبارت دیگر این علم را که موضوع آن موجود از حیث اینکه موجود است، می باشد، فقط برای بررسی موجود یا وجود محض یعنی خدا به کار برد. او با یکی گرفتن مابعدالطبیعه با کلام، علم موجود از حیث اینکه موجود است و علم به علل موجودات را با یکدیگر ترکیب کرد. ترکیبی که توماس آکوئینی آن را ادامه داد.
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تبیین آلبرتوس از خلقت در خلقت نظر به نظریه ی صدور داشت و بر خلاف اکثر قریب به اتفاق متکلمان مسیحی، از صدور عقول سخن گفت. او تحت تأثیر مقاصدالفلاسفه ی غزالی و کتاب العلل همه چیز را از اصل اولی می دانست. پس از صدور همه ی موجودات به این علیت اولی بازمی گردند. از واحد فقط واحد صادر می شود. برای تبیین این مفهوم او صدور تا عالم خاک را با صدور عقول و افلاک مختلف و دارای سلسله مراتب توضیح داد. آلبرتوس نظم سلسله مراتب عقول را از نظم و سلسله مراتب فرشتگان جدا کرد و آن را از این یکی مستقل در نظر گرفت. در نظریه ی صدور عقول و افلاک تأثیر ابن سینا و فارابی و به طور مشخص کتاب العلل و اثولوجیا مشاهده می شود و جهان شناسی آلبرتوس را به جهان شناسی نوافلاطونی همراه با مفاهیم مشائی نزدیک می کند.

مسیحیان معمولا صدور را در ذات خدا و به صورت تثلیث قبول کرده و می کنند. در خلقت نیز نظریه ی نوفیثاغورثی را راجع به اعداد و تکرار آن پذیرفتند. نوفیثاغوریان معتقد بودند که صدور واحد از واحد منشأ کثرت است. چون واحد دوم دیگر واحد اول نیست و دو است و تکرار دو نتیجه ای غیر از کثرت را دربرندارد، پس عقل اول یا واحد دوم، با اینکه واحد است، عامل و علت کثرت می باشد. مسیحیان این صدور را به صدور پسر از پدر نسبت و در ذات واحد الوهیت جای دادند. به نظر آلبرتوس قدمت زمانی عالم یا ابتدای زمانی آن را نمی توان با براهین فلسفی اثبات یا نفی کرد. باید گوش به وحی داد و چون در کتاب مقدس برای عالم ابتدای زمانی در نظر گرفته شده است، پس جهان قدیم نیست. او نظریه ی ماده ی روحانی بوناونتورا را نپذیرفت و معتقد بود که عقول مفارق، یعنی فرشتگان صورت محض هستند؛ اما نظریه عقول بذری را برای گسترش خلقت پذیرفت.
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نظریات آلبرتوس در باب عقل و معقول آلبرتوس در کتاب در باب عقل و معقول (De intellectu et intelligibili) درباره ی چگونگی ادراک عقلی، ماهیت عقل و ارتباط عقل با معقول به بحث پرداخت. او عقل فعال را در هر شخص قرار داد و با عقل فعال مشترک برای تمام انسانها موافق نبود. دلیل این امر این بود که می پنداشت با قبول عقل فعال مشترک برای تمام انسانها فناناپذیری نفس انسان به خطر می افتد و دیگر نمی توان اندیشه ی خاصی را به یک فرد نسبت داد. اما با وجود این عقل مستفاد (intellectus adeptus) ابن سینا را پذیرفت. نزد او عقل مستفاد رابطی است بین عقل فعال انسان و عقل الهی. به عبارت دیگر او از یک طرف عقل فعال مفارق فیلسوفان مسلمان را در انسان قرار می دهد و از طرف دیگر به عقل الهی بسیار از خصوصیات عقل فعال مفارق را نسبت می دهد. عقل مشترک بین همه ی انسانها عقل الهی است که عقول فعال انسانها از آن بهره مند می شوند. در نظریه ی آلبرتوس در باب ادراک عقلی به وضوح تأثیر ابن سینا و نظریه ی اشراق مشائی مشاهده می شود

کلیات از نظر آلبرتوس آلبرتوس از نخستین غربیانی بود که کلیات را به سه بخش کلی قبل از شیء (ante rem)، کلی در شیء (in re) و کلی بعد از شیء (post rem) تقسیم کرد. در این تقسیم او تحت تأثیر ابن سینا بود و تقسیمات قبل از قرن سیزدهم میلادی راجع به کلیات را کنار گذاشت. به نظر او کلی در سه وجه وجودی (modi essendi) است و می توان آن را از این وجه که بنفسه در عقل خدا، در شیء یا در عقل انسان است، بررسی کرد.
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کلی__د واژه ه__ا

آلبرت کبیر فلاسفه غرب تفکر اندیشه الهیات فلسفه مشاء خدا جهان بینی


اکهارت

زندگی و تحصیلات نام اکهارت (حدود 1260 تا 1328) غالبا با توسعه ی عرفان راینلاند، هنری سوسو (Henry Suso) یکی از شاگردان او در دهه ی 1320 در کلن بود و با وعظ کردن به زبان محلی قرین است. اما مسامهتهای او در منطق و نشانه شناسی و بسطها و باز تأویلهای شگفت انگیزی که به برخی از نتیجه گیریهای آکویناس می داد نیز بخش مهمی از دستاورد اوست. اکهارت در حدود 1260 در آلمان زاده شد. او به سلسله ی دومینیکی قدم گذاشت و شاید قبل از 1277 به پاریس به دانشکده صناعات رفت و قبل از رفتن به کلن، جایی که احتمالا در نزد آلبرت در حدود 1280 دانش آموخت. او در 4-1293 در مقام کارشناس در عبارات در دیر سن ژاک در پاریس درس داد. میان 1294 و 1298 او نایب رئیس دیر دومینیکی ها در ارفورت بود.

در 3-1302 او کرسی دومینیکی خداشناسی را در پاریس داشت. از 1303 تا 1311 او نایب رئیس استان ساکسونی بود که به تازگی رسمیت دومینیکی یافته بود. اما او باز از 1311 تا 1313 در پاریس استاد خداشناسی بود، قبل از آنکه برای کاری دیگر از جانب سلسله اش به آلمان مراجعت کند. او در 1323 یا دیرتر در کلن تدریس کرد. سراسقف کلن، هنری فیرنبورگی (Henry Virneburg)، در 6-1325، و در 8-1327 دستور پژوهش در خصوص تدریس او را داد و او در 8-1327 به وسیله ی هیئتی در دادگاه پاپ که اکنون در آوینیون بود محکوم شد. او در 1328 درگذشت. او در سال بعد در 27 مارس در اعلانیه ی پاپ (dominico In agro) کسی وصف شده بود که می خواست بیشتر از آنکه باید بداند بداند و کسی بود که در زمین کلیسا خار و خسک کاشته بود.
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پرسش های پاریسی او در 3-1302پرسشهای پاریسیش را به مناظره گذاشت. مسئله اصلی در دو پرسش نخست از این پرسشها رابطه میان هستی و عقل در خدا بود. اکهارت در اینجا مدلل می سازد که خدا فوق هستی است، چون وجود یا هستی را خدا به ثمر می رساند: «همین که به وجود می رسیم به مخلوق می رسیم.» اما خدا فکرت است و اکهارت فکرت را بر هستی تقدم می بخشد. این پرسش که آیا در خدا فکرت و هستی یکی است یا آیا یکی از اینها بر دیگری تقدم دارد به هیچ وجه پرسشی تازه نبود. این پرسشی به کرات بحث شده در دانشگاهها بود و از تشخیصی برآمده بود که فیلسوفی نوافلاطونی مانند افلوطین، در حالی که فیلسوف ارسطویی هستی را بر فکرت یا تفکر تقدم می داد، هستی را اندرونی می دید که با خود فکرت یکی است. این پرسشی بود که در قرون وسطی به مفهوم خدا متصل شده بود. اکهارت در قیاس با جریان اصلی بحث اخیر از این پرسش بیرون از خط به نظر می آمد، اگرچه این برداشت باید با این تشخیص تعدیل شود که اریگنا در خلق هستی نقشی برای فکرت قائل شده بود و، بسیار تازه تر، دیتریش فرایبرگی، در کتابش De origine rerum praedicamentalium (درباره ی منشأ محمولهای موجود)، کاری مشابه انجام داده بود. اما به سخن نه چندان دقیق هستی شناسی مقدم بر تعقل ملاحظه شده بود و استادان دارای تمایل اوگوستینی (یعنی، اکثریت) گاهی این رابطه را با کمک تمایز میان جواهر و اعراض وصف کرده بودند.



شناخت خداوند علت هستی
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اکهارت در نخستین پرسش پاریسیش این نظم را معکوس می کند. پرسش مطرح شده این است که آیا هستی و فهم در خدا یکسان است (Utrum in deo sit idem esse et intelligere). پاسخ اکهارت این است که این الفاظ در خدا یکی و تبدیل پذیر نیستند و خدا نیز نمی فهمد چون هست: خدا هست چون می فهمد (quia intelligit, ideo est). خدا فهمیدن یا شناختن است، نه هستی یا وجود. اکهارت esse را به مخلوقات محدود می کند چون چیزی نمی تواند رسما در هر دو هم علتی و هم معلولی باشد که علت به وجود می آورد. به علاوه، شناختن برتر از بودن است چون فعالیت بودن را هدایت می کند؛ شناخت خدا علت هستهاست.

اکهارت می گوید: «همین که به هستی می رسیم، به مخلوق می رسیم.» خدا باید چیزی برتر از هستی باشد. در سفر خروج (باب سوم، آیه ی خدا نمی گوید که او هست (هستم) بلکه می گوید که او چیزی غیر از هستی باقی خواهد ماند (هستم آنکه هستم). اکهارت این جملۀ اخیر را 'فهم' می داند. این عبارت حاکی از آن نیست که خدا هستی بدون تقید است، بلکه حاکی از آن است که او خلوص ناپیدای هستی (Puritas essendi) را دارد. از نظر اکهارت خدا هست چون می داند؛ «فهمیدن او بنیاد هستی اوست» (intelligere est ipsum intelligere fundamentum ipsius esse; ipsum esse est ipsum). به عبارت دیگر، فهم قبل از هستی می آید (alitus quam esse intelligere est) و «به واسطه ی این امر که (خدا) می داند، هست» (intelligit ideo est quia). به یاد گفته ی دکارت می افتیم: «می دانم، پس هستم.»
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بدین طریق اکهارت عقلی را طرح می کند که خود را به همه چیز می گستراند و متعالی است و به هیچ طبیعتی محدود نمی شود: «در ابتدا کلمه بود.» (یوحنا، باب اول، آیه ی 1) یعنی، حکمت و فهم از هر چیز دیگری آزاد است، از جمله هستی. حکمت نامخلوق است و خصلتی نامتناهی دارد. اتین ژیلسون نوشت که اکهارت، و بعد از او، تولر و رایسبروک در فلسفه ی افلاطونی زبان و فنی یافتند که با نیازهای آنان در مقام متفکران مسیحی بسیار مناسب بود؛ فلسفه ی ارسطو برای آنان کمتر مفید بود. اکهارت در پرسشهایش ترجیح داد از خدا در مقام هستی سخن نگوید (یا در مقام خیر یا حقیقت) بلکه در مقام فکرت و فهم خالصی سخن بگوید که مقدم بر هستی است. اما اکهارت در این کار نیز خود را هم از سنتهای ارسطویی و هم از سنتهای نوافلاطونی جدا قرار می دهد.

او هستی را چیزی می فهمد که بر خلاف فکرت متناهی و متعین است. این گسست از سنت واضح و متمایز نیست چون اکهارت همواره به همان نحوی از الفاظ استفاده نمی کند که اسلافش استفاده کرده بودند. به علاوه، اکهارت و آکویناس در واقع هستی و فهم را در خداشناسایی می کنند، اما در استدلال در اینکه خدا عقل محض است، اکهارت است که عملا بیان می کند هستی خدا چیست، یعنی: عقل.

چهار امر متعالی تنها در پرسشهای پاریسی نیست که اکهارت از این امور بحث می کند. او در دیباچه اش به کتاب Opus tripartitum باز همین کار را می کند. این کتاب محتملا بعد از 1314 آغاز شده بود و محتملا هیچگاه به پایان نرسیده بود. اکهارت در دیباچه ی عمومی و در دیباچه ی کتاب قضایا خدا و وجود را شناسایی می کند و به دفاع از گزاره ی esse est Deus (هستی خداست) می پردازد. تنها خدا به درستی هست و هستی و واحد و حقیقی و خیر نامیده می شود، یعنی چهار متعالیه. هر چیز دیگری که هستی و واحد و حقیقی یا خیر گفته شود این را از خودش ندارد بلکه از خدا و بی واسطه از خدا دارد. باشندگان دیگر، حتی مخلوقات غیر مادی و عاقل، نمی توانند کاملا واحد باشند، چون هستی آنها با عقلشان یکی نیست. تنها عقل محض می تواند وحدت محض باشد؛ فقط خدا کلا عقل و واحد است. خدا همچنین هستی بحت و پر است (plenum esse est Deus, esse purum et).
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وقتی چیزی گفته شود این هستی و این واحد و این حقیقی یا این خیر است، «این» هیچ چیز از هستی و واحد بودن و حقیقت یا خیر بودن به هستی و واحد بودن و حقیقت یا خیر بودن نمی افزاید. هر هستی دیگری به واسطه هستی اوست، به همان سان که اشیاء سفید به واسطه سفیدی سفیدند (omne quod est per esse est. Esse autem Deus est). اکهارت با این استدلال منکر وجود مخلوقات به نظر می آید؛ اگر فقط خدا هستی است، آنها هیچ هستند. اما این برهان در واقع برای جا دادن آنها در هستی طرح شده است، نه برای نابود کردن هستی آنها. آنها از خودشان هیچ چیز نیستند. هستی در مخلوقات ذاتی است اما هستی فقط با خدا یکی است.

آغاز اکهارت در این تفسیر آن است که تنها یک هستی وجود دارد: جوهر، همان طور که ارسطو گفت. همه چیزهای دیگر (اعراض) از هستی (entis) اند. بنابراین اکهارت استفاده از کلمه هستی را به خدا به تنهایی محدود می کند و مخلوقات را به اعراض تشبیه می کند. اینگونه است که او سفر خروج، باب سوم، آیه ی 14، را می خواند: «هستم آنکه هستم... آنکه مرا فرستاد.» و کتاب ایوب، باب چهاردهم، آیه ی 4، «تنها تویی که هستی». تنها یک هستی وجود دارد و آن خداست که هست، همان طور که کتاب العلل (Liber de Causis) می گوید، واحد. اکهارت مدلل می سازد که، اگر وجود با خدا یکی نبود، خدا وجودش را به چیز دیگری نیز مدیون می بود و نخستین باشنده و نامخلوق نمی بود. او آن وجودی است که نمی تواند وجود نداشته باشد، واقعیتی که علت هر چیز دیگر است. اکهارت همچنین متعالیه ها (وحدت و حقیقت و خیر) را با خدا یکی می داند چون آنها با هستی یکی هستند.
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وجود مخلوقات و اما موضع اکهارت در خصوص وجود مخلوقات آن است که وجود آنها مندرج در وجود خداست. آنها این هستی یا آن هستی یا این یا آن متعالیه را دارند، در حالی که خدا هستی (یا وحدت یا حقیقت یا خیر) است و بس. مخلوقات با قیاس با جوهر باشنده اند؛ آنها به طور مستقیم هستی ندارند بلکه به طور غیر مستقیم هستی دارند. اکهارت از مثالی استفاده می کند که در نزد ارسطو یافت: ادرار سالم یا ناسالم گفته می شود، اگرچه سلامتی یا ناسلامتی رسما تنها در حیوان است. تنها در قیاس با سلامتی است که ما می توانیم از سالم بودن ادرار سخن بگوییم. به همین سان، به طور نمونه، وقتی می گوییم که خیر یا حقیقت یا هستی در مخلوق یافت می شود، قیاس به کار می بریم چون متعالیه ها تنها متعلق به خداست. اگرچه اکهارت سرانجام به دلیل تعالیمش محکوم شد، او قصد انکار آنچه را حس مشترک به ما می گوید نداشت، یعنی، مخلوقات وجود دارند. اما او مدعی بود که وجود آنها ریشه در خدا داشت. او به رابطه ای نظیر رابطه ی بدن و نفس قائل شد: نفس به بدن وجود و حیاتش را می بخشد. هستی مانند صورتی ماهوی است که مخلوقات برای اینکه وجود داشته باشند از آن بهره مند می شوند.



تناقض نما (پارادکس) در تفکر اکهارت 

اکهارت متناقض نما را دوست داشت و آن را به افراط به کار می برد. محرک او میل به تمایز گذاشتن میان خدا و مخلوقات به نحوی ریشه ای و در عین حال کاوش در با هم بودن و اتحادشان بود. اکهارت در تفسیرش بر سفر خروج در خصوص نامهایی که برای خدا استفاده می کنیم با این مسائل بیشتر دست و پنجه نرم کرد. از یکسو، خدا ورای توصیف است (innominabilis, incomprehesibilis, etc.)؛ از سوی دیگر، او واجد هر کمالی است که ما می توانیم به آن بیندیشیم (omninominabilis). البته، انتخاب میان طرق ایجابی و سلبی نظاره کردن خداست، میان رویکردی که از شباهتهای موجود میان خالق و مخلوقات آغاز می کند و رویکردی که از بی شباهتیهای آنها آغاز می کند. اکهارت درباره ی مجالی که برای ساختن قضایای ایجابی درباره ی خدا وجود دارد بسیار خوددار بود. چنانکه دیده ایم، اکهارت (دست کم در Opus tripartitum) می پذیرد که خدا هستی و واحد و حقیقی و خیر است؛ با این توصیف، انسانها هر آنچه را از این سخن مقصود است درنمی یابند. «قدیر نام اوست» (Omnipotens nomen eius (سفر خروج، باب پانزدهم، آیه 3) اما انسان احتمالا نمی تواند قدیر را بفهمد. اکهارت نظرورزی درباره کمالات خدا را به طریق سلبی ترجیح می دهد. بدین ترتیب، واحد بودن خدا انکار این امکان است که خدا نیست، نفی نفی (negatio negationis) نیست.
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من_اب_ع

محمد ایلخانی- تاریخ فلسفه در قرون وسطی- انتشارات سمت- تهران- 1382 

اتین ژیلسون- روح فلسفه قرون وسطی- ترجمه داوودی- تهران- علمی و فرهنگی- 1366

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب اکهارت زندگینامه الهیات مسیحیت عرفان خداشناسی


آلبرت کبیر



• فلاسفه علاوه بر حضور فرانسیسیان در دانشگاه پاریس در تحصیل و تدریس علوم و الهیات، دومینیکیان نیز در این دانشگاه بسیار چشمگیر بود. اکثر قریب به اتفاق دومینیکیان این دانشگاه عقلانیت و جهان بینی مشائی را پذیرفتند و از این جهت در مقابل برداشت اگوستینوسی-عرفانی فرانسیسیان این شهر قرار گرفتند. برخورد این گروه در این شهر و دانشگاه باعث پویایی در فلسفه و کلام مسیحی این عصر شد. مهمترین متفکران این فرقه در این دانشگاه آلبرتوس کبیر آلمانی و توماس آکوئینی ایتالیایی بودند.



• زندگی، تحصیل و تدریس

آلبرتوس کبیر در سال 1200 میلادی به دنیا آمد. چندی در ایتالیا به تحصیل طب مشغول بود. در سال 1220 میلادی به دومینیکیان پیوست و در سال 1245 میلادی عنوان استادی را در الهیات از دانشگاه پاریس کسب کرد. در سال 1248 میلادی به دستور پاپ به کلن رفت تا دانشگاه این شهر را تأسیس کند و همانجا نیز احتمالا در سال 1280 میلادی به جهان باقی شتافت. در بعضی از تاریخهای فلسفه او نخستین فیلسوف بزرگ دومینیکی آلمانی معرفی شده است که با دیگر متفکر دومینیکی بنام قرن چهاردهم میلادی، یوهانس اکهارتوس، آغازگر فلسفه ی آلمانی در نظر گرفته شده اند. این سخن در جای خود صحیح است، زیرا آلبرتوس بنیانگذار دانشگاه کلن بود؛ اما حضور او در دانشگاه پاریس، شرکت در بحثها و تأثیرش در شکل دادن به جریان دومینیکی مشائی را در این شهر نمی توان از نظر دور داشت. حتی پس از اقامت او در آلمان، بیشتر شاگردان آلمانی اش نیز برای تحصیل، تدریس و اقامت به پاریس سفر کردند. این متفکر را نمی توان همچون فیلسوفان هم عصرش مثل توماس آکوئینی، فیلسوف مؤسس نامید.
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• اهمیت تاریخی آلبرت کبیر

اهمیت تاریخی این فیلسوف دومینیکی را شاید بتوان در دانش دائره المعارفی او، که بر اساس بهره گیری از علوم نظری یونانیان و مسلمانان بود، و سازماندهی علوم و تربیت متفکران برجسته خلاصه کرد. او نیز، مانند رابرت گروستست، از عوامل جذب دانش غیرمسیحی در چارچوب کلام و علوم دینی مسیحی بود و برای آن سازمان و چارچوبی خاص تهیه کرد و نظام تعلیم و تربیت مسیحی را با توجه به معارفی که از جهان یونانی و اسلامی به عالم مسیحیت وارد شده بود، سازمان داد. او به فلسفه ی مشائی علاقه ی بسیار داشت، ولی این امر باعث نشد که از فلسفه ی نوافلاطونی، بخصوص متفکری همچون دیونیسیوس مجعول، چشم بپوشد و بر آثار او تفاسیری ننویسد و از مفاهیم اوگوستینوسی و ابن سینایی استفاده ی وافر نبرد. او دو متفکر بزرگ را پرورد که هر یک دو شاخه بزرگ کلامی و مسیحی غرب را پایه ریختند، یعنی توماس آکوئینی و یوهانس اکهارتوس. دلیل اینکه این دو متفکر کاملا متفاوت از لحاظ دیدگاه و روش فلسفی، شاگرد این مرد بودند برای این است که او مشربی خاص را از آن خود نکرد تا در یک مکتب خاص به ترتیب شاگردان بپردازد. حتی عده ای او را متفکری التقاطی برشمرده اند که از مکاتب مختلف فکری قسمتهایی برگرفته است. در هر صورت او با گرایشهای مشائی خود توماس آکوئینی را پرورد و با علاقه و علم خود به نوافلاطونیان، مسائل بسیار به اکهارتوس آموخت.



• آثار برجسته از آثار برجسته ی او تفسیر بر کتاب جمل و جامع در باب مخلوقات (creaturis de Summa de) است که مربوط است به دوران حضورش در دانشگاه پاریس قبل از 1248 میلادی. بین سالهای 1248 تا 1254 تفاسیری بر آثار دیونیسیوس مجعول نوشت که در شکل گیری تفکر عرفانی در آلمانی تأثیر زیادی داشت. او بر آثار ارسطو نیز تفاسیری نوشت که بیشتر آنها بین سالهای 1254 تا 1270 میلادی نوشته شدند. در دهه ی هفتاد این قرن کتاب در باب علل و روند عالم (De causis et processu universitatis) را نوشت. در این کتاب نیز آلبرتوس روش همیشگی خود را در نقل آراء مهم جهان شناسی مشائی، یونانی و فیلسوفان مسلمان به کار برد. جهان شناسی ارسطو را با مفاهیم نوافلاطونی کتاب العلل جمع کرد و بسیاری از آراء وجودشناختی و جهان شناختی ابن سینا را نیز به طور مستقیم یا با تغییراتی در این اثر گنجاند. او یک جامع علم کلام (summa theologiae) نیز نوشته است. او با آثارش دائره المعارف علمی-فلسفی بزرگی ایجاد کرد.
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• اهداف آثار آلبرتوس کبیر 

سعی او در آثارش بر این بود که مسیحیان را با علوم و آراء فلسفی آن زمانی که از یونان و جهان اسلامی به اروپا سرازیر شده بود، آشنا سازد و از دیدگاه مسیحی سره را از ناسره بشناسد. او کاملا به این امر آگاه بود که علوم و فلسفه ی یونانی و اسلامی برتری کاملی بر معارف مسیحی دارد. با اینکه به نظر او این علوم از متفکران کافر و بی دین آمده بود، ولی می بایست از آنها استفاده کرد و به فراگیری و عرضه و تعلیم آنها پرداخت. این امر با مخالفت بسیاری از معاصرانش روبرو شد. بارها به او تذکر داده شد که در حال دور شدن از دین است و به مطالعه و تدریس آثار ارسطوی ملحد مشغول است و اینکه حقیقت را نمی توان نزد ابن رشد و ابن سینای کافر یافت. اما آلبرتوس افق دورتری را مشاهده می کرد و این حملات را ناشی از جهل به علم و دانش می دانست و لزوم کسب این علوم را متذکر می شد. تاریخ نشان داد که کوشش کسانی همچون آلبرتوس کبیر و روبرتوس گروساتستا در فرهنگهای مختلف باعث بالندگی فرهنگ و تمدنشان شد.



• تلاش های فلسفی و انتفاد از ابن رشدیان لاتینی در فلسفه آلبرتوس تحت تأثیر فارابی و ابن سینا کوشید بین آراء افلاطون یا به عبارت بهتر نوافلاطونیان و ارسطو هماهنگی ایجاد کند. از این طریق فلسفه ی مشائی او رنگ نوافلاطونی، و بخصوص نشان ابن سینا و فارابی، را به خود گرفت. در این کار از ابن رشد نیز چشم نپوشید و از این فیلسوف بهره ی بسیار برد؛ ولی با وجود این بشدت با ابن رشدیان لاتینی که بهای بسیار به تفحصات عقلی به روش مشائلی ابن رشد می دادند مقابله و بسیاری از آراء آنها را رد کرد. او این کار را در اثری به نام در باب پانزده مشکل انجام داد و به نوعی راه را برای محکومیت آراء ابن رشدیان لاتینی در سال 1277 میلادی باز کرد. چند رأی از بدعتهای این گروه از نظر آلبرتوس عبارت است از: تمام انسانها دارای عقل فعال یگانه، که از لحاظ عددی واحد است، هستند. اختیار یک قوه ی منفعل است، زیرا مطلوب اختیار به طریقی ضروری آن را به جنبش درمی آورد. اراده ی انسان تابع ضرورت است. در عالم نیز در آنچه در حال تغییر است ضرورت حاکم است. جهان قدیم زمانی است. منشأیی برای انسان نیست و نوع انسان سرمدی است. نفس به عنوان صورت بدن فناپذیر است. آتش جسمانی بر نفس جدا شده از بدن پس از مرگ کارگر نیست. بساطت نفس و ملک بساطت براساس ماهیت یا براساس مجاورت با آنچه مرکب است نیست، بلکه بر اساس وجه دوری نسبت به بساطت مطلق و بساطت الهی است. خدا قادر نیست به چیز فسادپذیر فسادناپذیری اعطا کند. خدا فقط به خود معرفت دارد و موجودات جزئی را نمی شناسد. مشیت الهی افعال انسان را اداره نمی کند. بدن عیسی بن مریم پس از مرگ فقط بنا به جنبه هایی واحد است. با رد این آراء آلبرتوس از گروه مشائیون ابن رشدی دانشگاه پاریس فاصله گرفت.
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من_اب_ع

محمد ایلخانی- تاریخ فلسفه در قرون وسطی- سمت 1382 

فردریک کاپلستون- دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی- ققنونس 1383

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ فلسفه غرب فلاسفه غرب زندگینامه مسیحیت تفکر


تاثیر ارسطو بر فرانسیسان دانشگاه آکسفورد در قرن سیزدهم

اگر در دانشگاه پاریس منطق و فلسفه مشائی طرفداران بسیار داشت، در دانشگاه آکسفورد فلسفه افلاطونی در تفسیر نوافلاطونی اوگوستینوس گسترش یافت و در کنار آن آراء فیلسوفان مسلمان نیز مورد استفاده ی بسیار قرار گرفت. بر این جهت گیری فلسفی باید توجه به طبیعت شناسی و ریاضیات را نیز اضافه کرد. البته همان طور که قبلا ملاحظه شد از قرون پیش نیز انگلیسی ها به علوم توجه خاصی نشان می دادند. این امر را از عصر کارولنژیان در آثار الکوئینوس و دیگر انگلیسی ها می توان مشاهده کرد. در قرون یازدهم و دوازدهم میلادی نیز چند تن از آنان به ترجمه ی متون علمی از زبان عربی و چند متن از زبان یونانی دست زدند.



• نقش دانشگاه آکسفورد در پایه ریزی علم تجربی غرب

در قرن سیزدهم میلادی دانشگاه آکسفورد به عنوان مرکز علمی انگلستان ویژگی خاصی داشت. این دانشگاه در پایه ریزی آنچه علم تجربی خوانده می شود مهمترین نقش را در غرب داشت و روحیه ی تجربه گرایی انگلیسی در آنجا، بخصوص نزد متفکری همچون راجر بیکن، که واضع اصطلاح علم تجربی (experimentalis scientis) است، بوضوح مشاهده می شود. توجه آکسفوردیان به متون علمی به حدی بود که متون طبیعت شناسی ای که در دانشگاه پاریس تدریس و مطالعه ی آن ممنوع بود، در آکسفورد تدریس می شد. یوهانس بلوندوس (Iohannes blundus) (م 1248) در تفسیر متون طبیعی ممنوعه در پاریس، بخصوص طبیعیات ارسطو، در دانشگاه آکسفورد در کنار متفکران بزرگ مسیحی، به ابن سینا و غزالی نیز با علاقه فراوان بسیار ارجاع می داد. در این دانشگاه فلسفه های دیگر بخصوص فلسفه هایی که اجازه ی تفحص در عالم طبیعت را می دادند تدریس می شد؛ همچنین روحیه انتقاد علمی در آنجا به طور مشخص برتر از سایر مراکز علمی اروپا بود، برای مثال فلسفه مشائی، بخصوص جزم گرایی آن، مورد انتقاد قرار می گرفت.
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• جریان های فکری قرن سیزدهم و مکتب ارسطو

جریان های مختلف تفکر در قرن سیزدهم را می توان بر طبق دیدگاه های متنوعی که درباره ی مکتب ارسطو اختیار گردید تقسیم بندی کرد. بی تردید این طرز مواجهه با موضوع، مستوفا و بسنده نیست، ولی شرح جریان های مختلف تفکر در پرتو دیدگاه های متنوع اختیار شده درباره ی مکتب ارسطو لااقل این حسن را دارد که ما را قادر می سازد تا تصویری قابل فهم از تحول و بالندگی فلسفه در آن دوران و کشاکش هایی که برخاست ترسیم کنیم. متفکران آن سنتی که عموما آن را سنت آوگوستینی می خوانند دیدگاهی محتاطانه درباره ی ارسطو داشتند. به طور قطع، ایشان از فلسفه ی ارسطو به درجات مختلف بهره می بردند؛ ولی در کار بهره گیری از ارسطو تا آن جا پیش نرفتند که توماس قدیس پیش رفت. از جمله مهمترین این فلاسفۀ اگوستینی که به فرقۀ فرانسیسی تعلق داشتند، میتوان به بوناونتوره، راجر بیکن و رابرت گروستست نام برد.

من_اب_ع

فردریک کاپلستون- دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی- ترجمه مسعود علیا- ققنوس 1383 

محمد ایلخانی- تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس- سمت 1379

کلی__د واژه ه__ا

ارسطو تاریخ فلسفه غرب جهان غرب تفکر


تاثیر افکار دیونوسیوس مجعول

تأثیر افکار دیونوسیوس کلا در تفکر مسیحی قرون وسطی -اعم از شرق یا غرب- اگرچه به پای اگوستینوس نمی رسیده، ولی کمتر از او هم نبوده است. در فرهنگ مسیحیان شرقی، بیشتر توسط ماکزیم اعتراف گیرنده (Maxime le confesseur) است که افکار او انتشار می یابد و در جهان غرب در درجه ی اول توسط ژان اسکات اریژن.
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• ماکزیم اعتراف گیرنده

ماکزیم خود به سال 580 میلادی در قسطنطنیه متولد شده و در ابتدا تعلق به دربار و دستگاه هراکلیوس (Heraklios) داشته است. بعد در اثر تعمق در اعتقادات مسیحی از مال و جاه دنیوی دست برمی دارد و ترک وطن می کند و در آسیا به سلک راهبان مسیحی درمی آید. او به علت دفاع از تفکر دینی سنتی و بیان اینکه مسیح الزاما دو طبیعت دارد و فقط به این طریق است که عملا خلأ میان انسان و خداوند پر می شود و انسان امکان ارتقاء روحانی و معنوی بدست می آورد، توسط مخالفین خود به سال 662 میلادی کشته می شود. بیشتر از مسیر افکار ماکزیم است که بینش دیونوسیوس را در سنتهای فلسفی و عرفانی ملل شرق مسیحی می توان ردیابی کرد. البته ماکزیم به خلقت بالأراده اعتقاد داشته است و از این لحاظ با دیونوسیوس اختلاف نظر دارد ولی به هر طریق در کل بحثهای او تفسیرها و تأویلهایی دیده می شود که به نوعی، نشانگر قرابت اعتقادات او با افکار دیونوسیوس است. مثلا جسم در نزد دیونوسیوس از لحاظ ارتقاء روحانی و معنوی حائز اهمیت فراوان است و معاد جسمانی نتیجه همین نظر است، از این رو مخلوق نمی تواند رستگار گردد مگر اینکه رأسا به تهذیب و تزکیه جسم خود بپردازد. او هم مثل دیونوسیوس، جسم را خوار و بی ارزش نمی انگاشته است، بلکه به اعتقاد او، جسم را هم باید به نوعی استکمال رساند، چه روح با جسم مطابقت دارد و یکی از شرایط تزکیه ی نفس، همان تربیت و منزه داشتن جسم از آلودگی است. باز تحت تأثیر دیونوسیوس است که ماکزیم ازدواج را برای راهب لازم می داند، زیرا این جهان فقط دار مکافات نیست بلکه در ضمن محلی است که سیر و سلوک استکمالی آماده می گردد و احیانا تحقق می یابد، به همین دلیل، فرض بر این است که اگر شخص به نحو مستقیم و راسا به خداوند نرسد، حداقل از طریق ازدواج، این امکان را برای اخلاف خود حفظ می نماید و به مدد فرزندان، مرگ را عملا مبدل به رستگاری می گرداند. در نزد مردم مسیحی شرق هنوز شمه ای از تأثیر این اعتقادات تا به امروز دیده می شود.
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• تاثیر دیونوسیوس از طریق ژان اسکات اریژن

از طرف دیگر در دنیای غرب مسیحی بیشتر از قرن نهم میلادی است که از مسیر آنچه که تجدید حیات فرهنگی دوره ی کارولنژین (Carolingien) نامیده اند و از طریق ترجمه های متفکر بزرگی چون ژان اسکات اریژن است که تأثیر افکار دیونوسیوس در قلب عالم مسیحیت دیده می شود. البته اریژن از گرگریوس نوسائی (Grégoire de Nysse) و از بعضی از فلاسفه ی نوافلاطونی دیگر و حتی از خود اگوستینوس هم الهام گرفته؛ ولی به هر طریق، بیشتر توسط این متفکر است که -با اینکه خود شخصا چندان اقبالی هم نداشته است- افکار دیونوسیوس بعد از آن تاریخ، جزئی لاینفک از هر نوع فلسفه ی عرفانی غربی می گردد. در تمام قرون وسطی، تفسیرها و ترجمه هایی فراوان متعدی -اعم از معتبر و یا غیر معتبر- از آثار دیونوسیوس تهیه می شده است. در بعضی از نوشته ها با توجه به دو رساله مراتب او وی را دانشمند سلسله مراتب (Doctor Hierarchicus) می نامیده اند.



• تاثیر دیونوسیوس در تفکر عصر جدید

در قرن چهاردهم میلادی، استاد اکهارت عارف بزرگ رنانی و در قرن پانزدهم، نیکلاد کوزا (de Cusa) یا (Nicolas de cuse) متفکر بزرگ، توجه خاصی به دیونوسیوس داشته اند. بالاخره از طریق همین متفکران و عرفا بوده است که با وجود انتقادات لوتر و غیره، افکار او وارد عرصه جدید می شود و در قرن هفدهم به نحو صریح و علنی در آثار فلاسفه ی نوافلاطونی کمبریج و اندکی خفیف تر در افکار لایب نیتس آلمانی دیده می شود. با آغاز نهضت رمانتیسم در نیمه ی دوم قرن هیجدهم باز توجه خاصی به افکار دیونوسیوس پیدا می شود و تأثیر او نه فقط در میان شعرا بلکه حتی در نزد چند فیلسوف از جمله، شلینگ دیده می شود و از این طریق عملا افکار او به قرن بیستم هم می رسد. بعضی از جنبه های عرفانی بینش دیونوسیوس حتی امروز در آثار بعضی از فلاسفه ی بزرگ عصر معاصر، چون بردیایف (Berdiaeff) و غیره قابل تشخیص است.
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فلسفه غرب تفکر فلاسفه غرب تاریخ مسیحیت دیونوسیوس


عشق و دوستی در شهر خدای سنت آگوستین

ویژگی های رابطه ی عابد و معبود در نگاه دینی مسیحیان و همچنین آزار و اذیت هایی که مسیحیان برای اعتقاداتشان متحمل می شدند، آنها را بیش از پیش به مقوله ی عشق الهی که آنرا آگاپه (Agape) می نامیدند، علاقه مند نمود. در نتیجه دوستی میان آدمیان تا حدودی در سایه قرار گرفت و توجه به آن روز به روز کمتر شد.



• تقسیم بندی شهر بر اساس عشق

سنت آگوستین را می توان یکی از مهم ترین اندیشمندانی دانست که درباره ی مقوله ی دوستی، در چارچوب مباحث دینی خود، بحث نموده است. وی در کتاب شهر خدا، دو نوع عشق را معرفی می کند، عشق الهی و عشق زمینی. این دو عشق در شهرهایی مرتبط پدید می آیند و گسترش می یابند، اولی در شهر خدا و دومی در شهر زمینی. اما این تنها تفاوت میان این دو نوع عشق نیست. در واقع در نظر او، تنها کسانی که تصمیم به عشق خدا بگیرند، می توانند همسایگان خود را چون خود دوست بدارند و این ویژگی نیز ناشی از قابلیت های بشری آنها نیست، بلکه بر اساس تعالیم خداوند است و تنها چیزی که می تواند انسان را صاحب اراده ی نیک «good will» نماید، عشق او به خدا است، چرا که او فرزند خداوند است. در نتیجه عشق موجود میان اعضای شهر زمین عشق واقعی نیست و آنرا می توان متاثر از نفس گناهکار انسان هایی دانست که افتخار و شکوه در میان مردمان را هدف اصلی خود در نظر گرفته اند. در شهر خدا، اوضاع کاملا برعکس است و دوستی میان اعضای این شهر، فضیلتی است که از جانب خداوند به شهروندان هبه شده است و از اینرو از هر فساد و تباهی و هر میل ناشی از نفس گناهکار مبرا است.
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• عشق مبنای روابط در شهر خدا 

رابطه ی میان حاکم و اهالی شهر خدا، بر اساس عشق است و آنچه آنها را به خدمت به یکدیگر تشویق می کند، عشق میان آنهاست. حاکمان با فرمانروایی خود و اهالی شهر نیز با تبعیت خود از این فرامین، این عشق را نشان می دهند. این در مقابل، شهر زمینی است که در آن روابط میان اعضای شهر، بر پایه ی عطش قدرت در میان حاکمان و همچنین مردمی است که بر آنها حکومت می شود. هیچ کدام از اعضای این شهر از عطش قدرت برکنار نیستند و آنچه نمایانگر شکل روابط درون این شهر است، قدرت فرمانروایانی است که مردمان از آنها اطاعت می کنند. در حالیکه، در مقابل، شهر خدا، به خدای خود می گوید: من به تو عشق خواهم ورزید، مولای من، قوت من.



• افتخار مبنای روابط در شهر زمینی 

در شهر زمینی، آنچه افتخار و عزت را به همراه دارد، شکوهی است که از جانب مردم شهر به افراد ارزانی می شود و حاکمان نیز در کلام خود، بر همین نکته صحه می گذارند و تنها انگیزه ی آنها از انجام کار خوب، به دست آوردن همین شکوه و افتخار است. در نتیجه مردمان خردمندی نیز که در این شهر زندگی می کنند نیز تنها به دنبال منافع بدن یا فکر خود و یا هر دوی آنها هستند و به چیز دیگری فکر نمی کنند. آنها حتی اگر هم لیاقت و توانایی شناخت خداوند را هم داشته باشند، چنان تحت سلطه ی غرور -که نقطه ی آغازین هر گناهی است- هستند که تبدیل به ابلهانی شده اند و شکوه جاودان الهی را با تصویر آن در مردمان میرا، یا پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کرده اند. آنها رهبران و یا تابعان عموم مردم هستند و مخلوق را به جای خالق، که همواره شایسته ی ستایش است، می پرستند. این افراد، پر از کینه و نفرت نسبت به شهر خدا هستند.
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• تفاوت شهر خدای و زمینی

البته آگوستین، میان میل به غلبه و آرزوی جلال و افتخار، حتی در شهر زمینی تفاوت قایل است و معتقد است که حتی کسانی که به دنبال ستایش مردم هستند نیز دغدغه نظرات آنها را به عنوان قضاوت کنندگان دارند. اما لازم است که انسان نیک، جلال و شکوه میان مردمان را خوار بشمارد و تنها به این امید ببندد که این خداوند است که، فارغ از قضاوتهای مردم، کار نیک او را می بیند. تنها کسی که ستایش زمینی را خوار بشمارد و به قضاوت خداوند دل ببندد، می تواند دغدغه ی سعادت و رستگاری همشهریان خود را داشته باشد. او حتی دشمنان خود را نیز دوست می دارد، همان گونه که او حتی نسبت به کسانی که کینه ی او را به دل دارند و از وی نفرت دارند نیز عشق می ورزد و آرزوی اصلاح آنها را دارد، چنان که بتواند آنها را چون همشهریان خود، آن هم نه در شهر زمینی، که در شهر آسمانی، به همراه داشته باشد. البته علاقه انسان ها به شکوه زمینی فی نفسه بد نیست و حتی برای مسیحیان نیز لازم است. چرا که نشانگر علاقه انسان به سربلندی است. این علاقه، تنها هنگامی که انسان را تبدیل به بنده ی ستایش دیگران کند، عامل انحراف اوست و از این رو، حتی در شهر زمینی نیز باید از تبدیل شدن شکوه و افتخار به فضیلتی اجتماعی جلوگیری شود.



همان گونه که بیان شد، عشق میان اعضای یک شهر، تنها در میان ساکنان شهر خدا امکان پذیر است. این شهر، یک شهر جاودانی است که در آن، نه کسی زاده می شود و نه کسی می میرد، همه چیز در جای راستین خود است و از شیطان و بدی ها در آن خبری نیست. اما شهر زمینی، پایدار نخواهد بود. چرا که در آن همواره جنگ و نزاع برقرار است و در آن هیچ نوع برادری و دوستی برقرار نیست. البته آنچه منظور نظر این جنگ ها است، لزوما بد نیستند. بسیاری از این جنگ ها به امید دست یابی به صلح اتفاق می افتند، اما از آنجا که ساکنان این شهر، فضایل بالاتر چون عشق به خداوند را فراموش کرده اند، دستیابی آنها به فضایل زمینی نیز خیری برای آنها به ارمغان نخواهد آورد و هر آنچه در این شهر، نصیب ساکنان آن می شود، بدبختی است.
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عشق به همشهریان، فضیلتی است که تنها در شهر خدا یافت می شود و این فضیلت نیز خود هدیه ی خداوند به ساکنان این شهر است و از انسانیت آنها برنمی خیزد. هر عشق و دوستی غیر از آنچه به ساکنان شهر خدا ارزانی شده است، فاسد و عامل بدبختی است. این امر را می توان به راحتی در اعترافات سنت آگوستین دید که در تمام مواردی که از دوستان خود نام می برد، آنها را عامل بدبختی و جهالت و دوری از عشق راستین خداوند می شناسد و همواره از خداوند و عشق او به عنوان ناجی خود در مقابل این دوستی های مفسده انگیز نام می برد.
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کلی__د واژه ه__ا

عشق دوستی سنت آگوستین فلسفه غرب کتاب خدا انسان


عقل و ایمان در فلسفه آنسلم قدیس

آنسلم در چهارچوب جریانات فکری قرن یازدهم میلادی و در ارتباط با گرایشهایی که بررسی عقلانی اعتقادات را رد می کرد یا عقل را معیار فهم دین قرار داده بود، در باب ارتباط عقل و ایمان به بحث پرداخت. او از یک طرف می خواست به عنوان یک مؤمن با ایمانش خداوند و عالم هستی را درک کند و از طرف دیگر نیز در نظر داشت که با منطق و دیالکتیک حقایق را ارزیابی کند. او برخلاف پطرس دامیانی تقابلی بین این دو روش نیافت و نیز همانند برنگاریوس دیالکتیک را مبنای درک اعتقادات دینی قرار نداد و برای جمع بین عقل و ایمان طریقی میانه ارائه کرد: یعنی نظریۀ فهم ایمان. البته گاهی نیز هدف خود را یافتن برخی حقایق بدون رجوع به حجیت کتاب مقدس و مرجعیت دینی و فقط با عقل بیان کرد؛ چنانکه در برهان وجودی مدعی شد که دلایل او هر کسی را حتی آنهایی که حجیت کتاب مقدس را نمی پذیرند قانع می کند.

ص: 12863








متفکران قرن یازدهم میلادی فلسفه را در شکل منطق ارسطویی که به طور عمده از طریق آثار بوئتیوس منتقل شده بود، می شناختند، ولی سلسله ای از مفاهیم نیز وجود داشت که متفکران آنها را حقایق مسلم عقلانی در نظر می گرفتند که ریشه در سنت، نظریه های کلامی و فلسفی آن زمان داشت؛ برای مثال می توان گفت آنسلم این امر را که خدا به طور مستقیم قابل شناخت نیست و از طریق شناخت طبیعت و موجودات طبیعی می توان به شناخت خدا نائل شد، در کتاب مقدس و در آثار متکلمانی همچون اوگوستینوس یافته بود. یعنی این مطلب یک اعتقاد کلامی بود و به هیچ وجه نتیجه ی یک مفهوم منطقی صرف نبود. تعریف خداوند در برهان وجودی او به عنوان چیزی که از آن بزرگتر را نتوان تصور کرد، بدیهی در نظر گرفته شده است و اساس و نقطه حرکت این برهان را تشکیل می دهد. در حالی که این تعریف در ادبیات کلامی-فلسفی مسیحی و غیرمسیحی، نزد افرادی همچون اوگوستینوس، سیسرون یا سنکا یافت می شود که به هیچ وجه بدیهی و مورد تأیید همی متفکران نبود، و می توان گفت که این مفهوم از خداوند تلفیقی است از سنت فکری مسیحی و یونانی.



آنسلم عقل گرایی خود را تا آنجا گسترش داد که حتی در رساله ی «چگونه خدا انسان شد» (Cur Deus home) تجسد مسیح را امری عقلانی دانست و معتقد بود که اگر هم شواهد تاریخی برای این موضوع در دسترس نباشد نامعقول خواهد بود که خداوند به روش دیگری انسان را نجات دهد. یعنی به طور فلسفی در پی اثبات چگونگی تجسد خدای نامتناهی و غیرمادی بود. سخنی که بسیاری از معاصران آنسلم نمی پذیرفتند. اما در عین حال آنسلم در بسیاری از نوشته هایش، ایمان و حجیت متون مقدس را برتر از استدلال عقلی قرار می دهد. در جایی که نتیجه عقلانی مبحثی بدیهی باشد و در تقابل با کتاب مقدس نباشد، خود حجت است و باید آن را پذیرفت؛ که این استدلال عقلی حقیقت را بیان نمی کند. می توان گفت که آنسلم در بعضی مواضع در باب حجیت عقل یا ارتباط آن با اعتقادات دینی دو پهلو و گاهی متناقض سخن گفته است.
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• منابع شناخت در نزد آنسلم فهم عقلی حقیقت در گرو ایمان است. به نظر او دو منبع شناخت وجود دارد: عقل و ایمان. ابتدا باید ایمان آورد، پس از آن می توان از عقل به طور گسترده و نامحدود استفاده کرد. وحی حقایقی به انسان عطا می کند که عقل به تنهایی هیچ وقت نمی تواند به آنها دست یابد. نقطه حرکت و هدف ایمان است و در این محدوده عقل گرایی جایز است. او در مخالفت با استفادۀ محدود از عقل اعلام کرد که این عمل حد دادن به خداوند به عنون موضوع بررسی عقلانی است؛ در حالی که حقیقت الهی نامحدود است. از آن گذشته در کتاب مقدس نیز آمده است که خداوند با نورش به انسان اشراق می دهد. آنسلم اشراق را به معنای اعطای آگاهی تفسیر کرده و اظهار می کند عدم استفاده از عقل به معنای این است که خداوند لطفش را قطع کرده و به انسان دیگر توجه نمی کند و این توهینی است به خداوند. در بالاترین مرتبی ایمان رؤیت سعادتمندانه خداست. از ایمان ابتدایی تا رؤیت خداوند را باید با عقل طی و ایمان را درک کرد.



• تفحص عقلانی در ایمان؛ شرط حصول سعادت حقیقی به عبارت دیگر شرط دریافت سعادت حقیقی و نجات واقعی که رؤیت الهی است، تفحص عقلانی در ایمان است. به نظر می رسد که جمله ی معروف اشعیا «اگر ایمان نیاوری، نخواهی فهمید» (nisi credideritis, non intelligetis) (باب 7:9) در تدوین روشش به او کمک بسیار کرده است. او بارها ابراز کرد که به جستجوی فهم عقلی برای ایمان آوردن نیستم، بلکه می خواهم ایمان بیاورم تا بفهمم. جمله معروف او در این زمینه این است: «fides quaerens intellectum»، (ایمان در جستجوی فهم و درک عقلی). آنسلم معتقد بود که درک عقلانی ایمان مانند خود ایمان از طرف خداوند به انسان داده می شود، و لطف و رحمت الهی است. بدین ترتیب نباید نظریه فهم عقلی ایمان آنسلم را همچون نظریه ی برخی فیلسوفان دوره ی یونانی مآب یا اریوگنادین فلسفی یا فلسفه دینی دانست. نزد او ایمان و عقل به هیچ وجه در تاریخ یک کل را تشکیل نمی دهند و به یکدیگر هم تبدیل نمی شوند. تمایز و تشخیص بین آنها همیشگی است. عقل مانند موتوری ایمان را به هدف خودش می رساند و در بسیاری از آثار آنسلم عقل تا آنجایی که با ایمان همکاری می کند و مطیع آن است، مجاز به ورود به حیطه کلام است.
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• ارتباط عشق و معرفت با اینکه آنسلم برای عقل در فهم ایمان و تبیین اعتقادات جایگاه بسیار مهمی را در نظر گرفت، ولی نباید فراموش کرد که قبل از هر چیز او یک راهب بود و سنت روحانی که عشق به خدا موضوع اصلی آن بود، نقش مهمی در حیات راهبانه او داشت. به نظر او عشق همان معرفت است (amor ipse notitia est). انسان به عنوان تصویر خداوند، برای دوست داشتن او، یعنی خیراعلی خلق شده است. خیری که بنفسه نیکوست و هر چه نیکوست به سبب اوست. بنابراین انسان باید تمامم تلاش خود را برای در نظر داشتن او، درک او و عشق به او به کار ببرد. به نظر آنسلم می بایست آنچه را که با معرفت چشیده می شود با عشق در آن رسوخ کرد.
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کلی__د واژه ه__ا

عقل ایمان فلسفه غرب فلاسفه غرب تاریخ خدا انسان اعتقاد


اگوستینوس

اگوستین اگوستینوس به سال 354 میلادی در نمیدی (Numidie) شمال آفریقا، از یک مادر مسیحی و پدر غیر مسیحی متولد شده است. او از کودکی، زبان لاتین و حساب می آموزد؛ ولی یونانی را دیرتر شروع می کند به نحوی که فقط اندکی می توانسته از کتابهای یونانی استفاده کند. در دوره جوانی در قرتاجنه (کارتاژ)، توجه به علم خطابه پیدا می کند و علاقمند به آثار سیسرون می شود ولی به مرور درمی یابد که خطابه، صرفا وسیله است نه غایت یعنی باید از آن فراتر رفت و به جستجوی حقیقت پرداخت.
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گرایش به مانویت 

این روح جستجوگر که دیگر به حقایق نسبی و اعتباری رضایت نمی دهد و حقایق را ورای قراردادهای اجتماعی می داند، علاقمند به تعالیم مانوی مسلکان می شود، چه در این تعلیمات، کل اطوار عالم مطرح بوده است و شرور، الزاما در مقابل خیر محض، عدمی دانسته نمی شده است بلکه اعتقاد به جنبه ی محض جوهری آن نیز بوده است. در سنت مانی، خیر و شر به عنوان دو اصل ذاتی کل عالم به حساب می آید و در نزد انسان نیز تقابل روح و جسم به عنوان دو منشأ نورانی و ظلمانی، محرز دانسته می شود به نحوی که ضمن قبول نوعی اصلات ماده که البته انکارناپذیر است احتمالا بتوان انسان را دعوت به تزکیه و تطهیر کرد و او را قهرمان رستگاری عالم ساخت. با وجود گیرایی خاص تعلیمات مانوی برای اگوستینوس که آن هنگام جوانی بیست ساله است و خود، مدرسه ای نیز برای تعلیم فن خطابه، دائر کرده است، این مشرب نتوانست روح او را آرامش بخشد؛ موضع ثنوی مسلک مانویان، بسیاری از مسائلی را که به ذهن او خطور می کند بلاجواب می گذارد.

درست در همان موقع، یکی از معروفترین نمایندگان مسلک مانی (استادی به نام فاستوس) به شهر قرتاجنه (کارتاژ) می آید و در مباحثی که با اگوستینوس دارد، او را از لحاظ نظری، مجاب نمی کند؛ از این زمان به بعد، اگوستینوس ضمن قبول جنبه اصالت مادی گفته های مانویان، در اصول اعتقادی آنها، عمیقا شک می کند و بالاخره، این مسلک را کنار می گذارد. خود او در کتاب اعترافات نوشته است: «بدین طریق با شکی که نسبت به همه چیز پیدا کرده بودم، بدون اینکه یقینی در مورد عقاید دیگر داشته باشم، تصمیم گرفتم که تفکر مادی را رها سازم و این عقیده در من قوت یافته بود که در حال شک، وظیفه ندارم بیش از آن در فرقه باقی بمانم، خاصه که عملا بعضی از فلسفه های دیگر را بدان ترجیح می دادم.»
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گرایش به مسیحیت

در سال 384 میلادی، یعنی در سی سالگی، اگوستینوس به رم می رود و بالاخره در شهر میلان شمال ایتالیا، معلم خطابه می شود. در این سالها، او دوباره توجه به مسیحیت دارد و آثار آنبروواز قدیس، نظر او را جلب می کند. نهایتا در اثر آشنایی بیشتر با آثار بزرگان مسیحی بعد از اینکه مرحله ی روحی بس بحرانی را توأم با تنفر و انزجار نسبت به خود می گذراند، در تابستان 386 (یعنی در سی و دو سالگی) حالت خاصی در او پدید می آید و او به نحو رسمی، مسیحی می شود و به دست آنبررواز غسل تعمید می گیرد. بعد از بازگشت به آفریقا، او با گروهی از مسیحیان از سال 388 تا 391 میلادی صومعه ای را بنیان گذاری می کند که خود در صدر آن قرار می گیرد و آثار زیادی را به رشته ی تحریر درمی آورد.



مرگ

اگوستینوس به سال 430 و سن 76 سالگی در شرایط سختی که به علت هجوم اقوام ژرمن که از ناحیه ی اسپانیا به شمال آفریقا آمده بودند، در حالی که شاهد آتشی بود که در وطنش برپا شده بود و خونی که در آنجا ریخته می شد جان می سپارد. بنابر گزارشهایی که از نحوه ی مرگ او داده شده، او آنچنان فقیر و بی چیز بوده که نیازی به نوشتن وصیتنامه در خود ندیده است. قبل از پرداختن به آثار اگوستینوس درباره زندگانی او، ملزم به یادآوری چند نکته ضروری است، نکاتی که، مورخان تاریخ فلسفه درمورد آنها، به وحدت نظر کامل نیز نرسیده باشند.
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نکاتی پیرامون مسیحی شدن اگوستینوس درمورد مسیحی شدن اگوستینوس در سن 32 سالگی، گروهی از مورخان عقیده دارند که او در واقع همیشه مسیحی بوده و از این لحاظ، قابل قیاس با ترتولیانوس نیست ترتولیانوس قبلا ملحد و بت پرست بوده و بعد مسیحی شده است؛ در صورتی که اگوستینوس قبلا نه بدان معنی ملحد بوده و نه بت پرست؛ بلکه در مورد او باید از نوعی بازگشت به دین مادری صحبت به میان آورد، نه از چیز دیگر.

با وجود قبول مسیحیت و تعبد کامل در قبال کلیسای مسیحی رسمی روم «کاتولیک»، نباید تصور کرد که آتش درونی اگوستینوس به خاموشی گراییده و روح جستجوگر وی، دفعتا از کار مانده باشد. کمتر متکلمی را در کل تاریخ می توان یافت که بعد از طی مراحل شک و رسیدن به یقین، به اندازه ی او، ذهن پرتحرک و خستگی ناپذیر پیدا کرده باشد؛ به همین دلیل، افکار گوستینوس را اگر از همین جنبه ی درد درونی شخصی که گویی به نحوی همیشه همراه او می باشد، جدا سازیم و آنها را به صورت احکام کلی انتزاعی و احتمالا علمی محض در نظر بگیریم، به محتوای اصلی آنها خلل وارد خواهیم آورد.

بدین سبب بعضی از متخصصان، نحوه ی تفکر او را «مابعدالطبیعه تجربه درونی نامیده اند»؛ چه در واقع، اگوستیونس تا پایان عمر، فعالیت نظری خود را حفظ کرده و در مسائل بسیار زیاد عقیدتی و فلسفی، گویی دائما به تفکر و تأمل پرداخته و چه بسا افکار قبلی خود را نه فقط انتقاد بلکه گاهی کاملا مردود نیز دانسته است. به همین دلیل، قبول مسیحیت را در سی و دو سالگی در نزد او، نه می توان واقعا به معنای تام کلمه، ملاکی برای پایان یافتن دوره ای دانست و نه ضابطه ای برای آغاز دوره ی دیگر، بلکه گویی حالت واحدی از لحاظ روانی و اخلاقی، کل حیات درونی و زندگانی بیرونی اگوستینوس را تشکیل می دهد و بر همین اساس است که آثار اگوستینوس را باید فهمید، چه او، یکی از آن متفکرانی است که میان آثار و زندگانی اش، فاصله ای قرار ندارد و فهم یکی، بدون فهم دیگری امکان پذیر نیست.
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آثار عمده اگوستینوس از آگوستینوس، آثار بسیاری به صور مختلف، از قبیل کتاب و رساله و مقاله و موعظه و نامه و یادداشت و غیره باقی مانده که تعداد کل آنها به بیش از هشتاد اثر تخمین زده شده است. با توجه به اینکه متخصصان کلام مسیحی در صورت لزوم، همیشه از متن لاتین این آثار استفاده می کنند، عملا جز چند نوشته ی بسیار معروف (چون اعترافات، شهر خدا و غیره) کل این آثار به زبانهای دیگر، اعم از غربی یا شرقی ترجمه نشده است. علاوه بر دو اثر معروف نامبرده، می توان از چند نوشته و رساله ی دیگر چون محاورات کاسی سیاکن (Dialogues de Cassiciacum)، بر علیه آکادمیان (Contra Academicos)، درباره ی حیات سعادتمند (De Beata Vita) و همچنین از حدیث نفس (Soliloque) (خودگویه) هایی مانند در بقای نفس (De Imnortalitate Animae) و نوشته هایی مثل در موسیقی (De Musica) و در تثلیث (De Trinitate) و از نامه هایی با ژروم قدیس (St. Jérome) و پولین قدیس (St.Paulin) و از چندین «موعظه» (Sermon) معروف نام برد.

در انتها، بالاخره باید از کتابی نام برد که همیشه برای شناخت درست افکار اگوستینوس، بحث انگیز بوده و آن کتابی است تحت عنوان تجدید در نظرات سابق (Retractions) که او، آن را در اواخر عمر تهیه کرده و در آن، با توجه به ترتیب تاریخ به جمع آوری مقداری از نوشته های قبلی خود پرداخته و به نحو نهایی خواسته است در نظرات سابق خود تعمق کند. اگوستینوس در این نوشته آخر، نه فقط خطاها و اشتباهات قبلی خود را متذکر شده بلکه صراحتا بعضی از افکار خود را تغییر داده است، مثلا به جای قائل شدن به اراده ی آزاد و اختیار در نزد انسان، این بار از نوعی لطف و فیض خداوندی صحبت کرده و همانطوری که در قسمتهای بعدی بحث خواهد شد موضع خود را در قبال فلسفه های سنت افلاطونی و افلوطینی مشخص ساخته است. او همچنین، علاقه ی خود را به فلسفه، در دوره ی جوانی، افراطی دانسته و در واقع، دیگر، کلام مبتنی بر کتاب مقدس را از هر لحاظ به تفکر فلسفی ترجیح داده است و نهایتا اولویت را در شناخت حقایق به روشنایی درونی داده است نه به استدلال و جدل عقلی.
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آراء فلسفی با توجه به این مطلب که اگوستینوس حدودا از سی و سه سالگی تا چهل و یک سالگی کتاب شهر خدا را نوشته و در این کتاب کاملا نحوه ی شکل گیری اطلاعات و معلومات فلسفی او مشخص است، باید گفت که به وضوح پیداست اگوستینوس به عنوان صرف متخصص نه فقط به فلسفه نپرداخته بلکه احتمالا چه از لحاظ جزئیات و چه از لحاظ کلیات در معلومات او، کمبودها و نکات مبهم و غیر دقیق نیز دیده می شود. بنا به گفته ی خود او، آنچه مورد توجه اش بوده، سنت افلاطونیان است ولی در این مورد هم او نخواسته حداقل، وجوه تفارق افلاطون را با نوافلاطونیان و یا احتمالا مشخصات هر یک از آنها را به نحو متمایز روشن سازد. در مجموع، اگوستینوس در نوشته های خود به ندرت از اپیکوریان و رواقیان و فلاسفه ی مشاء صحبت به میان می آورد و کاملا معلوم است که هیچگاه و از هیچ لحاظ او به فلسفه و حتی به علم محض به عنوان یک رشته مستقل به خودی خود، مطرح بوده باشد توجه نداشته است.



ایمان معیار اعتبار هر نوع شناخت 

به نظر او، هر نوع شناخت، ارزش و اعتبار خود را فقط از طریق تحکیم ایمان به خداوند می تواند حاصل کند، آن هم به این دلیل مسلم که فقط خداوند است که به نحو انحصاری و مطلق، منشأ شناخت و ارزش آن می باشد و بس. در کتاب تجدید در نظرات سابق که در واقع آخرین تألیف اوست او علاقه خود را در دوره جوانی به فلسفه، افراطی می داند و استدلال و فعالیت عقلی را در راه رسیدن به حق و حقیقت، ناچیز قلمداد می کند و بر عکس برای روشنایی درونی که کاری با جدل و احتجاج ندارد ولی گویی حقیقت را در دل ما عیان می سازد ارزش و اهمیت زیادی قائل است. زیرا کلا در درجه اول، در ایمان بدون استدلال است که می توان به نحوی نشانی از رحمت و فیض خداوندی را دید و از این لحاظ، این عقل نیست که زیربنای ایمان را می سازد، بلکه درست بر عکس این ایمان است که به مدد عقل می شتابد و مانع از انحراف آن می شود.
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یعنی او مثل سلف خود، ترتولیانوس نمی گوید که «ایمان می آورم چون غیر معقول است.» (Credo ut absurdum)، بلکه می گوید: «ایمان می آورم تا بفهمم.» (Credo ut intelligam)؛ چه در واقع میان ایمان داشتن و فکر کردن، فاصله ی زیادی است؛ انسانی که فکر ندارد، ایمان هم نمی تواند داشته باشد و البته بدون ایمان هم تفکر انسان بی هدف باقی می ماند و جهت اصلی خود را نمی یابد. از این لحاظ همانطوری که می بینیم در هر نوع مقایسه ی میان فلسفه و دین و یا عقل و وحی به نظر اگوستینوس همیشه اولویت با دین و وحی می باشد و این فلسفه و عقل است که با قبول این اولویت، احتمالا می تواند نظام و روش خود را مقبول و محمود سازد و الا آن، کاملا بی محتوا و فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.

در توضیح همین مطلب باید به یاد آورد که به نظر اگوستینوس، انسان را به نحو طبیعی بیگناه و عقل او را مبرا از خطا و انحراف نمی توان تصور کرد. انسان و افکار و اعمال او را فقط براساس و مبنای هبوط او می توان فهمید و بیشتر با توجه به گناه اولیه هست که می توان راهی برای رستگاری و فلاح او جستجو کرد. به همین دلیل، تمام متخصصانی که خواسته اند بر اساس کل آثار اگوستینوس به یک نظام واحد معین دست یابند به نحوی که حدود و ثغور آن کاملا روش باشد و مقدمات و نتایج آن در موضوعهای مختلفی که اگوستینوس عنوان کرده، یکسان و منسجم به نظر آید، اظهار عجز کرده اند و یا در هر صورت، معترف به مسامحه و سهل انگاری خود بوده اند.
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بعضی دیگر از متخصصان با توجه به همین مسئله به نحو افراطی، منکر هر نوع نظام دقیق فلسفی در آثار اگوستینوس شده اند. ولی با این حال از لحاظ فلسفی باز به اندازه ای نکات دقیق و عمیق در گفته های اگوستینوس وجود دارد که توجه بدانها برای هر متعاطی فلسفه، لازم به نظر می رسد. در این مورد، یاسپرس (Jaspers) با استادی و به حق نوشته که: «در آثار خیلی زیاد اگوستینوس که به مانند مجموعه ای از سنگواره ها است، گاهی رگه های زرناب و احجاز کریمه ی اصیل دیده می شود» یعنی به هر طریق با وجود یکدست نبودن نوشته های اگوستینوس، باز افکار او از لحاظ فلسفه ی محض، قابل تأمل است.



مسئله شرور

بدون شک اگوستینوس قبل از پذیرش رسمی مسیحیت از چند سال پیش می دانسته است که خارج از مسیحیت با حقیقت مورد نیازش روبرو نخواهد شد. حتی بعضی از متخصصان بر این عقیده اند که اگر اگوستینوس در ابتدا به مسلک مانویان گرویده به منظور دستیابی به نوعی مسیحیت محض بوده است که از هر نوع سازش مبرا باشد و بر اساس آن، احتمالا بتوان در ضمن راه حل مناسبتری برای مسئله شرور پیدا کرد. ولی در کتاب 'شهر خدا' نام افلاطون و اغلب افلاطونیان آورده می شود ولی نظر اصلی اگوستینوس مطالعه دقیق و آکادمیک افکار افلاطونیان نیست حتی نمی توان تصور کرد که او مستقیما به نحو کامل، آثار افلاطون را می شناخته است. او در کتاب اعترافات از نحوه آشنایی خود با سنت نوافلاطونی و از آثار افلوطین صحبت کرده است و قصد اصلی او در درجه ی اول بدست آوردن تفسیر خاص از فلسفه نوافلاطونیان بوده که از آن طریق بتوان تاحدودی ایمان مسیحی را به نحو عقلی و فلسفی توجیه کرد و الا او دقیقا از وجود تفارق سنت نوافلاطونیان با سنت مسیحی آگاه است.
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وجه تفاوت و تشابه اگوستینوس و افلوطین در مسئله شر اگوستینوس در اعترافات شرح می دهد که بر اساس آثار افلوطین فهمیده است که شرور نمی توانند جنبه ی وجودی داشته باشند و از لحاظ صرف هستی مطرح شوند؛ زیرا هستی فقط خیر است و بدین دلیل بر خلاف نظر مانویان، شر نه فقط جنبه جوهری ندارد، بلکه صرفا از طریق مسئله عدم و فقدان وجود، قابل طرح است؛ والا فی نفسه البته این هم جنبه ی ذاتی و مطلق ندارد، بلکه صرفا عرضی است. آنچه در این بحث، نظر اگوستینوس را از نظر نوافلاطونیان متمایز می سازد، این است که نهایتا او نشان می دهد که چون شر به خودی خود نمی تواند وجود داشته باشد پس صرفا نتیجه گناه اولیه است، ولی برای هر نوع تعریف و فهم مسئله ی شر، باید به معنای اصلی خیر توجه کرد.

خیر به نظر افلوطین در درجه ی اول اصلی است که کل امور بدان وابسته و نیازمند است و خود به خود چیزی محتاج نیست. همه چیز از خیر ناشی می شود و همه چیز به سوی آن سوق پیدا می کند. از خیر است که هستی و عقل و نفس و حیات و همچنین حیات معقول صادر می شود. باز براساس خیر است که مقیاس و اندازه و حد و حصر هر چیز معین می گردد و در واقع شر چیزی غیر از عدم اندازه و امر فاقد صورت و امر نامتعین و نامحدود نیست، شر به نحو ازلی نقص و انفعال صرف و در حقیقت عین فقر است. اموری که در معرض فساد و نابودی قرار دارد، شرور فی نفسه نیست، بلکه اموری است که به نحو عرضی شرور را منعکس می سازد.
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اما موضع اصلی اگوستینوس با او متفاوت است، چه در واقع ماده بی صورت، دلالت بر محدودیت محض می کند و اگر بتوان گفت نوعی «عدم» به معنای واقعی کلمه است و همین نظر اگوستینوس با اعتقادات مسیحی منافات دارد، زیرا براساس ایمان مسیحی ماده به هر نحوی که تلقی شود باز مخلوق خداوند است.

اگوستینوس درباره این مسئله مخالف مانویان است، زیرا آنها، ماده را جوهری می دانند و آن را شر تلقی می کنند و مخالفت او با افلوطین از این حیث است که مطابق تعلیمات مسیحی، او ماده را مخلوق می داند و تصور می کند که اگر درجه وجودی و نیکویی آن کمتر از روح و یا نفس باشد و حتی اگر ما بالأجبار آن را فاقد هر نوع صورت بدانیم باز نمی توانیم به نحو مطلق برای آن درجه ای از درجات وجود و خیر قائل نشویم؛ حداقل باید پذیرفت که ماده، قابلیت پذیرش صورت را دارد و این خود نیز درجه ای از خیر است. به نظر اگوستینوس، شر در ماده و از ماده نمی تواند باشد، حداقل به این دلیل مسلم که شر در هیچ مخلوق خداوند نمی تواند باشد. شر به خودی خود، هیچ جنبه ایجابی و وجودی ندارد و برای توجیه آن یک شق بیشتر نمی ماند و آن اینکه آنچه را که احتمالا شر می توان نامید فقط نتیجه نوعی اراده آزاد یعنی نتیجه گناهی است که از ناحیه یک موجود مختار یعنی آدم ابوالبشر سر زده است. از این حیث، موضع اگوستینوس نه فقط با هر نوع اعتقاد غنوصی و مانوی متفاوت می گردد، بلکه در واقع چارچوب اصلی فکری او، غیر از نظرگاه افلوطین و کاملا جدا و متمایز از آن است.
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البته پر واضح است که مقایسه ی موضع اگوستینوس از یک طرف با فلسفه ی افلوطین و از طرف دیگر با اعتقادات غنوصی و مانوی، در واقع تقابل اصلی مسیحیت را با یونانیت و با کل فضای فرهنگی عهد باستان نشان می دهد. با اینکه افلوطین خود نیز سعی کرده بود از ثنویت نوع افلاطونی و همچنین از انواع دیگر آن به نحوی فراتر رود ولی او فقط با قائل شدن به نوعی وحدت وجود که الزاما در آن اعتقاد به خلقت دیده نمی شود، فکر خود را تاحدودی از ثنویت، رها ساخته است؛ ولی در فلسفه ی او به هر طریق از لحاظ عقلانی، مسئله ی شر، بسیار مبهم باقی می ماند و نهایتا نمی توان فهمید چگونه خیر ذاتی که منشأ تمام امور است کم کم در سلسه مراتب نزولی خود به جایی می رسد که دیگر باید از آن تعبیر به شر کرد.

در تفکر اگوستینوس به معنایی تأمل در ماهیت و منشاء شر، در عین حال تمهید و مقدمه ای است برای فهم مسئله ی گناه اولیه و همچنین طرح مسئله ی مشیت و فهم معنای اصلی آن؛ در واقع بیشتر از این لحاظ است که موضع خواه ناخواه کلام مسیحی او، با سنتهای یونانی و غیره، متفاوت است.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب سنت آگوستین دین مانوی شر باورها مسیحیت علم کلام


نوآوری های آبلار در فلسفه مدرسی

آبلار نه تنها در خصوص مناقشه ی کلیات، بلکه در خصوص شکل گیری کلی فلسفه ی مدرسی نیز حائز اهمیت است. او در کتابش تحت عنوان آری و خیر (Sic et Non) شمار فراوانی از قطعات و اقوال و آرا، عمدتا از آبای کلیسا، گرد آورد که ظاهرا ناقض یکدیگر بودند، تا این تناقضات ظاهری بررسی گردد و برای مسائلی که پیش آمده بود جوابهایی پیدا شود. با این حال، مهم است که دریابیم او سرگرم به سخره گرفتن تمسک به سنت نبود.



• تلاش برای عقلانی کردن اصول اعتقادی

آبلار در پاره ای از نوشته هایش به عقلانی کردن اصول اعتقادی، مخصوصا اصل اعتقادی تثلیث، گرایش داشت؛ و این امر باعث پدید آمدن خصومت برنار قدیس با او شد. ولی این گرایش به عقلانی کردن مختص به آبلار نبود: حتی مشاهده می کنیم که آنسلم قدیس هم از اثبات آموزه ی تثلیث با دلایل ضروری سخن می گوید. در زمانی که تمایز مشخصی بین الهیات جزمی و مابعدالطبیعه نظری درافکنده نشده بود، آن نویسندگانی که از منطق برای تنویر و شکافتن حقایق ایمانی استفاده می کردند طبعا گرایش داشتند به اینکه آنچه را الهی دانان متعلق به زمانه ای متأخر عقلانی کردن می خواندند بر خود روا دارند. ولی این بدان معنا نیست که ایشان اصل حجیت در امور ایمانی را محل تشکیک قرار می دادند. مسلما آبلار به چنین کاری دست نیازید. او در نامه ای به هلوئیز (Heloise) با صراحت اعلام می دارد که اگر فیلسوف بودن به معنای مخالفت با پولیس قدیس است خوش ندارد که فیلسوف باشد، و اگر ارسطو بودن به معنای مفارقت از مسیح است خوش ندارد که ارسطو باشد: او ایمان خود را به صخره ای می پیوندد که کلیسا بر روی آن بنا شده است. به هر تقدیر، اهمیت آری و خیر در تأثیری است که این اثر در روش مدرسی لاحق برجا نهاد. روش آبلار -گرد آوردن اقوال و آرای مانعه الجمع- روشی سراپا نوپدید نبود؛ اما راه را برای مشخص کردن ویژگی آن روشی که، فی المثل، در مجموعه الهیات (Summa Theologica) توماس قدیس در کار می بینیم هموار کرد. اگر به این کتاب نظری بیندازیم، ملاحظه می کنیم که توماس قدیس استدلالها و حجیتها یا مراجع متعارضی عرضه می دارد و آنگاه موضع خودش را شرح می دهد و از آن دفاع می کند، و در مباحث عمومی قرون وسطی رسم بر این بود که به دنبال کشاکش استدلالها و حجتها یا مراجع، جمع بندی نقادانه و بی طرفانه ی استاد بیاید.
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• نظریات آبلار در اخلاق: الف) رابطه نیت با عمل اخلاقی

دیگر کتاب مهم آبلار «خودت را بشناس» (Scito Teipsum) بود. این کتاب را می توان اثر اخلاقی خواند، که در آن آبلار ویژگی عمل اخلاقی را بررسی می کند؛ و بر نیت تأکید فراوان می ورزد. اعمال، فی حد ذاته، نه خوبند نه بد: نیت است که آنها را صواب یا خطا می کند. درست است که تمایلات یا گرایشهایی وجود دارد که فی حد ذاته خوب یا بد است؛ ولی تمایل یا گرایش بد (خوی ناپسند) به خودی خود گناه نیست. آدمی قادر است با آن به نبرد برخیزد؛ و این کاری شایسته است. گناه وقتی پدید می آید که آدمی به شر رضایت می دهد، یا دقیقتر بگوییم، وقتی که آدمی از انجام دادن کاری که نباید انجام داد نمی پرهیزد (آبلار موضوع را به این شیوه ی منفی بیان می کرد تا نشان دهد که گناه چیزی مثبت نیست). ولی رضایت دادن به شر چه معنایی دارد؟ معنای آن عمل کردن بدون اعتنا به اراده ی پروردگار است. گناه اساسا عبارت است از نوعی عمل باطنی اراده که متضمن خوار شمردن اراده ی پروردگار است؛ حال آنکه عمل صواب اساسا عبارت از نوعی عمل باطنی است که متضمن اعتنا به اراده ی پروردگار است. عمل بیرونی در هیچ کدام از این دو حالت چیزی مزید نمی کند. اگر میرغضبی به طور مشروع کسی را از سر رعایت عدالت و قانون به دار آویزد، عمل بیرونی او هیچ فرقی با همین عمل در حالتی که آن را با سائقه ی انتقام و خصومت شخصی انجام دهد ندارد. ولی در حالت اول عمل او صواب است، و در حالت دوم گناه. و نیت است که این تفاوت را موجب می شود. از این گذشته، اخلاقی بودن اعمال در گرو خوب بودن یا بد بودن نتایج آنها نیست: رقم زدن نتایج همواره در اختیار ما نیست. نیت، تمام آن چیزی است که اهمیت دارد.
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ب ) تکلیف عمل اخلاقی غیر مسیحیان

با این حساب، تکلیف کسانی که بدون شناخت انجیل یا شریعت مسیح از دنیا می روند چه می شود؟ اگر آنها شریعت مسیح را نشناخته باشند، امکان ندارد عمل کردن به وجهی خلاف آن را آگاهانه و عامدانه انتخاب کرده باشند یا نیت شان خوار شمردن آن بوده باشد. در این صورت، ممکن نیست مرتکب گناه شده باشند. پس آیا ایشان رستگارند؟ آبلار در «خودت را بشناس» می گوید که بی ایمانی آنان دلیلی کافی بر لعن ایشان است، گرچه سبب این بی ایمانی بر ما معلوم باشد. اما در کتاب الهیات مسیحی (Theologia Christiana) خود از رأی آن دسته از مؤلفان اولیه ی مسیحی بهره می گیرد که می گفتند خداوند به همان وجه که قوم یهود را به وسیله ی شریعت و انبیا آگاه کرده است، مشرکان را نیز به وسیله ی فلاسفه ی آنها از بی خبری درآورده است. مشرکانی به رستگاری رسیده اند که به حقیقت اقتدا کرده اند، حقیقتی که به وسیله ی فلاسفه ای که خداوند و قانون طبیعی را تصدیق کردند و حتی تا اندازه ای برخی رازهای مسیحیت را به فراست دریافتند به ایشان ابلاغ گردید.



ج ) نتیجه

پیداست که آبلار با درمیان آوردن ملاحظات کاملا الهیاتی، مقولات اخلاقی را مغشوش می کرد. لااقل این چیزی است که غالب فلاسفه ی جدید می گویند. به علاوه، اگرچه نیت درست یکی از مؤلفه های عمل اخلاقی است، یگانه مؤلفه ای نیست که باید مدنظر قرار داد. ولی نکته ی نظرگیر در بررسیهای اخلاقی آبلار این است که او به مسائل اخلاقی گیرا و مهم توجه دارد و به صورت بندی آنها کمک کرد، و نیز اینکه از رهگذر طرز مواجهه ی خویش با این مسائل بر جهات درونی و روانی عمل اخلاقی انگشت تأکید نهاد. به تعبیری دیگر، طرز مواجهه ی او با این مسائل مرحله ای از رشد و بالندگی علم اخلاق در قرون وسطی بود. آرای او می بایست به حساب آید، خواه این آرا به همان شکل که آبلار آنها را شرح داده بود مقبول می افتاد خواه مطرود.
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در کتابی از این دست دشوار می توان تصویری رضایت بخش از آن ذکاوت، نظم و دقت، و به تعلق خاطر به زبان و تمیز دادن الفاظ ترسیم کرد که مایه ی امتیاز طرز مواجهه ی آبلار با مسائلی بود که خواه در منطق، خواه در الهیات و خواه در اخلاق با آنها سروکار داشت. خطایی است فاحش که او را صرفا متفکری [داری وجهه ی نظر] انتقادی و ویرانگر بدانیم. ژیلسون (Gilson) خوب گفته است که تأثیر آبلار فراخ دامنه بود و او، به تعبیری، ملاکی فکری برای اخلاف خویش برنهاد. چه بسا این از جهاتی مهمترین وجه مشغله ی او بوده باشد، یعنی این امر که او کل سطح تفکر فلسفی را به مرتبه ای تازه برکشید. این مطلب را بررسیهای امروزی درباره ی نوشته ها و تأثیر آبلار آفتابی کرده است.

من_اب_ع

فردریک کاپلستون- دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی- انتشارات ققنوس 1383 

محمد ایلخانی- تاریخ فلسفه در قرون وسطی- انتشارات سمت 1382

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب فلاسفه غرب اخلاق اعتقاد الهیات کتاب قرون وسطی


اندیشه های زنون رواقی

زنون در سال 333 پیش از میلاد در کیتیون (قبرس) متولد شد و در سال 262 پیش از میلاد در آتن چشم از جهان فروبست. وی قطعا غیریونانی و احتمالا یهودی فنیقی بوده است. حرفه اش در جوانی تجارت بود. احتمالا به دلیل غرق شدن کشتی اش در اثر توفان، در سال 312 پیش از میلاد به آتن آمد و در آنجا به سرعت تحت تاثیر اندیشه های فلسفی قرار گرفت. خود او بعدها گفته بود که سرنوشت مرا به آتن کشید و به سوی فلسفه سوق داد. زنون نخست به کلبیان پیوست، اما اخلاقی تر از آن بود که بتواند در مکتب کلبیان باقی بماند. پس از چندی، تحت تاثیر آموزه لوگوس هراکلیت قرار گرفت و سرانجام در سال 300 پیش از میلاد، مکتب فلسفی خود را بنیاد گذاشت. چون به عنوان غیریونانی اجازه نداشت صاحب ملک شخصی باشد، اهالی محل، رواقی را در نزدیکی بازار آتن جهت تدریس فلسفه در اختیار او گذاشتند و به این ترتیب، هواداران فلسفه ی او را که در آغاز زنونیان نام داشتند، رواقیان نامیدند.
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زنون فاقد فرهمندی یک فیلسوف یونانی بود، اما گذشت زمان نشان داد که آموزه و رویکرد او به زندگی، به نیازهای زمانه اش پاسخ می دهد. در آغاز، در آتن فلسفه ی جدیدی را که ریاضت کشی می آموخت مسخره می کردند، اما آموزه های اخلاقی مکتب زنون، آنچنان بر سر زبان ها افتاد که وقتی می خواستند آدمی را اخلاقی معرفی کنند می گفتند: آن شخص از زنون هم اخلاقی تر است.



لوگوس

به عقیده ی زنون، غایتمندی و زیبایی جهان شگفت آور و پرهیبت است. زنون باور عمیق داشت که نظم پرشکوه جهان نمی تواند تصادفی باشد، بلکه این نظم محصول نقشه ی پرمعنای لوگوس است. لوگوس در فلسفه ی رواقی فقط به معنی خرد یا گفتگو نیست، بلکه بیش از هر چیز به معنی «خرد جهانی آفریننده» و هم معنی با خدا، زئوس، نیروی اولیه، آتش آغازین، قانون جهان، مشیت خدایی و سرنوشت است. به عقیده ی زنون، وظیفه ی فلسفه پژوهش در این باره است که لوگوس چگونه جهان را اداره می کند و کدام اهداف از آن برای زندگی عملی قابل دریافت است. پس می توان گفت که مکتب رواقی، فلسفه ی لوگوس است.

برای رواقیان خدا و طبیعت یکی است و آن ها دو نامی هستند که بر یک واقعیت اطلاق می شوند. به روایت دیوگنس لائرتیوس، زنون بر این باور بود که کل جهان و آسمان جوهر خدا هستند. همه چیز خداست، همه چیز لوگوس است و همه چیز در حد امکان خوب است. جهان ارگانیسمی واحد و دارای روح است، موجود زنده ای که عقل دارد و یک انسان بزرگ خدایی به صورت یک گلوله برای رواقیان همه چیز ماده است. حتا لوگوس یعنی خرد جهانی خدایی نیز یک ذات روحی ناب نیست، بلکه بیشتر به مثابه آتشی مادی اندیشیده می شود. خدا برای رواقیان فراتر از جهان نیست، بلکه جهان، کالبد خداست.
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زنون معتقد بود که خرد جهانی، همه اشیا و رویدادها را برای همه زمان ها بصورتی قانونمند بر هم منطبق کرده است، به گونه ای که آینده هیچ چیز تازه ای در بر ندارد. به نظر رواقیان در روند جهان، پیشرفتی وجود ندارد و همه چیز بازگشت یکسان است. همه چیز مطابق سرنوشت صورت می پذیرد. سرنوشت، زنجیره ی علیت همه ی هستنده هاست.



آموزه بازگشت جاویدان

در فلسفه ی زنون، وحدت پایدار ذات خدایی جهان، از طریق آموزه ی بازگشت جاویدان استوار و مستدل می گردد. به نظر او، جهان بصورت ادواری و از طریق آتشی هستی سوز نابود می شود و از نو در هیئت پیشین هستی می پذیرد. هر انسانی زندگی را بصورت پیشین و با همان دوستانی که داشت، با همان شادی ها و رنج های پیشین از سر می گیرد. این بازگشت و تکرار به نظر رواقیان نه یک بار، بلکه بارها و تا ابد ادامه خواهد یافت.



آموزه تقدیرگرایی

زنون با تقدیر و سرنوشت، با آرامش و تسلیم درونی و اعتمادی مومنانه به غایت برتر مشیت خدایی روبرو می شد. به نظر رواقیان، انسان نمی تواند چیزی را در فرآیند بیرونی جهان تغییر دهد، اما با رویکردی درونی می تواند نسبت به این فرآیند مواضع گوناگونی اتخاذ کند و از این طریق تصمیم بگیرد که آیا می خواهد در هماهنگی با خود و طبیعت زندگی کند یا در گسست رنج آور از آن. زیرا تقدیر و سرنوشت، کسی را که آن را می پذیرد هدایت می کند و کسی را که در مقابل آن می ایستد وادار می سازد. رواقیان تقدیر را به یک ارابه و انسان را به سگی تشبیه می کردند که او را به پشت این ارابه بسته اند. اگر سگ هوشمند باشد و با حرکت ارابه به دنبال آن بدود، داوطلبانه دویده است و از این کار نشاط هم به او دست می دهد. اما اگر مقاومت کند، ارابه او را به دنبال خود بر روی زمین خواهد کشید و موجب رنج و درد او خواهد گردید.
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برای رواقیان، اتفاق قابل پذیرش نبود و بزرگی انسان در آن بود که آنچه را که سرنوشت برایش رقم زده، داوطلبانه به امری تحمل پذیر تبدیل کند. چنین رویکردی را در اندیشه ی اپیکتت فیلسوف رواقی روم که خود زمانی برده بود می توان مشاهده کرد در آنجا که زندگی را به صحنه ی نمایشی تشبیه می کند و می گوید: «تو باید نقشی در یک نمایش بازی کنی که صحنه گردان آن را از پیش تعیین کرده است. اگر او نقش کوتاه یا بلندی برایت در نظر گرفته باشد، باید آن را بپذیری. اگر نقش یک گدا باشد، باید آن را مطابق شخصیت یک گدا بازی کنی. اگر نقش یک معلول یا یک سلطان یا شهروندی عادی را برایت در نظر گرفته باشد، وظیفه ی توست که این نقش را به خوبی ایفا کنی. اما در هر حال، انتخاب نقش بر عهده ی دیگریست». به این ترتیب باید گفت که رواقیان تقدیرگرا و خدمتگزار و ستایشگر لوگوس یعنی قانون اجتناب ناپذیر جهانی بودند. هدف فلسفه ی رواقی، در هماهنگی زیستن با لوگوس است. یک زندگی با آرامش روحی، آزاد از عواطف و انفعالات نفس، با فضیلت و در انطباق کامل با لوگوس، حتا در زمان رنج و بدبختی.



کارکردهای لوگوس

لوگوس به مفهوم رواقی آن، نه تنها خاستگاه همه چیز، بلکه بنیاد قانونمندی رویدادها است. در یک قانونمندی عمومی، نه تنها اشیاء، بلکه شناسنده ی آنها نیز مستتر است. به این ترتیب، ساختارهای تفکر مفهومی و واقعیت بر هم منطبق اند. بنابراین، درک لوگوس به مثابه اصل یک نظم کیهانی، نه تنها کارکرد معرفت شناختی و متافیزیکی مهمی دارد، بلکه این آموزه فراتر از آن این امکان را نیز پدید می آورد که روندهای طبیعت هم علی و هم غایتمندانه فهم شوند. آنجا که غایت ها تاثیر گذارند، اهدافی نیز وجود دارند که می بایست متحقق گردند و این به این معناست که طبیعت، مطابق درک غایت شناختی، نظمی هنجاری نیز به حساب می آید. خصلت هنجاری مفهوم رواقی طبیعت، بر شالوده ی کارکرد آن در فلسفه ی اخلاق استوار است که واجد خصلتی با حق طبیعی است.
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من_اب_ع

بهرام محیی- دویچه وله- سایت تاریخ فلسفه

کلی__د واژه ه__ا

اندیشه فلسفه غرب فلاسفه غرب تاریخ جهان خدا


فلسفه عملی ارسطو

• فلسفه نظری و عملی

ارسطو میان فلسفه ی نظری و عملی تفاوت قائل بود. نخستین گزاره ی راهنمای او مبنی بر اینکه «دانشی وجود دارد که هستنده را چونان هستنده بررسی می کند» به فلسفه ی نظری و دومین گزاره ی راهنمای او در این زمینه که «هدف فضیلت، میانه است» به فلسفه ی عملی تعلق دارد. به نظر ارسطو، فلسفه ی نظری مانند فلسفه طبیعت و متافیزیک خود را با آنچه که هست مشغول می کند و فلسفه عملی مانند اخلاق و سیاست، با آنچه که می بایست باشد. هدف تئوری، حقیقت است و هدف عمل، رفتار فضیلت مندانه.



• فضیلت؛ محور فلسفه عملی

ارسطو در فلسفه عملی خود، در پی یافتن معیارهایی برای رفتار فضیلت مندانه در زندگی انسان است. فضیلت برای او، راه رسیدن به عالی ترین نیکی و به عبارت خود او تحقق نیکبختی این جهانی است. ارسطو اصطلاح فضیلت را به مفهومی گسترده از توانایی کمال اخلاقی در اندیشه و خواست به کار می برد. فضیلت، نخست رویکردی از طریق عادت اکتسابی در شخصیت ماست که به میانجی خرد، اعتدال و میانه را در نظر می گیرد. اگر نزد سقراط و بعضا افلاطون، شناخت درست برای رفتار نیک کافی بود، ارسطو تربیت به خواست درست را نیز بر آن می افزاید.

به نظر او، دانشی که انسان آن را از نفس حیوانی خود دارد، باید به اراده ای متعادل تجدید تربیت یابد. زیرا زیاده روی و کاستی (افراط و تفریط) فضیلت را نابود می سازند، اما تعادل درست، یعنی میانه ی افراط و تفریط، آن را تقویت می کند.
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• میانه روی؛ معیار رفتار فضیلت مندانه

به این ترتیب برای ارسطو فضیلت، ممارست برای کسب ورزیدگی در رفتار عقلانی است. یعنی اینکه انسان همواره میانه درست را در بین دو قطب متضاد رعایت کند، قطب های متضادی که وضعیت ذهنی انسان دائما در میان آن ها در نوسان است. وی سرچشمه فضیلت را در اراده ی انسانی می بیند. نقش خرد در این میان آن است که انفعالات نفس را تنظیم و خواهش های نفسانی را هدایت کند و میانه ی درست را بیابد. برای نمونه، گشاده دستی فضیلتی است که میان ولخرجی و خست توازن برقرار می کند. و یا دلاوری فضیلتی است میان بی باکی و بزدلی که هر دو رفتاری غیرفضیلتمند هستند و دو قطب افراط و تفریط ذهنی انسان را نشان می دهند. برای ارسطو همچنین عدالت، میانه بی عدالتی کردن و تحمل بی عدالتی است.

به این ترتیب می توان گفت که نزد وی به همان اندازه که مناسبات زندگی انسانی ایجاب می کند، فضیلت وجود دارد. ارسطو اینگونه فضیلت ها را که در رابطه با زندگی عملی و عاطفی انسان قرار دارند، «فضیلت های اخلاقی» می نامد. در مقابل آن ها «فضیلت های عقلی» قرار دارند که نزد وی از ارزش بیشتری برخوردارند و نمودار کمال اندیشه می باشند، مانند فرزانگی که ارسطو آن را بالاترین فضیلت می شمرد. در این نکته می توان تاثیر آموزه های سقراطی را در اندیشه ی ارسطو مشاهده کرد. برای ارسطو، غایت واقعی زندگی فضیلت مندانه، نیکبختی است. به عبارت دیگر زندگی انسان از نظر اخلاقی معطوف به نیکبختی است و از طریق فضیلت می توان به این نیکبختی دست یافت.
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• رابطۀ فلسفۀ اخلاق و دولت

فلسفه اخلاق ارسطو در پیوند تنگاتنگ با آموزه دولت وی قرار دارد. به نظر ارسطو دولت آن نظامی است که قرار است در چارچوب آن، فضیلت و نیکبختی تحقق یابد. پس بدون یک نظم اجتماعی نمی توان این امر را ممکن ساخت. انسان بنابر طبیعت خود موجودی دولت ساز و در پی پیوندهای اجتماعی است. بنابراین دولت باید آنگونه باشد که تلاش های طبیعی تک تک افراد را در پی فضیلت و نیکبختی مورد پشتیبانی قرار دهد. دولتی که اینگونه عمل می کند بهترین دولت است. به نظر ارسطو، بهتر است بر مردمی که در پایین ترین پله ی فرهنگی قرار دارند، یک نفر که کاردان ترین یا قابل ترین است حکومت کند. این همان حکومت شاهی است. اگر نه کاردان ترین فرد، بلکه قهارترین حکومت کند، از حکومت شاهی، جباریت سر برمی آورد. در حالی که نجیب زادگان و اشراف جباریت را برمی اندازند، مردم را به پله فرهنگی بالاتری ارتقا می دهند. نام این حکومت «آریستوکراسی» است.

اما این حکومت نیز در حالی که جمع کوچکی از بانفوذترین سیاستمداران تدریجا جای نجیب زادگان را می گیرند دچار زوال می شود و به حکومت «الیگارشی» تبدیل می گردد.

حکومت الیگارشی در پله ی فرهنگی بالاتری، توسط خود مردم سرنگون می شود و آنان سرنوشت خود را به دست می گیرند. نام این حکومت «دمکراسی» است. در حکومت دمکراسی این خطر وجود دارد که پایین ترین لایه های اجتماعی دست بالا را بگیرند. چنین حکومتی «اوکلوکراسی» یا حکومت عوام است. در نتیجه ی برآمد یک فرد کاردان تر از بطن چنین حکومتی که ساختارهای فروپاشیده ی دولت را از نو بازسازی می کند، دوباره حکومت «شاهی» سر برمی آورد و چرخش از نو آغاز می گردد. به عقیده ی ارسطو، برای جلوگیری از سرنگونی خشونت آمیز حکومت، مردم باید در بالاترین پله ی فرهنگی نیز حتی المقدور تحت حکومت اکثریتی از نجیب زادگان قرار گیرند. ارسطو نام این صورت دولتی را «پولیتیا» می گذارد که میانه ی حکومت «شاهی» و «دمکراسی» است. وی این حکومت را بهترین حکومت برای همه مردم در همه ی پله های فرهنگی می داند.
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من_اب_ع

بهرام محیی- دویچه وله- سایت تاریخ فلسفه

کلی__د واژه ه__ا

ارسطو فلسفه غرب فضایل اخلاقی انسان حکومت زندگی


دکارت

رنه دکارت (Rene Decartes)، فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ عصر رنسانس در روز 31 ماه مارس 1596 میلادی، در شهرک لاهه از ایالت تورن (Touraine) فرانسه متولد شد. مادرش در سیزده ماهگی وی درگذشت و پدرش قاضی و مستشار پارلمان انگلستان بود. دکارت در سال 1606 میلادی، هنگامی که پسر ده ساله ای بود، وارد مدرسه لافلش (La Fleche) شد. این مدرسه را فرقه ای از مسیحیان به نام ژزوئیتها یا یسوعیان تاسیس کرده بودند و در آن علوم جدید را همراه با تعالیم مسیحیت تدریس می کردند. دکارت طی هشت سال تحصیل در این مدرسه، ادبیات، منطق، اخلاق، ریاضیات و مابعدالطبیعه را فرا گرفت. در سال 1611 میلادی، دکارت در یک جلسه سخنرانی تحت عنوان اکتشاف چند سیاره سرگردان در اطراف مشتری، از اکتشافات گالیله اطلاع حاصل کرد. این سخنرانی در روح او تاثیر فراوان گذاشت. پس از اتمام دوره و خروج از لافلش، مدتی به تحصیل علم حقوق و پزشکی مشغول گردید، اما در نهایت تصمیم گرفت به جهانگردی پرداخته و آن گونه دانشی را که برای زندگی سودمند باشد، فرا بگیرد به همین منظور، مدتی به خدمت ارتش هلند درآمد؛ چرا که فرماندهی آن را شاهزاده ای به نام موریس بر عهده داشت که در فنون جنگ و نیز فلسفه و علوم، مهارتی به سزا داشت و بسیاری از اشراف فرانسه دوست داشتند تحت فرمان او فنون رزمی را فرا بگیرند. دکارت در مدتی که در قشون ارتش هلند بود، به علم مورد علاقه خود، یعنی ریاضیات می پرداخت.
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در بهار سال 1619 میلادی از هلند به دانمارک و آلمان رفت و به خدمت سرداری به نام ماکسی میلیان درآمد اما زمستان فرا رسید و در دهکده نوبرگ (Neuberg) در حوالی رود دانوب، بی دغدغه خاطر و با فراغت تمام، به تحقیق در ریاضیات پرداخت و براهین تازه ای کشف کرد که بسیار مهم و بدیع بود و در پیشرفت ریاضیات، تاثیر به سزایی گذاشت. پس از مدتی، به فکر یکی ساختن همه علوم افتاد و در شب دهم نوامبر 1619 سه رویای امید بخش دید و آن ها را چنین تعبیر کرد که: روح حقیقت او را برگزیده و از او خواسته تا همه دانش ها را به صورت علم واحدی در آورد. این رویاها به قدری او را مشعوف ساخت که نذر کرد تا مقبره حضرت مریم (ع) را در ایتالیا زیارت نماید. وی چهار سال بعد به نذر خود وفا کرد. از 1619 به بعد، چند سالی در اروپا به سیاحت پرداخت و چند سالی هم در پاریس اقامت کرد، اما زندگی در آن جا را که مزاحم فراغت خاطر خود می دید، نپسندید و در سال 1628 میلادی بار دیگر به هلند بازگشت و در آن دیار، تا سال 1649 میلادی، مجرد، تنها و دور از هر گونه غوغای سیاسی و اجتماعی تمام اوقات خود را صرف پژوهش های علمی و فلسفی نمود. تحقیقات وی، بیشتر تجربه و تفکر شخصی بود و کمتر از کتاب استفاده می کرد.

در سپتامبر 1649 به دعوت کریستین، ملکه سوئد برای تعلیم فلسفه خویش به دربار وی در استکهلم رفت. اما زمستان سرد این کشور اسکاندیناوی از یک سو و ضرورت سحرخیزی در ساعت پنج بامداد برای تعلیم ملکه از سوی دیگر، دکارت را که به این نوع آب و هوا و سحرخیزی عادت نداشت، به بیماری ذات الریه مبتلا ساخت و پس از مدتی درگذشت. دکارت از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ تاریخ به حساب می آید. او قانون شکست نور را در علم فیزیک کشف کرد و هندسه تحلیلی را در ریاضیات و هندسه بنا نهاد. در تاریخ فلسفه غرب، فلسفه جدید را با دکارت آغاز می کنند.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب دکارت زندگینامه اندیشه مسیحیت


چند جانبه بودن دین از دیدگاه فیلسوفان دین

در غرب حداقل دو طرز تلقی نسبت به دین وجود دارد:

1. دین مجموعه ای از گزاره هاست. این دیدگاه دین را با مجموعه اعتقادات، خاصه اعتقاد به موجود متعال و فوق طبیعی هم سنگ نهاده است. دین عطیه ای الهی است که از بیرون به انسان تفضل شده است و حتی ممکن است علیه او برخیزد. دین موهبتی است از جانب روح الهی. در این دیدگاه، انسان دین را می پذیرد و نقش او تنها تسلیم و رضا در مقابل اراده و خواست الهی است. هربرت اسپنسر در تعریف دین می گوید: دین اعتراف به این حقیقت است که کلیه موجودات، تجلیات نیرویی هستند که فراتر از علم و معرفت است. فرهنگ مختصر آکسفورد در بیان ماهیت دین می نویسد: دین شناخت یک موجود فوق بشری است که دارای قدرت مطلقه است و خصوصا باورداشتن خدا یا خدایان متشخص که شایسته اطاعت و پرستشند. تعاریف پیشین که به آنها تعاریف عقل گرایانه اطلاق می شود، نگاه خود را تنها به بعد معرفتی و اعتقادی دین دوخته اند.



2. در اواخر قرن هجدهم بعد از آنکه به دیدگاه گزاره ای انتقادات فراوانی شد، فلاسفه دین به جای تاکید بر دیدگاه معرفتی، نگرش شهودی و عاطفی به دین را وجهه همت و نظر خود قرار دادند. از آن پس اندیشمندان از تعاریف نظری و اعتقادی گریختند و عوامل تجربی، عاطفی، شهودی و حتی اخلاقی را در دین فهم و عمده به حساب آوردند. به طور مثال شلایر ماخر دین را احساس اتکای مطلق می داند. تعریف و قرائت دیگری از دین همین آهنگ را می نوازد. رودلف اتو نوشت: دین نوعی احساس است. همچنین ویلیام جیمز پراگماتیست معروف گفت: «بنابراین مذهب عبارت خواهد بود از تاثرات و احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه بستگی ها برای او روی می دهد. پل تیلیش هم بعد از آنکه دین را عنصری خلاق از روح بشر شناساند، تاکید کرد که: دین همان احساس است و دین پایان سرگردانی دین است. بنابراین دین در غرب، عنصری دو وجهی است که گاهی بر بعد معرفتی، آموزه ای و اعتقادی آن تاکید رفته است و زمانی -خصوصا در چند دهه اخیر- جنبه احساسی، عاطفی و درونی آن نگاه را خیره کرده است. این همه تاکید و حساسیت که نسبت به تجربه دینی نشان داده می شود و حتی دین را در تجارب روحی و حالات روانی خلاصه کرده و گوهر دین را تا به این حد تحویل و کاهش می برند همه در چارچوب تلقی دوم می گنجد.
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این دو تلقی از دین، دو برداشت از فلسفه دین را می آفریند. اگر ما نسبت فلسفه را با دین در نگاه نخست بسنجیم، فلسفه دین وظیفه توجیه عقلانیت باورهای دینی را به دوش خواهد کشید و به عبارت دیگر رشته دانشگاهی ای که بعد عقلانی دین را بررسی می کند تحت عنوان فلسفه دین شناخته می شود. این نوع فلسفه دین به کار بررسی و ارزیابی عقلانیت یا معقولیت عقاید دینی -با توجه به اعتبار براهین آنها- می آید. فیلسوفانی چون آگوستین و توماس آکویناس، همه حاکی از این پیوند عقلانی میان فلسفه و دین است. این نوع پیوند میان فلسفه و دین با دو تحول عمده روبرو شد: تحول نخست حمله کانت به متافیزیک سنتی بود که از دیرباز عقاید دینی را در خود می پرورید. کانت بر آن بود که برهان های سنتی برای اثبات وجود باری، مخدوش و شکننده است؛ زیرا خداوند در محدوده عقل نظری نمی گنجد، پس بحث فلسفی و نظری در باب آموزه های دینی و دعاوی عقیدتی ره به جایی نمی برد. کانت در کتاب دین تنها در محدوده عقل، مفاهیم، عقاید و اعمال دینی را در حوزه حیات اخلاقی قرار می دهد. اخلاق لاجرم به دین متهی می شود. پس دین با حضور در محدوده عقل عملی، به تجارت دینی تاویل رفته از حیات اخلاق نشات می گیرد. از این رو دین هرگز با علم سر ستیز ندارد؛ چون قلمرو هر یک از دیگری جداست. یکی در محدوده عقل نظری است و دیگری هم در محدوده عقل عملی؛ با نقش ها، کارکردها و زبان های جدا از هم. تحول دوم این ادعای برخاسته از فلسفه های اصالت تجربه بود که می گفت فقط یک ملاک و معیار برای تعیین معنا و ارزش صدق همه گزاره ها حتی گزاره های دینی، وجود دارد و آن معیار همان تجربه حسی و معرفت علمی است. این دو تحول عمده خصوصا فلسفه کانت که هویتی تجربی و هرمنوتیکی به دین بخشید، آراء و نظریات مهمی در زمینه دین شناسی مدرن به وجود آورد از آن پس عقلانیت از دین افتاد و به گوشه احساس درونی و عاطفه و تجربه عملی خزید. شلایر ماخر بر آن بود که عملکرد دینی نمایانگر عنصری در تجربه انسان است که قابل فروکاهش به عقیده نیست. دیانت نه علم است و نه اخلاق، بلکه عنصری است در تجربه انسانی که برای خود کمال و یکپارچگی و تمامیت دارد. نمایندگان این تلقی با پیروی از کانت و شلایر ماخر، فلسفه دین را در حوزه فراخ تری به نام فلسفه فرهنگ قرار دادند.
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در اینجا توجه از توجیه عقاید دینی، به بازشناسی خصلت متمایز تجریه دینی، زبان دینی و عملکرد دینی معطوف شده است. وظیفه فیلسوف دین هرگز سنجش براهین له و علیه خداوند نیست؛ بلکه توصیف تجربه و زبان دینی برای وضوح آنها و تعیین موقعیتشان در مقایسه با دیگر پدیده های فرهنگی است. کی یرکگور همان تاکیدی را که کانت در باب اراده و نقش اساسی آن در حیات دینی قائل بود، پی گرفت. او به نوعی ایمان گروی افراطی کشیده شد؛ تا بدان جا که مدعی شد ایمان نه تنها بی دلیل بلکه علی رغم دلیل است. ویلیام جیمز فلسفه را ترجمان احساس دانست و بر این اساس اصالت را از آن ستاند. این جریان به دست فیلسوفان دینی مانند رودلف اتو، پراودفوت، سوئین برن و آلستون در قرن بیستم دنبال شد. بدینسان دوگونه فلسفه دین پدیدار شد: در یکی -از آنجا که تکیه بر بعد معرفتی دین است- به منظور توجیه عقلانیت دین، ادله و براهین اعتبار یافت. در دیگری -از این رو که احساس و تجربه دینی را اساس دین می دانست- ایمان نظرها در نوردید. در یکی چون ادله مطرح است و ادله همگانی و عمومی است، فلسفه دین قابل تعاطی و تبادل است. در دیگری، از آنجا که احساس همان دین است و احساس امری شخصی و درونی است، فلسفه دین و عقلانیت دین شخصی می شود. برای یکی فلسفه اصالت دارد و توجیه گر معقولیت دین است و برای دیگری فلسفه دست دوم بوده و تنها ترجمان احساس است.



در یکی معرفت شناسی پیش نیازی است که به حلاجی برخی مسائل فلسفه دین می پردازد و در دیگری معرفت شناسی در متن است؛ زیرا تجربه دینی و کلا تجارب درونی اصالتا امری معرفت شناختی اند. نتیجه آن که آن دو تلقی و نگرش به دین، دو نوع و دو سنخ فلسفه دین را پدید آورد. البته برخی این اختلاف را تا یونان باستان پیگیری کرده و تفاوت دیدگاه ارسطو و افلاطون را سرچشمه این اختلاف شناسانده اند. می توان گفت که تلقی نخست دین را در عقاید و آموزه های معرفتی خلاصه کرده و نگرش دوم، دین را در تنگنای احساس و تجارب درونی برده است. حال آنکه میان آن دو نزاعی نیست. دین وجوه و ابعاد متفاوتی دارد. شاید یکی از بهترین و جامع ترین دیدگاه ها در این زمینه، نظریه نینان اسمارت است که گفت: دین شش خصیصه یا بعد کلی دارد؛ بدین قرار: عقیدتی، اسطوره ای، اخلاقی، تجربی، اجتماعی و عبادی.
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پس می توان با نگاهی جامع به ابعاد مختلف دین، هم تعریفی جامع از دین ارائه داد و هم فلسفه دین شامل و فراگیری تصویر نمود. این پراکندگی در میان آرای اندیشه مندان مسلمان نبوده است، یکی از علل عمده آن، وجود منبعی مشترک به نام قرآن است که برای همیشه چونان خورشیدی فروزان، فرا راه اندیشه وران مسلمان می درخشد. واژه دین در فرهنگ اسلامی از لحاظ لغوی معانی متعددی دارد: از قبیل خضوع، ملت، سیره، عادت، قضا، حساب، اطاعت و رفعت. دین در اصطلاح، سنتی اجتماعی است که شامل عقاید، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاصی می گردد. در قرآن، دین کاربردهای متنوعی دارد؛ دین گاهی حق است: «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق؛ او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش ندارند» (توبه/ 33) و گاهی باطل؛ مثل آنجا که قرآن سخن فرعون را با پیروان ناآگاهش نقل می کند: «انی اخاف ان یبدل دینکم؛ من می ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در زمین شورش پدید آورد» (غافر/ 26) در برخی موارد دین بر مقررات و قوانین بشری اطلاق شده است؛ مثل قانونی که توسط پادشاه مصر تصویب شد: «کذلک کدنا لیوسف ماکان لیاخذ اخاه فی دین الملک؛ [آری] این گونه یوسف را تدبیر آموختیم، زیرا در آیین شاه نمی توانست برادرش را بازداشت کند» (یوسف/ 76) در برخی آیات، دین منسوب به خدا شده است: «و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا؛ و دیدی که مردم گروه گروه در دین خدا داخل می شوند» (نصر/ 2) از این آیه که فرمود: «فاقم و جهلک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها؛ پس حق گرایانه، به سوی این آیین روی آور، [با همان] فطرتی که خدا مردم را بر آن سرشته است» (روم/ 30)، بر می آید که دین فطری است. دین حق برای رفع اختلافات تشریع شد: «کان الناس امه واحده...؛ مردم [ابتدا] یک امت بودند، [که به مرور دچار اختلاف شدند] پس خدا پیامبران را [به عنوان] مژده رسانان و بیم دهندگان فرستاد و همراه آنان کتابی به حق نازل کرد تا میان مردم در آنچه بر سرش اختلاف داشتند داوری کند» (بقره/ 213) و نهایت آنکه دین نزد خدا تنها اسلام است: «ان للدین عندالله الاسلام؛ در حقیقت، دین در نزد خدا همان اسلام است» (آل عمران/ 19) از مجموع آیات پیش گفته برمی آید که دین در اصطلاح قرآنی به طور کلی بر مجموعه عقاید، قوانین و مقررات و آدابی اطلاق می شود که برای اداره و پرورش جامعه انسانی باشد. اگر این مجموعه از سوی خداوند، تنظیم و تشریع شده باشد دین حق بوده و مفاد آن با مقتضای فطرت انسانی کاملا سازگار و هماهنگ خواهد بود. این تعریف بازگوینده این واقعیت است که واژه دین و حقیقت آن در عالم اسلام از دو جنبه نظری و عملی برخوردار بوده است. به دلیل اهمیت جنبه اعتقادی، نظری و معرفتی دین است که فلسفه اسلامی به منظور توجیه و تبیین دین پا به صحنه گذارد و از همان روز نخست همت بلند فیلسوفان مسلمانی چون کندی و فارابی و ابن سینا بر هماهنگی و سازگاری فلسفه و دین بوده است. البته باید اذعان کرد که بعد عملی و خصوصا اجتماعی دین در طول تاریخ کمتر مورد توجه و امعان نظر بوده است، اما در بعد نظری و آموزه ای، فلاسفه با دیدگاه ها، طرح ها، نظریه ها و مشرب های مختلفی که آفریدند، در توجیه معارف دینی بسیار کوشیدند. به هر حال تعریف دین در عالم اسلام به نظر تعریفی جامع تر می آید؛ زیرا ابعاد مختلف دین را پوشش می دهد. نکته دیگر اینکه برای پاسخ دادن به این پرسش که دین چیست، و ماهیت آن کدام است، تنها داشتن و دانستن تعریف دین کافی نیست؛ گرچه لازم است. بدین منظور لازم است به چند مسئله دیگر در فلسفه دین گذر و نظر کنیم؛ مسائلی از قبیل: قلمرو دین، صدف و گوهر دین و انتظار بشر از دین.
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فلاسفه فلسفه جهان غرب قرآن نظریه دین اعتقاد تاریخ


پیشگامان گفتگو در میان فلاسفه

سقراط

پیشینه گفتگو به زمانی بازمی گردد که بشر سخن گفتن را فرا گرفت. مشهورترین گفتگو که سابقه آن به آغاز تاریخ فلسفه باز می گردد، دیالوگ های سقراط با هم نشینان و شاگردانش است. به اعتقاد سقراط، معرفت در ژرفای روح انسان ها نهفته است و تنها دشواری این است که آن را در شخص کشف، بیدار و آشکار کنند. «در واقع سقراط وظیفه اصلی و تنها وظیفه خود در جریان گفتگو را، ایفای نقش ماما و روش تحقیق خود را به هنر مامایی تشبیه می کند».



سخن گفتن، گفتگو و مباحثه، هنر اصلی یونانیان بود. یونانیان مردمانی پرسخن و پرگو بودند و هنر سخنوری در یونان باستان، یکی از مهمترین هنرها به شمار می رفت؛ از این رو، دیالوگ های سقراطی کوششی برای شکل بخشیدن به اندیشه و احساس فرد در برخورد با جهان پیرامون و زندگی اجتماعی بود که پس از مرگ او منشأ پیدایش گرایش های فکری و فلسفی متعددی شد که وجه مشترک آنان تابع روش فلسفه، قرار دادن موضوعی به صورت پرسش و پاسخ یا مکالمه و مباحثه دو طرفه یا در میان چند نفر بود. بنابراین سابقه فلسفه گفتگو به سقراط باز می گردد. او که در سال 470 ق.م می زیست، روش و شیوه محاوره در گفتگو را در طرح مباحث فلسفی به کار می گرفت. روش او دیالکتیک یا گفتگو نام داشت. سقراط با کسی وارد گفتگو می شد و می کوشید تا به افکار او درباره موضوعی پی ببرد؛ مثلا اعتراف می کرد که نمی داند شجاعت واقعا چیست و از طرف مقابل میپرسید که آیا در این موضوع هیچ گونه آگاهی دارد یا نه؟ یا مباحثه را به جهتی می کشاند تا آن شخص کلمه شجاعت را به کار ببرد، آنگاه از او می پرسید: «شجاعت چیست؟» و اعتراف می کرد که خود نمی داند و یا دوست دارد که بداند. از این رو پرسش هایی می پرسید و اجازه می داد تا طرف دیگر گفتگو، بیشتر سخن بگوید. در عین حال جریان بحث و گفتگو را زیر نظر می گرفت و به جایی می رساند که کافی نبودن تعریف پیشنهاد شده را آشکار می ساخت و متقابلا طرف گفتگو تعریف تازه یا اصلاح شده ای عرضه می کرد و بدین ترتیب جریان بحث ادامه می یافت؛ خواه با موفقیت نهایی یا بدون آن. ارنست کاسیرر در مورد شیوه گفتگوی سقراط می گوید: «برای فهمیدن انسان باید حقیقتا با وی رو در رو شد و در رودررویی با او تردید نکرد.... وجه مشخص فلسفه سقراط، محتوای عینی جدید آن نیست. فلسفه سقراط بیشتر یک نوع فعالیت جدید و یک نوع رسالت تازه اندیشه است. تا زمان سقراط، فلسفه همراه با نوعی مونولوگ (صحبت با خویشتن) عقل بروز کرده است. از این به بعد، فلسفه به مکالمه و مباحثه و مذاکره مبدل شد».
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از لحاظ تاریخی به گواه افلاطون، این سقراط بود که نخستین بار دیالکتیک را به عنوان روش کشف حقیقت برگزید. بنیاد شیوه سقراطی بر این فرض استوار بود که دستیابی به حقیقت، به تنهایی ممکن نیست؛ از این رو، کسانی در گفتگوهایش او را همراهمی می کردند. برای سقراط هر کسی برای این مقصود کافی به نظر می رسید. سقراط برای اینکه آدمی را در به کارگیری این روش به طمع اندازد، تدابیر بسیار در اختیار داشت. اگر چه کم نبودند آنهایی که [در ابتدا] بی میل بودند. البته به زودی درمی یافتند که برای ناظرین، در آن نوعی تفریح وجود دارد.



در پروتاگوراس، سقراط با طرح اینکه اگر آدمی به حقیقتی دست یافت، باید به دنبال کسی بگردد. تا آنچه را که یافته، در ارتباط با او بیازماید، همچنان بر اهمیت گفتگو پای می فشرد؛ از این رو، می توان گفتگو را اساسی ترین روشی دانست که سقراط برای آزمایش هر عقیده یا نظری برمی گزید. در گفتگوی سقراطی سه مرحله را می توان از یکدیگر بازشناخت: اول، مرحله ای است که افلاطون به آن «گمان» نام داده است. در این مرحله فرد قادر نیست دلایل معتبری را برای دانشی که از آن برخوردار است یا پذیرفته است، ارائه کند. دوم، مرحله ویران سازی یا تحلیل است که در آن فرد درمی یابد آنچه را که می پنداشت می داند، در واقع نمی داند. فرد در این مرحله به سوی نقض کردن دانش پیشین خود رانده می شود و در حالتی از شک و حیرت قرار می گیرد. مرحله سوم، مرحله همنهاد نتایجی است که افلاطون بر آن نام دانش یا معرفت نهاده است. آنگاه که این آخرین مرحله حاصل شود، تجربه فردی به طور نقدی بازسازی می شود و او می تواند عقاید خود را با ارائه دلایلی تصدیق نماید. سقراط، پدر گفتگو، معتقد بود که شخص، زمانی مهیای استفاده از گفتگو می شود که به جهل خویش پی ببرد. این نکته سقراطی در جهان مدرن از وضوح و قوت بیشتری برخوردار شده است. بنابراین روش سقراط به نوعی دیگرشناسی و رویکرد آن در خودشناسی است. پس برای رشد فکر و خرد آدمی، زمینه ای بهتر از گفتگو نیست. گفتگو، افکار و اندیشه ها را تشویق می کند که با شک آغاز کنند و به یقین بیانجامند.
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افلاطون

افلاطون، برجسته ترین شاگرد سقراط نیز به پیروی از استاد، روش گفتگو را برگزید و تمامی عقاید خود را به صورت گفتگو نگاشت. در تمامی این گفتگوها سقراط به عنوان چهره اصلی ظاهر می شود. افلاطون حتی -درست یا نادرست- دیدگاه های خود را به زبان سقراط ارائه می کند. به نظر کورتیس و بولتوود، «افلاطون معتقد بود که حقیقت امور را نمی توان به صورت چیز آماده ای به دست آورد، بلکه در نتیجه اندیشه و گفتگو فراهم می آید و در نتیجه گفتگو و نقادی، ذهن به تدریج به سوی طلب حقیقت به حرکت درمی آید». در نظر افلاطون، هنر گفتگو؛ یعنی پرسیدن و پاسخ گرفتن و توانایی دادن تعریف یک چیز به دیگری و گرفتن تعریف درسی از او، تنها راه رسیدن به زیبایی مطلق و وقوف به حقیقت بود. او در جمهوری می گوید: «هنگامی که هر کسی به وسیله دیالکتیک بکوشد که از راه استدلال عقلی و جدا از همه ادراک های حسی، راه خود را به سوی چیستی (ماهیت) هر چیزی بیابد و دست برندارد، تا این که به وسیله خود تعقل، ماهیت خبر را دریابد، به غایت آنچه معقول است برسد». افلاطون در تمامی حیاتش به کلمات نوشته شده، به ویژه رساله رسمی فلسفی، بدگمان بود. آموزش های او کاملا شفاهی بود. او همواره بیان اندیشه را در قالب نوشته، به دیده تحقیر می نگریست؛ زیرا به نظر او «نوشته هرگز نمی تواند میان دو کس پیوندی راستین برقرار کند و آن لحظه ناگهانی را که جرقه حقیقت در آن پدیدار می شود، با خود بیاورد».

ص: 12895







افلاطون در رساله نامه شماره هفت، ناتوانی خود را در فهماندن فلسفه خویش از طریق نوشته و سخنرانی بیان می کند و گفتگو را برای چنین کاری برمی گزیند، به عنوان نمونه او نوشته است: «هیچ نوشته ای از من در این باره وجود ندارد و وجود هم نخواهد داشت، نوشتن همچون دیگر علوم برای ابراز فلسفه مناسب نیست، بلکه تنها از مراوده و زندگی مشترکی که مصروف موضوع می شود، ناگهان نوری روشن می شود، شعله ای برمی خیزد و به روح می رسد و پس از آن خود را تغذیه می کند». نکته ای که می توان به خوبی از نوشته های افلاطون دریافت، این است که بنیاد هر کوششی برای نیل به حقیقت، در واقع ارتباط است و آدمی در انزوا نمی تواند به حقیقت برسد. آدمی از لحاظ وجودی همواره با نقص ها و کمبودهایی روبروست که این امکان را که بتواند به تنهایی به حقیقت برسد، از میان می برد. از این رو، او نیازمند پیوند با دیگران است و گفتگو برترین شکل ارتباط میان آدمیان و مطمئن ترین راه نیل به حقیقت محسوب می شود. ویژگی ممتاز گفتگوی افلاطونی آن است که هر گونه عقیده جزمی را از میان برمی دارد. بدین سان خرد می تواند به سوی حقیقتی پیش رود که خواهان کشف آن است.



یاسپرس در وصف گفتگوی افلاطونی می نویسد: «گفتگو طریق حقیقت است، اما کسی که با دیگری گفتگو می کند، اگر مخالف حقیقت باشد، از پای درمی آید. گفتگو با کسی که مخالف حقیقت است و می خواهد دهان حریف را ببند، بی معنی است. از این رو، صاحبان عقاید جزمی و نیست انگاران (نیهیلیست ها) مخالف گفتگو هستند. اینان از گفتگو خاصیت طبیعی اش را سلب می کنند. همه قدرت هایی که مخالف حقیقت اند، مانع گفتگو می شوند و اگر بتوانند، گفتگو با طرف مخالف را ممنوع می کنند». افلاطون نشان می دهد که چگونه گفتگو ممکن است به از پای درآوردن حقیقتی بیانجامد. او با نشان دادن شگردهایی که سوفیست ها به کار می برند، آشکار می سازد که یگانه قصد آنها، اقناع کردن حریف است، کاری که هر گفتگوی اصیلی را به جدلی بی پایان بدل می کند.
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من_اب_ع

سید ابوالفضل جعفرنژاد- مقاله نگاهی به پیشگامان گفتگو

کلی__د واژه ه__ا

گفتگو فلاسفه افلاطون سقراط تاریخ فلسفه حقیقت اندیشه


پیشینه تاریخی مطالعات اجتماعی دین

مطالعه پدیده های دینی، و از جمله نظام های جادویی و اسطوره ای، خصلت عام و مهم صورت های نخستین علوم اجتماعی معاصر است. در واقع، تامل درباره دین یک موضوع پایدار را در جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد؛ موضوعی که توسط نویسندگانی چون امیل دورکهایم، ماکس وبر، هربرت اسپنسر، و جورج زیمل، از قرن نوزدهم به دوره کلاسیک جامعه شناسی دین منتقل شد. همزمان با رشد استعمار اروپا در قرن نوزدهم، یک دل مشغولی پایدار نسبت به قبایل به اصطلاح ابتدایی، نژادهای پایین، فرهنگ های ابتدایی، و بالاخره فکر ابتدایی، گسترش یافت. شواهد فزاینده ای که از گزارش های کارگزاران استعماری، مسیونرها، و انسان شناسان آماتور به دست آمد، موجب تامل درباره ماهیت متضاد تمدن های پیشرفته و اجتماعات ابتدایی -که به نظر می رسید باورهای جادویی توضیحات خوبی برای تفکر ابتدایی بنیادین این جوامع مستعمره هستند- گردید. تا جایی که ادیان ابتدایی بینشی را نسبت به سرچشمه های تاریخی اجتماعات انسانی نیز فراهم می کند، دین به رابطه میان کودکی و بزرگسالی تشبیه می شود. علاوه بر این، آداب و رسوم عجیب مردم ابتدایی مستعمرات دور دست یک تجربه زنده از غرابت و بیگانگی را برای مشاهده گران اروپایی فراهم ساخت. این پژوهش های مقایسه ای قرن نوزدهمی بنیان خاورشناسی مدرن و نگرش های نژادپرستانه پایدار نسبت به ابتدایی بودن را بنا نهادند. این مطالعات بر اساس یک فرض نیرومند خاورشناسانه درباره یگانگی و برتری غرب در مقیاس تکاملی جوامع بشری، استوار بود. با وجود این، صرف نظر از مواجهه با فرهنگ های ابتدایی، یک جامعه شناسی رسیده تر و استادانه تر نظام های اعتقادی، پدید آمد.
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هر چند علاقه به دین ابتدایی آشکارا در علم اجتماعی نوظهور مربوط به تمدن های مقایسه ای ریشه داشت، ولی موضوع صریح مطالعات دین ابتدایی در واقع عبارت بود از ابهام و عدم قطعیت فزاینده نقش اعتقاد و عمل مسیحی در محیط اجتماعی ای که خود آن به طور فزاینده سکولار بود، محیطی که بحث فکری در آن بیش تر تحت نفوذ مفروضات علم طبیعی بود تا الهیات و فلسفه. در حالی که نخستین نوشته های جامعه شناسی و انسان شناسی عقاید و اعمال فرهنگ های ابتدایی را مورد بحث و بررسی قرار می دادند، نقش و ماهیت مسیحیت را، همین گونه ولی با صراحت بیش تر، در یک محیط اجتماعی مورد بحث قرار می دادند که اقتدار اجتماعی و اخلاقی آن از کشیشان و دین شناسان به دانشمندان طبیعی واگذار می شد. انسان شناسی و جامعه شناسی مسائل نسبی گرایانه را درباره ارزش واقعی دین ابتدایی مطرح کردند، و در نتیجه، مسائل نسبی گرایانه ای را به ناچار درباره عقلانیت و اعتبار اسطوره ها و اعمال مسیحی نیز طرح کردند. تنش های دین و علم در غرب در رمان معروف خانم هامفری وارد، تحت عنوان رابرت السمیر (1888) خیلی زیبا توضیح داده شده است. این کتاب نشان می دهد که باورهای دینی السمیر به خاطر این که در معرض حملات نسبی گرایانه انسان شناسی قرار می گیرد، ضعیف و سست شده و سرانجام از عقیده توحیدی به هواخواهی انسان گرایانه و شکاکانه از فلسفه تی. اچ. گرین می پردازد.



لازم است که ظهور انسان شناسی و جامعه شناسی دین را در برابر شیوه مسلط تفکر علم طبیعی در نیمه دوم قرن نوزدهم -یعنی شیوه نظریه پردازی علمی که توسط سلطه پارادایم تکاملی شکل گرفت- مورد ملاحظه قرار دهیم. داروینیزم اجتماعی، و تاکید آن بر کشمکش و نزاع به عنوان محرک های انطباق تکاملی، یک نظریه اجتماعی کلی را درباره توسعه تاریخی و تمایز اجتماعی ارائه داد. کارل مارکس اقتصاد سیاسی و داروینیزم اجتماعی را به هم آمیخت تا نظریه نیرومندی را درباره تاریخ و صورت های اجتماعی تدوین نماید؛ نظریه ای که مراحل شیوه تولید را در یک سلسله تکاملی -که از کمونیزم ابتدایی شروع شده و از فئودالیزم، سرمایه داری می گذرد، و سرانجام به سوسیالیزم می انجامد- به هم پیوند می دهد. در حالی که دیدگاه تاریخی مارکس محصول ترکیب داروینیزم اجتماعی و اقتصاد اخلاقی بود، تحلیل دینی او بر نقد ایده آلیزم هگل و لذت پرستی لودویگ فوئرباخ مبتنی بود؛ او بسیاری از عناصر مهم نقد آلمانی کتاب مقدس و الهیات سکولار نسل خود را اقتباس کرده بود. به نظر مارکس، عقاید دینی ارتباط نزدیکی با اوضاع اقتصادی شیوه های خاص تولید دارند. بنابراین، کاتولیسیسم رومی با ساخت های سیاسی و اقتصادی فئودالیزم متناسب بود، در حالی که عقاید فردگرایانه مسیحیت پروتستان سازگاری زیادی با فردگرایی اقتصادی اقتصادهای رقابتی سرمایه داری دارد. مارکس، که دارای دیدگاهی تکاملی راجع به عقاید دینی است، همصدا با فریدریک انگلس، چنین فرض می کرد که دین در برابر وزش تند استدلال علمی و ماتریالیسم نابود خواهد شد. نقد دنیوی مارکس از اعتقاد سنتی مسیحی توسط عقل گرایان ویکتوریایی همراهی شد. الاسدایر مک انتایر، فیلسوف معاصر، در مقاله ای درباره سرنوشت خداباوری (مک انتایر و ریکوئر، 1969) به طور قانع کننده ای استدلال کرد که در دهه های پایانی قرن نوزدهم الحاد دیگر نمی توانست انتخاب قابل ملاحظه ای برای روشنفکران باشد؛ چون که خود خداباوری دیگر نمی توانست به طور جدی مورد پذیرش واقع گردد.
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نظریه های قرن نوزدهمی صنعتی شدن اقتصاد، نظریه های دنیوی شدن نیز بودند؛ زیرا دانشمندان علوم اجتماعی فرض می گرفتند که رشد سرمایه داری صنعتی و انتقال از اجتماعات روستایی به شهرها کنترل اجتماعی و اخلاقی کلیسا و لامذهبی تقسیم می شود. به نظر نویسندگانی چون کلاود سن سیمون، نظام کلامی فئودالی به تدریج توسط یک نظم جدید اجتماعی، که بر طبقات صنعتی و علم اثباتی استوار است، جایگزین خواهد شد. در نظام صنعتی-علمی، حکومت به مدیریت امور تبدیل خواهد شد. او ظهور دین جدیدی را پیش بینی کرد که بر انسان گرایی و علم استوار است. بنابر فلسفه اثباتی اگوست کنت، جامعه قرون وسطایی، که سلطه کلیسایی کاتولیک و نظامی گری از ویژگی های آن بود، به سرعت توسط یک نظام اجتماعی جدید، که در آن دانشمندان و صنعتکاران بر نقش های اجتماعی سلطه دارند، جایگزین گردید. در آثار جامعه شناختی هربرت اسپنسر، جدایی ارتش از جامعه صنعتی یک ایده عادی در میان لیبرال های مخالف شده بود. فروپاشی نظام نظامی-کلامی سابق یک بحران فراگیر را در سازمان اجتماعی و آگاهی فردی، و لااقل برای محافظه کاری، به وجود آورد.



هر چند جامعه شناسی و انسان شناسی دین آشکارا به نظریه های متضاد و گوناگونی تقسیم می شدند، ولی مجموعه ای از مفاهیم کلی درباره ماهیت دین و علم وجود داشت که در اواخر قرن نوزدهم زیربنای تحلیل دین را فراهم می ساخت. فرض نخست این بود که عقلانیت یک اصل نوظهور جامعه صنعتی است و این اصل عملا توسط شیوه های علم تجربی تعریف می شود. حقیقت در نهایت توسط شواهدی ایجاد می شود که با دخالت علم تجربی، که خود مظهر خرد انسان است، در دسترس عقل انسان قرار می گیرد. استدلال علمی معیار روشن تکامل تمدن تلقی گردید، معیاری که بدویت را به عنوان تفاوت و بیگانگی معرفی می کرد. در نتیجه، نظام های عقیدتی مردم ابتدایی غیر علمی و به همین جهت غیر عقلانی تلقی شد. نظام های اعتقادی ابتدایی نتیجه یک طرز تفکر ابتدایی بود که واقعیت را به شیوه ای کاملا متفاوت از شیوه های استدلال علوم طبیعی تصور می کند. این دیدگاه تا حدی توسط لوسین لوی برول، در کتاب تفکر ابتدایی (1923) مورد حمایت قرار گرفت. فرض دوم این بود که از مشخصات تاریخ بشری وجود یک طرح تکاملی است، و بنابراین طرح جوامع بشری، در طی یک سری مراحل معین و ضروری، از جوامع ساده به جوامع پیچیده تر عبور می کنند. در این طرح تکاملی، انسان از جادوی ابتدایی و بت پرستی به دین و سپس به علم معاصر عبور می کند. سوم این که علاوه بر مفروضات نظام مسلط، فردگرایی مشخصه اخلاقی و سیاسی عمده یک تمدن پیشرفته تلقی می شد. فلاسفه اجتماعی افراد ابتدایی را در گوشه ای تصور می کردند که سعی می کنند محیط طبیعی خود را از طریق نظامی از باورهای جادویی درک کنند. بنابراین آن ها بر درک شناختی واقعیت توسط افراد مجزایی تاکید می کردند که به طرز عجیبی مانند فلاسفه باستان تصور می شدند.
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با توسعه بعدی انسان شناسی و جامعه شناسی در قرن بیستم، سرانجام این فرض ها توسط انتقاد درونی که نتیجه پیشرفت های روش شناسی تحقیق میدانی بود، و نیز توسط جمع آوری داده های قوم نگارانه و مقایسه ای قابل اعتمادتر، کنار گذاشته شدند. در توسعه انسان شناسی و جامعه شناسی دین می توان آگاهی و درک فزاینده غیرعقلانی، یعنی درک نقش نماد و استعاره در تفکر انسان، بدون توجه به چارچوب و معیارهای علم طبیعی و تجربی، را مشاهده کرد. همچنین، دانشمندان اجتماعی به جای بحث از درستی و نادرستی نظام های عقیدتی ادیان، به طور فزاینده ای به مسائل مربوط به کارکردها و پیامدهای دین پرداختند. سرانجام، علوم اجتماعی یک دیدگاه بیش تر انتقادی نسبت به فردگرایی به عنوان یک معیار کلی پیشرفت تمدنی، اتخاذ کرده است. فلاسفه اجتماعی ای که مقدمات توسعه دیدگاه معاصر دین را فراهم کرده اند، بسیاری از مفروضات تکاملی رویکردهای کلامی قرن نوزدهمی را کنار گذاشته اند.



در رویکرد سنتی و فلسفی فرض بر این بود که دین در طی مراحلی از بت پرستی به چندخدایی، سپس به یکتاپرستی، و سرانجام به الهیات پروتستانی به عنوان یک چارچوب عقلانی و قابل استدلال، که انسان و طبیعت در آن درک و فهم می شوند، تکامل خواهد یافت. دیوید هیوم در سال 1757 در کتاب تاریخ طبیعی دین از دیدگاه های تکاملی دین حمایت کرد، و آر. دو بروس، معاصر و طرف مکاتبات ولتر در سال 1760 در کتاب خود این ایده را توسعه داد که دین ریشه در بت پرستی دارد. او مفهوم بت پرستی را از واژه پرتقالی مربوط به طلسم اخذ کرد و استدلال کرد که دین باقیمانده اشکال اولیه بت پرستی، یعنی پرستش سنگ ها و اشیای مادی دیگر، است. دانشمندان آلمانی طرفدار روشی به نام «مقیاس حلقه فرهنگی» تلاش کردند تا یک مقیاس تکاملی را بنا گذارند که فرض اساسی آن این بود که اجتماعات شکارچی گردآورنده، ابتدایی ترین شکل جامعه بشری را نشان می دهند. این جوامع در سه مسیر توسعه پیدا کرده اند: مادر تبار و کشاورز، پدر تبار و توتم پرست، و پدرسالار و چادرنشین.
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در حالی که مارکس مفهوم بت پرستی را به عنوان نقد دلبستگی وسواسی به مصرف گرایی به مثابه ایدئولوژی روابط اجتماعی کاپیتالیسم به کار گرفت، نظریه پردازان قرن نوزدهمی ای چون ماکس مولر و هربرت اسپنسر بت پرستی را به عنوان یک تبیین کلی دین انکار کردند، و به ویژه مولر بت پرستی را تحریف اشکال اولیه دین دانست. توتم پرستی نیز توسط نویسندگان قرن نوزدهم به عنوان یک نمونه از اعمال دینی ابتدایی زیاد مورد بحث قرار گرفت. بنابراین نخستین نویسندگان جامعه شناسی دین به شدت مشغول مساله چندگانه پرستی و یکتاپرستی بودند. نظریه های ویلهم اشمیت درباره منشا اولیه ایده خدا، درصدد بود تا مفهوم یکتاپرستی را به وجود آورد، ولی به طور کلی نظریه های ابتدایی دین از یک طرح تکاملی حمایت می کردند که در آن چندگانه پرستی سرانجام جای خود را به یکتاپرستی می دهد. نظام اعقتادی یکتاپرستانه با علم طبیعی نیز سازگارتر بود؛ زیرا خدا ضرورتا یک الوهیت شخصی نبود بلکه صرفا علت اولی بود. بر اساس مفروضات مربوط به رشد تکاملی، و فردگرایی می توان طرح سودمندی را برای فهم رویکردهای اولیه تحلیل علمی و اجتماعی اعتقاد و عمل دینی توسعه داد. مدل های گوناگونی برای این دسته بندی وجود دارد. آر آر مارت در کتاب سرآغاز دین (1909) مطالعه دین را ضرورتا یک علم تجربی مقایسه ای می داند. او با تفکیک رویکردهای فردگرایانه و جامعه شناختی، دین مقایسه ای را به عنوان شاخه ای از علوم تجربی تعریف می کند، علومی که می خواهند در قالب کلی ترین فرمول ها توصیف کنند، در حالی که تمایلات تاریخی ذهن انسان در بعد دینی اش مورد توجه قرار می گیرند فرضی که در ورای دین مقایسه ای وجود داشت این بود که دین مقایسه ای مستلزم انحراف از رویکردهای فلسفی و کلامی اولیه است. ظهور دین مقایسه ای مستلزم دلبستگی بیش تری به یک روش شناسی مناسب در کتاب دین بدوی ها (1923) مورد تاکید قرار گرفت. در انسان شناسی و جامعه شناسی معاصر، طبقه بندی های پیچیده تری ظهور پیدا کرده اند. به عنوان مثال، ایوانز پریچارد (1965) در کتاب نظریه های مربوط به دین ابتدایی، رویکردهای روان شناختی اولیه، که توسط آر. دو بروس آغاز می شوند، نظریه هایی که اهمیت ایده جان را -چنانکه در آثار تایلور، ماکس مولر و جیمز فریزر- مورد ارزیابی قرار می دهند، و نظریات جامعه شناختی امیل دورکهایم، رابرت هرتز، هنری هوبرت، و مارسل موس را از هم تفکیک می کند. این رویکردها با کار لوسین لوی برول در «تفکر مردم ابتدایی» (1922) که سعی کرد تا شرحی از تفکر ما قبل منطقی ارائه دهد، در تقابل قرار دارند. او روان شناسی فردگرایانه را به نفع فهم اجتماعی جلوه های ابتدایی انکار کرد. مفیدترین طبقه بندی نظریات دین توسط ویلیام جی. گود ارائه شد. گود میان نظریه های جان گرا - ماناگرا که به ویژه در میان انسان شناسان انگلیسی نفوذ داشت، نظریه های طبیعت گرا که از سوی نویسندگانی چون ماکس مولر مورد استقبال قرار گرفت، و نظریه های روان شناختی که توسط نویسندگانی چون زیگموند فروید در «توتم و تابو»، «آینده یک پندار»، و «موسی و یکتاپرستی» به کار گرفته شد، تفکیک قایل شد. گود رویکردهای تاریخی کلامی و فرهنگی را نیز مشخص کرد و سرانجام ظهور تفسیرهای جامعه شناختی دین را در آثار ویلیام رابرتسن اسمیت، امیل دورکهایم و پیروانش کسانی چون هنری هوبرت و مارسل موس مورد توجه قرار دادند.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ دین جامعه شناسی تحقیق انسان شناسی تفکر فلسفه فلاسفه کتاب


مقایسه تفسیر هایدگر از کانت با دیگر تفاسیر

کانت با کانت چرخش عظیمی در تاریخ تفکر غربی صورت گرفت و او از محورهای تاریخ فلسفه غرب است. بین او هایدگر، نسبت های متعددی وجود دارد. مهمترین اثر هایدگر کتاب «وجود و زمان» است که به اعتقاد بسیاری مهمترین کتاب فلسفی قرن 20 است. بعد از کتاب «وجود و زمان» هایدگر، بخش عمده ای از مهمترین آثار هایدگر در مورد کانت است. یعنی کتاب «تفسیر پدیدارشناسی نقد عقل محض» کانت، و «کانت و مسئله مابعدالطبیعه» که مستقیما به بحث کانت اختصاص داده شده است. در واقع هایدگر با کانت دیالوگی برقرار می کند و این دیالوگ الگویی می شود که هایدگر آن را با متفکران دیگر مثل هگل و نیچه نیز تکرار می کند. بین هایدگر و کانت یک نسبت بسیار مهم وجود دارد و این نسبت برمی گردد به زبان خاص هایدگر و دشواری زبان او.

نسبت متقابل بین کانت و هایدگر اگر کتاب «نقد عقل محض» کانت نوشته نشده بود، بی تردید کتاب «وجود زمان» شکل نمی گرفت. در واقع کانت با کتاب نقد عقل محض و انقلاب کپرنیکی خود یک بصیرت بنیادین را برای ما بیان کرد و نشان داد که چگونه سوژه و ابژه در هم تنیده هستند.

چگونه سوژه یعنی انسان در قوام بخشی به ابژه یعنی جهان و شیء دخیل است، چطور او با زمان و مکان یعنی با صور ماتقدم شهود و با مقولات فاهمه یعنی آنچه که متعلق به انسان است ابژه را تکون و قوام می بخشد، چرا که ما ابژه مستقل از انسان نداریم.
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ماحصل انقلاب کپرنیکی کانت این است که ما می توانیم از وجود فی نفسه در جهان صحبت کنیم، اگر جهانی وجود دارد این جهان برای برای یک انسان است. انسان در قوام بخشی به جهان نقش دارد و همین نیز در مورد هایدگر صادق است.

در وجود زمان به تعبیری دیگر هایدگر همین بینش کانتی را بیان می کند که چگونه دازاین یعنی انسان، با جهان یا عالم درهم تنیده است و جهان هیچ وقت مستقل از انسان یا دازاین نیست و بالعکس و این دقیقا بصیرت کانتی است. هایدگر در کتاب وجود زمان همه لوازم نتایج و پیامدهای انقلاب کپرنیکی کانت را نشان می دهد.

اهمیت تفسیر هایدگر از کانت کانت بی تردید یکی از متفکران درجه یک تاریخ تفکر غربی است و هر متفکر بزرگی در دل خود پتانسیل و امکانات متعددی نهفته دارد، لذا متفکران بزرگ مورد تفسیرهای بزرگ قرار گرفته اند، بعد از کانت نیز تفسیرهای بسیار متعددی صورت گرفته است.

اما تفسیری که در دوران ما بیش از هر تغییر دیگری از کانت رایج شده، تفسیرهایی است تحت عنوان پوزیتیویستی، تفسیرهایی که مبتنی بر این مفروض است که کانت خواهان نفی امکان متافیزیک و خواهان تثبیت مبانی علم جدید است. امروزه در بیشتر دانشگاههای جهان، بخصوص در کشور خودمان، تفسیر پوزیتیویستی از کانت رایج است.

یاسپرس درباره کانت چنین می گوید: «کانت در مقامی قرار دارد که هیچ یک از مفسران او را نمی توان هم شأن کانت قرار داد و در واقع هر شرحی از کانت در مرتبه و درجه مادون خود متن مورد تفسیر قرار دارد و این حرف قابل قبول است، اما یک استثنا در مورد تفسیر کانت وجود دارد. شاید بتوان گفت هایدگر یگانه متفکری است که تفسیرش از کانت در واقع صرف یک شرح از یک فیلسوف درجه یک نیست، بلکه شرح و تفسیر هایدگر از کانت، خود جزو متون کلاسیک و آثار باقی تفکر غرب است. تفسیر هایدگر از این نظر خاص است که اکثر تفسیرهایی که از کانت صورت گرفته اپیستمولوژیک است به این معنا که کتاب «نقد عقل محض» کانت را مهمترین کتاب معرفت شناسی تاریخ تفکر غرب یا لااقل تاریخ فلسفه دوره جدید تلقی کرده اند و معتقدند نقد عقل محض، مهمترین مسئله اش تعیین حدود معرفت است.»
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اما تفسیر هایدگر کاملا مغایر با این تفسیر است او معتقد است که کتاب «نقد عقل محض»، مهمترین کتاب انتولوژیک دوره جدید است و کتابی است در حوزه انتولوژی و مباحث معرفت شناختی. مسئله اصلی کانت وجودشناسی است نه معرفت شناسی.

مطابق اکثر قریب به اتفاق تفسیرها، کانت می کوشد در «نقد عقل محض» جهت گیری ضد متافیزیکی داشته باشد. هایدگر تفسیری ارائه می دهد که کاملا مغایر با تفسیرهای رایج است و نشان می دهد که کانت خواستار پی ریزی بنیادی برای متافیزیک است.

در کتاب وجود و زمان چند خطوط اصلی وجود دارد: مسئله اول: هایدگر به طرح درباره مسئله وجود می پردازد و تمام عمر معنوی و فکری او حول و حوش مسئله وجود بود. از نظر او پرسش از وجود، بنیادی ترین پرسش است، نکته دوم: اینکه هایدگر در وجود و زمان خواهان ارائه یک سیستم انتولوژیک نیست، بلکه به طرح آنتولوژی بنیادی می پردازد. مسئله دیگر در وجود و زمان گذر از سوبژکتیویسم است. هایدگر تاریخ فلسفه غرب را مصادف با تاریخ سوبژکتیویسم می دانست. سوبژکتیوویسمی که در دل اندیشه سقراط و افلاطون مستقر بود و این بذر به آرامی رشد کرد و به صورت درخت تنومندی در دل اندیشه دکارتی درآمد.

نقطه اوج سوبژکتیویسم متافیزیک غربی دکارت است و بعد از او همه ما به نحوی در استمرار سوبژکتیویسم دکارتی قرار دادیم. یکی از ایده های اصلی هایدگر در کتاب وجود و زمان تخریب سوبژکتیویسم دکارتی است. در واقع می خواهد با تصویر دکارتی از جهان به عنوان سوژه مبارزه کند و نشان دهد که رابطه سوبژه- ابژه یعنی رابطه علمی، تئوریک، مفهومی یگانه رابطه ای نیست که بین انسان و جهان وجود دارد، برخلاف آنچه که تفکر دکارتی نشان می داد.
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دکارت نمی توانست اثبات کند که چرا جهان وجود دارد و این معضل کماکان در سنت دکارتی باقی ماند و در کانت هم این سنت هنوز معضل است. کانت در نقد عقل محض می گوید: «جای بسی ننگ و تأسف است که خردمندترین انسان ها یعنی فلاسفه هنوز نتوانستند دلیلی برای اثبات وجود جهان خارج اقامه کنند.»

هایدگر در کتاب وجود و زمان می کوشد به مسئله استملا جواب دهد و نشان دهد که نه تنها رابطه انسان با جهان امکان پذیر است بلکه این رابطه اجتناب ناپذیر است و اساسا وجود انسان چیزی نیست جز نسبت داشتن وجود آدمی با وجود، با هستی، با جهان و و اینها تعابیری هستند که یک نوع شبکه مفهومی را با هم تشکیل می دهند.

ایده دیگر هایدگر در وجود و زمان این است که انسان را نه بر اساس مقولات، بلکه بر اساس زمان فهم کند اینکه انسان چیزی جز زمان نیست و اساسا زمان چیزی جز وجود انسان نیست. ایده دیگر هایدگر این است که نشان دهد چگونه زمان افقی را تشکیل می دهد تا انسان بتواند با وجود ارتباط برقرار کند. وجود خود را در افق زمان برای آدمی آشکار می کند. اینها خطوط کلی بودند که در کتاب وجود و زمان می توان تشخیص داد و قاعدتا خطوط دیگری هم وجود دارد.

خطوط کلی تفسیر هایدگر از کانت هایدگر در تفسیر خود درصدد نشان دادن این مسئله که وجود مهمترین بحث کتاب نقد عقل محض است یعنی کانت می خواهد به وجودشناسی بنیادین بپردازد. نکته دیگر اینکه در تفسیرهای هایدگر از کانت، هایدگر می خواهد نشان دهد که چگونه کانت می خواهد از سوبژکتیویسم دکارتی بگذرد و یک نسبت دیگری بین انسان و جهان برقرار کند. همچنین می کوشد امکان استعلا را نشان دهد. کانت انسان را بر اساس زمان می شناسد و صور شهود برای کانت عبارتند از زمان و مکان اما مکان به تدریج در دل زمان حذف می شود و زمان صورت کلی مشهود است. در واقع هایدگر سعی در گفتن این مطلب دارد که کانت انسان را براساس زمان می فهمد. یکی از دشوارترین قسمت های کتاب نقد عقل محض، بحث شماتیسم است، در این بحث کانت نشان می دهد که مقولات با عنصر زمان پیوند دارند. در واقع هایدگر می گوید شاکله سازی قلب کتاب نقد عقل محض است.
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ارزش و اعتبار تفسیر هایدگر از کانت این بحث نخستین بار با کاسیرر شروع شد. کاسیرر در مقاله ای تحت عنوان (درباره کانت و مسائل مابعدالطبیعه هایدگر) که در واقع یک نقد کتاب است، صراحتا اعلام می کند که هایدگر در مقام یک غاصب با کانت برخورد کرده و حرف هایی را که قبلا درباره وجود و زمان زده از جانب کانت بیان کرده است. تفسیر او در واقع یک تفسیر من عندی و یک تفسیر به رأی است. هایدگر با زبان طنزگونه و بسیار فکورانه در جواب مخالفان می گوید: مخالفان من باید بدانند که دیالوگ بین متفکران با تفسیرهای فیلولوژیک بسیار متفاوت است. در واقع هایدگر می خواهد بگوید که تفسیرهایی از قبیل تفسیرهای کاسیرر، تفسیر نیست بلکه فیلولوژیک و نسخه شناسی است. هایدگر معتقد است گاه یک متفکر با متفکر دیگری وارد دیالوگ می شود و هر دو طرف صاحب موضع و فکر هستند. بی تردید دیالوگ بین دو متفکر قابل قیاس با شرح هایی که بعضی ها درباره پاره ای از متون می نویسند، نیست و اگر شما در مسیر این دیالوگ قرار بگیرند وارد حوضه تفکر فلسفی می شوید.

هایدگر معتقد است که ما می خواهیم کانت را بهتر از خودش بشناسیم (بفهمیم). خود این عبارت نیز از مسائل مناقشه آمیز در هرمنوتیک است که آیا اساسا ما می توانیم یک متن را بهتر از خود نویسنده بفهمیم یا نه؟

ولی با آن نحو تلقی که من از هرمنوتیک دارم قاعدتا این فهم بهتر امکان پذیر است و خود کانت هم به این امر معتقد است. به هر حال، یاسپرس می گوید هیچ یک از شارحان کانت هم شأن او نیستند، اما این سخن یاسپرس در مورد هایدگر صادق نیست. به عنوان یک تجربه و به عنوان یک دانشجوی فلسفه که اکثر تفسیرهای کانت را مو به مو و بارها تکرار کرده می گویم که تفسیر هایدگر فوق العاده است حتی به لحاظ فیلولوژیک، رجوع به متن و حتی رجوع به آثار دوران جوانی کانت واقعا حیرت انگیز است. هایدگر به عنوان یک متفکر، جنبه های تحلیلی، پدیدارشناختی و دقت نظر فلسفیش گاه رشک برانگیز است.
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مقایسه بین تفسیرهای اپیستمولوژیک و انتولوژیک هایدگر یگانه فیلسوفی است که از کانت تفسیر انتولوژیک ارائه داده است. بحث را در چهار محور بیان می کنیم:

1- در مورد کلیات که این دو تفسیر چه تفاوت هایی با هم دارند، 2- در بحث حسیات استعلایی این دو تفسیر چه تفاوت هایی با هم دارند. 3- در بحث منطق استعلایی اینها چه اختلافهایی با هم دارند و 4- در حوزه خیال استعلایی با هم چه اختلافاتی دارند.

دلیل این تقسیم بندی این است که کانت برای معرفت دو منبع قائل بود: یکی حس که به وسیله آن با جهان مواجه می شویم و دیگر فاهمه که با آن مفهوم، حکم و گزاره می سازیم. کانت در مسیر پژوهش خود ناچار شد بین این دو پلی ایجاد کند و قوه سومی به نام قوه خیال استعلایی را وسط کشید که بین حس و فاهمه ارتباط برقرار کند. در تفسیرهای اپیستمولوژیک معتقدند که نقد عقل محض مهمترین اثر معرفت شناختی دوره جدید است، اما به نظر هایدگر نقد عقل محض مهمترین اثر وجودشناختی دوره جدید است و مباحث آن صرفا جنبه فرعی و ثانوی دارد.

امکان مابعدالطبیعه مطابق تفسیرهای اپیستمولوژیک هدف فلسفه استعلایی کانت نفی امکان ذاتی مابعدالطبیعه است. مطابق تفسیر هایدگر، هدف اصلی فلسفه استعلایی کانت اثبات امکان ذاتی مابعدالطبیعه است. در واقع کانت معتقد است که ما می توانیم به مسائل مابعدالطبیعی جواب دهیم و از نظر هایدگر کانت نتوانست این را اثبات کند. نکته دیگر اینکه مطابق تفسیرهای اپیستمولوژیک، هدف فلسفه استعلایی نفی فلسفه و تحکیم مبانی علم جدید است. یعنی موفق نشان دادن علم نیوتنی هدف کانت است. هایدگر معتقد است هدف کانت پسی ریزی مبانی فلسفه و متافیزیک است نه مبانی علوم تجربی، اگر کانت به علم جدید توجه دارد صرفا به عنوان یک مسئله فرعی است. تفسیرهای اپیستمولوژیک می گوید هدف کانت اثبات عدم امکان ذاتی وجودشناسی است یعنی اینکه ما نمی توانیم وجود را بشناسیم. هایدگر معتقد است کانت خواهان تأسیس وجودشناسی بنیادین است و آن را نفی نمی کند، کانت خود وجودشناسی را مورد تأمل قرار می دهد. در تفسیرهای اپیستمولوژیک مهمترین بحث کتاب نقد عقل محض، معرفت شناسی و ارائه نظریه معرفتی است. از نظر هایدگر، مسئله اصلی کانت تحت عنوان نقد عقل محض، شناخت ساختارهای وجودی و وجود شناختی انسان است به این اعتبار که آیا انسان می تواند با وجود و وجود فی نفسه ارتباط داشته باشد یا نه؟
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نقادی از نظر هایدگر فلسفه کانت فلسفه انتقادی نیست. فلسفه کانت آینه تمام نمای فلسفه جزمی دوره خودش است. کانت به رغم اینکه ادعا می کند که من فلسفه نقدی بیان می کنم، اما خود فلسفه کانت آینه تمام نمای سنت متافیزیکی است که کانت در آن قرار دارد. در واقع خود فلسفه انتقادی مبتنی بر مفروضاتی است که همه این مفروضات غیرانتقادی هستند. به تعبیر دیگر فلسفه انتقادی خود فلسفه ای غیرانتقادی است.

بنابر تفسیرهای رایج اپیستمولوژیک هر جا کانت استعلا را به کار می برد یعنی اپیستمولوژیک (یعنی معرفت شناختی)، برعکسس هایدگر معتقد است استعلا یعنی وجود شناختی.

تفسیرهای اپیستمولوژی بیشتر به ویرایش دوم نقد عقل محض توجه دارند. تفسیر هایدگر بیشتر معطوف به ویرایش اول است و این نکته بسیار مهم است، چون کانت از کتاب نقد عقل محض دو ویرایش دارد. قوه خیال در ویرایش اول نقش بسیار عمده ای دارد، اما کانت در ویرایش دوم نقش قوه خیال را کم می کند و نقش فاهمه را برجسته می نماید.

هایدگر معتقد است کانت در ویرایش اول به بصیرت های بسیار اساسی ای در مورد اهمیت قوه خیال دست یافته است. اما به دلیل اینکه او تحت تأثیر متافیزیک و منطقه ارسطویی بود و به این دلیل که قوه خیال در منطق و مابعدالطبیعه سنتی تحقیر و عقل و فاهمه تمجید می شود، کانت از بصیرت های اساسی که به دست آورده عقب نشینی می کند. مطابق تفسیرهای اپیستمولوژیک، استعلا برای انسان امکان پذیر نیست. اما هایدگر در تفسیر انتولوژیک خود معتقد است که حقیقت انسان چیزی جز استعلا نیست. وقتی می گوییم استعلا یعنی نسبت ما با وجود. وقتی می گوییم وجود یعنی وجود فی نفسه، وجود فی نفسه یعنی همان حقیقت بنیادین و این حقیقت بنیادین وجود چیزی جز امر کسی نیست (وجود فی نفسه همان حقیقتی است که بنیاد جهان است و ما به تعبیر تئولوژیک خود، آن را خدا می نامیم) و هایدگر از این تعبیر تئولوژیک بنا به دلایلی امتناع می کند و می گوید وجود فی نفسه.
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تجربه و عناصر ماتقدم آن در تفسیرهای اپیستمولوژیک عناصر ماتقدم تجربه یعنی آنچه که مربوط به ساختار ذهنی است و تجربه را امکان پذیر می کند. یعنی آنچه که تجربه نیست و تجربه را امکان پذیر می کند. اما آنچه که ماتقدم است از نظر هایدگر یعنی دریافت پیشینی از وجود موجود و مربوط به ساختار ذهن نیست بلکه به دریافت من از وجود موجود مربوط است. در تفسیرهای اپیستمولوژیک گفته می شود هر معرفت تجربی مبتنی بر اور و ساخته های ماتقدم، یعنی زمان و مکان و مقولات است.

هایدگر تفسیر می کند که در واقع منظور کانت این است که تحلیل مبنی بر فهم انتولوژیک است، هر فهمی که ما از موجودات داریم مبتنی بر فهمی است که از وجود داریم. مطابق تفسیرهای اپیستمولوژیک، مفهوم عقل، در نقد عقل محض، مفهومی سلبی و منفی دارد یعنی از نظر کانت عقل محض نمی تواند به معرفت برسد. از نظر هایدگر، عقل محض همان قوه ای است که ما به آن معرفت ماتقدم پیدا می کنیم، عقل محض طنین منفی ندارد بلکه این طنین ایجابی است.

تفسیرهای رایج، نقد عقل محض، طنین ضد مابعدالطبیعی دارد. گویی کانت می خواهد جلوی بلندپروازی های مابعدالطبیعی جزمی را بگیرد.

تألیف هایدگر معتقد است که نقد عقل محض برای کانت یعنی بررسی قوه ای که ما به واسطه آن معرفت و دریافت پیشین از وجود موجود که شالوده هرگونه معرفتی است، یعنی به معرفت تجربی دست پیدا می کنیم. از نظر هایدگر مهمترین مسئله کانت، احکام تألیفی ماتقدم است که آن را در چندین معنای گوناگون به کار برده است. کانت از احکام تألیفی ماتقدم به عنوان بنیاد معرفت صحبت می کند.
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هایدگر از پنج نوع تألیف سخن می گوید و تألیف مورد نظرش، تألیف حقیقی محض است که مقدم بر تألیف مفهومی است. در واقع آنچه که کانت آن را تألیف حقیقی می نامد چیزی است که هایدگر آن را استعلا (Transendent) یعنی پیوند با موجودات که یکی از مشخصات وجود (Existansial) انسان است، می نامد.

مطابق تفسیرهای رایج، تألیف محمولی، یعنی علم حصولی بنیاد معرفت است. مطابق تفسیر هایدگر، تألیف حقیقی محض، یک نوع شهود و حضور نسبت به موجودات، بنیاد و شالوده معرفت است. مطابق تفسیرهای رایج احکام ثانوی حاصل تجربه هستند، احکام معمولا سه جزء دارند (موضوع، محمول، نسبت حکمیه) احکام ثانویه دو جزء دارند، مثل: دیوار هست. از نظر هایدگر احکام ثانویه، یعنی فهم وجود موجودات بنیاد معرفت تجربی هستند نه حاصل تجربه. از نظر تفسیرهای اپیستمولوژیک، استعلا امکان پذیر نیست (دستیابی به وجود موجود). از نظر هایدگر استعلا اجتناب ناپذیر است، نه اینکه امکان پذیر نیست.

انقلاب کپرنیکی از نظر تفسیرهای رایج انقلاب کپرنیکی کانت به معنای عدم امکان دسترسی انسان به وجود اشیاست یعنی همواره به پدیدارها دستیابی داریم و به وجود فی نفسه دسترسی نداریم.

از نظر هایدگر انقلاب کپرنیکی کانت برای نخستین بار نشان می دهد که چگونه امکان دسترسی مستقیم به خود اشیاء و شیء فی نفسه را داریم. مطابق تفسیرهای رایج، انقلاب کپرنیکی کانت معنا و مفهوم سنتی حقیقت را مطابق تلقی ارسطویی که حقیقت باید از مطابقت با عین به دست آید متزلزل کرده و دیگر حقیقت مطابقت ذهن با عین نیست بلکه مطابقت عین با ذهن است. از نظر هایدگر، کانت با انقلاب کپرنیکی معنای سنتی حقیقت را تثبیت کرد و مرحله مقدماتی تر و بنیادی تر حقیقت نشان داد که امکان مطابقت را فراهم می کند.
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مطابق تفسیرهای رایج، کانت خواهان تکیه بر معرفت تجربی است. از نظر هایدگر کانت خواهان تکیه بر حقیقت استعلایی است، یعنی همان چیزی که متعلق تفکر مفهومی ما قرار نمی گیرد. فلسفه استعلایی کانت یعنی توجه دادن ما به حوزه ای از معرفت استعلایی، به این معنا که این معرفت بنیاد تجربه است بی آنکه خود تجربه پذیر باشد.

مطابق تفسیرهای رایج، کانت خواهان تکیه بر معرفت عینی است. از نظر هایدگر کانت تکیه بر معرفت ذهنی ندارد بلکه تکیه بر معرفت استعلایی دارد یعنی معرفت استعلایی است که معرفت عینی را امکان پذیر می سازد.

مطابق تفسیرهای رایج، از نظر کانت معرفت بشر پدیداری است، یعنی پدیدار در برابر شیء فی نفسه قرار دارد. یک نوع ثنویت داریم، یک شیء فی نفسه که به آن دسترسی نداریم و یک پدیدار. مطابق تفسیر هایدگر معرفت انسان پدیداری است و پدیدار با شیء فی نفسه وحدت دارد. مطابق تفسیرهای رایج براساس انقلاب کپرنیکی و ثنویت پدیدار و شیء فی نفسه، همواره یک دیوار و مانعی وجود دارد که یک طرف آن X و ناشناخته است و به آن دسترسی وجود ندارد و فقط به معرفت پدیداری یعنی تجربی دسترسی وجود دارد. از نظر هایدگر، اساسا ذهن و جهان دیوار و مانعی وجود ندارد و رابطه انسان و جهان براساس یک نوع شفافیت است.

رابطه سوژه و ابژه تفسیرهای اپیستمولوژیک نقد عقل محض را بر اساس سوبژکتیویسم دکارتی تفسیر می کنند. تلقی انسان به عنوان سوژه و تلقی جهان با شیء به عنوان ابژه و رابطه انسان با جهان بر اساس رابطه ادراکی سوبژه- ابژه است. اما تفسیر هایدگر از کانت مبتنی بر تخریب سوبژکتیویسم دکارتی است. به نظر هایدگر، از نظر کانت بین Thing و Object تفاوت است و رابطه انسان و جهان فقط رابطه ادراکی نیست بلکه یک نوع حضور و شهود وجود دارد و این رابطه حصولی نیست. هایدگر می کوشد چگالی بحث انسان، جهان و حقیقت را از سوژه به ابژه منتقل کند.
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شهود، زمان و مکان کتاب کانت دو قسمت دارد: 1- حساسیت استعلایی 2- منطق استعلایی.

در تفسیرهای اپیستمولوژیک، منطق استعلایی قلب و محور اصلی بحث نقد عقل محض است اما مطابق تعبیر هایدگر، حسیات استعلایی محور اصلی نقد عقل محض است. در واقع در تفسیرهای اپیستمولوژیک تکیه بر فاهمه است و معرفت به منزله اندیشه شهود کننده تلقی می شود، یعنی اصل اندیشه است.

اما هایدگر در تفسیر خود شهود را محور اصلی معرفت می داند، یعنی اصل شهود است. در تفسیر اپیستمولوژیک، معرفت اولا و بالذات یعنی صدور حکم. در تفسیر هایدگر معرفت اولا و بالذات مشهود است. از نظر اپیستمولوژیک، صور شهود یعنی زمان و مکان، دو چارچوب ذهنی هستند که ما همه جهان را در چارچوب زمان و مکان تجربه می کنیم. از نظر هایدگر مکان در دل زمان تعبیر می شود و زمان یکی از دو عنصر اساسی معرفت محض است، یعنی زمان یکی از عناصر اصلی معرفت انتولوژیک است و این از عناصر اصلی مواجهه ما با وجود فی نفسه است.

کانت از زمان به عنوان صور شهود صحبت می کند. در همه تفسیرهای اپیستمولوژیک این زمان، زمان علمی است، زمان نیوتنی است، اما از نظر هایدگر این زمان، زمان وجودی است نه نیوتنی بلکه زمان آگوستینی است.

منطق استعلا و شاکله سازی مطابق تفسیرهای رایج، منطق استعلایی یعنی بحث از فاهمه و عمل صدور حکم، مثل منطق ارسطویی. از نظر هایدگر منطق استعلایی یعنی انتولوژیک. از نظر او مفاهیم محض فاهمه در واقع مفاهیم انتولوژیک، توصیف گر وجود اشیا هستند نه توصیف گر فعالیت های ذهن بشر علاوه بر اینکه کارکرد منطقی هم دارند. در تفسیرهای اپیستمولوژیک مقولات فاهمه مستقل از شهود محض و تفکر محض بررسی می شود. از نظر هایدگر مقولات فاهمه را نمی توان مستقل از شهود بررسی کرد.
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در تفسیرهای اپیستمولوژی بحث شاکله سازی کانت که بحث رابطه زمان و مکان است غالبا مبهم باقی می ماند و غیر قابل فهم است. از نظر هایدگر بحث شاکله سازی مفاهیم محض فاهمه یعنی بحث از رابطه زمان و مقولات، قلب نقد عقل محض است و کانت در شاکله سازی در پی نشان دادن این است که چگونه زمان افقی است که وجود فی نفسه خود را بر ما آشکار می کند. از نظر هایدگر تألیف محض اشاره به دریافت وجود موجود می کند یعنی به استعلا و نسبت آدمی با وجود محض.

قوه خیال استعلایی در تفسیرهای اپیستمولوژیک، توجه ای به نقش اساسی قوه خیال نمی شود، آنچه اصل است قوه فاهمه است و یکی از کارکردهایش همان قوه خیال است یا نهایتا قوه خیال، قوه ای در کنار حس و فاهمه است. هایدگر معتقد است که قوه خیال عناصر مشترک حس و فاهمه است و مرکز شکل دهنده معرفت محض. یعنی با قوه خیال، با معرفت غیر حصولی است که می توان با وجود فی نفسه مواجه شویم.

در تفسیرهای اپیستمولوژیک، قوه خیال یک قوه روان شناختی است که متعلق به موضوع علم روان شناسی است. آنچه که هایدگر به آن دازاین می گوید از نظر هایدگر، کانت به آن قوه خیال می گوید. قوه خیال به زبان اسطوره ای و در زبان افلاطون روح نامیده می شود. قوه خیال یک قوه روان شناختی نیست.

در تفسیرهای اپیستمولوژیک مسئله اصلی در استنتاج استعلایی حکم است یعنی معتقدند کانت راجع به حکم صحبت می کند. از نظر هایدگر مسئله اصلی در استنتاج استعلایی به هیچ وجه مسئله حکم نیست بلکه استنتاج استعلایی یک نوع انسان شناسی است. منتها نه انسان شناسی تجربی بلکه شناخت انسان به معنای تحلیل ساختارهای وجودی و وجود شناختی انسان است.
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در تفسیرهای اپیستمولوژیک، در بحث استنتاج استعلایی، کانت مفاهیمی دارد که قابل درک نیست. مثل عینیت عینیت، متعلقیت متعلق (The Objectivit of Object) یا متعلق به طور کلی. از نظر هایدگر، آنچه کانت به عنوان عینیت عینیت و متعلقیت متعلق می گوید چیزی جز وجود فی نفسه نیست. استنتاج استعلایی در بردارنده مسئله وحدت بنیادین دو عنصر ذاتی معرفت محض است. در تفسیرهای اپیستمولوژیک، بنیاد مقولات در عرصه روان شناسی و منطق جستجو می شود. در تفسیرهای اپیستمولوژیک، زمان حاصل قوه خیال است. مطابق تفسیر هایدگر زمان در انسان است.

من_اب_ع

بیژن عبدالکریمی- ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت- شماره 5- سال دوم- مرداد 1386- صفحه 77- 74

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر کانت اندیشه شناخت جهان بینی وجود


نسبت نیست انگاری و فرهنگ اسلامی از دید نیچه (پیامبر اکرم)

در قسمت دوم نوشتار به علل نگرش ثبت نیچه به تعالیم اسلامی و شخصیت پیامبر اکرم (ص)، مخرج مشترک نقد نیچه و تعالیم اسلامی بر تعالیم مستعد نیست انگاری در مسیحیت و نقد و بررسی مفاهیم و تعالیم اسلامی مستعد نیست انگاری پرداخته می شود.

علل نگرش مثبت نیچه به اسلام و پیامبر اکرم (ص) حال این پرسش پیش می آید که چه عللی باعث شد که نیچه، پیامبر اسلام را به عنوان شخصیتی که نگرشی مثبت به این جهان دارد مورد تأیید قرار دهد و تعالیم او را به رخ مسیحیان بکشد؟ چه عواملی موجب شد که او پیامبر اسلام را یکی از شخصیت های دوران ساز تشنه تحرک و تحول بخواند و قرآن را کتابی بنامد که به حیات «آری» می گوید؟
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پاسخ نیچه چنین است: «مصلحان بزرگی چون محمد دریافته اند که چگونه عادات و آداب و خو و خواسته های انسان ها را جلوه و جلال و جلای تازه ای بخشند. تلاش و رسالت آنان در این راه است و نه چیز دیگری. آنان تنها به آنچه «انسان ها» می خواهند و می توانند داشته باشند، همچون چیزی والاتر می نگرند و در همه چیز خرد و فرزانگی و نیکبختی بیشتری از آنچه انسان ها تا حال یافته اند، کشف می کنند. آنان به انسان ها نشان می دهند که خویشتنداری کنند و آن چنان باشند که هستند.» (دوازدهم، 201) تعلیم اسلام و سیرت و سنت پیامبر اسلام که تجلی خود را در تعلق خاطر به انسان های روی زمین، حمایت از حیات، ترفیع و تعمیق ارزش زندگی، کشف سعادت، خویشتنداری و جز اینها می یابد، از جمله عواملی بودند که نیچه را به این موضع گیری در قبال اسلام و پیامبر اسلام و فرهنگ اسلامی واداشت. نیچه با چنین بیانی آشکارا می گوید که او آری گفتن به حیات و به این جهان را می ستاید و ارج می نهد و از نفی حیات و نفی این جهان بیزار و متنفر است.

پیش از این نیز تأکید کردیم که این اصل یکی از معیارهای تعیین کننده ای است که نیچه بر طبق آن واکنش نشان می دهد و فلسفه زندگی او نیز تا حد زیادی بر آن استوار است. از این رو ما نیز در بررسی خود صرفا به این معیار توجه خواهیم کرد و نیز به توصیف و تصویر روشنی که نیچه بر مبنای این معیار از فرهنگ های غرب و شرق به دست می دهد؛ یعنی آنجا که او صریحا اعلام می کند که برخلاف آموزه های غربی- مسیحی، انگیزه های اصلی نیست انگاری را در تعالیم پیامبر اسلام نمی توان یافت.
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حال زمان آن رسیده است که ما اسلام را (صرف نظر از حقانیت یا عدم حقانیت آن) به مثابه دینی که به زندگی آری می گوید و نگرشی مثبت به جهان دارد و به عنوان عاملی فرهنگ زا و فرهنگ ساز، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به بررسی دریافت پیامبر اسلام به این جنبه از تعالیم اسلام، یعنی نگرش مثبت اسلام به جهان بپردازیم و به این نکته اساسی که اگر این نگرش توسعه می یافت، در چه مقیاسی به فرهنگ شرقی- اسلامی چهره و ویژگی دیگری می توانست ببخشد.

دریافت پیامبر از تعالیم اسلام قدر مسلم این که پیامبر اسلام اعتقاد خود را پیامبر قوم یهود و نصاری آشکارا ابراز می دارد و خود را ادامه دهنده سنت و تعالیم این ادیان می داند. ولی با این همه، در تعالیم خود عملا در مواردی از اصول عقاید یهودیت و مسیحیت فراتر می رود و در واقع به اصلاح و جرح و تعدیل آنها می پردازد. مبنای اصلاحات پیامبر بر دو اصل اساسی استوار بود که در واقع مکمل یکدیگرند و هسته اصلی تعالیم اسلام را تشکیل می دهند: از یک سو یکتاپرستی مطلق که مضمون و محتوای اصلی ایمان دینی اسلام را تشکیل می دهد و از سوی دیگر نگرش مثبت به جهان به عنوان اصل و مبنای حیات. حفاظت از این دو اصل و پیوند و وحدت موزون آنها، از ویژگی های تعالیم اسلام است که بسیاری از اعتراضات و ایرادات علیه یهودیت و مسیحیت را در مورد اسلام بی پایه و اساس می کند؛ و پیش از همه، ایرادات نیچه به مسیحیت را.
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منظورمان را دقیق تر بیان کنیم:

بینش و پنداشت مسیحی- افلاطونی، که به باور نیچه پایه های متافیزیکی تعالیم مسیحیت را تشکیل می دهد و مبنای تفکر فلسفی او (نیچه) درباره نیست انگاری نیز بر آن استوار است، در تعالیم پیامبر اسلام مورد پذیرش قرار نمی گیرد. پیامبر اسلام تعبیر مسیحی- افلاطونی نظریه دو جهان را نمی پذیرد. به بیان دیگر، برای پیامبر قلمروی الهی، به معنای قلمرو حقیقی و واقعی که در برابر جهان غیرواقعی و در مقابل جهان ظاهر، قرار گرفته است، وجود ندارد. این بدان معناست که در درون کائنات و جهان هستی و نیز بیرون و جدا از آن، جهانی قائم به ذات که قلمرو الهی تلقی شود و به عنوان جهان واقعی خوانده شود، یافت نمی شود.

(یعنی همان اصلی که اساس نقد نیچه را نیز تشکیل می دهد) قرآن، بی آنکه به واقعیت جهان ما شک کند، (اصلی که برای نیچه نیز حائز اهمیت بسیار است) در اینکه رب و ربانیت، ماهیتا با جهان ما متفاوت است، تردیدی روا نمی دارد. پیامبر اسلام جدایی و انفصال میان بود و نمود، میان بودن و شدن را باور ندارد. شدن همان بودن است. آنچه مهر «جهان نمود» خورده است به همان اندازه واقعی است که «جهان بود». پیامبر، طبیعت و نیز جهانی که نیچه آن را به راستی جهان واقعی می خواند، مردود نمی شناسد. لذا تعالیم او در این زمینه بهانه ای به دست کسی نمی دهد تا به آن مهر نیست انگاری زند.

به عکس، درست همین نگرش مثبت پیامبر اسلام نسبت به جهان و طبیعت و انسان است که او را به سوی اعتقاد راسخ به وحدانیت خدا می کشاند؛ ولی خدایی که حوزه عمل و اثرش عمیقا با جهان ما وابسته است. در این وابستگی و اتصال است که مبادی فلسفه حیات پیامبر، یعنی نگرش مثبت او به زندگی، در مفهوم «الله» انعکاس می یابد. «الله» دارای تمام آن خصوصیاتی است که برای قدرتی زنده و پویا و همواره فعال ضروری است. نتیجه ای که به طور منطقی از این بحث حاصل می شود این است که قدرت ذاتی و با طبیعت درهم آمیخته الهی، به حیات انسان معنی و محتوایی مثبت و مطلوب می بخشد. خدای پیامبر در عمل خدایی بی همتاست که نه همانند خدای فیلسوفان در حکم مؤلفه و یا لازمه نظامی فکری است و نه چون خدای این دین و آن دین در خدمت ملتی و یا نژادی مشخص قرار دارد.

ص: 12917





خدای پیامبر اسلام طریق حق را در روی آوردن به مکتبی مشخص و دینی معین و یا در توسل جستن به فردی خاص محدود نمی کند. «او»، خدای محمد، ورای زمان است و از این رو پیوند و ارتباط انسان نیز با او فارغ از زمانمندی است. او خالق زمان است و نیز آنچه زمانمند و فانی و گذراست. اما آنچه فانی و گذراست، ناگزیر نماد و نمود و مجاز نیست؛ بلکه به اندازه آنچه باقی و جاودانی است، به واقعیت و دنیای واقع تعلق دارد.

مخرج مشترک نقد نیچه و تعالیم اسلام بر مسیحیت البته در این تردیدی نیست که خداشناسی نیچه با تصورات اعتقادی اسلام نمی تواند سازگاری داشته باشد. معهذا خداشناسی پیامبر اسلام عذر موجه و بهانه ای به دست نظریه نیست انگاری، که بنیادش بر نفی واقعیت استوار است، نمی دهد. بلکه درست به عکس، خداشناسی پیامبر، قرن ها پیش از نیچه، بی اعتباری آن دسته از عناصر تعیین کننده از تعالیم مسیحی را که می شناخت، اعلام نمود. البته این امر برخلاف استنباط نیچه، تنها به برخی از تعالیم مسیحی محدود می شود و تمام آئین مسیحیت را در برنمی گیرد. نیچه بعدها در ستیزش با خداشناسی و تعالیم مسیحی، رأی به رد و طرد این عناصر نیست انگارانه داد؛ از آن جمله، گناهکاری جبلی بشر، فدیه عیسی مسیح پسر خدا برای شفاعت گناهان بشر و نیز رستگاری منتج از آن، پیامبر اسلام پسری خدا را دروغ (الافک) می خواند و در مورد عیسی مسیح نیز آن را از ابداعات مسیحیان می داند.

او همچنین تصلیب عیسی مسیح را، که اساس مسیح شناسی و نیز بسیاری از ایرادات و اعتراضات نیچه به مسیحیت به آن وابسته است، نمی پذیرد و آن را فرض و گمان نادرستی می خواند. به این ترتیب خداشناسی پیامبر و نظریه نیست انگاری نیچه خداشناس، مخرج مشترکی می یابند که مبنای آن نقد مشترک آنان از تعالیم دین مسیحی است؛ واقعیتی که هم برای پیامبر اسلام و هم برای نیچه، در رابطه با نگرش مثبت آنان به حیات و ذات انسان به وجود آمده است.
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به باور پیامبر، انسان در اساس پاک و منزه است و در وجودش نقصی به معنای عنصر منفی (برای مثال هبوط آدم و حوا از بهشت) نمودار نیست که برای رفع آن به قبول نجات و پذیرش نجات دهنده ای نیاز داشته باشد؛ یعنی توسل جستن به پدیده هایی که نیچه آنها را خیالی و موهوم می داند. از این منظر، تعالیم پیامبر اسلام نه در بنیادهای متافیزیکیش و نه در شیوه حیاتی که ارائه می دهد، دلیل کافی در اختیار نظریه نیست انگاری نیچه قرار نمی دهد.

بررسی مفاهیم اسلامی مستعد نیست انگاری با این همه، پدیده هایی در تعالیم اسلام یافت می شوند که بر اساس نظریه نیچه، در شمار مفاهیم خیالی محسوب می شوند و پیامبر به رغم طرز تفکر واقع بینانه اش آنها را می پذیرد؛ مفاهیمی چون «گناه»، «جزا»، «توبه»، «موهبت»، «آخرت» و جز اینها. (هشتم، 132)

حال این پرسش پیش می آید که آیا این مفاهیم، در حوزه ای متأثر از فرهنگ و شیوه زندگی اسلامی، می توانند زمینه ای مساعد برای رشد و نمو نیست انگاری پدید آورند؟

در پاسخ باید گفت که این پدیده ها در محدوده نظامی فکری و سامانه ای زیستی که نگرش منفی به واقعیت دارد، می تواند موجب گرایش ذهنی به سوی نیست انگاری شود. اما در درون دستگاهی فکری و شیوه ای از زندگی که به جهان با دید مثبت می نگرد محتمل نیست؛ چرا که در حالت اخیر این پدیده ها نیز متناسب با شرایط، جرح و تعدیل می شوند، تغییر وظیفه می دهند و کارکردشان دیگرگونه می گردد. برای مثال «مرگ» به باور پیامبر اسلام به معنای پایان زندگی نیست، بلکه به معنای گذار به شیوه دیگری از زندگی است. به بیانی دیگر، آخرت، آخر حیات نیست، بلکه ادامه حیات جسم و جان است.
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پاداش اخروی درستکاری نیز به معنای منزل دادن به روح درستکار در ملکوتی نامعلوم نیست، بلکه به معنای زندگی در بهشتی است با تمام شادی ها و لذت های قابل تصوری که انسان از زندگی دنیوی خود می شناسد. در واقع زندگی این جهانی و اهمیت حیات دنیوی، تعیین کننده ملاک و معیار مفاهیمی است که پیشتر برشمردیم. بنابراین محرومیت انسان خطاکار از برخورداری از چنین حیاتی در تداوم زندگی، مرحله نخست از مجازاتی است که برای او در نظر گرفته شده است. ویژگی انواع دیگر مجازات های آن جهانی نیز که منظور شده، چنین است که همواره با اصل لغو و محو و زوال خواسته هایی همراه است که انسان آنها را در زندگی این جهانیش می شناسد و برای دسترسی به آنها تلاش و کوشش می کند.

به این ترتیب تمام مفاهیمی که نیچه آنها را پوچ می خواند و علیه آنها به مبارزه برخاسته است، معنا و محتوایی مثبت به خود می گیرند. البته بدیهی است که از خدانشناسی چون نیچه نمی توان انتظار داشت که خداشناسی پیامبر اسلام را کاملا موجه و مفاهیم وابسته به ان را کلا معتبر ارزیابی کند. بگذریم که منظور ما در این تجزیه و تحلیل نفی یا اثبات این امر نیست، بلکه فقط می خواهیم نشان دهیم که تعالیم پیامبر اسلام (بر خلاف آنچه از نوع غربی تعالیم مسیحی می توان استنباط کرد) چه در بنیاد متافیزیکیش، چه در اصول اساسیش و چه در پیامدهای منطقیش، عذر موجهی در اختیار نیست انگاری قرار نمی دهد.

نتیجه گیری از بررسی هایی که تا اینجا انجام دادیم، به نتیجه ای دو پهلو دست می یابیم:
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1- در پاسخ به پرسشی که در آغاز این گفتار مطرح کردیم، می توان گفت که فرهنگ شرقی- اسلامی در نگرش اش، در اصول و موازین عملی و نظری اش و نیز در روش و رفتار و در خصلت طبیعی اش، نمی تواند به نیست انگاری غربی و یا چیزی شبیه به آن منتهی شود.

2- از سوی دیگر با توجه به مقصد و منظور اصلی ما از گفتار حاضر که همانا بررسی مسئله چگونگی گفتگوی فرهنگ هاست. به این نتیجه رسیدیم که نقد تیزبینانه نیچه از فرهنگ مغرب زمین، شماری از ارکان اصلی و عناصر فرهنگ زا را در تمدن غرب برای ما آشکار ساخت که بی توجهی به آنها در فرآیند گفتگوی فرهنگ ها و (مهمتر از آن) بی اعتنایی به آنها در گزینش و پذیرش اجتناب ناپذیر عناصر فرهنگی غرب، تبعات جبران ناپذیری برای کشورهای اسلامی در پی خواهد داشت. آنچه اما در این میان از اهمیتی ویژه برخوردار است، آگاهی و شناخت از آن دسته از عناصر بنیادی در طرز تفکر و سیوه حیات مسیحایی و اسلامی است که تاکنون به طور دقیق و روشن از هم تفکیک نشده اند؛ عناصری که هر یک زمینه شکل گیری فرهنگ های مستقلی را پدید آوردند که سرچشمه آنها دین سامی و جهان اندیشه های یونانی بوده است. منظورمان در اینجا خودآگاهی از عوامل عینی و واقعیت های تاریخی است که برای ما امکان تازه ای را فراهم می آورد تا بینش بنیادی اسلام را از منشی که بعدها بر اثر آمیختگی با یهودیت و مسیحیت و دیگر ادیان و تمدن ها و فرهنگ ها به خود گرفت، بازشناسیم.
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این خودآگاهی موجب می شود که ما در راه نوسازی و تجدیدبنای فرهنگ شرقی، به ملاک و معیارهای روشنی به منظور تبیین و ارزیابی پدیده های فرهنگی دست یابیم که در واقع تصمیم گیری در مورد مسائل اساسی نیز می باید بر مبنای آنها استوار گردد. این بحث را با توضیحات بیشتری پیرامون پدیده ای تاریخ در اسلام ادامه می دهیم: پیش از این دیدیم که وقتی با معیارهای نقد نیچه، پایه های اصلی فرهنگ های غرب و شرق را با هم مقایسه کنیم، دو اصل اساسی از تعالیم پیامبر اسلام، برخلاف تعالیم مسیحی- افلاطونی، خود را به گونه ای برجسته نشان می دهند.

این دو اصل که در واقع مکمل یکدیگرند، یکی شیوه حیات و دیگری طرز بینش و نگرش به جهان است. یکی از نتایج بلاواسطه این اصول که در سیرت و سنت پیامبر نیز آشکار می شود، مخالفت صریح و مبارزه جدی با هر نوع کیش شخصیت و رهبرپرستی خلوص روحانی و قداست یکتاپرستی را که اصل الباب اصول عقاید اسلام است، خدشه دار می سازد و آزادی و استقلال افراد را از آنان می گیرد و انسان ها را وابسته می کند.

اما هنوز چیزی از رحلت پیامبر اسلام نگذشته بود که بر اثر ارتباط با ادیان و فرهنگ ها و تمدن های دیگر و تأثیر متقابل، گرایش به کیش شخصیت و رهبر پرستی در جهان اسلام رواج یافت و به تدریج و به طور منظم در ساختار تعالیم مسلمین نیز ریشه دوانید.

کیش شخصیت در تمام فرق اسلامی شیوع پیدا کرد و دامنه آن به تصوف و به گرایش های گوناگون، اعم از سنی و شیعی و نیز تشنگان قدرت و خاندان های مختلف حکمرانان مسلمان کشیده شد. این امر موجب بروز اختلافات و برخوردهای خصمانه میان فرق مختلف گردید و گاه حتی به ستیز میان گرایش های گوناگون در یک فرقه منجر گشت. به هر حال، تفرقه و اختلاف میان فرق و گرایشات گوناگون بالا گرفت و در اثر این جدل ها و جدال ها، فرقه های کوچک و کوچکتری به وجود آمدند و سبب پیدایش پدیده های مذهبی و فرهنگی بی شماری شدند که با گذشت زمان، دیگر نه مبدأ و منشأ آنها معلوم بود و نه فلسفه وجودی آنها؛ و به علت ناپیدایی خاستگاه و نیز نقصان و کمبودهایشان، مشکلات فرهنگی بسیاری ایجاد کردند. امروز این مشکلات عظیم فرهنگی قادر خواهند بود ما را تا مرز ترک و تلاشی هویتمان بکشانند؛ اگر که نکوشیم تا با کمک تجزیه و تحلیل و بررسی و پژوهش هایی مشابه آنچه در اینجا صورت گرفت، منشأ و محتوای آنها را کشف و آشکار کنیم؛ و اگر به موقع با تدوین و تدفیق اصول روشنی، خود را برای گفتگویی هوشیارانه و دادوستد فرهنگی آگاهانه با فرهنگ ها و تمدن های دیگر آماده نکنیم.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب نیچه فرهنگ اسلامی پیامبر اکرم اندیشه تمدن اسلام


نسبت نیست انگاری و فرهنگ اسلامی از دید نیچه (تمدن)

مقدمه مقاله زیر یکی از نوشته های شادروان عبدالجواد فلاطوری است که آقای خسرو ناقد زحمت ترجمه آن از آلمانی به فارسی را کشیده اند. اکثر ارجاعات این مقاله به مجموعه آثار نیچه به آلمانی است (s Werke. Leipzig,1901,Nietzche) همه ارجاعات فقط با ذکر شماره مجلد و شماره صفحه به داخل متن منتقل شده اند مثلا: (پانزده، 651) یعنی مجلد پانزدهم صفحه 651.

فایده برخورد و گفتگوی تمدن ها معنا و نیز فایده برخورد و گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها این است که ناقل هر تمدنی آنچه را از فرهنگ خود فهم می کند و شاخص آن می داند.، با مخاطبش در میان گذارد و به او نشان دهد؛ چرا که شناخت صحیح و درک متقابل نقطه نظرات، این امکان را می تواند فراهم آورد که هر یک در عین حفظ و پاسداری از فرهنگ خود، از فرهنگ ها و تمدن های دیگر نیز در جهت توسعه و تعالی فرهنگی الهام گیرند. حال این پرسش پیش می آید که آیا چنین برخوردها و گفتگوهایی ضروری و یا اصولا امکان پذیر است؟

در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تاریخ سیر تکامل فرهنگ ها و تمدن ها (به ویژه تاریخچه رشد فرهنگ های شرق و غرب) نشان دهنده این واقعیت است که این برخوردها و گفتگوها هم ضروری و هم امکان پذیرند؛ زیرا صرف نظر از سازگاری و ناسازگاری ماهوی این فرهنگ ها، هر تجدید حیات و نوسازی دوران ساز و هر رشد و تکامل متناسب در این دو حوزه فرهنگی، همیشه در نتیجه برخورد با فرهنگ های بیگانه پدید آمده است. بدون آشنایی با روح تمدن های باستانی شرق، بی گمان افلاطونی پدید نمی آمد و بدون برخورد با عناصر فرهنگی پاگرفته در یونان باستان، بی تردید مراکز علمی بی شماری در آسیای غربی و خاورمیانه ایجاد نمی شد. بدون آشنایی با مسیحیت، مفهوم یکپارچگی و وحدت مغرب زمین – به مثابه وجه تمایز آن با مشرق زمین – معنایی نمی داشت.
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همچنان که بدون برخورد با چنین مغرب زمینی، فرهنگ اسلامی هستی نمی یافت و بدون آشنایی با فرهنگ اسلامی، رنسانس اروپا پدید نمی آمد. و سرانجام اینکه بدون تلاقی سرزمین های شرقی با مغرب زمین و تمدنی با چنین پیشینه فرهنگی، ظهور عصری جدید در سراسر جهان و برای تمام بشریت ممکن نمی گردید. البته در اغلب این موارد، برخورد و تلاقی فرهنگ ها و تمدن های گوناگون، بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است. ولی این برخوردها آنجا به بار نشسته و آنگاه ثمر داده است که ناقل ارزش های فرهنگی، آگاهانه و هوشیارانه، خود را با عناصر مأخوذ از فرهنگ بیگانه مشغول داشته و با کند و کاو و بررسی همه جانبه آنها، از میانشان متناسب ترین و بهترین عناصر را برگزیده است.

مبنای انتخاب موضوع حاضر از سوی دیگر، تعریف و توصیف دقیق ماهیت فرهنگ ها مسئله ای دشوار و حتی غیر ممکن است. ولی این امر مانع کار ما نیست؛ زیرا ما با به کارگیری روش قیاسی دقیق و در عین حال فشرده، می توانیم راهی برای دستیابی به ارکان اصلی و بنیاد جوهری فرهنگ ها بیابیم؛ ارکانی که حتی الامکان اساسی ترین عناصر حوزه فرهنگی مورد نظر را در خود منعکس کنند. بر این اساس، و تنها بر این اساس است که در اینجا مفهوم نیست انگاری برگزیده شده است تا موضوع تحقیق و بررسی قرار گیرد؛ چرا که نیست انگاری همیشه و همه جا چون سایه ای نامریی، یا بهتر بگوییم، همانند سایه ای سرکوب شده، فرهنگ غرب را تعقیب کرده است. لذا بررسی مفهوم نیست انگاری می تواند فرهنگ مغرب زمین را در قیاس با فرهنگ شرق، در یکی از مهمترین ارکان اصلیش به ما بنمایاند و ابعاد گوناگون آن را روشن کند. ما در آغاز این گفتار به مطالعه آرای نماینده و بیانگر اصلی این گرایش، یعنی فردریش نیچه می پردازیم؛ کسی که پیش از هر چیز با کشف خود یکی از ارکان اصلی، ولی نهان فرهنگ مغرب زمین را به گونه ای چشمگیر آشکار ساخت.
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افزون بر این، اهمیت نظرات نیچه برای بررسی ما از آن روست که او در تجزیه و تحلیل نقادانه خود، با پافشاری بر واقعیت، کوشیده است تا فرهنگ های دیگر و از آن جمله فرهنگ اسلامی را نیز از منظر این رکن اصلی بررسی کند. البته بحث ما بر سر روا یا ناروا بودن نقد نیچه و درستی یا نادرستی کشف او نیست. ما در اینجا، نه به هیچ وجه قصد تفسیر آراء و افکار او را داریم و نه قصد آن را داریم که تفسیرهای دیگران از اندیشه های نیچه را اساس کار خود قرار دهیم؛ آن هم به این دلیل ساده که موضوع بررسی ما به ندرت مورد توجه دیگران واقع شده است. منظور ما از توصیف ماهیت و تشریح ویژگی های فرهنگ های شرق و غرب از منظر نیست انگاری، صرفا برای پاسخ به این پرسش است که آیا فرهنگ شرقی- اسلامی نیز می تواند دلیلی مشابه و عذری موجه به دست منتقدی چون نیچه بدهد تا او رأی به وجود نیست انگاری در این فرهنگ دهد یا نه؟ چرا که ما مایلیم عناصر پنهان در فرهنگ اسلامی- شرقی را نیز از این طریق پیگیری کنیم.

در جستجوی نیست انگاری غربی نخست به بحث درباره این موضوع می پردازیم که چه عواملی در فرهنگ مغرب زمین نیچه را به کاوش در مضمون نیست انگاری کشاند؟ برای پاسخ به این پرسش باید دانست که نیچه تحت لوای نیست انگاری چه فهم می کند. به باور نیچه، نیست انگاری مفهومی است «دو پهلو». اول نیست انگاری به معنای قدرت روح؛ که نیچه آن را «نیست انگاری فعال» می نامد.
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دوم نیست انگاری به معنای سقوط و زوال قدرت روح؛ که نیچه نام «نیست انگاری منفعل» بر آن می نهد. (پانزدهم، 651) «نیست انگاری فعال»، یا به بیانی دقیق تر، نیست انگاری توانمند، به سست بنیادی هدف هایی که تاکنون اعتبار داشته اند، پی می برد و ابطال ارزشهای والا و بی هدفی و پوچی مطلق آنها را که همانا بی فایدگی و بیهودگی مطلق است، کشف می کند و برملا می سازد. (پانزدهم، 541) «نیست انگاری منفعل» که نماد ضعف و نیز فرسودگی قوه تفکر و پوسیدگی و فساد است، در تقابل با «نیست انگاری فعال» قرار دارد. «نیست انگاری منفعل»، یا نیست انگاری ناتوانی، از فقدان قوه خلاقه ناشی می شود و از تباه شدن آنچه معنای حیات و ارزش های واقعی زندگی را تشکیل می دهد. «بی هدفی فی نفسه، تشکیل دهنده پایه و اساس اعتقادی «نیست انگاری منفعل» است.» (پانزدهم، 851)

به این ترتیب، «نیست انگاری فعال» افشاگر و برملا کننده «نیست انگاری منفعل» است و «نیست انگاری منفعل» برآمدن «نیست انگاری فعال» را تدارک می بیند. «نیست انگاری منفعل» به گذشته فرهنگ مغرب زمین تعلق دارد؛ در حالی که «نیست انگاری فعال» و چیرگی آن بر «نیست انگاری منفعل»، مشخصه بارز عصر حاضر و معروف آینده تمدن غربی است (پانزدهم، 731). حال این پرسش اساسی پیش می آید که وقتی نیچه از «نیست انگاری منفعل» سخن می گوید، منظورش دقیقا چیست؟

مبانی نیست انگاری منفعل در فرهنگ غربی ویژگی های اساسی و خصوصیات ذاتی نیست انگاری ضعف در فرهنگ غرب کدام است؟ نیچه به طور مشخص، اساس تصور متافیزیکی افلاطونی و باور دینی مسیحایی را در نظر دارد و نگاهش به ویژه به اعتقاد راسخ در این دو پنداشت است که به وجود جهان حقیقی و ابدی دیگری جز جهان ما باور دارد؛ جهانی که متغیر و متحول نمی شود؛ جهانی که نه آغاز دارد و نه انجام؛ جهانی که فراتر از جهان گذرا و دروغی ماست و در تقابل با آن قرار دارد.
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به باور افلاطون و نیز بر پایه اعتقادات مسیحی، جهانی با چنین خصوصیات، در حقیقت جهان واقعی است که خدا به عنوان حقیقت معین در رأس آن قرار گرفته است؛ خدایی اخلاقی که ارزش های اخلاقی متناسب با این جهان را تعیین می کند. از سوی دیگر اما، باور افلاطونی و ایمان مسیحایی جهانی را که ما در آن زندگی می کنیم و برایمان ملموس و محسوس است، جهانی خیالی و ساختگی، غیر واقعی و دروغین، جهانی بد و زشت می پندارد (شانزدهم، 7؛ پنجم، 572؛ شانزدهم 47 و 563) نیچه این باور و طرز تفکر را به مبارزه می طلبد (هشتم، 422) و تأکید دارد که از میان برداشتن این «جهان واقعی» از اهمیت بسیار برخوردار است. (شانزدهم، 97) نیچه، این اندیشمند صریح و صادق، هر راه پنهان و هر طریق انحرافی را که به عقب ماندگی و الوهیت کاذب منتهی شود، برنمی تابد. زندگی و اندیشه او در «بی اعتقادی و ناباوری به جهان متافیزیکی» می گذرد. (پانزدهم، 51) برای او چنین جهان واقعی و چنین حقیقتی وجود ندارد.

«همین به اصطلاح جهان خیالی و ساختگی، تنها جهانی است که وجود دارد. آن چهان که به جهان واقعی معروف شده، دروغی بیش نیست.» (پانزدهم، 52) نفی واقعیت است و نیستی و پوچی. تنها واقعیت، واقعیت شدن است. باور افلاطونی این واقعیت را نادیده می گیرد و همواره «به هیچی و پوچی متوسل می شود و از لاوجود، خدا و حقیقت می سازد.» (پانزدهم، 984) این نفی مضاعف (بی اعتقادی به واقعیت و اعتقاد به لاوجود) آری این «نیست انگاری منفعل»، یکی از پایه های اصلی فرهنگ مغرب زمین را تشکیل می دهد. این نفی مضاعف سازنده کجایی معنا و هدف و مقصود زندگی است و سازنده کجایی ارزش هایی که فرهنگ غرب بر آنها بنیاد شده و انسان غربی دائما با آن مواجه بوده و هنوز هم با آن دست به گریبان است.
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نیچه معتقد است که مسیحیت با افزودن عناصر نیست انگارانه ای به این باور نیست انگارانه، در بازسازی و گسترش آن کوشید.

نیست انگاری فعال و غلبه بر نیست انگاری منفعل بر اساس اعتقاد دینی مسیحایی، رنج و عذاب و مصیبت، گناهکاری و آلودگی به گناه، شکل دهنده اجزای ضروری هستی انسانند. بعد هم خداوند برای آمرزش گناهان بندگانش، پسر خود را به عنوان ناجی و مسیح به میان آنان می فرستد و او را قربانی می کند؛ لاوجودی فراتر از لاوجودی دیگر. «در مسیحیت، نه اخلاق و نه دین، هیچ یک نقطه تماسی با واقعیت ندارند.» (هشتم، 132) اعتقاد نیچه بر آن است که در گسترش و بازسازی چنین جهان نیست انگارانه ای، همه متکلمان و فیلسوفان مسیحی سهیم بوده اند؛ حال خواه نامشان پاپ اعظم یا مارتین لوتر باشد و خواه آنان را کانت و هگل و جز اینها بنامند. (هشتم، 482) «نیست انگاری فعال» افشاگر یک چنین نیست انگاری منفعل است که در تضاد با حیات قرار دارد.

تنها تحقق نیست انگاری فعال و فقط از طریق کمال یابی آن است که می توان بر نیست انگاری منفعل چیره شد. من سازنده و خواهنده و شونده، تنها معیاری است که به چیزها هدف هایی نو و ارزش هایی جدید می دهد. (ششم، 34) در این میان اما روشن نیست که وظیفه انجام این امر را انسان آتی، ابر انسان و یا خود نتیجه به عهده می گیرد. آنچه تعیین کننده است، پایه و اساس و ملاک و معیار این ارزش گذاری است؛ که همانا حیات این جهانی است، یعنی تنها واقعیت بی چون و چرایی که وجود دارد.
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در واقع، حیات، حیات و هستی این جهانی انسان، همچون اصلی مطلق و مسلم در کانون فلسفه نیچه قرار دارد. بر این اساس، و تنها بر این اساس است که «درستی» و «نادرستی» امور معین و مشخص می شود. هر آنچه این اصل را نقض کند، برای نیچه حکم فریب و دروغ را دارد.

از این رو پیداست که بنیاد حملات نیچه به مکتب افلاطون و نیز انتقاد کوبنده او به آیین مسیحیت، که او آن را «مکتب افلاطون برای توده های مردم» می خواند، بر این اصل استوار است. «مبارزه علیه افلاطون (یا روشن تر بگوییم برای عامه «مردم»)، آری، مبارزه علیه فشار هزار ساله مسیحی- کلیسایی (چرا که مسیحیت همانا مکتب افلاطون است برای توده های مردم)، شور و هیجان معنوی عظیمی در اروپا پدید آورده که تاکنون بر روی زمین مانند نداشته است.» (هفتم، 5) نیچه در جای دیگر به صراحت می گوید: «چه کسی مسیحیت را نفی می کند؟ اصولا «جهان» به چه معناست؟

جهان به این معنا که آدمی سرباز است، داور است، میهن پرست است. به این معناست که آدمی از خود دفاع می کند، حرمت و عزت نفس خود را نگاه می دارد، خواهان برتری است، غرور دارد و بزرگ منشی. امروز هر عملی که در هر لحظه ای صورت می پذیرد، هر غریزه ای هر احترامی که به عمل می پیوندد، ضد مسیحی است.» (هشتم، 562) به بیانی دیگر: «مسیحیت همان مکتب افلاطون است برای توده های مردم؛ مذهبی است نیست انگارانه.» (پانزدهم، 852) «آری، نیست انگار و مسیحی هم قافیه اند و نه تنها هم قافیه که برازنده همند.» (هشتم، 703)
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نیست انگاری و فرهنگ اسلامی بحث ما تا اینجا درباره مضمون نیست انگاری غربی بود که نیچه را به کشف و افشای مفهوم نیست انگاری در فرهنگ مغرب زمین کشاند. اما پرسش اصلی ما این است که آیا در حوزه تمدن شرقی- اسلامی نیز، که هم منشأ یونانی و هم منشأ سامی دارد، عناصر پنهانی یافت می شود که بهانه به دست منتقدی چون نیچه دهد تا او حکم به وجود نیست انگاری در این حوزه فرهنگی دهد؟

مسلما با مطالعه و بررسی عقاید ضد مسیحی و الحادی نیچه، به این نتیجه می رسیم که او هیچ گونه خدایی را نمی پذیرد. برای او هر آنچه که از منظور و مقصود و معنای زندگی ملموس و واقعی فراتر رود، مردود است؛ حال خواه خاستگاه بودایی یا منشأ یهودی و یا اسلامی داشته باشد. اما این مسئله در اینجا مورد نظر ما نیست، بلکه مهم این است که عناصری را در فرهنگ شرقی- اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که به توصیف نیچه در طول بیش از دو هزار سال بر کل فرهنگ مشرق زمین و کل اندیشه و دریافت غرب اثر گذاشته و آن را زیر سلطه خود داشته است.

ما برای پاسخگویی به این پرسش از هر گونه گمانه زنی پرهیز می کنیم و مستقیما به آرای نیچه رجوع می کنیم و با کمال تعجب می بینیم که او به طور مشخص به پرسش ما پاسخ گفته است. نیچه در راستای نفی مسیحیت به عنوان مذهبی نیست انگارانه که حیات را نابود می سازد و علم و فرهنگ را به تباهی می کشاند، چنین می نویسد: «مسیحیت ما را از ثمرات تمدن عهد باستان و بعدها از دستاوردهای تمدن اسلامی محروم کرد. فرهنگ و تمدن اسلامی در دوران حکمرانان مسلمان اندلس که در اساس با ما خویشاوندتر از یونان و روم است و در معنا و مفهوم و ذوق و سلیقه، گویاتر از آنهاست، لگدمال شد (این بماند که زیر پای چه کسانی).
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اسلام و آری گفتن به زندگی چرا این تمدن لگدمال شد؟ «برای آنکه اصالت داشت، برای آنکه پیدایش خود را مدیون غرایز مردانه بود، برای آنکه به زندگی آری می گفت...» (هشتم، 703) «آری گفتن به زندگی»، چیزی بود که نیچه آن را در مسیحیت نیست انگارانه نمی یابد و در اسلام به آن دست می یابد و به حد کافی نیز از آن تعریف تعریف و تمجید می کند. نیچه مسیحیت و اسلام را بر مبنای عناصر فرهنگ ساز و فرهنگ پذیرشان با هم مقایسه می کند و در این مقایسه درباره مسیحیت می گوید: «دینی سامی، نفی کننده حیات، مظهر طبقه مغلوب و فرودست و متجلی در انجیل عهد جدید». و درباره اسلام می گوید: «دینی سامی، دینی که به زندگی آری می گوید، مظهر طبقه غالب و فرادست و متجلی در قرآن که به عهد عتیق در کهن ترین بخش هایش می ماند.» و در ادامه می گوید: «اسلام دینی برای مردان؛ با بیزاری عمیق نسبت به احساساتی گری و ریاکاری نهفته در مسیحیت و مسیحیت دینی زنانه.»

من_اب_ع

پروفسور عبدالجواد فلاطوری- ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت- شماره 5 مرداد 1386- مترجم خسرو ناقد- صفحه 112-110

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب نیچه فرهنگ اسلامی پوچ گرایی تمدن جهان غرب گفتگو مسیحیت


تکلیف و حقوق انسان در فلسفه کانت

کانت در فلسفه کانت حق و تکلیف از مفاهیم متضایفند، یعنی دیگران حقوقی بر ما دارند و ما باید حقوق آنها را ادا کنیم و ادای حقوق دیگران تکلیف ماست. ما نیز حقوقی بر دیگران داریم که آنها باید آن را ادا کنند. تکلیف عملی است که انسان ملزم به ادای آن است. الزام عبارت است از وابستگی اراده ی کسی که مطلقا خیر نیست، به اصل استقلال یا خودبسندگی: در حالی که تکلیف عبارت است از ضرورت برون ذهنی (عینی) یک عمل. انسان دارای دو نوع تکلیف است: تکالیف نسبت به خود و تکالیف نسبت به دیگران. حق عبارت است از مجموع شرایطی که به موجب آن، گزینش هر کس، طبق قانون کلی اختیار با گزینش افراد دیگر منطبق می شود. حق به دو بخش طبیعی و وضعی تقسیم می شود. حق طبیعی گاهی حق فطری یا حق خصوصی نامیده می شود و حق وضعی (موضوعه) گاهی حق اکتسابی یا عمومی نامیده می شود. مهمترین حقوق طبیعی حق مالکیت است.
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تکلیف انسان «تکلیف عملی است که شخص به انجام آن ملزم باشد.» اما تکلیف (ptlicht= duty) غیر از الزام (verbindlichkeit= obligation) است. الزام از نظر کانت عبارت است از وابستگی اراده ای که «مطلقا خیر» نیست، بر اصل استقلال یا خودبسندگی؛ در حالی که تکلیف عبارت است از ضرورت برون ذهنی (عینی) یک عمل. پس الزام دالبر شرط وابستگی (عدم استقلال) یک فعل است در حالی که تکلیف دال بر ضرورت ذاتی عمل است. به عبارت دیگر الزام توام با اجبار و اضطرار است در حالی که تکلیف برآمده از ضرورت ناب عقلی است. انسان ملزم مجبور است اما انسان مکلف مجبور نیست زیرا ضرورت فعل مکلف از لوازم ذاتی خود انسان (فاعل عمل) یعنی از مقتضیات عقل عملی است. پس اولین نکته در فهم و درک رای کانت در مورد تکلیف این است که تکلیف به معنی اجبار و اضطرار نیست. اگر آزادی از لوازم ذاتی انسان است حفظ آزادی فردی تکلیف فردی هر انسانی است و این تکلیف از ذات او برآمده است و از خارج بر او تحمیل نشده است تا امری اجباری باشد. پس انسان مکلف به معنی انسان مجبور نیست. انسان در عین آزادی، مکلف است به تکالیفی که قوانین عقل عملی تعیین کننده ی آنهاست.

قانون عقل عملی گفتیم تکلیف عملی است که شخص به انجام آن ملزم (مکلف) باشد. این اعمال را قانون عقل عملی تعیین می کند. «قانون قضیه ای است که حاوی یک دستور مطلق باشد.» قانون به دو قسمت عملی و نظری تقسیم می شود. در اینجا قانون عملی (یعنی قوانین به صورتی که عقل عملی انشاء کرده است) مورد نظر است. کانت می گوید: «قانون عملی (practical) را که از انگیزه ی سعادت برخاسته است، من قانون پراگماتیک می نامم (قاعده ی احتیاط و دوراندیشی) و قانونی را که، اگر وجود داشته باشد، هیچ انگیزه ای ندارد جز ارزش سعادتمند بودن، قانون اخلاق می نامم. اولی راه وصول به سعادت را به ما نشان می دهد و دومی راه محافظت از سعادت به دست آمده را. اولی متکی بر اصول تجربی است زیرا به ارضای تمایلات مربوط است اما دومی فقط به اختیار در موجود عاقل مربوط است.»
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آنچه در اینجا «قانون اخلاق» نامیده شده و به اختیار موجود عاقل مربوط است، مبدا تعیین تکالیف است. از ویژگی های این قانون این است که دارای کلیت و ضرورت است. این دو صفت وجه تمایز قانون از قاعده (Regel= Rule) است. قانون بنابر تقسیم عقل به نظری و عملی، و به همین اعتبار، بر دو قسم است: قانون نظری متعلق است به «آنچه هست» طبق علیت طبیعت؛ قانون عملی متعلق است به آنچه «باید باشد» طبق علیت اختیار یا عقل عملی. پس مبدا تکلیف را گاهی قانون عملی گاهی قانون اختیار و گاهی قانون اخلاقی می نامیم و این تعابیر در فلسفه ی کانت به طور مترادف به کار می روند.

ارتباط قانون و خیر کانت بین «قانون» و «خیر» نسبت خاصی برقرار کرده است. اصل خیر با مفهومی نزدیک به معنی افلاطونی آن به عنوان یک امر وجودی (در مقابل شر به عنوان امر عدمی) برخاسته از ذات باری تعالی است. خیر در وجود انسان بارقه ای الهی است. کانت می گوید: خیر را در وجود انسان می توان به سه بخش تقسیم کرد: 1- استعداد حیاتی در وجود انسان به عنوان یک موجود زنده. 2- استعداد انسانی در انسان به عنوان موجود ناطق 3- استعداد شخصیت در انسان به عنوان موجود مسئولیت پذیر. نوع اول تحت عنوان خودخواهی جسمانی (فیزیکی – ماشینی) انسان قرار دارد و فاقد اقتضای عقلانیت است. نوع دوم مستلزم عقلانیت انسان است. نمونه ی آن میل به ارزشمند بودن در نظر دیگران است. نوع سوم عبارت است از استعداد احترام به قانون اخلاقی به عنوان انگیزه ی درونی اراده. پس قانون اخلاقی در وجود انسان برخاسته از اصل خیر (نوع سوم) در وجود اوست.
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تکالیف انسان نسبت به خود تکالیف انسان به دو بخش تقسیم می شود: تکالیف نسبت به خود و تکالیف نسبت به دیگران. مهمترین تکالیف انسان نسبت به ذات خود عبارت اند از: کوشش برای انتقال از وضع طبیعی (توحش) به وضع مدنی، کوشش برای به دوش گرفتن تمام مسئولیت های مربوط به زندگی و مقدرات خود، کوشش برای دفع شر از وجود خویش و پیوستن به خیر، کوشش برای ساختن شخصیت قابل قبول (از لحاظ اخلاقی) برای خویش، کوشش برای شناخت ذات خویش و کوشش برای پرورش قوا و استعدادهای قطری و طبیعی خویش. بحث کانت در مورد این تکالیف مفصل است و حجم کلانی از نوشته های اخلاقی او را تشکیل می دهد. در اینجا اجمالا به بعضی آراء او درباره ی این تکالیف اشاره می کنیم.

تکلیف پژوهش در احوال خویش اولین تکلیف عبارت است از پژوهش در خواص و صفات و استعدادها و توانایی های ذاتی خویش. انسان باید از توانایی های احتمالی درونی خویش آگاهی داشته باشد تا با استفاده از آنها ذات خود را پرورش دهد و زندگی خود را چنانکه شایسته ی انسانیت اوست بسازد. کانت دراین مورد می گوید: «انسان دارای یک تکلیف کلی نسیت به خویش است که به او چنان قابلیتی می دهد که بتواند تمام تکالیف اخلاقی خود را مراعات کند، اصول و طهارت اخلاقی را در درون خود مستقر سازد و بر اساس آن عمل کند. پس این اولین تکلیف انسان نسیت به خود اوست. اکنون به موجب این تکلیف انسان باید به خودآزمایی وخودپژوهی بپردازد تا معلوم شود که آیا خصلت او از خلوص اخلاق برخوردار است یا نه. باید در مورد منشا خصائل و عقاید انسان تحقیق شود که آیا اصیل اند یا خطا، از خلوص اخلاق برخاسته اند یا از توهم و خرافه. این پژوهش در احوال خویش باید امری دائمی و متصل باشد.»
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تکلیف خودسازی یکی از تکالیف انسان نسبت به ذات خود این است که باید بکوشد خود را در معرض وضعیت اجتماعی فرهیخته و کاملی قرار دهد. اگر جامعه از لحاظ اصول مدنی و اخلاقی نابسامان باشد انسان مکلف است از آن بیرون رود. یکی از نمونه های بارز این تکلیف این است که «خروج از وضع طبیعی (ورود به وضع مدنی ) یک تکلیف است.» شرط کمال انسان این است که مسئولیت زندگی خود را تماما به عهده بگیرد. پیش از این گفتیم که انسان موجودی مستقل است. شرط تحقق استقلال قبول تمام مسئولیت قابل تصور برای انسان است. «انسان باید هرچه بیشتر و تا می تواند چنان عمل کند که گویی همه چیز بر دوش اوست و فقط به این شرط می تواند امیدوار باشد که حکمت بالغه، سعی و جهت خیرخواهانه ی او را به کمال خواهد رساند.» و این بدان علت است که حکمت بالغه (یعنی ذات خداوند) در واقع در درون اوست و باطن خود اورا تشکیل می دهد. از این جهت وقتی رفتار او چنان باشد که گویی همه چیز بر دوش خود اوست حکمت بالغه سعی او را به نتیجه خواهد رساند و نیز در موردی که انسان گرفتار لغزش وخطا شده است امکان بازگشت به اصل خیر و پرهیز از شر در توان اوست. اگرهمه چیز انسان به دست خود او است، پس اصلاح گناهان او احیای اصل شریف و درستکار انسان هم به دست خود او است.

کانت می گوید: «انسانی که از خیر به شر سقوط کرده است می تواند به خیر بازگردد. زیرا به رغم این سقوط این فرمان به گوش جان می رسد که: ما باید در عمق جان و روح خود بدون وقفه بهتر و بهتر شویم. پس باید توانایی آن را داشته باشیم.» و خلاصه اینکه انسان موجودی است خودساخته یا ساخته ی همت و توان خویش. این وضعیتی است که متفکران اروپا در حوزه ی اگزیستانسیالیزم حدود یک و نیم قرن پس از کانت آن را مطرح کرده و گسترش دادند. انسان جوهر از آسمان فرو افتاده ای از قبیل آنچه افلاطونیان می گفتند نیست، آن هم جوهری که مقدرات او در این زندگی از بالا تعیین شود. بلکه خداوند او را چنان آفریده است که گوهر انسانی خود را باید خود بسازد. شرایط اگزیستانس در انسان (شرایطی که در طبیعت خاص انسان است) او را در یک حالت فرافکنی قرار داده است. «خود» انسان همان است که در اعمال او به ظهور می رسد. پس حیات روزمره ی انسان همان است که در اعمال او ظاهر می شود و این اعمال ذات انسان را تشکیل می دهد. بعد از کانت غالب متفکران غرب ذات انسان را همان مجموع افعال او دانسته اند. از جمله ماکس شلر چنین نظری دارد. کانت می گوید: «انسان به معنی اخلاقی هر چه هست یا باید باشد، خوب یا بد، باید خود را برای آن بسازد یا ساخته باشد. هر دو وضعیت (خوب یا بد) باید معلول اراده ی آزاد خودش باشد. چه در غیر این صورت صفات او را نمی توان به حساب خودش نهاد و در نتیجه او اخلاقا نه خوب است و نه بد.»
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تکلیف صیانت ذات یکی از تکالیف بزرگ انسان نسبت به ذات خویش حفظ خود یا صیانت ذات خویش است. کانت اصل صیانت ذات را که از اصول رواقیان بود و در عصر جدید هابز آن را حیا کرد از هابز و اسپینوزا آموخت و پذیرفت. اصل صیانت ذات را اصول زیربنایی اخلاقی و سیاسی عصر جدید است که تقریبا تمام متفکران دوره ی جدید آن را به عنوان اصل پذیرفته اند. یکی از تکالیف مترتب بر این اصل، پرهیز از خودکشی است. رواقیان با تکیه بر همین اصل صیانت ذات خودکشی را تجویز می کردند و بعضی از آنها اقدام به خودکشی کرده اند. کانت این اقدام را خلاف تکالیف انسانی دانسته است و بحث او در مورد قبح خودکشی تقریبا مفصل است. اجمال نظر او در این مورد این است که: خودکشی بزرگترین نقض تکلیف در مقابل خویشتن است. حال ببینیم زشتی این عمل در چیست؟ اساس چنین تکالیفی را نباید در حکم خدا جستجو کرد. زیرا خودکشی به این دلیل زشت نیست که خدا آن را ممنوع کرده است، بلکه خدا به این دلیل آن را ممنوع کرده است که عملی زشت است. اگر خودکشی جایز بود چرا خدا آن را ممنوع نمی کرد در این صورت زشت نبود. پس اگر ذاتا زشت نبود معلوم نبود چرا خدا آن را ممنوع کرده است. پس دلیل اینکه خودکشی و سایر موارد نقض تکلیف را باید زشت و قابل مجازات دانست؛ قائم به اراده ی خداوند نیست بلکه زشتی این امور، ذاتی آنهاست و دلیل آن، این است که انسان باید آزاد باشد تا بتواند خود عمل کند.
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تکلیف انسان نسبت به دیگران این بود خلاصه ی بحث کانت در مورد تکلیف انسان در اقبال ذات خویش. اکنون نوع دیگری از تکلیف اخلاقی برای انسان مطرح است و آن عبارت است از مراعات حقوق دیگران. این تکلیف به صورت اجرای عدالت بروز می کند و اساس «مجازات» را تشکیل می دهد. «در هر مجازاتی اجرای عدالت باید در درجه ی اول مورد توجه باشد. و اجرای عدالت ذات مفهوم مجازات را تشکیل می دهد.»

در مورد ارتباط عدالت و تکلیف کانت می گوید: «عالی ترین تکلیف ما نسبت به دیگران عبارت است از حرمت نهادن به حقوق دیگران. این تکلیف ماست که حقوق دیگران را مراعات کنیم و به عنوان یک امر مقدس ان را پاس داریم. حقوق مردم چیزی است که به هیچ وجه نمی توان در مورد آن چون و چرا کرد و یا آن را مورد تعرض قرار داد.»

تقابل تکلیف و سعادت در نزد کانت در مورد تکلیف از دیدگاه کانت نکته ای هست که باید به آن توجه کرد: در فلسفه ی سنتی (از قبیل فلسفه ی ارسطو) اخلاق متکی بر سعادت است اما در نظر کانت اخلاق متکی بر تکلیف است. تقابل تکلیف و سعادت در اخلاق چگونه تقابلی است؟ کانت بر این باور است که اصول اخلاقی باید از شرط اطلاق برخوردار باشند تا اخلاق رد معرض خطر نسبیت قرار نگیرد. اخلاق نسبی عملا به معنی انهدام اخلاق است اما اخلاق مطلق می تواند به عنوان مجموعه ای از اصول کلی دفاع برای همگان در تمام جوامع معتبر باشد. پس باید از اخلاق مطلق دفاع و از اخلاق نسبی پرهیز کرد. حال اگر اصول اخلاقی متکی بر اصل سعادت باشد، به این معنی که انسان از لحاظ دستور اخلاقی در این اندیشه باشد که چگونه می توان به سعادت رسید چون سعادت مفهوم نسبی و متغیر است، اخلاق متکی بر سعادت به ناچار اخلاق نسبی خواهد بود. برای پرهیز از گرفتار شدن در دام چنین اخلاقی باید مبانی اخلاقی را بر اصل دیگری به جای سعادت متکی کرد. این اصل در فلسفه ی کانت تکلیف است. تکلیف عمل مطابق قانون است و قانون اخلاقی قانون عقل عملی است و وابستگی تجربی ندارد تا در معرض خطر نسبیت قرار گیرد. به این ترتیب تقابل سعادت و تکلیف در اندیشه ی کانت به معنی تقابل نسبیت و اطلاق در اخلاق است و همان نسبتی که بین اخلاق نسبی و سعادت برقرار است بین اخلاق مطلق و تکلیف هم برقرار است. «تقابل سعادت و تکلیف درفلسفه ی کانت در چند مساله ی فرعی گسترش می یابد از جمله: تمایز بین نظم طبیعی و نظم اخلاقی، اخلاق، قلمرو اختیار و آزادی و طبیعت، قلمرو ضرورت است.»
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حقوق انسان در نزد کانت «حق عبارت از مجموع شرایطی است که به موجب آن، گزینش هر فرد می تواند، طبق قانون کلی اختیار، با گزینش هر فرد دیگری منطبق و متحد شود.» این تعریف بسیار دقیق و بعد از نوشته های لاک از ارکان حکومت های دموکراسی جدید است. مضمون اصلی آن «انطباق و اتحاد حقوق همه ی افراد طبق قانون اختیار است.» اولا قید قانون اختیار برای این است که تحقق حقوق افراد هیچ ملازمه ای با جبر و استبداد و دیکتاتوری ندارد و حقوق افراد آزادانه برآورده می شود. ثانیا مرز تعیین کننده ی حقوق افراد، مراعات حقوق افراد دیگر است. پس به بهانه ی رسیدن افراد به حقوق خود، کسی نمی تواند خواست و میل شخصی خود را به دیگران تحمیل کند. هر کس حق دارد هر لباسی که می خواهد بپوشد اما مضمون همین عبارت حقانی طبق قانون اختیار این است که: هیچ کس حق ندارد فرم لباس خود را به دیگران تحمیل کند. هرکس حق دارد هر خوردنی یا نوشیدنی که می خواهد بخورد یا بنوشد اما هیچ کس حق ندارد خوردنی و نوشیدنی مورد علاقه ی خود را به دیگران تحمیل کند و... تعریف کانت را می توان به زبان ساده تر بیان کرد: حق عبارت است از وحدت اراده ی هر فردی با افراد دیگر طبق قانون اختیار. به این ترتیب اصل حاکم بر حق یا تعیین کننده ی حق چنین است: «هر عملی که قاعده ی آن اجازه دهد اختیار انسان با اختیار دیگران هماهنگ گردد، حق است.» از اینجا کانت نتیجه می گیرد که حق عمل مطابق تکالیف است و ناحق عملی است که خلاف تکلیف باشد.
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مبنای تقسیم حق و انواع آن تقسیم حق به اقسام آن در فلسفه ی کانت تقسیم نسبتا پیچیده ای است. کانت حقوق را به اعتبار وضع طبیعی انسان به طبیعی و وضعی، به اعتبار اخلاقی به فطری و اکتسابی و به اعتبار اجتماع مدنی به خصوصی وعمومی تقسیم می کند. این تقسیمات سه گانه دو به دو با هم متناظراند. به این معنی که حق به اعتباری طبیعی، یا فطری یا خصوصی است و به اعتبار دیگری وضعی یا اکتسابی یا عمومی. این تقسیم را می توان در نمودار زیر بهتر نشان داد:

حق:

1- طبیعی – فطری- خصوصی

2- وضعی – اکتسابی – عمومی

اختیار (آزادی) پایه و اساس تمام این حقوق را تشکیل می دهد و البته تقدم با حقوق طبیعی (فطری) خصوصی است و در واقع اختیار ماده و خمیرمایه ی حقوق طبیعی و فطری است. کانت می گوید: «تنها مصداق حق فطری اختیار است.» و حقوق دیگر مشتق از آن است.

تقدس حق و حقوق از نظر کانت به نظر وی حق امری مقدس است و در جهان هیچ چیز به اندازه ی حقوق مردم مقدس و دارای حرمت نیست. کانت در نوشته های اخلاقی خود بر این مطلب تاکید بسیار کرده است و خلاصه انسانیت انسان را در ادای تکلیف و ادای تکلیف را در تحقق «حقوق انسان» می بیند. بخشی از سخنان او را در اینجا می آوریم که در آن از قداست انسان به عنوان یک موجود مختار یا آزاد یعنی دارای یک حق فطری به نام اختیار سخن می گوید: بسیاری از تعبیراتی که حاکی از ارزش امور طبق ایده های اخلاقی است، متکی بر قانون اخلاقی است. قانون اخلاقی (یک نظام) مقدس است یعنی غیر قابل نقض است. انسان (به اعتبار وجود فردی) خطاپذیر یا جایزالخطاست. اما انسانیت او یعنی انسانیت موجود در شخص او امری مقدس است.
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هر موجودی در جهان خلقت وسیله ای است در دست انسان و برای انسان فقط انسان و همراه او هر موجود عاقلی یک غایت فی نفسه است. انسان فاعل قانون اخلاقی است که امری مقدس است و این امر ناشی از استقلال و خودمختاری انسان است. به موجب این خودمختاری یا استقلال اراده، هر اراده ای، حتی اراده ی خصوصی هر فردی، که به امور فردی او مربوط است، مشروط به موافقت با استقلال موجود عاقل است؛ یعنی نباید تابع قصد و غرضی باشد که با قانونی که از اراده ی خود شخص متعلق فعل یا متعلق اراده برخاسته است، سازگاری نداشته باشد. این شرط اقتضا می کند که هیچ شخص انسانی نباید به عنوان وسیله به کار رود مگر اینکه در عین حال غایت باشد. این قانون حتی در مورد اراده ی الهی نسبت به موجود عاقل در جهان خلقت هم صدق می کند. زیرا غایت اشخاص بشری امری مطلقا ضروری است. (یعنی خدا هم نمی تواند انسان را وسیله قرار دهد) (88.p, 1956, Kant)

حق مالکیت یکی از حقوق طبیعی و شخصی متکی بر اصل اختیار حق مالکیت است. در نظر سوسیالیست ها طبیعتا چیزی به نام حق مالکیت وجود ندارد زیرا مالکیت یک جریان پیچیده ی اجتماعی- مدنی ناشی از انحراف از طبیعت اولیه است و انسان اولیه طبیعتا چیزی به نام مالکیت نمی شناخته است. در عصر جدید جان لاک برای اولین بار مالکیت را به عنوان یک حق خصوصی طبیعی متعلق به افراد اعلام کرد و در این مورد با آراء سوسیالیستی مخالفت کرد. در نظر لاک مالکیت محصول طبیعی کار فردی است و هر کس طبیعتا مالک محصول کار خویش است. کانت در مورد مالکیت در مخالفت با آراء سوسیالیستی نظر لاک را پذیرفت و به عنوان یکی از پایه گذاران لیبرالیسم- دموکراسی جدید از حق خصوصی مالکیت دفاع کرد. وی اشتراک اولیه یا ابتدایی مورد ادعا سوسیالیست هایی چون ژان ژاک روسو را نپذیرفت و مالکیت خصوصی را برآمده از حق طبیعی انسان می دانست. «زیرا اشتراک اولیه باید تاسیس شده و حاصل قراردادی باشد که به موجب آن تمام افراد از مالکیت خصوصی خود صرف نظر کرده اند و از طریق اتحادیه یه یک مالکیت جمعی پیوسته اند و تاریخ باید دلیل آن را به ما بگوید.» (در حالی که تاریخی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.) (251.p, 1995 Kant ) از قبول مالکیت خصوصی سه نتیجه به دست می آید.
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1- اصولا (یعنی طبیعتا) هر چیزی می تواند به مالکیت هر کس درآید. یعنی انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگری امری ممکن است.

2- هر کس می تواند اشیاء فاقد مالکیت را تملک کند و حقا مالک آن شود. یعنی مطابق اصل حق، و دیگران را از مالکیت آن محروم کند.

3- هر کس ملزم است نسبت به دیگران چنان رفتار کند که حقوق مالکیت آنها محفوظ بماند و یک نظام مالکیت خصوصی تاسیس گردد.

مبنای عقلی مالکیت حق مالکیت به نظر کانت پایه و اساس تجربی ندارد بلکه از اصول پیشینی عقل عملی است و انتساب آن به انسان دارای یک فرآیند عقلی نسبتا پیچیده است. چنانکه در این مورد می گوید: «مفهوم مالکیت حقانی یک مفهوم تجربی نیست... چگونگی عملکرد مفهوم حق با توجه به متعلقات تجربه به عنوان اشیایی که ممکن است در خارج مال من یا مال تو باشد از این قرار است: مفهوم حق که فقط درعقل مستقر است نمی تواند مستقیما بر متعلقات تجربه و بر یک مفهوم مالکیت تجربی اطلاق شود، بلکه باید اول بر مفهوم ناب مالکیت در فاهمه به طور کلی اطلاق شود. پس نحوه ی دارا بودن چیزی در خارج به عنوان مال من، عبارت است از صرف پیوستگی حقانی اراده ی فاعل به ان شیء بدون برقراری نسبت زمانی و مکانی، به موجب مفهوم حقانی (و پیشینی) مالکیت.» (253. p, 1995, Kant) مفهوم مالکیت به دلیل ساختار پیشینی و مستقل از تجربه ی آن، طبق اصول کلی فلسفه ی کانت، مفهومی متعارض و دیالکتیکی است. قضایای متعارض حاکم بر اصل مالکیت چنینند:
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وضع: ممکن است در خارج دارای چیزی به عنوان مال من باشم حتی اگر متصرف آن نباشم.

وضع مقابل: ممکن نیست در خارج دارای چیزی به عنوان مال من باشم مگر اینکه متصرف آن باشم.

راه حل: هر دو قضیه صادقند اگر از قضیه ی اول یک مالکیت تجربی و از قضیه ی دوم صرفا یک مالکیت عقلانی فهمیده شود.

حق ازدواج و حق مالکیت زمین کانت در ذیل حق مالکیت از دو حق مهم که مهمترین مالکیت است اسم می برد. برای شرح مطلب باید به کتاب فلسفه ی حقوق او رجوع کرد. در اینجا اجمالا به این دو حق اشاره می کنیم. حق ازدواج و حق مالکیت زمین. مالکیت زمین مالکیت جوهری است به این معنی که انسان باید مالک قطعه زمینی باشد تا بتواند نسبت به سایر اموال قابل تملک (خانه، باغ و...) ادعای مالکیت کند. مالکیت زمین در درجه ی اول یک مالکیت مشاع است. کانت در این مورد می گوید: همه ی انسان ها اصولا (قبل از هر نوع اقدام حقوقی) براساس معیار حق مالک زمینند. یعنی حق دارند هرجا که طبیعت یا حادثه ای ناخواسته آنها را قرار داده است، ساکن آنجا باشند. این مالکیت که باید آن را از سکونت به عنوان یک مالکیت گزینشی و بنابراین مالکیتی که دوام آن تملکی است، فرق گذاشت، مالکیتی عمومی و مشترک (مشاع) است. در مورد حق ازدواج می گوید: رابطه ی زوجین رابطه ی زوجین رابطه ی تساوی درمالکیت است. هم تساوی در مالکیت متقابل ان نسبت به شخص یکدیگر.... و هم تساوی در مالکیت اموالی که به دست می آورند. و اما در جواب این سوال که وسعت مالکیت انسان قدرت نگهداری آن را داشته باشد... مالک آن است. و این نحو تعیین مالکیت را اولین بار لاک بیان کرده است.
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من_اب_ع

فصلنامه حکمت و فلسفه- انتشارات دانشگاه تهران- شماره 2 صفحه 7- 15

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت انسان حقوق انسانی تکلیف اختیار خودسازی حق مالکیت


مبانی تحقیق نظام سیاسی در فلسفه کانت

تاملی در معنای واژه «پولیس» و «سیاست» یونانی ها واژه ی «پولیس» را به معنی شهر به کار می بردند. واژه ی «پولیتیک» مشتق از آن و منسوب به آن است و باید به «شهری» ترجمه شود. اگر می خواستند آن را به یک واژه ی عربی ترجمه کنند باید آن را «مدنی» (مشتق از مدینه به معنی شهر) ترجمه می کردند. اما مثل بسیاری از ترجمه های نارسای دیگر (چنانکه «نوس» را به «عقل» ترجمه کردند) آن را به «سیاست» ترجمه کردند که به معنی مجازات کردن و تنبیه کردن است. پولیتیک یونانی به معنی هدایت جامعه ی بشری است و سیاست عربی به معنی مجازات کردن (به معنی ابتدایی لفظ از قبیل کتک زدن و شکنجه کردن). پس واژه ی «سیاست» معنا و مفهومی را که در ذهن نویسندگان غربی (از افلاطون تا جانر اولز) است نمی رساند. اما این واژه هم مثل بسیاری از واژه های دیگر عربی در فرهنگ و زبان ما متداول شده و امروز ناچاریم (به حکم تداول) آن را به معنی هدایت زندگی شهری به کار بریم. در هر حال خواننده باید توجه داشته باشد که واژه ای که کانت به کار می برد «شهری» به معنی اصل یونانی لفظ است و ما دست کم امروز باید واژه ی «سیاست» را به معنی مورد نظر یونانیان به کار بریم، نه معنی مورد نظر اعراب.
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ترجمه ی «شهری» (پولیتک) به مجازات کردن (مفاد واژه ی سیاست) با خوی استبدادی و دیکتاتوری که از ارزش های اجتماعی مشرق زمین بوده است نسبت مستقیم دارد. این تفاوت معنا برای این است که در عربستان (به عنوان یک منطقه ی شرقی) انتظام امور اجتماعی و «مدنی» را به معنی «سیاست» (کتک زدن ومجازات کردن) درک می کرده اند. چنانکه این خوی شرقی (سنت شاهان، امپراتوران، فغفوران و فرعون ها) همچنان در میان بسیاری از ملت های شرقی به قوت خود باقی مانده است و همه ی آنها به عنوان نمایندگان خدا قدرت خود را برای مجازات کردن و سیاست کردن مردم اعطا شده از جانب خدا می دانسته اند. فغفوران پسران خدا بودند، پادشاهان سایه ی خدا بودند و فرعون ها خود خدا و گروه های دیگر خلیفه و جانشین خدا.

اخلاق و سیاست در نزد کانت سیاست به معنی پولیتیک (نه مجازات و مکافات) از زمان ارسطو و در نوشته های او برای اولین بار به معنی اداره ی اخلاق اجتماعی و از این جهت به معنی جزئی از فلسفه ی اخلاق تلقی می شده است و حتی نظر به اینکه در سنت ارسطو زندگی اجتماعی غایت زندگی فردی و از این جهت سیاست مقدم بر اخلاق است، اخلاق جزئی از سیاست تلقی می شده است. اندیشه ی کانت هم از پایه و اساس تابع همین دیدگاه است: هدف علم اخلاق تربیت شهروند خوب و اصلاح موقعیت اجتماعی انسان و تنظیم رفتار او مطابق خیر عمومی است. اما کانت گاهی بین اخلاق و سیاست تضاد می بیند و مسیر آن را دو مسیر متمایز معرفی می کند اگرچه سعی او این است که این تضاد را حل کند و اخلاق و سیاست را در یک مسیر خیر عمومی قرار دهد. کانت در مورد این تضاد می گوید: بین اخلاق و سیاست یک عدم سازگاری وجود دارد زیرا سیاست می گوید: «مثل شیطان زیرک باش» در حالی که اخلاق می گوید: «مثل کبوتر بی گناه باش» اگر این دو اصل نتوانند با هم جمع شوند بین اخلاق و سیاست ناسازگاری وجود دارد. اما می توان گفت شرافت بهترین سیاست است.
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ارتباط سیاست با صنعت طبیعی انسان اینکه از یک طرف بین اخلاق و سیاست ناسازگاری وجود دارد و از طرف دیگر شرافت بهترین سیاست است حاکی از این است که سیاست به معنی صالح کار اجتماعی به طور طبیعی در رفتار انسان وجود ندارد بلکه باید به طور مصنوعی آن را به وجود آورد. سیاست صالح از ابتکارات عقل است که باید از آن بر خصلت طبیعی (و حیوانی) انسان افزود. در واقع عمل صالح را عقل بر طبیعت انسان تحمیل می کند. کانت تحت تاثیر باورهای پروتستانی خود اصل شر را در روح و روان انسان راسخ می داند و تکلیف اخلاقی اوست که با اصل شر مبارزه کند به این جهت خصلت اخلاقی (و سیاسی نیز) از نظر کانت به معنی ستیز با بدی و شرارت است. انسان باید (به حکم عقل) با بدی مبارزه کند و در نظر کانت مبارزه با بدی وشرارت تقدیر تاریخی انسان است و کانت بر این باور است که انسان در این جنگ پیروز خواهد شد و خیر در زندگی انسان بر شر غلبه خواهد کرد و آن عبارت است از تحقق صلح دائم که عنوان یکی از رساله های سیاسی کانت است. در مورد رسوخ اصل شر در روح و روان انسان، کانت از لحاظ تاریخی متاثر از هابز فیلسوف انگلیسی است و فرضیه ی هابز را بدین مضمون که وضع طبیعی انسان وضع جنگ است و نه صلح و صلح را به طور تصنعی باید به وجود آورد، به صراحت از هابز پذیرفته است. در این مورد می گوید: وضع طبیعی زندگی انسانها در کنار یکدیگر وضعیت صلح نیست بلکه یک وضعیت جنگی است که اگر هم رو به افزایش نباشد دست کم به این صورت است که افراد پیوسته یکدیگر را تهدید می کنند. پس وضعیت صلح را باید به وجود آورد، و این فقط از طریق تاسیس یک وضعیت قانونی ممکن است.
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اصل تضاد موجود در جامعه بشری جنگ در زندگی انسان ساختاری متضاد و دیالکتیک گونه دارد: جنگ بدترین شرور است. زیان های آن عبارتند از: فقر، ویرانی، بار سنگین بدهکاری ملی پس از جنگ، تباهی اخلاق، نابودی هر آنچه خوب است و ایجاد موانع بزرگ در راه تکامل و اصلاح اخلاق. اما از طرف دیگر جنگ دارای یک غایت طبیعی است: جنگ انگیزه ای است برای گذر انسان از حالت خام طبیعی به جامعه ی مدنی. حتی در مرحله ی تمدن جنگ وسیله ی پیشرفت است و تنها وقتی فرهنگ به کمال رسیده باشد صلح پایدار ممکن است. از یک طرف ارزش یک فرمانده ی نظامی بالاتر از یک مرد سیاسی است و جنگ.... از گونه ای شکوه برخوردار است و موجب شکوه مردم می شود و صلح طولانی چه بسا رخوت و سستی به بار آورد و از طرف دیگر تمام سعی انسان باید در جهت تحقق صلح پایدار باشد و عقل جنگ را مطلقا محکوم می کند. این ساختار متضاد و دیالکتیکی جنگ را خود طبیعت بنا کرده است. وسیله ای که طبیعت به کار می برد تا قوای طبیعی خود را به کار اندازد و گسترش دهد عبارت است از تضاد در جامعه ی بشری. و مقصود از این تضاد حالت اجتماعی نشده ی انسان است یعنی تمایل ورود به جامعه به علاوه ی مقاومت در مقابل این تمایل.

نقش عواطف در عمل انسانی این تضاد تا آنجا که به طبیعت انسان مربوط است عبارت است از تقابل عقل با آنچه عقل نیست از قبیل احساسات، هیجانات، عواطف و تمایلات جلب لذت و گریز از درد. انسان ترکیبی است از چنین عناصری، در میان این عناصر، عقل اصل ناظم است وسایر انگیزه ها محرک و برانگیزاننده ی انسان به اقدام و عمل و خود کانت گفته است عواطف موتور محرم تاریخند. لذت و الم (درد) به عنوان دو محرک اصلی در میان تمام عواطف در عصر جدید اولین بار توسط هابز در کتاب لویاتان مورد توجه واقع شد. پس از آن دکارت، اسپینوزا، لاک و هیوم و سپس نویسندگان دایرة المعارف فرانسه مثل دیدرو، دالامبر، هلوسیوس، هولباخ و روسو عاملیت و دخالت عواطف را در برانگیختن انسان برای اقدام به عمل مورد توجه و تاکید قرار دادند. کانت در توجه به دو عاطفه ی لذت و الم تقریبا وارث یک سنت یکصد و پنجاه ساله (از زمان هابز) است. بعضی شارحان کانت در توضیح رای او درمورد لذت و الم گفته اند، در نظر کانت لذت و الم مکمل یکدیگرند. زیرا احساس «لذت و الم» یک احساس واحد است. در جای دیگر آنها را در مقابل هم معرفی کرده است (که البته نقیض مورد اول نیست) اما این تقابل از نوع تقابل نقص و کمال نیست بلکه از نوع تقابل برد و باخت یا سود و زیان است. کانت بین لذت (و درد) حسی و عقلی (براساس سنت افلاطونی) فرق نهاده است.
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خیر و نسبت آن با جنگ و صلح یکی از مفاهیم مورد توجه و مطلوب احساس و عقل مفهوم (و اینجا باید گفت عاطفه ی) خیر است. کانت خیر را چنین تعریف کرده است: «آنچه نزد عقل ذاتا ستودنی است.» و فرق گذاشته است بین خیر برای چیزی (لغیره) و خیر به موجب ذات خود (بنفسه). علاوه بر این کانت فرق گذاشته است بین امر مطلوب (نزدیک به مفهوم خیر لغیره) و خیر با عنایت به یک غایت. امر مطلوب مربوط است به رابطه ی شیء با احساس و خیر غایی مربوط است به رابطه ی شی ء با اراده. و بالاخره کانت این تقسیمات را در تقسیم خیر به مطلق و نسبی خلاصه می کند. خیر مطلق عبارت است از خیر بالذات در مقابل شر بالذات؛ و خیر نسبی در مقایسه با امور دیگر، خیر است. فقط یک خیر مطلق وجود دارد و آن اراده ی خیر است. جنگ که در تحلیل نهایی از شرور بزرگ است و باید برای حذف آن از زندگی در جهت صلح دائم کوشید، معلول سه نوع قدرت است: 1- قدرت نظامی. 2- قدرت اتحادیه ها. 3- قدرت اقتصادی. عامل سوم در تحریک جنگ از عوامل دیگر موثرتر است. عالی ترین خیر سیاسی عبارت است از صلح دائم.

شرایط تحقق صلح کانت صلح دائم را یکی از ایده های عقل عملی نامیده است که ما برای دست یافتن به آن باید چنان عمل کنیم که گویی یک واقعیت متحقق است که در عمل متحقق نیست. و نیز صلح دائم به عنوان غایت وضعیت جنگی توصیف شده است؛ خواه جنگ بین افراد در وضعیت طبیعی و خواه وضعیت جنگی بین دولت هایی که در وضعیت جنگی به سر می برند. صلح با روش اصلاح تدریجی تحقق پیدا می کند اما در عین حال یک نهاد مرجع باید استقرار و دوام آن را تضمین کند. تضمین و دوام صلح توسط «اصول مستحکمی» ممکن می شود که کانت در رساله ی صلح دائم به توصیف آنها پرداخته است. کانت در عین تاکید بر اصول مستحکم برای تضمین و دوام صلح دائم، تحقق آن را تقدیر طبیعی- تاریخی و کار خود طبیعت می داند. حرکت تاریخ به سوی رفع تضادهاست و رفع تضاد به معنی تحقق صلح است. زیرا حالت تضاد عین وضعیت جنگی است. کانت در مورد دخالت طبیعت در تحقق صلح دائم می گوید: «صلح دائم را فقط خود طبیعت می تواند تضمین کند. ساخت و کار طبیعت (یعنی قرار گرفتن انسان در مسیر رشد) حکایت از نوعی غایت نگری در خود طبیعت دارد. مضمون این جریان غایی این است که اگر علت ناشناخته مطرح شود تقدیر (fate) و اگر به صورت یک نظام شناخته شده مطرح شود تدبیر (Providence) نامیده می شود. در هر حال این تقدیر با تدبیر، انقلاب یا تحولی در قالب حرکت تاریخ از بی نظمی به نظم و قانونمندی به وجود می آورد. ما این غایت صوری را نمی توانیم در خود طبیعت مشاهده کنیم بلکه باید آن را به نظام طبیعت اضافه کنیم.» (و آخرین جمله ی این قطعه قابل تامل بسیار است.)
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قدرت در نزد کانت اندیشه ی آزادی و اراده باید نسبتی با قدرت داشته باشد. کانت در بحث قدرت پیش درآمد اندیشه های مارکس در آلمان است. در اینجا به نمونه ای از سخنان او در مفهوم قدرت اشاره می کنیم: می توانیم هر قدر بخواهیم درباب اینکه در مقایسه میان مرد سیاست و مرد جنگ کدام یک در خور احترام بیشتر است مجادله کنیم. اما حکم زیباشناختی به سود دومی رای می دهد. خود جنگ، وقتی با نظم و احترامی مقدس به حقوق شهروندان هدایت شود، چیزی والا در خود دارد ومنش مردمانی را که جنگ را بدین شیوه هدایت می کنند به همان نسبت که خطراتی که در معرض آن قرار می گیرند و با شجاعت در برابر آن رفتار می کنند، بیشتر باشد والاتر می کند. بر عکس یک صلح طولانی عموما اسباب غلبه ی روحیه ای سوداگری و همراه با آن، خودپرستی زبونانه، بزدلی ونرم خویی می شود و منش مردمان را به خواری می کشاند.

ضعف در نزد کانت کانت به همان نسبت که قدرت را می ستاید ضعف را می نکوهد. بیان او در این مورد چنین است: المی همدردانه که تسلاپذیر نیست یا الم مربوط به شرور خیالی که خود را عملا به آن تسلیم می کنیم تا جایی که در اثر فریب، خیال آن را واقعی می پنداریم، نفسی لطیف اما در عین حال ضعیف را اثبات و ایجاد می کند که جنبه ای زیبا و حتی خیال انگیز را نشان می دهد. اما هرگز نمی تواند پرشور خوانده شود. رمان ها، نمایشنامه های گریه آور، نسخه های بی روح اخلاقی که با آنچه که به اصطلاح (گرچه به غلط) احساسات عالی نامیده می شود، به مغازله می پردازد اما در واقع قلب را خشک و پژمرده، و در مقابل فرمان نیرومند وظیفه غیر حساس، و از هرگونه احترام برای ارزش بشریت در شخص ما و برای حقوق انسان ها... و به طور کلی برای هرگونه قضیه ی بنیادی مستحکم ناتوان می سازند؛ حتی موعظه ای دینی که طلب دنائت آمیز و چاپلوسانه ی لطف و جلب عنایت را سفارش و ترک هرگونه اعتماد به قدرت پایداری خویش در مقابل شر درون مان را توصیه می کند به جای اینکه بخواهد با عزمی راسخ برای غلبه بر این تمایلات، قوایی را که علی رغم همه ی ضعف و ناتوانی مان برایمان باقی مانده است جمع کنیم، آن فروتنی دروغینی که یگانه وسیله ی جلب رضایت اعلا را تحقیر خود، پشیمانی تضرع آمیز و ریاکارانه و حالت روحی صرفا منفعلانه قلمداد می کند، هیج کدام با حالتی از ذهن که بتواند زیبا به حساب آید و به طریق اولی با حالتی که بتواند والا شمرده شود، سازگار نیست.
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قدرت قانونگذاری این بود مختصری از آراء کانت در مورد وضعیت طبیعی انسان و نسبت جنگ و صلح به روحیه و طبیعت او و آمادگی او برای ترک توحش طبیعی و ورود به مدنیت عقلانی. یکی از جنبه های قدرت برخاسته از اراده ی انسان، قدرت قانونگذاری در نظام حقوقی است که انسان را از توحش طبیعی به مدنیت عقلانی منتقل می کند. قدرت قانونگذاری متعلق به اراده ی متحد مردم است و این آغاز تحقق دموکراسی یا حکومت صالح است. کانت در این مورد می گوید: قدرت قانوگذاری فقط می تواند متعلق به اراده ی متحد مردم باشد. پس چون این اراده منشا تمام حقوق است قطعا نمی تواند به کسی زیان برساند. کانت حکومت صالح را با نام جمهوری معرفی می کند نه دموکراسی و جمهوری را متکی بر رای متحد مردم و مشروط به تفکیک قوای سه گانه می داند. در این مورد می گوید: قانون اساسی برای وضعیت صلح باید بر اساس جمهوری باشد و قانون اساسی جمهوری بر سه اصل متکی است:

1- اصل آزادی تمام اعضای جامعه به عنوان انسان.

2- اصل تابعیت تمام افراد از یک نظام قانونگذاری واحد مشترک بین اتیاع.

3- اصل برابری تمام شهروندان.

مفهوم و خصوصیات شهروند از اصول سه گانه ی فوق دو اصل آزادی و برابری را پیش از کانت جان لاک مطرح کرده بود. اما اصل تابعیت افراد مفهوم تازه ای است که مبدا مفهوم «شهروند» و انتقال مردم از تابع حکومت به شهروند حکومت است. تفاوت شهروند با تابع این است که نسبت مردم به حکومت به عنوان «تابع» های حکومت نسبت مساوی نیست اما نسبت آنها با حکومت به عنوان شهروند نسبت برابر است. به این معنی که حقوق شهروندان حقوق برابر است. کانت در مورد مفهوم شهروند وصفات وخصوصیات آن چنین می گوید: اعضای جامعه ای که برای قانونگذاری متحد شده اند، یعنی اعضای یک حکومت، شهروندان حکومت نامیده می شوند. از لحاظ حقوقی صفات لازم ذات و تفکیک ناپذیر یک شهروند عبارت است از:
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1- اختیار قانونی؛ یعنی این صفت که از هیچ قانونی اطاعت نمی کند مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده است.

2- تساوی مدنی؛ به این عنوان که هیچ گونه برتری اخلاقی برای مردم نسبت به او شناخته نمی شود که از لحاظ حقوقی موجب وابستگی به مردم گردد مگر اینکه افراد جامعه هم متقابلا وابسته به او باشند.

3- استقلال مدنی؛ به این عنوان که هستی و بقای او در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست بلکه نتیجه ی حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه ی مشترک المنافع است. پس در مورد حقوق اجتماعی، کسی نمی تواند نماینده ی شخصیت او باشد.

حکومت جمهوری تجلی اراده و صفات خداوند کانت تفکیک قوای سه گانه ی (قانونگذاری، اجرائی، قضایی) حکومت را در نظام جمهوری به صورتی که منتسکیو تفکیک کرده بود می پذیرد. با این تفاوت که معتقد است اولا این قوا ناشی از اراده ی متحد مردمند ثانیا از لوازم پیشینی عقلند. در این مورد می گوید: قوای سه گانه ی حکومت که از مفهوم جامعه ی مشترک المنافع برخاسته اند صرفا نسبت های سه گانه ای هستند که از اراده ی متحد مردم توسط عقل به نحو پیشینی استنتاج شده اند. کانت در کتاب «دین در محدوده ی عقل تنها» این قوای سه گانه را تجلی صفات سه گانه ی خداوند (قداست، خالقیت، عدالت) دانسته است. قوه ی مقننه تجلی صفت قداست خداوند است (زیرا قانون امری مقدس است): قوه ی اجرایی تجلی صفت خالقیت و قوه ی قضائیه تجلی صفت عدالت در ذات خداست. انتساب قوای سه گانه ی حکومت جمهوری به ذات خداوند برخاسته از این اندیشه است که در نظر کانت تقدیر تاریخ این است که اراده ی خیر خداوند بر جهان حاکم شود. حکومت الهی در عمل حکومت عقل است که از اراده ی مشترک مردم برخاسته است. پس وقتی حکومت استبدادی ریشه کن شد و اراده ی مشترک و متحد مردم حاکم شد، حکومت الهی آغاز می شود. زیرا که ذات الوهیت، چیزی جز عقل به عنوان جهت وحدت صورت نوعی انسان نیست. پس تحقق حکومت صالح به صورت جمهوری و قالب تفکیک قوا که حاکی از آزادی وحاکمیت اراده ی مردم است، تجلی اراده ی خیر و صفات خداوند در جامعه ی بشری و به معنی اصل حاکمیت خیر بر تاریخ است.
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تلاش کانت برای الغاء برده داری کانت به عنوان یک متفکر قرن هیجدهم (قرن تحقق و تثبیت مفاهیم آزادی و برابری و رفع تبعیض) برای الغاء نظام بردگی سعی بسیار کرده است. کوشش های او در این زمینه تتمیم و تکمیل کوشش های دکارت و لاک است. مقتضای اصل آزادی این است که در نظر کانت: یک انسان می تواند آقای خود باشد اما نمی تواند مالک خود و به طریق اولی مالک شخص دیگری باشد؛ زیرا هر کس مسئول انسانیت در وجود شخص خویش است. در واقع زبان حال کانت این است که چون هر فرد انسانی طبیعتا آزاد است نمی تواند ملک دیگری باشد.

من_اب_ع

فصلنامه حکمت و فلسفه- انتشارات دانشگاه تهران- شماره 2 صفحه 15- 20

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت اندیشه سیاست حکومت اخلاق صلح جامعه شناسی


بررسی انتقادی استدلال های سارتر در رد واجب الوجود (خدا)

چکیده سارتر وجود را کاملا غیر ضروری می داند و معتقد است که هیچ موجودی از هیچ ضرورتی برخوردار نیست. بنابراین خدا، که در تفکر دینی موجودی ضروری و واجب دانسته می شود، نمی تواند وجود داشته باشد. او دو استدلال در رد وجود خدا، به عنوان واجب الوجود، مطرح می کند. در استدلال اول ضرورت علی وجود خدا و در استدلال دوم ضرورت منطقی وجود او را رد می کند. در این مقاله که در دو بخش اول و دوم می آید، به شرح این دو استدلال و نقد آنها پرداخته می شود.

مقدمه خدا، در تفکر دینی، موجودی ضروری یا واجب الوجود است که همه ی موجودات دیگر را که غیر ضروری یا ممکن الوجود هستند به وجود آورده و در وجود حفظ می کند و عدم وجود او محال است. در حالی که موجودات ممکن از چنین صفتی برخوردار نیستند و وجودشان متکی به موجود قایم به ذات یعنی خداست. از نظر افراد مؤمن همین اتکا یکی از دلایل اثبات وجود خداست. اما از نظر سارتر موجود ضروری یا واجب اصلا نمی تواند وجود داشته باشد. او معتقد است که همه ی موجودات عالم غیر ضروری و ممکن الوجود هستند. سارتر، وجود را «عدم ضرورت محض» توصیف می کند، عدم ضرورت چتری است که بر عالم و آدم سایه افکنده و هیچ موجودی، از جمله خدا از دایره ی شمول آن خارج نیست. بنابراین «خدا، اگر وجود داشته باشد، غیر ضروری (contingent) است.» سارتر در هستی و نیستی دو استدلال «انتزاعی و نسبتا مبهم» در اثبات محال بودن واجب الوجود ذکر می کند. او در استدلال اول نظر دکارت را درباره ی خدا به عنوان موجود علت خود (ens causa sui) و در نتیجه موجود ضروری و واجب، رد می کند و در استدلال دوم به رد نگرش لایب نیتس در مورد خدا، به عنوان موجودی که وجودش منطقا ضروری است، می پردازد.
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استدلال اول در رد خدا به عنوان موجود علت خود دکارت خدا را موجودی تعریف می کند که علت و مبنای وجود خود است. در او مبنای وجود و خود وجود آنچنان با هم یکی شده اند که نمی توان آنها را از هم متمایز کرد. از اینجا نتیجه گرفته می شود که خدا قائم به ذات است و به اقتضای ذاتش وجودی واجب و سرمدی دارد. در او ماهیت و وجود یکی است. سارتر این مفهوم از خدا را رد می کند. او در بخش دوم از هستی و نیستی می گوید آگاهی بشری که آزادانه عمل می کند می تواند مبنای وجود خود باشد و سپس ادامه می دهد که هیچ موجودی، از جمله خدا، نمی تواند وجود خود را بنیان نهد و علت وجود خود باشد. علت اینکه انسان نمی تواند مبنای وجود خودش باشد این است که مبنایی که می خواهد به وجود ضرورت بخشد و آن را از حالت امکان صرف خارج سازد باید مبنایی عقلانی باشد یعنی مبنایی که معنا و هدفی درونی به وجود می بخشد. آگاهی بشری با معین کردن نحوه ی آگاه بودن خود، به اعمالش معنا می بخشد اما از آنجا که وجودش معلول این خود تعین بخشی آگاهانه نیست فاقد دلیل یا توجیه عقلانی است. به عبارت دیگر، گرچه انسان هنگامی که وجود پیدا می کند می تواند معنا و ارزشی به وجود خود بدهد اما هیچ دلیلی برای وجود داشتن خود او وجود ندارد. در مورد خدا نیز وضعیت به همین شکل است. وجود او فقط در صورتی ضروری خواهد بود که بتوان آن را از لحاظ عقلانی توجیه کرد. اما چنین کاری ممکن نیست و در نتیجه خدا نمی تواند مبنای وجود خود باشد. استدلال سارتر به این شرح است:
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«(وجود) برای بنیان نهادن وجود خود باید در فاصله ای از خود وجود داشته باشد؛ این به معنای نوعی نفی وجود بنیان نهاده شده و همچنین وجود بنیان نهنده است، یعنی یکی دوگانگی در عین وحدت؛ در اینجا ما باید به مورد لنفسه (به معنای موجود آگاه، یعنی انسان) بازگردیم. خلاصه، هر کوششی برای تصور کردن مفهومی از وجود که مبنای وجود خود باشد ناگزیر منجر به ایجاد مفهومی از وجود خواهد شد که از این حیث که وجود فی نفسه (به معنای موجود فاقد آگاهی ) است غیرضروری است و مبنای عدم خود خواهد بود. عمل علیت که به وسیله ی آن خدا علت خود است یک عمل نفی کننده است همانطور که هرگونه بازیافتن خود به وسیله ی خود چنین است، تا آن اندازه که رابطه ی اولیه ی ضرورت عبارت است از یک بازگشت به خود یعنی یک انعکاس. این ضرورت اولیه نیز بر مبنای یک وجود غیر ضروری پدیدار می شود یعنی دقیقا آن وجودی که به منظور این وجود دارد که علت خود باشد.»

یکی از پیش فرضهای این استدلال این است که علت باید پیش از معلول وجود داشته باشد. مسلم است که هیچ موجودی نمی تواند پیش از خود وجود داشته باشد؛ بنابراین مفهوم خدایی که علت خود است متناقض و محال است. این اشکال از اشکالهایی است که معمولا به مفهوم دکارتی از خدا وارد شده است. در استدلال مذکور مقایسه ای صورت گرفته است میان آگاهی الهی و آگاهی بشری. براساس این مقایسه مفهوم ضرورت الهی را باید به عنوان یک رابطه ی تاملی (reflective) درنظر گرفت که مشابه است با رابطه ی تاملی ای که به وسیله ی آن، آگاهی بشری به وجود خود معنا می بخشد. برای آنکه این مقایسه را بهتر درک کنیم باید ببینیم آگاهی بشری چگونه به وجود خود معنا می بخشد.
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فرایند معنا بخشی آگاهی به خود از نظر سارتر آگاهی بشری از طریق خود تعین بخشی آزادانه و آگاهانه، به وجود خود معنا می دهد. معنای آگاهی در اهداف و مقاصدش تجسم می یابد و این مقاصد نه تنها علم او به اشیاء بلکه همچنین نحوه ی رویکرد او را به جهان شامل می شود، رویکردی که پاسخهای احساسی، جستجوی ارزشها و نظام بخشیدن به عالم در قالبی از روابط ابزاری پیچیده را دربر می گیرد. به عبارت دیگر، آگاهی با معنا بخشیدن به عالم به وسیله ی اعمال التفاتی اش به وجود خویش معنا می دهد. این اعمال التفاتی از طریق آنچه سارتر آن را «آگاهی پیش – تاملی» (pre-reflective consciousness) می نامد قوام می یابند. آگاهی پیش از هرگونه تامل خاصی درباره ی خود ذاتا به وجود خویش آگاه است. برای مثال وقتی من ادراک یا تخیل می کنم آگاهم که در حال انجام این عمل هستم. به وسیله ی این خودآگاهی است که من نحوه ی آگاه بودن و ارتباط برقرار کردنم را با عالم شکل می دهم. به علاوه، این تعین بخشی، آزادانه صورت می گیرد زیرا آگاهی یا آگاه شدن از خود از وجود خود جدا شده و در فاصله ای از آن قرار می گیرد. این مسئله ما را به تحلیل سارتر از خودآگاهی پیش – تاملی با حضور برای خود می رساند که مستقیما به استدلال مذکور مرتبط است. هدف از این تحلیل اثبات آزادی آگاهی است و نکته ی اصلی آن عبارت است از اینکه آگاهی در فرآیند آگاه شدن از خود دچار نوعی گسست یا دوگانگی می شود، یعنی آگاهی به عنوان تامل کننده و آگاهی به عنوان تامل شونده. این دوگانگی از آنجا ناشی می شود که آگاهی تامل کننده با خودش به عنوان چیزی مواجه می شود که از قبل به صورت تامل شده وجود دارد. اما باید توجه داشت که این دو فقط دو جنبه از یک آگاهی واحد هستند و در واقع ما با یک دوگانگی در عین وحدت روبرو هستیم. آگاهی از طریق این «بازیافت» وجود خود می تواند نحوه ی وجود خویش را معین سازد.
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تمایز میان آگاهی تامل شونده و آگاهی تامل کننده نکته ی مهمی که در استدلال سارتر وجود دارد این است که آگاهی وجود خود را ایجاد نمی کند بلکه آن را باز می یابد و آزادی آگاهی نیز در همین عمل بازیافت وجود خود در هنگام تفکیک به آگاهی تامل کننده و تامل شونده حاصل می گردد. هرگونه رابطه ای مستلزم تمایزی است میان چیزهایی که به هم مرتبط هستند. آگاهی تامل شونده از آگاهی کننده متمایز است زیرا آگاهی تامل کننده از خود فاصله می گیرد تا وجود خود را درک کند. این باعث ایجاد شکاف یا گسستی در وجود آگاهی می شود و آگاهی تامل کننده را از وجود تامل شونده ی خود جدا می کند. اکنون می توانیم دریابیم که چرا سارتر معتقد است که هیچ موجودی نمی تواند مبنای وجود خود باشد. زیرا برای انجام چنین کاری باید همچون آگاهی تامل کننده در یک عمل انعکاسی به خودش بازگردد. این عمل که مستلزم گسست مذکور است فعالیت التفاتی آگاهی را خارج از دسترس وجودش قرار می دهد و از این راه آزادی آگاهی را تامین می کند اما در عین حال آگاهی را از خودش جدا می کند و آن را در فاصله ای از خود قرار می دهد. این به معنای آن است که بگوئیم آنچه آگاهی از آن آگاه می شود تا معنای وجود خود را معین کند موجودی است که از قبل وجود دارد تا بازیافته شود. از این رو وجود آن نمی تواند به وسیله خودش بنیان نهاده شود. چنین آگاهی ای می تواند نحوه ی وجود خود را اصلاح کند اما هرگز نمی تواند به آن دلیلی برای وجود داشتن بدهد و بنابراین همواره غیرضروری باقی می ماند. در نتیجه، هرگونه عمل انعکاسی آگاهی، چه بشری چه الهی، فقط منجر به تمایز نهادن میان آگاهی و وجود آن می شود اما نمی تواند آن وجود را بنیان نهد. بنابراین نه انسان می تواند علت و مبنای وجود باشد نه خدا.
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نقد یکی از جنبه های قابل بحث استدلال سارتر این است که بر اساس آن، آگاهی می تواند از طریق یک عمل انعکاسی خود را از وجود خویش جدا سازد. اگر قرار باشد چنین عملی اتفاق بیفتد مشکل می توان تصور کرد که چگونه آگاهی می تواند وجود التفاتی خود را تعین بخشد. زیرا اگر آگاهی خارج از دسترس وجودش باشد وجود آن نیز باید خارج از دسترس عمل تاملی ای باشد که آن را باز می یابد. به علاوه، چه چیزی این دو جنبه از وجود را در وحدتی از وجود کنار هم جمع می کند؟ اگر وجود آگاهی خارج از دسترس آگاهی تامل کننده است روشن نیست که چگونه می تواند تکیه گاه آگاهی تامل کننده در وجود باشد. با این حال نکته ی درستی در استدلال سارتر وجود دارد. فرض کنید که ما موجود ضروری را موجودی تعریف کنیم که برای خود مبنایی عقلانی یا دلیلی برای وجود فراهم می کند. در این صورت حق با سارتر است که می گوید هر عملی که چنین مبنایی را فراهم آورد باید عملی انعکاسی باشد، زیرا آن برای خودش مبنایی فراهم می کند. این دقیقا همان «علت خود» دکارت است. زیرا موجودی که وجود خود را نیافریده است آن را فرض می گیرد و برای خود دلیلی برای عمل کردن فراهم می کند.

اما از نظر سارتر موجودی که علت خود باشد محال است زیرا چنین موجودی باید وجود داشته باشد تا بتواند علت خود باشد. هیچ علت فاعلی ای نمی تواند ناموجود باشد. ممکن است گفته شود که خدا سرمدی است و در معرض توالی حالات قرار ندارد اما حتی بدون توالی زمانی باید تقدم مابعدالطبیعی وجود بر فکر وجود داشته باشد. درست است که سارتر خدا را به عنوان علت خود رد می کند و او را به این معنا ضروری نمی داند اما این سوال مطرح می شود که آیا نمی توان وجود خدا را به معنایی دیگر ضروری دانست، معنایی که با تلقی فرد مؤمن از خدا سازگار باشد. سارتر می گوید در مورد هر موجودی می توان پرسید که چرا وجود دارد. اگر نتوان به این سوال پاسخ داد آن موجود بی معنا و پوچ خواهد بود. فرد مؤمن خدا را موجودی می داند که تبیین کننده ی نهایی همه چیز است و از طرف دیگر معتقد است که همه ی موجودات نیاز به تبیین دارند. بدین ترتیب وجود خدا نوعی ضرورت به دست می آورد. وجود موجودات در جهان از نظر فرد مؤمن نشان دهنده ی اتکا همه ی آنها به چیزی نهایی و غایی است، در حالی که فرد ملحد وجود آنها را دلیلی بر نامعقول بودن نهایی همه چیز در جهان می داند.
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از آنجا که فرد مؤمن خدا را تبیین نهایی همه چیز می داند چیز دیگری باقی نمی ماند تا بر اساس آن بتوان وجود خدا را تبیین کرد. مفهوم خدا مستلزم آن است که او برای وجود خود متکی بر هیچ چیز نباشد زیرا اگر متکی بود دیگر نمی توانست موجود غایی باشد. اگر وجود خدا متکی بر انتخاب خود او یا قصد او مبنی بر بنیان نهادن خود باشد دیگر نمی توان آن را وجودی نهایی دانست. فرد مؤمن این مطلب را رد می کند و صرفا می گوید که خدا وجود دارد و به همین دلیل همه ی موجودات دیگر هم می توانند وجود داشته باشند. بنابراین درست است که بپرسیم آیا خدا وجود دارد یا نه اما بی معناست بپرسیم چرا او وجود دارد. زیرا بر اساس نظر فرد مؤمن همه ی تبیینها باید به خدایی ختم شود که دلیل نهایی برای وجود هر چیزی است. فرد مؤمن احتمالا با سارتر موافق است که وجود خدا تبیینی ندارد اما دلیل او، بر خلاف سارتر، این است که چون خدا منشأ هرگونه تبیینی است برای خودش نیازمند به هیچ گونه تبیینی نیست. می توان از فرد مؤمن پرسید که چرا به وجود چنین موجودی ایمان دارد اما مشکل می توان گفت که ایمان به خدا متناقض است زیرا خدا را نمی توان صرفا به مفهوم موجود علت خود که سارتر آن را رد می کند، فروکاست.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب ژان پل سارتر استدلال واجب الوجود خدا علت و معلول جهان بینی مؤمن
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بررسی انتقادی استدلال های سارتر در رد واجب الوجود (ضرورت منطقی)

استدلال دوم در رد ضرورت منطقی وجود خدا سارتر در استدلال دومش خدا را به عنوان موجودی که وجودش ضرورت منطقی دارد، رد می کند. این استدلال، که در هستی و نیستی بلافاصله پس از استدلال اول که در رد ضرورت علی خدا اقامه شده ذکر می شود و مفاد آن چنین است:

«کوشش لایب نیتس برای تعریف ضرورت بر اساس امکان... از دیدگاه علم صورت گرفته است نه از دیدگاه وجود. رفتن به سوی وجود آنگونه که لایب نیتس آن را تصور کرده است (موجود ضروری موجودی است که امکانش مستلزم وجودش است) نشان دهنده ی رفتن از جهل به سوی علم است. در واقع از آنجا که امکان مقدم بر وجود است آن فقط نسبت به فکر ما می تواند امکان باشد. آن نسبت به وجودی که امکان آن محسوب می شود یک امکان بیرونی است زیرا وجود همانگونه از امکان ناشی می شود که یک نتیجه از یک اصل. اما ما قبلا خاطر نشان کردیم که مفهوم امکان را می توان از دو بعد در نظر گرفت. می توانیم آن را به معنای یک دلالت ذهنی بفهمیم. عبارت «ممکن است پی یر مرده باشد» نشان می دهد که من در مورد سرنوشت پی یر چیزی نمی دانم و در این صورت یک شاهد است که درباره ی امر ممکن در حضور عالم تصمیم می گیرد. وجود، امکان خود را خارج از خودش دارد یعنی در توجه محضی که احتمالات وجودش را می سنجد. البته امکان می تواند قبل از وجود به ما داده شود، اما آن به ماست که داده می شود و به هیچ وجه امکان این وجود نیست. گوی بیلیارد که روی میز می غلتد دارای امکان منحرف شدن از مسیر خود به وسیله ی چین پارچه ی روی میز نیست؛ همچنین امکان انحراف به پارچه تعلق ندارد؛ آن را فقط می توان به نحو تالیفی به وسیله ی یک شاهد و به عنوان یک رابطه ی بیرونی اثبات کرد. اما امکان همچنین می تواند برای ما به عنوان یک ساختار وجودشناختی از امر واقعی به نظر برسد. در این صورت به بعضی از موجودات به عنوان امکان آنها متعلق است... در این حالت، موجود امکانات خودش را در وجود حفظ می کند؛ آن مبنای آنهاست و ضرورت وجود نمی تواند از امکان آن منحرف شود. خلاصه، خدا، اگر وجود داشته باشد، غیر ضروری است.»
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تفسیر سارتر از امکان در این استدلال، سارتر ماهیت امکان را در معانی مختلف تحلیل می کند و می کوشد تا نشان دهد که امکانات یا مستلزم موجوداتی هستند که امکانات آنها محسوب می شوند و یا اصلا امکانات آن موجودات نیستند بلکه فقط امکانات علم ما به آن موجودات هستند. هدف اصلی او کنار گذاشتن مفهوم یک موجود منطقا ضروری است یعنی موجودی که واقعا از یک امکان منطقی ناشی می شود. به عبارت دیگر، هدف او رد مکتب اصالت عقل (ratioanlism)است که براساس آن وجود مبتنی بر یک اصل عقلانی است و همه ی موجودات را می توان از آن استناج کرد.

سارتر در بخش آخر استدلال خود می گوید: «امکان همچنین می تواند برای ما به عنوان یک ساختار وجودشناختی از امر واقعی به نظر برسد.» منظور او در اینجا واقعیتهایی مانند امکان سخن گفتن، راه رفتن، نوشتن مقاله و غیره است. به عبارت دیگر، او به توانایی واقعی بعضی از موجودات برای انجام دادن بعضی از اعمال یا ایجاد برخی حالات اشاره می کند. ما می دانیم که از نظر سارتر فقط موجودات آگاه از امکانات واقعی برخوردارند زیرا فقط آگاهی می تواند در مورد آینده ی خود طرح ریزی کند. با این حال می توان معنای وجودشناختی امکان را به اعمال و حالاتی که یک موجود واقعی توانایی انجام یا بروز آنها را دارد نیز گسترش داد. امکانات واقعی نشانه ی جهل ما نیستند، آنها به راستی امکان موجودی هستند که به آن اشاره می کنند. اما آنها فقط به این دلیل امکان واقعی هستند که موجودی که به آن اشاره می کنند وجود دارد. آنها مستلزم آن موجود و مبتنی بر آن هستند نه اینکه مبنای آن باشند. سارتر می خواهد بگوید که اگر وجود خدا یک امکان واقعی با وجودشناختی باشد دلیل آن فقط این است که او وجود دارد. از این رو، امکان او وجود او را، که غیر ضروری باقی می ماند، تبیین نمی کند.
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یک مورد خلاف برای استدلال سارتر می تواند این واقعیت آشکار باشد که هر موجود غیر ضروری ای زمانی ممکن بوده گرچه وجود واقعی نداشته است. این مسلما امکان واقعی وجود شیء بوده است و نه صرف علم نداشتن به وجود آن. با وجود این، این مورد خلاف، استدلال مذکور را رد نمی کند زیرا امکان وجود من پیش از تولدم به وسیله ی موجود دیگری که قبلا وجود داشته (پدر و مادرم و غیره) حمایت شده است. در واقع ما می توانیم بگوئیم که امکان من، پیش از وجود من، به عنوان امکان پدر و مادرم برای ایجاد من تصور شده است. در هر صورت، اگر امکان خدا بر چیز دیگری که قبلا وجود داشته مبتنی باشد او را نمی توان فی نفسه ضروری یا واجب بالذات دانست بلکه فقط نسبت به آن موجود دیگر که او را ایجاد کرده ضروری است و در این صورت واجب بالغیر خواهد بود.

تقدم امکان بر وجود در مقام ذهن بنابراین، اگر امکان بخواهد مبنای وجود باشد باید از لحاظ مابعدالطبیعی، اگر نگوئیم از لحاظ زمانی، مقدم بر موجودی باشد که آن را بنیان می نهد. اما تحت چه شرایطی امکان می تواند مقدم بر وجود باشد؟ از نظر سارتر، امکان فقط در قلمرو علم یا ذهن مقدم بر وجود است نه در قلمرو واقعیت. ما می توانیم یک واقعیت یا رویداد را به عنوان امری ممکن تصور کنیم بدون آنکه بدانیم آیا واقعا وجود دارد یا نه. به این معنا، منظور از عبارت «ممکن است که....» فقط این است که ما نمی دانیم واقعا چه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد. چنین امکانی امکان شیء تصور شده نیست بلکه تشخیص این مطلب است که ما در مورد وجود واقعی آن شیء چیزی نمی دانیم. ما با مرتبط کردن امکان تصور شده به واقعیت یا رویدادی که بعدا به وجود خواهد آمد امکان شیء را در ذهن خودمان می سازیم، همانگونه که، برای مثال، گوی بیلیارد مطابق با پیش بینی ما، هنگامی که با چین پارچه ی روی میز برخورد می کند منحرف می شود. اگر خدا فقط به این معنا ممکن باشد که ما نمی دانیم وجود دارد یا نه چنین امکانی هرگز نمی تواند مبنای وجود او باشد.
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خلاصه برهان سارتر اگر تفسیر فوق درست باشد می توان تحلیل سارتر را به صورت یک قیاس ذوحدین نشان داد: امکان یک موجود یا در واقعیت وجود دارد یا فقط در ذهن، اگر در واقعیت وجود داشته باشد دلیل آن فقط این است که موجودی که این امکان امکان آن است تکیه گاه آن امکان در وجود است. اگر فقط در ذهن وجود داشته باشد به راستی امکان شیئی که به آن اشاره می کند نیست، بلکه امکان علم ماست. زیرا علم ما به اینکه آیا آن شیء وجود دارد یا وجود خواهد داشت یا نه هنوز قطعیت نیافته است. در هیچ یک از این دو شق امکان نمی تواند مبنای وجود باشد. بنابراین، موجودی که امکانش وجودش را تبیین می کند محال است. بدینسان، سارتر با رد موجود منطقا ضروری، روایت لایب نیتس از برهان وجودی را نیز رد می کند. زیرا لایب نیتس، به عنوان یکی از مقدمات برهان مذکور، می گوید که یکی از امتیازات خاص خدا این است که اثبات امکانش به معنای اثبات وجودش است. اما سارتر با اثبات اینکه امکان یک موجود نمی تواند وجودش را تبیین کند این برهان را رد می کند. از نظر او لایب نیتس میان مرتبه ی علم و ذهن و مرتبه ی وجود و واقعیت خلط کرده است. مرتبه ی علم همواره مرتبه ی علم باقی می ماند و هیچ گاه نمی توان از این قلمرو به قلمرو وجود گذر کرد.

دینان معتقد است که یکی از انتقادهایی که می توان از تحلیل سارتر در مورد امکان کرد این است که تحلیل او یا امکان منطقی را نادیده می گیرد و یا آن را به جهل ما نسبت به آنچه واقعیت دارد فرو می کاهد، در حالی که چنین فروکاستنی درست نیست. امکان منطقی به سازگاری صوری یک ماهیت یا مفهوم و همچنین به سازگاری صوری دو یا چند قضیه دلالت دارد اما هیچ یک از این دو ربطیبه جهل ما یا حتی فکر ما به عنوان یک واقعیت روان شناختی ندارد. با این حال قیاس ذوحدین سارتررا می توان به این نحو توجیه کرد او صرفا با امکان وجود یک شیء سر و کار دارد.
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سازگاری صوری یک ماهیت دلیل بر این نمی شود که برای آن بتوان یک مصداق واقعی و انضمامی آورد. قیاس ذوحدین سارتر به درستی اظهار می کند که معنای عبارت «X ممکن است» در جایی که X یک واقعیت وجودی است، یا باید این باشد که من نمی دانم X واقعیت دارد یا نه و یا اینکه موجودی از قبل وجود دارد که می تواند X را ایجاد کند. فرض اینکه ماهیتی پیش از یک موجود واقعی وجود دارد و مبنای آن موجود است به این معناست که خود آن ماهیت یک موجود واقعی است زیرا آنچه منتقل می کند خود وجود است. این نظر از خلط میان قلمرو منطقی یا صوری و قلمرو واقعی ناشی شده است.

از نظر ژولیوه خدا مجبور نیست خودش را برمبنای چیزی غیر از خودش بنیان نهد. او «بدون بنیان» است. از آنجا که خدا مبنای همه چیز است هیچ چیز حتی یک تقدم منطقی میان وجود او و مبنای آن وجود ندارد. این دو فقط برای عقل ما دوچیز هستند و عقل ما نیز نمی تواند بساطت کامل وجود الهی را دریابد. در مورد برهان وجودی نیز باید گفت که سارتر در رد این برهان دچار نوعی سوء فهم است. استدلال او در بهترین حالت، فقط می تواند روایت لایب نتیس را از آن رد کند. اما برهان وجودی در شکل کهنش به دنبال استنتاج ضرورت خدا از امکان او نیست، بلکه فقط می خواهد اثبات کند که خدا ضرورتا به سبب خودش وجود دارد. او دلیل مطلق وجودش را در خودش دارد. به طور کلی، استدلال سارتر در رد موجود ضروری یا واجب الوجود «چیزی بیش از یک مصادره به مطلوب نیست». او مبانی وجودشناختی فلسفه ی خود را بدیهی فرض می کند و بر اساس آنها استدلال می نماید. ما در استدلالهای سارتر در رد وجود خدا با فلسفه ی بنیادی او، که هنوز اثبات نشده است، و همچنین با بعضی سوء فهم ها درباره ی اهمیت و حوزه ی براهین عقلی وجود خدا روبرو هستیم.
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نتیجه سارتر معتقد است که خدا از هیچ گونه ضرورتی برخوردار نیست. او نه ضرورت علی دارد و نه ضرورت منطقی. «در جایی که کل وجود غیر ضروری است خدا یک فرضیه ی زاید و متناقض است. اثبات وجود او صرفا به معنای آن است که بر واقعیت بی مبنای عالم، واقعیت بی مبنای دیگری اضافه کنیم. او نه می تواند علت خود باشد و نه واجب الوجود الهیات سنتی.» البته انسان تمایل دارد که از امر غیر ضروری به سوی امر ضروری برود و امر غیر ضروری را مقتضی امر ضروری بداند اما از نظر سارتر این فقط نشان دهنده ی «میل به یک بنیان واقعی» است و نمی تواند چیزی را اثبات کند. آنچه وجود دارد صرفا عدم ضرورت است. هیچ چیز ضروری وجود ندارد. «وجود، بدون دلیل، بدون علت و بدون ضرورت است؛ خود تعریف وجود، عدم ضرورت بنیادی آن را به ما عرضه می دارد.» اما عجیب اینجاست که افراد مؤمن از همین عدم ضرورت موجودات عالم دلیلی برای اثبات موجود ضروری و واجب می تراشند.

«مطلب اساسی عدم ضرورت است. منظورم این است که انسان نمی تواند وجود را به عنوان امری ضروری تعریف کند. وجود داشتن صرفا به معنای آنجا بودن است؛ چیزهایی که وجود دارند اجازه می دهند که با آنها مواجه شویم اما هرگز نمی توانیم آنها را استنتاج کنیم. من معتقدم انسانهایی وجود دارند که به این مطلب پی برده اند. منتها کوشیده اند تا بر این عدم ضرورت با ابداع یک موجود ضروری و علی فائق آیند.»

من_اب_ع

فصلنامه حکمت و فلسفه- انتشارات دانشگاه تهران- شماره 2 صفحه 43- 47
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب ژان پل سارتر واجب الوجود خدا استدلال علت و معلول


وجه اومانیستی فلسفه هگل (اصالت سوژه)

هگل هگل از فلاسفه بزرگ دوران روشنگری است که در مدح مدرنیته هم سخن دارد. هدف اصلی این نوشته آنست که نشان دهد اصول تفکر او (گرچه گاه خلاف آن به نظر می رسد) در جهت تحکیم مبانی و پایه های تمدن جدید غربی سیر کرده و در باطن خود اومانیستی است. وجه اومانیستی فلسفه هگل را می توان از دیدگاه وسیع در دو موضوع زیر خلاصه کرد:

الف) اصالت سوژه ای که هگل در همه آثار خود بدان وفادار است.

ب) مرگ خدا که هگل تفسیر خاصی از آن دارد.

موضوع اول در واقع اصلی است که بنیاد فلسفه هگل بر آن استوار است و در پی مطلق کردن انسان است؛ به این معنی که همه چیز محصول و تولید کار انسان است و انسان در فرایند خود آگاهی خود در بعد شناختی و تاریخی بدان دست می یابد. موضوع دوم نیز به این منجر می شود که در کل فلسفه هگل، هر چند سخن از خداست، اما خدا غایب است، یعنی وقتی به ایده مطلق می رسیم خدا را بشری کرده ایم و خدای بشری (متناهی) را پشت سر نهاده ایم و لذا در مرحله علم مطلق دیگر به خدای متعارف نیازی نیست. در این نوشته این دو اصل را توضیح می دهیم تا جنبه اومانیستی فلسفه هگل بیشتر معلوم شود.

اصالت سوژه (سوبژکتیویسم) یکی از دو رکن اصلی اومانیسم هگل اصالت سوژه است. اصالت سوژه در فلسفه هگل طی دو مرحله تحقق می یابد و سپس در تمام آثار وی بررسی و دنبال می شود: نخست برداشتن مرزی که کانت میان شیء فی نفسه و پدیدار قائل بود و دیگر برداشتن دیوار میان به کانت اشکال می گیرد که اگر به شی ء نفسه با عقل نمی توان راهی یافت پس چگونه می توان از آن اخبار کرد و گفت که «با عقل به آن راه نیست» یا «شی ء فی نفسه وجود دارد»؟ اخبار کردن از شیء فی نفسه به معنی آن است که عقل را به شیء فی نفسه به معنی آن است که عقل را به شیء فی نفسه راهی هست، راهی که نهایتا به نظر هگل به معقول بودن شیء فی نفسه می انجامد. از این رو نمی توان به شیء فی نفسه ای مستقل از پدیدارها قائل شد. به نظر وی شیء فی نفسه خود را ضمن پدیدارها عرضه می کند. پدیدار هم برای هگل صرفا پدیدار به معنی کانتی کلمه نیست، بلکه پدیدار شامل همه حوزه هایی می شود که بشر به آن دسترسی دارد و لذا شیء فی نفسه در همه حوزه های قابل دسترسی بشر خود را به بشر می نمایاند. از اینجا به مورد دوم (یعنی برداشتن فاصله ذهنی و عین) می رسیم. شیء فی نفسه معقول است و چون باطن پدیدارها خود را بر انسان عرضه می کند، انسان در می یابد که این باطن معقول اوست و بدین سان به این حکم آگاه می شود که امر واقعی معقول است و از سوی دیگر امر معقول هم واقعی است.
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هگل حکم اخیر را در همه آثار اصلی خود اثبات می کند: در پدیدارشناسی روح، در دائرة المعارف و در علم منطق. در هر یک از این سه اثر وی می کوشد تا از سه راه به ظاهر متفاوت به این حکم برسد: در کتاب پدیدارشناسی روح از راه تکوینی (ژنتیک)، در دائرة المعارف از طریق جدلی (پالمیک) و در علم منطق از راه دیالکتیک. ذیلا توضیح بیشتری در این مورد داده می شود:

در کتاب پدیدارشناسی روح، هگل روح را، نه به معنی خدا یا امری ورای انسانی یا معنوی بلکه به معنی سوژه انسانی به کار می برد و مراحلی را که متناوبا برای تکوین آن لحاظ کرده، بررسی می نماید. این سه مرحله عبارتند از:

1- تجارب فردی که تکوین سوژه انسانی است؛

2- تجارب نوعی که تاریخ تکوین فرهنگی و اجتماعی سوژه انسانی است؛

3- تجارب آگاهی یافتن به خویشتن خویش که تکوین عقلی سوژه است

کیفیت تکوینی فردی سوژه انسانی به طور خلاصه، هگل تجارب فردی را از یقین حسی یعنی از منظر آگاهی ساده آغاز می کند و با بحث های مفصل نشان می دهد که مرحله یقین حسی ذاتا متناقض است و از این رو سوژه به مراحل پیچیده تر شناخت هدایت می شود و با گذر از مرحله ادراک حسی به فاهمه و سپس عقل (نظری یا عملی) می رسد و در خلال این فرایند تکوینی درمی یابد که ابژه یا عین که تصور می شد موضوع مستقل و حقیقی و بیرونی شناخت است از خود سوژه یا فاعل شناساست و سوژه به دلیل از خود بیگانگی خویش آن را مستقل و جدا می پندارد و بدین سان به اینجا می رسد که برای شناخت طبیعت و خدا به خارج شدن از خویش نیازی ندارد.
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کیفیت تکوینی تاریخ نوعی و فرهنگی سوژه در این مرحله که سوژه در می یابد که همه اینها از آن خود اوست طبیعت یا عالم اثر دست سوژه می شود و عقل سوژه در همه چیز راه می یابد. از این پس، سوژه در پی غلبه بر از خودبیگانگی خویش برمی آید. در آغاز این نهادهای آفریده دست بشر، ثروت ها و دولت ها همچون اموری مستقل می نمایند، یعنی در نظر سوژه نه در حکم آفریده کار او بلکه همچون واقعیاتی داده شده اند، اما سوژه با غلبه براین از خود بیگانگی آزاد می شود. بشر هنگامی آزاد است که خویشتن را در جهان در خانه خود بیابد، یعنی که اثر دست و کار خویش را در چهره عالم می یابد، از اینجاست که به نظر هگل سوژه از تجارب فردی به تاریخ و فرهنگ و جامعه بازمی گردد. زیرا آزادی در تنهایی آزادی بی محتواست. آزادی اصیل فقط در جامعه به دست می آید: «من، در واقع ما و ما در واقع من است.»

به همین دلیل سوژه، وجود نوعی می یابد. تاریخ بهاین معنی تاریخ آزادی است (تاریخ آزادی سوژه از طبیعت و غلبه سوژه بر از خودبیگانگی خویش) یعنی اینکه می پنداشت عالم عینی خارج از خود او و مستقل از اوست. این آگاهی کلی که مناسبات سوژه و جامعه را بررسی می کند، در پایان در می یابد که چیزی خارج از خود سوژه نیست. عقل همان فعل عقلانی است که واقعیت با آن پدید می آید. «عالم اراده من است». اراده من، آگاهی من هیچ کدام از آگاهی کلی جدا نیستند، زیرا «سوژه جوهر است» و از این رو سوژه به مناسبات خویش با خود می پردازد و دور سوم از مراحل پدیدارشناسی روح آغاز می شود.
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کیفیت تکوینی عقلی سوژه در تجربه فردی سوژه مناسبات خود با طبیعت را بر می رسد و در دور دوم مناسباتش با جامعه را و سرانجام مناسباتش با خود را. منظور هگل از اینکه سوژه مناسبات خود را با خود بررسی می کند این است که مراحل عمده آگاهی یافتن سوژه توسط خود سوژه مطرح می شود. آنچه قبلا واقعیت مستقل و بیرون از سوژه تعلق می شد (چه طبیعت و چه تاریخ) در خود سوژه هضم می شوند، سوژه تصورات سوبژکتیو خویش را که از ذات خویش دارد بررسی می کند. به نظر هگل این تصورات سه نوعند: نخست هنر، سپس دین و سرانجام دانش مطلق.

مراحل تکوینی عقلی سوژه به نظر هگل در طی این مراحل سوژه نخست به بشری کردن طبیعت می پردازد، زیرا هنر و نیز شکل نخستین دین یعنی دین طبیعی در یکدیگر ادغام می شوند و بشر مصنوعات خویش را می پرسند و به این ترتیب هم هنر و هم دین هر دو صورت بشری می یابند و طبیعت و خدا را بشری می کنند و در این مقام ذهن به دانش مطلق (که فصل آخر کتاب پدیدارشناسی بدان اختصاص دارد) دست می یابد: «سوژه در واقع همان علم مطلق به خویش در حالت از خود بیگانگی خویش است، همان ذات حرکتی است که برابری با خود را در غیر خود حفظ می کند».

در این عالم مطلق اولا وجود همان فعلی است که در مقابل طبیعت و تاریخ ساخته می شود. به نظر هگل ضرورت جوهر (که همان سوژه است) همین است. ثانیا علم مطلق همین گسترش و بسط وجود است. در فرایند پدیدارشناسی ذهن و عین در تقابل با یکدیگر چنان بودند که سوژه ناچار بود برای غلبه بر از خودبیگانگی خویش همواره با بسط وجود گسترش یابد تا ذهن و عین یکی شوند. همین تناقض نیروی محرکه دیالکتیکی در تکوین شناخت بود، ولی در دانش مطلق «حقیقت فی نفسه با یقین (ذهنی) معادل است.»
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ثالثا طبیعت و تاریخ صور از خودبیگانه سوژه اند. زمان و مکان دو صورت شهود حسی سوژه اند (برای کانت) و این دو یکی به طبیعت (مکان) و دیگری به تاریخ (زمان) تبدیل می شوند و چون سوژه بر این صور از خودبیگانه راه می یابد طبیعت و تاریخ را دو مظهر خویش می یابد، دو صورت از خودبیگانه شده بشری. در پایان این گزارش اجمالی از پدیدارشناسی می توان گفت که پدیدارشناسی روح روایت خاصی از اومانیسم را در شکل سوبژکتیویسمی عرضه می کند که طی آن وجود و فکر یکی می شوند. سپس وحدت این دو محصول ذات سوژه و تحقق و تکامل انسان کامل دانسته می شود. انسان کامل همان خدای در حال شدن است که تنها ضمن گسترش تاریخی به کمال می رسد.

دائرة المعارف در مقدمه منطق کوچک در دائرة المعارف نیز هگل به همین بحث می پردازد که هیچ واقعیتی نیست که محصول سوژه نباشد. وی در این مقدمه از سه مرحله فکر در برابر عینیت (ابژکتیویته) بحث می کند: 1- مرحله متافیزیک سنتی 2- مرحله فلسفه تجربی و فلسفه انتقادی کانت و 3- مرحله نگرش بی واسطه.

متافیزیک سنتی به نظر هگل نوعی دریافت جزئی بوده است که واقعیات معقول یا داده هایی تلقی می کرد که مبنای استدلال هستند. متافیزیک سنتی هرگز قادر نبود بداند که چرا جهان در ذهن سوژه ساخته می شود و به تعبیر دیگر چگونه عالم محصول سوژه است. فلسفه تجربی نیز همچون متافیزیک سنتی عالم را مستقل از ذهن سوژه تلقی می کرد و به علاوه می پنداشت که عالم عبارت است از طبیعت محسوس (و نه معقول). فلسفه نقادی کانت نیز به نظر هگل یک مشکل اساسی دارد.
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کانت «من» (سوژه) را در برابر شیء فی نفسه (ابژه) می گذارد و شکاف میان این دو همواره باقی می ماند و به همین دلیل شیء فی نفسه کانتی بدون محتواست. در حالی که به نظر هگل «شیء فی نفسه نمی تواند چیزی غیر از همان مفهومی باشد که از آن داریم.»

بدین ترتیب هگل به همان ایده اصلی خود در پدیدار شناسی باز می گردد: وحدت وجود فکر. مفهوم در درجه اول یک تصور انتزاعی است یعنی مقوله ای است که بر افرادی صدق می کند و لذا خارج از محتوای محسوس است و از این رو، به نظر هگل، مفهوم در واقع گام اول در نفی عقلانی داده محسوس بی واسطه است و به همین دلیل ذهن ما می تواند اشیاء محسوس در طبیعت را منظم کند و طبقه بندی نماید؛ اما عقل این نفی را نیز نفی می کند و با این نفی نفی از سح طبقه بندی می گذرد و به درک مناسبات اشیاء با یکدیگر می رسد. و با درک این مناسبات برای مفهوم محتوایی عقلانی می یابد. هگل از این مرحله با عنوان تبیین یاد می کند که «لحظه گسترش درونی مفهوم است، روش شناخت مطلق یا روان درونی خود محتوا را تشکیل می دهد.» بدین ترتیب مفهوم هم فعل فکر است و هم واقعیت عینی و این وحدت فقط در سوژه امکان پذیر است. مفهوم این وحدت را برای سوژه محقق می کند.

علم منطق وی در منطق از سه مرحله بحث می کند: اول منطق وجود، دوم منطق ذات و سوم منطق مفهوم. در منطق، سوژه نخست اشیاء را فی نفسه می یابد، این همان دیدگاه ادراک حسی است که وجود بی واسطه را در می یابد. سپس به مطالعه مناسبات با یکدیگر می پردازد و وجود اشیاء را در همین مناسبات، یعنی واسطه ها، می یابد. این مناسبات ذات اشیاء را می سازند. این دیدگاه تفکر است. بالاخره با درگذشتن از این حد و ادغام این دو مرحله به نحو دیالکتیکی، عنصر واقع فی نفسه و لنفسه می شود، یعنی در مفهومی که از آن داریم هم جوهر است و هم سوژه. بدیهی است که منظور هگل از مفهوم، معنی رایج آن نیست، یعنی یک صورت ساده اندیشه یا محصول انتزاع قوه فاهمه مورد نظر او نیست. بلکه «سوژه زنده در واقعیت است» و از این رو «واقعیت مفهوم نباید به طور مصنوعی از خارج به مفهوم برسد، بلکه باید با مراعات تمامی قواعد و الزام های روش علمی از ذات خود مفهوم نتیجه شود.»
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منطق مفهوم، یعنی سومین بخش کتاب علم منطق، خود ضمن سه باب به بحث ذهنیت، عینیت و ایده می پردازد. ذهنیت، به جنبه عقلانی منطق می پردازد و از لحاظ محتوا به منطق صوری می پردازد: «مفهوم فرآورده اندیشه ذهنی، فرآورده تفکری خارج از خود شیء است.» ذهنیت مفهوم بدین معنی کلیت مجرد و همانی است، اما موقت است. دیالکتیک مفهوم را به این معنی نفی می کند: آنگاه «مفهوم صوری خودش شیء می شود و دیگر مثل سابق نسبت به شیء خارجی یا عینیتی بیرون از شیء نیست.»

وحدت این دو مرحله (یعنی مفهوم صوری یا بی واسطه و مفهوم به عنوان ذات خود شیء) همان ایده عقلانی است که از آن دو حد فراتر است. ایده وحدت جوهر و سوژه است و لذا تمام محتوای وجود است. «ایده را می توان چون عقل... چون سوژه- ابژه، چون وحدت غایت و واقع، متناهی و نامتناهی، روان و تن، چون امکان واقعی فی نفسه، چون چیزی که ماهیتش وجودش است و... تلقی کرد، زیرا ایده نه تنها تمامی روابط فهمیدن است بلکه این همانی فی نفسه و ذاتی روابط را نیز شامل می شود.» ایده مجموعه همه مفاهیم و ماحصل آنهاست: ایده «خلق مدام، حیات خالده، و سوژه جاوید است.»

ایده همان کلیت واقع است که محصول آزادی سوژه است و محتوای خود را خودش می آفریند. بدین سان مشاهده می شود که منطق هگلی تمامی واقعیت را تبدیل به امری عقلانی می کند و در نهایت جوهر واقعیت را با عقل سوژه انسانی یکی می کند. راسیونالیسم همگی در نهایت «وجود سوژه» را «همان فعل سوژه» می داند و این فعل سوژه است که طبیعت و تاریخ را بشری می کند.
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مجله گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران- فصلنامه فلسفی- دوره جدید- شماره 6 و 7- 1381- صفحه 92- 97

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل اومانیسم اندیشه روشنگری شناخت جهان بینی


وجه اومانیستی فلسفه هگل (خدا)

غیبت خدا دومین رکن اومانیسم هگل در تفسیری نهفته است که وی از خدا می دهد. گرچه هگل از خدا سخن می گوید و فرازهایی فراوان در فلسفه او یافت می شود که می توانند دستمایه تفسیرهای دینی (و حتی عرفانی) قرار گیرند، اما چنانچه با روح فلسفی هگل خوگیریم و در آن دقیق شویم غیبت خدا در آن برملا می شود. نه «روح»، نه «ایده» و نه «مطلق» هیچ کدام در فلسفه هگل معادل خدا به معنای متداول کلمه نیستند.

نسبت خودآگاهی سوژه با خداوند هگل بحث از خدای متعارف را نه در مرحله ایده یا روح یا مطلق بلکه در مرحله دین بحث می کند، آنجا که صرفا مرحله ای است در گذر سوژه به سوی ایده مطلق. چون مساله سوژه خودآگاهی اوست در شکل آزادی، لذا هگل مراحل اصلی شکل گیری آزادی یا خودآگاهی سوژه را برمی شمارد: این سه مرحله در وسیع ترین شکل خود سه قلمروند: هنر، دین و فلسفه. آزادی سوژه از لحاظ نظری غلبه سوژه است بر توهم خارجی بودن اشیاء (طبیعت) و نهادها و قوانین (تاریخ و فرهنگ). چنین سوژه ای در تمامیت خود در کار همانند شدن با خداست (نه از نوع تشبه عرفانی) بلکه همانند شدن به این معنی که خدا را به عنوان آخرین صورت خارجیت (و از خودبیگانگی انسان) که همان ماورائیت دینی است کنار می گذارد. هگل در آثار مختلف خود به طور مفصل به تحلیل دین پرداخته است.
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خدا و دین بحث از خدا را در خلال تحلیل های او از دین می یابیم. دین نوعی بیان نمادین از خودآگاهی سوژه مطلق است و به سه شکل مشخص در تاریخ خودآگاهی بشر دانسته است: طبیعی، هنری، و حیاتی.

دین طبیعی همان لحظه وجودی آگاهی یافتن از جهان واقعیت خارجی است. سوژه چون به خودآگاهی کامل نرسیده و واقعیت را خارجی تلقی می کند و نه محصول کار و عقل خویش، لذا از خود صرفا تصوری دارد. ساده ترین صورت این تصور، تصور واقعیت بی واسطه طبیعی است. گاه همچون زرتشت نقش ذهن خویش را در روشنایی می بیند (یقین حسی) و گاه در حیوانات و نباتات (ادراک حسی) و یا در مصنوعات بشری که مورد پرستش قرار می گیرند (مثلا مصریان) (فاهمه).

به نظر هگل از لحاظ تاریخی با رسیدن به سطح سوم (فاهمه) که بشر محصول کارخود را پرستش می کند دین نخستین بار شکل سوبژکتیو خود را به طور مستقل می یابد، زیرا موضوع پرستش محصول خود انسان است و نه موجودی طبیعی. به تعبیر دیگر با بشری کردن طبیعت، سوژه از مرحله دین طبیعی به دین هنری می رسد. دین هنری (که اوج آن در فرهنگ یونان است) آگاهی یافتن به عالم اخلاق است. «قومی که از راه پرستش دین هنری به خدای خود نزدیک شود همان قوم اخلاقی است».

خدا و دین هنری هنر در ابتدا ممکن است انتزاعی باشد یعنی خود سوژه از خود در اثر خویش بی خبر است. در این مرحله اثر هنری لحظه پیدایش اثر هنری را از سوژه جدا می کند. خصوصیت بشری و خودآگاهی او در این مرحله، ابتدایی است. با گذر از این مرحله دین هنری انتزاعی به دین هنری زنده تبدیل می شود. بنا به تحلیلی که هگل ارائه می دهد ترانه های حماسی هومر بیان بشری عالم اهلی است؛ یعنی هومر خصوصیت بشری را برداشته و جای بشر را به خدا می دهد و این به معنی حاکم شدن تقدیر است، اما در تراژدی بشر با تقدیر درگیر می شود: «جوهر الهی به صور مختلف در می آید... و دیگر خود قهرمان است که حرف می زند.»
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خدا و دین وحیانی رد تراژدی بشر با خدا درگیر می شود (نمایشنامه های سرفوکل و آشیل) و در نهایت به نفی خدایان هم راه می یابد. در این نزاع بشر به خودآگاهی می رسد و در می یابد که خدایان نه در هنر و نه در طبیعت هیچ کدام وجود ندارند. خدایان مرده اند و بشر واقعیت خدایان است و از این رو بشر تنها می شود. کمدی یونانی به نظر هگل از این تنهایی بشر پرده برمی دارد، اما کمدی به احساس نارضایتی و عذاب می انجامد و لذا دین هنری تبدیل می شود به دین وحیانی، زیرا انسان برای یافتن پشت و پناهی برای خود، در عین تنهایی، نیازمند است و لذا آن را در وحی می جوید، یعنی در مسیحیت، اما مسیحیت عبارت است از یافتن خدا در بشر. مسیح رمز وحدت خدا و بشر است. حلول خدا در تاریخ و بشر و مرگ مسیح تصور نمادین وحدت جوهر و سوژه اند، اما مسیح، این خدای انسان شده، این خدای حقیقی و انسان حقیقی، می میرد و همچون هر واقعیت محسوس جزئی در سیر زمان و گذر تاریخ نابود می شود. «بشر الهی یا خدای بشری، یعنی مرگ، همان خوداگاهی کلی است.» مرگ خدا (برای هگل) به این معنی است: «مرگ تجرد ذات الهی، ذاتی که با خود (یعنی سوژه) ارتباط ندارد.»

سوژه انسانی و خود از لحاظ شناختی، سوژه انسانی در می یابد که خدا نمی تواند ماوراء آگاهی سوژه باشد خدا فقط در آگاهی انسان و با آگاهی انسان هست و حیات دارد. ماورائی بودن خدا دو معنی دارد یکی ماوراء سوژه باشد ولی وجود خاکلی او ماوراء آگاهی انسان باشد (مسیح)، اما به تحلیل هگل این گونه ماورائیت حاصل نیست؛ دیگر ماوراء سوژه بودن به این معنی باشد که در عالم اعلا قرار دارد، اما این هم تمام نیست، زیرا: «شناخت خدا عبارت است از همان آگاهی او از خودش در شکل انسان و (لذا) همان شناختی است که آدمیان از خدا دارند؛ شناختی که تا مرحله شناخت انسان از خود در خدا فرامی رود.» سوژه مطلق خدا را مرده می داند، زیرا نامتناهی و متناهی از لحاظ تاریخی به هم رسیده اند و خدا چیزی نیست مگر آنچه سوژه انسانی در کلیت تاریخی خود آن را درک می کند. معنویت چیست؟ همان نفی دائمی وجود طبیعی و تاریخی. سوژه انسان چیزی نیست مگر فعلی که با آن تاریخ خویش را می سازد و لذا همان آفرینش مدام انسان به دست انسان است.

ص: 12973





خدا در تاریخ بشری هگل هیچ چیزی را خارج از این تاریخ بشری، به عنوان واقعیت نهایی (که از آن نتوان درگذشت) نمی پذیرد. سوژه هم عامل این حرکت است و هم محتوای آن و هم عین جریان آن در عمل. مرگ خدا بیانگر آن است که لحظه وجودی نفی، لحظه وجودی ضروری گسترش سوژه است. خدا می میرد تا مرگ او لحظه وجودی طبیعت الهی، لحظه وجودی ضروری گسترش طبیعت انسان شود. طبیعت انسان با طبیعت خدا یکی است. انسان با مرگ خدا به وحدت خویش با خدا یقین کرد. نه فقط خدا در انسان جذب می شود و از میان می رود، بلکه طبیعت هم. «یک عقل بیشتر وجود ندارد، عقل دیگری به نام عقل مافوق بشری وجود ندارد: عقل همان وجود الهی در بشر است.» به علاوه «عنصر الهی اصولا محصول بشری است.» «تاریخ جاودانی خدا و انسان، تاریخ میل خدا به انسان و انسان به خداست و آگاهی و خودآگاهی هر دو به تماشای این میل در تاریخ هستند.»

نتیجه نتیجه اینکه هگل به خدای بیرون از انسان معتقد نیست و به هر حال هیچ گونه ماورائیت را قبول ندارد و انتظار نجاتی از خارج نمی برد. انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و نجات را از درون خود می جوید، یعنی از تاریخ. با این توصیف هگل از مرحله دین می گذرد و به علم مطلق می رسد. در علم مطلق چنان که انتظار می توان داشت هگل از خدا بحث نمی کند. این مرحله ای است که سوژه در جهت وصول به ایده مطلق از آن گذشته است و به این معنی در فلسفه هگل در اوج خود (یعنی در علم مطلق) خدا غایب است. بنابراین تفسیر، پایه دوم و مهم اومانیسم جدید نزد هگل یافت می شود و از این رو می توان گفت که فلسفه هگل در بنیاد خود اومانیستی است.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل اندیشه اومانیسم خداشناسی جهان بینی دین


مبانی مابعدالطبیعه اراده در نزد کانت

نزاع بر سر تقدم فکر بر اراده و یا بالعکس نزاعی دیرینه در عالم تفکر بوده است به طوری که فیلسوفان غالبا مدافع تقدم فکر بر اراده بوده اند و طایفه ای از متکلمان اراده را اصل دانسته و علم و فکر را تابع آن قلمداد کرده اند به طوری که مشیت و اراده حق تعالی را بر علم و حکمت او مقدم داشته اند. در فلسفه جدید ما با فیلسوفانی سر و کار داریم که کمابیش تقدم اراده بر فکر را تایید کرده اند و این رأی که با رأی متکلمان قرابت دارد در فلسفه جدید مورد توجه واقع شده و بسط پیدا کرده است. در این مقاله به آراء کانت پرداخته شده است.

با فلسفه کانت، مابعدالطبیعه وارد مرحله جدیدی شد. کانت در نقادی عقل محض در صدد بود تا درباره شرایط و اوضاعی تحقیق کند که موجودات امکان یابند به مثابه مورد نفسانی برای انسان به منزله موضوع نفسانی تحقیق پیدا کنند. یعنی به شرایط و اوضاعی رسیدگی کند که مورد ادراک بتواند مورد مشاهده و نظر (theoria) موضوع نفسانی قرار گیرد. اما هر چند کانتیان جدید فلسفه کانت را نظریه معرفت (theory of knowledge) دانسته اند و در این تعبیر به خطا نرفته اند لکن درباره فلسفه کانت حکمی سطحی ابزار کرده اند، زیرا کانت در مقام تبیین مابعدالطبیعه ای مبتنی بر مورد ادراک، یعنی موجود بماهو مورد ادراک، از آن حیث که برای موضوع نفسانی تعین پیدا می کند بوده است. کانت در نقادی عقل محض نشان داد که عقل انسان در تاسیس مابعدالطبیعه مبتنی بر موجود از آن حیث که مورد ادراک است دستخوش محدویت و عدم کفایت است و همین فقدان کفایت لازم عقل نظری امکان بررسی شرایط تاسیس مابعدالطبیعه عقل عملی یا مابعدالطبیعه اراده را فراهم کرد.
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رابطه فکر و اراده

کانت در روایتی که در طبع دوم نقادی عقل محض از استنتاج استعلایی به دست داده است در باب ترکیب کثرات به طریق دیگر وارد شده است. او چنین ترکیبی را فی الجمله مسلم گرفته است و آن را به فعالیت فاهمه نسبت داده است. اما این ترکیب مبتنی بر مفهوم «وحدت» است و این مفهوم باید پیشینی باشد زیرا که در تجربه چیزی جز کثرت نمایان نمی شود. اما کانت برای تدارک مفهوم ماتقدم وحدت از اینجا شروع می کند که هر فکر و تمثلی ضرورتا فکر و تمثل کسی خواهد بود یعنی هر تمثلی ضرورتا نیازمند به تمثل آورنده ای است که این تمثل از آن اوست. بنابراین به ازای هر فکر و حکمی باید کسی باشد که بتواند بگوید «من فکر کرده ام» یا «من حکم کرده ام». یعنی هر فکر و شهود و تمثلی که برای موضوع نفسانی حاصل می شود با شرط استعلایی «من فکر می کنم» معیت خواهد داشت.

کانت می گوید: «من می اندیشم باید بتواند با هر تمثلی که من دارم همراه باشد، زیرا در غیر این صورت ممکن است چیزی نزد من تمثل یافته باشد که هرگز نتوانم فکری از آن داشته باشم و این به معنای محال بودن آن تمثل و یا دست کم به معنای هیچ و پوچ بودن آن در نزد من خواهد بود.» اما «من می اندیشم» در اینجا هرگز با خودآگاهی تجربی یکی نیست زیرا که با همه مضامین تجربی همراه است و لذا جنبه استعلایی دارد. این من استعلایی شرط لازم کل آگاهی است و خود متعلق آگاهی واقع نمی شود. یعنی گرچه «من» به خودی خود هرگز پدیدار نمی شود ولی هر پدیداری در افق گشوده شده «من می اندیشم» پدیدار می گردد.
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اختیار و ذات معقول

از طرف دیگر کانت در دیالکتیک عقل محض تعارض سوم را چنین شکل داده است: وضع: در جهان علتهایی بر حسب اختیار وجود دارد. وضع مقابل: اختیاری وجود ندارد، بلکه هرچه هست طبیعت است. کانت تعارض سوم و چهارم یعنی تعارضهای دینامیکی را به این نحو رفع می کند که در آنها هم وضع و هم وضع مقابل هر دو صحیحند مشروط براینکه در یکی حکم به فنومن تعلق داشته باشد و در دیگری حکم از آن نومن باشد. او تصریح می کند که: «اگر اشیاء عالم محسوس را به جای نفس الامراشیاء و قوانین سابق الذکر طبیعت را به جای قوانین اشیاء در نفس الامر بگیریم، ناگزیر دچار تناقض خواهیم شد. همان طور نیز اگر فاعل مختار را مثل سایر اشیاء، صرف پدیدار بدانیم باز در تناقض خواهیم افتاد زیرا امر واحدی را در معنای واحد، در خصوص شی ء واحدی اثبات و در عین حال از آن سلب کرده ایم. لکن اگر ضرورت طبیعی را منحصرا به پدیدارها نسبت دهیم و اختیار را صرفا به نفس الامر اشیاء، در آن صورت با فرض یا قبول هر دو نوع علیت در زمان واحد، هیچ تناقضی پیش نخواهد آمد.» بنابراین کانت اختیار را شأن نفس الامر و ذات معقول و ضرورت طبیعی را شأن پدیدارها می داند و معتقد است که همه افعال موجودات ذی شعور، از آن لحاظ که پدیدار است (یعنی در تجربه ظاهر می شود) تابع ضرورت طبیعی است، اما همان افعال صرفا به اعتبار فاعل ذی شعور و قوه ای که در او برای عمل به مقتضای عقل عملی وجود دارد اختیاری است. مقایسه نشان می دهد که کانت در بحث استنتاج استعلایی مفاد آگاهی «من می اندیشم» را نفی می کند و در واقع «من» را از دسترس شهود عقلی دور می سازد اما در بیان تعارض شوم دیالکتیک عقل محض، ماهیت نفس الامری «من» را معین می کند و آن را عین اراده و آزادی می خواند.
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اراده و عقل عملی

کانت در نقادی عقل عملی، امکان فراوری از پدیدارها را فراهم می کند و ذات «من» را با وصف اراده و آزادی در مبنای عقل عملی قرار می دهد. در اینجا «من» بدان جهت که آزاد است از حاق خویش برای خود قانون ضروری و الزامی اخلاقی وضع می کند و خود را به تبعیت از قوانین محض عقل عملی و انجام تکلیف ملزم می کند. به نظر کانت اثبات اینکه موجودات ذی شعور و عاقل، آزاد و مختار هستند از طریق عقل نظری غیر ممکن است زیرا عرصه عقل نظری عرصه پدیدارهاست و آن نیز تحت سیطره قانون ضروری علیت است. از آنجا که کانت شهود عقلی را در موضوع نفسانی انکار می کند لذا باب مشاهده حقایق نفس الامری را به روی دیدگان عقل می بندد و او را در محدوده پدیدارها محصور می کند اما در عین حال این باب به کلی به روی انسان مسدود نیست و بلکه به نظر کانت در حوزه عقل عملی مجددا این باب گشوده می شود. بدین ترتیب کانت از یک طرف با تاکید بر محدویت عقل بشر در شناخت نفس الامر، امکان مابعدالطبیعه نظری را از میان برمی دارد و از طرف دیگر با توصیف نفس الامری ذات بشر به اراده و آزادی مجددا شرایط تاسیس مابعدالطبیعه اراده را چنانکه بعد از وی در اصالت معنای آلمان بسط و توسعه یافت فراهم کرد.
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فلسفه غرب کانت مابعدالطبیعه اندیشه تفکر اراده اختیار
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هنر در تفکر هگل

هگل هگل در مقدمه نگارش درباره هنر مسائلی درباره علم زیبایی شناسی طرح می کند و می خواهد بداند آیا در زمینه هنر و آثار هنری می توان معرفت دقیق و معتبری به دست آورد یا نه؟ آیا امکان دارد درباره هنر به تجزیه و تحلیل پرداخت و به کسب حقیقی نائل آمد؟ یا اینکه چون اثر هنری از تخیل مایه می گیرد در نتیجه غی قابل تعریف است و موضوع هیچ علمی نمی تواند واقع شود؟

به نظر هگل شناخت دقیق هنر و آثار گوناگون آن امکان پذیر است. به طور کلی هنر در قالب محسوس و انضمامی خود حاوی حقایقی است ذاتی که عقل به نحو دیالکتیکی بدانها راه می یابد و شناسایی معتبر و صحیحی در مورد هنر به وجود می آورد.

همین اعتقاد به امکان شناسایی هنر، ما را متوجه می سازد که نظر هگل درباره هنر و زیبایی شناسی در فلسفه او قسمت مجزا و مستقلی را تشکیل نمی دهد، بلکه برداشت او از فلسفه در واقع آگاهی و وقوف به روش خاصی است که به نظر وی نه تنها در موضوعهای مختلف قابل اعمال است، بلکه هر موضوعی به خودی خود صحت آن روش را ثابت می کند.

معنای هنر به نظر هگل فلسفه هنر همچون فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق، فلسفه دین و غیره از حقیقت واحدی ناشی می شود که به معنایی بسط و گسترش روح است در جهان محسوس برای طی سلسله مراتب متضاد خود و سرانجام برای رسیدن به مطلق محض خود. پس روشی که هگل برای مطالعه و بررسی هنر انتخاب می کند جنبه تجربی ندارد و از نوعی نیست که مورد پسند فلاسفه تجربی مذهب یا پیروان علوم تحصلی معاصر باشد. او روش کلی خود را براساس اصول فلسفه خود بنیانگذاری کرده است و آن را در تمام موارد به کار بستنی می داند. با این حال درباره هنر اعتقاد دارد که این روش را باید با در نظر داشتن اوصاف متمایز و خاص هنر به کار برد، زیرا درست است که هنر از کلیت برخوردار است، ولی این کلیت با کلیت علوم فرق دارد. هنر بر خلاف علم قابل تدریس نیست و به سهولت به دیگری منتقل نمی گردد. هنر با فلسفه هم متفاوت است. هنر نموداری است از فعالیتی خاص در انسان. هنر فعالیتی است انسانی با غایت انسانی. زیرا آثار هنری را طبیعت به وجود نمی آورد و انسان خالق آنهاست و به همین دلیل اثر هنری بیش از یک شیء طبیعی از آگاهی برخوردار است و غائیت آن را فقط بیننده ای که در خارج از آن قرار گرفته است در می یابد. اثر هنری مانند یک شیء طبیعی واقعیت مادی خارجی دارد ولی در آن نشانی از فعالیت انسانی نیز دیده می شود، به همین دلیل هنر نمی تواند فقط تقلید از طبیعت باشد و باید حتما روح در آن منعکس گردد. بحث درباره هنر یعنی بحث درباره نحوه بسط و گسترش روح در ماده ای که اثر هنری در آن تحقق یافته است.
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هگل تصور می کند روشی که برای مطالعه هنر اتخاذ کرده است بنفسه با ذات هنر و بخصوص با تاریخ تحول آن مطابقت می کند، یعنی تاریخ هنر خود در جهت تایید فلسفه هنر تحول پیدا کرده است. منظور این است که روشی که هگل در مورد مطالعه و بررسی هنر به کار می برد روشی است استنتاجی و مطالبی که او در این موارد می گوید به نظر خود او نتایجی است که ضرورتا از اصول متیقن منطق به دست آمده است، با این تفاوت اصلی که این نتایج با واقعیت مادی آثار هنری و با تحول تاریخ آنها نیز مطابقت دارد، یعنی به فرض اگر روشی استقرائی نیز اتخاذ می کردیم به همین نتایج می رسیدیم. آثار هنری از هر نوعی که باشد به درجات متفاوت از یک طرف حاکی از تجلی روح در ماده است و از طرف دیگر به نسبت کمال خود رهایی روح را از ماده نمایان می سازد. یعنی هنر از لحاظی حلول روح را در ماده جلوه گر می سازد و از طرف دیگر در عالیترین مرتبه خود پایگاهی برای آزادی آن است. همچنانکه دین رضایت روح در حیات درونی انسان است، هنر هم رضایت روح در قالب اثر هنری است. روح و قالب مادی هنر متقابلا در جهت ایجاب و سلب یکدیگرند.

مراحل سه گانه هنر به نظر هگل در تاریخ هنر سه مرحله متمایز می توان تشخیص داد: هنر سمبولیک؛ هنر کلاسیک و هنر رمانتیک. هر یک از این مراحل سه گانه نموداری از درجه شدت یا ضعف حضور روح در ماده است و از طرف دیگر به ترتیب با سه دوره متمایز واقعی هنر مطابقت می کند. همچنین هر یک به نوبه خود با یکی از هنرهای خاص شناخته می شود: معماری بیشتر با مرحله سمبولیک، مجسمه سازی بیشتر با مرحله کلاسیک، و شعر بیشتر با مرحله رمانتیک واقعیت می یابند. منظور این نیست که معماری فقط در مرحله سمبولیک و مجسمه سازی فقط در مرحله کلاسیک و شعر انحصارا در مرحله رمانتیک وجود داشته است، بلکه منظور این است که اوصاف ذاتی هر کدام از این سه گروه هنری بترتیب با سه مرحله خاص تاریخی هماهنگی دارد. زیرا در معماری ماده بر روح تفوق بیشتری دارد و روح قادر نیست به صورت رضایت بخشی در قالب آثار معماری درآید و همین موجب پیدایش مرحله سمبولیک می شود. در مجسمه سازی میان روح و ماده تعادل و توازنی ایجاد می شود و هر دو به اندازه مساوی در به وجود آمدن هنر کلاسیک دخالت دارند. اما در گروه هنرهای شعری روح بر ماده تفوق می یابد و هنر رمانتیک را به وجود می آورد. همچنین هگل عقیده دارد که هنر سمبولیک در جستجوی کمال مطلوب است، هنر کلاسیک آن را یافته و هنر رمانیتک از آن تجاوز کرده است. و به همین دلیل هنر سمبولیک نامتناهی را مجسم می کند، هنر کلاسیک وحدت و هماهنگی را، و هنر رمانتیک صرف درون ذات را.
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نظام صور جزئی و خاص هنر هگل صور مختلف هنر را به نسبت سهمی که آنها با روح و با درون ذات دارند به دو گروه تقسیم می کند: اول هنرهایی که صرفا متکی به ماده است مثل معماری و مجسمه سازی، دوم هنرهای رمانتیکی که زیبایی را به نحوی دیگر به وجود می آورند مثل نقاشی و موسیقی و شعر.

وجه امتیاز هنرهای جزئی بر یکدیگر هنرهای جزئی و خاص به نسبت بسط روح در ماده به مفهوم زیبایی تحقق می بخشد، در نتیجه اوصاف و وجود امتیاز هر یک از هنرهای پنجگانه به ترتیب زیر است:

هنر معماری: هنر معماری قادر نیست کاملا عامل روحی را در ماده مجسم سازد و به همین دلیل از هنرهای دیگر ناقصتر و نارساتر است.

هنر پیکر تراشی و مجسمه سازی: در پیکرتراشی و مجسمه سازی نیز به ندرت می توان به معنویت محض رسید، زیرا این هنر بیشتر تعادل و هماهنگی اجزاء مختلف را نمایان می سازد تا روح را، با این حال هگل تصور می کند که مجسمه سازی می تواند مقدمه ای برای هنرهای رمانتیک باشد، خاصه برای هنر نقاشی.

هنر نقاشی: وجه امتیاز هنر نقاشی مثل مجسمه سازی حضور جسمانی یک فرد است (نظر هگل بیشتر معطوف به صورت سازی است). البته در نقاشی برعکس معماری و مجسمه سازی یکی از سه بعد حذف می شود و همین امتیازی است برای این هنر، ولی در هر صورت این هنر هم مقید به دو بعد دیگر است.

هنر موسیقی: موسیقی بیش از نقاشی امتیازاتی به دست می آورد چه در این هنر هر سه بعد حذف می شود و از این رو به هیچ محلی در قضا تعلق ندارد. موسیقی با شکل بصری سر و کار ندارد و نسبت به مجسمه سازی و نقاشی هنری است انتزاعی. شنوایی به طور کلی از لحاظی عامل شناسایی نظری است. در این هنر درون ذات حاکم است و به همین دلیل موسیقی بلافاصله با عمیقترین جنبه حیات درونی و باطنی ما مرتبط می گردد، در صورتی که یک مجسمه یا یک تابلو نقاشی نسبت به ما شیئی است خارجی. به طور کلی می توان گفت وابستگی به عالم درون صفت ممیزه هنر موسیقی واقعی است. مثلا تکرار انجام می گیرد، و از طرف دیگر چنانکه گفته شد موسیقی در قید مکان نیست و از آزادی بیشتری برخوردار است. این آزادی موجب می شود که موسیقی به عالیترین رشته های هنری که شعر باشد نزدیک گردد. فلسفه زیبایی شناسی هگل به شعر ختم می گردد. و او با این که شخصا ذوق خاص شعری نداشته و خود نیز بدین موضوع معترف بوده است در حدود 350 صفحه از کتاب خود را به بحث درباره شعر اختصاص داده است.
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هنر شعر: به نظر او شعر تقریبا خود را از تمام شرایط مادی رها می سازد و بدین طریق بیشتر و بهتر از هنرهایی که بدانها اشاره شد وسیله بیان روح می گردد. شعر نه به اشیاء انضمامی و عینی متوسل می شود و نه مستقیما به تولیدات طبیعی یا به تصنعات بشری و بدین ترتیب در این هنر خبری از ماده، رنگ، حرکت و نور و غیره نیست. شعر برای نشان دادن عواطف، افکار، و وقایع درونی و معنوی فقط به کلمات و تاکیدات و الحان متوسل می شود و تنوع مواضیع شعری به بهترین نحوی بیان امر زیبا را ممکن می سازد.

شعر به علت آزادی و کلیت خاصی که دارد از تمام هنرهای دیگر فراتر می رود و حتی از این لحاظ از نثر نیز بسی بالاتر است. شعر قدیمتر از نثر است و مدتهای مدیدی تنها وسیله بیان مردم باستانی بوده است. شعر زبان خاصی دارد که با زبان عادی محاوره ای و زبان بحث متفاوت است. نثر متوجه امور انتزاعی و مفاهیم کلی است، در صورتی که شعر توجه به امور جزئی و انضمامی دارد و کوشش می کند این امور را به انقیاد روح در بیاورد. در شعر تمام اوصاف خاص فردی با یک وحدت کلی مرتبط می گردد، مثلا در ایلیاد همر یا در کمدی الهی دانته به موضوعهای جزئی خاص از قبیل خشم آخیلوس و غیره توجه شده است، ولی وصف این جزئیات با وحدت کلی این آثار مرتبط است. در هر صورت شعر بر خلاف علم و فلسفه به امور فردی و جزئی توجه می کند، ولی در یک اثر کامل شعری این جزئیات به صورت واحد کلی در می آید.
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من_اب_ع

کریم مجتهدی- هگل و فلسفه او- صفحه 121- 123 و 125 و 128- 130

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب هگل مکاتب هنر تفکر جهان بینی


نگاهی به احوال و آثار هگل

شناخت آیا می توان تفکر فیلسوفی را بدون در نظر گرفتن سوانح زندگانیش مورد مطالعه قرار داد و افکار او را از فرد او که در هر صورت مشروط و مقید به مکان و زمان خاص بوده است مجزا ساخت؟ با اطمینان و قاطعیت بدین سؤال نمی توان جواب مثبت داد. زیرا تفکر فلسفی بالاخره از ذهن شخص معین و فرد خاصی که فیلسوف نامیده می شود تراوش می کند، و این شخص در شرایط و اوضاع و احوال خاص فرهنگی پا به عرصه وجود می گذارد و به زبان مادری خاص تفکر می کند و از سنت اجتماع خاص تأثیر می پذیرد، و با اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی خاص آن اجتماع و خصوصیات فنی و تکنیکی کار، و وضع حکومت و اختلاف میان طبقات و غیره روبرو می شود. به این ترتیب آنچه بر ذهن او می گذرد و آنچه بر زبان و یا بر قلم او جریان می یابد، ابتدا به ساکن نیست و از وضع موجود که خود ادامه وضع گذشته است تأثیر می پذیرد.

پس آیا پاسخ سؤال ما باید منفی باشد؟ در این صورت هم خطر این توهم می رود که تفکر ارزش و اعتبار مستقلی نداشته باشد و فرق میان تأمل عمیق فلسفی و اعتقادات ناآگاهانه افراد مردم معلوم نگردد. اگر نتوان منکر تأثیر زمانه در تفکر فیلسوف شد، همچنین نمی توان منکر تأثیر افکار فیلسوف در زمانه گردید؛ تأثیر و تأثر متقابل است. به همین دلیل شاید بتوان نظر هگل را به یاد آورد و گفت که ضرورت روزگار به مثابه «وضع» است که با تفکر آزاد فیلسوف که «وضع مقابل» است روبرو می شود، و اگر این تقابل به وجود نیاید نه فقط فرهنگ از رشد و گسترش بازمی ایستد، بلکه فهم جریان تاریخ نیز مقدور نمی گردد. بدون شک متفکرین زیادی قبل از هگل از این حقیقت آگاه بوده اند. مثلا متفکری چون افلاطون وقتی آرمان خود را بیان می کند و سعی دارد مشخصات مدینه فاضله را روشن سازد، تصور نمی رود که از وضع موجود زمان خود غافل بوده باشد. آرمان او نسبت به واقعیت زمان اوست که معنی می یابد. تصور اینکه فلسفه افلاطون فاقد واقع بینی باشد سخت اشتباه است. همچنین دکارت وقتی که به بیان اصول روش تحقیق خود می پردازد، لازم می بیند گزارش واقعی از زندگی خود را نیز برای توجیه گفتار خود ضمیمه نماید. البته هگل اگر هم با آگاهی بیشتری از افلاطون و دکارت به چنین کاری نپرداخته باشد، در هر صورت اصول فلسفه او چنان است که فیلسوف را به ناچار در رابطه دیالکتیکی با زمان و روزگار خود می گذارد.
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در فلسفه هگل همیشه مسئله «اینجا و اکنون» مطرح است. فیلسوف نه فقط تحول و تعالی تفکر را ممکن می سازد، بلکه چون تفکر جزوی از هستی است، فیلسوف از رهگذر تجسس ظاهرا ذهنی خود شریک در تحول هستی می شود. نفس فلسفه در نظام فکری هگل در عالیترین مرحله روح قرار دارد و از طریق فلسفه است که روح دو جنبه ظاهرا متفاوت خود، یعنی جنبه «درون ذاتی» (Subjectivite) «برون ذاتی» (Objectivite) را یکجا درمی یابد و در لحظه ای از صیرورت خود به حریت و آزادی نزدیک می گردد. فیلسوف هگلی در یک گفت و شنود دائمی با خود و با غیر خود است. تعینات فردی او اهمیت دارد، زیرا با در نظر گرفتن این خصوصیات است که گفتار غیر شخصی او وارد تاریخ انضمامی و واقعی می شود. فلسفه اگر غیر شخصی است و در آن من و تویی نیست، در عوض این تفکر کلی و غیر شخصی در هر صورت در «اینجا و اکنون» به زبان فردی جزئی و شخصی بیان می شود و چون چنین است در واقعیت روزانه تاریخ وارد می شود. هر قدر ظاهرا یک نظام فکری انتزاعی به نظر آید، باز چون آن را فردی بیان می کند که تعینات خاص او و شرایط روزگار او را نمی شود منکر شد، در نتیجه آن را فردی بیان می کند که تعینات خاص او و شرایط روزگار او را نمی شود منکر شد، در نتیجه آن نظام فکری معنایی در تاریخ به دست می آورد. حتی کلام الهی نیز چون از زبان پیامبران شنیده می شود وارد تاریخ می شود، در غیر این صورت انسان نه فقط از آن غافل می ماند، بلکه این کلام چون از موجود نامتناهی نازل شده کوچکترین مصرف انسانی که در هر صورت متناهی است پیدا نمی کرد.
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دوران تولد، کودکی و جوانی هگل در 27 ماه اوت در سال 1770 در شهر اشتوتگارت متولد شده است. خانواده او جزو مسیحیان پیرو لوتر بوده و به تعصب در اعتقاد و ایمان خود شهرت داشته است. این خانواده ظاهرا جزو اقلیتی بوده است که در قرن شانزدهم به علت گرایش صادقانه به تعلیمات لوتر سخت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به ناچار موطن اصلی خود یعنی «کارنتی» را ترک و به «سوآب» مهاجرت کرده است. پدر هگل کارمند شرکتی بوده است و مادرش زنی بافهم و دارای ذوق سلیم. هگل کودکی بوده است ظاهرا بدون ظرافت و کوچکترین استعدادی در امور ذوقی و تخیلی نداشته است. می گویند او وزن اصوات و موسیقی را درنمی یافته و هیچگاه نتوانسته است مثل همسالان خود رقص و آواز یاد بگیرد. بعدها هم که علاقه ای نسبت به موسیقی نشان می دهد و درباره این هنر به تجزیه و تحلیل می پردازد فقط جنبه نظری دارد نه عملی. با این حال هگل کودک زودرسی بوده و علاقه فوق العاده ای به یادگیری داشته و مصاحبت بزرگسالان را بر کودکان همسال ترجیح می داده است. او در تحصیل پر کار و منظم و دقیق بود، به طوری که همیشه مورد تحسین آموزگاران خود قرار می گرفت.

هگل از پانزده سالگی روزنامه خصوصی داشته و به یادداشت فعالیتهای مختلف خود پرداخته است. از این سن خود را عادت داده بود خلاصه ای از کتابهایی را که می خوانده است تهیه کند و در سن نوزده سالگی نقد عقل محض کانت را خوانده و خلاصه ای از آن تهیه کرده است. هگل علاوه بر علاقه فوق العاده به مطالعه، همیشه می خواسته است در جریان امور سیاسی و اجتماعی قرار گیرد و در بازی شطرنج مهارت داشته است.
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دوران تحصیلات دانشگاهی در سال 1777 وقتی هگل شهر اشتوتگارت را به منظور ورود به مدرسه الهیات شهر توبینگن ترک می کند، دیگر مرد پخته ای شده است و فضائل دانشجویی نمونه در او جمع شده است، ولی گویی هیچگاه با جوانی آشنایی نداشته و نخواهد داشت. دوره مدرسه الهیات توبینگن به طور اجباری پنج سال بوده است و در آنجا دو سال فلسفه و دو سال الهیات تدریس می شده است. سال آخر به تهیه رساله پایان نامه اختصاص داشته است. بر روی هم هگل نه از این شهر خوشش می آمده است و نه از این مدرسه. لباس سیاه اجباری برای دانشجویان و اینکه هر یک از آنها به نوبت می بایستی بر سر میز غذا موعظه ای بکنند تنفری در هگل برمی انگیخته است؛ البته او با وجود ناخشنودی از وضع این مدرسه با علاقه و نظم به تحصیل پرداخته و تمام مدت مشغول مطالعه بوده است. یکی از همکلاسهای او در این باره گفته است که او در این دوره بیشتر به فلسفه کانت توجه داشته تا به کتابهای مقدس مذهبی.

در سال 1789 هگل مانند تمام همکلاسهای خود توجه فوق العاده ای به اخبار مربوط به انقلاب کبیر فرانسه نشان می دهد و معروف است که او به اتفاق دوست جدید خود شلینگ برای تجلیل از انقلاب فرانسه حتی درختی به اسم آزادی در این شهر می کارند. باز در همین سالهاست که او دو زبان انگلیسی و فرانسه را نیز فرا می گیرد و دوستی او با شلینگ و هولدرلین در تحول افکار و شخصیت او تأثیر به سزایی می بخشد. هولدرلین استعداد فوق العاده ای در شعر دارد و مثل هگل به قدما عشق می ورزد، شلینگ از هر دوی آنها جوانتر است و فقط پانزده سال دارد، ولی با وجود سن اندک قادر است به نحو بسیار عمیق فلسفه کانت و فیخته و آثار یونانیان و تورات را تفسیر کند.
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در مدرسه توبینگن هگل بر عکس دیگر دانشجویان در موقع فراغت نه شمشیر بازی می کرده است نه اسب سواری. هیچگاه رقص یاد نمی گیرد و به همین دلیل مورد توجه رنها واقع نمی شود. زنها او را «پیرمرد» خطاب می کرده اند و این اسم تا آخر عمر بر روی او می ماند: «پیرمرد»

بعد از دو سال تحصیل در مدرسه الهیات توبینگن یعنی در بیست سالگی هگل برای به دست آوردن مدرک دوره فلسفه، رساله کوچکی به رشته تحریر درآورد که موضوع آن به علت انقلاب کبیر فرانسه از لحاظی باب روز است. عنوان این رساله از این قرار است: چگونه می توان انسانی را که نه به بقای نفس اعتقاد دارد و نه به وجود خداوند ملزم به انجام وظائفش کرد؟ جوابی که هگل در رساله خود به این سؤال داده است تا حدودی ملهم از فلسفه کانت است، با این حال، در این رساله برعکس روش کانت تمایلی برای اثبات وجود خداوند از لحاظ عقل نظری دیده می شود. هگل ضمنا در این رساله این سؤال را طرح کرده است که آیا تفکیک عواطف از عقل در فلسفه کانت کار صحیحی بوده است یا نه؟ سه سال بعد هگل امتحان درس الهیات را می دهد و برای به دست آوردن مدرک تحصیلی مقدمتا پایان نامه ای به زبان لاتینی تحت عنوان مشکلات کلیسای جدید ورتمبرگ می نگارد. این رساله جنبه دینی ندارد و در حقیقت آنچه از داوطلب امتحان الهیات خواسته می شده است شامل هیجده سؤال بوده است که او باید بدون کوچکترین اظهار نظر شخصی بدانها جواب دهد.
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دوران تدریس در ینا هگل پس از اتمام تحصیلاتش بعد از چند هفته استراحت در خانه پدری در شهر اشتوتگارت بالاخره شغل تدریس را اختیار می کند و موقتا به تقلید از کانت و بعضی دیگر از فلاسفه بی بضاعت آلمان به تدریس خصوصی در خانواده ها می پردازد. در این مدت علاوه بر یادداشتهای روزانه، در سال 1795 کتابی تحت عنوان زندگانی مسیح و در سال 1796 کتابی تحت عنوان نقد مفهوم دین تحصلی به رشته تحریر درمی آورد. در سال 1799 پدر هگل درمی گذرد و بالاخره هگل در سی و یک سالگی به جای دوست خود شلینگ که در واقع اسیر شهرت و محبوبیت زودرس خود شده است، در دانشگاه ینا مشغول تدریس می شود. شروع قرن نوزدهم در زندگانی هگل اهمیت خاصی دارد، زیرا او در چند سال اول این قرن کوشش کرده است وضع خاص فلسفی خود را مشخص کند و اختلاف میان افکار خود را با فیخته از یک طرف و با شلینگ از طرف دیگر روشن سازد. رساله ای که به عنوان شرط ورود به دانشگاه نوشته است هم جنبه علمی و فنی دارد و هم جنبه وطن پرستی.

عنوان رساله بررسی نجوم جدید کپلر و نیوتن و کانت است و در آن سعی کرده است بحق یا به ناحق از کپلر در مقابل نیوتن و از آلمانیها در مقابل انگلیسیها دفاع کرده باشد: گفته های او مقبول می افتد و دقیقا کار خود را در نیم سال تحصیلی زمستانی سال 2-1801 آغاز می کند. هشت درس به عهده او گذاشته می شود: چهار درس عمومی که در حدود سی دانشجو دارد و چهار درس خصوصی که در حدود ده دانشجو دارد. برنامه کلاسهای او با شلینگ مشترک است و عنوان کلی این درسها «نظامهای فلسفی» است که شامل منطق، مابعدالطبیعه، فلسفه طبیعت و فلسفه روح می شود. در تابستان 1805 هگل درسی درباره حق طبیعی و در زمستان همان سال دروسی در تاریخ فلسفه و فلسفه طبیعت و فلسفه روح و ریاضیات محض تدریس می کند. در تابستان سال 1806 باز در فلسفه طبیعت و فلسفه روح و پدیدارشناسی و منطق درسهایی می دهد. بدون شک بین سالهای 1801 تا 1806 است که فلسفه هگل به تدریج نظام قطعی خود را به دست آورده است. این چند سال واقعا دوره ای بوده است که او از اصالت فلسفه خود نه فقط آگاه شده، بلکه خطوط اصلی تفکر و اصول روش خود را تعیین کرده است.
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ترک ینا و تحصیل در مدارس در سال 1803 شلینگ از ینا می رود، ولی مذاکرات پی در پی او با هگل موجب می شود که هگل به مسائلی که شلینگ طرح کرده است توجه فوق العاده ای معطوف دارد. از جمله این مسائل که بعدا در کتاب پدیدارشناسی روح مورد بحث قرار می گیرد از این قرار است: «من محض» «چه چیزی» را درباره خود از تجربه حسی به دست می آورد؟ «چگونه می توان پدیدارها را به یک اصل برگرداند و با مطلق مرتبط ساخت؟» «امکانی را که فلسفه کانت از پدیدارها سلب کرده چگونه می توان بدانها بازگرداند؟» در سال 1086 مجموعه درسهای هگل درباره این مسائل به چاپ می رسد و دست به دست بین دوستان او و تمام کسانی که به فلسفه علاقمندند می چرخد. ولی فعالیتهای فرهنگی هگل در همین سال به علت ورود سربازان ناپلئون و خود او به شهر ینا متوقف می ماند و دانشگاه این شهر تعطیل می شود. در نتیجه در سال 1807 هگل به شهر بامبرگ می رود و سردبیر روزنامه ای می شود.

در این سالها فرانسویها بحث انتقادی و سیاسی را ممنوع کرده اند و فقط یک روزنامه خبری اجازه انتشار دارد. البته آلمانیها در مقابل مهاجمین به مقاومت ملی دست می زنند و به طور مخفیانه و غیرمستقیم بر ضد آنها اقداماتی می کنند. یکی از طرقی که آلمانیها برای مبارزه با دشمن انتخاب می کنند اصلاح تعلیمات در مدارس و متوسل شدن به تبلیغات غیرمستقیم، یعنی تجهیز حس وطن پرستی جوانان از راه تدریس است. شاید به همین دلیل هگل از اینکه در نوامبر 1808 یعنی در سی و هشت سالگی او را مدیر دبیرستان شهر نورمبرگ انتخاب می کنند خشنود می شود و با علاقه و پشتکار مشغول خدمت می گردد. قرار است این مدرسه از هر لحاظ نمونه باشد و هگل عملا تمام مسئولیتها را به عهده می گیرد. او علاوه بر اینکه کارهای مربوط به حسابداری و کارپردازی و اداری و انضباطی را خود انجام می دهد، در سه کلاس آخر دبیرستان نیز به طور مداوم به تدریس اخلاق و فلسفه می پردازد.
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هگل کلاس های خود جزوه می گفته است و شاگردان موظف بوده اند دقیقا تمام مطالب را یادداشت کنند. او دائما به شاگردان خود توصیه می کرده است که از خواندن آثار بی ارزش خودداری کنند و آنها را بیشتر تشویق به مطالعه آثار افلاطون و کانت می کرده است. ضمنا باید یادآور شد که در این کلاسها و در محیط مدرسه مانع از بحث سیاسی می شده است.

ازدواج و زندگی خانوادگی هگل در سال 1811 یعنی در چهل و یک سالگی با دوشیزه ماری فون توشر، که بیست سال از او جوانتر است ازدواج می کند. این زن زیبا نیست ولی از خانواده بسیار اصیل شهر نورمبرگ است. هگل تا آنجایی که برای او مقدور بوده است در حق این زن عشق و محبت نشان داده است، حتی برای او اشعاری به سبک رمانتیسم سروده است. هگل در زندگانی خانوادگی نمونه ای از نظم و دقت بوده است. تمام مخارج را در کتابچه حسابی یادداشت می کرده است و حتی قلکی برای پس انداز داشته است. کم نامه می نوشته و در این مورد هم مثل تمام موارد دیگر اهل بدیهه سرایی نبوده است. می گویند هر نامه ای را چند بار تصحیح می کرده و گاهی ارسال آن را الی الابد به تعویق می انداخته است.

تألیف آثار مهم بالاخره در شهر نورمبرگ تحریر کتاب معروف منطق را به پایان می رساند و جلد اول آن را در سال 1812 و جلد سوم آن را در سال 1816 به انتشار می رساند و درست در همین سال دعوت دانشگاه هیدلبرگ را می پذیرد و برای تدریس بدانجا می رود. در این شهر در مدت کمتر از یکسال موفق به تحریر کتاب دایرةالمعارف فلسفی می شود و علاوه بر انتشار این کتاب سالنامه های دانشگاه هیدلبرگ را نیز نظارت می کند و سه مقاله بسیار مهم در آنها به چاپ می رساند.
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دوران شهرت درست است که تا این تاریخ کسانی که با آثار هگل آشنایی داشته اند اهمیت کار او و قدرت فلسفه او را می دانسته اند، ولی باید گفت شهرت اجتماعی هگل چه در داخل آلمان و چه در خارج از سال 1818 به بعد، یعنی از موقعی که برای تدریس به دانشگاه برلن دعوت می شود، آغاز می گردد.

در این شهر هگل یادداشتها و جزوه های مختلف خود را درباره «فلسفه حقوق و اعمال دولت» از نو تصحیح کرده به چاپ می رساند. در مقدمه این کتاب است که عبارت معروف «وحدت امر معقول و امر واقع» نوشته شده است. با اینکه این کتاب و مقدمه آن سخت مورد انتقاد قرار می گیرد و هگل با گستاخی و بدون مراعات هیچ چیز و هیچکس بدانها جواب می دهد، ولی چنانکه اشاره شد شهرت او در این سالها به جایی رسیده است که از لحاظ فلسفی هیچکس را یارای مقابله با او نیست و این شهرت حتی از مرزهای آلمان خارج شده است. هگل در این سالها به مسافرت می پردازد. ابتدا به جزیره روگن و بعد به شهر «درست» و سوئیس می رود. نگارخانه شهر «درست» نظر او را بی اندازه جلب می کند و اغلب آثاری که او بعدا به عنوان مثال در کتاب فلسفه هنر خود آورده است از این نگارخانه است. او به هلند و وین و پاریس هم می رود، سخنرانیهایش درباره فلسفه هنر و بخصوص فلسفه تاریخ نظر عموم را جلب می کند، تا آنجا که اشخاص غیر متخصص هم درباره افکار او به گفت و شنود می پردازند. در سال 1830 هگل به مقام ریاست دانشگاه برلن انتخاب می شود و اداره صد استاد و هزار و هشتصد دانشجو به عهده او گذاشته می شود؛ گویا چنین کاری برای او خالی از اشکال نبوده است. در تابستان سال 1831 مرض وبا در برلن شیوع می یابد و در 14 نوامبر همان سال هگل بر اثر همین بیماری فوت می کند.
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اطلاعاتی که درباره شخص هگل باقی مانده بسیار اندک است. او ظاهر خوشایندی نداشته است و اعمال و رفتارش فاقد ظرافت و بسیار عادی و شاید هم مبتذل بوده است و تلفظ بعضی از کلمات از زبان او نامفهوم به نظر می رسیده است. حضار کلاس او حتی در دوره شهرتش در برلین از یکنواخت بودن صدای او و مطالب مشکلی که بیان می کرده است ملول می شده اند و به همین دلیل عده زیادی فقط از روی کنجکاوی در کلاسهای او حاضر می شده اند. لباس او همیشه یک شکل و اغلب به رنگ خاکستری بوده است. می گویند موقعی که عصبانی می شده است، حالت صورت او غیر قابل تحمل و وحشتناک می نموده است. با این حال هیچکس نمی تواند منکر قدرت این مرد در تفکر فلسفی بشود، او بدون شک نبوغ منحصر به فردی داشته است، نبوغی که مبتنی بر حوصله، پشتکار و اراده ای همراه با کال اندیشی بوده است. اطلاعات او در زمینه های مختلف اعم از فلسفه و الهیات و ریاضیات، هیئت و سیاست و حقوق و تاریخ و هنر و غیره... حتی امروز اعجاب آور می نماید.

من_اب_ع

کریم مجتهدی- هگل و فلسفه او- صفحه 22-13

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل زندگینامه اندیشه کتب فلسفی جهان بینی


پیشینه کلامی تفکر هگل

تفکر کسانی که افکار فیلسوفی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند، حتی آنهایی که به جد از هر نوع سهل انگاری خودداری می کنند، گاهی دچار این توهم می شوند که کافی است افکار آن فیلسوف را تحت نظام واحد و عبارات معینی دراورند تا از موضع واقعی او آگاه گردند. کلا ذهن انسان نظام ساز است، ولی این گرایش در فلسفه بیش از فعالیتهای دیگر فرهنگی انسان به چشم می خورد، چه در نزد خود فیلسوف و چه در نزد کسی که افکار او را بررسی می کند. ولی به هر طریق ضمنا باید دانست که هیچ نظام معتبر فکری، هیچگاه به نحو دفعی به وجود نمی آید و علف هرزی نیست که یک روزه بروید و به یکباره بتوان تکلیف آن را روشن کرد، بلکه در کش و قوس رشد تدریجی آن و در بررسی جنبه های مختلف آن است که احتمالا می توان با آن آشنایی دقیقتری پیدا کرد، حتی اگر نتوان کل آن را تحت یک ضابطه و یک عبارت واحد درآورد.
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ملاک های تشخیص اصالت یک نظام فلسفی به هر طریق یکی از ملاکهای تشخیص اصالت یک نظام فلسفی اولا وجود ریشه های عمیقی است که آن را به سنتهای معتبر فکری گذشته متصل می سازد و در ثانی وجود تحرک و توانمندی در مراحل اولیه ان است که مقدمات شکل گیری آن را فراهم و رشد و حیات واقعی آن را تضمین می نماید. فکر به حرکت خود زنده است و جهت واقعی این حرکت را در شرایط تکوینی آن آسانتر می توان فهمید و از این لحاظ مطالعه و بررسی نفس آن فلسفه است. یک فلسفه را فقط به اجزا و عناصر متشکله آن نمی توان شناخت، مگر اینکه تحول تدریجی و درونی آن را در نظر گرفت و نشان داد که چگونه و بر اساس کدام ضرورت عقلی این اجزا و عناصر در جهت پیدایش کل آن نظام تکوین پیدا کرده و نهایتا با یکدیگر هماهنگ و موزون گردیده است. البته هر نظام فلسفی مراحل تکوینی خود را به نحوی در دل خود حفظ می کند و به همین سبب هر نوع تفسیر و تحلیل جدیدی از آن گویی نوعی تعمق در ریشه های گذشته آن است و همچنین سعی در گشودن ابعاد ناشناخته آتی آن. از طرف دیگر معلوم است که یک تفکر اصیل هیچگاه هر آنچه بالقوه در خود دارد در نظامی که بعدا بر اساس آن فعلیت می یابد به سهولت بروز نمی دهد، به همین دلیل گاهی آنچه به نحو رسمی و با روش متداول تدریس می شود ممکن است از حد درسهای رسمی دانشگاهی و حوزه ای فراتر نرود، و به ناچار برای بهره مندی واقعی از یک تفکر اصیل فلسفی و فهم حیات ریشه ای آن حداقل باید در محل و موضع جان گیری آن به تأمل و تعمق پرداخت تا به درک معنای صحیحتری از آن نائل آمد.
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با توجه به آنچه گفته شد و با مطالبی که احتمالا در ضمن این مقاله روشن خواهد گردید، لازم به یادآوری است که تتبعات کلامی هگل در دوره جوانی از اهمیت خاصی برخوردار است و متخصصان بزرگ فلسفه غرب در عصر ما بیش از پیش درباره این موضوع به مطالعه و تحقیق پرداخته اند. گروهی از آنها با نشان دادن قرابت این تتبعات با افکار کی یر کگار فیلسوف قیام ظهوری دانمارکی، خواسته اند حتی بگویند که هگل در افکار بعدی خود تا حدودی از خط مشی اولیه اش منحرف شده است (نظر ژان وال استاد فرانسوی) و گروه دیگر بر عکس ریشه های اصلی کتاب پدیدارشناسی روح را در همین نوشته های دوره جوانی او یافته اند (نظر ژان هیپولیت استاد دیگر فرانسوی).

نوشته های کلامی دوره جوانی هگل منظور از نوشته های کلامی دوره جوانی هگل قسمتی از آثاری است که او درباره مسیح و مسائل مربوط به مسیحیت، حدودا بین بیست و سه تا بیست و نه سالگی به رشته تحریر درآورده است. قسمتی از آنها احتمالا به تاریخ 1793 در اشتوتگارت و یا شاید در برن تهیه شده و قسمت دیگر به سال 1795 و بعد در سالهای 99-1798 میلادی در فرانکفورت به رشته تحریر درآمده است. کلا این نوشته ها بسیار پراکنده است و بعضی از آنها هنوز شکل قطعی و اصلی خود را نیافته است، ولی به نحو متداول و به ترتیب آنها را با عناوین «دین ملی و مسیحیت» (1793) و «زندگانی مسیح» و «وضع دین مسیحی» (96-1795) و بالاخره «روح مسیحیت و سرنوشت آن» (99- 1798) طبقه بندی می کنند. این آثار در حیات هگل به چاپ نرسیده است و اولین بار متن آلمانی آنها حدودا بعد از صد و اندی سال جمع آوری و به چاپ رسیده است.
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سنت کاتولیک یا پروتستان حال با توجه به کل نوشته های کلامی هگل جوان، این سؤال را می توان مطرح ساخت که موضع او نهایتا به کدام یک از سنتهای مسیحی نزدیکتر است؟ به سنت لاتینی- رومی (کاتولیک) و یا به سنت آلمانی- لوتری (پروتستان)؟ البته ظاهرا از لحاظی شق ثانی جواب سؤال ماست، ولی در این باره تا حدودی هم محتاط باید بود و برای فهم درست به ناچار باید توضیح بیشتری داد و مسئله را دقیقتر تحلیل کرد.

مبانی اصطلاحات لوتری اصلاحات لوتری در قرن پانزدهم (1545-1484) میلادی فرهنگ آلمانی را از فرهنگهای لاتینی دور ساخت. در شهر بی آل آشنایی با نحله «اصالت تسمیه» او را نسبت به هر نوع فلسفه و کلام عقلی اعم از ارسطویی و یا طوماسی بدبین کرد. به نظر او کلیسا حق ندارد میان کلام خداوند یعنی کتاب و نفس مؤمن واسطه ای قرار دهد، حتی اگر این واسطه امری عقلانی باشد. لوتر با «انسان مداری» نوع یونانی و لاتینی و با ادعای جهانی بودن آن نیز مخالف بود، و به عقل انسانی و به امکان اینکه این عقل احتمالا رستگاری انسان را فراهم می آورد اعتماد نداشت. به نظر او انسان ذاتا و عمیقا گنهکار است و عقل آلوده او نه فقط گناه را کاهش نمی دهد، بلکه احتمالا به علت ایجاد غرور و تکبر انحراف او را نیز به شدت افزایش می دهد. او بر اساس نحله «اصالت تسمیه» و در جهت مخالف انسان مداری (اومانیسم) نوع یونانی و لاتینی، عقل را به عنوان روشنایی طبیعی و وسیله آگاهی فرد قبول ندارد؛ زیرا به نظر او این همان عقلی است که در طی قرون کلام متداول مسیحیان رومی را به وجود آورده و عملا موجب دوری آنها از خداوند شده است. لوتر با صراحت گفته است «هر آنچه در عقل است (منظور عقل انسانی است) خطاست.»
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به نظر او این خطا به درون انسان نیز رسوخ پیدا می کند و چون انسان فاقد عقل سالم است، در نتیجه اراده او هم مختل می شود؛ و باز چون به اراده خود نیز دل نمی تواند ببندد، عملا از امکان اختیار صحیح محروم می ماند، پس به لحاظی و با کمی تسامح می توان اشعریت لوتر را مطرح کرد. از طرف دیگر به نظر لوتر انسان فقط بر اساس وحی و کتاب خداوند می تواند رستگار گردد. ایمان استعدادی است که از عقل ناشی نمی شود؛ به کمک عقل شاید بتوان فقط معنای ظاهری کتاب مقدس را فهمید، ولی از طریق آن نمی توان به ایمان واقعی رسید. ایمان هیچ رابطه ای با طبیعت انسان ندارد و فقط نتیجه لطف و عنایت خداوند است و از ناحیه او به انسان داده می شود؛ بدین جهت انسان من حیث هو انسان هیچ رابطه ای با خداوند نمی تواند داشته باشد. البته در ایمان نوعی حالت ارادی هم دیده می شود، ولی این حالت ارادی به معنای دینی کلمه صرفا انفعالی و پذیرنده است؛ نوعی رضا و تسلیم است و از این لحاظ رابطه انسان با خداوند صرفا جنبه فردی پیدا می کند. اگر گفته های لوتر را خوب تحلیل کنیم خواهیم دید که در نظر او راجع به فرد انسان نوعی تضاد دیده می شود؛ زیرا از یک طرف فرد من حیث هو فرد هیچ قدرت شخصی و امکان واقعی برای رسیدن به ایمان و در نتیجه میل و رغبت به رستگاری ندارد، و از طرف دیگر باز فقط براساس حیات درونی و تجربه عاطفی خود اوست که ایمان به لطف خداوند می تواند امکان شکوفایی بیابد. این مطلب را در کلام پروتستان می توان به تضاد درونی «فرد» تعبیر کرد، چه فرد از لحاظی چیزی نیست، ولی از لحاظی دیگر فقط در حیات درونی و باطنی اوست که می توان امید به رستگاری داشت.
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افول فلسفه و رواج تفکر عرفانی در آلمان تعلیمات لوتر امکانات تفحص عقلی و فلسفی را عملا محدود کرد. به همین دلیل موقعی که در ایتالیا و در فرانسه و انگلستان، تألیفهای بسیار عمیق و باارزشی در کلام مسیحی و «انسان مداری» به وجود می آمده است و واقعا بعضی از آنها شاهکارهایی از تفکر انسانیند، در آلمان به مدت بیش از دو قرن فعالیت فلسفی بی رونق باقی ماند. در واقع از نیمه دوم قرن هفدهم و در قرن هجدهم میلادی است که با لایب نیتز و ولف در آلمان فلسفه نزد پروتستانها رواج می یابد.

در عوض از آنجا که در تعلیمات لوتر به جنبه حیات درونی و «موضوعیت» انسان توجه زیادی می شد، عرفا و متصوفه در آلمان نه تنها میدان وسیعتری داشتند، بلکه تا حدودی رواج عام نیز یافته بودند؛ که از معروفترین آنها می توان از والنتن ویگل و خاصه یاکوب بویمه نام برد.

تأثیرپذیری هگل از انکار لوتری و مذهب پروتستان با توجه به آنچه راجع به افکار و موضع لوتر گذشت، باید قبول کرد که نتایج حاصله از نوشته های کلامی هگل جوان نه فقط در اغلب موارد با آنها منافات ندارد، بلکه در ضمن با افکار بعضی از عرفای آلمانی که دنباله رو همین سنت بوده اند، حدودا مطابقت دارد. بر اساس نوشته های کلامی دوره جوانی هگل، همانند گفته های لوتر و پیروان او، باز فرد باید از فردیت خود فراتر رود و آنچه این فراروی را برای او ممکن می سازد صرفا عشق به خداوند است. همانطوری که قبلا گفته شد این عشق یک قانون نیست و به معنایی هیچ چیز تحکمی در آن دیده نمی شود، این عشق نوعی احساس و عاطفه و نحوی زندگی است که بدون اینکه «فردیت» را عملا کاملا رفع کند، حیات کلی و غیر فردی را برای فرد میسر می سازد. عشق به خداوند، که یک نیروی عظیم درونی و باطنی است و حاکی از تضاد عمیق درونی در نزد فرد است، او را از خود بیخود کرده به ورای خود می برد. مثال کامل و احتمالا مطلق این حالت را شاید بتوان در خود مسیح دید که در واقع از عشق خداوند می میرد تا حیات جاودانی یابد، البته چنین عملی به سادگی انجام نمی گیرد و همراه با مشقت و رنج است؛ مصیبت وارد بر مسیح را نیز بدین ترتیب می توان فهمید و توجیه کرد، که اینهم باز با مذهب پروتستان منافات ندارد. ولی با توجه به اینکه اختلاف اصلی پروتستانها با کاتولیکها بر سر مسئله کلیسا خاصه نوع رومی آن است، برای فهمیدن موضع اصلی هگل باید افکار او را در این مورد هم تحلیل کرد و نظر شخصی او را دانست.
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موضع کاتولیک ها و پروتستان ها درباره رابطه کلیسا و دولت کلا پروتستانها اعتقاد دارند که در قرون وسطی مسیحیان نسبت به کلیسای نامرئی غافل بوده اند و کاتولیکها امروز نیز در این غفلت به سر می برند. البته مسئله بسیار پیچیده تر از آن است که در وهله اول به نظر می رسد، زیرا (بنا به نظر پروتستانها) اگر کلیسا برای مسیحی بودن صرفا باید نامرئی باشد و نباید هیچ جنبه خاکی و قشری در آن باشد، پس رابطه آن با دولتی که بر مسیحیان حکومت می کند چگونه باید باشد؟ مسئله برای کاتولیکها آسانتر قابل حل است، زیرا می توان گفت هر دولتی باید تابع و مجری قوانین کلیسای رسمی باشد که از لحاظ زمانی و از لحاظ شرف نسبت بدان تقدم دارد ولی پیدا کردن راه حل از نظرگاه پروتستانها مشکلتر است، چون کلیسای واقعی باید صرفا درونی و نامرئی باشد، پس در این جهان خاکی کلیسا به معنای واقعی نمی تواند تحقق یابد و تکلیف دولتی که باید تابع آن گردد معلوم نمی شود. هگل به همین دلیل به معنایی قائل به نوعی دیالکتیک عشق شده است؛ البته او فقط دیالکتیک را در متون کلامی دوره جوانی به کار نبرده است، ولی از اصطلاح تضاد استفاده کرده است. این تضاد درونی عشق در درون کلیسا نیز، که باید نهادی برای تجمع مؤمنان باشد، به نحوی انعکاس دارد و به رابطه میان کلیسا و دولت هم تسری می یابد، یعنی رابطه کلیسا و دولت نیز جنبه دیالکتیکی پیدا می کند. به نظر هگل فقط در تاریخ و سیر آن است که می توان از حرکت تقابلی میان آن دو صحبتی به میان آورد و به یک وضع جدید مجامع رسید. یعنی کلیسا و دولت بر خلاف نظر کاتولیکها ذاتا مجزا هستند و نوعی تقابل درونی میان آن دو وجود دارد، ولی از طرف دیگر چون در واقع زندگی درونی فرد کاملا نمی تواند از زندگی جمعی اجتماعی جدا باشد، تأثیر متقابل آن دو به هر طریق وجود دارد؛ در نتیجه رابطه دولت و کلیسا عملا رابطه خاصی است و نفی و اثبات میان آنها در تاریخ ادامه می یابد.
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پیشینه فلسفه هگل در تتبعات کلامی او حال اگر با به یاد آوردن آنچه در ابتدا به عنوان مقدمه گفته شد از لحاظ دیگری در نوشته های کلامی دوره جوانی هگل تعمق کنیم و سعی نکنیم آنها را فقط در شکل و هیئت موجودشان بفهمیم، بلکه براساس آثار معتبر بعدی او مثل پدیدارشناسی روح و یا کتاب منطق آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که بر خلاف نظر ژان وال و در جهت گفته های ژان هیپولیت (که به هر دو قبلا اشاره کردیم) در این نوشته ها بعضی از مطالب اصلی تفکر و روش منطقی ای که او بعدا بیان کرده است بالقوه وجود دارد. از این لحاظ به یقین می توان ادعا کرد علاوه بر بعضی از مطالبی که هگل بدون شک از سنت لوتر و عرفان آلمانی الهام گرفته است، در این نوشته ها مطالب بسیار مهم دیگری نیز می توان یافت که برخلاف سنت پروتستان کاملا جنبه عقلی و منطقی دارد و بنابراین بیشتر فلسفی است تا کلامی. در عشق فقط فرد به ورای فرد اعتلا نمی یابد، بلکه در واقع امر جزئی است که به کلی می رسد و نوعی ارتقاع حاصل می شود که با اصول اساسی عقل و منطق مطابقت دارد.

به دیگر سخن منظور این است که آنچه می بایستی فقط درباره حیات مسیح و روح مسیح صادق باشد در آثار دیگر هگل تعمیم پیدا کرده است، و تقابل و تضادی که در درون عشق انسان برای رسیدن به خداوند وجود دارد به صورت یک ضابطه و اصل کلی عقلی درآمده است، و این اصل نه فقط درباره دین انسان و تاریخ آن صادق دانسته شده است، بلکه در واقع قابل اطلاق به کل جریان عالم هستی و به عنوان منطق درونی آن تلقی شده است. هگل در مورد دین به بحث در حد اعتقاد اکتفا نمی کند و به نحوی قائل به ابعاد هستی شناسی برای اعتقاد می شود و به معنایی کلام را صرفا معقول و آن را مبدل به هستی شناسی می کند، یعنی تأمل در امور نقلی را در واقع به تأملی درباره کل عالم هستی تبدیل می کند. در اینجا نه فقط فلسفه در خدمت کلام و تابعی از امور منقول نیست، بلکه برعکس امر منقول است که نشان دهنده جهت عقلی کل عالم هستی است. فاجعه زندگانی مسیح و رنج و مصیبت او بیانی است از ذات و باطن عالم هستی و وسیله ای است برای رهایی و رستگاری بنی آدم. براساس همین نظرگاه است که هر امر متناهی نسبت به امر نامتناهی سنجیده می شود و معنای خود را از این طریق کسب می نماید. نفس عقل نیز بر همین اساس است که از فاهمه فاصله می گیرد و ابعاد اصیل و واقعی خود را به دست می آورد.
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بدون شک با تأمل در نوشته های کلامی دوره جوانی هگل کلیدی هم برای فهم کل افکار بعدی او می توان به دست آورد، تا حدی که شاید بتوان کل فلسفه هگل را صرفا نوعی تفکر دینی و کلامی دانست که بر اساس نوعی خداشناسی و معرفةالله شکل گرفته است، به نحوی که حتی به زندگانی مسیح و به مصیبت او جنبه مفهومی و صورت عقلی داده شده است. شاید حتی بتوان گفت که آنچه هگل بعدا روح نامیده، همان عشق است که به صورت مفهومی و عقلی درآمده و بر اساس منطقی که از ذات آن ناشی می شود در حرکت درونی خود لحاظ شده است. منظور اینکه نه تنها آثار بعدی هگل از لحاظ فلسفی الزاما در جهت نفی نوشته های کلامی دوره جوانیش نیست، بلکه این نوشته ها بخوبی ریشه های عمیق کلامی و دینی فکر هگل را نیز نمایان می سازد، خواه خود او به نحو رسمی و ظاهری متدین بوده باشد و یا نه.

من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 25-23 و 37-31

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل تفکر علم کلام انسان عقل اندیشه مسیحیت


فعالیت های فکری هگل در ینا

هگل هگل از اواسط سال 1801 میلادی تا اوایل سال 1807 در شهر دانشگاهی ینا بوده است. این دوره حدودا شش ساله در به وجود آوردن افکار اصلی هگل و شکل گیری قطعی نظام فلسفی او اهمیت خاصی دارد. به نظر اغلب متخصصان در این دوره بوده است که هگل انتخاب قطعی خود را کرده و خط مشی نهایی خود را مشخص و معین کرده است، به نحوی که حتی بعضی از آنها بر این عقیده هستند که تغییرات و تحولات بعدی فقط به علت موضوعهای مختلفی بوده است که او با آنها مواجه می شده، به طوری که در این مواقع هم بیشتر به منظور تأکید هرچه بیشتر بر نظریه اصلی خود بوده است که او مراعات بعضی از نکات و مطالب جدید را می کرده است. با این حال این دوره از فعالیت فلسفی و فرهنگی هگل را نمی توان از دوره های قبلی مراحل تکوینی فکر او جدا ساخت، به نحوی که اگر در محتوای اصلی نوشته های این دوره دقت و تأمل بیشتر بکنیم مسائلی را خواهیم یافت که وی در دوره های فرانکفورت و برن و حتی تا حدودی در دوره توبینگن بعینه بدانها توجه اصلی داشته است. البته از طرف دیگر نباید فراموش کرد که «دوره ینا» و فعالیت هگل در این شهر، اوصاف خاص و فصول متمایزی هم دارد که عدم توجه بدانها ما را از فهم کش و قوس حیات این فلسفه محروم می کند.
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لازم به گفتن نیست که منظور از مراحل تکوینی فکر حرکت درونی و جوهری آن است وگرنه مشغولیات خارجی یک فرد که بدون رابطه ضروری و به نحو عرضی یکی پس از دیگری رخ می دهد، تکوین و شکل گیری واقعی فکر او را نشان نمی دهد. به هر طریق فکر اصیل به مانند حیات واقعی سیر تکوینی دارد و فهم این سیر یکی از شروط اصلی فهم آن فکر است. مطابق سلیقه و نظر خود هگل، اجزاء یک فکر در حرکت درونی شان است که وحدت آن فکر را نمایان می سازند، یعنی فقط فکر زنده است که می تواند با خود مطابقت داشته باشد و انسجام خود را حفظ کند، والا فکری که حیات ندارد فقط مجموعه ای است از اجزائی که میان آنها هیج نوع ارتباط و توحید مساعی دیده نمی شود و اصطلاح وحدت را فقط به نحو مجازی در مورد آنها می توان به کار برد.

ارزیابی افکار معاصر هگل در این دوره لازم دانسته است که به نحوی به ارزیابی افکار فلسفی حاکم بر اذهان معاصرین خود بپردازد و ما این مطلب را در کتاب اختلاف میان دو نظام فلسفی فیخته و شلینگ (چاپ 1801) و همچنین در مقاله معروف «ایمان و دانش» (چاپ 1802) که در واقع بحثی است درباره فلسفه کانت و ژاکوبی و فیخته، به خوبی می توانیم ببینیم. این نشان می دهد که او نه فقط از موضع خاص خود آگاه است و در جستجوی بیان درستی از آن می باشد، بلکه در ضمن می داند که برای ایجاد تحرک در علوم و پیشرفت واقعی در آنها، فلسفه سهم عمده ای دارد و وضع علمی جامعه بر اساس وضع فلسفه در آن جامعه سنجیده و تعیین می شود. منظور این نیست که علوم جدید تابع فلسفه باشد، ولی به هر طریق فقط فکر فلسفی است که مشوق تجسس در آنها و احتمالا نشان دهنده اساس و پایه و از همه مهمتر عمق آنهاست، همچنین براساس فلسفه است که رابطه درونی میان علوم و تأثیر متقابل میان آنها معلوم می گردد. هگل به این موضوع کاملا اعتقاد دارد و در نامه ای که به سال 1805 میلادی از ینا به هیدلبرگ نوشته است آن را به خوبی منعکس می کند. هگل می نویسد: «... احتمالا در آنجا (منظور هیدلبرگ و دانشگاه آن است) رشته علمی من، یعنی فلسفه خاص نوع جدید آن مورد بی توجهی نیست، کسانی که از موضع برتر از علوم جزئی به تفحص می پردازند، یقینا به این مطلب واقفند که فلسفه یعنی روح تمام علوم، امکان ارتقا و پیشرفت آنها را فراهم می آورد. وقتی که در علوم حرکت نباشد، طبیعی است که دچار رکود می شود و فقط «معنی» است که تحرک آنها را تضمین می کند و «معنی» هم نهایتا از فلسفه صادر می گردد.»
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موضع گیری در مقابل سطحی نگری از خصوصیات دیگر فعالیت هگل در ینا موضع گیریهای صریح و علنی اوست در مقابل سطحی اندیشی و تفکراتی که ظاهرا مبتنی بر افکار عامیانه است. ولی به اصطلاح این نوع تفکرات نه فقط جنبه عوام فریبی دارد، بلکه مانعی است واقعی در فهم درست مسائل و طرح آنها و چون احتمالا موجب شناخت کاذب و جهل مرکب می شود، صدمه ای که از آن بر فرهنگ یک ملت وارد می آید حد و حصر ندارد. در نشریه انتقادی فلسفه که هگل به کمک شلینگ به تاریخ 1802 میلادی دایر کرده است، بعضی از مقالات او خاصه در جواب کروگ توأم با نوعی طنز و در جواب شولزه به نحو استدلالی تری به همین مطلب اختصاص داده شده است.

کاربرد فلسفه در زبان آلمانی در ینا هگل متوجه شده است برای اینکه فلسفه از یک طرف استحکام یابد و از طرف دیگر بدون اینکه به معنای اصلی آن خللی وارد آید در فرهنگ عامه مردم نفوذ کند، باید اصطلاحات دقیق فنی و در عین حال به عمنایی مردمی فراهم آورد. او لغت سازی نمی کند، ولی به نحوی از انحاء در امکان باروری اصطلاحات و کلماتی که به نحو متداول مترادف دانسته می شود تأمل کرده و سعی دارد شدت و ضعف آنها را برای حل و انتقال معانی تعیین کند. در نامه فوق الذکر این عبارت بسیار مهم را خطاب به وس می توان خواند: «لوتر انجیل را به زبان آلمانی به سخن درآورده است و شما هومر را (بزرگترین هدیه ای که به یک ملت می توان داد) من هم سعی دارم به فلسفه زبان آلمانی بیاموزم.»
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شاید بی وجه نباشد چند سطر را نیز از جواب وس خطاب به هگل در اینجا بیاوریم: «... دعای خیر آلمانیها بر شما باد که تصمیم گرفته اید فلسفه را از ابرها به زمین آورید و آن را با اخلاصی در اختیار مردم صاحب سخن قرار دهید. به نظر من ادراک اصیل و احساس عمیق فقط از طریق زبان آشنای قلبی قابل بیان و انتقال است... فردی که در المپ سکنی دارد، اگر در کسوت یک چوپان ظاهر شود، معجزه بزرگتری می تواند بکند تا در کسوت یک موجود فوق انسانی.»

اهمیت کتاب پدیدارشناسی روح برای مورخین تاریخ فلسفه غرب، اهمیت دوره ای که هگل در ینا بوده از این لحاظ است که او نهایتا موفق به نگارش کتاب پدیدارشناسی روح شده است. این کتاب که البته موجب شهرت فوق العاده مؤلف گردیده، یکی از چند کتابی است که عملا در نیمه اول قرن نوزدهم افکار را متحول ساخته است. تأثیر این کتاب چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی برای کسی که دارای کمترین اطلاع نه از تاریخ فلسفه بلکه فقط از تاریخ باشد پوشیده نیست. این کتاب اولین اثر معروف هگل است و حتی اگر موفق نشده باشد که به نحو تام به فلسفه زبان آلمانی بیاموزد (زیرا فلسفه انحصارا یک زبان نمی تواند داشته باشد) به هر تقدیر در این زبان مطالب بسیار مهم و عمیقی را بیان داشته است که هیچ طالب علمی نمی تواند از آنها بی نیاز باشد و در واقع جزو گنجینه های فکری نوع انسان به شمار می رود.

پدیدارشناسی روح یک جستجوی بسیار وسیع و همه جانبه ای است که شامل تمام تجارب انسان از تجربه حسی گرفته تا عقلی و نقلی و دینی و غیره می شود. یعنی در آن فقط درباره بحث المعرفة به تأمل پرداخته نشده است، بلکه درباره بسیاری از پدیدارهای دیگر که به نحوی از انحاء دلالت بر تجلیات ذهنی و روحی دارد، از جمله اخلاق و سیاست و دین و هنر و زیبایی و حتی در مورد امور روزمره و عادی انسانی به بحث و بررسی پرداخته شده است. از طرف دیگر باید دانست که در نظام فلسفی هگل پدیدارشناسی و هستی شناسی به نحو طبیعی با هم ارتباط دارد و به معنایی متمم یکدیگرند. از لحاظ شناسایی و در مقام «اثبات» تقدم با پدیدارشناسی است و در مقام «ثبوت» و صرف هستی تقدم از لحاظی با منطق است؛ البته مراد منطقی است که با هستی نسبت درونی و ذاتی دارد. اولین حرکت از مشاهده پدیدارهای جزئی آغاز می شود و به سوی صور عالیتر هستی و نهایتا به طرف روح مطلق سوق پیدا می کند. دومین حرکت از هستی محض آغاز شده، از مسیر مراحل تکوینی پدیدارها می گذرد و صور خارجی آنها را مورد بررسی قرار می دهد. مسامحتا می توان گفت که حرکت اول از جزء به کل است و جنبه استقرائی دارد و حرکت دوم از کل به جزء است و جنبه قیاسی پیدا می کند.
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در واقع پدیدارشناسی در سنت هگل از طریق بحث المعرفة به سوی هستی شناسی سیر صعودی و از هستی شناسی از طریق منطق و فلسفه تاریخ به سوی پدیدارها سیر نزولی دارد، به نحوی که پدیدارشناسی نهایتا تا حدود زیادی خاصه در قسمت دوم، مبدل به فلسفه تاریخ می شود. در این مورد هم باید یادآور شد که هگل درباره سرنوشت انسان دو امر اصلی و بنیادی تشخیص داده است که یکی امری است که فاجعه را مجسم می سازد و دیگری امری که صرفا جنبه منطقی دارد، و البته او بعدا رابطه فاجعه را با منطق جستجو کرده است. فاجعه جنبه سلبی و در نتیجه جنبه منفی را نشان می دهد و منطق رابطه ضروری صور روح را که در یک سیر واحد ولی به نحو تقابلی، بسط و گسترش می یابد.

از طرف دیگر باید دانست که مسلما مطالب کتاب پدیدارشناسی به نحو دفعی به وجود نیامده است و در واقع آنها را می توان در آثار قبلی هگل اعم از مفصل یا مختصر ریشه یابی کرد و حتی بعضی از تحلیلها را به دوره قبل از ینا مربوط ساخت و نیز از تتبعات دوره جوانی هگل (خاصه در کلام مسیحی) نام برد.

با علم به اهمیت فوق العاده کتاب پدیدارشناسی روح و ساید برای اینکه فهم آن در جهت درست تری انجام گیرد، در اینجا متذکر می شویم که این کتاب که در واقع به لحاظی دلالت بر پایان دوره ینا دارد، نباید از ارزش تحقیقات دیگر هگل در دوره ای که او در شهر ینا بوده است بکاهد و احتمالا این تصور نادرست در نزد متعالی فلسفه پیش آید که بی نیاز از مطالعه و غور در این آثار است. به همین دلیل منظور نگارنده در این مقاله به هیچ وجه تحلیل پدیدارشناسی نمی باشد، بلکه در درجه اول مراد معرفی و تحلیل بعضی از آثاری است که هگل از بدو ورود خود به ینا در سال 1801 تا تألیف پدیدارشناسی روح در سال 7-1806، به صورت کتاب و بیشتر به صورت مقاله به رشته تحریر درآورده است. فهرست رسمی این آثار در دست است و ترتیب تاریخی آنها نیز مشخص و شناخته شده است.
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تألیفات هگل در ینا همانطوری که می دانیم هگل در سال 1801 میلادی بعد از دفاع از رساله خود بلافاصله به صورت حق التدریسی در دانشگاه ینا مشغول کار می شود و درست در همان سال کتاب درباره اختلاف میان نظامهای فلسفی فیخته و شلینگ را می نویسد. در سال 1802 مشغول تهیه نظام اخلاق اجتماعی می شود و همچنین در نشریه انتقادی فلسفه که به کمک شلینگ بنیانگذاری کرده است به ترتیب مقالات زیر را منتشر می کند. «درباره ماهیت انتقاد فلسفی»؛ «چگونه ذهن مشترک عامی فلسفه را می فهمد»؛ «رابطه شکاکیت با فلسفه»؛ «ایمان و شناخت»؛ «درباره انحای مختلف علمی که حق طبیعی را می تواند مورد نظر قرار داد» و بالاخره همانطوری که می دانیم هگل در ضمن از سال 1803 تا 1806 میلادی مشغول تهیه دروس فلسفی خود بوده که نهایتا در تألیف آثار بعدی خود از آنها استفاده کرده است.

البته تک تک این آثار لازم است که تحلیل و تفسیر شود و با توجه به کل آنهاست که موضع هگل و ابعاد اصیل تفکر او را در این دوره می توان شناخت.

وجوه متعدد انتقادات هگل بر تفکرات معاصرش اگر کلا به آثاری که هگل در دوره ینا نوشته است توجه کنیم، خواهیم دید که نظر اصلی او در درجه اول بحث و بررسی افکار فلسفی همعصر خود است، و اسامی کانت و ژاکوبی و شلایر ماخر و فیخته و شلینگ و باردیلی و رینهولد و کروگ و شولزه و غیره بیش از فلاسفه به نام کلاسیک، چون افلاطون و ارسطو و یا فلاسفه قرون وسطی و حتی قرن هفدهم می آید. گویی هگل برای آگاهی از موضع خاص خود اولا ناچار می شود کم و کیف افکار رایج زمان خود را بسنجد، در ثانی گویی بر اساس نوعی تعهد، که آن را برای هر فیلسوفی لازم می داند، سعی می کند پیچیدگیهای فرهنگی زمان خود را بشکافد و حرکت فکر اصیل و سیر تاریخی آن را دریابد. کل آثاری که هگل در ینا نوشته است یک وجه مشترک دارد و همین برای فهم کل نظام او در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. کوشش هگل در تمام این آثار مبارزه با سطحی اندیشی و دفاع از نوعی «اصالت عقل» است؛ البته نه الزاما به معنای دکارتی کلمه.
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این نوع «اصالت عقل» درست نقطه مقابل تفکری است که حاکم بر عصر روشنایی بوده است. انتقادی که او از این لحاظ بر کانت وارد می داند این است که کانت نتوانسته است از جنبه اصیل موضع خود در قبال افکار نوع عصر روشنایی بهره کافی ببرد. ژاکوبی و شلایر ماخر را نیز انتقاد می کند، برای اینکه آن دو هم برای حفظ ایمان و مصون داشتن آن از خطر احتمالی افکار نوع عصر روشنایی و با استفاده بسیار منفی از فلسفه نقادی کانت خواسته اند ایمان را به نحو مطلق در جهت مخالف عقل قرار دهند و به ورای آن بروند، در صورتی که عملا اسیر خیالات و عواطف و احساسات شده اند. فیخته را انتقاد می کند، برای اینکه فیخته صرفا در حد «برون ذات» و «موضوعیت» باقی می ماند و مسائل اصلی را پشت نقاب اخلاق پنهان می دارد. در فلسفه وحدت شلینگ امکانات بیشتری می بیند و تا حدودی با توسل به فلسفه طبیعت او سعی می کند از جنبه «برون ذات» تفکر فلسفی آگاه شود.

تفسیر هگل از نسبت ایمان و هستی لحظه سرنوشت ساز تفکر هگل موقعی است که او در مخالفت با رینهول از اختلاف عمیق فلسفه فیخته و شلینگ دقیقا آگاه می شود و از این طریق گویی جهت اصولی تفکر خاص خود را درمی یابد. در نوشته ایمان و دانش کاملا معلوم است که کوشش هگل حفظ ایمان است، ولی نه به قیمت غیرعقلی ساختن آن. به نظر او اگر ایمان یک جنبه «درون ذات» و ذهنی دارد، در ضمن یک جنبه «برون ذات» و عینی هم باید داشته باشد. ایمان فقط یک مسئله اخلاقی نیست، بلکه به معنایی مسئله «هستی شناسی» است و در حد کل هستی مطرح است، نه فقط در حد اخلاق. البته منظور این نیست که ایمان به نحو دفعی با کل هستی وحدت پیدا می کند، بلکه در نظرگاه فلسفی هگل حتی از یک «لحظه رنج» نیز می توان صحبت کرد که در واقع دلالت بر نوعی رابطه اثبات و نفی دیالکتیکی میان ایمان و کل هستی دارد، این «لحظه رنج» از طرفی بیان از مسیحیت و مصائب مسیح نیز هست.
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امر نامتناهی و متناهی در نوشته های هگلی در تمام نوشته های دوره ینای هگل نوعی اعتقاد به مطلق و امر نامتناهی در امور نسبی و متناهی دیده می شود، یعنی گویی این دو قلمرو با اثبات و نفی یکدیگر است که «معقولیت» خود را می یابند و این معقولیت صرفا در حرکت تحقق پیدا می کند. مطلق و نامتناهی اصل و اساس هر امر نسبی و متناهی است، ولی در ضمن در همین امر نسبی و متناهی است که می توان از تحقق و واقعیت یافتن مطلق و نامتناهی به نحو انضمامی صحبت به میان آورد. از همین اعتقاد است که کم کم طرح اولیه پدیدارشناسی روح در ذهن هگل ریخته شده است.

رواج فلسفه نوکانتی در قرن نوزدهم در خاتمه لازم به یادآوری است که با اینکه انتقادات هگل بر فلاسفه همعصر خود فوق العاده جالب توجه و خواندنی است، ولی به هر طریق تاریخ فلسفه غرب در دوره بعد از هگل به خوبی نشان داده است که افکار خود او بیش از افکار فلاسفه دیگر خاصه کانت آسیب پذیر و قابل انتقاد بوده است. در نیمه دوم قرن نوزدهم نه فقط در آلمان، بلکه در کل مراکز علمی و فرهنگی دنیای غرب، با رواج فلسفه های نوکانتی، نوعی بازگشت به تفکرهای قبل از هگل دیده می شود که البته این موضوع بدون اینکه از ارزش آموزش فلسفه هگل بکاهد، محدودیتها و نارساییهای آن را برملا می سازد.

من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 43-38 و 58-56

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل اندیشه تفکر پدیدارشناسی تاریخ فلسفه غرب
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مسأله شک در تفکر هگل

فلسفه فلسفه فقط بحث عقلی نیست، بلکه در ضمن بحثی است درباره عقل. این موضوع خاصه با توجه به مسائل مربوط به مسئله شناسایی در نزد فلاسفه بزرگ غرب در عصر جدید، محرز به نظر می رسد. حتی می توان تصور کرد که دیگر مسئله اصلی فقط رسیدن به یک تعریف صحیح از عقل نیست، بلکه کوششی است برای شناخت همه ابعاد آن، خواه آن ابعاد را فیلسوفی چون کانت محدود و متناهی بداند و خواه فیلسوف دیگری چون هگل آن را نامحدود و نامتناهی قلمداد کند. البته همیشه مسئله منشأ عقل انسان و ماهیت آن و همچنین مناط ارزش و اعتبار آن به نحوی برای فلاسفه مطرح بوده است و اگرچه این موضوع همیشه به یک صورت و در قالب واحدی به عبارت درنیامده است، باز به انحاء مختلف و حتی گاهی در قلمروهایی که قرابت آنها با فلسفه مورد تردید است، اذهان را به خود مشغول داشته است.

مبانی شک در دوره جدید ولی با پیشرفت علوم تجربی و فنون و صنایع و تحولی که از آن طریق در عصر تجدید حیات فرهنگی غرب ایجاد شده است، وضع به نحوی درآمده است که به جای اینکه شناخت امور (خاصه امور طبیعت) به عقل سنجیده شود، وظیفه عقل را این دانسته اند که سر تسلیم فرود آورد و با فروتنی از تجارب جزئی درس بیاموزد. معمولا بهتر آن می دانند که قامت عقل در آینه طبیعت به اندازه درآید و قدرت آن در بوته مشاهده و آزمایش علمی امتحان گردد. به همین دلیل «شکاکیت» به معنای جدیدی جای خود را به مرور در هر نوع روش تحقیقی باز کرده است و شک محتاطانه منتنی در قالب شک از روی دوش دکارت آغازگر تأمل و شناخت معتبر در عصر جدید شناخته شده است. درست است که در شک روشی دکارت از نو اصالت به عقل داده می شود، ولی این عقل صرفا جنبه ریاضی و کمی پیدا می کند و عملا بیشتر وسیله و ابزاری در دست هندسه دانان می شود و از فهم جهت و غایت امور عالم صرف نظر می کند. همچنین امور نفسانی را از امور جسمانی متمایز می سازد و بر اساس یقین درونی، که همان اولویت فکر معقول است، تنها یقین قابل شناخت در عالم خارج را بر اساس امتداد و حرکت می داند و شناخت علمی را بر اساس بینش «هندسی – مکانیکی» تعریف می کند. اگر دکارت ریشه های درخت دانش را فلسفه اولی و به نوعی «ماقبل الطبیعه» می داند و برای ضمانت صحت شناخت علمی به کلام متوسل می شود، در قرن هیجدهم و در روح حاکم بر عصر روشنایی انسجام نسبی «اصالت عقل» دکارت نیز در هم می ریزد و به جای آن به نحوی «اصالت علم جدید» و خاصه فیزیک جدید مطرح می گردد.
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در واقع «مافی الطبیعه» گویی بر علیه «ماقبل الطبیعه» و «مابعدالطبیعه» قیام می کند، به نحوی که حتی اساس عقلی استقراء نیز زیر سؤال می رود و هر نوع ضرورتی از علیت سلب می شود و تداعی صور نفسانی و بعدا بازتاب شرطی به جای آن مورد قبول واقع می گردد. در چنین شرایطی البته محرز است که دیگر علم تحصلی حاکم بر اذهان است و این بار فلسفه است که دست خالی و غیر مفید به نظر می رسد و به ناچار باید چشم امید به نتایج حاصله از علوم تحصلی بدوزد. عصر علمی به معنایی که گفته شد شک عمیق فلسفی را بر علیه فلسفه به همراه دارد؛ شاید از نفس این شک باکی نباشد، ولی از طرف دیگر چون این نحوه تلقی همراه و توأم با نوعی سطحی اندیشی و زبون اندیشی است، از این لحاظ است که فیلسوف حداقل موظف به تحلیل مسئله و نشان دادن نتایجی است که بر آن مترتب می باشد. با توجه به این مطالب است که می توان تصور کرد که احتمالا نظر هگل درباره مسئله شک جالب توجه و آموزنده باشد و همانطوری که خواهیم دید مسئله مورد بحث او در این نوشته کوتاه در درجه اول مربوط به شکی است که متوجه تفکر فلسفی است، در نتیجه موضع او در این زمینه از لحاظی صرفا مقابله با سطحی اندیشی است.

آثار هگل درباره شک البته هگل در موارد مختلف و در آثار مختلف خود راجع به شک بحث کرده است و ابعاد تاریخی و روان شناختی و منطقی و دیالکتیکی آن را بر اساس نظام فلسفی خود کاملا روشن ساخته است، ولی اولین اثر مهم و رسمی او درباره این مسئله مقاله ای است تحت عنوان «رابطه شکاکیت با فلسفه» که به سال 1802 میلادی در نشریه انتقادی فلسفه، که هگل با همکار و دوست خود شلینگ در شهر ینا بنیانگذاری کرده بود، به چاپ رسیده است. این نوشته از خیلی جهات با تمام نوشته های دیگری که هگل در همان دوره به چاپ رسانده قرابت و سنخیت دارد، یعنی به هیچ وجه فقط یک بحث و مطالعه آزاد آکادمیک درباره شک و شکاکیت نیست، بلکه در واقع نوعی موضع گیری در مقابل وضع فرهنگی زمانه و مقابله با افکاری است که به نظر او بدون تأمل و ارزیابی دقیق اذهان را تسخیر و بر آنها مسلط شده است. خطر ناشی از چنین چیزی حتی بیشتر از هر نوع جهل و نادانی است، زیرا این بار دیگر مسئله جهل بسیط نیست، بلکه خطر جهل مرکب و تحقق خارجی آن است. این نحوه موضع گیری را نه فقط کم و بیش در تمام آثار هگل در دوره ینا می توان دید، بلکه در اغلب نوشته هایی هم که از شلینگ در همین نشریه به چاپ رسیده است، همین اوصاف را می توان تشخیص داد و این نشان می دهد که این دو فیلسوف جوان که هر دو تازه به عرصه رسیده اند چقدر کار فرهنگی و علمی خود را به جد گرفته و مسئولیت خود را سنگین احساس می کرده اند. گرچه این مطلب نوشته های این دوره هگل را مملو از حیات و شوق و اراده می سازد، در عوض گاهی از ارزش و اعتبار علمی آنها هم اندکی می کاهد.
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این مطلب به نحو اخص هم درباره مقاله ای که هگل تحت عنوان «چگونه ذهن مشترک عامی فلسفه را می فهمد» صادق است و هم درباره همین مقاله مورد بحث ما در اینجا که عنوان «رابطه شکاکیت با فلسفه» را دارد. مقاله اول بر علیه کروگ نوشته شده است و مقاله دوم بر علیه شولزه. البته باز بد نیست که بدانیم این دو مقاله نه فقط در مقایسه با یکدیگر بهتر فهمیده می شود، بلکه مقاله دیگری نیز که هگل در همان سال و در همان نشریه به چاپ رسانده است، یقینا در فهم درست آنها بسیار مؤثر است و آن مقاله «درباره ماهیت انتقاد فلسفی» است که احتمالا شلینگ هم در نگارش آن دست داشته است. هگل در واقع در تمام این نوشته ها نه الزاما از موضع خود، بلکه با توجه به ماهیت فلسفه از موضع فلسفه صحبت می کند و از آن دفاع می نماید.

تحلیل پدیدارشناسانه هگل از شک در مقاله «رابطه شکاکیت با فلسفه» با اشاره به تاریخ شکاکیت، تا حدودی مسئله شک به نحو فلسفی و استدلالی مورد تحلیل قرار گرفته است؛ ولی در کتاب پدیدارشناسی روح، که اولین اثر واقعا مهم هگل و مرحله ای از نقطه اوج فلسفه اوست، شاید بتوان گفت که او مسئله شک و شکاکیت را به نحو نفسانی و روانشناختی بحث کرده و شکاکیت را مرحله ای از حالات و اطوار نفس در سیر ارتقایی و دیالکتیکی اش دانسته است. این بحث در کتاب هگل بعد از بحث «خواجه و برده» و در قسمتی که اختصاص به بررسی مسئله آزادی و حریت درونی دارد مطرح و همردیف موضع رواقی و البته بعد از آن مورد تحلیل قرار گرفته است. پرواضح است که در اینجا منظور هگل هم تحقیق در موضع واقعی فلاسفه رواقی و شکاک است و هم شناخت علت و جهت پیدایش این نوع تفکر در تاریخ تحول بشر و همچنین در حیات درونی فرد. تقابل برده با خواجه به صورت یک انعکاس منجر به آگاهی برده از حیات درونی خود و تحقق نوعی آزادی در نزد او می شود. البته این آزادی هنوز واقعی نیست و با اینکه شخص به نحو کامل تابع خارج از خود است، در درون خود را آزاد احساس می کند وقتی که چنین برده ای موفق می شود اراده خود را تابع عقل خود سازد، گویی به نحوی از نیروی فوق العاده درونی خود که همان آزادی او باشد باخبر می گردد، و در ضمن می داند که تحقق خارجی آن ممکن نیست. چنین برده ای خواه ناخواه مبدل به یک فرد رواقی شده است. اگر مرد رواقی توانسته باشد اراده خود را تابع فکر کند، حداقل بدین ترتیب آزادی خود را در درون کسب کرده است.
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شکاک از این هم فراتر می رود، زیرا شکاک نه فقط اراده درونی خود را در مقابل جهان خارجی به اثبات رسانده است و به یک نوع استقلال محض فکری نائل آمده است، بلکه اصلا به مرحله ای رسیده است که جهان خارجی را انکار می کند. بهترین نمونه این نوع شکاکیت را در خود پورن و پیروان و اخلاف او می توان یافت که در ضمن توأم با نوعی حکمت شرقی و آسیایی است، چه آنها نسبت به جهان خارجی بی اعتنا هستند و اعتقاد دارند که دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی. گرچه هگل در کتاب پدیدارشناسی روح مسئله شکاکیت را به نحو طبیعی بعد از تحلیل وضع برده آورده و در جهت پیدا کردن معنای نهایی شکاکیت موضع رواقی را مطرح کرده است، در عوض باید دانست که شکاک هم در این کتاب در حرکت روانی و نفسانی و حتی اخلاقی خود کم کم به موضعی می رسد که هگل آن را «شعور محروم» یا «شعور اندوهبار» نامیده است. گویی شکاکیت از هر نوعی که باشد تخم یأس و حرمان را همراه دارد و آن را به مرور در دل خود می پروراند و اگر بشود گفت به یأس فلسفی منجر می شود.

چون در اینجا مراد اصلی، بحث از پدیدارشناسی نیست، به همین مختصر اکتفا کرده همینقدر یادآور می شویم که آنچه هگل در این کتاب درباره شک و شکاکیت می گوید تا حدود زیادی با آنچه در مقاله «رابطه شکاکیت با فلسفه» گفته است متفاوت است.

تحلیل معنائی و اصطلاحی شک رابطه شک و دیالکتیک را در نزد هگل بر اساس همین سنتهای فکری باید شناخت و حتی احتمالا بتوان با ریشه یابی کلمات در این مورد اطلاعات دقیقتری به دست آورد.
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در زبان یونانی «اسکپسیس» (Skepsis) به معنای شکاک، از لحاظ ریشه کلمه به کسی اطلاق می شود که هنوز در حال امتحان و سنجش است. در سنتهای اسلامی اصطلاح «حسبانیه» در یکی از معانیش تقریبا مترادف آن به کار رفته است و با توجه به ریشه حسب، یحسب، حساب، باید گفت بر کسی دلالت می کند که حساب می کند و می شمرد و به حصر عقلی می پردازد، یعنی موارد مختلف و متفاوت حساب می کند و می شمرد و به حصر عقلی می پردازد، یعنی موارد مختلف و متفاوت را در نظر می گیرد. از این رهگذر می توان دید که چه در اصطلاح یونانی و چه در اصطلاح اسلامی نوعی تعلیق و توقیف حکم در نظر است، اعم از اینکه این تعلیق موقت باشد یا دائم.

در واقع فیلسوف کسی است که بر اساس این تعلیق (به یونانی اپوخه) (Epoche) سعی دارد دقیقا بیندیشد. تعلیق الزاما در جهت مخالف علم و نفی آن نیست، بلکه می تواند در جهت تأمل و دقت بیشتر در ارزیابی شناخت باشد و کوشش و تلاش همه جانبه ذهن را برای تشخیص صحیح از ناصحیح نشان دهد. در ضمن تعلیق مستلزم تبدیل امر بی واسطه به امر باواسطه است، یعنی شک در مورد چیزی بروز می کند که به نحو اولیه و ابتدایی به حس درآمده و یا به ذهن خطور کرده است. به همین دلیل فاصله گیری لازم می آید تا تفکر آغاز گردد. یقین منطقی هیچگاه به نحو دفعی به دست نمی آید و فقط مرحله به مرحله و با نوعی تقطیع حاصل می شود. در واقع به نظر هگل در تفکر اصیل شک متعاقبا در دل یقین و یقین در دل شک قرار می گیرد و قدرت می یابد؛ و چون این عمل در حد فاهمه به معنای کانتی کلمه انجام نمی گیرد بلکه در حد عقل تحقق می یابد، در نتیجه به جای اینکه تناقضی در کار باشد، نفس حرکت عقل ضامن اعتبار اصول خود می گردد تا کوشش دائمی آن مثمر ثمر گردد.
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من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 62-58 و 68-65

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب هگل تفکر شک جهان بینی مابعدالطبیعه جهل


دیالکتیک در فلسفه هگل

سنت ارسطویی به نظر هگل منطق سنت ارسطویی یک بعدی است و چون اجتماع متناقضان و همراهی ضدین در آن مقدور نیست، پس در این منطق به بیش از یک مقوله دست نمی توان یافت. ایجاب حقیقتی را که در سلب نهفته است به دست نمی آورد و سلب از حقیقتی که در ایجاب است صرفنظر می کند و چون به هیچ وجه اتحادی میان این دو ممکن نیست، پس هیچ نوع ارتقاء و تعالی و یا بهتر است بگوییم «ترفع» نیز ممکن نمی گردد. به همین دلیل چون دو مقوله «وضع» و «وضع مقابل» در نظر نبوده است به ناچار از مقوله «وضع مجامع» نیز که تنها راه پیشرفت و گسترش قوه فاهمه است انصراف حاصل کرده است. منطق ارسطویی نوعی «روش» قراردادی است و علمی که مورد توجه این روش است به ناچار موضوع خاص خود را از دریای بیکران هستی انتزاع می کند و نتیجه این جداسازی این می شود که نه فقط سهمی بسیار جزئی بدو می رسد، بلکه امکان دریافت ماهیت آن سهم جزئی نیز از او سلب می گردد. حقیقت مطلق هستی فقط در تمامیت انضمامی آن می تواند باشد و منظور از این مطلق و از این تمامیت آن «هستی» است که در تمام جنبه های خود و در تمام ازمنه و امکنه لحاظ می شود.

به نظر هگل فقط هستی صرف از «حیثیت زمانی» و «زمانی بودن» تام برخوردار نیست، بلکه عقل نیز که خود جزوی از «هستی» است چنین خاصیتی را داراست و بدین معنی هر امر معقول واقعیت دارد و هر امر واقعی معقول نیز هست. یعنی اختلاف ذاتی میان «بحث المعرفة» و «وجودشناسی» معنی ندارد. «شناخت» جزوی از هستی است و «شناخت» عین «هستی» است. البته فقط شناخت حقیقی عین هستی است و با آن به طور تام مطابقت می کند ولی این سؤال پیش می آید که شناخت حقیقی چه نوع شناختی است؟ شناخت حقیقی ناشی از فکری می شود که در حرکت و صیرورت دائمی خود از اصول و قوانین ذاتی خود که با این صیرورت مطابقت دارند پیروی می کند. برای بیان همین مطلب است که هگل متوسل به اصطلاح دیالکتیک می شود.
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کیفیت وقوع سیر دیالکتیکی هگل در کتاب «دایرة المعارف فلسفی» دیالکتیک را مطابقت امور با قوانین ذاتی فکر دانسته است و باز بدون اینکه از لحاظ فلسفه خود به تناقض گویی پرداخته باشد آن را طبیعت خاص فاهمه و تمام امور متناهی دانسته است. یعنی اولا هر امری که متناهی است، اعم از امور ذهنی یا عینی، در صیرورت خاصی که دیالکتیکی نامیده می شود قرار می گیرد؛ در ثانی فکر فقط موقعی با خود و با غیر خود مطابقت حاصل می کند که تابع این حرکت و صیرورت باشد. مسئله ظاهرا به دو صورت متفاوت قابل طرح است:

1- فکر برای اینکه منطقی باشد باید با خود مطابقت داشته باشد، ولی این مطابقت طبق اصول ارسطویی نیست و فقط به کمک اصل هویت انجام نمی گیرد، بلکه از رهگذر مقوله ای که در آن «غیر فکر» «وضع مقابل» فکر وجود دارد ممکن می شود.

2- فکر برای اینکه شناخت حقیقی از هستی داشته باشد باید با آن مطابقت پیدا کند، ولی این مطابقت هم مقدور نیست مگر اینکه فکر از مقوله «وضع» خاص خود و از مقوله «وضع مقابل» خود به مقوله سوم یعنی «وضع مجامع» ارتقا و صعود یابد.

این دو مسئله فقط ظاهرا متفاوتند، ولی از لحاظ فلسفه هگل در واقع مطابقت فکر با خود همان مطابقت فکر با هستی است و این مطابقت خارج از زمان و صیرورت مقدور نیست. در واقع منظور هگل از دیالکتیک مرحله ای است از مطابقت فکر با هستی در زمان و در صیرورت دائمی آن دو. منظور از این مطابقت نوعی «وحدت» و «یگانگی» متقابلین است و همچنین منظور کشف این مطلب است که اصل و منشأ این یگانگی و وحدت در مقوله بالاتری است. یعنی تقابل ضروری متقابلین به اجتماع ضروری آن دو در وضعی که در فوق وضع هر یک از متقابلین است می انجامد.
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تحلیل مقوله دوم دیالکتیک با اینکه دیالکتیک در فلسفه هگل به سه مقوله «وضع» و «وضع مقابل» و «وضع مجامع» اطلاق می شود، شاید برای بهتر فهمیدن افکار او به مقوله دوم توجه بیشتری باید بشود، زیرا این مقوله علاوه بر اینکه عامل نفی کننده ای همراه دارد وسیله اتحاد متقابلین را نیز فراهم می کند. یعنی به معنای هگلی فقط موقعی می توان از دیالکتیک صحبت کرد که جنبه منفی و یا بهتر بگوییم عامل نفی کننده ای را در نظر داشته باشیم و به همین دلیل فکر فقط موقعی منطقی است (به معنای دیالکتیکی کلمه) که برای مطابقت با خود طبق اصل هوهویت با مقوله نفی هوهویت روبرو شود. یعنی این مطابقت با خود نه فقط در یک مقوله مقدور نیست، بلکه فقط با تجاوز از این مقوله و با صعود در مقوله ثالثی امکان می تواند داشته باشد. پس منطق برای جستجوی حقیقت روش خاصی را اتخاذ می کند و یا بهتر است بگوییم ذهن فقط موقعی اعتبار منطقی می یابد و به طور معقول شناسا می شود که از سه مقوله اصلی پیروی کرده باشد.

البته اعتبار دیالکتیک از لحاظ فلسفه هگل فقط به علت منطقی بودن آن نیست و یا اگر چنین است، همانطوری که اشاره شد، به علت مطابقت این منطق اولا با اصول خود و در ثانی با صرف هستی است. در واقع دیالکتیک نه صرف منطق به معنای رایج ارسطویی کلمه است و نه بحث المعرفه صرف، نوعی «هستی شناسی» است، هستی از آن لحاظی که هستی است، هستی از آن لحاظی که واقعیت دارد.
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باز اگر دیالکتیک منطق فکر می گردد، برای این است که هستی به طور تام و کامل در فکر و در کلامی (Logos) که این فکر را بیان می کند متجلی می گردد. پس سه جنبه موردنظر در دیالکتیک در واقع جنبه های هستی است، سه مقوله هستی است نه انحصارا مقولات منطقی. پس ذهن برای دریافت هستی به طور تصنعی و بر اساس روشی قراردادی و برای رسیدن به حقیقتی صوری متوسل به دیالکتیک نمی شود، بلکه برای دریافت حقیقت هستی مقولات آن را در خود منعکس می کند؛ بدین معنی حقیقت و رأی واقعیت هستی نیست، بلکه عین هستی است.

رابطه کلام دیالکتیکی و هستی برای بهتر روشن شدن مطلب در فلسفه هگل باید رابطه عملی کلام دیالکتیکی و هستی را مورد بررسی قرار دهیم. کلام دیالکتیکی به ناچار مثل کلام انتزاعی از مفاهیم مدد می گیرد، و فاهمه به کمک مفهوم (Concept;Begriff) وارد میدان شناسایی می شود. ولی بر خلاف پیروان نحله «اصالت اسم» (Nominalisme)، برای هگل مفهوم فقط لفظ نیست که بر تصوری انتزاعی اطلاق می شود؛ و رابطه میان «مفهوم» (صورت عقلی) و «امر واقع» از نوع رابطه میان دال و مدلول نیست؛ و مفهوم (صورت عقلی) تصوری انتزاعی نیست که فقط در قلمرو ذهنیات قرار داشته باشد، بلکه عین واقعیت است. مفهوم نفس حقیقت است که در عین حال و در یک زمان هم منطقی است و هم واقعی. مفهوم محل مطابقت تام حقیقت و واقعیت است در لحظه ای از زمان. فکر دیالکتیکی به نظر هگل بر عکس فکر انتزاعی تنها فکری است که از مفاهیم استفاده واقعی می کند، زیرا به مفهوم تحقق می بخشد و هستی را بدون کوچکترین تغییری نمایان می سازد. جنبه های سه گانه هستی که در عین حال از هم غیرقابل تفکیک اند. از رهگذر مفهوم مشخصتر می شوند و مقولات آن به طور صریح نمایان می گردند. ولی فکر که مفاهیم را به کار می برد خود نیز جزوی از هستی است. ذهن ورای هستی نیست، حتی مفهوم ورای هستی نیست، و هرگاه یکی از اینها به طور مجزا و انتزاعی در نظر گرفته شود لطمه ای به «هستی شناسی» وارد می آید.
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روح مطلق هگل هستی ای که تمامیت خود را دربردارد و به طور کامل انضمامی است و به اجزای قراردادی تقسیم نمی شود «روح» (Esprit) می نامد. پس مطلق روح است که وحدت خود را از مقوله مقابل خود یعنی «طبیعت» باز می یابد و صیرورت ذاتی آن، اتحاد دائمی دو جنبه «درون ذاتی» (Subjectivite) و «برون ذاتی» (Objectivite) آن را محرز می سازد. یعنی روح در عین حال واحد و مضاعف است. مفهوم نیز چنین است، یعنی اولا جنبه کلی آن مستلزم وجود مصداق جزئی و فردی آن است و در ثانی جنبه «درون ذاتی» آن مستلزم جنبه «برون ذاتی» آن است و این جنبه ها هم از لحاظی دیگر از یکدیگر غیر قابل تفکیکند.

من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 76-72

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل اندیشه دیالکتیک ذهن منطق نظریه هستی


تحلیل پدیدارشناسانه دیالکتیک در نزد هگل

دیالکتیک سیر دیالکتیکی روح از رهگذر مفهوم و صورت عقلی در سیر دیالکتیکی کلام منعکس می شود و فاعل فعل استدلال در منطق دیالکتیکی نفس روح است. به نظر هگل دیالکتیک روشی نیست که فیلسوف و یا شخص او به عنوان فیلسوف به کار برده باشد. حتی از لحاظی می توان گفت که هگل اولین کسی است که دیالکتیک را به عنوان روش فلسفی کنار گذاشته است. هگل اعتقاد دارد که قدمت دیالکتیک به اندازه خود فلسفه است و برای روشن کردن این موضوع به تاریخ رجوع می کند و می گوید که در دوره قبل از فلسفه یعنی دوره اسطوره سازی فکر جنبه بحثی و جدلی ندارد.
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دیالکتیک در دوران اسطوره مرحله اسطوره مرحله متکلم وحده است؛ ولی شخصی که به اسطوره قائل است و خود را بدان راضی می کند بالضروره با خود اسطوره متفاوت است و یا در هر صورت با نظر مخالفی روبرو می شود. چنین شخصی کوشش می کند به نحوی خود را از این اسطوره که در واقع «وضع مقابل» شخص اوست و یا در هر صورت نظر مخالفی که به صورت اسطوره دیگر وجود دارد رها سازد. این کوشش نوعی تفتیش و رد و سرباز زدن از نظر مخالف است، چه این نظر مخالف به صورت درونی باشد چه به صورت بیرونی. این کوشش برای از بین بردن طرف مقابل و یا در هر صورت وادار ساختن او به گفتن مطالبی مطابق اسطوره مورد اعتقاد است. این نوع کوشش هنوز دیالکتیکی نیست. لحظه ای که چنین شخصی به جای تفتیش و تحمیل جهل خود به دیگری با او به بحث می نشیند و این گفت و شنود متوجه نتیجه ای می گردد که با توجه به جوانب مختلف موضوع حاصل خواهد شد، آنگاه شخص قائل به اسطوره به عالم و فیلسوف تبدیل می گردد.

دیالکتیک در نزد فلاسفه یونان و قرون وسطی بدون شک این گفت و شنود در نزد سقراط و افلاطون به طور آگاهانه ای انجام گرفته است و محاورات افلاطونی جنبه ارتقایی دارد، گویی سقراط با در نظر گرفتن عقیده شخص مخاطب خود بدون اینکه بخواهد نظر خود را تحمیل کند او را به گذشت از محدوده متداول ذهنش دعوت می کند. برای سقراط دیالکتیک روش تربیت است، او معلمی است که بدین وسیله ذهن را پرورش می دهد، به طوری که حتی از امکانات انتزاعی آن نیز فراتر رود و مخاطب را متوجه ابعاد مثالی و احیانا مثال اعلا کند. ولی به نظر هگل در نزد سقراط و افلاطون دیالکتیک فقط در چارچوب فکر و کلام به کار می رود و صرفا انتزاعی است و چون تمامیت انضمامی امور بدین وسیله لحاظ نمی شود، در نتیجه کوچکترین اثری در واقعیت نمی گذارد. این نوع فعالیت فقط به این دلیل دیالکتیک نامیده می شود که عامل نفی کننده ای در بحث کلامی به کار فته است والا جز نوعی روش تحقیق و توصیف انتزاعی فلسفی چیز دیگری نیست. به نظر هگل در گفت و شنود میان سقراط و مخاطبان او، خاصه موقعی که او با معارضان خود اختلاف پیدا می کند، دیالکتیک هنوز خیلی نزدیک به اصل و منشأ ابتدایی خود است و در رساله های افلاطونی هنوز اعتقاداتی شبیه به دوره اساطیری دیده می شود.
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در فلسفه ارسطو روش دیالکتیک کمتر از فلسفه افلاطونی وضوح دارد و آشکارا بیان نمی شود. این روش به صورت معارضه (Apories) عنوان می شود و اعتقاد بر این است که حل مسئله از بحث ناشی می شود و این استنباط خاص از رهگذر فلاسفه قرون وسطی تا زمان ما ادامه پیدا می کند. البته به مرور زمان دیالکتیک به صورت محاوره و بحث، نه الزاما با فرد دیگر بلکه با خداوند درآمده است. مثلا در آثار اگوستینوس و بعد از او در فلسفه دکارت.

دیالکتیک در دوران جدید در فلسفه دکارت دیالکتیک به صورت تأمل (Meditation) درآمده است و همین روش را فلاسفه قرن هفدهم و هیجدهم تا کانت و فیخته و شلینگ به کار برده اند. از لحاظی و در وهله اول می توان به غلط تصور کرد که این متفکران اخیر نسبت به افلاطون و سقراط نوعی انحطاط فکری داشته اند و حال اینکه چنین نیست. زیرا در بحثی که این لاسفه عنوان می کنند، جملگی کوشش دارند انتقادات و ایرادات را به مثابه «وضع مقابل» گفتار خود در نظر بگیرند و آنگاه به نتیجه گیری بپردازند. به هر حال کسی که با آگاهی این آثار فلسفی را مطالعه می کند به ناچار سنت فکری را از لحاظ تاریخی در نظر می گیرد و برای دریافت نظر خاص هر یک از فلاسفه به مقایسه و تقابل افکار آنها می پردازد.

دیالکتیک در نزد هگل هگل خود را چنین محقق آثار فلسفی می داند و به همین دلیل او یکی از اولین نویسندگان تاریخ فلسفه است و یا در هر صورت جزو اولین کسانی است که آگاهانه بدین کار پرداخته اند. بدین جهت هگل ادعا می کند که دیالکتیک را به عنوان روش فلسفی به کار نمی برد، بلکه با مطالعه در تاریخ فکر انسان و تحول آن از رهگذر آثار پرارج فلاسفه بزرگ گذشته و بیان نحوه تحقق این تحول، دیالکتیک را نشان می دهد. از لحاظی می توان تصور کرد که این کار هگل نوعی بازگشت و رجعت به فلسفه و روش افلاطون باشد، زیرا همانطوری که افلاطون به یادداشت جریان بحث و محاوره (Dialogue) میان سقراط و پارمنیدس و پروتاگوراس و غیره پرداخته است، هگل نیز به بیان گزارشی از جریان محاوره میان افلاطون و دکارت و اسپینوزا و کانت و فیخته و شلینگ مبادرت ورزیده است. ولی باید دانست اگر هم هگل چنین کاری را کرده باشد باز بدان اکتفا نکرده است، زیرا به نظر او دیالکتیکی که در محاوره و مباحث فلاسفه دیده می شود خود چیزی به جز جنبه ای از دیالکتیک واقعیت انضمامی هستی نیست. به همین دلیل تاریخ فلسفه جنبه ای از تاریخ جهان است و صیرورت دیالکتیکی هستی با عامل انسانی که خود نیز جزوی از هستی است توأما جهتی به تفکر و جهتی به تاریخ می دهد و چنین دادگاهی است که جهان و انسان را مورد قضاوت قرار می دهد. هگل می گوید «تاریخ جهان قاضی جهان است» (Weltgeschichte ist Weltgericht) یعنی آنچه بر اثر فعالیت فکری و یدی (کار) بر جهان می گذرد، در عین حال به مثابه حکمی است که درباره جهان صادر می شود و اعتبار زمانه را مشخص می کند.
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بیان انضمامی و واقعی دیالکتیک هگل بدین ترتیب تصور می کند با فلسفه خود فقط واقعیت را توصیف می کند و در گفتار خود آن را منعکس می سازد، نه اینکه مثل پیشینیان دیالکتیک را فقط به عنوان روشی فلسفی به کار برده باشد. همانطوری که بیان شد چون هگل به دیالکتیک واقعیت اعتقاد دارد، توصیف این واقعیت نیز ضرورتا دیالکتیکی می شود. با توضیح دیگر می توان گفت که دیالکتیک هم واقعی است و هم در واقعیت اثر می گذارد. هگل به خوانندگان کتاب پدیدارشناسی روح پیشنهاد تجربه ساده ای را می کند و می گوید ساعت خود را نگاه کنید و ببینید مثلا ظهر است، روی کاغذی بنویسید «الان ظهر است» و آنگاه دوباره به ساعت خود نگاه کنید، خواهید دید که حقیقت به خطا تبدیل شده است و «اکنون ظهر و پنج دقیقه است» پس هستی واقعی انضمامی می تواند حقیقتی را که انسان کشف کرده است به خطا تبدیل کند، یعنی از لحاظ اینکه واقعیت در زمان قرار می گیرد زمان نیز واقعیتی به دست می آورد. این موضوع از دوره افلاطون و پارمنیدس و حتی شاید قبل از آنها امر شناخته شده ای بوده است، ولی به نظر هگل قبل از او به جنبه اصلی این مسئله توجه نشده است و آن جنبه ای است که انسان قادر است با کلام مکتوب خود خطا را در بطن واقعیت حفظ کند. این خطا به صورت نوشته شده باقی می ماند و توسعه می یابد، به طوری که حتی خود انسان را نیز می توان خطایی دانست که در واقعیت انضمامی استمرار می یابد.
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انسان می تواند بر اساس خطای خود یا بهتر بگوییم با خطای خود زندگی کند. ولی باید دانست که اگر این خطا استمرار می یابد منحصرا از این لحاظ است که قابلیت این را دارد که دوباره به حقیقت تبدیل شود. یعنی خطا قابل اصلاح است و به همین دلیل عدم محض نیست و تجربه نشان می دهد که خطاهای انسانی طی زمان اصلاح می شود و تبدیل به حقیقت می گردد. حتی می توان گفت که هر حقیقتی خطایی است اصلاح شده، زیرا حقیقت اندکی بیشتر از واقعیت است. حقیقت واقعیت آشکارشده ای است، حقیقت واقعیت است به اضافه کلامی که آن را آشکار کرده است و به همین دلیل در بطن حقیقت اختلاف میان واقعیت و کلامی که آن را آشکار می کند وجود دارد. این اختلاف به صورت تقابل فعلیت می یابد و کلامی که آن را آشکار می کند وجود دارد. این اختلاف به صورت تقابل فعلیت می یابد و کلامی که با واقعیت مطابقت ندارد خطایی بیش نیست. پس به طور واقعی فقط منحصرا وقتی حقیقت وجود دارد که خطا نیز وجود داشته باشد. اما خطا به طور واقعی فقط در کلام و گفتار (Discours) انسانی وجود دارد. یعنی انسان از رهگذر کلام خود تنها موجودی است که می تواند خطا کند و با خطای خود زندگی کند و باز او تنها موجودی است که می تواند به حقیقت تحقق بخشد. بدون انسان جهان هستی فقط موجود است ولی حقیقت ندارد. حقیقت و خطا فقط توسط انسان در جهان پدید می آید.

ارتباط کار و فکر با تبدیل خطا به واقعیت مفسران فلسفه هگل سعی کرده اند این قسمت از افکار او را با مثالهای زنده و ساده امروزی توضیح دهند. مثلا می گویند فرض کنیم شاعری در قرون وسطی گفته باشد: «مردی از روی اقیانوس پرواز می کند.» البته گفته او در آن دوران خطا است ولی امروز ما اگر عبارت او را تکرار کنیم خطا نکرده ایم. در حقیقت کلام عوض نشده است، بلکه هستی توسط انسان با کلام مطابقت داده شده است. عملی که واقعیت را به منظور مطابق ساختن آن با خطای انسانی تغییر می دهد کار نامیده می شود. انسان امروزی با کار خود به خطای عمدی و تخیلی شاعر قرون وسطایی تحقق بخشیده است. به معنایی کار نفی واقعیت است. انسان به وسیله تفکر و کار خود به حقیقت در جهان طبیعی تحقق می بخشد. به همین دلیل انسان فقط موجودی میان موجودات نیست بلکه نفس حقیقت است، نفس فکر و اندیشه است، نفس روح است.
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هگل همین استدلال را در مورد کلامی که حقیقت خود انسان را نیز بیان می کند صادق می داند. یعنی کلام انسان نیز قسمتی از هستی است و همان اوصاف را داراست که کل هستی دارد. تحقق حقیقت در کلام نیز به همان نحو طبیعت انجام می گیرد. تحقق حقیقت در کلام نیز دیالکتیکی است، یعنی کلام مطلق حقیقت را نمی تواند بیان کند، بلکه این بیان نیز در «وضع مقابل» خود صیرورت می پذیرد. حقیقتی که به زبان آورده می شود همیشه قسمتی از حقیقت است، یعنی تمامیت آن فقط در تمام ازمنه و امکنه می تواند حاصل شود، یعنی در انتهای تاریخ. بدین معنی نفس حقیقت اعم از حقیقت علمی یا فلسفی نیز تحول پذیر و از صفت تاریخیت برخوردار است. این گونه اعتقاد به نظام فکری هگل ساحت و بعد خاصی داده است، به طوری که گویی فلسفه او نه فقط میدان را بر نحله های ضد خود تنگ نمی کند، بلکه درست برعکس این نحله ها را نیز به عنوان «وضع مقابل» نظام فکری خود دلیل بر حیات نظر اصلی خود می داند. این جنبه فکر هگل با تمام ادعایی که فلسفه او دارد مانع از این می شود که افکار او جنبه جزمی به معنای متداول کلمه داشته باشد. گفت و شنود آزاد در این فلسفه نه فقط ممکن است، بلکه اصل بر همین قرار گرفته است و به همین دلیل به نظر هگل دیالکتیک در فلسفه فقط موقعی صحیح انجام می گیرد و جنبه جدلی کورکورانه و سفسفطه عوام فریبانه به خود نمی گیرد که عقل به طور آزاد مراحل آگاهی خود را طی کند و با در نظر گرفتن جنبه ای از مسئله جنبه های دیگر را نیز به دست فراموشی نسپارد و به مرور زمان و تدریجا به حقیقت تحقق بخشد.
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من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 81- 76

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل نظریه دیالکتیک پدیدارشناسی تاریخ اسطوره


مقام انسان در فلسفه هگل

انسان بحث درباره موضوع انسان از نظرگاه هگل در واقع چیزی جز بحث در نفس فلسفه هگل نمی تواند باشد. البته این موضوع همچنانکه اشاره شد با اینکه درباره تمام فلاسفه صادق است، اهمیت آن از لحاظ فلسفه هگل دوچندان می نماید؛ زیرا در این فلسفه حتی جهان شناسی بدون حذف انسان مقدور نیست و طبیعت فقط با دخالت انسان است که معنای اصلی خود را می یابد و جنبه منطقی و دیالکتیکی به خود می گیرد. به علاوه صرف واقعیت معنایی ندارد، فقط حقیقت است که معنی دارد و حقیقت همان واقعیت است به اضافه گفتاری که آن واقعیت را تعبیر می کند، و چون انسان تنها موجودی است که واجد گفتار است پس او تنها موجودی است که می تواند به حقیقت تحقق بخشد. بدون انسان جهان هستی نه فقط صامت خواهد بود بلکه فاقد حقیقت خواهد شد. وقتی که به اهمیت فوق العاده انسان از لحاظ فلسفه هگل توجه می کنیم و سهم آدمی را در تشکیل حقیقت درمی یابیم، باید دقیقا بدانیم «انسان چیست؟» و «انسان کیست؟»

تفاوت انسان با دیگر موجودات از لحاظ جسمانی انسان موجودی است طبیعی با صفات ثابت. انسان حیوانی است از نوع خاص با ممیزات معین که مثل هر حیوان دیگری در محدوده شرایط مادی طبیعت زندگانی می کند. از این لحاظ انسان مثل تمام جانداران دیگر اسیر و مقهور طبیعت است. ولی انسان فقط حیوان نیست، یا بهتر بگوییم حیوانی است که در آن انسانیت تحقق می یابد. او حیوانی است که ذاتا قابلیت انسان شدن را دارد و این قابلیت در او به صورت عامل نفی کننده ای تجلی می کند. او واقعیت مادی را نفی می کند، یعنی کوشش دارد از یک طرف حیوانیت را در خود نفی کند و از طرف دیگر با توسل جستن به کار و مبارزه بر طبیعت تسلط یابد. غایت فعالیت او دست یافتن به آزادی و حریت است در مقابل اقتصادی مادی جهان. به همین دلیل انسان نه فقط به طور تام از حیوان متفاوت می شود، بلکه با هر موجود معلوم دیگر نیز تفاوت می یابد. زیرا انسان یک موجود معین داده شده نیست تا ما صفات ثابتی در آن تشخیص دهیم و به تعریف او بپردازیم و نام او را در جدول موجودات بنگاریم، بلکه او نفس خلاقیت و آفرینندگی است و به همین دلیل او صرف جریان دیالکتیکی و تاریخی است.
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انسان واسطه تحقق اصول دیالکتیک در طول تاریخ در واقع اصول دیالکتیکی هگل با تفکر درباره انسان تحقق یافته و اوصاف انسان در بطن منطق او نقش بسته است. زیرا می شود در مقابل حکم وضع «انسان حیوان است» وضع مقابل «انسان نفی حیوانیت می کند» را قرار داد و به وضع مجامع «انسان موجودی است دیالکتیکی و تاریخی» رسید.

در فلسفه هگل جریان دیالکتیکی و تاریخی با وجود انسان در جهان قابل رؤیت می گردد و به تمام کائنات تعمیم می یابد. انسان موجودی است که با در نظر گرفتن آینده و غایتی زندگانی می کند. آینده نگری به معنای هگلی یعنی سلب واقعیت از امور جاری و سعی در تحقق بخشیدن به اموری که فعلا واقعیت ندارد، در اینجا قدرت نفی و خلق تقریبا به معنای مترادف به کار رفته است؛ انسان نفی می کند، برای اینکه غایت فعل او آفریدن و ساختن است و به همین دلیل واقعیت انسانی به عنوان نتیجه فعالیت او ظاهر می شود؛ انسان آن موجودی است که در آینده خواهد شد نه آن موجودی که اکنون هست. به نحوی دیگر می توان گفت که انسان آن موجودی است که در آینده خود را خواهد ساخت.

مبانی دیدگاه هگل و یونانیان درباره انسان به همین دلیل انسانی که مورد نظر هگل است نمی تواند از نوعی باشد که مورد نظر یونانیان و فلاسفه بعدی باشد که وارث فکر آنها بوده اند. انسان در فلسفه یونان باستان موجودی است صرفا طبیعی و همیشه و همواره عین خود در نظر گرفته می شود. هر انسانی از افراد نوع انسان است و همان طوری که هر حیوانی نوع خاصی دارد، انسان هم نوع خاص و معین و مشخص خود را دارد. او احساس و ادراک می کند، حافظه دارد و بالاخره فصل ممیز او از حیوانات دیگر نطق (Logos) اوست. وقتی که در منطق به سنت ارسطویی انسان به «حیوان ناطق» تعریف می شود، در واقع این تعریف انسانیت این موجود را نشان نمی دهد، زیرا نطق گویی اندام مشخصه این نوع حیوان است، همان طوری که خرطوم و یا عاج عضو مشخصه نوع حیوانی است که فیل نامیده می شود. در تعریف «انسان» به «حیوان ناطق» فقط نوعی از انواع جانداران تعریف شده است که ثابت و لایتغیر است و چون نطق در او منشأ خلاقیت و نفی قرار نگرفته است، از این جاندار عملا نه فقط در حال حاضر انسانیت سلب شده است، بلکه کمترین اکان او در آینده و در جریان تاریخ انسانیت یعنی کسب آزادی به او داده نشده است.
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در این تعریف که «انسان حیوانی است ناطق» و استنباطی که از این تعریف در سنت منطقی ارسطویی شده است، عملا دروازه تاریخ به روی انسان بسته شده است. انسانی که مورد نظر هگل است «حیوان ناطق» مورد نظر یونانیان نیست. بدون شک از این لحاظ او بیشتر به سنت ابراهیمی یعنی به سنت ادیانی از قبیل یهودی و مسیحی توجه دارد تا به افکار یونانیان، به طوری که شاید حتی بتوان گفت که هگل با تفکر در سرگذشت مسیح مفهوم انسان مفرد و آزاد و تاریخی را به دست آورده است. البته نه فقط به علت فکری که در او است، بلکه ضمنا به علت اعمالی که انجام می دهد. به معنایی طبیعت صرف در انسان و برای انسان گناه محسوب می شود و به همین دلیل زندگانی انسانی تبدیل به حماسه مبارزه او با طبیعت و با غرایز حیوانی خود می گردد. انسان با اینکه در طبیعت زندگی می کند مثل موجودات دیگر مطیع قوانین آن نمی شود. او برای کسب آزادی و حریت خود طبیعت را نفی می کند. انسان در این جهان غریبه است، یعنی خود را چنین می سازد و در نتیجه جهان انسانی خاص خود را بنیان گذاری می کند که همان جهان تاریخی او باشد. در این جهان تاریخی انسان دیگر نماینده ای از یکی از انواع ثابت و ازلی و ابدی موجودات نیست. بلکه موجودی است که از نو آفریده می شود. او خود را از نو می آفریند و به عنوان یک فرد مشخص تولدی دیگر می یابد.

تفاوت نظر هگل و ادیان ابراهیمی در باب انسان همان طور که اشاره رفت، افکار هگل در مورد انسان بیشتر در سنت ادیان ابراهیمی قرار می گیرد و به عبارت دیگر هگل معنویت وجود انسان را در این جهان از این سنت اقتباس کرده است. با این حال از لحاظ دیگر اختلاف عمده ای بین افکار او و اعتقادات مؤمنین به این سنت وجود دارد. زیرا بر حسب سنت ابراهیمی چه ما آن را در چارچوب دین یهودی یا مسیحی در نظر بگیریم و چه به صورت دیگر، معنویت به طور مطلق فقط در جهان دیگر تحقق می یابد و فقط خداوند وجود نامتناهی و جاودانی است که به عنوان روح محض عینیت و واقعیت دارد. گذشته از این در این سنت آخرت غیر از این جهان است، یعنی در ورای زمان و مکان قرار دارد و این جهان ورای طبیعت مستقل از انسان است و او فقط بعد از مرگ یارای ورود بدان را دارد. در صورتی که برای هگل موجودی مثل انسان که از معنویت برخوردار است ضرورتا در زمان قرار می گیرد و در هر صورت متناهی است. به نظر هگل انسان نمی تواند یک فرد آزاد و تاریخی یعنی دیالکتیکی باشد، مگر اینکه فانی باشد یعنی در زمان متناهی قرار گیرد و از تناهی خود آگاه گردد. به همین دلیل به نظر او زندگانی در جهان دیگر برای او مقدور نیست. انسان موقعی انسان است که در بطن طبیعت باشد، خارج از طبیعت انسان عدم محض است. به نظر هگل آخرت واقعی برای انسان همان جهان تاریخی انسان است که از مرز زمان و مکان نمی تواند تجاوز کند. با این تحلیل به خوبی نمایان می شود که هگل سنت ابراهیمی را فقط به صورت خاص می پذیرد و به تحقق معنویت انسان فقط در این جهان و در جریان تاریخ اعتقاد دارد. انسان آگاه یعنی انسانی که به قدرت روحی خود واقف است و در عین حال تناهی خود را می داند.
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تجلی قدرت روحی انسان در فاهمه قدرت روحی انسان به صورت فاهمه تجلی می کند. فاهمه انفعالی نیست، فقط انعکاسی از وجود اشیاء در صفحه ذهن انسان نیست، نتیجه تداعی صور نفسانی نیست، فاهمه انسان قدرت واقعی دارد و حتی شاید بتوان آن را اعجاب انگیزترین قدرتی دانست که در جهان وجود دارد. فاهمه به معنایی که علمای منطق سنت ارسطویی پنداشته اند مترادف «نطق» و فصل ممیز انسان هم نیست، یا اگر چنین است این قوه به مثابه فعالیت یدی (کار) واقعیت جهان را دگرگون می کند و تحقق حقیقت را ممکن می سازد. به نظر هگل قوه فاهمه مطلق است و از رهگذر فعالیت تفکیکی خود پدیدار می گردد. منظور این است که قوه فاهمه انسانی به طور مطلق بحثی و استدلالی است. ذهن انسان امور را انتزاع می کند و مفهوم می سازد، ولی نمی تواند تمامیت واقعیت را در یک یا چند مفهوم به دست بیاورد و در نتیجه تحقق حقیقت به وسیله مفاهیم جزء جزء و اندک اندک صورت می پذیرد و برای رسیدن به مطلق حقیقت باید جمیع مفاهیمی که برای بیان آن در طول زمان لازم بوده است به دست آمده باشد. به نحوی دیگر می توانیم بگوییم که قوه فاهمه انسانی با عمل انتزاعی خود جهان را غیر واقعی می سازد، ولی برای دریافت تمامیت واقعیت که همان مطلق حقیقت خواهد بود باید به وضع مجامع نهایی در انتهای تاریخ برسد.

قدرت انتزاع و ترکیبی فاهمه مفهوم (Concept) (صورت عقلی) در فلسفه هگلی معنای بسیار خاصی دارد و آنچه در این باره می گوید فوق العاده قابل توجه است و با آنچه تا زمان او گفته شده است فرق دارد. به نظر او وقتی که انسان شیئی خاص را توصیف می کند به کمک قوه فاهمه خود آن را از بقیه اشیاء عالم انتزاع می کند. مثلا وقتی که می گوییم «این میز» یا «این سگ» طوری صحبت می کنیم که گویی «این میز» یا «این سگ» از جهان طبیعی جداست، در صورتی که هم «این میز» و هم «این سگ» محل معین و مشخصی را در این جهان اشغال کرده اند و ممکن نیست که واقعا آن دو را از دیگر اشیاء و امور مجزا ساخت. در نتیجه فاهمه کوششی برای ترکیب آن دو با واقعیت جهان می کند، یعنی قدرت منضم کردن امور به یکدیگر مکمل قدرت انتزاعی می شود و این دو با هم از فاهمه قدرت مطلقی می سازد. این قدرت نمی تواند تصنعی باشد، زیرا عملا انسان بدین وسیله است که به طرحهای فنی و صنعتی خود تحقق می بخشد و چهره جهان طبیعی را تغییر می دهد و جهان فرهنگی را به وجود می آورد.
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نسبت های وجود، زمان و انسان «وجود» از رهگذر «زمان» و «مفهوم» (صورت عقلی) معنایی پیدا می کند و جهت و غایتی به دست می آورد. این جهت و غایت تبدیل آینده است به حال که فرقی با تبدیل حال به گذشته ندارد. این موضوع را به نحوی دیگر هم می شود بیان داشت و گفت «وجود» و «تفکر» در «زمان» با هم تلاقی می کنند و یا بهتر بگوییم تفکر و «گفتار» در زمان تحقق پیدا می کند و وجود می یابد.

آنچه اعجاب آور است وجود «معنی» است و این در واقع بجز اعجاب وجود خود انسان در جهان نیست. انسان نتیجه تفکر و عمل خود است. تفکر و عمل در نزد انسان جریان زمان را معکوس می کند. اولویت آینده را در سیر زمان نمایان می سازد، زیرا عمل یعنی کوشش برای تحقق بخشیدن به یک طرح آینده. عمل یعنی حضور واقعی آینده در زمان حال. این عمل متعلق به انسانی است که جهان فرهنگی را به مرور در بطن جهان طبیعی خلق می کند و همین خلاقیت دائمی نمودار این است که انسان، یک موجود معلوم اولیه نیست، بلکه به مرور و در سیر تاریخ وجود خود را به منصه ظهور می رساند. چنین انسانی با اینکه در جهت امور طبیعی گام برنمی دارد، ولی ضرورتا در معرض واقعیت طبیعی قرار می گیرد. یعنی چنین انسانی اولا؛ نیازهای حیوانی دارد و ثانیا؛ نه فقط ضرورتا فانی است، بلکه از فانی بودن خود آگاه است. مسئله مرگ در فلسفه هگل کلیدی است برای شناخت انسان، به طوری که به معنایی اعتقاد او بر این است که انسان نفس مرگ است که حیات انسانی یافته است. موجودی ذی روح یعنی انسان نمی تواند متناهی و فانی نباشد.
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تحلیل پدیدارشناسی مرگ پدیدار مرگ در نزد انسان نموداری است از تاریخی بودن او و دلالت بر فردیت و آزادی او می کند. مرگ در مورد موجودات غیر انسانی اعم از جماد و گیاه و حیوان به کمک عوامل خارجی به آنها تحمیل می شود، در صورتی که در نزد انسان چون آگاهی وجود دارد پس گویی مرگ او ارادی است. در مورد موجودات غیرانسانی در واقع از مرگ نباید سخن گفت، بلکه باید آن را به فساد (Corruption) تعبیر کرد. هگل در مقدمه کتاب پدیدارشناسی روح می نویسد: «عاقبت کار یک موجود طبیعی غیر انسانی در واقع تحمل انفعالی یک قانون خارجی است.» مرگ در نزد انسان امری خارجی نیست. مرگ خود اوست و در درون اوست و به همین دلیل مرگ انسان همیشه غیرمنتظره و نارس و خشن جلوه می کند. انسان انسان است برای اینکه پدیدار مرگ همراه آگاهی در نزد او ظاهر می شود و به همین دلیل فردیت نیز ظاهر می گردد. اگر هر موجود انسانی خود را فرد مشخص و معینی می داند و خود را «من» می نامد و خود را از دیگران مجزا می سازد، برای این است که از فانی بودن خود آگاه است. ولی باید دانست که اگر آگاهی از مرگ انسان را فردی خاص و جدا از دیگران می سازد در عین حال وقتی که به وقوع می پیوندد نموداری از شکست فرد است. زیرا مرگ در واقع رهایی «من» از زندان جسم مادی نیست، بلکه رهایی «روح» از «من» است. وجود «من» از نوع تن «من» است و فقط این تن نیست که زندان است، بلکه خود «من» نیز زندان هستم.
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در واقع در موقع مرگ روح «من» را ترک می کند نه اینکه «من» جسم را ترک کنم. مرگ شکست غرور انسان به عنوان فرد معین و مشخص است، لحظه دیالکتیکی عدم موفقیت اوست. احظه ای است که در وجود او «من» نفی می شود و استقامت آن در طی زندگی توهمی بیش نمی نماید. مرگ آزادی روح کلی و مطلق است از قید شخص معین و جزئی. آزادی روح و خروج آن از بیراهه فردی و شخصی است برای بازگشت به راه اصلی. درست است که افراد انسانی با آزادی خود که نوعی استقلال در مقابل طبیعت بدانها می دهد تاریخ را به وجود می آورند، ولی تاریخ جریان پیدا نمی کند مگر در جهت نفی آن افراد. آزادی و ضرورت مکمل یکدیگرند. یعنی شرط اصلی پیدایش تاریخ و جریان ضروری آن آزادی است و بدون آزادی نه در واقع تاریخ به وجود می آید و نه انسان.

من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 92-85

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب انسان هگل دیالکتیک زمان ادیان الهی جهان بینی مرگ


فلسفه تاریخ در تفکر هگل

هگل با افکار هگل در مورد پدیدارهای تاریخی نه تنها قسمتی از فلسفه اوست، بلکه به معنایی عین فلسفه اوست. از نظرگاه او حوادث ظاهرا جزئی تاریخی در واقع نمایشگر لحظه ای از صیرورت دیالکتیکی روح است که در زمان و مکان معینی تحقق می یابد. بدین معنی تمام آثار اصلی هگل را می توان نوعی فلسفه تاریخ قلمداد کرد و این موضوع را نه فقط درباره کتاب پدیدارشناسی روح بلکه درباره کتاب منطق او نیز صادق دانست. زیرا از نظرگاه او تفکر منطقی از تاریخ غیر قابل انفکاک است. اگر هستی صرف صیرورت است، تفکری که توجه به هستی دارد در نفس صیرورت تأمل می کند و به ناچار خود نیز صیرورت می پذیرد. در صیرورت است که امر واقع معقول می شود و امر معقول واقعی. یعنی اگر عقل واقعیت را معقول می سازد و خود نیز از این رهگذر واقعیت می یابد، به این علت است که هم امر معقول و هم امر واقع عر دو در صیرورت تحقق می یابند و خارج از آن قابل تصور نیستند. بدون شک از لحظه ای که منطق هگلی در ذهن او شکل گرفته است این آگاهی را نیز داشته است که تحقیقات فلسفی به نحوی که مورد نظر او بودن به ناچار به طرف تأمل در حوادث تاریخی سوق می یابد. ولی باید دانست که بیشتر از سال 1822 میلادی به بعد است که هگل به طور مستقیم حوادث تاریخی را مورد بررسی دروس خود قرار می دهد و افکار خود را مستقیما متوجه تحلیل فلسفی وقایع تاریخی ملل مختلف می کند.

ص: 13029






نسبت منطق و تاریخ چنانکه اشاره شد اگر قبول داشته باشیم که استحکام منطق هگل تنها از این جهت نیست که توجه به صیرورت هستی دارد، بلکه از این جهت نیز هست که صیرورت هستی نیز خود کاملا منطقی و دیالکتیکی است، به ناچار باید بپذیریم که «بحث المعرفة» به معنایی قابل اطلاق بر «هستی شناسی» است و همین امر در مورد هر شناختی معتبر است. هگل در مورد شناخت حوادث تاریخی نظر خود را به طریق اولی صادق می داند و اعتقاد دارد که منطق تاریخی است و تاریخ منطقی و بحث در حوادث تاریخی چیزی به جز کوشش برای دریافت ضرورت منطقی این حوادث نیست. هگل در مقدمه کتاب خود سعی دارد برداشت فلسفی خاص خود را از امور تاریخی بیان کند و اصول روش تحقیق خود را مشخص سازد. بدین منظور انحاء مختلف تاریخ نویسی و وجوه اختلاف آنها را با سبکی که خاص اوست مورد بررسی قرار می دهد.

روش های نگرش به تاریخ 1- تاریخ نگری طبیعی: مورخانی که به طریق اول حوادث تاریخی را مطمح نظر قرار می دهند در حقیقت کسانی هستند که فقط از نظرگاه خود به وقایع نگاری می پردازند. اینان بیشتر خود شاهد آن وقایع بوده اند و به نحوی به توصیف آنها پرداخته اند. مثلا هرودوت و توسیدید را جزو این گروه اول می توان دانست. کار ایشان از لحاظی شبیه به کار شعر است، یعنی همانطور که شاعر سعی دارد بر اساس امور حسی و با استفاده از زبان و فرهنگ زمان خود تصورات بدیعی به وجود آورد، این نوع تاریخ نویسان نیز سعی کرده اند وقایع خارجی و عینی را به شکل تصورات ذهنی بیان دارند.
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2- تاریخ نگری تأملی: نوع دوم مورخانی هستند که تاریخ را بر اساس تأمل و اندیشه مورد نظر قرار داده اند. سعی همه آنها به نحوی فراروی از زمان حال بوده است، گروهی از ایشان مثل مورخان نوع اول، وقایع تاریخی را که آن هم بیشتر حوادث جنگی است چنان شرح می دهند که گویی خود شاهد آن بوده اند، ولی گروه دیگر نظرگاه خاصی داشته اند متفاوت از روحیه حاکم بر حوادث تاریخی. بعضی دیگر از آنان با اینکه حوادث مختلف و متفاوتی را بیان داشته اند همواره روابط میان این حوادث در ذهن آنها به نحو واحد برقرار می شده است. این نوع کتابهای تاریخی اغلب جنبه اخلاقی دارد و معمولا در آنها از فتح یا شکست ملت و قومی به عنوان مثال اخلاقی استفاده شده است. ایشان کوشش کرده اند از حوادث تاریخی تجربه بیاموزند و از این تجربه نتیجه بگیرند و آن را به صورت پند و اندرز به خوانندگان احتمالی آثار خود یا به اخلاف خود تحویل دهند.

3- تاریخ نگری فلسفی: نوع سوم مورخانی هستند که با نظر فلسفی به تاریخ می نگرند و در واقع نحوه کار گروه قبلی را تکمیل می کنند، زیرا به هر طریق فلسفه تأمل و تفکر است، اگرچه هر تأملی را فلسفی نمی توان دانست. به هر حال این گروه در مسائل تاریخی به مراتب عمیقتر نظر می دهند. طبیعی است که توجه اصلی هگل بیشتر به همین نوع سوم تاریخ نویسی است و با اطمینان نه فقط دریافت صحیح حوادث تاریخی را بدون تفکر فلسفی مقدور نمی داند، بلکه اصلا بحث اصلی خود را از اینجا آغاز می کند. به نظر هگل تفکر انسان غیر قابل انکار است و همین است وجه امتیاز او از حیوان. در فلسفه او به هر نحوی که بحثی درباره انسان مطرح شود الزاما بحث درباره تفکر او نیز مطرح است. البته این تفکر انسانی در تاریخ ظاهرا تابع حوادث و واقعیت موجود است، در صورتی که در فلسفه تفکر استقلال دارد و می تواند بدون در نظر گرفتن حوادث واقعی و موجود به تجسس پردازد. پس به زعم او دو وضع متفاوتی که تفکر در تاریخ و در فلسفه پیدا کرده است باعث شده است که این دو کاملا جدا از یکدیگر قلمداد شوند، در صورتی که در واقع چنین نیست و کوشش او اثبات خلاف این نظر و نشان دادن این موضوع است که عقل حاکم بر عالم است و تاریخ عالم نیز در نتیجه معقول است.
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سیر مادی و روحانی عالم در نزد هگل عالم هم شامل طبیعت به معنای مادی کلمه است و هم شامل طبیعت به معنای روحانی کلمه و با اینکه طبیعت مادی در تحول تاریخ عالم دخیل است، آنچه از این لحاظ جنبه اصلی و جوهری دارد، روح (Esprit) و تحول آن است. از لحاظ تاریخ عالم، طبیعت مادی نیز باید نسبت به روح سنجیده شود، زیرا روح است که در تاریخ واقعیت انضمامی پیدا می کند. تاریخ بدین طریق محل صیرورت روح است و چون جوهر روح آزادی و حریت است پس در واقع تاریخ نموداری از مراحل مختلف تحقق آزادی است. در فلسفه هگل ماده قائم به ذات نیست و جوهریت ندارد و اتکای آن به روح است، در صورتی که روح به خود قائم است و جوهریت دارد و همین موجب می شود که حقیقت آن آزادی و حریت باشد. تحقق تدریجی آزادی در سیر تاریخ در عین حال و ضرورتا تحقق تدریجی آگاهی و شعور است. یعنی به نظر هگل در واقع تاریخ عالم تاریخ روح است، از این لحاظ که روح کوشش دارد از خود آگاه شود و خود را آزاد سازد و این آگاهی و این آزادی مقدور نمی گردد مگر به نحو تدریجی و به طور دیالکتیکی.

تاریخ عالم مراحل منطقی پیشرفت شعور و آزادی را مصور می کند. در ذهن هگل مفهوم آگاهی و شعور تقریبا با مفهوم آزادی مترادف است، زیرا معنای آزادی در نظر او چیزی به جز آگاهی از خود و شعور به خود نیست و همین در عین حال هم خصوصیت اصلی روح است و هم غایت و نهایتی که مورد تجسس اوست. آزادی مطلق و آگاهی تام غایت روح و در نتیجه غایت تاریخ عالم است و این غایت آن چیزی است که «روح مطلق» از انسان و از هان انتظار دارد و عالم خواه ناخواه به آن جهت سوق پیدا می کند. البته باید دانست آزادی و آگاهی با توسل به «وسایل»ی تحقق می یابد و از درون به برون منتقل می شود. تأمل در این «وسایل» است که ما را با پدیدار تاریخی روبرو می کند. آزادی و آگاهی از لحاظی منحصرا درونی است و جنبه «درون ذات» (Subjectivite) دارد و فقط «وسایل» است که جنبه «برون ذات» (Objectivite) دارد. از رهگذر «وسایل» است که آزادی و آگاهی پدیدار می شود و واقعیت خارجی می یابد. تأمل در حوادث تاریخی به عنوان پدیدارهای انضمامی، نه فقط مستلزم در نظر گرفتن دو جنبه «درون ذات» و «برون ذات» به عنوان روش تحقیق در اسن رشته است، بلکه قبول این مطلب است که اصلا پدیدار تاریخی به علت تقابل و اتحاد این دو جنبه «هستی» یافته است.
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نقش انسان در سیر تحقق تاریخ انسان از آن حیث که انسان است محل تلاقی این دو جنبه است، یعنی او هم آزاد است و هم «وسیله» تحقق آزادی، و به همین جهت ناگزیر موجودی است تاریخی. او به مثابه اشیاء و حیوانات فقط در زمان قرار نمی گیرد، بلکه زمان را تبدیل به محل سیر تحولی مدارج آزادی و آگاهی می سازد. افکار و اعمال انسانی به زندگانی او و به طبیعت مادی که محل گذر اوست بعد و ساحت تاریخی و فرهنگی می دهد. از این لحاظ تاریخ عالم تاریخ انسان و افکار و اعمال او می شود. انسان کمال اخلاق را به صورت خیر مطلق و کمال عقل را به صورت عقل مطلق تصور می کند و به خداوند ایمان می آورد و خواست او را نهایت عالم می داند و مطابق این خواست که دیگر آن را از آن خود و از آن روزگار خود نمی داند، بلکه آن را به طور ازلی و ابدی تصور می کند، می خواهد گام بردارد.

هگل درباره این موضوع از نمایشنامه آنتیگون اثر سوفکلس مثال می آورد: آنتیگون می گوید: «اوامر الهی نه امروزی است و نه دیروزی. این اوامر ابدی است و هیچ کس را قدرت آن نیست که بگوید از کجا ناشی شده است. قوانین اخلاق حقیقی عبث نیست بلکه صرفا معقول است.» از این نظرگاه تنها فردی آزاد تلقی می شود که ضرورت مشیت را می پذیرد. ولی این بینش دینی فقط جنبه ای از مسئله را روشن می کند، زیرا کمال مطلوب عقل به نسبت تکامل عقل و صیرورت آن است. اخلاق تکامل می یابد و بدین جهت انسان آزاد فقط انسانی است که اراده خود را تابع قانون عقلانی می سازد. اراده یعنی قبول ضرورت عقل و قبول این ضرورت یعنی آزادی.
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مراحل سه گانه صیرورت تاریخ به نظر هگل دین آن اعتقادی است که ملتی خود را با آن مشخص می سازد و آن را همچون حقیقتی تلقی می کند. ادراکی که قومی از خداوند دارد پایه و اساس وحدت و ملیت اوست. در اعتقاد دینی فرد انسانی اراده خود را متوجه نفی خود می کند و از امور جزئی به نفع امور کلی و از امور شخصی به نفع امور عمومی چشم می پوشد. انسان متوسل به قربانی می شود و از این رهگذر از نفع خود و از اموال خود و حتی به معنایی از اراده خود چشم می پوشد. تمرکز نفس در امور دینی به صورت عاطفه تجلی می کند و با اینکه گاهی همین عاطفه در سطوح بالا به حد تفکر و اندیشه نیز می رسد، تفکر به هر طریق وسیله تلقی می شود نه غایت. به نظر هگل دین اولین نمونه اتحاد امور «درون ذات» و «برون ذات» است.

نمونه دوم این اتحاد هنر است که به نظر او بیش از دین در واقعیت امور حسی نفوذ می کند. هنر در اشکال مختلفه خود نه فقط روح را در ماده تجسم می بخشد، بلکه ماده طبیعی را تبدیل به روح می سازد. زیبایی در آثار هنری روح موادی است که اثر هنری از آنها ساخته شده است. زیبایی یک مجسمه سنگی، روح سنگ است و زیبایی یک قطعه موسیقی روح اصوات و زیبایی شعر روح کلمات. تفکر با هنر همراه می شود، ولی بر آن غلبه نمی یابد. نمونه سوم اتحاد امر «درون ذات» و امر «برون ذات» که به نظر هگل عالیترین نمونه آن نیز هست، فلسفه است. در فلسفه است که روح به صورت تفکر ظاهر می شود و تکامل تفکر در واقع تکامل روح است، همانطوری که قدرت تفکر، قدرت روح است. تفکر فلسفی در جستجوی حقیقت است و مدارج کمال آن مدارج تحقق حقیقت، یعنی تفکر فلسفی و همچنین حقیقت به مثابه صرف روح که خود نفس هستی است، صیرورت می پذیرد و از این رهگذر معنایی می یابد. به همین علت اعتبار تفکر فلسفی را انحصارا نباید از لحاظ «بحث المعرفة» سنجید، بلکه باید از لحاظ «هستی شناسی» در نظر گرفت، زیرا تفکر اصیل فلسفی محل تلاقی دیالکتیکی «بحث المعرفة» و «هستی شناسی» است.
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حضور گذشته در زمان حال بدین جهت فلسفه تاریخ به نظر هگل به کار بردن روش تأملی فلسفه در مورد حوادث و پدیدارهای تاریخی نیست، بلکه در عین حال نفس تاریخ و تقابل و اتحاد آن دوست. تفکر در تاریخ انجام می گیرد و تاریخ نسبت به تفکر معنی می یابد. با این حال از لحاظ دیگر باید دانست که اگر تاریخ محل صیرورت روح و مدارج تجلیات آن برای حصول آگاهی و آزادی است پس آنچه از لحاظ تاریخی حادثه ای در گذشته تلقی می شود از لحاظ فلسفی همان حادثه به عنوان امر فعلی در نظر قرار می گیرد. برای فلسفه هیچ چیز در زمان گذشته از بین نرفته است، روح و هر نوع تجلی آن فعلیت دارد. روح در زمان حال شامل تمام درجات قبلی خود است و آنچه ظاهرا گذشته است، همراه خود دارد و فلسفه است که به گذشته فعلیت می بخشد و آن را در زمان حال مورد تأمل قرار می دهد. با بیان ساده تر می توان گفت که از لحاظ فلسفه آنچه امروز آگاهی و آزادی نامیده می شود نه فقط شامل مدارج سیر تاریخی گذشته نیز هست، بلکه به طور کلی بشر روح نمی یابد و آزاد نمی شود مگر اینکه گذشته خود را همراه داشته باشد و بدان فعلیت بخشد. از این احاظ تاریخ در فلسفه زنده می ماند و تفکر امروز در تجربه تاریخی خود ریشه می دواند و بدان توجه ذاتی دارد.

سیر تاریخ از شرق به غرب به نظر هگل تاریخ عالم از شرق به غرب می رود، زیرا آسیا شروع این تاریخ و اروپا نهایت آن است. در شرق است که آفتاب طالع می شود و در غرب است که غروب می کند، ولی با این غروب، آفتاب درونی که همان وقوف و شعور به آزادی باشد به وجود می آید. در تاریخ گذشته شرق فقط یک فرد، یک نفر آزاد دانسته می شد، در تمدن یونانی و رومی چند نفر و یا گروهی محدود آزاد شناخته می شدند و در دنیای ژرمنی همه آزاد دانسته شده اند.
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من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 101-94

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل فلسفه تاریخ منطق دیالکتیک روح


تاریخ فلسفه در تفکر هگل

روشهای پرداختن به تاریخ فلسفه برای اینکه بفهمیم تاریخ فلسفه چیست؛ در واقع فقط کافی نیست بدانیم تاریخ چیست و فلسفه کدام است، بلکه باید دانست فلسفه چطور تاریخ پیدا می کند و اگر چنین است این تاریخ از از چه خصوصیاتی برخوردار است و وجوه تفارق آن با تاریخ امور دیگر از چه لحاظ است. هگل سعی دارد در جهت توجیه فلسفه و دریافت معنای اصیل آن به تاریخ فلسفه بپردازد.

1- روش اطلاعاتی: به نظر هگل بعضی از مورخان در نوشتن تاریخ فلسفه خواسته اند نمونه ای از تبحر و وسعت اطلاعات خود را نمایش دهند. ایشان به نحوی به استقصای اعتقادات گذشتگان پرداخته اند و علاوه بر اینکه چنین آشنایی را برای ارضای حس کنجکاوی انسان لازم دانسته اند گاهی به تصور خود خواسته اند انسان را به اندیشیدن راغب کنند. ولی به نظر هگل این گروه که عملا «تاریخ فلسفه» را تبدیل به صحنه نمایش فضل و اندوخته های ذهنی خود می کنند، با اینکه در آثارشان گاهی نکته بینیهای جزئی و جالب توجهی وجود دارد، بر روی هم به کسانی می مانند که جزء اصوات را می شنوند، بدون اینکه از هماهنگی و معنای اصلی موسیقی سر در بیاورند.

2- روش ردی: گروهی دیگر از مورخان تاریخ فلسفه با برخورد با اندیشه ها و نحله های متفاوت و نظامهای فکری گوناگون که معمولا یکی در جهت رد دیگری است و چه بسا تصمیم گیری قطعی را مشکل و حتی گاه غیرممکن می سازد، حیران و سرگردان مانده در نتیجه تحقیقات خود را در جهت نفی فلسفه و انکار فایده آن به کار برده اند. برای این گروه تاریخ فلسفه به جای اینکه نموداری از مدارج تدریجی آگاهی کمال احتمالی تفکر در انسان باشد، مجموعه ای از خطایا و اشتباهات انسان است و تنها فایده ای که برای آن می توان قائل شد آشنا کردن ماست با موهومات مورد قبول گذشتگان. برای چنین مورخانی تاریخ فلسفه فقط وسیله ای است برای نشان دادن عدم اعتبار فلسفه. فلاسفه گذشته فقط جسما نمرده اند، بلکه روح و فکر آنها و نیز سهمی که هر کدام به حد خود در آگاه ساختن انسان داشته اند نیز مرده و به خاک سپرده شده است. تاریخ فلسفه فقط حافظ خاطره شکست تفکر انسان است و از این لحاظ درس عبرتی می تواند باشد. هگل بیشتر پیروان اپیکوروس (از جمله سیسرون را خاصه در اثبات فلسفی وجود خداوند) جزو این گروه می داند و بر آن است که برای ایشان فلسفه بی فایده است، زیرا آنها اساسا به حقیقت اعتقاد ندارند و از این لحاظ همانند پیلاطوس هستند که وقتی مسیح بدو خطاب کرد: «من به جهان آمده ام تا حقیقت را اعلام دارم.» با بی اعتنایی پرسید: «حقیقت چیست؟» منظور پیلاطوس از این پرسش این بوده است که دیگر حقیقت وجود ندارد و متعلق به گذشته است و سخن گفتن از آن دردی را دوا نمی کند.
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به نظر هگل چون این گروه از مورخان از ابتدا در معنای فلسفه اشتباه می کنند و درنمی یابند که فکر در صیرورت تاریخ تحقق می یابد و حقیقت تدریجا روشن می شود، تاریخ فلسفه را تبدیل به کند و کاو در گورستانها کرده اند و آن را به عنوان وسیله ای برای اثبات عدم حقانیت فلسفه به کار برده اند. این گروه هم در معنای فلسفه اشتباه می کنند و هم در معنای تاریخ و سعی ایشان بر این است که این دو اشتباه را به کمک یکدیگر موجه سازند و حقیقت را عملا مانند پیلاطوس نفی کنند.

نگرش انضمامی و ضروری به زعم هگل در این نوع برداشتها اعم از اینکه تاریخ فلسفه تبدیل به وسیله فضل فروشی متبحران در جزئیات باشد یا به نفی حقیقت فلسفه منجر گردد، نکاتی را می توان یافت که حداقل در طرح مسائل و پیدا کردن رابطه ذاتی فلسفه با تاریخ خود خالی از فایده نیست. اشتباه اصلی از اینجا ناشی شده است که این گروه ضرورت را از تاریخ سلب کرده اند و رابطه اجتناب ناپذیر جریانات را با یکدیگر خاصه با زمان حال درنیافته اند و عملا هر دوره ای همچو وصله ناجوری تلقی شده است که با دوره بعدی کوچکترین هماهنگی ندارد. همین موجب شده است که تفکرات بشری مجموعه ای از انتزاعات درون ذات و بدون کوچکترین جنبه انضمامی و برون ذات جلوه کند و این توهم پیش بیاید که فکر نه فقط منشأ اثر نیست و فایده ای ندارد، بلکه اصلا کمیت فلسفه لنگ است و در آن به جز مشتی موهومات چیز دیگری وجود ندارد.
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در نتیجه هگل کوشش دارد در تأملات خود نشان دهد که اولا فکر فلسفی انضمامی و برون ذات است و در ثانی میان این نوع افکار رابطه ضروری وجود دارد و هر نحله فلسفی مرحله ای از تکوین فلسفه را در تاریخ نشان می دهد. به نظر او جریان تاریخ جریان اموری نیست که نسبت به ما بیگانه باشد، بلکه جریان و صیرورت خود ما و علم ما و تفکر ماست. مطالعه تاریخ فلسفه برای دریافت نفس فلسفه مطلقا ضروری است. تفکراتی که امروز دلالت بر آگاهی می کند دفعتا از زمان حال برنخواسته است، بلکه میراثی است که از کوشش نسلهای متمادی شر به ما رسیده است. تفکر را نباید همچون مجسمه ای دانست که در طی زمان فرسوده و زدوده می شود و احیانا به عنوان یک اثر بی مصرف ولی زیبا از دوره های باستان به یادگار می ماند، بلکه تفکر را باید به مثابه شطی دانست که به تدریج که از سرچشمه اولیه خود دور می شود وسعت و قدرتش افزایش می یابد.

البته قبل از اینکه هگل به اثبات نظر خود بپردازد مسئله اصلی دیگری را هم قابل طرح می داند و آن مسئله این است که اصلا چگونه فلسفه تاریخ دارد؟ فلسفه چگونه می تواند تاریخ پیدا کند؟ به نظر او در وهله اول کلمه تاریخ کنار کلمه فلسفه نامناسب و متناقض به نظر می رسد، زیرا فلسفه در پی جستجوی حقیقتی است که فنا نپذیرد و فی نفسه و لنفسه باشد و در واقع خارج از زمان و مکان قرار گیرد و دستخوش حوادث نگردد. چنین حقیقتی مطلق و جاودانی است و در صنه امور گذران وارد نمی شود و به ناچار باید آن را خارج از سیر تاریخ تصور کرد. تاریخ دلالت دارد بر گذران بودن امور و نشان می دهد چیزی که در دوره ای وجود دارد در دوره بعد از بین می رود و از اعتبار می افتد و روزگار همچنان به گردش خود ادامه می دهد. بدین طریق اگر گفته شود که فلسفه تاریخ دارد مثل این است که گفته شود در فلسفه هیچ حقیقتی وجود ندارد.
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تاریخ خارجی و درونی البته این بحث را در مورد علم و دین نیز می توان صادق دانست و از خود پرسید آیا اگر علم یا دین معتبر است باید خارج از تاریخ قرار گیرد. جواب او این است که به طور کلی درباره این امور دو نوع تاریخ می توان نوشت: خارجی و درونی.

مسئله تاریخ خارجی با اصل موضوعها سر و کار ندارد و تضاد و تناقضی ایجاد نمی کند و در تحریر این نوع تاریخ در هیچ یک از رشته های مورد بحث یعنی دین و فلسفه و علم اشکالی پیش نمی آید. مثلا در تاریخ خارجی یک دین پیدایش و گسترش و رفتار و گفتار مبلغین آن را می توان شرح داد. در تاریخ خارجی فلسفه نیز می توان آغاز و گسترش و شکوفایی و انحطاط و تجدید حیات آن یا احوال استادان و ترویج کنندگان و مخالفان آن را به رشته تحریر درآورد؛ در مورد علم هم همچنین. مسئله اصلی موقعی قابل طرح است که منظور تاریخ درونی باشد. از این لحاظ برای دین و علم اشکال زیادی وجود ندارد، زیرا یک دین معین مثلا مسیحیت از استدلال انسانی نشئت نمی یابد و جنبه وحیی و ایمانی دارد و نیازی نیست که در مورد آن تاریخ درونی نوشت. اما تاریخ مکتوب آن همیشه خارجی است، در صورتی که نفس دین را می توان خارج از زمان فرض کرد.

در بعضی از رشته های علمی هم مثل ریاضیات و هندسه باید گفت که حقایق از لحاظی و تا حدودی خارج از تاریخ درونی قرار می گیرد؛ مثلا هندسه اقلیدسی همیشه به معنای فقط همان هندسه اقلیدسی است و درباره علوم دیگر هم مثل علوم طبیعت باید گفت که بالاخره حقیقی در هر کشف علمی وجود دارد که بر موضوع کشف شده قبلی افزوده می شود. بنابراین تحریر تاریخ درونی علوم منافاتی با تاریخ خارجی آنها ندارد. ولی مسئله تاریخ درونی در مورد فلسفه با مشکلاتی رویاروی می شود، زیرا تاریخ فلسفه نه استمرار یک محتوای ساده ای را نشان می دهد (مثل علوم ریاضی) و نه کشفیات تازه غیرمنتظره ای را (مثل علوم طبیعت) و نه مثل دین است. گویی در تاریخ فلسفه، تفکر و بافت و ساختمان آن تحول می پذیرد و به صورت جدید در می آید و بالاخره در میان این نظامهای مختلف فکری فقط وجه مشترکی که باقی می ماند غایت آنهاست، یعنی حقیقت جویی بدون اینکه حقیقی در کار باشد، و به همین دلیل با گسترش و پیشرفت علوم تحصلی فلسفه ظاهرا بیهوده می نماید.
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توجه به «فهم و اعتقاد» در فهم تاریخ فلسفه همچنانکه قبلا اشاره شد به نظر هگل این احکام منفی در مورد فلسفه نتیجه استنباط غلط از تاریخ و از فلسفه است و الا اگر معنای اصیل این دو کلمه در نظر گرفته شود خود به خود «تاریخ فلسفه» قابل توجیه می گردد. بدین منظور در درجه اول بین معنی و اعتقاد باید فرق قائل شد. هر کسی بالاخره دارای اعتقاداتی است ولی هر کس الزاما از معانی آگاه نیست. اعتقاد انتزاعی است و جنبه پنداری دارد. پندار فاقد کلیت و ضرورت است، پندار فردی و شخصی است، یا مال من است یا مال تو و در این صورت ما قادر نیستیم از تمایلات جزئی و فدری پافراتر نهیم البته ممکن است عقیده ای تغییر کند، ولی ذاتا از تحول و تحرک امتناع دارد. پندار رشد نمی پذیرد و گویی خارج از زمان است، زیرا از واقعیت به دور است و حاصل آن رکود ذهن است. ولی معنی ضروری و انضمامی است یعنی در مسیر زمان و تحول قرار می گیرد و مثل یک موجود ذی حیات نه فقط واقعیت خارجی دارد، بلکه رشد می کند و تحول می پذیرد و کمال می یابد.

اگر فلسفه بدین صورت با معانی سر و کار داشته باشد، دیگر نه فقط تاریخ تناقضی با آن ندارد و دلالت و بر بیهودگی آن نمی کند، بلکه بدین وسیله است که اعتبار و ارزش آن دریافته می شود. اگر فلسفه در تاریخ قرار نمی گرفت می شد آن را مجموعه ای از انتزاعیات دانست و پرداختن بدان را امری تفننی قلمداد کرد. به نظر هگل فلسفه چون تاریخ دارد قابل توجیه است. البته ممکن است تصور رود که هر نحله فلسفی حقیقت را به سبک خود تعریف می کند و ملاک تشخیص آن را خود می سازد، ولی باید دانست که اگر این نحله از لحاظ بافت داخلی خود نظامی منطقی باشد و به اعتقادات و پندارها اکتفا نکرده و در آن توجه به معانی شده باشد، این نحله معتبر است و صیرورت ذاتی روزگار خود را منعکس می کند. این نوع نحله ها هر اندازه هم متکثر و متعدد باشد باز دلالت بر وحدت فلسفه می کند و رشد و استکمال آن را در درجات مختلف زمانی نشان می دهد.
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فی نفسه و لنفسه تحول برای هگل از دو لحاظ متصور می شود: اول در حد فی نفسه. این امر فی نفسه همان چیزی است که ارسطو بالقوه نامیده است، یعنی امکان و استعداد، در صورتی که به غلط تصور شده است که امر فی نفسه خود حقیقت است. به نظر هگل درست بر عکس فی نفسه بدان امری اطلاق می شود که هنوز حقیقی نیست. فی نفسه فقط تخم حقیقت است نه خود حقیقت. فی نفسه سپس ذاتا متحول می شود و تعین می یابد. تحول از لحاظ دوم در حد لنفسه است، یعنی در همین امر تعین یافته و موجود بالفعل که البته به همین دلیل محدود و متناهی نیز هست. امر متحول که بدین طریق لنفسه است، ارتباط خود را ضرورتا با ذات فی نفسه خود نگه می دارد و متمایل به وحدت با آن است. مسئله وحدت در کثرت است زیرا کثرت به ازای وحدت به وجود آمده است.

در مورد روح نیز باید گفت که امر فی نفسه مبدل به امر لنفسه می شود، یعنی تحول روح نوعی گسترش است، گسترشی که در جهت دوری از خود و در جهت بازگشت به خود است. پس کثرات نحله ها دلالت برگسترش یک نظام می کند و در مجموع فلسفه ها همچون اجزائی است برای یک فرد که ضامن حیات اوست. باری منظور این است که بررسی تاریخ فلسفه در واقع چیزی بجز بررسی نفس فلسفه نیست.

البته باید دانست که گسترش و رشد فلسفی با رشد طبیعی وجوه اختلافی دارد. در امور طبیعت تغییرات تکراری است، حرکتی که در این امور دیده می شود از لحاظی مستدیر است. چهار فصل به دنبال یکدیگر می آید و دوباره فصل اول از نو آغاز می گردد و گویی هرچیزی حرکت خود را متوجه جهتی می کند که نقطه آغاز آن است. تاریخ در مورد امور طبیعت معنای اصیل خود را از دست می دهد. ولی در مورد امور روحی چنین نیست، زیرا فعل روح آگاهی است. آگاهی حرکت مستدیر ندارد، بلکه به سوی امر نامتناهی سوق می یابد. انسان از لحاظ طبیعی فقط نوع خاصی از حیوان است، ولی از لحاظ روحی موجودی است آگاه و این آگاهی توجه به بی نهایت دارد.
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به نظر هگل منظور از عبارت «خود را بشناس» که در یونان باستان بر معبد دلف (Delphes) نقش شده بود، نشان دادن صفت ممیزه روح و نامتناهی بودن آگاهی بوده است. وقتی که من خود را می شناسم یعنی خود را از خویشتن ممتاز می سازم برای این است که خودآگاهی یابم. در واقع از این رهگذر روح غیر شخصی می گردد و به صورت امری خارجی و کلی در می آید، ولی از طرف دیگر روح با من است و در زمان است که جزئی و متعین شده است. خودآگاهی من فقط لحظه ای از خود آگاهی روح است. تفکر من لحظه ای از تفکر روح است، ولی نهایت حیات من به عنوان موجود طبیعی نه نهایت حیات روح است و نه نهایت تفکر، فرد فیلسوف وسیله حیات فلسفه است. اگر فیلسوف مشروط و مقید به زمان و مکان معینی است و موجودی است متناهی با صفات و تعینات خاص، همین مبین این حقیقت است که آن فیلسوف فقط لحظه ای در تحول تاریخ تفکر شریک است و درجات عالیتر آن در نزد فیلسوف دیگر تجلی خواهد کرد.

من_اب_ع

کریم مجتهدی- درباره هگل و فلسفه او- صفحه 113-107

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل تاریخ فلسفه غرب تفکر اعتقاد ادراک


شلینگ

شلینگ فریدریش ویلهلم جوزف فون شلینگ؛ فیلسوف ایده آلیست آلمانی در قرن هیجدهم می زیست. فلسفه شلینگ و فیشته تأثیر زیادی از آرای کانت پذیرفت. شلینگ معتقد بود که امر مطلق پیوند دهنده میان سوژه و ابژه است و لذا سوژه باید به درک این مطلقیت نائل شود، از همین رو وی برای آزادی انسان در ارتباط با امر مطلق اهمیت به سزایی قائل بود. به نظر شلینگ انسان با شناخت امر مطلق به خود مطلق می رسد.
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فردریش ویلهلم جوزف فون شلینگ یکی از سه چهره بلندآوازه جنبشی بود که اوج فلسفه کلاسیک ایده آلیسم آلمان در اوایل قرن نوزدهم را نشان می داد. دو چهره دیگر عبارتند از: یوهان فیشته، ایده آلیست درون گرا و اخلاقی و گئورگ ویلهلم هگل ایده آلیست مطلق دیالکتیکی. شلینگ خودش یک ایده آلیست عینی گرا بود، زیرا نقطه آغاز فلسفه فیشته را در مورد «خود انسانی» رد می کرد. در عوض شلینگ متافیزیکش را بر طبیعت عینی قرار داده بود که از طریق خلاقیت زیبایی شناسی با ذهن آشتی داده می شد. فلسفه طبیعت شلینگ که به شدت رمانتیک بود و همچنین فلسفه انسان او که خلوت غیر عقلانی وجود انسان را نشان می داد، از پیش عکس العمل قرن نوزدهم را بر ضد اعتماد سطحی عصر روشنگری خبر می داد و حتی به عنوان پیشرو فلسفه وجودی قرن بیستم دیده شده است.

دوره اولیه زندگی شلینگ در 27 ژانویه 1775، در لئونبرگ، شهر کوچکی در ورتمبرگ، متولد شد. پدرش کشیش لوتری بود، در سال 1777، پدرش استاد زبانهای شرقی در دانشکده الهیات کاتولیک، در ببن هاوزن نزدیک توبینگن شد. شلینگ در آن شهر تحصیلات ابتداییش را گذراند، او بچه باهوشی بود و زبان های کلاسیک را در سن هشت سالگی آموخت. او در سن 15 سالگی در دانشکده الهیات توبینگن پذیرفته شد، این دانشکده یک مدرسه تکمیلی برای کشیشان ناحیه ورتمبرگ بود که او در سالهای 1790 تا 1795 در آنجا زندگی می کرد. از مهمترین دانشجویان بعد از او در این دانشکده، گئورگ ویلهلم هگل بود که بعدها یکی از مهمترین فیلسوفان قرن نوزدهم گردید و همین طور هولدرلین که بعدها از بزرگترین شاعران آلمان شد. هولدرلین جوانی بود که از ایده های انقلاب فرانسه ملهم شده بود و سنت را رد کرد و از الهیات نظری به فلسفه روی آورد. اما شلینگ جوان، از فکر ایمانوئل کانت ملهم شده بود، کسی که فلسفه را در بالاترین سطح انتقادی آن مطرح کرد و همینطور با سیستم ایده آلیست فیشته و فلسفه همه خدایی اسپینوزا آشنا شد.
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شلینگ وقتی 19 سال داشت اولین کتاب فلسفیش را تحریر کرد. نام کتاب او «امکان و صورت فلسفه به طور کلی» بود که به فیشته تقدیم کرد. موضوع اساسی این کتاب امر مطلق بود. اما این امر مطلق نمی توانست به عنوان یک خدایی که فوق این جهان قرار دارد تعریف شود. هر شخصی خودش، به مثابه مطلق است. این خود ازلی و ابدی در یک شهود مستقیم درک می شود. بر خلاف شهود حسی، این شهود می تواند به مثابه یک امر عقلانی فهمیده شود.

از سال 1795 تا 1797 شلینگ معلم خصوصی پسران یک خانواده اشرافی شد. در این زمان مشغول مطالعاتش در لایپزیک بود که نقطه عطف تفکر شلینگ را تشکیل می دهد. او در آنجا با فیشته آشنا شد. شلینگ برای طرح فلسفه فیشته احترام خاصی قائل بود اگر چه این فلسفه توجه کافی به طبیعت نداشت. از آنجایی که فیشته طبیعت را به مثابه یک ابژه در نظر می گرفت که تابع انسان است، او سعی کرد تا نشان دهد که طبیعت فی نفسه، توسعه فعالی است به سوی روح. این تفسیر، به شکلهای ارگانیک آن، در طبیعت وجود دارد، به نظر شلینگ، یک گیاه در تکاملش، تمایل به روح دارد، این فلسفه از طبیعت، اولا استقلال فلسفه شلینگ را نشان می داد و او را در حلقه های رمانتیک مشهور کرد و ثانیا: تأیید یکی از بزرگترین نویسنده های آلمان، یعنی، ولفگانگ فن گوته، را به همراه داشت.

دوران انتشار زیاد در سال 1798 شلینگ به کرسی استادی دانشگاه «ینا»، مرکز آکادمی آلمان آن زمان، دعوت شد. مشهورترین متفکر آن عصر یعنی گوته، فردریش شیلر نویسنده، ویلهلم شیگل متفکر بزرگ رمانتیک، لودویک تایک نویسنده و نقاد و همینطور هگل همگی در ینا بودند. در طول این دوره شلینگ بسیار پرکار بود، او فلسفه طبیعتش را از طریق سخنرانی و نوشتن کتابها توسعه داد و بین سالهای 1797 تا 1800 چندین اثر در مورد فلسفه طبیعت منتشر کرد. در سال 1797، «ایده هایی در مورد فلسفه طبیعت» و در سال 1797 کتابی «در مورد روح جهان و فرضیه ای در مورد فیزیک پیشرفته برای تفسیر ارگانیسم» منتشر کرد. آرزوی شلینگ این بود که مفهوم طبیعت را با فلسفه فیشته (فلسفه خود مطلق) سازگار کند. او برای این منظور کتابی با عنوان «سیستم ایده آلیسم استعلایی» در سال 1800 به رشته تحریر درآورد. شلینگ پی برد که این سازگاری در قلمرو طبیعی و روحانی از طریق هنر قابل عرضه است. هنر بین این دو قلمرو میانجیگری می کند تا آنجایی که در تولید اثر هنری، طبیعت (روح ناهوشیار) و روح (روح هوشیار) این وحدت را ایجاد می کنند.
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در این اثر آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که شلینگ یک توسعه تاریخی از همه خدایی عرضه می کند. غیر طبیعی و روحانی به مثابه ظهور یک وضع بی تفاوت تبیین می شود که در مطلق توسعه نیافته غرق است و از طریق یک سلسله از مراحل منظم و پی در پی پدیدار می شود. شلینگ این عبارت را صریحا در یک مقاله ای با عنوان «شرحی از سیستم فلسفی من» مطرح می کند. اما فیشته با این مفهوم آشنایی نداشت و این دو متفکر در حدود سال 1800 یکدیگر را طرد کردند، فیشته، شلینگ را به خاطر عدم آشنایی با نظریاتش سرزنش می کند و شلینگ در جواب می نویسد، فیشته هرگز اصل درست فلسفی را مطرح نکرد تا روح را با طبیعت سازگار کند. مکاتبه بدون هیچ نتیجه ای در سال 1802 به پایان می رسد.

زمانی را که شلینگ در ینا به سر می برد از لحاظ شخصی مهم است. او در آنجا با کارولین شلگل آشنا شد. او یکی از زنان باهوشی بود که در حلقه رمانتیسم آلمان فعال بود؛ کارولین در سال 1763 به دنیا آمد و در سن بیست و یک سالگی با فیزیکدانی به نام «بوهمر» ازدواج کرد. بعد از مرگ شوهرش در خانه یک کتابدار زندگی کرد، او از طرفداران انقلاب فرانسه بود و در سال 1797 با ویلهلم شلگل ازدواج کرد. شلگل رهبر رمانتیسم و مترجم اشعار بود و با او به ینا رفت. او در آنجا با شلینگ آشنا و خیلی زود مجذوب او شد، در سال 1800 دختر کارولین فوت کرد. از طریق مداخله گوته، شلینگ از او خواستگاری کرد و در همان سال با هم ازدواج کردند. شلینگ در سال 1803 علیرغم اختلافات شخصی که با فیشته داشت به ینا رفت و یک سمت در دانشگاه ورزبورگ دریافت کرد.
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زندگی در ورزبورگ و مونیخ شلینگ در آغاز ورود به ورزبورگ در مورد فلسفه عینیت سخنرانی کرد، در طول سالهایی که در ینا بود سعی کرد تا نشان دهد که «امر مطلق» مستقیما خودش را به عنوان وحدت بخش عین و ذهن نشان می دهد. این همان نکته ای است که هگل از آن انتقاد می کند. در تعیین اختلاف بین سیستم های فلسفی فیشته و شلینگ، هگل در آغاز، طرفدار شلینگ بود. یک اتفاق آراء بین هگل و شلینگ وجود داشت و در سال 1802 مجله انتقادی در ینا منتشر شد که شلینگ و هگل به عنوان ویراستاران آن مجله بودند، اما سالهای بعد تفکر اصیل منفی هگل آغاز شد و به طور معناداری از تفکر شلینگ دور شد. مشهورترین اثر فلسفی هگل یعنی «پدیدارشناسی روح» در سال 1810 منتشر شد، که این کتاب انتقادات جدی را به سیستم شلینگ وارد کرد. شلینگ «امر مطلق» را به عنوان یک واحد مبهم از عینیت و ذهنیت تعریف می کرد، هگل چنین مطلقی را به شب تاریکی تشبیه کرد که در آن «تمام گاوها سیاهند.» به علاوه شلینگ هرگز توضیح نداده بود که چطور یک شخص می تواند به این «امر مطلق» برسد. او آنطوری با امر مطلق آغاز کرد که انگار «تیری ناگهان از کمان رها شده باشد.»



زیبایی شناسی ایده آلیستی شلینگ

شلینگ فیلسوف رمانتیک را همراه با هگل می توان یکی از بنیانگذاران زیبایی شناسی ایده آلیستی در نظر گرفت. هنر، تمامیت تحقق یافته تمام گفتمان های بنیادین (مذهب، فلسفه، سیاست، اخلاق) و همزمان نهاد نظری بنیادین است. از این پس پرسشی که مطرح می شود چنین است: اگر هنر خود بخش سازنده فلسفه باشد، در این صورت چگونه بفهمیم که گفتمان فلسفی می تواند از هنر، ابژه خود را بسازد؟ شلینگ در نظریه مشهور نظام ایده آلیسم استعلایی، تأیید می کند که هنر یگانه و تنها ارگانون موجود و یگانه و تنها دلیل وجود فلسفه است. اما اگر چنین می بود، هنر ممکن بود به سختی به ابژه فلسفه بدل شود: هنر تنها جزئی از آن می شد.
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شلینگ در فلسفه هنر تأیید می کند که فلسفه به هنر احتیاج ندارد، بلکه بالعکس، تنها فلسفه قادر است برای اندیشیدن، بار دیگر در دل سرچشمه های نخستین که اکنون خشکیده اند راهی بگشاید. هنر که تجسم امر مطلق بود، بدین دلیل که ارغنون فلسفه نشده است باید به انالوگون آن بدل شود. هنر می باید در ابژکتیویته (عینیت)، همان راهی را طی کند که فلسفه در زمینه ایده آلیسم پیموده است. فاصله میان فلسفه و هنر بسیار کم شده است. شلینگ نتیجه می گیرد که فلسفه می تواند هنر را به صورت ابژه بنیان گذارد، اما قادر نیست ذهنیت (سوبژکتیویته) آن را بزداید.

در مورد اثر هنری هم باید بگوییم که سنتزی است از دو عنصر متضاد: فعالیت خودآگاه و فعالیت ناخودآگاه که ضدیت آن دو هیچ پایان درک شدنی ندارد. اما چون دو عنصر در محصول خود اثر هنری به هم می پیوندند، امر بی پایان به وجهی پایان دار پدیدار می شود. هنرمند به عمد در اثرش برخی عناصر را وارد می کند.

من_اب_ع

باشگاه اندیشه 

روزنامه همشهری- برگرفته از دانشنامه راتلج- مترجم سیدمحمد حسینی لرگانی

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب فریدریش ویلهلم جوزف فون شلینگ زندگینامه اندیشه طبیعت زیبایی


پل تیلیش

زندگی پل تیلیش (Paul Tillich 1886 _ 1965) الهیات دان و فیلسوف آلمانی در دانشگاه های برلین، توبینگن، هال برسلاو، به تحصیل پرداخت و در 1910 از دانشگاه برسلاو دکترای فلسفه و در 1912 از دانشگاه هال لیسانس الهیات گرفت. از 1919 تا 1933 الهیات و فلسفه را در دانشگاه های برلین، ماربورگ، درسدن، لایپزیک و فرانکفورت تدریس کرد. با قدرت گرفتن حزب نازی از مقام استادی دانشگاه برکنار شد و در سال 1933 به آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا از 1933 تا 1955 در حوزه الهیاتی یونیون در نیویورک و از 1955 تا 1962 در دانشگاه هاروارد و از 1962 تا 1965 در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. مهمترین آثار تیلیش عبارتند از: الهیات نظام مند 3 جلد (شیکاگو، 1951 _ 1963)، دین چیست (نیویورک 1969)، شجاعت بودن (نیوهسیون 1952) و پویایی ایمان (نیویورک 1957).
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اندیشه

تیلیش در زندگینامه فکری خود نوشتش با محور قرار دادن مفهوم امور مطلق (Absolutes) در سه قلمرو: 1_ معرفت و مفهوم حقیقت 2_ تصمیم های اخلاقی و 3_ دین، پاره ای از دیدگاه های اصلی خود در قلمرو دین و الهیات را به اختصار بیان می کند.

شیوع نسبیت گرایی و انتخاب تعبیر امور مطلق او در بخش اول در توضیح انتخاب تعبیر «امور مطلق» می گوید: «انتخاب این موضوع ناشی از احساس ناخرسندی است ناخرسندی در برابر شیوع نسبیت گرایی در همه حوزه های اندیشه و زندگی امروز. وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم این را به گستردگی می بینیم.» تیلیش ابتدا به نسبیت گرایی علمی اشاره می کند و می گوید این نسبیت گرایی نه تنها در الگو یا مدل نظرات علمی بلکه در اصطلاحات علمی نظیر اتم ها، مولکول ها، انرژی، حرکت و نظایر آنها که در مرز میان مدل و مفهوم قرار دارند قابل مشاهده است و در ادامه می نویسد: «این موضوع خصلتی نسبیت گرایانه حتی به تفکر علمی می دهد. اگر سؤال کنید کدام مدل یا مفهوم به واقعیت نزدیک تر است ممکن است این پاسخ را دریافت کنید: هیچ یک. آنچه در اینجا داریم یک «بازی» است. علاوه بر این می توان به خصلت پوزیتیویستی و صورت گرایانه بخش بیشتر فلسفه معاصر اشاره کرد که پاسخ به مسائل مهم و اساسی مربوط به وجود انسان را به تصمیم های دلخواهانه و در واکنش علیه آن به خودکامگی و حکومت استبدادی می سپارد. به علاوه نسبیت گرایی در اخلاق نیز از حیث نظری و عملی در حال رشد و گسترش است و بالاخره نسبیت گرایی بزرگ و فزاینده در مقدس ترین و شاید بحث انگیزترین امور یعنی دین مطرح می شود. این موضوع امروزه در مواجهه با ادیان جهان و در نقد سکولار از دین قابل مشاهده است.»
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تیلیش در ادامه می گوید: «هرچند، هستند کسانی (و من یکی از آنها هستم) که نمی خواهند این توصیف را بپذیرند و خود را تسلیم یک نسبیت گرایی مطلق کنند نه به این دلیل که مستبد به رأی هستند یا صرفا واکنش تدافعی نشان می دهند بلکه به دلایلی نظری و عملی بر چنین عقیده ای هستند.»

تیلیش به عنوان دلیل نظری به اختصار می گوید: «دیدگاه منطقی در برابر هرگونه نسبیت گرایی این است که «نسبیت گرایی مطلق» مفهومی متناقض است و ترکیبی ناممکن از واژه هاست. اگر از این ترکیب ناممکن واژه ها استفاده شود نسبیت گرایی خودش به صورت امری نسبی درمی آید. بنابراین عنصری از مطلق بودن نه تنها یک امکان بلکه یک ضرورت است در غیر این صورت هیچ عبارتی نمی توانست پدید آید.

در قلمروهای مختلف مواجهه انسان با واقعیت باید امور مطلقی وجود داشته باشد که زندگی معنی دار را ممکن سازد. در غیر این صورت همه چیز همان بی نظمی و آشفتگی می بود که به توصیف کتاب مقدس پیش از خلقت وجود داشت. بنابراین من معتقدم که خدمت بزرگی به خود زندگی خواهد بود اگر این امور مطلق را بیابیم و اعتبار و حدودشان را نشان دهیم.»



چیستی مطلق

اما مطلق چیست؟ کلمه Absolut (مطلق) از کلمه abosolvere به معنی آزاد و رها شدن از هرگونه نسبت و رابطه محدود کننده است، از هر گونه نسبت خاص و حتی از بنیاد همه نسبت های خاص، نسبت میان عین و ذهن یا امر آفاقی و امر انفسی. تیلیش می گوید به دلیل معانی متعارضی که واژه sbsolute پیدا کرده است زوج اصطلاحات دیگری مانند مشروط و نامشروط، واپسین یا غایی (ultimate) و متناهی و نامتناهی را در اینجا می توان به کار برد. اما ترجیح می دهد که از اصطلاح واپسین (ultimate) در عباراتی مانند دلمشغولی یا پروای واپسین و از اصطلاح نامشروط در اشاره به خصلت نامشروط احکام اخلاقی و از اصطلاح نامتناهی در حوزه دین استفاده کند. «همه این اصطلاحات به یک چیز دلالت دارند: چیزی وجود دارد که در برابر جریان امور نسبی مقاومت می کند.» تیلیش می گوید در بن و بنیاد همه امور مطلق و نیز در بن جویبار امور نسبی (relativities) مطلقی هست که مفهوم حقیقت را ممکن می سازد. این مطلق خود وجود یا صرف الوجود (Being - itself) است. به تعبیر تیلیش صرف الوجود، بنیاد حقیقت و بنیاد خیر (good) و منشأ همه مطلق های دیگر در مواجهه مان با واقعیت است. این سرچشمه، خود مطلق یا مطلق فی نفسه (Absolute - itself) است که تجربه آن، تجربه امر قدسی است.
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مواجهه انسان با امر قدسی تیلیش در این باره می گوید: مواجهه انسان با واقعیت واپسین و غایی که ما آن را مواجهه با امرقدسی می نامیم مواجهه ای در بیرون از سایر مواجهات نیست. بلکه در درون آنها رخ می دهد. این تجربه، تجربه امر مطلق است تجربه مطلقیت در ذات خویش. فقط پس از این می توان از مواجهه ای خاص با امر مقدس یا قدسی سخن گفت یعنی از دین در معنای سنتی کلمه. تیلیش معتقد است که آنچه یک دین را دین می سازد همین مواجهه با وجود مطلق است مطلقی که در عین حال از آن فراتر هم هست. هسته و محور نظریه تیلیش راجع به دین و نهادهای دینی را باید در تلقی از دین به عنوان دل مشغولی و پروای واپسین دانست. عبارت پروای واپسین هم وجه درونی و انفسی دارد و هم وجه بیرونی و آفاقی. او در بخش دیگری از زندگینامه اش خاطره مصاحبت خود را با اوتو بازمی گوید: به یاد می آورم ماربورگ آلمان را در میانه دهه 1920 زمانی که با رودولف اوتو در میان درختان و تپه ها قدم می زدم و دربارۀ مسیحیت و ادیان مختلف آسیایی سخن می گفتیم. اولین چیزی که در تحلیل معنی اصطلاح مقدس (holy) گفت این بود که امر مقدس راز (mystery) است و به معنای خود مطلق و بنیاد همه مطلق هاست که ما آن را در قلمروهای مختلف مواجهه انسان با واقعیت کشف می کنیم. در تجربه این راز انسان به طرح این پرسش سوق داده می شود که «چرا به جای عدم و نیستی اصولا چیزی وجود دارد؟»
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نسبت تجربۀ مواجهه با امر قدسی و دین

تیلیش سپس این پرسش مهم را مطرح می کند که آیا مواجهه با وجود مطلق و امر قدسی منحصر به تجربه ای است که سنتا «دین» خوانده می شود؟ در پاسخ می گوید: قطعا اینطور نیست. نظر وی آن است که اولا تجربه وجود مطلق و امر قدسی در بیرون از ادیان هم وجود دارد. در هنر، موسیقی، سیاست، علم و سایر حوزه های فعالیت و زندگی بشر نیز مواجهه هایی با امر قدسی وجود دارد اما ادیان حاصل مواجهاتی خاص و مستقیم با امر قدسی هستند. در واقع دلشمغولی یا پروای واپسین یعنی آنچه غایت و هدف اندیشه و عمل قرار می گیرد پدیده ای جهانشمول و ذاتی وجود انسان است. او در اینجا میان دو مفهوم و معنای عام و خاص از دین تمایز می نهد. مفهوم و معنای عام دین به صورت بعد واقعیت واپسین در قلمروهای مختلف مواجهه انسان با واقعیت ظاهر می شود که در تعبیری استعاره ای می توان آن را بعد ژرفا (dimension of depth) نامید.



دین عام و خاص

تیلیش می گوید آنچه انسان مستقیما آنها را تجربه می کند، معرفت یا حکم اخلاقی یا عدالت اجتماعی یا مظاهر زیبایی شناختی و هنری و نظایر آنهاست، اما امر قدسی در همۀ آنها به نوعی و البته به صورت نهان حضور دارد. به عبارت دیگر تیلیش حضور امر قدسی را در ساختارهای سکولار یکسره منتفی نمی داند. البته این سخن فقط بر پایه معنای عام دین می تواند مفید معنا باشد. اما دین در معنای خاص، تجربه ای مستقیم و ویژه با وجود مطلق و امر قدسی است. تعلق خاطر و دلمشغولی واپسین به امر قدسی در این معنای خاص در زمان و مکانی خاص، در شخص، کتاب یا تصویری خاص و در مناسکی خاص نمود می یابد. تیلیش با توجه به تاریخ ادیان و تجربه ادیان بزرگ جهان می گوید تاریخ یک دین با یک حادثه وحی آغاز می شود که یک شخص یا گروه را پروای واپسین (ultimate concern) دربرمی گیرد چیزی که می توان آن را تجلی امر قدسی تعبیر کرد و به دنبال و همبسته با آن چیزی به عنوان نماد یا رمز (smmbol) دینی استقرار پیدا می کند.
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به عنوان مثال می گوید: «یک وعید (threat) مطلق و یک وعده (promise) مطلق در بسیاری از ادیان وجود دارد که در انگاره های بهشت و دوزخ نهادینه می شود. آنها بیانگر دو امکان مطلقند که به رابطه انسان با وجود مطلق بستگی دارند. ما جلوه های قوی از آن را در اسلام، هندوئیسم، بودیسم ماهایانه و در مسیحیت و یهودیت می یابیم.» در عین حال، این نهادها در قلمرو امور امکانی مانند لذت و الم، شادی و غم، امید و یأس نیز نمود پیدا می کنند. به هرحال «آنچه واقعا در دوزخ و بهشت نهادینه می شود بیانگر ارتباط ویژه و خطیر و اساسی با امر قدسی یا وجود مطلق است» تیلیش در ارتباط با این موضوع این سؤال را مطرح می کند که اگر وجود مطلق بنیاد همه مطلق ها در ادیان خاص ظهور یابد آیا یک دین می تواند سوای همه ادیان ادعای مطلق بودن کند؟ و در پاسخ می گوید: «بدیهی است. اکثر ادیان بزرگ این دعوی را داشته اند به ویژه مسیحیت، اسلام و یهودیت. ادیان دیگری هم هستند که ادعای مطلق بودن فراگیر نمی کنند بلکه در یک یک فرهنگ محدود و خاص چنین دعویی دارند.»

اهمیت تاریخ ادیان برای الهیات نظام مند پیش از پرداختن به نظر تیلیش در این باره باید بدین نکته توجه داشت که تیلیش دین را بعدی از وجود در همه امور انسان می دانست نظری که در همان نخستین کارهای وی مطرح شده بود. این نظر او را واداشت که درباره جلوه ها و مظاهر مستقیم و غیر مستقیم دین در هر فرهنگ یا سنت دینی به تحقیق و پژوهش بپردازد. اما عملا تحقیقات او محدود به مسیحیت و یهودیت بود تا آنکه در 1960 دیداری از ژاپن کرد. پس از آن بود که تحولی در فکرش ایجاد شد و کوشید طرح جامع تری راجع به تجلیات امر قدسی و گستره بعد ژرفا در زندگی بشر دراندازد و بدین سان بود که فی المثل از اهمیت تاریخ ادیان برای الهیات نظام مند سخن گفت. این نظرات چندی بعد در کتاب او با عنوان آینده ادیان (نیویورک 1966) بیان شدند.
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ادعای جهانشمولی ادیان و پیامبران

حال به پرسش فوق می پردازیم. تیلیش می گوید دلیل آن ادعای جهانشمول مقابله پیامبران بنی اسرائیل با بت پرستی بود. خداپرستی در این تعبیر چنانکه در عهد عتیق آمده بنابر طبیعت خود مطلق گرا بود و می بایست دعوی انحصار کند تا بتواند با بت سازیهای شیطانی و رساندن اشیا و امور محدود به مقام خدایی مقابله کند و آنها را یکسره نابود سازد. گاه این اشیا و امور محدود نمونه ای از قلمرویی محدود بودند که به خدایان بدل شدند یا اشیای طبیعی یا اقوام و گروههای اجتماعی یا کارکردهای خاص روح انسان یا فضایل انسانی مانند حکمت، قدرت یا عدالت بودند که مطلق انگاشته شدند و بر اندیشه و عمل سیطره یافتند. (تیلیش در جایی دیگر به مطلق انگاریهای امور نسبی در فاشیسم، نازیسم، سکولاریسم و نیز سکولاریسم اشاره می کند.) پیامبران به مقابله با همه بت ها به هر شکل و هر نوع برخاستند تا مطلق بودن وجود مطلق را احیا کنند، وجودی که نامشروط و نامتناهی است.

بدین ترتیب روشن شد که حقیقت، عدالت و نظایر آنها از صفات وجود مطلق الهیند. منشأ جامعیت و جهانشمولی حقیقت و عدالت و نیز منشأ این نگرش که خدا حتی قوم برگزیده خود را اگر مرتکب بی عدالتی شوند طرد می کند در همین جاست. تیلیش در ادامه می نویسد: «در هر انسان تمایلی به سوی بت پرستی وجود دارد، در هر دین نیز تمایلی قوی تر.» او با نگاهی جانبدارانه به مسیحیت معتقد است که مسیحیت نباید ادیان دیگر را باطل بشمارد و آنها را نفی کند بلکه باید آنها را به سوی نقد و ارزیابی خویش سوق دهد. سپس می گوید: «هر دینی از جمله مسیحیت ژرفایی دارد که برای همیشه پوشیده می ماند. در درون اکثر ادیان نزاعی درمی گیرد علیه کژنمایی وجود مطلق. بزرگترین نظامهای عرفانی مشرق زمین از همین نزاع برآمده اند. اما این نزاع و مبارزه در هیچ جا آنچنان قاطع و بنیادین نبوده که موجب رهایی کامل از کژنمایی شود. بنابراین در گفتگویمان با سایر ادیان نباید سعی کنیم آنها را به کیش خود درآوریم بلکه باید سعی کنیم ادیان دیگر را به ژرفایشان سوق دهیم، به آن نقطه ای که در آن به تحقیق دریابند که آنها بر حقیقت مطلق گواهند اما خودشان حقیقت مطلق نیستند.»
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دین و فرهنگ

تیلیش که یک الهیات دان برجسته پروتستان بود درباره تعامل میان الهیات و فرهنگ در کتاب «الهیات نظام مند» چنین می نویسد: «نظام الهیاتی باید دو نیاز اساسی را برآورد: بیان حقیقت پیام دینی از یک سو و تفسیر آن حقیقت برای هر نسل نو. الهیات بین دو قطب یعنی حقیقت سرمدی بنیاد خود و موقعیت زمانی که در آن حقیقت ازلی و ابدی باید اظهار شود، حرکت می کند. چنین نبوده که بسیاری از نظامهای الهیاتی توانسته اند بین این دو نیاز به طور کامل تعادل ایجاد کنند. اغلب آنان یا ارکان حقیقت را قربانی کردند یا نتوانستند متناسب با موقعیت سخن بگویند. برخی از آنان نیز در هر دو سو ناموفق بوده اند.»

تیلیش خود به عنوان یک متأله پروتستان سعی کرد میان الهیات و فرهنگ جدید وفاق و تعاملی ایجاد کند. در واقع او در بستر مشترک نگرش الهیات دانان پروتستان و بر خلاف الهیات کاتولیک که نسبت به مدرنیسم و فرهنگ جدید به طور کلی به دیده انکار و تقابل می نگرد سعی کرده است به همه وجود فرهنگ و زندگی جدید توجه کند و آنها را یکسره باطل و بی بهره از جلوه های امر قدسی نشمارد در عین حال چنانکه در همین زندگینامه خود نوشتش و نیز سایر آثار خود نشان داده، با دیدی نقادانه به فرهنگ جدید پرداخته است. شیوه ای که در مورد اندیشه های خود او هم باید به کار گرفت.

من_اب_ع

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب پل تیلیش زندگینامه اندیشه تاریخ ادیان الهیات
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اگوست کنت

کنت کنت با اعتقاد راسخ به فلسفهٔ اثبات گرایی (پوزیتیویسم - positivism) معتقد بود باید برای علوم انسانی نیز حیثیتی مشابه علوم تجربی قایل شد، به این معنی که علوم انسانی نیز باید از ابزار پژوهش تجربی استفاده کنند. کنت بر این باور بود که جوامع انسانی از سه مرحلهٔ الهی، فلسفی، و علمی عبور کرده اند (بعضا مرحلهٔ اساطیری را نیز می افزایند). در جوامع اساطیری، کاهنان رهبران جامعه به شمار می روند، در جوامع الهی که تبلور تاریخی آن قرون وسطی است، پیامبران، و در عصر رنسانس و پس از آن فیلسوفان. اما در دورهٔ کنونی (عصر علمی) دانشمندان و جامعه شناسان رهبران جامعه خواهند بود. البته ممکن است در هر جامعه ای بازمانده های فکری اعصار گذشته رسوب کرده باشد.

گاه شمار زندگی 1798. نوزدهم ژانویه تولد آگوست کنت در مون پلیه در خانواده ای کاتولیک و طرفدار سلطنت. پدرش کارمند متوسطی است در اداره ی وصول عواید مون پلیه.

1814- 1807. تحصیلات متوسطه در دبیرستان مون پلیه. کنت به زودی از مذهب کاتولیک دست می کشد و به افکار آزادیخواهانه و انقلابی روی می آورد.

1816– 1814. تحصیل در مدرسه ی پلی تکنیک که اگوست کنت در مسابقه ی ورودی آن از بین داوطلبان جنوب، نفر اول می شود.

1820. ارزیابی مختصر از کل گذشته دوران جدید که در ماه آوریل در سازمان دهنده منتشر می شود.

1822. جزوه ای درباره ی کارهای علمی لازم برای تجدید سازمان جامعه که در سیستم صنعتی منتشر می شود.

1824. سیستم سیاست اثباتی که چاپ تجدید نظر شده ای از کتاب قبلی است.
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1825. ملاحظات فلسفی درباره ی علوم و دانشمندان، ملاحظاتی درباره ی قدرت معنوی، این دو اثر در نشریه ی تولید کننده متعلق به سن سیمون هم منتشر شده اند. ازدواج اوگوست کنت با کارولین ماسن روسپی سابق.

1826. ماه آوریل. آغاز دروس عمومی فلسفه ی اثباتی، هومبول، کارنو، بلنویل، فیزیولوژیست و یوآنسو ریاضیدان از جمله شاگردان او هستند.

1830. انتشار جلد اول دروس فلسفه ی اثباتی.

1831. شروع تدریس ستاره شناسی برای همه که در شهرداری ناحیه ی سوم درس داده می شود و تا 48- 1847 طول می کشد.

1832. انتصاب کنت به عنوان مربی آنالیز و مکانیک در مدرسه ی پلی تکنیک.

1833. کنت از گیزو تقاضا می کند که یک کرسی تدریس تاریخ فرانسه برای او در کالژ دو فرانس به وجود آید. اما این تقاضا رد می شود.

1836. انتخاب کنت به عنوان ممتحن در پلی تکنیک.

1842. جدایی قطعی از خانم کنت.

1843. رساله مقدماتی در هندسه تحلیلی.

1844. گفتار درباره ی ذهن اثباتی مقدمه ی رساله ی فلسفی در ستاره شناسی برای همه.

1845. «سال بی نظیر» کنت، عشقش را به کلوتید دوو اظهار می دارد و وی او را فقط به دوستی بر می گزیند زیرا خود را در مورد آنچه از حد محبت بگذرد ناتوان می داند.

1846. پنجم آوریل، کلوتیلد دوو در برابر چشمان کنت می میرد و وی از این پس به راستی خود را وقف پرستش این زن می کند.

1847. کنت مذهب بشریت را اعلام می کند.

1848. تأسیس انجمن پوزیتیویستی.

ص: 13056





1851. کنت مقام مربی ریاضی خود را در مدرسه ی پلی تکنیک از دست می دهد و انتشار جلد اول سیاست اثباتی یا رساله ی جامعه شناسی در تأسیس مذهب بشریت، مجلدات دیگر در سالهای 1853-1852 و 1854 منتشر می شوند.

1856. ترکیب ذهنی یا سیستم همگانی تلقی های خاص حال عادی بشریت. کنت به رئیس اباء یسوع پیشنهاد می کند تا بر ضد فوران هرج و مرج طلبانه ی هذیان غربی متحد شوند.

1857. پنجم سپتامبر، مرگ آگوست کنت در پاریس، شماره 10، کوچه ی موسیولوپرنس در آغوش شاگردانش.

اهم اندیشه ها فیزیک اجتماعی

کنت می پنداشت که جامعه بشری نیز باید با همان روشی مورد بررسی قرار گیرد که در جهان طبیعی به کار برده می شود. کنت می گفت که علوم طبیعی در اثبات قانون مندی پدیده های طبیعی موفق بوده اند و توانسته اند کشف کنند که پدیده های طبیعی از یک رشته توالی منظم تحولی پیروی می کنند. این علم نوین به جای تکیه بر مرجعیت سنت، خود را بر ترکیب مناسبی از استدلال و مشاهده به عنوان تنها وسیله موجه برای کسب دانش متکی ساخت. درست است که هر نظریه علمی باید بر واقعیت های مشاهده شده استوار باشد، اما واقعیت ها را نیز نمی شود بدون راهنمایی یک نظریه مشاهده کرد.

کنت علم جدید خود را ابتدا فیزیک اجتماعی نامید، علم مورد نظر کنت هم در روشهای تجربی و مبانی معرفت شناسی و هم در کارکردهایش برای نوع بشر می بایست از الگوی علوم طبیعی پیروی کند. انسان برای اینکه محیط غیر انسانیش را به نفع خود دگرگون سازد باید قوانین حاکم بر جهان طبیعی را بشناسد به همین سان کنش اجتماعی مفید برای بشر تنها با استقرار قوانین حرکت حاکم بر تکامل بشری امکان پذیر است و سامان اجتماعی و توافق مدلی بر یک پایه استوارند.
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اگر جامعه شناسی بتواند به انسان ها بیاموزد که قوانین دگرگونی ناپذیر تحول و نظم را در امور بشری بازشناسند در آن صورت انسانها یاد خواهند گرفت که چگونه این قوانین را در جهت مقاصد همگانیشان به کار برند.



روشهای بررسی

حال که جامعه شناسی وظیفه تبیین قوانین پیشرفت و نظم اجتماعی را برای خود قایل شده است با چه ابزار و وسایلی باید این وظیفه را انجام دهد؟ این وسایل همانیند که در علوم طبیعی با موفقیت به کار رفته اند: مشاهده، آزمایشگری، مقایسه و روش تاریخی.

مشاهده به معنای جستجوی بی قاعده واقعیت های گوناگون نیست بلکه مشاهده گر جز به راهنمایی یک نظریه مقدماتی نمی داند که به چه واقعیت هایی باید بنگرد. بنابراین مشاهده تنها اگر از قوانین ایستا و پویایی پدیده ها تبعیت کند می تواند وجهه علمی داشته باشد. دومین روش تحقیق علمی، یعنی آزمایشگری تنها به گونه ای جزئی در علوم اجتماعی کاربرد پذیر است. آزمایشگری مستقیم در جهان انسانی امکان پذیر نیست. اما هر گاه که مسیر عادی یک پدیده به صورتی مشخص دستخوش آشفتگی گردد، آزمایشگری می تواند انجام پذیرد.

سومین روش، روش مقایسه ای است. در این جا روش اصلی، مقایسه همزمان حالت های گوناگون و مستقل جامعه بشری در بخشهای مختلف کره زمین را شامل می شود. با این روش مراحل گوناگون تکامل بشری را می توان در یک زمان مشاهده کرد. مراحل معینی از تحول بشر را که تاریخ تمدن غرب هیچ قرینه ای از آن در دست ندارد می توان تنها با این روش مقایسه ای مورد شناسایی قرار دارد یعنی با بررسی مقایسه ای جوامع ابتدایی. گرچه این هر سه روش علمی باید در جامعه شناسی به کار بسته شوند اما علم جامعه شناسی از همه بیشتر باید بر روش چهارم یعنی روش تاریخی توجه کند. مقایسه تاریخی در خلال اعصاری که بشریت طی آنها تحول یافته است جان کلام تحقیق جامعه شناختی را ارائه می کند.
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قوانین پیشرفت بشر

تکامل ذهن بشر در طی سه مرحلۀ و سه وضع خداشناسی یا افسانه ای، وضع مابعدالطبیعی یا تجریدی و وضع علمی یا اثباتی، انجام پذیرفته است.

در مرحله خداشناسی ذهن بشر به دنبال ماهیت ذاتی هستی ها و علت های نخستین و غایی همه معلول هاست. در مرحله مابعدالطبیعی ذهن می پندارد که نیروهای انتزاعی و موجودات حقیقی می توانند همه پدیده ها را به وجود آورند. اما در مرحله نهایی یعنی مرحله اثباتی ذهن انسان جستجوی بیهوده مفاهیم مطلق، سرچشمه گیتی و علل پدیده ها را رها می کند و وقت خود را به بررسی قوانین پدیده ها یعنی همان روابط دگرگونی ناپذیر توالی و همانندی اختصاص می دهد.

به نظر کنت هر یک از این مراحل اصلی تکامل ذهن بشر ضرورتا از بطن مرحله پیشین آن پدید می آیند. کنت همچین می پنداشت که به موازات وقوع تغییراتی در تحول ذهنی، سازمان اجتماعی و اوضاع مادی زندگی بشر نیز دستخوش تحول می شود. کنت بر این باور بود که نباید انتظار داشت که در هنگام مرگ یک نظام، سامان اجتماعی و نیز فکری تازه ای یکبار سر برآرد. در واقع تاریخ بشر با دوره های متناوب ارگانیک و بحرانی مشخص می شود. در دوره ارگانیک استواری اجتماعی و هماهنگی فکری برقرار است. برعکس در دوران بحرانی هیئت اجتماعی دستخوش عدم توازن بنیادی می شود که عمیقا ناآرامند و انسانهای شیفته نظم را نگران می سازد. با این همه همین دوره های ناآرام پیش درآمد ضروری یک وضع ارگانیک تازه به شمار می آیند.

کنت هر یک از مراحل تحول ذهنی نوع بشر را با یک نوع سازمان اجتماعی و تسلط سیاسی خاص آن مرحله مرتبط ساخته بود. مرحله خداشناسی تحت سلطه کاهنان است و مردان نظامی در آن فرمانروایی می کنند. مرحله مابعدالطبیعی به قرون وسطی و عصر رنسانس برمی گردد تحت تسلط مردان کلیسا و حقوقدانان می باشد. مرحله اثباتی که تازه آغاز شده است تحت تسلط مدیران صنعتی هدایت اخلاقی دانشمندان خواهد بود. در مرحله نخست خانواده واحد اجتماعی الگو را می سازد و در دومین مرحله، دولت اهمیت اجتماعی پیدا می کند و در سومین مرحله کل نوع بشر واحد اجتماعی اصلی خواهد بود. کنت علاوه بر عامل فکری بر پیشرفت بشر عواملی دیگر چون جمعیت و تقسیم کار را تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی تلقی می کند.
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سلسله مراتب علوم دومین نظریه مشهور کنت که همان نظریه سلسله مراتب علوم است با قانون سه مرحله ای وی ارتباط نزدیک دارد. همچنان که نوع بشر از طریق سه مرحله معین پیشرفت می کند که هر مرحله آن مبتنی بر دستاوردهای مرحله پیشین است دانش علمی نیز مراحل تحول مشابهی را پشت سر می گذارد اما علوم گوناگون به نسبتهای متفاوتی پیشرفت می کنند. هر دانشی هر چه که عمومیت، سادگی و استقلال آن از انواع دیگر دانش بیشتر باشد زودتر به مرحله اثباتی می رسد.

ابتدا ستاره شناسی بعد به ترتیب فیزیک، شیمی، زیست شناسی و سرانجام جامعه شناسی به مرحله اثباتی می رسد. علم اجتماعی که از همه علوم دیگر پیچیده تر است و پیدایش آن بیشتر از هر علم دیگری به تحول همة علوم پیشین وابسته است در بالاترین پله سلسله مراتب علوم جای دارد. علم اجتماعی تکمیل کننده روش اثباتی است. همه علوم دیگر زمینه ساز این علم تازه اند. علم اجتماعی از همه منابع علوم پیش از خود برخوردار است.

علاوه بر روشهای خاص خود جامعه شناسی، این علم به علوم ماقبل خود وابسته است. به طور مثال زیست شناسی بر وحدت ارگانیک تأکید دارد که فیزیک و شیمی ندارند که جامعه شناسی در همین تأکید بر وحدت ارگانیک است که با زیست شناسی وجه اشتراک دارد. در بررسی اجتماعی انسان و جامعه بصورت کلی بهتر برای ما شناخته می شوند و نظام کلی جامعه بهتر از اجزائی که سازنده این نظامند می تواند موضوع مورد بررسی ما قرار گیرد.



ایستایی و پویایی اجتماعی
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شایسته است که در جامعه شناسی میان ایستایی و پویایی پدیده های اجتماعی تمایز قایل شویم. این تمایز میان دو دسته واقعیت نیست بلکه در اینجا ما دو جنبه از یک نظریه را از یکدیگر متمایز می سازیم. این تمایز به مفهوم دو گانه پیشرفت و نظم راجع است. مفهوم نظم دربرگیرنده هماهنگی پایدار میان شرایط وجود اجتماعی است و مفهوم پیشرفت تحول اجتماعی را در نظر دارد که پیوسته به یکدیگر وابسته اند. در نظم اجتماعی تعادل روابط متقابل عناصر موجود در درون کل نظام مورد بررسی قرار می گیرد. هنگامی که کنت به اجزای ترکیب کنندة یک نظام اجتماعی می پردازد خانواده را واحد اجتماعی در نظر می گیرد نه افراد را. واحد اجتماعی راستین همان خانواده است که از ترکیب خانواده ها، قبایل و از اجتماع قبایل ملت ساخته می شود. در چارچوب خانواده است که گرایش های خودخواهانه به سود مقاصد اجتماعی سرکوب و مهار می شوند.

خانواده پایه ای ترین واحد اجتماعی و پیش نمونه همبستگی های اجتماعی دیگر است. عناصر راستین ارگانیسم جمعی اساسا خانواده هایند و طبقات و کاست ها بافت اصلی آن و سرانجام شهرها و شهرستان ها اندام های واقعی این ارگانیسم کلی را می سازند.

یک ارگانیسم زیست شناختی در محدوده یک چارچوب مادی کار می کند حال آنکه یک هیئت اجتماعی را نه با وسایل مادی بلکه با پیوندهای روحی می توان فراهم آورد. از همین روی کنت اهمیت ویژه ای برای زبان و از آن بالاتر برای دین قایل بود. زبان ظرفی است که اندیشه های نسل های قبل و فرهنگ نیاکانی در آن است و زبان می تواند ما را به آن پیوند دهد بدون زبان امکان همبستگی وجود ندارد. اما زبان تنها یک میانجی رفتار است و نه راهنمای مثبت. جامعه علاوه بر زبان به یک اعتقاد مذهبی مشترک نیز دارد. دین همان شیرازه نیرومندی است که افراد جامعه را با یک کیش و نظام عقیدتی مشترک به هم پیوند می دهد. دین سنگ بنای سامان اجتماعی است و برای مشروع ساختن فرمانهای حکومت اجتناب ناپذیر. هر حکومتی برای تقدیس و تنظیم رابطة فرماندهی و فرمانبری به یک دین نیاز دارد. گذشته از زبان و دین عامل سوم پیوند دهنده انسانها تقسیم کار است. که ارگانیسم اجتماعی را این همه پیچیده ساخته است. تقسیم کار علاوه بر تحول استعدادها، از طریق ایجاد حس وابستگی در افراد جامعه همبستگی انسانی را افزونتر می سازد با این همه او از آنچه که جنبه های منفی تقسیم کار صنعتی نوین می نامید نگران بود.
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من_اب_ع

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب اگوست کنت پوزیتیویسم منطقی مکاتب اندیشه جامعه شناسی خانواده زندگینامه


تفکر روشنگری در آلمان

آلمان در عصر هیجدهم وضعیت کاملا متفاوتی با فرانسه و انگلیس داشته است. از جهت اقتصادی، تجارت و بازرگانی رونق نداشت و زندگی طبقه عامه در شکل زندگی کشاورزی بود و طبقه متوسط شهرنشین ظهور چندانی نداشت. از طرف دیگر حکومت یکپارچه واحدی بر سرزمین آلمان فرمانروایی نمی کرد و هر یک از حکومتهای منطقه ای کوچک بر قلمروهای محدودی مسلط بودند. روشنگری در آلمان مانند دیگر کشورها از قشر تحصیل کرده و دانش آموخته شروع شد. اما این قشر به جای این که مانند فرانسه با عامه مردم (قشر متوسط شهرنشین) نشست و برخاست داشته باشند، به حکومت و حاکمان نزدیک بودند. طبقه منورالفکر را خدمتکاران سیاسی، صاحب منصبان، اساتید دانشگاه ها، معلمان مدارس، قضات و روحانیون تشکیل می دادند. محافل اصلی روشنگری، دانشگاه ها بودند و معمولا از این طبقه برای امور سیاسی و حکومتی استفاده می شد و به همین خاطر در روشنگری آلمانی اعتقاد بر این بود که باید از بالا (حاکمان) به اصلاح امور پرداخت. علاوه بر دانشگاه ها، لژهای فراماسونری نیز از دیگر محافل روشنگری در آلمان بودند که چون جنبه دانشگاهی محض نداشتند، از دیگر طبقات اجتماعی هم در آن حضور می یافتند.

آموزه ها و تعلیمات روشنگری فرانسه غالبا نافی دین بود و در نقطه مقابل بینش ایمانی قرار داشت، اما تعلیمات روشنگری آلمان عمدتا در خدمت مسیحیت و مدافع آن بوده است. به همین جهت درباره روشنگری آلمان می توان از روشنگری دینی سخن گفت بر خلاف روشنگری فرانسه که چنین اطلاقی در این مورد متناقض الاطراف می شود.
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مراحل بسط روشنگری در آلمان روند بسط و گسترش روشنگری در آلمان دارای سه مرحله اصلی است:

1- مرحله آغازین و عقل گرایانه 2- واکنش رومانتیک به سلطه عقل 3- خودکاوی روشنگری و تفکیک بین روشنگری کاذب و صادق.



صبغه دینی روشنگری آلمان

نقطه مشترک مراحل گوناگون روشنگری آلمان که ویژگی مختص آن می باشد توجه به معضلات و مسائل دینی است. فهم این ویژگی؛ یعنی استغراق روشنگری آلمانی در مسائل دینی نیازمند توجه به تاریخ آلمان است. در حالی که پیشینه و عقبه روشنگری فرانسه نهضت تجدید حیات فرهنگی (رنسانس) ایتالیا بود، روشنگری در شرایطی وارد فضای فرهنگی آلمان شده بود که این کشور در قرن شانزدهم نهضت اصلاح دینی را تجربه کرده بود و به دنبال آن جنگ های دهقانان و کشاورزان اتفاق افتاد، در عین حال که به خاطر عوامل سیاسی اقتصادی و اجتماعی وارد جنگ شدند، اما عمیقا تحت تأثیر آموزه های مذهبی قرار داشتند. علاوه بر این آلمان در قرن هفدهم جنگ مذهبی سی ساله را نیز شاهد بوده و در نیمه دوم همین قرن ظهور گرایش مذهبی پارسا مسلکی را تجربه کرده بود و روی هم رفته آلمان در سده های شانزدهم و هفدهم شاهد منازعات مذهبی بی وقفه ای بوده است.

اگر خواسته باشیم مقداری عمیق تر و موشکافانه تر به این موضوع بنگریم باید عقب تر برویم و ریشه های دو نهضت تجدید حیات فرهنگی و اصلاح دینی را مورد بررسی قرار دهیم. نهضت تجدید حیات فرهنگی و نهضت اصلاح دینی هر دو انفجاری در درون فرهنگ قرون وسطایی، طغیان و شورش بر علیه آن بودند. پس از حمله بربرهای ژرمنی شمال به فرهنگ لاتینی جنوب و فروپاشی امپراتوری روم، در عصر تجدید حیات فرهنگی کارولنژی، عناصر لاتینی و آلمانی با صبغه ای مسیحی گردهم آورده شدند و فرهنگ قرون وسطای مسیحی را تشکیل دادند، این فرهنگ، پس از جنگهای صلیبی دویست ساله بر علیه فرهنگ خارجی مسلمان و جنگهای داخلی صد ساله دچار تجزیه و فروپاشی شد. در جنوب، نهضت تجدید حیات فرهنگی اتفاق افتاد؛ زیرا آنها دارای پیشینه فرهنگی لاتینی-رومی بودند، و بر این دسته از عناصر فرهنگ قرون وسطایی تأکید و آنها را احیا کردند.
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از این رو، فرهنگ آنها دنیوی تر شد، اما در شمال، نهضت اصلاح دینی اتفاق افتاد؛ چرا که آنها دارای پیشینه فرهنگی فاخری غیر از آنچه که در عصر امپراتوری شارلمانی و اصلاحات کارولنژی با صبغه دینی مسیحی شکل گرفت، نبودند، در نتیجه آنها از طرفی بر احیای مسیحیت اصیل و اولیه تأکید کردند و از طرف دیگر خواستند عناصر آلمانی فرهنگ قرون وسطی را احیا کنند. بدین ترتیب توجه به پیشینه فرهنگی متفاوت جنوب اروپا و شمال اروپا این نکته را روشن می کند که چرا روشنگری در فرانسه صبغه ضد دینی دارد ولی در آلمان صبغه دینی. اکنون پس از توضیح این که چرا مراحل مختلف روشنگری آلمان دارای صبغه دینی داشت، نظری کوتاه و اجمالی به این مراحل می اندازیم:



1- مرحله آغازین و عقل گرایانه

در این مرحله کسانی مانند لایب نیتس، تومازیوس و ولف چهره های اصلی روشنگری شمرده می شوند. این افراد گرچه دارای دیدگاه های متفاوتی می باشند، مثلا لایب نیتس و ولف بر عقل مابعدالطبیعی تأکید می کنند. اما تومازیوس آن را بی حاصل می داند و بر معرفت عملی که مقدمه رفاه دنیوی است، تأکید می کند اما نقطه اشتراک آنها این است که می خواهند با عقل، همه مسائل را حل و ابهامات را برطرف کنند. عده ای از متفکرین در صدد بودند تا اندیشه های فلسفی روشنگرانه آلمان را برای عامه مردم تبلیغ و ترویج کنند، از جمله گارو، ریدل، فریدریش نیکولای و ویلانت. این عده، فیلسوفان مردمی خوانده می شدند.



2- واکنش رومانتیک

در زمانی که عقل در حال بسط و گسترش سیطره خود در قلمروهای مختلف زندگی و فرهنگ آلمانی در قرن هیجدهم بود و قشر فرهیخته جامعه پذیرفته بودند که هر چیزی را باید در محکمه عقل حاضر و درباره اش قضاوت کرد، عده ای زمزمه مخالفت با عقل گرایی خشک را آغاز کردند و در مقابل آن بر شور، عاطفه، عشق و احساسات والای انسانی و ایمان تأکید کردند. شخصیتهای برجسته رمانتیک عبارتند از همان، هردر و یاکوبی. این عده در مقابل اصالت عقل روشنگری می ایستند و بر آن می تازند و مخصوصا روشنگری از نوع فرانسوی را، نوعی فرهنگ وارداتی و بیگانه تلقی می کنند. در میان این عده مخصوصا هردر بر فرهنگ قرون وسطایی -از نوع عصر شارلمانی نه از نوع کاتولیکی آن- تأکید می کند و آن را بهتر و برتر از فرهنگ عصر روشنایی فرانسه می داند. نهضت «غوغا و تلاش» صحنه ادبی مبارزه با عقلگرایی روشنگری را تشکیل می دهد که درباره ادعاهایی همچون ذهن گرایی، آزادی و احساسات قلم می زد.
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3- روشنگری کاذب و صادق

در اواخر قرن هیجدهم تحت عوامل و شرایط گوناگونی، از جمله نقد نهضت رومانتیک از روشنگری، انقلاب فرانسه و... مفهوم روشنگری موضوع بحث و پژوهش قرار گرفت و مجله (Berlinische Monatsschrift) در سال 1783 پرسش «روشنگری چیست؟» را مطرح و از صاحب نظران نظرخواهی کرد. به تعداد پاسخها، تعاریف گوناگونی از روشنگری ارائه شد مثلا، رهایی از نابالغی و خامی (ارهاد و کانت)؛ تفکر مستقل (ویلند) معرفت مفید و کاربردی (ویلوم) و...

با توجه به پاسخهای گوناگونی که درباره تعریف روشنگری ارائه شده بود، طبیعی بود هر کسی روشنگری را به روشنگری کاذب (با توجه به تعریف دیگران) و روشنگری صادق (بر اساس تعریف خود) تقسیم کند. از جمله کسانی که سخن از روشنگری کاذب و صادق گفتند، رینهولد است. هگل روشنگری مخصوصا نوع فرانسوی آن را مورد تأمل قرار داد و آن را روشنگری کاذب خوانده است. بنابراین، می توان هگل را متعلق به مرحله سوم روشنگری آلمان دانست. هگل مانند کانت از طرفی با تأکید بر تعلق و خردورزی، در امتداد مرحله اول روشنگری آلمان قرار دارد، با این تفاوت که هگل برخلاف کانت از رمانتیکها هم متأثر بود و از طرف دیگر هر دو در باره روشنگری به تأمل و تفکر برخاستند و درباره آن داوری کردند باز هم با این تفاوت که هگل برخلاف کانت شکل فرانسوی و دایرة المعارف روشنگری را روشنگری کاذب خوانده است.

من_اب_ع

یارعلی کرد فیروزجایی- هگل و روشنگری- انتشارات باشگاه اندیشه- تابستان 1386 

هارولد جی لاسکی- سیر آزادی در اروپا- ترجمه رحمت الله مراغه ای مقدم 
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فرانکلین لوفان بومر- جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غربی- ترجمه دکتر حسین بشیریه 

هرمن رندال- سیر تکامل عقل نوین- ترجمه ابوالقاسم پاینده 

فردریک کاپلستون- تاریخ فلسفه از ولف تا کانت- ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر- ج 6

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب تفکر روشنگری آلمان تاریخ دین فرهنگ فلاسفه غرب


عناصر و ویژگیهای عصر روشنگری

روشنگری یک نوع فلسفه زندگی است و یا مجموعه ای از مفروضات مشترک می باشد که برای قلمروهای مختلف زندگی از رفتار اخلاقی گرفته تا فرهنگ لوازم و پیامدهایی دارد. برای این که مراد از این فلسفه زندگی و یا این نحو فکر کردن و یا عمل کردن که در زوایای مختلف زندگی تأثیرگذار است، روشن تر شود، بروز و نمود آن را در ابعاد مختلف زندگی اعم از باورها، ارزشهای اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصاد و... پی می گیریم. می توان جلوه ها، عناصر و ویژگیهای روشنگری را تحت عنوان ذیل فهرست کرد:



1- ظهور دایرة المعارف ها: 

در عصر روشنایی پدیده هایی به وجود آمدند که در روند روشنگری سهم مهمی داشتند از آن جمله می توان به قهوه خانه های روشنگری، سالنها و دایرة المعارف نام برد. قهوه خانه های روشنگری در انگلستان کانون حیات روشنگری و محلی برای بحث و تبادل نظر روشنگرانه بودند. پدیده سالن به فرانسه مربوط می شود. سالن ها برخلاف قهوه خانه های روشنگری به وسیله زنان اداره می شد و زنان در بحث ها سهیم بودند. اما در این میان از همه مهمتر و ماندگارتر، دایرة المعارف بود. روشنگری فرانسه با دایرة المعارف پیوند خورده است و بدون توجه به دایرة المعارف نمی توان حق مطلب را درباره روشنگری ادا کرد. دایرة المعارف به عنوان نماد و پرچم روشنگری فرانسه شناخته می شود. شاخص ترین و تأثیرگذارترین اثر ماندگار عصر روشنایی دایرة المعارف بود. دایرة المعارف در اصل به عنوان ترجمه و تجدید نظر بر کتاب دایرة المعارف چمبرز که برای نخستین بار در سال 1727 در ادینبرو منتشر شده بود، راه اندازی شد. ویراستاران دایرة المعارف دیدرو و دالامبر بودند و نویسندگان آن عبارت بودند از مونتسکیو، ولتر، شارل دوکلو، ساموئل نورمی، دلباخ، مورله، آندره تئوفیل دو برد و ژان دووکاتسون.
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جلد اول دایرة المعارف به نام دایرة المعارف یا فرهنگ تحلیلی علوم، هنرها و صنایع در سال 1751 منتشر شد. اتمام دایرة المعارف بیش از بیست سال به طول انجامید و انجام آن با مخالفتها و ممانعتهایی مواجه شد و مراحلی از کار نیز در خفا و پنهانی صورت گرفت. در پایان کار دایرة المعارف حدودا 72000 مدخل و 25000 تصویر داشت و چاپ اول آن بالغ بر 35 جلد شد. دایرة المعارف هم نماد روشنگری بود و هم برنامه آن. علت این که دایرة المعارف معرف عصر روشنایی محسوب می شود این است که هم مندرجاتش و هم اصولی که این مندرجات بر اساس آنها ترتیب یافته، گویای دو هدف بارز اندیشه های اساسی روشنگری است:

1- تحقق این که معرفت را حتی المقدور عام و فراگیر سازند. 2- ایجاد این تصور که معرفت مذکور مجموعه نوشتارهای کوتاهی است در باب آگاهیهایی که باید به ترتیب الفبایی منتقل شود. در این عصر روشن شده بود که علم جدید دارای چه ماهیتی است؛ یعنی اصول فیزیک نیوتنی به عنوان نمونه ای درست و معیار علم تلقی شده بود و اصحاب دایرة المعارف در صدد برآمدند که از طرفی این معیارها را در همه موضوعات و قلمروها گسترش دهند و از سوی دیگر دستاوردهای علم جدید را در همه ابعادش گردآوری کنند و به صورت یکپارچه تحویل جامعه بشری دهند. خلاصه این که دایرة المعارف در راستای تحقق این هدف روشنگری تدوین شده بود که معرفت تجربی را جایگزین عمل و باور سنتی کند.



2- عقل گرایی و تجربه گرایی: 
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تکیه بر عقل انسان به عنوان تنها منبع معرفت و شناخت و قبول آن به عنوان داور نهایی در کشف حقیقت، نفی حجیت وحی، سنت و دین و...(منظور از عقل در اینجا نقطه مقابل وحی و سنت است نه نقطه مقابل تجربه.) تأکید بر این که عقل فقط از راه احساس و تجربه حسی به معرفت نائل می آید و رد و انکار تصورات فطری که به نوعی تداعی گر نظریه اشراق الهی و دخالت فراطبیعی در معرفت است و تأیید لاک در برابر دکارت.



3- دنیوی اندیشی، ماده گرایی و طبیعت باوری: 

دغدغه رفاه و سعادت دنیوی داشتن در مقابل اهتمام به تأمین سعادت اخروی. نفی و انکار و یا بی اعتنایی به امور غیر مادی و توجه اکید به طبیعت و امکانات آن.



4- انسان مداری، فردگرایی و فایده باوری: 

تأکید بر خودمختاری فرد، ملاک و معیار نهایی دانستن نظرات، امیال، اهداف انسان و دغدغه درد و رنج، رفاه و سعادت انسان را داشتن. ابتنای ارزشمندی و خوب بودن هر چیزی بر فایده و منفعت آن برای انسان.



5- مدارا و تساهل: 

تحمل آرا و دیدگاه های مخالف دستگاه رسمی حکومت و مذهب و نفی مجازاتهای شرعی.



6- برابری طلبی و آزادی خواهی: 

نفی امتیازات فردی، گروهی، مذهبی و برابر بودن همه افراد، مخصوصا در امور حکومتی مانند: برابری طرفین در داد و ستد. تلاش برای کسب آزادی هم در برابر حکومتهای استبدادی و هم در برابر شکنجه ها و مجازاتهای دینی.
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7- قراردادگرایی: 

تأکید بر مواضعه و پیمان هم در عرصه اقتصاد و تجارت (داد و ستد و مبادله کالا) و هم در عرصه اجتماع و سیاست، وضع قوانین و انتخاب مجریان آن.



8- مالکیت: 

پذیرش اصل مالکیت افراد.



9- پیشرفت گرایی: 

قول به این که اکنون بهتر از گذشته و آینده بهتر از اکنون و خوب بودن و ارزشمندی امور تازه، و بی ارزشی امور کهنه و قدیمی و این که انسان همواره در حال ترقی و پیشرفت است.

این اوصاف و احتمالا اوصاف دیگری که ممکن است برای روشنگری برشمرد ابعاد و زوایای این فلسفه و یا این نحوه از نظر و عمل را نشان می دهد اما قابل توجه است که از میان این اوصاف، سه وصف: عقل گرایی، طبیعت گرایی و قول به پیشرفت از محوری ترین عناصر روشنگری محسوب می شوند که در کانون مباحث روشنگری از آن روزگار تاکنون قرار داشته اند. تعریفی که کانت برای روشنگری پیشنهاد کرده؛ یعنی «خروج آدمی از خامی و نابالغی ای که به دست خود بر خود تحمیل کرده است»، بر خصلت عقل گرایی روشنگری تأکید و تکیه کرده است. کانت در توضیح این تعریف می افزاید منظور از نابالغی، ناتوانی از استعمال فهم خود بدون تکیه بر دیگری است. او شعار روشنگری را جرأت بر استعمال فهم انسان بدون هدایت دیگری اعلام کرده است. ویژگیهای مذکور نشان می دهند که روشنگری در نقطه مقابل تفکر دینی قرار داشته و در هر صورت خصلت دین ستیزی روشنگری -بویژه روشنگری فرانسه- بارز و آشکار است.
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من_اب_ع

یارعلی کرد فیروزجایی- هگل و روشنگری 

هارولد جی لاسکی- سیر آزادی در اروپا- ترجمه رحمت الله مراغه ای مقدم 

فرانکلین لوفان بومر- جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غربی- ترجمه دکتر حسین بشیریه 

هرمن رندال- سیر تکامل عقل نوین- ترجمه ابوالقاسم پاینده- 

امانوئل کانت- روشن نگری چیست؟ نظریه ها و تعریفها- گردآوری ارهاد- ترجمه سیروس آرین پور 

فردریک کاپلستون- تاریخ فلسفه از ولف تا کانت- ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر- ج 6

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب فلاسفه غرب روشنگری تاریخ انسان


تفکر روشنگری از دیدگاه هگل

هگل هگل در بخش دوم کتاب پدیدارشناسی روح، پدیدارهای کلی تمدن و فرهنگ انسانی مانند عصر مدرنیته باستان، دورۀ فئودالیته و سلطنت مطلق، عصر روشنایی و انقلاب کبیر فرانسه را مورد بررسی قرار می دهد. او در این قسمت از کتاب در صدد است تا گونه های مختلف بسط و گسترش روح را در بستر دوره های سه گانه تاریخ جهان تحلیل کند. در نظر او تاریخ جهان به سه قسمت عصر باستان (یونان و روم)، عصر جدید (فئودالیته تا انقلاب کبیر فرانسه) و عصر معاصر (عصری که از زمان ناپلئون به بعد شروع شده است) تقسیم می شود. هگل در توصیف تجلی روح در عصر جدید، تحت عنوان «از خود بیگانگی» روح در پایان این عصر، عصر روشنایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.



نقد هگل از عصر روشنایی

هگل در قسمت دوم از کتاب پدیدارشناسی روح، مراحل تاریخی تطور روح را بررسی می کند و به بحث از خودبیگانگی روح می رسد. او معتقد است در روند انتقال نظام فئودالی به نظام سلطنتی، بینش و روش مردم نسبت به حکومت و اصحاب حکومت مخصوصا سلطان تغییر می کند و نگرش مادی و مالی بر روابط بین مردم و حکومت سایه می اندازد به طوری که ثروت مقوم «من» می گردد و انسان مساوی با پول می گردد و بدین ترتیب روح در جریان کورکننده اقتصادی از خود بیگانه می شود. انباشت ثروت موجب رشد فقر و اختلاف بین فقیر و غنی شده و منجر به پیدایش نفرت در جامعه می گردد. با ادامه تحلیل دیالیکتیکی درباره این روند به مرحله ای می رسیم که «من متملق مال اندوز» از وضع خود آگاه می شود و نسبت به تزلزل و بی ریشه بودن خود و فرهنگش به حد شعور می رسد. هگل می گوید از نظر تاریخی این امر در عصر روشنایی فرانسه تحقق یافته است. برای برون رفتن از این وضعیت از خود بیگانگی عملا غیر از دو راه وجود ندارد، یا در پیش گرفتن راه تفکر و تعقل محض و یا پناه بردن به ایمان و ملحق کردن خود به کل؛ تفکر و تعقل محض در صدد است تا در درون ذهن فاعل شناسا این از خود بیگانگی و غیریت را برطرف سازد، اما ایمان می خواهد در خارج از ذهن این هدف را تحقق ببخشد.
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نقد موضع سلبی و سطحی روشنگری دربارۀ ایمان هگل سپس وارد بحث عصر روشنایی می شود و به تقابل تعقل محض با ایمان می پردازد. هگل در پدیدارشناسی روح موضع سلبی و سطحی روشنگری را درباره ایمان چنین گزارش می کند: «ایمان مخالف با تعقل محض است، مخالف عقل و حقیقت است،... تعقل محض ایمان را به طور کلی از سلسله خرافات، تعصبات، و اوهام می داند... توده ها قربانیان فریب جماعت کشیش هایی هستند که به زعم بدخواهانه اش خودش را تنها جماعت واجد تعقل می پندارد و اهداف خودیت دیگرش را نیز تعقیب می کند،... به واسطه حماقت و گمراهی مردم که ناشی از دغلبازی کشیشی گری است، حکومت استبدادی که هر دو (مردم و روحانیت) را تحقیر می کند و خوار می شمارد، امتیاز سلطه بلامنازع و ارضای آرزوها و هوسهایش را به نفع خودش تصاحب می کند اما تعقل محض در همین حین همان تیرگی تعقل، همان خرافه و وهم است.»

عصر روشنایی با این تلقی نسبت به ایمان در صدد برمی آید که توده مردم را که آگاهی خام آنها در سایه خرافات و اوهام علی الظاهر دینی، نابود شده بود نجات دهد و آنها را به درجه تعقل محض برساند. روشنگری خود را سرآغاز جدیدی برای بشریت می داند، از این رو لازم می بیند که با تمام سر و صدا به صحنه بیاید. هگل در ایمان و دانش، روشنگری را هیاهوی نخوت و غروری می داند که اصل استواری ندارد و اکنون در پدیدارشناسی روح بر تهی بودن این غرور تأکید می کند و استدلال می کند که روشنگری فاقد هرگونه جوهر و شرافتی می باشد؛ چرا که نتوانسته است معنای واقعی دیدگاهی را که اینگونه تحقیرآمیز و مزورانه بر آن می تازد، دریابد.
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نقد موضع ایجابی روشنگری دربارۀ ایمان آنچه که هگل تا کنون از موقف ایمان به توصیف و نقد موضع روشنگری پرداخته، به موضع سلبی روشنگری مربوط بوده است، حال ببینیم هگل موضع ایجابی روشنگری را چگونه توصیف و نقد می کند: «اگر همه تعصبات و خرافات از ذهن زدوده شوند، پرسشی که مطرح می شود این است که: پس چی؟ کدام حقیقت است که روشنگری آن را به جای خرافات تبلیغ و ترویج می کند؟» هگل در این مرحله دیدگاه های روشنگری را در زمینه های: مابعدالطبیعه، معرفت شناسی و اخلاق مطرح می کند و مدعی است که در هر یک از این قلمروها موضع ایمان قابل دفاع بوده و ایمان احساس فشار نخواهد کرد.

1- دیدگاه معرفت شناختی

در نظر هگل عصر روشنایی، عصر معرفت حسی و عقل مشاهده گر حسی می باشد، تنها یقین قابل قبول، یقین حسی است؛ یعنی یقینی که مبتنی بر مشاهده حسی مستقیم و یا مبتنی بر تفکر و تأمل منتهی به حس است. در این عصر هر آنچه که از فهم جزئی حسی انسان فراتر رود کنار نهاده می شود و به همین خاطر ذات محتوای خود را از دست می دهد و تفکر فاقد جنبه جوهری می شود. پس می توان گفت که روشنگری از حیث معرفت شناختی تجربه گرا است.

2- دیدگاه مابعدالطبیعی

تکیه بر معرفت حسی و نفی هرگونه معرفت غیر حسی سرانجامی جز این ندارد که امور غیر حسی و ماوراءالطبیعی نفی و انکار شود و انسان در دایره تنگ و محدود طبیعت زندانی شود و فقط امور متناهی و محدود طبیعی را مشاهده کند و به آنها تن در دهد و بالاخره طبیعت گرا، ماده گرا بوده و عالم معنی و ماورای ماده را انکار کند. علاوه بر این چون از فهم و تصدیق امر نامتناهی و غیر مادی ناتوان است، نمی تواند وجود نامتناهی خدا را بپذیرد، از این رو ملحد و منکر خدا می شود. جز این که برخی بر اساس عقل طبیعی، خدایی را اثبات کنند که در امور مخلوقاتش دخالتی ندارد و با آنها رابطه ای در قالب وحی ندارد. از این جهت ظاهرا دو گروه از اصحاب روشنگری در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، خداباوران طبیعی و ماده باوران؛ این عده به گمان هگل ظاهرا مقابل و مخالف همدیگرند؛ زیرا ماده باوران معتقدند که هستی در ماده و مادیات خلاصه می شود و هیچ امر غیر مادی وجود ندارد، اما خدا باوری طبیعی قائل به وجود موجودی غیر مادی است، از این رو ماده باوری نقض می شود. اما هگل معتقد است که این دو موضع عین یکدیگرند، آنچه که یکی آن را ماده می نامد، دومی از آن به وجود عالی تعبیر می کند و سبب تعارض آن دو سابقه و خاطره فرهنگی است که از قبل در هر یک از آنها وجود داشته است.
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در نظر هگل پیدایش این دو موضع ظاهرا متفاوت در عصر روشنایی، دال بر شکاف و بی محتوایی می باشد که در بطن همین عصر به وجود آمده است؛ زیرا این دو تفکر ظاهرا متفاوت، از این حیث که هر دو انتزاعی می باشند یکی می شود و هیچ یک قادر نیست نه به صورت یک نظام واقعی طبیعت دربیاید و نه به صورت یک نظام روحی و معنوی بسط و گسترش بیابد. نقص اصالت ماده به عنوان مجموعه ای که خالی از آگاهی و شعور است از فقر و از عدم امکان گسترش آن ناشی می شود و نقص ایمان خداشناسی طبیعی نیز ناشی از فقدان شعور به خود در آن می باشد که از بسط و گسترش ایمان جلوگیری می کند. بدین ترتیب روشنگری که با تکیه بر حس گراییش ایمان را که معادل آگاهی از امر نامتناهی است، نفی و انکار می کند، در حقیقت به امر متناهی اکتفا می کند و خودش را از دسترسی به امر نامتناهی محروم می گرداند و به همین دلیل اندیشه و تفکر این عصر از تعالی باز می ماند و گرفتار سطحی اندیشی و ابتذال می گردد.

3- دیدگاه اخلاقی

در نظر هگل بشر قرن هیجدهم از حیث اخلاقی خودبنیاد و خودآیین است؛ یعنی احکام و دستورات اخلاقی را عقل خود او صادر می کند و مبدأ و منشأ بیرونی برای اخلاق را رد و طرد می کند. ملاک عقل او در صدور احکام اخلاقی، فایده مندی و سوددهی است. ویژگی اخلاقی عصر روشنگری در نظر هگل فایده باوری یا قول به اصالت فایده (utilitarianism) است. هر چیزی به عنوان شی ای که معین، متناهی و دارای فایده مصرفی خاصی است، مورد توجه قرار می گیرد. نگاه به اشیا ابزاری بوده و فقط بر اساس سود و فایده ای که می رسانند قابل فهم هستند. هر شیئی بر اساس مصرف و منفعتی که برای انسان دارد، تعریف می شود و چون هر چیزی بر اساس فایده اش برای انسان مورد توجه قرار می گیرد، توجه به انسان هم به خاطر نفعی است که احیانا برای او دارد؛ یعنی نگاه به انسان هم نگاه مصرفی و ابزاری می گردد. شکل گیری جامعه و روابط اجتماعی نیز بر همین مبنا توجیه می شود و جامعه بر اساس منافع متقابل انسانها و استفاده آنها از یکدیگر تشکیل می گردد.
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بدین ترتیب فایده باوری نه تنها مبنای فلسفه اخلاقی فردی است، بلکه مبنای فلسفه اخلاقی جمعی هم می باشد و رفتار انسانی بر اساس فایده اش در زندگانی جمعی ارزیابی می گردد. این بینش حتی شامل دین هم می گردد؛ دین بعد از این که در معرض انتقاد شدید متفکران روشنگری قرار می گیرد، مجددا با توجه به این که احتمالا دارای فوایدی باشد، مطرح و تأیید می شود (البته دین طبیعی منهای وحی و معجزه) بینش فایده باورانه در اخلاق که مقتضای عصر داد و ستد و تجارت می باشد برای مفاهیم عالی اخلاقی مانند ایثار و از خود گذشتگی معنا و جایگاهی باقی نمی گذارد.

تعمیق خودآگاهی ایمانی در عصر روشنایی هگل در عین حال که روشنگری را مورد نقد شدید قرار می دهد و آن را گرفتار سطحی اندیشی و تزویر می داند، منکر اهمیت تاریخی آن نیست. هگل معتقد است قبل از عصر روشنایی، در ایمان امر متناهی با امر نامتناهی خلط می شده، اما این خلط هرگز مورد التفات قرار نمی گرفت، از این رو چه بسا نوعی تزویر، دروغ و عوام فریبی مانع از این می شد که ایمان نسبت به خود شعور پیدا کند، اما عصر روشنایی موجب شد ایمان نسبت به خود شعور پیدا کند و بعد از دوره انتقادی به نحوی ارتقا یابد.

به عبارت دیگر عصر روشنایی در وادار کردن ایمان به تعمیق خودآگاهیش نقش مهمی ایفا می کند و مانع از این می شود که ایمان تبدیل به عقل ناباوری جزم اندیشانه ای گردد، در حالی که روشنگری نسبت به آگاهی مؤمنانه دشمن می نماید، اما در گشایش راهی که از طریق آن ایمان در صدد بر می آید تا بین خدا و انسان یا بین عقل و وحی واسطه شود و آنها را به همدیگر پیوند بزند، و در نتیجه از یک سویه شدن ایمان جلوگیری کند، کمک کار ایمان است. بدین ترتیب به قول هگل نه روشنگری بیگانه با ایمان است و نه ایمان می تواند منکر روشنگری باشد. هگل در ادامه همین دیدگاه، عقیده دارد که عصر روشنایی هم می بایستی به ناچار به سوی آزادسازی مطلقی به حرکت درآید. در این عصر تصور می شد که آزادی باید بر اساس اراده کلی عمومی در همین جهان خاکی تحقق یابد. در نتیجه خواه ناخواه عصر روشنایی خبر از انقلاب کبیر فرانسه می داده است.
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نامتوازن بودن آگاهی عصر روشنایی هگل در ادامه به تحلیل فلسفی انقلاب کبیر فرانسه و دوره وحشت پس از آن می پردازد و در آنجا نیز کاستیهای آگاهی روشنگری را متذکر می شود و می گوید آگاهی عصر روشنایی یک جانبه و نامتوازن می باشد و آزادی یک فرد خود تنها انگار و تهی است که به دیگران به مثابه اشیای مورد مصرف نگاه می کند و به همین جهت به بدترین خشونت انقلاب فرانسه؛ یعنی دوره ترور و وحشت سالهای (1794-1793) منجر شد که طی آن «کمیته امنیت عمومی» حاکم، چهل هزار نفر را با انگ دشمن جمهوری نوپا اعدام کرد. برای آزادی حقیقی، روح باید منتظر تکامل بیشتر خود باقی بماند؛ یعنی زمانی که کشف کند آزادی واقعی و انضمامی فقط در متن عضویت در جامعه ای اخلاقی تحت نهادهای دولت قابل حصول است.



سطحی اندیشی و ابتذال؛ نتیجۀ عصر روشنایی

نتیجه کلی که هگل از عصر روشنایی به دست می آورد چیزی جز سطحی اندیشی و ابتذال نیست؛ یعنی بر اساس این تفکر، جهانی به وجود می آید که اشیاء در آن جهان همان چیزی هستند که به حس درمی آیند و ادراک نسبت به آنها صرفا بی واسطه است و انسانها در خودخواهی طبیعی خود، محبوس می گردند و پیوند بین آنها فقط بر اساس نفع پرستی و سودجویی شکل می گیرد. بدین ترتیب هگل را می توان از جمله متفکرانی شمرد که در برابر روند تجربه گرایی و حس باوری و عقل ابزاری موضع منفی گرفته، به نقد و ارزیابی آن پرداخت و موجب کندی این جریان شد و حداقل در آلمان و برخی کشورهای اروپای بری چراغ عقل مابعدالطبیعی را پرفروغ نگهداشت.
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فلسفه غرب هگل روشنگری تمدن فرهنگ ایمان مذهبی حوادث تاریخی مابعدالطبیعه


زمینه های پدیدارشناسی دین

پدیدارشناسی از آن حیث که در حوزه دین به کار می رود، با دو رهیافت روبه رو است: کلاسیک و هرمنوتیک و هریک به سهم خود در پیشبرد مطالعات دینی و دین پژوهی معاصر، مؤثر واقع شده است. در این مقاله، به این رهیافت ها نخواهیم پرداخت؛ بلکه از ظهور مفهوم پدیدارشناسی دین و زمینه های ظهور آن سخن خواهد رفت. در ادامه با ارائه شرحی مختصر از پدیدارشناسی هوسرل، بر مفاهیم و مقولاتی از آن که در پدیدارشناسی دین به کار رفته و بر آن تأثیر نهاده اند، تأکید می شود.



1_ مفهوم پدیدارشناسی دین

در نیمه دوم قرن نوزدهم همراه با رشد و توسعه مطالعات تطبیقی ادیان که همچون یک علم میان رشته ای از علوم و معارف گوناگون نظیر زبان شناسی، باستان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ ادیان و فلسفه دین بهره می برد، روش نویی برای بررسی پدیدارهای دینی و دستیابی به مشترکات (و احیانا وحدت) ادیان ظهور کرد که آن را پدیدارشناسی دین خواندند. تعبیر پدیدارشناسی دین، نخست به وسیله شانتپی دولاسوسای در کتاب درسنامه تاریخ ادیان (1886) به کار رفت. در این کتاب، هدف، درک ذات و وحدت صورت های متکثر ادیان بود؛ از این رو وی کوشید تا پدیدارشناسی دینی را در ادیان گوناگون با یکدیگر مطابقت دهد تا سرانجام، وحدت ذاتی نهفته در پس این پدیدارها برملا شود.
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2- پدیدارشناسی دین و تاریخ دین

در وهله اول، پدیدارشناسی دین در ابتدایی ترین صورت خود، رقیب تاریخ دین است؛ یعنی روشی برای تطبیق فرهنگی عناصر سازنده اعتقادات و افعال دینی است. به نظر سوسای، روش وصف منظم پدیدارهای دینی به منظور دستیابی به ماهیت و ذات وحدانی نهفته در آن ها، دستور کار پدیدارشناسی دین شد. کریستن سن می نویسد: پدیدارشناسی دین، بحث منظم (سیستماتیک) درباره تاریخ دین است؛ یعنی وظیفه آن طبقه بندی و دسته بندی کردن داده های متعدد و به طور گسترده دور از هم است به شیوه ای که بتوان چشم اندازی کلی درباره محتوای دینی آن ها و ارزش های دینی ای که دربر دارند به دست آورد.

به نظر کریستن سن، این چشم انداز کلی، همان چشم انداز تاریخ ادیان نیست؛ بلکه با آن متفاوت است؛ چراکه تاریخ ادیان فقط به ملاحظه جزئیات می انجامد حال آن که دین، چشم انداز مطلوب کلی است و این چشم انداز کلی را پدیدارشناسی دین می کوشد تا فراهم آورد. به نظر او، پدیدارشناسی دین یک علم نظام مند (سیستماتیک) است. فاندرلیو نیز پدیدارشناسی دین را بحث منظم درباره آن چه پدیدار دین نامیده می شود، تلقی می کند. به نظر او، هرچند پدیدارشناسی دین با علم دین، تاریخ دین و الهیات در ارتباط است، اما از آن ها جدا است؛ از این رو پدیدارشناسی دین در نظر فاندرلیو همچون یک نظریه روش به کار می رود. شرح گسترده و منحصر به فردی که فاندرلیو از پدیدارشناسی دین همچون یک روش نظری ارائه داده است، نقطه عطف در تاریخ پدیدارشناسی دین به شمار می رود. کریستن سن، دیگر پدیدارشناس بزرگ دین نیز بر آن است که پدیدارشناسی دین یک روش علمی مستقل است که البته از حوزه های معرفتی دیگر نیز بهره مند می شود. او به ویژه پدیدارشناسی دین را با دو حوزه تخصصی مرتبط می داند: از یک سو با تاریخ دین، و از سوی دیگر با فلسفه دین.
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3- پدیدارشناسی دین و فلسفه دین

به نظر کریستن سن پدیدارشناسی دین و تاریخ دین لازم و ملزوم یک دیگرند، اما پدیدارشناسی دین از تاریخ دین فراتر می رود؛ زیرا تاریخ ادیان در پی کشف «ذات نهفته در پس پدیدارهای دینی» برنمی آید. این تحقیق فلسفی است که به ذات و ذاتی می پردازد.

ذات، مفهوم فلسفی است و وظیفه اصلی فلسفه دین است که این ذات را فرموله کند. ایده های اصلی در پدیدارشناسی دین از فلسفه دین گرفته شده اند. فلسفه باید اصل هدایتگر در تحقیق پدیدارشناسی دین باشد؛ از این رو پدیدارشناسی دین با فلسفه پیوند می خورد؛ البته پیوند فلسفه با پدیدارشناسی دین پیش تر به صراحت در آثار هگل صورت گرفته بود. هگل در آثار خود، پدیدارشناسی را همچون نگاه فلسفی برگزیده بود تا با مبنای دیالکتیکی خود به تحلیل و وصف سیر تاریخی دین بپردازد. هدف اصلی هگل این بوده است که نشان دهد دین مثبت زبان اسطوره همان حقیقت مطلقی را بازمی گوید که عقل در دور نهایی خود همچون ایده مطلق در کمال فلسفه بدان دست می یابد. پدیدارشناسی هگل در جهت وحدت بخشیدن به پدیدارهای دینی سیر می کند و با تحلیل های پیچیده و عمیق می کوشد تا به ذات معقول دین راه یابد. بدین منظور، از بدوی ترین صورت دین که طبیعی است تا عالی ترین شکل آن مورد توجه هگل قرار می گیرد. دین، صورتی تاریخی دارد که به تدریج در خودآگاهی روح با ایده مطلق فلسفه یکی می شود؛ بنابراین، برای پدیدارشناسی دین، هم تاریخ و هم فلسفه لازم است و هگل خود به این دو توجه داشته است.
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4- پدیدارشناسی به مثابه یک روش عام

پدیدارشناسی دین به سبک هگلی، بی گمان تأثیری فراوان و بزرگ بر اندیشه وران، متکلمان و دین پژوهان قرن نوزدهم داشته است؛ اما فقط با ظهور هوسرل بود که پدیدارشناسی همچون یک روش عام برای تأسیس علم کلی عرضه شد. هوسرل گرچه خود روشی پدیدارشناسی را در حوزه دین به کار نبرده، به لحاظ نظری، ابزار فلسفی توانمندی را در اختیار معرفت شناسان دین و دین پژوهان قرار داده است. نتیجه حاصل از کاربرد روش پدیدارشناسی هوسرلی در حوزه دین و دین پژوهی، عبارت بود از یک نظریه روش که به لحاظ ابتکاری بودن و قابلیت استفاده از ابزارها و روش های جزئی تر می توانست علم دین و دین پژوهی را به کار آید. پدیدارشناسی دین از این حیث نظریه روش، و فلسفی است و می توان درباره آن به طور مستقل به بحث پرداخت؛ اما هنگام کاربرد آن در حوزه تاریخ ادیان، بدیهی است که به ابزارها و روش های جزئی و حوزه های معرفتی دیگر (نظیر جامعه شناسی، زبان شناسی و غیر آن) نیاز می افتد.

باری، چون پدیدارشناسی دین بدان معنا که امروزه بدان می پردازند، در آغاز، مفاهیم، مبانی و مایه های نظری و روشی خود را از پدیدارشناسی هوسرلی گرفته، با این مختصر، عناصر اصلی روش پدیدارشناسی هوسرل روشن می شود: تعلیق حکم درباره موضوع مورد مطالعه و تأویل آن به پدیدارهای آگاهی و تمرکز بر ذات و ماهیت آن ها به منظور معنا بخشیدن به آن ها و سرانجام دستیابی به عینیت آن ها در چارچوب روابط اذهان یا درون ذهنیت سوژه های آگاه بر اساس همدلی. و همین عناصر اصلی است که پدیدارشناسان دین آن ها را در حوزه مطالعات دینی به کار برده اند.
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کلی__د واژه ه__ا

دین فلسفه غرب فلاسفه غرب تاریخ علم لغت شناسی


ماکس شلر

زندگی خانوادگی و تحصیلات ماکس شلر (Max scheler) در 22 آگوست 1874 در شهر مونیخ زاده شد. اجداد پدرش را می توان تا قرن شانزدهم دنبال کرد؛ آنان اغلب از حقوقدانان و روحانیان پروتستانی شهر باواریا بودند. با وجود این، مادرش یهودی تبار بود. از این رو، تصادم و برخورد بین سنتهای دینی و فرهنگی در فضای خانوادگی او را علت برخی از کششها و تمایلهای موجود در شخصیت و آثار او دانسته اند. شلر در دانشگاه ینا پزشکی و فلسفه خواند، جایی که رودلف ای کن فیلسوف برجسته ایده آلیست و مدافع لیبرالیسم فرهنگی پروتستانی مهمترین معلم او بود. نخستین کار شلر، رساله اش در 1899 بود، رساله ای که آشکارا از ای کن متأثر بود.



دوران تدریس

او در سال 1901 به مقام دانشیاری غیر رسمی در دانشگاه ینا رسید. در 1907 به دانشگاه مونیخ رفت، جایی که تفکر او شروع به شکل گیری کرد و روش پدیدار شناسی را فرا گرفت. در آنجا، توانست در سخنرانی های فرانس استاد ادموند هوسرل حضور یابد و با مریدان هوسرل حشر و نشر داشته باشد. اندیشه های پدیدار شناسانه، توجه شلر را به خود معطوف داشت. هر چند او هرگز یک پدیدار شناس تمام عیار نبود، نفوذ و تأثیر آراء و اندیشه های برنتانو و هوسرل، در همه آثارش دیده می شود. پس از یک دوره کوتاه تدریس در دانشگاه مونیخ، شلر از تدریس کناره گیری کرد.
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دوره دوم زندگی علمی شلر 

به تعبیر برخی از نویسندگان، دوره دوم زندگی علمی ماکس شلر از همین زمان، آغاز شد زیرا، در همین دوره بود که او هم پیش نویس ها و هم متون نهایی برخی از مهمترین آثار خود را نگاشت. در دوران جنگ اول جهانی، شلر به دفاع از موضع آلمان در جنگ پرداخت و کتب و مقالات متعددی در این باره و با گرایش ملیت گرایانه نوشت. یکی از آثار شلر در این دوره، کتابی است با عنوان صورتگرایی در اخلاق و اخلاق مادی ارزشها؛ او در این کتاب، شرحی پدیدار شناسانه و مفصل در باب قلمرو ذوات (جواهر) و ارزشهای دینی به دست داد. به نظر او، هر انسانی باید آن جواهر و ارزشها را دریابد، زیرا قلمروی است که از بن و ریشه با جهان تجربی، متفاوت است. پس از جنگ، در 1919 برای تدریس فلسفه و جامعه شناسی دعوت می شود که در همین زمان به شرح و بسط جامعه شناسی معرفت اشتغال داشت.



دوره سوم زندگی علمی شلر 

از سال 1924 دوره سوم فکری و علمی شلر آغاز می شود. او به تدریج، اعتقادش را به مذهب کاتولیک از دست داد و سرانجام کلیسا را ترک کرد. این تحولات فکری و جد و جهدها، در آثاری شرح داده شده و انعکاس یافته است. ماکس شلر در 19 مه 1928 در فرانکفورت درگذشت.

پس از مرگ شلر مدتها از او و اندیشه اش غفلت شد تا آنکه پس از جنگ جهانی دوم، اقبال به پدیدار شناسی و اگزیستانسیالیسم در فرانسه، باعث توجه جدی به آثار او شد. شلر تا همین اواخر، در کشورهای آنگلوساکسون، کم شناخته شده بود، مگر در میان محققان علاقه مند به جامعه شناسی معرفت یا عالمان الهیات و فیلسوفان. سرانجام، ترجمه برخی از آثار و نوشته های او، علاقه عالمان علوم اجتماعی را بیشتر برانگیخت.

ص: 13081





جامعه شناسی معرفت شلر گمان داشت که جامعه شناسی معرفت به طور عمده با شعور جمعی، یعنی معرفتی که نخبگان فرا می آورند سروکار دارد. موضوع قشر منتخب (برگزیده) که در جامعه شناسی معرفت شلر، از اهمیت اساسی برخوردار است در جامعه شناسی آلمانی نیز نقش مهمی ایفا کرده است. شکل گیری نظام جامعه شناسی معرفت به عنوان یک حوزه فکری مستقل و نه یک تولید حاشیه ای و ضمنی حوزه های دیگر، حاصل نبوغ، تلاش ها و آثار فیلسوفان فنومنولوژیست آلمانی، ماکس شلر، در آغاز قرن بیستم بود. یک نوع تقسیم بندی از دانش جامعه شناسی معرفت، ناشی از طرز تعیین وضع مناسبات کارکردی بین شناخت و جامعه و نقطه شروع و نحوه این تعیین است. طبق این تقسیم بندی، دو نوع جامعه شناسی حاصل می شود.



انواع جامعه شناسی معرفت

نوع اول از جامعه شناسی معرفت، بررسی خود را از سوی نظام ارزش ها، منافع، علایق و نیازهای اجتماعی این یا آن گروه آغاز می کند. یعنی از چگونگی شکل گیری اندیشه سؤال نمی کند بلکه چرایی ظهور یک اندیشه را مورد بررسی قرار می دهد. این طرز تفکر مبنای اندیشه مارکس و پیروان اوست. اما نوع دوم جامعه شناسی معرفت، از زمینه و خاستگاه اجتماعی فکر آغاز می کند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا و چگونه یک وضع اجتماعی خاص می تواند اندیشه ویژه خود را پرورش دهد. این همان جامعه شناسی معرفت شلر و مانهایم است. ماکس شلر (که در بنیانگذاری جامعه شناسی معرفت اولویت دارد و دستگاه نظری او به لحاظ فلسفی گران سنگ تر است) رویکرد خود را به عنوان واکنشی علیه نسبیت گرایی فرهنگی نوکانتی ها از جمله ویلهلم دیلتای وضع نمود. نوکانتی ها از جمله دیلتای بر آن بودند که هر شناخت انسانی در زمینه فرهنگی خاص رخ می دهد و همیشه آن زمینه فرهنگی خاص، نسبی است.
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هدف شلر از بررسی جامعه شناختی نظام های معرفتی، نشان دادن منشا اجتماعی آنها نیست، بلکه او در مقابل نوکانتی ها به دنبال نشان دادن این مطلب است که این، “زمینه های واقعی اندیشه ها” و نه “خود اندیشه ها” است که متأثر از زمینه های اجتماعی، فرهنگی هستند. از نظر شلر بنیادهای هستی شناختی جامعه از طریق فراهم نمودن زمینه های واقعی اندیشه هاست که بر آنها تأثیر می گذارند و اندیشه بالقوه را بالفعل می سازند. از نظر او، جامعه شناسی معرفت، ابزار مناسبی برای بررسی و ارزیابی نظام های نظری به جهت منشأ و ساختار منطقی آنها نیست، بلکه برای تعیین شیوه انتشار و علل ظهور و سقوط نظام های معرفتی در عرصه اجتماعی کاربرد دارد.

اصول جامعه شناسی معرفت شلر شلر به عنوان اولین اصل در جامعه شناسی معرفت معتقد است که علم فرد به این مطلب که عضوی از یک جامعه است، تجربی نیست بلکه دانشی پیشینی است. فرد به صورت پیشینی نسبت به خود استعشار پیدا می کند. هیچ “من“ ای بدون “ما” وجود ندارد و همواره به طور پیشینی “ما” به “من“ محتوا می بخشد. شلر در ربط دادن فکر به هستی معنا و محتوای اصلی اندیشه ها را مستقل و تابع قوانین جداگانه می داند و معتقد است که معرفت چیزی نیست که بتوان آن را محصول صرفا جریان مادی دانست، بلکه فرآیندی است که دارای خاستگاه ها و اشکال مختلف اجتماعی و تاریخی موجد آن است و ضمنا مرهون گروهی است که آن فرآیند اندیشه ای را ایجاد می کند.

به نظر شلر، شناخت ارزش و عقلانیت و خواست های آگاهانه افراد انسانی روی می دهد. وابستگی شلر به معارف مطلق، باعث شده است که او نهایتا جامعه شناختی شناخت را رشته ای از معرفت فلسفی قلمداد کند. از نظر شلر جامعه برای وجود افکار، موثر اصلی است ولی در ایجاد ذات آنها اثری ندارد. او از یک سو مایل است نشان دهد که عقل از نظر تاریخی، ثابت است و از سوی دیگر می کوشد تا جریان تحول معرفت و صور متعدد قابل تمییز آن را که به صورت های فردی و یا جمعی در چندین ساخت مختلف پدیدار می شوند، طی تسری تاریخی آنها کشف نماید. از نظر او فکر و روح انسانی در اعصار مختلف تاریخی و اجتماعی به هیئت ها و ترکیب های خاصی بروز یافته است، ما در نهاد همه آنها تجلی یک عقل و حقیقت و ارزش مطلقی دیده می شود که ماهیتا ورای همه آنها قرار دارد.
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نقش عامل اندیشه ای و عامل زیستی در مناسبات اجتماعی

شلر که از فلسفه خاص خود، بر تمییز نهادن بین عقل (عامل اندیشه ای) و حیات (عامل زیستی) تأکید می کند و نقش انسان ها را (که متشکل از این هر دو است) در این میان عبارت از ایجاد رابطه بین این دو عامل می داند، و معتقد است که پهنه های اندیشه ای اجتماعی نمی توانند کاملا در هم اختلاط و امتزاج یابند، بلکه به عقیده او مناسبات اجتماعی از طریق امکانات گزینشی خاصی که دارند می توانند یک سلسله عوامل اقتصادی، سیاسی، زیست شناختی، روان شناختی و غیره را تحریک و یا بسیج نمایند و آنگاه این عوامل، در ارتباط با هم، اقبال موفقیت پیدایش این و یا آن شناخت را آماده می سازند. بنابراین طبق نظر شلر، یک داوری و یا شناخت ساده و یا پیچیده ما، که محتوای اصلی عقلی آن فراسوی تحولات روزمره اجتماعی و نسبی سازی جامعه شناختی این تحولات می رود، در وهله نخست باید به عنوان حلقه ای در سلسله بزرگ زنجیر جهان بینی کلی عقب گاه آن تلقی شود و آن گاه، در مرحله بعد، می توان تأثیر مناسبات اجتماعی را در نحوه ساخت و تشکیل حلقه های زنجیر آن جهان بینی مطالعه کرد.



صورت و محتوای معرفت در جامعه شناسی معرفت

شلر در مفهوم معرفت، دو صفت یا ویژگی را تشخیص می دهد و از هم متمایز می کند: صورت معرفت و محتوای معرفت. اگر چه صورت های معرفت، در جامعه تعین می یابند ولی محتویات معرفت چنین نیستند. صورت های کنش های ذهنی که معرفت از طریق آنها به دست می آید، همواره و ضرورتا به لحاظ اجتماعی (یعنی توسط ساختار جامعه) مشروط و تعین می شود.
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ذهن، فقط کیفیت خاص محتوای ذهنی را تعین می بخشد، اما وجود یافتن این امکان تنها از طریق عوامل مشروط به سائق ها در زندگی روی می دهد. آن دسته از عوامل که کیفیت محتوای ذهنی را متعین می سازند ”عوامل آرمانی” Ideal factors و آن گروه که وجود یافتن محتوای ذهنی را فراهم می سازند “عوامل واقعی” Real factors نامیده می شوند.

روح و شعور جمعی در جامعه شناسی معرفت شلر به تفکیک مهمی بین دو مقولۀ اساسی جامعه شناسی معرفت یعنی “روح جمعی” و “شعور جمعی” قائل می شود. روح جمعی، در واقع “جهان بینی نسبتا طبیعی“ است و ترانه های محلی، زبان محلی، آداب و رسوم و عرفیات و مانند آن را در یک جامعه شامل می شود. شعور جمعی (که شعر آن را “جهان بینی ساختگی” یا “جهان بینی تعلیمی” Educated world -views می نامد) شامل فرهنگ نسبتا پیچیده و نظام یافته، دولت، حقوق، زبان و ادبیات فرهیختگان، فلسفه، هنر و علم است که بر فراز روح جمعی ساخته می شود. شلر گمان داشت که جامعه شناسی معرفت به طور عمده با شعور جمعی، یعنی معرفتی که نخبگان فرا می آورند سروکار دارد.

موضوع قشر منتخب (برگزیده) که در جامعه شناسی معرفت شلر، از اهمیت اساسی برخوردار است در جامعه شناسی آلمانی نیز نقش مهمی ایفا کرده است. تصور عمومی بر این است که همواره و در همه جوامع، از یک سو قشر اجتماعی قدرتمند و حاکمی وجود دارد که “الیته” کاذبی است و تنها بر تمدن بیشتر مادی حکومت می کند و اما از سوی دیگر نیز الیته اصیل و غیر حکومت گری هست که باطنا و عمیقا فرهنگ بیشتر معنوی جامعه را اداره می نماید و این دومی است که به عقیده شلر دانش ها و معنویات را از رأس جامعه به پایین سرازیر می سازد و تکامل علوم و معارف را عملی می نماید. نخبگان، مورد پیروی اکثریت افراد جامعه واقع می شوند و از این طریق است که یک فرهنگ اشاعه می یابد.

ص: 13085







فلاسفه مؤثر بر شلر 

شلر در تفکیک میان صورت معرفت و محتوای معرفت بسیار از فلاسفه کلاسیک پیش از خود متاثر است. بیش از همه می توان کانت را در این رابطه بر شلر موثر دانست چرا که همان تفکیکی را که کانت میان صور پیشینی ادراک و محتوای پسینی آن قائل می شود، در شلر به صورت تفکیک میان صورت معرفت و محتوای معرفت نمایان می شود چرا که از نظر او هویت جمعی یک دانش پیشینی است. تأکید شلر بر اهمیت نخبگان و نظر او در مورد تأثیر فرهنگ نخبگان بر جامعه، یادآور نظریه مارکس در باب قشر مسلط است.

هر چند میان این دو تفاوت بسیاری وجود دارد ولی نمی توان منکر تأثیر مارکس بر شلر شد. نظریه قرائت انتخابی وبر بین ساختار اجتماعی و نظام های فکری نیز شباهت بسیاری به نظریه عوامل واقعی شلر دارد. در پایان باید گفت که نظریات شلر را می توان نقطه آغاز جدیدی در پهنه جامعه شناسی معرفتی به حساب آورد.

زیرا او در مقایسه با مارکس که مناسبات بین جامعه و آگاهی های انسانی را در واپسین تحلیل تابع جبر بازتاب روابط زیر مادی اقتصادی در روبنای اجتماعی و نمودهای معنوی مربوط به آنها می داند به نوعی همبستگی متقابل و متعاکس بین شناخت و هستی اجتماعی معتقد است که طبق این همبستگی هر جریان معرفتی در فضای معنوی و فرهنگی خاصی روی می دهد و این رویداد شناختی نیز از اتفاقات، امکانات و عوامل گوناگون اجتماعی و تاریخی منتخب کننده این و یا آن شکل اندیشه معین تبعیت می کند.
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وظیفه اساسی جامعه شناسی شلر

وظیفه اساسی جامعه شناسی شلر را می توان بررسی دو امر کلی زیر دانست: نخست، پژوهش آن نوع از شناخت های ما، که هنگام پدیدار شدن ناهمگونی های مختلفی با واقعیت های اجتماعی نشان می دهند. دیگر، تحقیق در شدت و ضعف متفاوتی، که دامن گیر پیوندهای نسبی بین شناخت های گوناگون مورد بحث ما و واقعیات اجتماعی پیرامون آنها می شوند و از این طریق آن پیوندها را از هم متمایز می نمایند. شلر طی بررسی های خود به این نتیجه رسید که نقش جامعه نسبت به نظام آگاهی های ما نوع عملکرد انتخابی است، یعنی مناسبات اجتماعی می توانند در شرایط معین و در زمان های مشخص فکر را به درک جریان های درون ذهنی و یا برون ذهنی هدایت کنند ولی محتوای عقلی و یا مایه اساسی دانایی های ما از دستبرد تمایلات اجتماعی مصون است و لذا نسبیتی که در اثر نفوذ جامعه و تاریخ بر معارف ما حکومت می کند، بیشتر شامل شناخت های متداول و نظام های فکری متوسط می شود.

حال آنکه جهان بینی های بزرگ و دیرمان بشری با شیارهای عمیق خود بر دامان فرهنگ انسانی از دسترس نصبیت وقایع اجتماعی به دورند و تنها با اینها رابطه متناسب دارند. کوتاه آنکه، بنابر عقیده شلر شرایط اجتماعی و محتوای شناختی ما تنها قادرند در ارتباط با هم فقط موفقیت های تحقق یافتن جریان های معرفتی را انتخاب کنند و مجاری حرکت این جریان ها را، تا آن جا که سیل آسا نباشند، بستربندی نمایند.

من_اب_ع
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فصلنامه حوزه و دانشگاه- شماره 11 و 12 

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب ماکس شلر زندگینامه اندیشه جامعه شناسی مکاتب معرفت جهان بینی


نگاهی به زندگی و آراء چارلز ساندرز پیرس

زندگی و تحصیلات

چارلز ساندرز پیرس در 15 سپتامبر 1839 در شهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا متولد شد. مادرش سارا هانت میلز و پدرش بنجامین پیرس ریاضی دان و اخترشناس دانشگاه هاروارد بود. چارلز پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه هاروارد شد و در رشته شیمی به تحصیل پرداخت و در سال 1863 در این رشته از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. در طی این سال ها به مطالعات فلسفی نیز می پرداخت.



تدریس

پیرس در سال های تحصیلی 1864-1865 و 1869-1870 در هاروارد در زمینه تاریخ علم جدید و در سال 1870-1871 در زمینه منطق تدریس کرد. از 1879-1884 معلم منطق در دانشگاه جان هابکینز بود. ولی به دلایلی قرارداد همکاریش با آنجا تمدید نگردید و با وجود جانبداری ها و حمایت های ویلیام جیمز، دیگر اشتغال دانشگاهی منظمی پیدا نکرد. پیرس مردی گمنام بود، و به همین علت او را برای تدریس فلسفه در دانشگاه ها شایسته نمی دانستند. در سال 1887 در پنسیلوانیا سکنی گزید و کوشید با نوشتن گزارش و مقاله برای نشریات زندگیش را بچرخاند.



تأثیر فلسفه پیرس

وی فیلسوف شکاکی بود که خویشتن را جایزالخطا می خواند، زیرا معتقد بود که ممکن است بسیاری از افکار وی در معرض خطا و لغزش باشد. پیرس می گفت: «من آدمی هستم که منتقدان، هیچ وقت از او سخن خوبی نخواهند گفت». از آن جا که فلسفه اصالت عمل لغزش پذیر او، حقیقت را نسبت به زمان و مکان، تغییرپذیر می دانست، وی را بر آن می داشت که به هر نظر فلسفی تا زمانی که حقیقت آن به محک تجربه، به ثبوت نرسیده است، به دیده شک و تردید بنگرد.
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پیرس از شیوه ای که ویلیام جیمز نظریه پراگماتیسم را می پروراند راضی نبود و در سال 1905 نام نظریه خود را از پراگماتیسم به پراگماتیسیسم تغییر داد. فلسفه اصالت عمل پیرس، پس از چندی مورد توجه فلاسفه و اندیشمندان بسیاری قرار گرفت و در سالیان بعد، افراد زیادی از این فلسفه، تأثیر پذیرفتند و آن را به اوج رساندند. چارلز ساندرز پیرس سرانجام در 14 آوریل 1914 م در 75 سالگی درگذشت. پس از مرگش مجموعه مقالات او در 6 مجلد در فاصله سال های 1931-1935 انتشار یافت و دو جلد دیگر آن در سال 1958 منتشر شد.



طرح مکتب پراگماتیسم

پیرس به طرح مکتب فلسفی پراگماتیسم (اصالت عمل) پرداخت و اصطلاح پراگماتیسم را در سال 1878 برای اولین بار وارد فلسفه نمود. پیرس در ژانویه همان سال در مقاله ای با عنوان «چگونه اندیشه هایمان را روشن سازیم» که در نشریه «ماهنامه دانش عامه» انتشار داد، پس از خاطر نشان کردن این نکته که عقاید ما واقعا قواعدی بر عمل هستند، اظهار داشت که برای بسط دادن یک مفهوم ذهنی فقط لازم است معین کنیم این مفهوم برای ایجاد چگونه رفتاری به کار می آید و آن رفتار برای ما یگانه معنای آن است.



عمل گرایی

پیرس معتقد بود برای کسب وضوح کامل در افکارمان درباره یک موضوع فقط لازم است توجه کنیم آن موضوع حاوی چه نتایج عملی متصوری می تواند باشد و چه تاثیراتی می توانیم از آن انتظار داشته باشیم. تصور پیرس از عمل گرایی روشی برای شفاف سازی تصورات بود و او آن را برای روشن کردن تصورات معنا، حقیقت و واقعیت مورد استفاده قرار داد. پیرس بر آن بود که تحقیق از شک و تردید از عدم یقین سرچشمه می گیرد، احساسی ناخوشایند که برای رهایی خود از آن تقلا و کوشش می نماییم.
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پیرس باور را احساسی خوشایند توصیف می کرد که در ما به منزله عادتی عملی مشخص می گردد. باور داشتن به مثابه داشتن عادتی عملی به شیوه ای خاص و در شرایطی خاص است. این اندیشه بدان معناست که معنای تصوری انتزاعی را باید در تصور ما از آثار و نتایج عملی یا محسوس آن تحت شرایط فرضی گوناگون یافت. پیرس حقیقت را نتیجه حاصل از تحقیق تعریف می کرد، تحقیقی که به شیوه ای خاص و با ملاحظات احتیاطی خاص، همچون پژوهش هایی که مشخصه روش های علمی است، انجام می شود.



نظریه و تئوری در نزد پیرس

پیرس در باب نظریه و تئوری مطلبی دارد که در یک جمله می توان نظریه او را بیان کرد: آنچه حقیقی است به عمل در می آید. و دربارۀ ارتباط نظر و مفهوم می گوید: معنای یک مفهوم با رفتار رابطه دارد. پیرس گاه تمامی جملات متافیزیکی را تفسیری پوزیتیویستی می کند. تقریبا همه گزاره های متافیزیک هستی شناسی یا تکرار مکررات بی معنی است؛ یعنی یک کلمه به مدد کلمات دیگر تعریف می شود و آنها هم به مدد گرد و غبارها برطرف شود. فلسفه به مسائلی تحویل خواهد شد که می توان آنها را به یاری روش های مشاهدتی علوم اصیل مورد پژوهش قرار داد. بدین سان پراگماتیسم یک نوع پوزیتیویسم خاص است.

در نظر پیرس: وظیفه اصلی فکر این است که روشها و خصلتهای عمل را فراهم آورد بنابراین این که گفته شود فکر صرف نظر از نسبتی که با تنها وظیفه (کارکرد) اش دارد معنی دار است سخنی نامعقول است… اگر دیدیم چند نظر درباره عقایدی بحث می کنند که اختلاف عملی میان آنها نیست آنها یک نظر دارند و اختلاف آنها در شیوه بیان آن باورها یا در رابطه احساس و عاطفه است که نسبت به بیان خاص دارند. پیرس در این جمله آراء پوزیتیویستی خود را نمایان می کند: تصور ما از هر چیز همانا تصور ما از آثار محسوس آن است. در نظر پیرس تمامی آراء و دیدگاه های علمی (وغیر علمی) از درجه یکسانی از احتمال برخوردارند و با به کارگیری آن می توان در درستی آنها کاوش کرد.

ص: 13090





من_اب_ع

هنری توماس- بزرگان فلسفه- ترجمه فریدون بدره ای 

فردریک کاپلستون- تاریخ فلسفه- ترجمه بهاءالدین خرمشاهی 

علی اصغر صنمی- فصل نامه حوزه- شماره 110 

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب فلاسفه غرب زندگینامه تاریخ نظریه


خنده از دیدگاه هانری برگسون

هانری برگسون فیلسوف فرانسوی (1941-1859) یکی از فیلسوفانی است که به مبحث خنده به طور جدی پرداخته و با نگاهی فیلسوفانه به آن توجه کرده است. او در رساله اش با نام خنده سرچشمه های ذهنی، روانی و عاطفی خنده را مورد بحث و بررسی قرار داده و نیروهای برانگیزاننده خنده و ماهیت انرژی آزاد شده در اثر خندیدن را مطالعه کرده است. برگسون در سال 1910 این کتاب جذاب خود را تألیف کرد یعنی درست در آن زمان که می خواست برای رفع خستگی از کار و کوشش چند ساله، ذهن را به چیزی مشغول کند تا از مطالعات فلسفی فراغتی داشته باشد. آنچه در این کتاب در باب علت موضوع و معنی خنده بیان شده بسیار عمیق، دقیق و متکی بر مطالعات نظریات فلاسفه و روانشناس های دیگر، از قدیم و معاصر است.

بسیاری از فلاسفه، همواره در پی آن بودند که راز خنده را بدانند. برگسون اولین نتیجه ای که از تحقیق خودش بدست آورد این است که خنده جز در عالم انسانی وجود ندارد، یعنی نه فقط تنها انسان است که می خندد بلکه هم تنها انسان است که می خنداند. و قبل از آن که انسان حیوان ضاحک باشد، حیوان مضحک است. برگسون بر خلاف اسلاف خود که انسان را حیوانی ضاحک می دانستند، انسان را حیوانی مضحک می داند.
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دو شرط اصلی حصول خنده

غیر از این نکته دقیق، نکته دیگری هست که هیچ فیلسوفی به آن توجه نکرده و آن این که حصول خنده دو شرط اصلی دارد: اول یک نوع فراغت و بی طرفی، یعنی حالتی که خالی از تأثر باشد. پس اگر بتوانیم از حس رقت و همدردی که مناظر زندگی انسانی در ما ایجاد می کند جلوگیری کنیم، بسیاری از آن مناظر جنبه جدی خود را از دست خواهند داد و مضحک خواهند شد. اقتضای دوم خنده، اجتماع انسانی است. به این معنا که شما هم باید در حلقه جمعیتی باشید تا با خنده آنها خنده تان بگیرد. پس خنده یک امر اجتماعی است و همانند عواطف اجتماعی باید علتی و مقصدی داشته باشد. خنده بر خلاف آنچه بسیاری از روان شناسان پنداشته اند، از حسن زیباپرستی ناشی نمی شود، چون خنده پاسخ یک احتیاج اجتماعی است، خنده برای برطرف کردن معایب و نواقصی است که در حیات اجتماعی پدید آمده است. به عنوان مثال مردی را تصور کنید که با عجله در وسط خیابان می دود و ناگهان پایش به روی پوست موزی که بر سر راهش گذاشته اند می لغزد و می افتد. همه رهگذرها به او می خندند. در این جا و در موارد مشابه، خنده برای آن است که این خطاکاران متوجه خطای خود شوند اما نباید تصور کرد، که اجتماع به هر خطایی می خندد، نفس خطا همیشه خطاست، اجتماع چون می خواهد که چنین گیج هایی به خود آیند، ناچار به آنها می خندد.



ایجاد خنده و عوامل آن
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چگونه ممکن است که یک انسان از جنبه اعمال و رفتارش مورد خنده قرار بگیرد. باید بدانیم که زندگی آدمی با تکرار ناسازگار است. حرکت اگر مکرر و خودکار شد دیگر حرکت زندگی انسان نیست بلکه حرکت ماشین است. اما در مورد تمام این قوانین دو نکته اصلی را که برگسون همیشه برآن تأکید دارد و نظریه خاص اوست نباید از نظر دور داشت: یکی آن که عامل چنین نمایشی باید انسان باشد. دیگر آن که موجب این نمایش باید دارای نوعی خشونت ماشینی و یا غفلت باشد تا خنده بیاورد.

برگسون در آغاز فصل آخر کتابش دربارۀ خنده بحث مفصلی از معنی و غرض اجتماعی خنده پیش می آورد. وی می گوید: هر گاه عضوی از اعضای اجتماع خود را از جریان عادی زندگانی اجتماعی عقب کشید و آن قدر به خود پرداخت که از دیگران غافل شد؛ آن وقت است که خنده سر می رسد. هر اجتماعی خواه بزرگ باشد خواه کوچک، نمی تواند مزاج های ناجور و غیر همرنگ را تحمل کند پس می خواهد که آنها را همرنگ خود کند و از این راه به اصطلاح افراد ناباب را باب خود کند. پس خنده با حس تحقیر خفیفی که نسبت به شخص برمی انگیزد، در حقیقت، تنبیهی است از سوی اجتماع نسبت به فرد غافل و سرزنشی است نسبت به آنان که ناسازگارند. این عدم سازگاری ممکن است جنبه های گوناگونی داشته باشد.



خنده آور بودن انسان

حال می خواهیم بدانیم چگونه می شود که انسان از جهت صفاتش با اجتماع ناسازگار درمی آید و در نتیجه موضوع خنده قرار می گیرد. برگسون برای پاسخ دادن به این مسئله دو عقیده مختلف را مطرح می کند و با انتقاد آنها نظر خود را بیان می نماید؛ عقیده اول: بعضی گفته اند: معایب کوچک اخلاقی است که موجب خنده می شود. این حرف تا حدی درست است اما تمام نیست. زیرا اولا عیب اخلاقی چیزی نیست که قابل اندازه گیری باشد. اگر عیبی خنده آور است نه برای آن است که کوچک است. چون خنده آور است، پیش خود خیال می کنیم که پس باید کوچک باشد تا مثلا با خنده ای اصلاح شود. اما این استدلال که آن نتیجه را داده است اصلا درست نیست، زیرا چنین استدلالی باید مبتنی بر این تصور باشد که خنده یک تنبیه خفیف است. بر عکس خنده مجازات بسیار شدیدی است. هیچ تنبیه دیگری این قدر خوار کننده نیست.
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از این گذشته مگر تنها صفات بد انسانی است که موجب خنده می شود بسیار اتفاق می افتد که به صفات نیک همنوعان خود نیز می خندیم. مگر ممکن نیست که قهرمان یک واقعه خنده آور یا یک داستان خنده آور یک شخص اخلاقی باشد حتی ممکن است نیت شخص خیر و اراده اش از روی اصول اخلاق باشد با این همه رفتارش خنده آور باشد.

حاصل آن که، مضحک بودن صفات مضحک آدمی نه از آن است که آن صفات غیر اخلاقی هستند، بلکه از آن جهت است که آن صفات را اجتماع نمی پسندد. اینک بعد از این بحث این مسئله پیش می آید که آیا یک صفت غیر اخلاقی همین قدر که غیر اجتماعی بود کافی است که موجب خنده شود یا اقتضای دیگری هم دارد؟

خلاصه آن که فرقی نمی کند که صفتی بد یا خوب باشد، خفیف باشد یا شدید، همین اندازه که غیر اجتماعی بود و عاطفه ای هم برنیانگیخت باز هم نمی گوییم که بی شک خنده آور خواهد شد، می گوییم که چنین امکانی خواهد داشت که خنده آور باشد. گفتیم که یک علت آن که انسان خنده آور می شود این است که در آن لحظه از خود غافل می شود، اگر کار خنده آوری می کند یا اگر حرفی خنده آور می شود و یا اگر دچار وضع خنده آوری است در هر حال از خود غافل است و خنده نیز از همانجا شروع می شود که این معنی گیجی است.

برگسون برای بیان این مطلب که چگونه می شود انسان از جهت صفت، خنده آور شود، دو عقیده را مطرح کرد، اینک عقیده دوم: تئوفیل گوتیه گفته است: «کمیک های شدید از بی عقلی برمی خیزد». دیگران نیز این نظر را دنبال کرده و گفته اند: «آنچه ما را به خنده در می آورد بی عقلی است که در صورت یک عمل مجسم گردد» و باز گفته اند: «هر گاه بی عقلی ظاهر شود و بلافاصله تنبیه گردد خنده آور خواهد شد». این نظرها درباره خنده تا حدی و از جهتی درست هستند، زیرا اولا به نوع خاصی در کمیک های قوی صدق می کنند دیگر آن که از اصل و منشأ خنده با این قبیل تعریف ها غفلت می شود. چون که منشأ خنده بی عقلی نیست منشأ خنده چیزی دیگری است که گاهی هم در صورت خاصی از بی عقلی ظاهر می گردد. آن بی عقلی که ما به آن می خندیم نوع مخصوصی است وگرنه به طور کلی بی عقلی نه تنها خنده آور نیست بلکه گاهی هم غم آور است.
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حاصل سخن

حاصل سخن آن که: خنده بر هر که و بر هر چه باشد، همیشه یک وسیله مجازات و اصلاح و تنبیه است. این نکته ای است که از آغاز تا این جا که پایان سخن است همواره مورد توجه خاص برگسون بوده است. او می گوید: هر قدر اجتماع رو به کمال می رود، توقعش از اعضای خودش بیشتر می شود و می خواهد که آنها پیوسته هوشیارتر و قابل انعطاف تر باشند. خنده همراه با نشاطی که در دیگران بر می انگیزد، نسبت به آن که موضوع خنده است تحقیر خفیفی نیز ایجاد می کند و تنها از همین راه است که جامعه می تواند از گیج ها؛ کودن ها، و احمق ها انتقام بگیرد.

من_اب_ع

باشگاه اندیشه 

ناژین صفوی مقدم- روزنامه ایران

کلی__د واژه ه__ا

خنده انسان فلاسفه غرب فلسفه غرب جامعه شناسی نظریه


تئودور آدورنو

آدورنو تئودور آدورنو Theodor Adorno در یازدهم سپتامبر 1903، چشم به جهان گشود. او سه دهه آغازین حیاتش را، به انضمام دو دهه پایانی در فرانکفورت به سر برد. او تنها پسر یک بازرگان ثروتمند یهودی و یک موسیقی دان برجسته از تبار کاتولیک های ایتالیایی بود. آدورنو نزد هانس کورنلیوس نوکانتی، مطالعه فلسفه را آغاز کرد و به واسطه آلبو برگ، به آهنگسازی پرداخت. او نخستین اثرش را که در حوزه زیبا شناسی 'کی یرکگارد' بود، تحت نظارت 'پل تیلیخ' سوسیال – مسیحی، در سال 1931، به رشته تحریر درآورد. او پس از کمتر از دو سال، به همراه دیگر اساتید یهودی تبار و چپ های سیاسی، توسط نازیها اخراج شد.
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اندکی بعد در اوایل میانسالی، لقب یهودی پدرش را کنار نهاد و 'آدورنو' را برای خود برگزید؛ لقب مادریش که با آن شناخته شده تر است. آدورنو در بهار 1934، آلمان را ترک گفت. در مدت تسلط نازیها، وی در آکسفورد، نیویورک و جنوب کالیفرنیا اقامت داشت. همین جا بود که چندین کتاب تألیف کرد و بعدها باعث شهرتش شد. این کتابها 'دیالکتیک روشنگری' (به همراه ماکس هورکهایمر)، 'فلسفه موسیقی مدرن'، 'شخصیت اقتدار طلب' (یک پروژه مشترک) و 'اخلاق صغیر' بودند.

در مکتب فرانکفورت این سالها انگیزه ای برای نقد فرهنگ توده ای و 'صنعت فرهنگ' در وی ایجاد کرد. او در بازگشت به فرانکفورت به سال 1949، با قبول کرسی دپارتمان فلسفه، به سرعت به عنوان روشنفکر پیشروی آلمان و شخصیت اصلی 'مؤسسه تحقیقات اجتماعی' مطرح شد. این مرکز که به طور ثابت برای دانشجویان مارکسیست در سال 1923 تاسیس شده بود، از 1930 توسط ماکس هورکهایمر اداره می شد. این مرکز قطبی را پدید آورد که به عنوان 'مکتب فرانکفورت' نامبردار شده است. آدورنو در 1958، مدیر این مؤسسه شد.



آثار دهه 1950 

او در دهه 1950 آثار ذیل را به رشته تحریر درآورد: 'پژوهش در باب واگنر' نقد آدورنو بر آهنگساز محبوب نازیها، 'پریسمس' Prisms مجموعه ای از مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 'علیه معرفت شناسی' یک نقد ضد بنیان نگر از پدیدار شناسی 'هوسرل' و جلد اول 'یادداشت هایی برای ادبیات' که مجموعه ای از مشکله ها را در حوزه نقد ادبی به بحث می گذارد. کشمکش و پایداری، وجه بارز دهه بعدی حیات آدورنو بود. او به عنوان چهره اصلی نزاع با پوزیتیویسم در جامعه شناسی آلمان، محور مجادلات بر سر بازسازی دانشگاه های آلمان، فعالان دانشجویی و مخالفان دست راستی آنان بود. همه این دغدغه ها مانع از انتشار کتابهای متعددی در باب نقد موسیقی، جلد دوم 'یادداشت هایی برای ادبیات'، تألیفاتی راجع به هگل و فلسفه وجودی و مجموعه مباحثی در جامعه شناسی و زیباشناسی به دست وی نبود. 'دیالکتیک منفی' در معرفت شناسی و متافیزیک در 1966 و 'نظریه زیباشناسی' در دهه 1960، دیگر آثار وی بودند که پس از مرگش به چاپ سپرده شد.
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درگذشت

آدورنو بر اثر سکته قلبی در ششم آگوست 1969، در حالی که شصت و شش سالگی را تازه پشت سر نهاده بود درگذشت.

اندیشه ها دیالکتیک روشنگری

خیلی پیش از آنکه پست مدرنیسم رواج پیدا کند، یکی از مهمترین نقدها بر مدرنیته را که در میان روشنفکران اروپایی سر برآورده بود، آدورنو و هورکهایمر در قالب کتاب 'دیالکتیک روشنگری' که محصول دوران جلای وطن آنان در زمان جنگ بود عرضه کردند. کتاب آنان با یک ارزیابی رعب آور از غرب مدرن آغاز می شود: «روشنگری که در گسترده ترین معنا به مثابه پیشرفت تفکر فهم شده است، همواره آزاد کردن موجودات بشری از هراس و نشاندن آنان در مقام سروران عالم را هدف قرار داده است. با این حال کره خاکی که اکنون به تمامی روشن شده است، از تلألوء این مصیبت غرورآمیز، تابناک است.» پرسش مؤلفان از چگونگی رخداد این وضعیت است. چگونه علیرغم پیشرفت علم، بهداشت و صنعت مدرن که نوید رهایی بشر از جهالت، بیماری و خوی وحشیگری را می داد، هنوز هم فلج شدن ذهن، می تواند به خلق جهانی منجر شود که مردم در آن مشتاقانه ایدئولوژی فاشیسم را محبوب خود کنند، آگاهانه و به عمد دست به جنایت علیه بشریت زنند و فعالانه به گسترش سلاح های مرگبار برای نابودی توده ها، مبادرت ورزند؟ پاسخ آنان این است که خرد، غیر عقلانی شده است.



سلطه کور

مطابق نظر آدورنو منشأ مصیبت امروز، الگویی از سلطه کور است؛ سلطه در معنایی سه وجهی: سلطه بر طبیعت به واسطه موجودات بشری، سلطه بر طبیعت درون موجودات بشری و سلطه برخی بر دیگران که خود حاصل دو شکل نخست سلطه است. آنچه موجبات این سلطه سه گانه را فراهم می آورد، هراسی غیر عقلانی از امر ناشناخته است: «افراد بشر تصور می کنند آنجا که هیچ امر ناشناخته ای در کار نباشد، از بند هراس رسته اند. همین امر، راه اسطوره زدایی را هموار کرده است.... روشنگری، هراس اسطوره ای رادیکالیزه شده است.» در جامعه غیر آزادی که فرهنگ چنین تلقی ای از پیشرفت دارد و آن را دنبال می کند، ارزش، اهمیت خود را از دست می دهد. آنچه 'دیگری' است، خواه انسان خواه غیر انسان به زور به کناری نهاده می شود، مورد بهره برداری قرار می گیرد و یا نابود می گردد. ابزارهای ویرانی در غرب مدرن، بیشتر در معرض تحریف است و بهره برداری از افراد ممکن است کمتر به صورت برده داری عریان بروز یابد؛ اما سلطه کور مبتنی بر هراس پیش گفته، به همراه عواقب عظیم جهانی، استمرار می یبد. محرک ماشین همه چیز خوار این فرآیند، یک اقتصاد سرمایه داری همواره بسط یابنده است که به مدد پژوهشهای دانشگاهی و فن آوریهای جدیدتر، تغذیه می شود.
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اسطوره و روشنگری

آدورنو این منظرگاه را در قالب دو برنهاد درهم تنیده خلاصه کردند: «اسطوره از پیش، روشنگری است و روشنگری رجعتی است به اسطوره شناسی.» برنهاد نخست به آنان این امکان را می دهد که تصدیق کنند که علیرغم بی رمق شدن امر اسطوره ای به واسطه نیروهای ناشی از سکولاریزاسیون و راز زدایی، هنوز هم مناسک کهن، مذاهب و فلسفه ها، ممکن است در روشنگری سهمی داشته باشند و چیزهای به درد بخوری برای عرضه در اختیارشان باشد. برنهاد دوم، زمینه ای را فراهم می آورد تا وی بتوانند گرایشات ویرانگر و ایدئولوژیک نهفته در نیروهای مدرن سکولاریزاسیون و راز زدایی را برملا سازند، بدون انکار این نکته که این نیروها یا حقیقتا پیشرو و روشنگر هستند و یا جانشین دریافتهای نخ نمایی که ویرانگر و ایدئولوژیک بودند. به واقع آنچه وی به عنوان امری واقعا اسطوره ای در روشنگری و اسطوره هر دو یافته است، این تفکر است که تغییر بنیادین، غیر ممکن است. چنین مقاومتی در برابر تغییر، هم اسطوره های باستانی و هم ماهیت سرسپردگی مدرن به امور واقع را، سرشت نمایی می کند.

نظریه اجتماعی انتقادی آدورنو، مارکس را به عنوان ماتریالیستی که نقدش از کاپیتالیسم به شکلی اجتناب ناپذیر متضمن نقد ایدئولوژی هایی است که مقوم و مستلزم سرمایه داریند، مورد خوانش قرار می دهد. از این مهمتر، چیستی بیان مارکس در عبارت 'بت وارگی کالاها' (the fetishism of commodities) است. نقد مارکس بر بت وارگی کالا، معطوف به تقابل با متفکران علوم اجتماعی بورژوا بود که به شیوه ای سطحی و بسیط، به شرح اقتصاد سرمایه داری می پرداختند و توأمان به تشریح نادرست این وضعیت و ارائه نظرگاهی خطا دست می یازیدند. بر اساس نظر مارکس، اقتصاد دانان بورژوا، ذاتی بودن استفاده ابزاری از دیگران در تولید سرمایه داری را نادیده می انگارند. آنها از فهم اینکه تولید سرمایه داری که علی الظاهر برای همه 'آزادی' و 'عدالت' به همراه دارد، باید ارزش اضافی کار طبقه کارگر را از آن خود کند، عاجزند. اقتصاد دانان بورژوا نیز همچون تولید کنندگان و مصرف کنندگان تحت شرایط سرمایه داری، با کالا به عنوان یک 'بت' روبرو می شوند. آنان کالا را به مانند یک ابژه طبیعی مورد ملاحظه قرار می دهند، ابژه ای واجد حیاتی از آن خود، که مستقیما با دیگر کالاها در ارتباط است و مستقل از تعاملات بشری که مقوم بالفعل تمامی کالاهاست.
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بحث مارکس این است که هر آنچه به عنوان یک کالا تولید می شود، به خواستها، نیازها و کردارهای بشری باز می گردد. کالا اگر به ارضاء خواستهای بشر نائل نیاید، نمی تواند 'ارزش مصرف' داشته باشد. کالا اگر کسی نباشد که آن را برای مبادله با چیزهای دیگر طلب کند، نمی تواند 'ارزش مبادله' داشته باشد. و چنانچه کالای مورد بحث، ارزشی که با صرف نیروی کار انسانی فراهم آمده، و به واسطه ساعت کار ضروری ای که به لحاظ اجتماعی برای تولید کالاهایی با نرخ های گوناگون ارزیابی شده را با دیگر کالاها تقسیم نکند، نخواهد توانست تا ارزش مبادله اش را احصاء کند.



تجدید نظر در ساختار سرمایه داری

آدورنو تلاش کرد بصیرت های اصلی مارکس را به نحوی متناسب با شرایط سرمایه داری متأخر به کار بندد. اگرچه او در تحلیل مارکس از کالا با وی همدل بود، لیکن اعتقاد داشت که نقد مارکس بر بت وارگی کالا چندان وافی به مقصود نیست. از زمان مارکس تا کنون، در ساختار سرمایه داری تغییرات معناداری پدیدار شده است. این نیازمند تجدید نظرهایی اساسی در پاره ای از موضوعات است: دیالکتیکی میان نیروهای تولید و روابط تولید؛ روابط میان دولت و اقتصاد؛ جامعه شناسی طبقات و آگاهی طبقاتی؛ ماهیت و کارکرد ایدئولوژی و نقش فرهنگ های خبره همچون هنر مدرن و تئوری اجتماعی در انتقاد از سرمایه داری و فراخوان برای استحاله جامعه به مثابه یک کل.

نشانه های آغازین این تجدیدنظر، در تئوری 'شیء وارگی' reification که توسط سوسیالیست مجاری تبار، 'گئورگ لوکاچ' در دهه 1920 مطرح شد و همینطور از میان مباحث و طرح های میان رشته ای تنظیم شده به وسیله اعضای موسسه تحقیقات اجتماعی فرانکفورت در ده های 1930 و 1940، سر برآورد. لوکاچ با اتکای بر تئوری عقلانیت ماکس وبر، به این بحث می پردازد که اقتصاد سرمایه داری صرفا بخشی از جامعه در کنار دیگر بخشها نیست، بلکه مبادله کالا به اصل مرکزی سازماندهی برای کلیه حوزه های جامعه مبدل می شود. این وضعیت نفوذ بت وارگی کالا را به کلیت نهادهای جامعه اجتناب ناپذیر می کند (از جمله حقوق، مدیریت و مطبوعات)؛ به علاوه چارچوب های آکادمیک که فلسفه را هم شامل می شود. 'شیء وارگی' معطوف «به فرآیندی ساختاری است که به موجب آن صورت کالا، به درون جامعه سرمایه داری نفوذ می کند.» لوکاچ به ویژه به مطالعه چگونگی تبدیل شدن موجودات انسانی به «اشیایی محض که فرمانبردار قوانین بی رحم بازارند» علاقمند بود.
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آدورنو در بادی امر این نگرش را تعدیل کرد، اگرچه که هیچ گاه وثوق و اعتماد لوکاچی نسبت به اینکه طبقه کارگر انقلابی قادر است تا بر شیء شدگی غلبه نماید را نپذیرفت. آدورنو بعدها از شیء شدگی آگاهی با عنوان 'پدیدار زائد' epiphenomenon یاد کرد.آنچه یک نظریه اجتماعی انتقادی به واقع نیازمند آن است، ایضاح این نکته است که چرا فقر، گرسنگی و دیگر اشکال رنج بشری، علیرغم اینکه توان بالقوه عملی برای کاهش یا حذف کامل آنها گسترش یافته است، هنوز هم ادامه دارد. آدورنو بیان می دارد که علت بنیادی را باید از بطن ایضاح چگونگی سلطه روابط سرمایه داری تولید بر جامعه به مثابه یک کل، و سوق پیدا کردن تمرکز قدرت و ثروت به منتها درجه خود ولو غالبا به نحوی نامرئی، جستجو کرد. جامعه حول تولید ارزشهای مبادله، به خاطر نفس ارزشهای مبادله تولیدی سازماندهی می شود، که البته از پیش مستلزم تصاحب خاموش ارزش اضافی است. آدورنو این پیوند تولید با قدرت را به منزله 'اصل مبادله' (principle of exchange) مورد اشاره قرار می دهد. در هر جامعه ای که این پیوند غلبه یابد، آن جامعه، 'جامعه مبادله ای' exchange society است.

تشخیص آدورنو از جامعه مبادله ای سه سطح دارد: اقتصادی- سیاسی، اجتماعی- روانشناسانه و فرهنگی. او سطح سیاسی- اقتصادی را به مدد نظریه دولت سرمایه داری که توسط 'فردریش پولاک' در طول سالهای جنگ طراحی شده بود، توضیح می دهد. اقتصاددان کارآزموده ای که تصور می شد در تحریر فصلی از کتاب 'دیالکتیک روشنگری' نیز سهم داشته است، اما هرگز اینگونه نبود. پولاک بحث می کند که دولت تسط بر قدرت اقتصادی را، در آلمان نازی، شوروی و آمریکای نوین، به دست آورده بود. وی این گروه سیاسی- اقتصادی را دولت سرمایه داری می نامید. در حالی که پولاک بر آن بود که این قدرت سیاسی- اقتصادی در دام سخت تری گرفتار خواهد آمد، آدورنو معتقد نبود که این وضعیت به لحاظ بنیادین، در سرشت استثماری اقتصاد سرمایه داری، دگرگونی ایجاد کند. در عوض چنین استثماری نسبت به آنچه در دوران مارکس وجود داشت، انتزاعی تر می شود و نافذتر عمل می کند.
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سطح اجتماعی- روانشناسانه در نظر آدورنو، برای روشن شدن تأثیر و نفوذ استثمار سرمایه داری متاخر، سودمند است.

مطالعات وی در آمریکا در خصوص ضد یهود گرایی و 'شخصیت اقتدار طلب'، بحثی است راجع به اینکه اینها به لحاظ آسیب شناسانه، نتیجه «منطق درونی سرمایه داری متأخر و در ارتباط با دیالکتیک روشنگری است.» مردمی که مشتاقانه پذیرای ضد یهود گرایی و فاشیسم شدند، طرح هراسشان از سلطه تجریدی را به سوی میانجی های کذایی سرمایه داری معطوف کردند.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب تئودور آدورنو مکاتب مکتب فرانکفورت روشنگری اندیشه جامعه شناسی


مقایسه اخلاق نیچه و ارسطو

نیچه یا ارسطو؟ نیچه یا ارسطو؟ این سؤالی است که یکی از فیلسوفان معاصر آقای السدیر مک اینتایر در کتاب معروف خود به نام در پی فضیلت (After virtue) طرح کرده است. او در فصل نهم این کتاب متذکر می شود که اگر فلسفه اخلاق ارسطو صحیح باشد، فلسفه اخلاق نیچه خطاست و بر عکس، اگر فلسفه اخلاق نیچه صحیح باشد از آن ارسطو بر خطاست. اما چرا باید فلسفه اخلاق این دو را در برابر هم قرار داد و چه ملاکی برای این گزینش وجود دارد؟ و چرا باید دیگر فیلسوفان را ملحوظ نداشت؟
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مک اینتایر معتقد است که تقابل این دو فلسفه اخلاق بر اساس نقشی تاریخی است که هر یک از این دو ایفا کرده اند. یکی از فرضیات او که طی انتقال از قرن پانزدهم به قرن هفدهم و با ظهور اندیشه های پروتستانتیزم و کالوینسم عقل جایگاه محوری خویش را از دست می دهد. در نتیجه، لب و جوهره سنت اخلاقی که ارسطو تدوین گر اصلی آن بوده است، انکار می شود. به همین دلیل، فیلسوفان عصر روشنگری در صدد بر می آیند تا جایگزینی برای این عقلانیت از دست رفته ارائه دهند، و معیارهای عقلانی سکولار و اخلاق مستقل از دین و خدا را تدوین کنند. مک اینتایر تمامی این تلاش ها را نافرجام می داند و این فیلسوفان را از عرضه ملاک عقلانیتی که مورد پذیرش همه ایشان باشد، ناکام می یابد و این امر را نشانه شکست کل طرح روشنگری می داند. بنابراین، راهی باقی نمی ماند جز این که یا به راه ارسطو بازگردیم و اشکالات وارد بر آن را پاسخ گوییم و یا به راه نیچه برویم. مک اینتایر در پروژه خود راه اول را بر می گزیند، ولی قبل از آن باید این راه دوم را مخدوش کند. در اینجا به تقابل نیچه با ارسطو از دید مک اینتایر و نقدهای او بر نیچه اشاره می شود.

شکست طرح روشن گری از نظر مک اینتایر مک اینتایر از عبارت مشهوری از کتاب علم شاد نظریات اخلاقی مبتنی بر احساسات درونی و بر وجدان (همچون نظریات هاچسون و توماس رید) را به سخره می گیرد و نیز نظریه امر مطلق کانت را که بر مبنای کلیت پذیری است، مذمت می کند. این اشاره به امری است که مک اینتایر از آن به «شکست طرح روشنگری» و فروپاشی بنیان های عقلی اخلاق در این دوره تعبیر می کند و در این نظریه، نیچه و خودش را در یک صف قرار می دهد. مک اینتایر از یک جهت دیگر نیز نیچه را تنها فیلسوف اخلاق عصر حاضر برمی شمارد. او با اشاره به مقولات اساسی در تفکر وبر (Max Weber) و فرهنگ دیوان سالار عصر حاضر، تفکر نیچه را پیش فرض آن مقولات و آن فرهنگ برمی شمارد. هرگاه کسانی که در فرهنگ دیوان سالار این عصر گرفتارند بخواهند درباره بنیان های اخلاقی وجود خویش و افعالشان تأمل کنند، مقدمات پنهان و برخاسته از تفکر نیچه را خواهند یافت و در نتیجه، در فضای جوامع مدرنی که به طور دیوان سالارانه مدیریت می شوند می توان پیش بینی کرد که هر از چند گاهی نهضت های فکری عقل ستیزی رخ برآورند که ریشه در تفکر نیچه دارد.
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نیچه جز در مباحث زیبایی شناختی به ندرت صراحتا به نام ارسطو اشاره می کند. او عنوان «انسان دارای روحی عظیم» را از کتاب اخلاق ارسطو وام می گیرد، گرچه مفهوم این عنوان در فضای فلسفه اخلاق نیچه کاملا با مراد ارسطو متفاوت است. نیچه در تفسیری که از تاریخ اخلاق ارائه می دهد، روشن می سازد که شرح ارسطو از اخلاق و سیاست ادامه همان حرکت خطای سقراط بوده و نقابی است بر روی چهره اصیل خواست قدرت. این همان اراده معطوف به حقیقت است که در نهایت، به خواست هیچ و تداوم آرمان زهد منجر شده است. از این رو، اگر هر یک از این دو فلسفه اخلاق (نیچه یا ارسطو) درست باشد، آن دیگری بر خطاست.

اما این کل مطلب نیست. فلسفه اخلاق این دو فیلسوف بر اساس نقشی تاریخی که بر عهده داشتند نیز در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار می گیرد. فیلسوفان عصر روشن گری چنین به نظرشان آمد که طرح ارسطویی فاقد مبنای مدلل عقلی است، از این رو، در صدد برآمدند مبنایی عقلی دیگری برای اخلاق فراهم سازند. اما نیچه و مک اینتایر هر دو معتقدند که این تلاش مجدد ناکام مانده است. این امر باعث شد راه برای افرادی چون نیچه و تمام اخلاف اگزیستانسیالیست و عاطفه گرای او باز شود. اما سؤالی که مک اینتایر مطرح می کند این است که آیا این فرض فیلسوفان روشن گری که اخلاق ارسطویی فاقد مبنایی عقلی است، درست بوده یا نه؟ چون یکی از مقدمات درستی آرای نیچه همین است که ثابت شود ارسطو بر خطا بوده است. اگر بتوانیم به نوعی مبنای مدللی برای اخلاق ارسطویی فراهم آوریم و آن را ابقا کنیم، کل طرح نیچه زیر سؤال خواهد رفت. قوت طرح نیچه بر این مبنا استوار است که تمام تلاش های یافت بنیانی عقلی برای اخلاق ناکام مانده است و لذا نوبت به اهمیت دادن به اراده در مقابل عقل می رسد و خواست قدرت تنها ملاک ارزش می شود. پس سؤال اصلی در اینجا این می شود که آیا اخلاق ارسطو یا چیزی بسیار شبیه به آن را می توان تأیید و تصدیق کرد یا نه؟
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تفاوت نیچه و ارسطو تفاوت بین این دو فیلسوف، یعنی نیچه و ارسطو تنها در این نکته نیست. این دو تفاوت های عمده دیگری نیز با هم دارند. یکی از تقابل های مهم این دو فیلسوف در دو نوع شیوه زندگی کاملا متفاوتی است که ارائه می دهند. به نظر مک اینتایر، هیچ نظریه ای در طول تاریخ به اندازه ارسطو گروی نتوانسته است مؤیداتی برای خود بیابد و چنین گسترده در یونان باستان، و در اسلام، یهودیت و مسیحیت پذیرفته شود. این نکته نیز حایز اهمیت است که وقتی دنیای مدرن می خواهد با دنیای پیش از خود به مقابله برخیزد، باهوش ترین طرفداران آن درک می کنند که کار اصلی ایشان آن است که به مقابله با ارسطو گروی بپردازند و این خود نشان از موقعیت ممتاز این تفکر دارد. اما این دو نکته مهم ترین حقیقت تاریخی در مورد ارسطو گروی نیست، بلکه آنچه حقیقتی سرنوشت ساز است این است که قبل از عصر مدرن قوی ترین تفکر اخلاقی از حیث فلسفی، تفکر ارسطویی بوده است و اگر بنا باشد که در اخلاق و سیاست رأی و نظری قبل از عصر مدرن را تأیید و تصدیق کنیم، یا چنین نظری را نخواهیم یافت و یا اگر بیابیم، این رأی نظریه ای بسیار شبیه به اخلاق و سیاست ارسطو خواهد بود.

مک اینتایر معتقد است که با ترکیب استدلال هایی که از فلسفه و تاریخ، به این نتیجه می رسیم که ما دو راه بیشتر نداریم: راه اول این است که با پیگیری طلوع و افول نظریات عصر روشنگری، در نهایت، به این نتیجه برسیم که دیگر راه چاره ای جز آنچه نیچه عرضه می کند نداریم و باید آنچه را او بیماری عصر حاضر می بیند و به تبع آن درمانی که برای علاجش پیشنهاد می کند، بپذیریم. راه دوم این است که راه حل های عصر روشنگری را خطا بدانیم و معتقد شویم که اصلا طرح های امثال هیوم، کانت و میل از اول نباید شروع می شد، چون از ابتدا می توانستیم به نوعی از اخلاق و سیاست ارسطویی دفاع کنیم. هیچ راه حل سوم دیگری وجود ندارد.
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اشتراک نظر ارسطو و نیچه یکی از اشتراک نظرهای ارسطو و نیچه که موجب می شود مک اینتایر از این جهت نیز دوران امر را بین گزینش یکی از این دو راه ببیند و نظریات معارض ایشان را به کنار نهد، این است که از دیدگاه عصر مدرن، قواعد بر فضایل تقدم دارند. او ضمن نقل اجمالی نظریات دورکین و رالز چنین نتیجه می گیرد که مطابق دیدگاه مدرن توجیه فضایل مبتنی بر توجیه قبلی قواعد و اصول اخلاقی است و اگر توجیه قواعد و اصول کاملا ظنی باشد که هست، توجیه فضایل نیز به تبع آن چنین خواهد بود. به نظر مک اینتایر، این فیلسوفان نکته مدللی برای گزینش خود ارائه نداده اند و با اشاره به نظر ارسطو و نیچه مبنی بر تقدم فضایل بر قواعد، این امر را یکی دیگر از وجوه قوت این دو نظریه در برابر دیگر نظریات برمی شمارد.

از اینجاست که مک اینتایر در کتاب در پی فضیلت به سراغ تاریخ پیش از ارسطو می رود و از هومر شروع می کند و پس از بحث از پیشینه ارسطو گروی که در آن تأثیر داشته به شرح و بسط و تکمیل نظریات ارسطو می پردازد. به نظر او، اگر بخواهیم نظریات ارسطو را مجددا ارزیابی کنیم و درستی آنها را بسنجیم، لازم است فلسفه اخلاق او را نه تنها در متون اصلی خود او، بلکه در میراثی که به دست او رسیده بود، دنبال کنیم. برای این کار باید تاریخچه ای از اندیشه هایی را که در مورد فضایل است و اندیشه ارسطو نقطه کانونی آن را تشکیل می دهد، بررسی کنیم.
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برتری ارسطو بر نیچه

از این رو، او به این وظیفه می پردازد تا بتواند به درستی به این قضاوت بنشیند که اگر باید بین این دو فیلسوف یکی را برگزید، گزینش او به دلایل موجود همانا ارسطو خواهد بود. از آنجا که نیچه خود نوعا دلیلی عقلی بر گفته هایش ارائه نمی دهد و اصولا این روش را روشی مطلوب نمی انگارد و تغییر موضع از یک دیدگاه به دیدگاهی دیگر را فرایندی استدلالی تلقی نمی کند، بلکه بیشتر با جملات خطابی، شعری و اندرزگونه مدعای خویش را به پیش می برد، تنها در صورتی در طرحش موفق خواهد بود که طرف های دیگر در ارائه طرحشان ناموفق باشند و با شکست مواجه شوند. پس اگر بتوانیم از چیزی مثل اخلاق ارسطویی دفاعی عقلی کنیم، عملا اهرم های نیچه و کلمات او ناکافی و ناکارآمد خواهند بود. اگر توفیق هر کس به قوت عقلانی استدلال های ایجابیش باشد، توفیق نیچه در ناکامی و شکست طرف های رقیبش است. به همین دلیل، اثبات نظریه ارسطویی مک اینتایر خود به خود منجر به ابطال نظریات نیچه خواهد شد. اما در این میان، جذابیت نیچه در این امر باقی خواهد ماند که آنچه فیلسوفان عصر روشنگری و دوران مدرن در میان کلماتی چون سود، عدالت و حقوق مخفی می کردند، که به نظر مک اینتایر همان خواست عاطفه گرایانه است، نیچه بدون هیچ پرده پوشی و به صراحت هر چه تمام تر و بی باکی هر چه بیشتر آن را بر زبان می راند و از مفاهیم دیگر برای مخفی داشتن خواست قدرت خویش بهره نمی برد.
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نقد مک اینتایر بر ابرمرد نیچه به نظر مک اینتایر، مفهوم «انسان عظیم» یا به تعبیر خود نیچه، ابرمرد، مفهومی ساختگی است و قابل دفاع نیست. توصیفاتی که نیچه از این انسان عظیم یا به اصطلاح از ابرمرد دارد، عمیقا در این دو رأی او ریشه دارد که اخلاق جوامع اروپایی از دوران یونان باستان تا کنون تنها نقاب هایی بوده بر چهره حقیقی خواست قدرت و این که طی این زمان معلوم شده است که کسانی که ادعای عینیت برای چنین اخلاقی را دارند نمی توانند با پشتوانه های عقلی بدان قائل باشند. به نظر مک اینتایر، ابرمرد نیچه با خودخواهی ها و خودبینی های خود و خودبسندگی در مورد به مرجعیت اخلاقی، در تنهایی و انزوا به سر می برد و همین امر خطایی جدی برای آرمان نیچه است.

به نظر مک اینتایر، انسان ها برای حیات اخلاقی خود نیازمند اجتماع هستند و نمی توانند در انزوا به سر برند. او هنگام توصیف جامعه هومری و نیز تبیین نظر ارسطو توضیح داد که حیات نیک، مستلزم حیاتی اجتماعی است. به نظر خود مک اینتایر نیز هر نوع احیای سنت ارسطویی و نظریه پردازی در باب خیر اخلاقی مبتنی بر سه رکن اساسی است: اول اصطلاحی خاص است که او نام آن را عمل می گذارد؛ دوم وحدت روایی حیات بشر و سوم سنت اخلاقی. با تبیین این سه رکن می توانیم مبانی لازم برای حجیت قوانین و فضایل را به دست دهیم و ببینیم که تنها با تکیه بر روابط موجود بین افراد اجتماع می توان به این مقصود نایل آمد، زیرا نظر و فهم مشترکی که افراد اجتماع از خیر دارند، اصلی ترین پیوند میان ایشان را شکل می دهد. افراد بدوا با ورود خود به این اجتماع کم کم با این هدف مشترک و نوع فعالیت هایی که به آن می انجامد، آشنا می شوند و آموزش می بینند تا در نهایت، بتوانند خود به دست یابی به این هدف کمک رسانند. اگر کسی خود را از اجتماع برکند و از ایشان تلقی گله و برده داشت که بناست در خدمت زور و زر سروران باشند، خود را از این اجتماع منزوی ساخته است، به این معنا که هیچ هدف مشترک اجتماعی در زندگی برایش قابل تصویر نیست، چون هیچ خیری را بیرون از خودش نمی تواند تصور کند. عظمت این جامعه هم دل و هم آوا با هدف مشترکی که دارند، درست مقابل عظمت ابرمرد منزوی نیچه قرار دارد. از منظر یک سنت ارسطویی، به راحتی و وضوح هر چه تمام تر می توان چنین خطاهایی را که در دل آرای نیچه قرار دارد، تشخیص داد.
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سخن آخر 

مک اینتایر پس از این که معلوم می سازد شأن و منزلت خواست قدرت نیچه نیز چیزی بیش از منزلت مفاهیمی ساختگی چون سود و حقوق طبیعی نیست، بیان می کند که نیچه نه تنها با لیبرالیسم فردگرایانه در مدرنیته مخالف نیست، بلکه یکی از نمودهای آن از درون است. اینک معلوم می شود که نیچه نه یک ناقد سرسخت فرهنگ اخلاقی غرب، بلکه یکی دیگر از ابعاد و وجوه آن است. و نهایت پژوهش ما به این امر سرنوشت ساز می انجامد که بین سنت ارسطویی با تقریرهای مختلفی که دارد و فردگروی لیبرال با قرائت های مختلفی که از آن هست، کدام یک را باید برگزید. تحقیق در این مسئله نیز خود محتاج فرصت و مجالی دیگر است.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب فلسفه اخلاق نیچه ارسطو جامعه شناسی روشنگری اندیشه


اندیشه نیچه در کتاب فراسوی نیک و بد

نیچه نیچه در کتابش فراسوی نیک و بد اعلام می دارد که باید از دگم گرایی در اندیشه فلسفی دوری کرد. او حقیقت گرایی مطلق افلاطون را زیر سئوال می برد و جستجوی خیر و حقیقت مطلق را باطل می داند. وی می گوید که برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم متضاد بوده اند. نیچه می گوید که باید در تضادهای دوگانه شک کرد. نیز می گوید از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است. اگر چه نیچه مطرح می کند که چه بسا این ارزش گذاری ها اشتباه و ظاهربینانه است اما از نظر وی نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم. او احکام نادرست را برای زندگی بشری ضروری می انگارد و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی می داند. از نظر او فلسفه فراسوی نیک و بد ضروری ست.

ص: 13108






انتقاد از فلسفه و عرفان نیچه مخالف عرفاست و نظر آنان را مبنی بر قراردادن شهود به عنوان مبنای جستجوی درونی باطل می داند. او همچنین معتقد است که کسانی که به شهود دلایل منطقی را متصل می کنند راه به خطا رفته اند. از نظر او بشر به دلیل خواست قدرت به دنبال شناخت است نه به دلیل تشنگی عقل ناب. نیچه از کانت و اسپینوزا که در پی یافتن مبانی اخلاقی برای فلسفه خود بوده اند انتقاد می کند و تلئولوژی یا غایت انگاری اسپینوزا را باطل می داند. وی می گوید که نمی توان از همساز با طبیعت بودن یک اصل اخلاقی برای خود ساخت. زیرا او طبیعت را بی رحم می داند و معتقد است اگر آدمی بخواهد مطابق با طبیعت زندگی کند باید بی رحم باشد و او از رواقیون که در اخلاق سختگیر بودند و می گفتند که باید زندگی با طبیعت سازگار باشد انتقاد می کند.

نیچه می گوید که غرور و فریب رواقیون دلیل علاقه آنها به اخلاق و آمیختن آن با طبیعت است. زیرا تفکر رواقی درواقع نوعی استبداد راندن بر خویشتن است و چون فرد جزئی از طبیعت است پس طبیعت نیز استبداد را بر او حاکم می کند. از نظر نیچه فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است. پس از نظر وی فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین. او معتقد است که باید بیش از خواست حقیقت جستجو کنیم. نیچه مسیحیت و متافیزیک را نیهیلیسم یا انکار زندگی و جهان گذران به نام حقایق جاویدان و ثابت می داند زیرا خشک مذهبان به دنبال هیچ مطمئن هستند تا چیز نامطمئن.
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انتقاد از کانت و رمانتیسم نیچه در انتقاد از فلسفه کانت معتقد است که او در یافتن حکم تالیفی ماتقدم نیز اشتباه کرده است و این حکم را نمی توان یک قوه تازه بشری دانست اگرچه کانت به یافتن آن مغرور بود. او به جای این پرسش کانت که 'احکام تالیفی ماتقدم چکونه ممکن هستند؟' این سئوال را که 'چرا اصلا باید باور به این نوع احکام ضروری است؟' لازم برای پاسخ دادن می داند. نیچه این احکام را نادرست می داند. او کانت را به دلیل جستجوی قوه اخلاقی برای بشر شایسته انتقاد می داند. همچنین شلینگ را به دلیل شهود عقلی نامیدن قوه حسی آدمی جهت راضی کردن دینداران استهزا می کند. نیچه این رمانتیسم را عامل فریب روح آلمانی می داند و می گوید که باید بر فریب حواس خود پیروز شویم همان طور که کوپرنیک حرکت زمین را ثابت کرد با وجود آن که به حواس ما درنمی آید. نیچه نیاز آدمی به متافیزیک را باطل می داند. او ابدی و بخش ناپذیر بودن روح را که طبق اندیشه مسیحی ست به تمسخر می گیرد اگرچه علم به جای روح ذهن و عاطفه را جایگزین کرده است. از نظر نیچه علم جهان را توضیح نمی دهد بلکه تفسیر می کند و در واقع معنایی برای وجود نباید در نظر گرفت.

فکر و اراده نیچه از دکارت و شوپنهاور هم انتقاد می کند. او اطمینان 'من فکر می کنم' دکارتی و نیز خرافه 'من اراده می کنم' شوپنهاوری را باطل می داند. من به عنوان فاعل و اندیشیدن به عنوان فعل هر دو مورد شک هستند و نمی توان قطعیتی درباره شان صادر کرد. درباره اراده نیچه توجه ما را به این نکات معطوف می کند که اراده یک احساس نیست بلکه شامل احساس های متعدد است و نمی توان آن را از اندیشه جدا کرد. در عین حال اراده یک شور است و کسی که اراده می کند به اشتباه اراده را با عمل یکی در نظر می گیرد. از نظر نیچه علت و معلول را بشر جعل کرده است و اشیاء فی نفسه معلول نیستند بلکه مفاهیمی مانند علت تقابل اجبار قانون انگیزه آزادی را ما جعل کرده ایم. وی همچنین معتقد است که قدرت خواهی بشر و نه میل به شناخت اولین عامل برای گرایش او به فلسفه بوده است.
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خواست قدرت نیچه جهان را بر اساس خواست قدرت می داند. او سخت ترین و خطرناک ترین آزمون را دور کردن خود از همه وابستگیها می داند. او می گوید که فلسفه ای که ادعا کند حقیقت برای همه است جزمی می شود. خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند. نیچه حتی جذب شدن افراد به یک فرد زاهد را به دلیل خواست قدرت در آنها می داند. قدرتی که ضدیت آنها با طبیعت را سبب می شود تا طبیعت وجودشان را نادیده بگیرند. نیچه مفاهیمی مانند خدا و گناه را بازیچه های کودکانه برای بشر می داند. او عبادت دینی را نتیجه بیکاری و فراغت آدمی می داند و می گوید که کسانی که بدون دین زندگی می کنند افرادی پرکار هستند که وقتی برای عبادات دینی ندارند ولی نسبت به آن بی تفاوتند و اگر از آنها بخواهند آن را انجام می دهند. نیچه خداگرایی انسان را نشانه ترس او از دست یافتن به حقیقت و گرایش او به تحریف معنای زندگی می داند. از نظر نیچه دین برای فرانروایان وسیله رسیدن به قدرت است. دین به فرمانبران انگیزه و وسوسه قدرت طلبی در آینده و به مردم عادی احساس آسایش و رضایت از زندگی را می دهد. نیچه می گوید که دین برای پرستاری کردن از آدمی و پایان دادن به رنج های او آمده ولی بر رنج هایش می افزاید! و آنچه را که باید نابود شود را نگه داشته و سبب پست شدن آدمی شده است طوری که بیمارگونه احساس عذاب وجدان می کند.
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عشق و احساس نیچه نتیجه عشق به یک نفر را به زیان دیگران می داند و نتیجه می گیرد که عشق به خدا هم چون عشق به یک نفر است به زیان دیگران تمام می شود. وی همچنین می گوید که آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها. او می گوید که کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد! و کسی که خود را خوار بشمارد به عنوان خوارشمارنده باز هم خود را بزرگ خواهد دانست. او حقیقت را به دریا تشبیه می کند که چون نمک آب دریا زیاد است تشنگی را رفع نمی کند. اگر حقیقت آدمی تحریف شود مثل آب شور دریا خواهد بود که تشنگی اش را رفع نخواهد کرد. انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند. وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد. کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است. گاهی ظواهر انسان را فریب می دهد مثلا سردی بیش از حد و یخ زدگی می تواند انگشت را بسوزاند و سوزان به نظر آید! آدمی که از بی اخلاقی اش شرمگین است در نهایت از اخلاق خودش هم شرمگین خواهد بود. از نظر نیچه مردان بزرگ فقط آرمان های خود را نمایش داده اند. خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز. هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم. کسیکه بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله می گیرد. استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود. کسی که آرمان نداشته باشد کمتر لاابالی ست تا کسی که راه رسیدن به آرمانش را نمی داند. آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند. نسبت به فرد پایین تر از خود نفرت نداریم بلکه نسبت به فرد برابر با خود یا بهتر از خود.
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علم نیچه می گوید که ابتدای تاریخ هر دانشی ایجاد ایمان و دوری از بدگمانی بوده است و چون حواس ما دیر یاد می گیرند بنابراین خطا می کنند. به عنوان مثال برای گوش های ما شنیدن صداهای آشنا خوشایند است اما شنیدن صداهای ناآشنا جالب نیست. چشمان ما هم بیشتر کلمات یک کتاب را ندیده رد می کنند. قیافه افراد را آن طور که ما دلمان می خواهد می بینیم. ما به دروغ عادت کرده ایم و به عبارتی به هنر! نیچه می گوید که علم که زمانی زیردست خداشناسی بود اکنون ادعای برتری بر فلسفه را دارد و مردم در دوره او به دلیل اشتباهات یک فیلسوف از فلسفه رویگردان می شوند. او معتقد است که فیلسوف باید خطر کند و بی پروا زندگی کند اگرچه این نوع زندگی را دیگران نپسندند. او مرد علم را بی تفاوت نسبت به زندگی خودش می داند زیرا غرق در دنیای عینیات است. یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست. سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است.

شک و فلسفیدن از نظر نیچه شک آوران به دنبال نه یا آری نیستند. آنها از هر قطعیتی گریزانند. نیچه شک آوری را نتیجه وضعیتی فیزیولوژیک در اروپا می داند که از آمیزش نژادهای مختلف اروپایی حاصل شده است و افرادی این چنین اراده ندارند و درباره آزادی اراده شک دارند. در نتیجه یک روح بیمار در اروپا رشد کرده است و کشورهای اروپایی برای به دست آوردن اراده جنگ طلب شده اند. او شک آوری جدید را در فلسفه انتقادی کانت یعنی سنجش گری می داند که مثبت است. از نظر وی این شک آوری خاص فیلسوفان آینده است. نیچه می گوید که چنین فیلسوفانی به تجربیاتی دست خواهند زد که از ذوق مردم نرمخو که به مردمسالاری (دموکراسی) گرایش دارند فراتر است. آنها بزرگی افراد را به دلیل زیبایی اثر هنریشان نخواهند پذیرفت و چیزی را که جذب کننده باشد حقیقت نخواهند دانست. یعنی برعکس فیلسوفان عصر خواهند بود که حقیقت یک اثر را بر اساس احساسی که می دهد می پذیرند. با این وجود نیچه می گوید که این افراد سنجش گرانند و خود را فیلسوف نمی دانند بلکه ابزار فیلسوف می دانند. نیچه کانت را یک سنجشگر می داند نه فیلسوف.
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نیچه معتقد است که یک فرد برای فیلسوف شدن باید سلسله مراتبی را طی کند و سنجشگر شک آور جزم باور و تاریخ گزار باشد و نیز شاعر و جهانگرد و... تا از تجربیاتی که کسب کرده بتواند از عمق به بلندای معانی برود و اینها لازمه فیلسوف شدن است اما شرط لازم آن آفرینش ارزش هاست. نیچه می گوید که فیلسوفان آینده باید زمان را کوتاه کنند و همه حقیقت ها و ارزش های تعریف شده در گذشته را بررسی کنند و ارزش های جدید بیافرینند. آنها فرمانروا و قانونگذار هستند و بایدها را تعیین می کنند که بشر از کجا شروع کند و به کجا برود. خواست حقیقت آنها خواست قدرت است. نیچه وجود این نوع فیلسوفان را لازم می داند. فیلسوف باید به جای دوستدار خردمندی دیوانه ای با پرسش های خطرناک باشد که قصد رفتن راه های نرفته را دارد و از ارزش گذاری های امروزین که ریاکارانه است دوری کند و آرمانش عظمت باشد که همانا قوت اراده است و بشر سست اراده امروز از آن دور است و چه بسا فضیلت هایی که به دلیل فضیلت های جستجو شده بشر امروز در خاک دفن شده است و فیلسوف باید به دنبال پیدا کردنش باشد. چنین کسی سرشار از اراده است. فراسوی نیک و بد و سالار فضایل خود است.او تنهاترین است و عظمتش در همین است یعنی چنان پهناور که پر. فلسفیدن از نظر نیچه دشوار است چون آموزاندنی نیست بلکه به تجربه حاصل می شود.

فضیلت نیچه درباره فضیلت خود که وجدان نیک می نامد می گوید که از نوع فضیلت نیاکان وی نیست. او رفتار بشر مدرن را متغیر می داند مثل ستارگان که از نور خورشیدهای متعدد رنگ می گیرند. فراسوی نیک و بد ورای ارزش ها نگریستن بشر به وجود خود رسیدن به ابر انسان یا انسان کامل است که به خدا نزدیک تر است تا بشر. دریافت اخلاق مثل یک وضع یعنی اخلاق را نسبی و مربوط به وضع بشری دانستن سبب دلزدگی از آن شده نتیجه درباره دین هم چنین است. کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند. نیچه روانشناسان را دروغگو و ریاکار معرفی می کند که مردم را با مکر خود سرگرم می کنند. نیچه حکم اخلاق کردن و به این حکم محکوم کردن را مخصوص افراد تنگ جان می داند که برای گشاده جانان در نظر می گیرند تا با صدور این حکم به معنویت برسند. نیچه رابطه بین معنویت و اخلاق آنان را زیر سئوال می برد.
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دلبستگی نیچه می گوید که همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینی افراد فرومایه در نظر نیچه از سطحی نگری و ریاکاری آنهاست و برپایه هیچ شناخت اخلاقی نیست. حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی است برای نیچه خنده دار است زیرا او همه چیز را طبق خواست قدرت می داند. مطلق بودن احکام اخلاقی از دیگر مواردی ست که نیچه با آن مخالف است. او می گوید که آنچه برای یک نفر سزاوار است نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه از نظر نیچه غیر اخلاقی ست. نیچه درباره ترحم معتقد است که کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به دیگران رحم می کنند اما به دلیل غرورشان دم نمی زنند! یعنی درد می کشند و می خواهند با دیگران هم دردی کنند. از نظر او کسانی که با دیگران همدردی می کنند به دلیل دردمند بودن خودشان است.

نیچه بر این عقیده است که آدم های عادی فکر می کنند که آدمهای والا دلبستگی به چیزی ندارند در حالی که اشتباه فکر می کنند! او می گوید که اخلاق ها را باید به صورت سلسله مراتب در نظر گرفت و بینشان درجه بندی قائل شد. نیچه فلسفه اپیکوری لذت را به باد تمسخر می گیرد و اندیشه رنج و لذت را سطحی می داند. او فایده باوری بنتام را زیر سئوال می برد و نیز می گوید که آنچه یک نفر را سزاوار است می تواند سزاوار دیگری نباشد. او می گوید که لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است اما فردی که بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به خویشتن آزاری می رسد.
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روح آلمانی و اختلاف طبقاتی او روح آلمانی را دارای تضاد و ناپایداری و بی ثباتی می داند و موسیقی آلمانی را به دو نوع اروپایی و وطنی تقسیم می کند. او نبوغ را بر دو نوع می داند: یا بارور می کند (مثل مرد) یا بارور می شود (مثل زن). نیچه خود را آلمانی خوب نمی داند بلکه اروپایی خوب می داند و از میهن گرایی افراطی آلمانی ها بیزار است. از نظر او انگلیسی ها مردمی سرسخت و جدی هستند در حالی که فرانسوی ها ظریف و رمانتیکند و آلمانی ها دچار تضاد فکری هستند. نیچه اختلاف طبقاتی را از ضروریات جامعه برای اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می داند. او آغاز همه فرهنگ ها را بربریت می داند. از نظر او تکان خوردن بنیان عواطف یعنی زندگی در اثر آشوب غرایز باعث تباهی می شود. او جامعه را برای جامعه نمی داند بلکه برای هستی بالاتر می داند. اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری اصل بنیادی جامعه است ولی خواست نفی زندگی ست چون زندگی بهره کشیدن از دیگران است که ناتوان ترند. زندگی از نظر نیچه خواست قدرت است و بهره کشی به ذات زندگی تعلق دارد و کارکرد بنیادی اورگانیسم است. نتیجه خواست زندگی خواست قدرت است که باعث خواست بهره کشی می شود.

من_اب_ع

نیچه- فراسوی نیک و بد- ترجمه داریوش آشوری- انتشارات خوارزمی- 1379- تهران

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب نیچه اندیشه کتب فلسفی نیکی شر حقیقت


انسان در اندیشه هابس
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هابس برای راه یابی به روح فلسفه و به ویژه اندیشه سیاسی هابس، نخست باید به تصویری که وی از انسان دارد توجه کرد. برخی پژوهشگران آرای هابس، بر اهمیت بخش اول کتاب «لویاتان» که به مباحث انسان شناختی (آنتروپولوژیک) اختصاص دارد، انگشت گذاشته و آن را شالوده ی فلسفه سیاسی وی خوانده اند. «چواژزا» در این زمینه تأکید می کند که در بخش اول کتاب لویاتان که به انسان مربوط است، فلسفه سیاسی هابس شالوده ریزی می شود. در این بخش، هیجان ها و اشتیاق های نهفته در ژرفای طبیعت آدمی و مناسبات ویژه ی او با گذشته، حال و آینده توضیح و توصیف می شود. به طور خلاصه می توان گفت که در این بخش، آغازه های نظری و عملی جهان رفتاری انسان فرمول بندی می گردد.

نسبت انسان و حیوان انسان برای هابس در درجه نخست چیزی جز حیوان نیست، جانوری با دریافت حسی و به طور مستمر در جریان تأثیرات گوناگون بیرونی که به صورتی مکانیکی در او خواهش ها و بیزاری ها را دامن می زنند. زندگی انسان مانند تمامی جانوران، استمرار و ضرورت حرکتی بر پایه انگیزش ناشی از اشتیاق است. اما به نظر هابس، همین جانوری که متأثر از محیط زیست (طبیعت) است و محرک او اشتیاق و خواهش های زندگی می باشند، با سایر جانوران متفاوت است. تفاوت ویژه ی انسان با سایر جانوران را هابس مانند ارسطو در خرد انسان می بیند. اما هابس بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه های خود به کار می گیرد. در عین حال، توانش خرد باعث می گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و در بند تأثرات حسی لحظه ای نباشد، بلکه فراتر از لحظه ی حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش های خود قرار دهد. فاصله ی خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه ریزی آینده را برای انسان ممکن می سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنه حال نیست، بلکه همچنین گرسنه آینده است، بنابراین درنده ترین، زیرک ترین، خطرناک ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می آید.
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منشاء قدرت انسان خرد، سلاح برنده ای در خدمت خواهش های نفسانی است و به طور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می کند، پس آدمی موجود زنده ای است که با ارادۀ آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت طلبی تبدیل می سازد که همه خواهش ها و اشتیاق ها در او گردآمده اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم ترین هدف است. به این سخنان هابس توجه کنیم: «در وهله نخست، خواست مستمر و بی وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همه ی انسانهاست که تنها با مرگ پایان می یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون تر تضمین کند.»

از آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهشها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسانهای دیگر تبدیل می گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنابر طبیعتش خودخواهانه است و در یک همبود انسانی، این خودخواهی ها رودرروی یکدیگر قرار می گیرند. هابس معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره مند شوند، دشمن یکدیگر می گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا' حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند.»
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علل منازعات طبیعت انسان به این ترتیب از نظر هابس، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت ها، به جدال و دشمنی و مآلا' جنگ میان آنان می انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جاده ی کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. هابس در طبیعت انسان، سه علت اصلی برای منازعه تشخیص می دهد: نخست رقابت، دوم بی اعتمادی و سوم کسب شهرت. علت نخست، آدمیان را برای کسب سود به تجاوز وامی دارد و سودجویان از خشونت بهره می گیرند تا بر دیگران حاکم گردند. علت دوم، رانشی برای دستیابی به امنیت و در واقع دفاع از موقعیت برتر خویشتن است. علت سوم، برای کسب آوازه و اعتبار است و آدمیان را به تعدی نسبت به دیگران، آنهم به خاطر چیزهای کم اهمیت مانند اختلاف نظر یا کوچکترین نشانه ای از تحقیر و خوارشماری وامی دارد. هابس با ترسیم چنین تصویری از انسان نتیجه می گیرد که: «آدمیان مادامی که قدرتی عمومی برای مهار آنان وجود ندارد، در وضعیتی بسر می برند که نام آن جنگ است. و در واقع چنین جنگی، جنگ همه بر ضد همه است. زیرا جنگ فقط در مصاف ها یا کنش های پیکارگرانه وجود ندارد، بلکه دوره ای است که در آن اراده ی معطوف به نبرد به اندازه ی کافی آشکار باشد.»

آدمی گرگ آدمی است نتیجه گیری هولناک هابس در این زمینه که «آدمی گرگ آدمی است»، البته کمتر به این معناست که آدمیان واقعا چونان گرگ یکدیگر را می درند، بلکه هابس در پی تفهیم این نظر است که انسانها دائما مراقب یکدیگرند، گویی که می خواهند یکدیگر را بدرند. دلیل این بدبینی هابس، همانگونه که ذکر آن رفت، در رانشهای غریزی آدمیان برای حفظ خویشتن نهفته است. همین رانش برای حفظ خویشتن، آمادگی برای به کار گرفتن هرگونه ابزاری جهت رسیدن به هدف را نیز دربرمی گیرد. هابس با چنین مقدماتی، در پی استدلال برای ضرورت وضع قوانین توسط قدرتی مطلق و فرمانرواست: «هیچ یک از ما از طبیعت آدمی شاکی نیست. خواهش ها و دیگر اشتیاق های انسانی و همچنین اقداماتی که از آنها ناشی می شوند، بطور فی نفسه گناه نیستند، مادامی که آدمیان قانونی نمی شناسند که آنها را ممنوع کند. تا زمانی که چنین قانونی وضع نشده باشد، آنان نمی توانند آن را بشناسند. و قانونی نمی تواند وضع شود، مادامی که آدمیان در مورد شخصی که برای وضع قانون مناسب است، به توافق نرسیده باشند.»
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بنابراین طبق نظر هابس، در وضعیت جنگ همه بر ضد همه، هیچ چیز ناعادلانه ای وجود ندارد. وقتی قدرتی عمومی در کار نباشد و قانونی وجود نداشته باشد، عدالتی هم قابل تصور نیست. هر کس اگر بتواند مالکیت دیگران را به تصاحب خویش درمی آورد. در وضعیت جنگی، خشونت و نیرنگ، دو فضیلت عمده هستند. آدمی به حکم طبیعت خود در چنین وضعیتی قرار گرفته است، اما تلفیقی از بیم مرگ و یاری جستن از خرد حسابگر، می تواند او را از این وضعیت خارج سازد. به این ترتیب، برای توماس هابس، تلاش انسان برای قدرت، به نکته ای کانونی در نظریه سیاسی و پرسش از طرح نظام سیاسی، در درجه نخست به پرسشی از شیوه صحیح استفاده از قدرت تبدیل می گردد.

من_اب_ع

بهرام محیی- هابس و فلسفه سیاسی مدرن- باشگاه اندیشه- زمستان 1386

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب توماس هابز انسان قدرت حیوانات اندیشه عقل


تفسیر هایدگر از انسان

هایدگر تفسیر هایدگر را درباره ماهیت انسان، باید در معنای دازاین و ارتباط آن با وجود جستجو کرد. درگیری هایدگر با متافیزیک (که در وجود و زمان به خوبی مشهود است) به دلیل پرداختن به 'موجود' نه به 'وجود'، تلویحا حکایت از ناخشنودی او از روند متافیزیک در طول تاریخ دارد. تفسیر موجودات به عنوان ایده، جوهر (اوسیا)، فاعل شناسایی (سوژه)، مناد، روح مطلق، اراده بر قدرت و... بدون سراغ گرفتن از مفهوم و معنای وجود، ذهن هایدگر را درگیر این پرسش می کند که پس حقیقت وجود چیست؟

قابل فهم نبودن ذات وجود به نحو عینی از نظر او، ذات وجود هرگز به نحو عینی قابل فهم نیست، زیرا حقیقت وجود، یک موجود نیست. اما او سعی می کند تا این معنا را از طریق نزدیک ترین موجود به وجود، یعنی دازاین برای ما توضیح دهد. بیمل (Biemel)، مفسر هایدگر، این اقدام هایدگر را با عمل افلاطون مشابه می داند، آن جا که افلاطون سعی می کند تا از طریق مثال های عینی، آن چیزی را در دسترس ما قرار دهد که خود آن را نمی توان به طور عینی درک کرد، بلکه فقط می توان درباره آن اندیشید. تلاش های افلاطون برای آن است که ما از طریق مشهود به نامشهود دست یابیم. در یک چنین حرکتی معقول به عنوان قلمرو حقیقت تصور شده و هر امر مشهود به عنوان موجودی که با غیر حقیقت آلوده شده است. افلاطون در این تمثیل سعی می کند تا ایده خیر را به واسطه تصور خورشید به ما نشان دهد، هایدگر نیز با همین مشکل مواجه است.
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تحلیل دازاین؛ راهی به سوی تقرب وجود دازاین یا وجود انسان آن وجود مشهودی است که با تحلیل آن می توان به وجود (Being) دست یافت. اما چرا هایدگر نقطه آغازین پرسش از هستی را دازاین می داند؟ بدیهی است که انتخاب دازاین برای پی بردن به معنای وجود (Being) به دلیل ویژگی هایی است که دازاین از آن برخوردار است. دازاین به معنای آن جا بودن، بر خلاف دیگر موجودات دارای یک ماهیت ثابت و مشخصی نیست، بلکه وجود انسان عین ماهیت اوست و انسان از اوصاف وجودی ساخته شده است نه ماهوی. از این رو، هایدگر از لفظ دازاین، 'آن جا بودن' را برداشت می کند تا بدین وسیله ابطال نظریات سابق متافیزیکی را توضیح دهد.

غیر قابل تعریف بودن دازاین دازاین موجودی است که خود را بر حسب وجودش می فهمد. این فهم و مسئولیت او، او را از دایره دیگر موجودات بیرون می برد. موجودی که بیرون از خود ایستاده و درباره هستی خود تصمیم می گیرد. هایدگر این بیرون ایستادن دازاین را در پرتو وجود به صورت ek - sistence می نویسد تا از وجودهای معمولی existence متمایز شود. این نحوه وجود شایسته انسان است. ek - sistence را فقط می توان بر ماهیت انسان، یعنی بر طریق بودن او اطلاق کرد، لذا ek - sistence هرگز بر نوع خاصی از زیستن در بین دیگر موجودات اطلاق نمی شود. انسان باید دربارۀ ماهیت وجودش تفکر کند نه این که صرفا درباره طبیعت و تاریخ فعالیت هایش، سخن بگوید. از این رو، هایدگر تعریف انسان به حیوان ناطق را صحیح نمی داند و انسان به دلیل ویژگی از خود بیرون جهیدن و بیرون ایستادن دارای ماهیت ثابتی نیست تا قابل تعریف باشد.
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در وجود و زمان اشاره می کند که واژه ek - sistence را نباید با مفهوم سنتی یکی دانست. چرا که دازاین ek - sistence در سایه حقیقت وجود است که ماهیتش تعیین می شود»، لذا تصریح می کند که جمله انسان وجود دارد (ek - sists Man)، پاسخ به سؤال درباره بود و نبود انسان نیست، بلکه در پاسخ به سؤالی گفته می شود که به ماهیت انسان مربوط است.

'وجود' نزدیک ترین و دورترین چیز نسبت به انسان در دور هرمنوتیکی هایدگر نسبت انسان را با وجود بررسی می کند؛ انسان در نخستین حرکت و دور، خود را به سوی وجود پرتاب می کند، به عبارت دیگر، با تفکر در وجود به حقیقت وجود می رسد. در این جا هایدگر واژه دازاین را به صورت Dasein می نویسد که معادل تحلیل existential یا اوصاف وجودی انسان است، اما دیگر و در دور بعدی است که با مطالعه وجود، به فهمی از انسان می رسد. در این جا اصطلاح دازاین به صورت Da-sein نوشته می شود که معادل مابعدالطبیعه است. هایدگر در حرکت نخست، از گشودگی و انکشاف (sopenness) انسان به سوی وجود و پرتاب شدن او به سوی حقیقت وجود، از خود بیرون شدن او سخن می گوید، اما در دور دوم انسان مظهری از وجود است. از این رو، هایدگر وجود را که امری فراتر از موجودات است، «نزدیک ترین و دورترین چیز نسبت به انسان می داند.»

انسان؛ امین، همسایه و شبان عرصۀ هستی با تفسیری که تا کنون از تفکرات هایدگر ارائه کردیم، مشخص می شود که چرا او انسان را فقط یک حیوان عاقل نمی داند، زیرا انسان به عنوان موجودی که خود را از وجود به بیرون پرتاب می کند بیش از یک حیوان عاقل است؛ یعنی بیش از آن که یک فاعل شناسایی یا یک سوژه باشد. در نظر هایدگر، طبیعت انسان را تنها می توان بر اساس ارتباط بشر با عرصه هستی تعریف کرد و انسان به مثابه Da-sein موجودی است که خارج از خود، در عرصه و روشنگاه هستی قرار می گیرد. عرصه هستی، انسان را امین خود می داند، لذا هایدگر بارها در وجود و زمان و نامه درباره اومانیسم تاکید می کند که «انسان شبان و حافظ وجود» است، اما خدای موجودات نیست. شبان بدین دلیل که موجودات می توانند در پرتو وجود به عنوان موجودات ظاهر شوند، البته انسان تصمیم نمی گیرد که موجودات چگونه ظاهر شوند، بلکه ظاهر موجودات در تقدیر وجود قرار دارد. انسان با این پرتاب شدن چیزی از دست نمی دهد، بلکه چیزی را به دست می آورد و به حقیقت وجود دست می یابد. در فلسفه هایدگر، او ارزش شبانی از وجود را به دست می آورد. موجودی که به واسطه خود وجود به سوی حفاظت از حقیقت وجود خوانده می شود. انسان در این شکوفایی ذاتی اش، در درون تاریخ وجود، موجودی است که وجودش به عنوان ek- sistence عبارت از تقدیر اوست در نزدیکی به وجود، از این رو، «انسان همسایه وجود است.»
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تفکر، زبان و وجود متفکر بودن انسان در نزد هایدگر از ویژگی هایی مهم دازاین است. اما این تفکر به معنایی نیست که سارتر در کتاب اومانیسم مطرح می کند، هم چنین به معنای تفکر فنی و ابزاری نیست که منطق دانان آن را به کار می برند. سارتر معتقد بود که انسان از طریق عمل، ماهیت خود را می سازد. وی تفکر را بالاترین عمل می دانست، آن هم تفکر در خویش. اما از نظر هایدگر، تفکر ارتباط وجود با ماهیت انسان را محقق می کند و آن چیزی که در حین تفکر ادراک می شود، عرصه هستی است نه خود انسان. عمل تفکر باعث می شود تا عرصه هستی ظهور کند، تفکر از عرصه هستی نگهبانی می کند و آن را در ذاتش فهم پذیر می نماید و به دلیل آن که در تفکر، وجود به زبان می آید، هایدگر «زبان را خانه وجود» می داند، لذا کسانی که فکر می کنند و کسانی که کلمات را ایجاد می کنند، محافظان این خانه اند.

تفاوت تلقی هایدگر و اومانیست ها از انسان بدین ترتیب، وجود انسان (ek–sistence) در این جا به معنای اگزیستانسیالیستی فهمیده نمی شود؛ یعنی به عنوان موجودی که همه تلاش هایش در ارتباط با خودش صورت می گیرد تا امکان هایش را به فعلیت برساند و ماهیتش را از این طریق بسازد. انسان موجودی نیست که در مرکز باشد، بلکه ek-sistence به عنوان تقرر و بیرون ایستادن در عرصه هستی فهمیده می شود؛ یعنی انکشاف و گشودگی به سوی وجود. اما با همه این توضیحات، هنوز باب این سؤال گشوده است که آیا تفسیر هایدگر از انسان به عنوان دازاین به معنای اومانیسم نیست؟ قطعا به معنای اومانیستی که هایدگر آن را نقد می کند، نیست، بلکه اومانیستی است که انسانیت انسان را به دلیل نزدیکی با وجود درک می کند و در همان زمان اومانیستی است که در آن، نه تنها انسان، بلکه ماهیت تاریخی او برخاسته از حقیقت وجود است.
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از سخنان هایدگر چنین بر می آید که وی منکر تعاریف اومانیست ها از انسان نیست، بلکه بر این نظر است که اومانیسم با تفسیری که از ماهیت انسان ارائه کرده، هنوز قدر و ارزش متناسب با او را تشخیص نمی دهد. انسان فراتر از همه آن چیزهایی است که درباره او می گویند. واقعیت کلام از نظر هایدگر این است که ماهیت انسان در ek-sistence قرار دارد، یعنی انسان به دلیل ارتباطش با وجود اصالت دارد نه به دلیل انسان بودنش، و این وجود است که به انسان اصالت می دهد، زیرا تنها چیزی که شایسته وجود است، انسان است و اصالت، یعنی همین.

محصل کلام در مجموع، آنچه از نظر هایدگر دربارۀ انسان برمی آید این است که؛ تمام کسانی که به طریقی خواسته اند برای انسان تعریفی ارائه داده و یا برای او اصالتی قائل شوند، همه در تعیین ماهیت انسان و توجیه برتری و اصالت او به خطا رفته اند. نه تعریف انسان به حیوان ناطق، نشان دهنده ماهیت اوست، چرا که نه حیوانیت می تواند او را در ردیف دیگر موجودات قرار دهد و نه ناطقیت می تواند تنها ممیز او از سایر موجودات باشد و نه تعریف او به سوژه یا فاعل شناسایی، آن گونه که در دکارت، سارتر و بقیه مشهود است، تمام است.

زیرا انسان آن گونه که هایدگر به تفسیر او می پردازد و هستی او را در رابطه با وجود (Being) مطرح می کند، هم فراتر از یک سوژه است، هم لازمه سوژه بودن، انفکاک جهان از انسان است تا او بتواند آن را شناسایی کند. اما در نظام فکری هایدگر، انسان (به معنای بودن) در جهان است، نه در مقابل جهان، و این در جهان بودن از اوصاف وجودی اوست. از سوی دیگر، دیدگاه سارتر را در این باره که واقعیت انسان محدود به عمل است و عمل، محدود به تفکر درباره خود نمی پذیرد، زیرا تفکر از ویژگی های وجودی انسان است، اما نه تفکر درباره خود، بلکه تفکر درباره وجود. این تفکر است که باعث می شود تا او به سوی حقیقت وجود رهنمون شود و بدین وسیله ماهیت خود را بسازد. ماهیت انسان عین وجود است. وجودی که همه ارزشش به دلیل ارتباط او با وجود است. انسان در این مقام، شبان وجود است و زبان که بیان گر تفکر درباره وجود است، در واقع، خانه وجود است. در کتاب وجود و زمان و نامه درباره اومانیسم و بسیاری دیگر از مقالات هایدگر با این عبارات بسیار برخورد می کنیم: «انسان شبان وجود است، انسان همسایه وجود است و زبان خانه وجود است.»
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من_اب_ع

زهرا خزاعی- فصل نامه پژوهشهای فلسفی- کلامی- شماره 9 و 10 

ژان پل سارتر- اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر- ترجمه دکتر مصطفی رحیمی- انتشارات مروارید- 1358 

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر ماهیت انسان شناسی ذات تفکر


پرسش راهی به تفکر فردا

هایدگر هایدگر متفکر آینده است و شاید اعتنای به تفکر او در میان اهل فلسفه، از همین رو باشد که او راه تفکر آینده را می گشاید. او ذات انسان را در نسبت با وجود، زیر ذره بین می برد و به عمق تفکر خود می رسد. آنچه حکیم آلمانی بدان فرا می خواند، همان چیزی است که ما بندهایش را گسسته و خود را از شر آن خلاص کرده ایم. در میانه تفکر ما، 'پرسش' کمتر جایی دارد و این نه به مردمان معیشت مدار، که به اهل تفکر و فلسفه هم بازمی گردد، در حالی که به زعم وی؛ «تقوای تفکر، پرسش است.»

پرسش از حقیقت وجود، پرسشی بنیادین مارتین هایدگر را باید در زمره فلاسفه پرسشگر معاصر به حساب آورد. او را بزرگ ترین متفکر معاصر مغرب زمین دانسته اند و این عظمت و بزرگی به طرح پرسش های جدی او بازمی گردد. هایدگر بر خلاف سنت معمول متافیزیک، از حقیقت وجود پرسش به میان می آورد. او راهی خلاف آمد عادت در طریق تفکر می گشاید و پرسش بنیادین خود را از حقیقت وجود مطرح می کند. هایدگر تاریخ 2500 ساله متافیزیک را تاریخ غفلت از حقیقت وجود می داند. «پرسش از معنای وجود می باید استوار شود. اگر این پرسش، پرسشی بنیادین است، پس نیاز است تا با شایستگی تمام وضوح یابد. بنابراین لازم است تا به اجمال تشریح شود، که کلا چه چیزی است که به هر پرسشی تعلق دارد، تا از این رهگذر، پرسش وجودی همچون پرسشی بایسته آشکار شود.»
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در کنار این پرسش بنیادین، هایدگر آدمی را «روشنگاه وجود» می شمارد. در واقع به تعبیر او، آدمی ساحت روشنی است که وجود به آن پا می گذارد. او آدمی را dasein و محل ظهور وجود را آدمی می داند. «مفهوم وجود غیر قابل تعریف است. اما این گزاره از برترین کلیت این مفهوم حاصل آمده است. وجود در واقع نمی تواند همانند موجود دریافت شود. وجود را نمی توان در دایره موجود قرار بخشید. وجود از هیچ مفهوم عالی و پستی ناشی نمی شود. اما آیا همه اینها بدان معناست که وجود دیگر با هیچ معضلی مواجه نیست؟ هرگز. تنها یک نتیجه حاصل می آید: وجود عبارت از چیزی همچون موجود نیست. بنابراین، این تعین مستدل، موجه و مدلل از موجود، یعنی تعریف در منطق سنتی، که ریشه در انتولوژی یونانی دارد، هیچ بهره راستینی برای وجود دربرندارد. لیکن غیرقابل تعریف بودن وجود موجب نمی شود تا پرسش از معنای وجود را به کناری نهیم، بلکه حتی طی طریق در این راه را استوارتر می دارد.» (درآمد وجود و زمان، مارتین هایدگر، ترجمه منوچهر اسدی، نشر پرسش، ص 32) این چنین پرسش از وجود و حقیقت آن، در نظرگاه هایدگر، پرسشی بنیادین لقب می گیرد. هایدگر از چیزی سخن به میان می آورد که تاریخ متافیزیک غربی آن را از یاد برده است. هراکلیتوس و پارمنیدس، در مقام حکیمانی یاد می کند که از «هستی» سخن می گویند.

امکان طرح پرسش از وجود در غنیمت دازاین هایدگر در مراحل مختلفی از زندگی خود جایگاه پرسش را از یاد نبرده و در هیچ برهه ای خود را مبدأ و محور تفکر ندانسته است. او پایان تاریخ متافیزیک را اعلام می کند. بدون آنکه دچار جزم اندیشی شود. تاریخی که با فلسفه هگل به اوج رسیده و در نسبتی محکم با علم و تکنولوژی قرار دارد. تاریخی که نیچه با آرای خود پایه هایش را متزلزل کرد. هایدگر، میل به تفکر را در حقیقت وجود می جوید و این طریق فکری، ساحتی جدید در تاریخ تفکر بشر می گشاید. به تعبیر او همه تاریخ حجابی است بر وجود؛ «پرسش از وجود به معنای آن است که پرسشگر در وجود خویش به نور فتوح درآید. حقیقت این پرسش به عنوان نسبتی وجودی از موجود پرسشگر در حقیقت این موجود، بنابر آنچه از آن می پرسد، تعین می یابد، یعنی بنابر 'وجود' که جز'وجود'از چه می پرسد؟ این موجود، که ما خود همان هستیم و از میان بی شمار موجود، امکان طرح پرسش نصیبمان گشته است، عبارتست از دازاین. اما طرح پرسش از معنای وجود در وضوح بایسته آن، نیاز دارد تا این موجود دازاین در روز فتوح خویش مقام گیرد.»
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گذر از فلسفه و ورود به ساحت تفکر و شعر هایدگر در دوران دیگری از زندگی خود پس از گذشت از فلسفه فردی و توجه ویژه به وجود و زمان و طرح پرسش بنیادین و توجه به معنای بودن و حقیقت، به عالم شعر نزدیک می شود. در تفکر هایدگر متفکر و شاعر در دوری نسبت به هم به سر نمی برند و راه تفکر و شعر، یک راه است و هر دو در خانه زبان سکونت پیدا می کنند. او در باب گذشت از فلسفه و متافیزیک در پایان رساله نامه ای در باب اومانیسم می گوید: «زمان آن فرا رسیده است که عادت ارزش دادن زیادی به فلسفه و توقع داشتن بیش از حد در آن را ترک کنیم. آنچه در عسرت و مسکنت کنونی به آن نیاز داریم، این است که کمتر فلسفه ببافیم و بیشتر به تفکر توجه کنیم. کمتر خود را به ادبیات مشغول کنیم و بیشتر در حقیقت معانی کلمات و زبان دقیق شویم. تفکر آینده، دیگر فلسفه نیست، زیرا که این تفکر بسی اصیل تر از متافیزیک مابعدالطبیعه خواهد بود و می دانیم که متافیزیک ما بعدالطبیعه مترادف با فلسفه است. تفکر آینده چندان نیست که به قول هگل دیگر نام و عنوان حب دانایی و حکمت نداشته باشد و در تحت صورت دانایی مطلق، عین حکمت و دانایی شود، بلکه تفکر بار دیگر در منزل فقر و سادگی ذات اولیه خود نزول خواهد کرد و زبان را در یک گفت ساده جمع خواهد آورد و در آن صورت زبان، زبان وجود خواهد بود، چنانکه ابرها، ابرهای آسمان است. تفکر با گفت خود در زبان، شیارهای کوچکی رسم خواهد کرد که از اثر پای یک روستایی که در روستا به جای مانده است، کمتر مشهود و محسوس خواهد بود.»
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زبان و رهایی از زمانۀ عسرت هایدگر فیلسوف آینده است، او با تفسیر شعر هولدرلین زمان حاضر را زمانه عسرت می نامد. او در پایان فصل تصویر عالم عصر جدید در کتاب راه های جنگلی از قول هولدرلین می آورد: «این زمانه عسرت است، که در آن به سر می بریم، گذشت ایام خویش را برشمرده و می نگریم. لیک کدامین چشم میرایی است، که توان نگریستن به بنیاد ایام و اقوام را داشته باشد؟ و نیز هنگامی که روح قدسی بر فراز این زمانه عسرت بار کلام حقیقی را می نوشد، آری در این هنگامه است، که با حزن گوارا به تأمل می نشینی. پسا هنگام در قرب این ماوای غریب و در حضور آن حقیقتی خویش قرار می یابی ولیک هرگز آن را نمی شناسی.»

این زمانه عسرت به تعبیر او هنگامی است که حقیقت در حجاب فرو رفته و کفر جلی نمایان می شود. زمانه ای است که خدایان قدیم از میان رفته اند و خدای دیگر هنوز نیامده است. «اکنون نه وقت ایزدانی است که گریخته اند و نه وقت خدایی است که می آید. زمانه، زمانه عسرت است. زیرا که محفوف بین دو «نه» است. «نه دیگر» ایزدانی که گریخته اند و «نه هنوز» خدایی که می آید.»

هایدگر راه تفکر آینده را گشوده است و به عنوان آموزگار تفکر، حوالت و تقدیر ما را باز می گوید. به نظر او این تقدیر در زبان، ظاهر می شود و زبان است که می تواند بشر را از عسرت نجات دهد. مسأله زبان کلام و تفکر و نسبت این دو با یکدیگر در تفکر هایدگر جایگاه برجسته ای دارد.
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شجاعت پرسش راه خطرکردن در عرصه های تفکر هایدگر متفکر آینده بشر است و شاید اعتنای به تفکر او در میان اهل فلسفه، از همین رو باشد که او راه تفکر آینده را می گشاید. او درهایی جدید به روی کسانی می گشاید که به عالم از دریچه تنگ مشهورات و مقبولات دنیای مدرن نمی نگرند. او ذات انسان را در نسبت با وجود، زیر ذره بین می برد و به عمق تفکر خود می رسد. هایدگر به ما جرأت خطرکردن در عرصه های تفکر می بخشد و به ما می آموزد که شجاعت پرسش از غایات و پیش فرض های خود را داشته باشیم. او در کمال وارستگی از ما می خواهد قلب و روح خود را در برابر سیل بنیان برانداز تفکر ولو آن که به قیمت زیر و زبر شدن بنیان هستی ما تمام شود، باز نگه داریم. او متفکر فردا و پس فردای تاریخ است که در آخرین گفتگوی خود با نشریه آلمانی اشپیگل پرده از راز هایدگر لاحق و سابق برمی دارد و می گوید: «فقط خدایی می تواند ما را نجات دهد.»

من_اب_ع

رسالت بوذری- ویژه نامه ماه همشهری- شماره 2 

مارتین هایدگر- درآمد وجود و زمان- ترجمه منوچهر اسدی- نشر پرسش 

مارتین هایدگر- راه های جنگلی- ترجمه منوچهر اسدی- نشر درج 

بابک احمدی- هایدگر و پرسش بنیادین- نشر مرکز 

هرمس- فلسفه و بحران غرب- مترجمان داوری اردکانی، محمدرضا جوزی، پرویز ضیا شهابی

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب مارتین هایدگر پرسش تفکر نظریه انسان حقیقت


تأثیرات نیچه بر اندیشه قرن بیستم
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نیچه نیچه یکی از پرتأثیرترین متفکران دویست سال اخیر بوده است. نفوذ او کمابیش در همه جا (از ادبیات و هنر گرفته تا فلسفه و سیاست و اخلاق) به چشم می خورد و می توان گفت اندیشه غربی، و در پنجاه سال اخیر اندیشه در سراسر جهان متمدن، به نحوی از آنجا متأثر از او بوده است.

به طور کلی در یکصد و چند سالی که از مرگ نیچه می گذرد، تأثیر او را می توان به چهار دوره تقسیم کرد: (1) از ابتدای قرن بیستم تا آغاز جنگ جهانی دوم در (2) 1939 دوره جنگ جهانی دوم؛ (3) از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1960؛ و (4) از دهه 1970 تا امروز.

تأثیر نیچه در طی جنگ جهانی دوم در دوره جنگ جهانی دوم به علت سوء استفاده رژیم هیتلری از بعضی مفاهیم در نیچه در خدمت نظریه های توتالیتاریستی و نژادپرستانه، نوعی بدبینی و سکوت نسبی درباره او به ویژه در جهان انگلیسی زبان به وجود آمد. اما به استثنای آن دوره، در سراسر نیمه اول قرن بیستم چیرگی نیچه بر حیات روشنفکری اروپا عموما جنبه ادبی داشت. کسانی مانند گابریله، دانونتسیو و اشتفان گئورگه او را به مقام پیامبری رساندند، و تأثیر او همه جا در ادبیات اروپا، از توماس مان گرفته تا سمبولیست های روس و استریندبرگ و ییتز و روبرت موزیل و هرمان هسه و برناردشا و حتی در آهنگسازانی مانند مالر و دلیوس و ریشارد اشتراوس، دیده می شد. تنها بحثهای مهم فلسفی درباره نیچه در پنجاه سال اول قرن بیستم در کارهای کارل یاسپرس و ماکس شلر صورت گرفت و نیز در درس گفتارهای هایدگر انتشار یافت.
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یاسپرس معتقد بود که نیچه احیانا آخرین فرد از فیلسوفان بزرگ گذشته است، و او و کی یر کگارد باید دو نمونه اعلای متفکرانی محسوب شوند که با گرایش فلسفی غرب که می خواهد هر چیز غیر عقلانی را به دایره عقلانیت ببرد، به مبارزه برخاسته اند، و با این ادعا که پایه معرفت انسانی چیزی به جز تعبیر و تفسیر نیست، در واقع از عصر احترام مطلق به عقلانیت و حقیقت مستقل از بشر با یک پرش بزرگ گذر کرده اند.

اما به نظر هایدگر، اصل بنیادی در فلسفه نیچه اراده معطوف به قدرت است و هر موضوع دیگری در نوشته های او فرع بر آن است. ولی برای پی بردن به اندیشه اساسی و نانوشته نیچه، باید اراده معطوف به قدرت را با اصل تکرار ابدی که ضد آشتی ناپذیر آن است، با هم در نظر بگیریم. به عقیده هایدگر، اراده معطوف به قدرت در چارچوب مصطلحات سنتی فلسفه همان ماهیت است، و بازگشت یا تکرار ابدی مساوی با وجود؛ یا، به اعتبار دیگر و بنا به مصطلحات کانت، اراده معطوف به قدرت، شی ء فی نفسه یا 'نومن' است، و تکرار ابدی، پدیدار یا 'فنومن'؛ و باز به تعبیر خود هایدگر، اراده معطوف به قدرت، وجود است،و تکرار ابدی، کثرات موجودات در عالم محسوس. هایدگر معتقد بود که نیچه با وحدت دادن این دو مفهوم به یکدیگر، به جوهر مدرنیته رسیده و برای نخستین بار حق آن را به کمال ادا کرده است. به عقیده او، نیچه پروژه متافیزیک فلسفه غرب را که با افلاطون آغاز شده بود به پایان می رساند و بی معنایی آن را آشکار می کند و به جای چیرگی بر نیهیلیسم، در چنبره آن گرفتار می شود.
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تأثیر نیچه بعد از جنگ جهانی دوم از 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم به بعد، کم کم بر خلاف گذشته مسائل فلسفی در نیچه مورد توجه عمومی قرار گرفت. این جریان به زودی از آمریکا به ایتالیا و فرانسه و آلمان سرایت کرد و سرآغازی شد برای کشف دوباره و بعدها بازآفرینی نیچه در آثار فیلسوفان معاصر فرانسوی که شاید بتوان گفت اساسا نیچه جدیدی به مذاق خود اختراع کردند. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر دلمشغولی ها به نیچه در واقع به منزله واکنش مستقیم یا غیر مستقیم به تفسیر هایدگر از نیچه بود. تلاش والتر کافمن نیچه شناس بزرگ در این دوره این بود که در دهه 1950 نیچه شناسی را به مسیری جدیدی هدایت کرد. او می خواست به جهانیان نشان دهد که ظهور نیچه فی حد ذاته یک رویداد عمده تاریخی است و اندیشه های او باید نه تنها خاطر یک ملت یا فقط خاطر فیلسوفان، بلکه خاطر جمیع آدمیان را در همه جا به خود مشغول کند. به عقیده او، اراده معطوف به قدرت که هسته مرکزی فلسفه نیچه است، اصلی غیر سیاسی و هدف آن چیرگی شخصی و وجودی بر خود و استعلا از خویشتن است. تصویری که کافمن بدین گونه رسم کرد، پر تأثیرترین تصویر نیچه در دهه های 1950 و 1960 و 1970 از کار درآمد.

تأثیر نیچه در تفکر فرانسه اما آنچه 'نیچه جدید' نامیده می شود عمدتا از آثار نویسندگان فرانسوی سر برآورد. غالباحتی به این 'نیچه جدید'، 'نیچه فرانسوی' گفته می شود. کتاب مهم هایدگر درباره نیچه به فرانسه ترجمه شد، و بسیاری از آثار فرانسویان را می توان در واقع ردیه هایی بر تفسیر هایدگردانست و پافشاری بر خصلت استعاری نوشته های نیچه. اما شاید مهمترین نکته درباره نیچه جدید این باشد که برخلاف کافمن که نیچه را میراث دار عصر روشنگری در قرن هجدهم معرفی کرده بود، فرانسویانی مانند ژرژ باتای، ژیل دولوز، دریدا، فوکو، و لیوتار در بیست سال گذشته در اساس منکر این امر بوده اند. متفکران عصر روشنگری معتقد بودند که ایده های درست به عمل درست می انجامند.
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به لحاظ تاریخی شاید بتوان گفت مهمترین نقطه عطف در نیچه شناسی، وقایع دوران ساز سال 1968 و شورش دانشجویان در فرانسه بود. ژیل دولوز در 1973 نوشت «اگر بپرسید چه بر سر نیچه آمده است، پاسخ می دهم به جوانانی رجوع کنید که امروز نیچه می خوانند. آنچه جوانان اکنون در نیچه کشف می کنند غیر از آن چیزی است که نسل من کشف می کرد. می پرسید آهنگسازان و نقاشان و فیلمسازان جوان چرا خاطرشان به نیچه مشغول است؟ جواب ساده است. نسل دهه 1960 مشاهده کرد که نیچه همان پیامبر ضد فرهنگی است که می جسته است، و شالوده فکری دلهره و اضطراب و نیهیلیسم را باید در او بجوید.»

به طور کلی در تفکر فلسفی در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم، سه مرحله پیاپی می توان تمیز داد. نخست اگزیستانسیالیسم که در دهه های 1940 و 1950 عمدتا در کارهای سارتر و مرلو پونتی جلوه کند و ملهم از هوسرل و هایدگر و سپس از مارکس است. که به آن 'ازدواج پدیدارشناسی و مارکسیسم' لقب داده اند. سرچشمه الهام مرحله دوم، یعنی ساختارگرایی، در اوایل دهه 1960 به ظهور رسید کارهای زبانشناس سوئیسی فردینان دو سوسور است. ساختارگرایانی مانند کلود لوی استروس و ژاک لاکان و لویی آلتوسر که به شدت به پدیدارشناسی و جایگاه ممتاز فاعلیت یا سوبژکتیویته در آن بی اعتماد بودند، هر یک به ترتیب در انسان شناسی و روانکاوی و اقتصاد سیاسی به روشهای سوسور روی آوردند. اقبال ساختارگرایان به فروید و مارکس با نظریات هایدگر درباره نیچه جمع شد و صحنه را برای مرحله سوم در اندیشه فرانسویان یعنی پساساختارگرایی آماده کرد.
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تأثیر نیچه بر ساختارگرایی و پست مدرنیسم باید هشدار داد که اصطلاح پساساختارگرایی در اینجا صرفا به لحاظ تاریخی به کار می رود (یعنی آنچه پس از ساختارگرایی آمد) و از این جهت در ترجیح به 'ساختارشکنی' از آن استفاده می شود که نامی است برای سبک تحلیلی و فلسفی فقط یکی از فیلسوفان پساساختارگرا، یعنی ژاک دریدا، و همچنین در ترجیح به 'پست مدرنیسم' که در حوزه فلسفه صورت سیاسی شده پساساختارگرایی است. جمع کردن اندیشه معاصر فرانسوی تحت یک'جنبش' به تنهایی خالی از بعضی خطرها نیست و خود متفکران فرانسوی از اینگونه استراتژیهای تجمیعی پرهیز دارند. ولی اگر بتوان یک وجه جامع برای آنان ذکر کرد، مسلما آن وجه جامع نیچه است، هر چند البته رویکرد به او در متفکرانی مانند دریدا، دولوز، فوکو،ایریگاره و لیوتار صورتهای گوناگون به خود می گیرد.

رویکرد به نیچه همچنین مهمترین وجه افتراق پساختارگرایان فرانسوی از ساختارگرایان و اگزیستانسیالیستهای پیشین است. ولی خود این رویکرد در اندیشه دو گروه از پساساختارگرایان به شکل عمده در می آید: اول کسانی که فلسفه نیچه در آنان موضوع تفسیر و تأویل است و مفاهیم عمده در نیچه (از قبیل اراده معطوف به قدرت و بازگشت ابدی و نیهیلیسم و ابر انسان) را با روشهای سنتی پژوهشی مورد تفسیر قرار می دهند. گروه دوم کسانی هستند که از نیچه برای پروراندن نظریات فلسفی خودشان استفاده می کنند. از مهمترین کسان در این گروه از میشل فوکو و ژاک دریدا می توان نام برد.

دریدا در آثار متعدد از نیچه به عنوان نقطه عطف یا سکوی پرشی استفاده می کند برای دست و پنجه نرم کردن با قرائت هایدگر از نیچه و اصولا با کل فلسفه هایدگر، یا برای بحث درباره جنبه سیاسی تفسیر و تأویل. در آثار فوکو، شخصیت محوری بدون شک نیچه است و سراسر نوشته های او مشحون از حضور نیچه است. در 1971، فوکو مقاله ای نوشت به نام 'نیچه، تبارشناسی، تاریخ' که بسیار معروف شد. به عقیده او، تاریخ رویدادها را از چشم انداز غایت و فرجام لحاظ می کند و معنای آن را پیشاپیش می داند. ولی تبارشناسی متوجه تصادفی بودن رویدادها و بخت و صدفه خارج از هر گونه غایت متصور از پیش است. سر و کار تبارشناسی با 'برخاستن' و 'منشأ گرفتن' و 'زایش' است، به معنای منشأ اخلاق یا زهد و ریاضت یا عدالت یا کیفر و پاداش. فوکو می گوید اینگونه تحلیل تبارشناسانه در نیچه (به ویژه در تبارشناسی اخلاق) نشان می دهد که هیچ راز یا ذات خارج از ظرف زمان در پس چیزها پنهان نیست. تنها راز این است که ذاتی وجود ندارد و اگرهم داشته باشد تکه تکه از چیزهای بیگانه با آن درست شده است. به عقیده فوکو، تبارشناسی نیچه به ما امکان می دهد که به اتفاقات و خطاها و ارزیابیهای نادر پی ببریم که منشأ امور و ارزشهای هنوز موجود بوده اند. بدین ترتیب متوجه می شویم که آنچه می پنداشتیم مقدس و غیر قابل تعرض و مصون از چون و چراست؛ در واقع محصول رویدادهایی یکسره تصادفی بوده است.
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رابطه نیچه و مارکسیسم یکی از بزرگترین نظریه پردازان مارکسیست گئورگ لوکاچ، همت فراوان صرف کوبیدن نیچه کرد، و در کتاب معروفش انهدام عقل که در 1952 به چاپ رسید، آثار نیچه را مجادله ای مستمر علیه مارکسیسم و سوسیالیسم معرفی و محکوم کرد. لوکاچ معتقد بود والتر کافمن اشتباه کرده که نیچه را به هگل و عصر روشنگری ربط داده است، زیرا نیچه منکر عقل و معرفت عینی است و فقط می تواند نزد پست ترین غریزه های بهیمی و وحشیانه آدمی مقبول بیفتد، و کل فلسفه او پوچ و پوسیده و دروغ است. کسانی که مارکسیسم را حامل یقین علمی می دانستند این گفته ها را به گوش جان می شنیدند، ولی تردیدها از دهه 1960 آغاز شد و پس از فروپاشی شوروی، در دهه 1990، بازنده این بازی لوکاچ از آب در آمد نه نیچه.

حاصل کلام نیچه مسلما ویرانگر است، و همیشه می تواند نشان دهد که عقاید شما درست نیست. او ایمان مردم را به درستی عقایدشان متزلزل می کند، و می گوید درست یعنی آنچه برای شما درست است. و یقینا کسی که بگوید عقل معیار حق و حقیقت نیست، پایه اخلاق را به لرزه در می آورد. بنابراین، اگر نگاهی به پیرامونتان بیندازید و احساس کنید که زمین زیر پایتان می لرزد، بهتر است همچنین نظری هم به نیچه بیفکنید که در عصر جدید شاید مهمترین 'گسل' منشأ آن زلزله بوده است.

من_اب_ع

پایگاه اطلاع رسانی کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت 

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب نیچه حوادث تاریخی جهان بینی تفکر مکاتب فلسفه غرب
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تبارشناسی اخلاق نیچه

آرمان زهد؛ مبنای نیچه انتقاد از گذشتگان نیچه معتقد است که فلاسفه پیشین کارهایی می کردند که مورد پسند او نیست. یکی از این کارها این است که ایشان آن قدر شجاع نبودند که تشخیص دهند به جای این که کشف حقیقت کنند، در حال ادخال و اشراب ارزش هایی در جهان هستند. به نظر او، اینها همان ارزش های تجسم یافته در آرمان ریاضت و زهد هستند، آرمانی که والاترین ارزش زندگی بشری را کف نفس (self-denial)، ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی و در نهایت، زیر پا نهادن خود نفس می داند. به نظر او، این آرمان زهد در بیشتر دین های اصلی مشاهده می شود و این ادیان سعی دارند ارزش وجود طبیعی ما را وسیله ای برای چیز دیگری مانند بهشت یا نیروانا تلقی کنند. این آرمان که برای زندگی این جهانی انسان ها ارزشی قائل نیست، تمام ارزش های دیگری را که بیشتر ادیان بدان توصیه می کنند، تحت تأثیر قرار داده است. کشیشان نیز از ارزش هایی دفاع می کنند که با این ویژگی بی ارزش بودن زندگی این جهانی همخوان باشد. فعلی خطا یا گناه به حساب می آید که خودخواهانه، حیوانی و طبق امیال طبیعی باشد. فیلسوفان سنتی نیز که ارزش هایشان (حقیقت، معرفت، حکمت و فضیلت) را بر اساس واژگان غیر طبیعی تفسیر می کنند، جانشینان همین کشیشان زاهد و تارک دنیا هستند و همین آرمان زاهدانه در پس تمام تفاسیر ایشان نیز قرار دارد. ایشان معتقدند که منشأ و خزینه تمام امور حقیقتا ارزش مند نه در این دنیا، بلکه در دنیایی دیگر قرار دارد.
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نیچه در تبارشناسی اخلاق، آرمان زهد را تنها آرمانی می داند که به طور وسیعی در تمام فرهنگ های مهم انسانی گسترده است و قرن هاست که بر بشر سیطره دارد و گریز از آن کاری بس دشوار است.

علم گرایی، آرمان زهد و مسیحیت او تلاش کرد تا با این آرمان به مقابله پردازد و تفاسیر طبیعی از حیات بشر را به جای تفاسیر مابعدالطبیعی از آن بنشاند. او می پنداشت که علوم جدید در دنیای مدرن روز به روز این امر را ثابت می کند که ما می توانیم دنیا را بر حسب تفاسیر طبیعی، درک کنیم و این امر خود نشان از افول آرمان ریاضت نفس و زهد دارد. ولی آرمان زهد آن قدر قوی است که حتی بر این چهره حقیقی نیز نقابی زاهدانه می زند و ارزش علم را ناظر به کشف حقیقت می بیند و بار دیگر محرک های طبیعی ما قربانی آرمان زهد و ترک دنیا می شوند. بنابراین، رشد و توسعه علوم و طبیعت گروی با پروراندن فرمانبرداری از روحیه علمی گره می خورد. با این روحیه، آنچه را مایلند باور کنند، فدای باورهای دارای دلیل می سازند. این کار به حسب ظاهر خلاف آرمان زهد و خلاف رضایت ناشی از آن است، آرمانی که به این معناست که این حیات و به خصوص رنج های ناشی از آن دارای معنایی است، چون در دنیای آخرت جبران خواهد شد. اما در واقع، این خلاف، مخالفت با آرمان زهد نیست، بلکه در این حالت و موقعیت آنچه نیاز داریم و دنبال می کنیم کف نفس بیشتر و زهد افزون تر است. آرمان زهد در طول قرن ها به حدی قوت یافته که حتی روحیه علمی نیز فدای آرمان زهد و ریاضت های قوی تر می شود و این نقاب همچنان بر چهره انسان ها باقی می ماند. از نگاهی نزدیک تر علم نه با خود این آرمان، بلکه با ظهورات آن، با ظواهر و نقاب های دروغین اش، مخالفت می کند. به نظر نیچه، علم و آرمان زهد بر بنیان واحدی استوارند که همان بها دادن زیاد به حقیقت است و ضرورتا با یکدیگر متحدند. پس همان قدر که مبارزه علیه آرمان زهد لازم است، مقاومت در برابر علم و اراده معطوف به حقیقت نیز بایسته است و افول هر یک نیز ملازم با سقوط دیگری است. نزد نیچه سبک تحقیقات دانشگاهی قرن نوزدهم نیز یکی از شکل های گوناگون بروز این آرمان زهد است.
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مرگ خدا یکی از دلایل اصلی شهرت نیچه در فلسفه، اعلان این امر بود که خدا مرده است. او در کتاب علم شاد خود از زبان یک دیوانه نقل می کند که خدا مرده است و این کلیساها اکنون مدفن و مقبره خداوندند.... مرد دیوانه به میانشان پرید و چشم هایش را به آنها دوخت. بانگ زد: خدا کجاست؟ من به شما خواهم گفت. ما او را کشته ایم، شما و من. همگی قاتلان اوییم... ما سرآمد قاتلان چگونه خود را آرامش خواهیم بخشید؟ مقدس ترین و باشکوه ترین دارایی جهان زیر چاقوهای ما جان سپرد: چه کس این خون را از دست های ما خواهد شست؟... اما آیا بزرگی این کار برای ما بیش از اندازه بزرگ نیست؟ آیا نباید خودمان بدل به خدایان شویم تا شایسته آن جلوه کنیم؟ هرگز عملی بزرگ تر از این نبوده است.

مرگ خدا می تواند تعبیری مجازی برای یک رویداد در فرهنگ غرب باشد که مدت ها پیش روی داده است، ولی این رویداد مانند مرگ و نابودی یک ستاره است که مدت ها پیش رخ داده، ولی نور آن همچنان به چشم عادی دیده می شود و حقیقت امر جز برای افراد دارای بصیرت آشکار نیست. مفهوم مسیحی خدا دیگر یک نیروی زنده در فرهنگ غرب نیست و به خاموشی گراییده و باور کردنی نیست. خدا انعکاس از اموری است که انسان ها برای آن ارزش قائل بودند. خدای مسیحی فرافکنی ارزش از منظر آرمان زهد و ترک دنیاست. مرگ خدا نشان از این پیش بینی دارد که خداباوری مسیحی به عنوان یک نیروی فرهنگی در کنار آرمان زهدی که بنیان آن است در شرف ختم و پایان است و این مرگ به دست نیروهایی تحقق خواهد یافت که قبلا به طور برگشت ناپذیری به کار افتاده اند. و یکی از این نیروها اراده معطوف به حقیقت است.
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اراده معطوف به حقیقت و قدرت به نظر نیچه، اراده معطوف به حقیقت و خواست رسیدن به آن به هر قیمتی که باشد آخرین جلوه و نمود آرمان زهد است که نه تنها خدای مسیحی، بلکه کل جهان بینی مسیحی را که مشتمل بر بهشت، جهنم، اراده آزاد و جاودانگی است و خدا نماد آنهاست، ویران خواهد ساخت. فیلسوفانی که این اراده معطوف به حقیقت خویش را دنبال می کردند، از زمان دکارت به بعد به طور روزافزونی براهینی را که پشتیبان عقلی آرای مسیحی بوده یک به یک سست کرده و ستون های آن را خراب کردند. این همان امری است که مک اینتایر مفسر اخلاق نیچه از آن به «شکست طرح روشن گری» و فروپاشی بنیان های عقلی اخلاق در این دوره تعبیر می کند و در این نظریه نیچه و خودش را در یک صف قرار می دهد. نزد نیچه، علوم نیز به کمک این رویداد آمدند و تمام وجوه توجیه پذیر واقعیات تجربی را که پیش از این با توسل به خدا و دیگر موجودات متعالی تبیین می شد، روشن ساختند.

اینجاست که در طول تاریخ، اراده معطوف به حقیقت به صورت نقابی بر چهره اراده معطوف به قدرت بوده و آن را پنهان کرده بود و تبارشناسی چون نیچه وظیفه خود می داند که تاریخ این واقعه را بنگارد و وجوه مختلف آن را روشن سازد. نیچه معتقد است که ما اگر بتوانیم به خوبی توضیح دهیم که چه اموری موجب اعتقاد به خدا و اهمیت آن در زندگی بشر شده اند، با این که حقیقتی در کار نبوده است، می توانیم درستی بی ایمانی به خدا را تبیین کنیم، بدون این که نیازی باشد که نادرستی ایمان به خدا را ثابت کنیم. او در تبارشناسی اخلاق می نویسد: «فاجعه ای هولناک برآمده از دو هزار سال آموزش حقیقت جویی است که سرانجام خود را از دروغ خداباوری نهی می کند. اکنون دیگر روزگار خداباوری مسیحی به سر رسیده است و وجدان بر ضد آن و علل آن شوریده است.»
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پوچ انگاری با فروپاشی پایه های اعتقاد به خدا تمام بناهای دیگر از جمله کل اخلاق اروپایی که بر آن ساخته شده بود، فرو ریخت. این فروپاشی ارزش ها در لسان نیچه به پوچ انگاری به معنای انکار شدید ارزش، معنا و مطلوبیت تعبیر شده است. او در مقدمه کتاب اراده معطوف به قدرت پیش بینی می کند که تاریخ دو قرن آینده ظهور پوچ انگاری را نشان خواهد داد و خود را اولین کسی می داند که این پوچ انگاری در اروپا را پیش بینی کرده است. این نظریه او نیست، بلکه نظریه ای بیمارگونه است که او در دیگران و نیز دوره های اولیه زندگی خویش تشخیص داده، ولی اینک آن را پشت سر گذاشته است. او معتقد نیست که اگر خدایی نیست، پس هیچ ارزشی وجود ندارد، بلکه معتقد است که این امر لازمه ضروری آرمان زهد است. اگر کسی بگوید که والاترین ارزش ها همانا معرفت، حقیقت، فضیلت، فلسفه و هنر است که منشأ آنها در واقعیتی متعالی و فراتر از این جهان است و بعد معلوم شود که آرمان زهد به مرگ خدا و نفی وجود هر واقعیت متعالی و اخروی می انجامد، ضرورتا به این نتیجه می رسد که این امور خالی از هرگونه ارزشی هستند. نیچه در آخرین جمله کتاب تبارشناسی اخلاق چنین اظهار نظر می کند که در این حال، یک خواست معطوف به هیچ (که حاصل آرمان زهد است) وجود دارد که بیزاری از زندگی را به دنبال دارد، ولی به هر حال، یک خواست است و آدمی ترجیح می دهد هیچ را بخواهد تا آن که هیچ نخواهد!
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تبارشناسی اخلاق در تبارشناسی اخلاق سه مقاله وجود دارد که برای بررسی سه مبحث اصلی در اخلاق از هم جدا شده اند: یکی خیر به معنای ارزشی آن نزد نیچه؛ دیگری صواب یا وظیفه و در نهایت، ارزش به معنای عام آن. هر مقاله به یکی از این موضوعات مستقل از دیگری می پردازد، گرچه هر شکل حیات اخلاقی در واقع، به شکلی مشتمل بر هر سه جنبه است. شرح کلی اخلاق مشتمل است بر یک تبارشناسی، دقیقا به این دلیل که این شرح به دنبال تقریری اخلاقی از هر مبحث است که به منشأها و منبع های پیش اخلاقیش بازمی گردد، به همین دلیل، تبار و نیاکان اخلاقی هر یک را جست وجو می کند. حاصل این تبارشناسی این است که آنچه ما اینک اخلاق می نامیم از این نیای پیش اخلاقی ناشی شده است، در زمانی که خیر و صواب تحت تفسیری از ارزش که حاصل آرمان زهد است به هم گره خورده بودند. اینجاست که اخلاق، حیات را نفی و طرد می کند، چون اخلاق در این معنا تفسیر زاهدانه زندگی و خلاف طبیعت است.

اخلاق بردگان و اخلاق سروران او در تبارشناسی، اخلاق را به دو دسته تقسیم می کند: یکی اخلاق گله ای یا اخلاق بردگان که در آن انسان های عادی به دنبال امنیت و رفع ترس و رنج هستند. ایشان تصور بسته و کوچکی از بزرگی و بزرگواری دارند. دوم اخلاق برتر که اخلاق سروران است. او نیای اصلی و پیش اخلاقی این نوع اخلاق را خوبی طبقه حاکم در دنیای باستان می داند که اعضای آن خود را آگاثوس یا خیر می نامیدند و این واژه و نیز فضیلت را وجوه تمایز خویش با دیگران می دانستند که ایشان را از بردگان و فرودستان متمایز می سازد. خیر و خوب و نیز فضیلت مند معادل شریف به معنای متعلق به طبقه برتر و حاکم بود و در مقابل، فرودست یا فردعامی یا بد که به آلمانی از آن به schlecht تعبیر می شود، قرار داشت. واژه «بد» نزد نیچه دارای بار سرزنشی نیست، چه به افراد فقیر نسبت داده شود و چه به یک دروغگو، بلکه بد نشان از یک حکم ارزشی دارد. اشخاصی که بدان متصف می شوند، فرودست هستند. در حالی که افراد خوب (شریف و والاتبار) خود را برتر می دانند و با حقارت یا ترحم به افراد بد (فرودست) می نگرند. اما ایشان را به دلیل بد بودن مذمت نمی کنند و نه هم فکر می کنند که ایشان باید افرادی خوب و والاتبار شوند. «بد» در این معنا به مفهوم همگانی، عامیانه و پست است.
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استقبال نیچه از زندگی آرمان خود نیچه بسیار متفاوت با آرمان های معمول است. آرمان او به استقبال زندگی می رود، هر چند این زندگی مشتمل بر مشکلات فراوان و بزرگی باشد. او برای یافتن این آرمان تمام تفاسیر غیر طبیعت گرایانه از زندگی اخلاقی را که با ارجاع به یک دنیای متعالی یا مابعدالطبیعی تفسیر و تعبیر می شود انکار می کند. از این جهت، می توان گفت که او مطلق فضیلت و ارزش را انکار نمی کند و خود می پذیرد که ارزشی در این دنیا وجود دارد و آنچه او انکار می کند ارزش های مربوط به آرمان زهد است. اگر اخلاق موجب نفی زندگی است، بدان دلیل است که تفسیر زاهدانه بر حیات اخلاقی حاکم شده است. و آنچه نیچه را در اخلاق به وحشت آورده این است که ضدیت با طبیعت خود بالاترین افتخار و احترام را در اخلاق داراست و این امر بر سر انسانیت همچون قانون و امری مطلق کوفته شده است. اینک که آرمان زهد به حد وسیعی با مرگ خدا به نهایت کار خود رسیده، لازم است تا چیز دیگری جایگزین آن شود. آرمان بزرگی که الهام بخش تلاش، کوشش و تحقق نفس است. در سایه فقدان چنین آرمان بزرگی آنچه برای اخلاق اروپاییان باقی مانده، اخلاق گله ای است و بزرگ ترین خطر این است که این اخلاق اینک ما را فرسوده کرده و خسته از حرکت و جنبش باز داشته است.

اخلاق ابرمرد آنچه نیچه جایگزین اخلاق گله ای می کند، اخلاق فراانسان یا ابرمرد است. نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت که یک قصه فلسفی است، چنین داستان پردازی می کند: زرتشت پس از ده سال انزوا و گوشه نشینی در کوه و بیابان برای بشریت تعلیماتی را به ارمغان می آورد. این ارمغان همانا این است که انسانیت برای انسان یک غایت یا هدف نیست، بلکه تنها مرحله ای از مسیر یا پلی است که باید از آن به مراحل بالاتر از آن که همان فراانسانیت و ابرمردی است، گذر کرد. نیچه می گوید: اینک که خدا مرده است وقت آن شده که بشریت نوع والاتری از معنا و هدف زندگی را به منصه ظهور برساند. هدفی که تنها در صورتی می توان بدان دست یافت که بشر بتواند از آنچه اینک هست، فراتر رود و بر صرف انسانیت فایق آمده و از آن والاتر شود. البته نیچه معتقد است که زرتشت که در تاریخ از آن نام می برند، مصیبت بارترین خطاها را در ابداع اخلاق خود مرتکب شده است، زیرا مبادی آن را به اموری مابعدالطبیعی ارجاع داده که همان نزاع کیهانی بین نیروهای خیر و شر است.
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او بنیاد شخصیت خویش را بر زرتشت بنا می نهد، چون معتقد است همو که مبدع این خطا بوده است باید خود نیز اولین کسی باشد که به اشتباهش پی می برد. از این رو، زرتشت داستانی از زندگی یک رهبر دینی است، مخترع یکی از کهن ترین ادیان جهان که این خطای ادیان سنتی را می شناسد. وظیفه ای که این زرتشت خیالی برعهده می گیرد این است که بصیرت انسان ها را افزون کند تا از مطالبات مادی و عادی خود فراتر روند و وجودی والاتر را ببینند که ایشان را به چیزی فراتر از خود ایشان می خواند، ایشان را می خواند تا چیزی فراتر و والاتر از آنچه اینک هستند، شوند. ابرمرد زرتشت انسانی است که بر تمام انگیزش هایی که او را به آرمان زهد سوق می دهد فایق آید و آنها را بزداید، زرتشتی که بر خدا و بر نیستی غلبه کند.

واقعیت از نظر نیچه به نظر نیچه، واقعیت نیز سرشار از خواست قدرت است و باعث و بانی تمام دستاوردهای انسانی، از نهادهای سیاسی و دینی، هنر، اخلاق و فلسفه گرفته تا تمام خرابی ها و خشونت ها و ظلم ها، همین اراده معطوف به قدرت است. ادعای روان شناختی او این است که انسان ها همه در معرض تجربه تنگناهایی هستند که ناشی از فقدان قدرت است و این تجارب منجر به نوعی افسردگی می شود، مگر این که فرد وسایلی بیابد که با آن این احساس خویش در مورد خواست قدرت را تحقق بخشند. «بربریت» عمدتا مجموعه ای از راه کارهای مستقیم و ناپخته ای است برای بازیابی احساس قدرت که با به رخ کشیدن قدرت برای صدمه زدن به دیگران بروز می یابد، درست همان طور که «فرهنگ» مجموعه ای از نهادها و راه کارهای دست یابی به همین احساس است، به صورتی غیر مستقیم و پخته تر. مهم ترین راه کارهایی که همه بدان می پردازند، هدایت اراده معطوف به قدرت علیه نفس خویش است. دورنی سازی این اراده و ملکه شدن آن موجب تمام دستاوردهای اخلاقی در حیات بشری است که موجب تحولات بشری شده است و طبیعت اصلی او را با اتخاذ طبیعتی جدید و بهتر به کمال می رساند. اما این درونی سازی اراده معطوف به قدرت را آرمان زهدی موجب شده است که طبیعت اصلی ما را و به تبع آن اراده معطوف به قدرت ما را محکوم می کند. باید بر این وضعیت غلبه کرد و این همان وضعی است که زرتشت برای غلبه بر آن تلاش می کند و با تعلیم ابرمرد خویش، در حقیقت، در صدد برآمده که اراده معطوف به قدرت را علیه این نفس بشوراند تا بر تمایلاتی که ما را به این آرمان قدیمی سوق می دهد فایق آییم و غلبه کنیم. از این رو، زرتشت نه تنها اراده معطوف به قدرت را محکوم نمی کند، بلکه آن را تحسین و تمجید نیز می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب نیچه اخلاق جهان بینی مسیحیت زهد خدا پوچ گرایی


تحلیل اگزیستانسیال مرگ از سوی هایدگر

هستی و زمان گفته اند که «هستی و زمان» «Sein Und Zeit» اثر مارتین هایدگر مهم ترین شاهکار فلسفی قرن بیستم است، چرا که حتی منتقدانش از تأثیر این کتاب در امان نمانده اند. این کتاب استوارترین ستون های سنت متافیزیک غرب را به لرزه درمی آورد. اگزیستانسیالیسم، ساخت شکنی، هرمنوتیک و الهیات مدرن، نقد ادبی و هنری، روانکاوی و بسیاری از جنبش های علوم انسانی معاصر را وامدار این کتاب خوانده اند. به این همه باید دشواری زبان، طرح شگفت انگیز و ژرفای مضامین آن را نیز افزود. آنچه در پی آمده ترجمه بندهای «49» و «51» این کتاب است که به تحلیل اگزیستانسیال مرگ، البته با زبانی دریاب، می پردازد.

تفکیک تحلیل اگزیستانسیال مرگ از دیگر تفاسیر ممکن در باب این پدیدار صراحت و بی ابهامی تفسیر هستی شناسانه مرگ باید پیشاپیش به این طریق استوار گردد که به نحوی گویا و بین واقف از آن باشیم که این تفسیر از چه ها نمی تواند پرسید و در کجا چشم به کسب اطلاعات و رهنمایی ها از آن داشتن بی حاصل است. مرگ به گسترده ترین معنا پدیدار از پدیدارهای زندگی است. زندگی را باید همچون نوعی از هستی فهمید که در _ جهان _ بودنی به آن تعلق می گیرد. این نوع هستی تنها با جهت گیری سلبی نسبت به دازاین می تواند از حیث هستی شناختی ثابت شود. دازاین را می توان همچون حیات محض نیز مطالعه کرد. اگر طرح و بسط پرسش درباره دازاین از حیث زیست شناختی و روان شناختی باشد، دازاین به آن حیطه ای از هستی رجعت می کند که آن را به عنوان جهان جانوران و گیاهان می شناسیم. در این قلمرو با معلوم ساختن و اثبات هستومندانه می توان درباره طول عمر و حیات گیاهان، جانوران و انسان ها به داده ها و آمارهایی دست یافت. می توان به روابط متقابل میان طول عمر، تولید مثل و رشد پی برد. می توان درباره «انواع» مرگ، اسباب و علل مرگ، «تمهیدات» مرگ و شیوه های در رسیدن آن تحقیق کرد.
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چگونگی تعیین ذات مرگ برحسب ذات هستی شناختی دازاین در پی و بنیاد این مرگ پژوهی زیست شناختی و هستومندی مشکلی هستی شناختی هست. این پرسش به قوت خود باقی است که ذات مرگ چگونه برحسب ذات هستی شناختی زندگی تعیین می شود. در این باره جستار هستومندانه درباره مرگ هماره پیشاپیش تکلیف خود را تعیین کرده است. در چنین جستاری کمابیش پیش دریافت های روشن گشته ای که درباره زندگی و مرگ رایج اند کارکردی مؤثر دارند. این پیش دریافت ها خود نیازمند طرحی پیشین از طریق هستی شناسی دازاین هستند. در حیطه هستی شناسی دازاین، که سابق بر هستی شناسی حیات است، تحلیل اگزیستانسیال مرگ، خود مسبوق است به توصیف تقویم بنیادین دازاین. ما پایان یافتن جانداران را تهلکه نامیدیم. دازاین نیز مرگ فیزیولوژیکی خود را «دارد» که همسان با مرگ همه جانداران است. با این همه، او چنین مرگی را نه به صورت جداافتادگی هستومندانه، بل همچون آنی دارد که توأما از طریق نوع سرآغازین هستیش نیز معین می شود.

اما دازاین گرچه در مقام دازاین صرفا هلاک نمی شود، همچنین می تواند بدون آن که اصیلانه بمیرد پایان یابد. ما این پدیدار بینابین را با نام «فوت» نشان می دهیم؛ اما «مردن» را همچون شیوه ای از هستی که در آن دازاین به سوی مرگش هست محسوب می داریم. از این رو، باید گفت دازاین هرگز هلاک نمی شود. دازاین مادام که می میرد، تنها می تواند فوت کند. جستار طبی و زیست شناختی در باب فوت قادر به کسب نتایجی است که اگر برای تفسیر اگزیستانسیال مرگ جهت گیری بنیادی تأمین باشد، این نتایج می تواند از حیث هستی شناختی نیز حائز اهمیت باشند. یا آیا بیماری و مرگ به طور کلی باید _ حتی از دیدگاه پزشکی _ از بدو امر به منزله پدیدارهای اگزیستانسیال دریافته آیند.
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تفسیر اگزیستانسیال مرگ بر هرگونه زیست شناسی و بر هرگونه هستی شناسی حیات تقدم دارد. اما این تفسیر همچنین ابتدائا بنیان هر جستار زندگینامه ای _ تاریخی یا قوم شناختی _ روان شناختی درباره مرگ است. «سنخ شناسی»ای در خصوص «مردن» در مقام دانشی که اوصاف وضعیت ها و شیوه های «تجربه» فوت را مشخص می کند، پیشاپیش مفهوم مرگ را مفروض داشته است. افزون بر این، روانشناسی «مردن» بیشتر اطلاعاتی درباره «زندگی شخصی که در حال مردن است» به ما می دهد تا درباره خود مردن. این که روانشناسی نمی تواند اطلاعاتی درباره خود مردن به ما بدهد بازتاب این امر است که دازاین وقتی که می میرد، حتی وقتی که اصیلانه می میرد، تنها با تجربه فوت فعلی یا در تجربه فوت فعلی نمی میرد. به همین سان، دریافت های اقوام بدوی از مرگ و شیوه های تعامل آنها با مرگ در جادو و آئین های پرستش، بدوا پرتوی بر فهم دازاین می افکند، فهمی که تفسیر آن پیشاپیش نیازمند است به تحلیلی اگزیستانسیال از مرگ و مفهومی از آن که بر وفاق این تحلیل باشد.

تقدم تفسیر هستی شناسانه این جهانی مرگ بر نظریه پردازی آن جهانی از سوی دیگر، تحلیل هستی شناسانه هستی به سوی پایان پیشاپیش نسبت به مرگ هیچ وضع اگزیستانسیلی اتخاذ نمی کند. وقتی مرگ همچون «پایان» دازاین یا، به دیگر سخن، همچون پایان در _ جهان _ بودن تعریف و تعیین می شود، بدین سان هیچ حکم هستومندانه ای درباره چنین مسائلی صادر نشده است که آیا «بعد از مرگ» هستی دیگری _ خواه والاتر خواه پست تر _ امکان پذیر است، یا آیا دازاین «به زندگی ادامه می دهد» یا حتی «دوام آوران نامیرا»ست. در اینجا از حیث هستومندی همان قدر که راجع به «این جهان» چیزی تعیین و قطعی نمی شود درباره «آن جهان» و امکاناتش نیز چنین است و چنان هم نیست که گویی به این لحاظ برای شیوه رفتار با مرگ بنابر پیشنهاد معیارها و قواعدی به قصد «ارشاد» باشد. اما تحلیل مرگ مطلقا «این جهانی» باقی می ماند؛ چه، این تحلیل پدیدار مرگ را صرفا به طریقی تفسیر می کند که این پدیدار در مقام امکان هستی این یا آن دازاین فعلی به درون چنین دازاینی وارد می شود.
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حق آن است که اصلا تنها وقتی می توان با اطمینانی روش شناسانه حتی پرسش کرد که پس از مرگ چه ممکن است باشد که مرگ برحسب ذات هستی شناختی تمام و کمالش دریافته آمده باشد. این که آیا چنین پرسشی اصلا پرسش نظری ممکنی را عرضه می دارد، امری است که در اینجا بنا نیست تکلیفش قطعی شود. تفسیر هستی شناسانه این جهانی در باب مرگ مقدم و سابق است بر هرگونه نظریه پردازی هستومندی و آن جهانی.

مسبوقیت تحلیل اگزیستانسیال مرگ بر مابقی پرسش ها دربارۀ آن سرانجام باید گفت که تحلیل اگزیستانسیال مرگ بیرون از مباحث آن حیطه ای است که ذیل عنوان «متافیزیک مرگ» از آن سخن می گویند. پرسش در این باب که چگونه و کی مرگ «به جهان آمد»، و این پرسش که مرگ همچون شر و رنجی در همه هستندگان چه «معنا»یی می تواند و باید داشته باشد، پرسش هایی هستند که به ضرورت نه تنها فهمی از هستی سرشت مرگ، بل هستی شناسی همه هستندگان در کل و توضیح هستی شناسانه شر و نفی به طور خاص را نیز باید پیش فرض خود قرار دهند.

پرسش هایی که مرگ را از منظر زیست شناسی، روانشناسی، مبحث عدل الهی و خداشناسی فرادید دارند به لحاظ روشی مسبوقند به تحلیل اگزیستانسیال. از دید موجودبین، نتایج این تحلیل از چیزی جز صوریتی خاص و تهی بودن هرگونه توصیف هستی شناختی نشان ندارد. لیکن این امر نباید دیدگان ما را به روی ساختار غنی و پیچیده این پدیدار ببندد. وقتی دازاین از آنجا که ممکن بودن، به نحوی خاص به نوع هستی اش تعلق دارد، اصلا هرگز همچون چیزی پیش دستی دسترس پذیر نمی شود، پس مشکل تر (از این دسترسی) این چشمداشت است که وقتی مرگ در واقع امکانی مشخص و ممتاز از امکانات دازاین است، به سادگی بتوان به ساختار هستی شناختی آن پی برد.

ص: 13147





وانگهی، این تحلیل نمی تواند تکیه بر آنگونه ایده مرگی کند که بر سبیل تصادف و دلبخواهانه جعل شده است. بر این کامشکاری تنها از طریق مشخص نمایی هستی شناسانه پیشانه آن نوع هستی که در آن «پایان» به هر روزینگی میانه دازاین وارد می شود می توان لگام زد. این امر نیازمند آن است که آن ساختارهای هرروزینگی را که پیش از این فراگشوده شدند به نحوی مستوفا فرادید آوریم. این که در تحلیلی اگزیستانسیال از مرگ، امکانات اگزیستانسیل هستی به سوی مرگ نیز ساز همراهی دارند امری است نهشته در ذات هر جستار هستی شناسانه ای. پس تعیین مفاهیم اگزیستانسیال بویژه در نسبت با مرگ که در آن خصیصه امکان دازاین به گویاترین نحو خود را از پرده برون می اندازد باید به قاطعانه ترین صورت با بی التزامی یا نابستگی اگزیستانسیل همراه شود. آنچه در مشکل اگزیستانسیال هدف است منحصرا آهنگ فرانمایی ساختار هستی شناختی هستی به سوی پایان دازاین است.

هستی روان به سوی مرگ و هرروزینگی دازاین فرانمایی هستی هرروزینه میانه به سوی مرگ متوجه جهت ساختارهای هرروزینگی که قبلا حاصل آمدند گردید. در هستی به سوی مرگ دازاین با خودش از آن حیث که هستی توانشی مشخص و ممتاز است مرتبط می گردد. اما خودی که به هرروزینگی تعلق دارد همگنان است. همگنان تقویم شده تفسیرشدگی شایعی است که خود را در هرزه درایی اظهار می کند. بنابراین، هرزه درایی باید عیان کند که دازاین هرروزینه به چه شیوه ای به سوی مرگ بودن خود را وامی گشاید یا تفسیر می کند. شالوده این واگشایی هماره فهمی است که خود هماره یافته، یعنی همنوا شده با حال، است. از این رو، باید پرسید: چگونه آن فهم یافته ای که در هرزه درایی همگنان نهشته است هستی به سوی مرگ را گشوده و آشکار کرده است چگونه همگنان خود را به نحوی فهم کننده با خویشمندترین امکان نامنسوب و پیشی ناگرفتنی دازاین مرتبط می کند کدام یافتگی واگذاشتگی همگنان به مرگ را بر همگنان آشکار می کند و به چه نحو
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شیاع با یکدگر بودن هرروزینه مرگ را به منزله رویدادی که دائما پیش می آید «می شناسد»، یعنی به منزله «مورد واقع افتاده مرگ». این یا آن کس که ممکن است همسایه یا بیگانه باشد «می میرد». هر روز و هر ساعت کسانی که بر ما ناشناخته اند «می میرند». «مرگ» همچون رویدادی آشنا که درون جهان پیش می آید در معرض مواجهه قرار می گیرد. مرگ در این مقام در آن ناچشمگیری درجا می زند که خصیصه مواجهات هرروزینه است. همگنان نیز پیشاپیش واگشایی (یا تفسیری) برای این رویداد فراهم کرده است. در این باره، زبان حال آن گفتار «فرار»ی که ادا می کنند یا غالبا فرومی خورند چنین است: آدمی سرانجام یک بار هم می میرد، اما عجالتا مرگ را با ما کاری نیست. (ترجمه آزادتر: مرگ شتری است که در خانه هرکسی خوابیده، اما مرگ یک بار، شیون یک بار. _ م.)

مرگ شایع و عاری از تهدید تحلیل عبارت «آدمی می میرد» فارغ از هرگونه ابهامی نوع هستی به سوی مرگ بودن هرروزینه را از پرده برون می اندازد. مرگ در چنین گفتاری همچون چیزی نامعین فهمیده می شود که اول و آخر باید از جایی برسد، اما عجالتا هنوز برای خود شخص حضوری پیشدستی ندارد و از این رو، عاری از تهدید است. عبارت «آدمی می میرد» این پندار را اشاعه می دهد که مرگ گویی دامنگیر همگنان می گردد. تفسیر شایع دازاین چنین می گوید: «آدمی می میرد»، زیرا بدین سان هرکس می تواند خود را چنین مجاب کند: این آدمی به هیچ وجه خود من نیست؛ چه، این کس هیچ کس است. «مردن» هم سطح پیشامدی می گردد که البته دستش به دازاین می رسد، اما به هیچ کس خاصی تعلق ندارد. دوپهلویی اگر هماره از آن هرزه درایی گردد، پس به این گفته راجع به مرگ نیز تعلق می گیرد. مردن، که ذاتا و به نحوی جدایی ناپذیر از آن من است، به رویدادی قلب می گردد که به نحوی شایع برای همگنان پیش می آید و همگنان با آن مواجه می شود. بر حسب گفتاری که وصف شد، مرگ «موردی واقع افتاده» است که دائما پیش می آید. این گفتار مرگ را همچون چیزی که هماره پیشاپیش «واقعی» است مصادره می کند و خصیصه امکان بودن آن را می پوشاند و همراه با آن همزمان با دو پاربن دیگر متعلق به مرگ، یعنی نامنسوبیت و پیشی ناگرفتنی بودن، نیز چنین می کند. به یاری چنین دوپهلویی (یا ابهامی) دازاین، به لحاظ هستی توانش مشخص و ممتازی که به خویشمندترین خود (یا من) او تعلق دارد، خود را در موضع گم گشتگی در همگنان می نشاند. همگنان وسوسه کتمان خویشمندترین به سوی مرگ بودن خود را حقانیت و شدت می بخشد.
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مردن دیگران و پندار مصون ماندن از گزند آن طفره روی کتمان کننده در مواجهه با مرگ چندان پافشارانه بر هرروزینگی مستولی می گردد که، در با یکدگر بودن، «همسایگان» اغلب درست همان «کسی را که درحال مردن است» باز هم مجاب می کنند که از مرگ جان سالم به درخواهد برد و به زودی دوباره به هرروزینگی امن و امان جهان پردازش شده اش باز می گردد. چنین «تیمارداشتی» حتی از این طریق آهنگ «تسلی دادن» به «محتضر» دارد. این تیمار داشت بر آن است که با کمک به محتضر در کتمان کامل خویشمندترین امکان نامنسوب هستی اش او را به (ساحت) دازاین باز آورد. همگنان به شکلی از اشکال آرامشی پایا درباره مرگ مهیا می کند، اما این آرامش در اصل نه تنها برای «محتضر»، بل به همان اندازه برای «تسلی دهندگان» نیز هست. و حتی به هنگام موردی واقع شده از فوت نیز این رویداد باز هم نباید بر شیاع از حیث آن فارغ بالی ای که برای خود تأمین کرده است خللی وارد آورد یا آن را برآشوبد. در حقیقت، مردن دیگران نه به ندرت (بل اغلب) دردسری اجتماعی (اگر نگوییم نابهنجاری بی برده و آشکار) تلقی می شود که عموم باید از گزند آن درامان مانند.

بی اعتنایی به مرگ و بیگانگی دازاین با هستی خویش اما همگنان در عین حال همعنان با این آرامش بخشی، که دازاین را از مرگش می تاراند، از این طریق که بی سر و صدا نوع سلوک آدمی نسبت به مرگ را به طور کلی مقرر می سازد برای خود حقانیت و حرمت کسب می کند. از دید شایع، صرف «اندیشیدن به مرگ» نیز همچون ترسی جبونانه، همچون نامطمئنی و تزلزلی در دازاین و همچون گریزی تیره گون از جهان محسوب می گردد. همگنان به جرأت، مجال ترس آگاهی فراروی مرگ را نمی دهد. استیلای تفسیرشدگی شایع همگنان حتی پیشاپیش بر سر آن گونه یافتگی که برحسب آن باید موضع ما نسبت به مرگ تعیین شود، عزم خود را جزم کرده است. در ترس آگاهی فراروی مرگ دازاین همچون آنی که به امکان پیشی ناگرفتنی خویش واگذاشته شده است، فراپیش خویش آورده می شود. آنچه همگنان می پردازد این است که این ترس آگاهی را به صورت ترس از رویدادی آجل قلب می کند. افسون بر این، ترس آگاهی ای که به صورت ترس در ابهام فرو رفته است همچون ضعفی قلمداد می شود که هیچ دازاین معتمد به خودی نیاز به آشنایی با آن ندارد. آنچه خود را بر وفاق فتوای صامت همگنان به این فتوا «متعلق می سازد» آرامشی است بی اعتنا در قبال این «امر واقع» که آدمی می میرد. این بی اعتنایی «فائق» وقتی پرورده و بالیده شد، دازاین نیز با خویشمندترین هستی توانش نامنسوبش بیگانه می گردد.
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اما وسوسه، آرام بخشی و بیگانه سازی نشان های مشخص کننده نوع هستی درافتادگی (یا سقوط) اند. به سوی مرگ بودن هر روزینه به منزله آنچه سقوط کننده است، گریزی مدام از برابر مرگ است هستی به سوی پایان حالت طفره ای از آن پایان را دارد که از طریق آن پایان تعبیری دگرگونه می یابد، نااصیلانه فهمیده می شود و در حجاب می رود. دازاین خاص هرکس که به واقع هماره پیشاپیش در حال مردن یعنی در هستی ای به سوی پایان خویش است، این امر واقع را بدین سان از خود نهان می دارد که از نو بر مرگ نقش و نشان آنی را می زند که به منزله موردی واقع افتاده از مرگ است که هر روزه در کنار دیگران رخ می دهد و هماره و در هرحال هر بار روشن تر از پیش شخص را مطمئن می سازد که «خودش» هنوز «زنده» است. اما با همین گریز سقوط کننده از برابر مرگ، هرروزینگی دازاین شهادت می دهد که همگنان خود حتی وقتی هم که به روشنی و صراحت به «اندیشه درباره مرگ» اشتغال ندارد، هماره پیشاپیش به صورت هستی به سوی مرگ معین شده است. بر دازاین حتی در هرروزینگی میانه نیز دائما هم این خویشمندترین هستی توانش نامنسوب و پیشی ناگرفتنی می رود، حتی اگر تنها در حال پردازش بی اعتنایی فارغ از مزاحمتی نسبت به آخرین حد امکان اگزیستانس دازاین باشد.

اما فرانمایی به سوی مرگ بودن هر روزینه همزمان رهنمودی برای این کوشش حاصل می آورد که از طریق تفسیری ژرفکاوانه تر درباره به سوی مرگ بودن سقوط کننده همچون طفره از مرگ، مفهوم اگزیستانسیال مشبع و کامل هستی به سوی پایان تأمین شود. اکنون که آنچه گریز از برابر آن است به قدر کفایت از حیث پدیدارین عیان شده است، باید این امر که دازاین طفره رونده مرگ خود را چگونه می فهمد به نحو پدیدار شناختی نیز مجال طرح شدن یابد.
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من_اب_ع

مارتین هایدگر- وجود و زمان- مترجم سیاوش جمادی- انتشارات ققنوس- 1386

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر اگزیستانسیالیسم مرگ هستی باورها انسان


جان لاک

تولد و تحصیلات جان لاک در 29 آگوست 1632 در 'رینگتن' واقع در 'سامرست' به دنیا آمد. پدرش وکیل دادگستری و عضو پارلمان مجلس عوام بریتانیا بود و با چارلز اول پیکار کرد. لاک تحصیلات مقدماتی را در مدرسه «وست مینیستر» فرا گرفت، سپس به دانشکده «کرایست چرچ» دانشگاه آکسفورد راه یافت و در 1656 دانشنامه لیسانس گرفت. تحصیلاتش را در این دانشگاه در دوره فوق لیسانس ادامه داد و موفق به دریافت دانشنامه آن گردید و در 1664 مدرس فلسفه اخلاق در این دانشگاه شد. ضمنا به تحصیل در رشته طب پرداخت و در این کار ورزیده گردید ولی هرگز به شغل رسمی طبابت نپرداخت.



آشنایی با شافتسبری

در 1665، همراه با سروالتر وین به یک مأموریت سیاسی در دربار امیر براندنبورگ رفت، اما از پذیرش مأموریت های سیاسی بعدی اجتناب کرد و به آکسفورد بازگشت تا به کار فلسفه بپردازد. طولی نکشید که ارل شافتسبری را یاری شفیق و مهربان یافت. شخص اخیر از او دعوت کرد تا به عنوان پزشک خصوصی وی در خانه اش در لندن اقامت کند. در محیط خانواده شافتسبری، فلسفه و سیاست دوش به دوش یکدیگر شکوفا شدند و جان لاک در کانون امور مهم و متغیر دولتی قرار گرفت.

نگارش تألیفات مهم در 1683 شافتسبری با خطر محاکمه شدن به اتهام خیانت به کشور، روبرو شد. وی به هلند گریخت و در همان جا مرد. لاک نیز به هلند جلای وطن کرد و در آنجا آنقدر ماند تا عمر استبداد خاندان استوارت به سر آمد و کار تألیف «رساله ای در باب فهم بشر» به انجام رسید، و در عین حال خود را بسیار درگیر طرح ها و نقشه هایی برای به قدرت رساندن ویلیام شاهزاده هلندی کرد.
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پس از انقلاب 1688 انگلستان، لاک به کشورش بازگشت، در حالی که جزء ملتزمین رکاب شاهزاده خانم اورانژ بود که قرار بود به عنوان ملکه مری بر تخت سلطنت انگلستان بنشیند. دو اثر بزرگ او یعنی «رساله ای در باب عقل و فهم بشر» و «دو رساله در باب حکومت» در سال 1690 چاپ شدند و مباحثات زیادی را برانگیختند.



کسالت و مرگ

در این زمان، جان لاک از لحاظ سلامتی جسمانی، وضع خوبی نداشت اما تا آن حد که می توانست به کار نویسندگی و خدماتش ادامه داد. در طول سیزده سال آخر عمرش، در «اوتز»، در خانه سرفرانسیس ماشام و بانو ماشام به سر برد، در حالی که هنوز هم سرگرم نوشتن، مکاتبه و مباحثه بود و همچنان بهره مند از توجه و احترام مردم نسبت به خودش. جان لاک در 28 اکتبر 1704، در حالی که بانو ماشام بخشی از مزامیر داود را برایش می خواند، بر اثر بیماری سل دیده از جهان فروبست.

اندیشه لاک مانند بسیاری از فیلسوفان سده های هفدهم و هجدهم میلادی، توجه اصلی خود را به مسائل مربوط به استعدادهای ذهن و عقل بشر و ماهیت علم و معرفت معطوف کرد.

شهرت فلسفه سیاسی لاک، بیشتر مدیون دومین رساله از «دو رساله در باب حکومت» اوست. فصل دوم آن با این اعلام شروع می شود که همه ما انسانها به طور طبیعی در یک وضع آزادی کامل قرار داریم. مردم، آزادی کامل دارند تا در حدود قانون طبیعی، هر عملی که می خواهند انجام دهند و با شخص خود و دارایی خود هرچه می خواهند بکنند بی آنکه از کسی اجازه بگیرند یا تابع اراده شخص دیگری باشند. لاک معتقد است که قانون طبیعی از اراده الهی نشأت گرفته و عقل بشر قادر به پی بردن به آن است. هر فردی مسئولیت دارد قانون طبیعی را که انسانها را به هم متصل کرده و هدف از آن، حفظ صلح و آرامش و جلوگیری از آسیب رساندن به یکدیگر است، وضع نماید؛ اما وقتی افراد در انجام این کار کوتاهی کنند، حکومت مدنی به وجود می آید: یعنی انسانها میان خود قراردادی را برای ایجاد یک جامعه سیاسی که حامی و حافظ قانون طبیعی و حقوق طبیعی حیات، آزادی و نوعی مالکیت است، منعقد می نمایند. حال اگر فرمانروای این جامعه، حقوق افراد را نادیده بگیرد یا بکوشد قدرت مطلقه ای به دست آورد، در این صورت، مردم حق برکنار کردن او را دارند.
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اگرچه لاک می گوید که افراد از حق انعقاد قراردادهایی، یا به گفته او پیمانهایی، برای ایجاد جوامع مدنی برخوردارند، اما مقصودش این نیست که هر فرد از سر اراده و در یک زمان خاص، حق انعقاد یک چنین قراردادی را دارد. بلکه مردم، امر اطاعت از حکومت را به نحوی از انحاء، از طریق رضایت دادن به ترتیبات سیاسی موجود، به عهده می گیرند. لاک معتقد است که این رضایت می تواند به صورت ضمنی باشد؛ به این صورت که «هر فرد صاحب دارایی یا بهره مند از هر بخش از قلمروی حکومت، این رضایت خود را ابراز می کند که به همان اندازه مالکیت و بهره مندیش، مطیع قوانین حکومتی است.» لاک عقیده دارد که چون رضایت، حتی به صورت ضمنی آن، از سر اراده و آزادی صورت گرفته، لذا مادام که شرایط قرارداد رعایت شود، اطاعت از حکومت یک امر واجب است. این دیدگاه لاک، کاملا مصون از انتقاد نیست. به طور مثال، استدلال شده است که در حالی که امکان دارد یک فرد صرفا با پذیرش یک ترتیب خاص، رضایت ضمنی خود را اعلام کند، اما تعهد ضمنی برای انجام کاری، ناممکن می باشد (زیرا این تعهد باید صریح و آشکار باشد): بنابراین فکر رضایت ضمنی به قدر کافی توجیه کننده تعهد افراد به لحاظ اطاعت از حکومت نیست.

تأثیر و اهمیت جان لاک جان لاک، خود را فقط یک کارگر زیردست (یک فیلسوف) توصیف می کرد. برخی از منتقدان، تجربه گرایی وی را ناقص یا نسنجیده به شمار آورده اند. مع ذلک نفوذ او، خواه در طول عمر پربارش و خواه در سده های پس از مرگش، ژرف و گسترده بوده است. دی. جی. آکونر یادآور می شود که «اگر اثر لاک یعنی «دو رساله در باب حکومت» وجود نداشت، آثار برکلی، هیوم، راسل و مور به کلی تفاوت پیدا می کرد.» همین احتمال درباره اساسنامه های بسیاری از مجامع سیاسی و اندیشه های متفکرین سیاسی نظیر پین و جفرسون، که از این اثر او الهام گرفتند، وجود دارد.
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برتراند راسل در وصف جان لاک می گوید: «خوشبخت ترین فیلسوف» زیرا بسیاری از معاصران او، عقاید فلسفی و سیاسی وی را کاملا درک کرده و از آن استقبال کردند. چرا که در سالیان درازی از عمر او، انگلستان شاهد اصلاحات سیاسی انقلابی بود که با هدف محدود کردن قدرت پادشاهان، ایجاد یک مجلس منظم پارلمانی، سرنگون کردن استبداد و تأمین آزادی مذهب صورت می گرفت. لاک مظهری از این آمال به شمار می آمد، و در سیاست و نیز در فلسفه استاد بود. نظریه او در باب علم و معرفت که در اثرش به نام رساله ای در باب فهم بشر (1690) آمده است، اهمیت زیادی برای فلسفه تجربی که جایگزین فلسفه خردگرایی گردید و بنیانگذار آن رنه دکارت بود، دارد.

«رساله ای در باب فهم بشر» تحقیقی است انتقادی درباره اصل و منشأ علم، جنبه یقینی آن، گستره معرفت بشر، همراه با زمینه ها و مراحل اعتقاد و باور، عقیده و رأی و ترقی و پیشرفت. اثر دیگرش موسوم به دو رساله در باب حکومت که باز هم در سال 1690 چاپ شد، به همان اندازه «رساله ای در باب فهم بشر» اهمیت دارد. در «دو رساله در باب حکومت»، جان لاک به مخالفت با حق الهی سلاطین پرداخته و معتقد است که همه انسانها به لحاظ وضع طبیعی، آزاد و برابر هستند و از حقوق طبیعی برخوردار می باشند. نظریات سیاسی لاک در مواد قانون اساسی امریکا و نیز در قانون اساسی 1871 فرانسه گنجانیده شده است. وی در طول حیاتش اکثر آثارش را با نام مستعار به چاپ رسانید زیرا نمی خواست لطمه ای به بهترین اثرش موسوم به «رساله ای در باب فهم بشر» وارد آید.
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باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب جان لاک اندیشه زندگینامه حکومت سیاست


جهان تراژیک در نیچه و هگل

تجربه تراژیک روح هگلی در پدیدارشناسی به نظر می رسد که جهان تراژیک کمتر از ویژگی های هگل و بیشتر از صفات جهان نیچه باشد. اما تراژدی در تکامل روح در هگل دیده می شود. در پدیده شناسی، روح انواع بودن های تراژیک را تجربه می کند. سوی دیگر بودن تراژیک همانا «رواقی بودن» است که روح با اجبار از آن می گذرد. نقطه دیگر «رواقیت»، تراژیک است. در بعد «رواقی»، نوعی بی تفاوتی نسبت به جهان دیده می شود، حال آنکه در «آگاهی دردناک»، روح به طور موقت در موقعیتی قرار دارد که خود را مواجه با ثانویت می بیند و نسبت به جهان در عدم پذیرش به سر می برد در نتیجه تصویر به گونه ای دیگر است. روح در ابتدا مواجه با «انحطاط» است و بعد از آن به مرحله «نجابت» می رسد و سپس دچار «سلامت تراژیک بزرگ» می شود.

نسبت تراژیک، سلامت و انحطاط از نظر نیچه از دیدگاه نیچه، روح آن هنگام که تحت تاثیر حیات واقع شود، دچار «انحطاط» می گردد. جریان حرکت روح به علت «حیات» همان انحطاط است. روحی که تاثیرپذیر حیات بیرون از روح است، دچار انحطاط شده و از بعد «سلامت» و «سلامت تراژیک بزرگ» به دور می افتد. برای نیچه معیار «سلامت»، همان «نجابت» است که می تواند روح را تابع خود سازد. بعد دیگر روح همان نقاهت است، «نقاهت» جزیی از «سلامت تراژیک بزرگ» است که روح هنگام باز سازی خود با آن مواجه است. «سلامت نجیبانه» پس از مواجه شدن با «انحطاط»، «سلامت نجیبانه» را می جوید و این آن چیزی است که از نقاهت حاصل می شود.
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ترکیب ارگانیک بدن در نقاهت، در آستانه سلامت تراژیک بزرگ قرار می گیرد. لذا «نقاهت» جزیی از ترکیب ارگانیک بدن است. لذا در اینجا تن تمرین می کند که چگونه در کنار «نیستی» بایستاد و به آن نظاره کند. لذا سلامت واقعی در کنار نیستی قرار می گیرد.به سخن دیگر می توان گفت که دنیا و بعد نقاهت فصلی است جهت دوباره سازی «تن»، «تن» در نیچه بعد اشرافی دارد و از این نظر حکمران ابعاد دیگر است. تجربه نیستی نیز برای تن، جایی خاص را دارد. تن یک «مفهوم» نیست و لذا از دنیای «مفاهیم» به دور است. دانش و مفاهیم برخاسته از دانش در مقابل تن راه به جایی نمی برند.

مفاهیم شهودی نیز فقط تا حدی بیانگر ابعاد تن هستند. اما مفاهیم در فقر نسبی به سر برده و دیدگاه ها نمی توانند دنیای تن را ترسیم و یا تصویر کنند. اهمیت مفهوم هستی تراژیک بزرگ در این است که انسان تنها موجودی است که در بطن هستی دارای بعد تراژیک می شود. معنای تراژیک در اینجا همان در لبه پرتگاه بودن است که با «غرور» صورت می پذیرد. تجلی غرور در سلامت تراژیک خود را نشان می دهد و این بدان معنا است که اگر چه در لبه پرتگاه است اما «غرور» خود را از دست نمی دهد. در واقع غرور آن چیزی است که در سلامت تراژیک خود را نشان می دهد لذا سلامت تراژیک محصول «سلامت نجیبانه» است که نظر مقابل سلامت «انحطاط آمیزی» است.

بودن و شدن در نیچه جهان یک طرف دیگر بازی است. تا زمانی که بازی فرد با جهان ناشی از «لبریز بودن» است، بازی برای فرد به معنای بازی به معنای واقعی کلمه است. یعنی آنکه فرد می تواند قواعد بازی را خود تعیین کند. چرا که فرد همچنان سرشار از هستی است لذا طرف دیگر بازی، ضعیف و زبون بوده و این در واقع فرد است که ابعاد بازی را تعیین می کند. فرد در اینجا «سرشار» است. در انواع هنر می توان این سرشار بودن را ملاحظه کرد. نمونه آن کار معروف آگوست رودن است؛ در اینجا فقط یک تن محکم و بی تفاوت نشسته است. در حالی که دیگران در تب و تاب بوده از این رو به آن رو می شوند. عضلات نیرومند فرد نشسته، پیام هنر را به ما می رساند: هنر یعنی قدرت عضلات در عین سکون.
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نیچه در مقابل «بودن» و «شدن»، مفهوم «بی گناهی شدن»را عنوان می کند. در شدن دیالکتیکی، تزها مرتبا تغییر می یابند تا آنکه به مرحله «سنتز» رسند. تکامل «تز» در جریان شدن، این را نشان می دهد که تکامل دارای یک وجه ارزشی است که بر تز و آنتی تز حکومت می کند. در «بی گناهی شدن»، پدیده بدون هیچ انگیزه نهایی در متن «شدن» قرار می گیرد. در این جا سنتز تکاملی دیده نمی شود. «بی گناهی شدن»، خارج از بار ارزشی است. این بی گناهی نه به صورت تکامل و نه به صورت انحطاط در بی گناهی شدن جریان دارد. در هگل هیچ نوع بی گناهی در شدن دیده نمی شود. جهان و اندیشه خود محصول تکامل تز هستند. لذا در اینجا نوعی بی قراری و شتاب برای شدن های بی پایان دیده می شود. سنتز به هر حال وجه برتر تز و آنتی تز است. نیروی حیاتی در سنتز هیچ گاه پایان نمی پذیرد بلکه جنبه های کامل تر حیات بر سنتز ها حاکم اند. لذا در اینجا «بی گناهی شدن» به چشم نمی خورد. بی گناهی شدن نقطه مقابل دیالکتیک است. البته بی گناهی شدن بدین معنی نیست که جریانی طوفانی بر شدن حاکم نیست. بی گناهی شدن و دیالکتیک هر دو از مسیری طوفانی می گذرند.

اصولا هر نوع شدن در نیچه و هگل دارای جنبه ای پرتلاطم است و نیچه و هگل، جریان طوفانی حیات را به صورت یک واقعیت می پذیرند. «بی گناهی شدن» بیشتر یک مفهوم یونانی است در مقابل دیالکتیک که رو به سوی تکامل هستی دارد. «بی گناهی شدن» دارای جنبه غیر خود آگاه است که در آن تکامل خودآگاهی لزوما اتفاق نمی افتد. یکی از کوشش های نیچه در این خلاصه می شود که «شدن» را از متافیزیک تکاملی نجات دهد.
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در فلسفه یونانی نیز بر «شدن» نوعی متافیزیک حاکم است. کوشش نیچه در اینجا صراحتا غیر و حتی ضد دیالکتیکی است. دیالکتیک در اینجا نوعی «فوق متد» تصور می شود که قصد دارد بر بی گناهی شدن، نوعی متد بیافریند. انسان از نظر «بی گناهی شدن» شبیه جانوران دیگر است. این بدین معناست که جانوران دیگر نیز در این بی گناهی شدن قرار دارند. لذا خودآگاهی باعث از میان رفتن «بی گناهی شدن» می شود و به جای آن متافیزیک هستی پدید می آید.نیچه جزء آن دسته از متفکران است که پیدایش متافیزیک را در هستی نشانه ترس می داند و بر این باور است که ابرمرد نیاز به متافیزیک ندارد و در واقع متافیزیک علاوه بر ترس، نشانه ضعف انسان در مقابله با جریان هستی است. برای هگل، سیستم فلسفی نشانه ای از پیچیدگی رو به تکامل است که در نهایت کل حیات را نیز شامل می شود. اما در هگل بی گناهی شدن نشانی از ابعاد ابتدایی حیات است که در جریان تکامل مجبور به پیچیدگی است. حیات تراژیک، نقطه اوج اراده معطوف به فرم است.

غلبه فرم بر حیات اراده معطوف به فرم آن بخش از حیات است که تحت تاثیر میل به فرم واقع شده و در اینجا است که می توان مشاهده کرد که چگونه فرم بر حیات غلبه می کند. حیات به صورتی که تجربه می شود دارای فرم های آموخته شده است اما اراده معطوف به فرم از تمامی فرم ها می گذرد و فرم خاص خود را بر حیات اعمال می کند. حیات تراژیک نیز نوعی اراده معطوف به فرم است که در آن به رغم ناپایداری جهان فرمی خاص بر جهان تحمیل می شود. «سلامت بزرگ تراژیک» نیز آن سلامتی است که به رغم زوال و انحطاط چیز ها، بر آنها تحمیل می شود.
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در اینجا می توان ملاحظه کرد که چگونه هنر به نجات دهنده چیز ها تبدیل می شود. در دوران مدرنیسم؛ «چیز ها» بیشتر مسخ شده و خصلت اصلی خود را از دست می دهند. تراژدی در پی آن است که چیز ها را نجات دهد. این بعد در تراژدی شاه لیر به خوبی دیده می شود. مسخ شدگی چیز در عصر مدرنیسم پیشرفته و کاپیتالیسم به عیان رخ می دهد. مسخ شدگی در اینجا این معنا را دارد که جنبه درونی چیز از بین رفته و چیز در واقع بی چهره می شود. این پدیده با آلیناسیون چیز نزد هگل و مارکس متفاوت است.

یکی از وظایف هنر، ایجاد نیروی تازه در کالبد چیزها است. این نیروی تازه می تواند صورتی جدید به چیز ها دهد. چیز می تواند توسط هنر کشف مجدد شود و این هنر است که به چیز نیرو می بخشد. این نیرو در قالب اراده معطوف به فرم تجلی می یابد و فرم در اینجا تجلی اراده معطوف به حیات است. «چیز» تا قبل از کشف هنری آن، در دنیایی ساکن و بی اثر زیست می کند ولی در اینجا چیز چون مظهر قدرت، زیستی تازه می یابد. قدرت در اینجا یک مفهوم هستی شناسی است در بعد اراده معطوف به قدرت (یا به فرم) چیز لبریز از حیات است که در گذشته دچار ضعف و کاستی بوده، توان لبریز شدن از فرم را نداشته است. لذا هر نوع هنر برتر، نوعی اراده معطوف به قدرت (یا به فرم) است. باید توجه داشت که هنر معطوف به فرم یک تعبیر صرف نیست. چرا که در تعبیر بعدی از هنر مورد توجه قرار می گیرد، لیکن در اینجا هنر معطوف به فرم بیش از تعبیر است و تعبیر در اینجا دچار یک نوع کمبود می شود. تعبیر کوششی جهت سامان دادن به تاثیرات است در حالی که «چیز» فراتر از تاثرات و تعابیر قرار می گیرد. چیز هنری از یکسو در کنار «چهره نگاه کردن» قرار می گیرد و از سوی دیگر بعد غیر طبیعی (غیر عادی) ساخت مفهوم را انجام می دهد.
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نگاه خیره و حیرت در اینجا می توان نگاه خیره را مقابل نگاه تحلیلی قرار داد. نگاه خیره آن نگاهی است که پیشین یا پسین نگاه تحلیلی است. در نگاه خیره بعد «حیرت» دیده می شود. در حیرت، «سلامت نجیبانه» وجود دارد. در نگاه حیرت نوعی سرشار بودن وجود دارد که در آن سلامت نجیبانه به چشم می خورد. حیرت و سرشار بودن اابعادی است که می تواند از سلامت نجیبانه به سلامت تراژیک تبدیل شود. در سلامت تراژیک، اندوه و غم به کنار رفته اند. در حقیقت همین اندوه و غم است که مانعی اصلی از برای پیدایش سلامت تراژیک است. اندوه مانع از آن می شود که فرد بتواند به جهان «آری» بگوید. آری به رغم بی ثباتی جهان خود نشانه سلامت تراژیک است. در بطن «آری» گفتن به جهان، سلامت نجیبانه نهفته است.

نه گفتن جزیی از سلامت «انحطاط آمیز» است که در جستجوی جهانی «یکدست» است، «نه» همان «سلامت رمانتیک» است که مانع «سلامت نجیبانه» و «تراژیک» است. «طاغی» (قهرمان کتاب کامو به همین نام) از طریق «طغیان» به هویت می رسد در حالی که قهرمان نیچه از راه «تأیید» و آری گفتن به جهان خود را درک می کند. قهرمان کامو محکوم است که یک عمل پوچ (بالا بردن سنگ) را کرارا تکرار کند. حال آن که قهرمان نیچه محکوم به چیزی نیست. بلکه این خود اوست که یک راه را باید مجددا بپیماید. اگر او محکوم به چیزی باشد، همان «ابداع مکرر خود» است. تراژدی ما در این است که جوهر ما کشف شدنی نیست، بلکه باید اختراع شود. این همان چیزی است که میشل فوکو آن را زیباشناسی هستی می نامد.
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از نظر فوکو در جامعه معاصر، فرد امکان آن زیباشناسی هستی را از دست داده است. لذا ما به جای آن که دچار وضعیت های «تراژیک» شویم، دچار وضعیت های «انحطاط آمیز» می شویم. این شاید بدین خاطر است که «زیباشناسی هستی» از ما بسیار دور است. این که گفته می شود که ما ابزار زیباشناسی هستی را نداریم (مانند زبان و غیره) به نظر درست نمی آید.

زیباشناسی هستی در آن هنگام درست می شود که ما بر لبه هستی ایستاده باشیم. در حالی که «زیباشناسی هستی» که اکنون ما در اختیار داریم به ما فقط «ترس» را القا می کند. از سوی دیگر جامعه معاصر به گونه ای است که در آن زیباشناسی غیر رمانتیک کم و بیش وجود ندارد. فلسفه ای که ما در اختیار داریم همان فلسفه «ترس» و «اضطراب» است. (مانند هایدگر) گرچه ما بیش از پیش بر لبه پرتگاه های هستی قرار گرفته ایم ابزار فلسفی درک عمیق آن را به همراه نداریم لذا از این رواست که وضعیت ما عمیقا تراژیک است (به رغم تمام سرپوش ها و نادیده گرفتن ها). اما در واقع ما نمی دانیم که وضعیت تراژیک چگونه است. فلسفه عصر حاضر، به رغم تمام ادعاهایش، هنوز عمیقا رمانتیک است. پدیده ها مانند مرگ، هستی، تاریخ و... با دیدگاهی رمانتیک مورد تفکر واقع می شوند. لذا این بیم نیز وجود دارد که گفته فوکو (زیباشناسی هستی) نیز به شیوه رمانتیک فهمیده شود. اهمیت فوکو در مفهوم «تکنولوژی هستی» به غیررمانتیک بودن آن ارتباط می یابد. در تکنولوژی هستی، به شیوه اثر اجتناب ناپذیر، بعد تراژدی هستی نیز وجود دارد. در اینجا تراژدی هستی نشانه اجتناب ناپذیر دارد. تراژدی هستی بخشی از تکنولوژی هستی است و این آن بخش است که فرد می تواند برای خود بسازد و یا حداقل به تصویر بکشد.
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از بین رفتن بعد درون گرایی در زندگی و تسلط ابعاد کمی از سوی دیگر، پیامد تسلط جامعه توده است. بعد هگلی (دیالکتیکی) روح نیز کم و بیش از میان می رود. پدیده شناسی روح بعد جدیدی است که در پی آنالیز جنبه های مختلف روح است. آنچه که از هگل به جا می ماند، وجود طوفان های متعدد در روح است که ظاهرا پدیده شناسی در پی کشف آن است. از میان فلاسفه، تنها تئودور آدورنو است که به بعد درون گرایی توجه خاص دارد. برخلاف گفتار مارکسیست ها، برای آدورنو بعد درونی روح دارای اهمیت خاصی است. او در واقع تلاش می کند که هگل را دوباره احیا کند. به هرحال، در نیچه و هگل، زمینه مرگ تراژدی به عیان دیده می شود. همچنین از سوی دیگر به جای تراژدی، درون گرایی در افرادی چون کی یر کگور به وجود می آید. به عبارت دیگر درون گرایی به عنوان نقطه مقابل تراژدی ترسیم می شود.
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نسبت حقیقت و آزادی در تفکر هایدگر

حقیقت در مقاله درباره ذات حقیقت، هایدگر حقیقت را چنین توصیف می کند: «ذات حقیقت، آزادی است.» هایدگر نمی خواهد این عبارت ساده و پیش پا افتاده را بیان کند که «آزادی، حقیقت است»، به این معنا که آزادی واقعیتی غیر قابل انکار است و باید وجود آن را به منزله یک حقیقت یا واقعیت به رسمیت شناخت، بلکه وی از رابطه «ذات حقیقت» با «آزادی» سخن می گوید و صراحتا بیان می دارد که حقیقت در ذات خویش همان آزادی است. اما این سخن به چه معناست؟ نوشتار زیر در صدد تبیین عبارت مذکور است.
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رابطه میان حقیقت و دازاین هایدگر در کتاب وجود و زمان، مفهوم سنتی حقیقت، یعنی حقیقت به منزله مطابقت، را تحلیل و بنیان های آن را تا ساختار وجودی خود دازاین به منزله کاشف بودن و گشوده به خویش بودن را ردیابی می کند. آن چه مد نظر هایدگر است درک نحوه رابطه میان الثیا (حقیقت) و دازاین (نحوه هستی خاص آدمی) است. از نظر هایدگر در بحث از حقیقت و حقیقی بودن، فی نفسه نحوه ای از بودن دازاین لحاظ شده است، یعنی نحوه ای از هستی که در آن دازاین در مقام کاشف، پرده بردار یا گشاینده، عمل می کند و می گذارد چیزی بی هیچ حجابی قابل وصول گردد. بنابراین، از نظر هایدگر آن چه درست و حقیقی است، در معنای نخستینش همین عمل کشف یا پرده برداری است و صرفا در معنای ثانوی است که چیزی به منزله نتیجه و حاصل عمل کشف قابل حصول می شود، یعنی به معنای شیئی که آشکار و هویدا می گردد. هایدگر ما را ملزم می کند تا دریابیم که نخستین و بنیادی ترین پدیدار حقیقت همان چیزی است که خود این کاشف بودن را ممکن می سازد.

انکشاف شیء؛ بنیاد حقیقت هایدگر در فقره چهل و چهارم کتاب وجود و زمان با عنوان «دازاین، گشودگی، حقیقت» تلقی عام، متداول، و سنتی از حقیقت را، که بر اساس آن مطابقت به منزله خصیصه بنیادین حقیقت برشمرده می شود، به زیر سؤال می برد. در تلقی سنتی از مفهوم حقیقت، مطابقت صفت حکم است و این حکم است که به عنوان مأوای حقیقت تلقی می شود. اما هایدگر می پرسد: خود مطابقت چیست و چه چیز با چه چیز باید مطابقت یابد؟ در پاسخ به این پرسش است که هایدگر رأی خویش را درباره بنیاد حقیقت مطرح می کند. مطابق تلقی هایدگر حقیقت ظهور یا انکشاف خود شیء است. این سخن بدین معنا است که قبل از آن که ما بتوانیم حکم یا گزاره ای را متصف به درستی یا نادرستی کنیم خود شیء یا موضوع ابتدا باید خودش را به منزله شیء یا موضوع به ما بنمایاند. آدمی قادر مطلق نیست که بتواند متعلق معرفت را خلق کند یا آن را تحت تصاحب خود قراردهد، بلکه شیء باید در ابتدا خود را نشان داده و بنمایاند و ما فقط و فقط از خود شیء است که می توانیم رهنمودی به دست آوریم تا بر اساس آن قادر به بیان گزاره صادقی درباره شیء باشیم.
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نسبت آزادی با قرار گرفتن در حوزه انفتاح این ظهور و انکشاف شیء همان امر وحدت بخش، ضروری یا الزام آوری است که به تعبیر کانت معرفت ما را از آشفتگی و گزافه بودن می رهاند. اما، از سوی دیگر، از نظر هایدگر، فهم و ادراک، فی نفسه دارای یک ساختار وجودی است که وی آن را طرح افکنی می نامد. مطابق این ساختار «درعمل فهمیدن، دازاین فضای خاص خودش را برای نمایش آزادانه وجود خویش و نیز به همان نحو فضای آزادی را برای به صحنه آمدن موجوداتی که برایش در عالم قابل دسترسی می باشند، می گشاید. این دو، یعنی بازی آزادانه وجود دازاین و نمایش موجودات قابل دسترسی، هر دو با هم و پا به پای هم پیش می روند. مراد از آزادی در اینجا این است که آدمی قادر است با قرار گرفتن در حوزه انفتاح یا گشودگی، خود را تابع آن چیزی گرداند که ظاهر و آشکار است و خود را در حوزه انفتاح می نمایاند، و آدمی می تواند خود را به این امری که در حوزه انفتاح یا گشودگی ظاهر و آشکار است مقید یا متعهد کند.

آشکار و هویدا شدن موجودات (برای دازاین) و تسلیم و متعهد شدن وی به آن چه خود را آشکار می سازد دو فرآیند متفاوت نبوده بلکه یکی و هر یک دیگری است. دازاین خودش را در معرض آنچه هست قرار می دهد. آزادی در اینجا به این معنا است: «خود را در معرض سرشت آشکار شده و پرده آنچه هست نهادن.» از نظر هایدگر، «در عمل بازنمایی (یعنی به تصور درآوردن یک چیز)، ما می گذاریم خود یک موجود آن چنان که هست مدعایش را بر ما افکند. بدین طریق آدمی به گونه ای خود را ملزم و متعهد به موجودات می سازد چرا که حقیقت در ذات خودش آزادی است.»
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طرح افکنی آزادانه دازاین و تفسیر هایدگر از کانت هایدگر همین تصویر خویش از دازاین و تلقی خود از خصوصیت طرح افکنی آزادانه دازاین به منزله یکی از اوصاف اساسی آدمی و نقش اساسی این طرح افکنی آزادانه در قوام بخشی به ماهیت ادراک و تفکر را در تفسیر خویش از کانت نیز بازگو می نماید، و می کوشد تا نشان دهد که آزادی یکی از ویژگی های اساسی خود ادراکی استعلایی و یکی از عناصر بنیادی در مواجهه با یک متعلق و در عمل متعلق سازی (ابژه سازی) و برابر ایستادن یک برابر _ ایستا (ابژه) است.

تألیف ماتقدم محض؛ بنیاد معرفت کانت معتقد است که شالوده و بنیاد معرفت ما، از جمله بنیاد مقولات را تألیفی تشکیل می دهد که آن را «تألیف ما تقدم محض» می نامد: «مراد من از تألیف در عام ترین معنای لفظ، عبارت است از عمل در کنار هم قرار دادن بازنمایی های تصورات مختلف و عمل فهم آن چه در این بازنمایی های کثیر است در معرفتی واحد. اگر کثرات داده شده تجربی نبوده بلکه داده ای ماتقدم باشند، آن چنان که کثرات مکان و زمان چنین است، یک چنین تألیفی از کثرات ماتقدم، تألیفی محض است. قبل از آن که ما بتوانیم باز نمایی های خودمان را تحلیل کنیم، بازنمایی ها باید خودشان پیشاپیش داده شده باشند، و بنابراین به اعتبار مضمون و محتوا هیچ یک از مفاهیم اعم از تجربی یا ماتقدم نمی توانند بدوا به واسطه تحلیل به وجود آیند. قبل از هر چیز این تألیف یک کثرت است که معرفت را شکل می دهد (اعم از این که این کثرات داده شده تجربی یا ماتقدم باشند). درواقع این معرفت بدوا ممکن است خام و مبهم، و بنابراین نیازمند تحلیل باشد. با این وصف این تألیف همان چیزی است که عناصر را برای معرفت گرد آورده و این عناصر را در (شکل) محتوا و مضمون خاصی وحدت می بخشد. بنابراین اگر ما بخواهیم نخستین بنیاد معرفت مان را معین و مشخص کنیم همین تألیف کردن است که ما باید قبل از هر چیز توجه خودمان را بدان معطوف کنیم.»
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تفسیر هایدگر از تألیف کانت کانت در اینجا می گوید تألیفی وجود دارد که بنیاد معرفت ما است. حال مسأله این است که این چه تألیفی است که بنیاد معرفت ما را تشکیل می دهد؟ هایدگر بارها تأکید می کند که کانت تحت عنوان تألیف امور مختلف و گوناگونی را قرار می دهد. آن چه در اینجا توسط کانت به منزله تألیفی تلقی شده است که بنیاد معرفت ما است، تألیف در معنای کارکرد منطقی فاهمه و تألیف مفاهیم در یک حکم نیست. تمام تلاش هایدگر در تفسیر خود از کانت این است تا نشان دهد که مراد کانت از این تألیف همان وحدت ذاتی شهود و فاهمه، یعنی همان وصف استعلای ذهن یا برون خویشی نحوه هستی آدمی به سوی وجود موجودات است. مطابق تفسیر هایدگر از نقد عقل محض، کانت بر تألیفی، به منزله بنیاد معرفت، تأکید می کند که حتی مقدم بر شهود، مضمون و محتوای معرفت را حاصل می کند. این تألیف، که بنیاد معرفت ما را تشکیل می دهد، نه به شهود مربوط می شود و نه به فاهمه، چرا که به منزله بنیاد معرفت، خارج از ساختار معرفت است.

این تألیف بنیادین به شهود مربوط نمی شود چون سخن از مرحله ای است که مقدم بر دادگی داده ها به شهود است. شهود عبارت از ارتباط بی واسطه با داده هاست، اما اینجا سخن از این است که چه چیز خود دادگی داده ها به شهود را ممکن می سازد. این تألیف بنیادین همچنین به فاهمه نیز مربوط نمی شود، زیرا اعمال منطقی فاهمه (تأمل، مقایسه، و انتزاع) نیز همواره بعد از عرضه شدن کثرات به شهود و بازنمایی آنها آغاز می شوند. اما کانت در اینجا از تألیفی سخن می گوید که خود عرضه شدن کثرات را ممکن می سازد. عمل فاهمه تازه بعد از شهود آغاز می شود، یعنی شهود باید داده ها را در اختیار فاهمه قرار دهد تا فاهمه به تألیف یا تحلیل آنها بپردازد. تألیف و تحلیل فاهمه تازه بعد از عمل مفهوم سازی شروع می شود اما پرسش ما در اینجا، یعنی این که چه چیزی خود دادگی داده ها را برای شهود ممکن می سازد، مربوط به عمل قبل از مفهوم سازی و قبل از دادگی کثرات است.
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پس تألیفی که کانت آن را به منزله بنیاد معرفت تلقی می کند، مطابق با تفسیر هایدگر، تألیفی است که نمی تواند به هیچ یک از این دو منبع معرفت، یعنی شهود و تفکر، یا حس و فاهمه، تأویل شود، در حالی که یک چیزی از هر کدام از این دو منبع معرفت را در خود دارد. پس این تألیف در معنایی محصل و ایجابی چیست؟

تألیف بنیادین کانت و استعلا و برون خویشی دازاین هایدگر این تألیف بنیادینی که کانت آن را به منزله بنیاد معرفت تلقی می کند، در واقع مطابق با اصطلاح شناسی هایدگر، همان استعلا و برون خویشی دازاین به سوی موجودات است. این برون خویشی و روی گردانی به سوی موجودات در آن واحد هم فعلی آزاد و خودانگیخته است و در همان حال نوعی انفعال و پذیرندگی نسبت به ظهور موجودات. این برون خویشی یا برون _ ایستایی (اگزیستانس) دازاین، یا به تعبیر کانت این تألیف بنیادین، نه به حس و شهود و نه به فاهمه و تفکر قابل تأویل است بلکه بنیاد هردو آنها است. در فلسفه کانت، از این بنیاد به قوه خیال تعبیر می گردد. کانت در مقدمه نقد عقل محض، از دو منبع یا سرچشمه بنیادین معرفت، یعنی حس و فاهمه سخن می گوید اما وی اشاره می کند این دو منبع ممکن است از یک ریشه مشترک اما ناشناخته سرچشمه گرفته باشند. مسیر پژوهش کانت درباره بنیاد معرفت تألیفی ماتقدم وی را واداشت تا در «استنتاج استعلایی مفاهیم محض فاهمه» صراحتا به سومین منبع معرفت، یعنی قوه خیال، اشاره کند و قوه خیال را وارد بحث خویش سازد.
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اما باید توجه داشت که مراد از این قوه خیال، که کانت به تبعیت از سنت فلسفی پیشین خود از این تعبیر بهره می جوید، صرفا قوه تخیلی نیست که عمل خیال پردازی و رؤیاپردازی به آن نسبت داده می شود. به همین دلیل است که کانت برای ممانعت از این بدفهمی میان کارکردهای تجربی و کارکردهای استعلایی قوه خیال تمایز قائل می شود و آن چه که در بحث کانت از تألیف بنیادین معرفت و وحدت ذاتی شهود و فاهمه مورد نظر است کارکردهای استعلایی قوه خیال استعلایی است. قوه خیال استعلایی در نقد عقل محض، در واقع اشاره به همان واقعیتی دارد که هایدگر در وجود و زمان از آن به اگزیستانس یا بی قراری تعبیر می کند. هایدگر خود در این باره می گوید هر کس که احساس کند بحث قوه خیال در نقد عقل محض امری زاید و مربوط به حوزه روانشناسی است «در چنین تلقی ایی شخص فقط به کلمات توجه داشته است و نسبت به ساحت دازاین آدمی کور است.»

تفسیر هایدگر از قوه خیال به اعتقاد هایدگر، این که کانت تألیف بنیادینی را که شالوده معرفت ما است، به منزله «اثر صرف قوه خیال» تلقی می کند به این معنا است که «این تألیف اثر محض این قوه است، یعنی این تألیف صرفا از قوه خیال حاصل می شود»، و این که کانت می گوید قوه خیال «کارکردی کور اما اجتناب ناپذیر نفس است، کارکردی که بدون آن ما فاقد هر معرفتی از هر نوع می بودیم» به این معنا است که قوه خیال بنیادی ترین شرط امکان معرفت است. هایدگر معتقد است که کانت نمی خواست قوه خیال را به منزله یک قوه مستقل وارد بحث کند زیرا با طرح اولیه وی از نقد عقل محض که مبتنی بر دو شاخه ای بودن معرفت بود، سازگار نبود، اما وی ناچار شد، تحت فشار- پدیداری که نه حاصل شهود، و نه حاصل فاهمه می توانست باشد، این قوه را به منزله یک قوه بنیادین وارد پژوهش خویش سازد.
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کانت قوه خیال را به منزله «قوه شهود بدون حضور متعلق» تعریف می کند. مطابق با تفسیر هایدگر، پس این قوه دارای دو وصف اساسی است: از یک سو این قوه دارای وصف شهودی است، یعنی این قوه نیز مانند شهود پذیرنده و دارای وصف ارائه دهندگی است، چرا که قوه خیال نیز مانند شهود نمی تواند متعلق خویش را بیافریند و همواره متعلق باید بدان عرضه شود.از سوی دیگر، این قوه در همان حال هم چون فاهمه دارای وصف خودانگیختگی است، چرا که این قوه می تواند متعلقی را، بی آنکه متعلق حضور داشته باشد، به خویش عرضه کند. بنابراین، قوه خیال نه یک اثرپذیرنده محض و نه یک اثرگذاری محض است، بلکه در معنایی یک شهود و در عین حال به نحوی یک تفکر است. قوه خیال، با توجه به همین وصف دوگانه اش، یعنی پذیرندگی و خودانگیختگی یا اثرپذیری و اثرگذاری، قوه خاص و منحصر به فردی است که منبع تألیف بنیادنی است که مقدم بر هرگونه شهود کردن و هرگونه تفکر و اندیشیدن است.

تفسیر هایدگر از مطابقت حال در پرتو فهم نقش قوه خیال در نقد عقل محض و با توجه به تفسیر هایدگر از این قوه عبارت مورد بحث یعنی «ذات حقیقت، آزادی است» بهتر درک می شود. در فلسفه سنتی حقیقت به منزله مطابقت میان ذهن و عین تعریف می شود اما هایدگر خواهان آن است به این مسأله پاسخ دهد که چه چیز خود این مطابقت را امکان پذیر می سازد. از نظر هایدگر در عمل بازنمایی (به تصور درآوردن یک متعلق)، ما می گذاریم خود موجود، آن چنان که هست، مدعایش را بر ما افکند و بدین نحو قابل بازنمایی گردد. بدین طریق، آدمی به گونه ای خود را ملزم و متعهد به موجودات می سازد. اما این امکان نیز برای آدمی هست که نگذارد آن چه هست همان گونه که هست باشد، بلکه آن چه هست را می تواند پنهان یا به اشتباه بازنمایی کند. دازاین به دلیل عمل بازنمایی قادر است که بگذارد معیار حقیقت از طریق خود اشیاء فراهم شود. آشکار و هویدا شدن موجودات برای دازاین و تسلیم و متعهد شدن دازاین به موجودات دو فرآیند متفاوت نیستند بلکه یکی و عین هم هستند. این یکی بودن آشکار و هویدا شدن موجودات «(الثیا)» با تسلیم و متعهد شدن دازاین به این آشکارگی و نامستوری «(الثیا)» دقیقا همان معنایی است که هایدگر از عبارت «ذات حقیقت، آزادی است» مد نظر دارد. از نظر هایدگر دازاین برون _ ایستا یعنی برخوردار از اگزیستانس، یعنی همان آزادی است، و آزادی یا برون _ ایستا بودن یعنی «خود را در معرض سرشت آشکار و بی پرده آن چه هست نهادن.»

ص: 13170





آزادی و آشکارگی وجود موجودات در نظر هایدگر حقیقت به معنای مجال دادن به اشیاء و موجودات است تا خودشان را در گوهر و ذاتشان آشکار سازند. از آن حیث که این مجال دادن به دازاین باز می گردد، و برای دازاین این امکان هست که این مجال را فراهم نسازد، پس حقیقت آزادی است و از آن جهت که آشکارگی ذات و گوهر موجودات نه به دازاین بلکه به الثیا یا آشکارگی و وجود خود موجودات باز می گردد، حقیقت را نباید تابع میل و اراده آدمی دانست. حقیقت عبارت است از رها و واگذار کردن خویش برای موجودی که ظاهر و آشکار است. از آن جهت که آدمی خود را در قلمرو انفتاح و گشودگی قرار می دهد، پس آزادی، یعنی خودانگیختگی و فعالیت دازاین، یکی از عناصر بنیادین حقیقت است. لیکن انفتاح و گشودگی وجود تابع اختیار و میل و اراده آدمی نیست. پس پذیرندگی دازاین عنصر دیگری از حقیقت است. این تلقی از دازاین با آن چیزی منطبق است که کانت از آن به قوه خیال استعلایی تعبیر می کند، البته در تفسیری که خود هایدگر از این قوه ارائه می دهد به تعبیر ساده تر، دازاین یا اگزیستانس یک پذیرندگی خودانگیخته یا یک خودانگیختگی پذیرنده است.

پس مراد هایدگر از این عبارت که «ذات حقیقت، آزادی است» این نیست که فرضا آدمی در ساختن هر گزاره درباره اشیاء از نوعی آزادی برخوردار است یا این که ما می توانیم در مورد اشیاء به صدور حکم و ساختن گزاره بپردازیم یا از این امر امتناع کنیم، بلکه این عبارت می گوید: «آزادی، ذات خود حقیقت است.» بنابراین، آزادی آدمی چیزی است که حقیقت بر آن مبتنی است و با آن حقیقت ممکن می شود. اما این اندیشه ای است که مفهوم سنتی حقیقت اساسا فاقد آن است. با ورود مفهوم آزادی در بحث از حقیقت حوزه سنتی مسأله حقیقت به نحو کاملا مشخص و آشکاری کنار گذاشته می شود.
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آزادی به مثابه وصف ضروری ساختار وجود آدمی اکنون باید ببینیم مراد هایدگر از خود آزادی چیست و چه چیز آن را ممکن می سازد. اولین چیزی که باید توجه داشت این است که از نظر هایدگر آزادی خصیصه ای بشری نیست. از نظر هایدگر آزادی به معنای گشودگی آدمی به وجود و وصف آشکارگری او از وجود موجودات است. آدمی قادر است با قرار گرفتن در حوزه انفتاح یا گشودگی وجود، خود را تابع چیزی گرداند که ظاهر و آشکار است و خودش را در حوزه انفتاح می نمایاند.

از نظر هایدگر تجربه انفتاح و گشودگی نوعی دانستن است اما نه به معنای با خبر شدن از چیزی و بازنمایی آن. یعنی تجربه انفتاح و گشودگی صرف یک نوع انفعال و پذیرندگی نیست. در تجربه انفتاح و گشودگی، دانستن و خواستن درهم تنیده می شوند. درهم تنیده شدن دانستن و خواستن مشخصه بارز نحوه وجودی دازاین است. بدین ترتیب هر دانستنی مبتنی بر خواستن، و هر خواستنی مبتنی بر دانستن است. به تعبیر دیگر ظهور هر موجودی مبتنی بر آزادی دازاین یعنی رویکرد آزادانه دازاین به سوی آن است، آن چنان که آزادی دازاین مبتنی بر ظهور و آشکارگی موجودات است. در تفکر هایدگر، آدمی به منزله آزادی به مثابه بنیاد امکان حقیقت تفسیر می شود. در این تلقی، آزادی نه خصیصه ای بشری و حاصل فعالیت آدمی یا حاصل قراردادهای اجتماعی یا نوعی از نظام های سیاسی و اقتصادی بلکه وصف ضروری ساختار وجودشناختی آدمی و در واقع داد و بخشش وجود است.

من_اب_ع

بیژن عبدالکریمی- ماهنامه نامه- شماره 28- دی 1382 
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باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب مارتین هایدگر آزادی حقیقت تفکر انسان جهان بینی معرفت


هنر و حقیقت و زندگی از نظر نیچه

هنر «هنر داریم تا حقیقت ما را نابود نکند.» این جمله نیچه مانند بسیاری از گفته های او در گوش ما طنینی غریب دارد. هنر چیست؟ حقیقت چیست؟ این قول که حقیقت می تواند به نابودی ما بینجامد، قولی نابهنگام است. ظاهرا کسی قبل از نیچه به چنین کلامی تفوه نکرده است. سخن از حقیقت و تعریف حقیقت را سابقه ای لااقل به درازای تاریخ متافیزیک غربی است. در جمله نیچه نسبتی بین حقیقت، هنر و زندگی برقرار است. نسبتی که از مهمترین دلمشغولی های نیچه در تمامی عمر اندیشه ورزی اوست. به همین جهت است که نیچه را می توان در عین حال هم فیلسوف زندگی و هم فیلسوف هنر و هم فیلسوف حقیقت دانست. البته نسبت نیچه با زندگی و هنر نسبتی ایجابی و با حقیقت نسبتی سلبی است. او دشمن حقیقت است کما اینکه مدافع سرسخت زندگی است. حقیقت را معارض زندگی می بیند و هنر را امیدبخش و نجات دهنده زندگی و بهترین انگیزه برای زندگی.

نیچه دشمن حقیقت اماچرا نیچه دشمن حقیقت است؟ معمولا به انسانهای مغرض، منفعت طلب، گمراه و معاند دشمن حقیقت گفته می شود. آیا می توان نیچه را از زمره چنین افرادی دانست؟ نیچه به هیچ عنوان متصف به چنین صفاتی نیست. او یک متفکر است و آثار او گواه آشکار این ادعاست و مقام تفکر، مقام گذشت از غرض و منفعت طلبی و عناد است. آنچه مسلم است «دریافت» نیچه به عنوان یک فیلسوف است از حقیقت و تاریخ حقیقت. او دریافته است که تا کنون دروغ حقیقت نامیده شده است، و خود را اولین کسی می داند که حقیقت را کشف کرده است، یعنی دروغ را به صورت دروغ حس کرده است. نیچه به ما می گوید که از همان ابتدای زندگی مسئله نسبت هنر و حقیقت را جدی گرفته است و در مواجهه با مخالفت هنر و حقیقت خوفی مقدس در دل خویش احساس می کند. حقیقت به انسانها زیان می رساند زیرا زشت است چرا حقیقت دروغ، زشت و مخالف با زندگی و هنر است؟ به نظر نیچه مفهوم متعالی و جهان حقیقی به این جهت اختراع و جعل شده است تا تنها جهانی را که هستی دارد، از ارزش محروم کند، تا برای واقعیت این جهانی (زمینی) هیچ هدف و وظیفه ای باقی نماند.
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ماهیت زندگی از منظر نیچه آنچه اصیل است زندگی است. همه چیز باید در خدمت زندگی باشد و هر آنچه ضد زندگی است حتی اگر حقیقت باشد زشت و ناروا است. اما زندگی چیست؟آیا منظور نیچه زیستن به هر قیمتی است؟ آیا با پستی و زبونی سعی در ادامه حیات دادن مورد نظر اوست؟ اگر اینگونه بود سخن از انحطاط و تعالی که به کرات به آن اشاره می کند بی معنا می بود. زندگی اصل و اساس است، اما زندگی منحط ارزش زیستن ندارد. نیچه را به درستی می توان صاحب نظر در آسیب شناسی فرهنگی نیز دانست. کسی که کوشیده عوامل انحطاط و زبونی تاریخی و فرهنگی غربی را (با تأکید بر فرهنگ آلمانی عصر خویش) باز شناسد. باید از انحطاط رهید و جهان را به گونه ای دید که قابل زیستن باشد. زیستنی در کمال نشاط و در اوج کمال و این امر هنگامی میسر خواهد بود که زندگی اساس و پایه هر ارزشی باشد و ملاک و میزان ارزش ها گردد و نه بالعکس. هنگامی که عقل و اخلاق به تعریف زندگی و تعیین ملاک و میزان برای آن بپردازند، زندگی می پژمرد و نفی می شود و جهان غیر قابل تحمل می گردد. زیرا عقل از دریافت حقیقت زندگی که عین سیلان و بالندگی است ناتوان است، چرا که به آنچه می اندیشد ثبات می بخشد و این یعنی نفی زندگی. بر اخلاق نیز که مبتنی بر عقل است همین حکم صادق است.

نسبت عقل و زندگی در نزد نیچه به نظر نیچه به جای آنکه زندگی در خدمت عقل باشد باید عقل در خدمت زندگی قرار گیرد و زندگی یعنی فزونی و شور و شعف و سرمستی و از خود بیخودی و آنگاه در پرتو این شور و نشاط و بیخودی، به روزمرگی سامان دادن. به همین جهت است که نیچه به آیین دیونیسوس توجه دارد، یعنی تأیید زندگی حتی در شگرف ترین و سخت ترین مسائل آن. اگر نیچه عقل را در خدمت زندگی می خواهد این البته بدان معنا نیست که عقل باید اسیر احساسات باشد و احساسات باید بر زندگی غلبه داشته باشد. نیچه در برخی مواضع و بخصوص در نقد موسیقی واگنر به احساساتی بودن و اصالت دادن به احساسات سخت می تازد و حتی مغلوب احساسات گردیدن را نشانه ای از انحطاط می داند. به نظر او حتی اگر هنر را از جنبه تمتع از لذایذ دنیوی بنگریم و بدان به عنوان وسیله ای برای کسب لذت نگاه کنیم، به انحطاط دچار خواهیم شد و این وضعی است که در قرن هیجدهم پیش آمده است. به همین دلیل هنر واگنر را بیمار می شمارد و سرشت متشنج کننده عواطف این هنر و ایجاد هیجانات شدید توسط آن را نمایانگر بیماری می داند. آنچه زندگی را ممکن و قابل تحمل می سازد نگاه زیباشناسانه به جهان است.
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نگاه زیباشناسانه به زندگی و جهان نیچه نه زبون اندیش است که مبلغ چسبیدن به زندگی حیوانی و نباتی یا گله وار باشد، بلکه از تعالی و فزونی زندگی دفاع می کند و ارزش آن را نیز به همین تعالی و تصاعد آن می داند و نه در مخالفت با عقل جانب احساسات را می گیرد و می خواهد که زندگی تابع احساسات باشد. البته از حسی سخن می گوید که آن را می توان به نوعی شهود تعبیر کرد که در خدمت غریزه زندگی است. اما غریزه هنگامی که خود را عقلانی کند ضعیف می شود. اهل عقل در هر زمان زندگی را بی ارزش معرفی کرده اند و با زندگی از روی شک و اندوه سخن گفته اند و سخن آنان سرشار از خستگی از زندگی و ضدیت با زندگی است. حتی سقراط به هنگام مردن گفت: «زیستن یعنی زمانی دراز بیمار بودن.»

سقراط فلسفه را مشق مرگ می دانست. زندگی به خودی خود سخت و دهشت زاست، فراز و نشیب،انحطاط و بالندگی ذاتی زندگی است. مهم نگاه انسان است به زندگی. با نوع نگاهی که به جهان می افکنیم یا آن را قابل تحمل و ارزشمند برای زندگی می یابیم، یا غیر قابل تحمل و بی روح و سرد و بی ارزش می بینیم. آنچه زندگی را ممکن و قابل تحمل می سازد نگاه زیباشناسانه به جهان است. اگر جهان را از منظر زیباشناسی بنگریم، زیباست و قابل زیستن و زندگی با همه رنجها و مشقت هایش تنها در این صورت قابل تحمل خواهد بود.

هنر و زندگی فرهنگ یونان باستان نیچه در زایش تراژدی با طرح دو نحوه نگرش دیونیسوسی و آپولونی در یونان باستان که در آثار هنری آنان هویداست می خواهد نشان دهد که چگونه یونانیان از راه هنر بر سیل فنا که بنیاد هستی را تهدید می کند، غلبه کردند. دیونیسوس خدای باروری و شراب است که آئین پرستش او همراه با رقص و میگساری بود. پیروان آئین دیونیسوس رهایی آدمی را در مستی و از خود بیخودی می دیدند و معتقد بودند که دیونیسوسی می تواند به آدمی خلاقیت خدایی عطا کند. در نگرش دیونیسویی جذبه و بیخودی و مستی غلبه دارد و منشاء موسیقی و آواز آئینی آن منشأ اشعار هجایی و درام یونانی است. انسان یونانی به زعم نیچه با موسیقی دیونیسوسی از غم دنیا و رنج و مصائب زندگی احساس رهایی می یابد و زندگی را علی رغم تمام رنجها و مشکلات آن پرقدرت و لذت بخش می یابد. بنابراین هنر، او را نجات می دهد و زندگی را برای او تحمل پذیر و لذت بخش می سازد.
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جدایی انسان غربی از شور زندگی و جهان با ظهور تفکر عقلی جهان رازآلود و رمزآمیز اسطوره ها که همزاد خیال آدمیان بود و آدمی با دل بدان اتصال داشت، با پیدایش نگرشی نو که ویژگی آن شکاکیت و نقد و بررسی مفهومی امور بود، نه به یکباره که به تدریج فرو ریخت و همه چیز آن مضمحل شد و حتی هنر نیز که محصول بیخودی و مستی خوانده می شد، با آگاهی و هشیاری پیوند خورد و نگرش زیباشناسانه دیگری به وجود آمد که طبق آن برای آنکه اثری زیبا باشد باید عناصر آن دارای نسبتی سنجیده و منطقی با یکدیگر باشند. سقراط نگرشی را عرضه کرد که براساس آن همه چیز باید به داوری خرد سنجیده شود و چیستی آن معلوم گردد. حقیقت هر چیز را به عقل می توان شناخت، زیرا داور نهایی عقل است. تراژدی یعنی مهمترین و بزرگترین هنر یونانیان چون از حقیقت سخنی به زبان نمی آورد باید کنار گذاشته شود. روح علمی که سقراط مبشر آن بود مقتضی در حاشیه راندن هنرها است.

با سقراط و ایمان او به قابل توضیح بودن طبیعت و اینکه با روش دیالکتیکی عقلی می توان به شناسایی هرحقیقتی دست یافت، جهان اسطوره نابود شد و با نابودی اسطوره شعر بسان موجودی بی خانمان از خاک آرمانی طبیعی خود بیرون رانده شد. با اندیشه سقراطی هستی و جهان به موضوعات شناسایی آدمی تبدیل شدند و این یعنی جدایی انسان از جهان و از هستی و این جدایی به تحقیر و نهایتا نفی این جهان انجامید.

نگرش زیباشناسانه به جهان در مقابل نگرش عقلی نیچه در مقابل نگاه متافیریکی، نگرش زیباشناسانه از هستی و جهان را پیشنهاد می کند و به نظر او هستی و جهان تنها به عنوان یک پدیده زیباشناسانه قابل توجیه است. به عبارت دیگر جهان را باید چونان بازی هنرمندانه ای بنگریم که حتی زشتی ها و ناهماهنگی های آن نیز بخشی از این بازی فناناپذیر لذت بخش است. نیچه برای تأیید نظر خویش به سخن هراکلیت اشاره می کند که او نیز نیروی جهان ساز را با کودکی در حال بازی مقایسه می کند که سنگ ریزه ها را اینجا و آنجا می گذارد و تپه های شنی می سازد تا دوباره آنها را ویران کند. وی عالم را اثری هنری می داند که همه جای آن نشان از نقوش اعجاب انگیز هنرمندانه هنرمندی دارد که شایسته است بر کلک او دست افشانی و پایکوبی کنیم و از سر وجد و سرور و ذوق به ستایشش بپردازیم. در نگرش عقلی گویی آدمی بر فراز جهان ایستاده است و از بالا بدان می نگرد و محیط بر عالم است، در حالی که فی الواقع عالم و هستی برآدمی احاطه دارد و تصور چنین جایگاهی برای آدمی صرفا نشانه خود بزرگ بینی توهم آمیز او است. با این نگرش میل به تعیین تکلیف همه چیز و حل همه مسایل و مجهولات در انسان بوجود می آید. نتیجه عملی این نگرش به نظر نیچه نفی زندگی و بی ارزش دانستن آن بوده است.
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شرکت در بازی جهان به جای داوری آن در نگرش عقلی همه چیز بر اساس اصل علیت توضیح داده می شود. اصل علیت می خواهد اساس علت همه چیز را توضیح دهد ولی اساس بی اساس هستی را با اصل علیت نمی توان توضیح داد. تنها می توان آن را چون بازی نگریست. بازی کنشی است که از هرگونه مفهوم پذیری گریزان است، در قالب تعریف نمی گنجد، مقصودی ورای خویش دارد، بر بازیگران محیط است، با لهو و لعب و بیهودگی و پوچی نیز نسبتی ندارد. آدمی بازیگر بازی عالم است و آنانکه جای داور و قاضی را اشغال می کنند، به شکل بدتری بازیچه بازی عالم می شوند. فیلسوفان از سقراط تا کنون به جای شرکت در بازی عالم خواسته اند قضاوت بازی را بر عهده گیرند، حال آنکه خود نادانسته سخنگوی اراده به قدرت که بازیگردان اصلی بازی است شده اند. اراده به قدرت به زبان آنان و برای تحکیم خویش ارزش هایی را وضع کرده است که به نام حقیقت معرفی شده است. حقیقت صرفا ارزش هایی است که برای حفظ و بقای زندگی آفریده شده است. حقیقت آن نوعی از خطاست که بدون آن زندگی امکان پذیر نخواهد بود. نیچه میل فیلسوف و اشتیاق او به حقیقت را که محصول وسعت بینش اوست، عامل ایجاد ارتباط بین موجودات و اتخاذ بینش منطقی می داند که این امر نیز موجب نوعی خوش بینی متافیزیکی مبتنی بر منطق می شود که به تدریج به همه چیز سرایت می کند و همه چیز را زیر حجاب دروغ پنهان می سازد. از آنجا که منطق یگانه حاکم و ملاک و معیار نیست، دروغ به عنوان حقیقت معرفی می شود.
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نسبت شناسایی با حقیقت و دروغ آنچه شناسایی می خوانیم حصول صورتی از حقیقت اشیاء نزد ما و به طریق اولی وصول به عین آنها نیست، بلکه نقشی است که از خویش بر جهان می زنیم و خود را در جهان و اشیا می بینیم و طرفه آنکه آن را حقیقت می نامیم. نیچه این معنا را چنین توضیح می دهد: آنچه فیلسوف می جوید حقیقت نیست، بلکه بیشتر استحاله جهان به انسانهاست. به نظر نیچه چیزی به نام میل به معرفت و حقیقت وجود ندارد، آنچه هست صرفا میل به باور حقیقت است. معرفت ناب هیچ میل و غریزه ای ندارد. به عبارت دیگر در آدمی صرفا کششی به سوی باور کردن حقیقت و درستی شناسایی وجود دارد. به طور طبیعی میل داریم چیزهایی را حقیقت بپنداریم و با اعتقاد به شناخت آنها به آسایش خیال برسیم. این امر برای زندگی ما ضروری است و بدون آن زندگی نشاط خود را از دست می دهد. به همین جهت است که نیچه اهمیت حقیقت را برای انسان در این می بیند که والاترین و نابترین زندگی با این باور ممکن می گردد که آدمی مالک حقیقت است و انسان را نیازمند به باور به حقیقت می داند.

هرچند ما هنوز نمی دانیم این میل از کجا ناشی می شود. حقیقت به تمامی متکی بر قیاس به نفس است. آنچه حقیقت می خوانیم و در طول تاریخ چنین خوانده شده است متکی است بر فرافکنی احوال و صفات خویش بر جهان و موجودات جهان و لذا کاملا بشری و آفریده فکر و خیال و زبان بشر است. حقیقت سپاه متحرکی از استعاره ها، مجازهای مرسل و انواع و اقسام قیاس به نفس بشری است. مجموعه ای از روابط بشری است که به نحوی شاعرانه و سخنورانه تشدید و دگرگون و آرایش شده است و اکنون پس از کاربرد طولانی و مداوم در نظر آدمیان امری ثابت و قانونی و لازم الاتباع می نماید. به همین جهت نیچه حقیقت را توهماتی می داند که ما موهوم بودنشان را از یاد برده ایم، استعاره هایی که از فرط استعمال فرسوده و بی رمق گردیده اند، سکه هایی که نقش آنها سائیده و محو شده است و اکنون دیگر فقط قطعاتی فلزی محسوب می شوند و نه سکه هایی مضروب.
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نسبت حقیقت با اراده به قدرت حقیقت را اراده به قدرت برای تحکیم و استمرار خویش وضع می کند. نیچه وجود موجودات را اراده به قدرت می داند. همه موجودات مظاهر اراده به قدرتند و اراده به قدرت اراده به قدرت بیشتر است و لذا در ذات اراده به قدرت افزایش قدرت نهفته است. اما این افزایش بی نهایت نیست و حتی ممکن است ضعف و سستی نیز عارض آن گردد. اراده به قدرت برای مقابله با این وضعیت به وضع ارزش ها می پردازد. ارزش ها همانها است که حقیقت نامیده می شود. عالم مثل افلاطونی، خدای مسیحی، عقل و علم و پیشرفت و عدالت در دوره جدید (که جملگی حقیقت خوانده شده اند) چیزی جز وضع ارزش ها توسط اراده به قدرت برای حفظ و تحکیم خویش نبوده است. بنابراین آنچه حقیقت دانسته شده است صرفا جعل اراده به قدرت است و فیلسوفان و اندیشمندان که از حقیقت دم زده اند، زبان ارده به قدرت بوده اند و بالاخره حقیقت نوعی از خطاست که بدون آن، گونه معینی از زندگی امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر نیچه حقیقت را نه متضاد خطا بلکه مرتبه ای و شکلی از خطاهای گوناگون می داند. حقیقت چشم انداز است و چشم اندازهای بسیار گوناگون وجود دارد و در نتیجه حقیقت انواع بسیار گوناگونی دارد و لذا حقیقتی وجود ندارد.

نیچه و پرسش از ذات حقیقت حقیقت در تاریخ متافیزیک غربی به مطابقت میان ذهن و عین تأویل شده است و به عبارت دیگر حقیقت به صدق تنزل پیدا کرده است ولی نیچه حقیقت را دروغ (مخالف صدق) می داند. همواره انسانها آنچه را یافته اند عین حقیقت انگاشته اند و حقیقت را نیز مطابقت بین یافت خویش و عین خارجی دانسته اند. نیچه نشان داده است که یافت ما صرفا مبتنی بر وجهه نظر ماست و لذا مطابقی در عالم خارج ندارد و همین معنا حقیقت را دروغ می داند. اما با این همه نیچه همچنان در محدوده همان تلقی متافیزیکی از حقیقت باقی است و از ذات حقیقت پرسش نمی کند.
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پرسش از ذات حقیقت را تنها با گذشت از مابعدالطبیعه می توان مطرح کرد. گذشت از مابعدالطبیعه هنگامی حاصل می شود که مفاهیمی که اساس اندیشه مابعدالطبیعی است به عیار نقد سنجیده شود. البته نیچه بسیاری از این مفاهیم را جسورانه مورد نقادی قرار داده است، اما هنوز از مابعدالطبیعه نگذشته و برآن غلبه نکرده است. نیچه که مفاهیم حقیقت، عقل، سوژه، علیت، جوهر و... را نقد کرده است چرا هنوز در قلمرو مابعدالطبیعه قرار دارد؟

نیچه تلقی فیلسوفان از انسان به مثابه حیوان ناطق و فاعل شناسا را نقد و رد کرده است. از طرف دیگر به نقد شناسایی و نیز شناخت شناسی پرداخته و بر متناهی بودن شناسایی آدمی و عدم کفایت آن برای زندگی صحه گذاشته و نیز تلقی متعارف نسبت به حقیقت را نقد کرده و حقیقت را خطا دانسته است، اما با همه نقدهایی که بر این مفاهیم بسیار اساسی متافیزیکی وارد کرده است، همچنان در محدوده متافیزیک باقی است، زیرا به نسبت بین حقیقت، هستی، ذات آدمی، شناخت هستی آدمی و خطا تعرض نکرده است و البته تعرض به چنین نسبتی مستلزم گذشت از متافیزیک و بلکه عین آن است. نیچه در آستانه دروازه گذشت از متافیزیک غربی قرار دارد.

من_اب_ع

باشگاه اندیشه 

محمد جواد صافیان- روزنامه همشهری

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب نیچه اندیشه حقیقت هنر زندگی جهان بینی زیبایی


زمینه های فکری میشل فوکو

فوکو فوکو کیست؟ مشکلی که در این زمینه مطرح می شود این است که فوکو را نمی توان متفکری با حوزه علایق فکری خاصی دانست و در نتیجه، افکار او را در یک زمینه خاص، مورد توجه قرار داد. آیا او بیشتر به فلاسفه شباهت دارد؟ که پاسخ اولیه مثبت است. او زمان بسیاری از دوران جوانی خود را صرف آموختن فلسفه نمود و فلسفه نیز تدریس کرد؛ اما چرا او بیش از آن که به عنوان یک فیلسوف درباره افلاطون، ارسطو، دکارت یا کانت بنویسد، درباره تاریخ جنون و پزشکی، زندان و جنسیت نوشت؟ آیا او بیشتر تاریخدان است تا فیلسوف؟ پاسخ در این جا نیز مثبت است. او تاریخدان اندیشه هاست و بیش از یک دهه، وقت خود را صرف تحلیل روش های تاریخی در حوزه اندیشه سیاسی نمود. هرچند او رهیافتی متفاوت و متمایز با سایر تاریخدانان دارد.
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همچنین از آن جایی که فوکو جهت گیری فکری خود را تغییر می دهد و تحت تأثیر سنت های فکری گوناگونی است، به عنوان متفکری «کثیرالوجه» شناخته شده است. در تعابیر گوناگونی، او را «فرزند ناخلف ساختگرایی»، «دیرینه شناس فرهنگ غرب»، «پوچ انگار» و «ویرانگر علوم اجتماعی رایج» خوانده اند. مرزهای اصلی اندیشه فوکو از لحاظ روش شناختی، در ارتباط با ساختگرایی، پدیدارشناسی و هرمنوتیک قرار می گیرد. در نتیجه، ضروری است که براب درک بهتر اندیشه های فوکو، نگاهی اجمالی به این جریانات فکری لازم بیافکنیم.

الف) ساختگرایی یکی از جنبه های مهم آثار فوکو، ساختگرایی است. ساختگرایان از سوسور تا لوی اشتراوس، برای زبان، نقشی محوری قائل هستند که می بایست در فهم جوامع انسانی و تبین رفتار آدمیان مورد توجه قرارگیرد. از دیدگاه آنان، زبان نه مخلوق استعداد و فطرت خاص آدمیان بود و نه محصول فرهنگ ها و تعاملات بشری؛ بلکه نظام مستقل و خودمختاری است که مقدم بر انسان ها و مستقل از عالم طبیعت موجود است و به واقعیت های بیرونی و اندیشه و رفتار آدمی عینیت می بخشد. فوکو به پیروی از نظریات ساختگرایانی نظیر «لوی استروس» معتقد بود که معنا را نباید صرفا در ساخت ذهن جستجو کرد. معناها باید از دل ساختارهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی بیرون آورده شود. به تعبیر روشن تر، اشتراوس ضمن نفی سوژه، معتقد بود که نباید هرچیز را در دهلیزهای تاریک ذهنیتی منفرد، تحت عنوان «سوژه شناسا» مورد جستجو قرارداد، بلکه باید به ساخت، بافت و شکل بندی های موجود در ناخودآگاه نیز توجهی خاص نمود. فوکو نیز به جای تأکید بر ذهنیت و سوژه، بر فراگردها و پدیده هایی نظیر عوامل اجتماعی و هنجارهای فرهنگی تأکید می کند. از این رو، وی با اتخاذ نگرشی ساختگرایانه، با انسان گرایی دوران مدرن مخالفت می کند و سخن از محو انسان و محو کنش گر به میان می آورد. به نظر وی، باید از سوژه سازنده چشم پوشید و از شر سوژه خلاص شد، به این معناکه انسان از اریکه سوبژکتیویته به زیرآید، زیرا خود، موضوع زبان و میل ناخودآگاه است و ذهن، از سرچشمه های دیگری، نظیر فرهنگ و جامعه و به ویژه زبان (که درناخودآگاه شکل می گیرد) سیراب می شود.
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ارتباط «گفتم_ان» ب_ا ساختگرایی مفه_وم «گفتم_ان» در اندیشه فوک_و، نسبت_ی خاص ب_ا ساختگرایی دارد که ب_ر مح_ور روش «دیرینه شناسی» تنظیم شده است. از منظری ساختگرایانه، گفتمان برای اشاره به مجموعه قاعده مندی از گزاره ها به کار می رود که به صورت ساختارهای نامرئی و ناخودآگاه، در پس اندیشه های منفرد، تئوری ها و سخنان روزمره نهفته است و قواعد خود را بر اندیشه، فلسفه، علم، رفتارها و گفتارها تحمیل می کند. از این منظر، فلسفه ها و نظریه ها حاصل نوعی ساختار می باشد که در ناخودآگاه مردم وجود دارد و بر اساس آن همه چیز شکل می گیرد. در دیدگاه گفتمانی، بر خلاف روش اثباتی که جهان بیرونی را به عنوان جهانی کم و بیش متصلب، از پیش شکل گرفته و عینی تلقی کرده و معرفت ما را محصول بازتاب های بیرونی می داند. «جهان اجتماع و انسان، جهانی ذاتا بی شکل و بی معنی است و به وسیله گفتمان های مسلط هر عصری، معنا و شکلی خاص می گیرد و محدود و محصور می شود. به سخن دیگر، اجتماع و انسان به طور بالقوه قابل ظهور در اشکال گوناگونی است و گفتمان مسلط در هر دوره، به تحقق و ظهور متعین یکی از آن اشکال می انجامد.»

از این منظر، ساختارهای گفتمانی به عنوان چارچوب هایی هستند که به عنوان حدی بر واقعیت متکثر، بی کران و بی نظم بیرونی به جهان بی شکل و بی معنای خارج، شکل و معنا می بخشند و به دلیل آن که محصول تحولات تاریخی هستند، دائما در معرض تغییر و تحولند. عمل گفتمانی مجموعه ای از قواعد تاریخی ناشناس که همیشه در زمان و مکان معرف یک دوران خاص دانسته می شوند و کارکرد ارتباطی در یک محدوده اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و زبانی مشروط به آن هاست. این قواعد که در ناخودآگاه وجود دارد، قواعدی نیستند که گوینده خاصی آگاهانه از وجود آن ها خبر داشته باشد، بلکه تمام اعضای اجتماع مربوطه به یک اندازه در آن سهیمند. بدین ترتیب، اعمال گفتمانی به لحاظ ناآگاهانه بودنشان شبیه ساختارها هستند که از قواعد به خصوصی تبعیت می کنند.
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اپیستمه یا صورت بندی دانایی فوکو ساختارهای نهایی را که در پس اندیشه ها و کردارها نهفته است، «اپیستمه» یا «صورت بندی دانایی» می نامد. «اپیستمه، پیش زمینه فکری ناخودآگاه همه اندیشمندان یک عصر ویا همان ناخودآگاه معرفت در هر دوران است. به سخن دیگر، اپیستمه، صورت بندی کلی آن روابط ساختاری و ساخت مندی است که شیوه ظهور گفتمان های علمی در هر عصری را تعیین می کند؛ یعنی چیزی است که تعیین می کند که چه می توان گفت و چه نمی توان گفت. بدین سان، اپیستمه بر سوژه انسانی مقدم است و شکل خاص اندیشه و کردار وی را تعیین می کند». فوکو معتقد است که میان اپیستمه یا نظام دانایی و قدرت، نسبتی همیشگی وجود دارد و هر صورت بندی دانایی، روش ها و عملکردهای خاصی برای کاربرد نظارت اجتماعی و کنترل دارد. به طورکلی، گفتمان در عین حال به مثابه یک قدرت است که همه چیز را به خود جذب می کند و با ایجاد رژیم حقیقت خاص خود، به هویت ما شکل می دهد و در پرتو تغییر گفتمان ها، نحوه نگاه به انسان هم عوض می شود. در این معنا، «گفتمان همچون قدرت اجتماعی عمل می کند و انسان را به زیر سلطه درمی آورد. گفتمان به عنوان قدرت، در هر زمینه ای چیزهایی را حفظ و چیزهایی دیگر را حذف می کند». بر این اساس، موضوع اصلی گفتمان «حکم» است که همراه با قواعد و اعمال اجتماعی، اشکال هویت و روابط قدرت عمل می کند و در پیوند با راهبردهای حاکم شدن و مقاومت عمل می کند. به تعبیر بهتر، «گفتمان نوعی قدرت است که در میدان اجتماعی می چرخد و می تواند به راهبردهای حاکم شدن و همچنین مقاومت بچسبد.»
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ب) روش تبارشناسانه مفهوم تبارشناسی در آثار متأخر فوکو به عنوان یکی از بنیان های معرفت شناسانه تفکر وی، برگرفته از اندیشه های نیچه در کتاب «تبارشناسی اخلاق» است. تبارشناسی در تقابل در تقابل با روش شناسی سنتی تاریخ به کار می رود و هدف آن، ثبت و ضبط ویژگی های یگانه و بی همتای وقایع و رویدادها است. از دیدگاه تبارشناس، هیچ گونه ماهیت ثابت یا قاعده بنیادین و یا غایت متافیزیکی وجود ندارد که موجب تداوم تاریخ شود، بلکه باید پیوسته شکاف ها، گسست ها و جدایی هایی که در حوزه های گوناگون معرفتی وجود دارد را جستجو کرد.

به نظر فوکو، یکی از ویژگی های عمده تمدن مدرن، «تسلط نظریه های کلی معرفت و اندیشه هایی است که به واسطه سلطه نظریه های عام، به سکوت کشانده شده اند. اما تبارشناس در پی مرکز زدایی از تولید نظری است تا امکان شورش معارف تحت انقیاد را فراهم آورد. همچنین در پی احیای تجربه هایی است که در زیر پای نظریه پردازی های عام درنوردیده شده اند.» بنابراین بر اساس روش تبارشناسانه، اندیشه سیاسی به جای این که در قالب الگوها و سنت های فکری واحدی طبقه بندی شوند، به عنوان وقایع و رخدادهایی که در یک مقطع زمانی به صورتی خاص (تحت تأثیر گفتمان عصر خویش) سربرآورده اند، مورد توجه قرار می گیرند. در این جا، مفهوم «گسست معرفت شناسانه» که برگرفته از اندیشه های «گاستون باشلار» است، در اندیشه فوکو مرکزیت می یابد که بر اساس آن، اندیشه، نوعی رخداد است که هیچ گاه تکرار نمی شود؛ بلکه در شرایط و زمانه ای که اتفاق می افتد، تبارهای مختلفی دارد.
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با توجه به درک این نکته است که می توان معنای مفهوم «حال حاضر» را که فوکو در ارتباط با نحوه نگرش به تاریخ به کار می برد، دریافت. «منظور از مفهوم حال حاضر در برابر مفهوم گذشته این است که تاریخ گذشته همانند عالمی ظلمانی است که مرکز ثقلی ندارد، قطبی ندارد و پراکنده است. تاریخ هم مثل عالم واقعیت بی کران، بی حدومرز و فاقد سلسله مراتب است و ما به آن، سلسله مراتب می دهیم. ما می گوییم بعضی چیزها مهم تر از بعضی دیگر است، مثلا شاهان در رأس هرم هستند. پس به نظر فوکو مسئله این است که مورخ وقتی که تاریخ می نویسد، تاریخ را از دیدگاه علایق فعلی می نویسد. پس تاریخ، تاریخ حال حاضر است».

بررسی رابطه قدرت، دانش و پیکر آدمی در تبارشناسی فوکو مسئله اصلی در تبارشناسی فوکو، این است که چگونه انسان ها به واسطه قرارگرفتن در درون شبکه ای از روابط قدرت و دانش، به عنوان سوژه و ابژه، تشکیل می شوند. در تبارشناسی فوکو در واقع، با بهره گیری فوکو از روش تبارشناسی، مطالعات وی پیرامون قدرت، جدی تر می شود و درصدد برمی آید به بررسی رابطه قدرت، دانش و پیکر آدمی بپردازد. از این رو، با بحث پیرامون مسائلی مانند زندان و مجازات، بیمارستان و مدرسه، درصدد ردیابی تکنیک های جدید قدرت در عصر مدرن برمی آید. در یک تعبیر کلی، می توان گفت، «فوکو در تبارشناسی به تحلیل شرایط تاریخی پیدایش علوم انسانی، روابط آن ها با تکنولوژی های قدرت، آثار سوژه ساز و ابژه ساز آن ها و چگونگی تأسیس رژیم های حقیقت سخن می گوید.»
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ج) پدیدارشناسی فوکو در روش پدیدارشناسانه، از افکار «هوسرل»، «هایدگر» و «مولوپونتی» تأثیر پذیرفته است. از دیدگاه هوسرل، پدیدارشناسی، ابزار فلسفی فهم هستی روزمره انسان در جهان است. او معتقد بود که، «کل حقیقت عینی یا علمی، نهایتا در درون زیست- جهان تجربه انسانی مبنا دارد. به عبارت دیگر، هوسرل بر آن بود که حقایق به اصطلاح علمی همه علوم را باید از نو در فعالیت های آگاهانه انسان، زمینه یابی کرد. مسئله اصلی «زمینه یابی حقیقت در تجربه» است. برای انجام این کار، می باید شیوه های گوناگون ساختن معنا به وسیله آگاهی انسان و به واسطه ادراک و زبان، شناخته شود. این همان پدیدارشناسی ای است که هدفش، بررسی چگونگی پدیدارشدن جهان در آگاهی انسان در آغاز است … پدیدارشناسی نشان می دهد که جهان، پیش از آن که موضوع شناخت ما باشد، تجربه ای است که در آن زیست می کنیم؛ یعنی تجربه ای ذهنی است نه عینی. پس باید آن نقطه اولیه تماس میان انسان و جهان را یافت که پیش از تجزیه ذهن و عین، یا سوژه و ابژه، در تجربه ما وجود داشته است.»

در پدیدارشناسی هایدگری، انسان به عنوان «فاعل شناسا» به موجب کردارهای تاریخی- فرهنگی ای که در درون آن ها رشد می یابد، شکل می گیرد. این کردارها، پیش زمینه ای را تشکیل می دهند که هیچ گاه نمی توان آن را به طور کامل شناخت و بر حسب عقاید فاعل شناسای معنابخش فهم کرد. با این حال، کردارهای نهفته در پیش زمینه، متضمن معنایی هستند و شیوه ای از فهم و برخورد با اشیاء، افراد و نهادها را دربردارد. هایدگر این معنای نهفته در کردارها را «تعبیر» می خواند. وی در کتاب «بودن و زمان» این روش را «هرمنوتیک» می خواند که به معنای عرضه تعبیری از تعابیر مندرج در کردارهای روزمره است. در واقع، هرمنوتیک هایدگری، منشاء معنا را در متن کردارهای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جستجو می کند و بر این نکته تأکید می نماید که، برای فهم هر واقعیت اجتماعی، باید زبان آن واقعیت را فهمید. به عبارت دیگر، زبان، جزئی از واقعیت اجتماعی است، یا واقعیت اجتماعی، جزئی از زبان است. البته منظور از زبان، مجموعه مفاهیم، هنجارها و ارزش هایی است که در یک جامعه وجود دارد.
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میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک اما فوکو بر خلاف این جریان اخیر (هرمنوتیک) قائل به این امر نیست که حقیقت غایی و عمیق و نهفته ای برای کشف کردن وجود دارد، زیرا معرفت شناسی او متأثر از نوعی «هرمنوتیک رادیکال» است که در آن، بر این نکته تأکید می شود که هیچ حقیقتی در کار نیست و این تعبیرهای ماست که به حقایق جهان، شکل می دهد. جهان خارج، جهانی است از اشیاء بی معنا و صرفا از طریق سخن و زبان است که نحوه نگاهی خاص به آن پیدا می کنیم. بنابراین، خودفهمی های ما، یعنی زبان، سخن و گفتمان، شکل دهنده به واقعیات هستند و جهان خارج صرفا از طریق زبان و سخن شناخته می شود.

«از دیدگاه فوکو، هرمنوتیک می کوشد حقیقت آن چه را که تعبیر می کند، دریابد. در حالی که حقیقتی درکار نیست، بلکه تنها با کثرتی از تعابیر روبرو هستیم. معرفت نمایش حقیقت امور نیست، زیرا هیچ حقیقت ماقبل گفتمانی وجود ندارد. توفیق هر گفتمان در گروی رابطه آن با شبکه قدرت است. قدرت/ دانش در همه جا اشکالی از حقیقت را تولید و اشکال دیگر را طرد و حذف می کند. هر گفتمان رژیم حقیقتی است که هویت، فردیت، ذهنیت و کردارها را متعین می سازد.»

از این رو، می توان فوکو را همان طور که در کتاب «میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک» آمده است، متفکری فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک دانست.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب میشل فوکو اندیشه جهان بینی مکاتب هرمنوتیک پدیدارشناسی


ژاک دریدا

دریدا «من نمی توانستم آن باشم که هستم، نه خانه ای، نه ملیتی، نه شهری و نه زبانی داشتم، چنان چه، دیگری، میهمان، سر نمی رسید و اینها را به من اهدا نمی کرد. به جای افسوس نبود مرکز را خوردن، آیا نمی توان بر نا مرجعیت مرکز تاکید کرد؟ چرا باید از مرکز دل کند؟ مرکز، بسان نبود بازی و تمایز، آیا نام دیگر مرگ نیست؟ بهترین شیوه ی وفادار ماندن (به متن)، بی وفایی (به آن) است. ساختار شکنی، نشان دادن نا نشان دادنی ست.» «جملاتی از ژاک دریدا»

ژاک دریدا (Jacques Derrida) به منزله پایان نسلی از فیلسوفان و اندیشمندان معاصر فرانسوی است: لاکان سارتر، فوکو، آلتوسر، بارت، لیوتار، لویناس، دولوز، بلانشو و بوردیو. نسلی که دریدا، یکی از چهره های برجسته، نامدار و در عین حال ناسازه ی آن به شمار می رفت. اینان «شاعران گم شده ای» بودند که دریدا، بازمانده و بازنمود «وفادار بی وفا» و «پاسدار میراث متمایز ولی مشترک» آنها بود. دریدا، فیلسوفی «بی قرار»، در هر دو معنای آن بود. «بی قرار» چون ناماندگاری در جا و مکانی ثابت، چون نامستقر بودن. دریدا همیشه یک «خارجی» بی قرار و استقرار بود. و «بی قرار»، چون اضطراب، «ناآرامشی» و «ناآسودگی» خاطر. دریدا، در پرسشگری و نقادی و بحرانی کردن ایقان های عصر ما، هیچ گاه «آرام» نمی گرفت. او قرار و استقرار در هیچ منظومه و تحت هیچ «مرکزی» را بر نمی تافت. این «بی قرار» ی دوم او، در ساختار شکنی دایمی او تجلی می یافت.
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تولد در الجزایر او که دوست می داشت خود را یک «یهودی – فرانسوی – مغربی» و «شهروند دنیا» معرفی کند، همیشه یک تبعیدی بود. در هر «جا»، «دیگری» بود. «میهمان» ناخوانده، «نا خودی» یا «خودی» بی ریشه. پانزدهم ژوئیه 1930 در شهر البیار الجزایر (نزدیک الجزیره) از یک خانواده ی متوسط یهودی به دنیا می آید. نوجوانی خود را در این استان مستعمره ی فرانسه، در فضای تقابل میان سه فرهنگ فرانسوی- مسیحی، یهودی و عربی- اسلامی، می گذراند. در سال 1942، هنگامی که دوازده ساله بود، حکومت فاشیستی ویشی ملیت فرانسوی را از خانواده او سلب می کند. از مدرسه دولتی، به خاطر یهودی بودن، اخراجش می کنند. ناگزیر، تحصیلات متوسطه خود را نزد معلم هایی که فرهنگ یهودی داشتند و پشت کلیسای الجزیره کلاس خصوصی دایر کرده بودند، ادامه می دهد.

پیشینۀ فرهنگی و اجتماعی «تصادف من را یک یهودی فرانسوی الجزیره ای کرد که به نسل قبل از «جنگ استقلال طلبانه» تعلق می گرفتم، با ویژگی ها و غرابت هایی که نه تنها نزد یهودیان به طور کلی بلکه حتی در میان یهودیان الجزایر نیز کمتر یافت می شد. اجداد بزرگ من از لحاظ زبان، آداب و رسوم… بسیار نزدیک به عرب ها بودند. نسل بعدی ما متمول و بورژوا می شود. مادر بزرگ من، با این که به علت یهودی کشی های آن زمان (در اوج قضیه دریفوس) در حیاط خلوت شهرداری الجزیره ازدواج می کند، اما دخترانش را به شیوه ی زنان بورژوای پاریسی تربیت می کرد… سپس نوبت به نسل پدر و مادرم می رسد. اینان بیشتر تاجر بودند تا روشنفکر… سرانجام، نسل خود من که اکثریت شان مشاغل آزاد داشتند. روشنفکر، معلم، پزشک، حقوق دان… بودند. به تقریب، همه این افراد، پس از استقلال الجزایر در سال 1962، به فرانسه مهاجرت می کنند. خود من کمی زودتر یعنی در سال 1949 (در سن 19 سالگی) برای اولین بار پا به این کشور می گذارم.»
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از این پس، «بی قراری» دوگانه دریدا، طی نیمه دوم سده بیستم، آغاز می شود.

روزشمار زندگی 1- 1949؛ دانش آموز (شبانه روز) دبیرستان Louis-Le-Gran در پاریس. مطالعه برگسن و سارتر، پیش از این، در نوجوانی و در الجزیره با آثار کامو، نیچه و والری آشنا شده بود. اما در این سال های دبیرستانی، بیش از همه، خوانش کی یر کگارد و هایدگر، «بر او تاثیر گذار بود.»

2- 1952 تا 1957: ورود به Ecole normale supérieure. کنکور دبیری در فلسفه. آشنایی و دوستی با میشل سر و پی ار بوردیو. همکاری و دوستی نزدیک با لویی آلتوسر. فعالیت سیاسی متناوب در گروه های 'چپ افراطی غیر کمونیست'. شرکت در کلاس های درس میشل فوکو و پیوند دوستی نزدیک با او. کار روی تز دکترا: «مساله پیدایش در فلسفه ی هوسرل». سفر به آمریکا و تدریس فلسفه در دانشگاه های این کشور.

3- 1957: ازدواج با مارگریت اوکوتوریه در بوستون آمریکا.

4- 1960 تا 1964: تدریس فلسفه در دانشگاه سوربن پاریس به عنوان استادیار در رشته ی «فلسفه ی عمومی و منطق» زیر نظر سوزان باشولار، پل ریکور، ژرژ کانگیلهم و ژان وال. نخستین تالیف او: «مقدمه ای بر سرچشمه ی هندسه ی هوسرل» در سال 1962 منتشر می شود.

5- 1966: شرکت در سمینار معروف بالتیمور در آمریکا که توسط دانشگاه Johns Hopkins برگزار می گردد و جمعی از فلاسفه فرانسوی را گرد هم می آورد: رولان بارت، ژان پی ار ورنان، لوسین گلدمن، ژاک لاکان و فیلسوف جوان الجزیره تباری به نام ژاک دریدا. در آنجاست که برای نخستین بار دریدا «نظریه» Déconstruction خود را در رابطه با خوانش و تفسیر متن مطرح می سازد. اصطلاحی که هم چون «صدای تم تم از دانشگاهی به دانشگاه دیگر می رسد و در پی آن بحث و جدل پرشوری در عرصه ی روشنفکری اروپا و آمریکا … صورت می گیرد.»
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5- 1968: شرکت در تظاهرات و راه پیمایی های جنبش ماه مه 1968 فرانسه. بر گذاری اولین مجمع عمومی اکول نرمال وآشنایی و دوستی با موریس بلانشو.

6- 1972: شرکت و سخن رانی در «سمینار نیچه» همراه با ژیل دولوز، کلوسوسکی، سارا کوفمان، لاکو لابارت و ژان لوک نانسی. کتاب «نیچه امروز» دست مایه کار این گردهمایی فلسفی است.

7- 1973: از این سال به بعد زندگی دریدا بین فرانسه و ایالات متحده آمریکا تقسیم می شود. تدریس در اکل نرمال فرانسه و دانشگاه های آمریکا. تدریس در دانشگاه یل در نیوهاون آمریکا (1975) به عنوان: Visiting Professor in the Humanities و تاسیس آن چه که بعد ها به «مکتب یل» معروف می شود. (مکتب ساختار شکنی در آمریکا متفکرانی چون پل دو مان، ژوفری هارتمن رمانتیک و نیچه ای، هارولد بلوم... را در برمی گرفت).

8- 1979: همکاری در تشکیل «مجامع عمومی فلسفه» در دانشگاه سوربن، در کنار ولادیمیر یانکلویچ، فرانسوا شاتله، ژیل دولوز، الیزابت دو فنتنی، ژان لوک نانسی، پل ریکور و…

9- 1981: تاسیس انجمن Jan Hus با ژان پی ار ورنان به منظور پشتیبانی از مقاومت روشنفکران معترض چکسلواکی که تحت پیگرد رژیم قرار می گرفتند. در همان سال شرکت در گردهمایی بین المللی علیه سرکوب روان شناسان آمریکای لاتینی توسط رژیم های دیکتاتوری کشورشان و سخن رانی دریدا در زمینه ی ضرورت بازگشت به «انقلاب فرویدی».

10- 1982: دستگیری در فرودگاه پراگ در بازگشت از سمیناری که مخفیانه در این شهر در دفاع از معترضین برگزار شده بود. دریدا چند روزی را در زندان می گذراند و سپس در اثر اعتراضات بین المللی از چکسلواکی اخراج می گردد.در همین سال، بازی در فیلمی به کارگردانی کن ماک مولن و به نام رقص اشباح. در این فیلم، دریدا نقش خودش را بازی می کند.

ص: 13191





11- 1983: ایجاد کالج بین المللی فلسفه و احراز پست اولین ریاست منتخب آن.

12- 1984: مدیر پژوهش در علوم اجتماعی در مؤسسه ی آموزشی مطالعات عالی Ecole des hautes études.

13- 1987 تا 2003: شرکت در کنفرانس ها و سمینار های بین المللی و دانشگاهی در کشور های مختلف: آفریقای جنوبی (ملاقات با نلسون ماندلا و دسمون توتو در سال 1988)، اسرائیل (ملاقات با روشنفکران فلسطینی در مناطق اشغالی، در همان سال)، شرکت در سمینارهای آکادمی علوم شوروی و دانشگاه مسکو (1990). همبستگی با مبارزات آزادی خواهانه، دفاع از آزادی بیان در کشور های بلوک شرق، حمایت از سلمان رشدی در برابر فاناتیسم بنیادگرا، دفاع از خارجی های بدون برگه ی اقامت در فرانسه. پشتیبانی از جنبش دگرجهانی شدن.

14- نهم اکتبر 2004 برابر با شنبه هجدهم مهر ماه 1383، درگذشت در سن 74 سالگی و بر اثر بیماری سرطان در پاریس.

آثار ژاک دریدا دریدا آثار بی شماری از خود به جای گذاشته است. بسیاری از کتاب های او به زبان های مختلف جهان و به ویژه انگلیسی ترچمه و چاپ شده اند. اما در ایران، با این که گویا او 'یکی از محبوب ترین متفکر نسل جوان است'، هیچ یک از آثار اصلیش به فارسی ترجمه و منتشر نشده اند. کتاب «مواضع» (Positions) او با ترجمه پیام دانشجو، و دو کتاب درباره او: از محمد ضمیران ( «دریدا و متافیزیک حضور») و از بابک احمدی ( «ساختار و تأویل متن، جلد دوم، شالوده شکنی و هرمنوتیک») مجموعه مطالب موجود به زبان فارسی را تشکیل می دهند. در زیر، اسامی تعدادی از کتاب های دریدا با ذکر سال نگارش آن ها را آورده ایم. عنوان این کتاب ها را از زبان فرانسه به فارسی برگردانده ایم. فهرستی که ارایه می شود شامل کتاب های اصلی دریداست. بسیاری از تألیفات، مصاحبه ها، کنفرانس ها و سخن رانی های او در این جا از قلم افتاده اند.
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1- سرچشمه هندسه هوسرل، درامد و ترجمه (1962).

2- آوا و پدیدار (1967).

3- نوشتار و تمایز (1967).

4- درباره دستور زبان شناسی (1967)

5- بذر افشانی ('بارآوری' نیز ترجمه کرده اند) (1972).

6- حاشیه ها- درباره فلسفه (1972).

7- مواضع (1972).

8- آوای غم (ترجمه نام توسط بابک احمدی) (1974).

9- مهمیزها. شیوه های نیچه (1978).

10- کارت پستال، از سقراط تا فروید و فراتر (1980)

11- فلاسفه و کلام، مصاحبه با روزنامه لوموند (1984).

12- اطراف (ساحل ها نیز ترجمه کرده اند) (1986).

13- درباره روح، هایدگر و پرسش (1987).

14- نفس، ابداع های دیگری (1987).

15- یادمانه ها، برای پل دومان (1988)

16- مسئله ی پیدایش در پدیدارشناسی هوسرل (1990).

17- مسیر دیگر (1991).

18- اشباح مارکس، دولت و دین، امر سوگ و بین الملل جدید (1993).

19- سیاست های دوستی (1994).

20- پرسش انگیزی ها (1996 ).

21- ایمان و دانش، در پی آن: زمانه و بخشش (1996).

22- مذهب (ژاک دریدا و جیانی واتیمو) (1996).

23- درباره ی مهمان نوازی (1997).

24- خداحافظ امانوئل لویناس (1997).

25- قول، لحظه های فلسفی 1999.

26- فردا، چه خواهد…، گفتگو با الیزابت رودینسکو (2001).

27- مارکس و پسران (2002).

28- اشرار، دو رساله درباره ی عقل (2003).

29- 'مفهوم' 11 سپتامبر (دریدا و یورگن هابرماس) (2004).

من_اب_ع

اریک ماتیوز- فلسفه فرانسه در قرن بیستم- ترجمه محسن حکیمی- تهران- ققنوس 1378 

حسینعلی نوذری- صورتبند مدرنیته و پست مدرنیته- چاپ اول- تهران- نقش جهان 1379 
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باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب ژاک دریدا زندگینامه اندیشه یهودیت


دوستی در تفکر دریدا

هستی شناسی دغدغه های هستی شناسانه هایدگر، از سوی پیروان او بیشتر مورد تدقیق قرار گرفته است و پدیده هایی که هایدگر از آنها به نام 'مصداقی' یاد می کند را نیز در بر می گیرد. از جمله ی آنها می توان به ژاک دریدا اشاره کرد که اساسا متفکری هایدگری است و در کتاب معروف خود 'سیاست دوستی' The Politics of Friendship به بررسی مقوله ی دوستی در سیاست می پردازد. دریدا در 'سیاست دوستی'، مسئله ی بغرنج دوستی در تاریخ اندیشه را موضوع خود قرار می دهد. اینکه دوستی رابطه مبتنی بر مشابهت است و یا تفاوت، سود و یا عشق؟ آن را چگونه می توان از برادری fraternity تمیز داد؟ و سوالات دیگری که به بهترین شکلی خود را در بیان منتسب به ارسطو: 'اوه، دوستان من، دوستی وجود ندارد'، نشان می دهند. دریدا با ذاتی مفروض قرار دادن 'بغرنجی' aporia برای دوستی، به بررسی تاثیرات آن در تاریخ اندیشه ی سیاسی و فلسفی می پردازد. در این نگاه، موضوع دوستی، عامل نزدیکی فلسفه و سیاست به یکدیگر است، یعنی این دو نه تنها با مبانی عقلانی که دارند، بلکه با چالشی که مسئله ی دوستی در پیش هر کدام از آنها قرار می دهد، به یکدیگر نزدیک می شوند. این قول، برای دریدا نشانی از امکان ناپذیری دوستی است. وی در بیان سلسله ی روایت گران آن از مونتنی به سیسرو و از سیسرو به دیوگنوس لارتوس ارجاع می دهد که او خود از ارسطو نقل قول کرده است و بر اساس این سلسله، امکان ناپذیری دوستی را در دل سنت فلسفی متمایل به دفاع از دوستی می بیند.
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در واقع، وقتی ارسطو، به عنوان اندیشمندی که می توان وی را 'فیلسوف دوستی' نامید، چنین در فقدان دوست ناله سر می دهد، این امر نشان گر آن است که حتی در خوش بینی به دوستی نیز نمی توان از ابعاد منفی مربوط به آن گذشت.

دوستی و مرگ علاوه بر این، دریدا، در همان ابتدای کار، گفته ی سیسرو را مبنی بر کمیابی دوست واقعی ذکر می کند. برای سیسرو، دوست واقعی، آینه ایده آل خود من است و تداوم او را می توان تداوم خود دانست. از نظر دریدا این نشانه ی خودشیفتگی و مشابهت است. او این جمله را دارای بار گمراه کننده ای می داند و با ذکر مویه های تشییع جنازه می پرسد چه کسی به راستی آرزوی آنرا ندارد که حرف خود را از زبان دوستی که در کنار قبرش ایستاده است بشنود که 'به زبان خود من، به من می گوید: دوباره برخیز'. دریدا معتقد است هر چند این رویایی اغواگر است، اما در خود، خودشیفتگی ای دارد که دقیقا نابودگر دوستی است.

هر چه باشد، دوستی رابطه با کسی است که 'من' نیست و تفاوت او با من شرط لازم و پرهیزناپذیر دوستی است. وی در ادامه به گفته ی ارسطو مبنی بر اینکه دوستی 'طریقه ای از عشق است' و 'بیش از آنکه یک وضعیت باشد، یک کنش است' رجوع می کند و می گوید دوستی، عشقی بی قید و شرط است و نه صرف دوست داشتن در ازای دوست داشته شدن. این موضوع، دریدا را به خودشیفتگی ذاتی دوستی سیسرویی بازمی گرداند و از اینرو او به بررسی رابطه ی دوستی و مرگ متمایل می شود. هیچ جایی و در هیچ موقعیتی بیش از هنگامی که به فردی مرده عشق ورزیده می شود، این عشق بی قید و شرط نیست. افق چنین مرگی، مرا نیز با واقعیت فقدان افق روبرو می کند، گشودگی آینده ای که تصور آن فراتر از قدرت من است. در نتیجه، هنگامی که امکان دوستی با مرگ دوست، و نه مرگ من، گشوده می شود، خودشیفتگی که دریدا به گفته های سیسرو منسوب می کند، در هم شکسته می شود.
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علاوه بر این، مرگ دیگری، واقعه ای است که من از همان آغاز دوستی با آن روبرو هستم و 'من نمی توانم به دیگری عشق بورزم مگر آنکه خود را با عشق به او، حتی پس از مرگش عجین بدانم'. از اینرو، زمان دوستی، به زمانی غیر از اکنون راجع است، در واقع به زمانی فراتر از هر زمانی که برای من –در زندگی خویش- به دست آوردنی می نماید. دوستی اساسا آمادگی برای مویه برای مرگ دوست است. همان گونه که دیده می شود، در اینجا امکان تداوم دوستی پس از مرگ من، کاملا معکوس می شود و تداوم نه پس از مرگ من، که پس از مرگ دوست من معنا می یابد. شکل مویه ها نیز اکنون واژگونه می شود: اکنون من بر سر قبر دوستم مویه می کنم. این کنش یک جانبه و بی قید و شرط، در مویه ی دوستم در تحمل مرگ من، تکرار می شود. ما گرفتار در فناپذیری یکدیگریم، بدون آنکه افق مشترکی را تجربه کنیم، این یکی از دلایلی است که از نظر دریدا، دوستی را از اشکال ساده ی ارتباطی متمایز می سازد و البته یکی از عواملی است که دریدا را به بررسی رابطه ی دوستی و سیاست برمی انگیزد.

دریدا با تغییر افق دوستی از مرگ من به مرگ دوست، دلالت های دوستی در رابطه با خود را به گونه ای حفظ می کند که از تقلیل آن به خودشیفتگی و همچنین همسان انگاشتن دوست با خود پرهیز کند. از اینرو، آمادگی برای مویه در مرگ دوست، ساختاری را فراهم می کند که در آن در ازای چشم اندازهای نوینی که دوستی در زندگی من ایجاد می کند، مسئولیت پذیر باشم.
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ثبات و شرایط دوستی از نظر دریدا دوستی هرگز با ثبات و اطمینان همراهی ندارد و همواره باید با تصمیم برای تداوم آن، تقویت شود. به بیان دریدایی، این فرایند ثبات بخشی به دوستی است که هرگز به پایان خود نمی رسد. این همان چیزی است که ما در آن زندگی می کنیم و پایه های دوستی خود را در آن مستحکم می سازیم. در نتیجه ثبات دوستی همواره در پرتو گسست 'اکنون' present در نتیجه ی حضور زمانی غیر از زمان معمول، قابل توصیف است. پس دریدا دو زمان را در دوستی می شناسد: زمانی که ما با تکرار تصمیم به تداوم اعتماد به یکدیگر و دوستی، آن را تضمین می کنیم؛ و آینده ای که در پرتو آمادگی برای مرگ دوست، گشوده می شود. این دو زمان، به تعبیر دریدا، در رویدادی ناگوار contretemps که خود با تداوم ساخت habitus یا مشابهت تقویت می شود، با یکدیگر چنان عجین می شوند که گویا یکی هستند. البته دریدا معتقد است صرف مشابهت برای برقراری دوستی کافی نیست. چرا که اولا دوستی باید میان فرد و تعداد مشخص از افراد انتخاب شده برقرار شود و برقراری دوستی با افراد زیاد (چرا که امکان تضمین اعتماد و دیگر مشخصه های دوستی در آن امکان ندارد) ممکن نیست. از سوی دیگر، آنچه ارسطو از مشابهت به عنوان محمل عمل فاضلانه مد نظر دارد، صرفا محمل است و فی نفسه کنش نیست. از اینرو بیش از آنکه از دوستی به ما خبر دهد، از شرایط آن می گوید، در حالی که دوستی را نمی توان تنها با شرایط آن بیان کرد: 'دوستی هرگز به خواستن و یا پتانسیل دوستی تقلیل پذیر نیست'. چنان که دریدا می گوید، گفتگو از دوستی در چارچوب این عبارات، ما را به فراموشی یکتایی دوستی در ازای بازگشت به تاریخ عام و مسئله دار رویدادها events، و نه اعمال، می کشاند. یکی از راه های مقاومت در مقابل این تقلیل یکتایی دوستی دردرون عمومیت تاریخی، تمرکز بر 'کنش دوستی' است و به بیان دقیق تر، بر 'حضور آن در کنش'.
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گام بعدی دریدا، مشخص نمودن رابطه ی (به ظاهر ساده اما پیچیده) رویداد و شرایط آن است. شرایط، تنها در اثر وقوع رویداد آشکار نمی شوند، بلکه از دل آن 'به بیرون می جهند'، در حالی که خود رویداد هرگز (به وسیله ی شرایط آن) از پیش مقدر نیست. در نتیجه ما هرگز نمی توانیم بگوییم 'برای نمونه، خدا'؛ چرا که با این کار خدا را در ردیف ممکنات دیگری قرار داده ایم که با آن اشتراک شرایط دارند و نتیجتا می توان با بازتولید این شرایط آن را دوباره ممکن ساخت. به همین طریق، ما نمی توانیم بگوییم: 'این دوست، برای مثال'. چون بدون وجود چنین شرایطی از پیش، نمی توان یکتایی موجودات خاص، مانند دوستان، را نشان داد. هر دوستی، یکتا است و یکتایی خود را از همین امر که روابط معمول میان شرایط آشکارپذیری و آشکاری را بر هم می زند، کسب می کند. دریدا، با تکیه بر همین بر هم خوردن روابط معمول، می گوید ما اساسا به روابط معمول میان یک رویداد و شرایط آن ملزم نیستیم. این امر به خوبی در ناپایداری نهفته در فرایند دوستی و تصمیم گیری درباره ی دوستانمان منعکس می شود. در حالیکه، ارائه ی فرمول بندی مشخصی درباره ی وقایع یکتا وجود ندارد، اندیشه می تواند به غور در بخشی از رویداد که از شرایط آن فراتر می رود، بپردازد. در دوستی نیز این فراروی خود را در آینده ی مستتر در آن نشان می دهد و به اعتقاد دریدا این همان نکته ای است که فیلسوفان را به تعمق درباره ی دوستی برمی انگیزد.

ص: 13198





دوستی و هدیه با در نظر داشتن آنچه تا به حال از دریدا بیان می شد، می توان به سازماندهی تازه ای از کار او رسید. برای دریدا، رویداد دوستی یک هدیه است. چرا که در آن بی قید و شرط بودن نهفته است: دوستی از جانب من منوط به دوستی از جانب دیگری نیست. در هر هدیه ای نیز سه چهره را می توان دید: دهنده، آنچه داده شده است (هدیه) و گیرنده. علاوه بر این، هنگامی که دهنده ای وجود دارد، کسی که آگاه از عمل دادن است و 'قاصد' به این عمل است، آگاهی از این قصد را می توان به او نسبت داد. در مقابل نیز گیرنده ای وجود دارد که دریافت می کند و از این رو خود را به دهنده بدهکار می بیند. این نوعی بدهی بدون بدهکاری است. یعنی در هر گرفتنی، دادن دوباره نهفته است. در نتیجه در هر برداشتی از پدیده ی هدیه، هر دادنی بدون بازپس گرفتن، امری ناممکن است. این به معنی آن است که در حالیکه هدیه ای وجود دارد، هدیه ای در کار نیست. پس هدیه، به عنوان ممکنی ناممکن از هر فرمول بندی اخلاق عملی می گریزد:

هدیه، چیزی است که از قواعد عقل عملی تبعیت نمی کند: آن هست، آن باید باشد، آن بدون هیچ علتی، دارای بودن است، بدون چرا، و بدون هیچ مبنایی. هدیه، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، حتی متعلق به عقل عملی هم نیست. آن باید بیگانه ای نسبت به اخلاق باقی بماند، نسبت به اراده و حتی شاید نسبت به آزادی، دست کم آن آزادی ای که با اراده ی فاعل عجین است.
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پیوند هدیه با متقابل نبودن و عدم تقارن آن، به ما کمک می کند تا به برداشت تازه ای از دوستی، به عنوان امری ناممکن، برسیم. اگر رویداد دوستی، هدیه باشد، و همزمان آنرا نتوان در بر دارنده ی تبادل و عمل متقابل دانست، چگونه دوستی میان افراد برابر در شراکت، دوستی است؟ آیا عمل متقابل و برابری (چنان که برای مثال ارسطو دوستی را به آن مشروط می کند) دوستی را چون رویدادی منحصر به فرد، ناممکن نمی سازد؟ در واقع، در حالی که ارسطو، برابری و متقابل بودن را (که تنها در زمان حاضر وجود دارند) شرط دوستی می داند؛ در نظر گرفتن دوستی در زمان حاضر و در آینده پیش رو، محدودیت های برداشت ارسطویی از دوستی را نشان می دهد. همچنین دریدا با بیان فراموشی پرسش از 'چه کسی' در مقابل 'چه چیزی' در دوستی آن را از جمله مشکلات نظریه ارسطویی دوستی برمی شمارد.

تقلیل پرسش از 'چه کسی' به پرسش از 'چه چیزی'، در واقع تقلیل یکتایی به آنچه هستی شناسانه است خواهد بود. اینجاست که دریدا از محدودیت های دوستی ارسطویی، که به پرسش از چه کسی بر اساس شخصیت، ماهیت و به ویژه خاستگاه طبیعی پاسخ می دهد، فراتر می رود. مسئله ی دوستی ارسطویی آن نیست که دوستی را فی نفسه غیر مسئولانه در نظر بگیریم، بلکه آن است که ارسطو چنان سخن می گوید که گویا فرد می تواند بر اساس طبیعت و ماهیت، ظرفیت لازم برای دوستی را پیدا کند. از این رو، دوستی دیگر به عنوان یک هدیه نمی تواند در نظر گرفته شود، بلکه صرفا ظرفیتی طبیعی است که امکان بهره مندی و استفاده از آن، با شرایطی فراهم است. هدیه نبودن دوستی مسئله ی دیگری را به دنبال دارد و آن امکان بروز دشمنی است. هنگامی که دوستی را هدیه در نظر نگیریم، آنرا باید در چارچوب تبادلی اقتصادی ببینیم که در آن بده و بستان شرط محوری است و کسی چیزی را نمی دهد مگر آنکه در ازای آن چیزی را بطلبد. در این وضعیت یکتایی دوست نیز در حاشیه قرار می گیرد و در بازار مبادلات چیزهای مشابه به عرضه گذارده می شود و این امکان است که از آغاز، خوانش دریدا از دوستی را در بر می گیرد.

ص: 13200





این ابهام را می توان در بحث ارسطو از 'نیاز مرد نیک به دوست' یافت. او این نیاز را بر اساس لذت و یا منفعت در نظر نمی گیرد، بلکه آن را به نیاز برای تکمیل کار خوب فرد منتسب می کند. به نظر دریدا، تبعات چنین حرفی را اینگونه می توان بیان نمود: وقتی کسی نتواند به فرد در تکامل نیکی یاری رساند، دوستی (بر مبنای تشابه شخصیتی) در کار نخواهد بود، پس دشمنی، حتی در درون دوستی کامل مد نظر ارسطو وارد می شود. هنگامی که هیچ یک از مبدعان رابطه توان شناخت و تکمیل خود را نداشته باشند، هر یک از آنها می تواند به بهانه ی تغییر شخصیتی، دوستی را بشکند.

دوستی، مسئولیت و آزادی دریدا پیش از این نیز در مقاله ای تحت همین نام، 'سیاست دوستی'، به بررسی رابطه ی دوستی و مسئولیت و آزادی می پردازد. این مقاله که به نظر می رسد طرح اولیه ی کتاب را در بر دارد، به طور مختصر به مهم ترین مسائلی می پردازد که بعدها به تفصیل در کتاب بدان ها پرداخته می شود. او در آغاز این مقاله با بیان اینکه از نظر ارسطو، دوستی سیاسی –که نتیجه ی حیوان سیاسی بودن انسان است، تنها نوعی از دوستی است (که ارسطو آن را homonomia می خواند)، این سوال را مطرح می کند که دوستی میان ما، philia است (که بیشتر آبستن رابطه ای خصوصی است) یا homonomia (که رابطه ای سیاسی- اجتماعی است)؟ و یا اینکه فرد می تواند و باید میان ما، هر یک از ما، یعنی کسانی که در کنار یکدیگر این 'ما'ی هنوز نامتعین را تشکیل می دهند، تمایز قایل شود؟
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به نظر دریدا، ما پیش از مسئولیت در قبال هر قانونی، چه طبیعی باشد و چه وضعی، در مقابل دیگری مسئولیم. این امر را شاید بتوان اساس هر قانونی دانست، اما آنچه که این امر برای دوستی در پی دارد را دریدا چنین بیان می کند: 'آنچه در این لحظه روی می دهد، تجربه ی اضطراب آور ما، آشکاره گی بی سر و صدای خشونت غریبی است که پس از آن خود را برای همیشه وارد تجربه ی معصومانه ی دوستی یا عدالت می کند. مسئولیت ما آغاز می شود'. این مسئولیت آزادی ما را با خود به همراه دارد، اما هرگز آن را بدون مسئولیت در برابر غیر به ما عطا نمی کند. این مسئولیت 'از دیگری به ما می رسد. دیگری آن را به ما واگذار می کند، از دیگری، پیش از هر امکان و خواستی برای بازتخصیصی که به ما اجازه دهد این مسئولیت را در فضایی دید که می توان آن را 'خودمختاری' نامید'. در نتیجه وقتی این مسئولیت، پیش از خودمختاری است، آن را درمی نوردد و معنای سیاسی بر آن اعمال می کند.

دوستی و انتظار دریدا در اینجا دوباره به نقل قول خود از ارسطو رجوع می کند و آن را از زاویه ی جدیدی می نگرد: با جدا کردن دو بخش آن، 'اوه، دوستان من' و 'دوستی دیگر نیست'. اولین بخش به کسانی راجع است که در مقابل گوینده حاضر هستند، اما بخش دوم آن راجع به کسی است که حضور ندارد. دریدا در تفسیر این بخش، آن را نوعی تقاضا می داند، زیرا نشانی از آینده را در بر دارد: 'دوست من باش. چون من به تو عشق می ورزم و یا در آینده عشق خواهم ورزید (دوستی چنان که ارسطو می گوید، عشق ورزیدن است و نه معشوق بودن عبارتی که ما هنوز در آن تامل نکرده ایم)، به من گوش بده، فریاد مرا دریاب، بفهم و مهربان باش، من برای همدردی و وفاق فریاد می کنم، دوستی باش که من در آرزوی آنم... ما می دانیم که دوستی وجود ندارد، اما من به تو التماس می کنم، کاری کن که پس از این دوستی باشد. همچنین من چگونه می توانم دوست تو باشم، و دوستی خود را به تو نشان دهم.. اگر دوستی چیزی هنوز اتفاق افتادنی، خواستنی و یا نویدبخش نباشد؟'
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چنان که دیده می شود، و پیش از این نیز درباره ی آن بحث شد، دوستی امری متعلق به اکنون نیست، بلکه تجربه ی 'انتظار، وعده و تعهد' است.این در حالیست که بخش اول عبارت، 'اوه، دوستان من'، از امری پیشین سخن می گوید. چه اتفاقی افتاده است؟ دریدا در اینجا به تفاوت دوستی کامل و دوستی معمول اشاره می کند و دوستی ذکر شده در بخش اول عبارت را دوستی معمول، 'دوستی حداقلی' می داند، نوعی از دوستی که خود را در وجود زبان مشترک و 'بودن با همدیگر' نشان می دهد؛ بدون این گذشته ی مشترک زبانی سخن گفتن از دوستی کامل، چنان که مونتنی از آن سخن می گوید، امکان پذیر نبود. در نتیجه سوال دریدا تغییر می کند. در نتیجه پرسش این خواهد بود: 'دوستی در معنای درست آن چیست؟' 'آیا هرگز در زمان حاضر وجود دارد؟' 'اساس دوستی چیست؟'

وجوه پاسخ گویی در دوستی همان گونه که در بحث نیچه از دوستی شاهد آن بودیم، دوستی اساسا بر پایه ی آزادی و مسئولیت است. به همین دلیل است که نیچه امکان دوست شدن را برای برده و خودکامه نفی می کند. زیرا اولی از آزادی بهره ای ندارد و دومی از مسئولیت. دریدا نیز در همین راستا می اندیشد. او در پاسخ به سوال از اساس دوستی، به سراغ مسئولیت و پاسخ گویی می رود. او که در آغاز نوشته ی خود، به بحث از مسئولیت فرد در بیان یک جمله پرداخته بود اکنون به شکل موشکافانه تری آن را بررسی می کند. او سه نوع پاسخ را از یکدیگر متمایز می کند: 'پاسخ برای' answer for، 'پاسخ به' answer to و 'پاسخ در مقابل answer before '. در اولین پاسخ، فرد در مقام فاعلی یکپارچه در نظر گرفته می شود که به نام خود، مسئولیت دارد. 'من' برای 'خودم' دارای مسئولیت شناخته می شوم، به بیان دیگر، برای هر چیزی که می توان آنرا به چیزی نسبت داد که نام مرا بر خود حمل می کند. این اختصاص به نام، در بحث از مسئله ی دوستی بسیار اهمیت دارد.
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علاوه بر این، پاسخ همراه 'به' کسی است که دیگری است. دریدا این پاسخ را اصیل ترین پاسخ می داند. زیرا حتی 'پاسخ برای' نیز که در رابطه ی فرد با خودش معنا می یابد، ابتدائا پاسخ گویی به دیگری است و همین امر اهمیت نام گذاری را به خوبی نشان می دهد. اختصاص نام، که در 'پاسخ برای' مطرح شد، خود به دو طریق اساسا 'برای دیگری' است، یا ناشی از نام گذاری دیگری (برای نمونه در هنگام تولد من) است و یا از آن جهت که همیشه نشان گر حضور دیگری، چه در عمل نام گذاری، خاستگاه آن، قطعیت آن و یا کاربرد آن، است. پاسخ گویی پیش از هر چیز موید حضور دیگری در رابطه با فرد است و حتی در تنهاترین لحظات خلوت انسان با خود نیز حضور دارد (زبان) و به بیان دریدا 'واژه ای دیگر برای آزادی' است.

سومین پاسخ، 'پاسخ در مقابل' کسی یا چیزی است. این همان نقطه ای است که دوستی را با اجتماع و نهادهای آن مرتبط می سازد. تفاوت این شکل پاسخ با 'پاسخ به' را در همین نکته می توان جست. در 'پاسخ به' ما همواره به فرد خاصی پاسخ می دهیم، در حالیکه در اینجا، ما ممکن است در مقابل نهادی چون قانون پاسخ گو باشیم:

فرد به دیگری که همواره می تواند مفرد و یکتا باشد، و باید به طرق مشخصی چنین [یکتا] بماند، پاسخ می دهد، اما او در مقابل قانون پاسخ گو است، در مقابل محکمه، هیئت منصفه، برخی موسسات.. که به شکلی مشروع، نماینده ی دیگری هستند، چه به شکل اخلاقی، قانونی و یا اجتماع سیاسی.
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هر پاسخ گویی همزمان دو بعد از 'احترام' را در بر دارد. اولین بعد آن شامل فاصله و رعایت است و دومین آنها به زمان، صدا و شنیدن راجع است. این دو بعد را می توان در دل دوستی یافت. بدین صورت که اولین بعد، تخصیص دوستی را نشان می دهد و 'حافظ یکتایی دیگری و همچنین رابطه ی 'من' با دیگری، در کنار رابطه ی دیگری با دیگری ای که من برای او هستم' می باشد. دومین بعد نیز، قابلیت ورود نهادهایی چون مذهب، قانون، اخلاق و سیاست را فراهم می کند. آنها در دوستی به مثابه سوم شخص عمل می کنند. همان سوم شخصی که زاهد گوشه نشین نیچه از او به عنوان کسی که گفتگوی 'من' با 'من' را امکان پذیر می کند نام برده بود. اما این تقسیم بندی را نباید به مثابه تقسیم بندی در رابطه در نظر گرفت. در واقع، با اینکه ما در دل رابطه می توانیم این دو بعد را از یکدیگر متمایز کنیم، امکان آنکه در عمل دو نوع دوستی مجزا داشته باشیم، یکی بر مبنای روابط کاملا شخصی (چنان که مونتنی در روابطش با لابوئتی مد نظر داشت) و دیگری چنان که نیچه می گوید به عنوان سوم شخصی در رابطه، وجود ندارد. در واقع، مسئله ی اشتراک (یکتایی/ عمومیت) همواره تفاسیر و تجارب دوستی را تحت الشعاع خود قرار داده است. از همین روست که با وجود آنکه همواره سعی شده است دوستی از دل مباحث مربوط به اجتماع دور نگه داشته شود و با آن به عنوان امری خصوصی برخورد شود، اندیشمندان بزرگ فلسفه و سیاست، آن را در قلب مباحث خود و در رابطه با فضیلت و عدالت، در رابطه با منطق اخلاقی و در رابطه با منطق سیاست جای داده اند.

ص: 13205





من_اب_ع

عباس منوچهری- دوستی، بیناذهنیت و همبستگی- فرهنگ اندیشه- سال 3 شماره 12 زمستان 1383 

عباس منوچهری- دوستی در اندیشه سیاسی- پژوهش علوم سیاسی- شماره 1- پاییز و زمستان 1384 

Derrida, Jacques (1997), The Politics of Friendship, Trans. By George Collins, London New York, Verso. 

(1988), The Politics of Friendship, Trans. By Gabriel Motzkin, in: The Journal of Philosophy, LXXXV (November)

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب ژاک دریدا اندیشه دوستی جهان بینی هستی مرگ هدیه


سیری در احوال و آثار دیوید هیوم

زندگی خانوادگی و تحصیلات دیوید هیوم در سال 1711 در خانواده ای نسبتا ثروتمند در برویکشایر (محلی در نزدیکی ادینبورگ پایتخت اسکاتلند) به دنیا آمد. به عنوان یک پسر بچه او در کلیسای محلی اسکاتلند که توسط عمویش اداره می شد حضور می یافت. او تا یازده سالگی یعنی زمانی که به دانشگاه ادینبورگ رفت توسط مادرش آموزش داده می شد. نامه های او شرح دهنده این مطلب می باشد که با چه جدیت و فرمانبرداری به عنوان یک دانشجوی جوان دین را پذیرفته بود و از دستورات اخلاقی دینی که از راهنمای عبادی فرقه کالوین ها با نام 'تمام وظیفه انسان' پیروی می کرد.

هیوم بعد از خروج از دانشگاه ادینبورگ در سن پانزده سالگی تحصیلش را به شکل خصوصی ادامه داد. او به داشتن شغلی حقوقی تشویق می شد ولی علاقه اش به فلسفه متمایل گشته بود. در خلال سالهای تحصیل خصوصی اش همچنانکه او در نامه زیر اشاره می کند سؤالات جدی درباره دین برایش مطرح شد: «از وقتی که دفتر دستنوشته های قدیمی ام که قبل از دوازده سالگی نوشته بودم را سوزاندم زمان زیادی نگذشته است آنها صفحاتی پی در پی درباره پیشرفت تدریجی افکار من درباره عقاید مذهبی بودند. با جستجوی دلهره آوری بعد از استدلال برای تایید عقیده عمومی شروع می شد. شک ایجاد می شد ناپدید می گشت و سپس بر می گشت و دوباره از بین می رفت و بر می گشت.»
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هر چند که دفتر دستنوشته هایش از بین رفت اما بسیاری از یادداشتهای قبل از بیست سالگی هیوم باقی مانده است که آنها نشان دهنده جایگزینی اثبات وجود خدا با الحاد است. این مطلب به ویژه در مورد زمانی که او آثار کلاسیک یونانی و متون لاتین را در فرهنگ شک گرایانه تاریخی انتقادی 'پیر به یل' مطالعه می کرد صادق است.

تألیف «رساله ای دربارۀ طبیعت انسان» در خلال سالهای تحصیل خصوصی که قسمتی از آن در فرانسه بود هیوم رساله سه جلدی 'رساله ای درباره طبیعت انسان' را نوشت که قبل از سی سالگی او دو بار بدون نام نویسنده انتشار یافت. رساله به بحث درباره موضوعات مختلف فلسفی نظیر، فضا، زمان، علیت، اشیا خارجی، امیال، اراده آزاد و اخلاق می پردازد و راهکارهایی بدیع و شک گرایانه در مورد آنها ارایه می دهد. هر چند که کتاب اول رساله نزد دانش پژوهان امروز شاهکاری فلسفی به شمار می رود در آن زمان به شکل نامطلوبی توسط 'تاریخ کارهای دانشمندان' با یک سری از توضیحات طعنه آمیز بررسی شد و این توجه اندک هیوم از کتابش ناامید کرد.

رد نامزدی از کرسی فلسفه اخلاق در 1741 و 1742 هیوم مقالات دو جلدی 'اخلاق و سیاست' را منتشر کرد این مقالات که با سبکی عامیانه نوشته شده بودند با موفقیتی بهتر از رسالات مواجه شدند. در سالهای 1744 و 1745 هیوم نامزد کرسی فلسفه اخلاق در دانشگاه ادینبورگ شد. انجمن شهر ادینبورگ مسئول انتخاب جانشین بود. بررسی کنندگان به خاطر نوشته های ضد دینی هیوم در مقابل او قرار گرفتند. رئیس آنها کشیش ویلیام ویشات مدیر دانشگاه ادینبورگ بود. لیستی از گزاره های خطرناک که برگرفته از 'رساله' هیوم بودند انتشار یافت. در مقابل این مواجه سخت اعضای انجمن شهر ادینبورگ با کشیشان ادینبورگ مشورت کردند. با امید پیروزی بر کشیش، هیوم جواب نکته به نکته و مفصلی به لیست انتشار داده شده از گزاره های خطرناک داد که این جوابیه با عنوان 'نامه ای از یک جنتلمن به دوستش در ادینبورگ' انتشار یافت. ولی این امر ثمری نداشت و 12 نفر از 15 نفر بر علیه هیوم رای دادند و هیوم هم سریعا نامزدی اش را پس گرفت.
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تألیف آثاری در انتقاد از اخلاق و عقاید مذهبی در سال 1748 مقاله ای با عنوان 'درباره خصوصیات (هویت) ملی' تألیف کرد. در یکی از زیرنویس های طولانی این مقاله به مشخصات روحانیت (دستگاه کشیشی) حمله کرد و صاحبان این حرفه را به جاه طلبی غرور و انتقام جویی متهم کرد که این زیرنویس تبدیل به هدف مورد علاقه برای حمله توسط دستگاه روحانیت مسیحی شد. موفقیت مقالات، هیوم را متقاعد ساخت که دلیل برخورد ضعیف با رساله سبک نوشتاری آن بوده است نه محتوای آن. او در سال 1748 'تحقیقی درباره فهم بشر' را منتشر کرد که ترجمه و تفسیری از کتاب اول رساله بود. البته تحقیق شامل دو بخش هم می شد که در رساله موجود نبودند. این دوبخش که به طور روشنی به عقاید مذهبی می تازند عبارتند از: 'درباره معجزات' و گفتگویی با عنوان 'مشیت الهی و وضعیت آینده'.

در سال 1751 هیوم 'تحقیق درباره اصول اخلاق' را منتشر کرد که در واقع شکل بسیار تغییر یافته ای از کتاب سوم رساله بود. هر چند که در این کتاب هیوم حمله مستقیمی به مذهب نکرده بود ولی به شکل غیر مستقیم با بنا کردن سیستم اخلاقی مبتنی بر سود و همچنین احساسات انسانی و بدون استفاده از فرمانهای اخلاقی الهی در مقابل مسیحیت ایستاده بود که این امر موجب نقد منتقدانی نظیر جیمز بالفور به بهانه غیر الهی بودن نظریه شد. اما در انتهای قرن هجدهم بود که هیوم به عنوان بنیانگزار نظریه اخلاقی مبتنی بر سود منفعت گرایی سود گرایی شناخته شد. در این مورد نظریه پرداز سیاسی سود گرا مهم جرمی بنتهام به اثر مستقیم هیوم بر خود اعتراف می کند. در همین سال هیوم 'گفتگوهای سیاسی' را منتشر کرد که فورا موجب ستایش و تمجید اقتصادانانی نظیر آدام اسمیت، گادیون و توماس مالتوس شد.
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علایق تاریخی و حمله به میسحیت در سالهای 1741 -1751 هیوم به دنبال کرسی فلسفه در دانشگاه گلاسکو بود که در این مورد هم ناموفق بود. در سال 1752 استخدام او به عنوان کتابدار در ادینبورگ منابع زیادی برای دنبال کردن علایق تاریخی اش در اختیار او گذاشت. او در آنجا بیشتر کتاب شش جلدی و موفق 'تاریخ انگلستان' (منتشر شده از 1754تا 1762) را نوشت. جلد اول کتاب تا اندازه ای به خاطر دفاع از چارلز اول و همچنین حمله به مسیحیت با اقبال زیادی مواجه نشد. در قسمتی از این کتاب هیوم به این مطلب اشاره کرده بود که اصلاح طلبان اولیه پروتستان در رویارویی با حاکمیت کلیسای کاتولیک رومی بسیار متعصب و آتشین بودند. در قسمتی دیگر هیوم مذهب کاتولیک رومی را هم خرافه پرستی مانند بقیه خرافه پرستی ها که بیدار کننده ترس بیهوده انسان را از فنا هستند می داند. بیشترین حمله لفظی به تاریخ هیوم از طرف دانیل مک کویین با 300 صفحه اش با عنوان 'نوشته هایی درباره تاریخ آقای هیوم' بود که درآن مک کویین تمام عبارت تمسخر آمیز و حمله های مستقیم هیوم بر مسیحیت را گردآوری کرده بود سرانجام این واکنش های منفی هیوم را مجبور کرد که این دو بند جنجال برانگیز را در ویرایش های بعدی کتاب حذف کند.

تألیف آثار مهم درباره دین در همین زمان بود که هیوم دو اثر مهمش را درباره دین نگاشت: 'گفتگوهایی درباره دین طبیعی' و 'تاریخ طبیعی دین'. تاریخ طبیعی در سال 1757 عرضه شد ولی با توصیه یکی از دوستان هیوم با هدف دور نگه داشتن هیوم از مجادله های مذهبی کتاب گفتگوها تا سال 1779 یعنی سه بعد از مرگ هیوم منتشر نشده باقی ماند. 'تاریخ طبیعی دین' هم حتی قبل از انتشار عمومیش مجادله ای برانگیخت.
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در سال 1756 جلدی از مقالات هیوم با عنوان پنج مقاله چاپ شده بود و آماده پخش بود. مقالات شامل:

1- تاریخ طبیعی دین

2- درباره امیال

3- درباره تراژدی

4- درباره خودکشی

5- درباره جاودانگی روح بودند.

دو مقاله آخر با دفاع از حق اخلاقی شخص برای خودکشی و نقد ایده زندگی پس از مرگ حملات مستقیمی به عقاید دینی تلقی شدند. با پراکنده شدن نسخه های اولیه شخص با نفوذی ناشر هیوم را تهدید که در صورتی که کتاب به همین شکل باقی بماند ناشر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. نسخه های چاپ شده 'پنج مقاله' را دستی به این شکل تغییر دادند: مقاله ای با عنوان 'درباره ذائقه متعارف' جایگزین دو مقاله آخر شد وهیوم هم از این فرصت برای تغییر پارگرافهای طعنه آمیز 'دین طبیعی' استفاده کرد. در نهایت مقالات به عنوان 'چهار مقاله' در ژانویه 1757 توزیع شدند.

هیوم در سالهای بعد از نوشتن 'چهار مقاله' نوشتن آخرین کار بزرگش 'تاریخ انگلستان' را به پایان رساند.

فعالیت های سیاسی- اجتماعی اواخر زندگی هیوم در سال 1763 در سن پنجاه سالگی به هیوم پیشنهاد همکاری با کنت هرتفورد برای سفارت در پاریس شد که تقریبا معادل منشی و دبیری او بود که او این پیشنهاد را در نهایت پذیرفت. او در سال 1766 به ادینبورگ برگشت و به گسترش روابط با بزرگترین اندیشمندان آن زمان که در پاریس موفق به ایجاد آن شده بود پرداخت. یکی از این افراد ژان ژاک روسو بود که در 1766 از طرف حکومت در برن از سوئیس اخراج شده بود. هیوم به روسو پیشنهاد پناهندگی در انگلستان را داد و مستمری دولتی نیز برای او برقرار ساخت. در انگلیس روسو بدگمان شد و به شکل علنی هیوم را متهم ساخت که در پوشش کمک به وی قصد تخریب شخصیت او را دارد. هیوم هم در مقابل جزوه ای را منتشر کرد که در آن از اقدامات خود دفاع می کرد و خود را از اتهامات روسو مبرا می ساخت.
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در سالهای 1767 و 1768 شغل منشی گری دیگری داشت که پس از آن دوباره به ادینبورگ برگشت و سالهای باقیمانده عمر را صرف تجدید نظر و اصلاح کارهای منتشر شده اش و همچنین کارهای اجتماعی به همراه دوستانش در حلقه روشنفکری ادینبورگ کرد. هیوم در سال 1776 در سن 65 سالگی به سبب بیماریی داخلی که او را ماهها رنج می داد درگذشت.

آثار منتشر شده بعد از مرگ بعد از مرگ هیوم با ظاهر شدن چندین کار منتشر نشده اش نام هیوم اهمیت بیشتر یافت. اولین کار، یک اتوبیوگرافی خلاصه با نام 'زندگی خودم' بود که به عنوان بهترین اتوبیوگرافی کوتاه در زبان انگلیسی ستایش بسیاری را برانگیخت. حتی این کار بی تکلف هم مجادله ای مذهبی ایجاد کرد. ستایش نامه هایی که دوستان هیوم از جمله آدام اسمیت و س.ج پرت که شرح دهنده مرگ هیوم بدون ترس از زندگی پس مرگ بود، منتشر کردند موجب شد که منتقدان مذهبی، تحسین الحاد هیوم را محکوم کنند. دو سال بعد کتاب 'گفتگوهایی درباره دین طبیعی' که منتشر نشده باقی مانده بود آشکار شد. سر انجام در سال 1782 دو مقاله محذوف هیوم درباره خودکشی و جاودانگی روح منتشر شد.

من_اب_ع

فردریک کاپلستون- تاریخ فلسفه- امیر جلال الدین اعلم- جلد 5- تهران- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هیوم زندگینامه اندیشه کتب فلسفی سیاست


رهایی از خواست و اراده در فلسفه شوپنهاور

شوپنهاور در سال 1908 جوانی وارد دانشکده پزشکی دانشگاه گوتینگن شد تا به جای زندگی کاسب کارانه که خانواده برایش تدارک دیده بود، زندگی دانشجویی را برگزیند اما فغان و غوغایی که در درونش از دیرباز ریشه دوانیده بود ناگهان سرباز کرد و در سال دوم عطای پزشکی را به لقایش بخشید تا با تحصیل فلسفه معمای زندگی را دریابد. او بعدها برداشتی از جهان و زندگانی بشر ارائه داد که هم تکان دهنده بود و هم ناسازگار با برداشت های ایده آلیست های بزرگی چون هگل، فیشته و شلینگ. آرای این فیلسوف بزرگ در زمان خودش هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت و تنها سال ها بعد بود تا 'نیچه' در جای جای آثارش به ستایش او بپردازد و «فروید» با الهام از مفهوم «اراده کور» او قلمرو ناخودآگاه را درنوردد. و این شاید بدین دلیل بود که دل مشغولی های شوپنهاور از نوعی بود که با مسائل هم عصرش ارتباطی نداشت، و سال ها لازم بود تا اهمیت فلسفه شوپنهاور روشن شود.
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تأثیر پذیری از کانت شوپنهاور که در سال 1788 در دانتسیگ آلان به دنیا آمد، بعد از روی آوردن به فلسفه از گوتینگن به برلین رفت تا محضر «فیشته» و «شلایر ماخر» را درک کند اما خیلی زود از آن دو بیزار شد و کنجی خلوت اختیار کرد تا به دور از هیاهوی جنگ آلمان با فرانسه رساله دکترایش را با نام «درباره ریشه چهار گستره اصل جهت کافی» بنویسد. این رساله که تبریک «گوته» را در پی داشت در واقع بنیان تفکر او را نشان می داد و سر آغازی برای کتاب اصلیش یعنی «جهان همچون خواست و بازنمود» بود.

«شوپنهاور» در رساله به شدت تحت تاثیر کانت است. او همانند کانت به «فنومن» و «نومن» معتقد است اما نتایجی که این تمایز می گیرد با کانت متفاوت است. واژه «نومن» را نخستین بار افلاطون به کار برده بود و مقصودش از آن واقعیت بود چنانکه به خودی خود وجود دارد و عقل می تواند بدان پی ببرد. در فلسفه کانت، «نومن» مقابل «فنومن» است. از دیدگاه کانت «نومن» آزاد از زمان و مکان و اندیشه ما و بنیاد «فنومن» است. اما «فنومن» جهان پدیدارهاست و چون در زمان و مکان واقعند قابل شناخت هستند و عقل نظری می تواند آنها را دریابد. می توان گفت «نومن» در فلسفه شوپنهاور اراده یا خواست است. او همانند کانت بر این باور است که درک انسان از جهان و آنچه در آن است، مقید به زمان و مکان است و بدون چنین قید و شرطی شناخت امکان پذیر نیست و شناخت تنها از طریق نسبت های زمانی و مکانی و رابطه علت و معلولی حاصل می آید.
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شوپنهاور قلمرو مقید به نسبت های زمانی و مکانی و رابطه علی و معلولی را قلمرو فنومن ها و ذات این قلمرو را نومن ها می داند. در فلسفه او این دوگانگی اگر چه حفظ شده است اما رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. هیچ عینی نیست که یکسره جدا و گسیخته از دیگر چیزها بر ما نموده شود. یعنی تمامی بازنمودهای ذهن ما (عین) به صورتی با بازنمسودهای دیگر در پیوند است. در نظر وی تصور عین بدون ذهن شناسانده بی معناست و «عین» چیزی نیست جز آن که ذهن شناسانده به سوی عین می دانست و عدم وجود نسبت علی و معلولی و زمان و مکان را برای ذات اشیا دلیل بر یکچارچگی و وحدت آنها به حساب می آورد. از دیدگاه او آنچه سبب تفاوت و تمییز بین اشیا می شود همین رابطه های نسبی است.

خواست و اراده او در ابتدای اثر اصلی خود یعنی «جهان همچون خواست و بازنمود»جهان همچون اراده و تصورمی گوید: «جهان بازنمود (تصور) من است.» یعنی تمامی جهان پدیدار عینی (ابژه) است برای یک سوژه یا ذهن. همانطور که گفته شد، شوپنهاور «نومن» را که کانت معتقد بود ناشناختنی است، 'خواست' (اراده) می نامد. در واقع «خواست» به معنای باطن حرکات جسمانی است چیزی که می توان به جای آن از نیرو یا انرژی نیز نام برد. او تمام حرکات بدنی را ناشی از «خواست» می داند و بر این باور است آنچه که در عالم پدیدارها به تجلی درمی آید انرژی است. یعنی جهان نومن در عالم فنومن به صورت انرژی به جلوه درمی آید و هر حرکت و قدرتی حاوی اراده است. از آنجا که واقعیت تجربی عینیت یافتگی یا نمود «خواست» متافیزیکی است ناگزیر نمود «خواست زندگی» هم است و این «خواست» که کوششی بی پایان و کششی کور است هیچ گاه از عمل باز نمی ایستد و به آرامش نمی رسد. «خواست» همواره کوشیدن است و هرگز نرسیدن.
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راه های رهایی از «بندگی خواست» او ریشه تمام شرها را بندگی «خواست» و فرمانبری از «خواست زندگی» می داند و برای گریز از «بندگی خواست» دو راه پیشنهاد می کند؛ یکی راه هنر و دومی راه رستگاری. او پناه آوردن به هنر و زیبایی و اشتغال به هنر را برای گریز موقت از وحشت جهان فنومن ها و نومن ها توصیه می کند. به عقیده او تنها در هنگامه خلق اثر هنری و یا شناخت زیبایی است که انسان از بار سنگین «خواست» آزاد می شود. از دیدگاه او فرد در هنگام مشاهده به یک اثر هنری باید مشاهده گری بی تعلق شود چون اگر به دیده سودجویی به آن اثر بنگرد باز بنده «خواست» است اما اگر تنها و تنها ارزش هنری اش را در نظر آورد آنگاه مدتی از بندگی «خواست» آزاد می شود. وقتی انسان برای کشف و درک زیبایی به اثر هنری بنگرد آنگاه می تواند هنر را به عنوان امکانی برای شناخت ذات حقیقی امور مد نظر قرار دهد.

عالی ترین هنر شاعرانه نزد شوپنهاور تراژدی است چون در تراژدی سرشت حقیقی زندگی بشری را می بینیم که به قالب هنر ریخته شده. خود او می گوید تراژدی یعنی «آن درد ناگفتنی، آن مویه بشریت، آن پیروزی شر و از پا درافتادن راستان و پاکان.»

او موسیقی را نیز در زمره والاترین هنر قرار می دهد و آن را نشانه خود «خواست» و ماهیت «شیء فی نفسه» می داند. در نتیجه انسان با گوش دادن به موسیقی از حقیقت نهفته در پدیدارها کشف مستقیم می کند. فرد این حقیقتی را که به صورت هنری بیان شده به صورتی عینی و بی تعلق دریافت می کند. فلسفه او در این زمینه بیش از همه برای «واگنر» موسیقیدان خوشایند بود. او خود را مظهر زنده برداشت شوپنهاور از نابغه می دانست. در هر حال تاثیر «شوپنهاور» بر «واگنر» انکار ناپذیر است.
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نبوغ هنری شوپنهاور در فلسفه اش از نبوغ هنری سخن به میان می آورد اما در باب ماهیت نبوغ هنری و نسبت نابغه به آدم عادی چندان به روشنی سخن نمی گوید و در نتیجه برداشت های متنوعی از آن ممکن است. او نبوغ را عالی ترین شکل دانش آزاد از سلطه «خواست» می داند. نخستین برداشت از این نبوغ که با باور عادی ما سازگارتر است توانایی آفرینش هنری است و برداشت دوم دلالت بر این دارد که هرکس توانایی درک هنر و ژرف اندیشی در آن را داشته باشد تا حدودی از نبوغ بهره ور است. به هر حال دو انگاره نبوغ و جنون در فلسفه هنر شوپنهاور نقشی کلیدی دارند و فهم درست آنها ما را در فهم صحیح فلسفه هنر این فیلسوف یاری می رساند شوپنهاور در صندلی راحت افتاده و سرش روی سینه خم شده بود. خانم صاحبخانه پرسید: «آقای شوپنهاور، مریض هستید؟» ولی چون جوابی نشنید و نزدیک تر رفت مشاهده کرد آن بدبین سالخورده دیده از جهان بربسته است ولی لااقل در آخرین دم تبسمی بر لب دارد.

من_اب_ع

ویل دورانت- تاریخ فلسفه- ترجمه عباس زریاب- علمی-فرهنگی- 1377 

محمدعلی فروغی- سیر حکمت در اروپا

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب شوپنهاور زندگینامه اندیشه اراده انسان جهان بینی علت و معلول


زنانگی در اندیشه نیچه

نیچه تا کنون فیلسوفی ضد زن معرفی شده اما از زاویه ای دیگر می توان او را یاریگر اندیشه در محور زنان دانست. وی با توجه نهادن به فرهنگ دیونیزی و به تبع موسیقی، رقص، تردید در معنا، و استعاره که همه به نوعی ویژگی تاریخی زن محسوب می شوند کمک شایانی به ایجاد متن زنانه داشته است. نیچه دیونیزوس (خدای رقص و سرمستی و مظهر بی خودی و نا آگاهی) را در مقابل آپولون ایزد خرد و خودآگاهی و نظم زنده می کند و باروری فرهنگ یونان را همزیستی این دو با هم می داند.
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ارتباط مناسبات فرهنگ های دیونیزوسی و آپولونی با ویژگی مردانه و زنانه

در کتاب «نیچه بعد از هایدگر و دلوز» اشاره به این امر شده که زن بودن با دیونیزوس و مرد بودن با آپولون مترادف است. نیچه، بحث جالبی درباره تفوق فرهنگ آپولونی بر دیونیزوسی دارد، به باور او در یونان باستان آمیزش این دو فرهنگ خلاقیت به بار می آورد، اما امروزه با فراموشی دیونیزوس نوعی نقص در حیات انسان ها دیده می شود. کار او زنده کردن دیونیزوس و قرار دادن آن در کنار آپولون برای شکوفایی فرهنگ بشری است. آپولون ایزد روشنایی است و تیرگی ها را روشنی می بخشد و دیونیزوس ایزد مستی است که وجودمان را آکنده از شور و مستی می کند و نمودی از هستی ناپایدار و تقدیرگرای انسان است. نیچه پیوند آپولون و دیونیزوس را پیوند دو جنس مخالف می شمارد، همان طور که محصول برخورد زن و مرد باروری و زایایی است، آمیزش دو ایزد باروری و شکوفایی فرهنگ یونان را موجب می شود.

بنابراین آنجا که خردمندی و احساسات گرایی به ترتیب ویژگی تاریخی مرد و زن شمرده می شود نیچه با روی کارآوردن دیونیزوس در برابر آپولون ویژگی هایی که توسط خردگرایی حقیر محسوب می شد و همین ویژگی ها برای فرودست کردن اقلیت فرهنگی به کار می رفت، به اندیشه زنانه اهمیت داده است. به باور او با چیرگی فرهنگ آپولونی نظم، خودآگاهی و خردمندی بر ناخودآگاهی، بی خودی و تردید برتری یافته، که همین دلیل نقص فرهنگ یونانی است. به بیانی می توان این موضوع را از دو جنبه دید. الف. صفات آپولونی از ابتدا صفاتی بوده که مرد داشته.
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ب.گروه مسلط بعد از تفوق فرهنگ آپولونی.

به مرور این صفات را به خود نسبت داده اند. استعاره و دوپهلو گویی متن های نیچه نیز از ویژگی های منتسب به گفتگوهای زنانه است که در برابر متن منظم و دارای وحدت معنا قرار می گیرد، متنی مرد محور که همیشه حرفش یکی است!



ارتباط مناسبات دانش و جنون با ویژگی مردانه و زنانه

میشل فوکو فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی به گونه ای دیگر به این موضوع می پردازد. به باورش کسانی که در جامعه خردمند نامیده می شوند قدرت را نیز در اختیار دارند و آن را بین خود حفظ می کنند، برای مثال پزشک ها با بدخط نویسی مناسبات شان را با بیمار و دیگران تثبیت کرده و کسب قدرت می کنند. قدرتی که دانش و خرد از چنین روش هایی به دست می آورد گونه های دیگر اندیشیدن از جمله روش کشف و شهودی و... را حقیر دانسته و بهترین روش رسیدن به حقیقت را روش تجربی می داند. فوکو در تاریخ جنون و بعدها به طور مستقیم در کتاب تاریخ روابط جنسی به تحلیل مفهوم دیگر بودگی می پردازد. اما بحث دیگری ها که زن نیز از آن گروه است از کتاب تاریخ جنون شروع می شود.

وی در این کتاب به ارتباط خرد و جنون در دوره های مختلف اشاره دارد و این که چگونه خرد در دورۀ استیلای سوژه محوری خود را در برابر جنون تثبیت و برای اطمینان از پیروزی، رقیبش را از معرض دید دور نگه داشته و زندانی می کند. جمله داستایوسکی در ابتدای کتاب تاریخ جنون مطلب را روشن تر می کند: «برای اینکه از عقل سلیم خود مطمئن شویم راه چاره آن نیست که همسایه مان را زندانی کنیم.» فوکو قفس آهنین و برکه انواعی از موجودات و مفاهیم به حاشیه رانده شده توسط تعاریف خردگرایی پشت میله هایش زندانیند را متصور است. در این قفس زن به همراه دیوانه، سیاه، برده اسیر مانده.
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مناسبات دانش و جنون مانند فرهنگ آپولونی و دیونیزی نمایانگر ویژگی مردانه و زنانه است. فوکو قدرت را در رابطه با قطب مقابلش تعریف می کند و آن را «عملی در برابر اعمال احتمالی یا واقعی، آنی یا کنونی می داند. پس در برابر آن قطبی جز انفعال نیست اما این قطب و دیگری باید تا انتها به عنوان سوژه عمل بازشناخته شود و باقی بماند و در برابر قدرت واکنش نشان دهد.»

حرمسراداری نمونه عینی این موضوع است مرد برای حفظ مقام برتریش رقیب دیرپا را پشت دیوارها پنهان می کند، اما بسیار به وجود او نیازدارد، زیرا با مقاومت اوست که قدرت مرد تثبیت می شود.



ارتباط مناسبات نظام های زبانی با ویژگی مردانه و زنانه

این قدرت نیرویش را از کجا می آورد؟ ژاک دریدا پاسخ این سوال را نظام زبانی و تقابل های ثنویش می داند بحث او بسیار نزدیک به آراء نیچه و فوکو است. زیرا او نیز در بحث زبانشناختی اش به فرودست و دیگری توجه خاصی دارد و بیان می کند که تقابل های دوتایی موجود در زبان، هستی/ نیستی، خدا/ شیطان، ارباب/ برده، خرد/ جنون و مرد/ زن با تاکید برتری یکی از قطب ها و به حاشیه راندن قطب دیگر معنا می یابد.

این نظام زبانی معنایش را از همین تقابل ها و نفی یکی توسط دیگری می گیرد. به باور او مشکل از نظام های اندیشه ای است که بر بنیاد یقین مطلق و اصل اولی استوار است. در این تقابل ها زن در مقابل مرد نوعی نه مرد، کژی و ناهنجاری از الگویش که مرد است محسوب می شود.
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هدف دریدا ساخت شکنی این نظام است و جایی که فوکو کثرت قدرت را طرح می کند او هم دلیلی نمی بیند مفهومی بر مفهوم دیگر برتر دانسته شود. ژاک دریدا، وحدت ارسطویی این نظام را زیر سوال می برد و به آن نام نرینه معنا بنیاد می دهد. این نظام نرینه معنا بنیاد می پندارد می تواند دسترسی بلافصل ما را به حقیقت و حضور کامل اشیاء امکان پذیر کند.

من_اب_ع

رویا فتح الله زاده- باشگاه اندیشه 

ریتزر جورج- نظریه های جامعه شناسی- محسن ثلاثی- تهران- 1374 

ناصر فکوهی- تاریخ اندیشه ای انسان شناسی- تهران- 1381 

میشل فوکو- تاریخ جنون- فاطمه ولیانی- تهران- 1381

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب فلاسفه غرب نیچه زن فرهنگ


ژان پل سارتر

زندگی سارتر از کودکی تا جوانی ژان پل سارتر 21 ژوئن 1905 در پاریس متولد شد. پدرش مهندس نظامی نیروی دریایی و مادرش دختر عموی آلبرت شوایتزر برنده جایزه نوبل صلح و از خانواده ای روشنفکر بود. پانزده ماهه بود که پدرش مرد. تا ده سالگی شارل شوایتزر پدربزرگ مشهورش که معلم زبان های خارجی بود او را تربیت کرد.

از سال 1907 تا 1917 «پولوی» کوچک نزد خانواده مادریش بود و ده سال را به خوشی در آنجا گذراند و با بودن در محیط کتابخانه پدربزرگ با ادبیات آشنا شد. این دوران در سال 1917 که مادرش با یک مهندس فنی ازدواج کرد پایان یافت، هر چند که این اقدام موجب نفرت سارتر 12 ساله از مادرش شد. تا 15 سالگی برای تحصیل به مدرسه ای در روشل رفت اما تحمل شرایط مدرسه و رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان دیگر برای او بسیار دشوار بود.
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در سال 1921 به علت بیماری به پاریس بازگشت و مادرش به علت نارضایتی او از مدرسه تصمیم گرفت او را در پاریس نگه دارد. در شانزده سالگی در مدرسه پاریس با پل نیزان نویسنده جوان که سپس هفت سال دوست صمیمی او بود آشنا شد. به همراه نیزان در رشته فلسفه وارد دانشسرای عالی پاریس شد که محل آشنایی او با سیمون دو بووار بود. افتخاری که سارتر از دوران کودکی در پی آن بود با رد نوشته هایش از سوی ناشران ناکام ماند اما با نگارش تهوع نخستین رمان فلسفیش در سال 1938 و چند زندگینامه خودنوشت شهرت خاصی یافت. سپس مجموعه ای از داستان ها را به نام دیوار (1939) نگاشت که جنگ دوم جهانی در این مرحله او را متوقف کرد. پیش از جنگ سارتر آگاهی سیاسی نداشت فردی صلح جو بود بی آنکه برای صلح مبارزه کند.



تحول در دورۀ جنگ و زندان

او در عین ضد نظامی بودن بدون هیچ تردیدی وارد جنگ شد. او در زمان جنگ فرصت زیادی داشت و در این فرصت ها توانست به طور متوسط 12 ساعت در روز به مدت نه ماه حدود 2000 صفحه بنویسد که بخشی از آن با عنوان دفترهای بلاهت جنگ چاپ شد. سارتر 21 ژوئن 1940 اسیر و به اردوگاهی در آلمان منتقل شد. او در زندان همبستگی با انسان ها را آموخت، شب ها برای زندانیان داستان می گفت و حتی نمایشنامه هایی را هم در زندان اجرا کرد.

او در سال 1941 با مدرک جعلی پزشکی آزاد می شود اما زندان جرقه ای در ذهن او زده و زندگی او را تغییر داده است.

ص: 13220





تشکیل جنبش «سوسیالیسم و آزادی» این بار تعهد تازه ای که در وجود او شکل گرفته او را به پاریس باز می گرداند تا با دوستان خود از جمله مرلوپونتی جنبش مقاومتی را به نام جنبش «سوسیالیسم و آزادی» تشکیل دهد. با وجود انتقادهای بسیاری از فیلسوفان با این اقدام، او برای گسترش جنبش خارج از پایتخت و جذب آندره مالرو و آندره ژید به شهرستان ها رفت و آمد می کند اما با دستگیری دو تن از دوستانش جنبش منحل می شود. سارتر تصمیم می گیرد با قلمش به مقاومت ادامه دهد در سال 1943 نمایشنامه «مگس ها» را که درخواستی برای مقاومت است اجرا می کند. همان سال با انتشار کتاب «هستی و نیستی» با پیروی از اندیشه های هایدگر پایه های نظام فکری خود را مشخص می کند. همان زمان در مدت چند روز نمایشنامه ای با عنوان «درهای بسته» را نوشت که با موفقیت همراه شد.

به طور کلی دو دوره در زندگی حرفه ای سارتر وجود داشت. اولین دورۀ زندگی حرفه ای او دورۀ پس از نوشتن اثر معروفش، هستی و نیستی، بود. سارتر به آزادی بنیادی انسان اعتقاد داشت و باور داشت که «انسان محکوم به آزادی است.»



سارتر به عنوان روشنفکر

در دومین دورهٔ حرفهٔ زندگیش، سارتر به عنوان روشن فکری فعال از نظر سیاسی شناخته می شد. سارتر از طرفداران کمونیسم بود، هرچند که هرگز به طور رسمی به عضویت حزب کمونیست درنیامد. وی بیشتر عمر خویش را صرف مطابقت دادن ایده های اگزیستانسیالیستیش کرد. سارتر معتقد بود که انسان باید خود سرنوشتش را تعیین کند. وی هم چنین، مطابق با اصول کمونیسم، باور داشت که نیروهای اقتصادی- اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارج هستند، نقشی حیاتی در تعیین مسیر زندگی اشخاص دارند. در سال 1964 سارتر برندۀ جایزۀ ادبی جایزه نوبل ادبیات شد ولی از پذیرفتن آن امتناع ورزید. در همین سال، رئیس سازمانی شد به نام دفاع از زندانیان سیاسی ایران که کارش تا پیروزی انقلاب 1979 ادامه داشت.

ص: 13221





سارتر در سال 1980 از دنیا رفت. خاکستر او در گورستانی در پاریس به خاک سپرده شد. پس از مرگ سارتر، سیمون دوبووار کتابی با نام 'مراسم وداع' در مورد مرگ وی نوشت.

شهرت و نفوذ سارتر کمتر فیلسوفی همچون سارتر این اقبال را داشته است که در عمر خود شاهد شهرت و نفوذ اندیشه اش باشد. اما سارتر با همه ی فلاسفه ای که تا کنون بوده اند متفاوت است. سارتر تنها کتابهایی دانشگاهی در بحث از «تعالی من من» (1936) و «تخیل» (1936) و «طرح نظریه ای درباره ی عواطف» (1939) و «مخیلات» (1940) و «هستی و نیستی» (1943) یا «نقد عقل دیالکتیکی» (ج اول، 1960؛ ج 2، 1985) نمی نوشت. او داستان نویس، رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار، فیلمنامه نویس، نظریه پرداز و ناقد ادبی و فعال سیاسی نیز بود. همه ی اینها شاید نشان دهد که چرا سارتر در دهه های 50 و 60 مشهورترین و پرنفوذترین روشنفکر و فیلسوف، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، بود و هر کجا که حاضر بود تقریبا همان شور و ازدحامی را پدید می آورد که ستارگان پاپ، خوانندگان و هنرپیشه ها، و ورزشکاران مشهور به وجود می آوردند.



آثار

1. تهوع

2. دست های کثیف

3. مگس ها

4. هستی و نیستی

5. دیوار

6. کلمات

7. کار از کار گذشت

8. شیطان و خدا

9. روسپی بزرگوار

10. مجموعه ای از نقل قول ها مربوط به ژان پل سارتر در ویکی گفتاورد موجود است.
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11. گوشه نشینان آلتونا

12. زنان تروا

13. در دفاع از روشنفکران

فلسفه سارتر هنگامی که می خواهیم از اگزیستانسیالیسم سخن بگوییم، باید مشخص کنیم که منظورمان چیست. ژان پل سارتر، مارتین هایدگر، گابریل مارسل، سورن کی یر کگارد از متفکران اگزیستانسیالیست بوده اند. البته مارسل و کی یرکگارد بینشی ایمان گونه داشته اند و اندیشه شان الحادی نبوده است؛ سارتر و هایدگر درست در مقابل این دو هستند که اندیشه های الحادی داشته اند.

اساس نگاه فلسفی سارتر به انسان این است که انسان را مختار می داند و بر این اساس به انکار خداوند می رسد؛ زیرا که او معتقد است انسان نمی تواند مختار باشد، در حالی که خالقی مطلق و یگانه داشته باشد که از ازل می دانسته که چه می خواهد بسازد. البته این مسأله کاملا بر اساس خدای کلامی معتزله و اشاعره و هم چنین خدای کلامی مسیحی و خدای کلامی یهودی صحت دارد. انسان وقتی مختار باشد، باید مسئولیت هر انتخابش را بپذیرد و از همین بینش است که سارتر خود را مسئول جنگ جهانی می داند و این جا دلهره و اضطراب به وجود می آید که فرد با خود می گوید از آن جا که من مسئول این کار هستم، آیا این کار درست بوده و چه نتایجی خواهد داشت که من آن ها را نمی دانم یا نخواهم دید!؟

اندیشه های اگزیستانسیالیستی سارتر، که در خصوص آزادی و مسؤولیت فردی و ممکن بودن وجود ما و فاصله ای که ما از خودمان داریم، هم چنان می تواند برای فلسفه ی جدید مهم باشد. اما سارتر اخلاق گرا نیز بود و کوششی که برای طرح نظریه ای اخلاقی کرد هم چنان می تواند برای فلسفه «بعد- از- نو» مهم باشد. کمتر فیلسوفی هم چون سارتر این اقبال را داشته است که در عمر خود شاهد شهرت و نفوذ اندیشه اش باشد. اما سارتر با همه ی فلاسفه ای که تا کنون بوده اند متفاوت است.
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من_اب_ع

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب ژان پل سارتر زندگینامه اندیشه روشن فکری انسان آزادی اگزیستانسیالیسم


پیشینه و چیستی واژه ساختارشکنی دریدا

دریدا دریدا فیلسوف «نا آرام» یا «بیقرار» (In-quiet) بود. «ناآرامشی» او (همچون «ناآرامی» نیچه ای، هایدگری و یا به گونه ای نیز مارکسی) همواره مسلمات و جزمیات نظام های فکری را به زیر سؤال می کشد و این نظم افکنی حتی در مورد سیستم فکری کسانی انجام می گیرد که دریدا می خواهد ادامه دهنده خلاق میراث آن ها باشد. اندیشه دریدایی، اطمینان بخش نیست بلکه اضطراب بر انگیز است، چون همواره ایقان شکن و دغدغه آفرین است. اما این اندیشه، در عین حال، با «اوراق کردن» ساخت ها و سیستم ها (Déconstruction)، زمینه تفکر انتقادی و استقبال پرشور از رویدادی که گوهرا نابهنگام، نامنتظره و پیش بینی نشده است را فراهم می آورد.



زمینه های ساختارشکنی متافیزیک غربی

در ساختارشکنی متافیزیک غربی و به طور مشخص در نقد کلام، خرد محوری و ساختارگرایی، دریدا از میراث پیش گامانی چون نیچه و هایدگر، بهره می گیرد. دریدا نقد متافیزیک غربی توسط آن ها را رادیکال تر ( «رادیکالیزه») می کند. بسان آنها، دریدا نیز، در ایدئالیسم اروپایی، یک «ابزار سلطه» می بیند. مقابله با آن، از جمله از طریق مقابله با یکی از تبلورات اصلی متافیزیک یعنی «کلام- خرد محوری» میسر است. «دریدا بر این عقیده است که در کادر نظام کلام- خرد محوری، در چهارچوب شکل های گفتمانی و ارتباطی داده شده، امکان بیان اندیشه انتقادی موجود نیست. پس بی درنگ باید در جهت رشد و توسعه آن شکلهای گفتمانی ای کوشید که از چهارچوب های نهادینه شده کلامی خارج می شوند.»
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سلطه «کلام»

کلام- خرد محوری چونان اصل بنیادین متافیزیک غربی، به معنای سلطه کلام گفتاری است. کلام گفتاری در اینجا برتری دارد، زیرا کلام 'ضامن حضور معناست'. معنا در گفتار حضور دارد (گفت و شنود بر اساس حضور گوینده و شنوده انجام می پذیرد) اما در نوشتار غایب یا پنهان است. از این روست که اغلب فیلسوف ها، از افلاطون تا هایدگر، گفتار را برتر شمرده اند و نسبت به نوشتار بدگمانند. (نوشتار، در فایدروس افلاطون هم داروست و هم زهر)

اما بر خلاف بدفهمی های رایج، دریدا با نفی «کلام محوری» نمی خواهد «نوشتار محوری» را جای آن نشاند. او همواره تأکید کرده است که معنا در متن نوشتاری نیز غایب است. به گمان او، هم گفتار و هم نوشتار، هر دو بر اساس «تمایز» و «فاصله» ساخته شده اند و از این نظر تفاوتی میان آن دو نیست. به گمان فیلسوفان کلاسیک، نوشتار قابل اعتماد نیست، زیرا تفسیر بردار است و در نتیجه نمی تواند معنای واحدی به دست دهد. پس آن را باید تحت نظارت و مراقبت لوگوس قرار داد. کلام محوری را دریدا با «اتوریته ی فیلسوف متافیزیک» و «اتوریته پدر» مرتبط می سازد: «پدر همیشه با بد گمانی به نوشتار می نگرد و آن را تحت نظر دارد.»

ایدئالیزاسیون «هگلی» نمونه دیگر ساختارشکنی متافیزیک غربی، نقد مفهوم مرکزی دیالکتیک هگلی یعنی Aufhebung توسط دریدا است که اشاره کوتاهی به آن بی مورد نخواهد بود. دریدا این مفهوم هگلی را کمال گرایی (ایدئالیزاسیون) متافیزیکی می نامد که در نهایت به «اصل یگانگی» و «سنتز» و در نتیجه سلطه می انجامد. به باور دریدا، کاملا امکان پذیر است که «وحدت ضدین» را بدون «سنتز» و در نتیجه بدون Aufhebung تصور کرد، بسان «چندگانگی» یا «چندانی» رادیکال، هم چون Aporie یا پرش انگیزی که راه حل ندارد.
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اقتدار و سلطۀ «مرکز»

اما نزد دریدا، ساختارشکنی ساختارگرایی که وجه دیگر نقد متافیزیک است، به معنای ضد ساختارگرائیسم نیست. دریدا با «اوراق کردن» ساختارها، در حقیقت، می خواهد «کشف حجاب» کند (به مفهوم Alétheia یونانی – هایدگری) و در این مسیر، خاستگاه و نقش «مرکز» مقتدر، مسلط و متعالی را در ساختارمندی خود ساختار آشکار سازد. تمام تاریخ مفهوم ساختار باید به مثابه یک سلسله جا به جایی های مرکز با مرکز و توالی شاخص های مرکز مورد تأمل قرار گیرد. مرکز، به ترتیب و به صورت منظم، شکل ها و نام های مختلفی گرفته است. تاریخ متافیزیک، همسان تاریخ غرب، تاریخ این استعاره ها و مجاز هاست. «به جای افسوس نبودن مرکز را خوردن، آیا نمی توان بر نا مرجعیت مرکز تأکید کرد؟ چرا باید از مرکز دل کند؟ مرکز، چونان نبود بازی و تمایز، آیا نام دیگر مرگ نیست؟ مرکزی که اطمینان بخش است، تسکین می دهد اما از درون گودالش تشویش برانگیز است؟»

ساختارشکنی چیست؟ پرسش فوق مشکل و معمای بزرگی است. با توسعه جهان شمول استعمال این واژه در عرصه های گوناگون (از زندگی روزمره تا ادبیات و هنر، از جامعه شناسی تا سیاست و اقتصاد، از روانشناسی تا فلسفه و هرمنوتیک) تعریف آن هر چه بیشتر بغرنج می گردد. این اصطلاح، بنابر کارکردی که در هر یک از زمینه های نام برده دارد، معنای ویژه ای کسب می کند. بدین سان، نمی توان تعریف واحدی از آن ارایه داد، بلکه باید از «ساختارشکنی» های گوناگون، از چندانی ساختارشکنی سخن راند.



الف- وجه ایجابی و اثباتی ساختارشکنی
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در ادبیات دریدایی، معناهای Déconstruction را می توان در بسی جاها پیدا کرد. این پدیده تنها نفی کننده و منتقد نیست بلکه در عین حال می خواهد ایجابی و اثباتی باشد. حتی می توان گفت که «هرگز بدون عشق و علاقه عمل نمی کند.» به صورت بنیادی با «هرگونه دیالکتیکی بیگانه است.» روی به بازی معصومانه جهان دارد، با همه نشانها و رد پاها در تنوع و گوناگونیشان، و آنها را به صورت مثبت و شادمانه ای به رسمیت می شناسد. مرجعیت مرکز را رد می کند و نگران نبود آن نیست. نمی خواهد به جای حاکمیت و سلطه، حاکمیت و سلطه دیگری را بنشاند. نمی خواهد به جای نظم ورشکسته اربابی، «ارباب یا سرکارگر دیگری بگذارد، بلکه چیز دیگری می خواهد، چیزی کاملا دگر.» Déconstruction، «نشان دادن نانشان دادنی ست.»



ب - پیشینۀ کاربرد واژه ساختارشکنی Déconstruction 

دریدا کاشف و ابداع کننده این واژه نبوده است، «این کلمه پیشتر در زبان فرانسه وجود داشته اما استعمالش بسیار نادر بوده است. دریدا در مورد کاربرد این واژه اذعان می دارد که: «ابتدا من از این اصطلاح برای ترجمه کلماتی استفاده کردم. یکی از آنها متعلق به هایدگر بود که از destruktion صحبت می کرد و دیگری از فروید بود که کلمه dissociation را به کار می برد. اما خیلی زود، من سعی کردم نشان دهم که آن چه که Déconstruction می نامم برگردان ساده مفهوم هایدگری و فرویدی نیست.» همانطور که دریدا خود اشاره می کند، هم واژه Déconstruction و هم مضمونی نزدیک به آنچه که او بسط و توسعه خواهد داد، پیش از او وجود داشته است. مضمون کم و بیش مشابه (تأکید می کنیم کم و بیش مشابه) «ساختارشکنی» را می توان نزد نیچه، هایدگر و حتی مارکس نیز پیدا کرد. اما در حوزه فلسفه، این واژه برای نخستین بار در سال 1955م (1334ش)، زیر قلم ژرار گرانل، مترجم متنی از هایدگر تحت عنوان «ادای سهمی درباره مسأله هستی»، ظاهر می شود. در آنجا، هایدگر، برای پایان دادن به بدفهمی های رایج از کلمه destruktion در نوشته هایش، واژه Abbau را به کار می گیرد و گرانل آن را با کلمه فرانسوی Dé-construction برابر می نهد.
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ج- ترکیب واژه ساختارشکنی

واژه Déconstruction ترکیبی است از پیشوند (De) با کلمه اصلی ساختمان به زبان فرانسه. این پیشوند، از عنصر لاتینی Dis برآمده و در اصل به معنای «دوری»، «فاصله گرفتن» و «جدایی» است. زمانی که این پیشوند به کلمه اصلی افزوده گردد، از جمع آن دو، مفهوم جدیدی حاصل می شود که «خلاف مضمون» کلمه اصلی را خواهد رساند. به عبارت دیگر، از نظر ریشه شناختی، Déconstruction به معنای ساختمان و ساختن در جهت عکس است. یعنی «پیاده کردن» یک ساختمان یا یک بنا، گسستن عناصر و اجزای به هم پیوسته ی آن، جدا کردن قطعات یک ساختار منسجم و واحد از یکدیگر. از این رو، شاید برابر فارسی مناسب تر برای این واژه «اوراق کردن» ساختمان یا «ساخت اوراق گری» باشد.

توجه کنیم، «اوراق» را به مفهومی که در فرهنگ فارسی آمده است، به کار می بریم یعنی چیزی «که دارای ورق ها یا قطعه های جدا، کنده یا باز شده از یک دیگر است» و «اوراق گر» یا «اوراق چی»، به معنای «کسی است که اجزای دستگاه یا ماشینی معمولا فرسوده را از هم باز می کند.» و جالب این جاست که «ساخت اوراق گری» دریدایی نیز دقیقا معطوف به «ساختار های فرسوده» یا به قول او «رسوب کرده» است. اما در اینجا باید اضافه کرد که «اوراق»، خراب کردن و نابود ساختن نیست چه هدف «اوراق چی» دستگاه یا ماشین، «فروش جداگانه قطعه های کارآمد آنهاست.»

اوراق کردن دریدایی نیز به منظور ایجاد «ریخت دیگر و نوینی» است با ترکیب دیگری از عناصر جدا شده (و بنابراین دگر گشته) و یا با عناصر جدید خارجی. بنابراین، می توان گفت که Déconstruction فرایند «اوراق گری - نوسازی» است، با این شرط که چنین فرایندی پایان ناپذیر است و همواره تکرار می شود.
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معنای ساختارشکنی از زبان «ساختارشکنی»، به گفته ی دریدا، همان طور که ذکر شد، تکرار ساده مضامین پیش از او نیست. پس بهتر است معنا را از زبان نظریه پرداز اصلیش (دریدا) بشنویم:

«Déconstruction را نباید عمل فسخ یا تخریب تصور کرد، بلکه به معنای تجزیه و تحلیل ساختارهای رسوب کرده ای دانست که عنصر کلامی، کلامی بودن فلسفه و اندیشه ی ما را می سازند. و این ساختارها در زبان، در فرهنگ غربی، در هنر و در هر چیزی که ما را به این تاریخ فلسفه وابسته می کنند، وجود دارند … ساختارشکنی نه صرفا فلسفی است، نه مجموعه ای از تزها و نه حتی مسأله انگیز هستی به معنای هایدگری. به گونه ای، هیچ است.

ساختارشکنی نمی تواند یک دیسیپلین یا روش باشد. غالبا آن را روش کار (متد) می نامند، با مجموعه ای از قواعد و راه رسم قابل تدریس… ساختارشکنی فن یا تکنیکی با قواعد و هنجارهای خود نیست. البته، در شیوه های طرح پرسش هایی از نوع ساختارشکنی قواعدی می توانند وجود داشته باشند. از این نظر، فکر می کنم که این گونه موارد می توانند جنبه رشته ای و آموزشی پیدا کنند. اما در اصل خود، ساختارشکنی روش نیست. من سعی کرده ام از خود سوال کنم که چه چیزی می تواند روش به معنای یونانی یا دکارتی و یا هگلی باشد. لیکن ساختارشکنی روش شناسی به معنای اجرای قواعدی نیست. اگر من به خواهم تصویر مقتصد و فشرده ای از ساختارشکنی ارایه دهم، خواهم گفت که اندیشه ایست درباره خاستگاه و محدودیت های پرسش «آن چیست که…؟»، پرسشی که در کل تاریخ فلسفه حاکم بوده است. هربار که سعی کنیم درباره امکان «آن چیست که…؟» بیاندیشیم، در مورد این شکل از پرسشگری، پرسش کنیم یا درباره ضرورت این گونه گفتمان در زبان معینی، در سنت معینی و… از خود سوال کنیم، این است تمایز معنایی ساختارشکنی. در واقع ساختارشکنی، پرسش درباره چیزی بیش از یک پرسش است. به همین دلیل، همیشه من در به کاربردن این کلمه درنگ می کنم. ساختارشکنی معطوف به هر چیزی می شود که در طول تاریخ غرب و فلسفه غرب، یعنی تقریبا در همه چیز، از افلاطون تا هایدگر، پرسش «آن چیست که…؟» را ایجاب کرده است.»
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب ژاک دریدا نظریه سخن مکاتب ساختارشکنی تاریخ


ساختارشکنی سیاست در اندیشه دریدا

ساختارشکنی دریدایی صرفا تاملی نظری یا فلسفی نیست، بلکه در عین حال، سیاسی نیز هست؛ و در این حوزه دخالتگری می نماید: مداخله در «سیاست واقعا موجود» در جهت دگرگونی بنیادین آن و تدارک عملی-نظری برآمدن «سیاست دگر». دریدا ساختارشکنی سیاسی خود را در تالیفات مختلفی انجام داده است. مهمترین و مشهورترین آن ها کتاب «اشباح مارکس» است. از دیگر کارهای سیاسی او، می توان به «مارکس و پسران» (Marx Sons)، «اشرار» (Voyous) و کتاب مشترک با یورگن هابرماس: «مفهوم 11 سپتامبر» (Le concept du 11 septembre) اشاره کرد.



مناسبات دریدا با سیاست

مناسبات دریدا با سیاست واقعا موجود همواره تنازعی، انتقادی و ساختارشکنانه بوده است. تلاش او در جهتی است که سیستم های سنتی سیاسی و مفهوم های کلیدی گفتمان رایج آن ها را که عموما مسلم و جاودانه تجلی می کنند، همواره به زیر سوال برد. از آن جمله اند، مفهوم های جهان شمولی چون: «سوژه»، «آزادی»، «عدالت»، «حقوق»، «دموکراسی»، «انقلاب»، «بین الملل»، «حاکمیت»، «حزب و سازماندهی»، «دولت-ملت»، «لیبرالیسم»، «مارکسیسم» و… نمونه «حقوق بشر» را در نظر گیریم که از یکسو سلاح مبارزه و مقاومت جنبش ها در برابر رژیم های رنگارنگ استبدادی و توتالیتر است و از سوی دیگر با «سنت اروپایی که بر تمام مفهوم جهانی سیاست مسلط است»، پیوندی ناگسستنی دارد. وظیفه ساختارشکنی، تمییز دادن انتقادی این دو وجه به هم پیوسته و در هم تنیده است که یکی (اولی) بر دیگری (دومی) پرده استتار می کشد.
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ساختارشکنی و ایجاد بحران در ساختارهای سنتی

دریدا می گفت که «Déconstruction آنی ست که فرا می رسد». چیزی است که رخ می دهد، اتفاق می افتد و حادث می شود. رویداد است و رویداد همواره نابهنگام، نا منتظره و پیش بینی نشده است. حال، پیش آمد و واقعه، همواره ساختارشکنانه اند بدین معنا که آن چه که تاکنون بوده و هست را، ارزش های حاکم و رسوب کرده را، ساختارهای سنتی و موجود را، برنامه ها و پروژه های سیاسی و... را بر هم می زنند و بحرانی می کنند. از آن جمله اند بحران های ژرف و بی نهایت امروزی جهان ما چون بحران حاکمیت ملی و به طور کلی همه حاکمیت ها و سلطه ها و محوریت ها از نوع کلام محوری، مرد محوری، مرکز محوری، دولت محور، حزب محوری، اقتصاد محوری، اروپا محوری…



سیاست دریدایی و دمکراسی

سیاست دریدایی به پیشواز رویداد یا نابهنگانی (نام دیگر رویداد) می رود. دریدا گشایش به آینده را فرا می خواند. گشایش به نامعلوم ساختارشکنی که فرا می رسد و برای فرا آمدنش باید اقدام کرد، تدارک دید و خود را آماده استقبال از آن کرد. گشایش به دگربودی رویداد ایقان شکنی که در درجه اول بلکه ایقان های خود ما را درهم شکند. با این حال، سیاست دریدایی از فرایندهای تعمیق دمکراسی (دموکراتیزاسون) تفکیک ناپذیر است. سیاست ساختارشکنی او، در عین حال، برآمدن و فرا رسیدن دموکراسی بر پایه نقد و ساختارشکنی همانا دموکراسی تاریخی و موجود است. و این را او همراه با دیگر مساله انگیزهای امروزی در مهمترین اثر سیاسی اش اشباح مارکس به بحث و جدل می گذارد. در واپسین ماه های حیات و در پی حوادث اخیر جهان (11 سپتامبر، جنگ افغانستان، جنگ عراق، گسترش اتحادیه اروپا، بنیادگرایی، جهانی شدن، جنبش جهانی دگر شدن...)، دریدا نگرانی های سیاسی خود را در مصاحبه ای مطرح می کند.
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وصیت نامه سیاسی دریدا

در زیر، نکته های اصلی این وصیت نامه سیاسی او را جهت آشنایی با عقاید سیاسی این اندیشمند بزرگ فرانسوی، می آوریم:

«من هم چنان یک منتقد دایمی اروپا محوری والری، هوسرل و یا هایدگر هستم. ساختارشکنی، به طور کلی، حرکت بی اعتمادی نسبت به هر گونه اروپا محوری است. اما هر چه بتوان سنت اروپایی را ساختارشکنی کرد و دقیقا به خاطر آن چه که در اروپا گذشته است، یعنی به علت منوران و به دلیل تقصیر بزرگی که تمام فرهنگ اروپا را دربر می گیرد (یعنی توتالیتاریسم ها، نازیسم، نسل کشی ها، تبعید و قتل عام یهودیان توسط نازی ها Shoah، استعمار و نواستعمار…)، این مهم، یعنی ساختارشکنی اروپا محوری، نمی تواند مانع آن شود که امروزه، در وضعیت ژئوپولیتیک ما، اروپای دیگری نتواند شکل گیرد.

اروپای دیگری که من آرزویش را دارم، اروپایی ست که حافظ یادمان آن وقایع باشد، که هم در برابر سیادت طلبی ایالات متحده آمریکا و هم در مقابل دین سالاری عرب و مسلمان که فاقد منوران و آینده سیاسی ست، قرار گیرد. اروپایی ست که در عین حال، نامتجانس این مجموعه را نادیده نمی گیرد و با همه کسانی که از درون علیه این دو بلوک مبارزه و مقاومت می کنند، متحد می شود.

بحث بر سر تشکیل اروپایی نیست که به یک ابر قدرت نظامی دیگر تبدیل شود، که پاسدار بازار اقتصادی خود و عامل توازنی در رقابت بلوک ها باشد. بحث بر سر ایجاد اروپایی است که بذر سیاست جدید دگر جهانی شدن را بیافشاند. سیاستی که به نظر من تنها چاره ممکن است. هنگامی که من از اروپا حرف می زنم، منظورم اروپایی دگرجهان گراست که مفهوم ها و عملکردهای اعمال حاکمیت و حقوق بین المللی را دگرگون سازد، که یک نیروی نظامی حقیقی، مستقل از ناتو و ایالات متحده آمریکا، در اختیار داشته باشد. نیروی نظامی ای که نه تهاجمی باشد، نه تدافعی و نه پیش گیرانه، که بدون فوت وقت در خدمت قطعنامه های سازمان ملل جدید عمل نماید (مثلا با فوریت در اسراییل و دیگر جاها). و سرانجام، اروپا، به مثابه مکانی که از آن جا، به عنوان مثال، برخی شکل های لائیسیته و یا عدالت اجتماعی را بتوان اندیشید یا بهتر اندیشید، یعنی همه آن چیزهایی که جزو میراث اروپا به حساب می آیند....».
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سیاست اندیشه فلسفه غرب فلاسفه غرب جامعه شناسی


زندگی و شخصیت جذاب امانوئل کانت

بیوگرافی بیوگرافی فیلسوفان نشان می دهد که زندگیشان همواره بی نشیب و فراز نبوده است: افلاطون، کم مانده بود به عنوان برده فروخته شود؛ دکارت،روزی، در طول یک سفر، ناچار شد مسلحانه از خویش دفاع کند چرا که قایقرانان می خواستند او را ل_خت کرده، سپس به قتل برسانند. زندگی کانت مجرد و سخت کوش اما، در شهر زادگاهش کونیگزبرگ، واقع بر سواحل دریای بالتیک در آلمان شرقی (که هرگز آن را ترک نکرد)، از نظر یکنواحتی، نمونه ای ضرب المثل گونه است.

شخصیت کانت بعد از مرگ با این وجود، زندگی نویسنده 'نقد عقل محض' به سبب یکنواختی وسواس گونه و پرهیزگاری، می تواند دستمایه ی تخیل قرار گیرد و مبدل به افسانه شود! چند ماه پیش از مرگش، سه تن از مریدان و منشی های قدیمیش، یعنی 'بوروسکی'، 'جاشمن' و 'وازیانسکی'، با عطوفت و احترام به بیان جزئیات زندگی استاد پرداختند. (بعدها) روایاتشان، مبنای شکل گیری افسانه ها شد. از جمله، 'توماس دو کنسی' برای نقاشی تابلوی 'آخرین روزهای امانوئل کانت' (1827)، به شکلی آزاد از روایت های آنان الهام گرفت تا افت جسمی و احتضار فیلسوف رابه نمایش درآورد. همچنین شاعری چون 'هاینریش هاینه'، با توجه به این شواهد، در شعر تصویری طنز آمیز از کانت مجسم می کند و او را 'روبسپیر' فلسفه می نامد. او با بازی با تضاد موجود میان خرده بورژوازی زمان و حرکت بنیادین یک انقلاب فلسفی به این نتیجه می رسد که فیلسوف، سر انجام دچار هراس شده، تا به جایی که خداوندی را که در 'نقد عقل محض' معدوم شده بود، با حرکت یک چوبدستی جادویی، دوباره زنده می کند!
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محیط خانوادگی و اجتماعی کانت کانت در یک خانواده مذهبی بزرگ شد و باور مذهبی و پرهیزگاری خانواده تاثیر مهمی بر شکل گیری فکری و فلسفی او نهاد. او فرزند یک زین ساز تنگدست بود. دوران کودکی و جوانی مشقت باری داشت، اما توانست این دشواریها را به یک نیروی محرک فوق العاده مثبت تبدیل کند و از آن نه روحیه خشم و انتقام و یاس بلکه درس رهایی، تحرک و بلوغ فکری بگیرد. همین کوشش سترگ و رهایی بخش نام و زندگی کانت را با دوران روشنگری به سختی پیوند داده است. کانت از والدین خود چون نمونه های شایسته از صفا و پرهیزکاری یاد می کند و درباره مادرش می نویسد: «من هیچگاه مادر خود را از یاد نمی برم. او بود که نخستین بذر نیکی را در من کاشت و پرورش داد. او قلب مرا به روی طبیعت گشود، اندیشه ام را بیدار کرد و گسترش داد. آموزش های وی همواره در زندگانی من تاثیری بسزا و پاینده داشته است.»

به نظر می رسد که که هیچ چیز در زندگی کانت (از جمله ظاهر خود او) هرگز بدون توجه و اتفاقی نبوده است. کانت با جثه کوچک و نحیفش، برای پنهان کرن عیوب ظاهری، از خیاط و سلمانی مدد می جوید.او همواره، آراسته و پیرو مد روز است هر چند آن را بی ثمر و سطحی قلمداد می کند: کلاه سه گوش، کلاه گیس، ردنگوت (کت بلند تشریفاتی)، کفش هایی با سگک نقره ای و شمشیر. او به گزینش رنگ ها توجه دارد. می گوید: «خوب است از گل های پامچال اقتباس کرده و جلیقه ای زرد با یک کت و شلوار قهوه ای بپوشم!»
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شخصیت کانت در زندگی روزمره کانت زندگی را بدون مشارکت فعال در زندگی سیاسی و اجتماعی و فارغ از تب و تاب های بیرونی گذراند. دغدغه اصلی کانت عالم تفکر، شناخت و تامل بود. او زندگی فوق العاده شاق، پرکار و منظمی داشت. درباره نظم و دقت و شیوه زندگی کانت بعنوان مثال میتوان از پیاده روی روزانه و به دقت برنامه ریزی شده او یاد کرد. به طوری که می گویند اوبرای اهالی شهر کونیگزبرگ نقش ساعت داشته است! در این زمینه، خودش اعتراف می کند که در صورت نیاز به حراج اموال به سبب احتیاج مالی، ساعتش تنها می توانست آخرین شیئ ای باشد که به معرض فروش گذاشته می شود. یکی از نزدیکان کانت به نام 'فون هیپل' در سال 1760 با اقتباس از این موضوع، نمایشی کمدی با عنوان 'مردی با ساعت مچی' به روی صحنه برد. در واقع، هر روز، چه در تابستان چه در زمستان، خدمتکارش 'لامپ' (که یک نظامی قدیمی بود)، ساعت 4 و 55 دقیقه ی صبح، وارد اتاق خواب فیلسوف می شد و فریاد می زد: «وقتش است!» کانت به او سفارش کرده بود که نگذارد ارباب، خواب شب را ادامه دهد و در این زمینه از هر گونه گذشت بپرهیزد. پنج دقیقه بعد، کانت پشت میز کارش نشسته است. سر ساعت 12 و 45 دقیقه، از پشت میز تحریر بلند شده و خطاب به آشپز می گوید: «یک ربع به یک است!» این جمله به مفهوم دستور کشیدن غذا است.

در مورد گردش روزانه هم آدابی ثابت حاکم است و چنان که نقل کرده اند تنها دو عامل توانستند در این روند وقفه ایجاد کنند: یکی مطالعه 'امیل' روسو در سال 1792 و دیگری اعلام انقلاب فرانسه در سال 1789.کانت هر شب، رأس ساعت ده برای خواب به بستر می رفت.
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بی شک، حاصل این نظم بی حد و اندازه در روش زندگی، تداوم کار و اندیشه ای است که چیزی نمی تواند مانعش شود. گویی، کانت از پیش، از ارزش و کیفیت آثارش آگاهی دارد. به طور کلی نباید هرگز آرامش فیلسوف را بر هم زد. زندانیان زندان کونیگزبرگ نیز، که در مجاورت منزل کانت قرار داشت، از زیان این همسایگی بی بهره نماندند: در یکی از روزهای تابستان، فیلسوف، درباره ی آواز خواندن آن ها (البته سرودهای مذهبی برای تزکیه ی نفس)، کنار پنجره های باز، به پلیس شکایت کرد و گفت که آسایشش را سلب می کنند. از آن پس زندانیان را وادار کردند که به وقت خواندن سرود، پنجره ها را ببندند!

گذر عمر، زمان و سلامتی دغدغه های زندگی کانت اما سبب این یکنواختی و نظم وسواس گونه، علاوه بر نگرانی از دست دادن زمان گران قیمت، اصلی است که او به عنوان یک هنر، دنبال می کند و شعارش 'دراز کردن مدت زندگی و نه لذت بردن از آن است'. در واقع یکی از دلمشغولی های کانت، پیر شدن، تا حد امکان است. او فهرستی از مسن ترین افراد شهر کونیگزبرگ تهیه کرده و دائما، به خاطر 'پیش رفتن' در این فهرست، به خود آفرین می گوید. او که لاغر اندام و از نظر سلامت جسمی، ضعیف است، باور دارد که عمر بلند خود را، به کمک نظم پیگیرش، از چنگال طبیعت بیرون کشیده است. او عمر طولانی را هنر خویش تلقی کرده و می گوید: «حفظ تعادل، با توجه به تمامی خطراتی که زندگی در معرضشان قرار دارد و به رغم ضربه های فراوان موجود، یک شاهکار است!»
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به این ترتیب، سلامتی دلمشغولی لحظه به لحظه او است و همواره توجه ویژه ای به اکتشافها ی تازه پزشکی دارد. با این حال او صادقانه به نگرانی و هراس موجود در خویش اعتراف می کند و معتقد است که عامل اصلی آن «قفسه سینه پهن و کم ارتفاعش است که برای قلب و ریه ها جای اندکی برای حرکت می گذارد.» این نگرانی برای سلامتی همراه با حساسیت به نوع پوشاک و راحتی آن، باعث ابداعی غریب در مورد بند جوراب می شود (در آن زمان مردان جوراب های بلند ابریشمی می پوشیدند و به وسیله ی بند جوراب روبان دار، آن ها را محکم می کردند). کانت می هراسید که روبان های بند جوراب در جریان خون خللی ایجاد کنند بنابراین، وسیله ای درست کرد که یکی از شرح حال نویسانش آن را چنین توصیف کرده: «در کپسولی که به یک ساعت جیبی (اما کوچکتر) شباهت داشت، جعبه کوچکی متصل به یک ریسمان کش دار با نیروی کشش متغیر قرار گرفته بود. قلاب هایی، آن را به دو طرف جوراب متصل می کرد!»

آداب مصاحبت همچنین باید افزود که رفتار کانت، همواره خشک و زاهدانه نبود. بر سر سفره اش اغلب چند میهمان داشت و شواهد، از دقت او در مهمانداری حکایت می کنند و این که از معاشرت لذت می برد. او غذا ها را به خوبی می شناخت، از خوراک خوب تعریف می کرد و حتی، زمانی، تصمیم گرفته بود «نقد هنر آشپزی» را بنویسد. اما برنامه صرف غذا نیز مانند کارهای دیگر زندگی، تابع نظمی ثابت بود. شمار مهمانان، البته همه مرد، میان سه و نه قابل تغییر بود: «این تعداد نباید از تعداد الهه های رحمت کمتر و از شمار الهه های هنرو ادبیات افزون شود!»
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کانت بدون بیم از ملال انگیزی، روند صحبت را خود هدایت می کرد. او در این زمینه می نویسد: «موقعیتی بهتر از زمان صرف غذا با دوستان برای لذت از همراهی و فهم متقابل و مستمر وجود ندارد. موقعیتی قابل تکرار.» او بر این باور است که 'اگر متمدن کردن انسان با توجه به موقعیتی که در جامعه دارد، در خوب شدنش از منظراخلاقی کاملا موثر نباشد، اما کوشش در خشنود ساختن دیگران، او را برای این امر آماده می کند.' به بیان دیگر آداب و رسوم نشستن بر سر یک میز غذاخوری و گفتگو، گرچه تنها نشانگر ظواهر اخلاق و پرهیزکاری است اما نقشی به نسبت اساسی در روند تهذیب اخلاقی دارد. به علاوه کانت فکر می کند که غذا خوردن در تنهایی، موجب سرگشتگی انسان در میان اندیشه هایش می شود و پرکاری مغز ازنیروی معده برای هضم می کاهد. بر عکس به هنگام گردش و راه پیمایی، باید تنها بود چون حرف زدن (که باز کردن دهان را ایجاب می کند) در چنین شرایطی باعث تنفس هوای سرد و در نتیجه روماتیسم می شود. چنان که گفتیم کانت علاقمند به عمر طولانی بود و در نی_ل به این هدف، باور داشت که مردان مجرد بیش از بقیه زندگی می کنند. به روایت یکی از شرح حال نویسانش، کانت دو بار تصمیم به ازدواج گرفت اما دست به این کار نزد و گفت: «زمانی که می توانستم به زنی نیاز داشته باشم، نمی توانستم خرجش را بدهم و وقتی که از عهده ی این کار بر می آمدم دیگر احتیاجی به آن نداشتم!»
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تدریس خصوصی و حرفه ای کانت همانند بسیاری از متفکران و نخبگان هم عصرش که زندگی را از راه تدریس خصوصی می گذراندند، چند سالی معلم خصوصی بود. پس از چند سال تدریس، استاد فلسفه دانشگاه شد و از همین رو از نخستین متفکرانی است که آنها را «فیلسوف حرفه ای» می نامند. حرفه کانت همچون فیلسوف و نیز یک فلسفه شناس او را به تعمق در تاریخ فلسفه و اندیشه کشاند و به او این فرصت را داد که نه تنها نسبت به آثار فلاسفه دوران باستان بلکه اندیشمندان هم عصر خود مانند دکارت، اسپینوزا، لاک، هابز، روسو و هیوم شناخت و تحلیل سیستماتیک بیابد. تجزیه و تحلیل آثار هم عصران به کانت فرصت داد که نتایج مهمترین برداشتهای آنها را تکامل دهد و برخی از جنبه های نادرست آنها را نیز به دقت ابطال کند.

کانت به عنوان استاد دانشگاه موضوع های گوناگونی نظیر ریاضی، فیزیک، فلسفه، تئولوژی طبیعی، ستاره شناسی و انسان شناسی را تدریس می کرد و جلسات سخنرانی و بحث او همواره با استقبال زیادی روبرو می شد. هردر فیلسوف آلمانی یکی از کسانی که بارها در جلسات سخنرانی او شرکت جسته بود، در این باره نوشته است: «او شادابی جوانان را داشت و من بر آنم که در کهنسالی نیز آن را حفظ کرده است. سیمای گشاده و سرشار از اندیشه او جایگاه شادی و آرامش بود. از دهانش گفتاری سرشار از اندیشه جریان داشت. شوخ طبعی و لطف سخن و نکته سنجی به فرمانش بودند و درس او، گفتگویی دلپذیر بود. با همان نبوغی که اندیشه لایب نیتس و هیوم را نقد می کرد و قانونهای نیوتن و کپلر را بیان می کرد، به نوشته های روسو و کشف های تازه طبیعت می پرداخت.... او به هیچ موضوع درخور دانستن، بی اعتنا نبود. در برابر روشنگری و شناخت حقیقت، هیچ حزب، هیچ ننگ، هیچ شهرت جویی یا سودجویی، کمترین جاذبه ای نداشت. او به دیگران جرأت می داد و آنان را به اندیشیدن مستقل بر می انگیخت. به هیچ رو بر آن نبود که بر آنان چیره شود. این مرد که من با سپاس و احترام بسیار از او نام می برم ایمانوئل کانت است. مردی که تصویر مهربانش را پیش روی خود دارم.»
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت زندگینامه شخصیت اندیشه اخلاق


هانس گئورگ گادامر

گادامر هانس گئورگ گادامر فیلسوف آلمانی در سال 1900 در ماربورگ زاده شد. در 1919 زیر نظر نیکلای هارتمان و فیلسوف نوکانتی پاول ناتورپ در ماربورگ تحصیل کرد و در 1922 فارغ التحصیل شد. عنوان رساله پایان نامه اش «ذات لذت و دیالوگ در افلاطون» بود. در 1923 در فرایبورگ با هوسرل و هایدگر ملاقات کرد. او به راهنمایی هایدگر دومین رساله دکتریش را تدوین کرد و استادیار دانشگاه ماربورگ شد. گادامر یک بار گفته بود که هرچیزی را مدیون هایدگر است که تأثیری عظیم بر او گذاشت. رهیافت هرمنوتیکی هایدگر و این اندیشه اش که فلسفه از زمینه های تاریخی و هنری جدایی ناپذیر است اساس فلسفه گادامر را تشکیل می دهد.

در 1937 گادامر به عنوان استاد فلسفه در ماربورگ برگزیده شد و در 1939 برای تدریس فلسفه راهی دانشگاه لایپزیگ شد. در 1945 ریاست دانشگاه لایپزیگ را بر عهده گرفت. در 1947 نیز تدریس در دانشگاه فرانکفورت را پذیرفت. در 1949 در مقام استاد فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ جانشین کارل یاسپرس شد. در 1968 بازنشسته شد اما تا چند دهه در آنجا به تدریس ادامه داد. او در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از آلمان از جمله کالج بوستن در ایالات متحده نیز تدریس کرد. گادامر شخصیتی اجتماعی و سرزنده داشت و تا واپسین سال عمرش فعال ماند. وی مطالعات دانشگاهی و فلسفی خود را با افلاطون و ارسطو آغاز کرد و به شاعران آلمانی ای چون ریلکه، پل سلان و استفان گئورگه بسیار توجه داشت. گادامر بر آن بود که شاعران بیش از دیگران (از جمله فعالان عرصه سیاست) توانایی آن را دارند که حقایق مربوط به فضای فرهنگی و فکری معاصرمان را برایمان بازگو کنند. گادامر در اواخر عمرش شروع به مطالعه جدی دین کرد و امید داشت که راهی برای الفت و نزدیکی میان ادیان جهان پیدا شود. او نمی توانست دیدگاههای تقلیل گرایانه و مکانیستی راجع به تقدیر انسان را بپذیرد. گادامر سرانجام در 14 مارس 2002 در هایدلبرگ در سن 102 سالگی درگذشت.
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اندیشه های گادامر در کتاب حقیقت و روش گادامر در 1960 کتاب حقیقت و روش را منتشر ساخت که به شکلی جامع اندیشه های وی در باب هرمنوتیک فلسفی را تشریح می کرد. این کتاب شرح و بسط وجود شناسی هایدگر در قلمرو هرمنوتیک نقادانه است و این نظر را که روش علوم تجربی یگانه راه وصول به حقیقت است مورد حمله قرار می دهد. هرمونوتیک فلسفی را می توان در بستر فلسفه شناخت و تأویل کرد. کتاب حقیقت و روش زبان را به عنوان وسیله و بستری برای تأویل (interpretation) مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و نیز شامل نقدهایی بر زیبایی شناسی کانتی، هرمنوتیک دوره رمانتیک و تاریخ گرایی ویلهلم دیلتای است. گادامر استدلال می کند که حقایق تاریخ، جامعه و فرهنگ فقط از طریق نوعی دیالوگ و گفتگو آشکار می شوند: از طریق گوش سپردن به تاریخ آنگونه که در سنت ها و نهادها و فرهنگ و نیز در شعر جلوه گر می گردد. این حقایق در دسترس مشاهدات علمی قرار نمی گیرند. لذا استفاده از روش هرمنوتیکی در گفتار تاریخی و هنری اجتناب ناپذیر است. این روش همچنین در مورد حقوق، الهیات، ادبیات و فلسفه نیز به کار می رود.

حمله گادامر به اولویت علم، در واکنش به جریان فلسفی پوزیتیویسم منطقی بود. اصحاب پوزیتیویسم منطقی، روش علمی را یگانه راه وصول به حقیقت و آن را رشته پیوند میان همه علوم می شمردند، و در این راه تا بدانجا پیش رفتند که حتی بخش اعظمی از معناداری قضایا را به تجربه پذیر بودن آنها تعریف کردند. گادامر بر این عقیده بود که هیچ علمی آزاد از بار انفسی و ذهنیت و انگیزه های انسانی نیست و اعتقاد نداشت که علمی وجود داشته باشد که روش آن کاملا عینی و مطلقا فارغ از ذهنیت گرایی و سویه های انسانی باشد. او روش شناسی های علوم طبیعی ( تجربی) و نیز کوشش برای استفاده از این روش ها در علوم انسانی را مورد نقادی قرار می داد. به عقیده او، تجربه انسانی در بستر زبان شکل می گیرد و جدا از پیش پنداشت ها و پیش فرض های انسان نیست.
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روش پدیدارشناسی گادامر گادامر تحت تأثیر روش پدیدار شناسی هایدگر قرار داشت. او در پایان کتاب آغاز فلسفه درباره هایدگر و جایگاه او در کلیت نظامهای گوناگون فلسفی و متافیزیکی چنین می گوید: «می توان دید که هایدگر چه متفکر حقیقتا رادیکالی بوده که ادعا کرده است متافیزیک دگرگون شده و از اینکه افق مشترک فرهنگ غرب باشد مبدل گشته است به متافیزیک جدیدی که او از آن به نام «فراموشی هستی» یاد می کند و وصف آن را در چارچوب چیرگی تکنولوژی بر کلیه شؤون فرهنگ انسان می آورد که مسلما فقط به اروپا محدود نمی شود و کل جهان را دربرمی گیرد. هایدگر بسیاری چیزها را به شیوه ای جدید دیده و نه تنها امکان های نوین تفکر برای ما به وجود آورده است، بلکه همچنین امکانی ایجاد کرده که متن های فلسفی و نیز هنرها خود با ما سخن بگویند. گویی فضایی نو با آمدن او آغاز شد. البته باید تصدیق کرد که راهیابی در این فضای نو و تعقیب راه خویش، کار آسانی نیست. به این جهت می خواهم بگویم که همان گونه که افلاطون، افلاطونی نبود، هایدگر را نیز نمی توان مسؤول هایدگریها دانست.

حوزه های کاری گادامر کارهای گادامر متمرکز بر چهار حوزه اصلی است: 1_ بسط و گسترش یک هرمنوتیک فلسفی 2_ گفتگوی فلسفی و تحقیق در تاریخ فلسفه خاصه فلسفه های افلاطون و ارسطو و هگل و هایدگر 3_ ادبیات به ویژه شعر و هنر 4_ آنچه گادامر آن را فلسفه عملی یا کاربردی نام گذاشته است که شامل مباحث سیاسی و اخلاقی است.
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1- هرمنوتیک

هرمنوتیک ریشه در مسائل مربوط به تفسیر و تأویل کتاب مقدس و بسط روش هایی در این حوزه است اما به دست نظریه پردازان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم از جمله مایر، آست و شلایر ماخر به یک نظریه فراگیر برای تفسیر هرمتن بسط و پرورش یافت. ویلهلم دیلتای هرمنوتیک را باز بسط داد و آن را به عنوان روش مناسبی برای کشف و فهم حقایق و معانی مربوط به علوم انسانی یا تاریخی بسط داد. این محققان و نویسندگان اساسا هرمنوتیک را مسأله ای مربوط به روش و روش شناسی می دانستند و می کوشیدند آن را در کنار روش ریاضی به عنوان روشی علمی در حوزه علوم انسانی به کار گیرند. هایدگر که با این کارها و تحقیقات آشنایی داشت هرمنوتیک را با هدفی دیگر و در چارچوبی بسیار متفاوت به کار برد. هایدگر هرمنوتیک را نه روشی برای تفسیر و تأویل متن یا روشی «علمی» برای شناخت بلکه چیزی که تجلی و ظهور حقیقت شناخت را میسر می سازد تلقی می کرد.

گادامر با چنین زمینه ای، هرمنوتیک فلسفی خودش را هم شرح و بسط داد. این هرمنوتیک فلسفی زمینه و بنیاد مناسبی برای حقیقت شناخت فراهم می کند ولی در عین حال هر کوششی را چه در پیوند با علوم انسانی و چه علوم دیگر برای استقرار شناخت بر پایه هر نوع روش یا مجموعه ای از قواعد رد می کند. این به معنای رد و انکار اهمیت روش و دلمشغولی های مربوط به آن نیست بلکه تأکیدی است بر نقش محدود روش و تقدم شناخت به عنوان فعالیتی عملی و در موقعیت که منطق دو سویه (dialogic) دارد.
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گادامر شناخت را یک فعالیت مستمر می دانست که همواره باید رو به سوی کمال باشد لذا هرگونه قطعیت نهایی برای شناخت را رد می کرد. بر همین اساس بود که با هرگونه روش یا فن و تکنیک برای کسب شناخت یا نیل به حقیقت مخالفت می کرد و معتقد بود که روش یابی برای علوم انسانی که در سنت تحقیق هرمنوتیک کلاسیک به موازات روش علوم تجربی مورد تأکید بود اساسا بر خطاست. به عقیده گادامر نه فقط در حوزه علوم انسانی بلکه در حوزه علوم تجربی هم روشی برای شناخت قطعی وجود ندارد. نگرش گادامر در مورد شناخت قابل تحویل به روش یا تکنیک نیست. از این جهات، فلسفه او با کارهای ویتگنشتاین در دوره دوم فعالیت فلسفیش قابل مقایسه است و نیز وقتی در حوزه فلسفه علم به کار رود با آثار کوهن و دیگران سنجش پذیر است.



2- فلسفه و تاریخ فلسفه

از آنجا که گادامر فهم و شناخت را به طور کلی امری جدا از تاریخ و شرایط تاریخی نمی داند فلسفه را هم در پیوند تنگاتنگ با تاریخ فلسفه می بیند. قرائت های او از فلسفه های افلاطون و ارسطو و هگل و هایدگر و گفتگوهای او با چهره هایی مانند هابرماس و دریدا در همین راستا است. از همین رو، بخش زیادی از آثار مکتوب او به مباحث تاریخ فلسفه اختصاص دارد. در این میان ارتباط او با فلسفه هایدگر نقش مهمی در تفکر وی ایفا می کند. در این باره پیشتر اشاراتی شد. در اینجا باید افزود که او در مواردی در جهتی غیر از جهت فکری هایدگر اندیشیده است. گادامر دلیل می آورد که کوشش هایدگر در دوره بعدی فکرش برای یافتن راهی غیر متافیزیکی به تفکر، وی را به موقعیتی سوق داد که او در آن فقدان (یا نیاز به) زبان را تجربه کرد، اما گادامر نمی کوشید زبان موجودمان را به کنار نهد بلکه با آن کار می کرد. به نحو مشابه، در حالی که هایدگر تاریخ فلسفه را اساسا تاریخ فراموشی وجود می دانست، فراموشی ای که افلاطون آغازگر آن بود گادامر تاریخ فلسفه را دارای چنین گرایشی نمی دانست. بدین ترتیب بسیاری از تفاوتهای میان گادامر و هایدگر به واسطه قرائت های متفاوتشان از سنت های فلسفی و تاریخ فلسفه و نیز دیدگاههایشان نسبت به شاعرانی مانند هولدرلین آشکار می شود.
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3- ادبیات و هنر

گادامر در سراسر کار و فعالیت فلسفی خود دلمشغولی ادبیات و هنر و به ویژه شاعرانی مانند سلان، گوته، هولدرلین، و ریلکه بود. دلمشغولی او به هنر قویا متأثر از گفتگوی او با تاریخ فلسفه است. او در این حوزه صریحا به اندیشه های هگل و افلاطون توجه داشت. گادامر بر خلاف بخش بیشتر زیبایی شناسی معاصر تجربه مرتبط با زیبایی را در فهم ماهیت هنر امری محوری می دانست و در صفحات نهایی کتاب حقیقت و روش به بحث درباره زیبایی پرداخته است. او در این کتاب همچنین به بررسی ارتباط نزدیک میان زیبایی و حقیقت پرداخته است. او از هنر به عنوان بازی (play)، نماد (symbol) و جشن (festival) سخن می گوید. مفهوم بازی نقش مهمی در تفکر هرمنوتیک گادامر به طور کلی ایفاد می کند و مبنایی برای تبیین گادامر از تجربه مربوط به هنر و شناخت فراهم می سازد.

به دید گادامر هنر همواره چیزی بیش از یک بازنمایی ساده است و به بیرون از خود دلالت دارد. اثر هنری، با هر واسطه ای که باشد با خصلت نمادین خود فضایی را می گشاید که در آن هم جهان و هم وجودمان در جهان در روشنایی قرار می گیرند. ما در تجربه هنری صرفا «لحظه ای» از درک و حس هنری کسب نمی کنیم بلکه این امکان را می یابیم که از طریق اثر هنری به بیرون از زمان عادی گام نهیم زمانی که گادامر آن را زمان «پربار و به ثمر رسیده» و مستقل می نامد. بدین ترتیب، اثر هنری خصلتی جشن گونه و طرب انگیز و نمادین و بازی گرایانه دارد. زیرا جشن و شادمانی نیز به نحو مشابه ما را به بیرون از زمان عادی می برند.
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4- فلسفه کاربردی

تأکید گادامر بر مسأله کاربرد در امر شناخت، مستلزم آن است که همه شناخت ما جهتی عملی داشته باشد به این معنی که توسط موقعیت عصر ما تعیین می گردد. خود گادامر با دامنه ای وسیع از مسائل معاصر درگیری داشت. از جمله نقش اروپا و فرهنگ اروپا در جهان معاصر، ماهیت و نقش علم و تکنولوژی و نیز نقش علوم انسانی، آموزش و تحصیل خاصه آموزش علوم انسانی، مسأله فهم و شناخت متقابل در میان فرهنگ ها به ویژه در میان ادیان. افزون بر این، گادامر درباره مسائل مربوط به حقوق، اخلاق، طبیعت متغیر دنیای جدید، ارتباط میان فلسفه و سیاست و ماهیت پزشکی و مفهوم سلامتی صاحب تألیفاتی است.

من_اب_ع

حمیدرضا فرزاد- روزنامه ایران 

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب هانس گئورگ گادامر مکاتب هرمنوتیک اندیشه پدیدارشناسی زندگینامه


مختصات شناخت در فلسفه کانت

کانت نام کانت غالبا تداعی کننده تصویری از یک فیلسوف خشک و دشوار است. واژگان تخصصی ناخوشایندی به کار می برد که مطالعه ی آثارش را به اندازه ی زمستانی مه آلود در کنیگزبرگ (شهر زادگاه و اقامتش) آزاد دهنده می سازند. هگل در 'درس هایی درباره تاریخ فلسفه'، زبان او را ناهنجار و خشن توصیف می کند. برای درک بهتر این مدعا کافی است به برخی از مفاهیم بنیادین فلسفه کانتی نگاه کنیم:

'برین یا متعالی' و 'تجربی'، 'پدیده (فنومن)' و 'ناپدید (نومن)'، 'حکم تحلیلی و ترکیبی'، 'پیشینی و پسینی'، 'امر مطلق و امر شرطی'... این مفاهیم که هاله ای نیمه مرموز بر گ_رد اندیشه کانت می کشند، آثار وسواس های فلسفه جزمی قدیمی آلمان و استدلال هایش را بر پیشانی دارند که حتی در همان زمان منسوخ شده به شمار می آمده اند. با این حال کانت، همین ابزارهای فکری از مد افتاده را، در هنگامی که دیگر پا به سن گذاشته (در 57 سالگی) روحی تازه دمیده و با انتشار 'نقد عقل محض'، یکی از مهم ترین انقلاب ها را در تاریخ فلسفه مدرن، جامه عمل می پوشان_د. سرشت این انقلاب چیست که برای فیلسوف ما (که با جدیت به علم و فلسفه می نگریست و دارای عادت هایی منظم و آرام در زندگی بود) اعتباری را به وجود آورد که اکنون دویست ساله شده است؟
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انقلاب در 'عقل محض' این تصویر انقلاب، از آن کانت است. به باور او، در تاریخ دانسته های انسان، لحظه هایی خاص وجود دارند که در آن ها، دانسته هایی مبهم، وارد 'مسیر قطعی علم' می شوند. اما یک تئوری، زمانی علم نامیده می شود که بتواند یک نظام (سیستم) یعنی مجموعه ای از دانسته های تنظیم شده به وسیله اصولی را به وجود آورد. کانت می افزاید که 'علم به معنای واقعی تنها آن چیزی است که قطعیت آن محق_ق (ثابت شده) باشد'؛ به بیان دیگر باید قضایا یا گزاره هایش محتوم و ثابت شده باشند. در ریاضی انقلاب را 'مردم شگفتی آفرین یونان' یا شاید، دانشمندانی گمنام به ثمر رساندند حال آن که در فیزیک، بشریت مدیون افرادی چون 'گالیله' و 'توریچلی' است که این اصول را (یعنی فیزیک را) وارد مسیر یقین علمی کردند. تبدیل اصول فنی ساده به علم، به سبب 'انقلابی در نحوه ی اندیشیدن' است. مشابه همین حرکت را 'کپرنیگ' در ستاره شناسی کرد هنگامی که برای اثبات گردش زمین، از بیننده خواست که گ_رد خویش و گ_رد خورشید بچرخد به جای آن که آسمان (یا زمین) را به گردش درآورد. باید این استعاره ی انقلاب کپرنیگی را به موقعیت هدف شناخت یا عینیت علمی تعمیم داد که البته در این زمینه، همواره، فیزیک کلاسیک نیوتون الگوی کانت است.

فیزیک و شناخت گالیله بر این باور بود که نباید به هنگام مشاهده و مطالعه طبیعت ،در نهایت سادگی اجازه دهیم که او (یعنی طبیعت) ما را هدایت کند بلکه باید با فرض بر این که طبیعت قواعدی مشابه اندیشه انسانی دارد، مورد پرسش قرارش دهیم. در رساله ی 'تجربه گر' گالیله، شاید بی آنکه خود آگاه باشد، حکم بر 'نوشته شدن کتاب طبیعت با زبان ریاضی' می دهد. به عقیده کانت، اگر طبیعت به زبان ریاضیات سخن می راند، به آن دلیل است که انسان پیشاپیش این زبان را به طبیعت تحمیل کرده است: آن چه 'طبیعت' نام دارد، تنها در صورتی ممکن می شود که هر آن چه در بطنش واقع شده، بر اساس قابلیت شناخت شناسنده (سوژه) تنظیم شده باشد. به این ترتیب، اصول به واسطه شناسنده، پیش از هر گونه آزمونی، به شیئ تحمیل می شوند. (اصولی که باعث می شوند داده ها یی که بر تجربه ی انسان تاثیر گذارند، کاملا پریشان و فاقد نظم نباشند). در این جا نقش اساسی فعالیت شناسنده در شکل گیری، تنظیم و ساخت بازنمایی هایش روشن می شود.
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کانت می اندیشد که با اساس قرار دادن این امر که اصول فلسفی مربوط به قوانین فیزیکی (اصل علیت، اصل ماندگاری نیروها در جهان و...) از حساسیت و فهم انسان نشأت می گیرند، مخالفت بنیادین شکاکین را در زمینه ی علوم از میان برداشته و به ویژه برای تیز هوش ترین آن ها یعنی 'دیوید هیوم' اسکاتلندی پاسخ مناسب یافته است. به باور هیوم، هیچ قانون کاملا محتوم و جهان شمولی (قانونی که رابطه ای قطعی را بیان کرده و در هر شرایطی، بی استثنا صادق باشد) از مشاهده، حاصل نمی شود هر چند که این مشاهده به نهایت، موشکافانه و روشمند (متدیک) باشد. 'بوقلمون استقراگر و ساده انگار' راسل (اشاره به مثالی است که راسل بسیار آن را به کار می برد.)، تنها به این دلیل که هر روز، رأس ساعت نه، در حیاط خلوت تغذیه می شود، حق ندارد، به گونه ای محتوم و جهان شمول، مثلا استنباط کند که: 'ساعت نه است، پس به من غذا داده می شود.' حیوان، از صدقه سر استنتاج از مشاهدات، خواهد آموخت که روز قبل از عید شکرگزاری، راس ساعت نه... صاحب مزرعه، سر از تنش جدا خواهد کرد! کانت در برابر استدلال هایی از این دست، ثابت می کند که به شکلی قانونی می توان از واقعیت مطلق قوانین فیزیکی سخن گفت. چرا؟ درست به این دلیل که آنچه کانت آزمونش (تجربه) می نامد، برخورد یک موضوع نامشخص با شیئ ای کاملا خارج از آن نیست بلکه فرض بر موضوعی فعال است که قوانینش را، پیش از آزمون و به طور مستقل از آن، به داده های مورد تجربه تحمیل می کند و در ساخت شیئ، به سهم خود، شرکت دارد. 'پیشینی' در زبان کانت به مفهوم 'مستقل از آزمون' است و 'معرفت' (که همواره متشکل از وحدت یک کشف و شهود، نمایش مستقیم یک شیئ مجرد است و یک مفهوم یا یک بازنمایی کلی) معمولا برای هر آزمونی ارزشمند بوده و شامل آن می شود؛ خلاصه، وقتی که این شناخت یا معرفت شرطی برای امکان تجربه باشد، حاصل، شناختی 'برین' است.
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تأثیر افق پیشینی در شناخت با وجود این، کانت هرگز نگفته است که ت_نگ کوچک شرابی که روی میز میخانه چی قرار دارد، همان چیزی است که مشتری درباره اش می اندیشد. او نشان می دهد که معرفت هایی پیشین (اولیه) با توجه به چگونگی برخورد با شیئ مورد نظر، مشخص کننده آن شیئ هستند. به عنوان مثال، پیش از آن که نگاه بر چیزی بیفتد، هر چه باشد، شناسنده (سوژه)، به گونه ای مطلق از پیش می داند که هر شیئ، در حال تجربه ی بیرونی، در زمان و مکان، یا حتی به منزله شیئ محسوس، تابع قانون علیت است و از منظر حالتمندی دارای 'وجود' (تنها امکان ساده یا محتوم بودن مطرح نیست). بنابراین یک مجموعۀ معرفت های پیشینه دار وجود دارد (مثلا در اصل های فیزیکی: 'هر چه روی می دهد، علت خود را دارد') که کانت فکر می کند از تجزیه و تحلیل نیروی معرفت عقل مطلق، به آن برسد؛ آن چه که نحوه ی تجلی الزامی شیئ را در برابر شناسنده (سوژه) مشخص می کند. با توجه به قوانین حساسیت و فهم و درک انسانی است که تجربه دررابطه با موضوع، شکل می گیرد و یگانه می شود. در مطرح کردن مقوله ی 'پدیده' (فنوم_ن) نیز منظور تجلی شیئ در برابر شناسنده است. کانت، تمایز آن را با 'ناپدید' (نوم_ن) به دقت نشان می دهد که منظور از آن شیئ به همان شکلی است که در خود آن و در اندیشه وجود دارد و برای ما شناختنی نیست.

امکان شناخت ماوراء الطبیعه نقشه نگاری در قلمرویی که درونش داده ی تجربه می تواند مبدل به وسیله ی معرفت شود، یا بهتر بگوییم نشانه گذاری 'سرزمین حقیقت'، دعوت از هر ماوراءالطبیعه ی نظری، به اکتفا بر شناخت همراه با یقین یعنی معرفت به اصول کلی فیزیک است. اما اگر هر فیزیکدانی خود را رویارو با یک مابعدالطبیعه شناس بیابد که با توجه به اصولی او را به نقد کشیده و حدودی برای پژوهش هایش تعیین می کند، باید در نظر داشت که در هر انسانی، حتی اگر فیلسوف نباشد، مابعد الطبیعه شناسی وجود دارد که از نادانی خویش آگاه بوده و نیاز به پرسش درباره سرنوشت، وجود خدا، آزادی، نامیرایی روح یا مبدأ جهان را در خود، احساس می کند. این پرسش ها درباره سرانجام بشریتند و در نظر کانت محتوای اصلی ماوراءالطبیعه را تشکیل می دهند: اصولی بی اعتبار در چشم مردمانی که 'از اثبات های متافیزیکی اشباع شده اند'. کانت می خواهد آن چه را برای خرد انسانی یک رسوایی و مایه سرافکندگی به شمار می آورد، متوقف سازد: هیچ کس در نهایت جذبه، به نتیجه ای ماندنی نمی رسد. کانت عاشقی مایوس است که نبود هر گونه پیشرفت در ماوراءالطبیعه کلافه اش کرده و به طعنه می گوید که 'به ندرت توانسته اعتباری برای آن بیابد'. این فضا (ماوراءالطبیعه)، مبدل به میدان جنگی بی پایان شده، 'عرصه' ای که در آن همه به زورآزمایی در نبردهایی تشریفاتی مشغولند. مبارزاتی که هرگز کسی در آن ها نتوانسته، به عنوان قهرمان، پیروزمندانه برای خود پایگاهی ماندنی دست و پا کند.
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نسبت امر اندیشیدنی و امر قابل شناخت اگر هر معرفتی یک اندیشه یعنی بازنمود چیزی واقعی یا خیالی است اما هر اندیشه ای معرفت نیست (یعنی حاوی کشف و شهودی حسی که بر وجود واقعی چیزی شناخته شده، گواهی دهد). پس اندیشه فاقد شناخت نیز وجود دارد: در زبان کانت، ابزارهای ماوراءالطبیعه سنتی و تصورات عقل، یعنی جهان، خدا و روح، مورد نظرند. یکی از تصورات عقل، رسیدن به معرفت است (خیالاتی باطل که در خلأ وزوز می کنند): هیچ کشف و شهود مجردی، به رسیدن به منزلت معرفت نمی انجامد. مسائل متافیزیکی علاوه بر آن که برای جوینده معرفت در آن ها، همواره لاینحل باقی می مانند، خرد انسانی را نیز درگیر تناقض با خود می سازند. در مقابل، نیاز مطلقی که به جستجوی مشتاقانه ی معرفت در ماوراءالطبیعه می پردازد، به هیچ وجه خیالی باطل نیست. این نیاز محکوم به توهم در قلمرو نظری، در حیطه ی عمل، در پی کسب رضایت است. 'ماوراءالطبیعه سنت ها' که کانت 'مبانی' آن را در سال 1738، اندکی پس از 'نخستین اصول ماوراءالطبیعه ای علم طبیعت'، منتشر می کند، کامل کننده شاهکار اوست.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت اندیشه شناخت معرفت جهان بینی علم ماوراء الطبیعه


علیت از نظر هیوم

هیوم به اقتضای تجربه باوری اش بر آن است که باید برای تصور علیت، انطباعی را باز جست و الا تصور علیت نیز همچون تصور جوهر، تصوری موهوم خواهد شد؛ از این رو او نخست به جستجوی انطباعی در علت های خاص می پردازد و امری مشترک را در تمامی چیزهایی که علت می نامیم نمی یابد تا آن را منشأ تصور علیت بشمارد؛ لذا به این نتیجه می رسد که تصور علیت باید ناشی از نسبتی میان اشیا باشد. او چند نسبت را در نظر گرفته که همانها را در ضمن تعاریف خود از علیت در تحقیق اول (تحقیق درباره فهم آدمی) آورده است.
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تعاریف هیوم از علیت

در یکی از تعاریفی که برای علیت عرضه می کند، نسبت توالی را ذکر کرده که امری مشاهده پذیر و تجربه شدنی است و می توان آن را به انطباع خاصی بازگرداند. تعریف مذکور از این قرار است: «علت شیئی است که شیء دیگری در پی آن می آید، اگر در پی همه اشیای مشابه شیء اول اشیایی شبیه شیء دوم بیاید». هیوم بلافاصله پس از این تعریف، تعریف دیگری را بیان می کند که توافق چندانی با دیدگاه حس گرایانه او ندارد. تعریف مذکور می گوید: «علت شیئی است که شیء دیگری در پی آن می آید که اگر شیء اول نبود، شیء دوم هرگز موجود نمی شد».

در این تعریف نسبت ضرورت میان شیء اول و دوم، یعنی علت و معلول، مفروض است؛ حال آنکه بازگرداندن تصور چنین ضرورتی به یک انطباع، دشوار یا ناشدنی است. برای رفع چنین ابهامی است که هیوم با تمهید مقدمه ای تعریف سومی را عرضه می کند. او نخست می گوید: «هر گاه یک علت ظاهر می شود، ذهن ما را به وسیله یک انتقال از روی عادت، به تصور معلول منتقل می سازد. ما چنین انتقال از سر عادتی را تجربه کرده ایم» و می توانیم با تغییری در تعریف، ضرورت موجود در تعریف سابق را به گونه ای مطرح کنیم که قابل ارجاع به یک تجربه و در نتیجه، یک انطباع باشد؛ بنابراین «علت شیئی است که شیء دیگری در پی آن می آید و پدیدار شدن آن، همواره اندیشه را به همان شیء دیگر منتقل می کند».
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به این ترتیب، هیوم بر آن است که احساس یا انطباعی که تصور علیت را پدید می آورد، پیوند معهود و مألوفی است که در ذهن ما بین دو چیز متوالی برقرار می شود. چنین احساسی، مطابق اصطلاحات هیوم، یک انطباع حسی نیست، چرا که در هیچ یک از دفعاتی که ما دو چیز را به نحو متوالی احساس می کردیم، چیزی به نام پیوند یا پیوند ضروری به حس ما درنیامد، ولی از تکرار احساس این توالی، حالتی در ذهن ما پدید می آید که همچون انطباعی ثانوی و یا -به اصطلاح هیومی- انطباعی بازتابی، منشأ تصور علیت می شود.



تحلیل علیت در رساله

هیوم در رساله به تفصیل بیشتری همین مسیر را طی می کند؛ از سویی می خواهد نسبت ضرورت را به عنوان مهمترین مؤلفه در تصور علیت در نظر بگیرد، چرا که این نسبت مبنای لازم برای استنتاج علت از معلول یا معلول از علت را فراهم می سازد و از سوی دیگر، مدعی است که در اشیا هیچ ویژگی خاصی به نام ضرورت قابل مشاهده تجربی نیست؛ لذا مجبور می شود از نحوه استخراج تصور نسبت ضرورت از تجربه، تبیینی تجربی عرضه کند و از این رو، باید در بین انطباعات اولیه اساسی را جست وجو کند. البته سرانجام درمی یابد که تصور نسبت ضرورت را نمی توان به نحو مستقیم از پیوند همیشگی اشیا استخراج کرد، بلکه این کار را باید به طور غیرمستقیم انجام داد و به بیان دیگر، به طور مستقیم تنها می توان از یک انطباع درونی که انطباعی بازتابی است تصور ضرورت را حاصل آورد.
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ضرورت ذهنی و درونی اساس رابطه علی

اکنون می توانیم تلقی هیوم از علیت و رابطه علی را کاملا تجربه باورانه بدانیم. در این تلقی، رابطه علی که به نحوی ضروری ما را از انطباع یا تصور یک چیز به تصور چیزی دیگر می کشاند، واجد هیچ گونه ضرورت واقعی خارجی نیست یا، به تعبیری دقیق تر، از هیچ ضرورتی در خارج خبر نمی دهد، بلکه خود ضرورتی است که از مشاهده مکرر توالی و پیوند دایمی دو چیز، بر ذهن ما تحمیل می شود. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در عرصه عمل، این ضرورت ذهنی و درونی خود را به خارج نسبت می دهیم و اساسا، بدون این کار، زندگی برای ما ناممکن می شود. طبیعت ما را واداشته است تا جهان را این گونه بشناسیم که در آن، میان اشیای واقعی، رابطه ای ضروری به نام علیت برقرار است، ولی علی رغم این جبر طبیعی، هرگز نمی توانیم به وجود چنین ضرورتی در خارج علم بیابیم؛ یعنی نمی توانیم این ضرورت را در عرصه نظری دریابیم.

این ضرورت ذهنی در صورتی به لحاظ نظری قابل تسری به جهان خارج از ذهن است که بتوانیم وجود توالی های مکرر دو چیز را گواهی بر همیشگی بودن و تغییرناپذیر بودن این توالی بدانیم؛ ولی چون همواره می توان حالتی را تصور کرد که این توالی در آن حالت رخ ندهد، هیچ گونه تناقضی از انکار یک رابطه علی لازم نمی آید.



طبیعت و تحلیل اصل علیت

ممکن است کسی بخواهد با ضمیمه کردن یک مقدمه نتیجه بگیرد که نمی توان حالتی را تصور کرد که در آن علتی خاص بدون معلول خاص خود باشد و آن مقدمه عبارت از این باشد که «آینده مانند گذشته است»، یا «طبیعت همواره یکسان است». هیوم می پرسد: خود این مقدمه از کجا بر شما معلوم شده است؟ اگر کسی بگوید: «آینده چون گذشته نیست.» و یا بگوید: «طبیعت همواره بر یک منوال نیست»، آیا مرتکب تناقض شده است؟ قطعا چنین نیست؛ پس نمی توان این مقدمات را به شیوه برهانی پیشین اثبات کرد. لاجرم برای اثبات آنها باید به روش استدلال احتمالی رجوع کرد، یعنی به مشاهدات گذشته متکی شد که در این صورت، استدلال ما دوری خواهد شد؛ یعنی برای اثبات این مقدمه باید بر خود همین مقدمه تکیه کرد.
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به این ترتیب، هیوم می گوید: اصل یکسانی طبیعت که بنیاد همه استدلالهای تجربی و احتمالی است، هرگز نمی تواند به معرفت ما وارد شود. طبیعت، ما را پیشاپیش به این اصل تجهیز کرده است؛ بدون آن معرفت حاصل نمی شود و خود آن از معرفت ما خارج است. هیوم با چنین موضعی، از تجربه باوری خود فاصله می گیرد و به طبیعت گرایان اسکاتلندی نزدیک می شود و از همین روست که پاره ای هیوم را طبیعت گرا شمرده و این جنبه اندیشه او را الهام بخش کانت دانسته اند.

بنابراین هر چند نمی توان رابطه ضروری میان امور واقع را شناخت و آن را تصدیق کرد، پیش بینی حوادث آینده بر مبنای وقایع گذشته و شناخت امور نامشهود با اتکا بر مشهودات، تنها از طریق مفروض داشتن چنین رابطه ای ممکن می شود. این فرض در واقع همان تسری ضرورت ذهنی به خارج است که اگر با آگاهی و بصیرت صورت پذیرد، ما را از ظنی بودن استنتاجات خود غافل نمی سازد.



مبانی روش شناسایی هیوم

با توضیحات فوق روشن می شود که روش مورد تأیید هیوم، شناسایی و بررسی روابط علی میان اشیا است و این بدون مشاهده امکان پذیر نیست؛ همچنین روشن می شود که هرگز نمی توان بدون مشاهده به شناختی درباره امور واقع دست یافت، چرا که اولا، درباره امور واقع نمی توانیم به روش برهانی، که روشی پیشینی است اتکا کنیم و ثانیا، در صورتی که بخواهیم به روش آزمایشی (کشف روابط علی) توسل جوییم، چاره ای جز مشاهده و تجربه نداریم. از اینجا می توان دریافت که چرا برای پیشرفت در فلسفه اخلاقی یا به تعبیر امروزی آن، علوم انسانی، اولا، باید در روش تحصیل معرفت در قلمرو این علوم تجدید نظر کرد و انسان را، علی رغم دارا بودن ابعادی ویژه، جزئی از طبیعت شمرد و آن را موضوعی برای پژوهش تجربی در نظر گرفت و بر آن شد که انسان و احوال مربوط به او جزئی از امور واقع است؛ پس نمی توان با روش برهانی پیشین درباره او داوری کرد. ثانیا، پس از نفی کاربرد روش قیاسی در عرصه علوم انسانی، روش جایگزین را شناسایی کرد و به کار بست؛ یعنی روش استدلال آزمایشی را که روشی است متکی و مستند به رابطه علی که خود رابطه ای است که منحصرا از طریق مشاهده و تجربه قابل شناسایی و بررسی است.
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فصل نامه حوزه و دانشگاه- شماره 38 

باشگاه اندیشه 

محسن جهانگیری- احوال و آثار و آراء فرانسیس بیکن- 

فردریک کاپلستون- تاریخ فلسفه- ترجمه امیر جلال الدین اعلم- ج 5

کلی__د واژه ه__ا

هیوم فلسفه غرب علت و معلول لغت شناسی طبیعت


فلسفه اخلاق کانت

کانت کانت فلسفه را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده است. موضوع فلسفه نظری نظام شناسایی و موضوع فلسفه عملی نظام رفتار یا عملکردهای انسان است. موضوع شناسایی اگر می خواست مطابق نظر ارسطو در فلسفه متعارف تدوین شود باید به الهیات و ریاضیات و طبیعیات تقسیم می شد اما بر خلاف روش عصر باستان و فلسفه کهن موضوع شناسائی در نزد وی بررسی نقادانه توانایی عقل برای ورود به حوزه شناخت است. لذا در سنت کانت شناخت مترادف نقادی است. مبنای تقسیم فلسفه به نظری و عملی این است که علم اگر علت مفهوم موضوع خود باشد نظری است و اگر علت اجرای موضوعات خود باشد عملی است. از این دیدگاه هر علمی شامل دو بخش نظری و عملی است چنانکه می توان از هندسه نظری و هندسه عملی یا مکانیک نظری و مکانیک عملی سخن گفت و یا طب نظری و عملی یا علم حقوق نظری و عملی و باز به تعبیری دیگر شناخت نظری به داوری در مورد موضوع خود می پردازد و شناخت عملی به تولید آن. موضوع فلسفه عملی عبارت است از اعمال آزادانه. فلسفه عملی فلسفه ای است که قواعد استعمال صحیح اراده آزاد را فراهم می آورد و این قواعد موضوع اصلی فلسفه عملی است.
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فلسفه اخلاق و حکمت عملی قواعد اختیاری قواعدی است مربوط به اعمال خارجی و بیرونی (بیرون از ذهن) انسان و پیام آنها این است که چه عملی باید انجام شود حتی اگر عملا هرگز انجام نشود. این قواعد چنان کلی و ضروری است که حتی تبهکاران نیز مطابق آنها عمل می کنند چنانکه مثلا اموال مسروقه را به نسبت خاصی بین خود تقسیم می کنند. بررسی رفتارهای انسان بودن مراعات شأن اخلاقی آنها موضوع علم انسان شناسی است اما فلسفه اخلاق رفتارها را به دو قسمت مجاز و ممنوع تقسیم می کند. این دو قسم رفتار در صورت تحقق فضیلت و رذیلت نامیده می شوند. به عبارت دیگر انسان شناسی عبارت است از علم به این که رفتارهای انسان چگونه است، اما حکمت عملی عبارت است از علم به این که رفتارهای انسان چگونه باید باشد. نسبت انسان شناسی به حکمت عملی مثل نسبت ماده به صورت است؛ به این ترتیب که تا رفتارهای انسان درعلم انسان شناسی صرف نظر از خیر و شر یا حسن و قبح آنها، مورد مطالعه و ارزیابی واقع نشوند علم اخلاق نمی تواند آنها را به دو بخش فضیلت و رذیلت تقسیم کند و در مورد آنها نفیا و اثباتا حکم صادر کند. علم اخلاق یا حکمت عملی بدون انسان شناسی صرفا بحث درباره مفاهیم یا صور رفتار است و آنجا که فلسفه عملی بخواهد به محتوای رفتار بپردازد محتاج انسان شناسی است.

خیر اعلا؛ مبنای نظامهای اخلاقی کهن تمام نظامهای اخلاقی کهن بر این پرسش بنا شده اند که خیر اعلا چیست؟ در حالی که فلسفه اخلاق کانت مبتنی بر این سؤال است که: تکلیف انسان چیست؟ اختلاف فلسفه های باستانی در جوابهایی است که به این پرسش داده اند. این خیر اعلا به عنوان اسوه یا الگو چیزی است که معمولا تحقق نمی یابد، اما می تواند به رفتارهای اخلاقی انسان جهت دهد و مسیر زندگی انسان را تعیین کند. این خیر اعلا به عنوان غایت قصوای اعمال انسان یعنی سعادت تصور می شود. و در واقع پرسش اخلاقی همه حوزه های فلسفی کهن این بود که سعادت چیست؟ اما سعادت فقط در واقع یک جزء اعلا را تشکیل می دهد و جزء دیگر آن شایستگی انسان است به این ترتیب خیر اعلا در وجود انسان از ترکیب سعادت با شایستگی به وجود می آید. این مطلب به این صورت قابل بیان است که انسان تا جایی می تواند به سعادت خود دست یابد که شایستگی دست یافتن به آن را داشته باشد. خیر اعلا به صورت آرمان اخلاقی در تاریخ عصر کهن به سه صورت بروز کرده است:
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1- آرمان کلبی دیوژن 2- آرمان اپیکوری 3- آرمان رواقی زنون. آرمان کلبی آرمان معصومیت و سادگی است. آرمان اپیکوری آرمان بصیرت است و آرمان رواقی فرزانگی است. نحله کلبی بر این باور بود که خیر اعلا یک امر طبیعی است نه برخاسته از صناعت و امور مدنی. آرمان اخلاقی اپیکور یک آرمان صناعی است و نه طبیعی یعنی باید با توسل به تمهیداتی آن را به وجود آورد. زنون پایه گذار حکمت رواقی نیز بر این باور بود که آرمان اخلاقی بی دخالت صناعت به دست نمی آید یعنی مستلزم تمهیداتی است.

در نظر این فرقه ها خیر اعلا متشکل از دو عنصر است: خیر طبیعی و خیر اخلاقی یعنی خوب زیستن و خوب عمل کردن. الگوی دیوژن انسان طبیعی بود. الگوی اپیکور انسان جهانی و از آن زنون شخص حکیم یا فرزانه. آرمان فرزانگی حکمت رواقی همان آرمان عرفانی افلاطونی است. در کنار آرمانهای سه گانه فوق می توان به آرمان مسیحی به عنوان نوع چهارم اشاره کرد. آرمان مسیحی آرمان تقدس است و الگوی آن شخص حضرت عیسی (ع) است. از دیدگاه فلسفه این کامل ترین آرمان است زیرا که خالصترین کمال اخلاقی است. قدمای پیش از مسیحیت فاقد یک کمال اخلاقی ناب بودند؛ زیرا تقدس مسیح را نمی شناختند از این جهت اصول اخلاقی آنها ناقص بود.

تقسیم اصول اخلاقی خیرخواهی منشأ رفتار اخلاقی است، اما این خیر عالی و غایی در چیست؟ عالی ترین مرحله خیر اخلاقی چگونه تحقق می یابد؟ اصول اخلاقی را می توان به دو بخش تجربی و عقلی تقسیم کرد. لذا اخلاق یا اخلاق تجربی است یا اخلاق عقلانی. اصول تجربی خود به دو بخش تجربه داخلی و خارجی تقسیم می شوند. هواداران اصول تجربی درونی دو اصل صیانت ذات و حس اخلاقی را به عنوان اصول اساسی رفتار اخلافی معرفی کرده اند. اصل صیانت ذات مورد قبول رواقیان، اپیکور، هابز، اسپینوزا، هلوسیوس و ماندویل بوده است و حس اخلاقی یا وجدان اخلاقی به عنوان یک حس درونی مورد تایید شافتسبری، هیوم و هاچسون بوده است. هواداران اصول تجربی خارجی اخلاق عبارتند از سوفسطائیان، لاک، مونتنی و هابز. اخلاق مبتنی بر تجربه در هر حال فاقد ضرورت است. اصول این نظام اخلاقی تماما اصول امکانی است و به نسبیت اخلاقی منتهی می شود. اما به نظر کانت برای تدوین اصول ضروری علم اخلاق باید آن را از ذات فطری و پیشینی عقل و نه از تجربه، جستجو کرد.
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صفت عقل ضرورت و اطلاق است لذا اصول اخلاقی عقلانی اصولی است ضروری و مطلق و مبرا از هر گونه نسبیت. نظر به این که اصول تجربی، اخلاق را به نسبیت می کشاند باید اصول ضروری و مطلق اخلاق را فقط از ذات عقل استنتاج کرد. پس علم اخلاق باید متکی بر اصول عقلانی باشد. این اصول عقلانی به صورت فرمانهای عقل صادر می شوند. به علت این که عقل مشترک بین تمام انسانهاست و دارای وحدت نوعی است، فرمانهای آن دارای خاصیت عینی یا برون ذهنی یعنی دارای ارزش خارجی است. اما احکام متکی به عواطف و احساسات چون جنبه شخصی و فردی دارند، دارای شأن خارجی و عینی و برون ذهنی نیستند. پس اصول اخلاق باید برخاسته از عقل باشند نه از احساسات وعواطف. ضرورت و اطلاقی که در قوانین اخلاقی وجود دارد منشأ الزام این قوانین و موجب خاصیت الزام آوری آنهاست. به این ترتیب اصول اخلاقی باید صرفا متکی بر عقل باشد و جز اصول عقلانی اصول دیگری از قبیل اصول کلامی یا اقتصادی یا عاطفی نمی تواند مبنای عملکرد اخلاقی و معیار ارزش اخلاقی افعال ما باشد.

ضرورت و الزام اخلاقی ضرورت عقلی ضرورتی است الزام آور. کانت در فلسفه اخلاق خویش به تحلیل الزام اخلاقی پرداخته است. انسان به موجب حکم عقل ملزم به عمل اخلاقی است. این الزام یا از ذات عقل برخاسته است که در این صورت آن را الزام فعال می نامیم، یا بنابر موقعیتهای موضعی و شرطی است که در این صورت آن را الزام منفعل گوییم. الزام فعال مثل این که من باید قرض خود را ادا کنم چون فرمان عقل عملی است، الزام منفعل مثل اینکه من باید قرض خود را ادا کنم چون در غیر این صورت بدنام خواهد شد. و به زعم کانت فقط الزام فعال که برخاسته از ذات عقلی عملی است دارای ارزش اخلاقی است و الزام منفعل همیشه دارای ارزش موقتی و حاکی از مصلحت اندیشی است. الزام را می توان به طبیعی و اثباتی (مثبت) و سلبی و ایجابی تقسیم کرد. الزام اثباتی به نحو اختیاری و تحکمی تعین می یابد، اما الزام طبیعی از طبیعت افعال برمی آید؛ الزام اثباتی متکی بر اراده غیر است، اما الزام طبیعی از ذات افعال اخلاقی برخاسته است. الزام طبیعی الزام مستقیم و دارای شان اخلاقی است مثلا هرگاه من ملزم باشم که دروغ نگویم اگر این الزام به این دلیل باشد که نفس دروغگویی شر است، الزام طبیعی است، اما اگر به این دلیل باشد که دروغگویی موجب ضرر و زیان می شود، الزام اثباتی است.
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رفتار اخلاقی اصولا دارای خصلت الهی است؛ زیرا اراده خیر منطبق با اراده الهی است و این اراده اساس فضیلت اخلاقی است. شأن الهی اخلاق جنبه برون ذاتی (اجتماعی و عملی) آن است. لذا خیر اخلاقی عبارت است از یک امر عینی و خارجی مستقلی از خواستها و تمایلات ما. ما باید اراده خود را با این خیر ذاتی عینی و برونی تطبیق دهیم این خیر عبارت است از اراده الهی. لذا فرق است بین خیر و امر مطبوع. مطبوع موضوع احساس است اما خیر موضوع فاهمه است. مطبوع عبارت است از آنچه مطابق سلیقه خصوصی پسندیده است اما خیر عبارت است از آنچه مطابق فهم عمومی پسندیده است.

بحث الزام ما را به جانب مفهوم ضرورت اخلاقی (یا جبر اخلاقی یعنی این که ما مجبور و ملزم و مکلف به رعایت ارزشهای اخلاقی هستیم) هدایت می کند. ضرورت دو نوع است: یا منشأ درونی (درون خود انسان) دارد یا منشأ خارجی دارد. ضرورت برونی ناشی از علل خارجی است، اما ضرورت درونی ناشی از ذات و اصل اراده اخلاقی انسان است و این ضرورت از ذات خود عقل عملی برخاسته است. اما ضرورت درونی خود دارای دو نوع است: عاطفی و عقلی. فقط ضرورت عقلی ارزش برون ذاتی(قابلیت اجرا در خارج) دارد و ضرورت عاطفی فقط حاکی از احساسات خاص انسان نسبت به عمل معینی است که فاقد ارزش اخلاقی است. ضرورت درون ذاتی عقلی که منشا حجیت افعال ما در خارج است عین اختیار است؛ چون از ذات عقل عملی (اراده) برخاسته است. ضرورت درون ذاتی دارای شان عاطفی و ضرورت برون ذاتی دارای شان عملی و اجرایی است. فقط همین ضرورت عملی است که با اختیار انسان هماهنگ است. این اضطرار یا جبر یا الزام عملی چون از ذات عقل برخاسته است هر چه شدیدتر باشد انسان آزادتر است: زیرا تقید به این ضرورت عبارت است از استقلال انسان از تاثیرپذیری از امور خارجی، اموری که ناقض اختیارات انسان است. در یک کلام: اختیار عین ضرورت عقلی است. الزام درونی یعنی الزامی که از ذات عقل برخاسته باشد الزام اخلاقی است، اما الزام برونی یعنی الزامی که ناشی از انگیزه های خارجی باشد (اطاعت امر خدا، مراعات حقوق مردم، جلب نفع و دفع ضرر و...) الزام حقوقی (الزام قانونی) است.
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قانون اخلاقی الزامات اخلاقی توسط قانون اخلاقی بیان می شوند. قانون دستوری کلی شامل تمام قواعد است. قانون به دو نوع طبیعی و عملی (اخلاقی) تقسیم می شود. در اینجا سخن از قوانین اخلاقی است.اخلاق برای مراعات حقوق است از این جهت علم اخلاق با علم حقوق دارای نسبت خاصی است. حق عبارت است از انطباق رفتار با قاعده به شرط آن که قاعده حقوقی خلاف قانون اخلاقی نباشد. حق به دو بخش جامع و قطعی (یقینی) تقسیم می شود. حق جامع عبارت است از عدالت. حق قطعی الزام کننده است. علم اخلاق عهده دار بحث در رفتار آزاد است و علم حقوق عهده دار بحث در رفتارهای اجباری. حق قطعی به دو بخش وضعی و طبیعی تقسیم می شود. حق وضعی (ایجابی) قائم به اراده انسان است، اما حق طبیعی صفت عقلانی رفتار است به عبارت دیگر حق طبیعی حقی است که عقل آن را در طبیعت رفتار ما کشف می کند. حق ایجابی یا وضعی به دو بخش انسانی (اراده انسان) و الهی (اراده خداوند) تقسیم می شود. هر عمل اختیاری انسان دارای دو شان حقوقی و اخلاقی است؛ تا آنجا که تابع قوانین اضطراری است حقوقی و تا آنجا که تابع اراده ذاتی انسان است اخلاقی است. به این جهت باید شان اخلاقی رفتار را از شأن حقوقی آن متمایز کرد.

برای تعیین اصول اخلاقی باید ابتدا اصول نظری الزام را از اصول عملی و اجرایی آن تمیز داد. این تمایز مبدأ شوق (قوه محرک) از اصل راهنماست. اصل راهنما احکام نظری رفتار است و مبدأ شوق، اصل اجرایی یا عملی است. اصل راهنما در فاهمه اما مبدأ شوق در دل ما قرار دارد. این مبدأ شوق را مبدأ تحریک یا اصل احساس اخلاقی می نامیم که نباید آن را با اصل حکم اخلاقی (اصل قضاوت) اشتباه کرد. اصل حکم یک هنجار یا قاعده است اما اصل تحریک یک انگیزه یا محرک است. این دو نمی توانند جای یکدیگر را بگیرند. اصل اخلاق نه می تواند متکی بر عاطفه باشد و نه متکی بر الهیات؛ زیرا در هر دو صورت اطلاق و ضرورت آن خدشه دار می شود. اصل اخلاق به فاهمه مربوط است لذا از عقل برآمده است.
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در فعالیت اخلاقی دو قوه در کار است: فاهمه و دل (اراده). کار فاهمه تشخیص نظری اصول اخلاق و کار دل یا اراده تحریک عملی مطابق این اصول است. خطای اخلاقی یا لغزش یا گناه نه در اصل فاهمه است و نه در ناهماهنگی آن با اراده بلکه در شرارت اراده است. علت لغزشهای اخلاقی شرارت قلبی است. اراده هنگامی گرفتار شرارت می شود که فاهمه مغلوب میل شهوانی گردد. برای این که دل یا اراده گرفتار شرارت نشود باید از کارکرد حس اخلاقی استفاده کرد. حس اخلاقی فطرتا از رذایل متنفر است اگر این تنفر از رذایل تقویت گردد (از طریق تربیت) دل انسان گرفتار شرارت نخواهد شد. تنفر از رذایل اخلاقی را باید از طریق تربیت در روحیه اخلاقی کودکان مستقر کرد. گفتیم اخلاق مبتنی بر اصول عقلانی است. این اصول قانون اخلاق نامیده می شوند. مضمون قانون اخلاقی را روح قانون گوییم. روح قانون عبارت از معنا و مفهوم قانون نیست بلکه زمینه تحریک و الزام به عمل است. آن خصلت و احساسی را که عمل اخلاقی از آن نشأت گرفته باشد روح قانون می نامیم.

قانون به اعتبار این که ناظر بر رفتار مردم است (قانون حکومتی) فقط قانون رفتار است، اما با اعتبار این که با خصلت و عقیده افراد مرتبط است قانون اخلاقی است. کار قانون اخلاقی اولا و بالذات اصلاح خصلت و عقیده و ثانیا و بالعرض اصلاح رفتار است. اما قوانین حقوقی و حکومتی و مقررات اجتماعی به رفتار مربوط است و عارض خصلت و عقیده افراد نمی شود. مفهوم قانون مستقیما متضمن مفهوم قانونگذار است. قانون گذار اخلاق، اراده یا عقل عملی است. قانون گذار (حتی اراده خداوند) هرگز مبدع قانون نیست بلکه فقط آن را اعلام و برای اجرا آماده می کند. قوانین اخلاقی دارای وجود نفس الامری است و قانونگذار فقط آن را اعلام می کند. البته قوانین اخلاقی متعلق اراده خداوند واقع می شوند؛ یعنی آنها را اراده می کند اما هرگز آنها را جعل نمی کند.
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فعل و جزای اخلاقی فعل اخلاقی مستحق و موجب پاداش است. پاداش دو نوع است: پیمانی و جبرانی. پاداش پیمانی در جایی است که انسان کار خود را بر اساس قرارداد انجام دهد. این پاداش شان اخلاقی ندارد، اما پاداش جبرانی پاداشی است که به عملی تعلق می گیرد که بر اساس قرارداد انجام نشده بلکه بر اساس خصلت اخلاقی انجام شده است. فقط همین پاداش نوع دوم پاداش اخلاقی است. دین نباید به اتباع خود وعده پاداش پیمانی بدهد؛ زیرا این امر موجب می شود که متدینان به قصد تجارت مراعات اخلاق کنند. این نحوه پاداش موجب انهدام و فساد خصلت اخلاقی خواهد شد. پاداش اخلاقی فقط باید بر مبنای جبرانی باشد نه پیمانی. همچنانکه پاداش یا جبرانی است یا پیمانی، مجازات هم یا تنبیهی است یا انتقامی. مجازات هنگامی تنبیهی است که ابراز آن برای جلوگیری از وقوع شر باشد و هنگامی انتقامی است که پس از وقوع شر اجرا شود. مجازات های حکومتی تنبیهی است نه انتقامی؛ زیرا یا برای این است که خود شخص خطاکار تنبیه شود یا عبرتی برای دیگران باشد. هر مجازاتی یا برخاسته از عدالت قانون گذار است یا برخاسته از بصیرت او. نوع اول مجازات اخلاقی است. مجازات و پاداش هیچ کدام نباید به عنوان زمینه تحریک به عمل تلقی شود؛ زیرا به اخلاق ماهیت تجارت می دهد و این امر موجب بروز صفت خاصی در انسان می شود که از نوع رذایل است. عمل به امید پاداش موجب بروز نوکر صفتی و عمل ناشی از ترس مجازات موجب بروز صفت بردگی در انسان می شود. پس فعل اخلاقی را نمی توان بر پاداش و مجازات بنا کرد. اما در هر حال تأثیر مثبت تربیتی پاداش و مجازات را نمی توان انکار کرد. در این که فکر مجازات موجب ترک گناه و امید به پاداش موجب تقویت عمل خیر می شود بحثی نیست.
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مسؤولیت اخلاقی اکنون به ظریفترین مباحث اصول کلی اخلاق می رسیم و آن عبارت است از مسؤلیت. الزام به مسئولیت، تحریک به انجام یک عمل آزادانه مطابق قانون است. پس مسئولیت با دو مفهوم آزادی و قانون متلازم است. نه شخص غیرآزاد را می توان مسئول عملی دانست و نه آن جا که قانون وجود نداشته باشد می توان کسی را مسئول کاری دانست. مسئولیت و اختیار و قانون متلازم یکدیگرند. مسئولیت به دو بخش کاری و حقوقی تقسیم می شود. مسئولیت کاری، مراعات شرایط کار و مسئولیت حقوقی یا قانونی، مراعات شرایط قانونی است. مسئولیت کاری الزاما همراه مسئولیت حقوقی نیست. چنانکه ممکن است کسی به لحاظ شرایط کاری مسئول جان کسی باشد، اما به لحاظ حقوقی مسئولیتی نداشته باشد. کانت در این جا از مسئولیت نتایج اعمال، زمینه های مسئولیت اخلاقی، افعال مسئولانه سخن می گوید و بحث او در این مورد مفصل است.

اساس علم اخلاق تمیز بین شان اخلاقی و شأن حقوقی رفتار است. شأن اخلاقی رفتار، ربطی به مقررات قانونی و حقوقی ندارد بلکه برخاسته از خصلت اخلاقی انسان است. فقط افعال ناشی از خصلت اخلاقی (و نه مراعات قوانین حقوقی) دارای ارزش اخلاقی است. پس کار فلسفه اخلاق تحقیق در خصلتهای اخلاقی است نه شأن قانونی اعمال، اما اعمالی که از خصلتهای مثبت اخلاقی برخاسته باشد فضیلت نامیده می شود. پس فلسفه اخلاق را می توان فلسفه فضیلت نامید. خصلت ها و فضایل اخلاقی ناشی از روحیه اخلاقی است که از طریق قانون اخلاقی سامان می یابد، لذا کار فلسفه اخلاق تهیه فهرست قوانین اخلاقی است. شرط قانون اخلاقی خالص بودن آن و عدم آمیزش آن به اغراض تجربی است. قانون اخلاقی باید فقط از عقل برخاسته باشد نه از شرایط کلامی (دینی)، اجتماعی یا مصلحت اندیشانه و منفعت طلبانه. هر گونه شائبه تجربی، قانون اخلاقی را از ضرورت و اطلاق ساقط خواهد کرد و به نسبیت خواهد کشاند. قانون اخلاقی برای این که حافظ فضیلت و مانع رذیلت باشد باید از قاطعیت و قطعیت برخوردار باشد وگرنه استمرار ارزشهای اخلاقی در جامعه تضمین نخواهد شد.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت فلسفه اخلاق حکمت عملی انسان شناسی خیرخواهی مسئولیت جامعه شناسی


مبانی فلسفه سیاسی کانت

اندیشه در عرصه اندیشه سیاسی، کانت با وجود نوآوری های بسیار تحت تاثیر دو متفکر هم عصر خود ژان ژاک روسو و ادموند بورک بوده است. درباره بی عدالتی های اجتماعی و علل آن کانت متاثر از اندیشه های روسو است، اما در زمینه تغییرات رادیکال سیاسی که روسو پیش می کشد، کانت از او فاصله می گیرد و با نگرانی بورک از عواقب چنین تغییرات ناگهانی سهیم می شود. کانت که انقلاب فرانسه را خوشامد گفته بود پس از ترور روبسپیر به شدت نگران شد و به این جمع بندی هوشیارانه رسید که: «می توان به نام آزادی، برابری و برادری، نفرت انگیزترین اقدامات را مرتکب شد.» کانت از تاریخ وحشت انقلاب فرانسه درس گرفت و تاکید کرد که: «ایمان تعصب آمیز، همواره امری زشت و ناسازگار با آماج یک نظام تکثرگراست و وظیفه ماست که با تعصب در هر شکل آن به مقابله برخیزیم، حتی زمانی که اهداف آن از نظر اخلاقی بی عیب و نقص باشد.»

درباره سیر عمومی تاریخ برخلاف بورک که نظری بدبینانه دارد، کانت خوش بین است و جهت عمومی تحولات تاریخی را بسوی جهانی بهتر و انسانی رشد یافته ترمی انگارد. اما همچون بورک از انقلاب می هراسد و مشروعیت انقلاب برای براندازی بی عدالتی ها را زیر سوال می برد.

پرسش های سیاسی کانت سه پرسش تئوریک سیاسی را مطرح می کند:
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1- چگونه می توان یک قانون اساسی را عادلانه و درست دانست؟

2- محتوی چنین قانونی چگونه باید شکل بگیرد؟

3- در صورت عدم پایبندی زمامداران به اصول قانون اساسی، مردم چگونه باید رفتار کنند؟

به عبارت دیگر پرسش نخست درباره محتوای قرارداد اجتماعی است، پرسش دوم متوجه حقوق سیاسی و پرسش سوم حق نافرمانی مردم را در بر می گیرد.

اصل پذیرش همگانی؛ معیار صحت قوانین و قرادادهای اجنماعی درباره پرسش نخست یعنی معیار سنجش درست بودن قانون اساسی پاسخ کانت به طور چکیده عبارت از پذیرش قانون از سوی همه شهروندان است. کانت در این باره استدلال می کند که در پذیرش این قانون از سوی همگان هیچ محدودیتی نباید قائل شد. هرگاه گروهی یا جماعتی از مردم به لحاظ تعلق طبقاتی، میزان دارایی، موقعیت اجتماعی تحتانی و یا فوقانی از پذیرش قانون اساسی و یا اظهار نظر درباره آن کنار گذاشته شوند، آن قانون دیگر عادلانه نیست. در ادامه کانت توضیح می دهد که مردم موظف به پیروی از اراده و خواست آزاد خود هستند و عقل حکم می کند که تنها از قانونی پیروی کنند که خود بر آن صحه گذاشته اند. به عبارت دیگر با چنین استدلالی کانت نیز نقطه عزیمت خود را مانند دیگر متفکران دوران روشنگری نظیر هابز، لاک و روسو «حالت طبیعی» و «قرارداد اجتماعی» قرار می دهد. کانت جامعه ایده ال خود را جامعه ای می داند که بر مبنای خواست آزاد همگان برپا می شود. این خواست در قرارداد میان همه شهروندان، حقوق و وظایف اعضا را روشن کرده است. کانت اما یاد آور می شود که به طور عملی و تجربی تدوین چنین قراردادی میان همگان غیر ممکن است، اما این قرار داد «تنها یک ایده خردمندانه» است. بنابراین محتوی قانون اساسی از نظر عقلی و اخلاقی موظف به در نظر گرفتن اصل پذیرش همگانی است و از وارد کردن هر ایده و موضوعی که بتواند بخشی از مردم را در برابر آن قرار دهد، باید دوری کرد. بنابراین در عمل قانون اساسی می تواند یک قانون عادلانه و درست باشد، حتی اگر تک تک شهروندان هم درباره آن موضعی نگرفته باشند.
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اصل بی طرفی درباه پرسش دوم یعنی محتوی چنین قانونی کانت ابتدا یک اصل اساسی را پیش می کشد که در فحوای قانون یک اهمیت مرکزی دارد و این اصل را «بی طرفی» و «غیر جانبدار بودن» قانون می نامد. کانت درباره اصل بی طرفی استدلال می کند که قانون حق مداخله در زندگی مردم و یا کوشش در هدایت مردم به خوشبختی و یا تعیین خیر و شر در زندگی افراد جامعه را ندارد، زیرا غیر ممکن است که همه مردم دارای استنباط واحدی در باره نحوه زندگی، معیارهای خوشبختی و بدبختی، فضیلت و رذیلت باشند و لذا هر کوشش مداخله جویانه قانون در این زمینه وحدت مردم را متلاشی و پیوستگی آنها را مخدوش می کند. کانت می نویسد: «انسانها دارای عقاید گوناگونند. بنابراین نمی توان آنها را تحت اصل یک خواست مشترک گرد آورد.» این استدلال به این نتیجه گیری منجر می شود که محتوای یک قانون عادلانه باید بر اصل تضمین برابری همه شهروندان در این راستا باشد که هر کس امکان دنبال کردن هدف فردی و تحقق خوشبختی طبق استنباط خود را بیابد. کانت چنین ادامه می دهد: «هر فرد حق آزادی عقیده و باور دارد و می تواند در راه تحقق باور خود آزادانه عمل کند، تا هنگامی که عینا همین حق را برای دیگران نیز قائل است. کسی حق مجبور کردن من به خوشبخت شدن طبق سلیقه و درک خاصی را ندارد. هرکس حق دارد طبق میل و استنباط خود شیوه خوشبخت شدن خود را بیابد، به شرطی که حقوق و آزادی دیگران را ضایع نکند.» کانت تاکید می کند که امکان تحقق چنین شرایطی تنها در جامعه ای وجود دارد که قانون اساسی آن بر اصل پذیرش همگانی استوار باشد.
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اصل برابری دومین اصل مهم کانت درباره محتوی قانون رفتار برابر و یکسان با همه شهروندان صرفنظر از میزان دارایی و موقعیت اجتماعی افراد است. تنها استثنایی که کانت قائل می شود رئیس حکومت است که چهارچوب حقوق و وظایف او باید طبق نظامنامه جداگانه ای تدوین شود. اما تاکید اساسی کانت بر این نکته است که همه افراد جامعه باید از فرصت برابر برای رقابت با یکدیگر برای دستیابی به موقعیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند. این استعداد، توانایی و پشتکار افراد است که به پیروزی و شکست آنان منجر می شود و نه فرصتی که روابط و ضوابط نا یکسان موجود در اختیار آنها می گذارد.

کانت بحث مفصلی درباره نابرابری های مادی میان شهروندان را پیش می کشد و می گوید این حق افراد است که در سایه تلاش و استعداد فردی به موقعیتهای ممتاز اقتصادی و اجتماعی دست یابند، اما چنین نابرابریهایی نباید موجب رفتار نابرابر نسبت به شهروندان شود. بنابراین نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی از نظر کانت موجه و مشروع است و جامعه بشری همواره چنین بوده و خواهد بود.

اگر از موضع نقد کانت به نظریه یکسان بودن افراد در برابر قانون بنگریم می توان پرسید که چه تضمینی وجود دارد که شکاف میان اقشار اجتماعی به چنان حدی افزایش یابد که انبوه فقرا و محرومینی که مورد حمایت اجتماعی قانون قرار نمی گیرند، وضع موجود و یا قوانین حاکم را بپذیرند؟ البته کانت خود اشاره ای به این موضوع می کند که «محرومین ممکن است خود را همچون حیوانات خانگی ثروتمندان احساس کنند که وظیفه آنها تنها خدمت به اربابان است»، اما این موضوع را پی نمی گیرد و فقط به این نکته اکتفا می کند که: «آنها نباید گناه وضع خود را بر دوش دیگران بگذارند.» به عبارت دیگر معضل نابرابری اجتماعی مسئله ذهنی کانت نیست و تمرکز اصلی او به روی برابری قانونی و حقوقی است. قابل یادآوری است که پس از تثبیت ذهنی و قانونی برابری شهروندان و رفتار یکسان با آنها بود که چند دهه بعد متفکرانی نظیر جان استوارت میل موضوع نابرابریهای اجتماعی را در مرکز بحث اندیشه سیاسی قرار دادند. به عبارت دیگر موضوع برابری قانونی و حقوقی شهروندان چه از نظر فلسفه سیاسی و چه از دیدگاه تجربی و عرفی بر موضوع نابرابریهای اجتماعی تقدم داشته است.
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اصل «یک فرد یک رای»: کانت در ادامه بحث حقوق قانونی و محتوی قانون وقتی از حالت کلی و فرضیه قرار داد اجتماعی به حالت مشخص می رسد، پس از مکث بر اینکه این اصول در جامعه می تواند اشکال گوناگونی در عمل بیابد، به یک نکته مرکزی انگشت می گذارد که در اندیشه سیاسی او اهمیت مرکزی دارد و آن اصل «یک فرد یک رای» است. ایمانوئل کانت اولین متفکری است که با درجه بندی کردن حق رای بر حسب جنسیت و میزان در آمد مخالفت کرد و اصل «یک فرد یک رای» را در فلسفه سیاسی مستدل کرد و پایه گذاشت. باید به خاطر داشت که پذیرفته شدن اصل «یک فرد یک رای» نه تنها از سوی محافظه کاران بلکه از سوی اصلاح طلبان نیز یک موضوع مناقشه انگیز بود که تحقق آن چندین دهه و پس از انتشار صدها رساله موافق و مخالف به طول انجامید. کانت در فرموله کردن مباحث مربوط به آزادی بیان و عقیده و آزادی مطبوعات نیز نقش مهمی بازی کرد. تاکید اساسی کانت در باره نوع حکومتی که می تواند چنین رسالتی را بر عهده گیرد، نظام جمهوری است. کانت به طور جدی بر جمهوریت نظام سیاسی پای می فشارد و آن را جوهر دمکراسی و حاکمیت اکثریت می داند.

حق نافرمانی مردم پرسش سومی که کانت مورد بحث قرار می دهد موضع شهروندان در برابر حکومت است. کانت قبل از هرچیز می پرسد که آیا مردم حق نافرمانی در برابر حکومتی که حقوق آنها را نقض کرده است، دارند یا نه؟ کانت در ادامه دو نکته را در پاسخ به این پرسش پیش می کشد. نخست اینکه اگر حکومت همسو با قرار داد اجتماعی رفتار کرده باشد، حتی اگر دارای نواقصی هم باشد نافرمانی در برابر او غیر مجاز و قابل مجازات است. زیرا چنین نافرمانی دارای خصلتی ویرانگر است. وی می گوید به هرحال در هر وضعی (صرفنظر از محتوای آن) عده ای از برخی قوانین ناراضی خواهند بود، اگر قرار باشد هر نارضایتی به مقاومت و نافرمانی در برابر حکومت منجر شود، جامعه هیچگاه ثبات نخواهد یافت. کانت در بحث خود نگران کاربرد زور و تهدید علیه نهاد سیاسی است و به شدت نسبت به عواقب سقوط حکومت هشدار می دهد. نظریه کانت در چنین حالتی شباهت زیادی به حالت طبیعی نظریه هابز دارد که فقدان حکومت به معنای آغاز «جنگ همگان علیه همگان» تلقی می شود. دومین نکته مورد تاکید کانت در ادامه استدلال قبلی این است که حتی اگر در مواردی شهروندان برخی از قوانین را ناعادلانه و نادرست شمرند، برای تغییر آنها نباید دست به نافرمانی بزنند و در برابر حکومت شورش کنند. بر اساس چنین استدلالی کانت حق کاربرد زور را در انحصار حکومت می داند. کانت همچنین بر عدم حقانیت کاربرد خشونت در برابر خشونت حکومت تاکید می ورزد و می گوید؛ «اگر حکومت قرارداد همگانی را نقض کند و دست به خود کامگی از راه خشونت آمیز زند، مظلومین مجاز به مقاومت خشونت آمیز در برابر او نیستند.»
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رد بی قانونی و انقلاب به طور کلی استدلالات کانت بر این باور استوار است که حتی حکومت استبدادی بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است که آن را «وضعیت خطرناک» می نامد. زیرا «طغیان خلق برای کسب حقوق از دست رفته خود، نادرست است، چرا که در نهایت وضعیت حاکمیت قانون را به حاکمیت بی قانونی تبدیل می کند و شرایطی ایجاد می کند که به طور کلی اصولا امر حق، کارآمدی خود را از دست می دهد.» بدین ترتیب کانت هیچ جایی برای نافرمانی همگانی علیه حکومت باقی نمی گذارد و خطر سقوط جامعه به بی قانونی و وضعیتی را که «به مراتب بسیار وخیم تر از هر گونه سلطه حکومت خودکامه» است، بسیار جدی تر از گشایش آن بسوی افقهای تازه تر می بیند. کانت دگرگونی اندیشیدن را برای رسیدن به آزادی حقیقی از انقلابهای اجتماعی و سیاسی با اهمیت تر دانسته می گوید با آنکه انقلاب می تواند حکومتهای استبدادی را سرنگون کند، اما نمی تواند در چگونگی اندیشیدن کسانی که جرات به کار بردن فهم خود را ندارند، دگرگونی پدید آورد. از اینجاست که چه بسا تعصب های تازه ای جانشین تعصب های پیشین شده، توده نا آگاه را دگرباره به بند می کشد.

روند فلسفه تاریخ علاوه بر سه پرسش فوق کانت چند موضوع دیگر را نیز در اندیشه سیاسی مورد بحث قرار داده است که فلسفه تاریخ از مهمترین آنهاست. تز اصلی کانت درباره روند تاریخ بسیار مثبت و خوش بینانه است. منظور کانت از فلسفه تاریخ این است که گرچه در این جا و آنجا و این حادثه و آن حادثه میتوان در روند تاریخ عقب گردهایی یافت، اما این پیچ و خم ها گویای همه حقیقت نیست. روند عمومی تاریخ ماورا چنین واپس گرایی هایی است. درست است که هر کس نقشه خود را در زندگی تعقیب می کند که می تواند در تقابل با نقشه های دیگران قرار گیرد و بن بست های موقتی در روند به جلو پیش آید، اما همزمان جریان تاریخ دارای یک هدف غائی است. مسیر این هدف غائی رو به تکامل اجتماعی دارد و کانت آن را «مقصد طبیعت» می نامد. به عقیده کانت تکامل اجتماعی نه روندی خود به خودی بلکه دارای یک «سرنخ عقلانی» است. مقصد غائی این «سرنخ عقلانی» رهنمون انسان به سوی دو هدف اساسی است: اولا تکامل و رشد انسان و استعداد او و ثانیا استقرار یک صلح جاودانی در سراسر جهان. اما تحقق این دو هدف نه از طریق هدایت و رفتار آگاهانه انسان بلکه در حقیقت از سوی مقاصد پنهانی و ناشناخته ای که در پشت انسان قرار دارند، صورت می گیرد.
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کانت از «بازیگر هدفمندی» سخن می گوید که روند های تاریخی را به سوی هدف غایی سمت و سو می دهد و این بازیگر را «طبیعت» می نامد. در توضیح بیشتر موضوع، مقصد کانت بدینگونه روشنتر می شود که ساز و کارهای گوناگونی در کار سوق دادن روند جهانند که مهمترین آنها جدالهای اجتماعی است. از آنجا که اهداف انسانها یکی نیست، جدال و اختلاف بر سر تحقق این هدفها انسانها را ناگزیر به تقویت و رشد چنان استعدادها و توانایی هایی می کند که اختلاف و مقاومت بر سر راه آنها را از میان بردارد و یا به حداقل ممکن برساند. بنابراین اجتماعی بودن انسانهاست که در نهایت آنها را هم به جدال و هم به تلاش برای کاهش جدالهای اجتماعی می کشاند. چنین تناقصی در واقع سرچشمه اصلی همان دو هدف اساسی فوق است و از درون آن است که صلح جاودان بر خواهد آمد.

صلح جاودان تز مرکزی صلح جاودان در اندیشه سیاسی کانت اهمیت جدی دارد و گویای جهان گستر بودن رویکرد سیاسی او و نیز ایده آل سیاسی اوست. در تشریح ایده صلح جاودان، کانت می گوید که: «دولتهای ملی و نظام های جمهوری اگر چه فارغ از انواع جدال ها با یکدیگر نیستند، اما هدف غایی دست یابی به یک واحد جهانی است که در آن همه انسانها برابرند و هیچ مرزی انسانها را از یکدیگر جدا نمی کند.» بنابراین ایده آل کانت فروریزی مرزهای ملی و برقراری جهانی واحد و صلح آمیز است. پیش کشیدن چنین ایده آلی در واقع کانت را از یک فیلسوف عقل گرای دوران روشنگری به یک اندیشمند فارغ از زمان و مکان فرا برد و در واقع خط فاصل میان دوران روشنگری با دوران رمانتیک را از بین برد. از این منظر کانت یک متفکر دوران رمانتیک نیز می تواند شناخته شود. به عقیده کانت انسان همچون موجودی عقل گرا خواه ناخواه به سوی صلح جاودان خواهد شتافت و شهروند جهانی مفهومی است که در یک واحد جهانی مبتنی بر صلح تحقق خواهد یافت. به همین دلیل است که هرگاه پروژه های بین المللی شدن جهان نظیر شکل گیری اتحادیه اروپا قوت می گیرد و یا وارد مرحله تازه ای میشود، اندیشه 'صلح جاودان' کانت مورد بازخوانی و قرائت تازه قرار می گیرد و جلای تازه ای می یابد.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت سیاست جامعه شناسی زندگی اجتماعی قانون مدنی حقوق انسانی برابری


انقلاب اسلامی از دیدگاه میشل فوکو

چارچوبهای نظری فوکو در تحلیل انقلاب اسلامی میشل فوکو، انقلاب ایران را نویدبخش ظهور گفتمان رادیکال سیاسی _ عرفانی جدیدی می داند که از دل مفاهیم و آموزه های مذهبی که در طی قرون متمادی در پس لایه های غبار خرافه، ارتجاع و نسیان مدفون شده بود، سربرآورد است. او به عنوان یک فیلسوف _ مورخ غربی با نگاهی جدید و از دریچه پساساختارگرایی _ پسامدرن و در نقطه مقابل تاریخ نگاری های رایج کلاسیک سنتی و مدرن، به تجزیه و تحلیل وقایع و رخدادهای تاریخی پرداخته است. تحلیل های وی در این خصوص به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که نگاه روش شناختی و تحلیل های تاریخی وی در مقام یک تاریخ نگار، تمامی قواعد و چارچوب های رسمی و رایج در تاریخ نگاری کلاسیک و مدرن را درهم ریخته و مبانی و شالوده های این نوع تاریخ نگاری های غالب بر مراکز علمی _ تحقیقاتی و دانشگاهی را زیر سؤال برده و مورد چالش جدی قرار داده است؛ در عوض با تکیه بر شالوده شکنی، ساخت گشایی و...، شیوه جدیدی در تاریخ نگاری قرن بیستمی ارائه داده است.
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تبیین انقلاب اسلامی ایران از نظر فوکو، بر پایه نظریه های او درباره مقوله های تاریخ، قدرت و مدرنیسم استوار است که در ذیل اشارۀ مختصری به آنها می شود.

تاریخ در نزد فوکو فوکو شیوه تفکر جدیدی درباره تاریخ و به خدمت گرفتن آن در منازعات سیاسی رایج، ارائه می دهد. غرض فوکو و مسئله او این بوده است که تاریخی «از گونه ای متفاوت خلق کند» که در بستر و به وسیله آن انسان ها در دنیای مدرن در هیأت و صورت کنونی خود ظاهر شده اند. او پدیده های مختلف از پیدایش مفهوم جنون و سیر تاریخی آن گرفته تا مفهوم مدرنیته را با روش دیرینه شناسی و تبارشناسی، تحقیق نموده است.

فوکو در تاریخ نوعی عدم پیوستگی را کشف و مطرح می سازد. تعابیری که او در این زمینه مطرح می نماید، بسیار گویاست: آغاز، انقطاع، بریدگی، تحول بنیادین، تغییر شکل، استحاله و... عباراتی هستند که این فیلسوف فرانسوی برای بیان این خصیصه در تاریخ به کار می برد.

نظریه فوکو در باب انقلاب ایران بدون شک متأثر از این نوع نگرش به تاریخ است. انقلاب ایران در واقع گسلی است که تاریخ را به قبل و بعد از خود تقسیم نموده و آغازی نو محسوب می گردد. انقلاب ایران همان حرکت پویا و شدیدی است که حد و مرزهای سنتی حاکم بر تاریخ را پشت سر نهاده و تغییراتی بنیادین را پایه گذاری می نماید و گفتمانی را به میدان می آورد که گسسته از گفتمان قبلی می باشد.

فوکو تمدن جدید غرب را نتیجه اراده آگاهانه سیاست مداران غربی می داند. فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه» می نویسد: «مبدأ اصلاحات نه آگاه ترین بخش مردم بودند؛ نه فیلسوفان دشمن استبداد و دوست دار انسانیت و نه حتی گروه های اجتماعی مخالف نمایندگان مجلس... به طور قطع، اصلاح گرایان اکثریت قضات را تشکیل نمی دادند؛ اما همین قضات و قانون دانان بودند که اصول کلی اصلاحات را ترسیم کردند.» او سپس از افرادی که اصول و استراتژی کلی اصلاحات نوین را ترتیب دادند، نام می برد. و حتی از فردی به نام «لوترون فیزیوکرات» و قاضی دادگاه جنایی عرفی «ارلئان» یاد می کند که در سال 1764 شرح مفصلی از لزوم برخورد خشن با سارقان می دهد؛ اما همو در سال 1977 در کتاب دیدگاه هایی درباره عدالت کیفری، 180 درجه تغییر موضع داده و از حقوق مجرمان دفاع می کند. تأثیر این نوع نگرش فوکو نسبت به حوادث تاریخی، در تحلیل انقلاب اسلامی بسیار آشکار است. او بر همین اساس بر دو عنصر ارادی مهم تکیه می کند: یکی اراده جمعی مردم در تغییر خود، جامعه و نهادهای اجتماعی؛ و دوم نقش امام خمینی (ره) در حوادث انقلاب که نقش محوری بوده است.

ص: 13272





قدرت در نزد فوکو بر اساس تحلیل فوکو، نظام قدرت در جهان و جامعه مدرن، بسیار ریشه دارتر و نامرئی تر واغواکننده تر از قدرت در نظام های سنتی است و محدود به کانون های خاصی نیست و در همه سطوح جامعه پخش است. فوکو هدف اصلی تحلیل های انتقادی خود را برداشتن نقاب از چهره قدرت در جامعه مدرن می داند. او درصدد است تا نشان دهد در پشت ظاهر رهایی نمای جامعه مدرن، 'خواست سلطه' پنهان است. و معتقد است که در نهادهای مدرن، فرد زیر نام حقیقت یا رهایی، تن به سلطه می دهد و مفهوم کلی و جهان گستر حقیقت، همواره مشخص و محلی و وابسته به شرایط ویژه است. جامعه انسانی همواره بر نظام قدرت استوار است. سرنگون کردن یک نظام اجتماعی چیزی نیست مگر گذار از یک نظام قدرت به نظام قدرت دیگر. از آنجا که هر نظام قدرت، تعبیر ویژه خود را از حقیقت دارد، پس گریز از قدرت به آزادی، خوش خیالی محض است. به اعتقاد فوکو، ماهیت قدرت باید در تمامی سطوح خرد جامعه تحلیل شود: در سطح خانواده، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها و در کلیه اشکال نهادینه شده و سازمان یافته موجود در جامعه.

شبکه قدرت از دیدگاه فوکو قدرت یکسره منفی نیست؛ بلکه وجه سازنده و مثبت نیز دارد. او بر تفاوت میان قدرت و سلطه تأکید می کند و یکی انگاشتن آن ها را اشتباه می داند. او بکار برنده قدرت را الزاما صاحب آن نمی داند. از نظر فوکو قدرت ملک طلق یا حتی امتیاز کسی نیست. قدرت آن چیزی نیست که به طبقات مسلط تعلق دارد و طبقات زیرسلطه از آن محروم اند؛ بلکه آن ها که زیر سلطه هستند و آن ها که مسلط هستند، هر دو به یک اندازه بخشی از شبکه قدرت به شمار می آیند؛ بنابراین، قدرت در انحصار دیکتاتورها و حاکمان مطلق نیست و در سراسر نظام اجتماعی، پخش و پراکنده است؛ در نتیجه شبکه قدرت را نمی توان حتی با کودتا یا انقلاب تغییر داد.
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شکل سلطه ویژه نظام سرمایه داری پیشرفته، نه استثمار، نه از خود بیگانگی، نه سرکوب روانی، نه بی سامانی و نه رفتار سوء است؛ بلکه الگوی جدیدی از کنترل اجتماعی است که عملا در بسیاری از موارد در بستر یا زمینه اجتماعی نهفته است و مجموعه ای از ساختارهایی را تشکیل می دهد که کارگزار آن، «همه و هیچ کس» اند. در خصوص این که چه کسی بر چه کسی اعمال قدرت می کند، موضوع مورد مطالعه فوکو میدان و شبکه کنش ها و واکنش هاست. از دید او در این شبکه رابطه کنش و واکنش، رابطه ای یک بعدی و علت و معلولی نیست. رابطه قدرت مانند بازی شطرنج است که در آن هر حرکت، هم انتخاب های حریف را محدود می کند و هم امکان های تازه برای حرکت حریف می گشاید.

روابط قدرت فوکو در بیان روابط قدرت عنوان می دارد که، این روابط ریشه در اعماق و لایه های جامعه دارند. و لذا نمی توان آنها را صرفا در روابط بین دولت و شهروندان یا در مرزهای بین طبقات اجتماعی جستجو کرد.این روابط قدرت اکتفا به بازیابی و بازتولید خود در سطح افراد، گروه ها، حالات و رفتارها و یا حتی در شکل کلی و اجمالی قانون و دولت نمی نمایند و اگر چه نوعی استمرار و تداوم در آن یافت می شود «که در این حالت روابط قدرت بر روی چرخ دنده های پیچیده ای جریان می یابد»، ولی در آن نه شباهتی وجود دارد و نه قرابتی. آنچه رخ می دهد ویژگی های خاص مکانیسم (قدرت) و چگونگی (جریان یافتن) آن است; و بالاخره این روابط هم سو و هم جهت نیستند، بلکه نشان دهنده و بیان گر نقاط اختلاف و نزاع بی شمار می باشند، کانون های بی ثباتی ای که هر یک خطر کشمکش، مبارزه و واژگونی حداقل موقتی روابط قدرت را با خود به همراه دارد.
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بر همین مبنا فوکو «اراده جمعی» را مظهر قدرت مردم ایران برمی شمارد و آن را که اندیشمندان یک «اسطوره ای سیاسی» می دانستند، در ایران تحقق یافته می بیند. فوکو ادعا می کند که «اراده جمعی یک ملت» را به عیان مشاهده نموده است و این اراده جمعی یک «موضوع، یک مقصد و یک هدف بیشتر نداشته است و آن عبارت بوده است از خروج شاه.» او هم چنین بازسازی در زلزله طبس را مجالی برای قدرت نمایی مردم ایران در قبال حکومت عنوان می کند که حتی خبرنگاران خارجی را در سردرگمی قرار داده بود. فوکو وقتی از ارتش ایران سخن می گوید و آن را یکی از مجهزترین و قوی ترین ارتش دنیا می شمارد و معتقد است که «این ارتش می تواند سرنوشت هر جنگی را در خاورمیانه دگرگون کند»؛ اما در عین حال می گوید: «ارتش در ایران قفل است نه کلید و از دو کلیدی که مدعی باز کردن آنند، در حال حاضر، آنی که بهتر به این قفل می خورد کلید آمریکایی شاه نیست، بلکه کلید جنبش مردمی است.»

مدرنیسم در نظر فوکو یکی از مهم ترین کتاب های فوکو در نقد مدرنیسم، کتاب «مراقبت و تنبیه» می باشد. این کتاب، توصیفی است از چگونگی پدید آمدن شکل مدرن قدرت. فوکو در این کتاب از روش تاریخی بهره می گیرد و سیر مجازات ها را از قرون وسطی تا عصر جدید پی می گیرد. فوکو معتقد است در قرون اخیر سیر تخفیف مجازات ها یک امر انسان دوستانه نبوده و این گونه نیست که برای کرامت انسان، اقدام مذکور صورت گرفته باشد؛ بلکه این یک سیاست آگاهانه جدید در راستای مهار انسان ها و نفع طلبی بیشتر قدرتمندان بوده است. و حتی پا را از این فراتر نهاده و معتقد است که تخفیف مجازات، نه به خاطر ترحم به قربانی بلکه به خاطر برداشتن عذاب روحی قضات و تماشاگران بود. با این همه فوکو معتقد است که در دنیای جدید، کیفرها به جای این که بدن را آماج خود قرار دهند، روح و روان انسان ها را هدف قرار داده است «چون این دیگر بدن نیست که بر آن چنگ انداخته می شود، بلکه روح است. باید به جای کفاره ای که بر بدن وارد می آمد، مجازاتی بنشیند که بر اعماق قلب و اندیشه و اراده و امیال تأثیر بگذارد.»
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زندان های عصر مدرن به گمان فوکو، در قرن نوزده و بیست که آن را عصر مدرن می خواند، این مسئله به صورت عام تر و فراگیرتر در شکل «انضباط ها» خودش را نشان می دهد؛ او عنوان می کند که: ظرافت انضباط ها در همین بود که خود را از این مناسبات پر هزینه و خشن خلاص کرده بودند و در عین حال، دست کم به همان اندازه، از مزایای این گونه مناسبات بهره مند بودند. او از کالج ها، مدارس، سربازخانه ها، کارخانه ها و... به عنوان زندان های عصر جدید، زندان هایی ملاحظه کارانه تر، اما خدعه آمیز و مؤثر، نام می برد؛ که در آن حصاری دور افراد کشیده شده و مانع از تماس آن ها با جهان خارج و لو در مدت زمانی محدود می شود. او حتی کار در ادارات را با زندان مقایسه کرده و آن را وسیله کنترل افراد، قلمداد می کند.

خلاصه این که به گمان فوکو، انسان باوری که در یک مرحله ویژه از تحول جامعه غربی، نقش نیرویی رهایی بخش را بازی می کرد؛ اما اکنون از آنجا که سلطه در جامعه مدرن شکل های یکسره جدیدی یافته است، انسان باوری نیز در شرایط دنیای معاصر نیروی انتقادیش را از دست داده است. به عبارت دیگر اومانیسم که اندیشه ای بود برای مقابله با نهادهایی مانند سلطنت استبدادی و استفاده از شکنجه بدنی برای اقرار گرفتن از متهم و... ولی در عمل موفق به از میان بردن سلطه نشد و فقط شکل های مدرن سلطه را به جای شکل های پیشین آن نشاند و تاکید بر حیثیت و شخصیت انسانی نیز خود تبدیل شد به بخشی از مکانیسم مؤثر برای کاربست نظارت اجتماعی. کاربست قدرت با شگردهای نامرئی جدید، انسان باوری سنتی را به کلی بی اثر کرد. مکانیسم های دموکراتیک که برای مقابله با استبداد ایجاد شده بودند، دیگر توان مقاومت در مقابل شکل های جدید سلطه را نداشتند. صحبت از حقوق و آزادی های فردی در شرایطی که سلطه نه از جانب دیکتاتور، بلکه از جانب روان پزشک و مددکار اجتماعی است، بی اثر و بی ربط است. در چنین شرایطی سخن گفتن تجریدی از حقوق و آزادی های فردی، وضع را بدتر هم می کند.
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خاموش و آرام بودن نظام قدرت جدید ویژگی مهم نظام قدرت جدید این است که آرام و غیر نمایشی است و در نتیجه عمل کرد آن بی وقفه و عمیق است. این قدرت، بر خلاف قدرت در نظام قدیم، مرکز قابل تشخیصی ندارد و در سراسر شبکه اجتماعی پخش است. این قسم قدرت، ویژگی دولت رفاه اجتماعی است و نه حکومت استبدادی که هدف حمله انسان باوری کلاسیک بود؛ پس انسان باوری کلاسیک در مقابل این نظام قدرت جدید، به کلی خلع سلاح و بی دفاع و در نتیجه برای نقد اجتماع معاصر، به کلی بی اثر است. مفاهیم آزادی، خودمختاری، ذهنیت و حقوق فردی که سرچشمة گیرایی و کشش انسان باوری بودند، اکنون خود از عناصر تشکیل دهنده نظام قدرت جدیدند، این مفاهیم به جای آن که مبنای نقد وضع موجود، قرار گیرند، خود وسیله اعمال قدرت در نظام جدید شده اند. فوکو معتقد است که ارزش های انسان باورانه نه تنها توان مقابله با شکل های جدید سلطه را ندارد، بلکه به استقرار آن ها کمک نیز می کند.

چارچوب چنین مبانی نظری، فیلسوف فرانسوی را به این امر مهم رهنمون می کند که در این انقلاب هیچ یک از دو ویژگی کلاسیک حرکت های انقلابی معمول و متداول یافت نمی شود: در این حرکت نه اثری از «مبارزات طبقاتی» یا حتی «جبهه بندی اجتماعی» می توان یافت و نه نشانی از یک «دینامیک سیاسی» و «اقدامات انقلابی طبقه پیشرو» وجود دارد. در این انقلاب «نه یک طبقه خاص، حزب معین، ایدئولوژی سیاسی مشخص و نه دسته ای خاص از پیشگامان انقلابی که با خود، همه ملت را به داخل جریان بکشاند»، یافت نمی شود.

ص: 13277





من_اب_ع

رضا رمضان نرگسی- فوکو و انقلاب اسلامی- انتشارات باشگاه اندیشه- تابستان 1386

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب میشل فوکو انقلاب اسلامی نظریه تاریخ مدرنیته قدرت مردم


ایمانوئل کانت فیلسوفی دورانساز

کانت ایمانوئل کانت نامدارترین متفکر دوران روشنگری است. ایده پایه ای دوران روشنگری، رهایی خویشتن از طریق آگاهی است. «شهامت داشته باش که فهم خود را به کار گیری» این است پیام فیلسوفی که با فقر و تنگدستی و در یک محیط به شدت متعصب مذهبی بزرگ شد، اما شجاعت آن را یافت که به «بردگی دوران جوانی اش» بنگرد و بر نابالغی خویش نظر افکند. از همین رو بود که تصمیم گرفت که زندگیش را به دانش رهایی انسان اختصاص دهد و در راه معرفتی بکوشد که آدمی را از نابالغی رهایی بخشد. چگونه زیستن انسان پس از کانت دستخوش این تحول شد که آدمی تنها اسیر نیروهای ناشناخته و ماوراء طبیعی و یا جبر تاریخی و دترمینیسم نیست، بلکه در بدترین شرایط نیز، می تواند بر چگونگی زیست خود تاثیر مهمی گذارد. چنین قرائتی از انسان و امکان انتخاب و مسئولیت پذیری حتی در بدترین شرایط، جوهر برداشت عقل گرایانه از انسان را تشکیل می دهد. این رویکرد با قربانی دانستن انسان که جوهر بسیاری از برداشت های جبرگرایانه و افراطی از انسان است مغایرت کامل دارد.

آثار کانت و تأثیرات آنها کانت همه آثار مهم خود را در 25 سال پایان زندگی هشتاد ساله اش نوشت. مهمترین اثر او 'سنجش خرد ناب' است که به فارسی نیز ترجمه شده است. کانت در 64 سالگی یعنی در سال 1788 کتاب «نقد خرد عملی» و دو سال بعد یعنی در سال 1790 «نقد نیروی داوری» را نوشت. همه کتابهای او بحث و توجه فوق العاده زیادی را در سراسر اروپا بر انگیخت. مباحث و علاقمندی کم نظیری که افکار کانت در میان هم عصران او ایجاد کرد، در برابر نفوذ فکری قابل ملاحظه پس از حیات او بر دنیای اندیشه و روشنفکران که هنوز هم در آغاز قرن بیست و یکم ادامه دارد، بسیار اندک به نظر می رسد. زیرا کانت اثری دورانساز در جریان فکر و اندیشه گذاشت و نه تنها فلسفه سیاسی بلکه علوم اخلاق، زیباشناختی و تئوری علمی را وارد مرحله تازه ای کرد. بنابراین اهمیت کانت را در سه عرصه می توان خلاصه کرد:

ص: 13278






1- اخلاق، 2- تئوری علمی و 3- فلسفه سیاسی. وی فیلسوفی کثرت گراست که برای تعدد و گوناگونی هدف گذاری های انسانی و لذا یک نظام اجتماعی متکثر با چنین شعاری پیکار می کرد: 'جسارت آزاد بودن داشته باش و آزادی و گوناگونی دیگران را محترم شمار. چرا که منزلت انسانی در آزادی و خود آیینی است.' به باور او انسان تنها از طریق معرفت و آگاهی و خودشناسی است که می تواند خود را به لحاظ روحی از بردگی ناشی از خرافات، پیشداوریها و بت ها رها سازد و بر پای خود بایستد.

شناسایی چنانکه می دانیم دوران روشنگری دوران عقل گرایی، رسوخ تجربه گرایی و آزمون در دنیای شناخت و تفکر بود. کانت ابتدا نظریه شناخت هیوم را که متکی بر این تز بود که، بشر قادر به شناخت کامل همه چیز و همه قوانین محیط پیرامونی نیست، تکامل داد. کانت نظریه علت و معلول را به این صورت فرمول بندی کرد که باید میان «جهان در خود» و «جهان در دید» تمایز قائل شد. منظور کانت این بود که انسان هرگز قادر نیست که به ماهیت دورنی بسیاری از مسایل و اشیا پی ببرد، اما می تواند آنها را از دید و منظر درک خود بازشناسد و تبیین و تحلیل کند. زیرا آگاهی و شناخت انسان گرچه محدود است، اما دارای حس تشخیص و تفکیک است که یک ویژگی ناشی از تعقل ذاتی اوست. بنابراین شناخت بخشی از خود انسان و جزء آگاهی و شعور انسانی است. اما شناخت انسان محصول تجربه نیز است و از آنجا که انسان بطور ذاتی کنجکاو و در جستجوی علل حوادث است، از تجربه نیز درس می گیرد و بر شناخت خود می افزاید.
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کانت در اثر مهم خود سنجش خرد ناب می نویسد: «شک نیست که هرگونه شناسایی با تجربه آغاز می شود. زیرا چگونه ممکن است که توانایی شناسایی به کار آید مگر آنکه به تاثیر موضوع هایی که حس های ما را متاثر می کنند بر انگیخته نگردد؟.... بنابراین به حسب زمان، هیچ شناسایی پیش از آزمون نیست بلکه آزمون، آغاز هرگونه شناسایی است. ولی با این همه، از این سخن که هرگونه شناسایی با تجربه آغاز می گردد، به هیچ رو نتیجه نمی شود که همه شناسایی از تجربه به دست می آید. بلکه درست بر خلاف این اندیشه، چه بسا که شناسایی تجربه ما ترکیبی باشد از آنچه تاثرهای حسی به ما میدهد و آنچه توانایی شناسایی از خود به آن می افزاید. (و تاثرهای حسی تنها زمینه آنرا فراهم می آورند) و اگر ما توجه و تمرین کافی نکرده، در این باره مهارتی به دست نیاورده باشیم، از تشخیص آنچه خود، به تاثرهای حسی نخستین افزوده ایم، ناتوان خواهیم بود.»

کانت پس از تاکید بر اینکه سنجش همان بنیاد آزاد از تجربه است که همه ساختمان اندیشه وی بر آن پی افکنده می شود، ادامه می دهد: «سرنوشت خرد آدمی چنین است که نخست با شتاب، بنای اندیشه خود را برپا می کند و پس از به پایان بردن کار، تازه در صدد بررسی استواری آن بر می آید.» کانت در ادامه به ایده «نقد خرد ناب» می رسد یعنی دانشی که خاستگاه شناسایی آزاد از تجربه و حدود استعدادهای شناسایی را بررسی می کند و هرگونه موضوع شناسایی را تنها در نسبتی که با این توانایی ها دارند، در نظر می گیرد. کانت در «نقد خرد ناب» فهم را که از ژرفای ناشناخته بر می خیزد، بنیاد هر گونه اندیشیدن و شناسایی می داند و یگانه کردن تصورها را مستلزم وحدت دانستگی ها می داند. او توضیح می دهد که نیروی داوری انسان همانا توانایی گرد آوردن موضوع ها زیر مفهوم ها و قاعده هاست: «اگر فهم را بطور کلی، توانایی تشخیص قاعده ها تعریف کنیم، می توان گفت نیروی قضاوت همانا توانایی گرد آوردن زیر قاعده ها یعنی تشخیص این است که آیا یک چیز تابع قاعده معین است یا نیست.»
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خدا، آزادی و اراده کانت چند پرسش جاودانی اندیشه و فلسفه مانند نسبت میان روح و ماده و وجود یا عدم خدا را نیز با توجه با فرضیات و نظریات فلاسفه قدیم و جدید مورد بحث قرار داد و آنها را از منظر به کلی تازه ای پیش کشید. کانت به این باور دست یافت که برای شناخت خدا و باور به وجود او نباید از طریق عقل و نه از طریق تجربه کوشش کرد، بلکه باور به خدا یک ایقان دورنی انسان است و قامت عقل و تجربه بسیار کوتاهتر از آن است که به بلندای آن راه یابد. کانت برهان های خرد نظری برای اثبات هستی خدا را ناکافی می داند و پرداختن به الهیات عقلانی را کاری بیهوده و اتلاف وقت می داند:

«من بر آنم که هرگونه کوشش برای برپا کردن یک الهیات به کمک اندیشه تنها، بیهوده است و اصل های خرد نمی توانند کاربردی درباره طبیعت و دستیابی به حقیقتی در الهیات برسانند. از این رو الهیات عقلانی نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه بر بنیاد قانونهای اخلاق باشد.»

کانت یک گام دیگر نیز به جلو برداشت و این نظریه را پیش کشید که انسان از نظر روحی و اخلاقی نیاز به باور به وجود یک روح جاودان دارد. اما باور به وجود خداوند هیچ نسبتی با دترمینیسم و کاهش نقش اراده انسان بر سرنوشت خویش ندارد. کانت میان سطوح مختلف هستی شناسی و واقعیات گوناگون تفاوت گذاری می کرد. او معتقد بود که مقولات همچون ابزارهای ذهنی ما برای فهم واقعیت اند. بنا به درک کانت انسان موجودی آزاد است و خواست و اراده او موضوعی مستقل از پروردگار است. از دید کانت انسان موجودی هم طبیعی، هم بیولوژیک و هم اجتماعی است. همچون موجودی بیولوژیک انسان به طبیعت تعلق دارد، اما اخلاق او از پیش تعیین نشده است و لذا انسان مسئول رفتار و انتخاب خود است. فلسفه اخلاقی او نیز مبتنی بر همین نظریه مسئولیت اخلاقی انسان است. کانت شخصیت را «آزادی از مکانیسم طبیعت» تعریف می کند. چنین تعریفی درباره شخصیت خود وی مصداق کامل دارد. زیرا او اندامی باریک و کوچک داشت و همواره بر اثر باریکی سینه و تنگی شانه ها در سینه خود احساس فشار و گرفتگی می کرد و به گفته خود او «قلب و ریه هایش برای حرکت جای کافی نداشتند.» با اینهمه توانست به نیروی اراده و تمرکز بر این نقص جسمانی غلبه کند و همه تن را در خدمت خود بگیرد. در 70 سالگی رساله ای درباره «توانایی اندیشه در غلبه بر احساس بیماری به وسیله نیروی اراده» نوشت. این تاثیر معنوی در سیمای او آشکار بود. به گفته هم عصران او سیمایی روشن، پیشانی بلند، چشمانی درخشان و نگاهی نافذ داشت.
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طرح موضوع عقل عملی کانت همچنین موضوع تازه ای به عنوان «عقل عملی» را مطرح کرد که غرض از آن خصوصیت درونی انسان است که به او توانایی ذاتی تفکیک میان حق و ناحق و درست از نادرست را می دهد. از چنین خصوصیتی است که اخلاق و اتیک برای رفتار انسان اهمیتی مرکزی می یابد. بعبارت دیگر همه رفتار انسانی را نمی توان تنها با کوشش در راه دست یابی به هدف و یا نتیجه کار توضیح داد بلکه ارضا حس درونی نیز یک نیاز اخلاقی و روحی انسانی است. در کتاب «نقد عقل عملی» کانت تاکید می کند که «اخلاق نظریه ای نیست درباره اینکه چگونه به سعادت برسیم بلکه نظریه ای است درباره اینکه چگونه خود را شایسته سعادت سازیم.»

انسان شناسی   کانت قرائت بسیار مثبت روسو درباره انسان در حالت طبیعی را نمی پسندد و معتقد است که انسان تنها در صورت فاصله گیری از انگیزه های احساسی و هیجانات لحظه ای می تواند درست عمل کند. در غیر این صورت انسان به طور طبیعی می تواند اسیر انواع غرایز جسمی و روحی گردد. به عقیده کانت انسان موجودی دوگانه است شامل جسم و جان و یا عقل و احساس که کنش و واکنش هر یک از این دو، از منطق جداگانه ای پیروی می کند. به عنوان مثال انسان قادر به تصمیم گیری کامل درباره چگونگی واکنش های احساسی خود نیست و کنترل کامل این بخش احساسی انسان در اختیار مطلق او نیست. اما همزمان انسان همچون موجودی عقل گرا در مسایلی که در حیطه شناخت عقلی است، دارای حق انتخاب، اراده آزاد و تصمیم گیری است. به این ترتیب انسان در چهارچوب عقل عملی دارای اراده ای آزاد برای انتخابی اخلاقی و معنوی است. و درست همین امکان انتخاب و اراده آزاد است که انسان را انسان کرده و به او امکان شناخت، تاثیر گذاری بر جهان پیرامون و جلوگیری از بسیاری از مصایب را داده است. این دریافت کانت از این نظر که جدال و اختلاف سنتی دیرینه میان عقل گرایان و تجربه گرایان را به گونه تازه ای پیش کشید و پاسخ داد، یک تحول در تاریخ فلسفه به شمار می آید، زیرا قایل شدن به چنین ظرفیت بزرگی برای خواست و اراده انسانی در کنترل رفتار خود و تاثیر گذاری بر جهان، مرحله تازه ای در تاریخ فلسفه بود و بر دترمینیسم (جبرگرائی) حاکم بر اندیشه بسیاری از فلاسفه درباره انسان و سرنوشت او نقطه پایان گذارد. چنین برداشتی کاملا با روح دوران روشنگری همسو و محرک آن بود.
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نقد نیروی حکم کانت در کتاب دیگر خود «نقد نیروی داوری (حکم)» مفاهیمی مهمی نظیر کشف گوناگونی طبیعت، مفاهیم زیبایی و ذوق و قضاوت ذوقی و نیروی خیال را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. او تاکید می کند که از میان توانایی های انسان تنها ذوق است که نیازمند نمونه هایی است که در جریان تکامل فرهنگ به برترین پایه ها رسیده اند و این از آن روست که پرورش این توانایی به وسیله دستورها و مفاهیم ممکن نیست.

در زیبا شناختی کانت، هنر همچون «شیء فی نفسه» ارزشمند است. لذت بردن از یک اثر هنری خود به خود از والاترین ارزشهاست. کانت تاکید می کند که هنرمند توانایی علمی خود را بدون هیچ اجبار و صرفا از روی اراده آزاد صرف آفرینش هنری می کند. این درک کانت چند دهه بعد در دوران رمانتیک به اوج رسید و به عنوان یکی از مهمترین یافته های فلسفی و فکری مورد بازخوانی بسیاری از نویسندگان و هنرمندان و شعرای رمانتیک قرار گرفت.

اهمیت تفکیک غرایز و احساسات از عقل به طور کلی تز مرکزی کانت در فلسفه سیاسی و اخلاق، لزوم تفکیک میان غرایز و احساسات از عقل است. رفتار درست مشروط به کنار گذاشتن احساسات و تسلط بر غرایز و پیروی از عقل است. کانت همواره تاکید می کند که انسان در هیچ شرایطی مجاز به استفاده از دیگر انسانها همچون ابزاری برای دست یابی به اهداف خود نیست. می گوید: «انسان نه یک وسیله بلکه هدف است. از آنجا که هر انسان باید از شأن انسانی برخوردار شود و یک هدف به حساب آید، رفتار با انسان نیز باید تابع پذیرش موجودیت مستقل و احترام به او و خواست و اراده او باشد.» کانت این نظریه را به تمام انسانها صرفنظر از نژاد و قوم و ملیت تعمیم می دهد و لذا یک اندیشه جهان گستر را درباره انسان پیش می کشد. به همین دلیل دکترین انسان شناسی و اخلاقی کانت انعطاف ناپذیر، سرسخت و غیر پراگماتیسی است و بر این باور استوار است که انسان از نظر اصول عقلی باید همواره «وظیفه شناسی» را بر «منیت و منافع فردی» ارجح شمارد. زیرا انسان دارای قوه تشخیص عقلی است که راهنمای وی در انتخاب درست از نادرست است. کانت تاکید می کند که چنین درکی از انسان فارغ از زمان و مکان است.
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آموزه های اخلاقی با همه تاکیداتی که کانت بر عقل در اندیشه و رفتار دارد، می توان رگه های اندیشه زهدباوری را که ارثیه خانوادگی و محیط پرورش و رشد او بود، در اندیشه هایش ملاحظه کرد. زهد باوری یک جنبش زهد پرستی در میان پیروان کلیسای لوتری آلمان است که اهمیت زیادی به دینداری و پارسایی در زندگی فردی و اجتماعی می دهد. گرچه کانت اصولا با اندیشه های جزمی مذهبی و پارسایی قرابتی نداشت، اما اصول فلسفه اخلاقی او بی تاثیر از آن نیست. دوری گزیدن از انواع گناهان زمینی و می خواری جای مهمی در آموزه های اخلاقی کانت دارد. فردباوری او نیز همچون لوتر و کالوین بر این باور استوار است که هر فرد انسانی راه دستیابی به حقیقت را از طریق دوری گزیدن از کج رویهای زندگی مادی کسب می کند. اما تاکید کانت بر این است که هیچ اتوریته و اقتدار دینی و غیر دینی نباید بر سرنوشت و انتخاب آزاد فرد تحمیل شود. همه انسانها دارای ارزشی یکسان و برابر و جهان گسترند و همین درک بنیادی پایه همه استدلات سیاسی، فلسفی و اخلاقی و علمی او را تشکیل میدهد و جایگاه مهمی به اندیشه های او در پیروزی خرد و انسانگرایی بر اقتدارگرایی و جهل در روی کره زمین میدهد. اگر بخواهیم آموزه های اخلاقی کانت را در چند تز فشرده خلاصه کنیم می توان چنین گفت:

 1- با دیگران همان طور رفتار کن که می خواهی با تو رفتار شود.

2- همه انسانها صرف نظر از میزان دارایی، منزلت اجتماعی و جنسیت و غیره دارای منزلت یکسانند و لذا سزاوار رفتاری در شأن انسان و غیر جانبدارانه اند.
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3- انسان همچون موجودی اجتماعی نه تنها دارای حقوق بلکه مسئولیت نیز می باشد و لذا قانون مداری و احترام به قانون حتی اگر با آن موافق نباشی یک مسئولیت اخلاقی است.

پایان زندگی کانت از سال 1796 یعنی هشت سال قبل از مرگ از تدریس کناره گرفت و در سالهای پایان زندگانی، توانایی جسمانی و نیروی او به رو کاهش نهاد تا آنجا که گاه دوستان خود را نیز به یاد نمی آورد. سرانجام در فوریه سال 1804 زندگانی ارزشمند او به سر آمد. عمری که همه در راه جستجوی حقیقت، شناخت انسان و هدایت او، سپری شده بود. تابوت او با شکوه بسیار و در حالی که ناقوس های همه کلیساهای شهر به صدا در آمده و گروه انبوهی از مردم به تشییع آمده بودند، بر دوش دانشجویان از خانه اش به کلیسای دانشگاه برده و در آرامگاه استادان به خاک سپرده شد. بر سنگ قبر کانت عبارتی از او حک شده که معرف درک او از انسان، اخلاق و خداست. این عبارتی است که با آن کتاب «نقد عقل عملی» را به پایان برده بود: «دو چیز روح مرا همواره قرین ستایش و سپاس می کند. یکی آسمان پرستاره ای است که بر فراز من قرار گرفته و دیگری معنویتی است که در دورن من شعله می کشد. این دو چیز اثبات می کند که خدایی بر فراز من قرار دارد و خدایی دیگر در درون من. نیازی نیست درباره آنها به تحقیق و حدس و گمان بپردازم چنانکه گویی در پرده ای از تاریکی پوشیده اند و یا اینکه در حوزه ای آن سوی افق دید من هستند. نه، آنها را پیش روی خود می بینم و در هستی آگاه خویش به طور بی واسطه با آنها در تماسم.»
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت اندیشه روشنگری انسان آزادی عقل احساسات


کانت متفکری کلی نگر و جهان روا

کانت کانت بنابر تمام دیدگاه ها و نوشته ها، اندیشمندی جهان روا به شمار می آید. یکسانی و عمومیت بیش از تفاوت و تمایز مورد توجه او است. این امر از کلیت باوری موقتی که حاصل تجربه ای حسی است (مثلا این که همه ی اجسام وزن دارند) تا جهان روایی اکید هندسه را در بر می گیرد و در بین راه از زیبایی (که به طور کلی جذاب است) و به ویژه از یک اصل اخلاقی گذر می کند: اصلی که همواره فرد را به رفتاری وا می دارد که بتواند اندرز یا ضابطه ی اخلاقی اش را مبدل به قانونی جهان گستر سازد. به این ترتیب قانون اخلاقی کانت جایگزین اخلاق عینی (یعنی فرامین نازل شده از سوی خداوند) می شود. اخلاقی کاملا فردی که به گفته ی 'مونتنی' بر بنیاد شکل کامل نوع انسان است یعنی بر اساس آن چه هر انسان در درون خویش دارد. از این رو اخلاق، نیازی به محتوی ندارد و تنها باید شکل داشته باشد: معیار اخلاقی بودن یک حرکت هماهنگ ساختن آن با چیزهایی که به دلخواه، خوب یا بد شمرده می شوند نیست بلکه کردار یک فرد با خرد و خودمختار باید به گونه ای باشد که دیگران بتوانند، بی هراس از زیان، از او پیروی کنند. اگر شما از چراغ قرمزی عبور کنید و سپس در پاسخ به اعتراض مأمور پلیس ادعا کنید که کسی را در معرض خطر قرار نداده اید، او در جوابتان، به روش کانتی چنین خواهد گفت: «شاید، اما اگر همگان چنین می کردند...!؟» تنها همین نکته که ما انسان هستیم و اجتماعی زندگی می کنیم، سبب می شود که حق با او باشد.
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حقوق بشر موجودات فاقد خرد که وجودشان وابسته به طبیعت است، وسایلی ساده به شمار می آیند و 'اشیاء' نامیده می شوند؛ در مقابل، موجودات با خرد یا افراد، دارای ارزشی ذاتی هستند. با توجه به این منزلت است که کانت می گوید: «به گونه ای عمل کن که انسانیت را چه در خود، چه در دیگری، چنان می خواهی. همواره به سرانجام بیندیش و هرگز تنها به فکر وسیله نباش.» به بیان دیگر انسان موجودی است که می تواند فایده برساند و بگیرد اما نمی تواند مورد بهره کشی واقع شود. کانت اندیشمند منزلت انسانی است. منزلتی که نه می تواند وسیله ی معامله باشد، نه مشابه آن را بپذیرد. کانت به این ترتیب به نقد ریشه ای برده داری می پردازد و به پی ریزی چیزی دست می زند که آن را، از همان موقع، حقوق بشر می نامد. به این ترتیب، بنابر تعریف او، حق مجموعه ی شرایطی است که بنابر آن ها خواست آزاد یک فرد، بنابر قانون جهانشمول آزادی در کنار خواست دیگری جایگیر می شود. نکته ای که با ماده ی 4 اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی که در 26 اوت 1789 تدوین شد و به تصویب مجلس نمایندگان مردم فرانسه رسید همانند است.

شرارت شرارت بنیادین ریشه ای است نه در سطح، ریشه اش نه در طبیعت که در اراده ی انسان است. شرارت بستگی به امکانات فهم ناپذیر یا عقلانی انسان دارد در گزینش ضوابط اخلاقی نیک یا بد. به طوری که می توان گفت که شرارت، فطری است چرا که به نیت اولیه ی فرد بستگی دارد اما طبیعت بد آن انسان را تبرئه نمی کند زیرا نیت، خود حاصل اختیارو آزادی عمل است. بنابراین تمایل به شرارت، تمایلی طبیعی و ناتوانی اختیار برای تبدیل اصل اخلاقی به یک قانون جهان شمول است (و این امر بستگی به نیکی و بدی ذات دارد). بدی به سه شکل بروز می کند: در آسیب پذیری (شکنندگی) قلب انسان، در پی گیری ضوابطی که خود برای خود تعیین می کند و در نبود خلوص قلب که می خواهد به واسطه ی ابزارهایی غیر اصیل یه سرانجامی اصیل و والا دست یابد یا، به بیان واضح تر، در خباثت که برتری را به ابزارهای غیر اخلاقی می دهد. شرارت، در واقع دروغی است که هر انسان (چه نیک چه بد) در لحظه ای که می خواهد اخلاقی عمل کند اما دلیل هایی ویژه برای خویش دارد، به خود می گوید. اگر شما به هنگام خرید، کیف پولتان را در مغازه جا بگذارید و فروشنده آن را به شما پس بدهد، در برابر رفتار او، از خود می پرسید: آیا او کیف را پس داد چون باید این کار را می کرد؟ یا با این حرکتش خواست شما را به عنوان مشتری، در آینده نیز برای خود نگه دارد؟
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دروغ گویی از آن جایی که فرض بر این است که دروغ، راست انگاشته شود، هرگز نمی تواند اخلاقی به شمار آید. مقصود از آن، چه آزار رسانی باشد چه نباشد، خود، فی نفسه بد است و غیر قابل تایید. به این سبب، کانت در رساله ای با عنوان درباره ی حق نادرست دروغ گویی برای بشریت، از مطلق بودن وظیفه ی راست گویی سخن می راند بی آن که نتیجه ی احتمالا منفی آن بر دیگری، در نظر گرفته شود. به باور کانت یک حرکت نمی تواند در عین حال، گاه درست باشد، گاه نادرست: بنابراین راستی هرگز بد نیست حال آن که دروغ گویی (حتی به سبب اهمال) حرکتی است بر ضد اخلاق و در نتیجه بر علیه بشریت. قانون اخلاقی استثناپذیر نیست؛ با اندک خیانتی فرو می ریزد: «بنابراین فرمان مقدس خرد که هیچ مصالحه ای در آن جایز نیست بدون قید و شرط، حکم بر راستگویی در تمامی گفتار می کند.» تکلیف راستگویی، در صورت مقتضی، مرا وا می دارد که به جانی بگویم، قربانی مورد جستجویش در کجا پنهان شده است. اما واکنش یک فرد کاملا معتقد به روش کانتی چه می بود اگر یهودی ای در انبار خانه اش پنهان شده بود و نازی ها از او، درباره ی محل اختفای فرد یهودی سوال می کردند؟ چنان که 'ولادیمیر زانکلویچ' در رساله ی فضائل اخلاقی می نویسد: «بدا به حال کسانی که عشق به حقیقت تبهکارانه را بالاتر از خبرچینی قلمداد می کنند! وای به حال ناپختگانی که همواره حقیقت را می گویند!»

دین و مدارا کانت میان دین وحیانی و دین طبیعی تمایز قائل است: در نوع نخست این خداوند است که به انسان در عملش فرمان می دهد (اراده اش را تحمیل می کند)؛ در گونه دوم این خود انسان است که با مقدس شناختن احکام قانونی که خود آفریننده اش بوده، خدای گونه می شود. مسئله مورد طرح شناختن فرامین خدایی است نه به منزله اوامری مورد تایید بلکه به عنوان قوانینی اساسی بر مبنای اراده ای آزاد. کانت امکان وحی الهی را نفی نمی کند اما برای کسی که به آن چه می تواند بشناسد پایبند است؛ چرا که خداوند ماورای حدود دانسته ها است و اخلاق تنها دین طبیعی را ایجاب می کند: برای مورد پسند خدا بودن یگانه راه، در پیش گرفتن رفتاری اخلاقی است. کانت به این ترتیب میان خرافات (که موجب ترس، طلب مرحمت و چاپلوسی در برابر خدا است) و دین درست کاری تمایز قائل می شود؛ درمورد اخیرالوهیت چیزی متعالی است و نه برانگیزاننده ی هراس. برای داشتن رفتاری درست، ایمان به خدا گرچه زاید اما در عین حال می تواند مفید باشد. دین کانتی ولی، امکان مضاعف جایگیری در یک فضای لائیسیته را همراه باپذیرش جایگاهی برای ایمان ایجاد می کند. اگراین دین است که اخلاق را احیا می کند (نه بر عکس آن)، پس هیچ چیز چون ناشکیبایی و نبود مدارا با دین مغایرت ندارد.
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سعادت به باور کانت اخلاق نظریه ای نیست که به ما روش خوشبخت شدن را بیاموزد بلکه به ما یاد می دهد چگونه لایق خوشبختی باشیم چرا که سعادت را حاصل رضایت از تمایلات مجرد می داند و هر آن چه از دلبستگی و خواسته ی فردی نشأت گیرد نمی تواند عامل حرکت دهنده عمل اخلاقی و جهان روا باشد. پس باید خوشبختی را (برای پیشگیری از سرازیر شدن در ورطه شرارت بنیادین) قاطعانه از اصول تعیین کننده فضایل اخلاقی جدا دانست. کانت، به رغم اپیکوریان، خوشبختی را اساس فضایل اخلاقی نمی داند و به رغم رواقیون معتقد است که پرهیز کاری، الزاما مایه ی خوشبختی نیست. و وحدت آن دو (که کانت خیر مطلقش می نامد) نمی تواند در زمین، ضمانتی برای انسان باشد. با این حال، هرچند سعادت، به خودی خود، نمی تواند سازنده ی یک انجام باشد اما، نباید از آن گریخت. چرا که خوشبختی یک فایده دارد: از آن جا که رقابت، درد و فقر انسان را به انجام ندادن تکالیفش وسوسه می کنند، بد نیست که برای پیشگیری از این وسوسه ی زیر پا گذاشتن تکالیف، انسان از وضعت خود احساس رضایت کند. بنابراین، تامین خوشبختی (لا اقل به طور غیر مستقیم) یک وظیفه است. به بیان دیگر، برتر دانستن فضائل اخلاقی بر سعادت (یا بر عکس) شاید غیر اخلاقی باشد اما لا اقل می توان گفت که پیش گرفتن منش درست، دز زمانی که انسان احساس خوشبختی می کنند، دشواری کمتری دارد.

زیبایی وقتی می گوییم دو دوتا می شود چهار تا، یا فلان غروب آفتاب زیبا ست، همه در این تایید ها، به یک منوال، هم عقیده نیستیم: پس این زیبا، نیست که واقعیت دارد بلکه واقعیت آن چیزی است که به گونه ای جهان شمول مورد پسند قرار می گیرد. زیبا، همچنین، همان چیز خوشایند نیست زیرا رضایتی که ایجاد می کند آزاد و بدون غرض است و از لذتی خاص سرچشمه نمی گیرد: اتفاق نظر درباره زیبایی ژوکوند بیشتر است تا مزایای یک کل_ه ی گوساله!... پس مفهوم زیبا وسیع تر از عقیده کاملا ذهنی (فردی) است و کوچکتر از واقعیت مطلقا عینی. سرانجام، باید گفت که زیبایی هر چه خالص تر باشد، ذهن برای بیان مفهوم دقیقش بیشتر دچار مشکل می شود. بر خلاف زیبایی مقبول عام که از معیارهایی پیروی می کند، زیبایی آزاد گواه بر غایتی بی پایان است؛ توافق بیهوده ای که در آن انسان احساس می کند که می تواند با یک بازی آزاد، با توافق فکری و تخیل، مفهومی برای آن بیابد بی آنکه واقعا موفق شود، نامی به آن بدهد. از زیبا، به منزله ی یک واقعیت، تنها ردی بر سطح جهان باقی می ماند.
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ابرها را در نظر بگیرید که همواره زیبایند و به چیزی شبیه، بی آنکه کسی بتواند روی اشکالی که می سازند با دیگری توافق کند... داوری سلیقه ای، که ربطی به قضاوت همراه با شناخت (و کاربرد مفاهیم) ندارد، و زیبایی را جلب می کند، باید به گونه ای جهان شمول، انتقال پذیر باشد. هنگامی که کسی زیبایی نمایشی را تای_ید می کند، داوری اش برای همگان است (و نه تنها برای خود) و به گونه ای درباره ی زی_بایی ابراز عقیده می کند که گویی از خاصیت چیزی حرف می زند. پس زیبایی ذهنی و فردی است اما درست نیست که بگوییم هرکس سلیقه ای دارد. به همین دلیل است که نیچه می گوید: جای بحث درباره ی سلیقه ها و رنگ ها نیست... با این حال ما تنها به این کار می پردازیم.

صلح وضعیت طبیعی روابط دو انسان در کنار هم، بیشتر وضعیت جنگی است نه صلح. پس باید وضعیت آشتی را ایجاد کرد. تاریخ حکایت از خباثت انسان ها می کند. پس چگونه باید حق و صلح را به رغم تعارض اجتناب ناپذیر خودخواهی ها، ظفرمند ساخت؟ با جداسازی سیاست و اخلاق، با کاربرد ساز و کارهای طبیعت به وسیله ی یک تشکیلات خوب دولتی که تمایلات خودخواهانه را برای خنثی ساختن تاثیراتشان روی در روی هم قرار دهد. بنابراین صلح داخلی به رغم شرارت بنیادین، در یک ساخت جمهوری ممکن است چرا که در آن انسان خود را ناگزیر می داند (حتی اگر نتواند از منظر اخلاق نیک به شمار آید) لااقل شهروند خوبی باشد. کانت گر چه از صلح جاودان صحبت می کند اما به هیچ وجه خیال پردازی آرمان گرا نیست: صلح مورد نظرش ربطی به دوران طلایی و بی قیدی خیالی چوپانان آرکادی ندارد بلکه به چیزی دشوارتر می پردازد و آن صلحی است که بر فرهنگ جنگ طلبانه مستقر در وجود ما، چیره شود.
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کانت به این ترتیب با پیشنهاد این که یک پیمان صلح یا ک_نگره ای دائمی میان ملل، در سطح جهانی می تواند به واسطه ی قرارداد صلحی میان مردمان ،تضمین کننده ی صلح باشد، شالوده های جامعه ی ملل آینده را می نهد. اگر عکس هایی از زندان ابوغریب یا یک صحنه ی خیابانی در تل آویو را پس از سوء قصدی نشانش می دادند، کانت می گفت که برای آن که جنگ، شرطی برای صلح باشد، هیچ دولتی نباید به خود اجازه دهد که همراه دولت های دیگر به چنین خشونت هایی دست بزند چرا که این حرکت ها، در صلح احتمالی آینده، اعتماد در روابط متقابل را ناممکن می سازند.

زن و مرد با مطالعه آثار کانت، گاه بر ذهن خواننده چنین متبادر می شود که در نظراو، نوع انسان به مرد خاتمه می یابد: زن در هر سنی که باشد صغیر به شمار آمده و شوهر قیم طبیعی او است. زن، جنس زیبا است با توان شکیبایی و مرد جنس نجیب است با قابلیت مدارا. هر گاه زن با کار پرمشقت یا تعمقی پرزحمت به برتری برسد، مزیت های ویژه جنس خود را از دست می دهد. خود به خود روشن است که زن در اصول، ناتوان، در انجام وظیفه، ناصالح و با تکالیف اخلاقی بیگانه است: اگر از کار بد اجتناب می کند به خاطر زشتی آن است و به همین روال، علاقه به پرهیزگاری نیز سببی جز زیبایی آن ندارد. زن، به علت ضعف، ریاکار است و در این زمینه، بر مرد چیره می شود. او به خاطر دلبستگی مرد و با توجه به استعداد طبیعیش، به خود اجازه ی این رفتار را می دهد؛ بنابراین از جنگ خانگی زبانی نمی هراسد. در ازدواج، مرد تنها خواهان دلبستگی همسر است حال آن که زن علاقه تمامی مردان را جستجو می کند. اما زن، بی فایده نیست: او به درد بقای نسل می خورد و پرورش جامعه و تلطیف آن به واسطه ی زنیت. چنان که ساشا گیتری پیرو مکتب کانت به هنگام تنفر از زنان می گوید: «من با کمال میل حاضرم برتری زنان را بر خودمان بپذیرم به شرط آن که آنان از ادعای مساوات با ما منصرف شوند!»
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رابطۀ جنسی یا عشق گر عشق به جنس مخالف بنابر طبیعت، به منظور بقای نسل باشد، بنابراین، کاربرد توانایی های جنسی برای لذتی کاملا حیوانی، فعالیتی به شمار می آید که به تکالیف انسان نسبت به خویش لطمه می زند. به بیان دیگر، رابطۀ جنسی صرف نمایانگر تناقض یک سرانجام طبیعی است که برای واقع شدن، از شهوتی خلاف طبیعت می گذرد و در آن انسان تا حدی پایین تراز حیوان تنزل یافته است. به علاوه، خواهش جنسی، که بالاترین لذت حسی ای است که انسان می تواند از چیزی ببرد، به جای دارا بودن هدف، ما را در مورد خودمان به اشتباه می اندازد. زیرا به رغم ظاهر،هدف از آن،نه بهتر کردن مقصود خود، که لذت بردن بیشتر از آن است. پس در هنگامی که انسان به لزوم ناگوار عشق بازی تسلیم می شود، رابطۀ جنسی یعنی عشق می تواند،در ناب ترین مفهوم آنکه هیچ وجه مشترکی با اخلاق ندارد به آن مربوط شود. گر چه در شرایط محدود کننده ای از شرم و حیا، رابطۀ جنسی، تا ازدواج پیش می رود و در جوامع باریک بین، از زنندگی غیر قابل تحمل جسم های عاشق می کاهد!

مجازات مرگ اگر کانت فرماندار تگزاس می بود نمی توانست از رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده آمریکا بخشنده تر و ملایم تر باشد. به باور او، مرگ بهترین وسیله برای ایجاد تعادل در مجازات ها برای افراد شریر و با در نظر گرفتن میزان شرارتشان، در دیدگاه عدالت اجتماعی، است. کانت به این ترتیب بر علیه حساسیت دلسوزانه ی انسان های متاثر از 'مارکی دو بکاریا' به شدت واکن_ش نشان م_ی دهد؛ بکاریا در کتابی زیر عنوان 'جرم ها و مجازات ها' مج_ازات مرگ را مورد بحث قرار داده، در برابرآن موض_ع گرفته و از خود می پرسد که بنابر کدامین حق، انسان ها به خود اجازه می دهند که حکم به قتل همنوع خویش بدهند؟ به طور قطع این حق، مبنای حکومتی و قانونی ندارد. با این حال، کانت اومانیست (انسان گرا) معتقد است که تمام_ی کسانی که قاتل محسوب م_ی شوند، چه آنان که کسی را کشته اند، چه کسانی که دستور آن را صادر کرده اند و چه کسانی که شریک جرم بوده اند، همگی باید، خود نیز به مرگ محکوم شوند: این همان چیزی است که عدالت، به منزله ی حکم قوه ی قضاییه و بنابر قوانین جهان شمول، طلب می کند. او می افزاید: به علاوه، آیا شنیده اید که یک محکوم به مرگ به سبب قتل نفس، از سر انجام خویش شکوه کند و آن را نادرست بداند؟ بد تر آن که تنها جرم هایی که در نظر اوقابل بخشش اند، عبارتند از: کشتن نوزاد به وسیله ی مادر به دلیل نامشروع بودنش و دوئل های مرگبار که به باور او به خاطر افتخار و شرافت واقع شده اند.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت اندیشه جهان بینی حقوق انسانی اخلاق سعادت زیبایی


کی یر کگارد

کگارد کی یر کگارد به سال 1813 در کپنهاک چشم به جهان گشود، او آخرین فرزند از هفت فرزندی بود که از ازدواج دوم پدرش با خویشاوندی که به عنوان خدمتکار در خانه او زندگی می کرد، به دنیا آمد. قبل از پرداختن به زندگی کی یر کگارد، باید مختصری دربارۀ پدر او سخن گفت، چرا که حالات روحی و سلوک زندگیش بر تکوین شخصیت پسر و به تبع آن در فلسفه اش بسیار شدید بود. پدرش اهل یکی از نواحی متروک ژوتلند بود و تا سن دوازده سالگی در آنجا شبانی می کرد، تا اینکه یکی از عموهایش او را به کپنهاک برد. پدرش قبل از عزیمت به کپنهاک، روزی که طبق معمول به چرای گوسفندان مشغول بود، مثل همیشه نه فقط از سرما و بلکه از گرسنگی هم رنج می برد و جودش را خشم و نومیدی فراگرفته بود، در این حال بود که به خدا دشنام داده و لعنت فرستاد، خدایی که روا می داشت یک پسربچه آنگونه رنجیده شود. این تجربۀ تلخ همیشه او را رنج می داد، و او همواره منتظر عقوبت گناهی بود که مرتکب شده بود. اما همواره در میان لطف ها و موقعیت های مناسبی که خداوند در کسب معاش نصیبش کرده بود، در حیرت و تردید به سر می برد؛ که آیا این فراخی نعمت از باب رحمت خداوند است و یا اینکه غضبی است پوشیده در جامۀ لطف که هر لحظه ممکن است آشکار شود.
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مرگ اعضای خانواده در خلال این سالها ضمن معاشرت با دوستان و نزدیکان و اهل کلیسا کم کم آرام گرفته و خوش بود که ناگهان حادثه ای ناگوار دغدغه و غم دیرینش را برانگیخت: پنجمین فرزند او که در آن هنگام 12 سال داشت، در مدرسه با بچه ای نزاع کرد، آشفته به خانه آمد و در بستر افتاد و چند روز بعد درگذشت. این مرگ ناگهانی در نظر او پیش درآمدی شوم بود، که دست ناپیدای تقدیر بر سر او کوفته بود. سه سال بعد دختر بزرگش در سن بیست و پنج سالگی با بیماری کزاز جوانمرگ شد. این دو مرگ محنت زا موجب شد که پدر داغدار با کوشش بیشتری به پرورش کوچکترین فرزند خود، سورن، بپردازد.

از اینرو، پدر می خواست که فرزندش را به پشت پا زدن به هوای نفس و تسلیم و رضا در برابر مشیت الهی عادت دهد و در این باره بسیار سختگیر و خواستار استحکام و درستی مطلق در فهم مطالب بوسیلۀ او بود و در این مورد از یک خطا هم چشم نمی پوشید. اما این کوششها صورت دیگری پیدا کرد و سورن به هوسرانی و هرزه گردیها روی آورد. و بعدها این سخت گیری دیندارانه تأثیرش را در انتقادات تند کی یر کگارد از کلیسا نشان داد.

ده سال بعد در ایامی که کی یر کگارد در دانشگاه بود، کوچکترین دختر خانواده در سن سی و سه سالگی از دنیا رفت، و سال بعد یکی برادرهایش در سن بیست و چهار سالگی در آمریکا بدرود حیات گفت. بعد از آن مادر خانواده به دیگر درگذشتگان پیوست. این مصیبت ها تأثیری اندیشه های سابق گناه و مکافات را در پدر دوباره برانگیخت و او را مطمئن ساخت که عنقریب نوبت به سورن هم خواهد رسید. در خلال این سالهای پر محنت پدر بسیار افسرده و غمگین بود واین امر تأثیر نیرومند و دلتنگ کننده ای بر کی یر کگارد نهاد.
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تأثیرات روحی پدر بر کی یر کگارد پدر درگیری ذهنی اش را با گناه خویش و تندترین دریافت ها از ایمان مسیحی با کودک در میان گذارد، گویی مقدر شده بود که این پسر نحیف و غمزده، کفارۀ گناه پدر را با قربانی ساختن شادی خویش بپردازد. پیوند او با پدرش، پیوندی غریب و لبریز از احساسات متناقض بود. کی یر کگارد بعدها از این رابطه به عنوان «هتک حرمت ناموس روحی» یاد می کرد. چه بسا همین تجربه و اندوه ناشی از آن، خاستگاه عواطف متناقضی در او شد، که رابطۀ کی یر کگارد را با نامزدش رژین السن، به تجربه ای تلخ و پرتنش بدل ساخت. او دربارۀ این حالات روحی خویش می گوید: «هول و تشویش و اضطرابی که در من وجود داشت، مایه آن بود که همیشه تمایل به فرار از خویشتن داشته باشم. من هرگز جوان نبوده ام، هنگام بلوغ هزار سال پیرتر از یک پیرمرد بوده ام، من هرگز نتوانسته ام یک مرد درست حسابی و همه چیز تمام باشم. من بر همه چیز توانا بوده ام، جز یک چیز؛ زدودن غمی که خویشتن را همواره در پنجه اقتدار آن گرفتار می بینم.»

در ایام تحصیل بود، که کی یر کگارد خود را از نفوذ مستقیم پدرش رهانید و خویشتن را به دست تأثیرهای فکری و اجتماعی زندگی دانشجوئی سپرد. در این میانه او عاشق دختر چهارده ساله ای شد. حدود سه سال پس از گسستن از پدرش، هنگامی که بیست و پنج ساله بود با او آشتی کرد، پدرش با به جا گذاشتن خانه و چیزهای دیگر برای او، از دنیا رفت و به مدد همین ارثیه بود که او توانست روزگار خود را به قلم فرسایی سپری کند. او به دلیل وفاداری به پدرش، دو سال را صرف تکمیل تحقیقات مربوط به خداشناسی نمود، که پیشتر از آنها سرخورده بود. پس از آن به رژینا، که در آن هنگام هفده ساله بود، روی آورد. در عرض یکسال به دلیل تردیدهای درونی از او برید، در حالی که برای چیرگی بر این حالت خویش وانمود می کرد که با عواطف او بازی کرده است.
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نقد هگل کی یر کگارد با شور و شوق فراوان و به امید طلب حقیقت برای شنیدن سخنرانی هگل به برلین رفت، اما نومیدانه و با اندیشۀ هجو اندیشه او بازگشت. بعدا در این باره با کنایه می گوید:

«بگذار جوانی شکاک، شکاکی وجودی، سرشار از اطمینانی عاشقانه، جوان، و بیکران بجوید. او هجوی سهمگین بر هگل خواهد نوشت... بگذار او خود را به گونه ای نامشروط، با سرسپردگی ای زنانه واگذار نماید، اما از توان کافی برای یافتن راه حل مسئله برخوردار باشد. او بیگمان به یک هجو نویس بدل خواهد شد. فرد جوان، یک شکاک وجودی است. او غرقه در شک و بدون جای پایی برای زندگیش، در جستجوی حقیقت است. او منفی و فلسفه هگل مثبت است، پس چه جای شگفتی اگر او در فلسفۀ هگل لنگرگاهی برای خود بجوید. اما اگر حقیقتی که فرد وجودی در طلب آن است، چیزی برای وجود داشتن است، آنگاه فلسفۀ اندیشۀ محض، خیالی است واهی... ستایش و اشتیاق فرد جوان و اطمینان بیکران او به هگل درست به معنی هجو هگل است.» (خرده ریزهای فلسفی 1974؛257)

پایان زندگی هنگامی که با انتشار کتابهایش شهرتی بدست آورده بود،گرفتار روزنامۀ بد زبان گشت که او را آماج تمسخر خود قرار داد و به نمایش او در انظار عمومی پرداخت. در اثر تجربۀ این حمله بود که به ضرورت اقتدار فرد یکتا در برابر «جماعت» پی برد و اصل فردانیت نزد او اهمیت بنیادین پیدا کرد. این واقعه باعث شد که از ثمرۀ تحصیلات دینی خود دست بشوید و به سلک روحانیون درنیاید و بدل به یک مسیحی کلیسا ستیز شود. او در جریان هدایت این حمله در هم شکست و پس از حدود شش هفته بستری در بیمارستان، در سال 1855 و در سن چهل و دو سالگی جان سپرد. او حتی به هنگام مرگ از قبول مراسم دینی که به دست کشیش انجام می پذیرد، سرباز می زند و به باور دیرینۀ خود پایبند ماند.
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آثار مهم 1. مفهوم طنز (1841) The Concept of Irony: او نبرد علیه هگل را با این اثر آغاز می کند، او در بحث خویش دائما به سقراط ارجاع می دهد. او می اندیشد که چگونه سقراط با چیره دستی دیالکتیکی هگل را به ستوه می آورد و با قطع پروازهایش، او را در زمین نگه می دارد. در این اثر دو مرتبه از طنز وجود دارد؛ طنز اول آن است که او تحت نشان دانشگاه کپنهاک آراء مخفی تر خود را به عنوان مطالعۀ تاریخی ارائه کرده است. و در مرتبه دوم هدف او واژگون کردن نظام هگلی است.

2. یا این، یا آن (1843) Ehther – Or: نخستین کتاب کی یر کگارد می باشد. کلید ضدیت او با اندیشه هگلی در این اثر نهفته است، زیرا همواره انسان باید میان «این» یا «آن» یکی را برگزیند، زیرا هستی انسان، امری است که جدا می کند و دراز این رو، جمع اضداد امکان پذیر نیست. نیاز شخص به «شورمندی و فردانیت»، مانع از آن می شود که آدمی در جمع منحل گردد، و این تلاش او حاصل روگردانی از عالم و پیوستن به عشق و جاودانگی است. شاید منظور از اضداد، افراد هستند، چرا که هر کدام از افراد، از تشخص وجودی منحصر بفردی در هستی برخوردار بوده و نیز بر کدام از آنها تقدیر خاصی حاکم است و از اینرو شخصیت آنها قابل جمع نیست. از اینرو تقلید از جمع و همرنگ شدن با جماعت پرده و فریبی است بر شخصیت منحصر بفرد آدمی و مانع رسیدن اوست به مقام «فردانیت».
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از سوی دیگر می توان به وسیلۀ مفاهیم فلسفه اسلامی گفت که، مفهوم «یا این یا آن» به وجه امکانی انسان باز می گردد، امری که معلق بین دو امر انتخابی است، و شدن آدمی و به فعلیت شخصیت او وابسته به انتخاب میان «این یا آن» است. با این انتخاب است که آدمی از حوزۀ نیست ها (نمودها) وارد عرصۀ هست ها (بودها) می شود. این نکته نیز قابل تذکر است که نمی توان بر طبق قانون رایج امر امکانی را میان نیست و هست معلق کرد، زیرا بر مبنای «اصالت وجود»، «نیستی» امری است عدمی و نمی توان برای آن شأنی قائل شد که به عنوان طرفی از طرفین امر امکانی قرار گیرد. بلکه باید بر اساس «تشکیک وجود»، به وجود مراتب در آن، قائل شد. در این صورت امر امکانی میان دو امر «هست و هست تر» در نوسان بوده، و برای این خروج باید به تعبیر کی یر کگارد اضطراب و تشویشی همیشگی را تحمل کند، زیرا آدمی همواره در حیات زمینی و حتی در عوالم دیگر موجودی ممکن بوده و به تعبیر شبستری این سیه رویی هرگز از جبین او پاک نمی شود.

3. ترس و لرز (1843) Fear and Trembling: ترس و لرز کتاب کوچکی است سرشار از ذوق و حال که بهترین و اصیل ترین اثر اوست و نمونۀ اصیل از تفکرات دینی او که مشتمل است بر تفسیری هرمنوتیکی از قصه حضرت ابراهیم. در این کتاب لحظات نفس گیری را توصیف می کند که در ضمن آنها ابراهیم فرزندش را به قربانگاه می فرستد. در این کتاب است که او به احوال شخصی خود پرداخته و نتیجه گیری می کند که او ابراهیم نیست. او بیان می کند که نمی توان با ادعای پیوستگی به خداوند، به امر دیگری تعلق داشت. کی یر کگارد دربارۀ این کتاب گفته است: «در تمام زندگی هرگز نتوانستم از ترس و لرز قدمی فراتر گذارم. این کتاب بهترین کتاب من است و اگر تنها همین یک نوشته را داشتم برای جاویدان بودن من کافی بود.»
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4. خرده ریزهای فلسفی (1844) Fragments Philosphical

5. تعلیقه غیر علمی نهایی (1846) Unscienthfic Concluding Postscript: این دو کتاب در سیر اندیشۀ و در تکامل هدف زندگی کی یر کگارد سهمی محوری دارند. این دو اثر، همچنانکه از عناوینشان پیداست، و نیز به دلیل استفاده از نامهای مستعار، تفکر مردی را باز می نمایانند که در بیان اندیشه اش شیوه ای غیر مستقیم دارد و از نظام سازی فلسفی به شیوۀ هگلی گریزان است. او به نفع شورمندی فاعل هستی دار که فردی بی بدیل است و در هیچ نظامی نمی گنجد، تفکر انتزاعی و گمانزنانه را از میدان به در می کند و بدین سان پدر فلسفه وجودی می شود. این فاعل وجودی با قیام ظهوری خویش که از شورمندی و اضطرابهایش، که از لایه های پنهان و باطنی وجودش، سرچشمه می گیرد، سکون و قواعد متعین و محدود عقلی را درنوردیده و در وادی حیرت ایمانی رهسپار و سرگردان می شود. او با مخالفت با فلسفه ورزی نظری و موافقت با عرصۀ عمل و اراده می خواهد انسان ها را یاری رساند 'تا وجود داشته باشند' نه آنکه دربارۀ 'وجود به تفکر نظری' بپردازند.

کتاب تعلیقه را می توان نخستین اعلامیۀ «فلسفۀ وجودی» دانست. اگر بتوان کی یر کگارد را فیلسوف دانست، اثر فلسفی او همین کتاب است. موضوع اصلی کتاب عبارت است از تعریف حقیقت و در ضمن آن ادعا می شود که فیلسوف و دانشمند حقیقت را مبتنی بر تعین علمی می دانند و اینکه خدای دانشمندان و فلاسفه به هیچ وجه با خدای ابراهیم اشتراکی ندارد. در این کتاب، دو نوع حیات دیندارانه از هم متمایز شده اند: دینداری طبیعی که در آن انسان برای پیوند با امر الهی و نیز جبران گناه خویش، تنها بر تصور درونی و طبیعی خود از امر الهی متکی است. در این وضع ایمان چنین فردی ایمان مبتنی بر محال نیست، بلکه ایمان نویسنده ای است که با نام مستعار بدون اینکه خود ایمان حقیقی داشته باشد، هوشمندانه به بسط استدلال نظری می پردازد. به عبارت دیگر فرد در چنین وضعیتی هنوز به اصالت وجودی و ایمانی نرسیده است، بلکه ایمان او جعلی و استعاری است. کی یر کگارد با طرح شخصیت های مستعار در آثارش درصدد بیان دو مطلب است،از «سویی گویی می خواهد وسایلی برانگیزد که ارواح پاک بتوانند با تمام خودآگاهی خود به خدایی که بشر شده (یعنی حضرت مسیح) ایمان بیاورند، یا اینکه برعکس، می خواهد با اظهار این معنی که کلمات و تفکر او نه اثبات نظر و علم می کند و نه مبلغ عمل است، فاتحه چنین ایمانی (را به مسیحیت) بخواند.» (یاسپرس، 1382؛189)
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در واقع او با نشان دادن سردرگمی بشر می خواهد بشر را هم به ایمان کم مایه اش تذکر دهد و نیز دشواری راه ایمان و حقیقت را نشان دهد. این روش او، همانند روش سقراط است در آگاهاندن مخاطب به جهل خود با پرسش های متوالی بدون نتیجه گیری دربارۀ موضوع مورد بحث، و هم تذکر به جدی و صعب بودن راه کشف حقیقت.

شکل دوم دینداری یعنی مسیحیت را تنها به مدد «جهش ایمانی» می توان پذیرفت، زیرا مسیحیت بر وحی مبتنی است و از این روی، نه یک امر درونی بلکه متعالی است. امر وحیانی را نمی توان با برهان عقلی اثبات کرد، زیرا متعلق آن یعنی تجسد (حلول پدر و پسر) یک امر پادوکسیکال است.

6- بیماری به سوی مرگ: مطالعه ای است در زمینۀ انسان شناسی دینی. مقصود اصلی این اثر توصیف آزمایش گناه بر اساس تحلیلات اگزیستانسیل است. آزمایش گناه نوعی نسبت و ارتباط فرد با خداوند است. معنی مسیحی گناه این است که ما همیشه در برابر خداوند خطاکاریم. یک مسیحی از طریق وحی و ابلاغ به گناه به خودآگاهی می رسد. این آگاهی اگر به عنوان عامل اصلی ظهور اگزیستانس تلفی شود، امری ناامید کننده است.اما ناامیدی می تواند صور مختلفی داشته باشد: گناهکار می تواند در برابر خداوند با آگاهی از خطای خویش از خود رها شده و رستگاری خویش را همزمان ضمن فرار از خود و توبه بسوی خداوند، جستجو کند و یا اینکه گناهکار می تواند، خود را انتخاب کرده و نوعی وضع ستیزه آمیز در برابر خداوند اختیار کند.

اما وضع مسیحی حقیقی عبارت است از قبول و پذیرفتن واقعیت گناهکار انسانی همراه با اطاعت مبتنی بر ایمان به عنوان توسل به موهبت الهی. این وضعیت به معنی فرار نکردن از خویشتن خویش در عین ترک خود بنیادانۀ خویش است. مسیحی حقیقی کسی است که در پی استکمال نفس خویش از طریق وحدت بخشیدن به فنای زمانی و بقای دهری بر آمده باشد.
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فلاسفه غرب کی یرکگارد زندگینامه اندیشه کتب فلسفی


کارل ریموند پوپر

زندگی

کارل ریموند پوپر در 28 جولای سال 1902 در حومه وین در خانواده ای یهودی که به مذهب پروتستان گرویده بود، متولد شد. دوران بلوغ او همزمان با سال های دشوار جنگ اول جهانی بود، فقر و بیکاری سال های پس از جنگ او را به سوی سوسیالیسم کشید تا جایی که عضو حزب کمونیست شد. ولی به سرعت از آن روی برگرداند. اما تا مدت ها معتقد بود که اگر سوسیالیسم با آزادیهای فردی تلفیق پذیر باشد، باز هم سوسیالیست خواهد بود. زیرا که او آزادی را مهم تر از برابری می داند و معتقدست در صورت از بین رفتن آزادی، برای بندگان برابری هم باقی نخواهد ماند.



تحصیلات دانشگاهی

پوپر سال 1924 تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته ریاضی و فیزیک به پایان رساند و رساله خود را درباره اصل موضوع، تعریف و قضیه در هندسه را نوشت. چهار سال پس از آن موفق به اخذ درجه دکترای فلسفه و روان شناسی از دانشگاه وین شد، وی از سال 1930 در رابطه با حلقه وین قرار گرفت که محفلی از اندیشمندان اتریشی با گرایش فلسفی پوزیتیویستی بود. پس از آن به توصیه کارناپ، نخستین اثر فلسفی خود را به نام «دو مساله اساسی نظریه شناخت» را به رشته تحریر درآورد.
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پژوهش و تدریس

پوپر سال 1937 یعنی یک سال پس از اشغال اتریش توسط ارتش نازی به دعوت دانشگاه زلاندنو راهی آن کشور شد. وی تا پایان جنگ دوم جهانی به پژوهش و تدریس در این کشور مشغول بود و طی این ایام دو اثر مهم خود یعنی «جامعه باز و دشمنان آن» و «فقر تاریخیگری» را که در واقع شالوده فلسفه سیاسی اوست را نوشت. پوپر سال 1946 دعوت دانشگاه لندن را برای تدریس پذیرفت و رهسپار انگلستان شد. او طی این مدت آثار فلسفی دیگر خود را نوشت که مهمترین آنها عبارتند از: «حدس ها و ابطال ها»، «شناخت عینی»، «فلسفه فیزیک»، «آینده باز است»، «در جستجوی دنیایی بهتر» و «همه زندگی حل مساله است». پوپر 17 سپتامبر سال 1994 در لندن چشم از جهان فرو بست.



اندیشه

کارل پوپر را برجسته ترین نماینده فکری خردگرایی سنجشگر می دانند. این نحله فکری، پیش از آنکه به دنبال مسائل آکادمیک فلسفی باشد، خود را متوجه علوم تجربی می داند و به طرح پرسش های واقعی سیاست عملی می پردازد، خود پوپر معتقد است اندیشه فلسفی باید مشغولیت همه روشنفکران باشد، مسائل را صریح و ساده طرح کند و از لفاظی و پیچیده گویی بپرهیزد. دشوارگرایان و دشوارنویسان به کرات مورد سرزنش پوپر واقع شده اند و وی آنان را به جادوگرانی تشبیه می کند که خود را در پشت چادری از الفاظ پرطمطراق پنهان کرده اند تا همگان بپندارند که فلسفه چیزی پیچیده و اسرارآمیز و مذهب خردمندان است و نمی توان رموز آن را بر مردم عادی آشکار ساخت.
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می توان تشخیص داد که اندیشه پوپر از یک طرف متاثر از فلسفه سقراط و از طرف دیگر تحت تاثیر فلسفه روشنگری است. این جمله معروف سقراط: «می دانم که هیچ نمی دانم» بی تردید در شیوه تفکر پوپر نقش بزرگی داشته است. پوپر بر این نظر است که حل هر مساله ای به پیدایش مساله تازه ای منجر می شود و هرچه انسان بیشتر درباره جهان بداند، معرفت او نسبت به آنچه که نمی داند آگاهانه تر و صریح تر است و لذا نادانی انسان را پایانی نیست. پوپر این عقیده خود را در جملات زیبایی به این صورت بیان می کند: هنگامی که به بی کرانگی آسمان پرستاره نظر می دوزیم، تخمینی از بی کرانگی نادانی خود به دست می آوریم. اگرچه عظمت کیهان ژرف ترین دلیل نادانی ما نیست، اما یکی از دلایل آن است.



تاثیرپذیری پوپر از روح فلسفه روشنگری

پوپر در آنجا که با قیم مابی و همه اشکال تام گرایی به ستیز برمی خیزد، تحت تاثیر فلسفه روشنگری است، وی به ویژه در آغاز دارای گرایش نئوکانتی و همه جا از ایمانوئل کانت به عنوان فیلسوف آزادی و انسانیت یاد کرده است. پوپر با تکیه بر روح فلسفۀ روشنگری، به سهم خود تلاش می ورزد تا انسان ها از پذیرش غیرسنجش گرانه نظریات فاصله بگیرند و به گفته تاریخی کانت، شهامت استفاده از خرد خود را بیابند، خرد برای پوپر تنها مرجع و سرمایه معنوی انسانی است که همواره باید به آن تکیه و از واگذار کردن آن به نهادهای ویژه و ابر اندیشمندان پرهیز کرد. پوپر تصریح می کند که ما باید عادت دفاع از بزرگ مردان را ترک گوییم، چرا که بسیاری از آنان از راه تاختن به آزادی و عقل، خطاهای بزرگ مرتکب شده اند و تسلط فکری آنان هنوز مایه گمراهی انسان هاست. پوپر متفکرانی را که با اندیشه های خود عملا در خدمت خودکامگان و راهگشای حکومت های جبار بوده اند، پیامبران کاذب می نامد. در اکثر نوشته های وی، پیامبران کاذب و مراجع فکری چه در زمینه نظری و چه در عرصه سیاست عملی به دقت ردیابی می شوند و سرانجام در مقابل قاضی، منتقد دادگاه عقل قرار می گیرند. به نظر پوپر حقیقت به صورت عینی وجود دارد و هدف اصلی انسان باید جستجوی مستمر آن در فرا روندی پایان ناپذیر است.
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من_اب_ع

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب فلسفه غرب اندیشه تاریخ زندگینامه


لیبرالیسم سیاسی در تفکر کانت

اندیشه سیاسی از سپیده دم تاریخ اندیشه سیاسی تا روزگار ما اندیشه وران و فیلسوفان هر دوره ای از اصل هایی سخن به میان آورده اند که هر چند در بنیاد دارای اشتراک و همسانی بوده اند، اما بحث ها و تفسیرهای گوناگون و متفاوتی را برانگیخته اند. این اصل ها اندک و انگشت شمارند، اما مباحثه و مشاجره بر سر آنها تا آن مایه ژرف و پردامنه است که کاوش در اقیانوسی مواج، کف آلود و بیکران را همانند تواند بود. در درازنای تاریخ انسان به عنوان موجودی خردورز هیچ گاه از اندیشه آزادی، برابری، استقلال، عدالت و امنیت فارغ نبوده است. آشکار است که این اصل ها به معنی واقعی کلمه برای انسان ارزش فرعی و دست دوم نداشته اند، بلکه تا آن مرتبه والا و بلند پایه بوده اند که بدون در نظر گرفتن آنها گویی انسان از گوهر انسانی خویش تهی می شود و دیگر نمی توان او را موجودی خردمند، اندیشه ور و انتخاب گر دانست.

اهمیت اصول آزادی و برابری در دوره روشنگری اصل های آزادی، برابری و استقلال در دوران نوزایی و روشنگری نیز در کانون گفت و شنود ها و مشاجره های ژرف و همه جانبه قرار می گیرند. از یکسو کوشندگان آزادیخواه تساوی گرا و استقلال طلب در دفاع از این اصل ها با همه سرمایه نظری و فکری به میدان می آیند. از سوی دیگر مخالفان آزادی، برابری و استقلال در چارچوب مناقشه ها و احتجاج ها در برابر آنان صف آرایی می کنند. از دوران تجدد (مدرنیته) تا روزگار ما (که عصر روشنگری از خاستگاه های برجسته آن است) فیلسوفان و اندیشه وران لیبرال همگی در جانبداری از اصل های آزادی، برابری و استقلال هم سخن و همگام بوده اند. در میان فیلسوفان لیبرالیسم و دوره روشنگری، کانت اندیشه وری است که بر نمط نظام فلسفی خویش به آزادی، برابری و استقلال می نگرد. کانت لیبرالی خردمند است که در دلسپاری به اصل های یاد شده دچار شوریدگی نمی شود و عصای احتیاط و حسابگری را هیچ گاه فرو نمی گذارد. او جانبدار اندیشمند و نقاد اصل های آزادی، برابری و استقلال است، نه کوشنده ای شوریده سر که در ستایش آزادی قلم فرسایی می کند و در چالش با آزادی ستیزان و معارضان برابری و استقلال، قرار از کف می دهد و درشتی را به جای برهان می نشاند.
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معیارهای لیبرالیسم کانت لیبرالیسم کانت در قلمرو فلسفه سیاسی دارای معیار های چهارگانه زیر است: نخست بر پایه ارزش اخلاقی انسان، «فردگرایانه» است. دوم بر زمینه جایگاه اخلاقی انسان، «تساوی گرایانه» است. سوم با پذیرش همبستگی اخلاقی در نوع بشر و اهمیت دادن به نهاد های تاریخی و شکل های فرهنگی در مرتبه بعد «کلیت گرایانه» است. چهارم با تایید اصلاح پذیری و ارتقای نهاد های اجتماعی و ترتیبات سیاسی «بهبود گرایانه» است. به طور فشرده تر می توان گفت لیبرالیسم سیاسی کانت بر شالوده فردگرایی، تساو ی گرایی و اصلاح طلبی بر زمینه اخلاق می کوشد با مدد جستن از اصل کلیت آموزه ای فراگیر و جهانی ارائه کند که در معماری جامعه مدنی همچون بنیاد های استوار به کار آیند. جامعه مدنی کانت سایه ای از سپهر فلسفه نظری و عملی او بر سر دارد.

اصول سه گانه جامعه مدنی کانت در مقاله «نظر و عمل» اصل های سه گانه جامعه مدنی یا حکومت مدنی را صورت بندی می کند. این اصل ها در واقع بر زمینه فلسفه کانت به ویژه عقل عملی وی «ایده» های پیشینی هستند و از آنجا که در فراسوی تجربه ممکن قرار دارند، به مثابه ایده فارغ از هرگونه کشمکش و اختلاف اند. جایگاه این ایده های سه گانه تا آن اندازه بلندپایه و والا است که بدون وجود آنها جامعه مدنی تصویر پذیر نخواهد بود. این ایده ها عبارتند از:

1- آزادی هر فرد جامعه به مثابه یک انسان. 2- برابری هر فرد با همگان به مثابه یک تبعه. 3 - استقلال هر عضو جامعه همسود به عنوان شهروند. این اصل ها از بطن دولت هایی که اینجا و آنجا تاسیس شده باشند، سر برنیاورده اند، بلکه می توانند به مثابه ایده هایی در ساخت یک جامعه مدنی هماهنگ تبلور یابند.
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حق آزادی انسان از آن رو که انسان است از حق آزادی برخوردار است. این حق را نه هیچ قدرتی می تواند به انسان بدهد و نه از او باز پس ستاند. آزادی انسان نامحدود نیست، بلکه حق مرزهای آن را تعیین می کند. حدود آزادی من تا بدانجا است که به مرز آزادی شما تجاوز نکند، بلکه با آن به هماهنگی دست یابد. وقتی حق یک فرد با حق فرد دیگر تصادم می کند، قلمرو آزادی نفر دوم شکسته می شود و هماهنگی حق ها جای خود را به عدم تعادل و ناهماهنگی می دهند. البته حقوق در جامه قانون و با برخورداری از اعمال قدرت در زندگی انسان ها معنی می یابد.

بر پایه حقوق «به هر کس آنچه سزاوار آن است، می توان داد و در برابر تجاوز دیگران به او ایمنی بخشید.» کانت در اینجا به گونه ای از حق سخن می گوید که گویی در پی ارائه دیدگاه خود در باب عدالت است. اما «حق بیرونی» به نظر او از مفهوم آزادی در روابط متقابل بیرونی انسان ها سرچشمه می گیرد و با هدفی که مردم به وسیله طبیعت (یعنی هدف نیل به سعادت) و با وسایل شناخته شده رسیدن به این هدف دارا هستند، ارتباطی ندارد. به بیان روشن تر، آزادی در فلسفه سیاسی کانت دارای «مفهوم منفی» است؛ یعنی برخورداری از آزادی به مثابه یک حق در صورتی که به قلمرو آزادی افراد دیگر تجاوز نکند، می تواند از مرز های گسترده برخوردار باشد.

کانت در مابعدالطبیعه اخلاق «آزادی قانونی» را «اطاعت نکردن از هیچ قانونی مگر آنچه فرد رضایت خود را از آن ابراز کرده باشد» می نامد. افزون بر این آزادی در یک نظام سیاسی از دیدگاه کانت دارای «مفهوم بیرونی» است. انسان ها حق دارند از آزادی برخوردار شوند، اینکه در برخورداری از آزادی چه هدف هایی را دنبال می کنند و در این راه از چه وسایل و ابزار های «شناخته شده» ای بهره می گیرند، به خود آنها مربوط است. حکومت مدنی (و هیچ نوع قدرت سیاسی) حق ندارد از افراد بپرسد که در راه بهره گیری از آزادی به دنبال چه هدف ها و غایاتی برای دستیابی به سعادت خود هستند. قلمرو و نظارت و اعمال نفوذ حکومت محدود است به روابط بیرونی افراد با یکدیگر. هرگاه افراد به مرزهای آزادی یکدیگر تجاوز کردند، بر حکومت است که پاسداری ازحریم حقوق افراد را به آنان یادآور شود و در صورت لزوم بر پایه قانون و با بهره گیری از قدرت قانونی مرزشکنان را به مجازات برساند.
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اما حکومت نمی تواند به زوایای ذهن ها و لایه های وجدان های افراد نفوذ و رسوخ کند و بر آنها فرمان براند. هیچ حکومتی تاکنون نتوانسته است به سرزمین ذهن ها و اقیانوس وجدان های بشری رخنه کند، چه رسد به اینکه آنها را فاتحانه بگشاید و با فزون خواهی و استیلا طلبی در این قلمروهای ناممکن بر کرسی امر و نهی بنشیند.

نسبت آزادی با اخلاق و خردورزی در فلسفه کانت مفهوم آزادی از یکسو با اخلاق و از سوی دیگر با خرد پیوند می یابد. برای هابز نبود مانع خارجی از یکسو و ساکت بودن قانون از سوی دیگر چارچوب آزادی را تعیین می کردند. آزادی مورد نظر هابز با عدم مانع خارجی بر سر راه فردی یا چیزی تامین می شد. افزون بر این هر جا حکومت سیاسی قانونی در مورد وظایف ایجابی یا سلبی افراد نگذارده بود، این وضع نکردن قانون فضا برای آزادی فراهم می آورد.

آزادی در فلسفه سیاسی لاک به ژرفای فزون تری دست می یابد. اگر آزادی برای هابز با تاثیر پذیری از دانش تجربی شکلی مکانیکی و ابزاری دارد، لاک از جایگاه برتری به آزادی می نگرد. از دیدگاه لاک آزادی فرد بستگی دارد به نیروی اندیشیدن و حرکت کردن بر مبنای راهنمایی ذهن وی. از این رو تصمیم انسان بر پایه اراده به انجام یا عدم انجام کاری نشانگر آن است که «ایده آزادی، ایده قدرت است.»

آزادی در اندیشه های روسو به منزلت واقعی خویش نزدیک می شود. در نگاه روسو آزادی یک ارزش بنیادی است و گرانیگاه ارزش های بسیار دیگری به شمار می آید. روسو می اندیشد که: «چون هر فرد آزاد و مختار به نفس خود به دنیا می آید، هیچ کس نمی تواند او را بدون رضایت خودش تحت رقیت درآورد.» در نگاه روسو آزادی تا آن مایه والا و دارای ارزش اخلاقی است که «اگر بگوییم پسر یک بنده، بنده متولد می شود، مثل این است که بگوییم انسان به دنیا نمی آید.» بر پایه این دیدگاه انسان با برخورداری از آزادی است که شایسته مقام «انسان بودن» می شود؛ وگرنه انسان بدون آزادی و در جایگاه بنده یک خدایگان (که انسانی است همانند او) چگونه می تواند انسان خوانده شود؟ بدین سان در اندیشه سیاسی روسو آزادی به مفهومی سازش ناپذیر و به تعبیر چارلز تیلور «ریشه ای و بنیادی» می رسد؛ مفهومی که آزادی را به معنی تصمیم گیری فرد توسط خود او تعریف می کند. به نظر تیلور: «برای اینکه به واقع خود تصمیم بگیرم، باید ارتباط میان خود راستین خویش را با ندای درونی آنکه ندای وجدان است، دریابم.» از این رو آزادی با اخلاق پیوند می یابد. کانت با تکیه آگاهانه بر مرده ریگ آگاهی بخش روسو و با گذر از فلسفه سیاسی هابز و لاک آزادی را با اخلاق پیوند می بخشد. انسان آن گاه آزاد است که بر پایه قانون های اخلاقی رفتار کند. چنین رفتاری الزام آور است و از موجودی خردورز سر می زند.
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هدف اصلی کانت ژرفا بخشیدن به ایده روسو و تبیین آن به گونه ای است که آزادی، کرداری بر پایه قانونی است که ما به خودمان ارزانی می داریم. و این به یک اخلاق سخت و تند و تیز نمی انجامد، بلکه ما را به اخلاق مبتنی به احترام متقابل و حرمت نهادن به خویش راهبری می کند. اصل های سامان دهنده به قلمرو و غایات آنهایی هستند که در «موقعیت [نخستین] انتخاب می شوند و تشریح موقعیت یاد شده ما را در روشنگری این مفهوم قادر می سازد که کردار برآمده از این اصل ها طبیعت ما را به مثابه افراد خردمند آزاد و برابر تبیین می کند.»

با هنگامی که الزام نسبت به اخلاق با الزام نسبت به قانون در انسان هم معنی و هم ارز می شوند، آشکارا ارتباط اساسی و گوهرین میان اخلاق و خردمندی رخ می نمایند. کانت می اندیشد که خردمندی جایگاه انسان را به عنوان موجودی آزاد و انتخابگر آشکار می سازد. انسان با بهره گیری از گوهر خرد اقلیم وابستگی به میل های طبیعی را درمی نوردد و در جایگاه راستین خویش قرار می گیرد. انسان در این مرتبه یعنی در جایگاه اخلاق گرایی و خردورزی می تواند به آزادی واقعی دست یابد. در این مقام است که انسان خردمند، غایت فی نفسه و ذاتی خویش است و نمی توان از او به مثابه ابزار و آلت سود جست. اگر انسان غایت ذاتی خویش است، حرمت نهادن به وی به عنوان بنیانگذار غایات در گرو احترام به آزادی او است؛ اعم از آزادی بیرونی و آزادی درونی.
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حکومت و آزادی حکومت می تواند و می باید پاسدار آزادی های فردی باشد، بدون اینکه در هدف ها و طرح های افراد برای نیل به سعادت و خوشبختی آنان دخالت کند. اگر حکومت با درهم شکستن حریم آزادی درونی افراد خود را آموزگار و راهبر سعادت مردم بداند، آشکارا به نبرد با آزادی برخاسته است. چنین حکومتی یک نظام پدرسالار است که به جای پاسداری از قلمرو آزادی های بیرونی خود را در جایگاه تعیین تکلیف برای سعادت و شقاوت و نیک بختی و بدبختی مردم قرار می دهد. دیدگاه کانت در رد حکومت پدرسالارانه آشکار و صریح است.

او در مقاله «نظر و عمل» می نویسد: «هیچ کس نمی تواند مرا به خوشبختی بر پایه مفهوم خویش از رفاه دیگران مجبور سازد، زیرا هر کس می تواند خوشبختی خویش را در مسیری که مناسب می بیند دنبال کند، مادام که آزادی دیگران را در پیگیری هدفی مشابه (که می تواند با آزادی هرکس دیگر در یک قانون عمومی عملی سازگار باشد) مورد تجاوز قرار ندهد. یعنی او باید در ارتباط با همان حقی که از آن بهره مند می شود، با دیگران به سازگاری دست یابد. ممکن است یک حکومت (همانند رابطه یک پدر با فرزندانش) بر پایه اصل نیکخواهی برای دیگران تاسیس شود. تحت چنین حکومتی اتباع همانند کودکان نابالغ (که نمی دانند چه چیزی برای آنان مفید یا زیان بار است) ملزم به رفتاری مطلقا کارپذیرانه اند. یعنی بر پایه داوری رهبر حکومت آشکار می شود که آنان باید چگونه به خوشبختی برسند و بر مدار لطف او خوشبختی خویش را خواستار شوند. چنین حکومتی بزرگترین استبداد و خودکامگی مطلق است که می توان تصور کرد. یعنی نظامی که آزادی اتباع خویش را به حال تعلیق درمی آورد، که از پس آن دیگر به هیچ وجه از حقوقی برخوردار نیستند.»
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این اندیشه که چون حکومتی خود را خیرخواه می داند، به خود اجازه دهد که قیم مآبانه افراد یک ملت را در مسیری قرار دهد که خود تشخیص می دهد به سعادت می انجامد، چیزی جز اندیشه انسان ستیز خودکامگی نیست.

حکومت پدرسالارانه بر زمینه این اندیشه مردم کودکان نابالغند و حاکمان ابرمردان راه برنده. سیمای واقعی چنین جامعه ای جامعه توده وار یا گله وار است که چوپانی آن را در مقام «عقل کل» بر وفق خواسته و مزاج فردی خویش هدایت می کند. کانت کارکرد چنین حکومتی را جز خودکامگی همه جانبه و براندازی حقوق اساسی افراد نمی داند. آیزایا برلین در تفسیر اندیشه کانت در باب حکومت پدرسالارانه آن را دشنامی به تلقی فرد از انسان بودن خود می داند: «پدرسالاری استبداد است نه برای آنکه ظالمانه تر از سلطه گرایی عریان و خشن و سیاه است و نه تنها برای آنکه عقل متعالی آدمی را به چیزی نمی گیرد، بلکه برای اینکه دشنامی است به هر آنچه من از انسان بودن خود می فهمم و به موجب آن می خواهم زندگی خویش را با هدف های خود (اگرچه زیاد خردگرایانه و مصلحانه هم نباشد) هماهنگ گردانم و بالاتر از همه فکر می کنم حق دارم که به همین نحو هم مورد شناسایی دیگران قرار گیرم؛ زیرا اگر این شناسایی حاصل نشود، شاید من خود نیز از شناسایی خویش عاجز شوم و این داعیه که خود را انسانی کاملا مستقل می دانم، مورد تردید قرار گیرد.»

حکومت گران پدرسالار و جانبداران و پیرامونیان آنان به آزادی انسان ها اعتقادی ندارند. اینان در توجیه دیدگاه خویش از عدم آمادگی، بی صلاحیتی، خام طبعی و نابالغی مردم در برخورداری از آزادی سخن می گویند. به زعم پدرسالاران هیچ گاه مردم سزاوار بهره جویی از آزادی نیستند، زیرا هیچ گاه به آن مایه از دانش، فرهنگ و بلوغ نمی رسند که قادر به بهره گیری از آزادی باشند. بر زمینه چنین دیدگاهی حکومت های پدرسالار از یکسو با دست گشاده آزادی های مردم را (که حق ذاتی آنان است) بی رحمانه سرکوب می کنند. از سوی دیگر به توجیه خودکامگی و اجرای سیاست اختناق، ممیزی، تفتیش و خشونت می پردازند. کانت این دیدگاه بی بنیاد و خردستیز پدرسالاران را در این دین در حدود خرد تنها به محک نقد فلسفی خویش می زند و آن را با صراحت تمام رد می کند.
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حکومت میهن دوستانه کانت با رد حکومت پدرسالارانه، الگوی «حکومت میهن دوستانه» را مطرح می کند. در حکومت میهن دوستانه، از یکسو قانون حدود آزادی های فردی را تعیین و تضمین می کند؛ از سوی دیگر، افراد از رهگذر ارتباط با تاریخ، زبان، ادبیات، هنر، سنت ها و اندیشه های سرزمین مادری به میراث فرهنگ و تمدن خویش به دیده احترام می نگرند. آنان افزون بر حرمت گذاری، در این میراث گرانسنگ، هویت خویش را می یابند و به خانه مشترک خویش به عنوان کانون پرفروغ امید و برخورداری، پای بند می شوند.

بدین سان، افراد یعنی غایت های ذاتی و فی نفسه، در عین برخورداری از آزادی و رعایت مرزهای قانونی آن، پاسداری از حقوق جامعه همسود را از اختیارات بنیادین خویش می دانند. در الگوی حکومت میهن دوستانه کانت، افراد به جامعه همسود وفادارند، اما این وفاداری بر مدار قانون است و به معنی آن نیست که حکومت را مقصد و غایت زندگی خویش بدانند و آزادی، فردیت و قدرت تصمیم گیری خود را به پای آن قربانی کنند.

حکومت پدرسالارانه در نزد جان استوارت میل پژواک فلسفه سیاسی کانت در نفی کارکردهای حکومت پدرسالارانه را می توان در اندیشه سیاسی جان استوارت میل مشاهده کرد. از دیدگاه میل، افرادی آزادند که بتوانند با پذیرش قانون و محدودیت هایی که اعمال می کند، راه زندگی و طرح خوشبختی خود را با اختیار و انتخاب خویش دراندازند: «آزادی حقیقی (به مفهومی که واقعا شایسته این نام باشد) همین است که ما باید آزاد باشیم که منافع خود را به هر راهی که خود می پسندیم تعقیب کنیم، مشروط بر اینکه در ضمن این تعقیب نکوشیم به منافع حقه دیگران لطمه بزنیم، یا اینکه از کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع ما اصطکاک ندارد جلوگیری کنیم.» افراد در حکومت مدنی انتخاب گر و خودمختارند، در حالی که در حکومت پدرسالار در قیمومیت اراده و فرمان دیگری قرار دارند. البته انتخاب گری و خودبنیادی در حکومت مدنی، بی حد و مرز و افسار گسیخته نیست؛ به گونه ای که هر کس آزاد باشد که هر کاری می خواهد بکند. چنین برداشتی از آزادی که چیزی جز هرج و مرج و بی دولتی نیست، با گوهر حکومت مدنی که در آن اداره جامعه بر مدار حق و قانون است، در تضاد آشکار قرار می گیرد.

ص: 13311





در حکومت مدنی، افرادی «خودبنیاد» هستند که بتوانند با شناخت توانایی ها و ظرفیت های انسانی، کردار خویش را بر زمینه اخلاق و قانون سامان بخشند. خودبنیادی از یکسو نیازمند رشدیافتگی بر مدار دانشوری و خردورزی و از سوی دیگر، پذیرش مسئولیت و نقش آفرینی متعهدانه است. در برابر، افراد بی بهره از خودبنیادی، در سایه چتر قیمومیت و فرمان های دیگران به سر می برند. آنان خواسته ها، میل ها، رفتارها و حتی در مواردی اندیشه های خویش را بر مدار خواسته دیگران تنظیم می کنند.

مشکل فرد غیر خودبنیاد این است که خرد خویش را به کار نمی گیرد. چنین فردی به سادگی وابسته به دیگران می شود و کارپذیرانه، قیمومیت پدرسالارانه دیگران را می پذیرد. به جای اینکه خود در زندگی فردی و اجتماعی انتخاب گر باشد، نقش انتخاب گری را به پدرسالاران (عقل های منفصل) می سپارد تا به جای او بیندیشند و برای او تصمیم بگیرند. آشکار است که چنین فردی از دیدگاه کانت آزاد نیست. فرد آزاد به عنوان انسان موجودی است خردمند، خودمختار، انتخاب گر و دارای قدرت تصمیم گیری.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت لیبرالیسم حکومت آزادی انسان جامعه حقوق انسانی


مارتین هایدگر

تولد و محیط زندگی مارتین هایدگر در سال 1889 در روستای کوچکی به نام مسکیرش (Messkirch) به دنیا آمد. در بادن منطقه ای کوهستانی وجود دارد که جنگل سیاه نامیده می شود با قله هایی که بین 1200 تا 1500 متر ارتفاع دارند. بخش بیشتر این ناحیه پوشیده از جنگل و زمین های کشاورزی است. مردم این منطقه عمدتا کاتولیک و محافظه کارند. شهر اصلی این ایالت فرایبورگ است که مقر یک دانشگاه و نیز یک نهاد سراسقفی کاتولیک است. پدر مارتین، فریدریش هایدگر خادم کلیسای سنت مارتین در مسکیرش بود. او توجه ویژه ای به برج ساعت و ناقوس کلیسا داشت و با دقت از آنها مراقبت می کرد. این می بایست بر پسرش اثر گذاشته باشد چون چند دهه بعد هایدگر در یکی از آثارش نوشت که چگونه صدای ناقوس کلیسا در ذهنش با مفهوم زمان و زمانمندی (temporality) همنشین بود.

ص: 13312






تحصیل الهیات و فلسفه مارتین جوان یک کاتولیک پرشور بود و چندسالی در یک مدرسه مذهبی یسوعی تحصیل کرد. این تحصیلات اثر عمیقی بر او گذاشت به طوری که بعدها نوشت: «اگر اصل و خاستگاه الهیاتی ام نبود هرگز به راه تفکر نمی افتادم.» در دوره تحصیل آشکار بود که دانش آموزی با هوش سرشار است و از این رو توجه خاصی به او می شد. در سال 1907 حادثه ای رخ داد که بسیار بیش از آنچه در نگاه اول به نظر می رسید در زندگی او اثر گذاشت: درآن سال هایدگر 18 ساله بود. کشیشی به نام کنراد گروبر یک کتاب به او داد کتابی از فیلسوف و روانشناس آلمانی فرانتس برنتانو (1838-1917) که در آن زمان هنوز زنده بود. کتاب به بررسی معانی مختلف وجود در آثار ارسطو می پرداخت. مطالعه این کتاب در مارتین جوان طلب و جستجویی فلسفی برانگیخت که تا پایان عمر با او بود، پرسش و جستجویی معطوف به «معنای وجود».

در 1910 هایدگر وارد دانشگاه فرایبورگ شد. او در رشته الهیات ثبت نام کرد اما متوجه شد که هنوز وقت دارد فلسفه بخواند. پیشتر آثار ادموند هوسرل (1859-1938) را کشف کرده بود و چنانکه خود می گوید هردو جلد کتاب تحقیقات فلسفی او را همراه خود داشت. کشش فلسفه در او بسیار قوی بود و پس از دو سال هایدگر مطالعات الهیاتیش را رها ساخت و پس از آن زندگیش را وقف فلسفه کرد. هوسرل خود در 1916 استاد فلسفه در فرایبورگ شد و هایدگر رهیافت پدیدار شناسانه او را درمسائل فلسفی اتخاذ کرد. هایدگر در اواخر سال 1918 دیگر از عمل به آیین کاتولیک کناره گرفت گرچه خود برآن بود که هیچگاه کلیسای کاتولیک را رها نکرد.
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نسبت هایدگر با الهیات پس ازانتصابش به سمت استاد کرسی فلسفه در دانشگاه ماربورگ در سال ،1923 مشغول گفتگوهای فعالانه با متألهان پروتستان آنجا از جمله رودلف بولتمان (1884-1976)، پل تیلیش (1886- 1965) و رودلف اتو (1869 - 1937) شد. به رغم اختلاف دیدگاهها در مورد نسبت او با الحاد و خداباوری می شود گفت که هیچ فیلسوفی بیش از هایدگر بر الهیات قرن بیستم تأثیر نگذاشته است. در اینجا می توان به اظهارنظرهای برخی از متألهان پیشرو اشاره کرد.

بولتمان و تیلیش از دین خود به او آشکارا سخن گفته اند. در میان کاتولیک ها نیز کارل رانر (1904- 1984) گفته است که از استادان بسیاری تأثیر گرفته اما فقط یک «معلم» داشته است: هایدگر. هانس گئورگ گادامر (1900- 2002) با نگاهی بسیار مثبت چنین می گوید: «مسیحیت بود که اندیشه هایدگر را برانگیخت و زنده نگاه داشت. این، تفکر تعالی گرا بود که از زبان او سخن می گفت نه سکولاریسم مدرن.» کارل لوویت یکی از شاگردان هایدگر این نظر را مطرح کرد که فلسفه هایدگر «در ذات خویش یک الهیات بدون خدا است.» مک کواری دراین باره می نویسد: «اصولا تعبیر الهیات بدون خدا مستلزم تناقض درونی است. به علاوه داوری در این باره بستگی به این دارد که ما از کلمه خدا چه معنایی مراد می کنیم. وانگهی هایدگر (شاید به درستی) این کلمه را در هاله ای از ابهام قرارداده است.»

کتاب 'وجود و زمان' هایدگر شاید دراین سالها در ماربورگ در بالاترین سطح خلاقیتش قرار داشت: چندین سال تقریبا چیزی منتشر نکرد اما همچنان روی اندیشه و آرائش کار می کرد. درس گفتارش در دانشگاه فرایبورگ در سال 1925 تاریخ مفهوم زمان نام داشت که به 300 صفحه می رسید. این کار از دو جهت اهمیت دارد نخست آنکه گام مهمی به سوی شاهکار فلسفی هایدگر یعنی کتاب وجود و زمان است که دو سال بعد، در 1927 به چاپ رسید. دلیل دوم نیز این است که جریان سخنرانی ها و درس گفتارها نشاندهنده جایگاه محوری مسأله زمان در فلسفه هایدگر است. اثر اصلی هایدگر که اوج کار فلسفی او به شمار می رود وجود و زمان (sein und zeit) نام دارد که در سال 1927 به چاپ رسید. این کتاب در فاصله کمی به عنوان یک اثر مهم در فلسفه شهرت پیداکرد. اما وجود و زمان کتابی است که در مورد آن سوء فهم ها و سوء برداشت های بسیار شده است شاید به این خاطر که این اثر مانند سخنرانی ها و درس گفتارهای هایدگر در سال 1925 ناتمام ماند. چرا که قرار بود هایدگر جلد دوم وجود و زمان را نیز چنانکه خود وعده اش را داده بود به رشته تحریر درآورد اما هیچوقت این جلد دوم را ننوشت. از چاپ هفتم کتاب در سال 1935 به این سو نیز قید «نیمه یا جلد اول» از کتاب حذف شد.
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'وجود' دغدغۀ هایدگر در سراسر زندگی باید به یاد آورد که هدف هایدگر در تمام طول زندگیش پرداختن به پرسش در باب معنای وجود (یعنی وجود در عام ترین معنای آن) بود، (das sein uberhaupt). او عقیده داشت که راه تأمل در این پرسش آن است که درباره خود وجود پرسش کننده (یعنی انسان) پرسش شود. از دید او وجود در معنای عام آن (Sein) با دازاین (Dasien- اصطلاحی که هایدگر برای وجود ویژه انسان استفاده می کند، موجودی که از همه موجودات دیگر متمایز است) پیوند و ارتباط دارد. از دید هایدگر تحلیل و تأمل در هستی دازاین در کتاب وجود و زمان به این قصد بود که یک بنیان باشد برای تحقیق و تعمق در معنای وجود بماهو وجود.

از این رو، کتاب وجود و زمان مورد بدفهمی قرار می گیرد، اگر کتابی صرفا راجع به وجود انسان در نظر گرفته شود. چنین استنباطی با عامه پسند ساختن پاره ای ازاندیشه های هایدگر در این کتاب به دست ژان پل سارتر (1905-1980) در کتاب هستی و نیستی قوتی دوچندان یافت. بر طبق نظر سارتر اگزیستانسیالیسم برابر با اومانیسم یا مذهب اصالت بشر است که در این کتاب به نوعی به نیست انگاری (nihilism) نزدیک می شود. اما دیدگاه هایدگر بسیار متفاوت است گرچه گاه به گونه ای سخن می گوید که به تعابیر سارتر بسیار نزدیک است.

آثار پس از وجود و زمان در سالهای پس از چاپ وجود و زمان (1927)، از هایدگر چندین اثر مهم دیگر منتشر شد که پاره ای از آنها به این شرح است:

1- متافیزیک چیست (1928، 1929)
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2- کانت و مسأله متافیزیک (1929)

3- مقدمه ای بر متافیزیک (1935)

4- درباره ذات حقیقت

5- چند رساله درباره شعر به ویژه اشعار فریدریش هولدرلین

6- و اثری مهم درباره هنر به نام منشأ اثر هنری (1935).

در همین سالها بود که ناگهان حوادث بزرگی برای زندگی ظاهرا آرام و بی حادثه هایدگر و نیز زندگی میلیون ها آلمانی دیگر رقم خورد و بر زندگی مردمان بسیاری از کشورهای جهان نیز اثر گذاشت.

گرفتاری در دام افسون ناسیونالیسم آلمانی به دنبال معاهده های سخت پس از جنگ جهانی اول، آلمان در وضعیتی بسیار ناگوار افتاد: وضعیت اقتصادی نامناسب بود، تورم نرخ بالایی داشت و بیکاری بیداد می کرد. به نظرمی رسید که حکومت وقت قادر نیست این وضع را بهتر کند به علاوه «خطر قدرت گرفتن کمونیست ها» هم در میان بود. این، موقعیت بسیار مناسبی بود برای آدمی عوام فریب که بتواند ذهن مردم را با حرف ها و وعده های خیالیش پرکند. این آدم آدولف هیتلر (1889-1945) بود که از فرصت به دست آمده بیشترین سوء استفاده ها را کرد و توانست در میان مردمی که ترس و دل نگرانی از هر سو فرایشان گرفته بود طرفداران فراوانی پیدا کند. از جمله کسانی که در افسون ناسیونال سوسیالیسم گرفتار آمدند می توان از هایدگر نام برد. تا به امروز بر سر میزان و عمق وابستگی او به نازیها و نیز راجع به اینکه این وابستگی و ارتباط تا چه حد ریشه در فلسفه او دارد بحث و مناقشه بوده است. مثلا در دایرة المعارف بریتانیا این ارتباط نوعی ارتباط سطحی غیر جدی تلقی شده است. اما منتقدان بر آنند که در مورد آدم جدی و با فراستی مانند هایدگر مسلما قضیه مهمتر از اینهاست. از سوی دیگر عده ای هم هستند که او را محکوم می کنند مانند هانس یوناس که هایدگر را کاملا مقصر می داند و معتقد است که کل فلسفه او به خاطر عملش در آن دوره از اعتبار افتاده است.
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نصب و عزل هایدگر در مناصب دانشگاهی قضیه از این قرار است که هیتلر در ژانویه 1933 از طریق کاملا قانونی به قدرت رسید. در آوریل همان سال هایدگر به عنوان رئیس دانشگاه فرایبورگ انتخاب شد. در ماه مه به حزب ناسیونال سوسیالیسم پیوست. سال بعد، در 1934 هایدگر از ریاست دانشگاه استعفا داد. او از آن زمان به بعد از حزب نازی فاصله گرفت اما پس از جنگ وقتی از دانشگاههای آلمان به اصطلاح «نازی زدایی» شد هایدگر از تدریس منع شد. اما چون ارتباطش با حزب عمیق نبود این ممنوعیت در سال 1950 برداشته شد و هایدگر تا زمان بازنشستگیش در سال 1959 به تدریس ادامه داد. یکی از کسانی که از موقعیت جدید او حمایت می کرد کشیش کنراد گروبر بود که سالها پیش از آن (در 1907) کتاب برنتانو را به او داده بود و اکنون سراسقف فرایبورگ شده بود.

آثار دوران محرومیت هایدگر طی دوره ای که از تدریس محروم شده بود و پس از شروع کار مجددش چند اثر مهم دیگر به رشته تحریر درآورد:

1- یکی از مهمترین آنها نامه در باب مذهب اصالت بشر بود که در اصل خطاب به فیلسوف فرانسوی ژان بوفره بود اما جنبه عمومی تر داشت. در این اثر هایدگر تفاوت میان خودش و سارتر را روشن می کند و بخصوص به روشنگری درباره این موضوع می پردازد که او (هایدگر) ذهن انسان را سرچشمه درون ذات (Subjective) فهم و شناخت از وجود (Being) نمی داند. بلکه این عقیده را پیش می نهد که انسان پذیرنده «ندای وجود» است. هایدگر در این اثر «وجود و زمان» را به نحوی مورد تفسیر قرار می دهد که آن را از انسان محوری (anthropocentrism) سارتر در آن زمان متمایز می سازد.
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2- ماهیت تفکر و موضوع بسیار نزدیک و وابسته به آن یعنی زمان در آثار مهمی چون چه چیز تفکر خوانده می شود؟ (1954) و در راه زبان (1959) مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.

3- پرسش درباره دین و الهیات را نیز عمدتا درمجموعه مقالات گوناگون هایدگر در این دوره می توان یافت: این همانی و تفاوت (1957) به بحث درباره الهیات وجود شناختی (onto - theology)، تفاوت وجود شناختی و غلبه بر متافیزیک می پردازد.

در طول این سالها هایدگر علاقه دیرینه اش به تاریخ فلسفه از یونان باستان به بعد را پی گرفت که یکی از مهمترین نتایجش اثر پرحجم او راجع به نیچه (1961) بود. هایدگر متفکری بود که هرگز متوقف نشد و به پایان نرسید. هرگاه پاسخی برای پرسشی می یافت به پرسشی دیگر هدایت می شد. راه همواره ادامه دارد.

چرخش های فکری هایدگر در مورد هایدگر معمولا از دو دوره سخن می گویند. عده ای از این دو دوره به عنوان نوعی چرخش و تغییر بنیادین یاد می کنند اما برخی دیگر بر آنند که این دگرگونی فکری هایدگر اگرچه بسیار مهم است اما نمی توان آن را نوعی دگرگونی بنیادین و بی سابقه شمرد.

مک کواری در این باره می نویسد وقتی به کل کار فلسفی هایدگر می نگریم متوجه تغییرات عمده ای می شویم. شاید آشکارترین آنها این باشد که دازاین (اصطلاحی که هایدگر برای واقعیت خاص انسان به کار می برد) که در دوره اول در کانون توجه و کار فلسفی هایدگر بود در دوره دوم جای خود را به وجود (Being) در عامترین معنای آن داد. دومین مورد آن است که خصلت علمی روش پدیدارشناسانه که در دوره اول در تحلیل دازاین به کاررفته بود منتهی شد به تأکید بر زبان شعر در تفسیر و تأویل معنای وجود و رابطه دازاین با وجود. در کیفیت تفکر نیز دگرگونی به وجود آمد: در آثار اولیه، تفکر فیلسوف فعال و جستجو گرایانه است اما در دوره بعدی تفکر به صورت متأملانه و مراقبه آمیز و حتی منفعل درمی آید به گونه ای که برخی از منتقدان از گرایشات عرفانی در هایدگر سخن به میان آورده اند.
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یک تغییر بسیار مهم دیگر مربوط است به معنا و مفهوم جهان. در تفکر اولیه هایدگر جهان یک نظام ابزاری (instrumental) است و اشیا برای استفاده دازاین از آنها در امور روزمره، دم دست (ready-to-hand) هستند. اما در آثار بعدی هایدگر جهان، دیگر یک کارگاه (work shop) به حساب نمی آید بلکه به اصطلاح شأن و منزلت خاص خود را دارد. اشیا هم صرفا ابزار و وسیله نیستند. بلکه از چهاروجه آسمان (heaven) و زمین (earth) و خدایان (gods) و امور فانی یا میرندگان (mortals) قوام گرفته اند. این تعابیر به خوبی نشان می دهد که چگونه زبان شعر و حتی یک زبان نیمه اسطوره ای جانشین تحلیل پدیدارشناختی در آثار بعدی هایدگر می شود.

عده ای مانند جان کاپوتو حتی از چندین چرخش و دگرگونی اساسی سخن به میان آورده اند. کاپوتو اولین مورد را چرخش از آیین کاتولیک به نوعی آیین پروتستان مستقل در سالهای نخست تدریس هایدگر در ماربورگ می داند. سپس چرخش به سوی چیزی نزدیک به الحاد یا حتی نیست انگاری که شاید طی ارتباط هایدگر با ناسیونال سوسیالیسم شدت هم گرفت. در اینجا از چرخش دیگری نیز سخن گفته اند: روی آوردن به نه آیین کاتولیک اولیه اش بلکه به سوی آن چیزی که ریچارد کرونر آن را دین شخصی هایدگر می نامد که شاید به همان اندازه که از منابع یونانی تغذیه می کرد از منابع کتاب مقدس نیز نیرو می گرفت.

راه روستا و گرایش های عرفانی! در سال 1949 هایدگر اثر کوتاهی نوشت که با اکثر نوشته هایش کاملا تفاوت داشت. این اثر راه روستا (Der Feldweg) نام دارد. این اثر کاملا فلسفی نیست اما به شیوه ای تمثیلی راه تفکر خود هایدگر را نشان می دهد. راه، شهر را ترک می گوید و از دشت ها و مزارع می گذرد و به سوی یک جنگل پیش می رود. نزدیک حاشیه جنگل یک درخت بلوط بلند قراردارد با نیمکتی چوبین در زیر آن. هایدگر به یاد می آورد که در جوانی معمولا روی آن نیمکت می نشست و آثار استادان بزرگ اندیشه را می خواند و سعی می کرد مقصود آنان را دریابد. ظاهرا در آن زمان ارسطو مورد علاقه خاص او بود و شاید همچنین هراکلیتوس و پارمنیدس و به یقین توماس اکوئیناس و فیلسوفان مدرسی و احتمالا حتی نیچه و هوسرل.
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هایدگر درخت بلوط را جلوه ای نمادین از سرشت چهار وجهی همه موجودات می دانست گرچه صریحا از آن به عنوان یک نظریه فلسفی یاد نمی کرد. هایدگر در این اثر با زبانی شاعرانه و نمادین از سخن گفتن نهان موجودات زنده و از بازنمایی کل جهان در عالم کوچک (microcosm) سخن می گوید و اینکه «وصف ناپذیری زبانشان - همانطور که مایستر اکهارت، آن استاد کهن زندگی، می گوید حکایت از خدا دارد، خدای نخست.»

به تعبیر مک کواری این جملات از رساله یاد شده نشان می دهد که فلسفه هایدگر با وجود همه پیچیدگی ها و نظرورزیهایش ریشه در تجربه ساده ای دارد. اما باید آماده بود تا چنین چیزهایی را شنید. هایدگر معتقد است که انسان معاصر «پیام» را نمی شنود. «انسان به گزاف در پی آن است که دنیا را به سطح طرح ها (و خواسته هایش) تقلیل دهد اگر هماهنگ و دمساز با پیام راه نباشد.» اما این پیامی که هایدگر از آن سخن می گوید از سوی کیست؟ آیا روح است که سخن می گوید یا جهان یا خدا؟ هایدگر به این پرسش جوابی نمی دهد. شاید او این پیام را پیام وجود می دانست که آن را روح یا جهان یا خدا می نامند. اما اساسا بی نام است. دراین نقطه است که برخی معتقدند هایدگر به عرفان نزدیک شده است و اشاره اش به مایستر اکهارت عارف بزرگ مسیحی (1260 - 1327 م) نیز مؤید این نظر است.

وفات مارتین هایدگر در سال 1976 وفات کرد.

من_اب_ع

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر زندگینامه اندیشه کاتولیک الهیات حوادث تاریخی
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مبانی ایمان در اندیشه کی یر کگارد

کگارد کی یر کگارد به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم، روایت تندروانه ای از اصالت ایمان ارائه می کند که به موجب آن ایمان نه تنها برتر از تعقل، بلکه به یک معنا مخالف آن است. ایمان عالی ترین فضیلتی است که انسان می تواند بدان نائل آید. ایمان شرط لازم کمال انسانی، به عمیق ترین معنای آن است. او استدلال می کند، کسی که سعی دارد تا ایمان دینی خود را بر اسناد و مدارک عینی یا تعقل مبتنی سازد، اساسا بر خطاست. (ملکیان، 1374:73)

برای آنکه به حقیقت و سیر دیالکتیکی ایمان در نزد کی یر کگارد نزدیک شویم، باید ابتدا نسبت کی یر کگارد را به مسیحیت که حامل حقیقت است را مرور می کنیم. زیرا در نسبت با حقیقت است که وجود مؤمن به تکاپو و کشمکش افتاده و امکان های بالقوۀ وجود او در چهره های گوناگون سر برآورده و کیفیت سیر وجودی او رخ می دهد. به نظر وی مسیحیت یک نظریه نیست، بلکه یک پیام و رسالت مربوط به 'هست بودن' است و در نتیجه حقیقت آن یک امر عینی نیست و آن را نه می توان اثبات کرد و نه فهمید، این پیام در نظر عقل پارادکس است. سعی در توجیه مسیحیت بیهوده است، زیرا چنین کوششی ناشی از فقدان ایمان است، زیرا آن کس که ایمان دارد مستغنی از دلیل و برهان است. او می افزاید کسی که از ایمان دفاع می کند من او را او بی ایمان اعلام می کنم. کسی که موفق به اثبات دین مسیح شود، همانند هگل از اعتقاد به آن دست می شوید. زیرا وی دیانت را در شناسایی عقلی منحل کرده و آن را مرحله ای از حقیقتی دانست که کاملا عقلی و تاریخی بوده و به نحو آفاقی و ظاهری قابل دسترسی و تبیین برای همگان است. ( وال، 1372: 16-115)
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کتابی که وی مبانی فلسفی ایمان به مسیحیت را در آن بیان کرده است، کتاب تعلیقه غیر علمی نهایی است. او در باب موضوع کتاب خویش چنین می گوید: «مسئله ای که در مقام بررسی آنیم حقیقت مسیحیت نیست، بلکه 'نسبت فرد انسانی با مسیحیت است.' بحث ما درباره حرص و ولع نظام ساز محققان به تنظیم حقایق مسیحیت در قالب مقولات شسته و رفته نیست. بلکه درباره ارتباط شخصی فرد با این آیین است؛ ارتباطی که برای فرد کششی بی نهایت دارد.» (تعلیقه،1374؛ 74)

مسیحیت و نسبت های فرد با آن در مسئله ایمان مسیحی آنچه مهم است، نسبت فرد با مسیحیت است. یعنی من چگونه می توانم ارتباطی درست با مسیحیت برقرار کنم، خود مسیحیت آدمی را برمی انگیزد تا برای خودش اهمیتی عظیم قائل شود و این امر باعث شده تا فرد در صدد برآید تا ارتباطی درست و در شأن طرفین برقرار کند و سعادت ابدی مؤمن نیز مشروط و منوط به این نسبت و چگونگی آن است. کی یرکگارد نسبت فرد با مسیحیت را به دو طریق لحاظ می کند:

الف) طریق آفاقی (objectively)

ب) طریق انفسی (Subjectively)

طریق آفاقی مسئله آفاقی این است که آیا مسیحیت بر حق است؟ و بر حق بودن آن مستلزم این است که محقق بکوشد تا از روش آفاقی اثبات کند که آیا مسیحیت یک 'حقیقت تاریخی' یا 'حقیقتی فلسفی' است. در تحقیق تاریخی، صحت و سقم دعاوی با بررسی دقیق فیصله می یابد، سپس محقق برای آنکه حقیقت تحقیق شده را اعتباری سرمدی دهد، آنها را با براهین فلسفی به امری نامتناهی پیوند می دهد. در این صورت نسبت محقق با مسیحیت یک نسبت بیرونی و فارغ از دغدغه های وجودی است. فرد محقق به موضوع پژوهش خود، دلبستگی شورمندانه ای ندارد، در این صورت او نمی تواند آمال و آرزو و سعادت ابدی خویش را در چنین مسیحیتی جستجو کند. در حالی که مسیحیت ارتباط سهل انگارانه ما را برنمی تابد، جلالت مسیحیت نمی پذیرد که فرد ارتباط خود را با این آیین مسلم بداند. (تعلیقه، 1374: 75)
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به واقع مسلم انگاشتن رابطه فرد با خداوند، باعث خواهد شد که خداوند نیز مانند همه امور روزمره شأن روزمرگی پیدا کرده و فرد فارغ دلانه به آن بنگرد. در این صورت خداوند نیز در مجموعه تصورات و اموری جای خواهد گرفت که در خدمت روزکردن شب و شب کردن روز است. حتی تصور روزمره خداوند، باعث مرگ او در زندگی ما و به نسیان سپردن او خواهد انجامید، زیرا تصوری ساکن از او در ذهن، کارکرد عمده ای برای فرد نخواهد داشت. به تعبیر دیگر برای فرد خوگرفته با امور ظاهری آن چیزی اهمیت دارد، که بتواند امری از امورات روزمره او را به سامان برساند، فرد روزمره ای در پی ابزار می گردد تا این ابزار، در خدمت آرامش زندگی روزمره اش باشد و آنچه شأن سکون دهی داشته و حلال مشکلات هر روزۀ او باشد برای او مطلوب است. تصور خداوند در زندگی چنین فردی نمی تواند تصوری انفسی بوده و وجود او را زیرورو کند. کلنجار رفتن با تصور خداوند و وررفتن بی مورد با آن آفت زندگی روزمره فارغدلانه است. زیرا آدمی را از سکون و خوش باشی انداخته و دردسرهایی ایجاد می کند که اگر جلوی آنها گرفته نشود، بنیان خوشی و رفاه آدمی را برهم می ریزد.

انسان آرامش خواه و سکون طلب، انسانی است مرتب و منظم، که کاری به کار هیچ کس ندارد. کی یر کگارد نگاه روشنفکری و فارغ دلانه به مسیحیت را چنین نقد می کند: «بگذار پژوهشگر دانشگاهی با شور و شوق پایان ناپذیر خود مشغول باشد و روز را در خدمت صادقانه به دانشگاه سپری کند. بگذار فیلسوف نظریه پرداز از صرف هیچ وقت و نیرویی مضایقه نورزد. باز هم اینان دلنگرانی ای شخصی و شورمندانه نسبت به این مهم ندارند. اصلا نمی خواهند چنین دلنگرانی داشته باشند، بلکه خواستار آنند که کارشان نمونه یک کار آفاقی و فارغدلانه باشد. آنچه برای فرد انسانی اهمیت دارد، برای اینان واجد کمترین قدر و قیمت است و خونسردی والای محققان و کمدی فضل فروشی طوطی وار آنان نیز دقیقا از همین امر است.» (تعلیقه، 1374:76)
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طریق انفسی «حقیقت انفسی سیر باطنی است، حقیقت همانا انفسی بودن است، در تفکر آفاقی حقیقت مسیحیت یک امر عینی و خارجی است و فکر فاعل شناسایی به بیرون منعطف است اما در تفکر انفسی، مسأله حقیقت، مسأله تصاحب و تملک است و فکر باید تا آنجا که ممکن ومقدور است در خود فاعل شناسایی و انفسی بودن او نفوذ و رسوخ کند.... فهم انفسی بودن منوط به فهم واقعی از خیر است؛ خیری که وابسته به سعادت ابدی است، و این مسیحیت است که به فرد منفرد سعادت ابدی اعطا می کند و حقیقت مسیحیت در انفسی بودن رخ می دهد. فلسفه همواره راه مفهومی و آفاقی را برای پذیرش ایمان توصیه می کند در حالی که مسیحیت تعلیم می دهد که طریق وصول به کنه ایمان طریق انفسی است.» (تعلیقه،1374: 81)

حقیقت آفاقی متعلق و شناسایی همگانی است اما حقیقت انفسی با فاعل شناسا مرتبط است، اگر انسانی نخواهد در حقیقت زندگی کند راه به جایی نمی برد. آنچه مهم است شناخت نظری حقیقت نیست، بلکه بودن در حقیقت و واجد آن بودن است، که در این صورت شاهد اتحاد وجودی حقیقت و فاعل شناسا که به معنای خوض در آن است، خواهیم بود. دربارۀ خداوند تفکر آفاقی راه نمی یابد، زیرا خداوند خود فاعل شناسا بوده و هست بودنش نیز به نحو باطنی است. درحالیکه تفکر انفسی به ارتباط میان فرد و خداوند می پردازد و در این نسبت است که چگونه بودن و چگونه زیستن ظهور می یابد و خود این نسبت ممکن است موجب وصول او به حقیقت گردد. اصل در اینجا تقلا و تلاش باطنی نسبت به خداوند است (وال،1372: 20-17). کی یر کگارد و فلاسفۀ وجود انسان را به مثابه فاعل شناسایی می دانند که همانند فاعل شناسای ایده باوران تنها به شناسایی مشغول نیست بلکه آغازگر کنش و احساس است. (مک کواری، 1377: 7)
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به نظر کی یر کگارد گردآوران مفاهیم انتزاعی به منظور تأسیس یک نظام فکری کوششی است موهوم و سزاوار تمسخر چرا که به زعم وی: بشر واضح 'حقیقت' نیست و نمی تواند باشد، این 'حقیقت' است که محیط بر بشر و بشر محاط در آن است. حقیقت است که بر ما ولایت و حکومت دارد، نه به عکس. ما به یک وجه حقیقت نیستیم، اوست که ما را در برگرفته و به اطوار گوناگون برای ما در ظهور و خفاست. در محکمه ظهور و تجلی حقیقت بشر قاضی نیست، بلکه حکم متمم یا بهتر بگوئیم شاهد را دارد. از اینرو کی یرکگارد خود را شاهد و بعدها شهید راه حق می داند. حق فراروی است، در عین حال فرار است، می گریزد و می گزاند. قابل ضبط و ربط نیست، بیرون از دسترس زبان عبارت و منطق است، اما حضور قطعی و بی چون دارد، می توان تمنای طلب داشت اما تملک حق چنان که اصل مقصود فیلسوف و فلسفه رسمی است، ممکن نیست. عقل شعبده باز است، تردستی می کند، بهتر بگوئیم فیلسوف با عقل دوراندیش خود جهان و خدا را دست انداخته اکنون وقت آن است که عقل قلمروی را که به ناحق به خود اختصاص داده است، ترک گوید. فلسفه ای مطلوب است که تفکر درباره زندگی باشد، نه تفکری عقلی و منطقی. آنان که اصرار در تفکر منطقی و فلسفی و علمی دارند و از این رهگذر می خواهند به حقایق اعیان و اشیاء دست یابند باید بدانند که تنها یک چیز را اثبات کرده اند و آن اینکه مردمی هستند، موهوم پرست و کلی باف. (مستعان، 66:1386-63)
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نقش شورمندی در سیر انفسی ایمان در سیر دیالکتیکی ایمان فرد هستی دار عنصر 'شورمندی ' نقشی اصلی را برعهده دارد، زیرا تلقی کی یر کگارد از «حقیقت» به عنوان پایه و اساس هستی داری و نیز نحوۀ شناخت و وصول به آن از طریق عنصر شورمندی میسر می شود. به زعم وی یکی از کلی بافی ها و توهماتی که در تفکر هگل در باب 'حقیقت' رخ داده است، این رأی بود که وی حقیقت را در این این همانی 'فکر و وجود' تعریف می نمود، بر این مبنا هر چه 'وجود' دارد 'معقول' است و هر چه 'معقول' است 'وجود' دارد. صیرورت در نزد وی شامل منطق و قواعد این سیر از آغاز تا انجام این همانی را نشان می دهد. در حالیکه صیرورت در سیر باطنی فرد هستی دار رخ می دهد، و در این سیر حقیقت برای فرد هستی دار نمی تواند این همانی باشد. زیرا مادام که آدمی موجودی زمانمند است، حقیقت نمی تواند برای او این همانی باشد، چرا که حقیقت احاطۀ بر ما و زمان دارد و تصور و ادعای این که حقیقت با تعقل فرد تاریخی، که کمال آن در تفکر هگلی، روح مطلق است، ادعایی گزافی است. «مگر آنکه فاعل شناسای هستی دار، واقعا بتواند از خود فراتر رود که در آن صورت حقیقت برای او چیزی کامل می بود اما آن جایگاه کجاست؟..... اما تنها در یک لحظه است که فاعل شناسای هستی دار اتحاد امر نامتناهی با امر متناهی را دریافته و در همین لحظه نیز درمی بابد که از هستی فراتر است، و آن لحظه،' لحظۀ شورمندی' است. در حالیکه فلسفۀ مهمل پرداز از شورمندی بیزار است......... از سوی دیگر سیر باطنی یک شخص هستی دار شورمندی است، زیرا شورمندی برابر با حقیقت به عنوان یک باطل نماست (پارادوکس) و اینکه حقیقت باطل نما می شود، منشاء نسبت حقیقت است با فرد هستی دار.» (تعلیقه،79)
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در این چند سطر نقل شده شورمندی، حقیقت، سیر انفسی، و باطل نما (پارادوکس) در نسبتی مستقیم با هم قرار گرفته اند و ظهور هر کدام بستگی به ظهور دیگری دارد. نظر کی یر کگارد در باب حقیقت که برخاسته از اندیشه مسیحیت است ریشه در اندیشه حلول و تجسم حقیقت در مسیح (ع) دارد. «حقیقت سرمدی و بی زمان به قلمرو زمان گام نهاده، یعنی اینکه خداوند به ساحت هستی داری درآمده، به دنیا آمده و رشد یافته و مانند هر انسان دیگری شده و در اغلب موارد از سایر انسان ها نیز قابل تشخیص نیست؟» تفکر نمی تواند حلول و اتحاد امر نامتناهی و متناهی را در قلمرو زمان و تاریخ درک نماید، از این رو دچار پارادوکس و تناقض می شود. در اینجا کی یر کگارد با طرح مسئله درک حقیقت و این بار از منظر دینی هگل را تقد و به نحوی به موضع کانت باز می گردد و این نشان دهنده تفکر منظم و اصولی کانت در باب نسبت فاهمه و عقل مدرن در شناخت حقیقت (شئ فی نفسه) است و اینکه عقل اگر بخواهد از حدود مقولات فاهمه فراتر رود در باب شئ فی نفسه دچار تناقض می شود.

به این ترتیب حقیقت مسیحیت تناقض را در ذات خویش داشته و در نسبت با توانایی عقل امری نامعقول جلوه کرده و دافع هرگونه تفکر آفاقی و مفهومی است و بدین جهت «آغاز و معیار سیر انفسی ایمان است.» التفات به این امر نامعقول و محدودیت تفکر در حل آن در لحظه شورمندی رخ می دهد. و در این لحظه است که فرد راه خویش را از طریق آفاقی جدا می کند و بالاجبار در نسبت با حقیقت احاطی قرار می گیرد. زیرا در اینجا اصل موضوع، یعنی خداوند، به عنوان حقیقت خود را بر زندگی و هستی ما تحمیل می کند، برخلاف طریق آفاقی که متفکر خنثی در این توهم است که می تواند با تصورات و معقولات خویش تکلیف همه چیز را روشن سازد. حال آنکه فرد هستی دار در این مقام با امر نامعقولی روبروست که در برابر او جز تسلیم راهی ندارد و خود همین تسلیم موجب اتخاذ تصمیم بی نهایت در او می شود که فرد در طی آن می تواند به حقیقت تقرب جوید. از این رو او نه با مفهوم بلکه با خطرکردن و جهش ایمانی می تواند در حقیقت غرقه شده و شدت و سنگینی حقیقت را بر خویش حس نماید. لحظه شورمندی چون مصادف است با بی یقینی آفاقی و التفات به ناتوانی عقل در شناخت حقیقت، از این رو فرد هستی دار را با خوف و نومیدی روبرو ساخته و این امر تذکری است بر اینکه معرفت آفاقی اعتقادآور نیست و همین نومیدی مولود 'ایمان' به 'امر نامعقول و حقیقت' است. هم چنانکه سقراط با اذعان به جهل خویش در واقع معرفت آفاقی و عقلانی و بی یقینی آنها را به تمسخر گرفته و فرد را به درون خویش حواله داده و به او گوشزد کرده که راه تقرب به حقیقت از طریق سیر انفسی میسر می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کی یرکگارد اندیشه مسیحیت اگزیستانسیالیسم ایمان مذهبی


متافیزیک اسپینوزا

اسپینوزا یکی از مهمترین فیلسوفانی است که فلسفه دکارت را بررسی کرده و به همین دلیل روش عقل گرایی خود را از دکارت گرفته است. تنها کتابی که اسپینوزا در زمان حیاتش منتشر کرد، کتابی است تحت عنوان بررسی اصول فلسفۀ دکارت که در سال 1663 منتشر شد و به آن اندیشه های خود درباره متافیزیک را هم اضافه کرد. کتاب معروف او با عنوان اخلاق شش ماه بعد از مرگش در سال 1677 منتشر شد.



تقسیم بندی متافیزیک

اسپینوزا در کتابش اخلاق از متافیزیک حرفی نمی زند. او در کتابش با عنوان تفکرات مابعدالطبیعی به تقسیم بندی متافیزیک به دو نوع عمومی و خاص پرداخته است. در نخستین فصل این کتاب اسپینوزا به بررسی متافیزیک عمومی یعنی بررسی موضوع هستی و تأثیرات آن پرداخته است. درحالی که در بخش دوم این کتاب اسپینوزا به بررسی متافیزیک خاص یعنی بررسی موضوع خدا و ویژگیهای او و نیز بررسی روح انسانی مبادرت ورزیده است. در این کتاب اسپینوزا سعی کرده است تا بین متافیزیک دکارت و ایده اساسی یک جوهر نامحدود که علت خودش باشد هماهنگی ایجاد کند. همچنین او کوشیده تا بین متافیزیک کلاسیک و متافیزیک جدید متافیزیکی تلفیق ایجاد کند که شامل الوهیت مطلق به عنوان جوهر یگانه که بدون آن هیچ چیز نه می تواند وجود داشته باشد و نه می تواند به فکر درآید، باشد.
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اسپینوزا وضوح، سادگی و ترتیب افکار متافیزیکی را مدنظر قرار داده است. و ترجیح داده که ترتیب هندسی را در بررسی تعاریف ساده و واضح به کار گیرد. چرا که از نظر او خدا که با سادگی و ترتیب شرح داده می شود باید این دو مورد را در روش بررسی متافیزیکی نیز به کار برد.



یگانگی با وجود برتر؛ بزرگترین سعادت اخلاقی و متافیزیکی

همان طور که دکارت در کتابش با عنوان تأملات متافیزیکی به رها شدن از حدسیات برای رسیدن به اصول ثابت فکری پرداخته بود، اسپینوزا نیز در کتابش با عنوان بررسی تغییر درک که نگارش آن ناتمام ماند به خودش وعده رها شدن از خرافات برای رسیدن به واقعیت را داد. او در این کتاب، متافیزیکش را بر مبنای نیک مطلق قرار داده است، زیرا اگر همه نیکی ها به همدیگر مرتبط هستند نیکی مطلق یکی است و برای خودش جستجو شده است. برای رسیدن به آن، اسپینوزا پیشنهاد می کند که باید طبیعت برتر انسان را وسعت داد. طبق نظر او این طبیعت برتر همان شناخت یگانگی روح متفکر و همه طبیعت است. به عبارت دیگر بزرگترین خوشبختی اخلاقی و متافیزیکی در یگانگی با وجود برتر -که علت همه ایده های ماست- می باشد. در چنین شرایطی روح طبیعت را به طور کمال ممکن شهود می کند. زیرا از آن به طور عینی ذات و ترتیب و یگانگی را به دست خواهد آورد. بنابراین هستی یگانه است و نامحدود و خارج از آن هستی معنا ندارد.



هستی نامحدود؛ هستۀ اساسی اخلاق و متافیزیک
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هستی نامحدود که خارج از آن هستی معنا ندارد، هسته اساسی اخلاق و متافیزیک اسیینوزا را تشکیل می دهد. اسپینوزا در کتابش با عنوان درباره خدا، انسان و سلامت روح به بررسی استدلال ماتقدم (a priori) دکارت دربارۀ شناخت خدا پرداخته است. همه آنچه که ما به وضوح و به طور آشکار می شناسیم و به ماهیت هر چیز تعلق دارد را می توان همچنین با واقعیت آن چیز تایید کرد. وجود به ماهیت خدا مربوط است پس می توان آن را به وضوح و به طور آشکار مشاهده و دریافت کرد. همچنین اسپینوزا به بررسی استدلال ماتاخر (aposteriori) دکارت دربارۀ شناخت خدا پرداخته است: اگر انسان ایدۀ خدا را در ذهنش دارد، پس خدا باید وجود داشته باشد. انسان ایده خدا را دارد، پس خدا وجود دارد. اما چون درک محدود از نامحدود غیرممکن است، پس خدا علت این ایده است. بررسی دیگری از استدلال ماتقدم (a priori) دکارت دربارۀ شناخت خدا در کتاب اخلاق اسپینوزا وجود دارد که بر طبق یک ترتیب هندسی تنظیم شده است، به این ترتیب که: وی از ضمیر انسان به ایده خدا به عنوان علت ضمیر می رسد. وی در این باب می گوید: از علت ضمیر یا علت خود منظور من آن است که این علت ذات وجود ضمیر من را در برگرفته است.



این همانی خدا و طبیعت

در نظر اسپینوزا، فکر آزادانه انسانی همواره به این نکته رهنمون می شود که؛ هر آنچه وجود دارد با علت وجودی خود یعنی خدا درمی آمیزد. از اینجا اسپینوزا نتیجه می گیرد که خدا همان طبیعت است. گفتن این جمله توسط اسپینوزا به این جا کشید او را بی خدا دانستند. فیلسوفان آلمانی در قرن 19 نقطۀ آغازین متافیزیک خود را پانتئیسم اسپینوزا در نظر گرفتند که عبارت است از: «همه چیز خداست و خدا همه چیز است». طبق نظر اسپینوزا علت عملکرد خدا و طبیعت به واقع یک چیز بوده و هر دو به یک علت فابل تحویل هستند. او این سؤال را مطرح می کند که، چگونه ممکن است که طبیعت عمل کند بدون آن که خدا عمل کند یا برعکس؟ به عبارت دیگر چطور می توان تصور کرد که همه چیز در خدا نباشد؟ زیرا همه چیز به خدا وابسته است و بدون او هیچ چیزی نه می تواند وجود داشته باشد و نه می تواند درک شود. اسپینوزا عنوان می کند که خدا به حسب قوانین خود عمل می کند و به وسیله کسی یا چیزی مجبور نشده است.
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طبق نظر اسیینوزا برای آن که انسان به درک کلیت همه چیز در خدا برسد باید خود را از همه علایقی که او را از این شناخت واقعی دور می کند رها کند. بر این مبنا متافیزیک اسپینوزایی یک متافیزیک استعلایی و به عبارت دیگر خود استعلایی انسانی و اخلاقی است.

من_اب_ع

باشگاه اندیشه 

سایت نوشتارهای مذهبی 

باروخ اسپینوزا- اخلاق- ترجمه دکتر محمد جهانگیری- مرکز نشر دانشگاهی- تهران 1376

کلی__د واژه ه__ا

اسپینوزا فلسفه غرب هستی اخلاق خدا طبیعت انسان


مواجهه با تفکر هایدگر

هایدگر هایدگر در آغاز کتاب بزرگ خود با نام نیچه که باید آن را (شاهکار) magnum opous هایدگر به شمار آورد می نویسد: «مواجهه با نیچه هنوز آغاز نشده و حتی مقدمات آن نیز فراهم نگردیده. مدت های مدید است که نیچه را یا مورد تجلیل و تقلید قرار داده اند، و یا به او ناسزا گفته و از وی سوء استفاده کرده اند. فکر و سخن نیچه برای ما هنوز بسیار معاصر است. از لحاظ تاریخی ما از او هنوز به اندازه کافی فاصله نگرفته ایم. ما فاقد آن فاصله لازم برای تحسین قوت تفکر یک متفکر هستیم. مواجهه (confrontation) یعنی همان نقد اصیل و حقیقی. مواجهه عالی ترین روش و در واقع تنها روش شناختن یک متفکر است. در مواجهه است که مسئولیت تدقیق و تامل در تفکر او را به عهده می گیریم و نیروی موثر و نه ضعف های او را پی جویی می کنیم. برای چه؟ برای اینکه از طریق 'مواجهه' است که خواهیم توانست آزادی لازم برای فکر کردن را به دست آوریم.»
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هایدگر و ناسیونال سوسیالیسم آلمان این سخنان که روزی هایدگر درباره نیچه گفته بود اکنون به نحو شگفت آوری در مورد خود او صادق است. یکی از اموری که مانع مواجهه ما با هایدگر و یا هر فیلسوف دیگری می شود این است که پیش از سیر در طریقت فکری او، با وی از در چون و چرای سیاسی برآییم. از این رو لازم است که به طور مختصر و فشرده چند نکته در مورد رابطه هایدگر با ناسیونال سوسیالیسم آلمان که به گفته های مقلدانه برخی، افراد را از مطالعه آثار هایدگر باز داشته، اشاره شود:

الف- هایدگر در زمان حکومت نازی ها (1933) فقط مدت ده ماه ریاست دانشگاه فرایبورگ را به عهده گرفت. ضمنا او را از جانب مقامات بالای حزب بدین سمت منسوب نکردند، بلکه طبق سنت دانشگاهای آلمان با رای و تاکید «کلیه اعضا» سنای دانشگاه بدین سمت برگزیده شد.

ب- او در طی مدت ریاست خود بر دانشگاه، هیچ یک از اساتید، کارمندان و دانشجویان را نه معزول کرد و نه اخراج نمود و نه مورد توبیخ قرار داد.

ج- در نوشته ها و سخنان هایدگر، چه تلویحا و چه تصریحا هیچ نشانی از 'ضدیت با یهود' یا 'تعصبات نژادی' وجود ندارد.

د- در طرز تفکر هایدگر به طور کل، و در برخی از آثارش نظیر 'درآمدی به مابعدالطبیه'، تفکر ما را به چه می خواند و نیچه به طور اخص، شواهد کافی و کامل در نفی نازیسم، کمونیسم و آمریکانیسم وجود دارد.

ه- مقامات آلمان هیتلری به دلیل تعارض فکر هایدگر با ایدئولوژی نازیسم و عدم تمکین او به خواسته های حزب، وی را از ریاست دانشگاه «معزول» کردند.

ص: 13332





و- از هایدگر ایراد گرفته اند که چرا پس از جنگ جهانی دوم در مقابل ناسیونال سوسیالیسم و بالاخص کشتار یهودیان سکوت کرده است. کسانی که از این جهت بابت از هایدگر انتقاد می کنند باید بدانند نحوه تفکر او و کتابها و رسالات و دروس و سخنرانی هایش بلندترین و دامنه دارترین 'فریاد ' علیه تفکری است که کشتار یهودیان تنها یکی از ثمرات نامبارک آن است و اگر کسی «گوش شنیدن» چنین بانگ رسایی را نداشته باشد و انذار و اخطار صریح آن جدی نگیرد، در آن صورت گفتن و نوشتن چند جمله در مذمت یکی از صدها هزار مظاهر زشت آن چه فایده ای در بر خواهد داشت؟ هایدگر دو هزار سال تاریخ غرب را از افلاطون تا زمان حاضر با نام «متافیزیک» می نامند که فهم آن محتاج مطالعه آثار هایدگر است، اما اجمالا باید گفت 'نیست انگاری' و 'خود بینایی' از لوازم ذاتی تفکر متافیزیکی است و آنچه هیتلر در آلمان مرتکب شد تنها از مظاهر بی شماری خود بنیادی و نیست انگاری بود و چنین نبود و نیست که مخالفان نازیسم تا آنجا که در ذیل حوالت تاریخی متافیزیک قرار دارند از خود بنیادی و نیست انگاری منزه باشند.

نیست انگاری منشاء نابسامانی بشر متجدد هایدگر صریحا گفت و نوشت که دو هزار سال متافیزیک نیست انگار، انسان را از خانه ذات خود خارج کرده و مادام که آدمی به حقیقت ذاتی خود که 'قرب به وجود' است بازنگردد بیاید منتظر مصائب و سیه روزی هایی بیش از این باشید. پس از جنگ جهانی دوم تفکر نیست انگارانه مصائبی به بار آورده که به مراتب زشت تر و ننگین تر از نازیسم بوده و اغلب کسانی که از هایدگر به خاطر سکوت او انتقاد کردند در برابر نتایج صریح و روشن آن، یا سکوت پیشه کردند و یا به تایید آن پرداختند. طی پنجاه سال، از جنگ جهانی دوم تا کنون، صدها جنگ نکبت بار منطقه ای در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، اروپا و اخیرا در خاورمیانه برپا شده که میزان تلفات آن روی هم رفته چندین برابر تلفات یهودیانی بود که قربانی نازیسم شدند، اما نوحه گران داخائو و آشوتیش اگر نگوییم که عامل و مشوق آن بوده اند لااقل بی اعتنا از کنار همه آنها گذشتند و می گذرند، آنچنان که گویی غیر یهودی درخور رحم و شفقت نیست.
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دعوت به تفکر و تغییر وضع موجود تفکر هایدگر نه تنها با 'حفظ وضع موجود' سازگاری ندارد، بلکه 'اساس' آن را نفی می کند. در تفکر هایدگر زمینه های فلسفی برای 'نسخ' حوالات تاریخی متافیزیک فراهم آمده و بی جهت نیست که نویسنده ای مانند پوپر منتقدان تمدن غرب را دشمن عقل و جامعه باز می ماند. او تمام کسانی را که درباره تاریخ و سنت ها حاکم بر تاریخ سخن گفته اند به نام 'تاریخ انگار' (HISTORIICIST) می کوبد و کنار می گذارد. هایدگر می گوید: «تفکر، تازه وقتی شروع می شود که به تحقیق آزموده باشیم عقلی که در طی قرنها ستوه آمده، خود سرسخت ترین دشمن (ANTAGONIST) تفکر است؟»

یکی از خصوصیات تفکر هایدگر این است که هیچ کس را بندگی غرب و عقل منسوخ غربی دعوت نمی کند و به همین جهت در میان کشورهای شرقی، از هند و ژاپن و چین گرفته تا کره و تایلند، علاقه مندان فراوانی دارد. 'جاروا لعل مهتا' که یکی از هایدگر شناسان بزرگ جهان و اهل هند است می نویسد: «با مطالعه در آثار هایدگر بود که آموختم برای ما اثر و ودایع تاریخی خود، که همچون دینی بر گردن من است. احترام تازه ای قائل شوم».

تا کنون ده ها کتاب و رساله درباره هم سخنی و همدلی میان هایدگر و تفکرات شرقی نوشته شده، در حالی که هیچ کس به قرابت و هم سخنی پوپر با معرف شرقی اشاره ای نکرده است. در آثار هایدگر کینه توزی متفرعنانه نسبت به ملل و اقوام دیگر آنچنان که در آثار هوسرل و پوپر و اذناب آنها به چشم می خورد وجود ندارد.
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تفکری که هایدگر ما را به آن می خواند «تفکر قلبی» است نه تفکر قالبی علم فیزیک. هر قلبی مستعد تفکر نیست مگر آنکه اول از سرسخت ترین مانع تفکر یعنی خودبینی و خودرایی (سوبژکتیویته) پیراسته شده باشد. با خرد نقاد خود بیناد هم سخنی و مدارا ممتنع است و انسانها چون دیوار و بلکه چون سد سکندر و در مقابل یکدیگر خواهند ایستاد و خون یکدیگر را بی رحمانه خواهند ریخت، چنان که ریخته اند.

تفکر هایدگر؛ وسیله ای برای گفتگو اگر قرار است میان ملل و اقوام روی زمین گفتگویی برقرار شود، تفکر هایدگر واسطه خوبی برای این گفتگو است. شاگرد چینی هایدگر می گوید: «وقتی رفتار غیر منصفانه متفقین را با هایدگر دیدم به او گفتم: منکیوس می گوید: وقتی آسمانیان اراده می کنند که تکلیف سختی را بر عهده کسی بگذارد، نخست قلب او را از تلخی اندوه آکنده می کنند، رگ و پی و استخوانیهای او را می پوسانند و کالبدش را به مشقت دچار می کنند و اعمال و آثارش را با بی حرمتی می کنند تا آنکه قلبش مهبط الهام شود و طبیعتش انگیخته گردد و نقایصش جبران شود..... و از این همه، می آموزیم که حیات حقیقی از شور و اشتیاق و محنت و حرمان نشات می گیرد و از طرف دیگر مرگ حاصل بی دردی و لذت و تن آسایی است.»

من_اب_ع

جمعی از نویسندگان- فلسفه و بحران غرب- مترجمان داوری اردکانی و دیگران- هرمس- 1382

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب مارتین هایدگر تفکر مکاتب سوسیالیسم جهان بینی


میشل فوکو

زندگی و فعالیت ها میشل فوکو (متولد 15 اکتبر 1926 - درگذشتهٔ 24 ژوئن 1983) فیلسوف، تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی است. وی فرزند «آن مالاپار» و جراح متمول «پل فوکو» است که در ناحیه سنت موار پوآیته فرانسه به دنیا آمد. میشل فوکو در سال 1984 لیسانس فلسفه خود را گرفت. کم کم به روانشناسی علاقه مند گردید و در سال 1950 لیسانس روان شناسی دریافت کرد. علاقه او به این رشته تا حدی ناشی از مشکلات روحی شخصی بود. فوکو پس از اخذ لیسانس روانشناسی به مطالعات خود در این رشته و همین طور روان پزشکی و روانکاری ادامه داد و در سال 1952 به دریافت دیپلم 'آسیب شناسی روانی' نایل شد. در این دوران بود که او به طور نیمه وقت در بیمارستان «سنت آن» مشغول به کار شد و همزمان در ترجمه کتاب «رؤیا و اگزیستانس» نوشته اتوبینونگر سوئیسی با دوستانش مشارکت نمود.
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وی از بدو ورودش به دانشگاه 'اکوال نرمال' تحت تأثیر شخصیت و دیدگاه آلتوسر قرار گرفت. به طوری که در سال 1950 به توصیه او به عضویت حزب کمونیست فرانسه درآمد. گرایش های مارکسیستی و علاقه مندی فوکو به کاوش های روانی از رهگذر بررسی های زبانشناسانه؛ و شکست پدیدارشناسی وجودی سارتر و مرلوپونتی، او را به سوی لاکان که تحلیل روانی خود را از ترکیب ساختگرایی و مارکسیسم و فرویدیسم سازمان داده بود، رهنمون ساخت. از سوی دیگر فوکو با کانگیلهم از نزدیک آشنا بود و تأثیرات زیادی از او پذیرفت. فوکو پس از 1964 استاد 'تاریخ نظام های تطبیقی اندیشه' شد و چشم اندازهای نوینی در تاریخ و جامعه شناسی گشود و سرانجام در سال 1984 در اثر بیماری ایدز درگذشت. هرچند که او را پوچ انگار و ویرانگر علوم اجتماعی لقب داده اند، با این حال، اندیشه او بر بسیاری از رشته های علوم اجتماعی تأثیرات مهمی گذاشت.

فوکو از مارتین هایدیگر، کارل مارکس، فریدریش نیچه، ادموند هوسرل، زیگموند فروید، ژرژ باتای و مرلوپنتی متاثر بود. فوکو به خاطر نظریات عمیق و دیدگاه انقلابی درباره جامعه، سیاست و تاریخ از سرشناسترین متفکران قرن بیستم است. و همچنین جزو رهبران نظری پسا ساختگرایی و پست مدرنیته محسوب می شود.

آثار آثار فوکو از حیث محتوا به سه بخش عمده تقسیم می شود:

بخشی که تحت تأثیر هرمنوتیک هایدگری است، که اوج این گرایش در کتاب 'تاریخ جنون' آشکار شده است. بخش دیگر را می توان باستان شناسی یا دیرینه شناسی معرفت نامید، که تحلیلی شبه ساختاری یا نیمه ساختاری دارد که مهم ترین آثار او در این نگرش در 'پیدایش درمانگاه' (1963)، 'واژگان و اشیاء' یا 'نظم اشیا' (1966) و 'باستان شناسی معرفت' (1969) متجلی است. بخش سوم آثار فوکو آثار تبارشناسانه اوست که به بررسی رابطه گفتمان و معرفت از یک طرف و قدرت از طرف دیگر، می پردازد. 'نظم اشیا' (1970) 'مراقبت و مجازات' و جلد اول 'تاریخ جنسیت' و 'نیچه، تبارشناسی و تاریخ' (1971) از نوشته های مربوط به این نگرش است.
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سالشمار زندگی 1942: مطالعات رسمی او در فلسفه آغاز می شود.

1945: به پاریس آمد و نزد ژان هیپولیت به تحصیل پرداخت.

1946: وارد آموزشگاه آکادمیک اکول نورمال سوپریور شد.

1948: سعی کرد تا با قرص خودکشی کند.

1950: به پیشنهاد لوئی آلتوسر به حزب کمونیست فرانسه پیوست.

1951: خود را به افسردگی زد تا از خدمت نظام وظیفه معاف شود.

1952: به ادنشگاه لیل رفت تا به مقام دستیاری برسد.

1953: روانشناسی از 1850 تا 1950 منعکس کننده تلاشهای او در جهت آن بود که این رشته را به جایگاه علمی و با موضوع موجودیت انسانی برساند.

1954: کتاب بیماری روانی و روانپزشکی را به عنوان تلاشی برای رد روشهای گوناگون منتشر کرد.

1955: از وی دعوت شد تا به دانشکده مطالعات رومی در دانشگاه اوپسالا بپیوندد. درسی در مورد درک عشق در ادبیات فرانسه از مارکی دوساد تا ژان ژنه ارائه داد.

1958: به همراه ماموری از وزارت آموزش برای بازدید از کراکو همسفر شد. روزی آن خانم غفلتآ وارد اتاق فوکو و او را مشغول عیش و عشرت غافلگیر کرد. در این دوران همجنس گرایی وی تقریبا علنی شده بود و در میان معاشرانش مردان زن نما هم پیدا می شدند.

1961: پدر او مرد. فوکو در بایگانی های پاریس سرگرم تکمیل پژوهش خود دربارهٔ تاریخ جنون بود.

1962: کتاب دیوانگی و تمدن را منتشر کرد.

1963: تولد درمانگاه: دیرینه شناسی ادراک پزشکی را منتشر کرد.

1965: نظم چیزها: دیرینه شناسی علوم انسانی را در این سال نوشت.
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1966: در دانشگاه تونس در مراکش منصبی به او محول شد.

1967: به پاریس رفت تا درباره فضا برای معماران سخنرانی کند.

1969: دیرینه شناسی دانش را منتشر کرد.

1970: پس از مرگ ژان هیپولیت به استادی تاریخ نظامهای اندیشه در کالج دو فرانس رسید.

1971: در یک نمایش تلویزیونی در آمستردام با نوام چامسکی بر سر مساله قدرت و عدالت مدرن به بحث پرداخت. در همین سال وی در بنیانگذاری «گروه اطلاعات دربارهٔ زندانها» (GIP) که گروهی اجتماعی برای رسیدگی به وضع زندانیان بود، شرکت کرد.

1972: در درگیریهای دانشجویان به همراه فرانسوا موریاک دستگیر شد. در طی سالهای 1972 و 1973 سخنرانیهای وی در فرانسه و برزیل شامل بررسی جامعهٔ جزایی و قدرت قضایی بود. این پژوهش در سال 1975 به انتشار کتاب مراقبت و تنبیه: زایش زندان انجامید.

1975-1977: به همراه ایو مونتان و چند تن دیگر برای نجات جان شورشیانی که در معرض خطر اعدام به دست رژیم فرانکو بودند به مادرید رفت اما از گفتگوی او با مطبوعات جلوگیری شد. در همی سال نخستین جلد از کتاب خودآگاهی فرد به عنوان سوژه جنسیت تحت عنوان تاریخ جنسیت: یک مقدمه را منتشر کرد. به دانشگاه برکلی دعوت شد.

1977: ژان بودریار مقاله ای به عنوان فوکو را فراموش کن نوشت.

1978: فوکو در توکیو دربارهٔ قدرت و فلسفه به سخنرانی پرداخت.

1979: فوکو در ایالات متحده جایگاهی اسطوره ای یافته بود. او به عنوان استاد مدعو در دانشگاه برکلی در سالهای آخر درباره حقیقت و سوبژکتویته سخنرانی می کرد. مجله تایم به بحث درباره فوکو پرداخت.
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مرگ 1983: در برکلی به سخنرانی درباره چیستی روشنگری پرداخت. یورگن هابرماس در سخنرانی خود درباره «گفتمان مدرنیته» فوکو را مورد حمله قرار داد. جلد دوم تاریخ جنسیت با عنوان فرعی کاربرد لذت منتشر شد. در دوم ژوئن 1983 فوکو در خانه حالش به هم خورده و به کلینیک سن میشل و در 9 ژوئن از آنجا به سالپتیریر برده شد. در 24 ژوئن تب فوکو شدت گرفت و در ساعت 1:15 بعداز ظهر درگذشت. پزشکان علت مرگ وی را عفونت مغری بدلیل آثار بیماری نقص اکتسابی سیستم ایمنی بدن (یا ایدز) اعلام نمودند.

من_اب_ع

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب میشل فوکو زندگینامه اندیشه پست مدرنیسم


نغمه های زرتشت نیچه

آشنایی با زرتشت در ارتفاعات آلپ نیچه نتوانست عزلت کافی به دست آورد: «زندگی با مردم دشوار است، برای آنکه سکوت مشکل است.» از ایتالیا به ارتفاعات آلپ رفت و در انگادین علیا در زیلس ماریا سکونت گزید. دیگر زن یا مردی را دوست نداشت و در آرزوی آن بود که انسان قدمی فراتر نهد. در سکوت و عزلت این ارتفاعات بود که بزرگترین کتابش به وی الهام شد. پس آنگاه «روح او طغیان کرد و لبریز شد.» او آموزگار جدید پیدا کرده بود یعنی زرتشت؛ یک مرد برتر نوین، و یک دین نو، یعنی دور ابدی. اکنون می بایست بخواند، حرارت ذوق و الهام او فلسفه را تا حد شعر بالا برده بود. «من می توانم نغمه ای بخوانم و «می خواهم» آن را بخوانم؛ گرچه در خانه خالی تنها هستم باید آن را برای شنیدن خود بخوانم.» (چقدر در این جمله تنهایی و بی کسی مندرج است!) «ای ستاره بزرگ اگر کسانی که تو برای آنها می تابی وجود نداشته باشند، پس خوشبختی تو چه خواهد بود؟ ببینید! من از عقل و حکمت خویش خسته شده ام، مانند زنبوری که عسل بسیار زیاد جمع کرده باشد، من به دستهایی نیازمندم که برای گرفتن آن دراز شده باشند.» بدین سان «چنین گفت زرتشت» (1883) نوشته شد و «در ساعت مقدسی که ریشارد واگنر در ونیز جان داد.» آن را تمام کرد. این کتاب پاسخی عالی به «پارزیفال» بود ولی مصنف «پارزیفال» مرده بود.
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شاهکار و کتاب یگانه این کتاب شاهکار اوست و خود نیز از آن باخبر بود. بعدها درباره آن نوشت، «این کتاب یگانه است.» «بگذار تا از شاعران به یک لحن یاد نکنیم. شاید تا کنون چیزی به این توانایی بی مانند به وجود نیامده است.... اگر جوهر و نیکی تمام ارواح بزرگ با هم جمع شوند، نخواهی توانست نغمه ای از گفتارهای زرتشت را به وجود آورند.» کمی مبالغه آمیز است، ولی مسلما این کتاب از کتب بزرگ قرن نوزدهم است. با این همه نیچه در طبع آن رنج فراوان دید؛ جزء نخستین به تأخیر افتاد زیرا 500000 نسخه «سرود ملی» برای چاپ سفارش داده شده بود و پس از آن سیلی از هجونامه های ضد سامی برای چاپ سفارش شد؛ و ناشر از طبع جزء دوم سرباز زد، زیرا کتاب ارزش آن نداشت که مخارج طبع را وصول کند و مؤلف مجبور شد که خود مخارج آن را بپردازد. از کتاب فقط چهل نسخه فروخته شد و هفت نسخه به این و آن اهدا گردید که فقط یکی وصول آن را اعلام کرد؛ کسی از آن تمجید ننمود. هیچ گاه کسی این قدر تنها نبوده است.

آوردن خبر مرگ خدایان به میان مردم زرتشت در سی سالگی از کوهی که محل تفکر او بود پائین می آید، تا مانند زرتشت اصیل ایرانی، مردم را هدایت نماید؛ ولی مردم مشغول تماشای بندبازی هستند و به او توجه نمی کنند. در این هنگام بندباز می افتد و می میرد. زرتشت او را بر دوش می گیرد و می برد و می گوید: «چون تو پیشه خود را در خطر برگزیدی، من باید تو را با دست خود در خاک کنم.» بعد اندرز می دهد و می گوید: «همواره در خطر بزی.» «شهرهاتان را در کنار وزوو (آتشفشان معروف نزدیک پمپئی) بنا کنید؛ کشتیهاتان را به دریاهای ناشناس بفرستید، همیشه در حال جنگ باشید، به خاطر داشته باش که باید بی ایمان باشی.» زرتشت در حالی که از کوه سرازیر می شد، زاهد پیری را دید که سخن از خدا می گفت. ولی همین که زرتشت تنها شد با خود گفت: «آیا چنین چیزی ممکن است؟ مگر این پیرمرد پارسای جنگل نشین نشنیده است که خدا مرده است!» ولی مسلما خدا مرده است و تمام خدایان مرده اند.
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خدایان کهن مدتی پیش مرده اند و در حقیقت این یک مرگ خوب و لذت بخش برای خدایان بود!

مرگ آنها چنان بود که تا صبحدم جان بکنند، چنین سخنی دروغ است! برعکس آن ها یک دفعه سر به خنده دادند و چندان خندیدند که مردند!

این هنگامی بود که یکی از خدایان سخنی کفرآمیز گفت: «فقط یک خدا بیش نیست! تو نباید در برابر من خدای دیگری داشته باشی.»

بدین سان یک صورت تقلید خدا، یک خدای حسود، خود را فراموش کرد.

و تمام خدایان شروع به خنده کردند و کرسیهای خود را تکان دادن و فریاد زدند: «پس معنی خدایی این نیست که خدایانی وجود دارند، بلکه این است که خدایی وجود ندارد؟»

هر که گوش دارد بشنود.

چنین گفت زرتشت.

بی دینی خنده آور چه بی دینی خنده آوری! «معنی خدایی این نیست که خدایانی وجود ندارند؟» «اگر خدایانی وجود داشتند، چه چیزی ممکن بود خلق شود؟... اگر خدایانی وجود داشتند چگونه می توانستم بر خود هموار کنم که من خود یکی از خدایان نباشم؟ پس خدایانی وجود ندارند.» «چه کسی بی ایمان تر از من است که از تعلیمات او بهره مند هستم؟»

«برادران من! شما را قسم می دهم که ایمان خود را به زمین حفظ کنید و سخنان کسانی را که به شما از امیدها و آمال فوق زمینی سخن می گویند باور نکنید! آن ها مسموم هستند. خواه خود بدانند یا ندانند.» (بسیاری از کسانی که قبلا بی ایمان بوده اند، با کمال میل به این مسمومیت شیرین برمی گردند، زیرا برای زندگی مخدر خوبی است.) مردان والامقام در غار زرتشت گرد آمدند تا خود را برای تبلیغ آیین او آماده سازند؛ او مدتی از آن ها دور شد و چون برگشت دید الاغی را تقدیس و پرستش می کنند؛ «زیرا این الاغ جهانی بر وفق تصور خود آفریده بود یعنی جهانی که به قدر امکان بیهوده و بی معنی بود.» این با تقوا و فضیلت سازگار نیست؛ ولی کتاب بعدا چنین می گوید:
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کسی که می خواهد نیک و بد را بیافریند، باید در حقیقت یک مخرب باشد و تمام ارزشها را از میان ببرد.

بدین سان بالاترین بدیها جزء بالاترین نیکی هاست، ولی این نیکی خلاق است.

از مردم خردمند، بگذارید تا در آن باره سخن بگوییم، گرچه بد و ناپسند باشد.

سکوت بدتر است؛ حقیقتی که ناگفته بماند سم می گردد.

هر چه در نتیجه حقایق ما می شکند بگذار بشکند! خانه های زیادی برای ساختن آماده است.

چنین گفت زرتشت.

چشم انتظاری آیا این بی احترامی نیست؟ ولی زرتشت می گوید که «هیچکس نمی داند چگونه احترام کند،» و خود را «بالاترین کسانی می داند که به خدا معتقد نیستند.» او شوق به ایمان دارد و به تمام کسانی که «مانند من از این انتظار رنج می برند و به تمام کسانی که خدای کهن برای آن ها مرده و خدای نوی هنوز نزاییده است» دلسوزی می کند. بعد نام خدای نو را بر زبان می آورد:

تمام خدایان مرده اند؛ و اکنون در انتظاریم که مرد برتر بیاید...

من مرد برتر را به شما می گویم. مرد آن است که از خود پا فراتر خواهد نهاد. شما کی از آن پا فراتر خواهید گذاشت؟...

آنچه بزرگی مرد است این است که پلی است نه هدف. آنچه مرد را محبوب می سازد این است که او «انتقال» و «تخریب» است.

من آن کسانی را که زنگی را در مهالک می دانند دوست می دارم؛ زیرا آن ها هستند که می خواهند به آن سوی بروند.
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من تحقیرکنندگان بزرگ را دوست می دارم، زیرا آن ها ستایندگان بزرگ هستند، آن ها تیری هستند که به آن سوی ساحل پرتاب می شوند.

من آن هایی را دوست می دارم که در آن سوی ستارگان دلیلی برای فدای خویشتن نمی بینند؛ بلکه خود را فدای زمین می کنند زیرا زمین روزی جای مرد برتر خواهد بود...

هنگام آن رسیده است که مرد هدف خود را ببیند. هنگام آن رسیده است که مرد نهال عالیترین امید خود را بنشاند...

برادران من! بگویید بینیم اگر انسانیت هدف نداشته باشد بیهوده نیست؟...

عشق به دورترین مرد از عشق به همسایه بهتر است.

به نظر می رسد که نیچه پیش بینی می کرد که خواننده خیال خواهد کرد او خود را مرد برتر می داند؛ و با اعتراف به اینکه مرد برتر هنوز از مادر نزاده است این فکر را باطل می سازد. ما می توانیم فقط بشارت دهنده و خاک او باشیم. «چیزی بیشتر از استعداد خود می خواهند.... بالاتر از توانایی خویش بافضیلت می باشید و آنچه را که خلاف امکان و احتمال است طلب می کنید.» سعادتی که مرد برتر خواهد شناخت بهر ما نیست؛ بهترین هدف و غرض ما کار کردن است. «مدتی است که دیگر باری سعادت خود مبارزه نمی کنم؛ فقط برای کار خود نبرد می نمایم.»

دور ابدی نیچه راضی نیست که خدا را بر طبق تصور خود بیافریند؛ او باید باقی و جاویدان باشد. پس از مرد برتر، دور ابدی فرا می رسد. تمام اشیاء با تمام تفاصیل در زمانهای لایتناهی برمی گردند، حتی نیچه نیز برمی گردد و این آلمان پنده پوش خون آلوده آهنین خاکسترنشین نیز برمی گردد، خلاصه تمام کارهای انسانی از جهل گرفته تا «زرتشت» همه رجعت می کنند. این عقیده وحشتناکی است و آخرین و گستاخانه ترین شکل رضا و تسلیم می باشد؛ و چگونه می تواند نباشد؟ واقعیت یکی است و صور ترکیبی ممکن آن محدود است ولی زمان لایتناهی است؛ روزی، ناگزیر، ماده و زندگی به همان شکلی می افتند که نخست بودند و از همین جا تکرار شوم تاریخ جریان خود را از سر می گیرد. جبر علی ما را به چنین بن بستی می رساند. تعجبی نیست که زرتشت از گفتن این بازپسین درس خود وحشت دارد؛ می ترسد و می لرزد و عقب می رود تا آنکه صدایی او را مخاطب قرار می دهد: «زرتشت، تو چه اهمیتی داری؟ سخن آخر را بگو و نابود شو!»
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من_اب_ع

ویل دورانت- لذات فلسفه- مترجم عباس زریاب خویی- نشر علمی فرهنگی

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب نیچه زرتشت جهان بینی خداشناسی


نگاهی به روش شناسی فلسفه اسپینوزا

اسپینوزا (1677-1632) یکی از فیلسوفان عصر جدید اروپاست که از طرفی، تحت تأثیر فلسفه های قرون وسطا بوده و از طرف دیگر، فیلسوفی متجدد و متأثر از اندیشه جدید غربی است. از این رو ما در اندیشۀ وی با ظهور اندیشۀ جدید در قالب مفاهیم سنتی روبرویم.



مسئله روش در آغاز دوره جدید

در آغاز دوره جدید یکی از مهم ترین مطالبی که متفکران مطرح کردند، مسئله روش است. متفکران دوره رنسانس و پس از آن، رمز آنچه را آنان رکود و جمود قرون وسطاییان می نامیدند، نداشتن روش صحیح در تفکر می دانستند. به زعم کسانی چون بیکن، گالیله و دکارت روش قیاسی قرون وسطاییان روشی ابتر و نادرست بوده است. این روش مایه تثبیت خطاها و موجب اصرار بر اشتباهات گذشتگان شده است. از این رو، آنان بر آن بودند که باید روش دیگری در تفکر به کار بست تا به حقایق جدید دست پیدا کرد تا اشتباهات گذشتگان تدارک شود.



روش دکارتی

پس از او دکارت نیز مسئله روش را مطرح کرد. روش صحیح از نظر دکارت روشی بود که ما را به یقین برساند. علم از نظر دکارت علم یقینی است و از میان علوم موجود یقینی ترین علم علم ریاضی است. از این رو، سایر علوم برای این که به مرتبه علم یقینی که همان علم حقیقی است برسند، باید از الگوی ریاضیات بهره مند شوند. اما باید دید که سر یقینی بودن ریاضیات چیست تا این که سایر علوم را نیز بتوانیم به حد علوم یقینی برسانیم. دکارت سر یقینی بودن ریاضیات را در این می دید که در ریاضیات از مفاهیم بسیار واضح و متمایز استفاده می شود و هر مفهومی دارای تعریفی کاملا روشن و بدون هیچ ایهام و ابهامی است و این مفاهیم واضح و متمایز مبنای همه استدلال ها در ریاضیات قرار می گیرند، به نحوی که به راحتی می توان در هر استدلالی درستی یا نادرستی را سنجید و اگر احیانا در جایی مغالطه ای به کار رفته باشد، بی درنگ می توان آن را کشف کرد. بنابراین، سر یقینی بودن ریاضیات آن است که در این علم از مفاهیم بدیهی، یعنی واضح و متمایز شروع می کنیم و هر مفهوم مبتنی بر این مفاهیم واضح و متمایز است و رابطه بین مفاهیم با یکدیگر رابطه ضروری است و خود ضرورت این رابطه با بداهت تمام قابل ادراک برای هر ذهن است.
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دکارت برای رسیدن به علم و معرفت یقینی از الگوی ریاضیات پیروی کرد، از این رو، در تأسیس علم اعلا که همان فلسفه باشد، به دنبال مفاهیم واضح و متمایز گشت و به سه مفهوم بسیط نفس، جسم و خدا رسید. ماهیت نفس از نظر او، فکر، ماهیت جسم، امتداد و ماهیت خدا، کمال بود. او تلاش کرد تا همه مسائل فلسفه خویش را بر اساس مفهوم من متفکر (نفس) قرار داده، از آن مفاهیم امتداد و کمال را بیرون کشیده و فلسفه ای ریاضی بنا کند که همه اجزای این فلسفه چون ریاضیات به طور ضروری به یکدیگر پیوسته باشد و هیچ بخشی از استدلال های آن قابل تردید نباشد. بدین دلیل، روش تفکر دکارت روش تحلیلی ریاضی نامیده می شود.



پیروی اسپینوزا از دکارت در تأسیس فلسفه یقینی

بعد از دکارت، اسپینوزا نیز در پی تأسیس فلسفه ای یقینی و غیرقابل تردید بود، فلسفه ای که همه اش بر اساس غیرقابل تردید مبتنی بوده و رابطه ای ضروری بین نتایج و مقدمات آن برقرار باشد. بنابراین، اسپینوزا فلسفه خود را از تعریف جوهر آغاز می کند و می گوید: «مقصود من از جوهر شیئی است که در خودش است و به نفس خودش به تصور می آید؛ یعنی تصورش متوقف بر تصور شیئی دیگر که از آن ساخته شده باشد، نیست».

وی سپس با توجه به تعریف جوهر، صفت و حالت را چنین تعریف می کند: «مقصود من از صفت شیئی است که عقل آن را به مثابه مقوم ذات جوهر ادراک می کند. مقصود من از حالت، احوال جوهر یا شیئی است که در شیئی دیگر است و به واسطه آن به تصور می آید». بر اساس این سه تعریف به تعریف خدا می پردازد: «مقصود من از خدا موجود مطلقا نامتناهی است؛ یعنی جوهری که متقوم از صفات نامتناهی است که هر یک از آن ها مبین ذات سرمدی و نامتناهی است». در این جا می بینیم که اسپینوزا در ابتدا چند مفهوم را به طور دقیق تعریف می کند و تعاریف خود را نیز با عبارت «مقصود من از» شروع می کند تا معلوم شود که اگر دیگران در تعاریف این مفاهیم، نظر دیگری دارند، به او ربطی ندارد و منظور او از این مفاهیم دقیقا همین است. بدین ترتیب، او با تعریف مفاهیم، آن ها را روشن و واضح می گرداند و سپس بر اساس این تعاریف و اصول متعارفه چندی که بعدا ارائه می نماید، قضایایی را بیان می کند که دقیقا مبتنی بر این تعاریف و اصول متعارفه هستند.
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اولین قضیه کتاب اخلاق این است که جوهر طبعا بر احوالش مقدم است. اسپینوزا در برهان این قضیه آورده است که این قضیه از تعاریف 3 و 5 واضح است. (همان) به عبارت دیگر، او بر این مسئله برهانی اقامه نکرده، بلکه اگر کسی متوجه تعاریف جوهر و احوال باشد، به طور بدیهی این قضیه را تصدیق خواهد کرد. این نمونه ای از کل فلسفه اسپینوزا بود؛ یعنی او در همه جا از تعاریفی که ارائه کرده است، نتایجی را به صورت قضایا به نحو ضروری استنتاج می کند و بدین ترتیب، فلسفه ای ترتیب می دهد که الگوی آن ریاضیات است؛ یعنی از تعریف مفاهیم آغاز کرده و از آن مفاهیم قضایایی را نتیجه گرفته است و چون این مفاهیم تعاریف کاملا واضح و روشنی دارند، نتایج به طور بدیهی و ضروری از آن ها اخذ می شوند.



تفاوت روش دکارت و اسپینوزا

البته روش اسپینوزا در ماهیت با روش دکارت تفاوتی ندارد، لیکن از لحاظ صورت و ظاهر تفاوتی بین روش این دو فیلسوف موجود است و آن این که روش دکارت همان طور که گفته شد، روش تحلیل ریاضی است و از نظر صورت به روش جبر و آنالیز شبیه تر است، ولی روش اسپینوزا روش هندسه اقلیدسی است که روشی ترکیبی است. در روش هندسه اقلیدسی ابتدا تعاریف، سپس اصول متعارفه که عبارت باشد از تصدیقات بدیهی و آن گاه اصول موضوعه یا مسلمات که آن ها را فرض می کنیم تا استنتاج راحت تر صورت پذیرد، آورده می شود و در نهایت، از این مقدمات، نتایج به صورت قضایا استنتاج می شود. دلیل آن که ماهیت هر دو روش یکی است آن است که در هر دو روش ما از مفاهیمی که به طور واضح و متمایز تعریف شده اند می خواهیم به طور ضروری نتایجی را اخذ کنیم و نتیجه مفید علم یقینی است؛ یعنی هیچ شبهه و تردیدی در ترتب نتیجه بر مقدمات باقی نمی ماند. از همین جاست که در ریاضیات برخلاف سایر علوم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود ندارد، از این رو، شاهد مکاتب مختلف نیستیم.
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دلایل کاربرد روش ریاضی

اما پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که چرا دکارت و اسپینوزا از روش ریاضی استفاده کردند. دلیل استفاده دکارت و اسپینوزا از روش ریاضی طلب علم یقینی و مستحکم از طرف آن ها بود. از نظر آن ها، فلسفه های قدیم و قرون وسطا نتوانسته بودند معرفتی یقینی عرضه کنند که خالی از شبهه و تردید باشد. بنابراین، بعد از ایجاد فلسفه های مختلف و مکاتب متعدد فکری، در عصر جدید، شک و تردید در همه جا سایه افکنده و چنین تصور می شد که انسان هرگز نمی تواند معرفت یقینی داشته باشد. دکارت و اسپینوزا می خواستند با تکیه بر عقل ریاضی بشر، همان عقل مشترک و متعارف انسان که مجهز به روش دقیق و منضبط است، معرفتی یقینی ایجاد کنند که دیگر در آن تردیدی روا نباشد، و با چنین معرفتی همه مسائل را بتوان بر اساس مفاهیمی واضح و متمایز استوار کرد.

از آنچه گفته شد بر می آید که روش اسپینوزا با روش دکارت اساسا تفاوتی ندارد و روش هر دو، روش ریاضی است. مطلب دیگری که باید بدان توجه کرد این است که روش تفکر امری نیست که با خود تفکر نسبتی اتفاقی و عارضی داشته باشد، بلکه اقتضای هر سنخ تفکر، روش خاصی است. بنابراین، برخلاف آنچه ممکن است تصور شود که دکارت می توانست روش دیگری در تفکر خویش اخذ کند و این که روش ریاضی را برگزید، حاصل میل و اختیار او بوده است، روش ریاضی دکارت لازمه نحوه خاص تفکر دکارتی است. این مسئله در مورد اسپینوزا نیز (مانند سایر متفکران) صادق است. اسپینوزا از آن جهت روش ریاضی را برمی گزیند که حامل تفکر فلسفی جدید بوده و متفکری است متعلق به عصر جدید. البته این که او صورت و ظاهر روش خویش را روش هندسی اقلیدسی قرار داده و می توانسته است چون دکارت از صورت و ظاهر روش دیگری استفاده کند، مطلب دیگری است.
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من_اب_ع

محمدجواد صافیان- مجله پژوهشهای فلسفی- کلامی شماره 19 

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

کلی__د واژه ه__ا

اسپینوزا فلسفه غرب یقین دکارت علم ریاضی تفکر


هوسرل

تولد، زندگی و تحصیل ادموند گوستاو آلبرشت هوسرل (1938-1859) در پروزنیتس موراویا (واقع در امپراطوری اتریش، مجارستان سابق و چکسلواکی امروز) متولد شد. وقتی تحصیلات دانشگاهی خود را شروع کرد علاقه زیادی به ریاضیات و علوم طبیعی پیدا کرد. نخست در سال 1876 به لایپزیگ رفت و در آن جا در کلاس درس ویلهلم وونت (1920-1823)، بنیان گذار روان شناسی تجربی حاضر شد، هر چند وونت تأثیر خاصی بر او نگذاشت. بعد از دو سال به برلین رفت تا عمدتا به تحصیل ریاضیات بپردازد. سپس به وین رفت و در آنجا رساله دکترایش را درباره مسأله ای ریاضی نوشت و در سال 1883 دکترای خود را اخذ کرد.

پس از آن مدتی کوتاه به عنوان استادیار در دانشگاه برلین به تدریس ریاضی پرداخت و در سال 1884 به وین مراجعت کرد و در آن جا به جمع شاگردان فرانتس برنتانو (1917-1839) پیوست و از (1884 تا 1886) پیش برنتانو فلسفه خواند. در این دوران برای تعمیق بیشتر در ریاضیات به فلسفه متمایل شد و زیر نظر شاگرد برنتانو، کارل شتومپف (1917-1838) رساله دکترای دیگری با عنوان فلسفه علم حساب گذراند. روابط هوسرل و شتومپف صمیمانه بود و در واقع به پاس قدردانی از محبت های شتومپف بود که هوسرل کتاب پرآوازه خود به نام «پژوهش های منطقی» را در سال 1900 به وی اعطا نمود. در دوره زندگی در وین شاگرد دو ریاضی دان معروف بود؛ کارل وایرشتراس (1897-1815) و لئو پلدکرونکر (1891-1823) گوینده این جمله معروف که: «خداوند عددهای صحیح را آفرید و انسان هر چیز دیگر را.»
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هوسرل و فرانتس برنتانو فرانتس برنتانو کشیشی کاتولیک و استاد دانشگاه ورتسبورگ بود و به سبب رساله ای که در مخالفت با عصمت پاپ در 1869 نوشت (که در شورای یکم واتیکان به تصویب رسیده بود) روابطش با کلیسا تیره و تار شد و از مقام استادی (مقامی که به عنوان کشیش بر آن منصوب شده بود) استعفا داد و کلیسا را ترک کرد.

برنتانو از جهات زیادی بر هوسرل اثر گذاشت و به خاطر وی بود که هوسرل فلسفه را به عنوان کار اصلیش در زندگی انتخاب کرد و حتی باید گفت که تعلیمات و آموزش های برنتانو بود که ذهن هوسرل را برای فلسفه پدیدار شناختی بارور ساخت. از آن جایی که عقاید فلسفی برنتانو شالوده این فلسفه جدید است وی پیشتاز نهضت پدیدار شناختی هم شناخته می شود. هوسرل خود نیز همواره می گفت که برنتانو «تنها معلم فلسفه او» بود و خود را مرهون او می دانست. هوسرل از نظر شخصیت نیز شدیدا تحت تأثیر برنتانو واقع شد و به همین لحاظ فکر می کرد که او هم مانند استادش در زندگی رسالتی دارد که باید آن را به انجام برساند. رسالت او طلب و تکاپو برای دستیابی به بنیادی تزلزل ناپذیر برای یاد می کرد. آخرالامر این دو نفر به خاطر این که برنتانو شدیدا با برخی نظریات هوسرل مخالف بود، به شیوه ای هوشمندانه از هم جدا شدند. هر چند که دوستیشان همچنان محفوظ ماند. آخرین ملاقات آنان در سال 1907 در فلورانس و در زمانی صورت گرفت که برنتانو 69 سال از عمرش می گذشت و بینایی خود را از دست داده بود.
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فعالیت دانشگاهی هوسرل بعد از اتمام تحصیلات، فعالیت دانشگاهیش را در دانشگاه هاله آغاز نمود. وی به مدت 14 سال در آن دانشگاه تدریس کرد. در سال 1901 با سمت دانشیاری به دانشگاه گوتینگن رفت و تا سال 1916 یعنی به مدت 15 سال در آن جا ساکن شد. هوسرل در میان دانشجویان این دانشگاه گروه خاصی را برای بحث درباره پدیدارشناسی گرد هم آورد. در سال 1916 در دانشگاه فرایبورگ به استادی انتخاب شد و تا زمان بازنشستگیش در سال 1929 در این سمت باقی ماند. وی در طول این مدت و نیز پس از بازنشستگیش سخنرانی هایی را در دانشگاه های مختلف در لندن، پراگ، وین و پاریس در مورد پدیدارشناسی ایراد کرد. مارتین هیدگر، فیلسوف معروف از همکاران هوسرل در دانشگاه فرایبورگ بود که بعدها به توصیه هوسرل، جانشین وی در این دانشگاه شد. هوسرل در سال 1938، در سن 79 سالگی در فرایبورگ در گذشت.

آثار فهرست کاملی از آثار هوسرل در دست نمی باشد چون هنوز بسیاری از آنها به چاپ نرسیده اند. بیش از 7000 صفحه از نوشته های هوسرل تا کنون به آلمانی منتشر شده است و حدود 40000 صفحه از آنها به صورت دست نویس باقی مانده است که همگی در دانشگاه لوون بلژیک در کمال مراقبت جمع آوری و ضبط شده است و به تدریج بعضی از آنها منتشر شده و می شود. آثار منتشر نشده ای که بعد از فوت هوسرل باقی ماند، شاگردش R. Van Breda برای این که آثار استاد از تلف شدن به دست نازی های آلمان مصون بماند، مخفیانه کتاب ها و دست نوشته های استاد را از فرایبورگ به لوون بلژیک منتقل ساخت و در آرشیو هوسرل محفوظ داشت و به طبع و نشر آثار کامل وی با عنوان، (Husserliana Nijhoff, La Haye) همت گماشت.
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آثاری که از هوسرل تا کنون به انگلیسی ترجمه شده اند به شرح زیر است:

1. فلسفه علم حساب Philosophy of Arithmetic

2. پژوهش های منطقی Logical Investigations

3. منطق صوری و استعلایی Formal andTranscedental Logic

4. فلسفه همچون علم متقن Philosophyas Rigorous Science

5. خطابه های پاریسی The Paris Lectures

6. تجربه و حکم Experience and Judgement

7. تأملات دکارتی Cartesian Meditations

8. پدیدارشناسی و انسان شناسی Phenomenology and Anthropology

9. پدیدارشناسی وقوف درونی از زمان The Phenomenology of Internal time - Consciousness

10. ایده پدیدارشناسی The Idea of Phenomenology

11. پدیدارشناسی و مبانی علوم Phenomenology andFoundation of The Science

12. بحران علوم اروپایی و فلسفه استعلایی

The crisis of European Sciences andTranscendental Philosophy

13. ایده های راهگشا به یک پدیدارشناسی محض و به فلسفه ای پدیدار شناختی

Ideas Pertaining to a pure phenomenology and to a Phenomenological philosophy

من_اب_ع

باشگاه اندیشه

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب فلاسفه غرب آلبرشت هوسرل زندگینامه پدیدارشناسی


ویتگنشتاین متقدم

آنچه در این مقاله آمده ترجمه مدخل ویتگنشتاین از دایره المعارف فلسفه پل ادواردز به قلم نورمن ملکوم است. آنچه در ذیل می آید، فلسفه متقدم یا نظریه تصویری زبان این فیلسوف است.

رساله رساله به قلم لودویگ ویتگنشتاین اثری است جامع، با عالی ترین درجه ابتکار و نوآوری، و در عین حال، تعداد صفحات آن از هشتاد صفحه تجاوز نمی کند. این کتاب به صورت مجموعه ای از نکات شماره گذاری شده در دستگاه اعداد اعشاری تنظیم یافته است. قضیه های زیر با عدد به عنوان مطالب اصلی این کتاب مشخص شده اند. ویتگنشتاین در یکی از یادداشت هایش می نویسد: تفنن در کلید واژه ها صحیح نیست. کل کار خطیرم مبتنی بر تشریح ماهیت جمله ها است این چه چیزی است که به ترکیبی از کلمات امکان می دهد تا واقعیتی را در جهان ارائه کند؟ با ساختن یک جمله، من چگونه می توانم چیزی را بگویم - به کسی بگویم که واقعیت فلان و بهمان است؟ توضیح ویتگنشتاین ناشی از این اندیشه کوبنده است که جمله، تصویر است. منظور او آن است که جمله به معنای حقیقی، تصویری است، نه این که از جهاتی خاص صرفا شبیه به تصویر باشد. ظاهرا این فکر نخستین بار در خلال جنگ به ذهن وی خطور کرد، زمانی که وی در مجله ای مشاهده کرد که چگونگی وقوع تصادف اتومبیل با استفاده از مدل های کوچکی، در دادگاه نشان داده می شود.
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ارتباط تصویر با واقعیت و اشیاء از این رو، او می گفت: «گزاره، تصویری از واقعیت است. گزاره در تلقی ما، مدلی از واقعیت است.» (رساله 4.01) عروسک ها و ماشین های اسباب بازی را می توان استادانه به کار گرفت تا طرق مختلفی را که در آن امکان وقوع تصادف می رود نشان دهند. این اشیا را می توان برای ساختن گزاره های مختلف درباره تصادف و ارائه گزارش های مختلف از واقعه تصادف به کار برد. تصور کلی ویتگنشتاین بر این امر بود که زمانی که ما جمله ای را سر هم می کنیم از واقعیت یک ماکت می سازیم. در گزاره، واقعیت، همان گونه که بود، بر اساس تجربه در کنار یکدیگر قرار می گیرد. (4.031) آدمی معمولا تصور نمی کند که جمله ای که بر روی کاغذ چاپ شده، تصویر است. (اما) بر طبق مندرجات رساله، آن جمله، تصویری است به معنای معمول از آنچه آن را بیان می کند. ویتگنشتاین برهان این امر را بدین صورت می داند که هر چند واژگانی را که قبلا با آنها مواجه نشده ایم باید توضیح داد. وقتی برای اولین بار به جمله ای برمی خوریم که از واژگان آشنا ترکیب شده است، بدون هیچ توضیح اضافی، معنای آن را می فهمیم.

آن گونه که رساله بیان می دارد، در هر تصویری باید بین عناصر تصویر و اشیا از حیث وضعیت اموری که آن باز می کند، تناظر یک به یک وجود داشته باشد. اگر یکی از عناصر تصویر به جای یک انسان و عنصر دیگر به جای یک گاو باشد، رابطه بین عناصر تصویری می تواند نشان دهد که آن شخص مشغول دوشیدن گاو است. هر تصویری یک واقعیت است; یعنی این واقعیت که عناصر آن تصویر به صورت معین با یکدیگر مرتبط هستند. واقعیت و ممکن خارجی تصویر نشان می دهد که نسبت اشیای خارجی با هم مثل نسبت عناصر تصویری است که به جای آن اشیا نشسته اند.
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طرح بازنمایی تصویر بر طبق رساله، تصویر باید با مصور (ممکن) وجه مشترکی داشته باشند. این وجه مشترک «طرح بازنمایی» تصویر است. تصویرها، علائم تصویری و شیوه های فرافکنی گونه های مختلفی دارند. اما همه تصویرها باید با واقعیت خارجی مشترکا دارای طرح منطقی واحدی باشند تا اصلا بتوانند واقعیت را تصویر کنند، خواه صادق، خواه کاذب. این طرح منطقی را که «طرح واقعیت» نیز نامیده می شود، می توان به امکان تناظر اشیای جهان خارج با عناصر تصویر تعریف کرد (2.18 ,2.151) جمله ها از آن جا که تصویرند، دارای همان طرح واقعیت هستند که به تصویرش می کشند.

تصویر می تواند واقعیت را ترسیم کند، اما نمی تواند طرح بازنمایی خود را نشان دهد. تصویر موضوعش را از بیرون ترسیم می کند (باز می نماید)، اما نمی تواند خود را بیرون بیاورد تا طرح بازنمایی خود را ارائه کند. تصویر طرحی دیگر ممکن است طرح بازنمایی تصویر خاصی را نشان دهد; مثلا تصویر پدید آمده با صدا می تواند طرح بازنمایی تصویر پدید آمده با رنگ را ترسیم کند.

ماهیت تفکر و تئوری تصویری تئوری تصویری گزاره ها در عین حال، توصیفی از ماهیت تفکر است. «تفکر جمله ای است دارای معنا» (رساله) این جمله تلویحا دلالت بر آن دارد که تفکر بدون زبان محال است. از آن جا که اندیشه، جمله است و جمله تصویر، پس اندیشه تصویر است. تمامیت اندیشه ها و تفکرهای صادق تصویری صادق از جهان خارج خواهد بود. این نظر که اندیشه جمله است، ظاهرا متضمن آن است که کلمات یک جمله اجزای مؤلفه یک اندیشه اند. اما ویتگنشتاین اندکی پس از اتمام رساله در نامه ای که به راسل نوشت این مسئله را به صراحت انکار کرد. اندیشه از کلمات تشکیل نمی شود، «بلکه از مؤلفه هایی ذهنی تشکیل شده است که با واقعیت خارجی همان نسبت را دارند که کلمات اما این که این مؤلفه ها چه هستند من نمی دانم.»
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«من نمی دانم اجزای مؤلفه تفکر چه هستند، اما این را می دانم که باید چنین مؤلفه هایی را داشته تا با واژگان زبان مطابق باشد.» از این سخنان چنین برمی آید که نظر ویتگنشتاین این نبود که اندیشه و جمله با معنا یکی و یک چیز هستند، بلکه دو چیز بوده که مؤلفه های مختلف الماهیه آنها نظیر هم هستند. هر یک از این دو یک تصویر است. «تفکر گونه ای از زبان است، زیرا تفکر نیز قطعا، تصویر منطقی جمله است و بنابراین، دقیقا گونه ای جمله است.»

گفتن این که یک مورد از وضعیت امور تصویرپذیر (اندیشیدنی) است; یعنی ما می توانیم تصویری از آن تشکیل بدهیم، یک واحد اندیشه مشتمل است بر امکان یک مورد از وضعیت امور، زیرا صورت منطقی اندیشه این امکان است که نحوه ترکیب اشیا در جهان خارج مثل ترکیب مؤلفه های تفکر است. هر آنچه قابل تصور باشد، امکان خارجی دارد. یک واحد اندیشه در قالب یک جمله گفتاری یا نوشتاری «برای حواس قابل درک است.» تمام تفکرات و اندیشه ها را می توان در قالب جمله بیان کرد; آنچه را نتوان بیان کرد نمی توان اندیشید.

پیامد این دیدگاه این است که صورت بازنمایی (صورت واقعی، صورت منطقی) گزاره هایی را که نتوان بیان کرد. هم چنین نمی توان آنها را اندیشید. زبان خود چیزی را که نمی توان اندیشید به ما نشان می دهد. وظیفه فلسفه این است که با ارائه واضح و آشکار آنچه می توان گفت، نشان دهد و بفهماند (bedeuten) چه چیز را نمی توان گفت (یا اندیشید.) بنابراین، بر طبق رساله، قلمروی از امور نااندیشیدنی وجود داشته که اساس و پایه کل زبان و کل اندیشه بوده، حاشا و کلا که این قلمرو فقط بذر بی حاصل باشد. ما به نحوی این پایه و اساس تفکر را درک می کنیم (آنچه را ما در این جا انجام می دهیم در واقع، نمی توان بیان کرد)؛ این معنا در آینه اندیشه های ما منعکس می شود، اما نمی تواند متعلق اندیشه قرار گیرد.
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نام ها و اشیا نام، «نماد ساده» ای است که در جمله به کار می رود. نماد ساده حاوی نمادهای دیگر نیست، آن چنان که مثلا عبارت «پادشاه سوئد» است. کلمه «ژان» مثالی برای نماد ساده است. اما شرط دیگر یک نام این است که باید نمایان گر یک چیز بسیط باشد که شیء خارجی نامیده می شود. بر اساس رساله، آن چیزی که نام نمایان گر آن است معنای آن نام است (3.203) به راحتی می توان مشخص کرد که آیا یک نشانه از نشانه های دیگر ترکیب شده است، اما نه این که آیا نمایان گر یک چیز خارجی بسیط است یا نه.

ویتگنشتاین اشیای خارجی را مطلقا بسیط تصور می کرد، لیکن آنها را صرفا نسبت به یک نظامی از نشانه گذاری بسیط نمی دانست. «اشیا جوهر جهان خارجی را تشکیل می دهند. به همین دلیل، نمی توانند مرکب باشند... جوهر آن چیزی است که مستقل از امر واقع وجود دارد... اشیا همان چیزهای ثابت و موجودند.... پیکره بندی اشیا امر دگرگون شونده و تغییرپذیر است.» (2.271 ,2.027 ,2.024 ,2.021)

نام، تصویر آن شیئی که به جای آن نشسته، نیست و لذا نام هیچ چیزی را نمی گوید. تصویر در زبان (یعنی جمله) فقط از طریق ترکیب نام ها شکل می گیرد. این ترکیب پیکره بندی اشیا را تصویر می کند. ترکیب نام ها مثل یک تابلوی زنده است (4. 0311) در این جا می توان تصور کرد; مثلا گروهی از افراد قیافه ای به خود بگیرند که گویا تابلوی شام آخر را باز می نمایند. یک نام، بدل و جانشین شی ء است و یک مورد از ترکیب نام ها یک مورد از پیکره بندی اشیا (یعنی وضعیت امور- Sachverhalt) را به تصویر می کشد. خواننده رساله در دانستن این که مصادیق نام ها و اشیا چه است بالاخره متحیر می ماند. ویتگنشتاین هیچ مثالی ارائه نکرده است. بعضی گفته اند که نام ها فقط در گزاره های اولیه می آید، اما هیچ مثالی از مفهوم اشیا وجود ندارد. ویتگنشتاین نمی توانست درباره مصداق ها و مثال ها به هیچ نتیجه ای برسد. یادداشت ها نشان می دهد این مشکل او را بسیار می آزرد. او در این مسئله تقلا می کرد که آیا «نقطه های زمینه دید» بسیطند. گاهی متحیر می ماند که آیا هر نام معمولی، هر چه باشد، ممکن است یک نام واقعی و حقیقی نباشد. او متحیر می ماند که آیا ساعت وی ممکن است شی ء بسیط نباشد. این عقیده نهایی او که در خارج اشیا مطلقا بسیطی وجود دارد کاملا یک عقیده پیشینی است.
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جمله های زبان روزمره دارای نظم کامل منطقی است. این نظم بر بسایط مبتنی بوده که ثابت، نامتغیر و سخت است. گزاره های اولیه: ترکیبی از نام های واقعی و حقیقی، یک گزاره اولیه است. گزاره اولیه را نمی توان به گزاره های دیگر تجزیه و تحلیل کرد. «واضح است که تجزیه و تحلیل گزاره ها باید ما را به گزاره های اولیه ای برساند که از نام ها، با ترکیب بی واسطه، تشکیل شده باشند» (4.221) یک گزاره اولیه پیکره بندی خاصی از اشیای بسیط را نشان می دهد (می نماید.)

تئوری تصویری برای همه گزاره های صادق در نظر گرفته شده است، نه فقط برای گزاره های اولیه. ویتگنشتاین بدون جرح و تعدیل می گوید: «یک گزاره، تصویری از واقعیت است» (4.021 ,4.01) گزاره های اولیه و غیر اولیه به یک میزان تصویر هستند، تفاوت در این است که ماهیت تصویری در گزاره های اولیه آشکار است. «آشکار است که ما یک گزاره اولیه را به عنوان تصویری از وضعیت امور درک می کنیم». اما ویتگنشتاین می پذیرد که ظاهرا بیشتر جمله ها تصویر نیستند.

بر طبق رساله، همه گزاره های صادق را می توان به گزاره های اولیه تحلیل کرد. هر گزاره واقعی یک و فقط یک تجزیه و تحلیل را به گزاره های اولیه دارد (3.25)، حتی اگر واقعیتی از بی نهایت اوضاع امور و هر وضعیتی از امور از بی نهایت اشیای بسیط ترکیب یافته باشد، مطلب از همین قرار است (4.2211). یک گزاره ای که به طور کامل تحلیل شده باشد، عبارت خواهد بود از نام های بسیط: معنای هر نام بسیط یک شیء بسیط است. نحوه خاصی که نام ها در یک گزاره ترکیب شده اند نشان خواهد داد که اشیای بسیط به همان شیوه در جهان خارج با یکدیگر مرتبط هستند. برای فهمیدن یک گزاره ای که کاملا تحلیل شده تنها باید نام های بسیط را فهم کنیم؛ یعنی بدانیم که آنها نماینده چه اشیایی هستند. پس از آن معنای ترکیبی آنها بی درنگ آشکار خواهد شد. فهم یک گزاره فقط به فهم اجزای مؤلف آن نیاز دارد. (4.024)
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ویتگنشتاین در حل این مشکل تلاش می کرد که چگونه اندیشه و زبان با واقعیت ارتباط برقرار می کند. حدس عمده او این بود که زبان واقعیت را تصویر می سازد. اگر چنین است، پس باید بین جملات زبانی جمله هایی باشد که معنای خود را بدون واسطه عرضه نماید، که البته به این معنا نیست که حقیقت آنها بدیهی باشد. ویتگنشتاین برای شناختن این گزاره های اولیه هیچ ضوابطی نداشته و از مضمون آنها هیچ گزارش کلی عرضه نمی کند، لکن چنانچه حدس او صایب بوده، باید گزاره های اولیه وجود داشته باشد، یعنی گزاره هایی که معنای خود را بدون واسطه نشان داده و صدق همه گزاره های دیگر تابع آنها باشد. اگر چنین نباشد، هیچ جمله ای نمی تواند چیزی بگوید و نه می توان آن را فهمید.

نظریه توابع صدق تابع صدق یک گزاره واحد P گزاره ای است که صدق و کذب آن منحصرا با صدق و کذب گزاره P تعیین می شود; مثلا نفی P) P کاذب است) تابع صدق P است. تابع صدق دو گزاره P و q گزاره ای است که صدق و کذبش منحصرا با صدق یا کذب دو گزاره p و q تعیین می شود; مثلا q و p هر دو صادقند»، تابع q و p است. بر طبق رساله، هر گزاره واقعی تابع صدق گزاره های اولیه است.

تابع صدق چند گزاره اولیه همانند (same) باشند، پس r و s با یکدیگر ارتباط درونی خواهند داشت; مثلا یکی از آنها نتیجه منطقی دیگری بوده یا آنها متناقض و یا ضد یکدیگر خواهند بود. اگر ما ساختار درونی دو گزاره را ببینیم، می توانیم دریابیم که چه روابط منطقی بین آنها برقرار است. به علاوه، به اصول منطقی نیازی نخواهیم داشت. ما واقعا می توانیم بدون اصول صوری منطق چنین کنیم، «زیرا در یک دستگاه علامت گذاری مناسب می توانیم ویژگی های صوری گزاره ها را صرفا با بررسی خود گزاره ها باز شناسیم.» (6.122)
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بر طبق رساله، گزاره های به اصطلاح منطقی، حقایق منطقی، اصول منطق، همه همان گویانه اند. آنها هیچ اندیشه ای را ابراز نداشته و هیچ چیزی را نمی گویند. ما بدون آنها می توانیم کار کنیم. البته آنها بی معنا نیستند. به دلیل این واقعیت که یک ترکیب خاص از گزاره هایی که یک گزاره همان گویانه را به بار می نشاند بالاخره درباره ساختار گزاره های مؤلفه چیزی را نشان می دهد. «این که گزاره های منطقی همان گویانه اند، خصیصه های صوری- منطقی- زبان و جهان را نشان می دهند.» (6.12)

ضرورت تئوری تصویری ویتگنشتاین و توضیح او درباره حقیقت منطقی به نظریه جالبی در باب ضرورت و هم چنین انکار هر شناختی نسبت به آینده انجامید. گزاره های واقعی فقط می گویند که اشیا چگونه هستند، نه این که چگونه باید باشند. تنها ضرورت ممکن در گزاره های همان گویانه (و معادله های ریاضی) متجسم شده اند. همان گویانه ها و معادله ها هیچ کدام چیزی را درباره جهان نمی گویند. بنابراین، هیچ ضرورتی در جهان وجود ندارد. «بیرون از منطق هر چیزی اتفاقی است.» (6.3) یک گزاره را از گزاره دیگر تنها در صورتی می توان استنباط کرد که بین آنها یک ارتباط ساختاری و درونی باشد. وجود یک وضعیتی از امور را نمی توان از دیگر وضعیت امور که کاملا متفاوت از آن باشد، استنباط کرد. (5.135) اما این همان مسئله استنتاج نسبت به وضعیت آینده امور می باشد. از این رو، ویتگنشتاین اظهار داشت که ما نمی دانیم فردا خورشید طلوع خواهد کرد یا نه. (6. 36311)
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فعل و اراده اگر ما یک فعل ارادی (یک اراده) را به منزله یک اتفاق و پیشامد از چیزی به تصور آوریم که به عنوان یک پیشامد کاملا متفاوت متعلق اراده قرار گرفته باشد، از نظریه های مزبور این نتیجه خواهد آمد که بین اراده انسان و آنچه در جهان رخ می دهد، دست آخر، فقط یک ملازمه اتفاقی وجود داشته باشد. من نخواهم توانست رخ داد هیچ چیزی را موجب شوم حتی حرکت دادن بدن خود را. «جهان از اراده من مستقل و جداست.» (6.373) ویتگنشتاین در یادداشت هایش این فکر را به نحو شگفت انگیزی بیان می دارد: «من نمی توانم رویدادهای عالم را مطابق میل خود گردانم; من کاملا عاجز و ناتوان هستم.»

اخلاق طبق تئوری تصویری، یک گزاره و نقیض آن هر دو ممکن هستند; صدق هر یک از آنها اتفاقی است. ویتگنشتاین این نتیجه را گرفت که هیچ گزاره اخلاقی وجود ندارد. تفکرش در این جا این بود که اگر چیزی دارای ارزش باشد، این واقعیت نمی تواند اتفاقی باشد. این شیء باید دارای آن ارزش باشد، و حال آن که همه چیز در جهان اتفاقی است. از این رو، در جهان هیچ ارزشی وجود ندارد. «در جهان هر چیزی همان طور که هست، می باشد و هر چیزی همان طور که البته رخ می دهد، پیش می آید: در آن هیچ ارزشی موجود نیست، و اگر وجود می داشت دارای هیچ ارزشی نمی بود.» این دیدگاه، انکار مطلق اصل وجود ارزش نیست، بلکه وجود آن را در جهان نفی می کند. گزاره ها فقط می توانند بگویند چه چیز در جهان هست. آنچه را به اخلاق مربوط می شود نمی توان بیان کرد، زیرا «استعلایی» است (6.421). خوب و بد تنها در ارتباط با ذهن (خود:) theogo وجود دارد. اما این ذهنی که ویتگنشتاین به آن اشاره می کند نیز «استعلایی» است. ذهن در جهان نیست، بلکه مرز جهان است.
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حوزۀ راز از دیدگاه رساله گونه هایی از اشیا وجود داشته که نمی توان آنها را بیان کرد: صورت بازنمایی گزاره ها، وجود اشیای بسیطی که ماده عالم را تشکیل می دهند، وجود یک ذهن ما بعدالطبیعی از خوب و بد - اینها همه غیر قابل بیانند. ظاهرا ویتگنشتاین بر این باور بود که ما تنها زمانی که جهان را به صورت یک کل متناهی در نظر آوریم، می توانیم به این موضوع ها بیندیشیم. او این تجربه اخیر را «رازورزانه» نام می نهاد. (6.45) اگر چه نمی توان در باب این موضوع های مابعدالطبیعی به حساب آمده از امور رازورزانه چیزی گفت، این به دلیل آن نیست که نامعقول و محالند، بلکه به این دلیل است که در فراسوی دسترس زبان قرار دارند. «ناگفتنی ها البته وجود دارند.» (6.522) خود این امر هم چیزی ناگفتنی است. این یکی از جمله های خود اوست که ویتگنشتاین در باب آنها اظهار داشت که هر چند آنها می توانند بینش فلسفی تولید کنند، اما عملا بی معنا بوده و دست آخر باید «دورشان ریخت.» (6.45) آخرین جمله رساله (چیزی که نتوان درباره اش سخن راند باید درباره اش خاموش ماند) یک حقیقت بدیهی نیست که شاید کسی آن را بپذیرد، زیرا معنایش آن است که قلمروی وجود دارد که درباره اش هیچ چیز نمی توان گفت.

رساله و پوزیتوسیم منطقی رساله تاثیر قابل توجهی بر آنچه حلقه وین پوزیتویسم منطقی خوانده می شود، داشت. شلینگ، رهبر این حرکت، گفته بود که رساله فلسفه (دوره) جدید را به یک «نقطه عطف سرنوشت سازی» رسانیده است. این حقیقت دارد که بین دیدگاه های حلقه وین و مواضع رساله توافقی وجود دارد، فی المثل، این که گزاره های واقعی تابع صدق گزاره های اولیه است، این که حقایق منطقی همان گویانه اند و چیزی نمی گویند و این که فلسفه هیچ مجموعه آموزشی در بر نداشته، بلکه کارش روشن ساختناندیشه هاست.
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البته تفاوت های اساسی هم وجود دارد. حلقه وین تئوری تصویری گزاره ها را که اندیشه محوری رساله بوده نمی پذیرد. یکی از نظریه های معروف این حلقه این بود که همه گزاره های واقعی به گزاره هایی تحویل پذیرند که «ادراک های مستقیم» یا «ادراک های تجربی بی واسطه» را اخبار کنند.

این نظریه را نمی توان در رساله پیدا کرد. پی آمد آن این اصل مشهور پوزیتویستی است: «معنای یک جمله روش اثبات صدق آن است.» اما اصل اثبات صدق در رساله، حتی مطرح نشده است. در آن جا تنها گزاره ای که به ظاهر شبیه این اصل است، عبارت است از: «فهمیدن یک گزاره به معنای آن است که بدانیم اگر آن گزاره راست باشد، وضع واقع خواهد بود.» (4.024) حتی در این جا درباره اثبات صدق هیچ چیز به صراحت گفته نیامده و توضیح بدون فاصله و بعدی این حاکی از آن است که ویتگنشتاین درباره اثبات صدق فکر نمی کرد. او می گوید: یک گزاره را «کسی می تواند بفهمد که مؤلفه های آن را درک کند.» به دیگر سخن، اگر شما واژگان یک جمله را درک کنید، پس می توانید آن جمله را بفهمید. به این شرط لازم هیچ اشارتی نرفته است که شما باید بدانید چگونه آن گفته را به اثبات رسانید.

من_اب_ع

نورمن ملکوم- ویتگنشتاین- ترجمه: رضا بخشایش- پژوهشهای فلسفی - کلامی- شماره 9 و 10

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب ویتگنشتاین واقعیت فلسفه غرب ماهیت تفکر اخلاق


ویتگنشتاین متأخر

آنچه در این مقاله آمده ترجمه مدخل ویتگنشتاین از دایره المعارف فلسفه پل ادواردز است. آنچه در ذیل مطرح شده است، فلسفه متاخر یا نظریۀ کاربردی در زبان وی می باشد.
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پژوهش های فلسفی پژوهش های فلسفی در سال 1953 در دو بخش انتشار یافت. بخش اول در دوره ای بین 1945 تا 1936 و بخش دوم بین 1949 تا 1947 به نگارش درآمد. ویتگنشتاین بر آن بود که اگر کسی پژوهش ها را در تقابل با پیش زمینه رساله ببیند، آن را بهتر خواهد فهمید. بخش چشم گیری از پژوهش ها، به صراحت یا کنایه، حمله ای به رساله است. شاید یک پژوهش گر جدی در فلسفه ویتگنشتاین در ظاهر چنین احساسی داشته باشد که «پژوهش ها عمدتا اندیشه های اصلی رساله را در چند مشکل ملموس و عینی به کار برده است، تنها با این فرق که از بازی های زبانی به جای زبان علوم طبیعی که پیش زمینه نظری رساله بوده، استفاده کرده است.»

کل زبان در رساله، عقیده بر آن است که هر گزاره ای کل زبان را پیش فرض می گیرد. «اگر اشیا را به ما بدهند، چنان خواهد بود که هم زمان با آنها همه اشیا را به ما داده اند. اگر گزاره های اولیه را به ما بدهند، چنان خواهد بود که هم زمان با آنها همه گزاره های اولیه را به ما داده اند.» «اگر همه اشیا را به ما بدهند، چنان خواهد بود که هم زمان با آنها همه وضعیت های امور ممکن را نیز به ما داده اند.» یک گزاره اولیه ترکیبی از نام هاست، و برای آن که بتوان گزاره را فهمید، به یک معنا باید اشیایی را فهمید که آن نام ها نماینده آنها هستند. اصلا برای فهمیدن هر گزاره ای باید اشیایی را بشناسیم. از این رو، همان طور که گفته آمد، باید همه اشیا و همه امکان ها را.
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پژوهش ها این نظریه را که هر گزاره ای کل زبان را با خود به همراه دارد، به تاکید مردود می شمارد. هر جمله ای البته یک «بازی زبانی» را پیش فرض می گیرد، اما یک بازی فقط بخش کوچکی از کل زبان است. یک مثال از بازی زبانی به قرار ذیل است، که در سرآغاز پژوهش ها آمده است: فرض می کنیم که یک بنا و کارگرش وجود دارند. مصالح ساختمانی عبارت است از بلوک ها، ستون ها، صفحه ستون ها و تیرآهن ها. این دو نفر دارای زبانی هستند که از واژگان «بلوک»، «ستون»، «صفحه ستون» و «تیر آهن» تشکیل شده است. بنا یکی از این واژگان را فرا می خواند و کارگر همان ماده ساختمانی را می آورد که یاد گرفته هنگام فرا خواندش بیاورد.

ویتگنشتاین این واژگان و اعمال و رفتاری را که با آنها گره خورده یک بازی زبانی نام می نهد. (sprachcpiel) او می گوید که این در ذات خود کامل است، حتی می توان آن را زبان کامل برای یک قبیله پنداشت. چنانچه ما آن را ناقص بپنداریم. تنها داریم آن را با زبان پیچیده تری مقایسه می کنیم. در کتاب قهوه ای تمثیلی وجود دارد که شخصی شطرنج را بدون ذکر مهره های سرباز توصیف می کند. این توصیف، به عنوان توصیف کامل شطرنج، ناقص است، ولی ما باز می توانیم بگوییم که توصیف کاملی از یک بازی ساده تر است. بر طبق رساله، می توان هر صورتی از گزاره را انتظار داشت، زیرا صورت جدیدی از گزاره ترکیب جدیدی از اشیای ساده را در فضای منطقی باز می نمایاند. این شبیه دسته بندی کردن مهره های شطرنج به طریقی جدید است. این فقط چینش متفاوتی از آن چیزهایی است که شما قبلا در اختیار داشته اید. اما در فلسفه اخیر ویتگنشتاین، یک بازی زبانی جدید تجسم یک «صورت جدیدی از زندگی» است، و این فقط باز چینش آنچه از قبل بوده، نیست.
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امور بسیط رساله بر آن است که عناصر نهایی زبان نام هایی است که بر اشیای بسیط دلالت می کنند. در پژوهش ها استدلال می شود که واژگان «بسیط» و «مرکب» هیچ معنای مطلقی ندارند. آنچه را بناست بسیط یا مرکب اخذ کنیم باید در یک بازی زبانی خاصی قرارش دهیم; برای مثال، آیا تصور بصری شخص از یک درخت، بسیط است یا مرکب؟ این پرسش هیچ معنایی افاده نمی کند، مگر آن که چنین شرطی را قید کنیم که اگر شخص فقط تنه درخت را ببیند، بسیط، و اما اگر تنه و شاخه ها را ببیند، مرکب است.

ویتگنشتاین نشان دهد که مفاهیم «بسیط» و «مرکب» به ضرورت به یک بازی زبانی مربوط و نسبی اند. مفهوم بساطتی که نه نسبی بلکه مطلق باشد، بدان علت که کل زبان بر آن مبتنی است، یک «ابر مفهوم» فلسفی است. ما تصویری داریم، اما نمی دانیم چگونه آن را به کار ببریم: ما می دانیم که مصداق یک بسیط مطلق چه چیزی خواهد بود. در رساله، وجود اشیای بسیط ناشی از این شرط تصور می شد که معنای جلات معین باشد. در پژوهش ها، این شرط به صورت پندار فلسفی دیگری تلقی شده است. ما یک زبان آرمانی را تصور کرده ایم که نیازهای واقعی ما را بر آورده نخواهد ساخت. بین، مثلا، بازی ها و افعالی که بازی نیستند، مرز مشخصی ترسیم نشده است. اما چرا باید عموما یک مرزی موجود باشد؟ دقت و باریک بینی به یک هدف و غایت خاصی مربوط و نسبی اند. میهمانان قرار است دقیقا سر ساعت یک برسند، اما این مفهوم دقت دستگاه ها و اندازه گیری های یک رصدخانه را به کار نخواهد برد. «هیچ تک آرمانی از دقت وضع نشده است، ما نمی دانیم در تحت این فکر چه چیزی را باید تصور کنیم.»
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اگر ما این واقعیت را که غایات متفاوت معیارهای متفاوتی برای دقت دارند، از دست بدهیم، فرض کرده ایم که در زیر سطح سخنان روزمره حالت خاصی از دقت کامل وجود داشته و این که تحلیل منطقی می تواند آشکارش ساخت. بنابراین، ما فرض آورده ایم که یک گزاره، یک و فقط یک تحلیل کامل دارد. در پژوهش برای دقت کامل آرمانی، از جملات و واژگان معمولی ناراضی خواهیم بود. ما نمی توانیم آن ساختار ناب و صریحی را که می طلبیم در این زبان بالفعل پیدا کنیم. هر چه زبان بالفعل را دقیق تر بررسی کنیم، مغایرت بین آن و آرمان فلسفی ما حادتر خواهد شد. این دومی در این جا به نظر تهی می آید.

تصویر ما را مسحور می سازد. در عوض آن که سعی کنیم در زبان خود طرحی را به تصور آوریم که آن قدر ظریف و باریک باشد که نتوان به آن رسید، ما نیاز داریم شفاف تر ببینیم که واقعا در آن جا چه چیزی است. ما باید فرضیه ها و نظرهای از پیش پنداشته را وانهاده و به توصیف روی آوریم. که غایت آن برداشتن پیچیدگی های فلسفی است. نشاندن توصیف در جای تحلیل و این درک نو که هیچ چیز پنهان نیست، یک چرخش بزرگ از رساله است.

معنا و کاربرد اگر تئوری تصویری ویژگی محوری رساله است، اهمیت دارد ببینیم که ویتگنشتاین در تفکر جدید خود چگونه بر آن حکم می راند. با تعجب، بحث صریح و زیادی از آن نشده، و نکته های گفته شده معمولا معمایی اند. اما اگر یک نظر دقیق بر فلسفه جدید بیفکنیم، مسئله ای وجود نخواهد داشت که تئوری تصویری را رد کند. ویتگنشتاین، در هر دو اثر متاخر و متقدم به فکر این مسئله بود که چگونه یک جمله مطلبی را می گوید; چگونه زبان واقعیت را باز می نمایاند؟ اولین جمله کتاب آبی عبارت است از: «معنای یک واژه چیست؟» و آن می تواند به طور یکسان این بوده باشد که: «معنای یک جمله چیست؟» هر دو نظام فلسفی بر روی این مسئله متمرکز شده اند، ولی پاسخی که در فلسفه دوم عرضه شده کاملا متفاوت است. به جای اعتقاد به این که جمله چون یک تصویر است، دارای معنا و مفهوم است، پژوهش ها می گوید که معنای یک جمله کاربرد آن use: Gebrauch) یا استعمال آن (employment: Verwendung) و یا به کار بستن آن (Anwendung application) است.
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بعضی از خوانندگان فلسفه ویتگنشتاین شک کرده اند که او از کاربرد جمله سخن گفته باشد و دیگران پنداشته اند که در هر صورت، این گونه سخن گفتن اشتباه است. نقطه اول هیچ جای بحث ندارد. ویتگنشتاین در فرازهای بسیاری از کاربرد جمله سخن گفته است. از باب مثال گفته است: «اما آیا این واقعیت که جمله هایی دارای یک معنا بوده عبارت است از این که یک کاربرد دارند؟» «گونه های بی شمار متفاوتی از کاربرد، چیزها وجود دارد که ما آنها را «نماد»، «واژه» و «جمله» نام می نهیم.»

اشکال دیگر ممکن است مهم باشد. برخی فیلسوفان می خواهند بگویند که جمله نمی تواند کاربرد داشته باشد. واژگان کاربرد دارند; ما کاربرد واژگان را می آموزیم نه جمله ها را. ما جمله ها را بدون آن که توضیح معنایشان بخواهیم، می فهمیم، زیرا ما کاربرد واژگانی که آنها را تشکیل داده، درک می کنیم. در این جا، آنچه مورد حمایت واقع شده، واقعا زمینه تئوری تصویری در رساله است.

در پژوهش ها، بیش از یک اشکال به استدلال فوق یافت می شود. ویتگنشتاین نمی پذیرفت که ما همیشه جمله ها را درک می کنیم، حتی اگر جمله ای باشد که از نظر دستور زبان صحیح بوده و ما واژگان آن را بفهمیم; از باب مثال اگر کسی بگوید که جمله «این این جاست» (گفته ای که او به شیء مقابل خود اشاره می کند) برای خود گوینده معنا دارد، «پس او باید از خود بپرسد که این جمله واقعا در چه شرایطی به کار رفته است. البته در آن جا معنا دارد.» «فیلسوف می گوید که معنای جمله «من این جا هستم» را می فهمم، یعنی این که او از این جمله چیزی را منظور دارد، به چیزی می اندیشد، حتی زمانی که او اصلا فکر نمی کند، این جمله در چه مناسبت هایی به کار رفته است.» ویتگنشتاین می گفت که این جملات تنها در شرایط خاصی معنا دارند؛ در شرایط دیگر ما آنها را درک نمی کنیم، یعنی نمی دانیم با آنها چه بکنیم.
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دیدگاه رساله کاملا متفاوت است. یک گزاره اولیه ترکیبی از نام ها بوده و اگر ما بدانیم این نام ها به چه چیزهایی دلالت دارد، معنای جمله را خواهیم فهمید، زیرا معنای خود را نشان می دهد. «شرایط» هیچ ربطی به آن ندارد. پژوهش ها این دیدگاه را نامعقول می شمارد. جمله «من این جا هستم» چه چیزی را نشان می دهد؟ البته کاربرد خود را نشان نمی دهد. گفتن این که آن جمله معنای خود را نشان می دهد به چه معنا می تواند باشد؟ یک جمله با معنا ابزاری است که با آن کار خاصی صورت می گیرد. شما با نگاه کردن به یک جمله نمی توانید همیشه بگویید آیا آن یک ابزار است، و اگر چنین است، برای چه کاری به کار می رود.

پژوهش ها این مدعا را که اساس تئوری تصویری است، نمی پذیرد; یعنی این که «ما معنای یک نشانه گزاره ای را بدون آن که برای ما توضیحش بدهند، می فهمیم.» ویتگنشتاین در اعتقادش بر این که (در مواد بسیار) معنای یک اصطلاح کاربرد آن است، نمی گوید که دو واژه «معنا» و «کاربرد» اند. منظور او از «کاربرد» یک اصطلاح شرایط خاص و محیطی است که در آن گفته یا نوشته می شود. کاربرد یک اصطلاح، بازی زبانی ای است که آن اصطلاح در آن نقشی را ایفا می کند. برخی خوانندگان فلسفه ویتگنشتاین به این فکر غلط رسیده اند که منظور ویتگنشتاین از «کاربرد» یک اصطلاح، کاربرد صحیح و معمولی آن است. آنان پنداشته اند که ویتگنشتاین یک «فیلسوف زبان معمول» است. اما او هر کاربردی از زبان را، اعم از واقعی و تخیلی، که بتواند یک مشکل فلسفی را روشن سازد، مطالعه می کند. او اصطلاح بازی های زبانی را که با هیچ کاربرد واقعی از زبان مطابق نمی افتاد، ابداع و به کرات استعمال می کرد. بازی های زبانی از «چیزهای مقایسه ای بوده که واقعیات زبان ما را، نه تنها از راه شباهت ها، بلکه هم چنین تفاوت ها، تا اندازه ای روشن می سازد.
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رساله بر آن است که زبان در نهایت از نام ها تشکیل شده، معنای هر نام که یک شی ء بسیط است، و معنای جمله از نام هایی سرچشمه می گیرد که آن را تشکیل داده اند. یک نام نماینده یک شی ء است و نام دیگر نماینده شی ء دیگر، و ترکیب آنها وضعیتی (4.0311). بدین ترتیب، نام گذاری بر معنای جمله مقدم است (هر چند این نیز گفته شد که هر نام فقط در یک جمله معنا دارد). یک جمله مطلبی را می گوید، زیرا از نام هایی ترکیب یافته که نماینده اشیایی هستند. در پژوهش ها، به این معنا از تقدم نام ها دو اشکال وارد شده است: اول، معنای یک کلمه هرگز یک شی ء نیست، اگر شیئی وجود داشته که مطابق آن کلمه باشد (شماره 40). دوم، پیش از آن که بتوان دریافت که یک نام نماینده چه چیزی است، باید در آن بازی زبانی که آن نام متعلق بدان بوده، مهارت پیدا کرده باشد. ما به منظور یادگیری نام یک رنگ، یک سمت، یک احساس، باید از فعل قرار دادن رنگ ها در یک نظم، از قرائت نقشه، از پاسخ به کلمات، حالات و اشارات چهره، و رفتاری که هر کدام بیان احساسات است. دریافتی داشته باشیم. صرف اشاره به یک شی ء و گفتن یک کلمه چیزی به دست نمی دهد. نوع کاربردی که کلمه خواهد داشت، شرایط خاصی که در آن گفته می شود همه را، پیش از آن که آن کلمه، حتی یک نام باشد باید فهمید. ممکن است کسی بگوید که رساله جمله با معنا را دارای یک ماهیت ماشین واره ای می پندارد. اگر قطعات آن مناسب باشند، کل آن کار خواهد کرد: یعنی شما از واقعیت تصویری خواهید داشت. اگر قطعات مناسب نباشند، آنها چرخ دنده هایی را می مانند که در هم گیر کرده اند. به دیگر سخن، برخورد معانی پیش خواهد آمد، لکن در پژوهش ها می خوانیم: «زمانی که جمله ای بی معنا نامیده می شود، این طور نیست که به دیگر سخن، معنای آن بی معنا باشد.» اگر کسی، از باب مثال، به ما بگوید: «سر من خواب است». ما گیج خواهیم شد. اگر بگوید: «تو می دانی که خوابیدن پا یا دست برای چیست.» من همان را اراده کرده ام، الا این که سر من خواب است»، هیچ کمکی نخواهد کرد. در این جا، ما نمی دانیم کلمه «همان» چیست.
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مسئله این نیست که ما معنای کلمه «سر» را با معنای کلمه «خواب» ناسازگار می بینیم. ما برخورد معانی را درک نمی کنیم، بلکه نمی دانیم چه رفتار و شرایطی بر این جمله رفته است. مسئله این نیست که ما می بینیم آن جمله نمی تواند کاربردی داشته باشد (به علت آن که کلمات با یکدیگر جفت و جور نمی شوند.) واقعیت این است که آن کاربردی ندارد: یعنی ما نمی دانیم در چه شرایطی باید آن را بر زبان جاری سازیم. «به جمله به منزله یک ابزار و به معنای آن به منزله استعمال آن نگاه کن.» مطلب به کلی غیر از این است که معنای اصلی، ترکیب صحیحی از واژگان باشد و معنای جمله بر حسب آن تشریح شود: نکته اساسی این است که: جمله دارای استعمال است. این تنها معیار ما برای آن است که بدانیم آیا ترکیب معناساز از اجزا وجود دارد یا نه. نقد افزوده ای از تئوری تصویری را ذکر می کنیم. فرض کنیم جمله تصویر باشد. هنوز این سؤال مطرح است که چگونه باید تصویر را به کار ببریم. اگر کسی طرحی از یک مکعب را به شما نشان بدهد و بگوید که یکی از آن چیزها را برایش بیاورید، شما ممکن است، با حسن نیت به جای مکعب، یک منشور سه گوشی را برای او بیاورید. امکان دارد که آن طرح را به طرق چندی اخذ کرد. آن طرح مکعب را نشان می دهد، اما ممکن است که آن را به گونه دیگری تفسیر کرد. تصویری عکس یک پیرمرد را نشان می دهد که از یک راه شیبدار، در حالی که به عصایی تکیه داده، بالا می رود، لکن در آن وضع آیا این تصویر نمی تواند هم چنین نشان دهد که او از تپه پایین می آید؟ برای ما طبیعی تر خواهد بود که آن را به طریقه اول اخذ کنیم، اما مسئله مهم این است که این را نمی توان با چیزی که از ذاتیات تصویر باشد، توضیح داد.
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تصویر یک برگ سبز را می توان باز نمودی از رنگ سبز، یا سایه خاصی از آن، یا تصویر کلی برگ، یا تصویر خاصی از آن یا شاخ و برگ به طور کلی و مانند آن، فهم کرد. نحوه کاربرد یک تصویر معین می سازد که آن تصویر چه چیزی است. بر این اساس، توضیح اساسی معنای جمله ها این نیست که بگوییم آنها تصویرند. ویتگنشتاین با اشاره و کنایه می گوید که تئوری تصویری موجه نما است، زیرا ما تمایل داریم به تک چهره هایی که بر روی دیوار خانه مان آویزان شده، فکر کنیم، به عبارت دیگر، آنها بدون استفاده اند. اگر ما به جای آن یک ماشین طراحی مهندسی یا نقشه نمایی را با اندازه هایش محل توجه قرار بدهیم، آن گاه عمل به کار بردن تصویر را امر مهمی خواهیم دید.

قواعد خصوصی این اندیشه که فقط عمل مضمون قاعده را تثبیت می کند امکان گذر به یکی از ظریف ترین موضوع های پژوهش ها، یعنی بررسی زبان خصوصی را فراهم می آورد. این تصور که جمله معنادار یک تصویر است، در تفکر اخیر ویتگنشتاین، جای خود را به این برداشت داد که شرایطی که یک جمله در آن اظهار می کرد، معنای آن را تعیین می کند. در اوضاع و احوال بازی، چرخاندن چوب دستی یک ضربه و جلو بردن یک قطعه چوب یک حرکت به حساب می آید.

همان طور، گفتن کلماتی (در اوضاع و احوال خاص) یک تصمیم گیری تلقی می شود. در یک مجموعه از اوضاع و احوال گفتن یک جمله خاص اخبار از مطلبی; در اوضاع و احوال دیگر گفتن همان کلمات پرسیدن; و باز در اوضاع و احوال دیگر تکرار آن چیزی خواهد بود که شخصی قبلا گفته باشد. پی بردن به این نظر دشوار است. ما تمایل شدیدی را به گفتن این نکته احساس می کنیم که تنها چیزی که معنای گفته شخص را تعیین می کند آن چیزی است که در ذهن او می گذرد، در حالی که آن را بر زبان می راند، به بیان لاک: «کلمات در معنای اولیه و بی واسطه خود نمایند، هیچ چیزی جز تصوراتی که در ذهن گوینده وجود دارد، نیست.» این که کلماتی که شما بیان داشته اید اظهار یک سؤال یا خبر است تنها این مسئله است که آیا در ذهن شما سؤال بوده یا خیر. مناسبت آن چه بوده، قبل و بعد از آن چه چیز رخ داده، چه افرادی حاضر بودند، همه این شرایط نسبت به معنای کلمات شما بی ربطند. تنها وضعیتی که اهمیت دارد آن پیش آمد ذهنی در هنگام گفتن است.

ص: 13370





ویتگنشتاین در برابر این اشکال، سخت و با تدبیر مبارزه می کرد. روشی که او به کار برد، عبارت بود از این که موارد مختلفی از تصمیم، اظهار، خواست، انتظار و مانند آن را توصیف کند. هدف این بود که نشان دهد هنگامی که کسی کلماتی را بر زبان می آورد که مثلا تصمیمی را بیان می کند، نمی تواند هر یک از چیزهایی را که اتفاق افتاده (برای مثال، یک اندیشه، یک تصور، کلمات گفته شده، یک احساس را) برگزیند، تا این که آن را فعل تصمیم نام نهد.

این روش، هر چند قوی باشد، این جواب را فراهم می سازد که تنها چیزی که اثبات شده عبارت است از غموص و توصیف ناپذیری پدیده ذهنی مورد بحث. ویلیام جیمز درباره قصد از گفتن مطلبی قبل از آن که انسان آن را بر زبان آورد، اظهار نظر کرده است: «آن یک قصد کاملا معین است، متمایز از همه قصدها، یک حالت شعور مطلقا متمایز. بنابراین و با وجود این چه مقدار آن از صورت های حسی معین چه کلمات و چه اشیا، تشکیل شده است؟ تقریبا هیچ چیز.» این قصد دارای «اثباتی ترین نوع ماهیت از خود است، و با این حال، ما بدون کاربرد کلماتی که متعلق به واقعیت های ذهنی بعدی بوده که به جای آن قصد می نشیند، چه چیز می توانیم درباره آن بگوییم؟ تنها نامی که می توان به آن داد قصد فلان و بهمان گویی است.»

همین طور، قصد تا یک ساعت دیگر ماندن را نمی توان با کلماتی غیر از این بیان کرد، مع هذا آن قصد یک رخداد ذهنی کاملا معین است: انسان از وجودش در آن جا یعنی ذهن آگاه است! ویتگنشتاین، زبان شرح و بسط بیشتر، بلکه با دلیل با این پندار مخالفت می کند. دلیل آن به قرار ذیل است: اگر یک تصمیم یا انتظار یا احساس حالت یا رخدادی منطقا مستقل از اوضاع و احوال باشد، آن گاه هیچ کس، نه حتی شخصی که در معرض رخداد مفروض واقع شده، نمی تواند وقوع آن را معین سازد.
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اول، انسان چگونه یاد می گیرد که، مثلا، تصمیم گیری چیست؟ از آن جا که بنا به فرض، اوضاع و احوال نامربوط هستند، انسان نمی تواند با مشاهده افراد دیگر آن را بیاموزد. ظاهرا انسان باید این را که تصمیم گیری چیست، از مورد خود یاد بگیرد، لکن همان طور که ویتگنشتاین خاطر نشان ساخته است: «اگر من آن را فقط از مورد خودم دانسته باشم، آن گاه من فقط آنچه را خودم نام گذاشته ام خواهم دانست، نه آنچه را شخص دیگر نام گذاشته است.»

بدین سان، نمی توان اثبات کرد که آیا دو نفر با کلمه «تصمیم گیری» به یک پدیده اشاره می کنند، بلکه بدتر از این پیش خواهد آمد. انسان حتی در این تفکر احساس آرامش نخواهد داشت که: «دست کم خود من آنچه را «تصمیم گیری» می نامم، می شناسم.» شما ممکن است بپندارید که همیشه آن اسم را بر همان چیز نهاده باشید. اما هیچ چیزی نمی تواند صحت و سقم این پندار را تعیین کند. شاید مدرکات خصوصی پیوسته تغییر کنند، ولی شما به تغییر آنها توجه نداشته باشید، به دلیل آن که حافظ شما همواره شما را فریب می دهد!

این تصور که شما بتوانید زبانی با قواعد منطقا خصوصی در اختیار داشته باشید (یعنی قواعدی که فقط شما بتوانید درک کنید، زیرا فقط شما می توانید محکیات آن کلمات را بدانید) یک تصور خود متناقض است. پیروی از یک قاعده مستلزم یکنواخت عمل کردن است و تنها عملی که در آن بیش از یک نفر شرکت داشته باشد می تواند چیستی «یکنواخت» را معین سازد.
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انکار ویتگنشتاین بر مدرک درونی و ذاتا خصوصی پیام برداشت جدید او از معناست. زبان نیازمند قواعد است و پیروی از قاعده مستلزم یک روش مرسوم از انجام کاری است. چنین نیست که در تاریخ بشریت فقط یک بار از یک قاعده تبعیت کرده باشند. یک اصطلاح تنها در صورتی معنا خواهد داشت که بین گفتن آن اصطلاح و اوضاع و احوال خاص پیوندی هم شکل و قاعده مند برقرار باشد. زمانی که ما چیزی را مثلا اندازه گیری می نامیم، بخشی از آن هم شکلی مورد نیاز ثبات در نتایج اندازه گیری است. انسان فقط در صورتی می تواند با تابلوی راهنما راه را پیدا کند که یک روش قاعده مند از پاسخ گویی به تابلوهای راهنمایی وجود داشته باشد. معنای یک اصطلاح کاربرد آن است (یعنی، بازی زبانی که در آن رخ می دهد) به دیگر سخن، نسبت هم شکل آن اصطلاح به اوضاع و احوال. ویتگنشتاین هنگامی که می گوید تبعیت از قاعده یک عمل مشارکتی است و لذا نمی توان «به طور خصوصی» از یک قاعده پیروی کرد، ارتباط بین این نظرگاه به ماهیت معنا و حمله اش به مضامین ذهنی «خصوصی» را روشن می سازد.

من_اب_ع

نورمن ملکوم- ویتگنشتاین- ترجمه: رضا بخشایش- پژوهشهای فلسفی - کلامی- شماره 9 و 10

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب ویتگنشتاین مکاتب فلسفه غرب تفکر تحقیق زبان


تحلیل زیبایی در نزد امانوئل کانت

زیبایی شناسی اگرچه الکساندر گولیب بومگارتن را مؤسس زیبایی شناسی جدید (1750-8) می دانند، اما به حق نخستین کسی که در این شاخۀ معرفتی جدید درخشید، کانت بود. او در سومین کتاب مهمش «نقد قوۀ حکم» (1790) به تحلیل امر زیبا و امر والا پرداخت و داوری زیبایی شناسانه را از احکام شناسایی (چه نظری و چه عملی) متمایز کرد. او همچنین احساس امر زیبا را متمایز از سازگاری یا ناسازگاری و لذت دانست. کانت در «ملاحظاتی درباره احساس امر زیبا» (1764) نوشت: «امر والا محرک است در حالی که امر زیبا مفتون می کند.» تحلیل های کانت از مسئله نبوغ، سلسله هنرها و میانجی گری قوه حکم در برابر عقل و فاهمه شگفت انگیز است.
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تحلیل زیبایی را کانت، لحظات چهارگانه حکم ذوقی خوانده است. لحظات مذکور بدین قرارند: کیفیت، کمیت، نسبت، جهت.

کیفیت کیفیت حکم ذوقی ناب، خصلت بی غرضانه آن است، در مقابل حکم عملی که هر گاه تجربی باشد، بر غرضی مبتنی است. حکم زیبایی شناختی از بند ترجیحات ذهنی آزاد است، یعنی نسبتی با چیزهایی که از پیش به نظر شخص مطبوع یا نامطبوع بوده است ندارد. کانت در مورد حکم زیبا شناختی می گوید که این حکم مستقل است، چون وجه مشخصه آن تأملی بودن است که در مورد بازنمودهای حسی به کار می رود. تنها خصایل صوری ابژه به حکم ذوقی کانت مربوط می شوند: «اگر حکم من متوجه ماده ای باشد، دیگر آزاد نخواهد بود، چون من همواره در رابطه با آن حکم تحت تأثیر احساسی خواهم بود.» می توانیم بگوییم که نقد حکم و تصدیق نظریه ای است صحیح در باب قوه حکم و تصدیق زیبایی شناختی، زیرا این نظریه در واقع امر نظریه نیست. این نظریه، نقد است، منظور این است که تنها وقتی می توانیم دریابیم که یک حکم زیبایی شناختی چیست که در حال صادر کردن حکم باشیم.

کمیت زیبایی که با حکم ذوقی مشخص شده باشد عموم را خوش می آید، زیرا نه مبتنی بر ترجیحی شخصی است و نه بر خصایل فردی محسوس تکیه دارد: زیبایی بدون هیچ تصوری برای همه خوشایند است. از نظر کانت حکم ذوقی، حکمی نیست که تبیین کننده یک ابژه باشد، بلکه نسبت سوژه را به ابژه بیان می کند.

نسبت به زعم کانت حکم ذوقی ریشه در صورت غایتمندی یک ابژه (یا در شیوه بازنمود آن) دارد، و این صورت مربوط به نوعی غایتمندی است که غایت خاصی ندارد. حکم ذوقی اگر هم حکمی تأملی باشد، ممکن نیست حکمی برآمده از قوه شناخت تأملی باشد (حکم شناخت همواره متوجه غایتمندی ابژه است)، حکم ذوقی منحصرا متوجه احساس یک صورت نهایی غیر خاص می شود و هر کس در رابطه با آن حکم می کند احساسی از حالت هماهنگ توانایی های بازنمودی آن تجربه می کند.
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جهت حکم ذوقی متضمن این معنی است که زیبایی، ابژه رضایتمندی ضروری است. اگر رضایتمندی ضروری نباشد، ممکن نیست احکام ذوقی ناب حاصل شود، و تنها بر حکم ذوقی تجربی که مبتنی بر تأثرات است دست می یافتیم. به زعم کانت چنین حکمی خبر از ضرورتی نمونه وار می دهد: «هر حکم ذوقی مؤید این است که در این جا نمونه ای از قاعده ای کلی وجود دارد که اظهار مفهومی آن ممکن نیست.»

تعارض حکم زیبایی شناختی مشهورترین تعارض حکم زیبایی شناختی در دل نقد قوه حکم و تصدیق قرار دارد. در این جا این مسأله را از زبان خود کانت و با اصطلاحات وی می شنویم:

تز. حکم ذوقی مبتنی بر تصورات نیست؛ چون در غیر این صورت می توان در این باره مشاجره و بحث کرد و بر اساس دلایل تصمیم گرفت.

آنتی تز. حکم ذوقی مبتنی بر تصورات است؛ چون در غیر این صورت به رغم وجود تفاوت ها نمی توان در این باره بحث کرد و مدعی رضایت ضروری دیگری از این حکم شد.

کانت این تعارض را به روش زیر حل می کند:

«در تز مذکور تعارض این گونه بیان می شود: حکم ذوقی مبتنی بر تصورات معین نیست؛ و در آنتی تز: حکم ذوقی بر یک تصور مبتنی است، منتها این تصور نامعین است. یعنی بر تصوری که ریشه در زمینه ای مافوق حسی دارد؛ از این قرار میان آن دو هیچ تضادی وجود ندارد.»

ذوقی که کانت از آن سخن می گوید توانایی حکم دادن و تصدیق کردن درباره زیبایی است، چه زیبایی طبیعی باشد یا زیبایی هنری. در مجموع تصور وی از ابژه زیبا نامعین است؛ وی تا بدان حد پیش می رود که می گوید یک تابلوی زیبا و زنده از یک شب نشینی را باید در ردیف نقاشی ها قرار داد، زیرا حکم کلی که بیننده به صورت ظاهری این زمینه ادراکی می دهد، متوجه لذتی ساده و بی غرض است که از تماشای این تابلو در وی ایجاد می شود. بدین ترتیب کانت ارزش را از زیبایی هنری برمی دارد و به زیبایی طبیعی می دهد، تا آن جا که از نظر وی زیبایی طبیعی همواره علاقه یا غرضی اخلاقی ایجاد می کند. در این جا متوجه خطری که با چنین تمایزی همراه است می شویم، اما کانت مانع آن نمی شود: نقد قوه حکم و تصدیق، تعارض بنیادین تأثر را در رابطه با فاهمه ایجاد می کند، چیزی که به نظر می رسد از نظر فلسفی گامی مهم به جلو باشد.
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تولد زیبایی شناختی تا آن زمان نسبیت لایب نیتس، زیبایی شناسی را محصور کرده بود و این تعارض را نمی پذیرفت: ریشه های آن هم در آرای افلاطون یافت می شد. ارزش یک اثر پیش از هر چیز به شرافتمندانه بودن احتمالی موضوع آن و حقیقت حاکم بر آن بستگی دارد. از آن زمان به بعد خود هنر تنها جایگاهی درجه دوم در زمینه فرهنگ داشت. کانت با پذیرش تعارض تأثرات در زمینه های عملی و نظری با فاهمه، اصولی زیبایی شناختی تدارک دید که لوک فرای برای نخستین بار در طول تاریخ اندیشه در دل آن اصول مشاهده می کند که زیبایی صاحب هستی خاص خود شده است و دیگر بازتابی ساده از یک گوهر نیست از این پس می توان زیبایی را همچون پدیده ای مشاهده و تفسیر کرد. بدین ترتیب به نظر می رسد تولد این نوع زیبایی شناختی بسته به بازگشت فلسفی امر الهی باشد: دگرگونی عمده هنرمند، وی دیگر خود را وقف کشف و سپس بیان حقایق مخلوق خداوندی نمی کند، بلکه با او رقابت می کند. به کمک تخیل و نبوغ، هنرمند می تواند آثاری تولید کند که یکسره بدیع اند و هیچ سابقه ای نداشته اند. کانت به یمن نظریه نبوغ خود می کوشد هنر و زیبایی شناسی را با هم آشتی دهد: «این نظریه باعث می شود تا زیبایی آزاد، حکم ذوقی ناب، و نیز زیبایی طبیعی حاصل شود، یعنی غایتمندی بی غایت مشخص درون زمینه هنرهای متعارف.»

مأموریت هنر به خلاف کلاسیک ها کانت نشان می دهد که هنر تصور کمال را آشکار نمی کند. مأموریت هنر آن نیست که ایده ای خوب را به خوبی نشان دهد، بلکه هنر باید ناخودآگاه اثری بدیع بیافریند که بی درنگ برای همه مردم دلالت هایی داشته باشد. بی مسئولیتی هنرمند در قبال پیدایش پدیدۀ هنر جالب توجه است: هنرمند نابغه از قواعد پیروی نخواهد کرد، چون قدرتی رازآلود در ابداع آن ها دارد. خالق یک محصول که مدیون نبوغش باشد خودش هم نمی داند که این ایده هایی که بازگو می کند از کجا آمده اند.
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بنابراین نبوغ، یا چنان که کانت گفته است 'توانایی ایده های زیبایی شناختی' که قادر است امر توصیف نشدنی را عمومیت بخشد کاملا معارض با تقلید است که مفهوم کلاسیک هنر بر آن استوار بود. نبوغ واقعیاتی مستقل می آفریند، پدیده هایی را به وجود می آورد که فهم و حکم دادن درباره آن ها اهمیت دارد. در نقد حکم، ذوق خود توانایی حکم دادن است.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت زیبایی فلسفه هنر اندیشه جهان بینی


موسیقی و هنر در تفکر شوپنهاور

شوپنهاور آرتور شوپنهاور، فیلسوف بزرگ آلمانی، به سال 1788 در دانتزیگ متولد شد و در سال1860 در فرانکفورت درگذشت. پس از پایان تحصیلات در رشته فلسفه، شاهکار خود کتاب «جهان همچون اراده و ایده» را در سال 1818 نوشت و آن را انتشار داد. ولی کتاب وی مورد استقبال قرار نگرفت و پس از سالها فقط چند نسخه آن به فروش رفت. تنها پس از حدود سی سال از انتشار کتاب مزبور در حدود سال 1848 بود که فلسفه او مورد استقبال قرار گرفت و ناگهان به اوج شهرت رسید. شوپنهاوئر خود را طرفدار نظریۀ جهان- وطنی می دانست و هرگز یک ملت باور (ناسیونالیست) آلمانی نشد. وی نویسنده ای زبردست بود و دارای وسعت فرهنگی بسیار زیاد بوده. او هرگز ازدواج نکرد. وی ادعایش این است که حقیقت را از افلاطون، بودا و کانت دریافته است. شوپنهاور در تاریخ فلسفه به بدبینی معروف شده است. وی دارای مسلک ایده آلیسم می باشد و دراین قسمت زیر نفوذ کانت قرار دارد.
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جهان جلوگاه اراده شوپنهاور در فلسفه خود سعی می کند که این حقیقت را مدلل سازد که جهان، نمایش ساده ای است که عامل آن اراده ای کور می باشد. بر خلاف هگل که حقیقت جهان را عقل می پنداشت و جهان را از راه آن تفسیر می کرد. اراده ذات مطلق است و چیزهای جهان همه نمود و نمایش های اوست به درجات مختلف. این امر واحد، این جهان نمایش و تصورات را که متغیر و تابع زمان و مکان و متکثر است، جلوه گر می سازد، مطابق صورت ها و نمونه هایی که ثابتند و از تبعیت زمان و مکان فارغ و نمونه کامل چیزها می باشند. همان نمونه هایی که افلاطون ایده ها (صور یا مثل) نامیده است. جهان این صور بر عکس جهان اراده و حوادث، جهان وحدت و کلیت و سکون و ثبات و بقاست. هریک از انواع نیروهای طبیعت، خواه جماد، گیاه و حیوان مرتبه مخصوصی است از تجسم اراده کل که به عالم نمایش و تصویر درآمده است. مفاهیمی چون نیرو، حرکت و علیت هم اراده است. اگر اراده به شکل کل در نظر آید، آزاد است و مختار؛ زیرا در جنب آن اراده دیگری که آن را مجبور و محدود کند وجود ندارد؛ اما هر جزیی از اجزای کل یعنی، انواع و اراده افراد و اعضا همه معلول و مجبور اراده کلی هستند و تابع ضرورت و ایجاب. این اراده دچار کوشش بی پایان و سرگردانی ابدی است و حیات و زندگانی لاینقطع تولید می کند. مفهوم اراده، به «خواست» و «خواست زندگی» هم تعبیر می شود. اصل وجود و حقیقت ذهن انسان نیز اراده است و حتی تن او نیز همان اراده اوست که عینیت پیدا کرده است و هر عنصری از تن مناسبت و مساعدتی با امری از امور اراده که تمایلات و نفسانیات اوست دارد، و عقل و استدلال و هوش و حافظه، خادم و تابع و آلت دست میل است.
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نسبت خواهش و طلب اراده با درد و رنج شوپنهاور نتیجه می گیرد که چون جهان همه اراده است و ذات مطلق از عالم وحدت و سکون به عالم کثرت و حرکت آمده است، باید همه شر و درد و رنج باشد: برای آنکه اراده به ذاته خواست و طلب است و خواهش و درخواست او بیش از وسع و اندازه اوست. در مقابل هر آرزویی که برآورده شود، ده آرزوی نابرآورده وجود دارد. میل و طلب را نهایت نیست؛ ولی کامیابی محدود است. همچنین زندگی شر است برای آنکه رنج مایه و حقیقت اصلی آنست و لذت فقط امری منفی است و عبارت است از فقدان رنج و به قول ارسطو، مرد خردمند در جستجوی لذت نیست؛ بلکه در بند رهایی از غم است. زندگی شر است برای آنکه به محض اینکه شخصی از درد و طلب رهایی یافت، ملول و کسل می گردد و در جستجوی سرگرمی برمی آید؛ یعنی رنج بیشتری. بنابراین زندگی مانند آونگی میان رنج و کسالت در حرکت است. زندگی شر است برای آنکه هرچه موجود زنده کامل تر و هوش و دانشش افزونتر شود، رنج بیشتر می گردد و در انسان به بالاترین درجه خود می رسد. پیشرفت دانش راه حل این مساله نیست. بالاخره بالاتر از همه، زندگی شر است برای آنکه زندگی مبارزه و جنگ است. هر جای طبیعت که بنگریم، مبارزه و رقابت و پیکار می بینیم و همه جا تناوب مرگبار پیروزی و شکست به چشم می خورد.

هر یک از انواع برای به دست آوردن مایه و زمان و مکان انواع دیگر می جنگد. و شوپنهاور اشاره به شرور زیادی در جهان می کند که در این مختصر نمی گنجد. به عقیده شوپنهاور بنیاد اخلاق شفقت و احساس همدردی از مشاهده رنج دیگران است. با این حال تکلیف چیست و آیا این درد را درمانی هست؟ از اینکه به عقیده شوپنهاور اصل و حقیقت جهان اراده و نفس است و علم و عقل فرع و عرض می باشند و نفس بر عقل غالب است، نباید چنین پنداشت که او این امر را می پسندد و نیکو می داند؛ بلکه به کلی عکس این است. نمی توان بر رنج و شر حیات پیروز شد مگرآنکه اراده تابع عقل و علم شود. و شوپنهاور در مورد لزوم به کار گیری عقل و اندیشه و کسب معلومات در زندگانی برای سلطه بر نفس و اراده و خواهش راه هایی را پیشنهاد می کند.
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ژرف اندیشی هنری ریشه تمام شرها نزد شوپنهاور بندگی خواست است و فرمانبری از خواست زندگی. شوپنهاور برای گریز از بندگی خواست، دو راه پیشنهاد می کند که یکی چندگاهی (موقت) و جزیی است و واحه ای است در صحرا، و دیگری دایم و کلی. راه نخستین ژرف اندیشی هنری (مستغرق شدن در هنر و مظاهر زیبایی) و راه هنر است و دومین، طریق پارسامنشی و راه رستگاری و در نهایت یکی شدن با وجود کل و رسیدن به آرامش مطلق می باشد و در این قسمت و مواردی دیگر تحت تأثیر بودا است. در اینجا تنها به راه نخستین اشاره می شود.

در ژرف اندیشی هنری انسان به مشاهده گری بی تعلق بدل می شود. اما مقصود این نیست که ژرف اندیشی هنری چیزی دل انگیز نیست. برای مثال، اگر من به یک شیء همچون شیئی هوس خیز یا هوس انگیز بنگرم، دیدگاه من، دیدگاه ژرف اندیشی هنری نیست؛ در این صورت من نگرنده ای دلبسته ام و در واقع بنده یا ابزار خواستم. اما من می توانم به شیء زیبا، نه همچون چیزی هوس خیز یا هوس انگیز، که تنها و تنها به ارزش هنریش بنگرم. آنگاه من مشاهده گری بی تعلق خواهم بود؛ نه بی علاقه و دست کم چندگاهی از بندگی خواست آزاد شده ام و ذهنم به جای آنکه ابزاری در خدمت برآوردن شهوت باشد، از آرامش برخوردار شده و دیدگاهی یکسره عینی و بی تعلق در پیش گرفته است. انسان با ژرف اندیشی هنری از آن فرمانبرداری اصلی دانش از خواست یا شهوت درمی گذرد و به «ذهن فارغ از خواست شناخت» بدل می شود «که دیگر در پی نسبت ها بر اساس اصل جهت کافی (قانون علت و معلول) نیست؛ بلکه آرام می گیرد و در ژرف اندیشی پایداری درباره عینی که به او عرضه شده است، جدا از پیوند آن با هر عین دیگر، غرقه می شود.»
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شوپنهاور نظریه گریز چندگاهی از راه ژرف اندیشی هنری را با یک نظریه متافیزیکی پیوند می دهد که آن را «ایده های افلاطونی» می گذارد. می گوید خواست خود را بی میانجی در ایده هایی عینیت می بخشد که نسبت آنها به افراد اشیاء طبیعی، نسبت نمونه ها به رونوشت ها است و هر چیز که به صورت یا ایده خود نزدیک باشد، زیباست؛ زیرا که به وحدت و سکون، یعنی کمال نزدیک و از جهان حوادث دور شده است. پس کسی که با زیبایی سر و کار دارد، از جنبه انفرادی و تکثر دور می شود و از خود یک اندازه بیخود می گردد و از دنیا و شر و شورش یک دم می آساید و مشاهده کمال زیبایی هم به درستی دست نمی دهد مگر اینکه شخص از خود بی خود شود. در آن حال در می یابد که او جزیی از جهان نیست؛ بلکه جهان جزیی از اوست و چون به این پایه رسید، فیلسوف واقعی اوست. از زندگانی عادی بر کنار شده، از منافع دنیوی اعراض کرده، از عوارض تهی و از حقایق پر شده. به سبب غریق بودن در دریای زیبایی از هرچیز بی نیاز گردیده، در میان مردم حاضر، ولی در همان حال غایب است. دنیا در نظرش سراب است و هرقدر در این دریا غریقتر باشد، وارسته تر است.

نبوغ نبوغ عالیترین شکل علم خالی از هواهای نفسانی است. نابغه کسی است که توانایی درک و شهود ایده ها را دارد. ذهنی که از دست میل و اراده رهایی یافت، می تواند اشیاء را چنانکه هست ببیند و از میان تعینات و جزییات، صور افلاطونی یا جوهر کلی اشیاء را می بیند. فکر او متوجه امور اساسی و کلی و ابدی است؛ ولی فکر دیگران متوجه امور ناپایدار و جزیی و بی واسطه است. لذتی که نابغه از زیبایی می برد و تسلی خاطری که از هنر می یابد و هیجانی که از دیدن هنر و هنرمند در او پیدا می شود، همۀ غم و اندوه زندگی را از یاد او می برند.
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هنر عمل هنر، رهایی دانش از قید هوا و اراده و ترک نفس و منافع مادی آن و ارتقا به مرتبه شهود حقیقت است. مقصد علم، جهان است با اجزاء آن و مقصد هنر، جزء و فردی است که جهانی در آن نهان است. یک اثر هنری هر چه بتواند صورت افلاطونی شیء را بهتر نشان دهد، به موفقیت نزدیکتر است. به همین جهت غرض از تصویر یک شخص مطابقت محض نیست؛ بلکه غرض آن است که تا حد امکان بعضی از صفات اساسی یا کلی انسان را عرضه بدارد. در ادبیات نیز نمایش صفات فردی (با قطع نظر از صفات دیگر) به نسبت تجسم مثال و نمونه کلی طبقه آن فرد، اهمیت بیشتر پیدا می کند؛ نظیر فاوست، دون کیشوت و.... مقام هنر از علم بالاتر است؛ زیرا علم از راه کوشش برای جمع مواد و استدلال احتیاط آمیز به هدف می رسد و هنر آن از راه شهود و تجلی به غرض خویش نایل می گردد.

برای علم داشتن موهبت و استعداد لازم کافی است؛ ولی هنر احتیاج به نبوغ دارد. یک نمایشنامه حزن انگیز از آن جهت زیبا و هنری است که ما را از مبارزه فردی دور می سازد و وادار می کند تا به دردها و رنج های خود با دیده بالاتری بنگریم. هنر غم و اندوه زندگی را تسکین می دهد؛ زیرا ما را از امور جزیی و زودگذر به جهان کلی و ابدی می کشاند. به قول اسپینوزا، ذهن هرچه بیشتر منظر جاودانی اشیاء را ببیند، به همان قدر در ابدیت سهیم است.

مراتب هنرها معیار شوپنهاور برای طبقه بندی و ترتیب سلسله هنرها، درجات عینیت یافتن خواست یا اراده است. به این ترتیب که هنرها، از هنرهای چند بعدی و مکانی مانند هنر معماری و مجسمه سازی که هنرهای سه بعدیند به نقاشی که هنری دو بعدی است، به سوی شعر و از همه بالاتر موسیقی که هنرهای یک بعدی و زمانی می باشند، رو به کمال می روند. معماری نماینده برخی ایده های پست تر همچون سنگینی و همبستگی و استواری و سختی است؛ یعنی صفات کلی سنگ. نگارگری و پیکرتراشی تاریخی نماینده ایده انسان است؛ اگرچه سر و کار پیکرتراشی در اصل با زیبایی و لطافت است و سر و کار نگارگری بیشتر با فرانمودن ویژگی و شور. شعر می تواند تمامی درجات ایده ها را بازنماید؛ زیرا مایه بی میانجی آن مفاهیم است. اگرچه شاعر می کوشد با کاربرد استعاره ها مفاهیم تجریدی را به سطح دریافت حسی فرودآورد و خواننده یا شنونده را توان آن بخشد که ایده را در شیء محسوس دریابد. اما با اینکه شعر می تواند تمامی درجات ایده ها را بازنماید، هدف اصلی آن بازنمودن انسان است؛ آن چنان که انسان خود را از میان سلسله ای از کردارها و اندیشه ها و احساسهای همگام با آنها باز می نماید. عالیترین هنر شاعرانه نزد شوپنهاور تراژدی است؛ زیرا در تراژدی سرشت حقیقی زندگی بشری را می بینیم که به قالب هنر ریخته شده و به شکل درام فرانموده شده است.اما والاترین همه هنرها موسیقی است. واگنر گوید: «شوپنهاور نخستین کسی است که با روشن بینی فلسفی وضع موسیقی را در میان هنرهای زیبای دیگر شناخت و تعیین کرد. کانت و هگل در بیان مراتب هنرهای زیبا، موسیقی را در میان نقاشی و شعر قراردادند و مقام شعر را برتر دانستند؛ اما شوپنهاور موسیقی را مافوق تصورات دانست و آن را عالی ترین هنر انسانی شمرد.»
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موسیقی قدرت هنر در بالا بردن ما از این عالم نفسانی بیشتر در موسیقی آشکار است. موسیقی به هیچ وجه مانند هنرهای دیگر رونوشت آمال و تصورات و حقیقت اشیاء نیست؛ بلکه نشان دهنده خود اراده یا خواست است. موسیقی آن حرکت و کوشش و سرگردانی ابدی اراده را نشان می دهد که بالاخره به سوی خود برمی گردد و کوشش را از سر می گیرد. به همین جهت اثر موسیقی از هنرهای دیگر نافذتر و قویتر است؛ زیرا هنرهای دیگر با سایه اشیاء سر و کار دارند و موسیقی با خود آنها. فرق دیگر موسیقی با هنرهای دیگر در این است که موسیقی مستقیما- نه از راه تصورات- بر احساسات ما اثر می کند. انسان با گوش فرادادن به موسیقی از آن حقیقت نهفته در زیر پدیدارها کشف مستقیمی می کند؛ اگرچه نه به صورت مفهومی؛ و این حقیقتی را که به صورت هنری پدیدار شده، به صورتی عینی و بی تعلق درون یافت می کند؛ نه همچون کسی که اسیر چنگال جباریت خواست است. افزون بر این، اگر می توانستیم همه آنچه را که موسیقی بدون مفاهیم بیان می کند، بدرستی با مفاهیم بیان کنیم، به فلسفه راستین می رسیدیم. او با چیزی سخن می گوید که از ذهن لطیف تر است. قلمرو موسیقی در حقیقت متعلق به این جهان نیست. به قول بتهوون: «توصیف کار نقاشی است. شعر نیز در این کار و در مقایسه با موسیقی می تواند توفیق زیاد داشته باشد و میدان آن به اندازه میدان من محدود نیست؛ اما در مقابل، میدان من در مناطق دیگر بسیار گسترده است و به آسانی نمی توان به قلمرو من دست یافت.»
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لحن و ایقاع در موسیقی به منزله تقارن در هنرهای تجسمی است و از همین رو موسیقی و معماری کاملا نقطه مقابل هم می باشند و چنانکه گوته می گوید، معماری موسیقی جامد است و تقارن لحن و ایقاع ساکت. شوپنهاور موسیقی محض یا مطلق را برتر از موسیقی برنامه ای یا توصیفی می داند؛ مانند موسیقی برنامه ریزی شده یا تقلیدگر که صداهای طبیعی را تقلید می کند یا «نقاشی در صدا» و همچنین اپرا. طبق نظر شوپنهاور، موسیقی عالیترین نوع هنری بوده و نیازی به حمایت اشکال دیگر هنری ندارد. به نظر او وقتی موسیقی به کلمات خیلی نزدیک می شود و در پی شکل گرفتن بر اساس حوادث باشد، این یعنی که مترصد استفاده از زبانی است که به خودش تعلق ندارد.

شوپنهاور گوید: موسیقی را نمی توان به زبان یا قلم بازگفت؛ باید شنید و آزمود. از زمان و مکان و علیت، پاک فارغ است و همچون ارقام و اشکال هندسی قالب و ظرف همه چیز است و برخلاف اصل علیت، ما را از علت خود منصرف می سازد و مجذوب می کند.موسیقی نمایشگر افسونگری است که اراده مکتوم ناشناختنی را با تمام شور و وسوسه و جوش و خروش و زیر و بم آن می شناساند. موسیقی، هنر هنرها و زیبایی زیباییهاست. زورق نجاتی است که غریق منجلاب حیات را برمی گیرد و به بهشت آرزو می برد.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب شوپنهاور تفکر موسیقی هنر اراده ایمان


هایدگر و تلقی هندویی از مکان مقدس (معماری)

معماری کار معماری صورت بخشیدن به «مکان» است، که امروزه معماران گاه به تسامح بدان «فضا» می گویند. امروزه معماران مکان های مقدس نیز می سازند و البته در این ساخت و سازها به افعال مادی و عملکردهایی که در آن مکان ها رخ می دهد توجه دارند، اما نوعا از آن جوهره ای که موجب تمایز مکان مقدس از مکان های دیگر می شود و به عبارت دیگر از مناسبت آن مکان با امر قدسی غافلند. از منظر انسان دینی، و در نتیجه از منظر همه ی فرهنگ های سنتی، مکان های مقدس به واسطه ی پیوند و مناسبتی که به امر قدسی می یابند، تشرف و تقدس پیدا می کنند و چون همه ی فرهنگ های سنتی در اعتقاد به امر قدسی و مکان مقدس اشتراک و مشابهت دارند، شناخت این موضوع در هر یک از این فرهنگ ها می تواند ما را به شناخت منظر انسان دینی و فرهنگ سنتی در نظر کردن به مکان و مکان مقدس یاری کند، شناختی که چه برای بررسی آثار فرهنگی گذشتگان و چه برای طراحی از موضع معمار دینی بدان نیازمندیم. نوشتار حاضر به بررسی مناسبت میان معنای «سکنا گزیدن» در تفکر مارتین هایدگر، فیلسوف معروف آلمانی، با معنای «مکان مقدس» نزد هندوان می پردازد.

تجربۀ دینی و مکان تلقی غالب از «مکان» مکان سه بعدی است، یعنی چیزی که قابلیت امتداد در سه جهت ریاضی دارد. خصلت اصلی این مکان (که می توان مختصاتش را روی کاغذ آورد و در معماری اصالت عملکردی تأکید خاصی بر آن می شود) تجانس و همسانی است، یعنی هیچ جای این مکان از لحاظ کیفی نسبت به جای دیگر برتری ندارد و همه جا از ویژگی امتداد در سه جهت برخوردار است و بنابر همین خصلت، شأن مکان بودن را احراز می کند. ولی در تجربه دینی، به خصوص در تجربه اگزیستانسیال انسان، یعنی در حال حضور همراه با مواجید و احوال، تجربه دیگری از مکان پدید می آید. در این تلقی، اجزائی از مکان نامتجانس می شوند، یعنی تجانسشان با بقیه ی مکان را از دست می دهند. به بیان دیگر، اجزائی امتیاز می یابند و جدا می شوند. این اجزا یا بخش ها نسبت به بقیه ی اجزای مکان اختلاف کیفی پیدا می کنند. در چنین امکنه ای حقیقت قدسی وجود آدمی که جدا از حقیقت الهی نیست، تجلی پیدا می کند. در این مکان ها حال حضوری دست می دهد و «ساحت قدس» تجلی می کند.
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در تورات آمده است که حضرت یعقوب (ع) در کنعان در جایی خوابیده و سنگی زیر سر گذاشته بود. در عالم رؤیا نردبانی دید که به آسمان بر شده و فرشتگان از آن بالا و پایین می روند و خطاب خداوند از فراز آن به گوش می رسد که: «من خدای بزرگ ابراهیم هستم.» چون از خواب بیدار شد فریاد برآورد: «اینجا چه هولناک است! اینجا همان خانۀ خداست و این دروازۀ آسمان است.» پس در همان جای سنگ که زیر سر نهاده بود معبدی بنا کرد و آن را «بیت ایل» یعنی «خانۀ خدا» نامید. بنابراین، معبد جایی بوده که این تجربه اگزیستانسیال، یعنی حال حضوری که همراه با وجد و مخافت و بی خودی و فناست، به بشر دست می داده و «قدس» تجلی می کرده است. در واقع، معبد جایی بوده که آدمی بیخود می شده، در بیخودی دری به رویش گشوده می شده و حقیقت برای او متحقق می گشته است. در این تجربه است که حقیقت قدسی و روانی عالم، که در نظر هندوان همان روح قدسی آدمی در مرتبه ی عالم صغیر است، در مکان متجلی می شود.

نسبت تمدن و متمکن شدن روح به بیان دیگر، روح قدسی آدمی به مکان می آید و متمکن در مکان می شود و اصلا با این جایگیری و متمکن شدن «روح اعظم» است که شهر و به تبع آن تمدن پدید می آید. تلقی هندوان از تمدن با مکانی شدن روح ارتباط دارد. روح اعظم- که آن را «پروشا» می نامند- به مکان می آید و شهر پدیدار می شود. در اینجا مراد از شهر معنای امروزی آن نیست؛ اینجا شهر یعنی صرف مکان که با تن آدمی پدید می آید، یعنی روح اعظم به تن تعلق می گیرد و عالم پدید می آید. می بینیم که سخن به پیدایش عالم، یا به تعبیر یونانی کاسماگونی می کشد، یعنی این پرسش پیش می آید که کاسموس چگونه پدید آمده است. عالم، یعنی «این سراپرده که برپاست»، این آسمان، زمین، انسان ها، جمادات، نباتات، صحرا، کوه ها، دشت ها، کهکشان ها، و.... چطور برپا شده است؟ این بحث همان است که در ادبیات پهلوی از آن به 'بن دهش' تعبیر می شود.
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در فرآیند خلق هستی عالم و تعلق روح به مکان، این بن دهش یا «بن بخشی» صورت می گیرد. در این بن بخشی، بخش هایی از مکان متجانس و همسان و هم شکلی که فاقد هرگونه تمایز و تفضیل است و هیچ جایش بر جاهای دیگر امتیاز و برتری ندارد جدا می شود و تفضیل و برتری پیدا می کند.

با تجربه ی اگزیستانسیال آدمی، ساحت قدس تجلی می کند و با رخنه افتادن در این پری متجانس، بن و بنیاد ایجاد می شود. بن که ایجاد شد، آغاز و مرکز پدید می آید. این مرکز به یونانی آرخه (arche) نامیده می شود و archi-tecture (آرکیتکچر)، یعنی صنع (tectonic) و ساختی که به هدایت آرخه است، به همین آرخه باز می گردد. آرخه همان بن و آغاز و مرکز و مبدأ است، مبدئی که در تجربه ی اگزیستانسیالی که در آن قدس متجلی شود، پدید می آید و اگر این تجربه اتفاق نمی افتاد، جهت وجود نمی داشت و اتجاه نبود و اگر اتجاه نبود، زیستن به معنای درست کلمه نیز نبود. اگر قرار بود «مرغ باغ ملکوت» بمانیم و در مکان نیاییم و به جهت نرویم، ملک و فرشته می ماندیم. ولی او نخواست فرشته بمانیم: جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت. فرشتگان عشق ندارند و او عاشق می خواست و لذا ما را در مکان آورد.

پروشا در «مکتب سانکیا»، از مکاتب ششگانه ی هندوان، مسئله را با تقابل میان پروشا و پراکریتی شرح داده اند. پروشا وجهه ی فاعلی است، روح اعظمی است که در رتبه ی پراکریتی می آید، یعنی در رتبه ی طبیعت و ماده. پروشا در حقیقت یک شخص اساطیری خاص است و در مکان مقدس باید به دنبال این شخص بود. پروشا آن انسانی است که اصل و نخستین است، انسانی که بخش های مختلف عالم اندام های اویند. این پروشا در تن خود آسمان را با زمین که جماد و نبات و کوه و دریا و.... است متحد می کند. بدین ترتیب، کل عالم «ماهاپروشا» است، یک شخص بزرگ است. بنابراین، برحسب میتولوژی هندوان، اگر بر تلی از خاک نشسته اید، بر پشت ماهاپروشا نشسته اید؛ اگر دستی بر کسی می زنید، بر ماهاپروشا دست می زنید؛ اگر آبی می نوشید، اجزای تن ماهاپروشا را می نوشید.
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در میتولوژی هندوان، عالم از تقطیع تن پراجاپاتی (یکی از خدایان) پدید آمده است و پروشا جنبۀ شخص وارۀ پراجاپاتی است، باران ها را او پدید می آورد. ابرها را او پدید می آورد و در وجود او زمین و آسمان به هم می رسند. به این ترتیب، یک شخص بزرگ هست که کل مکان است و جهان حاصل تنزلی است که این روح اعظم کرده است. شاید مصداق این ابیات است که:

حق جان جهان است و جهان جمله بدن *** اص____ناف ملائکه ق_____وای این تن

خورشی____د و موالید و عناصر، اجزا *** توحید همین اس___ت و دگرها همه فن

همان گونه که در بدن ما هر بخشی بخش دیگر را تحلیل می برد و در واقع فدا می کند، هر بخشی از پروشا در راه بخش دیگر فدا می شود. لذا این عالم عالم فدیه و قربانی است، عالم «یجنه» است. یجنه همان لفظی است که از سانسکریت به پهلوی آمده، ابتدا به «یسنا» و سپس به «جشن» مبدل شده است. همیشه در جشن ها قربانی صورت می گرفته است. این عالم جشنی است که برپا شده است، یعنی همه چیز در این عالم فدا و قربانی می شود. گیاهانی قربانی می شوند تا حیوانات پدید آیند، و حیوانات قربانی می شوند تا انسان ها پدید آیند، انسان ها برای پیدایش عوالم برتر قربانی می شوند. هر چیز در این عالم در عین حال که قربانی می شود، خود چیزی را قربانی می کند و تنها آن کس که به حقیقت پیوسته، از دست آکلان (خورندگان) نجات می یابد:
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چون که دست خود به دست او دهی *** پس ز دست آکلان بی__رون ج__هی

از لحاظ لفظی، پروشا مرکب از «پور» و «شا» است. پور با «پر» (pr) در سانسکریت، به معنای «پری» و «ملأ» هم ریشه است. شا با «شی» (si) سانسکریت هم ریشه است که به معنای «امتداد پیدا کردن» و «متمکن شدن» است. از شیء city و civilization گرفته شده است. پس پروشا یعنی ملأ شهرها. آن که شهر را پر کرده، همان روح اعظمی است که به مکان آمده و در آن متمکن شده است. در یک کلام، پروشا یعنی citizen یا شهروند. این عالم شهر پروشاست و پروشا همان برهماست. پس این عالم «برهماپورا»، یعنی شهر برهماست، شهر خداست، مدینه الله است. پروشا در عالم آمده، اما از آنجا که پروشا محیط است، باید بگوییم به یک اعتبار ما در پروشاییم، همه ی عالم در پروشاست. پروشا از جهتی شهروند است (که در این عالم است) و از طرفی روح اعظم است و احاطه دارد، که عالم ما را احاطه کرده است. یعنی پروشا در عین حال هم شهر است و هم شهروند. از یک طرف پروشا در مکان آمده و شهروند شده و از طرفی خود این شهروند مکان زندگی ماست. این حکایت پیدایش و خلق عالم است.

من_اب_ع

محمدرضا ریخته گران- هنر، زیبایی، تفکر تاملی در مبانی نظری هنر- انتشارات گلبان- 1380

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر قداست مکان جهان بینی روح هندوئیسم الهیات


هایدگر و تلقی هندویی از مکان مقدس (سکونت)

در قسمت دوم این نوشتار به مطالبی چون: مفهوم سکنی گزیدن و شرایط آن، وضعیت 'سکنی' در دورۀ جدید و راه رهایی از این وضعیت، اشاره شده است.
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ساخت معبد بر نمونه آسمانی و مثالی در نظر هندوان ساختن ابنیه و برافراشتن ساختمان ها، به خصوص ساختمان معبد نیز بر مثال پیدایش عالم صورت می گیرد. به طور کلی هرگونه خلاقیتی بر اساس نمونه ی اعلای آفرینش به وجود می آید. در روایات هندوان آمده که «ما باید چنان کنیم که خدایان در آغاز کرده اند. ما باید در صنع و ساخت های خود نمونه ی خلقت را تکرار کنیم.» بالنتیجه، در هر یک از ابنیه ی مقدس، شالوده در مرکز عالم قرار می گیرد. یعنی جایی از کره ی ارض در تجربه ی قربانی و از طریق مراسم تقدیس متبرک می شود و به «مرکز» مبدل می گردد که این مرکز همان بن و بنیاد و منشأ آن بناست و زمان شالوده گذاری نیز با زمان اساطیری منطبق می شود. به همین جهت، معبدها و حتی شهرها و مزارع همواره دارای نمونۀ آسمانی و مثالی بوده و ساخت آنها بر مبنای آن نمونه صورت می گرفته، یعنی ابتدا نمونۀ مثالی آنها به شهود درمی آمده است. رسیدن به نمونۀ اعلی نیز محتاج حدوث تجربه ای معنوی و به بیان دیگر محتاج پیشامدن حال حضور و تولدی مجدد بوده است. در این تولد مجدد بوده که شخص یا اشخاص در ساحت جدید مقیم می شده و سکونت می گزیده اند. تنها پس از این سکونت گزیدن بوده که با عنایت به منزل و مأوای آغازین انسان و با عنایت به قرب ازلی او به ساحت قدس «تمکن بر ساختن» پدید می آمده است. اینجا در واقع کاری خدایی صورت می گیرد، یعنی قدس و ساحت قدس در مکان متجلی می شود.
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سکنی گزیدن آدمی قدس همان مقام فرشتگی و ملأ اعلی است. ملأ اعلی به زمین می آید و در این به زمین آمدن تجربه ای حضوری دست می دهد و آن وقت آدمی به سکونت می رسد. چنین است که آدمی سکنا می گزیند. در تجربۀ اگزیستانسیالی که آدمی پیدا می کند، مکان هاویه گون متجانس همسان بی شکل آشفته، با تجلی امر قدسی و پیدا آمدن مرکز و آغاز جهت می یابد و آدمی مقیم می شود. از این به بعد هاویه و کائوس دیگر هاویه و کائوس نیست، دیگر آدمی در خانۀ خود و در ملک و عالم خود به سر می برد، یعنی در جهان مسکون خویش دیگر هاویه و کاسموس مبدل شده و بن و بنیاد عالم نهاده شده است. این بن و مرکز و آغاز همان آرخۀ یونانی است که لفظ architecture از آن اخذ شده و در اصل از فعل آرخین (arkhein) به معنای هدایت کردن و اداره کردن و نیز آغاز کردن گرفته شده است. آرخه سرآغاز است. اداره و هدایت کردن آرخه آغازین است. در اینجا آغاز به معنای تقدم زمانی نیست، آغازی است که همیشه هست و همیشه هدایت می کند. آرخه چیزی است که جهان ما، عالم ما، خانه و شهر ما به بیان نمادین در گرد آن وجود دارد و در دامان آن پدیده آمده است.

مراد از «شهر» در اینجا شهر به معنای متعارف لفظ نیست، مراد از «خانه» نیز خانه به معنای متعارف نیست؛ در اینجا خانه و شهر یعنی بر زمین آمدن، آمدن به این عالم؛ بحث بر سر به این عالم آمدن و برپا شدن سراپردۀ این عالم است. آرخه شأن اداره و هدایت کردن دارد و با همین اداره و هدایت، «جهت»، هم به معنای extension و هم به معنای orientation پدید می آید و به تبع آن خانه و شهر به وجود می آید و ما ساکن می شویم و زیستن آغاز می کنیم. قدمای ما از زیستن و سر کردن تعبیر به «ساختن» نیز می کردند، مثلا در بیت:
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توان از کسی دل بپرداخ____تن *** که دانی که بی او توان ساختن

تعبیر «ساختن» به معنای «عمر گذاردن» و «سر کردن» بوده است. به بیان هایدگر، در زبان آلمانی لفظ bauen هم به معنای ساختن و هم به معنای سکنی گزیدن بوده است.

در اینجا مراد از ساختن، صنع و ساخت و به معنای متعارف در معماری نیست، چنان که سکنا گزیدن نیز خانه ی مسکونی گرفتن و آپارتمان سازی نیست. ساختن، سکنا گزیدن و به سر بردن است، زیستن و عمر کردن است، آن هم زیستن در ذیل حقیقت و مصون ماندن از آفات و شرور زمانه. عمران نیز برحذر ماندن از فساد و خرابی است، آبادانی است، برکنار ماندن از آسیب و گزند است، درامان بودن است. بنابراین، ساختن در اینجا به معنای ساختن یک شیء نیست. روزگاری ساختن به معنای سکنا گزیدن و «بودن» بوده است. در فارسی هم همین معنا وجود دارد. شما به کسی می گویید «چطوری؟» و او می گوید «می سازیم.» در اینجا «می سازیم» یعنی هستیم، نفس می کشیم، به سر می بریم، می گذرد.

سکنی گزیدن یعنی عمر کردن، به این جهان آمدن و زیستن، و در یک کلام بودن و to be. اصلا فعل to be در انگلیسی با bauen آلمانی هم ریشه است، یعنی سکنی گزیدن به معنای هستی و بودن بوده است، به معنای زیستن بر ارض و اینجا بودن، عمر کردن و روزگار پشت سر گذاشتن. همچنین است dwelling (سکنی گزیدن)، که دو وجه داشته است: یکی از وجوه آن cultura است که لفظی لاتین است و در انگلیسی به culture تبدیل شده است. این لفظ را در زبان فارسی به «فرهنگ» ترجمه کرده اند. این «فرهنگ» را ابن خلدون «عمران» می گوید؛ یعنی عمران همان فرهنگ است. ابن خلدون عمران را به دو بخش تقسیم می کند: عمران بدوی که مربوط به افراد قبایل می شود، و عمران مدنی که عمران مردم شهر است. پس یکی از وجوه سکنا گزیدن «عمران» یعنی cultura است، وجه دیگرش adificare یعنی «برافراشتن ابنیه» است. در برافراشتن ابنیه است که معماری به معنای خاص لفظ مطرح می شود.
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شرط سکنی گزیدن و سکونت یافتن در معماری به معنای خاص لفظ نیز یکی از وجوه همین سکنی گزیدن است، یعنی در ابنیه ای که برافراشته می شود و در سبک های معماری، نحوۀ سکونت گزیدن آدمی به ظهور می رسد. بسته به اینکه «چطور باشیم» و «چطور سکونت کرده باشیم»، ابنیه ی ما متفاوت می شود و اگر قرار است حقیقتا در مرحله ی معماری بنایی پرشکوه و دلگشا چون بعضی ابنیه ی سابق بسازیم، باید ابتدا در خانه ی ذات در ذیل حقیقت سکونت گزیده باشیم و برای این کار باید از ابتدا این تجربه معنوی (اگزیستانسیال) برای ما پدید آمده باشد، چون با این تجربۀ اگزیستانسیال و تجلی امر قدسی است که به خانه می آییم و به سکونت می رسیم و این کاملا خلاف آن چیزی است که امروزه تصور می شود. امروزه تلقی غالب این است که می سازیم تا بعد در آن سکونت کنیم، در حالی که حقیقت این است که ابتدا سکونت می کنیم تا تمکن بر ساختن پیدا کنیم و مادام که سکونت نکرده و به خانه ی خویش درنیامده باشیم، اصلا تمکن بر ساختن پیدا نمی کنیم و به وضعی دچار می شویم که امروز می بینیم. بشر امروز سکونت گزیدن را نمی داند، تجربۀ امر قدسی را از یاد برده است، بی خانمان است، مسکن ندارد، چون اصل مسکن «سکینه» است. در حقیقت سکینۀ قلبی آدمی است که بیت و خانۀ اوست، به کلمات سکینه، سکونت، مسکن و …، و از طرف دیگر اقامت، مقیم شدن، مقام پیدا کردن (به معنای عرفانی لفظ)، ایمن شدن و … توجه کنید. زبان این مناسبات را نشان می دهد، ولی ما گوش نداریم که به ندای زبان توجه کنیم. کسی نیست که امروز مسکن و شهرسازی را به سکینه ی قلبی ببرد و اگر هم باشد، کسی گوش شنیدنش را ندارد.
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وضعیت 'سکنی' در دورۀ جدید وقتی تجربۀ امر قدسی رخ می دهد، جهت وحدتی پیدا می شود. اما بشر امروز چون نمی تواند به وحدت برود، در کثرت مانده است، کثرتی که به اغتشاش می رود، دیگر تجربۀ مرکز از دست رفته است. مسئلۀ عظیم تر اینکه نه فقط تجربۀ مرکز از دست رفته، بلکه مرکز دیگری ظهور کرده که خود عین اغتشاش است. آدمی از مرکز حقیقی خود ریشه کن شده است. گویی دیگر امر قدسی تجربه نمی شود، و چون تجربه نمی شود آرخه پدید نمی آید، و چون آرخه پدید نمی آید مرکزی نیست، و چون مرکزی نیست جهتی نیست، و چون جهتی نیست همه اغتشاش است، همه کائوس و هاویه گون است.

این وضعیت مقتضای دوره ی جدید است و با مدرنیته تناسب دارد. در معماری هم آنچه پیش آمده به اقتضای این دوره است، دوره ای که کل هستی آدمی در همه ی وجوهش وضع دیگری یافته است. حال پرسش اساسی این است که آیا واقعا ما اسیران و بردگانی هستیم که پایمان را در زنجیر قهر یا تقدیر و حوالت آن گذاشته اند و راه نجاتی نداریم.

درست است که ما در زیست به حسب تن گرفتاریم، یعنی مثلا دیگر نمی توان از راهی به جز کشاورزی مکانیزه نان خورد و به هیچ وجه ممکن نیست بی مدد فن آوری زندگی کرد و اگر قهر فن آوری نبود نیمی از انسان ها حیات نداشتند و اگر فن آوری نبود بسیاری از روابط مختل می شد؛ درست است که در زندگی و اعاشه به حسب تن، قهر مدرنیته ما را احاطه کرده است، اما باید دانست که روح آدمی را می توان آزاد کرد:
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نگار می فروشم عشوه ای کرد *** که ایمن گشتم از مکر زمانه

می توان از مکر زمانه ایمن شد. مکر زمانه همان ماشینری زمانه است. تن ما به ماشینری زمانه نیاز دارد و بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم، ولی روحمان مجال آزادی دارد. اگر افراد آدمی آزادی روحانیشان تأمین شود و بتوانند خود را به مقام رستگی و آزادی برسانند، از این قهر در امان می مانند:

از آن زمان که فتنۀ چشمت به من رسید *** ایمن ز شر فتنۀ آخر زمان ش___دم

من_اب_ع

محمدرضا ریخته گران- هنر، زیبایی، تفکر تاملی در مبانی نظری هنر- انتشارات گلبان- 1380

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر قداست مکان الهیات هندوئیسم زندگی


یزدان شناسی سیاسی در اندیشه هابس

خدا در قرارداد سیاسی- اجتماعی هابسی برای تشکیل دولت، جایی برای «قرارداد ویژه با خدا» وجود ندارد و او آن را رد می کند. مردم مجاز نیستند از طریق ادعای بستن چنین قرارداد جداگانه ای، از حاکمیت سیاسی با این بهانه نافرمانی کنند که از نهادی «مافوق و آسمانی» دستور گرفته اند. به نظر هابس بهانه بستن قرارداد با خدا، واهی و بی معنی است، چرا که چنین امری همواره مستلزم بستن قرار داد با میانجی گری نماینده خداست. اما چنین نماینده ای تنها می تواند کسی باشد که دارنده عالی ترین قدرت مشروع است و بجز دولت هیچکس واجد چنین خصوصیتی نیست.

آموزه های مسیحیت و اندیشه سیاسی هابس بخش سوم از کتاب «لویاتان» را به «دولت مسیحی» اختصاص می دهد. تلاش وی متوجه آنست که برای بخش های نخست کتاب خود که از انسان و دولت بحث می کند، با پشتوانه ای از آموزه های مسیحی نیز مشروعیت ایجاد کند. چنین کاری برای زمان هابس اجتناب ناپذیر به نظر می آید، چرا که ایمان مسیحی پایه بدیهی حیات اجتماعی را ساخته است. اما همین جا باید یادآور شد که هابس حتی با استفاده از آموزه های مسیحیت، به تحکیم پایه های اندیشه سیاسی سکولار می پردازد. برای نمونه وی تأکید می کند که: «منجی ما عیسی مسیح در هیئت انسانی خود پیش از مرگ، یعنی در زمان حیات جسمانیش بر روی زمین، شاه کسانی نبود که آنان را رستگار نمود. به همین دلیل تأکید کرد که: «سلطنت من از آن این جهان نیست.» هابس نتیجه می گیرد که بنابراین «تا رستاخیز و آنگاه که آسمان و زمین تازه ای ایجاد گردد، سلطنت مسیح برپا نخواهد شد.» وی بدینسان صریحا و مؤکدا دولت دنیوی را از امور اخروی تفکیک می کند.

ص: 13395






تفسیر هابس از یزدان شناسی مسیحی «تاک» سیاست شناس و تاریخدان دانشگاه هاروارد متذکر می شود که به محض انتشار لویاتان، بسیاری از دوستان هابس از وی روی گرداندند. بر او انگ الحاد، بدعت و خیانت زده شد. چنین اتهاماتی تا آن زمان و بر اساس آثار پیشین هابس مطرح نبود. چرا که هابس در لویاتان زیاده روانه نه تنها به توجیه صورت معینی از نظم کلیسایی بسنده نکرده بود، بلکه در انطباق کامل با فلسفه ماتریالیستی خود، تفسیری از یزدان شناسی (تئولوژی) مسیحی ارائه نموده بود که به گفته یکی از دوستانش «ملقمه ای مسیحی _ الحادی» بود. اگر چه هابس فلسفه ماتریالیستی خود را که پیش از هر چیز متوجه نقد تأملات دکارت بود هرگز کتمان ننموده بود، اما تا آن زمان هرگز جرئت نکرده بود نگرشهای خود را در مقابل تئولوژی ارتدوکس به صورت تحریک آمیزی که در لویاتان آمده ارائه نماید. حتی عنوان کتاب هم به تنهایی اهانت آمیز بود. هابس به فصل چهل و یکم کتاب ایوب در عهد عتیق انجیل متوسل می شود که در آن قدرت بی مرز و ترس آور لویاتان (هیولای دریایی) توصیف می گردد: «بر روی زمین هیچکس همانند او نیست؛ او بدون خوف ساخته شده است.» به این ترتیب، لویاتان مجهز به قدرت مطلق، حتی بر فراز خدمتگزاران خدا مانند ایوب قرار می گیرد. این آن تصویری است که هابس از دولت ایده آل خود ترسیم می کند. این گفته کتاب مقدس با طرح روی جلد کتاب لویاتان تقویت می شود که در آن او شمشیر و عصای اسقف را که نشانه های قدرت دنیوی و کلیسایی است در دست دارد و چونان غولی که از انسانهای پرشمار کوچکی تشکیل شده، در سرزمینی مسکونی سربرافراشته است.
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«ولفگانگ رود» فیلسوف و تاریخ نویس فلسفه، به توجه ویژه هابس نسبت به رابطه میان دولت و کلیسا اشاره می کند و می نویسد که به نظر هابس کلیسا به هیچ وجه اجازه دخالت در امور دولت را ندارد و نباید به دولتی در دولت تبدیل شود، زیرا در غیر اینصورت وحدت دولت را از بین می برد و زمینه جنگ داخلی را فراهم می سازد. دولت هابسی، لویاتان بزرگ است که نه تنها افراد، بلکه اجتماعات ویژه (مانند کلیسا) کاملا باید مطیع آن باشند.

قلمرو ظلمت بخش چهارم و پایانی کتاب لویاتان، با سیاهی و استهزا، تصویرگر «قلمرو ظلمت»، یعنی قطب مقابل آن چیزی است که توماس هابس در بخشهای دوم و سوم کتاب خود با استدلالات عقلی و دینی طراحی کرده بود. «قلمرو ظلمت»، همان سلطنت ابلیس و نتیجه توطئه شیادانی است که برای دستیابی بر سلطه اینجهانی و حکومت بر مردم، تلاش می ورزند تا با آموزه های تاریک و گمراه کننده، نور طبیعت را خاموش سازند. به نظر هابس مهمترین آموزه گمراه کننده این جماعت این ادعای آنان است که حکومت کلیسا در این جهان را همان ملکوت الهی می خوانند. روشن است که این نقد کوبنده هابس متوجه کسانی است که برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، خود را نماینده ی خدا بر روی زمین می دانند و مدعی هستند که تا استقرار سلطنت مسیح باید به عنوان نماینده او بر روی زمین حکومت کنند. هابس که در بخش سوم کتاب خود با این سخن عیسا مسیح که «سلطنت من از آن این جهان نیست» چنین ادعایی را ابطال کرده بود، در این بخش به وازنش استدلال های کاتولیکی و پروتستانی در این زمینه می پردازد را شیطانی می خواند. به نظر او چنین خرافات خطرناکی، نظم سیاسی را به مخاطره می افکند. اما چه کسانی ترویج کنندگان اصلی چنین آموزه های گمراه کننده ای هستند؟ پاسخ هابس روشن است: پاپ ها و روحانیان هستند که از تحریف حقایق و در خدمت تحکیم موقعیت خود سود می برند.
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مناسبات خرد و امر متعال در اندیشه سیاسی هابس در همین زمینه باید به بازنمود مناسبات میان خرد و امر متعال در اندیشه سیاسی هابس توجه کرد. هابس توضیح می دهد که اگر چه چیزهای زیادی (و به ویژه در کتاب مقدس) وجود دارد که بر فراز خرد قرار می گیرد، اما هیچ چیز وجود ندارد که خرد را رد کند. منظور هابس از «بر فراز خرد قرار گرفتن» همانا اموری است که خرد نه می تواند آنها را اثبات و نه ابطال کند. هابس بدینسان با هشیاری یکی دیگر از منازعات فکری بسیار سنگین عصر خود را خنثی می کند. به نظر او اگر چه خرد قادر نیست درباره صحت و سقم اموری که به واسطه احادیث از زمانهای دور به ما رسیده داوری کند، اما نیازی به آن هم ندارد که در مقابل آنها عقب نشیند و از دعوی خود برای توضیح امور جهان کنونی دست شوید. به همین دلیل هابس با صراحت و تأکید، خرد را مرجعیت یا آتوریته پایدار می نامد و چشم پوشی از آن را رد می کند. وی از جمله در زمینه اهمیت مرجعیت خرد برای بررسی کتب مقدس که حاوی «قوانین الهی» هستند تأکید می کند که: «تا جایی که آنها قوانین الهی با قوانین طبیعت مغایرتی ندارند، بدون تردید قوانین الهی و حامل اقتدار خودشان هستند و برای همه آدمیانی که از خرد برخوردارند قابل درک. اما این اقتداری به غیر از هر آموزه اخلاقی دیگری نیست که با خرد که دستوراتش نه قوانین موضوعه، بلکه قوانین جاودانی است مطابق می باشد.»

«گروس هایم» به محدودیت ها و دشواری های تاریخی عصر هابس در حوزه ی مباحث تئولوژیک اشاره می کند و خاطر نشان می سازد که اگر در اندیشه ی سیاسی هابس، منازعه میان خرد از یکطرف و ایمان به معجزه ی مسیحی از طرف دیگر مستقیما' سر باز می کرد، نظمی را که با دقت توسط او احداث شده بود به مخاطره می افکند. زیرا او دیگر نمی توانست مطمئن باشد که در آن شرایط، خرد پیروز از این میدان بیرون خواهد آمد.
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نقش خرد در فلسفه سیاسی هابس همین پژوهشگر در بررسی تئولوژی سیاسی هابس، به نقش کانونی خرد در فلسفه سیاسی او اشاره می کند و می نویسد: «هابس بر توانش خرد آدمی تأکید کرده است و آن را مسئول استنتاج حقیقت و نه مسئول حقیقت مبدأ واقعیت ها دانسته است. حال اگر بپذیریم که خرد در لویاتان یک وسیله است، این پرسش به میان می آید که پس غایت امر چیست؟ آیا سیاسی- فلسفی است، یا سیاسی- غایت شناختی (تلئولوژیک)؟ می توان پذیرفت که هابس اولویت غایت شناختی وحی را نسبت به خرد دولتی منکر می شود و برای دین مسیحی در اینجا کارکردی سیاسی در نظر می گیرد. هدف هابس کاملا' سکولار و ایجاد آموزه ای از سیاست است که اگر چه عناصر غایت شناختی را به عنوان وسیله ای مناسب به خدمت می گیرد، اما با تضمین صلح دولتی و پیشرفت اجتماعی، و ایجاد چارچوب های محکمی برای علایق فردی، غایت هایی صرفا' دنیوی را دنبال می کند. روش هدایتگر هابس علمی- فلسفی است و از بررسی ارتباط علت و معلولی حرکت می کند. به طور خلاصه می توان گفت که در اندیشه ی هابس، خرد گامی است در راستای افزایش دانش و در راهی که هدف آن رفاه بشریت است.»

من_اب_ع

بهرام محیی- هابس و فلسفه سیاسی مدرن- باشگاه اندیشه- زمستان 1386

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب توماس هابز جهان بینی سیاست خداشناسی مسیحیت سکولاریسم


نقد نسبت معرفت و وجود در تفکر کانت از منظر فلسفه اسلامی (مبانی)

دکارت فلسفه جدید اروپایی، چنانکه معروف است با دکارت (1650- 1596) آغاز می شود و سر آغاز فلسفه دکارت این عبارت معروف اوست که «من فکر می کنم، پس هستم.» دکارت با تمسک به این مبدا و مبنای متیقن، می کوشد تا خود را از شک فراگیری که ذهن او را از همه سو محاصره کرده بود رهایی دهد.
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مفسران و مورخان فلسفه از عبارت «من فکر می کنم...» نکات فلسفی و منطقی بسیاری دریافته اند. از جمله این نکته که در این عبارت که کلید فلسفه دکارت و در واقع کلید فلسفه جدید غرب است، شناسایی مقدم بر هستی قرار گرفته و «هست بودن» از «فکر کردن»، نتیجه گرفته شده و این سنگ اول بنای جدایی «معرفت شناسی» از «هستی شناسی» و آغاز اصالت بخشیدن به شناسایی در مقابل هستی و متفرع دانستن هستی شناسی از معرفت شناسی است.

فلسفه دکارت و دکارتیان که به «عقلی مذهبان» موسوم گشته اند، چنانکه می دانیم به نتایج غربی انجامید و مشکلات تازه ای پدید آورد. در مقابل «عقلی مذهبان»، «تجربی مذهبان» قد برافراشتند. اینان که غالبا انگلیسی بودند، در بحث معرفت، مفاهیم فطری را که اساس فلسفه های دکارتی بود انکار کردند و معتقد شدند که ذهن آدمی در آغاز، به منزله لوح صافی است و بر این لوح جز داده های حسی، یعنی آنچه از طریق تجربه حسی عاید می شود، هیچ چیز نقش نمی بندد. این مذهب فلسفی در انگلستان با جان لاک (1704- 1632) شکل گرفت و با جرج بارکلی (1753- 1685) پاره ای از نتایج شگفت انگیز خود را آشکار کرد و سرانجام در فلسفه حسی دیوید هیوم (1776- 1711) به اوج خود رسید، یعنی همه لوازم و نتایجی را که منطقا در درون خود داشت به ظهور رسانید.

مبانی معرفت شناسی هیوم هیوم با صراحت و شجاعت، خود را یک تجربی مذهب تمام عیار معرفی کرد و مدعی شد آدمی در معرفت، قواره ای غیر از «حس» ندارد و موارد و مصالح او در ساختن بنای معرفت، چیزی جز داده های حسی بیواسطه، که وی آنها را «انطباعات حسی» می نامید نیست و جز این هرچه هست یا «تصوراتی » است که بازگشت آنها به همان انطباعات حسی است و یا اموری موهوم و خیالی است که ذهن در درون خود و به اقتضای طبیعت خود، بر حسب قواعدی روانشناختی از قبیل «عادت» و «تداعی معانی» ساخته و ربطی به عالم واقع و خارج از ذهن ندارد. بر این اساس، هرچه در خزانه معرفت ماست می باید به حس عرضه گردد و به محک تجربه حسی آزموده شود اگر مجرای حسی ورود آن به ذهن، در نهایت، شناخته نشد، می باید بی اعتبار و فاقد ارزش واقع نمایی اعلام شود.
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نتیجه این رهیافت فلسفی این شد که مفاهیم معقول و مفاهیم کلی و ضروری که در ظرف حس و تجربه حسی نمی گنجیدند پایه و اساس و اعتبار خود را از دست دادند و از صحنه معرفت آدمی طرد شدند. از جمله این مفاهیم، «جوهر» بود، اعم از مادی و نفسانی، که چون به عنوان جوهر هیچ گاه در آیینه حس نمودار نمی گشت و بلکه همواره از طریق اعراض خود بر حواس عرضه می شد، انکار شد و آنچه باقی ماند تنها اعراضی بود که به صورت کیفیات محسوس در ذهن پدید می آمد، کیفیاتی که با انکار جوهر، دیگر ممکن نبود آنها را حتی «عرض» نامید و «عرض» دانست، زیرا عرض همواره عرض چیزی است که همان جوهر است و با انکار جوهر، عرض نیز مفهومی بلاوجه خواهد شد.

مفهوم فلسفی دیگری که از عرصه معرفت کنار نهاده شد، مفهوم «علیت» بود. علیت به عنوان یک رابطه ضروری و دائمی میان دو طرف علت و معلول، امری نبود که در حس و تجربه حسی بگنجد، زیرا چنانکه اشاره کردیم امر محسوس همواره جزئی و موقت است و حس کلیت و ضرورت را بر نمی تابد. داده های حسی، صرفا و حداکثر مشعر بر دو صورت حسیند که معمولا و عادتا در پی یکدیگر احساس می شوند و به هیچ وجه «رابطه» میان آن دو را نشان نمی دهند. علیت، مفهومی است غیر حسی که به رابطه ای کلی و ضروری میان علت و معلول اطلاق می شود و اصولا هیچ نوعی «رابطه» و «نسبت»ی در حس، به عنوان رابطه و نسبت، در قالب یک صورت و یک داده حسی قابل نمایش نیست و علیت یکی از مصادق این قاعده کلی است.
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نتایج بی اعتباری مفاهیم عقلی مذهب اصالت تجربه به نتایج تکان دهنده ای منجر شد. با انکار جوهر، نه تنها وجود مستقل اشیاء و اجسام در خارج از ذهن ما، ناموجه و بی اعتبار شد، بلکه وجود جوهری به نام «نفس» یا «روح» نیز، از آن حیث که جوهر است انکار شد و حتی آدمی نتوانست برای اثبات هویت و «این همانی» و تشخیص شخص خود نیز پایه و اساسی معتبر به دست آورد.

با انکار اصل علیت شیرازه ذهن نیز از هم گسیخت و کار بدانجا رسید که هیوم مدعی شد اگر شما تا کنون چیزی به نام نان خوریده اید و بر اثر آن سیر شده اید، به هیچ وجه نمی توانید معتقد شوید که اگر هم اکنون یا فردا نیز نان بخورید سیر خواهید شد، زیرا نه در اثبات اینکه «نان» همیشه خواص ثابت و واحدی خوهد داشت برهان حسی دارید و نه در اثبات اینکه میان «خوردن نان» و «سیر شدن»، رابطه ای ضروری و کلی و دائمی وجود دارد موفق خواهید شد.

هیوم خود می گوید: «... در مورد تجارب گذشته می توان گفت که نسبت به خصوص همان اشیاء و امور و در همان زمان وقوع آنها معرفت قطعی و مستقیم حاصل می کنیم. ولی آیا این امر مستلزم آن است که این تجارب را به زمان آینده و امور دیگر نیز تسری دهیم که تا آنجا که ما می دانیم با موضوع تجارب گذشته صرفا شباهت صوری و ظاهری دارند؟ این است مسئله عمده ای که من بر آن اصرار دارم. نانی که قبلا خورده ام مرا تغذیه کرده است. یعنی جسمی دارای چنان خواص محسوس معین در آن هنگام دارای چنین قوه نهانی بوده، ولی آیا ما را می رسد که از این امر نتیجه بگیریم که گرده نان دیگری در زمان دیگر نیز به همان نحو مغذی است؟»
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با بی اعتبار شدن مفاهیمی مانند «جوهر» و «علیت» نه تنها دانشی به نام «مابدالطبیعه» بلا موضوع و باطل اعلام شد، بلکه «علم»، یعنی علم تجربی نیز که در زمان ظهور مذهب تجربی در کمال رونق و رواج و درخشندگی بود و حتی تجربی مذهبان در انتخاب مبانی و روشهای فلسفی خود به شدت تحت تاثیر آن قرار داشتند، ناموجه و نامبین می نمود.

ایده الیسم و شکاکیت ؟؟؟؟؟؟؟ تجربه گرایی افراطی از «آمپریسم» دو مولود شگفت انگیز و نادلخواه پدید آمد، ایده آلیسم و شکاکیت. ایده آلیسم از آنجا نتیجه شده که تجربی مذهبان در اثبات اینکه داده های حسی، ناشی از اشیاء عالم خارج و حاکی از آنها هستند ناتوان بودند. داده ها حسی، به خودی خود، جز انطباع حسی، هیچ نیستند و هیچ انطباع حسی، به عنوان یک انطباع حسی، نمی تواند بر وجود شیئی در عالم خارج از ذهن که آن انطباع را به وجود آورده است، دلالت کند. اثبات عالم خارج از ذهن، و اعتقاد به اینکه مدرکات حسی باز نمود اشیاء عالم خارجند مستلزم قبول اصل علیت است که در فلسفه هیوم، جایی ندارد. از سوی دیگر با انکار مفاهیمی از قبیل «علیت» و «جوهر»، هم در اصل وجود اشیاء تردید حاصل می شود و هم در نوع رابطه ثابتی که ممکن است میان اشیاء وجود داشته باشد و این همان «شکاکیت» است.

مبانی معرفت شناسی کانت ایمانوئل کانت (1804- 1724)، چنانکه خود گفته است با مشاهده این نتایج تکان دهنده از خواب جزمی بیدار شد و قدم در راه فلسفه نقادی گذاشت. او با هیوم در مبادی و مبانی اختلافی نداشت، چنانکه خود می گفت: «در اینکه شناسایی ما بالتمام با تجربه شروع می شود شبهه ای نمی توان داشت.»
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اما چون نمی خواست به نتایج حاصل از فلسفه هیوم، تسلیم شود بلافاصله در پی این عبارت، آورده است که: اما اینکه هر معرفت ما با تجربه آغاز می شود، دلیل بر این نیست که تمام معرفت ما ناشی از تجربه باشد.

کانت به خودی و درستی دریافته بود که اگر مانند هیوم معتقد شویم که در خزانه معرفت ما، هیچ عنصری غیر از داده های حسی وجود ندارد، در آن صورت «علم» ناممکن خواهد شد. «علم»، بدان معنی که در قرن هفدهم در فیزیک و مکانیک به دست نیوتن، صورت بندی شده و در قرن هجدهم کمال یافته و الگوی فعالیت همه دانشمندان علوم طبیعی شده بود محتاج یک سلسله قضایای «کلی» و «ضروری» بود و اثبات اعتبار این قضایا در مذهب اصالت تجربه، ناممکن می نمود.

کانت برای آنکه عناصر دیگری را، علاوه بر داده ها حسی، در معرفت داخل کند، ناچار، معتقد شد که «کلیت» و «ضرورت» که لازمه معرفت و خصوصا معرفت علمی است، برخاسته از ساختار خود ذهن است و آدمی در فرآیند معرفت، از ذهن خود نیز سهمی در میان می گذارد و معرفت، حاصل مشارکت و مساهمت توأمان دو چیز است، یکی مدرکات حسی و تجربی ناشی از تاثیر عالم خارج بر ذهن و دیگری عناصری که از پیش در ذهن موجود است و ذهن آنها را به عنوان «پیشینی» (a priori) هم در مرحله «احساس» و هم در مرحله «فهم» در کار می آورد. چنین است که کانت معتقد می شود که ذهن در مرحله «احساس» دو عنصر «زمان» و «مکان» را از خود و به عنوان عناصر پیشینی شهود حسی، اضافه می کند و در مرحله «فهم» نیز دوازده مفهوم محض یا غیر تجربی را به عنوان «مقولات پیشینی فاهمه» از جانب ذهن در معرفت وارد می کند تا بتواند معرفت را از آفت و آسیب شکاکیت که نتیجه ناگزیر آمپریسم هیومی است نجات دهد اینجاست که کانت، مفاهیم معقولی مانند «علیت»، «جوهر»، «وحدت»، «کثرت»، «وجود» و «وجوب» را که به صورت داده حسی در ذهن نمودار نمی شوند، در جدول مقولات فاهمه جای می دهد و آنها را مفاهیم پیشینی یعنی مقدم بر تجربه ذهن می داند و از جمله لوازم ذاتی و ساختاری ذهن می شمارد و این شیوه نگرش به مسئله معرفت و این نحوه حل مسئله را، شیوه «استعلائی» (transcendental) نام می دهد.
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فنومن و نومن از نظر کانت بنا به آنچه گفتیم، کانت معتقد است که آنچه به عنوان معرفت در ذهن ما صورت می بندد، دیگر تصویری دست نخورده از عالم واقع و خارج نیست، بلکه تصویری است ساخته مشترک ذهن و عالم خارج، که آن را «پدیدار» یا «فنومن» (Phenomenon) می نامد و به آنچه مستقل از ذهن و جدا از دخالت عناصر پیشینی زمان و مکان و دوازده مفهوم محض فاهمه است «ذات معقول» یا «نومن» (noumenon) نام می دهد و معتقد می شود که ما هرگز «نومن» را به عنوان «شیء فی نفسه»، چنانکه در خارج از ذهن ماست، نمی توانیم بشناسیم و شناخت معتبر ما، به شناخت پدیداری منحصر و محدود است و ذهن هرگز نمی تواند مدعی شناخت نفس الامر و اشیاء فی نفسه می شود.

مفهوم وجود در نظام معرفتی کانت در میان دوازده مقوله معرفت ساز کانتی یا دوازده مفهوم محض فاهمه که در حکم قالبهای پیش ساخه ذهن در مواجهه با عالم خارج است، آنچه مخصوصا در آن مقاله مورد توجه و منظور نظر ماست، مقوله «وجود» است. در نظر کانت مفهوم «وجود» در نظام معرفتی ما امری پدیداری است و پدیداری بودن آن بدین معنی است که تابع ساختار و شرایط ذهن ماست و به همین سبب نمی توان آن را نفس الامر و اشیاء فی نفسه، چنانکه هستند، اطلاق کرد و تنها می باید آن را از اوصاف اشیاء چنانکه در ذهن ما هستند و بر ما نمودار می شوند دانست. می توان پدیداری بودن مفهوم موجود را مورد تامل و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را بررسی کرد. اعتقاد به پدیداری بودن معرفت دقیقا بدین معنی است که ما هیچ یک از مفاهیم مربوط به اشیاء و روابط. نسب و احکام حاکم بر آنها را، نه بی واسطه، بلکه به واسطه احساس و فهم خودمان، که تابع شرایط ساختاری ذهن ماست درک می کنیم و نمی توانیم حکم کنیم که آنچه ما در ذهن خویش درک می کنیم همان است که در خارج از ذهن ما نیز هست.
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من_اب_ع

فصلنامه فلسفی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران- شماره 1 صفحه 63- 67

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت فلسفه اسلامی اندیشه وجود معرفت مابعدالطبیعه


نقد نسبت معرفت و وجود در تفکر کانت از منظر فلسفه اسلامی (هستی)

در قسمت دوم به مباحثی چون اشکالات وارده بر پدیداری بودن «وجود» و پاسخ فلسفه اسلامی به مسئله معرفت وجود و نیز مسئله نسبت معرفت و وجود در نزد حکمای اسلامی اشاره می شود.

اشکالات وارده بر پدیداری بودن «وجود» حال باید دید چگونه می توان این قول را بالنسبه به «وجود» تصدیق کرد. اگر وجود را مفهوم پیشینی فاهمه و پدیداری بدانیم دیگر نمی توانیم آن را بر شی فی نفسه که هنوز قدم به عرصه ذهن ننهاده، اطلاق کنیم و بنابراین نمی توانیم بالنسبه به «نومن» یا «شی فی نفسه» سخن از هستی و نیستی به زبان آوریم و بگوییم که «آن هست» یا «آن نیست». این بدین معنی است که در نظریه معرفتی ما، نه تنها نمی توان از «جوهر بودن» و «علت بودن» اشیاء فی نفسه سخن گفت، بلکه حتی از اصل «بودن» آنها نیز نمی توان سخن گفت. از یک سو سخن گفتن از پدیدار به معنی اعتقاد به چیزی است که خود «ناپدیدار» است و آنچه بر ذهن ما پدیدار گشته، پدیدار آن ناپدیدار است و ناچار باید قائل شویم که ناپدیدار، که به موجب فلسفه کانت، آن را نمی توانیم بشناسیم، هست، یعنی وجود دارد (برای آنکه پدیدار، بتواند منطقا معنی و مفهوم خود را حفظ کند، باید قائل به وجود نومن یا شی فی نفسه، یا «ناپدیدار» که مفهوم متضایف آن است شویم) و از سوی دیگر با این قول، از اصول فلسفه کانت عدول و تخطی کرده ایم، زیرا «وجود» را که به زعم کانت، یکی از مقولات فاهمه است و اطلاق آن تنها در سپهر پدیدار جایز و موجه و معنی دار است، به خارج از این سپهر، یعنی به عالم اشیاء فی نفسه و ناپدیدار اطلاق کرده ایم و این کاری است که از آن ناگزیریم زیرا اگر نتوانیم حتی به «هستی» شیء فی نفسه حکم کنیم، دیگر به چه حق می توانیم بدان تفوه کنیم و برای آن در فلسفه کانت جائی قائل شویم.
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اشکال دیگری که بر پدیداری بودن مفهوم وجود می توان گرفت این است که اگر از حیث معنی و مفهوم هستی میان هستی پدیدری و هستی نفس الامری تفاوتی قائل شویم چگونه می توانیم بگوییم که اشیاء در خارج از ذهن ما وجود دارند و هستند، اما نه به آن معنی که ما در ذهن خویش از مقوله وجود به عنوان یک مقوله فاهمه و مفهومی پدیداری می فهمیم، بلکه اشیاء نفس الامری به معنای دیگری غیر از این معنا، هستند و وجود دارند. آیا ما می توانیم مفهوم وجود را در ذهن خود به اجزایی تجزیه کنیم و به اصطلاح در مفهوم وجود ترکبی شبیه به «جنس» و «فصل» قائل شویم و وجود را به معنای پدیداری آن را نوع دیگر بدانیم که با هم در جنس واحد شریکند ولی در فصل مختلفند؟ آیا بساطت مفهوم وجود به ما اجازه چنین تجزیه و ترکیبی را می دهد؟ اگر ما در مفهومی که از «وجود» داریم دقت و تامل کنیم، بداهتا، تصدیق خواهیم کرد که هستی مفهومی نیست که بتوان برای آن در عالم پدیدار به یک معنا و در عالم نفس الامر یا نومن به معنای دیگری قائل بود. مفهوم وجود بستر و تکیه گاهی است که همه ترکب ها و تنوع ها در آن بستر پدید می آیند و بر آن تکیه می زنند و خود نمی تواند متنوع و مرکب باشد.

اما کانت همه رشته های اتصال ذهن به عالم خارج از ذهن را قطع می کند. او معتقد است که ما هیچ حقیقت و واقعیتی را به نحو بیواسطه نمی توانیم درک کنیم، هر مفهومی که در ذهن ما وجود دارد، بی گمان حس و حساسیت ما قبلا از طریق شاکله سازی در تشکیل آن دخالت کرده و عناصر پیشینی ذهن و به ویژه زمان را در آن وارد ساخته است و بنابراین بدان صبغه پدیداری داده است. عالم معرفت در فلسفه کانت به اتاق دربسته ای می ماند که هیچ پنجره ای به بیرون ندارد و هیچ نوری از بیرون بدان نمی تابد و آن را روشن نمی کند.
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قطع مطلق رابطه میان «معرفت» و «هستی شناسی» فلسفه کانت را به ایده آلیسم می کشاند، زیرا او معتقد است که از هیچ مفهومی و از جمله از مفهوم هستی نمی توان شهود عقلی یعنی درک عقلانی بیواسطه و فارغ از تاثیر احساس داشت تا بتوان آن مفهوم را، بدان گونه که در ذهن است، بر اشیاء فی نفسه نیز اطلاق کرد. در فلسفه او مفاهیم «خارج از ذهن» «شی»، «عینیت» و حق خود مفهوم «معرفت» همه و همه معنایی ذهنی و به اصطلاح سوبژکتیو پیدا می کند.

لقاء و معرفت وجود در فلسفه اسلامی اکنون هنگام آن است که بپرسیم آیا در فلسفه اسلامی راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟ آیا در نظر حکمای اسلامی، آدمی می تواند واقعیت را چنانکه فی نفسه هست ملاقات کند و در خود بیابد؟ یا آنکه چنانکه در فلسفه کانت بیان شد آدمی را یارای خروج از سپهر فرو بسته ذهن خود نیست.

معروف است که ارشمیدس، بعد از پی بردن به قانون اهرمها، گفته بود اگر به من یک نقطه اتکاء در خارج از جهان بدهید من به تنهایی کل جهان را حرکت می دهم و جابه جا می کنم! اینک باید پرسید آیا در عالم معرفت چنین نقطه اتکائی پیدا می شود؟

پاسخ فلسفه اسلامی، بدان صورت که در حکمت متعالیه ملاصدرا بیان شده، این است که آدمی می تواند در یک نوع خاص از معرفت، حقیقت و واقعیت را چنانکه فی نفسه هست ملاقات کند و آن «علم حضوری» است. علم حضوری، علم نفس به خود و به ذات خود است و در مقابل «عمل حصولی» قرار می گیرد.
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در علم حضوری، نفس هم عالم است و هم معلوم و در علم حصولی نفس عالم است اما معلوم جیزی غیر از خود نفس و قوای نفس است و در خارج از نفس قرار دارد.

اصرار کانت بر اینکه همه شناختهای ما چون از مسیر حواس می گذرند و ضرورتا تحت تاثییر ساختمان و ساختار حسی ما قرار می گیرند و جامه صورتهای پیشینی حساسیت مفاهیم پیشینی فاهمه را می پوشند صرفا به شناخت حصولی مربوط می شود که به تعبیر کانت معرفت نطقی یا discursive است. کانت مدعی است که اگر ما همچنانکه واجد شهود حسی هستیم، واجد شهود عقلی هم می بودیم می توانستیم مفاهیم معقول را نیز مانند محسوسات، به نحو بیواسطه درک کنیم، اما، ما فاقد شهود عقلی هستیم و بنابراین، مفاهیم موجود در ذهن ما، حکایت از حقایق و واقعیات نفس الامری نمی کند و پدیدار است. در فسلفه اسلامی، خصوصا بر پایه اصول حکمت متعالیه صدرایی، فیلسوفان معتقدند که شهود عقلی یعنی تماس بیواسطه با حقایق از طریق علم حضوری، یعنی علم نفس به خود و به قوا و احوال و کیفیات خود قابل حصول است و اصولا در معرفت شناسی این فلسفه، علم حضوری سنگ اول بنای معرفت است.

نزدیک شدن کانت به مفهوم علم حضوری ما حقیقت هستی و وجود را نخستین بار، بی پرده از طریق علم حضوری، در علم خود به ذات خود ملاقات می کنیم. علم حضوری، محل تلاقی معرفت و وجود است. در اینجا معرفت از وجود جدا نیست و دیگر نمی توان مفهوم وجود را که بر پایه مشاهده بی واسطه حقیقت وجود در علم حضوری ساخته می شود؛ یک مفهوم پدیداری دانست.
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کانت در مواضعی از نقد عقل محض به مفهوم علم حضوری بسیار نزدیک می شود، خصوصا آنجایی که در تحریر دوم «تبیین مفاهیم محض فاهمه» (Deduction the Pue concepts of the Understsanding) از ملازمت دائمی «من فکر می کنم» (I Think) با کلیه ادراکات ما سخن می گوید و مفاهیم «ادراک نفسانی محض» (Pure Apperception) و «قدرت استعلائی خود آگاهی» (Transcendental Unity of Self- Conciousness) را پیش می کشد بر نقش ویژه و جایگاه استثنایی ادراک «من» نسبت به سایر ادراکات تاکید می کند، اما او همه جا اوصافی را که به «من» نسبت می دهد «استعلائی» می داند و شناخت من را پدیداری محسوب می کند و صریحا می گوید:

من از خودم چنانکه هستم شناختی ندارم، بلکه صرفا خود را چنانکه بر خود نمودار می شوم می شناسم. از این قرار، شناختن خودآگاهی نسبت به خود، بسی دور از شناخت خویشتن است.

نسبت معرفت و هستی در نزد حکمای اسلامی بر طبق آراء حکمای اسلامی، معرفت نه تنها از وجود جدا نیست، بلکه خود مانند هر حقیقت دیگری نوعی از وجود است که در تقسیمات هستی شناسانه حکمای ما، از آن به «وجود ذهنی» تعبیر شده است.

به طور خلاصه باید گفت از آنجا که در فلسفه اسلامی به هستی، اصالت داده شده و درک بی واسطه هستی در علم حضوری ممکن دانسته شده، همین درک بی واسطه مبنا و مبدا معرفت شناسی اختیار شده است و آنگاه بر پایه قواعد و قوانین هستی شناسی صدرایی، و خصوصا سه قاعده اصلی و مهم، «اصالت وجود» و «وحدت وجود» و «تشکیک وجود»، قواعد معرفت شناسی تبیین شده است.
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ناگفته پیدا است که در دویست سال گذشته، فلسفه اروپایی تا چه اندازه تحت تاثیر معرفت شناسی تهی از هستی شناسی کانت بوده است و این نحوه نگرش فلسفی تا چه مقدار در مباحث مابعدالطبیعه، کلام و اخلاق و فلسفه و علم و فلسفه دین و امثال آن تاثیر کرده است. اگر فلسفه اسلامی، خاصه در صورت صدرائی آن، در اثبات امکان دسترسی بیواسطه انسان به حقیقت هستی موفق شود، می تواند راهی برای شناخت اشیاء فی نفسه باز کند و دیگر در زندان ذهن، محبوس نخواهد ماند. شاید بتوان گفت این همان نقطه اتکای ارشمیدسی است که می توان با آن عالم معرفت شناسی را تکان داد.

من_اب_ع

فصلنامه فلسفی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران- شماره 1 صفحه 67-70

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت وجود معرفت اندیشه فلسفه اسلامی شناخت


تحلیل اراده اخلاقی از دیدگاه هگل

چکیده این بحث کوششی است برای بیان نسبت اراده اخلاقی با مفاهیم مسئولیت، قصد، نیت، خیر و بخت اخلاقی از نظر هگل و اینکه اراده اخلاقی از نظر هگل امری انضمامی است و در مسیر تحقق روان مطلق صورت می پذیرد و لذا دارای مؤلفه هایی است که باید شئون خارجی فعل را نیز علاوه بر شئون درونی آن شامل می شود.

الف. تاثیر وضع درونی فاعل بر تحقق فعل اخلاقی به نظر هگل درست است که افعال اخلاقی تابع خواست و قصد درونی فاعل است، اما اثر وضع درونی فاعل در نحوه تحقق و خارجیت فعل اخلاق ظاهر می شود، به طوری که غایات مترتب بر افعال فاعل اخلاقی با وضع درونی او نسبتی تصادفی ندارد. غایات مزبور فعلیت خواسته درونی است و فاعل در ضمن آن غایات می باید هویت خوش را به مثابه فاعل اخلاقی بشناسد. مضافا اینکه فاعل اخلاقی به افعال خویش و غایات آنها صرفا از این جهت دلبسته است که خفایای درون او را می نمایاند و لذا افعال اخلاقی از آن حیث که وقایعی خارجیند اراده باطنی فاعل خود را متبلور می کنند و مسئولیت نتایج آن افعال را به جانب او متوجه می کنند.
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هر آنچه فاعل اخلاقی انجام می دهد به قسمی در حوادث جهان، مؤثر می افتد و یا دست کم در این تاثیرات مشارکت دارد. به نظر هگل من برای هر واقعه ای که در آن پای عمل من به مثابه علت آن واقعه در میان باشد، مسئول خواهم بود: «من به جهت مقصودی که دارم متهم هستم و این مطلب در ارتباط با جنایت بسیار مهم است، اما مسئولیت صرفا حکمی خارجی را شامل می شود و اینکه آیا من کاری را انجام داده ام یا نه.» البته چنین نیست که پیامدهای این عمل که مسئولیت همه آنها به من متوجه است، به قصد اولی متعلق اراده من بوده باشد و خواست و قصد مرا نشان دهد.

ب. کردار و عمل هگل میان «کردار» و «عمل» قایل به تفکیک است، عمل آن است که من انجام می دهم و در عین حال به آثار مترتب بر آن آگاهم و همه آن آثار به قصد اولی متعلق اراده من است هگل به این نتایج «قصد» اطلاق می کند: «من چیزی به غیر از آزادی خود نیستم، و اراده من مسئول کردار من است تنها تا آنجا که من از آنچه می کنم آگاهم.»

پس دامنه عواقب «عمل» من که در فحوای «قصد» من مندرج است به «تمثل» من از شرایط و یا نتایج احتمال آنچه انجام داده ام بستگی خواهد داشت. چنانچه عناصری دور از دسترس حدس من و غیر قابل پیش بینی برای من، عمل مرا به سمت یک رشته عواقب نادانسته سوق دهد، به زعم هگل من حق دارم که خود را از همه آن غایات، به جز نخستین آن ها، تبرئه کنم، زیرا مضمون «قصد» من صرفا در همین نخستین اثر مترتب حاضر است و از آنجا که «قصد» من به میزان آگاهی من بستگی دارد، از اینرو هگل به فاعل اخلاقی حق می دهد تا همه نتایجی را که با منظور وی مطابقت نداشته است انکار کند و از این معنا به «حق شناخت» تعبیر می کند: «کردار صرفا تا آنجا به من مربوط است که ارائه من مسئولیت آن را داشته است، این همان حق شناخت است.» هگل از منظر سوبژکتیو مدرن از دیدگاه یونانیان که معتقد بودند فاعل اخلاقی مسئولیت تمام مراتب علم خویش را بر عهده دارد، حتی اعمالی را که در ناآگاهی و یا دیوانگی انجام داده است، انتقاد می کند و قهرمانان تراژدی مانند اودیپوس و آژاکس را بی گناه می داند: «اودیپوس که پدر خود را ناآگاهانه کشت، نمی تواند در معرض الهام باشد.»
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هگل واژه «قصد» را در معنایی روشن و کاملا فنی به کرا می برد. «قصد» در عمل فاعلی اخلاقی نه تنها شامل آن غایاتی می شود که او صریحا به آنها نظر داشته است بلکه حتی غایاتی را که رویداد آنها را در عمل خود پیش بینی می کرده است، ولو آنکه به هیچ وجه تمایلی به وقوع آنها نداشته است نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال اگر کسی در حین رانندگی ناگهان در مسیر خود با عابر پیاده ای مواجه شود و برای جلوگیری از برخورد با او منحرف شود و درختی را در کنار خیابان از جا برکند و باغچه گل اطلسی را تخریب کند به نظر هگل در متن قصد او هم سلامت عابر پیاده و هم لطمه به درخت و باغچه اطلسی هر دو مندرج است.

ج. طبیعت عمل اخلاقی علاوه بر این، هگل حتی آن عواقبی را که چه بسا من هیچ اطلاعی از آنها نداشته ام و تنها به «طبیعت خود عمل» مربوط می شود نیز بخشی از قصد من لحاظ می کند. به طور کلی «طبیعت» یک چیز در نزد هگل امری است که ما آن را با تاملی عقلانی دریافت و روابط آن را با سایر اشیاء ادراک می کنیم: «طبیعت واقعی شی ء از طریق تامل روشن می شود و البته این ممارست فکری عمل من است». این روابط در مقام «عمل» خود از ردیف غایات خواهند بود. بنابراین طبیت «عمل» غایاتی را که با تاملی عقلانی شناخته می شوند، در بر می گیرد. هگل خاطرنشان می کند: «به طور کلی مهم است که درباره عواقب عمل تفکر کنیم، زیرا در پرتو این تفکر فرد به نتایج مستقیم و بی واسطه عمل متوقف نشده و از آن فراتر می رود و با ملاحظه ای همه جانبه طبیعت عمل شناخته می شود.»
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هگل مثالی می زند تا طبیعت عمل را روشن تر کند: «اگر آتش افروزی را در نظر آوریم که شعله ای را درخانه ای می افروزد (یا یک صندلی را به آتش می کشد) عمل او به آنجا می انجامد که خانه همسایه نیز تدریجا طعمه حریق می شود. هگل تاکید می کند که همه عواقب این عمل را باید داخل در «قصد» آن عامل آتش افروز به شمار آورد. زیرا این مساله که آتش از مهار شخص خارج شده و گسترش می یابد، ناشی از طبیعت این عمل یعنی «افروختن آتش» است. هگل اشاره می کند که: شاید قصد مستقم و بی واسطه این شخص این باشد که آن را اثاثیه آتش بگیرد ولی قصد غیرمستقیم وی تمام نتایج را نیز در بر خواهد داشت. همه اینها از طبیعت خود فعل یا عمل نشات می گیرد که حامل امکان وقوع همه این عواقب بوده و فاعل اخلاقی باید این را بداند.»

د. غایت بالذات و بالغرض عمل اخلاقی «قصد» فاعل، دامنه حوادثی را که قابل انتساب به آن فاعل است به ما نشان می دهد ولی تمام آنچه را برای قضاوت درباره وضع درونی آن فاعل مورد نیاز است مشخص نمی کند.

در مثال اول، هم حفظ سلامتی عابر پیاده و هم پایمال شدن باغچه اطلسی و از جا کنده شدن درخت، هر دو مشمول «قصد» فاعل خواهند بود. اما این هر دو نتیجه از دو جهت کاملا متفاوت به وضع درونی فاعل مرتبط است. یکی آن غایتی است که مطلوب عمل او است (غایت بالذات) و دیگری غایتی است که هرچند تاسف آور است اما فاعل به جهت دستیابی به غایت نخست، آن را با بی میلی بر خورد هموار می کنم (غیات بالعرض). این تفاوت برای فهم هر دو نتیجه همچون دو ظهور از وضع درونی فاعل واجد اهمیت است.
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ذ. نیت فاعل اخلاقی به نظر هگل من به مثابه سوژه ای که می اندیشد، افعال خود را تحت عنوانی «کلی» قرار می دهم و آن را «نیت» عمل می نامم: «قصد، از آن حیث که از اندیشنده سرچشمه می گیرد، صرفا حافظ وحدت نیست، بلکه به نحو اساسی شامل جنبه کلیت عمل، یعنی نیت خواهد بود.» منظور هگل از «کلی» صرفا برخی توصیفات عمومی که عمل من تحت آن مندرج می شود (مثل سوزانیدن، کشتن) نیست، بلکه تمام عواقب پیچیده ای را که عمل در سیر خود آن را سامان می دهد، در بر خواهد داشت.

مراد هگل از این توضیح آن است که نیت فاعل اخلاقی آن جنبه از عمل او را تشکیل می دهد که هگل آن را ماهیت نفسانی می خواند. ماهیت در مضمون آن «چرایی» یا علت غایی عامل اخلاقی در عمل خود است. به تعبیر مسامحی و تا حدی غیر هگلی می توان گفت: نیت در عمل همانا شوق اکید یا آن «توصیفی که تحت آن» عامل اخلاقی به انجام عمل برانگیخته می شود خواهد بود. یا به دیگر سخن، می توان گفت «نیت هگلی» همانا «جهت لاینفک» عمل است، آن جهتی که معین می کند چرا فاعل بدان کار مبادرت ورزیده است. در مثال نخست، «نیت» فاعل در انحراف از مسیر اصلی حفظ جان عابر پیاده بود و نه نابودی درخت و و یرانی گل های اطلسی. به نظر هگل فاعل اخلاقی حق دارد تا اعمال خود را با اوصاف ارادی و عمدی مناسب ارزیابی کند: «حق نیت این است که کیفیت کلی عمل صرفا نباید خفی باشد بلکه فاعل باید آن را بشناسد و همچنین از همان آغاز در اراده نفسانی او قرار داشته باشد.» «حق نیت»، همان طور که هگل نام گذاری کرده است دو بخش دارد:
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اولا: فعل با وصف و عنوان خاص، زمانی قابل استناد به من است که من آن وصف و عنوان را بشناسم. طفلی را که هنوز قدرت تمیز خوب و بد را ندارد، هرگز نمی توان به جهت دزدی و یا برهنه شدن در پیش انظار، گناهکار محسوب کرد. هگل حق نیت را تنها به نحو اجمالی و کلی بر اعمال کودکان و سفیهان و دیوانگان قابل صدق می داند.

ثانیا: این حق من است که بخواهم اعمال من در پرتو نیت من ملاحظه شود. بدین معنا که هرچند ویرانی درخت یا باغچه اطلسی در حوزه «قصد» من واقع بوده است اما «نیت» من تنها محافظت از جان عابر پیاده بوده است. پس من حق دارم بخواهم عمل من از زاویه «نیت» من مورد ارزیابی اخلاقی قرار گیرد. همان گونه که درباره قصد عمل دیدیم، در مقام داوری درباره نیت عمل نیز باید ملتفت باشیم که عامل اخلاقی مسئول، فرد اندیشنده ای است که باید طبیعت عمل را بشناسد. بنابراین «حق نیت» نه تنها قبول مسئولیت جهت مرجح در انجام عمل را نشان می دهد بلکه من باید مسئولیت آنچه را انجام می دهم همراه با آن توصیفاتی که در مقام فاعل اخلاقی عقلانی باید از آن آگاهی داشته باشم نیز بپذیرم.

نیت و بخت برخی فاعل اخلاقی را اصولا نه به جهت آنچه به طور عینی در خارج اتفاق می افتد، بلکه تنها به خاطر حالات نفسانی و یا تلاش و عزم درونی فاعل مسئول می شناسد. خواه آن حالات و اراده ها در خارج بروزی داشته باشد یا نه. از این منظر، مسئولیت اخلاق تنها تابع آنچه اخلاق از ما انتظار دارد خواهد بود. ما فقط به خاطر آنچه در حدود قدرت و مهار ماست مسئولیم و صرفا اظهار خواست ها و اراده های اخلاقی ما در حدود قدرت و مهار ماست. از این دیدگاه به سادگی نمی توان فاعل اخلاقی را برای وقایعی که در جهان رخ می دهد و متمایز از حیات ارادی اوست به معنای درستی مسئول قلمداد کرد.
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مطابق این دیدگاه مسئولیت فاعل اخلاقی در قبال حوادث خارجی کاملا غیر مستقیم است. این وقایع تنها همچون عواقب اجرا یا ترک اراده درونی مورد بحث قرار می گیرند، آن هم ذیل اصلی کلی به مانند «بایستن موجب توانستن» است. در حالی که نظریه هگل درباره مسئولیت، بر خلاف این دیدگاه فاعل اخلاقی را اصولا برای امور و حوادث خارجی هم مسئول می شناسد. این نظریه اراده و خواست من را با جنبه نفسانی واقعیه عینی متحد می سازد. اراده نفسانی من را تنها از راه تفسیر آنچه انجام می دهم باید شناخت و هرگز وجودی منتزع از عمل من ندارد. اخلاق وابسته به اراده نفسانی است و در واقع به هیچ چیز دیگری وابسته نیست. به نظر هگل اراده و خواست نفسانی به هیچ وجه مجزای از کردار خارجی هیچ نحوه تحصیلی ندارد. عزم ها و تلاش ها، صرفنظر از اعمالی که تجسم آنها هستند، بسی خام تر و مبهم تر از آن هستند که متعلق ارزیابی اخلاقی قرار گیرند. معنای نیت را زمانی می توان دریافت که نیت عمل معینی با غایات معینی باشد. نیت بدون غایت تنها مفهومی انتزاعی است و از اینروست که اخلاق کانت وجاهت خود را از دست می دهد.

نظریه مسئولیت هگل به وضوح درجات از «بخت اخلاقی» را معتبر می شمارد. ارزش اخلاق درونی ما زمانی که در خارج تحقق می یابد کاملا در معرض نقد قرار می گیرد. به نظر هگل واقعیت نیات ما صرفا تابع تحقق آنها در خارج است: «تحقق خارجی همان وجود خارجی است، اما از آنجا که این وجود صرفا به مثابه خارجیت از لحاظ درونی فاقد ارزش، حقق می یابد، لذا خیر در آن صرفا به نحو امکان خاص و یا وجود فناپذیر حاصل می شود، و نه تحققی مطابق با تصورش». هگل در عبارت دیگری تصریح می کند: «یک ضرب المثل قدیمی به درست می گوید: سنگ پرتاب شده از ناحیه شیطان است؛ عمل کردن، خود را در معرض بداقبالی قرار دادن است، پس بخت بد حقی بر من دارد و تجسم اراده خود من است.»
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تنها راه مصونیت نیت های درونی از وسوسه بخت خوب و بد پرهیز از عمل بر وفق آنهاست که البته این به جای اخلاق خالص همانا ریاکاری است. فاعل های اخلاقی که به حیث نفسانی آگاهند نمی کوشند تا از امکان دخالت بحث و اقبال بگریزند بلکه آن را نیز شرط ممکنی برای بیان حیث نفسانی خود تلقی می کنند.

خیر و وجدان غایت اخلاق خیر است. به بیان هگل: «آزادی متحقق، غایت مطلق جهان است.» هگل «خیر» را حاق اخلاق می داند زیرا در آنجاست که فعلیت و تعین اراده آزاد به نحو معین رخ می دهد. فاعل اخلاقی ساحتی است که کلی با جزئی متحد می شود و تفرد می یابد. هگل معتقد است که عقل در جهان صرفا از طریق اعمال خودآگاهانه فرد انسانی به فعلیت می رسد. این فعلیت زمانی کامل خواهد بود که فاعل اخلاقی به جای تمایلات شخصی به غایت عالی تری معطوف شود. اما این غایات عالی تر همگی شوون خیر هستند یعنی «غایت نهایی جهان». زیرا آنها رشته ای از غایات عقلانی هستند که اراده های آزاد فاعل های اخلاقی، خود را در ضمن آنها در مسیر خیر به فعلیت می رسانند مضافا اینکه، گوهر این غایات برتر با حق و خوشبختی افراد نیز کاملا سازگار است و این نشان می دهد که هگل بر خلاف آنچه غالبا می پندارند فردیت انسان را در جامعه و یا کلیات نظری محض مستهلک نمی کند. فاعل آنگاه به فعلیت نایل می شود که کلیت عقلانی در ضمن رضایت و تمامی شخصی او به تمامیت می رسد. هگل از این رضایت خاطر به «خوشبختی» یا «سعادت» تعبیر می کند. خوشبختی نه تنها شامل ارضای خواهش های جزئی و شخصی ما به منزله موجود طبیعی است بلکه توام با موفقیت برنامه و طرح هایی است که در آن ما مصلحت را می جوییم حتی اگر این طرح ها به خودی خود و به طور کامل غیرخودخواهانه باشند. برای هگل همانند کانت، محتوای خیر با رسیدن فاعل های عقلانی به غایات خود که شامل ارضای نیازهای طبیعی آنها هم هست، کاملا سازگار است.
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ر. اراده خیر در نزد کانت و هگل هر دو فیلسوف در این مساله متفقند که «سعادت» تنها در گرو شرایط خاصی است که با خیر مطابقت می کند. کنت این شراط را در فضیلت یا اراده خیر می جوید. به نظر او زمانی من استحقاق سعادت دارم که به اندازه کافی با فضیلت باشم. کانت بر این نکته تاکید می کند زیرا از دیدگاه او فاعل اخلاقی تابع قاعده ای پیشینی است که به ما می گوید که کدامین قاعده های کلی را باید مقدم بر غایت برگزینیم. آن غایت اخلاقی (خیر) صرفا همان غایاتی است که در ضمن این قاعده های کلی لازم، معین شده اند. «خیر اراده» همان غایت اعلی و مشروطی است که شارع اخلاقی آنها در ضمن اصولی کلی وضع کرده است. در حالی که برای فاعل های عقلانی سعادت غایت مشروط است. اما هگل با تلقی کانت از «خیر» موافق نیست.

مراد هگل از «اراده خیر» اراده ای است که «نیت» در آن با خیر سازگاری کامل داشته باشد. در این صورت مفهوم کانتی «خیر» دچار دور باطل می شود زیرا ما محتاج دریافتی از خیر هستیم تا بتوانیم مؤلفه نامشروط خیر را تعیین کنیم.

بر خلاف کانت که اراده خیر یا فضیلت را شرط ارزش سعادت می داند، هگل معتقد است که سعادت زمانی خیر است که با حق انتزاعی (که همان گونه که دیدیم از سعادت مستقل است) سازگار باشد. برای هگل «حق» و «سعادت» نسبت به هم ترتبی مفهومی دارند. سعادت برای انسان خیر است اما تنها در شرایطی که هیچ حق از طرف وی برای به دست آوردن آن سعادت ضایع نشده باشد. این ترتیب مفهومی «حق» و «سعادت» در عنوان «حق ضرورت» بیان شده است. سعادت تابع حق است، اما باید «حق» همواره همراه «سعادت» باشد. جهانی متشکل از مردمی غمگین و کسل که دقیقا به حقوق یکدیگر احترام می گذارند، جهان خوبی نیست.
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من_اب_ع

فصلنامه فلسفی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شماره 9- صفحه 123-130

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب هگل اندیشه اخلاق اراده انسان نیت مسئولیت


مارتین بوبر

مارتین بوبر مارتین بوبر (1878- 1965) فیلسوف و نویسنده یهودی اتریشی، در وین به دنیا آمد. در دانشگاههای وین، لایپزیک، زوریخ و برلین تحصیل کرد و دکترایش را از دانشگاه وین در سال 1904 پس از کامل کردن رساله ای درباره نیکلاس کوزای و یاکوب بومه دریافت داشت. بوبر در سال 1899 با پائولا وینکلر که یک نویسنده معروف آلمانی بود ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نامهای رافائل و اوا شد.

بوبر از تجدید حیات ملی گرای معنوی یهودی دفاع می کرد و آثار بسیاری درباره یهودیت و ناسیونالیسم یهودی نوشت. پس از پنج سال مطالعه گسترده حسیدیسم، دو کتاب به آلمانی منتشر کرد: حکایاتی از ربی ناخمن (1906) و قصه هایی از بعل شم ( 1908). پس از آنها، آثار دیگری منتشر کرد از جمله به خاطر بهشت (1945)، داستانهایی از حسیدیسم (1947)، منشأ و معنی حسیدیسم (1960)، و حسیدیسم و انسان مدرن (1954).

(حسیدیسم یا جنبش حسیدی Hasidism، یک نهضت پارسایانه یهودی بود که بر عرفان، نیایش، حمیت مذهبی و سعادت تأکید می کرد و در قرن هجدهم در لهستان توسط بعل شم پایه گذاری شد). سایر آثار اولیه او شامل مطالعاتی درباره عرفان و یهودیت است. بوبر که نزد جوانان یهودی یک رهبر معنوی محسوب می شد از 1923 تا 1933 در دانشگاه فرانکفورت تدریس کرد. او همچنین در حیات فرهنگی یهود فعال بود. سخنرانی ها و نوشته هایش یک منبع الهام معنوی برای جامعه ستمدیده یهود در آلمان نازی بود. پس از مهاجرت به فلسطین در 1938 استاد فلسفه اجتماعی در دانشگاه عبری اورشلیم شد و همچنین در فعالیت های مربوط به آشتی و پیوند میان اعراب و یهودیان شرکت کرد. وی عمدتا به واسطه ترجمه کتب تورات و انجیل به زبان آلمانی و خالق مقاله فلسفی من (تو و من) آن شناخته شده است.
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تاثیرگذاران اولیه بر فلسفه بوبر در میان تاثیرگذاران اولیه بر فلسفه بوبر می توان به اثر تمهیدات (Prolegomena) کانت که بوبر در زمان 14 سالگی خود آن را مطالعه کرده بود و کتاب 'چنین گفت زرتشت' نیچه اشاره کرد. تاثیر کانت بر ذهن او بدین طریق است که او را به سمت معرفت مقدم بر تجربه زمان لایتناهی در مقابل زمان متناهی متمایل می کند و تعالیم نیچه درباره بازگشت جاودانی نیز بر او تاثیر شگرفی بر جای می گذارد. زمانی که وی از دبیرستان فارغ التحصیل شد، حس می کرد بر این گمراهی غلبه کرده، اما از آن پس لحن پیامبر گونه و سبک موجز نیچه بر نوشته های بوبر تاثیر گذاشت.

در دائره المعارف استنفورد آمده است: «بین سال های 1896 و 1899 او تاریخ هنر، ادبیات آلمانی، فلسفه و روانشناسی را در وین، لایپزیک (89/97)، برلین (99/98) و زوریخ (99) فرا گرفت؛ در وین ادبیات و شعر آموخت و این امر باعث شد بوبر با اشعار 'جورج استفان' آشنا شود و با وجود آن که هیچ گاه نام بوبر در میان پیروان استفان مطرح نمی شود اما اشعار او بر بوبر تاثیر به سزایی گذاشت. در شهر لایپزیک و برلین وی علاقه خود را به روانشناسی قومی 'ویلهم وونت'، فلسفه اجتماعی 'گئورگ'، روانپزشکی 'کارل اشتامف' و رویکرد فلسفه زیستی به علوم انسانی 'ویلهم دیلتای' نشان داد.

علاوه بر این، در شهر لایپزیک وی در جلسات همایش انجمن فرهنگ اخلاقی حضور به هم می رساند و تحت تاثیر اندیشه های 'لاساله' و 'تونیس' قرار گرفته بود. بوبر از زمانی که به مطالعه ادبیات فلسفی پرداخت، به برخی از یقینهای اساسی دست پیدا کرد که بعدها در نوشته هایش مشاهد شد. او در نوشته هایش برای دغدغه خود درباره ماهیت زمان دو پاسخ یافت: اگر زمان و مکان اشکال محض ادراک هستند آنگاه نسبت آنها به اشیا صرفا بر حسب کیفیاتی از آنها که بر ما ظاهر می شوند (نمودها) هستند و بودها به شمار نمی روند. بنابراین زمان پیشاپیش به روشی معطوف است که در آن ما امری دیگر را تجربه می کنیم. اما آیا شیء می تواند تجربه شود یا ضروری است که به گستره دانش پدیداری ما فروکاسته شود؟ یعنی به آنچه بعدها بوبر رابطه من- آن نامید فرو کاسته شود با این همه، کانت روشهای سخن گفتن در باب مجردات را نشان داده و در این راه به عقل نظری اکتفا نکرده است. او عقل عملی و قانون مهم آن 'امر مطلق' (آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم مپسند) را نیز بر در فلسفه خود مطرح می کند. او حتی عقل سوم یا قوه حکم را نیز ارایه می کند و بدین گونه ایمان معقول را مطرح می نماید. این ایمان است که مورد توجه بوبر قرار می گیرد و به نظر وی این ایمان دریچه ای به مجردات است. بدین گونه بوبر شیفته این طرح کانت در جمع دین و عقل می شود. اگر چه، پیش از این که این دیدگاه اندیشه بوبر را تحت تاثیر قرار دهد، وی از نیچه تقدم زندگی را بر انتزاع آموخته بود.
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اندیشه های الهیاتی بوبر 1- فلسفه اجتماعی

اگر چه نوشته های اولیه بوبر نقدهای ادبی و نقد تئاتر بود، اما علاقه اصلی وی تنشی بود که میان جامعه و اجتماع وجود داشت. همانطور که او به وسیله ابتکارات ادبی خود به نوعی اندیشه کانت را درباره تمایز میان نمود و بود را دوباره زنده کرد، تمایزات ارزش های نظری را میان انواع اجتماعات انسانی که در اندیشه های 'فردیناند تونیس' موجود بود به عنوان منبعی برای سخنرانی ها و نوشته های ادبی خود بدل کرد. عرصه های سیاسی برای مشغولیتهای اجتماعی، روانشناسی و آموزشی عرصه اقدامات صهیونیستی بود.

علاقه بوبر به فلسفه اجتماعی از دوستی نزدیک او با 'گوستاو لاندائر' ناشی شد. نام 'لاندائر' در میان نویسندگانی جای می گیرد که بوبر در ویرایش چهلمین نسخه 'جامعه' که توسط انتشارات فرانکفورت منتشر شد، تحت تاثیر او قرار داشت. بوبر به عنوان طلایه دار و پیشگام در اندیشه های اجتماعی و دانشجوی 'گئورگ زیمل' در همایش سال 1909 انجمن جامعه شناسان آلمان شرکت کرد. این در شرایطی بود که رویکرد روانشناختی- اجتماعی او در مطالعه و توصیف پدیده های اجتماعی به سرعت تحت الشعاع امر دیگری قرار گرفت. علاقه او به رابطه بنیادین فرد و تجربه اجتماعی سوم شخص یک بعد مهم از طرح فلسفی وی به شمار می رود.



2- فلسفه یهودیت

بوبر با الهام از تأکیدی که در جنبش حسیدی بر تبرک بخشیدن به فعالیت های مادی و دنیوی شده، تعالیم نهضت پارسایانه قرن هجدهم یهودی را از چارچوب ربیانی یا خاخامی آنها جدا کرد و آنها را برای پدید آوردن یک تفسیر وجودی مورد بازاندیشی قرار داد. او با رد راست کیشی (orthodoxy) از دینداری خلاق و فردی و خود انگیخته در برابر دین ایستا و نهادینه شده دفاع کرد. امری که با مخالفت شدید روحانیت یهود روبرو شد. بوبر در تأکیدش بر اسطوره و حکایت و عرفان، شدیدا از سنت تحقیق تاریخی یهود و الهیات عقل گرار کناره گرفت.
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بوبر در آثار تفسیری خود راجع به کتاب مقدس از جمله سلطنت خداوند (1932)، موسی (1946)، ایمان پیامبرانه (1949) و در باب کتاب مقدس (1968)، بصیرت وجودی و روش محققانه را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب سعی کرد موقعیت های زنده ای را که از آنها متن کتاب مقدس برآمده است از نو کشف کند. او معتقد بود که متون مقدس از شنت شفاهی سرچشمه گرفته است. او بر همین اساس به ترجمه تورات عبری پرداخت که بر نیروی شاعرانه و حسی زبان عبری تأکید می کرد و حاکی از نظر بوبر راجع به کتاب مقدس به عنوان گزارشی از دیالوگ بنی اسرائیل با خدا بود. این طرح که در ابتدا با همکاری فرانتس روزن تسوایک (Rosenzweig) بر عهده گرفته شد در سال 1962 به پایان رسید.



3- رابطه من و تو به عنوان اصول گفتگو

در دائره المعارف استنفورد آمده مشهورترین اثر بوبر یک کتاب کوچک فلسفی تحت عنوان 'من و تو' (1923) است که برای اولین بار در سال 1937 توسط 'رونالد اسمیت' به زبان انگلیسی ترجمه شد. در دهه های 1950 و 1960 هنگامی که بوبر برای اولین بار به آمریکا رفت و در آنجا به سخنرانی پرداخت این کتاب در کشورهای انگلیسی زبان از شهرت و محبوبیت بیشتری برخوردار شد. به نظر می رسد کتاب 'من و تو' یک تحول کوپرنیکی را در الهیات علیه رویکرد علمی واقع گرایانه به وجود آورد. اما او به خاطر تقلیل رابطه انسانی به «من و تو» و «من و آن» مورد انتقاد قرار گرفت. 'مایکل کافمن' نیز که دومین ترجمه را از کتاب 'من و تو' ارائه داد در همین رابطه از بوبر انتقاد کرد. این در شرایطی است که او فقدان تاثیر پذیری ژرف بوبر را از مطالعات انجیل و سیاست یهودیت در نظر نگرفته و کتاب 'من و تو' را به مثابه یک عملکرد ننگین در سبک و محتوا می داند. بوبر همواره بر این امر اصرار ورزیده که اصول گفتگو به عبارت دیگر دوگانگی رابطه اولیه که او آن را من- تو و من- آن می نامد، یک مفهوم فلسفی نیست، بلکه حقیقتی فراتر از دستیابی به زبان استدلالی محسوب می شود.
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هنگامی که بوبر کتاب 'من تو' را نوشت تصمیم گرفت آن را به عنوان یک اثر پنج جلدی تبدیل کند، اما پس از آن متوجه شد که (از زبان کافمن) نمی تواند ادامه اثر خود را بر چنین بنیانی قرار دهد و از این جهت، این طرح را رها کرد. با وجود این برخی ها استدلال می کنند، بوبر مشکل ذاتی مکالمه ای را حل کرده و حقیقت بشری را درباره امری انعکاس می دهد که از زبان خود وی، فرد نمی تواند درباره آن فکر کرده، به نحو مقتضی صحبت کرده و بنویسد. بحث هایی پیرامون نقاط قدرت و ضعف 'من- تو' به عنوان بنیاد یک نظام وجود دارد که منوط بر فرض های سفسطه آمیزی درباره طرح کتاب پنج جلدی بوده که بوبر قصد داشت آن را بنویسد و پس از مدت کوتاهی از آن صرف نظر کرد، اما برخی بر این اعتقاد بودند که می توان این اثر را که بوبر تصمیم داشت اقدام به نوشتن آن کند به مثابه یک اثر کاملا فلسفی تعریف کرد. سخنرانی های بوبر در دانشگاه فرانکفورت و نامه هایش به 'روزنبرگ' به وضوح نشان می دهد که دلمشغولی او گسترش یک رویکرد تازه به مطالعه دین بوده تا نگرانی درباره فلسفه دین.



4- فلسفه رابطه و دیالوگ:

بوبر تحت تأثیر عرفایی مانند بومه و اکهارت، اگزیستانسیالیست هایی مانند کی یرکگارد و نیچه و نظریه پردازان اجتماعی آلمانی نظیر تونیس، زمیل و وبر بر این عقیده بود که اندیشه و زندگی مدرن، انسان را از خویشتن اصیل و راستینش، از اشخاص دیگر، از طبیعت و از خدا بیگانه و دور می کند. هر چند، بوبر پس از جنگ جهانی اول از یک فلسفه فرد گرایانه به فلسفه ای که ریشه در تجربه اجتماعی داشت تغییر نظر داد و واژه Liche) interhuman (das Zwischenmensch را برای توصیف سپهر منحصر به فرد و یگانه روابط بین انسانها (اشخاص) بر ساخت. او مفاهیم اساسی فلسفه رابطه و دیالوگ خود را در کتاب «من و تو» Ich Und Du (چاپ 1923 که در انگلیس به I and Thou ترجمه شد) آورده است.
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بوبر از فلسفه نظام مند (سیستماتیک) دوری می جست و همچون کی یر کگارد و نیچه، در تلاش بود که نحوه فهم و تلقی مردم از رابطه شان با سایر انسانها، جهان و خدا را تغییر دهد. فلسفه او حول محور دو نحوه رابطه «من _ تو» و «من _ آن» دور می زند. رابطه من- آن رهیافتی متوجه به هدف و ابزار انگارانه است و ما را به دیگران برحسب استفاده و کاربردشان مرتبط می کند. رهیافت ابزار انگارانه اگر چه در عرصه تکنولوژی و فعالیت های عملی مناسب است اما اعمال آن بر قلمرو روابط بین انسان ها به غفلت و بیگانگی گسترده منجر می شود. در این نوع ارتباط، ما به جای آنکه با دیگر انسانها به عنوان موجوداتی منحصر به فرد و فی نفسه ارزشمند رفتار کنیم آنان را به سطح اشیا یا ابزار تنزل می دهیم و از آنها برای نیازها و اهداف خودمان استفاده می کنیم.

در مقابل این رهیافت، رهیافت مبتنی بر رابطه من- تو قرار دارد. از طریق روابط مستقیم و فارغ از هدف مداری، فرد به دیگری به عنوان یک غایت (تو، You) مرتبط می شود نه به عنوان یک وسیله (آن، It) و مقام یگانه او را تأیید می کند و آن را می پرورد. اخطار ارتباط «من _ تو» حسی قوی و پرمایه از معنا و هدفمندی به ما می بخشد و غیاب چنین تجربیاتی، تأثیری غیر انسانی و انسان زدایانه دارد. در حالی که روابط «من _ آن» که دارای ساختار و نظم و قاعده هستند تداوم می یابند، روابط «من- تو» گذرا و سیالند و عاقبت در سیری قهقرایی به روابط من- آن باز می گردند. بوبر در همین مورد در کتاب من و تو می نویسد: «هر تویی در جهان بنا بر طبیعت خود محکوم به آن است که یک شیء شود یا دست کم بارها و بارها وارد قلمرو شیئیت و چیزگونگی شود.» به واسطه روابط «من _ تو» ما انسانیت خود را محقق می سازیم. بوبر در کتاب معرفت انسان می نویسد: هر شخصی پیوسته توسط روابط درونی با دیگران شکل می گیرد و خواسته ای دوگانه دارد: اینکه آنگونه که هست و حتی آنگونه که می تواند شود مورد تأیید دیگران قرار گیرد و توانایی درونی داشته باشد که خود به همین نحو دیگران را تأیید کند.» ما در دیالوگ و گفتگوی اصیل و واقعی شخص دیگر را آنگونه که هست و می تواند شود مورد تأیید قرار می دهیم. فلسفه رابطه و دیالوگ مارتین بوبر، که در آثاری چون بین انسان و انسان (1961) و معرفت انسان (1965) شرح و بسط پیدا کرد بنیانی برای نظریه اجتماعی و انسان شناسی فلسفی او فراهم آورد.
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نگرش دینی 5- ایمان دینی و توی ابدی:

بوبر نگرشی مبتنی بر رابطه درباره دین ارائه کرد و آن را در آثاری مانند دو نوع ایمان (1951)، کسوف خدا (1952_ که در سال 1380 ترجمه فارسی آن منتشر شد) و خیر و شر (1953) بسط و تفصیل داد. اگرچه او امکان مواجهات مستقیم انسانی- الهی را تصدیق می کرد، روابط بین انسانها را جایگاه زندگی دینی اصیل و واقعی می شمرد. به تعبیر وی، روابط «من- تو» بین اشخاص وقتی گسترش پیدا کند با توی ابدی (Eternal You) تلاقی می یابد. ما با حرمت نهادن به زندگی انسانها و موجودات زنده دیگر، دینی زندگی می کنیم. با تأیید خصوصیات و توانایی های منحصر به فرد آنها پرتو نور الهی در هر یک از آنها را می پرورانیم و بدین وسیله حضور خدا در جهان را بیشتر حس می کنیم. بوبر در کتاب من و تو در شرح این مطلب چنین مثال می زند: هنگامی که مردی زنی را چنان دوست دارد که هویت او از زن باز شناخته نمی شود، «تو»ی دیدگان آن زن به آن مرد اجازه می دهد تا به شعاع «تو»ی ابدی خیره شود. ولی اگر مردی در صدد فتح پیکر زنان باشد آیا می توان جلوه ای از هویت ابدی را فراروی شهوانیت او مشاهده کرد؟ بوبر از وجود الهی با تعبیر «توی ابدی» سخن می گوید و بدین وسیله این نظر را پیش می نهد که ارتباط باوجود الهی بر اساس رابطه «من _ آن» غیر ممکن است. در وحی ما مستقیما با حضور امر الهی مواجه می شویم. لحظات مواجهه الهی _ انسانی مانند همه لحظات مهم ارتباط، از تنگنای گفتار مفهومی می گریزند. ولی از طریق شعر و حکایت به بهترین نحو منتقل می شوند. رابطه راستین که هم مسبوق به اجتماعی اصیل است و هم بررشد و غنای آن می افزاید، ریشه در روابط اصیل و حقیقی میان اعضای آن اجتماع و رابطه میان اعضا و رهبر دارد.
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6- کسوف خدا

یکی از محورهای اندیشه بوبر این است که خدا وابسته به نفس انسان نیست و حقیقت مطلقی است که منشأ غیر بشری دارد و بر همین اساس به نقد دیدگاههای سارتر و هایدگر و مخصوصا یونگ درباره خدا و دین می پردازد. بوبر در نقد نظر سارتر می نویسد «سارتر بی آنکه از خود بپرسد که نیوشا نبودن ما و اینکه هرگز نیوشا نبوده ایم در سکوت خداوند چه نقشی ایفا نموده است کار را با مسأله سکوت خداوند آغاز کرده است.»

بوبر دیدگاه هایدگر را عمیق تر و مثبت تر از سارتر می داند اما به نقد آن نیز می پردازد و نظر هایدگر را هم در زمره نظراتی می داند که قائل به وجود مطلق و مستقر و قائم به ذات خدا نیستند. بوبر همچنین نظر یونگ را مورد دیگری از ناتوانی در یافتن مطلقی می دانست که جدای از انسان وجود دارد. او می نویسد: «نه فقط علم روانشناسی بلکه هیچ علم (تجربی) دیگری صلاحیت ندارد که در حقیقت اعتقاد به خدا کنکاش کند.» بوبر معتقد است سیطره رابطه من- آن در جامعه تکنولوژیک معاصر و ذهنیت گرایی بنیادین اندیشه مدرن که دسترسی به عنصر مافوق تجربه را ممتنع می کند منجر به نابینایی معنوی نسبت به حضور زنده خداوند می گردد. در واقع خود تعبیر کسوف خداوند چه بسا جانشینی باشد که بوبر برای جمله معروف نیچه در مورد افول ارزش های الهی برخاسته است. با این فرق که در تعبیر کسوف خداوند امید به جلوه نمایی مجدد پروردگار و برخورداری از انوار الهی مستتر است. بوبر تصریح می کند که فقط با تمسک به واقعیت تجربه شده خدای قائم به ذات و نه به هیچ طریق دیگر است که می توانیم از ورطه بی معنایی دوران مدرن جان سالم به در بریم و رو به سوی خدا کردن نیز در همه حال ممکن است.
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من_اب_ع

مارتین بوبر- کتاب کسوف خداوند- ترجمه شده به زبان فارسی 

خبرگزاری مهر- مقاله مارتین بوبر از دریچه دایرةالمعارف استنفورد

کلی__د واژه ه__ا

یهودیت فلسفه غرب فلاسفه مارتین بوبر اندیشه زندگینامه الهیات خداشناسی


پیشینه و معنای اصالت عقل در تفکر دکارت (شک)

اصالت عقل حال که در قسمت اول به نحو اجمالی، فهرستی از موضع های مختلف فکری مبتنی بر «اصالت عقل» چه قبل از دکارت و چه بعد از او، فراهم آوردیم، در این قسمت نوشته خود، می توانیم با توجه به اوصاف مشترک و وجوه تفارق آنها با دقت بیشتر ممیزات «اصالت عقل» دکارت و جایگاه احتمالی آن را در طیفی که پیش روی خود داریم، تعیین نماییم.



اهمیت روش در اصالت عقل دکارت 

فلسفه های مبتنی بر «اصالت عقل» خواه ناخواه تا حدودی هم با توجه به «روش» خاص که در آنها به کار رفته شناخته می شوند، ولی شاید هیچ فیلسوفی به اندازه دکارت در این امر مصر نبوده و تا حد او در اهمیت این موضوع تأکید نداشته است، به نحوی که گویی به عقیده او ملاک تشخیص عقلانیت فکر، نه الزاما خود فکر، بلکه روشی است که در آن به کار برده می شود.

به دیگر سخن در نظرگاه او هر نوع سؤال در مورد عقل مستلزم برری نحوه شناخت و همین نیز بر اساس طرح سؤال در مسأله «روش» است و بدون آن نه فقط هیچ یقینی حاصل نمی آید، بلکه عملا ماهیت عقل، قلب شده و اصالت از آن سلب می گردد. منظور اینکه «اصالت عقل» در نزد دکارت انحصارا از طریق شناخت اوصاف ذاتی «روش» میسر است و بدون تعیین ضوابط صحت روش، سلامت عقل تضمین نمی شود و فعالیت عقلی اعتبار نمی یابد. از این جهت در واقع نه فقط ارزش عقل، بلکه به معنایی حتی ماهیت آن از طریق روش تعیین می گردد.
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نقش شک در روش دکارتی نحوه بحث دکارت در مورد تشخیص روش صحیح خاص خود اوست، زیرا او در این مورد اگر بتوان گفت، نوعی روش موقتی به کار می برد که همان شک دستوری اوست، درست بر خلاف اسپینوزا که اعتقاد داشته که هیچ روشی را برای مشخص کردن روش صحیح نباید در نظر داشت، زیرا آن الی غیرالنهایه ادامه خواهد داشت، بلکه باید از شناخت طبیعی اولیه به نحو «غیر روشی» کار را آغاز کرد و در ادامه آن را اصلاح نمود؛ به عقیده او حقیقت حتی بدون بحث و بررسی ذاتا مبرهن است و مورد قبول واقع می شود.

در نزد دکارت شک با اینکه دستوری و موقتی است ولی به هر ترتیب قاطع و کاملا قابل تعمیم است، با اینکه فاقد سلسله مراتب و درجات نیست و به یک باره نه در تمام قلمروها طرح و نه از آنها رفع می گردد. بلکه گویی هر بار صورت جدیدی از آن با قدرت بیشتری ظاهر می گردد. منظور اینکه شک دستوری، موقتی است ولی اولین یقین هم که حاصل می آید، آن هم موقتی است؛ هدف آماده سازی راه است و نهایتا سعی دکارت بر این بوده که از علم، هر نوع امر نسبی و احتمالی را برکنار زند و وقتی که کثرت متضاد باورها زدوده شد، همان شک، فلسفه واحد و یگانه ای را ممکن سازد و طبق نظم و روال عقلی پیش برود.

شک که با نفی امور آغاز شده به مرور با تسلط به ترتیب تقدم و تأخر امور، به اثبات آنها می پردازد. یعنی هر بار درجه ای از شک جنبه ای از یقین های اولیه را واپس می زند، ولی نه فقط جوینده را مأیوس نمی کند، بلکه گویی خود تعمدا نتیجه کار را به تعویق می اندازد تا انگیزه تکاپو را افزایش دهد و جستجو را همه جانبه سازد. در هر صورت یقین در نیمه راه حاصل نمی شود و به ناچار باید با شک افراطی روبرو گردید که با فرض روح خبیثه، سازمان عالم هستی را زیر سؤال می برد.
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اهمیت ریاضی در روش دکارتی

دکارت در این مرحله نیز در واقع به علوم ریاضی و استنباط خاصی که از آن داشته وفادار مانده است، چه به عقیده او اهمیت ریاضیدان واقعی، در براهینی نیست که او در مورد قضایا به کار می برد، چه در این عمل خواه ناخواه حافظه هم دخالت دارد، بلکه قدرت یک ریاضیدان واقعی در کشف راه حل بدیع است، یعنی ارزش ریاضیدان در قدرت خلاقیت اوست و در این مورد از همه مهمتر قدرت تحلیل است که به نظر دکارت عین ابداع می تواند باشد. در واقع امتیاز علوم ریاضی نسبت به رشته های دیگر از این الحاظ است که اوصاف موضوعهای مورد بحث در آنها یعنی «کم» اعم از منفصل یا متصل مثل عدد و خط و سطح یا شکل به نحو مستقیم و بدون توسل به داده های حسی، قابل فهم است، زیرا تماما بسیط هستند و یا در هر صورت بر اساس اجزاء بسیط خود دریافته می شوند. دکارت این مطلب را نه فقط در مورد حساب و هندسه محرز می داند بلکه در مورد موسیق و علومی چون مناظر و مرایا و مکانیک و هر علم دیگری که به نحوی با ریاضی در ارتباط باشد مسلم می پندارد. زیرا در کل این علوم، نظم و عظم مورد نظر است، یعنی هرگاه بخواهیم نسبتهای کلی میان امور را دریابیم به ناچار باید به ریاضیات رجوع بکنیم.

این علم با اینکه محدود به شناخت کم و عظم می شود، ولی در هر صورت از این رهگذر عقل به جوهر جسمانی که دکارت آن را نهایتا امتداد می داند نفوذ می کند و نه فقط شناخت صوری بلکه شناخت کاربردی در مورد آن به دست می آورد. دکارت در میان امور دو نوع نسبت و رابطه تشخیص می دهد که تعدادی از آنها جنبه «نظم و ترتیب» دارد و تعدادی دیگر جنبه «مقیاس و اندازه». نظم صرفا مربوط به کمیت عددی می شود و مقیاس مربوط به عظم، اعم از متصل یا منفصل، با اینکه البته عظم متصل را کلا تا حدودی می توان به کمیت موکول ساخت، البته صرفا بر اساس واحد مقیاسی که انتخاب کرده ایم، با به دست آوردن مقدار واحدها می توانیم مقیاس چیزی را تعیین نمائیم.
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اهمیت کشف دکارت در این زمینه، بیشتر بدین جهت است که او نشان داده که مسائل مقیاس در مورد کم و عظم تماما به نظم و ترتیب موکول می شوند و به همین دلیل ریاضیات محض حاکی از رابطه هایی میان امور است که صرفا از نوع تساوی نیست، بلکه بر اساس نوعی سلسله نظم و ترتیب به وجود آمده و تعمیم استنتاج عقلانی را ممکن ساخته است؛ اصول روش دکارت را بر همین اساس باید فهم کرد.

اهمیت روش در ارتباط اصول عقلی و ریاضیاتی اصطلاح که در زبانهای غربی برای مشخص کردن «اصالت عقل» دکارت به کار می رود همان «راسیونالیسم» است که در سنت او در واقع با معنای ریشه ای و آنچه «فقه اللغه» گفته می شود مطابقت دارد، زیرا این اصطلاح از کمله «راسیو» لاتین به معنای عقل گرفته شده که با «راسیون» به معنای جیره و سهم و سهمیه هم ریشه است و در نتیجه حتی از لحاظ صورت خارجی، «راسیونالیسم» دکارت متضمن نوعی تقطیع کمی است و به خودی خود دلالت بر عقلی دارد که امور را صرفا به نحو کمی مورد سنجش قرار می دهد.

با آنچه گفته شد می توان متوجه شد که «اصالت عقل» در نزد دکارت از یک طرف «اصالت ریاضی» را محرز می دارد و از طرف دیگر اصلا اولویت را به روش می دهد. عقل، همان ترتیب عقلی است و توجه به این نکته، کاربرد آن را ممکن و بارور می سازد، یعنی نهایتا عقل همان روش کاربردی مناسب با امور است و این روش عقلی به هیچ وجه صوری نیست؛ منطق صوری اگر گاهی دلالت بر استحکام فکر می کند در هر صورت به هیچ وجه سازنده و به وجود آورنده نیست و نتیجه جدیدی از آن حاصل نمی شود؛ در قیاس صوری نتیجه در مقدمات مندرج است و «حد وسط» اصل کلی مورد نظر را در مورد جزئی تعمیم می دهد، در صورتی که در برهان ریاضی، گویی نتیجه در ابتداء قابل پیش بینی نیست و ذهن به معنایی کاملا سازنده و به وجود آوردنده باقی می ماند. روش دکارت چنین امکانی را برای ذهن فراهم می آورد و به همین دلیل گویی روش در جهت پرورش عقل کار می کند و سبب این امر بسیار مهم می گردد که تعقل به خودی خود صرفا نوعی توسع عقل باشد. به هر ترتیب در فلسفه دکارت نه فقط روش به نحوی رابطه ای میان ریاضیات و عقل برقرار می کند، بلکه از این رهگذر کاربرد اصولی عقل و قدرت خلاقیت و سازندگی آن را نیز آشکار و در عین حال تضمین می نماید.
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استقلال و قدرت عقل در کاربرد روش

فلسفه اصالت عقل در نزد دکارت بر اساس اعتقاد به استقلال کامل عقل و امکان مصون داشتن آن از هر نوع عنصر زاید به وجود آمده است.

این عقل در کاربرد خود تشکل و توسع می یابد و متوسل به روشی می شود که از نهاد آن برخاسته و توجه به ترتیب امور و تقدم و تاخیر آنها دارد، آن هم، چه از لحاظ ذهنی و اثباتی و چه از لحاظ واقعی خارجی یعنی ثبوتی. نمونه کامل این روش (همانطوری که دیدیم) نه فقط در ریاضیات جلوه گر می شود بلکه در واقع همچنین از طریق آن است که وحدت و یکپارچگی خود را به اثبات می رساند. گویی وحدت ضروری روش، وحدت علم را نیز به دنبال دارد و عملا ریاضی محض یعنی جبر قابل اعمال در هندسه و از طریق آن در مکانیک و نهایتا در کل علوم طبیعت می شود، یعنی کم اعم از منفصل یا متصل در مسائل حرکتی و مادی نیز امکان کاربرد پیدا می کند و عملا برهان ریاضی بر قیاس صوری فائق می آید و موجب تحرک و جنبه فعال و سازنده ذهن می گردد تا جایی که جهان مادی به استخدام کاربردی عقل درآید.

بر خلاف نظر فرانسیس بیکن این بار عقل نیست که به منظور تسلط بر جهان در مقابل طبیعت سر تعظیم فرو آورده است. بلکه عقل با روشی که از نهاد خود استخراج کرده، اصول خود را بر طبیعت تحمیل می کند تا بدان، آن صورت انتفاعی خاصی را بدهد که در جهت رفاه زندگی یعنی اسباب و ادوات و سلام جسم، یعنی طب و بهداشت نفس، یعنی اخلاق مورد نیاز انسان است.
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پیش فرض های کلامی و مابعدالطبیعی اصالت عقل ولی از طرف دیگر درست است که در اصالت عقل دکارت سعی شده استقلال کامل عقل و در نتیجه ارزش روش مبتنی بر آن حفظ شود ولی در هر صورت نمی توان فراموش کرد که در این نحله، فکر و روشی که توصیه می شود کاملا مشروط و مقید به پیش فرضهای مابعدالطبیعی و حتی کلامی دکارت است و بدون توجه بدانها فهم صحیح این موضع خاص عقلی به درستی حاصل نمی شود و در نتیجه همیشه این سوال باقی می ماند که تا چه اندازه دکارت واقعا عقل را مستقل می دانسته است؛ می توان تصور کرد که استقلال عقلانی مورد نظر او بیشتر از لحاظ کلامی یعنی با تسول به رحمت خداوند، توجیه شده است تا اینکه واقعا اثبات گردد و در هر صورت با توجه به اینکه نسبت به تمام نحله های اصالت عقلی که شمه ای از آنها را در قسمت اول این نوشته برشمردیم، موضع دکارت (حداقل از لحاظ فلسفی) خالی از اشکال نیست و با توجه به جنبه های دیگر فکر او، استقلال کامل عقل در نزد او محرز به نظر نمی رسد و از این لحاظ احتمالا نوعی عدم انسجام غیر قابل انکاری نیز در کل افکار او به چشم می خورد که انتقادات و اعتراضاتی که حتی در دوره حیات او بر او شده، جنبه ای از آن را برملا و آشکار می سازد.



حدود و گستره عقل در اصالت عقل دکارت 

با مقایسه با سنت افلاطون در نزد دکارت عقل صرفا در حد استدلال ریاضی (یعنی آنچه افلاطون دیانویا نامیده) کاربرد ذاتی خود را پیدا می کند و به نظر نمی رسد که بتوان از رهگذر آن از محدوده عالم حسی فراتر رفت و ارتقای خاص روحی پیدا کرد. گویی در نزد دکارت نه فقط شهود محض عقلی (نوئزیس) انحصارا در ابتدای کار مورد نیاز است و بعد به ناچار باید به برهان ریاضی اکتفاء کرد، بلکه این برهان نیز به جهان مادی صرف توجه پیدا می کند و فقط به منظور دخل و تصرف در آن فعال و در کار می شود. با مقایسه با فلاسفه مشائی، به نظر می رسد که فقط صورت واحدی از عقل در نزد دکارت مطرح است و اعتقادی به سلسله مراتب عقول دیده نمی شود. شناخت محدود و مقید به همان عقل جزئی و برهان ریاضی است، به طوری که حتی می توان تصور کرد که منظور از استقلال عقل در نزد او، فقط اولویت دادن به صورت واحدی از عقل و قبول روشی است که در انحصار آن است.
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افزون بر این، انکار نمی توان کرد که استقلال عقل در نزد دکارت همچنین دلالت بر محدودیت عقل دارد و گاهی حتی به نظر می رسد که بعضی از افکار کانت را احتمالا بتوان در فلسفه دکارت ریشه یابی کرد و اصالت عقل دکارتی را در عین حال نوعی نقادی عقل محض دانست، زیرا به معنایی ملاک عقلانیت صرفا بر اساس روش خاصی در نظر گرفته شده که برای اعتبار دادن به عقل، آن را به ناچار مقید و محدود به اصول خود می کند. با مقایسه با اسپینوزا و لایب نیتس و هگل و غیره نیز به محدودیت و حتی به جنبه نسبی اصالت عقل دکارت بیشتر می توان واقف شد.

تأثیر دیدگاه های کلامی بر اصالت عقل دکارتی طبق اعتقادات کلامی دکارت که خواه ناخواه با آنچه بعدا در مورد عقل و روش عقلانی گفته سنخیت خاصی دارد، خداوند در خلق عالم، فاعل من یشاء بوده است، یعنی به هیچ وجه در شناخت امور علت غایی را بر اساس عقل انسان نمی توان شناخت، چه در حقایقی که سرمدی نامیده می شوند و چه در حقایق نوع دیگر. به عقیده او بر خلاف فلاسفه ای که نام بردیم هیچ نوع ضرورتی وجود نداشته است و خداوند به نحو مطلق خلاق بوده و تابع هیچ قانون قبلی (حتی اگر سرمدی تلقی شود) نبوده است. اگر بتوان گفت نوعی اعتقاد اشعری محض در نزد دکارت دیده می شود که نه فقط در مورد ذاتی نبودن حسن و قبح صحت دارد، بلکه او کل حقایق را مخلوق اعلام می دارد، حقایقی که فقط به سبب رحمت خداوندی حفظ می شوند و به خودی خود قوام و دوام ندارند، یعنی خداوند هم به نحو محض علت موجده و هم علت مبقیه آنهاست.
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البته خداوند از آن جهت که مهربان است گمراهی ما را نمی خواهد، حقایق را که خلق کرده تغییر نخواهد داد، یعنی عقل ما در عین حالی که جهت خلقت عالم را در نمی یابد، به علم یقینی ثابتی می تواند دست بیابد.



اصالت عقل دکارتی و حیات توأم با سعادت و سلامت

دکارت در این زمینه به صراحت بیان کرده است که به مدد عقل انسان علت غایی امور را نمی توان فهم کرد و عقل در واقع فقط علت حرکت یعنی علت مکانیکی امور را درمی یابد و فهم جهت عقلی آنها در حد قدرت عقل انسان نیست. همین جنبه در اصالت عقل دکارتی با اینکه علنا نسبیت و محدودیت ذاتی آنها را نشان می دهد، در عین حال با مقایسه با موضع فلاسفه عقلی مسلک دیگر کمتر در مظان تهمت جزمین قرار می گیرد و از این رهگذر شاید مثل بعضی از متکلمان اشعری، او راهی برای ایمان و اعتقادات دینی و در هر صورت وسیله ای برای قبول اصول اخلاقی رایج در جامعه موجود را نشان داده است و اصالت عقل را به نحوی با واقع بینی بیشتر متعادل ساخته و هم آهنگی آن را با جنبه های دیگر حیات انسانی ممکن و محفوظ نگهداشته است.

اگر اصالت عقل دکارت به نحو محض و همه جانبه تعمیم پذیر نیست، در عوض به جای اینکه منفی به نظر برسد، یک بعد کاملا متعادل پیدا می کند و بسیار متناسب با اهداف طبیعی انسانی می شود که در این جهان در پی علم یقین کاربردی و حیات توام با سلامت و سعادت است.
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من_اب_ع

فصلنامه دانشگاه تهران- شماره 4 و 5 صفحه 15-22

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب دکارت نظریه اصالت عقل شک فلاسفه غرب


نحوه گذار در کوجیتوی دکارتی

کوجیتو از جمله مهم ترین پرسشهای قابل طرح در مورد کوجیتوی دکارت این سوال است که گذر دکارت از «فکر می کنم» به «هستم» بر چه اساس و مبنایی است؟ به بیان دیگر نوع و سنخ این گذر چیست؟ مواردی که دکارت تحت عنوان: اطمنیان دارم، علم به هستی ام دارم، اراده آزاد داردم (اراده می کنم یا آزادم)، فریب می خورم، شک می کنم و... چگونه و بر اساس چه فرآیندی به «هستم» منجر می گردد؟ انکشاف کوجیتو بر چه مبنایی حاصل می شود؟

برای پاسخ به این پرسش می توان حداقل از نه نوع گذر و مبنای مفروض برای عبور از «فکر می کنم» به «هستم»، در نظر داشت که عبارتند از گذرهای: منطقی، وجود شناختی، معرفت شناختی، پدیدارشناختی، زبان شناختی، روانشناختی، عرفانی، تداعی گرایانه و شهودی.

در توضیح اقسام گذرهای فوق الذکر می توان چنین بیان داشت:

الف- گذر منطقی (logical) از x به y: 1- در این نوع گذر، نظر بر این است که مفهوم y در مفهوم x مندرج شده است و تصور x، منطقا تصور y را هم با خود دارد.

Y جزو اجزای ذاتی و مقومات x است و حمل آن بر x به ضرورت ذاتی منطقی صورت می گیرد مانند نسبت حیوان ناطق به انسان. پذیرش x منطقا لازم می آورد مفهوم y را.

2- x از طریق حد وسط z بر y حمل می شود. یعنی از طریق قیاس:
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مثلا x دارای z است و هر دارای z دارای x است پس x دارای y است. یا x، z است و هر z، y است پس x، y است.

ب- گذر وجودشناختی (ontological) از x، y: در این گذر، از آن جا که x معلول y است و هر معلولی نیازمند و وابسته به علت است، پس پذیرش x به ضرورت فلسفی، لازم می آورد وجود y را. به بیان دیگر چون وجود x ناشی از وجود y است پس فرض وجود x به ضرورت فلسفی (علی- معلولی) وجود y را لازم می آورد. این ضرورت بر اساس تلازم وجودی علت و معلول، تحقق پیدا می کند.

ج- گذر معرفت شناختی (epistemological) از x به y: 1- در این حالت باور یا معرفت به x، باور یا معرفت به y را لازم می آورد، چرا که میان این دو معرفت و باور تلازم معرفتی وجود دارد مانند وقتی که معرفت به 4 لازم می آورد معرفت و باور به زوجیت آنرا. زوجیت معرفتی است محصول معرفت به 4 و لازمه آن. در رابطه معرفتی میان x و y، نسبت y به x، از نوع لوازم معرفتی x می باشد.

2- در معنای دیگر، x نسبت به y دارای حکایتگری و نمایشگری و کاشفیت است.

مانند نسبت یک مفهوم به یک مصداق.

د- گذر پدیدارشناختی (phenomenological) از x به y: X یک پدیدار مطلق، بدون حیثیت، بی جهت و التفات نیست. X نسبت به y جهت دار و دارای التفات است. X به سوی y نشانه گیری شده است و به سوی آن رهسپار است.
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ه_ - گذر عرفانی (mystical) از x به y: 1- x مظهر y یا مشهود اوست. در این حالت رابطه x و y رابطه مظهر و ظاهری و مشهود و شاهدی است. اگر x مظهر و مشهود است پس باید y به عنوان ظاهر و شاهد وجود داشته باشد.

2- X و y دارای وحدت وجود هستند و نزد همدیگر حضور و وجود دارند. نوعی پیوستگی از نوع وجودی میان آنها حاکم است. هستی واحدی هستند با تمایز اعتباری و فرض x، فرض وجود y را در پی خواهد داشت.

و- گذر روان شناختی (psychological) از x به y: 1- در فضای روان انسانی و یافت متعارف انسان از دورن خود، انسان به صورت روانی از x به y گذر می کند و آن را می پذیرد. مانند لذت و خوشایندی و خوبی آن.

2- روان انسان به گونه ای است که اگر به پدیده x مواجهه شود به سوی y ره می سپارد و آن را در خود می یابد. همانند این که وقتی که احساس سوزش می کند، درد را هم در خود می یابد. سوزش به دنبال خود، درد را نیز به همراه دارد.

3- رابطه x و y انعکاسی (reflexive) و بازتابنده است. یعنی پدیده روانی x، پدیده روانی y را بازتاب می دهد و منعکس می سازد. Y بازتاب و انعکاس x است.

ز- گذر بر مبنای تداعی (association) از x به y: گذر از x به y بر اساس احساس و ادراک مشابهت، مجاورت، تعاقب، همراهی و... که میان این دو وجود دارد، صورت می گیرد. مانند وقتی که ذهن از چراغ ترمز به چراغ سبز منتقل می شود به سبب همراهی، تعاقب یا مجاورت آن دو.
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ح- گذر زبان شناختی (linguistic) از x به y: از آن جا که x دال بر y است و میان آنها رابطه دلالت حاکم است پس فرض x می تواند ما را به y رهنمون گردد و بر آن دلالت کند. مانند دلالت واژه «پسرعمویم علی» بر «مصداق و فرد خاصی در خارج».

ط- گذر شهودی (intuitive) از x به y: هرگاه رابطه x و y به صورت شهودی یعنی بر مبنای درکی بی واسطه و با یقین و بدون شک و در قالبی صریح و تمایز، برای انسان آشکار گردد، می توان از فرض x به وجود y گذر کرد و پیوند هر دو را با هم پذیرفت. مانند این که مثلث دارای سه ضلع است.

نتیجه: در پاسخ به این پرسش که از میان این نه گذر یا نحوه انکشاف، دکارت کدامیک را در مورد کوجیتو صادق می داند، باید گفت که آن چه که وی با صراحت بیان داشته است همانا گذر یا انکشاف شهودی است.

دکارت خود می گوید: «در این قضیه «فکر می کنم پس وجود دارم» هیچ چیز مایه اطمینان من به حقیقت آن نیست مگر این که روشن می بینم که تا وجودی نباشد فکری نیست. از این رو معتقد شدم که قاعده کلی می توانم اختیار کنم که هرچه را روشن و آشکارا درمی یابم حقیقت دارد.»

بنابراین «فکر می کنم پس هستم» نوعی شهود محض عقلی است که به نحوی بی واسطه، بدون کوچکترین دخالت حکم و استدلال، ذهن انسان را مشعون از نور طبیعی می کند.

من_اب_ع

مجله اشراق- صفحه 171- 174
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب دکارت نظریه شناخت هستی علت و معلول


دیدگاه شلایرماخر درباره هرمنوتیک

شلایرماخر را پدر علم هرمنوتیک جدید لقب داده اند. یواخیم واخ گفته است: نظریه پردازان هرمنوتیکی اواخر قرن نوزدهم در رشته ها و جهت های فکری بسیار متفاوت به تفکر هرمنوتیکی شلایرماخر مدیون بودند. تا بدان حد که مهم ترین نظریه پردازان هرمنوتیکی در آلمان قرن نوزدهم، نشان تفکر او را بر تفکر خود داشتند. کار شلایرماخر در زمینه علم هرمنوتیک سازنده نقطه عطفی در تاریخ علم است، زیرا علم هرمنوتیک دیگر موضوعی اختصاصا رشته ای متعلق به علم کلام و ادبیات یا علم حقوق انگاشته نمی شود. علم هرمنوتیک فن فهم هر گفته ای در زبان است. شلایرماخر هرمنوتیک را در جهت تازه ای هدایت کرد و آن حرکت به سوی علم شدن بود. ویلهلم دیلتای در فرضش مبنی بر این که وظیفه علم هرمنوتیک کشف کردن قوانین و اصول فهم است به این راه ادامه داد. از شلایرماخر به عنوان کپرنیک هرمنوتیک یاد شده است چنان که پیش از او کانت را به عنوان کپرنیک فلسفه معرفی نموده بودند. و این به آن جهت است که شلایرماخر به جای آن که به بحث درباره قواعد و روش های خاص تفسیر و فهم متون بپردازد فهم و قواعد و روش های مربوط به آن را مورد بحث و تحقیق قرار داد. با توجه به نکات یاد شده این داوری درباره شلایرماخر واقع بینانه است که گفته شود: جریان های پیشین در باب هرمنوتیک در وی جمع گردیده و از طریق وی با شیوه های گوناگون در اندیشمندان پس از وی ادامه یافت. بدین ترتیب، هم اصحاب جریان های هرمنوتیک مبتنی بر فقه الله و تاریخ قرن نوزدهم و هم اصحاب هرمنوتیک فلسفی قرن بیستم، مرهون تفکر و تلاش های او می باشند.
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فهم از نظر شلایرماخر

از نظر شلایرماخر، فهم در مقام فن عبارت است از: دوباره تجربه کردن اعمال ذهنی مولف متن. عمل فهم عکس تصنیف است؛ زیرا فهم از بیان پایان یافته و ثابت آغاز می شود و به آن حیات ذهنی باز می گردد که آن بیان از آن برخاسته است. گوینده یا مولف جمله ای می سازد و شنونده در ساختارهای آن جمله و آن تفکر رسوخ می کند. اصلی که این بازسازی بر آن استوار است، اصل دور هرمنوتیکی است. فهم اساسا عملی ارجاعی است، ما چیزی را با مقایسه کردن آن با چیزی که از قبل می دانیم می فهمیم. آنچه می فهمیم خود در وحدت هایی نظام مند یا دورهایی بر ساخته از اجزا شکل می گیرد. معنای کل جمله وابسته است به معنای تک تک کلمات، با تعمیم دادن این نکته می توانیم بگوییم که تک مفهوم معنایش را از متن یا افقی می گیرد که در آن می نشیند، با این وصف متن و افق نیز بر ساخته از همان عناصری است که به آن معنی می دهد. بنابراین، کل و جزء با هم کنشی هریک به دیگری معنا می بخشد؛ پس فهم دوری است و چون در این دور است که معنا معلوم می شود، آن را «دور هرمنوتیکی» می نامیم. اشکالی که در این جا مطرح می شود این است که مفهوم دور هرمنوتیک متضمن تناقض منطقی است و لازمه آن این است که هرگز هیچ چیز را نخواهیم فهمید. بنابراین، مفهوم دور هرمنوتیکی بی اعتبار است و نمی توان آن را به عنوان یک اصل در تفسیر فهم به کار برد. در پاسخ این اشکال گفته شده است: منطق نمی تواند کارکردهای فهم را به طور کامل روشن کند تا اندازه ای نوعی «طفره» در دور هرمنوتیک رخ می دهد، و ما کل و اجزا را با هم می فهمیم.

ص: 13441







چکیده دیدگاه شلایرماخر درباره هرمنوتیک

عصاره و چکیده دیدگاه شلایرماخر درباره هرمنوتیک را می توان به این ترتیب بر شمرد: موضوع علم هرمنوتیک فهم آدمی است که به متن نوشتاری یا گفتاری تعلق می گیرد. و فن آن دست یافتن به فهم درست و اجتناب از بدفهمی است بدین جهت هرمنوتیک عبارت است از فن فهمیدن درست یک متن. تا قبل از شلایرماخر هرمنوتیک به صورت فن عام تاویل متون عرضه نشده بود، بلکه به صورت خاص فهم متون دینی یا حقوقی یا ادبی مطرح شده بود. بنابراین، شلایرماخر نقطه عطفی در تاریخ هرمنوتیک پدید آورد، که نقطه آغاز علم هرمنوتیک جدید می باشد. از این رو، از وی به عنوان پدر علم هرمنوتیک جدید یاد می شود. شلایرماخر در این مطلب که فهم را عنصر اساسی هرمنوتیک دانسته است، تحت تاثیر کانت است، چرا که کانت پیش از وی فهم را موضوع بحث های فلسفی خود قرار داده بود و هدف از تبیین قواعد کلی شناخت شناسانه فهم و معرفت بشر قلمداد نمود. بدین جهت کانت را کپرنیک فلسفه و شلایرماخر را کپرنیک هرمنوتیک دانسته اند. شلایرماخر در این مساله که برای شناخت درست یک متن به قواعد نحوی بسنده نکرده و نفوذ شخصیت و ذهنیت مولف را نیز لازم دانسته است، تحت تاثیر نهضت رمانتیک در عصر روشنگری بوده است، زیرا آنان بر نقش تحلیل و احساس در جهان تاکید می ورزیدند، و با عقاید عقل گرایانه و خشک پیروان روشنگری مخالف بودند. شلایرماخر نیز اثر و متن را جزیی از شخصیت مولف و سازنده آن می دانست و بر آن بود که احساس و تخیل وی در اثر موثر بوده است، و برای شناخت آن باید به درون شخصیت و ذهنیت او رسوخ کرد.
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شلایر ماخر بنیانگذار علم هرمنوتیک نوین

به هر حال شلایر ماخر را بنیانگذار علم هرمنوتیک نوین دانسته اند. دیلتای تعبیر دقیقی درباره او دارد که می گوید: شلایر ماخر «کانت هرمنوتیک» است. شلایرماخر نقطه شروع علم هرمنوتیک مورد نظر خود را با این پرسش کلی آغاز می کند که: چگونه هر گفته ای اعم از ملفوظ و مکتوب واقعا فهمیده می شود؟ موقعیت فهم، موقعیت نسبتی همسخنانه است. در هر نسبتی از این گونه، گوینده ای هست که جمله ای را برای بیان معنای مورد نظرش می سازد شنونده ای هم وجود دارد. شنونده مجموعه ای از کلمات صرف را می شنود و ناگهان با عملی اسرارآمیز می تواند معنای آنها را به طور حدسی کشف کند. این عمل اسرارآمیز و حتی حدسی، عمل هرمنوتیکی است و جایگاه حقیقی علم هرمنوتیک همین جاست. پس علم هرمنوتیک، فن شنیدن است. از نظر شلایرماخر فهم عبارت است از دوباره تجربه کردن اعمال ذهنی مؤلف متن. عمل فهم، عکس تصنیف است؛ زیرا فهم از بیان پایان یافته و ثابت آغاز می شود و به آن حیات ذهنی باز می گردد که آن بیان از آن برخاسته است. گوینده یا مؤلف جمله ای می سازد و شنونده در ساختارهای آن جمله و آن تفکر رسوخ می کند: یعنی زبان، واسطه رسوخ در ذهنیت و نیت مؤلف می شود. بنابراین، تفسیر عبارت است از دوسویه در هم کنش است: نحوی و روان شناختی. جنبه نحوی با زبان سرو کار دارد و جنبه روان شناختی با تفکر گوینده.



دو محور اساسی نظریه هرمنوتیکی شلایر ماخر
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بنابراین نظریه هرمنوتیکی شلایر ماخر حول دو محور می چرخد:

1 - فهم دستوری انواع عبارات و صورتهای زبانی فرهنگی که مؤلف در آن زندگی می کند و تفکر او را مشروط ساخته است.

2 - فهم روان شناختی یا فنی ذهنیت خاص یا نبوغ خلاق مؤلف.

این دو محور منعکس کننده وامدار بودن شلایر ماخر به متفکران رومانتیک است. آنان بر آن بودند که هر حالت خاصی از بیان، هر چند منحصر به فرد، ضرورتا بازتاب روح فرهنگی وسیعتر است. یک تفسیر صحیح نه تنها نیازمند فهم بافت فرهنگی و تاریخی مؤلف است، بلکه به فهم ذهنیت خاص مؤلف نیز نیازمند است و این عمل از طریق عمل پیشگویی یعنی یک جهش شهودی صورت می گیرد که از طریق آن مفسر می تواند آگاهی مؤلف را از خاطر خود بگذراند یا آن را مجسم سازد. حتی مفسر در پرتو این آگاهی در یک بافت فرهنگی وسیعتر می تواند به فهمی بهتر از خود مؤلف نسبت به خود نائل شود. او می گوید: این سؤال که این متن چه معنا می دهد؟ می تواند به دو طریق مطرح شود:

1- مؤلف از این متن چه قصد کرده است؟

2- این متن برای مخاطب و شنونده چه معنایی می دهد؟

در مورد سؤال اول ممکن است از متن، تفکرات و مقاصد آگاهانه مؤلف را درک کنیم و یا ممکن است به تفکرات و مقاصد نیمه آگاهانه یا شبه آگاهانه مؤلف نیز نظر داشته باشیم یا حتی ممکن است روح عصر و زمان او را درک کنیم. اما در مورد سؤال دوم می توان گفت: مخاطبان بر دو دسته اند: یک دسته مخاطبان فرهیخته معاصراند و دسته دیگر مخاطبان فرهیخته غیرمعاصر شلایر ماخر در مورد مخاطبان معاصر می گوید: در این مورد باید معنای لفظی، (verbal meaning) متن را بازسازی کنیم. البته با این اعتقاد که فکر و ابراز و ظهور آن یکی است و با توجه به این نکته که مؤلف و شنونده معاصر، در روح، (spirit) واحدی سهیمند. اما در مورد مخاطبان غیرمعاصر می گوید: باید فکر مؤلف، را بازسازی کنیم. هر چند آن دو، به دو فرهنگ مختلف مربوطند ولی چون اذهان مؤلف و شنونده غیر معاصر، کاملا متفاوت نیستند، یک شباهت معنوی بین آنها وجود دارد. اگر شنونده غیر معاصر بتواند از زندگی و آثار مؤلف معرفت کافی کسب کند، می تواند به نحو تخیلی جا پای او بگذارد و فکر او را دوباره ایجاد کند. همان طور که رمان نویسها اغلب چنین می کنند.
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من_اب_ع

محمد ایلخانی- تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس 

سایت مرکز گفتگوی ادیان- مقاله شخصیت و اندیشه های شلایرماخر 

لین تونی- تاریخ تفکر مسیحی- ترجمه روبرت آسریان

کلی__د واژه ه__ا

نظریه علم فلسفه فلاسفه تاریخ ادراک تفکر


کارل رانر

شخصیت و زندگی کارل رانر کارل رانر Karl Rahner را بسیاری یکی از برجسته ترین الهیات دانان کاتولیک در قرن بیستم به شمار می آورند. رانر در 5 مارس 1904 در فرایبورگ آلمان زاده شد. در دانشگاه فرایبورگ ضمن تحصیل در رشته الهیات در کلاس های مارتین هایدگر فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی نیز شرکت می کرد و از او تأثیر می پذیرفت. رساله دکترای خود را که تفسیر جدیدی بر اندیشه های توماس اکوئیناس الهیات دان بزرگ مسیحی در قرون وسطای متأخر بود. در سال 1939 با عنوان روح در جهان منتشر کرد. رانر دکترایش را در سال 1936 در دانشگاه اینسبورک گرفت. بخش اعظم زندگی و فعالیت علمیش را تا سال 1971 به تدریس الهیات سیستماتیک یا نظام مند در دانشگاههای اینسبورک، پلاخ، مونیخ و مونستر سپری کرد. مهمترین کسانی که از لحاظ فلسفی بر او تأثیر گذاشتند عبارتند از فیلسوف آلمانی قرن هجدهم امانوئل کانت، هایدگر و ژوزف مارشال بنیانگذار مکتب تومیسم استعلایی که اندیشه های توماس اکوئیناس را در پرتو فلسفه نقادی کانت مورد تحلیل و بررسی قرار می داد. قصد رانر این بود که اندیشه الهیاتی را در مواجهه با مسائلی که فلسفه و علم جدید پدید آورده اند، در خدمت ایمان و زندگی دینی قرار دهد. کارل رانر در سال 1984 فوت کرد.
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آثار کارل رانر

آثار اصلی کارل رانر عبارتند از:

تحقیقات الهیاتی (14 جلد، ترجمه به انگلیسی 76 _ 1961)

مستمعان کلام (خداوند) (1941 ترجمه انگلیسی 1969)

بنیادهای ایمان مسیحی (1978)

کلمات ایمان (1987) که پس از مرگش انتشار یافت.

تا کنون هیچ اثری از کارل رانر یا درباره او به فارسی منتشر نشده است.

اندیشه های الهیاتی کارل رانر نگرش رانر در مورد الهیات

نگرش رانر در مورد الهیات ناظر به ارائه پاسخی دینی به فقدان بعد متعالی در تفکر سکولار است. در حالی که نسل های پیشین به واسطه لیبرالیسم و مدرنیسم با این چالش و تهدید و ترغیب روبرو شدند رانر و پیروان و همفکران او استدلال می کردند که کشف مجدد حس تعالی در غرب فقط از طریق توجه ویژه و مجدد به منابع کلاسیک و کهن الهیات مسیحی مخصوصا اگوستین و اکوئیناس امکان پذیر است. او در نگرش خود ایده آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم را با تومیسم (یا مکتب توماس اکوئیناس) به هم آمیخت.

رانر معتقد بود که دوگانگی میان تعالی یا استعلا (trans Cendence) و حلول و درون بودی (immanence) نادرست است و از سوی دیدگاههای سکولار بر مسیحیت بار شده است. تجربه انسانی نامعقول خواهد بود مگر آنکه در پرتو راز متعالی خداوند و با «تأمل استعلایی» مورد تفسیر و تأویل قرارگیرد. انسانها در هر فعل پرسیدن و اندیشیدن از وجود خویش تعالی می یابند و بدین ترتیب نشان می دهند که هم به دنیای طبیعت تعلق دارند و هم می توانند به سوی افق رمز و راز آمیز وجود، افق بیکران امید و عشق او کنند. در مورد خداوند باید هر دو جنبه تعالی و درون بودی یا تنزیه و تشبیه را بدون قربانی کردن هیچ یک حفظ کرد. از آنجا که انسانها قادرند امر متعالی یا استعلا را در موقعیتهای خویش تشخیص دهند معرفتی ضمنی و غیر صریح از خدا در نهاد بشر نهفته است. رانر از این حس رابطه باخدا و معرفتی طبیعی از او داشتن به وحی یا مکاشفه استعلایی تعبیر می کند و می افزاید این معرفت فی نفسه نارسا است و باید با معرفت فوق طبیعی راجع به خدا یا وحی و مکاشفه مقوله ای (یا تاریخی) تکمیل شود.
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رابطه میان مسیحیت و سایر ادیان

رانر در کتاب تحقیقات الهیاتی نظرش را درباره رابطه میان مسیحیت و سایر ادیان بیان می کند. رهیافت او به این موضوع بر تمایز میان وحی و مکاشفه استعلایی و وحی مقوله ای یا تاریخی یعنی میان معرفت طبیعی خدا و معرفت خاص دینی از خدا اتکا دارد. او این نظر را مطرح می کند که افراد غیر مسیحی هم می توانند رستگار شوند و ادیان غیر مسیحی نیز مشمول فضل و رحمت نجات بخش خداوند می شوند. او از پیروان مؤمن سنت های دینی غیر مسیحی به «مسیحیان بی نام و نشان و گمنام» نام می برد. در واقع رانر تعدد و کثرت ادیان را وجهی از وجود انسان می داند. او البته همه ادیان را برابر نمی شمارد و نه آنها را جلوه های خاصی از مواجهه مشترک با خدا محسوب می کند. اما تأکید او بر وجوه اخلاقی و عملی است. فی المثل زندگی آمیخته به عشق و نوع دوستی و همدردی با انسانهای دیگر در هر سنت دینی می تواند برخورداری از لطف و عنایت پروردگار را در پی داشته باشد و محدود به سنت مسیحی نیست.

شمول گرایی دینی از دیدگاه کارل رانر وی معتقد بود که مسیحیت یک دین مطلق است و از هیچ طریق دیگری نمی توان رستگار شد. کلمه منحصر به خداوند در عیسی تجسد یافت، و مسیحیت نه تنها ما را با این کلمه منحصر به فرد آشنا ساخت، بلکه زمینه اجتماعی لازم برای حضور عیسی مسیح در میان انسانها را نیز فراهم آورد. به این ترتیب خداوند این امکان را فراهم آورد که همه، حتی آنان که در متن مسیحیت تاریخی نزیسته اند، متحول شده با خداوند آشتی نمایند. رانر، اظهار می دارد که مسیحیت گرچه به لحاظ تاریخی، با عیسای ناصری آغاز شد، یک پیش تاریخ نیز دارد. بنابر عهد جدید در دوران پیش از مسیحیت، بسیاری از اسرائیلیان و پیروان سایر ادیان ظاهرا در نتیجه ایمان خویش، و واقعا به دلیل اطاعت از مسیح موعود، نجات یافتند. این مطلب را می توان در مورد پیروان کنونی سایر ادیان نیز صادق دانست. برای بسیاری از کسانی که به فرهنگ های دیگر تعلق دارند و هرگز تعالیم مسیحیت را نشنیده اند، این دین یک نیروی تاریخی محسوب نمی شود؛ پس آنان در همان وضعیتی قرار دارند که انسانهای پیش از مسیحیت قرار داشتند. از آنجا که خداوند مایل است همه انسانها را نجات دهد، خردپسندتر آن است که بگوییم که خداوند همان لطف و عنایتی را به ایشان خواهد کرد که به انسانهای پیش از مسیحیت کرده بود. رانر چنین افرادی را مسیحیان گمنام یا بی نام و نشان می خواند. زیرا به رغم آنکه ایمان مسیحی آشکاری ندارند، آگاهانه یا ناآگاهانه در جستجوی خداوندند و او را می پرستند. در این جا قانون همه یا هیچ حاکم نیست. لطف و رحمت خداوند به درجات گوناگون شامل حال پیروان همه ادیان می شود، هر چند که صرفا عهد جدید است که مرز نهایی میان حق و باطل را معین نموده است و خداوند نیز صرفا در عیسی مسیح به نحوی رستگاری بخش تجلی یافته است.
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انسان از دیدگاه کارل رانر به اعتقاد رانر هر انسانی در عمق نهاد خویش تجربه ای از فیض و عنایت الهی دارد. بودن در دنیا مستلزم گشوده بودن در برابر ظهور و تجلی خداوند است. رانر می کوشد وجود انسان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا تعیین کند که چگونه یک شخص قادر است وحی و مکاشفه را به تجربه دریابد. برخورداری از وحی و مکاشفه الهی میسر است زیرا انسان در برابر جهان و خداوند گشودگی دارد و می تواند به افق های متعالی فرا رود. در این نقطه است که انسان شناسی و الهیات تلفیق می شوند. رانر این شیوه نگریستن به وجود را استعلایی (transcendental) می نامد زیرا می کوشد شرایط پیشینی یا ماتقدمی را که در پشت امر عینی و بالفعل قرار دارد مشخص کند. همان گونه که کانت در پی آن بود که شرایط اولیه و ما تقدم معرفت را مشخص سازد رانر هم می کوشید شرایطی را که معرفت به خدا را امکان پذیر می کند معلوم سازد. از همین روست که روش او را پدیدارشناسی استعلایی نامیده اند.

انسان موجودی تعالی جوست و آنچه در پس این تعالی و استعلا قرار دارد آگاهی از واقعیتی نامحدود است، انسان در این حس استعلایی پیوسته از پاسخ های ساده و محدود به وجود خویش ناخرسند است. مع الوصف این آگاهی به طور کامل شرح و بیان نشده و به تمامی نیز انعکاس نیافته است. این آگاهی بی واسطه و غیر مفهومی است به همین جهت رانر آن را «تجربه غیر موضوعی یا تجربه ای که مضمون بنیاد نیست» (Unthematic experience) می نامد چون هنوز در قالب زبان شرح و تفصیل نیافته است. در واقع این تجربه، تجربه ای اصیل و اولیه از وجود الهی است، یک جهتگیری اساسی و اولیه به سوی خدا. با این همه، در عین حال که شرایط تجربه، ما تقدم و پیشین هستند خود تجربه پسین یا متأخر است به این معنی که در جهان و در شرایط عینی رخ می دهد. این تجربه غیر مضمونی را نباید با تجربه مفهومی یا مضمون بنیاد (Thematic) که در آن شخص مفهومی از استعلا یا تعالی در اختیار دارد و به نحوی عینی بر آن تأمل می کند یکی پنداشت. چه بسا انسان از این تجربه بی واسطه دور شود و کار و امور معمولی و فعالیت های دیگر را که توجه او را از تجربه امر استلایی منحرف می کنند محور اندیشه و عمل خود سازد.
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آزادی از دیدگاه کارل رانر

آزادی در بن وجود انسان قرار دارد. انسانها آزادند و این آزادی انسانی از کیفیت استعلایی یا تعالی جویانه وجود انسان نشأت می گیرد. این آزادی رو به سوی خدا دارد. آزادی فی نفسه تصدیق استعلاست و بله یا خیر گفتن به امکانات نامحدودی که پیش روی آدمی است. رانر این آزادی را جدا از معرفت بی واسطه خدا نمی داند. از نظر او اساسا فعل آزادی عبارت است از انتخاب بین ارتباط دوستانه و محبت آمیز با «دیگری» یا خودپرستی و خودمداری که مانع از اعتماد و محبت به دیگران می گردد. به واسطه آزادی است که ما خودمان را می یابیم و به زندگیمان معنا می بخشیم. رانر در اینجا از امکان یا حق انتخاب بنیادین (Fundamental Option) سخن به میان می آورد یعنی آگاهی از این امر که آنچه مردم با زندگیشان می کنند و انتخابهای آنان به نحوی با راز مقدس خداوند تعیین می شود. این موهبت آزادی و اختیار جزیی از هستی انسان است.

وقت معنوی از دیدگاه کارل رانر از دید رانر تجلی خدا و ارتباط او با مخلوقاتش یکی از عناصر بنیادین وجود آدمی است. او در اینجا متأثر از ایگناتیوس لویولایی (1491 _ ،1556 مؤسس اسپانیایی یسوعییت) است که هسته نگرشش در این عبارت بیان شده است: «یافتن خدا در همه چیز». ایگناتیوس که اثر اصلیش اعمال و ریاضتهای روحانی (Spiritual Exercises) مجموعه ای از تأملات در باره زندگی و مرگ است معتقد بود که انسان به واسطه ممارست و ریاضت بی واسطگی تجلی خدا را به تجربه در می یابد. هم برای ایگناتیوس و هم برای رانر نقطه آغاز فعالیت الهیات تجربه اصیل و اولیه خداوند است. به تعبیر یکی از شارحان اندیشه های رانر کل الهیات او را می توان به نحوی یک نوع تأمل و مفهوم سازی در باب چیزی که در آغاز به عنوان تجلی و وحی الهی تجربه شده است به شمار آورد. رانر با استفاده از اندیشه های معنوی ایگناتیوس از چیزی که آن را «وقت یا لحظه عرفانی» نام می نهد سخن می گوید.
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لحظه عرفانی عبارت است از تجربه تماس یافتن با خداوند است پیش از آنکه شخص آن تجربه را مفهوم سازی کند و بدین ترتیب به آن عینیت و جلوه بیرونی ببخشد (objectifying). این لحظه یا آن عرفانی و معنوی در طول زندگی جریان دارد و به واسطه بصیرتهای حاصل از کلام پروردگار و زندگی بزرگان معنوی و دینی شدت و گسترش می یابد و جلوه های گوناگون پیدا می کند. رانر در اینجا از مفهومی به نام عرفان زندگی یومیه نام می برد. مقصور او از عرفانی علم حضوری و بی واسطه به خدا داشتن از طریق تجربه ای است که از گستره نامحدود آگاهی مان داریم. ظهور و تجلی خدا همیشگی است لذا می توان خدا را در همه حوزه های زندگی از مادی تا معنوی نظاره کرد. از این رو عرفان را می توان شور و اشتیاق شدیدی دانست که از نهاد تعالی طلب انسان بر می خیزد و او را به افق های بیکران وجود سوق می دهد و آدمی آن را در درک این واقعیت می یابد که هیچ امر محدودی قادر نیست حقیقتا وی را از عمق جان راضی و خرسند سازد.



از ماده تا روح از دیدگاه کارل رانر

رانر این اعتقاد دینی را بیان می کند که همه چیز در جهان از منشأیی واحد یعنی خداوند نشأت می گیرد. این بدین معنی است که در میان موجودات به رغم تفاوتهایشان نوعی مشابهت و اشتراک وجود دارد که به جهان واحدی شکل می دهد. این اشتراک و همانندی، در انسان به شکل وحدت روح و ماده جلوه گر می شود. به عبارت دیگر فقط در انسان است که روح و ماده را می توان در ذات واقعی شان و در وحدت شان تجربه کرد. رانر تصریح می کند که تفاوتی اساسی بین روح و ماده وجود دارد اما نه تقابلی ذاتی. او در اینجا می گوید که در طبیعت ماده است که به سوی روح بسط و تحول پیدا کند. این نوع تغییر و صیرورت از ماده به روح را می توان نوعی تعالی ذاتی (Self-transcendence) دانست که خاستگاه آن قدرت و تمامیت مطلق وجود است. به عقیده رانر این دیدگاه تحولی و تعالی گرایانه این امکان را برایمان فراهم می کند که در یابیم انسان آخرین مرحله تعالی ذاتی و درونی ماده است. انسان مخلوق خداوند است. اما مخلوقیت (Creatureliness) او تنها در این نیست که خدا او را در زمانی آفریده است. مخلوقیت فعل و تجربه ای صرفا در زمانی خاص نیست بلکه خصلت وجود انسان است انسانی که خویش را پیوسته در ارتباط با راز مطلق هستی می یابد. این راز به هر انسان فرصت و زمان و تاریخ خاص وی بخشیده و او می تواند پاسخ مثبت یا منفی به آن دهد.
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مسیحیت الهیات اندیشه زندگینامه کارل رانر کاتولیک انسان خدا


موضع ویتگنشتاین در باب علوم معرفتی

علوم معرفتی (Cognitive Scienes) دست آورد تازه ای برای فلسفه ذهن داشته است که معلول دو چیزند؛ نخست اینکه در فلسفه ذهن دو پارادایم وجود داشته است؛ پارادایم نخست که به پارادایم قدیمی موسوم است، ذهن را جوهری متمایز تلقی می کند که در بدن تجسد می یابد و از طریق مشاهده درونی و به علم حضوری می توان آن را شناخت، اما قابل تحلیل و بررسی علمی نیست. دیگری پارادایم جدید است که در فلسفه ذهن مطرح ست و ذهن را یک مکانیسم مشابه کامپیوتر تلقی می کند و نه از طریق مشاهده درونی و علم حضوری بلکه با تحقیق و بررسی جزی و تجربی آن را قابل شناخت می داند.

دیگر آنکه در اصول بنیادین علوم معرفتی (نظیر روان شناختی معرفتی و ...) منابع نظری، تجربی و تکنیکی برای بررسی و تحقیق جزئی و تجربی ذهن در اختیار داریم هدف این مقاله بیان دو نکته است: نخست اینکه پارادایم جدید، به رغم مشکلات فلسفی و علمی آن، از بعضی جهات مشابه پارادایم قدیمی است و دوم اینکه انتقادی که ویتگنشتاین به پارادایم قدیمی وارد کرده است، به پارادایم جدید نیز وارد است.
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الف- مشابهت های دو پارادایم

مولف از مشابهت دو پارادایم آغاز می کند و می گوید که هر دو پارادایم بیش از آنکه نظریه ای مربوط به ذهن باشند، بیشتر عبارتند از تفسیر رابطه ذهن (هر ماهیتی که می خواهد داشته باشد) با اذهان دیگر و عالم درونی- بیرونی. اگر از این جنبه دو پارادایم را بررسی کنیم، مشاهبت آن دو بیشتر آشکار می شود. این مشابهت که در چهار زمینه برشمرده می شوند:

1- قبول شیء متفکر: هر دو پارادایم متضمن مفهوم شیء متفکرند. همان طور که قایلین به پارادایم جدید، نظیر «تورینگ»، می گویند که حیث شناختی و معرفتی یک مکانیسم کامپیوتری که به شناخت و معرفت دست می یابد، از حیث فیزیکی آنها مستقل است، همین نکته را هم قایلین به پارادایم قدیمی، همچون دکارت، قایلند: نفس نیز از بدن (که یک مکانیسم است) مستقل است.

بنا به هر دو نظریه، شیء متفکر از طریق یک واسطه با عالم محسوس ارتباط پیدا می کند. در نظر دکارت، این واسطه همان غده صنوبری است. در پارادایم جدید، داده هایی که از طریق دیوایس های حسی تهیه می شوند، با به کار گیری روش های مناسب در یک نظام تک داده ای گرد می آیند و بعد از آن به «نظام فرایند مهار» منتقل می شوند. بدین معنی، تلاش برای ساختن هوش مصنوعی غالبا منحصر به ساخت شیء متفکر می شود که به مراتب از شیء متفکر دکارت دقیق تر است.

کاوشگران هوش مصنوعی، نظیر لنت، ادعا می کنند که هوش مصنوعی مستقل از هر گونه حیث فیزیک و فعالیت جسمانی است. به نظر نگارنده مقاله، فرض شیء متفکر همان طور که برای پارادایم قدیمی مشکلاتی آفریده است، برای پارادایم جدید، خصوصا، مساله لاینحل اسنادهای روانی به نظام ها کامپیوتری خود از مشکلات دیگر است.
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2- مساله اذهان دیگر: مشابهت دیگر این دو پارادایم در طرح این سوال است که من از کجا بدانم که اذهان دیگری (اشیای متفکری) همچون خودم هستند؟ رأی پارادایم قدیمی این سوال از یک موضع شکاکانه مطرح می شود؛ چون من نمی توانم موجود متفکر دیگری باشم، پس چطور ممکن است بدانم که موجودهای متفکری از قبیل خودم هستند؟

در پارادایم جدید همین سوال مطرح است اما نه از موضع شکاکانه، بلکه به عکس، اولا به خاطر تحکیم این ادعا که کامپیوتر تفکر می کند و ثانیا به خاطر تهیه یک چهارچوب نظری جهت تمایز میان ماشینی که تفکر ناب می کند و ماشینی که چنین تفکری نمی کند. در حال این مسأله، پارادایم قدیمی از برهان مشابهت یا تمثیل استفاده می کند، حال آنکه پارادایم جدید از آزمون تورینگ. هر دو پارادایم بر این نکته تاکید دارند که اگر این راه حل ها به کشف اذهان دیگر منجر نشود، چه چیز دیگری می تواند این مورد شک را برطرف کند؟

نویسنده مقاله در اینجا اعتبار این آزمون می پرسد و به طرح تفسیر متداول آزمون تورینگ می پردازد و مشکلات آن را مطرح می سازد. آنگاه می کوشد تفسیرهای دیگر این نظریه را بیان کند.

3- شناخت: مشابهت دیگر این دو نظریه در این است که شناخت شیء متفکر از عالم اشیای خارج عبارت است از یک فرایند درونی؛ این فراین بر حسب ایده ها و انطباعات داده های حسی و نظیر اینها معین می شود.

4- التفات: مشابهت دیگر این دو نظریه در بحث التفات است؛ ولو اینکه در وهله اول به نظر می رسد که التفاتی بدن حالت ذهنی را نمی توان تبیین کرد، نظریه پردازان جدید، که به این تذکار ویتگنشتاین توجه داشتند، کوشیدند التفاتی بدن حالات ذهنی را بر اساس رابطه علی طبیعی میان حالات ذهنی و جهان تبیین کنند. گرچه این تفسیر با تبیینی که نظریه قدیمی، با استفاد از صور (خیالی) ذهن، ارائه می داد متفاوت است، ما در اصل از پارادایم قدیمی دور نشده است؛ زیرا در هر دو نظریه برای تبیین اشکالات حالات ذهنی محتاج نوعی تصور ذهنی هستیم. این اشتراک میان آن دو نظریه در مورد مساله اتلافت به مشکلات معرفت شناسی مشابهی منجر می شود.
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ب- انتقادات ویتگنشتاین بر دو پارادایم

با توجه به مواردی که ذکر شد، معلوم می شود که این دو پارادایم به همان اندازه که با هم متفاوتند، از طرف دیگر با هم مشابهند. در عین حال، این مشابهت ها نتایج فلسفی جالبی دارند؛ از جمله این که انتقاداتی را که ویتگنشتاین علیه پارادایم قدیمی وارد کرده است، بر پارادایم جدید هم وارد داشت. بدین منظور، نویسنده مقاله به جمع بندی انتقادات ویتگنشتاین بر پارادایم قدیمی می پردازد و آنها را چهار فقره می شمرد:

1- در مفهوم شیء متفکر: ویگنشتاین مفهوم دقیق شیء متفکر را رد می کند، زیر معنی واژه تفکر بستگی به بازی زبانی دارد و ما درباره انسان که در فعالیت های مختلف مشارکت می کند، و نه صرفا تفکر کردن (پارادیم قدیمی) و مساله حل کردن (پارادایم جدید)، می گوییم فکر می کند.

2- رد مسأله وجود اذهان دیگر: ویتگنشتاین هم مسأله مربوط به وجود اذهان دیگر را رد می کند و هم راه حل قدیمی این مسأله را به نظر او، این مسأله وقتی مطرح می شود که ما ذهنی را با درونی یکی بگیریم و چون درونی را چیزی تعریف کرده ند که منطبقا و عملا قابل دسترسی نیست، مشکل مذکور در فهمیدن اذهان دیگر پدید می آید. (ویتگنشتاین برای تبیین حالت ذهنی از تاریخ، محیط و زبان یاری می گیرد.)

3- رد درونی بودن شناخت و معرفت: ویتگنشتاین این تعریف را که معرفت یا شناخت یک فرایند درونی است، رد می کند. به نظر او، نه فقط این تعریف راه حل مسایل فلسفی نیست بلکه با منطق مفهوم معرفت و شناخت (تفکر کردن، فهمیدن، درک کردن، دیدن، قصد کردن، به خاطر آوردن و غیره) منافات دارد. به نظر ویتگنشتاین، این تعریف به خاطر آن است که ما عموما میان تفکر کرد و صحبت کردن اشتباه می کنیم. (زیرا از قبل مفروض گرفته ایم که تمام زبان ها یکسان عمل می کنند.)
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4- رد مفهوم التفات در معانی پارادایمی قدیم و جدید: ویتگنشتاین مفهوم التفات را بدان معنی که پارادایم های قدیم و جدید به کار می برند، رد می کند. بنا به نظر او، این تلقی از التفات بر اساس نظریه تصورات و به نوبه خود با مشکلات مربوط به این نظریه روبرو است.

سپس، نویسنده مقاله به تفصیل بحث می کند که این انتقادات به یک سان بر هر دو پارادایم وارد است و آنگاه در بخش پایانی مقاله به بررسی این دیدگاه می پردازد که برخی گمان کرده اند که ویتگنشتاین از پیشگامان پارادایم جدید و از فلاسفه ای است که موضع آتی علوم معرفتی (Cognitive Sciences) را پیش بینی و حمایت کرده است، و همچون کسانی که او را رفتارگرا دانسته اند، او را فیلسوفی با گرایش های معرفتی می دانند. نویسنده مقاله در بخش پایانی مقاله به رد این دیدگاه ها می پردازد و در خصوص دیدگاه اخیر می کوشد ثابت کند که انتقادات ویتگنشتاین را از تبیین های علمی در فلسفه نمی توان با عملکرد یک فیلسوف با گرایش علوم معرفتی سازگار کرد.

من_اب_ع

محسن جهانگیری، محمود خاتمی- فصلنامه فلسفی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران- ش 12، زمستان 1385- صفحه 62-59

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب نظریه ذهن ویتگنشتاین انسان تفکر


تأثیر کانت بر تفکر دینی مغرب زمین (اخلاق)

چکیده فلسفه کانت که نقطه ی تلافی فلسفه های عقلی مذهب و تجربی گرا در غرب است، بیش از آنکه نوعی ژرفکاوی متافیزیکی باشد، معطوف به ارزیابی و سنجش حدود توانایی ناتوانی قدرت ادراک آدمی است. کانت بر این باور است که ذهن آدمی فقط قادر بر ادراک امور زماندار و مکاندار است و به تعبیری دیگر ذهن آدمی با پوشاندن لباس مکان و زمان بر تن داده های حسی که از بیرون اخذ می شود فعالیت ادراکی خود را انجام می دهد و بر این اساس فقط می تواند ظواهر و پدیدارها را ادراک کند و از ادراک ذوات یا نومن ها عاجز است. در همین راستا از آنجا که مفاهیی همچون خدا، اختیار آدمی و خلود نفس اقامه کرد، اثبات آنها از طریق عقل نظری ممکن نیست و از راه عقل عملی یا همان اخلاق باید به اثبات این حقایق پرداخت، نوشتار حاضر به بررسی اجمالی تاثیر این دیدگاه واکنش متمایز در عرصه فلسفه و دین گردیده است می پردازد: 1- واکنش الحادی که شوپنهاور و پوزیتویستها از این گروه محسوب می شوند. 2- واکنشی در تعدیل واکنش اول که ویتگنشتاین از بانیان آن است. 3- واکنش تابعینی همچون ریچل و کی یر کگارد که همرای با کانت عقل نظری و مفاهیم فلسفی را در وصول به حقایق دینی ناتوان انگاشته و عقل نظری را فقط قادر بر ادراک مباحث طبیعی و ریاضی می دانستند.
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مقدمه می دانیم که کانت نیل به مقاصد الهیات به معنی الاخص، یعنی اثبات حقایقی از قبیل وجود خدا و خلود نفس و اختیار را از طریق استدلال عقلی ناممکن دانسته است. مع الوصف او به خدا و جاودانگی نفس در عالم آخرت و نیز به آزادی اراده و اختیار آدمی معتقد است و این معانی را در فلسفه اخلاق خود، بدون استعانت از دلائل مبتنی بر مفاهیم عقلی اثبات کرده است و آنگاه از رهگذر فلسفه اخلاق به دین رسیده است. بنابراین فهم آراء دینی او موقوف به آشنایی با فلسفه اخلاق اوست وآشنایی با فلسفه اخلاق او نیز مستلزم آگاهی از اصول معرفت نشاسی وی و نتایج حاصل از آن است. بر این اساس، در این مقاله، پیش از ورود به مباحث خاص دینی به اشاره مروری خواهیم داشت بر اصول معرفت نشاسی و اخلاق کانتی که در کتاب های «نقد عقل نظری» و «نقد عقل عملی» او آمده است.

کانت و مسئله شناخت در پی بحرانی از زمان دکارت در فلسفه اروپا در مسائل و مباحث معرفت شناسی پدیدار آمد و تقابل و تعارضی که میان عقلی مذهبان و تجربی مذهبان بروز کرد، کانت که از دیدگاههای فیلسوفان هر دو مکتب آگاهی داشت قدم به میدان نهاد تا بدین بحران خاتمه ببخشد و علت اصلی بحران و سر سرگشتگی فیلسوفان را منکشف و آشکار کند.

عقلی مذهبان به عقل و مفاهیم عقلی اصالت و اولویت می دانند و برای معرفت حسی در شناسایی شان مستقلی قائل نبودند. در مقابل اینان، تجربی مذهبان برای معرفت حسی اهیمت و اولویت قائل بودند و مفاهیم کلی و عقلی را محصول فرعی معرفت حسی می انگاشتند. این هر دو گروه در گشودن گره معرفت آدمی درمانده بودند، چنانکه فلسفه عقلی مذهبان به نتایج عجیبی از قبیل «هماهنگی پیشین بنیاد» لایب نیتس و یا «نظریه رویت فی الله» مالبرانش مودی شده بود فلسفه تجربی مذهبان نیز در آثار دیوید هیوم به شکاکیت انجامیده بود.
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کانت برای حل این بحران، معتقد شد که: «در اینکه همه شناخت، با تجربه [حسی] آغاز می شود هیچ شک نیست... اما هرچند همه شناخت ما با تجربه آغاز می شود، از اینجا لازم نمی آید که شناخت، یکسره از تجربه ناشی شود.»

راه حل کانتی، اجمالا این بود که ما، در شناسایی علاوه بر مواردی که از طریق تجربه حسی از عالم خارج کسب می کنیم از ذهن خود نیز عناصری را در کار می آوریم که جزء ضروری ساختار ذهن ما هستند و شرط لازم معرفت محسوب می شوند و شناسایی حاصل ترکیب و تلفیق مواد مکتسب از عالم خارج و عناصر پیشینی اضافه شده از ذهن است که اولی در حکم ماده شناسایی و دومی در حکم صورت آن است.

کانت عناصر پیشینی ذهن را در دو عرصه حس و فاهمه جستجو کرد و معتقد شد که «زمان» و «مکان» دو عنصر پیشینی معرفت اند که از جانب ذهن ما، در عرصه حس، عرضه می شوند و دوازده فهوم محض لوحدت» و «کثرت» و تمامیت» و «ایجاب» و «سلب» و «عدول» و «جوهر» و «علت» و «مشارکت» و «امکان» و «وجود» و «وجوب» که کانت آنها را مقولات (categories) می نامد، عناصر پیشینی فاهمه ما هستند که در به هم پیوستن محسوسات عمل می کننند و احکام و تصدیقات ذهنی ما را می سازند.

بدین وجه کانت معتقد بود که ما عالم را از ورای شیشه عینکی مشاهده می کنیم که رنگ آن و تاثیر آن در آنچه می بینیم ناشی از عناصر معرفتی پیشینی ذهن ماست. چنانکه دیدیم اساس این عناصر پیشینی، زمان و مکان است که از این دو، مخصوصا عنصر زمان، مانند روح در سراسر پیکر فلسفه نظری و معرفت نظری و معرفت شناسی کانت جاری و ساری است. کانت از این مبنای مهم چنین نتیجه می گیرد که ما صرفا به شرطی می توانیم نسبت به عالم واقع، معرفت معتبر پیدا کنیم که از دو عنصر پیشینی «زمان» و «مکان» که به منزله تار و پود معرفت اند، استفاده کنیم اگر موضوعی برحسب تعریف، فراتر از ساحت زمان و مکان بود، راهی برای وصول بدان و کسب معرفت معتبری درباره آن نداریم. از اینجا، کانت به ناممکن بودن «مابعدالطبیعه» به عنوان علمی که مدعی دانش نظری از طریق استدلال عقلی و مفهومی در باب حقایق از قبیل «خدا» و «نفس» و «اختیار» است معتقد می شود، زیرا مطابق مبانی فلسفه او، ذهن به مثابه یک تور ماهیگیری است که هرچه زمانی و مکانی نباشد، و به عبارت دیگر هرچه تعلق به عالم طبیعت نداشته باشد و یا بیان خواص اشیاء طبیعی نباشد (ریاضیات) در این تور نمی گنجد و به چنگ نمی آید.
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کانت و امتناع مابعدالطبیعه کانت در بخش مهمی از کتاب «نقد عقل نظری» خود که به «جدل استعلائی» موسوم است سعی کرده است ممتنع بودن مابعدالطبیعه را به اثبات رساند و مغالطات و تعارضاتی را بازنماید که در این حوزه در اثر استفاده نابجا از مفاهیم عقل نظری (که تنها قلمرو کاربرد صحیح آنها همان عرصه امور زمانی و مکانی است) پدید می آید. از جمله وی معقتد است که ذهن در عرصه مفاهیم مابعدالطبیعه به تعارضاتی (Antinomies) گرفتار می آید که خلاصی از آنها ممکن نیست و به قضایایی جدلی الطرفین مبتلا می شود که کنار نهادن هیچ یک از دو طرف آنها، که دائما یکدیگر را نقض می کنند، امکان ندارد. از جمله این قضایا، دو زوج جدلی الطرفین زیر است که یکی به نفی و اثبات اختیار و دیگری به نفی و اثبات واجب الوجود مربوط می شود:

1- در جهان، علتهایی بر حسب اختیار وجود دارد. اختیاری وجود ندارد، بلکه هرچه هست طبیعت است.

2- در سلسله علل جهان، واجب الوجودی هست. در این سلسله هیچ امری واجب نیست، بلکه همه چیز ممکن است.

کانت برای رهایی از این تعارضات، بیرونشدی نشان می دهد که همانا اعتقاد به «نومن» و «پدیدار» است. او معتقد است که ما اشیاء را به صورتی که بر ما پدیدار می شود می شناسیم نه چنانکه در نفس الامر هستند، عالم معرفت ما، عالم پدیداری است، اما ناچاریم بجز پدیدارهایی که در عرصه شناخت و در قالب مفاهیم ذهنی از قبیل جوهر و عرض و علت و معلول بر ما ظاهر می شوند، به امر دیگری به نام «نومن» (Neumenon) با «ذات معقول» نیز قائل شویم که از جنبه نفش الامری پدیدارها حکایت می کند. نومن هرگز شناخته نمی شود و مانند هیولای اولی است که نقاب از چهره برنمی گیرد. لکن باید بدان ملتزم بود. کانت گره این دو تعارض مربوط به اختیار و خدا را به کمک همین ثنویت «نومن» و «پدیدار» می گشاید و می گوید: مادام که در عرصه پدیداریم، ناچاریم به جبر علی (دترمینیسم حاکم بر طبیعت) و ممکن بودن همه موجودات قائل شویم، اما با فرض «نومن» که از حوزه مفاهیم معرفتی ما بیرون است، می توانیم به نوع دیگری از علیت، که همانا علیت اختیاری است و به نوع دیگری از وجود در برابر موجودات امکانی، که واجب الوجود است معتقد گردیم. بدین ترتیب کانت با آنکه در نقد عقل محض خود، مابعدالطبیعه را ممتنع اعلام می کند، زمینه را برای پذیرش آن در عرصه دیگری که ساحت عقل عملی و اخلاق است، همواره می سازد. سخن معروف او که گفته است «من لازم دیده ام شناخت را کنار زنم تا برای ایمان جا باز کنم» نیز ناظر به همین معناست.
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اخلاق و عقل عملی کانت، پس از آنکه در کتاب «نقد عقل محض» خود اثبات معانی و حقایق مابعدالطبیعه را ناممکن می شمارد، به سراغ ساحت دیگری از عقل می رود که «عقل عملی» است و مقصود وی از عقل عملی، همان عقل انسان است از آن حیث که به افعال و احکام اخلاقی و باید و نبایدهای مربوط به رفتار آدمی التفات و اشتغال دارد. کانت فلسفه اخلاق خود را در کتابهای «نقد عقل عملی» و «مبانی مابعدالطبیعه اخلاق» آورده است. در این دو کتاب، وی همانند «نقد عقل نظری» در جستجوی عناصری پیشینی است که به حکم پیشینی بودن، غیر تجربی و فوق تجربی اند و به همین جهت ضرورت و کلیت دارند. در دواقع کانت در پی آن است تا در عالم اخلاق نیز به عناصری پیشنیی دست یابد، یعنی می خواهد در معرفت اخلاقی به اصل یا اصولی دست یابد که به هیچ وجه از خصوصیات و اوضاع و احوال تجربی و مقتضایت عالم خارجی متاثر نباشد و مستقل از آنها، مبنای رفتار اخلاقی معتبر قرا گیرد.

عناصر و اصول اخلاق در نظر کانت آن اصول و عنصر پیشینی اخلاق که مقدم بر هم اوضاع و احوال و مقتضیات تجربی و خارجی است، «اراده نیک» است که وی در نخستین عبارت کتاب «مبانی مابعدالطبیعه اخلاق» بدین صورت بدان اشاره می کند: «محال است در عالم یا در خارج عالم، چیزی را، بدون قید و شرط، جز نیت و اراده نیک، خیر نامید.»

پیداست که او آن عنصر پیشینی ضروری ضرورت آفرین اخلاقی را «اراده نیک» می داند و در جستجوی سرچشمه زلال اخلاق، هرچه بیشتر از عالم خارج و مناسبات مادی حاکم بر آن فاصله می گیرد، به ژرفترین نقطه دریای وجود آدمی و عمق نهانخانه درون او می رود و از «اراده» آغاز می کند و «اراده نیک» را خیر محض و مطلق می نامد. اگر از کانت سوال شود که «اراده نیک چیست، او گوید اراده نیک اراده ای است که معطوف به هیچ غایت و غرضی نباشد و از تصور نتیجه ای که در پی عملی اخلاقی برای خود انسان یا برای دیگران حاصل می شود، برنخواسته باشد و معلل به هیچ علتی جز همان اراده نیک نباشد. کانت برای مشخص کردن اراده نیک، به سراغ مفهوم «تکلیف» می رود و می گوید اراده نیک، اراده ای است که صرفا برای انجام تکلیف عمل می کند. عملی دارای ارزش اخلاقی است که صرفا به قصد انجام تکلیف صورت گیرد.
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چنین عملی از آلودگی به شوائب نفع طلبی و سودانگاری مبرا و منزه است و تا بع آن نیست که فرد نسبت به عمل خود احساس خوشایند یا ناخوشایندی داشته باشد، ارزش اخلاقی عمل بیشتر می شود.

قواعد اخلاقی اکنون جا دارد بپرسیم ادای تکلیف چه خصوصیتی دارد و در چه هنگام فرد می تواند مطمئن شود که عمل او اخلاقی و برخاسته از اراده نیک و به قصد ادای تکلیف است؟ کانت می گوید هر کس در رفتار اخلاقی خود، نزد خود قاعده ای دارد که مبنای اراده او برای آن عمل قرار می گیرد، عملی که برای ادای تکلیف باشد، عملی است که قاعده حاکم بر آن، بتواند به صورت یک قانون کلی درآید، یعنی چنان شود که اگر همگان بر وفق آن قاعده عمل کنند، آن عمل باز هم معنای اخلاقی خود را حفظ کند.

کانت خود در توضیح قانون کلی اخلاقی، که در نظر او ارزش و اعتباری همسنگ قوانین کلی حاکم بر طبیعت دارد، مثالی می زند و می گوید، اگر کسی به پولی احتیاج داشته باشد و بخواهد از کسی قرض بگیرد و تصمیم داشته باشد وعده بازپرداخت پول را بدهد، اما از اول قصد کند که علی رغم وعده ای که می دهد پول را بدهد، اما از اول قصد کند که علی رغم وعده ای که می دهد پول را ندهد (قاعده)، این عمل نمی تواند اخلاقی باشد و نمی توان آن را منبعث از اراده نیک و مودی به ادای تکلیف دانست، زیرا این قاعده نمی تواند به صورت یک قانون کلی درآید، چرا که اگر دیگران نیز بر پایه این قاعده تصمیم بگیرند و عمل کنند، دیگر هیچ کس به وعده و قول و قرار کسی اعتماد نمی کند و اصولا رسم قرض دادن بر پایه اعتماد به وعده مردم از بین می رود. در واقع چنین عملی با چنان درخواستی در تناقض است. آدمی هنگامی که اراده نیک دارد و برای ادای تکلیف عمل می کند و هنگامی که قاعده ای اختیار می کند که می تواند اراده کند آن قاعده یک قانون کلی بشود، تحت حکم امر و فرمانی است که کانت آن را به لحاظ کلیت و فعلیت آن «امر تنجیزی» می نامد که منجز و قطعی است و مشروط به هیچ شرط و مشوب به هیچ شائبه ای نیست. گاهی کانت این کلیت امر تنجیزی و عمل اخلاقی را بدین صورت بیان می کند که: «چنان عمل کنید که انسانیت را، چه در شخص خودتان و چه در شخص دیگران، همواره و در عین حال به عنوان غایت تلقی نمایید و نه به عنوان وسیله صرف.»
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اختیار، خلود نفس، خدا اکنون وقت آن است که این مقدمات موجز و مجمل در گذریم و ببینیم کانت چگونه «اختیار» و «آزادی اراده» را از طریق اخلاق اثبات می کند. کانت می گوید شک نیست که هر یک از ما به عنوان انسانی عاقل در سویدای وجود خود دستور امر اخلاقی برخاسته از اراده نیک و مودی به تکلیف را می شنویم و در وجود همه ما یک «باید» و «نباید» اخلاقی به صورت صریح و قطعی وجود دارد. اگر وجود چنین «باید»ی قطعی و مسلم است باید شرط لازم برای امکان این امری که ما ندای آنان در درون خود به نحو بی واسطه احساس می کنیم، نیز واقعی باشد. این شرط لازم، همانا «آزادی» است و اگر آزادی نباشد، عمل کردن از سر عقل برای یک موجود عاقل که مختار نباشد امکان ندارد. پیش از این کانت در نقد عقل محض با پیش کشیدن مفهوم «نومن» یا «ذات معقول» امکان طرح «آزادی» را در جنب جبر علی دترمینیستی حاکم بر طبیعت که لازمه عالم پدیداری است، فراهم کرده بود و اکنون در اخلاق، همان آزادی را که از حیث شناسایی مفهومی دور از دسترس عقل نظری می دانست، می پذیرد و آن را شرط لازم باید اخلاقی می داند.

خیر اعلی کانت در فلسفه اخلاق خود از مفهوم دیگری نیز به نام «خیر اعلی» سخن می گوید که شامل «عنصر فضیلت و سعادت» است. فضیلت همان عمل بر طبق اراده نیک است و سعادت، نتیجه ای است که طبعا به عنوان نتیجه چنین عملی در پی فضیلت خواهد آمد. سعادت نمی تواند غرض و غایت فعل اخلاقی باشد و نباید باشد، اما می تواند معلول فضیلت باشد. در اینجا کانت می پرسد آیا این سعادت که نتیجه ضروری فضیلت است همواره برای همه میسر می شود و یا همه کسانی که صاحب فضیلت اخلاقی هستند سعادتمند نیز هستند؟ او می گوید اگر حیات آدمی را محدود به زندگانی او در عالم مادی بدانیم، پاسخ منفی است و میان فضیلت و سعادت تناسبی وجود ندارد و بسا اشخاص با فضیلت که از سعادت محروم می مانند، اما چون وجوب ترتب سعادت بر فضیلت امری ضروری است، لازمه این امر، ادامه حیات انسان به عنوان موجودی عاقل و با اراده در عالم دیگر است و این همان معنای جاودانگی و خلود نفس است که کانت اثبات آن را در عقل نظری ممتنع دانسته بود اما با فرض وجود «نومن» امکان آن را در عقل عملی پیشاپیش تامین کرده بود.
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اما چه کسی باید سعادت را برای شخص بافضیلت تامین و تضمین کند، کانت می گوید: باید «وجود یک علتی را برای کل طبیعت فرض کنیم که تمایز از طبیعت و حاوی مبنای این رابطه، یعنی سازگاری و ائتلاف دقیق بین سعادت و فضیلت باشد.» این علت کل طبیعت، همانا خداست.

نیاز دیگری که در اخلاق به خدا وجود دارد، اعطای سعادت به اشخاص بافضیلت به تناسب سهم و درجه ای است که دارند و به اندازه ای است که آنان قانون اخلاقی را در اراده خود دخالت داده اند. خداوند باید علیم و قدیر باشد تا بتواند با آگاهی از اراده مردمان، سعادتی متناسب با فضیلت آنان تامین کند.

ملاحظه می شود که کانت می خواهد بدون استفاده از استدلالات عقل نظری، و با اتکا به مفاهیم مربوط به اخلاق و عقل عملی، از قبیل اراده نیک و تکلیف و قانون اخلاقی و فضیلت و سعادت، مقاصد مابعدالطبیعه را در باب آنان و خدا، اثبات کند. در حقیقت او می خواهد بر خلاف مشی متعارف فیلسوفان، که امور عامه فلسفی یعنی الهیات بمعنی الاعم را مدخل ورود به الهیات به معنی الاخص می گیرند و خدا و صفات خدا و دیگر حقایق مابعدالبیعه را به کمک دلایل فلسفی اثبات می کنند، آن مدخل و مقدمه را کنار زند و از حکم صریح و قطعی و کلی و پیشینی اخلاقی که هر کس در خویشتن وجدان می کند برای اثبات این حقایق استفاده کند.

تبیین نظام اخلاقی کانت از سوی ژیلسون باری، اکنون که به صورتی فشرده و بیانی مجمل، تصویری ساده و مختصر از فلسفه نظری و اخلاق کانتی ترسیم کرده ایم، مناسب است خلاصه آنچه را گفته ایم از زبان «اتین ژیلسون» و از کتاب معروف او، یعنی کتاب «وحدت تجربه فلسفی» که با نام «نقد تفکر فلسفی غرب» به فارسی ترجمه شده، بازگو کنیم:
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«تقدم عقل عملی به این معنی است ک عقل خود را ناگزیر می بیند به یک رشته تعریفات گردن نهد، اگرچه از عهده اثبات آنها برنیاید زیرا حیات اخلاقی ایجاب می کند که صحت آنها را به صورت اصل موضوع بپذیرد. اساس اخلاق این است که احساس می شود بعضی از کارها را باید انجام داد. این واقعیت که باید کارهایی انجام دهیم واقعیتی است قابل مشاهده و توصیف، اما با برهان عقلی قابل اثبات نیست. نام مناسب برای آن واقعیت، «تکلیف» است. تکلیف به ضرورت عملی می گوییم که موجودی عاقل آن را تشخیص داده باشد و نه تنها با قانون اخلاقی منطببق باشد بلکه فقط برای احترام به قانون اخلاقی و مستقل از هر گونه لذت یا المی انجام گیرد.

نخستین لازمه تکلیف این است که مکلف خود را به انجام دادن آن قادر بداند. شاید تکلیف محض، بدون هیچ انگیزه شخصی از نظر روانشناسی محال باشد، اما میل اطاعت از قانون اخلاقی (از آن حیث که قانون است) باید دست کم جزء ترکیبی خواستهای اخلاقی ما باشد. هر «باید» ی مقدور است مگر اینکه لفظ «باید» به کلی بی معنی باشد و همینکه کسی بتواند مطابق قانون معینی عمل کند مختار محسوب می شود. بنابراین باید پذیرفت که اختیار وصف اراده هر موجود عاقلی است....

... برای اینکه فعل، تنها به منظور احترام به تکلیف انجام گیرد، اراده ناچار است امکان یک نظام اخلاقی کامل را اصل موضوع قرار دهد. اگر این نظام در این زندگی امکان تحقق نداشته باشد، ناگزیر در حیات دیگری امکان دارد و به همین دلیل نفس، فناناپذیر است. باری، این حیات اخلاقی کامل... متضمن سعادت است، اما نه به این معنی که فعل اخلاقی به منظور وصل به سعادت انجام گیرد و سعادت غایت فعل باشد بلکه خود فعل اخلاقی سرچشمه سعادت است. همچنین گر خدا نباشد، قانون اخلاقی چگونه می تواند علت سعادت ازلی باشد؟ بنابراین عقل عملی ناگزیر است وجود خدا را به به عنوان اصل موضوع بپذیرد، هرچند عقل نظری در این باب قادر به شناخت هیچ چیز نباشد.»
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قصد ما در این مقاله تبیین فلسفه اخلاق کانت نیست، چنانکه قصد نقد آن را نیز نداریم، تنها می خواهیم مسیری را که کانت در اندیشه خود طی می کند تا به خدا برسد، نشان دهیم و می خواهیم تلقی و تصور او را از «دین» بیان کنیم و جایگاه دین را در نظام اندیشه او مشخص سازیم تا بتوانیم نوع تاثیر ناشی از این تلقی و تصور را معلوم کنیم.

معنای دین در نظر کانت با عطف توجه به آنچه درباره اعتقاد کانت به «خدا» و «اختیار آدمی» و «خلود نفس و زندگی پس از مرگ» گفتیم، می باید بگوئیم که کانت خود را دیندار و مسیحی می داند. اما نز او، دین، تفاوتی جوهری با اخلاق ندارد. می توان گفت دین همان اخلاق است که از وجه نظر خاصی منظور نظر قرار گرفته است. کانت بر مفهوم «خودآیین» بودن اخلاق اصرار می ورزد و با «دگرآئینی» اخلاق مخالفت می ورزد. معنی و لازمه اخلاق خود آیین این است که فرد از مبدا و مرجع دیگری غیر از خود و اراده معقول درونی خود دستوری دریافت نکند. بر این اساس است که کانت در نخستین عبارت از کتاب «دین در محدوده صرف عقل» خود می گوید:

«از آنجا که اخلاق مبتنی بر تصوری از انسان است که فاعل مختار است و به دلیل همین مختار بودن خویش، خود را به حکم عقل به قوانین ملق ملزم می سازد، برای آنکه با وظیفه خود آشنا شود، هیچ نیازی به تصور وجود دیگری مافوق خود ندارد، همچنین برای آنکه به وظیفه خود عمل کند هیچ نیازی به انگیزه ای غیر از خود قانون [اخلاقی] ندارد... لذا اخلاق به خودی خود، ابدا احتیاجی به دین ندارد و همان عقل محض او را کفایت می کند.»
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چنانکه ملاحظه می شود کانت دین و ایمان را میوه اخلاق می داند نه ریشه آن، و گوهر دینداری را همان اخلاقی بودن می داند. خدای اخلاق کانتی، از بیرون فرمان نمی دهد و تصور کانت از خدا، از این حیث با تصوری که در ادیان از خدا وجود دارد تفاوت کلی دارد.

کانت معتقد است این تصویر بیرونی از خدا (Externalism)، ناشی از قیاس به نفس و تسری اوصاف انسانی به خداست. خدا را نیرومند و قهار پنداشتن و فرمانروا انگاشتن و فرمانبردار او بودن، با اخلاق کانتی و دین کانتی منافات دارد. به همین جهت است که وحی و دین وحیانی در دینداری کانتی مدخلیت و ماهیت چندانی ندارد. کانت به «دین طبیعی» (Natural Religion) یعنی دینی که با قوای طبیعی عقل آدمی درک شود بیش از دینی که به مدد وحی ماوراء طبیعی نازل و تصدیق شود اهمیت می دهد.

کانت از مسیحیت تفسیری به دست می دهد که با مبانی فکری او سازگار باشد. او مفاهیمی از قبیل «گناه ازلی» و «تجسد خداوند در عیسای مسیح» و «فدا شدن مسیح» و «ملکوت» را به گونه ای اخلاقی و موافق با درک عقل طبیعی آدمی تفسیر می کند. در تصور کانت از دین جائی برای «معجره» که امری مغایر با عقل طبیعی است وجود ندارد. به اعتقاد او با وجود قانون اخلاقی در دل، برای تصدیق خداوند نیازی به معجزه احساس نمی شود. همچنین شعائر و مناسک دینی و عبادت و دعا نیز در نظر او چندان مهم نیست، به همین جهت خود وی، به گفته دوستش یاخمان (R.B. Iachmann) که زندگینامه او را نوشته است «با اینکه عمیقا متدین بود از هر گونه مراسم و آداب ظاهری دینی دوری می جست و در اواخر عمر به هیچ وجه برای عبادت به کلیسا نمی رفت.» کانت، به تعدد ادیان قائل نیست و دین را ذاتا امری واحد و یگانه می داند و تعدد مذاهب و تنوع آداب و شعائر آنها را امری عرضی و ناشی از مقتضیات غیر دینی، و نه لزوما ضد دینی، محسوب می کند.
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در توصیف تصور کانت از دین و دینداری وی یکی دو نکته نیز گفتنی است. یکی اشاره به همان سخن معروف اوست که گفته است:

«من لازم دیده ام شناخت را کنار زنم تا برای ایمان جا باز کنم.»

مقصود وی از این عبارت این است که با محدود شدن شناخت به عالم پدیدار و کوتاه شدن دست عقل نظری از نیل به مقاصد اعلای دیانت، که همان خدا و خلود نفس و اختیار است، راه برای ایمان به این حقایق بر اساس تصدیق عقل عملی و گواهی وجدان اخلاقی باز می شود.

نکته دیگر این است که کانت معتقد است با اثبات ممتنع بودن ورود در مابعدالطبیعه و با اثبات بسته بودن باب مابعدالطبیعه و با اثبات بسته بودن باب مابعدالطبیعه بر روی آنانکه با دسته کلید مفاهیم عقل نظی برای گشودن آن تلاش می کنند، خدمتی به الهیات به معنی اخص و علم کلام (Theology) کرده است، زیرا کلام را از دسترس مخالفان و ملحدانی که خود را با ابزار و اسلحه عقل نظری مجهز می کردند دور می سازد. خود وی در این باب می گوید:

«اما خدمت آن [یعنی فلسفه نقادی] را به علم کلام به هیچ وجه نباید دست کم گرفت، از باب آنکه کلام را از حکم جزم اندیشان آزاد می سازد و بدین سان آن را در مقابل همه اعتراضات این گونه مخالفان، حفظ می کند.»

من_اب_ع

غلامعلی حداد عادل- قبسات- سال اول- شماره دوم- زمستان 1375- صفحه 98-90

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت تفکر دین اخلاق خداشناسی شناخت مابعدالطبیعه
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تأثیر کانت بر تفکر دینی مغرب زمین (فلاسفه)

تاثیر تفکر دینی کانت اکنون هنگام آن است که به مقصود اصلی مقاله یعنی «تاثیر کانت بر تفکر دینی مغرب زمین» بپردازیم و واکنشهای ناشی از نگرش دینی کانت را فهرست وار بررسی کنیم. چنانکه «جان. ای. اسمیت» در «دائره المعارف دین» در مقاله «فلسفه و دین» توضیحی داده است، بعد از کانت، سه نوع واکنش مستقل و متمایز در میان متفکران در عرصه «دین و فلسفه» به ظهور رسید.

واکنش های الحادی ناشی از نگرش دینی کانت از این سه نوع واکنش، یا بهتر بگوئیم سه نوع پیامد، ما نخست به واکنشهای الحادی اشاره می کنیم. این تاثیر در میان متفکرانی به ظهور رسید که نفی مابعدالطبیعه را از کانت در «نقد عقل نظری» او پذیرفتند اما اثبات مقاصد و اغراض مابعدالطبیعه، یعنی خدا و جاودانی نفس را از او در «نقد عقل عملی» نپذیرفتند و به اصطلاح «کلوا واشربوا»ی وی را در گوش کردند، اما «ولاتسرفوا» ی او را فراموش کردند. اینان عجز عقل را، در اثبات وجود خدا، چنانکه کانت ادعا کرده بود قبول کردند اما گواهی دل را در اعتقاد به خدا کافی و وافی ندانستند. آرتور شوپنهاور (1860- 1788) از جمله فیلسوفانی است که پس از کانت در مسیر فلسفه کانتی به پیش رفت، هرچند به عقاید و باورهای دینی کانت اعتقادی نداشت و به اصطلاح «لامذهب» بود. اما جریان الحادی عمده و نیرونمندی که تا حدودی از کانت نیز تاثیر پذیرفت، «پوزیتیویسم» بود. پوزیتیویست ها ابتدا در قرن نوزدهم و سپس تحت عنوان «پوزیتیویسم منطقی» در قرن بیستم، با نفی هر گونه گزاره معتبر در مابعدالطبیعه، معرفت صحیح را در معرفت به امور تجربی، یعنی در همان حوزه ای که کانت آن را معرف پدیداری نامیده بود، منحصر دانستند و قابلیت تحقیق تجربی را یگانه معیار معنی داری گزاره ها گرفتند. در نظر اینان، گزاره های دینی، فاقد هرگونه معنایی است و احکام اخلاقی نیز برخاسته از عقل نیست تا مفید یقین باشد بلکه ناشی از عواطف و احساسات است و از لحاظ معرفتی فاقد اعتبار است.
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واکنش ویتگنشتاین واکنش دوم را عمدتا و اصولا باید متعلق به لودویگ ویتگنشتاین (1951- 1889) دانست و آن را در حقیقت می باید عکس العملی تعدیل کننده در برابر افراط پوزیتیویست ها محسوب کرد. ویتگنشتاین در استفاده از زبان در حوزه های مختلف علمی، زیبایی شناسی، دینی و دیگر حوزه ها، قائل به تفصیل شد و بر پایه نظریه «بازی های زبانی» خود، زبان دین را زبانی مشخص و ممتاز دانست و با اعتقاد به این تمایز، معیار معنی داری مورد نظر پوزیتیویستهای منطقی را که در آن به همه انواع گزاره ها، با قطع نظر از حوزه کاربرد آنها، به یک چشم نگریسته می شد، بی اعتبار و ناکافی دانست. موضعگیری ویتگنشتاین در برابر پوزیتیویستهای منطقی و ماتریالیستها، البته به صورتی نبود که انتظار معتقدان به خدا را برآورده سازد. اصرار او بر اینکه «برای فهم گفتار دین، باید ببینید این گفتار در زندگی مردم چه نقشی دارد.» از آن جهت که تضمن هیچ نوع تیقنی در باب وجود واقعی مفاهیم دینی نیست، از نظر دینداران، برآورنده مقصود نیست. تشویشی که در نوشته های خود وی درباره «خدا» وجود دارد بازتاب عدم کفایت معیاری است که وی برای قضاوت در موضوعات مابعدالطبیعه برگزیده است.

واکنش متفکران همرای با کانت اما مهمترین تاثیر یا واکنش به متفکران و متکلمانی تعلق دارد که در اعتقاد به حقایق دینی و مفاهیم معنوی با کاانت همرای و همراه بودند و مانند او مفاهیم عقلی و فلسفی را در نیل به مقاصد دینی ناتوان می دانستند و عقل نظری را صرفا برای ورود در مباحث ریاضی و طبیعیات مناسب می شمردند.
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از این پس، مخصوصا با استفاده از گزارش اسمیت در مقاله «فلسفه و دین» به بعضی از این متفکران و آراء آنها اشاره می کنیم.

آلبرت ریچل نخست از آلبرت ریچل (1889- 1822) نام می بریم. ریچل کوشید تا از مسیحیت تفسیری اخلاقی به دست دهد و «با تاکید بر معنای ذاتا اخلاقی مفاهیم دینی، الهیات را از اتکا به مابعدالطبیعه برهاند». آنچه برای او اهمیت داشت اهمیت عملی حقایق دینی بود نه مدلول وجودی و متافیزیکی آنها. وی می خواست با تاسیس علم کلامی مبتنی بر اخلاق، الهیات را از آسیبی که از جانب کانت به مابعدالطبیعه وارد شده بود، نجات دهد.

سورن کی یر کگور متفکر دیگر، «سورن کی یر کگور» (1855- 1813) است. وی که به حق از پیشروان اگزیستانسیالیزم به حساب آمده، نسبت به کانت شیفتگی دارد تا بدان حد که اعلام می کند «فیلسوف دلخواه من کانت است.»

وی در مقایسه با ریچل که گوهر تعالیم دینی را اخلاقی بودن آن تعالیمی می دانست، گوهر این تعالیم را غیر عقلانی بودن آنها می داند. در نظر وی، یک پیام دینی، هر چه غیر عقلانی تر باشد و به «شطح و طامات مطلق» نزدیکتر، بر معیار تشخیص حقایق دینی منطبق تر است. او حقیقت نهائی و نهانی دین را «ایمان» می داند که امری غیر قابل توصیف به زبان عقل و مفاهیم عقلانی است. موضع او درست نقطه مقابل فیلسوفانی مانند هگل است که می کوشیدند از همه حقایق و از جمله از حقایق دین، تصویری کاملا عقلانی به دست دهند. وی عقلانی بودن را با دینی بودن مغایر و متضاد می دانست و بدنی عبارت و شعار متمسک بودن که «باور می کنم، زیرا محال است.» در نظر او، عقل همان عقل نظری است که کانت صلاحیت آن را برای اظهار نظر در حوزه دین رد کرده است. گفتنی است که همین محال بودن و گزاف بودن تعالیم دینی که در نظر کی یر کگور در پذیرش آن تعالیم مدخلیت تام داشت، بعدها از سوی فیلسوف اگزیستانسیالیست معروف دیگری مانند ژان پل سارتر (1980- 1905) دستاویز محکمی برای نفی حقایق دینی و متافیزیکی شد.
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تفکر کلامی- تاریخی متاثر از کانت تلاش دیگری که تحت تاثیر کانت در تفکر دینی مغرب زمین قوت گرفته است، جانشین ساختن «تاریخ» به جای «فلسفه» در فهم و تفسیر بیانات و تعالیم دینی است. متکلمانی مانند ویلهلم هرمان (1922- 1826) و ریچارد نیبور (1962- 1894) و رودولف بولتمان (1976- 1884) و فریدریش گوگارتن (18967- 1887) و متاخرتر از آنان جان مک کوآری، همه و همه معتقدند که «نه فلسفه، بلکه تجربه تاریخی و سیر تاریخ است که هم شالوده ایمان مسیحی و هم زمینه تفسیرگر آن را می پرورد.» درک مقصودی که این متکلمان از تاریخ دارند تا حدود زیادی در گرو آشنائی عمیق با مفاهیم بنیادی مسیحیت از قبیل «فدیه پذیری الوهی» و «تجسد و تجلی خداوند در عیسای مسیح» است. نیبور در توضیح و تبیین مقصودی که از تاریخ دارد میان «تاریخ باطنی» یک امت و ملت با «تاریخ ظاهری» آن فرق می گذارد و می گوید تاریخ ظاهری آنچنانکه از چشم یک ناظر غیر مؤمن به حقایق دینی متجلی در آن تاریخ دیده می شود با تاریخ باطنی یا «تاریخ مقدس» که مشاهده حقیق دینی در تاریخ از چشم یک فرد مؤمن به آن حقایق است تفاوت عمده دارد. آنچه مهم است توجه و تکیه این متکلمان بر مظاهر ناسوتی حقایق الوهی در زمان و تاریخ است و تمسک آنان به رویدادهای تاریخی به عنوان محملی برای درک حقایق دینی به جای تمسک به استدلالات عقلی که به نوعی مابعدالطبیعه مودی می شود و در معرض آسیب انتقادات کانتی قرار می گیرد.

مارتین بوبر صورتی دیگر از تاثیر کانت را در آراء فیلسوفان و متفکرانی مانند مارتین بوبر (1965- 1878) فیلسوف یهودی معاصر می توان دید. وی به تبع کانت میان دو نوع رابطه که یکی از آنها را مشعر بر شناخت ما از جهان اشیاء و دیگری را مشعر بر رابطه ما با عالم انسانها می دانید، تفاوت قائل می شود. وی رابطه اول را «رابطه من- آن» می نامد و رابطه نوع دوم را، که رابطه ای انسانی و به کلی از نوع دیگر است رابطه «من- تو» می داند. در این نوع رابطه، آنچه اصل است مواجهه و رودررویی بی واسطه دوطرف با یکدیگر و نفوذ در عمق احساسات صمیمانه یکدیگر و برقراری پیوندهای سرشار از عشق و محبت و تعلق خاطر به یکدیگر است. چنین رابطه ای هرگز از طریق شناخت اشیاء به توسط مفاهیم نظری و عقلانی حاصل نمی شود. به اعتقاد مارتین بوبر، عالم معارف دینی را باید برپایه رابطه «من- تو» شناخت و رابطه انسان با خداوند، رابطه ای از این نوع است و این رابطه زبانی مخصوص به خود دارد که آن را از تیررس انتقادات کانتی بر مابعدالطبیعه نظری، که مبتنی بر رابطه ای «من- آن» است، دور می سازد و محفوظ می دارد.
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کارل بارت سرانجام به آراء کارل بارت (1968- 1886) متکلم پروتستان سوئیسی اشاره می کنیم. بارت که نماینده بارز ارتودوکسهای جدید است میان حقایق الوهی و امور دیگر، دیواری ستبر و نفوذ ناپذیر برپا می کند و خداوند را موجودی «به کلی دیگر» می داند که شناخت او و شناخت آنچه وحی می کند به کلی از دسترس عقل بشری بیرون است و تنها موقوف به عنایت و هدایت خود اوست. حقایق الوهی، تنها از طریق «انکشاف و جلوه نمایی خداوند بر انسان، نه جستجوی بشر در طلب خداوند» بر ما معلوم می شود. مطابق نظر بارت، معانی خداوند تعلق دارد موضوعا از حیطه کاوشهای عقل نظری بیرون است و وحی هیچ نسبتی با عقل نظری و بشری ندارد؛ وحی آمدنی است و تا از جانب خداوند، حقایق بر کسی افاضه نشود، سعی و تلاش فکری او با عقل انسانی و زمینی به جائی نخواهد رسید. چنانکه ملاحظه می شود وجه مشترک میان این متفکران و متکلمان این است که جملگی تحت تاثیر کانت عقل را از قدم نهادن در عرصه مابعدالطبیعه و الهیات به معنی اخص ناتوان می دانند و ساحت حقایق دینی را از ساحت آنچه را تصرف و تدبیر عقل نظری است به کلی جدا می انگارند. در نظر اینان، شور و جذبه و ایمن قلبی و رفتار اخلاقی برخاسته از دل و جان و قداست و تعالی وحی الهی، به اندازه ای شدت و حدت دارد که جائی برای نفوذ عقل با ابزارها مفهمی و استدلالی باقی نمی گذارد. حضور طیف گسترده ای از این متکلمان و متفکران در قرنهای نوزدهم و بیستم، یعنی درست در دوران بعد از کانت، (1804- 1724) گواه تاثیر پذیری اینان از کانت است.
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تاثر تمایز فنومن و نومن بر تفکر دینی وجه دیگری از تاثیر کانت را بر تفکر دینی می توان در بعضی از مباحث معرفتی دین مشاهده کرد، که در آن تفکیک و تمایزی که کانت میان پدیدار (فنومن) و شئ فی نفسه (نومن) قائل می شود بر تمایز میان «دین» و «فهم ما از دین» تسری و تطبیق داده می شود. چنانکه گفتیم کانت معتقد است که ما به حاق واقع و نفس الامر اشیاء دسترسی نداریم و آنچه ما آن را اشیاء می نامیم محصول مشترک ساخت را ذهن ما و اثر ذوات نفس الامری بر ذهن ماست، این محصول مشترک، که به هیچ وجه شباهتی با نفس الامر (که اصولا نمی دانیم و نمی توانیم بدانیم چیست) ندارد، همان پدیدار است. در تمایز «دین» و «فهم ما از دین»، دین به نفس الامر اشیاء یا نومن تشبیه شده که ما به هیچ روی بدان دسترسی نداریم و آنچه ما آن را «دین» می نامیم همان «فهم ما از دین» است که تابع مقتضیات ذهنی ماست و نباید میان «دین» و «فهم ما از دین» خلط کنیم. معتقدان به این تمایز، «دین » را امری الهی و مقدس و ثابت می دانند و «فهم ما از دین» را امری بشری و نامقدس و متغیر می پندارند.

نظریه قبض و بسط شریعت و کانت نظریه ای که در سالهای اخیر در جامعه ما تحت عنوان «قبض و بسط شریعت» مطرح شده، از این حیث تحت تاثیر تفکر کانتی است، با این تفاوت که کانت درک پایداری افراد بشر را از ذوات نفس الامری، درکی یکسان و مشابه هم می داند و حال آنکه در نظریه قبض و بسط، این درک پدیداری و بشری از دین از آن جهت که تابع معلومات و جهان بینی افراد محسوب شده، در همه افراد بشر یکسان و مشابه نیست و از عصری به عصر دیگر و نسلی به نسل دیگر و بلکه از فردی به فرد دیگر فرق می کند و حال آنکه در نظریه معرفتی کانت، درک پدیداری، چون تابع ساختار ذهنی انسان است و انسانها از حیث این ساختار شبیه یکدیگرند، درکی است ثابت و چنان نیست که هر فرد آدمی از نفس الامر، درکی مخصوص به خود داشته باشد و یا این ادراک پدیداری برحسب زمان و به تبع تحول علوم و فلسفه تغییر پیدا کند. این تفاوت، سبب می شود که خصلت نسبی بودن درک پدیداری ما از دین در نظریه قبض و بسط، بسی بارزتر و پررنگ تر از نسبیت موجود در نظریه معرفت کانت باشد. نکته دیگری که در مقایسه این دو شیوه تفکر می باید بدان اشاره کرد، تفاوت میان «دین» است با «نفس الامر اشیاء» یا «نومن». در فلسفه کانت، «نومن» امری است ذاتا غیر ذهنی و غیر معرفتی که از تصویر آن در ذهن به «پدیدار» تعبیر می شود و گفته می شود که درک ما از طبیعت، درکی پدیداری است. تشبیه دین به طبیعت و فهم ما از دین به علومی مانند فیزیک و شیمی، یک قیاس مع الفارق است، زیرا «دین» که در قالب آیات و نصوص کتاب مقدس و روایات قطعی الصدور و از پیشوایان دینی تعریف می شود خود از سنخ «معرفت» است و از این حیث به کلی بر خلاف «طبیعت» است. این طبیعت است که «صامت» است، زیرا طبیعت به معنای عالم قانونمند مادی بیرون از ذهن ما، از سنخ معرفت نیست، اما شریعت را نمی توان با قیاس به طبیعت، «صامت» دانست، زیرا شریعت، خود اصولا مجموعه ای از گزاره های معرفتی است که از زبان نبی شنیده می شود و خود مانند طبیعت امری «ناپدیدار» نیست تا در مقابل علم پدیداری قرار گیرد.
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مخالفان کانت هرچند، چنانکه دیدیم، تاثیر کنت در تفکر دینی معاصر غرب، تاثیری گسترده و نیرومند است نباید نداشت که در غرب امروز، تلاش و کوشش برای تاسیس نظامهای فلسفی و عقلانی موافق با دین و منطبق با اغراض و مقاصد دینی به پایان رسیده است. برای آنکه به همین جنبه از حیات فکری و دینی غرب نیز اشاره ای کرده باشیم به جاست از متفکران و متکلمانی همچون اتین ژیلسون (1978- 1884) و پل تیلیخ و آلفرد نورث وایتهد (1947- 1861) نیز نامی برده شود.

ژیلسون از متکلمان مسیحی معاصر است که وفاداری او به سنت فلسفی و کلامی سن توماس اکوئینی معروف و مشهور است. او در تقویت و گسترش الهیات برخاسته از نظام فلسفی «نوتوماسی» (Neo- Thomism) در دوران ما سهم به سزائی دارد. وی به تاثیر منفی و مهم کانت و نیز اگوست کنت بر تفکر دینی معاصر توجه کافی دارد و می گوید: «وضعیت امروزی مساله وجود خدا کلا تحت سیطره تفکر ایمانوئل کانت و اگوست کنت است.»

نیز می گوید: «انتخاب ما امروزه بین کانت یا دکارت نیست، بلکه میان کانت یا توماس اکوئینی است... مانعی که راه بازگشت ما را به توماس اکوئینی سخت می سازد، کانت است.»

ژیلسون، ناکامی کانت و کنت و متکلمان تابع آنها را در ایجاد وفاق میان عقل و این ناشی از ضعف مبانی فلسفی آنها و مرعوبیت آنان در مقابل علم می داند و معتقد است راه نجات از بن بست امروزی در الهیات، متمایز ساختن جایگاه و پایگاه عقلانی مسائل و مباحث دینی از جایگاه مسائل و مباحث علمی است. چنانکه می گوید: «تبیین علمی مطلوب از جهان، تبیین عقلی جامعی است از این که جهان واقعا چیست. اما این که «چرا» طبیعت وجود دارد، مساله ای علمی نیست، زیرا پاسخ آن قابلیت تحقیق تجربی را ندارد. بر عکس، مفهوم خدا در تاریخ همواره برای ما به صورت پاسخی به مساله ای وجودی، یعنی «چرائی» وجود خاصی نمایان شده است.»
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وی معتقد است: «... علتی که مطلق و مستغنی و عالم است، «آن» نیست بلکه «او» است. خلاصه مطلب، علت اولای موجودات، فرد واحدی است که هم علت طبیعت و هم علت تاریخ است. او خدائی فلسفی است که در عین حال می تواند دینی نیز باشد.»

جدا از کوششهایی که در قلمرو مذهب کاتولیک در مسیحیت توسط متفکرانی امثال ژیلسون در تاسیس یک نظام فلسفی برای تبیین حقایق دینی صورت گرفته، متفکرانی مانند پل تیلیخ و وایتهد نیز چنانکه گفتیم، در این راه گامهای موثری برداشته اند و کوشیده اند با ابداع یک مابعدالطبیعه نوین، عقل و علم و دین را در یک نظام واحد، با یکدیگر آشتی دهند.

خلاصه و نتیجه نکته مهم و قابل توجهی که در تاثیر کانت در تفکر دینی وجود دارد تکیه و تاکید فوق آلعاده بر جنبه های درونی و شهودی و گواهی وجدانی و شور و شوق قلبی و شخصی و انگیزه ای درونی و اخلاقی است. اهمیتی که این امور نزد معتقدان به مذهب دارد بر کسی پوشیده نیست و همین اهمیت سبب می شود تا انتقادات و اعتراضات کانت و پیروان او بر عقل و مفاهیم عقلی و استدلالی، زمینه پیدا کند و مقبول واقع شود.چنانکه گویی میدان دادن به عقل نظری، به معنی نفی و عدم این جنبه ها است و این امری است که بر دینداران بسی گران می نماید.

استناد به آراء کانت در مقولات دینی، چنانکه در آغاز مقاله بدان اشاره کردیم، در ایران امروز به نحو آشکار و پنهانی در مقالات و کتب دیده می شود. خوار شمردن عقل و فلسفه در عرصه دین و دیانت، جنبه عرفانی و اخلاقی و آخرتی محض بخشیدن به دین و خوار انگاشتن جنبه های دنیوی و اجتماعی و فقاهتی دین از نشانه های بارز این گرایش است که گهگاه به نوعی و از جهتی رجوع به تفکر اشعری را در زمانه ما، تداعی می کند. در مواجهه با چنین جریانی، یک راه حل قطعا التفات و عنایت به فلسفه اسلامی است.
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می دانیم که کانت به قول خود، نخستین بار با هشدارهای دیوید هیوم از خواب جزمی بیدار شد. این نکته مسلم است که کانت چون مابعدالطبیعه زمانه خود را از پاسخ به شبهات فلسفی هیوم عاجز دید طرح نویی درافکند که که نتیجه آن این شد که عقل نظری تنها به شناخت پدیدارها، یعنی به آنچه به عالم طبیعت و عرضه امور زمانی و مکانی تعلق دارد، اختصاص دارد و از شناخت حقایق مابعدالطبیعه ناتوان است. فلسفه اسلامی باید با این شبهات صریحا مواجه شود و پاسخ های کانت و راه حل پیشنهادی او را دقیقا بیازماید و معلوم سازد آیا چنانکه بعضی از معاصران، این پاسخها و راه حلها را قطعی و پذیرفتنی دانسته اند، دیگر نمی توان بر وفق مبانی فلسفه اسلامی راه حل دیگری برای شبهات فلسفی هیوم عرضه کرد یا این که اتخاذ راهی، جدا از آنچه کانت پیمود نیز ممکن و میسر است.

در پایان این مقاله لازم است اشاره کنیم که غرض ما نقد و بررسی آراء کانت در قلمرو عقل نظری و عقل عملی و فلسفه اخلاق و فلسفه دین نبوده است و در پی آن نبوده ایم تا از مباحثی از قبیل «ین طبیعی» و «دئیسم» و «ته ئیسم» و نیز «سکولاریسم» و ارتباط آنها با بینش دینی کانت و نیز از سرنوشت ایده آلیسم آلمان در دهه های بعد از کانت و تفسیری که مخصوصا هگل از خداوند در این مسیر به دست داد، سخن بگوییم.

نتایچ و پیامد افکار کانت به روایت ت. ک. سه اونگ با این حال مناسب می دانیم سخنان «ت.ک. سه اونگ» (T.K. Seung) را در پایان مقال «ایمانوئل کانت» در دائره المعارف دین میرچا الیاده، پایان بخش مقاله خویش قرار دهیم، آنجا که می گوید:
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شاید بتوان گفت شدیدترین انتقادی که به کانت وارد کردند مربوط به تفکیکی بود که وی میان پدیدار و نومن قائل شد. زمانی که وی در حال نتیجه گیری از دومین کتاب نقادی خود، که «نقد عقل عملی» است می بود، از این بابت چندان دچار تشویش نبود و لذ با اطمینان خاطر به آسمان پرستاره بالای سر و قانون اخلاقی درونی به عنوان دو مر مایه اعجاب و تحسین اشاره کرد و اولی را نشانه عالم پدیدار و دومی را نشانه عالم نومن دانست. این سخن مهر خاتمتی بود که وی آگاهانه، نه فقط بر پایان کتاب نقد دوم خویش، بلکه بر کل فلسفه نقادی خویش می زد، چرا که معقتد بود با این دو کتاب نقادی از عهده کار سترگ ارزیابی نقادانه دو عالم پدیدار و نومن، به خوبی برآمده است.

اما دیگری نگذشت که مساله ارتباط میان این دو عالم و گذار از یکی به دیگری کانت را دل مشغول کرد. هرچند ادراکات خلاقی به عالم نومن تعلق دارد، تحقق و وقوع واقعی این ادراکات در عالم پدیدار صورت می گیرد. کانت نمی توانست به سهولت ربط میان عالم مدرکات نظری و عالم عقل عملی را تبیین کند، زیرا فرض بر این بود که از ین دو عالم یکی محکوم ضرورت و دیگری قلمرو اختیار است.

راه حل کانت برای حل این دشواری و رهایی از این معضل ربط و گذار از عالم نومن به پدیدار بود که سومین کتاب نقد خود یعنی «نقد قوه حکم» (Critique Judgement) را تالیف کرد و «حکم رویت» (Reflective Judgement) را به عنوان قوه ای که واسطه میان این دو عالم است، در میان آورد. اما این نظریه میانجی به هیچ وجه قانع کننده نبود و راه حلی که غالب وارثان فکری او برای آن معضل انتخاب کردند این بود که دو عالم پدیدار و نومن را در هم ادغام کردند و به یک عالم معتقد شدند. این همان ایده آلیسم آلمانی پس از کانت بود که رشد کرد و راه را بر مبادی کانتی خلود نفس و اعتقاد به عالم دیگر سد کرد، زیرا دیگر صحبت از دو عالم معنی نداشت و هرچه بود یک عالم بیشتر نبود.
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با ادغام دو عالمی که کانت بدانها معتقد بود در یک عالم، آن گیتی گرائی یعنی سکولاریزاسیونی که از رنسانس آغاز شده و رشد یافته بود، به اوج خود رسید. کانت در رشد و توسعه این گیتی گرائی (Secularization) سهم عمده ای داشت. تفکیک و تمایزی که وی میان دو عالم پدیدار و نومن ایجاد کرد، صورت جرح و تعدیل یافته همان تمایز میان دو عالم طبیعت و ماوراء طبیعت قرون وسطا بود، هرچند که بر خلاف این تفکیک قرون وسطی، دو عالم کانتی، با دو عالم دنیا و آخرت انطباق کامل نداشت. کانت عالم متعالی (Transcendent) نو را، به اعتبار نقش عملی آن، تنزیل داد و آن را در زندگی اخلاقی به صورت جلولی (Immanent) درآورد و به این ترتیب راه را برای تنزل حقایق متعالی به سطح حلولی، به روی دیگران گشود و نتیجه آن شد که متکفرانی که پس از او آمدند در راه او قدم نهادند این مسیر را تا پایان پیمودند و «خداشناسی» (theism) کانت را به «همه خدائی» (ran theism) بدل کردند و از خدای متعالی کانت، نیرویی حال در تاریخ ساختند.

با این همه خدائی آن تشویش و اضطرابی که در مفهوم خودآیینی بشر (Human autonomy) در فلسفه کانت وجود داشت نیز از میان رفت. کانت، اگرچه در عالم اخلاق برای انسان به خودآیینی و استقلال قائل شده بود اما بالنسبه به سعادت (Happiness) به دگر آیینی و تبعیت از غیر و عدم استقلال قائل بود. وی این استقلال و وابستگی به غیر را در مفهومی که از خیر اعلی و مبنای وجود خداوند بدست داد، به صورتی بارز در هم آمیخت و خلط کرد. اما پیروان بعد او این خلط و آمیختگی را نپذیرفتند، چرا که به خود آیینی کامل عقل بشری معقتد بدند. این عقل بشری کاملا مستقل و خودآئین، چنان شد که دیگر از خدای حال در جهان قابل تشخیص و تفکیک نبود این «دوگانه یگانه» همان شد که هگل نام «روح مطلق» (Absolute Spirit) بر آن نهاده بود. کاری که کانت کرد این بود که دین و اخلاق را در عمل یکی کرد و کاری که هگل کرد این بود که به خدا و بشر، اتحاد وجودی بخشید.
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من_اب_ع

غلامعلی حداد عادل- قبسات- سال اول- شماره دوم- زمستان 1375- صفحه 105-98

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب کانت تفکر دین معرفت مابعدالطبیعه شریعت


تحلیلی فلسفی از نسبت ریاضیات و علم جدید (ماته ماتیکال)

چکیده از اواخر قرن نوزدهم مذهب تحصلی در علوم دچار سستی و تزلزل شد و بحثهای گوناگون در باب عینیت یا عدم عینیت علم سبب شد تا مبانی نظری علوم جدید گرفتار بحران شود. ادموند هوسرل در آخرین اثر خود، بحران علوم اروپایی و پدیدار شناسی استعلایی، این بحران را تشریح می کند و آن را به فرهنگ اروپایی و یا به صورت عام تر به تفکر غربی مربوط می داند. او برای غرب، یک صورت نفسانی واحد قائل است که در تاریخ اروپا تقرر یافته است.

اما هیدگر مسئله علم را با توجه به فلسفه جدید و غلبه سوبژکتیویته در آن مطرح می کند. البته به نظر برخی شارحان هیدگر، نمی توان او را در ردیف فیلسوفان علم قلمداد کرد؛ بلکه هیدگر در مقام یک فیلسوف، نظری وجودشناسانه به علوم جدید کرده است. هیدگر فارغ از رد و اثبات و از موضع پدیدارشناسانه به شیوه خود می خواهد نحوه تفکری را که علوم جدید در بستر آن نشو و نما کرده اند، شرح دهد و از خلال آن نحوه دیگری از تفکر را نشان دهد.



طبیعت در نگاه متقدمان

هیدگر در مقاله «عصر تصویر جهان» نیز در مقاله «علم و تفکر»، رسما درباره علوم بحث کرده است. اما در کتاب «شیء چیست» نیز به مناسبت بحث در سیر تحول مفهوم «شیء»، درباره علم سخن گفته که مقاله حاضر، اقتباسی از این بحث است که در کتاب نوشته های اساسی هیدگر هم جداگانه آمده است.
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متقدمان برای طبیعت دو سطح قایل بودند: سطح معقول و سطح محسوس. در نزد آنان، این دو سطح با یکدیگر همخوانی داشتند و حکیم به کسی اطلاق می شد که می توانست موجودات را در دو ساحت طبیعیات و مابعدالطبیعه بشناسد و شأن معقول و محسوس را از هم بازشناسد. قدما تفاوت اشیاء را به تفاوت طبایع و صور نوعیه آنها می دانستند که حیث معقول اشیاءء بود و همه رفتار اشیاءء با رجوع به آن طبایع تفسیر پذیر بود؛ از جمله همه اقسام حرکات در اشیاءء به مدد این طبایع معقول تبیین می شد به طوری که حرکات دوری و بی پایان اجرام سماوی از طریق نفوس فلکی که مباشر و مدبر حکومت آن اجرا بودند و نیز شوق آن نفوس به سوی عقول مجرد توجیه می شد و در حرکات زمینی هم مثل فرو افتادن سیب از درخت یا بالا رفتن آتش، طبایع و صور نوعیه نقش اصلی را بر عهده داشتند.

با این تلقی از بیعت، قسر و قاسر و حرکات غیر طبیعی نیز معنا پیدا می کرد، بدین صورت که وقتی محرکی خلاف جهت و میل طبیعی اشیاءء، آنها را وادار به حرکات کند، در واقع چیزی را بر آنها تحمیل کرده است که دیر یا زود خود را از آن خلاص خواهند کرد و لذا در نزد آنها حرکات قسری دوام نداشت (القسر لایدوم). البته برخی از حکمای پیشین، قسر را نیز به طبیعت باز می گرداندند و آن را طبیعت ثانوی می شمردند که در این صورت اساسا همه حرکات و افاعیل اشیاء به تدبیر صور نوعیه آنها رخ می داد. بدین ترتیب، همواره سطح محسوس اشیاء تابع سطح معقول، و یا ظاهر اشیاء در گروه باطن آنها بود و این نسبت میان محسوس و معقول، ضامن نظم و سامان مندی طبیعت و ارتباط گذشته و حال و آینده بود.
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انکار وجه معقول اشیاءء در دوره جدید اما در آغاز دوره جدید، وجه معقول اشیاء انکار شد؛ مفاهیم کلی جای خود را به اسامی عام بخشید، و مبادی معقول در آثار و افاعیل اشیاء به دست فراموشی سپرده شد. اما با این غفلت و انکار، مسئله تازه ای پیش آمد بدین صورت که اگر اشیاء فاقد وجه معقول و مدبر باشند، نظم و سامان مندی آنها را چگونه باید توجیه کرد؟ اگر از طبایع اشیاء صرف نظر شود و موجود به مرتبه صرفا محسوس تحیول شود، چه چیزی ضامن قوام و دوام موجود و آثار آن خواهد بود؟ عقلی مذهبان در مواجهه با این پرسش، به صور معقول فطری که از اشیاء به دست نیامده بلکه در حاق نفس تعبیه شده بود و اشیاء در آینه آن صور فطری ادراک می شدند، قایل شدند. اما تجربی مذهبان خیلی زود نارسایی این تفسیر را برملا کردند؛ در نتیجه، انکار اصالت هرگونه صورت عقول به آنجا انجامید که کثرات اشیاء در مرتبه محسوس محدود شد و چون حواس هرگز قادر به برقراری ارتباط سامان مند میان آنها نبود، پراکندگی و گسست در کل طبیعت از لوازم قول آنها محسوب می شد.

فلسفه نقادی در مقام تدارک این گسستگی، طرح پیشینی فاهمه را مطرح کرد. این طرح در عین حال که از اشیای خارجی اخذ نشده است (چرا که اشیاء صرفا در مرحله محسوس بر بشر پدیدار می شوند) چتری پوششی بر همه موجودات می افکند و نشان می دهد که همه اشیاء باید بر وفق آن عمل کنند؛ یعنی طرحی اعتباری که در فقدان طبایع معقول اشیاء جانشین آنها می شود و علاوه بر اینکه از گسستگی و هرج و مرج عالم محسوس جلوگیری می کند، زمام اختیار و تدبیر آنها را به فاهمه بشری می سپارد و اشیاء را وا می دارد که در حدود همین طرح پیشینی فاهمه فهمیده شوند تا امکان تصرف در آنها برای بشر فراهم شود.
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تجلی عقل در صورت قوانینی ریاضی در عصر جدید 

بدین ترتیب، سررشته نظم و سازمان موجودات، به دست عقل و فاهمه بری سپرده شده و علم جدید به کمک ریاضیات، جنبه سوبژکتیو پیدا کرد.

ارنست کاسیرر می گوید: «جدایی راه هایی که مفکره ما برای دربرگرفتن تمام واقعیت در پیش می گیرد، جدایی ظاهری است. درست است که این واژه ها از دیدگاه های عینی جدا از هم به نظر می آیند، اما این جدایی به معنای تنافر نیست، بلکه همه انرژی ها در یک مرکز نیرو فراهم می آیند. تنوع و تفاوت اشکال، چیزی جز بسط کامل یک نیروی شکل دهنده کاملا یکنواخت نیست. وقتی که قرن هیجدهم می خواهد این نیرو را در یک کلمه توصیف کند، آن را «عقل» می نامد. عقل به صورت مرکز وحدت دهنده این قرن در می آید و بیان کننده همه آن چیزهایی است که این قرن می خواهد و برای به دست آوردنشان تلاش می کند و به دست هم می آورد.» (کاسیرر، فلسفه روشن اندیشی. 45)

بارزترین نمود عقل به معنایی که در عصر جدید اعتبار شده، در علم و ریاضیات جدید ظاهر شده است. در این علوم، از قرن شانزدهم تحولات مهمی پدید آمد. قرن شانزدهم و هفدهم، شاهد ظهور نوابغی در ریاضیات و علم فیزیک بود که چهره این علوم را به کلی دگرگون کردند. کپلر و گالیله و نیوتون، سه نام بزرگ در تاریخ علم و ریاضیات جدید هستند. آنها طرح نوینی در شناخت جهان درانداختند و ضمن این طرح، تعریف تازه ای از جواهر جهان به دست دادند. به نظر کپلر، نظم ریاضی، باطن همه پدیدارها را تشکیل می دهد و همین نظم، مقوم وجود آنها است. دلیل اینکه چرا پدیدارها چنین اند که هستند، همین نظم ریاضی است. کپلر علت صوری ارسطویی را به جامه ریاضی درآورده و به راحت حقیقت جهان را نظم ریاضی می داند و علم یقینی را نیز در درک همین نظم معرفی می کند. البته مطلب فقط این نبود که می توان نسبت ریاضی را در میان پدیدارها مشاهده و مطالعه کرد؛ زیرا این مطلب را پیش از این هم بسیاری از دانشمندان قبول داشتند. گفته کپلر و گالیله، نظریه تازه ای بود که بر اساس آن، معرفت یقینی به اوصاف کمی اشیاء منحصر می شد و معرفت کامل تنها می توانست صورتی ریاضی داشته باشد.
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کپلر در کتاب درباره گردش اجرام سماوی می نویسد: «خصلت فاهمه بشری این است که گویی بر حسب خلقت، فهم کامل نصیب او نمی شود مگر از کمیات، یا به کمک کمیات؛ و بدین جهت است که نتایج ریاضی چنین متقن و شبهه نابردارند.»

گالیه نیز درست شبیه کپلر می اندیشید. او جهان را به کتابی تشبیه می کند و می گوید در این کتاب بزرگ که همواره پیش چشم ما است، یعنی کتاب طبیعت، حکمت را نگاشته اند، لکن ما به درک آن نایل نمی شویم مگر اینکه بدانیم به چه زبان و علائمی آن را نوشته اند. این کتاب را به زبان ریاضی نوشته اند و علائم آن هم عبارت است از مثلث، دایره، و سایر اشکال هندسی. بدون کمک این زبان و این علائم، محال است که یک کلمه از این کتاب را دریابیم؛ و بدون درک این کتاب، آدمی در هزار تویی تاریک، سرگردان و یاوه گرد خواهد شد.» (رابرت، مبادی مابعدالطبیعی علوم جدید: 66)

کپلر به محاسبه دقیق مدار حرکت سیاره ها به دور خورشید و تعیین مسیر بیضوی آنها توفیق یافت و گالیله قوانین سقوط آزاد اجسام و نیروی گریز از مرکز و حرکت پرتابه ها را از طریق ریاضی به دست آورد و سرانجام نیوتن با کشف محاسبات دیفرانسیل، امکان تحقق یک طرح ریاضی از طبیعت را فراهم کرد.

دیدرو در اثر خود به نام اندیشه هایی درباره تغییر طبیعت پیش بینی کرده بود که علم ریاضی به زودی به حال وقفه درخواهد آمد و تا کمتر از یک قرن دیگر در اروپا بیش از سه هندسه دان بزرگ باقی نخواهد ماند. به اعتقاد او، ریاضیات به مفاهیم ساخته و پرداخته خویش محدود است و قادر نیست که شناخت مستقیمی از واقعیت انضمامی به ما بدهد. این شناخت را تنها با کاربرد روش تجربی و با نگرش تازه علمی، که رقیب موفقی نه تنها برای مابعدالطبیعه بلکه همچنین برای ریاضیات است، می توان به دست آورد.
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اما پیش بینی دیدرو، یکسره غلط از آب درآمد و نیوتون نشان داد که تنها با طرح ریاضی می توان به علم درباره طبیعت دست یافت و بدین ترتیب ریاضیات را مدخل طبیعیات قرار داد. بنابراین، از نیوتون به بعد، فیزیکدان ابتدا پدیده خارجی را مشاهده می کند و سپس شروط امکان چنین پدیده ای را به نحو ریاضی معین می کند. این همان طرح عقلی پیشینی است که جایگزین طبایع ذاتا معقول اشیاء شد.

بحث هیدگر در مبانی فیزیک جدید درباره این طرح فراگیر و پیشینی، فیلسوف معاصر، مارتین هیدگر، بر اساس مبانی فیزیک جدید بحث کرده است؛ که در ادامه این مقاله بحث او به طور خلاصه مطرح می شود. این بحث که از مهم ترین مباحث او در این زمینه است، ما را در جریان نسخ دیدگاه متقدمان و استقرار دیدگاه جدید درباره طبیعت قرار می دهد.



مقایسه علم جدید و قدیم بر مبنای واقعیت گرایی 

هیدگر ابتدا به بیان تفاوت خصوصیت های علم جدید در تقابل با علم باستان و قرون وسطا می پردازد و به این نکته اشاره می کند که معمولا در تفاوت علم جدید در مقابل علم قرون وسطا گفته می شود که علم جدید از واقعیت ها آغاز می شود در حالی که علم قرون وسطا از قضایای نظری و مفاهیم کلی شروع می شود. (هیدگر، نوشته های اساسی: 305- 269)

به نظر هیدگر، این مطلب از جهتی درست است؛ اما نباید از نظر دور داشت که هم علوم باستانی و علوم قرون وسطا واقعیات را مشاهده می کردند و هم علم جدید را با مفاهیم و قضایای کلی سر و کار دارد. چنانکه گالیله که خود یکی از بنیانگذاران علم جدید است، از همان حیث مستحقق شماتت بود که خودش و شاگردانش علم مدرسی را شماتت می کردند. آنها می گفتند که علم قرون وسطا «انتزاعی» است یعنی به اتکای اصول و قضایای کلی گام برمی دارد؛ ولی خود گالیله نیز همان کار را به طریقی روشن تر و هوشیارانه تر می کرد. بنابراین فرق میان علم مبتنی بر مفاهیم و اصول و در اینجا مبتنی بر واقعیات بود؛ بلکه این هر دو، هم از واقعیات و هم از مفاهیم مدد گرفته اند.
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عظمت و برتری علوم طبیعی در قرون شانزدهم و هفدهم از آن است که همه دانشمندان خود فیلسوف بودند، لذا نیک می دانستند که صرف واقعیات مد نظر نیستند بلکه واقعیت آن است که در روشنایی مفهومی بنیادین تعریف شود. خصلت مذهبی تحصلی (که ده ها سال است در موضوع آن واقعیم و امروز بیش از همیشه) این است که تصور می کند می تواند به قدر کافی با واقعیات موجود و یا واقعیات جدید دیگر اداره شود و معتقد است که به مفاهیم فقط به طور محدود نیاز است و نباید زیاد گرفتار آنها شد زیرا کثرت مفاهیم ما را به فلسفه دچار می کند اما در موقعیت فعلی علوم، مضحک یا گریه آور است که تصور می شود از طریق مذهب تحصلی بر آن موقعیت فایق آمده ایم. مطمئنا این دیدگاه در جایی غلبه دارد که کار علمی متوسط یا متداولی انجام می شود. آنجا که تحقیق اصیل و نوآوری ای جدی در جریان است، مطلب با سیصد سال گذشته تفاوتی ندارد. شاید بتوان گفت که آن عصر، در تفکر هم دچار کاهلی بود در حالی که درست بر عکس، رهبران معاصر فیزیک اتمی یعنی نیلز بوهر و ورنر هایزنبرگ به طریقی کاملا فلسفی می اندیشند و بنابراین، راه های نوینی برای طرح پرسش ها دارند و از پرسیدن استقبال می کنند.



مقایسه علم جدید و قدیم بر اساس خصوصیت تجربی و محاسباتی

بدین ترتیب، اساسا ناکافی است که بگوییم علم جدید را باید به عنوان علم به واقعیات، از علم قرون وسطا مجزا کنیم. از طرف دیگر، تفاوت میان عالم جدید و قدیم را اغلب در این دانسته اند که علم جدید تجربه می کند و شناخت های خود را با روش تجربی به اثبات می رساند در حالی که گذشتگان، بیشتر اهل بحث و جدل بودند و چندان اعتنایی به آزمایش و تجربه نداشتند. اما باید دانست که تجربه و آزمایش برای کسب اطلاعات درباره رفتار اشیاء از طریق ترتیب معنی از اشیاء و حوادث هم برای گذشتگان چه در عهد باستان و چه در قرون وسطا امری آشنا بود. این نوع تجربه چه در فنون و چه در کاربرد ابزار، همواره مبنای تماس با اشیاء بوده است. اما آنچه در اینجا مهم است، نقش تجربه به معنای وسیع آن یعنی آزمون از طریق مشاهده نیست، بلکه نحوه ورود به آزمایش و مقصود و غرضی است که این آزمایش متعهد به آن است و زمینه آن را تشکیل می دهد.
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به نظر می رسد نحوه تجربه کردن با نوع مفهوم سازی که از واقعیت داریم و نیز راه کسب آن مفاهیم ارتباط دارد، یعنی با نحوه تلقی ما درباره اشیاء. علاوه بر این دو خصوصیت علوم جدید، یعنی علم به واقعیات و تحقیق تجربی، خصوصیت سومی نیز در این علوم ملاحظه می شود. خصوصیت سوم این است که علوم جدید، پژوهشی است محاسباتی و توام با اندازه گیری؛ که البته این هم سخن درستی است در عین حال، نادرست هم نیست اگر بگوییم که عالمان گذشته نیز بعضا بر اساس اندازه گیری و عدد عمل می کردند اما این پرسش را هم می توان طرح کرد که محاسبه و اندازه گیری در علوم جدید چگونه و به چه معنا به کار می رود و چه اهمیت برای تعیین خود اشیاء دارد.

طرح پرسش درباره وجه بنیادین علم جدید با اینکه این سه خصوصیت علم جدید (یعنی وجه واقعیت گرایی، روش تجربی و اتکا بر اندازه گیری آن) را می دانیم، هنوز به خصوصیت بنیادین این علم نرسیده ایم؛ زیرا وجه بنیادین باید شامل چیزی باشد که حرکت اساسی آن را معین و بر آن حکومت می کند. این خصوصیت عبارت است از نحوه کار کرذن با اشیاء و فرافکنی مابعدالطبیعی درباره شیئیت اشیاء. اما پرسش این است که این وجه بنیادین را چگونه باید تصور کرد؟

به نظر هیدگر، وجه بنیادین علم جدید را باید در مفهوم «ریاضیات» جستجو کرد. این جمله بارها از کانت نقل شده است که: «با این حال، من معتقدم که در هر نظریه خاص طبیعت تا آنجا علم اصیل می توان یافت که بتوان ریاضیات پیدا کرد.» (کانت، نقد عقل محض: 273)
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اما این جمله به ندرت فهمیده شده است. پرسش جدی این است که «ریاضیات» و «ریاضی وار» (mathematical را می توان به «ریاضی وار» ترجمه کرد. اما از آنجا که mathematical در متن حاضر باری بیش از بار معنای «ریاضی وار» دارد و وسعتی در حدود حوزه تفکر می گیرد و در نتیجه معادل فارسی آن نمی توان همه بار معنایی آن را انتقال دهد، نگارنده ترجیح می دهد از اصل کلمه با حروف و هجای فارسی استفاده و از آن به «ماته ماتیکال» تعبیر کند.) در اینجا به چه معنا است؟ ظاهرا چنین است که پاسخ این سؤال را تنها از خود ریاضیات می توان به دست آورد.

اما هیدگر این را نمی پذیرد و خاطرنشان می کند که «ریاضیات»، خود، صورت خاصی از «ریاضی وار» است؛ به عبارت دیگر «ریاضی وار» مفهومی عام تر و کلی تر از «ریاضیات» است.



ماته ماتیکال mathematical (ریاضی وار)، ماته زیس mathesis (ریاضیات)

هیدگر می پرسد اگر ریاضیات نباشد، «ماته ماتیکال» را چگونه می توان فهمید و توجیه کرد؟ هر چند این احتمال وجود دارد که یک کلمه در جایی به کار رود که منشاء و سرچشمه آن کلمه نباشد، اما در زبان یونانی که این کلمه در آن ریشه دارد، به سهولت و با اطمینان می توان جمع هر دو را دید. ریشه کلمه «ماته ماتیکا» در اصل، عبارت mathemata ta است به معنای چیزی که می تواند آموخته شود. این عبارت در عین حال به معنای چیزی است که می توان درباره اش فکر کرد. Mathanein یعنی یاد گرفتن؛ و methesis به معنای آموختن است، که آموختن معنایی دو وجهی دارد. وجه اول به معنای تعلیم دادن است. مراد از آموختن در اینجا معنایی وسیع و در عین حال اساسی و بسی بیشتر از معنای متأخر و محدود مدرسه و مدرسیان است. با این حال، این فرق برای دریافت معنای صحیح «ماته ماتیکال» کفایت نمی کند. برای این کار باید در نسب وسیعی که یونانیان «ماته ماتیکال» را به کار برده اند و از آنچه آن را متمایز ساخته اند، کاوش کرد.
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فهم معنای «ماته ماتیکال» در نسبت با مفاهیم دیگر

معنای صحیح «ماته ماتیکال» را زمانی می توان درک کرد که به تقسیم بندی خاصی که «ماته ماتیکال» در ضمن آن تقسیم بندی با مفاهیم دیگر نسبت پیدا می کند، توجه کرد. یونانیان «ماته ماتیکال» ta mathemata را در مقایسه با تعاریف زیر شناسایی می کنند:

1- ta physica: اشیاء از آن حیث که برمی آیند و از درون خود شکوفا می شوند.

2- ta poioumena: اشیاء از آن حیث که به دست انسان تولید می شوند.

3- ta chremata: اشیاء از آن جهت که به کار می روند و لذا پیوسته در دسترس ما قرار دارند.

همچنین اشیاء ممکن است physica باشند مثل صخره ها و غیره، یا poioumena باشند، همچون چیزی که ساخت مخصوصی دارد.

4- ta pragmata: اشیاء از آن حیث که ما در حالت کلی با آنها سر و کار داریم یا مرتبط هستیم، یا بر روی آنها کار می کنیم، از آنها استفاده می کنیم، آنها را تغییر شکل می دهیم، و یا فقط به آنها می نگریم و می آزماییم.

Pragmata (پراگماتا) در نسبت با پراکسیس (praxis) مطرح است: در اینجا پراکسیس به معنایی بسیار وسیع به کار می رود، نه به معنای محدود و تنگ کاربر علمی (chresthai) و نه به معنای پراکسیس همچون فعل اخلاقی. پراکسیس، هم انجام دادن است، هم دنبال کردن و ادامه دادن، و هم نگهداری کردن و پشتیبانی کردن که در این معانی معنای poiesis را نیز شامل می شود.

5- ta mathemata: برحسب شیوه تعاریفی که در چهار مورد فوق در پیش گرفتیم، در اینجا نیز باید بگوییم اشیاء از آن حیث که... اما مسئله این است که: از کدام حیث؟
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از دیرباز عادت کرده ایم وقتی درباره «ماته ماتیکال» می اندیشیم، اعداد را در نظر آوریم. البته واضح است که «ماته ماتیکال» با اعداد مرتبط است؛ اما پرسش همچنان باقی است: آیا این ارتباط از این جهت است که ماته ماتیکال ذاتا شمردنی و عددی است؟ یا بر عکس، شمردنی و عددی، امری ماته ماتیکال است؟ باید گفت که شق دوم درست است؛ اما از آن حیث که اعداد به این طریق با «ماته ماتیکال» مرتبط اند، پرسش هنوز باقی است: به راستی چرا اعداد امری «ماته ماتیکال»اند؟ ماته ماتیکال خود چگونه امری است که چیزی مانند اعداد باید همچون امری «ماته ماتیکال» تلقی شوند و در وهله نخست همچون ماته ماتیکال مطرح شده اند؟ mathesis یعنی آموختن؛ mathemata، چیزی است آموختنی.

بر حسب آنچه گفته شد، این تعریف برای اشیاء لحاظ شده است از آن حیث که آنها قابل آموختن (آموختنی) باشند. آموختن، نوعی گرفتن و تصاحب کردن است؛ اما هر گرفتنی، آموختن نیست. ما می توانیم چیزی را بگیریم مثلا یک قطعه سنگ را، آن را با خود ببریم و در مجموعه سنگ ها قرار دهیم؛ و همین کار را با گیاهان هم می توانیم بکنیم. گرفتن به یک معنا تصاحب کردن یک چیز و در اختیار گرفتن آن است. اما آموختن، چه نوع گرفتنی است؟ mathemata اشیاء هستند از آن حیث که ما آنها را می آموزیم. Mathemata اشیاء هستند از آن حیث که ما درباره آنها آگاهی به دست می آوریم همچون چیزی که اکنون آن را می دانیم، چرا که در پیش روی ما است، مانند جسم بودن جسم، گیاه بودن گیاه، حیوان بودن حیوان، شیئیت شیء و مانند آن.
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بررسی فرایند آموختن از طریق ماته ماتیکال

بنابراین، این آموختن اصیل، نوعی گرفتن کاملا مخصوص است. گرفتنی است که در آن کسی که می گیرد، فقط آنچه را که اساسا از قبل دارد، می گیرد. تعلیم دادن، با این نحو از آموختن مناسبت دارد. تعلیم دادن، نوعی بخشش و اعطا است؛ نوعی عرضه کردن است، ولی آنچه در تعلیم دادن عرضه می شود، امری نیست که از آغاز آموختن باشد، زیرا کسی که فرا می گیرد تعلیم یافته است که صرفا چیزی را برای خود بگیرد که از قبل دارد. او فقط می آموزد که آنچه را می گیرد، آن را همچون چیزی که خودش واقعا از قبل دارد، تجربه کند. آموختن واقعی آنجا رخ می دهد که آدمی چیزی را که کسی از قبل دارد، گویی به خود هدیه دهد و به خودی خود تجربه کند. بنابراین، تعلیم دادن از آموختن دشوارتر است، زیرا فقط آن کس که واقعا می تواند یاد بگیرد (و فقط تا زمانی که می تواند یاد بگیرد) می تواند یاد بدهد. معلم اصیل او است که تفاوتش با متعلم فقط در این است که او می تواند بهتر یاد بگیرد و اینکه او به نحو اصیل تری به یاد گرفتن رغبت دارد. در هر آموزشی، آموزگار خود بیش از دیگران می آموزد.

فرآیند دشوار آموختن، به فعلیت درآمدن دانش، و تحقق همان مبانی ای است که ما از قبل می دانیم. این نحوه از آموختن، که ما در اینجا فقط با آن سر و کار داریم، می طلبد تا پیوسته در چیزی مستقر شویم که ظاهرا از نزدیک ترین امور به ما است؛ برای مثال، در پرسش «شیء چیست؟». ما با ثبات قدم همان پرسش را مطرح می کنیم که به زبان سود و فایده معنایی دارد: شیء چیست، اثر هنری چیست، دولت و عالم چیست؟ سوفیست یونانی که برای خطابه و سخنرانی بسیار سفر می کرد، با محبت به سقراط که در میدان شهر ایستاده بود و با مردم سخن می گفت، رو کرده و گفت: «آیا تو هنوز ایستاده ای و هنوز همان چیز را درباره همان چیز می گویی؟» سقراط پاسخ داد: «بلی...ولی تو که بسیار هوشمند و زیرکی، هرگز همان چیز را درباره همان چیز نمی گویی.»
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ماته ماتیکال (mathemata)، چیزی است «درباره» اشیاء که ما واقعا از قبل می دانیم؛ یا به تعبیر آن سوفیست یونانی، همان چیز است درباره همان چیز. بنابراین، ماته ماتیکال چیزی نیست که ما آن را از اشیاء به دست آورده باشیم؛ بلکه در واقع، ما از قبل آن را با خود داریم. از همین جا می توان فهمید که چرا مثلا عدد چیزی است ماته ماتیکال. ما سه تا صندلی را می بینیم و می گوییم در آنها سه تا است. سه صندلی به ما نمی گوید که «سه» چیست، سه اسب و سه گربه و سه چیز دیگر هم «سه» را به ما نشان نمی دهند؛ بلکه فقط وقتی می توانیم اشیاءی سه تایی را بشماریم که از قبل بدانیم «سه» چیست. بدین ترتیب، نحوه استفاده از عدد «سه» معلوم می کند که ما فقط چیزی را می شناسیم که به نوعی از قبل واجد آن هستیم. این بازشناسی، همان آموختن اصیل است. عدد چیزی است که به معنای درست کلمه تعلیمی (mathemata) است؛ یعنی چیزی است ماته ماتیکال.

اشیاء ما را در اخذ حقیقت «سه» یعنی «سه بودن» مدد نمی رسانند؛ بلکه «سه» عددی است در سلسله طبیعی اعداد که در مکان خاص خود قرار گرفته است. مکان ها از کجا می آیند؟ «سه» عدد سوم نیست، بلکه عدد نخست است. فقط عدد «یک» نیست که عدد نخست است؛ همه اعداد می توانند عدد نخست باشند. فرض کنید پیش روی ما یک قرص نان و یک چاقو قرار دارد. این یک به اضافه یک دیگر است؛ اما وقتی هر دو تای آنها را با هم لحاظ می کنیم، می گوییم «هر دوی اینها»، «یکی و دیگری»، ولی نمی گوییم «این دو» یا 1+1. وقتی فنجانی به نان و چاقو می افزاییم، می گوییم «هر سه اینها» یا «همه». به عبارت دیگر، ما آنها را همچون یک مجموع در نظر می گیریم، یعنی به عنوان یک کل واحد. و به عبارت روشن تر، وقتی به رتبه اعداد می اندیشیم، قبل و بعد آن را می توانیم معین کنیم؛ مثلا وقتی به رتبه «سوم» توجه می کنیم، رتبه های اول و دوم را نیز قبل از آن باید لحاظ کنیم و بدین ترتیب یک و دو و امکان مکان ها و سلسله اعداد پدید می آید.
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آنچه ما درک می کنیم، از هیچ یک از اشیاء به دست نیامده است. بلکه ما ابتدا عدد را درک می کنیم و معدود را بعد از آن معروض عدد قرار می دهیم «ماته ماتیکال» دقیقا همان چیزی است که ما بدین ترتیب می آموزیم. اعداد آشناترین صورت «ماته ماتیکال» هستند زیرا در مواجهه معمول ما با اشیاء زمانی که محاسبه می کنیم و یا می شماریم، اعداد نزدیک ترین چیزی هستند که در اشیاء تشخیص می دهیم بی آنکه آنها را از خود اشیاء کسب کرده باشیم، و به همین جهت، آشناترین صورت «ماته ماتیکال» ریاضیات خواهد بود.



معانی دوگانه «ماته ماتیکال»

هیدگر خاطرنشان می کند که «ماته ماتیکال» همواره دو معنا دارد: معنای نخست، چیزی است که می تواند آموخته شود (البته به همان معنایی از آموختن که بحث شد) و معنای دوم، حالت آموختن و فرایند آن است. «ماته ماتیکال» وجهی روشن و بدیهی از اشیاء است که ما همواره پیشاپیش آن را به صرافت طبع می آزماییم و سپس بر طبق آن اشیاء را تجربه می کنیم، «ماته ماتیکال» موضع بنیادینی است که ما در برابر اشیاء اتخاذ می کنیم و در این رویکرد، اشیاء را به مثابه اموری که قبلا به ما داده شده است یا اموری که باید به ما داده شوند، لحاظ می کنیم. بنابراین، «ماته ماتیکال» اساسی ترین حیث ماتقدم در شناخت اشیاء است. از این رو است که افلاطون بر سر در آکادمی نوشته بود: «کسی که ریاضیات نمی داند، وارد نشود.» از این کلمات برنمی آید که هر کس باید فقط هندسه بداند و دانایی در ریاضیات نهفته است؛ بلکه باید ادراک کند که شرط اساسی برای امکان صحیح دانایی، دانستن پیش فرض اساسی کل دانش است و موضعی که در برابر آن اتخاذ می شود. دانشی که مبنای خود را بر شالوده این نحوه از شناخت استوار نمی کند، و لذا دجار محدودیت می شود، دانش نیست، بلکه عقیده و پندار است. «ماته ماتیکال» که در معنای اصلی خود یعنی آموختن آنچه از قبل می دانیم، پیش فرض بنیادین فعالیت «آکادمیک» است.
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هیدگر با بیان تأمل در معنای «ماته ماتیکال» می کوشد نشان دهد که خصلت بنیادین علم جدید را باید در وجه «ماته ماتیکال» آن جستجو کرد. مقصود هیدگر این نیست که علم جدید، ریاضیات را به خدمت می گیرد و علم فیزیک بیش از هر زمان دیگر با ریاضیات آمیخته است. این مطلب تازه ای نیست و نیازی به بیان تفاصیل ندارد. هیدگر در صدد بیان این نکته است که علم جدید «ماته ماتیکال» است آن هم با تفسیری که او خود از آن دارد؛ و لذا بر عهده خود می داند تا توضیح دهد مبنای علم جدید به چه معنا ماته ماتیکال است؛ و با این قصد می کوشد تا طرح و الگوی اصلی علم جدید را بررسی کند. در این صورت، آشکار خواهد شد که ماته ماتیکال چه چیزی را شامل می شود و ذات خود را چگونه ظاهر می سازد و در جهت معینی تأسیس می شود.

خصوصیت ماته ماتیکال علم طبیعی جدید قانون نخست حرکت نیوتن

تردیدی نیست که تفکر جدید به یکباره ظهور نیافت و آغاز آن از اواخر دوره مدرسی در قرن پانزده بوده است. البته در قرن شانزدهم، پیشرفت های سریعی در علم پدید آمد همچنان که موانعی نیز بر سر راه آن پیدا شد. اما علم جدید به راستی در قرن هفدهم وضوح و روشنایی کامل یافت و ریشه ها و بنیان های آن استوار شد. نخستین نقطه اوج خلاق و سامان یافته این واقعه فراگیر، در تحقیقات ریاضی دان و فیزیک دان انگلیسی، نیوتون، ظاهر شد آن هم در اثر بزرگ او اصول ریاضی فلسفه طبیعی (7- 1686).
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البته این کتاب فقط نقطه اوج فعالیت های علمی گذشته نبود؛ بلکه علم طبیعی آینده را هم پایه ریزی می کرد. این کتاب، هم شرایط بسط علم طبیعی را فراهم کرد و هم دامنه آن را محدود و معین کرد. امروزه وقتی درباره فیزیک سخن می گوییم، صورت دانش یعنی پرسش و استدلالی مورد نظر است که نیوتون آن را پایه گذاری کرد. کانت نیز وقتی درباره مبانی فلسفی علم جدید بحث می کند، مطلق علم در نظر او فیزیک نیوتون است. نیوتون در کتاب خود، بخشی گنجانده است با عنوان «اصول یا قوانین حرکت» که محتوای اصلی کتاب را تشکیل می دهد.

هیدگر اصل اول نیوتون یعنی قانون حرکت را که نیوتون در رأس اکتشافات علمی خود قرار داده است، کانون تأمل خویش قرار می دهد و این اصل را نیوتون چنین تقریر می کند: «هر جسمی چه در حالت سکون باشد و چه در حالت یکنواخت حرکت مستقیم الخط، در همان حال باقی می ماند، مگر به واسطه نیرویی که در آن وارد می شود، مجبور به تغییر حالت شود.» این اصل به «لختی» معروف است.

چاپ دوم کتاب نیوتون در 1713 م. بود؛ و نیوتون در آن زمان هنوز در قید حیات بود. این چاپ، مقدمه مفصلی داشت که پروفسور کوتز (استاد دانشگاه کمبریج) آن را نوشته بود. کوتز درباره این اصل اساسی می گوید: «این یکی از قوانین طبیعت است که همه فلاسفه در کل آن را تایید کرده اند.»

دانشجویان فیزیک در محتوای این قانون ابهامی ندارند و دلیلی هم برای اثبات آن مطالبه نمی کنند؛ بلکه آن را همچون امری بدیهی تلقی می کنند. اما این قانون، سه قرن پیش که نیوتون آن را در راس علم فیزیک قرار داد، به این اندازه وضوح و بداهت نداشت؛ و حتی خود نیوتون هم کاشف آن نبود، بلکه او این مطلب را در آثار متاخر گالیله یافته و آن را به صورت یک قانون علمی تدوین کرده بود.
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این قانون در فلسفه لایب نیتس، تفسیری مابعدالطبیعی پیدا کرد؛ هرچند که پروفسور بالیانی محتوای آن را به زبانی کلی بیان کرده و دکارت هم کشیده بود در کتاب اصول فلسفه، بنیانی مابعدالطبیعی به آن بخشد. با این حال، این قانون حتی در قرن هفدهم هنوز به بداهت شناخته نشده بود و طبعا در طول پانزده قرن بعد از میلاد نیز نه تنها این قانون ناشناخته بود، بلکه موجودات طبیعت به نحوی تجربه می شدند که گویی چنین قانون بی معنا است و به همین جهت با کشف این قانون و تاسیس آن به عنوان قانونی بنیادین، انقلابی در علم طبیعت به وقوع پیوست که در گذشته سابقه نداشت. و به واسطه آن، زمینه گشت از مفهوم بطلمیوسی به مفهوم کوپرنیکی از جهان فراهم آمد.



تفاوت تجربه طبیعت در معنای یونانی و عصر جدید

هیدگر از نحوه بیان قانون اول نیوتون استفاده می کند و به تبیین تفاوت میان تجربه طبیعت به معنای یونانی آن و تجربه طبیعت در عصر جدید می پردازد. تجربه طبیعت در نزد ارسطو و نیوتن چه تفاوتی دارد؟ و قانون حرکت چگونه با مفهوم اولیه طبیعت مرتبط می شود؟

تصویری از جهان که تا قرن هفدهم شناخته شده و میان اهل علم رایج بود، تصویری بود که در فلسفه افلاطون و ارسطو معین شده بود و قرن ها بر اندیشه بشر سلطه داشت. اندیشه علمی را تا آن زمان تصورات و مفاهیم و اصول بنیادینی هدایت می کرد که ارسطو در تقریرات خود در «درباره آسمان» (de caelo) عنوان کرده بود و مدرسیان قرون وسطا آن را به همان نحو اخذ کرده بودند. به نظر هیدگر، لازم است در این مطلب تامل کنیم که ارسطو چگونه این مفاهیم و اصول بنیادین را یافته و تدوین کرده بود تا بدین وسیله بتوانیم اهمیت انقلابی را که در قانون نخست نیوتون رخ داده است، ارزیابی کنیم.
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اما ابتدا باید ذهن خود را از نوعی پیشداوری که بعضی منتقدان افراطی ارسطو در قرون جدید القا کرده اند، آزاد سازیم؛ یعنی این مطلب که ارسطو قضایا و مفاهیمی علمی را بدون در نظر گرفتن خود اشیاء مطرح می کرده و از نزد خود به اشیاء نسبت می داده و تجربه را ملاک تایید آنها نمی دانسته است. البته شاید این اتهام درباره بعضی مدرسیان قرون وسطا صدق کند، چرا که آنها اغلب به شیوه دیالکتیکی به تحلیل بی اساس مفاهیم می پرداختند ولی درباره خود ارسطو به هیچ وجه صادق نیست.

علاوه بر این، ارسطو در زمان خود می کوشید تا اندیشه، تحقیق و حکم همیشه با آنچه خود در موجودات ظاهر می سازد. مطابقت کند ارسطو تصریح می کند که «موضوعی که در وضع دانش تولیدی، حاصل و نتیجه است، در دانش طبیعی حجت تردیدناپذیر حواس است برای هر واقعیت» ما شنیده ایم که یونانیان شیء را گاهی با تعبیر physica و گاهی با تعبیر poioumena مشخص می کنند.

Physica چیزی است که به خودی خود وقوع می یابد و poioumena چیزی با این دو گونه تعبیر از شیء، دو گونه دانش داریم: یکی دانش آنچه به خودی خود وقوع می یابد و دیگری دانش آنچه تولید می شود. بنابراین، غایت دانش در دو مورد فوق، متفاوت است. غایت دانش تولیدی همان اثری است که تولید می شود و غایت دانش طبیعت همان فنومنون و پدیدار است، یعنی آنچه در رویدادها به خودی خود ظاهر می شود. معیاری که ارسطو عرضه می دارد، امروز نیز در علوم جدید ارزش خود را حفظ کرده و معتبر است. اما علی رغم این تشابه در وجهه نظر مبنایی درباره اشیاء نظر ارسطو و نیوتون در این که واقعا چه چیزی در اشیاء قابل شناخت است و چگونه پدیدار و چگونه تفسیر می شود، اساسا متفاوت است.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب علم ریاضی عقل شناخت جهان حرکت تجربه طبیعت


تحلیلی فلسفی از نسبت ریاضیات و علم جدید (نظریه حرکت)

در قسمت دوم بررسی و تحلیل فلسفی نسبت ریاضیات و علم جدید به مقایسه دیدگاه ارسطو و نیوتون درباره حرکت ماهیت طرح ماته ماتیکال به تذکرات و نکات هیدگر درباره تعریف و ماهیت ماته ماتیکال و نتیجه گیری سخت پرداخت خواهد شد.

نظریه حرکت در نزد ارسطو ارسطو و نیوتون در این مطلب اتفاق نظر دارند که موجودات طبیعی در حال کلی اعم از زمین، آسمان و ستارگان، یا در حال حرکتند یا در حال سکون؛ و البته سکون هم فقط حالت خاصی از حرکت است. اما اینکه حرکت و اجسام چگونه باید تصور شوند و چه نسبتی با هم داشته باشند، تعیین نشده است و بدیهی هم نیست. از این تجربه کلی و نامعین که اشیا تغییر می کنند، پدید می آیند و زوال پیدا می کنند و لذا در حرکتند، راه زیادی در پیش است تا درباره ذات حرکت و حالت تعلق آن به اشیا بصیرتی حاصل شود. در یونان باستان، زمین را قرصی می پنداشتند که در امواج اقیانوس شناور است و آسمان بر فراز آن و گرد آن می چرخد. بعدها افلاطون، ارسطو و ادوکسوس، هرچند با قدری تفاوت، زمین را همچون توپی تصور کردند که در مرکز عالم قرار دارد. هیدگر از میان آرای مختلف درباره زمین، نظر ارسطو را بررسی می کند؛ زیرا بعدها این نظریه بود که سیطره کامل یافت.
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ارسطو می گوید: «اجسامی که به طبیعت تعلق دارند و آن را تشکیل می دهند، ذاتا به سوی حیز طبیعی خود قابل حرکتند» حرکت در حال کلی، تغییر چیزی است به چیز دیگر. حرکت در این معنای وسیع، حتی تغییر رنگ را نیز شامل می شود؛ اما تغییر مکان هم نحوی از حرکت است و لذا در اینجا حرکت نسبت معینی با مکان دارد. چگونه حرکت یک جسم یعنی چگونگی نسبت آن با مکان و مبنای همه اینها در خود جسم است. این مبنا آرخه (Arche) نامیده می شود که معنایی دوگانه دارد: آرخه به یک معنا آن است که از آن چیزی سر بر می آورد؛ و به معنای دیگر آن است که بر آنچه بدین ترتیب سربر می آورد، سیطره دارد. جسم یک آرخه کینزوس (Arche Kineseos) است؛ یعنی در این حالت فوزیس (physis) یا همان بروز کردن و به ظهور آمدن است که صرفا به حرکت در مکان محدود می شود.

با این تعبیر، تغییر عمده در مفهوم فوزیس پدید می آید و این بروز و ظهور حیثیت مکانی پیدا می کند. جسم بر حسب طبیعت خود حرکت می کند؛ به عبارت دیگر، یک جسم متحرک فی نفسه یک آرخه کینزوس است، یعنی جسم طبیعی است. جسم محض زمینی به سوی پایین و جسم آتش محض و شعله آن به سوی بالا می رود. چرا؟ زیرا حیز زمینی پایین است و حیز آتشین بالا است. هر نوع از اجسام حیزی دارد که به سوی آن در تکاپو است. اما در میان اقسام حرکت مکانی، حرکت مستدیر خالص ترین نوع حرکت است، یعنی گویی مکان آن در خودش است. جسمی که حرکت مستدیر دارد، حرکت کامل است و اجرام آسمانی، حرکتی مستدیر دارند. در مقایسه با اجرام آسمانی، اجرام زمینی همیشه یا حرکت مستقیم الخط دارند یا حرکت مختلط و یا حرکت قسری که همه آنها حرکاتی ناقصند.

ص: 13497





میان حرکت اجرام آسمانی و زمینی، تفاوتی اساسی وجود دارد که به این حرکات باز می گردد. اینکه یک جسم چگونه حرکت می کند، به نوع آن بستگی دارد و به مکانی که به آن تعلق دارد. «کجایی» آن، «چگونگی» وجود آن را معین می کند؛ زیرا وجود به معنای حضور است، لذا چون ماه در فلکی مستدیر حرکت می کند، حرکتی کامل دارد و جاودانه در مدار خویش دوران می کند و هرگز به زمین سقوط نمی کند. این حرکت مستدیر از همه عوامل بیرون از خود مستقل است؛ یعنی مثلا از مرکز زمین استقلال دارد و در نتیجه کامل است.

ولی در تفکر جدید، حرکت مستدیر از جاذبه مستمر مرکز ناشی می شود؛ که هم حرکت را شکل می دهد و هم آن را حفظ می کند. در نزد ارسطو، مبدأ نیروی جنبشی شیء، در خود آن قرار دارد. نوع حرکت جسم و نسبت آن به مکانش، به طبیعت جسم بستگی دارد. هر قدر که جسم به حیز خود نزدیک تر می شود، سرعت حرکت طبیعی آن بیشتر می شود، یعنی افزایش و کاهش سرعت و توقف شیء، به طبیعت جسم بستگی دارد. حرکت در جهت مخالف حیز که حرکت قسری نامیده می شود، ناشی از نیروی است که از خارج بر آن وارد می شود؛ و بدیهی است که با قطع نیروی وارده، این حرکت نیز به توقف می انجامد. این مطالب آشکارا با این قاعده کلی مطابقت می کند که: «حرکتی که به یک جسم داده می شود، در مدت معینی دوام می یابد و سپس متوقف می شود و به حالت سکون می انجامد.» ملاحظه می شود که مبدای حرکت طبیعی بنا به رأی ارسطو، در طبیعت شیء قرار دارد؛ یعنی در وجود خود شیء. در دوره مدرسیان هم قضیه ای مطابق با این معنا بیان می شد که: «نوع حرکت، متناسب با نوع وجود است.»
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نظریه حرکت در نزد نیوتون اما نظرگاه ارسطو درباره طبیعت و مفهوم حرکت، آن چنان که توصیف شد، چه نسبتی با طبیعت و مفهوم حرکت در علم جدید دارد؟ هیدگر به تفاوت های مهمی میان این دو نظرگاه اشاره می کند و ابتدا به تقریر مجرد قانون نخست حرکت نیوتون می پردازد: «هر جسم برای همیشه در حرکت یکنواخت مستقیم الخط باقی خواهد ماند.»

1- اصل نیوتون با «هر جسم» شروع می شود. پس با این قاعده، تفاوت میان اجرام زمین و آسمانی منتفی می شود و دیگر جهان به دو قلمروی جداگانه یعنی جهان تحت القمر و جهان ستارگان تقسیم نمی شود. همه اجسام طبیعی، اعم از زمینی و آسمانی، حقیقتی واحد دارند.

2- مطابق این تعریف، تقدم حرکت مستدیر بر حرکت مستقیم الخط نیز نفی می شود. البته در این قاعده، حرکت مستقیم الخط تثبیت می شود ولی دیگر به تقسیم اجسام و حوزه ها بر حسب نوع حرکت آنها نیازی نیست.

3- با این قاعده، تفاوت مکان ها از یکدیگر نیز نفی می شود. هر جسمی می تواند در هر مکانی باشد و بدین ترتیب مفهوم مکان تغییر می کند؛ مکان آن جایی که جسم بر حسب طبیعت درونی خود به آن تعلق دارد، نیست، بلکه فقط وضعی در نسبت با اوضاع دیگر است.

بنابراین، دیگر از علت دوام حرکت و بقای آن نمی توان پرسید. بلکه بر عکس، اصول این است که شیء در حرکت است، حرکت شیء مفروض است؛ و لذا فقط باید از علل تغییر در نوع حرکت که بنا به فرض، یکنواخت و مستقیم الخط است، پرسش کرد. حرکت مستدیر ماه، علت حرکت جاودانه و پیوسته آن به گرد زمین نیست؛ در نتیجه، علت این حرکت جاودانه را باید در جای دیگر جست وجو کرد. می دانیم که نیوتون پاسخ تازه ای یافت؛ بر حسب نظر او، نیرویی که سبب می شود اجسام به زمین سقوط کنند، همان نیرویی است که سبب می شود اجرام آسمانی در مدار خود باقی بمانند، یعنی «نیروی جاذبه».
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4- حرکات اجسام بر حسب تفاوت طبایع، قابلیت ها و عناصر جسمانی و نیروهای آنها تبیین نمی شود؛ بلکه بر عکس، ذات نیرو است که با قانون بنیادین حرکت تعریف می شود. بر حسب قانون نیوتون، نیرو چیزی است که برخورد با آن سبب تغییر وضعی در حرکت یکنواخت مستقیم الخط می شود. نیوتون می گوید: «نیروی وارده، عملی است که بر یک جسم اثر می کند برای آنکه حالت آن را تغییر دهد، یا از سکون و یا از حرکت یکنواخت مستقیم الخط.» این تعریف جدید از نیرو، به تعریف جدیدی از جرم منجر می شود.

5- متناظر با تغییر در مفهوم مکان، مفهوم حرکت نیز به عنوان تغییر وضع نسبی، و تغییر فاصله بین مکان ها لحاظ می شود. بنابراین تعریف، حرکت به فواصل و امتدادهایی که در مقادیر مختلف قابل اندازه گیری هستند، گسترش می یابد. حرکت به مقدار حرکت و جرم به وزن تغییر معنا می دهد.

6- بنابراین، تفاوت بین طبیعی و ضد طبیعی، (قسری)، هم از بین می رود. قسر به عنوان نیرو، فقط مقدار تغییر حرکت است و خود نوعیت ندارد.

7- همچنین مفهوم طبیعت به طور کلی عوض می شود. دیگر طبیعت مبدأ درونی ای که حرکت جسم تابع آن است، نخواهد بود، بلکه طبیعت، حالات مختلف تغییر وضع نسبی اجسام است؛ حالاتی که نشان دهنده حضور اجسام در زمان و مکان است و زمان و مکان هم صرفا حیطه نظم اوضاع ممکن هستند و هیچ صفت مشخصی ندارند.

8- بدین ترتیب، نحوه پرسش از طبیعت نیز عوض و از جهتی کاملا معکوس می شود. در اینجا نمی توان هم ابعاد انقلاب در نحوه تحقیق در طبیعت را به تفصل توضیح داد؛ لذا به این مطلب اکتفا می کنیم که کاربرد قانون اول حرکت چگونه همه تغییرات به هم متصل اند و همگی مبتنی بر وضعی است که در قانون اول حرکت ظاهر شده است و این وضع همان چیز است که هیدگر آن را «ماته ماتیکال» می نامد.
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ماهیت طرح ماته ماتیکال (آزمایش گالیله درباره سقوط آزاد)

هیدگر بار دیگر قانون اول حرکت را مطرح می کند و در صدد است تا به نحو دقیق تری معنای ماته ماتیکال را در این قانون استخراج و استنباط کند. این قانون چه می گوید؟ از جسم سخن می گوید، جسمی که به حال خود رها شده است، یعنی همان جسم محض. اما چنین جسمی را در کجا باید جستجو کرد؟ البته چنین جسمی وجود خارجی ندارد و هیچ تجربه ای نیز وجود ندارد تا بتواند چنین جسمی را به ادراک مستقیم ما برساند. اما علم جدید مدعی است که در تقابل با مفهوم صرفا دیالکتیکی و شاعرانه علم مدرسی در قرون وسطا بوده و بر تجربه متکی است. با این حال، این علم از چیزی سخن می گوید که وجود خارجی ندارد و در تمنای تصور بنیادین از چیزهایی است که خلاف آمد عرف و عادت است.

«ماته ماتیکال» ناظر به چنین تصور بنیادینی است؛ یعنی کاربرد تعریفی از شیء که به طریق تجربی از آن شیء استخراج نشده است لکن پایه هر تعریف از اشیاء به شمار می رود تا آنها را ممکن سازد و برای آنها جا باز کند. این مفهوم بنیادین از شیء، گرچه به دلخواه معین نشده است، اما بداهت نیز ندارد. بنابراین به قدرت رسیدن این مفهوم و در صدر نشستن آن مستلزم جدالی طولانی بود. لازم بود تا در رویکرد به اشیا تغییری رخ دهد و موضوع جدیدی در تفکر اخذ شود.

در دیدگاه ارسطویی، اجسام بر طبق طبیعت خود حرکت می کنند، اشیای سنگین به طرف پایین و اشیایی سبک به طرف بالا؛ در هنگام سقوط، اشیای سنگین سریع تر از اشیای سبک سقوط می کنند. ولی در منظر گالیله، همه اجسام با سرعت مساوی سقوط می کند و میزان تفاوت در زمان سقط فقط ناشی از مقاومت هوا است و به وضع درونی اجسام یا نسبت خاصی که با مکان خود دارند، بستگی ندارد.
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گالیله آزمایش خود را از بام برج کج شده شهر پیزا انجام داد تا ادعای خود را ثابت کند. در زمای وی، اجسام با اوزان متفاوت دقیقا در یک زمان به پایین برج نرسیدند ولی تفاوت زمانی، اندک بود. گالیله علی رغم این تفاوت ها که نشان دهنده تعارض نظریه اش با واقعیت بود، باز هم ادعای خود را ثابت شده قلمداد کرد و بر دیدگاه خویش اصرار ورزید. به دلیل همین آزمایش بود که مخالفت با گالیله افزایش یافت تا حدی که وی از کرسی استادی دانشگاه پیزا استعفا داد و آنجا را ترک گفت.

گالیله و مخالفان او همگی یک واقعیت را مشاهده کردند اما هر یک تفسسر متفاوت درباره آن داشت. آنها همه یک چیز می دیدند ولی اساسا نه تنها درباره آن مورد خاص بلکه درباره ماهیت جسم و طبیعت حرکت نگاهی متفاوت داشتند. آنچه گالیله از پیش درباره حرکت اندیشیده بود، این بود که اگر مانعی بر سر راه اجسام نباشد، حرکت همه آنها یکنواخت و مستقیم الخط خواهد بود، ولی اگر نیروی واحد بر آنها اثر کند، تغییر حرکت نیز یکنواخت خواهد بود. گالیله در کتاب Discorsi که در 1638 منتشر شد، می گوید: «من به جسمی می اندیشم که بر سطح افقی بدون اصطکاک رها شده و مانعی بر سر راه آن نباشد. این به همان نتیجه می انجامد که در جای دیگری با محاسبه تفصیلی نشان داده شده است؛ یعنی اگر این سطح بدون اصطکاک تا بی نهایت گسترده شده باشد، حرکت جسم بر روی آن یکنواخت و دائمی خواهد بود.» در این عبارت که شاید پیش درآمدی بر قانون اول نیوتون است، آنچه در جستجوی آن بودیم، به روشنی خود را نشان می دهد.
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گالیله می گوید: «من در ذهن خود به جسم متحرکی می اندیشم که کلا به حال خود رها شده باشد.» این عبارت «اندیشیدن در ذهن» دقیقا به این معنا است که کسی در نزد خود تعریفی از اشیا انشا کند. به عبارت دیگر، در این موقف می توان پیشاپیش به جلو حرکت کرد و با گفته افلاطون در رساله منون درباره ریاضیات همراهی کرد که «فراهم آوردن و برگرفتن، بدون لحاظ غیر، تحصیل دانش از درون خویش.»

در تصور گالیله، مفروضاتی درباره جسم وجود دارد: همه اجسام مانند یکدیگرند و هیچ حرکتی مخصوص نیست؛ همه مکان ها مانند همدیگر و همه لحظات مشابهند؛ هر نیرویی صرفا به واسطه تغییر حرکتی که ایجاد می کند، قابل تعریف است و این تغییر حرکت با تغییر مکان فهمیده می شود؛ همه تعینات و تشخصات اجسام، الگویی تفصیلی دارد که بر طبق آن، جریان طبیعی، همان تعین حرکت زمانی- مکانی نقاط جرم تلقی می شود. این طرح بنیادین طبیعت در عین حال حوزه خود را به مثابه محیطی یکنواخت و متجانس لحاظ می کند.

تبیین کانت از دیدگاه گالیله در اینجا مناسب است به بیانی که کانت در کتاب «نقد عقل محض» درباره دیدگاه گالیله دارد، اشاره کنیم؛ که به فهم تفسیر هیدگر از گالیله بیشتر کمک خواهد کرد. کانت در بند BXIII چنین می گوید: «هنگامی که گالیله گوی های خود را که قبلا وزن آنها را تعیین کرده بود، از سطحی شیب دار فرو غلتانید، یا هنگامی که توریچلی هوا را وادار کرد وزنی را که او خود از پیش مطابق وزن ستون معینی از آب تعیین کرده بود حمل کند، یا در زمان نزدیک تر، هنگامی که اشتغال فلزات را به اکسید، و اکسیدها را دوباره به فلزات تبدیل کرد، بدین ترتیب که چیزی معین را از آنها کاست و دوباره آن را به آنها افزود، برای پژوهندگان طبیعت، کشفی درخشان حاصل شد. آنها دریافتند که عقل فقط آن چیزی را می بیند که خود بر طبق طرح خود خلق میک ند. ایشان دریافتند که عقل باید با اصل های حاکم بر خود بر طبق قانون های ثابت پیش رود و طبیعت را وادار کند تا به پرسش های او پاسخ گوید، نه اینکه بگذارد فقط به وسیله طبیعت به این سو و آن سو کشیده شود؛ زیرا در غیر این صورت، مشاهده ای تصادفی که بر طبق هیچ نقشه از پیش طراحی شده ای انجام نگرفته اند، به هیچ روی در یک قانون ضروری به هم مرتبط نمی شوند.
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عقل باید اصول خود را، که فقط پدیدارهایی که با آنها مطابقت دارند می توانند معتبر باشند، در یک دست داشته باشد و آزمایش را که عقل بر پایه همان اصول بر اندیشیده است، در دست دیگر؛ و بدین ترتیب، به سوی طبیعت گام نهد، البته به منظور اینکه از طبیعت بیاموزد، ولی نه در کیفیت یک نوآموز دبستانی، که می گذارد هرچه آموزگار می خواهد به او یاد دهد، بلکه به عکس در کیفیت یک قاضی رسمی که شاهدها را ملزم می سازد تا به پرسش هایی پاسخ گویند که او خود در برابر ایشان می نهاد و بدین سان حتی فیزیک، انقلاب فرخنده در شیوه تفکر خود را صرفا مرهون این اندیشه است که: فیزیک باید بر طبق آنچه عقل، خود در طبیعت نهاده است، آن چیزی را در طبیعت بجوید (نه اینکه افسانه پردازانه با آن نسبت دهد) که باید آن چیز را از طبیعت بیاموزد، چیزی که درباره آن خرد از خود هیچ نمی تواند فراگیرد. بدین ترتیب بود که دانش طبیعی پس از آنکه قرن های متمادی کاری جز کورکورانه پیش رفتن محض نداشت، برای نخستین بار به راه مطمئن دانش وارد شد.»

ملاحظه می شود که کانت نیز ویژگی اصلی دانش گالیله را وجه پیشینی آنکه صرفا به اندیشه تعلق دارد و از آن به طبیعت سرایت می کند، توصیف می کند و آن را فارق از علم جدید و علم گذشتگان درباره طبیعت می داند.

تذکرات هیدگر درباره تعریف دقیق ماته ماتیکال

اکنون اگر در یک نگاه همه آنچه را گفتیم، خلاصه کنیم، می توانیم ماهیت «ماته ماتیکال» را به نحو دقیق تری به دست آوریم تا اینجا خصوصیت کلی «ماته ماتیکال» یعنی به دست آوردن شناختی از چیزی، را بیان کرده ایم، اما با این وصف که آن شناخت را خودش به خودش می دهد، یعنی اعطای چیزی به چیزی، همان را که از قبل دارد. هیدگر برای خلاصه کردن مطلب، درباره تعریف دقیق «ماته ماتیکال» به چند نکته توجه می دهد:
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1- ماته ماتیکال طرحی است از شیئیت که گویی اشیا را فرا می افکند؛ طرحی که با آن عرصه ای گشوده می شود تا اشیا یعنی واقعیات، خود را در آن عرصه نشان دهند.

2- در این طرح، اینکه اشیا چگونه لحاظ شوند یا چگونه و به چه مقدار ارزش گذاری شوند، پیشاپیش معین شده است.

به این ارزش گذاری در زبان یونانی axioo گفته می شود؛ و پیش بینی تعاریف و قضایا در یک طرح، axiomata نامیده می شود. بنابراین نیوتون بخشی از کتاب خود را که در آن تعاریف اساسی اشیا ذکر می شود، axiomata (اصول یا قوانین حرکت) می خواند. به عبارت دیگر، طرح نیوتون اکسیوماتیک است؛ و از آنجا که هر علم و شاخت در قالب قضا یا بیرون می شود، شناختی که در طرح ماته ماتیکال اخذ و وضع می شود، طوری است که بنیاد اشیا را از پیش معین می کند. پس اسکیوم ها، قضایای بنیادینی هستند.

3- طرح ماته ماتیکال به عنوان شناختی اکسیوماتیک، عبارت است از، از پیش معین کردن ذات اشیا و اجسام؛ لذا الگویی تفصیلی است که در آن ساختمان شیء و نسبت آن با اشیای دیگر از قبل پرداخته شده است.

4- این طرح اساسی در عین حال مقیاسی را برای قلمروی فراهم می کند که در آینده همه اشیایی از آن دست را دربرمی گیرد. حالا دیگر طبیعت، قابلیت درونی شیء نیست که شکل حرکت و مکان خود را معین سازد. طبیعت اکنون قلمرو تقدم و تأخر زمان- مکان یکنواخت حرکت است، که در طرح اکسیوماتیک صورت بندی شده است و اجسام تنها در ضمن آن می توانند به مثابه جزئی از آن و قائم به آن حکم جسم داشته باشند.

ص: 13505





5- قلمرو طبیعت که در این طرح به نحو اکسیوماتیک ترسیم شده، اکنون برای اجسام و ذرات خود نیز نیازمندی نحوی از رویکرد و تقرب است که با اشیایی که به نحو اکسیوماتیک تعریف شده اند، مناسبت داشته باشد. این نحوه رویکرد و تقرب، یعنی شکل پرسش و نحوه شناختی نسبت به طبیعت که دیگر تابع عقاید و مفاهیم سنتی نیست.

در این رویکرد، اجسام هیچ کیفیت، قوا و قابلیت های نهفته و پنهانی ندارند. اجسام طبیعی اینک فقط همان هستند که در این قلمرو از آنها ظاهر می شود. اکنون اشیا خود را فقط در نسبت های زمانی و مکانی و در مقیاس جرم و نیروهای موثر ظاهر می کنند. بنابراین، در این طرح، شیوه ملاحظه و مطالعه اشیا درست مطابق با آن نحوه ای که خود را ظاهر می کنند، تعیین می شود. این شیوه را می توان «تجربه» نامید. از آنجا که اینک پژوهش به واسطه طراحی جدید از طبیعت، از پیش معین شده است، رشته ای از پرسش ها را می توان تنظیم کرد که در آنها معین می شود که طبیعت مشروط به چه شرایطی باید پاسخگوی پرسش ها باشد. ماته ماتیکال، experimentia را به تجربه یا آزمایش جدید تبدیل می کند.

علم جدید، تجربی است و تجربی بودن آن به جهت ماهیت ماته ماتیکال آن است. اینکه آزمون و تجربه واقعیات، امری ضروری است، نتیجه ای است که از این طرح به دست می آید. اما زمانی که این فرافکنی متوقف یا ضعیف می شود، واقعیات محض از آن حیث که محض اند، از میان برمی خیزند و اعتبار جنبه ماتقدم موجودات تضعیف می شود و وجه محسوس پدیدار غلبه پیدا می کند و در نتیجه مذهب تحصلی جایگزین علم تجربی به معنایی که گذشت، می شود.
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از آن جا که در طرح ماته ماتیکال، یکنواختی همه اجسام بر طبق نسبت های مکانی و زمانی و حرکتی بنا نهاده می شود، وجود مقیاسی یکسان و کلی که همان مقیاس عددی است، به عنوان معرفت ذات اشیا، ممکن و ضروری می شود. طرح ماته ماتیکال اجسام نیوتونی، به توسعه ریاضیات در معنایی تنگ و محدود منتهی می شود؛ یعنی می توان گفت صورت های نوین علم جدید به سبب ریاضیات نشو و نما نیافت بلکه از لوازم لاینفک طرح ماته ماتیکال طبیعت این بود که ریاضیات، آن هم نوع خاصی از ریاضیات، بتواند وارد و حضور آن ضروری بود. اینکه دکارت هندسه تحلیلی را بنا نهاد و نیوتون به تاسیس حساب بی نهایت خردها موفق شد و لایب نیتس حساب فاضله (دیفرانسیل) را همزمان با او بنا نهاد، اموری تصادفی نبود؛ بلکه خصلت ماته ماتیکال تفکر علمی جدید اقتضا می کند که همه پدیده های نوظهور و از جمله ریاضیات در معنای محدود و خاص جدید خود ممکن شود و سپس در فوق همه چیز قرار گیرد و ضرورت یابد.

اما هیدگر به این مرحله اکتفا نمی کند و هشدار می دهد که به یقین دچار اشتباه بزرگی خواهیم شد اگر بپنداریم که با شناخت خصوصیات علمی طبیعی و تفاوت های آن از دوران باستان تا عصر جدید و صورت ماته ماتیکال یافتن آن توانسته ایم تصویر واقعی علم را به دست دهیم. بلکه آنچه تاکنون مطرح شد، صرفا تشریح هیئت بنیادینی بود که در ضمن آن کل قلمرو پرسش ها و تجربه ها، قوانین تعیین شده و موجودات در عرصه نوین آشکار می شود.
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با توجه به موضوع بنیادین ماته ماتیکال، همچنان پرسش هایی درباره طبیعت زمان و مکان، حرکت و نیرو، جسم و ماده باقی می ماند و رفته رفته صراحت و وضوح بیشتری می یابد. مثل این پرسشی که آیا تعریف حرکت به عنوان «تغییر مکان» می تواند حرکت را به طور کامل معرفی و حدود آن را معین کند؟ یا این پرسش که با توجه به مفهوم نیرو، آیا کافی است نیرو را همچون علتی در نظر آوریم که صرفا از خارج به شیء اثر می کند؟ و یا این پرسش در مورد قانون اساسی حرکت یعنی قانون لختی (اینرسی)، که آیا این قانون نباید خود تحت قانون کلی دیگری (یعنی قانون بقای انرژی) مندرج باشد؟ همه این پرسش ها بر طبق موضع بنیادین ماته ماتیکال و در درون آن مطرح می شوند. آنچه در اینجا مطلوب است، تعریفی دقیق تر از نسبت ماته ماتیکال به معنای ریاضیات با تجربه همواره در تقدیر بوده، اما طرح آنها در سایه نتایج و پیشرفت کار علمی پوشیده شده است. پرسش مهم دیگر این است که ماته ماتیکال به عنوان صورتی اصیل در تقابل با طلب برای بازگشتی مستقیم به طبیعت به نحو شهودی و حضوری تا چه انداز حقانیت دارد و حدود حقانیت آن تا کجا است؟



نتیجه

اگر آنچه تا اینجا گفته شده است را تا حدی دریافته باشیم، معلوم می شود که این پرسش را نمی توان از طریق این یا آن دیدگاه، یعنی با صورت انگاری ماته ماتیکال و یا شهود مستقیم تعاریف اشیا، حل کرد؛ زیرا ماهیت ماته ماتیکال خود در تعیین تکلیف نسبت ممکن اشیا با تجربه ای که به نحو شهودی به دست آمده، سهیم است و برعکس لذا در حاق این پرسش، پرسش بنیادین دیگری درباره نسبت صورت انگاری ماته ماتیکال با شهود طبیعت قرار دارد و آن، حقنیت و حدود ماته ماتیکال است در حالت کلی و در موضعی بنیادین که ما در مقابل موجودات به عنوان یک کل اخذ می کنیم؛ و البته در این باب، توصیف و توضیح ماته ماتیکال اهمیت خاصی خواهد داشت.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب علم ریاضی نظریه حرکت طبیعت فلاسفه غرب انرژی


آغاز فلسفه و نسبت آدمی با عالم از دیدگاه هایدگر

ظهور نسبت جدید انسان با عالم با تفکر یونانی یکی از مهم ترین دیدگاه های هایدگر توجه او به نسبتی است که انسان با تفکر یونانی از آن برخوردار شده است. از نظر او، قیام نسبت متافیزیک آدمی در یونان آغاز شده است. به عبارت دیگر با تفکر یونانی انسان نسبتی جدید یافته است که همانا نسبت متافیزیکی بشر است. حکمایی که پیش از فیلسوفان یونانی زندگی می کردند، نظیر هراکلیتوس و یا پارمنیدس، متفکران بزرگی بودند؛ چرا که هنوز «فیلسوف» نبودند. می توان گفت که تمام فیلسوفانی که در تاریخ غرب ظهور کرده اند، به طریقی، شاگرد پارمنیدس بوده اند. پارمنیدس حکیمی است که می توان تمام تفکرش را تنها در یک کلمه خلاصه نمود و آن عبارت است از: «هست». جز «هست» هیچ چیز نیست از نیستی جز نیستی پدید نمی آید. «هستی» در همه جا هست جایی خالی از آن نیست؛ همه جا آکنده از آن است. «هستی» بوده است، هست و خواهد بود؛ هرگز پدید نیامده و هرگز از میان نخواهد رفت. پیدایش و نابودی توهمی بیش نیست؛ از این رو، در هستی هیچ گونه حرکتی نیست. هستی کامل است و بدین جهت، بی حرکت و بدون تغییر است. آن چه که حرکت می کند، خواهان رسیدن به کمال است. اما کل هستی، عین کمال است؛ بنابراین نمی توان حرکتی را برای آن فرض کرد. واژه ای که پارمنیدس برای «هست» به کار می برد 'eon' است. این واژه کهن یونانی امروزه به صورت 'on' درآمده است. پرسشی که در این جا مطرح است این است که یونانیان باستان از این لفظ چه می فهمیدند؟ تلقی یونانیان از این لفظ، عبارت است از «ظهور همراه با خفا» و یا «ناپوشیدگی همراه با پوشیدگی» از نظر آنان 'eon' ظهور مع الخفا بوده است. به عبارت دیگر، در هر آن، از باطن چیزی به ظهور می رسد و در عین حال، از ظهور به بطون می رود. هر لحظه کاروانی از چیزها به ظهور می آید و در همان حال به خفا می رود عرصه این «برون آمدن» و «درون رفتن»، عرصه eon (هست) است.
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آغاز تفکر مغربی بشر اما، از نظر هایدگر، با تفکر پارمنیدس کفه تعادل میان ظهور و خفا به سود ظهور رجحان می یابد، تفکر فیلسوفان متوجه «نامستوری» می رگدد و مستوری و خفا به فراموشی سپرده می شود. از آن لحظه به بعد، تاریخی آغاز می شود که بر پایه وجود، ظهور، هستی و ناپوشیدگی استوار است. این تاریخ، برای هایدگر، «تاریخ مغربی» بشر است. آغازگاه تفکر مغربی از جایی شروع می شود که شر به آن چه که «ظاهر» شده است چنگ می زند و به آن مشغول می شود. بدین ترتیب، آنچه که غایب و در عدم است، مغفول عنه باقی می ماند و انسان غربی آن را به فراموشی و نسیان می سپارد. چنین تفکری تمدنی را به وجود می آورد که با تمدن های شرقی، یکسر، متفاوت است. در تمدن و تفکر شرقیع اصل و اساس بر نیستی و عدم است. حکیمان شرقی را چشم دیرگی است که «نیست بین» است. دیده «نیست بین» آن ها ناظر به آن چیز است که در اختفاست.

حمله شان از باد و ناپیداست باد *** جان فدای آن چه ناپیداست باد

اما تفکر غربی، تمسک انسان به آنچه که «هست» است. آغازگاه این تفکر یونان است؛ زمانی که دوران «زمستانی تاریخ بشر» آغاز می شود. این همانا تلقی یونانیان از «فوسیس» (Physis) است. فوسیس، در واقع، حیثیت ثبات و دوام موجود است. هنگامی که آدمی توجه خود را به جنبه ظهور و ناپوشیدگی مبذول کرد و به «آن چه که هست» آویخت، تفکر متافیزی پدیدار گشت تفکری که عین «متافیزیک حضور» است. این نسبت جدید بشر، یعنی نسبتی که در نتیجه توجه به جنبه نامستوری حقیقت و یا به عبارتی «فوسیس» به وجود آمده است، چشم دیگر آدمی، یعنی آن چشمی را که متوجه خفا، عدم و مستوری است، نابینا ساخته است. او تنها به چشم موجودبین و جهان بین خود اکتفا می کند و تاریخی را پی ریزی می کند که بر بنیاد فوسیس استوار است. اما به نظر هایدگر، دیدگاه یونانیان درباره «حقیقت» را نیز باید با توجه به معنای فوسیس فهم کرد. او برای فهم حقیقت به واژه یونانی التیا aletheia باز می گردد. او این واژه را به نامستوری unconcealedness ترجمه می کند. این واژه ناظر به وجهه ای است که ظهور و خف، و وجود و عدم را با هم در نظر می گیرد. آن گونه که هرگونه مواجهه با اشیا و یا با موجودات هنگامی میسر است که شیء از مستوری و پوشیدگی به درآید و ظهور یابد. نسبت متافیزیک، تنها، به جنبه ظهور و آشکاری حقیقت، یعنی «فوسیس» توجه کرده است.
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تاریخ خوکردگی آدمی به عالم طبع انسان یونانی آن هنگام که وجهه «ظهور» را در نظر گرفت، یعنی توجه خود را تنها به «آنچه که هست» معطوف ساخت، از حقیقت، به معنای نامستوری، دور گردید و به فوسیس روی آورد. فوسیس در ترجمه لاتینی یه natura تبدیل شد؛ کلمه ای که برابر آن در زبان انگلیسی nature، یعنی «طبیعت»، است. از این لحاظ، تاریخ مغربی، تاریخ ظهور، وجود و با تاریخ طبیعت است. این تاریخ حکایت از جنبه خوکردگی ما به عالم «طبع» است. مادامی که ما روی به سوی طبیعت و طبع خویش داریم تاریخ ما تاریخ مغربی است. این تاریخ که، به عبارتی، برقرار ساختن همان نسبت متافیزیکی انسان است، از بشر سوژه ای می سازد که «خودبنیاد» است. نخستین گام ها در تبدیل انساژن به سوژه خودبنیاد، توسط ارسطو برداشته می شود. ارسطو از «هست» تعبیر به «جوهر» می کند. این تلقی ها که همانا جوهراندیشی است، هسته مرکزی متافیزیک است.

جوهر (substance)، آن چیزی است که در زیر (sub) می ایستد (stand) و از برای عروض اعراض موضوع واقع می شود. هنگامی که وجود هر چیزی، جوهر یا «زیرایستا» گردید، راه برای موضوع اندیشی هموار می شود. موضوع در زبان یونانی hypokeimenon است که به subjectum لاتینی ترجمه می شود. پس موضوع اندیشی همان سوژه اندیشی است یا تفکر مبتنی بر سوبژکتیویته یعنی تفکر جوهراندیش مودی به تفکر سوژه اندیشی (subjectivity) گردید. تفکر سوژه اندیشی مبنای پیدایش علوم جدید می شود. به زبان دیگر تفکر متافیزیکی در گسترش خود به تفکر علمی انجامید و علم در تاریخ مغربی به تکنولوژی منتهی شد. ظهور تکنولوژی اوج تفکر و تاریخ مغربی است. از نظر هایدگر، تکنولوژی گرچه در پایان آمده است اما از آغاز در کار بوده است؛ چرا که این یونانیان بودند که برای نخستین بار به تخنه (techne) که واژه تکنولوژی از آن اخذ شده است، توجه نمودند.
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تلاش هایدگر برای رجوع به تفکر و دیدار قلبی هایدگر می کوشد تا بر این تاریخ متافیزیک 2400 ساله غلبه کند. او در تلاش است تا بر این نسبت متافیزیک انسان یونانی چیرگی یابد و به زمان باز می گردد که برای آدمی هنوز این نسبت پدید نیامده بود. از این رو، او به حکمایی باز می گردد که هنوز متافیزیسن بودند: حکمای پیش از سقراط. اما پرسشی در این جا مطرح است آن است که: چگونه می توان بر متافیزیک غلبه کرد؟ چگونه می توان آن عهد و میثاق گذشته را دوباره احیا کرد؟ در ین جا باید به متفکرینی که در تمدن های سنیت، تفکر آن ها نه بر تئوریا (theoria) بلکه بر دیانا (dhyana) استوا بوده است، رجوع کرد. دیانا، کلمه ای است سانسکریت، نبه معنای «دیدار قلبی». بنابراین، باید گفت که تفکر مبتنی بر دیانا به «دیدن» باز می گردد. این جا سخن از تفکری است که بر دیده جان بینی آدمی استوار است. دینا لفظی است که بر اثر کثرت استعمال تبدیل به واژه «چن» می گردد. و هنگامی که به سرزمین ژاپن می رسد، تبدیل به «ذن» می شود. دیانا دیدار و نگرش مشرقی آدمی است که نزد یونانیان به تئوریا تبدیل شده است. تئوریا به معنای «دیدار مغربی» آدمی است. تاریخ مغربی بشر از این جا آغاز می شود. همه چیز، دیدن و دیدار است. همه چیز، تئوریا و آیدوس است. تفکر مبتنی بر دیانا، یعنی تفکر باستانی، به دوره ای تعلق دارد که هنوز چشم مشرقی بشر باز بوده است؛ چشمی که جان بین است. به گفته حافظ:
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دیدن روی تو را دیده جان بین باید *** وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است

چشم جهان بین، همان چشم مغربی است که عین برقراری نسبت متافیزیکی است. به عبارت دیگر این همان چشمی است که نظر بر آیدوس دارد؛ یعنی نظری که مبتنی بر عقل جهان بین است. به نتناسب گشوده شدن این چشم، چشم مشرقی بسته می شود و یا، به عبارتی، محجوب می ماند.

پدیدارشناسی فتح با بی جهت غلبه بر متافیزیک و روآوری به تفکر دیداری اما پس از توضیحات بالا، بهتر است بار دیگر سوال خود را مطرح کنیم که چگونه می توان بر متافیزیک غلبه کرد؟ از نظر هایدگر، این راه فقط با تفکر پیموده می شود: این راه، راه تفکر است. ما باید در جستجوی راهی باشیم که به تفکر منتهی می شود. هایدگر در رساله ای تحت عنوان تفکر منادی به چیست؟ می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد. پرسشی اساسی در اینجا این است که ما چگونه می توانیم در طریق تفکر گام برداریم و به سوی تفکر حرکت کنیم. در اینجا باید به کتابی اشاره کنیم که مورد تایید هایدگر قرار گرفته است؛ کتابی نوشته ریچارسون، تحت عنوان از پدیدارشناسی به تفکر (From Phenomenology to Thought). می توان گفت که همان گونه که از عنوان این کتاب برمی آید، طریق تفکر از پدیدارشناسی می گذرد. اما پدیدارشناسی (phenomenology) چیست؟ لفظ پدیدار یا فنومن در تاریخ فلسفی غرب به لفظ یونانی (phainesthoi) باز می گردد که به معنای اشراق، ظهور و درخشش است. این لفظ phos یونانی، به معنای نور و درخشندگی است، و همچنین با لفظ photo در انگلیسی، هم ریشه است. برخی از زبانشناسان به ارتباط این لفظ با لفظ «فانوس» در زبان فارسی نیز اشاره کرده اند. به هر حال، ریشه تمام این الفاظ به معنای ظهور و اشراق است.
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فیلسوفان قدیم نیز لفظ فنومن را به کار برده اند، اما تعبیر فنومنولوژی، به معنای پدیدارشناسی، به فلسفه جدید مربوط می شود. نخستین بار «یوهان هاینرش لامبر»، که تقریبا معاصر کانت بوده است، این تعبیر را به کار برد. اما تلقی او از پدیدارشناسی بیشتر «نمودشناسی» است. در این تلقی، پدیدارشناسی عبارت است از شناخت نمود؛ یعنی نشاخت «نمود» بدون «بود»؛ یعنی آن هنگامی که «نمودی» هست اما «بودی» نیست. به عبارت دیگر، نمودشناسی در این تلقی عبارت سات از هنگامی که انسان توجه خود را به توهم معطوف ساخته است. اما کانت به این اصطلاح معنای دیگری می دهد. از نظر او، فنومن در برابر نومن (noumen) قرار گرفته است. در این جا منظور از فنومنن شیء در پدیداری و ظهور آن برای ماست که رد برابر «شیء فی نفسه» است و اما شاید مشهورترین معنا فنومنولوژی را بتوان در کتاب پدیدارشناسی روح هگل یافت. در این کتاب، هگل می کوشد تا پدیدارهای روح را توضیح دهد. اما پدیدارشناسی در این گفتارها نه در معنای مورد نظر کانت یا هگل بلکه در معنای جدید آن، یعنی پدیدارشناسی هوسرل، است.

هوسرل فیلسوف آلمانی ای است که در سال 1858 متولد و در سال 1938 از دنیا رفت. او استاد هایدگر است و کسی است که نخستین بار هایدگر را به دانشگاه فرایبورگ آلمان معرفی می کند. خود هوسرل نیز، در فلسفه، شاگرد برنتانو، ارسطوشناس بزرگ است. شاید بتوان ریشه های پدیدارشناسی هوسرل را در برنتانو یافت. به خوبی آشکار است که برنتانو از تقسیم معقولات به معقول اول و ثانی در فلسفه اسلامی آگاه بوده است. این امر باعث شد تا وی به مسئله وجود ذهنی حیث التفاتی توجه کرده بود بر اساس آن، نظام فکری خود را استوار کند.
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طرح و تلاش هوسرل برای فراروی از تقابل ایده آلیسم و رئالیسم هوسرل از مبانی برنتانو برای ایجاد نظام فکری ای که مبتنی بر پدیدارشناسی است استفاده نمود. سخن هوسرل آن بود که در طریق تفکر، نخستین امری را که باید به آن توجه نمود، آگاهی بشر استو از نظر هوسرل، فلسفه غرب، پس از ظهور دکارت، همواره از کوژیتو (می اندیشم) آغاز کرده است. دکارت، در مقام بنیان گذار فلسفه جدید، با طرح مهم ترین اصل فلسفی خود- یعنی «می اندیشم، پس هستم» همواره به «خود» چونان «من اندیشنده» نظر کرده است. از این رو، ما نیز باید در نخستین گام پدیدارشناسانه خود از «آگاهی» آغاز کنیم. این آگاهی، در اصل، «خودآگاهی» است.

اما طرح این مبحث در فلسفه غرب به یک معضل متافیزیکی تبدیل می شود که عبارت است از مقابله میان ایده آلیسم و رئالیسم، یا به عبارت دیگر، مقابله میان پیروان اصالت معنا و پیروان اصالت واقع. به طور خلاصه، می توان گفت که پیروان اصالت واقع بر این نظر نبودند که می توانیم به واقعیت دست یابیم. آنان بر این باور بودند که می توان به آن چه که «فی نفسه» است توسط شهود عقلی دست یافت. در مقابل این نظر، پیروان اصالت معنا چنین عقیده داشتند که معنای امر «فی نفسه» آن است که آن امر مستقل از ادراک ماست. آنچه که فی نفسه است یعنی «در خود است» به عبارت دیگر، برای ما ظهور نکرده و مستقل از قوای ادراکی ماست حال، چگونه ما می توانیم آن را درک کنیم؟ ما به امر فی نفسه یا آن چه که در رئالیته دارد هرگز دست نمی یابیم. ما در تفکر خود می کوشیم تا به سوی واقعیت عالم حرکت کنیم و به آن دست یابیم، اما به جای رسیدن به واقعیت صرفا، به علم درباره واقعیت می رسیم؛ یعنی به تصور واقعیت دست می یابیم. از نظر هوسرل، چنین مشکلی برخاسته از تلقی دکارت از «شناسانده» و «متعلق شناسایی» است. دکارت بر این عقیده بود که آگاهی ما، به عنوان فاعل شناسایی مستقل از عالم است. مشکلی که به بن بست فکری ایده آلیسیم و رئالیسم انجامید، یعنی مشکلی که بیش از 100 سال ذهن فیلسوفان را به خود مشغول ساخت. به این خاطر پدید آمده است که انسان خود را سوژه و عالم را ابژه فرض کرده است. به زبان دیگر، انسان خود را سوژه مستقل از عالم و عالم را ابژه مستقل از خود دانست. از نظر هسرل، این دیدگاه، یعنی تفکری که آگاهی ما را سربسته و فروبسته فرض می کند و عالم را خارج از خود می نهد، دیدگاه طبیعی یا (natural stand point) است. این دیدگاه برخلاف دیدگاه پدیدارشناسانه است. از نظر هوسرل، دکارت سوژه را چنان، از عالم جدا نگاه داشته که تلاش تمام فیلسوفان پس از او بر آن قرار گرفته که اثبات کنند «جهان بیرونی» وجود دارد. هوسرل ادامه می دهد که آگاهی، در مقام ذات یک حقیقت ذات اضافه است یعنی آگاهی بشر همیشه شأن مضاف دارد.
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تحلیل هوسرل از آگاهی و رهایی از شکل از نظر پدیدارشناسی، ذهن ما مستقل از عالم نیست. چنین نیست که عالم همانند ظرفی باشد که اذهان ما در این ظرف مانند دانه های گندم چیده شده باشد. ذهن ما شرط ظهور عالم است و علام همان ظهوری است که برای ما حال است. عالم یک امر مستقل از قوای ادراکی ما نیست. به عبارت بهتر، آگاهی ما همیشه «آگاهی از چیزی» است. هنگامی که می گوییم: «من آگاهی دارم»، مراد این نیست که این آگاهی صرف آگاهی است، بلکه منظور ما این است که من آگاهی به چیزی یا شخصی دارم. تمام پدیدارهای ذهنی این چنی اند. اگر بگویید که «احساس دارم»، مراد آن است که «چیزی» را «حس می کنم». تخیل نیز همواره تخیل «چیزی» است. می توان گفت که کل ذهن آدمی همواره، معطوف به غیر است. از این لحاظ، آن عالمی را که دکارت و فیلسوفان پس از وی در تلاش برای اثباتش بودند، عالم ابژکتیو مستقل از ما و از دسترس ما بیرون است. اصلا عالم ما نیست. عالم، عالمی است که ثبوتا با ماست. آگاهی ما آگاهی به عالم است؛ چون در حق آگاهی حیث التفاتی (intentionality) وجود دارد. این حیث در تمام پدیدارهای ذهنی وجود دارد.

بنابراین، به محض آن که بگویید ذهن، گویی عالم را نیز با آن فرض کرده اید؛ زیرا ذهنی که به عالم التفات ندارد. ذهن نیست. این نظریه در فلسفه اسلامی چنین بیان شده است که ذهن و عین مقیاس هستند؛ یعنی ذهن وعین در قیاس با یکدیگر معنا می یابند. به این ترتیب، از نظر فیلسوف پدیدارشناس، هنگامی که ما می گوییم «آگاهی»، منظور آن است که آگاهی ما لزوما معطوف به «عالم» است و این عالم است که اقتضای ذات آگاهی ماست. آگاه بودن ما این است که ما آگاه به عالم هستیم. بنابراین، می توان گفت که انسانی وجود ندارد که عالم نداشته باشد. هستی ما عالم داری است. پس، نفس هستی تمام در عالم است. ما در عالم هستیم. وجود ما، «وجود- فی- العالم» (being- in- the- world) است. در این جا باید گفت که «وجود- در» (being-in) به این معناست که هستی ما با عالم و در عالم است. این عالم فتوح و گشایشی است که برای ما حاصل شده است. بازگشت این فتوح نیز به وجود است. به عبارت دیگر، آدمی موجودی است که هستی در او به عرصه روشنی و ظهور درآمده است.
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گذر هایدگر از هوسرل در این جا هایدگر از هوسرل جدا می شود. هوسرل معتقد بود که همیشه باید در ذهن ما یک محتوای التفاتی (intention of content) وجود داشته باشد؛ یعنی درست است که ما وجود فی نفسه موجودات را نمی توانیم رد یا اثبات کنیم اما می توانیم به ظهوری که اشیا نزد ما دارند اعتماد داشته باشیم. موجودات عالم، با قطع نظر از وجود نفس الامری آن ها، یک «محتوا و مضمونی» در آگاهی ما دارند؛ هرچند که نمی توان هیچ حکم سلبی یا ایجابی درباره وجود خارجی آن ها کرد؛ اما، با این حال، وجود محتوای التفاتی آن ها در آگاهی ما محرز و مسلم است. پس، آگاهی و متعلق التفاتی آگاهی، مسلم و محرز است؛ یعنی تعارض میان ایده آلیسم و رئالیسم، از این لحاظ، وجود ندارد. هوسرل مشکل پیروان اصالت معنا و اصالت واقع را چنین رفع می کند که درست است که نمی توان به امر فی نفسه دست یافت، اما آن «مضمون التفاتی» که توسط آگاهی من قصد شده است، مسلم است.

اما پرسش مهم هایدگر این است که ایا به راستی ما از هر چیزی یک مضمون و محتوای التفاتی داریم؟ آیا برخورد ما با چیزها بر اساس این تجربه ذهنی صورت می گیرد؟ آیا ما از اشیا موجود در عالم، یک تجربه ذهنی داریم؟ هایدگر، در این مورد، مثالی می زند تا نشان دهد که ما از اشیاء پیرامونمان «محتوای التفاتی» نداریم. هایدگر از نجاری مثالی می زند که چکش را به عنوان ابزاری برای پیشبرد کارش در دست می گیرد. پرسش این است که آیا هر بار که نجار چکش را بر میخ می کوبد، چکش بودن چکش را لحاظ می کند؟ خیر چنین نیست. نجار هنگام به کارگیری ابزار خود هیچ گونه التفاتی به آن ندارد. چه بسا نجار در هنگام استفاده از چکش به مشکلات زندگی خود یا مسائلی دیگر فکر می کرده است. آیا هنگامی که ما در حال رانندگی هستیم، به دنده عوض کردن توجه می کنیم؟
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هایدگر «نحوه بودن» این قبیل اشیا را «تو- دستی» (zubandenheit) نامیده است. اشیا تو- دست یعنی اشیائی که فارغ از التفات هستند. آیا یک التفات زاید یعنی مغایر با آن صرافت طبع، در کاربرد روزمره در کارمان وجود دارد؟ چنین نیست. آیا هنگامی که ما با در بسته روبرو می شویم تصوری از گرفتن دستگیره برای باز کردن در داریم؟ نسبت ما با این قبیل موجودات تو- دستی است. موجودات و اشیا عالم در این نسبت آن چنان وضوح می یابند که از فرط آشکاری و وضوح، به هیچ وجه، محسوس واقع نمی شند. منا نمی توانیم، دقیقا، به یادآوریم که چگونه دستگیره در را برای بازکردن آن پیچانده ایم. این نسبت، نسبتی نیتس که ما با التفات، تفکر و تجربه ایجاد کرده باشیم. این، نسبتی است که ما با اشیا خاص یا، به عبارتی، با ابزارها برقرار ساخته ایم. شیوه به کارگیری ابزار با این وجود تو- دستی، از فرط وضوح و شفافیت (rransparency) وجودشان، قابل حس و لمس نیستند. اگر این اشیا آشکارند و از فرط آشکاری حس نمی شوند، منعنایش این است که خود عالم نیز چنین است.

آدمی؛ شرط ظهور عالم عالم، اساسا، مجموعه ای از ابژه ها نیست. سخن هایدگر این است که اگر فیلسوفان غرب به دو گروه رئالیست و ایده آلیست تقسیم شده اند، بدین خاطر بوده است که آنان عالم را ابژکتیو در نظر گرفته اند. آنان بر این باور بوده اند که من مستقل از عالم و عالم مستقل از من است از نظر هایدگر، من مستقل از عالم نیست؛ بلکه من شرط ظهور عالم است و عالم نیز همان ظهوری است که برای من حاصل است و بدین ترتیب، هایدگر به تحلیل مهم ترین اصل تفکر خود، یعنی «دازاین» (dasein) می پردازد. Da اسم مکان است و به معنای اینجا و آن جاست. Sein به معنای هستی است. هایدگر بر این عقیده است که حقیقت وجود آدمی، «دازاین» است؛ یعنی جایگاه انسان در هستی به گونه ای است که هستی با انسانب ه ظهور می رسد. آدمی در مقام ذات یک گشودگی و ظهور برای هستی است. حقیقت هستی انسان بودن- فی- العالم (being- in- the- world) است. اقتضای هستی آدمی، در نعالم بودن است. جایگاه انسان «رواق» da وجود (sein) است. عالم توسط انسان به ظهور می آید و این عرصه توسط آدمی پدیدار می شود.
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چو انسان را فرستادیم بیرون *** جمال خویش بر صحرا نهادیم

البته این امر به این معنا نیست که عالم را ما «هست» کرده ایم، بلکه به این معناست که ظهور عالم به ماست. ظهور به واسطه ماست، اگر این معنا را به زبان عرفان اسلامی بیان کنیم و هستی را با حق تطبیق کنیم، باید بگوییم که، بنابر مضمون حدیث «کنت کنزا مخفیا» حضرت حق گنج مخفی بوده است. اگر ما نبودیم، خدا بود، اما به مقام معروفیت نمی رسید و شناخته نمی شد. او می خواست نشاخته شود و به مرتبه معروفیت درآید. از این لحاظ، هیچ موجودی غیر از انسان از چنین جایگاهی برخوردار نیست؛ زیرا هیچ موجود دیگری نمی تواند هستی را به ظهور رساند. تنها، انسان است که «دازاین» است، یعنی تنها انسان است که در جایگاهی قرار دارد که می تواند هستی را به ظهور برساند. اما اگر ما در هنگام استفاده از ابزار با مشکلی روبرو شویم، آن گاه آن شیء از وضوح و شفافیت خارج می شود و برای اولین بار به آن توجه و التفات خواهیم کرد. تنها، در این زمان است که ما به اشیا التفات می کنیم. اما هنگامی که همه چیز در روال عادی جریان دارد، هیچ گونه التفاتی صورت نمی گیرد؛ بلکه تنها هنگامی که در گردش چرخ عالم وقفه ای ایجاد می شود، شیء از «شفافیت» خارج شده و ما با آن نسبت جدیدی برقرار می سازیم. هایدگر این نحوه بودن شیء، یعنی بودنی را که شیء از شفافیت خارج شده و متعلق التفات می شود، وجود «فرا- دستی» (vorhanden heit) نامیده است.
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این نسبت فرادستی است که نخست، موجب به پیدایش متافیزیک شده و سپس به پیدایی علوم جدی انجامیده است و به این ترتیب، ما برای برپاساختن متافیزیک و عالم باید در این نسبت فرا- دستی قرار گیریم. تنها در این نسبت است که اشیا از حالت وضوح خارج شده و مورد توجه ما قرار می گیرند.

من_اب_ع

محمدرضا ریخته گران- حقیقت و نسبت آن با هنر- پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی- 1386- صفحه 27- 15

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر انسان عالم اندیشه فلسفه غرب پدیدارشناسی


هایدگر و سیاست

هایدگر یکی از فیلسوفان جنجالی قرن بیستم که در ایران نیز طرفداران جنجالی داشته، مارتین هایدگر (1976- 1889) است. او از جمله روشنفکرانی است که مستقیما با حکومت همکاری داشته و این همکاری برایش دردسرهایی را نیز به همراه آورده است. همکاری با ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم) هرچند در جهت رسیدن به آرزوهایش بود ولی اینکه خود او هم به این آروزها نرسید جای بسی تامل دارد. در اروپا همچنان مطالب جدیدی در خصوص نوع همکاری وی با نازیسم به چاپ می رسد و انتقادهای زیادی چه در دوران حیات وی، و چه هم اکنون بر نظرات و رفتار وی وارد می ود. اما در هر حال او یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم است و کسی است که برای مطالعه در خصوص اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک، پدیدارشناسی و پست مدرنیسم بایستی آثار او را خواند. هایدگر در اوایل دهه 1930 در دانشگاه فرایبورگ با نازی ها ارتباط پیدا کرد و در سال های پس از رسیدن هیتلر به قدرت، همکاران هایدگر از او خواهش کردند برای کمک به حفظ استقلال دانشگاه، ریاست آن را بپذیرد.
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البته او خود نیز امید زیادی به نازیسم داشت و معتقد بود که نازیست را می شود در جهت حصول تجربه ای بنیادی از هستی انسان سوق داد که بتواند اساسی برای اخلاق و سیاست اصیل تری قرار گیرد. به نظر هایدگر در این طرح اصلاحی و تغییر جهت، دانشگاه های آلمان می بایست نقش راهنما داشته باشند و محتوایی به آن نهضت اساسی بدهند. او معتقد بود برای ایجاد آلمانی اصیل باید دانشگاه ها اصیل و فعال شوند و هایدگر گمان می برد که در این کار احتمالا کامیاب خواهد شد، کمااینکه وقتی به ریاست منصوب شد (1933 و 1934) سخنرانی ای با نام «عرض اندام دانشگاه در آلمان» ایراد کرد که بازتاب آرزوهای او بود. اما امید و آرزوهای هایدگر به زودی پنداری پوچ از آب درآمد. بین او و نازی ها در اثر مقاومتش در برابر برنامه نازی کردن دانشگاه ها و بی میلی اش به اخراج اعضای یهودی هیات علمی اختلاف پیش آمد و کوشش هایش برای مصالحه مقامات نازی را راضی نکرد.

هایدگر نکات مثبتی در نازیست می دید وامید زیادی بدان داشت. او در سال 1935 در درس هایش «مدخلی بر مابعدالطبیعه» از «حقیقت و عظمت ذاتی این نهضت» سخن گفت و تصور می کرد که همچنان می تواند پیروز میدان باشد. ولی در این راه هیچ کدام از آنان پیروز نشدند نه نازیسم، نه نداشنگاه و نه هایدگر.

اشاره ای به فلسفه هایدگر در اندیشه هایدگر یکی از کلیدی ترین واژه ها هستی (existence) است که مفهوم بودن، موجود بودن برون جستگی و هستی را می دهد و در مقابل عدم قرار می گیرد. همواره یکی از سئوالات اساسی در آثار هایدگر هستی موجودات است و در کتاب هستی و زمان، او هدف کتاب خود را کشف معنای هستی از راه تحلیل هستی انسان بر اساس بودن در ظرف زمان می داند. در واقع درک رابطه هستی و زمان به وسیله تحقیق در نحوه اتحاد آنها در آدمی به عنوان موجودی تاریخی، مفهوم هستی یعنی وجود داشتن است، اینجا بودن و بودن است. هستی موجب شناخت جهان، آدمی و فهم انسانیت است شناخت هستی یعنی رابطه این جهانی و هستی با انسان معنی می یابد. هایدگر هستی را از راه پژوهش درباره انسان طرح می کند زیرا عقیده دارد که بشر دارای رابطه ای ویژه با هستی است. آدمی یگانه موجودی است که وجدش صورت سئوال دارد به عبارت دیگر تنها موجودی است که درباره اینکه قرار است چه باشد و در خصوص آینده خویش و امکانات هستی خود نگرانی به دل دارد. یک شیء هرگز نخواهد دانست به کجا می رود و سئوالی در این رابطه نخواهد داشت. اما انسان به نظر هایدگر غایت و سرمنزل معینی ندارد بنابراین آینده او همواره به صورت سئوال نزدش مطرح است. هایدگر مفهوم انسان را با مفهوم دازاین تکمیل می کند. او دازاین را در بسیاری از جاها به جای انسان به کار می برد و بعضا در آثار هایدگر دازاین به معنی انسان است. da یعنی جا، مکان و sein یعنی بودن و در تعبیر هایدگر دازاین یعنی (در آنجا- بودن) است.
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دازاین یک رخداد است. یک واقعه است که میان تولد و مرگ اتفاق می آفتد. دازاین در واقع بر سه مفهوم «وضع» و «فهم» و «سخن» مشتمل می شود. او معتقد است که خصلت اصلی انسان در- عالم- بودن است و انسان تقدمی در «در- عالم- بودن» ندارد و انسان موجود نیست مگر اینکه در عالم باشد و در واقع «حضور» به انسان معنی می دهد. و همه ممکنات در صورت «حضور» ممکن خواهند شد. می توان گفت به تعبیر هایدگر آدمی در وجه هستی شناسانه خود همیشه یک «ممکن بودن» است این «ممکن بودن» یعنی بنیادی ترین خصلت هستی شناسانه و نیز وجه نهایی هستی حضور آدمی است.

هایدگر و نهیلیسم یکی از واژه هایی که هایدگر به کمک آن سعی دارد وضعیت دنیای مدرن را بشناساند نهیلیسم است. نهیلیسم، به نظر هایدرگ، واپسین پیامد سوء تصوری بنیادی درباره هستی یا، به اصطلاح او، فارموشی هستی است. یکی از خصوصیات انیشه هایدگر این است که او برای به ظاهر انتزاعی ترین و دورترین ملاحظات نظری، عمیق ترین اهمیت عملی را قایل است.

نهیلیسم در نظر هایدگر کارکردی دوگانه دارد و عملکرد بسیاری از آن منتج می شود. در واقع نهیلیسم به نظر هایدگر صرفا منفی نیست بلکه نمایانگر دو امکان مختلف است از سویی فراموش هستی و منجر شدن آن به انکار هستی. لذا انکار کلیه مقولات و معیارها چیرگی متبدل ترین و وحشیانه ترین احساسات را ممکن می کند. از سویی دیگر، بر افتادن مقولات و معیارها، راه را برای حصول تجربه ای بدیع از اسرار و شگفتی های وجود می گشاید که از زمان افلاطون و ارسطو به بعد امکان پذیر نبوده است. پس نهیلیسم هم بزرگترین فاجعه اخلاقی سیاسی 2500 ساله گذشته و هم بزرگترنی اممکان فلسفی در این مدت بوده است و بنابراین هایدگر معتقد است که نهیلییسم، هم حاوی امکان نابودی خود و هم امکان نجات و رستگاری بشر است. منتها این امکانی است که باید مغتنم شمرده و به قطعیت نرسانده شود و لذا می تواند مغفول بماند و از دست برود. آدمی به نظر هایدگر در معرض این خط راست که احیانا باور کند نهیلیسم، انحرافی اخیر، از سنتی از جهات دیگر سالم است که می تواند با مختصر تصحیح و اصلاحی دوباره روی عافیت ببیند. پس باید به جای این ماهیت نهیلیستی و درمان ناپپذیر، کل سنت غربی را تشخیص داد و به آن پشت کرد.
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هایدگر و آزادی مدرنیته همواره سعی دارد که همه وسایل را در محوریت انسان دنبال کند و انسان را سوژه همه امور قرار دهد. الگوهای سوژه محور (انسان محور که انسان شناسنده خود) بنیاد را اصیل قرار می دهد و اصیل می داند الگویی فردی، تک ذهنی و تک گو است که کانت نیز اصلی ترین اندیشمندان است و در مقابل این الگو، الگوی بینا ذهنیت قرار دارد که الگوی بینا- سوژه ای است و تعامل دارای محوریت است. هوسرل و مرلوپونتی و هابرماس در این دسته قرار دارند. هابرماس در زمینه عمل گرایی (پراگماتیک) فلسفی و نظریه کنشی (پراگماتیک عام) قائل به وجود خصلت «تفاهمی» برای آزادی است. اما الگوی دیگری که در این میان وجود دارد الگوی «وجودشناسانه» است و این الگو مبتنی بر تفکری است که انسان در تعامل با عالم زندگی، و لذا «وجودی»، می شناسد. الگوی آزادی «وجودشناسانه» در ترک سوژه تک گو با نگرش انتقادی همصدا است؛ اما نگرش متفاوت آن در باب انسان به نظریه ای متفاوت درباره آزادی منتهی شده است. هایدگر همواره طرفدار این ایده و نگرش بوده است. این الگو ناقد مدرنیته و نگرش متافیزیک است و آدمی را از نظر وجودی، هم مقید می شناسد و هم آزاد. در این گونه انسان شناسی، آدمی مقید است به آنچه که بودن او در دنیا از پیش تعیین می کند، و آزاد است برای بودن به گونه ای که بودن در دنیا امکان آن را برای وی فراهم آورده است. در الگوی وجودشناسانه، به ای محوریت سوژه انسانی، تاکید بر «در- جهان- بودن» آدمی است. در این الگو، انسان از یک سو علیه تسخیر شدن، مسخ شدن و مستعمره شدن عصیان می کند و از سوی دیگر از «خود- محوری» اعراض می کند. ارای هایدگر از جمله شاخص ترینن انواع تفکر غیر سوژه محور در باب آزادی است. نزد هایدگر آزادی موضوع اصلی در تفکر فلسفی است. وی آزادی را چون دیگر مقولات از منظری غیر متافیزیکی مورد بحث قرار داده است و تلاش دارد فارغ از دو قطبی اندیشیدن بین جبر و آزادی به این مقوله بپردازد
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همان گونه که در قبل آمد وجه هستی شناسانه انسان ممکن بودن وی است و این ممکن بودن به انسان توان آزادی را می دهد و حضور وی با آزادی همراه است و می تواند در انتخاب خود ازاد باشد. البته هایدگر آزادی در صورت شرایط مساوی را رد می کند و علاقه ای به این مبحث ندارد هایدگر همچنین با بحث حقیقت سعی دارد نشان دهد که انسان با سعی خود در آزادی موجب آشکار شدن حقیقت می گردد چرا که به نظر وی حقیقت به کتمان شدن سوق درد و در خفا نخواهد ماند و باید کشف گردد. در واقع هایدگر می گوید انسان مراقب آزادی است و سرشت حقیقت نیز آزادی است.

هایدگر و زندگی سیاسی هایدگر در راستای پروژه خود که نقد مدرنیته است سعی دارد که همه ایدئولوژی های مدرنیته را به نقد بکشد هرچند سعی ندارد تا خود دنیای جدیدی را طرح ریزی کند، ولی همواره سعی دارد که نواقص انواع حکومت ها و ایدئولوژی را آشکار کند. او در این راستا به سه شکل زندگی سیاسی در مرحله فرجامین مدرنیته می پردازد: آمریکایی مآبی، مارکسیسم، نازیسم. به نظر او هیچ یک از این سه، چیزی جز صورتی دیگر از نهیلیسم نیست. ویژگی هر سه، سلطه دیکتاتورمآبانه امر همگانی ب امر خصوصی غلبه علوم طبیعی و اقتصاد و سیاستگزاری عمومی و تکنولوژی است. آمریکایی مآبی، به عقیده هایدگر، لیبرالیسم یا دموکراسی نیست؛ صورت خاصی از پوزیتیویسم منطقی و خهادم علم و تکنولوژی است. واقعیت آمریکایی مآبی، صنعت به شکل متکثر و عظیمی است که مرکز برنامه ریزی برای اقتصاد و تکنولوژی است و نیروی کار مردم عادی را سازمان می دهد و سلطه خود را در سراسر جهان می گستراند.
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مارکسیسم نیز به همین وجه صرفا حزب یا جهان بینی خاصی نیست، بلکه به معنای ارتقاسی فرآیند تولید به مقام چیرگی و در نتیجه، پایین آوردن انسان به سطح موجودی محصول جامعه است. آمریکایی مآبی و مارکسیسم هر دو معنویت یا روحانیت انسانی را سوء تعبیر می دانند و آن را حسابگری و عقلی می پندارند و از این رو، از فهم ضرورت درک و سنجش هستی قاصرند. حد نهایی این قسم بی فکری، نازیسم است که غریزه را به جای عقل می نشاند و اندیشه مدرن را تکمیل و معکوس می کند. غریزه از ذاتیات نژاد معرفی می شود نه فرد. و رهبرانی در مقام سخنگوی آن قرار می گیرند که می خواهند به طرفداری از ذات فاعلی نژاد سخن بگویند غریزه های آنان از عقل که در اثر نهیلیسم فلج شده است در می گذرد و به عمل می رسد و بدین ترتیب موجب پندار پوچ یقین و ایمنی نمی شود. منتها نازیسم غافل است از اینکه فرق «فوق انسان» و «دون انسان» فرقی بی پایه و خودسرانه است زیرا این دو هر دو علی الاصول به مرتبه حیوان تنزل داده شده اند. او معتقد است که فاشیسم نابود کننده اصالت انسان است و مدرنیته نیز منتهی به فاشیسم است و انسان در مسلخ زندگی های امروزی قربانی می شود. پس شکل های مختلف زندگی مدرن چیزی نیست مگر صورت نهادینه شده نهیلیسم. ولی این امر ناشی از خصلت عیوب مدرنیته نیست، زیرا مندرنیته نیز مانند نهیلیسم تالی نهایی برنامه ای متافیزیک است که از یونانیان آغاز شد.

نتیجه هایدگر از جمله متفکران و روشنفکرانی است که خود درگیر حکومت بوده است و از نزدیک با ایدئولوژی آن حکومت سر و کار داشته است هرچند که آن حکومت نازیسم باشد اما می تواند نقش بسزایی در سرنوشت و آینده روشنفکر داشته باشد. او ابتدا با نازی ها به امید اعتلای آلمان و همچنین نوع بشر همکاری کرد ولی در آینده نزدیک به دلیل تندروی های سیاستمداران و ایدئولوگ های نازی از آن سرخورده شد و به آرمان های خود نرسید. اما در کلیه آثار خود نقدش را از سه شکل ایدئولوژی مهم قرن بیستم یعنی لیبرالیسم، که نماد آن در آثارش آمریکا و مارکسیسم و فاشیسم، که نمادش نازیسم آلمان است، رها نکرد. او آینده مدرنیته را نهیلیسم و پوچی می داند چرا که او عقل گرایی صرف را نتیجه ای جز پوچی نمی داند.
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او معتقد است انسان با فراموشی هستی هر روز، گامی به سوی نابودی و صدالبته به سمت پوچی گام برمی دارد. او هر گونه فعالیت سیاسی انسان مدرن را ختم به فاشیسم می داند. او معتقد است انسان ها به دلیل مسخ شدن در عقل گرایی صرف و زندگی مدرن به سمت پوچی سیر می کنند و هیچ دولتی چه لیبرالیسم با آمریکامآبیش و چه مارکسیسم و چه فاشیسم، انسان را به سمت اصالت و اصل او راهنمایی نمی کند. او اگزیستانسیالیستی است که می خواهد نجات بخش انسان باشد و به او پیشنهاد می کند ه اصیل زندگی کند. او انسان ها را به دلیل تمایزشان جدا می داند و تفرد را به نوعی ارج می نهد.

تعریف او از آزادی نیز خاص است. او در فلسفه خود نسبت به آزادی نگرشی کاملا غیر متافیزیک دراد و نتیجتا نگرشی هستی مدار و وجودی نسبت به آزادی دارد، آزادی نیز مشروط به بودن انسان است و بر اساس ایجابی است که این بودن برایش فراهم آورده است. حال این تناقض را انسان با بری شدن از تسخیر شدن های این جهانی حل می کند و آزادی او یعنی انتخاب اصالت و دوری جستن از ذلت هایی که در بودن در عالم شامل حال انسان می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه غرب مارتین هایدگر اندیشه سیاست روشنگری هستی آزادی


انسان در تفکر رنه دکارت

دکارت افراطی میان بدن و نفس را به صورت یک دوگانه انگاری میان یک نفس یا «من» غیر جسمانی و یک ماده بی روح خودکار به نهایت خود می رساند. عقل و زبان آدمی صرفا بر هویتی کاملا درونی شده از من محض دلالت دارد که از تمامی پیوندهای طبیعی و تاریخی یک فاعل معین بریده شده است. در مقابل، هرچه (به تعبیر فیشته) «غیر من» است (حتی در خود انسان) به مرتبه یک «دستگاه خودکار» پیچیده ای شبیه «ساعت» تنزل پیدا می کند؛ دستگاهی که به واسطه مکانیسمش به حرکت در می آید. اما چنین هیئت و نسبت متقابلی مختص به موجودی است که به عصر جدید تعلق دارد و خود را «ارباب و مالک» مختار می داند، آن هم نه تنها ارباب و مالک طبیعت بلکه ارباب و مالک هر آنچه بتواند متعلق شناخت و عمل او قرار گیرد و در نتیجه دیگر خودش نمی باید جزئی از این عالم باشد.

با اینکه این دوگانه انگاری میان ماده مکانیکی شده و نفس مختار آزاد، که به صورت مکانیسم بر آن ماده حکمروایی می کند، نشان دهنده جنبه پیشروانه اندیشه دکارتی به لحاظ تاریخی است، اما از جهت دیگری واپس گراست. زیرا انسان در آزادی و اختیار غیر قابل نتیجه گیری از تمامی هستی طبیعی، خود را به لحاظ مابعدالطبیعی موجودی متناهی می یابد که متناهی بودنش را در مقایسه با «تصور فطری» یک موجود کامل نامتناهی یعنی «تصور خدا» باز می شناسد. پس انسان و خدا شبیه ترند تا انسان و عالم. به همین جهت ماده ممتد، فانی و در عوض، نفس انسانی فناناپذیر است.
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فلسفه دکارتی هر اندازه که جهت گیری «مدرن» هم داشته باشد اما انسان شناسی مدرن به هیچ وجه بدون انتقاد دنباله رو آن نشده است. این مسئله هم در مورد ماکس شلر که او را غالبا بنیانگذار جدید انسان شناسی فلسفی قرن بیستم می شناسند.

متن برگزیده زیر از کتاب «گفتار در روش کاربرد صحیح عقل» برگرفته شده است:

«من تمام این مطالب را در رساله ای که می خواستم پیش از این منتشر کنم (منظور رساله عالم (Le Monde) نوشته دکارت در سال 1634 است. بخشهای به جای مانده از این رساله از جمله «رساله ای درباره انسان» پس از مرگ دکارت منتشر شد.) به شرح و بسط مفصل نوشته ام و سپس نشان داده ام که ساختمان اعصاب و ماهیچه های بدن انسان چگونه باید باشد تا ارواح حیاتی که در آن موجود است بتوانند اعضای بدن را به حرکت در آورند، کما اینکه می بینیم سرها تا اندک مدتی پس از جدا شدن از بدن هنوز حرکت می کنند و زمین را به دندان می گزند و حال آنکه دیگر ذی روح نیستند. سپس شرح دادم که چه دگرگونیهایی باید در مغز صورت بگیرد تا موجب پیدایش بیداری، خواب و رؤیا شود و چگونه نور، صداها، بو، مزه، گرما و تمامی کیفیتهای اشیاء بیرونی می توانند به وساطت حواس تصورات مختلفی را در مغز منطبع سازند و چگونه گرسنگی، تشنگی و سایر احساسهای درونی نیز می توانند پیامهای خود را به مغز ارسال کنند.

همچنین حس مشترکی که این تصورات را دریافت می کند چیست و نیز مقصود از حافظه که نگاهدارنده این تصورات است و نیز از قوه خیال که این تصورات را به انواع و اقسام تغییر می دهد و از آنها تصورات نویی می سازد و اینکه چگونه از همین راه به کمک ارواح حیاتی که در ماهیچه ها پخش می کند، حرکت دادن اعضای بدن به انواعی این چنین گوناگون ممکن می شود و در مواردی نیز ادراک حس ظاهر می تواند همانند احساسهای درونی کاری کند که اعضای ما به حرکت دربیایند بدون آن که اراده ما آنها را راهبری کند. این مسئله برای کسانی که می دانند هنر صنع انسان می تواند چه دستگاههای خودکار فراوان یا ماشینهای متحرکی را از قطعات بسیار اندکی به وجود بیاورد شگفت انگیر نخواهد بود، در قیاس با فراوانی استخوانها، ماهیچه ها، اعصاب، سرخرگها و سیاهرگها و سایر اجزایی که هر جسم حیوانی را تشکی می دهند، و به همین سبب این بدن را به دیده ماشینی خواهند نگریست که به عنوان ساخته خداوند به طرزی قیاس ناپذیر بهتر تنظیم شده و نسبت به هر ساخته ای که انسانها تا کنون توانسته اند اختراع کنند حرکات اعجاب انگیزتری را در خود دارد.»

ص: 13528





مقایسه انسان و ماشین انسانی من درست در همین نکته درنگ خاصی کرده بودم تا نشان بدهم اگر ماشینهایی وجود می داشتند که اندامها و شکل ظاهری یک میمون یاذحیوان فاقد عقل دیگری را داشتند، ما نمی توانستیم به هیچ وسیله ای آنها را از حیوانات تمیز بدهیم، در حالی که اگر ماشینهایی شبیه بدنهای ما وجود می داشت و این ماشینها تا آنجا که عقلا ممکن می بود، مقلد افعال ما بودند، در این صورت ما همواره دو وسیله کاملا مطمئن برای تشخیص این داشتیم که چرا این ماشینها انسانهای واقعی نیستند. نخست آنکه این ماشینها هرگز نمی توانستند از الفاظ یا علائم دیگری که از سوی آنان ادا می شود بدان سان استفاده کنند که ما می کنیم تا اندیشه هایمان را با دیگران در میان بگذاریم. زیرا هر چند می توان فرض کرد که ماشینی چنان تجهیز شده باشد که الفاظی را از خود برآورد و حتی در مواردی افعالی جسمانی داشته باشد که موجب تغییری در اندامهای آن بشود و چند کلمه ای ابراز کند به طوری که مثلا اگر نقطه ای از این ماشین را لمس کنند سوال کند که چه می خواهند به آن بگویند و یا اگر به جای دیگری از این دستگاه دست بزنند فریاد برآورد که دردش آمده است و چیزهایی از این قبیل، اما نمی توان فرض کرد که این دستگاه الفاظ را به چنان صورتهای مختلفی مرتب گرداند که فراخور تمامی معانیی باشد که در حضور این ماشینها اظهار می شود بدان گونه که کندذهن ترین انسانها قادر به آن هستند.

دوم اینکه هرچند ممکن بود این ماشینها بسیاری از کارها را به خوبی ما یا شاید بهتر از ما انجام بدهند، اما لاجرم از انجام دادن برخی کارهای دیگر ناتوان می بودند و بدین ترتیب معلوم می شد که نه از روی بصیرت بلکه صرفا بر اساس وضع و چگونگی اعضایشان عمل می کنند. زیرا در حالی که عقل ابزار عامی است که در همه موارد ممکن به کار می آید، این اعضا باید برای هر عمل معینی یک وضع و چگونگی خاص داشته باشند و لذا عقلا ناممکن است که در یک دستگاه چنان اعضای گوناگونی وجود داشته باشد که بتوانند در همه موارد زندگی بدان سان عمل کننده عقلمان ما را به عمل وامی دارد.
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عقل و نفس عامل برتری انسان بر دستگاه ماشینی حیوانات از همین راه می توان تفاوت میان انسان و حیوانات را شناخت. زیرا بسیار جالب است که انسانها هر اندازه کندذهن و ابله باشند، حتی دیوانگان، باز هم می توانند الفاظ مختلفی را ردیف کنند و از آن کلامی بسازند تا افکارشان را به دیگران تفهیم کنند؛ حال آنکه هیچ حیوانی، هرقدر هم تکامل یافته و خوش استعداد باشد، وجود ندارد که چنین کاری بکند. این نه به دلیل نقصی است در اعضای آنها، چرا که می بینیم میناها و طوطیها هم می توانند به خوبی ما الفاظی را ادا کنند، اما با این حال آنان نمی توانند بسان ما سخن بگویند یعنی معلوم کنند که با سخن گفتنشان چیزی را که می اندیشند بازگو می کنند و حال آنکه انسانهایی که کر و گنگ هم به دنیا می آیند یعنی فاقد اندامهایی هستند که دیگران آنها را برای سخن گفتن به کار می برند هم شبیه ما یا به هر حال بیش از حیوانات علائمی را از خود ابداع می کنند تا مقاصدشان را به کسانی که در زندگی روزمره با آنها معاشرند و فراغت یاد گرفتن زبانشان را دارند تفهیم کنند.

این نه تنها ثابت می کند که حیوانات نسبت به انسان از عقل کمتری برخوردارند بلکه نشان می دهد که آنها اساسا عقل ندارند، زیرا همان طور که ملاحظه می کنیم، برای سخن گفتن عقل چندانی مورد نیاز نیست. به علاوه از آنجا که میان حیوانات همنوع نیز همچون انسانها تفاوت هست و در میان آنان نیز برخی آسانتر از برخی دیگر تربیت می پذیرند و همچنین باور نکردنی است که یک میمون یا یک طوطی که از جمله کاملترین افراد نوع خود باشند بتوانند با ابله ترین کودک یا دست کم با یک بیمار روانی برابری کنند، پس معلوم می شود که نفس حیوانات طبیعی کاملا متفاوت با نفس ما دارد. البته نباید الفاظ را با حرکات طبیعی اشتباه گرفت که بیانگر احساسها هستند و ممکن است به همان نحو به وسیله ماشینها یا حیوانات تقلید بشوند. گذشته از این نباید مانند برخی پیشینیان گمان کرد که حیوانات در حقیقت سخن می گویند و این ما هستیم که نمی توانیم زبان آنها را بفهمیم، زیرا اگر چنین می بود، چون آنان اعضای متعددی دارند که نظیر اعضای ما هستند، برایشان ممکن می بود مقاصدشان را هم به ما و هم به همنوعانشان تفهیم کنند.
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نیز بسیار قابل توجه است که علی رغم اینکه برخی حیوانات در برخی کارها مهارتی بیش از ما از خود نشان می دهند، ملاحظه می کنیم که همین حیوانات در کارهای بسیار دیگری مهارتی ندارند. پس آنچه بهتر از ما انجام می دهند به هیچ وجه نشانه ذی شعور بودن آنان نیست، بلکه طبیعت در آنها مطابق چگونگی و وضع اندامهایشان عمل می کند، همچنان که می بینیم یک ساعت که صرفا از چرخ دنده و فنر ساخت شده درست تر از ما انسانها، با تمامی هوشی که داریم، می تواند ساعتها را شماره کند و زمان را اندازه بگیرد.

وجود ممتاز نفس ناطقه پس از آن، به توصیف نفس ناطقه پرداخته بودم و نشان داده بودم که این نفس نمی تواند همانند سایر موجوداتی که درباره شان سخن گفته بودم از توانهای ماده بر آمده باشد، بلکه باید منحصرا مخلوقی علی حده باشد. به علاوه بیان داشته بودم که کافی نیست این نفس در بدن انسان همانند ناخدایی که بر کشتی فرمان می راند باشد تا مثلا اعضای آن را به حرکت در آورد، بلکه باید با بدن پیوند نزدیکتر و یگانه تری داشته باشد تا احساس ها و امیالی شبیه آنچه داریم را دارا باشد و در نتیجه انسانی واقعی به وجود آید. اگر من در اینجا درباره نفس، اندکی به تفصیل بیشتر سخن گفته ام به واسطه اهمیت آن است، زیرا پس از خطای انکار وجود خداوند هیج خطایی را سراغ نداریم که نفوس ضعیفتر را از شاهراه فضیلت دور کند مگر این گمان که نفس حیوانات با نفس ما از یک جنس است و در نیتجه ما نیز نباید بیش از مگسها و مورها درباره حیات پس از این زندگی امید یا بیمی داشته باشیم. اما اگر بدانیم که این دو تا چه اندازه با هم متفاوتند، آن دسته از دلایل را بهتر درک می کنیم که بر اساس آنها نفس ما به دلیل ماهیت روحانیش کاملا مستقل از بدن است و از این رو مقهور نابود شدن با فنای بدن نیست و چون دلیلی نیز جز این نمی یابیم که بخواهد موجب فنای نفس بشود، لامحاله به این داوری می رسیم که نفس فناناپذیر است.
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هانس دیرکس- انسان شناسی فلسفی- مترجم محمدرضا بهشتی- انتشارات هرس- تهران- 1384- صفحه 41-40 و 57-53

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب دکارت انسان شناسی بدن انسان عقل حیوانات نفس ناطقه


انسان در تفکر ژان پل سارتر

سارتر سارتر در نگرش خویش به انسان «می اندیشم» (ego cogito) دکارت را با نفی متعمدانه لوازم کلامیش به نهایت آزادی و اختیار در آگاهی، طراحی و تصمیم گیری فردی تفسیر می کند که برایش عالم اشیاء به عنوان متعلقاتی «فی نفسه» بی اهمیت محسوب می شود، متعلقاتی که می تواند در آنها تجلی پیدا کند. بر این اساس می توان فلسفه او را یک «انسان شناسی رادیکال» نامید که البته همواره در شکل فلسفه عملی و اخلاق ظاهر می شود. آزادی و اختیار برای انسان از آن جهت که روح است وصفی در کنار اوصاف دیگر نیست، بلکه او عین آزادی است. اما آزاد بودن او همواره تنها در ارتباط متقابل با فاعلها و با آزادی «دیگری» است و آزادی هر دو اینها نیز همواره تابع پیش فرض های فردی انسانی و قرار گرفته در بستر یک «وضعیت» (Situation) عینی تاریخی است.

انسان در چارچوب این وضعیت، تحقق بخش یک مصداق ماهوی از پیش تعیین شده ( «ماهیت») و یک «طبیعت» انسانی ماتقدم نیست، بلکه باید برای جهت دهی به عملش طبیعت خود را از دریچه «وجود» انضمامی فردیش «طراحی» کند و تازه خود را به عنوان انسان خلق نماید. سارتر برای رها شدن از نتایج غیر اخلاقی و همچنین زیبا شناسی گرایی این اندیشه افراطی ناچار می شود این تصور اصالتا آنارشیستی از آزادی را به قید «تعمیم عقلی» محدود کند. بنابراین او اراده فردی را تحت ضابطه نظری، بلکه به لحاظ تبعات حقیقی عملی که از ناحیه نظر تعین یافته باشد، آزادی دیگری را محدود می کند. از آنجا که هیچ کس نمی تواند در مورد تصمیم گیری هایی تا این اندازه دوربرد از معیارهای فرافردی (transsubjetctiv) ( «علامات») کمک بگیرد، فرد عمل کننده دچار «ترس، رها شدگی و یأس» می شود. با این حال چاره ای جز تصمیم گرفتن نیست، چرا که انسان «محکوم» به آزادی است.
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متن زیر از کتاب «آیا اگزیستانسیالیسم یک اومانیسم است؟» انتخاب شده است.

اگزیستانسیالیسم خداناگرا اگزیستانسیالیسم خداناگرا (atheist) که من طرفدار آنم اندیشه ای منسجمتر است. چنین اگزیستانسیالیسمی اعلام می کند که اگر خدا نباشد دست کم یک موجود هست که نزد او وجود مقدم بر ماهیت است؛ موجودی که وجود دارد پیش از آنکه بتوان آن را از طریق هرگونه مفهومی تعریف کرد و این موجود، انسان، یا آنچنان که هایدگر می گوید واقعیت انسانی است. در اینجا مقصود از اینکه وجود مقدم بر ماهیت است چیست؟ مقصود این است که انسان نخست وجود دارد، با وجود روبرو می شود، در عالم سر بر می آورد و سپس خود را تعریف می کند.



برداشت اگزیستانسیالیستی از انسان

اگر انسان، آن گونه که اگزیستانسیالیست او را می فهمد، قابل تعریف نیست، به سبب آن است که او در آغاز اساسا چیزی نیست. او از این پس خواهد شد و او چنان خواهد شد که خود خویشتن را می سازد. بنابراین چیزی به نام ماهیت انسانی وجود ندارد، زیرا خدایی نیست که او را [از پیش] طرح کند. انسان صرفا آن گونه است که خود را تصور می کند، نه تنها این چنین، بلکه به گونه ای است که خود را می خواهد و پس از وجود تصور می کند، بدان گونه است که خود را پس از جهش به سوی وجود می خواهد. انسان هیچ چیزی جز آنچه از خود می سازد نیست.



انسان همان چیزی است که از خود می سازد

این نخستین اصل اگزیستانسیالیسم است. این همان چیزی است که آن را سوبژکتیویسم یا اصالت فاعلیت (Subjektivismus) می نامند و ما را به خاطر داشتن چنین نگرشی نکوهش می کنند. اما آیا با این سخن چیزی جز این می گوییم انسان پیش از هر چیز وجود دارد یعنی او چیزی است که خود را در آینده طرح می کند [به آینده در می اندازد.] و موجودی است که نسبت به اینکه خودش را در آینده طرح می کند آگاهی دارد.
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انسان کاملا مسئول است اگر به راستی وجود مقدم بر ماهیت است پس انسان در قبال آنچه هست مسئول است. بنابراین، نخستین گام اگزیستانسیالیسم این است که انسان را به مالکیت آنچه هست برساند و مسئولیت کامل او را در مورد هستیش بر خود او استوار کند. با این سخن که انسان خود مسئول خویش است، نمی خواهیم بگوییم که انسان صرفا مسئول فردیت خویش است، بلکه او در قبلا تمامی انسانها مسئول است. اصالت فاعلیت (سوبژکتیویسم) به دو معناست و مخالفان ما ناصادقانه از این واقعیت بهره می جویند. اصالت فاعلیت از یک سو به معنی این است که انتخاب هر فاعل منفردی به وسیله خود او صورت می گیرد و از سوی دیگر به معنای آن است که فراروی انسان از فاعلیت انسانی ناممکن است. معنای اخیر، معنای عمیقتر اگزیستانسیالیسم است. مقصود ما از اینکه می گوییم انسان خود را انتخاب می کند این است که هر فردی از ما خود را انتخاب می کند. اما ما علاوه بر این می خواهیم بگوییم که هر یک از ما با انتخاب خود همه انسانها را انتخاب می کند؛ در واقع نیز حتی یک عمل اما نیست که در عین ساختن انسان، بدان گونه که او را می خواهیم، ساختن تصویر انسان، بدان گونه که معتقدیم باید باشد؛ نباشد. انتخاب چنین یا چنان بودن در عین حال به معنای تصدیق ارزش آن چیزی است که انتخاب می کنیم، زیرا ما هرگز نمی توانیم بدی را انتخاب کنیم. آنچه انتخاب می کنیم همواره خوبی است و هیچ چیزی نمی تواند برای ما خوب باشد مگر آنکه برای همگان خوب باشد.
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انسان با انتخاب تمامی انسانها، خود را برمی گزیند

از سوی دیگر اگر وجود مقدم بر ماهیت باشد و ما بخواهیم در همان حال که تصویر خود را می سازیم وجود داشته باشیم، پس این تصویر برای همه و برای تمامی عصر ما معتبر است. بدین ترتیب مسئولیت ما به مراتب بزرگتر از آن است که بتوانیم این تصویر را از پیش مفروض بگیریم، زیرا این تصویر، تمامی بشریت را ملتزم می سازد. اگر من کارگر هستم و به جای کمونیست بودن عضویت در یک اتحادیه کارگری مسیحی را برمی گزینم، می خواهم با این عضویتم نشان بدهم که در حقیقت، قناعت راه چاره ای است فراخور انسان و قلمرو پادشاهی انسان بر روی کره خاک نیست. پس من با این انتخاب نه تنها پایبند مورد جزئی خودم هستم بلکه می خواهم در مورد همگان قناعت را اعمال کنم و در نتیجه این عمل من تمامی بشریت را ملتزم ساخته است [...]. این نکته ما را به درک کنه مضامین پرطمطراقی چون ترس، وانهادگی و نومیدی قادر می سازد. همان گونه که مشاهده خواهید کرد، این معنا بسیار ساده است، به ویژه در مورد ترس. از ترس چه می فهمیم؟ اگزیستانسیالیست ترجیح می دهد اعلام کند که انسان ترس است.

ترس معنای ترس این است: انسانی که خود را ملتزم می سازد و خود را چنان می داند که نه تنها کسی است که خودش، خودش را انتخاب می کند بلکه علاوه بر آن قانونگذاری است که همزمان با انتخاب خود تمامی بشریت را برمی گزیند، نمی تواند از احساس مسئولیت کامل و عمیقی که بر عهده دارد فارغ شود. هرچند برخی افراد اهل دغدغه خاطر نیستند اما ما مدعی آنیم که اینان سرپوشی بر ترس خود می گذارند و از آن می گریزند. یقینا بسیاری بر این گمانند که وقتی عمل می کنند تنها خود را پایبند ساخته اند و در صورتی که از آنان بپرسند: «اگر همه اهل دنیا چنین کنند چه خواهد شد؟» با بی اعتنایی شانه ها را بالا می اندازند و پاسخ می دهند: «خوب، اهل دنیا همه این طور عمل نمی کنند.» اما در حقیقت باید همواره از خود بپرسیم که اگر واقعا همه اهل دنیا همین گونه عمل کنند چه می شود؟ تنها با نوعی بدخواهی است که می توان از این اندیشه های دغدغه آفرین فارغ شد.
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ترس و بدخواهی

کسی که دروغ می گوید و عذرش این است که «خوب، اهل دنیا همه این طور عمل نمی کنند»، کسی است که با وجدان خود در ستیز است، زیرا واقعیت دروغ گفتن متضمن یک ارزش کلی است که او در این حال برای دورغ گفتن قائل شده است.



وانهادگی

برای آنکه مثالی در اختیار شما بگذارم تا بتوانید وانهادگی را بهتر درک کنید، مورد یکی از شاگردانم را مطرح می کنم که در چنین وضعیتی به سراغ من آمده بود. پدر او با مادرش ناسازگاری داشت و ضمنا تمایل به همکاری با آلمانی ها بود. بزرگترین برادرش در حمله آلمانی ها در سال 1940 کشته شده بود و آن مرد جوان با احساسی ابتدایی و در عین حال بزرگوارانه آرزو می کرد که انتقام برادر را بگیرد. مادرش با او تنها زندگی می کرد، در حالی که از تمایل خیانت آمیز پدرش و همچنین از کشته شدن برادر بزرگتر او سخت متأثر بود و جز او مایه تسلای خاطری نداشت.

یک مثال

این مرد جوان در آن لحظه در برابر این انتخاب قرار گرفته بود که یا به انگلستان برود و به صفوف نیروهای رزمنده فراسنه آزاد بپیوندد، یعنی مادر را ترک کند، یا نزد مادر بماند و به او در گذران زندگی کمک کند. او مسئله را برای خود این گونه توجیه می کرد که این زن تنها به وجود او زنده است و غیبت او، یا شاید مرگش، مادر را به نومیدی کامل خواهد کشاند. او علاوه بر آن توجیه می کرد که در واقع اگر با توجه به وضعیت عینی موجود سخن بگوییم، هر عملی که او در مراقبت از مادرش انجام بدهد برای خود وجهی دارد بدین معنا که کمک می کند تا او زنده بماند، در حالی که هر گامی برای عزیمت و جنگیدن اقدامی نامفهوم و مبهم بود که ممکن بود به بیراهه منتهی شود و نتیجه ای دربر نداشته باشد.
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اگر او مثلا می خواست به انگلستان برود و از مسیر اسپانیا عزیمت می کرد ممکن بود مدت نامعلومی را در یک اردوگاه اسپانیایی سر کند. از طرفی این امکان وجود داشت که خودش را به انگلستان یا به الجزایر برساند اما در دفتر یک اراده به کار گماشته شود و مأمور به کار منشیگری شود. بنابراین، او خود را با دو نوع عمل کاملا متفاوت روبرو می دید: یک عمل عینی بی واسطه ای که تنها متوجه یک فرد بود و یک عملی که متوجه یک کل بسی گسترده تر یعنی یک جامعه ملی بود اما به همین خاطر نتیجه اش نامعلوم و مبهم بود در انجام دادن آن از مسیر باز بماند.

دو نوع اخلاق در این حال این مرد جوان میان دو نوع اخلاق مردد بود. از یک سو اخلاق مبتنی بر همدردی و از خودگذشتگی فردی و از سوی دیگر اخلاقی جامعتر اما در عوض با دامنه تأثیری مشکوکتر. او می بایست میان این دو انتخاب کند. اما چه کسی می توانست او را در این انتخاب یاری دهد؟ تعالیم مسیحیت؟ نه! تعالیم مسیحیت می گویند: مهربان باشید، همنوع خود را دوست داشته باشید، خود را فدای دیگران کنید، راه دشوار را انتخاب کنید و امثال آن. اما دشوارترین راه در اینجا کدام است؟ چه کسی را باید همچون بردار دوست داشت؟ رزمندگان مقاومت یا مادر را؟ کدامیک از این دو فایده بیشتری دارد: فایده نامشخص مبارزه در یک جمع یا فایده مطمئن و قطعی کمک به گذران زندگی یک انسان معین؟ چه کسی می تواند از پیش در این باره تصمیم بگیرد؟ هیچ کس. هیچ اخلاقی که تا کنون نوشته شده نمی تواند در این باره چیزی بگوید. اخلاق کانتی می گوید: «با دیگران هرگز نه به عنوان وسیله، بلکه به مثابه یک غایت برخورد کنید.» بسیار خوب، اگر نزد مادرم بمانم با او به عنوان یک غایت برخورد کرده ام و نه به عنوان یک وسیله. اما من در معرض این مخاطره قرار می گیرم که با کسانی که پیرامون من مبارزه می کنند به عنوان وسیله برخورد کنم و یا به عکس اگر من به کسانی بپیوندم که مبارزه می کنند آنها را غایت قرار داده ام و به همین اندازه در معرض آن هستم که مادرم را همچون وسیله ای به حساب بیاورم.
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ارزش و احساس

اگر ارزشها نامتعین هستند و دامنه آنها همواره از مورد عینیی که هم اینک مورد ملاحظه قرار دادیم فراتر است، راهی جز این نمی ماند که به غریزه خود اعتماد کنیم. آن مرد جوان سعی می کرد همین کار را بکند و در آن هنگام که او را دیدم به من گفت در اصل، آنچه مهم است احساس است. من باید همان چیزی را انتخاب کنم که مرا در حقیقت به جهت معینی سوق بدهد. اگر من احساس کنم که مادرم را به آن اندازه دوست می دارم که همه چیز دیگر، یعنی میل به انتقام خون بردار، میل که عمل و کشش ماجراجویی را قربانی کنم، در این صورت نزد او می مانم. به عکس، اگر احساس کنم که محبتم نسبت به مادرم تا این اندازه نیست، می روم. اما چگونه می توان درجه این احساس را معین کرد؟ میزان درجه محبت او نسبت به مادرش چیست؟ همان است که به خاطر مادرش نزد او بماند. البته من می توانم بگویم که فلان یا بهمان دوستم را به اندازه ای دوست دارم که چنین یا چنان مبلغ پولی را نثار او کنم، اما وقتی می توانم چنین سخنی بگویم که واقعا هم این کار را کرده باشم. من می توانم بگویم مادرم را تا آن اندازه دوست دارم که نزد او بمانم، اما این در هنگامی است که نزد او مانده باشم. من میزان درجه این تمایل را وقتی می توانم معین کنم که کاری انجام داده باشم که آن را تایید و مسجل کند. اما اگر بخواهم این احساس را دلیل عمل خود قرار بدهم به یک دور باطل کشیده می شوم.
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ممکن است بگویید این مرد جوان دست کم به سراغ استادی رفته است تا با او مشورت کند. اما شما اگر مثلا برای مشورت به سراغ کشیش بروید در این صورت خودتان کشیش را انتخاب کرده اید و کم و بیش از پیش می دانسته اند که او چه نظر مشورتی به شما خواهد داد. به عبارت دیگر، انتخاب یک مشاور به معنی ملتزم ساختن خود است. دلیلش این است که اگر شما یک مسیحی باشید خواهید گفت: «با یک کشیش مشورت کنید.» اما همه جور کشیشی وجود دارد: کشیشی که همکار آلمانی ها باشد، کشیشی که فرصت طلب باشد و یا کشیشی که مبارز باشد.



انتخاب و التزام

حال کدام را باید انتخاب کرد؟ اگر آن مرد جوان یک کشیش مبارز یا کشیش خائن را انتخاب کند، خودش تصمیم خودش را درباره نتیجه مشورتی که دریافت می کند گرفته است. به همین ترتیب وقتی او نزد من آمد از پیش می دانست چه پاسخی به او می دهم. من برای او فقط یک پاسخ داشتم: شما آزادید. انتخاب کنید. یعنی از خود ابتکار و ابداع کنید. هیچ اخلاق کلیی نمی تواند به شما بگوید که جه باید بکنید. در عالم علامت و نشانه ای نیست.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب ژان پل سارتر انسان شناسی مکاتب اگزیستانسیالیسم آزادی ترس اخلاق


انسان در فلسفه شوپنهاور

شوپنهاور شوپنهاور در نگرش فلسفی خویش به انسان «اراده معطوف به زندگی» را نوعی قوه اولیه و در عین حال به لحاظ ارزشی خنثی و ساری در تمامی قلمرو موجودات زنده می داند، اراده ای که در انسان (ولو به نحو اکملش تنها در فرد نابغه/ Genie) به مرتبه خودآگاهی می رسد. با این اوصاف، او پیشی گرفتن عقلانی انسان بر حیوان را انکار نمی کند اما در نهایت، عقل انسان را تابع یک اراده فاقد عقل، تخلف ناپذیر و نامتغیر می سازد که تعیین کننده منش یک انسان است و رد فاهمه «چراغی را بر می افروزد». این مقدم بودن اراده بر صیانت نفس، به طور معمول خود را در غریزیه جنشی و در خویشتن خواهی نمایان می سازد که ممکن است نزد انسان حتی به مرتبه بی رحمی هم برسد. به اعتقاد وی در انسان امکان بروز آثار «نفی اراده معطوف به زندگی» نیز دیده می شود، کما اینکه نشانه های آن به طور روزمره در «پدیده اخلاقی همدردی» چهره می نماید و بر اساس انسان (رنجدیده) دیگر به عنوان کسی شناخت می شود که باید او را به خاطر خودش کمک کند.
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هرچند در اینجا نیز امکان انجام دادن یا ندادن چنین کاری تابع اراده خود انسان نیست بلکه تنها تابع سرشت مادرزادی اوست. بینش شوپنهاور در زمینه ماتریالیسم (ماده انگاری) انسان شناختی و به ویژه اخلاق مبتنی بر همدردی او، در قرن نوزدهم پیروان قابل ملاحظه ای پیدا نکرد. در عوض، این مبنای نظری تدریج تحت تأثیر یک نوع داروینیسم فلسفی- اجتماعی و فلسفی- تاریخی فراگیر و عوامانه متمایل به پیرایش نژادی قرار گرفت که در قالب یک جهان بینی، دامنه تاثیری بس گسترده پیدا کرد. به جای صیانت نفس ساده اینک شعار «تنازع بقا» و «زنده ماندن فرد قویتر»، یعنی فردی که نوع او به لحاظ نژادی برتر است، نشست؛ فردی که باید موجب «پیشرفت» کاملا تازه ای در نسل بشر گردد. به دنبال نفوذ این اندیشه در فرانسه (گوبینو) و انگلیس (ه_. سنت چمبرلن) این افکار از جمله به وسیله آثار پررواج جانور شناسی به نام ارنست هگل و انسان شناسی متمایل به نازی ها، هانس فریدرش کارل گونتر، در آلمان نیز به ذهنیت عمومی راه پیدا کرد و سرانجام به صورت ناسیونال سوسیالیسم (نازیسم) عینیتی خونین یافت.



متن برگزیده

متن زیر از مجموعه آثار شوپنهاور برگزیده شده است.

وجود اشتراک و افراق انسان و حیوان حال، آنچه در هر شعور حیوانی، حتی ناقصترین و ضیعفترینش همواره یافت می شد، بلکه این شعو بر آن استوار است، دریافت بی واسطه یک طلب و ارضا یا عدم ارضای تناوب آن به درجاتی بسیار گوناگون است. این چیزی است که می شود گفت ما به نحو ماتقدم بر آن آگاهی داریم. زیرا در هر حال فرض بر این است که انواع بی شمار حیوانات، هر اندازه به طرز شگفت آوری با هم متفاوت هم باشند و هر قدر هم که روبرو شدن با شکل شناخته شده، بلکه مأنوس است، زیرا می دانیم حیوان چیزی می خواهد و حتی می دانیم که چه چیزی می خواهد. حیوان، بودن، خوب بودن، زیستن و تولید مثل کردن را می خواهد و این در حالی است که ما میان خودمان و حیوان در این موارد این همانی کاملی فرض می کنیم و پروایی نداریم که تمامی انفعالات اراده ای را که نزد خودمان سراغ داریم بی هیچ تغییر و تبدلی به حیوان نسبت بدهیم و بدون هیچ تردیدی درباره حیوان نیز سخن از میل، تنفر، ترس، خشم، کینه، عشق، خوشحالی، غم، دلتنگی و امثال آن به میان می آوریم. در مقابل، به محض آنکه سخن از نمودهای معرفتی صرف می رود، در نسبت دادن این نمودها به حیوان دچار تردید می شویم، یعنی اینکه حیوان بتواند درک کند، بیندیشد، حکم کند و بداند، چیزهایی است که جرئت نداریم درباره اش سخن بگوییم.
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زیرا در انسان، قوه مصوره شهودی، که تا کنون تنها نزد او یافت شده است، نه تنها به برترین مرتبه کمال خود می رسد بلکه بر آن تصور انتزاعی فکر کردن یعنی عقل و به تبع آن تدبیر نیز افزوده می شود. و با این تکامل مهم شعور، یعنی تکامل بخش دوم آگاهی، عقل نسبت به جزء نخست از اهمیت بیشتری برخوردار می شود بدین ترتیب که از این پس اداره امور آن را نیز بر عهده می گیرد. در حالی که دریافت بی واسطه میل ارضا شده یا ارضا نشده بخش عمده ای از آگاهی حیوان را تشکیل می دهد، تا آن اندازه که وجه تمایز حیوانات پست تر با گیاهان در این است که اینان فراتر از گیاهان قوه مصوره مبهمی دارند، در انسان با عکس این مسئله روبرو هستیم.

تقدم اراده بر عقل در انسان هرچند در انسان امیال قوی، بلکه با قوتی به مراتب بیش از هر حیوانی است، به گونه ای که نزد او میل به مرتبه شهوت می رسد. اما با این حال شعور انسانی همواره و عمدتا با تصورات و افکار سر و کار دارد و مالامال از آنهاست. بی شک، دلیل عمده اینکه همه فیلسوفان دچار این خطای بنیادین شده اند که مقدم بر هر چیز، فکر را به عنوان ذات و بدایت آنچه اصطلاحا نفس نام گرفته می دانند، که همان حیات باطنی یا معنوی انسان است، و در عوض اراده را نتیجه ای می دانند که به طور ثانوی و تبعی به نفس تعلق می گیرد، همین است. اما اگر قرار بر این باشد، که تنها علم منشأ اراده باشد، چگونه است که حیوانات، حق پست ترینشان، به رغم شناخت بسیار اندکی که دارند اغلب اراده بسیار نیرومند و گاهی غلبه ناپذیری را از خود نشان می دهند. سبب خطای بنیادین فیلسوفان این است که عرض را به جای جوهر می گیرند و این موجب می شود که آنها به بیراهه ای کشیده شوند که بیرون آمدن بعدی از آن دیگر ممکن نیست.
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به علاوه، رابطه ای که در اینجا میان اراده و عقل مطرح شد از اینجا نیز آشکار می شود که عقل در اصل با تصمیم گیری های اراده کاملا بیگانه است. عقل انگیزه هایی را در اختیار اراده قرار می دهد اما تنها به نحو ماتأخر مطلع می شود که این انگیزه ها چه تأثیری بر اراده داشته اند، نظیر کسی که برای یک آزمایش شیمیایی ابتدا مواد آزمایشی را فراهم می کند و سپس منتظر نتیجه واکنشها می شود.

آری، عقل تا این اندازه از دایره احکام اصلی و تصمیم گیری های اسرارآمیز اراده بیرون است که در مواردی تنها از راه فال گوش ایستادن و مچ گیری از اراده در هنگام بروز جلوه هایش می تواند به مقاصد حقیقی آن پی ببرد، گویی که این اراده نه اراده خود او، بلکه اراده فرد بیگانه ای است. به عنوان مثال: من نقشه ای ریخته ام، اما در درونم هنوز نسبت به اجرای این نقشه دغدغه خاطر دارم. از طرف دیگر احتمال عملی شدن این نقشه هنوز کاملا نامشخص است، چرا که این نقشه تابع اوضاع و شرایطی بیرونی است که حصول آنها هم نامشخص است. به همین خاطر ضرورتی هم ندارد تا درباره آن هنوز تصمیمی بگیرم. لذا مسئله را عجالتا به همین حال رها می کنم. با این حال اغلب از آن غافلم که در نهان تا چه اندازه همچنان بر سر آن نقشه ایستاده ام و به رغم دغدغه خاطر و عذاب وجدان تا چه اندازه طالب ارجای آن هستم، یعنی عقل من هنوز بر این امر واقف نیست.

اما اینک خبری به من می رسد که برای به اجرا درآمدن آن نقشه مفید است. در این حال بی درنگ در ضمیرم شادمانی و شعفی پدید می آید که قادر نیستم جلوی آن را بگیرم. این شادمانی سراسر وجودم را فرا می گیرد و آن را به تسخیر خود درمی آورد، چیزی که برای خود من هم مایه شگفتی است، زیرا عقل من تازه در این حال درمی یابد که اراده ام پیش از این تا چه حد بر انجام دادن این نقشه مصر و راسخ بوده و این نقشه با اراده ام تا چه حد سازگار، و حال آنکه عقلم آن را هنوز مسئله دار می داند و در برابر هر گونه عذاب وجدان نااستوار.
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اراده و قضایل اخلاقی از آنجا که فضایل اخلاقی یعنی عدالت و انسان دوستی در صورت خلوص، ناشی از آنند که اراده معطوف به حیات با درک اصل فردیت در تمام جلوه هایش خود را باز می شناسد، این فضایل نشانه و نمادی هستند بر اینکه اراده متجلی شده دیگر چندان اسیر دست هر توهمی نیست، بلکه در آن آثار رفع توهم پدید آمده به طوری که به تمثیل می توان گفت اراده بال بال می زند تا به پرواز درآید. به عکس، بی عدالتی، شرارت و بی رحمی نشانه ای بر ضد این، یعنی بر اسارت عمیق در دست توهمند. اما فضایل اخلاقی، گذشته از آن بازارهایی برای تقویت نفی خویشتن و رد نتیجه نفی اراده معطوف به حیات نیز هستند. زیرا راست کردار بودن واقعی و عادل بودن در همه احوال، این نخستین و مهمترین فضیلت رئیسه اخلاقی، چنان تکلیف شاقی است که هر که بی چون و چرا و از صمیم دل بدان معتقد باشد باید در راهش قربانیهایی بدهد که شیرینی زندگی را، که لازمه اش بهره مندی کافی از آن است، ه بزودی از آن باز می ستاند و در نتیجه، اراده را از آن منصرف می کند یعنی به رها کردن این زندگی منتهی می شود، چرا که آنچه راست کردار بودن را این چنین شایسته احترام می داند قربانیهایی است که آن فضیلت در ازای آنها به دست آمده است.

راست کردار بودن در امور پیش پا افتاده چندان تعجب آور نیست... ماهیت راست کرداری در حقیقت این است که انسان عادل همان فردی ظالم، بارها و مشقات زندگی را از روی حیله یا با توسل به زور به دوش دیگران نیفکند، بلکه آنچه را برای او مقدر است خود بر دوش بکشد و بدین ترتیب ناچار شود تمام بار شری را که با زندگی انسان آمیخته است، بی هیچ کم و کاستی بر عهده بگیرد.
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همدردی؛ پایه عدالت انسانی این ملاحظات باعث می شود دایره سؤال ما تنگتر بشود، به گونه ای که بپرسیم اساسا چگونه ممکن است خیر و شر فرد دیگری به نحوی بی واسطه (یعنی کاملا شبیه خیر و شر خودم) موجب برانگیختن اراده ام بشود و برای من انگیزه ای بشود، گاه به درجه ای که من خیر و شر مربوط به خودم را که در سایر اوقات تنها منشأ انگیزه ام به شمار می رود، کم یا بیش بر خیر و شر دیگران مؤخر بدارم؟ به نظر می رسد چنین چیزی تنها وقتی ممکن است که آن دیگری غایت نهایی برای اراده من بشود، آن هم به همان صورتی که در سایر اوقات خودم این چنین هستم، به طوری که من بی واسطه خواهان خیر او باشم و شر او را نخواهم، به همان اندازه بی واسطه که در اوقات دیگر خودم را می خواهم.

اما این امر مستلزم آن است که من نیز چنان باشم که گویی همراه آن فرد رنج می کشم، درد او را همانند درد خود احساس کنم و در نتیجه همان طور که در حالات دیگر خیر خود را می خواهم، خوبی او را بخواهم. لازمه چنین چیزی هم این است که من با او به گونه ای هم هویت بشوم؛ یعنی آن تمایز کاملی که میان من و هر کس دیگری است و مبنای خویشتن خواهی من است، دست کم تا اندازه معینی مرتفع شده باشد. اما چون من بالاخره در جلد دیگری نیستم، این درجه از هم هویتی تنها می تواند به واسطه شناختی باشد که من از او دارم. یعنی تصوری که از او در ذهن دارم که موجب می شود عمل من بیانگر آن باشد که این تمایز از میان رفته است. آنچه در این مثال به تحلیل آن پرداختم یک رخداد رویایی یا یک فرض خیالی نیست، بلکه رخدادی کاملا واقعی است، آن هم رخدادی که به هیچ وجه نادر هم نیست.
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این همان پدیده همدردی است که روزانه با آن سر و کار داریم، یعنی سهیم شدن بی واسطه و بدون هیچ ملاحظه ای اولا در رنج و درد دیگری و به تبع آن ممانعت و یا رفع این درد و رنج که احساس رضایت خاطر و نیکبختی و سعادت هم سرانجام به همین باز می گردد. تنها این همدردی است که پایه ای حقیقی برای هرگونه عدالت برخاسته از روی اختیار و انسان دوستی اصیل است. عمل تنها در صورتی که از اینجا نشئت گرفته باشد، ارزش اخلاقی دارد و هر عملی که از هر انگیزه دیگری سرچشمه گرفته باشد، فاقد چنین ارزشی است.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب شوپنهاور انسان شناسی اراده جهان بینی حیوانات شعور


انسان در تفکر ژان ژاک روسو

روسو در نگاه متفکران عصر جدید به طبیعت انسان و ارتباط آن با اجتماع ژان ژاک روسو بر خلاف هابز که نابرابری ناشی از توافق مدنی جامعه شهروندان را به دلیل فرارفتن انسان از حالت طبیعی ویرانگرش مورد تمجید قرار می دهد، این جهت گیری را به منزله هبوط انسان از مرتب انسانی خویش می داند. با طرح نظریه روسو پرتو نوری بر خاستگاه و طبیعت انسان افکنده می شود. گرچه روسو، حتی با پافشاری بیشتری، بر آزادی، برابری و سبوژکتیویته انسان به عنوان پیش فرض های اصلی انسان شناسی عصر جدید تأکید می ورزد، اما با قاطعیت تمام، ویرانگر بودن اینها را انکار می کند، زیرا به عقیده او انسان در آغوش طبیعت هنوز در حالت ماقبل اجتماعی و در عین حال ماقبل اخلاقی «خوب بودن» به سر می برد. این «حالت» حاصل عمل اخلاقی او نیست، بلکه صرفا به دلیل نبودن زمینه و امکان انجام دادن کار بد و خطا نسبت به انسانهای دیگر است.
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از نظر روسو گوهر طبیعی انسان همواره به وسیله آزادی فردی فاعل مکتفی به ذاتی تعریف می شود که همه انسانها طبیعی در داشتن آن کاملا «برابر» هستند. انسان نه می تواند و نه لازم است از گوهر حقیقی خود بیرون بشود، چرا که خود این گوهر موهبتی طبیعی است که بیهوده در اختیار او گذاشته نشده است. انسانها هنگامی این گوهر را از کف می دهند که به دلیل پیشامدها (فاجعه های طبیعی، رشد جمعیت، پیدایش مالکیت و...) ناچار بشوند اجتماعی شده و معصومیتی را هم که تا کنون داشته اند از دست می دهند. بدین ترتیب تاریخ شقاوت باری آغاز می شود که مسیرش به وسیله تعارض میان برابری و نابرابری، ثروت و فقر، قوت و ضعف، سروری و بردگی و خیر و شر تعیین می شود. در چنین بستری از تنافی است که حتی انسان بورژوا شده هم اگرچه خود را آزاد می پندارد اما دلیل این پندار او آن است که دیگر فشار زنجیرها را حس نمی کند.

البته روسو نیز کاملا درک می کند که انسان به دلیل طبیعت ناقص خود و به دلیل «تواناییش بر متکامل ساختن خویش» در معرض این سیر تاریخی انحطاطی است. اما این سیر، یک حرکت محتوم نیست، چرا که انسان همیشه ممکن است سقوط عمیقی بکند ولی هرچه را از کف داده است دوباره به دست بیاورد. به همین دلیل مسیر پیشرفتی که با تصادف آغاز شده، لزوما به تباهی منتهی نمی شود، بلکه مجال رهیابی دوباره به سمت حالت سعادتمندانه و طبیعی را باز می گذارد؛ همچنان که پیش از این در دوره انتقال به زندگی اجتماعی نیز حالتی هماهنگ و سازگار وجود داشته است. اما اگر قرار باشد دوباره به حالتی سعادتمندانه برسد باید این حالت این بار در سطحی بالاتر با دشواری از طریق جامعه به وجود آید. این همان بحثی است که روسو در آثار اصلی بعدی خود (داستان هلوئیز، امیل و قراداد اجتماعی) به آن می پردازد بدون آنکه در این آثار به تالیفی قانع کننده در این زمینه پیدا کند.
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متن برگزیده

متن زیر از گفتار دوم «رساله ای درباره منشاء و مبنای نابرابری در میان انسان ها» انتخاب شده است.

انسان موجودی همچون حیوان چنین تصور می کنم که انسان از بدایت امر به همین شکل امروزیش بوده است. او بر روی دو پایش راه می رفته و از دستهایش به همان سان بهره می گرفته است که ما اینک استفاده می کنیم، به تماشای کل طبیعت می نشسته و با چشمان خود آسمان پهناور را نظاره می کرده است.

بدین ترتیب با حذف تمامی موهبتهای فوق طبیعی که این موجود توانسته است از آنها بهره مند شود و همچنین تمامی مهارتهایی که از راه فن آموزی و تمرین مستمر کسب کرده و به طور خلاصه با در نظر گرفتن او به صورتی که احتمالا سرانگشتان طبیعت او را ساخته و پرداخته است، حیوانی را در مقابل خود می بینم که دیگر حیوانات به لحاظ قوت و چابکی بر او پیشی دارند. هرچند که او در مجموع نسبت به همه آنها از ساختار ممتازتری برخوردار است....

آری انسان ها مزیتی بر سایر حیوانات دارند، زیرا در حالی که هر یک از انوع حیوانات تنها صاحب غریزه ای مختص به خودش است، انسان، که شاید هیچ غریزه خاصی نصیب او نشده باشد، همه آن غرایز را از آن خود می سازد او بی هیچ تفاوتی از بیشتر انواع مواد غذایی گوناگون، که گویی حیوانات بر حسب آن به تیره های مختلف تقسیم شده اند، تغذیه می کند و از این جهت به مراتب آسانتر از دیگر حیوانات مایحتاج خود را فراهم می آورد.
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توانایی انسان بر کامل ساختن خویش

باز ویژگی خاصی دیگری هست که این نوع به واسطه آن از دیگر انواع متمایز می شود و درباره آن هیچ اختلافی هم نیست و آن توانایی انسان بر کاملتر ساختن خویش است. این توانایی به گونه ای است که، در شرایط مساعد، به تدریج سایر تواناییها را پرورش می دهد و هم در نوع انسانی و هم در هر یک از افراد این یافت می شود. در عوض حیوان در زندگیش جز آنچه در چند ماه اول عمر خود شده است، چیز دیگری نمی شود و تمامی نوع (هزار سال هم که بگذرد) اندر همان وضعیتی باقی می ماند که در نخستین سال این هزاره بوده است. چرا تنها انسان است که می تواند کودن باشد؟ آیا ضعف عقل او ناشی از این نیست که او دوباره به جایگاه اصلیش باز می گردد و به واسطه پیری یا حوادث دیگر می تواند هر آنچه را که از راه تواناییش بر کاملتر ساختن خود به دست آورده، دوباره از کف بدهد؟

در چنین صورتی انسان لاجرم باید به مرتبه ای پایین تر از حیوانات سقوط کند، زیرا چون حیوان چیزی را به دست نمی آورد، نمی تواند چیزی را هم از دست بدهد و همواره با غریزه اش زندگی می کند. جندان خوشایند نخواهد بود اگر ناگزیر از آن به مرور زمان از حالت اولیه اش بیرون می کشد، حالتی که ممکن بود در آن با آرامش و معصومیت روزگار را سپری کند. این همان توانایی است که سرانجام او را نسبت به خودش و نسبت به طبیعت ستمکار ساخته، بدین ترتیب که با گذشت هر سده ای با دریافتها و خطای جدید، فضایل و رذایل او را بیشتر آشکار می سازد.
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دوران کودکی انسان بنابراین بگذارید این نتیجه را بگیریم: انسان وحشی که بدون مهارت، بدون زبان، بی مسکن، بدون جنگ و بدون تعهد، بدون نیاز به امثال و اقران خویش و بدون میل به رساندن آسیبی به آنها در نگاه سرگردان بود، انسانی که به عقیده من کمتر اسیر شهوتها و خودکفا بود، چنین انسانی نمی توانست احساسها و دریافتهای دیگری جز آنچه فراخور این وضعیت او بود داشته باشد. به علاوه او نمی توانست چیزهایی جز آنچه به گمانش به او مربوط می شد ملاحظه کند و در نهایت، عقل او فراتر از خودخواهیش گامی فرا نمی گذاشت.

اگر او به ناگاه چیزی را کشف می کرد نمی توانست آن را با کسی در میان بگذارد، زیرا حتی فرزندان خودش هم برای او ناشناس و بیگانه بودند. در چنین وضعیتی هر مهارت و هنری با مرگ صاحبش از بین می رفت، نه تربیتی در کار بود و نه بهبودی. نسلها از پی هم می آمدند. بی هیچ فایده ای، چرا که هر نسلی می بایست دوباره از همان نقطه نخست آغاز کند. قرنها می گذشت و انسانها در همان حالت ناهنجار زمانهای دیرین به سر می بردند. نسل بشر هرچند پیر می شد اما خود انسان همچنان کودک بود.



مالکیت مبنای اولیه جامعه مدنی

نخستین کسی که به دور قطعه زمینی حصار کشید و به ذهنش رسید که بگوید این مال من است و افراد ساده ای را هم پیدا کرد که حرفش را باور کنند، پایه گذار حقیقی جامعه مدنی است. اگر کسی آن نرده های چوبین را کنده بود، خندق گرداگرد آنها را پر کرده و خطاب همنوعان بشریش فریاد برآورده بود که: «فریب این دغلکار را نخورید، اگر فراموش کنید که میوه ها متعلق به همه شماست و زمین مال کسی نیست هلاک خواهید شد!» از چه فسادها، جنگها، کشتارها، بدبختیها و تباهکاریها که جلوگیری نشده بود. اما ظواهر امر نشان می دهد در همان هنگام هم کار به جایی رسیده بود که دیگر نمی شد اوضاع بر همان پاشنه بچرخد. مفهوم مالکیت نمی تواند یکباره در ذهن انسانها پدید آمده باشد، زیرا تابع بسیاری از مفاهیمی است که سابق بر آنند و باید پیش از آن به تدریج شکل گرفته باشند. تلاش و ادراک می بایست نخست فزونی بسیار پیدا کرده و سینه به سینه نقل شده باشد پیش از آنکه حالت طبیعی به واپسین لحظه زمانی خویش برسد.
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دوران گذرا از وضعیت اولیه به دوران جوانی بشر حال باید توجه کرد که پس از آنکه زندگی اجتماعی آغاز و میان انسانها روابطی برقرار شد می بایست بسیاری از اموری که لازمه وضعیت اولیه انسانها بود تغییر کند. در میدان عمل انسانها اخلاق جای خود را باز کرد. پیش از آمدن قوانین، هر کسی قاضی خود بود و شخصا اهانتهای دیگران را نسبت به خود تلافی می کرد. اما با پیدایش جوامع، انسان دیگر نمی توانست موهبتی را حفظ کند که مختص به صرف وضعیت طبیعی او بود. به نمان نسبت که فرصتها و موقعیتهای بیشتری برای رساندن گزند به دیگران فراهم می آمد و سرانجام چنین کاری عادیتر می شد، مجازاتها نیز می بایست سنگینتر بشود، زیرا در این حال می بایست ترس از انتقام جایگزین لجام قانون بشود حال، به رغم اینکه انسانها در چنین وضعیتی میزان تحمل کمتری دارند و احساس همدردی طبیعیشان تا اندازه زیادی تغییر یافته است اما باز هم این دوره به واسطه آنکه تواناییهای انسان در آن پرورش می یافت شاید سعادتمندانه ترین و پایدارترین دوره برای انسانها بود، چرا که حد وسطی بود میان سستی و رخوت وضعیت دیگیری کمتر در معرض وقوع انقلابها، و نیفتادن آن بود، باید انسانها را از این وضعیت بیرون کشیده باشد.

به نظر می رسد وحشیانی که اغلب در این مرحله با آنان روبرو می شویم بتوانند مویدی بر آن باشند که برای نسل بشر چنین مقدر بوده که در همین وضعیت باقی بماند به طوری که این دوره مستحق آن است که دوره جوانی حقیقی عالم نامیده بشود و تمامی قرائن بیانگر آنند که هر گامی که از این فراتر رفته اند هرچند ظاهرا چنین به نظر می رسد که به تکامل افراد انسانی کمک کرده باشد، اما گامی نزدیکتر به سوی تباهی بشری بوده است.
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پیامد و نتایج به فعلیت رسیدن استعدادهای آدمی

در این مرحله تمامی استعدادهای ما پرورش یافته اند، قوه خیال و قوه حافظه راه خود را طی می کنند، خویشتن دوستی نقشی بر عهده می گیرد، عقل به فعالیات خود نائل می آید و روح تقریبا، به مرتبه ای از کمال می رسد که برایش مقدر بوده است. از این پس تمامی خصوصیات طبیعی به فعلیت می رسند. شان و سرنوشت هر انسانی نه تنها با در نظر گرفتن موهبتها و توانایی او بر خدمت کردن یا آسیب رساندن به دیگران بلکه علاوه بر آن با توجه به فهم، زیبایی، قدرت بدنی، مهارت، شایستگیها استعداهایش معین می شود و از آنجا که این خصوصیات تنها ابزارهای ممکن برای جلب احترام دیگرانند، هر کسی باید یا از پاره ای از این موهبتها برخوردار باشد و یا به داشتنشان تظاهر کند؛ خیر و نفع انسان در این می شود که خود را به گونه ای جز آنچه هست نشان دهد. بود و نمود دو چیز کاملا متفاوت می شود و دیگر از تفاوت میان این دو سر برمی آورد.

از سوی دیگر می بینیم چگونه انسانی که تا پیش از این آزاد و مستقل بود، به دلیل پیدا شدن نیازهای فراوان و روزافزون باید تسلیم کل طبیعت و بدتر از آن تسلیم امثال و اقران خود بشود. او با آقا شدنش برده دیگران می شود. فرد ثروتمند محتاج خدمات انسانهای دیگر است و نادار محتاج به ثروتمندان و آن کس هم که در قشر متوسط است نمی تواند از این نیازها به دور باشد. بنابراین لازم است هر کسی کوشش کند تا دیگران به سرنوشت خود علاقه مند سازد و آنها را به حقیقت یا به ظاهر در بهترین چیزهایی که دارد سهیم کند. در مقابل یکی باید از فریب و مکر و در قابل دیگری از سختگیری و اقتدار مدد گرفت. اگر کسی نه سر به انقیاد فرود بیاورد و نه منفعتش در این باشد که به او صادقانه بهره ای برسانند باید ناگزیر او را به گونه ای فریب داد. افزون طلبی که همه چیز را در کام خود فرو می برد و آزمندی نسبت به ارتقاء وضع زندگی خود در قیاس با دیگران و پیشی گرفتن نسبت به اقران، این غریزه تیره تباهی آفرین را در ضمیر انسانها وارد ساخت که به یکدیگر آسیب برسانند و در نهان به مواهب بیشتر دیگران رشک بورزند، شهوتی که اغلب نقاب سنجیدگی و حسن نیت را بر چهره می زند تا با اطمینان بیشتری ضربان خود را وارد کند.
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به طور خلاصه در جایی افراد بسیاری بر سر متاع واحدی به رقابت برمی خیزند و در جای دیگر برخی با عمل نشئت گرفته از منافع متضاد به مقابله با مقاصد دیگران می پردازند، در حالی که همه آنها در نهان یک خواسته داشته اند و آن تأمین خوشبختی خویش است، اما به خرج دیگران. این شرها نخستین ثمرات مالکیت و نابرابری به عنوان لازمه انفکاک ناپذیر حاصل از آن بود.

تفاوت حق آزادی و حق مالکیت نمی خواهم وقت بیشتری را صرف پاسخگویی به این پرسش کنم که اگر انسان خود را از آزادی، این شریفترین دارایی بشر و موهبت گرانبهای الهی، محروم کند و به هر چیز نامربوطی که خداوند ما را از آن بر حذر داشته است تن در دهد تا صرفا مقبول خاطر حاکمی درنده خوی و نابخرد بیفتد، آیا طبیعت خود را تحقیر نکرده و خود را همطراز حیوانات، آن غلامان حلقه به گوش غریزه کور، نساخته و به خالق هستی خویش اهانت نکرده است و آیا آن صانع متعال بیشتر دوست نمی دارد که مخلوق شریفش از بین برود تا اینکه شرافتش این چنین لکه دار گردد؟

علاوه بر این، حق مالکیت صرفا مولود توافق و وضع بشری است و به همین دلیل هر کسی می تواند با مایملک خود هرچه می خواهد بکند. اما در مورد موهبتهای اصلی طبیعت یعنی حیات و آزادی موضوع فرق می کند. هر کسی می تواند از این دو موهبت بهره ببرد. اما پاسخ این سوال که آیا هر کسی هم حق دارد این دو را از کف بدهد، هنوز روشن نیست. اگر کسی از این دو موهبت چشم پوشی کند گوهر خویش را تحقیر کرده و اگر خود را از این دو محروم کند تا سر حد امکان خود را به نابودی سپرده است. حال اگر مسلم باشد که هیچ متاع زمانمندی نمی تواند هم بهای این دو موهبت باشد پس نمی توان بدون اهانت به طبیعت و عقل به هیچ قیمتی خود را از آنها محروم ساخت.
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کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب ژان ژاک روسو انسان شناسی آزادی جامعه شناسی نظریه تکامل حیوانات


انسان در فلسفه کانت

کانت ایمانوئل کانت در نگاه خویش به انسان و در راستای رویکرد عصر جدید به جانب سوبژکتیویته به مفهوم «شخص» معنای دقیقتری بخشید. بدین ترتیب که معنای اخلاقی این مفهوم را در مقابل شرایط طبیعی وجود انسان قرار داد. نزد کانت «شخص» تنها جایگزین تعریف منطقی خودآگاهی یک فرد مقید به مکان و زمان نیست، بلکه «شخص بودن» فراتر از آن یک تعین بنیادین اخلاقی است که انسان به واسطه آن نسبت به وجود فرامحسوس یا «ذاتی» خود، نسبت به تعلق داشتنش به یک «عالم معقول»، یا به تعبیر دیگر، نسبت به «شخصیت» خود، اگاهی دارد. انسانب ه عنوان شخص، یعنی به عنوان فاعل عقل عملی اخلاقی، خود را موجودی آزاد از هر گونه قانونمندی طبیعی و «خود قانونگذار» می یابد. به همین دلیل این موجود باید «غایت نفسی» (اصالی) و نه «موضوع»، یعنی وسیله ای برای غایت از پیش تعیین شده ای باشد. این ارزش بی پایان «شخصیت» به عنوان «موجود عقلانی» و خموجود مختار است که «روح را با اعجاب و خشیتی فزاینده» مالامال می سازد.

هرچند تعیین پیدا کردن «شخص» به لحاط ماهوی به واسطه یک واقعیت فراتجربی است اما از جهتی دیگر همچنان انسانی تجربی است که باید عملش تحت ضابطه ای قانونی درآید، چرا که او تابع شرایط و همچنین تابع انگیزه های حسی است. اما «شخص» چون به لحاظ عقلی، مختار و آزاد است، خودش این قانون یا همان «حکم تنجیزی» را برای خودش وضع می کند. اگر عقل اخلاقی چنین موجودی نخواهد رد مقام فکر یا اراده با خودش در تعارض قرار بگیرد، باید نه تنها خود را (به عنوان متعلق شناسایی و عمل یعنی به نحو ابژکتیو) یک «من» شخصی بداند که هرگز نباید وسیله ای برای یک غایت «موضوع» باشد، بلکه «ارزشی مطلق» دارد.
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یعنی لازم است خود و امثال خود را همواره به عنوانی یک امر کلی و در اینجا به عنوان یک غایت نفسی (اصالی) به رسمیت بشناسد. در چنی صورتی است که انسان گواهی است بر «احترام» نسبت به شأنی که مختص به اوست؛ هرچند او از آن جهت که یک موجود متناهی تجربی است به هر حال ناگزیر خواهد بود از خود و از هر انسان دیگری به عنوان وسیله نیز بهره بگیرد.



متن برگزیده

متن زیر از کتاب «پایه گذاریی برای مابعدالطبیعه اخلاق» و «نقد عقل عملی» انتخاب شده است.

انسان؛ غایتی اصالی حال چنین می گویم: انسان و به طور کلی هر موجود عاقلی به عنوان غایتی نفسی (اصالی) موجود است و نه فقط از آن حیث که وسیله ای برای بهره گیری دلخواه این یا آن اراده باشد، بلکه او باید در تمامی افعالی که متوجه خود او یا موجودات عاقل دیگر است همواره به عنوان غایت لحاظ شود و ارزش تمامی متعلقات امیال، ارزشی مشروط است، زیرا اگر امیال و نیازهای مبتنی بر آنها نمی بودند، متعلق آنها نیز بی آرزش می بود. از طرفی خود امیال از آن حیث که خاستگاه نیازها هستد فاقد یک ارزش مطلقند تا فی نفسه مطلوب واقع شوند، به طوری که آرزوی کلی هر موجود عاقلی می بایست این باشد که کلا از دست آنها خلاصی یابد. بنابراین، ارزش همه چیزهایی که باید از طریق افعال ما کسب شوند در هر حال محدود است.

موجوداتی که هستیشان نه بر اراده ما بلکه بر طبیعت مبتنی است هم، اگر موجوداتی فاقد عقل باشند، تنها ارزشی نسبی دارند، یعنی از آن حیث که وسیله اند ارزش دارند و به همین سبب شیئ نامیده می شوند، در حالی که موجودات عاقل شخص نام دارند، چرا که طبیعتشان آنها را به عنوان غایاتی نفسی (اصالی) از دیگر موجودات متمایز می سازد، یعنی به عنوان چیزهایی که نباید صرفا همچون یک وسیله به کار برده شوند، و در نتیجه اراده گزافی را محدود می کنند (و مورد احترامند). این موجودات صرفا غایاتی قائم به فعال نیستند که وجودشان از آن جهت که حاصل عمل ماست، برای ما ارزش داشته باشد، بلکه غایاتی عینی، یعنی اشیایی هستند که هیثیتشان فی نفسه غایت است، آن هم چنان غایتی که نمی توان هیچ غایت دیگری را به جای ان نشاند تا همچون وسیله ای صرف در خدمت آن غایت باشد؛ زیرا بدون چنین خصوصیتی هرگز نمی توان ارزش مطلقی را پیدا کرد.
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از سوی دیگر، اگر تمامی ارزشها مشروط و در نتیجه ممکن می بودند، اساسا در هیچ جا اصل عملی برترینی یافت نمی شد. بنابراین، اگر وجود یک اصل عملی برترین و در خصوص اراده انسانی چیزی چون یک امر تنجیزی، ضروری باشد، باید این اصل چنان باشد که از تصور آنچه به دلیل غایت نفسی (اصالی) بودن، غایتی ضروری برای همگان است، به عنوان یک اصل عینی حاصل شود و در نتیجه به عنوان یک قانون کلی عملی مورد استفاده قرار بگیرد. مبنای چنین اصلی این است: وجود طبیعت ذی عقل به نحو غایتی نفسی (اصالی) است.

انسان چنین تصوری از وجود خویش دارد و لذا این اصل از این جهت، اصلی است قائم به فاعل برای افعال انسانی. به علاوه، تصور من از هر موجود عاقل دیگر نیز مبتنی بر همان اصل عقلی است و که در مورد من نیز معتبر است. پس این اصلع یک اصل عینی هم هست؛ اصلی که باید بتوان از آن به عنوان برترین اصل عملی، تمامی قوانین اراده را استنتاج کرد. بنابراین، مضمون یک امر عملی باید چنین باشد: چنان رفتار کن که انسانیت را چه در شخص خودت و چه در شخص دیگری همواره غایت تلقی کنی و د همین حال هرگز آن را وسیله قرار ندهی.

شخصیت آزاد و مستقل انسان این نمی تواند چیزی کمتر از همان چیزی باشد که انسان را از خودش (به ماثابه جزئی از عالم حس) فراتر می برد، او را با نظمی از اشیاء، که تنها برای فاهمه قابل تصور است، پیوند می دهد و در همین حال تمامی عالم حس و در نتیجه وجود تعین پذیر از راه تجربه انسان در زمان و همچنین تمامیت غایات را تحت خود دارد (چرا که تنها چنین تمامیتی از غایات است که در شان قوانین عملی نامشروط به عنوان قوانین اخلاقی است).
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این چیزی نیست جز همان شخصیت یعنی آزاد و مستقل بودن از ساز و کار (مکانیسم) تمامی طبیعت که در همین حال به عنوان قوه ای موجود لحاظ شده که محکوم قوانین خاصی است، قوانین عملی محضی که از عقل خود او برآمده باشند. این همان شخصی است از آن حیث که متعلق به عالم حس و تحت سیطره شخصیت خاص خود و در همین حال متعلق به عالم معقول است. جای شگفتی نیست اگر انسان لاجرم به عنوان موجودی که به هر دو این عوالم تعلق دارد، ذات خویش را با توجه به این تعین دوم و برترینش به دیده تحسین و قوانین آن را به بالاترین دیده احترام بنگرد.



اراده قانونگذاری انسان در قلمرو عنایت

زیرا موجودات ذی عقل جملگی مشمول این قانونند که باید هر یک از آنها با خود و دیگران هرگز نه به عنوان وسیله صرف، بلکه همواره به عنوان چیزی که خود غایت خویش است رفتار کنند. بدین ترتیب از طریق قوانین عینی مشترک (جمعی)، پیوند نظام یافته ای از موجودات عاقل پدید می آید، یعنی قلمروی که چون هدف این قوانین، برقراری ارتباط موجودات به صورت غایت و وسیله است، می توان آن را قلمرو غایات نامید.

موجود عاقل تنها وقتی عضوی از قلمرو غایات محسوب می شود که در این قلمرو، ولو به طور کلی، قانونگذار باشد، هرچند که او خود نیز تابع این قوانین است. چنین موجودی اگر از آن حیث که قانونگذار است تابع اراده فرد دیگری نباشد رئیس است.

موجود عاقل می باید همواره خود را به عنوان قانونگذار در قلمرو غایاتی ممکن، آن هم از روی اراده ای آزاد بداند، چه تنها عضوی از این قلمرو باشد و چه رئیس. اما او نمی تواند صرفا به واسطه قاعده اراده اش جایگاه رئیس را داشته باشد، بلکه تنها در صورتی می تواند چنین ادعا کند که موجودی کاملا مستقل باشد، بدون نیاز و محدودیتی در توانایی که در شأن چنین اراده ای است.
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عمل اخلاقی در قلمرو غایات بر طبق قاعده کلی بنابراین، اخلاقی بودن در ربط یافتن تمامی رفتارها با قانونگذاری است و قلمرو غایات تنها به واسطه چنین چیزی ممکن می گردد. اما این قانونگذار بودن باید در خود هر موجود عاقلی یافت شود و بتواند از اراده او بر آید. پس اصل حاکم بر چنین اراده ای این است که او هیچ عملی را از روی قاعده شخصی انجام ندهد مگر آنکه این قاعده قانونی کلی باشد، یعنی تنها چنان باشد که اراده بتواند به واسطه قاعده شخصیش در همان حال خود را قانونگذاری کلی بداند.



بیکرانگی آسمان پرستاره و قانون درونی اخلاق

دو چیز است که هرچه اندیشه ام بیشتر و پیوسته تر به آن می پردازد همواره ضمیر مرا با تحسین و خشیتی نو و فزاینده مالامال می سازد: آسمان پرستاره بالای سرم و قانون اخلاقی در درونم. هیچ یک از این دو را نباید به گونه ای پوشیده در تاریکی ابهامها یا در فردستها، بیرون از دایره دیدم جستجو یا صرفا فرض کنم. من آنها را پیش روی خود می بینم و مستقیما با آگاهیم نسبت به وجودم ربط می دهد. سرآغاز اولی جایگاهی است که من در عالم حس دارم و دامنه پیوندی را که در آن واقع شده ام تا به عظمت بیکرانه ای با عوالمی که برخی فوق برخی دیگرند و منظومه هایی از منظومه ها، آن هم در زمانهای نامحدودی از حرکت متناوب آنها و همچنین آغاز و تداومشان، گسترده می سازد.

مبدأ دومی «خود» ناپیدا و شخصیت من است و مرا در عالمی قرار می دهد که نامتناهی بودنی حقیقی دارد، اما تنها برای فاهمه قابل درک است و خودم را به واسطه آن (و از این طریق همواره با تمامی عوالم مرئی) نه چون حالت نخست در پیوندی صرفا ممکن، بلکه در پیوندی کلی و ضروری می یابم. منظره نخستین که منظره انبوه بی شماری از عوالم است چنان است که اهمیتی را که برای خودم، به عنوان خلوق جانداری قائلم که باید ماده ای را که از آن ساخته شده، پس از آن که مدت کوتاهی (نمی دانیم چگونه) به قوه حیات مجهز بوده، دوباره به سیاره زمین (آن هم تنها به عنوان نقطه ای از نقاط عالم)، بازگرداند، از میان می برد.
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در عوض، منظره دوم ارزش مرا به عنوان یک عقل بی نهایت بالا می برد، آن هم به واسطه شخصیتی که در آن قانون اخلاقی بر من حیاتی سوای جانداران و حتی سوای تمامی عالم حس عرضه می دارد، دست کم تا آن اندازه که می توانم از تعین پیدا کردن غایتمند وجودم به وسیله قانونی که محدود به شرایط و حدود زندگی نیست، بلک روسوی بی نهایت دارد، بهره مند گردم.

من_اب_ع

هانس دیرکس- انسان شناسی فلسفی- مترجم محمدرضا بهشتی- انتشارات حرمس- تهران، 1384- صفحه 133-132، 144-140

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه غرب انسان شناسی کانت نظریه عقل اخلاق موجودات


سه مساله در مفهوم زیبایی

به جهت عدم تفکیک میان سه مساله بسیار مهم در مفهوم زیبایی، اشتباه بزرگی به وجود می آید که بعضی از متفکران نمی توانند خود را از آن اشتباه نجات بدهند. این سه مساله عبارتند از:

مساله یکم- اصالت قطب درون ذاتی در مفهوم زیبایی، چنان که در مبحث گذشته اشاره کردیم، جای تردید نیست که اگر من با شرایط مغزی و روانی خاص وجود نداشته باشد، احساس زیبایی و تاثر از آن هم مطرح نخواهد شد. زیبایی برای ما مانند واقعیت برای ما بدون ارتباط نمود با قطب درون ذاتی ما مفهومی ندارد. بدین ترتیب، مغز و روان بشری در مفهوم زیبایی به عنوان یکی از دو رکن با یکی از دو قطب اصالت دارد. افراط در این مساله به این که هر چه هست قطب ذاتی و مغز بشری است، زیباشناسی را مبدل به روان شناسی می کند.

مساله دوم- نسبی بودن زیبایی، این نسبیت از دو منشاء مهم سرچشمه می گیرد:
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منشاء یکم- نمود عینی برون ذاتی. یقینی است که یک بوته گل بسیار ساده و دارای یک رنگ و شکل کاملا ساده، غیر از بوته هایی از گل هایی رنگارنگ است که با نظم خاص گلکاری در بستری از چمن سرسبز، به اضافه جریان چشمه سازی زلال در برابر یا پیرامون مجموعه مزبور است، و چنان که این شکل و مجموعه از نظر کمیت بیش از یک بوته گل ساده است، هم چنین کیفیت ناشی از آن مجموعه بسیار زیباتر و جالب تر و پسندیده تر از یک واحد بوته گل ساده می باشد، به اضافه وحدت کیفی که از شکل واحدهای متنوع در مجموعه مفروض احساس می شود که موجب افزایش زیبایی مجموعه می شود. هم چنین، یک صدای ساده و ملایم که به گوش آدمی، زیبا و پسندیده و خوشایند می باشد، غیر از آهنگ موزونی است که قطعا زیباتر و خوشایندتر تلقی می شود.

منشا دوم- شرایط مغزی و روانی انسان ها در ارتباط با زیبایی هاست. نسبی تلقی شدن زیبایی ها با نظر به قطب درون ذاتی انسان ها به جهت تنوع فرهنگ و دیگر شرایط موقت و پایدار مغزی و روانی، امری است کاملا روشن و بدیهی که هیچ نیازی به تفصیل و استدلال های مشروح ندارد.

مساله سوم- آیا یک حقیقت زیبا که برای ما به عنوان زیبا مطرح می شود، همه موجودیت و ابعاد زیبای آن حقیقت همان است که برای ما مطرح شده است و ما آن را زیبا تلقی کرده ایم؟ یا این که زیبایی حقیقتی است که ما را به واقعیت دیگری رهنمون می گردد؟ یعنی ما نمی توانیم در همان حقیقت زیبا توقف نموده و آن را هدف نهایی درباره نمودی که به ما مطرح شده است، منظور نماییم. به عبارت دیگر، مساله این است که آیا ذهن ما نباید یا نمی تواند از آن نمود عبور نموده و واقعیت را که عالی تر و معقول تر و اصیل تر است دریابد، یا این که ما باید و یا می توانیم آن حقیقت زیبا را به عنوان رمزی که واقعیت دیگری پشت پرده آن وجود دارد، تلقی کنیم؟
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آغاز توجه به این مساله را به طور رسمی می توان به افلاطون نسبت داد که می گوید: «روح انسان در عالم مجردات پیش از ورود به دنیا، حقیقت زیبایی و احساس مطلق خیر را بی پرده و حجاب دیده است. پس در این دنیا چون احساس ظاهری و مجازی را می بیند، از آن زیبایی مطلق که پیش از این درک نموده یا می کند، غم هجران به او دست می دهد و هوای عشق او را برمی دارد، فریفته جمال می شود مانند مرغی که در قفس می خواهد به سوی او پرواز کند، عواطف و عوالم محبت همه شوق لقای حق است. اما عشق جسمانی مانند احساس صوری مجازی است و عشق حقیقی سودایی است که به سر حکیم می زند، هم چنان که عشق مجازی سبب خروج از عقیمی و تولد فرزند و مایه بقای نوع است، عشق حقیقی هم روح و عقل را از عقل عقیمی رهایی داده و مایه ادراک اشراقی و دریافتن زندگی جاودانی، یعنی نیل به معرفت جمال حقیقت و خیر مطلق و زندگانی روحانی است، و انسان به کمال دانش وقتی می رسد که به حق واصل و به مشاهده جمال او نایل شود و اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل گردد».

افلاطون بنا به محتویات اثری که از وی به جای مانده و بنا به نقل همه صاحب نظران تاریخ فلسفه، زیبایی های محسوس در عالم طبیعت را سایه و رمزی از زیبایی مطلق می داند که نمی توانند، اشباع کننده مطلق حس زیباجویی و زیبایابی انسان ها بوده باشند.
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من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام- صفحه 205-207

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه زیبایی روان شناسی انسان نسبیت حقیقت ذات


سخنان دانشمندان درباره دین اسلام

دانشمندان غیرمسلمان نظرات جالب و تامل برانگیزی درباره دین اسلام دارند که در زیر به شماری از آنان اشاره می کنیم: ولتر (م 1778) فیلسوف و نویسنده و نقاد بزرگ فرانسوی -در قرن هجدهم- چه می گوید، با تامل و حس بیدار شدن بخوانید: در دوران توحش و نادانی پس از سقوط امپراتوری روم، مسیحیان همه چیز را مانند هیئت و شیمی و طب و ریاضیات و غیره را، از مسلمانان آموختند، و از همان قرون اولیه هجری ناگزیر شدند برای گرفن علوم متداوله آن روزگار به سوی آنان (مسلمانان) روی آورند. دین اسلام وجود خود را به کشورگشاییها و جوانمردی های بنیان گذارانش مدیون است در صورتی که مسیحیان به یاری شمشیر و تل آتش آیین خود را به دیگران تحمیل می کنند... پروردگارا کاش همه ملتهای اروپا، روش ترکان مسلمان را سرمشق قرار می دادند. دینی که محمد آورد بیگمان از مسیحیت برتر بود. در آیین او هرگز یک مرد یهود (حضرت عیسی) را به خدایی نگرفتند، و یک زن یهودی (حضرت مریم) را مادر خدا نپنداشتند. و یهودیان دیگر را مورد نفرت و کینه خویش قرار ندادند. در آیین او (حضرت محمد)، هرگز به کفر جنون آمیز مسیحیان دچار نگشتند، و یک خدا را سه خدا، و سه خدا را یک خدا ندانستند. در آیین او هرگز خدای خود را به زیر دندانها خرد نکردند (اشاره به عشاء ربانی).. ایمان به خدای یگانه «قل هو الله احد؛ بگو اوست خدای یگانه» (توحید/ 1)، تنها اصل بزرگ آیین محمد بود.
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دین محمد، دینی است معقول، و جدی، و پاک، و دوستدار بشریت. معقول است، زیرا هرگز به جنون شرک گرفتار نگشت و برای خدا همدست و همانند نساخت و اصول خود را بر پایه اسراری متناقض و دور از عقل استوار نکرد. جدی است زیرا قمار و شراب و وسایل لهو و لعب را حرام دانست و به جای آنها پنج نوبت نماز در روز تعیین نمود. پاک است، زیرا تعدادی بی حد و حصر زنانی را که بر بستر فرمانروایان آسیا می آرمیدند، به چهار محدود کرد. دوستدار بشریت است، زیرا زکات و کمک به همنوع را از سفر حج واجب تر شمرد (زیرا زکات را بعد از نماز قرار داد) اینها همه نشانه های حقیقت اسلام است و فضیلت همزیستی را بر آنها بیفزایید.



گوستاولوبون و قرآن

گوستاولوبون میگوید: زور شمشیر نیز موجب پیشرفت قرآن نگشت، زیرا رسم اعراب (مسلمانان) این بود که هر کجا را فتح می کردند مردم آنجا را، در دین خود، آزاد می گذاردند. و اینکه مردم مسیحی از دین خود دست برمی داشتند و به دین اسلام می گرویدند، و زبان عرب را بر زبان مادری خود، انتخاب می کردند، بدان جهت بود، که عدل و دادی که از آن عرب های فاتح (مسلمین) می دیدند مانندش را از زمامداران پیشین (مسیحی) خود ندیده بودند اسلام از آن مطالبی که خرد و عقل سالم از پذیرفتن آن خودداری می کند، و در ادیان دیگر نمونه های آن بسیار است (مانند سه خدایی و تثلیث) کاملا تهی است...



راسل توحید اسلام
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فیلسوف و ریاضیدان معروف قرن بیستم یعنی برتراند راسل (م: 1970) که از فرهنگ اسلام، با عنوان فرهنگ متمایز دنیای اسلام یاد می کند، می گوید: دین محمد وحدانیت ساده ای بود، که با معضلات کلامی تثلیث (سه خدایی) و حلول، پیچیده و بغرنج نگشته بود. پیامبر ادعای الوهیت نداشت و پیروانش نیز چنین ادعایی در حق او نداشتند.... ولتر می گوید: هیچ کشیشی نیست که در برابر یک مرد شریف مسلمان، از شرم سر بزیر نیفکند. و نیز: همه کتابهایی را که مسیحیان تاکنون درباره مسلمانان نوشته اند باید بر آتش افکند. و این قضاوتهای بر حق که مانند آن در گفتار غربیان به عبارات مختلف تند و ملایم، مکرر می توان دید از آنجاست، که هرچه داشتند و دارند از مسلمانان و ترجمه کتابهای مهم دانشمندان اهل قبله دارند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- الهیات الهی و الهیات بشری- صفحه 343-348

کلی__د واژه ه__ا

اسلام فلسفه فلاسفه غرب سخن مسلمانان قرآن پیامبر اکرم


تعریف تربیت از منظر اندیشمندان غربی و بررسی آنها

از آنجا که تعلیم و تربیت امری است جهانی و همگانی، در هر مکتب و ملتی به آن پرداخته شده، تعدادی از متفکران غربی هم آن را تعریف کرده اند، مانند:

از هربرت اسپنسر نقل شده است: «هدف تربیت، تکوین منش است». این تعریف اگرچه تا حدودی از تعریف نخست بهتر است، ولی باز بدان جهت که منش، کیفیت رسوخ یافته در روان انسانی است که در اغلب مردم، حالت ثبات و رکود پیدا می کند -مانند منش اقتصادی، منش قضایی، منش مدیریت، منش سیاسی، منش هنری و غیر آن- بنابراین کارهای مستند به منش، جنبه حرفه ای به خود می گیرد و مانع پویایی روان می شود؛ در صورتی که پویایی روان، در عین ثباتی که دارد، بااهمیت ترین و باارزش ترین مختص روان است. در تعریف تربیت، این پویایی حتما باید منظور شود.
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هوراس مان یکی از فواید عالی تربیت را متذکر می شود، ولی نویسنده کتاب تاریخ فلسفه تربیتی، این فایده را در ردیف تعریف هایی که برای تربیت نقل می کنند، قرار داده است: «تنها تربیت می تواند ما را به سوی لذتی راهنمایی کند که در عین لذت بودن، از لحاظ کیفیت، بی نظیر بوده و از لحاظ کمیت، بی انتها باشد».

این احتمال قوی وجود دارد که هوراس مان نخواسته است با این عبارات، تربیت را تعریف کند، بلکه تنها یکی از فواید بسیار مهم آن را مطرح نموده است. به هر حال، این که تربیت لذتی را در بردارد که هوراس مان تذکر می دهد، جای تردید نیست. این لذت، یک معلول بسیار چشمگیر است. آن چه مطرح است، شناخت علت این لذت است. شناخت علت لذت مزبور، بدون تعریف کامل خود تربیت و شناخت هدف اصلی آن، امکان پذیر نیست. هم چنین، این تعریف، برای ما حقیقتی را که باید به وسیله تربیت، دگرگونی استمراری در سیر کمال داشته باشد، معین نمی کند. علاوه بر این، اگر ما لذت را هدف اعلای تربیت تلقی کنیم -خواه ناخواه، آگاهانه و یا ناآگاه- خودخواهی را ترویج خواهیم کرد، اگر چه در لذایذ معنوی و روانی، با ارزش تر از لذت ناشی از پدیده خودخواهی و لطیف تر و تصعید یافته می شود.

تعریفی که تامس هنری هاکسلی بیان می کند، بدین قرار است: «تربیت عبارت است از آموزش مغز آدمی، به موجب قانون های طبیعت. مراد من از قانون های طبیعت، تنها اشیاء و قوای آنها نیست، بلکه این قانون ها، افراد و روش های انسان را نیز در برمی گیرد.»
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کلیت این تعریف را یک ابهام گویی عجیب فرا گرفته است:

اولا، آموزش -که عبارت از تعلیم است- غیر از پرورش است که عبارت است از تربیت. آموزش، فراگیری است؛ فراگیری واقعیاتی که بهترین وسیله روشنایی مسیر زندگی با ابعاد مادی و معنوی اش محسوب می شود. اما پرورش، گردیدن است. گردیدن اگرچه به فراگیری نیازمند است، ولی عین آن نیست، بلکه عبارت است از: تحول و دگرگونی در «من» یا حداقل در عناصر فعال اساسی «من».

ثانیا، اگر جریان قوانین طبیعت، چه آن قسمت از قوانین که در افراد انسانی و مصادیق طبیعی و روش های آن ها جریان دارد و چه آن قسمت که به صورت کلی مربوط به حقایق طبیعی و انسانی است، در مجرای جبر بوده باشد -مانند ضرورت تنفس از هوا- احتیاجی به تعلیم و تربیت ندارد، زیرا ضمانت اجرایی آن قوانین در خود موضوعات و پدیده ها و روابط نهفته است؛ موجود زنده باید تنفس کند و نیازی به یاد گرفتن تنفس ندارد.

اگر مقصود از قوانین، قضایای کلی هستند که انسان ها باید آن ها را بدانند و بپذیرند و حیات خود را مطابق آن ها توجیه نمایند، این توصیف، اگرچه می تواند برای طرح تعریف تعلیم و تربیت کمکی به شمار آید، ولی نمی تواند یک تعریف کاملا روشن و جامع و مانع باشد، زیرا توصیف مذکور به ما نمی گوید کدامین روش ها را باید به وسیله تربیت در انسان ها به وجود بیاوریم. بنابراین، توصیف مزبور مانع شمول آن به روش های غیر از تربیت نیست. هم چنین، این توصیف به ما نمی گوید تربیت اجتماع چگونه باید انجام گیرد! از این رو، تعریف نمی تواند جامع همه موارد خود باشد. از همه مهم تر آن که: تعریف، آن حقیقتی را که باید به وسیله تربیت در مسیر رشد ساخته شود، مورد توجه قرار نداده است.
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فردریک مایر می گوید: «یکی از مشهورترین نظریه های معاصر درباره تربیت، از آن جان دیویی است. او تربیت را «نوسازی تجربه» می داند که این به نوبه خود، به هستی ما معنی و مفهوم می بخشد و نیز در کسب تجربه های بعدی، به ما یاری می دهد. اما خود دیویی هم به نقص خود تعریف معترف است، زیرا معنای تجربه چندان وسیع است که در شمول مفهوم، با واژه زندگی برابری می کند. تجربه همان اندازه که ممکن است در راه های خردمندانه به کار رود، احتمال دارد که مانند آزمایش های هیتلر و موسولینی، در مسیر القای عقاید و تبلیغات زهرآگین افتد. به عقیده مؤلف، در تربیت باید مفهوم کیفی تجربه مورد نظر باشد.

بنابراین، تربیت را باید فرآیندی دانست که به روشنی افکاری نوع بشر رهنمون می شود. تعریف مذکور، نه تنها رشد عقلی، بلکه بلوغ عاطفی و بهبود اخلاقی را نیز از ملاک های تربیت به شمار می آورد. بنابراین، تربیت بدون تهذیب عادت های عمده، کامل نیست. هم چنین، در تعریف های بالا نیز این مفهوم نهفته است که: روش های تربیتی و هدف های تعلیم و تربیت باید مورد تجدید نظر مداوم قرار گیرد».

در این تعریف، یک هدف بسیار بااهمیت مطرح شده است که هر نوع تربیت، بدون آن، داخل در منطقه ارزش ها نخواهد بود و آن عبارت است از: چیزی که «به هستی ما معنی و مفهوم می بخشد».

اگرچه در عبارات دیویی، حقیقتی روشن به عنوان موضوع دگرگون شنونده در مسیر رشد وجود ندارد، ولی اگر این جمله دیویی را که می گوید: «به هستی ما معنی و مفهوم می بخشد»، برای شخص ایشان مورد تحلیل قرار می دادند، شاید به این نتیجه می رسید: چون تنظیم کنش ها و واکنش ها و تعدیل ماشینی غرایز نمی تواند به هستی کل موجودیت انسان معنایی ببخشد، حتما آن معنای معقول برای هستی ما، بدون وجود یک حقیقت در مسیر رشد، قابل تصور نیست. اگر دیویی و دیگر متفکران دوران معاصر، این هدف را که می گوید: «به هستی ما معنی و مفهوم می بخشد»، واقعا جدی تلقی می کردند و برای دیگر متفکران و صاحب نظرانی که در موضوع تعلیم و تربیت می اندیشند، جدی بودن هدف مزبور را قابل فهم می ساختند و برای مقاماتی که به صورت مستقیم کار تعلیم و تربیت را به عهده گرفته اند، قابل درک و پذیرش می نمودند، بی تردید سرنوشت امروزی بشر از نظر خرد و اخلاق در حدی بسیار اعلا بود.
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من_اب_ع

ارکان تعلیم و تربیت- محمدتقی جعفری- صفحه 58-62

کلی__د واژه ه__ا

تربیت فلاسفه غرب جامعه شناسی فلسفه انسان نظریه آموزش


مقایسه جهان بینی مولانا با سنت اگوستین

از مقایسه جهان بینی مولانا با سنت اگوستین، متفکر قرون وسطی (354-430) به نکات زیر دست می یابیم:

الف. سنت اوگوستین درباره فلسفه و محصول آن، قضاوتی کرده است که کاملا قابل مقایسه با نظریه مولانا در فلسفه می باشد. اوگوستین می گوید:

«فلاسفه بسیاری از حقایق عالی و سودمند را کشف کرده اند، ولی آنان همه حقیقت ضروری برای انسان را کشف نکرده اند. و بدین جهت در گمراهی ها افتاده اند. عقل آدمی با نیروی طبیعی که دارد، نمی تواند راهی به همه حقیقت پیدا کند و از هر گونه گمراهی اجتناب بورزد. بالاتر از این، فلسفه به تنهایی قدرت تحریک نفس از معرفت خالص به عمل شایسته را ندارد. فلسفه از این دو جهت، یک معرفت و وسیله ای ناقص برای کمال است.»

این ارزیابی که اگوستین درباره فلسفه نموده است، در موارد فراوانی از مثنوی دیده می شود. از آن جمله:

ف__لسفی را زه__ره ن__ی ت__ا دم زند *** دم زند ح__قش برهم زند

***

ف__لسفی گوید ز م__عقولات دون *** ع___قل از ده__لیز م__ی ماند برون

فلسفی منکر شود در فکر و ظن *** گ__و ب__ر و سر را ب_ر آن دیوار زن

****

هر که را در دل شک و بی جانی است *** در جهان او فلسفی پنهانی است

م___ی ن__ماید اع___تقاد او گ__اه گ__اه *** آن رگ فلسف کند رویش سیاه
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****

بند معقولات آمد فلسفی *** شهسوار عقل عقل آمد صفی

درست است که مولانا حساسیت سختی به فلسفه نشان می دهد، با این حال خود او شناسایی عقل روبنای جهان هستی را با تعقل و اندیشه می پذیرد و چنان که در مطالعه دقیق مثنوی می بینیم، هیچ مدعایی را در جهان بینی عینی دلیل برگزار نمی کند. نهایت امر این است که مولانا توصیه اکید می کند که اصول بنیادین جهان و حقایق پشت پرده زمان و مکان و عالم طبیعت را با این منطق معمولی و تعقل های قانونی که با انتخاب و حذف از طرف دانسته ها و خواسته های ما انجام می گیرند، نمی توان فهمید.

ب. استدلال هایی که سنت اگوستین در اثبات اختیار می آورد، تقریبا همان استدلال هایی است که مولانا در مثنوی آورده است. اگوستین دریافت و جدانی اختیار را پیش می کشد و می گوید: «هرکس به طور مستقیم از وجدان درمی یابد که دارای اختیار است.»

مولانا می گوید:

درک وجدانی به جای حس ب__ود *** هر دو در یک جدول ای عم می رود

ن__غز م__ی آید بر او ک__ن یا مکن *** ام_ر و ن__هی و م__اج__ره__ا و س__خ_ن

اگوستین موضوع مدح بر کارهای نیک و سرزنش بر کارهای بد و مسأله پاداش و کیفر و امر و نهی را برای اثبات اختیار مورد استشهاد قرار می دهد.

مولانا می گوید:

اختیاری هست ما را در جهان *** ح_س را م_نکر نت_انی ش_د ع_یان

اختیار خود ب_بین جبری م_ش_و *** ره ره_ا ک_ردی به ره آک_ج م_رو
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سنگ را هرگز نگوید کس بیا *** وز کلوخی کس کجا جوید و فا

آدمی را کس نگوید ه_ین ب_پر *** ی__ا ب__یا ای ک_ور و در من در ن_گر

گفت یزدان ما علی الاعلی حرج *** ک__ی ن__هد ب__ر ما ح__رج رب الفرج

کس نگوید سنگ را دیر آمدی *** ی_ا که چو ب_ا، تو چ_را بر من زدی

این چ_نین واج_ست ها م_جبور را *** ک_س ن_گوید یا زن_د م_عذور را

امرو نهی و خشم و تشریف و عتیب *** نیست جز مختار ای پاک جیب



من_اب_ع

محمدتقی جعفری- مولوی و جهان بینی ها- صفحه 78-80

کلی__د واژه ه__ا

شعرا مولوی جهان بینی فلسفه غرب سنت آگوستین اختیار


مقایسه جهان بینی مولانا با سنت توماس

مسائلی چند در جهان بینی آکوین (1225-1175) می توانند با طرز تفکر مولانا درباره آن مسائل قابل مقایسه بوده باشد. از آن جمله:

الف. «هنگامی که در سیر مراتب مخوقات به انسان می رسیم، می بینیم انسان مرکب است از یک جوهر روحی و جسم، از این دو حقیقت موجودی متوسط مابین فرشتگان و حیوانات به نام انسان به وجود می آید که مختصات هر یک از دیگری جدا می باشد.»

این مسأله در مثنوی در ابیات زیر منعکس شده است:

در ح_دیث آمد که ی___زدان م_جی_د *** خ___لق عالم را سه گونه آفری__د

یک گروه را جمله عقل و علم وجود *** آن فرشته است و نداند جز سجود

ن_یست اندر عن_صرش ح_رص و ه_وا *** ن___ور م__طلق زنده از ع_شق خ__دا
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یک گ__روه دی__گر از دان__ش ت_ه_ی *** ه_مچو حی__وان از علف در ف_ربهی

او نبیند جز که که اصطبل و علف *** از شقاوت غافل است و از شرف

ای_ن س_وم هست آدم_ی زاد و ب_شر *** از ف___رشته ن__یمی و ن__یمی ز خ_ر

ن__یم خ__ر خ__ود م_ایل س_فی ب__ود *** ن__یم دی__گر م__ایل ع__لوی ش__ود

ت__ا ک__دامین غ__الب آی__د در نبرد *** زی__ن دو گ_انه تا کدامی_ن برد نرد

عقل اگر غالب شود پس شد ف_زون *** از م__لائک ای___ن بشر در آزم_ون

شهوت ار غالب شود بس کمتر است *** از ب__هایم ای__ن بشر زان کابتر است

آن دو قوم آسوده از ج_نگ و ح_راب *** وی_ن بش__ر ب_ا دو مخالف در عذاب

البته توضیحات بسیار عالی و دقیقی که مولانا در این ابیات و سایر موارد مثنوی، در تشکل موجودیت آدمی از دو بعد متضاد داده است، بسیار جالب تر از بیانات آکوین می باشد.

ب. «بایستی جنگ به یک علت عادلانه ای، یعنی ریشه کن کردن ظلم مستند باشد و دشمن را به پذیرش صلح وادار کند، و نباید منظور از جنگ سلطه گری و انتقام جویی بوده باشد.»

این توصیه عالی انسانی در مواردی فراوان از مثنوی آمده است. از آن جمله مولانا صلح و جنگ های بی اساس را با انگیزهای خیالی محکوم و مطرود ساخته می گوید:

بر خیالی صلحشان و جنگشان *** وز خیالی فخرشان و ننگشان

جنگ ها بین کان اصول صلح هاست *** چون نبی که جنگ او بهر خداست

طرفه آن جنگی که اصل صلح هاست *** شاد آن کاین جنگ او بهر خداست
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در داستان پیروزی امیرالمؤمنین علی (ع) بر آن پهلوان جنگاور که برای نابود کردن اسلام و مسلمین با لشکر انبوهی به نبرد با مسلمانان پرداخته بود، امیرالمؤمنین (ع) آن جنگاور را بر زمین می زند و روی سینه اش می نشیند، آن پهلوان آب دهان به صورت امیرالمؤمنین (ع) می اندازد. حضرت فورا از روی سینه او برمی خیزد. آن پهلوان تعجب می کند و می پرسد که ای علی، چه باعث شد که برخاستی و از کشتن من صرف نظر کردی؟ علی (ع) جواب می دهد:

گ_فت من تیغ از پی حق می زنم *** ب__نده ح__قم ن_ه م_أم_ور ت_نم

ش__یر ح__قم ن___یستم ش__یر ه_وا *** فعل من بر دین من باشد گ_واه

م_ن چ_و ت__یغم وان زنن_ده آف_تاب *** م__ا رم__یت اذ رم__یت در ح_راب

رخت خ__ود را من زره ب__رداش_تم *** غ___یر ح__ق را من ع__دم انگاشتم

من چ_و ت__یغم پ__رگ_هرهای وصال *** زن__ده گ_ردان__م ن__ه کشته در قتال

س__ایه ام م__ن ک__دخدای_م آف__تاب *** ح____اجبم من نیستم او را حجاب

خ___ون ن___پوشد گ___وهر ت___یغ مرا *** ب___اد از جا ک__ی ب____رد میغ مرا

که نیم کوهم ز ص_بر و ح_ل_م و داد *** ک__وه را ک___ی در رباید تن_دب_اد

آن که از بادی رود از جا خسی است *** زان که باد ناموافق خود بسی است

ب__اد خش__م و ب__اد ش___هوت ب__اد آز *** ب___رد او را ک___ه ن__بود اه__ل ن___یاز

ب__اد ک__بر و ب__اد ع__جب و باد خلم *** ب__رد او را که نبود از اه___ل ع__لم

ک__وهم و ه___ستی م__ن بنیاد اوست *** ور شوم چون کاه بادم باد اوست
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ج__ز ب__ه ب__اد او ن__جبنید م__یل من *** نیست جز عشق احد سر خیل من

عالی ترین اصلی که از پدیده از پا درآوردن (کشتن) یک انسان را می تواند تجویز کند، در چند بیت زیر آمده است:

گفت امیرالمؤمنین با آن جوان *** که به هنگام نبرد ای پهلوان

چون خدو انداختی بر روی من *** نفس جنبید و تبه شد خوی من

نی_م ب_هر ح_ق شد و ن_یمی ه_وا *** شرکت اندر کار حق ن__بود روا

ت___و نگاریده کف مولیستی *** آن حقی کرده من نیستی

چنان که بخشنده حیات خداست، گیرنده حیات نیز خداست. برای کشتن یک انسان هیچ راهی جز یقین به رضای خداوندی که باید با دلیل و برهان ثابت شود، وجود ندارد. ملاحظه می شود که مطلب آکوین در برابر مطالبی که مولانا مطرح می کند، چقدر ساده و ابتدایی است.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- مولوی و جهان بینی ها- صفحه 82-85

کلی__د واژه ه__ا

شعرا مولوی جهان بینی فلسفه توماس آکویناس خلقت جنگ اخلاق


مقایسه تفکرات مولانا با مکتب پراگماتیسم (اصالت عمل)

پیشتازان مکتب پراگماتیسم چهار شخصیت معروف به نام چارلز پیرس (1839- 1914)، ویلیام جیمز (1842- 1910)، جان دیوئی (1859-1952) و ژرژ مید می باشند. ما در این مباحث بعضی از مطالب دو شخصیت مشهور (جیمز و دیوئی) را مطرح نموده و آن ها را با بعضی از تفکرات مولانا مقایسه می کنیم.

جیمز چنین می گوید: «پراگماتیسم یک نظر یا گرایش آشنا را در فلسفه نشان می دهد، و این همان گرایش تجربی است، اما روش تجربی به صورتی اساسی تر که قابل ایراد باشد، ارائه شده است.... پراگماتیست از جنبه تجریدی، از عدم کفایت، از راه حل های لفظی، از معرفت های قبلی (قبل از تجربه)، از اصول ثابت، از نظام های مسدود و از اموری که به عنوان مطلق و اصلی تلقی شده اند، رویگردان است. پراگماتیسم به جنبه حسی، کفایت، حقایق خارجی، عمل و قدرت توجه دارد... خلاصه پراگماتیسم به باز بودن و امکانات طبیعت اعتقاد دارد و با عقاید جزمی (دگما) و تصنعی و نهایی تلقی کردن حقیقت مخالف می باشد.»

ص: 13572






در صفحه 47 از همان کتاب چنین آمده است: «نتیجه های مخصوصی در نظر نیست، تنها نظری که پراگماتیسم از آن طرفداری می کند، عدم توجه به چیزهای نخستین، اصول، مقوله ها، ضرورت های فرضی و در نظر گرفتن چیزهای بعدی یا آخری، میوه ها، نتایج و حقایق خارجی می باشد.»

مقایسه مکتب پراگماتیسم به عنوان یک جهان بینی سیستماتیک با طرز تفکرات مولانا در یک جهان بینی باز، تقریبا بی مورد است، با این حال مقداری از مطالب اصلی مکتب مزبور را می توان با مطالبی از دیدگاه مولانا مورد مقایسه قرار داد، به عنوان نمونه:

1- راه حل های لفظی از دیدگاه پراگماتیسم مردود است و این مطلبی است کاملا صحیح و سازنده، زیرا الفاظ و اصطلاحات مخصوصا در مسائل فلسفی و انسانی به قدری نارسا و مبهم و قابل انعطافند که اصول مبتنی بر آن ها به حد لازم و کافی اطمینان بخش نیستند. از طرف دیگر تشابه معانی در کلمات مترادف و وجود مشترکات لفظی و بهره برداری از ذوق هنری در پرداختن الفاظ و جملات مانع وصول به واقعیات گشته اند. همچنین قراردادی بودن رابطه الفاظ با معانی خود که امکان تصرف و تفکیک لفظ از معانی خود، مخصوصا به وسیله شخصیت های مقتدر، بلای بزرگ معرفت های بشری می باشد. مولانا می گوید:

ماچو خود را در سخن آغشته ایم *** از حکایت ما حکایت گشته ایم

راه هموار است و زیرش دام ها *** ق__ح__طی م_عنا م__ی__ان ن__ام ه__ا

لفظ ها و نام ها چون دام هاست *** لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست
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با دقت کافی در مکتب هایی که بشر به وجود آورده است، به قدری با پیکارهای لفظی عقاید مختلف و جداگانه ای را به وجود آورده اند که بررسی کنندگان ساده لوح را به قبول این که واقعا صدها مکتب وجود دارد وادار می سازد، در صورتی که اگر درست دقت شود، خواهیم دید که مقداری فراوان از جنگ و پیکارهای مکتبی که به وجود آمده اند، معلول عشق به لفظ خاص بوده است، نه معانی متضاد و مختلف.

به عنوان مثال: وجود یک واقعیت گسترده که قدرت به وجود آوردن اشیاء یا جریان مواد و صور جامد و نبات و جاندار و انسان در آن صورت می گیرد، از دیدگاه همه جهان بینی ها که مستند به حس و تجربه است، قابل پذیرش است.

این واقعیت را الفاظ گوناگون مانند حقیقتی مجهول، ماده المواد، روح کلی هستی، طبیعت... در ابهام فرو برده و مختصات لفظی هریک از آن الفاظ برای ما مکتبی مستقل به وجود آورده است. این گونه اختلافات بر دو نوع عمده تقسیم می گردند:

نوع یکم- اختلاف معلول موضع گیری ها در ارتباط با جهان و دخالت ذوقیات شخصی و غیره.

نوع دوم- اختلاف معلول تنوع الفاظ.

مولانا این دوم را در ابیات زیر مطرح می کند:

چ___ار کس را داد م___ردی یک درم *** ه_ر یکی از شهری افتاده به هم

ف__ارسی و ت__رک و روم__ی و ع__رب *** جم__له با هم در نزاع و در غضب

ف__ارسی گ__ف_تا ازی_ن چ_ون واره__یم *** هم بیا ک__این را به انگوری دهیم

آن ع_____رب گ__ف__ت__ا م___ع___اذالله لا *** من عنب خواهم نه انگوری ای دغا
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آن یکی که ترک ب_د گفت ای گوزوم *** من نمی خواهم عنب خواهم اوزوم

آن ک_ه روم_ی ب_ود گ_ف_ت این ق_یل را *** ت__رک کن خواهم من استافیل را

در ت____نازع آن ن___فر ج___نگی ش__دن_د *** ک__ه زس___ر ن__ام ها غافل ب___دند

مشت ب___ر ه__م م__ی زدن_د از اب___له__ی *** پر ب____دند از جهل و از دانش تهی

ص___احب س___ر و ع__زی__زی ص__د زب_ان *** گ___رب___دی آن جا بدادی صلحشان

پس بگ___فتی او ک__ه م_ن زین یک درم *** آرزوی ج____مله تان را م___ی خرم

چ___ون که بس___پارید دل را ب___ی دغ__ل *** این درمتان می کند چندین عم__ل

یک درم___تان م___ی شود چ__ار، ال__مراد *** چ__اردشمن می شود، یک ز اتحاد

گفت هر یکتان دهد جنگ و فراق *** گف_ت م___ن آرد ش__ما را ات__فاق

2- پراگماتیسم از اصول ثابت، از نظام های مسدود و از اموری که به عنوان مطلق و اصلی تلقی شده اند، رویگردان است. این روش فکری و طغیان بر هر اصل تقلیدی و نظام (سیستم) سازی های محدود، در تفکرات مولانا به اوج خود می رسد. مضمون بیت زیر یک حقیقت فراگیر است که هر گونه محدودنگری ها را محکوم می سازد:

سخت گیری و تعصب خامی است *** تا جنینی کار خون آشامی است

ولی این مسأله را هم نباید فراموش کنیم که هر اصل ثابت و نظام پذیرفته تنها بدان جهت که ثابت و پذیرفته تلقی شده است، دلیل خطا و غلط نیست، بلکه:

هر که گوید جمله حق احمقی است *** و ان که گوید جمله باطل او شقی است
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3- پراگماتیسم به باز بودن و امکانات طبیعت اعتقاد دارد. این مسأله را در مباحث مربوط به نظام (سیستم) معرفتی مولانا و جهان از دیدگاه او مشروحا مطروح نموده ایم. ابیات زیر به عنوان اصل اساسی، طرز تفکر مولانا را بیان می دارد:

چیست نشانی آنک هست جهانی دگر *** نو شدن حال ها رفتن این کهنه هاست

روز ن__و و ش_ام ن_و، ب_اغ ن_و و دام ن_و *** هر نفس اندیشه نو، نوخوشی و نو عناست

عالم چون آب جوست بسته نماید ولیک *** می رود و می رسد نو نو این از کجاست

ن_و زک_جا می رسد که_نه ک_جا م_ی رود *** گ___رنه ورای نظر ع_الم ب_ی منتهاست

4- جیمز مسائل متافیزیکی را با روش پراگماتیک مورد بحث قرار می دهد، در مسأله وحدت وکثرت با توجه به روش تجربی فلسفی، وحدت را چه در زمینه ماتریالیستی و چه از لحاظ ایده آلیستی مردود تلقی می کند. به نظر او در وحدت هویت، آزادی و استقلال اشیاء از میان می رود. اما در کثرت جدایی میان اشیاء، استقلال آن ها رابطه آزاد میان اشیاء پیدایش چیزهای تازه و تصادف قابل توضیح خواهند بود. روی این اصل پراگماتیسم با مقایسه این دو نظریه به طرف کثرت متمایل است.

انکار وحدت میان اشیاء در پراگماتیسم یک نظریه کاملا سطحی است، زیرا مقصود از وحدت که در فلسفه ها مورد بحث و پذیرش قرار می گیرد، نه وحدت عددی است و نه نوعی و جنسی، و گمان نمی رود هیچ فیلسوفی تا کنون نمودهای متکثر جهان هستی و استقلال آن ها و روابط قانونی میان آن ها را مورد تردید قرار بدهد، وحدتی که در فلسفه مطرح می شود، از نظر اغلب فلاسفه منشأ علمی و تجربی دارد. این منشأ عبارت است از قوانین کلی که در هر یک از علوم وجود دارد. دفاع جاندار از حیات خود، گردش الکترون ها در مدارهای خود، و صدها قوانین دیگر کشف از حاکمیت نظم واحد در قلمروهای گوناگون طبیعت و انسان می نماید. این که هر فردی از انسان موجودی است مستقل و می تواند رابطه آزادی با افراد دیگر برقرار بسازد، مورد مشاهده همه متفکران است، در عین حال همین انسان های متکثر در قوانین عضوی و روانی و آرمان ها و هدف گیری ها متحد می باشند. همچنین وحدت خود «من» با کثرت فعالیت ها و مدیریت های گوناگون در درون آدمی سازگار است. مولانا با اعتقاد به حاکمیت کثرت و استقلال اشیاء در عالم محسوس، برخلاف پرگماتیست ها به وحدت زیر بنایی در قلمرو و انسان و جهان معتقد است.
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مطلب مهمی که در عبارات فوق قابل توجه و انتقاد است، این است که جیمز می گوید: «با فرض کثرت است که پیدایش چیزهای تازه و تصادف قابل توضیح خواهند بود.»

به نظر می رسد جیمز گمان کرده است که وحدتی که میان اشیاء فرض می شود، یک حقیقت شناخته شده و معین و مشخص است که هر کس آن را بفهمد، همه جهان هستی را درک کرده است، لذا برای او چیز تازه ای وجود نخواهد داشت!

پاسخ گفته جیمز این است: «اگر مقصود از وحدت یک مفهوم تجرید شده عام در ذهن فیلسوف یا عارف باشد که هیچ تماس و ارتباطی با واقعیات عینی نداشته باشد، مطلب جیمز کاملا صحیح است. اگر مقصود این باشد که هر کس معتقد به وحدت هایی در مواد و نمودهای جهان عینی باشد، حتما نمی تواند به اشیاء تازه برسد، این مطلب کاملا خطا است، زیرا اعتقاد به وحدت های کلی که بازگو کننده نظم حاکم در جهان هستی است، نه تنها مانعی در راه کشف سطوح و ابعاد گوناگون جهان هستی نیست، بلکه خود عامل محرک برای کشف تازه های مستمر در جهان است که دارای نظام (سیستم) باز است.»

به نظر می رسد که مکتب پراگماتیسم سراغ مسأله ثابت و متغیر در جهان را نمی گیرد، و نمی خواهد مطلوبیت عدالت واقعی را که یک ثابت در همه قرون و اعصار است با فرض تحولات و دگرگونی ها در مقررات و قوانین و مردم مطرح نماید.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- مولوی و جهان بینی ها- صفحه 162-167

کلی__د واژه ه__ا

شعرا مولوی جهان بینی تفکر فلسفه غرب پراگماتیسم حقیقت
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ارسطو و مسلک سکولاریسم

بعضی از مورخین فلسفه سیاسی، نظریه سکولاریسم را به ارسطو نسبت داده اند. این نسبت به هیچ وجه صحیح نیست. گفته شده است:

دیگر از نکات غفلت و عدم توجه هر دو فیلسوف (دانته و توماداکن) آن که به اهمیت خطر مسلک سکولاریسم یعنی دنیاپرستی و دنیاداری که در بطن کتاب سیاست ارسطو نهفته بود، پی نبردند، به خصوص مسایلی که از این فرضیه ارسطو ناشی می شد که می گفت: جامعه مدنی به خودی خود در حدود کمال و بی نیاز است و احتیاجی به تطهیر و تحصیل جواز از یک عامل مافوق طبیعت ندارد.

اولا- چنین مطلبی با مفاهیم مزبور از ارسطو دیده نشده است.

ثانیا- اصل نظریه ارسطو چنین است:

1- چیست زندگی برتر؟ نخستین اصلی که هیچ کس جدالی در آن ندارد (زیرا کاملا بر حق است) این است که خیرات بر سه قسم است:

1- خیرات خارج از وجود انسان.

2- خیرات مربوط به بعد جسمانی انسان.

3- خیرات مربوط به نفس آدمی.

هیچ کسی میل ندارد به سعادت کسی معتقد شود که نه شجاعتی دارد و نه عدالتی و نه اعتدالی و نه حکمتی. و هر کس که با پریدن مگسی مضطرب می شود و کسی که تسلیم شهوات خوراک و آشامیدنی (و دیگر مختصات مادی) است و کسی که برای یک ششم درهم آماده خیانت به عزیزترین دوستانش می باشد و کسی که ادراکش به قدری پست شده است که به حماقت رسیده و هر چیزی را مانند کودک و دیوانه تصدیق می کند سعادتی ندارد. انسان دائما گمان می کند آن فضیلتی را که داراست برای او کافی است اگرچه کمترین مقدار فضیلت را داشته باشد. (نه تنها گمان می کند که کمترین فضیلت برای او کفایت می کند، بلکه گاهی اعتقاد دارد که فضیلت او بیش از دیگران است).
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پس از آنکه ارسطو اثبات می کند که سعادت عبارت است از مجموع خیرات سه گانه (خیرات خارج از وجود انسان و خیرات ابعاد جسمانی او و خیرات مربوط به نفس و روح او). می پردازد به اثبات اینکه خیرات نفس مقدم بر همه خیرات و اصلیتر بوده و این خیرات است که می تواند سعادت انسانی را تحقق ببخشد. او چنین می گوید:

2- حال که نفس به طور مطلق با نفوس منسوب به ما با عظمت تر و با ارزش تر از ثروت و جسم (و شهوت) است. پس کمال نفس و کمال ثروت و جسم باید بر مبنای خیرات نفس منظور گردد. و با توجه به قوانین اصلی، هیچ یک از خیرات خارجی مطلوبیتی جز به سود خیرات نفس ندارد.

در نتیجه این امر را یک حقیقت مسلم می گیریم که سعادت دائما بر مبنای فضیلت و حکمت و اطاعت از قوانین آن دو که خیرات نفس نامیده می شوند می باشد. ما برای اثبات این گفته های خود خود خداوند را شاهد می آوریم که سعادت اعلای او مربوط به خیرات خارج از ذات او نیست، بلکه در ذات خاص اوست.... ممکن است تصادف، خیرات خارج از نفس را، نصیب ما نماید، ولی انسان نمی تواد از روی تصادف عادل و حکیم بوده باشد. با نظر به این اصل که مستند به دلایل مذکور است، نتیجه چنین می شود که دولت برتر (یا جمهوری برتر) همان دولت سعادتمند است که توفیق یافته است.

پس دولت از این جهت مانند فردی از انسان است که توفیق کمال برای او بدون فضیلت امکان پذیر نیست.
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بدیهی است که فضیلت و حکمت و عدالت مخصوصا با نظر به استشهادی که ارسطو به خود خداوند نموده (که این حقایق در ذات خداوندی است) نمی توانند از نوع امور طبیعی دنیوی باشند که تنها بر مبنای غرایز و خود طبیعی به جریان می افتد. در نتیجه سیستم دولت و حکومت و سیاست نمی تواند حذف دین از زندگی دنیوی بوده باشد، ارسطو ادامه می دهد:

3- ممکن است این زندگی شرافتمندانه که با فضیلت و حکمت (سعادت آمیز) است، فوق طاقت انسان باشد، یا حداقل انسانی که چنین زندگی می کند، از جهت طبیعت معمولی او نیست، بلکه به آن جهت است که او در یک حقیقت قدسی وجود دارد و به مقدار عظمت این اصل قدسی است که فعالیت اصل سعادت بالاتر می رود. حال اگر ادراک (دریافت) امر قدسی باشد، سعادت آمیز ترین زندگیها همان زندگی دریافتی خواهد بود.

قطعی است که منظور ارسطو با نظر به دیگر مطالبش، مجرد ادراک (فهمیدن) نیست، بلکه حکمت است که اتصاف به فضیلت از مختصات آن است، مخصوصا با توجه به این عبارت صریح که می گوید: و اینکه سعادت الهی امکان پذیر نیست، مگر با ادراک ابدی مسلم است که مجرد تصور ابدیت به شکل مفهومی آن، سعادت حقیقی نیست، بلکه سعادت حقیقی درک و دریافت ابدیت است، با قرار گرفتن در شعاع جاذبیت کمال مطلق سرمدی که فوق ازل و ابد است. ارسطو می گوید:

سعادت ناشی از تصادف نیست، بلکه سعادت عنایتی است که از طرف خدا و نتیجه کوشش و تلاش ماست. این مطلب هم مورد گفتگو است که آیا سعادت حقیقی است که با تعلیم و تربیت تحقق پیدا می کند، یا به جهت عادتهایی معین به دست می آید و یا ممکن است از راههای مشابه دیگر آن رابه دست آورد، یا اینکه صحیح آن است که سعادت یک عطای خداوندی است یا امری است تصادفی؟ در حقیقت اگر در دنیا عطایی باشد که خدا بر انسانها عنایت فرماید ممکن است اعتقاد جزمی کنیم که سعادت نعمتی است الهی. و انسان از این عقیده به خوبی استقبال می کند، زیرا برای انسان چیزی با عظمت تر از این وجود ندارد.
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با توجه به این عبارت اسناد تفکر سکولاریسم به ارسطو به هیچ ماخذ صحیحی متکی نمی باشد. اینکه ارسطو در سیاست گفته است: طبیعت، انسان را به وسیله غرایز آنها به اجتماع سیاسی می کشاند (کتاب 1، ب1، ف 13) کمترین منافاتی با ضرورت تحصیل سعادت و فضیلت برای انسان در حال فردی و جمعی به وسیله دولت و سیاست ندارد، زیرا عبارت فوق، سیاسی بودن انسان را به طبیعت او نسبت می دهد و اما هویت و مدیریت و هدف سیاست را که در عبارات بعدی سعادت، می داند، در عبارت فوق مسکوت گذاشته است.

و اما ضرورت تحصیل سعادت و فضیلت برای انسانها از طرف ارسطو هم در کتاب سیاست و هم در کتاب اخلاق به طور فراوان گوشزد شده است. چنانچه ملاحظه نمودیم در تاریخ سیاسی جامعه بشریت، در برابر روش و تفکرات حذف دین از حکومت، سیاست تئوکراسی نیز مطرح بوده است. معنای تئوکراسی همان گونه که در کتب لغت و دایره المعارف آمده است، حکومت خدایی، خداسالاری، حکومت خدا کشوری که خدا پادشاه آن است، اعتقاد به لزوم حکومت الهی، اداره کشور طبق احکام الهی...

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- فلسفه دین- صفحه 252-256

کلی__د واژه ه__ا

نفس کمال دین سیاست ارسطو سعادت سکولاریسم جامعه شناسی فلسفه


سخنان دسپانیا درباره عالم اشیاء

نظریه دسپانیا درباره جهان مادی به واقعیات نقابدار شهرت دارد او نظرش این است که واقعیتی غیرفیزیکی و مستقل از ما وجود دارد که ورای چارچوب زمان و مکان و قابل توصیف به وسیله مفاهیم فعلی ما نیست. این واقعیت مستقل نقاب بر چهره دارد و نمی توان آن را آن چنان که هست توصیف کرد؛ اما این طور نیست که ما اصلا به آن دسترس نداشته باشیم. واقعیت تجربی دنیای فیزیک و شعور دو انعکاس مکمل از این واقعیت هستند و شعور قابل تقلیل به مفاهیم فیزیک نیست: «ما به این نتیجه رسیده ایم که آن (یعنی واقعیت) به طور کامل قابل شناخت نیست اما آیا می توان گفت که آن اصلا قابل شناخت نیست؟ من در عرض می گویم که این واقعیت پوششی بر چهره دارد.»
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دسپانیا توجیه پدیده ها را آخر خط فیزیک نمی داند ولی ضمنا معتقد است که مطالعه آنها چیزی از واقعیت را به ما نشان می دهد: «اولا من دیدگاه رئالیسم را صحیح تلقی می کنم و حتی اجتناب ناپذیر فعل بودن با معنی است. در عین حال من می دانم این بار از فیزیک معاصر که واقعیت به آنچه قابل توصیف است. یعنی پدیده ها منحصر نمی شود از گذاشتن ایندو روی هم این طور به نظر می رسد که من می دانم چیزی ورای پدیده ها وجود دارد. این به نظر من دانش واقعی است و خیلی مهم است. ثانیا من معتقدم که قوانین مهم فیزیک گرچه واقعیت را آن چنان که هست توصیف نمی کنند با وجود این دیدگاهی انسانی از واقعیت به دست می دهند و لذا چیزی تعریف نشدنی از ساختار آن را در بر دارند. برای من این استدلال خیلی مهمی است که معقولانه با تحویل پذیری علمی مخالفت کنم. زیرا من می گویم: اگر فیزیک نمی تواند یک توصیف کامل مطمئن از واقعیت به دست دهد و با وجود این چیزی از آن را در بردارد چرا سایر روشها نظیر موسیقی و نقاشی و شعر نتوانند (این نقش را داشته باشند).»

دسپانیا تأکید دارد که نباید واقعیت تجربی را با واقعیت مستقل اشتباه کنیم و تأکید دارد که سایر رشته ها نیز می توانند چهره هایی از واقعیت مستقل را نشان دهند: چیزی که من واقعیت تجربی می نامم همان مجموعه پدیده هاست از دید من با این واقعیت تجربی است که ایده هایی نظیر مکملیت قابل تطبیق است و آن است که موضوع دانش معقول موسوم به علم است. اما این را نباید با واقعیت مستقل اشتباه کرد. چیزی که توصیف کامل آن احتمالا از قدرت عقل انسانی تجاوز می کند اکنون معقول به نظر می رسد که (قبول کنیم) سایر روشها بجز علم نیز می توانند همراه با علم چیزی تعریف نشدنی از ساختار واقعیت مستقل را به دست دهند.
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او معتقد است که ما باید در دو سطح فکر کنیم یکی درباره واقعیت مستقل نقابدار و دیگری درباره واقعیت تجربی که انعکاسی از واقعیت مستقل است. این واقعیت مستقل است که سرانجام نظم مشاهده شده در پدیده ها را توضیح می دهد و ما در عین اینکه نباید در توجه به واقعیت تجربی کوتاهی کنیم نباید در این سطح متوقف شویم.

حکمت نهایی که فیزیک می تواند به ما بیاموزد این است که ما باید نگاه مان را همزمان روی دو سطح بیندازیم که متناظر با دو معنایی است که فلاسفه به لغت واقعیت می دهند. از یک طرف باید درباره واقعیت مستقل بیندیشیم باید منبع پدیده ها زیباییها و ارزشها را بستاییم و آرزوی وصول به آن را بکنیم، ضمن آنکه باید بدانیم که این واقعیت مثل افق دسترس ناپذیر است، از طرف دیگر نباید در توجه به سطح واقعیت تجربی نیز کوتاهی کنیم... سطح واقعیت تجربی مربوط به اشیاء زندگی تکامل و حتی جهان است. اینکه به آن اهمیت واقعی اش را بدهیم... بدون آنکه آن را با افق نهایی یکی بگیریم چیزی است که ظرافت کامل این حکمت را نشان می دهد.

از دید دسپانیا فرق واقعیت نقابدار با نومنهای کانتی این است که ما می توانیم به کمک روشهای تجربی اطلاعاتی درباره این واقعیت نقابدار به دست آوریم زیرا تئوریهای ما مدلهایی هستند که تقریبی از واقعیت نقابدار به دست می دهند، بدون آنکه بتوانند خود آنرا توصیف کنند. حجابی بین بخش شناخته شده و بخش ناشناخته واقعیت وجود دارد و وظیفه علم این است که حوزه اولی را افزایش دهد و از حوزه دومی به کاهد.
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من_اب_ع

محمدتقی جعفری- فلسفه دین- صفحه 451-453

کلی__د واژه ه__ا

وجود فلسفه ماده و صورت واقعیت برنارد دسپانیا جهان


گرایش های فطری انسان از دیدگاه برخی اندیشمندان غربی

اندیشمندان غربی را می توان از جهت معرفت به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه نخست عقل گرایان که به اصالت عقل معتقدند و گروه دوم حس گرایان که به اصالت حس اعتقاد دارند. برحسب نظر عقل گرایان ادراکات ذهنی دو گونه اند؛ گونه نخست آنها که مستقیماً از طریق حس به ذهن راه می یابند و گونه دوم آنهایی که عقل پیشاپیش و بدون وساطت حس، آنها را ابداع می کند و پدید می آورد و اینها ادراکات فطری است و به اعتقاد عقل گرایان، این گونه از تصورات و ادراکات هیچ منشأ و خاستگاهی جز عقل ندارند و پیش از هرگونه احساسی برای عقل حاصل می شوند.



فطرت گرایی دکارت

دکارت- که در رأس فهرست عقل گرایان جای دارد- معتقد است که پاره ای از مفاهیم و تصورات همچون وجود و وحدت، مفاهیمی فطری و ذاتی عقلند و می گوید: « ....باید بدون دشواری همه پیشداوری های حواس را به یک سو نهیم و از این جهت بر فاهمه خویش اعتماد کنیم و به دقت تصوراتی را که بالطبع در آن مفطور است مورد تأمل قرار دهیم».



فردریک کاپلستون در کتاب معروف خود «تاریخ فلسفه»، این سخن دکارت را به مفهوم گرایش دکارت به درستی دیدگاه فطرت در همه موارد می داند و می گوید: «عباراتی از این قبیل مسلماً حاکی از این است که بنا به عقیده دکارت می توان با استنتاج منطقی صِرف و از تعدادی تصورات فطری-که به وسیله طبیعت یا چنان که بعداً می گوید، به وسیله خداوند در نفس ما به ودیعت نهاده شده- علم ما بعد الطبیعه و علم طبیعت را بنا کرد. همه تصورات واضح و متمایز فطری است و همه معرفت علمی شناختِ تصورات فطری یا شناختی به واسطه آنهاست».
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بنابراین برحسب نظر دکارت، پایه و اساس فهم انسان و شناختی که از خود و خدا و پیرامون خود دارد، فطری است و فطرت پدیده ای مشترک میان همگان و معیاری برای سنجش افکار و نظرات است و هر آنچه فطرت انسان آن را بپسندد و نیکو شمارد، بیانگر عین حقیقت است و آنچه فطرت آدمی نپسندد و هر چه بر فطرت تحمیل گردد، غیر حقیقی است. به اعتقاد دکارت هر آنچه فطرت بدان حکم کند، همان است که تفکر و اندیشه صائب بر آن تأکید می نهد و به سخن دیگر انسان می تواند از دیدگاه فطرت به حقایق عالم بنگرد و این نگرش در فلسفه دکارت، نگرشی درست و بینشی حقیقی است.



نقد فطرت گرایی دکارتی

حکیمان و فیلسوفان مسلمان با تفسیری که دکارت از علوم فطری ارئه می دهد، موافقت ندارند. به اعتقاد اینان ذهن انسان در آغاز از هرگونه تصور و مفهومی تهی بوده و همه دانسته های او به تدریج و با بهره گیری از نیروهای حس و عقل حاصل می گردد. این نظریه یکی از پیچیده ترین نظراتی است که در زمینه معرفت ابراز ارائه شده و تبیین آن در چند سطر ممکن نیست. آنچه حکما و فلاسفه مسلمان بدان معتقدند خداباوری و خداجویی فطری است که از گرایش های فطری است، نه از نوع علم و دانسته های فطری؛ و انسان به اقتضای فطرتی که از آغاز وجود و آفرینش همراه و همزاد او بوده، به مبدأ خلقت گرایش دارد و در سایه ایمان به این مبدأ به آرامش روح و روان دست می یابد و چنین نیست که خداوند شناخت خود را از آغاز خلقت انسان در ذهن او نهاده باشد.
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فطرت گرایی اسپینوزا

باروخ اسپینوزا، فیلسوف معروف قرن هفدهم می گوید: معرفت فطری و شناخت درونی خداوند تنها راه برای دستیابی به سعادت برتر و شناخت شهودی خدا تنها راه برای رسیدن به آرامش و استواری روحی است. وی در این باره می گوید: «بنابراین آنچه در زندگی برای ما فایده زیادی دارد این است که حتی الامکان فاهمه یا عقل را تکمیل کنیم؛ خوشبختی یا سعادت عالیه انسان عبارت از همین است؛ زیرا سعادت چیزی نیست مگر همان آرامش خاطر که از شناخت شهودی خدا نشئت می گیرد و تکمیل فاهمه چیزی نیست مگر فهم خدا و صفات و افعال او که از ضرورت طبیعی ناشی می شود».



شگفت آور آن که این بیان اسپینوزا یادآور مفهوم آیه شریفه قرآن است که می فرماید: 'ألابِذِکرِ اللهِ تَطمَئنُّ القُلُوبُ' (سوره رعد/ آیه28) ؛ یاد خداوند است که آرامش و استواری در دل ها می دمد؛ زیرا با فطرت آدمی دمساز و سازگار و با سرشت او همنوار و همخوان است. اسپینوزا معتقد است که خدا جویی و خداگرایی هدف نهایی آدمی است و از این طریق است که بر همه گرایش ها و خواسته های دیگر فائق می آید؛ «بنابراین هدف نهایی انسانی که تحت هدایت عقل است؛ یعنی عالی ترین خواسته او که به وسیله آن می کوشد تا برخواسته های دیگر غالب آید، آن است که او را هدایت می کند تا خود را و تمام اشیایی را که ممکن است در قلمرو فهمش قرار گیرند، به طور تام تصور کند». زیرا که «عالی ترین چیزی که نَفس می تواند بفهمد و سودمندترین و عالی ترین خیر نفس، شناخت خدا ست».
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گرایش های فطری

فطرت نیرویی حق طلب و خواستار کمال و سعادت است و این نیرو با وجود انسان در آمیخته، ریشه در طبیعت و ضمیر او دارد. آدمی ویژگی ای دارد که از فطرت و طبیعت او نشئت می گیرد و این ویژگی حاصل عوامل و شرایط خارجی نیست؛ بلکه در نهاد انسان نهاده است و از این جهت است که فطرت نوعی گرایش و کشش و انگیزه و محرک است و از گونه مفاهیم و تصورات ذهنی نیست و از آغاز وجود هر انسان همراه و همزاد اوست. اعتراف به وجود یک فطرت مشترک در همه انسان ها-فطرتی که خواستار و جویای حق و کمال است- قاعده ای اساسی را به ثبوت می رساند که در پرتو آن می توان بسیاری از نظریات و اصول علمی و عقیدتی را تفسیر و تبیین کرد و از این جمله است ایمان به خداوند متعال و فرمانبرداری او و نیز اعتقاد به وجود انسان کامل و صاحب ولایت، به عنوان مظهر حق و ظهور حقیقت اعتقادی برخاسته از گرایش و عشق انسان به انسانیت حقیقی که از درون انسان بانگی بلند برمی آید؛ بانگی که مفهوم یا تصوری ذهنی نیست، بلکه گرایشی ذاتی و نهادین است که آدمی را به سوی مبدأ آفرینش و عدل و داد جهانی می خواند و می کشاند.

من_اب_ع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 58 تا 62

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه فلاسفه غرب فطرت انسان خدا خداشناسی


عکس العمل ها و رشد پیشرفت از دیدگاه برگسون فیلسوف غربی

سخن از پیشوا و الگو در تربیت و تعالی بشر سخنی است که بسیاری متفکران خدا شناس بر آن اتفاق نظر دارند و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان از رهگذر علم روانشناسی بر این باورند که سیر و حرکت به سوی کمال بدون رهبر حق و عدل مقدر و شدنی نیست. فیلسوف مشهور غرب، هانری برگسون – که از پایه گذاران مکتب روانشناختی است- در کتاب خود با عنوان «دو سرچشمه اخلاق و دین» می نویسد: در نهاد انسان نیرویی پنهان و در پس پرده است که سرچشمه اخلاق و بستر دین الهی است و این سخن را از خلقت آدم و درخت ممنوعه آغاز می نماید و می گوید کهن ترین خاطره ای که در پهنه ذهن و حافظه بشری وجود دارد، درخت ممنوع است و این منع را از روزهای آغازین زندگی مشاهده می کنیم؛ چرا که از دوران کودکی پدر و مادر و سپس معلم ما را از کارهایی باز می دارند و این دستورها و فورمول ها تکلیف نامیده می شود و این نظم و نظام و انضباط و قوانین اخلاقی و اجتماعی جلوه های قانون ناپیدا و پشت پرده است که در ازل بر الواح ثبت شده و علم امروز آنها را در طور سینای دیگر جست و جو می کند. برگسون به اخلاق از دو منظر نگاه می کند: اخلاق اجتماعی و اخلاق ذاتی. همه بایدها و نبایدهای اجتماعی، اخلاق اجتماعی است که در عالم ناسوت است و آنچه هست و قابل تغییر نیست، اخلاق ذاتی است که در عالم لاهوت قرار دارد. زندگی عادی و روزمره آدمی که سراسر هوس ها و درد و دریغ هاست، یک زندگی است و در سرسویدا و باطن انسان نوع دیگری از زندگی است که معتدل و مرغوب و مطلوب و ثابت و پای برجاست؛ مانند گیاهان آبی که برگ های مماس بر سطح آب دارند و در اثر حرکت آب مرتبا تکان می خورند. برگهای مماس بر آب تا حدودی گیاهان را از بالا نگه می دارند؛ اما ریشه هایی که در زمین استوارند و از ثبات بیشتری برخورداند نگهدارنده واقعی این گیاهان از پایین اند. گوهر تکلیف چیزی غیر از الزام و ایجاب عقل است؛ همه می دانیم که مکلف هستیم و این الزام و فشار نامریی است و عقل آن را می پذیرد و به همین دلیل دست به استدلال و اثبات می زند و گذرگاه عقل در استدلال همان لزوم است که آدمی در خویش احساس می نماید؛ پس اخلاق از تکلیف نشئت گرفته و هرچه بیشتر به سوی انسانیت و توحید حرکت کند، بهتر و جذاب تر خواهد بود. عشق به بشریت اخلاق بسته را باز می کند و به سوی لایتناهی حرکت می نماید.
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به عبارت دیگر ما دوگونه اخلاق داریم: اخلاق محدود و تنگ و آنچه دور و بر ماست و دیگری اخلاق نامحدود و آزاد که به سوی تمام حقیقت و ارزش های واقعی حرکت می کند. این است که برای وی همه انسان ها مطرحند و «من اجتماعی» او بر «من فردی» غلبه می نماید؛ به عبارت سوم اخلاق پویا و آزاد اخلاقی است که انسان را در برابر بشریت متعهد و مکلف می سازد؛ برخلاف اخلاق ایستا که فقط به اطراف خود می اندیشد و به دیگر سو کاری ندارد.



همچنین برگسون دین را از دو دیدگاه ارزیابی نموده است: دین ایستا و دین پویا. دین ایستا در اصطلاح برگسون دینی است که در جامعه وجود دارد و مخلوطی است از وظایف دینی آمیخته با هوس ها و خواسته های شخصی آدمی با توجیه یا بدون توجیه انجام می گیرند. دین پویا و پوینده دینی است که از پیرایه ها و محدودیت ها خلاص شده و از آنچه به خود انسان مربوط می شود عبور نموده و جان انسان را در غیر محدود و لایتناهی سیر می دهد. برگسون بیان می دارد که در حقیقت عقل از حل مسائل حیات عاجز می ماند؛ اما بلافاصله راه دیگری برای گشودن این عقده مشاهده می شود و آن دین است. انسان در طول تاریخ جهشی به خارج از طبیعت داشته است که در دین پوینده و توانمند این جهش اخلاق را جلو می برد و جان را آزاد می سازد و از فراز سکوی طبیعت بالا می رود و راههایی را ترسیم می نماید و انسان زمانی در سیر و سلوک خود مسرور و شاداب است که در عرفان کامل قرار گیرد و آن علم و خلق و عشق است.
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بانگ و صلای قهرمان

برگسون در این کتاب نقش رهبری و مقتدا و الگوی حرکت به سوی کمال را چنین بیان می کند: «در همه ازمنه آدمیزادگانی استثنایی قد علم می کنند و این اخلاق را در راه و رسم خود تجسم می بخشد، بشریت پیش از قدیسان مسیحی، فرزانگان یونان و انبیای بنی اسرائیل و اراهان های بودایی و دیگران را دیده است و همواره برای تخلق به اخلاق کامل یا اخلاق مطلق، بدین افراد رجوع کرده و توسل جسته است. ممکن است آدمیزاده ای هم باشد که هیچگاه ملاقاتش نکرده و فقط حکایت زندگی او را شنیده ایم؛ در این صورت در میدان خیال و تصور، سلوک خویش را به معرض قضاوت او می نهیم و از سرزنش وی می هراسیم و از تأییدش به خود می بالیم. حتی ممکن است در پرتو وجدان از ژرفنای جانمان شخصیتی که در ما زنده شده، سربرون آورد؛ شخصیتی که احساس می کنیم قادر است اندکی بعد وجود ما را به تمام و کمال فرا گیرد؛ اما از هم اکنون نیز طالب آنیم که بسان شاگردی که به استاد تأسی می جوید، خود را به وی باز ببندیم. در حقیقت از همان روزی که نمونه ای را می پذیریم، شخصیت مذکور نقش می یابد. میل به تشانه از جنبه آرمانی موجد صورتی است که باید برگزید؛ این میل کم و بیش خود، تشابه است. گفتاری را آدمی از آن خود می کند که یکی از طنین هایش را به گوش جان خود شنیده است.آری بشریت در زیر بار سنگین ترقی و پیشرفتی که به آن جامه عمل پوشانده، پشت و پهلو شکسته، ناله می کند و رنج می کشد؛ وی هنوز به خوبی نمی داند که آینده اش در گرو تصمیم خود او است؛ با او است که می فهمد آیا می خواهد به زندگی ادامه دهد یا خیر و هم بر او است که پس از این مطلب از خود بپرسد آیا بنایش تنها بر ادامه زندگی است یا علاوه بر آن در صدد است به اندازه لازم بکوشد تا موفق گردد؛ در روی این سیاره سرکش، وظیفه اساسی جهان را از آن خود کند و به مصطبه خلیفه اللهی برآید.»
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برگسون از درخت ممنوعه و تکلیف و مسئولیت آدم و حوا شروع می کند و زندگی آزاد و زیبا را در انجام تکلیف اخلاقی و دین و سیر سلوک در مسیر رهبری و خلیفه اللهی ترسیم می نماید. به قول حافظ:

همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان

پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی



به اعتقاد برگسون مواجهه درون و برون خط تکلیف و اخلاق را ترسیم نموده و از سوی دیگر دین الهی و پوینده به کمک وجدان و اخلاق آمده و کاروان انسانیت به سوی کمال به حرکت در آمده است. از دیدگاه برگسون عوامل موثر دیگری هم در میان است؛ همچون شخصیت های بزرگ و برجسته تاریخ که بر سر دو راهی ها و پیچ و خم های مسیر بشریت ایستاده و هرجا که بیم گمراهی باشد، راه درست را به انسان می نمایانند و اینان خود را شناسان راهنما و پیشگامان مقتدای دیگرانند که باید آنها را به عنوان اسوه و الگو شناخت و پا برجای پای آنان نهاد.



کس نیست که افتاده آن زلف دو تا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان

همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست

روی تو مگر آینه لطف الهی است

حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست

باز آی که بی روی تو ای شمع دل افروز
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در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست



به گفته علامه اقبال لاهوری:

کیمیا پیدا کن از مشت گلی بوسه زن بر آستان کاملی

هست معشوق نهان اندر دلت چشم اگر داری بیا بنمایمت

دل ز عشق او توانا می شود خاک همدوش ثریا می شود

در دل مسلم مقام مصطفی است آبروی ما زنام مصطفی است



چکیده سخن برگسون در دو جمله است، اول: اگر درون انسان که طالب کمال است با برون وی مطابقت یافت و همراه راه شناسان رفت و بانگ و صلای قهرمان جهان انسانیت را شنید به کمال شایسته رسیده است، اما اگر برون خراب شد، بانگ انسان کامل را نشنید، درون هم خاموش و تاریک شده است. سخن برگسون مطلب تازه ای نیست بلکه فلاسفه الهی از مسلمان و غیر مسلمان گفته اند و قبل از فلاسفه انبیاء علیهم السلام به بشر تعلیم داده اند.



صدر المتألهین می نویسد خداوند متعال برای هریک از موجودات هدف و مقصدی مقرر فرموده که به سوی آن هدف حرکت می کند و به خیر و کمال دست می یابد. قرآن کریم در آیه کریمه '.....ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی' (سوره طه / آیه 50) به حرکت و پیشروی به سوی کمال از پلکان تکامل به فراترین غایت و برترین سعادت اشاره می کند. شرط اساسی و بنیادین برای حرکت انسان به سوی کمال و ارزش های انسانی عشق به پیمودن این راه و گرایش به آن است و انسان باید با تمام نیرو بکوشد و پایداری کند تا شعله این عشق فروکش نکند و گرنه راه را گم خواهد کرد و به هدف خویش نخواهد رسید.
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من_اب_ع

خط امان- پژوهشی در موعود ادیان- از صفحه 84 تا 90

کلی__د واژه ه__ا

فطرت انسان اخلاق اخلاق اکتسابی فلاسفه غرب


مورخین


از بین رفتن نظام طبقاتی بوسیله اسلام

اسلام اجتماع طبقاتی ایران را که ریشه بسیار کهن داشت و بر دو رکن خون و مالکیت قائم بود و همه قوانین و رسوم و آداب و سنن بر محور این دو رکن می گشت درهم ریخت و جامعه ای ساخت منهای این دو رکن، بر محور فضیلت، علم، سعی و عمل، تقوا. اسلام روحانیت موروثی و طبقاتی و حرفه ای را منسوخ ساخت، آنرا از حالت اختصاصی بیرون آورد، آن را بر اصل و مبنای دانش و پاکی قرار داد، از هر صنف و طبقه ای که می خو اهد باشد. اسلام این فکر را که پادشاهان، آسمانی نژادند، برای همیشه ریشه کن ساخت . کریستن سن می گوید: «سلاطین ساسانیان خود را در کتیبه ها همیشه پرستندگان مزداه (مزدیسن) خوانده اند، اما در عین حال خود را شخص ربانی و از نژاد خدایان (یزدان) نامیده اند». و هم او می گوید: «خسرو پرویز خود را چنین خوانده است: آدمی فناناپذیر از میان خدایان و خدایی بسیار جلیل در میان مردمان». ادوارد براون می گوید: «احتمال می رود در هیچ مملکتی مانند ایران در زمان ساسانیان، اصلی که به موجب این اصل، حق آسمانی برای پادشاه قائل شوند، پیروانی راسخ العقیده تر از ایرانیان نداشته است». نولدکه می گوید کسی که از خاندان سلطنت نباشد، مانند بهرام چوبین که از نجبا بود و سرپیچی نمود، عمل او تقریبا باور نکردنی و جز به شرارت و بی شرمی به چیز دیگر حمل نشود. از اینرو مردم عادت کرده بودند که فکر کنند تنها یک نژاد این صلاحیت را دارد و بس. ادوارد براون داستان معروف بهرام چوبین را که که در حال فرار با پیرزنی ملاقات و محاوره می کند و پیرزن او را که از تخمه شاهی نیست و مدعی شاهی است تخطئه می کند شاهد می آورد.
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دکتر محمود صناعی در کتاب آزادی فرد و قدرت دولت آنجا که عقیده برخی از فلاسفه جدید اروپا را در سیاست که مبنی بر حقوق الهی است می آورد می گوید: این نظریه البته تازه نبود و شاید اصل آن را باید در تاریخ خود ما جستجو کرد. فره ایزدی که ایرانیان باستان بدان معتقد بودند بیان همین معنی است. اسلام این اصل را نیز شدیدا بر هم زد. در دوره اسلام دیگر سخن از تخمه شاهی نیست. بچه رویگر، و بچه ماهیگیر و بچه برده و بچه درویش (صفاریان رویگرزاده، دیلمیان ماهیگیر زاده، غزنویان برده زاده و صفویان درویش زاده بودند) هم احیانا در خود چنین صلاحیتی می بیند، همت بلند می دارد و به عالیترین مقام می رسد. در دوره اسلام اتکاء سلاطین بیشتر به لیاقت خودشان است نه به نژادشان. اسلام همانطور که فکر اینکه روحانیت از مختصات یک طبقه خاص است از دماغ ایرانی خارج کرد، فکر حکومت اشراف و به اصطلاح اریستوکراسی را از میان برد و فکر دیگری که از لحاظ ریشه، دموکراسی و حکومت عامه است به وجود آورد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 324-322

کلی__د واژه ه__ا

اسلام جامعه اسلامی ایران فلسفه مورخان تبعیض نژادی روحانیت


اعتراف مورخان و دانشمندان درباره قدرت اسلام

اهمیت وحدت و برادری در میان قبائل کینه توز عرب از نظر دانشمندان و مورخان حتی دانشمندان و مورخان غیرمسلمان مخفی نمانده و همگی با اعجاب فراوان از آن یاد کرده اند، به عنوان نمونه جان دیون پورت دانشمند معروف انگلیسی می نویسد: محمد یک نفر عرب ساده، قبائل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک جامعه فشرده و باانضباط نمود و در میان ملل روی زمین آنها را با صفات و اخلاق تازه ای معرفی کرد، و در کمتر از سی سال، این طرز و روش امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد، و سلاطین ایران را از بین برد. سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون بسط داد.
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توماس کارل میگوید: خداوند عرب را بوسیله اسلام از تاریکیها بسوی روشنائیها هدایت فرمود، از ملت خموش و راکدی که نه صدایی از آن می آمد و نه حرکتی محسوس بود، ملتی بوجود آورد که از گمنامی بسوی شهرت، از سستی بسوی بیداری، از پستی بسوی فراز، و از عجز و ناتوانی بسوی نیرومندی سوق داده شده، نورشان از چهار سوی جهان میتابید. از اعلان اسلام یک قرن بیشتر نگذشته بود که مسلمانان یک پا در هندوستان و پای دیگری در اندلس نهادند و بالآخره در همین مدت کوتاه اسلام بر نصف دنیا نورافشانی میکرد. دکتر گوستاولوبون به این حقیقت این چنین اعتراف کرده است: تا زمان این حادثه حیرت انگیز یعنی اسلام که دفعتا نژاد عرب را با لباس جهانگیری و خلاق معانی بما نشان داد، هیچیک از قسمتهای عربستان نه جزء تاریخ تمدن شمرده میشد و نه از حیث علم یا مذهب نشانی از آن بود. نهرو دانشمند و سیاستمدار فقید هندی در این باره می نویسد: سرگذشت عرب و داستان اینکه چگونه بسرعت در آسیا و اروپا و افریقا توسعه یافتند و فرهنگ و تمدن عالی و بزرگی را بوجود آوردند یکی از شگفتیهای تاریخ بشری می باشد، نیرو و فکر تازه ای که عربها را بیدار ساخت و ایشان را از اعتماد بنفس و قدرت سرشار ساخت اسلام بود.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 3 صفحه 31

کلی__د واژه ه__ا

مورخان قدرت اسلام دانشمندان قوم عرب تاریخ


مسعودی

مسعودی یک مورخ است و در اینکه شیعه باشد یا سنی، به مفهومی که ما امروز می گوئیم 'شیعه' قطعا سنی است، چون ما ملاک تشیع و تسنن قدر مسلم این می دانیم که در مسئله خلافت، ابوبکر و غیره غاصب هستند، در حالی که او یک احترام فوق العاده ای برای خلفا قائل است، ولی در عین حال نسبت به ائمه هم خیلی احترام قائل است. کتابی نیز به او نسبت می دهند به نام «اثبات الوصیة». ظاهر این است که سنی است ولی به هر حال مسعودی از مورخین درجه اول اسلام است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 113

کلی__د واژه ه__ا

مسعودی مورخان تاریخ اسلام اسلام


نسبت علیت با تاریخ

آیا اصل علیت بر تاریخ حکمفرماست؟ اگر اصل علیت حکمفرماست، لازمه اش این است که وقوع هر حادثه ای در ظرف خودش حتمی و اجتناب ناپذیر بوده است و یک نوع "جبر" بر تاریخ حکمفرماست. اگر جبر بر تاریخ حکمفرماست پس تکلیف آزادی و اختیار انسانها چه می شود؟ اگر واقعا وقوع حوادث تاریخی جبری است پس هیچ فردی مسؤولیت ندارد و هیچ فردی استحقاق تمجید و ستایش و یا استحقاق ملامت و نکوهش ندارد. و اگر اصل علیت حکمفرما نیست، پس کلیت وجود ندارد، و اگر کلیت وجود ندارد پس تاریخ قانون و سنت ندارد، زیرا قانون فرع بر کلیت است و کلیت فرع بر اصل علیت. این است مشکلی که در مورد تاریخ علمی و فلسفه تاریخ وجود دارد. برخی به اصل علیت و به اصل کلیت گراییده، آزادی و اختیار را انکار کرده اند و آنچه به نام آزادی پذیرفته اند در حقیقت آزادی نیست، و برخی دیگر برعکس، اصل آزادی را پذیرفته و قانونمندی تاریخ را نفی نموده اند. اکثر جامعه شناسان اصل علیت و آزادی را غیر قابل جمع دانسته و به علیت گراییده و آزادی را نفی کرده اند.

حقیقت این است که آزادی انسانی جز با "نظریه فطرت"، یعنی اینکه انسان در مسیر حرکت جوهری عمومی جهان با بعدی علاوه به جهان می آید و پایه اولی شخصیت او را همان بعد می سازد و سپس تحت تأثیر عوامل محیط تکمیل می شود و پرورش می یابد، قابل تصور نیست. این بعد وجودی است که به انسان شخصیت انسانی می دهد تا آنجا که سوار و حاکم بر تاریخ می شود و مسیر تاریخ را تعیین می کند. آزادی انسان به مفهومی که اشاره کردیم نه با قانون علیت منافات دارد و نه با کلیت مسائل تاریخی و قانونمندی تاریخ. اینکه انسان در عین اختیار و آزادی و به موجب اندیشمندی و اراده، مسیری معین و مشخص و غیر قابل تخلف در زندگی اجتماعی داشته باشد، یعنی ضرورت بالاختیار، جز این است که ضرورتی کور و حاکم بر انسان و اراده انسان حکمفرما باشد.
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اولین مورخی که به بحث علیت در تاریخ پرداخته است

ای اچ کار مولف کتاب "تاریخ چیست؟" می گوید اولین کسی که، اول که نیست، بلکه باید گفت از اولین کسانی که متوجه این نوع بحث در تاریخ شد منتسکیو است؛ قبلا تاریخ صورت علمی نداشت زیرا صرفا وقایع را متعرض می شدند بدون اینکه به علل آن توجهی کنند تازه وقایعی که ذکر می کردند وقایع جزئی مربوط به زندگی اشخاص بود نه وقایع مربوط به حالات جامعه و تحولات اجتماعی منتسکیو از اولین کسانی بود که به این مسأله توجه کرد و کتابی به نام "علل عظمت و انحطاط روم" نوشته است که در آن، تمدن قدیم روم را که بعد از تمدن یونان و قبل از تمدن اسلامی و حتی قبل از تمدن اسکندرانی بوده بررسی و بحث کرده است.

در کتاب "روح القوانین" هم راجع به این موضوع سخن گفته است منتها او تکیه دارد روی "علل کلی" که بعدا در بحث تصادف در این باره بیشتر صحبت می کنیم و یک سلسله علل کلی را مؤثر می داند بحث معروفی که در باب محرک تاریخ میان علما هست که نیروی محرک تاریخ چیست؟ و بعضی می گویند این محرک عوامل جغرافیایی است، بعضی عوامل نژادی را محرک می دانند، بعضی گفته اند عوامل شخصی یعنی قهرمان است، بعضی گفته اند عوامل اقتصادی، و بعضی عوامل دینی و الهی، این بحث مبتنی بر این است که ما اصل علیت را در تاریخ بپذیریم، وگرنه، با نپذیرفتن اصل علیت در تاریخ، بحث محرک تاریخ قهرا بی معنی خواهد بود.

رابطه علیت با جبر تاریخ
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جبر تاریخ بستگی دارد به اصل علیت در تاریخ، کما اینکه جبر طبیعت ناشی از حکومت اصل علیت در طبیعت است، که شهید مطهری در "اصول فلسفه" این اصل را به سه اصل تقسیم کرده است:

1- حادثه ای که در طبیعت رخ می دهد ناشی از علت خاص است.

2- در رابطه علت با معلول یک نوع سنخیت حکم فرماست هر معلولی با یک علت خاص ارتباط دارد اگر آن علت خاص به وجود بیاید آن معلول به وجود می آید، و اگر بجای آن علت، علت دیگری بود بجای آن معلول هم معلول دیگری بود.

3- این رابطه، ضروری است، یعنی با وجود آن علت و همه شرایط، وجود آن معلول قطعی و خلاف ناپذیر است، و با نبودن آن علت یا یکی از شرایط آن، عدم آن ضروری است، یعنی وجودش محال است. این می شود جبر طبیعت پس جبر در طبیعت به این معنی است که هر حادثه طبیعی بستگی دارد به یک رشته علل خاص که با وجود آن علل، وجود آن حادثه تخلف ناپذیر است و با عدم آن علل و یا جانشین شدن یک سلسله علل دیگر بجای آن علل، وجود این معلول ممتنع است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 86-83 

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 202 

کتاب فلسفه تاریخ صفحه 205 و 206

کلی__د واژه ه__ا

انسان فطرت تاریخ علت و معلول مورخان


رابطه تصادف با طبیعت تاریخ

ادوارد هالت کار پس از توضیحی درباره اینکه هر تصادف نتیجه یک رشته علی و معلولی است که یک رشته علی و معلولی دیگر را قطع می کند نه آنکه حادثه ای بدون علت رخ دهد، می گوید: 'چگونه می توان توالی منطقی علت و معلول را در تاریخ کشف کرد و مبنایی برای تاریخ قائل شد در حالی که توالی ما هر آن ممکن است توسط توالی دیگری که از نظر ما نامربوط است قطع یا منحرف گردد؟'.
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پاسخ این اشکال بستگی دارد به اینکه جامعه و تاریخ، طبیعت جهت داری داشته باشد یا نداشته باشد. اگر تاریخ از طبیعتی جهت دار برخوردار باشد، نقش حوادث جزئی ناچیز خواهد بود، یعنی حوادث جزئی هر چند مهره ها را عوض می کند، در مسیر کلی تاریخ تأثیری ندارد، حداکثر این است که جریان را تند یا کند می کند. اما اگر تاریخ فاقد طبیعت و شخصیت و راه تعیین شده از ناحیه آن طبیعت و شخصیت باشد، البته تاریخ مسیر معین و مشخص نخواهد داشت و فاقد کلیت خواهد بود و غیر قابل پیش بینی. از نظر ما اسلام که برای تاریخ، طبیعت و شخصیت قائلیم و این شخصیت و طبیعت محصول ترکیب شخصیتهای فردی انسانهاست که بالفطره تکامل جو می باشند، نقش حوادث تصادفی به کلیت و ضرورت تاریخ زیان نمی رساند. منتسکیو سخنی زیبا درباره نقش تصادف دارد و می گوید: 'اگر تصادف یک نبرد، یعنی علتی خاص، دولتی را واژگون کرده باشد یقینا علتی کلی در کار بوده که موجب گردیده است تا دولت مذکور به دنبال یک نبرد از پا درآید'. و هم او می گوید: 'نبرد بولتاوا نبود که مایه سقوط شارل دوازدهم پادشاه سوئد شد. او اگر در بولتاوا شکست نمی خورد در جای دیگر دچار شکست می گردید. پیشامدهای تصادفی به آسانی جبران می شوند، اما در برابر آن پیشامدهایی که دائما از طبیعت چیزها ناشی می شود نمی توان مصون ماند'.



برخی از تصادفات مهم تاریخی

اشکالی در قانونمندی و کلیت داشتن مسائل تاریخی هست و آن اینکه از مطالعه حوادث و وقایع تاریخی روشن می شود که مسیر تاریخ را احیانا یک سلسله حوادث جزئی تصادفی تغییر داده است. البته مقصود از حوادث تصادفی برخلاف تصور بعضی از افراد ناوارد حوادث بدون علیت نیست، بلکه مقصود حوادثی است که از یک علت عام و کلی ناشی نشده است و از این رو ضابطه کلی ندارد. اگر حوادثی که ضابطه کلی ندارد، نقش مؤثر در حرکتهای تاریخی داشته باشند، تاریخ خالی از هر نوع قاعده و قانون و سنت و جریان مشخص خواهد بود، ضرب المثل حوادث تاریخی تصادفی که در مسیر تاریخ مؤثر بوده، 'بینی کلئوپاترا' ملکه معروف مصر است. در جهان حوادث جزئی و اتفاقی که مسیر جریانهای تاریخ را عوض کرده، و به قول معروف 'از نسیمی دفتر ایام بر هم خورده است'، فراوان است.
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ادوارد هالت کار در کتاب 'تاریخ چیست؟' می گوید: ' منشأ دیگر حمله (به جبر تاریخ)، معمای مشهور 'بینی کلئوپاترا' است. این همان نظریه ای است که تاریخ را با بیش و کم، فصلی از اعراض، یک سلسله حوادث ناشی از رویدادهای اتفاقی، و منتسب به تصادفی ترین علل می داند: نتیجه جنگ اکتیوم مربوط به عللی که مورخان عموما مسلم می پندارند نبوده، بلکه ناشی از شیفتگی آنتونی نسبت به کلئوپاترا بود، زمانی که با یزید در اثر بیماری نقرس از پیشروی در اروپای مرکزی باز ایستاد، گیبون نوشت که 'غلبه خلطی قلیل بر مزاج فردی از افراد بشر ممکن است بدبختی ملتهایی را مانع شود یا معلق کند'، هنگامی که الکساندر پادشاه یونان را در پاییز 1920 میمون دست آموزی گاز گرفت و درگذشت، این تصادف سلسله حوادثی به بار آورد که سروینستن چرچیل را بر آن داشت تا اظهار دارد که 'دویست و پنجاه هزار تن از گزش میمون مردند'، یا تروتسکی در حین شکار اردک مبتلا به تب می شود و در لحظه مبارزه اش با زینویف، کامنف و استالین در پاییز 1923 بستری می گردد و می نویسد: شخص می تواند انقلاب یا جنگی را پیش بینی کند، اما پیش بینی عواقب شکار پاییزی اردکهای وحشی ناممکن است'. در جهان اسلام، داستان شکست مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی شاهد خوبی است برای دخالت تصادف در سرنوشت تاریخ. مروان در آخرین جنگ با عباسی ها در میدان نبرد دچار فشار ادرار شد و به کناری رفت. تصادفا یکی از افراد دشمن که از آنجا می گذشت او را دید و کشت. شهرت کشته شدنش به میان سپاهیانش پیچید. چون قبلا چنین حادثه ای پیش بینی نشده بود ولوله در میان سپاهیان افتاد و فرار کردند و دولت بنی امیه منقرض شد. آنجا بود که گفته شد: 'ذهبت الدولة ببولة'.
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طبیعت تاریخ به چه معناست؟

اینکه طبیعت تاریخ چه طبیعتی است، آیا طبیعت اصلی تاریخ فرهنگی است یا سیاسی است یا اقتصادی است یا مذهبی است یا اخلاقی است و بالاخره آیا طبیعت اصلی تاریخ مادی است یا معنوی و یا طبیعتی مزدوج است، از مهمترین مسائل مربوط به تاریخ است. تا این مسأله حل نگردد شناخت ما از تاریخ، شناخت صحیح نخواهد بود. بدیهی است که همه عوامل مادی و معنوی نامبرده دربافت تاریخ مؤثر بوده و هست. سخن در اولیت و تقدم و اصالت و تعیین کنندگی است. سخن در این است که کدامیک از این عوامل روح اصلی تاریخ و هویت واقعی او را تشکیل می دهد؟ کدامیک از این عوامل می تواند سایر عوامل را توجیه و تفسیر کند؟ کدامیک از اینها زیر بناست و سایر عوامل روبنا؟ معمولا صاحبنظران، تاریخ را یک ماشین چند موتوره می دانند که هر موتوری نسبت به موتور دیگر استقلال دارد، و در حقیقت تاریخ را چند طبیعتی می دانند نه تک طبیعتی. ولی اگر تاریخ را چند موتوره و چند طبیعتی بدانیم تکلیف تکامل و سیر تکاملی تاریخ چه می شود؟

امکان ندارد چند موتور اصلی که هر کدام نوعی حرکت ایجاد می کند و تاریخ را در جهتی می خواهد براند بر تاریخ حاکم باشد و تاریخ بتواند یک خط سیر تکاملی مشخصی را طی کند مگر آنکه عوامل نامبرده را به منزله غرایز تاریخ به شمار آوریم و فوق همه این غرایز برای تاریخ روحی قائل شویم که آن روح با استفاده از غرایز گوناگون تاریخ، آن را در جهت تکاملی معین می راند و آن روح است که هویت واقعی تاریخ را تشکیل می دهد. ولی این تعبیر، بیان دیگری است از تک طبیعتی تاریخ. طبیعت تاریخ همان است که از آن به روح تاریخ تعبیر شد نه آن چیزها که از آن به عنوان 'غرایز تاریخ' یاد گردید.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 91-87

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ علت و معلول تصادف طبیعت


شعر عاشقانه از نظر ویل دورانت

ویل دورانت موزخ مشهور انگلیسی درباره شعر عاشقانه می گوید:

یونانیان شعر عاشقانه را اگر چه در مورد غیر طبیعی آن (عشق مرد به مرد) می شناختند، داستان های هزار و یک شب نشان می دهد که سروده های عاشقانه از قرون وسطی جلوتر بوده، ولی ترغیب عفت و پاکدامنی از طرف کلیسا که او را به علت دور از دسترس بودن جذابیت بخشید مایه نضج غزل عاشقانه گردید، حتی لارشکوفو نویسنده 'نیش زن' می گوید: «چنین عشقی برای روح عاشق مانند جان برای بدن است...»

این استحاله میل جسمانی را به عشق معنوی چگونه توجیه کنیم؟ چه موجب می شود که این گرسنگی حیوانی چنان صفا و لطف بپذیرد که اضطراب جسمانی به رقت روحی تبدیل شود...

آیا رشد تمدن است که به علت تأخیر انداختن ازدواج موجب می شود تا امیال جسمانی برآورده نشود و به درون نگری و تخیل سوق داده شود و محبوب را در لباس رنگارنگی از تخیلات امیال نا برآورده جلوه گر سازد؟

آنچه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می گردد، زیبایی به قدرت میل بستگی دارد و میل با اقناع و ارضاء ضعیف و با منع و جلوگیری قوی می گردد. (لذات فلسفه، صفحه 130)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- صفحه 60

کلی__د واژه ه__ا

شعر عشق ویل دورانت غریزه جنسی زیبایی


عفت زن از نظر ویل دورانت

ویل دورانت می گوید: 'به عقیده ویلیام جیمز، حیا امر غریزی نیست، اکتسابی است، زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند. زنان بی شرم جز در موارد زودگذر ما برای مردان جذاب نیستند. خودداری از انبساط و امساک در بذل و بخشش بهترین سلاح برای شکار مردان است، اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشریح می کردند توجه ما به آن جلب می شد ولی رغبت و قصد به ندرت تحریک می گردید.
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مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بدون آنکه بداند حس می کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد، حیا و در نتیجه عزیز بودن زن و معشوق واقع شدن او برای مرد پاداش های خود را پس انداز می کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را بالا می برد و او را به اقدامات مهم وا میدارد و قوائی را که در زیر سطح آرام حیات ما ذخیره شده است بیرون می ریزد' (لذات فلسفه، صفحه 133).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- صفحه 61

کلی__د واژه ه__ا

ویل دورانت نظریه اخلاق حیا زن اسلام


تحلیل و نقد ویل دورانت درباره نقش نوابع

مقصود مؤلف در کتاب لذات فلسفه از 'نابغه' غیر از کسی است که یک شخصیت اجتماعی مهم است؛ مثلا نمرود را نمی شود نابغه شمرد مقصودش از نابغه، افراد استثنائی هستند که دارای یک فکر و هوش و اراده خارق العاده هستند. حال همین نظریه نوابغ را درست تحلیل کنیم که آن کسی که روی نوابغ نظر داده مقصودش چیست؟

یک وقت هست ما به این شکل می گوییم که اساسا تاریخ را نوابغ به حرکت در آورده اند و حتی جهت تاریخ را هم آنها انتخاب کرده اند و هر طور که دلشان خواسته تاریخ را ساخته اند، اندیشه و فکر آنها بوده که جامعه بشری این طوری که هست باشد و همان ها بوده اند که تاریخ را ساخته اند، معمارهای این ساختمان بزرگ همان یک عده مردم نابغه بوده اند، در هر ملتی یک یا چند نابغه وجود دارد که تاریخ آن ملت را آنها نوشته اند، مثلا فرانسه را ناپلئون ساخته، روسیه را لنین به وجود آورده، روسیه ساخته دست لنین است، به این معنا که اگر لنین نبود روسیه ای نبود، و هر ملت دیگری همین طور است. این نظریه به این شکل علی الظاهر یک نظریه غلطی است که نوابغ تا این مقدار مؤثر باشند که همه چیز را آنها انتخاب کرده باشند حتی جهت تاریخ را، یعنی اگر می خواستند تاریخ را در جهت دیگری ببرند در آن جهت برده بودند، اینطور که نیست یک وقت هست که کسی می گوید نوابغ مؤثرند به معنای این که همه افراد بشر مؤثرند، شریک در اجتماع هستند، ولی افراد در یک سطح نیستند، بعضی افراد که استثنایی هستند در سطح بالایی هستند، و در عین حال نمی خواهد تأثیر توده ها را به اصطلاح نفی کند، و همچنین نمی خواهد بگوید انتخاب جهت تاریخ با آنهاست بلکه می خواهد بگوید آنها نبوغشان به خاطر این است که طبیعت را (بهتر از دیگران شناخته اند) نابغه های دیگر را در نظر بگیرید نابغه علم یا نابغه صنعت را در نظر بگیرید.
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یک نابغه صنعت هنرش در این بوده که طبیعت را شناخته و بر اساس طبیعت قدم برداشته است، یعنی توانسته است طبیعت را بشناسد و خودش را با طبیعت هماهنگ کند آن کسی که هواپیما را ساخت اگر می خواست از نبوغ خود استفاده کند و به قوانین طبیعت کاری نداشته باشد آیا می توانست هواپیما بسازد؟ نه، اصلا نبوغش در این است که طبیعت را بهتر از دیگران شناخته و بهتر از دیگران توانسته خودش را با طبیعت یا به تعبیر ما فطرت هماهنگ کند نوابغ تاریخ هم نبوغشان به این است که بهتر از دیگران طبیعت تاریخ را شناخته و خود را با طبیعت تاریخ هماهنگ کرده اند. پس تاریخ خودش طبیعتی دارد، نه اینکه چیزی نیست، آنها هوس کرده بودند این جور بشود این جور شد، و اگر هوس کرده بودند جور دیگری بشود جور دیگر می شد نه، اینطور نیست، به هوس آنها بسته نیست. پس نه آنها در واقع جهت تاریخ را انتخاب کرده اند (تاریخ خودش جهتی دارد به سوی تکامل) و نه ملت ها و توده ها هیچ نقشی نداشته اند اگر هنگامی که نابغه ظهور می کرد افرادی نبودند که اراده او را اجرا کنند و طرح او را به مرحله عمل در آورند آیا کاری انجام می شد؟! حال بگوییم خود مارکس؛ یک نابغه طرحی آورده اگر مردم دیگری نبودند که آن طرح را به مرحله اجرا در آورند آیا اکنون مارکسیسمی در دنیا وجود داشت؟!

پس معنی نابغه این است: آن کسی که از یک هوش و یک اراده خارق العاده ای برخوردار است که در اثر این هوش و اراده خارق العاده خود بهتر از دیگران طبیعت تاریخ را شناخته و توانسته است نیروهای تاریخی را به خدمت بگیرد، یعنی در جهت آن آگاهی صحیح و شناختی که داشته توانسته است نیروهای تاریخ را استخدام کند و به حرکت در آورد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 51-49

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ نظریه مارکسیسم فلسفه ویل دورانت


نقد سخن ویل دورانت درباره تأثیر آب و هوا

اینکه ویل دورانت مؤلف کتاب لذات فلسفه می گوید آب و هوا در اقوام ابتدائی اثر دارد، بر اساس همان حرف است که منطقه است که افراد را می سازد. اقوام انسان ها تا وقتی که با طبیعت باید تلاش کنند، و به عبارت دیگر اقوام ابتدائی که به همان محصولات ساخته طبیعت قناعت می کنند، قهرا میانشان تفاوت است. ولی وقتی که مسأله می رسد به یک سطح تمدن بالاتر، آنها ساکنان مناطق پرنعمت به همان اندازه به کار احتیاج پیدا می کنند که اینها ساکنان مناطق کم نعمت، احتیاج دارند. مثلا اگر بخواهند یک کارخانه برق در شمال کشور راه بیندازند همان مقدار احتیاج به وقت و کار و فعالیت دارد که در جنوب. پس مادامی که انسان ها به صورت اقوام ابتدائی و وحشی هستند و تماس ها، تماس های ابتدائی با طبیعت است، میان مردم مناطق مختلف تفاوت است؛ ولی وقتی که سطح تمدن بالا می رود، دیگر اختلافشان یا از بین می رود و یا خیلی کم می شود و به بیان دیگر به تدریج کمتر می شود.

ویل دورانت می خواهد بگوید که شرائط جغرافیایی مثلا در منطقه هندوستان که هوایش هم گرم است و هم مرطوب، آدم هایی سست و بی حال و منفی به وجود می آورد، یعنی منطقه طوری است که حالت بیزاری از کار و فعالیت را در انسان ایجاد می کند. این شرایط حتی در فلسفه هندی ها و در آداب و عاداتشان تأثیر بخشیده است؛ نظیر آن حرفی که مارکس می گوید که اوضاع اقتصادی در فکر و فلسفه و آداب مؤثر است.
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ویل دورانت می خواهد بگوید محیط جغرافیایی مؤثر است و اشاره به آن حرفی می کند که آنها در فلسفه شان غایت و کمال انسان را چیزی به نام 'نیروانا' می دانند که از آن به 'عدم مطلق' تعبیر کرده اند. پس کمال نهایی انسان را در یک امر منفی جستجو می کنند. وی می خواهد بگوید این تأثیر آب و هواست که اینها را اینطور منفی کرده است. در مناطق دیگری ممکن است کار نشانه تشخص باشد ولی این منطقه چون حالت بیزاری از کار را به وجود آورده قهرا از نظر اخلاقی هم اثر بخشیده که اخلاقا برای آنها کار نکردن تشخص باشد و کار کردن ننگ و عار که در این زمینه ها آداب و عادات عجیبی از متشخصین و راجه های هندی نقل می کنند و بعد مثال هایی ذکر می کند که مثلا بعضی ها ناخن هایشان را نمی گرفتند به علامت اینکه معلوم باشد که این دست ها کار نمی کند و احتیاج به کار ندارد. اما ما اکنون می بینیم که در محیط های دیگری هم کار نکردن علامت تشخص است الان در همین محیط های خودمان برای خانم ها کار نکردن علامت تشخص است.

آناتول فرانس در ذکر علائم تشخص و کار نکردن نقل می کند: 'و کفش های پاشنه بلند'. کفش های خیلی پاشنه بلند که قدیم معمول بود خانم ها پایشان می کردند. معلوم بود که کفش کار نیست، کفش تشخص و علامت کار نکردن است، یا این که امروز برخی خانم ها ناخن ها را بلند می کنند برای این است که معلوم باشد که اینها خیلی خانم هستند، اینها کار نمی کنند، علامت کار نکردن است. اینها دلیل بر این است که این آداب و عادات، صددرصد به منطقه مربوط نیست، یعنی گاهی علل دیگری اینها را به وجود می آورد.
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مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 63-62

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی نظریه ویل دورانت انسان کار


دو عیب بزرگ کتاب های تاریخ

اما آنچه که در کتب نوشته شده، گفتیم دو عیب در آن هست، یکی این که اینها غرض آلود و خلاصه دروغ است. اکثر مورخین اگر نگوییم همه مورخین اجیر و در استخدام قدرت های وقت بوده اند و در نتیجه همیشه تاریخ را به نفع قدرت وقت نوشته اند.

مثلا میرزا مهدی خان، "دره نادره" یا "جهانگشای نادری" می نویسد در حالی که خودش وزیر و دبیر نادر است یا بیهقی و دیگران که راجع به غزنوی نوشته اند، اغلب جزء افراد و کارهای آنها بوده اند. کسانی که تاریخ صفویه را نوشته اند جزء افراد و کارهای خود آنها بوده اند، همین طور تاریخ قاجاریه، و قهرا اینها تاریخ را طوری می نوشته اند که مطابق میل ارباب هایشان باشد.

بنابراین چگونه می شود به این حرف ها اعتماد کرد؟ دیگر این که غیر از افرادی که اجیر بوده و مطابق میل دیگران می نوشته اند، افراد دیگری هم که اجیر نبودند لااقل به عقیده ای وابسته بودند، دچار یک تعصب وطنی، مذهبی و غیره بوده اند. اینها هم به فرض این که نمی خواستند دروغ بنویسند، ولی وقایع را انتخاب می کردند، غربال می کردند، یعنی از وقایعی که اطلاع داشتند آن را که با فکر و عقیده شان متناسب بود نقل می کردند و آن را که با عقایدشان متناسب نبود نقل نمی کردند، دروغی هم نگفته بودند.

مورخ با انبوهی از وقایع رو به رو می شود، از آنها چیزی را انتخاب می کند، معلوم است، وقتی چیزی انتخاب بشود چهره قضیه فرق می کند. در همان جا گفتیم که بالاخره در زندگی هر کسی زشتی ها هست، و زیبایی ها را آنچنان که بوده بنویسند، مثل چهره ای که وقتی می خواهند ترسیمش کنند، آن وقتی آن را ترسیم کرده اند که تمام جزئیاتش را ترسیم کرده باشند، اگر بخواهند بعضی را انتخاب کنند و بعضی را دور بریزند، چیز دیگری از آب در می آید، زیبایی هایش را انتخاب کنند، زشتی هایش را دور بریزند، چهره زیبایی در می آید که با واقعیت تطبیق نمی کند، زشتی هایش را بگیرند، زیبایی هایش را دور بریزند، باز چهره دیگری در می آید غیر از آن چیزی که در واقع هست.

ص: 13606






من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 118

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ دروغ تعصب واقعیت روان شناسی


نظریه علم نبودن تاریخ

عده ای به دلیل غرض آلود بودن مورخین و استخدام آنها در ید قدرت ها و نیز به دلیل تعصب وطنی، مذهبی و مرامی عده دیگری از آنها، اعتمادشان را از وقایع تاریخی به کلی بریده و گفته اند به هیچ کتاب تاریخی نمی شود اعتماد کرد. آن ها می گویند مثلا مگر به روزنامه ها چقدر می توان اعتماد نمود؟ هر قضیه ای که انسان خودش اطلاع داشته باشد و سپس این قضیه در روزنامه آمده باشد و بعد روزنامه را بخواند، می بیند که بدون کم و زیاد نیست. چه رسد به مورخ که وقایع را در آن زمان نوشته و شرایط اجتماعی موجود نیز در انتخاب او مؤثر بوده است؛ چنانکه آن کسی هم که امروز دارد می نویسد، همینطور است.

این است که بعضی گفته اند اساسا تاریخ از مقوله علم نیست، از مقوله هنر است؛ چون علم یعنی کشف وقایع آنچنان که بوده و هنر یعنی ساختن یک چیز آنچنانکه دل خودمان می خواهد؛ مثل مجسمه سازی. هر مورخی برای خودش یک هنرمند است؛ یعنی چیزی را ساخته است آنچنان که دل خودش می خواسته است. به تعبیر فلسفی، مصنوع یک مورخ، ماده ای دارد و صورتی. مورخ های خیلی امین در ماده دخل و تصرف نکرده اند، ولی در صورت دخل و تصرف کرده اند. مورخینی که امین نیستند هم در ماده دخل و تصرف می کنند و هم در صورت. از این جهت اساسا تاریخ، علم نیست. پس در مسأله 'مورخ و وقایعی که در اختیار دارد' در واقع بحث درباره این ارزش علمی تاریخ است که آیا تاریخ می تواند علم باشد یا به دلیل بی اعتباری آن نمی تواند علم باشد.
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دلایل کسانی که تاریخ را علم نمی دانند

از جمله دلایل کسانی که تاریخ را علم نمی دانند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- 'تاریخ' علم نیست از آن جهت که به رفتار انسان وابسته است و رفتار انسان به عنوان یک موجود آزاد تحت ضابطه در نمی آید پس تاریخ و جامعه شناسی هیچکدام نمی تواند علم باشد.

2- 'تاریخ' علم نیست از آن جهت که علم در مورد اموری است که ایستا باشد، اموری را که در جریان است نمی شود تحت ضابطه و کلیت در آورد، چون کأنه اینجور است که علم به منزله نشانه گذاری است و روی شیء ساکن می شود نشانه گذاشت ولی روی شیء متحرک نمی شود نشانه گذاشت، پس تاریخ نمی تواند علم باشد مثل معروفی ذکر می کنند، می گویند کلاغ وقتی که گردو می دزد می رود آن را در جایی که مرز سایه و آفتاب است مخفی می کند که بعد بیاید بردارد و ببرد، غافل از این که سایه ساکن نیست و حرکت می کند، الان مرز سایه و آفتاب اینجاست، یک ساعت دیگر که بیاید جای آن عوض می شود وقتی می آید هر چه می گردد پیدایش نمی کند، زیرا روی یک امر ثابت می شود نشانه گذاری کرد، روی یک امر متحرک نمی شود نشانه گذاری کرد.

3- 'تاریخ' علم نیست از آن جهت که قابل تجربه نیست.

4- 'تاریخ' علم نیست از آن جهت که مانند سایر علوم تحت ضابطه کلی در نمی آید و نظریات دیگر.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 166 و 118

ص: 13608





کلی__د واژه ه__ا

تاریخ فلسفه تاریخ نظریه جامعه شناسی


برخی از وظایف مورخ

مورخ نباید یک حالت ساده دلی داشته باشد و خیال کند هر چه که در کتب تاریخ گذشته نوشته شده عین حقیقت و عین واقعیت است. وقایعی که در گذشته نوشته شده اساسا نمی تواند عین حقیقت و واقعیت باشد. چیزهایی است که از آینه اندیشه مورخ گذشته و مورخ رنگ خودش را به آن وقایع داده، خواه از نظر این که نوعی تعصب له یا علیه چیزی به خرج داده است. گاه یک مورخ وقایع را تحریف کرده، دروغ نوشته، یا حداقل از راه گزینش، این خیانت را مرتکب شده که هیچ دروغی ننوشته، ولی از راست ها آنچه را که با هدف او منطبق بوده انتخاب کرده و آنچه را که با هدف او منطبق نبوده دور ریخته و قهرا شکل قضیه تغییر کرده است. مورخ که امروز می خواهد تاریخ بنویسد باید توجه به این مسائل در گذشته داشته باشد. مثلا ممکن است شخصی در گذشته فوق العاده مرد بزرگی بوده ولی از قلم ها افتاده یا اصلا اسمش نیامده یا اگر اسمش آمده آنچنانکه باید، معرفی نشده و بر عکس، شخص دیگری حجمی پیدا کرده بیش از حجم واقعی خودش. اینها چیزهایی است که یک مورخ باید بداند. از سوی دیگر مورخی که امروز تاریخ می نویسد باید اجتهاد کند و تماما بنابر دلایلی که گفته شد به منقولات (آنچه نقل شده است) اعتماد نکند. آنچه مورخان گذشته نوشته اند اثری است که نتیجه تأثیر متقابل مورخ و واقعیات است. نه همه آن، ذهنیات مورخ است که با واقعیات ارتباط نداشته باشد و نه همه آن عین واقعیات است؛ بلکه نتیجه تأثیر متقابل مورخ و واقعیات به صورتی در آمده که آن را تاریخ می نامیم.
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وظیفه مورخ در تعلیل حوادث تاریخی

حال، وظیفه مورخ بعد از اینکه معلوم شد که باید از اصل علیت استفاده کند چیست؟ می گویند مورخ نباید یکتا گرا باشد، یعنی توجهش را به یک علت خاص معطوف کند، بلکه باید کوشش کند تا همه علل را مطرح کند، چون اگر بخواهد دائما به یک موضوع نگاه کند و علل دیگر را نبیند، به اشتباه می افتد، یعنی باید توجه داشته باشد که در بافت علل تاریخی یک علت به تنهایی دخیل نیست، علل متعددی دخیل هستند پس وظیفه اول مورخ توجه به جمیع علل است.

وظیفه دوم مورخ تحلیل علل است تحلیل علل یعنی چه؟ یعنی علل ممکن است در عرض یکدیگر و بی ارتباط به یکدیگر در حادثه ای مؤثر باشند، و ممکن است تقدم و تأخر داشته باشند، یعنی یکی علت است و دیگری علت علت است و دیگری علت علت علت است و تحلیل علل، وظیفه دیگر مورخ است، یعنی بفهمد کدام علت اولی است و کدام علت دومی، یا در مقابل، کدام علت ها هستند که هیچکدام نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر ندارند، که همان بحث محرک تاریخ در واقع یک نوع تحلیل علل است، یعنی درباب محرک تاریخ، ممکن است نظریات به صورت تکوینی باشد، یکی می گوید عامل جغرافیا مؤثر است و عوامل دیگر هیچ، دیگری می گوید عامل نژاد مؤثر است و عوامل دیگر هیچ، سومی می گوید قهرمان ها مؤثرند و عوامل دیگر هیچ، و یکی دیگر می گوید اقتصاد مؤثر است و عوامل دیگر هیچ، و ممکن است اینطور نباشد و از راه تحلیل علل به نتیجه رسیده باشند، یعنی آنکه می گوید عوامل جغرافیایی، همه علل دیگر را قبول دارد ولی آن را علت اصلی می شناسد و به عبارت دیگر علت اصلی را عوامل جغرافیایی می داند و بقیه را علت فرعی.
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وظیفه مورخ این است که بعد از طرح همه علل، کوشش کند تقدم و تأخرها را به دست آورد، ببیند کدام اصلی است و کدام فرعی ممکن است در بین علت ها به یک علت اصلی برخورد کند، ممکن است به دو علت اصلی که در عرض یکدیگرند برسد و ممکن است به سه علت اصلی برخورد نماید، و خلاصه وظیفه دوم مورخ این است که علل را مرتب نماید. بعد اشاره می کند به اینکه علوم در دو جهت متضاد پیشرفت کرده، هم به سوی پیچیدگی و هم به سوی سادگی، یعنی از یک طرف با پیشرفت علم، علل بیشتری روشن می شود و باعث پیچیدگی مسأله می شود، و از طرف دیگر همین پیشرفت سبب می شود که در مقام تحلیل، این علل بیشتر تحلیل می شود به علت اول و دوم و سوم ،... و این امر به سادگی مسأله منتهی می شود. این، اصلی است که امروز مورد قبول واقع شده که علوم در عین اینکه به طرف پیچیدگی پیش می روند، از جنبه دیگر که جنبه فلسفی قضیه است به طرف سادگی و وحدت پیشرفت دارند در واقع وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت است، به سوی کثرت می رود در علل فرعی و به سوی وحدت می رود در علل اصلی.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 127-125

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه تاریخ مورخان تاریخ نویسندگان


نقش مورخ در نظریه اصالت جامعه

در نظریه اصالت جامعه هر مورخی ساخته جامعه خودش است، روحش همان روح زمان خودش است، نمی تواند از روح زمان خودش خارج شود و بنابراین تاریخ هر عصری را که بنویسد با روح زمان خودش می نویسد. معنایش این می شود که نوشته هر مورخی آینه شخصیت خود آن مورخ است و شخصیت آن مورخ آینه جامعه خودش است، و بنابراین هیچ مورخی نمی تواند خودش را از جامعه خودش آزاد کند، که وقتی می خواهد تاریخ جامعه دیگری غیر از جامعه خودش را بنویسد با یک حالت بی طرفانه بنویسد. می گوید مثل جامعه و تاریخ مثل مردمی است که در حال رژه و حرکتند و ایستا نیستند، مورخ خودش هم یکی از همان افرادی است که دارد حرکت می کند و در یک جا نیست مورخ نباید خودش را مانند عقابی خیال کند که روی یک تیغه کوه قرار گرفته و دارد رژه را تماشا می کند و خودش در رژه و حرکت شرکت ندارد.
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بعد شواهد و امثال می آورد، می گوید هر مورخی در هر زمانی که بوده است، تاریخ هر زمانی را که نوشته، مطابق زمان خودش نوشته است مثلا آن مورخی که در جامعه ای بوده که آن جامعه در حال پیشروی بوده است او اعتقادش این بوده که اصلا تاریخ همیشه در حال پیشروی بود و مورخ های آن زمان خوشبین بودند و به تاریخ جهان به عنوان یک امر پیشرو نگاه می کردند تا بعد قضیه برعکس شد، یعنی انحطاط و شکستی برای انگلستان رخ داد، نظریه 'توین بی' پیدا شد. او قائل به ادوار تاریخ شد که نه، تاریخ دور می زند، ابتدا اعتلا پیدا می کند، سپس انحطاط پیدا می کند، باز اعتلا پیدا می کند، و همین طور کمی که اوضاع بدتر شد عده ای پیدا شدند و گفتند اساسا تاریخ ملاک و ضابطه ندارد.

از 'اصالت جامعه' این نتیجه گرفته می شود که نظریه هیچ مورخی نمی تواند صحت مطلق داشته باشد. مورخ به عنوان یک پدیده اجتماعی به حساب می آید که، گذشته از اینکه خودش از شرایط زمان خودش خالی نیست، همان نتیجه را باید بگیرد که به هر تاریخی هم که نگاه می کند باید توجه داشته باشد که آن مورخ نیز از شرایط زمان خودش خالی نبوده است و قضاوتش محکوم به وضع اجتماعی اوست.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 139

کلی__د واژه ه__ا

جامعه شناسی نظریه مورخان اصالت فرد


شخصیت مورخ و قضاوت تاریخی

روح بحث، ذهنی بودن تاریخ است که در تاریخ و کلا در علوم انسانی، این انسان است که کار انسان دیگر را مطالعه می کند، بر عکس علوم طبیعی که عالم و معلوم دو چیز مجزا هستند اینجا چون انسان می خواهد کار انسان دیگر را مطالعه و تحقیق کند شخصیت خود مورخ معیار قضاوت قرار می گیرد وقتی که انسان درباره طبیعت می خواهد مطالعه کند مثلا آب را مطالعه کند، در اینجا خودش و شخصیت خودش معیار برای قضاوت درباره آب قرار نمی گیرد بلکه بی طرف است، اما وقتی انسانی را می خواهد مطالعه کند خواه ناخواه خودش می شود معیار انسانهای دیگر، و از این جهت هر کسی خودش هر جور هست تاریخ را آن جور تفسیر می کند که خودش هست و این نکته خوبی است هر چند ما صددرصد آن را نمی پذیریم، مثل آنچه که مولوی درباره تفسیر قرآن می گوید که هر کس که قرآن را تفسیر می کند او خودش را تفسیر می کند نه قرآن را، و قرآن را کسی می تواند تفسیر کند که فانی باشد. مقصودش این است که انسان به هر درجه که اخلاص داشته و از خود بیرون باشد به تفسیر واقعی قرآن نزدیکتر است و به هر مقدار که در خود بیشتر فرو رفته باشد خودش بیشتر (به منزله) عینکی است که قرآن را از آن عینک تفسیر می کند. این حرف در باب تاریخ و عموما علوم انسانی حرف خیلی خوبی است، یعنی شخصیت عالم، وضع عالم، روحیه عالم در قضاوت های علمی و فلسفی، روانشناسی، تاریخی و جامعه شناسی او مؤثر است.
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درباره تاثیر همنشین حدیثی هست که من همیشه از آن نتیجه ای می گیرم، و آن حدیث این است: مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، همنشینی با بدان موجب بدبینی به خوبان است این یک حقیقتی است انسان اگر همیشه با آدمهای بد بنشیند همه انسانها را بد می بیند، یعنی خوب ها را هم نمی تواند تصور کند که خوبند، یعنی نمی تواند به خوب معتقد شود، کما اینکه عکسش هم صادق است، کسی که همیشه با خوبان نشسته باشد همه مردم را خوب می بیند و دیگر بدها را هم نمی تواند بد ببیند.

به حاجی کلباسی درباره دزدهایی که دستگیر شده بودند گفتند این دزدها سر شب تا نصف شب بیرون می روند برای دزدی و به قافله ها حمله می کنند گفت: پس اینها کی نماز شب می خوانند؟ خیال می کرد دزدها هم نماز شب می خوانند، چون فقط در جو محیط خودش بود. حال این را شما تعمیم بدهید به خود انسان نزدیک ترین همنشین آدمی خود اوست، یعنی آدمی که در خودش بدی نمی بیند قهرا به همه مردم خوش بین می شود و آدمی که در خودش جز شرارت و جز حقه و تقلب و نفاق نمی بیند نمی تواند به آدم خوب معتقد شود. شما به افرادی که نمی توانند به پیامبران، صلحا و ائمه خوش باور باشند نگاه کنید، می بینید خودش اصلا یک آدم بد ذات و بد جنسی است. آدمی خواه ناخواه وجود خودش را معیار قرار می دهد، آدم بد نمی تواند به خوب معتقد شود، چون از خوبی چیزی سراغ ندارد و می گوید انسان یعنی موجودی مثل من، هر کس را که در نظر بگیرد فکر می کند اگر به جای او می بود چه می کرد؟ من که چنینم پس او هم چنین است.
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اگر انسان این امر را در نظر بگیرد می بیند در علما و کسانی که نظریات بزرگ داده اند نیز اثر می گذارد وقتی مارکس یک یهودی باشد که جز پول چیزی سرش نمی شود (روح یهودی اصلا روح پول پرستی است)، فلسفه هم که بسازد فلسفه کلی اش این است که بشر تمام همش پول است یا مثلا فروید وقتی که در وجود خودش جز پلیدی جنسی چیز دیگری نمی بیند اصلا نظریه اش این می شود که تمام حرکات و اعمال بشر را باید با عالم جنسی توجیه کرد. پس این حرف تا اندازه ای حرف درستی است که وضع و موقعیت شخص مورخ (در قضاوتش) اثر دارد. بنابراین، این بحثی که اینها به نام "اتحاد عالم و معلوم" باز کرده اند از این جهت بحث خوبی است که چون موضوع تاریخ مثل بعضی از علوم دیگر انسان است، در واقع انسان وقتی درباره تاریخ می خواهد قضاوت کند درباره خودش قضاوت می کند و چون درباره خودش قضاوت می کند خودش هر جور باشد، تاریخ را، روان را، فلسفه اجتماعی را، فلسفه اخلاقی را و همه چیز را از زاویه دید خودش می بیند. البته ما این را صددرصد قبول نداریم، زیرا ما برای انسان قدرت تسلط بر نفس قائل هستیم قدرت تصحیح خطا در انسان هست اما اگر ما این حرف را به طور کلی قبول کنیم مثل حرفی که مارکسیست ها گفته اند نتیجه آن، بی ارزشی همه چیز می شود ولی ما اصل مطلب را انکار نمی کنیم چنانکه اصل خطای ذهن را انکار نمی کنیم ولی می گوییم انسان مقیاسی برای تصحیح خطا دارد در اینکه اگر انسان اینطور باشد این چنین قضاوت می کند بحثی نیست اما آیا انسانها می توانند خودشان را از این مهلکه نجات بدهند؟ بله می توانند در پرتو یک ایمان می توانند خودشان را از این مهلکه ها نجات دهند، یعنی این امکان برای انسانها هست و آن آدم شرور هم قابل اصلاح است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 182-185

کلی__د واژه ه__ا

معنویت انسان تاریخ مورخان حدیث


نظام اخلاقی ایرانیان قبل از اسلام از نظر مورخان یونانی

اگر بخواهیم روحیه و درجه اخلاق عمومی آن روز مردم ایران را بدانیم، مدارک کافی و مستقیم در دست نداریم، ولی از مجموعه قرائن می توان به دست آورد که روحیه و اخلاق عمومی چگونه بوده است. ایرانیان از نظر اخلاق طبیعی یعنی اخلاق وراثی و اقلیمی مقام شایسته ای داشته اند. ایرانیان از قدیم الایام به دارا بودن خصایص عالی ستوده شده اند.

هرودوت مورخ معروف یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد که اصلا اهل آسیای صغیر بوده و او را پدر تاریخ نامیده اند توصیف نسبتا جامعی از مردم ایران آن روز کرده است آنچه هرودوت نوشته مجموعه ای از زشتی ها و زیبائی هاست، ولی می توان گفت زیبائی هایش بیشتر است (تاریخ ایران باستان مشیرالدوله چاپ جیبی، جلد ششم، صفحات 1534 - 1536).

گزنفون، شاگرد معروف سقراط، که تقریبا یک قرن بعد از هرودوت بوده است یکی دیگر از کسانی است که ایرانیان را توصیف کرده است، ولی او بر عکس هرودوت که دوره اعتلای ایران را دیده و توصیف کرده است، دوره انحطاط ایران را دیده و مقایسه ای میان روحیه و اخلاق ایرانیان در دوره کوروش و روحیه و اخلاق آنها در عهد خودش به عمل آورده و تغییر و انحطاط اخلاق ایرانیان را در دوره خودش توضیح داده است (همان مدرک، صفحات 1537 - 1542).

اگر اخلاق طبیعی ایرانیان را با سایر ملل مقایسه کنیم مسلما اگر بر سایر ملل پیشی نداشته باشند، پایین تر هم نیستند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 268-267

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ ایران مورخان


تاریخچه قضیه کتابسوزی ایران و مصر

از جمله مسائلی که در روابط اسلام و ایران لازم است، مسئله کتابسوزی در ایران بوسیله مسلمین فاتح ایران است. در حدود نیم قرن است که بطور جدی روی این مسئله تبلیغ می شود تا آنجا که آنچنان مسلم فرض می شود که در کتب دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی و بالاخره در کتب درسی که جز مسائل قطعی در آنها نباید مطرح گردد و از وارد کردن مسائل مشکوک در اذهان ساده دانش آموزان و دانشجویان باید خودداری شود، نیز مرتب از آن یاد می شود. اگر این حادثه، واقعیت تاریخی داشته باشد و مسلمین کتابخانه یا کتابخانه های ایران یا مصر را به آتش کشیده باشند جای این هست که گفته شود اسلام ماهیتی ویرانگر داشته نه سازنده، حداقل باید گفته شود که اسلام هر چند سازنده تمدن و فرهنگی بوده است اما ویرانگر تمدنها و فرهنگهایی هم بوده است. پس در برابر خدماتی که به ایران کرده زیانهائی هم وارد کرده است و اگر از نظری 'موهبت' بوده از نظر دیگر 'فاجعه' بوده است. در اطراف این مسئله که واقعا در ایران کتابخانه ها بوده و تأسیسات علمی از قبیل دبستان و دبیرستان و دانشگاه وجود داشته و همه بدست مسلمانان فاتح به باد رفته است، آن اندازه گفته و نوشته اند که برای برخی از افراد ایرانی که خود اجتهادی در این باب ندارند کم کم به صورت یک اصل مسلم در آمده است.

خلاصه سخنرانی یکی از پزشکان بنام ایران در یکی از دانشگاههای غرب به این صورت درج شده بود. در آن سخنرانی، پس از آنکه به مضمون اشعار معروف سعدی 'بنی آدم اعضای یک پیکرند' اشاره کرده و اظهار داشته بود که برای اولین مرتبه این شاعر ایرانی اندیشه جامعه ملل را پرورانده است به سخنان خود اینچنین ادامه داده بود: 'یونان قدیم مهد تمدن بوده است، فلاسفه و دانشمندان بزرگ مانند سقراط، داشته ولی آنچه بتوان به دانشگاه امروز تشبیه کرد در واقع همان است که خسرو پادشاه ساسانی تاسیس کرد. و در شوش پایتخت ایران آن روز دارالعلم بزرگی به نام 'جندی شاپور'... این دانشگاه سالها دوام داشت تا اینکه در زمان حمله اعراب به ایران مانند سایر مؤسسات ما از میان رفت. و با آنکه دین مقدس اسلام صراحتا تاکید کرده است که علم را، حتی اگر در چین باشد، باید بدست آورد، فاتحین عرب بر خلاف دستور صریح پیامبر اسلام (ص) حتی کتابخانه ملی ایران را آتش زدند و تمام تاسیسات علمی ما را بر باد دادند و از آن تاریخ تا مدت دو قرن ایران تحت نفوذ اعراب باقی ماند (مجله تندرست، سال 24 شماره 2).
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از این نمونه و از این دست که بدون ذکر هیچگونه سند و مدرکی مطالبی این چنین گفته و نوشته می شود فراوان است. عده ای دیگر طوطی وار می گویند 'فاتحین عرب کتابخانه ملی ما را آتش زدند و تمام تاسیسات علمی ما را بر باد دادند' بهتر بود تعیین میفرمودند که آن کتابخانه ملی در کجا بوده؟ در همدان بوده؟ در اصفهان بوده؟ در ~شیراز بوده؟ در آذربایجان بوده؟ در نیشابور بوده؟ در تیسفون بوده در آسمان بوده؟ در زیر زمین بوده؟ در کجا بوده است؟ چگونه است که ایشان و کسانی دیگر مانند ایشان که این جمله ها را تکرار می فرمایند از کتابخانه ای ملی که به آتش کشیده شد اطلاع دارند اما از محل آن اطلاع ندارند. نه تنها در هیچ مدرکی چنین مطلبی ذکر نشده و با وجود اینکه جزئیات حوادث فتوحات اسلامی در ایران و روم ضبط شده نامی از کتابخانه ای در ایران اعم از اینکه به آتش کشیده شده باشد و یا به آتش کشیده نشده باشد در هیچ مدرکی تاریخی وجود ندارد، بلکه مدارک خلاف آن را ثابت می کند، مدارک میگویند که در حوزه زردشتی علاقه ای به علم و کتابت نبوده است.

جاحظ، هر چند عرب است، ولی تعصب عربی ندارد به دلیل اینکه علیه عرب زیاد نوشته است. در کتاب المحاسن و الاضداد (ص4) می گوید: 'ایرانیان علاقه زیادی به نوشتن کتاب نداشتند، بیشتر به ساختمان علاقمند بودند.' در کتاب 'تمدن ایرانی' به قلم جمعی از خاورشناسان (ص187) تصریح می کند به عدم رواج نوشتن در مذهب زردشت در عهد ساسانی.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 276-273

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ کتابسوزی فلسفه اسلام مورخان


قضیه کتابسوزی مصر و ایران

آقای ابراهیم پور داود، که درجه حسن نیتش روشن است و به قول مرحوم قزوینی با عرب و هر چه از ناحیه عرب است 'دشمن' است، دست و پا کرده از گوشه و کنار تاریخ قرائنی بیابد و آن قرائن را که حتی نام قرینه نمی توان روی آنها گذاشت (احیانا با تحریف در نقل) به عنوان 'دلیل' بر کتابسوزی اعراب فاتح در ایران و بر باد دادن تاسیسات علمی به کار ببرد. بعد از او و تحت تاثیر او افرادی که لااقل از بعضی از آنها انتظار نمی رود که تحت تاثیر این موهوم قرار گیرند از او پیروی کرده اند.

مرحوم دکتر معین از آن جمله است (مرحوم دکتر معین هنگامی که کتاب خدمات متقابل تالیف می شد (1349) به حال سکته و در قید حیات بود و اکنون که این فصل یعنی فصل کتابسوزی الحاق می شود (1357) 7 سال است که درگذشته است)، مرحوم دکتر معین در کتاب مزدیسنا و ادب فارسی آنجا که نتایج حمله عرب به ایران را ذکر می کند متعرض این مطلب شده و بیشتر آنچه آورده از پور داود است. آنچه به عنوان دلیل ذکر کرده عبارت است از:

1 - سرجان ملکم انگلیسی در تاریخش این قضیه را ذکر کرده است. سرجان ملکم ظاهرا در قرن 13 هجری می زیسته و ناچار گفته هایش درباره حادثه ای که در حدود سیزده قرن با او فاصله تاریخی دارد باید به یک سند تاریخی مستند باشد و نیست، به علاوه او آنچنان تعصب ضد اسلامی خود را آشکار ساخته است که کوچکترین اعتباری به گفته اش باقی نمی ماند. او مدعی است که پیروان پیامبر (ص) عربی شهرهای ایران را با خاک یکسان کردند (دروغی که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود) عجب است که مرحوم دکتر معین گفتار سراسر نامربوط سرجان ملکم را به عنوان یک دلیل بر قضیه کتابسوزی ذکر می نماید.
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2 - در جاهلیت عرب، مقارن ظهور اسلام مردم بیسواد و امی بودند، مطابق نقل واقدی در مکه مقارن بعثت حضرت رسول (ص) فقط 17 تن از قریش باسواد بودند، آخرین شاعر بدوی عرب 'ذوالرمه' باسواد بودن خود را پنهان می کرد و می گفت قدرت نوشتن در میان ما بی ادبی شمرده می شود (نقل از تجلیات ایرانی، ص 36و37).

3 - جاحظ در کتاب البیان و التبیین نقل کرده که روزی یکی از امراء قبیله قریش کودکی را دید که به مطالعه کتاب 215534614 مشغول است، فریاد برآورد که 'شرم بر تو باد، این شغل آموزگاران و گدایان است' در آن روزگار آموزگاری یعنی تعلیم اطفال در میان عرب بسیار خوار بود زیرا حقوق آنان شصت درهم بیش نبود، و این مزد در نظر ایشان ناچیز بود (نقل از تاریخ ادبیات دکتر صورتگر از انتشارات مؤسسه وعظ و خطابه، ص 10).

4 - ابن خلدون در فصل 'العلوم العقلیه و اصنافها' (از مقدمه تاریخش) گوید: وقتی کشور ایران فتح شد کتب بسیاری در آن سرزمین به دست تازیان افتاد، سعد بن ابی وقاص به عمر بن خطاب در خصوص آن کتب نامه نوشت و در ترجمه کردن آنها برای مسلمانان رخصت خواست، عمر بدو نوشت که آن کتابها را در آب افکند چه اگر آنچه در آنها است راهنمائی است خدا ما را به رهنماتر از آن هدایت کرده است، و اگر گمراهی است خدا ما را از شر آن محفوظ داشته. بنابراین آن کتابها را در آب یا در آتش افکندند. و علوم ایرانیان که در آن کتب مدون بود از میان رفت و به دست ما نرسید (نقل از پور داود ریشتهاج 2 صفحه 20).
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ابوالفرج بن العبری در مختصر الدول و عبداللطیف بغدادی در کتاب الافاده و الاعتبار و قفطی در تاریخ الحکما در شرح حال یحیی نحوی و حاج خلیفه در کشف الظنون و دکتر صفا در تاریخ علوم عقلی از سوختن کتب اسکندریه توسط عرب سخن رانده اند یعنی اگر ثابت شود که اعراب فاتح کتابخانه اسکندریه را سوخته اند، قرینه است که در هر جا کتابخانه ای می یافته اند می سوخته اند. پس بعید نیست در ایران هم چنین کاری کرده باشند ولی شبلی نعمانی در رساله ای به عنوان 'کتابخانه اسکندریه' ترجمه فخر داعی، و همچنین آقای مجتبی مینوی در مجله سخن 74 صفحه 584 این قول را (کتابسوزی اسکندریه را) رد کرده اند.

5 - ابوریحان بیرونی در 'الآثار الباقیه' درباره خوارزم می نویسد که: 'چون قتیبه بن مسلم دوباره خوارزم را پس از مرتد شدن اهالی فتح کرد، اسکجموک را برایشان والی گردانید. و قتیبه هر کس که خط خوارزمی می دانست و از اخبار و اوضاع ایشان آگاه بود و از علوم ایشان مطلع، به کلی فانی و معدوم الاثر کرد و ایشان را در اقطار ارض متفرق ساخت و لذا اخبار و اوضاع ایشان به درجه ای مخفی و مستور مانده است که به هیچ وجه وسیله ای برای شناختن حقایق امور در آن کشور بعد از ظهور اسلام در دست نیست' (نقل از پور داود دریشتهاج 2 صفحه 21 - 23 عبارت از محمد قزوینی است).

ایضا ابوریحان در همان کتاب نویسد: 'و چون قتیبه بن مسلم نویسندگان ایشان (خوارزمیان) را هلاک کرد و هربدان ایشان را بکشت و کتب و نوشته های آنان را بسوخت، اهل خوارزم امی ماندند و در اموری که محتاج الیه ایشان بود فقط به محفوظات خود اتکا کردند، و چون مدت متمادی گردید و روزگار دراز بر، ایشان بگذشت امور جزئی مورد اختلاف را فراموش کردند و فقط مطالب کلی مورد اتفاق در حافظه آنان باقی ماند (نقل از الاثار الباقیه، چاپ لیدن صفحه 30).
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6 - داستان کتابسوزی عبدالله بن طاهر که دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعراء آورده است.

اینها مجموع به اصطلاح دلائلی است که مرحوم دکتر معین بر کتابسوزی در ایران اقامه کرده است، در میان این ادله تنها دلیل چهارم که از زبان ابن خلدون نقل شده به علاوه با داستان کتابسوزی اسکندریه که ابن العبری و بغدادی و قفطی آن را نقل کرده اند و با آنچه حاجی خلیفه در کشف الظنون آورده مورد تایید قرار گرفته است قابل بررسی است.

دلیل هفتمی هم هست که مرحوم دکتر معین متعرض آن نشده ولی جرجی زیدان و بعضی نویسندگان ایرانی فراوان آن را یاد آوری می کنند و دلیل بر ضدیت عرب با کتاب و کتابت و علم گرفته می شود. و آن اینکه خلیفه دوم به شدت جلو کتابت و تالیف کتاب را گرفته و با طرح شعار 'حسبنا کتاب الله' (ما را قرآن بس است) به شدت تألیف و تصنیف را ممنوع اعلام کرده بود و هر کس دست به چنین کاری می زد، جرم شناخته می شد. این ممنوعیت تا قرن دوم ادامه یافت و در قرن دوم به حکم جبر زمان شکسته شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 281-278

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام مصر کتابسوزی


برخی از کتابسوزی ها در طول تاریخ

جهان شاهد کتابسوزی ها بوده و هست. در عصر ما احمد کسروی جشن کتابسوزان داشت. مسیحیان در فاجعه اندلس و قتل عام مسلمانان هشتاد هزار کتاب را به آتش کشیدند (تاریخ اندلس تالیف مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی و تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان ترجمه فارسی جلد 3 صفحه 65)، جرجی زیدان مسیحی اعتراف دارد که صلیبیان مسیحی در حمله به شام و فلسطین سه میلیون کتاب را آتش زدند (تاریخ تمدن اسلام ج 3 صفحه 65) ترکان در مصر کتابسوزی کردند (تاریخ تمدن ویل دورانت جلد 11 صفحه 224)،
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سلطان محمود غزنوی در ری کتابسوزی کرد (جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام جلد 3 صفحه 66) مغول کتابخانه مرو را آتش زدند (ویل دورانت تاریخ تمدن جلد 11 صفحه 315)، زردشتیان در دوره ساسانی کتابهای مزدکیه را آتش زدند (کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، صفحه 385 ایضا تمدن ایرانی بقلم جمعی از خاورشناسان)، اسکندر کتب ایرانی را آتش زد (الفهرست ابن الندیم، چاپ قاهره صفحه 351)، روم آثار ارشمیدس ریاضیدان معروف را طعمه آتش ساخت (الفهرست صفحه 386).

جرج سارتون در تاریخ علم می گوید: پروتا گوراس سوفسطائی یونانی در یکی از کتابهای خود درباره حق و حقیقت بحث کرد و گفت: و اما خدایان نمی توانم بگویم هستند و نمی توانم بگویم نیستند. بسیار چیزها است که ما را از فهم این مطلب مانع می شود. اولین آنها تاریکی خود موضوع است، و دیگر اینکه عمر آدمی کوتاه است. (تاریخ علم، ترجمه احمد آرام صفحه 271).

سارتون می گوید: 'همین مطلب باعث شد که کتابهای او را در سال چهار صد و یازده پیش از میلاد در وسط میدان شهر سوزاندند و این نخستین نمونه ثبت شده کتابسوزی در تاریخ است'. (همان مأخذ).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 287-286

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ کتابسوزی مورخان حوادث تاریخی


نقد شهید مطهری بر تفسیر جمله «الاسلام یهدم ما قبله»

جرجی زیدان در "تاریخ تمدن اسلام" و دکتر ذبیح الله صفا در "تاریخ علوم عقلی در اسلام"، می نویسند: «اعتقاد عرب، مانند اعتقاد همه مسلمانان آن بود که «ان الاسلام یهدم ما قبله؛ اسلام ما قبل خود را منهدم می سازد» و به همین سبب در اذهان مسلمین چنین رسوخ کرده بود که جز به قرآن به چیزی نظر نکنند زیرا قرآن ناسخ همه کتب و اسلام ناسخ همه ادیان است، پیشوایان شرع مبین هم مطالعه هر کتابی و حتی هر کتاب دینی را غیر از قرآن ممنوع داشته بودند.»
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من حقیقتا از این مردان فاضل در شگفتم. آیا اینان نمی دانند که جمله «الاسلام یهدم ما قبله» ناظر به این بوده و هست که با آمدن اسلام تمام قوانین و رسوم و عادات گذشته ملغی است؟

همه مسلمانان از صدر اسلام تاکنون از این جمله ها جز این نفهمیده اند این جمله اعلام بی اعتبار بودن مراسم دینی جاهلیت، اعم از جاهلیت شرک یا جاهلیت اهل کتاب است و ربطی به غیر مراسم و سنن مذهبی ندارد.

همچنان که مفهوم جمله «الاسلام یجب ما قبله» اینست که اسلام روی گذشته را می پوشاند و عطف به ماسبق نمی کند، مثلا جنایتی که اگر در اسلام واقع شود، قصاص یا دیه خاص دارد، اگر قبل از اسلام شخصی و در زمان شرک او صورت گرفته باشد و او بعد مسلمان شده باشد اسلام عطف به ماسبق نمی کند. همه مسلمانان از این جمله ها این معانی را فهمیده و می فهمند، اینها کجا و معانی من در آوردی این نویسندگان کجا؟!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 288-289

کلی__د واژه ه__ا

اسلام زمان احکام فقهی جامعه شناسی دین


نقل کتابسوزی مصر در آثار عبداللطیف بغدادی

راجع به فتح اسکندریه بالاخص علاوه بر مورخین اسلامی، چند نفر مسیحی نیز فتح این شهر را به دست اعراب با تفصیل فراوان نقل کرده اند. در هیچیک از کتب اسلامی یا مسیحی یا یهودی و غیر اینها که قبل از جنگ های صلیبی تالیف شده نامی از کتابسوزی اسکندریه یا ایران در میان نیست.

تنها در اواخر قرن ششم هجری و اوایل قرن هفتم است که برای اولین بار عبداللطیف بغدادی که مردی مسیحی است در کتابی بنام 'الافاده و الاعتبار فی الامور المشاهده و الحوادث المعاینه بارض مصر' که موضوع آن امور و حوادثی است که شخصا مشاهده کرده است و در حقیقت سفرنامه است آنجا که عمودی را به نام 'عمود السوادی' در محل سابق کتابخانه اسکندریه توصیف می کرده گفته است: 'و گفته می شود که این عمود یکی از عمودهایی است که بر روی آنها رواقی استوار بوده و ارسطو در این رواق تدریس می کرده و دارالعلم بوده و در اینجا کتابخانه ای بوده که عمرو عاص به اشاره خلیفه آن را سوخته است'.
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عبداللطیف بیش از این نمی خواسته بگوید که در افواه مردم (و لابد مسیحیان هم کیش او) چنین شایعه ای بر سر زبانها است بدون آنکه بخواهد آن را تایید کند، زیرا سخن خود را با 'و یذکر' (چنین گفته می شود، چنین بر سر زبانها است) آغاز کرده است.



انواع نقل قول ها در روایات تاریخی:

همه می دانیم که در نقل روایت تاریخی یا حدیثی، ناقل اگر سندی داشته باشد مطلب را با ذکر سند نقل می کند، آنچنانکه طبری از مورخین و همچنین غالب محدثین انجام می دهند. بهترین نوع نقل همین نوع است، خواننده را امکان می دهد که در صحت و سقم نقل تحقیق کند و اگر سند را صحیح یافت بپذیرد. و اگر ناقل بدون ذکر سند و ماخذ نقل کند، دوگونه است: گاهی به صورت ارسال مسلم نقل می کند مثلا می گوید در فلان سال فلان حادثه واقع شد، و گاه می گوید: گفته می شود، یا گفته شده است، یا چنین می گویند که در فلان سال فلان حادثه واقع شد.

اگر به صورت اول بیان شود نشانه این است که خود گوینده به آنچه نقل کرده اعتماد دارد ولی البته دیگران به اینگونه نقل ها که مدرک و ماخذ و سند نقل نشده اعتماد نمی کنند، علمای حدیث چنین احادیثی را معتبر نمی شمارند، محققین اروپائی نیز به نقل های تاریخی بدون مدرک و ماخذ اعتنائی نمی کنند و آن را غیر معتبر می شمارند. حداکثر این است که می گویند فلان شخص چنین نقلی در کتاب خود کرده اما ماخذ و مدرک نشان نداده، یعنی اعتبار تاریخی ندارد. اما اگر به صورت دوم بیان شود که خود ناقل به صورت 'گویند' یا 'چنین می گویند' یا 'گفته شده است' و امثال اینها (به اصطلاح با صیغه فعل مجهول) بیان شود نشان این است که حتی خود گوینده نیز اعتباری برای این نقل قائل نیست. عده ای معتقدند که کلمه 'قیل' (گفته شده است) در نقل ها تنها نشانه عدم اعتماد ناقل نیست، اشاره به بی اعتباری آن نیز است.
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عبداللطیف این داستان را به صورت سوم نقل کرده که لااقل نشانه آن است خود او به آن اعتماد نداشته است. به علاوه بعید است که عبداللطیف این قدر بی اطلاع بوده که نمی دانسته است ارسطو پایش به مصر و اسکندریه نرسیده تا چه رسد که در آن رواق تدریس کرده باشد بلکه اساسا اسکندریه بعد از ارسطو تاسیس شده، زیرا اسکندریه بعد از حمله اسکندر به مصر تاسیس شد. طرح این شهر در زمان اسکندر ریخته شد و شاید هم در زمان او آغاز به ساختمان شد و تدریجا به صورت شهر در آمد. ارسطو معاصر اسکندر است.

پس خواه عبداللطیف شخصا به این نقل اعتماد داشته و خواه نداشته است این نقل ضعف مضمونی دارد یعنی مشتمل بر مطلبی است که از نظر تاریخی قطعا دروغ است و آن تدریس ارسطو در رواق است. اگر یک نقل و یک روایت مشتمل بر چند مطلب باشد که برخی از آنها قطعا دروغ باشد نشانه اینست که باقی هم از همین قبیل است، سوخته شدن کتابخانه اسکندریه به وسیله مسلمین از نظر اعتبار نظیر تدریس ارسطو در آن محل است. پس نقل عبداللطیف هم ضعف سند دارد، زیرا فاقد سند و مدرک است، و هم ضعف مضمونی دارد زیرا مشتمل بر یک دروغ واضح است، و هم ضعف بیانی دارد، زیرا به گونه ای بیان شده که نشان می دهد خود او هم به آن اعتماد ندارد. علاوه بر همه اینها، اگر عبداللطیف در عصر فتح اسکندریه می زیست، (قرن اول هجری) و یا لااقل در عصر مورخینی می زیست که فتوحات اسلامی از جمله فتح اسکندریه را بطریق روایت از دیگران در کتب خود گرد آورده اند (قرن دوم تا چهارم هجری) این احتمال می رفت که اتفاقا عبداللطیف با افرادی برخورده که بی واسطه یا مع الواسطه شاهد جریان بوده اند و برای عبداللطیف نقل کرده اند، و دیگران به چنین افرادی برنخورده اند ولی عبداللطیف کتاب خود را در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم تالیف کرده است (در سال 603 از تالیف آن فارغ شده است شبلی نعمان، رساله 'فتح اسکندریه' صفحه 28) یعنی با حادثه فتح اسکندریه که در حدود سالهای 17 و 18 هجری واقع شده نزدیک به ششصد سال فاصله دارد. و در همه این ششصد سال در هیچ کتاب تاریخی و از زبان هیچ مورخی اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی و غیره دیده و شنیده نشده، یک مرتبه بعد از این مدت طولانی در کتاب عبداللطیف دیده میشود. این جهت نقل عبداللطیف را از حد یک نقل بی سند (و به اصطلاح: خبر مرسل) هم پائین تر می برد و به صورت نقلی در می آورد که قرائن خارجی بر دروغ بودن آن هست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 292-291

کلی__د واژه ه__ا

جغرافیا تاریخ روایات اسلام اسکندریه


دلایل ضعف روایت عبداللطیف در خصوص کتابسوزی مصر

تواریخ شهادت می دهند که اساسا کتابخانه اسکندریه چندین بار قبل از آنکه اسکندریه به دست مسلمانان فتح شود مورد تاراج و یغما و حریق واقع شده و هنگامی که مسلمین اسکندریه را فتح کردند اساسا کتابخانه ای به صورت سابق وجود نداشت و تنها کتابهائی در دست افرادی بوده که مسلمین در قرنهای دوم تا چهارم هجری از آن کتابها استفاده کردند.

اینجا بار دیگر مثل معروف مصداق پیدا می کند که شخصی گفت: "امامزاده یعقوب را گرگ بر روی مناره درید" دیگری گفت: امامزاده نبود و پیغمبر زاده بود، یعقوب نبود و یوسف بود، بالای مناره نبود و ته چاه بود، تازه اصل مطلب دروغ است، گرگ یوسف را ندرید.

من اینجا زمام سخن را به ویل دورانت، مورخ معروف جهانی تاریخ تمدن می دهم، ویل دورانت می گوید: از جمله دلائل ضعف این روایت (روایت عبداللطیف) این است که:

1 - قسمت مهم کتابخانه اسکندریه را مسیحیان متعصب به دوران اسقف "توفینس" به سال 392 میلادی (در حدود 250 سال قبل از فتح اسکندریه به دست مسلمین) سوزانیده بودند.

2 - در مدت پنج قرن (بلکه قریب به شش قرن) که از وقوع تا ثبت حادثه مفروض در کتاب عبداللطیف فاصله بود، هیچیک از مورخان درباره آن سخن نیاورده اند در صورتی که "اوتکیوس" مسیحی که به سال 322 هجری 933 میلادی اسقف بزرگ اسکندریه بود، فتح این شهر را به دست عربان با تفصیل فراوان نقل کرده است، به همین جهت غالب مورخان این قضیه را نمی پذیرند و آن را افسانه می پندارند، نابودی کتابخانه اسکندریه که به تدریج انجام شد از حوادث غم انگیز تاریخ جهان بود. (تاریخ تمدن، ترجمه فارسی، جلد 11 صفحه 219).
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ویل دورانت مراحل تدریجی نابودی این کتابخانه را وسیله مسیحیان در تاریخ تمدن ذکر کرده است، علاقمندان می توانند به مجلدات ششم و نهم و یازدهم ترجمه فارسی تاریخ تمدن مراجعه کنند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 294-293

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام کتابسوزی تاریخ تمدن مورخان


کتابسوزی مصر (اسکندریه) از نظر گوستاولوبون

گوستاولوبون، در تمدن اسلام و عرب می گوید: "سوزانیدن کتابخانه اسکندریه که آن را به فاتحین اسلام نسبت داده اند جای بسی تعجب است که یک چنین افسانه موهومی چگونه در این مدت متمادی به شهرت خود باقی مانده است و آن را تلقی بقبول نموده اند. ولی امروز بطلان این عقیده به ثبوت پیوسته و معلوم و محقق گردیده است که خود نصاری پیش از اسلام، همچنانکه همه معابد و خدایان اسکندریه را با کمال اهتمام منهدم نموده اند کتابخانه مزبور را نیز، سوزانیده بر باد دادند. چنانکه در زمان فتح اسلام از کتابهای مزبور چیزی باقی نمانده بود تا آن را طعمه حریق سازند. شهر اسکندریه از زمان بناء آن که در سال 332 پیش از میلاد صورت گرفته تا زمان فتح مسلمین یعنی تا مدت هزار سال یکی از شهرهای معظم و مهم دنیا به شمار می رفت.

در عصر ملوک بطالسه تمام حکما و فلاسفه دنیا در این شهر جمع شده مدارس و کتابخانه های مهمی تاسیس کرده بودند. ولی آن ترقیات علمی آنقدر دوام پیدا نکرد، چندانکه در سال 48 قبل از مسیح رومیان تحت سرداری "سزار" به اسکندریه حمله برده لطمه زیادی به حیات علمی آن وارد ساختند.

اگر چه در سلطنت رومیان دوباره این شهر ترقی کرده اهمیتی به سزا پیدا نمود، لکن این ترقی موقتی بوده است، زیرا در اهالی جنون مناقشات مذهبی پیدا شده و با وجود جلوگیری های سفاکانه امپراطوران روم، روزانه بر شدت آن می افزود، تا زمانی که دیانت مسیح، مذهب رسمی مملکت قرار گرفت، آن وقت تئودور حکم کرد تمام معابد و مجسمه های خدایان و کتابخانه های بت پرستان (کتابخانه معروف اسکندریه، به وسیله مردمی که آنها را مشرک و بت پرست می دانند تاسیس شد) را با خاک یکسان نمودند." (تاریخ تمدن اسلام و عرب، چاپ چهارم، صفحات 263 - 265).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 295-294

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام مصر گوستاو لوبون کتابسوزی مورخان


قضیه کتابسوزی مصر در آثار ابوالفرج

ابوالفرج یک طبیب یهودی است که در سال 623 هجری در ملطیه (آسیای صغیر) تولد یافته و پدرش دین یهود را ترک کرده و به نصرانیت گرائیده است، ابوالفرج نیز آغاز تحصیلات خود را به فرا گرفتن اصول نصرانیت گذرانیده است. او به زبان سریانی و عربی آشنائی کامل داشته است.

"تاریخی مبسوط" به زبان سریانی نوشته که ماخذ آن کتب سریانی، عربی، یونانی بوده است. در آن کتاب ذکری از کتابسوزی مسلمین در اسکندریه وجود ندارد و خلاصه ای از آن به عربی به نام "مختصر الدول" نوشت که می گویند همه نسخه های آن نا تمام و ناقص است و عجب این است که می گویند با اینکه مختصر الدول خلاصه آن تاریخ مفصل سریانی است مشتمل بر مطالبی است که در اصل مفصل سریانی نیست از جمله آنها داستان 194489637 به وسیله مسلمین است.

کتاب مختصر الدول را مردی به نام "دکتر پوکوک" که پروفسور کالج اکسفورد بوده و از اشخاصی است که در نشر اکاذیب علیه مسلمین دست داشته است، طبع و نشر کرده و به زبان لاتین هم ترجمه نموده است. از آن وقت به وسیله این کتاب و این شخص شایعه کتابسوزی مسلمین در اسکندریه در اروپا رواج یافت تا آنکه در قرون اخیر به وسیله محققین اروپایی امثال گیبون و کریل و گوستاولوبون و دیگران این شایعه تکذیب شد (این قسمت از رساله "کتابخانه اسکندریه" تالیف شبلی نعمان صفحات 14 و 15 و 38 اقتباس شد).
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام مصر کتابسوزی مورخان


نقد شهید مطهری بر داستان کتابسوزی مصر در کتاب مختصرالدول ابوالفرج ابن العبری

داستان کتابسوزی در کتاب مختصر الدول به این شکل آمده است: "در آن زمان، یحیی نحوی که به زبان ما به "غرماطیقوس" یعنی نحوی ملقب بوده است در میان عرب مقام شهرت را حائز گردید. مشارالیه ساکن اسکندریه بوده است و مذهبا نصرانی و جزء فرقه یعقوبی بود و مخصوصا عقیده ساوری را تایید می نمود. او در آخر مذهب تنصر را ترک گفته و تمام علمای نصارای مصر نزد او جمع شده نصیحت نمودند که از کفر و زندقه بیرون آید ولی او قبول ننمود. وقتی که علماء مایوس شدند وی را از مناصبی که دارا بود انداختند، و او تا مدتی به همین حال باقی و زنده بود تا آنکه عمرو بن عاص (فرمانده مسلمین در فتح مصر) وارد مصر گردید.

روزی یحیی نزد وی حاضر شد، عمرو از مقام علم و فضل او واقف گردیده و خیلی از او احترام نمود. فاضل مشارالیه شروع به یک رشته سخنان حکیمانه ای نمود که اعراب ابدا با آن آشنا نبودند. سخنان مزبور در دماغ عمرو فوق العاده مؤثر واقع گردیده فریفته وی شد. نظر به اینکه عمرو از اشخاص باهوش و عاقل و فکور بود مصاحبت وی را اختیار نمود و هیچوقت او را از خودش جدا نمی ساخت. یک روز یحیی به عمرو اظهار داشت که هر چه در اسکندریه هست در تصرف شما می باشد، البته آنچه برای شما مفید می باشد ما را به آن کاری نیست ولی چیزهائی که چندان محل حاجت شما نیست خواهش می کنم که آنها را به خود ما واگذار کنید که استحقاق ما به آنها بیشتر می باشد. عمرو پرسید که آنها چیستند؟ در جواب گفت: کتب حکمت و فلسفه می باشند که در کتابخانه دولتی ذخیره شده اند. عمرو اظهار داشت که من در این باب باید از خلیفه عمر دستور بخواهم والا از خودم نمی توانم قبلا اقدامی کنم. چنانکه عین واقعه را به خلیفه اطلاع داده و کسب تکلیف نمود، در جواب نوشت: اگر این کتابها موافق با قرآن می باشند هیچ ضرورتی به آنها نیست و اگر مخالف با قرآنند تمام آنها را بر باد ده. بعد از وصول این جواب عمرو شروع به انهدام کتابخانه نموده مقرر داشت که بین حمامی های اسکندریه کتابها را تقسیم کردند و از این رو در مدت شش ماه تمام کتب را سوزانیده بر باد داد. و آنچه واقع شده بدون استعجاب قبول نما، (شبلی نعمان، رساله کتابخانه اسکندریه، صفحات 16 - 18).
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از نظر محققان این مطلب به ثبوت رسیده که اساسا در موقع فتح اسکندریه به دست مسلمین از کتابخانه چیزی باقی نمانده بود و موضوع از اصل منتفی بوده است، دلایل و قرائن دیگری علیه این گزارش وجود دارد.

هویت نامعلوم یحیی نحوی در متون تاریخی

اولا در این داستان، قهرمان، یحیی نحوی فیلسوف معروف است. طبق اسنادی که اخیرا تحقیق شده وی در حدود صد سال قبل از فتح اسکندریه در گذشته است و ملاقات وی با عمرو افسانه است. عجیب این است که شبلی نعمان با اینکه می نویسد که وی یکی از حکمای هفتگانه ای است که در اثر فشار ژوستی نین از روم به ایران آمدند و خسرو انوشیروان از آنها پذیرائی کرد، اصل ملاقات یحیی با عمرو را مورد تائید قرار می دهد. توجه نمی کند که از مهاجرت آن حکما به ایران تا فتح اسکندریه بیش از صد و بیست سال فاصله است، عادتا امکان ندارد یحیی که در حدود صد و بیست سال قبل از فتح اسکندریه حکیمی نامبردار و معروف بوده است، هنگام فتح اسکندریه به صورت یکی از ندیمان عمرو به حیات خود ادامه دهد. بنابراین نقل هائی که ملاقات یحیی با عمرو را ذکر کرده اند هر چند نامی از کتابخانه نبرده اند بی اساس است. داستان ملاقات یحیی با عمرو در روایت ابوالفرج نظیر داستان تدریس ارسطو در اسکندریه در روایت عبداللطیف است. وضاعان و قصه پردازان به انطباق قصه با تاریخ توجه نکرده اند.

جریان تأمین سوخت حمام های اسکندریه از کتابهای کتابخانه های مصر

ثانیا در متن قصه آمده است که پس از آنکه دستور خلیفه به نابودی کتابها رسید، عمرو کتابها را به حمامهای اسکندریه تقسیم کرد و تا مدت ششماه خوراک حمام های اسکندریه بود و با توجه به اینکه اسکندریه در آن وقت بزرگترین شهر مصر و یکی از بزرگترین شهرهای جهان آن روز بوده است و خود عمرو در گزارشی که با اعجاب فراوان برای خلیفه از این شهر می دهد می نویسد: "در این شهر چهار هزار حمام، چهار هزار عمارت عالی، چهل هزار یهودی جزیه پرداز، چهار صد تفریحگاه دولتی، دوازده هزار سبزیفروش که سبزی تازه می فروشند وجود دارد". باید چنین فرض کنیم که در مدت شش ماه چهار هزار حمام از این کتابها گرم می شده اند، یعنی آن قدر کتاب بوده است که اگر یک حمام را می خواستند با آن گرم کنند برای قریب به هفتصد هزار روز یعنی در حدود دو هزار سال آن حمام کافی بود. عجیب تر آنکه طبق آنچه در متن گزارش ابوالفرج آمده همه آن کتابها در حکمت و فلسفه بوده نه در موضوع دیگر. اکنون خوب است کمی بیندیشیم: آیا از آغاز پیدایش تمدن تا امروز که قرنها است صنعت چاپ پیدا شده و در شکل سرسام آوری نسخه بیرون می دهد این اندازه کتاب حکمت و فلسفه که برای سوخت چهار هزار حمام در مدت ششماه کافی باشد وجود داشته است؟
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باز خوب است بیندیشیم چنین کتابخانه ای چه مساحتی را اشغال کرده بوده است؟ کتابخانه ها به صورت انبار شده مانند انبار کاه گندم نبوده، بلکه به صورت چیده شده در قفسه ها بوده، زیرا مورد استفاده مردم بوده است و لهذا در گزارشی که از یک کشیش مسیحی در قرن چهارم بعد از میلاد رسیده که از ناحیه امپراطور وقت مامور شده بود کتابخانه را از بین ببرد، چنین آمده که: "من قفسه های آن را در آن وقت از کتاب، به کلی خالی یافتم" (شبلی نعمان، کتابخانه اسکندریه، صفحه 50). یک رواق که آقای عبداللطیف هم آن را مشاهده کرده بوده که هیچ، مساحت یک شهر هم شاید برای چنین کتابخانه ای کافی نباشد".

امروز کتابخانه های بسیار بزرگ، در اثر پیشرفت صنعت چاپ و وجود امکانات بی سابقه در تاریخ بشر، در جهان خصوصا آمریکا و شوروی وجود دارد همچنانکه شهرهای بسیار بزرگ و بی سابقه در تاریخ بشر، در جهان امروز وجود دارد. من باور ندارم امروز هم کتابخانه ای وجود داشته باشد که کتابهایش برای گرم کردن حمامهای شهری که آن کتابخانه در آنجا هست برای مدت شش ماه کفایت کند. اینها همه دلیل افسانه بودن این داستان است، و تنها در دنیای افسانه ها نظیری برایش می توان یافت. گویند مردی در وصف شهر هرات که مدعی بود روزگاری فوق العاده بزرگ و پرجمعیت بوده داد سخن می داد، کار را به جائی رسانید که گفت: در آن وقت در هرات بیست و یک هزار احمد یک چشم کله پز وجود داشته است! با توجه به اینکه همه نامشان احمد نبوده، و همه احمد نامها یک چشم نبوده اند و همه احمدهای یک چشم کله پز نبوده اند پس اگر فقط عدد احمدهای یک چشم کله پز به بیست و یک هزار نفر می رسیده، حساب کنید و ببینید عدد سایرین چه قدر بوده است؟ اگر اولین و آخرین را روی زمین جمع کنیم قطعا باز هم کافی نیست. داستان ابوالفرج چیزی شبیه داستان، احمد یک چشم کله پز است. لذا نویسندگان دائرة المعارف انگلیسی بنابر نقل شبلی نعمان قصه ابوالفرج را جزء فکاهیات به حساب آورده اند.
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نقد محققان شبلی نعمان نویسندگان دائرة المعارف انگلیسی بر قضیه کتابسوزی مصر

ثالثا همانطوری که شبلی نعمان و برخی محققان غربی گفته اند: در آن عصر کتابها از پوست بوده و ابدا به درد سوخت نمی خوردند و بدین جهت آنها را برای سوخت به کار بردن یک کار لغو و بیهوده دیگری بوده. شبلی نعمان از شخصی بنام مسیو در پیر نقل می کند که گفته: "ما یقین داریم که حمامیان اسکندریه تا وقتی که برای سوخت مواد دیگری حاضر داشتند هیچوقت کتابهائی را که در روی پوست تدوین یافته به مصرف سوخت نمی رسانیدند و سخن اینجاست که قسمت اعظم کتب مزبوره از پوست تشکیل یافته بودند" (شبلی نعمان، کتابخانه اسکندریه صفحه 53 - 56). رابعا اگر چنین کتابخانه ای در اسکندریه بود، قطعا عمرو در گزارش خود از این شهر به خلیفه که در تواریخ مضبوط است نامی هم از آن می برد. در آن گزارش از تفریحگاه های دولتی و سبزی فروشهای شهر سخن به میان آمده اما از کتابخانه سخنی نیست.

قرارداد صلح عمروعاص با مردم مصر (اهل ذمه) و حفاظت از جان و مال آنها

خامسا اسکندریه پس از فتح وسیله عمرو عاص، قرار داد صلح با مسلمین بست و مردم آنجا "اهل ذمه" به شمار می رفتند و مقررات "اهل ذمه" درباره آنها اجرا می شد. یعنی جان و مال و ناموس و حتی معابد و آزادی عبادتشان محترم بود و حکومت اسلامی خود را ضامن و مسؤول آنها می دانست. عمرو بن عاص در عهد نامه خود با مردم مصر چنین نوشت: "این پیمان امنیتی است که عمرو به مردم مصر می دهد که جان و خون و اموال و مساکن و سایر امورشان در امان است" و طبق آنچه از معجم البلدان نقل شده، تصریح شده است که. "زمین مردم مصر، اموال و سرمایه های آن مردم همه متعلق به خودشان است و کسی حق تعرض ندارد" (شبلی نعمان، کتابخانه اسکندریه صفحه 53 - 56). به طور کلی می دانیم که سیره مسلمین با اهل کتاب، همواره این چنین بوده که آنها را پس از فتح در «ذمه» خود قرار می دادند و از آنها جزیه می گرفتند و در مقابل این جزیه عهده دار امنیت جان و مال و حیثیت و معابد آنها می شدند. در اسکندریه نیز چنین شد. اگر در نقل ابوالفرج آمده بود که مسلمانان هنگام فتح اسکندریه قبل از عقد پیمان صلح با مردم آنجا چنین کاری کرده بودند تا حدی قابل قبول بود، اما گزارش ابوالفرج می گوید: این جریان مدتها بعد از فتح اسکندریه در اثر تذکری که از طرف یحیی نحوی داده شد رخ داده است. اینکه مسلمین بعد از قرار صلح دست به چنین کاری بزنند مخالف سیره و سنت آنهاست.
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فراست عمروعاص دلیلی است بر عدم کتابسوزی

سادسا آنچه از احوال عمرو و عمر اطلاع داریم این جریان را تأیید نمی کند. اما عمرو، شخصا مردی مدبر و باهوش و مستقل الفکر بوده و اگر نظر خاصی داشت به هر شیوه ای بود بر عمر تحمیل می کرد. تواریخ می نویسد که عمر چندان رغبتی به فتح مصر نشان نمی داد و عمرو عاص نظر خود را بر او تحمیل کرد، تا آنجا که می گویند از عمر کسب اجازه کرد اما پیش از آنکه اجازه برسد حمله را شروع کرد. اگر چنین می بود که در متن قصه آمده که یحیی نحوی به صورت ندیم و معاشر عمرو در آمده بود و عمرو به حکم عقل و هوش ذاتی از سخنان حکیمانه یحیی لذت می برد و استفاده می کرد، عمرو در نامه خود به عمر طوری گزارش می داد که کتابخانه مورد علاقه دوست دانشمندش محفوظ بماند، نه اینکه به کسب اجازه ساده ای قناعت کند و به محض رسیدن نامه خلیفه بدون آنکه بار دیگر نامه ای بنویسد فورا در جلو چشم دوست دانشمندش کتابهائی را که از جان برای دوستش عزیزتر بود طعمه آتش نماید. به علاوه سیره عمرو در اسکندریه سیره یک فاتح علاقه مند به اصلاح و عمران و آبادی بوده است نه سیره یک جبار و ستمگر از قبیل قتیبه بن مسلم.

ویل دورانت می نویسد: "عمرو با عدالت حکومت می کرد، قسمتی از مالیات های گزاف را به پاک کردن کانال ها و تعمیر پل ها و تجدید معبر آبی که به روزگار سلف نیل را به بحر احمر می پیوسته بود (من درست نمی دانم، ظاهرا این معبر آبی همان است که بار دیگر در قرون جدید باز شد و اکنون به نام کانال سوئز معروف است) اختصاص داد و کشتی ها از مدیترانه به اقیانوس هند راه توانستند یافت این معبر آبی بار دیگر به سال 114 هجری (732 میلادی) از شن پر شد و متروک ماند". (تاریخ تمدن، ترجمه فارسی، جلد 11 صفحه 220) از فردی که فکر اجتماعیش در این سطح بوده است نمی توان باور کرد که کتابخانه ای را آتش بزند.
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مشورت کردن عمروعاص در هنگام انجام کارهای سیاسی

و اما عمر هر چند مردی خشن بوده است، ولی احدی در هوش و دور اندیشی او تردید ندارد، عمر برای اینکه همه مسئولیت ها را شخصا بر عهده نگیرد و به علاوه از فکر و اندیشه دیگران استمداد جوید، معمولا در مسائل مهم خصوصا در سیاست خارجی حکومتش شورا تشکیل می داد و به مشورت می پرداخت که در کتب تاریخ مسطور است و به دو نمونه اش به تناسب در نهج البلاغه اشاره شده است.

در هیچ تاریخی دیده نشده که عمر درباره کتابخانه اسکندریه شورائی تشکیل داده باشد و با کسی مشورت کرده باشد. بسیار بعید است که چنین تصمیمی را بی مشورت اتخاذ کرده باشد. به علاوه اگر عمر چنین اندیشه ای می داشت که ما با وجود قرآن به هیچ کتاب دیگر احتیاج نداریم، قطعا این اندیشه دیگر را هم داشت که با وجود مساجد، احتیاج به معبد دیگر نداریم. پس چرا در قراردادهای خود کلیساها و کنیسه ها و حتی آتشکده ها را تحمل می کند و بلکه دولت اسلامی را متعهد حفظ و نگهداری آنها در ازاء شرائط ذمه می داند.

سابعا فرضا عمرو بن العاص چنین دستوری داده باشد آیا باوری است که مردم مسیحی و یهودی اسکندریه، بدون هیچ عکس العمل مخالفی، آن کتابها را که محصول فرهنگ و تاریخشان بوده مانند انبار هیزم تحویل بگیرند و بسوزانند و حتی مخفیانه آن کتابها را در نبرند و مخفی نسازند؟!

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 303-297

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام قوم عرب مصر کتابسوزی مورخان
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ابهامات شخصیت یحیی نحوی در کتب تاریخی

عجیب این است که آقای دکتر ذبیح الله صفا با اینکه در صفحه 6 تاریخ علوم عقلی در اسلام می گوید: یحیی نحوی از شخصیات بزرگ مدرسه اسکندریه در اواخر قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم (در حدود یک قرن قبل از هجرت نبوی) بوده و در صفحه 18 آن کتاب تصریح می کند: "می گویند تا فتح مصر به دست عمرو بن العاص (641 میلادی)، زنده بود و اما چنانکه قرائن تاریخی برمی آید این مرد از رجال اواخر قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم میلادی است و زنده بودنش از اواخر قرن پنجم تا اواسط قرن هفتم به کلی دور از عادت و عقل است". در عین حال خلاصه همین داستان را که دو قهرمانش یحیی نحوی و عمرو بن العاص می باشند به عنوان دلیل بر کتاب سوزی اسکندریه آورده است.

قفطی نیز مدعی است که یحیی نحوی در ابتدا "کشتیران" بوده، در سن چهل و پنج سالگی عشق تحصیل به سرش زده و بعد هم فیلسوف شده و هم پزشک و هم ادیب و هم به مقام اسقفی اسکندریه رسیده است. در موضوع یحیی نحوی، نوعی ابهام در تاریخ هست، آنچه مسلم است مردی فیلسوف و اسقف در دوره قبل از اسلام به نام یحیی نحوی وجود داشته است و همان است که بر ردابرقلس و ارسطو و در دفاع از اصول مسیحیت کتاب نوشته و بوعلی در نامه معروفش به ابوریحان بیرونی از او به زشتی یاد می کند و مدعی است که او نه از روی عقیده بلکه بخاطر عوام فریبی مردم نصاری آن کتابها را نوشته است. از طرف دیگر ابن الندیم در الفهرست از یحیی نحوی نام می برد که با عمرو بن العاص ملاقات داشته است بدون ذکری از کتابخانه اسکندریه، در کتاب معتبر صوان الحکمه ابوسلیمان منطقی می نویسد او در زمان عثمان و معاویه دیده شده است.
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علیهذا یا نقل ابن الندیم و ابوسلیمان بی اساس است، و یا آنکس که در زمان عمرو بن العاص و معاویه بوده است یحیی نام دیگری بوده غیر آنکه شخصیتی محسوب می شود و شروح زیادی بر کتب ارسطو و غیره نوشته و اسقف اسکندریه بوده است.

بعید نیست کسانی که داستان کتابخانه اسکندریه را ساخته اند، از ذکر نام یحیی نحوی در کلام ابن الندیم و ابوسلیمان استفاده کرده و داستان را پرداخته اند. به هر حال آنچه مسلم است یحیی نحوی اسکندرانی فیلسوف و پزشک و شارح ارسطو و اسقف معروف اسکندریه دوره عمرو عاص و معاویه را درک نکرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ص 304-299

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تاریخ اسلام یحیی نحوی مورخان


نقد سخن ابن خلدون در خصوص قضیه کتابسوزی

اکنون نوبت آن است که به نقد سخن 304331675 که درباره خصوص کتابسوزی در ایران سخن گفته است بپردازیم. اگر به اصل عبارت ابن خلدون مراجعه نکنیم و به نقل پور داود در یشتها که آقای دکتر معین از آنجا نقل کرده اند اعتماد کنیم باید بگوئیم ابن خلدون که خود یک مورخ است و او را با عبداللطیف که صرفا یک طبیب است و می خواسته سفر نامه بنویسد یا ابوالفرج که او نیز طبیب است، و یا حاج خلیفه فهرست نویس، و حتی با قفطی تاریخ الحکما نویس، نباید مقایسه کرد، او خود یک مورخ و مؤلف تاریخ عمومی است، بنابراین اگر به ضرس قاطع اظهار نظر کند ولو مدرک نشان ندهد باید گفت سند و ماخذی در کار بوده است. ولی متاسفانه ابن خلدون نیز اظهار نظر نکرده و به صورت فعل مجهول بیان کرده است او هم سخن خود را با جمله "و لقد یقال" آغاز کرده است (همانا چنین گفته می شود). به علاوه ابن خلدون در صدر سخنش جمله ای اضافه کرده که بیشتر موجب ضعف قضیه می شود. او بعد از آنکه طبق اصل اجتماعی خاص خودش (که مورد قبول دیگران نیست) و آن اینکه هر جا که ملک و عمران گسترش یافته باشد علوم عقلی خواه ناخواه گسترش می یابد، نتیجه می گیرد که در ایران که ملک و عمران گسترش عظیم یافته بوده است نمی تواند علوم عقلی گسترش نیافته باشد، می گوید: "و همانا گفته می شود که این علوم از ایرانیان به یونانیان رسید آنگاه که اسکندر، دارا را کشت و بر ملک کیانی تسلط یافت و بر کتابها و علوم بی حد و حصر آنها استیلا یافت و چون سرزمین ایران فتح شد و در آنجا کتب فراوان دیدند سعد بن ابی وقاص به عمر نامه نوشت... ".
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نقد سخن ابن خلدون در خصوص کتابسوزی

مأخذ شایعه ای که ابن خلدون اشاره کرده با مأخذ شایعه کتابسوزی اسکندر علی الظاهر دوتاست. شایعه کتابسوزی اسکندریه را مسیحیان ساخته اند برای آنکه این جنایت را از گردن خودشان که عامل اصلی هستند بردارند و به گردن مسلمین بیندازند. ولی ماخذ شایعه ای که ابن خلدون اشاره کرده است، علی الظاهر "شعوبیه" اند. خود ابن خلدون نیز خالی از تمایل شعوبی و ضد عربی نیست، شعوبیان ایرانی شعارشان این بود: "هنر نزد ایرانیان است و بس" از ظاهر عبارت ابن خلدون شاید بشود استفاده کرد که می خواسته اند مدعی شوند همه علوم یونان از ایران است، در صورتی که می دانیم اسکندر در زمان ارسطو به ایران حمله کرد و تمدن و فرهنگ یونان، در آن وقت در اوج شکوفائی بود. مطلب دیگر این است که آنچه تاکنون از ابن خلدون نقل شده از مقدمه او است که کتابی است فلسفی و اجتماعی. تاکنون ندیده ایم که این مطلب را کسی از خود تاریخ او که به نام "العبر و دیوان المبتدا و الخبر" است کسی نقل کرده باشد.

ابن خلدون اگر برای این قصه ارزش تاریخی قائل بود باید در آنجا نقل کرده باشد. متاسفانه تاریخ ابن خلدون در اختیارم نیست، ولی اگر چیزی در آنجا می بود بسیار بعید است که رندان غافل مانده باشند. اگر چنین مطلبی در خود تاریخ ابن خلدون بود از آنجا نقل می شد و نه از مقدمه، باید به خود تاریخ ابن خلدون مراجعه شود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 307-306

کلی__د واژه ه__ا
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تاریخ کتابسوزی ابن خلدون مورخان


قرائن و شواهدی مبنی بر عدم کتابسوزی در ایران و مصر

در مورد کتابخانه اسکندریه، علاوه بر نبودن مأخذ و علاوه بر اینکه ناقل ها به صورت فعل مجهول که نشانه بی اعتمادی است نقل کرده اند، یک سلسله قرائن خارجی هم بر دروغ بودن قضیه بود از آن جمله اینکه تاریخ می گوید این کتابخانه قرن ها قبل از اسلام به باد رفته است.

در مورد کتابسوزی ایران نیز برخی قرائن خارجی در کار است. یکی اینکه اساسا تاریخ وجود کتابخانه ای را در ایران ضبط نکرده است. برخلاف کتابخانه اسکندریه که وجود چنین کتابخانه در سالهای میان سه قرن قبل از میلاد تا حدود چهار قرن بعد از میلاد قطعی تاریخ است.

اگر در ایران کتابخانه هائی وجود می داشت، فرضا سوختن آنها ضبط نشده بود، اصل وجود کتابخانه ضبط می شد، خصوصا با توجه به اینکه می دانیم اخبار ایران و تاریخ ایران بیش از هر جای دیگر در تواریخ اسلامی وسیله خود ایرانیان یا اعراب ضبط شده است.

رابطه شعوبیگری و قضیه کتابسوزی

دیگر اینکه در میان ایرانیان یک جریان خاص پدید آمد که ایجاب می کرد اگر کتابسوزی در ایران رخ داده باشد حتما ضبط شود و با آب و تاب فراوان هم ضبط شود و آن جریان شعوبیگری است. شعوبیگری هر چند در ابتدا یک نهضت مقدس اسلامی عدالت خواهانه و ضد تبعیض بود، ولی بعدها تبدیل شد به یک حرکت نژاد پرستانه و ضدعرب، ایرانیان شعوبی مسلک کتاب ها در مثالب و معایب عرب می نوشتند و هر جا نقطه ضعفی از عرب سراغ داشتند با آب و تاب فراوان می نوشتند و پخش می کردند، جزئیاتی از لابلای تاریخ پیدا می کردند و از سیر تا پیاز فروگذار نمی کردند.

ص: 13638






اگر عرب چنین نقطه ضعف بزرگی داشت که کتابخانه ها را آتش زده بود خصوصا کتابخانه ایران را، محال و ممتنع بود که شعوبیه که در قرن دوم هجری اوج گرفته بودند و بنی عباس به حکم سیاست ضد اموی و ضد عربی که داشتند به آنها پر و بال می دادند درباره اش سکوت کنند، بلکه یک کلاغ را صد کلاغ کرده و جار و جنجال راه می انداختند، و حال آنکه شعوبیه تفوه به این مطلب نکرده اند و این خود دلیل قاطعی است بر افسانه بودن قصه کتابسوزی ایران.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 308-307

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ایران اسکندریه مصر مورخان


برخی از اهداف طراحان و شایعه پراکنان قضیه کتابسوزی

اگر قصه کتابسوزی صرفا به عنوان یک حادثه تاریخی در محیط تحقیق بخواهد بررسی شود نیازی به این همه تفصیل ندارد. اما باید توجه داشت که این داستان را از محیط تحقیق و جو بررسی علمی خارج کرده و از آن یک "سوژه" برای "تبلیغ" ساخته اند برای محققین بی طرف اعم از مسلمان و غیر مسلمان بی اساسی این داستان امری مسلم و قطعی است ولی گروه هائی که به نوعی خود را در تبلیغ این قصه ذی نفع می دانند دست بردار نیستند، کوشش دارند از راههای مختلف این داستان را وسیله تبلیغ قرار دهند. تبلیغ کتابسوزی در ایران و در اسکندریه تدریجا به صورت یک "دستور" و یک "شیوه حمله" در آمده است.

شبلی نعمانی در رساله "کتابخانه اسکندریه" می گوید: "محققین نامی اروپا مانند گیبون، کارلیل، گدفری، هکتور، رنان، سیدلو و غیر اینها غالب روایات بیهوده ای را که در اروپا راجع به اسلام و مسلمین انتشار یافته بودند، غلط و بی اساس دانسته و صراحتا آنها را رد و انکار کرده اند، ولی در تالیفات و روایات عامه هنوز از شهرت آنها کاسته نشده است، و باید دانست از میان شایعاتی که گفتیم یکی هم شایعه سوزانیدن کتابخانه اسکندریه است اروپا این قضیه را با یک صدای غریب و آهنگ مهیبی انتشار داده است که واقعا حیرت انگیز می باشد.
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کتب تاریخ، رمان، مذهب، منطق و فلسفه و امثال آن هیچکدام از اثر آن خالی نیست (برای اینکه این قصه در اذهان رسوخ پیدا کند در هر نوع کتاب به بهانه ای آن را گنجانیده اند، حتی در کتب فلسفه و منطق) حتی یک سال در امتحان سالیانه اونیورسیته کلکته هند (که تحت نظر انگلیسی ها بود) در اوراق سؤالیه متعلق به منطق که چندین هزار نسخه چاپ شده، حل مغالطه ذیل را سؤال نموده بودند؟ اگر کتابها موافق با قرآن است ضرورتی به آنها نیست و اگر موافق نیست همه را بسوزان" (شبلی نعمان، کتابخانه اسکندریه، ص6).

شبلی نعمان بعد این سؤال را طرح می کند که چه سیاستی در کار است، آیا این نوعی همدردی و دلسوزی درباره کتابهایی است که سوخته شده یا مطلب دیگری در کار است؟ اگر دلسوزی است چرا نسبت به کتابسوزی های مسلم و بسی مهیب تر که در فتح اندلس و جنگهای صلیبی وسیله خود مسیحیان صورت گرفته هیچوقت دلسوزی نمی شود؟! شبلی، خودش این چنین پاسخ می گوید که علت اصلی این است که این کتابخانه را خود مسیحیان قبل از اسلام از بین بردند و اکنون با تبلیغ فراوان طوری وانمود می کنند که این کتابخانه را مسلمین از بین بردند نه آنها. هدف اصلی پوشانیدن روی جرم خودشان است.

رابطه استعمار و قضیه کتابسوزی

علتی که شبلی ذکر می کند یکی از علل قضیه است و تنها در مورد کتابخانه اسکندریه صدق می کند، علت یا علل دیگر در کار است، مسئله اصلی استعمار است. استعمار سیاسی و اقتصادی آنگاه توفیق حاصل می کند که در استعمار فرهنگی توفیق به دست آورده باشد، بی اعتقاد کردن مردم به فرهنگ خودشان و تاریخ خودشان شرط اصلی این موفقیت است استعمار دقیقا تشخیص داده و تجربه کرده است که فرهنگی که مردم مسلمان به آن تکیه می کنند و ایدئولوژی که به آن می نازند فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است باقی همه حرف است و از چهار دیوار کنفرانس ها و جشنواره ها و کنگره ها و سمینارها هرگز بیرون نمی رود و به متن توده نفوذ نمی یابد، پس مردم از آن اعتقاد و از آن ایمان و از آن اعتماد و حسن ظن باید تخلیه شوند تا آماده ساخته شدن طبق الگوهای غربی گردند. برای بدبین کردن مردم به آن فرهنگ و آن ایدئولوژی و پیام آوران آنها چه از این بهتر که به نسل جدید چنین وانمود شود که مردمی که شما می پندارید رسالت نجات و رهائی و رهبری بشریت به سعادت را داشتند و به این نام به کشورهای دیگر حمله می بردند و رژیم هائی را سرنگون می کردند، خود به وحشیانه ترین کارها دست زده اند و این هم نمونه اش.
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بنابراین خواننده محترم تعجب نخواهد کرد که سئوالات امتحانیه سالیانه اونیورسیته کلکته هند که به دست انگلیس ها اداره می شده است، برای حل مغالطه منطقی سئوالی پیدا نمی شده جز متن فرمان مجعول کتابسوزی، و برای یک نویسنده ایرانی (دکتر علی اکبر سیاسی) هم که "مبانی فلسفه" برای سال ششم دبیرستان ها می نویسد و هر سالی ده ها هزار نسخه از آن چاپ می شود و در اختیار دانش آموزان بی خبر و ساده دل ایرانی قرار می گیرد آنجا که درباره قیاس استثنائی در منطق بحث می شود، علی رغم فشارهائی که نویسنده بر مغز خود می آورد هیچ سئوال دیگری به ذهن نمی رسد جز همان سئوالی که طراحان انگلیسی در انیورسیته کلکته طرح کردند و ناچار می شود مسئله را به این صورت طرح کند.

"ممکن است قیاس استثنائی در عین حال منفصله و متصله یعنی مرکب باشد: مثال اینگونه قیاس قول معروف منسوب به پیشوای عرب است که چون خواست سوزاندن کتابخانه ساسانیان را مدلل و موجه کند چنین استدلال کرد: این کتابها یا موافق قرآنند و یا مخالف آن، اگر موافق قرآنند وجودشان زائد است اگر مخالف آن هستند نیز وجودشان زائد و مضر است و هر چیز زائد و مضر باید از بین برده شود پس در هر صورت این کتابها باید سوخته شوند." (دکتر علی اکبر سیاسی، مبانی فلسفه، صفحه 254).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 310-309

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام استعمار کتابسوزی مبارزه مورخان


نقد شهید مطهری بر نظر برخی از مورخان

رژیم موبدی استعداد کش پیش از اسلام سبب شده است که برخی خارجیان اشتباه کرده اساسا استعداد ایرانیان را تحقیر کنند. مثلا گوستاولوبون می گوید:
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اهمیت ایرانیان در تاریخ سیاست دنیا خیلی بزرگ بوده است ولی بر عکس در تاریخ تمدن خیلی خرد بوده است. در مدت دو قرن که ایرانیان قدیم بر قسمت مهمی از دنیا سلطنت داشتند شاهنشاهی فوق العاده با عظمتی به وجود آوردند، ولی در علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابدا چیزی ایجاد نکردند و به گنجینه علوم و معرفتی که از طرف اقوام دیگری که ایرانیان جای آنها را گرفته بودند چیزی نیفزودند. ایرانیان خالق نبودند بلکه تنها رواج دهنده تمدن بودند و از این قرار از لحاظ ایجاد تمدن اهمیت آنها بسیار کم بوده است (خلقیات ما ایرانیان، صفحه 93، اثر سید محمد علی جمال زاده نقل از کتاب 'تمدنات قدیمی' گوستاولوبون).

کلمان هوار، مورخ فرانسوی، مولف کتاب 'ایران باستانی و تمدن ایران' می گوید: ایران مملکتی بود نظامی که چه علوم و چه صنایع و فنون محال بود در آنجا نشو و نمو نماید و پزشک یونانی که در مدارس مناطق مدیترانه تربیت می شد تنها نماینده علوم در ایران بود، همچنانکه هنرمندان بیگانه از قبیل یونانیان و اهالی لیدی و مصری ها تنها نمایندگان صنعت و هنر در آن مرز و بوم بودند و هکذا مستوفی ها نیز کلدانی و آرامی های سامی نژاد بودند (همان کتاب صفحه 108).

راولینسون در کتاب 'سلطنتهای پنجگانه بزرگ عالم مشرق زمین' گفته است: ایرانیان قدیم ابدا کمکی به ترقی علم و دانش ننمودند. روح و قریحه این قوم هیچ وقت با تحقیقاتی که مستلزم صبر و حوصله باشد، با تجسسات و تتبعات و کاوشهای پر زحمتی که مایه ترقیات علمی است میانه نداشته است. ایرانیان از آغاز تا پایان سلطنت و عظمتشان ابدا التفاتی به تحصیلات علمی نداشته و تصور می نمودند که برای ثبوت اقتدار معنوی خود همانا نشان دادن کاخ شوش و قصرهای تخت جمشید و دستگاه عظیم سلطنت و جهانداری آنها کافی خواهد بود (همان کتاب، صفحه 82 - 81).
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شک نیست که اینگونه اظهار نظرها یک بدبینی و سوءظن بیجا نسبت به قوم ایرانی است، گذشته از اینکه اینگونه معرفی و توصیف ایران قدیم (ایران قبل از اسلام)، مبالغه آمیز به نظر می رسد، نمی بایست نقص کار را از نقص استعداد ایرانیان بدانند و گناه رژیم موبدی را به گردن استعداد ایرانی بیندازند. دلیل مطلب این است که همین قوم در دوره اسلام استعداد خویش را در کمک به فرهنگ و تمدن به حد اعلی ارائه داد.

آقای گوستاولوبون و کلمان هوار و راولینسون این مطلب را قبول دارند گو آنکه به غلط آن را تحت عنوان 'تمدن عرب' یاد می کنند و حال آنکه تمدن اسلامی همچنانکه تمدن ایرانی یا هندی نیست تمدن عرب هم نیست. اسلام نشان داد که تصور سابق الذکر درباره ایرانیان غلط است. اسلام استعداد و نبوغ ایرانیان را هم به خودشان نشان داد و هم به جهانیان و به تعبیر دیگر: ایرانی بوسیله اسلام خود را کشف کرد و سپس آن را به جهانیان شناسانید.

چرا در دوران قبل از اسلام افرادی لااقل مانند لیث بن سعد و نافع و عطا و طاووس بن کیسان و صدها نفر دیگر پیشوای معنوی مردم مصر و عراق و شام و یمن و حجاز و مراکش و الجزایر و تونس و هند و پاکستان و اندونزی و حتی اسپانیا و قسمتی از اروپا نشدند؟ چرا در آن دوره ها شخصیتهایی مانند زکریای رازی و ابونصر فارابی و بوعلی سینا ظهور نکردند؟

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 320-318

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ تمدن اسلامی ایران مورخان
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عکس العمل های متفاوت در برابر نهضت شعوبی گری

نهضت شعوبی گری تدریجا یک مسیر انحرافی پیدا کرد. در مسیری افتاد که نهضت قومیت عربی افتاده بود، یعنی در مسیر تفاخرات قومی و نژادی و نفوق نژاد ایرانی بر سایر نژادها خصوصا بر نژاد عرب افتاد و احیانا از حدود نژادپرستی تجاوز کرد و تا زندقه کشیده شد.

ولی همین که شعوبی گری به این مرحله رسید، توده مردم ایران و علمای با تقوای ایرانی شعوبی گری را سخت محکوم کردند و از آن تبری جستند، یعنی بار دیگر با یک عکس العمل اسلامی از طرف ایرانیان در مقابل یک انحراف که از میان خودشان برخاسته و رشد کرده بود مواجه می شویم. علت شکست شعوبی گری هم همین بود. اگر ایرانیان مسیر اولی را حفظ می کردند، خدمت بزرگی به جهان اسلام عموما و خودشان خصوصا می کردند. برخی از ایرانیان آنچنان از این نوع شعوبی گری ناراحت و متأسف بودند و آن را خطری برای اسلام تلقی می کردند که علی رغم نژاد و قومیت خودشان به اعراب تعصب می ورزیدند و این یکی از شگفتی های تاریخ و از نشانه های نفوذ عمیق اسلام در روح ایرانی است.

زمخشری صاحب کتاب "کشاف" از اکابر علمای ایران و از نوابغ روزگار است، وی اصلا اهل خوارزم خراسان است و به مناسبت اینکه عمر خویش را در مجاورت بیت الله گذراند و مجاور کعبه بود لقب "جار الله" یافت، این مرد مقدمه "کتاب المفصل" خویش را که در نحو و صرف است چنین آغاز می کند:

«الله احمدعلی ان جعلنی من علماء العربیة وجبلنی علی الغضب للعرب و العصبیة، وابی لی ان اتفرد عن صمیم انصارهم وامتاز وانضوی الی لفیف الشعوبیة وانحاز، و عصمنی من مذهبهم الذی لم یجد علیهم الا الرشق بالسنة اللاعنین و المشق بالسنة الطاعنین؛ تنها خدای را سپاس می گزارم که مرا از دانشمندان فن ادب عربی قرار داد و در سرشت من طرفداری از عرب را به ودیعت نهاد، به لطف خودش نخواست که من از یاران جدی آنها جدا و بر کنار بمانم و در دام شعوبیه گرفتار آیم. مرا حفظ کرد از مذهب شعوبیه که سودی به آنها نبخشید جز تیر باران شدن با زبان لعنت کنندگان و پاره پاره شدن با نیزه طعن زنندگان.» از جمله اخیر زمخشری معلوم می شود که شعوبی گری از نظر توده ایرانی آن اندازه محکوم و مردود بوده است که نصیب طرفدارش جز لعنت و نفرین و ملامت نبوده است.
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ثعالبی نیشابوری صاحب کتاب "یتیمة الدهر"، متوفی در سال 429 هجری قمری که او نیز از اکابر و مفاخر علمای مسلمان ایران است، مانند زمخشری، بلکه بیشتر و به حد افراط، در مقدمه کتاب "سر الادب فی مجاری کلام العرب" علیه شعوبیه و به نفع اعراب شعار می دهد و مانند یک عرب متعصب از فضیلت و تقدم عرب بر غیر عرب دم می زند.

پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر گرامی (ص)، چنین می گوید: «هر کس خدا را دوست بدارد، پیامبرش محمد مصطفی (ص) را نیز دوست می دارد و هر کس که پیامبر را دوست بدارد عرب را دوست می دارد و هر که عرب را دوست بدارد زبان عربی را که بهترین کتاب ها بر بهترین انسان ها به آن زبان نازل شده است دوست می دارد و هر که زبان عربی را دوست بدارد به آن اهتمام می ورزد، هر کس که خداوند او را به اسلام هدایت کند معتقد می شود که محمد (ص) بهترین پیامبران، اسلام بهترین طریقه ها و عرب بهترین ملت ها، و زبان عربی بهترین زبان ها است.»

نقد نظر ثعالبی در خصوص تقدم اعراب بر سایر ملت ها:

نظر ثعالبی درباره اینکه "عرب بهترین ملت هاست" نظر نادرستی است، هیچ ملازمه ای نیست میان اینکه کسی به اسلام ایمان داشته باشد و میان اینکه معتقد شود عرب بهترین قوم است، بر عکس این طرز تفکر بر ضد ایمان و اسلام است. ملازمه از آن طرف است، یعنی ملازمه است میان ایمان به اسلام و ایمان به اینکه هیچ قومی از قوم دیگر به موجب قومیت برتر نیست، برتری به حکم صریح قرآن کریم یا به علم است: «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»؛ «آیا کسانی که اهل دانشند با مردم جاهل نادان یکسانند؟» (زمر/ 9)
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و یا به تقوا است: «ان اکرمکم عند الله اتقیکم»؛ «همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.» (حجرات/ 13)

و یا به عمل و مجاهدت است: «فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما»؛ «خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان به اجر و ثوابی بزرگ برتری داده است.» (نساء/ 95)

علاقه به زبان عربی نیز بر خلاف ادعای ثعالبی و صغرا و کبرایی که ترتیب داده است مولود علاقه به قوم عرب نیست، بلکه مستقیما مولود علاقه به قرآن کریم و رسول اکرم (ص) است. ولی این مسیر انحرافی که برای امثال ثعالبی پیدا شده است عکس العمل افراطی ای شعوبیه است. ابوعبیده معمر بن مثنی که از متکلمین معروف قرن دوم است و ایرانی است نیز تعصب عربی دارد و عجم را تحقیر می کند. کتابی از او یاد می شود به نام "مقاتل فرسان العرب".

دفاع مسعودی از ایرانیان در مقابل تعصب عربی ابوعبیده:

از آن طرف، مسعودی مورخ معروف عرب، صاحب کتاب "مروج الذهب" و کتاب "التنبیه و الاشراف"، که از نوادگان عبدالله بن مسعود صحابی بزرگوار معروف است و در نیمه اول قرن چهارم وفات یافته است، به معارضه با ابوعبیده بر می خیزد و کتابی به نام "مقاتل فرسان العجم" تألیف می کند، مسعودی در کتاب التنبیه والاشراف (ص49) در ذکر ملوک ساسانی می گوید:

«بیست و چهارم شهر براز است که چهل روز سلطنت کرد و ما داستان او و علت کشته شدنش و کشته شدن غیر او از شجاعان و دلاوران ایرانی را، از کسانی که فضیلت و شجاعت و تاریخچه های پر افتخارشان مورد اتفاق است، در کتاب خویش به نام "مقاتل فرسان العجم" که بر ضد کتاب "مقاتل فرسان العرب" ابوعبیده معمربن مثنی تألیف کرده ایم، نوشته ایم.»
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مسعودی عرب مسلمان، به حکم اینکه می بیند بی انصافی له اعراب و علیه ایرانیان صورت گرفته است به نفع ایرانیان کتاب تألیف می کند. این نیز از شگفتی های اسلام است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 359-362

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ قوم عجم قوم عرب تبعیض نژادی جامعه شناسی دین مورخان


توجه مسلمین به علم تاریخ

مورخین اسلامی خیلی زیادند، شاید در کمتر رشته ای مانند رشته تاریخ تألیف شده باشد.

جرجی زیدان می گوید: مسلمانان بیش از هر ملت دیگر (باستثنای ملل عصر جدید) در تاریخ پیشرفت کرده و کتاب نوشتند، به قسمی که در کشف الظنون نام 1300 کتاب تاریخی ذکر شده است. و این عدد جز کتابهائی است که در شرح آن تواریخ نوشته شده و یا کتابهائی که در تلخیص آن تواریخ تألیف شده و یا کتبی که در تاریخ تدوین شده بود و از دست رفته که نام هیچیک از آنها در کشف الظنون نیست.

مسعودی در مقدمه کتاب مروج الذهب خود نام ده ها کتب تاریخی را برده که در زمان او موجود بوده.

در تدوین تاریخ اسلامی ملل گوناگون شرکت کرده اند از اندلسی گرفته (مانند ابن عبدالبر و ابن بشکوال و ابن آبار) تا مصری (مانند مقریزی و جمال الدین قفطی) و دمشقی (مانند ابن عساکر، و صفدی) و عراقی (مانند خطیب بغدادی و عبدالرحمان بن الجوزی و سبط وی، شمس الدین ابوالمظفر بن الجوزی و ابن خلکان اربلی ایرانی الاصل) و تونسی (مانند ابن خلدون).

به علاوه انواعی تاریخ نویسی در اسلام وجود داشته است از سیره و تاریخ شخص معین گرفته (مانند سیره های نبوی، و تواریخ مخصوص برخی پادشاهان) تا تواریخ شهرها (مانند تاریخ قم) و تاریخ کشورها (مانند تاریخ مصر و تاریخ دمشق) و تاریخ علوم یعنی تاریخ اهل یک فن (مانند طبقات الحکماء و طبقات الاطباء و طبقات الحفاظ ) و تواریخ عمومی (مانند تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری) علاوه بر همه اینها برخی جغرافی نویس بوده اند مانند المقدسی صاحب احسن التقاسیم و اصطخری فارسی صاحب صورالاقالیم و مسالک الممالک.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 451

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام نویسندگان مورخان


برخی از مورخین غیر عرب (مولی) در قرون اولیه اسلامی

ابن الندیم در الفهرست نام گروهی از مورخین قرون اولیه اسلامی را ذکر می کند که باصطلاح "مولی" بوده اند. موالی ظاهرا غیر عرب بوده اند، من اکنون بطور قطع نمی دانم که این کلمه تنها بر ایرانیان اطلاق می شد و یا به سایر ملل غیر عرب و یا عرب که نوعی پیمان با یکی از قبائل عرب داشته اند نیز اطلاق می شده است. به هر حال ابن الندیم عده ای را با قید "مولی" نام می برد و بعضی را تصریح می کند که از بلاد ایران بوده اند.

از جمله: واقدی مورخ معروف، متوفا 207، ابوالقاسم حمادبن شاپور دیلمی متوفا در 156، ابوجناد بن واصل الکوفی، ابوالفضل محمدبن احمدبن عبدالحمید الکاتب، علان شعوبی کلینی رازی و غیر اینها.

البته نباید مبالغه یا غفلت کرد و پنداشت که ادبیات عرب از لغت و نحو و صرف و بلاغت و تاریخ و غیره یکسره بدست ایرانیان تدوین یافته است. در میان ادبای عربی از اقوام دیگر نیز که تبرز فوق العاده داشته اند یافت می شود که برخی عرب و برخی اندلسی، و برخی مصری، و برخی شامی و برخی کرد یا ترک یا رومی بوده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 453-452

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام نویسندگان مورخان


تفتیش عقاید کلیسا به روایت مورخان غربی

کلیسا محاکمی به نام "انگیزیسیون" یا "تفتیش عقاید" به وجود آورد که نام این محاکم از وظیفه ای که به عهده آنها گذاشته شده بود، حکایت می کند.
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ویل دورانت می نویسد: «محکمه تفتیش عقاید، قوانین و آیین دادرسی ای خاص خود داشت. پیش از آنکه دیوان محاکمات آن در شهری تشکیل شود، از فراز منابر کلیساها فرمان ایمان را به گوش می رسانید و از مردم می خواست که هر کدام، از ملحد و بی دین و بدعت گذاری سراغ دارند به سمع اعضای محکمه تفتیش برسانند. آنها را به خبرچینی، به متهم ساختن همسایگان، دوستان و خویشاوندان تحریض و تشویق می کردند... به خبرچینان قول رازپوشی کامل و حمایت داده می شد و آن کس که ملحدی را می شناخت و رسوا نمی ساخت یا در خانه خویش پنهان می داشت، به لعن و تکفیر و نفرین گرفتار می گشت... طرق شکنجه در جاها و زمان های مختلف، متفاوت بود. گاه می شد که دست متهم را به پشتش می بستند و سپس با آنها می آویختندش. ممکن بود که او را ببندند چنان که نتواند حرکت کند و آنگاه چندان آب در گلویش بچکانند که به خفگی افتد. ممکن بود که طنابی چند بر اطراف بازوان و ساق هایش ببندند و چندان محکم کنند که در گوشت های تنش فرو رود و به استخوان برسد.» ( تاریخ تمدن، ج 18، ص349 و 351)

و هم او می گوید: «شماره قربانیان... از سال 1480 تا 1488 «یعنی در مدت 8 سال بالغ بر» 8800 تن سوخته و 96494 تن محکوم به مجازات های دیگر و از سال 1480 تا 1808 بالغ بر 31912 تن سوخته و 291450 تن محکوم به مجازات های سنگین تخمین زده شده است.» (همان کتاب،ص 360)

جرج سارتون متخصص و قهرمان معروف تاریخ علم، در کتاب "شش بال علم" بحثی تحت عنوان "جادوگری" باز کرده است و نشان می دهد که کلیسا به نام مبارزه با جادوگری چه جنایاتی مرتکب شده است. می نویسد: «... علمای الهی و دین، آگاهانه یا نا آگاه، زندقه را با جادوگری یکی تصور می کردند. آدمی زود به این نتیجه می رسد که کسانی که با او توافق ندارند مردم بدی هستند.
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جادوگران مردان یا زنانی بودند که روح خود را به شیطان فروخته بودند. با فرض اینکه زندیقان و بددینان نیز رابطه ای با شیطان دارند، تنبیه کردن و عذاب دادن به آنها به سهولت جایز شمرده می شد و مردمی که در دین خود مستقیم بودند، ممکن بود با خود بگویند که این ماجراجویان و آشوبگران، جادوگرند و باید به همین صورت با ایشان معامله شود، نه شایسته آنند که ایمان صحیح داشته باشند و نه آنکه مورد عفو قرار گیرند.»

جرج سارتون از کتابی به نام "چکش ساحران" نام می برد که توسط دو نفر کشیش دومینیکی به اشاره پاپ اینوسنت هشتم (پاپ 1484-1492 میلادی) نوشته شد و در حقیقت، دستور العمل تفتیش عقاید متهمان به زندقه و جادوگری بود. می گوید: " کتاب چکش دستور العملی برای راهنمایی بازرسان عقاید مردم بود و جزئیات طرز کشف و محکوم کردن و به مجازات رساندن ساحران در آن دیده می شود... ترس از جادوگران علت اصلی کشتن ایشان بود و خود این کشتن سبب زیاد شدن ترس می شد. در آن زمان یک بیماری روانی توده ای پیدا شده بود که نظیر آن تا عصر منور حاضر دیده نشد. صورت مجلس بعضی از آن محاکمات به دقت ثبت شده و برای ما باقی مانده است. بازرسان عقیده مردم بدی نبودند، خود را لااقل از حد وسط مردم بهتر می پنداشتند. مگر نه این است که لاینقطع برای اعلای کلمه حق و نام خدا می کوشیدند و کار می کردند؟!

نیکولا رمی بازرس عقیده "لورن" سبب آن شد که نهصد جادوگر را در ظرف مدت 15 سال (1575 - 1590) به آتش بسوزانند. وی مرد با وجدانی بود! و در آخر عمر از آن جهت که از کشتن چند کودک چشم پوشیده بود، خود را گناهکار احساس می کرد: مگر کسی حق دارد از کشتن بچه افعی خودداری کند؟! اسقف ترز پتر بینزفلد فرمان مرگ شش هزار و پانصد نفر را صادر کرده بود.»
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آنگاه می نویسد: «هنگامی که بازرسان عقیده به ناحیه تازه ای در می آمدند، اعلان می کردند که هر کس نسبت به ساحری مظنون است اطلاعات خود را بدهد. اگر کسی اطلاعات خود را مخفی می کرد، در معرض آن قرار می گرفت که وی را تبعید کنند و مبلغی به عنوان جریمه از وی بستانند. دادن اطلاع در این زمینه عنوان تکلیف و وظیفه داشت و کسانی که خبر می دادند نامشان افشا نمی شد. اشخاص متهم را که ممکن بود در میان آنان کسانی بوده باشند که دشمنان شخصی، بی جهت در حق ایشان سعایت کرده اند از جرمی که به ایشان نسبت داده شده و از دلایل آن جرم، بی خبر می گذاشتند. چنان فرض و قبول می شد که این مردم، گناهکار و بزهکارند و برایشان بود که گناهکاری خود را ثابت کنند.

داوران هرگونه وسیله فکری و بدنی را برای وادار کردن ایشان به اعتراف به گناه و شناساندن همدستان خود به کار می بردند. برای تشویق متهمین به اعتراف، وعده بخشش یا تخفیف به ایشان می دادند. ولی آن داوران چنان می پنداشتند که برای وفا کردن به عهدی که با جادوگران و بد دینان بسته اند، هیچ الزام اخلاقی ندارند و این وعده را برای مدت مختصری که در آن فاصله متهم آنچه گفتنی است بگوید، مراعات می کردند. هر عمل خارج از حدود شرافتمندی را که نسبت به آن متهمان انجام می شد، چون به منظور مقدسی می دانستند، روا می داشتند. هرچه بیشتر مردم را عذاب و شکنجه می دادند، این کار را ضروری تر تصور می کردند. اینها که گفتیم ممکن است به آسانی با مراجعه به چکش و کتاب های دیگر و نیز به صورت مجسم تر با مطالعه صورت مجلس های محاکمات که عددشان فراوان است، تأیید شود.» (شش بال، ص 296 - 298).
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جرج سارتون پس از سه چهار صفحه بحث در این زمینه، می گوید: «اعتقاد به جادوگری به راستی یک بیماری دماغی بود که از سفلیس خطرناک تر بود و سبب مرگ وحشت انگیز هزاران مرد و زن بیگناه شد. از آن گذشته، توجه به این امر جنبه تاریکی از رنسانس را نشان می دهد که معمولا فریبندگی آن از چیزهای دیگری که معمولا درباره این دوره گفته می شود کمتر است، ولی دانستن آن برای فهم صحیح حوادث این دوره ضرورت دارد. رنسانس دوره طلایی هنر و ادبیات بود، ولی در عین حال، دوره عدم تسامح دینی و قساوت و بی رحمی نیز بود. نامردمی آن دوره به اندازه ای است که جز در زمان حاضر در هیچ دوره ای چنین نبوده است.» (همان کتاب، ص 303)

مذهب که می بایست دلیل هدایت و پیام آور محبت باشد، در اروپا به این صورت در آمد که مشاهده می کنیم. تصور هر کس از دین و خدا و مذهب، خشونت بود و اختناق و استبداد. بدیهی است که عکس العمل مردم در مقابل چنین روشی جز نفی مذهب از اساس و نفی آن چیزی که پایه اولی مذهب است، یعنی خدا، نمی توانست باشد.

هر وقت و هر زمان که پیشوایان مذهبی مردم که مردم در هر حال آنها را نماینده واقعی مذهب تصور می کنند پوست پلنگ می پوشند و دندان ببر نشان می دهند و متوسل به تکفیر و تفسیق می شوند، مخصوصا هنگامی که اغراض خصوصی به این صورت در می آید، بزرگترین ضربت بر پیکر دین و مذهب به سود مادیگری وارد می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- علل گرایش به مادیگری- صفحه 68-72

کلی__د واژه ه__ا

مذهب مسیحیت کلیسا سحر و جادو جامعه شناسی دین ماتریالیسم


نظر ویل دورانت درباره پیدایش حجاب در اسلام

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن درباره ایران قدیم می گوید: پس از داریوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند ولی در مورد زنان دیگر، گوشه نشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفته رفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعیشان را فرا گرفت، و این امر خود مبنای پرده پوشی در میان مسلمانان به شمار می رود. زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند، و هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان آمیزش کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان باشد ببینند. در نقشهائی که از ایران باستان بر جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد.... اینکه می گوید: و این امر خود مبنای پرده پوشی در میان مسلمانان به شمار می رود منظورش چیست؟ آیا مقصود اینست که علت رواج حجاب در میان مسلمانان نیز مقررات خشنی است که درباره زن حائض اجرا می شود؟! همه می دانیم که در اسلام چنین مقرراتی هرگز وجود نداشته است و ندارد. زن حائض در اسلام فقط از برخی عبادات واجب نظیر نماز و روزه معاف است و همخوابگی با او نیز در مدت عادت زنانگی جایز نیست، ولی زن حائض از نظر معاشرت با دیگران هیچگونه ممنوعیتی ندارد که عملا مجبور به گوشه نشینی شود و اگر مقصود اینست که حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد، باز هم سخن نادرستی است زیرا قبل از اینکه ایرانیان مسلمان شوند آیات مربوط به حجاب نازل شده است.
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از سخنان دیگر ویل دورانت هر دو مطلب فهمیده می شود یعنی هم مدعی است که حجاب به وسیله ایرانیان پس از مسلمان شدنشان در میان مسلمانان رواج یافت و هم مدعی است که ترک همخوابگی با زن حائض، در حجاب زنان مسلمان و لااقل در گوشه گیری آنان مؤثر بوده است. در جلد 11 صفحه 112 (ترجمه فارسی) می گوید: ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب و لواط در قلمرو اسلام بود. عربان از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباخته آن بودند و نفوذ طبیعی وی را با تردید معمولی مردان درباره عفاف و فضیلت زن تلافی می کردند. عمربن خطاب به قوم خود می گفت: با زنان مشورت کنند و خلاف رأی ایشان رفتار کنند. ولی به قرن اول هجری مسلمانان زن را در حجاب نکرده بودند، مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می کردند و در کوچه ها پهلو به پهلوی می رفتند و در مسجد با هم نماز می کردند. حجاب و خواجه داری در ایام ولید دوم (126-127 هجری) معمول شد. گوشه گیری زنان از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و نفاس بر مردان حرام بودند. در صفحه 111 می گوید: پیامبر از پوشیدن جامه گشاد نهی کرده بود، اما بعضی عربان این دستور را ندیده می گرفتند. همه طبقات زیورهائی داشتند. زنان پیکر خود را به نیم تنه و کمربند براق و جامه گشاد و رنگارنگ می آراستند، موی خود را به زیبائی دسته می کردند یا به دو طرف سر می ریختند، یا به دسته ها بافته به پشت سر می آویختند و گاهی اوقات با رشته های سیاه ابریشم نمایش آنرا بیشتر می کردند. غالبا خود را به جواهر و گل می آراستند. پس از سال 97 هجری چهره خویش را از زیر چشم به نقاب می پوشیدند. از آن پس این عادت همچنان رواج بود.
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ویل دورانت در جلد 10 تاریخ تمدن صفحه 233 راجع به ایرانیان باستان می گوید: داشتن متعه بلامانع بود. این متعه ها مانند معشوقه های یونانی آزاد بودند که در میان مردم ظاهر و در ضیافت مردان حاضر شوند، اما زنان قانونی معمولا در اندرون خانه نگهداری می شدند. این رسم دیرین ایرانی به اسلام منتقل شد. ویل دورانت طوری سخن می گوید که گوئی در زمان پیامبر اکرم کوچکترین دستوری درباره پوشیدگی در زن وجود نداشته است و پیغمبر فقط از پوشیدن جامه گشاد نهی کرده بوده است! و زنان مسلمان تا اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری با بی حجابی کامل رفت و آمد می کرده اند و حال آنکه قطعا چنین نیست. تاریخ قطعی برخلاف آن شهادت می دهد. بدون شک زن جاهلیت همچنان بوده که ویل دورانت توصیف می کند ولی اسلام در این جهت تحولی به وجود آورد. عایشه همواره زنان انصار را اینچنین ستایش می کرد: مرحبا به زنان انصار، همینکه آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسریهای مشکی می پوشیدند. گوئی کلاغ روی سرشان نشسته است (کشاف، ذیل آیه 31 از سوره نور). در سنن ابوداود جلد 2 صفحه 382 همین مطلب را از ام سلمه نقل می کند با این تفاوت که ام سلمه می گوید: پس از آنکه آیه 59 سوره احزاب «یدنین علیهن من جلابیبهن؛ پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند» نازل شد، زنان انصار چنین کردند.

نظر ویل دورانت درباره حجاب

ویل دورانت می گوید: امروز لباسهای سنگین فشارآور که مانند موانعی بودند از میان رفته اند و دختر امروز خود را با جسارت تمام از دست لباسهای محترمانه ای که مانع حمل بود رهانیده است، دامنهای کوتاه بر همه جهانیان به جز خیاطان نعمتی است و تنها عیبشان این است که قدرت تخیل مردان را ضعیف تر می کند و شاید اگر مردان قوه تخیل نداشته باشند زنان نیز زیبا نباشند! (زناشویی و اخلاق، صفحه 165).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 24-20 

مرتضی مطهری- اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب- صفحه 62

کلی__د واژه ه__ا

اسلام قرآن تاریخ اسلام حجاب زن ویل دورانت


اعترافات خاورشناسان بر امی بودن پیامبر اکرم

یکی از نکات روشن زندگی رسول اکرم (ص) این است که درس ناخوانده و مکتب نادیده بوده است، نزد هیچ معلمی نیاموخته و با هیچ نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است. احدی از مورخان، مسلمان یا غیر مسلمان، مدعی نشده است که آن حضرت در دوران کودکی یا جوانی، چه رسد به دوران کهولت و پیری که دوره رسالت است، نزد کسی خواندن یا نوشتن آموخته است، و همچنین احدی ادعا نکرده و موردی را نشان نداده است که آن حضرت قبل از دوران رسالت یک سطر خوانده و یا یک کلمه نوشته است. آنچه قطعی و مسلم است و مورد اتفاق علمای مسلمین و غیر آنهاست این است که ایشان قبل از رسالت کوچکترین آشنایی با خواندن و نوشتن نداشته اند. اما دوره رسالت آن اندازه قطعی نیست. در دوره رسالت نیز آنچه مسلم تر است ننوشتن ایشان است، ولی نخواندنشان آن اندازه مسلم نیست. از برخی روایات شیعه ظاهر می شود که ایشان در دوره رسالت می خوانده اند ولی نمی نوشته اند، هر چند روایات شیعه نیز در این جهت وحدت و تطابق ندارند. آنچه از مجموع قراین و دلایل استفاده می شود این است که در دوره رسالت نیز نه خوانده اند و نه نوشته اند.

خاور شناسان که با دیده انتقاد به تاریخ اسلامی می نگرند کوچکترین نشانه ای بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرم (ص) نیافته، اعتراف کرده اند که او مردی درس ناخوانده بود و از میان ملتی درس ناخوانده برخاست. غرض از نقل سخن آنان استشهاد به سخنشان نیست. برای اظهار نظر در تاریخ اسلام و مشرق، خود مسلمانان و مشرق زمینی ها شایسته ترند. نقل سخن آنان برای این است که کسانی که خود شخصا مطالعه ای ندارند بدانند که اگر کوچکترین نشانه ای در این زمینه وجود می داشت از نظر مورخان کنجکاو و منتقد غیر مسلمان پنهان نمی ماند. رسول اکرم (ص) در خلال سفری که همراه ابوطالب به شام رفت، ضمن استراحت در یکی از منازل بین راه، برخورد کوتاهی با یک راهب به نام بحیرا داشته است. این برخورد، توجه خاورشناسان را جلب کرده است که آیا پیغمبر اسلام از همین برخورد کوتاه چیزی آموخته است؟ وقتی که چنین حادثه کوچکی توجه مخالفان را در قدیم و جدید برانگیزد، به طریق اولی اگر کوچکترین سندی برای سابقه آشنایی رسول اکرم (ص) با خواندن و نوشتن وجود می داشت، از نظر آنان مخفی نمی ماند و در زیر ذره بینهای قوی این گروه چندین بار بزرگتر نمایش داده می شد.
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اعتراف کارلایل و ویل دورانت بر بی سوادی پیامبر (ص)

کارلایل در کتاب معروف الابطال می گوید: 'یک چیز را نباید فراموش کنیم و آن اینکه محمد (ص) هیچ درسی از هیچ استادی نیاموخته است، صنعت خط تازه در میان مردم عرب پیدا شده بود. به عقیده من حقیقت این است که محمد (ص) با خط و خواندن آشنا نبود، جز زندگی صحرا چیزی نیاموخته بود'.

ویل دورانت در تاریخ تمدن می گوید: 'ظاهرا هیچ کس در این فکر نبود که وی، را نوشتن و خواندن آموزد. در آن موقع هنر نوشتن و خواندن به نظر عربان اهمیتی نداشت، به همین جهت در قبیله قریش بیش از هفده تن خواندن و نوشتن نمی دانستند. معلوم نیست که محمد (ص) شخصا چیزی نوشته باشد. از پس پیمبری کاتب مخصوص داشت. معذلک معروف ترین و بلیغ ترین کتاب زبان عربی به زبان وی جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم داده شناخت'.



اعتراف جان دیون پورت و گیورگیو بر بی سوادی پیامبر اکرم (ص)

جان دیون پورت در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قرآن می گوید: 'درباره تحصیل و آموزش، آن طوری که در جهان معمول است، همه معتقدند که محمد تحصیل نکرده و جز آنچه در میان قبیله اش رایج و معمول بوده چیزی نیاموخته است'.

کونستان ورژیل گیورگیو در کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت می گوید: 'با اینکه امی بود، در اولین آیات که بر وی نازل شده صحبت از قلم و علم، یعنی نوشتن و نویسانیدن و فرا گرفتن و تعلیم دادن است. در هیچیک از ادیان بزرگ این اندازه برای معرفت قائل به اهمیت نشده اند و هیچ دینی را نمی توان یافت که در مبدا آن، علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد. اگر محمد (ص) یک دانشمند بود، نزول این آیات در غار (حرا) تولید حیرت نمی کرد، چون دانشمند قدر علم را می داند، ولی او سواد نداشت و نزد هیچ آموزگاری درس نخوانده بود. من به مسلمانها تهنیت می گویم که در مبدا دین آنها کسب معرفت اینقدر با اهمیت تلقی شده'.

ص: 13657







سخن گوستاو لوبون درباره امی بودن پیامبر

گوستاو لوبون در کتاب معروف خود تمدن اسلام و عرب می گوید: 'این طور معروف است که پیغمبر (ص) امی بوده است، و آن مقرون به قیاس هم هست، زیرا اولا اگر از اهل علم بود ارتباط مطالب و فقرات قرآن به هم بهتر می شد، به علاوه آن هم قرین قیاس است که اگر پیغمبر (ص) امی نبود نمی توانست مذهب جدیدی شایع و منتشر سازد، برای اینکه شخص امی به احتیاجات اشخاص جاهل بیشتر آشناست و بهتر می تواند آنها را به راه راست بیاورد. به هر حال، پیغمبر (ص) امی باشد یا غیر امی، جای هیچ تردیدی نیست که او آخرین درجه عقل و فراست و هوش را دارا بوده است'.

گوستاو لوبون به علت آشنا نبودن با مفاهیم قرآنی، و هم به خاطر افکار مادی که داشته است سخن یاوه ای درباره ارتباط آیات قرآن کریم و درباره عاجز بودن عالم از درک احتیاجات جاهل می بافد و به قرآن و پیغمبر (ص) اهانت می کند، در عین حال اعتراف دارد که هیچ گونه سندی و نشانه ای بر سابقه آشنایی پیغمبر اسلام با خواندن و نوشتن وجود ندارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- پیامبر امی- صفحه 87-82

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام نویسندگان زندگینامه پیامبر اکرم جهان غرب امی


ابن اثیر

نام اصلی او 'ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد' که در جمادی الاول سال (555 هجری) قمری متولد شد. لقب او 'عزالدین' و مشهور به ابن اثیر جزری است. او مورخ ادیب و محدث اهل تسنن می باشد. اوایل کودکی را با آموزش قرآن شروع کرد و در جوانی در شهرهای موصل، شام و بغداد، نزد اساتیدی چون ابن ریان، ابوحفص عمربن طبرزد بغدادی و دیگر اساتید دانش آموخت. او اساتید خود را در کتاب «الکامل» معرفی کرده است. 'یاقوت حموی' یکی از شخصیت های بزرگ اهل تسنن برای او ارزش والایی قائل بود و قبل از مرگش، طبق وصیتی، کتاب های خود را به 'ابن اثیر' واگذار کرد تا او آنها را به کتابخانه مورد نظرش برساند و تحویل دهد. البته ابن اثیر این تعهد را پذیرفت ولی به آن عمل نکرد.
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ابن خلکان هم یکی دیگر از بزرگان اهل تسنن هم بسیار او را ستوده و بعد از ملاقاتی که در سال 626 هجری قمری با او در حلب داشت، گفت: ابن اثیر حافظ حدیث بود، تاریخ را از بر داشت و انساب عرب را به خوبی می دانست و به اخبار عرب واقف بود. ابن اثیر مورد احترام نویسندگان زیادی بود که از آثار او بهره های زیادی بردند. مثلا ابن جوزی از او به عنوان استاد یاد کرده همین طور 'ابن کثیر و ابن حنبلی'. آثاری که از او به جای مانده عموما درباره تاریخ است. خودش در مقدمه کتاب «الکامل» می گوید: من همیشه تمایلی به خواندن کتاب های تاریخی و دانستن تجارب گذشتگان داشتم و سرانجام در سال 632 هجری قمری در موصل از دنیا رفت.



آثار او:

1- اسدالغابه فی معرفة الصحابه

2- الکامل فی التاریخ

3- اللباب فی تهذیب الانساب

4- التاریخ الباهر فی الدولة اتابکیه

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی- جلد 2

کلی__د واژه ه__ا

عزالدین ابن اثیر جزری مورخان تسنن ادبیات عرب


عبدالرحمن بن الجوزی

ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بن ابی الحسن بن علی، مورخ، مفسر و فقیه حنبلی مذهب در قریه «جوز» که محلی مشهور در بغداد بود، حدود سال 508 یا 510 ه_ ق متولد شد. نسب او به محمد فرزند ابوبکر خلیفه دوم می رسد. در 5 سالگی به توسط عمه خود برای کسب علم نزد دائی اش، ابوالفضل محمدبن ناصر بغدادی رفت. ابوالفضل عهده دار آموزش حدیث او شد. کم کم مسند احمدبن حنبل و دیگر کتاب های مهم و اصلی را می شنید و به خاطر می سپرد و بعد به خط خود می نوشت. زمانی که بزرگتر شد، داناترین و فهیم ترین محدثان را برای خود انتخاب کرد. او علاقمند شد که همه رشته های علوم را در حد کمال یاد بگیرد. در دوران تحصیل علم اش، روزگار و معیشت سختی را می گذراند اما چون شیفته علم و مطالعه بود در مجالس درس بسیاری از بزرگان علم و ادب شرکت کرد و از آنان در علوم متداول زمان، اجازه کتبی یا شفاهی گرفت. در 9 سالگی بود که او به منبر رفت و وعظ می کرد و آنقدر که واعظ مشهوری شد. (حتی علما، فقها، قضات و بزرگان شرکت می کردند و گاه شرکت کنندگان به صد هزار نفر می رسیدند). اولین استاد خطابه او ابوالقاسم علی بن یعلی علوی هروی بود. دوران زندگیش مقارن با خلافت 6 تن از خلفای عباسی بود، شهر بغداد هم در آن زمان مانند بسیاری از شهرهای دیگر پر آشوب و محل برخوردهای تعصب آمیز بین فرقه های مختلف کلامی و مذاهب فقهی بود. به گفته خود ابن جوزی، آن زمان دوران ریا، شهرت طلبی، عوام فریبی و مرید پروری نیز بود و از طرفی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ جهان یعنی جنگ های صلیبی که میان مسلمانان و مسیحیان (شرق و غرب) که نزدیک به 200 سال طول کشیده بود، در این دوران، ابن جوزی به عنوان مسلمانی دانشمند و مورخ، معاصر و شاهد سکوت نسبتا آشکار دستگاه خلافت و بزرگان بغداد در برابر دو دوره این جنگ ها بود. این فقیه حنبلی مذهب بسیار حاضر جواب بود و کتاب های زیادی داشت و مصنف بزرگی بود، آن قدر که از حد شمردن خارج است، عده ای غلو کرده و می گویند که اگر همه مکتوبات او را جمع و بر مدت عمرش تقسیم کنیم روزی نه جزء می شود که البته باور این مطلب بعید بنظر می رسد. اگرچه به او لقب جمال الدین حافظ داده بودند.
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اساتید ابوالفرج ابن الجوزی

1- ابوالسعادات احمد ... استاد حدیث

2- ابوالعز احمدبن عبیدالله معروف به ابن کادش

3- ابوالفضل محمدبن ناصربن علی ... بغدادی معروف به سلامی دائی او

4- ابوالحسن علی بن عبیدالله زاغونی محدث، فقیه، نحوی و خطیب، استاد فقه و حدیث و وعظ

5- ابوالقاسم هبة الله بن محمد شیبانی کاتب.

6- استاد او بود که همه مسند احمدبن حنبل و تمامی غیلانیات و اجزاء المرکی را به او یاد داد. تمام این اشخاص به اضافه ده ها نفر دیگر استاد او بودند و اکثرا به او اجازه روایت دادند. نکته ای که در زندگی او جای تأمل دارد اینکه ستایش هایی که ابن جوزی از اهل بیت پیامبر اسلام نظیر ذکر فضایل امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و ذکر روایاتی در ستایش امام حسین (ع) و نقل حدیث برخی از امامان معصوم بعضی از بزرگان شیعه را بر آن داشته تا در باب شیعه بودن او سخن بگویند.



بعضی از آثار او عبارتند از:

1- زاد المسیر فی علم التفسیر

2- منتطم (کتابی در ذکر علم تاریخ)

3- الموضوعات (کتابی در ذکر احادیث)

4- تلقیح فهوم الاثر، به اسلوب کتاب (المعارف) ابن قتبه

5- کتابی با عنوان مؤلفات ابن جوزی

6- تلبیس ابلیس

عبدالرحمن ابن جوزی، پس از آخرین وعظ خود در 12 ماه رمضان سال 957 ه_ ق بیمار شد و 5 روز بعد در منزلش در شرق بغداد درگذشت. در همان بغداد در باب حرب مدفون است.
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من_اب_ع

دائرة المعارف اسلامی ج3 صفحه 262 

احمد سنجری- منظرالانسان ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان- ج2 صفحه 203

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن بن الجوزی فقها علم اصول زندگینامه تسنن مورخان مفسران


محمد بن عمران مرزبانی

ابو عبیدالله محمد فرزند عمران بن موسی بن سعید بن عبیدالله.... کاتب مرزبانی در سال 297 در جمادی الاخر، در بغداد متولد شد. خراسانی الاصل بود. او مورخ، محدث شیعه و مورد وثوق بود. اول کسی بود که دیوان شعر یزیدبن معاویه را جمع آوری کرد. اگر چه مقدار حجم آن در حدود سه جزء و بسیار اندک بود، بعدها دیگران چیزهایی از خودشان به آن اضافه کردند. او در جمعه، دوم ماه شوال 378 یا به روایتی 384 که این صحیح تر است، از دنیا رفت.

من_اب_ع

احمد سنجری- منظرالانسان ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان- ج3 صفحه 137

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن عمران مرزبانی زندگینامه ادبا مورخان محدثان تشیع ایران


شمس الدین الجوزی

شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن حسام الدین فرعلی مورخ، واعظ در سال 582 هجری قمری در 'جوز' که محله ای در بغداد است، متولد شد. جد او ابوالفرج ابن الجوزی و مادرش دختر وزیر 'عون الدین هبیره' بود. شمس الدین تحت توجه جدش 'ابوالفرج' پرورش یافت و از این جهت، شمس الدین را به جد مادری اش نسبت میدهند. او ادب را نزد 'ابوالبقا' و فقه را نزد 'حصیری' و صحاح جوهری را در خدمت 'تاج الدین کندی' یاد گرفت. شمس الدین، واعظ مشهور حنفی مذهب بود که در میان مردمان قدر و منزلت زیادی داشت. نزد پادشاهان و بزرگان سخن می گفت. شمس الدین در سال 600 قمری از بغداد به شام رفت و این اولین سفر او بود. در آنجا از 'حجت' خطیب شهر حدیث شنید، بعد به اربل رفت و سپس در موصل عراق با جماعتی از علما و محدثان ملاقات کرد.
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او در شهر حران با ابن تیمیه و ابن طباخ و عبدالقادر وهاوی و چند نفر دیگر حدیث شنید، سپس در حلب با افتخارالدین و عبدالرحمن بن استاد، دیدار کرد. سفر بعدی او به دمشق بود که آنجا جلسات زیادی داشت. در شام هم با تاج الدین کندی، قاضی جمال الدین حرستانی، شمس الدین بن شیرازی، شرف الدین بن موصلی و ابن عساکر ملاقات هایی داشت.



تألیفات شمس الدین:

1- مهمترین اثر او کتابی در تفسیر و کتابی در تاریخ بنام «مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان» دارد. ابن خلکان مورخ مشهور اهل تسنن میگوید: من این کتاب را به خط خود او، در چهل جلد دیدم. این کتاب حدود 40 جلد شامل نکته های بسیاری از احادیث نبوی، اخبار نیکان و اشعار نغز و رخ دادهای روزگار تا سال فوت خود او یعنی 654 ه_ ق است.

2- کتاب تذکره خواص الامة به ذکر خصائص ائمه که در ایران به چاپ رسید. این کتاب در مناقب علی بن ابیطالب و ائمه اثنی عشر است. گویا به سبب تألیفات این کتاب، او را شیعه میدانند.

3- الانتصار و الترجیح للمذهب الصحیح در مناقب ابوحنیفه

4- کنزالملوک فی کیفیة السلوک



اساتید شمس الدین:

1- ابن عساکر

2- شرف الدین اسماعیل موصلی فقیه

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

شمس الدین الجوزی تسنن زندگینامه مورخان تفسیر بغداد


ابن قیتبه دینوری

ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قیتبه مرو رودی دینوری، مورخ و نویسنده و دانشمند دوران عباسی! از زندگی او علی رغم شهرت عظیم او، اطلاع کمی در دست است. در مورد تولد و مرگ او اختلاف است ولی اکثرا تاریخ تولدش را در سال 213 ه_ ق ذکر کرده اند. اصلیت او ایرانی است ولی با مهاجرت پدرش به شهرها، او در کوفه یا بغداد به دنیا آمد. پدرش از عالمان فقه و ادب و حدیث بود که خیلی کم از او نام برده شده! ابن قیتبه جوان مسلمان با ایمانی که سخت پای بند مذهب بود، از جوانی تا پیری از همه کس دانش آموخت. شمار استادان او بالغ بر سی نفر است. او در فقه، حدیث، لغت، شعر، تاریخ، زبان و انساب عرب، نزد اساتید بزرگ و مشهور، تعلیم گرفت و شهر بصره در ابتدای قرن سوم هجری از پر رونق ترین مراکز علمی بود و مشهورترین دانشمندان در آنجا جمع شده بودند. ابن قیتبه نیز مدتی را در بصره گذراند و از اساتید آنجا کسب علم کرد، شاید او را بتوان از شاگردان مکتب اصمعی به خصوص در زمینه علم حدیث خواند. مدتی به کوفه رفت و آنجا نشو و نما کرد، دوباره به بصره برگشت. ذوالریاستین (وزیر مأمون) در بصره او را به ریاست دیوان عدالت منصوب کرد. بعد از اینکه بصره به دست زنگیان در سال 257 ق ویران شد، او به بغداد برگشت و به کار تألیف مشغول شد. حدود 27 سالگی در بغداد نیز از سوی ابوالحسن عبیدالله بن یحیی خاقانی، وزیر متوکل و معتمد منصب قضاوت به او داده شد و مورد توجه وزیر به شدت قرار گرفت و مدتی هم در مدرسه نحو بغداد، به تدریس اشتغال داشت. خودش کتاب ادب الکاتب را که نخستین اثرش بود به وزیر تقدیم کرد. او مدتها در دینور اقامت کرد و همانجا به مسند قضاوت نشست و مدت هفده سال ماند و چون مدت اقامتش در آنجا طولانی شد به ابن قیتبه دینوری مشهور گشت. در همین مدت بیشترین تألیفاتش را انجام داد و بعد به بغداد برگشت، سال ها در بغداد به تدریس مشغول شد و ظاهرا دو کتاب در آنجا تألیف کرد. او یک پسر به نام 'احد' داشت که اهل علم بود و آثار پدر را تدریس و روایت می کرد.

ص: 13662








مذهب و عقیده ابن قیتبه:

دورنمای مذهب و عقیده در زمان او بسیار پر هیاهو و درهم و پیچیده است. اکثرا او را اهل تسنن می دانند. از طرفی دلبستگی و علاقه زیاد او به امیرالمؤمنین علی (ع) و خاندان مطهرش، تردیدی نسبت به مذهب او می آورد، مخصوصا که او در کتاب 'الامامة و السیاسة' این دلبستگی را واضح بیان کرده است. او در عباراتش بطور صریح، حقانیت حضرت و موقعیت دینی و سیاسی ایشان را در هنگام رحلت پیامبر (ص) در مقایسه با موقعیت ابوبکر و عمر ذکر کرده و خشم علی (ع) و فاطمه (س) و نارضایتی آنها را شرح می دهد. باید بدانیم که فضای سیاسی دوران او، یعنی زمان خلافت متوکل و فرزندانش، به سبب نفوذ ترکان در دستگاه خلافت، آنچنان پرخفقان بود که دلبستگی به خاندان علی (ع) گناهی نابخشودنی به شمار می آمد. مخصوصا اینکه متوکل ابن سکیت این دانشمند شیعه را به جرم ستایش فرزندان علی و برتری غلام علی بر فرزندان متوکل به طرز فجیعی کشت. این تجربه ای شد برای ابن قیتبه و دیگران، شاید که او احتیاط کرده و عقیده را در مذهبش بطور صریح بیان نکرده است. رویهم رفته او را از نظر مذهب نمی توان حنبلی دانست و تردیدی هم در علاقه او به خاندان علی (ع) نباید داشت.



مقام علمی او و تألیفاتش:

1- ادب الکاتب: موضوع این کتاب در لغت شناسی و در حقیقت زبان شناسی است. و در مجامع ادبی بی نظیر است.

2- المعارف: خلاصه تاریخ کهن، پیامبر و صحابه، خلفای اموی و عباسی، مشاهیر دولت، تابعین، اصحاب رأی، حدیث، قراء، نسب شناسان و راویان شعر و نکات جالب و شگفت انگیز است.
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3- معانی الشعر (شامل فصل های الخیل، السباع، الطعام و الضیافة و غیره)

4- عیون الاخبار: چهار بخش اول این کتاب در برلین و استراسبورگ به چاپ رسید و تمام کتاب در چهار جلد در قاهره چاپ شد.

5- لامامه و السیاسه، که بارها به چاپ رسیده در قاهره و در جاهای دیگر

6- فضل العرب و العجم، با اینکه از مردم 'مرو الرود' از ایران بوده ولی این کتاب را تألیف کرده است.

7- الشعر و الشعراء یا طبقات الشعراء، که جزء کوچکی از آن چاپ و به زبان هلندی ترجمه شد.

8- المسائل والاجوبه

و کتابهای دیگر که هر کدام شاهکار برجسته ای است.



اساتید ابن قیتبه:

1- ابویعقوب راهویه (ظاهرا در نیشابور زندگی می کرد)

2- دعبل خزاعی (شاعر اهل بیت)

3- ابوسعید احمد الضریر

4- ابوعثمان جاحظ

5- ابوقاسم سجستانی

6- ابراهیم بن یوسف زیادی



گروهی از عالمان و ادیبان و مورخان از جمله احمدبن مروان، ابوالقاسم ابراهیم بن محمد الصانع از جمله شاگردان اویند. وفات ابن قیتبه به نظر اکثر مورخین حدود سال 270 ه_ ق در سن 63 سالگی بوده است.

من_اب_ع

ابن خلکان- وفیات الاعیان 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی- دائرةالمعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

ابن قیتبه دینوری فقها فقه علم اصول تشیع


ابوجعفر محمدبن جریر طبری

ابوجعفر، محمدبن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری مورخ، مفسر، محدث، و از اهل سنت است. او در پایان سال 223 یا آغاز 224 ق در شهر آمل در مازندران زاده شد و از آن جا که آن ناحیه را جزو طبرستان می شمردند، به طبری معروف گردید. وی از سنین پیش از نوجوانی (حدود 7 سالگی) در زادگاهش به فراگرفتن فنون و دانش از جمله دانش حدیث مشغول گردید. پس از فراگرفتن مقدمات علوم در 12 سالگی آمل را ترک گفت و به شهر ری روآورد. طبری پیش از آنکه به منزله 'امام المورخین' و 'ابوالمفسرین' شناخته شود، محدثی بزرگ بوده است که شمار احادیث ثقه وی را بیش از صد هزار دانسته اند. طبری، فراگیری و کتابت حدیث را در ری و نواحی نزدیک آن آغاز کرد و بیشترین حدیث را در آن زمان از محمدبن حمید رازی (از بزرگترین حافظان حدیث از اهالی ری)، آموخت. طبری در همان زمان به فراگیری فقه نیز مشغول گردید و چون نام و آوازه امام احمدبن حنبل را شنید به شوق بهره یابی از محضر او رهسپار بغداد گشت، اما در نیمه راه که خبر مرگ امام احمد حنبل را شنید، به سوی بصره رفت. در بصره از محضر دانشمندانی چون محمدبن موسی حرشی، عماربن موسی قزار، محمدبن عبدالعالی صنعانی و بشربن معاذ بهره مند شد و به استماع و باز نویسی حدیث و فراگیری اصول قرائت پرداخت.
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طبری، که در این زمان به دانش مشهور گشته بود، به بغداد رفت و علوم قرآنی را از احمد بن یوسف تغلبی فرا گرفت. سپس به بررسی همه مذاهب، خصوصا مذهب شافعی و فقه آن پرداخت؛ دو تن از امامان مذهب شافعی: حسن بن محمد صباح و ابوسعید اصطخری را دیدار کرد و سرانجام مذهب شافعی را برای خود برگزید. وی ده سال در بغداد طبق مذهب شافعی فتوا می داد، اما در نتیجه مطالعه و بررسی مجدد مسائل فقهی، به انتخاب یا تأسیس مذهب 'طبریه' یا 'طبری' رسید که تنها خود طبری آن را اظهار و در کتاب های خود یاد کرده است (خصوصا در کتاب «لطیف العقوا» که خلاصه نظرات شخصی او در فقه است).

طبری در 253 ق به مصر که از مراکز علمی آن روزگار بود رفت و چندین سال در مصر ماند و در خلال آن به شام نیز سفر کرد. وی در مصر، فقه مالک را از شاگردان ابن وهب فرا گرفت و نیز احادیث بسیاری از ائمه اهل سنت جمع آوری کرد. بعد از آن به بغداد بازگشت و سپس عازم طبرستان و زادگاهش آمل گردید. پس از مدتی دوباره به بغداد رفت و تا پایان عمر در انجا ماند. طبری مردی صریح اللهجه، آزاد فکر، زاهد و بی رغبت به شهرت و مال دنیا بوده است. علاوه بر تفسیر، حدیث، فقه و تاریخ، در علوم دیگر هم ید طولانی داشته است. وی نزد مردم و خلفا مرتبه ای والا داشت، با این همه مردی بلندهمت و بزرگوار بوده و هزینه زندگی وی از سوی پدرش تأمین می شد. طبری گرچه آثار و تألیفات بسیار داشته است اما همه آثار او به جای نمانده و تنها دو کتاب عظیم از او باقی مانده که به شرح مختصری در باب آنها می پردازیم.
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1- جامع البیان فی تفسیرالقرآن (معروف به تفسیر طبری)؛ این کتاب، اولین تفسیر در نوع خود است. طبری تفسیر خود را از سال 283 تا 290 ق بر شاگردانش املا می کرده است.

2- تاریخ الامم والرسل والملوک (معروف به تاریخ طبری)؛ این کتاب از دو بخش تاریخ جهان و تاریخ اسلام تشکیل می شود و تاریخ عمومی از آغاز آفرینش تا سال 302 را در بر می گیرد. تاریخ تألیفات آن دقیقا معلوم نیست ولی پس از تفسیر قرآن نوشته شده است. طبری بی تردید متأثر از ملاحظات دینی، سیاسی و دیدگاه های فقهی بوده است.

'تاریخ طبری' گنجینه عظیمی از اطلاعات به دست می دهد و یکی از قدیمی ترین تواریخ عمومی در جهان است. طبری در شعر و ادب نیز در عصر خود شهره بوده است. از شاگردان وی ابوالفرج اصفهانی را می توان نام برد. طبری سرانجام در سال 310 ق درگذشت.



برخی دیگر از تألیفات طبری:

1- اختلاف العلماء (الفقهاء)

2- اللطیف القول فی احکام شرایع الاسلام

3- البصیر فی معالم الدین

4- الخفیف فی الفقه

5- تذهیب الآثار و تفصیل الثابت من الاخبار

6- آداب النفوس

7- آداب المناسک الحج و دهها اثر دیگر

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع- جلد 10 صفحه 478

کلی__د واژه ه__ا

مورخان زندگینامه نویسندگان تاریخ محدثان مفسران تسنن ابوجعفر محمد ابن جریر طبری


جرجی زیدان

جرجی زیدان، ادیب، مورخ و روزنامه نگار لبنانی مسیحی. در جمادی الآخر سال 1278 ه_ ق، در خانواده ای فقیر و تنگدست در بیروت به دنیا آمد. نام پدرش حبیب بود و اهل روستای «عین عنوب» که با خانواده اش به بیروت مهاجرت کرده و آنجا در یک اغذیه فروشی کار می کرد. او بیسواد بود و فقط خواندن و نوشتن و کتاب مقدماتی را ضروری می دانست. از این رو، زیدان را در 5 سالگی به مدرسه «کشیش الیاس شفیق» مسیحی فرستاد تا بعدا در اغذیه فروشی به او کمک کند. زیدان بعد از دو سال درس های اولیه، مدرسه «الشوام» رفت و در آنجا حساب، صرف و نحو، خوش نویسی و کمی زبان فرانسه را یاد گرفت، در نه سالگی به یک مدرسه دیگر رفت و در 11 سالگی با اصرار پدرش، تحصیل را رها کرد. یکسال در اغذیه فروشی پدر و دو سال در یک کارگاه کفاشی کار کرد و دوباره به مغازه پدرش برگشت! او در 15 سالگی به مدرسه شبانه رفت و با تلاش زیادی، زبان انگلیسی را یاد گرفت که همان زمان تألیف فرهنگی انگلیسی به عربی را شروع کرد ولی ناتمام ماند.
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زیدان در همان اغذیه فروشی با بزرگانی چون «ابراهیم الیازجی» شاعر، روزنامه نگار و منتقد، و عبدالله بستانی شاعر و نمایشنامه نویس آشنا شد و به عضویت گروه «جمعیة شمس البر» که شعبه ای از جمعیت جوانان مسیحی در انگلستان بود، درآمد. در این گروه، باز با افراد دیگری از جمله اسکندر البارودی آشنا شد که با تشویق ها و راهنمایی های او، تصمیم گرفت به دانشکده پزشکی برود. دو ماه دروس مقدماتی را نزد بارودی خواند و در 1298 در رشته پزشکی به کالج «پروتستان سوری» رفت. در همان سال اول، شاگرد ممتاز شد. در سال دوم با چند دانشجوی دیگر، نسبت به احقاق حقوق خود وکالتی های دانشکده، به عنوان اعتراض، به کلاس نرفت که پس از کشمکش های زیاد، دانشگاه تصمیم گرفت و دانشجویان معترض را اخراج کرد! زیدان در خاطراتش، این واقعه را اولین جنبش دانشجویی در شرق می داند. او در سال 1300، در رشته دارو سازی امتحان داد و مدتی این رشته را خواند ولی آن را رها کرد و برای ادامه تحصیل به مصر رفت. بعضی ها می گویند که قبل از سفر به مصر، به عضویت فراماسونری، درآمده بود ولی به گفته «فیلیپ» این وابستگی در بیروت سندی ندارد ولی بدون شک در مصر، او عضو خاص این گروه شد. ابتدا می خواست که در مصر، رشته پزشکی خود را ادامه دهد ولی با پیشنهاد صاحب روزنامه 'الزمان' مشغول کار شد و در همان سال در حمله انگلیس به سودان و قیام مهدی سودانی، به سمت مترجم امنیتی به ارتش انگلیس پیوست! در سال 1302 مجددا به بیروت برگشت و زبان های عبری و سریانی را یاد گرفت و به عضویت «المجمع العلمی الشرقی» درآمد. سال 1303، اولین کتاب او با عنوان «الالفاظ العربیه والفلسفه اللغویه» در بیروت چاپ شد که بعد از انتشار آن، عضو انجمن سلطنتی آسیایی شد. در همان سال به لندن مسافرت کرد و در آنجا با آثار مستشرقان آشنا شد و دوباره به قاهره برگشت و در مجله «المقنطف» استخدام شد! او در آنجا کارهای اجرایی می کرد به طوریکه بعد از یک سال و نیم همکاری، فقط یک مقاله به چاپ رساند. سال 1306، از سمت خود کناره گرفت و دو سال معلم عربی در مدرسه شد. در سال 1308 ازدواج کرد و سپس با مشارکت یکی از دوستانش چاپخانه کوچکی تأسیس کرد ولی یک سال بعد از او جدا شد و خودش به تنهایی مشغول کار در چاپخانه شد. او در سال 1309، مجله «الهلال» را تأسیس کرد و دفتر این مجله محل رفت و آمد مستشرقانی چون «نولدکه» «مارگلیوت» و کسانی که به مصر می آمدند، بود! جرجی زیدان، از سال 1326 تا 1331، سفرهایی به استانبول، اروپا، و فلسطین داشت. اگرچه در سال 1328، دانشگاه قاهره از او برای تدریس تاریخ اسلام دعوت کرد ولی با اعتراض شدید مسلمانان روبرو شد که انتخاب یک مسیحی برای تدریس تاریخ اسلام، شایسته نبود. لذا او از این سمت، کناره گیری کرد. او در شعبان سال 1332 ه_ ق، در سن 54 سالگی در منزل خود در قاهره، به طور ناگهانی درگذشت. جرجی زیدان آثار زیادی از خود به جای گذاشته است. او را می توان از پرکارترین و برجسته ترین نویسندگان ادبی قرن سیزدهم و آغاز چهاردهم که مساوی با نوزدهم و آغاز قرن بیستم میلادی، دانست!
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آثار:

1- داستان های تاریخی که بیشتر شهرت او به سبب همین است. او 22 داستان تاریخی دارد که اولی آنها «المملوک الشارد» و آخری «شجرة الدر» می باشد.



2- در زمینه زبان و تاریخ ادبیات عرب: تاریخ آداب اللغة العربیة، الفاظ العربیه و الفلسفه اللغویه، تاریخ اللغة العربیة، البلغة فی اصول اللغة.



3- در زمینه تاریخ: تاریخ الماسونیه که شرح تاریخ فراماسونرهاست، تاریخ التمدن الاسلامی.



4- در زمینه تراجم و سرگذشت ها: تراجم مشاهیر شرق.



5- مجله الهلال. این مجله در صدر مجله های پیشرو و پر شمار کشورهای عربی است، بیشتر به مسائل ادبی و اجتماعی و تاریخی می پرداخت و کمتر به مسائل سیاسی!



بعد از مرگ او، دو فرزندش انتشار آن را به عهده گرفتند.

من_اب_ع

موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی- دانشنامه جهان اسلام- جلد 10

کلی__د واژه ه__ا

جرجی زیدان مورخان تاریخ اسلام زندگینامه نویسندگان


عطاملک جوینی

وی در سال ششصد و بیست و سه هجری قمری در «جوین» از توابع خراسان به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلاتش از آن جا که پدر و برادرش به شغل دیوانی مشغول بودند، وارد کارهای دیوانی شد. او پیش از حمله هلاکو خان به ایران، سفرهایی به مغولستان انجام داده بود. در سال ششصد و پنجاه و هفت هجری قمری به دنبال فتح بغداد توسط هلاکو خان، او حکومت عراق را به عطاملک جوینی واگذار کرد و جوینی تا سال ششصد و هشتاد هجری قمری حاکم عراق بود.

با حضور او در دستگاه اداری مغولان، اقدامات بی رحمانه آنان علیه مردم کاهش یافت و از تباه شدن آثار فرهنگی ایران تا اندازه ای جلوگیری شد. عطاملک بیست و چهار سال اداره عراق را به عهده داشت تا اینکه بر اثر دسیسه های دشمنانش خان مغول بر او بدبین شد و او را بر کنار کرد. مهم ترین اثر عطاملک جوینی کتاب تاریخ جهان گشا است که در آن به شرح جنگ های چنگیز خان و هلاکو خان مغول و شرح جنایات آنان پرداخته است. از خدمات او می توان به احداث نهر نجف اشاره کرد. این مورخ بزرگ در چنین روزی در پنجاه و هشت سالگی درگذشت.
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صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

عطاملک جوینی زندگینامه زمامداران مورخان تاریخ هلاکو خان مغول


سید جعفر شهیدی

شخصیت تاریخی معاصر

دکتر سیدجعفر شهیدی با داشتن بیش از 15 کتاب ارزنده و تألیف حدود 120 مقاله از شاخص ترین تاریخ نگاران مذهبی معاصر ایران است. سید جعفر شهیدی در سال 1297 در خانواده ای مذهبی در بروجرد به دنیا آمد و تحصیلات عمومی خود را همانجا و در کنار خانواده اش گذراند. در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی و فقه و اصول راهی نجف می شود، اما بعد از هشت سال بیماری ناگزیر، او را به ایران بازمی گرداند. هر هفته باید خود را به پزشک نشان می داده، درنتیجه از رفتن به حوزه باز می ماند. برای گذران زندگی و به منظور ترجمه ی متون عربی، نزد دکتر سنجابی _ وزیر فرهنگ وقت _ می رود، اما به او اشتغال به تدریس پیشنهاد می شود.

با ماهی 150 تومان در دبیرستان ابومسلم مشغول می شود و بعد که به او می گویند با مدرک لیسانس حقوقش به 300 تومان خواهد رسید، بدون شرکت در کلاس ها، لیسانس الهیاتش را با بهترین نمره ها می گیرد. سپس علامه دهخدا از سیدجعفر شهیدی دعوت به همکاری می کند و در نامه ای به دکتر آذر _ وزیر فرهنگ وقت _ می نویسد: «او اگرنه در نوع خود بی نظیر، ولی کم نظیر است». دهخدا در این نامه می خواهد که به جای 22 ساعت، به او شش ساعت تدریس اختصاص دهند؛ تا بقیه وقتش را در لغت نامه دهخدا بگذارند. مدتی این گونه می گذرد، تا سال 1340 که با مدرک دکتری به دانشگاه منتقل می شود. تدریس در دانشگاه تا سال های 45، 46 ادامه پیدا می کند، اما بعد با ناامنی دانشگاه، دانشجویان خود را به لغت نامه می برد.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

سید جعفر شهیدی زندگینامه جهان معاصر دانشمندان ایران مورخان علی اکبر دهخدا


لوط ابن یحیی ازدی (ابومخنف کوفی)

زندگینامه اجمالی:

لوط بن یحیی الازدی، کنیه اش «ابومخنف» و مشهور به همین (ابومخنف)، اخباری قرن دوم هجری قمری و تاریخ نگار و محدث بزرگ شیعه و از یاران امام جعفر بن محمدالصادق (ع)، جد او، (مخنف بن سلیم ازدی) از اصحاب علی بن ابیطالب (ع)، که در جنگ جمل علمدار قبیله «ازد» که در همان جنگ نیز کشته شد. 'ابومخنف' از خاندانی بزرگ و مشهور کوفه و از قبیله بزرگ یمنی «ازد» بود. علی رغم شهرتش، درباره زندگی و احوالاتش، اطلاعی در دست نیست. تاریخ تولد او بنابر حدس محققان از جمله «سزگین» که نقل کرده، حدود سال 70 ه_ ق است. وی به جمع آوری اخبار مربوط به حوادث تاریخی صدر اسلام پرداخت که بعضی از آن حوادث، بعدها موجب شد تا اعتقادات خاصی در بین مسلمانها بروز کند.

زمان اقدام او برای اینکار معلوم نیست ولی به نقل برخی از جمله 'ماسینیون' آن را بعد از پیروزی عباسیان در سال 132 ه_ ق، می دانند زیرا فعالیت محدثان و اخباریان در دوره بنی امیه به روایت سیره نبوی بسیار کم بود و تألیف اخبار تاریخی مربوط به آن دوران و وقایع دیگر، از سالهای اول حکومت بنی عباس، توسط افرادی مانند 'ابومخنف و ابومعشر سندی' و.... انجام شد. او در رأس مکتب اخباریان عراق بود و سعی و اهتمام بسیار زیادی در نقل رویدادهای عراق داشت که از نقل حوادث کشورهایی مانند ایران، مصر و شام، باز ماند و فقط آثار بسیار اندکی راجع به حوادث این سرزمین ها، از او دیده می شود. شاید یکی از علل پرداختن به نقل حوادث عراق، مسئله محلی و قبیله ای او باشد که نسبت به اخبار و فتوحات آنجا، از دیگران برتر است.
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وفات 'ابومخنف'

سال درگذشت او فقط به گفته 'یاقوت حموی' 157 ه_ ق می باشد. نقل دیگری راجع به تاریخ فوت 'ابومخنف' قبل از سال 170 ه_ ق است که در زمان 'مهدی عباسی' و در زمره فقهای آن عصر بوده است.



آثار:

آثار او در واقع، تک نگاری هایی است که بعدها اساس و پایه «تاریخ نگاری» شد و نگارش «تواریخ خلفا» و «طبقات» و تدوین تاریخ بر پایه انساب و سال شمار، برگرفته و یا مطابق با آثار تک نگاری ابومخنف بود. تألیفات زیادی در تاریخ و سیر و مغازی دارد که به طور وسیعی مورد توجه مورخان بعدی مخصوصا 'طبری' و 'ابن اثیر' قرار گرفت ولی با کمال تعجب باید گفت که هیچیک از آثار او مستقیما به دست محققان نرسیده و کتبی که به صورت نسخه های خطی به او نسبت داده شد، شائبه جعلی داشته و با شک و تردید است. در این میان طبری و بلاذری از مورخان بزرگ قدیمی، در رساندن میراث تاریخ نگاری او تا این زمان، سهم عمده دارند. بعضی از تألیفات او عبارتند از:

1- «مقتل الحسین» که مشهورترین کتاب اوست.

2- فتوح الشام

3- اخبار آل مخنف بن سلیم

4- کتاب الحکمین

5- الغارات

6- السقیفه

7- کتاب الجمل

8- فتوح الاسلام

9- مقتل حجربن عدی

10- اهل النهروان و الخوارج

11- مقتل علی (ع)

12- سلیمان بن صرد و عین الورده.

'ابن ندیم' بیشتر از 30 کتاب را از او برمی شمارد. آثار 'ابومخنف' در بین کتابها و اقوال مختلف، بیشتر در کتاب طبری، مشخص شده است. او در کتاب مهم خود، بخش های با اهمیتی از آثار 'ابومخنف' را آورده و در اغلب موارد سلسله سند او را کاملا ذکر می کند.
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ابومخنف از دیدگااه صاحبنظران:

بعضی از رجال شناسان، تشیع یا رد آن را به وی نسبت داده اند:

ابن ابی الحدید: او را شیعه نمی داند.

کشی: در کتابش عبارتی را با نقل اینکه ابومخنف از اصحاب حضرت علی (ع) بوده، آورده است.

شیخ طوسی: انتساب او را به حضرت علی (ع) رد کرده است و پدر او (یحیی) را از اصحاب حضرت می داند.

مجلسی: نام او و کتاب او را در فهرست (کتب المخالفین) ذکر می کند.

ابن ابی حاتم: او را متروک الحدیث گفته است.

یحیی بن معین: او «ثقه» است.

در مجموع باید گفت که بعضی به او طعنه ها زدند که معمولا نظریات اینگونه افراد در موضع گیری عمومی محدثان در برابر اخباریان بود. و بعضی به جهت نقل و جمع اخبار مربوط به امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسین و تمایلی که ابومخنف، در این راستا، نشان داد و سابقه خانوادگیش، شیعه بودن او را مسلم و تقویت کرد.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از الکامل، الغارات، الاصابه، مناقب آل ابی طالب و دهها منبع دیگر 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب

کلی__د واژه ه__ا

لوط ابن یحیی ازدی (ابومخنف کوفی) زندگینامه تشیع مورخان محدثان اصحاب امام صادق تاریخ اسلام حدیث شناسی اخباریون


بلاذری

احمدبن یحیی، معروف به 'بلاذری' از برجسته ترین تاریخ نگاران و نسب شناس بزرگ اسلامی، مترجم، ادیب، شاعر، نویسنده و مؤلف آثار متعدد در تاریخ و انساب و اخباری قرن سوم هجری قمری. از مورخین مشهور فتوحات اسلامی، کنیه او را 'ابوالحسن، ابوجعفر و ابوبکر' گویند. نسبش را فقط تا سه نسل قبل از او گفته اند یعنی، 'احمدبن یحیی بن جابربن داود'. سلسله نسب او در مأخذ موجود از نام داود، فراتر نرفته است. از تاریخ زندگی او، اطلاع روشنی در دست نیست. تولد او را با احتمال بین سالهای 170 تا 180 هجری قمری و به نقلی 195 تا 200 ه_ ق در بغداد گفته اند. او بیشتر زندگیش را ظاهرا در عراق گذراند. در شهر انطاکیه و حمص علم آموخت و به شهرهای شام، حلب، مبنج رفته و از محضر شیوخ آنجا، بهره مند شد. در عراق نیز از مجالس درس و بزرگانی چون 'محمدبن سعد کاتب واقدی' استفاده کرده است. بلاذری، از مترجمان زبان فارسی به عربی بود، از همین رو، عده ای او را تبار ایرانی می دانند هر چند که برخی بنابر حدس و احتمال، او را عرب دانسته اند.
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بلاذری و خلفای عباسی

همانطور که میدانیم بسیاری از نویسندگان و دبیران ایرانی در زمان های اسلامی، شغل دیوانی و کتابت داشتند و این شغل در بین آنها موروثی بود و از همین جهت، از طریق ایرانیان به دستگاه حکومت و خلافت عباسی راه پیدا کرد. اجداد بلاذری نیز همین شغل را داشتند و خود او، کاملا از آن بهره مند بود و در دوره ای از زندگیش به این شغل اشتغال داشته، از طرفی، نهضت ترجمه زبان فارسی به عربی در زمان مأمون، خلیفه عباسی به اوج خود رسید. اینها یکی از علل ارتباط 'بلاذری' با دربار خلیفه عباسی بود که در جوانی به آنجا راه پیدا کرد. اشعاری در مدح مأمون عباسی سرود. ظاهرا بعد از مرگ مأمون، در دوره معتصم و واثق بالله نامی از او نیست ولی در زمان متوکل عباسی، مجالست با خلیفه (متوکل) و مقام و منزلتی در آن دربار داشته است، به گفته 'صولی' او یکی از ندیمان متوکل بود. بعد از کشته شدن متوکل، سال 247 ه_ ق، موقعیت خودش را در زمان «منتصر، مستعین و معتز»، خلفای عباسی در دستگاه حکومتی حفظ کرد و سال 256، با روی کار آمدن معتمد عباسی، بلاذری از دربار، کناره گرفت و دچار مسائل فقر و تنگدستی و مشکلات زیادی شد. در اواخر دوره معتمد و یا اوایل دوره معتضد، از دنیا رفت.



عملکرد دو دیدگاه علمی و بلاذری

وی در زمان خود، در بین رشته های گوناگون علمی و ادبی و تاریخی، به تاریخ نگاری که مراحل تکامل در آن زمان را می گذراند، پرداخت و آثار محدثان و اخباریان قدیم را بطور گسترده گردآوری و به تاریخ نگاری و ثبت و ضبط اخبار عرب، آن هم بر مبنای انساب عرب، اهتمام بسیاری کرد و این موضوع، با توجه اینکه خود، از تبار ایرانی بود، جالب توجه است. اگر چه او در تألیفاتش، دیدگاه مذهبی خاصی را رعایت نکرده ولی بسیاری از اخبار منقول در آثارش مورد توجه علمای بزرگ شیعه است. البته روابط او با متوکل عباسی و اینکه از او با لقب 'امیرالمؤمنین' یاد کرده است و اینکه در بعضی آثارش در شرح حال خلیفه دوم و کیفیت زندگی او را در مرحله اولیاء خدا، از تشیع محض او، جلوگیری می کند. وی در این اثرش، فضل مهمی راجع به زندگی حجاج بن یوسف ثقفی دارد. بلاذری، شخصا اطلاعات خود را از اعضای خاندان عباسی از جمله 'هبة الله بن ابراهیم بن مهدی' و 'متوکل عباسی' اخذ می کرد.
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برخی اساتید و شاگردان:

محمدبن سعد کاتب واقدی، علی بن محمد مدائنی (استاد در عراق) و مصعب زبیری و ابوعبید قاسم بن سلام (استاد نحو و تفسیر)، هشام بن عمار و محمد ابن مصفی (استاد در دمشق).



بعضی از شاگردان او عبارتند از:

1- وکیع قاضی

2- جعفر ابن قدامه، نویسنده کتاب «الخراج»



آثار:

از تألیفات متعددی که دارد مهمترین آنها:

1- انساب الاشراف در تاریخ و نسب شناسی.

2- فتوح البلدان یا البلدان الصغیر درباره فتوحات مسلمانان از زمان پیامبر اسلام به بعد.

3- عهد اردشیر: که این کتاب را از فارسی به شعر عربی ترجمه کرده است.



در گذشت بلاذری:

مرگ وی حدود سال 279 ه_ ق است. در مورد علت مرگ او، بعضی گفته اند که او به خاطر زیاده روی در مصرف میوه ای بنام «تمر البلاذری» که غالبا برای تقویت حافظه و هوش استفاده می شد، افراط او در نوشیدن محلول این میوه، وی را به صفت عقل و جنون و اختلال حواس کشاند و به همین جهت در بیمارستانی در بغداد بستری شد و بعد هم در همان جا از دنیا رفت.

من_اب_ع

یاقوت حموی- معجم الادباء 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از دهها منبع 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از چندین منبع

کلی__د واژه ه__ا

بلاذری زندگینامه مورخان ادبا اخباریون کتاب انساب الاشراف


ابوحنیفه دینوری

ابوحنیفه احمدبن داوود، ادیب و دانشمند، مورخ، جغرافی دان، منجم و از گیاه شناسان بزرگ مشرق زمین. او ایرانی است و در قرن سوم هجری قمری در 'دینور' از شهرهای نزدیک کرمانشاه به دنیا آمد. در جوانی از بین النهرین، حجاز، فلسطین، و کرانه های خلیج فارس دیدن کرد. مدتی در بصره و کوفه نزد علمای آنجا، به تحصیل علم پرداخت. در سال 235 ه_ ق به اصفهان رفت و مدتی در آن شهر در رصدخانه ای که خود آن را بنا کرده بود، به رصد ستارگان و ثبت محاسبات نجومی مشغول بود. ابوحنیفه با انواع علوم از نحو و لغت، تاریخ، نجوم، ریاضی و گیاه شناسی آشنایی کامل داشت و در این زمینه ها، کتب فراوانی در موضوعات متنوع تألیف کرد. او به علوم هند نیز آشنا بود. در ادب از جایگاه بالایی برخوردار بود که در پاره ای جهات، به «جاحظ» ترجیح داشت و الفاظ را شیرین تر و به سیاق کلام عرب، نزدیکتر می دانستند. ابوحنیفه شاگرد 'ابن سکیت' و 'اسحاق سکیت' پدرش، بود و بهره های زیادی از محضر این پدر و پسر برد. در اخبار الطوال درباره وقایعی که به تاریخ شیعه مربوط می شود، نظیر داستان رقابتهای علی (ع) با معاویه، همچنین واقعه کربلا، شرح مبسوطی به دست می دهد و در یک مورد به ذکر حدیثی از امام کاظم (ع) می پردازد و او را در زمره اوصیاء قرار می دهد.
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تألیفات:

یکی از آثار معروف او 'کتاب النبات' است که به شناخت گیاهان اختصاص دارد، و به تأیید کارشناسان این رشته، دینوری اطلاعات موجود در این کتاب را بر اساس تحقیقات و تفحص خود، استخراج کرده است و دیگران از او نقل کرده اند. در بقیه آثار او می توان به:

1- کتاب تفسیر قرآن

2- کتاب اصلاح المنطق

3- کتاب الشعر و الشعراء

4- کتاب الکسوف

5- کتاب الجواهر العلم

6- کتاب الجبر و المقابله

7- کتاب الفصاحه

8- کتاب مایلحن فی العالم

9- کتاب الانواء (سقوط ستاره در مغرب)

10- کتاب الزیج

11- کتاب الاکراد (پیرامون اصل و نسب کردها)

کتابهای تاریخ او بین سالهای 1888 تا 1912 میلادی در هلند به زبان فرانسه ترجمه و انتشار یافت. وفات ابوحنیفه دینوری سال 282 ه_ ق است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع- جلد 1 به نقل از الذریعه اخبار الطوال 

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

علوم اسلامی مورخان ابوحنیفه دینوری زندگینامه تاریخ تشیع


احمد کسروی تبریزی

احمد کسروی تبریزی (8 مهر 1269، 20 اسفند 1324) تاریخ نویس و پژوهشگر ایرانی بود. دو کتاب او به نام های 'تاریخ مشروطه ایران' و 'تاریخ هجده ساله آذربایجان' از مهم ترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروطه خواهی ایران است و هنوز (در سال 2006 میلادی) به آنها استناد می شود. در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان کسروی، برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان ایران زبانی از خانواده زبان های ایرانی بوده است و زبان ترکی آذربایجانی بعدا در آن منطقه رایج شده است. وی با توجه به قراین تاریخی نام زبان را آذری دانست. این نظریه هنوز مخالفانی دارد اما در نزد زبان شناسان و ایران شناسان چه در شرق و چه در غرب پذیرفته است.
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زندگی و فعالیت ها

اوایل زندگی

کسروی در 8 مهر سال 1269 خورشیدی در محله همکاوار در شهر تبریز به دنیا آمد و از شش سالگی به مکتب رفت. در 13 سالگی پدرش درگذشت و (بعد از دو سال کار قالیبافی) دوباره به مدرسه دینی بازگشت و طبق وصیت پدر آن را ادامه داد.



اتفاقات مهم

اتفاقاتی مهمی که به اذعان خود کسروی در جوانی مسیر زندگی او را تغییر دادند، عبارتند از: حفظ کل قرآن در حدود بیست سالگی، تکمیل درس دینی و ملا شدن در سن بیست سالگی، رصد دنباله دار هالی و اذعان به اعتبار علم تجربی. وی در تبریز عربی و انگلیسی آموخت و در مدرسه امریکایی تبریز عربی تدریس می کرد.



رفتن به تهران 

کسروی در مدتی پس از رفتن به تهران عبا و عمامه اش را کنار گذاشت و در عدلیه استخدام شد و بعد از مدتی به خوزستان منتقل شد. او مدتی بعد از عدلیه برکنار شده و وکیل دعاوی شد. کسروی نشریه پیمان (از 1312 تا 1320) و پس از اشغال ایران و برکناری رضا شاه پهلوی، نشریه پرچم را منتشر کرد و در آن ها به ترویج دیدگاه های خود درباره دین و زبان و باورهای ایرانیان پرداخت. کسروی حزب یا جمعیتی نیز تشکیل داد و آن را باهماد آزادگان نامید. وی مبلغ پاک دینی (زدودن خرافات از مذهب) بود. کسروی از طرفداران سره نویسی در زبان فارسی بود.



پایان زندگی

احمد کسروی در کاخ دادگستری تهران توسط فدائیان اسلام به اتهام الحاد و ارتداد، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. آثار وی پس از انقلاب اسلامی در ایران از کتب ممنوعه بوده اند.
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نظرات و مخالفت ها

کسروی انتقادات سنگینی به اعتقادات شیعه، تصوف، و بهائیت وارد کرد و با کتاب ورجاوند بنیاد تلاش کرد روش مذهب گونه ای را رواج دهد که آن را پاک دینی می نامید. کسروی به شعر و شاعران نیز تاخت و از جمله حافظ را «شاعرک یاوه گوی مفتخوار» و سعدی را «مرد ناپاک» خواند. کسروی و پیروانش در 1 دی هر سال جشن کتاب سوزی برگزار می کردند و کتاب هایی را که مضر تشخیص داده بودند (از جمله دیوان حافظ، رمان ها، کتاب های دعا و کتاب های بهائیان) می سوزاندند.

من_اب_ع

سایت ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

احمد کسروی تبریزی زندگینامه اعتقاد مورخان ایران تبریز


قاضی ابوالفرج اصفهانی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


احمدبن ابی یعقوب بن ...واضح یعقوبی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


ابن العبری

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


ابراهیم بن محمد ثقفی

«ابو اسحاق ابراهیم بن محمدبن سعید بن هلال بن عاصم بن سعدبن مسعود ثقفی» مورخ، محدث، فقیه و مفسر شیعی کوفی اصفهانی بود که از سال 200 تا 283 ه.ق در این دنیا زندگی کرد. نام او، پدر و اجدادش را به صورت ابراهیم بن محمد ثقفی مدینی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی ثقفی، ابراهیم بن هلال ثقفی، ابراهیم بن محمد سعیدبن هلال ثقفی، اسحاق بن ابراهیم ثقفی، نوشته اند. نیای چهارم او، سعد بن مسعود، برادر ابی عبیدبن مسعود، عموی مختاربن ابی عبید ثقفی از سوی امام علی بن ابیطالب (ع) والی مدائن بود و امام حسن (ع) در روز ساباط، روز جنگ معاویه با امام حسن (ع)، به منزل او پناه برد.
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تاریخ تولد او به درستی معلوم نیست، اما از آنجا که او از راویانی مانند علی بن قادم (وفات: 213ه.ق) و اسماعیل بن ابان ازدی (وفات: 216ه.ق) و یوسف بن بهلول سعدی (وفات: 218ه.ق) حدیث شنیده، به احتمال قوی باید تولد او در حدود سال 200 ه.ق یا پیش از آن باشد.



در مذهب امامیه 

ابراهیم ابتدا در کوفه اقامت داشت و زیدی مذهب بود، اما بعدها به مذهب امامیه در آمد و به اصفهان مهاجرت کرد و به روایت کتاب المعرفه خود که پیش از آن در کوفه نوشته بود، پرداخت. جماعتی از بزرگان قم مانند احمدبن محمدبن خالد برقی، صاحب کتاب المحاسن، در اصفهان نزد ابراهیم ثقفی رفتند و از او خواستند که به قم برود، اما او نپذیرفت.

از جمله اساتید ابراهیم ثقفی که نام بیشتر از 30 نفر از آنها در منابع تاریخی ثبت شده است، می توان هشام بن ابی هشام، ابان بن عثمان و علی بن معلی و یونس بن عبید را نام برد. در خصوص مورد اعتماد بودن او نوشته اند: ورود هیأت قمی در اصفهان به نزد او و دعوت از او برای انتقال به قم، عمل کوفیان در ممانعت او از روایت کتاب المعرفه و از همه اینها مهم تر یاد کردن شیخ طوسی با عبارت «رضی الل_ه عنه» از او در کتاب فهرست، نشان دهنده موثق بودن اوست.



آثار 

ابراهیم ثقفی دارای آثار و تألیفات زیادی بوده است که حدود 50 جلد کتاب است، مانند کتاب المعرفه، کتاب الحلال و الحرام و کتاب مقتل امیرالمؤمنین (ع) که تا قرن هفتم قمری موجود بوده اند. در حال حاضر به جز کتاب «الغارات»، بقیه آثار او از میان رفته است. «الغارات» یکی از آثار گرانبهای تاریخ صدر اسلام است. این کتاب به این دلیل «الغارات» نامیده شده است که مؤلف در آن غارت های لشکریان معاویه بن ابی سفیان و دستبردهای آنان را به قلمرو حکومت امیرالمؤمنین (ع) را به تفصیل بیان کرده است. البته در حاشیه کتاب مطالب مهم و نکات دقیق و ارزنده دیگری هم بیان شده است. این کتاب بر اساس نسخه منحصر به فرد متعلق به میرجلال الدین حسینی ارموی (محدث)، و به کوشش او در سال 1354 ه.ش و بار دوم در سال 1355ه.ش در تهران به چاپ رسیده است.
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پایان عمر 

اکثر مورخان درگذشت ابراهیم بن محمد ثقفی را 283ه.ق نوشته اند، اما بعضی هم نوشته اند که او در سال 280 ه.ق در اصفهان درگذشت.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

ابراهیم بن محمد ثقفی- الغارات 

محمد باقر مجلسی - بحارالانوار 

محمدابوالفضل ابراهیم- شرح نهج البلاغه 

شیخ صدوق- الخصال- ترجمه علی اکبر غفاری 

علی دوانی- مفاخر اسلام

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن محمد ثقفی زندگینامه مورخان محدثان اسلام آثار فردی


نمونه ای از مورخان مسلمان

اصول بنیادی فلسفه تاریخ، فلسفه اقتصاد و جامعه شناسی فلسفی را، عبدالرحمن بن خلدون در کتاب مقدمه، به طوری حیرت آور پی ریزی کرده است. تصادفی نیست که وی امروزه از سوی متفکران شرق و غرب، پدر فلسفه تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی خوانده می شود.



اسامی تعدادی از مورخان در تمدن اسلامی 

1-الوقدی 15-ابن قتیبه دینوری

2-نصربن مزاحم 16-ابوسعید عبدالکریم تمیمی سمعانی

3-ابن العماد الحنبلی 17-ابوالحسن علی بن الامام البیهقی

4-ابن الاثیر 18-ابوالظفر اساتیدبن مرشد کاتب

5-الطبری 19-ابوالحسن علی بن احمد عزالدین

6-مسعودی 20-محمدبن ابراهیم بن خلکان

7-ابن الواضح یعقوبی 21-جمال الدین ابو عبدالله بن واصل

8-ابوالعباس احمد تیفاشی 22-عبدالرحمن بن خلدون

9-ابن حزم 23-ابوسعید عبدالحی الغردیزی

10-ابن عساکر 24-علاءالدین عطا ملک جوینی

11-مقریزی 25-ابومروان حیان بن خلف

12- ابوالقداء 26-ابوالولید عبدالله محمد الازدی

13-البلاذری 27-موفق الدین احمد بن ابی اصیبعه خزرجی

14-الذهبی 28-ابوالحسن علی القفطی

من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه- 227-226
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کلی__د واژه ه__ا

مورخان تمدن اسلامی فلسفه تاریخ اسلام


ابن خلدون و فلسفه تاریخ

انتشار ترجمه فرانسه مقدمه، در دانشمندان و متفکرانی که از آن آگاه شدند، تأثیری عمیق بخشید. و دانشمندان اروپا از نبوغ این متفکر بزرگ اسلام سخت در شگفت شدند، چه آنان دریافتند که وی بر بسیاری از محققان اروپایی در آراء و نظریات با ارزش و مهم سبقت جسته است. از آن پس، دانشمندان اقتصاد و تاریخ و جامعه شناسی، عقاید و نظریات ابن خلدون را مورد مطالعه قرار دادند، و انظار دیگران را به نظریات گرانبهای وی که از نظر دانشمند اروپا بسیار نوین به شمار می رفت و به تازگی مورد بحث و تحقیق آنها واقع شده بود متوجه ساختند. و روشن گردید که برخی معلومات ثابت درباره تاریخ علوم، باید در نتیجه حقایق روشنی که در مقدمه مورد بحث قرار گرفته است تغییر یابد، زیرا فی المثل، آنان پیش از مطالعه مقدمه می پنداشتند نخستین کسی که در فلسفه تاریخ به بحث پرداخته ویکو است، ولی از آن پس دانستند که ابن خلدون در مقدمه خویش، بیش از سه قرن و نیم پیش از ویکو، درباره فلسفه تاریخ گفتگو کرده است. نیز گمان می کردند که نخستین بار اگوست کنت جامعه شناسی را پایه گذاری کرده و اصول آن را بر اساسی علمی مبتنی ساخته است. لیکن پس از انتشار مقدمه فهمیدند که ابن خلدون، بیش از چهار قرن و نیم پیش از اگوست کنت این دانش را پایه گذاری کرده است. نیز مشاهده کردند بسیاری از اصول و عقاید ابتکاری دانشمندان اقتصاد و جامعه شناسی مانند ژان پاتیست سای، و کارل ماکس، و باکونین، در اواسط قرن نوزدهم، در قرن چهاردهم میلادی= قرن هشتم اسلامی، در مقدمه ابن خلدون مندرج بوده است. ابن خلدون احساس کرد که بسیار لازم است که خود او علم تازه ای بیافریند.... از این رو دو سال را... صرف اندیشیدن درباره مسائل علم جدیدی کرد که بعدا آن را «علم العمران» نامید.
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هیچ کس نمی تواند انکار کند که ابن خلدون، مناطق مجهولی را در عالم اجتماع کشف کرده است. وی بر ماکیاولی و منتسکیو و ویکو در اینجا و وضع دانش نوینی که عبارت از «نقد تاریخی» است پیشی جسته است. افتخار بنیانگذاری نظریه جبر اجتماع نصیب او می شود که قرن ها پیش از پیروان فلسفة اثباتی (Positivism) و دانشمندان روانشناس در این باره بحث کرده است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- مقام عقل- صفحه- 144-142

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه تاریخ جامعه شناسی تاریخ نظریه


سخنی از ابن خلدون درباره نظام سلطنتی

مورخ معروف اسلامی «ابن خلدون» در مقدمه تاریخ خود در فصل بیست و یکم زیر عنوان: «در اینکه در دولت ها گاهی سلطان محجور می شود و توانائی ضبط کارها را از دست می دهد» می نویسد: «هرگاه سلطنت در خاندان واحدی مستقر گردد و تنها آن خاندان بدین امر اختصاص یابد و سایر خاندان های قبیله را از آن دور سازد و آن گاه فرزندان ایشان، یکی پس از دیگری به ولیعهدی نامزد شوند و به پایگاه سلطنت برسند، آن وقت چه بسا که یکی از وزیران و حواشی سلطان بر اوضاع تسلط می یابد و زمام امور را خود به دست می گیرد و علت آن این است که کودک صغیر یا ناتوانی از خاندان را بر حسب وصیت پادشاه، برمی گزینند، یا دیگر اعضای دودمان سلطنت، آن کودک را نامزد سلطنت می کنند و چون کودک از حل و عقد امور عاجز است، کفیل «نایب السطنه» او که بر حسب معمول یکی از وزیران و حاشیه نشینان پدر وی یا از موالی اینان می باشد، به جای کودک زمام امور را به دست می گیرد و کارهای او را پوشیده از وی انجام می دهد، چنانکه مردم رفته رفته به استقلال او در امور انس می گیرند و وی همین وضع را وسیله رسیدن به فرمانروائی قرار می دهد و کودک را از نظر مردم در پشت پرده نهان می سازد و او را به لذاتی عادت می دهد و در چراگاه لذات رها می کند تا جائی که می تواند می کوشد ولیعهد در همین لذات غوطه ور گردد و مراقبت و رسیدگی به امور دولتی را از یاد ببرد تا اینکه به منزله محجوری قرار می گیرد و بدین سان زمام امور از دستش ربوده می شود. و او هم برحسب عادت و احوالی که به آن خو گرفته است معتقد می شود که وظیفه سلطان از کشورداری فقط نشستن بر تحت و دست بیعت دادن با رجال دولت و مخاطب واقع شدن به کلمات: مولای من «خدایگان من» و همنشینی با زنان در پشت پرده است و حل و عقد مسائل کشور و امر و نهی و رسیدگی به امور پادشاهی و کشوری از قبیل نظارت در وضع ارتش و کارهای مالی و مرزها را، از وظائف وزیر می پندارد و در این باره تسلیم او می شود، تا آنکه آئین ریاست و خودکامگی وی استحکام می پذیرد و کشور داری به او انتقال می یابد و پس از او اعضای عشیره و فرزندان وی به دنبال او همین مقام را به دست می گیرند. چنان که این معنا برای خاندان بویه و ترکان و کافور اخشیدی و جز ایشان در مشرق و برای منصور بن عامر در اندلس پیش آمد. گاهی هم آن پادشاه محجور که دیگری بر وی غلبه یافته متوجه اوضاع می شود و خودکامگی وزیر و جریان احوال خویش را درمی یابد، آنگاه بر آن می شود که خود را از زیر قیود محجوریت و خودکامگی وزیر بیرون آورد و زمام امور کشور را به خویش باز گرداند و آن کسی که تسلط یافته یا از راه کشتن یا با برکنار کردن از مقامی که دارد از میان بردارد، ولی این امر به ندرت روی می دهد زیرا هنگامی که دولت به دست وزراء و هواخواهان بیفتد دیر زمانی ادامه می یابد و کمتر دیده شده که چیرگی و غلبه را بتوان از بین برد، چه اغلب این امر به سبب ناز و نعمت فراوان و پرورش یافتن شاهزادگان در مهد لذات و تنعمات و فرو رفتن در شهوات پیش می آید، چنان که روزگار مردانگی و دلاوری را از یاد می برند و به اخلاق دایگان و لله ها خو می گیرند و بر همین شیوه تربیت می شوند. از این رو شوق ریاست از دل آنان بیرون می رود و خودکامگی کسانی را که بر آنان غلبه یافته اند، درک نمی کنند بلکه تمام هم ایشان متوجه شکوه و جلال شاهزادگی است و به همان قناعت می کنند و سرگرم لذات و انواع تجملات و عیش و عشرت می شوند. خلاصه کلام این است که رژیم سلطنتی، ملازم تفوق طلبی و طغیان و استبداد می باشد.
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من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 86 تا 88

کلی__د واژه ه__ا

حکومت سلطنت ابن خلدون استبداد


گفتار ویل دورانت درباره تمدن اسلامی

در «کتاب تاریخ تمدن» بخش تمدن اسلامی، ویل دورانت چنین می گوید: به طوری که از احادیث نبوی معلوم می شود، پیغمبر افراد را به طلب علم تشویق می کرد و این کار را محترم می داشت. و از این جهت با اغلب مصلحان دینی تفاوت داشت، گفته بود: «هر که به راهی رود که علمی جوید، خدا برای وی راهی به سوی بهشت گشاید»، و «مرکب عالمان دانا را با خون شهیدان وزن کنند، مرکب عالمان از خون شهیدان برتر باشد». ارتباط عربان با فرهنگ یونانی دیار شام حس رقابت علمی ] شدیدی با [ یونان در ایشان برانگیخت، و چیزی نگذشت که در قلمرو اسلام دانشور و شاعر مقامی ممتاز به دست آورد. آغاز تعلیم اطفال از آن وقت بود که سخن توانستند گفت. از همان وقت «شهادتین» را به آنها یاد می دادند. در شش سالگی بعضی برده زادگان عده ای از دختران و همه پسران را، به جز پسران اغنیا که معلمان خصوصی داشتند، به یک مدرسه ابتدائی، که معمولا در یکی از مساجد و احیانا در مجاورت یک چشمه عمومی در هوای آزاد بود می بردند. تعلیم در اینگونه مدرسه ها معمولا رایگان بود، یا دستمزد آنچنان ناچیز بود که همه مردم توانستند پرداخت... هدف همه متعلمان این بود که تمام قرآن را به خاطر سپارند، و اگر موفق می شدند عنوان «حافظ» می یافتند، و منزلتی برجسته داشتند. به نظر مسلمانان، کسی که نوشتن و تیراندازی و شنا آموخته بود، «مرد کامل» بود.... نخستین کارگاه کاغذ در قلمرو اسلام به سال (78ه_ - 794م) به بغداد به دست فضل بن یحیی، وزیر هارون الرشید، گشوده شد، آنگاه عربان این صنعت را به سیسیل و اسپانیا بردند و از آنجا به ایتالیا و فرانسه رسید.... به گفته یعقوبی، در ایام او ( 278ه_ -791م) بیشتر از یکصد کتابفروشی در بغداد بود که در آنجا بجز فروش کتاب از کتابها نسخه برداری می کردند... در غالب مسجدها کتابخانه ای بود، و هم در بیشتر شهرها کتابخانه های عمومی بود که تعداد زیادی کتاب داشت و درهای آن به روی طالبان علم گشوده بود.
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به سال 339ه_ ( 950م) در موصل کتابخانه عمومی بود که یکی از نیکوکاران تأسیس کرده بود و مطالعه کنندگان بجز کتاب، کاغذ مورد احتیاج خود را نیز در آنجا می یافتند. فهرست کتابهایی که در کتابخانه عمومی ری بود به 10 جلد می رسید. کتابخانه بصره به طالبان علم که در آنجا مطالعه می کردند مقرری و اعانه هایی می داد. یاقوت جغرافیدان معروف سه سال در کتابخانه مرو و خوارزم به فراهم کردن اطلاعات برای « « «کتاب معجم البلدان» اشتغال داشت. وقتی مغولان بغداد را به ویرانی دادند سی و شش کتابخانه عمومی در آنجا بود، و این بجز تعداد بیشمار کتابخانه های خصوصی بود... بعضی بزرگان، چون صاحب بن عباد، به قدر کتابخانه های اروپا کتاب داشتند... در هزاران مسجد قلمرو اسلام، از قرطبه تا سمرقند، شمار دانشوران کمتر از ستونها نبود، و علم و فصاحتشان در ایوانها انعکاس داشت. راههای کشور از گروه بیشمار جغرافیدانان و مورخان و عالمان دینی که به طلب علم و حکمت روان بودند پر بود... هیچکس جزئت نداشت مال فراوان داشته باشد مگر آنکه با مال خود ادبیات و هنر را کمک کند... تا سال 236ه_ ( 580 م) مهمترین مولفات یونان در ریاضیات و نجوم و طب به عربی درآمده بود. کتاب بطلمیوس به وسیله ترجمه عربی نام «المجسطی» یافت. مقوله 5 و6 و7 المخروطات اپولونیوس بهاوی ( Apollonius of perga) و کتاب الحیل هیروی اسکندری، و الخصائص الآلیه للهوا و الغازات فیلون رومی، به برکت ترجمه عربی در جهان بجا مانده است... متاسفانه اطلاعات ما درباره سه قرنی (133 -442ه_ - 750 -1050م) که فکر اسلامی در اثنای آن شکوفا شد بسیار ناقص است، زیرا هزاران نسخه خطی عربی در علوم و ادبیات و فلسفه همچنان در کتابخانه های دنیای اسلام نهان مانده است. نه تنها در اسلامبول سی کتابخانه در مسجدها هست که از نسخه های خطی آنها اندکی منتشر شده است، در قاهره و دمشق و موصل و بغداد و دهلی مجموعه های فراوان هست که حتی فهرستی برای آنها تنظیم نشده است. در اسکوربال، به نزدیک مادرید، یک کتابخانه مفصل هست که هنوز نسخه های خطی آن را در علوم و ادبیات و دین و فلسفه شمار نکرده اند. اطلاعاتی که درباره ثمرات فکر اسلامی در این سه قرن داریم اندکی از باقیمانده آثار آنهاست. و این نیز مختصری از محصول قریحه آنها بوده است. و آنچه در این صفحات آوردیم، از دریای مواریث اسلام فقط قطره ای بود. اگر علما این میراث فراموش شده را کشف کنند، به احتمال قوی قرن دهم مشرق اسلامی را در تاریخ عقل انسانی به صف قرون طلایی خواهیم برد...
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توضیح 

ویل دورانت، یک جلد ( در ترجمه فارسی)، از تاریخ تمدن خویش را به اسلام اختصاص داده است، و با اینکه جانبداریهای او از غیر اسلام در کارهایش مشهود است، اما حقیقت اعلی و واقعیت متبلور و سرمایه های تاریخی اسلام و مسلمین او را به تحریر این مجلد واداشته است. او در سرتاسر این بخش حماسه های عظمت اسلام را می سراید، و دلایل و نشانه های این عظمت وسیع را نشان می دهد. و سرانجام آشکار می کند که حق اسلام را ادا نکرده است و آنچه گفته است قطره ای بوده است از دریا. در پایان این مجلد که درباره تمدن اسلامی است می گوید: در واقع، خواننده عادی از این گفتگوی دراز، درباره تمدن اسلامی حیرت می کند، اما عالم محقق از اختصار بیمورد آن تأسف می خورد...



و سرانجام درباره ویرانی این تمدن اینگونه می گوید: هیچک از تمدنهای تاریخ، چون تمدن اسلام به دست مغولان، دچار ویرانی ناگهانی نشده است... هجوم مغول بر دیار اسلام ( به سال 616ه_ - 1219 م) آغاز شد... مرو به خیانت گشوده شد و پاک بسوخت. کتابخانه شهر که مایه فخر اسلام بود طعمه آتش شد... شهر زیبای ری با 300 مسجد و کارگاههای سفال معروف ویران شد، و به گفته یک مورخ مسلمان همه مردمش کشته شدند... هلاکو و سپاهش وارد بغداد شدند ( 656ه_ -1258م) و چهل روز تمام غارت و کشتار کردند و به گفته بعضی مورخان 800/000 از مردم شهر را بکشتند. در این کشتار عمومی هزاران طالب علم و عالم و شاعر تلف شد، کتابخانه ها و گنجینه هایی که طی قرنها فراهم شده بود، در یک هفته ویران یا غارت شد، صدها هزار جلد کتاب به سوختن رفت... تاخت و تاز مغولان... چهل سال بود. نیامده بودند که فتح کنند و بماند، بلکه می خواستند بکشند و غارت کنند و حاصل آن را به مغولستان ببرند. وقتی موجهای فتح خونین مغول بازپس رفت، اقتصاد آشفته و قناتهای ویران و مدرسه ها و کتابخانه های سوخته و دولتهای فقیر ناتوان و مخالف یکدیگر به جای مانده بود که قدرت اداره کشور نداشتند...
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این بود چگونگی صدمه عظیمی که از ناحیه قومی وحشی، به اسلام و تمدن عظیم آن رسید، و از این طریق به بشریت. البته هم خود مسلمانان این شر را دفع کردند و این فتنه را بازپس راندند و معنویت و بشر را، و دیگر ممالک و مذاهب را، از فنا و نیستی نجات بخشیدند.



هلاکو به مغولستان بازگشت و سپاه وی به فرماندهی سرداران دیگر آهنگ فتح شام کرد، و در «عین جالوت» با سپاه مصر، به فرماندهی قطز، Qutuz و بیبرس، Baibars از امرای ممالیک، روبرو شد ( 659ه_ - 1260م). در همه دیار اسلام و در اروپا، خبر مسرت انگیز پخش شد و همه اهل مذاهب خوشحال شدند. طلسم شکسته و ترس رفته بود. مغولان در «عین جالوت» شکست خوردند، سپس به سال 703ه_ (1303م) یک پیکار قطعی به نزدیک دمشق درگرفت و مغولان شکست خوردند و شام ممالیک و محتملا اروپای مسیحی از خطر نجات یافت.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- دانش مسلمین– از صفحه 112 تا 116

کلی__د واژه ه__ا


ابن خلدون پایه گذار فلسفه تاریخ

در قرآن، که سرگذشت ترقی و انحطاط اقوام را ذکر می کند، فلسفه تاریخی عمیق و تجربی و ژرف بیان شده است. در سنت و احادیث ( از جمله پاره ای خطب «نهج البلاغه» نیز حقایق بسیاری از فلسفه و تفسیر تاریخ آمده است. می توان در بسیاری دیگر از آثار اسلامی به اینگونه مواد دست یافت. بدینگونه فلسفه تاریخ و تفسیر سیر اجتماعات نیز، در فرهنگ اسلامی، نخست به دو جریان و نظام تقسیم می شود:

فلسفة تاریخ در نظام قرآنی
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فلسفة تاریخ در نظام فلسفی

در مورد نظام اول، که سنت و حدیث نیز مبین آن است کار مستقلی کمتر شده است و این یکی از موارد لازم است که باید به شناخت و تحلیل و عرضه آن پرداخت و حقایق بسیاری را روشن کرد و در معرض افکار قرار داد، و فلسفه های تاریخ نادرست و غیر جامع و غیر منطق -بر همه اماکن و ادوار- را شناساند، و اوهام شایع شده را برملا ساخت. و با استفاده از کلام خدا باید سنت حقیقی تاریخ و تطور واقعی جوامع را برنمایاند و فلسفه تاریخ را، در شکل درست آن نمودار ساخت. در مورد نظام دوم، کار ابن خلدون، در فرهنگ اسلامی، از نمونه های عمده آن است، و تأثیر آن در دیگر آفاق فکر و فرهنگ جزو مسلمات است.



ابن خلدون 

انتشار ترجمه فرانسه مقدمه، در دانشمندان و متفکرانی که از آن آگاه شدند، تأثیری عمیق بخشید، و دانشمندان اروپا از نبوغ این متفکر بزرگ عرب سخت در شگفت شدند، چه آنان دریافتند که وی بر بسیاری از محققان اروپایی در آراء و نظریات با ارزش و مهم سبقت جسته است. از آن پس، دانشمندان اقتصاد و تاریخ و جامعه شناسی، عقاید و نظریات ابن خلدون را مورد مطالعه قرار دادند، و انظار دیگران را به عقاید گرانبهای وی- که از نظر دانشمندان اروپا بسیار نوین بشمار می رفت و بتازگی مورد بحث و تحقیق آنها واقع شده بود – متوجه ساختند. و روشن گردید که برخی معلومات ثابت درباره تاریخ علوم، باید در نتیجه حقایق روشنی که در «مقدمه» مورد بحث قرار گرفته است تغییر یابد، زیرا فی المثل، آنان پیش از مطالعه «مقدمه» می پنداشتند نخستین کسی که در فلسفه تاریخ به بحث پرداخته ویکو است، ولی از آن پس دانستند که ابن خلدون در مقدمه خویش، بیش از سه قرن و نیم پیش از ویکو، درباره فلسفه تاریخ گفتگو کرده است. نیز گمان می کردند که نخستین بار اگوست کنت جامعه شناسی را پایه گذاری کرده و اصول آن را براساسی علمی مبتنی ساخته است، لیکن پس از انتشار مقدمه فهمیدند که ابن خلدون، بیش از چهار قرن و نیم پیش از اگوست کنت. این دانش را پایه گذاری کرده است. نیز مشاهده کردند بسیاری از اصول و عقاید ابتکاری دانشمندان اقتصاد و جامعه شناسی مانند ژان پاتیست سای، و کارل مارکس، و باکونین، در اواسط قرن نوزدهم، در قرن چهاردهم ] میلادی= قرن هشتم اسلامی [، در مقدمه ابن خلدون مندوج بوده است. ابن خلدون احساس کرد که بسیاری لازم است که خود او علم تازه ای بیافزیند.... از این رو دو سال را..... صرف اندیشیدن درباره مسائل علم جدیدی کرد که بعدا آن را «علم العمران» نامید.
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هیچکس نمی تواند انکار کند که ابن خلدون، مناطق مجهولی را در عالم اجتماع کشف کرده است. وی بر ماکیاولی و مننسکیو و ویکو در ایجاد و وضع دانش نوینی که عبارت از «نقد تاریخی» است پیشی جسته است. افتخار بنیانگذاری نظریه اجتماع نصیب او می شود که قرنها پیش از پیروان فلسفه اثباتی (Positivism ) و دانشمندان روانشناس در این باره بحث کرده است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- دانش مسلمین– از صفحه 279 تا 281

کلی__د واژه ه__ا


محدثین (راویان حدیث)


اولین محدثان شیعه در قرون اولیه اسلامی

اولین و دومین کتاب حدیثی شیعه یکی کتابی است به خط علی (ع) که در نزد ائمه اطهار بوده و ائمه گاهی آن را به دیگران ارائه می داده اند و یا از آن نقل می کرده اند که در کتاب علی چنین آمده است، دیگر کتابی است به نام مصحف فاطمه (س). از این دو کتاب که بگذریم، اولین کتاب حدیثی، کتاب ابو رافع غلام آزاد شده پیامبر اکرم است که در سنن و احکام و قضایا نوشته است. ابو رافع یک غلام قبطی است که رسول خدا او را آزاد کرد. او و دو فرزندش عبیدالله و علی از شیعیان امیرالمؤمنین علی (ع) به شمار می روند. نام عبیدالله بن ابی رافع به عنوان کاتب یا خزانه دار امیرالمؤمنین در زمان خلافت آن حضرت زیاد در کتب یاد می شود. علمای شیعه مانند نجاشی در الفهرست او را اول مصنف شیعه دانسته اند (تأسیس الشیعه، صفحه 280).

بعد از ابورافع، سلمان فارسی کتابت حدیث کرده است. اثر سلمان فارسی درباره شرح و توضیح حدیث جاثلیق رومی بوده است که بعد از وفات رسول اکرم (ص) به مدینه برای تحقیق آمد (قسمت هائی از این حدیث در کتاب توحید صدوق به طور متفرق ذکر شده. رجوع شود به آن کتاب، چاپ مکتبة الصدوق در سال 1387 صفحات 282 و 286 و 316). پس از سلمان نام عده دیگر از قبیل ابوذر غفاری و اصبغ بن نباته و دیگران برده می شود. سلیم بن قیس از صحابه امیرالمؤمنین تالیفی دارد که اخیرا به طبع رسیده است (تأسیس الشیعه، صفحه 280). در طبقه بعد کتابی که از شیعه باقی مانده و طبقه به طبقه روایت شده است 'صحیفه سجادیه' است، وفات امام سجاد (ع) در اواخر قرن اول است و این اثر جاوید که به نام زبور آل محمد معروف شده است از نیمه دوم قرن اول به صورت مکتوب دست به دست نقل و روایت شده است.
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وضعیت حدیث و کتابت آن در زمان امامان صادق و باقر (ع): نیمه اول قرن دوم یعنی زمان امام باقر و امام صادق (ع) که تا حدودی برای شیعه آزادی بوده است دوره اوج نقل و روایت و ضبط و کتابت حدیث است نام چهار هزار نفر برده می شود که از محضر امام صادق استفاده کرده اند اصحاب امام صادق و امام کاظم (ع) چهارصد کتاب حدیثی تألیف کرده اند که به 'اصول اربعماه' معروف است، مؤلفان این کتاب ها از ملیت های مختلفند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 414-413

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام احادیث اسلام کتب اسلامی


جوامع حدیثی شیعه از قرن سوم تا سیزدهم هجری

1- 'کافی' تألیف ثقةالاسلام، شیخ المحدثین، ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی رازی. این مرد بزرگ از یک ده به نام 'کلین' از دهات نزدیک شهر ری در اطراف تهران است، خاندان وی در آن ده از محدثان شیعه بوده اند، پدرش یعقوب و دائیش علان در همین ده زندگی می کردند، کلینی از کودکی حدیث آموخت. سپس برای ادامه تحصیل به شهر ری رفت. کلینی از کسانی است که «رحله» حدیثی داشته است؛ یعنی برای اخذ و جمع احادیث و درک خدمت اساتید فن مسافرت ها کرده است. بیست سال آخر عمر خود را در بغداد گذرانید و در همان جا درگذشت و در همان بیست سال کتاب کافی را تألیف کرد. کتاب کافی یک دوره حدیث شیعه است از اصول عقاید گرفته تا اخلاقیات و فروع. در حدود شانزده هزار حدیث در این کتاب گرد آورده است. این کتاب معتبرترین کتاب حدیث شیعه است. کلینی در سال 329 در گذشته است.
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2 - 'من لایحضره الفقیه' تألیف رئیس المحدثین ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق، خودش و پدرش از بزرگان طراز اول علمای شیعه اند و خاندان صدوق یک خاندان معروف است در شیعه. صدوق در حدود سیصد تألیف و تصنیف داشته است. نام 'من لایحضره الفقیه' را که به معنی 'خودآموز فقه' است از کتاب 'من لایحضره الطبیب' زکریای رازی اقتباس کرده است که به معنی 'خودآموز طب' است.

کتاب من لایحضره الفقیه مشتمل بر پنج هزار و نهصد و بیست حدیث است. شیخ صدوق نیز رحله حدیثی داشته است. در جوانی به بغداد مسافرت کرد. مشایخ بزرگ از محضرش استفاده می کردند و با اعجاب و تحسین به وی می نگریستند شیخ صدوق برای ملاقات با سایر رجال حدیث که در خراسان می زیسته اند به شهرهای نیشابور، طوس، سرخس، مرو، بخارا، فرغانه مسافرت کرد. در مقدمه من لایحضره الفقیه به این مسافرت اشاره می کند. وفات شیخ صدوق در 381 واقع شد و در نزدیکی حضرت عبدالعظیم در محلی که هم اکنون به نام خودش معروف است دفن شد.

3- 'تهذیب الاحکام'، تألیف شیخ الطائفه ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسی. این مرد در اکثر علوم اسلامی مانند ادبیات. کلام، تفسیر، فقه، حدیث، رجال، متبحر و در درجه اول بوده است. اول کسی است که فقه را با تألیف کتاب مبسوط وارد مرحله جدیدی کرد. شیخ طوسی تعداد سیزده هزار و پانصد و نود حدیث در کتاب تهذیب الاحکام که همه در فروع است گرد آورده است.

4 - 'الاستبصار'. این کتاب نیز تألیف شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی است. این کتاب مشتمل بر پنج هزار و پانصد و یازده حدیث است. شیخ طوسی در سال 460 در گذشته است. چهار کتاب نامبرده در شیعه به نام 'کتب اربعه' معروف است و معتبرترین کتب حدیث شیعه به شمار می رود مؤلفین این کتب که هر سه نام محمد دارند و کنیه هر سه شان ابوجعفر است به محمدین ثلثه متقدم معروفند.
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پس از این چهار کتاب سه جامع حدیثی دیگر در شیعه هست که معروف ترین جوامع است:

1- 'بحارالانوار' تالیف شیخ الاسلام، علامة المحدثین علامه محمدباقر مجلسی. این کتاب جامع ترین کتب حدیث است، آنچه در سایر کتب حدیث به طور متفرق موجود بوده در این کتاب یک جا جمع آمده است. هدف مؤلف بیشتر جلوگیری از تلف شدن کتب حدیث بوده است. لهذا صحیح و سقیم یک جا ذکر شده است. مجلسی در سال 1111 در گذشته است.

2- 'وافی'، تألیف حکیم و عارف و محدث مشهور محمدبن المرتضی معروف به ملامحسن فیض کاشانی. این کتاب جامع کتب اربعه با حذف مکررات است مرحوم فیض در حدود دویست تألیف در رشته های مختلف دارد، وفات وی همچنان که قبلا گفته شد در سال 1191 واقع شده است.

3- 'وسائل الشیعه'. تألیف محدث متبحر محمدبن الحسن الشامی معروف به شیخ حر عاملی. در این کتاب جنبه مراجعه فقهی بیشتر رعایت شده است. سعی شده است ترتیب و تکثیر ابواب متناسب با مسائلی باشد که در فقه عنوان می شود و لهذا احادیث را قطعه قطعه کرده و هر قطعه را در محل مربوط به خود آورده است. شیخ حر عاملی معاصر مجلسی است. این دو محدث بزرگ از یکدیگر روایت می کنند. وفات شیخ حر در سال 1104 در مشهد مقدس واقع شده است و قبرش هم اکنون در صحن شمالی حضرت رضا (ع) معروف است.

نویسندگان این سه کتاب که آنها نیز مانند پیشینیان خود نام محمد دارند به محمدین ثلثه متأخر معروفند. از این هفت جامع که بگذریم به چند جامع دیگر بر می خوریم که با ارزش و واجد اهمیتند، از قبیل 'عوالم' عبدالله بن نورالله بحرینی، و 'جامع الاحکام' سید عبدالله شبر و مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوری. کتاب اخیر، مخصوصا، که کمتر از یک قرن از تألیف آن می گذرد جای شایسته ای برای خود باز کرده است. همچنان که معلوم گشت از شش نفر محدث بزرگ شیعه پنج نفر ایرانی و یک نفر جبل عاملی (شامی) است و از سه نفر محدث دیگر نیز یکی ایرانی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 415-417

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تشیع محدثان تاریخ اسلام حدیث کتب اربعه


جوامع حدیثی اهل سنت

در میان اهل تسنن اول کسی که تدوین حدیث کرد عبدالملک بن جریح است که در قرن دوم می زیسته است. عبدالملک بن جریح عرب نیست و ظاهرا ایرانی نیز نیست. این مرد در سال 144 درگذشته است. اولین جامع حدیثی اهل تسنن، مالک بن انس است که الان موجود است. مالک، عرب و عرب نژاد است و یکی از امام های چهارگانه اهل تسنن است. در میان کتب حدیث اهل تسنن شش کتاب است که به صحاح سته معروف است ما برای اینکه معیاری از شرکت ایرانیان مسلمانان در تدوین کتب حدیث اهل تسنن به دست داده باشیم همان کتابها را با مؤلفین آنها معرفی می کنیم.



1 - صحیح بخاری، تألیف محمدبن اسماعیل بخاری. این کتاب معتبرترین کتاب حدیث در میان اهل تسنن به شمار می رود، بخاری در مدت 16 سال این کتاب را تألیف کرده است. بنابر نقل ابن خلکان در 'وفیات الاعیان' (ج3/ص330) و محدث قمی در الکنی و الالقاب، بخاری گفته است هیچ حدیثی را وارد کتابم نکردم مگر آنکه قبلا غسل کردم و دو رکعت نماز به جا آوردم. درباره حافظه نیرومند بخاری سخنانی گفته شده است. بخاری اصلا اهل بخارا است و در طلب حدیث به شهرهای خراسان و عراق عجم، و عراق عرب، و حجاز و شام و مصر سفر کرده است و عاقبت به بغداد آمده و مورد توجه اهل فضل قرار گرفته است. وفات وی در سال 256 در یکی از قراء سمرقند به نام 'خرتنگ' واقع شده است.
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2 - صحیح مسلم. مؤلف این کتاب مسلم بن حجاج نیشابوری است، پس از صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیث در نزد اهل تسنن، صحیح مسلم است. برخی آن را بر صحیح بخاری ترجیح می دهند مسلم به عراق و حجاز و مصر و شام در طلب حدیث مسافرت کرد و مدتی در نیشابور ملازم بخاری بوده است. مسلم در سال 261 در نصرآباد نیشابور درگذشته است.



3 - سنن ابوداود. مؤلف این کتاب سلیمان بن اشعث معروف به ابوداود سجستانی است، اهل سیستان است، او نیز به شهرهای مختلف برای اخذ حدیث مسافرت کرده و معاصر احمدبن حنبل بوده است. ابوداود ظاهرا یک ایرانی عرب نژاد است. وفاتش در سال 275 واقع شده است.



4 - جامع ترمذی، نویسنده کتاب محمد بن عیسی ترمذی، از شاگردان بخاری است درسال 279 در گذشته است ترمذ که موطن ترمذی است از بلاد ماوراءالنهر است.



5 - سنن نسائی مؤلف این کتاب ابوعبدالرحمن احمدبن علی بن شعیب نسائی است. این مرد نیز در طلب حدیث مسافرت ها کرده است در خلال مسافرت که به شام رسید مردم آنجا را از علی (ع) منحرف دید، لهذا کتاب خصائص را در فضائل علی (ع) و اهل بیت نوشت در این کتاب بیشتر از احمد بن حنبل روایت کرده است. عادتش این بود که یک روز در میان روزه می گرفت. ابن خلکان می نویسد: در دمشق از او راجع به فضائل معاویه پرسش شد بنا بر روایتی، جواب داد: جز این در فضیلت معاویه حدیثی نمی دانم که پیغمبر (آنجا که مکرر دنبال معاویه فرستاد و فرستاده آمد و گفت مشغول خوردن است)، درباره اش فرمود: 'خدا شکمش را سیر نکند'، نظر به تمایل شیعی و ضد اموی نسائی، مردم شام او را سخت کتک زدند، در اثر همان کتک ها مرد، گویند چون احساس کرد می خواهد بمیرد به مکه رفت و در آنجا مرد. نساء از توابع خراسان است و وفات نسائی در سال 303 واقع شده است.
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6 - سنن ابن ماجه، نویسنده این کتاب محمدبن یزیدبن ماجه قزوینی است به عراق و حجاز و مصر و شام برای طلب حدیث مسافرت کرده است و در سال 273 در گذشته است.

چنانکه دیدیم، همچنانکه مؤلفان 'کتب اربعه' شیعه که معتبرترین کتب حدیث شیعه است ایرانی بوده اند، مؤلفان 'صحاح سته' اهل تسنن نیز که معتبرترین کتب اهل تسنن است ایرانی هستند، اعم از ایرانی ایرانی نژاد یا ایرانی عرب نژاد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 419-417

کلی__د واژه ه__ا

احادیث کتب فقهی متکلمان فقها


علی ابن بابویه قمی

علی ابن بابویه قمی، متوفی در سال 329 ه ق، مدفون در قم، پدر شیخ محمد بن علی ابن بایویه، معروف به شیخ صدوق است که در نزدیکی شهرری مدفون است پسر محدث است و پدر فقیه و صاحب فتوا، معمولا این پدر و پسر، به عنوان صدوقین یاد می شوند. ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه، یکی از فقهای نامدار و یکی از اصحاب فتوی و اجتهاد، و در عصر خویش رئیس فقها و محدثین و پیشوای مردم قم بوده است. شیعیان در امور دینی به او مراجعاتی داشته اند و فتوایش نزد همگان نافذ و محترم بوده است. در بیان عظمت علمی و منزلت قدس و تقوای او، همین بس است که فقهای ما در مواردی که حدیثی از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نرسیده باشد، و از او فتوایی در آن زمینه وجود داشته باشد، فتاوای او را به علت نزدیک بودن به عهد امامت و عصر معصوم (ع)، به منزله حدیث تلقی می کردند و فتوای او را نشانی از وجود حدیث در آن زمینه قلمداد می نمودند؛ چنانکه شهید اول در کتاب ذکری با این تعبیر بیان فرموده اند: اصحاب ما، دستورالعمل خود را از رساله علی بن بابویه می گرفتند، هنگامی که دسترسی به نص روایت نداشتند، چون اعتماد و اطمینان کاملی به او داشتند.
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گفتار ابن ندیم:

ابن ندیم، کتابشناس و مورخ معروف در فهرست خود می نویسد: ابن بابویه، علی بن موسی قمی، یکی از فقها و یکی از موثقین شیعه می باشد. با خط پسرش ابوجعفر محمد بن علی پشت کتابی خواندم که به یکی اجازه داده بود کتابهای پدرش را روایت کند و تعداد آنها حدود 200 جلد می باشد، ولی او تصریح نموده بود که تألیفات خودم 18 کتاب می باشد.

تألیفات: 

او تألیفات متعددی دارد یکی از آنها کتاب الشرایع می باشد که جهت فرزند عزیزش صدوق نوشته است و از دیگر آثار او: رسالة الاخوان، قرب الاسناد، تفسیر قرآن کریم، کتاب النکاح، النوادر، کتاب التوحید، الصلوة، مناسک الحج و... می باشد. او نخستین مؤلف کتاب فقهی عاری از ذکر سند روایت می باشد که توانسته است کتاب فقهی را مجرد از سند روایت و مانند اثری مخصوص به مؤلف و نشان دهنده فتوی و نظر او تألیف کند و کتابی به همین سبک به نام الشرایع که به نام الرسالة الی ابنه هم خوانده می شود، جهت پسر خود، صدوق به یادگار گذاشت. ظاهر امر این است، این کتاب همان است که الفقه الرضوی هم خوانده می شود، چون در آغاز آن قال علی بن موسی هست، از اینرو برخی چنین پنداشته اند که مقصود از او، امام علی بن موسی الرضا (ع) است.

مورد عنایت و توجه: 

او مورد عنایت خاصه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شده است و نامه ای از سوی آن بزرگوار توسط حسین بن روح نوبختی به او رسیده است که متن آن در رجال نجاشی این گونه آمده است: ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی، شیخ بزرگ و پیشوای قمی ها در روزگار خویش، فقیه و مورد وثوق آنان، او به عراق آمد و با ابوالقاسم حسین بن روح رحمة الله ملاقات نمود و از او مسائلی را پرسید. سپس با او مکاتبه نمود و این مکاتبات توسط علی بن جعفر بن اسود انجام می پذیرفت در یکی از این مکاتبات از او می طلبد که نامه ای را به محضر صاحب امر (عج) برساند که در آن نامه درخواست دعائی درباره فرزند صورت گرفته بود، پس در پاسخ او چنین آمد که ما از خداوند متعال درخواست نمودیم که فرزندی به تو عنایت فرماید و به زودی دو فرزند ذکور نیکوکار و خیر نصیب تو خواهد شد. پس از آن مکاتبه بود که ابوجعفر و ابوعبدالله از یک همسر ام ولدی متولد گردیدند. از ابوعبدالله حسین بن عبیدالله آمده است که می گفت: از اباجعفر می شنیدم که بارها می گفت: من با دعای صاحب امر و امام زمان (عج) به دنیا آمده ام و به این عنایت افتخار می نمود.
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وفات:

علی بن بابویه در سال 329 ه ق در همان سال رحلت ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی درگذشت، و در قم، نزدیک صحن مطهر حضرت معصومه (ع) مدفون گردید و مزارش معروف، و هم اکنون مورد زیارت و عنایت مردم می باشد. از دیگر آثار او، کتاب التفسیر، النکاح، مناسک الحج، قرب الاسناد، التسلیم، الطب، المواریث، المعراج می باشد. این تالیفات را عباس بن عمر کلودانی رحمه الله خبر داد و افزوده است هنگامی که او در سال 328 به بغداد آمد، از او اجازه روایتی دریافت نمودم. او از سعد بن عبدالله اشعری روایت نموده است و جعفر بن محمد قولویه، کامل الزیارات را از او روایت کرده است. نجاشی از عده ای از اصحاب خود نقل کرده است که از مجمعی از اصحاب شنیده اند که: پیش ابوالحسن علی بن محمد سمری (ره)، یکی از نواب چهارگانه امام عصر (عج) بودیم که گفت: خداوند رحمت کند علی بن الحسین بن بابویه را به او گفته شده است که او زنده است، در پاسخ گفت: نه، او امروز به رحمت ایزدی پیوست. تاریخ آن را یادداشت کردند و خبر رسید که او همان روز از دنیا رفته است. 

من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه محدثان مفسران تشیع اصحاب چهارده معصوم (ع) علی ابن بابویه قمی امام مهدی (عج)


نظر محدثین در باب معاد و نقد آن

یکی از نظریات معاد، نظر درباره معاد محدثین ماست. محدثین ما به قول خودشان به معاد جسمانی معتقدند. البته ما هم می گوییم معاد جسمانی ولی آنها به شکل خاصی تعبیر می کنند. آنها معتقدند هیچ فرقی بین دنیا و آخرت نیست غیر از دفعه دوم بودن، یعنی همین وضع زندگی ای که شما امروز دارید می بینید، همین خورشید در وضعی که هست، ماه در وضعی که هست، زمین در وضعی که هست، همین عالم مجموعا در وضعی که هست، همینها بار دیگر با همین نظامات و با همین خصوصیات تکرار می شود، فرقش با حالا این است که آن دفعه دوم است و این دفعه اول.
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بعضی گفته اند آن معادی که با عقل می شود قبول کرد، تنها معاد روحانی است و بس. معاد جسمانی از نظر عقل و علم قابل توجیه نیست. نمی خواهند بگویند محال است، می گویند ما راهی برای اثباتش نداریم. همان جمله معروفی است که بوعلی سینا روی عقاید و مبانی ای که خودش راجع به روح (یعنی تنها عقل نه سایر قوای روحی، قوه عاقله را مجرد و قوه مستقل می دانسته اند) داشته گفته است، معتقد شده که انسان که می میرد، تنها روح او (که فقط همان عقل اوست) باقی می ماند و بقیه قوا همه امور مادی و جسمانی است: خیال قوه جسمانی است، حس قوه جسمانی است، حافظه قوه جسمانی است، تمام این قوا جسمانی است.

روح انسان هم سعادت و شقاوت دارد، هر اندازه حقایق بیشتر و صحیح تر و عالی تری را درک کرده باشد و هر اندازه ملکات بیشتری کسب کرده باشد سعادت بیشتری دارد و هر اندازه که در جهل و مخصوصا در جهل مرکب فرو رفته باشد، شقاوت و رنج روحی بیشتری دارد. ولی اینها گفته اند: اما انبیا مطالب دیگری در باب معاد گفته اند و آن غیر از این است که ما می گوییم و ما در آن مسایل فقط متعبد به قول شارع هستیم.

ما یک دفعه الان وجود داشتیم، دفعه دیگر هم بعد وجود پیدا می کنیم. چون اکثر، قائل به روح هم بوده اند، گفته اند که چون روح انسان در وقت مردن از بدن جدا می شود و از طرف دیگر ما داریم که مرده ها از قبرها زنده می شوند، پس لابد معنایش این است که روحها به این بدنها عود می کنند. معاد جسمانی از نظر آنها یعنی معاد صد در صد مادی با همه خصایص و خصوصیات.
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بعد می گوییم پس چرا در این دنیا پیری و مردن هست و در آنجا پیری و مردن نیست؟ چرا در اینجا تکلیف هست و در آنجا تکلیف نیست؟ چرا آنجا جاودانی است؟ اگر این عالم عین آن عالم است و آن عالم عین این عالم، پس چرا این چیزهایش فرق می کند؟ چرا خدا در آنجا مردم را مکلف نمی کند که بار دیگر او را اطاعت کنند و در آنجا لیاقت سعادت پیدا کنند؟ می گویند خدا این طور خواسته است، چون به مشیت گزافی (بی مبنا) قائل اند. خدا مشیتش این طور قرار گرفته که اینجا دار تکلیف و دار فنا و دار حرکت و تغییر و دار عمل باشد و آنجا دار جزا باشد و تکلیف وجود نداشته باشد، تغییر و حرکت و پیری وجود نداشته باشد، مرگ و نیستی هم وجود نداشته باشد، والا از نظر جنس این عالم و جنس آن عالم هیچ تفاوتی نیست. خدا این طور خواسته، در مقابل مشیت خدا هم حرفی نمی شود زد.

برخی در نقد نظر محدثین می گویند که مشیت گزافی با توحید سازگار نیست. اگر این جهان جهان تکلیف است، چون وضعش طوری است که انسان در اینجا می تواند مکلف باشد و باید مکلف باشد و باید عمل کند و باید با عمل، خودش را تکمیل کند و اگر آن جهان جهان جزای اعمال است، نمی شود در آنجا تکلیف وجود داشته باشد، اگر می شد در آنجا هم خداوند تکلیف می کرد. اگر در اینجا پیری و فرسودگی و کهنگی هست و در آنجا نیست، چون نظام دو نظام است، سنخ دو سنخ است، نشئه دو نشئه است، نه اینکه همین طور به گزاف گفته اند اینجا این طور باشد، آنجا آن طور باشد. سنخ وجود این عالم یک سنخ وجود است و سنخ وجود آن عالم سنخ دیگری او وجود است.
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باز بنا به نص قرآن کریم همان طوری که در آن عالم تغییر نیست، پیری نیست، فرسودگی نیست، مردن نیست، بی حسی نیست، این حالتی هم که ما آن را حالت بی حیاتی و حالت جمادی می نامیم نیست، چون ما از قرآن این طور استنباط می کنیم که هر چه در آن عالم هست حی و ناطق و گویاست «و ان الدار الاخره لهی الحیوان؛ و حیات حقیقی همانا سرای آخرت است» (عنکبوت/64). سنگی هم که در آنجا وجود دارد ذی حیات است، حی است، آب آنجا هم حیات دارد، بدن آنجا هم زنده است. اینجا ما یک بدن مرده ای داریم و یک روح زنده ای و آنجا بدن ما هم زنده است و لهذا دست ما در آنجا شهادت می دهد.

قرآن این طور بیان می کند: «الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون؛ بر دهانشان مهر می زنیم که به دهانشان می گوییم حرف نزنند، دستهایشان با ما حرف می زند. خود همین پاها وجود دارد ولی حرف می زند و شهادت می دهد» (یس/65)، این امر را به اینکه شهادت به زبان حال و تأویل است نمی شود حمل کرد.

قرآن صراحت دارد، چون می گوید اینها (گناهکاران) به اعضاء اعتراض می کنند، اعضاء به آنها جواب می دهند. دیگر زبان حال معنا ندارد. «و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا؛ به پوستهای خودشان می گویند: شما چرا علیه ما شهادت دادید؟»، «قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء؛ گویند همان خدایی که همه چیز را به سخن آورده ما را به سخن آورده است» (فصلت/21).
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حدیث می گوید که اینجا پوست کنایه از عورت است. قرآن چون تأدب دارد که نام اسافل اعضاء را نمی برد، در اینجا تعبیر به "جلود" کرده است. آنها می گویند پس مسأله قیامت و دنیا صرف مکرر شدن این نظام نیست. اگر این نظام مکرر می شد، محال بود خاصیت خودش را از دست بدهد. اگر آن نظام عین این نظام می بود پیری و مردن و حتی تکلیف و حتی همین جمادات و مردگی و تمام اینها وجود داشت.

قرآن می گوید: «یوم تبدل الارض غیر الارض؛ روزی که زمین به زمین دیگر مبدل شود» (ابراهیم/48). زمین هست و زمین نیست، زمین غیر زمین می شود، هم زمین است و هم غیر زمین، مثل اینکه زمین هست ولی یک تغییراتی در این زمین پیدا می شود. آنوقت راجع به همین زمین می گوید: «و اشرقت الارض بنور ربها؛ و زمین به نور پروردگارش نورانی است» (زمر/69).

می گوید این زمین (که الان در ذات خودش یک موجود ظلمانی است، که اگر نور خورشید به آن نرسد تاریک است) به نور پروردگارش نورانی است. وقتی که مطلب به اینجا رسیده است که نظام آن عالم نظام دیگری است، راجع به آخرت گفته اند: پس قطعا نظام آخرت، این نظام دنیا نیست، پس آن یک عالم دیگری است از سنخ عالم روح (ولی روح نه به معنای آن عقلی که بوعلی سینا می گفته، روح با تمامی قوایی که دارد).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- معاد- صفحه 193-190، صفحه 190-191

کلی__د واژه ه__ا

عقل معاد معاد جسمانی روح قرآن انسان خدا سعادت محدثان ابوعلی سینا
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مبارزه حاج میرزا حسین نوری با تحریف واقعه کربلا

مرحوم محدث نوری اعلی الله مقامه، استاد مرحوم حاج شیخ عباس قمی و مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در مشهد و مرحوم حاج شیخ محمدباقر بیرجندی محدث که مرد بسیار فوق العاده ای بوده است، محدثی است که در فن خودش فوق العاده متبحر بوده و حافظه ای بسیار قوی داشته است. مرد با ذوق و بسیار با شور و حرارت و با ایمانی بوده است. گو اینکه بعضی از کتاب هایی که این مرد نوشته در شأن او نبوده و علمای وقت هم ملامتش کردند، ولی معمولا کتاب هایش خوب است، مخصوصا کتابی در موضوع منبر نوشته است به نام "لؤلؤ و مرجان" که با اینکه کتاب کوچکی است ولی فوق العاده خوب است. در این کتاب راجع به وظایف اهل منبر سخن گفته است.

همه این کتاب در دو فصل است، یک فصل آن درباره اخلاص، یعنی خلوص نیت است که یکی از شرایط گوینده، خطیب، واعظ، روضه خوان این است که خلوص نیت داشته باشد. منبر که می رود، روضه که می خواند، به طمع پول نباشد و چقدر عالی در این موضوع بحث کرده است که من وارد بحث آن نمی شوم. شرط دوم، صدق و راستی است و در اینجاست که موضوع راست گفتن و دروغ گفتن تشریح شده و انواع دروغ ها را چنان بحث کرده که من خیال نمی کنم در هیچ کتابی درباره دروغ و انواع آن به اندازه این کتاب بحث شده باشد و شاید نظیر این کتاب در دنیا وجود نداشته باشد. عجیب این مرد تبحر از خودش نشان داده است. این مرد بزرگ در همین کتاب نمونه هایی از دروغ هایی را که معمول است و به حادثه تاریخی کربلا نسبت می دهند، ذکر می کند. آنچه که من می گویم غالبا یا همه آن، همان هایی است که مرحوم حاجی نوری هم از آنها ناله کرده است و حتی صریحا این مرد بزرگ می گوید: امروز باید عزای امام حسین (ع) را گرفت اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی است که در گذشته نبوده است و آن این همه دروغ هایی است که درباره حادثه کربلا گفته می شود و هیچکس جلوی این دروغ ها را نمی گیرد. برای مصیبت حسین بن علی باید گریست، ولی نه برای شمشیرها و نیزه هایی که در آن روز بر پیکر شریفش وارد شد، بلکه به خاطر دروغ ها. و در مقدمه کتاب هم نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه ای به من نوشته و از روضه های دروغی که در هندوستان خوانده می شود شکایت کرده و از من خواهش کرده است که کاری بکنم و کتابی بنویسم که جلوی روضه های دروغ در آنجا گرفته شود. بعد مرحوم حاجی می نویسد: این عالم هندی خیال کرده است که روضه خوان ها وقتی به هندوستان می روند دروغ می گویند، نمی داند که آب از سرچشمه گل آلود است و مرکز روضه های دروغ، کربلا و نجف و ایران یعنی همین مراکز تشیع است.
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حاجی نوری نمونه ای از این تحریفات را نقل کرده است که می گویند روزی امیرالمؤمنین امام علی (ع) بالای منبر بود و خطبه می خواند. امام حسین (ع) فرمود من تشنه ام و آب می خواهم، حضرت فرمود کسی برای فرزندم آب بیاورد، اول کسی که از جا بلند شد، کودکی بود که همان حضرت ابوالفضل العباس (ع) بود، ایشان رفتند و از مادرشان یک کاسه آب گرفتند و آمدند وقتی که وارد شدند در حالی وارد شدند که آب را روی سرشان گرفته بودند و قسمتی از آن هم می ریخت که با یک طول و تفصیلی قضیه نقل می شود. بعد امیرالمؤمنین علی (ع) چشمشان که به این منظره افتاد اشکشان جاری شد. به آقا عرض کردند چرا گریه می کنید؟ فرمود قضایای اینها یادم افتاد که دیگر معلوم است گریز به کجا منتهی می شود. حاجی نوری در این جا یک بحث عالی دارد، می گوید شما که می گوئید علی در بالای منبر خطبه می خواند، باید بدانید که علی فقط در زمان خلافتش منبر می رفت و خطبه می خواند. پس در کوفه بوده است و در آن وقت امام حسین مردی بوده که تقریبا سی و سه سال داشته است. بعد می گوید اصلا آیا این حرف معقول است که یک مرد سی و سه ساله در حالی که پدرش دارد مردم را موعظه می کند و خطابه می خواند ناگهان وسط خطابه بگوید آقا من تشنه ام آب می خواهم؟ اگر یک آدم معمولی این کار را بکند می گویند چه آدم بی ادب و بی تربیتی است و از طرفی حضرت ابوالفضل هم در آن وقت کودک نبوده، یک نوجوان اقلا پانزده ساله بوده است. می بینید که چگونه قضیه ای را جعل کردند. آیا این قضیه در شأن امام حسین است؟! و غیر از دروغ بودنش، اصلا چه ارزشی دارد؟ آیا این شأن امام حسین را بالا می برد یا پائین می آورد؟ مسلم است که پایین می آورد، چون یک دروغ به امام نسبت داده ایم و آبروی امام را برده ایم، طوری حرف زده ایم که امام را در سطح بی ادب ترین افراد مردم پائین آورده ایم. در حالی که پدری مثل علی مشغول حرف زدن است، تشنه اش می شود، طاقت نمی آورد که جلسه تمام شود و بعد آب بخورد، همانجا حرف آقا را می برد و می گوید من تشنه ام، برای من آب بیاورید!
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی جلد 1- صفحه 19-20 و 23-24

کلی__د واژه ه__ا

واقعه کربلا تحریف محدث نوری جامعه شناسی دین


طریقه جلب محبت خداوند از سوی مخلصین

راجع به مقامات مخلصین و درجات آنها در اخبار وارده از معصومین تفاصیل عجیب و شگفت انگیزی وارد شده است:

در کتاب محاسن أحمدبن محمدبن خالد برقی روایت میکند از امام جعفر صادق (ع) از رسول الله که: «قال الله: ما تحبب إلی عبدی بشیء أحب إلی مما افترضته علیه. و إنه لیتحبب إلی بالنافلة حتی أحبه؛ فإذا أحببته، کنت سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده التی یبطش بها، و رجله التی یمشی بها. إذا دعانی أجبته، و إذا سألنی أعطیته. و ما ترددت فی شیء أنا فاعله کترددی فی موت مؤمن یکره الموت و أنا أکره مسآءته؛ خداوند عزوجل میفرماید: بنده من هیچگونه محبتش را در دل من جای نمیدهد و موجبات محبت مرا فراهم نمی کند که در نزد من محبوب تر باشد از آنچه من بر او لازم و واجب گردانیده ام . و او پیوسته با بجا آوردن نوافل و مستحباتی که او را بدانها تکلیف نکرده ام محبت خود را در دل من بیشتر میکند تا جائی میرسد که من محب او میشوم؛ و در اینصورت که من محب او شدم ، من گوش او میشوم که با آن می شنود، و چشم او میشوم که با آن میبیند، و زبان او میشوم که با آن سخن میگوید، و دست او میشوم که با آن اخذ میکند، و پای او میشوم که با آن راه میرود. زمانی که مرا بخواند، اجابت میکنم و هنگامی که چیزی از من مسألت کند به او عطا می نمایم . و هیچگاه من در کاری که خود بدون واسطه و اسباب فاعل آن کار بوده ام ، برایم درنگ و تردید حاصل نشده است مانند وقتی که خود میخواهم روح بنده مؤمنی را قبض کنم که او از مرگ کراهت دارد و من از آزار و ناراحتی او کراهت دارم .»
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و حافظ رجب برسی در مشارق أنوار الیقین گوید: «ورد فی الحدیث القدسی: إن لله عبادا أطاعوه فیما أراد، فأطاعهم فیما أرادوا؛ یقولون للشیء: کن فیکون؛ در حدیث قدسی وارد است که خداوند عزوجل میفرماید: حقا برای خدا بندگانی هستند که او را در آنچه بخواهد اطاعت می کنند، پس خدا نیز آنها را در آنچه بخواهند اطاعت میکند؛ آنها به چیزهائی که بخواهند تحقق پیدا کند میگویند: بشو میشود.»

آری ! چون اینان قدم راستین در مجاهده با نفس اماره نهاده و از نفس گذشته اند و به مقام معرفت نفس و بالنتیجه به ملازم آن -طبق اخبار وارده ، به مقام معرفت خداوند تبارک و تعالی - رسیده اند و تمام شراشر وجودشان از لوث کدورت های شیطانی پاک و مطهر گشته و از رذائل اخلاقی و وجودی یکسره بیرون رفته اند و جز ذات حضرت احدیت و رضای او مقصد و مقصودی نداشته و خیمه و خرگاه خود را از دنیا و مافیها و از آخرت و مافیها یعنی از تمام لذائذ دو جهان برون زده اند و جز تحصیل مقام قرب معنوی و خلوص راهی را نپیموده اند، بنابراین دیگر برای آنها اراده و خواهشی غیر از اراده و اختیار خدا نیست .

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 211-214

کلی__د واژه ه__ا

اخلاص انسان خدا محبت حدیث اطاعت


تحقق صراط مستقیم در امیرالمومنین از نظر روایات اهل سنت

دربارۀ اینکه علی بن أبیطالب (ع) صراط مستقیم است روایات بسیاری از طریق خاصه و عامه وارد است . در تفسیر آیه مبارکه: «و أن ه_ذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وص_اکم به لعلکم تتقون؛ و همانا راه راست من همین است، پس از آن پیروی کنید و به راه های (متفرقه) نروید که موجب تفرقه و جدایی از راه او شود. این است آنچه خدا شما را به آن سفارش کرد، باشد که شما پرهیزگار شوید» (انعام/ 153)، در کتاب نفیس و عزیز غایة المرام یک روایت از عامه و ده روایت از خاصه نقل میکند که مراد از صراط مستقیم در این آیه شریفه علی بن أبیطالب است .
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اما آن روایتی که از عامه نقل میکند حدیثی است که از شیرازی که از اعیان علماء عامه است و کتابی در مناقب دارد از قتاده از حسن بصری در آیه شریفه: «و أن ه_ذا صراطی مستقیما فاتبعوه» نقل میکند که: «یقول: هذا طریق علی بن أبی طالب و ذریتة؛ طریق مستقیم و دین مستقیم، فاتبعوه و تمسکوا به! فإنه واضح لاعوج فیه؛ گفت: مراد از صراط مستقیم که واجب الاتباع است طریق علی بن أبیطالب و ذریه اوست که راه راست و منهاج مستقیم است؛ پس باید از آن پیروی کنید و بدان چنگ زنید! چون آن صراط و منهاج بسیار روشن و واضح است و هیچگونه انحراف و کج روی در آن نیست !» (غایة المرام، ص 434).

روایت دوم را راوی از عبدالله بن عمر روایت کرده است که: «عبدالله بن عمر به من گفت: من از این مرد أصلع پیروی میکنم . (مراد از اصلع حضرت أمیرالمؤمنین (ع) است ، چون اصلع به کسی گویند که جلوی سرش مو نداشته باشد و حضرت أمیر اینطور بودند.) چون او اولین کسی است که ایمان آورده است ، و پیوسته حق با اوست . و من از رسول خدا شنیدم که در تفسیر این آیه : «أفمن یمشی مکبا علی وجهه أهدی؛ پس آیا آن کس که نگونسار راه می پیماید هدایت یافته تر است » (ملک/ 22) میگفت: مردم همگی به روی خود به زمین افتاده اند غیر از علی بن أبیطالب .» و درباره آیه مبارکه: «و إن الذین لا یؤمنون بالاخرة عن الصراط لن_اکبون؛ و آن کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند از جاده و صراط کنار می افتند و خارج میشوند» (مومنون/ 74)، در غایة المرام از طریق عامه آورده است که مراد از صراط ، ولایت اهل البیت است . و ما در اینجا از هر کدام از آنها یک روایت می آوریم: اما از طریق عامه:
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إبراهیم بن محمد حموینی از أمیرالمؤمنین (ع) در گفتار خدای تعالی: «و أن الذین لایؤمنون بالاخرة عن الصراط لن_اکبون» روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: «عن ولایتنا؛ مراد از پرت شدن و خارج شدن از صراط ، خارج شدن از ولایت ما اهل بیت است ».

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معاد شناسی 8- صفحه 72-73 و 77-78

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) صراط مستقیم تسنن ویژگی های امام روایات قرآن تفسیر


میزان اعمال انسان ها از نظر فیض کاشانی

برای آنکه عالم میزان خوب مشخص و مفهوم شود، نیازمند به دو مقدمه می باشم. مقدمه اول در اینست که معنای میزان چیست؟ و آیا حتماً میزانی که در آنجا کار می گذارند مانند میزان و ترازوهایی است که در دنیا کار می گذارند و دارای دو کفه است؟ و یا آنکه میزان به شکل دیگر است؟ نیز در آن صورت روشن میشود که چرا در قرآن کریم می فرماید: «فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ'زِینُهُ» و یا «مَنْ خَفَّتْ مَوَ'زِینُهُ» (اعراف/ 8-9) و نمی فرماید: «فَمَنْ ثَقُلَتْ حَسَناتُهُ» و یا «مَنْ ثَقُلَتْ سَیِّئاتُهُ»

اما مقدمه اول آنست که الفاظی که در لغت وضع شده اند دارای معانی عامه و کلیه هستند. یعنی اینکه خصوصیت های فردی دخالت در معنای الفاظ ندارد. و در اینجا مناسب است ترجمه عین عبارت مرحوم ملا محسن فیض کاشانی را که در «تفسیر صافی» آورده اند، چون حائز اهمیت است بیان کنیم:



معنای حقیقی قلم

هر معنایی از معانی یک حقیقت و روحی دارد، و یک صورت و قالبی. و گاهی صورت ها و قالبهای متکثر و متعددی برای حقیقت واحده ای که جان و روح معنی است می باشد و الفاظ در لغت برای حقائق و ارواح معانی وضع شده اند، و چون آن حقایق و ارواح در قالب ها و صورت ها موجود است لذا به واسطه اتحادی که معانی با قالب ها دارند، الفاظ در آن قالب ها و صورت ها به نحو حقیقت استعمال می گردند. مثلاً لفظ قلم وضع شده است برای آلتی که با آن، صورت ها را در روی لوحه ها نقش کنند؛ بدون آنکه در نظر گرفته شده باشد که آن قلم از نِی باشد یا از آهن و یا غیر از آنها. بلکه در نظر نیز گرفته نشده است که آن قلم از جسم باشد، و نه آنکه آن نقش، محسوس باشد یا معقول و نه آنکه آن لوح از کاغذ باشد و یا از چوب؛ بلکه فقط چیزی باشد که در آن بتوان نقش نمود و اینست حقیقت لوح و روح و معنای لوح و تعریف لوح و بنابراین اگر در عالم وجود چیزی باشد که به واسطه آن بتوان علوم را در الواح دل ها نقش نمود به طور اولی و احق باید بتوان بر آن نام قلم نهاد؛ خداوند تعالی می فرماید: «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الِإنسَ_'نَ مَا لَمْ یَعْلَمْ؛ خداوند با قلم تعلیم کرد؛ تعلیم کرد به انسان چیزهایی را که نمی دانست» (علق/ 4-5) بلکه آن قلم حقیقی است به جهت آنکه حقیقت قلم و روح قلم و تعریف قلم در آن موجود است، بدون آنکه با آن قلم معنوی چیزی باشد که خارج از معنای قلم بوده باشد.
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معنای حقیقی میزان

و همچنین است میزان مثلاً؛ چون آن را در لغت وضع کرده اند برای معیاری که با آن مقادیر را بسنجند. و این معنای واحدی است که حقیقت و روح میزان است، و قالب ها و صورت های مختلفی دارد که بعضی از آنها جسمانی است و بعضی روحانی. پس تمام چیزهایی که با آن اشیاء را می سنجند میزان نامیده میشود؛ مانند ترازوهایی که دو کفه دارد و قپان و نحوهما که با آن اجرام و سنگینی را اندازه گیری می کنند. و مانند آنچه با آن اوقات و ارتفاعات ستارگان را می سنجند مثل اُسطُرلاب، و آنچه با آن دایره ها و قوس ها را اندازه می گیرند همچون پرگار، و آنچه با آن ستون ها و دیوارها را می سنجند مثل شاغول، و مانند آنچه با ان خط ها را اندازه می گیرند مثل خط کش، و آنچه با آن شعرها و قافیه ها را اندازه گیری می کنند مثل علم عَروض، و مانند آنچه با آن فلسفه را اندازه می گیرند و صحت و سقم آن را می سنجند مثل علم منطق، و آنچه با آن بعضی از مُدرکات را می سنجند مثل حس و خیال، و آنچه با آن علوم و اعمال را می سنجند مثل میزانی که در قیامت قرار داده میشود، و آنچه با آن همه این معیارها را می سنجند مثل عقل کامل؛ الی غیر ذلک از موازین (تفسیر صافی).



انبیاء و اوصیای الهی میزان امت ها

و نیز می فرماید: و بالجمله میزان هر چیز بر حسب خود آن چیز است؛ و آن معیاری است که با آن اندازه آن چیز را معین می کنند. پس میزان مردم در روز قیامت آن چیزی است که قدر هر انسانی را و قیمت او را بر حسب عقیده و اخلاق و کردارش مشخص کند و معین نماید؛ برای آنکه مردم طبق آن معیار مورد جزای الهی قرار گیرند و این معیار غیر از انبیاء و اوصیای آنان (ع) چیزی نخواهد بود. زیرا که قدر و قیمت مردم و مقدار خوبی ها و بدی های آنان فقط بر حسب اندازه گیری با آنها، و با متعابعت شرایع آنان و پیروی از آثارشان، و ترک متابعت و پیروی؛ و با قرب و نزدیکی به سیره و منهاجشان، و با بُعد از روش و رویه آنها معین میشود.
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پس بنابراین، میزان هر امتی پیامبر آن امت، و وصی آن پیامبر و شریعتی است که آن پیامبر آورده است. پس کسانی که حسنات آنان سنگین و بسیار باشد آنها رستگارانند، و کسانی که حسناتشان سبک و اندک است آنها افرادی هستند که با ستم و ظلمی که به نفوس خود روا داشته اند آنها را تباه و فاسد و ضایع کرده اند، از جهت آنکه پیامبران و اوصیایشان را تکذیب نموده و از سیره و منهج آنها پیروی ننموده اند.

و در «کافی» و «معانی الاخبار» از حضرت صادق (ع) روایت است که: «إنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَهِ عَزَّوَجَلَّ: وَ نَضَعُ الْمَوَ'زِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَ_'مَةِ؛ قَالَ: هُمُ الاْنْبِیَآءُ وَ الاْوْصِیَآءُ عَلَیْهِمُ السَّلامُ وَ فی رِوایَةٍ اُخْرَی: نَحْنُ الْمَوَازِینُ الْقِسْطْ.؛ از این آیه مبارکه که: ترازوهای قسط و عدل را در روز قیامت قرار می دهیم، پرسش کردند؛ حضرت فرمودند: مراد از ترازوهای قسط و عدل پیامبران و اوصیای آنها هستند. و در روایت دیگر وارد است که معصومان (ع) فرموده اند: ما میزان های قسط هستیم.»

باری این مطلب اخیر را که مرحوم فیض در سوره اعراف در ذیل آیه 9: ( «وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَ'زِینُهُ فَأُولَ_'ئکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم؛ و هر که اعمال وزن شده اش سبک شد، آنان کسانی هستند که خود را ارزان باخته اند») بیان فرموده است به منزله مقدمه دوم است برای مطلبی که ما می خواستیم بیان کنیم و بنابراین نتیجه مطلوب بسیار روشن است: بنا بر مقدمه اول به دست آمد که الفاظ از جمله لفظ میزان و ترازو برای معانی عامه وضع شده اند و بنا بر مقدمه دوم به دست آمد که خداوند در روز قیامت برای اعمال و موقعیت و وضعیت انسان میزان قرار می دهد. و نتیجه از ضم این دو مقدمه این میشود که: ترازو و میزان اعمال برای انسان، انبیاء و اوصیاء، و راه و روش آنها و شریعت و سلوک آنها به سوی خداست و با این میزان عمل هر فردی از افراد امت های گذشته و آینده را اندازه گیری می نمایند و با این معیار می سنجند.
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی تهرانی- معاد شناسی جلد 8- صفحه 125-129

کلی__د واژه ه__ا

قیامت میزان اعمال فیض کاشانی باورها قرآن چهارده معصوم (ع)


حکایت تازه ماندن جنازه شیخ صدوق

جنازه شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، که از اعاظم علمای اسلام و کم نظیر و شاید در فنون خود بی نظیر باشد و بسیاری از علماء او را بر شیخ کلینی از نقطه نظر احاطه و دقت مقدم می دارند، از فحول علما و صاحب کتاب «من لایحضره الفقیه» یکی از کتب اربعه شیعه و قریب به سیصد جلد کتاب دیگر است. در سنه 381 هجریه قمریه رحلت می کند و در ری مدفون می گردد.

این مرد مقداری از عمر خود را در زمان غیبت صغری گذرانیده است و به دعای امام زمان (ع) به دنیا آمده است؛ چون پدرش فرزند نداشت تقاضای فرزند کرد و حضرت امام زمان به او وعده دو پسر دادند، یکی محمد که بزرگ تر بود و دیگری حسین و هر دوی آنها از علما و اخیار و ابرار بودند بالاخص محمد که امتیاز داشت.

این عالم جلیل همین ابن بابویه ای است که در جنوب طهران در راه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مدفون است، و پس از حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه، طهرانی ها در پناه او به سر می برند. سابقا یک بقعه مختصر و متروکی داشته است و در زمان فتحعلی شاه قاجار که باران شدت پیدا می کند در قبر ایشان شکافی پدیدار می شود و افرادی که برای تعمیر می روند می بینند یک سردابی است و یک آدم خوابیده است و بدن سالم به تمام معنی.
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خبر را به طهران می آورند و به گوش فتحعلی شاه می رسد و او با جماعتی از علما و اعیان حرکت می کند به سمت ابن بابویه و شاه می خواهد خودش برود داخل سرداب و جنازه صدوق را ببیند بزرگان مانع می شوند و می گویند: شما نروید دیگران بروند و برای شما خبر بیاورند. فتحعلی شاه خودش وارد نمی شود، یکی پس از دیگری علما و اعیان داخل می شوند و خبر می آورند و اخبار همه متفقا این بود که یک آقایی خوابیده است، کفن شده بوده است ولی کفنش ریخته و بدنش عریان عریان، فقط در روی عورت او به شکل ساتری عنکبوت تار تنیده است و روی کفن ریخته شده و پودر شده، یک چیزی است مثل طناب پیچیده دور بدنش و گویا از همان ریسمان هایی است که دور کفن روی بدن می پیچیده اند. این بدن بلند قامت و بسیار خوش هیکل و زیباست، محاسنش حنایی است و دست هایش حنایی است و کف پاهایش حنایی است و به ناخنش زردی رنگ حنا موجود است.

این واقعه در سنه 1238 هجریه قمریه اتفاق افتاده است. فتحعلی شاه دستور می دهد آن سوراخ را بگیرند و این قبه و بارگاه فعلی را بر مزار او بنا می کند.

آقا سیدمحمدباقر خوانساری در "روضات" می نویسد: بعضی از افرادی که خودشان در معیت فتحعلی شاه رفته بودند، به اصفهان آمده و برای بعضی از اساتید ما قضیه را شرح دادند و شیخ عبدالله مامقانی در "تنقیح" می نویسد: مرحوم آقا سید ابراهیم لواسانی که ساکن طهران بود و خودش داستان را عیانا مشاهده نموده بود، در چهل سال پیش برای من نقل کرد که من خودم دیده ام و مامقانی می گوید: این قضیه در نزد من جای تردید نیست.
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از زمان شیخ صدوق تا حال 1015 سال است و تا زمان کشف این واقعه 857 سال می گذرد. برای این قضیه جز ارتباط عالم برزخ با بدن مقبور در زمین، چه محمل دیگری می توان یافت؟

آقای دکتر در کتابش می نویسد: اینکه می گویند بدن صدوق تر و تازه است، برای آن است که ریاضت می کشید؛ افرادی هم که چربی نخورند و گوشت نخورند بدن های آنها خشک می شود و اگر در محفظه ای قرار دهند که با هوا و رطوبت تماس نداشته باشد ممکن است که چند صباحی بدن بماند. آقا جان بیا ایمان بیاور به خدا و عالم غیب! صدوق اهل گوشت و چربی خوردن هم بود، ریاضت هم نمی کشید و چاق هم بود، قریب هزار سال است که مرده، بدن تر و تازه است، زیر زمین مرطوب هم هست. «الذین یؤمنون بالغیب»؛ «آنان که به غیب ایمان می آورند» (بقره/3). عجیب مرض مهلکی است غرب زدگی بلکه غرب پرستی، این آقایان غرب زده تمام اصول عالم غیب را می خواهند با فرمول توجیه کنند و در چهارچوب علوم تجربی زندانی نمایند، زهی جهالت.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد9- صفحه 194-198

کلی__د واژه ه__ا

ایمان برزخ شیخ صدوق غیب


نظر علامه مجلسی درباره شفاعت و اقسام آن

علامه مجلسی در «بحار» گفته است: نووی در «شرح صحیح مسلم» آورده است که قاضی عیاض گفته است مذهب اهل سنت بر جواز شفاعت است عقلا و بر وجوب و لزوم آن شرعا و سمعا؛ طبق آیات صریحه و خبر راستین و از آثار و اخباری که مجموعا به حد تواتر رسیده است، صحت شفاعت در آخرت، برای گناهکاران مؤمنین به دست می آید و سلف صالح و کسانی که پس از آنها آمده اند از اهل سنت بر مسئله شفاعت اجماع دارند.
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اما خوارج و بعضی از معتزله شفاعت را قبول ندارند و در این اعتقاد به مذهب خود در مخلد بودن گناهکاران در آتش تمسک نموده اند و از جمله استدلال کرده اند به این آیه: «فما تنفعهم شف_اعة الش_افعین؛ پس شفاعت شفیعان سودشان نبخشد» (مدثر/ 48) و امثال این آیه و این آیات درباره کفار است و اما تأویلی که در آیات شفاعت بدین گونه نموده اند که راجع به زیادی درجات و مقامات است نیز صحیح نیست و الفاظ جملات در کتاب و سنت در بطلان این طرز تفکر صراحت دارد و صریح است در اخراج کسانی که آتش برای آنها حتمی است؛ لیکن شفاعت پنج قسم است:

اول: آن مختص است به رسول الله (ص) و آن عبارت است از دور کردن اهوال موقف قیامت و تعجیل دادن در حساب.

دوم: در داخل کردن گروهی را بدون حساب در بهشت و این نیز درباره رسول الله (ص) وارد است.

سوم: شفاعت درباره کسانی که آتش بر آنها واجب شده است و درباره این افراد، رسول الله و هر کس دیگر را که خداوند بخواهد شفاعت می کنند.

چهارم: درباره مؤمنینی که داخل در آتش شده اند و درباره آنان نیز احادیثی وارد شده است، که به شفاعت رسول الله (ص) و فرشتگان و برادران مؤمنشان خارج می شوند. و پس از آن هر کسی که گوینده 'لا إله إلا الله' است خداوند او را خارج می کند و همانطور که در حدیث آمده است، در آتش باقی نمی مانند مگر کافران.

پنجم: شفاعت برای ازدیاد درجات مردم بهشتی و این گونه از شفاعت را معتزله انکار ندارند و نیز اولین مرحله شفاعت، که شفاعت در حشر و اهوال موقف است را قبول دارند (بحارالانوار طبع حروفی ج8، ص62 و 63)
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من_اب_ع

سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 337-340

کلی__د واژه ه__ا

قیامت شفاعت علامه محمدباقر مجلسی معتزله کافر مؤمن


روایات وارده در مسئله جبر و اختیار

کلینی (ره) روایت می کند از حضرت صادق (ع): «حضرت گفتند که رسول الله فرمودند کسی که بپندارد خداوند امر به بدی و فحشاء میکند، بر خدا دروغ بسته است. و کسی که بپندارد که خیر و شر بدون اراده و مشیت خدا صورت می گیرد، خدا را از قدرت و سلطان خود خارج کرده است. و کسی که بپندارد گناهان بدون قوت خداست، بر خدا دروغ بسته است. و کسی که بر خداوند دروغ ببندد خدا او را در آتش داخل می کند» و همچنین از علی بن إبراهیم از پدرش از إسماعیل بن مرار از یونس بن عبدالرحمن آورده: «یونس گوید: حضرت امام رضا (ع) به من گفتند: ای یونس! تو به گفتار قدریه سخن مگو! زیرا که قدریه، گفتارشان سخن اهل بهشت نیست، و سخن اهل جهنم هم نیست، و سخن شیطان هم نیست. چونکه اهل بهشت می گویند: حمد اختصاص به خدا دارد، آنکه ما را بدینجا رهبری کرد، و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما چنین نبودیم که بدینجا رهبری شویم و اهل جهنم می گویند: بار پروردگارا! شقاوت ما بر ما غلبه کرد، و ما در دنیا از گروه گمراهان بوده ایم و ابلیس می گوید: بار پروردگار من! به جهت اینکه تو مرا إغوا نمودی (من چنین می کنم...). یونس گوید: من گفتم: سوگند به خدا که من گفتار آنان را نمی گویم، بلکه می گویم: چیزی نیست مگر به آنچه خدا بخواهد، و اراده کند، و مقدر کند، و قضایش جاری شود. حضرت فرمود: ای یونس! همین سخن تو درست نیست. چیزی نیست مگر آنچه خدا بخواهد، و اراده کند، و مقدر نماید، و قضایش جاری شود».
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و همچنین از محمدبن یحیی از احمدبن محمدبن حسن زعلان از أبوطالب قمی از مردی، از حضرت صادق (ع) آورده است که: «می گوید: به حضرت عرض کردم: آیا خداوند مردم را بر گناهانی که انجام می دهند، إجبار می نماید؟! حضرت فرمود: نه. عرض کردم: آیا امور را به خود آنها می سپارد؟! حضرت فرمود: نه. عرض کردم: پس چه می کند؟! حضرت فرمود: بین اجبار و سپردن امر، لطف و نفوذ دقیقی است از خداوند (که در أفعال بنده، به نحو استیلاء و نفوذ مالک در ملک حقیقی اثری می گذارد)».

و همچنین از حسین بن محمد از علی بن محمد از حسن بن علی وشاء، از حضرت رضا (ع) آورده است که: «می گوید: از آنحضرت سؤال کردم و گفتم: آیا خداوند امور را به بندگانش واگذار کرده است؟! حضرت فرمود: خداوند عزیزتر است از واگذاری. عرض کردم: پس آیا خداوند، آنان را بر گناهان مجبور کرده است؟! حضرت فرمود: خداوند عادل تر و استوارتر است از إجبار به گناهان. و سپس حضرت فرمود: خداوند می فرماید: ای فرزند آدم! من در خوبی هائی که انجام می دهی از تو به آنها سزاوارترم، و تو در بدی هائی که می کنی از من به آنها سزاوارتری؛ گناهان را بجای می آوری در اثر قوت من که آن را در تو قرار دادم!» و همچنین از علی بن إبراهیم از محمدبن عیسی از یونس بن عبدالرحمن از جماعت بسیاری از راویان، از حضرت باقر (ع) و حضرت صادق (ع) آورده است که: «آن دو امام فرموده اند: خداوند رحیم تر و مهربان تر است به بندگانش از اینکه آنها را بر گناهان اجبار کند، و سپس آنان را بر آن گناهان عذاب کند. و عزیزتر و استوارتر است از اینکه چیزی را بخواهد و آن چیز واقع نشود. از آن دو امام پرسیدند: آیا بین جبر و تفویض فاصله ای است، و منزل سومی است؟! فرمودند: آری، منزله و محلی است که از بین زمین تا آسمان وسیع تر است».
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این چند روایتی که در اینجا به عنوان نمونه ذکر کردیم، اصول مطالب بحث جبر و تفویض را دربر دارند. و در روایت کلینی از حضرت صادق (ع) به لفظ: «لا جبر و لا تفویض ولکن أمر بین أمرین» آورده است. و در تحف العقول نامه ای بسیار مفصل از امام هادی (ع) در رد جبر و تفویض و اثبات عدل و منزله بین منزلتین که برای جماعتی از اهل اهواز در پاسخ نامه آنان نوشته اند، ذکر می کند که حاوی مطالب بسیار نفیس و استشهاداتی از بیان حضرت صادق (ع) می باشد.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 10 صفحه 278-283

کلی__د واژه ه__ا

روایات جبر اختیار اراده الهی صفات خدا چهارده معصوم (ع) تربیت


صفوان جمال

نام او ابومحمد صفوان فرزند مهران بن مغیره اسدی کاهلی، از فقها و محدثان برجسته شیعه و معاصر با امام ششم و امام هفتم شیعیان و از اصحاب مورد وثوق این دو امام می باشد. او از قبیله بزرگ بنی اسد بود که در کوفه در محله «بنی حرام» زندگی می کرد و طی سفرهای زیادی که به محضر امام صادق و امام کاظم علیهم السلام شرفیاب می شد، از علوم و معارف آنها، بهره ها می برد. صفوان بارها امام صادق (ع) را از مدینه به کوفه آورد و با آن حضرت به زیارت امیرالمؤمنین علی (ع) نائل گشت. او یکبار ایمان و اعتقاد خود را بر امام صادق (ع) عرضه کرد و آن حضرت، صحت عقیده اش را تأیید نمودند. شدت ایمان و اطاعتش نسبت به ائمه هدی به اندازه ای بود که خواست و دستور آنان را فورا اجرا می کرد و وقت را از دست نمی داد.
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صفوان شتر زیادی داشت که از کرایه دادن آنها، معیشت و زندگی خود را می گذراند و از همین جهت به او 'جمال' می گفتند. (جمال = شتردار). روزی خدمت حضرت موسی بن جعفر (ع) رسید، آن حضرت به او فرمودند: همه چیز تو خوب و نیکو است جز یک چیز! سئوال کرد: فدایت شوم آن چیست؟ امام فرمودند: اینکه شتران خود را به این مرد (یعنی هارون خلیفه وقت) کرایه میدهی. صفوان گفت: من از روی حرص و سیری و لهو چنین کاری نمی کنم. چون او به راه حج می رود، شتران خود را به او کرایه می دهم. خودم هم خدمت او را نمی کنم و همراهش نمی روم، بلکه غلام خود را همراه او می فرستم. امام فرمودند: آیا از او کرایه طلب داری؟ گفت آری. امام فرمود: آیا دوست داری او باقی باشد تا کرایه تو به تو برسد؟ صفوان گفت: آری. حضرت فرمودند: کسی که دوست داشته باشد بقای آنها را، از آنان خواهد بود و هر کس که از آنان (دشمنان خدا) باشد، جایگاهش دوزخ خواهد بود. صفوان جمال بعد از این گفتگو با امام کاظم (ع) تمامی شتران خود را فروخت.

وقتی این خبر به هارون الرشید رسید، او را خواست و به او گفت: به من گزارش داده اند که تو شترهای خود را فروخته ای، چرا اینکار را کردی؟ او گفت: چون پیر و ناتوان شده ام و غلامانم از عهده اینکار برنمی آیند. هارون گفت: هرگز! میدانم که تو به اشاره موسی بن جعفر شتران خود را فروختی، اگر حق مصاحبت تو با من نبود، ترا می کشتم. این مرد بزرگ و محدث برجسته، از مجموعه احادیثی که از محضر این دو امام (ع) به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط برخی دیگر از اصحاب ایشان به دست آورده بود، کتابی تألیف کرد که راویان بزرگ آن را نسخه نویسی کرده و نقل نمودند. چنانکه نجاشی با سه واسطه و شیخ طوسی با چهار واسطه، کتاب او را روایت کرده اند. جمعی از راویان بزرگ و رجال نامدار حدیث هم چون احمد بن محمد بن ابی نصر و معدان بن مسلم، از او حدیث گرفته اند. زیارت وارث و زیارت اربعین و دعای بعد از زیارت عاشورا که به دعای علقمه، مشهور است از جمله روایات صفوان می باشد. باید گفت که دو برادر او بنام های حسین و مسکین از محدثان برومند شیعه بوده اند و همچنین 'ابوعبدالله صفوانی' هم از نوادگان اوست.
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شیخ مفید- الارشاد- ج 2 

علی نمازی شاهرودی- مستدرکات علم الرجال- ج4 صفحه 265 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج47 صفحه 336

کلی__د واژه ه__ا

صفوان جمال راویان حدیث محدثان اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع ایمان اخلاص اطاعت زندگینامه


ابوعبدالله صفوانی

نام او ابوعبدالله محمد، فرزند احمد، از نوادگانه صفوان جمال شاگرد امام صادق (ع) است که مکنی به ابوعبدالله و معروف به صفوانی می باشد. صفوانی از مشاهیر بزرگ امامیه در فقه و حدیث و کلام در نیمه دوم سده چهارم هجری است که در بغداد ساکن و به زبان آوری و دانش زیاد مشهور و معروف بوده است. پنجمین جد او (مهران) ایرانی است. این رجل الهی، از بزرگان شاگردان محمدبن یعقوب کلینی (صاحب کتب اصول کافی) و علی بن ابراهیم قمی، مفسر معروف بوده و از آنها روایت کرده است. گرچه ظاهرا سواد خواندن و نوشتن نداشته ولی کتبی در حدیث و …اینها دارد که خود از حفظ املاء می کرده و دیگران می نوشتند و بزرگانی چون هارون بن تلعکبری، شیخ مفید، ابومحمد حسین بن قاسم علوی، ابوالعباس بن نوح، استاد نجاشی، از او روایت کرده اند.

او با داشتن زبانی گویا، استدلالی قوی در دفاع از حریم شیعه و اهل بیت (ع) و با فائق آمدن بر مخالفان، منزلت و جایگاه والایی نزد حاکمان زمان خود به دست آورد. از جمله روایت کرده اند که در مناظره ای که در دربار سیف الدوله حکمران حمدانی، میان او و قاضی موصل (از اهل سنت) صورت گرفت، صفوانی از قاضی خواست که اگر حاضر است درباره حقانیت خود به مباهله بپردازد. قاضی مباهله را به روز دیگر موکول کرد. وقتی آن دو حضور یافتند، صفوانی دست خود را در دست قاضی گذاشت و پس از مباهله، از مجلس بیرون رفت. چون دو روز از عدم حضور قاضی در مجلس سیف الدوله گذشت، امیر کسی را برای آگاهی از حال وی فرستاد، خبر آوردند که: قاضی از همان لحظه که از جایگاه مباهله برخاسته، تب کرده و آن دستی که برای مباهله در دست ابوعبدالله صفوانی نهاده است سیاه شده و ورم کرده و فردای آن روز، او مرده است. صفوانی، هنگام در گذشت ابوالحسن سمری، آخرین نایب امام زمان (عج) در کنار او بوده و از او درباره جانشین ایشان، سئوال نموده است.
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آثار او عبارتند از:

1- الامامه

2- انس العالم و تادیب المتعلم

3- تحفه الطالب و بغیة الراغب

4- ثواب القرآن

5- الجامع فی الفقه

6- الردعلی اهل الهواء

7-الرد علی الواقفه

8- الردعه والنهی عن کل بدعه

9- الرد فی الریاح المطور

10- صحبة آل الرسول

11- غررالاخبار و نوادرالاثار

12- الغیبه و کشف الحیره

13- فی الطلاق الثلاث

14- الکشف فی الحجه

15- معرفة الفروض

16- المتعه و تحلیلها و الرد علی من حرمها

17- المنازل

18- بوم و لیله

من_اب_ع

حکیمی- تاریخ العلماء- 347 

دوانی- مفاخر اسلام- جلد 2 صفحه 558 

خویی- معجم الرجال- جلد 5-صفحه 136

کلی__د واژه ه__ا

ابوعبدالله صفوانی تاریخ اسلام روایات احادیث


ابن عساکر

ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة الله شافعی معروف به ابن عساکر، مورخ، محدث و سیاح دمشقی (متولد به سال 499 ه_ ق) از بزرگان فقهای شافعی است. او صاحب اشعاری نیز هست. اما در این زمینه چندان قوی نیست. ابن عساکر به سبب حفظ و روایت احادیث بسیار، کثرت سفرهای علمی و استفاده از مشایخ بزرگ در شهرهای اسلامی و نیز تألیف اثر چشمگیر خود (تاریخ دمشق)، در شمار یکی از بزرگترین حافظان حدیث و نویسندگان تاریخ در روزگار خویش به شمار می آید. با توجه به سلسله نسب پدرش، احتمالا عنوان ابن عساکر مربوط به خانواده مادری او بوده است. دوران زندگی او با انقراض سلاجقه شام و دوران حکمرانی نورالدین زنگی (569 ه_.ق) و صلاح الدین ایوبی (589 ه_ ق) بر مناطق شام همزمان بود. سیاست این پادشاهان مبارزه با تبلیغات فاطمیون شیعی مذهب و حمایت از مذاهب اهل سنت بود. لذا گردآوری احادیث در این زمان سخت بالا گرفت و ابن عساکر نیز در این زمینه چهره ای درخشان شد. به لحاظ علمی او از 6 سالگی در دمشق مشغول به تحصیل شد. در ابتدا نزد پدر، برادر بزرگتر و خانواده مادریش فقه و حدیث آموخت. از دیگر اساتید او در دمشق می توان به ابوطاهر حنائی، ابوالبرکات ابن عبد حارثی، سبیع بن قیراط و .... اشاره کرد. پس از فوت پدر به بغداد رفت و در مدرسه نظامیه و دیگر حوزه های بغداد حدیث، فقه، خلاف و نحو را آموخت. در سال 521 ه_ ق به حج رفت و در مکه و مدینه نیز احادیث زیادی شنید. پس از چهار سال به بغداد بازگشت و در آنجا در محضر اساتیدی چون ابوالقاسم هبة الله بن حصین، ابوالحسن علی بن عبدالواحد دینوری و هبة الله شروطی استفاده کرد تا آنجا که معلومات و محفوظات و بینش علمی او باعث شگفتی بغدادیان شد. او در طول اقامتش در بغداد به سایر شهرهای عراق نیز سفر کرد و با محدثان و حافظان حدیث گفت و شنود کرد، سپس به دمشق بازگشت و در آنجا ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. او در دومین سفر خود عازم ایران شد (سال 529 ه_ ق) به شهرهای مختلفی در ایران سفر کرد و سفر او 4 سال به طول انجامید. او در خراسان با ابوسعد عبدالکریم سمعانی صاحب کتاب الانساب دیدار کرد و همراه او به نیشابور و هرات رفت. او در این سفر کتاب الاربعین البدانیة را مشتمل بر روایت 40 حدیث از چهل محدث در 40 شهر نوشت. ابن عساکر پس از 13 سال سفرهای علمی مختلف با کوله باری از شنیده ها و نوشته ها و تجارب به دمشق بازگشت. شمار افرادی که در زمینه حدیث ملاقات کرده بود به 1300 مرد و 80 زن رسیده. او پس از این سفرها در سال 533 ه_ ق به تألیف و تصنیف و فعالیت های آموزشی پرداخت و این امر تا روزهای آخر زندگانی وی ادامه داشت. ابن عساکر شاگردان زیادی داشت که غالبا همه از فقیهان و بزرگان حدیث در آن روزگار بودند. اگرچه ابن عساکر به حکومت بی اعتنا بود اما به لحاظ رتبه علمی و تخصصش، مورد احترام شاهان بود. نورالدین زنگی علاوه بر حمایت و تشویق ابن عساکر در جمع آوری تاریخ دمشق پس از تأسیس دارالحدیث نوریه (اولین مرکز تخصصی حدیث) سرپرستی آن را به وی واگذار نمود. ابن عساکر در سال 571 ه_ ق در دمشق درگذشت و سلطان صلاح الدین ایوبی در تشییع جنازه وی حاضر و به امامت شیخ قطب الدین نیشابوری بر وی نماز خواند.
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آثار:

آثار و تألیفات ابن عساکر را بالغ بر 134 عنوان ذکر کرده اند که غالب آنها در زمینه حدیث رجال و تاریخ است و در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:



الف: تاریخ دمشق، مهمترین اثر ابن عساکر همین کتاب در 80 جلد است و فاصله زمانی پیش از اسلام تا قرن 6 قمری را در برگرفته است. این کتاب جامع ترین کتاب ها در جغرافیای تاریخی و زندگینامه دانشمندان، محدثان و حافظان حدیث شهر دمشق است و تدوین آن به ترتیب تاریخ بغداد است که ابن عساکر مطالب آن را از بزرگان بغداد و دمشق شنیده است. نوشته های احمدبن معلی و ابن حمید ابن ابی العجایز ابن عساکر را در تألیف این کتاب یاری کرد. ابوالقاسم فرزند ابن عساکر، این کتاب را ویرایش کرد و ابن عساکر خود این کتاب را در مجالس درسش آموزش می داد. این کتاب بعد از وفات ابن عساکر به عنوان یکی از منابع مهم در تحقیق به کار می رفته است و یاقوت حموی از این کتاب در تدوین بزرگترین معجم جغرافیایی بهره گرفت. برخی نسخ خطی این کتاب در کتابخانه های معتبر دنیا چون قاهره، دمشق، آمریکا، فرانسه و .... وجود دارد.



ب: الاربعون

ج: مناقب الشباب

د: مجمع الشیوخ

و: الاطراف للسنن

ی: تشریف یوم الجمعه

ز: فضل اصحاب الحدیث و ...

من_اب_ع

موسوی بجنوردی- دائرة المعارف اسلامی 

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا 

ابن خلکان- وفیات الاعیان 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی
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کلی__د واژه ه__ا

ابن عساکر کتب فقهی کتب اسلامی فقها فقه متکلمان نویسن


محمد بن عمران مرزبانی

ابو عبیدالله محمد فرزند عمران بن موسی بن سعید بن عبیدالله.... کاتب مرزبانی در سال 297 در جمادی الاخر، در بغداد متولد شد. خراسانی الاصل بود. او مورخ، محدث شیعه و مورد وثوق بود. اول کسی بود که دیوان شعر یزیدبن معاویه را جمع آوری کرد. اگر چه مقدار حجم آن در حدود سه جزء و بسیار اندک بود، بعدها دیگران چیزهایی از خودشان به آن اضافه کردند. او در جمعه، دوم ماه شوال 378 یا به روایتی 384 که این صحیح تر است، از دنیا رفت.

من_اب_ع

احمد سنجری- منظرالانسان ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان- ج3 صفحه 137

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن عمران مرزبانی زندگینامه ادبا مورخان محدثان تشیع ایران


ابن بشکوال

ابن بشکوال، ابوالقاسم خلف بن عبدالملک بن مسعود بن موسی ابن بشکوال ابن یوسف بن داحة بن داکة بن نصر بن عبدالکریم بن واقد خزرجی انصاری، معروف به ابن بشکوال (متولد494 - متوفی578ق)، حافظ، محدث و مورخ قرطبی اندلسی. بعضی از منابع نام نیاکان دور ابن بشکوال را به اختلاف نوشته اند، اما خود او در شرح حال پدرش اسامی نیاکان خویش را به صورتی که یاد شد، به دست داده است.

وی در خاندانی منسوب به سوریون (دهکده ای ناشناخته در مشرق اندلس از دشت بلنسیه)، در قرطبه زاده شد. نخست در زادگاه خود نزد پدرش و ابومحمد بن عتاب و ابوالولید بن رشد به کسب دانش و استماع حدیث پرداخت و سپس به اشبیلیه رفت و در آنجا از ابومحمد بن یربوع، ابوبکر بن عربی و ابوالحسن شریح بن محمد حدیث شنید و دانشمندانی چون ابوعمران بن ابی تلید، ابوجعفر بن بشتغیر، ابوالقاسم بن منظور، ابوالقاسم بن ابی لیلی و ابوالحسن بن واجب، ابوعلی بن سکرة صدفی و جمعی دیگر به وی برای نقل حدیث اجازه دادند. ابن بشکوال اجازه نامة ابوعلی صدفی را مهم ترین اجازه نامه های خود دانسته است. از اهل مشرف نیز ابو طاهر سلفی، ابوالمظفر شیبانی و ابوعلی بن العرجاء به وی اجازه داده اند. همچنین او از عالمان بسیاری حدیث شنیده و از آنان روایت کرده است. وی عنایت زیادی به حدیث و حفظ آن داشته است و با فراگیری و مطالعة حدود 400 کتاب اطلاعات بسیاری کسب کرد و سرآمد محدثان قرطبه شد. او همچنین در تاریخ قدیم و جدید اندلس تبحر داشت.
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ابن بشکوال نخستین بار در اشبیلیه به خدمت دیوان قضا درآمد و در آنجا به نیابت از استادش ابوبکر بن عربی، قاضی القضاة آن شهر، به کار پرداخت، و سپس به عنوان «عدل» در قرطبه به خدمت مشغول شد، اما به زودی حرفة دیوانی و قضاوت را رها کرد و بار دیگر به فراگیری علوم و به ویژه استماع حدیث و تدوین و تحقیق روی آورد و شاگردان بسیاری تربیت کرد. طالبان علم از اطراف و اکناف برای استماع حدیث به نزد وی شتافتند، از آن جمله اند: ابوبکر بن خیر، ابوالقاسم قنطری، ابوالحسن بن فید، ابوبکر بن سمجون، ابوالحسن بن ضحاک، ابوالقاسم احمد بن محمد بن احمد بن رشد، احمد بن عبدالمجید مالقی و عده ای دیگر. برخی از اینان پیش از ابن بشکوال درگذشتند. کسانی مانند ابوالقاسم سبط سلفی و ابوالفضل همدانی از وی اجازه داشتند. ابن بشکوال شعر نیز می سروده است و ابن سعید ابیاتی از اشعار او را در مدح ابو وهب عبدالرحمان عباسی زاهد (344ق ) آورده است. وی به تصریح ذهبی از اندلس خارج نشده است. ابن بشکوال در زادگاه خویش وفات یافت و در مقبرة ابن عباس نزدیک قبر امام یحیی بن یحیی به خاک سپرده شد.



آثار:



ابن بشکوال آثار و تألیفات بسیاری داشته که به تصریح ابن ابار (همان، 1/307) به 50 اثر می رسیده است. اسامی برخی از آثار که به نام وی در کتاب های تاریخی و رجالی آمده است، به این شرح است:

1. المحاسن و الفضائل فی معرفة العلماء الافاضل، در رجال، 21 جزء (همانجا)؛
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2. طرق حدیث المغفر، 3 جزء؛

3. القربة الی الله بالصلاة علی نبیه (ص )؛

4. ذکر من روی الموطأ عن مالک، 3 جزء؛

5. اخبار الاعمش؛

6. ترجمة المحاسبی؛

7. ترجمة اسماعیل القاضی؛

8. اخبار ابن وهب؛

9. اخبار ابن المطرف القنازعی؛

10. اخبار ابن المبارک، 2 جزء؛

11. اخبار ابن عیینه؛

12. المسلسلات؛

13. طرق حدیث من کذب علی؛

14. ترجمة النسائی؛

15. قضاة قرطبة، 3 جزء (ذهبی، سیر، 22/141)؛

16. تاریخ صغیر فی احوال الاندلس و ما اقصر فیه (ابن خلکان، 2/240). مقری تلمسانی در نفح الطیب از این کتاب استفاده کرده و آن را تاریخ اصحاب الاندلس نامیده است (3/181)؛

17. زهاد الاندلس و ائمتها، ابن سعید از این کتاب استفاده کرده است (1/166)؛

18. التنبیه و التعیین لمن دخل الاندلس من التابعین، مقری از این کتاب نیز استفاده کرده است (3/60، 64)؛

19. معجم در ذکر مشایخ خود، ابن ابار تصریح دارد که خود ضمن نسخه برداری این کتاب آنچه را که ابن بشکوال از اسامی شیوخ خود در کتاب الصلة نیاورده در ذیل معجم خود ثبت کرده است ( التکملة، 1/305). مهم ترین و با ارزش ترین کتابی که تاکنون از ابن بشکوال به چاپ رسیده است، کتاب مشهور وی الصلة است که تألیف آن را در 534ق به پایان برده است (ابن خلکان، 2/240). این کتاب پیوستی است بر تاریخ علماء الاندلس نوشته ابوالولید عبدالله بن الفرضی. این کتاب را ابن بشکوال به تشویق استاد خود ابوالعباس بن عریف زاهد نوشته و در آن شرح احوال بسیاری از پیشوایان و محدثان و فقیهان اندلس را آورده است. ابن ابار که کتاب الصلة را با نوشتن التکملة تکمیل نموده، تصریح کرده است که کتاب الصلة در فن خود پرارزش است و اشتباهات اندکی دارد و وی در کتاب التکملة به آنها اشاره کرده و استدراکاتی بر آن افزوده و آن را تکمیل کرده است. کتاب الصلة نخستین بار در مادرید به کوشش فرانسیسکو کودرا 4 با مقدمه ای در ضمن مجموعه ای 8 جلدی به نام مکتبة الاندلسیة در 2 جلد و در 1883 تا 1892م منتشر شده است. چاپ های متعددی از این کتاب که در بیروت و قاهره منتشر شده، در دست است. یکی دیگر از آثار وی غوامض الاسماء المبهمة الواقعة فی متون الاحادیث المسندة است، که آن را به شیوه خطیب بغدادی تألیف کرده و راویان مجهول در احادیث را مشخص نموده است. این کتاب دارای 13 جزء است و اولین بار به کوشش عزالدین علی السید و محمد کمال الدین عزالدین در 2 مجلد در بیروت 1407ق /1987م به چاپ رسیده است. مجلد اول آن 7 جزء و مجلد دوم 6 جزء است. ابن ابار نوشته است که ابوالخطاب بن واجب این کتاب را تلخیص کرده است.
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بقیة آثار وی اینهاست:

الفوائد المنتخبة و الحکایات المستغربة در 20 جزء که خود مختصری است از کتاب المنتخب من تاریخ الرؤساء و الفقهاء و القضاة بطلیطلة، نوشتة ابوجعفر بن مظاهر (پالنسیا، 274- 275)؛ المستغیثین بالله عز و جل عندالملمات و الحاجات و المتضرعین الیه سبحانه بالرغبات و الدعوات و مایسرالله لهم من الاجابات و الکرامات، نسخه ای خطی از این کتاب در دارالکتب الظاهریة، قسم الادب، شم 3771 مجامیع 34 موجود است (ظاهریه، 2/225-226). حاجی خلیفه آن را المستعین بالله... نیز ضبط کرده است.

من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابن بشکوال زندگینامه نویسندگان کتب اسلامی کتب فقهی فقها متکلمان


ابن اشعث

ابن اشعث، محمد بن محمد کوفی مصری (ابوعلی)، محدث و فقیه امامی سدة 3 و 4 ق. با همه شهرتی که ابن اشعث در سلسله راویان شیعی و سنی دارد، از زندگی و احوال او چندان چیزی دانسته نیست. همین قدر می دانیم که وی کوفی است و در مصر زندگی می کرده، اما روشن نیست که در چه تاریخ و چرا و چگونه به مصر کوچیده و در چه زمانی درگذشته است. ابن اشعث از راویان معتبر و به نام شیعی است که نام او در سلسله راویان سده 3 و 4 ق آمده است. در این باره می توان به اثر معروف ابن قولویه (367ق ) کامل الزیارات (ص 14)، و تهذیب الاحکام، استبصار و فهرست (ص 61) تألیف شیخ طوسی (460ق /1068م ) رجوع کرد.

مشهورترین اثر روایی او کتاب جعفریات یا اشعثیات است. وی این مجموعه را که هزار حدیث دارد و به اسماعیل بن موسی بن جعفر (ع) که او نیز در مصر می زیسته، منسوب است، از طریق فرزند وی موسی بن اسماعیل روایت کرده است. این کتاب هر چند تألیف او به شمار نمی آید، اما به دلیل اینکه او آن را روایت کرده و به شهرت رسانده و پس از آن بسیاری از محدثان از طریق وی آن مجموعه را روایت کرده اند، به اشعثیات شهرت یافته است. نیز به دلیل اینکه مجموعه احادیث آن از امام جعفر صادق روایت شده به جعفریات نیز معروف شده است. محمدحسن نجفی صاحب جواهر در انتساب این مجموعه به ابن اشعث تردید کرده است، اما میرزا حسین نوری ادعا می کند که محدثانی چون مجلسی، ملاحسین فیض کاشانی و شیخ حر عاملی به نسخه اشعثیات دسترسی نداشته اند، ولی او به آن دست یافته و از این رو در تدوین کتاب مستدرک الوسائل، از این کتاب استفاده کرده است. نوری در خاتمه نشان می دهد که این کتاب از ابن اشعث است. این کتاب در 1370ق همراه با قرب الاسناد در ایران چاپ شده است.
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ابن اشعث آثار دیگری نیز در باب تفسیر قرآن و احکام نماز از موسی ابن اسماعیل روایت کرده است. چنانکه از گفته سید بن طاووس در جمال الاسبوع برمی آید، روایات کتاب روایه الابناء عن الا، باء من آل رسول الله نیز از ابن اشعث است و حتی وی احتمال داده است که ابن اشعث مؤلف کتاب باشد. جز اینها تألیف دیگری به نام الحج به ابن اشعث منسوب است. در این کتاب روایاتی که از راویان اهل سنت در مورد حج وارد شده، گرد آمده است. از استادان روایی ابن اشعث جز ابوالحسن موسی بن اسماعیل از کس دیگری یاد نشده است، اما برخی کسانی که از وی روایت کرده اند عبارتند از: محمد بن سهل بن احمد بن عبدالله دیباجی که کتاب الاشعثیات را از او روایت کرده است، ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری، ابوالمفضل شیبانی، علی بن جعفر بن حماد، ابومحمد عبدالله ابن محمد بن عبدالله بن عثمان معروف به ابن سقاء و عبدالله بن احمد ابن عدی. رجال شناسان شیعی ابن اشعث را موثق دانسته اند، اما برخی از رجال شناسان اهل سنت او را ضعیف یاد کرده اند. گویا تضعیف او تنها به دلیل تشیع او بوده است.

من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

تشیع ابن اشعث تاریخ اسلام زندگینامه نویسندگان


سلیمان اعمش

ابومحمد سلیمان بن مهران، معروف به اعمش کوفی قاری مشهور کوفه، محدث و فقیه از تابعین مشهور و از خواص اصحاب امام صادق (ع) در پایان سال 60 یا ابتدا سال 61 ق متولد شد. پدرش مهران، از اهالی ری بود اما پس از مدتی به عراق رفت، لذا بنا بر مشهور، اعمش در کوفه به دنیا آمد. لقب اعمش به سبب ضعف چشم او بوده است. اعمش در علوم قرآن و حدیث و فرایض، مهارت کامل داشته و با آن که شیعی مذهب است، علمای عامه از او بسیار تجلیل کرده اند و به سبب حفظ و قرائت و کثرت حدیث وی را ستوده اند. اعمش از آغاز جوانی به تحصیل علم خصوصا فراگیری قرآن و حدیث، پرداخت. وی محضر چند تن از صحابه انس بن مالک و عبدالله بن ابی اوفی را درک کرد و جمعی از تابعین را از جمله ابو وائل شقیق بن سلمه، زربن جیش، زیدبن وهب، کمیل بن زیاد، و عبدالرحمن بن ابی لیلی ملاقات نمود.
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یکی از نخستین استادان اعمش در قرائت، 'یحیی بن وثاب' قاری نامدار کوفه است. اعمش در تکمیل تحصیلات خود از استادانی چون 'ابراهیم نخعی' برجسته ترین اصحاب ابن مسعود در کوفه و مجاهد از شاگردان ابن عباس در مکه در زمینه قرائت و حدیث، بهره برد. بسیاری از علما و مشاهیر چون 'سفیان ثوری' از او روایت کرده اند. از آنجا که اعمش شیعه بود احادیث بسیاری در فضایل امیرالمؤمنین (ع) از وی روایت شده. علامه امینی او را در شمار راویان حدیث غدیر از تابعین ذکر کرده است. در زمان وی، قیام های زیدی آغاز شده بود، اما اعمش از درگیر شدن در آنها، خودداری می نمود. به طور کلی اعمش در زندگی شخصی زاهدانه می زیست و به مظاهر دنیا کمتر توجه داشت. 'اعمش از نظر علمی خصوصا در سه زمینه شهرت یافته است:'

1- قرائت: روش اعمش در قرائت، بازتاب قرائت ابن مسعود بود، با این ویژگی که قرائت او، گزینشی از میان قرائات منتسب به ابن مسعود، محسوب می شود و به همین سبب از صورت یک روایت صرف خارج می گردد. توفیق اعمش در قرائت تا جایی بود که پس از درگذشت یحیی بن وثاب، شاگردان او به اعمش روی آوردند. به طور کلی قرائت اعمش از قرائات اصلی کوفه محسوب می شود به نحوی که برخی آن را جزء یکی از قرائات هفتگانه (سبعه) می دانند.



2- حدیث: شمار احادیث اعمش از 1300 تا 4000 ذکر شده است، اما در هر صورت وی در محیط علمی کوفه از شیوخ مهم حدیث از محدثین مهم محسوب می شده است به نحوی که او را «مصحف» می نامیدند. اعمش از نخستین کسانی است که در عراق به ضبط سندهای حدیث اهتمام ورزیده اند، تا جایی که وی اسناد را نسبت به حدیث «سرمایه» می دانسته است. همچنین نگرش انتقادی اعمش نسبت به بخشی از احادیث متداول، در آن روزگار شایان توجه است.
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3- فقه: اعمش در فقه نیز پایبند به تعالیم کوفی بوده و روش کلی او در فقه، روش احتیاط آمیز تابعین کوفه، چون ابراهیم و شعبی بوده است.

از آنجا که اعمش از کتابت (نوشتن)، پرهیز داشت، از وی آثار مکتوبی برجای نمانده است. تنها موضوعی که شایان ذکر است این است که در منابع شیعی یک 'اعتقاد نامه' نسبتا مفصل به روایت اعمش از امام صادق (ع) آمده که بیانگر مواضع اصولی مکتب امامیه است. اعمش سرانجام در نیمه ربیع الاول سال 148 ق درگذشت.

من_اب_ع

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف بزرگ اسلامی- جلد 9- صفحه 406-402 

جعفری- دائرةالمعارف تشیع- جلد 9- صفحه 277

کلی__د واژه ه__ا

سلیمان اعمش احادیث تاریخ اسلام تشیع


محدث نوری

حسین بن محمدتقی نوری مازندرانی طبرسی، فقیه امامی، محدث، مفسر و شاعر در 18 شوال 1254 ق در روستای «یالو» از توابع نور مازندران به دنیا آمد. در سال 1273 ق به همراه استادش و پدر زنش به عراق هجرت نمود. پس از چهار سال مجبور شد حوزه علمیه نجف را ترک گفته و به ایران برگردد اما با فاصله کمی در سال 1278 ق دوباره به عراق هجرت کرد. نوری در این مدت همراه دانشمند بزرگوار آیت الله شیخ عبدالحسین تهرانی، معروف به 'شیخ العراقین' بود و همواره مشغول تحصیل و تحقیق، تا در سال 1280 ق، در سن 26 سالگی به سفر حج مشرف شد. پس از بازگشت به عراق در درس آیت الله شیخ مرتضی انصاری که در نجف اشرف دایر بود، حاضر شد، اما بیش از چند ماهی نتوانست از محضر ایشان استفاده کند. محدث در سال 1284 ق برای دومین بار به ایران برگشت. وی در این مدت ضمن زیارت امام رضا (ع) به بررسی وضع مردم مسلمان ایران پرداخت و از نزدیک حال و روز هموطنانش را که در دست حاکمان قاجار اسیر بودند، مشاهده نمود و دوباره به عراق بازگشت اما در همان سال (1286 ق) استادش، شیخ العراقین، از دنیا رفت. بدین ترتیب نوری پس از سفری دوباره به خانه خدا به نجف بازگشت و بر درس میرزای بزرگ (میرزا سیدحسن شیرازی) حاضر شد و از اینجا بود که فصل تازه ای از زندگانی نوری شروع شد. محدث نوری که از پیروان پاک امام حسین (ع) بود در بازگشت از آخرین سفر خود به کربلا بیمار شد تا سرانجام در شب چهارشنبه 27 جمادی الثانی 1320 در نجف اشرف دیده از جهان فرو بست و بنا به وصیت خودش در یکی از ایوان های آستان قدس امیرالمؤمنین علی (ع) به خاک سپرده شد.
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برخی از اساتید نوری:

1- ملا محمدعلی محلاتی (م 1306 ق)

2- شیخ عبدالرحیم بروجردی (م 1306 ق) ایشان پدرزن محدث نوری بودند.

3- شیخ العراقین عبدالحسین تهرانی (م 1286 ق)

4- شیخ اعظم، مرتضی انصاری (م 1281 ق)

5- آخوند ملا قتح علی سلطان آبادی (م 1312 ق)

6- ملا شیخ علی خلیلی (م 1279 ق)

7- معزالدین سیدمهدی قزوینی (م 1300 ق)

8- میرزا محمدهاشم خوانساری (م 1318 ق)

9- آیت الله حاج ملاعلی کنی (م 1306 ق)



آثار و تألیفات محدث نوری:

برخی از آثار نوری با ملاحظه ترتیب در تاریخ تألیف عبارتند از:

1- مواقع النجوم و شجره نامه ای در سلسله اجازات نوریان

2- نفس الرحمان فی فضائل سیدنا سلمان

3- دارالسلام (در تعبیر خواب و اخلاق)

4- فصل الخطاب فی تحریر الکتاب

5- معالم العبر

6- میزان السماء

7- کلمة طیبة

8- جنة المأوی (در مورد امام زمان عج)

9- فیض القدسی؛ در خصوص زندگانی علامه مجلسی

10- کشف الاستار؛ در خصوص امام زمان عج

11- صحیفه ثانیه علویه

12- صحیفه اربعه سجادیه

13- سلامة المرصاد

14- مستدرک مزار بحار

15- حاشیه بر منتهی المقال

16- نجم الثاقب

17- لؤلؤ و مرجان؛ در رد خرافات و تحریفات عاشورا

«مستدرک الوسایل» و «مستنبط المسائل»؛ بزرگترین اثر محدث نوری و معتبرترین مجموعه مفصل روایی که پس از وسایل الشیعه نوشته شده. محدث نوری به خاطر تألیف این اثر به «صاحب مستدرک» نیز شهرت دارد. و ده ها اثر دیگر.
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شاگردان نوری:

1- شیخ آقابزرگ تهرانی

2- حاج شیخ عباس قمی

3- آیت الله شیخ محمدحسین کاشف الغطاء

4- آیت الله علامه سیدعبدالحسین شرف الدین عاملی

5- آیت الله میرزاجواد آقاملکی تبریزی

6- حاج میرزا ابوالفضل تهرانی معروف به کلانتری نوری

7- سید علم الهدی نقوی کابلی

8- شیخ مهدی نوری (برادرزاده محدث نوری)

9- محمدحسن آل کبه

10- حاج میرزا علی اکبر همدانی معروف به «دبیر» و «ابوالمکارم»

11- حاج میرزا محمد ارباب قمی

12- شیخ علی اکبر همدانی

13- آیت الله فضل الله نوری؛ پسر خواهر و دامادش

14- آیت الله شیخ محمدتقی بافقی

من_اب_ع

مقاله محمد صحتی سردرودی- سایت اینترنتی «اندیشه قم»مقاله محمد صحتی سردرودی 

فرهنگ بزرگان اسلام و ایران

کلی__د واژه ه__ا

محدث نوری فقها فقه مرجعیت عرفان علم اصول


عبدالملک بن اعین

عبدالملک شیبانی (اباضریس)، از تابعین کوفه، محدث، فقیه از خاندان اعین، پدرش اعین که از خاندان اهل فضل و دانش و از محدثان و موثقان شیعه بودند. برادران او، زراره بن اعین، بکیربن اعین، حمران بن اعین و ... که همگی طولانی ترین دوران خدمات علمی را در میان سایر خاندان شیعی دارا بودند. از زمان ولادتش منبعی در دست نیست. ولی معاصر زمان امام باقر و امام جعفر صادق (ع) بود. به نقل از علامه حلی، او فردی عارف به فضل و حق ائمه اطهار است و جزو کسانی است که کتابی صحیفه ای را که به خط امیرالمؤمنین علی (ع) بود، دیده است.

اگرچه عبدالملک کمتر از برادرانش زراره بن اعین و بکیر و ... محضر دو امام بزرگوار را درک کرده ولی از توجهات و دعای خیر امام صادق (ع) برخوردار شده است. او با رابطه ای که با حضرت داشت، پاسخ سئوالات زیاد خود را دریافت کرد. درباره علاقه و ارادت امام صادق (ع) نسبت به عبدالملک، برادرش زراره می گوید: زمانی که امام از سفر مکه به مدینه برگشت، احوال برادرم عبدالملک را پرسید، وقتی متوجه شد که از دنیا رفته است، از من خواست تا بر سر قبر او رفتیم و حضرت نماز گزارد و دست به دعا برداشت و برای او دعا و طلب رحمت کرد. حضرت فرمود: خدایا او را به قیامت در پناه حضرت محمد (ص) قرار قده.
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ابن بابویه هم روایت می کند که حضرت جعفر صادق (ع) بر وی رحمت فرستاد و به اتفاق اصحاب خود، قبر او را در مدینه زیارت کرد. عبدالملک، مقام و شأن والایی در نزد محدثان و عالمان عامه و خاصه داشت. افرادی که از او حدیث نقل کرده اند: ابوبکر حضرمی، حریز، سیف بن عمیره، عبیدبن زراره، و مثنی. هم چنین سفیان نیز از او حدیث روایت کرده است. در کتب اربعه شیعه، بیشتر از 13 حدیث از او روایت کرده اند. رجال شناسان عامه، او را از بزرگان شیعه، صاحب اندیشه، راست گفتار و صالح میدانند. یکی از پسران او، ضریس بود که خود از راویان موثق امام صادق و فردی نیکوکار و قابل اعتماد بود. دیگری علی بن عبدالملک که او نیز از راویان مورد اطمینان امام صادق که روایاتی را در باب روزه در موقع سفر و بیماری، از حضرت نقل کرده است. تاریخ فوت عبدالملک بن اعین، مشخص نیست، فقط اینکه در زمان حضرت صادق (ع) از دنیا رحلت کرد.

من_اب_ع

علامه حلی- رجال 

شیخ طوسی- اختیار معرفة الرجال 

شوشتری- مجالس المؤمنین 347-1

کلی__د واژه ه__ا

عبدالملک بن اعین نویسندگان تاریخ اسلام روایات احادیث


علی ابن یقطین

علی ابن یقطین معروف به 'ابوالحسن' از اصحاب جلیل القدر و موثق امام کاظم (ع) و وزیر هارون الرشید و از دستیاران حکومت عباسی، محدث و دانشمندی فاضل بود. در سال 124 ه_ ق در کوفه متولد شد. پدرش یقطین بن موسی کوفی بغدادی اسدی، که از داعیان حکومت بنی العباس بود و برخلاف حکومت بنی امیه تبلیغ می کرد، لذا در زمان مروان حمار، او تحت تعقیب و مجبور شد که در پنهانی زندگی کند، از این رو همسرش و فرزندانش به مدینه متواری شدند و زمان حکومت بنی عباس، به کوفه آمدند.
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علی بن یقطین، در دوران کودکی نزد امام جعفر صادق (ع) مشرف شده و امام برای او دعای خیر کرده بودند. او در زمان مهدی عباسی، دستیار ارشد عباسیان شد و به دستور امام خود امام کاظم (ع) در دستگاه آنها نفوذ داشت تا در زمان هارون الرشید، به مقام وزارت رسید. او هرگز رابطه دائمی و مستمر خودش را با امام کمرنگ نکرد و در این رابطه، اموال بسیاری را برای حضرت می فرستاد تا بین شیعیان و فقرا تقسیم شود و طبق نظر امام، خود او هم موظف بود که به امور جاری شیعیان و احوال آنها رسیدگی کند. علی، هر ساله عده ای را به نیابت خود به حج می فرستاد و به نقل مورخین بعضی سالها تا 150 و 200 نفر هم فرستاد و به آنها پول داد تا به مکه بروند و حج به جا آورند. مصاحبت و همنشینی و وزارت او در حکومت هارون، آنقدر او را به رنج انداخته بود که روزی خدمت امام موسی کاظم، شکایت و کسب تکلیف کرد. حضرت در جواب، او را به ادامه کارش (البته با شرایطی) موظف کرد و فرمود: خداوند اولیائی دارد در مقابل ستمکاران، تا به وسیله آن اولیاء ظلم و ستم را از دوستان خود دور کند و تو 'ای علی' از ایشان هستی. علی هم همواره با صلاحدید و نظر امام خود، جانب تقیه را رعایت می کرد.



منزلت و مقام علمی در نزد امام (ع)

امام موسی کاظم همواره او را مورد لطف و عنایت خاص خود قرار می داد. احادیث در فضیلت و منزلت او بسیار وارد شده است. حضرت کاظم (ع) در حدیثی خشنودی خود را از او اعلام کرده است. ایشان فرموده اند: من ضمانت کرده ام که آتش جهنم او را نسوزاند و باز فرمودند در حدیثی دیگر: من شهادت می دهم که علی بن یقطین اهل بهشت است. و حدیثی دیگر: هر کس از اینکه یکی از اصحاب پیامبر را ببیند خوشحال می شود، آنگاه خود حضرت به علی بن یقطین نگاه کردند. علی بن یقطین، از امام صادق یک روایت و از امام کاظم (ع) روایات بسیاری نقل کرده است. و از داود رقی روایت شده که گفت: روز عید قربان خدمت امام هفتم شیعیان مشرف شدم. آن حضرت ابتدا فرمود: که من مادامی که در موقف عرفات بودم، دائما یاد علی بن یقطین می کردم و پیوسته در نظر من و در قلب من بود و از من جدا نشد.
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وفات:

این محدث بزرگ شیعه، در سال 182 ه_ ق در سن 58 سالگی در بغداد وفات کرد. آن موقع حضرت موسی بن جعفر (ع)، در زندان هارون بود. محمد امین، ولیعهد هارون بر پیکر مطهرش نماز خواند. از تألیفات او یکی کتاب ماسئل عنه الصادق من امور الملاحم، کتاب مسائل ابی الحسن موسی بن جعفر (ع) است. او در این کتاب متن جواب های امام را با سئوالات او، جمع آوری کرده است. گروهی از راویان از جمله احمدبن هلال، آن را روایت کرده اند.

من_اب_ع

عبدالله مامقانی- تنقیح المقال- جلد 2 

دائرةالمعارف تشیع- جلد 11 

شیخ عباس قمی- تتمةالمنتهی

کلی__د واژه ه__ا

محدثان علی ابن یقطین اصحاب چهارده معصوم (ع) زندگینامه تشیع سیاست


سعیدبن مسیب مخزومی

سعید بن مسیب بن حزن بن وهب مخزومی قریشی، از تابعین فقیه و راویان حدیث بود. مادرش ام سعید دختر حکیم بن امیه سلمی، فرزندانش محمد، الیاس، سعید، ام عمرو، ام عثمان و فاخته است. وی چهار سال بعد از خلافت عمر بدنیا آمد. او از فقها و علمای بزرگ زمان معاویه و از پیشگامان علم قرائت در مدینه بود که حدیث و فقه و تقوا و پرهیزگاری و عبادت را در خود جمع کرده بود. برای دستیابی به احادیث پیغمبر تلاش زیادی می کرد و حتی گاهی برای شنیدن یک حدیث، به جائی سفر می کرد. از ابن عباس روایت می کرد، از امیرالمؤمنین علی (ع) هم، روایت نقل می کرد و با حضرت همنشین بود. در جنگ ها از ایشان جدا نمی شد، مخصوصا در جنگ صفین شرکت داشت و تحت تربیت حضرت بود.
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سعید همچنین از یاران امام حسین (ع) هم بود. آن حضرت در مورد او فرمود: «به خاطر مقدم بودن در آثار و داشتن فهم و شعور، داناترین مردم است». او را یکی از فقهای هفتگانه و سرور قاریان مدینه می دانند، و روایت کرده اند که عمربن عبدالعزیز تا در مورد حکمی از او نمی پرسید، قضاوت نمی کرد. زمانی که هشام بن اسماعیل مخزومی، والی مدینه شد، سعید بن مسیب را به ظلم، به شصت تازیانه مضروب نمود. عبدالملک نامه ای به هشام نوشت و او را برای اینکار ملامت کرد.

سعید بن مسیب، نسبت به معاویه بدبین بود و می گفت: «او اولین کسی است که امر خلافت را به صورت پادشاهی باز گرداند». او همچنین سالهای حکومت یزید (لعنة الله علیه) را نیز بد یمن می دانست و می گفت: «سال اول حکومتش، حسین بن علی و اهل بیت پیغمبر را به شهادت رساند، سال دوم، حرم خدا مباح شد و حرمت مدینه پایمال گردید و در سال سوم، خونهایی در حرم خدا ریخته شد و کعبه سوزانده شد.»

ابن حجر عسقلانی مورخ، محدثان و راویان حدیث را در 12 طبقه تقسیم کرده و سعیدبن مسیب را در طبقه دوم جزء تابعان بزرگ قرار داده است. در کتاب مسند حمیدی آمده، «حدیث منزلت» را سعیدبن مسیب از 'سعدبن ابی وقاص' روایت کرده که در باره منقبت اهل بیت می باشد. علامه شوشتری درباره سعیدبن مسیب می نویسد: «نامبرده شخص با جلالتی است و یکی از اولیاء الهی است و همانگونه که شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل کرده است، وی یکی از افراد بسیار نزدیک به حضرت سجاد (ع) و از حواریون امام به حساب می آید. در مورد سال وفات او روایات متعددی است ولی اکثر آن را در سال 94 هجری قمری در 84 سالگی او می دانند.
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دائرة المعارف تشیع- ج9 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا- ج9 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال- ج5 صفحه 130

کلی__د واژه ه__ا

سعید ابن مسیب مخزومی راویان حدیث اصحاب امام علی (ع) فقها زندگینامه


مولی شوذب

شوذب، مولی شاکر، از اصحاب امام حسین (ع) و شهدای روز عاشورا، و از بزرگان شیعه در کوفه، پدرش عبدالله همدانی شاکری از بنی همدان بود. شوذب، جزو حفاظ حدیث بود، از امیرالمؤمنین امام علی (ع) حدیث شنیده و نقل می کرد. مجلسی در کوفه داشت که شیعیان به آنجا می آمدند تا از او حدیث بشنوند. او ایرانی تبار و بسیار جنگجو و شجاع و از چهره های شاخص مردم کوفه بود. در زمانی که مسلم بن عقیل وارد کوفه شد تا از مردم برای حسین بن علی (ع) بیعت بگیرد، شوذب با او بیعت کرد. سپس مسلم طی نامه ای برای حسین (ع) گزارشی از مردم کوفه داد و آن نامه را توسط «عابس بن ابی شبیب شاکری» یکی دیگر از یاران امام حسین به مکه فرستاد. شوذب در این سفر، همراه عابس به مکه رفت و در آنجا به امام خود، ملحق شد. از مکه نیز همراه امام بود تا به کربلا رسید.

روز عاشورا را به هنگام جنگ، او از پیشتازان جنگ بود، وقتی که عابس به او گفت: چه در دل داری و چه میخواهی بکنی؟ شوذب گفت: چه کنم؟ دفاع از فرزند رسول خدا. می جنگم تا کشته شوم. عابس به او گفت: من هم همین فکر را در مورد تو می کردم. پس بلند شو و نزد حضرت برو، تا او تو را در شمار یاران خود ببیند. زیرا که امروز روز عمل است و فردا، روز حساب و پاداش، برخیز و برو تا من پاداش مصیبت تو را از خدای خود، برای خودم بخواهم. شوذب به حضور امام خود رفت و از آن بزرگوار اجازه میدان گرفت، آنگاه شجاعانه جنگ کرد تا به شهادت رسید. پیکر مطهرش، به وسیله حضرت حسین (ع)، از میدان به خیمه شهدا، منتقل و بعد به وسیله قبیله بنی اسد، در مقبره دسته جمعی زیرپای اباعبدالله الحسین، مدفون است. نام او در زیارت ناحیه مقدسه آمده است.
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شیخ عباس قمی- نفس المهموم- صفحه 145 

سیدکاظم قزوینی- عاشورا- صفحه 166

کلی__د واژه ه__ا

مولی شوذب زندگینامه اصحاب امام حسین (ع) شهادت واقعه کربلا عاشورا


اقوال مختلف در عدد آیات قرآن

تعداد آیات قرآنی به زمان پیغمبر اکرم میرسد و در روایاتی از آن حضرت آیات با عدد مانند ده آیه از آل عمران ذکر شده و حتی از آن حضرت شماره آیات برخی از سور قرآنی رسیده مانند اینکه سوره حمد (اتقان، ج 1 ص 68) هفت آیه و سوره ملک (اتقان، ج 1 ص 68) سی آیه است در عدد مجموع آیات قرآنی چنانکه از ابوعمرو دانی (اتقان، ج 1 ص 69) منقول است شش قول است: برخی گفته اند مجموع آیات قرآن شش هزار آیه است و گفته شده شش هزار و دویست و چهار آیه و گفته شده شش هزار و دویست و چهارده آیه و گفته شده شش هزار و دویست و نوزده آیه و گفته شده شش هزار و دویست و پنج آیه و گفته شده شش هزار و دویست و سی و شش آیه است. و از این شش قول دو قول از آن قراء اهل مدینه و چهار قول از آن قراء چهار شهر دیگر که مصحف عثمانی را داشتند: مکه و کوفه و بصره و شام می باشد.

اهل هر یک از این شش قول عدد خود را از راه روایت به عصر صحابه می رسانند و آنگاه آنرا روایت موقوفه شمرده به پیغمبر اکرم نسبت می دهند و از این روی جمهور عدد آیات و تشخیص آیه را توقیفی می دانند. عدد اهل مدینه (در اتقان ج1 ص 69 از ابوعبدالله موصلی نقل نموده است) دو عدد است یکی عدد ابی جعفر یزیدبن قعقاع و شیبه بن نصاح، و دیگری عدد اسماعیل بن جعفربن ابی کثیر انصاری است. و عدد اهل مکه عدد ابن کثیر که از مجاهد از ابن عباس از ابی بن کعب روایت میکند و عدد اهل کوفه عدد حمزه و کسائی و خلف است و آنرا حمزه از ابن ابی لیلی از ابوعبدالرحمن سلمی از علی (ع) روایت میکند و عدد اهل بصره عدد عاصم بن عجاج جحدری است و عدد اهل شام عدد ابن ذکوان و هشام بن عمار است و به ابودرداء نسبت می دهند. و البته اختلاف در عدد مجموع آیات قرآنی ناشی از اختلافی است که در عدد آیات سور قرآن است و احصائیه های دیگری راجع به عدد حروف و کلمات سور قرآن و مجموع قرآن ذکر کرده اند که تعرض آنها برای ما مهم نیست.
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سید محمدحسین طباطبائی- قرآن در اسلام- صفحه 127-128

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تاریخ اسلام محدثان روایات


نقش اعداد در کار هستی و انسان

بحثی مطرح است که آیا هست در جایی که عدد در کار عالم یا در کار انسان نقش داشته باشد؟ آیا ما داریم چنین چیزی که خود عدد در کار عالم به طور کلی یا در کار انسان در مواردی نقش داشته باشد؟ بوده اند در دنیا -و شاید حالا دیگر نباشند-فیلسوفانی که برای عدد به طور کلی، در کل نظام هستی نقش قائل بوده اند. در تاریخ فلسفه، قدیمی ترین فردی که اسمش برده می شود (حتما قبل از او هم بوده است) که عالم را بر اساس عدد توجیه می کرده است فیلسوفی است یونانی که اصلا مصری است و از فلاسفه دوره قدیم قبل از سقراط شمرده می شود به نام فیثاغورس. او اساسا هستی را بر اساس عدد تفسیر و توجیه می کند. البته یک حکیم الهی و عارف مشرب است. می گویند مدتها در مشرق زمین مسافرت کرده و این گونه افکارش را از مشرق زمین گرفته است. اگر این حرف راست باشد معلوم می شود که قبل از او این افکار در مشرق زمین وجود داشته است.

در میان فلاسفه اسلامی، گروهی هستند که اینها را اخوان الصفا می نامند (اخوان الصفا و خلان الوفا). کتابهایشان از کتابهای بسیار نفیس دنیای اسلام است و دنیا رویش حساب می کند و به همین نام اخوان الصفا معروف است. اخوان الصفا یعنی برادران صفا و خلوص، یعنی برادرانی که با یکدیگر نهایت صفا را دارند. زمان اینها بعد از زمان فارابی و قبل از زمان بوعلی سیناست، یعنی حدود هزار و صد سال از زمان اینها می گذرد.
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درست هم معلوم نیست که اسمهای اینها چه بوده و اینها چه کسانی بوده اند، ولی قدر مسلم این است که جمعیتی بوده حزب مانند، ولی مردمانی بودند که هم فیلسوف بودند و بر علوم عقلی احاطه داشتند و هم فوق العاده متشرع و متدین بودند، و به احتمال بسیار قوی بلکه به طور یقین اکثریت و شاید همه اینها شیعه بوده اند، برای اینکه در خلال عقاید اینها من خودم به عقایدی برخورد کرده ام (البته دیگران هم این حرف را می گویند) که جز با عقیده شیعه جور درنمی آید، مثل اعتقاد به امام مهدی (ع) و ظهور ایشان که این جز با اعتقاد شیعه جور درنمی آید. در واقع یک نهضت بوده نه صرفا یک کار علمی؛ یک نهضت علمی اجتماعی بود که فکر کردند که برای هدایت و نجات دنیای اسلام یک راه وجود دارد و آن جمع میان دین و فلسفه است و کتابشان بر همین اساس است.

در میان کتابهای فلسفی کمتر کتابی به اندازه کتاب اینها رنگ اسلامی دارد. اینها هم در فلسفه خودشان برای عدد یک نقش خیلی اساسی در کار عالم قائل هستند یعنی قائل به خواص اعدادند و یک حسابهایی هم پیش خودشان دارند. بعضی از محدثین اسلامی نیز به حساب مطالبی که در اخبار و آثار رسیده است معتقدند که بعضی اعداد از یک خاصیت ویژه بهره مندند. منتها می گویند ما به حکم آنچه که در اخبار آمده این سخن را می گوییم. یکی از آنها مرحوم حاج میرزاحسین نوری، استاد مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان است.
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مرحوم حاج میرزاحسین نوری یک مرد محدث خیلی عالیقدر و بزرگوار و فوق العاده متتبع است. از آن افرادی که نوشته هایش از نظر تتبع و احاطه به کلمات و احادیث و اقوال و آراء و احوال اشخاص (ممتاز است و) وقتی آدم می خواند تعجب می کند که یک نفر چگونه حفظی داشته است که این همه مطالب محفوظ بوده -که من خودم همیشه در باره اش اعجاب دارم- یکی همین مرحوم حاج میرزاحسین نوری است. ایشان کتابهای زیادی به فارسی و عربی -و بیشتر عربی- نوشته است. سنخ کتابهایش هم سنخ کتابهای حاج شیخ عباس قمی است و هم عمقش. کتابی به فارسی نوشته است به نام کلمه طیبه. در آنجا ایشان راجع به عدد 40 شواهد زیادی از روایات ذکر می کند که معلوم می شود در عدد 40 خاصیتی هست، قرائن زیاد برای خصوص عدد 40 می آورد که در روایات آمده است که اگر فلان کار چهل بار تکرار بشود، اگر چهل روز چنین بشود (این اثر را دارد).

در خود قرآن درباره بعضی از پیغمبران آمده: «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة؛ تا اینکه به رشد کامل خود برسد و چهل ساله شود» (احقاف/ 15). همچنین این حدیث را شیعه و اهل سنت روایت کرده اند که پیامبر اکرم فرمود: «من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه؛ اگر کسی بتواند چهل شبانه روز خود را از هر قیدی آزاد کند و خود را خالص برای خدا بگرداند خدای متعال چشمه هایی از حکمت از قلب او بر زبان او جاری می کند» و نظیر اینها ما زیاد داریم. استشمام شده است که شاید در عدد 40 خصوصیتی باشد. درست است که برخی فلاسفه مانند فیثاغورس و اخوان الصفا درباره خاصیت عدد سخنانی گفته اند (آنها هم که گفته اند روی حسابهای دیگری گفته اند) ولی به هر حال کار عالم را با این حرفها که عددش چرا اینقدر یا آنقدر باشد، چرا یکی بیشتر یا کمتر نشد، نمی شود توجیه کرد. آن تابع نظام دیگری است.
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انسان چرا پنج تا انگشت دارد؟ چرا شش تا یا چهار تا ندارد؟ این حکمتی دارد ولی حکمتش به عدد 5 مربوط نیست، نه اینکه خصوص عدد 5 اقتضا کرده است که این جور باشد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 147-144

کلی__د واژه ه__ا

انسان جهان فلاسفه تاریخ فلسفه محدثان علم ریاضی قرآن


لیث بن سعد

ابوالحارث لیث بن سعد بن عبدالرحمن فقیه اهل تسنن و محدث و امام و پیشوا در مصر بود. لیث، اصلا ایرانی و ظاهرا اصفهانی بود و از موالی قیس بن رفاعه. تولد او سال 93 یا 94 ه_ ق، اهل قلقشنده که 3 فرسخ با قاهره فاصله دارد. او از صاحبان مکاتب به شمار می رود، اگر چه گویند که پیرو 'ابوحنیفه' بوده است. در مصر قاضی بود و مورد اطمینان مردم و مصریان تابع فتوای او بودند. به گفته شافعی، او از 'مالک بن انس' امام مالکی ها، اعلم و فقیه تر بود ولی مردم ارزش او را ندانستند و مالک را به عنوان امام برای خود انتخاب کردند. روزی نزد 'ابن وهب' مسائل لیث خوانده شد، مردی که آنجا بود گفت: چقدر لیث این مسائل را نیک گفته، گویا از مالک شنیده است. ابن وهب رو کرد به آن مرد و گفت: مالک از لیث شنیده، به خدا قسم هیچکس را از لیث بن سعد، فقیه تر ندیدم.

وی بسیار سخی و کریم بود، هر سال درآمد او 5000 دینار بود که تمام آن را خرج میکرد و می بخشید. یکبار 'امام مالک' طبقی از خرما برای او هدیه داد، او آن طبق را پر از طلا کرد و برگرداند. نقل است که یکبار هم برای دوستان خود در پالوده، دینارها گذاشت تا آنها بخورند و به علم مشغول باشند. سال 13 ه_ ق در بیست سالگی به حج رفت و از نافع غلام 'ابن عمر' حدیث شنید. لیث بن سعد در روز 5 شنبه ماه شعبان سال 175 ه_ ق در مصر وفات کرد. در روز جمعه در قرافه صغری، دفن شد، قبر او زیارتگاه مردم است. او را 'لیث بن سعد اصفهانی' و نیز 'لیث بن سعد فهمی' می گویند.
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من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان (منظرالانسان)- ج2 صفحه 541 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج2

کلی__د واژه ه__ا

لیث ابن سعد زندگینامه فقها تسنن محدثان سخاوت


ابوجعفر محمد ابن یعقوب کلینی

ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی رازی معروف به «کلینی»، «شیخ کلینی»، «ثقه الاسلام کلینی» صاحب کتاب گرانقدر «کافی» و مشهورترین دانشمند و فقیه و محدث نامی شیعه در نیمه اول قرن چهارم هجری. کلینی، اصلا ایرانی، از روستای کلین در 38 کیلو متری شهر ری و نزدیک حسن آباد قم می باشد. در زمان امام عسگری (ع) در همین روستا به دنیا آمد. مراحل ابتدائی علوم اسلامی را نزد پدر و دائی خود، 'علی بن محمد بن ابراهیم علان' استاد حدیث، گذراند. بعد از دوران کوتاهی که با منابع رجالی و حدیثی آشنا شد، برای ادامه تحصیل خود به شهر ری رفت. در آن موقع هر چند شهر ری بیشتر مردمانش شافعی و حنفی مذهب بودند ولی به خصوص روستاهای آن شیعیان دلباخته اهل بیت و مرکز شیعه نشین بود و اکثر اهل تسنن آن شهر، به دلیل اخلاق و رفتار اسلامی شیعیان، همیشه تحت تأثیر آنان بودند، از این رو ری به شهر شیعه نشین معروف بود. فرقه اسماعیلیه هم با انگیزه تسلط بر ایران بیشتر از همه در این نقطه بودند و به ترویج تفکر و آراء خود پرداخته بودند و لذا شهر ری، مرکز برخورد آراء و اندیشه های فرقه اسماعیلیه، حنفی، شافعی و شیعه شده بود.

شیخ کلینی در این زمان، در کنار گذراندن تحصیلات و علوم خود، ضمن آشنایی با اندیشه های دیگر مذاهب، پی برد که بعضی از این فرقه ها می خواهند تشیع را از مسیر واقعی خود خارج کنند. او درد را شناخت و برای درمان آن، هدفش را انتخاب و تصمیم گرفت که به نوشتن احادیث بپردازد. او در محضر استاد 'ابوالحسن محمدبن اسدی کوفی' ساکن ری حدیث را آموخت و همان زمان که قرمطیان با عقاید التقاطی خود که مخلوطی از عقاید زرتشت، مانوی و اسلامی بود و به مبارزه با عقاید و مقدسات مسلمین پرداخته بودند، آنها را به نقد کشید و کتاب «الرد علی القرامطه» را نوشت و در دسترس شیعیان گذاشت.
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کلینی برای تکمیل علوم و اهدافش، سپس راهی قم شد. در آنجا از هر مسجد و حسینیه ای که راویان و محدثان، نقل حدیث می کردند، حدیث می شنید. او با بسیاری از آخرین افراد محدثاتی که از زبان امام عسگری و یا امام هادی (ع)، بدون واسطه حدیث شنیده بودند، ملاقات کرد و از محضر استادان بزرگی بهره ها برد که در میان همه آنها، کسی که نامش با کلینی و کلینی با او جاودانه بود، علی بن ابراهیم قمی است، محدثی که 7140 روایت کرده و کتاب تفسیرش، پایه تفسیر تشیع است. کلینی این محدث گرانقدر را لحظه ای رها نکرد، در مسجد و درس و بستر بیماری و ...



هجرت کلینی از ایران

بار دیگر این مرد بزرگ، برای ناشنیده ها و کسب علوم دیگر از قم به کوفه هجرت کرد. زیرا کوفه در آن زمان یکی از مراکز بزرگ علمی بود که اشخاص، برای تبلیغ مذهب و قیده خود آزادنه به آنجا می رفتند. 'بن عقده' یکی از این افراد بود و از حافظان بزرگ حدیث. اگر چه مذهبش «زیدی جارودی» بود اما زهد و پارسایی او را موثق ساخته بود و همه مذاهب در نقل حدیث به او اعتماد داشتند. کلینی از او استفاده های زیادی کرد.



لقب ثقة الاسلام

سپس به بغداد رفت و چون دیگر فردی گمنام نبود و تصویری از یک شیعه واقعی در اذهان مردم هر دیار گذاشته بود، لذا در مدتی کوتاه شیعه و سنی در مشکلات دینی به او مراجعه می کردند و در فتاوا به او روی می آوردند و در این خصوص مورد وثوق و اعتماد هر دو فرقه بود و همین سبب شد که به او لقب «ثقة الاسلام» دادند. او نخستین دانشمند اسلامی است که به این لقب خوانده شد و حقا که شایسته این لقب هم بود.
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معاصران شیخ کلینی

شیخ در زمان امام حسن عسگری، امام یازدهم شیعه به دنیا آمد و با چهار سفیر و نواب خاص امام زمان حضرت مهدی (ع)، معاصر بود. با آنکه آن بزرگوار از فقها و محدثین بزرگ شیعه بودند ولی به دلیل محدویت ها و ممنوعیت های اجتماعی آنان، مسئولیت فرهنگی و علمی تشیع بر دوش کلینی بود که می توانست به طور آشکار به ترویج مذهب شیعه امامیه و نشر معارف و فضائل اهل بیت بپردازد.



تالیف کتاب کافی

بغداد سرزمین تألیف او بود، او اندوخته های سالها رنج و مشقت و تلاش را در مجموعه ای گردآوری کرد و با غائب شدن امام زمان (ع) و دسترسی نداشتن همه شیعیان به نواب خاص حضرت، احادیث پیامبر و ائمه معصومین را جمع آوری و دستورالعمل و کتاب ارزشمندی در کنار قرآن تألیف کرد. این کتاب را طی 20 سال تلاش خستگی ناپذیر تألیف نمود. کاری که او کرد، کاری بود که 6 نفر از بزرگترین عالمان اهل سنت در مدت یک قرن برای مذهب خود انجام دادند (صحاح سته).

کتاب کافی، مهم ترین و نفیس ترین کتاب از مجموعه کتب چهارگانه حدیثی (کتب اربعه) مذهب تشیع است. مجموعه این کتاب شامل 'اصول کافی 2 جلد' 'فروع کافی 5 جلد' و 'روضه کافی 1 جلد' است که در بردارنده 16199 حدیث از پیامبر و ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین می باشد. شیخ کلینی، در زمانی به تبیین ارزش های اخلاقی و اسلامی پرداخت که اروپائیان دوران بربریت و و حشی گری را می گذراندند.
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وفات

و سرانجام این محدث عظیم الشأن که در دنیای آن روز چشم و چراغ شیعه و سند افتخار دانشمندان بغداد، اعم از شیعه و سنی بود، در سال 328 ه_ ق که مصادف با مبدأ غیبت کبری امام زمان (ع) است در سن 70 سالگی در بغداد، از دنیا رحلت کرد. ابو قیراط محمد بن جعفر حسنی، یکی از بزرگان بغداد بر پیکرش نماز خواند.



شیخ کلینی از دیدگاه دانشمندان شیعه

شیخ الطائفه، شیخ طوسی در کتاب گرانقدر «رجال» می نویسد: «ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی، دانشمندی جلیل القدر و عالم به اخبار و روایت بوده است. او تصنیفاتی دارد که در کتاب «کافی» از آن ذکر شده است». دانشمند بزرگوار رجالی (نجاشی) که اکثرا او را نامی ترین دانشمند رجالی شیعه می دانند، می گویند: «محمد بن یعقوب کلینی در زمان خود، پیشوای علمای شیعه و چهره درخشان آنها در «ری» و موثق ترین آنها در حدیث و ضبط آن بود. کتاب بزرگش به نام «کافی» را در مدت 20 سال تصنیف کرده است».

ابن شهر آشوب مازندرانی، علامه حلی، همان تعبیرات شیخ و نجاشی را در ستایش او کرده اند. سید بن طاووس می گوید: «وثاقت و امانت کلینی در نقل حدیث مورد اتفاق عموم دانشمندان ماست». ملا خلیل قزوینی می نویسد: «دوست و دشمن اعتراف به فضلش کرده اند». علامه مجلسی متوفی 1110 می گوید: «کلینی مورد قبول طوائف انام و ممدوح خاص و عام بود.»



شیخ کلینی از دیدگاه دانشمندان اهل تسنن

ابن اثیر جزری می نویسد: «ابوجعفر محمدبن یعقوب رازی از پیشوایان مذهب اهلبیت، دانشمندی بزرگ و فاضلی نامدار است». فیروز آبادی، دانشمند لغت دان بزرگ، در «قاموس» او را از فقهای شیعه می گوید. ابن حجر عقلانی می گوید: «کلینی در بغداد سکونت داشت، او از فقهای شیعه و کسی است که بر وفق مذهب آنها کتابها تصنیف کرده است». جز اینها سایر دانشمندان عامه هر جا به نام کلینی رسیده اند، از او به عنوان دانشمند بزرگ و فقیه نامدار و یکی از پیشوایان پیشین شیعه یاد کرده اند.
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مرقد کلینی

آرامگاه او در «باب الکوفه» در بغداد، امروز در ناحیه شرقی نهر دجله کنار پل قدیم بغداد و زیارتگاه مسلمانان است.



اساتید

اگر چه در کتاب رجال و تراجم، بالغ بر چهل نفر از فقها و محدثین را نام می برد که از استادان و مشایخ او بوده و از آنها اجازه روایت گرفته ولی مشهورترین استادانش:

احمدبن محمدبن عیسی

عبدالله جعفر حمیری

احمدبن ادریس قمی

حسن بن فضل بن یزید یمانی

احمدبن محمدبن سعید همدانی (ابن عقده)

احمدبن مهران

اسحاق بن یعقوب

حسن بن خفیف

علی بن ابراهیم قمی

محمدبن حسن طائی

علی بن ابراهیم بن ابان رازی معروف به علان رازی، دائی او، تا 35 نفر دیگر.



شاگردان

احمدبن ابراهیم معروف به ابن ابی رافع صیمری

احمدبن احمد کاتب کوفی

جعفربن محمدبن قولویه قمی صاحب کتاب کامل الزیارات

علی بن احمد بن موسی دقاق

محمدبن ابراهیم نقمانی معروف به ابن ابی زینب، صاحب کتاب غیب نعمانی، از شاگردان مخصوص او

محمدبن احمد صفوانی

ابوغالب محمدبن احمد رازی

محمدبن محمدبن عصام کلینی

هارون بن موسی تلعکبری شیبانی و افراد بسیاری دیگر از این بزرگان



تألیفات

غیر از کتاب گرانسنگ کافی 1- کتاب رجال 2- کتاب الرد علی القرامطه 3- رسائل ائمه علیهم السلام 4- تعبیر رویا (خواب) 5- مجموعه شعر (مجموعه اشعاری و قصائدی که شعرا در مناقب اهل بیت سروده اند).

من_اب_ع

علی دوانی- مفاخر اسلام- ج3 
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سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن یعقوب کلینی زندگینامه دانشمندان محدثان علوم اسلامی حدیث تشیع


زرارة بن اعین

زراره بن اعین شیبانی، محدث مشهور شیعه و از اصحاب و شاگردان امام پنجم و ششم شیعیان. او فقیه، متکلم و ادیب بود و در نقل روایات از امامان بسیار دقت و احتیاط داشت.

آل اعین:

خاندان او منسوب به 'اعین بن سنسن' است که از نظر زمانی، طولانی ترین دوران خدمات علمی را در بین خاندانهای دیگر شیعه، به خود اختصاص داده است. اکثر این خاندان، کوفی و بیشتر در شهر کوفه ساکن بودند، مجددا تعدادی از آنها به نقاط دیگر رفتند. ولی اکثرا آنها در محله خاصی در کوفه زندگی می کردند که سال 334 ه_ ق، بر اثر حمله قرمطیان بر شیعیان، آنجا خراب شد و آنها آسیب زیادی دیدند. زراره، از این خاندان بسیار مورد توجه امام صادق (ع) و شیعیان بود. او شاگرد امام پنجم، حضرت محمدباقر بود، و از حضرت روایات زیادی نقل کرده است. در مناظره ها بر همه غالب می شد، از همین رو کسی قدرت مباحثه با او را نداشت.

نقش زراره، در گسترش معارف اهل بیت تا آنجاست که امام صادق (ع) فرمود: «خداوند او را بیامرزد که اگر او و همگنانش نبودند، سخنان پدرم از بین رفته بود». روایات زیادی در فضائلش نقل شده و برخی هم روایاتی در مذمت او آورده اند، ولی با توجه به جایگاه روشن و مهم او نزد امام پنجم و ششم و امامان بعدی که در مدح و تأیید اوست، رجال شناسان اینگونه روایات را ضعیف و ناشی از شرایط خاص سیاسی و تقیه و برای حفظ جان او می دانند، زیرا که این امکان بوده که مورد خشم حاکمان ستمکار عباسی قرار بگیرد. امام صادق (ع) در پیامی به او همین مطلب را فرمود: «تو را برای حفظ جانت مذمت می کنم». او مردی درشت اندام و سفیدرو بود و وقتی به نماز جمعه می رفت، کلاهی بر سرش می گذاشت و اثر سجده بر پیشانیش، زیبائی او را دو برابر می کرد. مردم به تماشای او می ایستادند.
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زراره از نظر امام صادق (ع):

از امام صادق (ع) روایت است که فرمود: «4 نفر نزد من محبوب ترین هستند؛ زراره، ابوبصیر، محمدبن مسلم و بریدبن معاویه بجلی. در حدیث دیگری امام صادق (ع) او را از بهشتیان می داند. مسأله ای که نزد محققان شیعه مورد گفتگوست، انکار یا تردید او در امر امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) امام هفتم است، هرچند این مسئله هم کاملا محرز نیست، ولی اگر چنین تردیدی هم در زراره پیدا شده باشد، با توجه به تأییدات امامان و شیعیان بعدی از او، قطعا او به امامت امام هفتم گردن نهاده است. بنا به نقل تاریخ او 90 سال عمر کرد و سال 150 ه_ ق از دنیا رحلت نمود.

بعضی ها او را از اصحاب امام علی بن الحسین (ع) و از زمان آن حضرت می دانند. زراره، چند فرزند پسر داشت که از راویان شیعه و غالبا از شاگردان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) بودند. عبید یکی از فرزندان زراره، از همه بیشتر معتبر و مشهور بود و همه او را 'موثق' میدانستند و شیعیان کوفه برای ملاقات با امام صادق (ع) و سئوالات خود، در موقع نیاز، او را به مدینه می فرستادند. زراره دارای تألیفات بوده ولی فقط یک کتاب با نام «الاستطاعة والجبر والعهود» از او مانده که 'ابو بابویه قمی' گوید که آن کتاب را دیده است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به نقل از طوسی، امین و چند منبع دیگر 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

زرارة ابن اعین اصحاب چهارده معصوم (ع) محدثان تشیع
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ابوعبدالله محمد ربعی قزوینی (ابن ماجه)

ابوعبدالله محمد ربعی قزوینی، محدث معروف و گردآورنده یکی از 'صحاح سته' اهل تسنن در سال 209 ه_ ق، در شهر قزوین از شهرهای ایران که در آن زمان از مشهورترین شهرهای عراق عجم بود، به دنیا آمد. پدرش، یزید ربعی قزوینی و لقبش 'ماجه' بود و علت شهرت او به 'ربعی' نسبت دوستی بین خاندان او با قبیله عرب ربیعه بوده است. خاندان او عموما از عالمان شناخته شده قزوین بودند، از جمله: برادرش ابومحمدحسن بن یزید و پسر برادرش احمدبن حسن. در مورد زندگی او، منابع زیادی غیر از دست نوشته های بعضی از شاگردانش چون 'جعفر بن ادریس' وجود ندارد. البته در قرن چهارم و پنجم نیز در کتب تاریخ همدان و قزوین، شرح حالی از او آمده است. بیشتر این منابع هم راجع به سفرهای اوست که تاریخ آنها هم مشخص نیست. او ابتدا در زادگاهش قزوین و سپس در شهرهای کوفه، بصره، بغداد، شام، مصر، مکه و مدینه به تحصیل علم و استماع حدیث پرداخت. از جمله اساتید و کسانی که او از آنها حدیث شنیده است می توان «ابوکریب محمدبن علاء، احمدبن سنان قطان و ابوخیثمه زهیربن حرب» را نام برد.

افراد زیاد دیگری از بزرگان و دانشمندان آن زمان بودند که 'ابن ماجه' از محضرشان استفاده های زیادی کرد. او در مسافرت های به شرق، به ری رفت و از محمد بن حمید رازی بهره مند شد. در نیشابور از محمدبن یحیی ذهلی استماع حدیث کرد. او بعد از همه مسافرت هایش به گفته مورخان قزوین چون خلیلی، مجددا به قزوین برگشت و در آنجا به تدریس و تألیف پرداخت. شهرت عمده او به واسطه اثر مشهورش به نام 'سنن ابن ماجه' است. سنن ابن ماجه، ششمین کتاب از صحاح سته (صحاح ششگانه) کتب اهل تسنن است. صحاح سته، اصلی ترین و موفق ترین کتابهای حدیث اهل سنت می باشد که به نام نویسندگان آنها مشهور است. این شش کتاب عبارتست از: صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی و سنن ابن ماجه. باید گفت که سنن ابن ماجه، در بین این 6 کتاب، اعتبار کمتری دارد و ضعیف تر است. زیرا احادیث کم اعتبار و ضعیف و واهی نیز در آن نقل شده است و حتی عده ای سندهای آن را غیرمعتبر میدانند. ابن ماجه، دو کتاب دیگر به نامهای 'التاریخ' و 'تفسیر' نیز دارد. او در سال 273 ه_ ق، در سن 66 سالگی در قزوین درگذشت و مزار او در قزوین است. بعضی از شعرا در مرگ او اشعاری سروده اند.
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من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی ج1 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج4

کلی__د واژه ه__ا

ابن ماجه زندگینامه تسنن محدثان ایران حدیث شناسی


محمدبن اسماعیل بخاری

ابوعبدالله محمد، محدث اهل تسنن و نامدار ماوراء النهر و صاحب کتاب صحیح، بخاری پدرش اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره جعفی بخاری است. اجداد او زرتشتی بودند و جد دوم «مغیره» به دست 'یمان جعفی' والی بخارا، اسلام آورد و به سبب همین، آنها به 'جعفی' منسوب شدند. محمد بخاری سال 194 ه_ ق در بخارا متولد شد و از همان ابتدا که مشغول تحصیل شد، حدود 10 سالگی به استماع حدیث پرداخت و خیلی زود به محضر برخی از محدثان بخارا رفت، بخشی از تعلیم خود را در بخارا نزد افرادی چون عبدالله بن محمد جعفی مسندی، و محمدبن بیکندی، آموخت. او سفری به مرو کرد و اساتید برجسته آنجا را دید و در سال 209 ه_ ق که 15 ساله بود به نیشابور رفت و در 16 سالگی کتب بعضی از محدثان بزرگ را از حفظ کرده بود و همان سال به همراه مادر و برادرش به حج رفت و بعد از مناسک حج دیگر به بخارا بازنگشت و در همان حجاز و بعد عراق، به مراکز علمی می رفت و به استماع حدیث می پرداخت. او حدود 18 سالگی، اولین تجربه تألیف خود را در مدینه با نوشتن پیش نویس کتاب مشهورش «التاریخ الکبیر» شروع کرد و از آن به بعد که سخت به آموختن حدیث علاقمند شده بود، سفرهایی به مکه، بصره، واسط، بغداد و مراکز جزیره، شام و مصر کرد و به گفته خودش با بیشتر از هزار نفر ملاقات کرد و ده ها هزار حدیث استماع نمود و چون از جوانی حدیث را شروع کرد، نام بعضی افراد با وجود زیادی سن آنها در میان شاگردان و راویان او به ثبت رسید، از آن جمله: مسلم بن حجاج نیشابوری، ابوعیسی ترمذی، ابوبکر بزاز و محمدبن نصر مروزی و ابراهیم حربی را می توان نام برد. او بعدا سفری هم به «ری» در سال 247 ه_ ق کرد و در سال 248 ه_ ق، صحیح بخاری و تألیف آن را در «فربر» به اتمام رساند و بعد مجددا به ری و بعد به بلخ سفر کرد و در سال 250 ه_ ق به نیشابور رفت و تا 5 سال بعد آنجا ماند.
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ترک نیشابور و برگشت به وطن:

در اوایل اقامتش در نیشابور، از طرف محمدبن یحیی ذهلی که از شیوخ بخاری بود حمایت شد اما کم کم رابطه آنها به دلائلی و ظاهرا به علت دیدگاه های خاص بخاری قطع شد و 'ذهلی' محمد بخاری را متهم به بدعت و حضور در مجلس او را حرام کرد. نفوذ او و علاقه مردم به ذهلی، ادامه فعالیت بخاری را در نیشابور غیر ممکن کرد و به ناچار او نیشابور را ترک کرد و به خاطر اینکه علمای ری هم مانند ابوحاتم و ابو زرعه به این تحریم پیوسته بودند، او مجبور شد بعد از سالها دوری از وطن، به بخارا برگردد. در بخارا از حمایت خالدبن احمد ذهلی امیر آنجا که در آن زمان از طرف طاهریان بر آنجا حکمران بود و خود شیفته حدیث بود، برخوردار شد و مردم هم از او استقبال کردند، ولی بعد از مدت کوتاهی که خالد از او خواست تا مجلس خصوصی برای تعلیم حدیث به او و فرزندانش اختصاص دهد، بخاری به تندی رد کرد و شأن حدیث را اجل دانست. این کار او، موجب رنجش امیر بخارا شد و در نتیجه محمد بخاری، از بخارا رانده شد. بار دیگر او که با مخالفت شدید مردم بخارا روبرو شد، لذا به سمرقند رفت در آنجا مدتی اقامت کرد و متوجه شد که ظاهرا نامه ای در رد او به سمرقندیان هم، رسیده، از این رو رمضان سختی را گذراند و در سال 256 ه_ ق، در شب عید فطر در 62 سالگی در همانجا از دنیا رفت. ظاهرا او صاحب نخستین کتاب و معتبرترین کتاب از صحاح سته اهل تسنن است. گویند در حوزه حدیث اهل سنت در طی قرون کسی به پایه او نرسیده است. مورخین نقل کرده اند که او نزدیک 600000 حدیث جمع آوری کرد، ولی تعجب است که یک حدیث از امام صادق (ع)، (امام ششم شیعیان) در بین احادیث او نیست! 
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من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

محمدبن اسماعیل بخاری تاریخ نویسندگان زندگینامه


میرزا حسین نوری

میرزا حسین بن محمدتقی بن محمد نوری مازندرانی معروف به میرزا حسین نوری در سال 1254 ق. در شهرستان نور در مازندران بدنیا آمد. میرزای نوری، فقیه امامی، محدث، مفسر و شاعر، نزد شیخ العراقین عبدالحسین تهرانی، شیخ مرتضی انصاری، حاج ملا علی کنی، میرزا محمدحسن شیرازی و سید مهدی قزوینی تلمذ نمود. میرزا حسین نوری همچنین از استادان شیخ آقابزرگ تهرانی، حاج شیخ عباس قمی، محمدحسین کاشف الغطاء و سید شرف الدین عاملی در حدیث نیز بوده است. میرزای نوری در ترویج اصول مذهب جعفری و نشر آثار ائمه ی اطهار علیهم السلام کوشش بسیار کرد. همچنین این عالم فاضل در عبادت، پرهیزگاری، تقوی و کمالات نفسانی، انسانی نمونه بود.

از آثار وی: مستدرک الوسایل در فقه (در 3 جلد) است که به جهت تألیف این کتاب به ایشان «صاحب مستدرک الوسایل» می گویند. معالم الصبر، جنة المأوی و نفس الرحمن فی فضائل سلمان، نیز از اوست. میرزای نوری دارای کتابخانه ی جامع و معتبری بود که در ایران و عراق نظیر آن در کمیت و کیفیت یافت نمی شد ولی این کتابخانه پس از وفات میرزا به کلی متفرق شد. ایشان پدر همسر شهید شیخ فضل الله نوری، عالم مبارز و آگاه دوران مشروطه بود و بسیاری از کتب نفیس میرزا حسین، نزد فرزندان شیخ فضل الله نوری ماند. بعدها تعدادی از این کتب، توسط آیت الله بروجردی خریداری و به کتابخانه ی معظم له در نجف اشرف منتقل گردید. میرزا حسین نوری سرانجام در 17 جمادی الثانی سال 1320 قمری در 66 سالگی بدرود حیات گفت و در نجف اشرف مدفون گشت.
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من_اب_ع

صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

میرزا حسین نوری زندگینامه فقها مفسران محدثان تشیع علوم اسلامی


سیدهاشم بحرانی

هاشم بن سلیمان بن اسماعیل بحرینی از اعلام بزرگ شیعه در اواخر قرن یازدهم هجری است. این استاد جلیل القدر به علامه بحرینی نیز معروف است. معظم له دانشمندی است فقیه و محدثی جامع و متتبع که در فنون ادبیات عرب، علم حدیث، تفسیر قرآن مجید و فقه و اصول مهارت داشت، با صاحب امل معاصر بود. شیخ حر عاملی از علامه بحرینی اجازه روایت خواست، سپس اجازه مبسوطی برایش مرقوم داشت. علامه بحرانی از شیخ بهائی و فخرالدین طریحی کسب فیض نموده و از آنها نقل روایت می کند. شیخ یوسف بحرینی صاحب ترجمه را به علامه زمان تعبیر کرده و او را در ردیف علمای بزرگ در لوءلوء بحرین به وصفش قلم فرسائی نموده است. علامه خوانساری می نویسد: سید هاشم محدثی فاضل و جامع و متتبع بود و مهارتی در اخبار داشت که جز علامه مجلسی دیگران به پایه او نمی رسیدند.

او کتب زیادی تألیف نمود که دال بر احاطه علمیش می باشد، از آن جمله است: برهان در تفسیر، هادی و ضیاء در تفسیر، معالم زلفی در نشأه اخری، در نضید در فضائل حسین شهید (ع)، سلاسل حدید در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، تفضیل الأئمه در فضیلت ائمه بر انبیای سلف، حلیة الابرار و حلیة النظر در فضائل ائمه اثنی عشر روحی لهم الفداء، مناقب الشیعه، مدینه مهجزات در چند جلد در نص ائمه هدی (ع)، نهایت آمال و تتمیم اعمال، بهجت در اثبات خلافت، بهجت در اثبات وصیت نبی (ص)، الجنة و النار، روضة العارفین، بستان الواعظین، تحفه اخوان، نزهة الابرار، مصابیح و غایة المرام در فضائل خیر الاوصیاء، کتاب غایة المرام به سبک الغدیر کتابی است مفصل و ارزنده و با توجه به احادیث فریقین به طور مبسوط در فضائل امیر مؤمنان (ع) نوشته شده که اخیرا تجدید چاپ نیز شده است.
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اکثر علما و صاحب تراجم در فضائل سید مذکور قلم فرسائی نموده و جناب او را به زهد و ورع و تقوی ستوده، و به کنار مقدس اردبیلی او را نشانیده، و عدالت و تقوی را ملکه وجودی او دانسته اند. صاحب جواهر که او را بهتر از فقیر می شناسی در تعریف عدالت در نهاد انسانیت چنین گوید: عدالت ملکه است نه حسن ظاهر و فقط به عدالت کسی می توان حکم کرد که در ردیف مقدس اردبیلی و سید هاشم بحرانی باشد رحمة الله علیهم اجمعین (فقیر گوید در این آخر الزمان که ما دستمان به صاحب اصلی نمی رسد، کجا امثال مقدس ها و سید بحرانی ها را جهت اقامه جماعت و بر پائی قضاوت و عدالت پیدا کنیم، ناچار گوئیم: اللهم إنا نشکوا الیک فقد... یعنی بار خدایا شکایت می بریم به سوی تو از نبود....). در خاتمه وفات علامه بحرینی را در سال 1107 قمری در قریه توبلی بحرین نوشته اند.

من_اب_ع

سایت شاعر

کلی__د واژه ه__ا

سیدهاشم بحرانی تاریخ اسلام روایات نویسندگان کتب فقهی


عبیدالله ابن ابی بکره (آل مهلب)

ابن ابی بکره، عبیدالله بن نفیع (= ابوبکره) بن حارث بن کلده ثقفی، تابعی، فرزند صحابی، قاضی بصره و والی سیستان. مادر نفیع (ابن حارث)، سمیه، از اهالی زندورد - نزدیک واسط - بود و کسری او را به ابوالخیر یکی از فرمانروایان یمن بخشیده بود. ابوالخیر در طائف بیمار شد و حارث بن کلده که طبیب بود، او را درمان کرد. ابوالخیر، سمیه را به حارث بخشید و نفیع به وی منسوب شد و او را ابن حارث گفتند و گرنه حارث عقیم بود و صاحب فرزند نمی شد. حارث اسلام آورد و در روزگار خلافت عمر مرد. سمیه مادر زیاد (ابن ابیه) و نافع نیز بود. هنگامی که پیغمبر (ص) طائف را محاصره کرد، نفیع از حصن طائف نزد ایشان فرود آمد و چون بر بکره (شتربچه)ای سوار بود به ابوبکره معروف شد. ابوبکره چون مسلمان شد، نسبت خویش به حارث را ترک گفت و خود را مولی رسول الله (ص) خواند. ابوبکره از فضلای صحابه بود و در بصره مسکن داشت. وی از پیامبراکرم (ص) روایت کرده و فرزندان ابوبکره از او روایت کرده اند. نفیع در سال 52ق /672م در بصره درگذشت. وی 40 فرزند داشت که از 7 تن از آنان فرزندانی باقی ماندند. آن 7 تن عبارت بودند از: عبدالله، عبیدالله، عبدالرحمان، عبدالعزیز، مسلم، رواد و عتبه. شباب از عتبه و عبدالله نام نمی برد و به جای آن دو از یزید نامی یاد می کند. مادر عبیدالله، هاله دختر غلیظ، از بنی عجل بود. ابن تغری بردی این نام را هوله آورده است.
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از آغاز زندگی عبیدالله خبری نداریم. وی و خانوده اش از مشاهیر بصره بودند. عبیدالله ثقه بود و از پدر خویش و علی بن ابی طالب (ع) روایت می کرد و سعیدبن جمهان، محمد ابن سیرین و جز آنان از وی روایت کرده اند و گفته اند وی اول کسی بود که قرآن را به الحان خواند. وی مدتی قاضی بصره و زمانی هم نایب زیاد در آن شهر بود و به فرمان زیاد در آنجا به جنگ با خوارج پرداخت و در برابر آنان ناتوان شد و به زیاد نوشت تا خود به بصره آمد و به تهدید مردم پرداخت. پس خطیبان بصره طی سخنانی از او درخواست بخشش کردند. زیاد در 50ق /670م عبیدالله را به ولایت سیستان منصوب کرد و به وی دستور داد تا هیربدان را بکشد و آتشکده ها را خاموش کند. جاحظ داستان آتشکده های کاریان و جور (گور) (در فارس) را به تفصیل آورده و نوشته است که ابن ابی بکره همچنان آتشها را خاموش کرد تا به سیستان رسید.

در کتاب تاریخ سیستان به تفصیل در این باب سخن رفته است. برطبق روایت این مأخذ دهاقین و زرتشتیان سیستان که عرصه را بر خویشتن تنگ می دیدند، آهنگ عصیان کردند، اما مسلمانان سیستان پای در میان نهادند و عبیدالله را از تخریب آتشکده ها باز داشتند، زیرا زرتشتیان سیستان می گفتند که ما خداپرستیم و معابد و آتشکده ها در نزد ما همچون محراب در نزد مسلمانان و کنیسه در نزد یهود است. پس از چندی عبیدالله از سیستان به بست و رخد و کابل رفت و به نبرد با رتبیل، شاه کابل پرداخت و سرانجام با گرفتن دو هزار هزار درهم صلح کرد و رتبیل با او به سیستان آمد. وی رتبیل را از سیستان به بصره نزد زیاد فرستاد و زیاد رتبیل را بنواخت و خلعت داد و بازگردانید. شباب تاریخ این صلح را 52 ق یاد کرده است.
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در 53 ق که زیاد در کوفه درگذشت، عبیدالله بن ابی بکره از ولایت سیستان برکنار شد. پس از آن نیز یک بار، چنانکه گذشت به نیابت عبیدالله بن زیاد و بار دیگر در 71 ق به نیابت خالد بن عبدالله بن خالد بن اسید در بصره فرمان رانده است. در 78ق / 697م عبدالملک بن مروان، امیه بن عبدالله را از خراسان عزل کرد و خراسان و سیستان را نیز به حجاج داد. حجاج مهلب را والی خراسان و سیستان ساخت و مهلب به حجاج گفت عبیدالله بن ابی بکره در کار سیستان از من داناتر است و او ولایت کابل و زابل را داشته و از آنان خراج گرفته و با آنان جنگ و صلح کرده است. پس حجاج، مهلب را بر خراسان و ابن ابی بکره را بر سیستان والی ساخت.

طبری پس از بیان این مطلب روایت دیگری از این انتصاب می آورد و می گوید که در آغاز، ابن ابی بکره به ولایت خراسان و مهلب به ولایت سیستان گماشته شد، اما مهلب به ولایت سیستان خشنود نبود و به عبدالرحمان عبشمی، رئیس شرطه حجاج، توسل جست تا فرمانهای ولایت آن دو که نوشته شده بود، عوض شد و کار ولایت خراسان بر مهلب بن ابی صفره و ولایت سیستان بر عبیدالله بن ابی بکره قرار گرفت. رتبیل شاه کابل که با قبول خراج صلح کرده بود، در این هنگام از پرداختن خراج سرباز می زد و حجاج به ابن ابی بکره فرمان داد تا با رتبیل بجنگد، شهرهای او را تسخیر کند، دژها را بر کند و مردان را برده گرداند و تا چنین نکرده برنگردد. پس ابن ابی بکره با سپاه بصره و کوفه عازم جنگ با رتبیل شد. سرداری سپاه بصره با خود او و فرماندهی سپاه کوفه با شریح بن هانی - از بزرگان صحابه و از اصحاب علی بن ابی طالب (ع) - بود. این سپاه وارد قلمرو رتبیل شد و غنایم فراوان گرفت و دژها را منهدم ساخت و بر بخشی از سرزمینهای آنان دست یافت. سپاه رتبیل، سرزمینهایشان را یکی پس از دیگری ترک می کردند، تا سپاه مسلمانان به 18 فرسنگی آنان رسیدند. مردان رتبیل گذرگاهها را بر آنان گرفتند، مسلمانان درماندند و خود را در معرض نابودی دیدند، چنانکه به خوردن چارپایان مجبور شدند و بهای گرده نانی به 70 درهم رسید. این سپاه چنان دچار سختی شد که هیچ سپاهی در اسلام مانند آن را ندیده بود.
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عبیدالله حاضر شد 700 هزار درهم بدهد تا مردان رتبیل بگذارند که سپاه اسلام از آنجا خارج شوند. اما شریح نپذیرفت و گفت که او عمری دراز گذرانیده و روزگاری است که جویای شهادت بوده و اگر اکنون به شهادت نرسد، دیگر به آن نخواهد رسید. عده ای از سپاهیان دعوت شریح را به شهادت پذیرفتند و او رجزخوانان به نبرد پرداخت. شریح و یارانش که برخی شمار آنان را 30 هزار تن نوشته اند، کشته شدند. عرب این سپاه را جیش الفنا نام نهاد. مصائب این جنگ را اعشی همدان در شعری آورده است. به نوشته تاریخ سیستان این جنگ در سیستان و میان سپاه مسلمانان و خوارج رخ داده است، اما در مآخذ دیگر چنین مطلبی نیست.

عبیدالله بن ابی بکره در 79 ق در سیستان درگذشت. بعضی مرگ او را در همان جنگ و از گرسنگی می دانند. در تاریخ سیستان آمده است که وی در بست درگذشت و سبب مرگ او درد گوش بود. ابن ابی بکره سیاه چرده بود و به همین سبب او را ادغم می گفتند و عبدالملک بن مروان، او را سید اهل مشرق می خواند. مشخص ترین صفت عبیدالله بن ابی بکره سخاوت و بخشندگی او بود. کتبی او را در شمار 10 تن بخشندگان عرب، و ابن عبدربه در شمار 5 تن از بخشندگان بصره یاد کرده است. گفته اند که در قضاوت به سود یاران و نزدیکان خود رأی می داد و چون بر او خرده گرفتند، گفت: چه خیر است در مردی که پاره ای از دینش را برای برادرانش نبرد. ابن قیتبه روایت می کند که نخستین کسی که در بصره با آب طهارت کرد، عبیدالله بن ابی بکره بود و از روایت او بر می آید که در زمان این کار وی مورد شگفتی اهل بصره واقع شده است. بلاذری از پسران عبیدالله، بشیر - که نهر مرغاب را کنده بود - و ابوبرذعه و سلم، نام می برد.
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عبیدالله ابن ابی بکره (آل مهلب) زندگینامه قبایل تاریخ تابعین راویان حدیث محدثان


ابوذر هروی

ابوذر هروی، عبد بن احمد بن محمد بن عبدالله انصاری، محدث مالکی. برخی از منابع نام او عبدالله نوشته اند. اصل وی از هرات بود و در شهر خویش به ابن سماک شهرت داشت. سال های نخست زندگانی را در هرات گذرانید و در آنجا از ابوالفضل ابن خمیریه، بشر بن محمد مزنی و ابو عبدالله محمد بن احمد غوزمی استماع حدیث کرد. همچنین در سرخس از ابومحمد ابن حمویه و زاهر بن احمد طوسی، در بلخ از ابواسحاق مستملی، در مرو از ابوالهیثم کشمیهنی، در بصره از ابوبکر هلال بن محمد و شیبان بن محمد ضبعی، در بغداد از ابوالحسن دارقطنی و ابو عمر ابن حیویه، در دمشق از عبدالوهاب بن حسن کلابی، در مصر از ابومسلم کاتب و در فارس و جبال از برخی مشایخ استماع نمود.

از دیگر مشایخ مهم او حاکم نیشابوری و ابن شاهین بوده اند، گفتنی است که وی در یکی از آثار خود نام بیش از 300 تن از مشایخ خویش را گرد آورده بوده است. ابوذر در بغداد به روایت حدیث پرداخت و در ضمن از ابوبکر ابن طیب باقلانی و ابوبکر ابن فورک کلام آموخت و در همین برهه بود که به فقه مالکی و کلام اشعری گرایید. وی سرانجام به مکه رفت و در سراه بنی شبابه، در حومه شهر ساکن شد، ولی هر سال در موسم حج به شهر می آمد و حدیث می گفت و پس از حدود 30 سال اقامت در مکه ظاهرا همانجا در گذشت. به عنوان نمونه ای از سعه روایت ابوذر هروی می توان اشاره کرد که او صحیح بخاری را از 3 طریق، یعنی از طریق ابن حمویه، ابو اسحاق مستملی و کشمیهنی از فربری و او از بخاری روایت می کرده است و همین روایت صحیح بخاری یکی از عوامل مهم شهرت اوست. وی علاوه بر نقل حدیث در نقد آن نیز تبحر داشت. ابوذر هروی نه تنها خود مورد توثیق علمای رجال قرار گرفته، بلکه نظرات رجالی او نیز مورد توجه بوده است.
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بنابر گفته ذهبی ابوذر هروی در انتقال کلام اشعری به مغرب و اندلس نقشی مؤثر داشت. وی که خود کلام را در بغداد آموخته بود، در مکه آن را منتشر ساخت و برخی از عالمان مغرب آن را از او فرا گرفتند و به مغرب بردند. ابوذر در تصوف نیز به تعبیر عبدالغافر فارسی «مشارالیه» و اهل زهد و ورع بود و به نقل قاضی عیاض کاسنی که با وی ملاقات داشته اند، وی را بر طریقه اسلاف صحابه و تابعین یافته اند. از کسانی که از ابوذر هروی روایت کرده اند، می توان پسرش عیسی، ابو محمد عبدالغنی حافظ، ابو عمران فاسی، ابن دلائی، ابو صالح موذن، ابوالولید باجی و ابوبکر احمد بن علی طریثیثی را نام برد. همچنین خطیب بغدادی و ابوعمر ابن عبدالبر از او اجازه روایت دریافت داشته اند.



آثار: 

مهم ترین تألیف ابوذر، مستخرج او بر صحیحین بخاری و مسلم است. در منابع متقدم برخی دیگر از تألیفات او را نیز یاد کرده اند که از آن جمله می توان این کتاب ها را نام برد: دلائل النبوة، السن _ة و الصفات، فضائل مالک بن انس، فضل عاشوراء، فهرست، مسانید الموطأ، المستخرج علی الالزامات دارقطنی، المعجم، معیش _ة النبی و اصحابه و تخلیهم عن الدنیا. همچنین حاجی خلیفه از تفسیری از او یاد کرده است. نیز دو نسخه خطی از احادیث ابوذر هروی شناخته شده که یکی نسخه ای است مورخ 552 ق که در کتابخانه اوقاف بغداد نگهداری می شود و دیگری در دارالکتب قاهره مضبوط است.
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ابوذر هروی تشیع زندگینامه نویسندگان


ابودرداء

ابودرداء، عویمر بن زبد بن قیس بن عائش _ة بن امی _ة بن مالک خزرجی انصاری، از اصحاب پیامبر (ص) و از گردآورندگان قرآن. در ضبط نام پدر و سلسله نسب او اختلافاتی وجود دارد، چنانکه نام پدرش را ثعلبه، عامر و مالک نیز نوشته اند و همچنین برخی 'عویمر' را لقب ابودرداء و نام او را عامر دانسته اند. ابودرداء پیش از بعثت پیامبر (ص) به تجارت اشتغال داشت و آخرین کس از خاندان خود بود که اسلام آورد. او را در خانه بتی بود که به دست عبدالله بن رواحه، دوست صمیمیش در جاهلیت و اسلام، درهم شکسته شد و از آن پس بود که همراه با ابن رواحه به حضور رسول خدا (ص) رسید و مسلمان شد. پیغمبر (ص) میان او و سلمان فارسی _ احتمالا پیش از جنگ بدر _ مؤاخات و برادر خواندگی برقرار ساخت، اما به نقل سیوطی، وی در روز بدر اسلام آورد و در جنگ احد شرکت داشت. ابودرداء یکی از معدود کسانی بود که در گردآوری قرآن شرکت داشتند. وی به فرمان عمر، برای تعلیم قرآن، به شام رفت و در دمشق اقامت کرد، چنانکه در حلقه قرائت او بیش از 1000 تن شرکت می کردند.

او در سفری از شام به مدینه، مصحف شامیان را با مصاحف مدینه مقابله نمود. ابودرداء همچنین احادیث فراوانی از پیامبر (ص) روایت کرده است و مجموعه قابل توجهی از این احادیث را می توان در مسند احمد دید. ابودرداء در قدیم ترین منابع به عنوان حکیمی عابد شناخت می شده و ابونعیم، ضمن وصف او به عارف متفکر و حکیم عابد، پاره ای از سخنان حکمت آمیز او را نقل کرده است. مواعظ ابودرداء در بسیاری از آثار اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است. در جریان فتوح شام ابودرداء با سپاه اسلام به آن دیار رفت و سرپرست یکی از دو قرارگاه مسلمانان در آن ناحیه بود. وی همچنین در جنگ یرموک قضای سپاه اسلام را عهده دار بود. درباره تصدی قضای شام گفته شده است که عمر شخصا قضای دمشق را به او محول کرد و قاضی در غیاب امیر و والی، جانشین او به شمار می رفت یا اینکه به فرمان عمر، معاویه او را قاضی دمشق کرد. بنا به قولی دیگر او در زمان خلافت عثمان قاضی دمشق شد، ولی چنین به نظر می رسد که در زمان خلافت عثمان در منصب قضا ابقا شده باشد. گفته اند که ابودرداء در 27ق در فتح جزیره قبرس شرکت داشته است. در مورد دوران خلافت حضرت علی (ع) نصر بن مزاحم آورده است که وی در جنگ صفین پس از اعتراض بر معاویه و گفت و گو با حضرت علی (ع) همراه با ابوامامه باهلی از جنگ کناره گیری کرد. ابن کثیر نیز نام او و ابوامامه باهلی را در شمار کسانی آورده که مردم را به خونخواهی عثمان تشویق می کردند، ولی این روایتها تنها با قول غیر مشهور در مورد تاریخ وفات ابودرداء سازگاری دارد. وی در دمشق درگذشت و مقبره او در باب الصغیر تا مدتها زائرانی داشت. باید یادآور شد که در اطراف استانبول دو مزار منسوب به ابودرداء وجود دارد.
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ابودرداء زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار قرآن قرائت محدثان


سعد ابن عباده

ابوثابت، یا ابوقیس، سعدبن عباده، صحابه مهم رسول خدا و از بزرگان انصار! از معدود صحابه پیغمبر بود که از آن حضرت، اجازه کتابت حدیث گرفت و از نقبای 12 گانه انصار سعد، رئیس قبیله خزرج و از بزرگان عرب در مدینه در زمان جاهلیت و اسلام بود. او در خانواده شریف و بزرگوار پرورش یافت. مادرش عمره، دختر مسعود ابن قیس از زنهایی بود که با رسول خدا بیعت کرد و در سال 5 هجری وفات یافت، و پیغمبر بنا به درخواست سعد، بر او نماز خواند. پدرش عباده، جدش دلیم (دلهم) و پسرش قیس، همگی کریم و میهمان نواز بودند، همه روزه اطراف مکان آنها، دعوت عمومی برای صرف غذا از مردم می شد. گفته اند که در هیچ یک از خاندان عرب، سابقه نداشته که میهمانداری عمومی در چهار نسل به این صورت ادامه داشته باشد.

سعد برای پیغمبر همه روزه ظرفی از غذا می فرستاد و گاهی هم حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به خانه اش دعوت می کند. نیز هر شب حدود 80 نفر از اصحاب صفه را به خانه می برد و پذیرایی می کرد. در حالی که بقیه انصار، یکی دو نفر را همراه می بردند. پیامبر بارها برای او و خانواده اش دعا کردند. روزی بعد از افطار در منزل او، اینگونه دعا کردند که غذایتان را همواره نیکان خورند و فرشتگان بر شما درود فرستند و روزه داران نزد شما افطار کنند (الغیر، ج2 / 95).
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سعدبن عباده در عقبه (منی) به همراه عده ای از انصار با پیغمبر اسلام بیعت کرد و این اولین بیعت در اسلام بود. اگر چه که قریش او را بعد از این بیعت دستگیر و اسیر کردند. او در بیشتر جنگهای پیغمبر، همراه حضرت بود از جمله جنگ احد، جنگ خندق و... فقط در جنگ بدر، بر اثر عارضه ای، نتوانست شرکت کند. از پرچمداران سپاه اسلام است چنانکه گویند در تمام غزوات، پرچم مهاجرین به دست امیرالمؤمنین علی (ع) و پرچم انصار به دست سعد، داده می شد. بعد از وفات پیامبر، سعد در آزمایشی سخت قرار گرفت. انصار در سقیفه بنی ساعده، جمع شدند، سعد درباره برتری انصار بر مهاجرین صحبت کرد و خود و بعضی از پسرهایش، حدیث غدیر و سایر احادیث فضیلت و برتری علی (ع) را نقل کردند و در اثر امر خلافت ابوبکر و عمر، سخن گفت و خزرجیان می خواستند با او بیعت کنند، اما با ورود ابوبکر و عمر که اختلاف دیرینه میان دو قبیله (اوس و خزرج) را یادآوری کردند، ورق برگشت و هیچکس با سعد بیعت نکرد. اگر چه سعد نیز حاضر نبود که کسی با او بیعت کند و می گفت که من دینم را به دنیا نفروشم و با خدا و رسولش، دشمنی نمی کنم.

از این رو، مردم با ابوبکر بیعت کردند، ولی سعد با ابوبکر بیعت نکرد و قوم او هم بیعت نکردند و در زمان حکومت عمر هم از عمر تبعیت نکرد و به (حوران) یکی از نواحی شام سفر کرد و در همانجا هم در سال 14 یا 15 ه_ ق وفات کرد. مشهور است که عمر بن خطاب، محمدبن سلمه انصاری و خالدبن ولید را برای کشتن سعد، از مدینه به حوران فرستاد و سعد به امر عمر، به قتل رسید، آنوقت از اهل سنت گویند: او را جنیان برای خاطر عمر کشتند. پسر او، قیس بن سعد، از یاوران مخلص حضرت علی و امام حسن مجتبی صلوات الله علیهما بود.
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من_اب_ع

سید هاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد (ص)- صفحه 240 به بعد 

دائرة المعارف تشیع به نقل از استیعاب، اسدالغابه، شرح ابن ابی المدینه 

ابراهیم برزگر- تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران

کلی__د واژه ه__ا

سعد ابن عباده زندگینامه انصار اصحاب پیامبر اکرم بیعت عقبه مدینه راویان حدیث


ابوحمزه ثمالی (ثابت ابن دینار)

ابوحمزه، ثابت بن دینار، معروف به (ابوحمزه ثمالی) محدث و مفسر شیعه و از اصحاب چهار امام معصوم (ع). او، ابن صفیه دینار ازدی ثمالی کوفی است که از زهاد و راویان موثق و مورد اعتماد شیعه می باشد. سال تولد او دقیقا معلوم نیست ولی گویا قبل از سال 82 ه_ ق بوده است. ابوحمزه اهل کوفه بود و علت شهرت او به 'ثمالی' سکونت او در محله اقامت قبیله ثماله از تیره 'ازد' است. وی از صحابه امام چهارم و پنجم و ششم شیعه و بنا به نقل بعضی اخبار، از صحابه امام هفتم بوده است. او در کوفه با زید مراوده داشت و شاهد دعوت و شهادت زید، فرزند امام چهارم حضرت سجاد (ع) بود و 3 فرزندش یعنی حمزه، نوح، منصور در قیام زیدبن علی کشته شدند. ابوحمزه را از فقهای کوفه گفته اند، اگر چه در اخبار آمده که ایام جوانی اش را در مدینه گذرانده. علاوه از چند امام معصوم، از شیوخ و راویان زیادی، حدیث نقل کرده و عده بسیاری از جمله سفیان ثوری، شریک، وکیع، حفص بن غیاث، ابواسامه، ابونعیم، عبدالله بن موسی و جمع دیگری از محدثین شیعه و سنی، از او نقل حدیث کرده اند و برای او منزلت والایی قائل هستند بطوری که خبر واحد او را در حکم خبر متواتر دانسته و معتبر می دانند. او از قلیل افرادی از راویان شیعه است که اهل سنت بر او اعتماد کرده اند. البته بعضی از رجال شناسان اهل تسنن، او را ضعیف می دانند و او را ذم کرده اند ولی اکثرا علت این امر را، غلو او در تشیع و یا اعتقادش را به رجعت، می دانند.
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ابوحمزه از دیدگاه امامان شیعه

امام صادق (ع)، امام ششم شیعه فرمود: «ابوحمزه در زمان خود، همان مرتبه و مقامی را دارد که (سلمان فارسی) در زمان خود داشت. (او نزد ما به منزله سلمان در نزد رسول الله است)». فضل بن شاذان از حضرت رضا، امام هشتم شیعه نقل می کند که فرمودند: «ابوحمزه، در زمان خود، مقام لقمان را داشت. او به چهار تن از ما نیز خدمت کرد، علی بن الحسین، محمدبن علی و جعفربن محمد و برهه ای از زمان موسی بن جعفر که صلوات خدا بر آنها باد». غیر از اینها، فضائل بسیار دیگری از او نقل شده است.

آثار ابوحمزه

1- از آثار او، یکی 'تفسیر القرآن' است که گرچه اصل او در دست نیست ولی ابن ندیم در 'الفهرست' و حاج خلیفه در 'کشف الظنون' از آن یاد کرده و ثعلبی و ابن شهر آشوب، قسمتهایی از آن را در کتب آورده اند. این تفسیر به عنوان اولین تفسیر مدون شیعه، مشهور است.

2- 'النوادر' مجموعه ایست از احادیث نادر، که حسن بن محبوب نقل کرده است.

3- رسالة الحقوق عن علی بن الحسین (ع). (متن این رساله با تغییرات کمی، هم از 'ابن بابویه' و همه در کتاب 'تحف العقول' آمده است.)

4- مشهور ترین منقولات او نیز، دعایی از امام سجاد (ع) است که دعای بزرگ و طولانی با مضامین اخلاقی، عرفانی و با الفاظ فصیح و معانی بلیغ بنام دعای ابوحمزه ثمالی است که امام چهارم آنرا در سحرهای ماه مبارک رمضان می خواندند. ابوحمزه این دعا را از امام نقل می کند و خواندن آن در ماه مبارک رمضان در میان شیعه، متداول است. شیخ طوسی در مصباح المتهجد، آنرا آورده است.
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وفات

در تاریخ سال وفات او اختلاف است چون بنا بر روایاتی که حسن بن محبوب از این بزرگوار آورده، سال فوت او با تردید است ولی اکثر علمای رجالی و شیخ طوسی و نجاشی، سال 150 ه_ ق، و در دوران خلافت ابوجعفر منصور، خلیفه عباسی بوده است. روایات ضیعفی هم هست که بعد از خلافت منصور و بعد از سال 165 ه_ ق است.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه (سید محسن امین عاملی)، ریحانة الادب (محمدعلی مدرس)، الذریعه (آقابزرگ تهرانی)، الاعلام ج 1 (خیرالدین زرکلی) 

دائرة المعارف اسلامی ج 2 

دانشنامه جهان اسلام ج 9 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

ابوحمزه ثمالی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) مفسران محدثان تشیع


شیخ منتخب الدین رازی

علی بن ابوالقاسم عبیدالله یا ابوالحسن علی مشهور به 'شیخ منتخب یا منتخب الدین رازی' و معروف به 'صاحب فهرست' از علمای بزرگ و شیخ و محدث شیعه در قرن ششم هجری قمری! کنیه اش ابوالحسن و از احفاد ابن بابویه قمی است. پدرش ابوالقاسم فرزند ابومحمدحسن و ملقب به 'حسکا' یا 'حسنکا' که مخفف 'حسن کیا' است و کیا در زبان فارسی کلمه تعظیم و مدح و احترام است. خاندان او (ابوالحسن علی... قمی) از افتخارات بزرگ مکتب ما در طول تاریخ هستند! وی در سال 504 ق متولد شد. این عالم بزرگ از بسیاری از علما و شیوخ و بعضی از دانشمندان اهل تسنن، بهره های علمی داشت و در این مسیر، زحمت های زیادی کشید و به مناطق مختلفی سفر کرد تا بتواند از هر محفل و مجلسی و حضور هر عالمی، احادیثی جمع آوری کند. ظاهرا عده مشایخ او از 100 نفر متجاوز است که برخی از آنان عبارتند از: شیخ ابوالفتوح رازی، سیدمرتضی رازی، سید فضل الله راوندی، سید ذوالفقارین محمد حسینی مروزی و پدرش، شیخ ابوالقاسم عبیدالله، که بواسطه پدرش از اجداد خود تا جد اعلایش، صدوق اول (که شش جد می باشند) روایت می کند. وی از سید ذوالفقار مذکور، از شیخ طوسی و سیدمرتضی علم الهدی نیز روایت کرده است. او معاصر با 'ابن ادریس حلی' است.
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میرداماد (دانشمند فقه و حکمت) می نویسد: روایات شیخ منتخب الدین از لحاظ سند با شش واسطه به جد او (ابن بابویه قمی) معاصر نواب اربعه منتهی می شود. بعد می گوید: شیخ امامی موثق و موفق، امین احادیث اهل بیت، از دودمانی اصیل و محدث بود!

علامه مجلسی در مقدمه بحارالانوار، صاحب ترجمه را از مشاهیر محدثین و موثقین آنها شمرده و سپس از قول 'شهید ثانی' در اوصاف شیخ، جملاتی زیبا دارد! علامه اضافه می گوید: کتاب فهرست او شهرت جهانی دارد.

رافعی یا (یافعی) قزوینی، یکی از دانشمندان معروف اهل تسنن از شاگردان شیخ رازی است که می گوید: شیخ به حد کمال در ضبط احادیث و حفظ و جمع آوری آن موفق بود، آنچه می بایست یادداشت می کرد و در این فن، دانشمندی کم نظیر بود، تطویل کلام در شرح حال او برای ایفای حق استادی اوست و نیز می گوید: بعضی ها او را شیعه می دانند. پدران او که اهالی قم بودند، شیعه مذهب اند. صاحب روضات الجنات می گوید: شیعه بودن شیخ منتخب الدین از آفتاب روشن تر است اما چون آن زمان ایجاب میکرد که در تقیه به سر برد و ضمن مسافرتها به کشورهای مختلف، از اعلام فریقین در جمع آوری احادیث، به هدف نزدیکتر شد. از کتاب فهرست و دیگر آثار او به خوبی روشن است که این «کتاب فهرست» به اعلام بعدی ما امثال مجلسی ها کمک زیادی کرد! خواجه نصیرالدین طوسی نیز بواسطه شیخ برهان الدین محمد همدانی قزوینی از شیخ روایت می کند. شیخ در سال 585 ه_ ق در سن 81 سالگی از دنیا رفت و احتمالا در شهر ری مدفون می باشد.
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آثار:

1- الاربعون حدیثا من الاربعین...

2- تاریخ علماء الشیعه (ظاهرا این کتاب غیر از کتاب فهرست است) بلکه صریح کلام

3- الفهرست که به منتخب الدین لقب مؤلفش موسوم است.

در این کتاب شرح حال علمای امامیه را از زمان شیخ طوسی تا زمان خودش جمع آوری کرده و به منزله تتمه و تذییل فهرست شیخ طوسی است.



داستان:

حاج میرزا حسین نوری از کتاب اربعین شیخ، محدث قمی در فواید، سید مدنی از کتاب تحفة الابرار مجلسی در جلد نهم بحارالانوار به اسناد متعدده از 'ابراهیم بن مهران' نقل می کنند که گوید: در همسایگی ما مردی شیعه بنام 'ابوجعفر نامی' در کوفه سالها به کسب مشغول بود. هر وقت بعضی سادات و علویان از او چیزی می خریدند، اگر احساس می کرد در جیب خود، پولی ندارد به او می گفت برو، بعد به غلامش می گفت آن را به حساب علی بن ابیطالب (ع) بنویس. سالها گذشت و به همین منوال بود تا با گذشت ایام، او در معامله و داد و ستد به سختی افتاد. در خانه نشسته و در دفتر حساب نگاه می کرد و برای مطالبه از بدهکاران کسی را می فرستاد. هر کدام که مرده بودند یا چیزی نداشتند، خطی بنام او و بر حسابش می کشید. تا اینکه روزی مردی ناصبی که به مولا علی ارادتی نداشت، متوجه شد و به طعنه و مسخره به او گفت: چه کردی با بدهکار بزرگ خود (علی بن ابیطالب) آن مرد بسیار ناراحت شد و به خانه رفت و جوابی نداد! همان شب در عالم رؤیا خواب دید که رسول خدا (ص)، در منزل او وارد شدند و حسنین علیهماالسلام در پیش روی آن حضرت هستند. رسول خدا فرمودند: پدرتان کجاست، بلافاصله علی (ع) وارد شدند و به پیغمبر عرض کرد: چه امری است ای رسول خدا! پیغمبر فرمودند: بدهکاری خودت را به این مرد برگردان، امیرالمؤمنین عرض کرد: این حق اوست در دنیا، که آورده ام. سپس کیسه ای صومی رنگ (از پشم سفید) بدان مرد می دهند. رسول خدا فرمودند: آن را بگیر و تو احسانت را در حق فرزندانم، قطع نکن و هر کس از فرزندانم از تو چیزی خواست، او را رد مکن بعد از این دیگر فقر برای تو نیست! مرد از خواب بیدار شد در حالی که آن کیسه در دست او بود، می گوید به همسرم گفتم خوابی یا بیدار؟ گفت بیدارم! گفتم چراغ را روشن کن. چون نظر کردم هزار دینار (طلای هیجده نخودی) در آن کیسه بود، دفتر حساب خود را دیدم، معلوم شد آنچه به حساب علی بن ابیطالب نوشته بودم، بدون کم و زیاد به من داده شد. آن چه مسلم است اینکه این داستان بسیار کوچکی است از این بزرگواران، زیرا مشابه این داستان، حتی بارها و بارها در بیداری برای بزرگان و شیعیان مخلص و دیگران به وقت ضرورت و مصلحت، اتفاق افتاده است.
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من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

شیخ منتخب الدین رازی- اربعین

کلی__د واژه ه__ا

شیخ منتخب الدین رازی زندگینامه دانشمندان تشیع محدثان داستان اخلاقی


ابوسعید خدری

سعدبن مالک بن سنان، از اصحاب بزرگوار پیامبر اکرم (ص) و از بزرگان انصار، ده سال پیش از هجرت در مدینه به دنیا آمد. «بنی خدره» طایفه ای از بنی عوف انصار بودند. پدر ابوسعید نیز از اصحاب پیامبر و مادرش انیسه بنت ابی حارثه، از قبیله بنی بخار بود. ابوسعید، 13 ساله بود که در زمان جنگ احد، پدرش خواست او را برای یاری سپاه اسلام به جنگ بفرستد، اما به رغم اصرار زیاد پدرش، پیامبر به دلیل سن کم او، این درخواست را نپذیرفتند. اما پس از احد، در غزوات مختلف پیامبر شرکت کرد.

در زمان خلافت امیرالمؤمنین (ع) نیز در جنگهای صفین و نهروان، همراه آن حضرت بود. ابوسعید با بنی امیه رابطه دوستانه نداشت و در فرصتهای مختلف از آنان انتقاد می کرد، چنانکه در زمان خلافت معاویه، برای اعتراض به او به شام رفت. همچنین هنگامی که مروان بن حکم، خطبه علیه را بر نماز عید مقدم کرد، به او اعتراض کرد. به گفته برخی مورخین، ابوسعید در واقعه حره، در حمله سپاهیان شام به مدینه در خانه نشست، اما لشگریان شام به خانه اش ریختند و از او پول و مال خواستند و چون به چنگ نیاوردند، او را مورد شکنجه قرار دادند. مورخان او را یکی از بزرگان انصار دانسته و بر نقاهت او تأکید کرده اند. علمای رجال شیعه نیز او را بزرگ داشتند و مورد ستایش قرار دادند و وی را از بزرگان صحابه پیامبر و اصفیاء اصحاب امیرالمؤمنین شمرده اند.
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ابوسعید از کسانی است که از پیامبر حدیث بسیار نقل کرده است. او از جمله راویان حدیث غدیر خم بوده و می گفته: 'منافقین را از روی دشمنی شان با علی (ع) می شناسم'. در میان کسانی که از وی روایت کرده اند گروهی از اصحاب پیامبر، از جمله عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، جابربن عبدالله، زیدبن ثابت، انس بن مالک و بسیاری از تابعین دیده می شوند و برخی از احادیث او در صحاح سته مانند صحیح بخاری و مسلم نیز آمده است. بیشتر مورخان وفات او را در سال 74 ه_ ق آورده اند، اما برخی نیز آن را یک سال بعد از واقعه حره، در سال 64 ه_ ق دانسته اند. محل دفن وی نیز در قبرستان بقیع در مدینه بوده است (البته مزاری هم به نام او در استانبول موجود است).

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوسعید خدری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار اصحاب امام علی (ع) راویان حدیث حدیث غدیر تشیع


سید عبدالله شبر (علوی حسینی موسوی)

سید عبدالله (علوی حسینی موسوی) از علمای برجسته شیعه در قرن سیزدهم هجری و از محدثین موثق امامیه، عالم و مفسر تفسیر شبر و معروف به 'شبر' می باشد. پدرش سید محمدرضا شبر کاظمی از علمای زمان بود که تفسیر بر قرآن نوشته است. سید عبدالله در سال 1188 ه_ ق، در نجف اشرف در یک خانواده علمی و مذهبی بدنیا آمد. از همان نوجوانی به تحصیل علم مشغول و با جدیت در انجام وظائف دینی و علوم همت زیادی بکار برد. به همراه پدرش به کاظمین رفت و آنجا در خدمت پدر و عالم بزرگ 'سید محسن اعرجی' تلمذ کرد تا اینکه در علوم دینی متبحر و به مقام بالایی رسید.
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صفات اخلاقی ویژه:

او بسیار عابد و زاهد و با تقوا بود. اخلاق و اوصاف حمیده و پسندیده ای داشت. در انجام اطلاعات و عبادات دینی مانند زیارات ائمه، نوافل، زیارت برادران دینی خود و برآوردن حوائج مسلمین، بسیار زحمت می کشید و تلاش می کرد و ممارست می نمود. سید عبدالله با اینکه تمام اوقات خودش را به این امور می گذراند، ولی در بیشتر علوم دینی از فقه و حدیث و تفسیر و لغت و کلام و اصول و غیره...عالم و متبحر و مدرس شد. آثار علمی و تألیفات بسیاری در این علوم داشت بطوریکه در سرعت و جودت تألیف بی نظیر و در آن زمان به مجلسی دوم مشهور شد و بیش از هفتاد عنوان اثر، از خود به جا گذاشت. آنطور که حکایت کرده اند، کثرت تألیفات این سید بزرگوار بر اثر عنایت حضرت موسی الکاظم (ع)، امام هفتم شیعیان بوده است که در خواب به او قلمی مرحمت کرده و امر به نوشتن می کنند که بنویس!! سید می گوید بعد از آن هر چه می نویسم، از میمنت همان قلم مبارک است. سید عبدالله شبر، معاصر با شیخ جعفر کاشف الغطاء و میرزای قمی است و از این دو عالم و صاحب ریاض و میرزا مهدی شهرستانی و دیگر بزرگان آن زمان، اجازه داشته است.



شاگردان:

علمای بزرگی از جمله: شیخ احمد بلاغی، شیخ محمد اسماعیل خالصی، سید هاشم اعرجی، شیخ جعفر جبلی، شیخ اسماعیل و شیخ مهدی فرزندان شیخ اسدالله دزفولی کاظمی، سید علی عاملی، برخی از شاگردان این مرد هستند. وی در سال 1242 ه_ ق، در شهر کاظمین (عراق) در سن 54 سالگی از دنیا رفت و در کنار پدرش، در رواق مطهر کاظمین، مدفون است.
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تألیفات شبر: 

نوشته ها و تألیفات او بسیار است که ما در اینجا برخی را ذکر می کنیم:

1- تفسیر قرآن یا تفسیرهای سه گانه شبر. با نام «صفوة التفاسیر» و «الجواهرالثمین» ذکر شده و برخی نیز سه فقره تفسیر بنام «الکبیر، الوسیط، الوجیز» گفته اند که همان صفوة التفاسیر، تفسیر الکبیر است و «وسیط» جوهر ثمین و یا برعکس!!

2- الاربعون حدیثا

3- اسرار العبادات

4- الاصول الاصلیه و القواعد المستبظه من الایات و ...

5- البرهان المبین فی فتح ابواب علوم الائمه المعصومین، که سی هزار بیت می باشد

6- جامع المعارف: در اخبار که احادیث فقه و اصولین را از کتب اربعه جمع آوری کرده است

7- جامع المقال فی معرفة الرواه و الرجال

8- عجائب الاخبار و نوادر الاثار

9- کشف الدعاء المستجاب: شرح دعای سمات است در 2000 بیت

10- کشف المحجه: شرح خطبه حضرت زهرا (س) در 1500 بیت

11- المناهج: در فقه است

12- المصباح الساطع: شرح دیگری از مفاتیح فیض کاشانی در شش مجلد و حدود صد هزار بیت است. و غیر اینها بسیار دارد.

من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب به نقل از تنقیح المقال 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: الذریعه، فوائد الرضویه، الکرام البرره، الکنی والالقاب، الغدیر

کلی__د واژه ه__ا

سید عبدالله شبر زندگینامه تشیع مفسران قرآن تفسیر علوم قرآنی محدثان


لوط ابن یحیی ازدی (ابومخنف کوفی)

زندگینامه اجمالی:

لوط بن یحیی الازدی، کنیه اش «ابومخنف» و مشهور به همین (ابومخنف)، اخباری قرن دوم هجری قمری و تاریخ نگار و محدث بزرگ شیعه و از یاران امام جعفر بن محمدالصادق (ع)، جد او، (مخنف بن سلیم ازدی) از اصحاب علی بن ابیطالب (ع)، که در جنگ جمل علمدار قبیله «ازد» که در همان جنگ نیز کشته شد. 'ابومخنف' از خاندانی بزرگ و مشهور کوفه و از قبیله بزرگ یمنی «ازد» بود. علی رغم شهرتش، درباره زندگی و احوالاتش، اطلاعی در دست نیست. تاریخ تولد او بنابر حدس محققان از جمله «سزگین» که نقل کرده، حدود سال 70 ه_ ق است. وی به جمع آوری اخبار مربوط به حوادث تاریخی صدر اسلام پرداخت که بعضی از آن حوادث، بعدها موجب شد تا اعتقادات خاصی در بین مسلمانها بروز کند.
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زمان اقدام او برای اینکار معلوم نیست ولی به نقل برخی از جمله 'ماسینیون' آن را بعد از پیروزی عباسیان در سال 132 ه_ ق، می دانند زیرا فعالیت محدثان و اخباریان در دوره بنی امیه به روایت سیره نبوی بسیار کم بود و تألیف اخبار تاریخی مربوط به آن دوران و وقایع دیگر، از سالهای اول حکومت بنی عباس، توسط افرادی مانند 'ابومخنف و ابومعشر سندی' و.... انجام شد. او در رأس مکتب اخباریان عراق بود و سعی و اهتمام بسیار زیادی در نقل رویدادهای عراق داشت که از نقل حوادث کشورهایی مانند ایران، مصر و شام، باز ماند و فقط آثار بسیار اندکی راجع به حوادث این سرزمین ها، از او دیده می شود. شاید یکی از علل پرداختن به نقل حوادث عراق، مسئله محلی و قبیله ای او باشد که نسبت به اخبار و فتوحات آنجا، از دیگران برتر است.



وفات 'ابومخنف'

سال درگذشت او فقط به گفته 'یاقوت حموی' 157 ه_ ق می باشد. نقل دیگری راجع به تاریخ فوت 'ابومخنف' قبل از سال 170 ه_ ق است که در زمان 'مهدی عباسی' و در زمره فقهای آن عصر بوده است.



آثار:

آثار او در واقع، تک نگاری هایی است که بعدها اساس و پایه «تاریخ نگاری» شد و نگارش «تواریخ خلفا» و «طبقات» و تدوین تاریخ بر پایه انساب و سال شمار، برگرفته و یا مطابق با آثار تک نگاری ابومخنف بود. تألیفات زیادی در تاریخ و سیر و مغازی دارد که به طور وسیعی مورد توجه مورخان بعدی مخصوصا 'طبری' و 'ابن اثیر' قرار گرفت ولی با کمال تعجب باید گفت که هیچیک از آثار او مستقیما به دست محققان نرسیده و کتبی که به صورت نسخه های خطی به او نسبت داده شد، شائبه جعلی داشته و با شک و تردید است. در این میان طبری و بلاذری از مورخان بزرگ قدیمی، در رساندن میراث تاریخ نگاری او تا این زمان، سهم عمده دارند. بعضی از تألیفات او عبارتند از:
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1- «مقتل الحسین» که مشهورترین کتاب اوست.

2- فتوح الشام

3- اخبار آل مخنف بن سلیم

4- کتاب الحکمین

5- الغارات

6- السقیفه

7- کتاب الجمل

8- فتوح الاسلام

9- مقتل حجربن عدی

10- اهل النهروان و الخوارج

11- مقتل علی (ع)

12- سلیمان بن صرد و عین الورده.

'ابن ندیم' بیشتر از 30 کتاب را از او برمی شمارد. آثار 'ابومخنف' در بین کتابها و اقوال مختلف، بیشتر در کتاب طبری، مشخص شده است. او در کتاب مهم خود، بخش های با اهمیتی از آثار 'ابومخنف' را آورده و در اغلب موارد سلسله سند او را کاملا ذکر می کند.



ابومخنف از دیدگااه صاحبنظران:

بعضی از رجال شناسان، تشیع یا رد آن را به وی نسبت داده اند:

ابن ابی الحدید: او را شیعه نمی داند.

کشی: در کتابش عبارتی را با نقل اینکه ابومخنف از اصحاب حضرت علی (ع) بوده، آورده است.

شیخ طوسی: انتساب او را به حضرت علی (ع) رد کرده است و پدر او (یحیی) را از اصحاب حضرت می داند.

مجلسی: نام او و کتاب او را در فهرست (کتب المخالفین) ذکر می کند.

ابن ابی حاتم: او را متروک الحدیث گفته است.

یحیی بن معین: او «ثقه» است.

در مجموع باید گفت که بعضی به او طعنه ها زدند که معمولا نظریات اینگونه افراد در موضع گیری عمومی محدثان در برابر اخباریان بود. و بعضی به جهت نقل و جمع اخبار مربوط به امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسین و تمایلی که ابومخنف، در این راستا، نشان داد و سابقه خانوادگیش، شیعه بودن او را مسلم و تقویت کرد.
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من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از الکامل، الغارات، الاصابه، مناقب آل ابی طالب و دهها منبع دیگر 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب

کلی__د واژه ه__ا

لوط ابن یحیی ازدی (ابومخنف کوفی) زندگینامه تشیع مورخان محدثان اصحاب امام صادق تاریخ اسلام حدیث شناسی اخباریون


حضرت عبدالعظیم حسنی

عبدالعظیم حسنی، از اصحاب امام دهم شیعیان، حضرت هادی (ع) و از علما و محدثین بزرگ شیعه در قرن سوم هجری قمری. کنیه او ابوالقاسم و ابوالفتح و مشهور به حضرت شاه عبدالعظیم. نسبش با چهار واسطه به امام دوم، حضرت حسن بن علی (ع)، امام مجتبی می رسد. عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زیدبن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) که در میان اولاد آن و سادات بنی الحسن، از همه افضل است. تاریخ تولدش به درستی مشخص نیست ولی بنابر احتمال بین سالهای 180 تا 200 هجری قمری بوده است.



دوران زندگی:

شاه عبدالعظیم، ظاهرا سه امام را درک کرده و البته بیشترین دوران حیاتش را با امام دهم گذرانده است. آن زمان که مصادف با خلافت عباسیان (متوکل و معتز عباسی) بود، شرایط، خفقان و سرکوب شیعیان و ظلم و ستم حکام عباسی بر احوال و اوضاع جامعه، حکمفرما و بر آل ابی طالب، بسیار سختگیری می شد. از طرف خلیفه دستور صادر شده بود که در همه جا بر آنان، فشار آورند، اموالشان را مصادره کنند، شهادتشان را در محاکم قبول نکنند و در مجموع، هرگونه کمک و مساعدتی از آنها مضایقه می شد. حضرت عبدالعظیم که در شهر مدینه زندگی می کرد، می دید که چگونه به علویان ظلم می شود و حقوق حقه آنها پایمال و گروه گروه توقیف و به زندان ها می افتادند. عده ای نیز، خانه های خود را رها و در کوه ها و بیابانها آواره و مخفی شدند، او نیز با اینکه تقیه می کرد ولی از طرف متوکل مورد غضب بود، لذا از مدینه بیرون آمد و از شهری به شهری و از ولایتی به ولایت دیگری رفت تا اینکه به شهر ری وارد شد و بطور مخفیانه در «سکنة الموالی» محله ای در ری، در منزل یکی از شیعیان ساکن شد. البته بنا بر قولی به دستور امام هادی (ع)، و بنا بر نقلی برای زیارت مرقد امام رضا (ع)، این هجرت انجام شده است.
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عبدالعظیم در شهر ری:

این بزرگوار معلوم نیست که در چه سالی به این شهر وارد شد ولی ورود او مصادف با ایام امامت امام هادی (ع) بود. در آنجا سالها اقامت کرد و مورد توجه شیعیان شد. اوایل بطور پنهانی با مردم ملاقات می کرد و نمی خواست کسی از بودنش در آنجا مطلع شود ولی با مرور زمان، همه شیعیان فهمیدند و نزد او می آمدند و سؤالات شرعی و مشکلات خودشان را با او مطرح می کردند. به نقل روایتی که در «مسند عبدالعظیم حسنی» آمد، وی از طرف امام هادی (ع)، نیابت و وکالت داشته و در شهر ری، سرپرست شیعیان بوده است. گاهی نیز مخفیانه از منزل بیرون می آمد و به زیارت قبر یکی از فرزندان امام کاظم (ع) می رفت.



مقام حضرت عبدالعظیم از منظر ائمه:

وی با امام نهم و امام دهم مصاحبت داشته و بعضی از جمله سید مرتضی علم الهدی گفته که او مصاحبت امام یازدهم را نیز داشته است.

1- صاحب بن عباد از 'ابوحماد رازی' نقل می کند که: «خدمت امام دهم (حضرت هادی (ع)) رسیدم و مسائل مورد نیازم را سؤال کردم، وقتی خواستم از حضور امام مرخص شوم، به من فرمودند: هر وقت برایت مشکلی پیش آمد و احتیاج پیدا کردی از عبدالعظیم حسنی که در نزد شماست سؤال کن و سلام مرا به او برسان.»

2- به نقل از 'ابونصر بخاری' که در کتابش روایت می کند که شخصی از امام حسن عسکری (امام یازدهم) درباره وی سؤال کرد، امام فرمودند: «اگر عبدالعظیم نبود، ما می گفتیم 'علی بن حسن بن زیدبن حسن' فرزندی از خود باقی نگذاشت.»
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3- روایتی از امام رضا (ع) نقل شده که آن امام، پیام خودشان را به شیعیان توسط عبدالعظیم حسنی ابلاغ می کردند.

4- ابوتراب رویانی از رجال شیعه: حضرت عبدالعظیم حسنی گفت بر امام دهم (ع) وارد شدم و خواستم دینم را عرضه کنم، وقتی حضرت نظرش به من افتاد به من خوش آمد گفت و فرمود: «ای ابوالقاسم تو حقا دوست ما هستی.»



حضرت عبدالعظیم از منظر بزرگان:

شیخ طوسی در رجال: عبدالعظیم حسنی از اصحاب امام هادی (ع) است.

نجاشی در رجال خود: عبدالعظیم بن عبدالله، مؤلف کتاب خطبه های امیرالمؤمنین است، او در حال فرار از سلطان وقت وارد ری شد و در خانه یکی از شیعیان مخفی بود و در آن مخفیگاه، روزها را روزه و شب ها را به عبادت می گذراند.

علامه حلی: عبدالعظیم بن عبدالله، صاحب کتاب خطبه های امیرالمؤمنین (ع)، از عابدان و پارسایان زمان خود بود.

شیخ صدوق: ذیل حدیث «یوم الشک» می گوید که این حدیث را فقط در طریق عبدالعظیم حسنی دیده ام و او مرضی اهل حدیث است.

صاحب بن عباد: او مردی پارسا و عابد و معروف به امانت و آشنا به امور دین بود. به عدل و توحید معتقد و حدیث و روایات زیادی نقل کرده است. وی از امام هادی و امام عسگری علیهاالسلام روایت کرده و آن دو بزرگوار نامه هایی برای او نوشته اند.

شیخ کلینی در کافی و شیخ صدوق و شیخ طوسی، به احادیث او استناد کرده و در کتب خودشان نقل کرده اند. رویهمرفته، غالب دانشمندان دین و بزرگان عالم تشیع و اسلام هر کدام به نوبه خود، او را ستایش و وصف کرده اند.
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برخی اساتید و شاگردان او:

اساتید: شیخ ابراهیم بن ابی محمود خراسانی - شیخ بکار بن حروم کمونه ای- عبدالله فاقه (پدر بزرگوارش).

شاگردان: شیخ ابوجعفر برقی - شیخ ابوتراب بن موسی رویانی مازندرانی- سید عبیدالله بن حسین علوی.



وفات و مدفن:

تاریخ دقیق فوت او معلوم نیست ولی در زمان حیات امام دهم شیعیان (امام هادی (ع)) از دنیا رفته، بنابراین حدود سال 250 ه_ ق را گفته اند؛ زیرا امام (ع) سال 254 ه_ ق، در گذشته است. مدفن او در شهر در باغی که متعلق به یکی از شیعیان ری بنام عبدالجبار، در خواب دیده و آنرا وقف کرده بود، می باشد. نام این قبرستان «مقبره شجره» معروف شد. گنبد مطهر وی در قرن پنجم مقارن با ساختن گنبد و بارگاه حضرت رضا (ع)، ساخته شده که از عهد کهن باقی مانده و در فتنه مغول که شهرها و اماکن و مساجد و سایر مکان ها را خراب کردند، تنها این دو گنبد محفوظ ماندند که اکنون 1000 سال می گذرد.

من_اب_ع

عزیزالله عطاردی قوچانی- کتاب راویان امام رضا (ع) در مسندالرضا 

دائرة المعارف تشیع به نقل از کافی، بحارالانوار، رجال طوسی و نجاشی و ....

کلی__د واژه ه__ا

حضرت عبدالعظیم حسنی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) تشیع امام هادی (ع) محدثان


قاضی نورالله شوشتری (شهید ثالث)

سید نورالله حسینی مرعشی شوشتری، معروف به 'قاضی نورالله شوشتری' و مشهور به 'شهید ثالث' فقیه اصولی، متکلم جدلی، محدث رجالی و شاعر و عالم بزرگ عهد صفویه. پدرش، سید شریف یا سید شرف الدین شوشتری، از مجتهدان ممتاز شوشتر بود. قاضی نورالله، سال 956 ه_ ق، در شوشتر، در خانواده اهل علم بدنیا آمد. نسب او با 21 واسطه به سید علی مرعشی و با 26 واسطه به امام چهارم شیعیان، حضرت سجاد (ع)، می رسد. علوم مقدماتی و علوم عقلی و نقلی را در نزد پدرش آموخت. میر صفی الدین محمد و میر جلال الدین محمد صدر نیز از معلمان او بودند. سال 979 ه_ ق، یعنی در 23 سالگی، برای زیارت حضرت رضا (ع) و ادامه تحصیل، از شوشتر به مشهد رفت و در آنجا تحصیل و تهذیب نفس را شروع نمود. از اساتید معروف او در مشهد 'عبدالواحد بن علی' استاد سلطان حیدر میرزا بود. شوشتری در علم حدیث و علوم معقول و منقول، استاد و متبحر و در ریاضیات، ادبیات عرب، معانی و بیان و عروض و قافیه، صاحب تألیفات است.
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هجرت قاضی نورالله به هندوستان

او علاوه بر مراتب عالیه علمی مختلف، شاعری بزرگ بود و دیوان اشعار دارد. اوایل شوال سال 299 ه_ ق، وی از مشهد به هندوستان رفت. علت اصلی آن را مصیبت های دائم و فجایع و شورش های مکرر مشهد، گفته اند. سفر او به هند، در زمان 'اکبر شاه هندی' بود و او مستقیما در ورود به هند، به «دیوان اکبر» پادشاه هندوستان رفت. در آنجا 'فتح الله شیرازی' و حکیم 'ابوالفتح گیلانی' بودند که قاضی نوراله را به 'اکبر شاه' معرفی کردند. دو سال بعد، به دستور اکبر شاه، وی، قاضی «لاهور» شد. معمولا مأموریت هایش، تحقیق در منازعات پیچیده بود. یکبار در سال 1000 ه_ ق، مأمور تهیه گزارش از ایالت کشمیر به دلیل سوء اداره آنجا در حمله مغول شد. سال 1005 ه_ ق، برای تحقیقات امور مذهبی و خیریه، به ایالت «اگرا» رفت. سال 1008 ه_ ق، از طرف اکبر شاه، قاضی ارتش شد. وی تقیه نمی کرد بلکه به مذهب شیعه عمل می کرد. اکبر شاه نیز به خاطر توانایی ها و صلاحیت هایش، علی رغم تشیع او، سمت هایی به او داد. قاضی نورالله بعد از مرگ بعضی از دوستان و یاران با وفای شاه و حامیان خودش و بعد از برگشتن از «اگرا» تصمیم گرفت به ایران برگردد، ولی تلاش او به نتیجه نرسید و کم کم از حمایت اکبر شاه و اطرافیان او، محروم و تنها حامی اش، حکیم علی گیلانی بود که او نیز سالهای آخر حیات سلطنت اکبر شاه، در گذشت و از این رو، قاضی نورالله تنها ماند. مخصوصا با سلطنت سلطان سلیم، بعد از مرگ اکبر شاه، رهبران متعصب سنی، فشار زیاد بر او آورده و روز به روز، زندگی برایش سخت و دشوار شد. با تألیف چندین کتاب و رساله او، و مقالاتی که بخصوص در کتاب «احقاق الحق» در انتقاد از سه خلیفه اول نوشت، خشم رهبران اهل تسنن را برانگیخت تا جائی که در سال 1019 ه_ ق، در بین راه او را گرفتند و آنقدر با شاخهای خاردار، او را زدند تا جان سپرد.
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آثار قاضی نورالله

او قبل از رفتن به هندوستان، چندین کتاب نوشت. ولی آثاری بسیار در سرزمین هند، ارائه کرد که به گفته برخی، این آثار، شیعیان هندی را بیدار و به آنها کمک کرد تا نقش ممتازش در اسلام را صریحا اظهار کند. برخی از آنها عبارتند از:

1- مصائب النواصب

2- صوارم المهرقه، به زبان عربی و بسیار شاخص بودند.

3- مجالس المؤمنین به زبان فارسی و بسیار شاخص بود.

4- احقاق الحق و ازهاق الباطل.

5- امرالعصمه

6- دافعة الشقاق

7- سحاب المطر

8- سبعه سیاره

9- الانفعالیه

10- البحر الغزیر فی تقدیر الماء الکبیر

از دیگر آثار وی، تفاسیر و علوم قرآن، از جمله، تفسیر آیِه تطهیر، کشف العوارفی، تفسیر آیة الغار، تفسیر آیه ای درباره رؤیت خدا. پانزده اثر در علم کلام و ابطال مکتب تسنن، دو حاشیه بر انوار التنزیل و اسرار التأویل (بیضاوی)، شرحی بر تحریر اقلیدس، دو کتاب مهم در زمینه اصول فقه و چندین حاشیه که در مجموع غیر از رسالاتی که در مسائلی مثل نماز جمعه، لباسهای ابریشمی، حرمت مسکرات، حدود 80 اثر از ایشان ذکر شده است.



دیدگاه اعتقادی

نظر او در مورد تقیه، مثبت بود ولی می گفت باید در موارد اضطراری بکار گرفت. در مورد اصحاب پیامبر، معتقد بود که اصحاب واقعی پیامبر کسانی هستند که دارای ایمان و عدالت باشند، تنها ملاقات و دیدار با پیغمبر برای این عنوان کافی نیست. وی، اختلافات و اغتشاشات در مذهب شیعه را، از احادیث جعلی خوارج و غلات، میداند. دیدگاه او به صوفیان اینکه، آنها را بطور مطلق تائید نمی کرد ولی صوفیان پاک ضمیر را در بقای معتقدات شیعه در بین مسلمانان، مؤثر می دانست.
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من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، مجالس المؤمنین، روضات الجنات، ریاض العلما، ایضاح المکنون و چند منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

قاضی نورالله شوشتری (شهید ثالث) زندگینامه تشیع فقها محدثان علم کلام علم رجال شوشتر


ابان ابن تغلب

ابوسعید ابان بن تغلب بن رباح جریری، فقیه، ادیب، قاری، مفسر اصولی لغوی و از محدثان مشهور شیعه امامیه در قرن دوم هجری قمری. بعضی از مأخذ، کنیه او را 'ابوامیمه' و 'ابوسعد و ابن سعید' نیز گفته اند. نسبت 'جریری' به سبب اینست که او از موالی 'بنی جریربن عباده' و نسبت 'بکری' به او داده اند؛ به علت اینکه نسبت او به 'تکر ابن وائل' جد بزرگ این خاندان می رسد. از تاریخ دقیق تولد و زادگاهش اطلاعی نداریم ولی از آنجا که به 'کوفی' ملقب است، احتمالا او در کوفه بدنیا آمده و بیشتر سالهای عمرش را آنجا گذرانده است.

ابان بن تغلب، محضر سه امام معصوم شیعه (حضرت علی بن الحسین امام چهارم، حضرت محمد باقر امام پنجم و حضرت صادق علیهم السلام امام ششم) را درک کرده و از حوزه درس آنان استفاده فراوانی برد. علوم متداول آن زمان و احادیث بسیاری از این سه بزرگوار آموخت و در مکتب امام صادق (ع)، به مقام و منزلت والایی رسید. آن چنان که به کثرت روایت از امام صادق، معروف بود، زیرا تنها از آن حضرت سی هزار حدیث روایت کرده است. علم قرائت قرآن را از عاصم بن ابی النجود و سلیمان اعمش و طلحة بن مصرف یاد گرفت و یکی از سه نفری بود که توانست تمام قرآن را از 'اعمش' یاد بگیرد. وی در این فن از افراد برجسته و ممتاز و از قاریان بزرگی بود که خودش، به روش خاصی قرآن را قرائت می کرد. علاوه بر قرآن و حدیث، در فقه، ادب، لغت و نحو، صاحبنظر بود و چون در آن زمان بر اثر آشنایی مسلمانان با فرهنگ و معارف اقوام دیگر، جدال های فکری و اعتقادی زیادی در موضوعات دینی به وجود آمده بود و فرق گوناگونی با مبانی فکری خود به آراء فقهی و کلامی برخاسته اند، لذا او با اتکا از آموزش های اهل بیت (ع) از تشیع دفاع و در تبلیغ آن بسیار کوشش می کرد.
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ابان در نظر امامان شیعه:

امام محمد باقر (ع) در زمانی که در مدینه بودند، به ابان تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم در مسائل دینی فتوا بده. من دوست دارم افرادی مثل تو در میان شیعیانم دیده شوند.» امام صادق (ع) به ابان فرمود: «با اهل مدینه مناظره کن، چرا که من دوست دارم مثل تو از راویان حدیث و اصحاب من باشند». امام باقر (ع) فرمود: «در میان اصحاب ما، ابان بن تغلب، ثقه و جلیل القدر و صاحب منزلتی عظیم است». امام صادق (ع)، یکبار او را برای مناظره با یک مدعی، انتخاب کرد و هر وقت که وی بر امام صادق وارد می شد، حضرت برمی خاست و با او مصافحه و معانقه می کرد و دستور می داد تا بالشی برای او اضافه کنند و با تمام وجود، به او اقبال می نمود.



ابان تغلب از دیدگاه دانشمندان:

دانشمندان شیعه مانند شیخ طوسی و علامه حلی او را موثق می دانند. محققان رجالی اهل سنت مانند احمدبن حنبل، ابوحاتم و نسایی موثق بودن او را تأیید کرده اند.



اساتید:

غیر از امامان ثلاثه که ذکر شد، بعضی دیگر از مشایخ حدیث او عبارتند از: انس بن مالک، سلیمان اعمش، محمدبن منکدر، سماک بن حرب، ابراهیم نخعی، عطیه بن سعد عوفی و حکم و فضیل بن عمرو، و.....



بعضی راویانی که از او روایت کرده اند:

تعداد آنها را حدود پنجاه نفر گویند که برخی از آنها عبارتند از: مسلم، حماد ابن زید، سعید ابن بشیر، عبدالله بن مبارک، محمد ابن ابان ابن تغلب، سعید ابن ابی جهم، ابن مسکان و اصحاب سنن اربعه.
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آثار و تألیفات:

او دارای مصنفات مفیدی است از آن جمله:

1- کتاب تفسیر «غریب القرآن الکریم» که اولین اثر در نوع و موضوع خود می باشد که در لغت و تفسیر، مهم است. در این کتاب، شواهد شعری از اشعار عرب برای قرآن کریم آورده است. وی در بیان و شرح الفاظ غریب قرآن، به شواهدی استناد کرده که خود از عرب، شنیده بوده است.

2- کتاب «الفضائل».

3- کتاب «صفین». نام این کتب در فهارس نیامده است.



نکته:

عبدالرحمن بن محمد ازدی کوفی کتاب ابان بن تغلب و محمد بن سائب کلبی و ابن روق عطیه بن حارث را با هم جمع و در یک کتاب واحد قرار داد که در آن موارد اتفاق و اختلاف اقوال روشن است. از این رو گاهی از کتاب ابان، منفردا و گاهی مشترکا نقل شده است.



وفات:

مرگ ابان در سال 141 ه_ ق است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی تهرانی- امام شناسی- ج16 

دائرة المعارف تشیع به نقل از تهذیب الکمال، الطبقات الکبیر، الفهرست و چندین منبع دیگر 

یاقوت حموی- معجم الادباء- ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابان ابن تغلب زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) امام باقر (ع) تشیع محدثان مفسران کوفه علوم قرآنی


جابر ابن عبدالله انصاری

از اصحاب مشهور پیامبر اسلام، از محدثین موثق و معاصر با امامت امام اول شیعه حضرت علی (ع)، تا زمان امام پنجم شیعه حضرت باقر (ع). پدرش عبدالله که قبل از هجرت پیامبر اسلام به مدینه مسلمان شد و در جنگ بدر حضور داشت و در جنگ احد به شهادت رسید. نسب او به قبیله خزرج می رسد و از اعقاب او در ایران افرادی هستند که مشهورترین آنها، شیخ مرتضی انصاری، فقیه و اصولی بزرگ شیعه در دوران معاصر است. البته در آفریقا و بخارا و عراق نیز افرادی را منتسب به او می دانند. از فرزندان او، نام چند پسرش، عبدالرحمان، محمد، محمود، عقیل و عبدالله در تاریخ هست که او نیز به 'ابوعبدالله' مشهور بود. اولین حضور جابر در خدمت پیغمبر اسلام، در سن نوجوانی اش، سال سیزدهم بعثت در بیعت عقبه دوم (بیعت اوس و خزرج) بود که ظاهرا او حدود شانزده سال داشت. بعد از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، وی از جوانانی بود که در بیشتر غزوه ها و سریه ها (به جز جنگ بدر و احد) آن هم به خاطر اطاعت از پدرش، در سرپرستی عیالات و خانواده که در غیاب پدر متکفل بود، شرکت داشت و بعد از شهادت پدر، سرپرست 9 خواهر خود با مشکلات مالی زیاد و بدهی های پدرش شد و از آنجا که با پیغمبر خدا رابطه ای محبت آمیز و دوستانه داشت، حضرت در برگشت از جنگ (ذات الرقاع) از حال او جویا و مشکلات مالی او را برطرف نمودند. از 27 جنگ رسول خدا با کفار، به طور حتم، جابر در 16 جنگ و برخی سریه ها شرکت داشته است.
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موضع جابر در دوران خلفا، بعد از پیغمبر

-در دوره خلفای راشدین بیشتر به فعالیت های علمی و تعلیمی پرداخت و از امور سیاسی و نظامی دوری می کرد. در زمان خلیفه اول فقط در یک مأموریت جنگی در آغاز فتوحات مسلمین شرکت کرد. وی در گزارشی از حضورش در سپاه 'خالدبن ولید' که برای محاصره دمشق به کمک سپاه شام رفته بود، سخن گفته است.

- در زمان خلافت خلیفه دوم «تحریف» بود یعنی فردی از قبیله ای که به عنوان رئیس طایفه و رابط خلیفه و افراد قبیله است.

- از فعالیت های او در زمان خلیفه سوم، اطلاعی چندان نیست، جز آنکه زمانی که معترضان مصری، راهی مدینه شدند، او با فرمان خلیفه به همراه پنجاه نفر از انصار، مأمور شد تا با آنها گفتگو کرده و آنها را به مصر برگرداند.

- در دوره کوتاه خلافت علی (ع) ظاهرا بدون دخالت در امور سیاسی، در مدینه بوده است. بعضی نقل ها از شرکت او در جنگ صفین و نهروان و جمل هست که چندان موثق نیست.

- زمان حکومت معاویه، وقتی تصمیم گرفت که منبر رسول خدا را از مدینه به دمشق منتقل کند، جابر از کسانی بود که او را از اینکار منصرف کرد. او از بدعت ها و زشتکاری ها امویان آزرده بود. وی به شام رفت که با معاویه ملاقات کند. معاویه از سخنان جابر به شدت ناراحت و با بی اعتنایی با او برخورد کرد. جابر از این رفتار، بسیار ناخرسند و به مدینه برگشت و وقتی که معاویه، ششصد دینار برایش فرستاد، او نپذیرفت. (سال 74 ه_ ق، زمانی که حجاج بن یوسف ثقفی، والی مدینه بود، مردم آنجا را بسیار تحقیر و اصحاب رسول الله از جمله جابر را مانند بردگان رفتار نمود، ولی جابر در برابر همه آزارها و ناخوشایندی ها، جز تغییر رفتار با حجاج، واکنشی نشان نداد و وصیت کرد که او بر جنازه اش نماز نخواند).
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شخصیت علمی جابر

- وی از صحابه ای است که احادیث بسیاری از رسول خدا نقل کرده، از این رو، او را حافظ سنت نبوی و مکثر حدیث گویند. علاوه بر آن از صحابه دیگر مانند امیرالمؤمنین علی (ع)، عمار یاسر، معاذبن جبل و از تابعین روایت کرده است. جابر دائما در پی معارف دینی و حق بود، تا آنجا که زمانی برای شنیدن یک حدیث بی واسطه از صحابه پیامبر درباره «قصاص» از 'عبدالله ابن انیس' به شام سفر کرد.

- احادیث و روایاتی که به جابر استناد شده و در منابع و تاریخ است، مورد توجه مذاهب اسلامی می باشد. وی در کار حدیث، ناقدی بصیر بود و در نقل آن، از رقابت ها و تعصبات قبیله ای، پرهیز داشت. او خود، در حوزه احکام فقهی، صاحب رأی و فتوا بوده و در گروه صحابیانی است که تعدادی فتوا از آنها نقل شده است. از این رو، قلیلی او را مجتهد و فقیه گفته اند.

- شیخ طوسی از علمای بزرگ شیعه، در کتاب «الخلاف» در مواردی آرای فقهی او را نقل کرده، البته روایات فقهی او در کتابهای چهارگانه شیعه، اندک است.

- تفسیر قرآن از جابر نیز، از تفاسیر قابل توجه و بنام تفسیر جابر انصاری است. در منابع تفسیری قرآن کریم، به روایات بسیاری از او اسناد شده است. آراء تفسیری او درباره برخی آیات، هم سو با دیدگاه تفسیری شیعه است.

- جابر در مسجد پیغمبر، حلقه درس داشت و حدیث می گفت و عده ای از تابعین از او علم می آموختند و حدیث می نوشتند.

ص: 13780





- جابر از اصحاب پیامبر و تابعین، حدیث نقل کرده مانند امیرالمؤمنین علی (ع)، عمار یاسر، معاذبن جبل، ابوسعید خدری، طلحة بن عبیدالله. نام او در نقل احادیث مشهور شیعه مانند حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث رد شمس، حدیث سدالابواب و حدیث لوح، همچنین راوی احادیثی بوده که رسول الله، امامان بعد از خودش را نام برده و ویژگی های امام زمان، حضرت مهدی (ع) را گفته است.

جابر در کنار ائمه معصومین

- او بعد از واقعه سقیفه، از یاران وفادار و مخلص اهل بیت شد، برخی او را از گروه «شرطة الخمیس» می دانند، آنها کسانی بودند که فدایی حضرت علی (ع) و همواره گوش به فرمان او بودند. او انصار را نصیحت می کرد که فرزندانشان را با دوستی علی (ع) تربیت کنند. سخن معروف «علی خیر البشر» از جابر است. نقل است که بعد از تولد حضرت امام حسین (ع)، جابر به خدمت حضرت فاطمه زهرا رفت تا مقدم نوزاد را تبریک گوید، دید که لوح سبزی در دست امام است که در آن اسماء یکایک امامان نوشته شده، او با اجازه حضرت فاطمه، از روی آن نسخه ای برداشت و در نزد خود نگاه داشت. در واقعه کربلا جابر که از پیرمردان مدینه بود، نگران ذریه رسول خدا بود. امام حسین (ع) در مقام احتجاج با لشگریان عبیدالله ابن زیاد، او را از شاهدان سخن خود معرفی کرد. در اربعین شهادت حسین بن علی (ع)، جابر اولین کسی بود که از مدینه به کربلا آمد و کنار شط فرات غسل کرد و چون کور شده بود، با غلام خود 'عطیه' قبر حضرت را زیارت کرد. ملاقات جابر با امام پنجم شیعه (حضرت محمد باقر) در تاریخ نقل است که پیامبر اکرم در زمان حیات به جابر فرمودند که تو آنقدر عمر می کنی که فرزندی از ذریه من و همنام مرا ملاقات می کنی، او شکافنده علوم است، سلام مرا به او برسان و همین اتفاق افتاد. امام پنجم و امام ششم و امام هفتم بعضی روایات را از جابر نقل کرده اند.
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وفات

جابر بن عبدالله در پایان عمر، یکسال در کنار خانه خدا در مکه زندگی کرد و در آن مدت بزرگانی از تابعین مانند 'عطاء ابن ابی ریاح' و 'عمرو ابن دینار' با او ملاقات داشتند. وی در اواخر عمر نابینا شد. او در مدینه سال 78 هجری قمری در زمان امامت امام چهارم (حضرت سجاد) (ع) در سن 94 سالگی از دنیا رحلت کرد. امام باقر (ع) هنگام مرگ جابر در دوره کودکی و نوجوانی بود.

آثار

مهم ترین اثر او در منابع:

1- صحیفه ای از کهن ترین صورت های تدوین حدیث که 'سلیمان بن قیس یشکری' و بعد راویان دیگر از او نقل کرده اند. نسخه ای از این صحیفه در کتابخانه سلیمانیه استانبول محفوظ است.

2- اثر دیگر او، احادیث مسندی است که از طریق منابع اهل تسنن نقل شده است. نسخه خطی این مسند در خزانه الرباط (در مغرب) موجود است.

3- روایات او از منابع شیعه بنام «جابر ابن عبدالله انصاری حیاته و مسنده» به قلم حسین واثقی به چاپ رسیده است.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام به نقل از دهها منبع 

شیخ محمد کشی- رجال کشی 

ابن عساکر شافعی دمشقی- تاریخ دمشق

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن عبدالله انصاری اصحاب امام علی (ع) اصحاب پیامبر اکرم تشیع زندگینامه محدثان انصار


بلال حبشی

ابوعبدالله بلال بن رباح، معروف به بلال حبشی، صحابه پیامبر اسلام و اولین مؤذن آن حضرت، در خانواده ای از بردگان «بنی جمح» بدنیا آمد و از عرب های غیرخالص یعنی «سراة» به شمار می رفت. پدرش 'رباح' و مادرش 'حمامه' نام داشت که از این رو، به وی 'ابن حمامه' نیز می گفتند. این دو از کسانی بودند که از 'حبشه' به حالت اسارت وارد جزیره العرب شدند. بنابر نقل تاریخ، بلال، همسال با ابوبکر (خلیفه اول) است، لذا سال تولدش را سال سوم عام الفیل می دانند. نسبت های او را حبشی، قرشی و «یتمی» گفته اند.
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بلال با یکی از زنان عرب در زمان رسول خدا ازدواج کرد. با آنکه بعضی نویسندگان بلال را فاقد فرزند دانسته اند ولی در بعضی منابع از پسرش عمر به عنوان یکی از راویان یاد شده و از نوادگان او چون 'هلال بن عبدالرحمن' از قاریان مشهور در سمرقند در حوادث سال 519 هجری قمری است. بلال غلام 'امیة بن خلف' (از دشمنان سرسخت رسول خدا) بود که بعد از دعوت آشکار پیغمبر از اولین کسانی بود که اسلام آورد و در این راه شکنجه های زیادی از کفار مکه به ویژه از 'امیه' دید. امیه برای انتقام از غلام سیاه تازه مسلمان خود، او را در ملاء عام، در گرم ترین روزها با بدن برهنه روی ریگ های داغ مکه می خواباند و سنگ بزرگی در روی سینه اش می گذاشت و او را با این جمله مخاطب می کرد: «دست از تو برنمی دارم تا اینکه به همین حالت جان سپاری و یا از اعتقاد به خدای محمد برگردی و 'لات' و 'عزی' (نام دو بت) را پرستش کنی». ولی بلال در برابر اینهمه آزار و شکنجه فقط با دو کلمه که روشنگر پایه استقامت او بود، جواب می داد و می گفت: احد، احد، یعنی خدا یکی است و هرگز به آئین شرک و بت پرستی برنمی گردم. استقامت او در دل سنگدل امیه، باعث تعجب همه بود. گاهی نیز ریسمانی به گردن او می انداخت و به دست بچه ها می داد تا او را در کوچه ها بگردانند. 'ورقه بن نوفل' از کسانی که شاهد این شکنجه ها بود، گریه می کرد و به 'امیه' اعتراض می کرد.
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سرانجام ابوبکر، به توصیه پیامبر او را خرید و آزاد کرد. برخی بلال را آزاد شده خود پیامبر می دانند. وی بعد از آزادی به جمع مسلمانان پیوست و اولین مؤذن اسلام شد و در هجرت پیامبر با گروه مهاجرین به مدینه رفت و در سفر و حضر، پیغمبر اکرم را همراهی می کرد. در پیمان اخوت و برادری که میان مهاجرین و انصار بسته شد، پیامبر بین او و 'ابو رویحه عبدالله بن عبدالرحمان خثعمی' قرارداد برادری نهاد و نام آن دو، در یک دیوان ثبت شد. البته برخی پیمان برادری او را با افراد دیگری نقل کرده اند.



جنگهای بلال در کنار پیامبر:

1- او در تمام غزوات پیغمبر چون بدر، احد، خندق، دوشادوش مسلمانان با کفار قریش جنگید. در جنگ بدر اولین جنگ اسلام 'امیة بن خلف' و فرزندش که اسیر مسلمانان شدند، با اشاره بلال که گفت: او پیشوای کفر است، به دست مسلمانان کشته شدند و بعضی گویند که 'امیه' را خود بلال در این جنگ به قتل رساند.

2- در روز فتح مکه، وی به دستور پیغمبر اکرم، بر فراز کعبه شد و اولین نفری بود که اذان گفت که بسیار باشکوه بود و کفار مکه از این واقعه بسیار ناراحت شدند. وی در زمان حیات پیغمبر «خازن» یعنی خزانه دار بیت المال حضرت و خادم ایشان بود. حضرت علاقه و عنایت خاصی به او داشت و به تعبیر جبرئیل او را سید و سرور حبشیان می شمرد. در باره او پیامبر فرمود:

الف- بلال از سابقان و پیشی گیرندگان در اسلام بود.

ص: 13784





ب- او سید مؤذنان است.

ج- بهشت مشتاق سه تن است. علی، عمار و بلال.

د. دعای آن حضرت در حق او جهت یاری دادن به حضرت فاطمه (س) در کار منزل.

پس از رحلت پیغمبر، با ابوبکر بیعت نکرد و دیگر اذان نگفت و با اصرار اجازه یافت تا از مدینه به سوی شام رود و با سپاهیانی که به سوی شام می رفتند، همراه شد. در بعضی نقل ها نیز آمده که او در مقام اعتراض به حوادثی که پیش آمده بود، به شام رفت. برخی از منابع اهل تسنن از حضور او در جنگها و فتوحات شام، سخن گفته و برخی از او در جنگها یاد نکرده اند.



بلال، راوی حدیث بود:

وی احادیث زیادی از حضرت رسول اکرم نقل کرده و جماعتی از صحابه و تابعان در مدینه و شام و کوفه از او حدیث نقل کرده اند. از مهم ترین کسانی که از او روایت کرده اند، جابربن عبدالله انصاری، ابوبکر، عمر، براء ابن عازب، عبدالرحمان بن ابی لیل، عبدالله بن رواحه هستند. در منابع شیعی نیز احادیث فراوانی از او آمده و کسانی چون هشام بن حکم با اسناد از 'عبدالله بن علی' از بلال روایت کرده است. جمع احادیثی که از او نقل شده 44 حدیث که در هر شش کتاب اهل سنت (صحاح سته) ذکر شده است. اشعاری نیز از بلال نقل کرده اند.



بلال از منظر ائمه معصومین و بزرگان:

پیامبر اکرم: سه تن از سیاهان از سادات بهشت هستند. لقمان حکیم، نجاشی، بلال. هم چنین فرمود: او از جمله برگزیدگان اصحاب پیامبر است.
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امام علی (ع): او از سابقان در اسلام است و اخلاص و تهذیب نفس او را ستوده است.

امام سجاد (ع): در مدح او و نقل احتجاج او با مخالفان درباره فضائل علی (ع)، مطالبی فرمود که تفصیل آن در تفسیر امام حسن عسگری (ع) صفحه 623 -621 می باشد.

امام صادق (ع): بلال را عبد صالح و دوستدار اهل بیت نامیده است.

وی نزد امامان شیعه و اصحاب آنها از پایگاهی بلند برخوردار است. به نقل مفسران در شأن بلال و یاران او چندین آیه نازل شده است از جمله: آیه 69 سوره نساء، آیه 52 سوره انعام، آیه 107 سوره نحل، آیه 28 سوره کهف. او بعد از رحلت پیغمبر به رغم اصرار ابوبکر، هیچ اذان نگفت جز مواردی که یکبار به درخواست حضرت فاطمه زهرا (س) بود ولی چون آن حضرت به یاد مصائب پس از فوت پدر افتاد و از شدت ناراحتی تاب نیاورد، به ناچار بلال اذان را ناتمام رها کرد. دیگر بار زمانی بود که او برای زیارت قبر پیامبر در مدینه بود، حسنین از او درخواست کردند که اذان بگوید او نیز پذیرفت و این حادثه به شدت مدینه را تحت تأثیر قرار داد و آخرین مرتبه وقتی بود که خلیفه دوم از مدینه به شام رفت و در منطقه «جابیه» به درخواست مسلمانان، از بلال خواست تا اذان گفت و همه به یاد دوران رسول خدا سخت گریستند.



درگذشت بلال و مزارش:

سال مرگ و علت آن در بین منابع اختلاف است. وقوع آن را بین سالهای 17 تا 21 قمری که عمدتا سال 20 هجری قمری است در شهر دمشق گفته اند. سن او را نیز بین 60 تا 70 سالگی گویند که به مرگ طبیعی یا بر اثر «طاعون» از دنیا رفته است. مزارش بنابر مشهور در دمشق در «باب الصغیر» می باشد ولی پاره ای از منابع تصریح دارند که در «داریا» یا «عمواس» و یا در باب «کیسان داریا» و یا «باب الاربعین حلب» است.
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من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام به نقل از الجرح و التعدیل، الاصابه، السیرة النبویه، تاریخ طبری و دهها منبع دیگر 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

شیخ طوسی- رجال طوسی 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلی__د واژه ه__ا

بلال حبشی اصحاب پیامبر اکرم محدثان تاریخ اسلام زندگینامه تشیع اذان مؤمن اصحاب امام علی (ع)


عبدالله ابن عمر

عبدالله ابن عمر، کنیه او، عبدالرحمان، از صحابه پیامبر اسلام. پدرش عمربن الخطاب (خلیفه دوم) و مادرش زینب نام داشت. در آغاز سال بعثت یا اندکی قبل از آن در مکه، به دنیا آمد، با مسلمان شدن پدرش، مسلمان شد و همراه مهاجرین از مکه به مدینه رفت. او نخستین بار در سن 15 سالگی در جنگ خندق شرکت کرد بعد از آن در جنگ موته و بعضی از جنگ های دوران خلفا مانند جنگ یرموک در سال 7 ه_ ق و فتح آفریقا، فتح مکه و جنگ با مسلیمه کذاب، در لشکرکشی مسلمانان به جرجان و طبرستان در سال 30 ه_ ق و غیره شرکت داشت. عبدالله بن عمر، علاقه زیادی به آثار به جا مانده از رسول گرامی اسلام از خود نشان می داد و خود را ملزم کرده بود به هر جایی که رسول الله (ص) رفته، سر بزند و در جایی که پیامبر نماز خوانده، نماز بخواند.



عبدالله بن عمر در حکومت خلفا

او در شورای شش نفره، بنا به نظر پدرش (عمر) فقط جنبه مشاور داشت و هیچ حقی برای خلافت نداشت. در ماجرای قتل عثمان (خلیفه سوم) بی طرف بود، فقط به عثمان توصیه کرده بود که از خلافت، کناره گیری نکند حتی اگر کشته شود. بعد از مرگ عثمان، 'مروان حکم' در صدد بود که با او بیعت شود، ولی عبدالله نپذیرفت. منصب قضا را نیز از ترس اینکه نتواند احکام الهی را اجرا کند، قبول نکرد. در خلافت علی بن ابیطالب (ع) و در بیعت با او، تعلل نشان داد و یکی از معدود کسانی بود که با حضرت بیعت نکرد و او را «فتنه» نامید. بعد از آن نیز از یاری امام (ع)، در جنگ جمل و جنگ صفین و نهروان خودداری کرد. هرچند که بعدها از این مسئله پشیمان شد. عبدالله در وقایع بعد از خلافت علی بن ابیطالب، ضعف و ناتوانی خود را بیشتر نشان داد و با معاویه بیعت کرد و در زمان 'حجاج ابن یوسف ثقفی' که از طرف عبدالملک بن مروان، به مکه رفته بود، نزد حجاج رفت و به عنوان بیعت با عبدالملک شبانه به منزل او رفت و گفت: «از رسول خدا شنیده ام که هرکس بمیرد و امامی نداشته باشد، به مرگ جاهلی مرده است. پس دستت را بده تا با تو برای عبدالملک بیعت کنم.» حجاج که می دانست او از ترس جانش چنین می گوید: او را احمق گفت و برای تحقیرش پایش را دراز کرد و دستور داد تا با پای او بیعت کند. عبدالله بن عمر، از کسانی بود که در قیام امام حسین (ع)، معترض بود و از خونریزی هراس داشت. او به حکومت یزید رضایت داد و برای این بیعت توجیه می نمود. (مختار ثقفی در جریان زندانی شدنش با وساطت عبدالله بن عمر، آزاد شد). از مجموع آنچه که درباره عبدالله بن عمر، نقل شده چنین بر می آید که وی اصولی را باور داشته که از جمله:
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1- هر نوع اختلاف بر سر حکومت را به هر دلیل، فتنه می دانست.

2- تنها راه رهایی از فتنه را توافق همگان بر یک خلیفه می دانست، چه با زور یا با بیعت به خلافت رسیده باشد.

3- از هر نوع جنگ و خونریزی به هر دلیلی در میان مسلمانان، متنفر بود و تحمل هیچ مخالفت یا جنگ و نزاعی را نداشت و از این قبیل مسائل دیگری را برای خود، لحاظ کرده بود.

4- این نوع موضع گیری های او که بعد از خلافت امام علی (ع) تا پایان عمرش ادامه داشت، وسیله ای برای تثبیت حکومت ها شد و این اصول تأثیر خود را در فقه سیاسی اهل سنت برجا گذاشت.



خصوصیات اخلاقی و شخصیتی

عبدالله مردی نادان و کم خرد بود و دشمنی نسبت به علی بن ابیطالب را از گذشتگان خود به ارث برده بود و اینکه حضرت علی (ع) برادرش را به خاطر قتل هرمزان، مهدورالدم دانسته بود، به زهد معروف بود، آنچنان که گفته اند هرگز دکمه پیراهن و لباسش را نمی بست. البته بیشتر «زاهدنمایی» می کرد تا «زهد ورزی» و به دلیل اعتقاد به «پرهیز از جنگ و خونریزی، هر چند که بر حق باشد»، ضعف اعتقادی داشت. وی چون پدرش عمر، در تفکر دینی و سیاسی اهل سنت، از اهمیت برخوردار بود، از طرفی فرزند خلیفه دوم و راوی احادیث نسبتا زیادی است و اهل تسنن او را از بزرگان اهل حدیث دانسته و در مسائل فقهی به او استناد می کنند، 2630 حدیث در صحیحین از او نقل شده است. او به نسبت پدرش بیشتر از سنت رسول خدا اهمیت می داد. به دلیل عمر طولانی اش در زمانی که از صحابه بزرگ هیچکس حیات نداشت، او به عنوان صحابی پیر، تا 3 نسل بعد از پیامبر اسلام، شناخته می شد از این رو از اواخر زمان معاویه بیشتر مورد توجه بود.
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مرگ عبدالله بن عمر

عبدالله در سال 74 هجری قمری در سن 84 سالگی به دستور حجاج به قتل رسید. وقتی لحظه ی مرگش فرا رسید، گفت: «بر هیچ چیز دنیا تأسف نمی خورم مگر بر این که با فئه یاغیه (معاویه و اهل شام) نجنگیدم و علی را در این امر یاری نکردم». وی را در محلی نزدیک مکه دفن کردند.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

دانشنامه رشد 

علامه عبدالحسین امینی- الغدیر 

سید محسن امین- سیره معصومان 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن عمر زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم محدثان تسنن


علامه محمدباقر مجلسی

زندگینامه علامه مجلسی علامه ملا محمد باقر مجلسی در دارالسلطنه اصفهان متولد شد. تولد ایشان در خانواده ی علم و فضیلت و در عصر مرجعیت میرداماد فقیه و فیلسوف نامی اتفاق افتاد. علامه مجلسی دراواسط نیمه دوم سده ی یازدهم هجری و ده سال اول سده ی دوازدهم مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی شیعه امامی، و شیخ الاسلام اصفهان و سرآمد علمای آن شهر عالم پرور بوده است. علامه سومین پسر ملا محمد تقی مجلسی است که او نیز از مفاخر علمای شیعه است و در اواخر حکومت صفویه با پشت کار فوق العاده و حوصله پر توانش توفیق یافت از راه تألیف و تصنیف کتابها و تدریس علوم و فنون اسلامی و تعلیم و تربیت شاگردان بسیار و اداره امور دینی شیعیان عصر خویش، آن چنان خدمت مثبت و سازنده ای به مردم مسلمان و شیعه ایران کند که هیچ مرجع روحانی دیگری چنین توفیقی نیافته است.

ص: 13789






بیشتر تحصیلات او در علوم دینی در خدمت پدر بزرگوارش بود و از دیگر استادان او می توان به ملا محمد صالح مازندرانی که شوهر خواهرش بود، ملا حسنعلی شوشتری، میرزا رفیع الدین طباطبائی نائینی، میر محمد قهپائی اصفهانی، ملا محمدشریف رویدشتی اصفهانی، شیخ عبدالله بن شیخ جابرعاملی، شیخ علی عاملی نواده ی شهید ثانی، ملا محسن فیض کاشانی، سید میرزای جزائری، ملا محمد طاهر قمی و... اشاره کرد. و از شاگردان علامه مجلسی می توان به سید نعمت الله جزایری، میر محمد صلح خاتون آبادی، حاج محمد اردبیل، مولی ابوالحسن شریف عاملی غتونی، شیخ سلیمان ماحوزی بحرینی، ملا محمد سراب، میرزا عبدالله تبریزی اصفهانی، میر محمد حسین خاتون آبادی، ملا محمد مجلسی (پسر عموی علامه) و... اشاره کرد. علامه مجلسی دو همسر داشته است که از همسر اول صاحب یک پسر و دو دختر شد و از همسر دوم خود صاحب یک پسر و یک دختر شد. گفته شده که علامه همسر سومی هم داشته که از آن صاحب دو پسر و دو دختر شد. علامه در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سال 1110 ه_.ق در اصفهان شهر خود به جهان باقی شتافت. ایشان را در کنار مسجد جامع، پایگاهش و نزدیک خانه اش، جنب پدر علامه اش ملا محمد تقی مجلسی مدفون کردند. آرامگاه او در کنار مسجد جامع اصفهان واقع است.

تألیفات علامه مجلسی تعداد تألیفات علامه در فهرست آثار بزرگان مختلف است از جمله آقا احمد در فهرست منقول از فاضل مذکور جمعا 70 کتاب عربی و فارسی نام می برد. در ریحانة الادب جمعا 77 کتاب علامه مجلسی را ذکر می کند. و در الذریعه جمعا 169 کتاب علامه مجلسی را ذکر می کند.
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تألیفات فارسی او 1. حیات القلوب: در3 جلد تدوین گردیده است و از تألیفات مشهور اوست که جلد اول تاریخ انبیا و جلد دوم تاریخ حیات رسول اکرم (ص) و جلد سوم زندگانی ائمه اطهار و تاریخ خلفاست که در حقیقت این سه جلد ترجمه گزیده از جلد 5 و 6 و 7 بحارالانوار است.

2. عین الحیات، شرح وصیت پیغمبر (ص) به ابوذر غفاری است.

3. مشکات الانوار در فضیلت و آداب قرائت قرآن مجید است.

4. مشکات الانوار، مختصر عین الحیات است.

5. جلاء العیون در تاریخ چهارده معصوم (ع) است.

6. زاد المعاد در اعمال ماه ها و زیارات است که پیش از چاپ مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی معروف ترین کتاب ادعیه و زیارات بوده است.

7. ربیع الاسابیع در اعمال روزها و شبهای هفته است مخصوصا شب و روز جمعه.

8. تحفة الزائر از کتب مشهور علامه مجلسی است. مجلسی کتاب بحارالانوار را در سال 1081 تألیف نموده و در ماه صفر 1085 فقط زیاراتی را که به طرق معتبر نقل شده در این کتاب آورده است.

9. اختیارات الایام صغیر یا اختیارات ایام، این کتاب دوبار تألیف شده یکی کوچک در سه فصل و یک خاتمه:

فصل اول: در اختیار ایام ماه

فصل دوم: در اختیار ایام هفته

فصل سوم: اموری که موجب رفع نحوست ایام و ساعات است.

10. اختیار الایام کبیر: در سعد و نحس روزهای هفته و ماه و ساعت و شناختن زوال و قبله و محرم نامه و نوروز نامه و... مؤلف روضات الجنات در انتساب این کتاب تردید دارد و می گوید بعضی آن را به ملا محمد باقر بن محمد تقی لاهیجی معاصر علامه مجلسی نسبت می دهد.
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11. انشاء الاشتیاق در سیصد سطر که آن را علامه مجلسی پس از مراجعت از زیارت نجف اشرف به اصفهان در اشتیاق آن عتبه مبارکه نوشته است.

12. اوقات الظهر و العصر و نوافل آنها، نیز قریب به سیصد سطر در 1097 نوشته است.

13. رساله بدأ، بدا یعنی تغییر اراده ی خداوندی در مواردی خاص و به جهاتی مخصوص از مسائل کلامی اسلامی است.

14. تحدید درهم در فطره

15. تحدید صاع در فطره

16. تحدید کر

17. ترجمه توحید مفضل ظاهرا در سال 1094 نوشته شده است. توحید مفضل از کتب گرانقدر شیعه امامیه است که طی آن حضرت صادق (ع) فلسفه آفرینش را به طرز ساده ای برای شاگردش مفضل بن عمر حفصی شرح می دهد و باید آن را گوشه ای از فلسفه اصیل اسلامی نامید.

18. ترجمه زیارت جامعه کبیره که از زیارات مهم دینی و عقیدتی شیعی است.

19. ترجمه و شرح دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر گفتار امام زین العابدین (ع) است و مشتمل بر هزار و یک نام خدا می باشد نام دیگر آن ترجمه اسماء الحسنی است.

20. ترجمه حدیث جبر و اختیار یا جبر و تفویض، حدیث این است که امام صادق (ع) در پاسخ مسائل فرموده است کارهای خدا نه جبر مطلق و نه تفویض محض است بلکه چیزی میان این دو است.

21. ترجمه حدیث رجاء بن ابی ضحاک، این حدیث در کتاب عیون اخبار الرضا (ع) است.

22. ترجمه ی حدیث ستة اشیا، حدیث از حضرت صادق (ع) است: شش چیز است که مردم در آن دخالتی ندارند: معرفت – جهل – ذضا – غضب – خواب و بیداری. علامه مجلسی این حدیث را ترجمه و شرح کرده است.
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23. ترجمه حدیث سعد بن عبدالله اشعری که این حدیث به تفصیل در جلد 13 بحار الانوار آمده است.

24. ترجمه دعای سمات که از ادعیه مشهور است.

25. ترجمه طب الرضا، که شرح مفصلی از حضرت رضا (ع) پیرامون بهداشت و مسائل پزشکی است که به درخواست مأمون خلیفه عباسی نوشته است.

26. ترجمة الصلاة یا آداب نماز خواندن.

27. ترجه حدیث عبدالله بن جندب که ایشان از اصحاب مشهور و موثق امام کاظم و امام رضا (ع) است.

28. ترجمه عهد نامه مالک اشتر که ایشان سردار معروف امیرالمؤمنین (ع) است.

29. ترجمه فرحة الغری، فرحة الغری؛ تألیف سید عبدالکریم بن طاووس است که آن را در تعیین محل قبر جد بزرگوارش امیرالمؤمنین (ع) نوشته است. فرحة الغری یعنی شادی نجف.

30. ترجمه و شرح قصیده ی تائیه دعبل خزاعی، دعبل بن خزاعی قصیده ی تائیه خود را که درباره ی مصائب اهل بیت عصمت و مظلومیت آنها مخصوصا فاجعه ی کربلا سروده بود در حضور حضرت رضا (ع) خواند و حضرت او را تحسین کرد و دو خلعت بخشید. علامه مجلسی این ترجمه و شرح را به خواهش شاه سلطان حسین صفوی نوشته است و قصیده ی دعبل 120 بیت است.

31. ترجمه ی قصه ی یوذاسف و بلوهر، داستان جالب و خواندنی یوذاسف و بلوهر را علامه مجلسی در جلد 17 بحار الانوار نقل کرده و در کتاب عین الحیات ترجمه آن را آورده است.

32. ترجمه حدیث قیامت، یا جنت و نار و بهشت و دوزخ.

33. ترجمه دعای مباهله
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34. ترجمه حدیث مفضل، درباره رجعت

35. ترجمه نامه حضرت صادق (ع) به عبدالله نجاشی والی اهواز

36. ترجمه نامه حضرت صادق (ع) به مفضل بن عمر، به نام رساله اهلیلجه هم خوانده شده است.

37. جزیه و احکام آن

38. جواب مسائل حاج ملا محمود که در سال 1093 نوشته شده است

39. جوابات المولی خلیل بن غاری

40. حدود و تعذیرات که در سال 1102 نوشته است

41. حکمت شهادت حضرت سید الشهدا (ع)

42. حلیة المتقین در سال 1079 بعد از تألیف عین الحیات نوشته است و به عربی و اردو هم ترجمه شده. این کتاب در آداب زندگی فردی و اجتماعی اسلامی است.

43. رساله ی رضاع در احکام فقهی شیر دادن بچه است.

44. رساله در زکات و خمس و اعتکاف

45. رساله در آداب سهام و به نام سهم الارث هم موسوم است.

46. شرح احادیث غامضه که در سال 1090 نوشته است.

47. رساله شکیات به نام شکوک الصلاة هم نامیده شده است.

48. صراة النجاة، ترجمه و شرح حدیث اعرابی در جنگ جمل از معنی واحد از امیرالمؤمنین سؤال نمود و حضرت جواب داد. مؤلف روضات الجنات و مؤلف فیض القدسی گفته اند: شاید این رساله از ملا محمد باقر لاهیجی معاصر مجلسی باشد.

49. صراط النجاة در شرح گناهان کبیره و صغیره.

50. صفات ذات و صفات فعل خداوند.

51. صوم ماه شعبان.

52. صیغ العقود و النکاح به عقد نامه هم معروف است.

53. رساله ی طریقه ی حقه، اثبات حقانیت مذهب شیعه امامیه.
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54. فقه المجلسی، مشتمل بر فتاوی علامه مجلسی در تمام ابواب فقه از طهارت تا دیات.

55. رساله کفارات، انواع کفاراتی که به شخص متخلف متعلق می گیرد.

56. کیفیت سلوک ولاة عدل با کافه عباد.

57. مال النواصب، درباره ی اموال ناصبی ها که علی (ع) را دشمن می دارند.

58. رساله متعه یا عقد موقت که صیغه هم خوانده می شود.

59. محاسبه شهور، در هفت مقصد.

60. محرم نامه در احکام نجوم.

61. مفاتیح الغیب، در فضیلت و اوقات استخاره.

62. مفتح الشهور در نجوم، و اینکه آیا باید ماه های شمسی را انتخاب نمود یا قمری و چگونگی اوئل ماه.

63. مقباس المصابیح در ادعیه وارده و تعقیبات نماز ها و اذکار سجده و ادعیه ساعات روز در ده فصل

64. مناجات نامه

65. مناسک حج، مختصر و مفصل

66. نجات یا اصول عقاید، در اصول دین که برای عامه مردم نوشته است.

67. آداب الحج

68. آداب الصلوة (آداب نماز شب)

69. اثباب الرجعه، یا رساله فی الرجعه که در سال 1072 تألیف شده است.

70. ادیان و امم (به فارسی و عربی)

71. آداب تجهیز الاموات، همان احکام الجنائز یا تجهیز الاموات

72. جوابات بعض فضلاء خراسان

73. جوابات بعض المتدینین من اهل کاشان.

74. توقیعات، نامه هایی که از ناحیه مقدسه امام زمان (ع) صادر شده و مجلسی آن را جمع آوری و ترجمه نموده است.

75. ثواب دعای جوشن کبیر

76. جوابات سید حامد بن محمد بدلاء مشهدی
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77. رساله در نذر

78. رساله ی اعتقادات به فارسی غیر از اعتقادات معروف که عربی است.

79. رساله در نکاح، یعنی عقد ازدواج و نام دیگرش نکاحیه است.

80. وصف نمازهای پنجگانه حضرت رضا (ع) که در سال 1087 تألیف شده است.

81. اخبار وعد و وعید، شاید همان بهشت و دوزخ یا جنت و نار باشد.

82. وفات سلمان فارسی

83. کتابی در علم کلام به سال 1108 از تألیف آن فراغت یافته است

84. اصل العقاید، یا رساله ی نجات در اصول این که برای عامه مردم نوشته شده است.

85. وصیت مجلسی، راجع به اعتقادات حقه

86. هفتاد دعا در تعقیب نمازهای پنجگانه شبانه روزی و برای هر نماز 14 دعا و هر دعا از یکی از معصومین چهارده گانه (ع) است. از نماز ظهر شروع و به نماز صبح ختم می شود.

تألیفات عربی 87. بحارالانوار، مشهورترین تألیف و اثر پر بار و بلند آوازه ی علامه مجلسی که آن را در 25 جلد تدوین کرده است.

88. جلد اول از بحارالانوار: کتاب عقل و جهل

89. جلد دوم از بحارالانوار: کتاب توحید

90. جلد سوم از بحارالانوار: کتاب عدل و مشیت و اراده خدا و قضا و قدر الهی

91. جلد چهارم از بحارالانوار: کتاب احتجاجات و مناظرات ائمه

92. جلد پنجم از بحارالانوار: احوال پیغمبران و سرگذشت آنها

93. جلد ششم از بحارالانوار: احوال پیغمبر اکرم (ص)

94. جلد هفتم از بحارالانوار: در مشترکات احوال ائمه (ع)

95. جلد هشتم از بحارالانوار: فتن و محن
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96. جلد نهم از بحارالانوار: زندگانی امیرالمؤمنین علی (ع)

97. جلد دهم از بحارالانوار: زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) و امام حسن و امام حسین (ع)

98. جلد یازدهم از بحارالانوار: زندگانی ائمه چهارگانه بعد از امام حسین (ع)

99. جلد دوازدهم از بحارالانوار: شرح حال چهار امام قبل از حجت منتظر (ع)

100. جلد سیزدهم از بحارالانوار: احوال حجت منتظر (عج)

101. جلد چهاردهم از بحارالانوار: آسمان و جهان و پیدایش آنها

102. جلد پانزدهم از بحارالانوار: ایمان و کفر

103. جلد شانزدهم از بحارالانوار: آداب معاشرت و حقوق پدر و مادر و ارحام

104. جلد هفدهم از بحارالانوار: مواعظ و حکم، با آیات و احادیث توسط پیغمبر (ص) و یک یک ائمه طاهرین (ع) و در آخر آن داستان یوذاسف و بلوهر آمده است.

105. جلد هجدهم از بحارالانوار: احکام فقهی

106. جلد نوزدهم از بحارالانوار: فضائل قرآن

107. جلد بیستم از بحارالانوار: احکام فقهی

108. جلد بیست و یکم از بحارالانوار: احکام فقهی

109. جلد بیست و دوم از بحارالانوار: زیارتهایی که از ائمه معصومین (ع) نقل شده است.

110. جلد بیست و سوم از بحارالانوار: احکام فقهی

111. جلد بیست و چهارم: از بحارالانوار احکام فقهی

112. جلد بیست و پنجم از بحارالانوار: اجازات

113. کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول (ع) (12 جلد)، شرح اصول و فروع و روضه کافی.

114. اجوبة المسائل، نام دیگر آن جوابات المسائل المتفرقه است.

115. الاذانیه، رساله ای در اذان است.

116. الاربعین، در اصول و فروع دین است.
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117. الاربعین، در امامت معروف به سرور المؤمنین است.

118. تفضیل امیرالمؤمنین (ع) بر تمام مردم غیر از رسول خدا (ص)

119. اثبات الجن

120. ادیان و امم (به فارسی و عربی)

121. جوابات المسائل المتفرقه شاید همان اجوبة المسائل باشد.

122. جوابات المسائل الهندیه یا الاسئلة الهندیه که برادرش ملا عبدالله مجلسی از هند پیرامون نه مسئله فقهی از برادر کوچکتر خود علامه مجلسی فرموده که علامه کلام آنها را جواب داده است.

123. حاشیه بر حواشی اصول کافی

124. حاشیه بر کتاب امل الآمال شیخ حر عاملی

125. حاشیه بر قواعد الاحکام علامه حلی در فقه استدلالی

126. حاشیه بر کتاب مستطاب کافی ثقة الاسلام کلینی

127. حساب اهله مشتمل بر شش مقصد.

128. حواشی بر کتب اربعه: کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار

129. الوجیزه، رساله ای در علم رجال و از تألیفات شهور علامه مجلسی است.

130. روح الارواح که در حیات القلوب از آن نام برد.

131. رساله سهو و شک در نماز

132. شرح دعای سمات

133. شرح دعای صباح

134. شرح روضه کافی

135. شکوک الصلوة

136. صلوة الجمعة، اثبات وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت

137. رساله ی عقد محرمیت، در این رساله علامه مجلسی قائل به فساد چنین عقدی است

138. الفوائد الطریقه، شرح صحیفه سجادیه است

139. طریق النجاة که در سال 1091 تألیف شد.

140. فهرست بحارالانوار که در سال 1070 نوشته شده.

141. قواعد الاسلام
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142. قصص الانبیاء و المرسلین

143. مسائل ایادی سبا، مشتمل بر 286 مسئله فقهی است

144. معرفت اوزان و مقادیر

145. معرفة اوقات الفرائض الخمس

146. ملاذ الاخیار، تهذیب شیخ طوسی در سه جلد است که آن را از بهترین شروح تهذیب دانسته اند و تا آخر کتاب نکاح است.

147. ملحقات صحیفه سجادیه

148. نهج السالکین در اصول دین

149. وصیت نامه که توسط مرحوم سید محمد مشکاة بیرجندی ترجمه شده

150. طریق استعلام نصف اللیل

151. طریق روایت صحیفه کامله سجادیه

152. طریق الجنة

153. رساله اعتقادات، معروف به اعتقادات مجلسی است.

154. الاوزان والمقادیر، یا میزان المقادیر، آن را از روضة المتقین انتخاب نموده است در سال 1062 از تألیف فراغت یافته است.

155. الاوزان و المقادیر، در سال 1102 خاتمه یافته است.

156. تفسیر آیه السابقون السابقون

157. تفسیر آیة الکرسی

158. تفسیر آیه «فان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسئل الذین یقروؤن الکتاب من قبلک؛ اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی از کسانی که پیش از تو کتاب [آسمانی] می خواندند بپرس قطعا حق از جانب پروردگارت به سوی تو آمده است پس زنهار از تردیدکنندگان مباش.» (یونس/ 94)

159. تفسیر آیه نور: الله نور السماوات و الارض...

من_اب_ع

علی دوانی- علامه مجلسی بزرگمرد علم و دین

کلی__د واژه ه__ا

علامه محمدباقر مجلسی زندگینامه فلاسفه اسلامی کتب فلسفی تشیع


ابوجعفر محمدبن حسن بن فرخ صفار قمی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوری
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در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


سلیمان بن اشعث

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


محمدبن عیسی ترمذی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


ابوعبدالرحمن احمدبن علی شعیب نسائی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


شیخ عباس قمی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


ابومنصور شیخ احمدبن علی بن ابیطالب طبرسی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


بازپرسی عمومی

جامعه های ستمگر با عذابی که در این دنیا به آنها می رسد، کارشان تمام نمی شود بلکه علاوه بر عذاب این دنیا در آخرت نیز مؤاخذه خواهند شد و در برابر کارهایی که کرده اند مورد پرسش قرار خواهند گرفت. خداوند می فرماید که: «فلنسلن الذین أرسل إلیهم و لنسلن المرسلین؛ پس قطعا از کسانی که [پیامبران] به سوی آنان فرستاده شده اند خواهیم پرسید، و از فرستادگان نیز خواهیم پرسید» (اعراف/ 6). درخواست کردن چیزی ست از شخصی خواه أمر مادی باشد، و یا معنوی، و اعم است از اینکه آن موضوع خبر باشد (استخبار) و یا علم باشد (استعلام) و یا مال باشد (استعطاء). و منظور در اینجا درخواست کردن حقیقت جریان أمر آنها است، تا آشکار شود که مردم با رسولان چه معامله ای کردند، و رسولان نیز چگونه در مأموریت رسالت خود انجام وظیفه نمودند. و این معنی نتیجه محاسبه و لزوم بررسی خداوند متعال است که به اقتضای عدل و نظم و دادرسی او لازم می شود که بخصوصیات أعمال بندگان خود رسیدگی کرده، و هر کسی را مطابق أعمال خود پاداش دقیق و عادلانه بدهد. و در این جهت فرقی نمی کند که رسول مقرب او باشد، و یا بنده ضعیف محجوب، و یا فرد مقصر دیگر.
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این سؤال روی جریان طبیعی عالم ماورای ماده صورت می گیرد، نه از راه گفت و شنود متداول این عالم ما، و اگر نه باید ملیونها سال این سؤال و جواب طول بکشد، و هم از این راه حقیقت موضوعات آنطوریکه باید آشکار نخواهد شد. آری حقایق و واقعیات امور در صفحات نفس ثبت است، و این ثبت بسیار دقیقتر از ضبط أصوات باشد، و سؤال و جواب نیز با اراده و قصد صورت می گیرد، و تفهیم و تفاهم در آنجا از طریق وسائل مادی نخواهد بود. چنانکه در عالم خواب و مکاشفه این چنین است، و اسباب و وسائل مادی هرگز از شرائط و لوازم تفهیم و تفاهم نیست، و هر نوعی از حیوان و دیگران، خصوصیاتی دارند.



ایستگاه های گوناگون برای پرسش و پاسخ 

توجه کنیم که قیامت دارای موقفها و ایستگاههای گوناگونی است. در بعضی از این موقفها از همه سؤال می شود و گنهکاران مورد پرسش قرار می گیرند ولی در بعضی دیگر از این موقفها از کسی سؤال نخواهد شد و فقط مجازات در پی خواهد داشت. گروهی از آیات که دلالت بر این دارند که در قیامت از مجرمان سؤال می شود مربوط به موقف اول و آن گروه که دلالت دارند سؤال نخواهد شد، مربوط به موقف دوم است. از جمله آیاتی که مربوط به موقف اول است علاوه بر آیه مورد بحث، از آیات زیر هم می توان یاد کرد: «وقفوهم إنهم مسئولون؛ آنها را نگه دارید که از آنها سؤال خواهد شد» (صافات/ 24). «فو ربک لنسئلنهم أجمعین؛ پس سوگند به پروردگار تو که از همه آنها پرسیده خواهد شد» (حجر/ 92). «و لیسئلن یوم القیامة عما کانوا یفترون؛ و البته در روز قیامت از آنچه افترا می زنند پرسیده خواهند شد» (عنکبوت/ 13). و از جمله آیاتی که مربوط به موقف دوم است، این آیات را می آوریم: «و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون؛ گنهکاران از گناهان خود پرسیده نمی شوند» (قصص/ 78). «فیومئذ لا یسئل عن ذنبه إنس و لا جان؛ پس در آن روز از گناه هیچ انس و جنی پرسیده نمیشود» (رحمن/ 39). ضمنا سؤالی که در یک موقف قیامت از مجرمان خواهد شد برای کشف حقیقت نیست چون خداوند، خود از حال آنها باخبر است، بلکه سؤال برای اعتراف گرفتن از آنهاست و این خود نوعی عذاب روحی است و برای همین است که در آیه مورد بحث ما پس از بیان اینکه از مردم سؤال خواهد شد، اضافه می کند که کارهای آنها را از روی علم و آگاهی برای آنها تعریف خواهیم کرد تا بدانند که غایب و بی خبر نبودیم. یعنی آنها هر کاری در دنیا انجام داده اند در حضور ما بوده و ما به خوبی از آن آگاه بودیم و در قیامت از کارهایی که کرده اند خبر خواهیم داد. بنابراین پرسش از آنها برای به دست آوردن اطلاع نیست بلکه برای اتمام حجت است که برای آنان نوعی عذاب روحی هم هست.

ص: 13801





در آیه بعد آمده است که: «فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین؛ و بی شک [داستانشان را] از روی علم برای آنها نقل خواهیم کرد و ما [از احوال آنها] غایب نبوده ایم» (اعراف/ 7). قص و قصص: روایت کردن جریانی است که مضبوط بوده و واقعیت داشته باشد، و صیغه جمع قصص است. و قصاص و مقاصه: حکایت عملی امری است که واقع شده است. می فرماید: پس از درخواست از آنها، برای تتمیم تفاهم و روشن شدن جریان امور، وقایع و جریانهای گذشته را که مورد احتیاج و لزوم است، به آنطوری که واقعیت دارد، برای آنها (مردم، رسولان) نقل کرده و نشان می دهیم. آری ما به همه جزئیات و خصوصیات آن وقایع عالم و آگاهی یقینی داشته، و از آن امور غائب نبودیم، زیرا که علم خداوند متعال عین ذات او نامحدود و نامتناهی بوده، و امور گذشته و آینده و ظاهر و باطن در مقابل إحاطه علم او یکسان باشد. و هرگز زمان و مکان و حدود دیگر نمی توانند از احاطه و نفوذ علم او حاجب و مانع باشند. و گذشته از این احاطه علم او در پرتو نور نامحدود ازلی و ابدی ذات او جلوه گر می شود، و صفات او عین ذات او بوده، و هیچگونه از ذات او جدایی ندارد.



روایت:

عبدالله عباس گفت: معنی «فلنقصن علیهم» این است که: بر او آریم و خوانیم آنچه در نامه عمل او باشد، و در خبر است که رسول (ص) گفت: «ان الله یسأل کل احد بکلامه لیس بینه و بینه ترجمان؛ خدای تعالی هر کس را که سؤال کند به کلام خود سؤال کند و به خودی خود با او خطاب کند، میان ایشان ترجمانی نبود». در المنثور روایت می کند که: «هر بنده ای در روز قیامت از چهار چیز پرسش می شود، خداوند می فرماید: آیا من برای تو بدنی قرار ندادم پس در چه برنامه ای آنرا فانی کردی؟ و آیا من برای تو علمی ندادم پس چطور عمل کردی به دانستنهای خود؟ و آیا من به تو مالی ندادم پس در چه موردی آنرا مصرف کردی؟ و آیا تو را عمر و زندگی ندادم پس چگونه آنرا بسر بردی؟». سپاسگزاری از نعمت و قدردانی از آن به حکم وجدان و عقل لازم است، و کفران و ناسپاسی از بزرگترین اعمال سوء بوده، و در حقیقت انکار و بی اعتنایی به رحمت و لطف و إحسان پروردگار متعال خواهد بود. و این چهار موضوع چهار پایه زندگی انسانست که هر کسی برنامه پیشرفت او در جهت مادی باشد و یا معنوی، بوسیله این چهار موضوع تأمین شده، و موفقیت برای او حاصل می شود.

ص: 13802





من_اب_ع

یعقوب جعفری- تفسیر کوثر- ج 4 صفحه 17 

میرزا حسن مصطفوی- تفسیر روشن- ج 8 صفحه 279

کلی__د واژه ه__ا

انسان قیامت قرآن پرسش اعمال علم الهی روایات عذاب الهی


ثواب ذکر لا اله الا الله

1- «عن أبی سعید الخدری عن النبی ص قال قال الله جل جلاله لموسی بن عمران یا موسی لو أن السموات و عامریهن عندی و الأرضین السبع فی کفة و لا إله إلا الله فی کفة مالت بهن لا إله إلا الله؛ ابوسعید خدری از پیامبر (ص) نقل کرده است که فرمود: خداوند بزرگ به موسی بن عمران (ع) فرمود: ای موسی، اگر آسمانها و ساکنان آنها را با زمینهای هفت گانه نزد من در کفه ای بگذارند و ذکر «لا اله الا الله» را در کفه دیگر، ذکر «لا اله الا الله» بر همه آنها برتری خواهد داشت».

2- «عن النبی ص قال الموجبتان قال من مات یشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة و من مات یشرک بالله دخل النار؛ پیامبر (ص) فرمود: دو چیز موجب دو چیز دیگر است: هر که جان سپارد در حالی که به یگانگی خداوند گواهی داده باشد به بهشت درآید؛ و هر که جان سپارد در حالی که به خداوند شرک آورده باشد به دوزخ درآید».

3- «قال رسول الله ص لقنوا موتاکم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب فقالوا یا رسول الله فمن قال فی صحته فقال ذاک أهدم و أهدم إن لا إله إلا الله أنس للمؤمن فی حیاته و عند موته و حین یبعث؛ پیامبر خدا (ص) فرمود: «لا إله الا الله» را به مردگان خویش تلقین نمایید؛ چرا که گناهان را از میان ببرد. گفتند: ای پیامبر خدا، آن کس که آن را در حال تندرستی گوید چگونه باشد؟ فرمود: آن ذکر، از میان برنده، از میان برنده و از میان برنده گناهان است.به راستی، «لا إله الا الله» در زندگی مؤمن و مرگش و هنگامه برانگیخته شدنش همدم اوست».

ص: 13803






4- «و قال رسول الله ص قال جبرئیل ع یا محمد لو تراهم حین یبعثون هذا مبیض وجهه ینادی- لا إله إلا الله و الله أکبر و هذا مسود وجهه ینادی یا ویلاه یا ثبوراه؛ پیامبر خدا (ص) فرمود که جبرئیل گفت: ای محمد! ای کاش می دیدی که هنگام برانگیخته شدن در رستاخیز یکی با روی سپید ندا در دهد: «لا إله الا الله و الله اکبر» و دیگری با رویی سیاه فریاد برآورد: «وای بر ما! تباه شدیم».

5- «رفعه إلی النبی ص قال ثمن الجنة لا إله إلا الله؛ پیامبر (ص) فرمود: «لا إله الا الله» بهای بهشت باشد».

6- «قال النبی ص من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة فی الجنة من یاقوتة حمراء منبتها فی مسک أبیض أحلی من العسل و أشد بیاضا من الثلج و أطیب ریحا من المسک فیها ثمار أمثال أثداء الأبکار تفلق عن سبعین حلة؛ پیامبر (ص) فرمود: هر که «لا إله الا الله» گوید، درختی از یاقوت سرخ برای او در بهشت کاشته شود که رویشگاه آن در مشکی سپید باشد که شیرین تر از عسل و سپیدتر از برف و خوشبوتر از مشک است؛ میوه هایش همچون پستان های دختران باکره است که [از شدت سپیدی] از پس هفتاد پرده، نمایان و آشکار است».

7- «عن جابر بن یزید الجعفی عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص لیس شی ء إلا و له شی ء یعدله إلا الله عز و جل فإنه لا یعدله شی ء و لا إله إلا الله فإنه لا یعدلها شی ء و دمعة من خوف الله فإنه لیس لها مثال فإن سالت علی وجهه لم یرهقه قتر و لا ذلة بعدها أبدا؛ از جابربن یزید جعفی از امام باقر (ع) نقل شده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: هیچ چیزی نیست مگر اینکه همتا و نظیری دارد، بجز سه چیز: 1. خدای بزرگ که همتایی ندارد 2. ذکر «لا اله الا الله» که چیزی با آن برابر نیست. 3. اشکی که از خوف خدا بریزد که هم وزنی نخواهد داشت؛ و اگر بر صورت جاری شود، از آن پس هرگز خواری و ذلتی به آن نخواهد رسید».

ص: 13804





8- «عن أبی الطفیل عن علی صلوات الله علیه قال ما من عبد مسلم یقول لا إله إلا الله إلا صعدت تخرق کل سقف لا تمر بشی ء من سیئاته إلا طلستها حتی تنتهی إلی مثلها من الحسنات فتقف؛ ابوطفیل از حضرت علی (ع) نقل کرده است که فرمود: هیچ بنده مسلمانی نیست که بگوید «لا اله الا الله» مگر اینکه این ذکر بالا می رود و هر سقفی را می شکافد، و به هر گناهی از گناهانش می گذرد آن را نابود می کند تا به دیگر کارهای نیک او برسد و بایستد».

9- «عن أبی حمزة قال سمعت أبا جعفر ع یقول ما من شی ء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله لأن الله تعالی لا یعدله شی ء و لا یشرکه فی الأمر أحد؛ ابوحمزه ثمالی می گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: پاداش هیچ کاری بالاتر از شهادت به یگانگی خدا نیست، زیرا هیچ چیزی با خدا برابری نمی کند و هیچ کس در کارها شریک او نیست».

10- «عن أبی سعید الخدری قال قال رسول الله ص ما قلت و لا قال القائلون قبلی مثل لا إله إلا الله؛ ابوسعید خدری می گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: تاکنون، نه من و نه گویندگان پیش از من، ذکری مانند «لا اله الا الله» نگفته ایم».

11- «عن السکونی عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص خیر العبادة قول لا إله إلا الله؛ سکونی از امام صادق (ع) از پدرانش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: گفتن «لا اله الا الله» بهترین عبادت است».

ص: 13805





12- «أبو عمران العجلی رفعه قال قال رسول الله ص ما من مؤمن یقول لا إله إلا الله إلا محت ما فی صحیفته من سیئات حتی تنتهی إلی مثلها من حسنات؛ ابوعمران عجلی در حدیثی مرفوعه از پیامبر خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: هیچ مؤمنی ذکر «لا اله الا الله» نمی گوید مگر اینکه گناهانی که در نامه عملش ثبت شده است محو می گردد، و آن ذکر در کنار دیگر کارهای نیک او قرار می گیرد».

13- «قال أبو عبد الله ع قول لا إله إلا الله ثمن الجنة؛ عبیدبن زراره می گوید: امام صادق (ع) فرمود: بهای بهشت، گفتن «لا اله الا الله» است».

14- «عن فضیل قال سمعته یقول أکثروا من التهلیل و التکبیر فإنه لیس شی ء أحب إلی الله من التکبیر و التهلیل؛ فضیل می گوید: از آن حضرت [امام صادق (ع)] شنیدم که می فرمود: ذکر «لا اله الا الله» و «الله اکبر» را بسیار بگویید، زیرا هیچ چیزی نزد خداوند از این دو ذکر محبوب تر نیست».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 9 

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 21

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی ذکر انسان راویان حدیث احادیث تربیت


ثواب گفتن سبحان الله و الحمدلله

پاداش کسی که صد مرتبه «الله اکبر» و صد مرتبه «سبحان الله» و صد مرتبه «الحمد لله» و صد مرتبه «لا اله الا الله» بگوید

«عن مالک بن أنس عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع عن النبی ص قال جاء الفقراء إلی رسول الله ص فقالوا یا رسول الله إن للأغنیاء ما یعتقون و لیس لنا و لهم ما یحجون و لیس لنا و لهم ما یتصدقون و لیس لنا و لهم ما یجاهدون به و لیس لنا فقال النبی ص من کبر الله مائة مرة کان أفضل من عتق مائة رقبة و من سبح الله مائة مرة کان أفضل من سیاق مائة بدنة و من حمد الله مائة مرة کان أفضل من حملان مائة فرس فی سبیل الله بسرجها و لجمها و رکبها و من قال لا إله إلا الله مائة مرة کان أفضل الناس عملا فی ذلک الیوم إلا من زاد قال فبلغ ذلک الأغنیاء فصنعوه قال فعادوا إلی النبی ص فقالوا یا رسول الله قد بلغ الأغنیاء ما قلت فصنعوه قال ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم؛ مالک بن انس از امام صادق (ع) از پدرانش از امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که فرمود: نیازمندان نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا، توانگران مالی دارند که به وسیله آن بردگان را آزاد می کنند و ما نداریم، و برای آنان وسیله حج فراهم است ولی برای ما نیست، و آنان اموالی دارند که صدقه می دهند ولی ما نداریم، و برای آنان وسیله جهاد فراهم است ولی برای ما نیست. پیامبر (ص) فرمود: هر کس صد مرتبه «الله اکبر» بگوید پاداش آن از آزاد کردن صد برده بیشتر است، و هر کس صد مرتبه «سبحان الله» بگوید از بردن صد قربانی در حج بهتر است، و هر کس صد مرتبه «الحمد لله» بگوید فضیلت آن از فرستادن صد اسب زین دار و دهنه دار و رکاب دار در راه خدا بیشتر است، و هر کس صد مرتبه «لا اله الا الله» بگوید عمل او در آن روز از تمام مردم بهتر است، مگر کسی که بر آن بیفزاید. آن گاه امام (ع) فرمود: این سخن به گوش توانگران رسید و آنان نیز چنین کردند. پس نیازمندان بار دیگر نزد پیامبر (ص) آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا آنچه شما گفتی به گوش توانگران رسید و آنان هم این ذکرها را گفتند. پیامبر (ص) فرمود: این فضل و بخشش خداست که آن را به هر که بخواهد عطا می کند و خداوند دارای بخشش عظیم است».

ص: 13806








پاداش کسی که بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»

1- «عن یونس بن یعقوب عن أبی عبد الله ع قال التفت رسول الله ص إلی أصحابه فقال اتخذوا جننا فقالوا یا رسول الله أ من عدو قد أظلنا فقال لا و لکن من النار قولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر؛ یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: رسول خدا (ص) به یارانش روی کرد و فرمود: سپرهایی برای خود برگیرید. گفتند: ای پیامبر خدا، آیا از دشمنی که به ما نزدیک شده است؟ فرمود: نه، بلکه از آتش دوزخ! بگویید: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر».

2- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص أکثروا من سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر فإنهن یأتین یوم القیامة لهن مقدمات و مؤخرات و معقبات و هن الباقیات الصالحات؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: ذکر «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» را بسیار بگویید، زیرا این اذکار در روز رستاخیز با گروهی از فرشتگان که بعضی از آنها پیشگام و بعضی از پیش رو و پشت سر نگهبانند وارد می شوند، و این ذکرها ذخیره های نیکویی هستند».

3- «عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة فی الجنة و من قال الله أکبر غرس الله له بها شجرة فی الجنة فقال رجل من قریش یا رسول الله إن شجرنا فی الجنة لکثیر قال نعم و لکن إیاکم أن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوها و ذلک أن الله عز و جل یقول: یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم؛ ابوالجارود از امام باقر (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس «سبحان الله» بگوید خداوند برای او در بهشت درختی می کارد، و هر کس «الحمد لله» بگوید خدا برای او نیز در بهشت درختی خواهد کاشت، و هر کس «لا اله الا الله» بگوید خداوند برای او هم در بهشت درختی می نشاند، و هر کس «الله اکبر» بگوید خدا در برابر آن برای او نیز درختی می کارد. پس مردی از قریش گفت: ای رسول خدا، درختان ما در بهشت فراوان است! فرمود: آری، ولی بترسید از اینکه آتشی بفرستید و آنها را بسوزانید، و این همان سخن خداوند است که می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید و اعمال خود را تباه نکنید (محمد/ 33)».

ص: 13807





4- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال إن رسول الله ص قال لأصحابه ذات یوم أ رأیتم لو جمعتم ما عندکم من الثیاب و الآنیة ثم وضعتم بعضه علی بعض أ کنتم ترونه تبلغ السماء قالوا لا یا رسول الله قال أ لا أدلکم علی شی ء أصله فی الأرض و فرعه فی السماء قالوا بلی یا رسول الله قال یقول أحدکم إذا فرغ من صلاة الفریضة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ثلاثین مرة فإن أصلهن فی الأرض و فرعهن فی السماء و هن یدفعن الهدم و الحرق و الغرق و التردی فی البئر و أکل السبع و میتة السوء و البلیة التی تنزل من السماء علی العبد فی ذلک الیوم و هن الباقیات الصالحات؛ از ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: روزی رسول خدا (ص) به یارانش فرمود: ببینید، اگر تمام لباسها و ظروف خود را جمع کنید و آنها را روی هم بگذارید آیا به آسمان می رسد؟ گفتند: نه ای پیامبر خدا. فرمود: آیا شما را به چیزی که ریشه اش در زمین و شاخه هایش در آسمان است راهنمایی نکنم؟ گفتند: چرا، ای پیامبر خدا. فرمود: آن این است که هر یک از شما پس از خواندن نماز واجب، سی مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» که ریشه این اذکار در زمین و شاخه هایش در آسمان است. این ذکرها جلوی ویرانی، آتش سوزی، غرق شدن، افتادن در چاه، طعمه درندگان شدن، مردن بد و بلاهایی را که در آن روز بر انسان فرود می آید می گیرد، و این اذکار باقی خواهند ماند».

ص: 13808







پاداش کسی که بگوید «سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده»

«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من قال سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده کتب الله له ثلاثة آلاف حسنة و محا عنه ثلاثة آلاف سیئة و رفع له ثلاثة آلاف درجة و یخلق منها طائرا فی الجنة یسبح و کان أجر تسبیحه له؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بگوید: «سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم و بحمده» خداوند سه هزار حسنه برای او می نویسد، و سه هزار درجه برای او بالا می برد، و از این ذکر پرنده ای در بهشت خلق می کند که تسبیح خدا کند و پاداش تسبیح آن برای او باشد».



پاداش کسی که بدون تعجب بگوید «سبحان الله»

«عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال من قال سبحان الله من غیر تعجب خلق الله منها طائرا له لسانان و حاجبان یسبح الله عنه فی المسبحین حتی تقوم الساعة و مثل ذلک الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر؛ ابوالجارود از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بی آنکه از چیزی تعجب کند بگوید «سبحان الله» خداوند از این تسبیح پرنده ای خلق می کند که دارای زبان و دو بال است و تا روز قیامت در میان تسبیح کنندگان از جانب او تسبیح خدا می گوید، و ذکر «الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» نیز همین گونه است».

ص: 13809







پاداش کسی که صد بار «سبحان الله» بگوید

عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی عبد الله ع من قال سبحان الله مائة مرة کان ممن ذکر الله کثیرا قال نعم؛ یونس بن یعقوب می گوید: به امام صادق (ع) گفتم: آیا کسی که صد بار «سبحان الله» بگوید: در زمره کسانی است که خدا را بسیار یاد کرده اند؟ فرمود: آری».



پاداش کسی که بگوید: «الحمد لله کما هو أهله »

«عن زید الشحام عن أبی عبد الله ع قال من قال الحمد لله کما هو أهله شغل الله کتاب السماء قیل و کیف یشغل کتاب السماء قال یقولون اللهم إنا لا نعلم الغیب فقال فیقول اکتبوها کما قالها عبدی و علی ثوابها؛ زید شحام از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بگوید «الحمد لله کما هو أهله» نویسندگان عالم بالا از نوشتن ثواب آن درمانده می شوند. زید می گوید: پرسیدم چگونه نویسندگان عالم بالا درمانده می شوند؟ فرمود: می گویند: خداوندا، ما از غیب آگاه نیستیم، خداوند می فرماید: شما این ذکر را همان گونه که بنده من گفته است بنویسید و پاداش آن بر عهده من است».



پاداش کسی که در صبح و شام چهار مرتبه بگوید: «الحمد لله رب العالمین» 

«أبو مشعر عن أبی عبد الله ع قال من قال إذا أصبح أربع مرات الحمد لله رب العالمین فقد أدی شکر یومه و من قالها إذا أمسی فقد أدی شکر لیلته؛ ابومشعر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس بامدادان چهار مرتبه بگوید: «الحمد لله رب العالمین» شکر آن روز را به جای آورده، و هر کس شامگاهان آن را بگوید شکر آن شب را ادا کرده است».

ص: 13810





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 10-13 

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 25-31

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی راویان حدیث احادیث انسان ذکر تربیت


ثواب تمجید و یاد خدا

پاداش کسی که به یگانگی خدا و رسالت پیامبر او گواهی دهد

1- «أوزاعی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال من شهد أن لا إله إلا الله و لم یشهد أن محمدا رسول الله ص کتب له عشر حسنات فإن شهد أن محمدا رسول الله کتب له ألفی [ألفا ألف حسنة؛ اوزاعی از جعفربن محمد از پدرش (ع) نقل کرده است که فرمود: هرکس به یگانگی خدا شهادت دهد و شهادت به رسالت پیامبر را بر آن نیفزاید، ده حسنه برای او نوشته می شود، و اگر به رسالت پیامبر نیز شهادت دهد، دو هزار هزار حسنه برای او نوشته خواهد شد».

2- «عن سهل بن سعد الأنصاری قال سألت رسول الله ص عن قول الله عزوجل- و ما کنت بجانب الطور إذ نادینا قال کتب الله عز و جل کتابا قبل أن یخلق الخلق بألفی عام فی ورق آس أنبته ثم وضعها علی العرش ثم نادی یا أمة محمد إن رحمتی سبقت غضبی أعطیتکم قبل أن تسألونی و غفرت لکم قبل أن تستغفرونی فمن لقینی منکم یشهد أن لا إله إلا أنا و أن محمدا عبدی و رسولی أدخلته الجنة برحمتی؛ سهل بن سعد انصاری می گوید: از پیامبر خدا (ص) درباره سخن پروردگار: «و ما کنت بجانب الطور إذ نادینا؛ و آندم که [موسی را] ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی» (قصص/ 46) سؤال کردم. فرمود: خداوند بزرگ، دو هزار سال پیش از آفرینش انسان، بر روی برگ درخت مورد که آن را رویانده بود نوشته ای نوشت، سپس آن نوشته را روی عرش گذاشت، آن گاه ندا داد: ای امت محمد، قطعا رحمت من بر خشمم سبقت گرفته است. پیش از آنکه از من سؤال کنید به شما عطا می کنم، و پیش از آنکه از من طلب آمرزش کنید شما را می آمرزم. پس هر کس از شما به هنگام لقای من شهادت دهد که معبودی جز من نیست، و اینکه محمد (ص) بنده و فرستاده من است، او را به رحمت خود وارد بهشت می کنم».

ص: 13811








پاداش کسی که خدا را به بزرگی یاد کند

«عن زرارة قال قلت لأبی جعفر ع أی الأعمال أحب إلی الله قال أن تمجد الله؛ زراره می گوید: به امام باقر (ع) گفتم: کدام یک از اعمال نزد خدا محبوب تر است؟ فرمود: اینکه بنده ای خدا را به بزرگی یاد کند».



پاداش کسی که خدا را به آنچه او خود را بدان ستوده است تمجید کند

«عن زرارة بن أعین عن أبی عبد الله ع قال إن الله یمجد نفسه فی کل یوم و لیلة ثلاث مرات فمن مجد الله بما مجد به نفسه ثم کان فی حال شقوة حول إلی سعادة فقلت له کیف هو التمجید قال تقول أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمین أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحیم أنت الله لا إله إلا أنت العلی الکبیر أنت الله لا إله إلا أنت ملک یوم الدین أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحیم أنت الله لا إله إلا أنت العزیز الحکیم أنت الله لا إله إلا أنت بدء کل شی ء و إلیک یعود أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل و لا تزال أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخیر و الشر أنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة و النار أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون أنت الله الخالق البارئ المصور لک الأسماء الحسنی یسبح لک ما فی السماوات و الأرض و أنت العزیز الحکیم أنت الله لا إله إلا أنت الکبیر الکبریاء رداؤک؛ زراره بن اعین از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: خداوند در هر روز و شب سه بار خود را تمجید می کند. پس هر کس خدا را به آنچه او خود را بدان ستوده است تمجید کند، اگر در حال شقاوت باشد به سعادت باز می گردد. زراره می گوید: به آن حضرت گفتم: آن تمجید چگونه است؟ فرمود: می گویی: «انت الله لا اله الا انت رب العالمین...» [تا آخر]. ترجمه دعا: تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و پروردگار جهانیانی، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و بخشاینده و مهربانی، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و بلندمرتبه و بزرگواری، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و صاحب روز جزایی، تویی آن خدای یگانه مکه معبودی جز تو نیست و آمرزگار و مهربانی، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و پیروزمند و حکیمی، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و پیدایش هر چیزی از توست و به سوی تو باز می گردد، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و همیشه بوده ای و خواهی بود، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و آفریننده خوبیها و بدیهایی، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و آفریننده بهشت و دوزخی، تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و یکتا و مقصود همگانی، همو که نه فرزندی دارد و نه فرزند کسی است و هیچ کس همتای او نیست. تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و فرمانروا و پاک و سلامتی دهنده و ایمنی بخش و نگهبان و پیروزمند و مسلط و بزرگواری. منزه است خدا از این که به او شرک ورزند. تویی آن خدای یگانه که آفریدگار و پدید آورنده و صورتگری و نیکوترین نامها از آن توست. آنچه در آسمانها و زمین است تو را تسبیح می کنند و تویی که پیروزمند و حکیمی. تویی آن خدای یگانه که معبودی جز تو نیست و بزرگ و بلندمرتبه ای، و بزرگواری در خور توست».

ص: 13812





توضیح: مقصود از شری که در جمله «خالق الخیر و الشر» به خدا نسبت داده شده، شر مطلق نیست، زیرا در مجموعه جهان هستی شر مطلق وجود ندارد.



پاداش خردمند

1- «عن الفضل بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من کان عاقلا ختم له بالجنة إن شاء الله؛ فضل بن عثمان می گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: هر کس خردمند باشد، فرجام کارش -اگر خدا بخواهد- بهشت خواهد بود».

2- «عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنة؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: کسی که خردمند است دین دارد، و کسی که دیندار است وارد بهشت می شود».



پاداش ده خصلت 

«عن الفضل بن یسار عن أبی جعفر ع قال عشر خصال من لقی الله بهن دخل الجنة شهادة لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و الإقرار بما جاء به من عند الله و إقام الصلاة و إیتاء الزکاة و صوم شهر رمضان و حج البیت و الولایة لأولیاء الله و البراءة من أعداء الله و اجتناب کل مسکر؛ فضیل بن یسار از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: ده خصلت است که هر کس خدا را با آنها ملاقات کند وارد بهشت می شود: گواهی دادن به یگانگی خدا و اینکه محمد (ص) پیامبر اوست، و اقرار به آنچه او از جانب خدا آورده، و برپاداشتن نماز، و دادن زکات، و روزه ماه رمضان، و حج خانه خدا، و دوستی با دوستان خدا، و بیزاری از دشمنان خدا، و دوری جستن از هر چیزی که مست کننده است».

ص: 13813







پاداش کسی که ربوبیت خدا و نبوت محمد (ص) و امامت علی (ع) اقرار کند و آنچه را که بر او واجب شده است انجام دهد

«عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ع إن الله تبارک و تعالی ضمن للمؤمن ضمانا قال قلت و ما هو قال ضمن له إن هو أقر له بالربوبیة و لمحمد ص بالنبوة و لعلی ع بالإمامة و أدی ما افترض الله علیه أن یسکنه فی جواره و لم یحتجب عنه قال قلت فهذه و الله الکرامة التی لا یشبهها کرامة و هی کرامة الآدمیین قال ثم قال أبو عبد الله ع اعملوا قلیلا تنعموا کثیرا؛ مفضل بن عمر می گوید: امام صادق (ع) فرمود: خداوند برای مؤمن امری را بر عهده گرفته است. مفضل می گوید: گفتم: آن چیست؟ فرمود: خداوند برای مؤمن بر عهده گرفته است که اگر او به ربوبیت خدا و نبوت محمد (ص) و امامت علی (ع) اقرار کند و آنچه را که خدا بر او واجب ساخته است انجام دهد، او را در جوار خود ساکن گرداند و از او محجوب نشود. گفتم: به خدا سوگند این همان کرامتی است که همانندش در میان آدمیان نیست. مفضل می گوید: سپس امام صادق (ع) فرمود: اندکی تلاش کنید و بهره فراوان ببرید».



پاداش کسی که دعا کند و دعای خود را با ذکر «ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله» به پایان برد

«عن عمران الزعفرانی عن أبی عبد الله ع قال ما من رجل دعا فختم بقول ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله إلا أجیبت حاجته؛ عمران زعفرانی از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هیچ کس نیست که دعا کند و دعای خود را با ذکر «ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله» به پایان برد، مگر اینکه حاجت او برآورده می شود».

ص: 13814







پاداش کسی که هر روز هفت مرتبه بگوید: «الحمد لله علی کل نعمة کانت او هی کائنة»

«عن عمر بن بزیع عمن ذکره عن أبی عبد الله ع قال من قال فی کل یوم سبع مرات الحمد لله علی کل نعمة کانت أو هی کائنة فقد أدی شکر ما مضی و شکر ما بقی؛ عمربن یزید از مردی از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس در هر روز هفت مرتبه بگوید: «الحمد لله علی کل نعمة کانت او هی کائنة» شکر نعمتهای گذشته و آینده را کرده است».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 9-15 

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 23-33

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت یاد خدا


ثواب وضو و اعمال خاص آن

پاداش کسی که هنگام ورود به مستراح «بسم الله» بگوید

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال أمیر المؤمنین ع إذا تکشف أحدکم لبول أو غیر ذلک فلیقل بسم الله فإن الشیطان یغض بصره حتی یفرغ؛ سکونی از جعفربن محمد (ص) از پدرش از پدرانش از امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که فرمود: هرگاه یکی از شما برای بول کردن یا غیر آن خود را برهنه کند «بسم الله» بگوید، زیرا شیطان چشم خود را از او می پوشد تا فارغ گردد».



پاداش کسی که هنگام وضو نام خدا را ببرد

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من توضأ فذکر اسم الله طهر جمیع جسده و کان الوضوء إلی الوضوء کفارة لما بینهما من الذنوب و من لم یسم لم یطهر من جسده إلا ما أصابه الماء؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس در حال وضو نام خدا را ببرد تمام بدنش پاک می گردد، و وضویش تا وضوی دیگر کفاره گناهان او میان این دو وضوست، و هر کس نام خدا را نبرد، از بدنش جز جایی که آب به آن رسیده پاک نخواهد شد».

ص: 13815






2- «عن عبد الله بن مسکان عن أبی عبد الله ع قال من ذکر الله علی وضوئه فکأنما اغتسل؛ عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس هنگام وضو نام خدا را بر زبان جاری کند، گویی غسل کرده است».



پاداش کسی که مانند امیر مؤمنان (ع) وضو بگیرد و مانند او ذکر خدا کند

«عن عمه عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی مولی محمد بن علی عن أبی عبد الله ع قال بینا أمیر المؤمنین ع ذات یوم جالسا مع ابن الحنفیة إذ قال یا محمد ائتنی بإناء فیه ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأکفأ بیده الیمنی علی یده الیسری ثم قال بسم الله الحمد لله الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا قال ثم استنجی فقال اللهم حصن فرجی و أعفه و استر عورتی و حرمنی علی النار ثم تمضمض فقال اللهم لقنی حجتی یوم ألقاک و أطلق لسانی بذکرک ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علی ریح الجنة و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و ریحانها و طیبها قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه ثم غسل یده الیمنی فقال اللهم أعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا ثم غسل یده الیسری فقال اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی و لا تجعلها مغلولة إلی عنقی و أعوذ بک من مقطعات النیران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشنی برحمتک و برکاتک و عفوک قال ثم مسح رجلیه فقال اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الأقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک عنی یا أرحم الراحمین ثم رفع رأسه فنظر إلی محمد فقال یا محمد من توضأ مثل وضوئی و قال مثل قولی خلق الله عز و جل من کل قطرة ملکا یقدسه و یسبحه و یکبره و یکتب الله تعالی له ثواب ذلک إلی یوم القیامة؛ عبدالرحمن بن کثیر هاشمی از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: روزی امیر مؤمنان (ع) با فرزندش محمد حنفیه نشسته بود، به او فرمود: ای محمد، ظرف آبی برای من حاضر کن تا برای نماز وضو بگیرم. محمد ظرف آبی آورد، و حضرت با دست راست خود آب را بر دست چپ ریخت و گفت: به نام خدا، و ستایش از آن خداوندی است که آب را پاک و پاک کننده قرار داد و آن را نجس قرار نداد. سپس استنجا کرد و گفت: خدایا، دامن مرا از خیانت مصون دار و آن را از عفت برخوردار کن، و عورتم را بپوشان، و مرا بر آتش دوزخ حرام گردان. محمد می گوید: سپس آب را در دهان خود گردانید و گفت: خدایا، حجت مرا در روزی که تو را ملاقات می کنم به من بیاموز، و زبانم را به ذکر و سپاس خود گویا کن. آنگاه آب در بینی خود کرد و گفت: خدایا، بوی بهشت را بر من حرام مگردان، و مرا از کسانی قرار ده که از بوی آن و از راحتیها و گلها و عطرهای آن بهره می برند. محمد می گوید: پس از آن صورت خود را شست و گفت: خدایا، چهره مرا در روزی که چهره ها سیاه می گردد سفید گردان، و چهره ام را در روزی که چهره ها سفید می شود سیاه مگردان. سپس دست راست خود را شست و گفت: خدایا، نامه عمل مرا به دست راستم ده، و برات جاودانگی در بهشت را به دست چپم ده، و حساب مرا آسان گیر. سپس دست چپش را شست و گفت: خدایا، نامه عمل مرا به دست چپم و از پشت سرم مده، و دستم را به گردنم غل مکن، و از لباسهای آتشین دوزخ به تو پناه می برم. آنگاه سرش را مسح کرد و گفت: خدایا، رحمت و برکت و گذشت خود را بر من فرو ریز. سپس پاهای خود را مسح کرد و گفت: خدایا، گامهای مرا بر صراط ثابت بدار در روزی که گامها در آن می لغزد، و تلاش مرا در چیزی که باعث خشنودی تو از من است قرار ده، ای مهربان ترین مهربانان. پس از آن سرش را بلند کرد و به محمد نظر افکند و فرمود: ای محمد، هر کس مانند من وضو بگیرد و مانند آنچه را که من گفتم بگوید، خداوند از هر قطره آب وضویش فرشته ای خلق می کند که تقدیس و تسبیح و تکبیر خدا کند، و پاداش آن را تا روز قیامت برای او می نویسد».

ص: 13816







پاداش خشک کردن و خشک نکردن دست و صورت با دستمال پس از وضو

«عن إبراهیم بن محمد بن حمران عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من توضأ و تمندل کتبت له حسنة و من توضأ و لم یتمندل حتی تجف وضوؤه کتبت له ثلاثون حسنة؛ ابراهیم بن محمد بن حمران از پدرش از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس وضو بگیرد و دست و صورت خود را با دستمال خشک کند یک حسنه برای او نوشته می شود، و هر کس وضو بگیرد و دست و صورت خود را با دستمال خشک نکند تا آنکه آب وضویش خشک شود سی حسنه برای او نوشته خواهد شد».



پاداش وضو برای نماز مغرب و نماز صبح 

«عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسی ع من توضأ للمغرب کان وضوؤه ذلک کفارة لما مضی من ذنوبه فی نهاره ما خلا الکبائر و من توضأ لصلاة الصبح کان وضوؤه ذلک کفارة لما مضی من ذنوبه فی لیلته ما خلا الکبائر؛ سماعه بن مهران از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس برای نماز مغرب وضو بگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته روز اوست بجز گناهان کبیره، و هر کس برای نماز صبح وضو بگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته شب اوست بجز گناهان کبیره».



پاداش باز گذاشتن چشمها هنگام وضو

«عن ابن عباس قال قال رسول الله ص افتحوا عیونکم عند الوضوء لعلها لا تری نار جهنم؛ از ابن عباس نقل شده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: چشمان خود را هنگام وضو باز بگذارید، باشد که آتش دوزخ را نبیند».

ص: 13817







پاداش تجدید وضو

«عن أبی قتادة عن الرضا ع قال تجدید الوضوء لصلاة العشاء یمحو لا و الله و بلی و الله؛ ابوقتاده از امام رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: تجدید وضو برای نماز عشا، گناه قسم خوردن به «لا و الله» و «بلی و الله» را محو می کند».

«عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال من جدد وضوءه لغیر صلاة جدد الله توبته من غیر استغفار؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس وضوی خود را برای غیر نماز تجدید کند، خداوند توبه او را بی آنکه استغفار کرده باشد می آمرزد».



پاداش کسی که با وضو به بستر خواب رود

«عن محمد بن کردوس عن أبی عبد الله ع قال من تطهر ثم آوی إلی فراشه بات و فراشه کمسجده؛ محمدبن کردوس از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس وضو بگیرد و به بستر خواب رود، بسترش به هنگام خواب مانند جایگاه سجده او خواهد بود».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 15-18 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- ترجمه انصاری- صفحه 35-41

کلی__د واژه ه__ا

وضو پاداش الهی روایات چهارده معصوم (ع) دنیا آخرت تربیت انسان


ثواب ذکر لاحول و لا قوة الا بالله

ثواب گفتن لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

«عن هشام بن سالم قال سمعت أبا الحسن الرضا ع کان یقول من قال لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم دفع الله عزوجل بها عنه سبعین نوعا من البلاء أیسرها الخنق؛ هشام بن سالم می گوید که: از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود: کسی که ذکر لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم (هیچ توان و قوتی نیست مگر با یاری خداوند بزرگ) را بگوید، خداوند عزوجل هفتاد نوع بلا را از او دور می کند که ناچیزترین آنها، خفگی است».

ص: 13818








ثواب کسی که در هر روز یک صد بار لا حول و لا قوة الا بالله بگوید

«عن عمرو بن یزید عن أبی عبد الله ع قال من قال فی کل یوم مائة مرة لا حول و لا قوة إلا بالله دفع الله بها عنه سبعین نوعا من البلاء أیسرها الهم؛ عمروبن یزید از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در هر روز صد بار «لا حول و لا قوة الا بالله» بگوید، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می سازد که ناچیزترین آنها، غم و اندوه است».



ثواب کسی که به هنگام بیرون رفتن از خانه اش «بسم الله و لا حول و لا قوة الا بالله» بگوید

«عن أبی سعید الخدری عن النبی ص قال من قال إذا خرج من بیته باسم الله قال الملکان هدیت فإن قال لا حول و لا قوة إلا بالله قالا وقیت فإن قال توکلت علی الله قالا کفیت فیقول الشیطان کیف لی بعبد هدی و وقی و کفی؛ ابوسعید خدری از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: کسی که به هنگام بیرون رفتن از خانه اش «بسم الله» بگوید، آن دو فرشته (ای که نگهبان اویند) گویند: هدایت شدی؛ و اگر «لا حول و لا قوة الا بالله» بگوید، آن دو می گویند: حفظ شدی؛ و اگر «توکلت علی الله» بگوید، آن دو گویند: کفایت شدی؛ پس شیطان می گوید: من چگونه می توانم بر بنده ای که مورد هدایت و حفظ (خداوند) قرار گرفته و خداوند امور (زندگانی) او را کفایت کرده است، غلبه کنم (و او را بفریبم)».

ص: 13819







ثواب کسی که شب هنگام صد بار تکبیر بگوید

«عن أبی حمزة الثمالی قال سمعت علی بن الحسین ع یقول من کبر الله عند المساء مائة تکبیرة کان کمن عتق أعتق مائة نسمة؛ ابوحمزه ثمالی گوید که از امام زین العابدین (ع) شنیدم که می فرمود: کسی که به هنگام شب صد بار تکبیر بگوید، ثواب کسی را دارد که صد بنده (در راه خدا) آزاد کرده باشد».



ثواب کسی که پس از نماز صبح ده مرتبه بگوید «سبحان الله العظیم و بحمده و لا قوة إلا بالله العلی العظیم»، و ثواب کسی که در تعقیب هر نماز بگوید «اللهم اهدنی من عندک و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک»

«عن سالم المکی عن أبی جعفر ع قال أتی النبی ص رجل یقال له شیبة الهذلی فقال له یا نبی الله إنی شیخ کبیر قد کبرت سنی و ضعفت قوتی عما کان تعودته نفسی من صلاة و صیام و حج و جهاد فعلمنی یا رسول الله کلاما ینفعنی الله به و خفف علی یا رسول الله فقال أعد فأعاد ثلاث مرات فقال له النبی ص ما حولک شجرة و لا مدرة إلا قد بکت من رحمتک فإذا صلیت الصبح فقل عشر مرات سبحان الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم فإن الله عز و جل یعافیک بذلک من العمی و الجنون و الجذام و الفقر و الهدم فقال یا رسول الله هذا للدنیا فما للآخرة قال تقول فی دبر کل صلاة اللهم اهدنی من عندک و أفض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و أنزل علی من برکاتک قال فقبض علیهن بیده ثم مضی فقال النبی ص أما إنه إن وافی یوم القیامة و لم یدعها متعمدا فتح الله له ثمانیة أبواب من الجنة یدخل من أیها شاء؛ سالم مکی از امام محمد باقر (ع) نقل کرده است که مردی بنام شیبه هذلی به خدمت رسول خدا (ص) شرفیاب شد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من پیرمردی سالخورده ام، و دیگر توانائی آنچه را که قبلا انجام می دادم -از قبیل نماز و روزه و حج و جهاد- را ندارم، پس ذکری به من تعلیم کن که گفتن آن برای من آسان، و ثوابی بهمراه داشته باشد، حضرت فرمود: آنچه را که گفتی تکرار کن! و آن مرد سالخورده سه بار کلام خود را تکرار کرد آنگاه رسول خدا (ص) به او فرمود: هر آنچه پیرامون تو را فرا گرفته است -از درخت تا زمین سنگلاخ- همگی از روی شفقت و ترحم بر حال تو گریستند، هنگامی که نماز صبح خود را بجای آوردی، ده بار بگو «پاک و منزه است پروردگار بزرگ، و ستایش از آن اوست، و هیچ قدرت و نیروئی نیست مگر آنکه (سرچشمه آن) از خداوند بزرگ و والامرتبه است» تا خداوند تو را از دچار شدن به کوری و دیوانگی و جذام و تنگدستی و زیر آوار ماندن در امان دارد. عرض کرد: یا رسول الله! این برای دنیا، برای آخرت چه کنم؟! فرمود: پس از هر نماز، این دعا را بخوان: «بار الها! مرا خود راهنمایی کن، و از بخشش بیکران خود را مرا بهره مند ساز، و سایه رحمت خود را بر سرم بگستران، و برکات خود را بر من فرو ببار». امام محمد باقر (ع) فرمود: پیر مرد پس از شنیدن سخنان رسول خدا (ص) در حالی که مشت خود را می بست (گویی چیزی در مشت داشت) به راه افتاد، آنگاه رسول خدا (ص) رو به یاران خود کرد و فرمود: اگر روز قیامت فرا رسد، و این اذکار را عمدا ترک نکرده باشد، خداوند هشت درب بهشت (تمام دربهای بهشت) را بر روی او می گشاید، تا از هر دربی که خواهد وارد شود».

ص: 13820







ثواب کسی که سه بار فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون... را در شب و روز تلاوت کند

«عن الحارث عن أمیر المؤمنین ع قال من قال حین یمسی ثلاث مرات- فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. و له الحمد فی السماوات و الأرض و عشیا و حین تظهرون لم یفته خیر یکون فی تلک اللیلة و صرف عنه جمیع شرها و من قال مثل ذلک حین یصبح لم یفته خیر یکون فی ذلک الیوم و صرف عنه جمیع شره؛ حارث از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به هنگام شب سه بار «سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون* و له الحمد فی السماوات و الأرض و عشیا و حین تظهرون؛ پاک و منزه است خداوند، آن هنگامی که شب را به پایان می برید و صبح را آغاز می کنید* و حمد و ستایش از آن اوست چه در آسمانها و چه در زمین، و به شامگاهان و در نیم روز» (روم/ 17-18) بخواند، هیچ خیری که در آن شب می باشد از او دریغ نمی شود، و همه بدیهای آن شب از او دور می گردد؛ و کسی که همان آیات را در روز بخواند، تمام خیرهای آن روز به او می رسد و از تمام بدیهای آن به دور خواهد ماند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 162 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 413

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت انسان ذکر

ص: 13821






ثواب زیارات معصومین و اهل بیت علیهم السلام

زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام 

«عن العلاء بن المسیب عن أبی جعفر عن أبیه عن آبائه ع قال قال الحسن بن علی لرسول الله ص یا أبت ما جزاء من زارک فقال ص من زارنی أو زار أباک أو زارک أو زار أخاک کان حقا علی أن أزوره یوم القیامة حتی أخلصه من ذنوبه؛ علاءبن مسیب از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که: امام حسن (ع) به رسول خدا (ص) عرض کرد: ای پدر! پاداش کسی که به زیارت تو می آید چیست؟ رسول خدا (ص) فرمود: هر کس مرا یا پدرت یا تو یا برادرت را زیارت کند، بر من لازم می شود که در روز قیامت او را زیارت کنم تا او را از گناهانش نجات دهم».



ثواب زیارت قبور ائمه -که درود خدا بر آنان باد-

1- «عن الحسن بن علی الوشاء قال قلت للرضا ع ما لمن أتی قبر أحد من الأئمة ع قال له مثل ما لمن أتی قبر أبی عبد الله ع قال فقلت ما لمن زار قبر أبی الحسن ع قال له مثل ما لمن زار قبر أبی عبد الله ع؛ حسن بن علی وشاء نقل کرده است که از امام رضا (ع) پرسیدم: ثواب کسی که به زیارت قبر یکی از ائمه برود، چیست؟ فرمود: ثوابش مانند ثواب زیارت قبر امام حسین (ع) است. عرض کردم: کسی که به زیارت حضرت موسی بن جعفر (ع) برود چه ثوابی دارد؟ فرمود: ثوابش، ثواب کسی است که به زیارت قبر امام حسین (ع) برود».

ص: 13822






2- «عن علی بن مهزیار قال قلت لأبی جعفر ع ما لمن أتی قبر الرضا ع قال الجنة و الله؛ علی بن مهزیار نقل کرده است که به امام جواد (ع) عرض کردم: ثواب کسی که قبر امام رضا (ع) را زیارت کند چیست؟ فرمود: به خدا سوگند ثوابش بهشت خواهد بود».

3- «عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی قال قرأت کتاب أبی الحسن الرضا ع أبلغ شیعتی أن زیارتی تعدل عند الله ألف حجة قال فقلت لأبی جعفر ع ألف حجة قال إی و الله و ألفا حجة لمن زاره عارفا بحقه؛ احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی نقل کرده است که: در نامه امام رضا (ع) خواندم: به شیعیان من بگوئید که (ثواب) زیارت من در پیشگاه خداوندی برابر با هزار حج است. راوی می گوید که: (از روی تعجب) به حضرت جواد (ع) عرض کردم: هزار حج؟! فرمود: آری به خدا سوگند، بلکه یک میلیون حج برای کسی که با شناخت حق آن حضرت او را زیارت کند».

4- «قال الصادق ع من زار واحدا منا کان کمن زار الحسین ع؛ و امام صادق (ع) فرمود: کسی که قبر یکی از ما (ائمه) را زیارت کند، مانند آن است که قبر امام حسین (ع) را زیارت کرده باشد.



ثواب زیارت قبر فاطمه دختر امام موسی بن جعفر علیهم السلام در قم 

«عن سعد بن سعید عن أبی الحسن الرضا ع قال سألته عن قبر فاطمة بنت موسی بن جعفر ع فقال من زارها فله الجنة؛ سعدبن سعید نقل کرده است که از امام رضا (ع) درباره (زیارت قبر) فاطمه دختر حضرت موسی بن جعفر (ع) پرسیدم، فرمود: کسی که قبر او را زیارت کند، پاداشش بهشت است».

ص: 13823







ثواب زیارت قبر عبد العظیم حسنی در شهر ری 

«عن علی بن محمد الهادی من أهل الری قال دخلت علی أبی الحسن العسکری ع فقال أین کنت قلت زرت الحسین ع قال أما إنک لو زرت قبر عبد العظیم عندکم لکنت کمن زار الحسین بن علی ع؛ محمدبن یحیی عطار از مردی از اهالی شهر ری -که به خدمت حضرت امام هادی (ع) شرفیاب شده بود- نقل کرده است که: به خدمت امام هادی (ع) رسیدم. حضرت فرمود: کجا بودی؟ عرض کردم: از زیارت قبر امام حسین (ع) برمی گردم. فرمود: اگر قبر عبدالعظیم را -که در نزد شما قرار دارد- زیارت می کردی، براستی مانند کسی بودی که قبر حسین بن علی (ع) را زیارت کرده باشد».



ثواب کسی که توان نیکی کردن به اهل بیت علیهم السلام و زیارت آنان را ندارد و بجای آنان به دوستان شایسته آنها نیکی کند و آنها را زیارت نماید

«عن أحمد بن محمد بن عیسی بإسناد ذکره عن الصادق ع قال من لم یقدر علی صلاتنا فلیصل صالحی موالینا و من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا یکتب الله له ثواب زیارتنا؛ احمدبن محمدبن عیسی با سندی که خود ذکر کرده است از امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود: هر کس که نمی تواند نسبت به ما اظهار محبت کند، بر اوست که به دوستان صالح ما نیکی و محبت روا دارد؛ و کسی که نمی تواند به زیارت ما بیاید به زیارت دوستان شایسته ما بشتابد که در این صورت ثواب زیارت ما برای او ثبت خواهد شد.
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ثواب اظهار محبت و نیکی کردن به امام علیه السلام 

«عن إسحاق بن عمار قال قلت للصادق ع ما معنی قوله تبارک و تعالی- من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا کثیرة قال صلة الإمام؛ اسحاق بن عمار نقل کرده می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: معنی آیه شریفه (آیه 245 از سوره بقره) «کیست آنکه به خدا وام دهد، وام نیکوئی، پس خداوند آن را برای او چندین برابر کند» چیست؟ فرمود: اظهار محبت و نیکی کردن به امام است».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 82 و 99 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 223 و 259

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) زیارت انسان اهل بیت (ع)


ثواب سرودن شعر و گریه کردن در رثای امام حسین علیه السلام

ثواب آن که بر شهادت امام حسین (ع) و یا بر ستمی که به اهل بیت (ع) و یا به او به خاطر محبت آل الله رسیده است، بگرید

1- «عن العلاء بن المسیب عن جعفر بن محمد عن أبیه محمد بن علی عن أبیه علی بن الحسین بن علی ع قال قال الحسین صلوات الله علیه یا أبتاه ما لمن زارنا قال یا بنی من زارنی حیا و میتا و من زار أباک حیا و میتا و من زارک حیا و میتا و من زار أخاک حیا و میتا کان حقیق علی أن أزوره یوم القیامة و أخلصه من ذنوبه و أدخله الجنة؛ علاءبن مسیب، از امام صادق (ع)، از امام باقر (ع)، از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که: پدرم امام حسین (ع) (به رسول خدا) عرض کرد: ای پدر! پاداش کسی که ما را زیارت می کند چیست؟ فرمود: پسرم، هر کس مرا و پدر تو را و برادر تو را و تو را در حال حیات و یا پس از مرگ (مزار ما را) زیارت کند، بر من است که در روز قیامت به زیارت او روم و او را از گناهانش نجات داده و وارد بهشت کنم».

ص: 13825






2- «عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال کان علی بن الحسین ع یقول أیما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین ع حتی تسیل علی خده بوأه الله تعالی بها فی الجنة غرفا یسکنها أحقابا و أیما مؤمن دمعت عیناه حتی تسیل علی خدیه فیما مسنا من الأذی من عدونا فی الدنیا بوأه الله منزل صدق و أیما مؤمن مسه أذی فینا فدمعت عیناه حتی تسیل علی خده من مضاضة أو أذی فینا صرف الله من وجهه الأذی و آمنه یوم القیامة من سخط النار؛ محمدبن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که: پدرم علی بن الحسین (ع) می فرمود: هر مؤمنی که برای کشته شدن امام حسین (ع) (آن چنان) بگرید تا قطرات اشک بر گونه اش جاری شود، خداوند او را در غرفه های بهشتی جای می دهد تا برای مدتهای طولانی در آن سکونت کند؛ و هر مؤمنی که به خاطر آزار و اذیتی که در دنیا به ما (اهل بیت) رسیده، بگرید و قطرات اشک او بر گونه اش جاری شود، خداوند او را در بهشت در جایگاه صدق جای می دهد؛ و هر مؤمنی که به خاطر ما (و دفاع از آرمانهای مقدس ما) زحمت آن را ببیند و اشک او بر رخساره اش جاری شود، خداوند او را از اذیت و رنج دور می سازد و او را در روز قیامت از خشم خود و آتش جهنم ایمن می گرداند».



ثواب سرودن شعر در رثای امام حسین (ع) و گریستن و گریانیدن و تظاهر به گریه کردن 

1- «عن أبی هارون المکفوف قال قال لی أبو عبد الله ع یا أبا هارون أنشدنی فی الحسین ع فأنشدته قال فقال لی أنشدنی کما ینشدون یعنی بالرقة قال فأنشدته هذا الشعر-
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امرر علی جدث الحسین فقل لأعظمه الزکیة

قال فبکی ثم قال زدنی فأنشدته القصیدة الأخری قال فبکی و سمعت البکاء من خلف الستر قال فلما فرغت قال یا أبا هارون من أنشد فی الحسین ع شعرا فبکی و أبکی عشرة کتب لهم الجنة و من أنشد فی الحسین ع شعرا فبکی و أبکی خمسة کتب له الجنة و من أنشد فی الحسین ع شعرا فبکی و أبکی واحدا کتب لهم الجنة و من ذکر الحسین ع عنده فخرج من عینیه مقدار جناح ذبابة کان ثوابه علی الله عز و جل و لم یرض له بدون الجنة؛ ابوهارون مکفوف روایت کرده است که امام صادق (ع) به من فرمود: ای ابا هارون! در مرثیت حسین (ع) شعری برای من بخوان، وقتی من شروع کردم به خواندن، حضرت فرمود: نه، آن طوری که (در محافل خود) می خوانید، بخوان! یعنی با آهنگ محزون و رقت آور. پس من این شعر را برای او خواندم:

بر قبر حسین گذر کن * و به استخوانهای پاکش بگو

می گوید که: حضرت گریه کرد و فرمود: باز بخوان! و من قصیده دیگری را خواندم و حضرت گریه کرد و از پشت پرده صدای گریه (زنان) را شنیدم، وقتی فارغ شدم فرمود: ای ابا هارون! هر کس شعری برای حسین بخواند و بگرید و ده تن را بگریاند، بهشت برای آنها ثبت خواهد شد. و هر کس برای حسین (ع) شعری بخواند و خود بگرید و پنج نفر را بگریاند، بهشت برای آنها ثبت خواهد شد. و هر کس برای حسین (ع) شعری بخواند و یک نفر را بگریاند، بهشت برای آنها ثبت خواهد شد. و هر کس در نزد او یادی از حسین شود و به اندازه بال مگسی اشک از چشمانش بیرون بیاید، ثوابش با خدا است و خداوند در پاداش او به کمتر از بهشت راضی نمی شود».

ص: 13827





2- «عن أبی عمارة المنشد عن أبی عبد الله ع قال قال لی یا أبا عمارة أنشدنی للعبدی فی الحسین ع قال فأنشدته فبکی قال ثم أنشدته فبکی قال فو الله ما زلت أنشده و یبکی حتی سمعت البکاء من الدار فقال لی یا أبا عمارة من أنشد فی الحسین بن علی ع فأبکی خمسین فله الجنة و من أنشد فی الحسین ع فأبکی أربعین فله الجنة و من أنشد فی الحسین ع فأبکی ثلاثین فله الجنة و من أنشد فی الحسین ع فأبکی عشرین فله الجنة و من أنشد فی الحسین ع فأبکی عشرة فله الجنة و من أنشد فی الحسین شعرا واحدا فله الجنة و من أنشد فی الحسین ع شعرا فبکی فله الجنة و من أنشد فی الحسین ع شعرا فتباکی فله الجنة؛ ابوعماره منشد روایت کرده است که امام صادق (ع) به من فرمود: ای اباعماره! درباره حسین بن علی (ع) شعری برای من بخوان! من شعر خواندم و آن حضرت گریه کرد، باز شعری خواندم و حضرت باز گریست، به خدا سوگند من پیوسته شعر می خواندم و حضرت گریه می کرد تا آنکه صدای گریه از اندرون خانه حضرت بلند شد، حضرت به من فرمود: ای اباعماره! هر کس در مرثیه حسین بن علی (ع) شعری بخواند و پنجاه نفر را بگریاند، بهشت از آن اوست؛ و هر کس در مرثیه حسین علیه السلام شعری بخواند و چهل نفر را بگریاند، بهشت برای اوست؛ و هر کس در مرثیه حسین (ع) شعری را بخواند و سی تن را بگریاند، پس بهشت برای اوست؛ و هر کس در مرثیه حسین (ع) شعری را بخواند و بیست تن را بگریاند، بهشت برای اوست؛ و هر کس در مرثیه حسین (ع) شعری بخواند و ده تن را بگریاند، بهشت برای اوست؛ و هر کس در مرثیه حسین (ع) شعری بخواند و یک نفر را بگریاند بهشت برای اوست؛ و هر کس در مرثیه حسین (ع) شعری بسراید و خود بگرید، بهشت برای اوست؛ و هر کس در مرثیه حسین (ع) شعری بخواند و خود را گریان نشان دهد، بهشت برای اوست».

ص: 13828





3- «عن صالح بن عقبة عن أبی عبد الله ع قال من أنشد فی الحسین ع بیتا من شعر فبکی و أبکی عشرة فله و لهم الجنة فلم یزل حتی قال و من أنشد فی الحسین ع شعرا فبکی و أظنه قال أو تباکی فله الجنة؛ صالح بن عقبه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس در مرثیه حسین (ع) یک بیت شعر بخواند و بگرید و ده نفر را بگریاند، پس سزای او و آنها (که گریه کردند) بهشت است؛ و هر کس در رثای حسین (ع) بیتی بخواند و نه نفر را بگریاند، پاداش او و آنها بهشت است؛ پس بر همین منوال ادامه داد تا اینکه فرمود: هر کس در مرثیه حسین شعر بخواند، و بگرید، و گمان می کنم که فرمود: یا اینکه خود را گریان نشان دهد (تباکی کند) پس بهشت برای اوست».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 83 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 224

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی شعر گریه امام حسین (ع) راویان حدیث احادیث انسان تربیت


ثواب مسواک کردن و شستن سر و حنا بستن

پاداش مسواک کردن

1- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال فی السواک اثنتا عشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر و یرضی الرحمن و یبیض الأسنان و یذهب بالحفر و یشد اللثة و یشهی الطعام و یذهب بالبلغم و یزید فی الحفظ و یضاعف الحسنات و تفرح به الملائکة؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: در مسواک کردن دوازده ویژگی وجود دارد: 1. از سنت پیامبر است 2. دهان را پاکیزه می کند 3. دیده را روشن می سازد 4. باعث خشنودی خداست 5. دندانها را سفید می کند 6. زردی دندان را می برد 7. لثه ها را محکم می کند 8. اشتها به غذا را زیاد می کند 9. بلغم را از بین می برد 10. حافظه را زیاد می کند 11. حسنات را چند برابر می کند 12. فرشتگان را شاد می سازد».

ص: 13829






2- «عن عمار الساباطی عن أبی عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع لو یعلم الناس ما فی السواک لأباتوه معهم فی اللحاف؛ عمار ساباطی از امام صادق (ع) و او از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: اگر مردم می دانستند که مسواک کردن چه آثاری دارد، حتی شب هم آن را با خود در بستر به همراه می بردند».

3- «عن إبراهیم بن أبی البلاد عن أبیه یحیی بن أبی البلاد عن أبی جعفر ع قال السواک یذهب بالبلغم و یزید فی العقل؛ ابراهیم بن ابی البلاد از پدرش یحیی از امام باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: مسواک کردن بلغم را از بین می برد و بر خرد می افزاید».



پاداش کسی که به احترام مسجد آب دهان خود را فرو برد

1- «عن طلحة بن زید عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص من رد ریقه تعظیما لحق المسجد جعل الله ریقه صحة فی بدنه و عوفی من بلوی فی جسده؛ طلحه بن زید از امام صادق (ع) از پدرش نقل کرده است که فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است: هر کس به احترام مسجد آب دهان خود را فرو برد، خداوند آب دهان او را باعث سلامتی بدنش قرار می دهد و از بیماریهای جسمی مصون خواهد ماند».

2- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من تنخع فی مسجد ثم ردها فی جوفه لم تمر بداء إلا أبرأته؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس در مسجد خلط سینه خود را فرو برد، آن خلط به هیچ دردی نمی رسد مگر اینکه آن را درمان می کند».

ص: 13830







پاداش بسیار مضمضه و استنشاق کردن 

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه صلوات الله علیهم قال قال رسول الله ص لیبالغ أحدکم فی المضمضة و الاستنشاق فإنه غفران لکم و منفرة للشیطان؛ سکونی از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: بسیار مضمضه و استنشاق کنید، زیرا آن باعث آمرزش گناهان شما و دور شدن شیطان است».



پاداش شستن سر با خطمی 

1- «عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله ع قال غسل الرأس بالخطمی أمان من الصداع و براءة من الفقر و طهور للرأس من الحزاز؛ عمربن یزید از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: شستن سر با خطمی باعث ایمنی از سردرد و دوری از تنگدستی و پاک شدن سر از شوره است».

2- «عن سفیان بن الشمط [السمط عن أبی عبد الله ع قال غسل الرأس بالخطمی ینفی الفقر و یزید فی الرزق و قال هو نشر نشرة؛ سفیان بن سمط از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: شستن سر با خطمی تنگدستی را برطرف می کند و روزی را می افزاید. و فرمود: این تعویذ است [یعنی باعث مصون ماندن از بلاهاست]».

3- «منصور بن یونس بزرج قال سمعت أبا الحسن ع یقول غسل الرأس بالخطمی یجلب الرزق جلبا؛ منصوربن یونس [بزرج] می گوید: از حضرت موسی بن جعفر (ع) شنیدم که می فرمود: شستن سر با خطمی، روزی را به شدت جلب می کند».



پاداش شستن سر با برگ سدر

ص: 13831





1- «عن زید البرسی عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله ع یقول کان رسول الله ص یغسل رأسه بالسدر و یقول اغسلوا رءوسکم بورق السدر فإنه قدسه کل ملک مقرب و کل نبی مرسل و من غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة الشیطان سبعین یوما و من صرف الله عنه وسوسة الشیطان سبعین یوما لم یعص و من لم یعص دخل الجنة؛ زید نرسی از یکی از یارانش نقل کرده است که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: پیامبر خدا (ص) همیشه سرش را با سدر می شست و می فرمود: شما نیز سرتان را با برگ سدر بشویید، زیرا هر فرشته مقرب و هر پیامبر مرسلی آن را پاکیزه شمرده است، و هر کس سر خود را با برگ سدر بشوید خداوند تا هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور می گرداند، و هر کس تا هفتاد روز، خدا وسوسه شیطان را از او بگرداند گناه نمی کند، و هر کس گناه نکند وارد بهشت می شود».

2- «عن عیسی بن عبد الله العلوی عن أبیه عن جده أن رسول الله ص اغتم فأمره جبرئیل ع أن یغسل رأسه بالسدر؛ عیسی بن عبدالله علوی از پدرش از جدش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) دچار اندوه گردید و جبرئیل به او فرمان داد که سرش را با سدر بشوید».



پاداش کسی که حنا ببندد

1- «عن عیسی بن عبد الله عن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب عن جده قال بلغ رسول الله ص أن قوما من أصحابه صفروا لحاهم فقال هذا خضاب الإسلام إنی لأحب أن أراهم قال علی ع فمررت علیهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا خضاب الإسلام قال فلما سمعوا ذلک منه رغبوا فأقنوا قال فلما بلغ ذلک رسول الله ص قال هذا خضاب الإیمان إنی لأحب أن أراهم قال علی ع فمررت علیهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال هذا خضاب الإیمان فلما سمعوا ذلک منه بقوا علیه حتی ماتوا؛ عیسی بن عبدالله از پدرش از جدش نقل کرده است که از رسول خدا (ص) شنید گروهی از یارانش ریشهای خود را به وسیله حنا زرد کرده اند. فرمود: این خضاب اسلام است، من دوست دارم آنان را ببینم. علی (ع) فرمود: من آنان را ملاقات کردم و سخن پیامبر را برایشان گفتم. آنان نزد پیامبر آمدند. هنگامی که پیامبر آنان را دید فرمود: این خضاب اسلام است. وقتی آنان این سخن را از پیامبر شنیدند رغبت بیشتری از خود نشان دادند و ریشهایشان را پر رنگ کردند. پس از آنکه رسول خدا (ص) از این کار باخبر شد فرمود: این خضاب ایمان است، من دوست دارم آنان را ببینم. علی (ع) فرمود: من آنان را ملاقات نمودم و سخن پیامبر را برایشان نقل کردم. آنان نزد پیامبر آمدند. هنگامی که پیامبر آنان را دید فرمود: این خضاب ایمان است. وقتی این سخن را از پیامبر شنیدند، به همین عادت بودند تا از دنیا رفتند».

ص: 13832





2- «عن المثنی الیمانی قال قال رسول الله ص أحب خضابکم إلی الله الحالک؛ مثنای یمانی می گوید: رسول خدا (ص) فرمود: محبوب ترین خضاب شما نزد خداوند رنگ سیاه سیر است».

3- «عن عبد الله بن زید رفع الحدیث قال قال رسول الله ص درهم فی الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم فی سبیل الله و فیه أربع عشرة خصلة یطرد الریح من الأذنین و یجلو الغشاوة من البصر و یلین الخیاشیم و یطیب النکهة و یشد اللثة و یذهب الصنان و یقل وسوسة الشیطان و تفرح به الملائکة و یستبشر به المؤمن و یغیظ به الکافر و هی زینة و طیب و براءة له فی قبره و یستحیی منه منکر و نکیر؛ عبدالله بن زید در حدیثی مرفوعه از پیامبر خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: یک درهم در خضاب خرج کردن، از خرج کردن هزار درهم در راه خدا بهتر است. در خضاب چهارده ویژگی وجود دارد: 1. باد را از گوشها دور می کند 2. تاریکی چشم را می برد 3. درون بینی را نرم می کند 4. دهان را خوشبو می گرداند 5. لثه ها را محکم می کند 6. بوی بد را از بدن برطرف می سازد 7. از وسوسه شیطان می کاهد 8. فرشتگان از آن شادمان می شوند 9. باعث شادی مؤمنان می گردد 10. کافران را خشمگین می کند 11. سبب زینت است 12. مایه پاکیزگی است 13. وسیله رهایی او از عذاب قبر است 14. نکیر و منکر از او شرم می کنند».

4- «عن عبدوس بن إبراهیم البغدادی رفع الحدیث إلی أبی عبد الله ع قال الحناء یذهب بالسهک و یزید فی ماء الوجه و یطیب النکهة و یحسن الولد و قال من اطلی فتدلک بالحناء من قرنه إلی قدمه نفی عنه الفقر؛ عبدوس بن ابراهیم بغدادی در حدیثی مرفوعه از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: حنا بستن بوی بد را از بدن دور می کند و بر آبرو می افزاید، و دهان را خوشبو می کند، و فرزند را زیبا می سازد. و فرمود: هر کس نوره کشد و پس از آن از سر تا پای خود را خضاب کند فقر و تنگدستی از او برطرف می شود».

ص: 13833





5- «عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن أبی الحسن ع قال الخضاب بالسواد زینة للنساء مکبتة للعدو؛ سلیمان بن جعفر از امام رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: خضاب کردن با وسمه زینت زنان و باعث خواری دشمنان است».

6- «عن الحسن بن موسی قال سمعت أبا الحسن ع یقول قال رسول الله ص من اطلی و اختضب بالحناء آمنه الله من ثلاث خصال الجذام و البرص و الآکلة إلی طلیة مثلها؛ حسن بن موسی می گوید: از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) شنیدم که می فرمود: پیامبر خدا فرموده است: هر کس نوره کشد و پس از آن خضاب کند، خداوند او را تا نوبت بعد که نوره کشد، از جذام و پیسی و خوره ایمن خواهد ساخت».

من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 39-47 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 18-21

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت انسان نظافت


ثواب پوششهای مختلف و ادعیه خاص

پاداش پوشیدن نعلین سفید

«عن سدیر الصیرفی قال دخلت علی أبی عبد الله ع و علی نعل بیضاء فقال یا سدیر ما هذه النعل أخذتها علی علم فقلت لا و الله جعلت فداک فقال من دخل السوق قاصدا لشراء نعل بیضاء لم یبلها حتی یکتسب مالا من حیث لا یحتسب قال و أخبرنی أبو نعیم أن سدیرا أخبر أنه لم یبل تلک النعل حتی اکتسب مائة دینار من حیث لم یحتسب؛ سدیر صیرفی می گوید: بر امام صادق (ع) وارد شدم در حالی که نعلین سفید در پایم بود. فرمود: ای سدیر، این چه کفشی است؟ آیا با توجه آن را پوشیده ای؟ گفتم: فدایت شوم، نه به خدا سوگند! فرمود: هر کس به قصد خریدن نعلین سفید وارد بازار شود، آن نعلین در پای او کهنه نمی شود مگر اینکه از جایی که گمان نمی برد ثروتی به دست می آورد. راوی گفت: ابونعیم به من خبر داد که سدیر صیرفی به من گفت: پیش از اینکه آن نعلین را کهنه کنم، یک صد دینار از جایی که گمان نمی کردم به دست آوردم».

ص: 13834








پاداش پوشیدن نعلین زرد

«عن حنان بن سدیر قال دخلت علی أبی عبد الله ع و علی نعل سوداء فقال ما لک و لبس نعل سوداء أ ما علمت أن فیها ثلاث خصال قال قلت و ما هی جعلت فداک فقال تضعف البصر و ترخی الذکر و تورث الهم و هی مع ذلک لباس الجبارین علیک بلبس النعل الصفراء فإن فیها ثلاث خصال قال قلت و ما هی قال تحد البصر و تشد الذکر و تنفی الهم و هی مع ذلک لباس الأنبیاء؛ حنان بن سدیر می گوید: بر امام صادق (ع) وارد شدم در حالی که نعلین سیاه در پای داشتم. فرمود: تو را با نعلین سیاه چکار؟ آیا نمی دانی که سه بدی در آن است؟ گفتم: فدایت شوم، آنها چیست؟ فرمود: چشم را ضعیف می کند، و از قدرت مردی می کاهد، و اندوه به بار می آورد، علاوه بر این پوشش گردنکشان است. بر تو باد به پوشیدن نعلین زرد، زیرا در آن سه ویژگی است. پرسیدم: آنها چیست؟ فرمود: بر بینایی چشم می افزاید، و قدرت مردی را زیاد می کند، و اندوه را می زداید، علاوه بر این پوشش پیامبران است».



پاداش پوشیدن چکمه 

1- «عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال لبس الخف یزید فی قوة البصر؛ از ابوالجارود نقل شده است که امام باقر (ع) فرمود: پوشیدن چکمه بر قدرت بینایی می افزاید».

2- «عن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله ع قال إدمان لبس الخف أمان من الجذام قال قلت فی الشتاء أم فی الصیف قال شتاء کان أو صیفا؛ معاویه بن وهب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: مداومت بر پوشیدن چکمه سبب ایمنی از جذام است. راوی می گوید: گفتم: در زمستان یا در تابستان؟ فرمود: چه در زمستان باشد یا در تابستان».

ص: 13835







پاداش خواندن «انا انزلناه» هنگام بریدن لباس نو

«عن محمد بن عمر السراد عمن أخبره عن أبی عبد الله ع قال من قطع ثوبا جدیدا و قرأ إنا أنزلناه فی لیلة القدر ستا و ثلاثین مرة فإذا بلغ تنزل الملائکة أخرج شیئا من الماء و رش علی الثوب رشا خفیفا ثم صلی رکعتین و دعا ربه و قال فی دعائه الحمد لله الذی رزقنی ما أتجمل به فی الناس و أواری به عورتی و أصلی فیه لربی و حمد الله لم یزل یأکل فی سعة حتی یبلی ذلک الثوب؛ محمدبن عمر سراد از شخصی از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس لباس نو برای خود ببرد و سی و شش مرتبه سوره قدر بخواند، و به آیه «تنزل الملائکة» که می رسد کمی آب بردارد و اندکی بر آن بپاشد، سپس دو رکعت نماز بگزارد و دعا کند و در دعای خود بگوید: ستایش از آن خداوندی است که به من لباسی عطا فرمود تا مایه آراستگی من در میان مردم باشد، و من عورت خود را با آن بپوشانم، و برای پروردگارم در آن نماز بگزارم، و خدا را ستایش کنم. همواره در وسعت زندگی خواهد کرد تا آن لباس کهنه شود».



پاداش کسی که در آینه بسیار نظر کند و سپاس خدا را بسیار به جای آورد

«عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه ع أن النبی ص قال إن الله عز و جل أوجب الجنة لشاب کان یکثر النظر فی المرآة فیکثر حمد الله علی ذلک؛ مسعده بن صدقه از جعفربن محمد (ع) از پدرانش نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمود: خداوند بزرگ بهشت را برای جوانی که در آینه بسیار نظر کند و سپاس خدا را بر آن بسیار به جای آورد واجب خواهد ساخت».

ص: 13836







پاداش کسی هنگام رویارویی با یهودی یا نصرانی یا مجوسی این کلام را بگوید

«عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع أن النبی ص قال من رأی یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیا أو واحدا علی غیر ملة الإسلام فقال الحمد لله الذی فضلنی علیک بالإسلام دینا و بالقرآن کتابا و بمحمد نبیا و بعلی إماما و بالمؤمنین إخوانا و بالکعبة قبلة لم یجمع الله بینه و بینه فی النار أبدا؛ مسعده بن صدقه از جعفربن محمد (ع) از پدرش از پدرانش نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمود: هر کس یهودی یا نصرانی یا مجوس یا فردی را ببیند که از آیین اسلام خارج است، و بگوید: ستایش از آن خداوندی است که مرا بر تو برتری داده و اسلام را آیین من، و قرآن را کتاب من، و محمد را پیامبرم و علی (ع) را پیشوایم، و مؤمنان را برادرانم، و کعبه را قبله ام قرار داده است، خداوند هرگز میان او و آن شخص در آتش دوزخ جمع نخواهد کرد».



پاداش کسی که خوب وضو بگیرد، و نیکو نماز بگزارد، و زکات مال خود را بدهد، و خشم خود را نگاه دارد، و زبانش را در اختیار بگیرد، و برای گناهانش طلب آمرزش کند، و خیرخواه خاندان پیامبرش باشد.

«عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر بن محمد ع قال قال رسول الله ص من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدی زکاة ماله و کف غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و أدی النصیحة لأهل بیت نبیه ص فقد استکمل حقائق الإیمان و أبواب الجنة مفتوحة له؛ علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (ع) از پدرش جعفربن محمد (ع) نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس خوب وضو بگیرد، و نیکو نماز بگزارد، و زکات مال خود را بدهد، و خشم خود را نگه دارد، و زبان خود را در اختیار بگیرد، و برای گناهان خویش طلب آمرزش کند، و خیرخواه خاندان پیامبر خود باشد، حقایق ایمان در او کامل شده و درهای بهشت به روی او باز است».

ص: 13837







پاداش کسی که بگوید: «رضیت بالله ربا، و بالإسلام دینا، و بمحمد صلی الله علیه و آله رسولا، و بأهل بیته اولیاء»

«قال قال رسول الله ص من قال رضیت بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد رسولا و بأهل بیته أولیاء کان حقا علی الله أن یرضیه یوم القیامة؛ نیز به همین سند نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس بگوید: خشنودم از اینکه خداوند پروردگار من، و اسلام آیین من، و محمد (ص) پیامبر من است و خاندانش زمامداران منند، بر عهده خداست که روز قیامت او را خشنود سازد».



پاداش دعا کردن در شب و روز

«و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص أ لا أدلکم علی سلاح ینجیکم عن عدوکم و یدر رزقکم قالوا نعم قال تدعون باللیل و النهار فإن سلاح المؤمن الدعاء؛ نیز به همین سند نقل شده است که پیامبر خدا (ص) به یاران خود فرمود: آیا شما را به سلاحی که از دشمن نجاتتان دهد و روزیتان را فراوان کند راهنمایی نکنم؟ گفتند: چرا. فرمود: در شب و روز دعا کنید، زیرا سلاح مؤمن دعاست».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 24-26 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- ترجمه انصاری- صفحه 51-57

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) پوشش تربیت دعا انسان


ثواب پاره ای از اعمال نیک

ثواب همیاری در کارهای نیک 

«عن مسعدة بن زیاد عن جعفر بن محمد عن أبیه عن أمیر المؤمنین ع أنه قال إن رسول الله ص قال رحم الله والدا أعان ولده علی بره رحم الله جارا أعان جاره علی بره رحم الله رفیقا أعان رفیقه علی بره رحم الله خلیطا أعان خلیطه علی بره رحم الله رجلا أعان سلطانه علی بره؛ مسعده بن زیاد از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: خدا رحمت کند پدری را که فرزند خود را کمک در احسان به او یاری می کند، خدا رحمت کند آن همسایه ای را که به کمک همسایه خود می شتابد تا او را در کار خیر یاری رساند، خدا رحمت کند آن رفیقی را که به دوست خود در کار خیر کمک می نماید، خدا رحمت کند آن دوست و رفیق و شریکی را که با دوست و رفیق و شریک خود در کار خیر همراه می شود، و خدا رحمت کند آن مردی را که به ولی نعمت خود کمک می کند در کار خیر».

ص: 13838








ثواب میانه روی در هزینه 

«عن داود الرقی عن أبی عبد الله ع قال إن القصد أمر یحبه الله و إن السرف أمر یبغضه الله حتی طرحک النواة فإنها تصلح لشی ء و حتی صبک فضل شرابک؛ داود رقی از امام صادق (ع) روایت کرده است که: اعتدال و میانه روی امری است که خداوند آن را دوست می دارد، و اسراف و زیاده روی را ناخوش دارد و امری است که آن را نکوهش می کند، حتی دور انداختن هسته خرمایی باشد -زیرا آن هم به کار آید- و یا دور ریختن ته مانده آب آشامیدنی».



ثواب کسی که در سفر عصایی از چوب درخت بادام تلخ داشته باشد و آیه و لما توجه تلقاء مدین... را بخواند

1- «عن یونس عن عدة من أصحاب أبی عبد الله ع قال حدثنی أبی عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص من خرج فی سفر و معه عصا لوز مر و تلا هذه الآیة- و لما توجه تلقاء مدین إلی قوله و الله علی ما نقول وکیل آمنه الله من کل سبع ضار و کل لص عاد و کل ذات حمة حتی یرجع إلی أهله و منزله و کان معه سبعة و سبعون من المعقبات یستغفرون له حتی یرجع و یضعها؛ یونس، به نقل گروهی از اصحاب امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: پدرم، از پدرانش، از امیر مؤمنان علی (ع) از رسول خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: کسی که برای سفر از خانه بیرون آید و عصائی از چوب درخت بادام تلخ با خود داشته باشد و این آیات را (که در سوره قصص آیه های 22-28) تلاوت کند: «و هنگامی که متوجه بسوی مدین شد- تا- و خدا بر گفته های ما وکیل است» خداوند او را از شر هر حیوان درنده و قوی پنجه، و هر راهزن چپاولگر، و از هر گزنده آزار دهنده ای مصون می دارد تا به نزد افراد خانواده اش باز گردد، و با او هفتاد و هفت فرشته نگهبان همراه شوند تا برای او (از درگاه خداوند) طلب آمرزش کند تا زمانی که او از سفر خود به خانه اش باز گردد و عصای خود را بر زمین بگذارد».

ص: 13839





2- «و قال رسول الله ص تنفی الفقر و لا یجاوره الشیطان؛ و نیز رسول خدا (ص) فرمود: (عصای درخت بادام تلخ) فقر را برطرف می سازد و شیطان را (از صاحب خود) دور می راند».

3- «و قال رسول الله ص إنه مرض آدم ع مرضا شدیدا أصابته فیه وحشة فشکا ذلک إلی جبرئیل ع قال له اقطع واحدة منه و ضمها إلی صدرک ففعل فأذهب الله عنه الوحشة؛ و باز فرمود: حضرت آدم (ع) به بیماری سختی مبتلا شد و وحشت و هراس (سراپای) او را فراگرفت که این حال را با جبرئیل در میان گذارد، و جبرئیل (از جانب حق) به او گفت: شاخه ای از شاخه های درخت بادام تلخ را ببر، و بر روی سینه خود بگذار! حضرت آدم (ع) آن را انجام داد، و خداوند آن وحشت و هراس را از او دور کرد».

4- «و قال من أراد أن تطوی له الأرض فلیتخذ النقد من العصا و النقد عصا لوز مر؛ و نیز رسول خدا (ص) فرمود: کسی که بخواهد زمین در زیر پای او طی شود و مسافتها را کوتاه کند، عصایی از نقد با خود داشته باشد، و نقد همان عصایی است که از چوب درخت بادام تلخ باشد».



ثواب کسی که با عمامه از خانه اش خارج شود

1- «عن علی بن زیاد عن رجل عن أبی عبد الله ع قال ضمنت لمن یخرج من بیته معتما أن یرجع إلیهم سالما؛ علی بن رئاب از قول مردی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: من ضامنم برای کسی که عمامه ای بر سر داشته باشد و از خانه خود بیرون رود که صحیح و سالم به خانه اش باز گردد».

ص: 13840





2- «عن إبراهیم عن أبی الحسن الأول ع قال أنا الضامن لمن خرج من بیته یرید سفرا معتما تحت حنکه ألا یصیبه السرق و الغرق و الحرق؛ ابراهیم از امام موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که فرمود: من ضامنم برای کسی که از خانه خود خارج شود برای سفری در حالی که تحت الحنک او آویزان باشد آنکه دچار دزدی و غرق شدن و سوختن نشود».



ثواب کسی که هنگامی که در پیش او یادی از اهل بیت علیهم السلام شود اشک بریزد

«عن بکر بن محمد الأزدی عن أبی عبد الله ع قال تجلسون و تتحدثون قال قلت جعلت فداک نعم قال إن تلک المجالس أحبها فأحبوا أمرنا إنه من ذکرنا و ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذبابة غفر الله ذنوبه و لو کانت أکثر من زبد البحر؛ بکربن محمد ازدی می گوید که: امام صادق (ع) از من پرسید: آیا به دور هم می نشینید و از ما یاد می کنید؟ عرض کردم: آری، فدایت گردم! حضرت فرمود: به راستی که من این گونه مجلسها را دوست دارم، بر شماست که یاد و خاطره ما را زنده نگاه دارید، زیرا کسی که از ما یاد کند، و یا اگر از ما در نزد او نامی برده می شود به اندازه بال مگسی (برای ما) اشک بریزد، خداوند همه گناهان او را اگر چه از کف روی دریا هم افزونتر باشد، می آمرزد».



ثواب دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام 

«و بهذا الإسناد قال أبو عبد الله ع إن حبنا أهل البیت لیحط الذنوب عن العباد کما یحط الریح الشدیدة الورق عن الشجر؛ و به سند مذکور از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: همانا دوستی ما اهل بیت، موجب فرو ریختن گناهان بندگان خدا می شود، همان گونه که در اثر وزش باد شدید، برگ از درخت فرو می ریزد».

ص: 13841







ثواب کسی که نیاز مسلمانی را برآورد

«و بهذا الإسناد قال أبو عبد الله ع ما قضی مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله علی ثوابک و لا أرضی لک بدون الجنة؛ و به سند مذکور از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: هیچ کس نیاز و خواسته مسلمانی را برآورده نمی کند مگر آنکه خداوند او را خطاب می کند که: پاداش تو بر عهده من است و به کمتر از بهشت برای تو راضی نمی شوم».



ثواب مصافحه و دست در دست برادر مؤمن نهادن 

«إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال إن الله لا یقدر أحد قدره فکما لا یقدر أحد قدره کذلک لا یقدر أحد قدر نبیه ص فکذلک لا یقدر أحد قدر المؤمن إنه لیلقی أخاه فیصافحه فینظر الله إلیهما و الذنوب تحات عن وجوههما حتی یتفرقا کما تحط الریح الشدیدة الورق عن الشجر؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: براستی که هیچ کس را یارای آن نیست که قدر خدا را بشناسد، و همان گونه که از شناخت قدر خدا ناتوان است، قدر و منزلت رسول خدا (ص) را نیز نیارد که شناخت، و همان طوری که از شناخت قدر و منزلت رسول خدا (ص) عاجز است، نمی تواند به قدر مؤمن پی ببرد؛ براستی که در هنگامی که مؤمن با برادر ایمانیش دیدار و با وی مصافحه می کند، خداوند آنها را نگریسته در حالی که گناهان آن دو تا زمانی که از یک دیگر جدا نشده اند فرو می ریزد بدان گونه که باد شدید، برگها را از درختان جدا کند.

ص: 13842







ثواب کسی که قدر نعمتهای خداوندی را با قلب درک کرده و شکر خدا را آشکارا بجای آورده است 

«قال أبو عبد الله ع من أنعم الله علیه بنعمة فعرفها بقلبه و جهر بحمد الله علیها ففرغ منها حتی یؤمر له بالمزید؛ امام صادق (ع) فرمود: ای ابا اسحاق! هر گاه خداوند نعمتی را بر بنده خود ارزانی داشته، و او قدر آن نعمت را با قلب درک کرده و آشکارا خدای را شکرگزار باشد، هنوز از سپاس فارغ نشده است که دستور افزونی نعمتها (از جانب حق) برای او صادر می گردد».

من_اب_ع

شیخ صوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 186 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 470

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی راویان حدیث چهارده معصوم (ع) عمل صالح تربیت انسان روایات


ثواب نظافتهای شخصی و عمومی

پاداش شانه کردن موی سر

«عن عنبسة بن سعد رفع الحدیث قال قال رسول الله ص تسریح الرأس یذهب بالوباء و یجلب الرزق و یزید فی الجماع؛ عنبسه بن سعد در حدیثی مرفوعه نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: شانه کردن موی سر وبا را دور می کند، و باعث جلب رزق است، و بر قدرت مباشرت جنسی می افزاید».



پاداش کسی که هفتاد بار ریش خود را شانه کند

«عن إسماعیل بن جابر عن أبی عبد الله ع قال قال من سرح لحیته سبعین مرة و عدها مرة مرة لم یقربه الشیطان أربعین صباحا؛ اسماعیل بن جابر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس هفتاد بار ریش خود را شانه کند و یک یک بشمارد، تا چهل روز شیطان به او نزدیک نمی شود».

ص: 13843








پاداش کسی که سرمه کشد

1- «عن یونس بن یعقوب عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله ع قال الإثمد یجلو البصر و یقطع الدمعة و ینبت الشعر؛ یونس بن یعقوب از برخی اصحاب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: سرمه کشیدن، چشم را روشنی می بخشد، و اشک ریزی آن را قطع می کند، و موی را می رویاند».

2- «عن عبد الله بن مقاتل عن أبی الحسن الرضا ع قال من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیکتحل؛ عبدالله بن مقاتل از حضرت ابوالحسن امام رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس به خدا و روز واپسین ایمان دارد باید سرمه بکشد».

3- «عن إسحاق بن عامر عن أبی عبد الله ع قال الکحل عند النوم أمان من الماء؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: سرمه کشیدن به هنگام خواب سبب ایمنی از آب آوردن چشم است».

4- «عن حماد بن عثمان عن أبی عبد الله ع قال الکحل ینبت الشعر و یجفف الدمعة و یعذب الریق و یجلو البصر؛ حمادبن عثمان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: سرمه کشیدن موی را می رویاند، و اشک ریزی چشم را خشک می کند، و آب دهان را گوارا می سازد و چشم را روشنی می بخشد».



پاداش برطرف کردن موی 

«عن إسحاق قال قال أبو عبد الله ع استأصل شعرک تقل دوابه و درنه و وسخه و تغلظ رقبتک و یجلو بصرک؛ اسحاق می گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: موی بدن خود را به دارو برطرف کن تا شپش و چرکی و پلیدی از آن زدوده شود، و گردن تو قوی و چشمت روشن گردد».

ص: 13844







پاداش ناخن گرفتن و شارب زدن 

1- «عن السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من قلم أظفاره یوم الجمعة أخرج الله عز و جل من أنامله الداء و أدخل فیها الدواء؛ سکونی از امام صادق (ع) از پدرانش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس روز جمعه ناخن بگیرد، خداوند درد را از انگشتانش بیرون می برد و درمان را در آن داخل می کند».

2- «قال رسول الله ص من قلم أظفاره یوم السبت أو یوم الخمیس و أخذ من شاربه عوفی من وجع الأضراس و وجع العین؛ نیز به همین سند از پیامبر خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: هر کس روز شنبه یا پنجشنبه ناخن بگیرد و شارب خود را کوتاه کند، از درد دندان و درد چشم ایمن خواهد شد».

3- «عن زکریا عن أبیه عن یحیی قال قال أبو عبد الله ع من قص أظافیره یوم الخمیس و ترک واحدة لیوم الجمعة نفی الله عز و جل عنه الفقر؛ زکریا از پدرش از یحیی نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس روز پنجشنبه ناخنهای خود را کوتاه کند و یکی از آنها را برای روز جمعه باقی گذارد، خداوند فقر و تنگدستی را از او برطرف می کند».

4- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله عن آبائه ع قال قال رسول الله ص تقلیم الأظفار یمنع الداء الأعظم و یزید فی الرزق؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) از پدرانش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: ناخن گرفتن از آن درد بزرگ جلوگیری می کند و بر روزی می افزاید». توضیح: به قرینه روایات دیگر ممکن است مراد از درد بزرگ، جذام باشد.

ص: 13845





5- «عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله ع قال تقلیم الأظفار یوم الجمعة یؤمن من الجذام و البرص و العمی فإن لم تحتج فحکها حکا؛ هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: ناخن گرفتن در روز جمعه باعث ایمنی از خوره و پیسی و کوری است، و اگر نیازی به آن نبود اندکی از آن را بتراشد».

6- «قال أبو عبد الله ع من قلم أظفاره و قص شاربه فی کل جمعة- ثم قال بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله ص أعطی بکل قلامة عتق رقبة من ولد إسماعیل؛ امام صادق (ع) فرمود: هر کس در هر روز جمعه ناخن بگیرد و شارب خود را کوتاه کند، سپس بگوید: «بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله»، به شماره هر چیدنی پاداش آزاد نمودن یک بنده از فرزندان اسماعیل (ع) به او می دهند».

7- «عن أبی کهمس قال قلت لأبی عبد الله ع علمنی دعاء أستنزل به الرزق فقال لی خذ من شاربک و أظفارک و لیکن ذلک فی یوم الجمعة؛ ابوکهمس می گوید: به امام صادق (ع) گفتم: دعایی به من بیاموز که به وسیله آن روزی را به سوی خود فرود آورم. فرمود: ناخنها و شارب خود را بگیر، و البته در روز جمعه این کار را انجام ده». ابوجعفر محمدبن علی، مؤلف این کتاب می گوید: پدرم در سفارشهای خود به من می گفت: ناخنهای خود را کوتاه کن، و از شارب خود بگیر، و از انگشت کوچک دست راست خود شروع کن، و هنگام گرفتن ناخن یا کوتاه کردن شارب بگو: «بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله»، زیرا هر که چنین کند، خداوند در برابر هر چیدن ناخن یا گرفتن شارب پاداش آزاد کردن یک بنده برای او می نویسد، و بیمار نمی شود، مگر مرضی که مرگ او در آن است.

ص: 13846







پاداش کسی که نوره کشد

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع النورة نشرة و طهور للجسد؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: نوره کشیدن باعث مصون ماندن از بلاهاست و بدن را پاکیزه می کند».



پاداش لنگ بستن هنگام رفتن به حمام 

«عن المفضل بن عمر عن الصادق ع قال من دخل الحمام بمئزر ستره الله بستره؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس با لنگ وارد حمام شود، خداوند با پرده ستاریت خود عیوب او را می پوشاند».



پاداش کسی که چشم خود را از عورت برادر دینی اش بپوشاند

«عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلی عورة أخیه آمنه الله من الحمیم یوم القیامة؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس وارد حمام شود و چشم خود را از نگاه کردن به عورت برادر دینی اش بپوشاند، خداوند او را در روز رستاخیز از آتش سوزان ایمن خواهد ساخت».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 19-22 

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 41-47

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی نظافت انسان راویان حدیث احادیث تربیت بهداشت


ثواب انگشتر به دست کردن

ثواب انگشتر عقیق به دست کردن

1- «عن الحسین بن خالد عن الرضا ع قال قال أبو عبد الله ع من اتخذ خاتما فصه عقیق لم یفتقر و لم یقض له إلا بالتی هی أحسن؛ حسین بن خالد از امام رضا (ع) نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که انگشتری به دست خود کند که نگین آن عقیق باشد، (به برکت آن) تنگدست نخواهد شد، و حاجتهایش برآورده نمی شود مگر به بهترین صورت».

ص: 13847






2- «عن عبد الرحیم القصیر قال بعث الوالی إلی رجل من آل أبی طالب فی حیاته [جنایة فمر بأبی عبد الله ع فقال أتبعوه بخاتم عقیق قال فأتبع بخاتم عقیق فلم یر مکروها؛ عبدالرحیم قصیر نقل می کند که: حاکمی، مردی از خاندان ابوطالب را به اتهام جرمی احضار کرد، به امام صادق (ع) برخورد، حضرت فرمود که: انگشتری عقیق همراه او باشد، فرمان بردند و گزند حاکم به آن مرد نرسید».

3- «عن عمر بن [أبی المقدام عن أبی جعفر ع قال مر به رجل مجلود فقال أین کان خاتمه العقیق أما إنه لو کان علیه ما جلد؛ عمرو بن ابی مقدام نقل کرده است: مردی که تازیانه خورده بود، به امام محمد باقر (ع) برخورد، حضرت فرمود: انگشتری عقیق او کجا بود؟ همانا اگر با او بود، تازیانه نمی خورد».

4- «و روی فی حدیث آخر قال أبو عبد الله ع العقیق حرز فی السفر؛ و در حدیث دیگری از امام صادق (ع) روایت شده است که: عقیق ایمنی است در سفر».

5- «عن الحسین بن مزید عن أبی عبد الله جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال تختموا بالعقیق یبارک الله علیکم و تکونوا فی أمن من البلاء؛ حسین بن مزید از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) از امیر مؤمنان علی (ع) نقل کرده است که فرمود: انگشتری عقیق به دست کنید که خدا شما را برکت دهد، و از بلا در امان باشید».

6- «و بهذا الإسناد قال شکا رجل إلی رسول الله ص أنه قطع علیه الطریق فقال له هلا تختمت بالعقیق فإنه یحرز من کل سوء؛ و به همین سند روایت شده است که مردی نزد رسول خدا (ص) شکایت کرد که راهزنان راه را بر او گرفته اند، حضرت به او فرمود: چرا انگشتری عقیق در دست نداشتی؟ زیرا انگشتری عقیق انسان را از هر گزندی مصون می دارد».

ص: 13848





7- «و فی حدیث آخر قال أبو جعفر ع من تختم بالعقیق لم یزل ینظر الحسنی ما دام فی یده و لم یزل علیه من الله عز و جل واقیة؛ و در حدیث دیگری امام محمد باقر (ع) فرموده است: کسی که انگشتری عقیق در دست کند، -تا زمانی که آن را در دست داشته باشد- همواره نیکی می بیند، و پیوسته نگهبانی از جانب خداوند او را محافظت می کند».

8- «عن عقیل بن المتوکل المکی یرفعه عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده ع قال من صاغ خاتما عقیقا فنقش فیه محمد نبی الله و علی ولی الله وقاه الله میتة السوء و لم یمت إلا علی الفطرة؛ عقیل بن متوکل مکی -بی آنکه راویان پیش از خود را نام ببرد- از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدرش از جد بزرگوارش (ع) نقل کرده است که فرمود: کسی که بر خاتم عقیق انگشتری خود این نقش را حک کند: «محمد نبی الله و علی ولی الله» خداوند او را از مرگ بد در امان می دارد و نمی میرد مگر بر فطرت».

9- «عن علی بن محمد بن إسحاق الشیبانی رفعه إلی أبی عبد الله ع قال ما رفعت کف إلی الله عز و جل- أحب إلیه من کف فیها عقیق؛ علی بن محمد -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ دستی که به درگاه خداوند دراز می شود محبوبتر از دستی که بر آن انگشتری عقیق باشد، نیست».

10- «عن الحسین بن علی بن بنت إلیاس الخزاز عن الرضا ع قال من ساهم بالعقیق کان سهمه الأوفر؛ حسن بن علی بن بنت الیاس خزاز از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که با عقیق در قرعه شرکت کند (قرعه را با دستی که انگشتری عقیق در آن است، درآورد) بهره بیشتری نصیب او خواهد شد».

ص: 13849





11- «عن زیاد العبدی عن موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمد عن أبیه محمد بن علی عن أبیه علی بن الحسین عن أبیه الحسین بن علی ع قال لما خلق الله عز و جل موسی بن عمران کلمه علی طور سینا ثم اطلع علی الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقیق ثم قال آلیت بنفسی علی نفسی ألا أعذب کف لابسه إذا تولی علیا بالنار؛ زیاد قندی از حضرت موسی بن جعفر، از پدران بزرگوارش (ع) از حسین بن علی (ع) روایت کرده است که فرمود: هنگامی که خداوند، موسی بن عمران را آفرید و در طور سینا با او سخن گفت، بر زمین نظری افکند و از نور روی خود، عقیق را آفرید، آنگاه فرمود: بحق خودم بر خود لازم کردم که کسی را که (انگشتری) عقیق دست کند، به آتش عذاب نکنم، به شرط آنکه علی (ع) را دوست داشته باشد».



ثواب انگشتر فیروزه به دست کردن

1- «عن عبد المؤمن الأنصاری قال سمعت أبا عبد الله ع یقول ما افتقرت کف تختمت بالفیروزج؛ عبد المؤمن انصاری می گوید که: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: دستی که در آن انگشتری فیروزه باشد، فقیر نمی شود».

2- «عن علی بن مهزیار قال دخلت علی أبی الحسن موسی بن جعفر ع فرأیت فی یده خاتما فصه فیروزج نقشه لله الملک فأدمت النظر إلیه فقال ما لک تنظر فیه هذا حجر أهداه جبرئیل لرسول الله ص من الجنة فوهبه رسول الله ص لعلی ع أ تدری ما اسمه قال قلت فیروزج قال هذا اسمه بالفارسیة أ تعرف اسمه بالعربیة قال قلت لا قال هو الظفر؛ علی بن مهران نقل کرده است که: بر حضرت موسی بن جعفر (ع) وارد شدم، و در دست مبارک آن حضرت انگشتری دیدم که نگین آن فیروزه بود، و بر روی آن: «الله الملک» نقش شده بود، من مدتی به آن خاتم خیره شدم، حضرت پرسید: برای چه به آن نگاه می کنی؟ این سنگی است از بهشت که جبرئیل آن را به رسول خدا (ص) هدیه کرد، و رسول خدا (ص) آن را به علی (ع) بخشید، آیا نام آن را می دانی؟ عرض کردم: فیروزه است، حضرت فرمود: این نام فارسی آن است، آیا نام عربی آن را می دانی؟ عرض کردم: نه! فرمود: نامش به عربی ظفر است».

ص: 13850







ثواب انگشتر جزع یمانی به دست کردن 

«عن محمد بن الحسین بن علی عن الحسین عن أبیه عن جده قال قال أمیر المؤمنین ع تختموا بالجزع الیمانی فإنه یرد کید مردة الشیاطین؛ محمدبن الحسین از پدرش، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: انگشتر جزع یمانی را در دست خود کنید که شر شیطانهای نافرمان را از شما دور می سازد».



ثواب انگشتر زمرد به دست کردن 

«عن أحمد بن محمد بن نصر صاحب الأتراک و کان یقوم ببعض أمور الماضی ع قال قال یوما و أملاه علی من کتاب التختم التختم بالزمرد یسر لا عسر فیه؛ احمدبن محمدبن نصر که برخی از کارهای حضرت موسی بن جعفر (ع) را انجام می داد، نقل کرده است که روزی حضرت در حالی که از کتابی می خواند به من فرمود -و من می نوشتم-: انگشتر زمرد در دست کردن مایه گشایش است که هیچ سختی و دشواری را بدنبال ندارد».



ثواب انگشتر یاقوت به دست کردن 

«عن الحسین بن خالد عن الرضا ع قال کان أبو عبد الله ع یقول تختموا بالیواقیت فإنه ینفی الفقر؛ حسین بن خالد از امام رضا (ع) روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: انگشتر یاقوت در دست کنید زیرا که تنگدستی را از بین می برد».



ثواب انگشتر بلور به دست کردن 

«عن علی بن محمد المعروف بابن وهب العبدی قریة من قری واسط یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال نعم الفص البلور؛ علی بن محمد (ابن وهبه عبدسی، که عبدس یکی از دهستانهای واسط است)- بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: بلور، نگین نیکویی است».

ص: 13851







ثواب کسی که بر انگشتر خویش نوشته باشد: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، استغفر الله 

«محمد بن عمر یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال من کتب علی خاتمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله أمن من الفقر المدقع؛ محمدبن عمر -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که بر انگشتر خویش «ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله» بنویسد از تنگدستی شدید در امان خواهد بود».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 173-176 و 180 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 440 -446 و 455

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات چهارده معصوم (ع) تربیت فلسفه احکام راویان حدیث


ثواب چند عمل اخلاقی

ثواب فروتنی 

«عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه ع أن علیا ع قال ما من أحد من ولد آدم إلا و ناصیته بید ملک فإن تکبر جذبه بناصیته إلی الأرض و قال له تواضع وضعک الله و إن تواضع جذبه بناصیته ثم قال له ارفع رأسک رفعک الله و لا وضعک بتواضعک لله؛ مسعده بن صدقه از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده است که حضرت علی (ع) فرمود: هیچ کس از فرزندان آدم نیست مگر آنکه پیشانی وی در دست فرشته ای قرار دارد، هرگاه اظهار تکبر کند، آن فرشته پیشانی او را گرفته به طرف زمین می کشد (که نشانه ذلت و خواری است) و به او می گوید: متواضع و فروتن باش، خدا تو را خوار و زبون نماید! و اگر (نسبت به دیگران) اظهار فروتنی کند، او را بلند کرده می گوید: سرت را بالا نگاه دار، خدا تو را سرافراز گرداند و تو را به خاطر فروتنی برای خدا، پست و خوار نسازد.

ص: 13852








ثواب کسی که کامیابی مهیا شده را رها کرده به امید پاداش نادیده 

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص طوبی لمن ترک شهوة حاضرة لموعود لم یره؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: خوشا بحال کسی که کامیابی و لذت حاضر و آماده را به امید ثوابی که آن را ندیده و قرار است در آینده به آن رسد، رها کند».



ثواب دوستی برای خداوند عزوجل، و آباد کردن مساجد، و استغفار در سحرگاهان 

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال إن الله عز و جل إذا أراد أن یصیب أهل الأرض بعذاب یقول لو لا الذین یتحابون فی و یعمرون مساجدی و یستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت علیهم عذابی؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده است که: همانا خداوند عزوجل هنگامی که اراده فرماید که اهل زمین را به عذاب (خود) گرفتار کند، می گوید: اگر نبودند کسانی که برای من با یکدیگر دوستی می کنند، و مساجد مرا آباد می سازند، و در سحرگاهان از (پیشگاه) من طلب آمرزش می کنند، مسلما عذابم را بر آنان نازل می کردم».



ثواب کسی که نگاهش عبرت، و خاموشی وی تفکر، و کلامش ذکر باشد، و بر گناه خویش بگرید، و مردم از شرش ایمن باشند

«عن أبی حمزة عن أبی عبد الله عن أبی جعفر ع قال قال أمیر المؤمنین ع جمع الخیر کله فی ثلاث خصال النظر و السکوت و الکلام- و کل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو و کل سکوت لیس فیه فکر فهو غفلة و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو طوبی لمن کان نظره عبرة و سکوته فکر [فکرة و کلامه ذکر [ذکرا و بکی علی خطیئته و أمن الناس شره؛ ابوحمزه از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: همه خوبیها در سه چیز جمع شده است: نگاه و خاموشی و سخن؛ و هر نگاهی که از سر عبرت و پند نباشد، بیجا و نارواست، و در هر خاموشی که اندیشه نباشد (مایه) غفلت است و فراموشی، و هر سخنی که در آن ذکر و یاد خدا نباشد، یاوه و گزافه گویی است؛ و خوشا به حال کسی که نگاهش عبرت، و خاموشی او تفکر و اندیشه، و سخنش با یاد خدا (همراه) باشد، و به خاطر گناهان و کارهای ناروا و نکوهیده ای که کرده است بگرید، و بندگان خدا از شرش در امان باشند».

ص: 13853







ثواب خاموشی و پیاده به خانه خدا رفتن 

1- «عن الربیع بن محمد السلمی عن أبی عبد الله ع قال ما عبد الله بشیء مثل الصمت و المشی إلی بیت الله؛ ربیع بن محمد مسلی از قول مردی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: خداوند به هیچ عبادتی همانند خاموشی و با پای پیاده به خانه او رفتن، پرستش نشده است».

2- «عن علی بن مهزیار یرفعه قال یأتی علی الناس زمان یکون العافیة عشرة أجزاء تسعة منها اعتزال الناس و واحد فی الصمت؛ علی بن مهزیار -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از یکی از ائمه معصوم (ع) نقل کرده است که فرمود: زمانی خواهد آمد که سلامتی -که ده جزء دارد- نه جزء آن در کناره گیری از مردم، و یک جزء آن در سکوت و خاموشی است».

3- «عن علی بن الحسین بن رباط عن بعض رجاله عن أبی عبد الله ع قال لا یزال الرجل المسلم یکتب محسنا ما دام ساکتا فإذا تکلم کتب إما محسنا أو مسیئا؛ علی بن حسن بن رباط، از قول یکی از راویان، از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: مرد مسلمان تا زمانی که ساکت باشد، نیکوکار نوشته می شود، و چون به سخن درآید، یا نیکوکار نوشته خواهد شد یا بدکار».



ثواب کسی که خود جامه و کفش خویش را وصله زند و کالای خود را خودش حمل کند

«عن ابن أبی نجران یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال من رقع جیبه و خصف نعله و حمل سلعته فقد برئ من الکبر؛ ابن ابی نجران -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که خود جامه و پارگی کفش خویش را وصله زند، و کالای خود را خودش حمل کند، مسلما از تکبر بدور خواهد بود».

ص: 13854







ثواب راستگویی 

«عن عبد الله بن عجلان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن العبد إذا صدق کان أول من یصدقه الله و نفسه تعلم أنه صادق و إذا کذب کان أول من یکذبه الله و نفسه تعلم أنه کاذب؛ عبدالله بن عجلان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: چون بنده خداوند به راستی سخن گوید، اولین کسی که او را تصدیق می کند، خدا است، و خود می داند که راستگو است؛ و اگر سخن به دروغ بگوید، اولین کسی که او را تکذیب می کند خدا است، و خود می داند که دروغگوست».



ثواب کسی که کار پسندیده و یا نکوهیده خود را پنهان کند

«عن عباس بن هلال قال سمعت أبا الحسن الرضا ع قال المستتر بالحسنة تعدل سبعین حسنة و المذیع بالسیئة مخذول و المستتر بالسیئة مغفور له؛ عباس بن هلال روایت کرده است که از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود: یک کار پسندیده و نیک پنهانی انجام دادن، برابر هفتاد کار نیک است، و کسی که کار زشت خویش را آشکار انجام دهد، (در نظر مردم) خوار و ذلیل گشته است، و کسی که کار زشت خود را پنهانی انجام دهد، او آمرزیده شده است».



ثواب کسی که مرتکب گناهی بشود و بداند که خداوند می تواند او را عذاب کند و می تواند او را ببخشد

«عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله ع قال قال النبی ص قال الله جل جلاله من أذنب ذنبا فعلم أن لی أن أعذبه و أن لی أن أعفو عنه عفوت؛ محمدبن مسلم از امام صادق (ع)، و آن حضرت از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: خداوند جل جلاله فرموده است: کسی که مرتکب گناهی بشود و بداند که من اگر بخواهم عذابش می کنم و اگر بخواهم او را می بخشم؛ او را خواهم بخشید».

ص: 13855





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 176-179 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 447-453

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت اخلاق انسان


ثواب جهاد در راه خدا و کهنسالی و نگهداری از اسب

ثواب کسی که عمر او به چهل تا نود سال برسد

1- «عن علی بن المغیرة عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول إذا بلغ المرء أربعین سنة آمنه الله من الأدواء الثلاثة الجنون و الجذام و البرص فإذا بلغ الخمسین خفف الله حسابه فإذا بلغ الستین رزقه الله الإنابة إلیه فإذا بلغ السبعین أحبه أهل السماء فإذا بلغ الثمانین أمر الله بإثبات حسناته و إلقاء سیئاته فإذا بلغ التسعین غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و کتب أسیر الله فی أرضه؛ علی بن مغیره از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: زمانی که عمر مؤمن به چهل سال برسد، خداوند او را از سه بیماری: دیوانگی و خوره (جذام) و پیسی (برص) به دور می دارد؛ و هنگامی که به پنجاه سالگی برسد، خداوند کار حساب را بر او آسان می گیرد؛ و چون عمر او به شصت سال برسد، خداوند توبه و بازگشت به خود را به او ارزانی می دارد؛ و زمانی که هفتاد سال بر او بگذرد، آسمانیان دوستش می دارند؛ و چون به سن هشتاد سالگی برسد، خداوند فرمان می دهد که کار نیک و پسندیده او را در نامه اعمالش ثبت کنند، و از گناهان او چشم بپوشند؛ و هنگامی که عمر او به نود سال رسید، خداوند همه گناهان او را می آمرزد، و او اسیر خدا در زمین ثبت می شود».

ص: 13856






2- «عن محمد بن طلحة عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل لیکرم أبناء التسعین و یستحی من أبناء الثمانین؛ محمدبن طلحه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: براستی که خداوند بزرگ کسانی را که عمرشان به هفتاد سال رسیده است گرامی می دارد، و از آنان که به سن هشتاد سالگی رسیده اند شرم دارد (که به عذاب خود گرفتارشان سازد).

3- «عن خالد القلانسی عن أبی عبد الله ع قال إن الله یستحی من أبناء الثمانین أن یعذبهم و قال ع یؤتی بشیخ یوم القیامة فیدفع إلیه کتابه ظاهره فیما یلی الناس لا یری إلا مساوی فیطول ذلک علیه فیقول یا رب أ تعیدنی إلی النار فیقول الجبار جل جلاله یا شیخ إنی أستحی أن أعذبک و قد کنت تصلی لی فی دار الدنیا اذهبوا بعبدی إلی الجنة؛ خالد قلانسی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا خداوند شرم می کند هشتاد ساله ها را عذاب کند؛ و نیز حضرت فرمود: چون روز قیامت فرا رسد پیرمرد سالخورده ای را در حالی که نامه اعمال او را به دستش داده اند حاضر می کنند، که روی آن نامه اعمال به طرف مردم باشد، و جز گناه و بدی چیزی دیده نمی شود؛ و چون کار به درازا کشد و تحمل این حالت بر او گران آید عرضه می دارد: پروردگارا! آیا مرا به سوی آتش دوزخ باز خواهی فرستاد؟! خداوند جبار به او خطاب می کند که: ای پیرمرد! من شرم دارم از اینکه تو را عذاب کنم، زیرا تو در دنیا برای من نماز می خواندی، (و سپس فرمان می دهد که) بنده مرا به بهشت ببرید».

ص: 13857







ثواب کسی که حرمت پیر کهنسال را نگاه دارد و به او احترام گذارد

«عن محمد بن عبد الله یرفعه قال قال رسول الله ص من عرف فضل شیخ کبیر فوقره لسنه آمنه الله من فزع یوم القیامة و قال من تعظیم الله عز و جل إجلال ذی الشیبة المؤمن؛ محمدبن عبدالله -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: کسی که حرمت پیر سالخورده ای را بشناسد و او را به خاطر کهنسالی (و ناتوانی) احترام کند، خداوند او را از ترس و وحشت روز قیامت در امان می دارد؛ و نیز حضرت فرمود: احترام پیر سالخورده، به منزله احترام و بزرگداشت خداوند است».



ثواب جهاد در راه خدا با حضور امام عادل 

1- «عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده ع قال قال رسول الله ص إن جبرئیل ع أخبرنی بأمر فقرت به عینی و فرح به قلبی قال یا محمد من غزا غزوة فی سبیل الله من أمتک فما أصابته قطرة من السماء أو صداع إلا کان له شهادة یوم القیامة؛ وهب بن وهب از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: جبرئیل مرا به امری خبر داد که چشمم روشن و دلم از آن شادمان شد، گفت: ای محمد! هر کس از امت تو که در راه خدا جهاد کند، قطره بارانی از آسمان بر او نبارد و یا دچار سر درد نشود مگر آنکه در روز قیامت (همه آنها در محضر الهی) برای او شهادت و گواهی باشند».

ص: 13858





2- «قال رسول الله ص للجنة باب یقال له باب المجاهدین یمضون إلیه فإذا هو مفتوح و المجاهدون متقلدون سیوفهم و الجمع فی الموقف و الملائکة تترحب بهم فمن ترک الجهاد ألبسه الله ذلا- و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه إن الله تبارک و تعالی أعز أمتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها؛ و به همین سند از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: بهشت، دربی دارد که نام آن باب المجاهدین می باشد؛ به طرف در حرکت کرده، در حالی که درب باز شود، مجاهدان شمشیر به خود آویخته، مردم در محشر، فرشتگان خدا درودگویان به استقبالشان می شتابند؛ پس هر کس جهاد را ترک کند خداوند جامه خواری و ذلت را بر اندام او بپوشاند، و او را در طول زندگی نیازمند و تهیدست می گرداند، و دین او را از میان بردارد (بیدین از دنیا می رود)، چرا که خداوند تبارک و تعالی امت مرا (به خاطر) سم اسبان (مجاهدان) و جایگاه نیزه های آنان، عزیز و سرافراز می دارد».

3- «قال رسول الله ص من بلغ رسالة غاز کمن أعتق رقبة و هو شریکه فی باب غزوته؛ و به همین سند از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: کسی که نامه رزمنده ای را برساند، به منزله آن است که بنده ای را (در راه خدا) آزاد کرده باشد، و در ثواب آن رزمنده شریک خواهد بود».

4- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص خیول الغزاة هی خیولهم فی الجنة؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اسبان مجاهدان (در راه خدا) همان اسبان آنان در بهشت خواهند بود».

ص: 13859





5- «عن عمر بن أبان عن أبی عبد الله عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و لا یقیم الناس إلا السیف و السیوف مقالید الجنة و النار؛ عمربن ابان از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: همه خوبیها در شمشیر، و در سایه آن است، و تنها شمشیر است که مردم را اصلاح می کند (و آنان را از انحراف باز می دارد)، و شمشیرها کلیدهای بهشت و دوزخند».



پاداش نگهداری اسب 

1- «عن یعقوب بن جعفر بن إبراهیم بن محمد الجعفری قال سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر ع یقول من ارتبط فرسا عتیقا محیت عنه ثلاث سیئات فی کل یوم و کتبت له إحدی و عشرون حسنة و من ارتبط هجینا محیت عنه فی کل یوم سیئتان و کتبت له سبع حسنات و من ارتبط برذونا یرید به جمالا و قضاء حوائج و دفع عدو عنه محیت عنه فی کل یوم سیئة و کتبت له ست حسنات؛ یعقوب بن جعفربن ابراهیم بن محمد جعفری گوید: از حضرت موسی بن جعفر (ع) شنیدم که فرمود: کسی که اسب اصیلی را نگاه دارد، در هر روز سه گناه از نامه اعمالش پاک و بیست و یک حسنه در آن ثبت می شود؛ و کسی که اسب هجینی (که پدرش عربی و مادرش غیر عربی باشد) را نگاه دارد، در هر روز دو گناه از نامه اعمال او پاک و هفت حسنه در آن نوشته می شود؛ و کسی که قاطری (یابویی) را برای زیبایی و یا برای بارکشی و سایر استفاده های شخصی و یا به منظور دفع دشمن، نگاه دارد به ازای هر روز یک گناه از نامه اعمال او سترده و شش حسنه در آن و برای او ثبت می شود».

ص: 13860





2- «عن عمرو بن أبان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص الخیر معقود بنواصی الخیل إلی یوم القیامة؛ عمربن ابان از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: خیر و برکت تا روز قیامت بر پیشانی اسبها گره خورده است.

3- «عن علی بن رئاب عن أبی عبد الله ع قال إذا اشتریت دابة فإن منفعتها لک و رزقها علی الله؛ علی بن رئاب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر گاه چارپایی را خریدی، بهره و منفعتش از آن توست و روزیش با خداست».

4- «عن سلیمان بن الجعفری قال سمعت أبا الحسن الکاظم ع یقول من ارتبط فرسا أشقر أغر و أقرح فإن کان أغر سائل الغرة به وضح فی قوائمه فهو أحب إلی لم یدخل بیته فقر ما دام ذلک الفرس فیه و ما دام أیضا فی ملکه لا یدخل بیته حنق قال و سمعته یقول من ارتبط فرسا لیرهب به عدوا أو یستعین به علی جماله لم یزل معانا علیه أبدا ما دام فی ملکه و لا یدخل بیته خصاصة؛ سلیمان جعفری گوید: از حضرت موسی بن جعفر (ع) شنیدم که فرمود: کسی که اسب سرخ مایل به زردی را که همه بدن او به همین رنگ و یا در پیشانی او خالی سفید داشته باشد، اگر سپیدی پیشانیش تا روی بینی کشیده شده و زانوهایش نیز سفید باشد، من بیشتر می پسندم؛ فقر و تنگدستی و کینه و دشمنی به خانه دارنده چنین اسبی مادامی که آن اسب از آن او و در خانه اوست راه نمی یابد. راوی می گوید: باز از آن حضرت شنیدم که می فرمود: کسی که اسبی را نگاه دارد تا دشمن را بدان بترساند، و یا اینکه در بارکشی از آن استفاده کند، تا زمانی که آن اسب از آن اوست پیوسته به او یاری شده و فقر و فلاکت به خانه او راه نخواهد یافت».

ص: 13861





5- «و بهذا الإسناد عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن أبی جعفر الباقر ع قال من خرج من منزله أو منزل غیره فلقی فرسا أشقر به وضح أو کانت له غرة سائل فهو العیش کل العیش لم یلق فی ذلک الیوم إلا سرورا و إن توجه فی حاجة فلقی الفرس قضی الله حاجته؛ و به همین سند، از سلیمان بن جعفر جعفری، از امام محمدباقر (ع) روایت شده است که فرمود: کسی که از خانه خود یا از خانه دیگری بیرون آید و چشم او به اسبی سرخ رنگ مایل به زرد بیفتد که پاهای او سفیدی داشته باشند و اگر در پیشانی او خال سفیدی که بر بینی او کشیده شده، به راحتی و خوشی زندگی به تمام معنا رسیده است، و در آن روز جز خوشی و خرمی نخواهد دید، و اگر هنگامی که از پی کاری می رود، چنین اسبی را ببیند، خداوند حاجت او را برآورده می سازد».



ثواب نام خدا را بردن به هنگام سواری 

«عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن ع قال قال رسول الله ص إذا رکب الرجل الدابة فسمی ردفه ملک یحفظه حتی ینزل فإن رکب و لم یسم ردفه شیطان فیقول له تغن فإن قال لا أحسن قال له تمن فلا یزال یتمنی حتی ینزل و قال من قال إذا رکب الدابة باسم الله و لا حول و لا قوة إلا بالله- الحمد لله الذی هدانا لهذا و سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین إلا حفظت له نفسه و دابته حتی ینزل؛ ابراهیم بن عبدالحمید از حضرت موسی بن جعفر (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اگر مردی سوار بر چارپا شود و نام خدا را ببرد، خداوند فرشته ای در پشت سر او قرار می گیرد که از او مراقبت نماید تا زمانی که (به مقصد رسیده) و پیاده شود؛ و اگر به هنگام سوار شدن، نام خدا را نبرد، شیطانی در پشت سر او قرار می گیرد و به او می گوید که: آواز بخوان، و اگر بگوید که آواز خوشی ندارم به او می گوید: آرزو کن، و او هم آرزو می کند تا وقتی که از مرکب پیاده شود. و نیز فرمود: کسی که به هنگام سوار شدن بر مرکب سواری «بسم الله، لا حول و لا قوة الا بالله، الحمد لله الذی هدانا لهذا، و سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین» (به نام خدا، هیچ توان و نیرویی نیست مگر از خداوند است، سپاس برای آن خدایی که ما را به این هدایت کرد، و پاک و منزه است آن خداوندی است که این مرکب را برای ما میسر و در اختیار ما قرار داد، و اگر او نمی بود ما نمی توانستیم این را مهیا کنیم) بگوید، جان او و مرکب او تا زمانی که از آن پیاده شود، محافظت خواهد شد».

ص: 13862





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 188-192 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 477-485

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی راویان حدیث احادیث جهاد پیری انسان حیوانات


ثواب درود و صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام

ثواب درود و سلام بر رسول خدا (ص) و ثواب دوست داشتن او

«عن عاصم بن حمزة عن أمیر المؤمنین ع قال الصلاة علی النبی ص أمحق للخطایا من الماء للنار و السلام علی النبی ص أفضل من عتق رقاب و حب رسول الله ص أفضل من مهج الأنفس أو قال ضرب السیوف فی سبیل الله؛ عاصم بن ضمره از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: فرستادن صلوات بر رسول خدا (ص) گناهان را از بین می برد بهتر از آبی که آتش را نابود می سازد؛ و سلام کردن بر آن جناب از آزاد کردن چندین بنده (در راه خدا) برتر است؛ و دوست داشتن آن حضرت از قربانی کردن جانها، یا فرمود: از شمشیر زدن در راه خدا، برتر است».



ثواب کسی که یک بار بر رسول خدا (ص) صلوات بفرستد

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال إذا ذکر النبی ص فأکثروا الصلاة علیه فإنه من صلی علی النبی ص صلاة واحدة صلی الله علیه ألف صلاة فی ألف صف من الملائکة و لم یبق شی ء مما خلق الله إلا صلی علی ذلک العبد لصلاة الله علیه و صلاة ملائکته و لا یرغب عن هذا إلا جاهل مغرور و قد برئ الله منه و رسوله؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هنگامی که نام رسول خدا (ص) برده شود، بر آن حضرت صلوات بسیار بفرستید، زیرا کسی که یک صلوات بر رسول خدا (ص) بفرستد، خداوند هزار بار و در هزار صف از فرشتگان بر او صلوات می فرستد، و (در چنین شرایطی) هیچ آفریده ای از آنچه خدا آفریده است باقی نمی ماند مگر آنکه -به خاطر صلوات خدا و فرشتگانش- بر او صلوات خواهد فرستاد، و هیچ کس از این همه اجر و پاداش سر باز نمی زند مگر کسی که نادان و مغرور است، که خدا و رسول خدا (ص) از او بیزارند».

ص: 13863








ثواب کسی که خدا را به حق محمد (ص) و خاندانش (ع) بخواند

«عن جابر عن أبی جعفر ع قال إن عبدا مکث فی النار سبعین خریفا و الخریف سبعون سنة قال ثم إنه سأل الله بحق محمد و أهل بیته لما رحمتنی فأوحی الله عز و جل إلی جبرئیل أن اهبط إلی عبدی و أخرجه قال یا رب کیف لی بالهبوط فی النار قال عز و جل إنی أمرتها أن تکون علیک بردا و سلاما قال یا رب فأعلمنی بموضعه قال إنه فی جب فی سجیل قال فهبط جبرئیل علی النار علی وجهه فأخرجه فقال الله عز و جل یا عبدی کم لبثت فی النار قال ما أحصی یا رب فقال له و عزتی لو لا ما سألتنی به لأطلت هوانک فی النار و لکنی حتمت علی نفسی ألا یسألنی عبد بحق محمد و أهل بیته إلا غفرت له ما کان بینی و بینه و قد غفرت لک الیوم؛ جابر از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا بنده ای هفتاد خریف -که هر خریفی هفتاد سال است- در جهنم ماند، آنگاه از خدا خواست بحق محمد (ص) و اهل بیتش (ع) که بر او رحم کند، پس خداوند به جبرئیل وحی فرمود که: فرود آی و بنده مرا از آتش رهائی بخش. جبرئیل عرض کرد: پروردگارا! چگونه در آتش بروم؟! خداوند به او فرمود که: من به آتش فرمان دادم که بر تو سرد و سلامت باشد، جبرئیل عرض کرد: پروردگارا! مرا از جای او آگاه ساز، خداوند فرمود: در چاهی که در سجیل است. پس جبرئیل در آتش دوزخ فرود آمد و او را بیرون آورد؛ آنگاه خداوند به بنده گنهکار خود خطاب کرد که: ای بنده من! چه مدتی در آتش بودی؟ جواب داد: پروردگارا! نمی دانم؛ خداوند متعال فرمود: بعزتم سوگند که اگر مرا به آنچه خواندی، نمی خواندی، مدت اقامت و ذلت تو را در آتش بسیار طولانی می کردم، ولی من بر خودم لازم نموده ام که اگر بنده ای مرا بحق محمد (ص) و آلش (ع) بخواند، از آنچه در میان من و اوست (از گناهان و نافرمانیهای او) درگذرم، و امروز تو را (به همین خاطر) آمرزیدم».

ص: 13864







ثواب صلوات فرستادن بر رسول خدا (ص) 

1- «عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أنا عند المیزان یوم القیامة فمن ثقلت سیئاته علی حسناته جئت بالصلاة علی حتی أثقل بها حسناته؛ ابوالبختری از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: در روز قیامت، من نزد ترازوی اعمال قرار می گیرم، کسی که (میزان) گناهانش از کارهای نیکی که انجام داده است بیشتر باشد، آن صلواتهایی را که بر من نثار کرده است می آورم تا کفه حسناتش را سنگین تر کنم».

2- «عن عبد السلام بن نعیم قال قلت لأبی عبد الله ع إنی دخلت البیت فلم یحضرنی شی ء من الدعاء إلا الصلاة علی النبی و آله فقال ع و لم یخرج أحد بأفضل مما خرجت؛ عبدالسلام بن نعیم می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: من داخل خانه خدا (مسجد الحرام) شدم و جز فرستادن صلوات بر رسول خدا (ص) هیچ دعای دیگری به خاطرم نیامد، حضرت فرمود: کسی از خانه خدا بیرون نیامده است که عملی برتر از عمل تو را انجام داده باش».

3- «عن الحارث الأعور قال قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع کل دعاء محجوب عن السماء حتی تصلی علی محمد و آله؛ حارث اعور روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: هیچ دعائی به آسمان راه پیدا نمی کند مگر آنکه بر محمد (ص) و آل او (ع) صلوات فرستاده شود».



ثواب کسی که بعد از طلوع فجر صد بار صلوات بفرستد بر محمد (ص) و آلش (ع) 

ص: 13865





«عن الصباح بن سیابة عن أبی عبد الله ع قال أ لا أعلمک شیئا یقی الله به وجهک من حر جهنم قال قلت بلی قال قل بعد الفجر اللهم صل علی محمد و آل محمد مائة مرة یقی الله به وجهک من حر جهنم؛ صباح بن سیابه نقل کرده است که امام صادق (ع) به من فرمود: آیا می خواهی به تو چیزی بیاموزم که به خاطر آن خداوند صورت تو را از گرمای آتش دوزخ نگاه دارد؟! عرض کردم: آری! فرمود: پس از طلوع سپیده دم، صد مرتبه بگو: «بار الها! بر محمد (ص) و خاندان او درود فرست»، خداوند بوسیله آن صورت تو را از گرمای آتش دوزخ حفظ خواهد کرد».



ثواب کسی که بر محمد (ص) و اهل بیتش (ع) صلوات بفرستد

«عن محمد بن أبی عمیر عمن أخبره عن أبی عبد الله ع قال وجدت فی بعض الکتب من صلی علی محمد و آل محمد کتب الله له مائة حسنة و من قال صلی الله علی محمد و أهل بیته کتب الله له ألف حسنة؛ محمدبن ابی عمیر به نقل از یکی از راویان، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در برخی از کتابها خواندم که: کسی که بر محمد (ص) و اهل بیتش (ع) صلوات بفرستد، خداوند یک صد حسنه برای او می نویسد، و کسی که بگوید: بار الها! بر محمد (ص) و اهل بیت او (ع) درود فرست، خداوند هزار حسنه برای او می نویسد».



ثواب کسی که در روز جمعه صد بار صلوات بفرستد بر رسول خدا (ص)

ص: 13866





«عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن الرضا ع قال قال رسول الله ص من صلی علی یوم الجمعة مائة صلاة قضی الله له ستین حاجة ثلاثون للدنیا و ثلاثون للآخرة؛ محمدبن فضیل از امام رضا (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که در روز جمعه یک صد مرتبه صلوات بر من بفرستد، خداوند شصت حاجت او را بر آورد، سی حاجت متعلق به دنیا و سی حاجت متعلق به آخرت است».



ثواب کسی که در تعقیبات نماز صبح و مغرب بر محمد و آلش (ع) صلوات بفرستد

«عن أبی المغیرة قال سمعت أبا الحسن ع یقول من قال فی دبر صلاة الصبح و صلاة المغرب قبل أن یثنی رجلیه أو یکلم أحدا إن الله و ملائکته یصلون علی النبی یا أیها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و ذریته قضی الله له مائة حاجة سبعین فی الدنیا و ثلاثین فی الآخرة قال قلت ما معنی صلاة الله و ملائکته و صلاة المؤمنین قال صلاة الله رحمة من الله و صلاة ملائکته تزکیة منهم له و صلاة المؤمنین دعاء منهم له و من شرک آل محمد فی الصلاة علی النبی و آله فقال اللهم صل علی محمد و آل محمد فی الأولین و صل علی محمد و آل محمد فی الآخرین و صل علی محمد و آل محمد فی الملإ الأعلی و صل علی محمد و آل محمد فی المرسلین اللهم أعط محمدا الوسیلة و الشرف و الفضیلة و الدرجة الکبیرة اللهم إنی آمنت بمحمد و لم أره فلا تحرمنی یوم القیامة رؤیته و ارزقنی صحبته و توفنی علی ملته و اسقنی من حوضه مشربا رویا سائغا هنیئا لا أظمأ بعده أبدا إنک علی کل شی ء قدیر اللهم کما آمنت بمحمد ص و لم أره فعرفنی فی الجنان وجهه اللهم بلغ روح محمد عنی تحیة کثیرة و سلاما فإن من صلی علی النبی ص بهذه الصلاة هدمت ذنوبه و محیت خطایاه و دام سروره و استجیب دعاؤه و أعطی أمله و بسط له فی رزقه و أعین علی عدوه- و هی له سبب أنواع الخیر و یجعل من رفقاء نبیه فی الجنان الأعلی یقولهن ثلاث مرات غدوة و ثلاث مرات عشیة؛ ابن مغیره می گوید که: از حضرت موسی بن جعفر (ع) شنیدم که می فرمود: کسی که پس از نماز صبح و نماز مغرب (در تعقیبات این دو نماز) -پیش از آنکه برخیزد و یا با کسی صحبت کند- بگوید: «براستی که خدا و فرشتگان خدا بر رسول خدا (ص) درود می فرستند، ای کسانی که ایمان آورده اید (شما هم) بر او صلوات بفرستید و سلام کنید، آن گونه که شایسته است. بار الها! بر محمد (ص) و خاندان او صلوات فرست»، خداوند یک صد حاجت او را برآورده می سازد، هفتاد حاجت او را در دنیا و سی حاجت او را در آخرت. راوی می گوید پرسیدم: مراد از صلاة خدا و فرشتگان خدا و مؤمنان چیست؟! فرمود: صلاة خدا: رحمت خداست، و صلاة فرشتگان خدا: به منزله ثنا و ستایش آنها از رسول خدا (ص) است، و صلاة مؤمنان: دعای آنان در حق اوست. و از اسرار آل محمد -در رابطه با صلوات بر پیغمبر و آلش (ع)- خواندن این صلوات است: «بار الها! بر محمد و دودمانش -از گذشتگان و آیندگان- درود فرست، و در ملإ اعلی و در میان جمیع پیامبران نیز بر او درود فرست، بار الها! شرف و مهتری و قدر و منزلت والا کرامت فرما. بار الها! من به محمد (ص) ایمان آوردم در حالی که آن حضرت را ندیدم، پس در روز قیامت مرا از زیارت او محروم مساز، و همراهی و همنشینی با آن حضرت را نصیب من فرما، و مرا بر دین و کیش او بمیران، و از حوض وی (کوثر) مرا سیراب گردان -آشامیدنی لذیذی که با نوشیدن آن هرگز تشنه نخواهم شد-، که تو بر انجام هر چیزی توانائی. بار الها! همچنان که به محمد (ص) ایمان آوردم در حالی که آن حضرت را ندیدم، پس طلعت زیبای او را در بهشت به من بشناسان. بار الها! از جانب من، درود فراوانم را به روح محمد (ص) برسان» پس اگر کسی این صلوات را سه بار به هنگام صبح و سه بار به هنگام شب بخواند، گناهانش نابود و خطاهایش محو می گردد و شادیش همیشگی خواهد بود، و دعایش به اجابت خواهد رسید، و آرزوهایش تحقق خواهد یافت، و روزی او افزون می گردد، و به او کمک می شود بر دشمنش، و موجبات انواع خیرها برای او فراهم می گردد، و از همراهان و همنشینان رسول خدا (ص) در بهشت اعلا خواهد بود».

ص: 13867
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کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) صلوات انسان اهل بیت (ع) پیامبر اکرم


ثواب پارسائی و توبه و گریستن از عظمت خداوند

ثواب پارسائی در دنیا

«عن سیف عن أبی عبد الله ع قال من لم یستحی من طلب المعاش خفت مئونته و رخی باله و نعم عیاله و من زهد فی الدنیا أنبت الله الحکمة فی قلبه و انطلق بها لسانه و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها و أخرجه منها سالما إلی دار السلام؛ سیف از امام صادق (ع) روایت کرده است که حضرت فرمود: کسی که از طلب روزی شرم نکند، گذران زندگیش آسان و خاطرش آسوده و خانواده اش در راحتی و گشایش خواهد بود؛ و کسی که نسبت به دنیا پارسائی پیشه کند خداوند (فروغ) دانش و حکمت را در دل او ثابت و زبانش را به دانش و حکمت گویا می نماید، و او را به عیبها و بدیهای دنیا -هم درد و هم درمان- بینا کند، و او را با سلامتی از (خانه) دنیا به بهشت روانه می کند».



ثواب کسانی که به گریه از عظمت خداوند، به پیشگاه او تقرب جویند؛ و ثواب کسانی که به پرهیزکاری از محرمات، خداوند را عبادت کنند؛ و ثواب کسانی که به ارایه پارسایی، خود را برای خدا بیارایند

«عن الوصافی عن أبی جعفر ع قال فیما ناجی به الله موسی ع علی الطور أن یا موسی أبلغ قومک أنه ما یتقرب إلی المتقربون بمثل البکاء من خشیتی و ما تعبد إلی المتعبدون بمثل الورع عن محارمی و لا تزین لی المتزینون بمثل الزهد فی الدنیا عما بهم الغنی عنه قال فقال موسی ع یا أکرم الأکرمین فما ذا أثبتهم علی ذلک فقال یا موسی أما المتقربون إلی بالبکاء من خشیتی فهم فی الرفیق الأعلی لا یشارکهم فیه أحد و أما المتعبدون إلی بالورع من محارمی فإن [فإنی أفتش الناس علی أعمالهم و لا أفتشهم حیاء منهم و أما المتقربون إلی بالزهد فی الدنیا فإنی أمنحهم الجنة بحذافیرها یتبوءوا یتبوءون منها حیث شاء یشاءون؛ وصافی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: از جمله مواردی که خداوند عزوجل در کوه طور به حضرت موسی (ع) فرمود این بود که: ای موسی! به قوم خود این پیام مرا برسان که تقرب جویندگان به من به هیچ چیزی مانند گریه از عظمت من تقرب نخواهند جست، و بندگان عبادت پیشه من به هیچ چیزی چون پرهیز کردن از محرمات من، مرا پرستش نمی کنند؛ و کسانی که خود را برای دیدار من (به آرایه های عبادت) می آرایند، به هیچ چیزی چون پارسائی و بی میلی به امور دنیا خود را نخواهند آراست. موسی (ع) عرض کرد: ای بخشنده ترین بخشندگان! به کسانی که چنین کنند، چه خواهی داد؟ خداوند (به زبان وحی) فرمود: ای موسی! آنان که با گریستن از هیبت و کیفر من به پیشگاه من تقرب می جویند، در رفیق اعلی که جایگاه انبیاء در بهشت است خواهند بود و کسی در این مقام و منزلت با آنان شریک نخواهد بود؛ و با پرهیز از محرمات، مرا می پرستند و به من تقرب می جویند (در قیامت)، من هم مردم را مورد بازخواست و بازرسی قرار می دهم مگر اینان که از (روی) آنها شرم دارم؛ و اما کسانی که با پارسایی در این دنیا و با بی میلی به (مظاهر فریبنده) آن، به درگاه من تقرب می جویند، من بهشت را به آنان عطا می کنم تا در هر جای آن که بخواهند، اقامت کنند.

ص: 13868








ثواب گریستن از عظمت خدا، چشم پوشیدن از محرمات الهی، و شب زنده داری برای خشنودی خدا

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص کل عین باکیة یوم القیامة إلا ثلاثة أعین عین بکت من خشیة الله و عین باتت ساهرة فی سبیل الله و عین غضت عن محارم الله و قال ص طوبی لصورة نظر الله إلیها تبکی علی ذنب من خشیة الله لم یطلع علی ذلک الذنب غیره؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: تمام چشمها در روز قیامت گریانند بجز سه چشم: چشمی که از هیبت و ترس خدا بگرید، و چشمی که شبها در راه خدا بیدار بماند، و چشمی که از محرمات الهی چشم بپوشد. و به همین سند از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: خوشا به حال چهره ای که خداوند آن را از ترس (و خشیت) خود گریان ببیند، به خاطر گناهی که جز خداوند، کسی از آن آگاه نیست».



ثواب گریستن از جلالت و عظمت خدا

1- «عن محمد بن مروان عن أبی عبد الله ع قال ما من شی ء إلا و له کیل و وزن إلا الدموع فإن القطرة منها تطفئ بحارا من نار و إذا اغرورقت العین بمائها لم یرهق وجهه قتر و لا ذلة فإذا فاضت حرمه الله علی النار و لو أن باکیا بکی فی أمة لرحموا؛ محمدبن مروان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر چیزی پیمانه و وزنی دارد مگر اشکها که هر قطره ای از آن لهیب دریاهای آتش خشم الهی را فرو می نشاند، و اگر اشک در چشم کسی حلقه زند، تنگدستی و مذلت بر او نخواهد شد، و اگر آن اشکها به رخسار آدمی جاری شود، خداوند او را بر آتش دوزخ حرام می سازد، و اگر یک نفر در میان یک امت بگرید، همه آن امت مورد رحمت قرار می گیرند».

ص: 13869





2- «عن إسماعیل بن أبی زیاد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص طوبی لصورة نظر الله إلیها تبکی علی ذنب من خشیة الله عز و جل لم یطلع إلی ذلک الذنب غیره؛ اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: خوشا به حال چهره ای که خداوند آن را به خاطر گناه و بیم از کیفر الهی گریان ببیند، که هیچ کس به جز خدا از آن گناه آگاه نیست».



ثواب کسی که خشنودی خدا را بر خواهشهای نفسانی خود برگزیند

«عن أبی حمزة الثمالی عن زین العابدین ع یقول إن الله عز و جل یقول و عزتی و عظمتی و جلالی و بهائی و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هوای علی هواه إلا جعلت همه فی آخرته و غناه فی قلبه و کففت علیه صنیعته و ضمنت السماوات و الأرض رزقه و آتیه [أتته الدنیا و هی راغمة؛ ابوحمزه ثمالی از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که خداوند عزوجل می فرماید: بعزت و عظمت و جلال و شکوه و والائی و برتری مقامم سوگند که هیچ بنده ای خشنودی مرا بر خواهشهای نفسانی خود برتری نمی دهد مگر آنکه ذکر و فکرش مصروف آخرت سازم، و بی نیازی را در خود او جای می دهم (که از دیگران بی نیاز باشد)، و چیزهای از دست رفته او را جبران می کنم، و آسمانها و زمین ضامن روزی او می شوند، و دنیا به او روی می آورد».

ص: 13870







ثواب کسی که با خداوند اخلاص ورزد

«عن معاویة عن أبی عبد الله ع قال ما ناصح الله عبد مسلم فی نفسه فأعطی الحق منها و أخذ الحق لها [إلا أعطی خصلتین رزقا من الله یقنع به و یرضی من الله بتحیته؛ معاویه روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هیچ بنده مسلمانی نیست که با خداوند در مورد خودش اخلاص بورزد، و (هنگامی که صاحب حق باشد) حق را به او دهد (و هنگامی که دیگری صاحب حق باشد) حق را از او بگیرد، مگر آنکه دو فضیلت به او کرامت شود: روزی از جانب خدا که به آن قانع و راضی شود، و دیگر خشنودی خداوند (از اوست) که مایه نجات او می گردد».



ثواب کسی که شب و روز به فکر آخرت باشد

«أبو یعفور عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أصبح و أمسی و الآخرة أکبر همه جعل الله له القناعة فی قلبه و جمع له أمره و لم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه و من أصبح و أمسی و الدنیا أکبر همه جعل الله الفقر بین عینیه و شتت علیه أمره و لم ینل من الدنیا إلا ما قسم له؛ ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که بزرگترین هدف روزگارش آخرت باشد، خداوند او را از دیگران بی نیاز می سازد، و به کارش سامان می بخشد، و تا کاملا از نعمتهای الهی در طول زندگی بهره مند نشده باشد، از دنیا نمی رود؛ و کسی که بزرگترین هدفش دنیا باشد، خداوند تنگدستی و پریشان خاطری و نابسامانی را ملازم او سازد، و از دنیا بیشتر از آنچه برای او مقدر شده است نصیبی نخواهد داشت».

ص: 13871







ثواب مؤمنی که مرتکب گناه شود سپس پشیمان شده طلب آمرزش می کند

«عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبی عبد الله ع قال ما من مؤمن یقارف فی یومه و لیلته أربعین کبیرة فیقول و هو نادم أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم بدیع السماوات و الأرض ذو الجلال و الإکرام* و أسأله أن یصلی علی محمد و آل محمد و أن یتوب علی إلا غفرها و لا خیر فیمن یقارف فی کل یوم أکثر من أربعین کبیرة؛ هشام بن سالم نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هیچ مؤمنی نیست که در شبانه روز چهل گناه کبیره را مرتکب شود، و بعد از روی پشیمانی به درگاه الهی روی کند و بگوید: «از پیشگاه الهی آمرزش درخواست می کنم، همان خدایی که جز او نیست، زنده و برپا دارنده جهان هستی است، و پدید آورنده آسمان و زمین که در کمال جلالت و بزرگواری است، و از او می خواهم که توبه مرا بپذیرد» مگر آنکه خداوند از گناهان او در می گذرد، و اما کسی که در هر روز آلوده به بیش از چهل گناه کبیره گردد دیگر خیری در او نیست».



ثواب بنده مؤمن که توبه نصوح کند

«عن معاویة بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحا أحبه الله فستر علیه فی الدنیا و الآخرة قلت و کیف یستر علیه قال ینسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب و أوحی الله إلی جوارحه اکتمی علیه ذنوبه و أوحی إلی بقاع الأرض اکتمی علیه ما کان یعمل علیک من الذنوب فیلقی الله حین یلقاه و لیس شی ء یشهد علیه بالذنوب؛ معاویه بن وهب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر بنده مؤمن توبه نصوح (توبه واقعی) کند، خداوند او را دوست می دارد، و گناهان او را در دنیا و آخرت می پوشاند، راوی می گوید پرسیدم: چگونه (خداوند) گناهانش را می پوشاند؟ فرمود: فرشتگانی که مأمور ثبت گناهان اویند کارهای زشت او را از یاد می برند، و خداوند به اعضای بدن او فرمان می دهد تا گناهان او را پنهان سازند، و به نقطه زمینهایی که در آنها به گناه آلوده شده است دستور می دهد تا گناهان او را -در هر جایی که از او دیده اند- بپوشانند، و به هنگامی که به دیدار خدا می شتابد هیچ چیزی نیست که گناهان او را گواهی کند».

ص: 13872







ثواب مؤمنی که در غربت بمیرد

«عن أبی عبد الله ع قال ما من مؤمن یموت فی غربة من الأرض تغیب فیها بواکیه إلا بکته بقاع الأرضین الذی کان یتعبد الله فیها و بکته أبوابه و بکته أبواب السماء التی کان یصعد فیها عمله و بکاه الملکان الموکلان؛ از امام صادق (ع) روایت کرده اند که فرمود: هیچ مؤمنی نیست که در دیار غربت و (دور از آشنایان) بمیرد و گریه کننده ای نداشته باشد، مگر آنکه تمام قطعه زمین هایی که در آنها به عبادت خدا مشغول بوده است، و تمام جامه های او، و درهای آسمان که عمل او به سوی آنها بالا رفته است، و دو فرشته مراقب او نیز، بر او می گریند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 167-173 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 423-439

کلی__د واژه ه__ا

انسان پاداش الهی راویان حدیث احادیث توبه گریه تقوی صفات خدا


ثواب تعقیبات نماز و شب زنده داری با قرآن

ثواب شب زنده داری با قرآن 

جابربن اسماعیل از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدرشان امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که: مردی از امیر مؤمنان علی (ع) درباره شب زنده داری با تلاوت قرآن سؤال کرد، فرمود: تو را مژده می دهم به اینکه: هر کس یکدهم از شب را با اخلاص پاک و با امید به پاداش الهی به خواندن نماز بسر برد، خداوند به فرشتگانش دستور می دهد تا به شماره روئیدنیها در آن شب -از برگها و دانه ها و درختان- و به شماره نی ها و ساقه های نرم و تازه رسته برای او ثواب بنویسند؛ و اگر کسی یک نهم از شب را به نماز بگذارند، خداوند ده دعای او را مستجاب فرماید، و در روز قیامت، نامه اعمالش را به دست راستش می دهد؛ و اگر کسی یک هشتم از شب را به ادای نماز بسر برد، خداوند ثوابی برابر با اجر یک شهید صابر و مخلص را به وی کرامت کند و شفاعت او را در حق اهل بیت خود پذیرفته می شود؛ و هر کس یک هفتم از شب را مشغول نماز باشد، با سیمائی درخشان و نورانی چون ماه شب چهاردهم محشور می شود و با کسانی که (از عذاب الهی) در امانند، از صراط عبور می کند؛ و اگر کسی در یک ششم از شب نماز را بپا دارد، در زمره کسانی که (با توبه قبول) به سوی پروردگار بازگشته اند، قرار می گیرد و تمام گناهان گذشته و آینده او آمرزیده می شود؛ و اگر کسی یک پنجم از شب را به نماز بگذارند، در بهشت با حضرت ابراهیم خلیل (ع) همنشین خواهد بود؛ و کسی که یک چهارم از شب را صرف خواندن نماز کند، در روز قیامت در صف اول رستگاران قرار می گیرد و (به سرعت) همانند تندباد از صراط بگذرد و بدون حساب وارد بهشت شود؛ و اگر کسی یک سوم شب را به اقامه نماز صرف کند، هیچ فرشته ای (از فرشتگان خدا) را ملاقات نمی کند مگر آنکه بر منزلت و مقام او در نزد پروردگار عالم حسرت می خورند، و به او گفته می شود که از هر دری از درهای هشتگانه بهشت که خواهی، وارد شو؛ و اگر کسی نیمی از شب را به نماز مشغول شود، اگر (به مثل) هفتاد هزار برابر (وزن یا حجم) زمین را پر از طلا کنند، به پاداشی که خداوند برای او مقرر کرده است، برابری نکند و اجر او در ازای این عمل از آزاد کردن هفتاد بنده از فرزندان حضرت اسماعیل بیشتر است؛ و اگر کسی دو سوم از شب را صرف اقامه نماز کند، برای او به شماره شنهای بیابان عالج، حسنه نوشته می شود که کمترین حسنه او از ده برابر (وزن) کوه احد سنگین تر است؛ و کسی که در طول شب به نماز و تلاوت قرآن کریم مشغول گردد و هماره در حال رکوع و سجود و ذکر خدا باشد، برای او (در نامه اعمالش) به اندازه ای حسنه و پاداش می نویسند که کمترین آن این است که: همانند روزی که از مادر زاده شده است از (آلودگی) گناهانش، پاک می شود؛ و به شماره تمام حسنات الهی، درجات قرب و منزلتش افزونی گیرد، و قبرش نورانی شود، دلش را از آلودگیهای ناشی از حسد پاک و پاکیزه گردد، و از عذاب قبر ایمنش کنند، و برات آزادی از آتش جهنم به او دهند و در محشر با کسانی که از عذاب الهی در امانند، محشور می شود، و خداوند به فرشتگان خود فرماید: به بنده من بنگرید که شبی را در طلب خشنودی من بسر برده و به عبادت من مشغول بوده است، او را در فردوس جای دهید، و در فردوس از برای او صد هزار شهر است و در هر شهری آنچه را که میل آدمی به آنهاست، فراهم است، و هر چیزی که آدمی با دیدن آن احساس لذت می کند در آن مهیا، و نعمتهای دیگری که هرگز در خاطر کسی خطور نمی کند، آماده است، و اینها (که برشمرده شد) سوای خیر کثیر و قرب و منزلتی است که من برای او در نظر گرفته ام.

ص: 13873








ثواب تعقیبات نماز

1- «عن أبی عمر عن الحسین بن علی ع یقول قال رسول الله ص أیما امرئ مسلم جلس فی مصلاه الذی یصلی فیه الفجر یذکر الله تعالی حتی تطلع الشمس کان له من الأجر کحاج بیت الله تعالی و غفر الله له فإن جلس فیه حتی تکون ساعة تحل فیها الصلاة فصلی رکعتین أو أربعا غفر الله له ما سلف من ذنبه و کان له من الأجر کحاج بیت الله؛ ابن عمر از امام حسین (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: ثواب مسلمانی که پس از ادای نماز صبح در محل نماز خود بنشیند و تا طلوع آفتاب به ذکر خدا مشغول باشد، برای او اجری همانند اجر کسی است که حج خانه خدا را انجام داده باشد، و (خداوند) گناهانش را می بخشد؛ و اگر در محل نماز خود به انتظار وقت نماز بعدی بنشیند، و دو یا چهار رکعت نماز بجای آورد، (خداوند) گناهان گذشته او را بیامرزد و پاداشی که برای او می نویسند برابر با پاداش کسی است که به حج خانه خدا رفته باشد».

2- «عن أبی العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد ع قال من صلی المغرب ثم عقب و لم یتکلم حتی یصلی رکعتین کتبتا له فی علیین فإن صلی أربعا کتبت له حجة مبرورة؛ ابوالعلاء خفاف از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس نماز مغرب را بگزارد سپس تعقیبات (نماز را) بخواند، و قبل از آنکه با کسی صحبت کند دو رکعت نماز بجای آورد، آن دو رکعت در مقام علیین (که از مقامات والای بهشتی است) ثبت می گردد، و اگر چهار رکعت (بجای دو رکعت) نماز بجای آورد، ثواب یک حج مقبول در نامه اعمال او نوشته می شود».

ص: 13874





3- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص قال الله جل جلاله یا ابن آدم اذکرنی بعد الغداة ساعة و بعد العصر ساعة أکفک ما أهمک؛ جابر از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود:خداوند متعال می فرماید: ای فرزند آدم! پس از انجام نماز صبح و نماز عصر، ساعتی به ذکر من مشغول باش تا من همه نیازمندیها و گرفتاریهای تو را برطرف سازم».



ثواب قرائت یازده مرتبه سوره توحید پس از نماز صبح 

«عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ع قال قال علی ع من صلی صلاة الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد إحدی عشرة مرة لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب و إن رغم أنف الشیطان؛ علی بن جعفر از برادر بزرگوارش امام موسی بن جعفر (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که حضرت علی (ع) فرمود: هر کس پس از نماز صبح، یازده مرتبه سوره توحید را بخواند هیچ گناهی در آن روز به او تعلق نمی گیرد هر چند که شیطان را خوش نیاید».



ثواب کسی که دانسته دو رکعت نماز بخواند

«یوسف بن عمیر النخعی قال حدثنی من سمع أبا عبد الله ع یقول من صلی رکعتین یعلم ما یقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب إلا غفر له؛ سیف بن عمیره نخعی از قول کسی که خود از امام صادق (ع) شنیده، نقل کرده است: هر کس دو رکعت نماز بجای آورد و بداند که چه می گوید، نمازش را در حالی به پایان می برد که در میان او و خداوند بزرگ هیچ گناهی نماند که آمرزیده نشده باشد».

ص: 13875







ثواب دو رکعت نماز بدون تکلف ولی توأم با تفکر

«عن زید بن علی عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص رکعتان خفیفتان فی التفکر خیر من قیام لیلة؛ زیدبن علی بن الحسین، از پدر بزرگوارش، و آن حضرت از پدران بزرگوار خود روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: دو رکعت نماز بدون تکلف و مختصر ولی همراه با تفکر، از یک شب عبادت (حضرت حق) بهتر است».



ثواب نماز نافله در میان نماز مغرب و عشاء (ساعت غفلت)

«عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص تنفلوا فی ساعة الغفلة و لو برکعتین خفیفتین فإنهما یورثان دار الکرامة قیل یا رسول الله و ما ساعة الغفلة قال ما بین المغرب و العشاء؛ وهب بن وهب از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: نماز نافله در ساعت غفلت بجای آورید حتی اگر به دو رکعت نماز مختصر باشد که موجب رسیدن به سعادت و کرامت و بهشت پر نعمت خداوندی است. عرض کردند: ای رسول خدا! منظور از ساعت غفلت چیست؟! فرمود: فاصله زمانی (وقت) ما بین نماز مغرب و نماز عشاء».



ثواب پانصد رکعت نماز در هفته 

«عن السکونی عن أبی عبد الله ع عن النبی ص قال من صلی ما بین الجمعتین خمسمائة رکعة فله عند الله ما یتمنی من خیره؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس در فاصله دو جمعه (یک هفته) پانصد رکعت نماز بخواند، هر نعمت و خیری که از خدا آرزو دارد، به او خواهد داد».

ص: 13876





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 44 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 129

کلی__د واژه ه__ا

روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) پاداش الهی تعقیبات نماز شب زنده داری قرآن قیامت


ثواب تلاوت قرآن

ثواب اهل قرآن 

«عن إسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال النبی ص إن أهل القرآن فی أعلی درجة من الآدمیین ما خلا النبیین و المرسلین و لا تستضعفوا أهل القرآن و حقوقهم فإن لهم من الله لمکانا؛ اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اهل قرآن پس از پیامبران و فرستادگان خدا در بالاترین درجه آدمیان قرار دارند، پس اهل قرآن را کوچک مشمارید و حقوقشان را اندک نپندارید زیرا در نزد خدا دارای مقامی والا و ارجمند می باشند».



ثواب ختم قرآن در مکه 

«عن أبی حمزة عن أبی جعفر ع قال من ختم القرآن بمکة من جمعة إلی جمعة و أقل من ذلک و أکثر و ختمه یوم الجمعة کتب الله له من الأجر و الحسنات من أول جمعة کانت فی الدنیا إلی آخر جمعة تکون فیها و إن ختمه فی سائر الأیام فکذلک؛ ابوحمزه از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را در مکه یا کمتر یا بیشتر از آن در روز جمعه ختم کند، خداوند ثواب همه نیکیهائی که از اولین جمعه دنیا تا آخرین جمعه آن هست در نامه اعمال او ثبت می فرماید، و چنانچه قرآن را در روزهای دیگر ختم کند، همین پاداش برای او خواهد بود».
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ثواب فراگیری قرآن چه به آسانی و چه به سختی 

«عن الصباح بن سیابة قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من شدد علیه القرآن کان له أجر و من یسر علیه کان مع الأبرار؛ صباح بن سیابه از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس قرآن را به سختی یاد بگیرد دو اجر خواهد داشت، و کسی که (فراگیری) قرآن برای او آسان باشد با نیکوکاران (محشور) خواهد بود».



ثواب جوان با ایمانی که قرآن بخواند

«عن منهال القصاب عن أبی عبد الله ع قال من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بدمه و لحمه و جعله الله مع السفرة الکرام البررة و کان القرآن حجیجا عنه یوم القیامة و یقول یا رب إن کل عامل قد أصاب أجر عمله إلا عاملی فبلغ به کریم عطایاک فیکسوه الله عز و جل حلتین من حلل الجنة و یوضع علی رأسه تاج الکرامة ثم یقال له هل أرضیناک فیه فیقول القرآن یا رب قد کنت أرغب له فیما هو أفضل من هذا قال فیعطی الأمن بیمینه و الخلد بیساره ثم یدخل الجنة فیقال له اقرأ آیة و اصعد درجة ثم یقال له بلغنا به و أرضیناک فیه فیقول اللهم نعم قال و من قرأ کثیرا و تعاهده من شدة حفظه أعطاه الله أجر هذا مرتین؛ منهال قصاب از امام صادق (ع) روایت کرده است: چون جوان باایمانی قرآن را تلاوت کند، قرآن با گوشت و خون او بیامیزد و خداوند او را با فرشتگانی که سفیر حضرت حقند و بزرگوار و نیکوکارند همراه کند، و قرآن در روز قیامت از رفتن او در آتش جهنم جلوگیری می کند و می گوید: پروردگارا! هر خدمتکاری بجز خادم من دستمزد خویش را گرفته است، پس گرامیترین بخششهای خود را بر او ارزانی دار، پس خداوند دو جامه از جامه های بهشتی بر اندام او می پوشاند، و تاج کرامت بر سر او نهاده می شد، آنگاه به قرآن خطاب می شود که: آیا تو را به خاطر این جوان خشنود ساختیم؟ و قرآن در پاسخ می گوید: پروردگارا! من بیش از این (از رحمت تو) درباره او آرزو داشتم، پس امان نامه ای را به دست راست، و منشور جاودانگی او در بهشت در دست چپ او قرار می دهند، وارد بهشت می شود و به او گفته می شود: بخوان و یک درجه بالا برو، و به قرآن خطاب می شود: آیا او را به پاداشی که می خواستی نواختیم، و تو را از این موهبت خشنود ساختیم؟ قرآن در پاسخ می گوید: آری ای خداوندگار من! امام (ع) فرمود: کسی که آن را زیاد بخواند، و علیرغم سختیهایی که دارد (قرآن) را به خاطر بسپارد، خداوند دو بار این پاداش را به او عنایت فرماید».
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ثواب کسی که قرآن را در حال ایستاده و نشسته در نماز تلاوت کند، و کسی که در غیر از نماز تلاوت کند

«عن عبد الله بن سلیمان عن أبی جعفر ع قال من قرأ القرآن قائما فی صلاته کتب الله له بکل حرف مائة حسنة و من قرأه فی صلاته جالسا کتب الله له بکل حرف خمسین حسنة و من قرأه فی غیر صلاته کتب الله له بکل حرف عشر حسنات؛ عبدالله بن سلیمان از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را به حالت ایستاده در نماز بخواند، خداوند به هر حرفی از آن صد حسنه برای او می نویسد؛ و هر کس آن را در حال نشسته در نماز بخواند خداوند به ازای هر حرفی پنجاه حسنه برای او ثبت می فرماید؛ و هر کس قرآن را خارج از نماز بخواند، خداوند به ازای هر حرف آن ده حسنه برای او می نگارد».



ثواب تلاوت صد تا پانصد آیه قرآن در نماز شب 

«عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من قرأ مائة آیة یصلی بها فی لیلة کتب الله له بها قنوت لیلة و من قرأ مائتی آیة فی لیلة من غیر صلاة اللیل کتب الله له فی اللوح قنطارا من الحسنات و القنطار ألف و مائتا أوقیة و الأوقیة أعظم من جبل أحد؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس صد آیه قرآن به هنگام نماز شب بخواند، خداوند ثواب عبادت تمامی آن شب را به او کرامت کند؛ و هر کس دویست آیه از قرآن را در غیر نماز شب بخواند، خداوند قنطاری از حسنات در لوح (به نام او) ثبت خواهد کرد، که هر قنطار یک هزار و دویست اوقیه، و هر اوقیه بزرگتر از کوه احد است».
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ثواب حافظ و عامل به قرآن 

«عن الفضل بن یسار عن أبی عبد الله ع قال الحافظ للقرآن و العامل به مع السفرة الکرام البررة؛ فضیل بن یسار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: حافظ قرآن و عمل کننده به آن، همنشین با فرشتگان کرام و شایسته حضرت حق می شود».



ثواب آن که با زحمت بکوشد تا قرآن را به خاطر بسپارد و آن که پیش از خواب یک سوره از قرآن را بخواند

«عن الفضیل بن یسار قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن الذی یعالج القرآن لیحفظه بمشقة منه و قلة حفظ له أجران و قال ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقه إذا رجع إلی منزله أن لا ینام حتی یقرأ سورة من القرآن فیکتب له مکان کل آیة یقرؤها عشر حسنات و یمحی عنه عشر سیئات؛ فضیل بن یسار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: کسی که می کوشد تا قرآن را با زحمت بسیار حفظ کند، دارای دو پاداش است، و فرمود: چه چیزی مانع می شود تا بازرگانی که در بازار مشغول به تجارت است، پس از مراجعت به خانه و پیش از خواب سوره ای از قرآن بخواند، تا به ازای هر آیه ای که تلاوت می کند ده حسنه برای او ثبت و ده گناه از او پاک گردد؟!».



ثواب کسی که قرآن را از اول تا به آخر تلاوت کند

«عن السکونی عن أبی عبد الله قال قیل یا رسول الله أی الرجال خیر قال الحال المرتحل قیل یا رسول الله و ما الحال المرتحل قال الفاتح الخاتم الذی یفتح القرآن و یختمه فله عند الله دعوة مستجابة؛ سکونی از امام صادق (ع) روایت کرده است که: از رسول خدا (ص) سؤال شد: کدامیک از مردان بهترند؟ فرمود: آن که چون فرود آید، کوچ کند. سؤال شد: ای رسول خدا! او کیست؟ فرمود: آن کسی که چون از اول قرآن شروع به تلاوت می کند آن را تا به پایان رساند و ختم کند، خواسته چنین شخصی حتما در نزد خداوند مستجاب است».
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ثواب تلاوت کننده قرآن 

«عن أبیه عن معاویة بن عمار قال قال أبو عبد الله ع من قرأ القرآن فهو غنی و لا فقر بعده و الأمانة [إلا ما به غنی؛ معاویه بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را بخواند، بی نیاز گردد، و پس از آن دیگر نیازی پیدا نمی کند (و اگر قرآن چنین نکند) هیچ چیز دیگر او را بی نیاز نخواهد کرد».



ثواب تلاوت قرآن از روی آن 

1- «عن یعقوب بن یزید عن رجل من العوام رفعه إلی أبی عبد الله ع قال من قرأ فی المصحف نظرا متع ببصره و خفف عن والدیه و إن کانا کافرین؛ یعقوب بن یزید، از مردی عامی -بدون ذکر نام سایر راویان پیش از خود- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را از رو بخواند، از چشم خویش بهره مند خواهد شد و عذاب پدر و مادر او را تخفیف می دهند اگر چه کافر باشند».

2- «و بهذا الإسناد رفعه إلی النبی ص قال لیس شیء أشد علی الشیطان من قراءة المصحف نظرا؛ و به همین سند، بدون ذکر نام راویان، از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: (تحمل) هیچ چیزی بر شیطان دشوارتر از تلاوت قرآن از روی آن نیست».



ثواب بودن قرآن در خانه 

«عن حماد بن عیسی عن جعفر عن أبیه ع قال إنی لیعجبنی أن یکون فی البیت مصحف لا یطرد الله به الشیطان؛ حمادبن عیسی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که فرمود: من دوست دارم که در خانه قرآن باشد، زیرا خداوند بوسیله آن شیطان را می راند».
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ثواب تلاوت ده تا هزار آیه در یک شب 

«عن سعید بن ظریف عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من قرأ عشر آیات فی لیلة لم یکتب من الغافلین و من قرأ خمسین آیة کتب من الذاکرین و من قرأ مائة آیة کتب من القانتین و من قرأ مائتی آیة کتب من الخاشعین و من قرأ ثلاثمائة آیة کتب من الفائزین و من قرأ خمسمائة آیة کتب من المجتهدین و [من قرأ ألف آیة کتب له قنطارا و القنطار خمسمائة ألف مثقال ذهب و المثقال أربعة و عشرون قیراطا أصغرها مثل جبل أحد و أکبرها ما بین السماء و الأرض؛ سعیدبن ظریف از امام باقر (ع)، و آن حضرت از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هر کس در یک شب ده آیه از قرآن را بخواند در شمار غافلان درنیاید؛ و اگر پنجاه آیه آن را بخواند، در گروه ذاکران به حساب آید؛ و اگر صد آیه بخواند از زمره عابدان (یا نمازگزاران) محسوب گردد؛ و اگر دویست آیه را تلاوت کند، از گروه خداترسان باشد؛ و اگر سیصد آیه را بخواند، در ردیف رستگاران قرار گیرد؛ و اگر پانصد آیه را تلاوت کند، از جمله مجتهدان محسوب می شود؛ و اگر هزار آیه بخواند، ثواب انفاق پانصد هزار مثقال طلا (قنطار) که هر مثقالی معادل بیست و چهار قیراط و هر قیراطی -که کوچکترین آن به اندازه کوه احد و بزرگترین آن به مقدار آنچه ما بین زمین و آسمان است- در نامه اعمال او ثبت می گردد».



ثواب ماه مبارک رمضان، بهار قرآن 
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«عن جابر عن أبی عبد الله ع أنه قال لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان؛ جابر از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر چیزی بهاری دارد، و بهار قرآن، ماه رمضان است».



ثواب تلاوت یک صد آیه از قرآن و سپس هفت بار «یا الله» گفتن 

«عن علی بن أسباط یرفعه إلی أمیر المؤمنین ع قال من قرأ مائة آیة من القرآن من أی القرآن شاء ثم قال یا الله سبع مرات فلو دعا علی الصخرة لقلعها إن شاء الله؛ علی بن اسباط بدون آنکه نام راویان پیش از خود را ذکر کند از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس صد آیه از قرآن بخواند -از هر جای قرآن که خودش بخواهد- و سپس هفت بار «یا الله» بگوید، اگر بخواهد که صخره ای را از جای خود برکند به خواست خدا از جای خواهد کند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 100-104 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 262-270

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی راویان حدیث احادیث انسان تلاوت قرآن تربیت


ثواب و فضیلت نماز

1- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من صلاة یحضر وقتها إلا نادی ملک بین یدی الناس أیها الناس قوموا إلی نیرانکم التی أوقدتموها علی ظهورکم فأطفئوها بصلاتکم؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ نمازی وقتش فرا نمی رسد مگر آنکه فرشته ای در برابر مردم ندا می دهد که به پا خیزید و آتشهایی را که بر پشت خویش برافروخته اید، با نماز خود خاموش کنید».

ص: 13883






2- «عن ابن أبی یعفور قال قال أبو عبد الله ع إذا صلیت صلاة فریضة فصلها لوقتها صلاة مودع یخاف أن لا یعود إلیها أبدا ثم اصرف ببصرک إلی موضع سجودک فلو تعلم من عن یمینک و شمالک لأحسنت صلاتک و اعلم أنک قدام من یراک و لا تراه؛ ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: ای عبدالله، هر گاه خواستی نماز واجب خود را به جای آوری، آن را در وقت خود مانند نماز وداع کننده ای که می ترسد هرگز به سوی آن باز نمی گردد به جای آور، سپس به محل سجده خود نگاه کن. و اگر بدانی چه کسی در طرف راست و چپ توست قطعا نماز خود را نیکو به جای می آوری، و بدان که تو در پیشگاه کسی قرار داری که تو را می بیند و تو او را نمی بینی».

3- «عن جمیل عن أبی عبد الله ع قال للمصلی ثلاث خصال إذا قام فی صلاته یتناثر علیه البر من أعنان السماء إلی مفرق رأسه و تحف به الملائکة من قدمیه إلی أعنان السماء و ملک ینادی أیها المصلی لو تعلم من تناجی ما انفتلت؛ جمیل بن دراج از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: نمازگزار دارای سه خصلت است:1. هرگاه به نماز بایستد، نیکوییها از فراز آسمان تا فرق سرش فرو می ریزد 2. فرشتگان از زیر پای او تا فراز آسمان او را در برمی گیرند 3. فرشته ای او را ندا می کند: ای نمازگزار، اگر بدانی با چه کسی مناجات می کنی هرگز به دیگری توجه نخواهی کرد».
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پاداش کسی که نماز صبح را اول وقت بخواند

«عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی عبد الله ع یا أبا عبد الله أخبرنی عن أفضل المواقیت فی صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر إن الله تعالی یقول: إن قرآن الفجر کان مشهودا یعنی صلاة الفجر تشهدها ملائکة النهار و ملائکة اللیل فإذا صلی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتین تثبتها ملائکة اللیل و ملائکة النهار؛ اسحاق بن عمار می گوید: به امام صادق (ع) گفتم: ای ابو عبدالله، مرا از بهترین وقت برای نماز صبح خبر ده. فرمود: بهترین وقت هنگامی است که فجر طلوع می کند، زیرا خداوند می فرماید: «إن قرآن الفجر کان مشهودا؛ نماز صبح همواره مقرون با حضور فرشتگان است» (اسراء/ 78) یعنی نماز صبح را فرشتگان روز و فرشتگان شب مشاهده می کنند. پس هنگامی که بنده نماز صبح را همزمان با طلوع فجر بخواند، دو بار برای او نوشته می شود؛ هم فرشتگان شب می نویسند و هم فرشتگان روز».



فضیلت اول وقت بر آخر وقت 

«عن بکر بن محمد الأزدی قال قال أبو عبد الله ع فضل الوقت الأول علی الأخیر [خیر للمؤمن [من ولده و ماله و فی حدیث آخر قال الصادق ع فضل الوقت الأول علی الأخیر کفضل الآخرة علی الدنیا؛ بکربن محمد ازدی می گوید: امام صادق (ع) فرمود: فضیلت اول وقت بر آخر وقت برای مؤمن بهتر از مال و فرزندان اوست. در حدیث دیگر امام صادق (ع) فرمود: فضیلت اول وقت بر آخر وقت مانند فضیلت آخرت بر دنیاست».



ص: 13885





پاداش کسی که نمازهای واجب خود را اول وقت به جای آورد

«عن سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی ع قال الصلوات المفروضات فی أول وقتها إذا أقیم حدودها أطیب ریحا من قضیب الآس حین یؤخذ من شجره فی طیبه و ریحه و طراوته فعلیکم بالوقت الأول؛ سعدبن ابی خلف از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) نقل کرده است که فرمود: نمازهای واجب که در اول وقت با حدود و شرایط آن خوانده شود، از برگ مورد که آن را هنگام سبزی و خوشبویی و طراوتش بگیرند خوشبوتر است. پس بر شما باد که نماز را در اول وقت به جای آورید».



پاداش کوتاه کردن نماز در سفر

«عن عیسی بن عبد الله الهاشمی عن أبیه عن جده عن علی بن أبی طالب ع قال قال رسول الله ص خیارکم الذین إذا سافروا قصروا و أفطروا؛ عیسی بن عبدالله هاشمی از پدرش از جدش از علی بن ابیطالب (ع) نقل کرده است که رسول خدا فرمود: بهترین شما کسانی هستند که چون سفر کردند نماز خود را کوتاه می کنند و روزه را افطار می نمایند».



پاداش خواندن نماز جمعه برای مسافر

«عن سماعة عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال أیما مسافر صلی الجمعة رغبة فیها و حبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقیم؛ سماعه از امام صادق (ع)، و او از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است: هر مسافری که نماز جمعه را از روی علاقه و محبت بجای آورد، خداوند ثوابی برای او منظور فرماید که با ثواب قرائت صد نماز جمعه فرد مقیم (غیر مسافر) برابر است».

ص: 13886







ثواب ایستادن به نماز

«عن أبی حمزة عن أبی عبد الله ع قال ما من عبد من شیعتنا یقوم إلی الصلاة إلا اکتنفه بعدد من خالفه ملائکة یصلون خلفه یدعون الله عز و جل له حتی یفرغ من صلاته؛ ابوحمزه ثمالی از امام صادق (ع) روایت کرده است: هیچ بنده ای از شیعیان به نماز نمی ایستد مگر آنکه فرشتگان خدا به شماره مخالفانی که دارد در پشت سر او به نماز می ایستند و به او اقتدا می کنند و در حق او دعا می کنند تا هنگامی که نماز خود را به پایان برد».



ثواب ذکر صلوات بعد از نماز عصر روز جمعه 

«عن ناجیة قال قال أبو جعفر ع إذا صلیت العصر یوم الجمعة فقل اللهم صل علی محمد و آل محمد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک و بارک علیهم بأفضل برکاتک و السلام علیهم و علی أرواحهم و أجسادهم و رحمة الله و برکاته- فإن من قالها فی دبر العصر کتب الله له مائة ألف حسنة و محا الله عنه مائة ألف سیئة و قضی له بها مائة ألف حاجة و رفع له بها مائة ألف درجة؛ ناجیه از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است: چون در روز جمعه، نماز عصر را بجای آوردی، این دعا را بخوان: بار الها! بهترین درودهای خود را بر محمد (ص) و آل محمد (ع) و جانشینانش که از آنان راضی و خشنودی، بفرست، و بهترین برکات خود را بر آنان نازل فرما، و درود و برکت و رحمت خدا بر آنان و ارواح آنان و بدنهای (مطهر) آنان باد. پس اگر کسی چنین کند، خداوند صد هزار حسنه برای او می نویسد و صد هزار گناه از (نامه اعمال) او پاک می کند، و صد هزار حاجت او را برآورده می سازد و صد هزار درجه (مقام) او را بالا می برد».
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ثواب قرائت یک بار الحمد، هفت بار قل هو الله، هفت بار قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس، و آیة الکرسی و آیه سخره و آخر سوره براءه، بعد از نماز جمعه 

1- «عن أبی عبد الله ع قال من قرأ بعد الجمعة حین ینصرف الحمد مرة و قل هو الله أحد سبعا و قل أعوذ برب الفلق سبعا و قل أعوذ برب الناس سبعا و آیة الکرسی و آیة السخرة و آخر براءة لقد جاءکم رسول من أنفسکم إلی آخرها کانت له کفارة ما بین الجمعة إلی الجمعة؛ حلبی از امام صادق (ع) روایت شده است: هر کس پس از نماز جمعه، یک بار حمد، هفت بار (قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس)، (یک بار) آیة الکرسی، (یک بار) آیه سخره (آیه های 53-55 سوره اعراف) و آخرین آیه سوره برائت لقد جاءکم رسول من أنفسکم... تا آخر آیه را بخواند، (ثواب) اینها کفاره گناهان او از آن جمعه تا جمعه دیگر خواهد بود».

2- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من قرأ دبر صلاة الجمعة فاتحة الکتاب مرة و قل هو الله أحد سبع مرات و فاتحة الکتاب مرة و قل أعوذ برب الفلق سبع مرات و فاتحة الکتاب مرة و قل أعوذ برب الناس سبع مرات لم ینزل به بلیة و لم تصبه فتنة إلی الجمعة الآخر فإن قال اللهم اجعلنی من أهل الجنة التی حشوها برکة و عمارها الملائکة مع نبینا محمد و أبینا إبراهیم جمع الله بینه و بین محمد و إبراهیم ع فی دار السلام؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس بعد از نماز جمعه، یک بار سوره حمد و هفت بار سوره قل أعوذ برب الفلق؛ و باز یک بار سوره حمد و هفت بار سوره قل هو الله أحد؛ و باز یک مرتبه سوره حمد و هفت مرتبه سوره قل أعوذ برب الناس را بخواند، هیچ بلائی بر او نازل نمی شود و هیچ فتنه ای به او نمی رسد تا جمعه دیگر. و چنانچه بگوید: بار الها! مرا از اهل بهشت، آن بهشتی که برکات خداوندی در آن است و فرشتگان خدمتگزاران آنند با پیامبرمان محمد (ص) و پدرمان ابراهیم خلیل، قرار ده، خداوند او را در دار السلام با رسول خدا (ص) و حضرت ابراهیم خلیل (ع) محشور خواهد کرد».
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ثواب رفتن برای ادای نماز و فرا گرفتن قرآن 

«عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمیر المؤمنین ع إن الله عز و جل لیهم بعذاب أهل الأرض جمیعا حتی لا یحاشی منهم أحدا إذا عملوا بالمعاصی و اجترحوا السیئات فإذا نظر إلی الشیب ناقلی أقدامهم إلی الصلاة و الولدان یتعلمون القرآن رحمهم فأخر ذلک عنهم؛ اصبغ بن نباته از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است: چون ساکنان زمین، خود را به گناه آلوده کنند مشیت حضرت حق بر این تعلق می گیرد که تمام اهل زمین را (بعلت این ناسپاسی و کفران) عذاب کند، ولی هنگامی که سالخوردگان آنها را می بیند که به سوی نماز گام برمی دارند، و کودکان آنها را سرگرم فراگیری قرآن مشاهده فرماید، ساکنان زمین را (به خاطر آنها) مشمول رحمت (بی منتهای خود) قرار می دهد و عذاب (آنان) را به تأخیر می اندازد».



ثواب نابینای صابر و محب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم 

«عن أبی حمزة الثمالی و محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال من لقی الله مکفوفا محتسبا موالیا لآل محمد ص لقی الله و لا حساب علیه و روی لا یسلب الله عبدا کریمتیه أو إحداهما إلا و لم یسأله عن ذنب؛ ابوحمزه ثمالی و محمدبن مسلم (هر دو) از امام محمدباقر (ع) روایت کرده اند: هر کس با چشم نابینا از دنیا برود و برای خشنودی خدا این را تحمل کند و دوستدار آل محمد (ص) باشد، خدا را در حالی ملاقات کند که حسابی بر او نیست (کنایه از اینکه گناهانش آمرزیده شده، و یا آنکه حسابش آسان خواهد بود). (2) 2- و باز، روایت شده است که: خداوند، دو چشم یا یک چشم بنده ای را (از او) نمی گیرد مگر آنکه از گناهانش پرسش نمی کند».

ص: 13889







ثواب دو رکعت نماز مستحبی برای رضای خدا خواندن، یا یک درهم صدقه دادن، یا یک روز روزه مستحبی گرفتن 

«عن إسماعیل بن یسار قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إیاکم و الکسل إن ربکم رحیم یشکر القلیل إن الرجل لیصلی الرکعتین تطوعا یرید بهما وجه الله عز و جل فیدخله الله بهما الجنة و إنه لیتصدق بالدرهم تطوعا یرید به وجه الله عز و جل فیدخله الله به الجنة و إنه لیصوم الیوم تطوعا یرید به وجه الله تعالی فیدخله به الجنة؛ اسماعیل بن یسار روایت کرده است: شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: شما را از کسالت و تنبلی (در عبادت) بر حذر می دارم، چرا که پروردگار شما بسیار مهربان است، عمل کم و اندک را (از شما) قبول می کند و پاداش می دهد. چه بسا فردی که برای خشنودی خدا (و با نیت پاک) دو رکعت نماز مستحبی می خواند، و خداوند او را به خاطر همان دو رکعت نماز، وارد بهشت می کند؛ و یا در راه خدا یک درهم صدقه می دهد، و خداوند به (پاداش) همین صدقه ناچیز، بهشت را بر او ارزانی می دارد؛ و یا یک روز، روزه مستحبی می گیرد و خداوند به سبب همین عمل، او را بهشتی می کند».



برتری جمعه های ماه رمضان بر جمعه های دیگر

«عن جابر قال کان أبو جعفر ع یقول إن لجمیع شهر رمضان لفضلا علی جمیع سائر الشهور کفضل رسول الله ص علی سائر الرسل؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است: برتری (فضیلت) جمعه های ماه مبارک رمضان بر جمعه های ماههای دیگر، همانند برتری حضرت رسول اکرم (ص) بر پیامبران دیگر [و یا برتری ماه مبارک رمضان بر ماههای دیگر است ]».

ص: 13890







ثواب نماز کسی که عطر استعمال می کند

«عن المفضل بن عمر عن الصادق ع قال رکعتان یصلیهما متعطر أفضل من سبعین رکعة یصلیهما غیر متعطر؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است: دو رکعت نماز کسی که (به هنگام نماز) خود را معطر می کند از هفتاد رکعت نماز کسی که عطر نمی زند، برتر است».



ثواب نماز کسی که همسر دارد

«عن الولید بن صبیح عن أبی عبد الله ع قال رکعتین یصلیهما متزوج أفضل من سبعین رکعة یصلیهما غیر متزوج؛ ولیدبن صبیح از امام صادق (ع) روایت کرده است: دو رکعت نماز مردی که همسر دارد، از هفتاد رکعت نماز مرد مجرد (بی همسر) برتر است».



ثواب کسی که چهار رکعت نماز گزارد و در هر رکعت پنجاه مرتبه قل هو الله أحد را بخواند

«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول من صلی أربع رکعات یقرأ فی کل رکعة ب قل هو الله أحد خمسین مرة لم ینفتل بینه و بین الله عز و جل ذنب إلا غفر له؛ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: هر کس چهار رکعت نماز بجای آورد، و در هر رکعت پنجاه بار سوره قل هو الله أحد را بخواند، (این چنین شخصی) نماز را تمام نمی کند مگر آنکه تمام گناهانش آمرزیده شده باشد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 35-40 

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 73-120
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کلی__د واژه ه__ا

انسان نماز پاداش الهی راویان حدیث احادیث تربیت چهارده معصوم (ع)


ثواب دعا کردن در حق مردان و زنان مؤمن و ثواب چند دعا

ثواب کسی که به هنگام رغبت و ترس و هوس و خشم خویشتن دار باشد

«عن شعیب عن رجل عن أبی عبد الله ع قال من ملک نفسه إذا رغب و إذا رهب و إذا اشتهی و إذا غضب حرم الله جسده علی النار؛ شعیب از قول مردی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که به هنگام رغبت و ترس و شهوت و هوس و خشم، خویشتن دار باشد و بر خواسته های خود غلبه کند، خداوند بدن او را بر آتش جهنم حرام می کند».



ثواب کسی که کمک کند به انجام امر به معروف و نهی از منکر

«عن یعقوب بن یزید یرفعه قال قال أبو جعفر ع الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر خلقان من خلق الله عز و جل فمن نصرهما أعزه الله و من خذلهما خذله الله عز و جل؛ یعقوب بن یزید -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: امر به معروف و نهی از منکر، دو آفریده از آفریده های خداوندند، کسی که آن دو را یاری کند (موجبات این دو امر مهم را فراهم سازد) خداوند او را عزیز نماید، و کسی که آنها را ترک کند خداوند عزوجل ذلیل و خوارش گرداند».



ثواب کسی که آیات پایانی سوره زمر را بشنود و بگرید

«عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله ع قال إن رسول الله ص أتاه شاب من الأنصار فقال إنی رجل أرید أن أقرأ علیکم فمن بکی فله الجنة فقرأ آخر الزمر- و سیق الذین کفروا إلی جهنم زمرا إلی آخر السورة فبکی القوم جمیعا إلا شاب فقال یا رسول الله قد تباکیت فما قطرت عینی فقال إنی معید علیکم من تباکی فله الجنة قال و أعاد علیهم فبکی القوم و تباکی الفتی فدخلوا الجنة جمیعا؛ سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: روزی رسول خدا (ص) به سراغ گروهی از جوانان انصار آمد و به آنان فرمود: می خواهم چند آیه از قرآن کریم برای شما تلاوت کنم، هر یک از شما که بگرید، بهشت از آن اوست. آنگاه حضرت از آیه «و کافران را گروه گروه بسوی جهنم برده شدند» (زمر/ 71) تا آخر سوره تلاوت کرد و همه آنان گریستند بجز یک جوان که به حضرت عرض کرد: یا رسول الله! من حال و هوای گریستن را پیدا کردم (و تظاهر به گریه کردم) اما اشک در چشمانم حلقه نزد. حضرت فرمود: من دوباره آن آیه ها را برای شما تلاوت می کنم، و کسی که خود را گریان نشان دهد (تظاهر به گریستن کند) بهشت از آن اوست، سپس حضرت دوباره آیه های پایانی سوره زمر را تلاوت فرمود و تمامی آن جمع گریستند، و آن جوان (هم) تظاهر به گریستن کرد، و همگی از اهل بهشت شدند».

ص: 13892








ثواب اجتماع به هنگام دعا

«عن عبد الأعلی عن أبی عبد الله ع قال ما اجتمع أربعة قط علی أمر واحد یدعوا [فدعوا إلا تفرقوا عن إجابة؛ عبد الاعلی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ وقت نیست که چهار نفر در رابطه با مسأله ای (خواسته ای) اجتماع کرده و همدعا شوند مگر پیش از آنکه از هم جدا شوند دعای آنان مستجاب می شود».



ثواب دعای پنهانی 

«إسماعیل بن همام عن أبی الحسن الرضا ع قال دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعین دعوة علانیة؛ اسماعیل بن همام از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: دعای بنده در پنهانی، با هفتاد دعای آشکارا برابر است».



ثواب دعا به هنگام سحر

«عن أبی الصباح الکنانی عن أبی جعفر ع قال إن الله عز و جل یحب من عباده المؤمنین کل دعاء فعلیکم بالدعاء فی السحر إلی طلوع الشمس فإنها ساعة تفتح فیها أبواب السماء و تهب الریاح و تقسم فیها الأرزاق و تقضی فیها الحوائج العظام؛ ابوصباح کنانی از امام محمد باقر (ع) نقل کرده است که فرمود: به راستی که خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمن خود، هر کسی را که بسیار دعا کند، دوست دارد، پس بر شما باد به دعا کردن در سپیده دمان تا طلوع آفتاب، زیرا که در آن ساعت درهای آسمان گشوده می شود و نسیم رحمت وزیدن می گیرد، و روزی قسمت می شود، و خواسته های بزرگ در آن برآورده می شود.



ثواب دعا کردن در حق مردان و زنان مؤمن و مسلمان 

ص: 13893





1- «عن صفوان بن یحیی عن أبی الحسن ع أنه کان یقول من دعا لإخوانه من المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات وکل الله به عن کل مؤمن ملکا یدعو له؛ صفوان بن یحیی از امام موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در حق برادران مؤمن خود دعا (ی خیر) کند، خداوند در ازای هر مؤمنی فرشته ای می گمارد که در حق او دعا (ی خیر) نماید».

2- «و بهذا الإسناد عن أبی الحسن الرضا ع قال ما من مؤمن یدعو للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات إلا کتب الله له بکل مؤمن و مؤمنة حسنة منذ بعث الله آدم إلی أن تقوم الساعة؛ و به همین سند از امام رضا (ع) روایت شده است که: هیچ مؤمنی نیست که در حق برادران و خواهران مؤمن و مسلمان خود دعا کند -چه زنده و چه مرده- مگر آنکه خداوند به تعداد مؤمنانی که بدرود حیات گفته اند و یا آنان که تا به قیامت بدنیا می آیند، یک حسنه برای او ثبت می فرماید».

3- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من قال کل یوم خمسا و عشرین مرة اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات کتب الله له بعدد کل مؤمن مضی و کل مؤمن بقی إلی یوم القیامة حسنة و محا عنه سیئة و رفع له درجة؛ عبدالله سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در هر روز بیست و پنج بار بگوید: «اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات» (خداوند! گناهان مردان و زنان مؤمنین و مسلمین را بیامرز)، خداوند در روز قیامت -به تعداد مؤمنانی که آفریده و یا خواهد آفرید- در نامه اعمال او حسنه ای ثبت و گناهی را پاک می سازد، و مقام و منزلت او را یک درجه بالا می برد».

ص: 13894





4- «عن محمد بن حماد الحارفی [الحارثی عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من عبد دعا للمؤمنین و المؤمنات إلا رد الله علیه مثل الذی دعا لهم من کل مؤمن و مؤمنة مضی من أول الدهر و هو آت إلی یوم القیامة و إن العبد لیؤمر به إلی النار یسحب فیقول المؤمنون و المؤمنات یا ربنا هذا الذی کان یدعو لنا فشفعنا فیه فیشفعهم الله فیه فینجو من النار؛ محمدبن حماد حارثی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ بنده ای برای مؤمنان -چه زن و چه مرد- دعا نمی کند، مگر آنکه خداوند همان دعا را -ه تعداد تمام مؤمنانی که آفریده یا خواهد آفرید- در حق او مستجاب می کند، و براستی که آن بنده به عذاب آتش محکوم می شود و چون (خواهند) او را به سوی دوزخ کشند، مؤمنان -مرد و زن- عرضه می دارند که: ای پروردگار! این بود که (در دنیا) برای ما دعا می کرد، شفاعت ما را درباره او بپذیر، خداوند شفاعت آنان را در مورد او می پذیرد و از آتش رهایی می یابد».

5- «عن عبد الله بن میمون القداح عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا دعا أحدکم فلیعم فإنه أوجب للدعاء؛ عبدالله بن میمون قداح از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه یکی از شما خواهد دعا کند، در حق همگان دعا نماید، زیرا این از موجبات پذیرش دعا است».

من_اب_ع

ص: 13895





شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 159 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 406

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت دعا انسان


ثواب چهار رکعت نماز عید فطر

ثواب کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد و آخرین روز آن را با صدقه به پایان برساند و با غسل به نماز حاضر شود

«عن أنس بن مالک قال قال رسول الله ص من صام رمضان و ختمه بصدقة و غدا إلی المصلی بغسل رجع مغفورا له؛ انس بن مالک از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد، و با صدقه دادن آن را به پایان برساند، و فردای آن روز با غسل به جایگاه نماز برود، آمرزیده باز می گردد».



ثواب قرائت چهار رکعت نماز در روز عید فطر پس از نماز امام 

1- «عن سلمان ره قال قال رسول الله ص من صلی أربع رکعات یوم الفطر بعد صلاة الإمام یقرأ فی أولهن سبح اسم ربک الأعلی فکأنما قرأ جمیع الکتب کل کتاب أنزله الله عز و جل و فی الرکعة الثانیة و الشمس و ضحاها فله من الثواب ما طلعت علیه الشمس و فی الثالثة و الضحی فله من الثواب کأنما أشبع جمیع المساکین و دهنهم و نظفهم و فی الرابعة قل هو الله أحد ثلاثین مرة غفر الله له ذنب خمسین سنة مستقبلة و خمسین سنة مستدبرة». قال محمد بن علی مؤلف هذا الکتاب رض أقول فی ذلک و بالله التوفیق إن هذا الثواب هو لمن کان إمامه مخالفا لمذهبه فیصلی معه تقیة ثم یصلی هذه الأربع رکعات للعید فأما إذا کان الإمام إماما من الله عز و جل واجب الطاعة علی العباد فصلی خلفه صلاة العید لم یکن له أن یصلی بعد ذلک صلاة حتی تزول الشمس و کذلک من کان إمامه موافقا لمذهبه إن لم یکن مفروض الطاعة صلی معه العید لم یکن له أن یصلی بعد ذلک صلاة حتی تزول الشمس و المعتمد أنه لا صلاة فی العیدین إلا مع الإمام فمن أحب أن یصلی وحده فلا بأس و تصدیق ذلک؛ سلمان فارسی از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هر کس در روز عید فطر چهار رکعت پس از نماز امام بخواند، در رکعت اول (بعد از سوره حمد) سوره اعلی را قرائت کند، گوئی تمام کتابهای آسمانی را که خدا (بر پیامبران) نازل کرده، خوانده است؛ و اگر در رکعت دوم بعد از سوره حمد سوره شمس را قرائت کند، ثواب او به وسعت گستره ای است که خورشید بر آن می تابد؛ و اگر در رکعت سوم بعد از سوره حمد سوره و الضحی را قرائت نماید، ثواب او برابر با ثوابی است که همه فقرا را سیر کرده، و به آنها عطر زده و پاکیزه شان کرده باشد. و اگر در رکعت چهارم بعد از سوره حمد سی بار سوره توحید را بخواند، خداوند گناه پنجاه سال آینده و پنجاه سال گذشته او را می آمرزد». مؤلف این کتاب (شیخ صدوق) بعد از درخواست موفقیت از خداوند متعال، درباره این حدیث می گوید که: این ثواب برای کسی است که امام جماعت او مخالف مذهب وی باشد، و از روی تقیه با او نماز بخواند، و پس از پایان نماز جماعت این چهار رکعت نماز عید را بجای آورد، و به نمازی که با امام جماعت مخالف مذهب خود خوانده است، اعتنایی نکند، اما کسی که در روز عید با امامی نماز عید را بخواند که از طرف خداوند منصوب شده باشد و طاعتش بر بندگان خدا واجب گردیده است، پس بعد از این نماز تا زوال شمس (ظهر شرعی) جایز نیست نماز دیگری بخواند، و همچنین کسی که امام جماعت او در روز عید موافق مذهب وی باشد، و با او نماز عید بخواند هر چند که طاعتش واجب نباشد، جایز نیست که پس از نماز جماعت تا وقت زوال آفتاب (ظهر شرعی) نمازی دیگر بخواند، و آنچه محرز است این است که در نماز عید فطر و عید اضحی فقط با امام می توان خواند، و اگر کسی بخواهد نماز عید را تنها بخواند، اشکالی ندارد، بدلیل روایات زیر:

ص: 13896






2- «عن زرارة عن أبی جعفر ع قال من لم یصل مع الإمام فی جماعة یوم العید فلا صلاة له و لا قضاء علیه؛ زراره، از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس در روز عید با امام جماعت نماز نخواند، نمازی برای او نیست، و قضای نماز بر او واجب نمی گردد».

3- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعة بن مهران عن أبی عبد الله ع قال لا صلاة فی العیدین إلا مع إمام فإن صلیت وحدک فلا بأس؛ سماعه بن مهران از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در عیدین (عید فطر و عید قربان) نمازی نیست مگر با امام، ولی اگر آن را بصورت فرادی بخوانی اشکال ندارد».

4- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن فضالة عن حماد بن عثمان عن معمر بن یحیی و زرارة قال قال أبو جعفر ع لا صلاة یوم الفطر و الأضحی إلا مع إمام؛ معمربن یحیی و زراره از امام محمدباقر (ع) روایت کرده اند که فرمود: در روز عید فطر و اضحی نمازی نیست مگر به جماعت».

5- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان الحلبی عن أبی عبدالله ع قال سألته عن صلاة العیدین هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال لیس قبلهما و لا بعدهما شیء؛ حلبی روایت کرده است که از امام صادق (ع) در مورد نماز عیدین (عید فطر و عید ضحی) پرسیدم که آیا پیش از این دو نماز یا پس از آن نمازی هست؟ فرمود: پیش از آن و پس از آن نمازی نیست».

ص: 13897





6- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة فی الفطر و الأضحی قال لیس فیهما أذان و لا إقامة و لیس بعد الرکعتین و لا قبلهما صلاة؛ محمدبن مسلم روایت کرده است که از امام صادق (ع) در مورد نماز عید فطر و اضحی پرسیدم، فرمود: در این دو نماز اقامه و اذان نیست، و پس از آن دو رکعت و پیش از آن نمازی نیست».

7- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن فضالة عن ابن سنان عن أبی عبد الله ع قال صلاة العیدین رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء؛ ابن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: نماز عیدین (عید فطر و عید اضحی) دو رکعت است و پیش از آن و پس از آن نمازی نیست».

8- «عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لیس یوم الفطر و لا یوم الأضحی أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و لیس قبلهما و لا بعدهما صلاة و من لم یصل مع إمام فی جماعة فلا صلاة له و لا قضاء علیه؛ زراره روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: در نماز روز عید فطر و عید اضحی اذان و اقامه نیست، اذان آن دو طلوع آفتاب است، هنگامی که طلوع می کند بیرون می آیند، و پیش از آن و پس از آن نمازی نیست، و هر کس به همراه امام جماعت نماز نخواند نمازی بر او نیست، و قضا نیز بر او واجب نمی شود».

ص: 13898





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 77 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 213

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت نماز عید


ثواب استغفار و تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها

ثواب تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) 

1- «عن أبی هارون المکفوف عن أبی عبد الله ع قال لأبی هارون المکفوف یا أبا هارون إنا نأمر صبیاننا بتسبیح الزهراء ع کما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم یلزمه عبد فیشقی؛ ابوهارون مکفوف نقل کرده است که امام صادق (ع) به من خطاب کرد و فرمود: ای پدر هارون! ما کودکان خود را به تسبیح حضرت زهرا (س) فرمان می دهیم آن گونه که آنان را به نماز وا می داریم، پس تو نیز بر این ذکر مداومت کن، زیرا هیچ بنده ای بر این ذکر مداومت نکرده است سپس بدبخت شده باشد».

2- «عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع من سبح تسبیح الزهراء ع ثم استغفر غفر له و هی مائة باللسان و ألف فی المیزان و تطرد الشیطان و ترضی الرحمن؛ محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که تسبیح حضرت زهرا (س) را بجای آورد سپس از خدا طلب آمرزش کند، آمرزیده می شود، و این تسبیح به زبان (و از نظر تعداد) یک صد است ولی در میزان الهی یک هزار (به حساب می آید)، و شیطان را می راند، و خداوند بخشنده را خشنود می سازد».

3- «عن أبی خلف القماط قال سمعت أبا عبد الله ع یقول تسبیح فاطمة الزهراء ع فی کل یوم فی دبر کل صلاة أحب إلی من صلاة ألف رکعة فی کل یوم؛ ابوخالد قماط می گوید که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: تسبیح حضرت فاطمه زهراء (س) پس از هر نماز در نزد من از هزار رکعت نماز در هر روز محبوبتر است».

ص: 13899






4- «عن سنان قال قال أبو عبد الله ع من سبح تسبیح فاطمة ع قبل أن یثنی رجلیه من صلاته الفریضة غفر الله له و یبدأ بالتکبیر؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که بعد از نماز واجب پیش از آنکه از جای برخیزد، تسبیح حضرت زهرا را بگوید، خداوند او را خواهد آمرزید، و اول با «الله أکبر» شروع کند».



ثواب خاموشی 

«عن علی بن الحسین بن رباط عن بعض رجاله عن أبی عبد الله ع قال لا یزال العبد المؤمن یکتب محسنا ما دام ساکتا فإذا تکلم کتب محسنا أو مسیئا؛ علی بن حسن بن رباط از قول بعضی از راویان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مؤمن تا هنگامی که لب از سخن بسته است پیوسته نیکوکار به حساب آید، و چون لب به سخن بگشاید یا نیکوکار و یا بدکار شمرده خواهد شد».



ثواب استغفار

1- «عن السکونی عن أبی عبد الله عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: برای هر بیماری درمانی است، و درمان گناهان، طلب آمرزش (از درگاه الهی) است».

2- «عن سلام الحناط عن أبی عبد الله ع قال من استغفر الله مائة مرة حین ینام بات و قد تحاتت الذنوب کلها عنه کما تتحات الورق من الشجر و یصبح و لیس علیه ذنب؛ سلام حناط از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به هنگام خواب صد بار از خداوند طلب آمرزش کند، در حالی شب را به پایان می رساند که تمام گناهان او -مانند برگ از درخت- فرو می ریزد و صبح برمی خیزد در حالی که گناهی ندارد».

ص: 13900





3- «عن عبد الله بن محمد الجعفی عن أبی جعفر ع قال سمعته یقول کان رسول الله ص یقول مقامی فیکم و الاستغفار لکم حصن حصین من العذاب فمضی أکثر الحصنین و بقی الاستغفار فأکثروا منه فإنه ممحاة للذنوب قال الله عز و جل- و ما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون؛ عبدالله بن محمد جعفی گفت: از امام محمد باقر (ع) شنیدم که فرمود: رسول خدا (ص) فرمود: «بودن من در میان شما و استغفار برای شما (طلب آمرزش از خداوند) به منزله دو دژ محکمی است که شما را از عذاب در امان می دارد» سپس امام باقر (ع) ادامه دادند که: دژ بزرگتر از میان شما رفت (اشاره به رحلت رسول خدا دارد) و فقط استغفار باقی مانده است، پس بسیار طلب آمرزش کنید زیرا گناهان شما را پاک می کند؛ خداوند عزوجل (در سوره انفال آیه 33) می فرماید: «تا هنگامی که تو (ای رسول خدا) در میان آنان هستی، خدا آنان را عذاب نمی کند، و تا هنگامی که استغفار می کنند خدا آنان را عذاب نخواهد کرد».

4- «عن إسماعیل بن سهل قال کتبت إلی أبی جعفر ع علمنی شیئا إذا أنا قلته کنت معکم فی الدنیا و الآخرة قال فکتب بخط أعرفه أکثر من تلاوة إنا أنزلناه و رطب شفتیک بالاستغفار؛ اسماعیل بن سهل می گوید که: به حضرت جواد الائمه (ع) نامه ای نوشتم که چیزی به من بیاموز که اگر آن را بخوانم، در دنیا و آخرت با شما باشم، راوی می گوید: حضرت با دستخط مبارک خود -که با آن آشنا بودم- مرقوم فرموده بود: سوره قدر را بسیار تلاوت کن، و لبهای خود را به ذکر استغفار طراوت بخش».

ص: 13901





5- «عن مسعدة بن صدقة عن جعفر الصادق عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص طوبی لمن وجد فی صحیفته یوم القیامة تحت کل ذنب أستغفر الله؛ مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: خوشا به حال کسی که در روز قیامت در نامه عملش زیر هر گناهی یک «استغفر الله» ثبت شده باشد».



ثواب کسی که در هر روز از روزهای ماه شعبان هفتاد مرتبه استغفار نماید

«عن محمد بن أبی حمزة عن أبی عبد الله ع قال من قال فی کل یوم من شعبان سبعین مرة أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و أتوب إلیه کتب فی الأفق المبین قلت و ما الأفق المبین قال قاع بین یدی العرش فیه أنهار تطرد فیه القدحان عدد النجوم؛ محمدبن ابی حمزه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در هر روز از روزهای ماه شعبان هفتاد بار بگوید: از خداوند طلب آمرزش می کنم، پروردگاری که جز او پروردگاری نیست، همان بخشنده مهربان زنده و پایدار، و من به درگاه او توبه می کنم، نامش در افق مبین ثبت می شود. راوی می گوید پرسیدم: افق مبین چیست؟ حضرت فرمود: زمینی در نزدیکی عرش است که در آن رودهائی جریان دارد و در آن رودها جامهائی به تعداد ستارگان (در میان) پخش شده است».



ثواب کسی که پس از نماز صبح هفتاد بار استغفار کند

«عن جابر الجعفی عن أبی جعفر ع قال من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعین مرة غفر الله له و لو عمل ذلک الیوم أکثر من سبعین ألف ذنب و من عمل أکثر من سبعین ألف ذنب فلا خیر فیه؛ جابر جعفی از امام محمد باقر (ع)، روایت کرده است که فرمود: کسی که پس از نماز صبح هفتاد بار استغفار کند، خداوند او را می آمرزد هر چند که در آن روز هفتاد هزار گناه کرده باشد (به گناهان بیشماری آلوده شده باشد)، و کسی که بیش از هفتاد هزار گناه از او سر بزند (نشانه عاقبت به) خیری در او نخواهد بود».

ص: 13902







ثواب کسی که شهادتین محافظ او باشند، و کسی که هنگام مصیبت بگوید «إنا لله و إنا إلیه راجعون» و هنگام رسیدن خیر بگوید «الحمد لله» و هنگام ارتکاب گناه بگوید «استغفر الله»

«عن علی بن علی اللهبی عن جعفر الصادق عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أربع من کن فیه کان فی نور الله الأعظم من کان فی عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله و أنی رسول الله و من إذا أصابته مصیبة قال إنا لله و إنا إلیه راجعون و من إذا أصاب خیرا قال الحمد لله و من إذا أصاب خطیئة قال أستغفر الله و أتوب إلیه؛ علی بن ابی علی لهبی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که در او این چهار (شرط) باشد در (پناه) نور اعظم خداوندی خواهد بود: 1. گواهی به یگانگی خداوند و پیامبری من محافظ کارهایش باشد؛ 2. به هنگام رویدادهای ناگوار «إنا لله و إنا إلیه راجعون» گوید؛ 3. چون خیری به او می رسد ذکر «الحمد لله» را بر زبان جاری کند؛ 4. چون گناهی مرتکب شود، (از روی شرمساری و پشیمانی) «استغفر الله و اتوب الیه» می گوید».



ثواب کسی که هفتاد بار استغفار کند در نماز وتر و در حال ایستاده و یک سال بر آن مداومت کند

«عن عمر بن یزید و لا أعلمه إلا عن أبی عبد الله ع قال من قال فی وتره إذا أوتر- أستغفر الله و أتوب إلیه سبعین مرة و هو قائم فواظب علی ذلک حتی مضی له سنة کتبه الله عنده من المستغفرین بالأسحار و وجبت له المغفرة من الله عز و جل؛ عمربن یزید نقل می کند گویا از امام صادق (ع) که فرمود: کسی که در نماز وتر خود در حال ایستاده هفتاد بار بگوید: «استغفر الله و اتوب الیه» و یک سال بر این کار مداومت کند، خداوند او را از توبه کنندگانی که به هنگام سحر از پیشگاه الهی طلب آمرزش می کنند ثبت می فرماید و آمرزش او را بر خود لازم می گرداند.

ص: 13903





من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 415-433 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 163-171

کلی__د واژه ه__ا

راویان حدیث چهارده معصوم (ع) پاداش الهی استغفار تسبیح حضرت فاطمه (س) تربیت روایات


ثواب شخص روزه دار

1- «عن عبد الله بن طلحة عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الصائم فی عبادة الله و إن کان نائما علی فراشه ما لم یغتب مسلما؛ عبدالله بن طلحه از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارشان روایت کرده اند که رسول خدا (ص) فرمود: انسان روزه دار در حال عبادت خداوند است -هر چند در بستر خود آرمیده باشد- بشرط آنکه از مسلمانی غیبت نکند».

2- «عن السکونی عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص نوم الصائم عبادة و نفسه تسبیح؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارشان روایت کرده اند که رسول خدا (ص) فرمود: خواب انسان روزه دار عبادت، و نفس کشیدن او تسبیح (خداوند) است».

3- «عن الحسین بن أحمد عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال نوم الصائم عبادة و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب؛ حسین بن احمد از پدرش نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: خواب انسان روزه دار عبادت، و سکوت او تسبیح، و عمل او پذیرفته شده و دعای او مستجاب است».

4- «عن عبدالله بن سنان عن الصادق ع قال خلوف فم الصائم أفضل عند الله من رائحة المسک؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که: بوی بد دهان انسان روزه دار در نزد خداوند متعال از بوی مشک خوشتر است».

ص: 13904






5- «عن الحسن بن صدقة قال قال أبو الحسن الأول ع قیلوا فإن الله یطعم الصائم و یسقیه فی منامه؛ حسن بن صدقه از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است: خواب قیلوله کنید زیرا خداوند انسان روزه دار را در حالی که آرمیده است غذایش می دهد و سیرابش می کند».



ثواب روزه داری که به او ناسزا گویند و او در پاسخ گوید: من روزه دارم، سلام بر تو باد

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص ما من عبد یصبح صائما فیشتم فیقول إنی صائم سلام علیک إلا قال الرب تبارک و تعالی استجار عبدی بالصوم من عبدی أجیروه من ناری و أدخلوه جنتی؛ سکونی از امام جعفرصادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارشان امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرموده است: هیچ روزه داری نیست که ناسزایش دهند و او در پاسخ (این بیمهری) بگوید: من روزه دارم، سلام بر تو باد! مگر آنکه خداوند به فرشتگان فرماید: (این) بنده من به روزه پناه برد از بنده دیگر من، پس او را (به پاداش این عمل) از آتش من امان دهید، و او را در بهشت من جا دهید».



ثواب یک روز روزه گرفتن در راه خدا

«عن أبی هریرة قال قال رسول الله ص من صام یوما فی سبیل الله کان کعدل سنة یصومها؛ ابوهریره از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: اجر کسی که در راه خدا یک روز را روزه بدارد، برابر با پاداش یک سال روزه گرفتن است ».

ص: 13905







ثواب روزه گرفتن در گرما و در حال تشنگی 

«عن یونس بن ظبیان قال قال أبو عبد الله ع من صام یوما فی الحر فأصابه ظمأ وکل الله عز و جل به ألف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتی إذا أفطر قال الله عز و جل ما أطیب ریحک و روحک ملائکتی اشهدوا أنی قد غفرت له؛ یونس بن ظبیان از امام صادق (ع) روایت کرده است: کسی که در گرما یک روز را روزه بدارد و تشنگی را تحمل کند، خداوند هزار فرشته را بر او می گمارد تا دستهای خود را بر روی او کشیده و او را بشارت دهند، و پس از آنکه افطار کرد خداوند می فرماید: چقدر خوش بویی! ای فرشتگان من گواه باشید که من او را آمرزیدم».



ثواب یک روز روزه مستحبی 

«عن طلحة بن یزید عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علی ع قال قال رسول الله ص من صام یوما تطوعا أدخله الله تعالی الجنة؛ طلحه بن زید از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس یک روز، روزه مستحبی بگیرد خداوند متعال او را وارد بهشت می کند».



ثواب کسی که در حال روزه از دنیا برود

«عن جابر عن أبی جعفر ع قال من ختم له بصیام یوم دخل الجنة؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است: کسی که در حال روزه داشتن، از دنیا برود، وارد بهشت می شود».



ثواب روزه داری که در آغاز روز عطر استعمال کند

ص: 13906





«عن یونس بن یعقوب عن الصادق ع قال من تطیب بطیب أول النهار و هو صائم لم یفقد عقله؛ یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) روایت کرده است: روزه داری که در آغاز روز خود را با عطری خوشبو کند، هیچ گاه عقلش را از دست نمی دهد».



ثواب روزه داری که بر افرادی که غذا می خورند، بگذرد

«عن السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من صائم یحضر قوما یطعمون إلا سبحت أعضاؤه و کانت صلاة الملائکة علیه و کانت صلاته استغفارا؛ سکونی از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ روزه داری در میان گروهی که مشغول خوردن غذا هستند، حاضر نمی شود مگر آنکه اعضای بدن او به تسبیح مشغول شوند و فرشتگان بر او درود و صلوات فرستند، و درود و صلوات آنان، طلب آمرزش از برای اوست».

من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 145-150 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 51-54

کلی__د واژه ه__ا

روزه انسان راویان حدیث احادیث پاداش الهی تربیت


ثواب برخی از اعمال نیک انسان

ثواب امام عادل و تاجر راستگو

1- «عن عجلان عن أبی عبد الله ع قال ثلاثة یدخلهم الله الجنة بغیر حساب إمام عادل و تاجر صدوق و شیخ أفنی عمره فی طاعة الله؛ عجلان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند سه کس را بدون حساب وارد بهشت می کند: امام عادل، و تاجر راستگوی، و سالخورده ای که عمر خود را در طاعت خدا سپری نموده است».

ص: 13907








ثواب کار نیکی که در برابر گناه دیرین انجام شده باشد

«عن جمیل بن صالح قال قال أبو عبد الله ع لا یغرک الناس من نفسک فإن الأمر یصل إلیک من دونهم لا تقطع النهار بکذا و کذا فإن معک من یحفظ علیک و لم أر شیئا قط أشد طلبا و لا أسرع درکا من الحسنة للذنب القدیم و لا تصغر شیئا من الخیر فإنک تراه غدا حیث یسرک و لا تصغر شیئا من الشر فإنک تراه غدا حیث یسوؤک إن الله عز و جل یقول إن الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین؛ جمیل بن صالح از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مردم تو را مغرور نکنند زیرا نتیجه کارهای خوب و بد تو را خودت می بینی؛ و روز خود را با چنین و چنان تلف مکن، زیرا همواره کسی (فرشته نگهبانی) به همراه تو است تا کارهای تو را در نامه اعمال تو ثبت کند؛ و هرگز چیزی ندیدم که جویاتر و پرشتاب تر از حسنه برای گناه گذشته (که آن را از بین ببرد)؛ و هیچ کار نیکی را کوچک مشمار زیرا فردا (در روز قیامت) آن را در جایی که تو را خوشحال می کند خواهی دید؛ و هیچ کار زشت و نکوهیده ای را ناچیز مشمار، زیرا فردا آن را در جایی که تو را ناراحت می سازد خواهی دید، که خدای بزرگ می فرماید: براستی که کارهای نیک و شایسته، کارهای زشت و نکوهیده را از بین می برد و این برای اهل ذکر (به منزله) یادآوری است (هود/ 112)».
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ثواب کسی که چهل حدیث را به یاد بسپارد

«موسی بن إبراهیم المروزی عن أبی الحسن الأول ع قال قال النبی ص من حفظ من أمتی أربعین حدیثا مما یحتاجون إلیه من أمر دینهم بعثه الله عز و جل یوم القیامة فقیها عالما؛ موسی بن ابراهیم مروزی از حضرت موسی بن جعفر (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس از امت من، چهل حدیث را که مورد نیاز مردم باشد به خاطر بسپارد خداوند عزوجل او را در روز قیامت فقیه و دانشمند محشور می فرماید».



ثواب کسی که گناهان را ترک کند

«عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله ع قال مر عیسی ابن مریم ع علی قوم یبکون فقال ما یبکی هؤلاء فقیل یبکون علی ذنوبهم قال فلیدعوها یغفر لهم؛ طلحه بن زید از امام صادق (ع) روایت کرده است که: حضرت عیسی بن مریم (ع) بر مردمی گذر کرد که می گریستند، پرسید: سبب گریه اینان چیست؟ گفتند: بر گناهانشان می گریند، فرمود: آن گناهان را رها کنند (آن گناهان را دیگر تکرار نکنند) آمرزیده می شوند».



ثواب شادمان کردن مؤمن 

«عن ابن سنان عن رجل عن أبی عبد الله ع قال أوحی الله عز و جل إلی داود ع أن العبد من عبادی لیأتینی بالحسنة فأبیحه جنتی قال فقال داود ع یا رب و ما تلک الحسنة قال یدخل علی عبدی المؤمن سرورا و لو بتمرة فقال داود ع یا رب حق لمن عرفک أن لا یقطع رجاءه منک؛ ابن سنان از قول مردی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: خداوند عزوجل به حضرت داود (ع) وحی فرمود: همانا بنده ای از بندگان من حسنه ای را انجام می دهد، من بهشت خود را بر او روا دارم. (حضرت) داود (ع) پرسید: پروردگارا! آن حسنه چیست؟ خدای متعال فرمود: شادمان کردن بنده مؤمن مرا حتی اگر به یک دانه خرما باشد. (حضرت) داود (ع) عرض کرد: پروردگارا! شایسته است کسی که تو را براستی شناخت از تو ناامید نگردد».
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ثواب پارسائی و توجه به خدای عزوجل در نماز

«عن إبراهیم الکرخی عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول لا یجمع الله عز و جل المؤمن [للمؤمن الورع و الزهد و الإقبال إلی الله عز و جل فی الصلاة فی الدنیا إلا رجوت له الجنة ثم قال و إنی لأحب الرجل منکم المؤمن إذا قام فی صلاة فریضة أن یقبل بقلبه إلی الله و لا یشغل قلبه بأمر الدنیا فلیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته إلی الله إلا أقبل الله إلیه بوجهه و أقبل بقلوب المؤمنین إلیه بالمحبة له بعد حب الله عز و جل إیاه؛ ابراهیم کرخی از امام صادق (ع) روایت کرده است که: خداوند عزوجل پارسائی و زهد را با هم برای هیچ مؤمنی فراهم نساخت مگر اینکه من برای او امید بهشت داشته باشم، سپس فرمود: و همانا من دوست دارم که دل هر انسان مؤمنی از شما (دوستان و شیعیان) به هنگام نماز واجب متوجه خداوند باشد، و دل خود را به دنیا و کارهای دنیا مشغول نسازد، که هیچ مؤمنی با حضور قلب به خدا روی نمی آورد مگر اینکه خداوند نیز به او روی می آورد (و به او عنایت کند)، و دلهای افراد مؤمن را به محبت و دوستی او سوق می دهد و این سوای محبتی است که خدا به او دارد».



ثواب بر طرف کردن گرفتاری و تنگدستی و پوشانیدن عیب و یاری کردن مؤمن 

«عن ذریح عن أبی عبد الله ع قال أیما مؤمن نفس عن مؤمن کربة نفس الله عنه سبعین کربة من کرب الدنیا و کرب یوم القیامة و قال من یسر علی مؤمن و هو معسر یسر الله له حوائجه فی الدنیا و الآخرة و قال من ستر علی مؤمن عورة یخافها ستر الله علیه سبعین عورة من عوراته التی یخافها فی الدنیا و الآخرة قال و إن الله عز و جل فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون أخیه المؤمن فانتفعوا بالعظة و ارغبوا فی الخیر؛ ذریح محاربی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر مؤمنی که گرفتاری مؤمنی را برطرف سازد، خداوند هفتاد گرفتاری از گرفتاریهای دنیوی و اخروی را از او دور می کند؛ و نیز فرمود: کسی که تنگدستی (نیاز مالی) مؤمنی را برطرف کند، خداوند خواسته های او در دنیا و آخرت را فراهم می سازد؛ و فرمود: کسی که عیب مؤمنی را که از آشکار شدن آن می ترسد بپوشاند، خداوند هفتاد عیب او را که از آشکار شدن آنها بیمناک است در دنیا و آخرت پنهان می سازد؛ و فرمود: خداوند عزوجل کمک می کند مؤمن را تا زمانی که به برادر مؤمن خود کمک می کند پس شما از این اندرز (حکیمانه و خداپسند) بهره جوئید، و به کارهای نیک و خوب روی آورید».
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ثواب سیر و سیراب کردن و جامه بر اندام مؤمن پوشانیدن 

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال أیما مؤمن أطعم مؤمنا لیلة من شهر رمضان کتب الله له بذلک مثل أجر من أعتق ثلاثین رقبة نسمة مؤمنة و کان له بذلک عند الله عز و جل دعوة مستجابة؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان، مؤمنی را اطعام کند، خداوند برای این عمل او پاداش آزاد کردن سی بنده مؤمن را در نامه اعمال او ثبت می کند، و همچنین بخاطر این عمل او در نزد خداوند عزوجل یک دعای مستجاب خواهد داشت.

2- «عن أبی حمزة الثمالی عن علی بن الحسین ع قال من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة و من سقی مؤمنا من ظمإ سقاه الله من الرحیق المختوم و من کسا مؤمنا کساه الله من الثیاب الخضر؛ ابوحمزه ثمالی از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به مؤمن گرسنه ای غذا دهد خداوند از میوه های بهشتی به او می دهد، و کسی که مؤمن تشنه ای را سیراب سازد، خداوند او را از آشامیدنیهای سر به مهر و گوارای بهشتی سیراب خواهد کرد، و کسی که مؤمنی را بپوشاند، خداوند (اندام) او را با لباسهای سبز بهشتی خواهد پوشاند».



ثواب اطعام برادر دینی 

«ربعی عن أبی عبد الله ع قال من أطعم أخا فی الله کان له من الأجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت و ما الفئام قال مائة ألف من الناس؛ ربعی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که برادر دینی خود را اطعام کند به منزله آن است که فئامی از مردم را اطعام کرده باشد. پرسیدم: فئام چیست؟ فرمود: صد هزار نفر از مردم».

ص: 13911







ثواب کسی که به سه نفر مؤمن غذا دهد

«عن علی بن أبی الهنی [علی اللهبی عن أبی عبد الله ع قال قال من أطعم ثلاثة نفر من المؤمنین أطعمه الله من ثلاث جنان ملکوت السماء الفردوس و جنة عدن و طوبی و هی شجرة من جنة عدن غرسها ربی بیده؛ علی بن ابی علی لهبی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که سه مؤمن را اطعام کند، خداوند او را از (نعمتهای این) سه بهشت اطعام خواهد کرد: فردوس، و بهشت عدن، و طوبی که درختی است که پروردگار من آن را با دست خود کاشته است».



ثواب کسی که به مسلمانی غذا دهد تا سیر شود

«عن عبد الله بن میمون القداح عن أبی عبد الله ع قال من أطعم مسلما حتی یشبعه لم یدر أحد من خلق الله ما له من الأجر فی الآخرة لا ملک مقرب و لا نبی مرسل إلا رب العالمین- ثم قال من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان ثم تلا قول الله عز و جل- أو إطعام فی یوم ذی مسغبة* یتیما ذا مقربة أو مسکینا ذا متربة؛ عبدالله بن میمون قداح از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: ثواب کسی که مسلمانی را اطعام کند تا به حدی که سیر شود هیچ کس جز خداوند جهانیان -(حتی) فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل- نمی دانند که در آخرت چه اندازه است، آنگاه فرمود: از چیزهائی که سبب آمرزش می شود، اطعام یک مسلمان گرسنه است. سپس این آیات را تلاوت کردند: در روز قحطی و گرسنگی یتیمی را سیر کردن، که از خویشان است، و یا تنگدست خاک آلوده را (بلد/ 14-16)».
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ثواب کسی که چهار مسلمان را سیر کند

1- «عن فضیل بن یسار عن أبی جعفر ع قال من أشبع أربعة من المسلمین تعدل محررة من ولد إسماعیل ع؛ فضیل بن یسار از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: سیر کردن چهار مسلمان، برابر با آزاد کردن یک بنده از فرزندان اسماعیل (ع) است».

2- «عن أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق ع قال من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة فی الجنة یصدر عنها الثقلان جمیعا؛ محمدبن جعفر از پدرش نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که مؤمن گرسنه ای را سیر کند، خداوند برای او سفره ای در بهشت می گسترد که تمام انس و جن از آن سفره سیر برمی خیزند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 134 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 346

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی عمل صالح انسان روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت


ثواب قرض دادن و صدقه دادن

ثواب وام دادن به مؤمن 

1- «عن جابر عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أقرض مؤمنا قرضا ینتظر به میسوره کان ماله فی زکاة و کان هو فی صلاة من الملائکة حتی یؤدیه إلیه؛ جابر از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که به مؤمنی قرض بدهد و صبر کند تا وضع مالیش خوب شود، آن مال پاک خواهد ماند، و فرشتگان بر قرض دهنده درود می فرستند تا زمانی که قرض گیرنده قرض خود را ادا کند».
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2- «عن الفضیل قال قال أبو عبد الله ع ما من مسلم أقرض مسلما قرضا یرید به وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتی یرجع إلیه؛ فضیل از امام صادق (ع) روایت کرده است که: هیچ مسلمانی نیست که برای رضای خدا به مسلمان دیگری قرض بدهد مگر آنکه تا زمانی که آن مال به او باز گردد خداوند هر روز پاداش صدقه دادن مال را به نام او ثبت می کند».

3- «عن هیثم الصیرفی و غیره عن أبی عبد الله ع قال القرض الواحد بثمانیة عشر و إن مات احتسب بها من الزکاة؛ هیثم صیرفی و غیر او روایت کرده اند که امام صادق (ع) فرمود: ثواب قرض هجده برابر است، و چنانچه قرض گیرنده بمیرد، آن مال جزو زکات حساب می شود».

4- «عن محمد بن خباب القماط عن شیخ کان عندنا قال سمعت أبا عبد الله ع یقول لأن أقرض قرضا أحب إلی من [أن أصله [أصل بمثله و کان یقول من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم یؤت به عند ذلک الأجل فإن له من الثواب فی کل یوم یتأخر عنه ذلک الأجل مثل صدقة دینار واحد فی کل یوم؛ محمدبن خباب قماط از یکی از سالخوردگان ارباب حدیث نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: چنانچه مالی را قرض بدهم، در نزد من خوشتر است از اینکه آن مال را ببخشم، و می فرمود: کسی که مالی را به کسی وام دهد، و مدتی برای (پرداخت) آن معین کند، و آن قرض در مدت معین وصول نگردد، به ازای هر روز تأخیر، ثواب یک دینار صدقه را برای او خواهد داشت».
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5- «عن عبدالله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال النبی ص ألف درهم أقرضها مرتین أحب إلی من [أن أتصدق بها مرة و کما لا یحل لغریمک أن یمطلک و هو موسر فکذلک لا یحل أن تعسره إذا علمت أنه معسر؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اگر هزار درهم را دو بار (به کسی) قرض بدهم، در نزد من خوشتر از آن است که آن را یک بار (و یک جا) صدقه دهم، و همان طور که برای کسی که از تو قرض می گیرد، جایز نیست که در صورت توانائی در بازدهی قرض خود تعلل کند و آن را به تأخیر بیندازد، همچنین برای تو جایز نیست -اگر بدانی که او در مضیقه و تنگدستی است- او را (در پرداخت بدهی خود) در فشار قرار دهی و از او مطالبه کنی».



ثواب صدقه دادن 

1- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال عبد الله عابد ثمانین سنة ثم أشرف علی امرأة فوقعت فی نفسه فنزل إلیها فراودها عن نفسها فطاوعته فلما قضی منها حاجته طرق ملک الموت فاعتقل لسانه فمر سائل فأشار إلیه أن خذ رغیفا کان فی کسائه فأحبط الله عمل ثمانین سنة بتلک الزنیة و غفر الله له بذلک الرغیف؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: عابدی هشتاد سال خدا را عبادت کرد، تا آنکه نگاهش به زنی افتاد، و مهر او در دلش جای گرفت، از (جایگاه خود) به پایین آمد و او را به زنا فرا خواند و زن او را اجابت نمود. و هنگامی که کام خود را از آن زن گرفت، فرشته مرگ در نزد او حاضر شد و زبان عابد پیر از دیدن او لکنت گرفت، در این اثناء فقیری بر او گذر کرد و عابد به او اشاره کرد تا نانی را که در عبای او بود بردارد، پس خداوند عبادت هشتاد سال او را به سبب آن زنا محو کرد، و (گناه) زنای او را به خاطر آن قرص نان بخشید».
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2- «عن طلحة بن زید عن جعفر بن محمد الصادق ع عن أبیه ع قال أول ما یبدأ یوم القیامة صدقة الماء؛ طلحه بن زید از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که فرمود: اولین چیزی که در روز قیامت به حساب آن می رسند و ثوابش را می دهند، صدقه آب است».

3- «عن معاذ بن مسلم بیاع الهروی قال کنت عند أبی عبد الله ع فذکروا الوجع فقال داووا مرضاکم بالصدقة و ما علی أحدکم أن یتصدق بقوت یومه إن ملک الموت یرفع إلیه الصک بقبض روح العبد فیتصدق فیقال له رد علیه الصک؛ معاذبن مسلم روایت کرده است که در خدمت امام صادق (ع) بودم و صحبت از درد به میان آمد، حضرت فرمود: بیماران خود را با دادن صدقه مداوا کنید، و چه می شود که اگر هر یک از شما غذای یک روز خود را (در راه خدا به تنگدستی) صدقه بدهد؟! همانا به فرشته مرگ فرمان می رسد که روح فلان بنده را قبض کند، و در این حال آن بنده صدقه ای (در راه خدا) می دهد، آنگاه به فرشته مرگ خطاب می شود که: آن فرمان را باز گردان (و به آن عمل مکن و بنده ما را واگذار)».

4- «عن عبدالله بن میمون القداح عن جعفر بن محمد الصادق عن أبیه ع قال قال النبی ص لرجل أصبحت صائما قال لا قال فعدت مریضا قال لا قال فاتبعت جنازة قال لا قال فأطعمت مسکینا قال لا قال فارجع إلی أهلک فأصبهم فإنه علیهم منک صدقة؛ عبدالله بن میمون قداح از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) از مردی پرسید: آیا امروز، روزه گرفته ای؟ عرض کرد: خیر، فرمود: به عیادت بیماری رفته ای؟ عرض کرد: خیر، فرمود: در تشییع جنازه ای شرکت کرده ای؟ عرض کرد: خیر، فرمود: تنگدست مسکینی را غذا داده ای؟ عرض کرد: خیر، پس حضرت فرمود: به خانه خود بازگرد و به افراد خانواده خود محبت کن و آنها را ببوس، که این عمل به منزله صدقه تو نسبت به آنهاست (و برای تو پاداش صدقه را دارد)».
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5- «عن یعقوب إبن یزید قال وجدت فی کتاب ابن فضال عن أبی البختری عن أبی عبد الله ع قال إسماع الأصم من غیر تضجر صدقة هنیئة؛ یعقوب بن یزید نقل کرده است که دیدم در کتاب ابن فضال از ابی البختری که امام صادق (ع) فرمود: حرفی را به آدم کر فهمانیدن -که با اخم و ناراحتی توأم نباشد- صدقه گوارائی است».

6- «عن موسی بن أبی الحسن عن الرضا ع قال ظهر فی بنی إسرائیل قحط شدید سنین متواترة و کان عند امرأة لقمة من خبز فوضعتها فی فیها لتأکل فنادی السائل یا أمة الله الجوع فقالت المرأة أتصدق فی مثل هذا الزمان فأخرجتها من فیها فدفعتها إلی السائل و کان لها ولد صغیر یحطب فی الصحراء فجاء الذئب فاحتمله فوقعت الصیحة فعدت الأم فی أثر الذئب فبعث الله إلیه تبارک و تعالی جبرئیل ع فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلی أمه فقال لها جبرئیل ع یا أمة الله أ رضیت لقمة بلقمة؛ موسی بن ابی الحسن، از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: بنی اسرائیل -برای چند سال پی در پی- به خشکسالی سختی گرفتار شدند، زنی لقمه نانی داشت، همین که آن را در دهان گذاشت تا بخورد، فقیری فریاد برآورد که: ای کنیز خدا! من گرسنه ام، زن با خود گفت: در چنین موقعی بهتر است آن را صدقه دهم، و لقمه را از دهان خود بیرون آورد و به آن فقیر داد. پسر خردسال آن زن که برای جمع آوری هیزم (برای سوخت) به صحرا رفته بود ناگهان گرگی به او حمله ور شد و او را با خود برد، غوغائی بلند شد، و آن زن به دنبال گرگ دوید، (در این هنگام) خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را فرستاد، و آن کودک را از دهان گرگ بیرون کشید و به مادرش داد و گفت: ای کنیز خدا! آیا راضی شدی؟ این لقمه به جای آن لقمه».

ص: 13917





7- «عن فضیل بن عثمان عن أبی عبد الله ع قال من تصدق فی یوم أو لیلة إن کان یوم فیوم و إن کان لیلة فلیل دفع الله عز و جل عنه الهم و السبع و میتة السوء؛ فضیل بن عثمان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که صدقه بدهد، چه در روز یا در شب، خداوند او را از غم و غصه، و گرفتار شدن در چنگ درنده، و مرگ بد محفوظ می دارد».

8- «عن السکونی عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الصدقة تمنع میتة السوء؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: صدقه دادن از مرگ بد جلوگیری می کند».

9- «عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم البتولی عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص أرض القیامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله؛ عبدالرحمن بن زیدبن اسلم بتولی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا فرمود: زمین قیامت همه آتش است، به غیر از سایبان مؤمن، که صدقه او بر او سایه می افکند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 138 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 356

کلی__د واژه ه__ا

قرض صدقه انسان پاداش الهی راویان حدیث احادیث تربیت


ثواب برخی از اعمال انسان از نظر امامان علیهم السلام

ثواب نظر امید داشتن به آنچه نزد خداوند عز و جل 
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«عن إبراهیم بن داود الیعقوبی عن أخیه سلیمان بن داود رفعه قال قال رجل للنبی ص علمنی شیئا إذا أنا فعلته أحبنی الله من السماء و أحبنی الناس من الأرض قال فقال له ارغب فیما عندک سیحبک الله و ازهد فیما عند الناس یحبک الناس؛ ابراهیم بن داود یعقوبی، از قول برادرش روایت کرده است که: مردی از رسول خدا (ص) درخواست کرد که چیزی به من بیاموز تا با انجام دادن آن خدا در آسمان و مردم در زمین مرا دوست داشته باشند، حضرت به او فرمود: (فقط) به آنچه در نزد خداست، چشم امید داشته باش تا خداوند تو را دوست بدارد، و به آنچه که در نزد مردم است بی میل و رغبت باش، تا مردم نیز تو را دوست داشته باشند».



ثواب نگهداری زبان 

1- «عن معمر بن خلاد عن أبی الحسن الرضا ع عن أبیه قال قال أبو عبد الله ع نجاة المؤمن فی حفظ لسانه؛ معمربن خلاد از امام رضا (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: نجات مؤمن در نگهداری زبان خود اوست»

2- «قال أمیر المؤمنین ع من حفظ لسانه ستر الله عورته؛ امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: کسی که زبان خود را نگهدارد، خداوند، عیبها (و کاستیهای) او را (از نظر مردم) می پوشاند».



ثواب پنهان کردن تنگدستی 

«عن عبد الله البصری یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص یا علی إن الله جعل الفقر أمانة عند خلقه فمن ستره کان کالصائم و من أفشاه إلی من یقدر علی قضاء حاجته فلم یفعل قتله أما إنه ما قتله بسیفه و لا رمحه و لکن بما أنکر من قلبه؛ عبدالله بصری -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: یا علی! خداوند، فقر و تنگدستی را در نزد مردم به امانت نهاد، و اجر کسی که آن را (از دیگران) پنهان کند، برابر با پاداش انسان روزه دار شب زنده دار است، و اگر کسی فقر و تنگدستی خود را با کسی در میان بگذارد که توانایی برآوردن نیاز او را دارد ولی کاری برای او انجام ندهد، محققا که او را کشته است، البته نه کشتن با شمشیر و یا نیزه، بلکه با زخمی که بر قلب او وارد کرده است».
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ثواب افراد فقیر و نیکی کردن به آنان 

1- «عن یعقوب بن یزید عمن ذکره عن أبی عبد الله ع قال إذا کان یوم القیامة أمر الله عز و جل منادیا ینادی أین الفقراء فیقوم عنق من الناس فیؤمر بهم إلی الجنة فیأتون باب الجنة فیقولون [فیقول لهم خزنة الجنة قبل الحساب فیقولون أعطیتمونا شیئا فتحاسبوا علیه فیقول الله عز و جل صدقوا عبادی ما أفقرتکم هوانا بکم و لکن ادخرت هذا لکم لهذا الیوم ثم یقول لهم انظروا و تصفحوا وجوه الناس فمن أتی إلیکم معروفا فخذوا بیده و أدخلوه الجنة؛ یعقوب بن یزید از قول مردی که از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، خداوند بزرگ فرمان می دهد که سروشی ندا کند: تهیدستان کجایند؟! (و پس از این صلای عام) گروهی از مردم از جای برمی خیزند، (و از جانب حضرت حق) فرمان می رسد که آنان را به سوی بهشت گسیل دارند، هنگامی که به درب بهشت می رسند مأموران بهشت به آنان می گویند: پیش از آنکه به حساب شما برسند (می خواهید وارد بهشت شوید)؟! در جواب می گویند: آیا چیزی به ما داده اید که می خواهید حساب آن را از ما بکشید؟! خداوند به مأموران بهشت خطاب می کند که: بندگان من راست می گویند، (سپس به آن گروه می فرماید:) من شما را به خاطر خواری و بیقدر کردنتان تهیدست نکردم، بلکه اجر رنجهایی را که کشیده اید، برای امروز شما ذخیره کردم؛ در ادامه به ایشان می فرماید: به اهل محشر بنگرید و هر کسی را که در حق شما نیکی و احسان کرده است شناسایی کنید، سپس دست او را گرفته وارد بهشت کنید.
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2- «عن السکونی عن أبی عبد الله جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص یا معشر المساکین طیبوا نفسا و أعطوا الرضا من قلوبکم یثبتکم الله علی فقرکم فإن لم تفعلوا فلا ثواب لکم؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: ای تهیدستان! خوش باشید، و دل خوش دارید که خداوند شما را به خاطر تنگدستی و فقری که نصیبتان کرده است پاداش دهد، و اگر ثوابی (در ازای تهیدستی و بینوائی خود) نخواهید داشت».



ثواب کسی که از تکدی خودداری کند

«قال أبو عبد الله ع رحم الله عبدا عف و تعفف و کف عن المسألة فإنه یعجل الذل فی الدنیا و الآخرة و لا یغنی الناس عنه شیئا؛ از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: خداوند رحمت کند بنده ای را که عفت پیشه کند و خوددار و پرهیزگار باشد، و از ابراز نیاز به دیگران بپرهیزد، چرا که اظهار نیازمندی تعجیل در خواری و بیقدری در دنیا می شود، و مردم خواسته او را برآورده نخواهند ساخت».



ثواب مصافحه و دست یک دیگر را فشردن 

«عن أبی حمزة عن أبی عبد الله ع قال أنتم فی تصافحکم فی مثل أجور المجاهدین؛ ابوحمزه از امام صادق (ع) روایت کرده است که: (پاداش شما) به هنگامی که با هم مصافحه می کنید -و دستان خود را در دست یک دیگر می گذارید- همانند پاداش سپاهیانی است که (در راه خدا و برای خدا) جهاد می کنند».
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ثواب کسی که به هنگام صرف غذا نام خدا را بر زبان آورد

«عن غیاث بن إبراهیم الدارمی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال من ذکر اسم الله علی طعام لم یسأل عن ذلک الطعام أبدا؛ غیاث بن ابراهیم دارمی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از قول پدران بزرگوارش از امیر مؤمنان (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به هنگام صرف غذا نام خدا را بر زبان جاری سازد، هرگز در مورد آن غذا مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت».



ثواب کسی که گرسنه ای را سیر کند

1- «عن صفوان بن یحیی عن أبی عبد الله ع قال من أشبع جائعا أجری الله له نهرا فی الجنة؛ صفوان بن یحیی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که گرسنه ای را سیر کند، خداوند برای او رودی در بهشت جاری خواهد نمود».

2- «عن سماعة عن أبی عبد الله ع قال من أشبع کبدا جائعا وجبت له الجنة؛ سماعه روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که شکم گرسنه ای را (از راه حلال) سیر کند، بهشت برای او واجب می شود».



ثواب لذت بردن از آب 

«عن ابن فضال یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال من تلذذ بالماء فی الدنیا لذذه الله من أشربة الجنة؛ ابن فضال، بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در این دنیا از آب لذت ببرد، خداوند او را از لذت آشامیدنیهای بهشت بهره مند سازد».
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ثواب صدقه دادن در روز جمعه 

«أبو محمد الواشی [الوابشی و عبدالله بن بکیر و غیره قد رواه عن أبی عبد الله ع قال کان أبی ع أقل أهل بیته مالا و أعظمهم مؤنة قال و کان یتصدق کل جمعة بدینار و کان یقول الصدقة یوم الجمعة تضاعف لفضل الجمعة علی غیره من الأیام؛ ابومحمد وابشی و عبدالله بن بکیر و راوی دیگری از امام صادق (ع) روایت کرده اند که فرمود: دارائی پدرم کمتر از بقیه افراد اهل بیت خود ولی هزینه زندگی او (از آنان) بیشتر بود، و آن حضرت (ع) در روز جمعه یک دینار صدقه می داد و می فرمود: (ثواب) صدقه دادن در روز جمعه چند برابر می شود به خاطر فضیلتی که روز جمعه بر دیگر روزهای هفته دارد».



ثواب کمک به ستمدیده پریشان 

«عن زید الشحام قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من أعان أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس کربته و أعانه علی نجاح حاجته کانت له بذلک اثنتان و سبعون رحمة لأفزاع یوم القیامة و أهواله؛ زید شحام از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به برادر مؤمن و گرفتار و پریشان احوال خود به هنگام گرفتاری، یاری کرده و ناراحتی او را برطرف ساخته، و در برآورده شدن نیاز او کمک نماید، هفتاد و دو رحمت الهی برای وحشتها و ترسهای او در روز قیامت ذخیره می شود».



ثواب دوست داشتن برادران 

«عن جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع قال من فضل الرجل عند الله محبته لإخوانه و من عرفه الله محبة إخوانه أحبه الله و من أحبه الله وفاه أجره یوم القیامة؛ جمیل بن دراج از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: از برتریهای آدمی در نزد خداوند، دوست داشتن برادران (ایمانی) است، و کسی که خداوند او را با علاقه و محبت برادران (ایمانی) خود آشنا سازد، او را دوست خواهد داشت، و کسی را که خداوند دوست داشته باشد، در روز قیامت پاداشش را کاملا به او عطا خواهد نمود».
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ثواب کسی که چیزی را آرزو کند که مورد خشنودی خداوند است 

«عن إسماعیل بن أبی زیاد عن أبی عبد الله عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص من تمنی شیئا و هو لله رضی لم یخرج من الدنیا حتی یعطاه؛ اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که چیزی را آرزو کند که مورد خشنودی خداوند باشد، از دنیا نخواهد رفت تا به آرزوی خود برسد».



ثواب دیدار با مسلمان 

«عن بکربن محمد الأزدی قال سمعت أبا عبد الله ع یقول ما زار مسلم أخاه فی الله إلا ناداه الله عز و جل أیها الزائر طبت و طابت لک الجنة؛ بکربن محمد ازدی روایت کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: هیچ مسلمانی به دیدار برادر دینی خود نمی رود مگر آنکه خداوند به او خطاب می فرماید: ای دیدارکننده! خوشا بر تو، و بهشت بر تو گوارا باد».



ثواب کسی که خانه ای ساخته، گوسفند فربه ای را قربانی نموده، گوشت آن را به فقرا بدهد

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من بنی مسکنا فذبح کبشا سمینا و أطعم لحمه المساکین ثم قال اللهم ادحر عنی مردة الجن و الإنس و الشیاطین و بارک لی فی بنائی أعطی ما سأل؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که خانه ای بسازد و گوسفند چاق و فربهی را قربانی کند و از گوشت آن بینوایان را اطعام نماید، و سپس بگوید: «پروردگارا! (شر) دیوان و آدمیان نافرمان و شیاطین را از من دور ساز، و این خانه را برای من با برکت گردان» (اگر چنین کند) آنچه را که آرزو می کند به او داده خواهد شد».
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من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 461-469 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 182-186

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی انسان راویان حدیث احادیث عمل صالح تربیت فضایل اخلاقی


ثواب روزه ماه رجب

1- «عن کثیر النواء عن أبی عبد الله ع قال إن نوحا رکب السفینة أول یوم من رجب فأمر من معه أن یصوموا ذلک الیوم و قال من صام ذلک الیوم تباعدت عنه النار مسیرة سنة و من صام سبعة أیام أغلقت عنه أبواب النیران السبعة و من صام ثمانیة أیام فتحت له أبواب الجنة الثمانیة و من صام خمسة عشر یوما أعطی مسألته و من زاد زاده الله عز و جل؛ کثیر النواء از امام صادق (ع) روایت کرده است: حضرت نوح (ع) در روز اول ماه رجب بر کشتی سوار شد و به همراهان خود فرمان داد که آن روز را روزه بگیرند و فرمود: هر کس این روز را روزه بدارد، آتش جهنم به فاصله یک سال از او دور می شود؛ و هر کس که هفت روز را روزه بگیرد، درهای هفتگانه جهنم به روی او بسته می شود؛ و کسی که هشت روز را روزه بدارد، درهای هشتگانه بهشت به روی او باز می گردد؛ و هر کسی که پانزده روز، روزه بگیرد، حاجتی که دارد برآورده می شود؛ و کسی که بیشتر (از این) روزه بدارد، خداوند پاداش او را افزونتر خواهد کرد».

2- «عن سیف بن المبارک بن یزید مولی أبی الحسن موسی ع عن أبیه المبارک عن أبی الحسن قال رجب نهر فی الجنة أشد بیاضا من اللبن و أحلی من العسل من صام یوما من رجب سقاه الله عز و جل من ذلک النهر؛ سیف بن المبارک از پدرش، و او از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است: رجب، نام رودی است در بهشت که از شیر سپیدتر و از عسل شیرین تر است، کسی که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند متعال از (زلال جاری) آن رود به او می نوشاند».
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3- «و بهذا الإسناد قال أبو الحسن ع رجب شهر عظیم یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات من صام یوما من رجب تباعدت عنه النار مسیرة مائة سنة و من صام ثلاثة أیام وجبت له الجنة؛ و باز به همین سند از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت شده است: ماه رجب، ماه بزرگی است که در آن (پاداش) حسنات چند برابر است و گناهان (آدمی) در آن آمرزیده می شود. کسی که یک روز در ماه رجب روزه بگیرد، آتش جهنم به اندازه یک صد سال از او فاصله می گیرد، و کسی که سه روز (در این ماه) روزه بگیرد، بهشت برای او واجب می شود».

4- ابوسعید خدری از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: ماه رجب، ماه اصم خداست (و اصم به معنی کر و ناشنوا، و گفته شده است که یکی از علتهای این نامگذاری آن است که در این ماه صدای اسلحه شنیده نمی شد) و ماه بزرگی بشمار میرود، و (به خاطر آن) اصم نامیده شده است که در نزد پروردگار هیچ ماهی از جهت حرمت و فضیلت به آن نمی رسد، و (حتی) در زمان جاهلیت به آن احترام می گذاردند، و ماه شعبان ماه من است (ماه رسول گرامی اسلام)، و ماه رمضان ماه امت من. آگاه باشید! که هر کس یک روز از ماه رجب را باایمان و برای خدا روزه بگیرد، مستحق خشنودی بزرگ خداوند می شود، و روزه او در آن روز سبب خاموش شدن آتش خشم الهی می گردد و یک در از درهای جهنم بر روی او می بندد، و اگر (گستره) زمین را پر از طلا کنند و به او بخشند، از پاداش روزه او برتر نیست، و اجر او در این دنیا جز با حسنات (کثیر) کامل نمی شود به شرط آنکه نیت او پاک و برای رضای خدا باشد، و به هنگام شب ده دعای او مستجاب می شود؛ اگر دعای او برای دنیا باشد، (خداوند) به او عنایت می کند، وگرنه، خیرات و برکات و دعاهای (مستجاب) دوستان و برگزیدگان خود را (برای آخرت او) ذخیره می کند. و هر کس دو روز از ماه رجب را روزه بگیرد، هیچ یک از ساکنان آسمان و زمین نمی توانند مقام و کرامت او را در نزد پروردگار بستایند، و (در نامه اعمال او) پاداش ده نفر از راستگویانی که در طول زندگانی خود هرگز دروغ نگفته اند، نوشته می شود، و در روز قیامت همانند آن ده نفر می تواند شفاعت کند، و با آنان محشور می شود تا وارد بهشت شود و از ملازمان آنها باشد.
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و هر کس سه روز (از این ماه) را روزه بگیرد، خداوند میان او و جهنم گودالی یا مانعی به فاصله هفتاد سال قرار می دهد، و خداوند به هنگام افطار (خطاب به او کرده) می فرماید: براستی که (ادای) حق تو بر من واجب شده و محبت و ولایت تو بر من واجب گشته، ای فرشتگان! گواه باشید که من گناهان گذشته و آینده او را بخشیدم. و هر کس چهار روز (از ماه رجب) را روزه بدارد، از تمام بلاها (و بیماریها) از قبیل دیوانگی و خوره و پیسی و فتنه دجال در امان خواهد بود، و از عذاب قبر نیز ایمن است، و پاداش خردمندان توبه کار و روی آورنده به خدا داراست، و نامه اعمالش را در پیشاپیش (صف) گروه عبادت کنندگان در دست راست او قرار دهند. و هر کس پنج روز از ماه رجب را روزه بگیرد، بر خداست که او را در روز قیامت خشنود سازد، و او را با چهره ای فروزان چون ماه شب چهاردهم محشور کند، و به شماره شن های بیابان عالج در نامه اعمال او حسنه نوشته می شود، و بی حساب او را وارد بهشت کند، و به او گفته می شود که هر چه آرزو داری از خدای خویش بخواه. و هر کس شش روز از ماه رجب را روزه بگیرد، در حالی از قبر خود برون آید که فروغ سیمای نورانی او از پرتو آفتاب هم بیشتر است، و علاوه بر آن، نور دیگری به او کرامت می شود که اهل محشر از پرتو آن نور استفاده کنند، و در روز قیامت در زمره کسانی که از عذاب الهی در امانند محشور می گردد تا آنجا که بدون محاسبه از صراط بگذرد، و خداوند او را از کیفر ناخشنودی پدر و مادر و قطع رحم در امان دارد. و هر کس هفت روز در ماه رجب روزه بگیرد، به امر خداوند در برابر هر روزی که روزه گرفته است، یک درب از دربهای هفتگانه جهنم بر روی او بسته می شود و (سوزاندن) بدن او بر آتش جهنم حرام می گردد. و هر کس هشت روز از ماه رجب را روزه بدارد، به فرمان خداوند به ازای هر روزی که روزه گرفته است یک درب از دربهای هشتگانه بهشت بر روی او گشوده می شود و خداوند خطاب به او کرده می فرماید: از هر دربی که خواهی به بهشت وارد شو. و هر کس نه روز از ماه رجب را روزه بگیرد، در حالی از قبر خود بیرون می آید که بر زبان او ذکر لا إله إلا الله جاری است و به هیچ چیزی جز بهشت روگردانیده نمی شود، و او با چهره ای آنچنان نورانی از قبر خود بیرون می آید که اهل محشر از خود می پرسند که: آیا او پیغمبر برگزیده خداست؟ و کمترین پاداشی که به او کرامت می شود این است که بدون محاسبه وارد بهشت می گردد. و اگر کسی ده روز از ماه رجب را روزه بدارد، خداوند (در قیامت) دو بال سبز رنگ آراسته به مروارید و یاقوت به او عنایت فرماید که با آن دو بال به سرعت برق دمان به سوی بهشت پرواز کند، و خداوند گناهان او را به حسنات تغییر می دهد، و نام او در شمار مقربان (درگاه الهی) که برای خشنودی خدا در میان مردم به عدالت رفتار کرده اند، ثبت می گردد، و مانند آن است که یک صد سال با صبر و استقامت و درستی و برای خشنودی خداوند عبادت کرده باشد.

ص: 13927





و اگر کسی یازده روز از ماه رجب را روزه بگیرد هیچ بنده ای خدا را ملاقات نخواهد کرد که برتر از او باشد مگر کسی که به اندازه او یا بیشتر از او (در این ماه) روزه گرفته باشد. و هر کس دوازده روز در ماه رجب روزه بدارد، (در روز قیامت) دو جامه سبز رنگ از سندس و استبرق بر تن او می پوشانند، و اگر یکی از آن دو جامه سبز رنگ را در دنیا به تماشا بگذارند فاصله مشرق تا مغرب (عالم) را روشن و (فضای) دنیای خاکی را خوشبوتر از مشک می کند. و اگر کسی سیزده روز از ماه رجب را روزه بدارد، (در روز قیامت) برای پذیرائی از او خوانی از یاقوت سبز در سایه عرش (الهی) مهیا سازند که پایه های آن از در بوده (مساحت آن) هفتاد بار از دنیا بزرگتر است، و بر روی آن ظرفهایی از در و یاقوت قرار می دهند که در هر یک از آنها هفتاد هزار رنگ غذا به چشم می خورد که از نظر رنگ و بو شباهتی با هم ندارند، و او در حالی از (نعمتهای) آن سفره بهره مند می شود که دیگران در ناراحتی و اندوه بسر می برند. و اگر کسی چهارده روز از ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند متعال از قصرهایی که با در و یاقوت ساخته شده است آنقدر به او عنایت فرماید که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، و نه به ذهن کسی خطور کرده باشد. و هر کس پانزده روز از ماه رجب را روزه بدارد، روز قیامت در جایگاه کسانی که از عذاب الهی در امانند، می ایستد، و هر فرشته و یا پیامبری که بر او بگذرد به او می گوید: خوشا به حال تو که از عذاب الهی در امانی و در جوار قرب الهی حضور داری و دیگران (به مقام تو) غبطه می خورند و با شادمانی در باغهای بهشت آرمیده ای. و هر کس شانزده روز از ماه رجب را روزه بگیرد، از اولین کسانی خواهد بود که در روز قیامت بر مرکبهائی از نور خواهد تاخت و در فراخنای بهشت به پرواز درآید تا به جایگاه رحمت بی نهایت حضرت حق برسد. و هر کس هفده روز از ماه رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت هفتاد هزار چراغ فروزان در مسیر صراط (به هنگام عبور) قرار دهند تا در پرتو آنها به سوی بهشت رهسپار گردد، و فرشتگان با درود و خوش آمد گویی او را همراهی کنند. و هر کس هجده روز از ماه رجب را روزه بدارد جایگاه او در بهشت و بر تختهائی از در و یاقوت، همدم حضرت ابراهیم (ع) خواهد بود و در قصر آن بزرگوار خواهد آرمید. و هر کس نوزده روز در ماه رجب روزه بدارد، خداوند قصری از مرواریدهای نرم در جوار قصرهای حضرت آدم (ع) و حضرت ابراهیم (ع) برای او در بهشت بنا کند تا بر آن دو (پیامبران بزرگوار) درود خود را نثار کند و آنها (نیز) به پاس قرب و منزلتی که یافته است بر او سلام کنند، و به ازای هر روز روزه داری، ثواب هزار سال روزه را به وی عنایت فرماید. و هر کس بیست روز از ماه رجب را روزه بگیرد، مثل آن است که بیست هزار سال خدا را عبادت کرده باشد. و کسی که بیست و یک روز در ماه رجب روزه بگیرد، شفاعت او در روز قیامت درباره گروه کثیری از مردم چون خطاکاران و گناهکاران دو طایفه بزرگ (ربیعه) و (مضر) پذیرفته می شود.
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و کسی که بیست و دو روز از ماه رجب را روزه بدارد، هاتف غیبی از آسمان ندا کند که: ای دوست خدا! مژده باد تو را از جانب پروردگار به مقامی بایسته و احترامی شایسته و همنشینی با پیامبران و راستگویان و شهیدان و بندگان صالح خدا، و چه نیکوست همنشینی و دوستی با آنها. و اگر کسی بیست و سه روز از ماه رجب روزه بگیرد، از آسمان به او ندائی می رسد که: خوشا بر احوال تو، زحمت اندکی کشیدی و در مقابل زیاد متنعم خواهی بود، خوشا بر احوال تو هنگامی که پرده از پیش رویت برداشته می شود و به سوی پاداش بزرگ خدای خود رهنمون گردی و در جوار حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در دار السلام مأوی گزینی. و هر کس بیست و چهار روز از ماه رجب را روزه بدارد، (به هنگام مرگ) فرشته مرگ به صورت جوانی زیبا با لباسی از دیبای سبز و سوار بر اسبی از اسبان بهشتی، در حالی که در یک دست او پارچه سبز ابریشمی که با عطر مشک، معطر شده است و در دست دیگرش قدحی زرین و سرشار از شراب بهشتی قرار دارد، بر او ظاهر شود و او را سیراب کند تا سختیهای مرگ بر او آسان گردد، سپس روح او را در آن پارچه سبز معطر قرار دهد، پس بوی عطر از آن برمی خیزد که فرشتگان هفت آسمان از آن بهره می گیرند، و (جسدش) در قبر با طراوت می ماند، و با طراوت از قبر برانگیخته می شود تا در کنار حوض بر رسول خدا (ص) وارد شود. و هر کس بیست و پنج روز از این ماه را روزه بدارد بهنگام خروج از قبر، هفتاد هزار فرشته با پرچمهائی از در و یاقوت و با زیور آلات و لباسهای زیبای بهشتی به پیشباز او می شتابند و به او می گویند: ای دوست خدا! بسوی پروردگار خویش بشتاب، و او اولین کسی است که به همراه مقربانی که خداوند از آنان خشنود است و آنان از خداوند راضی اند در بهشتهای همیشه جاویدان وارد می شود، که خود رستگاری بزرگی است. و اگر کسی بیست و شش روز در ماه رجب روزه بگیرد، خداوند در سایه عرش خود صد قصر از در و یاقوت برای او مهیا می سازد که در فراز هر قصری خیمه ای سرخ رنگ از جنس ابریشم بهشتی قرار دارد، و او در آن خیمه ها در نهایت ناز و نعمت و آسایش منزل کند در حالی که هنوز مردم در مقام حساب و بازخواست قرار دارند. و کسی که بیست و هفت روز در ماه رجب روزه بدارد، خداوند گستره قبر او را به اندازه (مسافت) چهارصد سال راه قرار می دهد و تمام این مسافت را پر از عنبر و مشک می سازد. و هر کس بیست و هشت روز از ماه رجب را روزه بدارد، خداوند در میان او و آتش دوزخ نه گودال قرار می دهد که گستره هر گودالی به اندازه فاصله آسمان تا زمین -که پانصد سال راه است- می باشد.
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و کسی که بیست و نه روز در ماه رجب روزه بگیرد، خداوند بخشاینده او را (به لطف و رحمت بی منتهای خود) می آمرزد هر چند مأمور گمرک و یا زن زناکاری باشد که هفتاد بار آلوده به زنا شده است به شرط آنکه هدفش از این روزه داری، جلب خشنودی حضرت حق و رهائی از آتش دوزخ باشد. و هر کس سی روز ماه رجب را روزه بگیرد، هاتفی از آسمان ندا می کند که: ای بنده خدا! اما گناهانی را که در گذشته مرتکب آن شده ای آمرزیدم، اینک (برخیز و) عمل خود را (در باقی عمر) از نو آغاز کن، و خداوند در تمامی بهشتهای خود جایی به او کرامت فرماید که در هر بهشت چهل هزار شهر طلائی، و در هر شهر طلائی چهل هزار قصر، و در هر قصری چهل میلیون خانه، و در هر خانه ای چهل میلیون خوان زرین، و بر هر خوان زرین چهل میلیون ظرف، و در هر ظرفی چهل میلیون نوع از خوردنیها و نوشیدنیها که هر خوراک و نوشیدنی آن شباهتی با هم ندارند، و در هر خانه ای چهل میلیون تخت زرین قرار دارد که طول و عرض هر یک از آنها دو هزار ذراع در دو هزار ذراع است، و بر هر تخت زرینی دختری از حوران بهشتی آرمیده است که دارای سیصد هزار گیسوئی از نور (بافته) است، و هر گیسوئی یک میلیون کنیز بر می گیرند و با مشک و عنبر عطر آگین می سازند (و این کار ادامه دارد) تا وقتی که روزه گیرنده (تمام) ماه رجب به وصول آن حوری برسد. اینها برای کسی است که تمام ماه رجب را روزه بدارد. به خدمت آن حضرت عرض شد: ای رسول خدا! اگر کسی به علت ضعف یا بیماری و یا زنی که عذر شرعی دارد، نتواند ماه رجب را روزه بگیرد چه کند تا به پاداشهائی که بشارت داده اید برسد؟ رسول اکرم (ص) فرمود: اگر در هر روز (از ماه رجب) یک قرص نان به نیازمندان بدهد، سوگند به آن خدائی که جان من در دست اوست اگر او این صدقه را بدهد به تمام آن ثوابهائی که بر شمردم بلکه به افزونتر از آن خواهد رسید، و اگر تمام ساکنان آسمانها و زمین گردهم آیند تا میزان پاداش او را معین سازند نخواهند توانست (حتی) به یک دهم از درجات و فضیلتهای او در بهشت برسند. عرض شد: ای رسول خدا! اگر کسی نتوانست این صدقه را بدهد چه کند تا به پاداشی که فرمودید، برسد؟ فرمود: در هر روز از ماه رجب تا سی روز تمام یک صد بار این تسبیح الهی را بجای آورد: «سبحان الله الإله الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح إلا له، سبحان الأعز الأکرم، سبحان من لبس العز و هو له أهل».
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5- «عن الحسن بن بکار عن أبی الحسن الرضا ع قال بعث الله محمدا ص لثلاث مضین من شهر رجب فصوم ذلک الیوم کصوم سبعین عاما». قال سعد بن عبد الله کان مشایخنا یقولون إن ذلک غلط من الکاتب و هو أنه لثلاث لیال بقین من رجب؛ حسن بن بکار از امام رضا (ع) روایت کرده است: خداوند متعال، رسول خدا (ص) را در روز سوم ماه رجب به پیامبری مبعوث فرمود، پس (ثواب) روزه گرفتن در این روز معادل (ثواب) هفتاد سال روزه داری است». سعدبن عبدالله از قول بزرگان نقل کرده است که: این اشتباه از نویسنده حدیث سر زده است، و بجای آنکه «ثلاث بقین» بنویسد، نوشته است: «ثلاث مضین» که ظاهرا صحیحش این باشد که سه روز مانده به پایان رجب.

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 54-58 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 150-166

کلی__د واژه ه__ا

روزه ماه رجب انسان پاداش الهی راویان حدیث احادیث تربیت


ثواب روزه گرفتن سه روز در ماه

1- «عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول کان رسول الله ص یصوم حتی یقال لا یفطر ثم صام یوما و أفطر یوما ثم صام الإثنین و الخمیس ثم آل من ذلک إلی صیام ثلاثة أیام فی الشهر- خمیس فی أول الشهر و أربعاء فی وسط الشهر و خمیس فی آخر الشهر و کان یقول ذاک صوم الدهر و قد کان أبی ع یقول ما من أحد أبغض إلی من رجل یقال له کان رسول الله ص یفعل کذا و کذا فیقول لا یعذبنی الله علی أن أجتهد فی الصلاة کأنه یری أن رسول الله ص ترک شیئا من الفضل عجزا عنه؛ محمدبن مروان می گوید که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: رسول خدا (ص) آنقدر روزه (مستحبی) می گرفت تا آنجا که گفته می شد: افطار نمی کند! و افطار می کرد تا آنجا که گفتند: روزه نمی گیرد؛ سپس یک روز، روزه می گرفت و یک روز افطار می کرد؛ و بعد، روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته را روزه دار بود، تا از آنهم منصرف شد و دیگر در هر ماه سه روز روزه می گرفت: پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه را، و می فرمود: در این سه روز، روزه گرفتن به منزله روزه دار بودن تمام عمر است. و پدرم امام باقر (ع) می فرمود: هیچ کس در نزد من منفورتر از آن شخص نیست که به او گفته می شود: رسول خدا (ص) چنین و چنان می کرد، و او بگوید: خداوند مرا برای زیاد کوشش نمودن در نماز عذاب نمی کند، گویی می پندارد که رسول خدا (ص) کار خیری را از روی ناتوانی (نعوذ بالله) رها کرده (و او توفیق انجام آن را پیدا کرده) است!».
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2- «عن الحلبی عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع صیام شهر الصبر و ثلاثة أیام فی کل شهر یذهبن ببلابل الصدور و صیام ثلاثة أیام فی کل شهر صیام الدهر إن الله عز و جل یقول فی کتابه- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؛ حلبی، از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: روزه ماه صبر (ماه رمضان) و سه روز در هر ماه، دل شوره ها (و اضطرابهای درونی) را می برد؛ و سه روز روزه گرفتن در هر ماه مانند روزه گرفتن تمام عمر است، خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود (در آیه 160 از سوره انعام) می فرماید: هر کس عمل نیکی بجای آورد، ده برابر آن پاداش دارد».

3- «عن أحمد بن محمد عن أبی بصیر قال سألت أبا الحسن ع عن الصیام فی الشهر کیف هو فقال ثلاثة أیام فی الشهر فی کل عشرة أیام یوما إن الله عز و جل یقول فی کتابه- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ثلاثة أیام فی الشهر صوم الدهر؛ احمدبن محمدبن ابی نصر روایت کرده است که از امام کاظم (ع) درباره روزه گرفتن در ماه سؤال کردم، فرمود: سه روز در ماه، در هر ده روزی یک روز، خداوند در کتاب خود (در آیه 160 از سوره انعام) می فرماید: هر کس عمل نیکی بجای آورد، ده برابر آن پاداش دارد، پس سه روز روزه داری در هر ماه روزه تمام عمر می باشد».

4- «عن الأحول عمن ذکره عن أبی عبد الله ع أن رسول الله ص سئل عن صوم خمیسین بینهما أربعاء فقال أما الخمیس فیوم تعرض فیه الأعمال و أما الأربعاء فیوم خلقت فیه النار و أما الصوم فجنة؛ احول، از قول مردی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که: از رسول خدا (ع) در مورد روزه گرفتن در دو پنجشنبه و چهارشنبه وسط آنها پرسیدند، حضرت فرمود: پنجشنبه روزی است که در آن اعمال بندگان به عرض می رسند، و اما چهارشنبه روزی است که در آن روز، آتش آفریده شد، و روزه سپر است (از آتش دوزخ)».
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5- «عن حریز قال قیل لأبی عبد الله ع ما جاء فی صوم الأربعاء فقال قال علی ع إن الله عز و جل خلق النار یوم الأربعاء فأحب صومه لیتعوذ بالله من النار؛ حریز روایت کرده است که از امام صادق پرسیدند درباره روزه چهارشنبه چه چیزی وارد شده است؟ حضرت گفتند که: حضرت علی (ع) می فرمود: خداوند متعال آتش جهنم را در روز چهارشنبه آفریده است، و او روزه آن روز را دوست دارد تا از آتش جهنم به خدا پناه برده شود».

6- «عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول صام رسول الله ص حتی قیل ما یفطر و أفطر حتی قیل ما یصوم ثم صام صوم داود ع یوما و یوما ثم قبض ص علی صوم ثلاثة أیام فی الشهر و قال یعدلن الدهر و یذهبن بوحر الصدر قال قلت جعلت فداک و أی أیام هی فقال أول خمیس فی الشهر و أول أربعاء بعد العشر منه و آخر خمیس منه قال قلت و لم صارت هذه الأیام قال لأن من کان قبلنا من الأمم إذا أنزل علیهم العذاب نزل فی هذه الأیام فصام رسول الله ص هذه الأیام کلها لأنها الأیام المخوفة؛ حمادبن عثمان روایت کرده است که امام صادق (ع) می فرمود: رسول خدا (ص) آنقدر روزه گرفت تا اینکه گفتند: حضرت افطار نمی کند، و سپس افطار کرد تا اینکه گفتند: روزه نمی گیرد! پس از آن مانند حضرت داود (ع) یک روز روزه می گرفت و روز دیگر افطار می فرمود، و در مراحل پایانی عمر، در هر ماه سه روز را روزه می گرفت و می فرمود: سه روز روزه گرفتن در ماه برابر (روزه داری در) تمام عمر است، و کینه و تیرگی درون را از بین می برد. راوی می گوید عرض کردم که: فدایت گردم! این روزها کدامند؟ فرمود: اولین پنجشنبه دهه اول، و اولین چهارشنبه دهه دوم، و آخرین پنجشنبه دهه سوم هر ماه است، راوی می گوید عرض کردم: چرا این روزها تعیین شدند؟ فرمود: زیرا در امتهای پیش از ما هرگاه عذاب نازل می شد، در یکی از این روزها بود، و رسول خدا (ص) این روزها را برای روزه گرفتن انتخاب فرمود، چرا که این روزها، روزهای ترسناکی هستند».
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7- «عن یسار بن یسار قال قلت لأبی عبد الله ع لأی شی ء یصام الأربعاء قال لأن النار خلقت یوم الأربعاء؛ بشاربن یسار می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: برای چه در روز چهارشنبه روزه گرفته می شود؟ فرمود: زیرا آتش در روز چهارشنبه آفریده شده است».

8- «عن زرارة قال قلت لأبی عبد الله ع بما جرت السنة من الصوم فقال ثلاثة أیام فی کل شهر الخمیس فی العشر الأول و الأربعاء فی العشر الثانی و الخمیس فی العشر الآخر قال قلت هذا جمیع ما جرت به السنة فی الصوم قال نعم؛ زراره می گوید که به امام صادق (ع) عرض کردم: در روزه گرفتن، سنت بر چه مبنایی جاری است؟ فرمود: سه روز در هر ماه، پنجشنبه دهه اول، و چهارشنبه دهه دوم، و پنجشنبه دهه آخر. راوی می گوید: عرض کردم: این همه آن چیزی است که در روزه، سنت بر آن جاری شده است؟ فرمود: آری».

9- «عن الحسین بن أبی حمزة قال قلت لأبی جعفر ع أو لأبی عبدالله ع صوم ثلاثة أیام فی الشهر أؤخرها فی الصیف إلی الشتاء فإنی أجدهن أهون علی فقال نعم و احفظها؛ حسین بن ابی حمزه روایت کرده است که: به امام محمد باقر (ع) یا امام صادق (ع) عرض کردم: روزه سه روز در ماه از فصل تابستان را به زمستان به تأخیر بیاندازم؟ زیرا آن را بر خودم آسانتر می بینم، حضرت فرمود: آری، اما حسابش را به یاد داشته باش».

10- «عن یزید بن خلیفة قال قلت لأبی عبدالله ع إنه یشتد علی الصوم فی الحر فأجد الصداع فقال اصنع کما أصنع أنا إذا سافرت أتصدق کل یوم بمد علی أهلی الذی أقوتهم به؛ یزیدبن خلیفه می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: روزه داشتن در هوای گرم بر من دشوار است و دچار سردرد می شوم. فرمود: آنچه را من انجام می دهم تو نیز همان را انجام ده، اگر به مسافرت بروم به ازای هر روز یک مد طعام از طعامی را که در اختیار خانواده ام می گذاردم، (در راه خدا) صدقه می دهم».
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ثواب افطار کردن با آب 

«عن ابن سنان عن رجل عن أبی عبد الله ع قال الإفطار علی الماء یغسل ذنوب القلب؛ ابن سنان، از مردی نقل کرده است که امام صادق (ع) می فرمود: افطار کردن با آب، گناهان (و آلودگیهای ناشی از آن) را از دل می شوید».



ثواب یک درهم در روز صدقه دادن برای کسی که از سه روز روزه گرفتن در ماه ناتوان است 

«حدثنی إبراهیم بن المثنی قال قلت لأبی عبد الله ع إنی قد اشتد علی صوم ثلاثة أیام فی کل شهر فما یجزی عنی أن أتصدق مکان کل یوم أ یکفی أتصدق بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صیام یوم؛ از ابراهیم بن ابی مثنی روایت کرده است که: به امام صادق (ع) عرض کردم: بر من دشوار است که در هر ماه سه روز، روزه بگیرم، آیا اگر به جای هر روز یک درهم صدقه بدهم کفایت می کند؟ فرمود: یک درهم صدقه دادن از (ثواب) یک روز روزه بهتر است.



ثواب کسی که در خانه برادر ایمانیش افطار کند

1- «عن داود الرقی قال سمعت أبا عبد الله ع یقول لإفطارک فی منزل أخیک المسلم أفضل من صیامک سبعین ضعفا أو تسعین ضعفا؛ داود رقی از امام صادق (ع) روایت کرده است: (ثواب) افطار کردن تو در خانه برادر ایمانیت، از هفتاد یا نود برابر (ثواب) روزه تو بهتر است».

2- «عن جمیل بن دراج قال قال أبو عبد الله ع من دخل علی أخیه و هو صائم فأفطر عنده و لم یعلمه بصومه فیمن علیه کتب الله له صوم سنة؛ جمیل بن دراج از امام صادق (ع) روایت کرده است که: کسی که روزه باشد و بر برادر ایمانیش وارد شود و با او افطار کند و او را از روزه خود باخبر نسازد، تا بر او منت نهاده باشد، خداوند (ثواب) روزه یک سال برای او ثبت می فرماید».
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 79-82 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 217-222

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت روزه انسان


ثواب روزه ماه شعبان

1- «عن أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر ع قال من صام شعبان کان له طهورا من کل زلة و وصمة و بادرة فقال أبو حمزة فقلت لأبی جعفر ع ما الوصمة قال الیمین فی المعصیة و النذر فی المعصیة قلت فما البادرة قال الیمین عند الغضب و التوبة منها و الندم علیها؛ ابوحمزه ثمالی، از امام باقر (ع) روایت کرده است که: هر کس در ماه شعبان روزه بگیرد، مایه پاکی او از هر لغزش و وصمه و بادره خواهد شد، راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: وصمه چیست؟ حضرت فرمود: سوگند و نذر در معصیت، عرض کردم: بادره چیست؟ حضرت فرمود: به هنگام خشم سوگند خوردن، و توبه از آن همان پشیمانی بر آن است».

2- «عن إسماعیل بن عبد الخالق قال جری ذکر شعبان عند أبی عبد الله ع و صومه قال فقال إن فیه من الفضل کذا و کذا و فیه کذا و کذا حتی إن الرجل لیدخل فی الدم الحرام فیصوم شعبان فینفعه ذلک و یغفر له؛ اسماعیل بن عبدالخالق روایت کرده است که در محضر امام صادق (ع) از ماه شعبان و روزه گرفتن در آن سخن به میان آمد، آن حضرت فرمود: روزه گرفتن در آن ماه فضیلتش چنان و چنین است، حتی اگر شخصی مرتکب قتل حرامی شود و ماه شعبان را روزه بگیرد، این روزه گرفتن به حال او مفید است و آمرزیده خواهد شد».
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3- «عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال صوم شعبان و شهر رمضان شهرین متتابعین توبة و الله من الله؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است که: به خدا سوگند که روزه ماه شعبان و ماه رمضان -دو ماه متوالی- همان توبه ای است که خداوند متعال پذیرفته باشد».

4- «عن عبدالله بن مرحوم الأزدی قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من صام أول یوم من شعبان وجبت له الجنة و من صام یومین نظر الله إلیه فی کل یوم و لیلة فی دار الدنیا و دام نظره إلیه فی الجنة و من صام ثلاثة أیام زار الله فی عرشه من جنته کل یوم؛ عبدالله بن مرحوم ازدی نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: هر کس روز اول ماه شعبان را روزه بگیرد، حتما بهشت بر او واجب می شود؛ و هر کس دو روز (از ماه شعبان) را روزه بگیرد خداوند متعال در عالم دنیا در هر روز و هر شب به او نظر می کند و نظر خداوند به او تا در بهشت نیز ادامه می یابد؛ و هر کس سه روز روزه بگیرد هر روز از بهشت خدا را در عرشش زیارت می کند».

5- «عن إسماعیل بن أبی زیاد عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص شعبان شهری و رمضان شهر الله و هو ربیع الفقراء و إنما جعل الأضحی لشبع مساکینکم من اللحم فأطعموهم؛ اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: شعبان ماه من، و رمضان ماه خداوند و بمنزله بهار مستمندان است، و خداوند متعال عید قربان را فقط برای سیر کردن نیازمندان شما از گوشت قرار داد، پس آنها را اطعام کنید».
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6- «عن أبی الصباح قال سمعت أبا عبد الله ع یقول صوم شعبان و رمضان و الله توبة من الله؛ ابوالصباح از امام صادق (ع) روایت کرده است: به خدا سوگند که روزه ماه شعبان و ماه رمضان بمنزله قبول توبه از طرف خداوند است».

7- «عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال کان أبی ع یفصل ما بین شعبان و شهر رمضان بیوم و کان علی بن الحسین ع یصل ما بینهما و یقول صوم شهرین متتابعین توبة من الله؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: پدرم (ع) بین روزه ماه شعبان و ماه رمضان یک روز فاصله می انداخت، و حضرت امام زین العابدین (ع) آن دو ماه را به هم وصل می کرد و می فرمود: روزه دو ماه متوالی، به منزله توبه ای است که از طرف خداوند مورد قبول قرار گرفته است».

8- «عن عمرو بن خالد عن أبی جعفر ع قال کان رسول الله ص یصوم شعبان و شهر رمضان و ینهی الناس أن یصلوهما و کان یقول هما شهرا الله و هما کفارة لما قبلهما و ما بعدهما من الذنوب؛ عمروبن خالد، از امام باقر (ع) روایت کرده است: رسول خدا (ص) در ماه شعبان و ماه رمضان روزه می گرفت و روزه این دو ماه را به یکدیگر وصل می کرد و مردم را از اتصال روزه ماه شعبان به ماه رمضان نهی کرده می فرمود: این دو ماه، دو ماه خدا است و کفاره گناهان گذشته و آینده است».

9- «عن حفص بن البختری عن أبی عبد الله ع قال کن نساء النبی ص إذا کان علیهن صیام أخرن ذلک إلی شعبان کراهیة أن یمنعن رسول الله ص حاجته و إذا کان شعبان صمن و صام معهن قال و کان رسول الله ص یقول شعبان شهری؛ حفص بن بختری از امام صادق (ع) روایت کرده است که: زنان پیغمبر هرگاه روزه ای بر عهده داشتند، (ادای) آن را تا ماه شعبان به تأخیر می انداختند، تا رعایت حال رسول خدا (ص) را کرده باشند؛ و چون ماه شعبان فرا می رسید، روزه می گرفتند و حضرت نیز همراه با آنان روزه می گرفت. حضرت در ادامه سخنان خود فرمودند: رسول خدا (ص) می فرمود: شعبان، ماه من است».
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10- «عن سماعة بن مهران قال قلت لأبی عبد الله ع هل صام أحد من آبائک شعبان فقال خیر آبائی رسول الله ص صامه؛ سماعه بن مهران نقل می کند که به امام صادق (ع) عرض کردم: آیا کسی از پدران شما ماه شعبان را روزه می گرفت؟ فرمود: رسول خدا (ص) که بهترین پدران من است، در ماه شعبان روزه می گرفت».

11- «عن یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن صوم شعبان- هل کان أحد من آبائک یصومه فقال خیر آبائی رسول الله ص و أکثر صیامه فی شعبان؛ یونس بن یعقوب روایت کرده است که از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا کسی از پدران شما در ماه شعبان روزه می گرفت؟ حضرت فرمود: بهترین پدرانم که رسول خدا (ص) بود روزه های خود را بیشتر در ماه شعبان قرار می داد».

12- «عن زید بن أسلم قال سئل رسول الله ص عن صوم رجب فقال أین أنتم عن شعبان؛ زیدبن اسلم روایت کرده است که از پیامبر خدا (ص) در مورد روزه ماه رجب پرسیدند، حضرت فرمود: چرا از (روزه) ماه شعبان غافلید؟!».

13- «أسامة بن زید قال کان رسول الله ص یصوم الأیام حتی یقال لا یفطر و یفطر حتی یقال لا یصوم قلت رأیته یصوم من شهر ما لا یصوم من شی ء من الشهور قال نعم قلت أی الشهور قال شعبان هو شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان و هو شهر ترفع فیه الأعمال إلی رب العالمین فأحب أن یرفع عملی و أنا صائم؛ اسامه بن زید روایت کرده است که: رسول خدا (ص) آنقدر پی در پی روزه می گرفت تا جایی که گفته می شد: رسول خدا (ص) افطار نخواهد کرد، و آنقدر افطار می کرد تا جایی که گفته می شد: رسول خدا (ص) روزه نخواهد گرفت. راوی می گوید: از اسامه بن زید سؤال کردم: آیا متوجه شدی که رسول خدا (ص) در چه ماهی از ماههای سال بیشتر روزه می گرفت؟ گفت: آری، گفتم: کدام ماه؟ گفت: شعبان، ماهی که در بین رجب و رمضان قرار دارد، و مردم از (فضیلت) آن غافلند، و آن ماهی است که اعمال در آن ماه بسوی پروردگار جهانیان بالا می رود، و من دوست دارم در حالی که روزه هستم، عمل من به (عالم) بالا برود».
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14- «عن أنس قال سئل رسول الله ص أی الصیام أفضل قال شعبان تعظیما لرمضان؛ از انس بن مالک روایت شده است که از رسول خدا (ص) پرسیدند: کدام یک از روزه ها بهتر است؟ فرمود: ماه شعبان به نیت بزرگداشت ماه رمضان».

15- «عن أم سلمة عن أبی سلمة أن النبی ص لم یکن یصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان یصل به رمضان؛ ام سلمه روایت کرده است که رسول خدا (ص) در هیچ ماهی تا پایان ماه روزه نمی گرفت مگر ماه شعبان که آن را به ماه رمضان متصل می کرد».

16- ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا (ص) در حالی که یارانش از فضیلت ماه شعبان سخن می گفتند فرمود: ماه شریفی است، و آن ماه من است، و فرشتگانی که حامل عرشند آن را بزرگ می دارند و حقش را می شناسند، و آن ماهی است که در آن روزیهای مؤمنان به خاطر ماه رمضان افزون می شوند، و بهشت، زینت و آراسته می گردد، و به این جهت نامش را شعبان گذاشتند که روزیهای مؤمنان در آن تقسیم می شود، و آن، ماه عمل است، و در آن هر حسنه ای هفتاد برابر می شود، و سیئه (از نامه اعمال) پاک و گناهان آمرزیده می گردد، و عمل نیک، مورد قبول قرار می گیرد. پروردگار با عظمت در آن ماه به بندگانش مباهات می کند و از عرش خویش به روزه داران و عبادت کنندگان خود نظری می افکند، و در برابر حاملان عرش خود به آنها مباهات می کند. در این هنگام، حضرت علی بن ابیطالب (ع) از جا برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم بفدایت ای رسول خدا! فضایل این ماه را بیشتر بیان کنید، تا میل به روزه گرفتن و عبادت کردن در این ماه، در ما افزون شود، و به تهجد و شب زنده داری بپردازیم. رسول خدا (ص) فرمود: هر کس روز اول ماه شعبان را روزه بگیرد خداوند برای او هفتاد حسنه می نویسد، و هر حسنه ای برابر با (ثواب) یک سال عبادت است. و هر کس دو روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، گناهانی که باعث نابودی اویند، آمرزیده می شوند. و هر کس سه روز در ماه شعبان را روزه بدارد، هفتاد درجه در بهشت از در و یاقوت برای او بالا برده خواهد شد. و هر کس چهار روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، در روزی او گشایش حاصل می شود.
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و هر کس پنج روز از ماه شعبان را روزه بدارد، خداوند محبت او را در دلهای مردم قرار می دهد. و هر کس شش روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می سازد. و هر کس هفت روز از ماه شعبان را روزه بدارد، از ابلیس و دستیارانش و وسوسه ها و اشارات وسوسه انگیز وی در امان می ماند. و هر کس هشت روز از ماه شعبان را روزه بگیرد از دنیا رحلت نمی کند مگر آنکه از آب حوضهای قدس سیراب شود. و هر کس نه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد منکر و نکیر به هنگام سؤال، با وی مهربان و با عطوفت خواهند بود. و هر کس ده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، خداوند قبر او را هفتاد ذراع در هفتاد ذراع وسعت می دهد. و هر کس یازده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، یازده مناره از نور بر فراز قبرش نصب می شود. و هر کس دوازده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، هفتاد هزار فرشته هر روز او را در قبرش زیارت می کنند تا زمانی که در صور بدمند. و هر کس سیزده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، فرشتگان هفت آسمان برای او طلب آمرزش می کنند. و هر کس چهارده روز از ماه شعبان را روزه بدارد به چهار پایان و درندگان حتی ماهیان دریاها الهام می شود که برای او طلب آمرزش کنند. و هر کس پانزده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، پروردگار عزیز و مقتدر او را مورد خطاب قرار می دهد که: به عزتم قسم که تو را در آتش نمی سوزانم. و هر کس شانزده روز از ماه شعبان را روزه بدارد، هفتاد دریای آتش برای او خاموش می شود. و هر کس هفده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، تمام درهای آتش به روی او بسته خواهد شد. و هر کس هجده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، (در آخرت) تمام درهای بهشت به روی او باز می گردد. و هر کس نوزده روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، هفتاد هزار قصر از در و یاقوت در بهشت به وی عطا می شود.
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و هر کس بیست روز از ماه شعبان را روزه بدارد، هفتاد هزار از حوریان بهشتی را به همسری او درآورند. و هر کس بیست و یک روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، فرشتگان به وی خوش آمد می گویند و بالهای خویش را بر بدن او می سایند. و هر کس بیست و دو روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، هفتاد هزار جامه از سندس و استبرق بر او می پوشانند. و هر کس بیست و سه روز از ماه شعبان را روزه بدارد، به هنگام بیرون آمدن از قبر، مرکبی از نور برای او آماده می کنند، و او بر آن مرکب نور سوار می شود و بسوی بهشت به پرواز در می آید. و هر کس بیست و چهار روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، اختیار شفاعت هفتاد هزار نفر از اهل توحید به او کرامت می شود. و هر کس بیست و پنج روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، امان بیزاری از نفاق به او داده می شود. و هر کس بیست و شش روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، خداوند جواز عبور از صراط را به او عنایت می فرماید. و هر کس بیست و هفت روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، خداوند برات رهائی او را از آتش جهنم صادر می کند. و هر کس بیست و هشت روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، چهره ای نورانی و شاد پیدا می کند. و هر کس بیست و نه روز از ماه شعبان را روزه بگیرد، (مقام و منزلت ناشی از) خشنودی پروردگار بزرگ را که بزرگترین پاداشهاست به دست می آورد. و هر کس سی روز از ماه شعبان را روزه بدارد، جبرئیل او را از پیشگاه عرش مورد خطاب قرار می دهد که: ای مرد! عمل خود را از سر گیر، و از نو شروع به کار کن، زیرا گناهان گذشته تو همه آمرزیده شد، و این گفته پروردگار عالمیان است که: اگر گناهان تو به شماره ستارگان آسمان و قطره های باران و برگهای درختان و به تعداد شنهای بیابان و به شماره روزهای دنیا باشد، من همه آنها را آمرزیدم، و انجام این کار در ازای روزه داری تو در ماه شعبان از برای خداوند گران نیست. ابن عباس می گوید که: این ثواب روزه داری در ماه شعبان است.
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 53-63 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 166-178

کلی__د واژه ه__ا

روزه ماه شعبان راویان حدیث احادیث پاداش الهی انسان تربیت


ثواب روزه و عبادات اعیاد

ثواب روزه روز عید غدیر

1- «عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن أبی عبد الله ع قال قلت جعلت فداک للمسلمین عید غیر العیدین قال نعم یا حسن أعظمهما و أشرفهما قال قلت له و أی یوم هو قال یوم نصب أمیر المؤمنین ع علما علی الناس قلت جعلت فداک و أی یوم هو قال إن الأیام تدور و هو یوم ثمانیة عشر من ذی الحجة قال قلت جعلت فداک و ما ینبغی لنا أن نصنع فیه قال تصومه یا حسن و تکثر الصلاة فیه علی محمد و أهل بیته و تتبرأ إلی الله ممن ظلمهم و جحد حقهم فإن الأنبیاء ع کانت تأمر الأوصیاء بالیوم الذی کان یقام فیه الوصی أن یتخذ عیدا قال قلت ما لمن صامه منا قال صیام ستین شهرا و لا تدع صیام یوم سبعة و عشرین من رجب فإنه هو الیوم الذی أنزلت فیه النبوة علی محمد ص و ثوابه مثل ستین شهرا لکم؛ قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد نقل می کند که: به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت شوم آیا مسلمانان به غیر از آن دو عید (عید فطر و قربان) عید دیگری دارند؟ حضرت فرمود: آری ای حسن! با عظمت تر و شریفتر از آن دو. عرض کردم: آن چه روزی است؟ فرمود: روزی که در آن امیر مؤمنان علی (ع) به امامت و خلافت منصوب و رهبر امت شد. عرض کردم: فدایت گردم آن روز چه روزی است؟ فرمود: روزها در گردش است و آن روز همان روز هجدهم ماه ذی الحجه است، عرض کردم: فدایت شوم، در این روز چه عملی را باید انجام دهیم؟ فرمود: ای حسن! آن روز را روزه بگیر، و در آن روز بر محمد و خاندانش بسیار صلوات بفرست، و از کسانی که به آنها ستم کردند و حقشان را انکار نمودند بیزاری بجوی، زیرا همه پیغمبران به جانشینان خود دستور می دادند تا در روزی که به جانشینی منصوب شوند، آن روز را روزه بدارند و عید بگیرند. عرض کردم که: پاداش روزه دار این روز چیست؟ فرمود: ثواب روزه شصت ماه؛ و روزه روز بیست و هفتم رجب را ترک مکن، زیرا این همان روزی است که نبوت بر حضرت محمد (ص) ارزانی شد، و ثواب روزه آن مانند ثواب شصت ماه روزه برای شماست».
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2- «عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد قال قیل لأبی عبد الله ع للمؤمنین من الأعیاد غیر العیدین و الجمعة قال نعم لهم ما هو أعظم من هذا یوم أقیم أمیر المؤمنین ع فعقد له رسول الله ص الولایة فی أعناق الرجال و النساء- بغدیر خم فقلت و أی یوم ذاک قال الأیام تختلف ثم قال یوم ثمانیة عشر من ذی الحجة قال ثم قال و العمل فیه یعدل العمل فی ثمانین شهرا و ینبغی أن یکثر فیه ذکر الله عز و جل و الصلاة علی النبی ص و یوسع الرجل فیه علی عیاله؛ قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد نقل کرده است که از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا مؤمنان غیر از دو عید (فطر و قربان) و جمعه عید دیگری دارند؟ فرمود: آری عیدی بزرگتر از آنها دارند، روزی که امیر مؤمنان علی (ع) به خلافت منصوب شد و رسول خدا (ص) پیمان ولایت وی را در غدیر خم بر مردان و زنان محکم ساخت. عرض کردم: آن کدام روز است؟ فرمود: روزها در گردش هستند، و ادامه دادند: روز هجدهم ماه ذی الحجه است. و عبادت در آن روز برابر با عبادت هشتاد ماه است، و شایسته است که در آن روز ذکر خدا را بسیار کنند و همچنین صلوات فرستادن بر رسول خدا (ص)، و مرد در آن روز برای (رفاه بیشتر) خانواده اش گشاده دست باشد».

3- «عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال صوم یوم غدیر خم کفارة ستین سنة؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است: روزه روز غدیر خم، کفاره گناهان شصت سال است».
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ثواب عبادت مستحبی در شب عید

1- «عن عبد الله بن مسعود عن النبی ص عن جبرائیل عن إسرافیل عن ربه تبارک و تعالی أنه قال من صلی لیلة الفطر عشر رکعات یقرأ فی کل رکعة بفاتحة الکتاب و قل هو الله أحد عشر مرات و یقول فی رکوعه و سجوده سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر ثم یتشهد و یسلم بین کل رکعتین فإذا فرغ منها قال ألف مرة أستغفر الله و أتوب إلیه ثم یسجد و یقول فی سجوده یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الإکرام یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرة یا أکرم الأکرمین یا أرحم الراحمین یا إله الأولین و الآخرین اغفر لی ذنوبی و تقبل صومی و صلاتی و قیامی و قال رسول الله ص و الذی بعثنی بالحق نبیا إنه لا یرفع رأسه من السجود حتی یغفر له و یتقبل منه شهر رمضان و یتجاوز عن ذنوبه و إن کان قد أذنب سبعین ذنبا کل ذنب منها أعظم من ذنوب جمیع العباد قلت یا جبرئیل أ یتقبل منه خاصة شهر رمضان أو من جمیع عباده فی بلاده- قال نعم و الذی بعثک بالحق نبیا یا محمد إن من کرامته علی الله و عظم منزلته أن یتقبل منه و منهم و یتقبل من جمیع الموحدین فیما بین المشرق و المغرب صلاتهم و صیامهم و یغفر لهم ذنوبهم و یستجیب دعاءهم بعد ما یخبر به و الذی بعثنی بالحق إن من صلی هذه الصلاة و استغفر هذا الاستغفار یتقبل الله صلاته و صیامه و قیامه و یغفر له و یستجیب دعاءه لأن الله عز و جل قال فی کتابه- و أن استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه و قال و الذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب إلا الله و قال و استغفروا الله إن الله غفور رحیم و قال و استغفره إنه کان توابا و قال النبی ص هذه هدیة لی و لأمتی خاصة من الرجال و النساء و لم یعطها أحدا من الأنبیاء الذین کانوا قبلی و لا غیرهم؛ عبدالله بن مسعود از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: جبرئیل از اسرافیل و او از پروردگار خود نقل کرده است که: هر کس در شب عید فطر، ده رکعت نماز بخواند، و در هر رکعت یک بار سوره حمد و ده بار سوره توحید را قرائت کند، و در رکوع و سجود خویش «سبحان الله و الحمد لله، و لا إله إلا الله و الله اکبر» بگوید، و پس از هر دو رکعت تشهد بخواند و سلام کند، و هنگامی که از نماز فارغ می شود هزار مرتبه «استغفر الله و اتوب الیه» بگوید و بعد به سجده رفته و در سجده بگوید: ای زنده، ای قیم و سرپرست، ای صاحب جلال و بخشندگی، ای مهربان دنیا و آخرت و هر دوی آنها، ای بزرگوارترین بزرگواران، ای مهربانترین مهربانان، ای خدای گذشتگان و آیندگان! گناهانم را بیامرز، و روزه و نماز و عبادت مرا قبول فرما. سوگند به آن که مرا به پیغمبری مبعوث فرمود، سرش را از سجده بر نمی دارد مگر آنکه آمرزیده گردد و اعمال ماه رمضان از او قبول می شود، و خداوند از گناهان وی در می گذرد حتی اگر هفتاد گناه مرتکب شده باشد، و هر گناه او از گناهان تمام بندگان بزرگتر باشد.
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رسول خدا (ص) می فرماید: از جبرئیل پرسیدم: آیا تنها اعمال ماه رمضان مورد قبول واقع می شود یا از تمام بندگان خدا در هر جایی که زندگی می کنند؟ فرمود: آری سوگند به آنکه تو را به پیغمبری مبعوث کرد ای محمد، از منزلت و کرامت او در نزد خدا و عظمت مقامش در پیشگاه ربوبی از او و از آنها و از تمام خداپرستان در میان شرق و مغرب عالم نمازها و روزه هایشان پذیرفته می شود و گناهانشان را می آمرزد و دعاهایشان مستجاب می شود پس از اینکه امر خدا را اطاعت کرده باشند، سوگند به آنکه تو را به حق به رسالت مبعوث فرمود، هر کس این نمازها را بخواند و این استغفار را انجام دهد، خداوند نماز و روزه و شب زنده داری او را می پذیرد، و او را می آمرزد و دعایش را برآورده می سازد، زیرا خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود (در آیه 3 و 90 از سوره هود) فرموده است: از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و آنگاه بسوی او روی آورید. و فرمود (در آیه 135 از سوره آل عمران): و آنان که چون کار زشت انجام می دهند، یا به خویشتن ستم روا می دارند، به یاد خدا می افتند و از گناهان خود طلب آمرزش می کنند، و کیست جز خدا که گناهان را می آمرزد. و فرمود (در آیه 199 از سوره بقره و آیه 20 از سوره مزمل): از خدا آمرزش (گناهان) بخواهید، که براستی خداوند بخشنده و مهربان است. و فرمود (در آیه 3 از سوره نصر): از او آمرزش بخواه، زیرا که او بسیار توبه کننده را دوست دارد».

ص: 13946





2- «عن سلمان الفارسی قال قال رسول الله ص ما من عبد یصلی لیلة العید ست رکعات إلا شفع فی أهل بیته کلهم و إن کانوا قد وجبت لهم النار قالوا فلم ذاک یا رسول الله قال لأن المحسن لا یحتاج إلی الشفاعة إنما الشفاعة لکل هالک و قال محمد بن الحسین یقرأ فی کل رکعة خمس مرات قل هو الله أحد؛ سلمان فارسی رضی الله عنه از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هیچ بنده ای شش رکعت نماز در شب عید نمی خواند مگر آنکه شفاعت او در مورد خاندانش -هر چند آتش جهنم بر آنها واجب شده باشد- پذیرفته می شود. پرسیدند: این برای چیست؟ رسول خدا (ص) فرمود: زیرا نیکوکار نیازی به شفاعت ندارد، و شفاعت برای گناهکاران است. محمدبن الحسین (مؤلف این کتاب) می گوید: باید در هر رکعت، پنج بار قل هو الله أحد خوانده شود)».



ثواب شب زنده داری شب عید

1- «عن أنس بن مالک قال قال رسول الله ص من أحیا لیلة العید لم یمت قلبه یوم تموت القلوب؛ انس بن مالک از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هر کس شب عید را به شب زنده داری و عبادت بگذراند، روزی که همه دلها می میرند، دل او هرگز نمی میرد».

2- «عن ابن کردوس عن أبیه قال قال رسول الله ص من أحیا لیلة العید و لیلة النصف من شعبان لم یمت قلبه یوم تموت القلوب؛ ابن کردوس از پدرش، و او از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هر کس شب عید و شب نیمه شعبان را به احیا بگذراند، دل او نمی میرد آن روزی که همه دلها می میرند.
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 73 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 208

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) روزه عبادت عید انسان


فضیلت ماه مبارک رمضان و ثواب روزه آن

1- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال یا جابر من دخل علیه شهر رمضان فصام نهاره و قام وردا من لیله و حفظ فرجه و لسانه و غض بصره و کف أذاه خرج من الذنوب کیوم ولدته أمه قال قلت جعلت فداک ما أحسن هذا من حدیث قال ما أشدها من شرط؛ جابر روایت کرده است که: امام باقر (ع) به من فرمود: ای جابر! هر کس ماه رمضان را دریابد و روزهای آن را روزه بگیرد و پاسی از شبهای این ماه را به دعا بپردازد، و دامن و زبان خود را از آلودگی به حرام نگهدارد، و چشمش را از هر چه حرام الهی است بپوشاند، و از آزار دیگران بپرهیزد، مانند روزی که از مادر زاده شده است از گناهان پاک می شود. می گوید: عرض کردم: فدایت گردم! این چه حدیث نیکویی است، حضرت فرمود: و این چه شرط سختی است!».

2- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال کان رسول الله ص إذا نظر إلی هلال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال اللهم أهله علینا بالأمن و الإیمان و السلامة و الإسلام و العافیة المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام و تلاوة القرآن و العون علی الصلاة و الصیام اللهم سلمنا لشهر رمضان و سلمه لنا و تسلمه منا حتی ینقضی شهر رمضان و قد غفرت لنا ثم یقبل بوجهه علی الناس فیقول یا معشر المسلمین إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشیاطین و فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و أبواب الرحمة و غلقت أبواب النار و استجیب الدعاء و کان لله عند کل فطر عتقاء یعتقهم من النار و نادی مناد کل لیلة هل من سائل هل من مستغفر اللهم أعط کل منفق حقا و أعط کل ممسک تلفا حتی إذا طلع هلال شوال نودی المؤمنون اغدوا إلی جوائزکم فهو یوم الجائزة ثم قال أبو جعفر ع أما و الذی نفسی بیده ما هی بجائزة الدنانیر و الدراهم؛ جابر، از امام باقر (ع) روایت کرده است که چون رسول خدا (ص) هلال ماه رمضان را مشاهده می فرمود، رو به قبله می کرد و می گفت: پروردگارا! این ماه را با آسایش و ایمان، و تندرستی و اسلام، و عافیت و اجلال، و روزیی فراوان، و دوری از آلام، و تلاوت قرآن کریم، و توفیق نماز و روزه برای ما آغاز فرما. پروردگارا! ما را برای (روزه داری در) ماه رمضان سلامت عنایت فرما، و این ماه را به سلامت برای ما به پایان بر، و این ماه را سلامت بدار تا هنگامی که به پایان می رسد و ما را آمرزیده باشی. سپس روی به مردم می کرد و می فرمود: ای گروه مسلمانان! با رؤیت هلال ماه رمضان، دیوان مردود درگاه الهی را به زنجیر کشند، و درهای آسمان و بهشت و رحمت الهی می گشایند، و همه درهای جهنم را می بندند، و دعا مستجاب می گردد، و خداوند متعال به هنگام هر افطار، آزادشدگانی دارد که آنها را از آتش جهنم رهایی دهد، و هر شب منادی حق ندا می کند: «آیا خواهنده نیازمندی هست؟ آیا خواهان توبه و آمرزشی هست؟ پروردگارا! برای کسی که از مال خود انفاق می کند، عوض و برای کسی که بخل می ورزد تلف شدن مال را مقرر فرما». پس اگر هلال شوال طلوع کند به مؤمنین ندا رسد که: بشتابید برای دریافت جایزه های خود که این روز، روز جایزه است. سپس امام باقر (ع) فرمود: سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست که این جایزه ها درهم و دینار نیست».
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3- «عن أبان عن أبی جعفر ع قال إن النبی ص لما انصرف من عرفات و سار إلی منی دخل المسجد فاجتمع إلیه الناس یسألونه عن لیلة القدر فقام خطیبا فقال بعد الثناء علی الله أما بعد فأیکم سألتمونی عن لیلة القدر فلم أطوها عنکم لأنی لم أکن بها عالما اعلموا أیها الناس أنه من ورد علیه شهر رمضان و هو صحیح سوی فصام نهاره و قام وردا من لیله و واظب علی صلاته و هاجر إلی جمعته و غدا إلی عیده فقد أدرک لیلة القدر و فاز بجائزة الرب قال فقال أبو عبد الله ع فاز و الله بجوائز لیست کجوائز العباد؛ زراره از امام محمدباقر (ع) نقل کرده است که: هنگامی که رسول خدا (ص) از عرفات به منی آمد و وارد مسجد شد، مردم در اطراف آن حضرت حلقه زدند و از او در مورد لیلة القدر پرسیدند. رسول خدا (ص) برای ایراد خطبه ایستاد و پس از حمد و ستایش خدای متعال فرمود: کدامیک از شما از لیلة القدر پرسیدید؟ من آن را از شما پنهان نکرده ام چون به آن آگاه نیستم، بلکه ای مردم! بدانید که کسی که ماه رمضان را در می یابد در حالی که سالم و تندرست است، و روزها را روزه بگیرد، و پاسی از شبها را به دعا مشغول گردد، و مداومت بر نماز خویش نماید، و در نماز جمعه ماه رمضان و نماز عید فطر حاضر شود، مسلما لیلة القدر را درک کرده و جایزه پروردگار را دریافت کرده است. راوی می گوید که امام صادق (ع) فرمود: به خدا سوگند او به جایزه ای دست یافته است که همانند جایزه های مردم نیست».
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4- «عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص لما حضر شهر رمضان و ذلک فی ثلاث بقین من شعبان قال لبلال ناد فی الناس فجمع الناس فصعد المنبر فحمد الله و أثنی علیه ثم قال أیها الناس إن هذا لشهر قد حضرکم و هو سید الشهور لیلة فیه خیر من ألف شهر تغلق فیه أبواب النار و تفتح فیه أبواب الجنان فمن أدرکه فلم یغفر له فأبعده الله و من أدرک والدیه فلم یغفر له فأبعده الله و من ذکرت عنده فلم یصل علی فلم یغفر له فأبعده الله؛ ابوبصیر، از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) هنگامی که ماه رمضان نزدیک می شد، و سه شب از ماه شعبان باقی بود به بلال می فرمود که: مردم را خبر کن تا همگی در مسجد جمع شوند، و آنگاه بر منبر قرار گرفت و پس از ستایش و سپاس خداوندی فرمود: ای مردم! این ماه (رمضان) فرا رسید و آن سالار ماههاست. در این ماه، شبی هست که از هزار ماه بهتر است. در این ماه، درهای جهنم بسته و درهای بهشت گشوده می شود. کسی که این ماه را درک کند و آمرزیده نشود، خداوند او را (از رحمت بی منتهای خود) دور ساخته است؛ و هر کسی که در این ماه پدر و مادر خود را درک کند (یعنی درک کند ولی کوتاهی در حق آنان بکند) و آمرزیده نشود، خداوند او را (از رحمت خود) دور گردانیده است؛ و کسی که نام من نزد او برده شود ولی بر من صلوات نفرستد و آمرزیده نشود، خداوند او را (از آمرزش خود) دور کرده است».
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5- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن الحسین بن علوان عن عمرو بن شمر عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی ع قال لما حضر شهر رمضان قام رسول الله ص فحمد الله و أثنی علیه ثم قال أیها الناس کفاکم الله عدوکم من الجن و قال ادعونی أستجب لکم و وعدکم الإجابة ألا و قد وکل الله بکل شیطان مرید سبعة من ملائکته فلیس بمخلوق [بمحلول حتی ینقضی شهرکم هذا ألا و أبواب السماء مفتحة من أول لیلة منه ألا و الدعاء فیه مقبول؛ و به همین سند، زیدبن علی، از پدر بزرگوار و جد والاتبار خود روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: چون ماه رمضان فرا رسید، رسول خدا (ص) بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم! خداوند شر دشمن شما -شیطان رجیم- را از سر شما کوتاه ساخت و فرمود (در آیه 60 از سوره غافر): مرا بخوانید تا (خواسته) شما را اجابت کنم، و وعده اجابت را به شما داد؛ آگاه باشید که خداوند بر هر شیطانی، هفت فرشته را گمارده است و تا هنگامی که این ماه به پایان نرسد همچنان در بند خواهد بود؛ آگاه باشید که درهای آسمان از شب اول این ماه باز می شوند؛ آگاه باشید که دعا در این ماه مورد قبول (حضرت حق) قرار می گیرد».

6- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن لله عز و جل فی کل لیلة من شهر رمضان عتقاء و طلقاء من النار إلا من أفطر علی مسکر فإذا کان آخر لیلة منه أعتق فیها مثل ما أعتق فی جمیعه؛ محمدبن مروان از امام صادق (ع) روایت کرده است که: خداوند تبارک و تعالی در هر شب از (شبهای) ماه رمضان آزادشدگانی از آتش جهنم دارد مگر کسی که با مسکری (هر چیز مست کننده ای) افطار کند، و چون آخرین شب این ماه فرا رسد خداوند مهربان به تعداد تمامی کسانی که در طول این ماه آزاد کرده است بندگان خود را در آن شب آزاد می سازد».
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7- « أبو أیوب عن أبی جعفر ع قال خطب رسول الله ص فی آخر جمعة من شعبان فحمد الله و أثنی علیه ثم قال أیها الناس قد أظلکم شهر فیه لیلة خیر من ألف شهر و هو شهر رمضان فرض الله صیامه و جعل قیام لیلة فیه بتطوع صلاة کمن تطوع بصلاة سبعین لیلة فیما سواه من الشهور و جعل لمن تطوع فیه بخصلة من خصال الخیر و البر کأجر من أدی فریضة من فرائض الله عز و جل کمن أدی سبعین فریضة من فرائض الله فیما سواه من الشهور و هو شهر الصبر و إن الصبر ثوابه الجنة و هو شهر المواساة و هو شهر یزید الله فیه رزق المؤمن و من فطر فیه مؤمنا صائما کان له عند الله بذلک عتق رقبة و مغفرة لذنوبه فیما مضی- فقیل له یا رسول الله لیس کلنا نقدر علی أن نفطر صائما فقال إن الله کریم یعطی هذا الثواب من لم یقدر إلا علی مذقة من لبن یفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا یقدر علی أکثر من ذلک و من خفف فیه علی مملوک خفف الله عز و جل علیه حسابه و هو شهر أوله رحمة و وسطه مغفرة و آخره إجابة و العتق من النار و لا غنی بکم فیه عن أربع خصال خصلتین ترضون الله بهما و خصلتین لا غنی بکم عنهما أما اللتان ترضون الله بهما فشهادة لا إله إلا الله و أنی رسول الله و أما اللتان لا غنی بکم عنهما فتسألون الله فیه حوائجکم و الجنة و تسألون الله فیه العافیة و تعوذون به من النار؛ ابوایوب از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که: رسول خدا (ص) در آخرین جمعه از ماه شعبان، خطبه ای برای مردم ایراد کرد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: ای مردم! ماهی بر شما فراز آمد که در آن، شبی هست (لیلة القدر) که از هزار شب بهتر است و آن ماه رمضان است. خداوند روزه این ماه را بر شما واجب کرده، و پاداش یک شب نماز مستحبی آن را همانند ثواب هفتاد شب نماز مستحبی در ماههای دیگر قرار داده است، و پاداش کسی که برای خدا در این ماه کار خیر مستحبی انجام دهد پاداش کسی است که یکی از واجبات الهی را انجام داده باشد، و پاداش کسی که یکی از واجبات الهی را در این ماه انجام دهد، مانند ثواب کسی است که هفتاد واجب از واجبات خداوندی را در ماههای دیگر انجام بدهد. و این ماه صبر است، و مسلما پاداش صبر، بهشت خواهد بود؛ و این ماه مواسات (همدلی و کمک) است؛ و ماهی است که خداوند در آن روزی مؤمنان را افزون می کند؛ و هر کس یک مؤمن روزه دار را در این ماه افطاری دهد، پاداشی برابر با آزاد کردن یک بنده نزد خدا، مایه آمرزش گناهان گذشته وی نیز خواهد بود. در این هنگام یکی از حاضران در مجلس به حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! همه ما توانایی افطار دادن به روزه داران نداریم، حضرت فرمود: خداوند، کریم است، این ثواب را (که گفتم) خداوند حتی به کسی که یک جرعه شیر یا آبی گوارا یا چند دانه خرما در اختیار روزه داری می گذارد تا روزه خود را افطار می کند و بیش از این توانائی بر انفاق ندارد عنایت می کند؛ و هر کس در این ماه به زیردست خود آسان بگیرد، خداوند تخفیف در حساب را برای او مقرر می فرماید. و این ماهی است که آغاز آن رحمت است، و میانه اش آمرزش، و پایانش برآورده شدن حاجات و آزادی از آتش. و شما در این ماه از چهار خصلت بی نیاز نخواهید بود: دو خصلت که خداوند را با آن خشنود می سازید، و دو خصلت دیگر که شما را از آن گریزی نیست، آن دو خصلتی که با آن خدا را خشنود می سازید، شهادت به «لا إله إلا الله» و اقرار به رسالت من است، اما دو خصلت دیگر که شما را از آن گریزی نیست، یکی خواسته ها و نیازهای خود را از خدا خواستن و بهشت را طلبیدن، و دیگری درخواست عافیت از خدا و از آتش جهنم به او پناه بردن است».
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8- «عن عبد الله بن عبید الله عن رجل عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص لما حضر شهر رمضان و ذلک فی ثلاث بقین من شعبان فقال لبلال ناد فی الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله و أثنی علیه ثم قال أیها الناس إن هذا لشهر قد حضرکم و هو سید الشهور فیه لیلة القدر خیر من ألف شهر یغلق فیه أبواب النار و یفتح فیه أبواب الجنان فمن أدرکه فلم یغفر له فأبعده الله و من أدرک والدیه فلم یغفر له فأبعده الله و من ذکرت عنده فلم یصل علی فلم یغفر له فأبعده الله؛ عبدالله بن عبیدالله از قول مردی، از امام باقر (ع) روایت کرده است که: هنوز سه شب از ماه شعبان باقی مانده بود تا ماه رمضان فرا رسد، رسول خدا (ص) به بلال فرمود: مردم را ندا کن، و پس از اجتماع مردم در مسجد بر بالای منبر رفت و خدا را حمد و سپاس گفت: و فرمود: ای مردم! این ماه (رمضان) فرا رسید، و این سالار ماههاست، در آن شبی هست که از هزار شب برتر است. در آن، درهای دوزخ بسته و درهای بهشت گشوده می شود، کسی که این ماه را درک کند ولی مورد آمرزش الهی قرار نگیرد، خداوند او را (از رحمت بی منتهای خود) دور کرده است؛ و کسی که در این ماه پدر و مادر خود را درک کند و آمرزیده نشود، خداوند او را (از رحمت خود) دور ساخته؛ و کسی که نام من نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد و آمرزیده نشود، خداوند او را (از رحمت خود) دور گردانیده است».
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من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 178 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 64

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی ماه رمضان انسان روزه ارزش راویان حدیث احادیث


ثواب زیارت قبر امام حسین علیه السلام

1- «عن الحسین بن محمد القمی عن أبی الحسن الرضا ع قال من زار قبر الحسین ع بشط الفرات کان کمن زار الله فوق عرشه؛ حسین بن محمد قمی از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قبر ابی عبدالله (ع) را در کنار فرات زیارت کند، گوئی خدا را بر فراز عرش زیارت کرده است».

2- «عن عیینة بیاع القصب عن أبی عبد الله ع قال من أتی الحسین ع عارفا بحقه کتب الله تعالی له فی أعلی علیین؛ عیینه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس به زیارت حسین (ع) برود در حالی که مقام و منزلت وی را بشناسد، خداوند او را در اعلی علیین (بهشت) جای دهد».

3- «عن ابن مسکان عن أبی عبد الله ع قال من أتی قبر الحسین ع عارفا بحقه کتب فی علیین؛ ابن مسکان از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس به زیارت حسین (ع) برود در حالی که از مقام و منزلت او آگاه باشد (او را امام مفترض الطاعه بداند و خود نیز از پیروان او باشد) نام او در علیین ثبت می شود».

4- «عن قائد الخیاط عن أبی الحسن الماضی ع قال من زار قبر الحسین بن علی ع عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر؛ قائد خیاط از حضرت امام موسی کاظم (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قبر حسین بن علی (ع) را زیارت کند، در حالی که از مقام و منزلت او آگاه است، خداوند گناهانی را که تا آن زمان مرتکب شده است، می آمرزد».
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5- «عن هارون بن خارجة قال قلت لأبی عبد الله ع إنهم یرون أن من زار قبر الحسین ع کانت له حجة و عمرة قال من زار و الله عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر؛ هارون بن خارجه نقل کرده است که به امام صادق (ع) عرض کردم: روایت می کنند که هر کس قبر امام حسین (ع) را زیارت کند، (ثواب) یک حج و یک عمره برای او محسوب می شود، حضرت فرمود: به خدا سوگند هر کس که از روی معرفت او را زیارت کند، خداوند گناهان وی را از اول تا به آخر می بخشد».

6- «عن الحسن بن محمد القمی قال قال أبو الحسن موسی بن جعفر ع أدنی ما یثاب به زائر أبی عبد الله ع بشط الفرات إذا عرف حقه و حرمته و ولایته أن یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر؛ حسین بن محمد قمی از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که فرمود: کمترین ثوابی که شامل زائر ابا عبدالله (ع) -در کنار شط فرات- می شود این است که گناهان او از اول تا آخر آمرزیده می گردد به شرط آنکه حق و حرمت و ولایت آن حضرت را بشناسد».

7- «عن ابن مسکان عن أبی عبد الله ع قال من أتی قبر أبی عبد الله ع عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر؛ ابن مسکان از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس به زیارت قبر ابا عبدالله (ع) برود در حالی که از مقام و منزلت او شناخت داشته باشد، خداوند همه گناهان او را می آمرزد».
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8- «عن أحمد بن أبی نصر قال سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا ع عمن أتی قبر الحسین ع قال تعادل حجة و عمرة؛ احمدبن محمدبن ابی نصر نقل کرده است که مردی از شیعیان از امام رضا (ع) پرسید: چه ثوابی دارد شخصی که به زیارت قبر حسین (ع) برود؟ آن حضرت فرمود: (ثواب او) برابر با یک عمره است».

9- «عن أبی سعید المدائنی قال دخلت علی أبی عبد الله ع فقلت له جعلت فداک آتی قبر الحسین ع قال نعم یا أبا سعید ائت قبر ابن رسول الله ص أطیب الطیبین و أطهر الطاهرین و أبر الأبرار فإذا زرته کتب الله لک اثنتین و عشرین عمرة؛ ابوسعید مدائنی نقل می کند که: به محضر امام صادق (ع) شرفیاب شدم و عرض کردم: فدایت گردم! آیا به زیارت قبر حسین (ع) بروم؟ فرمود: آری به زیارت قبر پسر رسول خدا (ص) برو، آن که نیکوترین نیکان و پاکیزه ترین پاکیزگان و نیکوکارترین نیکوکاران است، پس هرگاه به زیارتش رفتی خداوند در نامه اعمال تو (ثواب) بیست و دو عمره ثبت می فرماید».

10- «عن ابن سنان قال سمعت الرضا ع یقول زیارة قبر الحسین ع تعدل عمرة مبرورة مقبولة؛ محمدبن سنان نقل می کند که از حضرت امام رضا (ع) شنیدم که فرمود: (ثواب) زیارت قبر حسین (ع) برابر با (ثواب) یک عمره مقبوله و صحیح می باشد».

11- «عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبی الحسن ع ما تقول فی زیارة قبر الحسین ع فقال لی ما تقول أنت فیه فقلت بعضنا یقول حجة و بعضنا یقول عمرة فقال هی عمرة مبرورة؛ حسن بن جهم می گوید که: به حضرت امام کاظم (ع) عرض کردم: در مورد زیارت قبر امام حسین (ع) چه می فرمائید؟ فرمود: تو خود چه می گوئی؟ عرض کردم: بعضی از ما برآنند که ثوابش برابر با (ثواب) یک حج است، و برخی دیگر می گویند: ثواب یک عمره را داراست. فرمود: همان (ثواب) یک عمره مقبوله و درست را دارد».
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12- «عن هارون قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا عنده فقال ما لمن زار قبر الحسین ع فقال إن قبر الحسین ع وکل الله به أربعة آلاف ملک شعث غبر یبکونه إلی یوم القیامة فقلت له بأبی أنت و أمی تروی عن آبائک أن ثواب زیارته کثواب الحج قال نعم حجة و عمرة حتی عد عشرا؛ هارون می گوید که مردی در حضور من از امام صادق (ع) پرسید: ثواب کسی که قبر امام حسین (ع) را زیارت کند، چیست؟ فرمود: خداوند چهار هزار ژولیده موی آشفته حال و غبار آلود بر قبر حسین (ع) گمارده است که تا روز قیامت بر او گریه کنند، عرض کردم: پدر و مادرم بفدایت! از پدر (بزرگوارتان) روایت شده است که: ثواب زیارت آن حضرت مانند ثواب حج است، فرمود: آری یک حج و یک عمره، و همان طور تا ده حج و ده عمره را برشمرد».

13- «عن صالح النیلی قال قال أبو عبد الله ع من أتی قبر الحسین ع عارفا بحقه کتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة و کمن حمل ألف فرس فی سبیل الله مسرجة ملجمة؛ صالح نیلی از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس به زیارت قبر حسین (ع) برود در حالی که عارف به حق اوست، خداوند پاداش کسی را که هزار بنده را آزاد کرده است در نامه عمل او می نویسد، و مانند آن کسی است که هزار اسب با زین و افسار در راه خدا (برای جهاد) گسیل کرده باشد».

14- «عن أبی سعید المدائنی قال قلت لأبی عبد الله ع جعلت فداک آتی قبر الحسین ع قال نعم یا أبا سعید ائت قبر ابن بنت رسول الله ص أطیب الطیبین و أطهر الطاهرین و أبر الأبرار و إذا زرته کتب الله لک عتق خمس و عشرین رقبة؛ ابوسعید مدائنی نقل کرده است که به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت گردم! آیا به زیارت قبر حسین (ع) بروم؟ فرمود: آری ای ابوسعید! به زیارت قبر پسر دختر پیامبر خدا (ص)، نیکوترین نیکان و پاکیزه ترین پاکیزگان و نیکوکارترین نیکوکاران برو، که اگر به زیارت او روی، خداوند (ثواب) آزاد کردن بیست و پنج بنده را برای تو ثبت می فرماید».

ص: 13957





15- «عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ع إن أربعة آلاف ملک عند قبر الحسین ع شعث غبر یبکون إلی یوم القیامة بینهم ملک یقال له منصور فلا یزوره زائر إلا استقبلوه و لا یودعه مودع إلا شیعوه و لا یمرض إلا عادوه و لا یموت إلا صلوا علی جنازته و استغفروا له بعد موته؛ ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روایت کرده است: چهار هزار فرشته در کنار قبر حسین (ع) گمارده شده اند که همگی ژولیده موی و غبار آلودند و تا روز قیامت بر او می گریند، و رئیس آنها فرشته ای است بنام منصور، هر زائری که به زیارت آن حضرت مشرف می شود این فرشتگان به استقبال او می شتابند، و به هنگام وداع با قبر مطهر آن حضرت او را بدرقه می کنند، و اگر زائری بیمار شود به عیادتش می روند، و اگر بمیرد بر جنازه اش نماز می گزارند و پس از مرگش برای او طلب آمرزش می کنند».

16- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال وکل الله بقبر الحسین ع سبعین ألف ملک یصلون علیه عدد کل یوم شعث غبر و یدعون لمن زاره و یقولون یا ربنا هؤلاء زوار الحسین افعل بهم افعل بهم؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است: خداوند هفتاد هزار فرشته ژولیده موی و غبار آلود بر مزار حسین (ع) گمارده است، و هر روز بر آن حضرت نماز می خوانند و در حق کسی که قبرش را زیارت کند دعا می کنند و می گویند: ای پروردگار ما! اینان زائران حسین اند، و در باره آنها چنان و چنین مقرر فرما».
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17- «عن هارون قال سمعت أبا عبد الله ع یقول وکل الله بقبر الحسین ع أربعة آلاف ملک شعث غبر یبکونه إلی یوم القیامة فمن زاره عارفا بحقه شیعوه حتی یبلغوه مأمنه و إن مرض عادوه غدوة و عشیا و إن مات شهدوا جنازته و استغفروا له إلی یوم القیامة؛ هارون می گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: خداوند چهار هزار فرشته را که ژولیده مو و غبار آلودند بر قبر امام حسین (ع) گمارده است، که تا روز قیامت بر او گریه کنند، و کسی که آن حضرت را عارفا بحقه زیارت کند، فرشتگان او را تا محل سکونتش بدرقه می کنند، و اگر بیمار شود به عیادتش می روند، و به هنگام مرگ بر سر بالینش حاضر می شوند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 85 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 228

کلی__د واژه ه__ا

زیارت امام حسین (ع) راویان حدیث احادیث پاداش الهی تربیت انسان


فضیلت ماه رمضان و ثواب روزه آن از نظر روایات

9- «عن علی بن أبی حمزة عن أبی عبد الله ع فی حدیث طویل فی آخره أن أبواب السماء تفتح فی رمضان و تصفد الشیاطین و تقبل أعمال المؤمنین نعم الشهر شهر رمضان کان یسمی علی عهد رسول الله ص المرزوق؛ علی بن ابی حمزه در فراز پایانی یک روایت طولانی از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: درهای بهشت مسلما در ماه رمضان گشوده و شیاطین به زنجیر کشیده می شوند، و اعمال مؤمنان مورد قبول قرار می گیرند. ماه رمضان ماه بسیار خوبی است، و در زمان رسول خدا (ص) آن را مرزوق (روزی داده شده) می نامیدند».
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10- «عن عمرو بن یزید عن أبی عبد الله ع قال إن لله فی کل لیلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر علی مسکر أو مشاحنا و صاحب الشاهین قال قلت و أی شی ء صاحب الشاهین قال الشطرنج؛ عمربن یزید از امام صادق (ع) روایت کرده است که: خداوند در ماه رمضان بندگانی را از آتش جهنم آزاد می سازد باستثنای آن که با چیزی که مست کننده است افطار می کند و کسی دشمنی فتنه برانگیز و کینه توز است و آن که صاحب دو شاه باشد! راوی می گوید پرسیدم: دارنده دو شاه (شاهین) کیست؟ فرمود: صاحب شطرنج است».

11- «و بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن الفضل و زرارة عن محمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- إنا أنزلناه فی لیلة مبارکة قال نعم هی لیلة القدر و هی فی کل سنة فی شهر رمضان فی العشر الأواخر فلم ینزل القرآن إلا فی لیلة القدر قال الله عز و جل فیها یفرق کل أمر حکیم قال یقدر فی لیلة القدر کل شی ء یکون فی تلک السنة إلی مثلها من قابل من خیر أو شر أو طاعة أو معصیة أو مولود أو أجل أو رزق فما قدر فی تلک اللیلة و قضی فهو من المحتوم و لله فیه المشیة قال قلت له لیلة القدر خیر من ألف شهر أی شی ء عنی بها قال العمل الصالح فیها من الصلاة و الزکاة و أنواع الخیر خیر من العمل فی ألف شهر لیس فیها لیلة القدر و لو لا ما یضاعف الله للمؤمنین ما بلغوا و لکن الله عز و جل یضاعف لهم الحسنات؛ حمران نقل می کند که از امام محمدباقر (ع) معنای آیه کریمه (آیه 3 سوره دخان) «ما آن (قرآن) را در شبی مبارک (بر پیامبر اکرم) فرو فرستادیم» را پرسیدم، فرمود: آری، این همان شب قدر است و این در دهه آخر ماه رمضان هر سال قرار دارد. و قرآن نازل نشد مگر در این شب، خداوند متعال فرمود (در آیه 4 سوره دخان): «در آن (شب قدر) هر امر محکمی تقسیم می شود». و باز امام باقر (ع) فرمود: در شب قدر هر آن چیزی که باید تا سال بعد اتفاق افتد از خیر یا شر، طاعت یا معصیت، ولادت یا مرگ و یا روزی مقدر می گردد. و هر آنچه در آن شب مقدر شد، و مشیت حضرت حق بر انجام آن تعلق گرفت، از امور قطعی و حتمی و انجام شدنی است، چرا که خواست و مشیت خدا است که در آن نهفته است. راوی می گوید: پرسیدم که چه چیزی در آیه (آیه 3 سوره قدر): شب قدر از هزار ماه بهتر است، مورد نظر خداوند است؟! فرمود: انجام عملی شایسته و بایسته از قبیل نماز و زکات و کارهای خیر دیگر در شب قدر، از انجام همین اعمال در هزار ماه دیگر که شب قدر نداشته باشد، بهتر است؛ و اگر خداوند متعال ثواب مؤمنان را چند برابر نمی کرد، هرگز به آن نمی رسیدند، ولی خداوند اجر اعمال نیک آنها را چند برابر می کند».
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12- سعیدبن جبیر می گوید که از ابن عباس پرسیدم: اجر و پاداش کسی که در ماه رمضان، روزه بگیرد و حق آن را بشناسد چیست؟ گفت: ای پسر جبیر! خود را آماده کن تا تو را از آنچه که گوشهایت تا به حال نشنیده، و در دلت خطور نکرده آگاه کنم، و ذهن خود را از هر فکری خالی کن (به هنگامی که کاملا آسوده خاطری به من مراجعه کن)، زیرا آنچه که تو از من خواستی، علم اولین و آخرین است. سعیدبن جبیر می گوید از نزد ابن عباس بیرون آمدم و فردای آن روز خود را برای شنیدن سخنان او آماده ساختم، و به هنگام طلوع فجر به خدمتش شتافتم و نماز صبح را خواندم، و آنگاه سؤال خود را به او یادآور شدم. ابن عباس رو به من کرد و گفت: از من بشنو آنچه را که من می گویم: از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: اگر می دانستید چه چیزهایی (فیضهائی) برای شما در ماه رمضان نهفته است، مسلما بیشتر خدا را سپاس می گفتید. چون شب اول (این ماه) فرا می رسد، خداوند تمام گناهان امت مرا -چه پنهان و چه آشکار را- می آمرزد، و (مقام) شما را دو هزار درجه بالا می برد، و برای شما پنجاه شهر بنا می سازد. و در روز دوم، خداوند به ازای هر گامی که در آن روز بر می دارید، (ثواب) عبادت یک سال و ثواب یک پیامبر را در نامه اعمالتان می نویسد، و اجر روزه یک سال را به نام شما ثبت می کند.

و خداوند در روز سوم به شماره هر مویی که بر بدن دارید، سرایی در فردوس از در سفید و فروزان به شما عنایت می کند، که در قسمت فوقانی این بارگاه دوازده هزار اطاق از نور، در قسمت زیرین آن دوازده هزار اطاق قرار دارد، و در هر اطاقی هزار تخت است، و بر هر تختی یک حوری (آرمیده است)، و هر روز هزار فرشته بر شما وارد می شود، که در دست هر یک از آنها هدیه ای است. و در روز چهارم، خداوند در بهشت جاودانه خود هفتاد هزار کاخ به شما کرم می کند که در هر کاخی هفتاد هزار اطاق، و در هر اطاقی پنجاه هزار تخت، و بر هر تختی یک حوری است، و در برابر هر حوری هزار خدمتکار (آماده خدمت) ایستاده اند، که روسری یکی از این خدمتکارها از دنیا و آنچه در اوست، بهتر است. و در روز پنجم، خداوند در جنت المأوی هزار شهر به شما عنایت می کند، که در هر شهری هفتاد هزار خانه است، و در هر خانه ای هفتاد هزار سفره، و بر روی هر سفره ای هفتاد هزار ظرف، و در هر ظرفی شصت هزار نوعی از خوردنیها قرار دارد که هیچ یک از آنها شبیه دیگری نیست. و در روز ششم، خداوند در دار السلام صد هزار خانه به شما می بخشد، که در هر شهری صد هزار خانه است، و در هر خانه ای صد هزار اطاق، و در هر اطاقی صد هزار تخت زرین قرار دارد، که طول هر تخت هزار ذراع است، بر هر تختی همسری حوری که دارای سی هزار گیسو از در و یاقوت بافته شده است آرمیده، و هر گیسوی او را یک صد کنیز به دست می گیرند. و در روز هفتم، خداوند در جنة النعیم، ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق را به شما عطا می کند. و در روز هشتم، خداوند پاداشی برابر با ثواب عمل شصت هزار عابد، و شصت هزار زاهد به شما کرامت می کند. و در روز نهم، ثواب هزار عالم و هزار معتکف، و هزار مرزبان به شما عنایت می فرماید.

ص: 13961





و در روز دهم، خداوند هفتاد هزار حاجت شما را برآورده می سازد، و آفتاب و ماه و ستارگان و چهارپایان و پرندگان و درندگان و هر سنگ و گل و تر و خشک و تمام ماهیان دریاها و برگهای درختان برای شما (از خداوند) طلب آمرزش و مغفرت می کنند. و در روز یازدهم، خداوند برای شما ثواب چهار حج و چهار عمره، که هر حجی به همراه پیامبری از پیامبران، و هر عمره ای به همراه صدیقی یا شهیدی به جا آورده شود، به شما اعطا می کند. و در روز دوازدهم، خداوند مقرر فرموده است که گناهان شما را به حسنات مبدل کرده، و حسنات شما را چند برابر کنند، و به ازای هر حسنه ای یک میلیون حسنه در نامه اعمالتان می نویسند. و در روز سیزدهم، خداوند پاداشی برابر با عبادت اهل مکه و مدینه در نامه اعمال شما می نویسد، و شفاعت از بندگان خود را به شماره سنگها و ریگهایی در فاصله مکه و مدینه به چشم می خورد برای شما مقدر می فرماید. و در روز چهاردهم، گویا ثواب ملاقات و مصاحبت با آدم و نوح و پس از آنها ابراهیم و موسی و پس از آنها داود و سلیمان نصیب شما می گردد بدین صورت که با هر پیغمبری دویست سال خدا را پرستش کرده باشید. و در روز پانزدهم حاجات دنیوی و اخروی شما را برآورده می کند، و آنچه را که به ایوب عطا کرده است به شما نیز ارزانی می دارد، و دعایتان را اجابت می فرماید، و حاملان عرش برای شما طلب آمرزش کنند، و خداوند در قیامت چهل نور به شما کرامت فرماید که ده نور از سمت راست و ده نور از سمت چپ و ده نور از روبرو و ده نور از پشت سر شما (می تابد). و در روز شانزدهم، خداوند به هنگامی که از قبر بیرون می آیید شصت جامه برای اینکه بپوشید، و شتری ماده برای آنکه سوار شوید، در اختیار شما قرار می دهد، و ابری برای شما می فرستد که (سایبان شما باشد) و شما را از گرمای آن روز رهایی بخشد. و در روز هفدهم، خداوند تبارک و تعالی می فرماید: من آنها و پدرانشان را آمرزیدم، و سختیهای روز قیامت را از آنها برداشتم. در روز هجدهم خداوند به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش و کرسی و کروبیان فرمان می دهد که برای امت محمد (ص) تا سال آینده طلب آمرزش کنند، و روز قیامت ثواب بدریون (کسانی که در غزوه بدر ملازم رکاب پیامبر گرامی اسلام بودند) را به شما عنایت می فرماید.
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و چون روز نوزدهم فرا رسد، هیچ فرشته ای در آسمانها و زمین باقی نمی ماند مگر آنکه از خداوند خویش رخصت می طلبد تا هر روز به زیارت قبور شما بیایند، و هر فرشته ای یک هدیه و یک نوشیدنی به همراه دارد. و هنگامی که بیست روز از ماه رمضان سپری می گردد، خداوند هفتاد هزار فرشته می فرستد تا شما را از (مکر و وسوسه) هر شیطان رانده شده ای حفظ کند، و به ازای هر روزی که روزه داشته اید خداوند پاداش روزه صد سال را در نامه اعمال شما می نویسد، و میان شما و آتش جهنم گودالی قرار می دهد، و ثواب کسی را که تورات و انجیل و زبور و فرقان را خوانده باشد به شما عنایت فرماید، و به تعداد پرهای جبرئیل (ع) پاداش عبادت یک سال را بنام شما ثبت و ضبط می کند، و ثواب تسبیح عرش و کرسی را کرامت می فرماید، و به تعداد هر آیه ای از قرآن هزار حوری را به همسری شما در می آورد. و در روز بیست و یکم، خداوند قبر شما را هزار فرسنگ (برای راحتی شما) فراخ می سازد، و تاریکی و وحشت قبر را از شما دور می کند و قبرهای شما را همانند قبرهای شهدا قرار می دهد، و سیمای شما را همانند صورت حضرت یوسف فرزند حضرت یعقوب می کند. و در روز بیست و دوم، خداوند فرشته مرگ را بدانسان که برای پیامبران -که درود ما بر آنان باد- فرستاد، به (یاری) شما می فرستد، و ترس و وحشت و منکر و نکیر را از شما برمی دارد، و غم دنیا و عذاب آخرت را از شما دور می سازد. و در روز بیست و سوم، از پل صراط با پیامبران و صدیقان و شهدا و شایستگان عبور می کنید، و مانند آن باشید که همه یتیمان امتم را سیر کرده باشید، و همه برهنگان امتم را پوشانیده اید.
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و در روز بیست و چهارم، هیچ یک از شما بدرود حیات نمی گوئید مگر آنکه مقام خود را در بهشت ببینید، و به هر یک از شما ثواب هزار بیمار و هزار غریبی را که برای طاعت خداوندی (از شهر و دیار خود) بیرون آمده اند عنایت می کند، و به ثواب آزاد ساختن هزار بنده از فرزندان اسماعیل (نیز) نائل می شوید. و در روز بیست و پنجم، خداوند هزار سرای بارگاه سبز رنگ در زیر عرش برای شما بنا می کند، که در فراز هر بارگاه، خیمه ای از نور قرار دارد، و خداوند تبارک و تعالی (شما را اعم از مرد و زن) مورد خطاب قرار داده می فرماید: ای امت احمد! منم پروردگار شما و شما بندگان و کنیزان منید؛ در سایه عرش من و در این بارگاهها مقام کنید، و بخورید و بیاشامید، گوارای شما باد! هیچ ترسی برای شما نیست و غمگین نخواهید شد؛ ای امت محمد! به عزت و جلالم قسم، شما را به گونه ای به بهشت می فرستم که موجب شگفتی پیشینیان و آیندگان گردد، و هر یک از شما را با هزار تاج از نور، تاجدار کرده، و بر مرکبی از نور سوار کنم که عنانش از نور است، و عنانش دارای هزار حلقه از طلا، و در هر حلقه ای فرشته ای گمارده شده است، و به دست هر فرشته ای عمودی از نور قرار دارد، تا آنکه با این هیأت و بدون محاسبه و حساب وارد بهشت شود. و چون روز بیست و ششم فرا رسد، خداوند از روی رحمت به شما نظر می افکند، تمام گناهانتان را می آمرزد، مگر خونهای به باطل ریخته شده و اموال بناحق تصرف شده، و خانه شما را روزی هفتاد بار از (آلودگی به) غیبت و دروغ و بهتان پاک می سازد.

ص: 13964





و چون روز بیست و هفتم فرا رسد، (مقام و منزلت شما چنان است که) گویا هر مرد باایمان و زن دینداری را یاری کرده، و هفتاد هزار برهنه را پوشانیده، و هزار مرزبان را خدمت کرده باشید، و گویا هر کتابی را که خداوند بر پیامبرانش نازل کرده است خوانده باشید. و در روز بیست و هشتم، خداوند در بهشت جاویدان، برای شما صد هزار شهر از نور بنا می کند، و در جنت المأوی یک صد هزار کاخ از نقره، و در جنت النعیم یک صد هزار خانه از عنبر اشهب، و در جنت الفردوس یک صد هزار شهر که در هر شهر یک هزار حجره قرار داده به شما عنایت می فرماید، و در جنت الخلد یک صد هزار منبر از مشک، و در درون هر منبری هزار اطاق از زعفران، و در هر اطاقی هزار تخت از در و یاقوت، و بر هر تختی همسری از حوران بهشتی به شما عطا می کند. و چون روز بیست و نهم فرا می رسد، خداوند یک میلیون محله و در هر محله ای خیمه ای سپید رنگ، و در هر خیمه ای تختی از کافور سپید و بر هر تختی هزار بستر از سندس سبز رنگ، و بر هر بستر حوریه ای است که هفتاد جامه پوشیده است و دارای هفتاد هزار گیسو که با در و یاقوت زینت یافته اند، به شما کرامت فرماید. و چون سی روز ماه رمضان تمام می شود، خداوند به ازای هر روزی که گذشته است، ثواب هزار شهید و هزار صدیق و عبادت پنجاه سال را در نامه اعمال شما ثبت می کند. و نیز به ازای هر روز روزه داری ثواب دو هزار روز، روزه می نویسد، و درجات شما را به تعداد آنچه را که رود نیل رویانده است بالا می برد، و برات آزادی از آتش جهنم و جواز عبور از صراط و امان نامه مصون بودن از عذاب را به دست شما می دهد. و بهشت دارای دری است که به آن ریان می گویند و این در تا روز قیامت باز نمی شود (و در قیامت) این در به روی مردان و زنان روزه دار امت محمد (ص) گشوده می گردد، سپس رضوان خازن بهشت ندا می کند: ای امت محمد! بسوی ریان بشتابید، و امت من از این رو به بهشت وارد می شود. پس کسی که در این ماه مورد آمرزش الهی قرار نگیرد در کدام ماه آمرزیده خواهد شد؟! هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر آنکه از جانب پروردگار بلند مرتبه است.
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13- «عن عبید الله بن عبد الله بن عباس قال کان رسول الله ص إذا دخل شهر رمضان أطلق کل أسیر و أعطی کل سائل؛ ابن عباس روایت کرده است که چون ماه رمضان فرا می رسید، رسول خدا (ص) همه اسیران را آزاد، و به همه مستمندان کمک می کرد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 67 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 186

کلی__د واژه ه__ا

ارزش پاداش الهی ماه رمضان روزه انسان راویان حدیث احادیث


ثواب چندین عمل نیک و دعا

ثواب کسی که مؤمنی را با صدقه سیر کند

«عن الحسین بن یزید یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال لأن أتصدق علی رجل مسلم بقدر شبعه أحب إلی من أن أشبع أفقا من الناس قلت و ما الأفق قال مائة ألف أو یزیدون؛ حسین بن یزید بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر به مسلمان (گرسنه ای) صدقه دهم به اندازه ای که سیر شود، در پیش من محبوبتر از اینکه افقی از مردم را سیر کنم؛ راوی می گوید که پرسیدم: افق چیست؟ فرمود: صد هزار نفر یا بیشتر».



ثواب کسی که لقمه حلوائی به خورد مؤمنی بدهد

«عن داود الرقی عن الریان [الرباب امرأته قالت اتخذت خبیصا فأدخلته إلی أبی عبد الله ع و هو یأکل فوضعت الخبیص بین یدیه و کان یلقم أصحابه فسمعته یقول من لقم مؤمنا لقمة حلاوة صرف الله بها عنه مرارة یوم القیامة؛ داود رقی از همسرش رباب نقل کرده است که: روزی حلوائی از خرما و روغن آماده کرده و آن را به خدمت امام صادق (ع) بردم، هنگامی بر آن حضرت وارد شدم که (با یاران خود) مشغول خوردن غذا بود، حلوا را تقدیم حضرت کردم و آن حضرت با دست مبارک خود، حلوا را لقمه می کرد و به یاران خود می داد، پس شنیدم که می فرمود: کسی که لقمه حلوائی به خورد مؤمنی بدهد، خداوند تلخی روز قیامت را از او برمی دارد».
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ثواب کسی که نیم خورده مؤمنی را بیاشامد

1- «عن محمد بن إسماعیل یرفعه قال من شرب من سؤر أخیه المؤمن تبرکا به خلق الله منه ملکان یستغفران له حتی تقوم الساعة؛ محمدبن اسماعیل -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از یکی از ائمه (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که نیمخورده مؤمنی را بعنوان تبرک بیاشامد، خداوند فرشته ای در میان آن دو می آفریند که تا روز قیامت برای آنان طلب آمرزش کند».

2- «عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع فی سؤر المؤمن شفاء من سبعین داء؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در نیمخورده مؤمن، شفای هفتاد بیماری است».



ثواب کسی که برادر دینی خود را برای رضای خداوند مورد لطف قرار دهد

«عن زید بن أرقم قال قال رسول الله ص ما من عبد لاطف أخاه فی الله عز و جل بشی ء من اللطف إلا أخدمه الله من خدم الجنة؛ زیدبن ارقم روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: بنده ای نیست که برای رضای خداوند برادر دینی خود را مورد لطف قرار دهد، مگر آنکه خداوند (در آخرت) خادمی از خادمان بهشتی را به خدمت او می گمارد».



ثواب کسی که در راه خدا برای خود برادری برگزیند

«عن محمد بن زید قال سمعت الرضا ع یقول من استفاد أخا فی الله عز و جل استفاد بیتا فی الجنة؛ محمدبن زید روایت کرده است که از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود: کسی که در راه خدا برای خود برادری برگزیند، خانه ای در بهشت برای خود انتخاب کرده است».
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ثواب کسی که برادر خود را ملاقات کند با آنچه او را شادمان نماید تا او را مسرور سازد

«عن الربیع بن صبیح رفع الحدیث إلی النبی ص قال من لقی أخاه بما یسره سره الله یوم القیامة و من لقی أخاه بما یسوؤه لیسوءه ساءه الله یوم یلقاه؛ ربیع بن صبیح -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: کسی که برادر خود را با آنچه او را شادمان کند ملاقات نماید تا او را مسرور سازد، خداوند در روز قیامت او را خوشحال می سازد؛ و کسی که برادر خود را با آنچه او را ناراحت سازد ملاقات نماید تا او را ناراحت کند، خداوند در آن روزی که او را ملاقات می کند (در قیامت) او را ناراحت خواهد کرد».



ثواب معطر کردن مسلمان 

«بشیر الدهان عن أبی عبد الله ع قال من دهن مسلما کتب الله عز و جل له بکل شعرة نورا یوم القیامة؛ بشیر دهان از امام صادق (ع) روایت کرده است: کسی که مسلمانی را معطر کند، خداوند در روز قیامت به ازای هر تار مویی، نوری را برای او منظور می فرماید».



ثواب کسانی که در راه خدا دوستی کنند

«عن الحسن بن علی بن فضال عن أبی الحسن ع قال سمعته یقول المتحابین [المتحابون فی الله یوم القیامة علی منابر من نور قد أضاء نور وجوههم و أجسادهم و نور منابرهم علی کل شی ء حتی یعرفوا أنهم المتحابون فی الله عز و جل؛ حسن بن علی بن فضال از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: کسانی که در راه خدا دوستی کنند، در روز قیامت بر منبرهائی از نور قرار می گیرند که نور رخسار و اندام و منبرهای آنان همه محشر را منور می کند، تا دانسته شود که اینان در راه خدا دوستدار یک دیگرند».
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ثواب کسی که از دره ای عبور کند و خدا را به یاد آرد

«عن السکونی عن جعفر الصادق عن أبیه ع قال قال النبی ص ما من عبد سلک وادیا فیبسط کفیه فیذکر الله و یدعو إلا ملأ الله ذلک الوادی حسنات فلیعظم ذلک الوادی أو لیصغر؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ بنده ای نیست که از دره ای بگذرد و دستهایش را بگشاید و خدا را دعا کند، مگر آنکه خداوند آن دره را به هر اندازه ای که باشد برای او پر از حسنات می کند.



ثواب تلاوت آیه إن الله یمسک السماوات و الأرض أن تزولا به هنگام خواب 

«عن عباس بن هلال الشامی عن أبی الحسن الرضا عن أبیه ع قال لم یقل أحد قط إذا أراد أن ینام- إن الله یمسک السماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسکهما من أحد من بعده إنه کان حلیما غفورا فیسقط علیه البیت؛ عباس بن هلال شامی از امام رضا (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که فرمود: هرگز کسی به هنگام خواب آیه «براستی که خداوند، آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا (از مدار خود) خارج نشوند، و اگر (از مدار خود) رها گردند، جز او که می تواند آنها را نگاه دارد؟ براستی که او بردبار و آمرزنده است» (فاطر/ 41) تلاوت نکرده است که خانه بر سر او خراب شود».
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ثواب خواندن این دعا به هنگام اذان صبح و اذان مغرب 

«عن عباس مولی الرضا عن أبی الحسن ع قال من قال حین یسمع أذان الصبح اللهم إنی أسألک بإقبال نهارک و إدبار لیلک و حضور صلواتک و أصوات دعاتک و تسبیح ملائکتک أن تتوب علی إنک أنت التواب الرحیم و مثل ذلک إذا سمع أذان المغرب ثم مات من یومه أو لیلته کان تائبا؛ عباس، غلام امام رضا (ع) از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: کسی که اذان صبح را بشنود و بگوید: «بار الها! تو را به آمدن روز و رفتن شبت، و فرا رسیدن وقت نمازهایت، و زمزمه های کسانی که تو را می خوانند (و با تو مناجات می کنند)، سوگند می دهم که توبه مرا بپذیری، چرا که تو بسیار توبه کننده و مهربانی». و همین دعا را به هنگام شنیدن اذان مغرب نیز بخواند و در همان روز یا همان شب از دنیا برود با توبه قبول شده به دیدار حق شتافته است».



ثواب کسی که خدا را دعا کند با اینکه بداند سود و زیان در دست اوست 

«عن سورة بن کلیب عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص قال الله عز و جل من سألنی و هو یعلم أنی أضر و أنفع استجبت له؛ سوره بن کلیب از امام صادق (ع)، و آن حضرت از رسول خدا (ص) روایت کرده است که خداوند بزرگ می فرماید: کسی که مرا دعا کند، و بداند (باور داشته باشد) که تنها منم که سود و زیان می رسانم، نیاز او را برمی آورم».
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ثواب خواندن این دعا به هنگام خواب 

«عن أبی عبد الله ع قال من قال حین یأخذ مضجعه ثلاث مرات -الحمد لله الذی علا فقهر و الحمد لله الذی بطن فخبر و الحمد لله الذی ملک فقدر و الحمد لله الذی یحیی الموتی و یمیت الأحیاء و هو علی کل شی ء قدیر- خرج من الذنوب کهیئة یوم ولدته أمه؛ از امام صادق (ع) روایت شده است: کسی که به هنگام آرمیدن در بستر سه بار «حمد و سپاس خدایی را سزاست که بر همه چیز برتری جست و همه را مقهور خود ساخت، و حمد و سپاس خدایی را سزاست که غایب از انظار است و خبر از همه چیز دارد، و حمد و سپاس خدایی را سزاست که مردگان را زنده می کند و زندگان را می میراند، و او بر انجام هر چیزی تواناست» را بخواند از گناهانی که کرده است پاک می شود مانند روزی که از مادر زاده شده است».



ثواب دعای مسلمان در غیاب برادر مسلمانش 

«عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله ع قال دعاء المسلم لأخیه بظهر الغیب یسوق إلی الداعی الرزق و یصرف عنه البلاء و تقول له الملائکة لک مثلاه؛ معاویه بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دعای مسلمان در غیاب برادر مسلمانش، گشایش روزی را برای دعاکننده به همراه دارد، و بلا را از او دور می گرداند، و فرشتگان به او می گویند: دو برابر آنچه برای برادرت خواستی برای تو است».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 150 
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محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 386

کلی__د واژه ه__ا

راویان حدیث پاداش الهی احادیث انسان عمل صالح دعا تربیت


ثواب شاد کردن دل مؤمن و کمک به دیگران

ثواب کمک و یاری به برادر مؤمن 

1- «عن إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد الله ع قال ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما إلا کان أفضل من صیام شهر و اعتکافه فی المسجد الحرام و ما من مؤمن ینصر أخاه و هو یقدر علی نصرته إلا و نصره الله فی الدنیا و الآخرة و ما من مؤمن یخذل أخاه و هو یقدر علی نصرته إلا خذله الله فی الدنیا و الآخرة؛ ابراهیم بن عمر یمانی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ مؤمنی نیست که مؤمن ستمدیده ای را یاری کند، مگر آنکه (ثواب) این عمل، از روزه و اعتکاف یک ماه در مسجد الحرام برتر است، و هیچ مؤمنی نیست که توان یاری کردن برادر خود داشته باشد و او را یاری کند مگر آنکه خداوند او را در دنیا و آخرت یاری می کند، و هیچ مؤمنی نیست که توان یاری کردن برادر خود داشته باشد و او را به حال خود رها سازد مگر آنکه خداوند او را در دنیا و آخرت به خود واگذارد».

2- «عن أبی الورد عن أبی جعفر ع قال من اغتیب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه نصره الله فی الدنیا و الآخرة و من اغتیب عنده أخوه المؤمن فلم ینصره و لم یعنه و لم یدفع عنه و هو یقدر علی نصرته و عونه إلا خفضه الله فی الدنیا و الآخرة؛ ابوالورد از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر نزد کسی نسبت به برادر دینی او بدگوئی کنند و او به دفاع و یاری او برخیزد، خداوند در دو جهان او را یاری می کند؛ و اگر نزد کسی نسبت به برادر ایمانی او غیبت کنند و او در صورت توانائی به دفاع از برادر دینی خود نپردازد، خداوند در دو سرا او را (در نظر مردم) ذلیل و خوار گرداند.»
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ثواب میانجیگری و آشتی میان دو نفر

«عن أبی حمزة الثمالی عن أبی عبد الله ع قال کان أمیر المؤمنین ع یقول لأن أصلح بین اثنین أحب إلی من أن أتصدق بدینارین قال رسول الله ص إصلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة و الصیام؛ ابوحمزه ثمالی از امام صادق (ع) روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) می فرمود: اگر میان دو نفر به منظور اصلاح و آشتی، میانجیگری کنم در نظر من از دو دینار صدقه دادن برتر است؛ رسول خدا (ص) می فرمود: اصلاح بین مردم از هر نماز و روزه (مستحبی) بهتر و گرانقدرتر است».



ثواب کسی که به فریاد برادر مسلمان خود برسد

«عن أسد بن خضیر قال قال رسول الله ص من أغاث أخاه المسلم حتی یخرجه من هم و کربة و ورطة کتب الله له عشر حسنات و رفع له عشر درجات و أعطاه ثواب عتق عشر نسمات و دفع عنه عشر نقمات و أعد له یوم القیامة عشر شفاعات؛ اسدبن خضیر از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: کسی که به داد برادر مسلمان خود برسد و او را از غم و غصه و گرفتاری برهاند، خداوند ده حسنه در نامه اعمال او می نویسد، و ده درجه (مقام و منزلت) او را بالا می برد، و ثواب آزاد کردن ده بنده را (در راه خدا) به او کرامت می کند، و ده گونه کیفر و عقوبتی از او دور می سازد، و ده شفاعت را در آخرت برای او مهیا می فرماید».



ثواب سخن محبت آمیز با برادر مسلمان خود
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«عن جعفر بن إبراهیم عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أکرم أخاه المسلم بکلمة یلطفه بها و یفرج کربته لم یزل فی ظل الله الممدود و الرحمة ما کان فی ذلک؛ جعفربن ابراهیم از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که با سخن محبت آمیز، برادر مسلمان خود را مورد لطف و محبت قرار دهد و غم و غصه او را برطرف سازد، تا زمانی که به این کار مشغول است در زیر سایه رحمت گسترده خداوند قرار خواهد داشت».



ثواب کسی که به فریاد برادر ستمدیده اش برسد و او را در برآوردن حاجتش کمک کند

«عن زید الشحام قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس کربته و أعانه علی نجاح حاجته کانت له بذلک عند الله اثنتان و سبعون رحمة من الله یعجل له منها واحدة تصلح [یصلح بها معیشته و یدخر له إحدی و سبعین رحمة لأفزاع یوم القیامة و أهوالها؛ زید شحام نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: کسی که به داد ستمدیده اندوهگینی برسد و بار اندوه را از دل او بردارد و در برآوردن حاجتش کمک کند، در پیشگاه حضرت حق هفتاد و دو رحمت خواهد داشت، که با یک رحمتی (از آن رحمتها) زندگانی او را در دنیا اصلاح نموده، و هفتاد و یک رحمت دیگر را برای آخرت او ذخیره می کند تا از هراس و وحشت آن روز در امان باشد».



ثواب کسی که غم و غصه را از مؤمنی دور کند
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«عن مسمع کردین قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من نفس عن مؤمن کربة نفس الله عنه کرب الآخرة و خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد و من أطعمه من جوع أطعمه الله ثمار الجنة و من سقاه شربة ماء سقاه الله من الرحیق المختوم؛ مسمع کردین روایت کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: کسی که غم و غصه را از دل مؤمنی بردارد خداوند همه اندوهها و گرفتاریهای آخرت را از او دور کند و او را با دلی آرام از قبر برانگیزد، و کسی که او را اطعام کرده و گرسنگی او را چاره کند، خداوند از میوه های بهشتی به او بخوراند، و کسی که با جرعه آبی تشنگی او را برطرف سازد، خداوند از شربتهای سر به مهر بهشتی سیرابش سازد».



ثواب کسی که مؤمنی را شادمان کند

«عن أبی حمزة قال قال أبو عبد الله ع من سر امرأ مؤمنا سره الله یوم القیامة و قیل له تمن علی ربک ما أحببت فقد کنت تحب أن تسر أولیاءه فی دار الدنیا فیعطی ما تمنی و یزیده الله من عنده ما لم یخطر علی قلبه من نعیم الجنة؛ ابوحمزه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که مؤمنی را شادمان کند، خداوند او را در روز قیامت شادمان می سازد، و به او خطاب می شود که: هر چه دوست داری از خداوند بخواه! زیرا که تو دوست داشتی دوستان خدا را در دنیا مسرور کنی، پس هر آنچه از خدا بخواهد، به او کرامت کند، و خداوند بیشتر از آنچه درخواست کرده است به او می دهد به حدی که هرگز تصور آن را هم نمی کرده است».
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ثواب کسی که خانواده ای را مسرور کند

«عن لوط بن إسحاق عن أبیه عن جده قال قال رسول الله ص ما من عبد یدخل علی أهل بیت مؤمن سرورا إلا خلق الله له من ذلک السرور خلقا یجیئه یوم القیامة کلما مرت علیه شدیدة یقول یا ولی الله لا تخف فیقول له من أنت یرحمک الله فلو أن الدنیا کانت لی ما رأیتها لک شیئا فیقول أنا السرور الذی أدخلت علی آل فلان؛ لوط از اسحاق، و او از پدرش از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ بنده ای نیست که خانواده مؤمنی را شادمان کند مگر آنکه خداوند از آن شادی و سرور، مخلوقی را می آفریند که در روز قیامت به هنگام هر پیشامد سخت به او می گوید: ای دوست خدا مترس، و او می پرسد: تو کیستی خدا تو را رحمت کند که اگر دنیا از آن من بود، آن را در ازای پاداش (محبت) تو ناچیز می دیدم؟! پاسخ می دهد: من همان سروری هستم که تو (در دنیا) به فلان خانواده ارزانی داشتی».



ثواب شاد کردن برادر مؤمن 

«عن سدیر الصیرفی فی حدیث له طویل قال قال أبو عبد الله ع إذا بعث المؤمن من قبره خرج معه مثال من قبره یقدمه أمامه و کلما رأی المؤمن هولا من أهوال یوم القیامة قال له المثال لا تحزن و لا تفزع و أبشر بالسرور و الکرامة من الله فلا یزال یبشره بالسرور و الکرامة من الله حتی یقف بین یدی الله جل جلاله فیحاسبه حسابا یسیرا و یأمر به إلی الجنة و المثال أمامه فیقول له المؤمن رحمک الله نعم الخارج کنت معی من قبری و ما زلت تبشرنی بالسرور و الکرامة حتی رأیت ذلک فمن أنت قال فیقول أنا السرور الذی کنت أدخلته علی أخیک المؤمن خلقنی الله منه لأبشرک؛ سدیر صیرفی در یک حدیث طولانی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هنگامی که خداوند مؤمن را از قبر برمی انگیزد، همراه او تمثالی که پیشاپیش او به راه می افتد از قبر خارج می شود، و چون آن شخص مؤمن با یکی از دشواریهای ترسناک روز قیامت روبرو شود، آن تمثال به او می گوید: اندوهگین و پریشان مباش! و تو را به شادی و بزرگداشت خداوندی بشارت باد؛ و پیوسته چنین باشد تا آنکه در پیشگاه خداوند بایستد، آنگاه خداوند به آسانی از او حساب می کشد، و فرمان می دهد که او را بسوی بهشت ببرند، در حالی که آن تمثال در پیش روی مؤمن قرار دارد، و مؤمن به او می گوید: رحمت حق بر تو باد! تو چه خوب همدمی بودی که با من از قبر (تا به اینجا) همراه شدی و همواره مرا به شادی و کرامت بشارت دادی، به آنچه که مژده می دادی، دست یافتم، اکنون (به من بگو که) تو کیستی؟ و تمثال در جواب مؤمن می گوید: من همان شادمانی و سروری هستم که تو (در دنیا) به برادر دینی خود ارزانی داشتی، خداوند مرا از آن شادمانی و سرور آفرید تا تو را شادمان کنم».
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 148 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 380

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی مؤمن راویان حدیث احادیث آخرت فضایل اخلاقی تربیت


پاداش نیکی و نیکوکاری

خیری که پاداش آن زودتر می رسد

«عن الحسن بن یزید عن جعفر عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن أسرع الخیر ثوابا البر و إن أسرع الشر عقابا البغی و کفی بالمرء عیبا أن ینظر من الناس إلی ما یعمی عنه من نفسه أو یعیر الناس ما لا یستطیع ترکه أو یؤذی جلیسه بما لا یعنیه؛ حسن بن زید از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: خیری که پاداشش زودتر از خیرهای دیگر می رسد، عدل و داد است؛ و شری که کیفرش زودتر از شرهای دیگر می رسد، ستمکاری و تجاوز به حقوق دیگران است. و عیب انسان همین بس که عیوب دیگران را متوجه و عیب خود را نیز در آنها ببیند، یا مردم را به آنچه که خود از ترک آن ناتوان است سرزنش نماید، یا همنشین خود را با سخنانی یا کاری که به او مربوط نیست آزار دهد».



ثواب کسی که در آغاز و پایان هر روز و شب عمل نیکی انجام دهد

«عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص إن الملک ینزل بصحیفة أول النهار و أول اللیل فیکتب فیها عمل ابن آدم فاعملوا فی أولها خیرا و فی آخرها خیرا فإن الله یغفر لکم فیما بین ذلک إن شاء الله فإن الله عز و جل یقول فاذکرونی أذکرکم و یقول و لذکر الله أکبر؛ جابر جعفی از امام باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) می فرمود: براستی که فرشته ای در ابتدای روز و شب با نامه ای (از آسمانها) فرود می آید و اعمال آدمی را در آن ثبت کند، پس اول و آخر آن را با کارهای پسندیده آغاز و با کارهای نیک پایان دهید، که در این صورت، خداوند بین این دو را خواهد بخشید ان شاء الله، چرا که خداوند عزوجل (در سوره بقره آیه 152) می فرماید: «مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم». و نیز (در سوره عنکبوت آیه 45) می فرماید: «براستی که ذکر خدا بالاتر و بزرگتر (از هر ذکری) است».

ص: 13977








ثواب نیکی کردن 

«أبو محمد الوابشی عن أبی عبد الله ع قال إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله بکل حسنة سبعمائة ضعف و ذلک قول الله عز و جل و الله یضاعف لمن یشاء؛ ابومحمد وابشی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر بنده مؤمنی در حق دیگران نیکی کند، خداوند عمل نیک او را هفتصد برابر فرماید، و این همان فرموده خداوند است (در سوره بقره آیه 261): «خداوند، (پاداش را) برای هر که بخواهد، چند برابر کند».



ثواب دوستی و دشمنی و دادن و منع نمودن برای خشنودی خدا

«عن سعید الأعرج عن أبی عبد الله ع قال من أوثق عری الإیمان أن یحب فی الله و یبغض فی الله و یعطی فی الله و یمنع فی الله؛ سعید اعرج از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: از محکمترین دستاویزهای ایمان: به خاطر خدا (دوستان او را) دوست داشته باشی، و برای خشنودی خدا دشمنی کنی، و برای خدا بذل و بخشش کرده و برای خدا مضایقه کنی».



ثواب کافری که در حق مؤمنی نیکی کند

«عن علی بن یقطین قال قال أبو الحسن موسی بن جعفر ع إنه کان فی بنی إسرائیل رجل مؤمن و کان له جار کافر و کان یرفق بالمؤمن و یولیه المعروف فی الدنیا فلما أن مات الکافر بنی الله له بیتا فی النار من طین فکان یقیه حرها و یأتیه الرزق من غیرها و قیل له هذا بما کنت تدخل علی جارک المؤمن فلان بن فلان من الرفق و تولیه من المعروف فی الدنیا؛ علی بن یقطین گوید: امام موسی بن جعفر (ع) به من فرمود: در بنی اسرائیل مرد مؤمنی زندگی می کرد که در همسایگی او مرد کافری بود، و با او به مهربانی و نیکی رفتار می کرد؛ هنگامی که آن مرد کافر درگذشت خداوند خانه ای گلین برای او در جهنم بنا کرد تا او را از گرمای آتش نگاه دارد، و روزی وی از جای دیگری غیر از جهنم به او می رسید و به او گفته می شد: این به خاطر رفتار مهربانانه و ملاطفت آمیزی است که در دنیا نسبت به همسایه مؤمن خود -فلانی- روا می داشتی».

ص: 13978







ثواب کسی که در حق برادر مؤمن خود نیکی کند

«عن حدید أو مرازم قال قال أبو عبد الله ع أیما مؤمن أوصل إلی أخیه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلک إلی رسول الله ص؛ حدید -یا مرازم- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر مؤمنی که به برادر خود خیری برساند، به منزله آن است که به رسول خدا (ص) خیری رسانده باشد».



ثواب نماز و زکات و نیکوکاری و صبر

«عن ابن سنان عن أبی عبد الله ع قال إذا دخل المؤمن من قبره کانت الصلاة عن یمینه و الزکاة عن یساره و البر مظل علیه و ینتحی [یتنحی الصبر ناحیة قال فإذا دخل علیه الملکان اللذان یلیان مساءلته قال الصبر للصلاة و الزکاة و البر دونکم صاحبکم فإن عجزتم عنه فإنا دونه؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: وقتی که مؤمن وارد قبرش می شود، نماز در سمت راست و زکات در سمت چپ او قرار می گیرد، و احسان بر او سایه می افکند، و صبر در کناری می ایستد؛ چون دو فرشته مأمور بازخواست (نکیر و منکر) بر او وارد شوند، صبر به نماز و زکات و نیکوکاری خطاب می کند که: مواظب رفیق خود باشید! و اگر نتوانستید، من به یاری او خواهم شتافت».



ثواب دوستی آل محمد و دشمنی ورزیدن با دشمنانشان برای خشنودی خداوند

«عن صالح بن سهل المدائنی عن أبی عبد الله ع قال من أحبنا و أبغض عدونا فی الله من غیر وتیرة وترها إیاه لشی ء من أمر الدنیا ثم مات علی ذلک و علیه من الذنوب مثل زبد البحر غفرها الله له؛ صالح بن سهل مدائنی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که برای خدا ما را دوست داشته باشد و در حق دشمنان ما (برای خدا) دشمنی بورزد -نه به خاطر ستمی که در رابطه با امور دنیوی بر او وارد شده است- و در این حال بمیرد، خداوند او را می آمرزد هر چند گناهانش به اندازه کفهای روی آب دریا باشد».
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ثواب سلام کردن به برادر ایمانی برای خشنودی خداوند

«عن أبی جعفر الباقر ع قال إن ملکا من الملائکة مر برجل قائم علی باب دار فقال له الملک یا عبد الله ما وقوفک علی باب هذه الدار قال فقال له أخ لی فیها أردت أن أسلم علیه فقال له الملک هل بینک و بینه رحم ماسة أو هل ترغبک إلیه حاجة قال فقال لا [ما بینی و بینه قرابة و لا یرغبنی إلیه حاجة إلا أخوة الإسلام و حرمته فإنما أتعهده أسلم علیه فی الله رب العالمین فقال له الملک إنی رسول الله إلیک و هو یقرئک السلام و یقول إنما إیای أردت و تعاهدت و قد أوجبت لک الجنة و أعفیتک من غضبی و أجرتک من النار؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: فرشته ای از فرشتگان بر مردی که بر درب خانه ای ایستاده بود گذشت و از او پرسید: ای بنده خدا! چه چیز سبب شده است که بر این درب بایستی؟! گفت: یکی از برادران من در این خانه زندگی می کند و آمده ام تا به او سلام کنم. فرشته پرسید: آیا در میان تو و او رابطه خویشاوندی برقرار است و یا از او خواهشی داری؟ گفت: نه، با او خویشاوندی ندارم و هیچ خواهشی مرا به اینجا نکشانده جز اخوت دینی و احترام نهادن به یک برادر ایمانی و من فقط برای خشنودی خداوند به او سلام می کنم. سپس فرشته به او گفت: من از جانب خدا می آیم، خداوند تو را سلام می رساند و می فرماید: همانا مراد تو (او نبود بلکه) فقط من بودم و (تو با این ملاقاتت نه او بلکه) مرا ملاقات کردی (من هم) بهشت (خود) را برای تو واجب گردانیدم، و تو را از خشم خود رهانیدم، و تو را از آتش (دوزخ) پناه دادم».
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ثواب کسی که فروتن و مهربان و نرمخوی و با گذشت باشد

«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص أ لا أخبرکم بمن تحرم علیه النار غدا قالوا بلی یا رسول الله قال الهین القریب اللین السهل؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: آیا می خواهید شما را خبر دهم به کسی که فردای قیامت آتش بر او حرام خواهد بود؟ عرض کردند: آری ای رسول خدا، فرمود: کسی که فروتن و مهربان و نرمخو و اهل گذشت باشد».



ثواب نیکی کردن به مؤمن 

«عن میسر عن أبی عبد الله ع قال إن المؤمن منکم یوم القیامة لیمر به الرجل له المعرفة به فی الدنیا و قد أمر به إلی النار و الملک ینطلق به قال فیقول یا فلان أغثنی فقد کنت أصنع إلیک المعروف فی الدنیا و أسعفک فی الحاجة تطلبها منی فهل من عندک الیوم مکافاة فیقول المؤمن للملک الموکل به خل سبیله قال فلیسمع [فیسمع الله قول المؤمن فیأمر الملک أن یجیز قول المؤمن فیخلی سبیله؛ میسر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در روز قیامت، کسی که به آتش محکوم شده و فرشته او را به طرف دوزخ می برد، در مسیر خود به مؤمنی از شما -که در دنیا با او سابقه آشنایی داشته است- بر می خورد و می گوید: ای فلانی! به داد من برس که من در دنیا در حق تو نیکی و احسان کردم و هر خواسته ای که از من داشتی، برآوردم، آیا امروز پاداش مرا خواهی داد؟ پس آن مؤمن به فرشته مأمور به وی می گوید: او را آزاد کن! و خداوند که سخن آن مؤمن را می شنود به فرشته فرمان دهد که دستور او را اطاعت کن، و فرشته او را رها می کند».
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ثواب گمان نیک به خدا داشتن 

«عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله ع قال إن آخر عبد یؤمر به إلی النار فیلتفت فیقول الله عز و جل أعجلوه فإذا أتی به قال له عبدی لم التفت فیقول یا رب ما کان ظنی بک هذا فیقول الله جل جلاله عبدی و ما کان ظنک بی فیقول یا رب کان ظنی بک أن تغفر لی خطیئتی و تدخلنی جنتک فیقول الله ملائکتی و عزتی و جلالی و بلائی و ارتفاع مکانی ما ظن بی هذا ساعة من حیاته خیرا قط و لو ظن بی ساعة من حیاته خیرا ما روعته بالنار أجیزوا له کذبه و أدخلوه الجنة ثم قال أبو عبد الله ع ما ظن عبد بالله خیرا إلا کان عند ظنه به و ذلک قوله عز و جل و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم أرداکم فأصبحتم من الخاسرین؛ عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: (در روز قیامت) آخرین بنده ای که فرمان آتش در می یابد و به سوی دوزخ روانه می گردد، روی خود را به عقب برمی گرداند، پس خداوند (به فرشتگان خود) فرمان می دهد که او را بازگردانید، و سپس از او می پرسد: بنده من! چرا چنین کردی؟! بنده پاسخ می دهد: پروردگارا! چنین گمانی نسبت به تو نداشتم! خداوند بزرگ از او می پرسد: بنده من! درباره من چه گمان می کردی؟! می گوید: گمان می کردم که از گناهم درگذری و مرا در بهشت خود جای دهی! پس خداوند فرماید: ای فرشتگان من! به عزت و جلال و نعمتها و بلاها و والائی مقام سوگند که این بنده هیچ گاه در طول زندگی خود نسبت به من گمان خیری نداشت، و اگر ساعتی در تمام عمرش نسبت به من گمان خیر داشت، او را به آتش دوزخ هراسناک نمی کردم، (اینک) از سخن دروغ درگذرید و او را وارد بهشت کنید؛ سپس امام صادق (ع) فرمود: هیچ بنده ای نیست که به خدا گمان خیر داشته باشد (به لطف الهی امیدوار باشد) مگر آنکه خداوند همان گونه که گمان کرده رفتار می نماید، و اگر بنده ای به خدا گمان بد داشته باشد (از لطف الهی ناامید باشد) خداوند به همان گونه که خیال می کرده است، با وی رفتار خواهد کرد، و این کلام خدای بزرگ است که می فرماید (در سوره فصلت آیه 23): «و این، همان گمانی است که شما درباره پروردگار خویش داشتید، که مایه بدبختی و نابودی شما شد، و در زمره زیانکاران درآمدید».
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 166-173 

مححمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 422-438

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی انسان نیکی راویان حدیث روایات تربیت قرآن


ثواب بیمار و بیماریها و عیادت از بیمار

ثواب تب 

1- «عن الهیثم بن أبی مسروق عن شیخ من أصحابنا یکنی بأبی عبد الله عن رجل عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص الحمی رائد الموت و سجن الله فی أرضه و فورها و حرها من جهنم و هی حظ کل مؤمن من النار؛ هیثم بن ابی مسروق، از قول یکی از بزرگان که کنیه اش ابی عبدالله بود، و او از مردی دیگر به نقل از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: تب، طلیعه و پیش درآمد مرگ است، و زندان خداوند در زمین به حساب می آید، و هرم و حرارتش از (آتش) جهنم است، که قسمت و بهره هر مؤمنی از آتش دوزخ تواند بود.

2- «عن الزهری عن علی بن الحسین ع قال نعم الوجع الحمی تعطی کل عضو قسطه من البلاء و لا خیر فیمن لا یبتلی؛ زهری از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که فرمود: تب، درد خوبی است، که به هر عضوی (از اعضای بدن) قسمت خود را از بلا می دهد، و کسی که (به دردهایی از این قبیل) مبتلا نمی شود، خیر و خوبی در او نیست (و نباید از آنان توقع کارهای نیک و خداپسندانه داشت چرا که خداوند آنان را در دنیا به خود واگذاشته است تا در آخرت یک جا به حسابشان برسد)».
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3- «یوسف بن إسماعیل بإسناد له قال إن المؤمن إذا حم حمی واحدة تناثرت الذنوب منه کورق الشجر فإن أن علی فراشه فأنینه تسبیح و صیاحه تهلیل و تقلبه علی فراشه کمن یضرب بسیفه فی سبیل الله فإن أقبل یعبد الله بین إخوانه و أصحابه کان مغفورا له فطوبی له إن تاب و ویل له إن عاد و العافیة أحب إلینا؛ یوسف بن اسماعیل روایت میکند که هرگاه مومن به تب مبتلا می شود، گناهان مانند برگ درخت از او می ریزد، و زمانی که در بستر خود ناله می کند، ناله اش به منزله تسبیح و فریادش تهلیل (گفتن لا إله إلا الله) خواهد بود و در بستر خود از درد به خود می پیچد و از این پهلو به آن پهلو می غلطد، به منزله آن است که در راه خود شمشیر می زند؛ و اگر در میان برادران و دوستان خود (که برای عیادت او آمده اند) به عبادت خداوند مشغول شود آمرزیده خواهد شد؛ پس خوشا به حال او اگر (در این حال) توبه کند، و وای بر او اگر (ناسپاسی کند و یا پس از بهبود، باز) به گناه آلوده شود. (به هر حال) سلامت و عافیت در نزد ما گرامیتر و دوست داشتنی تر است».



ثواب یک شب تب 

1- «عن الزهری قال سمعت علی بن الحسین زین العابدین ع یقول حمی لیلة کفارة سنة و ذلک أن ألمها یبقی فی الجسد سنة؛ زهری می گوید که: از امام زین العابدین (ع) شنیدم که فرمود: تب یک شب، کفاره گناهان یک سال (آدمی) است، بدین جهت که آثار ناشی از آن (ضعف و ناتوانی) تا یک سال در بدن باقی می ماند».
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2- «عن محمد بن مروان عن أبی عبد الله ع قال حمی لیلة کفارة لما قبلها و لما بعدها؛ محمدبن مروان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: تب یک شب، کفاره گناهان گذشته و آینده (آدمی) است».



ثواب کسی که بیمار شده و آن را پذیرفته و برای آن خدا را سپاس گوید

«عن أبی عبد الرحمن عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول من اشتکی لیلة فقبلها بقبولها و أدی إلی الله شکرها کانت له کفارة ستین سنة قال قلت و ما معنی قبلها بقبولها قال صبر علی ما کان فیها؛ ابو عبدالرحمن گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: کسی که یک شب، بیمار شود و به پذیرفتن آن، آن را نیکو بپذیرد و خدا را بخاطر آن شکر و سپاس گوید، به منزله کفاره شصت سال (عمر سراسر غفلت و لغزش) اوست. راوی می پرسد: منظور از به پذیرفتن آن، آن را نیکو بپذیرد، چیست؟! حضرت فرمود: بردباری و تحمل هر چه در آن است (از درد و ناراحتی و...)».



ثواب بیماری 

«عن محمد بن سنان عن الرضا ع قال المرض للمؤمن تطهیر و رحمة و للکافر تعذیب و لعنة و إن المرض لا یزال بالمؤمن حتی لا یکون علیه ذنب؛ محمدبن سنان از امام رضا (ع) روایت کرده است که فرمود: بیماری، مایه پاکی و رحمت مؤمن است و موجب عذاب و لعنت کافر؛ و همانا بیماری پیوسته با مؤمن خواهد بود تا گناهی بر او باقی نگذارد».



ثواب شبی با سر درد بسر بردن 
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«عن سعدان بن مسلم عن أبی عبد الله ع قال صداع لیلة تحط کل خطیئة إلا الکبائر؛ سعدان بن مسلم از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: شبی سردرد کشیدن (و بیماری سر درد را تحمل کردن)، تمام گناهان (آدمی) را -بجز گناهان کبیره- از بین می برد».



ثواب بیمار

1- «عن عبد الحمید عن أبی إبراهیم موسی بن جعفر ع قال قال رسول الله ص للمریض أربع خصال یرفع عنه القلم و یأمر الله الملک یکتب له فضلا کان یعمله فی صحته و یتبع مرضه کل عضو فی جسده فیستخرج ذنوبه منه فإن مات مات مغفورا له و إن عاش عاش مغفورا له؛ ابراهیم بن عبدالحمید از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: برای بیمار (مؤمن) چهار خصوصیت و ویژگی وجود دارد: (1) 1- قلم از او برداشته می شود (گناهی بر او نوشته نمی شود). 2- و خداوند به فرشتگان مراقب او فرمان می دهد تا (ثواب) تمام کارهای خوبی را که در زمان سلامتی، توفیق انجام آن را داشته است، در نامه اعمال او ثبت کنند. 3- و (اثر) آن بیماری به هر عضوی از اعضای بدن او رسیده، گناهانی را که توسط آن عضو انجام گرفته است از بین می برد. 4- و اگر در این حالت بمیرد، آمرزیده از دنیا رفته است و اگر زنده بماند (و از این بیماری جان سالم بدر برد) باز هم مورد آمرزش قرار خواهد گرفت».

2- «عن الحسین قال قال رسول الله ص إذا مرض المسلم کتب الله له کأحسن ما کان یعمله فی صحته و تساقطت ذنوبه کما یتساقط ورق الشجر؛ حسین روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اگر مسلمانی بیمار شود، خداوند (ثواب) بهترین اعمالی را که در زمان سلامتی انجام داده است در نامه اعمال او ثبت می کند، و همان گونه که برگ از درخت فرو می ریزد گناهان او نیز فرو می ریزد».
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3- «عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی عبد الله ع قال من عاد مریضا فی الله لم یسأل المریض للعائد شیئا إلا استجاب الله له؛ ابوعبیده حذاء از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که برای خدا به عیادت بیماری برود، آنچه را که بیمار در حق او دعا کند خداوند آن را مستجاب می فرماید».



ثواب تحمل بیماری کودک 

«عن عیسی بن عبد الله القصری عن أبیه عن جده عن أمیر المؤمنین ع فی المرض یصیب للصبی قال کفارة لوالدیه؛ عیسی بن عبدالله عمری، از پدرش، از جدش، از امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که آن حضرت در مورد بیماری کودک فرمود: بیماری او (کودک) کفاره گناهان پدر و مادرش می باش».



ثواب عیادت بیمار، غسل مرده ها، تشییع جنازه، و تسلیت دادن 

«عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال کان فیما ناجی الله به موسی ع ربه أن قال یا رب أعلمنی مما بلغ من عیادة المریض من الأجر قال عز و جل أوکل به ملکا یعوده فی قبره إلی محشره قال یا رب فما لمن غسل الموتی قال أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه قال یا رب فما لمن شیع الجنازة قال أوکل به ملائکة من ملائکتی معهم رایات یشیعونهم من قبورهم إلی محشرهم قال یا رب فما لمن عزی الثکلی قال أظله فی ظلی یوم لا ظل إلا ظلی؛ ابوجارود از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: از جمله فرازهایی که در مناجات حضرت موسی (ع) با پروردگار وجود داشت این بود که: پروردگارا! ثواب و پاداش کسی که بیماری را عیادت کند چیست؟ خدای عزوجل فرمود: فرشته ای را در قبر بر او (عیادت کننده) می گمارم که تا روز محشر از او عیادت کند. موسی (ع) عرض کرد: پروردگارا! پاداش کسی که مردگان را غسل می دهد چیست؟ فرمود: او را از (آلودگی) گناهانش می شویم، تا همانند روزی که از مادر زاده شده است (پاک و پاکیزه) باشد. موسی (ع) باز پرسید: پروردگارا! پاداش کسی که جنازه مرده ای را تشییع می کند، چیست؟ خداوند فرمود: فوجی از فرشتگانم را به همراه پرچمهائی بر آنان می گمارم، که از گورشان تا محشر بدرقه کنند. موسی (ع) باز پرسید: پروردگارا! پاداش کسی که خانواده داغداری را تسلیت و دلداری دهد، چیست؟ خداوند فرمود: در سایه خود بر سر او می گسترانم در آن روزی که سایه ای جز سایه (لطف و بخشش) من نیست».
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من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 485-492 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صحفه 192-195

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی بیماری راویان حدیث روایات چهارده معصوم (ع) تربیت انسان


ثواب زیارت امام حسین علیه السلام از نظر روایات

1- «عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال أربعة آلاف ملک شعث غبر یبکون الحسین ع إلی أن تقوم الساعة فلا یأتیه أحد إلا استقبلوه و لا یرجع إلا شیعوه و لا یمرض إلا عادوه و لا یموت إلا شهدوه؛ ابوبصیر از امام باقر (ع) روایت کرده است: چهار هزار فرشته ژولیده موی و گرد آلود تا روز قیامت بر حسین (ع) می گریند، و هیچ زائری به زیارت مزار شریف آن حضرت نمی رود مگر آنکه این فرشتگان به استقبال او می روند، و از سفر زیارت (به خانه های خود) باز نمی گردند مگر آنکه این فرشتگان او را بدرقه می کنند، و بیمار نمی شود مگر آنکه به عیادتش می شتابند، و نمی میرد مگر آنکه بر سر بالین او حاضر می شوند».

2- «عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال لی کم بینکم و بین الحسین ع قال قلت یوم للراکب و یوم و بعض للماشی قال أ فتأتیه کل جمعة قال قلت لا ما آتیه إلا فی الجمعتین قال ما أجفاک أما لو کان قریبا منا لاتخذناه هجرة أی نهاجر إلیه؛ ابوجارود نقل کرده است که امام محمدباقر (ع) به من فرمود: فاصله شما تا قبر حسین (ع) چقدر است؟ عرض کردم: برای سواره یک روز، و برای پیاده یک روز و اندی. حضرت فرمود: آیا هر هفته به زیارتش می روی؟ عرض کردم: نه! گاهی اوقات به زیارتش توفیق پیدا می کنم. فرمود: چقدر جفاکاری! آگاه باش که اگر ما به قبر شریفش نزدیک بودیم، آنجا را جایگاه هجرت خود می ساختیم، یعنی بسوی آن هجرت می کردیم».
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3- «عن أبی نمیر قال قال أبو جعفر ع إن ولایتنا عرضت علی أهل الأمصار فلم یقبلها قبول أهل الکوفة بشی ء و ذلک أن قبر علی ع فیه و أن لی الزلفة لقبر آخر یعنی قبر الحسین و ما من آت أتاه یصلی عنده رکعتین أو أربعا ثم یسأل الله حاجته إلا قضاها له و إنه لتحفه کل یوم ألف ملک؛ ابونمیر گوید: امام محمد باقر (ع) فرمودند: ولایت ما (خاندان) بر ساکنان شهرها عرضه شد، ولی هیچ کدام مانند اهل کوفه آن را نپذیرفتند، زیرا قبر علی (ع) در آنجاست، و در کنار آن مزار دیگری است، یعنی قبر حسین (ع)، و هر زائری که به آنجا برود و دو یا چهار رکعت نماز بجای آورد و پس از فراغت از نماز، حاجت خود را از خداوند بخواهد، خداوند حاجت وی را بر آورده می سازد، و (آگاه باش که) هر روز هزار فرشته در اطراف قبر آن حضرت گرد می آیند».

4- «عن علی بن الحکم یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال إذا زرت أبا عبد الله ع فزره و أنت حزین مکروب شعث مغبر جائع عطشان فإن الحسین ع قتل حزینا مکروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا و اسأله الحوائج و انصرف عنه و لا تتخذه وطنا؛ علی بن حکم بدون آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر خواهی به زیارت قبر اباعبدالله (ع) بروی، با حالتی محزون و اندوهگین و ژولیده موی و غبار آلود و گرسنه و عطشناک به زیارت آن حضرت بشتاب، زیرا که حسین (ع) در حالی که محزون و اندوهگین و ژولیده موی و غبار آلود و گرسنه و تشنه بود، کشته شد. سپس حاجات خویش را به شفاعت آن حضرت از خدا بخواه و باز گرد، و آنجا را وطن و جایگاه خود قرار مده».
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5- «أبو المضا قال قال لی رجل قال أبو عبد الله ع تأتون قبر أبی عبد الله ع قال قلت نعم قال تتخدون لذلک سفرة قال قلت نعم قال أما لو أتیتم قبور آبائکم أو أمهاتکم لم تفعلوا ذلک قال قلت أی شی ء نأکل قال الخبز باللبن؛ ابوالمضاء رقی می گوید که: شخصی برای من نقل کرد که امام صادق (ع) به او فرموده بود: آیا قبر اباعبدالله الحسین (ع) را زیارت می کنید؟ و او عرض کرده بود: آری، حضرت فرموده بود: آیا برای این کار زاد راه و سفره ای تهیه می کنید؟ جواب داده بود: آری، حضرت فرموده بود: اگر به زیارت قبرهای پدرانتان یا مادرانتان می رفتید این کار را نمی کردید، عرض کرده بود: پس چه چیزی بخوریم؟ حضرت فرموده بود: نان و شیر».

6- «عن علی بن الحکم عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ع بلغنی أن قوما إذا زاروا الحسین ع حملوا معهم السفرة فیها الجداء و الأخصبة [الأخبصة و أشباهه لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا معهم هذا؛ علی بن حکم، از قول بعضی از دوستان روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: به من خبر رسیده است که گروهی از مردم هنگامی که به زیارت حسین (ع) می روند، با خود سفره ای می برند که در آن انواع شیرینی ها و غذاهاست، در حالی که اگر به زیارت قبرهای عزیزانشان می رفتند هرگز چنین چیزهایی را با خود نمی بردند».

7- «عن بشیر الدهان قال قال أبو عبد الله ع أیما مؤمن زار الحسین بن علی ع عارفا بحقه فی غیر یوم عید کتبت له عشرون حجة و عشرون عمرة مبرورات متقبلات و عشرون غزوة مع نبی مرسل أو إمام عادل؛ بشیر دهان (روغن فروش) از امام صادق روایت کرده است که فرمود: هر مؤمنی که با آگاهی از حق امام حسین (ع) در غیر روز عید به زیارت قبر او برود، ثواب بیست حج و بیست عمره صحیح و مقبول، و ثواب بیست جنگ در رکاب پیامبری مرسل یا امامی عادل (یکی از ائمه) برای او ثبت می شود».
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8- «و بهذا الإسناد قال قلت لأبی عبد الله ع ربما فاتنی الحج فأعرف عند قبر الحسین ع قال أحسنت یا بشیر أیما مؤمن أتی قبر الحسین ع عارفا بحقه فی غیر یوم عید کتبت له عشرون حجة و عشرون عمرة مبرورات متقبلات و عشرون غزوة مع نبی مرسل أو إمام عادل و من أتاه فی یوم عید کتبت له مائة حجة و مائة عمرة و مائة غزوة مع نبی مرسل أو إمام عادل و من أتاه فی یوم عرفة عارفا بحقه کتبت له ألف حجة و ألف عمرة متقبلات و ألف غزوة مع نبی مرسل أو إمام عادل قال فقلت له و کیف لی بمثل الموقف قال فنظر إلی شبه المغضب ثم قال یا بشیر إن المؤمن إذا أتی قبر الحسین ع یوم عرفة و اغتسل بالفرات ثم توجه إلیه کتبت له بکل خطوة حجة بمناسکها و لا أعلمه إلا قال و عمرة و غزوة؛ و به همین سند از بشیر روایت شده است که به امام صادق (ع) عرض کردم: چه بسا که برای انجام مناسک حج توفیق پیدا نمی کنم، ولی در روز عرفه به زیارت قبر امام حسین (ع) می روم، حضرت فرمود: احسنت (بسیار خوب می کنی) ای بشیر! هر مؤمنی که در غیر از روز عید، قبر امام حسین (ع) را زیارت کند و نسبت به حق آن حضرت شناخت و معرفت داشته باشد، ثواب بیست حج و بیست عمره مقبول و صحیح و ثواب شرکت در بیست جنگ در رکاب پیامبری مرسل و یا امامی عادل در نامه اعمال او ثبت می شود. و هر کس در روز عید به زیارت آن حضرت برود، ثواب صد حج و صد عمره و ثواب شرکت در صد جنگ در رکاب پیامبر مرسل یا امام عادل در نامه اعمال او نوشته می شود. و اگر شخص باایمانی مزار آن حضرت را در روز عرفه زیارت کند در حالی که معرفت به مقام و منزلت او داشته باشد، ثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله و هزار جنگ در رکاب پیامبری مرسل و یا امامی عادل (یکی از ائمه اطهار) در نامه اعمال او نوشته می شود. راوی می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: ثواب این زیارت کجا با ثواب وقوف در عرفات برابری می کند؟! حضرت نگاهی آمیخته به خشم به من کرد و فرمود: ای بشیر! اگر مرد باایمانی در روز عرفه به قصد زیارت قبر امام حسین (ع) حرکت کند و در فرات غسل کند و سپس عازم زیارت قبر آن بزرگوار شود، به ازای هر قدمی که برمی دارد ثواب یک حج با تمام مناسک و شرایطی که دارد در نامه اعمال او ثبت می گردد. راوی می گوید: به گمان من حضرت (پس از یک حج) یک عمره و یک جنگ نیز فرموده باشند».

ص: 13991





9- «عن داود الرقی قال سمعت أبا عبد الله و أبا الحسن موسی بن جعفر و أبا الحسن علی بن موسی ع و هم یقولون من أتی قبر الحسین ع بعرفة قلبه الله ثلج الفؤاد؛ داود رقی از امام صادق و امام موسی کاظم و امام رضا (ع) شنید که می فرمودند: کسی که در روز عرفه به زیارت قبر امام حسین (ع) برود خداوند او را با شادی و خرمی (از این سفر) باز می گرداند».

10- «عن علی بن أسباط یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل یبدأ بالنظر إلی زوار قبر الحسین بن علی ع عشیة عرفة قال قلت قبل نظره إلی أهل الموقف قال نعم قلت و کیف ذاک قال لأن فی أولئک أولاد زنی و لیس فی هؤلاء أولاد الزنا؛ علی بن اسباط، بدون ذکر نام راویان پیش از خود از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند تبارک و تعالی در شب عرفه پیش از همه (اول) به زائران قبر امام حسین (ع) نظر رحمت می افکند. راوی گوید: عرض کردم: پیش از آنکه نظر رحمت به کسانی که در عرفات مشغول ادای مناسک حج هستند بیفکند؟! فرمود: آری، عرض کردم: چگونه چنین چیزی ممکن است؟! فرمود: برای اینکه در میان کسانی که در عرفات حضور دارند افراد ناپاک و زنازاده نیز هستند ولی در میان زائران قبر امام حسین (ع) افراد ناپاک نیستند».

11- «عن عبد الله بن مسکان قال قال أبو عبد الله ع إن الله تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین ع قبل أهل عرفات فیفعل ذلک بهم و یقضی حوائجهم و یغفر ذنوبهم و یشفعهم فی مسائلهم ثم یثنی بعرفات فیفعل ذلک بهم؛ عبدالله بن مسکان، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند تبارک و تعالی پیش از آنکه به اهل عرفات تجلی کند، به زائران قبر حسین (ع) جلوه می فرماید و خواسته های آنان را برآورده می سازد و گناهانشان را می آمرزد و شفاعت آنان را درباره دیگران می پذیرد، و در مرحله بعد به اهل عرفات می پردازد و با آنان نیز چنین می کند».
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12- عن عبد الله بن هلال عن أبی عبد الله ع قال قلت جعلت فداک ما أدنی ما لزائر الحسین ع فقال لی یا عبد الله إن أدنی ما یکون له أن الله یحفظه فی نفسه و ماله حتی یرده إلی أهله فإذا کان یوم القیامة کان الله أحفظ له؛ عبدالله بن هلال می گوید: به حضرت امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت گردم! کمترین ثوابی که برای زیارت کننده قبر حسین (ع) منظور شده است، چیست؟ حضرت فرمود: ای عبدالله! کمترین ثوابی که برای او منظور شده این است که خداوند از جان و مال او محافظت می کند تا هنگامی که او را به خانواده اش بازگرداند، و چون روز قیامت فرا رسد بیشتر از این در محافظت خداوند خواهد بود».

من_اب_ع
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محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 234

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی زیارت امام حسین (ع) راویان حدیث احادیث تربیت انسان


پاداش زیارت امام حسین علیه السلام

1- «عن الحسن بن موسی الخشاب عن بعض رجاله عن أبی عبد الله ع قال إن زائر الحسین صلوات الله علیه تجعل ذنوبه جسرا [علی باب داره ثم یعبرها کما یخلف أحدکم الجسر وراءه إذا عبر؛ حسن بن موسی الخشاب از قول بعضی از دوستانش از امام صادق (ع) روایت کرده است که می فرمود: گناهان زائر قبر حسین (ع) بصورت پلی درآمده و بر درب خانه اش قرار می گیرد، و او از روی آن پل عبور می کند، مانند کسی که از پل بگذرد و آن را پشت سر نهاده است، (یعنی گناهان را نیز پشت سر قرار داده و از آنها پاک شده باشد)».
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2- «عن الحسن بن ثویر بن أبی فاختة قال قال أبو عبد الله ع یا حسین إنه من خرج من منزله یرید زیارة قبر الحسین بن علی ع إن کان ماشیا کتب له بکل خطوة حسنة و محی عنه سیئة فإن کان راکبا کتب الله له بکل حافر حسنة و حط بها عنه سیئة حتی إذا صار فی الحائر کتبه الله من المفلحین المنجحین حتی إذا قضی مناسکه کتبه الله من الفائزین حتی إذا أراد الانصراف أتاه ملک فقال له إن رسول الله ص یقرئک السلام و یقول لک استأنف العمل فقد غفر الله لک ما مضی؛ حسین بن ثویربن ابی فاخته، از امام صادق (ع) روایت کرده است که به من فرمود: ای حسین! هر کس به قصد زیارت قبر حسین بن علی (ع) از خانه اش بیرون آید، اگر پیاده باشد خداوند به ازای هر گامی که برمی دارد حسنه ای برایش ثبت و گناهی از او پاک می کند. و اگر سواره باشد، خداوند به ازای هر قدمی که مرکبش بر می دارد، حسنه ای برای او می نویسد و گناهی از او پاک می سازد. و هنگامی که به حائر حسینی برسد خداوند او را از رستگاران و حاجت رواشدگان منظور می فرماید. و چون اعمالش را تمام کند، خداوند او را از افراد ظفرمند و پیروز ثبت می کند، و هنگامی که می خواهد (به شهر و دیار خود) باز گردد، فرشته ای به نزد او آمده و به او می گوید که رسول خدا (ص) به تو سلام می رساند و می فرماید که: عملت را از نو آغاز کن که خداوند گناهان گذشته تو را بخشید».
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3- «عن بشیر الدهان عن أبی عبد الله ع قال إن الرجل لیخرج إلی قبر الحسین ع فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه ثم لم یزل یقدس بکل خطوة حتی یأتیه فإذا أتاه ناجاه الله فقال عبدی سلنی أعطک ادعنی أجبک اطلب منی أعطک سلنی حاجتک أقضها لک قال قال أبو عبد الله ع و حق علی الله أن یعطی ما بذل؛ بشیر دهان (روغن فروش) از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به قصد زیارت قبر امام حسین (ع) (از خانه خود) بیرون می آید، به ازای هر گامی که برمی دارد به تدریج از گناهانش آمرزیده می شود و قدم به قدم پاکتر می گردد تا به قبر مطهر برسد، در آن هنگام خداوند به او خطاب می کند که: ای بنده من! از من بخواه تا خواسته ات را برآورم، مرا بخوان تا تو را اجابت کنم، مرا بخوان تا تو را حاجت روا کنم، هر چه می خواهی بخواه تا تو را عنایت کنم. می گوید که: امام صادق (ع) در دنباله گفتارش فرمود: بر خداوند است که آنچه را که وعده کرده است انجام دهد».

4- «عن صالح بن الحارث بن المغیرة عن أبی عبد الله ع قال إن لله عز و جل ملائکة موکلین بقبر الحسین ع فإذا هم الرجل بزیارته أعطاهم ذنوبه فإذا أخطأ [خطا محوها ثم إذا أخطأ [خطا ضاعفوا له حسناته فما تزال حسناته تضاعف حتی توجب له الجنة ثم اکتنفوه فقدسوه- و ینادون ملائکة السماء أن قدسوا زوار قبر حبیب حبیب الله فإذا اغتسلوا ناداهم محمد ص یا وفد الله أبشروا بمرافقتی فی الجنة ثم ناداهم أمیر المؤمنین علی ع أنا ضامن لحوائجکم و دفع البلاء عنکم فی الدنیا و الآخرة ثم اکتنفوهم عن أیمانهم و عن شمائلهم حتی ینصرفوا إلی أهالیهم؛ حارث بن مغیره از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال فرشتگانی بر مزار حسین (ع) گمارده است، و هنگامی که کسی قصد زیارت می کند خداوند گناهان او را به فرشتگان می دهد، و چون گام برمی دارد آن فرشتگان گناهانش را پاک می کنند و با گام دیگر حسنات او را چند برابر می سازند، و به تدریج حسنات وی افزایش پیدا می کند تا جایی که بهشت بر او واجب می شود، سپس فرشتگان در اطراف او حلقه می زنند تا او را پاک سازند، و بعد به فرشتگان آسمانها خطاب می کنند که: زائران قبر حبیب دو حبیب خداوندی را (یعنی حضرت پیامبر و حضرت امیرالمؤمنین) از آلودگیها پاک و پاکیزه کنید. و اگر زائران، غسل زیارت کنند، رسول خدا (ص) به آنان خطاب می کند: ای میهمانان خدا! شما را به همنشینی و همراهی من در بهشت بشارت باد! سپس امیرالمؤمنین علی (ع) آنان را ندا می کند که: من ضامن برآورده شدن حاجتها و دور کردن بلا و گرفتاریهای شما در دنیا و آخرت. سپس آنها را فرشتگان از سمت راست و چپ در برمی گیرند و از آنان محافظت می کنند تا به خانه های خویش باز گردند».
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5- «عن زید الشحام عن أبی عبد الله ع قال زیارة قبر الحسین ع تعدل عند الله عشرین حجة و أفضل من عشرین حجة؛ زید شحام از امام صادق (ع) روایت کرده است: (ثواب) زیارت قبر امام حسین (ع) برابر بیست حج است، بلکه برتر از بیست حج».

6- «عن أبی سعید المدائنی قال دخلت علی أبی عبد الله ع فقلت له جعلت فداک آتی قبر الحسین ع قال نعم یا أبا سعید ائت قبر ابن بنت رسول الله ص أطیب الطیبین و أطهر الطاهرین و أبر الأبرار و إذا زرته کتب الله لک به خمسا و عشرین حجة؛ ابوسعید مدائنی می گوید که: بر امام صادق (ع) وارد شدم و به آن حضرت عرض کردم: فدایت گردم! من به زیارت قبر حسین (ع) بروم؟ فرمود: آری ای ابوسعید! قبر پسر رسول خدا (ص) را زیارت کن که نیکترین نیکان و پاکیزه ترین پاکیزگان و نیکوکارترین نیکوکاران است، و اگر به زیارت قبر او نایل آیی خداوند ثواب بیست و پنج حج را برای تو ثبت می کند».

7- «عن شهاب عن أبی عبد الله ع قال سألنی فقال لی یا شهاب کم حججت من حجة قال فقلت تسعة عشر قال فقال لی تتمها عشرین حجة یکتب الله لک زیارة الحسین ع؛ شهاب می گوید که: امام صادق (ع) از من پرسیدند: ای شهاب! چند بار به حج رفته ای؟ عرض کردم: نوزده بار، حضرت فرمود: یک بار دیگر که به حج بروی تا بیست بار حج خانه خدا را کرده باشی ثواب یک بار زیارت قبر حسین (ع) در نامه اعمال تو ثبت می گردد».
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8- «عن حذیفة بن منصور قال قال أبو عبد الله ع کم حججت فقلت تسعة عشر قال فقال أما إنک لو أتممت إحدی و عشرین حجة لکنت کمن زار الحسین بن علی ع؛ حذیفه بن منصور می گوید که: امام صادق (ع) از من پرسید: چند بار به حج رفته ای؟ عرض کردم: نوزده بار، فرمود: اگر دو بار دیگر به حج بروی تا بیست و یک بار کامل شود، مانند کسی خواهی بود که قبر حسین بن علی (ع) را زیارت کرده باشد».

9- «عن صالح النیلی قال قال أبو عبد الله ع من أتی قبر الحسین ع عارفا بحقه کان کمن حج مائة حجة مع رسول الله ص؛ صالح نیلی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قبر حسین (ع) را زیارت کند -در حالی که به حق آن حضرت عارف باشد- مانند کسی خواهد بود که صد بار در رکاب رسول خدا (ص) به حج رفته باشد».

10- «عن مالک بن عطیة عن أبی عبد الله ع قال من زار قبر أبی عبد الله کتب الله له ثمانین حجة مبرورة؛ مالک بن عطیه از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس قبر ابا عبدالله (ع) را زیارت کند، خداوند (ثواب) هشتاد حج صحیح را در نامه عملش ثبت می فرماید».

11- «عن موسی بن القاسم الحضرمی قال ورد أبو عبد الله ع فی أول ولایة أبی جعفر فنزل النجف فقال یا موسی اذهب إلی الطریق الأعظم فقف علی الطریق فانظر فإنه سیجیئک رجل من ناحیة القادسیة فإذا دنا منک فقل له هاهنا رجل من ولد رسول الله ص یدعوک فیجی ء معک قال فذهبت حتی قمت علی الطریق و الحر شدید فلم أزل قائما حتی کدت أعمی و أنصرف و أدعه إذ نظرت إلی شی ء مقبل شبه رجل علی بعیر قال فلم أزل أنظر إلیه حتی دنا منی فقلت له یا هذا هاهنا رجل من ولد رسول الله ص یدعوک و قد وصفک لی قال اذهب بنا إلیه قال فجئته حتی أناخ بعیره ناحیة قریبا من الخیمة قال فدعا به فدخل الأعرابی إلیه و دنوت أنا فصرت باب الخیمة أسمع الکلام و لا أراهما فقال أبو عبد الله ع من أین قدمت قال من أقصی الیمن قال فأنت من موضع کذا و کذا قال نعم أنا من موضع کذا و کذا قال فما جئت هاهنا قال جئت زائرا للحسین ع فقال أبو عبد الله ع فجئت من غیر حاجة إلا الزیارة قال جئت من غیر حاجة لیس إلا أن أصلی عنده و أزوره و أسلم علیه و أرجع إلی أهلی قال أبو عبد الله ع و ما ترون من زیارته قال نری فی زیارته البرکة فی أنفسنا و أهالینا و أولادنا و أموالنا و معایشنا و قضاء حوائجنا- قال فقال له أبو عبد الله ع أ فلا أزیدک من فضله فضلا یا أخا الیمن قال زدنی یا ابن رسول الله قال زیارة أبی عبد الله ع تعدل حجة مقبولة متقبلة زاکیة مع رسول الله ص فتعجب من ذلک فقال إی و الله حجتین مبرورتین- متقبلتین زاکیتین مع رسول الله ص فتعجب من ذلک فلم یزل أبو عبد الله ع یزید حتی قال ثلاثین حجة مبرورة متقبلة زاکیة مع رسول الله ص؛ موسی بن قاسم حضرمی نقل کرده است که امام صادق (ع) در اول خلافت ابوجعفر منصور دوانیقی، وارد نجف شد، و به من فرمود: ای موسی! برو و در بزرگراه منتظر باش که همانا مردی از سمت قادسیه خواهد آمد، وقتی به تو نزدیک شد به او بگو: یکی از فرزندان رسول خدا (ص) تو را طلبیده است، و او به همراه تو خواهد آمد. راوی می گوید: رفتم و سر راه ایستادم در حالی که گرمای هوا بسیار شدید و طاقت فرسا بود و آمدن آن مرد به طول کشید و چیزی نمانده بود که از امر امام خود (به خاطر گرمای شدید هوا) سرپیچی کنم و بازگردم که دیدم از دور چیزی شبیه کسی که بر شتر سوار باشد به طرف من می آید، به آن نقطه خیره شدم تا به نزدیکی من رسید. به او گفتم: ای مرد! در این حوالی یکی از فرزندان رسول خدا (ص) تو را می طلبد و او نشانی تو را به من داده است، گفت: مرا به خدمت او ببر. راوی می گوید: با هم آمدیم تا در نزدیکی سراپرده امام شتر خود را خوابانید، حضرت او را به نام فراخواند و آن مرد عرب بر حضرت وارد شد، من در نزدیکی خیمه ایستاده بودم و کلامشان را می شنیدم ولی آنها را نمی دیدم، امام صادق (ع) از او پرسید: از کجا می آیی؟ عرض کرد: از دورترین نقطه یمن، حضرت فرمود: پس تو از اهالی فلان محلی؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمود: پس چرا به اینجا آمده ای؟ عرض کرد: آمده ام تا امام حسین (ع) را زیارت کنم. حضرت فرمود: پس این مسیر طولانی را فقط برای زیارت طی کردی و نه چیز دیگر؟ عرض کرد: حاجتی ندارم جز اینکه در کنار قبر شریفش نماز بخوانم و او را زیارت کرده و بر او سلام کنم و سپس به شهر و دیار خود برگردم. امام صادق (ع) به او فرمود: از زیارت او چه نتیجه ای می بینید؟ عرض کرد: ما زیارت او را مایه خیر و برکت بر خود و خانواده و فرزندان و اموال و زندگانی و برآورده شدن حاجاتمان می بینیم. راوی گوید: سپس حضرت فرمود: ای برادر یمنی! نمی خواهی بیشتر از اینها (که گفتی) بهره و فضیلت آن را برای تو بگویم؟ عرض کرد: بفرمائید ای فرزند رسول خدا (ص). حضرت فرمود: براستی (ثواب) زیارت اباعبدالله با (ثواب) یک حج مقبول و پذیرفته شده و پاکیزه که همراه با رسول خدا انجام شده باشد، برابری می کند. آن مرد اعرابی تعجب کرد، حضرت فرمود: آری، به خدا سوگند با دو حج درست و مقبول و پاکیزه همراه با رسول خدا برابری می کند. تعجب آن مرد از این کلام بیشتر شد، و امام صادق (ع) همچنان بر فضیلت زیارت می افزود تا آنکه فرمود: با (ثواب) سی حج درست و مقبول و پاکیزه که همراه با رسول خدا انجام شده باشد برابری می کند».
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کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی زیارت امام حسین (ع) راویان حدیث احادیث انسان تربیت


ثواب زیارت امام حسین علیه السلام در روایات

1- «عن یزید بن عبد الملک قال کنت مع أبی عبد الله ع فمر قوم علی حمیر فقال أین یریدون هؤلاء فقلت قبور الشهداء قال فما یمنعهم عن زیارة قبر الشهید الغریب فقال له رجل من أهل العراق و زیارته واجبة فقال زیارته خیر من حجة و عمرة و حجة و عمرة حتی عد عشرین حجة و عمرة ثم قال مبرورات متقبلات قال فو الله ما قمت حتی أتاه رجل فقال إنی حججت تسع عشرة حجة فادع الله لی أن یرزقنی تمام العشرین فقال هل زرت قبر الحسین ع قال لا قال زیارته خیر من عشرین حجة؛ یزیدبن عبدالملک می گوید: همراه امام صادق (ع) بودم که گروهی سوار بر چهارپایان از آنجا گذشتند، حضرت فرمود: این گروه به کجا می روند؟ عرض کردم: به زیارت قبور شهدا. فرمود: چه چیزی اینان را از زیارت قبر آن شهید غریب باز داشته است؟! مردی از اهل عراق عرض کرد: مگر زیارتش واجب است؟ فرمود: (ثواب) زیارتش از یک حج و یک عمره و یک حج و یک عمره، همچنان بر شمرد تا به بیست حج و بیست عمره رسید، آنگاه فرمود: و همه صحیح و مقبول درگاه الهی. راوی گفت: به خدا سوگند هنوز از جای خود برنخاسته بودم که مردی به خدمت حضرت شرفیاب شد و عرض کرد: من نوزده بار به حج خانه خدا رفته ام، از خداوند بخواه که مرا توفیق دهد تا بیست حج را کامل کنم، حضرت فرمود: آیا تاکنون قبر امام حسین (ع) را زیارت کرده ای؟! عرض کرد: نه! حضرت فرمود: مسلما (ثواب) زیارت امام حسین (ع) بیشتر از بیست بار حج کردن است».

ص: 13998






2- «عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن لموضع قبر الحسین ع حرمة معروفة من عرفها و استجار بها أجیر فقلت له تصف لی موضعها جعلت فداک قال امسح من موضع قبره الیوم خمسة و عشرین ذراعا من ناحیة رأسه و خمسة و عشرین ذراعا من ناحیة رجلیه و خمسة و عشرین ذراعا من خلفه و خمسة و عشرین ذراعا مما یلی وجهه؛ اسحاق بن عمار می گوید که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: موضع قبر امام حسین (ع) دارای حرمتی است که معروف و شناخته شده است، هر کس حد حرمت آن را بداند، و بدان پناه ببرد، در پناه خداوند خواهد بود. راوی می گوید: عرض کردم: فدایت گردم! حریم حرم را برای من بیان کن، فرمود: بیست و پنج ذراع از سمت سر مبارک، و بیست و پنج ذراع از سمت پاهای مبارک، و بیست و پنج ذراع از سمت پشت، و بیست و پنج ذراع از پیش روی مبارک (آن حضرت) اندازه بگیر».

3- «عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع یقول موضع قبر الحسین ع منذ یوم دفن روضة من ریاض الجنة و قال موضع قبر الحسین ع ترعة من ترع الجنة؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: آرامگاه امام حسین (ع) از همان روزی که در آن دفن شد به باغی از باغهای بهشت مبدل گشته است، و باز فرمود: موضع قبر امام حسین (ع) دری است از درهای بهشت».

4- معاویه بن وهب می گوید که: بر امام صادق (ع) وارد شدم در حالی که آن حضرت در محراب خود بود، نشستم تا نماز را به پایان برد، و پس از نماز در حالی که با پروردگارش مناجات می کرد، می گفت: ای که ما را به بزرگی و کرامت مخصوص گردانیده ای، و وعده شفاعت را به ما داده ای، و رسالت را بر دوش ما نهاده ای، و ما را وارث پیامبران خود قرار داده ای، و امتهای پیشین را به ما منتهی کرده ای، و جانشینی رسول خدا (ص) را مخصوص ما قرار داده ای، و علم گذشته و آینده را به ما ارزانی داشته ای، و دلهای مردم را به سوی ما معطوف ساخته ای، مرا و برادران ایمانی مرا و زائران قبر پدرم حسین بن علی (ع) را بیامرز -که درود خداوند بر آنان باد- همان کسان که به خاطر اظهار دوستی و ارادت به ما، و به امید اجر و پاداشی که تو در ازای دوستی و محبت با ما برایشان مقدر فرموده ای، و برای شادی قلب پیامبر تو محمد و پیروی از دستورات ما، و به جهت خشمگین ساختن دشمنان ما، اموال خود را انفاق می کنند و زحمت و ناملایمات سفر را به خود هموار می سازند. منظور آنها فقط خشنودی تو بود، پس آنان را به خاطر ما، مقام رضوان عنایت فرما، و آنان را در شب و روز (از شر دشمنان) محفوظ بدار، و افراد خانواده و فرزندان آنان را نیز در غیبتشان و در نبودشان به بهترین صورت ممکن مورد عنایت و رحمت خویش قرار بده، و آنان را از شر تمام ستمگران سرکش و طاغی و از شر تمام آفریده های تو اعم از توانا و ناتوان و نیز شر شیاطین انس و جن حفظ کن، و به خاطر اینکه از شهر و دیار خود بدورند و ما را بر فرزندان و خویشان و افراد خانواده خود مقدم داشته اند، هر آنچه از درگاه رحمت تو طلب می کنند به آنان کرامت فرما.

ص: 13999





بار الها! با آنکه دشمنان ما سفر آنان را عیب شمردند و بر آنان خرده گرفتند، ولی نکوهش و سرزنش دشمنان ما مانع آمدن آنان به سوی ما نشد، و برخلاف میل دشمنان ما به زیارت ما شتافتند، پس خدایا! به این چهره هائی را که در اثر تابش آفتاب تغییر رنگ داده، و به این رخسارهائی که به تربت امام حسین (ع) سائیده شده است، و به این چشمهائی که از سوز دل برای ما گریسته اند، و به این دلهایی که در مصائب ما بیتاب و بیقرار گشته و (در آتش حرمان) سوخته اند، و به این فریادها و فغان ها که در مظلومیت ما (از پرده دل) برکشیده اند رحم کن و آنان را ببخشای. بار الها! من این جانها و این بدنها را به تو می سپارم، تا در آن روز (قیامت) که عطش همه را فرا می گیرد از حوض کوثر سیراب کنی. راوی می گوید: امام -که درود خدا بر او باد- همچنان این دعا را در حال سجود ادامه داد. و هنگامی که از دعا فارغ شد، عرض کردم: فدایت شوم! آنچه را که من از شما شنیدم اگر در مورد شخصی بود که خدا را هم نمی شناخت به گمان من آتش جهنم بر هیچ جای بدن او نزدیک نمی گردد، به خدا سوگند آرزو کردم که به زیارت قبر حسین (ع) می رفتم و حج (مستحبی) را به جای نمی آوردم. حضرت فرمود: ای معاویه! تو که به قبر امام حسین (ع) نزدیکی، پس چه چیزی مانع تو از زیارت امام حسین (ع) می شود و چرا آن را ترک کردی؟! عرض کردم: فدایت گردم، نمی دانستم که این امر تا این اندازه مهم باشد. فرمود: ای معاویه! تعداد فرشتگانی که در آسمانها در حق زائران امام حسین (ع) دعا می کنند از تعداد کسانی که در زمین دعا گوی و ثناخوان آنانند، بیشتر است. از روی ترس (زیارت) او را ترک مکن، زیرا هر کس از روی ترس، زیارت او را ترک کند، (بعدها) آنقدر حسرت خواهد خورد که آرزو می کند ای کاش قبرش در نزدیکی او بود. آیا دوست نداری که خداوند پیکر و شبح تو را در زمره کسانی ببیند که رسول خدا (ص) برایشان دعا می کند؟ آیا دوست نداری که فردا از کسانی باشی که فرشتگان با آنها دست می دهند و مصافحه می کنند؟ آیا دوست نداری که فردای قیامت از جمله کسانی باشی که هیچ بار گناهی بر دوش ندارند تا مجازات شوند؟ آیا دوست نداری که از گروهی باشی که با رسول خدا دست می دهند و مصافحه می کنند؟
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5- «عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول لیس ملک فی السماوات و الأرض إلا و هم یسألون الله أن یأذن لهم فی زیارة قبر الحسین ع ففوج ینزل و فوج یعرج؛ اسحاق بن عمار نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: هیچ فرشته ای در آسمانها و زمین نیست مگر آنکه از خداوند می خواهد که به او اجازه دهد تا قبر امام حسین (ع) را زیارت کند؛ و از همین روی، گروهی (از فرشتگان) برای زیارت او به زمین فرود می آیند و گروهی دیگر عروج می کنند».

6- «عن داود الرقی قال سمعت أبا عبد الله ع یقول ما خلق الله خلقا أکثر من الملائکة و إنه ینزل من السماء کل مساء سبعون ألف ملک یطوفون بالبیت لیلتهم حتی إذا طلع الفجر انصرفوا إلی قبر النبی ص فسلموا علیه ثم یأتون قبر أمیر المؤمنین ع فیسلمون علیه ثم یأتون قبر الحسن فیسلمون علیه ثم یأتون قبر الحسین فیسلمون علیه ثم یعرجون إلی السماء قبل أن تطلع الشمس ثم تنزل ملائکة النهار سبعون ألف ملک فیطوفون بالبیت الحرام نهارهم حتی إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إلی قبر رسول الله ص فیسلمون علیه ثم یأتون قبر أمیر المؤمنین فیسلمون علیه ثم یأتون قبر الحسن فیسلمون علیه ثم یأتون قبر الحسین فیسلمون علیه ثم یعودون إلی السماء قبل أن تغرب الشمس؛ داود رقی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: خداوند مخلوقاتی از نظر تعداد افزونتر از فرشتگان نیافریده است، براستی که در هر شامگاه هفتاد هزار فرشته از آسمان فرود می آیند، و آن شب را بر گرد خانه خدا طواف می کنند، و بعد از طلوع فجر به زیارت قبر رسول خدا روانه می شوند و بر آن حضرت سلام می کنند، و سپس به زیارت قبر امیرالمؤمنین علی (ع) می شتابند و بر آن حضرت درود می فرستند، سپس به زیارت قبر امام حسن (ع) می روند و بر آن جناب سلام می کنند، آنگاه به زیارت قبر امام حسین (ع) می شتابند و درود خود را نثار او می سازند، و پیش از طلوع آفتاب به آسمان عروج می کنند. آنگاه هفتاد هزار فرشته روز به زمین فرود می آیند و تا ساعتی پیش از غروب آفتاب به طواف خانه خدا مشغول می گردند، سپس به زیارت قبر رسول خدا می روند و درود خود را نثار او می کنند، سپس به زیارت قبر امیرالمؤمنین علی (ع) رفته و بر او درود می فرستند، پس از آن عازم زیارت قبر امام حسن مجتبی (ع) شده و بر او سلام می کنند، سپس به زیارت قبر امام حسین (ع) نایل می گردند و بر او درود می فرستند، و پیش از آنکه آفتاب غروب کند به آسمان عروج می کنند».
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7- «عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال ما بین قبر الحسین بن علی ع إلی السماء السابعة مختلف الملائکة؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است: در فاصله قبر امام حسین (ع) تا آسمان هفتم، محل رفت و آمد فرشتگان است».

8- «عن حنان بن سدیر قال قال أبو عبد الله ع زوروه یعنی قبر الحسین ع و لا تجفوه فإنه سید الشهداء و سید شباب أهل الجنة؛ حنان بن سدیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: او را زیارت کنید -یعنی قبر امام حسین (ع)- و در حق آن حضرت جفا مکنید (زیارت او را ترک نکنید)، زیرا او سالار شهیدان و سرور جوانان بهشت است».

9- «عن ربعی بن عبد الله قال قلت لأبی عبد الله ع بالمدینة أین قبور الشهداء قال أ لیس أفضل الشهداء عندک الحسین ع و الذی نفسی بیده إن حول قبره أربعة آلاف ملک شعث غبر یبکونه إلی یوم القیامة؛ ربعی بن عبدالله می گوید که در مدینه به امام صادق (ع) عرض کردم: قبور شهدا در کجا قرار دارد؟ فرمود: مگر در نزد شما قبر امام حسین (ع) بزرگترین و بهترین شهدا نیست؟! سوگند به آن که جانم در دست (قدرت) اوست، همانا در اطراف قبر او چهار هزار فرشته که ژولیده موی و غبار آلودند و تا روز قیامت بر آن حضرت می گریند».

10- «عن أم سعید الأحمسیة قالت کنت عند أبی عبد الله ع و قد بعثت من یکتری لی حمارا إلی قبور الشهداء فقال ع ما یمنعک من سید الشهداء قالت قلت و من هذا جعلت فداک قال فذلک الحسین بن علی ع قالت قلت و ما لمن زاره قال حجة و عمرة و من الخیر کذا و کذا عد ثلاث مرات بیده؛ ام سعید احمسیه می گوید: در خدمت امام صادق (ع) بودم و قبلا شخصی را فرستاده بودم تا چهارپایی را برای زیارت قبور شهدا اجاره کند، حضرت فرمود: چه چیزی شما را از زیارت سالار شهیدان منع می کند؟! عرض کردم: فدای تو گردم! او کیست؟! فرمود: او حسین بن علی (ع) است. عرض کردم: کسی که او را زیارت می کند چه پاداشی دارد؟ فرمود: (ثواب) یک حج و یک عمره، و از خیرات و برکات چنین و چنان و با دست مبارک خود تا سه فضیلت را بر شمرد».

ص: 14002





11- «عن أم سعید الأحمسیة قالت جئت إلی أبی عبد الله ع فدخلت فجاءت الجاریة فقالت قد جئتک بالدابة فقال ع یا أم سعید أی شی ء هذه الدابة أین تبغین أین تذهبین قالت قلت لأزور قبور الشهداء فقال أخبرینی ذلک الیوم ما أعجبکم یا أهل العراق تأتون الشهداء من سفر بعید و تترکون سید الشهداء و لا تأتونه قالت قلت له من سید الشهداء فقال الحسین بن علی ع قالت قلت إنی امرأة فقال لا بأس بمن کانت مثلک أن تذهب إلیه و تزوره قلت أی شی ء لنا فی زیارته قال تعدل حجة و عمرة- و اعتکاف شهرین فی المسجد الحرام و صیامهما؛ ام سعید احمسیه می گوید که: به خدمت امام صادق (ع) شرفیاب شده بودم که کنیز من آمد و گفت: چهارپا را آماده کردم. حضرت فرمود: ای ام سعید! بگو داستان این چهارپا چیست؟! و می خواهی به کجا بروی؟ عرض کردم: می خواهم به زیارت قبور شهدا بروم. فرمود: به من بگو که چرا کار شما مردم عراق این گونه شگفت انگیز شده است که از راههای دور و طولانی به زیارت شهدا می آیید، ولی زیارت قبر سالار شهیدان را (که به شما بسی نزدیک است) ترک می کنید و به زیارتش نمی روید؟ این زن می گوید که: عرض کردم: سالار شهیدان کیست؟ فرمود: حسین بن علی (ع)، عرض کردم: من یک زن هستم! فرمود: هیچ باکی بر تو نیست که رفته و او را زیارت کنی. عرض کردم: چه ثوابی از زیارت او نصیب ما می شود؟ فرمود: (ثواب) زیارت او با (ثواب) یک حج و یک عمره و اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام و روزه آن دو ماه برابری می کند».

ص: 14003





12- «عن هارون بن خارجة عن أبی عبد الله ع قال قال الحسین بن علی ع أنا قتیل العبرة قتلت مکروبا و حقیق علی الله أن لا یأتینی مکروب إلا أرده و أقلبه إلی أهله مسرورا؛ هارون بن خارجه از امام صادق (ع) روایت کرده است که: حسین بن علی (ع) می فرمود: من کشته گریه ام، با دلی اندوهگین و قلبی سرشار از غم شهید شدم، و شایسته (لطف) خداوند چنان است که هر غم زده ای که به زیارت من می آید، او را شاد و خوشحال به خانواده اش باز گرداند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 94 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 248

کلی__د واژه ه__ا

زیارت امام حسین (ع) راویان حدیث احادیث پاداش الهی تربیت انسان


پاداش تلاوت سوره های قرآن در روایات

ثواب تلاوت سوره صافات 

«عن الحسن بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الصافات فی کل یوم جمعة لم یزل محفوظا من کل آفة مدفوعا عنه کل بلیة فی الحیاة الدنیا مرزوقا فی الدنیا فی أوسع ما یکون من الرزق و لم یصبه الله فی ماله و ولده و لا بدنه بسوء من شیطان رجیم و لا من جبار عنید و إن مات فی یومه أو فی لیلته بعثه الله شهیدا و أماته شهیدا و أدخله الجنة مع الشهداء فی درجة من الجنة؛ حسن بن ابی العلاء از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند، پیوسته از هر آسیبی در امان می باشد و گرفتاریهای دنیوی از او دور می شوند، و در دنیا از گشایش و افزونی روزی بهره مند می گردد، و خداوند او را از جهت مال و فرزند و بدن دچار شر شیطان رانده شده و یا ستمگر بدخو نمی کند، و چنانچه در همان روز یا در همان شب بمیرد، خداوند او را شهید برانگیزد و شهید بمیراند و او را با شهیدان در یک درجه و مقام در بهشت جا می دهد».

ص: 14004








ثواب تلاوت سوره ص

«جبیر العرزمی عن أبیه عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة ص فی لیلة الجمعة أعطی من خیر الدنیا و الآخرة ما لم یعط أحد من الناس إلا نبی مرسل أو ملک مقرب و أدخله الله الجنة و کل من أحب من أهل بیته حتی خادمه الذی یخدمه و إن لم یکن فی حد عیاله و لا فی حد من یشفع فیه؛ جبیر عرزمی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است: هر کس در شب جمعه سوره ص را تلاوت کند، به قدری از خیر دنیا و آخرت به او کرامت کنند که جز به پیامبری مرسل و یا فرشته ای مقرب به دیگری داده نمی شود، و خداوند او را و هر کس از افراد خاندانش را -که دوست داشته باشد- وارد بهشت می کند، حتی خدمتکاری را که پرستاری او را بر عهده داشته است گرچه از افراد خانواده اش یا از کسانی که حق شفاعت در مورد آنان داشته است نباشد».



ثواب تلاوت سوره زمر

«عن هارون بن خارجة عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الزمر استحقها [استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنیا و الآخرة و أعزه بلا مال و لا عشیرة حتی یهابه من یراه و حرم جسده علی النار و بنی له فی الجنة ألف مدینة فی کل مدینة ألف قصر فی کل قصر مائة حوراء و له مع هذا عینان تجریان وینان نضاختان و عینان مدهامتان و حور مقصورات فی الخیام- ذواتا أفنان و من کل فاکهة زوجان؛ هارون بن خارجه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره زمر را تلاوت کند و آن را آسان قرائت کند، خداوند شرف دنیا و آخرت را به او کرامت فرماید، و او را بدون مال و منال و خویشان و وابستگان عزیز می گرداند، به طوری که هر که او را ببیند بزرگش می دارد و احترامش می گذارد، و خداوند بدن او را بر آتش جهنم حرام می کند، و در بهشت هزار شهر برای او می سازد، که هر شهری هزار کاخ، و در هر کاخی یک صد حوریه است، و علاوه بر آن برای او دو چشمه روان و دو چشمه جوشان و دو چشمه ای که از شدت زلالی و صاف بودن آب آنها به سیاهی می زند، و حورانی پرده نشین، و باغهائی که دارای اقسام نعمتها و درختها و میوه هاست و از هر میوه ای دو نوع».

ص: 14005







ثواب تلاوت سوره مؤمن 

«عن أبی الصباح عن أبی جعفر ع قال من قرأ حم المؤمن فی کل لیلة غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و ألزمه کلمة التقوی و جعل الآخرة خیرا له من الدنیا؛ ابوالصباح کنانی روایت کرده است که امام محمد باقر (ع) فرمود: اگر کسی هر شب سوره حم مؤمن را تلاوت کند، خداوند تمام گناهانش را خواهد آمرزید، و او را با تقوا گرداند، و آخرت را برای او بهتر (و راحت تر) از دنیا قرار دهد».



ثواب تلاوت سوره سجده 

«عن ذریح المحاربی قال قال أبو عبد الله ع من قرأ حم السجدة کانت له نورا یوم القیامة مد بصره و سرورا و عاش فی الدنیا محمودا مغبوطا؛ ذریح محاربی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره حم سجده را بخواند، در روز قیامت برای او نوری می شود که شعاع آن -تا جایی که چشم می بیند- امتداد می یابد، و همچنین مایه خوشحالی و شادمانی او در آن روز می شود، و در این دنیا طرز زندگانی او مورد ستایش و غبطه دیگران قرار می گیرد».



ثواب خواندن سوره حم عسق (شوری)

«عن سیف بن عمیرة عن أبی عبد الله ع قال من قرأ حمعسق بعثه الله یوم القیامة و وجهه کالثلج أو کالشمس حتی یقف بین یدی الله عز و جل فیقول عبدی أدمت قراءة حمعسق و لم تدر ما ثوابها أما لو دریت ما هی و ما ثوابها لما طلت [مللت قراءتها و لکن سأجیزک جزاءک أدخلوه الجنة و له فیها قصر من یاقوتة حمراء أبوابها و شرفها و درجها منها یری ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها و ألف غلام من الولدان المخلدین الذین وصفهم الله عزوجل؛ سیف بن عمیره روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که بر تلاوت سوره حم عسق (سوره شوری) مداومت کند خداوند در روز قیامت او را با سیمائی همچون برف (سفید) یا آفتاب فروزان برمی انگیزد تا در پیشگاه خداوند متعال بایستد و خداوند او را مورد خطاب قرار می دهد که: ای بنده من! بر تلاوت سوره حم عسق مداومت کردی در حالی که از ثواب آن بی خبر بودی! اگر می دانستی که این (سوره) چه سوره ای است و ثواب تلاوت آن چه اندازه است از خواندن آن خسته نمی شدی، و من اینک تو را از پاداش و اجری که داری آگاه می سازم، آنگاه فرمان می راند که او را وارد بهشت کنید، و در بهشت کاخی از یاقوت سرخ از آن اوست که درها و ایوانها و پله های آن همه از همان یاقوت سرخ است، و درون آن از بیرون آن پیدا، و بیرون آن از درون آن هویداست؛ و برای او در آن کاخ هزار کنیز زن و هزار غلام نوجوان که جاودانه در آن قصر (در خدمت او) باشند، همانها که خداوند متعال (در قرآن) آنان را وصف کرده است».

ص: 14006







ثواب تلاوت سوره زخرف 

«عن أبی بصیر قال قال أبو جعفر ع من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله فی قبره من هوام الأرض و ضغطة القبر حتی یقف بین یدی الله عز و جل ثم جاءت حتی تدخله الجنة بأمر الله تبارک و تعالی؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسی که بر تلاوت سوره حم زخرف مداومت کند، خداوند او را از گزند حشرات زمین، و فشار قبر در امان دارد تا هنگامی که در پیشگاه خداوند بایستد، آنگاه آن سوره می آید و به ستور خداوند او را وارد بهشت می کند».



ثواب تلاوت سوره دخان 

«عن أبی حمزة قال قال أبو جعفر ع من قرأ سورة الدخان فی فرائضه و نوافله بعثه الله مع الآمنین یوم القیامة و ظلله تحت عرشه و حاسبه حسابا یسیرا و أعطاه کتابه بیمینه؛ ابوحمزه روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: هر کس سوره دخان را در نمازهای واجب و مستحب خود تلاوت کند، خداوند در روز قیامت او را با امان یافتگان (از عذاب جهنم) بر می انگیزد، و در سایه عرش خود جای می دهد، و کار حساب او را بر او آسان می گیرد، و نامه عملش را در دست راستش قرار می دهد».



ثواب تلاوت سوره جاثیه 

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الجاثیة کان ثوابها أن لا یری النار أبدا و لا یسمع زفیر جهنم و لا شهیقها و هو مع محمد ص؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: ثواب کسی که سوره جاثیه را تلاوت کند این است که هرگز آتش جهنم را نمی بیند، و صدای (هراسناک) آن را نمی شنود، و با رسول خدا (ص) محشور می شود».

ص: 14007







ثواب تلاوت سوره احقاف 

«عن عبد الله بن أبی یعفور عن أبی عبد الله ع قال من قرأ کل لیلة أو کل جمعة سورة الأحقاف لم یصبه الله بروعة فی الحیاة الدنیا و آمنه من فزع یوم القیامة إن شاء الله؛ عبدالله بن ابی یعفور روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در هر شب یا در هر هفته سوره احقاف را تلاوت کند، خداوند او را در دنیا مبتلا به ترس و وحشت نکند، و به خواست خدا از دلهره و تشویش روز قیامت در امان خواهد بود».



ثواب تلاوت سوره هائی که با «حم» آغاز می شود

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال الحوامیم ریاحین القرآن فإذا قرأتموها فاحمدوا الله و اشکروه کثیرا لحفظها و تلاوتها إن العبد لیقوم و لیقرأ الحوامیم فیخرج من فیه أطیب من المسک الأذفر و العنبر و إن الله عز و جل لیرحم لتالیها و قاریها و یرحم جیرانه و أصدقاءه و معارفه و کل حمیم و قریب له و إنه فی القیامة یستغفر له العرش و الکرسی و ملائکة الله المقربون؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره هائی که با حم آغاز می شود (به منزله) گلهای خوشبوی قرآن هستند، پس هر زمان که آنها را تلاوت کردید، خدا را بسیار حمد و سپاس بگوئید به خاطر توفیقی که در تلاوت آنها داشته اید، و چون بنده ای این سوره ها را تلاوت می کند از دهانش چیزی خوشبوتر و پاکیزه تر از مشک ناب و عنبر بیرون می آید، و براستی که خداوند تلاوت کننده آن سوره ها را و همسایه و دوستان و آشنایان و تمام خویشان و افراد نزدیک به او را مورد رحمت خود قرار می دهد، و در روز قیامت عرش و کرسی و فرشتگان مقرب خداوند برای او طلب آمرزش می کنند».

ص: 14008





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 112-114 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 292-299

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی راویان حدیث احادیث قرآن تلاوت انسان تربیت


پاداش تلاوت قرآن

ثواب تلاوت سوره حشر

«عن أبی بن کعب عن النبی ص قال من قرأ سورة الحشر لم یبق جنة و لا نار و لا عرش و لا کرسی و لا الحجب و السماوات السبع و الأرضون السبع و الهواء و الریح و الطیر و الشجر و الجبال و الشمس و القمر و الملائکة إلا صلوا علیه و استغفروا له و إن مات فی یومه أو لیلته مات شهیدا؛ ابی بن کعب نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس سوره حشر را تلاوت کند، هیچ آفریده ای نمی ماند، از دوزخ گرفته تا عرش و کرسی و حجابها و آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفت طبقه و هوا و باد و پرندگان و درختان و کوهها و آفتاب و ماه و فرشتگان مگر اینکه برای او طلب آمرزش کنند؛ و اگر در همان روز و یا شبی که این سوره را تلاوت کرده است بمیرد، شهید از دنیا رفته است».



ثواب تلاوت سوره ممتحنه 

«عن أبی حمزة الثمالی عن علی بن الحسین ع قال من قرأ سورة الممتحنة فی فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للإیمان و نور له بصره و لا یصیبه فقر أبدا و لا جنون فی بدنه و لا فی ولده؛ ابوحمزه ثمالی از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و مستحب خود تلاوت کند، خداوند قلب او را به ایمان می آزماید، و چشم او را نورانی می سازد، و او و فرزندان او هرگز به تنگدستی و جنون دچار نمی گردند».

ص: 14009








ثواب تلاوت سوره صف 

«عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة الصف و أدمن قراءتها فی فرائضه و نوافله صفه الله مع ملائکته و أنبیائه المرسلین إن شاء الله؛ ابوبصیر از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که سوره صف را قرائت کند و بر تلاوت آن در نمازهای واجب و مستحب خود مداومت نماید، خداوند او را با فرشتگان و پیامبران مرسل خود در یک صف قرار می دهد، إن شاء الله».



ثواب تلاوت سوره های جمعه و منافقین و سبح اسم ربک الأعلی 

«عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع قال الواجب علی کل مؤمن إذا کان لنا شیعة أن یقرأ فی لیلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربک الأعلی و فی صلاة الظهر بالجمعة و المنافقین فإذا فعل ذلک فکأنما یعمل کعمل رسول الله ص و کان جزاؤه و ثوابه علی الله الجنة؛ منصوربن حازم از امام صادق (ع) روایت کرده است: از جمله واجبات بر هر فرد با ایمانی -که از پیروان و شیعیان ما باشد- این است که در هر شب جمعه، سوره جمعه و سوره سبح اسم ربک الأعلی را (در نماز) تلاوت کند، و در نماز ظهر جمعه سوره جمعه و منافقین را بخواند -پس اگر چنین کند- گوئی که عمل رسول خدا (ص) را انجام داده است و ثواب و پاداش او در نزد خداوند، بهشت خواهد بود».



ثواب تلاوت سوره تغابن 

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة التغابن فی فریضة کانت شفیعة له یوم القیامة و شاهد عدل عند من یجیز شهادتها ثم لا یفارقها حتی یدخل الجنة؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره تغابن را در نماز واجب خود تلاوت کند، این سوره در روز قیامت شفیع او خواهد شد، و (به منزله) شاهد عادلی است در نزد کسی که شهادتش را قبول می کند، و تا هنگامی که وارد بهشت شود از او جدا نمی گردد».

ص: 14010





2- «و بهذا الإسناد عن الحسن بن علی عن محمد بن مسکین عن عمرو بن بکر عن جابر قال سمعت أبا جعفر ع یقول من قرأ بالمسبحات کلها قبل أن ینام لم یمت حتی یدرک القائم ع و إن مات کان فی جوار النبی ص؛ جابر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: هر کس پیش از آنکه بخوابد تمام مسبحات را -یعنی سوره هائی که با «سبح» یا «یسبح» آغاز می شود- تلاوت نماید تا قائم آل محمد (ع) را درک نکند نمی میرد، و اگر بمیرد در جوار رسول خدا (ص) خواهد بود».



ثواب تلاوت سوره طلاق و تحریم 

«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الطلاق و التحریم فی فریضة أعاذه الله من أن یکون یوم القیامة ممن یخاف أو یحزن و عوفی من النار و أدخله الله الجنة بتلاوته إیاهما و محافظته علیهما لأنهما للنبی ص؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره طلاق و تحریم را در نمازهای واجب خود تلاوت کند، خداوند مانع از آن می شود که در روز قیامت از کسانی باشد که هراسناک و غمناکند، و از آتش دوزخ و آسیب آن در امان خواهد بود، و خداوند او را به خاطر خواندن این دو سوره و مراقبتی که نسبت به آنها داشته است به بهشت می برد، چرا که این دو سوره متعلق به رسول الله (ص) است».



ثواب تلاوت سوره تبارک (ملک)

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ تبارک الذی بیده الملک فی المکتوبة قبل أن ینام لم یزل فی أمان الله حتی یصبح و فی أمانه یوم القیامة حتی یدخل الجنة؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس پیش از آنکه بخوابد سوره تبارک الذی بیده الملک را در نماز واجب خود تلاوت کند، تا صبح (روز بعد) در امان خدا خواهد بود، و در روز قیامت نیز در امان اوست تا وارد بهشت شود».

ص: 14011







ثواب تلاوت سوره ن و القلم 

«علی بن میمون الصائغ قال قال أبو عبد الله ع من قرأ سورة ن و القلم فی فریضة أو نافلة آمنه الله عز و جل من أن یصیبه فقر أبدا و أعاذه الله إذا مات من ضمة القبر؛ علی بن میمون صائغ روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره ن و القلم را در نماز واجب یا مستحب تلاوت کند خداوند متعال او را از تنگدستی حفظ می کند، و هنگامی که بمیرد به او پناه می دهد (تا در امان باشد) از فشار قبر».



ثواب تلاوت سوره الحاقه 

«عن جابر عن أبی عبد الله ع قال أکثروا من قراءة الحاقة فإن قراءتها فی الفرائض و النوافل من الإیمان بالله و رسوله لأنها إنما نزلت فی أمیر المؤمنین ع و معاویة و لم یسلب قاریها دینه حتی یلقی الله عز و جل؛ جابر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: سوره حاقه را بسیار بخوانید، زیرا تلاوت آن در نمازهای واجب و مستحب از نشانه های ایمان به خدا و رسول خداست، چون این سوره در شأن امیر مؤمنان علی (ع) و (مذمت) معاویه نازل شده است، و کسی که این سوره را تلاوت می کند دین خود را از دست نمی دهد تا روزی که به دیدار خدا می شتابد».



ثواب تلاوت سوره سأل سائل (معارج)

«عن جابر عن أبی عبد الله ع قال أکثروا من قراءة سأل سائل فإن من أکثر قراءتها لم یسأله الله تعالی یوم القیامة عن ذنب عمله و أسکنه الجنة مع محمد ص إن شاء الله؛ جابر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره «سأل سائل» را زیاد تلاوت کنید، که هر کس چنین کند خداوند در روز قیامت از گناهان او بازخواست نکند، و او را در بهشت همنشین رسول خدا (ص) و اهل بیت او نماید، ان شاء الله».

ص: 14012







ثواب تلاوت سوره نوح 

«عن الحسین بن هاشم عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من کان یؤمن بالله و یقرأ کتابه لا یدع قراءة سورة إنا أرسلنا نوحا إلی قومه فأی عبد قرأها محتسبا صابرا فی فریضة أو نافلة أسکنه الله تعالی مساکن الأبرار و أعطاه ثلاث جنان مع جنته کرامة من الله و زوجه مائتی حوراء و أربعة آلاف ثیب إن شاء الله؛ حسین بن هاشم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که به خدا ایمان دارد و قرآن را تلاوت می نماید، سوره إنا أرسلنا نوحا إلی قومه را ترک نمی کند، پس هر بنده ای که برای پاداش الهی و با صبر یک بار آن را در نماز واجب و یا مستحب تلاوت نماید، خداوند در روز قیامت او را در جایگاه نیکوکاران قرار دهد، و صرف نظر از بهشتی که در آن ساکن است سه باغ دیگر (از باغهای) بهشتی را به او عطا می کند، و دویست حوریه باکره و چهار هزار حوریه شوهر دیده را به همسری وی درآورد ان شاء الله».



ثواب تلاوت سوره جن 

«عن حنان بن سدیر عن أبی عبد الله ع قال من أکثر قراءة قل أوحی إلی لم یصبه فی الحیاة الدنیا شی ء من أعین الجن و لا نفثهم و لا سحرهم و لا من کیدهم و کان مع محمد ص فیقول یا رب لا أرید به بدلا و لا أرید أن أبغی عنه حولا؛ حنان بن سدیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره قل أوحی إلی را بسیار تلاوت کند، هیچ وقت دچار چشم زخم و دمیدن (بر گره) و جادو و فریب جن نمی شود، و با رسول خدا (ص) خواهد بود، و می گوید: پروردگارا! من جز این مقام و منزلت چیز دیگری نمی خواهم».

ص: 14013







ثواب تلاوت سوره مزمل در نماز عشا

«عن منصور بن جابر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة المزمل فی العشاء الآخرة أو فی آخر اللیل کان له اللیل و النهار شاهدین مع سورة المزمل و أحیاه الله حیاة طیبة و أماته میتة طیبة؛ منصوربن حازم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره مزمل را در نماز عشا یا در آخر شب تلاوت کند، شب و روز به همراهی سوره مزمل برای او شهادت می دهند، و خداوند او را با (بهره گیری از) یک زندگی پاک و شایسته زنده می دارد و او را به مرگی که شایسته و سزاوار (اوست) بمیراند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- واب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 118-120 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 308-314

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی تلاوت قرآن انسان راویان حدیث احادیث تربیت


پاداش تلاوت قرآن از دیدگاه امامان علیهم السلام

ثواب تلاوت سوره ماعون 

«عن عمرو بن ثابت عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة أرأیت الذی یکذب بالدین فی فرائضه و نوافله کان فیمن قبل الله عز و جل صلاته و صیامه و لم یحاسبه بما کان منه فی الحیاة الدنیا؛ عمروبن ثابت روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسی که سوره أرأیت الذی یکذب بالدین را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند از کسانی خواهد بود که خداوند نماز و روزه آنان را پذیرفته است، و او را برای کرده هائی که در این دنیا انجام داده است مورد محاسبه قرار نمی دهد (چرا که: گناهان او را آمرزیده است)».

ص: 14014








ثواب تلاوت سوره کوثر

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من کان قراءته إنا أعطیناک الکوثر فی فرائضه و نوافله سقاه الله من الکوثر یوم القیامة و کان محدثه عند رسول الله ص فی أصل طوبی؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که إنا أعطیناک الکوثر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند، خداوند در روز قیامت او را از کوثر سیراب می کند، و مجلس و محفلش نزد رسول خدا (ص) در زیر درخت طوبی خواهد بود».



ثواب تلاوت دو سوره کافرون و توحید

«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع من قرأ قل یا أیها الکافرون و قل هو الله أحد فی فریضة من الفرائض غفر الله له و لوالدیه و ما ولد و إن کان شقیا محی من دیوان الأشقیاء و أثبت فی دیوان السعداء و أحیاه الله سعیدا و أماته شهیدا و بعثه شهیدا؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره قل یا أیها الکافرون و قل هو الله أحد را در یکی از نمازهای واجب خود تلاوت کند، خداوند او و پدر و مادر و فرزندان آن پدر و مادر را می آمرزد، و چنانچه در شمار افراد بدبخت باشد، نام او را از دفتری که به آنها اختصاص دارد، پاک می کند، و در دفتر افراد سعادتمند ثبت می فرماید، و خداوند او را در این دنیا سعادتمند نماید، و شهید بمیراند، و شهید برانگیزد».



ثواب تلاوت سوره نصر

ص: 14015





«کرام الخثعمی عن أبی عبد الله ع قال من قرأ إذا جاء نصر الله و الفتح فی نافلة أو فریضة نصره الله علی جمیع أعدائه و جاء یوم القیامة و معه کتاب ینطق قد أخرجه الله من جوف قبره فیه أمان من جسر جهنم و من النار و من زفیر جهنم فلا یمر علی شی ء یوم القیامة إلا بشره و أخبره بکل خیر حتی یدخل الجنة و یفتح له فی الدنیا من أسباب الخیر ما لم یتمن و لم یخطر علی قلبه؛ کرام خثعمی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره إذا جاء نصر الله و الفتح را در نماز مستحب و یا واجب تلاوت کند، خداوند او را بر تمام دشمنانش پیروز می سازد، و در روز قیامت او را با منشوری گویا و رسا که خداوند آن را از درون قبر او بیرون آورده است برانگیزد، و در آن (منشور) امان نامه ای (از برای اوست تا بی هراس) از پلی که بر روی دوزخ کشیده شده است بگذرد و از آتش و خروش دوزخ (آسیبی به او نرسد)، و در آن روز بر چیزی نمی گذرد مگر آنکه او را بشارت دهد و او را خبر دهد به نیکیهایی که روبروی اوست، تا آنکه وارد بهشت شود، و در این دنیا آنقدر از درهای خیر به روی او می گشود که هرگز آرزوی آن را نداشته و تصور آن را نکرده است».



ثواب تلاوت سوره مسد

«عن علی بن شجرة عن بعض أصحاب أبی عبد الله ع قال إذا قرأتم تبت یدا أبی لهب و تب فادعوا علی أبی لهب فإنه کان من المکذبین الذین یکذبون بالنبی ص و بما جاء به من عند الله عز و جل؛ علی بن شجره از قول یکی از اصحاب امام صادق (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: هر گاه تبت یدا أبی لهب و تب را تلاوت می نمائید، ابولهب را نفرین کنید، چرا که او در شمار تکذیب کنندگانی بود که رسول خدا (ص) و آنچه را از جانب خدای بزرگ آورده بود تکذیب می کرد».

ص: 14016







ثواب تلاوت سوره توحید

1- «عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع قال من مضی به یوم واحد فصلی فیه خمس صلوات و لم یقرأ فیها ب قل هو الله أحد قیل له یا عبد الله لست من المصلین؛ منصوربن حازم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که یک روز بر او بگذرد و در هیچ یک از نمازهای پنجگانه ای که بجای آورده است، سوره قل هو الله أحد را نخواند، به او خطاب می شود که: ای بنده خدا! تو در شمار نمازگزاران نیستی».

2- «عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من مضت له جمعة و لم یقرأ فیها ب قل هو الله أحد ثم مات مات علی دین أبی لهب؛ اسحاق بن عمار روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که یک هفته بر او بگذرد و (حتی یک بار) سوره قل هو الله أحد را نخواند، اگر در این حال بمیرد، بر دین ابولهب مرده است».

3- «عن هارون بن خارجة عن أبی عبد الله ع قال من أصابه مرض أو شدة و لم یقرأ فی مرضه أو شدته ب قل هو الله أحد ثم مات فی مرضه أو فی تلک الشدة التی نزلت به فهو من أهل النار؛ هارون بن خارجه روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که دچار بیماری یا گرفتاری می شود و در آن حال سوره قل هو الله أحد را (برای بهبود و یا رهائی) تلاوت نکند و در همان حال بمیرد، از اهل دوزخ است.

ص: 14017





4- «عن ابن [أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد الله ع قال من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یدع أن یقرأ فی دبر الفریضة ب قل هو الله أحد فإنه من قرأها جمع الله له خیر الدنیا و الآخرة و غفر الله له و لوالدیه و ما ولد؛ ابوبکر حضرمی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، تلاوت سوره قل هو الله أحد را در پایان نمازهای واجب خود ترک نمی کند، زیرا هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند خیر دنیا و آخرت را به او ارزانی می دارد و او و پدر و مادر او و فرزندان آن پدر و مادر را می آمرزد.

5- «عن عیسی بن عبد الله عن أبیه عن جده عن أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة حین یأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسین سنة؛ عیسی بن عبدالله از پدرش، از جدش، از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که صد بار سوره قل هو الله أحد را به هنگام آرمیدن در بستر خویش تلاوت کند خداوند گناهان پنجاه سال او را می آمرزد».

6- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال إن النبی ص صلی علی سعد بن معاذ فقال لقد وافی من الملائکة تسعون ألف ملک و فیهم جبرئیل ع یصلون علیه فقلت له یا جبرئیل بما استحق صلاتک علیه فقال بقراءة قل هو الله أحد قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و ذاهبا و جائیا؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود: نود هزار فرشته که جبرئیل (ع) نیز در میان آنان بود، بر جنازه او نماز خواندند. از جبرئیل پرسیدم که: او چه عملی انجام داده بود تا شایستگی آن را پیدا کند که شما بر جنازه او نماز بخوانید؟ گفت: (این شرافت) به خاطر اینکه سوره قل هو الله أحد که در حالت ایستاده و نشسته، سواره و پیاده، و در حال رفت و آمد آن را تلاوت می کرد».

ص: 14018





7- «عن قیس بن الربیع عن أبی عبد الله ع قال من آوی إلی فراشه فقرأ قل هو الله أحد إحدی عشرة مرة حفظه الله فی داره و فی دویرات حوله؛ قیس بن ربیع از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به هنگام آرمیدن در بستر خود یازده بار سوره قل هو الله أحد را بخواند خداوند او را در خانه اش و خانه های اطرافش (از هر گزندی) حفظ خواهد کرد».

8- «عن عبد الله بن حی قال سمعت أمیر المؤمنین ع یقول من قرأ قل هو الله أحد إحدی عشرة مرة فی دبر الفجر لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب و إن رغم أنف الشیطان؛ عبدالله بن حی از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که یازده بار سوره قل هو الله أحد را پس از نماز صبح بخواند، در آن روز گناهی از او سر نمی زند هر چند که شیطان خوار شود».

9- «عن إبراهیم بن مرزم (مهزم) عن رجل سمع أبا الحسن ع یقول من قدم قل هو الله بینه و بین جبار منعه الله منه بقراءته بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله فإذا فعل ذلک رزقه الله خیره و منعه شره و قال إذا خفت أحدا فاقرأ مائة آیة من القرآن من حیث شئت ثم قال قل اللهم اکشف عنی البلاء ثلاث مرات؛ ابراهیم بن مهزم، از مردی نقل کرده که شنیده است حضرت موسی بن جعفر (ع) می فرمود: کسی که پیش از آنکه بر ستم پیشه جباری وارد شود سوره قل هو الله أحد را تلاوت کند خداوند از پیش رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ حفظ خواهد کرد، و اگر چنین کند خداوند (بجای شر) خیر آن ستمکار را نصیب او می سازد، و شر او را از او به دور می دارد؛ و نیز فرمود: اگر از امری هراسناک باشی، صد آیه از قرآن -از هر کجا که خواهی- تلاوت کن و بعد سه بار بگو: پروردگارا! بلا را از من دور ساز (تا خداوند تو را در امان دارد)».

ص: 14019





10- «عن رجل عن حفص بن غیاث قال سمعت أبا عبد الله ع یقول للرجل أ تحب البقاء فی الدنیا قال نعم قال و لم قال لقراءة قل هو الله فسکت عنه ثم قال من بعد ساعة یا حفص من مات من أولیائنا و شیعتنا و لم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله به درجته فإن درجات الجنة علی قدر عدد آیات القرآن فیقال لقارئ القرآن اقرأ و ارق؛ حفص بن غیاث روایت کرده است که: شنیدم امام صادق (ع) از مردی پرسیدند: آیا دوست داری که در این دنیا ماندگار باشی؟ عرض کرد: آری! حضرت فرمود: برای چه؟ عرض کرد: برای تلاوت سوره قل هو الله أحد. راوی می گوید که حضرت پس از چند لحظه سکوت فرمود: ای حفص! کسی که از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را نتواند درست تلاوت کند، (قرآن را) در قبر به او بیاموزند تا خداوند به خاطر آن مرتبه او را (در بهشت) بالا ببرد، زیرا درجات بهشت به شماره آیه های قرآنی است، و به کسی که قرآن را تلاوت می کند گویند: بخوان و بالا برو».



ثواب تلاوت دو سوره فلق و ناس 

«عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر ع قال من أوتر بالمعوذتین و قل هو الله أحد قیل له یا عبد الله أبشر فقد قبل الله وترک؛ ابوعبیده حذاء روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسی که در نماز وتر، معوذتین (سوره فلق و سوره ناس) و قل هو الله أحد را تلاوت کند، به او خطاب می شود که: ای بنده خدا! تو را بشارت باد که خداوند نماز وتر تو را پذیرفت».

ص: 14020





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 126-129 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 330-338

کلی__د واژه ه__ا

تلاوت قرآن پاداش الهی انسان راویان حدیث احادیث چهارده معصوم (ع)


ثواب تلاوت برخی از سوره های قرآن ار نظر روایات

ثواب تلاوت سوره تین 

«عن شعیب العقرقوفی عن أبی عبد الله ع قال من قرأ و التین فی فرائضه و نوافله أعطی من الجنة حیث یرضی إن شاء الله ثواب قراءة اقرأ باسم ربک؛ شعیب عقرقوفی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره «و التین» را در نمازهای واجب و نافله های خود (نمازهای مستحبی) بخواند، (در قیامت) همان جایی از بهشت به او عطا می شود که از آن راضی باشد ان شاء الله».



ثواب تلاوت سوره علق 

«عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله ع قال من قرأ فی یومه أو لیلته اقرأ باسم ربک ثم مات فی یومه أو لیلته مات شهیدا و بعثه الله شهیدا و أحیاه شهیدا و کان کمن ضرب بسیفه فی سبیل الله مع رسول الله ص؛ سلیمان بن خالد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره اقرأ باسم ربک را در شب یا روز تلاوت کند، و در همان روز یا همان شب بمیرد، شهید از دنیا رفته است و خداوند او را شهید (از قبر) برمی انگیزد و او را (در روز قیامت) شهید زنده می کند و مانند کسی خواهد بود که در رکاب رسول خدا (ص) و در راه خدا شمشیر زده باشد».

ص: 14021








ثواب تلاوت سوره إنا أنزلناه (قدر)

1- «عن سیف بن عمیرة عن رجل عن أبی جعفر ع قال من قرأ إنا أنزلناه فی لیلة القدر مجهرا بها صوته کان کالشاهر سیفه فی سبیل الله عز و جل و من قرأها سرا کان کمتشحط بدمه فی سبیل الله و من قرأها عشر مرات محا الله عنه ألف ذنب من ذنوبه؛ سیف بن عمیره از مردی و او از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره إنا أنزلناه فی لیلة القدر را با صدای رسا و بلند بخواند مانند کسی است که در راه خدا شمشیر می کشد، و اگر آن را آهسته بخواند مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلطیده است، و هر کس ده بار آن را تلاوت کند خداوند هزار گناه از گناهان او را می آمرزد».

2- «عن حسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ إنا أنزلناه فی فریضة من فرائض الله نادی مناد یا عبد الله غفر الله لک ما مضی فاستأنف العمل؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره إنا أنزلناه را در یکی از نمازهای واجب خدا بخواند، هاتف غیبی او را مورد خطاب قرار می دهد که: ای بنده خدا! خداوند هر گناهی را که تاکنون انجام داده بودی آمرزید، عمل خود را از سر بگیر».



ثواب تلاوت سوره بینه 

«عن أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة لم یکن کان بریئا من الشرک و أدخل فی دین محمد ص و بعثه الله عز و جل مؤمنا و حاسبه حسابا یسیرا؛ ابی بکر حضرمی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره لم یکن را تلاوت کند از آلودگی به شرک، دور، و در دین رسول خدا (ص) وارد می شود، و خداوند او را در قیامت با ایمان بر می انگیزد، و حساب را بر او آسان می گیرد».

ص: 14022







ثواب تلاوت سوره زلزله 

«عن علی بن معبد عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض فإن من کانت قراءته فی نوافله لم یصبه الله عز و جل بزلزلة أبدا و لم یمت بها و لا بصاعقة و لا بآفة من آفات الدنیا فإذا مات أمر به إلی الجنة فیقول الله عز و جل عبدی أبحتک جنتی فاسکن منها حیث شئت و هویت لا ممنوعا و لا مدفوعا؛ علی بن معبد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: از خواندن سوره إذا زلزلت الأرض دل زده نشوید، زیرا کسی که این سوره را در نمازهای مستحبی خود بخواند، خداوند هرگز او را دچار زلزله نمی کند، و به وسیله زلزله و صاعقه و یا یکی از این بلاهای طبیعی نمی میرد، و هنگامی که مرد او را به بهشت می برند، و (در آنجا) خداوند بزرگ (به او) می فرماید: ای بنده من! بهشت خود را بر تو مباح کردم پس در هر کجای آن که دوست داری منزل کن، و کسی تو را از این (انتخاب) باز نخواهد داشت».



ثواب تلاوت سوره عادیات 

«عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة العادیات و أدمن قراءتها بعثه الله عز و جل مع أمیر المؤمنین ع یوم القیامة خاصة و کان فی حجره و رفقائه؛ سلیمان بن خالد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره عادیات را بخواند و بر تلاوت آن مداومت نماید خداوند او را در روز قیامت با (نیکان) خصوصا امیر مؤمنان (ع) برمی انگیزد و در امان و از همنشینان او خواهد بود».

ص: 14023







ثواب تلاوت سوره قارعه 

«عن عمرو بن ثابت عن أبی جعفر ع قال من قرأ و أکثر من قراءة القارعة آمنه الله عز و جل من فتنة الدجال أن یؤمن به و من فیح جهنم إن شاء الله؛ عمرو بن ثابت روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسی که سوره قارعه را بسیار تلاوت کند خدای عزوجل او را (در دنیا) از فتنه دجال و ایمان به او، و در قیامت از چرکهای جهنم، در امان دارد، ان شاء الله».



ثواب تلاوت سوره تکاثر

1- «عن أبی عبد الله ع قال من قرأ ألهاکم التکاثر فی فریضة کتب الله له ثواب أجر مائة شهید و من قرأها فی نافلة کتب الله له ثواب خمسین شهیدا و صلی معه فی فریضته أربعون صفا من الملائکة إن شاء الله؛ شعیب روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره ألهاکم التکاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب صد شهید را در نامه اعمال او می نویسد، و اگر آن را در نماز مستحبی (نافله) تلاوت کند خداوند ثواب پنجاه شهید را برای او ثبت می کند، و به هنگام بجای آوردن نماز واجب چهل صف از فرشتگان با او به نماز می ایستند، ان شاء الله».

2- «عن درست عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من قرأ ألهاکم التکاثر عند النوم وقی من فتنة القبر؛ درست از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس سوره ألهاکم التکاثر را به هنگام خواب بخواند، از فتنه و بلای قبر در امان خواهد بود».

ص: 14024







ثواب تلاوت سوره عصر

«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ و العصر فی نوافله بعثه الله یوم القیامة مشرقا وجهه ضاحکا سنه قریرة عینه حتی یدخل الجنة؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره و العصر را در نمازهای مستحبی خود بخواند، خداوند در روز قیامت او را با سیمایی نورانی و لبی خندان و چشمی روشن برمی انگیزد تا (با این حالت) وارد بهشت شود».



ثواب تلاوت سوره همزه 

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ ویل لکل همزة فی فرائضه أبعد الله عنه الفقر و جلب علیه الرزق و یدفع عنه میتة السوء؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره ویل لکل همزة را در نمازهای واجب خود تلاوت کند، خداوند تنگدستی را از او دور سازد، و روزی او را افزون کند، و مرگ بد را از او براند».



ثواب تلاوت سوره فیل و قریش

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ فی فرائضه ألم تر کیف فعل ربک شهد له یوم القیامة کل سهل و جبل و مدر بأنه کان من المصلین و ینادی له یوم القیامة مناد صدقتم علی عبدی قبلت شهادتکم له و علیه أدخلوه الجنة و لا تحاسبوه فإنه ممن أحبه و أحب عمله؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره ألم تر کیف فعل ربک را در نمازهای واجب خود تلاوت کند، در روز قیامت تمام دشتها و کوهها و ریگزارها گواهی می دهند که او از نمازگزاران است، و هاتف غیبی ندا می کند: شما بنده مرا تصدیق کردید، شهادت شما را که به نفع او بود پذیرفتم؛ او را وارد بهشت نمائید و او را محاسبه مکنید زیرا او از زمره کسانی است که هم خودشان را و هم عملشان را دوست می دارم».

ص: 14025





2- «عن أبی بصیر عن أبی عبدالله ع قال من أکثر قراءة لإیلاف قریش بعثه الله یوم القیامة علی مرکب من مراکب الجنة حتی یقعد علی موائد النور یوم القیامة. قال مصنف هذا الکتاب ره من قرأ سورة الفیل فلیقرأ معها لإیلاف فی رکعة فریضة فإنهما جمیعا سورة واحدة و لا یجوز التفرد بواحدة منهما؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره لإیلاف قریش را بسیار تلاوت کند، خداوند در روز قیامت او را در حالی که بر مرکبی از مرکبهای بهشتی سوار است برمی انگیزد تا که به سر سفره های نور بهشتی بنشیند. مؤلف این کتاب -شیخ صدوق رضی الله عنه- گوید: اگر کسی سوره فیل را در رکعتی از نمازهای واجب خود بخواند، سوره «لإیلاف» را نیز به دنبال آن تلاوت کند چرا که این دو سوره مکمل یک دیگر و با هم به منزله یک سوره اند، و جدا خواندن آنها را جایز نمی دانند».

من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 323-330 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 124-126

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی انسان تلاوت قرآن راویان حدیث احادیث تربیت چهارده معصوم (ع)


ثواب تلاوت سوره های قرآن از نظر احادیث

ثواب تلاوت سوره عنکبوت و روم 

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیلة ثلاثة و عشرین فهو و الله یا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثنی فیه أبدا و لا أخاف أن یکتب الله علی فی یمینی إثما و إن لهاتین السورتین من الله مکانا؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) می فرمود: کسی که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان تلاوت کند، به خدا سوگند ای ابا محمد که او اهل بهشت است و هرگز از این حکم کسی را استثنا نمی کنم، و بیمی از آن ندارم که خداوند به خاطر این سوگند، گناهی در نامه اعمال من ثبت کند! و بدرستی که قدر و منزلت این دو سوره در نزد خداوند، والاست».

ص: 14026








ثواب تلاوت سوره لقمان 

«عن عمرو بن جبیر العرزمی عن أبیه عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة لقمان فی کل لیلة وکل الله به فی لیلته ملائکة یحفظونه من إبلیس و جنوده حتی یصبح فإذا قرأها بالنهار لم یزالوا یحفظونه من إبلیس و جنوده حتی یمسی؛ عمروبن جبیر عرزمی روایت کرده است که پدر او از امام محمدباقر (ع) شنیده است که فرمود: کسی که سوره لقمان را در هر شب تلاوت کند، خداوند در آن شب فرشتگانی بر او می گمارد که او را تا به صبح از شر ابلیس و دستیارانش محافظت کنند، و اگر این سوره را در روز تلاوت نماید، همان فرشتگان او را تا شامگاهان از شر شیطان و دستیارانش بدور نگاه دارند».



ثواب تلاوت سوره سجده 

«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة السجدة فی کل لیلة جمعة أعطاه الله کتابه بیمینه* و لم یحاسبه بما کان منه و کان من رفقاء محمد و أهل بیته ص؛ حسین بن ابی العلاء نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که هفته ای یک بار سوره سجده را تلاوت کند، خداوند نامه اعمال او را در دست راستش می دهد، و او را مورد محاسبه قرار نمی دهد، و از همراهان و همنشینان رسول خدا و خاندانش که درود خدا بر آنها باد، خواهد بود».



ثواب تلاوت سوره احزاب 

«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من کان کثیر القراءة لسورة الأحزاب کان یوم القیامة فی جوار محمد ص و أزواجه ثم قال سورة الأحزاب فیها فضائح الرجال و النساء من قریش و غیرهم یا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قریش من العرب و کانت أطول من سورة البقرة و لکن نقصوها و حرفوها؛ عبدالله بن سنان نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره احزاب را بسیار تلاوت کند، روز قیامت در جوار رسول خدا (ص) و همسرانش خواهد بود، سپس فرمود: سوره احزاب، رسوائیهای زنان و مردان قریش را بازگو می کند. ای پسر سنان! براستی که سوره احزاب، زنان قریش را -که از نژاد عرب بودند- رسوا کرد، و این سوره از سوره بقره طولانی تر بود ولی از آن کاستند و آن را تحریف کردند».

ص: 14027







ثواب تلاوت سوره سبأ و سوره فاطر

«عن ابن أبی أذینة عن أبی عبد الله ع قال الحمدین [للحمدین جمیعا حمد سبإ و حمد فاطر من قرأهما فی لیلة لم یزل فی لیلته فی حفظ الله و کلاءته فمن قرأهما فی نهاره لم یصبه فی نهاره مکروه و أعطی من خیر الدنیا و خیر الآخرة ما لم یخطر علی قلبه و لم یبلغ مناه؛ ابن اذینه نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس دو سوره سبأ و فاطر را که با کلمه حمد آغاز می شوند، به هنگام شب تلاوت کند تمام آن شب را در پناه و امان خداوندی بسر خواهد برد، و چنانچه این دو سوره را در روز بخواند، در آن روز به هیچ چیز ناگوار و ناپسندی گرفتار نخواهد شد، و آنقدر از خیر دنیا و آخرت به او عنایت می شود که هرگز بر دلش خطور نکرده، و (حتی) تصور آن را (هم) نمی کرده است».



ثواب تلاوت سوره یس 

1- «عن أبی نصر عن أبی عبد الله ع قال إن لکل شی ء قلبا و إن قلب القرآن یس و من قرأها قبل أن ینام أو فی نهاره قبل أن یمشی کان فی نهاره من المحفوظین و المرزوقین حتی یمسی و من قرأها فی لیله قبل أن ینام وکل الله به ألف ملک یحفظونه من شر کل شیطان رجیم و من کل آفة و إن مات فی یومه أدخله الله الجنة و حضر غسله ثلاثون ألف ملک کلهم یستغفرون له و یشیعونه إلی قبره بالاستغفار له فإذا دخل فی لحده کانوا فی جوف قبره یعبدون الله و ثواب عبادتهم له و فسح له فی قبره مد بصره و أومن من ضغطة القبر و لم یزل له فی قبره نور ساطع إلی عنان السماء إلی أن یخرجه الله من قبره فإذا أخرجه لم تزل ملائکة الله یشیعونه و یحدثونه و یضحکون فی وجهه و یبشرونه بکل خیر حتی یجوزونه علی الصراط و المیزان و یوقفونه من الله موقفا لا یکون عند الله خلقا أقرب منه إلا ملائکة الله المقربون و أنبیاؤه المرسلون و هو مع النبیین واقف بین یدی الله لا یحزن مع من یحزن و لا یهم مع من یهم و لا یجزع مع من یجزع- ثم یقول له الرب تبارک و تعالی اشفع عبدی أشفعک فی جمیع ما تشفع و سلنی أعطک عبدی جمیع ما تسأل فیسأل فیعطی و یشفع و لا یحاسب فیمن یحاسب و لا یوقف مع من یوقف و لا یذل مع من یذل و لا یکتب بخطیئة و لا بشی ء من سوء عمله و یعطی کتابا منشورا حتی یهبط من عند الله فیقول الناس بأجمعهم سبحان الله ما کان لهذا العبد من خطیئة واحدة و یکون من رفقاء محمد ص؛ ابونصر نقل کرده است که امام صادق (ع) می فرمود: هر چیزی قلبی دارد، و قلب قرآن سوره یاسین است، هر کس آن را پیش از خواب و یا در روز پیش از فرا رسیدن شب تلاوت کند، در آن روز از گروهی که در پناه خداوند و روزی آنان مقرر شده است خواهد بود، و اگر کسی شب هنگام پیش از آنکه بخوابد تلاوت کند، خداوند (برای مراقبت از او) هزار فرشته می گمارد تا او را از شر هر شیطان رانده شده و از هر آسیبی مصون بدارند، و اگر در همان روز بمیرد، خداوند او را به پاداش این عمل (تلاوت سوره یاسین) وارد بهشت می کند، و به هنگام غسل، سی هزار فرشته (بر جنازه او) حاضر می شوند و همه برای او طلب آمرزش می کنند، و با حال استغفار او را تا قبر بدرقه می کنند، و هنگامی که به خاک سپرده شد، آن فرشتگان در درون قبر او خدا را عبادت می کنند و ثواب آن را به او می دهند، و (خانه تنگ) قبر او تا آنجا که چشم او کار می کند گشاده می گردد، و از فشار قبر ایمن می شود، و همواره تا به حشر نوری از گور او تا آسمان می تابد. و به هنگامی که خدا او را از قبر برانگیزد، فرشتگان با اویند و او را بدرقه می کنند و به رویش لبخند می زنند و او را به خیر و نیکی بشارت می دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و او را در جایگاهی قرار دهند که هیچ مخلوقی (جز کروبیان و پیامبران الهی) آن مقام و منزلت را نشاید، و او با پیامبران الهی در پیشگاه خداوند می ایستد، و با غمگساران غم نمی خورد، و با اندوهگینان به اندوه نمی نشیند، و با زاری زاری کنندگان زاری نمی کند. آنگاه پروردگار تبارک و تعالی به او می گوید: ای بنده من! شفاعت کن، که من شفاعت تو را درباره هر کس که خواهی می پذیرم، و ای بنده من! از من بخواه، که هر چه خواهی تو را خواهم داد، پس حاجت خود را از خدا می طلبد و حاجتش برآورده می شود، و شفاعت می کند و شفاعت او پذیرفته می شود، و مانند دیگران به حساب او نمی رسند، و مانند دیگران او را توقیف و بازداشت نمی کنند، و چون خوارشدگان زبون و خوار نمی گردد، و مکافات گناهان و اعمال ناپسندی که انجام داده است دامنگیر او نمی شود، و نامه سر گشاده ای به او داده می شود تا از درگاه خدا فرود آید، و همه مردم (با دیدن او) تمام مردم از روی تعجب (به هم) می گویند: خدا پاک و منزه است! این بنده حتی یک گناه هم ندارد، و از همدمان و همراهان محمد (ص) (رسول خدا) خواهد بود».

ص: 14028





2- «عن جابر الجعفی عن أبی جعفر ع قال من قرأ یس فی عمره مرة واحدة کتب الله له بکل خلق فی الدنیا و بکل خلق فی الآخرة و فی السماء و بکل واحد ألفی ألف حسنة و محا عنه مثل ذلک و لم یصبه فقر و لا غرم و لا هدم و لا نصب و لا جنون و لا جذام و لا وسواس و لا داء یضره- و خفف الله عنه سکرات الموت و أهواله و ولی قبض روحه و کان ممن یضمن الله له السعة فی معیشته و الفرج عند لقائه و الرضا بالثواب فی آخرته و قال الله تعالی لملائکته أجمعین من فی السماوات و من فی الأرض قد رضیت عن فلان فاستغفروا له؛ جابر جعفی از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کسی که در عمر خود یک بار سوره یاسین را بخواند، خداوند به شماره هر آفریده ای در دنیا و در آخرت و آنچه در آسمان است دو میلیون حسنه نوشته و به همین اندازه از گناهانش پاک می کند، و دچار تنگدستی و بدهکاری و خانه خرابی و رنج و دیوانگی نشود و جذام و وسواس و (سایر) بیماریهای زیان آور مبتلا نمی گردد، و خداوند دشواری مرگ را بر وی آسان می کند، و خود کار قبض روحش را به عهده می گیرد، و در زمره کسانی خواهد بود که خداوند متعال گشایش روزی و شادمانی او به هنگام مرگ و اسباب خشنودی به پاداشهای اخروی او را تضمین کرده است، و آنگاه خداوند متعال به تمام فرشتگان خود در آسمانها و زمین خطاب می کند که: من از این بنده خود راضی شدم، شما هم برای او طلب آمرزش کنید».

ص: 14029





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 109-112 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 285-292

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی تلاوت قرآن راویان حدیث احادیث انسان تربیت


پاداش تلاوت سوره های قرآن

ثواب تلاوت سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم 

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الذین کفروا لم یرتب أبدا و لم یدخله شک فی دینه أبدا و لم یبله الله بفقر أبدا و لا خوف من سلطان أبدا و لم یزل محفوظا من الشک و الکفر أبدا حتی یموت فإذا مات وکل الله به فی قبره ألف ملک یصلون فی قبره و یکون ثواب صلاتهم له و یشیعونه حتی یوقفونه موقف الأمن عند الله عز و جل و یکون فی أمان الله و أمان محمد ص؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره «الذین کفروا» را بخواند، هرگز شک و تردید در دلش راه نمی یابد، و هیچ گاه به دینش مردد و دو دل نخواهد شد، و خداوند هیچ وقت او را به تنگدستی و ترس از سلطان (ستمگر زمان) مبتلا نمی کند، و تا هنگام مرگ از شک و کفر در امان خواهد ماند، و چون از دنیا برود خداوند هزار فرشته را بر قبر او می گمارد تا برای او نماز بجای آورند و ثواب نمازشان برای او باشد، و (هنگامی که در صور می دمند) با او همراه می شوند تا او را در پیشگاه خداوند متعال در جایگاه ایمنان (از آتش دوزخ) جای دهند، و (از آن پس) در امان خداوند و امان رسول خدا محمد (ص) خواهد بود».

ص: 14030








ثواب تلاوت سوره فتح 

«عن عبد الله بن بکیر عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال حصنوا أموالکم و نساءکم و ما ملکت أیمانکم من التلف بقراءة- إنا فتحنا لک فتحا مبینا فإنه إذا کان ممن یدمن قراءتها نادی مناد یوم القیامة حتی یسمع الخلائق أنت من عبادی المخلصین ألحقوه بالصالحین من عبادی و أدخلوه جنات النعیم و اسقوه من الرحیق المختوم بمزاج الکافور؛ عبدالله بن بکیر از قول پدرش نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: اموال و زنان و بردگان خود را با خواندن سوره فتح (انا فتحنا) از نابودی حفظ کنید، زیرا اگر کسی بر تلاوت این سوره مداومت کند، در روز قیامت از سوی خداوند مورد خطاب قرار می گیرد به طوری که همه مردم بشنوند که: تو از بندگان خاص و با اخلاص منی (و به فرشتگان فرمان می رسد) او را به بندگان شایسته من ملحق کنید و در جنات النعیم (بهشت جاوید) جای دهید و از شربت ناب سر به مهری که با کافور بهشتی در آمیخته است، سیرابش سازید».



ثواب تلاوت سوره حجرات 

عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الحجرات فی کل لیلة أو فی کل یوم کان من زوار محمد ص؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره حجرات را در هر شب و یا در هر روز تلاوت کند، از زائران رسول خدا (ص) خواهد بود».



ثواب تلاوت سوره ق 

«عن أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر ع قال من أدمن فی فرائضه و نوافله قراءة سورة ق وسع الله علیه فی رزقه و أعطاه کتابه بیمینه و حاسبه حسابا یسیرا؛ ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: هر کس سوره ق را در نمازهای واجب و مستحب خود بطور دائم بخواند، خداوند روزی او را وسعت می بخشد، و نامه اعمال او را در دست راستش قرار می دهد، و حساب او را آسان می کند».
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ثواب تلاوت سوره ذاریات 

«عن داود بن فرقد عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة و الذاریات فی یومه أو فی لیلته أصلح الله له معیشته و أتاه برزق واسع و نور له فی قبره بسراج یزهر إلی یوم القیامة؛ داودبن فرقد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره و الذاریات را در روز یا به هنگام شب تلاوت کند خداوند به وضع معاش او سامان می دهد، و بر روزی او وسعت می بخشد، و (خانه تاریک) قبر او را با چراغی -که تا روز قیامت می درخشد- روشن و منور می سازد».



ثواب تلاوت سوره طور

«عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله و أبی جعفر ع قالا من قرأ سورة و الطور جمع الله له خیر الدنیا و الآخرة؛ محمدبن مسلم روایت کرده است که امام باقر و امام صادق (ع) فرمودند: هر کس سوره و الطور را تلاوت کند خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا می کند».



ثواب تلاوت سوره «و النجم»

«عن یزید بن خلیفة عن أبی عبد الله ع قال من کان یدمن قراءة و النجم فی کل یوم أو فی کل لیلة عاش محمودا بین الناس و کان موفورا له و کان محبوبا بین الناس؛ یزیدبن خلیفه روایت کرده که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در هر روز یا هر شب بر تلاوت سوره و النجم مداومت کند، در میان مردم با ستایش آنها زندگی کرده، و گناهانش آمرزیده خواهد شد، و مورد محبت مردم قرار خواهد گرفت».
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ثواب تلاوت خواندن سوره اقتربت (سوره قمر)

«عن یزید بن خلیفة عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة اقتربت الساعة أخرجه الله من قبره علی ناقة من نوق الجنة؛ یزیدبن خلیفه روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره قمر را بخواند، خداوند او را در روز قیامت در حالی که بر یکی از شتران بهشت سوار است از قبر برمی انگیزد».



ثواب تلاوت سوره الرحمن 

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال لا تدعوا قراءة سورة الرحمن و القیام بها فإنها لا تقر فی قلوب المنافقین و یأتی بها ربها یوم القیامة فی صورة آدمی فی أحسن صورة و أطیب ریح حتی یقف من الله موقفا لا یکون أحد أقرب إلی الله منها فیقول لها من الذی کان یقوم بک فی الحیاة الدنیا یدمن قراءتک فتقول یا رب فلان و فلان فتبیض وجوههم فیقول لهم اشفعوا فیمن أحببتم فیشفعون حتی لا یبقی لهم غایة و لا أحد یشفعون له فیقول لهم ادخلوا الجنة و اسکنوا فیها حیث شئتم؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: مداومت بر تلاوت سوره الرحمن را ترک مکنید، زیرا این سوره در دلهای مردم منافق و دورو قرار نمی گیرد، و پروردگار توانا در روز قیامت او را به صورت انسانی هر چه زیباتر و خوشبوتر می آورد، تا در جایی که هیچ کس را در پیشگاه الهی آن قرب و نزدیکی نباشد بایستد، سپس خداوند به او می فرماید: کیانند آنان که تو را در نماز می خواندند و تلاوت تو (در دنیا) کردند؟ عرض می کند: بار الها! فلان و فلان (اسامی افراد را ذکر می کند)، پس (به امر خداوند) رخساره آنها سپید و فروزان می گردد، و به آنان خطاب می فرماید: شفاعت کنید در حق هر که خواهید، و آنها شفاعت می کنند تا اینکه کسی نماند که شفاعتش نمایند، سپس خداوند می فرماید: وارد بهشت شوید و در هر جای آن که خواستید اقامت کنید».
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2- «عن هشام أو بعض أصحابنا عمن حدثه عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الرحمن فقال عند کل فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشی ء من آلائک رب أکذب فإن قرأها لیلا ثم مات مات شهیدا- و إن قرأها نهارا ثم مات مات شهیدا؛ هشام یا یکی از یاران ما از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس سوره الرحمن را تلاوت کند و پس از قرائت هر «پس کدامین آیات و نشانه های خدا را (باور ندارید) و تکذیب می کنید» (رحمن/ 13)، بگوید: «من هیچ یک از آیات و نشانه های تو را ای پروردگار من تکذیب نمی کنم»، اگر این سوره را شب هنگام خوانده باشد و همان شب بمیرد، شهید از دنیا رفته باشد؛ و اگر آن را در روز تلاوت کند و همان روز از دنیا برود (باز هم) شهید مرده است».



ثواب تلاوت سوره واقعه 

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ فی کل لیلة جمعة الواقعة أحبه الله و أحبه إلی الناس أجمعین و لم یر فی الدنیا بؤسا أبدا و لا فقرا و لا فاقة و لا آفة من آفات الدنیا و کان من رفقاء أمیر المؤمنین ع و هذه السورة لأمیر المؤمنین ع خاصة لا یشرکه فیها أحد؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که در هر شب جمعه سوره واقعه را تلاوت کند، خداوند او را دوست می دارد و محبت او را در دل تمام مردم قرار می دهد، و در دنیا هرگز روی بدبختی و تنگدستی را نبیند، و هیچ آسیبی از آسیبهائی که مخصوص دنیاست به او نمی رسد، و از همراهان و همنشینان امیرمؤمنان علی (ع) می گردد. و این سوره تنها به آن حضرت اختصاص دارد و دیگران با او در این فضیلت شریک نیستند».
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2- «عن محمد بن حمزة قال قال الصادق ع من اشتاق إلی الجنة و إلی صفتها فلیقرأ الواقعة و من أحب أن ینظر إلی صفة النار فلیقرأ سجدة لقمان؛ محمدبن حمزه روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که مشتاق است تا بهشت و چگونگی آن را دریابد سوره واقعه را تلاوت کند، و هر کس دوست دارد تا دوزخ و چگونگی آن را دریابد سوره لقمان را قرائت نماید».

3- «عن زید الشحام عن أبی جعفر ع قال من قرأ الواقعة کل لیلة قبل أن ینام لقی الله عز و جل و وجهه کالقمر لیلة البدر؛ زید شحام روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسی که هر شب پیش از خواب سوره واقعه را تلاوت نماید، خداوند متعال را در حالی ملاقات می کند که رخسارش چون قرص ماه شب چهاردهم درخشان است».



ثواب تلاوت سوره حدید و مجادله 

عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة الحدید و المجادلة فی صلاة فریضة أدمنها لم یعذبه الله حتی یموت أبدا و لا یری فی نفسه و لا أهله سوءا أبدا و لا خصاصة فی بدنه؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس سوره حدید و مجادله را همیشه در نماز واجب تلاوت نماید، خداوند او را تا به هنگام مرگ عذاب نمی کند، و هیچ پی آمد ناخوشایندی را در جان خود و خاندان خود نخواهد دید، و عیب و خللی نیز در بدن او راه نیابد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 114-117 
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محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 299-307

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی راویان حدیث احادیث انسان تلاوت قرآن تربیت


پاداش تلاوت برخی از سوره های قرآن

ثواب تلاوت سوره مدثر

«عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر محمد الباقر ع قال من قرأ فی الفریضة سورة المدثر کان حقا علی الله عز و جل أن یجعله مع محمد ص فی درجته و لا یدرکه فی حیاة الدنیا شقاء أبدا إن شاء الله؛ محمدبن مسلم روایت کرده است که امام باقر (ع) فرمود: هر کس در نماز واجب خود سوره مدثر را تلاوت نماید، بر خداوند است که او را با رسول خدا (ص) و در مرتبه او قرار دهد، و در زندگانی این دنیا هرگز بدبختی دامنگیر او نشود ان شاء الله».



ثواب تلاوت سوره قیامت 

«عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال من أدمن قراءة لا أقسم و کان یعمل بها بعثه الله عز و جل مع رسول الله ص من قبره فی أحسن صورة و یبشره و یضحک فی وجهه حتی یجوز علی الصراط و المیزان؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسی که بر تلاوت سوره «لا اقسم» مداومت کرده و به (مفاهیم) آن عمل نماید، خداوند او را با رسول خدا (ص) و با زیباترین سیما از قبر برمی انگیزد، و رسول خدا (ص) او را مژده می دهد، و به رویش لبخند می زند تا از صراط و میزان عبور کند».



ثواب تلاوت سوره انسان 

«جبیر العزرمی عن أبیه عن أبی جعفر ع قال من قرأ هل أتی علی الإنسان فی کل غداة خمیس زوجه الله من الحور العین ثمانمائة عذراء و أربع آلاف ثیب و حوراء من الحور العین و کان مع محمد ص؛ جبیر عرزمی روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: کسی که سوره هل أتی علی الإنسان را در بامداد هر پنجشنبه بخواند، خداوند هشتصد حوری باکره و چهار هزار حوری شوهر دیده، و جز اینها (باز) از حور العین دیگر نیز به همسری او در آورده و (در بهشت) همراه با رسول خدا (ص) باشد».
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ثواب تلاوت سه سوره مرسلات و عم یتساءلون و نازعات 

«عن الحسین بن عمرو الرمانی عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من قرأ المرسلات عرفا عرف الله بینه و بین محمد ص و من قرأ عم یتساءلون لم تخرج سنته إذا کان یدمنها کل یوم حتی یزور بیت الله الحرام إن شاء الله و من قرأ و النازعات لم یمت إلا ریانا و لم یبعثه الله إلا ریانا و لم یدخله الجنة إلا ریانا؛ حسین بن عمرو رمانی روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره و المرسلات عرفا را بخواند، خداوند در میان او و رسول خدا (ص) رابطه آشنائی بوجود آورد. و کسی که سوره عم یتساءلون را تلاوت کند و هر روز بر قرائت آن مداومت نماید، آن سال را به پایان نمی برد مگر آنکه به زیارت خانه خدا مشرف شود ان شاء الله. و کسی که سوره نازعات را بخواند نمی میرد مگر سیراب، و در قیامت محشور نمی گردد مگر سیراب، و وارد بهشت نمی شود مگر آنکه سیراب باشد».



ثواب تلاوت دو سوره عبس و إذا الشمس کورت 

«عن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة عبس و تولی و إذا الشمس کورت کان تحت جناح الله من الجنان و فی ظل الله و کرامته فی جنانه و لا یعظم ذلک علی الله إن شاء الله؛ معاویه بن وهب روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره عبس و تولی و إذا الشمس کورت را تلاوت کند، در زیر بال حمایت خداوندی بسر می برد از خیانت دیگران، و در سایه (رحمت) حضرت حق و مورد کرامت او قرار می گیرد و در بهشت او منزل می کند، و (انجام) این کار بر خداوند دشوار نیست ان شاء الله».
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ثواب تلاوت دو سوره انفطار و انشقاق 

«عن الحسین بن أبی العلاء قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من قرأ هاتین السورتین و جعلهما نصب عینه فی صلاة الفریضة و النافلة لم یحجبه الله من حاجة و لم یحجزه من الله حاجز و لم یزل ینظر إلیه حتی یفرغ من حساب الناس؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: کسی که در نمازهای واجب و مستحب خود سوره إذا السماء انفطرت و سوره إذا السماء انشقت را تلاوت کند، و آن دو سوره را همیشه مد نظر خود قرار دهد خداوند او را از حاجتی که دارد ناامید نمی سازد، و هیچ مانعی (پرده ای) در میان او و خداوند قرار نمی گیرد، و پیوسته خداوند به او نظر می کند تا هنگامی که از حساب مردم فارغ شود».



ثواب تلاوت سوره مطففین 

«عن صفوان الجمال عن أبی عبد الله ع قال من قرأ فی الفریضة ویل للمطففین أعطاه الله الأمن یوم القیامة من النار و لم تره و لا یراها و لم یمر علی جسر جهنم و لا یحاسب یوم القیامة؛ صفوان جمال روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که در نماز واجب خود سوره ویل للمطففین را تلاوت نماید، خداوند در روز قیامت امان از آتش را به او عنایت فرماید، که نه آتش او را می بیند، و نه او آتش را، و از پل جهنم عبور نمی کند، و در روز قیامت او را مورد محاسبه قرار نمی دهند».
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ثواب تلاوت سوره بروج 

«عن یونس بن ظبیان عن أبی عبد الله ع قال من قرأ و السماء ذات البروج فی فرائضه فإنها سورة النبیین کان محشره و موقفه مع النبیین و المرسلین و الصالحین؛ یونس بن ظبیان روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره و السماء ذات البروج را -که سوره پیامبران الهی است- در نمازهای واجب خود تلاوت کند، در محشر و موقف با پیامبران و نیکوکاران خواهد بود».



ثواب تلاوت سوره طارق 

«عن المعلی بن خنیس عن أبی عبد الله ع قال من کانت قراءته فی فرائضه ب السماء و الطارق کانت له عند الله یوم القیامة جاه و منزلة و کان من رفقاء النبیین و أصحابهم فی الجنة؛ معلی بن خنیس روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس در نمازهای واجب خود، سوره و السماء و الطارق را تلاوت کند، در روز قیامت در پیشگاه خداوند دارای مقام و منزلتی می گردد و در بهشت از همراهان و یاران پیامبران خدا خواهد بود».



ثواب تلاوت سوره اعلی 

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سبح اسم ربک الأعلی فی فریضة أو نافلة قیل له یوم القیامة ادخل الجنة من أی أبواب الجنة شئت إن شاء الله؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق فرمود: کسی که سوره سبح اسم ربک الأعلی را در نماز واجب و یا مستحب (نافله) خود تلاوت کند، در روز قیامت به وی خطاب می شود که: از هر دری از درهای بهشت که می خواهی وارد شو، ان شاء الله».
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ثواب تلاوت سوره غاشیه 

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من أدمن قراءة هل أتاک حدیث الغاشیة فی فریضة أو نافلة غشاه الله برحمته فی الدنیا و الآخرة و آتاه الله الأمن یوم القیامة من عذاب النار؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که بر تلاوت سوره هل أتاک حدیث الغاشیه در نماز واجب یا مستحب خود مداومت کند خداوند او را در دنیا و آخرت با رحمت خویش بنوازد، و در روز قیامت او را از عذاب آتش دوزخ ایمن گرداند».



ثواب تلاوت سوره فجر

«عن داود بن فرقد عن أبی عبد الله ع قال اقرءوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنها سورة للحسین بن علی ع من قرأها کان مع الحسین ع یوم القیامة فی درجته من الجنة- إن الله عزیز حکیم؛ داودبن فرقد روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود (در نافله ها) تلاوت کنید زیرا این سوره سوره حسین بن علی (ع) است، کسی که آن را بخواند، در روز قیامت با حسین (ع) و در مرتبه او در بهشت خواهد بود، همانا خدای عزوجل عزیز و حکیم است».



ثواب تلاوت سوره بلد

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من کان قراءته فی فریضة لا أقسم بهذا البلد کان فی الدنیا معروفا أنه من الصالحین و کان فی الآخرة معروفا أن له من الله مکانا و کان یوم القیامة من رفقاء النبیین و الشهداء و الصالحین؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره لا أقسم بهذا البلد را در نمازهای واجب خود بخواند، در (این) دنیا از نیکوکاران شایسته و در آخرت در شمار کسانی که در پیشگاه خداوند منزلت و مقامی دارند، معروف خواهد بود، و در روز قیامت با پیامبران و شهیدان و شایستگان مرافقت خواهد کرد».
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ثواب خواندن سوره های و الشمس و اللیل و الضحی و انشراح 

«عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من أکثر قراءة و الشمس و و اللیل إذا یغشی و و الضحی و ألم نشرح فی یوم أو لیلة لم یبق شی ء بحضرته إلا شهد له یوم القیامة حتی شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامه و جمیع ما أقلت الأرض منه و یقول الرب تبارک و تعالی قبلت شهادتکم لعبدی و أجزتها له انطلقوا به إلی جنانی حتی یتخیر منها حیث ما أحب فأعطوه إیاها من غیر من و لکن رحمة منی و فضلا علیه و هنیئا لعبدی؛ معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که سوره های و الشمس و ضحاها و و اللیل إذا یغشی و و الضحی و ألم نشرح را در شب یا روز بسیار تلاوت کند، هیچ چیزی در پیرامون او نمی ماند مگر آنکه در روز قیامت برای او (به نیکی و نیکوکاری) شهادت می دهد، حتی مو و پوست و گوشت و خون و رگها و اعصاب و استخوانهای او و هر آنچه را که زمین (از اعضای او) بر پشت خود می کشد و پروردگار تبارک و تعالی می فرماید: شهادت شما را درباره بنده ام پذیرفتم و بر همان اساس در باره او فرمان راندم، او را به بهشتهای من ببرید، تا هر کدام را که می پسندد -بی آنکه از من به گردن خود منتی داشته باشد- آن را در اختیار او قرار دهید که این، نصیب او از رحمت و بخشش (بی حساب) من است، پس گوارا باد! گوارا باد! بر بنده من».
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 120-124 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 315-323

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تلاوت پاداش الهی راویان حدیث احادیث انسان تربیت


ثواب برخی از کارهای نیک انسان در روایات

ثواب پرهیز از گناهان کبیره 

1- «عن أحمد بن عمر الحلبی قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل- إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم قال من اجتنب ما أوعد الله علیه النار إذا کان مؤمنا کفر الله عنه سیئاته و یدخله مدخلا کریما و الکبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین و أکل الربا و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و أکل مال الیتیم و الفرار من الزحف؛ احمدبن عمر حلبی نقل کرده است که معنی آیه «اگر از گناهان کبیره ای که نهی شده اید، بپرهیزید، از گناهان دیگر شما چشم می پوشیم» (نساء/ 31) را از امام صادق (ع) پرسیدم، فرمود: اگر کسی از آنچه که خداوند برای آنها وعده آتش داده است بپرهیزد اگر مؤمن باشد (به امامت و ولایت ما معتقد باشد) خداوند از گناهان دیگر او درگذرد، و او را وارد مقامی نیکو و والا می گرداند. و گناهان کبیره ای که موجب جهنمند عبارتند از: 1. قتل نفس (کشتن بی جواز شرعی)؛ 2. عقوق پدر و مادر (ناخشنودی آنها)؛ 3. ربا خوردن؛ 4. بازگشت به حالت اولیه پس از هجرت از آن حالت کفر به دین اسلام؛ 5. لکه تهمت به دامن زنی پارسا بستن؛ 6. مال یتیم را خوردن؛ 7. و فرار از میدان جنگ (فرار از جهاد بدون هیچ عذر شرعی)».
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2- «عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن الرضا ع فی قول الله عز و جل- إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم قال من اجتنب ما أوعد الله علیه النار إذا کان مؤمنا کفر عنه سیئاته؛ محمدبن فضیل می گوید که: امام رضا (ع) در تفسیر آیه «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم» فرمود: کسی که از آن گناهانی که خداوند (به کیفر آن) وعده آتش جهنم داده است دوری کند، اگر مؤمن باشد (و به امامت و ولایت ائمه اطهار (ع) معتقد باشد) خداوند از گناهان دیگر او درگذرد».



ثواب گناهکار توبه کننده شرمنده و پشیمان 

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول أوحی الله عز و جل إلی داود النبی ع یا داود إن عبدی المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلک الذنب و استحیا منی عند ذکره غفرت له و أنسیته الحفظة و أبدلته الحسنة و لا أبالی و أنا أرحم الراحمین؛ ابوبصیر روایت کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: خداوند عزوجل به داود پیغمبر (ع) وحی کرد که: ای داود! اگر بنده مؤمن من گناه کند و سپس ترک آن گفته و از آن گناه توبه نماید و به خاطر گناهی که کرده است از من شرم کند، من او را بیامرزم و آن را از یاد فرشتگان نویسنده گناه می برم و به ثواب مبدل می کنم و از این کار پروائی ندارم، و من مهربانترین مهربانانم».



ثواب کسی که بدهکاری را نزد سلطان ببرد و بداند که او قسم می خورد سپس او را رها کند برای بزرگداشت خدای عزوجل 
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«عن عبد الحمید الطائی عن أبی الحسن الأول ع قال قال النبی ص من قدم غریما إلی السلطان یستحلفه و هو یعلم أنه یحلف ثم ترکه تعظیما لله عز و جل لم یرض الله له بمنزلة یوم القیامة إلا منزلة إبراهیم خلیل الرحمن؛ عبدالحمید طائی از حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که بدهکاری را نزد حاکم ببرد تا او را برای وصول طلبش سوگند دهد، و می داند که آن شخص بدهکار سوگند یاد خواهد کرد پس به احترام و بزرگداشت خدای بزرگ، او را رها کند و سوگندش ندهد، خداوند در روز قیامت برای او به منزلتی غیر از مقام و منزلت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن راضی نخواهد شد».



ثواب آموزگار خوبیها

1- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال معلم الخیر یستغفر له دواب الأرض و حیتان البحور و کل صغیرة و کبیرة فی أرض الله و سمائه؛ جابر از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: تمام جنبندگان روی زمین و ماهیهای دریاها و هر ریز و درشتی که در زمین و آسمان است برای کسی که آموزگار خوبیهاست درخواست آمرزش می کنند».

2- «عن محمد بن خالد البرقی عمن ذکره عن أبی عبد الله ع قال عالم أفضل من ألف عابد و ألف زاهد و العالم ینتفع بعلمه خیر و أفضل من عبادة سبعین ألف عابد؛ محمدبن خالد برقی از کسی که از امام صادق (ع) روایت کرده است که آن حضرت فرمود: یک عالم بهتر از هزار عابد و هزار زاهد، و عالمی که به علم او منتفع شود بهتر و برتر از عبادت هفتاد هزار عابد».
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ثواب کسی که دانش می آموزد

1- «عن عبد الله بن میمون القداح عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا إلی الجنة و إن الملائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضی به و إنه یستغفر لطالب العلم من فی السماوات و من فی الأرض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلة البدر و إن العلماء ورثة الأنبیاء و إن الأنبیاء لم یورثوا دینارا و لا درهما و لکن ورثوا العلم فمن أخذ منهم أخذ بحظ وافر؛ عبدالله بن میمون قداح از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که در راه آموختن علم گام بردارد، خداوند او را به راه بهشت خواهد برد، و بدرستی که فرشتگان بالهای خود را برای دانشجو از روی رضایت می گستراند، و آنچه در آسمانها و زمین است همه حتی ماهیان دریا برای طالب علم درخواست آمرزش می کنند، و همانا برتری دانشمند بر کسی که بسیار عبادت می کند مانند برتری (فروغ) ماه در شب چهاردهم بر (پرتو) ستارگان است، و براستی که دانشمندان، وارثان پیامبرانند، و پیامبران الهی درهم و دیناری به میراث نمی گذارند بلکه میراث آنها علم و دانش است، پس کسی که از علوم آنان چیزی فرا بگیرد بهره فراوانی برده است».

2- «عن جابر بن یزید الجعفی عن أبی جعفر ع قال ما من عبد یغدو فی طلب العلم أو یروح إلا خاض الرحمة و هتفت به الملائکة مرحبا بزائر الله و سلک من الجنة مثل ذلک المسلک؛ جابربن یزید جعفی از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ بنده ای نیست که صبح یا شب در جستجوی دانش باشد مگر آنکه داخل در رحمت خداوند باشد، و فرشتگان به او خطاب می کنند که: آفرین بر تو باد ای زایر خدا! و در بهشت راهی مانند همان راهی که در طلب علم رفته است در پیش می گیرد».
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ثواب همنشینی با اهل دین 

«عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص مجالسة أهل الدین شرف الدنیا و الآخرة؛ منصوربن حازم از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: همنشینی با اهل دین مایه شرف دنیا و آخرت است».



ثواب بجای آوردن عملی بعد از شنیدن ثواب آن 

«صفوان عن أبی عبد الله ع قال من بلغه شی ء من الثواب علی شی ء من خیر فعمله کان له أجر ذلک و إن کان رسول الله ص لم یقله؛ صفوان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر کسی ثواب عملی را بداند و بعد به آن عمل کند، همان پاداش را (که شنیده است) به او کرامت خواهند کرد هر چند که آن گفته از رسول خدا (ص) نباشد».



ثواب کسی که سخنی بر حق بگوید و دیگران به آن عمل کنند

«عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال قال أبو عبد الله ع لا یتکلم الرجل بکلمة حق فأخذ بها إلا کان له مثل أجر من أخذ بها و لا یتکلم بکلمة ضلال یؤخذ بها إلا کان علیه وزر من أخذ بها؛ عبدالرحمن بن ابی عبدالله روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: ثواب کسی که کلامی بر حق بر زبان براند و (دیگران) آن را به مورد اجرا بگذارند پاداش کسی است که به آن عمل می کند؛ و اگر سخن گمراه کننده ای را گفته باشد، در گناه و کیفر کسی که به آن عمل کرده است شریک خواهد بود».
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ثواب کسی که سنت خیری بجای گذارد

«عن میمون القداح عن أبی جعفر ع قال أیما عبد من عباد الله سن سنة هدی کان له أجر مثل أجر من عمل بذلک من غیر أن ینقص من أجورهم شی ء و أیما عبد من عباد الله سن سنة ضلال کان علیه مثل وزر من فعل ذلک من غیر أن ینقص من أوزارهم شی ء؛ میمون قداح، از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: پاداش هر بنده ای از بندگان خدا که سنت نیکو و شایسته ای از خود بجای گذارد با پاداش کسی که بدان سنت عمل می کند برابر است، بی آنکه از پاداش عمل کنندگان به آن چیزی کم شود؛ و گناه هر بنده ای از بندگان خدا که کار زشت و نکوهیده ای را بدعت نهد، همان گناه کسی است که به آن بدعت عمل می کند، بی آنکه از بار گناه یکی از آنها کم گردد».



ثواب کسی که به آنچه می داند عمل می کند

«عن حفص بن غیاث قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من عمل بما علم کفی ما لم یعلم؛ حفص بن غیاث نقل کرده است که شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: اگر کسی به آنچه که می داند عمل کند، از آنچه که نمی داند بی نیاز خواهد شد».



ثواب پناه دادن به یتیم، و ترحم به ضعیف، و مهربانی در حق پدر و مادر، و نیکی نسبت به برده 

«عن أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر ع قال أربع من کن فیه بنی الله له بیتا فی الجنة من آوی الیتیم و رحم الضعیف و أشفق علی والدیه و رفق بمملوکه؛ ابوحمزه ثمالی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که دارای چهار خصلت باشد، خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می کند: به یتیمی پناه دهد؛ بر ضعیفی ترحم کند؛ در حق پدر و مادر خود مهربانی نماید؛ و به برده خود نیکی کند».
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ثواب کسی که از دستیازی به آبروی مردم خود داری کند، و کسی که خشم خود را فرو برد

1- «عن أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر ع قال سمعته یقول من کف نفسه عن أعراض الناس کف الله عنه عذاب یوم القیامة و من کف غضبه عن الناس أقاله الله نفسه یوم القیامة؛ ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که از امام محمدباقر (ع) شنیدم که می فرمود: هر کسی که از دستیازی به آبروی مردم خود داری کند، خداوند عذاب روز قیامت را از او دور می سازد؛ و کسی که خشم خود را فرو نشاند، خداوند در روز قیامت او را خواهد بخشید».

2- «عن سیف بن عمیرة عمن سمع أبا عبد الله ع قال یقول من کف غضبه ستر الله عورته؛ سیف بن عمیره از قول مردی روایت کرده است که از امام صادق (ع) شنید که می فرمود: کسی که خشم خود را فرو برد، خداوند عیبهای او را می پوشاند».

من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 338-346 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 130-134

کلی__د واژه ه__ا

راویان حدیث احادیث پاداش الهی انسان تربیت عمل صالح


پاداش قرض دادن و صدقه دادن در روایات

ثواب صدقه دادن

1- «عن الحسن بن علی بن یقطین عن أخیه الحسین عن أبیه عن أبی الحسن الأول ع فی الرجل یکون عنده الشی ء أ یتصدق به أفضل أم یشتری به فقال الصدقة أحب إلی؛ حسن بن علی بن یقطین از برادرش حسین، و او از پدرش نقل می کند که شخصی از امام موسی بن جعفر (ع) پرسید: کسی که دارای مال است، اگر آن را صدقه دهد بهتر است یا با آن بنده ای را بخرد (و در راه خدا آزاد کند)؟ فرمود: صدقه دادن را بیشتر دوست دارم».

ص: 14048






2- «عن إسحاق بن غالب عمن حدثه عن أبی جعفر ع قال البر و الصدقة ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عن صاحبها سبعین میتة سوء؛ اسحاق بن غالب از شخصی نقل کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: نیکی کردن و صدقه دادن تنگدستی را از بین می برد، و عمر را طولانی می سازد، و هفتاد مرگ بد را از کسی که این دو عمل را بجا آورد دور می سازد».

3- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال علی بن أبی طالب ع تصدقت یوما بدینار قال لی رسول الله ص أ ما علمت یا علی إن صدقة المؤمن لا تخرج من یدیه حتی یفک عنها عن لحی سبعین شیطانا کلهم یأمروه [یأمره بأن لا تفعل و ما یقع فی ید السائل حتی یقع فی ید الرب جل جلاله ثم تلا هذه الآیة- ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحیم؛ جابر از امام محمدباقر (ع) نقل کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: روزی یک دینار صدقه دادم، رسول خدا (ص) به من فرمود: یا علی! آیا می دانی که صدقه از دستهای مؤمن بیرون نمی آید مگر آنکه او از وسوسه های هفتاد شیطان رها می شود که همگی او را از این کار باز می دارند و به او می گویند: این کار را مکن، و پیش از آنکه صدقه در دست شخص نیازمند قرار گیرد، در دست پروردگار بزرگ قرار خواهد گرفت؟! آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: آیا می دانند که خداوند توبه بندگان خود را می پذیرد و صدقه ها (ی آنان را) را می گیرد، و براستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان است (توبه/ 104)».

ص: 14049





4- «عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال لأن أحج حجة أحب إلی من أن أعتق رقبة حتی انتهی إلی عشرة و مثلها و مثلها حتی انتهی إلی سبعین و لأن أعول أهل بیت من المسلمین و أشبع جوعتهم و أکسو عورتهم و أکف وجوههم عن الناس أحب إلی من أن أحج حجة و حجة و حجة حتی انتهی إلی عشرة و مثلها و مثلها حتی انتهی إلی سبعین؛ ابوبصیر، از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر حج خانه خدا را بجای آرم بهتر از آن است که یک بنده را (در راه خدا) آزاد کنم -و تا ده بنده را شمرد- و بعد ده تا ده تا اضافه کرد تا به هفتاد حج رسید، و فرمود: (ولی) اگر به افراد یک خانواده مسلمانی کمک کرده، و آنها را سیر کنم، و بپوشانم، و آبروی آنها را نگه دارم، نزد من محبوب تر است از رفتن به یک حج و یک حج و یک حج، تا ده حج بر شمرد، و سپس ده تا ده تا (به آن افزود) تا به هفتاد حج رسید».

5- «عن أبی عبد الله ع قال لو جری المعروف علی ثمانین کفا لأجروا کلهم من غیر أن ینقص من صاحبه من أجره شیئا؛ امام صادق (ع) فرمود: اگر هشتاد نفر در کار خیری با هم اقدام کنند، هر یک از آنان به ثواب می رسند بی آنکه از ثواب دیگران کاسته شود».

6- «عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنی؛ از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: بهترین صدقه، صدقه ای است که دهنده آن بی نیاز باشد (و خود نیازمند کمک نباشد)».

ص: 14050





7- «عن أبی بصیر عن أحدهما قال قلت له أی الصدقة أفضل قال جهد المقل أ ما سمعت قول الله عز و جل- و یؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصة تری هاهنا فضلا؛ ابوبصیر نقل کرده است که از امام محمدباقر (ع) یا امام صادق (ع) پرسیدم: کدام صدقه دادن برتر است؟ حضرت فرمود: صدقه دادن شخص کم بضاعت، مگر نشنیدی که خداوند بزرگ می فرماید: «دیگران را بر خویشتن مقدم می دارند گرچه خود نیازمند و تنگدست باشند» (حشر/ 9) آیا (در این آیه) فضیلتی (برای کسانی که ایثار می کنند) نمی بینی؟!».

8- «عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول الصدقة بالید تدفع میتة السوء و تدفع سبعین نوعا من البلاء و تفک عن لحی سبعین شیطانا کلهم یأمرون أن لا تفعل؛ عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: با دست خود صدقه دادن، مرگ بد و هفتاد نوع بلا را دور می سازد، و او را از وسوسه های هفتاد شیطان که همگی به او دستور می دهند که این کار را مکن، می رهاند».

9- «عن السکونی عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع قال سئل رسول الله ص أی الصدقة أفضل فقال علی ذی الرحم الکاشح؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که از رسول خدا (ص) پرسیدند: کدام صدقه برتر است؟ فرمود: صدقه دادن به خویشاوندی که با انسان دشمنی بورزد».

10- «عن خلف بن حماد عمن ذکره عن أبی عبد الله ع قال من تصدق فی شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعین نوعا من البلاء؛ خلف بن حماد از شخصی که از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در ماه رمضان صدقه دهد، خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می سازد».

ص: 14051





11- «عن عمرو بن یزید عن أبی عبد الله ع قال سئل عن الصدقة علی من یسأل علی الأبواب أو یمسک ذلک عنهم و یعطیه ذوی قرابته فقال لا بل یبعث بها إلی من بینه و بینه قرابة فهذا أعظم للأجر؛ عمروبن یزید نقل کرده است که از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا صدقه دادن به فقیرانی که بر در خانه ها می آیند بهتر است یا به خویشاوندان؟ حضرت فرمود: نه، بهتر آن است که صدقه را برای خویشان خود بفرستد، و این اجر و پاداش بیشتری دارد».

12- «عن عبدالله بن سلیمان قال کان أبو جعفر ع إذا کان یوم عرفة لم یرد سائلا؛ عبدالله بن سلیمان نقل کرده است: وقتی روز عرفه فرا می رسد، امام محمدباقر (ع) هیچ سائلی را رد نمی کرد».

13- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال الخیر و الشر یضاعف یوم الجمعة؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: پاداش عمل نیک و کیفر عمل بد در روز جمعه چند برابر است».

14- «عن عبد الله بن سنان قال أتی سائل أبا عبد الله ع عشیة الخمیس فسأله فرده ثم التفت إلی جلسائه فقال أما إن عندنا ما یتصدق علیه و لکن الصدقة یوم الجمعة تضاعف أضعافا؛ عبد الله بن سنان روایت کرده است که فقیری در یکی از شبهای جمعه از امام صادق (ع) درخواست کمک کرد، (ولی) حضرت چیزی به او نداد و او رفت، آنگاه رو به اهل مجلس خود کرد و فرمود: چیزی داشتیم که به این فقیر بدهیم، ولی صدقه در روز جمعه ثوابش چند برابر می شود (و خواسته او را فردا بر آورده خواهیم کرد)».

ص: 14052







ثواب صدقه پنهانی 

«عن أبی أسامة عن أبی عبد الله ع قال کان علی بن الحسین ع یقول صدقة السر تطفئ غضب الرب؛ ابواسامه از امام صادق (ع) نقل کرده است که امام زین العابدین (ع) می فرمود: صدقه پنهانی خشم خدا را فرو می نشاند».



ثواب صدقه آشکارا

«عن عمر بن یزید عن أبی عبد الله ع قال صدقة العلانیة تدفع سبعین نوعا من البلاء و صدقة السر تطفئ غضب الرب؛ عمربن یزید از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: صدقه آشکارا هفتاد نوع بلا را (از آدمی) دفع می کند، و صدقه پنهانی خشم خداوند را فرو می نشاند».



ثواب صدقه شب 

1- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال الصدقة باللیل تدفع میتة السوء و تدفع سبعین نوعا من البلاء؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دادن صدقه به هنگام شب، مردن بد و هفتاد گونه بلا را دور می گرداند».

2- «عن أبی أسامة عن أبی عبد الله ع قال کان علی بن الحسین ع یقول صدقة اللیل تطفئ غضب الرب؛ ابواسامه از امام صادق (ع) روایت کرده است که امام زین العابدین (ع) می فرمود:به هنگام شب صدقه دادن موجب فرو نشاندن خشم خداوند است».



ثواب صدقه روز

1- «عن عمرو بن خالد [قال سمعت أبا عبد الله ع یقول صدقة النهار تمیت الخطیئة کما یمیت الماء الملح و صدقة اللیل تطفئ غضب الرب؛ عمروبن خالد می گوید که: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: صدقه دادن در روز گناه را ذوب می کند آن گونه که آب نمک را ذوب می کند، و به راستی که صدقه دادن در شب (آتش) خشم خدا را فرو می نشاند».

ص: 14053





2- «عن معلی بن خنیس قال خرج أبو عبد الله ع فی لیلة قد رشت السماء و هو یرید ظلة بنی ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شی ء فقال بسم الله اللهم رد علینا قال فأتیته فسلمت علیه فقال أنت معلی قلت نعم جعلت فداک فقال لی التمس بیدک فما وجدت من شی ء فادفعه إلی قال فإذا بخبز منتشر فجعلت أدفع إلیه ما وجدت فإذا أنا بجراب من خبز فقلت جعلت فداک أحمله عنک فقال لا أنا أولی به منک و لکن امض معی قال فأتینا ظلة بنی ساعدة فإذا نحن بقوم نیام فجعل یدس الرغیف و الرغیفین تحت ثوب کل واحد منهم حتی أتی علی آخره ثم انصرفنا فقلت جعلت فداک یعرف هؤلاء الحق فقال لو عرفوا لواسیناهم بالدقة و الدقة هی الملح إن الله لم یخلق شیئا إلا و له خازن یخزنه إلا الصدقة فإن الرب تبارک و تعالی یلیهما بنفسه و کان أبی إذا تصدق بشی ء وضعه فی ید السائل ثم ارتده منه و قبله و شمه ثم رده فی ید السائل و ذلک أنها تقع فی ید الله قبل أن تقع فی ید السائل فأحببت أن أناول ما ولاها الله تعالی إن صدقة اللیل تطفئ غضب الرب و تمحق الذنب العظیم و تهون الحساب و صدقة النهار تثمر المال و تزید فی العمر إن عیسی ابن مریم ع لما مر علی البحر ألقی بقرص من قوته فی الماء فقال له بعض الحواریین یا روح الله و کلمته لم فعلت هذا هو من قوتک قال فعلت هذا لتأکله دابة من دواب الماء و ثوابه عند الله العظیم؛ معلی بن خنیس نقل می کند که: در یک شب بارانی، امام صادق (ع) به طرف سایبان بنی ساعده روانه شد و من هم به دنبال آن حضرت به راه افتادم، در همین اثناء چیزی از دست آن حضرت بر زمین افتاد، پس فرمود: بنام خدا، خدایا! به من برگردان. راوی می گوید که: من نزد حضرت پیش رفتم و سلام کردم، حضرت فرمود: معلی! تویی؟! عرض کردم: آری، فدایت شوم. فرمود: با دستان خود بگرد! (چون شب بوده و هوا تاریک، و بایستی با مالیدن دست به روی زمین به دنبال گمشده گشت) اگر چیزی پیدا کردی آن را به من بده، راوی گفت: جستجو کردم تا نانی را که پخش شده بود پیدا کردم، و هر چه می یافتم به آن حضرت می دادم تا سرانجام کیسه ای که همراه امام بود پر از نان شد. عرض کردم: فدایت شوم! اجازه بده تا من به جای شما کیسه نان را بردارم، فرمود: نه! من به این کار سزاوارترم، ولی تو به همراه من بیا! راوی گفت: به سایبان بنی ساعده که رسیدیم در آنجا جمعی را دیدیم که خوابیده بودند، حضرت شروع کرد (به تقسیم نانها) و در زیر لباس و یا بر بالین هر یک از آنها یک یا دو قرص نان گذاشت تا نفر آخر و بعد برگشتیم. من به حضرت عرض کردم: فدایت شوم! آیا اینها حق را می شناسند؟ (آیا به خداوند و رسول خدا (ص) و امامت شما ایمان دارند؟) فرمود: چنانچه حق را می شناختند، ما نمک را نیز به آنها می دادیم، براستی که خداوند هیچ چیزی را نیافرید مگر آنکه برای او انبار داری را مقرر فرمود تا آن را انبار کند، به غیر از صدقه که پروردگار تبارک و تعالی خود متولی و مباشر و خزانه دار آن شده است، و پدرم هرگاه چیزی را به مستمندی صدقه می داد، آن را از او می گرفت و می بوسید و می بوئید و باز آن را به او می گرداند، زیرا صدقه پیش از رسیدن به دست مستمند، در دست خدا قرار می گیرد، پس به این سبب من دوست دارم آنچه که در دست خدا قرار گرفته است آن را ببوسم و ببویم سپس آن را به صاحبش بازگردانم، براستی که صدقه دادن در شب خشم الهی را فرو می نشاند، و گناهان بزرگ را پاک می کند و کار حساب را (بر کسی که چنین کند) آسان می گرداند، و صدقه دادن در روز، مال را افزون و عمر را طولانی می کند، و همانا حضرت عیسی (ع) روزی از کنار دریا گذر کرد، قرص نانی در آب انداخت، یکی از یارانش (حواریون) گفت: یا روح الله و کلمه الله! چرا چنین کردی؟! این غذای تو بود! حضرت عیسی (ع) پاسخ داد: این کار را کردم تا یکی از جانوران دریائی آن را بخورد، و همانا ثواب این در نزد خدای عزوجل، بسیار است.
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دعای مستمند در حق کسی که به او صدقه می دهد

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال قال علی بن الحسین ع ما من رجل تصدق علی مسکین مستضعف فدعا له المسکین بشی ء تلک الساعة إلا استجیب له؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که امام زین العابدین (ع) فرمود: هیچ شخصی نیست که به مستمند ناتوانی صدقه بدهد و آن مسکین در همان وقت برای او دعا کند مگر اینکه دعایش (در حق او) مستجاب گردد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 140-145 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 362-371

کلی__د واژه ه__ا

قرض صدقه انسان تربیت پاداش الهی راویان حدیث احادیث


پاداش درود و صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام از نظر روایات

ثواب کسی که یک سوم یا نصف یا همه صلوات خود را به رسول خدا (ص) اختصاص دهد

«عن مرازم قال قال أبو عبد الله ع قال إن رجلا أتی النبی ص فقال یا رسول الله ص إنی جعلت ثلث صلاتی لک فقال له خیرا فقال یا رسول الله ص إنی جعلت نصف صلاتی لک فقال ذلک أفضل قال قد جعلت کل صلاتی لک قال إذا یکفیک الله ما أهمک من أمر دنیاک و آخرتک فقال له رجل أصلحک الله کیف یجعل صلاته له قال أبو عبد الله ع لا یسأل الله شیئا إلا بدأ بالصلاة علی محمد و آل محمد؛ مرازم از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مردی نزد رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: یا رسول الله! یک سوم صلواتم را به تو اختصاص دادم، حضرت فرمود: نیک است. عرض کرد: یا رسول الله! نیمی از صلواتم را به تو اختصاص دادم، حضرت فرمود: این بهتر است. عرض کرد: یا رسول الله! همه صلواتم را به تو اختصاص دادم، حضرت فرمود: در این صورت خداوند تمام امور دنیا و آخرت تو را کفایت می کند. در این هنگام مردی از حضرت امام صادق (ع) پرسید: چگونه صلوات خود را به پیامبر خدا اختصاص می دهد؟ حضرت (ع) فرمود: از خدا هیچ چیزی مسألت نمی کند مگر آنکه اول بر محمد (ص) و اهل بیت او (ع) صلوات بفرستد و بعد حاجت خود را از خداوند بخواهد».

ص: 14055








ثواب کسی که بعد از صلوات فرستادن بر رسول خدا (ص)، بر اهل بیت او نیز صلوات بفرستد

«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ذات یوم لأمیر المؤمنین ع أ لا أبشرک قال بلی بأبی أنت و أمی فإنک لم تزل مبشرا بکل خیر فقال أخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب فقال أمیر المؤمنین ع و ما الذی أخبرک یا رسول الله ص قال أخبرنی أن الرجل من أمتی إذا صلی علی و أتبع بالصلاة علی أهل بیتی فتحت له أبواب السماء و صلت علیه الملائکة سبعین صلاة و أنه للذنب حطا ثم تحاتت عنه الذنوب کما تحاتت الورق من الشجر و یقول الله تبارک و تعالی لبیک عبدی و سعدیک یا ملائکتی أنتم تصلون علیه سبعین صلاة و أنا أصلی علیه سبعمائة صلاة فإذا صلی علی و لم یتبع بالصلاة علی أهل بیتی کان بینها و بین السماء سبعون حجابا و یقول الله جل جلاله لا لبیک و لا سعدیک یا ملائکتی لا تصعدوا دعاءه إلا أن یلحق بالنبی عترته فلا یزال محجوبا حتی یلحق بی أهل بیتی؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که روزی رسول خدا (ص) به امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: آیا نمی خواهی به تو مژده ای بدهم؟! عرض کردند: پدرم و مادرم فدای تو گردند، آری! شما که همیشه مژده دهنده به همه خوبیها بوده اید. رسول خدا (ص) فرمود: جبرئیل مرا خبر داد به چیز عجیبی، امیر مؤمنان علی (ع) پرسیدند: یا رسول الله! شما را از چه چیزی باخبر ساخت؟ فرمود: اگر کسی بر من صلوات بفرستد، و پس از آن بر اهل بیت من نیز صلوات خود را نثار کند، درهای آسمان بر روی او گشوده می شود، و فرشتگان هفتاد بار صلوات بر او می فرستند حتی اگر گنهکار خطاکار باشد، آنگاه گناهان او چون برگ درختان فرو می ریزند، و خداوند تبارک و تعالی به او خطاب می فرماید که: ای بنده من! تو را پذیرفتم، شاد و سعادتمند باش، ای فرشتگان من! شما بر او هفتاد صلوات می فرستید و من هفتصد صلوات، پس اگر تنها بر من صلوات بفرستند و پس از آن بر اهل بیتم صلوات نفرستد، میان صلوات وی و آسمان هفتاد حجاب قرار می گیرد و خداوند بزرگ می فرماید: تو را نمی پذیرم و خجسته و شاد مباش، ای فرشتگانم، دعایش را بالا مبرید تا آنکه در صلوات، اهل بیت رسول خدا (ص) را به او ملحق سازد، و دعای او همچنان (معلق) خواهد ماند تا وقتی که در صلوات، اهل بیت را به من ملحق کند.

ص: 14056







ثواب کسی که پس از نماز روز جمعه بر رسول خدا (ص) و خاندان و اوصیای وی صلوات بفرستد

1- «عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ع عن أفضل الأعمال یوم الجمعة قال الصلاة علی محمد و آل محمد مائة مرة بعد العصر و ما زادت فهو أفضل؛ حمادبن عثمان روایت کرده است که او از امام صادق (ع) پرسید: کدام اعمال در روز جمعه بهتر است؟ حضرت فرمود: صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد یک صد بار پس از نماز عصر، و هر چه بیفزائی بهتر است».

2- «قال أحمد بن أبی عبد الله و فی روایة عبد الله بن سیابة و ابن إسماعیل عن ناجیة عن أحدهما ع قال إذا صلیت یوم الجمعة فقل اللهم صل علی محمد و آل محمد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک و بارک علیهم بأفضل برکاتک و السلام علیه و علیهم و علی أرواحهم و أجسادهم و رحمة الله و برکاته کتب الله لک مائة ألف حسنة و محا عنک مائة ألف سیئة و قضی لک بها مائة ألف حاجة و رفع لک بها مائة ألف درجة؛ احمدبن ابی عبدالله می گوید: در روایت عبدالله بن سیابه و ابواسماعیل، از ناجیه از یکی از دو امام: (امام باقر (ع) یا امام صادق (ع)) آمده است: چون در روز جمعه نماز را بجای آوردی، این دعا را بخوان: «بار الها! بهترین درودها را بر محمد و خاندان و جانشینان وی بفرست، آنهائی که مورد رضایت پروردگار قرار گرفته اند، و بهترین برکتها را بر آنان نازل فرما، و سلام و درود و رحمت و برکات خداوند بر او و بر آنها و بر ارواح و بدنهای آنان باد»، که اگر چنین کنی خداوند صد هزار حسنه در نامه اعمال تو می نویسد، و صد هزار گناه را پاک می کند، و به خاطر آن صد هزار حاجت تو را برآورده می سازد، و به خاطر آن مقام و منزلت تو را صد هزار درجه بالا می برد».

ص: 14057





3- «عن عمار بن موسی الساباطی قال کنت عند أبی عبد الله ع فقال رجل اللهم صل علی محمد و أهل بیت محمد فقال له أبو عبد الله ع یا هذا لقد ضیقت علینا أ ما علمت أن أهل البیت خمسة أصحاب الکساء فقال الرجل کیف أقول قال قل اللهم صل علی محمد و آل محمد فنکون نحن و شیعتنا قد دخلنا فیه؛ عماربن موسی ساباطی می گوید که: در محضر امام صادق (ع) بودم که مردی این گونه صلوات فرستاد: «اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد»، حضرت به او فرمود: ای مرد! بدرستی که بر ما تنگ کردی! آیا نمی دانستی که اهل بیت همان پنج تن اصحاب کسا هستند؟ آن مرد پرسید: چگونه صلوات بفرستم؟ حضرت فرمود: بگو: «اللهم صل علی محمد و آل محمد» تا شامل ما و شیعیان ما نیز گردد».



ثواب کسی که در یک روز صد بار بگوید «رب صل علی محمد و اهل بیته»

«عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من قال فی یوم مائة مرة رب صل علی محمد و علی أهل بیته قضی الله له مائة حاجة ثلاثون منها للدنیا و سبعون منها للآخرة؛ معاویه بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در یک روز صد بار «رب صل علی محمد و اهل بیته» بگوید، خداوند صد حاجت او را برآورده سازد، که سی حاجت از آنها متعلق به دنیا و هفتاد حاجت دیگر متعلق به آخرت است».



ثواب کسی که با صدایی رسا بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بفرستد

ص: 14058





«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ارفعوا أصواتکم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: با صدای بلند بر من صلوات بفرستید، زیرا که دوروئی و نفاق را از بین می برد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 157 

محدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 401

کلی__د واژه ه__ا

صلوات پاداش الهی پیامبر اکرم انسان اهل بیت (ع) راویان حدیث احادیث


ثواب برخی از فضیلت های اخلاقی انسان

ثواب صبر

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال سمعت أبا جعفر ع یقول إنی لأصبر من غلامی هذا و من أهلی علی ما هو أمر من الحنظل إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم و درجة الشهید الذی قد ضرب بسیفه قدام محمد ص؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که: از پدرم (ع) شنیدم که فرمود: من از این غلام خود و تنی چند از افراد خانواده ام نارواییهایی می بینم که تلختر از حنظل است و بر آن صبر و بردباری می کنم. براستی که هر کس (در برابر ناملایمات) صبر پیشه کند، با بردباری و شکیبائی خود قدر و منزلت روزه دار شب زنده دار، و شهیدی که در رکاب رسول خدا (ص) شمشیر زده است به دست می آورد».

2- «عن أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر الباقر ع قال من صبر علی مصیبة زاده الله عزا علی عزه و أدخله جنته مع محمد و أهل بیته؛ ابوحمزه ثمالی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در مصیبتی، شکیبائی ورزد، خداوند عزت او را می افزاید، و او را با محمد (ص) و اهل بیت او (ع) وارد بهشت می سازد».

ص: 14059








ثواب تسلیت و دلداری 

1- «سکونی عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص التعزیة تورث الجنة؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: تسلیت گفتن و دلداری دادن (به افراد مصیبت زده) رفتن به بهشت را دربر خواهد داشت».

2- «و عنه ص قال من عزی حزینا کسی فی الموقف حلة یجبر بها؛ و به همین سند از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: کسی که به اندوهگینی، تسلیت گوید، در روز قیامت لباس فاخری بر اندام او بپوشانند که مایه شادمانی و سرافرازی او گردد».

3- «عن رفاعة بن موسی النخاس عن أبی عبد الله ع أنه عزی رجلا بابن له فقال له الله خیر لابنک منک و ثواب الله خیر لک منه فلما بلغه جزعه علیه عاد إلیه فقال له قد مات رسول الله ص فما لک به أسوة فقال له إنه کان مراهقا قال إن أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله و رحمة الله و شفاعة رسول الله ص فلن یفوته واحدة منهن إن شاء الله؛ رفاعه بن موسی نخاس (برده فروش) از امام صادق (ع) روایت کرده است که حضرت به مردی که فرزند خود را از دست داده بود، تسلیت و دلداری داد و فرمود: خداوند برای فرزند تو (به مراتب) از تو بهتر (و دلسوزتر و مهربانتر) است و پاداشی که خداوند به تو کرامت خواهد کرد (به مراتب) بهتر و برتر از فرزند تو است. و هنگامی که خبر دادند که هنوز آن مرد بیتابی می کند و آرامش خود را هنوز باز نیافته است، بار دیگر نزد مرد رفت و به او فرمود: چرا رحلت رسول خدا (ص) (با آن جلالت قدر) مایه تسلیت و دلداری خود نمی دانی؟! عرض کرد: فرزند من گناهکار بود و اندوه من به خاطر این است. حضرت فرمود: همانا او سه گونه امید در پیش دارد که باید بدانها دل بست: اول، شهادت و اقرار به یگانگی خداوند (با گفتن لا إله إلا الله)؛ دوم، رحمت بی منتهای خداوندی؛ سوم، شفاعت رسول خدا (ص)؛ و ان شاء الله هیچ یک از این سه را از دست نخواهد داد و (از عذاب الهی) نجات پیدا می کند».

ص: 14060





4- «عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد الصادق عن أبیه عن آبائه ع عن رسول الله ص قال من عزی مصابا کان له مثل أجره من غیر أن ینقص من أجر المصاب شی ء؛ وهب بن وهب از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که داغدیده ای را تسلیت و دلداری دهد، پاداشی همانند پاداش همان مصیبت زده خواهد داشت بی آنکه از پاداش آن داغدیده کاسته شود».



ثواب زیارت قبر مؤمن 

عن أحمد بن محمد قال کنت أنا و إبراهیم بن هاشم فی بعض المقابر إذ جاء إلی قبر فجلس مستقبل القبلة ثم وضع یده علی القبر فقرأ سبع مرات إنا أنزلناه ثم قال حدثنی صاحب القبر و هو محمد بن إسماعیل بن بزیع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرات إنا أنزلناه غفر الله له و لصاحب القبر؛ احمدبن محمد نقل کرده است که: من و ابراهیم بن هاشم در گورستانی بودیم که ابراهیم در کنار قبری روی به قبله نشست، سپس دست خود را بر روی قبر گذاشت و هفت بار سوره إنا أنزلناه را تلاوت کرد، آنگاه به من گفت: صاحب این قبر -محمدبن اسماعیل بن بزیع- برای من روایتی نقل کرده بود که: کسی که قبر مؤمنی را زیارت کند و هفت بار سوره إنا أنزلناه را تلاوت کند، خداوند او و صاحب قبر را خواهد بخشید».



ثواب کسی که بر سر یتیمی دست کشد

1- «عن غیاث بن إبراهیم عن الصادق عن أبیه عن آبائه ع قال قال علی بن أبی طالب ع و ما من مؤمن و لا مؤمنة یضع یده علی رأس یتیم ترحما له إلا کتب الله له بکل شعرة مرت یده علیها حسنة؛ غیاث بن ابراهیم از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: هیچ مرد و زن باایمانی نیست که دست نوازش بر سر یتیمی بکشد مگر آنکه خداوند به شماره هر مویی -که با دست او تماس داشته است- یک حسنه برای او ثبت می کند».

ص: 14061





2- «عن الحسن بن السری عن أبی عبد الله ع قال ما من عبد مسح یده علی رأس یتیم رحمة له إلا أعطاه الله بکل شعرة نورا یوم القیامة؛ حسن بن سری از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ بنده ای نیست که از روی دلسوزی و مهربانی دست بر سر یتیمی بکشد مگر آنکه خداوند در روز قیامت به شماره هر مویی (از آن یتیم) نوری به او کرامت فرماید».

3- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من أنکر منکم قسوة قلبه فلیدن یتیما فیلاطفه و لیمسح رأسه یلین قلبه بإذن الله إن للیتیم حقا و قال فی حدیث آخر یقعده فی خوانه و یمسح رأسه یلین قلبه فإنه إذا فعل ذلک لان قلبه بإذن الله عز و جل؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که از قساوت و سنگدلی خود ناراحت باشد (و چاره آن را آن را نداند) یتیمی را به نزد خود فرا خواند و نسبت به او مهربانی کند، و دست نوازش بر سر او بکشد، دل او به اراده خداوندی نرم می شود، بدرستی که یتیم بر دیگران حقی دارد (و مهربانی به او پاسخگوی این حق تواند بود)».

4- «و قال فی حدیث آخر یقعده فی خوانه و یمسح رأسه یلین قلبه فإنه إذا فعل ذلک لان قلبه بإذن الله عز و جل؛ و در حدیث دیگری فرموده است: یتیم را بر سر سفره خود بنشاند و دست نوازش بر سر او بکشد، دل او (به خاطر این محبت) نرم خواهد شد، براستی که اگر چنین کند دل او به اراده خداوندی (اگر چه از سنگ بشد به تدریج) نرم می گردد».

ص: 14062







ثواب کسی که یتیمی را از گریه باز دارد

«عن أبو مریم الأنصاری قال قال رسول الله ص إن الیتیم إذا بکی اهتز له العرش فیقول الرب تبارک و تعالی من هذا الذی أبکی عبدی الذی أسلبته أبویه فی صغره فو عزتی و جلالی لا یسکته أحد إلا أوجبت له الجنة؛ ابومریم انصاری از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هرگاه یتیمی بگرید، عرش الهی به لرزه درآید، و خداوند تبارک و تعالی فرماید: کیست که این بنده مرا -که در اوان کودکی پدر و مادرش را از او گرفته ام- به گریه واداشته است؟! بعزت و جلالم سوگند که: هر کس او را از گریه باز دارد و آرامش کند، بهشت را برای او واجب می سازم».



ثواب مؤمن پس از مرگ، و ثواب شادمان کردن مؤمن 

«عن سدیر الصیرفی قال کنت عند أبی عبد الله ع فذکروا عنده المؤمن فالتفت إلی فقال یا أبا الفضل أ لا أحدثک بحال المؤمن عند الله قلت بلی فحدثنی قال إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملکاه إلی السماء فقالا ربنا عبدک فلان و نعم العبد کان لک سریعا فی طاعتک بطیئا فی معصیتک و قد قبضته إلیک فما ذا تأمرنا من بعده قال فیقول الله لهما اهبطا إلی الدنیا و کونا عند قبر عبدی فاحمدانی و سبحانی و هللانی و کبرانی و اکتبا ذلک لعبدی حتی أبعثه من قبره- ثم قال أ لا أزیدک فقلت بلی فزدنی فقال إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال یقدمه أمامه فکلما رأی المؤمن هولا من أهوال القیامة قال له المثال لا تحزن و لا تفزع و أبشر بالسرور و الکرامة من الله عز و جل فما زال یبشره بالسرور و الکرامة من الله عز و جل حتی یقف بین یدی الله جل جلاله فیحاسبه حسابا یسیرا و یأمر به إلی الجنة و المثال أمامه فیقول له المؤمن رحمک الله نعم الخارج خرجت معی من قبری ما زلت تبشرنی بالسرور و الکرامة من الله عز و جل حتی رأیت ذلک فمن أنت فیقول له المثال أنا السرور الذی کنت تدخله علی أخیک المؤمن فی الدنیا خلقنی الله منه لأسترک [لأسرک؛ سدیر صیرفی روایت کرده است که: در محضر امام صادق (ع) بودم و اصحاب درباره مؤمن و مقام و منزلت او صحبت می کردند، حضرت از آن میان روی به من کرد و فرمود: ای اباالفضل! آیا دوست داری که با تو از شأن و منزلت مؤمن در پیشگاه خداوند سخن بگویم؟ عرض کردم: آری بفرمائید! فرمود: چون خداوند روح مؤمن را بگیرد، دو فرشته ای که بر او گمارده شده بودند، به طرف آسمان بالا می روند و عرضه می دارند: پروردگارا! فلان بنده تو که بنده خوب و شایسته ای بود، و در انجام طاعات و فرامین تو کوشا و سخت کوش، و در نافرمانی از دستورات تو کند و کم جنب و جوش، جان او را گرفتی و به سوی خود فراخواندی، اینک فرمان چیست؟! خداوند به آن دو فرشته خطاب فرماید که: به زمین فرود آیید و در کنار قبر بنده ام مستقر شوید و (مدام) به حمد و تسبیح و تهلیل و تکبیر من مشغول باشید و (ثواب) این عبادات را برای او بنویسید تا زمانی که او را از قبر برانگیزم، سپس حضرت از من پرسید: بیشتر بگویم؟ عرض کردم: آری! حضرت فرمود: چون خداوند مؤمن را از قبر برانگیزد، مثالی همراه وی از قبر بیرون می آید و در پیشاپیش او به راه می افتد، و هر زمانی که او از مشاهده صحنه ای از صحنه های هراس انگیز بهراسد، آن مثال (که همراه اوست) به او می گوید: اندوهگین مباش و مترس! و تو را از جانب حضرت حق به کرامت و بزرگواری و شادمانی بشارت باد! و بر همین منوال او را همراهی می کند و بشارت می دهد تا زمانی که در پیشگاه الهی بایستد. پس خداوند، کار حساب را بر او آسان می کند و فرمان می دهد که او را به بهشت ببرید، و مثال در پیشاپیش او به راه می افتد و مؤمن به او می گوید: رحمت خداوند بر تو باد! چه همراه خوبی برای من بودی که با من از قبر بیرون آمدی و پیوسته مرا از جانب پروردگار به شادمانی و کرامت و خیر بشارت دادی تا به چشم خود -آنچه را که به من بشارت دادی- دیدم، حال به من بگو که تو کیستی؟! و مثال جواب می دهد: من تجسم های خیر و خوشی و شادمانی و لطفی هستم که تو در دنیا دل برادر مؤمن خود را با آن شادمان کردی. خداوند مرا آفرید تا (در چنین مواقع حساسی به لطف و کرامت و بخشایش او) تو را بشارت دهم و دل تو را بدین مژده، شادمان کنم».
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من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 499-507 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 198-201

کلی__د واژه ه__ا

فضایل اخلاقی انسان تربیت پاداش الهی راویان حدیث احادیث عمل صالح


ثواب تشییع و فشار قبر میت

ثواب کسی که در فاصله ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه بمیرد

نعن أبان بن تغلب عن أبی عبد الله ع قال من مات ما بین زوال الشمس من یوم الخمیس إلی زوال الشمس من یوم الجمعة أعاذه الله من ضغطة القبر؛ ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در فاصله میان ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه از دنیا برود، خداوند او را از فشار قبر مصون می دارد».



ثواب رو به قبله کردن محتضر

«عن زید بن علی عن أبیه عن جده عن أمیر المؤمنین ع قال دخل رسول الله ص علی رجل من ولد عبد المطلب و هو فی السیاق و قد وجه لغیر القبلة فقال وجهوه إلی القبلة فإنکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة و أقبل الله علیه فلم یزل کذلک حتی یقبض؛ زیدبن علی از قول پدر و جد بزرگوارش (ع)، از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که: رسول خدا (ص) بر مردی از فرزندان عبدالمطلب که در حال احتضار (مرگ) گشته، و رو به قبله نبود وارد شد حضرت فرمود: او را رو به قبله کنید زیرا اگر چنین کنید، خداوند و فرشتگان (از سر رحمت) به او روی آورند، تا زمانی که درگذرد».



ثواب تلقین محتضر
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«عن إسحاق بن عمار عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع أن رسول الله ص قال لقنوا موتاکم لا إله إلا الله فإن من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کلمه «لا إله إلا الله» را به محتضران تلقین کنید، زیرا کسی که آخرین زمزمه او «لا إله إلا الله» باشد، راهی بهشت خواهد شد».



ثواب کسی که جنازه مؤمنی را غسل دهد

1- «عن سعد الإسکافی عن أبی جعفر ع قال أیما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه- اللهم هذا بدن عبدک المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرقت بینهما فعفوک عفوک إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الکبائر؛ سعد اسکاف از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: مؤمنی نیست که جنازه مؤمنی را غسل دهد، و به هنگام پهلو به پهلو کردن او بگوید: بار الها! این بدن بنده تو است که روح را از آن جدا کردی و در میان آن دو جدایی انداختی، پس او را بیامرز، او را بیامرز، مگر اینکه خداوند گناهان یک سال او را -به جز گناهان کبیره- می آمرزد».

2- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من غسل میتا مؤمنا فأدی فیه الأمانة غفر الله له قال و کیف یؤدی فیه الأمانة قال لا یخبر بما یری؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که جنازه مؤمنی را غسل دهد و حق امانت را درباره او ادا کند، خداوند او را می آمرزد. راوی پرسید: چگونه حق امانت را ادا کند؟! حضرت فرمود: آنچه را که می بیند، فاش نکند».
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ثواب کسی که برای فرزندان از دست رفته خود از خدا پاداش بخواهد

1- «عن جابر عن أبی جعفر محمد بن علی ع قال من قدم أولادا یحتسبهم عند الله حجبوه من النار بإذن الله عز و جل؛ جابر از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که فرزندانی را از دست دهد و در مقابل از خدا توقع اجر و پاداش داشته باشد، به خواست خداوند فرزندان از دست رفته اش در میان او و آتش دوزخ حجاب می شوند (و او را از جهنم دور می سازند)».

2- «عن عمرو بن عنبسة السلمی قال سمعت رسول الله ص یقول أیما رجل قدم ثلاثة أولاد لم یبلغوا الحنث أو امرأة قدمت ثلاثة أولاد فهم حجاب یسترونه من النار؛ عمرو بن عبسه سلمی روایت کرده است که از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: هر مرد یا زنی که سه فرزند نابالغ خود را از دست بدهند، آن فرزندان به منزله حجاب او از آتش دوزخند».

3- «عن أبی ذر الغفاری ره قال ما من مسلمین یقدمان علیهما ثلاثة أولاد لم یبغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته؛ ابوذر غفاری (ره) گوید: هیچ پدر و مادری نیست که داغ سه فرزند نابالغ ببینند، مگر آنکه خداوند آن پدر و مادر را با رحمت (بی منتهای) خود، وارد بهشت می کنند».

4- «عن علی بن میسر عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال ولد واحد یقدمه الرجل أفضل من سبعین ولد [ولدا یبقون بعده یدرکون القائم؛ علی بن میسر، از پدرش، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: داغ فرزندی که آدمی ببیند بهتر از هفتاد فرزند است که از خود باقی گذارد و همه آنها قائم آل محمد (عج) را درک کنند».
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ثواب حمل کردن تابوت از هر چهار طرف آن 

«عن سلیمان بن صالح عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال من أخذ بقائمة السریر غفر الله له خمسا و عشرین کبیرة فإذا ربع خرج من الذنوب؛ سلیمان بن صالح، از قول پدرش از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که یک طرف تابوت (مؤمنی) را حمل کند، خداوند بیست و پنج گناه کبیره او را می آمرزد، و چنانچه چهار طرف آن را (به ترتیب) حمل کند، از تمام گناهانی که کرده است (به استثنای حق الناس) پاک می شود.



ثواب انتخاب کفنهای خوب 

«عن أحمد بن محمد بن عیسی یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال أجیدوا أکفان موتاکم فإنها زینتهم؛ احمدبن محمدبن عیسی -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: برای درگذشتگان خود کفنهای خوب انتخاب کنید، زیرا کفن زینت آنها است».



ثواب فشار قبر برای مؤمن 

«عن السکونی عن أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص ضغطة القبر للمؤمن کفارة لما کان منه من تضییع النعم؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع)، از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: فشار قبر برای مؤمن کفاره نعمتهایی است که از دست داده است».



ثواب نابینایی که خدا را ملاقات کند در حالی که صبور و امیدوار به پاداش خدا و دوستدار آل محمد علیهم السلام باشد

ص: 14067





1- «أبی حمزة الثمالی عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر محمد بن علی ع قال من لقی الله مکفوفا محتسبا موالیا لآل محمد ع لقی الله عز و جل و لا حساب علیه؛ ابوحمزه ثمالی و محمدبن مسلم، هر دو از امام محمد باقر (ع) روایت کرده اند که فرمود: نابینایی که خدا را ملاقات کند در حالی که در مقابل آن امید به پاداش او داشته و دوستدار آل محمد (ع) باشد، خداوند را در حالی ملاقات می کند که حسابی بر او نباشد».

2- «و روی لا یسلب الله عز و جل عبدا مؤمنا کریمتیه أو إحداهما ثم یسأله عن ذنب؛ و روایت شده است که: خداوند یک یا دو چشم بنده ای را نمی گیرد مگر آنکه از گناهان او بازپرسی نکند».



ثواب استرجاع (گفتن إنا لله و إنا إلیه راجعون) به هنگام مصیبت 

1- «عن معروف بن خربوذ عن أبی جعفر ع قال سمعته یقول ما من مؤمن یصاب بمصیبة فی الدنیا فیسترجع عند مصیبته حتی تفجأه المصیبة إلا غفر الله له ما مضی من ذنوبه إلا الکبائر التی أوجب الله علیها النار قال و کلما ذکر مصیبة فیما یستقبل من عمره فاسترجع عندها و حمد الله غفر الله له کل ذنب اکتسبه فیما بین الاسترجاع الأول إلی الاسترجاع الثانی إلا الکبائر من الذنوب؛ معروف بن خربوذ از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ مؤمنی نیست که در دنیا دچار مصیبت بشود و هنگام رویاروئی با آن مصیبت، استرجاع کند (إنا لله و إنا إلیه راجعون بگوید) مگر آنکه خداوند تمام گناهان گذشته او را می بخشد -جز گناهان کبیره- که خداوند، آتش دوزخ را کیفر آنها قرار داده است. و نیز فرمود: و هر گاه در آینده عمر خود به یاد آن مصیبت می افتد و این ذکر را بر زبان آرد و خدا را سپاس گوید، خداوند همه گناهان او را -در فاصله دو استرجاع- می بخشد بجز گناهان کبیره».

ص: 14068





2- «عن علی بن سیف عن أخیه عن أبیه سیف بن عمیرة عن أبی عبد الله ع قال من ألهم الاسترجاع عند المصیبة وجبت له الجنة؛ علی بن سیف، از برادرش، از پدرش سیف بن عمیره، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که هنگام مصیبت، استرجاع به او الهام شود، بهشت برای او واجب می شود».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 195 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 491

کلی__د واژه ه__ا

پاداش الهی روایات راویان حدیث چهارده معصوم (ع) تربیت انسان مرگ


کیفر سبک شمردن دستورات الهی و دشمنی با اهل بیت

کیفر کسی که از راه خطا به خدا تقرب جوید

«عن إسحاق بن غالب عن أبی عبد الله ع قال عبد الله حبر من أحبار بنی إسرائیل حتی صار مثل الخلال فأوحی الله عز و جل إلی نبی زمانه قل له و عزتی و جلالی و جبروتی لو أنک عبدتنی حتی تذوب کما تذوب الألیة فی القدر ما قبلت منک حتی تأتینی من الباب الذی أمرتک؛ اسحاق بن غالب نقل می کند که امام صادق (ع) فرمود: یکی از علمای بزرگ بنی اسرائیل، به حدی خدا را عبادت کرد که مانند خلال، ضعیف و باریک شد. خداوند از طریق وحی به پیغمبر آن زمان فرمان داد که به او بگو: بعزت و جلال و جبروتم سوگند که: اگر آنقدر مرا عبادت کنی که آب شوی -بدانسان که پیه (در اثر حرارت) در دیگ ذوب می شود- (این اطاعت و عبادت) از تو پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه از همان راهی که من دستور دادم به سوی من بازآئی»

ص: 14069








کیفر کسی که دستورات الهی را سبک بشمارد

«عن عبد الله بن میمون عن أبی عبد الله ع قال إیاکم و الغفلة فإنه من غفل فإنما یغفل عن نفسه و إیاکم و التهاون بأمر الله عز و جل فإنه من تهاون بأمر الله أهانه الله یوم القیامة؛ عبدالله بن میمون از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: شما را از غفلت بر حذر می دارم، زیرا کسی که چنین کند به زیان خود تن در داده است و شما را بر حذر می دارم از اینکه دستور خداوندی را سبک بشمارید، زیرا کسی که چنین کند خداوند در روز قیامت او را خوار و ناچیز گرداند».



کیفر کسی که با خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دشمنی کند

1- «عن محمدبن مروان عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أبغضنا أهل البیت بعثه الله عز و جل یهودیا قیل یا رسول الله ص و إن شهد الشهادتین قال قال نعم إنما احتجب بهاتین الکلمتین عند سفک دمه أو یؤدی إلی الجزیة و هو صاغر ثم قال من أبغضنا أهل البیت بعثه الله یهودیا قیل و کیف یا رسول الله قال إن أدرک الدجال آمن به؛ محمدبن مروان از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که با ما، اهل بیت، دشمنی بورزد، خداوند او را به دین یهود برانگیزد، پرسیدند: ای رسول خدا! حتی اگر شهادتین را بگوید (به یگانگی خدا و نبوت شما گواهی دهد)؟! فرمود: با این دو شهادت تنها از ریختن خون خود جلوگیری می کند، و یا خود را از دادن جزیه توأم با خواری معاف می دارد. و باز فرمود: کسی که با ما، اهل بیت، دشمنی بورزد خداوند او را یهودی محشور می کند، پرسیدند: چرا و چگونه؟! فرمود: زیرا اگر زمان خروج دجال (از نشانه های قطعی پیش از ظهور امام زمان «عج») را درک کند به او ایمان خواهد آورد». توضیح: یعنی این گروه به خاطر عداوتی که با اهل بیت (ع) دارند، از هر کجا ندایی بشنوند که با مرام آنان سازگار باشد -حال منادی هر چه می خواهد باشد- در اطراف او حلقه و با او همصدا می شوند، چرا که از هدایت الهی بی بهره اند.

ص: 14070





2- «عن إسماعیل الجعفی قال سمعت أبا عبد الله ع یقول قال رسول الله ص لا یبغضنا أهل البیت أحد إلا بعثه الله أجذم؛ اسماعیل جعفی از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی با ما خاندان رسالت دشمنی نمی ورزد مگر آنکه خداوند در روز قیامت او را مبتلا به بیماری جذام برمی انگیزد».



کیفر کسی که حق اهل بیت (ع) را نشناسد

1- «عن المعلی بن خنیس قال قال أبو عبد الله ع یا معلی لو أن عبدا عبد الله مائة عام بین الرکن و المقام یصوم نهارا و یقوم لیلا حتی یسقط حاجباه علی عینیه و تلتقی تراقیه هوما [هرما جاهلا بحقنا لم یکن له ثواب؛ معلی بن خنیس از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: ای معلی! اگر بنده ای صد سال در میان رکن و مقام خدا را پرستش کند -در حالی که روزها، روزه دار و شبها شب زنده دار باشد- تا جایی که ابروان او -از شدت پیری و سالخوردگی- بر روی چشمهایش قرار گیرد و استخوانهای چنبر گردن (ترقوه) او از شدت ضعف و ناتوانی به هم رسند، ولی حق ما را نشناسد، هرگز اجر و پاداشی نخواهد داشت».

2- «عن أبی حمزة قال قال لنا علی بن الحسین ع أی البقاع أفضل قلت الله و رسوله و ابن رسوله أعلم قال إن أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام و لو أن رجلا عمر ما عمر نوح ع فی قومه- ألف سنة إلا خمسین عاما یصوم نهارا و یقوم لیلا فی ذلک المقام ثم لقی الله عز و جل بغیر ولایتنا لم ینتفع بذلک شیئا؛ ابوحمزه ثمالی نقل کرده است که امام زین العابدین (ع) از ما پرسید: کدام نقطه زمین فضیلت بیشتری دارد؟ عرض کردم: خدا و رسولش و فرزند رسولش بهتر می دانند، فرمود: براستی که بهترین مکانهای روی زمین، ما بین رکن و مقام است، و اگر مردی به اندازه نوح پیغمبر (ع) نهصد و پنجاه سال عمر کند و در آن مکان مقدس روزها را به روزه، و شبها را به پرستش و عبادت خدا بپردازد، و بعد به دیدار خدا بشتابد در حالی که از ولایت ما بهره ای نداشته باشد، هیچ بهره ای از آن همه عبادتها نخواهد بود».

ص: 14071





3- «عن میسرة قال کنت عند أبی جعفر ع و عنده فی الفسطاط نحو من خمسین رجلا فجلس بعد سکوت منا طویلا فقال ما لکم لعلکم ترون أنی نبی الله و الله ما أنا کذلک و لکن لی قرابة من رسول الله ص و ولادة فمن وصلنا وصله الله و من أحبنا أحبه الله عز و جل و من حرمنا حرمه الله أ تدرون أی البقاع أفضل عند الله منزلة فلم یتکلم أحد منا و کان هو الراد علی نفسه قال ذلک مکة الحرام التی رضیها الله لنفسه حرما و جعل بیته فیها ثم قال أ تدرون أی البقاع أفضل فیها عند الله حرمة فلم یتکلم أحد منا فکان هو الراد علی نفسه فقال ذلک المسجد الحرام ثم قال أ تدرون أی بقعة فی المسجد الحرام أفضل عند الله حرمة فلم یتکلم أحد منا فکان هو الراد علی نفسه قال ذلک ما بین الرکن الأسود و المقام و باب الکعبة و ذلک حطیم إسماعیل ع ذلک الذی کان یذود غنیماته و یصلی فیه و الله لو أن عبدا صف قدمیه فی ذلک المکان قام لیلا مصلیا حتی یجیئه النهار و صام حتی یجیئه اللیل و لم یعرف حقنا و حرمتنا أهل البیت لم یقبل الله منه شیئا أبدا؛ میسره می گوید که: در محضر امام باقر (ع) بودم و در خیمه آن حضرت حدود پنجاه نفر از اصحاب حضور داشتند. امام (ع) نشست و پس از مدتی که به سکوت گذشت، فرمود: شما را چه شده است؟! شاید فکر می کنید که من پیامبر خدایم! بخدا سوگند که چنین نیستم، ولی با رسول خدا (ص) رابطه خویشی داشته و از نسل اویم؛ پس کسی که با ما به نیکی و مهربانی رفتار کند خداوند در حق او نیکی و مهربانی نماید، و کسی که ما را دوست داشته باشد، خداوند او را دوست می دارد، و کسی که ما را محروم سازد خداوند او را محروم خواهد کرد؛ آیا می دانید کدام نقطه زمین در نزد خدا مقام و منزلت بیشتری دارد؟ هیچ کس از ما سخنی نگفت، و حضرت خود پاسخ داد: آن نقطه همان زمین مکه است که خداوند آن را حرم خود ساخته و خانه اش را (مسجد الحرام) در آن قرار داده است. سپس پرسید: آیا می دانید در نزد خدا کدام نقطه آن برتر است؟ باز هیچ کس سخنی نگفت، و خود پاسخ فرمود: آن نقطه، مسجد الحرام است. باز پرسید: آیا می دانید کدام قسمت مسجد الحرام در نزد خدا حرمت افزونتری دارد؟ (این بار هم) کسی پاسخی نداد، و آن حضرت پاسخ فرمود: قسمتی که ما بین رکن اسود و مقام و درب کعبه است، و آنجا حطیم اسماعیل (ع) بوده است، که گوسفنداش را در آنجا علوفه می داد و در همان جا نماز می گزارد؛ بخدا سوگند که اگر بنده ای در آنجا شبها به نماز قیام کند تا روز در آید و روزها را روزه بدارد تا شام فرا رسد (ولی) حق ما و حرمت ما اهل بیت را نشناسد، خداوند هرگز (آن همه عبادت در آن مکان مقدس و محترم را) از او نخواهد پذیرفت».

ص: 14072







کیفر کسی که بمیرد و امام خود را نشناسد

1- «عن عیسی بن السری الیسری قال قلت لأبی عبد الله ع قال رسول الله ص من مات لا یعرف إمامه مات میتة جاهلیة قال أبو عبد الله ع أحوج ما یکون إلی معرفته إذا بلغ نفسه هکذا و أشار بیده إلی صدره فقال لقد کنت علی أمر حسن؛ عیسی بن سری ابن یسع، می گوید که: به امام صادق (ع) عرض کردم که رسول خدا (ص) فرموده است: کسی که بمیرد و امام خود را نشناسد، به مرگ (زمان) جاهلیت مرده است؟ امام (ع) فرمود: (آدمی) هنگامی که جانش بدینجا برسد -و با دست مبارک به سینه خود اشاره کردند- بیشترین نیاز به معرفت امام احساس می شود. راوی می گوید آنگاه حضرت به من فرمود: تو (از نظر اعتقادی) در مرحله خوبی هستی (میزان معرفت تو به ولایت خاندان، در حد خوبی است)».

2- «عن أبی حمزة عن أبی عبد الله ع قال منا الإمام المفروض طاعته من جحده مات یهودیا أو نصرانیا و الله ما ترک الأرض منذ قبض الله عز و جل آدم ع إلا و فیها إمام یهتدی به إلی الله حجة علی العباد من ترکه هلک و من لزمه نجا حقا علی الله؛ ابوحمزه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: امامی که پیروی و فرمانبرداری از او (بر همه مردم) واجب است از ما می باشد، کسی که او را (امام بر حق را) انکار کند، بر دین یهودان یا ترسایان خواهد مرد بخدا سوگند که زمین از زمانی که خداوند حضرت آدم (ع) را قبض روح کرد تاکنون بدون امام و پیشوای بر حقی که مردم را به سوی خداوند رهنمون گردد و حجت خدا بر بندگان او باشد، نبوده است. کسی که او را ترک کند (او را به امامت نشناسد و دستوراتش را بکار نبندد) نابود می شود، و کسی که (به فرامین او گردن نهاده) پیرو (واقعی) او باشد، بر خداوند است که او را (از نابودی) نجات بخشد».

ص: 14073







کیفر کسی که از پیشوای ستمگری فرمان برد

«عن حبیب السجستانی عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص قال الله عز و جل [لأعذبن إن کانت کل رعیة فی الإسلام أطاعت إماما جائرا لیس من الله عز و جل و إن کانت الرعیة فی أعمالها برة تقیة فلأعفون [و لأعفون عن کل رعیة فی الإسلام أطاعت إماما هادیا من الله عز و جل و إن کانت الرعیة فی أعمالها ظالمة مسیئة؛ حبیب سجستانی از امام باقر (ع)، و آن حضرت از رسول خدا (ص) روایت کرده است که: خداوند عزوجل فرموده است: کسی که در اسلام از پیشوای ستمگری پیروی و فرمانبرداری کند، عذابش خواهم کرد گرچه کردارش نیکوکارانه و رفتارش پرهیزکارانه باشد، و کسی را که در اسلام پیروی و فرمانبرداری از پیشوای هدایتگری کند که از جانب خداوند، عهده دار این امر باشد، خواهم بخشید گرچه کردارش ستمگرانه و نادرست باشد».



کیفر کسی که امامت و پیشوایی بر جماعتی کند که در میان آنها از او دانشمندتر و فقیه تری باشد

«عن أبی العزرمی عن أبیه رفع الحدیث إلی رسول الله ص قال من أم قوما و فیهم من هو أعلم منه و أفقه لم یزل أمرهم إلی سقال [سفال] إلی یوم القیامة؛ عرزمی، از قول پدرش -و او بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: کسی که پیشوای جامعه ای شود، که در میان آنها از او دانشمندتر و فقیه تری باشد آن جامعه تا به روز قیامت رو به انحطاط می رود».

ص: 14074





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 203 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 511

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی انسان دشمن اهل بیت (ع) دستورات الهی راویان حدیث احادیث


کیفر دشمنی و انکار و تردید با امام علی علیه السلام

کیفر کسی که به هنگام نماز و یا با شنیدن نام رسول خدا (ص) صلوات نفرستد

1- «عن محمد بن هارون عن أبی عبد الله ع قال إذا صلی أحدکم و لم یصل علی النبی ص خطئ به طریق الجنة؛ محمدبن هارون از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هرگاه کسی از شما (مسلمانان) نماز بخواند، و در نماز خود بر رسول خدا (ص) صلوات نفرستد، با این نماز راهی جز راه بهشت را پیموده است». و رسول خدا (ص) فرمود: کسی که نام من در پیش او برده شود ولی بر من صلوات نفرستد خداوند او را به دوزخ خواهد برد، و از (درگاه رحمت) خود خواهد راند.

2- «و قال النبی ص من ذکرت عنده فنسی الصلاة علی خطئ به طریق الجنة؛ و نیز رسول خدا (ص) فرمود: کسی که نام من نزدش برده شود ولی فراموش کند بر من صلوات بفرستد، او را از راه بهشت دور خواهند گرداند».



کیفر دشمن و منکر امیر مؤمنان علی (ع) و کسی که درباره (امامت و ولایت) آن حضرت تردید کند

1- «عن أبی بصیر قال قال أبو عبدالله ع مدمن الخمر کعابد الوثن و الناصب لآل محمد شر منه قلت جعلت فداک و من أشر من عابد الوثن فقال إن شارب الخمر تدرکه الشفاعة یوم القیامة و إن الناصب لو شفع فیه أهل السماوات و الأرض لم یشفعوا؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: شرابخوار بسان بت پرست است، و دشمن آل محمد (ع) (ناصبی) از او بدتر است. راوی می گوید: عرض کردم: فدایت گردم! مگر بدتر از بت پرست هم کسی هست؟ حضرت فرمود: ممکن است روزی شفاعت (ما خاندان تحت شرایطی) شامل حال شرابخوار (هم) بشود، ولی اگر تمام اهل زمین و آسمانها در مورد دشمن اهل بیت (ع) شفاعت کنند، (بدون تردید) شفاعت آنها پذیرفته نخواهد شد»
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2- «عن عتبة بیاع القصب عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الجنة لتشتاق لأحباء علی و تشتد ضوؤها لأحباء علی ع و هم فی الدنیا قبل أن یدخلوها و إن النار تتغیظ و تشتد زفیرها علی أعداء علی ع و هم فی الدنیا قبل أن یدخلوها؛ عتبه نی فروش، از امام محمدباقر (ع) از پدران بزرگوارش (ع) از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: براستی که بهشت برای دوستداران علی (ع) بسیار مشتاق دیدار است و درخشش نور آن برای دوستداران علی (ع) پیش از آنکه رهسپار بهشت شوند افزون می گردد، و همانا شعله های خشمگین آتش دوزخ برای دشمنان علی (ع) در همین دنیا و پیش از آنکه راهی دوزخ گردند، آن سهمگین تر و هولناکتر می شود».

3- «عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ع کل ناصب و إن تعبد و اجتهد یصیر إلی أهل هذه الآیة- عاملة ناصبة* تصلی نارا حامیة؛ ابان بن تغلب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کدام از دشمنان ولایت امیر مؤمنان علی (ع) هر اندازه هم که در عبادت بکوشد، سرانجام و فرجام کار او مفاد همان آیه شریفه است که خداوند در قرآن مجید (غاشیه/ 3-4) فرموده است: در دوزخ، همه در رنج و مشقتند* و همواره در آتش برافروخته، معذب».

4- «عن عبد الله بن حماد [عبد الله بن سنان] عن أبی عبد الله ع قال لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت لأنک لم تجد رجلا یقول أنا الناصب [أبغض] محمدا و آل محمد و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم أنکم تتوالونا و أنکم من شیعتنا؛ عبدالله بن حماد (عبدالله بن سنان) روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: ناصبی آن نیست که دشمن ما اهل بیت باشد، زیرا کسی را پیدا نمی کنی که بگوید: من به محمد (ص) و آل محمد (ع) دشمنی می ورزم، بلکه ناصبی کسی است که با شما (شیعیان و دوستان ما) دشمنی می ورزد، و به خاطر آنکه می داند که شما پیروان و دوستداران ما هستید، با شما دشمنی می کند».

ص: 14076





5- «عن حمران بن أعین عن أبی جعفر ع قال لو أن کل ملک خلقه الله عز و جل- و کل نبی بعثه الله و کل صدیق و کل شهید شفعوا فی ناصب لنا أهل البیت أن یخرجه الله عز و جل من النار ما أخرجه الله أبدا و الله عز و جل یقول فی کتابه- ماکثین فیه أبدا؛ حمران بن اعین روایت کرده است که امام باقر (ع) فرمود: چنانچه همه فرشتگانی که خداوند عزوجل آفریده، و جمله پیامبرانی که خداوند به نبوت مبعوث کرده، و تمامی صدیقان و همه شهیدان راه حق، درباره دشمن ما اهل بیت شفاعت کنند تا بلکه خداوند او را از آتش دوزخ رهایی بخشد، خداوند (شفاعتشان را) نپذیرد و دشمن ما خاندان را از آتش نجات ندهد و خدای عزوجل در کتاب خود (کهف/ 3) فرموده است: «تا ابد در آن (جهنم) ماندگارند!».

6- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال من لم یعرف سوء ما أوتی إلینا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نکبنا به فهو شریک من أبی إلینا فیما ولیناه؛ جابر روایت کرده است که امام باقر (ع) فرمود: کسی که آن ستمهایی که بر ما رفته و حقوق مسلمی که از ما تاراج شده، و مصائب و آلامی که بر ما وارد آمده است آگاه نباشد، (و به درستی ارزیابی نکند و با بی تفاوتی از کنار این گونه ناملایمات درگذرد) با کسی که این جنایات را در حق ما روا داشته است، شریک خواهد بود».

7- «عن علی بن سلیمان بن رشید رفعه إلی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع قال یحشر المرجئة عمیانا و إمامهم أعمی فیقول بعض من یراهم من غیر أمتنا ما نری أمة محمد إلا عمیانا فیقال لهم لیسوا من أمة محمد إنهم بدلوا فبدل بهم و غیروا فغیرنا بهم؛ علی بن سلیمان بن رشید -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امیر مؤمنان (ع) روایت کرده است که فرمود: مرجئه در حالی که نابینا هستند به همراه امامشان که او نیز نابینا باشد محشور می شوند، چون برخی از افرادی که از امت دیگرند (و مسلمان نیستند) آنها را مشاهده کنند (از روی تمسخر) می گویند: ما امت محمد را کور می بینیم! پس به آنها خطاب می شود: اینان از امت محمد (ص) نیستند، بدرستی که اینان خود عوض و دگرگون شدند، پس با آنها نیز عوض و دگرگون شده است».
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8- «عن سعد بن أبی سعید البلخی قال سمعت أبا الحسن ع یقول إن لله عز و جل فی کل وقت صلاة یصلیها مصلیها أرسل الله رحمة لعباده المؤمنین و المعتقدین و فی بعض هذا الخلق یلعنهم قال جعلت فداک و لم قال بجحودهم حقنا و تکذیبهم إیانا؛ سعدبن ابی سعید بلخی روایت کرده است که از حضرت موسی بن جعفر (ع) شنیدم که فرمود: خداوند به هنگام هر نمازی که آفریده شدگان بگزارند لعنتی دارد، عرض کردم: چرا فدایت گردم؟! فرمود: به خاطر اینکه حق ما را انکار کردند، و ما را تکذیب نمودند».

9- «عن أبی حذیفة [خدیجة] عن أبی عبد الله ع قال یؤتی یوم القیامة بإبلیس مع مضل هذه الأمة فی زمامین غلظهما مثل جبل أحد فیسحبان علی وجوههما فینسد بهما باب من أبواب النار؛ ابوخدیجه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در روز قیامت، ابلیس را -که لعنت خدا بر او باد- به همراه کسی که موجب گمراهی این امت شده است، با افسارهایی بس زمخت و درشتناک -به زمختی کوه احد- به صورت بر روی زمین می کشند، و به واسطه آنها یکی از درهای جهنم بسته می شود».

10- «عن محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبیه قال قلت لأبی عبد الله ع هل أتاک حدیث الغاشیة قال یغشاهم القائم ع بالسیف قال قلت وجوه یومئذ خاشعة قال تقول خاضعة و لا تطیق الامتناع قال قلت عاملة قال عملت بغیر ما أنزل الله عز و جل قلت ناصبة قال نصبت لغیر ولاة الأمر قال قلت تصلی نارا حامیة قال تصلی نار الحرب فی الدنیا علی عهد القائم ع و فی الآخرة جهنم؛ محمدبن سلیمان دیلمی، از قول پدرش روایت کرده است که به محضر امام صادق (ع) عرض کردم: معنی آیه «آیا خبر غاشیه به تو رسیده است» (غاشیه/ 1) چیست؟ فرمود: حضرت قائم (عج) آنان را با شمشیر احاطه می کند. عرض کردم: معنی آیه «چهره هایی که در آن روز نه از روی میل و اراده فروتن است» (غاشیه/ 2) چیست؟ فرمود: صورتهایی که بناگزیر و از بیم، فروتن اند، و یارای سرپیچی از فرمان را ندارند. عرض کردم: معنی «عامله» (غاشیه/ 3) چیست؟ فرمود: بر خلاف آنچه که خداوند فرمان داده است، عمل کرده اند. عرض کردم: معنی «ناصبه» (غاشیه/ 3) چیست؟ فرمود: برای (جا انداختن) رهبری غیر الهی خود را به زحمت انداختند. عرض کردم: معنی «در آتشی بس شعله ور و سوزان، عذاب می شوند» (غاشیه/ 4) چیست؟ فرمود: (آنان) در این دنیا به هنگام ظهور حضرت قائم آل محمد (عج) به آتش جنگ و در آخرت در آتش جهنم خواهند سوخت».
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11- «عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع إن الله تبارک و تعالی جعل علیا ع علما بینه و بین خلقه لیس بینهم و بینه علم غیره فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا؛ مفضل بن عمر، از امام صادق (ع) روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: خداوند امیر مؤمنان علی (ع) را در میان خود و آفریدگان خود نشانه قرار داد، و میان آنها و او (حضرت حق) نشانه ای جز او (علی ) نیست، پس کسی که از او پیروی کند، مؤمن؛ و کسی که از پیرویش سر باز زند کافر است؛ و کسی که در (حقانیت و امامت و ولایت) او تردید کند، مشرک می باشد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 206 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 522

کلی__د واژه ه__ا

کیفر امام علی (ع) اهل بیت (ع) ولایت انکار راویان حدیث احادیث دشمن


کیفر مدعیان دروغین امامت و قدری ها و خودمختاری ها

کیفر قدریها و خودمختارها

1- «عن الحارث عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع قال إن أرواح القدریة یعرضون علی النار غدوا و عشیا حتی تقوم الساعة فإذا قامت الساعة عذبوا مع أهل النار بألوان العذاب فیقولون یا ربنا عذبتنا خاصة و تعذبنا عامة فیرد علیهم ذوقوا مس سقر* إنا کل شی ء خلقناه بقدر؛ حارث همدانی از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: ارواح قدریها را شب و روز به آتش (برزخ) عذاب کنند تا روز قیامت، و چون روز قیامت فرا رسد، آنان را با کسانی که اهل دوزخند به انواع عذابها دچار شوند. پس (به پیشگاهی الهی روی آورند و) گویند: (در عالم برزخ) ما را به عذابی مخصوص گرفتار کردی و اینک به همراه دوزخیان عذابمان می کنی؟! (به امر پروردگار) به آنان خطاب می شود: «طعم تماس با آتش دوزخ را بچشید* براستی که ما تمام چیزها را به اندازه خلق کردیم (قمر/ 48-49)».
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2- «عن یونس بن عبد الرحمن عمن حدثه عن أبی عبد الله ع قال ما أنزل الله هذه الآیات إلا فی القدریة إن المجرمین فی ضلال و سعر* یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر* إنا کل شی ء خلقناه بقدر؛ یونس بن عبدالرحمن از قول یکی از راویان که از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند این آیه ها را نازل نفرمود مگر درباره قدریها «براستی که مجرمان و گناهکاران در گمراهی و دوزخند* روزی که (در قیامت) به صورت در آتش افکنده می شوند، (و به آنان گفته می شود): طعم آتش را بچشید* به درستی که ما هر چیزی را به اندازه خلق کرده ایم» (قمر/ 47-49)».

3- «داود بن سلیمان عن أبی الحسن علی بن موسی عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص صنفان من أمتی لیس لهما فی الإسلام نصیب المرجئة و القدریة؛ داودبن سلیمان از حضرت موسی بن جعفر (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: دو گروه از امت من بهره ای از اسلام ندارند: مرجئه و قدریه».

4- «عن علی بن أبی حمزة قال حدثنی أبی أنه سمع أبا جعفر ع یقول یحشر المکذبون بقدر الله من قبورهم قد مسخوا قردة و خنازیر؛ علی بن ابی حمزه گوید: پدرم ابوحمزه نقل کرده است که از امام باقر (ع) شنیده است که فرمود: آنان که تقدیر الهی را دروغ می پندارند (در برزخ) مسخ می شوند و در روز قیامت به صورت بوزینه و خوک محشور می گردند».

5- «عن زرارة بن أعین و محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال نزلت هذه الآیة فی القدریة ذوقوا مس سقر* إنا کل شی ء خلقناه بقدر؛ زراره بن اعین و محمدبن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده اند که فرمود: دو آیه ذوقوا مس سقر، إنا کل شی ء خلقناه بقدر درباره قدریه نازل شده است».
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6- «عن إسماعیل بن مسلم السکونی عن أبی عبد الله جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علی بن أبی طالب ع قال یجاء بأصحاب البدع یوم القیامة فیری القدریة من بینهم کالشامة البیضاء فی الثور الأسود فیقول الله عز و جل ما أردتم فیقولون ما أردنا إلا وجهک فیقول قد أقلتکم عثراتکم و غفرت لکم زلاتکم إلا القدریة فإنهم دخلوا فی الشرک من حیث لا یعلمون؛ اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش، از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: چون در روز قیامت کسانی را که در این اسلام بدعت نهاده اند، فرا خوانند، قدریها در میان آنان بسان خالی سفید در پیکر گاوی سیاهرنگ (کاملا) مشخص اند، و از طرف حضرت حق به آنان خطاب می شود که: چه می خواهید؟ در جواب گویند: ما خشنودی تو را خواستاریم! خداوند فرماید: لغزشهای شمایان را بخشیدم و گناهانتان را (نیز) آمرزیدم، به جز قدریها (که گناه) آنان را نمی بخشم زیرا آنان (به گمان اینکه بر صراط مستقیمند) ندانسته به شرک گراییدند (و من بر خود لازم و واجب ساخته ام که از گناه شرک در نگذرم)».

7- «و بهذا الإسناد عن علی بن أبی طالب ع أنه دخل علیه مجاهد مولی عبد الله بن العباس فقال یا أمیر المؤمنین ما تقول فی کلام أهل القدر و معه جماعة من الناس فقال أمیر المؤمنین ع معک أحد منهم أو فی البیت أحد منهم قال ما تصنع بهم یا أمیر المؤمنین قال أستتبهم [أستتیبهم فإن تابوا و إلا ضربت أعناقهم؛ و به همین سند، از امیر المؤمنین (ع) روایت شده است که مجاهد، دوست عبدالله بن عباس به خدمت امیر مؤمنان علی (ع) شرفیاب شد و در حالی که پرسید: ای امیر مؤمنان! نظر شما درباره قدریها چیست؟! و امیر مؤمنان در خانه از او پرسید: آیا کسی از این گروه، کسی همراه تو است؟ یا در این جمع، از آنان کسی هست؟ مجاهد عرض کرد: با آنها چه می کنی؟! حضرت فرمود: ابتدا آنان را (از عقیده نادرستی که دارند) به توبه دعوت می کنم، اگر توبه کردند رهایشان می کنم وگرنه گردنشان را خواهم زد».
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8- «عن سعید بن جبیر قال قال أمیر المؤمنین ع ما خلا أحد من القدریة إلا خرج من الإیمان؛ سعیدبن جبیر از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی از قدریها (در اعتقاد نادرست خود) پافشاری و تندروی نکرد مگر آنکه از (گستره) ایمان بیرون رفت».

9- «عن محمد بن سلمة عن أبی جعفر ع قال ما اللیل باللیل و لا النهار بالنهار أشبه من المرجئة بالیهود و لا من القدریة بالنصرانیة؛ محمدبن سلمه از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: شب در مقایسه با شب، و روز نسبت به روز، شبیه تر از مرجئه به یهودان، و قدریه به مسیحیان نیست».

10- «إسماعیل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال لکل أمة مجوس و مجوس هذه الأمة الذین یقولون بالقدر؛ اسماعیل بن مسلم از امام صادق (ع)، و آن حضرت از قول پدران بزرگوارش نقل کرده است که امیر مؤمنان علی -که درود خداوندی بر آنان باد- فرمود: برای هر امتی مجوسی هست، و مجوس این امت (امت اسلامی) قدریها می باشند».



کیفر کسی که ادعای امامت کند و امام نباشد

1- «عن سورة بن کلیب عن أبی جعفر ع قال قلت قول الله عز و جل- و یوم القیامة تری الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودة قال من زعم أنه إمام و لیس بإمام قلت و إن کان علویا فاطمیا قال و إن کان علویا فاطمیا؛ سوره بن کلیب نقل کرده است که از امام باقر (ع) پرسیدم: مقصود خداوند عزوجل در این آیه چیست که می فرماید (زمر/ 60): «و در روز قیامت کسانی را خواهی دید که (در دنیا) به جهت دروغ بستن به خدا، رنگ صورتشان به سیاهی گراییده است؟» حضرت فرمود: مقصود کسی است که دعوی امامت کند در حالی که امام نباشد (از طرف خداوند به قبول این امر خطیر مأمور نشده باشد) عرض کردم: حتی اگر (مدعی امامت، سید) علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: آری، اگر چه علوی و فاطمی باشد».

ص: 14082





2- «عن المفضل عن أبی عبد الله ع قال من ادعی الإمامة و لیس من أهلها فهو کافر؛ مفضل از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس ادعای امامت کند و اهلیت (این امر خطیر را) نداشته باشد، کافر است».

3- «عن داود بن فرقد عن أبی عبد الله ع قال من ادعی الإمامة و لیس بإمام فقد افتری علی الله و علی رسوله و علینا؛ داودبن فرقد، از امام صادق (ع) روایت کرده است که: هر کس ادعای امامت کند، ولی (واقعا) امام نباشد، براستی که به خدا و رسول خدا (ص) و ما (ائمه اطهار) افتراء (و دروغ) بسته است».

4- «عن الولید بن صبیح قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن هذا الأمر لا یدعیه غیر صاحبه إلا بتر الله عمره؛ ولیدبن صبیح نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: براستی که کسی -بجز آن که شایستگی امامت را داراست- مدعی امر امامت و پیشوایی (مسلمانان) نمی شود، که خداوند (رشته) عمر او را پاره نکند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 212 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 535

کلی__د واژه ه__ا

کیفر راویان حدیث احادیث امامت قرآن انسان دروغ مکاتب


کیفر و عذاب برخی اعمال ناشایست انسان

1- «عن أبی خدیجة عن أبی عبد الله ع قال الکذب علی الله عز و جل و علی رسوله و علی الأوصیاء ع من الکبائر؛ ابوخدیجه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دروغ بستن به خدای متعال و رسول او و جانشینان رسول خدا (ص) از گناهان کبیره است».

ص: 14083






2- «قال رسول الله ص من قال علی ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من النار؛ و رسول خدا (ص) فرموده است: کسی که مطلبی را به من نسبت دهد که من آن را نگفته باشم، البته جایگاه او در جهنم است».



کیفر انسان دورو و دو زبان 

1- «عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله ع قال من لقی المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامة و له لسان من نار؛ ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که با مسلمانان دورو و دو زبان باشد، در روز قیامت با دو زبان آتشین محشور خواهد شد».

2- «عن زید بن علی عن آبائه ع قال قال رسول الله ص یجی ء یوم القیامة ذو الوجهین دالعا لسانه فی قفاه و آخر من قدامه یتلهبا [یتلهبان نارا حتی یلهبا جسده ثم یقال له هذا الذی کان فی الدنیا ذا وجهین و لسانین یعرف بذلک یوم القیامة؛ زیدبن علی بن الحسین به نقل از پدران بزرگوارش (ع) از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که دورو و دو زبان باشد، در روز قیامت در حالتی محشور می گردد که زبانی از پشت سر و زبان دیگری از پیش روی او بیرون آمده باشد، و هر دو شعله ور زبانه می کشند تا همه پیکر او را فرا گیرند و بسوزانند، و سپس درباره او گفته می شود که: این همان است که در دنیا دورو و دو زبان بود؛ و در روز قیامت به این دو صفت (از دیگران) باز شناخته می شود».

ص: 14084





3- «عن أبی شیبة الزهری عن أبی جعفر ع قال بئس العبد عبدا [عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین یطری أخاه شاهدا و یأکله غائبا إن أعطی حسده و إن ابتلی خذله؛ ابوشیبه زهری از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: (چه) بد بنده ای است که دوروی و دو زبان باشد، در حضور، برادر دینی خود را می ستاید ولی در غیاب، از او بدگویی می کند (با غیبت گوشت بدن او را می خورد)، در وقت دارائیش به او حسادت می ورزد، و به هنگام گرفتاری، تنهایش می گذارد».

4- «عن أبی شیبة الزهری عن أبی جعفر ع قال بئس العبد عبدا [عبد همزة لمزة یقبل بوجهه و یدبر بآخر؛ ابوشیبه زهری روایت کرده است که امام محمدباقر (ع) فرمود: (چه) بد بنده ای است کسی که عیبجوی (مردم) باشد، با چهره ای (موافق) با آدمی روبرو می گردد و با چهره ای (مخالف) به او پشت می کند».

5- «عن عبد الرحمن بن أبی حماد رفعه قال قال الله عز و جل لعیسی ابن مریم ع یا عیسی لیکن لسانک فی السر و العلانیة لسانا واحدا و کذلک قلبک احذر نفسک و کفی بی خبیرا لا یصلح لسانان فی فم واحد و لا سیفان فی غمد واحد و لا قلبان فی صدر واحد و کذلک الأذهان؛ عبدالرحمن بن ابی حماد -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- نقل کرده است که: خداوند متعال به عیسی بن مریم (ع) فرمود: ای عیسی! زبان تو چه در نهان و چه آشکارا باید یکی باشد، و قلب تو نیز. من، تو را هشدار می دهم -و همچون من خبیر و آگاهی تو را کافی است-: دو زبان در یک دهان، و دو شمشیر در یک نیام، و دو قلب در یک سینه جای نمی گیرد، و این گفته در مورد اذهان نیز درست است (که دو اندیشه متضاد درباره چیزی داشتن متصور نیست)».

ص: 14085







کیفر لعن بیجا و ناروا

«عن علی بن أبی حمزة قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن اللعنة إذا خرجت من فم صاحبها ترددت فإن وجدت مساغا و إلا رجعت علی صاحبها؛ علی بن ابی حمزه می گوید که: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: (تردیدی در این نیست که) چون لعنت (و نفرین) از دهان کسی بیرون می آید (و بر زبان جاری می شود) در حال بی قراری و بی مکانی باقی می ماند، اگر آن شخص را (که مورد لعن و نفرین قرار گرفته است) سزاوار آن دید بر او فرود می آید، وگرنه به خود او (گوینده لعن و نفرین) باز می گردد».



کیفر مکر و فریب 

«عن محمد بن الحسین [الحسن بن علی بن أبی طالب عن أبیه عن جده ع أنه کان یقول المکر و الخدیعة فی النار؛ محمدبن حسن بن علی (ع) از پدرش از جدش امیر مؤمنان (ع) نقل کرده است که آن حضرت مکرر می فرمود: مکر و فریب در آتش جای دارد».



کیفر کسی که نیرنگ و مردم فریبی کند

1- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لیس منا من ماکر مسلما؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که با مسلمانی از در نیرنگ درآید، از ما نیست»

2- «عن هشام بن سالم رفعه قال قال علی ع لو لا أن المکر و الخدیعة فی النار لکنت أمکر العرب؛ هشام بن سالم -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر نه این بود که سرانجام فریب و نیرنگ -هر دو- آتش (دوزخ) است، در مکر از همه عرب پیشی می گرفتم».

ص: 14086





3- «عن زاذان قال سمعت علیا ع یقول لو لا أنی سمعت رسول الله ص یقول لو لا أن المکر و الخدیعة و الخیانة فی النار لکنت أمکر العرب؛ زاذان روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: اگر من از زبان رسول خدا (ص) نشنیده بودم که: «جایگاه نیرنگ و فریب و خیانت در آتش (دوزخ) است» در مکر (و نیرنگ هم) از همه عرب پیشی می گرفتم»



کیفر خونریزی، میگساری و سخن چینی 

1- «عن علی بن غالب البصری عن رجل عن أبی عبد الله ع قال لا یدخل الجنة سفاک الدماء و لا مدمن الخمر و لا ماشیا [ماش بنمیم؛ علی بن غالب از مردی از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: شخص بی باک در خونریزی و شرابخوار و سخن چین به بهشت نخواهند رفت».

2- «عن زید بن علی عن أبیه عن آبائه ع قال قال علی ع تحرم الجنة علی ثلاثة النمام و القتال و مدمن الخمر؛ زیدبن علی از پدرش و او از پدرش نقل کرده است که علی (ع) فرمود: بهشت بر سه کس حرام است: سخن چین و آدم کش و شرابخوار».

3- «عن علی بن جعفر عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع قال حرمت الجنة علی النمام و مدمن الخمر و الدیوث و هو الفاجر؛ علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (ع) نقل کرده است که فرمود: بهشت بر سه کس حرام گشته است: سخن چین و شرابخوار و دیوث که همان فاجر و بدکار است».



کیفر کسی که تعصب ورزد

ص: 14087





1- «عن درست بن أبی منصور عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من یغضب أو یغضب له فقد خلع ربق الإسلام [الإیمان ] من عنقه؛ درست بن ابی منصور از امام صادق (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس تعصب ورزد یا برای او تعصب به خرج دهند، رشته اسلام را از گردن خود باز نموده است».

2- «عن عبدالله بن یعقوب عن أبی عبد الله ع قال من یغضب أو یغضب له خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ عبدالله بن یعقوب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس تعصب ورزد یا برای او تعصب ورزند، رشته اسلام را از گردن خود گسسته است».

3- «عن محمدبن مسلم عن أبی عبد الله ع قال من یغضب غضبة عممه الله عز و جل بعمامة من نار؛ محمدبن مسلم می گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر کس تعصب ورزد، خداوند پیشانی بندی از آتش بر سر او خواهد بست».

4- «یعقوب بن یزید عن القمی رفعه قال من یغضب حشره الله یوم القیامة مع أعراب الجاهلیة؛ یعقوب بن یزید در حدیثی مرفوعه از معصوم (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کس تعصب ورزد، خداوند او را روز قیامت با اعراب جاهلیت محشور خواهد ساخت».

5- سکونی از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش نقل کرده است که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر کس به اندازه دانه خردلی تعصب در دلش باشد، خداوند او را روز قیامت با اعراب جاهلیت محشور خواهد کرد. توضیح: مقصود از تعصب در این روایات پافشاری و اصرار در امر باطل است، وگرنه پایداری در عقاید دینی از ویژگیهای مؤمنان واقعی است.

ص: 14088





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 268 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 684 

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 429

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی انسان راویان حدیث احادیث رذایل اخلاقی اعمال


کیفر گناهان کبیره و خوردن مال یتیم و عدم پرداخت زکات

کیفر کسی که به گناهان بزرگ (کبیره) تن در دهد

1- «عن عبید بن زرارة قال قلت لأبی عبدالله ع أخبرنی عن الکبائر قال هی خمس و هن مما أوجب الله عز و جل علیهن النار قال الله عز و جل إن الله لا یغفر أن یشرک به و قال إن الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا و قال یا أیها الذین آمنوا إذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إلی آخر الآیة و رمی المحصنات الغافلات و قتل مؤمن متعمدا علی دینه؛ عبید بن زراره نقل می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم: گناهان بزرگ (کبیره) کدامند؟ فرمود: گناهان بزرگ پنج گناه است، که خداوند آتش (دوزخ) را بر کسی که آلوده به آنها شود، واجب کرده است، و در (کتاب خود، قرآن) فرموده است: «خداوند، (گناه) شرک را نمی بخشد» (نساء/ 48)؛ و «کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و از روی ستم، می خورند، شکم (های) خود را پر از آتش می کنند (در حقیقت آتش می خورند نه مال یتیم را) و بزودی در آتش برافروخته دوزخ (سعیر) خواهند سوخت» (نساء/ 10)؛ و «ای ایمان آورندگان! اگر کافران بر شما یورش آوردند، فرار مکنید (و در مقام دفاع از کیان و ناموس خود برآئید)» (انفال/ 15)؛ و تهمت زدن به زنان پاکدامنی که شوهر گزیده اند (یا زنان پاکدامان ناآگاه)؛ و کشتن مؤمن از روی عمد به خاطر (پاسداری از) دینش».

ص: 14089






2- «عن عباد بن کثیر النواء قال سألت أبا جعفر ع عن الکبائر قال کل شی ء وعد الله علیه النار؛ عبادبن کثیر نواء نقل کرده است که از امام محمدباقر (ع) در باره گناهان بزرگ (کبیره) پرسیدم. حضرت فرمود: گناهانی که خداوند (در قرآن) برای آنها وعده آتش داده است».



کیفر خوردن مال یتیم 

1- «عن الحلبی عن أبی عبدالله ع قال إن فی کتاب علی ع أن أکل مال الیتامی ظلما سیدرکه وبال ذلک فی عقبه من بعده فی الدنیا فإن الله عز و جل یقول- و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیدا و أما فی الآخرة فإن الله عز و جل یقول- إن الذین یأکلون أموال الیتامی ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا؛ حلبی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که در کتاب امیر مؤمنان علی (ع) آمده است: آن که از روی ستم و به ناروا مال یتیم را حیف و میل می کند، فرجام کار خود را خواهد دید، و بال و مکافات این عمل زشت او در دنیا گریبانگیر نسل او و در عالم آخرت دامنگیر خود او خواهد شد، که خداوند (در قرآن کریم) فرموده است: «بایستی بیمناک باشند کسانی که عهده دار امور یتیمانند (تا بر آنان ستم روا ندارند و اموالشان را حیف و میل نکنند) همان گونه که بر حال فرزندان صغیری که از خود بجای می گذارند، نگرانند، پس باید از خدا بترسند (در مورد یتیمان) سخنی محکم و درست و عاری از غرض بگویند» (نساء/ 9). و اما در مورد مکافات آخرت، خداوند می فرماید: «کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و از روی ستم می خورند، شکمهای خود را پر از آتش می کنند و بزودی در آتش برافروخته دوزخ خواهند سوخت» (نساء/ 10)».
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2- «عن سماعة بن مهران قال سمعته یقول إن الله عز و جل وعد فی مال الیتیم عقوبتین أما أحدهما فعقوبة الآخرة النار و أما عقوبة الدنیا فهو قوله عز و جل- و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیدا یعنی بذلک لیخش أن أخلفه فی ذریته کما صنع هو بهؤلاء الیتامی؛ سماعه بن مهران، از امام معصوم (ع) (از امام صادق یا حضرت موسی بن جعفر) روایت کرده است که فرمود: براستی که خداوند عزوجل در خوردن مال یتیم دو کیفر قرار داده است: یکی کیفر آخرت که آتش (دوزخ) است، و دیگری کیفر دنیوی است که خداوند در (قرآن) می فرماید: «بایستی بیمناک باشند کسانی که عهده دار امور یتیمانند (تا بر آنان ستم روا ندارند و اموالشان را حیف و میل نکنند) همان گونه که بر حال فرزندان صغیری که از خود بجای می گذارند، نگرانند، پس باید از خدا بترسند (در مورد یتیمان) و سخنی محکم و درست و عاری از غرض بگویند» (نساء/ 9). و مراد خداوند آن است که بترسد از اینکه با فرزندان او (پس از درگذشت وی) همان کار را بکنم که او در حق یتیمان (تحت کفالت خود) روا داشت».

3- «عن المعلی بن خنیس عن أبی عبدالله ع قال دخلنا علیه فابتدأ فقال من أکل مال الیتیم سلط الله علیه من یظلمه و علی عقبه فإن الله عز و جل یقول- و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیدا؛ معلی بن خنیس نقل کرده است که (با جمعی) به محضر امام صادق (ع) شرفیاب شدیم و آن حضرت فرمود: هر کس مال یتیمی را به ناروا بخورد، خداوند کسی را بر او یا فرزندان مسلط می سازد که (همان) ستم (را) روا دارد، چرا که خداوند عزوجل در کتاب خود، قرآن کریم می فرماید: «بایستی بیمناک باشند کسانی که عهده دار امور یتیمانند (تا بر آنان ستم روا ندارند و اموالشان را حیف و میل نکنند) همان گونه که بر حال فرزندان صغیری که از خود بجای می گذارند، نگرانند، پس باید از خدا بترسند (در مورد یتیمان) و سخنی محکم و درست و عاری از غرض بگویند» (نساء/ 9)».
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کیفر آن که زکات ندهد

1- «عن محمدبن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة قال ما من عبد منع زکاة ماله شیئا إلا جعل الله ذلک له یوم القیامة ثعبانا من نار طوقا فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرغ من الحساب و هو قوله عز و جل- سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة قال ما بخلوا به من الزکاة؛ محمدبن مسلم نقل کرده است که از امام باقر (ع) معنی این آیه کریمه «بزودی در روز قیامت آنچه را که از دادن آن (زکات) امساک ورزیده اند، وبال گردنشان خواهد شد» (آل عمران/ 180) را پرسیدم، حضرت فرمود: بنده ای نیست که زکات مالش را نپردازد مگر آنکه در روز قیامت خداوند آن زکات را (که بر عهده اوست) به صورت مار بزرگ آتشینی درآورده و طوق گردنش سازد و آن مار آتشین به گزیدن و خوردن گوشت (و پوست) او می پردازد تا خداوند از کار حساب (بندگان خود) فراغت یابد؛ و این است معنی کلام خداوندی، که می فرماید: «بزودی در روز قیامت آنچه را که از دادن آن (زکات) امساک ورزیده اند، وبال گردنشان خواهد شد» و نیز فرمود: آنچه نسبت به آن از دادن زکات، بخل ورزیده اند».

2- «عن أبی الجارود عن أبی جعفر ع قال إن الله عز و جل یبعث یوم القیامة ناسا من قبورهم مشدودة أیدیهم إلی أعناقهم لا یستطیعون أن یتناولوا بها قید [قیس أنملة معهم ملائکة یعیرونهم تعییرا شدیدا و یقولون هؤلاء الذین ضیعوا خیرا قلیلا من خیر کثیر هؤلاء الذین أعطاهم الله عز و جل فمنعوا حق الله عز و جل فی أموالهم؛ ابوالجارود، از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که: خداوند عزوجل در روز قیامت، مردمی را از قبرهاشان برمی انگیزانند، که دستهای آنان به گردنهایشان طوری گره خورده است که حتی نمی توانند به اندازه یک انگشت، چیزی را (بلند کنند و یا) بردارند، و فرشتگانی که همراه آنانند (مدام) سرزنششان می کنند که اینانند، کسانی که حق خدا را از ثروت فراوانی که خداوند نصیبشان کرده بود، (بعنوان زکات) نپرداختند».
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3- «عن حریز قال قال أبو عبدالله ع ما من ذی مال ذهب و لا فضة یمنع زکاة ماله إلا حبسه الله یوم القیامة بقاع قرقر سلط علیه شجاعا أقرع یریده و هو یحید عنه فإذا رأی أنه لا یتخلص منه و أمکنه من یده فقضمها کما یقضم الفجل حتی یصیر طوقا فی عنقه و ذلک قول الله عز و جل- سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة و ما من ذی مال و إبل أو بقر أو غنم یمنع زکاة ماله إلا حبسه الله یوم القیامة بقاع قرقر یطؤه کل ذی ظلف بظلفها و ینهشه کل ذی ناب بنابها و ما من ذی مال نخل أو کرم أو زرع یمنع زکاتها إلا طوقه الله ریعة أرضه إلی سبع أرضین إلی یوم القیامة؛ حریز از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: (تردیدی نیست در اینکه) خداوند در روز قیامت دارنده مالی را (بجز طلا و نقره) که زکات آن را نپرداخته باشد، در زمین لغزنده و همواری وادارد، و اژدهای بدهیبت و ترسناکی را بر او بگمارد، تا به او حمله ور شود و بگزد، و چون خود را در چنگ او اسیر ببیند و راه فراری نیابد، دست خود را به اختیار، در اختیار اژدها می گذارد، و اژدها همانند ترب، دست او را می جود، و بعد به دور گردنش حلقه می زند، و این (معنی) همان کلام خداوند است که می فرماید: «بزودی در روز قیامت آنچه را که از دادن آن (زکات) امساک ورزیده اند، وبال گردنشان خواهد شد» (آل عمران/ 180)؛ و دارنده رمه های شتر، یا گاو، یا گوسفند که زکات آن را نمی پردازد، خداوند در روز قیامت او را در زمینی هموار، زندانی کند، آنگاه هر حیوانی که صاحب سم باشد با سم خود او را درهم می کوبد و هر حیوان گزنده ای با دندان خود او را می گزد؛ و هر باغداری که بر محصول خرما یا انگور او و یا کشاورزی که بر محصول کشت او زکات تعلق بگیرد، خداوند در روز قیامت (سنگینی محصول) آن زمین را تا طبقه هفتم، وبال گردنش می سازد».
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4- «عن داود عن أخیه عبدالله قال بعثنی إنسان إلی أبی عبدالله ع زعم أنه یفزع فی منامه یری امرأته تأتیه فیصیح حتی سمع الجیران فقال أبو عبدالله ع اذهب فقل له إنک لا تؤدی الزکاة فقال بلی و الله إنی لأؤدیها قال فقل له إن کنت تؤدیها فإنک لا تؤتیها أهلها؛ و به همین سند، داودبن فرقد از قول برادرش -عبدالله- نقل کرده است که شخصی مرا برای تعبیر خواب نزد امام صادق (ع) فرستاد، و ادعا می کرد شبها از زنی که به خوابش می آید، می ترسد، به طوری که در یکی از شبها صدای فریاد او را (حتی) همسایگانش شنیده اند. حضرت فرمود: برو و به او بگو که چرا زکات (مال خود را) نمی پردازی؟ فرمایش امام را برای آن مرد بازگو کردم، به خدا سوگند یاد کرد که زکات مال خود را پرداخت می کنم! پاسخ آن مرد به محضر امام (ع) عرض کردم، فرمود: به او (از قول من) بگو: اگر زکات هم می دهی (حتما) در اختیار نیازمندان واقعی آن قرار نمی دهی».

5- «و ذکر أحمد بن أبی عبدالله أن فی روایة أبی بصیر قال سمعت أبا عبدالله ع یقول من منع الزکاة سأل الرجعة عند الموت و هو قول الله عز و جل حتی إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون* لعلی أعمل صالحا فیما ترکت؛ احمدبن ابی عبدالله در روایتی از ابوبصیر نقل می کند که از امام صادق (ع) شنیده است که فرمود: کسی که زکات نمی دهد به هنگام مرگ آرزوی بازگشت (به دنیا را) می کند، و این (مفاد) کلام خداوند (در قرآن کریم) است که می فرماید: «همین که مرگ گریبانگیر یکی از آنها می شود، می گوید: پروردگارا! فرمان ده تا مرا (به دنیا) بازگردانند* امیدوارم که در فرصتی که از دست داده ام، کار شایسته و عمل خیری انجام دهم» (مؤمنون/ 99-100)».
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6- «عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبدالله ع ذنبان فی الإسلام لا یقضی فیهما أحد بحکم الله عز و جل حتی یقوم قائمنا الزانی المحصن یرجمه و مانع الزکاة یضرب عنقه؛ ابان بن تغلب، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در اسلام دو گونه کشتن وجود دارد که حلال شمرده شده (و منع شرعی) ندارد، ولی تا زمانی که قائم آل محمد (عج) قیام نکرده است کسی (حق ندارد بدون دلیل و یا شاهد کافی) به این دو نوع قتل حکم کند: یکی، مرد زناکاری که دارای همسر باشد که (آن حضرت به کیفر زنا) او را سنگسار می کند؛ و دو دیگر، کسی که زکات (مال خود را به نیازمندان واقعی جامعه مسلمانان) پرداخت نکند، که امام (ع) او را (به کیفر خودداری از پرداخت زکات) گردن می زند».

7- «و ذکر أن فی روایة أبی بصیر عن أبی عبدالله ع- من منع الزکاة فلیمت إن شاء یهودیا أو نصرانیا؛ ابوبصیر، روایت دیگری (هم در این رابطه) از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: کسی که در مدت عمر خود زکات ندهد، پس از آنکه مرگش فرا می رسد (از خداوند) خواستار بازگشت (به دنیا) می شود. و نیز فرمود: هر کس قیراطی از زکات (مال خود را) ندهد (گویی) خواسته است که به دین یهود یا نصاری بمیرد!».

8- «أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن بعض أصحابنا قال من منع قیراطا من الزکاة فما هو بمؤمن و لا مسلم و قال أبو عبدالله ع ما ضاع مال فی بر أو بحر إلا بمنع الزکاة و قال إذا قام القائم أخذ مانع الزکاة فضرب عنقه؛ احمدبن محمدبن خالد، از پدرش نقل کرده است که یکی از دوستان او این روایت را از امام صادق (ع) برای او باز گفته است: هر کس قیراطی از زکات (مال خود را) نپردازد، نه (در شمار افراد) باایمان است و نه مسلمان. و نیز فرمود: هیچ مالی چه در خشکی و چه در دریا از بین نرفته است مگر به خاطر ندادن زکات. و فرمود: هرگاه قائم (حضرت ولی عصر) قیام کند مانع الزکات را گردن می زند».
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کیفر نیازمند واقعی که از گرفتن زکات خودداری کند

«عن الحسن بن علی عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله ع قال تارک الزکاة و قد وجبت له کمانعها و قد وجبت علیه؛ حسن بن علی از قول یکی از راویان، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که گرفتن زکات (به خاطر نیاز شدیدی که دارد) برای او واجب است، ولی از گرفتن آن خودداری می کند، به منزله کسی است که از پرداخت زکات واجب سر باز می زند»

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 233 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 589

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی راویان حدیث احادیث انسان گناه کبیره زکات قرآن


کیفر دشمنی با امام علی علیه السلام و ولایت ایشان

1- «و بهذا الإسناد عن محمد بن جعفر عن أبیه ع قال علی باب الهدی من خالفه کان کافرا و من أنکره دخل النار؛ محمدبن حسان سلمی از محمدبن جعفر، و او از قول پدرش (ع) روایت کرده است که فرمود: علی (ع) دروازه هدایت است، کسی که با او مخالفت کند کافر است و کسی که او را انکار کند به جهنم خواهد رفت».

2- «عن الحسین بن أبی العلاء قال سمعت أبا عبد الله ع یقول لو جحد أمیر المؤمنین ع جمیع من فی الأرض لعذبهم الله جمیعا و أدخلهم النار؛ حسین بن ابی العلاء روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: اگر همه ساکنان کره زمین (امامت و ولایت) امیر مؤمنان علی (ع) را انکار کنند خداوند همه آنها را به عذاب (خود) گرفتار سازد، و رهسپار جهنم کند».
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3- «عن إسحاق بن جریر البجلی قال قال أبو عبد الله ع جاءنی ابن عمک کأنه أعرابی مجنون علیه إزار و طیلسان و نعلاه فی یده فقال لو أن قوما یقولون فیک قلت له لست عربیا قال بلی قلت إن العرب لا تبغض علیا ع قلت له لعلک ممن یکذب بالحوض أما و الله لئن أبغضته ثم وردت علی الحوض لتموتن عطشا؛ اسحاق بن جریر بجلی روایت کرده است که امام صادق (ع) به من فرمود: پسر عموی تو بسان یک عرب بیابانگرد دیوانه در حالی که پارچه ای به خود بسته بود و دیگری به دوش انداخته، و کفشهایش را به دست گرفته بود، به نزد من آمد و گفت: گروهی از مردم درباره تو حرفهائی می زنند! به او گفتم: مگر تو عرب شهرنشین نیستی؟ گفت: چرا! گفتم: عربهای شهرنشین (و نه بادیه نشین و بیابانگرد) علی را دشمن خود نمی دانند، و دشمن او نیستند. آنگاه به او گفتم: شاید تو از جمله کسانی باشی که حوض (کوثر) را تکذیب می کنند! همانا بخدا سوگند اگر با علی دشمن باشی سپس بر او در کنار حوض درآیی، بدون تردید از تشنگی جان خواهی سپرد (و از آب کوثر بهره ای نخواهی برد)».

4- «عن محمد بن حسان السلمی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال نزل جبرئیل ع علی النبی ص فقال یا محمد السلام یقرئک السلام و یقول ما خلقت السماوات السبع و ما فیهن و الأرض [الأرضین السبع و ما علیهن و ما خلقت موضعا أعظم من الرکن و المقام و لو أن عبدا دعانی منذ خلقت السماوات و الأرض ثم لقینی جاحدا لولایة علی لأکببته فی سقر؛ محمدبن حسان سلمی روایت کرده است که امام صادق (ع) به نقل از پدر بزرگوارش (ع) فرمود: جبرئیل بر رسول خدا (ص) نازل شد و عرض کرد: ای محمد! خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید: آسمانهای هفتگانه و آنچه در آنهاست و زمینهای هفتگانه و آنچه در بر آن است، همه را آفریدم، و هیچ مکانی را بهتر از ما بین رکن و مقام خلق نکردم، چنانچه بنده ای از زمانی که آسمانها و زمینها را آفریده ام مرا یاد کرده باشد، ولی در حالی که ولایت علی (ع) را انکار کند به دیدار من بشتابد (از دنیا برود)، او را با صورت به سقر (که پست ترین و پائین ترین درکات دوزخ است) خواهم افکند (و دعای او را که در این مدت، که با عمر آسمانها و زمین برابری می کند، اجابت نخواهم کرد)».

ص: 14097





5- «عن قیس بیاع الزطی قال دخلت علی أبی عبد الله ع فقلت له جعلت فداک إن لی جارا لست أنتبه إلا علی صوته إما تالیا کتابا یختمه أو یسبح لله عز و جل قال إلا أن یکون ناصبیا فسألت عنه فی السر و العلانیة فقیل لی إنه مجتمع المحارم قال فقال یا میسرة یعرف شیئا مما أنت علیه قلت الله أعلم فحججت من قابل فسألت عن الرجل فوجدته لا یعرف شیئا من هذا الأمر فدخلت علی أبی عبد الله ع فأخبرته بخبر الرجل فقال لی مثل ما قال فی العام الماضی یعرف شیئا مما أنت علیه قلت لا قال یا میسرة أی البقاع أعظم حرمة قال قلت الله و رسوله و ابن رسوله أعلم قال یا میسرة ما بین الرکن و المقام روضة من ریاض الجنة و الله لو أن عبدا عمره الله فیما بین الرکن و المقام ألف عام و فیما بین القبر و المنبر یعبده ألف عام ثم ذبح علی فراشه مظلوما کما یذبح الکبش الأملح ثم لقی الله عز و جل بغیر ولایتنا لکان حقیقا علی الله عز و جل أن یکبه علی منخریه فی نار جهنم؛ میسر نقل کرده است که: به خدمت امام صادق (ع) شرفیاب شدم و عرض کردم: فدایت گردم! همسایه ای دارم که فقط با صدای او بیدار می شوم، گاهی به تلاوت قرآن مشغول است و آیات آن را تکرار می کند و می نالد و می گرید، و گاهی به نیایش و تسبیح خداوندی سرگرم می شود، من درباره او در پنهانی و آشکارا پرسیدم، در پاسخ من گفتند که: خود را به حرام نمی آلاید و از همه محرمات پرهیز می کند. امام (ع) به من فرمود: ای میسر! آیا او اعتقاد تو را دارد؟! (ولایت و امامت را پذیرفته است؟) عرض کردم: خدا (به احوال او) داناترست. میسر می گوید: سال آینده من توفیق زیارت بیت الله الحرام را پیدا کردم درباره او بسیار کنکاش و کاوش کردم و فهمیدم که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هیچ معرفتی ندارد. (پس از مراجعت از سفر حج) آنچه را که درباره آن مرد شنیده بودم به خدمت امام صادق (ع) عرض کردم امام (ع) دوباره سؤال سال قبل را تکرار کردند و از من پرسیدند: آیا به آنچه تو باور داری، او هم اعتقاد دارد؟! عرض کردم: نه! فرمود: ای میسر! کدام قسمت زمین (در نزد خدا) حرمت بیشتری دارد؟ عرض کردم: خدا و رسول خدا (ص) و فرزند رسول او (شما) بهتر می دانند. فرمود: ای میسر! (خداوند) بین رکن و مقام، بوستانی از بوستانهای بهشتی، و ما بین قبر رسول خدا (ص) و منبر (آن حضرت) گلزاری از گلزارهای بهشت (آفریده) است، و بخدا سوگند که اگر بنده ای را خدا عمر طولانی کرامت کند و او هزار سال خدا را ما بین رکن و مقام و قبر و منبر پرستش کند، و بعد او را بیگناه -چون گوسفندی که سیاه و سفید است- در بستر سرش را از تن جدا کنند، و بدون ولایت ما خدا را ملاقات کند بر خداست که او را به صورت در آتش دوزخ بیفکند (و عبادتهای هزار ساله او را به هیچ بشمارد)».

ص: 14098





6- «عن حنان بن سدیر قال سمعنا أبا جعفر ع یقول إن عدو علی ع لا یخرج من الدنیا حتی یجرع جرعة من الجحیم و قال سواء علی من خالف هذا الأمر صلی أم صام؛ حنان بن سدیر نقل کرده است که از امام محمدباقر (ع) شنیدم که فرمود: همانا که دشمن علی (ع) از دنیا نمی رود مگر آنکه جرعه ای از (گدازه سیال) حمیم (دوزخ) را به او بیاشامانند، و در ادامه سخنان خود فرمود: حال کسی که با این امر (ولایت علی) مخالف باشد یکسان است، خواه نماز بگذارد خواه زنا کند».

7- «و فی حدیث آخر قال الصادق ع الناصب لنا أهل البیت لا یبالی صام أو صلی أو زنی أو سرق؛ و در حدیث دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است که: دشمن ما اهل بیت فرق نمی کند که روزه بگیر و نمازگزار باشد و یا دزد و زناکار، (بهر حال) او در آتش است، او در آتش است».

8- «هشام بن سالم قال قلت لأبی عبد الله ع سبابة لعلی ع قال هو و الله حلال الدم لو لا أن یعم به بریئا قلت أی شی ء یعم به بریئا قال یقتل مؤمن بکافر؛ هشام بن سالم نقل کرده است که به امام صادق (ع) عرض کردم: در باره مردی که علی (ع) را ناسزا بگوید چه می فرمائید؟ فرمود: بخدا سوگند که ریختن خون او حلال است به شرط آنکه موجب ریختن خون بیگناه نگردد، عرض کردم: مراد شما از این سخن چیست؟! حضرت فرمود: (مراد من) این است که کشتن چنین کافری موجب کشته شدن مؤمنی شود (که در این صورت جایز نیست)».

ص: 14099





9- «سعید المکاری عن رجل عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع أصبح عدونا علی شفا حفرة قد تهاوت به فی نار جهنم فتعسا لأهل النار و بئس مثواهم إن الله عز و جل یقول- فبئس مثوی المتکبرین و ما من أحد یقصر (عن حبنا بخیر إلا جعل) جعله الله عنده؛ ابوسعید مکاری از قول مردی نقل کرده است از امام صادق (ع) که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: دشمن ما بر لبه پرتگاهی قرار گرفته است که مشرف به گودالهای ژرف پر از آتش است، و سرانجام (در اثر لغزشی که حتمی است) در (آغوش) دوزخ خواهد افتاد، پس بدا به حال اهل آتش جایگاه آنان است؛ که خداوند می فرماید: «(چه) بد جایگاهی است، جایگاهی متکبران و سرکشان» (زمر/ 72). و همچنین حضرت فرمود: کسی نیست که در دوستی ما کوتاهی کند، و خداوند خیری در او قرار داده باشد».

10- «عن علی الصائغ قال قال أبو عبد الله ع إن المؤمن یشفع لحمیمه و قال ذلک معلوم إلا أن یکون ناصبیا فلو شفع کل نبی مرسل و ملک مقرب فما شفعوه؛ علی صائغ از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا مؤمن در حق دوست خود شفاعت می کند مگر آنکه شفاعت او درباره ناصبی (دشمن قسم خورده اهل بیت) باشد، که اگر همه پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب برای چنین کسی شفاعت کنند، پذیرفته نخواهد شد».

11- «عن أبی بصیر لیث المرادی عن أبی عبد الله ع قال إن نوحا ع حمل فی السفینة الکلب و الخنزیر و لم یحمل فیها ولد الزناء و الناصب شر من ولد الزناء؛ لیث مرادی (ابو بصیر) از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: حضرت نوح (ع) سگ و خوک را سوار کشتی کرد ولی زنازاده ای را راه نداد و (براستی که) ناصبی (دشمن اهل بیت) از زنازاده بدتر است».

ص: 14100





12- «عن عبد الحمید قال قلت لأبی جعفر ع إن لنا جارا ینتهک المحارم کلها حتی إنه لیدع الصلاة فضلا فقال سبحان الله و أعظم ذلک ثم قال أ لا أخبرک بمن هو شر منه قلت بلی قال الناصب لنا شر منه؛ عبدالحمید نقل کرده است که به امام محمدباقر (ع) عرض کردم که: در همسایگی من مردی است که به هر چه حرام است دست می یازد، تا جایی که نماز نمی خواند! امام (ع) فرمود: سبحان الله! و گناه او را بس بزرگ شمرد و فرمود: آیا می خواهی از او بدتر را به تو معرفی کنم؟ عرض کردم: آری، فرمود: دشمن ما اهل بیت (به مراتب) از او بدتر است».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 208 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 527

کلی__د واژه ه__ا

کیفر امام علی (ع) اهل بیت (ع) ولایت راویان حدیث احادیث دشمن


کیفر کسی که حسین بن علی علیه السلام را کشت

1- «عن عیص بن القاسم قال ذکر عند أبی عبد الله ع قاتل الحسین ع فقال بعض أصحابه کنت أتمنی أن ینتقم الله منه فی الدنیا قال کأنک تستقل له عذاب الله و ما عند الله أشد عذابا و أشد نکالا منه؛ عیص بن قاسم نقل کرده است که در خدمت امام صادق (ع) بودم که از قاتل امام حسین (ع) سخن به میان آمد، یکی از اصحاب آن حضرت گفت: دوست داشتم خداوند در همین دنیا از او انتقام می گرفت. حضرت فرمود: گویا تو، کیفر و عذابی را که خداوند برای او مقرر داشته است، کم تصور می کنی! (آگاه باش تحمل) عذاب و مجازاتی که خداوند (در برزخ و آخرت) برای او مهیا کرده، به مراتب دشوارتر و شکنجه بارتر (از بلاها و عذابهای دنیائی) است».

ص: 14101






2- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص إن فی النار منزلة لم یکن یستحقها أحد من الناس إلا بقتل الحسین بن علی و یحیی بن زکریا ع؛ جابر جعفی از امام باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: براستی که در آتش، جایگاهی است که آدمی، تنها با کشتن حسین (ع) و یا یحیی بن زکریا (ع) (محکوم به اقامت در آن می شود) سزاوار چنین مکافاتی خواهد بود».

3- «عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا کان یوم القیامة نصب لفاطمة ع قبة من نور و أقبل الحسین ع رأسه علی یده- فإذا رأته شهقت شهقة لا یبقی فی الجمع ملک مقرب و لا نبی مرسل- و لا عبد مؤمن إلا بکی لها فیمثل الله عز و جل رجلا لها فی أحسن صورة و هو یخاصم قتلته بلا رأس فیجمع الله قتلته و المجهزین علیه و من شرک فی قتله فیقتلهم حتی أتی علی آخرهم ثم ینشرون فیقتلهم أمیر المؤمنین ع ثم ینشرون فیقتلهم الحسن ع ثم ینشرون فیقتلهم الحسین ع ثم ینشرون فلا یبقی من ذریتنا أحد إلا قتلهم قتلة فعند ذلک یکشف الله الغیظ و ینسی الحزن ثم قال أبو عبد الله ع رحم الله شیعتنا- شیعتنا و الله المؤمنون فقد و الله شرکونا فی المصیبة بطول الحزن و الحسرة؛ محمدبن سنان، به واسطه یکی از دوستانش از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، (به فرمان خدای بزرگ)، خیمه ای از نور برای -دخترم- فاطمه (س) بر پا می کند، -جگر گوشه ام- حسین (ع) حجره ای از نور بر پا می سازند، و حسین -در حالی که سر خود را به روی دست گرفته است- به جانب آن خیمه روی می کند، و چون فاطمه (س) او را بدین حال مشاهده کند (چنان) شیونی کند که تمام فرشتگان مقرب و پیامبران مؤمنان -بدون استثناء- به حال او اشک ریزند؛ آنگاه خداوند هیکلی را با بهترین صورت و زیباترین اندام ولی بدون سر، تجسم می بخشد که با کشندگان آن حضرت به خونخواهی قهرآمیز بپردازد، و سپس خداوند کشندگان او را و تمام کسانی را که به نوعی در شهادت او سهیم و شریک بوده اند، می کشد و باز زنده می کند، و امیر مؤمنان علی (ع) آنها را می کشد و باز زنده می شوند، و باز حسن بن علی (ع) آنان را به کیفر می رساند و بار دیگر زنده می گردند و حسین (ع) به دست خود آنها را می کشد و باز (به امر خدا) زنده می شوند، (تا جایی که) از فرزندان ما کسی باقی نماند مگر آنکه آنان را کشته باشد، و سرانجام (شعله سرکش) خشمها فروکش می کند و تمام آلام و غمها از یادها فراموش شود. راوی می گوید که امام صادق در ادامه سخنان خود فرمودند: خداوند، شیعیان -این پیروان حقیقی- ما را بیامرزد، به خدا سوگند که شیعیان ما مؤمنان راستین اند چرا که خود را در مصائب ما شریک دانستند و با حزن و اندوه طولانی خود در غم ما شرکت جستند».

ص: 14102





4- «عن إسماعیل بن جابر عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول القائم و الله یقتل ذراری قتلة الحسین ع بفعال آبائها؛ اسماعیل بن جابر، از امام صادق روایت کرده است که فرمود: به خدا سوگند که قائم آل محمد (عج) نسل و دودمان قاتلان حسین (ع) را به خاطر کردار پدرانشان خواهد کشت».

5- «عن شریک یرفعه قال قال رسول الله ص إذا کان یوم القیامة جاءت فاطمة ع فی لمة من نسائها فیقال لها ادخلی الجنة فتقول لا أدخل حتی أعلم ما صنع بولدی من بعدی فیقال لها انظری فی قلب القیامة فتنظر إلی الحسین ع قائما و لیس علیه رأس فتصرخ صرخة و أصرخ لصراخها و تصرخ الملائکة لصراخها فیغضب الله عز و جل عند ذلک فیأمر نارا یقال لها هبهب قد أوقد علیها ألف عام حتی اسودت لا یدخلها روح أبدا و لا یخرج منها غم أبدا فیقال التقطی قتلة الحسین و حملة القرآن فتلتقطهم فإذا صاروا فی حوصلتها صهلت و صهلوا بها و شهقت و شهقوا بها و زفرت و زفروا بها فینطقون بألسنة ذلقة طلقة یا ربنا فیما أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان فیأتیهم الجواب عن الله تعالی أن من علم لیس کمن لا یعلم؛ شریک -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از رسول خدا (ع) روایت کرده است که فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، -دخترم- فاطمه به همراه جمعی از بانوانی -که با او نسبتی دارند- قدم در محشر می گذارند، و از جانب حق به او خطاب می شود که وارد بهشت شو! گوید که: قدم در بهشت نمی گذارم، مگر آنکه بدانم پس از من بر سر فرزندم -حسین (ع)- چه آوردند، به او خطاب می شود که: در میانه محشر نگاه کن! و او حسین (ع) را می نگرد که به پا خاسته ولی سر در بدن ندارد، - دخترم- فاطمه (با دیدن این صحنه دلخراش) شیون می کند و من نیز با شنیدن شیون او، فریاد برآورم و بخروشم، و بر اثر ضجه و بیقراریهای ما، همه فرشتگان به فریاد آیند، و خداوند به خاطر بیتابی ما به قهر آید و از سر خشم به نوعی از آتش (دوزخ) که هبهب نام دارد و هزار سال (به امر خدا در آن) دمیده اند، لحظه ای از افروختن باز نمانده است و هیچ غم و اندوهی از (گرفتاران به) آن جدا نمی شود فرمان می دهد که قاتلان حسین را -اگرچه حاملان قرآن باشند- در کام خود فرو کشد، و چون چنین کنند به خروش آید و آنان نیز خروشیدن آغاز کنند، با نعره او هم آوا شوند و با غرش او در غرش آیند، آنگاه سخن درآیند و با زبانی گویا و کلامی رسا (به ناله در آیند) که: پروردگارا! چرا پیش از آنکه بت پرستان را به این آتش (هبهب) کیفر دهی، به عقوبت ما پرداختی و آن را بر ما چیره ساختی؟! به آنان از جانب پروردگار خطاب می شود که: براستی، آن که می داند با کسی که نمی داند، همانند و برابرست».

ص: 14103





6- «عن عبد الله بن کثیر الأرجانی قال صحبت أبا عبد الله ع فی طریق مکة من المدینة فنزل منزلا یقال له عسفان ثم مررنا بجبل أسود علی یسار الطریق وحش فقلت یا ابن رسول الله ما أوحش هذا الجبل ما رأیت فی الطریق جبلا مثله فقال یا ابن کثیر أ تدری أی جبل هذا هذا جبل یقال له الکمد و هو علی وادی [واد من أودیة جهنم فیه قتلة الحسین ع استودعهم الله یجری من تحته میاه جهنم من الغسلین و الصدید و الحمیم و ما یخرج من طینة خبال و ما یخرج من الهاویة و ما یخرج من العسیر و ما مررت بهذا الجبل فی مسیری فوقفت إلا رأیتهما یستغیثان و یتضرعان و إنی لأنظر إلی قتلة أبی فأقول لهما إنما فعلوه لما استمالوا لم ترحمونا إذ ولیتم و قتلتمونا و حرمتمونا و وثبتم علی حقنا و استبددتم بالأمر دوننا فلا یرحم الله من یرحمکما ذوقا وبال ما صنعتما و ما الله بظلام للعبید؛ عبدالله بن بکر ارجانی برای عبدالله بن عبدالرحمن اصم نقل کرده است که: از مدینه تا مکه با امام صادق (ع) همراه بودم، امام (پس از طی مسافتی) در محلی بنام عسفان منزل کردند، و من در خدمت حضرت (پیاده) به طرف کوه سیاهرنگ و هراسناکی که در سمت چپ ما قرار داشت حرکت کردیم. به امام عرض کردم: یابن رسول الله! این کوه چقدر دهشتناک و رعب آور است!! من در این مسیر، کوهی پرهیمنه تر و با مهابت تر از آن ندیده ام! حضرت فرمود: ای پسر بکر! آیا می دانی که این کوه، چه کوهی است؟! این کوه را کمد می خوانند و بر یکی از وادیهای (دره های) عالم برزخ -که کشندگان پدرم حسین (ع) گرفتارند- قرار دارد. خداوند (ارواح) آنان را در این مکان گرد آورد، که از زیر آن آبهای متعفن دوزخ (گنداب) اعم از کثافات و خوناب و چرک و آبهای آلوده جوشنده بیرون می رود، و آنچه از زیراب دوزخ، و اندام شرم جای زنان هرزه و بدکاره، و زبانه های شعله ور آتش، و گدازه هایی از آتش که هر چیزی را درهم خرد می کند و می سوزاند و از سقر (مخوفترین و هراسناکترین و بدترین جای جهنم)، و از جحیم (آتش تمام گداخته)، و هاویه (یکی از درکات دوزخ)، و سعیر (آتش کاملا شعله ور بر افروخته) بیرون شود، (تمامی اینها که برشمردم) از زیر این کوه (کمد) خارج می گردد. (امام اضافه کردند:) و هنوز نشده است که از این مسیر بگذرم و توقف کنم و آن دو نفر را نبینم که به لابه و زاری و التماس سرگرمند، و من نگاهی به قاتلان پدرم می کنم و به آن دو می گویم که (منشأ) جنایات اینها، همان روش و اساسی است که شما پایه گذاری گردید، شما زمانی که بر اوضاع مسلط بودید، به ما رحم نکردید و ما را کشتید، و حقوق (مسلم) ما را تاراج کردید و ما را از حق خود محروم ساختید (در امر حکومت بر مردم) استبداد و خودکامگی پیشه کردید، و نگذاشتید که ما به رسالت الهی خود (در رابطه با امامت و رهبری) عمل کنیم؛ بنابراین خدا ترحم نمی کند به کسی که نسبت به شما رحمت آورد (و دلش به حال شما نمی سوزد)، بچشید مکافات آنچه را که انجام دادید، و خداوند بر بندگان خود ستم روا نمی دارد».

ص: 14104





7- «عن یعقوب بن سلیمان قال سهرت أنا و نفر ذات لیلة فتذاکرنا قتل الحسین ع فقال رجل من القوم ما تلبس أحد بقتله إلا أصابه بلاء فی أهله و ماله و نفسه فقال شیخ من القوم فهو و الله ممن شهد قتله و أعان علیه فما أصابه إلی الآن أمر یکرهه فمقته القوم و تغیر السراج و کان دهنه نفطا فقام إلیه لیصلحه فأخذت النار بإصبعه فنفخها فأخذت بلحیته فخرج یبادر إلی الماء فألقی نفسه فی النهر و جعلت النار ترفرف علی رأسه فإذا أخرجه أحرقته حتی مات لعنه الله؛ یعقوب بن سلیمان نقل کرده است که شبی تا به صبح با چند نفر از دوستان خود سرگرم صحبت بودیم و در آن میانه سخن از قتل امام حسین (ع) به میان آمد، و یکی از دوستان گفت: تمام کسانی که (به نحوی) در قتل حسین (ع) شرکت داشتند و دستشان به خون امام حسین (ع) آلوده شده بود - بدون استثناء- به فرزند و مال و جان آنها آسیب رسید و گرفتار شدند. پیرمردی در میان ما بود و سوگند یاد کرد که من از جمله کسانی هستم که هم شاهد قتل امام بوده ام و هم در کشته شدن آن حضرت دست داشته ام ولی تاکنون هیچ آسیب و بلایی که مایه ناراحتی من باشد، ندیده ام! دوستان ما با شنیدن این سخنان شعله های خشمشان نسبت به او زبانه کشید، در این اثناء چراغ نفت سوز ما خراب شد؛ آن پیرمرد از جای برخاست تا آن را درست کند، شعله چراغ به انگشت (آلوده به نفت) او رسید، خواست تا با دمیدن انگشت شعله ور خود را خاموش کند که از قضا آتش به ریش او رسید و تمام صورتش را آتش فرا گرفت، به ناچار خود را در رود پر آبی افکند، در حالی که آتش در بالای سر او شعله می کشید، همین که می خواست سر از آب بیرون بیاورد تا نفسی تازه کند، آتش به طرف او هجوم می آورد و بناگزیر باز سر خود را در آب فرو می برد، و این کار آنقدر ادامه پیدا کرد تا آنکه (به دشواری) جان داد، لعنت خدا بر او باد!».

ص: 14105





8- «عن القاسم بن الأصبغ بن نباتة قال قدم علینا رجل من بنی دارم ممن شهد قتل الحسین ع مسود الوجه و کان رجلا جمیلا شدید البیاض فقلت له ما کدت أعرفک لتغیر لونک- فقال قتلت رجلا من أصحاب الحسین یبصر بین عینیه أثر السجود و جئت برأسه فقال القاسم لقد رأیته علی فرس له مرحا و قد علق الرأس بلبانها و هو یصیب رکبتها قال فقلت لأبی لو أنه رفع الرأس قلیلا أ ما تری ما تصنع به الفرس بیدیها فقال لی یا بنی ما یصنع بی أشد لقد حدثنی قال ما نمت لیلة منذ قتلته إلا أتانی فی منامی حتی یأخذ بکتفی فیقودنی و یقول انطلق فینطلق بی إلی جهنم فیقذف بی فأصیح قال فسمعت بذلک جارة له فقال ما یدعنا ننام شیئا من اللیل من صیاحه قال فقمت فی شباب من الحی فأتینا امرأته فسألناها فقالت قد أبدی علی نفسه قد صدقکم؛ و به همین سند قاسم بن اصبغ بن نباته روایت کرده است که مردی از قبیله بنی دارم با صورتی تیره نزد ما آمد، او از جمله کسانی بود که در قتل حسین (ع) دست داشت که قبلا سفید و زیبا بود، (از دیدن او یکه خوردم و) به او گفتم: نزدیک بود تو را نشناسم! زیرا رنگ چهره تو با سابق بسیار فرق کرده است. گفت: یکی از اصحاب حسین (ع) را کشته و سر او را با خود به همراه آورده ام رخساره او سفید و در پیشانی او اثر سجده آشکار بود. راوی می گوید: این مرد هنگامی که شاد و خوشحال می تاخت، سر آن شهید را به گونه ای از سینه اسب خود آویخته بود که مرتب، زانوان اسب با آن برخورد می کرد! به پدرم گفتم: کاش سر را کمی بالاتر می آویخت! مگر نمی بینی که دستان اسب با آن سر چه می کند؟! پدرم گفت: فرزندم! آنچه بر او گذشته است، دشوارتر از این است (که می بینی). آن مرد برای من حکایت کرد: از زمانی که او را کشته ام تاکنون، نتوانسته ام شبها بخوابم زیرا صاحب این سر، در خواب به سراغم می آید و شانه های مرا گرفته با خود می کشد و می گوید برویم! بعد، مرا به جهنم می برد و در آتش می افکند، (و این جریان) تا صبح (ادامه پیدا می کند). زنی که در همسایگی او بود نقل می کرد که: از داد و فریادش، نمی گذارد شبها بخوابیم! راوی می گوید: به اتفاق جمعی از جوانان محل، نزد همسرش رفتیم، و جریان را از او پرسیدیم، همسرش گفت: او خود را رسوا کرد! راست می گوید».

ص: 14106





9- «عن عمار بن عمیر التیمی قال لما جی ء برأس عبید الله بن زیاد لعنه الله و رءوس أصحابه علیهم غضب الله قال انتهیت إلیهم و الناس یقولون قد جاءت قال فجاءت حیة تتخلل الرءوس حتی دخلت فی منخر عبید الله بن زیاد لعنة الله علیه ثم خرجت فدخلت فی المنخر الآخر؛ و به همین سند، عماربن عمیر تیمی روایت کرده است: هنگامی که سر عبیدالله بن زیاد ملعون و سرهای یاران او را -که خشم خدا بر آنان باد- می آوردند به تماشا رفتم، جمعی را دیدم که می گفتند: آمد! و بعد، مار بزرگی را دیدم که آمد و از میان سرها گذشت، همین که به سر عبیدالله رسید، از یک سوراخ بینی او -که لعنت خدا بر او باد- وارد شد، و از سوراخ دیگر بیرون آمد!!».

10- «عن أبی جبیر عن علی بن أبی طالب ع قال قال رسول الله ص یمثل لفاطمة رأس الحسین متشحطا بدمه فتصیح وا ولداه وا ثمرة فؤاداه فتصیح الملائکة لصیحة فاطمة ع و ینادون أهل القیامة قتل الله قاتل ولدک یا فاطمة قال فیقول الله عز و جل أفعل به و لشیعته و أحبائه و أتباعه و إن فاطمة فی ذلک الیوم علی ناقة من نوق الجنة مدبجة الجبینین [الجنبین واضحة الخدین شهلاء العینین رأسها من الذهب المصفی و أعناقها من المسک و العنبر خطامها من الزبرجد الأخضر رحائلها مفضضة بالجوهر علی الناقة هودج غشاوته من نور الله و حشوها من رحمة الله خطامها فرسخ من فراسخ الدنیا یحف بهودجها سبعون ألف ملک بالتسبیح و التمجید و التهلیل و التکبیر و الثناء علی رب العالمین ثم ینادی مناد من بطنان العرش یا أهل القیامة غضوا أبصارکم فهذه فاطمة بنت محمد رسول الله تمر علی الصراط فتمر فاطمة ع و شیعتها علی الصراط کالبرق الخاطف قال النبی ص و یلقی أعداؤها و أعداء ذریتها فی جهنم؛ ابن جبیر، از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: سر حسین (ع) در حالی که آلوده به خون است برای فاطمه زهرا (ع) مجسم می شود، و دخترم فریاد می کشد که: ای وای فرزندم! میوه دلم! همه فرشتگان از بیتابی فاطمه (ع) از خود بیخود می شوند، و اهل محشر فریاد بر می دارند که: ای فاطمه! خداوند، قاتل فرزندت را بکشد! آنگاه خداوند فرمان می دهد که درخواست اهل محشر را در مورد قاتل حسین (ع) و پیروان و یارانش برآورند، و در آن روز فاطمه (ع) بر ناقه ای (شتری) از ناقه های بهشت سوار می شود در حالی که پیشانی او از دو سو آراسته شده، گونه هایی روشن و چشمانی زاغ، سرش از طلای ناب، و گردنش از مشک و عنبر، و چانه اش از زبرجد سبز، جهازش از در که با گوهر آذین بسته شده است، و بر روی ناقه، هودجی از نور خداوند قرار دارد، که درون آن را رحمت فرا گرفته است، و عنانش به اندازه یک فرسنگ از فرسنگهای دنیا (6 کیلومتر) و اطراف محمل را هفتاد هزار فرشته فرا گرفته اند که همه مشغول تسبیح و تکبیر و حمد و سپاس خداوندند. سپس هاتف از درون عرش فریاد می زند: ای اهل محشر! چشمهایتان را فرو بندید که این فاطمه، دختر محمد (ص) رسول خداست که از صراط عبور می کند، پس فاطمه و شیعیان او به سرعت برق از صراط می گذرند؛ و رسول خدا (ص) فرمود: (به فرمان خدا) دشمنان او و دشمنان فرزندان او را در دوزخ اندازند».

ص: 14107





11- «عن محمد بن علی الحلبی قال قال أبو عبد الله ع إن آل أبی سفیان قتلوا الحسین بن علی ع فنزع الله ملکهم و قتل هشام زید بن علی فنزع الله ملکه و قتل الولید یحیی بن زید فنزع الله ملکه علی قتل ذریة رسول الله ص؛ محمدبن علی حلبی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خاندان ابوسفیان، حسین بن علی (ع) را کشتند، و خداوند قدرت (و حکومت) را از آنان گرفت؛ و هشام، زیدبن علی (ع) (پسر امام زین العابدین (ع)) را کشت، پس خداوند (حکومت) او را نیز بر انداخت؛ و ولید، یحیی بن زید را کشت، و خداوند او را به خاطر کشتن فرزند رسول خدا (ص) نابود کرد (لعنت خداوند و فرشتگان و مردم با ایمان بر آنان باد)».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 216 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 545

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی امام حسین (ع) قتل راویان حدیث احادیث


دشوارترین کیفرها در دنیا و قیامت

کیفر (قابیل) فرزند خطاکار حضرت آدم (ع) و دو تن از بنی اسرائیل، و فرعون، و دو تن از این امت 

1- «عن حنان بن سدیر قال حدثنی رجل من أصحاب أبی عبد الله ع قال سمعته یقول إن أشد الناس عذابا یوم القیامة لسبعة نفر أولهم ابن آدم الذی قتل أخاه و نمرود الذی حاج إبراهیم فی ربه و اثنان فی بنی إسرائیل هودا قومهما و نصراهما- و فرعون الذی قال أنا ربکم الأعلی و اثنان من هذه الأمة أحدهما شرهما فی تابوت من قواریر تحت الفلق فی بحار من نار؛ حنان بن سدیر، از قول مردی نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هولناکترین و دشوارترین کیفرها در روز قیامت، کیفر هفت نفر است: فرزند آدم (قابیل) است که برادرش (هابیل) را کشت؛ نمرود که با (حضرت) ابراهیم (ع) در رابطه با خدا (و خداپرستی) به جدال و (کینه توزی) پرداخت؛ دو تن از بنی اسرائیل که قوم خود را یهودی و نصرانی کردند؛ فرعون که (ادعای خدایی کرد) و گفت: «منم خدای بزرگ شما»؛ و (بالاخره) دو تن از این امت، که وضع یکی از آنها بدتر از دیگری است، و (جایگاهشان) در تابوت شیشه ای که در زیر فلق (شکافی است در برزخ) دریاهایی از آتش قرار دارد».
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2- «عن أبی الجارود قال قلت لأبی جعفر ع أخبرنی بأول من یدخل النار قال إبلیس و رجل عن یمینه و رجل عن یساره؛ ابوالجارود روایت کرده است که از امام باقر (ع) پرسیدم: نخستین کسی که وارد آتش (دوزخ) می شود کیست؟ فرمود: ابلیس به همراه دو مرد در حالی که یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ او قرار دارند».

3- «عن إسحاق بن عمار الصیرفی عن أبی الحسن الماضی ع قال قلت جعلت فداک حدثنی فیهما بحدیث فقد سمعت عن أبیک فیهما أحادیث عدة قال فقال لی یا إسحاق الأول بمنزلة العجل و الثانی بمنزلة السامری قال قلت جعلت فداک زدنی فیهما قال هما و الله نصرا و هودا و مجسا فلا غفر الله لهما قال قلت جعلت فداک زدنی فیهما قال ثلاثة لا ینظر الله إلیهم و لا یزکیهم و لهم عذاب ألیم قال قلت جعلت فداک فمن هم قال رجل ادعی إماما من غیر الله و آخر طغی فی إمام من الله و آخر زعم أن لهما فی الإسلام نصیبا- قال قلت جعلت فداک زدنی فیهما قال ما أبالی یا أبا إسحاق محوت المحکم من کتاب الله أو جحدت محمدا النبوة أو زعمت أن لیس فی السماء إلها [إله أو تقدمت [علی علی بن أبی طالب ع قال قلت جعلت فداک زدنی قال فقال یا إسحاق إن فی النار لوادیا یقال له محیط لو طلع منه شرارة لأحرق من علی وجه الأرض و إن أهل النار یتعوذون من حر ذلک الوادی و نتنه و قذره و ما أعد الله فیه لأهله و إن فی ذلک الوادی لجبلا یتعوذون أهل ذلک الوادی من حر ذلک الجبل و نتنه و قذره و ما أعد الله فیه لأهله- و إن فی ذلک الجبل لشعبا یتعوذ جمیع أهل ذلک الجبل من حر ذلک الشعب من نتنه و قذره و ما أعد الله فیه لأهله و إن فی ذلک الشعب لقلیبا یتعوذ أهل ذلک الشعب من حر ذلک القلیب و نتنه و قذره و ما أعد الله فیه لأهله و إن فی ذلک القلیب لحیة یتعوذ جمیع أهل ذلک القلیب من خبث تلک الحیة و نتنها و قذرها و ما أعد الله عز و جل فی أنیابها من السم لأهلها و إن فی جوف تلک الحیة لسبع صنادیق فیها خمسة من الأمم السالفة و اثنان من هذه الأمة قال قلت جعلت فداک و من الخمسة و من الاثنان قال أما الخمسة فقابیل الذی قتل هابیل و نمرود الذی حاج إبراهیم فی ربه... قال أنا أحیی و أمیت و فرعون الذی قال أنا ربکم الأعلی و یهودا الذی هود الیهود و بولس الذی نصر النصاری و من هذه الأمة أعرابیان؛ اسحاق بن عمار صیرفی نقل کرده است که به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: فدایت شوم! با من درباره آن دو (همان دو منافقی) سخنی بگوی که من از پدر (بزرگوار) تو درباره آنها سخنانی شنیده ام، حضرت فرمود: ای اسحاق! اولی (در مثل) بسان گوساله، و دومی به منزله سامری است! راوی می گوید: که عرض کردم: فدایت شوم (قدری) بیشتر درباره آن دو صحبت کنید. حضرت فرمود: بخدا سوگند که آن دو، گروهی را نصرانی و عده ای را یهودی و دیگری را مجوسی کردند (و آنها را به شرک و ارتداد سوق دادند)، خداوند گناهان آن دو را نیامرزد! عرض کردم: قربانت شوم! باز هم در مورد آن دو سخن بگوی، فرمود: سه گروهند که خداوند نظر رحمت خود را از آنان دریغ می دارد، و آنها را (از آلودگی گناهانشان) پاک نمی سازد، و عذابی هولناک برای این سه گروه مقرر شده است. پرسیدم: آنان کیانند؟ فرمود: مردی که به ناحق ادعای امامت کند، و دیگری آن که بر امام و رهبر راستین خلق (ائمه معصومین) طعنه زند (و از پیروی او سرپیچی نماید)، و سومی کسی است که برای این دو بهره ای از اسلام قائل باشد (و گمان کند که مسلمانند). راوی می گوید که: از محضر آن حضرت درخواست کردم که باز هم در مورد آن دو بیشتر توضیح دهند، فرمود: ای اسحاق! فرقی نمی کند که من آیه محکمی از کتاب خدا را نابود کنم، یا نبوت رسول خدا را منکر شوم، یا وجود خدا را انکار کنم، یا اینکه خود را به ناحق در امر امامت و رهبری بر علی بن ابیطالب (ع) مقدم بدارم و از او پیشی گیرم!. راوی می گوید: باز هم از حضرت درخواست کردم که مسأله را بیشتر روشن کنند، حضرت به من فرمود: ای اسحاق! در دوزخ، دره ای وجود دارد که آن را سقر می نامند، و از زمانی که خداوند آن را آفریده است تاکنون نفس نکشیده، و اگر خداوند فرمان دهد که به اندازه سر سوزنی نفس بکشد آنچه را که در روی زمین است به کام آتش فرو خواهد برد، و براستی که دوزخیان از حرارت سوزان و بوی گند و کثافت آن و آنچه را خدا برای ساکنان آن دره آتش مقرر داشته است، به خدا پناه می برند؛ و در آن دره، کوهی است که همه ساکنان آن دره از حرارت و عفونت و کثافت آن کوه و آنچه که خداوند برای ساکنان آن تدارک دیده است به خدا پناه می برند؛ و در آن کوه، شکافی قرار دارد که ساکنان آن کوه از حرارت و بوی گند و کثافت و آنچه که خداوند برای ساکنان آن تهیه کرده است به ستوه آمده و در صدد جستجوی پناهگاهی (برای خود) هستند؛ و در آن شکاف، چاهی قرار دارد که ساکنان شکاف آن کوه از حرارت و تعفن و بوی گند و آنچه را که خداوند در آنجا مقرر داشته است، پناهی می طلبند؛ و در آن چاه، مار بسیار بزرگی است که ساکنان آن چاه از پلیدی و تعفن و گند آن مار و زهری که خداوند در دندانهای او برای دوزخیان قرار داده است به ستوه می آیند و در پی یافتن پناهگاهی هستند؛ و در اندرون آن مار بزرگ، هفت صندوق است که در آنها پنج تن از امتهای پیشین و دو تن از این امت (زندانی و معذبند). راوی می گوید: پرسیدم: آن پنج نفر و آن دو تن کیانند؟! حضرت فرمود: قابیل، و نمرود که با ابراهیم (ع) در مورد خداوند چون و چرا کرده و گفت «منم که زنده می کنم و باز می میرانم»، و فرعون که گفت: «منم که پروردگار بزرگ شمایم»، و یهودا که جمعی را یهودی، و بولس که گروهی را نصرانی کرد؛ و دو تن اعرابی که از منافقان (بنام) امت منند».
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دنیا سرای مجازات است 

«عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل قال فی مناجاته لموسی ع إن الدنیا دار عقوبة عاقبت فیها آدم عند خطیئته و جعلتها ملعونة ملعون ما فیها إلا ما کان فیها لی یا موسی إن عبادی الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بی و سائرهم من خلقی رغبوا فیها بقدر جهلهم بی و ما من خلقی أحد عظمها فقرت عینه و ما یحقرها أحد إلا انتفع بها؛ امام صادق (ع) فرمود: همانا خدای گرامی و بزرگ در نجواهای خویش با موسی (ع) فرمود: ای موسی! به راستی، دنیا سرای کیفر است؛ آدم را بر خطایش کیفر دادم. دنیا و هر آنچه را که در آن است لعنت شده قرار دادم جز آنچه که برای من است. ای موسی! به راستی، بندگان درستکارم به اندازه آگاهی خود نسبت به من، از دنیا دست کشیدند و سایر بندگان به اندازه نادانی خویش نسبت به من، مشتاق و آرزومند دنیا شدند. هیچ یک از بندگانم با بزرگ داشتن دنیا خرسند نشده است و هیچ کس دنیا را ناچیز نشمرده جز آنکه از آن بهره برده است».



کیفر ستمکاری و قطع رحم و سوگند به دروغ و زناکاری 

1- «عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر ع قال فی کتاب علی ع ثلاث خصال لا یموت صاحبهن أبدا حتی یری وبالهن البغی و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبادر الله بها؛ ابوعبیده حذاء از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: در کتاب علی (ع) ثبت است که دارندگان سه خصلت اند که تا کیفر و مکافات خود را در دنیا نبینند، نمی میرند: ستمکاری و قطع رحم و سوگند به دروغ که (به منزله) با خدا مبارزه کردن است».
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2- «عن میثم رفعه قال قال الله عز و جل لا أنیل رحمتی من تعرض الأیمان [للأیمان الکاذبة و لا أدنی منی من کان زانیا؛ میثم -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام معصوم (ع) نقل کرده است که خداوند می فرماید: آن که به دروغ سوگند می خورد، رحمت مرا در نیابد، و آن که زنا کند در روز قیامت به سوی من راه نیابد».
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کیفر عذاب الهی راویان حدیث احادیث قیامت دنیا تاریخ


کیفر ستمکاران

کیفر کسی که به کفر مؤمنی گواهی دهد

«عن جابر عن أبی جعفر ع قال ما شهد رجل علی رجل بکفر قط إلا فاته أحدهما إن کان شهد علی کافر صدق و إن کان مؤمنا رجع الکفر علیه و إیاکم و الطعن علی المؤمنین؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هرگز کسی به کفر دیگری شهادت نمی دهد مگر آنکه (آن) کفر گریبانگیر یکی از آن دو تن خواهد شد. اگر به کفر کافر شهادت دهد، راست گفته (و سخن یاوه بر زبان نرانده است)؛ ولی اگر کفر انسان مؤمنی را گواهی کرده باشد، (همان) کفر به او باز می گردد و کافر می شود. شما را از ناروائی و کفرانگاری به مؤمنان بر حذر می دارم».



کیفر ستمکاران 

«عن میسر عن أبی جعفر ع قال إن فی جهنم لجبلا یقال له الصعداء و إن فی الصعداء لوادیا یقال له سقر و إن فی سقر لجبا یقال له هبهب کلما کشف غطاء ذلک الجب ضج أهل النار من حره و ذلک منازل الجبارین؛ میسر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا در جهنم کوهی قرار دارد که بدان صعدی می گویند؛ و در آن کوه، دره ای است که سقر نام دارد؛ و در سقر چاهی هست که هبهب خوانده می شود، هر زمانی که روپوش آن چاه برداشته شود، اهل دوزخ از شدت گرمای آن به ناله و فریاد در می آیند، و این جایگاه ستمکاران است».
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کیفر ستمکار

1- «عن عبدالله بن سلیمان عن أبی جعفر ع قال الظلم فی الدنیا هو الظلمات فی الآخرة؛ عبدالله بن سلیمان از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: ستم کردن در این دنیا، همان تاریکیهای آخرت است»

2- «عن غالب بن محمد عمن ذکره عن أبی عبدالله ع فی قول الله عز و جل إن ربک لبالمرصاد قال قنطرة علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمة؛ غالب بن محمد از امام صادق (ع) روایت کرده است که در رابطه با مفهوم این کلام خداوند متعال «براستی که پروردگار تو در کمینگاه است» (فجر/ 14)، فرمود: کمینگاه گذرگاهی است بر پل صراط که هیچ بنده ستمگری از آن نخواهد گذشت».

3- «عن علی بن سالم قال سمعت أبا عبدالله ع یقول إن الله عز و جل یقول و عزتی و جلالی لأجیب دعوة مظلوم فی مظلمة ظلمها و لا حد عنده مثل تلک المظلمة؛ علی بن سالم از امام صادق (ع) روایت کرده است که: خداوند متعال می فرماید: بعزت و جلالم سوگند که هرگز دعای ستمدیده ای را در رابطه با ستمی که بر او رفته، و خود نیز همان ستم را در حق دیگران روا داشته است، برآورده نمی سازم».

4- «عن إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله ع قال إن الله عز و جل أوحی إلی نبی من الأنبیاء فی مملکة جبار من الجبابرة أن ائت هذا الجبار فقل له إنی لم أستعملک علی سفک الدماء و اتخاذ الأموال و إنما أستعملک لتکف عنی أصوات المظلومین فإنی لن أدع ظلامتهم و إن کانوا کفارا؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال به یکی از پیامبران خود -که در سرزمین یکی از گردنکشان ستمکار، می زیست- از طریق وحی فرمان داد که: برو و به آن بیدارگر بگو: من تو را برای خونریزی (و حیف و میل کردن) و گرفتن دارائی مردم بر آن سامان مسلط نکرده ام، بلکه تو را برای دادخواهی آنان گماردم تا (بیش از این به درگاه من) از ستمی که بر آنها می رود ننالند، چرا که من از ستمی که گریبانگیر آنان شده است نخواهم گذشت اگر چه کافر باشند».
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5- «عن زید بن علی بن الحسین عن أبیه ع قال ما یأخذ المظلوم من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من دنیا المظلوم؛ زیدبن علی بن الحسین (ع) از پدر بزرگوارش روایت کرده است که فرمود: آنچه که ستمدیده از دین ستمکار می گیرد، (به مراتب) بیشتر (و با ارزشتر) از آنچه ستمگر (به ناروا) از دنیای ستمدیده می گیرد».

6- «عن زرارة عن أبی جعفر ع قال ما أحد یظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها فی نفسه و ماله فأما الظلم الذی بینه و بین الله عز و جل فإذا تاب غفر الله له؛ زراره از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در حق دیگری ستم روا می دارد، خداوند -جان و مال- او را به همان ستم گرفتار می سازد، ولی اگر از ستمی که در میان او و خداوند متعال است، توبه کند، خداوند آن گناه را می بخشد».

7- «عن محمد بن عبدالله الأرقط عن جعفر بن محمد ع قال من ارتکب أحدا بظلم بعث الله عز و جل من یظلمه بمثله أو علی ولده أو علی عقبه من بعده؛ محمدبن عبدالله ارقط از امام صادق (ع) روایت کرده است که: اگر کسی به دیگری ستم کند، خداوند متعال کسی را بر او چیره می سازد که همان ستم را نسبت به او، و فرزندان او، و فرزندزادگانش روا دارد».

8- «عن فضیل بن یسار قال قال أبو عبدالله ع من أکل مال أخیه ظلما و لم یرد علیه أکل جذوة من النار یوم القیامة؛ فضیل بن یسار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که قسمتی از مال برادر دینی خود را بخورد (به اصطلاح بالا بکشد) و آن را به او باز نگرداند، در روز قیامت پاره ای از آتش را خواهد خورد».

ص: 14113





9- «عن أبی عبیدة الحذاء قال قال أبو جعفر ع قال رسول الله ص من اقتطع مال مؤمن غصبا بغیر حقه لم یزل الله عز و جل معرضا عنه ماقتا لأعماله التی یعملها من البر و الخیر لا یثبتها فی حسناته حتی یتوب و یرد المال الذی أخذه إلی صاحبه؛ ابوعبیده حذاء از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که: رسول خدا (ص) فرمود: کسی که قسمتی از مال مؤمنی را بدون رضایت وی غصب کند و یا ناروا و به قهر از او بستاند، خداوند، پیوسته از او روی بگرداند و تمام کارهای نیکی که انجام می دهد در نامه اعمال -و در شمار اعمال نیک او- ثبت نمی کند تا زمانی که (از این کار زشت خود) توبه کند و مالی را که به ناحق گرفته است به صاحب اصلی آن بازگرداند».

10- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال أمیر المؤمنین ع أعظم الخطایا اقتطاع مال امرئ مسلم بغیر حق؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: بزرگترین گناهان، مال شخص مسلمان را به ناحق تصرف کردن است»

11- «عن حفص بن عمرو عن أبی عبدالله ع قال قال علی ع إنما أخاف [خاف القصاص من کف عن ظلم الناس؛ حفص بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی (براستی) از کیفر و مکافات الهی می ترسد که از ستم کردن به دیگران خود داری نماید».

12- «عن حسین بن عثمان و محمد بن أبی حمزة عن أبی عبدالله ع قال إن الله یبغض الغنی الظلوم؛ حسین بن عثمان و محمدبن ابی حمزه، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: براستی که خداوند عزوجل، شخص ثروتمند ستمکار را دشمن می دارد».
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13- «عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبدالله ع یقول إن العبد لیکون مظلوما فلا یزال یدعو حتی یکون ظالما؛ هشام بن سالم نقل می کند که از امام صادق (ع) شنیده است که فرمود: گاهی، بنده ای مورد ستم قرار می گیرد، ولی آنقدر در نفرین به ستمگر زیاده روی می کند که خود او نیز در شمار ستم پیشگان در می آید».

14- «عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله ع قال من عذر ظالما بظلمه سلط الله تعالی علیه من یظلمه فإن دعا لم یستجب له و لم یأجره الله علی ظلامته؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که (بخواهد) ستم بیدادگری را موجه قلمداد نماید و بهانه ای برای روایی ستم او بتراشد، خداوند بزرگ کسی را بر او چیره می سازد که در حق او ستم کند، و هر چه برای رهایی خود (از چنگ آن ستمگر) خدا را بخواند، به خواسته او ترتیب اثر داده نمی شود، و به خاطر ستمی که بر او رفته است (نیز) اجری نخواهد داشت».

15- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من ظلم أحدا ففاته فاستغفر الله تعالی فإنه کفارة له؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که درباره کسی ستم روا داشته است ولی او را پیدا نمی کند که رضایتش را حاصل کند، (بایستی) برای او طلب آمرزش نماید، چرا که به منزله کفاره گناه او خواهد بود».
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16- «عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم و ذلک قول الله عز و جل و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا؛ ابوبصیر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند از هیچ ستمگری انتقام نمی گیرد مگر به وسیله ستمکاری دیگر، و این مفهوم همان کلام خداوند است که (در سوره انعام آیه 129) می فرماید: و بدینسان ما بعضی از ستمگران را بر بعضی دیگر چیره می کنیم».

17- «عن عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله ع یقول من أعان ظالما علی مظلوم لم یزل الله علیه ساخطا حتی ینزع من معونته؛ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: کسی که ستمگری را ستمدیده ای یاری کند، خداوند نسبت به او خشمگین است تا زمانی که دست از یاری ستمگر بکشد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 271 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 687

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی ظلم ظالم راویان حدیث احادیث تربیت


کیفر سوگند و شهادت دروغ و انکار شهادت

کیفر شهادت دروغین، و انکار شهادت 

1- «عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله ع قال شاهد الزور لا تزال قدماه حتی تجب له النار؛ هشام بن سالم، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: آن که به دروغ شهادت دهد، پیش از آنکه از جای خود حرکت کند، آتش دوزخ بر او واجب می شود».

2- «عن صالح بن میثم عن أبی عبد الله ع قال ما من رجل مسلم شهد شهادة زور علی مال رجل مسلم لیقطعه إلا کتب الله عز و جل له مکانه ضنکا إلی النار؛ صالح بن میثم، از امام باقر (ع) روایت کرده است: هیچ مرد مسلمانی که برای تصاحب مال مسلمانی به دروغ شهادت نمی دهد، مگر آنکه خداوند در همان دم، فرمان دوزخی شدن او را صادر می کند»
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3- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من کتم شهادة أو شهد بها لیهدر بها دم امرئ مسلم أو لیزوی بها مال امرئ مسلم أتی یوم القیامة و لوجهه ظلمة مد البصر و فی وجهه کدوح یعرفه الخلائق باسمه و نسبه قال أبو جعفر ع أ لا تری الله عز و جل یقول- و أقیموا الشهادة لله؛ جابربن یزید جعفی از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس شهادتی را انکار بکند، یا به دروغ شهادتی بدهد تا بی جهت خون مسلمان بیگناهی را پایمال کند و یا مال مسلمانی به ناحق تصاحب کند، در روز قیامت در حالی وارد محشر می شود که در پیش روی او (به جهت سیاهرویی او) تا آنجا که چشم کار می کند تاریک است، و در چهره او (آثار) زخم و خراش (فراوانی) است و تمام خلایق او را به نام و نشان می شناسند؛ ولی (اگر) کسی شهادت به حق دهد تا حق مسلمانی را ثابت و مسلم سازد، در روز قیامت در حالی پا به عرصه محشر می گذارد که در پیش روی او (به جهت نورانی بودن اعمالش) تا جایی که در معرض دید و تماشا قرار دارد، روشنائی و نور است و همه خلایق او را به اسم و نسب می شناسند. سپس امام باقر (ع) فرمود: مگر نمی بینی که خداوند (در کتاب خود، قرآن) می فرماید: «و شهادت را برای (خشنودی) خدا بر پای دارید (و این امر حیاتی را در جامعه خود رواج دهید)» (طارق/ 2)»

4- «عن سماعة بن مهران عن أبی عبد الله ع قال شهود الزور یجلدون جلدا لیس له وقت و ذلک إلی الإمام یطاف علیهم حتی یعرفوا فلا یعودوا قال فقلت له و إن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعده قال إذا تابوا تاب الله علیهم و قبلت شهادتهم؛ سماعه بن مهران از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسانی که به دروغ شهادت می دهند، تازیانه خواهند خورد (حد شرعی) و اندازه معینی برای آن نیست، و به نظر امام (و آثار سوء شهادت دروغ او) بستگی دارد، (و گاه لازم است که) آنان را در شهر بگردانند تا شناخته (و رسوا) گردند، و مردم آن را دیگر تکرار نکنند (مایه عبرت مردم شود). روای می پرسد: آیا پس از توبه کردن و خود را اصلاح کردن، شهادت آنان پذیرفته می شود؟ فرمود: اگر (براستی) توبه کنند، خداوند توبه آنان را می پذیرد، و شهادتشان پس از توبه پذیرفته می شود».
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5- «عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله ع قال فی شاهد الزور ما توبته قال یؤدی المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث إن کان یشهد هو و آخر معه أدی النصف؛ علاء، از قول محمدبن مسلم روایت کرده است که از امام صادق (ع) پرسیدند: (طرز) توبه کسی که به دروغ شهادت داده است، چگونه است؟ فرمود: توبه اش به این است که به اندازه مالی که در اثر آن شهادت نادرست او تلف شده است به صاحب آن بپردازد، چه نصف باشد یا ثلث، و اگر او و دیگری به اتفاق شهادت داده اند، بایستی نصف آن را بپردازد (تا شهادتی که ازین تاریخ به بعد می دهد، نافذ باشد)».



کیفر کسی که به دروغ بنام خدا سوگند یاد می کند

1- «عن یعقوب بن الأحمر قال قال أبو عبد الله ع من حلف علی یمین و هو یعلم أنه کاذب فقد بارز الله عزوجل؛ یعقوب بن احمر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که سوگند یاد کند و از نادرست بودن سوگند خود آگاه باشد (به منزله آن است که) با خدای عزوجل به مبارزه برخاسته است».

2- هشام بن سالم از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا سوگند خوردن به دروغ هر شهر و دیاری از سکنه خالی شود.

3- «عن جابر بن یزید عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص إیاکم و الیمین [الصبر] الفاجرة فإنها تدع الدیار بلاقع من أهلها؛ جابربن یزید جعفی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: شما را از سوگند خوردن به دروغ بر حذر می دارم زیرا باعث می شود که شهر و دیار از سکنه تهی گردد».
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4- «عبدالله بن میمون عن أبی عبد الله ع عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الیمین الصبر الفاجرة تدع الدیار بلاقع؛ عبدالله بن میمون از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: سوگند دروغ، شهر و دیار را از ساکنان آن خالی می سازد».

5- «عن ملیح بن أبی بکر الشیبانی قال [قال رسول الله ص ] قال أبو عبد الله ع الیمین الکاذبة تورث العقب الفقر؛ ملیح بن ابی بکر شیبانی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: سوگند خوردن به دروغ، مایه تهیدستی نسل آدمی است».

6- «عن أبی یعقوب عن أبی عبد الله ع قال الیمین الغموس ینتظر بها أربعین یوما؛ عبدالله بن ابی یعقوب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: سوگندی که آدمی را در گناه فرو می برد (یمین غموس) چهل روز بیشتر نمی پاید که وبال آن محقق شود».

7- «عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله ع قال إن الیمین الفاجرة لتنقل الرحم قلت ما معنی تنقل الرحم قال تعقر و أما محمد بن یحیی فإنه روی ینقل فی الرحم؛ طلحه بن زید از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا سوگند دروغ (وضع) رحم را دگرگون می کند، راوی می گوید پرسیدم: منظور از دگرگونی رحم چیست؟ حضرت فرمود: نازا می شود. ولی روایت محمدبن یحیی: مایه سنگینی رحم می شود (که به دگرگونی وضع رحم، و عقیم و نازا شدن آن منتهی گردد».

8- «عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر ع أنه قال فی کتاب علی ع إن الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم تذران الدیار بلاقع من أهلها و تنقلان الرحم و إن انتقال الرحم انقطاع النسل؛ ابی عبیده حذاء از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: در کتاب امیر مؤمنان علی (ع) آمده است که: سوگند دروغ مسلما مایه قطع رحم و خالی شدن شهر و دیار از ساکنان آن می گردد و رحم را جابجا می سازد، و جابجایی رحم به معنی پاره شدن رشته نسل آدمی است».
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9- «عن حریز عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله ع قال الیمین الغموس التی توجب النار الرجل یحلف علی حق امرئ مسلم علی حبس ماله؛ حریز، از قول یکی از راویان حدیث، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: سوگند دروغ و نادرستی که مایه آلودگی آدمی به گناه (کبیره) و موجب ورود او به آتش دوزخ می گردد، سوگند خلافی است که برای از بین بردن مال مسلمانی یاد می کند».

10- «عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن شیخ من أصحابنا عن أبی جعفر ع قال إن الله عز و جل خلق دیکا أبیض عنقه تحت العرش و رجلاه فی تخوم السابعة له جناح بالمشرق و جناح بالمغرب لا تصیح الدیکة حتی یصیح فإذا صاح خفق بجناحیه ثم قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظیم الذی لیس یحلف باسمه کاذبا؛ ابراهیم بن عبدالحمید، از یکی از اصحاب ما که کنیه اش ابوالحسن است روایت کرده است که امام باقر (ع) فرمود: خداوند عزوجل، خروس سفید رنگی را آفریده است که گردن او در زیر عرش و پاهایش در ژرفای طبقه هفتمین زمین قرار دارد، یک بال او در مشرق و بال دیگرش در مغرب است. و هیچ خروسی به آواز درنمی آید تا بانگ آن خروس عرشی را نشنود، و چون بانگ به آواز بلند کند (خروس عرشی) بالهای خود را به هم می زند و سپس می گوید: «پاک و منزه است خدا، پاک و منزه است خدای بزرگ و توانایی که چیزی (یا کسی) همانند او نیست». پس خداوند بزرگ در پاسخ به او خطاب می کند: کسی که به دروغ به نام من سوگند یاد می کند به آنچه که تو گفتی ایمان نیاورده است».
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11- «عن أبی الجارود عن رجل من عبد القیس عن سلمان رحمه الله أنه مر علی المقابر فقال السلام علیکم یا أهل القبور- من المؤمنین و المسلمین یا أهل الدیار هل علمتم أن الیوم جمعة فلما انصرف إلی منزله نام و ملکته عینه أتاه آت فقال و علیک السلام یا أبا عبد الله تکلمت فسمعنا و سلمت فرددنا فقلت هل تعلمون أن الیوم جمعة فقد علمنا ما یقول الطیور فی یوم الجمعة قال و ما یقول الطیر فی یوم الجمعة قال یقول قدوس قدوس ربنا الرحمن الملک ما یعرف عظمة ربنا من یحلف باسمه کاذبا؛ ابوالجارود، از مردی از عبدالقیس، نقل کرده است که می گفت: سلمان (ره) بر گورستانی گذشت و گفت: سلام بر شما ای ساکنان مزارها که از افراد با ایمانید و مسلمان، ای ساکنان دیار (برزخ)! آیا می دانید که امروز روز جمعه است؟! و بعد به خانه اش بازگشت و خوابید کسی در خواب به سراغش آمد و گفت: و بر تو باد سلام، ای ابا عبدالله!، با ما سخن گفتی و ما (سخنان تو را) شنیدیم و (بر ما) سلام کردی و ما پاسخ سلام (تو) را دادیم) و از ما پرسیدی: آیا می دانید که امروز، روز جمعه است؟! (بدان که) می دانیم آنچه را که پرندگان در روز جمعه بر زبان می آورند! و سلمان پرسید: (مگر) پرندگان در روز جمعه چه می گویند؟ گفت: می گویند: پاک و منزه است (خدا)، پاک و منزه است (خدا)، آنکه با نام او به دروغ سوگند یاد می کند، بزرگی و عظمت خدای ما را -که بخشنده و حکمران عالم هستی است- نمی شناسد».

ص: 14121





12- «عن الحسین بن المختار عن أبی عبد الله ع قال من حلف بالله فلیصدق و من لم یصدق فلیس من الله عزوجل فی شیء و من حلف بالله فلیرض و من لم یرض فلیس من الله عز و جل فی شیء؛ حسین بن مختار، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس به خدا سوگند می خورد، باید به راستی قسم یاد کند و آنکه راست نگوید، خدای بزرگ و توانا را با او کاری نیست و کسی که برای او (در اثبات و یا نفی چیزی) به خدا سوگند یاد می کند، بایستی بپذیرد (به موضوع قسم تن در دهد) و کسی که (از قبول آن) سر باز می زند، خداوند عز و جل او را به خود واگذارد».

من_اب_ع

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 571 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 226

کلی__د واژه ه__ا

کیفر انسان راویان حدیث احادیث قسم ادای شهادت دروغ انکار


کیفر شراب و میخوارگی

1- «قال رسول الله ص أربعة لا تدخل بیتا واحدة منهن إلا خرب و لم یعمر بالبرکة الخیانة و شرب الخمر و السرقة و الزناء؛ رسول خدا (ص) فرمود: چهار چیز است که هیچ یک از آنها وارد خانه ای نمی شود جز آنکه آن خانه را خراب و برکت را از آن دور می کند: خیانت، دزدی، باده نوشی و زنا».

2- «عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله ع قال مدمن الخمر یلقی الله عز و جل کعابد وثن و من شرب منه شربة- لم یقبل الله عز و جل صلاته أربعین یوما؛ سلیمان بن خالد، از امام صادق (ع) روایت کرده است که: آدم میگسار در روز قیامت چون مردم بت پرست (از خاک) برانگیخته می شود. و هر کس که جرعه ای شراب بنوشد، خداوند به مدت چهل روز نماز او را نمی پذیرد»

ص: 14122






3- «عن إسماعیل بن سالم عن أبی جعفر ع قال سأله رجل فقال أصلحک الله شرب الخمر شر أم ترک الصلاة فقال شرب الخمر ثم قال و تدری لم ذاک قال لا قال لأنه یصیر فی حال لا یعرف ربه؛ اسماعیل بن سالم، نقل کرده است که مردی از امام صادق (ع) پرسید: خداوند تو را صحیح و سالم نگاه دارد! آیا باده نوشی (در نظر خدا) بدتر است یا ترک نماز؟ حضرت فرمود: باده نوشی. و سپس امام (ع) از او پرسید: آیا می دانی علتش چیست؟ عرض کرد: نه فرمود: زیرا در آن حال (در حالت مستی و از خود بیخبری) پروردگارش را نخواهد شناخت (و هیچ گناهی بالاتر از عدم معرفت نسبت به خداوند نیست)».

4- «عن مسعدة بن زیاد عن أبی عبد الله عن آبائه ع أن النبی ص قال یجیء مدمن الخمر یوم القیامة مزرقة عیناه مسودا وجهه مائلا شفته یسیل لعابه مشدودة ناصیته إلی إبهام قدمیه خارجة یده من صلبه فیفزع منه أهل الجمع إذ رأوه مقبلا علی الحساب؛ مسعده بن زیاد، از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: آن که میگسار است، در روز قیامت با چشمانی کبود و چهره ای سیاه، و با حالتی نامتعادل (مانند حالت مستی) در حالی که یک طرف (بدن) او بر روی زمین کشیده می شود، و در حالی که آب از دهانش جاری و انگشت شصت پای او به موی پیشین سر او بسته شده و دستش از پشت کمر او بیرون آمده باشد (محشور می گردد) و تمامی اهل محشر چون او را (با این قیافه زشت و حالت هراسناک) مشاهده کنند که برای حساب (به جانب میزان عدل الهی) می رود، به هراس می افتند و شیون سر می دهند».

ص: 14123





5- «عن مروک بن عبید عن رجل عن أبی عبد الله ع أنه قال من اکتحل بمیل من مسکر کحله الله عزوجل بمیل من نار قال إن أهل الری فی الدنیا من المسکر یموتون عطاشا و یحشرون عطاشا و یدخلون النار عطاشا؛ مروک بن عبید، از قول مردی، از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: هر کس به میلی آلوده به شراب در چشم خود کشد (تا به گمان خود آن را مداوا نماید)، خداوند عزوجل در روز قیامت با میلی (میله ای) آتشین در چشم او سرمه کشد. و فرمود: کسانی که در این دنیا با شراب، سیراب می شوند، با حالت عطش خواهند مرد، و تشنه محشور می گردند، و در حال تشنگی وارد جهنم خواهند شد».

6- ؛ «عن الفضیل بن یسار قال سمعت أبا جعفر ع یقول من شرب الخمر فسکر منها لم یقبل الله صلاته أربعین یوما فإن ترک الصلاة فی هذه الأیام ضوعف علیه لترک الصلاة؛ فضیل بن یسار نقل کرده است که از امام محمدباقر (ع) شنیدم که می فرمود: اگر کسی شراب بنوشد تا حدی که مست شود، خداوند تا چهل روز نمازش را نمی پذیرد، و اگر در این (در این چهل روز) نماز خود را (به عذر اینکه پذیرفته نمی شود) ترک نماید، عذابش به خاطر ترک نماز چند برابر خواهد شد».

7- «عن أبی الصحاری عن أبی عبد الله ع قال سألته عن شارب الخمر فقال لا یقبل الله منه صلاته ما دام فی عروقه منها شیء؛ ابوالصحاری نقل می کند که از امام صادق (ع) در مورد کسی که شراب می نوشد، پرسیدم، حضرت پاسخ داد: مادامی که اثر آن (شراب) در رگهایش وجود دارد، نمازش پذیرفته نیست».

ص: 14124





8- «عن ابن مسکان عمن رواه عن أبی عبد الله ع قال [إن الله عز و جل جعل للشر أقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب و أشر من الشراب الکذب؛ عبدالله مسکان از قول یکی از راویان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: براستی که خداوند برای شر و کارهای مفسده انگیز، قفلهایی قرار داده و کلید (تمامی) آن قفلها، شراب است، و بدتر از شراب، دروغ می باشد (که آثار سوء آن به مراتب بیشتر از شرابخواری گریبانگیر جامعه اسلامی می گردد)».

9- «عن یعقوب بن شعیب عن أحدهما ع قال إن الله عز و جل جعل للمعصیة بیتا ثم جعل للبیت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصیة الخمر؛ یعقوب بن شعیب، از امام محمدباقر یا امام صادق (ع) روایت کرده است که: خداوند عزوجل برای تمامی گناهان، خانه ای، و برای آن خانه دری و برای آن در، قفلی و برای آن قفل، کلیدی قرار داده است، و کلید تمامی گناهان، شراب و (شرابخواری) است»

10- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال مدمن السرقة و الزناء و الشراب کعابد وثن؛ ابوبصیر، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که کارش زنا، یا دزدی و یا باده نوشی است، (کیفر و سرانجام او) همانند بت پرست خواهد بود».

11- «عن جابر عن أبی جعفر ع قال لعن رسول الله ص فی الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول إلیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها؛ جابربن یزید جعفی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) در رابطه با شراب، ده نفر را لعنت فرموده است: کارنده و پرورنده آن درخت، گیرنده شراب، نوشنده، ساقی، کسی که آن را با خود حمل می کند، آنکه شراب برایش می برد، فروشنده، خریدار، و کسی که نقدینگی خود را در این مسیر به کار می گیرد (و تجارت شراب می کند)».

ص: 14125





12- «عن محمد بن جعفر القمی رفعه إلی أبی عبد الله ع قال الغناء عش النفاق و شرب الخمر مفتاح کل شر و شارب الخمر مکذب بکتاب الله عز و جل و لو صدق الله عز و جل لاجتنب محارمه؛ و به همین سند از محمدبن جعفر قمی -بی آنکه از راویان پیش از او نامی برده شود- روایت شده است که امام صادق (ع) فرمود: آوازخوانی (به نوعی که تحریم شده است) آشیانه نفاق (و دورویی) است، و باده نوشی کلید هر (کار) شری است، و باده خوار (عملا) کتاب خداوند عزوجل (قرآن) را تکذیب می کند چرا که اگر قول خداوند را باور داشت، از آنچه که (قرآن) حرام کرده است، پرهیز می کرد».

13- «عن مسعدة بن زیاد عن جعفر بن محمد ع قال قال رسول الله ص من أدخل عرقا من عروقه شیئا مما یسکر کثیره عذب الله عز و جل ذلک العرق ستین و ثلاثمائة نوع من العذاب؛ مسعده بن زیاد، از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس در یکی از رگهای بدن خود، اندکی از آنچه بسیارش مست کننده است، وارد کند، خداوند آن رگ او را به سیصد و شصت نوع عذاب، شکنجه و کیفر خواهد کرد».

14- «عن عمار بن موسی عن أبی عبد الله ع قال قال سئل عن الرجل إذا شرب المسکر ما حاله قال لا یقبل الله صلاته أربعین یوما و لیس له توبة فی الأربعین فإن مات فیها دخل النار؛ عماربن موسی (ساباطی) نقل کرده است که از امام صادق (ع) در باره وضع و حال مردی که شراب می نوشد، سؤال شد. آن حضرت فرمود: خداوند تا چهل روز نماز او را نمی پذیرد، و در این چهل روز توبه اش (نیز) پذیرفته نیست و اگر در این فاصله زمانی از دنیا برود، به دوزخ خواهد رفت».

ص: 14126





15- «عن أحمد بن إسماعیل الکاتب قال أقبل محمد بن علی ع فی المسجد الحرام فنظر إلیه قوم من قریش فقالوا هذا إله أهل العراق فقال بعضهم لو بعثتم إلیه بعضکم فسأله فأتاه شاب منهم فقال له یا عم ما أکبر الکبائر فقال شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد إلیه فلم یزالوا به حتی عاد إلیه فسأله فقال له أ لم أقل لک یا ابن أخ شرب الخمر إن شرب الخمر یدخل صاحبه فی الزناء و السرقة و قتل النفس التی حرم الله إلا بالحق* و فی الشرک و تالله أفاعیل الخمر تعلو علی کل ذنب کما تعلو شجرتها علی کل شجرة؛ احمدبن اسماعیل به نقل از پدرش، روایت کرده است که (روزی) امام محمدباقر (ع) به جانب مسجد الحرام می رفت (و در اثنای راه) گروهی از قریش، آن حضرت را دیدند، و گفتند: این خدای مردم عراق است!! تنی چند از آن گروه اظهار داشتند که یک نفر را از جانب خود به نزد آن حضرت گسیل دارید تا سؤالاتی مطرح کند، جوانی از آن میان برخاست و به خدمت حضرت شرفیاب شد، و پرسید: ای عمو! بزرگترین گناهان کبیره کدامین گناه است؟ فرمود: میگساری. آن جوان به نزد دوستان خود شتافت و پاسخ آن حضرت را با آنان در میان گذارد. گروه به اصرار از او خواستند تا دوباره به نزد آن حضرت باز گردد و همان پرسش را مطرح سازد! جوان در اثر پافشاری دوستانش به نزد امام (ع) بازگشت و همان سؤال قبلی خود را تکرار کرد! حضرت به او فرمود: ای برادر زاده! مگر به تو نگفتم که میگساری بزرگترین گناهان کبیره است؟! زیرا باده نوشی است که آدمی را در (دام) زنا، و دزدی، و قتل نفس -که خدا آن را حرام ساخته (آدمکشی) مگر در موارد که مجاز است- و (نیز) شرک به خداوند می افکند. پیامدهای شرابخواری بر هر گناه دیگری پیشی می گیرد، بدانسان که درختش از جهت بلندی و دراز بودن (شاخه ها بر سایر) درختان برتری می گیرد».

ص: 14127





16- «عن العمرکی قال قلت للرضا ع إن ابن داود یذکر أنک قلت له شارب الخمر کافر قال صدق قد قلت له؛ عمرکی نقل کرده است که به امام رضا (ع) عرض کردم: ابن داود از شما روایت کرد که به او فرموده اید: شرابخوار، کافر است. فرمود: راست گفته است، من این (مطلب) را به او گفته ام».

17- ؛ «عن أبی محمد الأنصاری عن ابن سنان عن أبی عبد الله ع قال سألته عن الحثی فقال الحثی حرام و شاربه کشارب الخمر؛ ابومحمد انصاری (از ابن سنان) روایت کرده است که از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا خوردن شرابی که از پوست خرما تهیه می شود، حرام است؟ حضرت فرمود: بلی! حرام است، و کسی که آن را می نوشد، حکم کسی را دارد که شراب بنوشد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 242 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 615

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی انسان راویان حدیث احادیث شراب رذایل اخلاقی تربیت


کیفر برخی از گناهان در روایات

کیفر فریب و نیرنگ 

محمدبن عقبه -بی آنکه از تمام راویان پیش از خود نام ببرد- از قول محمدبن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: (چه آنکه با مردم) مکر (کند) و (چه آنکه خلق را) فریب (دهد) -هر دو- در آتشند.



کیفر خونریزی و میخوارگی و سخن چینی 

1- علی بن غالب بصری، از قول مردی نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: سه کس اند که وارد بهشت نمی گردند: خونریز، و میخوار، و سخن چین.

ص: 14128






2- زیدبن علی، از پدر بزرگوارش امام زین العابدین (ع)، و آن حضرت از پدر گرامیشان امام حسین (ع) روایت کرده اند که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: بهشت بر سه کس حرام است: سخن چین، و قاتل و میخواره.

3- علی بن جعفر، از برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که فرمود: بهشت بر سه تن حرام شده است، سخن چین، و میخواره و دیوث که به فسق و فجور آلوده است.



کیفر تعصب بیجا

1- درست بن ابی منصور واسطی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که (بیجا) تعصب بورزد یا اینکه (بی مورد) در حق او تعصب نشان دهند (و او بدین کار گردن نهد) رشته اسلام را از گردن (باور) خود گشوده است.

2- عبدالله بن ابی یعفور، از امام صادق (ع) روایت کرده است که: هر کس تعصب (بیجا) بورزد یا (دیگران) نسبت به او از خود تعصب نشان دهند، (با دست خود) رشته اسلام را از گردن (اعتقاد) خود باز کرده است.

3- و به همین سند، محمدبن مسلم روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس (بی مورد) تعصب بورزد، خداوند نواری از آتش (پیشانی بند آتشین) بر سر او خواهد بست.

4- عمرکی -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام معصوم روایت کرده است که: خداوند، کسی را که تعصب (بیجا) ورزد -در روز قیامت- با اعراب زمان جاهلیت محشور می کند.

5- سکونی، از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدران بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر بنده ای که در دلش به اندازه یک خردل تعصب (بیجا) و تکبر باشد، در روز قیامت با اعراب زمان جاهلیت (از خاک) برانگیخته می شود.
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کیفر گردنکشان متکبر

1- «عن العلاء بن الفضل عن أبی عبد الله ع قال قال أبو جعفر ع العز رداء الله و الکبریاء إزاره فمن تناول شیئا منه أکبه الله فی جهنم؛ علاءبن فضیل از امام صادق (ع) روایت کرده است که پدر بزرگوارش امام باقر (ع) فرمود: عزت و جلال (به منزله) لباس بیرونی، و کرامندی (به منزله) جامه زیرین حضرت ربوبی است (این صفات از آن ذات احدیت است و بس)، و هر کسی به یکی از آن دو دستیازی کند، خداوند او را (در روز قیامت) در آتش دوزخ در افکند».

2- «عن أبی جمیلة المرادی عن أبی عبد الله ع قال الکبریاء رداء الله فمن نازعه شیئا من ذلک کبه الله فی النار؛ ابوجمیله مرادی از امام صادق (ع) روایت کرده است که: کرامندی و بزرگواری جامه ای است که زیبنده خداست، و اگر کسی بخواهد در این صفت با خدا (انباز شود و) با او از در ستیزه درآید، خداوند او را در آتش خواهد افکند».

3- «عن حسین بن مختار عن أبی عبد الله ع قال ثلاثة لا ینظر الله عز و جل إلیهم الثانی عطفه و المسبل إزاره خیلاء و المنفق سلعته بالأیمان إن الکبریاء لله رب العالمین؛ حسین بن مختار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند نظر رحمت خود را از سه کس دریغ فرماید: اول آن که از سر کبر، خودخواهی و خودفروشی کند؛ دوم آن که با پوشیدن لباس بلند و کشیدن آن به زمین، به دیگران فخر فروشد و تکبر ورزد؛ سوم آن که در رواج و فروش کالای خود از سوگند به دروغ بهره برد. و اضافه فرمود: براستی که بزرگواری و کرامندی از آن خدای جهانیان است»
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4- «عن زرارة بن أعین عن أبی جعفر و أبی عبد الله ع قال لا یدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرة من کبر؛ زراره بن اعین از امام محمدباقر (ع) و امام صادق (ع) روایت کرده است: آن که در دلش ذره ای از کبر و خودخواهی باشد، به بهشت نمی رود».

5- «عن عبد الله بن طلحة عن أبی عبد الله ع قال لا یدخل الجنة عبد فی قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر و لا یدخل النار عبد فی قلبه مثقال حبة من خردل* من إیمان قلت جعلت فداک إن الرجل لیلبس الثوب و یرکب الدابة فیکاد یعرف من نفسه الکبر قال لیس ذلک بکبر إنما الکبر إنکار الحق و الإیمان إقرار بالحق؛ عبدالله بن طلحه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به اندازه خردلی از کبر در دل او باشد، وارد بهشت نخواهد شد، و آن که به قدر خردلی، از ایمان در دل خود داشته باشد، به دوزخ نخواهد رفت. راوی می گوید عرض کردم: فدایت گردم! گاهی اتفاق می افتد که چون انسان لباس (نو) می پوشد و بر مرکب سوار می شود، نوعی احساس خودبزرگ بینی و بزرگی به او دست می دهد، آیا به نظر شما منشأ این (حالت) از کبر است؟ فرمود: نه! این گونه حالت، کبر نیست، بلکه مراد از کبر، انکار کردن حق است (و خود را به ناحق به جای حق قرار دادن)، همان گونه که ایمان، اقرار کردن به حق می باشد».

6- «عن سعد بن طریف عن أبی جعفر ع قال الکبر مطایا النار؛ و به همین سند، سعدبن طریف از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کبر (از آن) مرکبهایی است که (سوار خود را) به سوی آتش (دوزخ) می برد، یا: کبر، از مرکبهای آتشین دوزخ است».
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7- «عن أبی بکر عن أبی عبد الله ع قال إن فی جهنم لواد [لوادیا للمتکبرین یقال له سقر شکا إلی الله شدة حره و سأله أن یأذن له أن یتنفس فأحرق جهنم؛ ابی بکر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در جهنم، دره ای (وادیی) وجود دارد که ویژه افراد متکبر و خودخواه است و به آن سقر می گویند، این دره (وادی) از شدت حرارتی که داشت به خدا شکوه کرد و از خدا خواست که به او اجازه دهد تا یک نفس (راحتی) بکشد، این اجازه به او داده شد و جهنم در اثر نفس کشیدن او (چنان) برافروخت که سوخت!».

8- «عن أبی عبد الله بن القاسم رفعه قال قال رسول الله ص یحشر المتکبرون یوم القیامة فی خلق الذر فی صورة الناس یوطئون حتی یفرغ الله عز و جل من حساب خلقه ثم یسلک بهم یوطئون نارا لا بنار یسقون من طینة الخبال من عصارة أهل النار؛ عبدالله بن قاسم -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: در روز قیامت متکبران به شکل انسان ولی در کوچکی و خردی چون مور، محشور می شوند، و (آنقدر) در زیر پای آفریده های خداوند، (چون مور) پایمال می گردند تا خداوند از (کار) حساب بندگان خود آسوده بشود، سپس آنان را به جانب آتش (دوزخ) می برند، (آنهم) چه آتشی؟! و از کثافات و گدازه های سیال و متعفن اعماق جهنم (طینت خبال) به آنان می چشانند».

9- «قال رسول الله ص أکثر أهل جهنم المتکبرون؛ و به همین سند، از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: بیشتر دوزخیان، از متکبران و خودخواهانند».
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10- «عن داود بن فرقد عن أخیه قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن المتکبرین یجعلون فی صورة الذر یتوطأ بهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب؛ و به همین سند، داودبن فرقد از قول برادرش روایت کرده است که امام صادق (ع) فرمود: در روز قیامت افراد متکبر، به هیئت مور (مورچه) درآیند و (آنقدر) در زیر پای آفریده های خداوند لگدکوب و پایمال می گردند تا خداوند از حساب (سایر بندگان خود) فراغت یابد».

11- «عن عمرو بن جمیع عن أبی عبد الله ع قال الجبارون أبعد الناس من الله یوم القیامة؛ و به همین سند، عمروبن جمیع، از امام صادق (ع) روایت کرده است که در روز قیامت ستمگران خود خواه و سرکش دورترین مردم از (درگاه و مغفرت) الهی هستند».

12- «عن أبی حمزة عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص ثلاثة لا یکلمهم الله عز و جل یوم القیامة و لا ینظر إلیهم... و لا یزکیهم و لهم عذاب ألیم شیخ زان و ملک جبار و مقل مختال؛ و به همین سند، ابوحمزه ثمالی از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: سه گروهند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و نظر رحمت خود را از آنان دریغ می دارد و از (آلایش) گناهانشان پاک نمی سازد، و عذاب دردناکی برای آنها در نظر گرفته شده است: پیر سالخورده زناکار، و پادشاه ستمگر و جبار، و مستمند مغرور نخوت شعار».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 221 

محمدبن علی ابن بابویه- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (ترجمه انصاری)- صفحه 429 
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محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 557

کلی__د واژه ه__ا

انسان کیفر عذاب الهی گناه رذایل اخلاقی راویان حدیث احادیث


کیفر نخوت و بیدادگری و خودکشی و شرکت در قتل

کیفر کسی که به هنگام راه رفتن، ببالد

1- «عن ابن فضال عمن حدثه عن أبی عبدالله ع قال قال رسول الله ص من مشی علی الأرض اختبالا لعنته الأرض و من تحتها و من فوقها؛ ابن فضال از قول یکی از راویان از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که از روی نخوت و خودخواهی بر روی زمین گام بگذارد (راه برود) زمین و آنچه در بالا و پایین آن قرار دارد، او را لعنت می کنند».

2- «عن أحمد بن محمد عن أبیه رفعه قال قال أبو جعفر ع قال رسول الله ص ویل لمن فی الأرض یعارض جبار السماوات و الأرض؛ احمدبن محمد، از پدرش، او بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: وای به حال کسی که با نخوت و خودخواهی بر روی زمین راه برود، که او خود را با جبار آسمانها و زمین مقایسه می کند».



کیفر بیدادگری 

1- «عن الحسن بن یزید عن جعفر عن أبیه ع قال قال رسول الله ص إن أسرع الخیر ثوابا البر و إن أسرع الشر عقابا البغی و کفی بالمرء عیبا أن ینظر من الناس إلی ما یعمی عنه من نفسه و یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه و یؤذی جلیسه بما لا یعنیه؛ حسین بن زید، از امام صادق، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اجر و پاداش نیکوکاری و احسان به دیگران زودتر از هر کار خیر دیگری به انسان می رسد، و کیفر و جزای بیدادگری (نیز) زودتر از هر کار ناشایست دیگری گریبانگیر آدمی می شود؛ و برای مرد همین یک عیب بس است که در مردم عیبی را ببیند، ولی برای دیدن همان عیب در وجود خودش بصیرت نداشته باشد (و عیب خود را نادیده انگارد)، و مردم را در مورد عیبی سرزنش کند که خود او در پرهیز کردن از آن ناتوان است، و همنشین خود را با چیزهایی که به آن مربوط نیست، آزار دهد».
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2- «عن أبی حمزة الثمالی قال سمعت أبا جعفر ع یقول إن أسرع الشر عقابا البغی؛ ابوحمزه ثمالی می گوید که: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: (در این تردید نباید کرد که) کیفر ستمکاری زودتر از هر کیفر دیگری دامنگیر آدمی می گردد».

3- «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لو بغی جبل علی جبل لجعل الله الباغی منهما دکا؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اگر (بر فرض محال) کوهی نسبت به کوه دیگری دستیازی کند، خداوند عزوجل کوه متجاوز را (کیفر می دهد و) با زمین صاف می سازد!».

4- «عن عبدالله بن میمون عن جعفر بن محمد عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن أعجل الشر عقوبة البغی؛ عبدالله بن میمون از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: براستی که پرشتاب ترین کیفری که دامنگیر آدمی می گردد، کیفر ستمکاری است».

5- «و بهذا الإسناد قال دعا رجل بعض بنی هاشم إلی البراز فأبی أن یبارزه فقال له علی ع ما منعک أن تبارزه فقال کان فارس العرب و خشیت أن یغلبنی فقال له إنه بغی علیک و لو بارزته لغلبته و لو بغی جبل علی جبل لهلک الباغی؛ و به همین سند نقل شده است که: مردی یک تن از بنی هاشم را دعوت به مبارزه کرد، آن مرد هاشمی از مبارزه با او سر باز زد، امیر مؤمنان علی (ع) به او فرمود: چه چیزی تو را از مبارزه با او باز داشت؟! عرض کرد: این مرد از دلاوران عرب است و ترسیدم که بر من چیره شود! حضرت فرمود: چون او نسبت به تو ستم روا داشته است اگر با او دست و پنجه نرم کنی، بر او چیره می گردی، و (به فرض) اگر کوهی نسبت به کوه دیگری ستم کند، بدون تردید نابود خواهد شد».
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کیفر کسی که با داشتن غذای سه روز، گدایی کند

«عن عنبسة بن مصعب عن أبی عبدالله ع قال من سأل الناس و عنده قوت ثلاثة أیام لقی الله تعالی یوم یلقاه و لیس فی وجهه لحم؛ عنبسه بن مصعب از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در نزد مردم گدایی کند در حالی که غذای سه روز خود را داشته باشد، در حالی به دیدار خدا خواهد شتافت که گوشتی در صورتش نباشد».



کیفر کسی که در صورت بی نیازی، گدایی کند

«عن ملک [مالک بن حصن [حصین السکونی قال قال رسول الله ص ما من عبد یسأل من غیر حاجة فیموت حتی یحوجه الله إلیها و یثبت له بها النار؛ مالک بن حصین سلولی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هیچ بنده ای نیست که بدون آنکه نیازی داشته باشد گدایی کند، مگر آنکه خداوند او را پیش از فرا رسیدن مرگ، نیازمند سازد (به همان چیزی که گدایی می کرد) و آتش (دوزخ) را بر او لازم گرداند».



کیفر خودکشی 

«عن أبی ولاد الحناط قال سمعت أبا عبدالله ع یقول من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها؛ ابوولاد حناط نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: کسی که خودکشی کند، جاودانه در آتش دوزخ خواهد ماند».



کیفر کسی که (حتی) به نیم کلمه در کشته شدن مؤمنی سهیم باشد

1- «عن محمد بن أبی عمیر قال حدثنی غیر واحد عن أبی عبدالله ع قال من أعان علی قتل مؤمن بشطر کلمة جاء یوم القیامة بین عینیه مکتوب آیس من رحمة الله تعالی؛ محمدبن ابی عمیر، به نقل از چند راوی از امام جعفرصادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که (حتی) به نیم کلمه در کشته شدن مؤمنی سهیم باشد، در روز قیامت در حالی وارد محشر می گردد که در میان دو چشم او نوشته شده باشد: ناامید از رحمت خداوند عزوجل».

ص: 14136





2- «عن حماد بن عثمان عن أبی عبدالله ع أو عمن ذکره عنه قال یجی ء یوم القیامة رجل إلی رجل حتی یلطخه بدم فیقول یا عبدالله ما لک و لی فیقول أعنت علی یوم کذا و کذا بکلمة کذا فقتلت؛ حمادبن عثمان از امام صادق (ع)، یا از کسی دیگر که از امام صادق روایت کرده است که فرمود: در روز قیامت -در حالی که مردم سرگرم حساب خودند- مردی به سراغ مردی دیگر می رود و او را به خون می آلاید، مردی که به خون آلوده شده است از او می پرسد: ای بنده خدا چرا چنین کردی؟! پاسخ می دهد: تو در فلان روز، و با گفتن فلان کلمه، در کشته شدن من مؤثر بودی (و در قتل من سهیم و شریکی)».



کیفر کسی که در قتل مسلمانی شرکت کند یا به آن راضی باشد

1- «عن أبی حمزة عن أحدهما ع قال أتی رسول الله ص فقیل قتیل فی مسجد جهینة فقام رسول الله یمشی حتی انتهی إلی مسجدهم قال و تسامع الناس فأتوه ع فقال من قتل هذا فقالوا یا رسول الله ص ما ندری من قتله فقال قتیل من المسلمین من ظهر إلی [بین ظهرانی المسلمین لا یدری من قتله و الله الذی بعثنی بالحق لو أن أهل السماوات و الأرض شرکوا فی دم مسلم أو رضوا به لأکبهم الله علی مناخرهم فی النار أو قال علی وجوههم؛ ابوحمزه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: گروهی به محضر رسول خدا (ص) شرفیاب شدند و عرض کردند: یک جنازه مقتولی در مسجد جهینه افتاده است! رسول خدا (ص) از جای خود برخاستند و به جانب مسجد به راه افتادند. چون این خبر به گوش مردم رسید همگی در آنجا گرد آمدند، حضرت از آنان پرسیدند: چه کسی او را کشته است؟! عرض کردند: یا رسول الله! نمی دانیم، حضرت فرمود: یک تن از مسلمانان در میان آنان کشته شود و هیچ کس نداند که چه کسی او را کشته است؟! به آن خدایی که مرا به حق مبعوث فرمود اگر اهل آسمانها و زمین (با هم) در ریختن خون مسلمانی شرکت داشته و یا به ریختن خون او راضی و خشنود باشند، خداوند همه آنان را با صورت در آتش خواهد افکند».

ص: 14137





2- «عن أبی عبیدة عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص ألا لا یعجبک الرجل الذی اعترف بالدم فإن له عند الله قاتلا لا یموت؛ ابوعبیده از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: (هرگز) اظهار شگفتی مکن در مورد کسی که به ریختن خون مردم دست می یازد و خداوند به او مهلت می دهد، چرا که او در نزد خداوند قاتلی دارد که هرگز نمی میرد».



کیفر کسی که مرتکب قتل شود، یا به قاتلی پناه دهد

«عن الحسن بن علی بن بنت إلیاس قال سمعت الرضا ع یقول قال رسول الله ص لعن [الله من أحدث أو آوی محدثا قلت و ما المحدث قال من قتل؛ حسن بن علی -دخترزاده الیاس- نقل کرده است که از امام رضا (ع) شنیدم که رسول خدا (ص) فرمود: خداوند لعنت کند کسی را که مرتکب قتل و یا محدثی را پناه دهد. راوی می گوید: پرسیدم: مراد از محدث کیست؟ فرمود: کسی که مرتکب قتل گردد».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 275 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 694

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی قتل رذایل اخلاقی انسان راویان حدیث احادیث


کیفر برخی از اعمال ناشایست انسان

کیفر ترک مجازات بزهکار

«عن الحسین بن سالم عن أبی عبد الله ع قال أیما ناش نشأ فی قومه ثم لم یؤدب علی معصیته فإن الله عز و جل أول ما یعاقبهم به أن ینقص من أرزاقهم؛ حسین بن سالم، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر جوانی و نوجوانی که در میان افراد خانواده و آشنایان خود بزرگ شود، و به خاطر گناهی که از او سر می زند توسط آنان، سرزنش و نکوهش و مجازات نگردد، خداوند متعال نخستین مجازاتی که برایشان در نظر می گیرد، کاستن روزی آنهاست».

ص: 14138








کیفر تصویر سازی و نقل خواب دروغین، و به صحبت دیگران گوش کردن 

«عن محمد بن مروان عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول ثلاثة یعذبون یوم القیامة من صور صورة من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها و لیس بنافخ فیها و الذی یکذب فی منامه یعذب حتی یعقد بین شعیرتین و لیس بعاقدهما و المستمع من قوم و هم له کارهون یصب فی أذنیه الآنک و هو الأسرب؛ محمدبن مروان از امام صادق (ع) روایت کرده است: سه گروهند که در روز قیامت دچار عذاب الهی می گردند: آن که عکس حیوانی را به تصویر بکشد (او را به کیفر این کار) عذاب می کنند تا به تصویری که کشیده است جان بدمد؛ و این کار (مسلما) از عهده او برنمی آید؛ دوم آن که به دروغ گوید که خوابی دیده ام و آن را (برای سوء استفاده از دیگران یا کسب آبرو برای خود) نقل کند، او را (به مکافات این کار زشت) بر آن می دارند تا دو دانه جو را بهم گره زند! و بدیهی است که هیچ گاه چنین کاری نتواند کرد؛ سوم آن که پنهانی به سخن دیگران گوش فرا دهد و آنان به این کار راضی نباشند، (که در روز قیامت به مکافات این عمل) در گوشهای او سرب مذاب خواهند ریخت».



کیفر آنکه به هنگام گناه، بخندد!

«جعفر الجعفری عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص من أذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باک؛ جعفر جعفری از امام صادق (ع) و آن حضرت از قول پدر بزرگوارش امام باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کسی که به هنگام ارتکاب گناه، بخندد (به مکافات این عمل) گریان وارد دوزخ می شود».

ص: 14139







کیفر کسی که برای غیر خدا کاری انجام دهد

«عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص یؤمر برجال إلی النار فیقول الله عز و جل لمالک قل للنار لا تحرقی لهم أقداما فقد کانوا یمشون بها إلی المساجد و لا تحرقی لهم وجوها فقد کانوا یسبغون الوضوء و لا تحرقی لهم أیدیا فقد کانوا یرفعونها بالدعاء و لا تحرقی لهم ألسنة فقد کانوا یکثرون تلاوة القرآن قال فیقول لهم خازن النار یا أشقیاء ما کان حالکم قالوا کنا نعمل لغیر الله عز و جل فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملتم لهم؛ از علی بن جعفر، از برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: در روز قیامت فرمان می رسد که مردانی را به جانب آتش برند، و خداوند به مالک دوزخ دستور می دهد تا به آتش (دوزخ) بگوید: پای آنان را مسوز چرا که در دنیا (پیاده) به مساجد رفته اند؛ و چهره آنان را (به آتش) مسوزان زیرا (در دنیا) به هنگام دعا صورت خود را به جانب آسمان بلند کرده اند؛ و زبانشان را (نیز به آتش) مسوز چون در دنیا قرآن را تلاوت کرده اند؛ (پس از این فرمانها) فرشته نگهبان آتش (از روی شگفتی) به آنان می گوید: ای بینوایان! (مگر در دنیا) چه کرده اید که آتش دوزخ بر شما مقرر شده است؟! می گویند: ما برای غیر خدا کار می کردیم (و در عبادتهای خود خشنودی خلق را طلب می کردیم) پس گفته می شود: ثواب خود را از آن که برای او کار کردید بگیرید. به آنان گفته می شود: (اینک نیز) پاداش خود را از همان کسانی که برای آنان عبادت می کردید، بگیرید».

ص: 14140







کیفر کسی که خواهش بیجای همسرش را برآورد

«عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه ع قال علی ع من أطاع امرأته کبه الله علی وجهه فی النار قیل و ما تلک الطاعة قال تطلب إلیه أن تذهب إلی الحمامات و إلی الأعراس و إلی النائحات و الثیاب الرقاق فیجیبها؛ سکونی، از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) نقل کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) می فرمود: هر کسی که از همسرش (بیجا) اطاعت کند، خداوند او را (در روز قیامت) به صورت در آتش خواهد افکند. سؤال شد: (در اینجا مراد از) اطاعت چیست؟! فرمود: همسرش از او بخواهد که اجازه دهد لباسهای کاملا نازک (بدن نما) بر تن کند و نیز به حمام (بیرون خانه) و مجالس عروسی و سوگواری برود، و مرد (درخواست همسرش) را بپذیرد».



کیفر کسی که بی وضو، نماز بگزارد و ناتوانی را ببیند او را یاری نکند

«عن صفوان بن مهران الجمال عن أبی عبد الله ع قال أقعد رجل من الأخیار فی قبره قیل له یا أبا خالد إنا جالدوک مائة جلدة من عذاب الله فقال لا أطیقها فلم یزالوا به حتی انتهوا إلی جلدة واحدة فقالوا لیس منها بد فقال فیما تجلدونی فیها قالوا إنک صلیت یوما بغیر وضوء و مررت علی ضعیف فلم تنصره قال فجلده [فجلدوه جلدة من عذاب الله عز و جل فامتلأ قبره نارا؛ صفوان بن مهران جمال، از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: (فرشتگان مأمور سؤال) مرد نیکوکار و صالحی را در قبر نشاندند، و به او گفتند: ای اباخالد! (نام آن مرد نیکوکار است) ما (مأموریم) که صد تازیانه (بر بدن) تو بنوازیم! آن مرد گفت: من تحمل آن را ندارم. فرشتگان به تدریج، تعداد تازیانه ها را کاهش می دادند و او (باز) می گفت: نمی توانم! تا فرشتگان (تعداد تازیانه ها را) به یک تازیانه رساندند و به او خاطر نشان کردند که دیگر (از آن) گریزی نیست. گفتند: آن مرد پرسید: این تازیانه را به مکافات کدام گناه بر من خواهید نواخت؟! گفتند: به خاطر آنکه روزی بدون وضو نماز خواندی، و بعد بر ناتوانی گذشتی و او را یاری نکردی (در حالی که می توانستی به او کمک کنی). چون تازیانه عذاب خداوندی را بر او نواختند، آتش تمام قبرش را فرا گرفت».

ص: 14141







کیفر قربانی کردن برای بتها

«عن منذر عن أبی عبد الله ع قال ذکر أن سلیمان [سلمان قال إن رجلا دخل الجنة فی ذباب و آخر دخل النار فی ذباب و قیل له و کیف ذا یا أبا عبد الله قال مر علی قوم فی عید لهم و قد وضعوا أصناما لهم لا یجوز بهم أحد حتی یقرب إلی أصنامهم قربانا قل أم کثر فقالوا لهما لا تجوزا حتی تقربا کما یقرب کل من مر فقال أحدهما ما معی شی ء أقربه و أخذ أحدهما ذبابا فقربه و لم یقرب الآخر فقال لا أقرب إلی غیر الله عز و جل شیئا فقتلوه فدخل الجنة و دخل الآخر النار؛ منذر، از قول امام صادق (ع) روایت کرده است که سلمان (فارسی) نقل کرد: مردی به خاطر مگسی به بهشت رفت! و مرد دیگری برای مگسی وارد جهنم شد! (حاضران) ماجرا را از حضرت پرسیدند، حضرت فرمود: این دو مرد بر طایفه ای -در یکی از اعیاد آنان- گذشتند، و آن طایفه بتهای خود را در سر راه رهگذران قرار داده بودند و گذار هر کس که بدان جا می افتاد به او می گفتند: بایستی برای بتهای ما چیزی را قربانی کنی، و فرقی نمی کند که قربانی (تو) کوچک باشد یا بزرگ، وگرنه اجازه عبور به تو داده نمی شود و افراد آن طایفه به آن دو مرد نیز چنین گفتند. یکی از آن دو گفت: چیزی به همراه ندارم تا قربانی کنم، و دیگری، مگسی را گرفت و آن را به عنوان قربانی، کشت و اجازه عبور یافت! آن مرد اول (که چنین دید به آنان) گفت: من هرگز برای غیر خدای (جهانیان) قربانی نمی کنم، پس او را (گرفتند) و کشتند (ولی) وارد بهشت شد، و دیگری که آزاد شده بود (پس از مردن) رهسپار دوزخ گردید»

ص: 14142







کیفر آنکه از ناپاکی ادرار نپرهیزد

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال إن أجل عذاب القبر فی القبر من البول؛ ابوبصیر، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: براستی، که عذاب قبر (آدمی) بیشتر در رابطه با پرهیز نکردن از نجاست ادرار است (چرا که آن را جدی نمی گیرد و از کنار آن با بی تفاوتی می گذرد)».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 223 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 565

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی انسان رذایل اخلاقی راویان حدیث احادیث


کیفر کارهای زشت انسان از نظر روایات

کیفر کسی که از خدا شرم نکند و گستاخی ورزد

«عن حفص البختری قال قال أبو عبدالله ع إن قوما أذنبوا ذنوبا کثیرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شدیدا و جاء آخرون فقالوا ذنوبکم علینا فأنزل الله علیهم العذاب ثم قال تبارک و تعالی خافونی و اجترأتم؛ حفص بن بختری از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مردمی گناه بسیاری کرده بودند بر فرجام کار خود بیمناک بودند (و از خشم خدا می ترسیدند)، گروهی (به آنان دلداری دادند و) گفتند: کیفر گناهانتان به گردن ما! چرا می ترسید؟ پس خداوند عذاب خود را بر آنان (بر این گروه) نازل کرد (و آن مردم گناهکار را کیفر نداد) و فرمود: آنها از من ترسیدند، ولی شما گستاخی کردید».



کیفر نیت گناه 

«عن عبدالله بن بکیر بن محمد الأزدی عن أبی عبدالله ع قال إن المؤمن لینوی الذنب فیحرم رزقه؛ بکربن محمد ازدی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همین که مؤمن، قصد گناه می کند، از روزی خود محروم می گردد».

ص: 14143








کیفر گناه 

«عن عبد الله بن بکیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله ع قال من هم بالسیئة فلا یعملها فلا یؤاخذه الرب فإنه ربما عمل السیئة فیراه الرب عز و جل فیقول و عزتی و جلالی لا أغفر له أبدا؛ عبدالله بن بکیر از قول یکی از راویان از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: هر کسی که در اندیشه معصیت است (بایستی) مراقب باشد تا آن را انجام ندهد، زیرا چه بسا از بنده ای گناهی سر می زند و خداوند او را در آن حال می بیند، و می فرماید: به عزت و جلالم قسم هرگز او را نمی آمرزم».



کیفر ترک واجبات الهی و انجام گناه کبیره 

«عن المفضل بن عمر قال قلت لأبی عبدالله ع روی عن المغیرة أنه قال إذا عرف الرجل ربه لیس علیه وراء ذلک شی ء قال ما له لعنه الله أ لیس کلما ازداد بالله معرفة فهو أطوع له فیطیع الله عز و جل من لا یعرف إن الله عز و جل أمر محمدا ص بأمر و أمر محمد ص المؤمنین بأمر فهم عاملون به إلی أن یجی ء نهیه و الأمر و النهی عند المؤمن سواء ثم قال لا ینظر الله عز و جل إلی عبد و لا یزکیه [إذا ترک فریضة من فرائض الله و ارتکب کبیرة من الکبائر قال قلت لا ینظر الله إلیه قال نعم إن الله عزوجل أمر بأمر و أمر إبلیس بأمر فترک ما أمر الله عزوجل به و صار إلی ما أمر إبلیس به فهذا مع إبلیس فی الدرک السابع من النار؛ مفضل بن عمر، نقل کرده است که به امام صادق (ع) عرض کردم: از مغیره روایت می کنند که گفته است: اگر بنده ای پروردگار خویش را بشناسد، (همین او را) کفایت می کند و دیگر انجام تکالیف الهی بر او واجب نیست! حضرت فرمود: او را چه شده است؟! لعنت خدا بر او باد! مگر نه این است که هر قدر معرفت و شناخت بنده نسبت به خداوند بیشتر شود، فرمانبردارتر می گردد؟! کسی که خدا را نمی شناسد، چگونه از اوامر او اطاعت می کند؟! خدای عزوجل، به محمد (پیامبر خود) فرمان می دهد و (او بر اساس رسالتی که دارد) مؤمنان را به انجام فرمان الهی ملزم می سازد، و همه به آنچه که از جانب خدا به انجام آن فرمان رسیده است (گردن می نهند و آن را) عمل می کنند تا زمانی که نهی خداوندی (در مورد فرامین صادره) فرا رسد و امر و نهی در نظر مؤمن یکسان و برابر است (و ملزم به اجرای آن است). سپس فرمود: خداوند به بنده ای که واجبی از واجبات الهی را ترک کند و یا گناه کبیره ای از او سر بزند، نظر مرحمت نمی افکند و او را پاک و پاکیزه نمی گرداند. راوی می گوید: عرض کردم: خداوند به او نظر نمی کند؟! حضرت فرمود: آری! زیرا برای خداوند شریکی قائل شده است. راوی می گوید از روی شگفتی پرسیدم: دچار شرک شده است؟! حضرت فرمود: آری! زیرا خداوند عزوجل او را به کاری فرمان می دهد و ابلیس به کاری دیگر، و او دستور خدا را نادیده گرفته و به آنچه که ابلیس فرمان داده است عمل می کند، بنابراین با ابلیس در -هفتمین درک در آتش دوزخ- همدم و همنشین خواهد بود».
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کیفر کسی که رضایت مردم را در عمل خدا پسندانه خود منظور نماید

1- «عن زرارة و حمران عن أبی جعفر ع قال لو أن عبدا عمل عملا یطلب به وجه الله عز و جل و الدار الآخرة فأدخل فیه رضی أحد من الناس کان مشرکا؛ زراره بن اعین و برادرش حمران از امام باقر (ع) روایت کرده اند که فرمود: چنانچه بنده ای کاری را خالصا و مخلصا برای خدا و آخرت خود انجام دهد ولی رضایت (حتی) یک نفر را در آن دخالت دهد، به خدا شرک ورزیده است».

2- «و قال أبو عبد الله ع من عمل للناس کان ثوابه علی الناس إن کان [کل ریاء شرک؛ امام صادق (ع) نیز فرمود: هر کس برای مردم کاری انجام دهد، مزدش نیز بر مردم است، زیرا همه انواع ریا شرک است».

3- «و قال أبو عبدالله ع قال الله عزوجل من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له؛ و باز به همین سند از آن حضرت روایت شده که خداوند عزوجل (در قرآن) می فرماید: هر کس کاری را برای من و دیگری انجام دهد، (پاداش) آن عمل (بر عهده) دیگری است».



کیفر فروتنی در برابر صاحبان قدرت و مخالفان دین 

«عن حدید المدائنی عن أبی عبدالله ع قال صونوا دینکم بالورع و قوة التقی و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان و اعلموا أنه أیما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو من یخالفه علی دینه طالبا لما فی یدیه أخمله الله و مقته و وکله الله إلیه و إن هو غلب علی شی ء من دنیاه و صار فی یده منه شی ء نزع الله البرکة منه و لم یؤجره علی شی ء ینفقه فی حج و لا عمرة و لا عتق؛ حدید مدائنی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دین خود را با پرهیزگاری و خداترسی و بی نیازی از همه جز خدا، (و نیز) با عدم ابراز نیاز خود به پادشاه وقت، حفظ کنید، و بدانید هر مؤمنی که در برابر قدرتمند و با زورمداری که مخالف آیین اوست از روی آزمندی، فروتنی نماید خداوند او را به وی واگذارد و بر او خشم می گیرد، و اگر مالی در این رابطه نصیب او گردد، خداوند برکت (خود) را از آن مال بر می دارد، و اگر چیزی از آن مال را در راه حج یا عمره یا آزاد ساختن بنده ای مصرف کند، خداوند هیچ پاداشی برای آن مقرر نخواهد کرد».
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کیفر آن که با حاکم بیدادگری درآویزد

«عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبدالله ع یا مفضل إنه من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلیة لم یؤجر علیها و لم یرزق التصبر علیها؛ مفضل بن عمر نقل کرده است که امام صادق (ع) به من فرمود: ای مفضل! هر کس با حاکم بیدادگری درآویزد، و از آن حاکم گزند و آسیبی به او برسد، اجری نخواهد داشت و آن مصیبت را تحمل نخواهد کرد».



کیفر قطع رحم و ناسازگاری 

«عن السکونی عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إذا ظهر العلم و احترز العمل و ائتلفت الألسن و اختلفت القلوب و تقاطعت الأرحام هنالک لعنهم الله فأصمهم و أعمی أبصارهم؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هنگامی که علم، پدیدار، ولی از عمل به آن خودداری شود، و (نیز) زبانهای مردم (به ظاهر) موافق و دلهای آنان (در باطن) مخالف یک دیگر باشد، و قطع رحم رواج پیدا کند، در چنین روزی خداوند بر آن مردم لعنت می کند و آنها را گنگ و نابینا می سازد (تا از دیدن و شنیدن حقایق محروم گردند)».



کیفر انتشار کارهای نکوهیده ای که به مؤمنان نسبت می دهند

1- «عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع قال قلت له جعلت فداک الرجل من إخوانی بلغنی عنه الشی ء الذی أکرهه فأسأله عنه فینکر ذلک و قد أخبرنی عنه قوم ثقات فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن أخیک و إن شهد عندک خمسون قسامة و قال لک قول [قولا فصدقه و کذبهم و لا تذیعن علیه شیئا تشینه به و تهدم به مروءته فیکون [فتکون من الذین قال الله عز و جل- الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم فی الدنیا و الآخرة؛ محمدبن فضیل روایت کرده است که به حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: قربانت گردم! مطالبی درباره یکی از برادران ایمانیم (از دیگران) می شنوم که از آن ناراحت می شوم و هنگامی که حقیقت امر را از خود او می پرسم، انکار می کند در حالی که من به افرادی که آن اخبار را نقل کرده اند (کاملا) اطمینان و اعتماد دارم. راوی می گوید که حضرت به من فرمود: ای محمد! (حتی) به گوش و چشم خود در مورد (بدگوئی) برادر (ایمانیت) اعتماد نداشته باش، و اگر پنجاه نفر در پیش تو (در مورد مطلبی) شهادت بدهند و سوگند یاد کنند، ولی برادر ایمانی تو، به گونه ای دیگر سخن بگوید (و گفته آنان را تکذیب کند) از او بپذیر و از آنان قبول مکن و چیزی را که اسباب ناراحتی و سرشکستگی او می شود ابراز مکن و انتشار مده، زیرا در آن صورت، از کسانی خواهی بود که خداوند درباره آنان فرموده است: «کسانی که دوست دارند مطلب ناخوشایند و ناشایسته ای را -درباره کسانی که ایمان آورده اند- انتشار دهند، در دنیا و آخرت عذاب دردناکی به آنان مقرر شده است» (نور/ 18)».
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2- «منصوربن حازم قال قال أبو عبدالله ع قال رسول الله ص من أذاع فاحشة کان کمبتدئها و من عیر مؤمنا بشی ء لا یموت حتی یرکبه؛ منصوربن حازم، از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس کار زشتی را (در جامعه) انتشار دهد همانند کسی است که آن کار را انجام داده است. و هر کس مؤمنی را در مورد چیزی، ملامت و سرزنش کند، (بدون تردید) پیش از مردن، خود دچار آن می گردد».



کیفر پایمال کردن حق الناس، عدم پرهیز از نجاسات، غیبت و سخن چینی 

«حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد ع قال قال رسول الله ص أربعة یؤذون أهل النار علی ما بهم من الأذی یسقون من الحمیم و الجحیم ینادون بالویل و الثبور فیقول أهل النار بعضهم لبعض ما لهؤلاء الأربعة قد آذونا علی ما بنا من الأذی فرجل معلق علیه تابوت من جمر و رجل تجری أمعاؤه صدیدا و رجل یسیل فوه قیحا و دما و رجل یأکل لحمه فیقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذی فیقول الأبعد مات و فی عنقه أموال الناس لم یجد لها فی نفسه أداء و لا وفاء ثم یقال للذی تجری أمعاؤه ما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذی فیقول إن الأبعد کان لا یبالی أین أصاب البول من جسده ثم یقال للذی یسیل فوه قیحا و دما فما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذی فیقال الأبعد کان یحاکی فینظر إلی کل کلمة حنیة [خبیثة فیفسد بها [فیسندها و یحاکی بها ثم یغتاب الناس ثم یقال للذی یأکل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذی فیقول إن الأبعد کان یأکل لحوم الناس بالغیبة و یمشی بالنمیمة؛ حفص بن غیاث، از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) از حضرت علی (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: چهار گروهند که اهل جهنم از آنها در رنج و عذابند، به خاطر عذاب سختی که بر این چهار گروه مقرر شده است زیرا به آنان از حمیم دوزخ (آب جوشان) می چشانند، و فریادشان (از این شکنجه) به وا ویلا بلند است، و برخی از اهل جهنم به برخی دیگر می گویند: این چهار گروه مگر چه کرده اند که با همه عذابی که ما می بینیم، (باز) از عذاب آنان در شکنجه ایم؟! مردی از آنان، در تابوتی از گدازه های آتش، آویزان است؛ و دیگر، روده هایش (از شکم) بیرون ریخته و آن را با خود می کشد؛ و سومی از دهانش خون و جراحت بیرون می زند؛ و چهارمی از گوشت بدن خود می خورد. سپس به آن که در تابوت آتشین است گفته می شود: داستان این به دور مانده از رحمت حق چیست که ما را با تمام عذابی که می کشیم، آزار می دهد؟! در جواب می گوید: این از رحمت حق محروم، در حالی مرد که اموالی از مردم در عهده او قرار داشت و می دانست که توان پرداخت و رهایی از دیون مردم را ندارد (ولی با وجود این اموال مردم را به عناوین مختلف از آنان گرفت)؛ و بعد از آن که روده های خود را با خود می کشد می پرسند: این محروم از رحمت حق، داستانش چیست که ما را با همه زحمت و عذابی که در آنیم، آزرده خاطر کرده است؟! پاسخ می دهد: این از رحمت حق جدا مانده، (در دنیا) از نجاست ادرار خود پرهیز نمی کرد و اهمیت نمی داد که ترشحات ادرار او چند جای بدنش را ناپاک کند؛ سپس از کسی که چرک و خون از دهانش بیرون می ریزد می پرسند و قضیه این بی بهره مانده از رحمت خدا، چیست که دیدن او ما را با همه عذابی که می کشیم، می آزارد؟! می گوید: این بی نصیب از رحمت خداوندی، مسخرگی پیشه می کرد و ادای این و آن را در می آورد. و بعد از آن که گوشت بدن خود را می خورد، می پرسند: حکایت این محروم مانده از رحمت پروردگار چیست که مشاهده او ما را با همه عذابی که تحمل می کنیم، آزار می دهد؟ در جواب می گوید: این محروم مانده از رحمت یزدان، با غیبت و سخن چینی (در حقیقت) گوشت مردم را می خورد».
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کیفر خوردن گل

1- «زیاد بن أبی زیاد عن أبی جعفر ع قال من أکل الطین فإنه یقع الحکة فی جسده و البواسیر و یهج [یهیج علیه السوء و یذهب بالقوة من ساقیه و قدمیه و ما نقص من عمله فیما بینه و بین صحته و قبل أن یأکله حوسب علیه و عذب به؛ زیادبن ابی زیاد، از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کسی که گل بخورد، بدن او دچار خارش می گردد و به بواسیر مبتلا می شود، و مالیخولیا (سوداء) بر مزاج او چیره می گردد و قدرت و توان ساق و پاهای او را می کاهد، و آنچه بدین سبب (در اثر خوردن گل و ابتلا به انواع بیماریهایی که یاد شد) از کارایی او کاسته می گردد، به حساب آورند و به خاطر آن (مورد بازخواست) و عذاب قرار می گیرد».

2- «عن جده زیاد عن أبی جعفر ع قال إن عمل الوسوسة و أکثر مکاید الشیطان من أکل الطین فیضعف عن قوته التی کانت قبل أن یأکله و ضعف عن عمله الذی کان یعمله حوسب علی ما بین ضعفه و قوته و عذب علیه؛ و به همین سند، زیادبن ابی زیاد از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: براستی که علت وسوسه (و آلوده شدن به وسواس) و (انگیزه) بیشترین دامهای شیطانی (که بر سر راه آدمی گسترده شده) در خوردن گل است. خوردن گل موجب بیماری بدن و تحریک درد است؛ و کسی که در اثر خوردن گل، توان و نیروی بدنی او کاسته گردد (و به جهت ناتوانی ناشی از گل خواری) از عبادتهایی که قبلا توفیق انجام آن را داشته است، بازماند، به مقدار عباداتی که نتوانسته است انجام دهد، مورد بازخواست و عذاب قرار می گیرد».
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کیفر عذاب الهی انسان رذایل اخلاقی راویان حدیث احادیث تربیت


کیفر پاره ای از اعمال در احادیث و روایات

کیفر به دنیا دل بستن و طاغوت را پرستیدن 

«عن صالح بن سعید عن أبیه سعید الحلوانی عن أبی عبد الله ع قال بینا عیسی ابن مریم ع فی سیاحته إذ مر بقریة فوجد أهلها موتی فی الطریق و الدور فقال إن هؤلاء ماتوا بسخط و لو ماتوا بغیرها تدافنوا قال فقال أصحابه وددنا تعرفنا قصتهم فقیل له نادهم یا روح الله فقال یا أهل القریة فأجابه مجیب منهم لبیک یا روح الله قال ما حالکم و ما قصتکم قال أصبحنا فی عافیة و بتنا فی الهاویة فقال ما الهاویة فقال بحار من نار فیها جبال من النار قال و ما بلغ بکم ما أری قال حب الدنیا و عبادة الطاغوت قال و ما بلغ بکم من حب الدنیا قال کحب الصبی لأمه إذا أقبلت فرح و إذا أدبرت حزن قال و ما بلغ من عبادتکم الطاغوت قال کانوا إذا أمرونا أطعناهم قال فکیف أجبتنی من دونهم قال لأنهم ملجمون بلجم من نار علیهم ملائکة غلاظ شداد و إننی کنت فیهم و لم أکن منهم فلما أصابهم العذاب أصابنی معهم فأنا معلق بشعرة أخاف أن أنکب فی النار قال فقال عیسی ع لأصحابه النوم علی دبر المزابل و أکل خبز الشعیر یسیر مع سلامة الدین؛ صالح بن سعید، از برادر خود سعید حلوانی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: عیسی بن مریم (ع) در اثنای گردش گذارش به شهری افتاد که تمامی ساکنان آن -در خانه ها و مسیر راه- افتاده و مرده بودند، به یاران خود فرمود: اینان به عذاب الهی مرده اند، و اگر به علت دیگری مرده بودند، (جنازه) یکدیگر را به خاک می سپردند. یاران حضرت عیسی (ع) به او گفتند که: دوست داریم داستان این مردم را بدانیم (تا عبرت بگیریم). به آن حضرت (از جانب حق) فرمان رسید که: ای روح خدا! آنان را صدا بزن، حضرت عیسی (ع) ندا کرد و گفت: ای مردم روستایی! یکی از آن میان پاسخ داد: لبیک یا روح الله (فرمانبردارم ای روح خدا)، حضرت از او پرسید: داستان شما چیست و حال و روزتان چگونه است؟ عرض کرد: صبح را در عافیت و سلامت بسر بردیم و شب را در هاویه!! حضرت از او پرسید: هاویه چیست؟! جواب داد: دریاهائی از آتش که در آن کوههایی از آتش قرار دارد. حضرت پرسید: چه چیزی شما را به این روز -که من می بینم- انداخت؟! گفت: دلبستگی به دنیا و پرستیدن طاغوت زمان، حضرت پرسید: بستگی شما به دنیا چه اندازه بود؟ گفت: به همان اندازه ای که کودک شیر خوار به مادرش علاقمند است، هرگاه (به او) روی کند خوشحال و اگر (از او) روی گرداند، اندوهگین می شود. حضرت پرسید: تا چه حد از طاغوت زمان فرمانبرداری می کردید؟ پاسخ داد: هر فرمانی که صادر می کرد بدون چون و چرا انجام می دادیم. حضرت پرسید: چه شد که از میان این همه مردم (فقط) تو به ندای من لبیک گفتی؟ پاسخ داد: زیرا لگامهای آتشین دهانهای آنان را بسته است، و مأمورانی درشت اندام و درشتخوی و سختگیر بر ایشان گمارده شده اند (و توان صحبت و یا حرکت ندارند)، و من در میان آنان زندگی می کردم ولی از ایشان نبودم، هنگامی که عذاب الهی (بر آنان) فرود آمد، مرا نیز به همراه آنان گرفتار کرد، و من اکنون به موئی در آتش دوزخ آویزانم و می ترسم از اینکه در آتش سرنگون شوم. سپس امام به اصحاب خود فرمود که: حضرت عیسی (ع) به یاران خود گفت: زندگی در میان زباله ها کردن، و اندکی نان جوین خوردن اگر با سلامت دین (و عقیده) همراه باشد، کار بسیار آسان و راحت است».

ص: 14149








کیفر ریاکار

1- «مسعدة بن زیاد عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص سئل فیم النجاة غدا قال إنما النجاة فی أن لا تخادعوا الله فیخدعکم فإنه من یخادع الله یخدعه و ینزع منه الإیمان و نفسه تخدع [یخدع و لو بشعرة [یشعر قیل له فکیف یخادع الله قال یعمل بهما [بما أمر الله عز و جل ثم یرید به غیره فاتقوا الله فی الریاء فإنه الشرک بالله إن المرائی یدعی یوم القیامة بأربعة أسماء یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر حبط عملک و بطل أجرک فلا خلاص لک الیوم فالتمس أجرک ممن کنت تعمل له؛ مسعده بن زیاد از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که از رسول خدا (ص) پرسیدند: در فردای قیامت رستگاری در چیست؟ حضرت فرمود: رستگاری، تنها در این است که با خدا از سر فریب و نیرنگ در نیایید تا (او نیز) شما را نفریبد؛ زیرا کسی که با خداوند مکر کند، خدا نیز با خدعه و نیرنگ با او رفتار خواهد کرد و ایمان او را می گیرد، و اگر درست بیندیشد خواهد دید که در حقیقت، با خود نیرنگ نموده است. از آن حضرت پرسیدند: چگونه می توان با خدا نیرنگ کرد؟! فرمود: به آنچه که خداوند فرمان داده است عمل می کند، ولی نه برای خدا بلکه برای دیگری! پس در مورد ریا از خداوند بهراسید، زیرا ریا شرک ورزیدن به خداست، براستی که شخص ریاکار را در روز قیامت به چهار اسم صدا می زنند: ای کافر! ای فاجر! ای حیله گر! ای زیانکار! عمل (نیکوی) تو تباه شد و پاداش تو (نیز) از میان رفت و بهره ای از آن برای تو نماند، پاداش عمل خود را از کسی طلب کن که آن کار را برای (خشنودی) او انجام داده ای».

ص: 14150





2- «و بهذا الإسناد عن جعفر عن أبیه ع أن الله أنزل کتابا من کتبه علی نبی من الأنبیاء و فیه أن یکون [خلق من خلقی لمحسنون [یلحسون الدنیا بالدین یلبسون مسوح الضأن علی قلوب کقلوب الذئاب أشد مرارة من الصبر و ألسنتهم أحلی من العسل و أعمالهم الباطنة أنتن من الجیف بی تغترون أم إیای تخادعون أم علی تتجبرون فبعزتی حلفت لأبعثن علیهم فتنة تطأهم فی خطامها حتی تبلغ أطراف الأرض تترک الحلیم منها حیران فیما [فیها رأی الرائی و حکمة الحکیم أترکهم شیعا و أذیق بعضهم بأس بعض أنتقم من أعدائی بأعدائی فلا أبالی؛ و به همین سند از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که فرمود: خداوند عزوجل یکی از کتابهای آسمانی خود را بر پیامبری فرو فرستاد، و در آن کتاب آمده بود که: گروهی از بندگان (من)، دین را وسیله به دست آوردن (مال و منال) دنیا قرار می دهند، لباس میش را بر دلهائی مانند دلهای گرگها بر تن می کنند، و با اینکه (در حقیقت) از صبر زرد تلخترند ولی زبانشان از عسل شیرین تر است، و رفتار این گروه در باطن از مردار (هم) گندتر و بدبوتر است، آیا اینان به خاطر رحمت (بی منتهای من چنین) مغرور شده اند؟! یا مرا فریب می دهند؟! یا آنکه نسبت به من گستاخی می ورزند؟!، بعزتم سوگند که چنان فتنه فراگیری را بر آنان بگمارم که تمام گستره زمین را در بربگیرد، و هر انسان فرزانه و هوشمندی را حیران، و هر صاحبنظر صاحبدلی را مبهوت، و هر انسان فرهیخته ای را سرگردان کند، جامه پریشانی و جدایی بر اندام آنان بپوشانم، گروهی را به عذاب گروهی دیگر گرفتار سازم، و با دست دشمنانم از دشمنانم انتقام می گیرم، و پرواز نمی کنم».

ص: 14151







کیفر کسی که کاری را انجام دهد برای اینکه بر خود ببالد

«عن الحسین بن المختار رفعه إلی أمیر المؤمنین ع قال من صنع شیئا للمفاخرة حشره الله یوم القیامة أسود الوجه؛ حسین بن مختار -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امیر مؤمنان (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که کار خیری را انجام دهد و هدف او از این کار، به خود بالیدن و شکوه و جلال دنیائی خود را در معرض تماشا قرار دادن باشد، خداوند در روز قیامت او را با صورتی سیاه محشور کند».



کیفر کسی که از امر به معروف و نهی از منکر خود داری کند

«عن محمد بن عرفة قال سمعت الرضا ع یقول إذا ترک امرؤ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذن بوقاع من الله جل اسمه؛ محمدبن عرفه از امام رضا (ع) نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه امت من امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند، بایستی آماده عذاب خداوند متعال باشد».



کیفر کسی که پس از امان دادن به کسی، او را بکشد

«عن عبدالله بن سلیمان قال سمعت أبا جعفر ع یقول من آمن رجلا علی دمه ثم قتله جاء یوم القیامة یحمل لواء غدره؛ عبدالله بن سلیمان نقل کرده است که از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: کسی که به مردی امان می دهد که او را نخواهد کشت ولی (پس از دستیابی) او را بکشد، در روز قیامت در حالی که پرچم فتنه و دسیسه را با خود دارد، قدم در عرصه محشر می گذارد».

ص: 14152







کیفر غیبت رزمنده اسلام و آزار او و بدرفتاری با افراد خانواده اش 

«عن السکونی عن جعفر بن محمد ع قال قال رسول الله ص من اغتاب مؤمنا غازیا و آذاه أو خلفه فی أهله بسوء نصب له یوم القیامة و یستغرق حسناته ثم یرکس فی النار رکسا إذا کان الغازی فی طاعة الله عز و جل؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که درباره مؤمن رزمنده ای غیبت کند، و یا به او آزار برساند، و یا در غیاب او با افراد خانواده اش بدرفتاری نماید، در روز قیامت این کار او را علم کنند (بر پا می دارند) تا همه خوبیهای او را از بین ببرد، آنگاه او را در آتش سرنگون می سازند، و این (کیفر) در صورتی مقرر می گردد که آن رزمنده در (مسیر) طاعت و اطاعت خداوند متعال انجام وظیفه کرده باشد».



کیفر هراسناک کردن مؤمن از گزند صاحبان قدرت 

«عن إسحاق الخفاف عن بعض الکوفیین عن أبی عبد الله ع قال من روع مؤمنا بسلطان لیصیبه منه مکروها فلم یصابه [یصیبه [یصبه] فهو فی النار و من روع بسلطان لیصیبه منه مکروها فأصابه فهو مع فرعون و إن فرعون فی النار؛ اسحاق خفاف به نقل از یکی از راویان اهل کوفه، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که مؤمنی را از گزند حاکمی بترساند، ولی گزندی به او نرسد (جایگاه) او در آتش (دوزخ) خواهد بود؛ و اگر مؤمنی را از گزند حاکمی هراسناک کند و (از حاکم) آسیب ببیند، با فرعون و فرعونیان در آتش (همنشین) خواهد بود».

ص: 14153







کیفر آزردن، دشمنی و مخالفت کردن با مؤمنان 

«عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ع إذا کان یوم القیامة نادی مناد أین الصدود لأولیائی فیقوم قوم لیس علی وجوههم لحم قال فیقال هؤلاء الذین آذوا المؤمنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فی دینهم قال ثم یؤمر بهم إلی جهنم قال أبو عبد الله ع کانوا و الله لا یقولون بقولهم و لکنهم حبسوا حقوقهم و أذاعوا علیهم سرهم؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، سروشی فریاد می زند که: کجایند آنان که (در دنیا) با دوستان من (دوستان خدا) مخالفت کردند؟ پس گروهی از جای برمی خیزند در حالی که گوشتی بر صورتهای آنان نیست. آنگاه (آن سروش) می گوید: اینان هستند که (در دنیا) مؤمنان را آزار و با آنان دشمنی و مخالفت می کردند و آنان را به خاطر دینی که داشتند مورد سرزنش قرار می دادند، سپس (از درگاه الهی) فرمان می رسد که: اینان را به جانب دوزخ حرکت دهید. سپس امام صادق (ع) فرمود: بخدا سوگند که اینان همان سخنی را می گفتند که مؤمنان اظهار می کردند، ولی حقوق آنان را نپرداختند و رازشان را (در نزد دشمن) فاش ساختند».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 254 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 646

کلی__د واژه ه__ا

کیفر انسان راویان حدیث احادیث عذاب الهی تربیت رذایل اخلاقی اعمال


کیفر سهل انگاری در نماز

کیفر کسی که به نماز خود اهمیت نمی دهد

ص: 14154






«عن أبی بصیر قال دخلت علی أم حمیدة أعزیها بأبی عبد الله ع فبکت و بکیت لبکائها ثم قالت یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله عند الموت لرأیت عجبا فتح عینه ثم قال اجمعوا لی کل من بینی و بینه قرابة قالت فلم نترک أحدا إلا جمعناه قال فنظر إلیهم ثم قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة؛ ابوبصیر نقل کرده است که به خدمت ام حمیده (همسر گرامی امام صادق (ع)) شرفیاب شدم تا شهادت آن حضرت را به آن بانو تسلیت عرض کنم. بانو به گریه افتاد و من نیز از گریه او، گریان شدم سپس آن بانو به من فرمود: ای ابامحمد اگر به هنگام شهادت حالت آن حضرت را می دیدی در شگفت می شدی، (در حالت احتضار) چشمان مبارک خود را گشود و فرمود: تمام نزدیکان و بستگان مرا حاضر کنید! ما نیز در اجرای فرمان آن حضرت، از بنی هاشم و بستگان آن حضرت، به هر کسی که دسترسی داشتیم در آنجا جمع کردیم. حضرت نگاهی به آنان انداخت و فرمود: براستی، که شفاعت ما (خاندان) شامل حال کسی که نماز را کوچک (و بی اهمیت) بشمارد، نمی گردد».



کیفر کسی که به درستی سجده نکند

«عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع یقول دخل رجل مسجدا فیه رسول الله ص فخفف سجوده دون ما ینبغی و دون ما یکون من السجود فقال رسول الله ص نقر کنقر الغراب لو مات مات علی غیر دین محمد ص؛ زراره بن اعین روایت کرده است که از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: مردی وارد مسجدی شد که رسول خدا (ص) در آن مسجد بود، آن مرد سجده نماز خود را با شتاب و کوتاه انجام داد، و آن را به گونه ای که می بایست، بجای نیاورد، پس رسول خدا (ص) (در باره او) فرمود: بدان گونه که کلاغ (بر زمین) نوک می زند (او هم) منقار بر زمین کوفت!، اگر در همین حال قالب تهی کند، بر دینی به غیر دین محمد (ص) خواهد مرد»

ص: 14155







کیفر کسی که در نماز، سه بار روی خود را برگرداند

«عن حصین بن عبد الله عن أبی عبد الله ع قال سمعته یقول إذا قام العبد إلی الصلاة أقبل الله عز و جل علیه بوجهه فلا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرات فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه؛ حصین نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: چون بنده ای به نماز ایستد، خداوند بزرگ به او روی می آورد (و توجه می کند) و هیچ گاه روی خود را از او برنمی گرداند، مگر آنکه سه بار خود را (از قبله) برگرداند (و از خدا غافل شود) و چون چنین کند خداوند نیز از او روی گردان شود (و او را به خود واگذارد)»



کیفر کسی که در غیر وقت نماز، نماز بخواند

1- «عن هشام الجوالیقی عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص من صلی الصلاة لغیر وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضیعک الله کما ضیعتنی و أول ما یسأل العبد إذا وقف بین یدی الله عز و جل عن الصلاة فإن زکت صلاته زکی سائر عمله و إن لم تزک لم یزک عمله؛ هشام جوالیقی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس در خارج از وقت نماز، نماز بخواند، نمازش (به صورت) تیره و تاریک بالا می رود (و به او نفرین می کند) و می گوید: خداوند تو را تباه کند که مرا تباه کردی! و فرمود: اولین چیزی که در پیشگاه الهی (به هنگام قیامت) از بنده بازخواست می شود، نماز است، اگر نمازش پاک (و از آلایشها به دور) و قابل قبول بود، اعمال دیگر او نیز، مورد قبول قرار خواهد گرفت، و اگر نماز او بدان گونه که باید شایسته و بایسته نباشد سایر اعمال او نیز شایسته (پذیرش و قبول درگاه الهی) واقع نگردد».

ص: 14156





2- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال الصلاة وکل بها ملک لیس له عمل غیرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فإن کانت مما تقبل قبلت و إن کانت مما لا تقبل قیل له ردها علی عبدی فینزل بها حتی یضرب بها وجهه ثم یقول له أف لک لا یزال لک عمل یغنینی (یعنتنی)؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که: خداوند فرشته ای بر نماز می گمارد که کاری جز (نظارت بر آن) ندارد و زمانی که نمازگزار از نماز خود فارغ می شود، آن فرشته آن نماز او را با خود به بالا (آسمان) می برد، اگر (از نمازهای) قابل قبول باشد، پذیرفته می شود، و اگر دست رد بر سینه نماز او بگذارند (و مورد قبول واقع نشود) به آن فرشته خطاب می شود که: آن را به بنده ام باز گردان! و فرشته به همراه نماز فرود می آید و آن را به صورت نمازگزار می کوبد و (با نفرت) می گوید: اف بر تو باد! که همیشه از تو کاری سر می زند که مرا به زحمت وامی دارد».

3- «عن إسماعیل بن أبی زیاد عن أبی عبد الله ع عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص لا یزال الشیطان هائبا لابن آدم ذاعرا منه ما صلی الصلوات الخمس لوقتهن فإذا ضیعهن اجتری علیه فأدخله فی العظائم؛ اسماعیل بن ابی زیاد، از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) نقل کرده است که امیر مؤمنان (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرمود: شیطان همواره از فرزند آدم می ترسد، (البته) تا زمانی که نماز پنجگانه خود را در اول وقت بخواند؛ و چون این (توفیق) را از دست داد، شیطان با گستاخی در (دل) او راه پیدا می کند و او را به گناهان بزرگ (کبیره) آلوده می سازد».

ص: 14157







کیفر کسی که به امامی اقتدا کند و سوره حمد را هم بخواند!

«عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال کان أمیر المؤمنین ع یقول من قرأ خلف إمام یأتم به فمات بعثه الله علی غیر الفطرة؛ زراره و محمدبن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده اند که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: هر کس در نماز به امامی اقتدا کند و سوره حمد را تلاوت نماید، پس از مردن بر دینی غیر دین حنیف برانگیخته می شود».



کیفر کسی که در صفهای نماز جماعت فاصله اندازد

«عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن رسول الله ص قال یا أیها الناس أقیموا صفوفکم و امسحوا بمناکبکم لئلا یکون فیکم خلل و لا تخالفوا فیخالف الله بین قلوبکم و إنی أراکم من خلفی؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: ای مردم! صفها (ی نماز جماعت) را بر پا دارید، و دوش به دوش هم بایستید تا (در میان شما) فاصله نیفتد، و نظم صفها را بر هم مزنید، خداوند در میان دلهای شما دوری و اختلاف نیندازد؛ و بدانید که من شما را از پشت سر می بینم».



کیفر کسی که عمدا نماز واجب را نخواند

1- «عن برید بن معاویة العجلی عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص ما بین المسلم و بین الکافر إلا أن یترک الصلاة الفریضة متعمدا أو یتهاون بها فلا یصلیها؛ بریدبن معاویه عجلی، از امام باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: (ظاهرا) در میان فرد مسلمان و کافر، فرقی جز ترک نماز واجب وجود ندارد، و (چنانچه) مسلمانی عمدا آن را نخواند و در وقت معین، نماز واجب خود را بجای نیاورد (با کافر، فرقی نخواهد داشت)».

ص: 14158





2- «عن عبد الله بن میمون عن أبی عبد الله عن أبیه ع عن جابر قال قال رسول الله ص ما بین الکفر و الإیمان إلا ترک الصلاة؛ عبدالله بن میمون از امام صادق (ع)، و آن از پدر بزرگوارش (ع) روایت می کند که جابر (انصاری) از رسول خدا (ص) نقل کرده است که فرمود: در میان کفر و ایمان چیزی جز ترک نماز فاصله نیست».



کیفر کسی که نماز عصر را دیر بخواند

1- «عن محمد بن هارون قال سمعت أبا عبد الله یقول من ترک صلاة العصر غیر ناس لها حتی تفوته وتره الله [أهله و ماله یوم القیامة؛ محمدبن هارون از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس از روی عمد (و نه از فراموشی) (آنقدر) نماز عصر را آنقدر به تأخیر بیندازد تا وقت آن سپری شود، خداوند در روز قیامت، او را (تنهای تنها و) جدا از افراد خانواده و دارائیش برانگیزد»

2- «عن أبی سلام العبدی قال دخلت علی أبی عبد الله ع فقلت ما تقول فی رجل یؤخر صلاة العصر متعمدا قال یأتی یوم القیامة موترا [موتورا أهله و ماله قال قلت جعلت فداک و إن کان من أهل الجنة قال و إن کان من أهل الجنة قال قلت و ما منزله فی الجنة قال موترا [موتورا أهله و ماله یتضیف أهلها لیس له فیها منزل؛ ابوسلام عبدی نقل کرده است که به محضر امام صادق (ع) شرفیاب شدم، و پرسیدم: درباره کسی که نماز عصر را از روی عمد به تأخیر می اندازد، چه می فرمائید؟ حضرت فرمود: در روز قیامت (تنهای تنها) و جدا از افراد خانواده و دارائیش محشور می شود. عرض کردم: فدایت گردم! حتی اگر از اهل بهشت باشد؟ فرمود: حتی اگر از اهل بهشت باشد! پرسیدیم: پس مقام و منزلتش در بهشت چه خواهد بود؟! (فرمود): در بهشت (تنهای تنها و) جدا از افراد خانواده و دارائیش بسر خواهد برد؛ (و در ادامه سخنان خود فرمود): ساکنان بهشت به عنوان میهمان (و نه صاحب خانه) از او پذیرائی می کنند، چرا که در بهشت جایگاه معینی ندارد».

ص: 14159





3- «عن أبی بصیر قال قال لی أبو جعفر ع ما خدعوک عن شی ء فلا یخدعونک عن العصر صلها و الشمس صافیة فإن رسول الله ص قال الموتر [الموتور أهله و ماله من ضیع صلاة العصر قلت و ما الموتر [الموتور أهله و ماله قال لا یکون له أهل و لا مال فی الجنة قلت و ما تضییعها قال یدعها و الله حتی تصفر الشمس أو تغیب؛ و به همین سند از ابوبصیر نقل شده است که امام باقر (ع) به من فرمود: (مراقب باش که در مورد) هر چیزی تو را فریفتند، در مورد نماز عصر، تو را فریب ندهند (و) آن را به هنگامی که آفتاب (هنوز) روشن و صاف است بخوان، زیرا که رسول خدا (ص) فرمود: بی خویش و مال کسی است که (توفیق قرائت) نماز (اول وقت) عصر را از دست بدهد. راوی می گوید: از امام (ع) پرسیدم: مراد از بی خویش و مال شدن چیست؟ فرمود: برای چنین کسی در بهشت، خویشاوند و ثروتی نخواهد بود (و تنهای تنها در بهشت بسر خواهد برد)؛ پرسیدم: چه چیزی موجب این کار می شود؟ فرمود: نماز عصر خود را آنقدر به تأخیر بیندازد که پرتو زرد رنگ آفتاب (به هنگام غروب) پدیدار شود و یا آنکه خورشید، غروب کند».



کیفر کسی که تا نیمه شب بخوابد و از نماز خفتن (عشاء) باز ماند

«عن زرارة عن أبی جعفر ع قال ملک موکل یقول من نام عن العشاء إلی نصف اللیل فلا أنام الله عینه؛ زراره بن اعین از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: (به فرمان حضرت حق) فرشته ای مأمور است که بهنگام، ندا می کند: هر کس تا نیمه شب بخوابد و از نماز عشا بازماند، خداوند چشم او را از خواب باز دارد (راحتی را از او بگیرد)».

ص: 14160







کیفر کسی که (بدون دلیل) در نمازهای جماعت و جمعه حاضر نشود

1- «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال صلی رسول الله ص الفجر فلما انصرف أقبل بوجهه علی أصحابه فسأل عن أناس هل حضروا فقالوا لا یا رسول الله فقال أ غیب هم فقالوا لا فقال أما إنه لیس من صلاة أشد علی المنافقین من هذه الصلاة و العشاء؛ عبدالله بن سنان، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: رسول خدا (ص) نماز صبح را خواند و پس از فراغت از آن به اصحاب خود رو کرد و از آنان سراغ برخی از افراد را (با ذکر نام) گرفت و پرسید که آیا اینان (امروز) در نماز جماعت حضور داشتند؟! عرض کردند: نه، یا رسول الله! و حضرت (از روی تعجب و شگفتی) پرسیدند: آیا به مسافرت رفته اند (که غایبند)؟! و در ادامه سخنان خود فرمودند: هیچ نمازی بر منافقان، سخت تر از این نماز (نماز صبح) و نماز خفتن (عشاء) نیست».

2- «عن عبدالله بن میمون عن أبی عبد الله عن أبیه ع قال اشترط رسول الله ص علی جیران المسجد شهود الصلاة و قال لینتهن أقواما [لینتهین أقوام لا یشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا یؤذن ثم یقیم ثم آمر رجلا من أهل بیتی و هو علی ع فلیحرقن علی أقوام بیوتهم تحرز [بحزم من الحطب لا یأتون الصلاة؛ عبدالله بن میمون، از امام صادق (ع) و آن حضرت از پدر بزرگوار خود (ع) روایت کرده است که: رسول خدا (ص) از همسایه های مسجد قول گرفته بود که در نماز جماعت حضور یابند! و فرمود: گروهی که به نماز حاضر نمی شوند، بایستی دست از این کار بردارند، وگرنه به مؤذن فرمان دهم که (با صدای بلند) اذان و اقامه بگوید، و بعد به مردی از اهل بیتم -که علی (ع) باشد- فرمان می دهم تا خانه های مردمی را که (بدون دلیل و عذر موجه) در نماز جماعت حضور نمی یابند، و از این فرمان سرپیچی می کنند، در آتش بسوزاند».

ص: 14161





3- «عن أبی بصیر و محمد بن مسلم قال سمعنا أبا جعفر محمد بن علی الباقر ع یقول من ترک الجمعة ثلاثا متوالیات بغیر علة طبع الله علی قلبه؛ ابوبصیر و محمدبن مسلم -هر دو- از امام باقر (ع) روایت کرده اند که فرمود: هر کس سه هفته پیاپی و بدون هیچ عذر موجه شرعی در نماز جمعه شرکت نکند، خداوند دل او را مهر می کند (و به حال خود وامی گذارد)».

4- «عن زرارة عن أبی جعفر ع قال صلاة الجمعة فریضة و الاجتماع إلیها فریضة مع الإمام فإن ترک رجل من غیر علة ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض و لا یدع ثلاث فرائض من غیر علة إلا منافق و قال من ترک الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المؤمنین من غیر علة فلا صلاة له؛ زراره، از امام باقر (ع) روایت کرده است که: (شرکت در) نماز جماعت (جمعه) یک فریضه است (واجب است) و حضور مردم برای بجای آوردن آن با امام (معصوم) نیز واجب می باشد، و جز منافق بیش از سه بار (سه هفته) این امر واجب را ترک نمی کند. و نیز فرمود: نماز کسی که از روی بی میلی، نماز جماعت را ترک کند، و از اجتماع مؤمنان بدون (عذر و) علت کناره گیری نماید، پذیرفته نیست».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 228 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 579

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی سهل انگاری نماز انسان راویان حدیث احادیث


کیفر دین تراشی و تردید در دین و عدم یاری اهل بیت

ص: 14162






1- «عن هشام بن الحکم عن أبی عبد الله ع قال کان رجل فی الزمن الأول طلب الدنیا من حلال فلم یقدر علیها فطلبها من حرام فلم یقدر علیها فأتاه الشیطان فقال یا هذا إنک قد طلبت الدنیا من حلال فلم تقدر علیها و طلبتها من حرام فلم تقدر علیها أ فلا أدلک علی شی ء یکثر به مالک و دنیاک و تکثر به تبعتک قال بلی قال تبتدع دینا و تدعو إلیه الناس ففعل فاستجاب له الناس و أطاعوه و أصاب من الدنیا ثم إنه فکر فقال بئس ما صنعت ابتدعت دینا و دعوت الناس إلیه و ما أری لی توبة إلا أن آتی من دعوته إلیه فأرده عنه فجعل یأتی أصحابه الذین أجابوه فیقول إن الذی دعوتکم إلیه باطل و إنما ابتدعته فجعلوا یقولون کذبت هذا هو الحق و لکنک شککت فی دینک فرجعت عنه فلما رأی ذلک عمد إلی سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها فی عنقه و قال لا أحلها حتی یتوب الله عز و جل علی فأوحی الله إلی نبی من الأنبیاء قل لفلان و عزتی لو دعوتنی حتی ینقطع أوصالک ما استجبت لک حتی ترد من مات مما دعوته إلیه فرجع عنه؛ هشام بن حکم از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: در روزگاران پیشین مردی بود که می خواست دنیا را از راه حلال و مشروع به دست آورد ولی موفق نشد، (بناگزیر) کوشش خود را در راه حرام بکار بست ولی باز هم توفیق نیافت، آنگاه شیطان به سراغ او آمد و گفت: ای مرد! تو دنیا را از راه حلال خواستی، و نتوانستی، و از راه حرام طلب کردی باز هم آن را به دست نیاوردی، آیا می خواهی راهی در پیش پای تو بگذارم که مال و منال تو فزونی گیرد، و پیروان تو بسیار شوند؟! مرد گفت: آری! شیطان گفت: دینی (تازه) بساز و مردم را به قبول آن دعوت کن! آن مرد، چنان کرد (که شیطان گفت) و مردم دعوت او را پذیرفتند و (به دین او درآمدند و) در اطاعتش کوشیدند، و به آنچه می خواست رسید. پس از مدتی به فکر فرو رفت و با خود گفت: چه کار بدی کردم! دینی از خود ساختم و پرداختم و مردم را به دین (ساختگی) خود درآوردم، و اکنون برای توبه راهی جز این نمی بینم که نزد هر که دعوت مرا پذیرفته است بروم و او را (از دین خود) بازگردانم. سپس نزد پیروانش رفت و گفت: به دینی شما را فرا خواندم که ساخته و پرداخته (افکار شیطانی) من بود و باطل است! پیروانش گفتند: تو دروغ می گویی، دین تو بر حق است، ولی تو (به ناحق) در دین خود تردید کرده ای و از آن بازگشته ای! چون چنین دید، زنجیری فراهم کرد و یک طرف آن را به جایی بست و طرف دیگر آن را به گردن خود افکند و با خود گفت: این زنجیر را (هرگز) تا زمانی که خداوند توبه مرا نپذیرد، از گردن خود باز نخواهم کرد. پس خداوند به یکی از پیامبران خود وحی کرد که: به فلانی (به آن مرد) بگو: بعزتم قسم که اگر مرا آنقدر بخوانی که بند از بند تو جدا گردد و بدن تو پاره پاره شود، از تو نخواهم پذیرفت، مگر آنکه هر که را که به راه خود فرا خوانده و معتقد ساخته ای و بر دین تو مرده است، (به دنیا) بازگردانی و از دین (ساختگی) تو باز گردد».
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2- «عن حریز یرفعه قال کل بدعة ضلالة و کل ضلالة سبیلها النار؛ حریز -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام معصوم (ع) روایت کرده است که فرمود: هر بدعتی، گمراهی است، و نتیجه هر گمراهی آتش دوزخ می باشد».

3- «عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال أدنی الشرک أن یبتدع الرجل رأیا فیحب علیه و یبغض؛ محمدبن مسلم از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: پایین ترین درجه شرک، این است که آدمی از خود رأی و نظری داشته باشد و بر اساس نظر و تشخیص خود دیگران را (که موافق اویند) دوست و (آنان که با نظر او مخالفند) دشمن بدارد».

4- «عن أبی حمزة الثمالی قال قلت لأبی جعفر ع ما أدنی النصب فقال أن یبتدع الرجل شیئا فیحب علیه و یبغض علیه؛ ابوحمزه ثمالی نقل کرده است که از امام باقر (ع) پرسیدم: کمترین درجه دشمنی (با اهل بیت) چیست؟ فرمود: اینکه شخص چیزی را از خود بسازد (عقیده و ایده تازه ای را رواج دهد) و بر اساس آن (با مردم) دوستی و یا دشمنی بورزد».

5- «عن العمی بإسناده قال قال رسول الله ص أبی الله تعالی لصاحب البدعة بالتوبة قیل یا رسول الله و کیف ذلک قال إنه قد أشرب قلبه حبها؛ عمی به سند خود از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: خداوند، توبه ای برای بدعتگزار قرار نداده است. پرسیدند: چرا ای رسول خدا (ص)؟ حضرت فرمود: زیرا قلب او از اندیشه هواخواهی و محبت آن بدعت پر شده (و جایی برای محبت خدا و اولیای او باقی نمانده) است».
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6- «عن جعفر بن عمر عن أبی عبد الله ع قال من مشی إلی صاحب بدعة فوقره فقد مشی فی هدم الإسلام؛ جعفربن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که به جانب بدعتگزاری، برود و به او احترام گذارد، مسلما (در راه) نابودی اسلام قدم برداشته است».

7- «عن عثمان بن عیسی عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله ع قال ما خلق الله خلقا إلا جعل له فی الجنة منزلا و فی النار منزلا فإذا أسکن أهل الجنة الجنة و أهل النار النار نادی مناد یا أهل الجنة أشرفوا فیشرفون علی النار و یرفع لهم منازلهم فی النار ثم یقال لهم هذه منازلکم التی لو عصیتم ربکم دخلتموها فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ذلک الیوم فرحا بما صرف عنهم من العذاب ثم ینادون یا معاشر أهل النار ارفعوا رءوسکم فانظروا إلی منازلکم فی الجنة فیرفعون رءوسهم فینظرون إلی منازلهم و ما فیها من النعیم فیقال لهم هذه منازلکم التی لو أطعتم ربکم دخلتموها قال قال فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار ذلک [الیوم حزنا أهل النار فیورث هؤلاء منازل هؤلاء و هؤلاء منازل هؤلاء و ذلک قول الله تعالی أولئک هم الوارثون* الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون؛ عثمان بن عیسی از قول یکی از دوستانش از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: خداوند هر بنده ای را که می آفریند، برای او جایگاهی در آتش و منزلی در بهشت در نظر می گیرد، و هنگامی که بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ مستقر گردند سروشی ندا در می دهد که: ای ساکنان بهشت! نگاه کنید، و آنان به دوزخ نگاه می کنند و جایگاه خود را آشکار در آتش می بینند، سپس به آنان خطاب می شود که: این جایگاههای شما بود که اگر نافرمانی خدا را پیشه خود کرده بودید ناگزیر به ورود در آنها می شدید. (با شنیدن این خبر) اگر قرار بود کسی از شدت سرور و شادمانی قالب تهی کند، بدون تردید بهشتیان بودند که از فرط خوشحالی و به خاطر عذابی که از آنها دور شده است، می مردند. و باز ندا می شود که: ای دوزخیان! سر خود را (که از شرم به پایین انداخته اید) بالا کنید و به جایگاهی که برای شما در بهشت مقرر شده بود، نظر کنید! و آنان سر خود را بالا می کنند و جایگاه خود را در بهشت با همه نعمتهائی که در آن است می بینند، و به آنان گفته می شود: اینها جایگاههای شما بود که اگر (در دنیا) پروردگار خود را اطاعت کرده بودید، در آن جای می گرفتید. سپس حضرت فرمود: اگر قرار باشد (که در آن روز و پس از شنیدن این خبر) کسی از شدت افسوس و اندوه بمیرد، بدون تردید، دوزخیان در این روز از فرط حسرت و غم قالب تهی می کردند. پس جایگاه بهشتیان در دوزخ -به ارث- به دوزخیان، و جایگاه دوزخیان را در بهشت -به ارث- به بهشتیان واگذارند و این همان معنی کلام سخنان خداوند است که (در سوره مؤمنون آیه 10-11) می فرماید: «اینان (مؤمنان واقعی) همان وارثانند* که بهشت را به ارث خواهند برد و در آن برای همیشه ماندگار خواهند شد».
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کیفر تردید در دین و نافرمانی خدا

«عن بکر بن محمد الأزدی عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع إن الشک و المعصیة فی النار لیس منا و لا إلینا؛ بکربن محمد ازدی از امام صادق (ع) روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: براستی که (جایگاه) شک و تردید (در دین) و نافرمانی (از اوامر و نواهی خداوند) در آتش (دوزخ) است، و همانا این دو صفت نه از مایند و نه به جانب ما بازمی گردند (و صاحبان این دو صفت نه با ما بودند و نخواهند بود)».



کیفر زنی که برای غیر شوهرش عطر بزند و بی اجازه او قدم از خانه بیرون گذارد

«عن الولید بن صبیح عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص أی امرأة تتطیب ثم خرجت من بیتها فهی تلعن حتی ترجع إلی بیتها متی رجعت؛ ولیدبن صبیح از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر زنی که خود را معطر کند و از خانه خود بیرون رود، تا زمانی که به خانه اش باز گردد مورد لعنت و نفرین (فرشتگان نگهبان خود) قرار می گیرد».



کیفر کسی که فریاد دادخواهی اهل بیت (ع) را بشنود، و جمع پریشان آنان را ببیند و به یاری ایشان نشتابد

«عن عمرو بن قیس المشرقی قال دخلت علی الحسین ع أنا و ابن عم لی و هو فی قصر بنی مقاتل فسلمنا علیه فقال له ابن عمی یا أبا عبد الله هذا الذی أری خضاب أو شعرک فقال خضاب و الشیب إلینا بنی هاشم یعجل ثم أقبل علینا فقال جئتما لنصرتی فقلت إنی رجل کبیر السن کثیر الدین کثیر العیال و فی یدی بضائع للناس و لا أدری ما یکون و أکره أن أضیع أمانتی و قال له ابن عمی مثل ذلک قال لنا فانطلقا فلا تسمعا لی واعیة و لا تریا لی سوادا فإنه من سمع واعیتنا أو رأی سوادنا فلم یجبنا و لم یعنا کان حقا علی الله عز و جل أن یکبه علی منخریه فی النار؛ عمروبن قیس مشرقی نقل کرده است که: همراه با پسر عمویم به خدمت امام حسین (ع) در قصر بنی مقاتل شرفیاب شدیم، پس از عرض سلام پسر عمویم به امام (ع) عرض کرد: یا ابا عبدالله! این اثر خضاب است یا خود موی شماست (که سیاه مانده است)؟! فرمود: این (اثر) خضاب است، و پیری (خیلی) زود به سراغ ما بنی هاشم می آید. آنگاه رو کرد به جانب ما و فرمود: برای یاری من آمده اید؟ عرض کردم: من، مرد سالخورده ای هستم و بدهی زیادی دارم و افراد تحت تکفل من (هم) بسیارند، و کالاهای مردم (به رسم امانت) نزد من است، و دوست ندارم امانت را ضایع سازم. و نمی دانم که چه خواهد شد؟! راوی می گوید که: پسر عموی من نیز پاسخی همانند پاسخ من اظهار کرد! امام (ع) به ما فرمود: (برخیزید و از اینجا) بروید تا فریاد دادخواهی ما را نشنوید، و سیاهی جمعیت ما را نبینید، زیرا کسی که فریاد دادخواهی ما را بشنود و جمعیت ما را ببیند ولی دعوت ما را نپذیرد و به یاری ما نشتابد بر خداست که او را با صورت در آتش دوزخ بیفکند».

ص: 14166





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 257 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 653

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی دین اهل بیت (ع) راویان حدیث احادیث بدعت انسان


کیفر نخواندن سوره توحید و بجا نیاوردن روزه و حج

کیفر رباخواری 

«عن فرات بن أحنف قال قال أبو عبدالله ع ربح المؤمن علی المؤمن ربا؛ فرات بن احنف از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: طلب سود (نامتعارف در تجارت) از مؤمن، رباست».



کیفر کسی که (عمدا) یک روز از ماه رمضان را روزه نگیرد

«عن یونس بن حماد الرازی قال سمعت أبا عبدالله ع یقول من أفطر یوما من شهر رمضان خرج روح الإیمان منه؛ یونس بن حماد رازی نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: هر کس (عمدا و بدون عذر موجه شرعی) یک روز از ماه رمضان را روزه نگیرد، روح ایمان را از دست می دهد».



کیفر کسی که حج واجب نکند

1- «عن عبدالله بن میمون عن أبی عبدالله عن أبیه ع قال کان فی وصیة أمیر المؤمنین ع قال لا تترکوا حج بیت ربکم فتهلکوا و قال من ترک الحج لحاجة من حوائج الدنیا لم یقض [تقض حتی ینظر إلی المحلقین؛ عبدالله بن میمون، از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که فرمود: در وصیت امیرالمؤمنین علی (ع) آمده است: حج (واجب) خانه پروردگارتان را ترک نکنید که نابود خواهید شد. و فرمود: کسی که از حج (واجب) خانه خدا به منظور دسترسی به خواسته دنیایی خود، صرف نظر کند، (دیری نپاید) که زایران خانه خدا با سرهای تراشیده از (سفر) حج بازمی گردند در حالی که هنوز خواسته او برآورده نشده است (و مصداق کامل: از اینجا رانده و از آنجا مانده را پیدا می کند)».
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2- «عن ذریح عن أبی عبدالله ع قال سمعته یقول من مات و لم یحج حجة الإسلام و لم تمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق الحج من أجله أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا؛ ذریح محاربی از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که حج بر او واجب شده است ولی (عمدا) از انجام آن طفره رود تا بمیرد، بی آنکه تنگدستی، یا بیماری، و یا ممنوع الخروج شدن به دستور مقام ذی ربط (و یا عذر موجه شرعی دیگری) او را از این سفر واجب باز داشته باشد، به دین یهود و یا نصاری مرده است، (و در روز قیامت با این دو گروه محشور خواهد شد)».



اهمیت حفظ زبان از محرمات 

«عن أبی حمزة عن علی بن الحسین ع إن لسان ابن آدم لیشرف کل یوم علی جوارحه فیقول کیف أصبحتم فیقولون بخیر إن ترکتنا و یقولون الله الله فینا و یناشدونه و یقولون إنما نثاب بک و نعاقب بک؛ ابوحمزه ثمالی از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که فرمود: زبان آدمی (فرزند آدم) به هنگام صبح، به (سایر) اعضای او سر می زند و احوالپرسی می کند و از آنان می پرسد: هر روز بر اعضای بدنش مشرف می شود و می گوید در چه حالی (شب را) صبح کردید؟! می گویند: به خیر و خوبی است به شرط آنکه تو (دست از سر ما برداری) و ما را به خود رها کنی؟ و نیز به او می گویند: تو را به خدا سوگند که (ناروا را در حق ما روا مدار) و ما را به مشقت میفکن! (و تردیدی در این نیست که) به خاطر تو، ثواب و پاداش (اخروی و افزونی نعمت و روزی در دنیا) به ما می رسد، و به سبب توست که کیفر می شویم».
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کیفر کسی که سه روز پی در پیش سوره توحید را نخواند

«عن سلیمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من مضت له ثلاثة أیام لم یقرأ فیها قل هو الله أحد فقد خذل و نزع ربقة الإیمان من عنقه فإن مات فی هذه الثلاثة أیام کان کافرا بالله العظیم؛ سلیمان بن خالد، از امام صادق (ع) روایت کرده است: کسی که سه روز بر او بگذرد و در این مدت سوره قل هو الله أحد را (حتی در نماز) نخواند، بدون تردید او را (از رحمت حق) محروم ساخته و به خود وانهاده اند، و زمام ایمان را (به دست خود) از گردن خود گشوده است، و اگر در این سه روز، قالب تهی کند، نسبت به خدای بزرگ کافر شده است».



کیفر کسی که یک هفته بر او بگذرد و سوره توحید را نخواند

«قال فی روایة إسحاق بن عمار عن أبی عبدالله ع قال سمعته یقول من مضت له جمعة لم یقرأ فیها قل هو الله أحد ثم مات مات علی دین أبی لهب؛ اسحاق بن عمار، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر بر کسی یک هفته بگذرد، و سوره قل هو الله أحد را (در این یک هفته) نخواند و از دنیا برود، بر دین ابولهب مرده است». توضیح: ابولهب از دشمنان سر سخت رسول اکرم (ص) به شمار می رفت و به دستیاری همسرش خارهای صحرا را می کند و در مسیر پیامبر خدا (ص) می ریخت!! و با آنکه نسبت بسیار نزدیکی با رسول خدا (ص) داشت (عموی پیغمبر بود) از هیچ فتنه و دسیسه ای علیه آن حضرت و پیروان تازه مسلمان او روی گردان نبود و از سردمداران کفر به شمار می رفت، و آنقدر به دشمنی خود در این راه ادامه داد که در مذلت او سوره تبت نازل شد.

ص: 14169







سزای کسی که بیمار و یا گرفتار شود ولی سوره توحید را نخواند

«عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبدالله ع یقول من أصابه مرض أو شدة و لم یقرأ فیها قل هو الله أحد ثم مات فی مرضه- أو فی تلک الشدة التی نزلت به فهو فی النار؛ هارون بن خارجه نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: اگر کسی بیمار و یا گرفتار شود و (برای رفع بیماری و یا گرفتاری خود) سوره توحید را نخواند، و به علت آن بیماری یا گرفتاری از دنیا برود، (جایگاه او) در آتش است».



کیفر کسی که پنج نماز بخواند و سوره توحید را تلاوت نکند

«عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبدالله ع یقول من مضی به یوم واحد صلی فیه خمسین صلاة لم یقرأ فیها قل هو الله أحد قیل له یا عبدالله لست من المصلین؛ منصوربن حازم، نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: هر کسی که یک روز بر او بگذرد و در (هیچ یک) از نمازهای پنجگانه (واجب) سوره قل هو الله أحد را نخواند، به او خطاب می شود که: ای بنده خدا! تو از (شمار) نمازگزاران نیستی».



کیفر کسی که سوره ای از قرآن را فراموش کند

«عن أبی بصیر عن أبی عبدالله ع قال سمعته یقول من نسی سورة من القرآن مثلت فی صورة حسنة و درجة رفیعة فإذا رآها قال من أنت ما أحسنک لیتک لی فتقول ما تعرفنی أنا سورة کذا و کذا لو لم تنسنی لرفعتک إلی هذا المکان؛ ابوبصیر، از امام صادق (ع) روایت کرده است که: هر کس سوره ای از قرآن را فراموش کند، آن سوره در صورتی زیبا و مرتبه ای بس والا (به چشم) او مجسم می شود، و آن شخص (فراموشکار) از او می پرسد: تو کیستی که این قدر زیبایی؟! ای کاش از آن من بودی. و آن صورت مجسم شده به او می گوید: مرا نمی شناسی؟ من فلان سوره (قرآن) هستم (که تو از یاد برده ای!) اگر مرا فراموش نمی کردی تو را (با خود) تا این مقام و مرتبه بلند بالا می بردم».

ص: 14170





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 236 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 598

کلی__د واژه ه__ا

انسان قرآن روزه حج کیفر عذاب الهی راویان حدیث احادیث


کیفر ستمگری و سکوت در مقابل اعمال ناپسند

کیفر کسی که سرپرستی ده نفر را بر عهده بگیرد و با آنان بد رفتاری کند

«عن أنس بن مالک قال سمعت رسول الله ص یقول من ولی عشرة فلم یعدل فیهم جاء یوم القیامة و یداه و رجلاه و رأسه فی ثقب فأس؛ انس بن مالک نقل کرده است که از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: کسی که عهده دار امور ده نفر باشد ولی با آنان به عدالت رفتار نکند، در روز قیامت در حالی که دست و پا و سر او را در سوراخ تبری قرار داده اند، برانگیخته خواهد شد».



کیفر آن که سرپرست بعضی از امور مسلمانان باشد ولی به وظیفه عمل نکند

«عن عمرو بن مروان عن أبی عبد الله ع قال من ولی شیئا من أمور المسلمین فضیعهم ضیعه الله تعالی؛ عمروبن مروان از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که مسئولیت اداره قسمتی از امور مربوط به مسلمانان را بر عهده بگیرد ولی (در انجام وظیفه خود کوتاهی کند تا) آنان را ضایع سازد؛ خداوند او را (از فیض رحمت بی منتهای خود) بی نصیب گرداند».



کیفر ستمگران و دست نشانده های آنان 

«عن السکونی عن أبی عبد الله عن أبیه ع قال قال رسول الله ص إذا کان یوم القیامة نادی مناد أین الظلمة و أعوانهم و من لاط [لاق لهم دواة و ربط کیسا أو مد لهم مرة[ مدة قلم فاحشروهم معهم؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، سروشی ندا در می دهد که: کجایند ستمگران و دستیاران آنان و کسانی که دواتی را برای آنها آماده کردند یا کیسه ای را برای آنان بستند یا قلمی برای آنها اصلاح کردند؟! پس همه آنان را با بیدادگران در یک جایگاه برانگیزید (چرا که اینان در جرائم آنان شریکند)».

ص: 14171








کیفر کسی که خود را به پادشاه ستمگری نزدیک کند

1- «قال رسول الله ص ما اقترب عبد من سلطان إلا تباعد من الله و لا کثر ماله إلا اشتد حسابه و لا کثر تبعته إلا کثرت شیاطینه؛ از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: بنده ای نیست که خود را به حاکم (ستمگری) نزدیک کند مگر اینکه (به همان اندازه) از درگاه خدا دور می گردد، و ثروتش افزونی نیابد مگر آنکه (کار) حسابش (در آخرت) دشوار و سنگین شود، و هواخواهان او بسیار نمی گردد جز اینکه (تعداد) شیطانهای پیرامونش بسیار می گردند».

2- «قال رسول الله ص إیاکم و أبواب السلطان و حواشیها فإن أقربکم من أبواب السلطان و حواشیها أبعدکم من الله تعالی و من آثر السلطان علی الله تعالی أذهب الله عنه الورع و جعله حیران؛ از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: شما از دربار پادشاهان و حاکمان (بیدادگر) و درباریان آنان بر حذر می دارم! زیرا نزدیکترین شما به دربار و درباریان آنها، دورترین شما از درگاه خداوند است؛ و کسی که ستمگر را بر خداوند، بیشی و پیشی می دهد، خداوند (فروغ) پارسایی را از قلب او می گیرد و او را به حیرت و سرگردانی دچار می سازد».



کیفر کسی که نامش را در دفتر زمامداران بنویسد

«عن ابن بنت الولید بن صبیح الباهلی عن أبی عبد الله ع قال من سود اسمه فی دیوان الجبارین [من ] ولد فلان حشره الله یوم القیامة خنزیرا؛ نواده دختری ولیدبن صبیح باهلی نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که نامش را در دیوان فرزندان فلان بنویسد، خداوند در روز قیامت او را به صورت خوک محشور می سازد»

ص: 14172







کیفر دولتمردی که به هنگام نیاز مردم، خود را پنهان کند

«عن الأصبغ عن أمیر المؤمنین ع قال أیما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامة و عن حوائجه و إن أخذ هدیة کان غلولا و إن أخذ رشوة فهو مشرک؛ اصبغ بن نباته از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: هر حاکمی که خود را به هنگام نیاز مردم پنهان سازد (و مردم برای رفع نیاز به او دسترسی نداشته) خداوند نیز روز قیامت، خود را از او پنهان می سازد، و به نیاز او ترتیب اثر نمی دهد؛ و اگر (در قبال انجام کاری) هدیه ای از کسی بگیرد آن هدیه (به منزله) خیانت است، و اگر رشوه ای دریافت کند به خدا شرک ورزیده است».



کیفر کسی که در برابر کارهای ناپسند سکوت کند

1- «عن محمد بن سنان رفعه إلی أبی عبد الله ع قال ما قرب قوم من المنکرین أظهرهم لا یعیرونه إلا أوشک أن یعمهم الله عز و جل بعقاب من عنده؛ محمدبن سنان -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر گروهی که در برابر کار زشت (منکر) و ناشایسته ای که در میان آنان رواج دارد سکوت کنند، یا آن انجام دهنده آن کار زشت را سرزنش نکنند خداوند بزودی عذاب فراگیر خود را بر آنان فرود خواهد آورد».

2- «عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص إن المصیبة إذا عمل بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها و إذا عمل بها علانیة و لم یعیر علیه أضرت العامة قال جعفر بن محمد ع و ذلک أنه یذل بعمله دین الله و یقتدی به أهل عداوة؛ مسعده بن صدقه از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: تردیدی نیست که اگر بنده ای در پنهان (از اوامر و نواهی حق) نافرمانی کند، پی آمد و زیان آن تنها گریبانگیر خود او خواهد شد. ولی اگر آشکارا چنین کار ناشایسته ای را انجام دهد و مورد سرزنش مردم قرار نگیرد، آثار سوء ناشی از آن، دامنگیر عموم مردم و زیان آن فراگیر خواهد شد. سپس امام صادق (ع) فرمود: و این بدین جهت است که او (در واقع) با این کار (ناپسند) دین خدا را خوار و کوچک شمرده، و خود را در موقعیتی قرار داده است که دشمنان خدا از رفتار او پیروی کنند».

ص: 14173





3- «قال علی ع أیها الناس إن الله تعالی لا یعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنکر سرا من غیر أن تعلم العامة فإذا عملت الخاصة بالمنکر جهارا فلم یعیر ذلک العامة استوجب الفریقان العقوبة من الله تعالی- و قال لا یحضرن أحدکم رجلا یضربه سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقبولا و لا مظلوما إذا لم ینصره- لأن نصرة المؤمن فریضة واجبة فإذا هو حضره و العافیة أوسع ما لم یلزمک الحجة الحاضرة قال و لما وقع التقصیر فی بنی إسرائیل جعل الرجل منهم یری أخاه علی الذنب فینهاه فلا ینتهی فلا یمنعه من ذلک أن یکون أکیله و جلیسه و شریبه حتی ضرب الله تعالی قلوب بعضهم ببعض و نزل فیهم القرآن حیث یقول عز و جل- لعن الذین کفروا من بنی إسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون* کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه إلی آخر الآیة؛ و به همین سند، از امیر مؤمنان علی (ع) روایت شده است که فرمود: ای مردم! مسلما خداوند متعال عموم مردم را به خاطر افراد انگشت شماری که پنهانی گناه می کنند، عذاب نفرماید، ولی اگر همان افراد انگشت شمار و ناچیز، آشکارا و در حضور مردم همان گناه را مرتکب گردند و مردم، آنان را به خاطر کار زشتی که می کنند مورد سرزنش قرار ندهند، خداوند هر دو گروه را کیفر و عذاب کند؛ و نیز فرمود: هیچ یک از شما در حالی که ستمگری، مردی را می زند، یا ستمدیده ای را آزار می کند و یا بیگناهی را می کشد، اگر در صدد دفاع از او نیستید در آنجا حضور پیدا نکنید، زیرا یاری کردن مؤمن به مؤمن هنگامی که (در صحنه) حضور داشته باشد، واجب است، و سلامت و عافیت (برای شما) آسانتر است (البته) تا زمانی که حجت بر شما تمام شده باشد؛ و نیز فرمود: هنگامی که در میان بنی اسرائیل رخوت و سستی پیدا شد (در چنین شرایطی) مردی برادر ایمانی خود را در حال ارتکاب گناه می دید و او را از آن کار زشت باز می داشت ولی آن مرد همچنان به کار خود ادامه می داد، و (این عدم نصیحت پذیری) مانع آن نمی شد که همان شخص پند دهنده، هم پیاله و همنشین و همسفره آن مرد گناهکار باشد!! تا آنکه خداوند (به مکافات این بی تفاوتی و عدم احساس مسئولیت) دلهای آنان را نسبت به هم برگرداند و آنان را به دشمنی با یک دیگر واداشت، و این آیات (در سوره مائده آیه 78-79) را در باره آنها فرو فرستاد: «گروهی از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند، از زبان حضرت داود (ع) و حضرت عیسی بن مریم (ع) مورد لعنت و نفرین قرار گرفتند، چرا که (از اوامر و نواهی حق) نافرمانی کردند و از احکام خداوندی سر باز زدند، و کارهای زشت و نکوهیده یک دیگر را باز نمی داشتند، و چه کار زشتی انجام می دادند».

ص: 14174





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 260 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 660

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی انسان ظالم رذایل اخلاقی راویان حدیث احادیث تربیت


کیفر خودپسندی و بی توجهی و بی احترامی به برادر مؤمن

کیفر کسی که خواسته برادر ایمانی خود را بر نیاورد

«عن إسماعیل بن عمار الصیرفی عن أبی عبد الله ع قال قلت جعلت فداک المؤمن رحمة علی المؤمن فقال نعم فقلت و کیف ذلک فقال أیما مؤمن أتاه أخوه فی حاجة فإنما ذلک رحمة ساقها الله إلیه و سببها له فإن قضی حاجة کان قد قبل الرحمة لقبولها و إن رده عن حاجته و هو یقدر علی قضائها فإنما رد عن نفسه الرحمة التی ساقها الله إلیه و سببها له و ذخرت الرحمة إلی یوم القیامة فیکون المردود عن حاجته هو الحاکم فیها إن شاء صرفها إلی نفسه و إن شاء إلی غیره یا إسماعیل فإذا کان یوم القیامة هو الحاکم فی رحمة الله عز و جل قد سرعت له فإلی من تری یصرفها قال فقلت جعلت فداک لأظنه یصرفها عن نفسه قال لا تظن و لکن استیقن فإنه لا یردها عن نفسه یا إسماعیل من أتاه فی حاجة یقدر علی قضائها فلم یقضها له سلط الله علیه شجاعا ینهش إبهامه فی قبره إلی یوم القیامة مغفورا له أو معذب (معذبا)؛ اسماعیل بن عمار صیرفی نقل کرده است که به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت شوم! آیا مؤمن برای مؤمن (مایه) رحمت است؟ فرمود: آری! عرض کردم: چگونه؟! فرمود: هر مؤمنی که برادر ایمانیش برای درخواست و حاجتی به نزد او بیاید، (به منزله) رحمتی است که از جانب خداوند برای او فرستاده شده است، پس اگر خواسته او را برآورد، در حقیقت رحمت را پذیرفته، و اگر او را رد کرد در حالی که می توانست خواسته اش را برآورده سازد، بی تردید رحمتی را که خداوند به جانب او روانه ساخته بود، قبول نکرده است، و این رحمت را تا روز قیامت نگاه می دارند، و (در آن روز) در اختیار آن مؤمن نیازمند قرار می گیرد، اگر بخواهد خود از آن بهره می گیرد و یا به دیگری می بخشد. ای اسماعیل! آن مرد مؤمن در روز قیامت در مورد این رحمت الهی -که برای او مقرر شده است- اختیار دارد، آیا به نظر تو آن را به چه کسی خواهد داد؟! عرض کردم: فدایت شوم! گمان نمی کنم که آن را به دیگران واگذارد، حضرت فرمود: گمان مکن، بلکه یقین داشته باش که او (این رحمت الهی را) از خود دور نخواهد ساخت. ای اسماعیل! هر کس که برادر ایمانیش برای خواسته ای نزد او بیاید، و او توانائی برآورده ساختن آن را داشته باشد ولی برنیاورد، خداوند (پس از مرگ در گور) اژدهایی را بر او چیره کند که تا روز قیامت انگشت او را بگزد، (فرقی نمی کند) که در روز قیامت آمرزیده شود و یا مورد خشم و عذاب خداوندی قرار گیرد».
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کیفر کسی که از روی اخلاص برای برآوردن نیاز برادر مؤمن خود گام برندارد

1- «عن أبی جمیلة قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من مشی فی حاجة أخیه المسلم و لم یناصحه فیها کان کمن خان الله و رسوله و کان الله عزوجل خصمه؛ ابوجمیله، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس برای انجام خواسته برادر مسلمان خود گام بردارد اما (این اقدام او) از روی اخلاص نباشد (برای شهرت و یا مقاصد دیگر باشد)، مانند کسی است که به خداوند و رسولش خیانت ورزد، و خدای عزوجل دشمن او خواهد بود».

2- «عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله ع یقول أیما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه فی حاجة فلم یبالغ فیها بکل جهده فقد خان الله و رسوله و المؤمنین قال أبو بصیر قلت لأبی عبد الله ع ما تعنی بقولک و المؤمنین قال من لدن أمیر المؤمنین ع إلی آخرهم؛ ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: اگر یک تن از پیروان ما از برادر ایمانی خود برای انجام خواسته ای، درخواست کمک کند، ولی او تمام توان خود را در این راه نگیرد، نسبت به خداوند و رسول الهی و مؤمنان خیانت ورزیده است. راوی می گوید: از امام (ع) پرسیدم: منظور شما از مؤمنان، کیانند؟! فرمود: از امیر مؤمنان علی (ع) گرفته تا آخرین آنها (یعنی ائمه اطهار)».



کیفر آن که درخواست کمک مؤمنی را رد کند

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال أیما رجل من شیعتنا أتاه رجل من إخواننا فاستعان به فی حاجة فلم یعنه و هو یقدر ابتلاه الله عز و جل بأن یقضی حوائج عدو من أعدائنا یعذبه الله علیه یوم القیامة؛ ابوبصیر، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: اگر یکی از برادران هم آئین ما برای درخواست کمک به نزد یکی از شیعیان ما برود، و او با آنکه می تواند خواسته او را برآورد، به یاریش نشتابد، خداوند (به مکافات این عمل در دنیا) او را ناچار می سازد تا نیاز یکی از دشمنان ما را برآورده سازد، و در روز قیامت او را (به مکافات آن) عذاب خواهد کرد».
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2- «عن الحسین بن أبان عن أبی عبد الله ع قال من بخل بمعونة أخیه المسلم و القیام له فی حاجته ابتلی بمعونة من یأثم و لا یؤجر؛ حسین بن ابان، از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس در یاری کردن به برادر مسلمان خود و برآورده ساختن خواسته او، امساک ورزیده (باصطلاح، ناخن خشکی کند) و یا اقدامی نکند، ناچار می شود به یاری کردن کسی که خدمت به او گناه است و هیچ اجری برایش نخواهد داشت».



کیفر کسی که بیش از یک لباس در برکند و برادر ایمانیش عریان باشد

«عن فرات بن الأحنف قال قال علی بن الحسین ع من کان عنده فضل ثوب فعلم أن بحضرته مؤمنا محتاجا إلیه فلم یدفعه إلیه أکبه الله تعالی فی النار علی منخریه؛ فرات بن احنف، از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس لباس اضافی داشته باشد و بداند که در همسایگی و نزدیکی او مؤمنی بدان نیازمند است و از او دریغ کند، خداوند عزوجل او را با صورت در آتش (دوزخ) خواهد افکند».



کیفر آن که بخوابد و در نزدیکی او گرسنه ای باشد

1- «عن فرات بن الأحنف قال قال علی بن الحسین ع من بات شبعان و بحضرته مؤمن جائع طاو قال الله عز و جل ملائکتی أشهدکم علی هذا العبد أننی أمرته فعصانی و أطاع غیری و وکلته إلی عمله و عزتی و جلالی لا غفرت له أبدا؛ فرات بن احنف از امام زین العابدین (ع) روایت کرده است که: هر کس با شکم سیر، شب را به صبح برساند، در حالی که در نزدیکی او مؤمن گرسنه ای باشد، خداوند عزوجل (به فرشتگان خود) می فرماید: فرشتگان من! شما را بر این بنده گواه می گیرم که من او را (به این کار خیر) فرمان دادم و او سرپیچی کرد، و از کسی غیر از من (شیطان و یا شیطان صفتان) فرمان برد؛ من او را به عمل خود او وامی گذارم. به عزت و جلالم قسم که هرگز او را نیامرزم».
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2- «و فی روایة حریز عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما آمن بی من بات شبعان و أخوه المسلم طاو؛ و در روایت حریز آمده است که: امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) روایت کرد که خداوند عزوجل می فرماید: کسی که شب را با شکم سیر به صبح رساند، در حالی که برادر مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است».



کیفر کسی که مؤمنی را تحقیر کند

«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال لا تحقروا مؤمنا فقیرا فإنه من حقر مؤمنا فقیرا و استخف به حقره الله تعالی و لم یزل ماقتا له حتی یرجع عن تحقیره أو یتوب قال و من استذل مؤمنا و حقره لقلة ذات یده و لفقره شهره الله یوم القیامة علی رءوس الخلائق؛ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هرگز افراد باایمان ولی تنگدست را (به خاطر فقر ظاهری آنها) کوچک و ناچیز نینگارید، زیرا اگر کسی مؤمنی را به خاطر تنگدستی، خوار دارد و او را کوچک بشمارد، خداوند او را خوار خواهد کرد و همواره نسبت به او خشمگین خواهد بود تا از کار زشتی که کرده است توبه کند و حرمت آن مرد باایمان را نگاه دارد. و نیز فرمود: و هر کس مؤمنی را به خاطر تنگدستی او خوار کند، خداوند در روز قیامت او را در برابر همه آفریدگان خود رسوا خواهد کرد».



کیفر کسی که در حضورش از مؤمنی غیبت شود و از او دفاع نکند

«عن أبی الورد عن أبی جعفر ع قال من اغتیب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه نصره الله و أعانه فی الدنیا و الآخرة و من اغتیب عنده أخوه المؤمن فلم ینصره و لم یعنه و لم یدفع عنه و هو یقدر علی نصرته و عونه إلا حقره الله فی الدنیا و الآخرة؛ ابوالورد، از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در حضورش از برادر ایمانی او غیبت شود و او دفاع کند، خداوند در دنیا و آخرت او را یاری می کند، و اگر کسی در نزد او از برادر مؤمنش غیبت شود و توان دفاع از او را داشته باشد و نکند خداوند او را در دنیا و آخرت خوار و ناچیز گرداند».
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کیفر خودپسندی 

«عن أبی خالد الصیقل عن أبی جعفر ع قال إن الله عز و جل فوض الأمر إلی ملک من الملائکة فخلق سبع سماوات و سبع أرضین و أشیاء فلما رأی الأشیاء قد انقادت له قال من مثلی فأرسله [فأرسل الله عز و جل نویرة من نار قلت و ما نویرة من نار قال نار [بمثل أنملة فاستقبلها بجمیع ما خلق حتی وصلت إلیه لما دخله العجب؛ ابوخالد صیقل، از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که: خداوند عزوجل کار (آفرینش) را به یکی از فرشتگان واگذار کرد، و او هفت آسمان و هفت زمین و چیزهای دیگری آفرید، و هنگامی که آن فرشته دید تمامی آنها فرمانبردار اویند، (به خود) گفت: کیست مانند من؟! پس خداوند عزوجل نویره ای از آتش فرستاد. پرسیدم: نویره آتشین چیست؟ فرمود: آتشی است به اندازه یک بند انگشت، و بعد فرمان داد تا هر آنچه را که آفریده بود بدان آتش روی کنند و آن آتش از تمامی آنها گذشت، به آن فرشته رسید و این (کیفر و عذاب) برای آن بود که (یک لحظه از خدا غافل شد و) خود بینی کرد».



کیفر پاسخ نیازمندی را ندادن و از سر نخوت راه رفتن 

«عن سلیمان بن سماعة عن عمه عاصم الکوفی عن أبی عبد الله عن أبیه ع قال قال رسول الله ص إذا تضامت [تصامت أمتی عن سائلها و مشت بتبخترها حلف ربی عز و جل بعزته فقال لأعذبن بعضهم ببعض؛ سلیمان بن سماعه، از عموی خود عاصم کوفی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه امت من در برابر نیازمندی که درخواست کمک می کند خود را به نشنیدن بزند و از مقابل او با بی تفاوتی و غرور بگذرد، پروردگار من بعزت خود سوگند خورده و فرموده است: بعزتم سوگند که مسلما برخی از آنان (امت) را به خاطر برخی دیگر عذاب خواهم کرد».
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من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 249 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 632

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی مؤمن خودپسندی راویان حدیث احادیث انسان رذایل اخلاقی


کیفر هر نوع رابطه سوء با برادران و خواهران مؤمن

کیفر کسی که مؤمنی را خوار کند

«عن المعلی بن خنیس قال سمعت أبا عبد الله ع یقول قال الله عز و جل لیأذن بحرب منی من أذل عبدی المؤمن و لیأمن غضبی من أکرم عبدی المؤمن؛ معلی بن خنیس، از امام صادق (ع) روایت می کند که خداوند (در قرآن) فرموده است: کسی که بنده مؤمن مرا خوار سازد (و یا به چشم حقارت در او بنگرد) خود را آماده مبارزه با من کرده است (و یا به من اعلان جنگ داده است)، و اگر کسی بنده مؤمن مرا گرامی و عزیز بدارد از خشم من در امان خواهد بود».



کیفر کسی که از کمک به مؤمن خود داری کند

«عن إبراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد الله ع قال ما من مؤمن یخذل مؤمنا أخاه و هو یقدر علی نصرته إلا خذله الله فی الدنیا و الآخرة؛ ابراهیم بن عمر یمانی، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: مؤمنی که با وجود توانایی، به یاری برادر ایمانی خود نمی شتابد (تردیدی نیست که) خداوند (نیز) در دنیا و آخرت یاریش نخواهد کرد و او را به خود وا خواهد گذاشت».



کیفر آنکه بر مؤمنان طعنه زند و یا عقاید آنان را رد کند

ص: 14180






1- «عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ع إن الله عز و جل خلق المؤمنین من نور عظمته و جلال کرامته فمن طعن علیهم أو رد علیهم قولهم فقد رد الله فی عرشه و لیس من الله فی شی ء إنما هو شرک الشیطان؛ مفضل بن عمر، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: براستی که خداوند عزوجل مؤمنان را از نور عظمت و شکوه و جلال خویش آفریده است و هر کسی که آنان را (بخاطر عقیده ای که دارند) مورد شماتت و تمسخر قرار دهد (طعنه بزند) و عقاید آنان را مردود بداند، بدون تردید خدا را -که حکمران عالم هستی است- نفی کرده است، (و در حقیقت) رشته خود را با خدا گسیخته است و خدا را (نیز) با او کاری نیست، و مسلما (این عمل او) ناشی از نفوذ و تأثیر شیطان در نطفه و اندیشه او می باشد».

2- «عن الفضل بن یسار قال قال أبو عبد الله ع ما من إنسان یطعن فی عین مؤمن إلا مات بشر میتة و کان یتمنی أن یرجع إلی خیر؛ فضیل بن یسار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: (در این تردیدی نیست) که اگر کسی در مقابل روی مؤمن به او طعنه زده و ریشخندش کند، به بدترین نوع مرگها از دنیا خواهد رفت، و پس از مردن آرزوی بازگشت به (دنیا و) عمل خیر کند».



کیفر کسی که خود را از مؤمن پنهان دارد

«عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ع أیما مؤمن کان بینه و بین مؤمن حجاب ضرب الله بینه و بین الجنة سبعین ألف سور مسیرة ألف عام ما بین السور إلی السور؛ مفضل بن عمر، از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر مؤمنی که میان او و مؤمن پرده و مانعی باشد (خود را پنهان کند و رو نشان ندهد) در میان او و بهشت هفتاد هزار دیوار خواهد کشید، که فاصله هر کدام آنها از دیگری مسافت هزار سال راه است».
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کیفر کسی که اعتبار (گرو) در نزد او بیش از اعتبار برادر ایمانیش باشد

«عن مروک بن عبید عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله ع قال من کان الرهن عنده أوثق من أخیه المسلم فأنا منه بریء؛ مروک بن عبید، از یکی از راویان نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که اعتبار رهن (چیزی که در رهن به گرو گذارده می شود) در نزد او از اعتبار برادر مسلمانش بیشتر باشد، من از او بیزاری می جویم (و متنفرم)».



کیفر کسی که مؤمنی را از مال خود یا دیگران منع کند

«عن فرات بن أحنف عن أبی عبد الله ع قال أیما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج إلیه و هو یقدر علیه أو من عند غیره أقامه الله عز و جل یوم القیامة مسودا وجهه مزرقة عیناه مغلولة یداه إلی عنقه فیقال هذا الخائن الذی خان الله و رسوله ثم یؤمر به إلی النار؛ فرات بن احنف از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر مؤمنی که مؤمن دیگری را از چیزی که بدان نیازمند است -و می تواند نیاز او را شخصا یا توسط دیگری برآورده سازد- منع نماید، خداوند در روز قیامت او را با صورتی سیاه و چشمانی کبود، و در حالی که دستهایش به گردن او بسته شده است، بر پا نگاه می دارد، و آنگاه سروشی بانگ برمی آورد که: این (همان) جنایتکاری است که به خدا و رسول او (ص) خیانت ورزیده است، آنگاه فرمان می رسد که او را به (جانب) آتش برند».
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کیفر کسی که حق مؤمن را نگاه دارد و ادا نکند

1- «عن یونس بن ظبیان قال قال أبو عبد الله ع یا یونس من حبس حق المؤمن أقامه الله یوم القیامة خمسمائة عام علی رجلیه حتی یسیل من عرقه أودیة و ینادی مناد من عند الله هذا الظالم الذی حبس عن المؤمن حقه فیولج [فیوبخ أربعین یوما ثم یؤمر به إلی النار؛ یونس بن ظبیان، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: ای یونس! هر کس حق مؤمن را (در نزد خود) نگاه دارد و از ادای حق او سر باز زند در روز قیامت خداوند او را به مدت پانصد سال بر روی پا نگاه می دارد، تا عرق (بدنش) چون رود از (اعضای) او جاری شود، و سروشی از جانب خداوند ندا سر می دهد که: این همان ستمگری است که حق مؤمن را در نزد خود نگاه داشته و از ادای آن خود داری کرده است. پس او را چهل روز مورد توبیخ و تهدید و سرزنش قرار می دهند و آنگاه فرمان می رسد که او را به (جانب) آتش برند».

2- «عن المفضل عن أبی عبد الله ع قال أیما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله و هو محتاج إلیه لم یذق و الله من طعام الجنة و لا یشرب من الرحیق المختوم؛ و به همین سند، از مفضل بن عمر نقل شده است که امام صادق (ع) فرمود: هر مؤمنی که مال مؤمنی را حبس کند (در نزد خود نگاه دارد) و به او نپردازد، و آن مؤمن بدان مال نیازمند باشد، به خدا سوگند که (طعم) غذای بهشتی را نخواهد چشید، و از آن نوشیدنی گوارای سر به مهر (رحیق مختوم) نخواهد نوشید».
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کیفر بهتان و افترا زدن به مرد و یا زن با ایمان 

1- «عن أبی یعفور عن أبی عبد الله ع قال من بهت مؤمنا أو مؤمنة مما لیس فیهما بعثه الله یوم القیامة فی طینة خبال حتی یخرج مما قال قلت و ما طینة خبال قال صدید یخرج من فروج الزناة؛ عبدالله بن ابی یعفور، از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس به مرد یا زن باایمانی به چیزی که در آنها نیست، متهم کند و افترا بندد، در روز قیامت خداوند او را در خبال بر می انگیزد، از عهده (اثبات) افترایی که بسته است برآید. راوی می گوید، پرسیدم: طینت خبال چیست؟ فرمود: محل گندابی که در دوزخ از شرمگاه زنان بدکاره بیرون می آید».

2- «عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصیة الله؛ ابوبصیر، از امام باقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: ناسزا گفتن و دشنام دادن به مؤمن، فسق و ناپارسایی است، و ستیزه کردن و در افتادن با او کفر، و خوردن گوشت وی (نتیجه غیبت) معصیت خداوند است».



کیفر آن که مطلبی را برای بی آبرو ساختن مؤمنی بازگو کند

«عن المفضل بن عمر عن أبی عبد الله ع قال من روی عن مؤمن روایة یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من أعین الناس أخرجه الله عزوجل من ولایته إلی ولایة الشیطان؛ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روایت کرده است: کسی که مطلبی را (با کسی یا کسانی) در میان بگذارد و هدف او (از این کار) آسیب رساندن و آبرو ریختن مؤمنی باشد تا او را از چشم مردم بیندازد و بی اعتبارش کند تا از چشم مردم ساقط شود، خداوند او را از (محدوده) محبت خود بیرون می راند و به دوستی با شیطان وامی دارد».
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کیفر کسی که خانه ای را از مؤمنی مضایقه کند 

«أبی ره بهذا الإسناد قال قال أبو عبد الله ع من کان له دار و احتاج مؤمن إلی أن یسکنها فمنعه إیاها قال الله عز و جل ملائکتی عبدی بخل علی عبدی بسکنی الدنیا و عزتی لا یسکن جنانی أبدا؛ و به همین سند مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود:هر کس دارای خانه ای باشد (که به آن نیاز ندارد) و مؤمنی برای سکونت در آن نیاز پیدا کند، ولی او دریغ کند، خداوند عزوجل به فرشتگان خود خطاب می فرماید که: ای فرشتگان من! بنده من نسبت به بنده دیگر من از خانه ای (که به آن نیازی نداشت) دریغ کرد و بخل ورزید، به عزت و جلالم سوگند که هرگز او را در بهشت سکونت نخواهم داد».



کیفر عیب جویی از مؤمن 

«عن أبی بردة قال صلی بنا رسول الله ص ثم انصرف مسرعا حتی وضع یده علی باب المسجد ثم نادی بأعلی صوته یا معشر الناس من آمن بلسانه و لم یخلص إلی قلبه لا تتبعوا عورات المؤمنین فإنه من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته فضحه و لو فی جوف بیته؛ ابی برده نقل کرده است که رسول خدا (ص) با ما نماز خواند (با جمعی از اصحاب که راوی هم با آنها بوده است)، و بعد با شتاب از جای خود برخاست (و به جانب درب مسجد رفت) دست مبارکش را بر روی در مسجد گذارد و آنگاه با صدای بلند فرمود: ای گروهی که به زبان (ظاهرا) ایمان آورده اید ولی ایمان به دلهایتان راه نیافته است! در پی عیب جویی افراد باایمان نباشید، زیرا کسی که به دنبال عیب جویی آنان باشد، خداوند (نیز) از پی عیبهای او بر می آید، و هر کسی که خداوند از پی عیبها و کاستیها او باشد، رسوایش می کند اگر چه در خانه خود پنهان شده باشد».

ص: 14185





من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 238 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 604

کلی__د واژه ه__ا

عذاب الهی کیفر انسان راویان حدیث احادیث مؤمن تربیت


کیفر قتل عمد و سوء استفاده از قرآن

کیفر کسی که از روی عمد شخصی را بکشد

1- «عن أبان عمن أخبره عن أبی عبدالله ع أنه سئل عمن قتل نفسا متعمدا قال جزاؤه جهنم؛ ابان، از قول یک راوی نقل کرده است که از امام صادق (ع) در مورد (کیفر) کسی که عمدا (با اراده قبلی) دیگری را بکشد، پرسیدند. حضرت فرمود: کیفر او، آتش (دوزخ) است».

2- «عن حمران قال قلت لأبی جعفر ع قول الله عز و جل- من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا و إنما قتل واحدا فقال یوضع فی موضع من جهنم إلیه ینتهی شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جمیعا کان إنما یدخل ذلک المکان قلت فإن قتل آخر قال یضاعف علیه؛ حمران روایت کند که: از امام باقر (ع) در مورد معنای این کلام خداوندی که (در سوره مائده آیه 32) می فرماید: «به همین خاطر بر (قوم) بنی اسرائیل نوشتیم که اگر کسی دیگری را بدون گناه و نه از جهت گرفتن قصاص و یا فتنه ای که بر پای کرده است (از روی عمد) در زمین بکشد، به منزله آن است که تمام مردم را کشته باشد» پرسیدم، که چگونه تمام مردم را کشته در حالی که بیش از یکنفر را به قتل نرسانیده است؟! حضرت فرمود: (در روز قیامت) او را در منطقه ای از جهنم قرار می دهند که دوزخیان دشوارترین عذاب الهی را در آنجا می بینند، و اگر همه مردم را (هم) بکشد، به همان قسمت از دوزخ رهسپار می گردد. پرسیدم: اگر شخص دیگری را هم بکشد؟! فرمود: عذابش دو برابر می گردد».
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3- «عن جابر بن یزید عن أبی عبدالله ع قال أول ما یحکم الله تعالی فی القیامة الدماء فیوقف ابنی آدم فیفصل بینهما ثم الذین یلونهم من أصحاب الدماء حتی لا یبقی منهم أحد ثم الناس بعد ذلک فیأتی المقتول قاتله فیشخب دمه فی وجهه فیقول هذا قتلنی فیقول أنت قتلته فلا یستطیع أن یکتم الله حدیثا؛ جابربن یزید از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: اولین چیزی که خداوند در روز قیامت درباره آن قضاوت می کند خونهای ریخته شده است (قتلها)، ابتدا دو فرزند آدم را (در پیشگاه عدل الهی) نگاه می دارند و به حساب آنان می رسند و در میان آن دو قضاوت می کنند، سپس به حساب دیگران یکی پس از دیگری می رسند تا کسی از این گروه باقی نماند، و بعد نوبت به سایر مردم می رسد. (در آن روز) آن که کشته شده است به سراغ کشنده خود می رود -در حالی که خون از روی صورتش جاری است- و می گوید: (خدایا!) این بود که مرا (به ناحق) کشت، خداوند از او می پرسد: تو او را کشتی؟! و قاتل نمی تواند حقیقت امر را از خداوند پنهان سازد و کشتن او را انکار نماید. (و پس از اقرار به قتل، به کیفر عمل زشت خود می رسد)».

4- «عن سعید الأزرق عن أبی عبدالله ع فی رجل قتل رجلا مؤمنا یقال له مت أی میتة شئت إن شئت یهودیا و إن شئت نصرانیا و إن شئت مجوسیا؛ سعید ازرق نقل کرده است که امام صادق (ع) درباره کسی که انسان مؤمنی را بکشد، فرمود: (به هنگام مرگ) به او گفته می شود: به هر دینی که می خواهی بمیر! خواهی یهودی یا نصرانی و یا مجوسی».
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5- «عن أبی الجارود عن محمد بن علی ع قال ما من نفس تقتل برة و لا فاجرة إلا و هی تحشر یوم القیامة معلقا بقاتله بیده الیمنی و رأسه بیده الیسری و أوداجه تشخب دما یقول یا رب سل هذا فیم قتلنی فإن کان قتله فی طاعة الله یثیب القاتل و ذهب بالمقتول إلی النار و إن کان فی طاعة فلان قیل له اقتله کما قتلک ثم یفعل الله فیهما بعد مشیته؛ ابوالجارود از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: تردیدی در این نیست که در روز قیامت، هر مقتولی -خواه نیکوکار و خواه بدکار- در حالی (از گور خود) برانگیخته می شود که خود را با دست راست به کشنده خود آویزان نموده و با دست چپش سر خود را حمل کرده -و از رگهای گلویش (هنوز) خون جاری است- می گوید: پروردگارا! از این بپرس چرا مرا کشته است؟! اگر قاتل، او را طبق احکام الهی (و بر اساس موازین شرعی) کشته باشد، به پاداش این کار، بهشت را به او ارزانی دارد و مقتول را رهسپار دوزخ می سازند، ولی اگر او را (برای خوش آمد و یا) طبق دستور فلانی او را کشته باشد، به مقتول گفته می شود که: (به کیفر این کار، تو نیز) او را بکش به همان شکلی که تو را کشته است. سپس خداوند بدان گونه که اراده حکیمانه اش اقتضا کند، با آن دو رفتار می نماید».

6- «عن حفص بن البختری عن أبی عبدالله ع قال إن امرأة عذبت فی هرة ربطتها حتی ماتت عطشا؛ حفص بن بختری از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: همانا زنی را به خاطر گربه ای که آن را بسته و از تشنگی جان سپرده بود، عذاب کردند».

ص: 14188





7- «عن الحلبی عن أبی عبدالله ع قال قال رسول الله ص إن أعق الناس علی الله تعالی من قتل غیر قاتله و من ضرب من لم یضربه؛ حلبی از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: براستی که سرکش ترین و گستاخ ترین مردم نسبت به خدا کسی است که غیر قاتل خود را کشته باشد، و نیز کسی را مورد ضرب قرار دهد که با او این رفتار را نداشته است».

8- «عن سلیمان بن خالد قال سمعت أبا عبدالله ع یقول أوحی الله تعالی إلی موسی بن عمران أن یا موسی قل للملإ من بنی إسرائیل إیاکم و قتل النفس الحرام بغیر حق فإن من قتل منکم نفسا فی الدنیا قتلته فی النار مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه؛ سلیمان بن خالد نقل کرده است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: خداوند متعال به موسی بن عمران وحی فرمود: ای موسی! به بزرگان بنی اسرائیل بگو که: شما را از کشتن انسانی که کشتن او حرام است بر حذر می دارم، زیرا هر یک از شما که در این دنیا کسی را (به ناحق) بکشد، او را (به مکافات این عمل نکوهیده) صد هزار بار به همان طرزی که آن (بیگناه) را کشته است، در آتش خواهم کشت».

9- «عن عبد الرحمن بن أسلم عنه قال قال أبو جعفر ع من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله تعالی علیه جمیع الذنوب و برئ المقتول منها و ذلک قول الله تعالی أرید أن تبوء بإثمی و إثمک فتکون من أصحاب النار؛ عبدالرحمن بن اسلم، از قول پدرش، از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که مؤمنی را عمدا بکشد خداوند متعال تمام گناهان مقتول را در نامه اعمال قاتل می نویسد، و مقتول را از (کیفر) گناهانی که کرده است معاف می دارد، و این مفاد همان کلام خداوند است که (در سوره مائده آیه 29) می فرماید: «من اراده کرده ام که تو (آنقدر) بار گناهان من و خود را بر دوش بکشی، که در شمار دوزخیان باشی». (و این آیه، گفتار فرزندان حضرت آدم (ع) را بازگو می کند)».
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کیفر کسی که قرآن را وسیله کسب روزی خود قرار دهد

«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال من قرأ القرآن لیأکل به الناس جاء یوم القیامة و وجهه عظم لا لحم فیه؛ سکونی از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارش (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: کسی که تلاوت قرآن را وسیله کسب روزی خود قرار دهد (مردم را بدوشد) در روز قیامت با چهره ای استخوانی -بدون گوشت- محشور می گردد».



کیفر کسی که به ناروا بعضی از آیات قرآنی را با آیات دیگر تفسیر کند

«عن القاسم بن سلیمان عن أبی عبدالله ع قال قال أبی ع ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا کفر؛ قاسم بن سلیمان از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که فرمود: هیچ کس قسمتی از قرآن را (به ناروا) به قسمت دیگری از آن نزد (تفسیر و معنی نکرد) مگر آنکه کافر شود (و از دین اسلام بیرون رفت)».



کیفر کسی که به هنگام سفر، بطور عمدی نماز چهار رکعتی بخواند

«عن محمد بن أحمد بن یحیی رفعه إلی أبی عبدالله ع قال من صلی فی سفر أربع رکعات متعمدا فأنا إلی الله تعالی بری ء منه؛ محمدبن احمدبن یحیی -بی آنکه از راویان پیش از خود نام ببرد- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: کسی که در سفر نماز خود را عمدا تمام بخواند (نمازهای چهار رکعتی را به همان صورت بخواند) من در پیشگاه خداوند از او بیزاری می جویم».
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محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 699

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی راویان حدیث احادیث انسان قتل قرآن


کیفر لواط کننده و لواط دهنده و زنانی که با هم همبستر شوند

1- «عن إسماعیل بن مسلم عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص لما عمل قوم لوط ما عملوا بکت الأرض إلی ربها حتی بلغت دموعها إلی السماء و بکت السماء حتی بلغت دموعها إلی العرش فأوحی الله تعالی إلی السماء أن احصبیهم و أوحی إلی الأرض أن اخسفی بهم؛ اسماعیل بن مسلم از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هنگامی که قوم لوط آن عمل زشت را انجام دادند، چنان زمین به (پیشگاه) پروردگار خویش گریست که اشکش به آسمان رسید، و آسمان آنقدر (به درگاه خداوند) گریست که (سیلاب) اشکش از عرش سر بر کشید. آنگاه خداوند به آسمان فرمان راند که: بر آنان سنگ ببار، و به زمین دستور داد که: آنان را در خود فرو ببر».

2- عمرو از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: قوم لوط بهترین قومی بودند که خداوند متعال آفریده بود ولی (بر) ابلیس (گران آمد) سخت به تلاش افتاد تا آنان را گمراه سازد؛ و داستان قوم لوط از این قرار بود که -به هنگام کار- مردان آنها همگی و با هم از (خانه های خود) بیرون می رفتند، و زنان (نیز) همگی در خانه های خود باقی می ماندند، و ابلیس (هم بیکار ننشست و تصمیم گرفت که در غیاب مردان) به سراغ چیزهایی که ساخته بودند می رفت و آنها را (در هم می کوبید و) خراب می کرد. مردان قوم لوط (که چنین دیدند) بر آن شدند که کمین کنند و آن خرابکار نابکار را شناسایی نمایند. پس در کمینگاه حضور یافتند و به کمین نشستند، ناگهان نوجوان کم سن و سالی (در آن اطراف) مشاهده کردند که بسیار گیرا و جذاب و زیبا بود. از او پرسیدند: تویی که ساخته های ما را خراب می کنی؟! جواب داد: بلی! (نه یک بار، بلکه) بارها این کار را کرده ام! مردان (پس از مشورتهای لازم) تصمیم گرفتند که آن نوجوان زیبا ولی خرابکار را بکشند، و تا هنگام اجرای تصمیم خود، او را به دست یکی از مردان قوم سپردند. هنگامی که شب فرا رسید (و افراد خانواده را خواب فرا گرفت) آن نوجوان فریاد نابهنگامی کشید. مرد (از خواب پرید) از او پرسید: مگر چه شده است؟! گفت: پدرم (شبها) مرا بر روی شکم خود می خواباند (و امشب خوابم نمی برد!)، آن مرد به او گفت: بیا و روی شکم من بخواب! و شیطان (که خود را به شکل آن نوجوان زیبا آراسته بود) بر روی شکم مرد خوابید و به مالش او پرداخت و به او فهماند که میل همبستری دارد! ابلیس اول، راه کار را عملا به آن مرد آموخت و سپس او کار ابلیس را ساخت، و (پس از آن) شیطان از چنگ مرد گریخت. چون روز فرا رسید، آن مرد ماجرا را با دیگران در میان نهاد، و (با شنیدن این ماجرا) میل و رغبت آنان نسبت به این عمل زشت برانگیخته شد، زیرا تا آن زمان از همخوابگی دو جنس موافق اطلاعی نداشتند. پس بدین کار زشت تن در دادند تا آنجا که مردان تنها به مردان می پرداختند و آتش شهوت خود را فرو می نشاندند (و همسران خود را فراموش کردند)، و به این هم بسنده نکردند و مسافرانی را که عبورشان به آن دیار می افتاد، مزاحم زنان آنان نمی شدند ولی مردان و جوانان و کودکانشان را بکار می گرفتند! به حدی که دیگر کسی از شهر آنان عبور نمی کرد تا گرفتار نشود! به تدریج این عمل زشت را (همگان آموختند و در شهر و دیار خود) رواج دادند و (از همسران خود غافل ماندند). ابلیس -که نفرین شده خدایی هست- هنگامی که دید این عمل زشت او (در غریزه جنسی مردان) پایگاه محکمی یافته است، خود را به صورت زنی درآورد و به سراغ زنان قوم لوط رفت و گفت: (شنیده ام که) مردان شما به مردان روی آورده اند (و شما را به دست فراموشی سپرده اند)، گفتند: آری! ما (به چشم خود این صحنه ها را) دیده ایم و به همین خاطر است که (حضرت) لوط، آنان را پند و اندرز می دهد (تا از این کار باز آیند) ولی حرف او در آنان تأثیر ندارد. ابلیس، عمل سحق (همبستر شدن زنان را با هم) به زنان آموخت، و زنان قوم لوط نیز (از آن پس) به همجنس بازی گراییدند و با هم همبستر شدند. پس چون حجت بر آنان تمام شد (و مهلتی که خداوند برای آنان مقرر کرده بود، -با سرپیچی از دستور لوط- سپری شد، خداوند، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل (سه فرشته مقرب درگاه خود) را به شکل جوانانی نورسته (و زیبا) درآورد، و بر اندام هر یک قبایی پوشاند و به آنان فرمان داد تا هنگامی که (حضرت) لوط (ع) سرگرم شخم زدن -زمینهای باغ خود- بود بر او گذر کردند. حضرت لوط (ع) (با نگرانی) از آنان پرسید: کجا می روید که من (هرگز) زیباتر از شما ندیده ام؟! گفتند: صاحب اختیارمان (خدا) ما را به جانب صاحب اختیار این شهر فرستاده است. لوط (ع) پرسید: فرزندانم! آیا صاحب اختیار شما را در جریان رفتار اهالی این شهر قرار نداده است که (با مسافران) چه می کنند؟! بخدا سوگند که اینان، مردان را ربوده و با آنان (آن) عمل بسیار زشت و ناپسند را انجام می دهند تا به حدی که خون از آنان خارج شود. گفتند: صاحب اختیارمان به ما فرمان داده است تا از میان شهر عبور کنیم. حضرت لوط (ع) به آنان گفت: من از شما درخواستی دارم. گفتند: چه درخواستی؟! گفت: در همین جا کمی توقف کنید تا هوا تاریک شود. فرشتگان مأمور الهی چون به انتظار تاریکی شب نشستند، و حضرت لوط (ع) به دخترش دستور داد تا برای آنان نان و کوزه آبی بیاورد (تا سیر شوند) و نیز جامه ای که آنان را از سرما باز دارد. پس از آنکه دختر لوط به طرف خانه رهسپار شد باران (تندی) باریدن گرفت و مسیر عبور را (در بیابان یا دره) پوشاند، لوط (ع) با خود گفت: (بیم آن دارم که) این سیلاب، کودکان را با خود ببرد، (و لذا از سر ناچاری) به آنان گفت: برخیزید تا برویم. لوط (ع) از کنار دیوار (باغ) حرکت می کرد و این سه فرشته مأمور الهی از میانه راه عبور می کردند، لوط (ع) به آنان گفت: فرزندانم! از اینجا (کنار دیوار) بیائید! گفتند: به ما دستور داده شده است که از وسط راه عبور کنیم. حضرت لوط (ع) تاریکی شب را برای پیمودن راه غنیمت شمرد (تا به خانه رسید و شادمان بود که همراهان او مورد مزاحمت اهالی شهر قرار نگرفتند).
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ابلیس -که مورد لعن و نفرین قرار گرفته است- کودکی را از دامان مادرش ربود و او را در چاه انداخت! و (در اثر شیون مادر کودک) ساکنان شهر بر در خانه لوط گرد آمدند و غوغا براه انداختند، و بهنگامی که آن سه جوان زیبا را در خانه او دیدند، گفتند: ای لوط! تو خود به کاری دست زدی که ما را از آن باز می داشتی!! لوط گفت: «اینان میهمانان منند، (این قدر) در رسوایی من مکوشید». گفتند: اینان سه نفرند، یکی را تو با خود داشته باش و دو تن دیگر را در اختیار ما بگذار! لوط (ع) (برای حفظ آبروی خود) آنان را وارد خانه کرد و خود بر درب خانه ایستاد و گفت: ای کاش کسانی را داشتم که شما را از من دور می کردند. آنان، هجوم آوردند و درب خانه را شکستند و لوط (ع) را به روی زمین انداختند! جبرئیل به لوط گفت: «ما فرستادگان پروردگار توایم، (نگران مباش!) هرگز دستشان به تو نخواهد رسید»، و بعد مشت خاکی از زمین برداشت و به روی آنان پاشید و گفت: تیره و تار باد صورتهایتان! پس همه ساکنان شهر کور شدند. لوط (ع) به فرشتگان گفت: ای فرستادگان خدا! پروردگار من (در مورد اینان) به شما چه فرمان داده است؟ گفتند: خداوند به ما فرمان داده است که آنان را سپیده دمان عذاب کنیم. لوط گفت: از شما خواهشی دارم، گفتند: خواهش تو چیست؟! گفت: همین اکنون آنان را به عذاب خدا گرفتار سازید، گفتند: ای لوط! وعده الهی، سپیده دم است آیا (طلوع) سپیده نزدیک نیست؟!»، تو دختران خود را بگیر و از این دیار بیرون شو ولی همسرت را با خود مبر! امام باقر (ع) فرمود: خدا، لوط (ع) را رحمت کند! اگر می دانست که چه کسانی در خانه او بودند، آن وقت در می یافت که پیروزی او قطعی است، آن زمانی که گفت: «ای کاش توانایی (لازم را) داشتم یا می توانستم به رکن محکمی پناه ببرم»، چه رکنی محکمتر از جبرئیل که در آن خانه همراه او بود؟ خداوند متعال (در سوره هود آیه 83) به حضرت رسول (ص) فرمود: «از ستمکاران (امت تو نیز چندان) بعید نیست که رفتار قوم لوط را پیشه خود سازند!».
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3- «قال رسول الله ص من ألح فی وطی الرجال لم یمت حتی یدعو الرجال إلی نفسه؛ و نیز رسول خدا (ص) فرمود: کسی که به نزدیکی با مردان پافشاری کند، نخواهد مرد مگر آنکه مردان را به خود فرا خواند»

4- «روی عن أبی عبد الله ع فی رجل لعب بغلام قال إذا وقب لن تحل له أخته أبدا؛ از امام صادق (ع) روایت شده است در مورد مردی که با نوجوانی نزدیکی کند و شرمگاه خود را در شرمگاه او فرو برد، خواهر آن نوجوان هرگز بر آن مرد حلال نخواهد شد (و نمی تواند با او ازدواج کند)».

5- «قال ع لو کان ینبغی لأحد أن یرجم مرتین لرجم اللوطی مرتین؛ امام صادق (ع) فرمود: اگر قرار بود که بزهکاری را (از بزهکاران) دو بار سنگسار کنند، مسلما کسی بود که عمل لواط را مرتکب شده است»

6- «قال ابوعبدالله ع قال أمیر المؤمنین ع اللواط ما دون الدبر فهو لواط و الدبر هو الکفر؛ و نیز امام صادق (ع) از امیر مؤمنان علی (ع) روایت کرده است که فرمود: عمل لواط، غیر از وارد کردن شرمگاه را گویند، و در صورت ورود حکم کفر را دارد».

7- «عن عبدالله بن میمون القداح عن أبی عبد الله ع قال جاء رجل إلی أبی فقال له یا ابن رسول الله إنی ابتلیت ببلاء فادع الله عز و جل فقیل له إنه یؤتی فی دبره فقال ما أبلی الله أحدا بهذا البلاء و له فیه حاجة ثم قال أبی ع قال الله عز و جل و عزتی و جلالی لا یقعد علی إستبرقها و حریرها من یؤتی فی دبره؛ عبدالله بن میمون قداح از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که فرمود: مردی به خدمت پدرم شرفیاب شد و عرض کرد: ای پسر رسول خدا! من گرفتار بلایی شده ام (که از گفتن آن شرم دارم) رهایی مرا از خداوند متعال بخواه! به حضرت گفته شد که: این مرد، مردان را به خود دعوت می کند (همجنس بازست)، حضرت فرمود: خداوند کسی را که به این بلا گرفتار می سازد، دیگر با او کاری ندارد. آنگاه پدرم (ع) فرمود: خداوند متعال فرموده است: بعزت و جلالم سوگند که بر فرش دیبای بهشتی نخواهد نشست کسی که (اجازه می دهد) دیگران با او آن عمل بسیار زشت را انجام دهند».
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8- «عن عمار بن إبراهیم عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع إن لله عبادا لا یعبأ بهم شیئا لهم أرحام کأرحام النساء فقیل یا أمیر المؤمنین أ فلا یحبلون قال إنها منکوسة؛ غیاث بن ابراهیم از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش (ع) روایت کرده است که امیر مؤمنان (ع) فرمود: براستی که خداوند متعال بندگانی دارد که هیچ گونه التفاتی به آنان نمی کند، و رحمهایی مانند رحم زنان دارند، از حضرت پرسیدند: یا امیر المؤمنین! (در این صورت) چرا آبستن نمی شوند؟! فرمود: (زیرا) رحمهای آنان، باژگونه است».

9- «عن علی بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل لم یبتل شیعتنا بأربع أن یسألوا الناس فی أکفهم و أن یؤتوا فی أنفسهم و أن یبتلیهم بولایة سوء و لا یولد لهم أزرق أخضر؛ علی بن اسباط از قول یکی از یارانش از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: (در این تردیدی نیست که) خداوند عزوجل، شیعیان ما را به چهار چیز مبتلا نمی سازد: اول: گدایی و دریوزه گری نمودن؛ دوم: مردی که دیگران از شرمگاه او استفاده کنند بودن؛ سوم: گرفتار ولایت بد کردن؛ چهارم: دارای فرزند کبود چشم گندمگون چهره شدن».

10- «عن أبی حذیفة عن أبی عبد الله ع قال لعن رسول الله ص المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون و اللاتی ینکح بعضهم بعضا و إنما أهلک الله قوم لوط حین عمل النساء بمثل عمل الرجال و رأی بعضهم بعضا؛ ابوحذیفه از امام صادق (ع) روایت کرده است که: رسول خدا (ص) به مردانی که خود را همانند زنان بیارایند و رفتار زنانه ای داشته باشند، و زنانی که خود را به شکل مردان در آورند، لعنت فرستاد، و فرمود: اینان همان مردان بیشرمی که کار زنان را از آنان کشند! و زنان همجنس بازی که با یک دیگر پیمان ازدواج بندند!، (و در ادامه سخنان خود فرمود:) و به درستی که خداوند عزوجل قوم لوط را نابود نکرد جز برای آنکه زنان بسان مردان همجنس باز شدند و با هم ازدواج کردند».

ص: 14194





11- «عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد الله ع قال قال أمیر المؤمنین ع ما أمکن من نفسه أحد طائعا یلعب به إلا ألقی الله علیه شهوة النساء؛ غیاث بن ابراهیم از امام صادق (ع) روایت کرده است که امیر مؤمنان علی (ع) فرمود: (در این تردید نیست) که هر مردی که خود را از روی رغبت در اختیار مردان قرار دهد، خداوند شهوت زنان را در او ایجاد خواهد نمود».

12- «عن إسحاق بن حریز قال سألتنی امرأة أن أستأذن لها علی أبی عبد الله ع فأذن لها فقالت أخبرنی عن اللواتی مع اللواتی ما حد ما هو فیه قال حد الزانیة إذا کان یوم القیامة یؤتی بهن قد ألبسن بقطاع من نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من سوار من نار و أدخل فی أجوافهن إلی رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن فی النار أیتها الامرأة أول من عمل هذا قوم لوط فاستغنی الرجال بالرجال و النساء بالنساء و بقی النساء بغیر رجال ففعلن کما فعل رجالهن؛ اسحاق بن حریز نقل کرده است که زنی از من درخواست کرد تا از امام صادق (ع) برای او اجازه شرفیابی بگیرم. حضرت اجازه فرمود، آن زن از امام (ع) پرسید: حد (شرعی) زنان همجنس باز چیست؟! فرمود: کیفر شرعی آنان همان کیفر زنان زناکار است. و فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، اینان را در حالی که جامه های آتشینی در بر و نقابهای شعله وری بر رخ، و با لباسهای زیرینی از آتش، حاضر سازند، و پس از آنکه عمودهای گداخته ای را در درون آنان فرو برند و از گلوگاهشان بیرون آورند، در آتش دوزخ رها سازند. و سپس فرمود: ای زن! اولین گروهی که این عمل (زشت) را انجام داد، قوم لوط بود، که مردان نیاز جنسی خود را توسط مردان برآورده ساختند، و همسرانشان که بدون مرد مانده بودند، همان کار مردان خود را در پیش گرفتند».
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13- «عن أبی خدیجة عن أبی عبد الله ع قال لیس لامرأتین أن یبیتا فی لحاف واحد إلا أن یکون بینهما حاجز فإن فعلتا نهیتا عن ذلک و إن وجدتا بعد النهی جلدت کل واحدة منهن حدا حدا فإن وجدتا أیضا فی لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا؛ ابو خدیجه از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: دو زن حق ندارند که در زیر یک لحاف با هم بخوابند مگر اینکه در میان آن دو، مانعی وجود داشته باشد، و اگر این کار را مرتکب شدند، بایستی آنان را از این کار بازداشت و توبه داد و بر هر یک از آنها بایستی حد جاری کرد؛ و چنانچه بار دیگر باز هم به کار خود ادامه دادند، بایستی هر دو را حد شرعی زد؛ و برای بار سوم بایستی آن دو را کشت».

14- «عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله ع قال دخلت علیه نسوة فسألته امرأة عن السحق فقال حدها حد الزانی فقالت امرأة ما ذکر الله عز و جل ذلک فی القرآن قال بلی قال [قالت و أین قال هو أصحاب الرس؛ هشام بن سالم نقل کرده است که جمعی از زنان به محضر امام صادق (ع) شرفیاب شدند، و یکی از آنان از حضرت در مورد سحق پرسید، امام (ع) پاسخ داد: حد آن، همان حد زن زناکار است (یک صد تازیانه در حضور مردم). زنی دیگر پرسید: این حکم در قرآن ذکر شده است؟! حضرت فرمود: آری! پرسید: در کجای قرآن آمده است؟! فرمود: در داستان اصحاب رس».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 264 

ص: 14196





محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 673

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی لواط انسان راویان حدیث احادیث تاریخ روابط جنسی


کیفر گناهان در روایات

کیفر گناهان 

1- ابوحمزه ثمالی از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ سالی پر بارانتر از سالی دیگر نیست، و خداوند در هر کجا که خواهد، باران می بارد، و چون مردم (دیاری) خود را به گناه آلوده کنند خداوند مقدار بارانی که در آن سال برای آن مردم مقرر کرده بود، به بیابانها و دریاها و کوههای دیگری ببارد و خداوند عزوجل جعل «1» را به خاطر گناهان مردم آن دیار با نباریدن باران عذاب می دهد چرا که خداوند راه بیرون رفتن از دیار گناهکاران را برای او هموار ساخته است؛ سپس امام فرمود: ای صاحبان بینش عبرت بگیرید و فرمود: در کتاب امیر المؤمنین علی علیه السلام یافتیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر گاه زنا شیوع پیدا کند، مرگ ناگهانی زیاد می شود؛ و زمانی که کم فروشی رواج یابد، خداوند آن مردم را به خشکسالی و کمبود (ارزاق عمومی) گرفتار می سازد؛ و اگر از پرداخت زکات خود داری نمایند، زمین (به فرمان خدا) برکتهای خود را از زراعت و میوه ها و معادن آنان دریغ می کند؛ و هر گاه در داوری و صدور احکام، ستم روا دارند (عملا) بر رواج ستم و دشمنی به یک دیگر کمک می کند؛ و چنانچه از امر به معروف و نهی از منکر سر باز زنند و از نیاکان اهل بیت من پیروی نکنند، خداوند افراد شرور و پست را از خودشان بر آنان مسلط می گرداند؛ و در آن هنگام افراد نیکوکار (آن جامعه) دست به دعا برمی دارند ولی مستجاب نمی شود؛ «عن أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر ع قال أما إنه لیست سنة أمطر من سنة و لکن یصفه [یضعه ] حیث یشاء إن الله عز و جل إذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم من المطر فی تلک السنة إلی غیرها من الفیافی و البحار و الجبال و إن الله عز و جل لیعذب الجعل فی جحرها یحبس المطر عن الأرض لخطإ [لخطایا من بحضرته [بحضرتها و قد جعل الله له السبیل و المسلک إلی محل أهل الطاعة ثم قال أبو جعفر ع فاعتبروا یا أولی الأبصار و الألباب- ثم قال وجدنا فی کتاب أمیر المؤمنین ع قال قال رسول الله ص إذا ظهر الزناء کثر موت الفجأة و إذا طفف المکیال أخذهم الله بالسنین و النقص و إذا منعوا الزکاة منعت الأرض برکتها من الزرع و الثمار و المعادن و إذا جاروا فی الأحکام و تعاونوا علی الظلم و العدوان و إذا نقضوا العهود سلط الله علیهم عدوهم و إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فی أیدی أشرارهم و إذا لم یأمروا بمعروف و لم ینهوا عن منکر و لم یتبعوا الأخیار من أهل بیتی سلط الله علیهم أشرارهم فیدعوا [فیدعو أخیارهم فلا یستجاب لهم».

ص: 14197






2- ابان احمر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پنج چیز است که اگر به آنها رسیدید، بایستی به خدای عز و جل پناه ببرید: هر گاه زنا و اعمال منافی با عفت در میان قومی پدید بیاید و آشکارا به آن تن در دهند، طاعون و بیماریهائی که در پیشینیان آنها وجود نداشته، در میان آنان رواج پیدا می کند؛ و اگر کم فروشی کنند مسلما به خشکسالی و تهیدستی و ستم دولتمردان گرفتار آیند؛ و چنانچه زکات مال خود را نپردازند، از باران آسمان بی نصیب می گردند، و اگر به خاطر چهار پایان نباشد، هرگز باران بر آنها نخواهد بارید؛ و هر گاه پیمان خداوند عز و جل و رسول او را بشکنند، خداوند دشمنانشان را بر آنان چیره می گرداند و بعضی از اموالشان را می گیرند؛ و هر گاه بر خلاف حکم خدا، داوری کنند، خداوند جنگ و ستیز و درگیری را در میان آنان خواهد افکند؛ «عن أبان الأحمر عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص خمس إذا أدرکتموهن فتعوذوا بالله عز و جل منهن لم تظهر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوها إلا و ظهر فیهم الطاعون و الأوجاع التی لم تکن فی أسلافهم الذین مضوا و لم ینقصوا المکیال و المیزان إلا أخذوا بالسنین و شدة المئونة و جور السلطان و لم یمنعوا الزکاة إلا منعوا المطر من السماء لو لا البهائم لم یمطروا و لم ینقضوا عهد الله عز و جل و عهد رسوله إلا سلط الله علیهم عدوهم فأخذوهم بعض ما فی أیدیهم و لم یحکموا بغیر ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بینهم».
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3- سکونی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: زمانی فرا می رسد که درون امت من ناپاک ولی ظاهرشان از روی آزمندی به دنیا، آراسته و زیباست، و پاداش الهی را در پی ندارد چرا که (اعمال آنان) با خدا ترسی همراه نیست؛ و هنگامی که خداوند عذابی فراگیر بر آنان فرو فرستد همانند یک غریق (که راه به جایی ندارد) برای رهایی خویش، دست به دعا برمی دارند، ولی دعای آنان مورد قبول درگاه الهی قرار نمی گیرد؛ «عن السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص سیأتی فی أمتی زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم طمعا فی الدنیا لا یریدون به ما عند الله عز و جل یکون أمرهم ریاء لا یخالطهم خوف یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجاب لهم».

4- و به همین سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمود: زمانی بر امت من خواهد آمد که از قرآن بجز رسم، و از اسلام بجز اسم باقی نمی ماند؛ بنام، مسلمانند ولی در حقیقت از همه مردم (نسبت به قرآن) دورترند؛ مسجدهای آنان به ظاهر، آباد ولی (در باطن به خاطر فاصله گرفتن) از هدایت و صلاح، ویران است؛ فقیهان و دانشمندان دینی آن زمان، بدترین فقیهان و دانشمندان در زیر آسمان باشند؛ منشأ فتنه و فساد آنان می باشند، و آثار سوء آن نیز به خود آنان باز می گردد؛ «و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص سیأتی علی أمتی زمان لا یبقی من القرآن إلا رسمه و من الإسلام إلا اسمه یسمون به و هم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة و هی خراب من الهدی فقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة و إلیهم تعود»
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5- فضیل از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: هر گاه مردم از اوامر و نواهی حق نافرمانی کنند و این راه (ناهموار) را در پیش بگیرند، اگر سواره باشند، از سواران سپاه ابلیس، و اگر پیاده طی مسافت کنند در شمار لشکریان پیاده اویند؛ «عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله ع قال إذا أخذ القوم فی معصیة الله عز و جل فإن کانوا رکبانا کانوا من خیل إبلیس و إن کانوا رجالة کانوا من رجالته».

6- قاسم بن واقد نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: خداوند عز و جل، پیغمبری را برای (هدایت) قوم خود فرستاد، و به او وحی نمود که: به قوم خود بگو که هیچ طایفه و افراد خاندانی نیست که از من پیروی کنند و پس از رویاروئی با بلاها و گرفتاریها، از راهی که موجب خشنودی و خرسندی خاطر من است روی گردان شده و به آنچه که من از آن ناخرسندم روی آورند جز اینکه من نیز از آنچه که ایشان را خوشحال می سازد روی بر می تابم و به آنچه که مورد ناخشنودی و ناراحتی آنان است روی می آورم؛ «عن القاسم بن واقد قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن الله عز و جل بعث نبیا إلی قوم فأوحی الله إلیه قل لقومک إنه لیس من أهل قریة و لا أهل بیت کانوا علی طاعتی فأصابهم فیها شر فانقلبوا عما أحب إلی ما أکره إلا تحولت لهم عما یحبون إلی ما یکرهون».



کیفر دشمنی و خیانت 

سکونی از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: امت من همواره در خیر خواهد بود تا زمانی که به هم خیانت نکنند، و امانت را به صاحب آن بازگردانند، و زکات مال خود را بپردازند، و اگر چنین نکنند به قحطی و خشکسالی گرفتار خواهند شد؛ «عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا تزال أمتی بخیر ما لم یتخاونوا و أدوا الأمانة و آتوا الزکاة و إذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنین».
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کیفر دانشمندان نابکار، و قاریان فاسق، و گردنکشان ستمکار، و وزیران خائن، و سردمداران دروغگو، و پیمان شکنان 

مسعدة بن زیاد از امام صادق علیه السلام، و آن حضرت از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: براستی که در دوزخ، آسیابی هست که مشغول به کار است، آیا نمی خواهید بدانید که چه چیزی را آسیاب می کند؟! پرسیدند: چه چیزی را آسیاب می کند؟! فرمود: (گوشت و پوست و استخوان) دانشمندان نابکار، و کسانی که قرآن را تلاوت می کنند ولی فاسقند، و ستمکاران متجبر، و وزیران خیانت پیشه و سردمداران لافزن و دروغگو را؛ و در دوزخ، شهری است که بدان «حصینه» می گویند، آیا نمی پرسید که در آن چیست؟ پرسیدند: چه چیزی در آن است؟! حضرت فرمود: در آن دستهای پیمان شکنان قرار دارد؛ عن مسعدة بن زیاد عن جعفر بن محمد ع أن علیا ع قال إن فی جهنم رحی تطحن أ فلا تسألونی ما طحینها فقیل و ما طحینها یا أمیر المؤمنین فقال العلماء الفجرة و القراء الفسقة و الجبابرة الظلمة و الوزراء الخونة و العرفاء الکذبة و إن فی النار لمدینة یقال الحصینة أ و لا تسألونی ما فیها فقیل له و ما فیها یا أمیر المؤمنین قال فیها بعض أیدی الناکثین».

من_اب_ع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 251 

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی ها و کیفر گناهان- صفحه 638

کلی__د واژه ه__ا

کیفر عذاب الهی انسان گناه راویان حدیث احادیث تربیت رذایل اخلاقی


احمد بن عمر حلال

«احمد بن عمر حلال» محدثی جلیل القدر و موثق و از اصحاب امام رضا (ع) بود.
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او مردی سرکه فروش بود که از یاران باوفای حضرت ثامن الائمه (ع) شد.

نام او در بسیاری از کتب رجال آمده است و همه او را ستوده اند.



آثار

احمد بن عمر حلال کتابی دارد که محمد بن علی کوفی از او روایت می کرد.

من_اب_ع

شیخ طوسی- فهرست 

شیخ طوسی- رجال 

نجاشی- رجال 

شیخ مفید- ارشاد

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن عمر حلال اصحاب امام رضا (ع) محدثان زندگینامه


احمد بن ابی عبدالله برقی

«ابوعبدالله احمد بن محمد بن خالد برقی» که او را «احمد بن ابی عبدالله برقی» هم خوانده اند، معروف به «ابوجعفر» و یکی از یاران حضرت امام رضا (ع) بود. برقی اصلش از کوفه بود و جدش «محمد بن علی» توسط یوسف بن عمر، حاکم عراق، به حبس انداخته شد و بعد هم او را کشت و این جریان بعد از شهادت زیدبن علی بن الحسین (ع) اتفاق افتاد. خالد، جد اول برقی، که کودک بود همراه پدرش، عبدالرحمان، از کوفه فرار کردند و در منطقه برقه رود قم زندگی کردند. خاندان خالد به علت اقامت در برقه به «برقی» معروف شدند.

«احمد بن محمد برقی» یکی از محدثان بزرگ شیعه و از مشاهیر اهل علم بود؛ اما او از ضعفاء بسیار حدیث نقل کرده است و به روایات مرسله اعتماد کرده است.

خاندان برقی

اصل خاندان بزرگ برقی از کوفه بود و آنها در اثر ظلم و جنایت بنی امیه از عراق بیرون رفته و در ناحیه قم سکونت کردند، و به نشر علوم و فرهنگ اهل بیت (ع) مشغول شدند. قم در آن زمان، مرکز شیعه بود و علمای قم در جهان تشیع مورد اعتماد و توجه بودند و در نزد ائمه اطهار (ع) هم محترم بودند. خاندان برقی هم از خادمان اهل بیت به شمار می رفتند.
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جد او، خالد بن عبدالرحمان، از موالیان ابوالحسن اشعری بود و گفته شده از موالیان جریربن عبدالله است. او هنوز کودک بود که همراه پدرش از عراق بیرون شد و در ناحیه برقه اقامت کرد. از زندگی او اطلاع جامعی در دست نیست. پدر او، محمد بن خالد، از راویان حدیث و صاحبان اصول است. محمد بن خالد کتابی تألیف کرده که محمد بن اسماعیل بن بزیع از او روایت می کند، و او را از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام رضا و امام جواد (ع) ذکر کرده اند.

عموی او، حسن بن خالد، هم از ثقات محدثان است و کتابی هم تألیف کرده است. نوه اش، احمد بن عبدالله بن احمد، که او هم از راویان حدیث می باشد، از جدش احمد بن ابی عبدالله برقی روایت می کند و کتابهای برقی از طریق ابن احمد روایت شده است. داماد او، محمد بن ابی القاسم ماجیلویه است که از محدثان و فقهای بزرگ بوده و در ادبیات و شعر هم معروف بوده، و کتابهایی هم تألیف کرده که عبارتند از: کتاب المشارب، کتاب الطب و کتاب تفسیر حماسه ابوتمام. از طرف دیگر، علی بن محمد ماجیلویه، دخترزاده برقی است که از فضلا و ثقات و فقهای عصرش بود و در نزد جدش ابو عبدالله برقی دانش و کمال آموخت. علی بن علاء بن فضل بن خالد که او هم از فقها بود، از اقوام احمد بن ابی عبدالله برقی محسوب می شود.

تبعید برقی از قم 

ابوعبدالله برقی در نقل حدیث از افراد زیاد دقت نداشته و از هر محدثی روایت می کرد و هر حدیثی را در کتابهای خود ذکر می کرد. به همین دلیل، احمد بن محمد بن عیسی (رهبر شیعیان قم در آن زمان) او را از قم تبعید کرد. ولی بعد از مدتی بار دیگر او را به قم برگردانید و از او معذرت خواست. و هنگامی که برقی وفات یافت، احمد بن محمد بن عیسی با پای برهنه در تشییع جنازه او شرکت کرد.
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آثار 

او کتابهای زیادی در موضوعات مختلف نوشته که مشهورترین آنها کتاب «محاسن» است که یکی از مشهورترین کتابهای حدیثی شیعه محسوب می شود. از دیگر کتابهای او می توان به کتاب عویص، تبصره و کتاب رجال که در آن روات ائمه اطهار (ع) ذکر شده است، اشاره کرد.

وفات

احمد بن محمد برقی در سال 274 یا 280 هجری قمری درگذشت.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

یعقوب کلینی- اصول کافی 

علامه جمال الدین حلی- خلاصه 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

احمد بن ابی عبدالله برقی اصحاب امام رضا (ع) محدثان زندگینامه تشیع


ابوصلت هروی

ابوصلت «ابوصلت عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره هروی» یکی از مشهورترین اصحاب امام رضا (ع) است که در میان خاصه و عامه معروف است و همه او را از خادمان خاص و محارم آن حضرت می دانند. ابوصلت از امام رضا (ع) روایات زیادی در توحید، امامت و تفسیر آیات قرآن و مطالبی دیگر در آداب و سنن نقل می کند، شرح حال او در کتب فریقین آمده است و او را به صراحت لهجه و شجاعت و حق گویی ستوده اند.

از مطالعه زندگی ابوصلت معلوم است که او در عصر خود از شخصیتهای ممتاز بوده و با اکابر علما و اهل حدیث در آن عصر ارتباط داشته است. او تمام عمرش را در طلب حدیث و مسافرت در شهرها و ولایات گذراند.

او معروف به «ابوصلت هروی» است، ولی در بعضی منابع آمده که او در مدینه منوره متولد شد و پدرانش در حجاز زندگی می کردند. ظاهرا جد اعلای او در هرات خراسان اسیر شده و به حجاز برده شد و به صورت برده در اختیار عبدالرحمن بن سمره قرار گرفت و به همین دلیل، او را از موالیان عبدالرحمن بن سمره معرفی کرده اند. بنابراین اصل او از هرات است و خاندانش در مدینه سکونت داشتند، و او در همانجا متولد شد و آغاز زندگی خود را در آن جا گذرانده است. اما بعدها برای طلب حدیث که در آن عصر اهمیت داشت و گروهی به جمع آوری احادیث پرداخته بودند، او هم دنبال حدیث را گرفت. گاهی در بغداد و زمانی در حجاز و مدتی در نیشابور و بلاد خراسان گذراند تا در علم حدیث مقامی بلند و ارجمند پیدا کرد.
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ابوصلت در خراسان ابوصلت مدتی در نیشابور ساکن شد و در این شهر به نشر حدیث مشغول شد. او قبلا از مراکز علمی و حدیثی آن عصر در شام، حجاز، یمن، عراق و جاهای دیگر دیدن کرده بود و با مشایخ بزرگ آن زمان ارتباط برقرار کرده و در علم حدیث مشهور شده بود، و بعد وارد نیشابور شد و در این شهر بزرگ که از حوزه های بزرگ علمی آن روز بود، زندگی کرد. اقامت ابوصلت در نیشابور مقارن با اقامت مأمون در مرو شد، شهر مرو در آن ایام مرکز حکومت خراسان بود و مدتی هم به خاطر مأمون مرکز خلافت اسلامی شد. مأمون که خود مرد دانشمندی بود، تلاش می کرد علما و دانشمندان را در مرو گرد آورد و از آنها به جهت منافع خود بهره برداری کند و بنابراین گروهی از فلاسفه و ارباب ادیان و متکلمین و فقها و اهل حدیث در آن جا جمع شدند.

در این هنگام ابوصلت هم به قصد جهاد با کفار و غزا به طرف بلاد شرقی راه افتاد و در سر راه وارد مرو شد. مأمون از ورود او مطلع شده و او را به مجلس خود خواست و با او مشغول سخن شد، از طرز صحبت او خوشش آمد و او را نزد خود نگه داشت. ابوصلت در نزد مأمون محترم زیست و در مجالس علمی و بحث و مناظرات شرکت می کرد، چون زبانی شیرین و بیانی فصیح داشت و از علوم اسلامی هم آگاه بود. او با شجاعت و شهامت سخن می گفت و از کسی ترسی نداشت و همواره حق را مورد نظر قرار می داد و از آن دفاع می کرد.
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همراهی با امام رضا (ع) ابوصلت، شیعه استوار و محکمی بود و علمای اهل سنت هم به این تصریح کرده اند و تنها ایرادی که بر ابوصلت گرفته اند این است که او شیعه متعصب بوده و با بنی امیه مخالف بود و دین و مذهب او محبت آل رسول (ع) بوده است. او معایب دشمنان اهل بیت را نقل می کرد و از فضایل و مناقب اهل بیت سخن می گفت.

با مطالبی که نقل شد او از شیعیان اهل بیت (ع) بوده و به امامت حضرت رضا (ع) معتقد و پایبند بوده است، ولی در اینکه ابوصلت قبل از آمدن امام رضا (ع) به خراسان با ایشان برخوردی داشته و یا از او روایتی نقل کرده باشد، در این مورد در منابع بحثی نشده است و مأخذی برای آن پیدا نکردیم، ولی به احتمال قوی او قبلا امام (ع) را در مدینه دیده است. چرا که در مدینه متولد شده و تشیع را در مدینه فراگرفته و در همان جا با مذهب اهل بیت (ع) آشنا شد.

هنگام ورود امام رضا (ع) به نیشابور، ابوصلت در این شهر بود، زیرا در حدیث معروف به سلسلةالذهب که امام آن را در نیشابور القا و املا فرمودند، ابوصلت حاضر بوده و یکی از راویان این حدیث است و می گوید: هنگامی که امام خواستند از نیشابور به طرف طوس بروند، حفاظ و ائمه اهل حدیث نزد آن حضرت آمدند و از ایشان خواستند تا حدیثی از جدش برای آنها املا فرماید. او بعد از حرکت امام رضا (ع) و خروج از نیشابور، همراه آن حضرت از نیشابور بیرون رفت و در مصاحبت حضرت به طرف طوس و مرو حضور داشت.
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بعد از آن که امام رضا (ع) وارد مرو شدند، ابوصلت همواره با آن حضرت بود و مانند خادمی در کنار آن حضرت بوده و آن حضرت را ترک نمی کرد.

ابوصلت در تمام مجالس و محافل با امام (ع) شرکت داشته و در مناظرات و احتجاجات امام (ع) با رؤسای ادیان و متکلمان و دانشمندان، حاضر بود. از روایات مشخص است که ابوصلت مورد عنایت و توجه آن حضرت بوده و امام رضا (ع) سخت به او علاقه داشته است. کسانی که با این روایات آشنا هستند، از میزان علاقه امام رضا (ع) به ابوصلت آگاهی دارند و ابوصلت تا پایان عمر و لحظات آخر زندگی امام رضا (ع) با ایشان بود.

ابوصلت و مسأله خلق قرآن ابوصلت بعد از شهادت امام رضا (ع) به عراق بازگشت و در محافل علمی بغداد و در مناظرات و احتجاجات شرکت می کرد و با مأمون هم در ارتباط بود. او با هواپرستان و صاحبان مقالات و فرق و زنادقه و مرجئه و قدریه و جهمیه سخت در مبارزه بود و با آنها مناظره داشت.

در زمان مأمون، بغداد مرکز تمام فرق و ادیان بود و هر کسی برای خود در این شهر بزرگ بساطی پهن کرده و دکانی باز کرده بود. هواپرستان و اهل شهرت میدان کار داشتند و هر کس ادعائی داشت علنا آشکار می کرد. مأمون هم که طرفدار علم و آزادی بود، به همه میدان داده بود و هرکس هرچه می خواست می گفت و عقیده خود را آشکار می کرد، اگر چه با نصوص قرآن و سنت ثابت مخالف بود.
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از جمله مسائلی که در عصر مأمون پیدا شد، موضوع خلق قرآن بود که گروهی از علما و اهل حدیث گرفتار آن شدند و از آن تعبیر به «ایام محنت» شده است. بشربن غیاث مریسی که از شاگردان ابویوسف قاضی بود و از علمای کلام به حساب می آمد، مسأله خلق قرآن را عنوان کرد و گفت: «قرآن قدیم نیست، بلکه مخلوق است.» این موضوع سبب اختلاف و پراکندگی شد و گروهی از او متابعت کردند و جماعت زیادی از بزرگان اهل حدیث مانند احمدبن حنبل با او به مخالفت برخاستند، مأمون هم از او طرفداری کرد و مذهب او را تایید نمود.

ابوصلت هروی هم با او به مخالفت برخاست و در مجلس مأمون با او مناظره کرد. بشربن غیاث در مناظره با ابوصلت شکست خورد ولی چون مأمون و دستگاه سیاست در آن روز از بشر حمایت می کردند، او به فعالیت خود ادامه می داد. ابوصلت متوجه شد که مأمون از او حمایت می کند و مخالفان او را سرکوب می کند، بنابراین مأمون را ترک کرد و بار دیگر عازم نیشابور و خراسان شد.

ابوصلت هروی در سال 232ه.ق و یا در سال 236 ه.ق و در ایام حکومت طاهربن عبدالله بن طاهر که در سال 230ه.ق به حکومت خراسان منصوب شد، رحلت کرد. از اینکه در هنگام مرگ چند سال داشته و یا در کدام شهر از جهان رفته و در کجا دفن شده، هیچ خبری نیست و فقط معلوم است که او اندکی قبل از وفات در نیشابور بود.

از محل دفن او هم در کتب و آثار خبری نیست و همه در این باره سکوت کرده اند و چیزی نگفته اند. در حومه شهر مقدس مشهد، در کنار جاده سنگ بست، مزاری هست که مردم می گویند قبر ابوصلت است و او را زیارت می کنند، ولی در آن مزار هیچ اثر و نشانه ای که ثابت کند این مزار متعلق به ابوصلت است وجود ندارد و سنگی و لوحی هم در آن جا نیست که این ادعا را ثابت کند.
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من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علامه حلی- خلاصه الاقوال 

شیخ طوسی- رجال 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

ابوصلت هروی اصحاب امام رضا (ع) زندگینامه محدثان تشیع


محمد بن اسحاق مدنی

زندگینامه «ابوعبدالله یا ابوبکر محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار مطلبی مدنی» مشهور به «ابن اسحاق»، محدث و اولین سیره نویسی بود که تاریخ زندگی پیامبر اکرم (ص) را نگارش کرد.

ابن اسحاق در سال 80 ه.ق در مدینه متولد شد، اما برخی از محققان معاصر نظر داده اند که او در حدود سال 85 ه.ق متولد شده است. از خصوصیات ظاهری او که منابع به آن تصریح دارند، اینکه وی احول (لوچ) بوده است، و بارها از او با این لقب یاد کرده اند. جد او، یسار بن خیار یا یسار بن کوتان (کوثان) از مسیحیانی بود که در نقیره (روستایی در حوالی عین التمر) زندانی بود. خالد بن ولید پس از گشودن این قلعه در 12ه.ق علاوه بر زنان و کودکان آنجا، 40 پسر را نیز که توسط اهالی نقیره به گروگان گرفته شده و در کلیسا محبوس بودند، به اسارت گرفت. از جمله این 40 تن، یسار، جد محمدبن اسحاق، بود که پس از ورود به مدینه مولای قیس بن مخرمه شد.

یسار سه پسر داشت: اسحاق، موسی و عبدالرحمن، که هر سه از محدثان و راویان حدیث بودند. اسحاق با دختر صبیح، یکی از موالی حویطب بن عبدالعزی، ازدواج کرد. حاصل این زناشویی سه پسر به نامهای محمد، ابوبکر و عمر بود. هر سه فرزند او به پدر تأسی کردند و از جمله طالبان حدیث شدند که احادیث زیادی از آنان روایت شده است.
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تحصیل علم محمد بن اسحاق دوران کودکی و نوجوانی را در مدینه گذراند. ابتدا نزد پدر و عموهایش، موسی بن یسار و عبدالرحمان بن یسار و آنگاه نزد عالمان دیگر به کسب دانش پرداخت. او در مدینه مانند بیشتر طالبان علم در آن دوره، و به ویژه موالی، به کسب علوم متداول زمان پرداخت. شوق موالی برای فراگرفتن دانشها از دیگران بیشتر بود، زیرا آنان از جوامعی بودند که در آنها کتابت و دانش بیشتر از جامعه عرب رواج داشت، و به علاوه موالی از نظر جایگاه اجتماعی در طبقات پایین تر بودند و بهترین چیزی که می توانست مرتبه اجتماعی آنان را بالا ببرد و این نقص را جبران کند، وصول به مقامات علمی خاصه دانش دین و فقه و حدیث بود.

کسان دیگری که ابن اسحاق پیش از همه نزد آنان به تحصیل پرداخت، ابوسلمه بن عبدالرحمان و سالم بن عبدالله بودند. اساتید دیگر او عاصم بن عمر بن قتاده، یزید بن رومان، محمد بن ابراهیم، قاسم بن محمد، نافع مولی ابن عمر، و به ویژه ابن شهاب زهری، عبدالله بن ابوبکر بن محمد مدنی، محمد بن سائب کلبی و بسیاری دیگر بودند که ابن اسحاق از آنها دانشهای معمول را فراگرفت.

ابن شهاب زهری، استاد برجسته ابن اسحاق، چنان مجذوب قدرت علمی او شد که اعلام کرد تا زمانی که این احول (لوچ؛ یعنی ابن اسحاق) در حجاز است، حجاز مرکز علم خواهد بود. همچنین داستانی نقل شده که بر اساس آن، ابن شهاب زهری اجازه داد ابن اسحاق هرگاه که مایل باشد به دیدار او برود. غیر از اساتید یاد شده، محمد بن اسحاق در مدینه در گروه یاران امامان شیعه، امام محمدباقر (ع) و امام جعفرصادق (ع) درآمد و از آنان نقل حدیث کرد. همین روابط سبب شد که گروهی او را شیعه یا دارای گرایش شیعی بدانند.
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سفر و تحصیل ابن اسحاق سرانجام به سبب مشکلاتی که برای او در زادگاهش فراهم گشته بود، به ویژه دشمنی های مالک بن انس و هشام بن عروه در حدود سی سالگی راهی سفر شد. سفر اول او به سوی غرب بود. در سال 115ه.ق به مصر رفت و مدتی در اسکندریه اقامت کرد و در آنجا نزد گروهی از استادان به آموزش فقه و حدیث پرداخت. از اساتید او در آنجا غیر از یزیدبن ابی حبیب می توان از ثمامه بن شفی، قاسم بن قرمان، عبیدالل_ه بن ابی جعفر نام برد.

بعد از آن به مصر سفر کرد. اقامت او در مصر ظاهرا مدتی طول نکشید و از آنجا به مدینه برگشت. روابط شخصی او با مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی، و هشام بن عروه محدث بزرگ، هریک به جهاتی نامطلوب بود. مالک بیش از همه در ایجاد جو نامناسب برای ابن اسحاق تلاش می کرد. علاوه بر این، ابن اسحاق در مدینه برای تأمین معاش گرفتار تنگدستی و سختی شد. کسی در این هنگام او را به عراق دعوت کرد و او با آنکه داوودبن خالد او را از این کار باز می داشت، ناگزیر راه سفر در پیش گرفت.

ابتدا به کوفه و جزیره و حیره، سپس به بغداد و پس از مدتی به ری رفت و بیشتر سالهای پختگی و کمال را در این شهرها گذراند و شاگردان زیادی تربیت کرد. بعد از آن به کوفه رفت و در حدود سال 142ه.ق در سلک اطرافیان عباس بن محمد، برادر منصور خلیفه عباسی، که حاکم منطقه جزیره بود، درآمد. از آنجا نزد منصور که در این هنگام در حیره بود، رفت و کتاب مغازی را اولین بار برای او نوشت، هرچند سالها پیش از آن، در اندیشه تدوین آن کتاب بود و منابع و روایات مورد نیاز خود را به ویژه از طریق راویان مدینه و مصر (قبل از رفتن به عراق) تهیه کرده بود.
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جایگاه علمی رجال شناسان در زمینه مقام علمی ابن اسحاق نظرهای گوناگون ابراز کرده اند؛ برخی او را ثقه و مورد اطمینان، و دسته ای او را دروغگو دانسته اند. او حافظه ای قوی داشت. گفته اند در مدینه هرکس پنج حدیث یا بیشتر می دانست، برای آنکه فراموش نکند، نزد ابن اسحاق به ودیعه می گذاشت و از او می خواست آنها را حفظ کند تا اگر خود فراموش کند، کسی آنها را در خاطر داشته باشد. به دلیل همین حافظه قوی، او را «امیرالمحدثین» خوانده اند.

ابن اسحاق، مردی دانشمند بود و در مدینه اولین فردی بوده که علوم زمان خود را تدوین کرده است. او از طبقه سوم محدثانی است که در مدینه احادیث و روایات مربوط به تاریخ و مغازی را گرد آوردند. او نه تنها در تاریخ و قصص و اخبار مربوط به وقایع و مغازی شهرت داشت، بلکه در روایت احادیث مربوط به احکام و سنن، ثقه و صاحب رأی به شمار می آمد.

روابط ابن اسحاق با مالک و هشام رابطه ابن اسحاق با دو نفر در مدینه تیره بود: یکی ابوالمنذر هشام بن عروه بن زبیر اسدی، از محدثان و راویان معروف مدینه بود که ابن اسحاق از همسر او فاطمه بنت منذربن زبیر که زنی عالمه و محدثه و ثقه بود، روایت می کرد. فاطمه در سال 48ه.ق زاده شد و از جده اش اسما دختر ابوبکر و ام سلمه، ام المؤمنین و گروهی دیگر روایت می کرد. هشام، شوهرش و محمدبن اسحاق و کسانی دیگر از او حدیث روایت کرده اند. چون ابن اسحاق از فاطمه روایت می کرد، خشم هشام را برانگیخت و گفت آیا ابن اسحاق با فاطمه دیدار دارد؟ اما گفته هشام موجب خدشه شخصیت ابن اسحاق نمی شود، زیرا می دانیم که گروهی از راویان از عایشه حدیث شنیده اند، بی آنکه او را ببینند و تنها صدایش را می شنیده اند و مردم هم اخبار آنان را قبول کرده اند. روایت ابن اسحاق از فاطمه هم از پس پرده ای که میان آنان آویخته شده بود، انجام شده بود. با اینهمه هشام منکر این امر بود و ابن اسحاق را خبیث و دروغگو و دشمن خدا می خواند.
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روابط ابن اسحاق با مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی، به نوعی دیگر تیره بود. ابن اسحاق احتمالا از دانشمندان هم سطح مالک در مدینه بود. ابن اسحاق ظاهرا پس از تألیف «الموطأ» آشکارا نسبت به دانش مالک ابراز ناخشنودی کرد و اعلام کرد که کتابهای مالک را نزد من بیاورید تا نادرستی ها و عیب های آن را بگویم. مالک هم درباره ابن اسحاق سخنان بدی می گفت و او را «دجالی از دجالان» و دروغگو می خواند. از جمله ایرادات مالک بر ابن اسحاق این بود که او روایات مربوط به غزوات پیامبر (ص) را در میان یهودی زادگان تازه مسلمان شده جستجو می کرد، بی آنکه آنها را بیازماید. روابط میان آن دو همچنان تیره بود، تا اینکه ابن اسحاق قصد سفر به عراق کرد. پس آن دو با هم آشتی کردند و مالک هنگام وداع 50 دینار که نصف درآمد آن سال او بود، به او داد.

آثار ابن اسحاق چند اثر پدید آورده است که مشهورترین و برجسته ترین آنها سیره یا مغازی است. او اولین شخصی است که مغازی پیامبر (ص) گردآوری و تدوین کرد و همراه با آن، به تألیف یک دوره از تاریخ عمومی پیامبران از آدم تا حضرت محمد (ص) دست زد. او روایات و اخباری را که در زمان خویش، در موطن خود مدینه از زبان اشخاص آگاه شنیده بود، جمع آوری کرد و در طی سفرهای دور و دراز به مصر، کوفه، جزیره، ری و بغداد به شاگردان بسیاری املا کرد. اخباری که از او نقل شده است، تنها به حیات پیغمبر (ص) و وقایع زمان او اختصاص ندارد، بلکه شامل اخبار مربوط به شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام و حوادث دیگر است.
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غیر از کتاب سیره، این آثار را به ابن اسحاق نسبت داده اند: کتاب الخلفاء، کتاب حراب البسوس بین بکر و تغلب ابنی وائل بن قاسط (نسخه ای نسبتا کامل از این کتاب در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است)، کتاب الفتوح، اخبار کلیب و جساس، کتاب سیر العرب الاربع، حدیث الاسراء و المعراج، اخبار صفین فی اصح الروایه و اتمها.

پایان عمر ابن اسحاق در اواخر عمر، به ری رفت و پس از چند سال زندگی در ری، زمانی که مهدی عباسی به بغداد می رفت، همراه او به این شهر آمد و تا پایان زندگی در آنجا ماند. پس از مرگ، او را در گورستان خیزران بغداد (منسوب به خیزران مادر هارون الرشید و هادی) به خاک سپردند. تاریخ وفات او را 150 تا 153ه.ق نوشته اند. نقل است که بر در آرامگاه او در بغداد نوشته شده بود: «هذا قبر محمدبن اسحاق بن یسار صاحب مغازی رسول الله (ص)».

من_اب_ع

دائره المعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

عباس زریاب خوئی- ابن اسحاق 

محمدجواد مشکور- فرقه ها 

محمدباقر خوانساری- روضاتالجنات

کلی__د واژه ه__ا

محدثان محمد بن اسحاق مدنی زندگینامه علوم اسلامی تشیع بنی عباس


ابراهیم بن محمد ثقفی

«ابو اسحاق ابراهیم بن محمدبن سعید بن هلال بن عاصم بن سعدبن مسعود ثقفی» مورخ، محدث، فقیه و مفسر شیعی کوفی اصفهانی بود که از سال 200 تا 283 ه.ق در این دنیا زندگی کرد. نام او، پدر و اجدادش را به صورت ابراهیم بن محمد ثقفی مدینی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی ثقفی، ابراهیم بن هلال ثقفی، ابراهیم بن محمد سعیدبن هلال ثقفی، اسحاق بن ابراهیم ثقفی، نوشته اند. نیای چهارم او، سعد بن مسعود، برادر ابی عبیدبن مسعود، عموی مختاربن ابی عبید ثقفی از سوی امام علی بن ابیطالب (ع) والی مدائن بود و امام حسن (ع) در روز ساباط، روز جنگ معاویه با امام حسن (ع)، به منزل او پناه برد.
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تاریخ تولد او به درستی معلوم نیست، اما از آنجا که او از راویانی مانند علی بن قادم (وفات: 213ه.ق) و اسماعیل بن ابان ازدی (وفات: 216ه.ق) و یوسف بن بهلول سعدی (وفات: 218ه.ق) حدیث شنیده، به احتمال قوی باید تولد او در حدود سال 200 ه.ق یا پیش از آن باشد.



در مذهب امامیه 

ابراهیم ابتدا در کوفه اقامت داشت و زیدی مذهب بود، اما بعدها به مذهب امامیه در آمد و به اصفهان مهاجرت کرد و به روایت کتاب المعرفه خود که پیش از آن در کوفه نوشته بود، پرداخت. جماعتی از بزرگان قم مانند احمدبن محمدبن خالد برقی، صاحب کتاب المحاسن، در اصفهان نزد ابراهیم ثقفی رفتند و از او خواستند که به قم برود، اما او نپذیرفت.

از جمله اساتید ابراهیم ثقفی که نام بیشتر از 30 نفر از آنها در منابع تاریخی ثبت شده است، می توان هشام بن ابی هشام، ابان بن عثمان و علی بن معلی و یونس بن عبید را نام برد. در خصوص مورد اعتماد بودن او نوشته اند: ورود هیأت قمی در اصفهان به نزد او و دعوت از او برای انتقال به قم، عمل کوفیان در ممانعت او از روایت کتاب المعرفه و از همه اینها مهم تر یاد کردن شیخ طوسی با عبارت «رضی الل_ه عنه» از او در کتاب فهرست، نشان دهنده موثق بودن اوست.



آثار 

ابراهیم ثقفی دارای آثار و تألیفات زیادی بوده است که حدود 50 جلد کتاب است، مانند کتاب المعرفه، کتاب الحلال و الحرام و کتاب مقتل امیرالمؤمنین (ع) که تا قرن هفتم قمری موجود بوده اند. در حال حاضر به جز کتاب «الغارات»، بقیه آثار او از میان رفته است. «الغارات» یکی از آثار گرانبهای تاریخ صدر اسلام است. این کتاب به این دلیل «الغارات» نامیده شده است که مؤلف در آن غارت های لشکریان معاویه بن ابی سفیان و دستبردهای آنان را به قلمرو حکومت امیرالمؤمنین (ع) را به تفصیل بیان کرده است. البته در حاشیه کتاب مطالب مهم و نکات دقیق و ارزنده دیگری هم بیان شده است. این کتاب بر اساس نسخه منحصر به فرد متعلق به میرجلال الدین حسینی ارموی (محدث)، و به کوشش او در سال 1354 ه.ش و بار دوم در سال 1355ه.ش در تهران به چاپ رسیده است.
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پایان عمر 

اکثر مورخان درگذشت ابراهیم بن محمد ثقفی را 283ه.ق نوشته اند، اما بعضی هم نوشته اند که او در سال 280 ه.ق در اصفهان درگذشت.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

ابراهیم بن محمد ثقفی- الغارات 

محمد باقر مجلسی - بحارالانوار 

محمدابوالفضل ابراهیم- شرح نهج البلاغه 

شیخ صدوق- الخصال- ترجمه علی اکبر غفاری 

علی دوانی- مفاخر اسلام

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم بن محمد ثقفی زندگینامه مورخان محدثان اسلام آثار فردی


راویان حدیث غدیر

کتاب های حدیث و تفسیر و کلام و عقاید و سیره و لغت عالمان اهل سنت از ذکر غدیر و مآخذ و روایان آن مملو است. و مسلم بودن واقعه غدیر، حقیقتی است انکار ناپذیر. به گفته عالم سنی مشهور، ضیاءالدین مقبلی صنعانی مکی (1047-1108)، که در پیش نیز نقل شد: «اگر حدیث غدیر ثابت و معلوم نباشد، پس در اسلام هیچ ثابت و معلومی نیست.»



علامه امینی، که به ذکر اسناد غدیر از کتب اهل سنت پرداخته است دریایی موج خیز بوجود آورده است که کرانه و ساحلیش نیست. وی این حدیث را از 110تن از صحابه (با چندین بار فوق حد تواتراست)، و 84 تن از تابعان، و 361 تن از عالمان و محدثان اهل سنت نقل کرده است؛ اینک نام چندتن از روایان صحابی (به ترتیب تاریخ درگذشت):



راویان غ___دیر ازصحابه 

( «صحابه» جمع «صحابی» است. و صحابه و اصحاب به مسلمانانی می گویند که پیامبر اکرم (ع) را ملاقات کرده باشند.»

1-ابوبکر بن ابی قحافه م13 ق
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2-سعدبن عبادة انصاری م14

3-خالدبن ولید مخزومی م21

4-عمربن خطاب م23

5-ابی بن کعب انصاری م30

6-ابوذر غفاری م31

7-عبدالرحمان بن عوف قرشی م31

8-عباس بن عبدالمطلب م32

9-عبدالله بن مسعود هذلی م32

10-مقداد بن عمرو کندی م33

11-عثمان بن عفان م35

12-حذیقة بن یمان یمانی م36

13-زبیر بن عوام قرشی م36

14-سلمان فارسی م36

15-طلحه بن عبیدالله تمیمی م36

16-خزیمه بن ثابت انصاری م37

17-عمار یاسر م37

18-عمرو بن عاص م43

19-زید بن ثابت انصاری م45

20-ابوایوب انصاری م45

21-سعید بن زید قرشی م50

22-عمروبن حمق خزاعی م50

23-عمران بن حصین خزاعی م52

24-اسامه بن زید بن حارثه م54

25-سعد بن ابی وقاص م54

26-عایشه ام المومنین م57

27-سمره بن جندب فزاری م58

28-قیس بن سعد انصاری م59

29-ابوسعید خدری م63

30-زید بن ارقم انصاری م66

31-عبدالله بن عباس م68

32-عدی بن حاتم م68

33-براء بن عازب اوسی م72

34-عبدالله بن عمر م72

35-جابر بن عبدالله انصاری م73

36-سلمه بن عمرو اسلمی م74

37-مالک بن حویرت لیثی م74

38-سهل بن سعد ساعدی م91

39-انس بن مالک انصاری م93

40-وابوالطفیل، عامر بن واثلة لیثی م100



راویان غ___دیر از تابعان 

( «تابعین» (تابعان)، به کسانی از مسلمانان گفته می شود که عهد پیامبر اکرم (ص) را درک نکرده اند، و لیکن مصاحبت یا چند تن از اصحاب را درک کرده اند، مانند «مالک اشتر نخعی»
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1-سعید بن وهب کوفی // م76 ق

2-ابومریم بن حبیش اسدی م 81

3-ابوسلمه بن عبدالرحمان بن عوف م94

4-سعید بن مسیب مخزومی م94

5-سعید بن جبیر اسدی م95

6-ابوصالح مدنی م101

7-عامربن سعد بن ابی وقاص م104

8-ضحاک بن مزاحم هلالی م105

9-سالم بن عبدالله بن عمر م106

10-طاووس بن کیسان یمانی م106

11-ابونجیح یسار ثقفی م109

12-حکم بن عتیبة کوفی م114

13-عدی بن ثابت انصاری م116

14-عمروبن مره کوفی م116

15-حبیب بن ابی ثابت اسدی م117

16- سلمه بن کهیل حضرمی م121

17-ابواسحاق سبیعی م127

18-علی بن زید بصری م129

19-یزید بن ابی زیاد کوفی م136

20- ابوبکر مخزومی م150



راویان غ__دیر از عالمان

محدثان، مورخان، مفسران، متکلمان، ادیبان

از میان عالمان اهل سنت نیز شمار بسیاری ( بیش از 360 تن)، حدیث غدیر را با اسناد خویش و جمعی از آنان با چندین سند و طریق درکتاب های خود نقل کرده اند. بیشتر این عالمان از حافظان حدیث، یا مفسران و مورخان و متکلمان و دانشمندان گزیده و مشهورند، و مولفان کتابهای عمده و تألیف های معتبر می باشند.

عالمان یاد شده در کتاب «الغدیر» زیر عنوان «طبقات الرواه من العلماء» به ترتیب سده ها شناسانده شده اند، و شرح زندگی آنان به نقل از کتابهای معتبر «شرح زندگی عالمان»، که خود صاحبنظران اهل سنت نوشته اند آمده است؛ و اسناد و مآخذ آنان در نقل «حدیث غدیر» به صورت مستند نشان داده است. اینک نام شماری از آنان:
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1-عمرو بن دینار جمحی مکی

2-حافظ ابوهشام ض_بی کوفی

3-حافظ عبدالملک عرزمی

4-حافظ محمد بن اسحاق 

5-حافظ ابن لهیعة مصری

6-حافظ وکیع بن جراح کوفی

7-محمد بن ادریس شافعی 

8-حافظ عبدالرزاق صنعانی

9-حافظ ابو عبید هروی

10-حافظ ابن راهویه مروزی

11-احمد بن حنبل شیبانی 

12-حافظ محمد بن اسماعیل بخاری 

13-حافظ احمد بن منصور بغدادی 

14-حافظ ابن ماجة قزوینی

15-حافظ ابوعیسی ترمذی 

16-حافظ ابوعبدالرحمان نسائی 

17-حافظ ابویعلی موصلی 

18-محمد بن جریر طبری

19-حافظ علی دارقطنی

20-حافظ ابن زولاق مصری

21-قاضی ابوبکر باقلانی

22-حافظ محمد حاکم نیشابوری

23-ابواسحاق ثعلبی 

24-حافظ ابوبکر خطیب بغدادی

25-ابوالحسن واحدی نیشابوری

26-حافظ ابومحمد فراء بغوی

27-حافظ ابن عساکر دمشقی

28-فخرالدین رازی 

29-ابوعبیدالله یاقوت حموی

30-حافظ ابوالحسن، ابن اثیر جزری

31-ابوالمظفر سبط ابن الجوزی

32-حافظ محیی الدین نووی دمشقی

33-قاضی ناصر الدین بیضاوی

34-حافظ شمس الدین ذهبی

35-قاضی عبدالرحمان ایجی

36-حافظ عماد الدین، ابن کثیر دمشقی

37-سعد الدین تفتازانی

38-ابن خلدون اسپانیائی

39-خواجه پارسای بخاری

40-قاضی شهاب الدین دولت آبادی

41-حافظ ابن حجر عسقلانی مصری

42-قاضی بدر الدین عینی حلبی

43-حافظ جلال الدین سیوطی

44-حافظ ابوالعباس قسطلانی مصری

45- حافظ ابن حجر هیتمی

46-علی متقی هندی

47-ملاعلی قاری هروی

48-زین الدین مناوی قاهری

49-احمد بن با کثیر مکی

50- قاضی شهاب الدین خفاجی مصری
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51- ضیاء الدین مقبلی صنعانی

52-ابوعبدالله زرقانی مصری

53-مفتی حامد بن علی عمادی دمشقی

54-ابوالعرفان محمد صبان مصری

55- قاضی محمد شوکانی صنعانی

56-سید محمد آلوسی بغدادی

57-سید احمد زینی دحلان مکی

58-شیخ یوسف نبهانی بیروتی

59-سید مومن شبلنجی مصری

60- شیخ محمد عبده مصری

61-استاد احمد زکی مصری

62-شیخ محمد حبیب الله شنقیطی مصری

63-قاضی بهلول بهجت زنگه زوری

64-دکتر احمد فرید رفاعی

65-استاد محمد محمود رافعی مصری

66-دکتر طه حسین مصری

67-استاد محمد شاکر نابلسی

68-حافظ ناصر السنة حضرمی

69-استاد عبدالفتاح عبدالمقصود مصری

70- دکتر عمر فروخ (درکتاب «حکیم المعروة»)

من_اب_ع

سرود جهشها- محمدرضا حکیمی- صفحه: 110 تا 114 و صفحه 47 تا 51

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان فقها کتب فقهی احادیث


بررسی روایاتی درباره نسبت دادن مکان و حرکت به خداوند سبحان

علی بن الحسین بن علی بن فضاله از پدرش روایت کند که گفت: از امام رضا (ع) درباره این آیه پرسیدم: «و جاء ربک و الملک صفا صفا؛ و (فرمان) پروردگارت و فرشته (ها) صف در صف آیند» (فجر/ 22) فرمود: «منزه و والاست خدایی که به آمد و شد و جابجایی توصیف نگردد. مقصود از این تعبیر آمدن امر پروردگار است.» و نیز، ابراهیم بن ابی محمود گوید: به امام هشتم (ع) عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! نظر شما درباره این حدیث که از رسول الله بدین گونه روایت می کنند چیست؟ می گویند آن حضرت فرموده است: «خداوند متعال هر شب به آسمان دنیا فرود می آید.». فرمود: «لعنت خدا بر آنان باد که سخن را از جایگاه خود منحرف می کنند. به خدا سوگند رسول خدا چنین نفرموده است. آن حضرت فرموده است: خداوند متعال هر شب در ثلث آخر شب و شب جمعه اول شب، فرشته ای را به آسمان دنیا فرو می فرستد و به او فرمان می دهد تا ندا کند: آیا سوال کننده ای هست تا او را عطا دهم؟ آیا توبه کننده ای هست تا او را ببخشانم؟ آیا استغفار کننده ای هست تا او را بیامرزم؟ ای جوینده خیر بشتاب! ای جوینده شر کوتاه بیا! آن فرشته همواره بدین گونه ندا در می دهد تا صبح فرا رسد و با فرا رسیدن صبح به جایگاه خود در ملکوت آسمان باز می گردد. این حدیث را پدرم از جدم از رسول الله بر این بیان داشت.»
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و نیز، یونس بن عبدالرحمن گوید: به امام هفتم، موسی بن جعفر (ع) عرض کردم: خداوند برای چه پیامبرش را به آسمان برد و از آنجا به سدرة المنتهی و از آنجا به حجب النور و بعد در آنجا با او به نجوا و سخن پرداخت؟ خداوند که جا و مکان ندارد؟ امام (ع) فرمود: «خداوند متعال را نه مکانی دربرگیرد و نه زمانی بر او گذرد. بلکه ذات اقدس حق اراده فرموده تا بدین وسیله فرشتگان و آسمان نشینانش را شرافت و کرامت بخشد، و شگفتی های آفرینش و آفریننده را به او نشان دهد تا در فرود و بازگشت بازگو نماید. و این بدان گونه که تشبیه کنندگان می گویند، نیست. منزه است خدای متعال از آنچه شریک او می سازند».

و نیز، زید بن علی گوید: به پدرم امام زین العابدین (ع) عرض کردم: پدر جان! درباره جدم رسول خدا آگاهم کن؛ چرا که آنگاه که به آسمان برده شد و خدای عزوجل پنجاه نماز برای او مقرر فرمود، چگونه خواستار تخفیف برای امت خود نشد تا موسی بن عمران به او گفت: نزد خدا باز کرد و درخواست تخفیف کن که امت تو، توان این را ندارد. پدرم فرمود: «پسرم! رسول خدا هیچ گاه بر خدا پیشی نمی گرفت و در فرمان خدا چون و چرا نمی کرد. ولی چون موسی (ع) چنان درخواستی از او نمود و بدین وسیله شفیع امتش گردید، رد شفاعت برادرش موسی (ع) را روا نداشت. پس، به سوی خدای عزوجل بازگشت و درخواست تخفیف کرد تا آن را به پنج نماز رسانید». زید گوید گفتم: پدرجان! چرا بعد از پنج نماز به سوی پروردگارش بازنگشت و درخواست تخفیف نکرد؟ فرمود: آن حضرت چنین خواست که امتش، هم به تخفیف رسند و هم پاداش پنجاه نماز را دریابند. زیرا خدای عزوجل فرموده: «من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها؛ هر کس یک حسنه بیاورد برای او ده برابر باشد» (انعام/ 160)، مگر نمی دانی آن حضرت هنگامی که به زمین فرود آمد جبرئیل بر او نازل گردید و گفت: ای محمد! پروردگارت بر تو سلام می رساند و می فرماید این پنج نماز به جای پنجاه نماز است: «ما یبدل القول لدی و ما أنا بظللام للعبید؛ سخن مرا تبدیل و تغییری نیست و من هرگز نسبت به بندگانم ستمگار نخواهم بود» (ق/ 29).
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زید گوید گفتم: پدر جان! مگر نه آنکه خداوند متعال توصیف ناپذیر است؟ فرمود: آری، خداوند منزه از توصیف است. گفتم: پس این سخن موسی به رسول خدا که گفت: به سوی پروردگارت بازگرد به چه معنی است؟ فرمود: معنای آن معنای سخن ابراهیم (ع) در قرآن است که گفت: «إنی ذاهب إلی ربی سیهدین؛ من به سوی پروردگارم می روم که هدایتم نماید» (صافات/ 99). و نیز به معنای سخن خود موسی (ع) در قرآن است که گفت: «و عجلت إلیک رب لترضی؛ پروردگارا به سوی تو شتافتم تا خشنود شوی» (طه/ 84). و به معنای سخن خداوند عزوجل در قرآن است که می فرماید: «ففروا إلی الله؛ به سوی خدا بشتابید» (ذاریات/ 50). یعنی قصد خانه خدا کنید. پسرم! کعبه خانه خداست و کسی که قصد رفتن به خانه کند، قصد رفتن به سوی خدا کرده است. و مساجد خانه های خدایند، و هرکس به سوی مساجد رود، مسلما به سوی خدا رفته و قصد او کرده است. و نمازگزار تا زمانی که در حال نماز است، فرا روی خدای عزوجل ایستاده است. و خدای متعال را در آسمانها مکانهایی است که هرکس را بدانجا بالا برند، به سوی خدا بالا برده اند. مگر این سخن خدای عزوجل را نشنیده ای که می فرماید: «تعرج الملائکه و ال___روح إلیه؛ فرشتگان و روح به سوی او بالا می روند» (معارج/ 4). و نیز می فرماید: «إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه؛ سخنان پاکیزه به سوی او بالا می روند و کار شایسته بالایش می برد» (فاطر/ 10).

من_اب_ع

سید مرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 375-377
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کلی__د واژه ه__ا

خدا صفات خدا زمان مکان محدثان قرآن تربیت چهارده معصوم (ع)


نمونه ای از سازندگان احادیث جعلی

«ابن جوزی» روایت کنندگانِ احادیث ساختگی و دروغ و وارونه و آشفته را به پنج گروه تقسیم کرده است و درباره گروه سوم آنها گوید: «آنان گروهی هستند که از روی عمد دروغ آشکار می گویند؛ نه آنکه اشتباه کرده یا از دروغگو نقل کنند. گاهی در اسناد روایت دروغ می گویند و زمانی به سرقت احادیث می پردازند و برخی اوقات از نزد خود حدیث می رسازند.» او سپس حدیث سازان را به هفت گروه تقسیم کرده و درباره گروه سوم آنان مطالبی گوید که فشرده آن چنین است: «اینان گروهی هستند که احادیث را برای ترغیب و ترهیب (= علاقه مند شدن و) ساخته اند و معنای کارشان این است که شریعت ناقص است و نیازمند تتمه، و ما آن را تکمیل کردیم!»

نمونه هایی از عملکرد آنان را - به اذن خدای متعال – در زیر می آوریم: یکی از آنان «غلام خلیل» بود که صوفیانه زهد می ورزید و شهوات دنیا را زشت می شمرد و باقلا

می خورد. او کسی بود که برای مردنش بازارهای بغداد بسته شد! به او گفتند: «این احادیثی که روایت می کنی سست و ضعیف است!» او در پاسخ گفت: «اینها را ساخته ام تا دل های عوام را نرم و رقیق گردانیم!»

دیگری «میسرة بن عبدالله» است. به او گفتند: «این احادیث را از کجا آورده ای که: هرکس چنین تلاوت نماید، چنان پاداشی دریافت کند؟!» او گفت: «اینها را ساخته ایم تا مردم را به آن (= قرآن) تشویق نماییم.» او بیش از همه مردم شب زنده دار و روزه نگهدار بود. و در عین حال، حدیث سازی می کرد. چه ساختنی!

ص: 14223






«ابن حبّان» رجال شناس نامی گوید: «ابوبشر احمد بن محمد فقیه مروزی شدیداً سنت گرا و مدافع آن بود و مخالفانش را به سختی می کوبید، و با وجود آن، حدیث سازی می کرد! او در فضایل قزوین حدود چهل حدیث جعل کرده بود و می گفت: «من این را ذخیره آخرت خود می دانم!»

به «ابوعصمه نوح بن ابی مریم مروزی» گفتند: «تو چگونه از قول عکرمه از ابن عباس درباره فضایل قرآن و سوره سوره آن، روایت می کنی در حالی که این روایات نزد شاگردان و اصحاب عکرمه وجود ندارد؟» او گفت: «من دیدم مردم از قرآن روی گردان شده و به فقه ابوحنیفه و مغازی ابن اسحاق مشغول شده اند؛ بدین خاطر این احادیث را ساختم تا ثواب ببرم!»

«مؤمن بن اسماعیل نقل کرده که مردی درباره فضایل قرآن حدیثی بسیار بلند ساخته است.

«وهب بن حفص» از صالحان شمرده می شد و بیست سال با کسی سخن نگفت «ابوعروبه» درباره او گوید: «او دروغ های فاحشی می ساخت» و «یحیی بن سعید قطان» درباره اش گوید: «نزد کسانی که به زهد و خوبی منسوبند دروغ پرورتر از او ندیدم.»

اینها نمونه هایی از اخبار حدیث سازان خیر اندیش! که برای تقرب به خدا حدیث می ساختند و سزاوار آن است که گروه دیگری را نیز بر آنان بیفزاییم: کسانی که تقرباً الی الله برای برخی از مردم کرامت سازی می کردند. کرامت هایی که در کتاب «احیاء العلوم» ابوحامد غزالی آمده است.

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در احادیث اسلام- ج4 صفحه 931-933

کلی__د واژه ه__ا
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حدیث شناسی دروغ تاریخ اسلام محدثان احادیث ساختگی


تعداد احادیث نقل شده از عایشه و دیگر همسران پیامبر اکرم

آنچه که از ام المؤمنین عایشه - به تنهایی – از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده اند بالغ بر 2210 حدیث است و آنچه که از سایر «امهّات مؤمنین» یعنی هشت نفر دیگر از زنان پیامبر روایت کرده اند، تنها 612 حدیث می باشد. او در مسند احمد – به تنهایی – بیش از 2270 حدیث- مکرر و غیر مکرر – دارد ولی سایر «امهّات مؤمنین» تنها 427 حدیث دارند. دو کتاب صحیح بخاری و مسلم مشتمل بر 1200 حدیث در احکام اند که بیش از 290 حدیث آن از امّ المؤمنین عایشه می باشد، و طرفه آنکه تنها بخش اندکی از احکام را از او ضبط کرده اند، و بدین خاطر گفته اند: یک چهارم شریعت از او گرفته شده است.

و از همین جاست که فرق میان احادیث او و احادیث غیر او از پرگویانی همچون «ابوهریره» نیز، آشکار می گردد. زیرا دانشمندان مکتب خلفا چنان نیستند که همه احادیث «ابوهریره» را یکسان بپذیرند؛ مگر آنچه که در وصف بهشت و جهنم باشد یا بر کاری تشویق و از شری باز دارد؛ اموری که در قرآن کریم آمده است.

آنچه در زیر می آید فشرده ای از احادیث «امهات المؤمنین» است که از «مسند احمد» و «جوامع السیره» استخراج کرده ایم:

1- «ام المؤمنین امّ سلمه» در مسند احمد 277 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 378 حدیث است.

2- «ام المؤمنین میمونه» در مسند احمد 62 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 76 حدیث است.
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3- «ام المؤمنین حفصه» در مسند احمد 44 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 65 حدیث است.

4- «ام المؤمنین امّ حبیبه» در مسند احمد 27 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 65 حدیث است.

5- «ام المؤمنین صفیّه» در مسند احمد 9 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 10 حدیث است.

6- «ام المؤمنین زینب» در مسند احمد 4 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 11 حدیث است.

7- «ام المؤمنین جویریه» در مسند احمد 4 حدیث دارد و مجموع احادیث او در جوامع السیره 7 حدیث است.

8- «ام المؤمنین سوده» در مسند احمد حدیثی از او نیاورده و مجموع احادیث او در جوامع السیره 5 حدیث است.

در نتیجه، جمع احادیث آنان در مسند احمد 427 حدیث و مجموع احادیث آنان در جوامع السیره 612 حدیث است. اما احادیث «ام المؤمنین عایشه» - به تنهایی- در مسند احمد بالغ بر 2270 حدیث و مجموع احادیث او در جوامع السیره 2210 حدیث است.

اهمیت احادیث ام المؤمنین عایشه

ابوموسی گوید: هر امر دشواری که بر ما وارد شد و از عایشه پرسیدیم، دانش آن را نزد او یافتیم.

ابوسلمه بن عبدالرحمن گوید: هیچ کس را نسبت به سنت های رسول خدا (ص) داناتر از عایشه ندیدم. او در رأی و نظر- اگر به رأیش نیاز بود- از همه فقیه تر و در تفسیر آیات و احکام اعلم از همگان بود.

مسروق گوید: شیوخ اکابر اصحاب رسول خدا (ص) را دیدم که درباره احکام از او سوال
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می کردند. مقصود او از «شیوخ اکابر» کسانی هستند که «محمود بن لبید» در حدیثی آنان را یاد کرده و گوید: اکابر اصحاب رسول خدا (ص) عمر و عثمان هستند که بعد از او نزد عایشه می فرستادند و از سنت ها سوال می کردند.

قاسم گوید: عایشه در زمان خلافت ابی بکر و عمر و عثمان فتوادهنده منحصر به فرد بود و این کار او ادامه یافت تا از دنیا رفت و رحمت خدا بر او باد.

بسیاری از «صحابه» رسول خدا (ص) به ویژه پدرش ابوبکر و خلیفه دوم عمر و عبدالله بن عمر و ابن عباس و ابوموسی اشعری و عمروبن عاص و ربیعه بن عمر و جریشی و سائب بن یزید و زید بن خالد جهنی و عبدالله بن عامر بن ربیعه و عبدالله بن حارث بن نوفل و صفیه دختر شیبه، از او روایت کرده اند.

از «تابعین» نیز گروه بسیاری از او روایت کرده اند. «ابن زیبر» هرگاه از عایشه روایت می کرد، می گفت: به خدا سوگند عایشه هرگز بر رسول خدا (ص) دروغ نبست. و «مسروق» هرگاه از او روایت می نمود، می گفت: صدیقّه دختر صدیقّ، حبیبه حبیب خدا که از عیبی به دور است، برای من روایت کرد.

«ابن حزم» آنجا که نام فتوا دهندگان از صحابه را- نسبت مراتبشان در کثرت فتوا- ذکر می کند، عایشه را در رتبت اول قرار می دهد.

به راستی چگونه می شود که او بیشترین فتوا را در میان صحابه داشته باشد، به ویژه که در میان آنها خلفایی بوده اند که مسلمانان در شئون خود به ایشان مراجعه می کردند؟ و چگونه است که مجموع روایات هشت تن دیگر از زنان پیامبر (ص) تنها 612 حدیث است، و روایات او به تنهایی 2210 حدیث می باشد؟ او در سال دوم هجری و در سن ده سالگی وارد خانه پیامبر (ص) گردید و کودکانه به بازی می پرداخت، و در سال 58 یا 59 هجری از دنیا رفت، و اّم سلمه در سال سوم هجری در حالی که زن بزرگ سالی بود، وارد خانه پیامبر گردید و حدود سه سال بیش از عایشه زندگی کرد و در سال 62 یا 63 هجری از دنیا رفت. حال چرا این همه در تعداد احادیث متفاوتند؟ و چگونه بود که هرچه از عایشه می پرسیدند علم آن را نزد او می یافتند؟! آیا سزاوار نیست احادیثی همچون احادیث «ام المؤمنین عایشه»، با این درجه از کثرت و اهمیت، مورد بررسی و عنایت ویژه قرار گیرد؟ ولی چه کنیم که اصحاب حدیث و کسانی که روایان حدیث و احادیث آنها را مورد بررسی قرار می دهند از بررسی این احادیث دم فرو بسته و خویشتن داری می کنند!

ص: 14227





من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در احادیث اسلام- ج4 صفحه 945-948

کلی__د واژه ه__ا

عایشه تاریخ اسلام حدیث شناسی محدثان همسران پیامبر اکرم احادیث ساختگی تسنن


اجازه شیخ آقا بزرگ به نقل احادیث

یکی از مسائل مهم در تاریخ فرهنگ اسلامی و بخصوص فرهنگ شیعی موضوع صداقت در روایت و اجازه نقل حدیث است. علمای امین و بزرگ اسلام از روزگاران عهد پیامبر اکرم و ائمه طاهرین و صحابه در نقل حدیث دقت بسیار می کرده اند و برای قبول حدیثی از راوی و ناقل، شروط بسیاری قائل بوده اند و تا شخصی را از حیث علم به حدیث، و فهم مضمون آن، و تقوی در نقل حدیث، واجد شرایط نمی دیدند به او اجازه روایت حدیث نمی دادند و اگر حدیثی روایت می کرد از او نمی پذیرفتند. و همین امر است که موجب پدید آمدن سلسله اجازات در علم حدیث شده است و زندگی محدثان را رنگی ویژه بخشیده است که خود در فرهنگ اسلام از نظر علمی و اخلاق علمی واجد اهمیت بسیار است و جایی خاص دارد.



علمای بزرگ هم به اجازه شفاهی در نقل حدیث مقید بودند و هم اجازه کتبی، و هر جا استاد حدیثی و شیخ صاحب اجازه ای در حدیث نشان می کردند، نزد او می شتافتند تا با استجازه از وی و قبول شروط او، در نقل اسناد حدیثی، خویش را به پیامبر و ائمه و صحابه برسانند یا اگر اسنادی دارند آن را مستحکم تر کنند.



رسیدن به استادان فیاض و مربیان لایق نیز از توفیقهای خاصی است که گاه نصیب کسان می گردد. و از جمله شیخ آقا بزرگ را این نصیب بوده است. وی در آغاز تشرف به نجف به علامه و محدث معروف مرحوم حاج میرزا حسین نوری متصل می شود و از چنان مرد پخته و متخصص کم نظیری استفاده می برد و از وی به اخذ اجازه نقل کردن حدیث نایل می آید. و نوری در طلیعه استادان بزرگ وی قرار می گیرد و در سال های جوانی در سلسله راویان احادیث به استادان و مشایخ پیشین پیوستش می دهد. شیخ آقا بزرگ در کار نقل حدیث و اتصال اسناد به نوع مشایخ اسلام و علمای شهرها و مذاهب اسلامی پیوسته است چنانکه در طریقهای اجازه او از جمله سید ناصر حسین هندی است (از علمای شیعه هند) فرزند علامه مجاهد میرحامد حسین هندی (در گذشته 1306 ه.ق) مولف کتاب عظیم عبقات الانوار و هم علمای مکه و مدینه و قاهره نیز خود در اجازه روایتی نویسنده این سطور می گوید: من برخی از طریقها و اسناد روایتی خود ر ا از اساتید حدیثم که همه علمای اسلامند و ساکن قاهره و مکه و مدینه می باشند، در ذیل کتاب المشیخه که در بیروت چاپ شده است ذکر کرده ام.
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علامه شیخ آقا بزرگ در خلال روزگار خویش به گروهی که آنانرا در خور یافته است اجازه روایتی داده است. و در بعضی از تالیفاتش نام آنان که از وی اجازه نقل حدیث دارند مذکور است.



پیرو اصل مهم مذکور درباره اجازه روایت در زندگانی علمی شیخ آقا بزرگ کار اجازه را فوق العاده می یابیم و در میان مجیزان و مجازان وی نامهای عمده ای را مشاهده می کنیم به طوری که گفته اند کمتر کسی از علمای بزرگ در تعداد اجازه و کیفیت آن هم از حیث اجازه گرفتن و کسانی که به وی اجازه داده اند و هم از حیث اجازه دادن و کسانی که وی به آنان اجازه داده است به پای شیخ آقا بزرگ رسیده است. اینک نام چند تن از علمای بزرگ را اعم از عرب و عجم و سنی و شیعه ذکر می کنیم که شیخ از آنان به دریافت اجازه نقل حدیث نایل آمده است.

حاج میرزا حسین نوری

سیمحمدعلی شاه عبدالعظیمی

شیخ علی خاقانی

شیخ محد صالح آل طعان بحرانی

شیخ موسی بن جعفر کرمانشاهی

سیدابوتراب خوانساری

شیخ علی کاشف الغطا پدر مصلح علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا

سید ابومحمد حسن صدر صاحب تالیفات بسیار از جمله تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام

شیخ محمدعلی ازهری مکی مالکی رئیس مدرسین مسجد الحرام (مکه)

شیخ عبدالوهاب شافعی- امام جماعت مسجد الحرام

شیخ ابراهیم بن احمد حمدی- از عالمان مدینه

شیخ عبدالقادر خطیب طرابلسی- مدرس حریم شریف

شیخ عبدالرحمان علیش حنفی- مدرس جامع الازهر و امام مسجد راس الحسین(ع)، و این هم نام چند تن از علمای بزرگ این عصر که از جمله از شیخ آقا بزرگ نیز اجازه نقل حدیث اخذ کرده اند:
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آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی

علامه مجاهد سید عبدالحسین شرف الدین عاملی

علامه مجاهد شیخ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر

آیت الله سید عبدالهادی شیرازی از مراجع

شیخ محمدرضا آل یاسین از علمای بزرگ نجف

شیخ محمدحسن مظفر از علمای بزرگ نجف

سید هبة الدین شهرستانی عالم بزرگ و متفکر دینی معروف و صاحب تالیفات ارجمند (کاظمین)

میرزا محمدعلی اردوبادی عالم زاهد و ادیب معروف نجف

سید محمدحسین طباطبایی عالم و فیلسوف معروف (قم)



توجه به نامهای ذکر شده در بالا از دو ناحیه دیگر اهمیت موضوع را نشان می دهد: یکی اینکه علمای بزرگ در موضوع اجازه حدیث چنان اهتمام داشته اند که اختلاف مذهبی را در این باب نادیده می گرفته اند و جعفری و مالکی و شافعی و حنفی از یکدیگر اجازه می گرفته و به هم اجازه می دادند. دوم اینکه مردان بزرگی که بجز دیگر مقامات علمی و دینی خود قطب اجازه بوده اند و شیخ سند، مانند آیت الله بروجردی و سید عبدالحسین شرف الدین و علامه امینی یا عالمانی دیگر چون شهرستانی و مظفر و آل یاسین و سید عبدالهادی شیرازی و اردوبادی و طباطبایی باز هم احتیاط را از شیخ آقا بزرگ اجازه نقل حدیث می گرفته اند.



ببنید آیت الله بروجردی مرجع فقید پس از سالها تدریس فقه و حدیث و داشتن اجازات از استادان بزرگ و در حالی که خود از استادان بزرگ حدیث و سند شناسی بوده است باز هنگامی که به شیخ سندی چون شیخ آقا بزرگ می رسد اجازه می گیرد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 9-10و 13-18

کلی__د واژه ه__ا


بررسی اتصال فقهای مکتب اهل بیت (ع) به مجموعه حدیثی کافی

اولین مجموعه حدیثی مکتب اهل البیت و قدیمی ترین آنها «کتاب کافی» تألیف «محمد بن یعقوب کلینی» می باشد. شیخ طوسی در فهرست گوید: «محمد بن یعقوب کلینی، ابا جعفر، ثقه و عارف به اخبار است. او کتابهائی دارد که یکی از آنها «کافی» است که خود مشتمل بررسی کتاب است و اولین آنها «کتاب العقل» می باشد. سپس نام کتابهای مجموعه کافی را ثبت می کند و در پایان آن می گوید: «کتاب روضه» آخرین کتاب کافی است، و گوید: جمیع کتابها و روایات او را شیخ مفید (ابو عبدالله محمدبن محمدبن نعمان) از ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه از محمد بن یعقوب برای ما روایت کرد، و گوید: اکثر کتاب کافی را حسین بن عبیدالله به وسیله قرائت از جماعتی که از جمله آنها: ابو غالب احمد بن محمد رازی، و ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه، و ابو عبدالله احمد بن ابراهیم صمیری معروف به ابن ابی رافع، و ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری، و ابو الفضل محمد بن عبدالله بن مطلب شیبانی، بودند، همگی از محمد بن یعقوب برای ما روایت کردند، و گوید: «( سید) اجل مرتضی، از ابی الحسین احمد بن علی بن شعیب کوفی از محمد بن یعقوب برای ما روایت کرد، و گوید: «ابو عبدالله احمد بن عبدون، از احمدبن ابراهیم صمیری و ابی الحسین عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزاز در تفلیس و بغداد، از ابی جعفر محمد بن یعقوب کلینی، همه مصنفات و روایاتش را برای ما روایت کرد».
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بنابراین، شیخ طوسی کتابهای کتاب کافی را یکی پس از دیگری معرفی کرده است. نخستین آنها «کتاب العقل» و آخرینشان «کتاب روضه». و گوید: او این کتاب را از قول چهار نفر از شیوخ و اساتید خود روایت می کند و آن چهار نفر این کتاب را از شاگردان کلینی روایت کرده اند. و یکی از اساتید شیخ طوسی این کتاب را از پنج نفر از شاگردان کلینی روایت کرده است، و دیگری از دو نفر آنها. شیخ طوسی روایت خود از اساتیدش را با جمله: «اخبرنا» می آورد و جمله اخبرنا ( در اصطلاح محدثان) مشترک است بین شنیدن از دهان شیخ یا خواندن نزد او، اما هنگامی که در روایتش از «حسین بن عبدالله» یادآورد می شود که: «اکثر آن را نزد او قرائت کردم»، در می یابیم که او کتاب را از بقیه اساتیدش در سلسله این سند با استماع و شنیدن دریافت و روایت کرده است. این روش و سند شیخ طوسی است.



اما نجاشی گوید: «.... کتاب بزرگ خود را که معروف به کلینی است و «کافی» نامیده می شود در طی بیست سال تصنیف کرده است. کتابهای آن عبارتند از: «کتاب العقل... کتاب الروضه». ظاهر بیان نجاشی و دیگران می رساند که این کتاب همان گونه که «کافی» نام گرفته گاهی نیز به مولف خود «کلینی» نامیده شده؛ همانگونه که، امروز کتاب «تاریخ الأمم و الملوک» تألیف طبری را به نام مولف اش «تاریخ طبری» می نامیم. از تعریف نجاشی و شیخ طوسی درباره کافی برمی آید که «کتاب کافی» بر مبنای موضوعاتش حاوی سی کتاب یا سی جزء است و هر کتاب آن در یک جلد بوده ولی مانند کتابهای امروزین شماره مسلسل نداشته است. بدین خاطر در ذکر اسامی کتابهای آن تقدم و تأخر شده و تنها نام اولین کتاب که «کتاب العقل» است و آخرین آنها «کتاب الروضه»، به ترتیب ذکر شده است.
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نجاشی همچنین گوید: من به مسجد معروف به «لولوی» رفت و آمد می کردم و آن مسجد «نفطویه» نحوی بود. من قرآن را نزد صاحب آن مسجد فرا می گرفتم و گروهی از اصحاب ما «کتاب کافی» را نزد «ابی الحسین احمد بن احمد کوفی کاتب» قرائت می کردند که می گفت: «محمد بن یعقوب کلینی برای شما روایت کرده» و دیدم که «ابوالحسن عقراوی» آن را از او روایت می کند. بنابراین، نجاشی دو تن از شاگردان کلینی را دیده که کتاب «کافی» را از او روایت می کردند و یکی از آنها هنگام قرائت کافی خطاب به شاگردانش گفته است: «محمد بن یعقوب کلینی برای شما روایت کرده»، و این سخن به خاطر آن بوده که او کتاب کافی را از کلینی شنیده و اجازه روایتش را دریافت کرده است. اما نجاشی کتاب «کافی» را از این دو استاد که شاگردان کلینی بوده اند و او آنها را دیده و سخنانشان را شنیده روایت نمی کند؛ بلکه آن را از دیگر شاگردان کلینی ( با واسطه) روایت کرده و گوید: «ما همه کتابهای او ( = کلینی) را از قول جماعتی از استادانمان روایت می کنیم که برخی از آنها اینهایند: محمد بن محمد (= شیخ مفید) و حسین بن عبیدالله غضائری و احمد بن علی بن نوح، از ابی القاسم جعفر بن قولویه، از او ( = کلینی) رحمة الله.
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بررسی اجازه دادن شیخ فخرالدین حلی به نقل راویات و احادیث
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عنایت و توجه به کتابهای حدیث – پس از کتاب خدا – از هر کتابی بیشتر است و اسلوب روایت آنها از طریق قرائت و شنیدن و اجازه دادن تا سده های اخیر ادامه داشته است، چنانکه اجازات روائی موجود که «علامه مجلسی» در جلد بیست و هفتم مجموعه «بحارالانوار» گرد آوری کرده، و «شیخ المحدثین میرزا محمد شریف عسکری» مستدرک آن را در پنج مجلد از مستدرکات بحارالانوار تالیف نمود، گواه روشن آن است. از نمونه های این اجازات - که به اتصال سند قرائت مجموعه های حدیثی به مولفان آنها تصریح دارد- اجازت زیر است:



اجازه شیخ فخر الدین متوفای 771 ه_ 

شیخ فخرالدین پسر «علامه حلی» در اجازه خود به «شیخ محسن بن مظاهر» گوید: «و نیز، به او اجازه دادم که مصنفات شیخ اعظم و امام اقدام، مقرر قواعد شریعت، بزرگ شیعه، عماد دین، ابی جعفر محمد بن حسن طوسی ( = شیخ طوسی) قدس الله روحه، را از من روایت کند. از آن جمله، کتاب «تهذیب الاحکام» است که من آن را، درس به درس، نزد پدرم ( = علامه حلی) قرائت کردم. قرائت آن در سال 712هجری در گرگان به آخر رسید. او اجازده دارد آن را از من، از پدرم که آن را نزد پدرش «یوسف بن علی مطهر» قرائت کرده و او اجازه روایتش را به وی داده، روایت کند. و یوسف مذکور آن را نزد «شیخ معمربن هبة الله» قرائت کرده و او به وی اجازه روایتش را داده، و فقیه معمر مذکور، آن را نزد فقیه ابی جعفر «محمد بن شهر آشوب» قرائت کرده و وی به او اجازه روایتش را داده، و ابن شهر آشوب آن را نزد مصنف کتاب «ابی جعفر محمد بن حسن طوسی» قدس سره، قرائت کرده است. جد من از طریق دوم، آن کتاب را نزد «شیخ یحیی بن محمد سوراوی» قرائت کرده و او اجازه روایتش داده، و شیخ یحیی مذکور آن را نزد فقیه «حسین بن هبة الله» قرائت کرده و او اجازه روایتش داده، و فقیه مذکور آن را نزد «مفید» پسر شیخ طوسی قرائت کرده و او اجازه روایتش داده، و مفید آن را نزد پدرش ( شیخ طوسی) قرائت کرده و او اجازه روایتش داده است. و اکنون یک جلد از کتابی که به خط مصنف است و «مفید» آن را در نزد پدرش ( = مصنف کتاب) قرائت کرده، در اختیار من است و من این مجلد را نزد پدرم قرائت کردم و بقیه مجلدات در نسخه دیگری است. اما کتاب «نهایه» و «جمل» را من درس به درس نزد پدرم قرائت کردم و او به من اجازه داد که آن دو کتاب را از طریق دوم از پدرش که آندو را نزد او قرائت کرده، از باقی اهل سند مذکور به طریق قرائت، روایت کنم.»
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در این نوع از اجازه که پسر «علامه حلی» به « شیخ محسن بن مظاهر» داده، اجازه دهنده که در نیمه دوم قرن هشتم هجری می زیسته، گوید: «من کتاب تهذیب شیخ طوسی را درس به درس نزد پدرم علامه قرائت کردم، پدرم نیز آن را نزد استاد خود قرائت کرده، و استادش نزد استاد خود»، و بدینگونه، سلسله قرائت ها را یادآور می شود تا به قرائت کتاب تهذیب نزد مولف آن ( شیخ طوسی) می رسد و می گوید: «یک جلد کتاب تهذیب که «مفید» آن را نزد پدرش قرائت کرده، به خط مولف آن که متوفای نیمه دوم قرن پنجم هجری است، نزد من موجود است. همو در اجازه خود برای روایت کتاب «نهایه» گوید: «من این کتاب را نیز درس به درس نزد پدرم علامه حلی قرائت کردم» و اجازه روایتش را از طریق دیگری که قرائت آن سلسله وار به وسیله شیوخ حدیث به مولف کتاب می رسد، به شیخ محسن مذکور اعطا می کند.



در این نوع از انواع اجازه که استاد در رساله ای خاص به شاگرد خود می دهد، و اجازه روایت یک تألیف یا تألیفات و مرویات متعدد است، گاهی اساتید خود را نام می برد و گاهی نام نمی برد. هنگام نام بردن اساتید خود نیز، گاهی به سلسله سند قرائت خویش نزد اساتیدش تا مولف کتاب اشاره می کند – چنانکه در اجازه گذشته دیدیم – و بیشتر موارد برای اختصار سند با عبارت: «رویت عن فلان، عن فلان» یعنی: «از فلانی روایت کردم از قول فلانی» یا عبارت: «حدثنی فلان، عن فلان» یعنی: «فلانی از قول فلانی برای من بیان کرد» یا عبارت: «أخبرنی» یعنی: «خبرم داد» روایات خود را با این عبارات می آورند. و روش آنها در اکثر سندهای مسلسل اجازات چنین است. نمونه آن، عبارات اجازه «علامه حلی» متوفای 726 ه_ به «سید مهنا بن سنان مدنی» متوفانی 745 ه_ است که در آن گوید «آنچه از کتاب های اصحاب گذشته مان - رضوان الله علیهم اجمعین – روایت کردم، با سند متصل خودم بدانها – رحمة الله علیهم – بود.» تا آنجا که گوید: «و اجازه دادم کتابهای استاد، ابی جعفر محمد بن حسن طوسی- قدس الله روحه- را با این طریق و غیر آن، از قول من، از پدرم، روایت کند». 
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علامه حلی در این نوع از اجازه، آنچه را که پسرش فخرالدین در اجازه گذشته آورده، ذکر نکرده است. در این اجازه که می گفت: پدرش علامه این کتابها را نزد پدرش یوسف و او نزد دیگری تا برسد به شیخ طوسی، قرائت کرده اند بلکه فقط به سند خود تا شیخ طوسی اشاره کرد و بس. ولی در اجازه خود برای روایت «کتاب» سند خود را با تفصیل بیشتری آورده و گوید: «اما احادیث مذکور در کتاب کافی تألیف شیخ محمد بن یعقوب کلینی را، متصل به ائمه علیه السلام، از خودم، از پدرم و شیخ ابی القاسم جعفر بن سعید، و جمال الدین احمد بن طاووس و دیگران، با اسناد ذکر شده آنها تا شیخ مفید بن نعمان، از ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه، از محمد بن یعقوب کلینی، از رجال ذکر شده در همه آن احادیث، از ائمه علیه السلام روایت کردم.» و به دنبال آن آورده است: 



این مطالب را حسن بن یوسف مطهر حلی، در ذی الحجه سال 719 هجری در شهر حله – با حال سپاس و صلوات – نگاشت». علامه در این اجازه می گوید: «احادیث کافی را از فلان، از فلان.... روایت کردم». مراد آنها از جمله: _ از فلان روایت کردم این است که آن را از شیخ و استاد خود شنیده اند، و عبارت: «عن فلان» بعدی، مفید آن است که این نوع از سماع و شنیدن، تا قطع عبارت: «عن فلان» ادامه داشته است.
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کلی__د واژه ه__ا


ارزیابی کتب حدیثی مکتب اهل بیت (ع)

سلسله اسناد در مجموعه های حدیثی مکتب اهل بیت تا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم پیوسته است. با وجود آن، فقهای این مکتب- برخلاف مکتب خلفا که برخی از جوامع حدیثی خود را «صحیح» نامیده اند- هیچ یک از مجموعه های حدیثی خویش را به عنوان «صحیح» معرفی نکرده اند تا عقل و اندیشه را محجور کنند و باب بحث علمی را مسدود نمایند، بلکه همه احادیث موجود در جوامع خود را نقد و بررسی کرده، بر قواعد «درایة الحدیث» عرضه می کنند و نتیجه آن را می پذیرند، زیرا می دانند که راویان این احادیث از اشتباه و نسیان – که گریبان هر انسان غیرمعصوم را می گیرد- در امان نبوده اند. اینک به نمونه هائی از اشتباه موجود در مشهورترین مجموعه حدیثی مکتب اهل البیت یعنی «کافی» اشاره می کنیم. در «کتاب الحجة» باب: «ما جاء فی الإثنی عشر و انص علیهم» در احادیث شماره: « 7 و 9و 14و 17و 18» مطالبی به شرح زیر آمده است:



نخست – حدیث 7و 14 

این دو حدیث در «اصول کافی» چنین آمده: «از سماعه، از علی بن الحسین بن رباط، از ابن اذینه، از زراره، گوید: «از ابا جعفر (امام باقر علیه السلام) شنیدم می فرمود دوازده امام آل محمد علیه السلام همگی محدث اند. از نسل رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و از فرزندان علی علیه السلام هستند و رسول خدا و علی دو پدر آنهایند». در عبارت حدیث هفتم، پس از آن، آمده است: «علی بن راشد گفت....». معنای این دو حدیث این می شود که: «عدد امامان اهل البیت سیزده نفر باشد، امام علی علیه السلام و دوازده نفر امام پس از او!» همین روایت را شیخ مفید در «ارشاد» و طبرسی در «اعلام الوری» از کتاب کافی چنین روایت کرده اند: «دوازده امام از آل محمد، بعد از پیامبر خدا (ص)، همگی محدث اند: علی بن ابی طالب و یازده نفر از فرزندان او. و رسول خدا و علی پدران آنهایند». صدوق همین حدیث را در کتاب خود «عیون اخبارالرضا» و «حضال» از «کلینی» چنین روایت کرده است: «دوازده امام آل محمد، پس از رسول خدا، همگی محدث اند. و علی بن ابی طالب از آنان است».
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نتیجه این بررسی و مقاونه 

از مقابله نسخه حدیث موجود در کتاب کافی با نسخه روایت شده آن توسط صدوق و شیخ مفید و طبرسی، روشن می شود که نویسندگان نسخه کافی، پس از عصر شیخ مفید، در نوشتن این حدیث اشتباه کرده اند. اینکه نگفتیم پس از عصر طبرسی، برای آن است که طبرسی اخبار موجود خود در «اعلام الوری» را از کتاب «ارشاد» شیخ مفید می گیرد و روش او را می پاید.



دوم- حدیث 9 

از محمد بن الحسین، از ابن محبوب، از ابی الجارود، از ابی جعفر علیه السلام ، از جابر بن عبدالله انصاری، گوید: نزد فاطمه علیه السلام رفتم. فراروی او لوحی بود با نامهای اوصیاء از فرزندانش. دوازده نفر را شمردم که آخرین آنها قائم علیه السلام بود. سه نفرشان محمد و سه نفرشان علی نام داشتند.» این حدیث را شیخ مفید در «ارشاد» و طبرسی در «اعلام الوری» با همین عبارت نقل کرده اند. معنای این حدیث، با این عبارت، در این سه کتاب آن می شود که عدد امامانی که اوصیای پیامبرند سیزده نفر باشد. امام علی علیه السلام با دوازده نفر از فرزندان او که اولاد فاطمه علیه السلام اند! همین حدیث را «شیخ صدوق» از غیر کتاب کافی، به سند خود- در عیون اخبارالرضا با دو سند و در «اکمال الدین» با یک سند – از قول «محمد بن الحسین»، که پس از او سند صدوق و کافی تا جابر یکسان می شوند، از قول جابر چنین روایت می کند که گوید: «نزد فاطمه علیه السلام رفتم. فراروی او لوحی بود با نامهای اوصیاء. دوازده نفر را شمردم. آخرین آنها قائم علیه السلام بود. سه نفرشان محمد و چهار نفرشان علی».
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نتیجه این بررسی اینکه: 

عبارت: «من ولدها، از اولاد او» که در نسخه «کافی» آمده، زائده است. و نیز، عبارت: «ثلاثه منهم علی: سه نفرشان علی بودند» تحریف شده است. این حدیث را شیخ مفید هم در «ارشاد» اینگونه آورده است. اما صحیح آن عبارت شیخ صدوق در عیون و خصال است که گوید: «اربعه منهم علی: چهار نفرشان علی بودند» و زیادتی «من ولدها» را ندارد.



سوم و چهارم- دو حدیث 17 و 18 

کلینی این دو حدیث را در «کتاب الحجة» از قول «ابی سعید عصفری» متوفای 150 هجری روایت کرده است. شیخ طوسی در شرح حال او گوید: «عباد ابوسعید کتابی دارد که جماعتی آن را از قول «تلعکبری» از «ابن همام» از «محمد بن خاقان نهدی» از «محمد بن علی ابی سمینه» از «ابی سعید عصفری» که نامش «عباد» است برای ما روایت کرده اند.»

نجاشی گوید: ابوسعید کوفی است. ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران برای ما روایت کرد که محمد بن همام برای او روایت کرده که ابو جعفر محمد بن احمد بن خاقان نهدی برای او روایت کرده که ابو سمینه کتاب «عباد» را برای وی روایت کرده است».

شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» گوید: «کتاب عباد عصفری، ابی سعید کوفی، یکی از اصول موجوده است» و درباره این اصل و اصل «عاصم» گوید: «این اصل از روی نسخه وزیر منصور بن حسن آبی، استنساخ شده و او نیز آن را از روی اصل محمد بن حسن قمی نوشته است؛ همان کسی که درسال 374 هجری آن را از ابی محمد هارون بن موسی تلعکبری روایت کرده است».
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شیخ نوری در «مستدرک الوسائل» با پژوهشی گسترده، اصل ابی سعید را مورد بحث و بررسی قرار داده و گوید: «این اصل حاوی نوزده حدیث است» سپس به وصف احادیث آن پرداخته و شرح حال ابی سعید را از کتابهای مختلف رجالی بیان می کند. ما نیز، نسخه ای خطی از «اصل عصفری» را، با همان اوصافی که در مستدرک الوسائل و الذریعه آمده، در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ضمن مجموعه ای به نام «الأصول الأربعماه» به دست آوردیم. سپس، این دو حدیث را که در «اصل عصفری» و «کافی» آمده است با هم مقابله کردیم و این نتایج به دست آمد:



الف- حدیث هفدهم 

در کافی آمده است: محمدبن یحیی، از محمدبن احمد، از محمد بن الحسین، از ابی سعید العصفری، از عمرو بن ثابت، از ابی الجارود، از ابی جعفر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «من و دوازده نفر از فرزندانم و تو ای علی! لنگر استوار زمین ایم. خداوند به وسیله ما زمین را محکم داشته تا اهلش را فرو نبرد. پس هرگاه دوازده فرزندم از دنیا بروند، زمین بی درنگ اهلش را فرو می برد.» و در «اصل عصفری» آمده است: عباد: از عمرو، از ابی الجارود، از ابی جعفر علیه السلام، فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «من و یازده نفر از فرزندانم و تو یا علی! لنگر استوار زمین ایم. خداوند به وسیله ما زمین را محکم داشته تا اهلش را فرو نبرد. پس هرگاه یازده فرزندم از دنیا بروند، زمین بی درنگ اهلش را فرو می برد.»
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نتیجه این مقابله 

عبارت: «اثنی عشر من ولدی، والإثنا عشر من ولدی: دوازده نفر از فرزندانم» که در نسخه «کافی» آمده تحریف شده است و صحیح آن، عبارتی است که در «اصل عصفری» آمده: «احد عشر من ولدی: یازده نفر از فرزندانم»، همان اصلی که کلینی این حدیث را از آن روایت کرده است.



ب- حدیث هجدهم 

در کافی گوید: به همان اسناد، از ابی سعید، مرفوعا، از ابی جعفر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «دوازده نفر از فرزندان من نقیب اند (یعنی شناسنده و سرپرست) و نجیب اند (یعنی اصیل و خوش گوهر) و محدث اند (یعنی حدیث کنندگان اصیل و واقعی) و مفهّم می باشند (یعنی تفهیم کنندگان به مبانی حقیقی دین و ایمان و فضیلت). آخرین آنها قائم به حق است که زمین را از عدل انباشته می کند، همان گونه که از ظلم انباشته شده». همین حدیث در «اصل عصفری» چنین است: عباد، مرفوعا تا ابی جعفر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «یازده نفر از فرزندان من نقیبان، نجیبان، محدثان، و آگاه شدگان اند. آخرین آنها قائم به حق است که زمین را از عدل انباشته می کند، همان گونه که از ظلم انباشته شده».



نتیجه این مقابله

عبارت: «اثنا عشر: دوازده نفر» که در نسخه «کافی» آمده تحریف شده و صحیح آن «احد عشر: یازده نفر است که در «اصل عصفری» آمده است. این بیان نیازی به استدلال ندارد زیرا کلینی روایت خود را از «اصل عصفری» گرفته، و به نظر ما اشتباه از قلم نسخه نویسان است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 338 تا 344

کلی__د واژه ه__ا


محتوای کتابهای سیف بن عمر، قهرمان حدیث سازی

سیف دو کتاب بنامهای «فتوح» و «جمل» نگاشته که سراسر شامل خرافات و تحریفات و افسانه هاست، و با این حال مطالب آنها در معتبرترین کتب تاریخ اسلام بعنوان قاطع ترین و حقیقی ترین مدارک تاریخی اسلامی انتشار یافته و تا به امروز نیز مورد استفاده است. سیف در این دو کتاب گروهی از شاعران و حماسه سرایان را آفریده است که همگی آنها یک صدا از افتخارات و بزرگیها و بزرگواریهای قبایل مضر بطور عموم، و قبیله تمیم بطور خصوص، و بیش از بیش از مناقب و فضایل تیره عمرو که فامیل و خویشاوندان شخص سیف بوده اند دم میزنند. همچنین برای ارائه برتری مقام قبیله خود عده ای چشمگیر بعنوان صحابه رسول خدا خلق کرده که همه آنها از قبیله تمیم برخاسته، و مقام و منزلتی خاص و درخور تقدس دارند و سبقتی در پذیرش اسلام! و نیز عده ای فرماندهان سپاه از قبیله تمیم آفریده است که نبردهای خیالی سیف را رهبری میکنند، و راویانی را خلق کرده است و افسانه ها و قهرمانیهای دلاوران خیالی تمیم را از زبان آن راویان روایت میکند. و بالاخره برای قهرمانان و جنگ آوران قبیله تمیم که همگی آنها مخلوق تخیلاتش میباشند در کتاب فتوح و جمل خود، از پهلوانیهای آنان قصه ها پرداخته، و افسانه ها ساخته و هریک را بر دیگری ناظر و موید گردانیده است. سیف در داستانهایش از جنگهائی نام میبرد که هرگز اتفاق نیفتاده و پهنه کارزارهائی را به اسم میخواند که وجود خارجی نداشته، شهرها و قصبات و اماکنی را نام میبرد که بر پهنه زمین چنان جاهائی وجود خارجی نداشته اند، و هنوز هم ندارند. سیف برای نشان دادن قدرت ابتکار نبرد، شجاعت و دلیری، کاردانی و رزمندگی قهرمانان افسانه ای تمیمش، ارقام و اعدادی را از کشته های دشمن به دست میدهد که دهشت آور است بخصوص وقتیکه دم از هزاران هزار کشته میزند، و یا آسیاب ها را برای سه شبانه روز از خون دشمن و تنها در یک نبرد بگردش در میآورد! درحالیکه در تمام صفحات آن ناحیه که جنگ در آن واقع شده، در آن روزگار به روی هم آن مقدار جاندار وجود نداشته تا چه رسد به انسان، تا کشته شوند و یا به اسارت گرفته شده باشند! و سیف بعنوان تأیید افسانه هایش و وجود چنان جنگهای خونین خیالی، بر زبان قهرمانانش قصاید و اشعار حماسی از فخر فروشی و خود برتربیتی قبایل مضر، بویژه تمیم، و کوبیدن و بیمقدار نشان دادن دشمنان خود سروده و بمناسبت آورده است. علاوه بر همه اینها، سیف بن عمر تمیمی، فرمانها و نامه ها جعل کرده و ساخته که از جانب خلفای وقت بنام آن قهرمانان خیالی صادر شده، و یا پستها و سمت هائی که به ایشان تفویض گردیده است، همچنین پیمان نامه های نظامی که آن قهرمانان با مردم شهرهای و مرزها بسته و امان نامه ها که صادر نموده اند در صورتیکه دریافتیم چنان فتحی در اصل صورت نگرفته و چنان اشخاصی هرگز وجود نداشته اند تا عهدنامه و امان نامه و پیمان نامه ای نوشته شود. کوتاه سخن اینکه سیف این نابغه دروغ پرداز پر تعصب با افسانه سازیهایش و داستان پردازیهایش و خلق آن همه اصحاب، و قهرمانان، و راویان و آن همه قصاید و اشعار حماسی توانسته است منشور بلند بالائی از مفاخر و فضائل و بزرگیهای قبیله مضر بخصوص قبیله تمیم و بالاخص تیره خود، بنی عمرو تهیه کند و بدست تاریخ بسپارد تا بیش از هزار سال هنوز بعنوان سندی حقیقی، و قاطع و معتبر، و گویای و قایع حساس ترین سالهای تاریخ اسلام باشد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 90 تا 92

کلی__د واژه ه__ا


زمان پیدایش احادیث سیف

دانشمندان در شرح حال سیف بن عمر آورده اند که او بغدادی و اصلا کوفی بوده، احادیث و سخنانش را ارجی نیست و ضعیف و غیرقابل اعتماد است. سیف را مایه ای نیست، و احادیثش دروغ و ساختگی است. و هم او تنها گوینده آن احادیث است. و بالاخره سیف فردی زندیق- مانوی مذهب- است، دو کتاب به نامهای الفتوح الکبیر و الرده و الجمل و مسیر عائشه تألیف کرده است. و گفته اند که سیف در سال 170 هجری و در زمان خلافت هارون الرشید خلیفه عباسی از دنیا رفته است. موارد زیر نمایانگر زمان احادیث سیف می باشد:



یکم- ابومخنف لوط بن یحیی که درسال 157 هجری از دنیا رفته است به کتاب سیف بن عمر اشاره کرده و از آن نقل نموده، و این خود دلیل بر اینست که کتاب سیف قبل از وفات ابو مخنف انتشار یافته است.

دوم- ما احادیث سیف را پر از مدح و ستایش از سران بنی امیه و خاندان آنها، و آکنده از خلق افسانه های عجیب در انتشار فضایل و مناقب ایشان می بینیم، در حالیکه از ذکر احادیث در حق عباسیان ( بنا به شیوه و روش سیف) به کم و بیش در آن اثری نیست. این موضوع ما را بر آن میدارد که قبول کنیم تاریخ ساختن احادیثش پیش از روی کار آمدن عباسیان بوده است زیرا دوره خلافت عباسیان در زمان قتل عام امویان، و سختگیری به آنها و طرفدارانشان، و نبش قبر و بیرون آوردن اجساد و آتش زدن آنها بوده، نه زمان خلق افسانه ها و نشر فضائل و عظمت دروغین برای آنها، و لکه دار نمودن دامان مخالفین و دشمنان بنی امیه از سران و بزرگان صحابه و تابعین. برای تعیین زمان وضع احادیث او داستان زیر نیز مارا کمک میکند. طبری این داستان را از قول سیف، ضمن حوادث سال 22 هجری، و در مسیر یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی به خراسان چنین روایت میکند:
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پس از شکست ایرانیان در نبرد جلولاء، یزدگرد بطرف ری عقب نشست. در این عقب نشینی او در محملی که بر پشت شتری بسته بود قرار داشت و از آن خارج نمیشد و حتی در آن بخواب میرفت زیرا سپاهیان برای دورشدن از خطر در هیچ جا شب توقف نمیکردند. در ضمن این هزیمت چون به آبی رسیدند و خواستند که شتر را از آن بگذرانند، از ترس اینکه مبادا بر اثر تکان شتر یزدگرد بیدار شود و همراهان خود را مورد بی مهری و عقاب قرار دهد، ناگزیر بیدارش کردند تا موقعیت خود را درک کند. یزدگرد که بیدار میشود پرخاش میکند و میگوید: کار بدی کردید، به خدا قسم اگر مرا بحال خود میگذاشتید می فهمیدم ستاره اقبال این امت چه وقت افول خواهد کرد زیرا به خواب دیدم که من و محمد با خدا به مشورت نشسته ایم، خدا میگفت صد سال به این امت مهلت میدهم، محمد گفت. بیشتر! گفت: صدو ده سال، محمد باز گفت بیشتر، گفت صد و بیست سال، محمد گفت خود دانی! که شما مرا بیدار کردید. اگر چنین نمیکردید می فهمیدم مدت این امت چقدر است!!.



این حدیث را با دقت تجزیه و تحلیل میکنیم. سیف میگوید که یزدگرد بنام 'الله' سوگند خورد در حالیکه یزدگرد زردشتی و دو گانه پرست بوده است. مجوسان الله را که عربی است نمی شناسند و به آن سوگند نمی خورند بلکه ایمان آنها به اهورامزاد، و سوگندشان به آتش مقدس، آفتاب و ماه میباشد. سوگند به نام الله ویژه مسلمانان است که سیف در میانشان نشو و نما یافته و با آن خو گرفته است، از این رو نام الله را در سوگندی که به یزدگرد نسبت میدهد آورده است. یزدگرد محمد را راستگو نمی پنداشت و او را در خور آن نمیدانست که همزانویش با خدای محمد به مشورت بنشیند. چیزی که هست اینست که این حدیث معرف محیط اسلام سیف و طرز تخیلات او، و اسلامی است که وی در اندیشه خود ساخته و پرداخته است زیرا در حالیکه مسلمانان به بقا و دوام دین خود تا آخر دنیا ایمان دارند، سیف برای مدت رواج اسلام حدی معین میکند و آرزوی قلبی خود را به زبان کسری میگوید که: اگر مرا به حال خود میگذاشتید می فهمیدم مدت این امت چقدر است! شاید او انقراض و از هم پاشیدگی امت اسلام را در سایه فعالیتهای مانویان، که خود اطلاع داشته است که آنها چگونه در انهدام اساس آن میکوشند، و خود سیف از آنها بوده، و جانبشان را نگه میداشته، یا بر اثر جنگهای خارجی با کشورهای روم و غیره و به چشم امید و آرزو می دیده است. در هر صورت گوینده چنین سخنی برای اسلام بقاء و دوامی نمی بیند، و اطمینان دارد که بیش از آن مدت که خود آنرا درک کرده، و زمان او بوده است دوام و ثبات نخواهد داشت. به این ترتیب می بینیم که توقفش در حد یکصد و بیست سال در کمیسیون سه جانبه با خدا، نمودار زمان جعل چنین حدیثی است.
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خلاصه اینکه 

ابومخنف متوفی سال 157 ه_ از سیف روایت کرده و موید این مطلب میباشد که سیف از این تاریخ در حیات بوده و فعالیت داشته است. سخن سرائی در عظمت مقام و مدح و ستایش خاندان بنی امیه، و دفاع و جانبداری از آنها، بدون ذکری از عباسیان، دلیل بر این است که احادیثش پیش از روی کار آمدن خلفای عباسی که امویان را دسته جمعی قتل عام میکردند، و طرفدارانشان را تحت تعقیب و شکنجه قرار میدادند وضع و انتشار یافته است. توقفش در محدوده یکصد و بیست سال عمر امت اسلامی، در حدیثی که از کمیسیون سه جانبه خدا و محمد و کسری میسازد این مطلب را میرساند که در زمان وضع و جعل آن حدیث هنوز از عمر دولت اسلام یکصد و بیست سال نگذشته بوده است و الا سیف در آن حد توقف نمیکرد. رویهمرفته از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که زمان نشاط و فعالیت سیف در افسانه پردازی و دروغ سازیهایش اوائل قرن دوم هجری بوده است، و این حقیقت را گفته مزی که مدعی منحصر بفردی است که تاریخ وفات سیف را بعد از سال 170ه_ ذکر کرده، و ذهبی که تاریخ وفاتش را در عهد هارون الرشید معین کرده است رد نمیکند. چه اگر گفته مزی و ذهبی درست باشد، باید سیف پس از تألیف کتابهایش مدت چهل تا پنجاه سال زیسته باشد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 33 تا 37

کلی__د واژه ه__ا


تحریفات سیف بن عمر

سیف علاوه بر خلق قهرمانان و ساختن افسانه ها برای فرو نشانیدن آتش عقده خود دست به کار تحریف وقایع حقیقی تاریخ اسلام زده است، به این معنی که وقایع را به غیر اشخاصی که آنرا ایفاء کرده اند نسبت داده است. از جمله موارد زیر را میتوان نام برد:
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یکم- پیروزیهای جنگی و حقیقی را که بوسیله افرادی بغیر از قبیله مضر بدست آمده است. سیف با تردستی خاص، آن پیروزی را به فرماندهی یکی از افراد حقیقی قبیله مضر نشان داده و یا اینکه فرماندهی آن سپاه را در عهده یکی از قهرمانان خیالی قبیله مضر نهاده است تا بدان وسیله آن فتح و پیروزی را به حساب قبیله مضر گذاشته باشد.



دوم- اگر عملی تاریخی و در خور شماتت و سرزنش از فرد یا افراد مضری واقعا سر زده باشد، سیف به فرمان تعصب قومی، همان کار را به شخصی غیر مضری نسبت میدهد، و به این وسیله دامن آن مضری را از آلودگی به چنان کار زشت و ننگینی پاک میسازد. حالا خواه این فرد غیر مضری وجود خارجی داشته باشد یا از همان دسته اشخاصی باشد که خودش در آفرینش آنها مستیما دست داشته است.



سوم- اما وقتیکه واقعه و یا حادثه ای مورد ایراد و سرزنش بین سران قبیله مضر صورت گرفته باشد، و هر دو طرف مضری باشند، سیف به حکم وظیفه ای که بر عهده دارد، با تحریف در اخبار، و خلق افسانه و یا به هر صورت که شده باشد به معالجه آن اتفاق ناگوار که باعث سرشکستگی قبیله مضر است بر میخیزد. نمونه چنان اتفاق مورد شماتتی را میتوان در قیام و دشمنی عایشه و طلحه و زبیر علیه خلیفه سوم عثمان بن عفان که محاصره کردن خانه او بوسیله آنها و هوادارانشان، که بالاخره به کشتن وی منجر شد سراغ گرفت؛ و یا در قیام همان سه تن سران قبیله مضر، عایشه و طلحه و ز بیر، علیه امیر المومنین علی خلیفه مسلمین که او نیز مضری است که به جنگ جمل منتهی گردید، دریافت کرد. سیف برای اینکه دامان همه این سران مضری را از آلودگی چنان رسوائی و بدنامی پاک سازد با مهارت و زرنگی خاص، با طرح یک افسانه، افسانه شگفت انگیز عبدالله بن سبأ، حقایق مسلم تاریخی را قلب کرده، دامان مضریان را پاک ساخته، بجای همه آنها تنها یک اسم، و فقط یک اسم «عبدالله سبأ» را متهم و محکوم و بجای آنها مینشاند.
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سیف افسانه شگفت انگیز عبدالله بن سبا را طرح میریزد، و قهرمان آن افسانه را که حتما شخص غیر مضری است، ابن سبأ مینامد و چنین خیال میکند که ابن سبأ از صنعاء یمن برخاسته، در میان شهرهای بزرگ و مختلف اسلام گردیده و مردم را برانگیخته و فتنه و آشوب بر پا ساخته و پیروانی از یمانیها فراهم کرده و سرانجام دست به کار فتنه و آشوبهای زمان عثمان و جنگ جمل با علی گردیده است. بنابراین آتش اینهمه فتنه ها و جنگها و آشوبها را عبدالله و سایر پیروانش که همه و همه یمانی هستند برافروخته اند نه مضریان!



سیف چنین افسانه عجیبی را میسازد و در کتاب وزین و معتبر خود مینویسد و تمام آن قضایا و بدبختیهای ناشی از آنها را بر دوش عبدالله بن سبأ و اطرافیانش که همگی ساخته و پرداخته دست تخیلاتش بوده اند و آنها را سبائیان مینامد میگذارد، و دامان سر دم داران مضر را که گردانندگان اصلی و حقیقی چنان وقایعی بوده اند از آلوده گی به هر گونه تهمت و اتهامی پاک میسازد، و بالاخره خود را از این غم بزرگ که مایه سرشکستگی قبایل مضر میباشد میرهاند.



سیف عبدالله را می آفریند، و او را فرزند سبا میگوید و به سبائیان نسبت میدهد تا یمنی بودن او کاملا محرز شود و قحطانی بودنش جای هیچگونه شک و شبهه نباشد. آخر مگر نه سبا فرزند یشجب بن یعرب فرزند قحطان، نیای بزرگ تمامی قحطانیان است، و تمام قبایل یمن به سبا میرسند؟ بنابراین اگر بگویند فلائی سبائی و یا قحطانی است او را به شخصی نسبت داده اند که یمنی است کما اینکه اگر همان شخص را یمانی بگویند به محلی نسبت داده اند که زادگاه اولاد سبا و قحطان است، با توجه به این توضیح، سیف بن عمر هواداران و پیروان عبدالله را نیز سبائیان مینامد تا چنین نموده باشد که عموم پیروان عبدالله یمانی بوده اند و برای هیچکس جای شبهه ای باقی نماند که افراد قبایل سبأ قحطانی، همگی در بدجنسی و آشوب طلبی و فتنه انگیزی تالی یکدیگرند و نمونه ندارند. 
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ملاحظه میکنید که سیف با یک تیر بجای دو نشان، چند نشان را زده است؟ به حکم زندقه ای که داشته است اسلام را افسانه ای و تاریخش را قصه و داستانی به حساب آورده، و حقایق را تحریف کرده و واقعیات را در پشت پرده ای از اوهام و خرافات پنهان داشته و بدینوسیله غرض ورزان قوم را خشنود ساخته، و به حکم تعصب قبیله ای دامان شمال نشینان شبه جزیزه و قبایل مضر را از لوث هرگونه پلیدی پاک جلوه داده و تا توانسته است قدر و منزلت یمانیها را پائین و پائین تر آورده به حدی که تا دنیا دنیاست آنانکه بدنبال وقایع تاریخی میگردند زبان به لعن و نفرین سبائیان قحطانی یمانی بگشایند. خلاصه اینکه سیف رومانی نوشته و با استفاده از رویدادهای تاریخی، قهرمانان خیالی خود را در آن جا زده است.



سیف عبدالله را میآفریند، و او را سبائی، صنعائی، یمائی مینامد و به او نسبت میدهد که: عبدالله در تمام شهرها و پایتختهای اسلامی چون شام، مصر، کوفه، بصره و غیره گردیده و در همه جا مردم را به قیام و آشوب علیه فرماندارانشان برانگیخت و در آخر با پیروانش از سبائیان به مدینه آمد و خلیفه عثمان را در خانه اش به محاصره گرفت و سرانجام او را کشت، و پس از چندی در زمان حکومت علی بن ابیطالب، در جنگ جمل باز سر و کله عبدالله و یاران سبائیش پیدا میشود و جنگی که میرفت تا به حسن درایت و تدبیر و نفوذ کلمه فردی از افراد سرشناس و معروف مضر به صلح و آشتی گراید، از نو بنا به توطئه قبلی سبائیان و دخالت مستقیم آنان به نبردی خونین تبدیل شد بدون اینکه سران مضر چون علی و عایشه و طلحه و زبیر از آن جنگ راضی باشند و یا اطلاعی داشته باشند!!
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سیف، افسانه عبدالله بن سبأ را از این روی طرح ریزی کرده است تا همه آن پیش آمدها و اعمال خشونتها، خونریزیها، و اختلافات و برادرکشیها که همه از مضریان بوده و اغراض آنها موجب وقوع چنین حوادثی گردیده بود، همه را بر دوش یمنی ها بار کرده باشد. اما حضرات بزرگان و سران قوم و سردمداران قبیله مضر، چون ام المومنین عایشه، و طلحه و زبیر، و معاویه و مروان و دهها نفر دیگر، خیر، دامان یکایک ایشان از این اتهامات پاک و منزه است، و گوئی هیچیک از آنها مرتکب کوچکترین لغزش و خطائی حتی در سراسر حیات و زندگی خود نشده اند تا چه رسد به چنان وقایعی؟ دامان آنها از این اتهامات آن چنان پاک است، که گرگ از خوردن فرزند یعقوب! اما اشخاص سرشناس و غیر مضری که در آن وقایع شرکت داشته اند، امثال عمار یاسر، و عبدالرحمن عدیس، که هر دو از اصحاب رسول خدا و قحطانیند، و یا مالک اشتر که تابعی و او نیز قحطانی است، و دیگر قحطانیان، سیف نه تنها ایشان را از اتهام تبرئه نمیکند، بلکه نسبت دخالت در خرابکاری را به آنها محکمتر ساخته، آنها را پیروان عبدالله سبأ یهودی، و آلت فعل و اراده او بحساب آورده است. با این ترتیب سیف روی وقایع ناگوار و درخور سرزنشی که بین سران و بزرگان قبیله مضر روی داده است سر پوشی از افسانه میگذارد.



چهارم- از انواع تحریفهای سیف در جائی است که اتفاقی بین یکی از سرشناسان و صاحبان زر و زور مضر، با یکی از مردم ساده همان قبیله صورت گرفته باشد. سیف فرد مضری عادی را فدای مجد و عظمت قبیله میکند و او را زیر پا میگذارد. مجد و عظمت و افتخار قبیله ای که سیف برای حفظ آن بجان میکوشد، نخست حفظ مقام سلسله حکام و صاحبان قدرت منسوب به قبیله مضر میباشد، و در درجه دوم قهرمانان و چابک سواران مضری و فرماندهان سپاه پیروزمند آنهاست که سیف در راه حفظ افتخارات و دفاع از حرمت آنها هیچ اقدامی فروگذار نمیکند. نمونه این قسمت را میتوان در داستان خالد بن سعید اموی (فردی عادی از مضر) و ابوبکر فرزند ابوقحافه خلیفه وقت (فردی صاحب قدرت و فرمانروای کل از قبیله مضر) بخوبی احساس کرد. خالد مضری، چون به مخالفت با بعت ابوبکر خلیفه مضری قیام کرده و از بیعت با ابوبکر سرپیچی نموده است سیف او را با تمام وجودش میکوبد و بدنام میسازد، اگر چه خالد یکی از سرشناسان قبیله مضر میباشد، اما در پیشگاه مقام خلافت فردی عای است.
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پنجم- گاهی هم سیف حقایق را بدینگونه تحریف می کند که اگر چنانکه اتفاقی بین یک فرد یمانی و یک فرد مضری واقع شده باشد و سیف آن را بوسیله داستان عبدالله بن سبا علاج نکرده باشد، برای معالجه آن داستان، افسانه ای دیگر میسازد، و همچنانکه شیوه او است به هر ترتیب که شده باشد قدر و مقام یمنی را در آن داستان پائین میآورد، و موقعیت و آقائی آن فرد مضری را نمایان ساخته بالا می برد. نمونه این داستان را در موضوع عزل ابوموسی اشعری یمانی، بوسیله عثمان بن عفان خلیفه مضری میتوان سراغ گرفت. سیف در آن داستان تا توانسته چیزها ساخته و پرداخته تا از مقام و منزلت ابوموسی یمانی بکاهد و سوابق و خدمات او را در گذشته نادیده بگیرد، و در مقابل به قدر و منزلت خلیفه مضری بیفزاید و به دفاع از او برخیزد.



کوتاه سخن اینکه دست آورد ساخته های سیف بن عمر تمیمی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

یکم- مجموعه افسانه هایش، تاریخی سراسر دروغ و افترا برای اسلام تهیه کرده است.

دوم- افرادی سرشناس و معتبر در اسلام آفریده است، از صحابی و تابعی، راویان احادیث نبوی، فرماندهان سپاه، شعراء و حماسه سرایان که هیچکدام آنها را در خارج از افسانه های سیف نمیتوان یافت و وجود خارجی نداشته اند.

سوم- افسانه ها و اشخاص و اماکن مخلوق سیف هریک به شکلی و سببی خاص در مصادر اسلامی راه یافته اند، و همانها موجب انحراف تاریخ و حقایق اسلام از مجرای صحیح گردیده اند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 94 تا 99

کلی__د واژه ه__ا


فهرست مدارک نقل حدیث از سیف

با آنچه که از دروغ پردازی و افسانه سازی و انواع تحریف در احادیث سیف آمده است (و سیف نیز به این صفتها مشهور بوده است) احادیث او در متون اسلامی جای وسیعی برای خود باز نموده و در مدارک باصطلاح معتبر اسلامی راه یافته و علمای بزرگ افسانه ها و احادیث او را با همه ریزه کاریهایش در کتب خود آورده اند. ما در این فصل برای نمودن این حقیقت تلخ و شگفت انگیز فهرست علمائی را که از سیف حدیث گرفته اند و همچنین فهرست کتب و مدارکی را که احادیث وی در آنها راه یافته است می آوریم:



الف: علماء و دانشمندانی که شرح حال برای صحابه پیامبر نوشته اند و اصحاب ساخته دست خیال سیف را نیز صحابه حقیقی پیامبر خدا نام برده اند. 

1- البغوی متوفی سال 317 ه_ در کتاب معجم الصحابه

2- ابن قانع متوفی سال 351 ه_ در کتاب معجم الصحابه

3- ابوعلی بن السکن متوفی سال 353 ه_ در کتاب حروف الصحابه

4- ابن شاهین متوفای سال 385 ه_ در کتاب معجم الصحابه

5- ابن منده متوفای سال 395 ه_ در کتاب اسماء الصحابه

6- ابو نعیم متوفای سال 430 ه_ در کتاب فی معرفة الصحابه

7- ابن عبدالبر متوفای سال 463 ه_ در کتاب استیعاب فی معرفة الاصحاب

8- عبدالرحمن بن منده متوفای سال 470 ه_ در کتاب التاریخ
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9- ابن فتحون متوفای سال 519 ه_ در کتاب التذییل علی الاستیعاب

10- ابوموسی متوفای سال 581 ه_ در کتاب علی اسماء الاصحاب

11- ابن اثیر متوفای سال 630 ه_ در کتاب اسد الغابه فی معرفه الصحابه

12- الذهبی متوفای سال 748 ه_ در کتاب تجرید اسماء الصحابه

13- ابن حجر متوفای سال 852 ه_ در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه



ب- علماء زیر نیز جزء فرماندهان سپاه و کشور گشایان حقیقی، بر قهرمانان خیالی و افسانه ای سیف شرح حال نوشته اند:

14- ابو زکریا متوفی سال 334ه_ در کتاب طبقات اهل موصل

15- ابوالشیخ متوفی سال 369 ه_ در کتاب تاریخ اصبهان

16- حمزة بن یوسف متوفی سال 427 ه_ در کتاب جرجان

17- ابونعیم متوفی سال 430 ه_ در کتاب اصبهان

18- ابوبکر خطیب متوفی سال 463 ه_ در کتاب بغداد

19- ابن عساکر متوفی سال 571 ه_ در کتاب مدینه دمشق

20- ابن بدران متوفی سال 1346 ه_ در کتاب تهذیب تاریخ دمشق



ج- شعرای مخلوق سیف در کتاب زیر معرفی گردیده اند:

21- مرزبانی متوفی سال 384 ه_ در کتاب معجم الشعراء



د- نام قهرمانان مخلوق تخیلات سیف، در کتابهائی که برای رفع اشتباه در تلفظ اسامی تألیف شده است بشرح ز یر آمده است:

22- دارقطنی متوفی سال 385 ه_ در کتاب المختلف

23- ابوبکر خطیب متوفی سال 463 ه_ در کتاب الموضح

24- ابن ماکولا متوفی سال 487 ه_ در کتاب الاکمال

25- رشاطی متوفی سال 542 ه_ در کتاب الموتلف
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26- ابن الدباغ متوفی سال 546 ه_ در کتاب مشتبه الاسماء



ه_- نسب نامه بعضی از مخلوقات سیف، آنچنانکه خود او ساخته و تصور نموده است در کتابهای زیر آمده است:

27- ابن حزم متوفی سال 456 ه_ در کتاب الجمهرة فی النسب

28- سمعانی متوفی سال 562 ه_ در کتاب الانساب

29- مقدسی متوفی سال 620 ه_ در کتاب الاستبصار

30- ابن اثیر متوفی سال 630 ه_ در کتاب اللباب



و- شرح حال بعضی از راویان خیالی و ساخته شده سیف را در کتابهای زیر میتوان یافت:

31- رازی متوفی سال 327 ه_ در کتاب الجرج و التعدیل

32- ذهبی متوفی سال 748 ه_ در کتاب میزان الاعتدال

33- ابن حجر متوفی سال 852 ه_ در کتاب لسان المیزان



ز- شرح بر اماکن و جاهای خیالی سیف در کتابهای زیر آمده است:

34- ابن الفقیه متوفی سال 340 ه_ در کتاب البلدان

35- حموی متوفی سال 626 ه_ در کتاب معجم البلدان

36- حموی متوفی سال 626 ه_ در کتاب المشترک وضعاً و المفترق صقعا

37- عبدالمومن متوفی سال 739 ه_ در کتاب مراصد الاطلاع

38- حمیری متوفی سال 900 ه_ در کتاب الروض المعطار



ح- در کتابهائیکه اختصاص به شرح نبردهای اسلام دارد، بعضی از روایتهای ساختگی سیف در آنها راه یافته است، چون کتابهای:

39- ابو مخنف متوفی سال 157 ه_ در کتاب الجمل

40- نصربن مزاحم متوفی سال 212 ه_ در کتاب وقعة الصفین
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41- شیخ مفید متوفی سال 413 ه_ در کتاب الجمل

42- ابن ابی بکر متوفی سال 841 ه_ در کتاب مقتل عثمان



ط- کتاب فتوح ورده سیف که سراسر افسانه است، در کتابهای وزین و معتبر تاریخی زیر سند واقع شده و منعکس گردیده است:

43- ابن خیاط متوفی سال 240 ه_ در کتاب تاریخ خلیفه

44- بلاذری متوفی سال 279 ه_ در کتاب فتوح البلدان

45- طبری متوفی سال 310 ه_ در کتاب تاریخ طبری

46- ابن اثیر متوفی سال 630 ه_ در کتاب تاریخ کامل که از طبری گرفته

47- ذهبی متوفی سال 748 ه_ در کتاب تاریخ ذهبی

48- ابن کثیر متوفی سال 771 ه_ در کتاب تاریخ البدایه از طبری گزفته

49- ابن خلدون متوفی سال 808 ه_ در کتاب تاریخ البدایه از طبری گرفته

50- سیوطی متوفی سال 911 ه_ در کتاب الخلفاء



ی- افسانه های سیف بسته به موارد، در کتابهائی که جنبه اختصاصی داشته و درباره موضوع بخصوص تألیف شده است مانند کتابهای زیر راه یافته است: 

51- ابن کلبی متوفی سال 204 ه_ در کتاب انساب الخیل

52- ابن اعرابی متوفی سال 231 ه_ در کتاب اسماء الخیل

53- العسکری متوفی سال 395 ه_ در کتاب الاوئل

54- غندجانی متوفی سال 428 ه_ در کتاب اسماء خیل العرب

55-ابونعیم متوفی سال 430 ه_ در کتاب دلائل النبوة

56- بلقینی متوفی سال 805 ه_ در کتاب امرالخیل

57- قلقشندی متوفای سال 821 ه_ در کتاب نهایة الارب
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ک- کتابهای ادبیات زبان عرب، از آن افسانه ها سهم وافری برده اند چون:

58- اصبهانی متوفی سال 356 ه_ در کتاب الاغانی

59- ابن بدرون متوفی سال 560 ه_ در کتاب شرح بر قصیده ابن عبدون



ل- کتابهای لغت نیز از افسانه های سیف بی بهره نبوده اند مانند:

60- ابن منظور متوفی سال 711 ه_ در کتاب لسان العرب

61- زبیدی متوفی سال 1205 ه_ در کتاب تاج العروس



م- و بالاخره به هر کجا که بنگری اثری از این روباه مکار را می بینی، حتی در کتابهای حدیث مانند کتابهای:

62- ترمذی متوفی سال 279 ه_ در کتاب صحیح ترمذی

63- النجیرمی متوفی سال 451 ه_ در کتاب اصول مسموعات

64- ابن حجر متوفی سال 852 ه_ در کتاب فتح الباری

65- متقی هندی متوفی سال 975 ه_ در کتاب کنزالعمال



ن- و بعد از اینهمه طبیعی است که گاهی از اوقات نام سیف در زمره دروغ پردازان، و روایت سازان در کتابهائی که برای شناسائی این قبیل اشخاص تألیف گردیده است بیاید، مانند:

66- عقیلی متوفی سال 322 ه_ در کتاب الضعفاء

67- ابن جوزی متوفی سال 597 ه_ در کتاب الموضوعات

68- سیوطی متوفی سال 911 ه_ در کتاب اللئالی المصنوعه

و هزاران کتاب دیگر از متقدمین و متأخرین و مستشرقین و اسلام شناسان غربی و...

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 100 تا 104

کلی__د واژه ه__ا


علل انتشار احادیث سیف
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عواملی را که باعث انتشار احادیث و افسانه های سیف شده و اعتمادی که علماء و دانشمندان به او نموده اند ( با توجه به اینکه او را درغگو و زندیق میدانند!) بشرح زیر میتوان خلاصه کرد:



1- همگام با خودکامگان

نخستین عامل اینکه سیف همواره کوشیده است تا داستانهایش در جهت حفظ مصالح و منافع عالیه هئیت های حاکمه در هر عصر و زمان باشد.



2- همگام با آرزوی همگان

دومین عامل انتشار سخنان سیف این است که او داستانهایش را مطابق ذائقه مردم و علاقه عوام در قرون و اعصار وضع کرده است. چه مردم عامی که بنده وار، سلف صالح خود را می پرستند، مشتاقانه در پی شنیدن کرامتهای آنها هستند. روایتهای سیف خواسته این دسته از مردم عامی را به نیکوترین وجهی برآورده کرده است زیرا در روایتهای سیف می بینند که نوامیس طبیعت، و قوانین ازلی و ابدی آن در مقابل سلف صالح مطیع و فرمانبردار، و در اختیار و اراده آنها میباشد، فرشتگان و جنیان همواره یار و پشتیبان آنها بوده، چشم و گوش به فرمان آنها هستند، حیوانات با ایشان سخن میگویند و فرمان میبرند، و بالاخره در جنگ آوری و میدان کارزار تالی و همانند ندارند و همیشه در نبردها پیروز و سربلند هستند. از طرفی دوست داران فرهنک و ادب، در خلال روایتهای سیف به قصائد شیوا، سخنوریهای بی همتا، و حماسه های زیبا، خودستائیهای شیرین برمیخورند، و به متون جالب و دلچسب پیمانهای نظامی، و قراردادهای صلح و آشتی، فرمانها و دستورهای فصیح و بلیغ و دلنشین و عالی سران ملت، و هئیت های حاکمه وقت اطلاع می یابند. همچنین علاقمندان به تاریخ، و خبرنگاران نیز به سهم خود بیشتر از هر منبع خبری دیگر از روایتهای سیف سود میبرند. چه تشنگان امور تاریخی بسادگی در می یابند که سیف بیش از هر تاریخ نویس دیگر، وقایع و اتفاقات را کاملا شرح داده و جزئیات یک حادثه را از نظر دور نداشته و نوادر تاریخی اورده و از کوچکترین موضوع نیز صرفنظر نکرده است. زیرا سیف در خبر سازی ماهر، و در وقایع نگاری و افسانه پردازی استادی متبحر است. برای نمونه، مگر شما کدام تاریخ نویس دقیق و باریک بینی را- بجز افسانه نویسان – سراغ دارید که چون سیف بن عمر تمیمی توانسته باشد مثلا حتی تکان دادن دم اسب فلان سوارکار را بهنگام عبور از دجله توضیح دهد!؟ کوتاه سخن اینکه شیفته گان وقایع تاریخی، آنچه را که نزد سیف می یابند نه تنها نزد هیچ تاریخ نگار، و حقیقت نویس دیگری نخواهند یافت، بلکه در هیچ طبله عطاری سراغ نتوانند گرفت!.
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3- همگامی با خواسته خوش گذرانان

ثروتمندان، و خودکامگان، و خداوندان زر و زور و بالاخره خوش گذرانان جامعه را از روایتها، و داستانها، و افسانه های سیف بهره ای وافر است. چه سیف این دسته از مردم را با خواندن افسانه های دلنشین و داستانهای دلچسب و نمکین در شب زنده داریهایشان همراهی میکند، و بساط شادی و سرگرمی آنها را تکمیل مینماید. در روزگاری که بازار قصه خوانان و نقال ها، با خواندن افسانه هائی مانند عنتره ابن شداد، و ابی زید سروجی، و هزار و یکشب، و امثال آنها گرم بود، و امرا و بزرگان و ثروتمندان و ارباب نفوذ را سرگرم میداشت؛ اندیشمندان نیز به این فکر افتادند تا افکار و اندیشه های خود را به لباس داستان و افسانه در آوردند، تا همه مردم آنها را بخوانند و دست بگردانند. روی همین اصل گروه اخوان الصفاء افکار و اندیشه های خود را بصورت رساله های کوچک در میان مردم پخش کردند و ابن طفیل افکارش را در لباس داستان حی بن یقظان زبانزد مردم ساخت، و ابن مقفع منظورش را با ترجمه کتاب کلیله و دمنه، و بالاخره سیف بن عمر می آید و با تألیف دو کتاب فتوح و جمل از همه اینها پیشی میگیرد و افکارش را در افسانه هائیکه ساخته است، بصورت روایتهای موثق و قابل اطمینان، و تاریخ و سیره صحیح منتشر میسازد، و آرمان و آرزوهایش را بدین وسیله لباس تحقق میپوشاند. خلاصه اینکه حکام و صاحبان زر و زور آنچه را که مایلند در احادیث سیف می یایند، و مردم ساده و عامی نیز به چیزی که دلبستگی دارند، سیف به آنها میدهد، و در احادیث سیف، علماء و دوست داران فرهنگ و ادب، چیزی را که برای بحث و گفتگو لازم دارند بدست میآورند، و به همین ترتیب علاقمندان به تاریخ و دوست داران قصص و افسانه ها.... به این ترتیب سیف توانسته است حدود دوازده قرن همه این طبقات را به هر کجا که خودش خواسته بکشاند و آنچه را که مایل بوده بخورد آنها بدهد، تا آنجا که سخنان و افسانه های او ورد زبانها گردید و از نسلی به نسل دیگر رسید و در حالیکه افکار او را در لباس روایتها و داستانهایش را با تمام قوا منتشر میساختند، احادیث صحیح و گفته های معتبر دیگران بدست فراموشی و نسیان سپرده شده و در بعضی از موارد پاک از بین رفته است.
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4- همگامی با تعصب قبیله ای

علاوه بر آنچه گذشت نبوغ سیف وقتی کاملا مشهود است که می بینیم او توانسته است تا اهداف خود را با خواسته های همه طبقات مردم تطبیق دهد. او در حالیکه خواسته های مردم را در احادیث خود برآورده است، سند افتخاری نیز از هر یک از آنها بنام قبیله مضر بطور عموم، و تیره تمیم مخصوصا به ثبت میرساند، و به موازات آنها دشمنان آن قبیله یعنی یمانیان را پست و بیمقدار معرفی میکند و این مطلب برای محققین و کاوشگران علمی کاملا روشن است.



5- همگامی با زندقه

چیزی که میماند و بسیار در خور توجه است، اینست که در احادیث سیف از دروغ پردازیها و تحر یف هایش به مواردی برخورد میکنیم که به هیچ روی با اهدافی که ما از او سراغ داریم مطابقت نمیکند، در صورتیکه میدانیم که سیف هیچ دروغی را نگفته و هیچ موضوعی را تحریف نکرده است مگر اینکه در مقام تحقق بخشیدن به هدفی بوده است. با توجه به این مطلب سیف چه منظوری از تغییر سالهای وقوع حوادث تاریخی داشته است؟ مثلا چرا سال وقوع جنگ یرموک را که در سال پانزده هجری اتفاق افتاده است در سال سیزده هجری نوشته؟ و یا از چه سبب سال فتح شهر دمشق را که در سال پانزده هجری بوده آنرا در سال شانزده هجری تعیین کرده است؟ سیف چرا اسامی اشخاص را تغییر داده، همچنانکه ضارب و قاتل امیرالمومنین علی را که عبدالرحمن بن ملجم است، به خالد بن ملجم، و نام عبدالمسیح بن عمرو که صلح حیره را به خالد بن ولید بسته است، به عمرو بن عبدالمسیح تغییر داده است؟ و یا چه چیز سیف را وادار نموده تا حدیثی این چنین جعل کند.
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عمر خلیفه، از همسرش ام کلثوم دختر امام علی میخواهد تا با مهمانش بر سر یک سفره بنشیند. و ام کلثوم در مقابل تقاضای عمر میگوید: اگر تو میخواستی در برابر مردها ظاهر شوم، چنین پیراهنی برایم نمیخریدی! آیا این درست است که خلیفه مسلمین عمر، از همسرش بخواهد تا با مردان همنشین و هم غذا شود؟ و آنچه را که باعث میشود تا همسر عمر، خواسته شوهر خود را برآورده نکند نامتناسب بودن لباس او برای همنشینی با مردان باشد؟! این افسانه و نظائر آن هیچکدام سیف را به اهدافی که ما از او سراغ داریم نمی رساند مگر اینکه زندقه ای را که به او نسبت میدهند درست باشد. و اگر این مطلب و نسب زندقه به او صحیح باشد، او در پناه آن با ساختن و پرداختن افسانه هایش در مقام تحریف حقایق تاریخ اسلام و مسخ آن برآمده و میتوان گفت که از تحریف حقایق جز عناد و دشمنی با اسلام منظوری نداشته است.



در هر صورت او توانسته است که تاریخ اسلام را تحریف کند و در این کار همانندی برای او نمیتوان یافت. خواه این عمل سیف ناشی از زندقه او باشد یا بی توجهی و عادت وی به دروغ پردازی، هر چه که باشد او توانسته است تاریخ اسلام را بخصوص در قسمت فتوحات اسلامی و ارتداد، و وقایع تاریخی تا زمان خلافت امیر المومنین علی بن ابیطالب را تحریف نماید. تاریخی را که سیف نگاشته، تاریخ رسمی اصحاب و فتوحات آنها گردید، و نتیجه رسمیت یافتن چنین تاریخی برای مسلمانان و غیر آنها این شد که همگی قبول کردند که مسلمانان در جنگهای ارتداد و فتوح خود، هزاران هزار انسان را به خاک و خون کشیده اند و با براه انداختن رودهای خون در جوامع بشری چنان ایجاد وحشت و اضطراب نموده اند که تاریخ بیاد ندارد و در نتیجه اسلام به زور شمشیر و راه انداختن سیلابهای خون بشر، انتشار یافته است. در حالیکه حققیت اینست که ملتها خودشان علیه فرمانروایان خودسر و ستمگرشان قیام میکردند و به سپاه مسلمین می پیوستند، اسلام اینچنین انتشار یافته است نه به قدرت شمشیر طبق آنچه از گفته سیف ثابت میشود.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 105 تا 106 و صفحه 110 تا 114

کلی__د واژه ه__ا


ماجرای جنگ علاء حضرمی ساخته سیف بن عمر

داستان علاء حضرمی در جنگ دارین، نمونه بارزی است از توجه خاص سیف در مورد حفظ قدرت و مصالح هئیت حاکمه. اصل قضیه، صرفنظر از داستان سیف چنین است: گروهی از جنگجویان از دست علاء به قلعه دارین پناهنده میشوند. آب بین او و پناهندگان فاصله انداخته و مانع دسترسی علاء به دارین میشود. شخصی بنام کراز النکری، علاء و سپاهیان او را راهنمائی میکند و از پایاب عبور میدهد، و به این ترتیب دارین بدست علاء فتح میشود. تمام قضیه همین است که در چند سطر خلاصه شده است.



اما ابوهریره میآید و بنا به عادتش با دادن تغییراتی و دستکاریهائی در اصل قضیه آنرا چنین نقل میکند: علاء را دیدم که در جنگ دارین سواره به آب دریا زد ( یا با چهار هزار نفر به دریا زد) طوریکه نه سم شتری و نه سم اسبی تر شده باشد! آنگاه بسوی بحرین پیش تاخت و چون به شوره زار دهناء رسید، علاء خدا را در آن سرزمین بخواند و دعا کرد، آب در آن سرزمین جوشیدن گرفت و بالا آمد...... پس از عزیمت از آنجا، مردی چیزی از راحله اش را بجای گذاشته بود، بازگشت تا آنرا بردارد آنرا دید، ولی آبی نیافت... ابوهریره بنا به روشی که دارد، در داستانی کوتاه چون سایر داستانهایش قصه علاء را نیز نقل کرده است و چون با علاقه و رغبت مردم که تشنه شنیدن کرامات گذشتگان و نیاکان خود هستند موافقت کامل داشت، از قول او نقل، و بزودی دهان به دهان گردید، و تا زمان سیف نیز از طرق مختلف از ابوهریره رایج و بر سر ز بانها بود.
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سیف آن نابغه افسانه پرداز می آید. جاهای خالی آن قصه را پر میکند و بر آن شاخه ها و برگها می بندد و سندی هم برای آن تنظیم میکند و بطور خلاصه چنین میگوید: چون علاء با سپاهیانش به دهناء رسید، سرزمینی شن زار که تپه های شنی چون کوه در آن دیده میشود، و آبی در آنجا وجود نداشت، در آن سرزمین تا قلب صحرا پیش میرود در چنین موقعیتی تمام شتران آنها با بارهائیکه بر پشت داشته اند میگریزند. نه شتری برایشان باقی میماند نه توشه ای و نه آبی... همگی به هلاک خود یقین حاصل میکنند، و هریک به دیگری وصیت مینماید. علاء آنان را به این غم و تشویش که آنها را عارض گشته سرزنش و ملامت میکند، و وادارشان مینماید تا با او دسته جمعی دست به دعا بردارند و دعائی بخوانند، دعائیکه سیف متن متن آنرا نقل میکند. انعکاس آفتاب بر آبی که پیش روی آنها و بر اثر دعای ایشان بناگهان آشکار میشود همه را بخود جذب میکند! بسوی آن میروند و از آن مینوشند و خود را می شویند. در همین موقع شترهای رمیده نیز از اطراف آن بیابان بسوی آنها باز میگردند!! شترها را آب میدهند و براه می افتند. چون مسافتی از آن آبگیر دور میشوند، ابوهریره با یکی از یارانش به طلب ظرفی که خودش آنرا از آب پر کرده و برای وجود نشانه ای کنار آن آبگیر گذاشته بود بازمیگردد، ظرف آب را می بیند ولی اثری از آن آبگیر دیده نمیشود!!



بعد از این، سیف قسمتهای دیگری بر این قصه می افزاید و سپس میگوید: بجانب بحرین روی آوردند و قصد کردند به دارین بروند. فاصله دریا بین آنها تا دارین یک روز و یک شب راه با کشتی بود، کنار دریا، علاء سپاهیان خود را مخاطب ساخته گفت: خداوند آیات خود را در خشکی بشما نشان داد تا به پشتوانه آن در دریا قویدل شوید، بسوی دشمنان خود رکاب بکشید و مردانه از دریا بگذرید. آنها سواره و پیاده به دریا زدند، سوار بر اسب و شتر و درازگوش و دعائی خواندند که سیف آنرا نقل میکند. آنها از آب دریا گذشتند مانند کسیکه قدم بر شنهای صحرا میگذرد در حالیکه کمی آب روی آنرا گرفته باشد و سم چهار پایان بزحمت تر میشد. به این ترتیب به مرتدین ( از دین برگشتگان) رسیدند و با آنها به جنگ برخاستند و بر آنها پیروز شدند. و سپس به محل اصلی خود مراجعت کردند و از دریا چون نخستین بار گذشتند، و عفیف بن منذر تمیمی که یکی از پهلوانان افسانه های سیف است در این مورد بخصوص شعری سروده که سیف آنرا نقل میکند:
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راهبی که همراه مسلمانان بود با دیدن اینهمه کرامات و خوارق عادات، و شنیدن دعای فرشتگان در هوا، مسلمان میشود! سیف دعای ملائکه ها را نیز آورده است. سپس میگوید علاء نتیجه این اردوکشی را به خلیفه اول ابوبکر طی نامه ای گزارش کرد. ابو بکر پس از دریافت نامه علاء به منبر میرود و داستان را برای مسلمانان نقل میکند. سیف از قضیه کوتاه ابوهریره که در زمان او دهان به دهان میگردید خوشش می آید و آنرا با اضافه کردن عناصری چند تکمیل میکند و همه آنرا در حالیکه از هر طرف با سند و شاهد و دلیل و برهان و دعا محکم شده است و جای هیچ اما و اگر برای مردم آن زمان نداشته نقل و روایت میکند، اما از آنجائیکه مایل نبوده است تا کرامتی را به فردی حضرمی که اهل یمن و از قبیله سبا میباشد نسبت دهد، آن کرامت را با افسانه ای دیگر که میپردازد از او سلب میکند.



توجه کنید او مینویسد: علاء حضرمی با سعد وقاص رقابت و همچشمی میکرد و تصادفا پیشرفتهای علاء در جنگهای رده بیش از سعد بوده است، تا اینکه سعد در نبرد قادسیه در زمان عمر بر ایرانیها پیروز میشود و غنائم جنگی خیلی بیشتر از آنچه علاء با خود آورده بود بدرگاه خلیفه می فرستد. علاء در صدد برمیآید که در جنگ با ایرانیان خودی بنمایاند تا از سعد عقب نماند. به این منظور بدون اینکه از مقام خلافت دستور بگیرد، از طریق دریا به ایران می تازد در حالیکه او نفهمیده بود که اگر خداوند او را در جنگهای رده، بر سعد و قاص فضل و برتری داده بود بعلت اطاعت و فرمانبرداری او از مقام خلافت و پیروی از دستور صریح خلیفه نخستین، ابوبکر در جنگ با مرتدین بوده است نه اینکه او را خود فضل و کرامتی است. در صورتیکه عمر خلیفه دوم بخصوص علاء را از حمله به ایران از طریق دریا منع کرده بود... سیف اضافه کرده مینویسد:
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وقتیکه علاء از طریق دریا به پارس حمله کرد و دو سپاه رویاروی یکدیگر قرار گرفتند، پارسیان بین او و کشتی هایشان حایل شدند و سپاه مسلمین شکست خورد، این شکست نتیجه نافرمانی علاء از فرمان خلیفه بود و اگر لطف خدا یاری نمیکرد همه آنها در آن جنگ کشته شده بودند. لطف خدا به این صورت تجلی کرد که خبر این حمله بی اجازه بگوش خلیفه میرسد، و در دل هایشان میگذرد که حتما علاء بعلت این نافرمانی شکست خواهد خورد، پس بلافاصله در مقام عزلش برمیآید، و دیگری را به فرماندهی سپاه انتخاب میکند و افراد کمکی برایش اعزام میدارد. به این ترتیب خداوند سپاهیان اسلام را به برکت رأی و بینش خلیفه از مهلکه حتمی نجات میدهد!



طبق این داستان که سیف ساخته، آنچه را که ابوهریره از کرامت در جنگ دارین به علاء حضرمی نسبت داده است از آثار اطاعت و فرمانبرداری مطلق او از مقام خلافت بوده والا دیدیم که همین صحابی بزرگوار وقتیکه در مقام تمرد و سرپیچی از مصدر خلافت برمیآید چگونه گرفتار بدبختی و درماندگی میگردد. خداوند آن همه نعمت را بپاس فرمانبرداری از خلیفه به علاء و سپاهش مرحمت فرموده، و بر اثر نافرمانی آنچنان شکست نصیبش ساخت. این داستان و داستانهای نظیر آنرا سیف همگام با حفظ مصالح عالیه زمامداران در هر عصر ساخته و پرداخته است. همین امر به تنهائی بزرگترین عامل انتشار افسانه های سیف بوده تا جائیکه روایتهای تاریخی صحیح دیگران بدست فراموشی سپرده میشود.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا


بررسی ساختگی بودن شخصیت قعقاع بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

در ده ها کتاب معروف و مشهور تاریخ و فرهنگ اسلامی نام «قعقاع بن عمرو» و شرح حال وی جزء اصحاب رسول خدا آمده است. از جمله کتابهائی که امروزه در دسترس ما میباشد استیعاب تألیف ابوعمر است که شرح حال ویژه ای برای قعقاع نوشته است. او مینویسد: قعقاع، برادر عاصم فرزند عمرو تمیمی است که هردوی آنها در نبرد قادسیه جنگی که در آن رستم فرخزاد، سپهبد ایران فرماندهی کل قوا را بعهده داشته است- از خود شجاعتها، و دلاوریهای بی مانند و قابل تحسین نشان داده اند، و موقعیت و منزلتی پسندیده و شایسته احترام کسب کرده اند. پس از مولف استیعاب، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق از قعقاع بن عمرو چنین آغاز سخن میکند: قعقاع صحبت رسول خدا را درک کرده! یکی از دلاوران مورد توجه، و شعرای نام آور عرب است. در نبرد یرموک و فتح دمشق حضور داشته، و در بیشتر جنگهای عراق با ایرانیان شرکت نموده، و رشادتهای قابل تحسین از خود نشان داده و جنگهای نمایانی کرده است. قعقاع را از ابتدای سده دوم هجری تاکنون چنین توصیف و تعریف کرده اند: قعقاع در نبردهای اسلامی همواره مرد دادرس و فریادرس بوده، او فاتح خانقین و همدان و حلوان است. این قعقاع با چنین خصوصیاتی کیست؟



نسب قعقاع 

سیف، قعقاع را چنین خیال کرده است: قعقاع فرزند عمرو، پسر مالک تمیمی است کنیه اش ابن حنظلیه، دائیهایش از تیره بارق، و همسرش، هنیده دختر عامر هلالیه از هلال نخع است.
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قعقاع در شماره اصحاب پیمبر 

طبری و ابن عساکر هردو میگویند که سیف چنین آورده است: قعقاع از اصحاب رسول خدا بوده است. ابن حجر شعری را که سیف از قول قعقاع نقل میکند چنین اورده است: «من شاهد تابندگی و در خشندگی تهامه بودم، در آن روز که خالد بن ولید سوار بر اسب عیار، رهبری سواران را بعهده گرفته بود، من در سپاه سیف الله، شمشیر محمد بودم که به شیوه آزادگان، و همگام با آنکه پیش از همه به اسلام گرویده بودند قدم برمیداشتم.



حدیثی از قعقاع 

ابن حجر در شرح حال قعقاع در اصابه از طریق سیف از قول خود قعقاع چنین مینویسد: رسول خدا به من فرمود: «برای جهاد چه تهیه کرده ای؟» گفتم: فرمانبرداری از خدا و رسولش و اسبم را. آن حضرت فرمود: «همه همین است.» و نیز از طریق سیف از قول قعقاع مینویسد: من در وفات رسول خدا حاضر بودم، چون نماز ظهر را خواندیم، مردی به مسجد آمد و به بعضی از مردم گفت انصار اجتماع کرده اند تا سعد را به خلافت انتخاب کنند، و پیمان و وصیت رسول خدا را زیر پا بگذارند، مهاجرین با شنیدن این خبر نگران شدند.... ابن حجر اضافه میکند که: ابن سکن گفته است که سیف بن عمر ضعیف است یعنی این گفتارش قابل اعتنا نیست. رازی دانشمند علم رجال نیز این داستان را بطور اختصار در شرح حال قعقاع آورده و اضافه میکند: سخنان سیف را دیگران قبول ندارند، بنابراین این حدیث بخودی خود مردود است و ما فقط آنرا برای شناسائی قعقاع آوردیم. ابن عبدالبر در شرح حال قعقاع، از رازی پیروی کرده و آنچه را که آورده و نظری که درباره سیف داده است همه را در کتاب خود نقل میکند. ابن اثیر و ذهبی نیز هردو در شرح حال قعقاع، این سخن را از ابن عبدالبر گرفته و نقل کرده اند با این تفاوت که نظریه رازی را در پایان آن نیاورده اند.
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بررسی سند

نسب قعقاع را سیف از قول صعب بن عطیه، از پدرش بلال فرزند ابی بلال روایت میکند. نام صعب در نه مورد از روایتهای سیف آمده که ترجمه و شرح حال هفت تن از اصحاب پیامبر خدا را از آن روایتها گرفته اند. کنیه اش را که ابن الحنظلیه گفته اند، و اینکه او از اصحاب رسول خداست همه از سیف گرفته شده و در سند روایتهای آن نام محمد بن عبدالله فرزند سواد پسر نویره آمده است. نام عبدالله در سند 216 روایت از روایتهای سیف در کتاب تاریخ طبری آمده است. نام همسر قعقاع در روایت سیف از طریق محمد بن عبدالله که نامش رفت و مهلب فرزند عقبه اسدی روایت شده. نام مهلب در سند 76 روایت سیف در تاریخ طبری برده شده است، اما در شعر قعقاع، گفته نشده است که سیف آنرا از قول کدام راوی، روایت کرده تا درباره راوی آن به مطالعه بپردازیم. همچنین حدیثش از رسول خدا، در مورد آمادگی جنگی، و حضورش در مسجد در روز سقیفه و مطالب آن، هر دوی آنها مستقیما از قول قعقاع پهلوان افسانه ای نقل شده و سندی جز خود او ندارد. ما در تمام کتابهای حدیث، تاریخ، انساب و ادیب به جستجو پرداختیم تا شاید نامی از روایان فوق بدست آوریم ولی جستجوی ما بجائی نرسید، و چون نام آنها یعنی: صعب، محمد، مهلب و خود قعقاع، جز در سخنان سیف جائی دیگر دیده نمیشود طبق قاعده و قانون حدیث شناسی حکم کردیم که آنها وجود خارجی نداشته اند و همگی از ساخته های ذهن سیف و آفریده او میباشند.
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نتیجه بررسی

تا اینجا، آنچه که درباره قعقاع آوردیم سخن سیف بود، و کسی دیگر چیزی درباره او نیاورده تا به مقارنه و مقایسه آن اقدام کنیم و سیف تنها سخنگوی این مطالب است و واسطه های سخن را- سند روایت ها- نیز مخلوق ذهن او یافتیم.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 129 تا132

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه های مربوط به قعقاع، صحابی ساختگی، در جنگهای ارتداد دوران ابوبکر

طبری در حوادث سال یازده هجری در بحث ارتداد قبیله هوازن چنین روایت میکند که: «چون علقمه فرزند علاثۀ کلبی مرتد شد، ابوبکر، قعقاع فرزند عمرو را مأموریت داد تا بر او بتازد، یا او را بکشد و یا در بند نماید. قعقاع چون در اجرای امر ابوبکر به قبیله هوازن میتازد، علقمه از چنگش میگریزد ولی خانواده اش به اسارت قعقاع در میآیند و قعقاع آنانرا بخدمت ابوبکر میفرستد. خانواده علقمه در پیشگاه ابوبکر اظهار اسلام میکنند، و تأثیر نفوذ رئیس خانواده را برخود انکار مینمایند، که توبه آنها قبول میشود و هیچیک از اسیران کشته نمیشوند. طبری این داستان را از قول سیف روایت میکند، و ابوالفرج و ابن حجر در شرح حال علقمه آنرا از طبری نقل میکنند، و ابن اثیر بطور خلاصه با اشاره به طبری آنرا در کتاب کامل خود نقل مینماید.



مقایسه روایت سیف با روایت دیگران 

این داستان را به این شکل سیف بن عمر نقل کرده در صورتیکه حقیقت امر چیز دیگری است. مدائنی مینویسد: ابوبکر، خالد بن ولید را مأمور کار علقمه کرد. علقمه از چنگ خالد گریخت و بخدمت ابوبکر رسید و اسلام آورد. ابوبکر او را بخشید و امان داد. با توجه به داستان فوق، سیف آمده است و کار خالد بن ولید را در عهده قعقاع ابن عمرو تمیمی میگذارد، تا این افتخار از آن او و قبیله تمیم باشد، آنوقت طبری داستان ساختگی سیف را میگیرد و در تاریخ خود ثبت میکند، و دیگران همان دروغ را از طبری نقل میکنند.
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نتیجه مقایسه: داستان علقمه حقیقت دارد، و همه آن زائیده خیالات سیف نیست بلکه موضوع اینست که سیف بن عمر، عمل خالد بن ولید را به قعقاع بن عمرو تمیمی نسبت داده است.



بررسی سند 

در سند این داستان نام راویانی چون سهل بن یوسف سلمی، و عبدالله بن سعید ثابت انصاری آمده است که از سهل 37 روایت و از عبدالله 16 روایت سیف در تاریخ طبری روایت کرده است. چون ما نام این دو راوی را در فهرست راویان و کتب طبقات و غیره نیافتیم، مجاز خواهیم بود تا این دو تن راوی را نیز جز آفریده های سیف از طبقه راویان بحساب آوریم.



دست آورده های این داستان

یکم- شرکت قعقاع بن عمرو بنا به فرمان مقام خلافت در نبرد هوازن و اسارت خانواده علقمه بدست او افتخاری است برای قعقاع فرزند عمرو تمیمی.



دوم- سیف برای پروراندن مطلب خود حقیقت را دستکاری کرده، داستانی جدا و دروغ بر مبنای یک واقعه حقیقی طرح ریزی میکند و از ان به سود قبیله تمیم بهره برداری مینماید در صورتیکه هم قعقاع و هم داستانش هیچکدام واقعیت ندارند و تنها زائیده خیالات و آفریده افکار سیف بن تمیمی میباشند. اما بجز این داستان که داستان علقمه است، یاقوت حموی در شرحی که بر لغت 'بزاخه' که آبیست در سرزمین نجد و جنگهای ارتداد که پیرامون آن وقوع یافته است مینویسد: و قعقاع بن عمرو نبرد بزاخه را چنین توصیف کرده است: «مسحلان در آن روز توانست که از آوردگاه بگریزد و جان بدر برد. در آن روز که به چشم خود میدید که گرد و خاک میدان نبرد به آسمان بالا میرود، و خالد در آوردگاه بزاخه بر سر رزمندگان دشمن خاک مرگ می پاشد، و دشمن را چون سگان درنده از هم میدرد و پاره پاره کرده آنگاه بی تفاوت بر زمین رها کرده روی بر میتابد». و حموی این عادت را دارد که غالبا برای معرفی اماکنی که نام میپرداز اشعار سیف شاهد بیاورد بدون اینکه نامی از راوی آن نقل کند و به این قبیل از موارد بعدها بر خواهیم خورد. نمیدانیم که سیف در این ابیات چه خواسته است بگوید! آیا قعقاع را با سرودن این اشعار مستقیما در نبردهای خالد در جنگ بزاخه شرکت داده است و او در آنجا این اشعار را سروده، یا چنین نموده که قعقاع بدون شرکت در آن جنگ آنرا وصف کرده است که این بنظر ما بعید میآید. به هرحال آنها که نبرد بزاخه را بدست داده اند نامی از قعقاع نبرده اند. بجز آنچه که آوردیم، هیچ کجا نامی از قعقاع در نبردهای رده ندیدیم اما در غیر رده غالبا کتابهای مشهور تاریخی که از سیف بن عمر مطلب گرفته اند، درباره قعقاع و قهرمانیهایش در فتوح بسیار سخن گفته اند. نخستین بخش این تعریفات از آنچه که سیف بدست داده است، نبردهای مسلمانان در عراق میباشد که اینک به شرح آن میپردازیم.
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قعقاع در جنگ عراق: 

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال دوازده هجری چنین روایت میکند: چون خالد بن ولید از نبرد یمامه بازگشت، ابوبکر او را فرمان داد تا با سپاه خود به عراق عزیمت کند و در ضمن دستور داد تا به افراد سپاه خود اطلاع دهد که هرکس مایل باشد میتواند در این اردوکشی شرکت نکرده بخانه خود باز گردد. چون این موافقت خلیفه به افراد سپاهی اعلام شد، سپاه خالد متلاشی شد و بجز اندکی بقیه افراد بخانه های خود بازگشتند تا جائیکه خالد ناگزیر شد از ابوبکر قوای کمکی بخواهد. ابوبکر نیز قعقاع بن عمرو را بعنوان کمک به اردوگاه خالد فرستاد. اشخاصیکه ناظر بر این اوضاع بودند به ابوبکر خرده گرفتند که خالد افراد سپاهش همه متفرق شده اند و او از تو قوای کمکی خواسته است و تو تنها یک نفر را بیاری او میفرستی؟! ابو بکر به اعتراض آنها چنین پاسخ میدهد: «سپاهی که در آن چنین مردی وجود داشته باشد هرگز شکست نخواهد خورد». سپس طبری برای قعقاع در جنگهای عراق به همراهی خالد بن ولید، قهرمانیها و پهلوانیها و رشادتها میآورد. ابن حجر نیز حدیث فوق را تا به آخر آورده بدون اینکه مصدر آنرا ذکر کند، در صورتیکه مصدر آن تنها سیف است که طبری از او گرفته و دیگران از طبری. یاقوت حموی نیز در کتاب معجم البلدان خود به مناسبت معرفی اماکنی که در احادیث سیف آمده است بطور اختصار بشرح آنها میپردازد. بنا به نوشته طبری از روایت سیف بن عمر، نخستین نبردی که در عراق بین مسلمانان صورت گرفته است، نبرد ابله میباشد.
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نبرد ابله 

طبری از سیف روایت میکند: ابوبکر، خالد بن ولید را مأمور ساخت که جنگ عراق را از مرز هند و سند آغاز کند، سپس سیف میگوید ابله در آن روزگار مرز هند و سند بوده است. سپس در داستان فتح ابله میگوید: هرمز فرمانده سپاه ایران در ابله توطئه ای ترتیب میدهد تا خالد را بکشد، پس با سپاهیانش قرار میگذارد که چون با خالد به نبرد تن به تن پرداخت به یکباره حمله کنند و کار خالد را بسازند، روی این حساب هرمز، خالد را بجنگ تن به تن با خود فرا میخواند، و خالد نیز پیاده! بجنگ هرمز بیرون میشود، چون آن دو سردار سپاه با یکدیگر به نبرد میپردازند و در هم می پیچند سپاهیان هرمز ناگهان به خالد حمله ور میشوند، و برخلاف قانون و قاعده نبرد تن به تن با نیرنگی که زده اند در مقام کشتن خالد بر میآیند، اما قعقاع بن عمرو که کاملا مواظب اوضاع بوده، و همه حرکات و جنبشهای سپاه دشمن را در نظر داشته است، پیش از آنکه دشمن بتواند آسیبی به خالد برساند، خود یک تنه به میدان میتازد و بر سپاهیان حمله میبرد، و آنها را تار و مار کرده نیرنگشان را نقش بر آب میکند و در آن گیرودار خالد هم هرمز را میکشد و ایرانیان که سردار خود را کشته می بینند پشت به میدان کرده میگریزند و به این ترتیب شکست میخورند و قعقاع بن عمرو مظفر و پیروز و سربلند از میدان نبرد باز میگردد. این خبر را طبری از سیف گرفته، و دیگران امثال ابن اثیر و ذهبی، و ابن کثیر، و ابن خلکان از طبری نقل کرده و در کتابهای خود نوشته اند. طبری پس از اینکه شرح مفضلی در فتح ابله و غنائم جنگی آن میدهد، اضافه میکند: این داستان در فتح ابله خلاف آن است که در روایات صحیحه آمده است!!
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سنجش سخن سیف با دیگران 

داستانی که سیف در فتح ابله آورده است، تماما بر خلاف آن چیزی است که مطلعین و تاریخ نویسان نوشته اند، و همچنین برخلاف آن چیزهائیست که در کتابهای صحیح آمده است زیرا حقیقت اینست که فتح ابله در زمان عمر، و بدست عتبة بن غزوان و در سال 14 هجری اتفاق افتاده است. طبری وقتیکه وقایع سال چهادره هجری را شرح میدهد آنجا که به ذکر بنای بصره میپردازد، به وعده ای که در مورد فتح ابله داده بود وفا میکند، و حقیقت نبرد و فتح ابله را روایت میکند که در آن هیچیک از مواردی را که سیف به آن اشاره کرده بود دیده نمیشود، و جزء روایت مخلوق سیف بن عمر میباشند. و نیز مقطع بن هیثم بکائی که نامش در سند سه روایت سیف در تاریخ طبری آمده است. و حنظله فرزند زیاد بن حنظله که نام او در سند دو روایت سیف در تاریخ طبری برده شده است و چنین بنظر میرسد که سیف با استفاده از نام حنظله، برای زیاد فرزند حنظله «صحابئی که خود آفریده است» فرزندی بنام حنظله خلق کرده باشد. پس زیاد، صحابی مخلوق و حنظله فرزندش، راوی ساختگی تخیلات سیف هستند. همچنین عبدالرحمن احمری است که نامش در سند هفت روایت سیف در تاریخ طبری آمده است. در هر صورت ما به بحث و تجسس پرداختیم تا شاید این نامها را که بر شمردیم در کتابهای طبقات، و شرح حال راویان، و حتی کتب حدیث پیدا کنیم، ولی نام هیچیک از آنها را در هیچ کجا جز روایتهای سیف ندیدیم، بنابراین سه نفر راوی اخیر یعنی مقطع، و حنظله، و عبدالرحمن را همچون محمد و مهلب از جمله راویان مخلوق تخیلات سیف بحساب آوردیم.
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نتیجه سنجش و بررسی 

سیف میگوید که خالد بن ولید بعلت پراکندگی سپاهش از ابوبکر کمک خواست، و شخص خلیفه با توجه به تعریف کوتاه و بسیار پرمغزی که از قعقاع بن عمرو تمیمی کرده است، تنها شخص قعقاع را به کمک خالد مأمور میسازد. این قصه را سیف ساخته و جز او کسی دیگر چنین چیزی نگفته است. سیف فتح ابله را به خالد بن ولید مضری، و در سال دوازده هجری، و در زمان خلافت ابوبکر نسبت میدهد؛ و حال آنکه واقع اینست که فتح ابله در زمان خلافت عمر، و بدست عتبة بن غزوان و به سال چهارده هجری صورت گرفته است. سیف تنها قصه پردازی است که خالد بن ولید را پیاده بجنگ تن به تن فرمانده سپاه ایران به نامش راهرمز خیال کرده است میفرستد، و داستان شگفت انگیز نیرنگ ایرانیان را مطرح میکند، و قعقاع بن عمرو تمیمی هم قبیله خود را گره گشای هر مشکلی معرفی میکند، و او را مردی زیرک و هوشیار، و دانا به رموز جنگی و گردی لشکرشکن و پهلوانی شکست ناپذیر، و مورد توجه و عنایت خاص خلفا و سرآمد اصحاب و یاران رسول خدا میشناساند و او را بعنوان سندی قاطع از فخر و مباهات به چشم یمانیان قحطانی میکشد. و بعد از همه اینها، سیف داستان خود را از طریق راویانی روایت میکند که همگی آنها ساخته و پرداخته ذهن قصه پرداز و دروغساز خود او هستند و وجود خارجی نداشته اند.



دست آوردهای حدیث سیف 

اکنون ببینیم سیف بن عمر با ساختن داستان فتح ابله چه چیز را ثابت کرده و چه ها بدست آورده است:
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یکم- از مقدمه ای که می چیند، خلیفه ابوبکر زبان به تعریف و ستایش قعقاع ابن عمرو تمیمی میگشاید و او را آنچنان دلاوری معرفی مینماید.

دوم- پیشگوئی خلیفه درباره شکست ناپذیری قعقاع و اینکه سپاهی که قعقاع در آن باشد هرگز شکست نخواهد خورد.

سوم- گشوده شدن شهری در عراق، بدست خالد، قهرمان مضر، تا فخری بر سایر افتخارات قبیله مضر اضافه شود.

چهارم- افتخاری برای قعقاع پهلوان شکست ناپذیر تمیم در نجات خالد بن ولید از نیرنگ ایرانیان.

پنجم- آفرینش سه تن راوی دیگر به نامهای مقطع و حنظله و عبدالرحمن بر جمع سایر راویان خیالی و ساختگی سیف.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 133 تا 141

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستانهای ساختگی درباره قعقاع، صحابی ساختگی، در جنگهای حیره

طبری پس از شرح فتح ابله از قول سیف روایت میکند: هرمز پیش از نبرد ابله از پادشاه ایران کمک خواسته بود. شاه درخواست او را با اعزام سپاهی تحت فرماندهی قارن فرزند قریانس اجابت کرد. چون هرمز کشته شد و سپاهش پراکنده گردید، قارن با سپاه خود در آن هنگام به المذار رسیده بودند. قارن سپاه فراری و پراکنده هرمز را در کنار نهر الثنی جمع آوری کرد و با سپاه اسلام روبرو شد، و بین دو لشکر جنگ آغاز گردید، و دو سپاه با شدت و خشمی هر چه تمامتر در یکدیگر شمشیر نهادند. سرانجام قارن در این نبرد کشته شد و شیرازه لشکرش از هم گسیخت و سپاه ایران با دادن سی هزار کشته بجز آنها که در رودخانه الثنی غرق شدند شکستی فاحش خورد.
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نبرد ولجه 

سیف در باره نبرد الولجه چنین میگوید: چون خبر شکست ایرانیان در المذار و الثنی به شرحی که گذشت به پادشاه ایران رسید، اندرزگر را مأموریت داد تا با جمع آوری سپاهی از رزمندگان عرب آن نواحی و کشاورزان ایرانی به نبرد با خالد بن ولید اقدام کند، و بهمن جادویه را نیز کمک وی تعیین کرد. این خبر چون به خالد رسید، خود را با شتاب به ولجه رسانید و با آنها به نبرد پرداخت، نبردی شدیدتر از نبرد الثنی. صفوف سپاهیان پارس درهم شکست و اندرزگر از معرکه بگریخت و در این فرار بر اثر تشنگی از پای درآمد. سیف میگوید: خالد در این نبرد با یکی از رزمندگان پارس که با هزار کس برابری میکرد به نبرد پرداخت و او را کشت! و چون از کشتنش فارغ گشت بر او تکیه زد و در همانجا، میدان نبرد، غذا خواست! این جنگ در صفر سال 12 هجری واقع گردید، و گفته است که ولجه از جانب خشکی به کسکر نزدیک است.



نبرد الیس

و در شرح نبرد الیس چنین آورده است: مسیحیان عرب و رزمندگان دیگر عرب از تعداد کشته هائی که در نبرد ولجه متحمل شده بودند به خشم آمده، مراتب ناراحتی خود را از این شکست به ایرانیان نامه کردند و در نتیجه جابان بمنظور پشتیبانی آنها با سپاهش در الیس به آنها پیوست. جنگی سخت و بیرحمانه در میان دو سپاه بوقوع پیوست، در این میان به امید رسیدن قوای کمکی از طرف ایران مقاومت رزمندگان هر چه بیشتر میشد. خالد به خشم آمد و سوگند خورد که اگر بر آنها دست یابد یک تن از آنها را زنده نگذارد و رود الیس را از خونشان جاری سازد. سرانجام چون خالد بر آنها پیروز شد، فرمان داد تا همه اسیران را یکجا جمع کنند و هیچ اسیری را نکشند. سپاه خالد برای دستگیری فراریان و جمع آوری اسیران به هر طرف شتافتند. سواران اسیران را گروه گروه به خدمت خالد آوردند. خالد دستور داد تا مردانی معین، گردن اسیران را در رودخانه بزنند تا از خون آنها آن رود بجریان افتد. یک شبانه روز گذشت و فردا و پس فردای آن نیز سپری شد و مرتبا اسیران را از فاصله های بسیار دور الیس میآوردند و گردن میزدند ولی از خون آنها رودی ایجاد نشد. در این موقع بود که قعقاع و پهلوانانی چون او به خالد گفتند: از همان وقت که برای نخستین بار خون فرزند آدم بر زمین ریخته شد با منعقد کردن آن از حرکتش جلوگیری بعمل آمد حالا اگر تو می خواهی که رودی از خون انسانها براه اندازی و از قید سوگند خود رهایی یابی، باید که بر این خونها آب ببندی تا از لخته شدن آن جلوگیری نماید. پیش از این واقعه مسیر آب را گرفته بودند، پس ناگزیر شدند تا سد را بردارند تا آب بر خون جاری شد و رودی خونین بوجود آمد و بر اثر آن آرد لازم برای بیش از هیجده هزار سپاهی خالد، بوسیله آسیابهائیکه از آن رود خون بگردش درآمدند تهیه گردید، و سه شبانه روز این آسیابها بر اثر این رود خون در چرخش بودند و به این مناسبت آنرا رود خون نامیدند. چنین رود خونی، به برکت خون هفتاد هزار تن انسان که در آن چون گوسپندان قربانی شده اند بوجودآمده است. 'تا سوگند قهرمان یک دنده ای چون خالد مضری عملی شود.'
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جنگ های دیگر در حیره

آنگاه طبری جنگهای بزرگی از خالد را در نواحی مختلف حیره آورده و سخن سیف را چنین پایان میدهد: و سیف نوشته که قعقاع در نبردهای حیره چنین سروده است: «خداوند کشته شدگان ما را که در کنار رود فرات، و همچنین آنانکه در نجف آرمیده و بخواب ابدی فرو رفته اند از رحمت خود سیراب کند.» «ما در سرزمین کاظم هرمزان را پایمال نمودیم، و کنار رود ثنی شاخ قارن را با پاروهای خود شکستیم. آنروز که ما به کنار کاخهای حیره فرود آمدیم بر آنها شکست وارد آمد. در آن روز ما ایشان را از شهرشان بیرون راندیم، و پایه های تختشان از بیم و هراس به لرزه در آمد. تیرهای جانکاه خود را در آنروز بسویشان رها ساختیم و شبانگاه بدان وسیله شربت مرگشان چشانیدیم. در آن روزیکه مدعی بودند ما مردمی هستیم که بر سرزمینهای حاصلخیز عرب تسلط داریم.» هدف سیف از این ابیات اینست که نشان دهد که قعقاع بن عمرو تمیمی است که به دلاوریها و کر و فرهایش به همراهی خالد بن ولید مضری در میدانهای منطقه حیره بخود میبالد، و افتخار میکند که در نبرد کاظمه با هرمز، و در الثنی با قارن، و با نصارای عرب و جنگجویان و نگهبانان کاخهای کسری در حیره به نبرد پرداخته، و دست آنها را از تسلط بر سرزمینهای حاصلخیز عرب کوتاه ساخته است. اینها مطالبی بود که طبری درباره جنگهای خالد بن ولید در منطقه حیره از قول سیف بن عمر روایت کرده، و پس از طبری ابن اثیر و ابن خلدون آن مطالب را از طبری گرفته و در تاریخهای خود ثبت کرده اند و ابن کثیر نیز هم از طبری گرفته و هم مستقیما از سیف بن عمر، و به این موضوع مخصوصا در تاریخ خود تصریح کرده است. حموی نیز اطلاعات خود را درباره الثنی مستقیما از سیف گرفته است آنجا که در شرح بر واژه الثنی مینویسد: نبرد الثنی نبردی مشهور است که بین خالد بن ولید و ایرانیان در نزدیکیهای بصره بوقوع پیوسته، و در آن نبرد بود که قعقاع بن عمرو چنین سروده است:
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سقی الله قتلی بالفرات مقیمه.... تا و بالثنی قرنی قارن بالجوارف 

و نیز در شرح الولجه از قول سیف میگوید: ولجه در سرزمین کسکر و کنار صحرا واقع است. خالد بن ولید سپاه ایران را در آنجا شکست داد. این مطالب در کتاب فتوح و جزء حوادث سال دوازده هجری ثبت شده است و قعقاع بن عمرو در آن نبرد گفته: «ندیدم قومی را با شهادت و دلیرتر از قومیکه در ولجه صحرا دیدم. ندیدم کسی را مانند ایشان که روزگار همه آنان را به زبونی و خواری کشیده و به رو در افکنده و سران و نامداران را به هلاکت رسانیده باشد.» این ها مطالبی بود که حموی در کتاب خود معجم البلدان نوشته، و عبدالمومن در شرح الثنی و الولجه از او گرفته و در کتاب خود مراصد الاصلاع آورده است.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران

اما بلاذری درباره المذار مینویسد: مثنی فرزند حارثه در زمان خلافت ابوبکر با مرزبان المذار به نبرد پرداخت و او را شکست داد، و در زمان خلافت عمر، عتبة بن غزوان به مذار حمله برد و مرزبان آنجا که به مقابله او شتافت، بر اثر این نبرد، خدا سپاه مرزبان را درهم شکست و همه در رودخانه غرق شدند و عتبة مرزبان را گردن زد. در مورد ولجه و الثنی (که تلفظ آن به کسر اول و سکون ثانی است) خبر آنها را بجز نزد سیف در هیچ کجای دیگر ندیدم تا آن را با روایت سیف بسنجم. بلاذری درباره الیس مینویسد: خالد بن ولید سپاه بجانب الیس کشید، و جابان، بزرگ ایرانیان چون از اندیشه خالد آگهی یافت خود بنزد خالد رفت و با او پیمان عدم تعرض بست به این شرط که اهالی الیس خبرگزار مسلمین باشند و راهنما و پشتیبان آنها در جنگ با ایرانیان.
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قصه رود خون

اما در مورد داستان رود خون و سوگندی که خالد بن ولید خورده بود. ابن درید در کتاب اشتقاق چنین آورده است: منذر بزرگ در آن روز که افراد قبیله بکر بن وائل را به طرز فجیعی میکشت، و ایشان را بر سر کوهی میبرد و پشت سرهم گردن میزد، سوگند خورده بود که از آنان آنقدر آدم بکشد تا خونشان به دامنه کوه برسد! با وجودیکه تعداد کشته شدگان بسیار بود، با این وجود خون آنها حتی به نیمه راه هم نرسیده بود و این مسأله عصبانیت و خشم منذر را بیش از پیش افزون میساخت. در آخر حارث فرزند مالک به منذر گفت: گزندی بر تو مباد! اگر همه مردم روی زمین را هم بکشی، خونشان هرگز به دامنه کوه نخواهد رسید. دستور بده تا بر روی خون آب بریزند، تا خونابه از بالای کوه به جلگه برسد. راهنمائی حارث موثر افتاد و با رسیدن خونابه به دامنه کوه سوگند منذز عملی گردید و حارث نیز «وصاف» لقب یافت. سیف این داستان زشت و چندش آور دوران جاهلیت را می پسندد، و شایسته میداند تا نظیر چنین داستانی را بعنوان سندی از افتخارات برای قبیله مضر بسازد. پس خالد بن ولید مضری را برای احراز نقش اول آن مناسب می بیند و برمبنای داستان منذر کبیر، و کشتار افراد بیگناه قبیله بکربن وائل، داستان کشتار هفتاد هزار تن اسیر انسانها، و براه انداختن رودی از خون آنها را در الیس میسازد، تا از این لحاظ نیز قبایل مضر و نزار، چیزی از منذر کبیر کم و کسر نداشته باشند.
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بررسی سند

سیف، عبدالرحمن بن سیاه، و محمد بن عبدالله، و سهلب را راوی داستان نبرد الیس معرفی میکند که دانستیم این سه نفر جزء راویان مخلوق ذهن خیال پرداز سیف میباشد و وجود خارجی نداشته اند. و نیز زیاد بن سرجس احمری سند روایت او است که سیف از این راوی نیز 53 حدیث در تاریخ طبری روایت نموده که چون نام ابن زیاد را نیز در هیچ کتابی جز روایتهای سیف ندیدیم او را در چون راویانی که تاکنون بدست داده ایم، جزء راویان مخلقوق سیف بحساب آوریم. و نیز اشخاص مجهول الهویه و ناشناس دیگری را بعنوان راوی معرفی میکند و همچنین نامهائی را که بین چند راوی مشترک است بعنوان راوی و سند میآورد که بررسی آنها غیر ممکن است.



نتیجه سنجش و بررسی

سیف بن عمر، تنها کسی است که از نبردهای الثنی، و الولجه سخن میگوید و طبری این مطالب را در مورد نبردهای ثنی و الولجه از او گرفته، و مورخین دیگر که بعد از طبری آمده اند همگی از تاریخ طبری نقل کرده اند. یاقوت حموی قسمت کوتاهی از داستان سیف را در شرح الثنی بدون اینکه از مأخذ آن ذکری بنماید، در کتاب خود معجم البلدان آورده است، اما در شرح الولجه با اشاره به کتاب فتوح سیف بخشی از داستان سیف را در کتاب خود نقل کرده است و گمان می رود که حموی نسخه ای از کتاب فتوح سیف بن عمر را به خط این خاضبه در دست داشته است، که به خواست خدا به موقع آنرا روشن میسازیم. از اینکه مکان هائی بنام المذار و الیس بوده و حقیقت تاریخی داشته اند حرفی نیست، اما سیف نحوه فتح آن دو جا را تحریف کرده است. چه کسیکه نخستین بار در المذار به نبرد پرداخت و پیروز شد المثنی بود، و برای دومین بار المذار بوسیله عتبة بن غزوان فتح گردید و گردن مرزبان آنجا را زده است. در نبرد الیس دیدیم که خالد با اهالی آنجا پیمان صلح بست بشرط اینکه ساکنان آنجا خبرگزار مسلمین باشند و راهنما و یاور آنها علیه پارسیان. اما سیف این صلح را به جنگی خونین و خانمان برانداز چندش آور تحریف کرده است که تنها در آن جنگ 70 هزار انسان اسیر را گردن زده اند تا رودی از خون آدم ها جاری گردد، و مدت سه شبانه روز آسیابها از چنین خونی بکار افتاده، تا نان بیش از هیجده هزار سپاهی اسلام را به این وسیله تهیه نمایند. سیف با چنین افسانه ای که ساخته چه قصدی داشته است؟ آیا فقط بر آن سر بوده که افتخاری بر سایر افتخارات قبیله مضر به ثبت برساند؟ یا به غیر از این محرکی دیگر داشته تا در سایه آن به دیگران بفهماند که اسلام در پناه لبه تیز شمشیر و براه انداختن رودهای خون! انتشار یافته نه با استقبال ملتها از اسلام، و قیام آنها علیه فرمانروایان خودسر و ستمکارشان که حقیقت مطلب بوده است.
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دست آوردهای حدیث سیف

یکم- آفرینش فرمانده سپاهی بنام قارن فرزند قریانس.

دوم- خلق محلی بنام الثنی و الولجه تا در کتابهائی که بشرح اماکن میپردازند، شرحی برای آنها نوشته شود.

سوم- آفرینش چهار راوی بنامهای مهلب، ابوعثمان بن یزید، زیاد بن سرجس، عبدالرحمن فرزند سیاه که بر شمار راویان در اسلام افزوده شده است.

چهارم- سرودی مهیج که زینتبخش آثار ادبی باشد.

پنجم- کشته شدن پهلوانی پارسی که هماورد یکهزار سوار بوده بدست خالد مضری و تکیه کردن بر کشته او و غذا خوردنش در میدان نبرد که شگفت افسانه پرستان را برمی انگیزد و عطش ستایشگران سلف صالح را با ذکر چنان فضایل و مناقبی فرو مینشاند.

ششم- قتل عام انسانها و گردن زدن آنها در چند شبانه روز که همه اسیر و گرفتار آمده اند.

هفتم- آسیاب شدن گندم، خوراک بیش از هیجده هزار سپاهی اسلام بوسیله آسیابهائی که با فشار سیل خون و بمدت سه شبانه روز کار میکرده اند.

هشتم-تعداد سی هزار کشته در میدان الثنی، و هفتاد هزار کشته در الیس، به روی هم یکصد هزار انسان کشته شده بوسیله سپاه اسلام بجز غرق شدگان آنها!

نهم- کرامتی از قعقاع پهلوان شکست ناپذیر تمیم، چه اگر او و امثالش نبودند و پا در میانی نمیکردند، بنا به گفته سیف خدا میداند که خالد تا چه وقت دست بکار گردن زدن انسانها بود، و این همان چیزی است که دشمنان اسلام با تمام وجود دوست دارند که بشنوند، که اسلام در نبردهایش با مخالفین خود چه مایه کشته گرفته و چه سان پیشرفت کرده است، که اسلام در سایه شمشیر پیروزی یافته نه میل و رغبت ملتها و گرویدن آنها به اسلام عامل پیشرفت آن بوده است. و مگر نه سیف این نابغه افسانه پرداز، این آرزوی دشمنان اسلام خود را در سایه افسانه هایش برآورده است؟!
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 142 تا 150

کلی__د واژه ه__ا


بررسی حوادث بعد از حیره با حضور قعقاع، صحابی ساختگی

طبری از قول سیف تحت عنوان حوادث بعد از حیره چنین روایت میکند: اهالی بانقیا و بسما با خالد بن ولید از در صلح در آمدند و متعهد شدند که بشرط عدم تعرض مسلمین به آنها، مبلغ ده هزار دینار علاوه بر خراجی که به دربار کسری می پردازند، به خالد بدهند. خالد با اهالی مزبور پیمان بست و قعقاع بن عمرو تمیمی و دیگران را بر آن گواه گرفت. و پس از آن طبری چنین آورده است: چون خالد از کار حیره بپرداخت، مرزبان واقع بین آبادیهای عراق تا هرمزدگرد نیز چون اهالی بانقیا و بسما، پرداخت دو میلیون، و بنا به روایت دیگر سیف، یک میلیون درهم را بجز آنچه را که باید به در بار کسری و کارگزاران او بپردازند، بگردن گرفتند، خالد عهد نامه نوشت و قعقاع و دیگران را نیز بر آن گواه گرفت. سپس سیف میگوید: خالد بن ولید که فرماندهی کل قوای اسلام را بعهده داشت، قعقاع بن عمرو را ضمن سایر اشخصاصی که بر کشیده پستهائی بخشیده بود، به فرماندهی و حکومت بر مرزها گماشت، و در رسیدی که خالد برای خراج گذاران نوشته بود، قعقاع را گواه گرفت.



همه این روایتها را طبری از قول سیف آورده است، و تاریخ نویسانی چون ابن اثیر، ابن کثیر، و ابن خلدون، آنها را از طبری گرفته و در کتابهای خود نوشته اند. و همچنین مولف کتاب الوثائق السیاسیه، سه پیمان نامه مزبور را بعنوان اسناد سیاسی اسلامی در کتاب مزبور ثبت کرده است، اما مورخین دیگر، بجز سیف، صلح اهالی بانقیا و بسما را بر مبنای هزار درهم نوشته اند، نه ده هزار دینار! و اشاره ای هم به نام قعقاع و گواهی های او نکرده اند و نیز اسمی از صلح بین سرزمینهای آبادیهای عراق تا هرمزدگرد دیده نمیشود بلکه در مقابل نوشته اند: از شهر نشینان، جز با اهالی حیره و الیس و بانقیا عهد و پیمانی بسته نشده است. همچنین از تولیت فرمانداران بر مرزها، و یا گواهی خالد مبنی بر برائت خراج گذاران چیزی در آنها به چشم نمیخورد. طبری از قول سیف روایت میکند که ابوبکر، خالد بن ولید را به قسمت جنوبی و عیاض بن غنم فهری را به قسمت شمالی عراق مأموریت داد. خالد در مأموریت خود قسمتهائی را از جنوب عراق گشود، اما عیاض به محاصره پارسیان در آمد و ناچار از خالد کمک خواست، خالد قعقاع را به جانشینی خود در حیره برگماشت و به کمک عیاض به شمال عراق عزیمت کرده از طرفی ایرانیان و عربهای قبایل ربیعه نیروهای خود را در حصید برای جنگ با مسلمانان بسیج کرده بودند و مسلمانان آن ناحیه از قعقاع برای دفع آنها استمداد کردند، و قعقاع سپاهی به کمک آنان فرستاد. چون خالد به حیره بازگشت، قعقاع را برای جنگ با ایرانیان و عربهای جزیره که در حصید با مسلمین میجنگیدند اعزام داشت، قعقاع با آنان روبرو گردید و به نبرد پرداخت. در این نبرد که بشکست دشمنان منتهی گردید، فرمانده سپاه پارسیان که روزمهر نام داشت کشته شد و روزبه نیز بدست عصمة بن عبدالله بقتل رسید.
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تاریخ نگارانی که از طبری و سیف نقل می کنند

طبری این مطالب را از قول سیف مینویسد، و ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون نیز آنها را از طبری گرفته و در کتابهای خود نوشته اند. سخن این سه تن تاریخ نگار بزرگ اسلامی در مورد طبری و تاریخش، در کتاب عبدالله بن سبا بترتیب چنین آمده است:

یکم- ابن اثیر چنین آغاز سخن میکند... آنچه مربوط به تاریخ اصحاب رسول خدا است، ما بدون کم و کاست از طبری نقل نمودیم.

دوم- و این ابوالفداء است که میگوید: ما سخن از ابن اثیر گرفته ایم و تاریخ او را مختصر و فشرده ساخته ایم.

سوم- ابن خلدون مینویسد: سخن در خلافت اسلامی، و آنچه که مربوط به جنگهای رده فتوحات میشود، بطور اختصار از تاریخ طبری نقل شده است.

چهارم- اما ابن کثیر، غالبا به منبع و یا منابع اخبار خود که طبری است تصریح میکند و یا در مواردی هم مستقیما نام سیف را میآورد و او را سند داستان خود معرفی میکند. حموی به همین داستان سیف اعتماد میکند و آنجا که نام حصید را می برد چنین مینویسد: حصید بیابانی است بین کوفه و شام، که در آنجا قعقاع بن عمرو در سال 13ه_ با نیروهای ایرانیان و عربهای ربیعه و تغلب جنگی سخت کرد، و روزمهر، و روزبه فرماندهان سپاه آنها کشته شدند و قعقاع در آن نبرد چنین حماسه سرائی کرده است: «اسماء را خبر کنید که همسرش در باره روزمهر پارسی به آرزوی خود رسید. در آن روز که در سرزمین حصید با شمشیرهای آخته هندی که به گروههای ایشان حمله ور شدیم و مغزهای سر ایشان را درو میکردیم.» اینها را سیف گفت و طبری از او گرفته، و دیگران که پس از طبری آمده اند سخن از طبری گرفته اند. بجز سیف هیچکس دیگر نگفته است که عیاش با خالد مأمور عراق بوده بلکه برعکس او را به همراه ابوعبید و در شام نوشته اند. از طرفی موضوع حصید، و جنگ در آنجا را جز نزد سیف، نزد هیچکس دیگر سراغ نداشتیم.
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بررسی سند

سیف حدیث مورد بحث را از طریق محمد و مهلب و زیاد روایت میکند که هر سه از آفریده ها و گروه راویان خیالی او میباشند. و نیز از طریق غصن بن قاسم کنانی که سیف از او سیزده حدیث در تاریخ طبری روایت میکند. همچنین از شخصی بنام ابن ابی مکنف، از این دو تن نامی در طبقات و فهرست راویان نیافتیم. و بالاخره سیف راوی پنجم این داستان را مردی از بنی کنانه معرفی میکند که برای ما معلوم نشد نام این مرد را سیف در خیال خود چه گذاشته تا بدنبالش بگردیم. روی این اصل این قبیل راویان را نیز حق داریم تا جزء مختلفات او بحساب آوریم.



دست آوردهای این حدیث

یکم – سه پیمان نظامی و صلح نامه که جزء مدارک سیاسی آمده است.

دوم- آفرینش مکانی بنام حصید که نامش در کتابهای جغرافیا میرود.

سوم- اشعاری که شایستگی مطالعه آنها در کتابهای ادب بچشم میخورد.

چهارم- افتخاری مزید بر سایر افتخارات قعقاع، قهرمان افسانه ای تمیم.



اینها همه بجای خود، اما چه موردی داشت عیاض را که به همراه ابوعبیده در شام می جنگید، به همراهی خالد به عراق بکشاند، اگر زندقه یا چیز دیگر او را برنیانگیخته تا تاریخ اسلام را تحریف کند؟!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 151 تا 155

کلی__د واژه ه__ا


بررسی نبرد مصیخ و حضور قعقاع در آن

طبری از قول سیف روایت میکند که ایرانیان و قبایل مختلف عرب پس از شکست در حصید، از خنافس به مصیخ که بین حوران و قلت واقع است عقب نشستند و سپاه پراکنده خود را جمع آوری نمودند. چون خبر اجتماع آنها در مصیخ به گوش خالد رسید، نامه ای به قعقاع، و ابی لیلی بن فدکی، و اعبد بن فدکی، و عروة بن بارقی نوشت و طی آن خاطر نشان ساخت که در فلان ساعت با سپاه زیر فرماندهی خود در فلان جای مصیخ حاضر باشند. آنها نیز در همان موقع و طبق قرار قبلی حاضر شدند و از سه جانب بر سر دشمن که همگی بخوا ب خوش فرو رفته بودند تاختند و از کشته آنها پشته ها ساختند تا جائیکه مردم چنان منظره ای را تشبیه کردند به لاشه گوسفندانی که بر یکدیگر انباشته شده باشند!!
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و نیز گوید: در سپاه دشمن در اردوگاه آنان، عبدالعزی نمری، و لبید بن جریر که اسلام آورده و نامه ابوبکر که به اسلام آن دو گواهی میداد به همراه داشتند، حضور داشتند و در این گیرو دار کشته شدند. خبر کشته شدن آن دو نفر به ابوبکر رسید، و بخصوص اینکه عبدالعزی در همان دل شب و با حمله سه جانبه خالد و یارانش بانگ برداشته بود که: ای خدا محمد، تو پاک و منزهی! چون آن دو نفر به ناروا کشته شده بودند ابوبکر خونیهای آن دو را به فرزندانشان پرداخت. عمر از شنیدن کشته شدن آن دو و همچنین مالک بن نویره بر خالد خورده گرفت و ناراحت شد و ابوبکر در مقام تسلیت خاطر عمر میگفت: به هرکس که در میان جنگجویان سر کند چنین خواهد رسید!

حموی بر گفته سیف بدیده اعتبار نگریسته و به استناد آن شرحی بر مصیخ نوشته و آنرا مکانی واقعی پنداشته و گفته است: مصیخ منطقه ای است بین حوران و قلت که جنگی خونین بین خالد بن ولید و قبیله تغلب در آنجا روی داده است... تا آنجا که میگوید: و قعقاع در آن جنگ به مناسبت چنین سروده است: «از قبیله تغلب نبرد روز مصیخ ما را بپرس، آیا آنکس که میداند با آنکس که نمیداند برابر است؟ وقتیکه ما بر ایشان شبیخون زدیم، بر اثر این شبیخون ما، از ایشان فقط نامی ماند. قبایل ایاد و نمور نیز با قبیله تغلب حضور داشتند و همه آنها این سخنان را که لرزه بر اندامشان میانداخت گوش میکردند».

شما این مطالب را فقط نزد سیف قصه ساز افسانه پرداز میتوانید بیابید چه دیگران هیچگونه اشاره ای به مصیخ و جنگ آنجا ننموده اند، زیرا آنان در مقام حقیقت نویسی بوده اند. نه افسانه سازی.
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بررسی سند

حدیث سیف در داستان مصیخ بنی البرشاء دنباله سخن او در مورد وقایع بعد از حیره است که گذشت، بنابراین همان سند را دارد و دانستیم که راویان آن همگی ساخته و پرداخته خیالات او است.



نتیجه سنجش و بررسی 

از آنچه گفتیم تاریخ نویسان دیگر چیزی در مورد این وقایع ننوشته اند تا به مقایسه بین گفته ایشان و افسانه های سیف بپردازیم، بلکه تنها این سیف است که چنین اخباری را سرهم میکند،



دست آوردهای داستان مصیخ 

یکم- خلق مکانی بنام مصیخ بنی البرشاء که از آن در کتابهای جغرافیا نام برده میشود.

دوم- خلق فردی صحابی بنام اعبد بن فدکی و برادرش ابولیلی و صحابی دیگری بنام تمری که ابوبکر او را عبدالله نامیده و شرح حال آنها طبق افسانه های سیف بیاید. 

سوم- ابیاتی از قعقاع قهرمان افسانه ای تمیم.

چهارم- پیدایش جنگی خونین و بی رحمانه که در آن کشته ها چون لاشه گوسفندان سر بریده در هامون بر هم انباشته شده بدان سان که افسانه پرستان و کرامت خواهان سلف را از سوئی و دشمنان دیرین اسلام را از سوئی دیگر به شادی و طرب وامیدارد. و چنین چیزهائی را بیرون از روایات ساختگی سیف هرگز نتوان یافت.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 156 تا 158

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه نبرد فراض و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن

طبری از قول سیف چنین روایت میکند که پس از واقعه مصیخ فراریان تغلب در الثنی و زمیل اجتماع کردند و خالد بن ولید به همراهی قعقاع آنها را مانند نبرد مصیخ کشتند آنوقت مینویسد که خالد بسوی فراض که در مرزهای شام و عراق است عزیمت نمود. سیف میگوید رومیان به خشم آمدند و از مرزبانان ایران به جنگ افزار و نفر کمک گرفتند، و از قبایل مختلف عرب چون تغلب و ایاد و نمر یاری جستند و بدینسان نیروئی عظیم فراهم کرده مدتی طولانی با خالد ولید به نبردی خونین پرداختند. سرانجام رومیان شکست خوردند و همگی روی بگریز نهادند. خالد دستور داد تا فراریان را از دم تیغ بگذرانند، سواران ایشان را گروه گروه با سر نیزه به یک جا گرد آورده، گردن میزدند. شماره کشته شدگان به این ترتیب و میدان جنگ رویهم به یکصد هزار تن بالغ گردید! سپس طبری مینویسد که در این نیروکشی خالد، جنگهای متعددی صورت گرفت و حماسه های بسیاری خوانده شد... سپس خالد به حیره بازگشت و در این بازگشت عاصم بن عمر و برادر قعقاع را فرمان داد تا به همراهی سپاهیان حرکت کند، و بر دنباله سپاه شجره فرزند اعزرا فرماندهی داد و چنین شایع ساخت که خود در دنباله سپاه جای دارد. پس دور از چشم دیگران، پنج روز باقی مانده از ماه ذیقعده، از سپاه بیرون شد و از آن کناره گرفت و به قصد حج بسوی مکه عزیمت نمود. و زمانی بازگشت که هنوز دنباله سپاه به حیره نرسیده بود. خبر این عزیمت ناگهانی خالد بر خلیفه ابوبکر گران آمد و بر آشفت و بعنوان تنبیه وی را از عراق به شام مأمور ساخت.
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بر این روایت حموی اعتماد کرده و در مورد فراض میگوید: بنابر آنچه در کتاب فتوح سیف آمده، خالد بن ولید (رض) ناگهان بر قبیله بنی غالب در فراض که از مرزهای مشترک شام و عراق و جزیره و در قسمت شرقی فرات واقع است، و رومیان و عرب و ایرانیان در آنجا اجتماع کرده بودند بتاخت و جنگی سخت و خونین کرد. سیف میگوید: در آن جنگ یکصد هزار نفر کشته شدند، آنگاه خالد ده روز به آخر دیحجه سال 12 ه_ باقی مانده که از سفر حج به حیره بازگشت و قعقاع به مناسبت در آن چنین سروده است: «در سرزمین فراض گروههای پارسیان و رومیان را دیدیم که طول ایام سلامت ایشان را کسل و غمگین ساخته بود. چون ما به ایشان رسیدیم، جمعیتشان را پراکنده ساختیم، و سپس به قبیله بنی رزارم شبیخون زدیم، و هنوز سپاه اسلام درست جابجا نشده بود که دشمنان چون گوسفندان سر بریده پخش شده بودند.»



بررسی سند 

راویان حدیث فراض سیف، محمد و مهلب میباشند که وجود خارجی ندارند و از مختلفات سیف میباشند. همچنین ظفر بن دهی است که از جمله اصحابی است که او آفریده است و نیز مردی از بنی سعد که ندانستیم که سیف نام او را چه خیال کرده تا در باره اش تحقیق کنیم.



نتیجه این بحث 

نبرد الفراض از به ناگهان تاختن خالد و شبیخون زدن و کشتن یکصد هزار انسان، و خودستائیها و رجزخوانیهای قعقاع در آن و غیره، و حج گزاردن خالد دور از چشم دیگران، همه و همه، چیزهائیست که سیف به تنهائی گوینده و بافنده آن خیالانست و طبری نخستین تاریخ نویس مشهور و معروفی است که آن افسانه ها را از او گرفته و در کتاب تاریخ مورد اعتماد دیگرانش ثبت کرده، و از طبری دیگر تاریخ نویسان بعد از وی اقتباس نموده اند. تنها تفاوت مشهور در این نوشته ها اینست که طبری طبق عاداتی که داشته از نوشتن اشعار و رجزها در تاریخش خودداری کرده، گرچه اشاره نموده که در آن جنگها رجزهای بسیار سروده شده است.
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اما حموی جغرافیانویس معروف، قسمتی از آن رجزهای قعقاع را با تصریح به کتاب فتوح سیف، و قسمت دیگری از آنها را به هنگام سخن پیرامون معرفی الفراض در کتاب خود آورده است. ولی مطلب قابل تأمل در اینست که طبری از قول سیف مینویسد که خالد بن ولید چنین وانمود کرد که در ساقه لشکر است، آنوقت دور از چشم دیگران و پنج روز باقیمانده از ماه ذیقعده به قصد حج از فراض بیرون میرود، و بنا بقول حموی ده روز باقیمانده از ماه ذیحجه مراجعت کرده و به سپاه خود ملحق میشود. باید دید که چطور شده در این مدت بیست و پنج روز عدم حضور فرمانده کل قوا در سپاه محسوس نیفتاده است؟! در این مدت چه کسی با سپاهیان نمازگزارده، افسران سپاه چطور از غیبت او مطلع نشده اند، و بالاتر از همه شخص خالد چگونه توانسته است مسافت بین حیره و مکه را در آن روزگار در مدت نه روز بپیماید؟!. اینها مواردی است که ما را به تأمل وامیدارد، و موجب آن میشود تا درباره این قبیل مطالب بیشتر به بحث و تحقیق بپردازیم.



دست آوردهای داستان جنگ فراض 

یکم- افتخاری برای خالد بن ولید قهرمان مضری و قعقاع پهلوان تمیم در میدانهای نبرد.

دوم- ذکر کرامتی برای خالد در طی مسافتی بس دور و دراز در مسیر حج.

سوم- خلق فردی صحابی بنام شجره جزء اصحاب رسول خدا.

چهارم- یکصد هزار کشته از انسانها، چیزی که دشمنان اسلام را با بدست آوردن چنین دست آویزی شاد و خرسند میسازد.
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پنجم- اشعاری که بر ثروت ادبی اسلام افزوده گردیده و بالاخره قصه و داستانی که دوست داران افسانه ها و هواداران کرامت سلف را به طرب وامیدارد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 158 تا 161

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان ساختگی اعزام خالد به شام و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن

مورخین نوشته اند که چون عمرو عاص کثرت سپاه دشمن را در شام مشاهده کرد نامه ای به ابوبکر نوشت و موضوع را به او گزارش داد و از او کمک خواست. ابوبکر با مسلمانانی که گرداگردش بودند به مشورت پرداخت و در آن میان عمربن خطاب چنین گفت: ای جانشین رسول خدا! به خالد بنویس تا با سپاهیانش به شام عزیمت کند و به عمر و عاص یاری دهد. ابوبکر چنین کرد و نامه ای به خالد نوشت، چون نامه ابوبکر به خالد رسید گفت: این کار عمر است، از حسادتی که با من دارد نخواست تمامی عراق بدست من گشوده شود. خواست تا من کمک عمرو و یاران او و از جمله آنان باشم. اگر فتحی دست داد ما هم در آن شریک هستیم. یا زیر دست یکی از آنها تا اگر پیروزی حاصل شود بنام او تمام شده باشد نه من. و در روایت دیگر گوید: این کار اعیسر فرزند ام شمله است. او خوش نداشت که فتح تمامی عراق بدست من صورت گیرد... تا آخر.



سیف نمی خواست که بدبینی و دشمنی موجود بین خلیفه عمر، و خالد قهرمان که هر دو از مفاخر قبیله مضر هستند بر سر زبانها باشد. همچنین خوش نداشت که خالد را از فتح عراق پاک محروم سازد. روی این اصل در مقام معالجه برآمد و آن داستانها که گذشت در فتح شهرهای عراق در حق خالد ولید ساخته است که ما قسمتی از آنرا از نظر خوانندگان خود گذرانیده ام. همچنین عزیمت خالد را از عراق بسوی شام همچنانکه در حدیث سیف دیدیم، با وضع و ساختن داستانی به این ترتیب: دو تن از مسلمانان در حمله ناگهانی خالد در مصیخ بنی البرشا کشته شدند، و عمر از کشته شدن آنها بر خالد خشم گرفت، و همچنین سر گرانی خلیفه ابوبکر در عزیمت خالد بطور پنهانی به مکه همه اینها را سیف مقدمه آن قرار داد و بالاخره نتیجه گرفت که اینها عامل آن بوده است تا موجب مأموریت وی به جانب شام باشد و او را از فتح عراق بازدارد. کما اینکه در حدیث دیگر روایت میکند که مرتبا عمر از خالد ولید نزد ابو بکر بدگوئی میکرد ولی ابوبکر زیر بار نرفت و میگفت: من شمشیری را که خداوند از نیام بر کشیده است غلاف نخواهم کرد! سپس نامه ابوبکر را در حدیثی دیگر به خالد میآورد که همگی آنها ساخته و پرداخته است و کمترین اثری از حقیقت در آن به چشم نمیخورد، و پس از اینهمه مقدمه سازی در حدیث همچنین میگوید: خالد در حق عمر بدگمان بود و میگفت این کار او است، از حسادت نخواست تا عراق بدست من گشوده شود و بنام من تمام گردد، با وجود اینکه خداوند مرزهای عراق را بدست من شکست، و مردم آن سامان را هیبت و ترس من بدلشان انداخت، و مسلمانان را به پیکار آنان به وجود من تشویق و جرأت داد!
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و بالاخره در حدیث ششم میگوید: اما این را نمیدانست ( یعنی خالد) که عمر تقصیری ندارد تا قعقاع به او گفت سخن از عمر کوتاه کن. بخدا قسم که ابوبکر دروغ نگفته است و تظاهر نکرده. خالد به قعقاع گفت: راست گفتی! لعنت بر خشم و بدبینی، بخدا قسم ای قعقاع تو مرا به خوش بینی واداشتی و به عمر خوش بین ساختی، و قعقاع در پاسخ خالد میگوید: سپاس خدای را که ترا راحت ساخت و خیرو نیکی را در نهاد تو باقی گذارد، و شرو بدبینی را از تو دورکرد!!



از این حدیث سر آن همه افسانه سازی و دروغ پردازی درباره آن همه غنائم جنگی و پیروزیهای خالد را از زبان سیف بخوبی درک میکنیم. سیف این داستانها و افسانه ها را سرهم کرده و ساخته است تا سرانجام به زبان خالد ولید بگوید: خداوند بوسیله من مرزهای عراق را درهم کوبید، و مردم آن سامان را به وجود من به وحشت و هراس انداخت، و مسلمانان را به جنگ و نبرد با آنان جرأت و جسارت داده است. این همه فضل و افتخار پس از خالد بن ولید به قهرمان بی نظیر تمیم قعقاع و برادران تمیمی او میرسد، و سرانجام از جانب قعقاع به تزکیه نفس خالد از آلودگیهای بدبینی بازمیگردد. همچنانکه در داستان رود خون دیدیم که چگونه این فضل و افتخارها بین این دو تن قهرمان شکست ناپذیر رد و بدل شده است. سیف برای خالد بن ولید در شام نیز، همچنانکه در عراق نموده اقدامات و افتخارات قابل توجهی بدست داده است.
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بررسی سند

راویان حدیث سیف در مورد بازگشت خالد بن ولید از عراق بسوی شام، همانهائی هستند که دا ستان الفراض را از آنها نقل نموده است. که همه راویان آن ساختگی و مخلوق تخیلات سیف بوده اند.



خلاصه بررسی

طبری در تار یخ خود در ذکر حوادث سال 12ه_ سخنان سیف را در نبردهای قعقاع به همراهی خالد در عراق آورده، و حموی در کتاب جغرافیای خویش اماکنی را که سیف از آنها نام برده، آورده است. آن وقت از طبری، ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون و دیگر تاریخ نویسان تمام این مطالب را که ما آورده ایم گرفته و در کتابهای تاریخ خود ثبت کرده اند، بطوریکه آنها در مورد تاریخ صحابه تنها به طبری مراجعه کرده و از او گرفته اند و طبری نیز سند تاریخ معتبرش محتوای کتابهای فتوح و جمل سیف بن عمر تمیمی است!

بلاذری در کتاب معتبر خود فتوح البلدان فتوح خالد را در عراق به تفصیل شرح داده و در آنجا هیچ نامی از قعقاع و صدها هزار کشته، و آن همه جنگهای متعدد و شهرهای گشوده شده چون نبردهای الثنی و الولجه و حصید و غیره نرفته است. طبری نیز جنگهای خالد را از طریق غیر سیف، یعنی از طریق ابن اسحاق تقریبا مانند بلاذری آورده و در آن هم از قعقاع و آن همه مطالب اثری نیست. دینوری هم قسمتهائی از نبردهای خالد را در عراق در کتاب خود بنام اخبار الطول ثبت کرده و در آن هم قعقاع و آن همه افسانه ها وجود ندارند بلکه آنچه گفته شده است تنها نزد سیف بن عمر یافت میشود و او منشأ همه این افسانه سازیها و دروغ پردازیهاست.
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خالد در مسیر شام

سیف در کیفیت سفر خالد به شام میگوید: خالد به جانب «سوی» که دهکده ای در سماوه عراق است عزیمت کرد و از آنجا به مصیخ بهراء واقع در قصوانی حمله برد و مصیخ یکی از آبادیهاست. اهالی «نمر» به میگساری مشغول بودند و ساقی آنها به خواندن این بیت مشغول: ایا ساقی، می صبحگاهیم ده پیش از آنکه سپاه ابوبکر در رسد! که بیک ضربت شمشیر گردنش را زدند و خونش با شرابی که در پیاله بدست داشت بهم آمیخت!

و نیز طبری از قول سیف روایت میکند: خالد بن ولید، اسیران «بهراء» را بهمراه خود به «سوی» برد و در آنجا بود که به وی گزارش رسید غسانیان در «مرج راهط» سپاهی فراهم آورده اند. پس از «سوی» به جانب آنان شتافت. در «مرج الصفر» به ایشان رسید و با آنها که فرماندهشان حارث بن الایهم بود سخت جنگ کرد و سپاهیان و خاندان ایشان را از بنیان برانداخت و سپس چند روزی را در آن مرتع اقامت کرد و از همانجا خمس غنائم جنگی را به خدمت ابوبکر به مدینه فرستاد آنگاه به جانب قنات بصری که نخستین شهر از شهرهای شام بود که بدست خالد و سپاهیان عراقیش گشوده شد حرکت کرد و در قنات بصری فرود آمد. خالد از قنات بصری با نه هزار تن سپاهی به قصد جنگ با رومیان در «واقوصه» فرود آمد و با آنها به جنگ پرداخت. پایان سخن طبری.

ابن اثیر همین مطالب را از طبری گرفته و در تاریخ خود ثبت کرده، ابن عساکر در ترجمه قعقاع روایت سیف را نقل کرده و در پایان آن مینویسد: قعقاع بن عمرو در مسیر خالد از «سوی» به واقوصه چنین سروده است:
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حماسه های قعقاع

«ما صحراهای خشک و سوزان را با اسبهای خود در نوردیدیم، و از «سوی» به جانب «فرافر» عزیمت کردیم. در همانجا نبرد «بهراء» را آغاز نمودیم، و همانجا بود که شترهای سفید و زرد مرا به تک به سوی آن بیگانه غیر عربی که میگریخت و فرار میکرد برد. به شهر «بصری» گفتم، چشمت را باز کن، خود را به کوری زد، چه در «مرج الصفر»، گروههائی به سرکردگی «ایهم» و «حارث غسانی» چون حیوانات درنده خشمگینی اجتماع کرده بودند. ما در «مرج الصفر» نبرد را آغاز کردیم، و بینی قبیله غسان را همه بریدیم طوریکه برایشان بینی نماند! در آن روز غسانیان همه گریختند، مگر آنان که با شمشیر ما پاره پاره بر زمین افتاده بودند. و از آنجا به «بصری» باز آمدیم، و آنرا یافتیم و او نیز آنچه را که در خود پنهان داشت برای ما آشکار کرد. درهای «بصری» را گشودیم و سپس از آنجا بر پشت شتران به جمع عشیره ها به یرموک روی آوردیم».

این رجز را ابن عساکر در پایان روایت سیف نقل کرده است، در حالیکه طبری طبق سنتی که غالبا در حذف اشعار و رجزها در تاریخش دارد، آنرا نیاورده و از روایت سیف حذف کرده است. حموی نیز به حدیث سیف در معرفی مصیخ استناد کرده است آنجا که میگوید: مصیخ بهراء آبادی دیگری است در مرز شام، که خالد بن و لید مو قعی که به شام عزیمت کرد، بعد از «سوی» در آنجا اطراق نموده است. و چون خالد مردم مصیخ را در حال غفلت یافت، این بی خیالی، آنان را به کام مرگ کشانید. چه خالد به سپاهیان خود فرمان داد تا بر آنها بتازند، بزرگ آن مردم چون چنین دید بانگ برداشت: «ایا ساقیا می صبحاگاهی بده پیش از اینکه سپاه ابوبکر برسد، شاید که مرگ ما نزدیک باشد و ما نمیدانیم». که با یک ضربت شمشیر گردنش را زدند و خونش با شرابش بهم آمیخت و چون کار آنها را پاک بساختند اموال ایشان را بغنیمت بردند و خمس غنائم را برای ابوبکر (رض) به مدینه فرستادند. خالد پس از آن عنان عزیمت بجانب یرموک کشید، و قعقاع بن عمرو ضمن اشعاری از «مصیخ بهراء» چنین یادکرده است، آنوقت حموی سه بیت اول اشعاریکه گذشت آورده است. حموی همچنین در موضوع یرموک به همین حدیث سیف استناد کرده که میگوید قعقاع بن عمرو در مسیر خالد از عراق بجانب شام چنین سروده است... آنوقت قسمت دوم از اشعار قبل را نقل میکند. عبدالمومن در شرح یرموک و مصیخ در کتاب خود بنام «مراصدالاطلاع» به نوشته حموی استناد کرده است.
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سنجش روایت سیف با دیگران

آنچه در این مورد از فتوح خالد آوردیم نوشته های سیف بن عمر است. اما در نوشته دیگران اولا به هیچ روی نامی از «مصیخ بهراء» برده نشده است، ثانیا در مورد فتح بصری همه مورخین بر این معتقدند که سپاهیان پیش از اینکه خالد به آنجا برسد، بسرکردگی ابوعبیده جراح، و یزید فرزند ابوسفیان و شرحبیل فرزند حسنه آنجا فرود آمده بودند که خالد و سپاهیان او رسیدند و به آنها پیوستند، بنابراین فتح بصری تنها بوسیله خالد و سپاهیان عراقی او صورت نگرفته است.



بررسی سند

سیف حدیث خود را در مورد حرکت خالد از عراق بسوی شام از طریق راویانی چون محمد و مهلب که از مخلوقهای ذهن او هستند روایت میکند. همچنین از طریق عبیدالله فرزند محفزبن ثعلبه که یکی از افراد قبیله بکر بن وائل برایش روایت کرده است. اما عبید خودش از آن دسته راویانی است که شناخته نشده و مخلوق ذهن سیف است، و سیف از او 6 حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است. ولی آن فرد قبیله بکر بن وائل کیست تا به دنبالش در فهرست روایت حدیث بگردیم؟



نتیجه سنجش و بررسی

ابن عساکر حدیث سیف را از اول تا به آخر در ترجمه قعقاع نقل میکند و بخصوص تأکید میکند که این حدیث سیف است. طبری حدیث سیف را در مورد گزارش سفر خالد به شام روایت میکند و رجزهای آنرا همچنانکه عادت او است حذف مینماید. حموی قسمتی از آن را در معرفی مکانی بنام مصیخ و قسمت دیگر را در شرح بر یرموک بدون اینکه نامی از راوی حدیث بیاورد نقل میکند، و همین امر باعث میشود که شخص محقق را به شک و تردید اندازد که ممکن است نام قعقاع در غیر روایات سیف نیز آمده باشد، همچنانکه همین توهم در امر مصیخ نیز به چشم میخورد، در صورتیکه او نمیداند مصیخ خود زائیده خیالات داستان پرداز و افسانه سازی چون سیف بن عمر است و اصلا وجود خارجی ندارد.

ص: 14292







دست آورهای حدیث سیف

یکم- ثبت قهرمانیهائی برای خالد بن ولید.

دوم- خلق مکانی بنام مصیخ که نامش در جغرافیا میآید.

سوم- اشعاری از قعقاع تا زینتبخش گنجینه ادبیات عرب گردد.

چهارم- ثبت نخستین فتح و پیروزی در شام بوسیله خالد بن ولید و سربازان عراقی او، عراقی که میهن سیف بن عمر است.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا


حضور قعقاع، صحابی ساختگی، در جنگ یرموک

طبری ضمن حوادث سال 13ه_ از قول سیف مینویسد که خالد بن ولید در نبرد یرموک فرماندهی یک گردان از هنگ آسواران را بعهده قعقاع بن عمرو گذاشت و به او فرمان داد تا به نبرد با دشمنان برخیزد. قعقاع خود را برای نبرد آماده ساخت و چنین خواند: «ای کاش پیش از درهم آمیختن سپاهیان جنگجو و شجاع، ترا در حالیکه در میان دسته سواران بودی، در میدان نبرد میدیدم و با تو روبرو میشدم». سپس طبری از قول سیف به شرح نبرد پرداخته، آرایش جنگی رومیان را بطوز عجیبی توصیف کرده از جمله میگوید: رومیان افراد سپاهی خود را به این ترتیب دسته بندی کرده بودند: هشتاد هزار نفر آنها در ردیفهای بهم فشرده، خود را بیکدیگر بسته بودند! و چهل هزار جنگنده فدائی نیز خویشتن را با زنجیر بیکدیگر مربوط ساخته!! و چهل هزار تن سپاهی دیگر نیز دستارهایشان را به بیکدیگر بسته بودند! علاوه بر اینها هشتاد هزار سواره، و هشتاد هزار مرد جنگی پیاده، چنین نیروئی عظیم و در عین حال شگفت انگیر سپاه دشمن را تشکیل میداده است. خالد با سپاهیانش بر پیاده نظام دشمن حمله برد و آنان را چنان درهم کوبید که سپاه دشمن چون دیواری بیک باره فرو ریخت!! قوای رومیان بسوی خندق خود شتافتند و مانند برگ خزان گروه گروه در پرتگاه واقوصه بر روی هم درمی غلطیدند و از پای در میآمدند. و بدینسان قتلگاهی عظیم از آنهمه افراد سپاهی که خود را بیکدیگر بسته بودند در واقوصه بوجود آمد. کافی بود که یکتن از آنها از پای در آید تا ده تن از یاران خود را با خود به پرتگاه سرنگون کند. و به این ترتیب یکصد و بیست هزار تن از قوای دشمن به هلاکت رسیدند!!
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ابن عساکر در پایان این روایت که از سیف بن عمر در مورد واقوصه نقل کرده، و همچنین آنجا که شرح حال قعقاع را از روایتهای سیف آورده، در هر دو مورد اشعار زیر را نقل کرده و گفته است: و قعقاع بن عمرو تمیمی در نبرد یرموک چنین سروده: «آیا ندیدی که ما در نبرد یرموک پیروز شدیم، آنچنانکه در جنگهای عراق پیروزی بدست آوردیم؟ ما پیش از یرموک شهر بصری را که شهری نفوذ ناپذیر بود گشودیم. و همچنین شهرهائیکه بکر بودند، و تاکنون کسی آنها را فتح نکرده بود ما آنها را فتح کردیم، و شهر «مرج الصفر» را با اسبهای نجیب و بادپای خود گشودیم. هرکس که در مقابل ما پایداری کرد، به ضرب شمشیر تیز آبدار او را کشتیم و با غنائم جنگی بازگشتیم. در نبرد واقوصه آنقدر از رومیان را به خاک هلاک افکندیم، و آنها در میدان نبرد برای ما از فضله کبوتری بی ارزشتر بودند. گروههای ایشان را در نبرد واقوصه با شمشیر بران درهم پاشیدیم و در پهنه کارزار واقوصه از پای در آوردیم و در آن هنگامه که بر روی هم در میافتادند، با حالتی بسیار سخت و ناگوار و سرانجامی دردناک و الم بار.»



ابن کثیر این حدیث سیف را با اشعار قعقاع یکجا در کتاب تاریخ خود آورده، ولی ابن اثیر اصل روایات را نقل کرده ولی اشعار مزبور را ثبت نکرده است. و حموی در لغت واقوصه قسمتی از حدیث سیف را آورده چنین میگوید: واقوصه بیابانی است در شام در سرزمین حوران، که در آنجا سپاهیان مسلمین در زمان خلافت ابوبکر فرود آمده، با رومیان به جنگ پرداخته اند و قعقاع بن عمرو و در آن نبرد چنین سروده است. آنگاه به مقتضای مقام، بیت اول و پنجم تا هفتم آنرا میآورد.
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ارزیابی حدیث سیف 

سیف فتح یرموک را در سال سیزدهم از هجرت و پس از فتح بصری نقل میکند. ولی ابن اسحاق و دیگر مورخین فتح اجنادین را بعد از بصری آورده، و فتح یرموک را در سال پانزدهم از هجرت، و آخرین فتح شهرهای آن سامان میداند. از طرفی در مورد واقوصه در هیچ کجا نامی از آن ندیدم، جز آنچه که بلاذری در این مورد میگوید: رومیان پس از نبرد اجنادین در «یاقوصه» سپاهی عظیم فراهم کردند، و مسلمانان در آنجا با رومیان به نبرد پرداختند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. گویا سیف کلمه یاقوصه را از آن جهت به واقوصه برگردانیده است تا منظور خود را از ماده وقص که معنای شکستن گردن از آن استفاده میشود، با محصول نبرد آن رزمگاه خیالی که خود پرداخته، از شکسته شدن گردن دشمنان در نتیجه حمله شدید خالد و پیاده نظام او تطبیق داده باشد.



بررسی سند حدیث 

سیف راوی این حدیث را محمد بن عبدالله معرفی میکند که دانستیم از آفریده های شخص سیف است. و نیز ابو عثمان یزید بن اسید غسانی که سیف از او نه روایت در تاریخ طبری و تاریخ ابن عساکر آورده است، و چون نام او را در فهرست و طبقات روایت ندیدیم، او را نیز از آفریده های شخص سیف دانستیم و معلوم شد که چنین شخصی نیز چون سایر راویان او و قهرمانان شکست ناپذیرش وجود خارجی ندارد.



نتیجه بررسی و دست آوردهای حدیث 

بنا به گفته سیف آنکس که در یرموک آماده پیکار میشود و نبرد را آغاز میکند، رجز میخواند و حماسه سرائی میکند جز قعقاع بن عمرو، وابو مفزر، دو تن صحابی بزرگوار، دو پهلوان شکست ناپذیر عراق، دو فدائی صادق و یک رنگ اسلام، دو قهرمان بزرگ تمیم چه کسی تواند بود؟ در نبرد واقوصه یکصد و بیست هزار تن انسان، چون برگ خزان از پای در میآیند، و نخل قامت یکصد و بیست هزار تن جوان را سیف با حمله برق آسای خالد بن ولید فرمانده کل قوا، و پیاده نظام مسلمین تنها در نبرد واقوصه به خاک و خون میکشد و عطش سیر ناشدنی خود را با ریختن خون اینهمه آدمی برای چند لحظه فرو مینشاند، در حالیکه دیگران چنین سخنی نگفته اند، از جمله بلاذری است که در کتاب فتوح البلدان جمع کل کشته شدگان در یرموک را هفتاد هزار تن بدست داده است. و نیز باید دانست که سیف تنها کسی است که فتح یرموک را در سال 13ه_ ذکر میکند.
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بررسی داستان فتح دمشق در افسانه های سیف

سیف در مورد فتح شهر دمشق میگوید: سرکرده پاسداران شهر دمشق را فرزندی بدنیا آمد، مردم و نگهبانان ولیمه ای ترتیب دادند و پاسداران به خوردن و نوشیدن پرداختند، و موقعیت خود را پاک از خاطر برده از حافاظت نقاط حساس که برعهده داشتند غفلت ورزیدند و بر این امر هیچیک از مسلمانان جز خالد بن ولید واقف نگشت، چه او به هوش بود، و هیچ امری از امور ساکنین شهر و پاسداران محل از وی پوشیده نبود! چون شب در آمد، خالد از مستی و بیخبری ساکنان قلعه استفاده کرد و با تنی چند از نزدیکانش طنابهائی را که قبلا بشکل نردبان ساخته و تهیه دیده بودند برداشته و روی به دیوار قلعه دشمن نهادند. پیشاپیش همه، خالد بن ولید و قعقاع بن عمرو، و مذعور بن عدی به پای دیوار قلعه رسیدند و طنابهای نردبانی شکل خود را به کنگره قلعه پرتاب کردند. از طنابها دو تای آنها به کنگره گیر کرد که قعقاع و مذعور از آن بالا رفتند. آنگاه آن دو تن، بقیه طنابها را بر کنگره محکم کردند تا سایرین نیز خود را از دیوار بالا کشیدند، و سپس با نگهبانان بی خبر و مست آنجا به زدو خورد پرداختند، و چون به سادگی آنها را از میان برداشتند، در قلعه دمشق را به روی سپاهیان اسلام گشودند...».



ابن عساکر نیز پس از اینکه تمامی این داستان را از قول سیف روایت میکند، در آخر آن اضافه میکند: و قعقاع بن عمرو به این مناسبت و فتح دمشق چنین سروده است: «در کنار دو شهر سلیمان (دمشق و تدمر) ماه ها به نبرد ایستادیم، و با رومیانی که به شمشیر خود پناه برده بودند جنگیدیم. و چون عراقی، دمشق را در پناه قدرت نیروی خود گشودیم، همه رزمندگان ایشان تسلیم گردیدند و زمانیکه آسیاب ما در شهر و خانه ایشان بگردش افتاد فرمان دادم که سرهایشان را ببرند و گلوهایشان را بدرند. و چون چنگال ما را در دمشق و تدمر در گلوی خویش فرو رفته دیدند، از بیم و وحشت، انگشت خود را بدندان گزیدند.»
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ولی طبری غلباً اشعار را در تاریخ خود از آخر احادیث سیف حذف کرده است، و به همین مناسبت اشعار فوق را در روایت خویش نیاورده است. داستان فتح دمشق را طبری و ابن عساکر هر دو از سیف گرفته اند، و دیگران، چون ابن اثیر، و ابن کثیر همانها را از طبری گرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند بخصوص ابن کثیر این خبر را چنین شروع میکند، سیف میگوید: و سپس داستان را تا به آخر آن نوشته است.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران

بلاذری در شرح بر فتح دمشق در کتاب فتوح البلدان چنین مینویسد: خالد بن ولید با ساکنان دیری بنام دیر خالد، شرط کرد در صورتیکه نردبانی به او بدهند تا بتواند بوسیله ان از دیوار قلعه دمشق بالا رود، در خراج آنان تخفیف قائل خواهد شد، که سرانجام ابوعبیده خواسته خالد را برآورده ساخت.



بررسی سند 

داستان فتح دمشق را سیف بن عمر یکجا و در یک حدیث از قول راویانی بنام ابو عثمان و خالد و عباده روایت کرده است که دانستیم ابوعثمان راوای است که سیف در خیالات خود آفریده است. اما خالد و عباده را که سیف در تاریخ طبری و ابن عساکر شانزده حدیث از آنها روایت کرده است، نتوانستیم شرح حال ایشان را در فهرست و طبقات رجال و روایان بیابیم.
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بررسی افسانه نبرد فحل و اشعار قعقاع بن عمرو، صحابی ساختگی درباره آن
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طبری و ابن عساکر، از قول سیف چنین روایت میکنند: ابو عبیده پس از پیروزی بر دمشق و فتح آنجا، عنان عزیمت به جانب فحل کشید. رومیان هشتاد هزار سپاهی برای مبارزه با سپاه اسلام و جلوگیری از پیشرفت آن در آنجا فراهم آورده و در کمین ایشان نشسته بودند و بناگاه بر سیاه اسلام تاختند. مسلمانان با دلیری و پایمردی حمله ناگهانی رومیان را درهم شکستند و جنگی شدید آغاز گردید. این پیکار یک شبانه روز ادامه یافت تا سرانجام به پیروزی مسلمین و شکست کامل رومیان انجامید و دشمن روی به هزیمت نهاد. رومیان قبلا پناهگاهی حفر کرده در آن آب انداخته بودند تا پیشرفت سپاه اسلام را مانع شوند. در این عقب نشینی و گریز، رومیان خود در این خندقها افتاده در گل و لای آن فرو رفتند، و حال آنانکه در چنین وضعی گرفتار آیند معلوم است. به این ترتیب هشتاد هزار تن رومی هلاکت رسیدند مگر آنکه توانست از مهلکه بگریزد. ابن عساکر در پایان این داستان چنین اضافه میکند: و قعقاع بن عمرو به مناسبت این پیروزی در فحل چنین سروده است: «چه بسیارند نیاکان من، که کارهای نیک ایشان را من به ارث برده ام. نیاکانی که بزرگواراریهایشان در فزونی چون دریای خروشان است. و آنان نیز فضایل را از پدر و جد خود به ارث برده، کاخهای مکارم و فضایل ایشان را با بصیرت و بینش بالا برده اند. من نیز به نوبه خود کاخهای مفاخر آنها را بالا بردم و آنرا ویران نکردم. و فرزندان من نیز اگر پس از من بمانند، خود بنیانگذاران مکارم و فضایل خواهند بود.» «همیشه فرماندهان سپاه و سرکرده های جنگی از ما بوده است، که چون شاهان حمله میکنند و پشت سرشان لشکری جرار است. ما قهرمانان میدان جنگ و نبردیم، در همان هنگام که مرزبان به سستی گرایند، و در نبرد مرزها با تجربه و پیروزیم.» «در نبرد فحل، در آن هنگام که اسب از کرو فرش به نفس زدن افتاد و بلاهای گوناگون روی نموده بود، مرا با سرو گردنی افراشته و علامت قهرمانی میدیدند. و آنکس که میخواست که چون من تن به بلا دهد و خود را همانند من سازد بیچاره و سست و زبون بود. آن سست عنصری که هیچ از تنگنا نگذشته و در گاه شرط بندی معیوب و سر افکنده بود.» «اسبهای عر بی، در میدان جنگ فحل در حالیکه غبار به هوا می افشاندند دشمن را لگد مان میکردند، تا اینکه سرانجام اسبهایشان، بزرگانشان را همگی در گل و لای افکندند جائیکه برایشان جای هیچ حرکتی باقی نمانده بود. در آن روز که روز گل بود، پس از نبرد فحل، به یک ساعت سر نیزه ها بود که پیاپی بسوی دشمنان روان گشت. ما گروههای ایشان را در گل و لای نابود ساختیم و در آن روز همه چشمها بسوی من دوخته شده بود.»
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و نیز سیف روایت میکند که قعقاع در نبرد فحل چنین سروده است: «در نبرد فحل چنان به سختی افتاده بودیم، که از هراس آن قهرمان، سلاح نبرد را در خانه اش فراموش میکرد. من در آن روز بر اسب مشهور خود کامل، سوار شده پیایی بر دشمن تیر باریدم به همراه لشکری جرار، تا اینکه گروه ایشان را که فزونی میکرد به ضرب شمشیر پراکنده و دور ساختیم.» «مائیم که عراق را با اسبهای خود پیمودیم، و شام را در سایه شمشیرهای خود به چنگ آوردیم، و پس از عراق و جنگهای آن، چه بسیار سرکرده های نصارا که گروهشان را نابود ساختیم.» حموی به این حدیث سیف استناده کرده است، آنجا که درباره واژه فحل مینویسد: همان سال که دمشق بدست مسلمانان فتح شد، در فحل نبردی سخت بین مسلمین و سپاه روم که به هشتاد هزار بالغ میشدند روی داده است و قعقاع بن عمرو تمیمی از آن نبرد چنین یاد کرده است. آنگاه چهار بیت از اشعار او را میآورد بدون اینکه به سند روایت اشاره ای بنماید.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران 

داستان فحل را طبری بطور کامل از قول سیف روایت میکند، و طبق معمول رجزهای آنرا حذف مینماید. ابن عساکر نیز تمامی داستان فحل را از قول سیف در کتاب خود نقل میکند، و اشعار آن را نیز میآورد و حموی مختصری از آن را بدون ذکر سند به مناسبت واژه فحل نقل میکند. اما مطالب این داستان بر روی هم بر خلاف مطالبی است که سایر مورخین آورده اند از جمله بلاذری است که مثلا تعداد کشته شدگان در آن نبرد را در حدود ده هزار تن نوشته است. ضمنا هیچیک از مورخین اشاره ای به حضور قهرمانان تمیم در نبردهای شام نکرده اند. ابن عساکر مینویسد: مورخین برآنند که در فتوح شام هیچیک از افراد قبایل اسد، و تمیم و ربیعه، شرکت نداشته اند بلکه به علت موقعیت لشکرگاهشان عراق، با پارسیان در همان میهن خود در نبرد بوده اند.

ص: 14299







بررسی سند

سیف داستان فحل را از قول ابو عثمان یزید روایت میکند که وجود خارجی ندارد و از راویانیست که سیف در خیالات خود آفریده است.



نتیجه سنجش و بررسی 

سیف میگوید در نبرد فحل هشتاد هزار تن از سپاهیان دشمن به خاک هلاک افتاده اند در حالیکه دیگران مینویسند کشته شدگان در آن نبرد در حدود ده هزار تن بوده اند. سیف نبرد فحل و شکست قوای دشمن را بعد از فتح دمشق میآورد، در صورتی که طبق گفته دیگر مورخان، این نبرد پیش از گشودن دمشق صورت گرفته است. سیف اشعاری را از قول قعقاع بن عمر و قهرمان افسانه هایش در فتح دمشق و فحل نقل میکند، که طبری آنها را طبق روشی که دارد از روایات خود حذف کرده، در صورتیکه ابن عساکر برعکس طبری پس از نقل تمامی حدیث اشعار مزبور را به تمامی نقل نموده، و حموی در لغت فحل چنانکه گفتیم به مختصری از روایات سیف و اشعارش بسنده کرده است. بالاخره طبری این داستان را از سیف گرفته، و تاریخ نویسان بعد از وی مانند ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون از طبری اقتباس کرده، داستان مزبور را در تاریخهای خود نوشته اند و ابن کثیر به خصوص در این مورد به مصدر داستان که طبری است اشاره کرده و ابتدای آن چنین مینویسد: امام ابوجعفر پس از ذکر فتح دمشق از قول سیف بن عمر چنین روایت میکند:



دست آورد حدیث سیف 

اشعاری حماسی از قعقاع که ثابت میکند که تمیم پادشاهان میدان نبردند، یکی از دیگری شکست ناپذیر تر و نام آورترند و قدرت و مردانگی در آنها از پدر به پسر به ارث میرسد و به همین ترتیب است که عظمت و افتخار را قعقاع از پدران خود به ارث برده و فرزندانش نیز پس از وی سازندگان همین افتخاراند، و اوست که در نبردها محور اصلی پیروزیهاست، و هم او تنها گردی است که چشمها در رزم گاهها بسوی او متوجه است!
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خلاصه بررسی 

اینکه قعقاع آن پهلوان شکست ناپذیر همان کسی است که جبهه جنگ یرموک را گشود و در آن جنگ چون نبردهای عراق پیروزیها بدست آورد. قعقاع در رزمگاههای یرموک و دمشق و فحل شرکت میکند، و در هر یک از آنها اشعاری حماسی میسراید. دست آورد این نبردها کشته انسانها است که بدست مسلمانان به خاک و خون در غلطیده و بر سایر کشته شدگان اضافه میگردند. همه این مطالب محصول تخیلات سیف داستانسرا و افسانه پرداز است و هم او تنها قصه پردازی است که چنین یاوه ها بهم بافته است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 176 تا 181

کلی__د واژه ه__ا


بررسی حوادث بعد از جنگ قادسیه در افسانه های سیف

طبری از قول سیف روایت میکند که پس از شکست ایرانیان و فرار آنها، سی و چند واحد از سپاه دشمن با فرماندهانشان، ننگ فرار را بر خود نپسندیدند و برجای خود باقی ماندند. سی و چند تن از سران سپاه اسلام نیز مقابل آنها قرار گرفتند و جنگ از نو آغاز گردید. در این رویاروئی قعقاع قهرمان شکست ناپذیر تمیم، هماورد خود قارن سردار دلیر ایرانی را از پای در آورد. سایر واحدهای پارسی نیز یا کشته شدند و یا روی بگریز نهادند، و سعد وقاص فرمانده کل قوای اسلام دستور تعقیب فراریان تعقیب را صادر فرمود. و قعقاع بن عمرو را به این کار مأمور ساخت.

و نیز روایت میکند که جریر بن عبدالله بجلی در آن روز چنین سروده: «من جریرم و کنیه ام ابوعمرو است. خداوند- در جنگ – یاری فرمود در حالیکه سعد در قصر خود بود». این سخنان از جریر به گوش سعد رسید و سعد پاسخ جریر گفت: «من هیچ انتظاری از جنگویان قبیله بجیله ندارم و پاداش آنها را از خداوند، روز جز امید دارم، اسبهای ایشان با اسبهائی روبرو شدند و سواران در زدوخورد افتادند. اگر گروه قعقاع بن عمرو، و حمال – دو قهرمان تمیمی – نبودند، بجیلیان شکست می خوردند، چه ایشان بودند که با نیزه و شمشیر خود که پوست دشمنان را از هم میدریدند، از گروه شما بدفاع برخاستند. اگر دفاع آن دو قهرمان نبود، آنوقت گروهائی را در پیش رو میدیدید که گروه شما را چون مگس بیچاره میکردند.»
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اشعار فوق را سیف اینچنین آورده است، در صورتیکه طبری از قول ابن اسحاق، پس از دو بیت نخستین چنین آورده است: «به میدان رزم ایشان پیلهائی آمدند که از بزرگی چون کشتیهای بزرگ بودند». و دیگر از سه بیت بعدی آن که سیف اضافه کرده است خبری نیست. معلوم میشود که سیف در روایت خود، بیت سوم را که در آن از بجیله قحطانی تعریف و تمجید بعمل آمده است حذف کرده، و بجای آن سه بیت شعر که در آنها از قعقاع و حمال اسدی که هر دو مضری میباشند مدح و تعریف، و از بجیله قحطانی یمانی ذم و تقبیح بعمل آمده است ساخته و گنجانیده است و به این ترتیب ملاحظه میشود که سیف ابن عمر نه تنها تاریخ افسانه ای برای اسلام میسازد، بلکه اشعار و سروده های دیگر آنرا نیز بسود قبیله مضر دستکاری میکند.



سیف روایت میکند: در نبرد قادسیه هیچیک از قبایل عرب، از نظر کثرت زنان بی سرپرست و بی شوهر به پای قبیله بجیله و نخع نمیرسید، علت این امر این بود که خالد بن ولید در جنگهای خود در عراق، با کشتارهای دسته جمعی و نابودی اهل آن سامان، عراق را آماده سکنای مسلمانان کرده بود، و به این اطمینان و امید دو قبیله یمانی با تمامی خانمان های خود در جنگ قادسیه شرکت کردند. این جنگ یکهزارو هفتصد تن از مردان دو قبیله مزبور را بکام خود فرو برد و نتیجه این شد که در نخع و در بجیله یکهزار زن، شوهرهای خود را از دست دادند. مهاجرین با کمال بزرگواری آن زنان بی شوهر را تحت حمایت و سرپرستی خود قرار داده به ازدواج در آوردند، این ازدواج در خلال نبرد، و همچنین پس از پیروزی بر دشمن صورت گرفت و از آن یکهزار و هفتصد بانوی شوهر از دست داده حتی یک تن بجز «اروی» دختر عامر هلالیه نخع بی سر پرست باقی نماند. از این بانو نیز پس از نبرد قادسیه، بکیربن عبدالله ( همان سوار کار دلیری که اسبش با وی سخن گفت!!) و عتبة بن فرقد اللیثی، و سماک بن خرشه انصاری خواستگاری بعمل آوردند. «اروی» که این خواستگاران نام آور عرب را می بیند، از انتخاب یکی از آنها حیران می ماند، ناچار از خواهرش «هنیده» که همسر قعقاع تمیمی بود کمک میخواهد تا نظر شوهرش را در این مورد جویا شود. «هنیده» موضوع را با همسرش در میان میگذارد، قعقاع در پاسخ میگوید: من با زبان شعر آنان را توصیف میکنم، تو آنرا بنظر خواهرت برسان تا انتخاب همسر از میان آنها برایش آسان شود. آنوقت چنین میسراید: «اگر خواهان درهم و دیناری سماک آن مرد انصاری یا فرقد را به همسری خود انتخاب کن. و اگر مرد نیزه افکن و سوارکاری دلیر میخواهی، بکیر را برگزین، هر یک از ایشان از مجد و افتخار پایگاهی دارند، و من از فردای ایشان خبر دارم حال خود دانی!»
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ابن حجر از سیف روایت میکند که عمر به سعد وقاص نوشت: نام آورترین سوارکار نبردهای قادسیه را به من معرفی کن، سعد پس از دریافت نامه خلیفه در پاسخ او نوشت: من گردی چون قعقاع بن عمرو سراغ ندارم، چه او تنها در یک روز سی بار به سپاه دشمن حمله برد، و در هر نوبت دلاوری سترک را از پای در آورد! همه این افسانه های نبرد قادسیه را سیف بافته، و سخنانش همه مخالف سخن دیگران درباره این نبرد است. چه طبری نبرد قادسیه را از قول ابن اسحاق نیز روایت کرده، و بلاذری در فتوح البلدان خود، و دینوری در اخبار الطوال خویش به شرح نبرد قادسیه پرداخته اند ولی در هیچیک از آنها این افسانه های سیف به چشم نمی خورد.



بررسی سند

راوی داستانهای سیف در اخبار بعد از پیروزی در نبرد قادسیه، محمد و مهلب میباشند که بارها گفته ایم مخلوق تخیلات سیف میباشند و وجود خارجی نداشته اند، و نیز از راویان ناشناخته دیگر نام برده است.



نتیجه بحث و بررسی سند

سیف با افزودن و کاستن اشعار فرمانده کل قوا سعد وقاص آنرا تحریف کرده و بدان وسیله قبیله بجیله قحطانی را ذم، و سران قبیله مضر را مدح و ستایش کرده است. همچنانکه با خلق افسانه ای یکهزار و هفتصد بانوی قحطانی را افتخار بخشیده و به همسری مردان مضری در آورده و آنان را از نکبت بی سرپرستی رهائی داده است و با استفاده از استعداد و ذوق ادبیش، اشعاری سروده و در تأیید مطالب خود در آن داستان آورده است. و باز حدیثی جعل کرده که در آن خلیفه عمر بن خطاب از بهترین سوارکاران عرب و رزمنده ترین آنها در نبرد قادسیه جویا شده، و پاسخ سعد طوری است که نبرد روز اغواث قعقاع قهرمان افسانه ای خود را تأیید میکند بر اینکه در آن روز قعقاع سی بار به سی گروه از جنگویان دشمن حمله برده و در هر حمله گردی را از پای در آورده که آخرین آنها بزرگمهر بوده است. سیف روایتهای خود را این چنین میسازد تا یکی موید دیگری باشد.
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دست آورد این داستان

سیف در این افسانه ها که ساخته:

یکم- برای قعقاع قهرمان شکست ناپذیر تمیم، با کشتن قارن سپهد پارسی، افتخاری بر سایر افتخاراتش خلق میکند.

دوم- یکهزار و هفتصد تن زن بی شوهر قحطانی را که لابد بزعم سیف مردانشان بر اثر بی عرضگی و عدم تسلط به رموز جنگی در میدان نبرد کشته شده اند بافتخار همسری مردان مضری سرافراز میکند.

سوم- و بالاخره سعد وقاص فرمانده کل قوا، قعقاع بن عمرو را بعنوان ابرمرد میدان نبردهای قادسیه به خلیفه عمر معرفی مینماید!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 194 تا 198

کلی__د واژه ه__ا


بررسی روایات سیف درباره عاصم، صحابی ساختگی پیامبر، در روزهای سه گانه نبرد قادسیه

بنابر روایت سیف، نبرد قادسیه سه روز به درازا کشید، و هر روزی بنام مخصوص نامگذاری گردید که نخستین روز آن روز «ارماث» می باشد. طبری از قول سیف درباره نبرد روز ارماث چنین روایت میکند: در این روز پارسیان با تمام قوا به سپاه اسلام حمله میکردند و تنور جنگ در قلب قبیله اسد زبانه میکشید. بخصوص اینکه شیرازه سواره نظام مسلمین به علت حملات بی امان پیلان جنگی پارسیان بکلی از هم پاشیده شده بود. سعد وقاص چون چنین دید، به عاصم بن عمرو پیغام فرستاد که شما گروه تمیمیان با همه اسبهای چابک و شترهای ورزیده و کارآمد که دارید آیا نمیتوانید پیلان جنگی دشمن را چاره ای بیابید؟ قبیله تمیم و در پیشاپیش همه آنها عاصم و مرد مبارز و شجاع و نام آور آن قبیله تقاضای سعد را پاسخ مساعد دادند و گفتند: آری، بخدا قسم میتوانیم و به انجام این مهم برخاستند. پس.... عاصم از میان تمیمان گروهی زبده و ورزیده در تیراندازی و نیزه افکنی برگزید و تاکتیک نبرد با پیلان دشمن را برای آنها چنین تشریح کرد: تیراندازان، به حمایت از نیزه داران قبیله میپردازند، و پیل بانان و پیل سواران را تیرباران میکنند، و نیزه داران از پشت به پیلان جنگی میپردازند و با بریدن تنگ پیلان، هود ج هائی را که بر پشت آنها نصب شده است واژگون میسازند، عاصم نیز خود حمایت و رهبری هر دو دسته را بعهده خواهد داشت.
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تنور جنگ همچنان در کانون قبیله اسد زبانه میکشید، و میمنه از میسره تمیز داده نمیشد. افراد عاصم برای نبردی سخت روی بجانب پیلان جنگی دشمن نهادند و پیکاری خونین را آغاز کردند. به دمهای پیلان، و منگوله های آویخته از روپوش صندوقهای آنها میآویختند و فرو میکشیدند، و با سرعت تنگهای آنها را می بریدند، و با ضرباتی که با نیزه بر پیکر آنها فرود میآوردند، خروش پیلان را در آوردند. از طرفی تیراندازان نیز کمانداران و نیزه انداران، و پیل بانان را هدف تیرهای جانکاه خود قرار دادند. در آن روز، ( روز ارماث) پیلی جنگی از دشمن باقی نماند که بر پشت آن پیل سوار و یا بالاپوش و هودجی باقی مانده باشد. و بر اثر تیراندازی کمانداران ورزیده قبیله تمیم همه پیل بانان و پیل سواران دشمن نیز از پای در آمدند و شکستی فاحش در جبهه پیلان جنگی خصم پدید آمد! در همان موقع که پیلان جنگی دشمن خلع سلاح شدند، آتش جنگ در قبیله اسد نیز اندکی فرو نشست و سواران از آن گرمگاه نبرد باز میگشتند. عاصم در آن روز پشت و پناه لشکر اسلام بود. این روز را که نخستین روز جنگ از نبردهای قادسیه است ارماث نامیده اند.



سیف در دنباله همین داستان میگوید: چون سلمی همسر سعد وقاص – که پیش از او همسر مثنی بود- حمله جنگ آوران پارسی و کر و فر آنان را در قبیله اسد مشاهده کرد بانگ برداشت: ای مثنی کجائی! در این سواران مثنی وجود ندارد که این چنین تارومار میشوند، اگر مثنی در میان ایشان بود دشمن را بخاک و خون میکشید! سعد که بیمار در بستر افتاده بود، از سخنان همسرش بهم برآمد و سیلی محکمی بگوش سلمی نواخت و با تشدد گفت: مثنی کجا و این سوارکاران دلیر که مردانه میدان نبرد را در راه میکنند کجا (منظور سعد قبیله اسد و شخص عاصم بن عمرو و افراد قبیله تمیم بود). اینها همه مطالبی بود که در تعریف روز امارث و وقایع آن طبری از قول سیف بن عمر تمیمی روایت کرده است.
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حموی در ترجمه ای که بر واژه ارماث نوشته چنین میگوید: گویا ارماث جمع کلمه رمث باشد که نام گیاهی بیابانی است! بهرحال ارماث، نخستین روز از روزهای نبرد قادسیه است که عاصم بن عروه از آن چنین یاد کرده است: «ما به روز ارماث از گروه خود حمایت کردیم، و گروهی در کار نیک بر گروه دیگر پیشی گرفت.» این خلاصه ای بود از آنچه سیف در باره نبرد روز ( امارث) و دلیری عاصم در آن روز آورده. و دومین روز را روز «اغواث» نام نهادند. 



روز) اغواث(

درباره روز (اغواث) طبری ضمن وقایع دومین روز جنگ، از قول سیف چنین نقل می کند: فرستاده ای در این روز از جانب خلیفه، عمر بن خطاب با چهار قبضه شمشیر و چهار رأس اسب بخدمت سعد وقاص فرمانده کل قوای اسلام در نبرد قادسیه رسید که آنها را بعنوان جایزه بین رزمنده ترین افراد سپاهی، و جنگ آورترین آنها تقسیم کند. سعد سه قبضه از شمشیرها را بین دلاوران قبیله اسد تقسیم کرد، و چهارمی را به عاصم بن عمرو تمیمی اهداء نمود، و سه رأس از اسبها را بین پهلونان قبیله تمیم تقسیم فرمود که یکی از آنها به قعقاع بن عمر. قهرمان شکست ناپذیر رسید، و چهارمی را به یکی از رزمندگان قبیله اسد داد، و به این ترتیب هدایای عمر فقط بین سران دو قبیله اسد و تمیم توزیع گردیده است.



روز عماس

سومین روز نبرد قادسیه روز «عماس» است. طبری نبرد روز عماس را از قول سیف چنین روایت میکند: قعقاع شامگاه روز اغواث، پنهانی و دور از چشم افراد سپاهی دوست و دشمن، افراد خود را به همان جائیکه صبح روز اغواث نگه داشته بود تا در دستجات ده تائی به میدان آیند هدایت کرد، و این بار به آنان دستور داد تا صبحگاهان در دستجات صدتایی به میدان برد وارد شوند تا هم نیروی سپاه اسلام به رسیدن نیروی کمکی فزونی گیرد، و هم امید آنها به فتح و پیروزی بر دشمن دو چندان گردد. عاصم برادر قعقاع نیز با سواران خود چنین کرد و با تدبیر جنگی این دو برادر تمیمی، سربازان اسلام قویدل گردیدند. سیف میگوید: در روز عماس پیلان جنگی دشمن بار دیگر موجب درهم ریختگی صفوف منظم سپاهیان اسلام گردیدند، و مانند روز ارماث، شیرازه لشکر را از هم گسیختند. سعد چون حملات بی وقفه پیلان جنگی را دید، به دو برادر شکست ناپذیر تمیم قعقاع و عاصم، فرزندان عمرو پیام فرستاد و از آن دو خواست تا شر پیلان را با کشتن پیل سفید، پیشتاز و سر دسته پیلان، از سر سپاهیان و صفوف لشکر کوتاه گردانند. چه بقیه پیلان در متابعت آن فیل سفید بودند. قعقاع و عاصم برای مبارزه با پیلان جنگی دشمن خود را آماده کردند و دو نیزه تو پر و محکم و نرم برداشتند و در میان سواره ها و پیاده ها به پیشروی به سوی پیل سفید پرداختند، و به افراد خود نیز دستور دادند تا آنرا دوره کنند و از هر طرف به او حمله نمایند و او را پریشان سازند و چون کاملا به آن فیل نزدیک گردیدند، بیکباره حمله بردند و با هم نیزه های خود را در چشمهای فیل سفید فرو کردند. فیل که از درد بخود می پیچید سوار خود را بر زمین افکند و بشدت سر خود را تکان داد و خرطومش را بیاویخت و به پهلو در آمد که قعقاع با یک ضربت شمشیر خرطومش را قطع کرد.
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سیف از برای عاصم بن عمرو در نبرد لیلة الهریر، همچنین پیش از آن نبرد، و بعد از آن از قهرمانیها و مردانیگها، و جسارتها و شجاعتها، داستانها زده و در پایان همه آنها میگوید: پس از آنکه قوای دشمن درهم شکست و به پیروزی مسلمین انجامید و ایرانیان روی بگریز نهادند، عده ای از سران و رزمندگان پارسی، ننگ فرار از دشمن را برخود هموار نتوانستند کرد، و تن به چنین ذلت و خواری در ندادند و بر جای باقی ماندند. همانند آنها نیز از رزمندگان و جنگ آوران بنام عرب در برابر آ نان قرار گرفتند و جنگ تن به تن از نو آغاز گردید. از جمله این دلاوران دو برادر تمیمی قعقاع و عاصم بودند. عاصم هماورد خود را در این نبرد که زادبهش و یکی از رزمندگان بنام ایران بود از پای درآورد، و قعقاع نیز هماورد خود را بخاک و خون کشید.



آنچه تا اینجا بیان شد مطالبی بود از جمله سخنان سیف در باره عاصم بن عمرو تمیمی صحابی پیغمبر خدا و قهرمان شکست ناپذیر و سوارکار دلیر و شجاع عرب، برادر قعقاع صحابی بزرگوار و سیاستمدار نامی و ابر مرد میدانهای نبرد. دو برادر افسانه ای و مخلوق تخیلات سیف بن عمر تمیمی زندیق که امام المورخین طبری آنها را از قول او در کتاب معتبر و وزین خود روایت نموده است، و پس از وی، تاریخ نویسانی دیگر چون ابن اثیر و ابن خلدون بدون اینکه به سند روایتها اشاره ای کرده باشند از طبری گرفته و در تاریخهای خود نوشته اند. همچنین ابن کثیر همین داستان را از طبری گرفته و نام سیف را در یازده مورد در خلال آن آورده است.
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بررسی سند 

در سند این داستان ها نام راویانی امثال نضر بن سری در سه روایت، و نام فرزند رفیل، و حمید بن ابی شجار در یک روایت آمده است، و نیز نام محمد، و زیاد بعنوان راوی برده شده که بارها نوشته ایم وجود خارجی نداشته اند و از جمله راو یان ساختگی سیف میباشند. مقامی والا و پر اهمیت برای قعقاع و عاصم، این دو فرزند عمرو تمیمی که کلید همه پیروزیها بالاخره در دست آنهاست. و مگر نه اینکه عاصم بود تا فرمان داد تیراندازان و نیزه داران تمیم، پیل بانان و پیل سواران دشمن را همه از پای در آوردند، و آنچه را که پیلان بر پشت داشتند به روز ارماث همه را بزیر افکندند؟ اینکه مثنی کجا و قهرمان شیرافکنی چون عاصم، تا دیگر سلمی زن سابق مثنی چنین زبان درازی نکند و چنان قهرمان لشکرشکنی را که جنگ میکند و دیگر رزمندگان را به حمایت میگیرید دست کم نگیرد. و بالاخره افتخاری برای این دو مرد افسانه ای قعقاع و عاصم، که با کشتن پیل سفید، پیشتاز پیلان، ستون پیل سواران دشمن را در هم میشکنند و موجبات شکست و فرار پارسیان را فراهم میسازند. اینها و ده ها و صدها افتخارات ساخته شده و خلق شده از دهان سیف برای قبیله نزار و خاندان تمیم، تا امثال طبری و ابن عساکر، و ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون در تاریخهای خود بنویسند، و قرنها به یادگار گذارند و دیگر قشری مذهبان بر دیده کشند، و بر مضر و نزار، و بویژه بر خاندان تمیم آفرین گویند. و در مقابل، دشمنانشان از قبایل قحطانی یمانی تا دنیا دنیاست با آنهمه رسوائیها که سیف برایشان به دروغ ساخته و سر هم کرده است، از خشم و نفرت بخود بپیچند و انگشت به دندان بگزند و نفرین و دشنام مردم نیز بدرقه راهشان باشد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 300 تا 305 و صفحه 307 تا 308

کلی__د واژه ه__ا


بررسی نبرد قادسیه و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن (1)

ابن عساکر و طبری از قول سیف بن عمر، علت بازگشت قعقاع را از شام چنین آورده اند که خلیفه عمر نامه ای به ابو عبیده نوشت تا او سپاهیان عراق مأمور در شام را برای کمک به سعد وقاص به عراق باز گرداند. ابو عبیده فرمان برد و سپاهیان عراقی را دستور داد تا به سرکردگی قعقاع به سوی میهن خویش عزیمت نمایند.



در جنگ قادسیه

طبری از قول سیف در نبردهای قادسیه، وقایع سه روز آن را به تفصیل چنین شرح داده است. 

یکم- روز ارماث.



دوم- روز ( اغواث). طبری در این قسمت نخست به وصول نامه خلیفه به ابو عبیده و اعزام سپاهیان عراقی به سر کردگی قعقاع به سوی میهنشان پرداخته سپس چنین ادامه میدهد: قعقاع با شتابی هر چه تمامتر از شام به جانب عراق عزیمت کرد و منازل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و سپیده دمان روز اغواث به حوالی نبردگاه قادسیه رسید. در آنجا افراد سپاه خود را که به هزار نفر میرسیدند به گروههای ده نفری تقسیم کرد و فرمان داد، به این ترتیب به میدان کارزار وارد شوند. دسته اول حرکت میکند، و دسته دوم زمانی به سوی میدان رهسپار میشود که دسته اول از نظرش ناپدید شده باشد و به همین ترتیب دسته سوم و بعد دسته چهارم. آنگاه خود در راس دسته اول پیش تاخت و خود را به صفوف مسلمین رسانید و به آنان درود گفت و مژده داد که کمک در راه است و آنان را به نبرد و پایداری در برابر دشمن برانگیخت و گفت: هر چه من میکنم، شما هم همان را انجام دهید، سپس به میدان تاخت و هماورد خواست. در این کرو فر که قعقاع از خود نشان داد، و جرأت و جسارتی که به دیگر مسلمانان بخشید، گردان و دلاوران سپاه اسلام او را به یکدیگر نشان دادند و گفتند این قهرمان، همان کسی است که ابوبکر درباره اش گفته است: سپاهی که چنین گردی در آن باشد، هرگز شکست نخواهد خورد! قعقاع چون در رزمگاه هماورد خواست، ذوالحاجب از سپاه ایران که ابو عبید را در نبرد پل از پای در آورده بود، به جنگ قعقاع شتافت. قعقاع که کشنده ابو عبید را شناخته بود بانگ برداشت هم اکنون ترا به قصاص یاران خود، ابو عبید و دیگران که در نبرد جسر کشته شده اند خواهم کشت، سپس به سختی حمله برد و با یک ضربت شمشیر ذوالحاجب را بکشت و پس هماورد دیگری را بنام بیرزان که از سپاه ایران به جنگش بیرون شده بود از پای در آورد. از طرفی سواران قعقاع تا شب هنگام طبق دستور فرمانده خود در گروههای ده نفری و در فواصل مشخص شده، خود را به سپاه مسلمین میرسانیدند. هر دسته که از را میرسید، قعقاع بعنوان اخبار و تقویت روحیه افراد سپاه تکبیر میگفت و سپاه اسلام نیز به پیروی از او تکبیر میگفتند و در نتیجه آن، موقعیت سپاهیان اسلام قویتر و ارکان سپاه دشمن متزلزل میگردید. قعقاع برای تقویت هرچه بیشتر روحیه مسلمین بانگ برداشت: ای مسلمانان! دشمن را به شمشیر آبدیده خود مژده دهید که داس اجل آنهاست. در همین روز اغواث بود که سعد وقاص فرمانده کل قوای اسلام در نبرد قادسیه از جمله هدایائی را که عمر خلیفه، برای شجاعترین و رزمنده ترین افراد سپاهی فرستاده بود، یک رأس اسب به قعقاع بخشید، و قعقاع به این مناسبت اشعار زیر را سروده است: «اسبهای تازی جز ما را نمی شناسند، در شامگاه اغواث و در نزدیکهای قادسیه، آنشب که بر دشمن یورش بردیم، و نیزه های ما چون مرغهای گوناگون بسوی دشمن پرکشیدند.....:». به روز اغواث، افراد پیاده قبیله تمیم، در گروههای ده نفری با شترهائیکه آنها را از سر تا پا پوشیده بودند و به شکل و قیافه ای مهیب و ترس آور در آورده بودند، زیر حفاظت و پاسداری شدید سواره نظام همان قبیله به سپاه خصم حمله میبردند. قعقاع فرمان داده بود تا با آن شتران به صفوف سواره نظام دشمن یورش ببرند، به این امید که اسبهای آنان، شترهای مسلمین را با آن شکل که آراسته بودند بجای فیل بگیرند و رم کنند و شکافی در سپاه دشمن پدید آید و شیرازه آن از هم پاره شود. و چنین شد. و به سپاه مشرکین تلفات سنگینی وارد آمد. تلفاتی که ایرانیان بر اثر این نیرنگ جنگی قعقاع در روز اغواث متحمل شدند، به مراتب بیشتر از تلفات و خسارات جانانه ای بود که مسلمین به روز ارماث از پیلان مشرکین به دوش کشیدند. قعقاع در نبرد اغواث هر کجا که جمعیتی از سواره های مشرکین را می دید به آنها حمله میبرد و شکستی فاحش بر آنها وارد می ساخت و در هر حمله، گروهی نام آور را به خاک و خون میکشید. قعقاع در این روز سی بار اینچنین خود را به سپاه خصم زده و در هر نوبت گردی و دلاوری را از پای در آورده است. در بار سی ام، بزرگمهر بدست او کشته شده است. و قعقاع به همین مناسبت چنین سروده است: «آنان را با حملات خود می آزارم، نیزه به ایشان میزنم و درست به هدف میزنم، و با این کار در بهشت جائی فراخ آرزو دارم. ضربت شمشیر خود را که جانش را میگرفت به او تقدیم داشتم، شمشیری که چون پرتو خورشید میدرخشید. در روز اغواث افراد پراکنده و فراری پارسی را که با نیزه خود هدف قرار دادم، و من و افرادم تا جان در بدن داریم خواهیم جنگید!»
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سوم- روز عماس: طبری از قول سیف بن عمر به تفصیل روز عماس را شرح داد همچنین مینویسد: قعقاع بن عمرو شبانگاه افرادش را به صورت پراکنده به همانجائی هدایت کرد که در شب روز اغواث اجتماع کرده بودند، و با آنان قرار گذارد که صبحگاهان به همان ترتیب روز اغواث منتهی این بار در گروههای یکصد نفری به سپاه اسلام بپیوندند، تا بدینوسیله امیدواری رزمندگان هر چه بیشتر، و پایداریشان افزونتر شود. به این حیله جنگی قعقاع نیز هیچیک از افراد سپاهی آگاهی نیافت. صبحگاهان قعقاع که خود در ستاد فرماندهی قرار داشت، چشم به افق دوخته بود و انتظار رسیدن اولین گروه یکصد نفری خود را میکشید، که گرد سواران وی از دور پدیدار گردید. قعقاع به منظور اخبار رسیدن قوای کمکی تازه نفس بانگ به تکبیر بلند کرد. سپاه اسلام که متوجه شدند آنان نیز تکبیر گفتند و بیش از پیش قویدل گردیدند. و چون سعد وقاص دید که صفوف فیلهای جنگی دشمن در صفوف آسواران مسلمین شکاف ایجاد کرده، و دیری نخواهد پائید که شیرازه لشکر از هم گسیخته شود، قعقاع و عاصم، آن دو برادر نام آور تمیم را فرمان داد تا چاره ای بیندیشند و فیل سفید را که بقیه پیلان از او پیروی میکردند از پای در آورند. آن دو برادر پذیرفتند و دو نیزه کوتاه و محکم، در عین حال نرم و قابل انعطاف برداشتند، و دور از چشم دیگران و با کمال احتیاط با عده ای از سربازان خود، خود را به جلو کشیدند تا سرانجام به پیشتاز پیلان یعنی پیل سفید رسیدند. چون پیل سفید کاملا به آنها نزدیک شد و به دسترس آن دو رسید با یک حرکت هر دو برادر برجستند و با هم و با قدرت نیزه های خود را در چشمهای پیل سفید فرو کردند و به این ترتیب هر دو چشم آنرا کور ساختند. فیل که از درد بخود می پیچد خشمگین خرطوم خود را آویخت که قعقاع با چالاکی آنرا به یک ضربت شمشیر بینداخت. پیل به پهلو در آمد و از کر و فر بیفتاد. و قعقاع به مناسبت این پیروزی چنین خواند: «خاندان من، فرزندان یعمر مرا به جنگ و نبرد تشویق کردند، و در این تشویق و تحریض چه خوب نیزه های خود را در گاه نبرد تکان میدهند. در آن روز که به حمایت آزاد کرده ها برخاسته و به نبرد قادسیه روی نهادند. خاندان من شانه از زیر بار جنگ خالی نکردند. چون به نبرد خصم خود برخیزم، قوای او را هر چه که باشد. از هم خواهم گسیخت. در نبردها سختیها را به جان میخرم و با فیلهائیکه به بزرگی خانه ای میباشند و می بینیم که حمله میکنند، من نیزه خود را در حدقه و چشم آنها فرو میبرم.» ابن عساکر از قول سیف روایت میکند که عایشه ام المومنین گفته است: قعقاع نخستین پهلوانی است که در نبرد قادسیه، قطع کردن خرطوم پیلان را عملا به مسلمانان آموخت. چه آنگاه که مسلمین باران تیرهای جانگذار خود را بسوی پیلان می باریدند تنها اثرش روی گردانیدن پیلها بود تا وقتیکه خرطومشان را زدند و از پای در افتادند...! ابن حجر نیز همین داستان را در شرح حال قعقاع از زبان ام المومنین و از قول سیف بطور اختصار نقل کرده است.
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اثر روایات سیف در فرهنگ اسلام 

حموی با استناد سخن سیف در باره واژه اغواث مینویسد: نمیدانم ارماث و اغواث و عماس هر کدام نام مکانی است و یا اینکه از واژه رمث، و غوث، و عمس گرفته شده اند. در هر صورت قعقاع بن عمرو به روز اغواث در اشعار خود اشاره کرده است و آن نخستین روزی است که پس از بازگشت از شام در قادسیه به نبرد پرداخته است، و درباره واژه عماس مینویسد: عماس به کسر عین، سومین روز از روزهای نبرد قادسیه است، و نمیدانم که عماس نام مکانی است یا خود از واژه عمس که مقلوب معس است گرفته شده است. روز غواث که زائیده خیالات سیف است شهرتی تمام یافت تا آنجا که ابن عبدون در اشعارش به چنین روزی اشاره کرده و ابن بدرون در شرحی که بر قصیده او نوشته تمام روایت سیف را مربوط به روز اغواث نقل کرده است. قلقشندی که به سال 821 ه_ در گذشته است روز اغواث را از روزهای معروف اسلام معرفی کرده است. زبیدی که به سال 1200 ه_ وفات یافته در تاج العروس در شرح بر واژه اغواث گفته است: روز اغواث دومین روز، از روزهای نبرد قادسیه بوده، و قعقاع بن عمرو در این روز سروده است: «اسبان تازی، جز ما را نمیشناسند....» تا آخر ابیات.



لیلة الهریر

طبری از قول سیف چنین مینویسد: چون روز عماس به شب آمد، جنک آوران از نبرد با یکدیگر باز ایستادند و در سراسر شب نیز هر دو طرف همچنان سرگرم پیکار بودند. صدای شمشیرها با نفیر خشم آمیز رزمندگان درهم آمیخت و صدائی مرموز و گنگ ایجاد میکرد که به همین مناسبت آنرا لیلة الهریر نامیده اند یعنی شبی که در آن زوزه می کشیدند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 182 تا 188

کلی__د واژه ه__ا


بررسی نبرد قادسیه و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن (2)

طبری از سیف روایت میکند که ایرانیان جبهه مسلمین را زیر رگبار تیرهای جانکاه خود گرفتند که در نتیجه خالد بن یعمر تمیمی عمری کشته شد. قعقاع چون چنین دید خونش بجوش آمد، و بدون اینکه از سعد وقاص در این مورد دستوری بگیرد، بسوی تیراندازی دشمن حمله برده و در سوک خالد چنین میخواند: «خداوند سیراب کند مزار فرزند یعمر را، به هنگامیکه مسافران بار می بندند او بر جای خود باقی است. خدای سیراب کند زمینی را که گور خالد در آنست همیشه به بارانهای صبحگاهی. من سوگند خورده ام که همواره شمشیر من بخون ایشان رنگین باشد و ایشانرا بکشد. و اگر مردم از اینجا دور شوند، خالد اینجا خواهد ماند». سعد فرمانده کل قوا چون نبرد بدون اجازه قعقاع را مشاهده کرد دست به دعا برداشت و گفت: بار خدایا او را از این نافرمانی ببخشای و او را یاری ده که هم اکنون منش به این نبرد فرمان دادم، سپس به سپاهیان فرمان داد تا به یاری قعقاع بشتابند. آن شب تا بامدادان تنور جنگ همچنان گرم بود و آتش آن زبانه میکشید و سعد وقاص نخستین صدائی که شنید که او را نوید فتح و پیروزی میداد، صدای قعقاع بود که میخواند: «ما گروهی را بیش از یک و چهار و پنج از پای در آوردیم، و بر این جمع مردانی را که بر پشت اسب خود چون افعی نر بودند بحساب آوردیم. و چون همه آنها را از پای در آوردیم، الله خدای خود را خواندام.» جنگ آوران آن شب را دیده بر هم ننهادند و همچنان به پیکار با دشمن به صبح آوردند و با این خستگی و بی خوابی، قعقاع در میان لشکر براه افتاده و به آنان گفت: تا یک ساعت دیگر دشمن روی به هزیمت می نهد، فقط یک ساعت صبر کنید که پیروزی در سایه پایمردی است. بر اثر این گفته قعقاع، عده ای از افسران با وی همداستان شدند و برای یکسره کردن کار نبرد، روی به جانب رستم فرمانده کل قوای دشمن نهادند و با پیکاری مرگ بار صبحگاهان خود را به نزدیکیهای او رسانیدند. از طرفی بزرگان سایر قبایل چون حمله تعیین کننده قعقاع را دیدند، افراد خود را به پایداری و نبرد بر انگیختند، و در همین هنگام بود که بادی شدید وزیدن گرفت و گردبادی هولناک صندلی رستم سپهدار ایران را از روی تخت بزیر افکند، قعقاع و یارانش سر رسیدند و او را کشتند. با کشته شدن رستم، شیرازه سپاه دشمن از هم گسیخت و مشرکین با شتابی هر چه تمامتر روی بگریز نهادند و مسلمین پیروز شدند. سعد وقاص به قعقاع و دیگر سپاهیان فرمان داد تا فراریان را تعقیب کنند. فراریان دشمن چون از پل رودخانه قادسیه گذشتند، آنرا برای جلوگیری از پیشروی مسلمین برداشتند. بکیر که بر مادیانی بنام اطلال سوار بود و در پی دشمن میتاخت، در کنار رودخانه قادسیه بر اسب خود نهیب زد که: اطلال خیز بردار! اطلال برای اجرای دستور سوار، خود را جمع کرد و گفت: بحق سوره بقره که پریدم!: آنوقت اطلال خیز برداشت و به آنسوی رودخانه فرود آمد، و دیگر سواران نیز خود را در پی اطلال به روخانه زدند و از آن گذشتند و به تعقیب فراریان پرداختند. و هرکس را که می یافتند می کشتند تا به بلندیهای نجف رسیدند و آنگاه بازگشتند.
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افسانه سیف در مورد سخن گفتن اطلال اسب بکیر، و سوگندش به سوره بقره برای خیز برداشتن از عرض رودخانه، انتشاری شگفت انگیز داشته و دانشمندان در کتابهای خود با دخل و تصرفی چند در سخن سیف آنرا نقل کرده اند گرچه به مصدر آن افسانه یعنی سیف بن عمر اشاره ای ننموده اند. از جمله ابن کلبی است که در شرح بر اطلال چنین مینویسد: اطلال نام اسب بکیر بن عبدالله الشداخ اللیثی است که به همراهی سعد وقاص در نبرد قادسیه حضور داشته است. میگوید- و خدا داناتر است- که چون پارسیان پل رودخانه قادسیه را برای جلوگیری از پیشروی مسلمین برداشتند، بکیر در کنار رودخانه به اسبش اطلال بانگ زد که: اطلال بپر، اطلال خود را جمع کرد و پرید. خداوند مشرکین را در آن روز شکست داد. میگویند عرض رودخانه قادسیه در آن روز چهل ذراع بود، و مشرکین با دیدن و پریدن اسب بکیر از آن پهنا شگفت زده گفته اند که این امر آسمانی است! و نیز ابن الاعرابی در کتاب خود ( انساب الخیل) و غندجانی در کتاب خود ( اسماء الخیل العرب) و بلقینی در کتاب ( امر الخیل) همگی به این داستان اشاره کرده اند. همچنین در فرهنگ واژه ها به این موضوع اشاره رفته است. کما اینکه درباره واژه طلل، در کتاب لسان العرب ابن منظور چنین آمده است: مردم میگویند که اطلال در آن هنگام که ایرانیان در نبرد قادسیه روی به هزیمت نهادند سخن گفته است. و داستان از این قرار است که مسلمانان فراریان را تعقیب میکنند تا به رودخانه ای که پل آن را پارسیان برداشته بودند میرسند. سوار به اسبش نهیب میزند که: اطلال بپر! اسب در پاسخ سوار میگوید: به سوره بقره که پریدم! فیروز آبادی در قاموس مینویسد: میگویند اطلال در نبرد قادسیه و در کنار رودخانه با سوارش سخن گفته است. وقتیکه سوار به او بانگ میزند که: اطلال بپر! اطلال در پاسخ میگوید: به حق سوره بقره که پریدم. زبیدی نیز در تاج العروس خود همین مطالب را آورده است. اینها مطالبی بود که سیف در مورد روزهای سه گانه نبرد قادسیه آورده است. اما در مورد لیلة الهریر، در کتاب فتوح البلدان بلاذری به این نام اشاره شده است، ولی از انچه سیف به تفصیل در این باره گفته است خبری دیده نمیشود. بکیر و اسبش بنام اطلال حقیقت دارند، و نام بکیر در فتح موقان آمده است، اما در مورد سخن گفتن و سوگند اطلال به سوره بقره چیزی است که فقط سیف آنرا میگوید نه کس دیگر.
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بررسی سند روایت

در سند احادیث سیف، در موضوع بازگشت قعقاع از شام به عراق، و شرکت در نبردهای فتوح دوم عراق، به راویانی چون ابو عثمان یزید، و زیاد بن سرجس، و محمد و غصن برخورد میکنیم که همه آنها مخلوق خیالات شخص سیف بن عمر بوده و وجود خارجی نداشته اند. و نیز عمرو بن ریان را راوی این احادیث معرفی میکند که نامش در پنج حدیث سیف در تاریخ طبری آمده است. این راوی را چنین تعریف کرده اند: شخصی است که سیف بن عمر از او روایت کرده است، و مردی است که شناخته نشده است و دیگر هیچ. همچنین راویانی که سیف از آنها تنها به حدیث بسنده کرده است چون حمید بن ابی شجار، و فرزند محراق از مردی از قبیله طی! و جخدب جرعب از عصمه الوائلی! که نام این راویان را جز نزد سیف، در هیچ کتاب و فهرست و طبقاتی نیافتیم. و حتی نتوانستیم بفهمیم که سیف، فرزند محراق، و یا آن مرد از قبیله طی را در خیال خود چه نام نهاده است! بنظر میرسد که سیف بن عمر با نقل چنین افسانه هائی و چنین راویائی مردم را به مسخره گرفته، با آنها شوخی کرده است و هرگز در مقام آن نبوده که سخنی به جد گفته باشد بخصوص وقتیکه راویان سخنش را فرزند محراق، از مردی از قبیله طی، و امثال اینها معرفی مینماید. آیا چه چیز جز زندقه اش او را وامیدارد تا چنین افسانه هائی را بهم ببافد و بدنبالش این اسمهای عجیب و غریب را سرهم کند و سند سخنانش قرار دهد؟!
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سیف بن عمر تنها کسی است که برای نبرد قادسیه سه روز را به نام اسم میبرد، و همچنین تنها گوینده ای است که از بازگشت سپاهیان عراق به میهن خود، در معیت و به سر پرستی قعقاع سخن میگوید، و همچکس دیگر چنین چیزهائی را نگفته است. آنوقت امام المورخین فرزند جریر طبری میآید و همه این مطالب را از سیف میگیرد و در کتاب تاریخ خود نقل میکند و ابن اثیر هم، که همه آنها را در هم کرده و یکجا آورده است از طبری گرفته و بنا به روشی که دارد سند آنرا ذکر نمیکند. ابن کثیر نیز که این داستان را از طبری گرفته است و آنرا خلاصه نموده قسمتی از آنرا نقل کرده است در آغاز آن چنین مینویسد: ابن جریر- طبری- که خدایش رحمت کناد چنین میگوید....: آنوقت روایات سیف را می آورد و در ضمن آن نه بار نام سیف بن عمر را می برد. ابن خلدون نیز در ابتدای نقل این داستان چنین آغاز سخن میکند: سیف میگوید....: میرخواند نیز در روضة الصفا این افسانه ها را آورده، ولی طبق رویه اش هیچ سخنی از مدرک آنها نگفته است. سیف تنها کسی است که آن افسانه ها را برای نبرد قادسیه ساخته و چنین مطالبی را سرهم کرده است. و هم او تنها گوینده تمام افسانه هائیست که در این مورد تاکنون آورده ایم، و مورخین دیگر از او الهام گرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند. باید توجه داشت که سیف در ساختن داستانهایش بسیار سعی کرده است تا داستانی موید داستان دیگر، و مطلبی گواه بر موضوعی دیگر باشد. از جمله این موارد افسانه ای است که درباره قعقاع و قدرت و دلیری و کاردانی او ساخته، در آن اصرار میورزد تا از زبان مردم در ستایش و تعریف قعقاع سخن ابوبکر را بار دیگر زنده کند آنجا که میگوید: مردم در ستایش و تعریف قعقاع او را با انگشت بیکدیگر نشان میدادند و میگفتند این همان پهلوانی است که ابوبکر در حقش گفته است: سپاهی که چون او دلاوری در آن باشد هرگز شکست نخواهد خورد! سیف به این ترتیب گفته سابق خود را که بر زبان ابوبکر در حق قعقاع قهرمان افسانه ایش نهاده بود تأکید میکند، و آنرا واقعیتی غیرقابل انکار جلوه گر میسازد. و نیز دیدیم که افسانه سخن گفتن اطلال اسب بکیر در جولانگاه قادسیه تا آنجا انتشار یافته که بحثش در کتابها میرود و درباره اش قلمفرسائی میکنند، و بدون اینکه درباره اش تحقیقی در خور یک دانشمند و محقق بعمل آورند و منشأ پیدایش آنرا به دیده علم و دانش جستجو نمایند آن افسانه مبتذل را ثبت کرده اند و به این ترتیب خرافة مسلم را جزء وقایع محقق تاریخی قلمداد نموده اند. انتشار این افسانه در میان مردم را به چیزی نمیتوان حمل کرد مگر اینکه قبول کنیم که افسانه مزبور همانگونه وضع گردیده که مورد پسند عامه است، و مورد علاقه شیفته گان شنیدن قصص و کرامات و خوارق عادات سلف صالح و بزرگوار خود، و مگر نه هر قدر که افسانه مهیج تر باشد، بیشتر کسب شهرت و معروفیت میکند؟!
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دست آورد این داستان

اکنون ببینیم سیف با وضع چنین داستان هائی چه بدست آورده است، و محصول افسانه سرائیش چه بوده؟

یکم- برای پسر عمویش قعقاع تمیمی قهرمانیها و دلاوریهائی خلق کرده است که در تاریخ افسانه ها و حتی سرگذشت پهلونان واقعی اسلام نیز همانندی برای آن نمیتوان یافت.

دوم- تشریح تاکتیک دقیق و حساب شده جنگی قعقاع، با دسته بندی کردن سربازان به دستجات مساوی برای حضور در میدان جنگ دوبار و ظرف دو روز، تا بدان وسیله تقویت روحی رزمندگان میدان نبرد را در وصف سپاهیان ایجاد مینماید.

سوم- قطع خرطوم پیشتاز پیلان، که نتیجه اش پیروزی مسلمانان بر دشمن بود. به خصوص اینکه بر این مدعا ام المومنین عایشه تأکید فرموده و گواهی داده است.

چهارم- خلق سه روز تاریخی به نامهای ارماث، و اغواث، و عماس و وقایع هیجان انگیز آنها.

پنجم- اشعار و حماسه هائی که زینتبخش میراث ادب کهن گردیده است.

ششم- و بالاخره معجزه سخن گفتن اطلال، اسب بکیر، بویژه آنکه آن اسب با زبان عربی فصیح سخن گفته، و به سوره بقره قرآن نیز سوگند خورده است!.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 188 تا 194

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه فتح جلولاء توسط قعقاع، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

طبری از سیف روایت میکند که خلیفه عمر، سعد وقاص فرمانده کل قوا را فرمان داد تا برای پارسیان، هاشم را به جلولاء اعزام دارد، و قعقاع بن عمرو را جزء فرمانده پیشتازان سپاه وی قرار دهد، و آنگاه خداوند پارسیان را شکست داد و پیروزی بهره مسلمانان شد، حکومت نواحی مرزی میان عراق و ایران را در عهده قعقاع بگذارد.
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وقتیکه هاشم به جلولاء رسید متوجه شد که ایرانیان در پناه خندقی که گرداگرد خود کشیده اند استتار نموده، اطراف آنرا نیز آهن پاره های نوک تیز و سایر آلات جنگی آهنین شکسته پراکنده اند تا بدان وسیله مانع نفوذ سپاه اسلام به پناهگاه خود گردند. ایجاد موانع جنگی پیرامون پناهگاهشان چنان بود که نفوذ در آن به هیچ روی امکان نداشت، و پارسیان هر وقت که خود میخواستند میتوانستند از آن همه موانع براحتی بگذرند. مسلمانان مدت هشتاد روز مرتب بر مشرکین یورش میبردند ولی در این مدت تقریبا سه ماه پیشروی قابل درک و محاسبه ای نصیب آنها نگشته بود. قعقاع، آن سوار کار دلیر و شکست ناپذیر تمیم منتظر فرصتی مناسب بود تا تنها گذرگاهی را که مشرکین برای عبور سواره نظام خود از خندق تعبیه کرده بودند متصرف شود. پس چون موقع را مناسب دید، یک تنه به همانجا حمله برد و آنرا به تصرف در آورد و بانگ برداشت: ای گروه مسلمین! اینک فرمانده شماست که در سنگر دشمن است. حمله کنید. قعقاع از آن جهت چنین دروغی را گفت که سپاهیان اسلام قویدل شوند و بیکباره بر دشمن بتازند. نیرنگ قعقاع کارگر افتاد و سپاهیان دسته جمعی بر مشرکین تاختند و در این هجوم خود هیچ تردید نداشتند که هاشم در سنگر دشمن است. ولی قعقاع تمیمی را رویاروی خود یافتند که گذرگاه مشرکین را تصرف کرده است. نبردی سخت و بی امان آغاز گردید، و ایرانیان از بیم جان از چپ و راست فرار کردند و در دامی که سر راه دشمن قرار داده بودند، خود گرفتار آمدند و به هلاکت رسیدند. تعداد کشته های دشمن به یکصد هزار تن بالغ گردید و زمین از کشته پوشیده شد و به همین مناسبت بود که نبرد آن جا را جنگ جلولاء نامیده اند!! قعقاع به تعقیب فراریان پرداخت و تا خانقین پیش رفت، عده ای بکشت و جمعی را به اسارت گرفت، و مهران فرمانده ایرانی را نیز از پای در آورد. سپس قعقاع بجانب قصر شیرین تاخت و به یک فرسنگی حلوان رسید، مرزبان حلوان به جلوگیری از پیشروی قعقاع برآمد و در نتیجه نبردی که در آنجا اتفاق افتاد، مرزبان بدست قعقاع تمیمی کشته شد و مسلمین بر حلوان نیز دست یافتند. قعقاع عمرو، تا زمانیکه سعد وقاص فرمانده کل قوا، از مدائن به کوفه بازگشت حکومت قسمتهای متصرف شده و نواحی مرزی را بعهده داشت، و چون به قصد پیوستن به سعد وقاص عازم کوفه گردید، قباد خراسانی را به مرزبانی برگزید.
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حموی در ترجمه جلولاء مینویسد: رود بزرگی است که تا بعقوبه امتداد دارد، و در دو طرف سواحل آن خانه های روستائیان ساکن آن ناحیه ساخته شده است. در آنجا و به سال 16 هجری جنگی سخت و معروف میان مسلمانان و ایرانیان اتفاق افتاد، در آن ایرانیان متحمل تلفات سنگین شدند، و میدان کارزار پر از کشته گردید و زمین از کشته پوشید شد و به این مناسبت آنرا به ( جلولاء وقیعه) نامیدند، همچنانکه سیف میگوید: خداوند در نبرد جلولاء، از مشرکین یکصد هزار تن را به خاک هلاک انداخت، و از کشته ایشان زمین پوشیده شد و به این معنی آنرا نبرد جلولاء نامیده اند، و قعقاع بن عمرو در نبرد جلولاء گفته: «ما در جلولاء «اثابر» و «مهران» را کشتیم، در همان هنگام که راهها به رویشان بسته شد، و آنگاه که نیروهای ما پارسیان را فرو گرفتند، فرزندان پارس همگی نابودگردیدند.» و شعرهائیکه در این نبرد سرود شده است بسیار است. حموی همچنین در ترجمه حلوان مینویسد که: آنجا در سال نوزده هجری بدست مسلمین گشوده شد، در صورتی که سیف بن عمر در کتاب خود آنرا به سال 16 هجری نوشته است و قعقاع بن عمرو تمیمی به مناسبت فتح حلوان چنین سروده است: «آیا به یاد میآورید که ما و شما در خانه های کسری منزل کردیم. ما در نبرد حلوان به پشتیبانی شما برخاستیم و سرانجام همگی با هم در آنجا فرود آمدیم، و پس از آنکه زنان و کنیزان بنای گریه و زاری را بر کسری نهادند، ما در حلوان پیروزی را بدست آوردیم.»
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران

طبری بجز روایت سیف بن عمر تمیمی در مورد فتح جلولاء و حلوان، روایت شخص دیگری را در کتاب خود نیاورده است. در صورتیکه آن داستانها برخلاف وقایعی است که دینوری و بلاذری در کتابهای خود ثبت کرده اند. آن دو می نویسند: حمله سپاه مسلمین در جلولاء در یک روز آغاز شد، و آن روز تا شامگاه نبرد ادامه داشت، و چون آفتاب به زردی گرائید نشانه پیروزی مسلمین آشکار شد و دشمن روی بگریز نهاد و نبرد شامگاهان پایان یافت، و خیمه و خرگاه سپاه دشمن بدست مسلمانان افتاد، در حالیکه سیف میگوید حمله و پیشروی مسلمین مدت هشتاد روز به طول انجامید، و نیز میگوید حکومت قسمتهای مرزی به قعقاع بن عمرو تمیمی سپرده شد، در صورتیکه بلاذری و دینوری نوشته اند که جریر بن عبدالله بجلی قحطانی یمانی، به سرکردگی چهار هزار جنگجو به حکومت جلولاء رسید و هم او بود که حلوان را فتح کرده است نه قعقاع بن عمرو تمیمی.



بررسی سند

این داستان را سیف از قول محمد و مهلب، که پیش از این دانستیم از جمله راویان مخلوق او هستند روایت کرده است. همچنین سیف راوی این حدیث را عبدالله محفز، و او از پدرش معرفی میکند که سیف از قول عبدالله محفز رویهمرفته شش حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است. و نیز راوی این حدیث نزد سیف بن عمر، مستنیر بن یزید است که سیف از او در تاریخ طبری هیجده حدیث روایت نموده است. و بطلان بن بشر، که سیف از او در تاریخ طبری تنها یک حدیث روایت کرده، و حماد بن فلان البرجمی، از پدرش راوی این حدیث سیف است که سیف در تاریخ طبری از او دو حدیث روایت نموده است. ما در فهرست روایت و طبقات راویان حدیث، در پی این راویان که سیف معرفی کرده است سخت به تجسس پرداختیم ولی کمترین نشانه ای از آنها بدست نیاوردیم، و نامشان را جز نزد سیف، نزد هیچ سخن پرداز دیگری ندیدیم، و با توجه به سابقه ای که از او در خلق اشخاص داریم، این راویان را نیز مخلوق تصورات و تخیلات سیف میدانیم. از طرفی سخن سیف به مسخره و شوخی بیشتر شباهت دارد تا به جدی، آنجا که راویان افسانه های خود را اشخاصی چون حماد پسر فلانی؟! که از آقای فلانی!! روایت کرده است معرفی مینماید.
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سنجش روایت سیف با روایت های دیگران

دیدیم طبری از قول سیف در مورد نبرد جلولاء، و علت تسمیه آن به جلولاء و مقدار کشته های در آن جنگ مطالبی آورده، که همه برخلاف آن چیزی است که دیگران روایت کرده اند. حموی قسمتی از داستانهای سیف را با چند بیت شعر، از اشعاری که سیف به قعقاع قهرمان تمیم نسبت داده است، در ترجمه جلولاء بعنوان گواه بر مطالب خود آورده و تأکید کرده است که در مورد جلولاء و حلوان، در کتاب سیف اشعار بسیاری وجود دارد. اما طبری بنا به عادتی که دارد، از آن همه اشعار، چیزی در تاریخ خود نقل نکرده، بنا به گفته سیف، حکومت شهرهای مرزی عراق و ایران را در عهده قعقاع ابن عمرو تمیمی میگذارد، و حلوان بدست او گشوده شده است. در صورتیکه حقیقت اینست که حکومت آن قسمت در عهده جریر بن عبدالله بجلی قحطانی یمانی بوده و هم این جریر یمانی است که حلوان تا کرمانشاه را فتح کرده است نه قعقاع تمیمی. و بطوریکه در پیش گفتیم و بارها این مطلب تکرار شده است، چون مطالب پیش، طبری این داستان را مستقیما از سیف گرفته و در تاریخ خود ثبت کرده، و تاریخ نویسان دیگر امثال ابن کثیر، و ابن اثیر، و ابن خلدون و میرخواند همه از طبری گرفته و در تاریخهای خود نقل کرده اند.



دست آورد این حدیث

یکم- ثبت افتخاری برای قعقاع تمیمی با تصرف سنگر نفوذناپذیر دشمن.

دوم- کشته شدن مهران، فرمانده ایرانی بدست قعقاع قهرمان افسانه ای تمیم.
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سوم- فتح حلوان و کشتن مرزبان آن.

چهارم- حکومت بر مرزها و شهرهای گشوده شده همه تاجهای افتخاری است که بر تارک قبیله تمیم بوسیله قهرمان شکست ناپذیر آن قعقاع میدرخشد.

پنجم- و بالاخره یکصد هزار کشته انسانها، تنها در یک نبرد، نبرد جلولاء اضافه بر سایر کشته هائیکه در پهنه کارزارها بوسیله لشکرکشی مسلمین بجای گذاشته شده، تا سندی باشد برای آنانکه مدعیند اسلام به زور شمشیر پیش رفته است.



(*= جلله: یعنی پوششی بر آن گذاشت که همه آن را فرا گرفت. سیف میگوید چون آن زمین را پوششی از خون فرا گرفت آن را ( جلولاء) خواندند یعنی زمین پوشانیده از خون).

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه203 تا 208

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه فتح مدائن و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن

حمیری در روض المعطار، آنجا که به شرح مدائن میپردازد، حدیث سیف را در بازگشودن آن شهر آورده و در آخر آن مینویسد: و قعقاع بن عمرو به این مناسبت گفته است: «ما بهرسیر را به سخنی حق که به زبان ما آمد و پدیده سجع و قافیه بود گشودیم. دلهای ایشان از بیم ما از جای کنده شد، و اینکه با وجود شمشیرهای آخته و براق ما به نبرد ما برخیزند بیمناک شدند».



سیف روایت میکند که گردان تحت فرماندهی قعقاع بنام خرساء ( خموشان) و سپاه تحت فرماندهی برادرش عاصم بن عمرو اهوال ( وحشت) نامیده میشد. بهرحال سیف ضمن یکی از روایتهای خود میگوید: در عبور سپاهیان از دجله هیچیک از افراد سپاهی غرق نشد مگر مردی از قبیله بارق که غرقده نام داشت. غرقده به هنگامیکه از دجله میگذشت ناگهان از پشت اسبش بدرون آب افتاد، قعقاع بن عمرو متوجه شد دست یازید و دست غرقده را بگرفت و از دجله عبور داد و به ساحل رسانید. غرقده که مردی بس نیرومند بود، و مادر قعقاع نیز از قبیله بارق، با اشاره به مادر قعقاع به آن گرد لشکر شکن گفت: ای قعقاع ! خواهرانم دیگر چون تو گردی نزایند!
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سیف در مورد ورود سپاهیان به مدائن میگوید: نخستین سپاهیانیکه به شهر مدائن وارد شد، گردان اهوال به فرماندهی عاصم بن عمرو، و سپس گردان خرساء بود، سپاهیان در گذرگاهها و کوچه های آن هیچ مردی که از لحاظ نظامی در خود ملاحظه باشد ندیدند زیرا همه آنها در کاخ سفید اجتماع کرده بودند. سپاهیان کاخ را در محاصره خود گرفتند و به آنها پیشنهاد کردند که تسلیم شوند. ایشان نیز ناگزیر تسلیم شده تن به جزیه دادند.



و نیز سیف روایت میکند در آن روز که مدائن گشوده گشت، قعقاع از شهر بیرون شد و به جستجو پرداخت که به مردی پارسی برخورد نمود که دو چهار پای گران بار را بدنبال خود می کشند و مردم او را در پناه گرفته بودند. قعقاع به آن مرد حمله برد. او را بکشت و چارپایانش را تصاحب کرد و چون در بار آنها نگریست در یکی از آنها شمشیر های کسری، و هرمز، و قباد، و فیروز، و هراکلیوس، و خاقان پادشاه ترکستان، و داهر پادشاه هندوستان، و بهرام، و سیاوش، و نعمان وجود داشت. و در دو صندوق نیز زره کسری و کلاه خودش، و ساق بند و باز و بندهایش، و زره هراکلیوس، و خاقان و داهر، و زره بهرام چوبینه و سیاوش، و نعمان را که به هنگام رزم از آنها به عنیمت گرفته شده بود قرار داشتند. سلاح های بهرام چوبینه و نعمان نیز زمانی از ایشان به غنیمت گرفته شده بود که آن دو به مخالفت کسری برخاسته و در آخر از وی گریخته بودند. قعقاع همه این غنائم را که خود یک تنه به چنگ آورده بود به خدمت سعد وقاص فرمانده کل قوا میبرد. سعد به او پیشنهاد میکند تا یکی از شمشیرها را برای خود برگزیند. قعقاع شمشیرها هراکلیوس را انتخاب میکند، و سعد نیز زره بهرام چوبینه رابه او می بخشد، و شمشیر کسری و نعمان را که عرب به آنها معرفتی داشتند به خدمت خلیفه عمر به مدینه میفرستد تا مسلمانان ببینند، و بقیه را نیز به افراد سپاه خرساء می بخشد.
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بررسی سند 

سیف این داستان را از طریق محمد و مهلب دو راوی خیالی خود که وجود خارجی ندارند روایت کرده است. همچنین عصمة بن حارث را راوی معرفی میکند که هم او از جمله اصحابی است که سیف آفریده و نیز نضر بن السری راوی او است که سیف از او بیست و چهار حدیث در تاریخ طبری روایت کرده، و رفیل و فرزند رفیل که از آن دو نیز بیست حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است که از این راویان نیز در هیچ کتابی جز در روایتهای سیف نامشان را ندیدیم. جالبتر اینکه راوی این داستان علاوه بر راویان فوق که همگی مخلوق تخیلات سیف میباشند، عبارتند از مردی! و مردی دیگر از قبیله حارث! آیا شما میدانید که این دو مرد را چه نام است تا در فهرست روایت بدنبالشان بگردیم؟ سخن سیف به شوخی و مسخره بیشتر شباهت دارد تا به جدی که راوی افسانه های خود را مردی! و مردی از قبیله حارث! و فرزند رفیل، و امثال اینها معرفی میکند. توجه کنید، این داستانهای سراسر دروغ و افسانه را سیف گفته، و امام المورخین طبری از او گرفته و در کتاب وزین و معتبر خود ثبت کرده، و دیگر تاریخ نویسان بعد از او نیز بنوبه خود همین مطالب را از طبری گرفته اند.



نتیجه بررسی و دست آورده های این داستان 

آنچه که از این بحث و بررسی بدست می آید آنست که سیف سپاه تحت فرماندهی دو برادر تمیمی را با نامهای خیال برانگیزی چون گروه خاموشان و وحشت مشخص می کند، و در حدیثی که در آن سخن از عبور سپاهیان از دجله و ورودشان به مدائن کسری رفته است تأکید می کند که این دو سپاه پیش از دیگر سپاهیان سعد به مدائن وارد شدند، و این امتیاز و افتخار بزرگ تنها بهره دو سردار و دلاور شکست ناپذیر تمیم یعنی قعقاع و عاصم فرزندان عمرو تمیمی میگردد. و مگر نه آن بارقی نیرومند پهلوان که امثالش به سختی زبان به تعریف دیگران میکشایند با صراحت گفته بود: ای قعقاع زنان جهان دیگر چون توئی نخواهند زائید! باز هم قعقاع تمیمی است که به تعقیب و جستجوی فراریان برمیآید، و محافظین و نگهبانان حامل غنائم جنگی را میکشد، و به آن همه غنیمت دست می یابد! و چه غنیمتی از سلاح و جنگ افزارها کسری، و هرمز، و قباد، و فیروز، و بهرام چوبینه و سیاوش پادشاههای ایرانی بالاتر و یا از جنگ افزارهای خاقان پادشاه ترک، و داهر پادشاه هندوستان، و هراکلیوس و امپراطور روم، و بالاخره نعمان سلطان عرب قحطانی یمانی برتر. و کدام افتخار با این افتخار و سرافرازی قعقاع تمیمی قهرمان شکست ناپذیر و ابر مرد جهان مضر برابر تواند کرد که او از همه شاهان و ملوک زمان باج گرفته و تاج افتخار را بر تارک قبیله تمیم نهاده است. زهی سیف، و آفرین بر او که به حکم تعصب قبیله ای همه چیز خود را زیر پا گذاشته تا نردبانی لغزان زیر پای تمیم بگذارد، و تا آنجا که میتواند آنرا بالا و بالاتر ببرد، اگر چه به درهم ریختن اساس تاریخ ملتی و تاریخ اسلام بیانجامد!
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کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه فتح حمص و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال هفده هجری روایت میکند که ابو عبیده جراح که از جانب خلیفه عمر در شام مأموریت داشت، از خلیفه کمک خواست. خلیفه به سعد نوشت ابو عبید به محاصره دشمن گرفتار آمده، هم اکنون که نامه من بتو میرسد، قعقاع بن عمرو را با سپاهی به یاری او بفرست، چه ابوعبیده را دشمن فرا گرفته است. قعقاع در امتثال امر با چهار هزار سپاهی در همان روز وصول دستور خلیفه، به شام عزیمت کرد. چون خبر رسیدن قوای کمکی مسلمین برای ابوعبیده به مشرکین رسید، دست از محاصره او برداشتند و پراکنده شدند، بدینسان خداوند به برکت وجود قعقاع شهر حمص را بدست ابو عبیده گشود. قعقاع در معیت افرادش سه روز پس از این واقعه و فتح حمص به ابوعبیده پیوست. ابو عبیده موضوع فتح حمص، و اینکه پس از گذشتن سه روز از تاریخ فتح، قعقاع و قوای کمکی او رسیده اند. به عمر گزارش داد و نسبت به تقسیم غنائم جنگی از وی کسب تکلیف کرد. عمر به ابو عبیده نوشت که قعقاع و یارانش را در غنائم جنگی با خود شر یک گردان چه آنان به یاری تو آمده اند، و بوسیله آنها بوده است که دشمنان دست از محاصره تو برداشته اند و در آخر نامه خود افزود: خداوند کوفیان را پاداش نیکو دهاد که میهن خود پاس دارند، و دیگر شهروندان را یاری دهند!
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران

ابن عساکر در شرح حال قعقاع، داستان حمص را از قول سیف آورده و در ضمن آن نوشته است: قعقاع بن عمرو جنگ دوباره حمص را به شعر شرح داده آنجا که میگوید: «قعقاع را برای رویاروئی با هر سختی و عذابی میطلبند و او نیز کمک خواه را فریاد میرسد. ما به قصد رویاروئی با دشمن رهسپار حمص شدیم، همچون کسیکه به فریاد بیچاره ای میشتابد. چون به دشمن رسیدیم خداوند هیبت ما را بر صورتشان کوبید و رویشان را از ما بگردانید. من در دامن رشت و تنگنا پیایی بر دشمن تیر انداختم تا اینکه حمص را بار دیگر پس از اینکه نیزه ها زدم و شمشیرها فرود آوردم به زور و غلبه متصرف شدم.» ابن حجر در الاصابة بیت اول، این اشعار را در ترجمه قعقاع و از حدیث سیف روایت کرده است. ولی طبری بنا به روشی که دارد آنرا حذف کرده و تنها بشرح وقایع از روایت سیف اکتفا کرده است. حموی حدیث سیف را در مورد نبرد دوباره حمص نادیده گرفته، داستان و اشعار آنرا در این مورد بخصوص، در کتاب خود ثبت نکرده است. بجز حموی، دیگران که مطالبی در تصرف دوباره حمص گفته اند، سخن از سیف بن عمر گرفته اند زیرا بطوریکه در گذشته نیز متذکر شده ایم همه تاریخ نویسان بر این امر متفقند که در فتوح شام هیچیک از افراد قبیله تمیم شرکت نداشته اند. در هر صورت این داستان را بطوریکه گذشت، طبری از سیف گرفته و در تاریخ خود ثبت نموده، و دیگر تاریخ نویسانی که پس از وی آمده اند مطالب خود را از طبری کرفته و در کتابهای خود ثبت کرده اند.
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بررسی سند

سیف در سند این داستان محمد و مهلب را نام می برد که وجود خارجی ندارند و از جمله راویان مخلوق تخیلات سیف میباشند.



نتیجه بحث و بررسی و سنجش سخن سیف با دیگران

از بررسی روایت های سیف در فتح حمص و مقایسه آن با روایت های دیگران روشن میگردد که سیف بن عمر تنها کسی است که داستان دوباره حمص را روایت کرده، و اتفاقات و وقایعی برای آن ذکر میکند و بخصوص نامه ستایش آمیز عمر را می آورد، در صورتیکه ابن اسحق، و بلاذری، چنین چیزی نگفته اند.



دست آورد این حدیث

اکنون ببینیم سیف با ساختن چنین داستانی چه چیز را ثابت کرده، و چه چیزهائی را بدست آورده است:

یکم- افتخاری برای قعقاع بن عمرو تمیمی، و کوفیان که همشهریهای سیف ابن عمرند زیرا تنها انتشار خبر عزیمت قعقاع و سپاه کوفی او بود که ارکان قوای دشمن را متزلزل ساخت، و ترس از آنها بود که موجب پراکندگی دشمن گردید، و به پیروزی مسلمانان انجامید.

دوم- سخن خلیفه عمر، و گواهی او مبنی بر اینکه خداوند کوفیان را پاداش نیکو دهاد، که میهن خود پاس دارند، و دیگر شهروندان را یاری دهند. خلق چنان داستانی، برای پیوند چنین گواهی و تأییدی، آن هم از طرف شخصیتی چون خلیفه عمر بن خطاب، از دیدگاه نابغه افسانه پرداز و دروغ سازی چون سیف بن عمر، برای رسیدن به اهداف شیطانی که دارد، بسی ارزنده و گران قدر است.

سوم- رجزخوانی و حماسه سرائی قعقاع، که خود موید این نکته است که او را همیشه برای کارهای بزرگ و سخت و سنگینی فرا میخوانند، چه او گره گشای هر مشکلی، و یگانه فاتح در هر کارزاری است. او نیز با جوانمردی که دارد، همیشه چنان خواهش هائی را پاسخ گو بوده است، و دلیل آن هم سخن خلیفه است که میگوید این کوفیان هستند که از میهن خود به نیکوترین وجهی پاس می دارند، و در شدائد و سختیها دیگران را یار و پشتیبان میباشند!
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بررسی داستان جنگ نهاوند و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن

قعقاع با سپاه کوفیان به عراق باز میگردد، اما کی و چگونه و چرا؟ ما در این مورد نه از طبری و نه از دیگر راویان سیف چیزی که جوابگوی این مطلب باشد نیافتیم، و ندانستیم که سیف در این باره چه خیالبافی کرده است. بهرحال طبری از قول سیف درباره نبرد نهاوند میگوید: نبرد نهاوند در سال هیجده هجری اتفاق افتاد، پارسیان به قلعه نهاوند پناه برده بودند، و از آن بیرون نمیشدند مگر به میل و بنا به مصلحت خود، و احیانا برای پیکار. مسلمانان آنجا را به محاصره گرفتند و کار محاصره سخت به طول انجامید. فرماندهی کل قوای مسلمین را نعمان بن مقرن بعهده داشت، نعمان، قعقاع بن عمرو را مأمور ساخت پارسیان را به میدان جنگ بکشاند. قعقاع بن عمرو،- آن قهرمان افسانه ای تمیم – که بر سواره نظام پیشتاز فرماندهی داشت، تمهیدی چید و آماده کارزار شد، خود با سپاهیانش به دژ حمله بردند، پارسیان به مقابله پرداختند، قعقاع قوای خود را عقب کشید و با این تدبیر به جنگ و گریز پرداخت و همینطور عقب می نشست. ایرانیان به این امید که مسلمین را شکست داده اند جسارت یافته برای یکسره کردن کار آنها از قلعه و سنگرهای خود بیرون آمده و هر چه بیشتر دورتر شدند تا آنجا که تمام سپاهیان پارسی روی به میدان نهادند، و جز دژبانان کسی بر جای نماند، و مسلمانان که آماده جنگ بودند، چون فرمانده دستور جنگ حقیقی داد، جنگی سخت و نمایان آغاز گردید و از ایرانیان آنقدر کشته شد که زمین از لاشه کشته ها پوشیده شد و از خون آنها سخت لغزنده، بحدی که سوار و پیاده بر آن سر میخوردند! و هنوز شب نشده بود که مشرکین روی به گریز نهادند و سراسیمه به هر جانب میگریختند و راه را از چاه باز نمیشناختند، به همین سبب بجای روی آوردن به قلعه و پناهگاه خود، بجانب پرتگاهی روی آوردند که خود در پیش برای دشمن تهیه دیده و در آن آتشی عظیم برافروخته بودند. سربازان فراری دشمن در آن پرتگاه مخوف پر از شعله آتش سرنگون میشدند و هریک به هنگام سقوط در آن به فارسی فریاد میکشید ( وای خرد!!) به این مناسبت آن سرزمین به (وای خرد) معروف گردید! و تا به امروز نیز به همین نام نامیده میشود!! تعداد افراد سپاه ایرانی که در آن آتش سوزان جان خود را از کف دادند به یکصد هزار نفر و حتی بیشتر از آن میرسید، و این تعداد به غیر از آن عده بیشماری بوده که در پهنه کارزار به خاک و خون در افتادند و کمتر کسی توانست از آن معرکه جان سالم بدر ببرد. از جمله «فیروزان» فرمانده سپاه ایران بوده که با زرنگی خاص از آن معرکه بیرون جست و بجانب همدان گریخت. قعقاع بن عمرو، فیروزان را تعقیب کرد تا در تنگه همدان! به او رسید. آن گذرگاه در آن موقع پر از چارپایانی بود که بار عسل بر پشت داشتند. کثرت آن چارپایان در آن گذرگاه تنگ، راه گریز را بر فیروزان سد کرده بودند، ناچار از اسب خود پیاده شد و با شتاب از کوه بالا رفتن گرفت، در همین موقع قعقاع که بدنبالش بود سر رسید، و بر فراز کوه به تعقیبش پرداخت و چون به او رسید، او را گرفت و همانجا بکشت. به این مناسبت آن گذرگاه را از آن تاریخ گذرگاه عسل نام نهادند، و سپاهیان اسلام، با توجه به نتیجه ای که عسل در این گذرگاه داده است گفتند: و خدای را سپاهیانی از عسل است! از سوی دیگر فراریان لشکر ایران شتابان خود را به همدان رسانیدند. مسلمانان که در تعقیب آنها بودند همدان را در محاصره خود گرفتند و نواحی مختلف آنجا را به تصرف در آوردند و اهالی همدان چون چنین دیدند، و دریافتند که از عهده سپاه اسلام برنخواهند آمد، ناگزیر امان خواستند که مورد قبول قرار گرفت و به آنها امان دادند. چون خبر تسلیم و سقوط همدان به اهالی ماهان رسید، و اطلاع یافتند که نعیم بن مقرن، وقعقاع بن عمرو در همدان فرود آمده اند، اهالی ماهان نیز به اهالی همدان تأسی جستند و پیش از آنکه مسلمانان بر دروازه آنان درآیند، از آنها امان خواستند، که به آنها نیز امان داده شد و ذیل امان نامه ای را که برای اهالی ماهان نوشتند، قعقاع بن عمرو تمیمی تأیید و گواهی فرموده است. و این فتح، یعنی فتح نهاوند، فتح الفتوح نامیده شد.
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران

این خلاصه ای است از آنچه که طبری از قول سیف در مورد فتح نهاوند روایت کرده است و دیگر تاریخ نویسانی که بعد از طبری آمده اند، همین مطالب را از او گرفته و در کتابهای خود نوشته اند. اما حموی داستان فتح نهاوند را به صورت پراکنده در شرح بر واژه های «نهاوند»، و «وای خرد»، و «ماهان» آورده است. کما اینکه در مورد نهاوند مینویسد: مسلمانان فتح نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، و قعقاع بن عمرو به مناسبت آن چنین سروده است: «خدای آنکس را که بی سبب از خاندانی به بدگوئی پردازد، به بلائی دچار کند که از ناراحتیش موی سرش سپید شود. پس تو نیز زبان شماتت را از من کوتاه کن، که من در برابر دشمن از شرافت خود دفاع میکنم. چه آنگاه که ما به آب نهاوند وارد شدیم، از آن سیرآب بیرون شدیم در حالیکه دشمن تشنه کام از بیچارگی در جای خود ایستاده بودند.» و نیز گفته است «از نهاوند بپرس حمله های ما چگونه بود آنگاه که بلا و مصیبت از در و دیوارش میباریدیم؟» «و ما در شوم ترین شبهائی که بر عجم گذشت، اسبهای خود را در تمامی نقاط نهاوند نگهداشتیم و همه جا را پرکرده بودیم. ما، نوید تلخ کامی و مرگ آنان بودیم. در حقیقت روز نهاوند از روزهای بسیار سختی بود که بر آنان گذشت. ما، دره هائی را که از آتش سوزان زبانه میکشید از سواره و پیاده آنان پرساختیم، و گذرگاههای صاف و باز کوه، بر فیروزان که بر کوههای صاف میگریخت مجال گریختن نداد». و در واژة «وای خرد» مینویسد: «وای خرد» نام پرتگاهی است نزدیک نهاوند که افراد سپاه ایران در آن سرنگون شده اند، و چون یکی از آنها در آن می افتاد فریاد میکشید ( وای خرد! ) و به همین مناسبت آن مکان را وای خرد نامیده اند. این مطلب را نویسنده کتاب فتوح، سیف بن تمیمی نوشته.. و قعقاع بن عمرو از آن چنین یاد کرده است: «و چون در «وای خرد» سرنگون شدند، صبحگاهان کرکس ها و لاشخورها بدیدارشان آمدند. آنقدر از ایشان کشتیم، تا آنجا که پرتگاهی که در آن آتش افروخته بودند از لاشه های ایشان پر گردید.» و ضمن اشعاری دیگر چنین گفته است: «در جنگ نهاوند بی هیچ ترس و اندیشه ای شرکت جستیم، و در آن روز همه قبائل عرب نیکو جنگیدند. شامگاهان که فیروزان از بیم شمشیرهای برنده ما، و به امید نجات به جانب کوه گریخت، جوانمردی شجاع و رزمنده از ما تا آنجا به تعقیبش پرداخت که پیش پای چازپایان او را به خاک هلاک افکند. لاشه های دشمن در «وای خرد» افکنده شده اند تا گرگهای بیابانی بدیدارشان درآیند و پیایی بر سفره شان بنشینند». و در باره ماهان مینویسد: «عرب آن را به لفظ جمع، و ماهات میگوید...». و قعقاع بن عمرو درباره ماهان چنین سروده است: «بینی پارسیان را در ماهات با کشتن فرزندانشان که شیرزادگان و شیر بچه هائی بودند بریدم، و خانه هایشان را ویران ساختم، در همان روز که بنام جنگ با ایشان روبرو شدم، و هرکس که به جنگ چون منی در آید چنین سرانجامی خواهد داشت.»
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اینها همه مطالبی است که سیف سرهم کرده و حقیقت ندارد. زیرا:

یکم- بلاذری و دینوری روایت کرده اند که فرماندهی کل سپاه ایران در عهده مردان شاه ذوالحاجب بوده نه با فیروزان.

دوم- دینوری چگونگی بیرون کشیدن ایرانیان را از سنگرهایشان چنین آورده است: عمرو بن معدی کرب. به نعمان بن مقرن فرمانده کل قوای اسلام پیشنهاد کرد تا وفات خلیفه عمر را اعلام کند، و با تمام قوای نظامی خود به جانب عراق عقب بنشیند. و بدینوسیله ایرانیان را فریب دهد. نعمان این رأی را پسندید و عمل کرد، ایرانیان که فریب خورده بودند این خبر را به یکدیگر مژده دادند و به تعقیب مسلمین پرداختند که ناگهان مسلمانان بازگشته و شمشیر در میان آنها نهاوند و....

سوم- طبری نوشته است که تاریخ فتح نهاوند را سیف بن عمر سال هیجده هجری روایت کرده، در صورتیکه دیگران آنرا در سال بیست و یک هجری ثبت کرده اند.

چهارم- بلاذری چگونگی کشته شدن مردان شاه، فرمانده کل قوای ایران را چنین روایت کرده است: او از قاطری که بر آن سوار بود بزیر افتاد و شکمش پاره شد، و بر اثر آن جان داد.

پنجم- و نیز بلاذری گفته است که فتح همدان بوسیله جریر بجلی قحطانی انجام گرفته است نه بوسیله قعقاع بن عمرو تمیمی.

ششم- موضوع ( خدای را سپاهیان از عسل است) همچنانکه در شرح بعلبک در کتاب معجم البلدان آمده است، مشهور چنانست که این سخن از معاویه فرزند ابوسفیان است در آن هنگام که مالک اشتر همدانی را به نیرنگ با عسلی آغشته به زهر از پای در آورد. ابن کثیر نیز میگوید معاویه و عمرو عاص هر دو این سخن را آن هنگام که مالک اشتر بر اثر سم آغشته به عسل کشته شد بر زبان آورده گفتند که ( خدای را سپاهیانی از عسل است). طبری نیز میگوید که عمرو عاص پس از کشته شدن مالک اشتر بر اثر سم آغشته به عسل این سخن را گفته است. بغیر از اینها، آنچه را که سیف در این مورد گفته است، ساخته او بوده، خودش تنها گوینده آنهاست و دیگران چنین چیزهائی را نگفته اند. و همه برخلاف گفتار و نقل تاریخ نویسان دیگر است.

ص: 14329







بررسی سند

این داستان را سیف از طریق محمد و مهلب دو راوی مخلوق خود روایت کرده است. همچنین، عروة بن ولید، و ابو معبد العبسی که از خویشاوندان خود شنیده اند راوی آن داستان معرفی کرده است. ما نامی از عروة و ابو معبد بجز در حدیث سیف، در هیچ کجای دیگر نیافتیم تا چه رسد به خویشاوندان مجهول الهویه آنها که در مرتبه خود دو بار ناشناخته باقی میمانند.



نتیجه سنجش و بررسی

بطوریکه دیدیم، سیف نام فرمانده پارسی را تغییر داده، چگونگی بیرون کشیدن ایرانیان را از سنگرهایشان تحریف کرده، سال فتح و پیروزی را نیز عوض کرده است. و شاید داستان گذرگاه عسل را از آن جهت ساخته تا عمل معاویه فرزند ابوسفیان مضری، و سخن او را درباره کشتن مالک اشتر با عسل آغشته به زهر، لوث کرده باشد. از طرفی آشکارا دیدیم که فتح همدان را بجای جریر بجلی قحطانی یمانی در عهده قعقاع بن عمرو تمیمی و سرشناسان مضری اعلام داشته است.



دست آورد این داستان

یکم- خلق منزلت و مقامی خاص و قابل احترام و ستایش برای پهلوان شکست ناپذیر تمیم، قعقاع بن عمر، در بیرون کشیدن پارسیان از سنگرهایشان به حیله جنگی!!

دوم- اعلام بیش از یکصد هزار کشته به آتش سوخته دشمنان در جهنمی که ایرانیان بدست خویش در پرتگاه «وای خرد» نهاوند ساخته بودند.

سوم- تأکید به این موضوع که تسخیر نهاوند، یکصد هزار کشته، و یکصد هزار نفر سوخته داشته، که بر رویهم دویست هزار تن قربانی از انسانها گرفته است.
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چهارم- خلق یک شخصیت برجسته ایرانی بنام فیرزان که فرماندهی سپاه ایران را در نبرد نهاوند بعهده داشته است.

پنجم- آفرینش پرتگاهی بنام «وای خرد» تا نامش در کتابهای جغرافیا بیاید.

ششم- خلق تنگه ای بنام گذرگاه عسل، تا راه را بر دشمن اسلام ببندد، و افتخاری با کشتن او بر سایر افتخارات قعقاع افسانه ای بیفزاید.

هفتم- خلق افتخاری دیگر برای قهرمان افسانه ایش قعقاع تمیمی، در نسبت دادن فتح همدان به او و دیگر سران مضر.

هشتم- رجزها و اشعار حماسی، بر اثر چنان نبرد پر احساسی، و تحرک از پهلوان بی مانندی چون قعقاع بن عمرو زینتبخش گنجینه ادبیات عرب گردد،

نهم- پیمان نامه های صلح و امان برای اهالی همدان و ماهان تا بر سایر اسناد و مدارک تاریخی، بعنوان سندی قاطع و غیرقابل انکار، بر وجود چنین قهرمانان و چنان وقایع و اتفاقاتی اضافه گردد و برای همیشه باقی بماند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 213 تا 220

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان سرایی سیف درباره جنگ جمل

راوی سخنان سیف، در داستان فتنه ( قتل عثمان و جنگ جمل) محمد و مستنبر است که وجود خارجی نداشته اند و از آفریده های شخص سیف بن عمر می باشند. راوی دیگر او قیس بن یزید نخعی است که از او سه حدیث، و جریر اشرس که از وی نیز دو حدیث، و صصعه مزمنی، و مخلد بن کثیر که از هریک از دو نفر اخیر یک حدیث در تاریخ طبری روایت کرده است، میباشند. ما نام این چهار راوی را جز در احادیث سیف، در هیچ کجای دیگر نیافتیم، بنابراین آنها را هم جزء آفریده های سیف بحساب می آوردیم. همچنین راوی دیگری را بنام پیرمردی از قبیله بنی ضبه، نیز مردی از قبیله بنی اسد معرفی میکند که ما ندانستیم نام این دو تن ضبه ای و اسدی را چه خیال کرده است تا در فهرست طبقات راویان حدیث بشناسائی آنها اقدام کنیم.
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نتیجه سنجش سخنان سیف با دیگران 

روایت های سیف بن عمر تمیمی، با خلق آن افسانه ها و کارها و مأموریتهای اعجاب انگیز قهرمان افسانه ایش قعقاع بن عمرو تمیمی، همگی در اصل با گفته های مورخین، از آشوبهای زمان عثمان به بعد مخالف و مغایر است. سیف میگوید که قعقاع باعث شد تا مردم کوفه به یاری علی بشتابند در صورتی که دیگران متفقند که اعزام نیروی کوفیان، بوسیله حسن بن علی، و عمار یاسر، و مالک اشتر انجام پذیرفته است. سیف میگوید امام، قعقاع را به سفارت برای طرح آشتی با هواداران جمل مأموریت داد، در حالیکه این مأموریت را ابن عباس، و فرزند صوحان انجام داده اند. سیف مدعی است که هواداران جمل پیشنهاد صلح و آشتی را پذیرفتند، در صورتیکه حقیقت اینست که سران جمل و هواداران آنها، با تمام قوا پیامهای آشتی و نصیحتهای امام را به چیزی نگرفتند، و به جنگ با امام ثابت قدم و شتابزدگی نشان داده و او را به جنگ و نبرد تهدید کردند. سیف تنها گوینده ای است که میگوید سبائیان کنگره ای از سران خود، که در رأس آنها عبدالله بن سبا قرار داشت، در همان شب جنگ تشکیل دادند، و فرزند سبا در مقام یک پیشوای دوراندیش گزارشهای لازم را بگوش سران مجمع رسانید و متذکر شد که نقشه اهریمنی آنها نقش برآب شده، و دو سپاه که بعنوان پیکار رویاروی یکدیگر قرار گرفته اند، صبحگاهان دست دوستی و آشتی با یکدیگر را میفشارند، و راه چاره را از هریک از روسای شیطان صفت یمانی چون خود را جویا میشود، و سرانجام نظر شیطانی خود را در میان میگذارد که سبائیان باید خود را در میان دو سپاه جا زده و سحرگاهان بدون اینکه سران دو سپاه اطلاعی حاصل نمایند آتش جنگ را بر افروزند، که کنگره سبائیان این رأی را می پسندد و در پی اجرای آن متفرق میشوند. سیف با زرنگی خاص خود، این کنگره را همانند کنگره ای قرار داد که کفار قریش در دارالندوه برای کشتن پیامبر خدا تشکیل داده بودند. در آن کنکره شیخ نجدی (شیطان که بصورت او در آمده بود) نظر یکایک اعضاء کنکره دارالندوه را میشنود، سپس خود همه آنها را رد کرده رأی خود را به اعضاء ارائه میدهد. اختلافی که در میان این دو کنکره شیطانی در دو زمان متفاوت بچشم میخورد این است که کنکره دارالندوه به رهبری شیخ نجدی مواجه با شکست میشود و رسول خدا جان سالم بدر می برد، در صورتیکه در این کنگره که ریاست آنرا عبدالله سبا بعهده داشته است نقشه های اهریمنانه او عملی میشود، و بدون اینکه سران دو سپاه مضری، چون امیرالمومنین و عایشه و طلحه و زبیر از آن اطلاعی پیدا کنند و یا قبلا رضایت خاطر ایشان جلب شده باشد دو سپاه را در دل شب بجان یکدیگر می اندازند، و جنگ برادر کشی، و آتش اختلاف و نفاق را بین جامعه مسلمین دامن میزنند!
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نتیجه طرح چنین داستانی، با چنان ریزه کاریهائی که از هرحیث و هر جهت با سیاست قدرت مطلقه روز هماهنگی داشته این میشود که گناه خونهائی که در چنان جنگ خانمان برانداز و چندش آور بر زمین ریخته شده است تماما و تنها به گردن عبدالله بن سبا، رهبر و لیدر سبائیان یمانی می افتد و دامن آتش افروزان حقیقی جنگ چون عایشه و طلحه و زبیر از سران قبیله مضر از لوث چنان اتهامی پاک می ماند. و از طرفی تا پایان جهان بار ننگ و رسوائی چنان اقدام تبهکارانه دور از انسانیتی بر دوش قبایل قحطانی یمانی سنگینی خواهد کرد. این نخستین و آشکارترین برداشتی است که سیف از بهم بافتن چنان افسانه ای عایدش میشود و در آن تعصبات قبیله ای خود را به نحوی دلخواه ارضاء مینماید. از طرف دیگر در سایه حمایت قدر مطلقه روز با خلق چنان افسانه ای، حقایق را تحریف کرده، مسیر تاریخ اسلام را بنا به ذوق و سلیقه هم مسلکان مانوی خویش تغییر میدهد، و جامعه مسلمین را دستخوش اختلاف آراء و عقاید کرده، به جان یکدیگر می اندازد و در پاسخ به ندای زندقه خود تیشه به ریشه اسلام میزند و مقدمات تضعیف آنرا فراهم میسازد. در صورتیکه برعکس گفته سیف دایر به موافقت هواداران جمل به آشتی و صلح، امام، مسلم مجاشعی، آن جوان نو رسیده را با قرآن به جانب آنها میفرستد تا ایشان را بهه عمل قرآن و قبول دستورات آن بخواند، که عکس العمل هواداران جمل بریدن دستها و کشتن آن نوجوان است.



اما آنچه را که سیف در مورد خودداری مالک اشتر نخعی یمانی از جنگ عنوان کرده است، با شهرت مالک به شجاعت و دلاوری نیازی به پاسخ ندارد. سیف میگوید در حقیقت قعقاع بن عمرو با صدور فرمان کشتن شتر عایشه جنگ را پایان داد. در حالیکه این امر بوسیله امام صادر شد، و خود و یارانش رأسا به این مهم اقدام کرده اند. سیف نوشته است که پیش از پایان جنگ، این قعقاع بن عمرو بود که عفو عمومی داد و گفت شما در امانید، در صورتیکه این فرمان بوسیله سخنگوی امام و طبق دستور آن حضرت ابلاغ شده است. به فرض هم اگر قعقاع وجود داشته باشد، او را در برابر امام و پیشوای ملت چه حد است که چنین دستوری را از پیش خود صادر کند و نیز سیف مدعی است که در پایان نبرد، قعقاع و چند تن دیگر هودج عایشه را از پشت شتر کشته شده برداشتند و بگوشه ای نهادند، و حال آنکه امام بود که دستور داد تا محمد فرزند ابوبکر و برادر عایشه چنین کاری را عهده دار شود. در آخر سیف سخنانی را به امام، و همچنین ام المومنین عایشه نسبت داده است که همگی برخلاف حقیقت و مطالبی است که سایر تاریخ نویسان از طرق مختلف نوشته اند.
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دست آورد داستان جمل

در احادیث سیف، در آشوبهائی که از زمان عثمان به بعد وقوع یافته است، برای هیچکس چون قعقاع بن عمرو تمیمی قهرمان افسانه ای، چنین فعالیت چشمگیر و شایان تمجیدی در فرو نشانیدن آتش آن آشوبها بدست داده نشده است. چه این قعقاع است که سبائیان آشوبگر را از تجمع در مسجد کوفه باز میدارد و آتش فتنه ای که میرفت بین آنها و فرماندار در آن روز زبانه کشد خاموش میسازد. و هم او بوده است که به فرماندهی سپاهی روی به جانب مدینه میگذارد تا خلیفه محصور، عثمان بن عفان را از محاصره متجاسرین و اخلال گران برهاند، ولی چون در راه مدینه خبر کشته شدن عثمان را میشنود، ناگزیر به کوفه باز میگردد. و نیز هم قعقاع بود که به حکمیت بین مردم و استاندار کوفه برمیخیزد، و سخنش در این حکمیت نافذ است، و فرمان میدهد تا مردم برای یاری امام به لشکرگاه او عزیمت نمایند و مردم نیز فرمان میبرند. و هم قعقاع بوده است که امام به وی اعتماد می کند، و فرمان میدهد تا در سمت سفیر صلح و آشتی بین امام و هوادران جمل فعالیت کند، و اقدامات او به نتیجه مطلوب میرسد، و مقدمات صلح بین دو دسته فراهم میگردد، که دخالت و اقدامات اهریمانه عبدالله یمانی آن همه فعالیتها را نقش بر آب میسازد، و یا دسیسه بازی سبائیان آتش جنگی که به تدبیر و درایت قعقاع میرفت که خاموش گردد، با بیرحمی هر چه تمامتر از نو زبانه میکشد و خلقی بسیار را بکام خود میبرد. و باز هم قعقاع بوده که با صدور فرمان کشتن شتر عایشه، جنگ را پایان میدهد. و باز هم قعقاع بوده است که در پایان جنگ با صدور فرمان 'شمادر امانید' به سپاهیان جمل عفو عمومی میدهد و خاطر پریشان رزمندگان به هوای جمل را از بیم عاقبت شوم آن میرهاند. و بالاخره قعقاع است که هودج عایشه را بر میدارد و بر زمین میگذارد. آری، اینهمه افتخارات و سرفرازی از آن اوست، از آن قعقاع بن عمرو، قهرمان شکست ناپذیر، دوستدار امت، دلسوز مسلمین، فرمانده مطاع، رهبر نافذ الکلمه تمیم است که چون تاجی بر تارک قبیله تمیم و بالاخره مضر میدرخشد و همه این افتخارات را نصیب او میسازد. و در برابر همه اینها، تمام دشنامها، بدیها، آشوبها، و فتنه انگیزیها و کارشکنی ها، و بلاها و بدبختیهائی که به جامعه اسلامی رسیده است، همه و همه از ناحیه سبائیان پیروان عبدالله سبا یهودی یمانی بوده است، و بنابراین همه نفرین ها و ناسزاها به سبائیان و بالاخره به همه یمانیها خواهد رسید.
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سیف بن عمر تمیمی، از این همه مقدمه چینی، و خلق این همه افسانه های عجیب و غریب و دستکاری در سالهای تاریخ، و تغییر در نامه فرماندهان، خلق جنگها و نبردگاهها و بخصوص طرح افسانه سبائیان و ابن سبا خواسته است به این هدف شیطانی خود برسد که خوشبختانه از نظر سیف بن عمر در سایه لطف و توجهات خاصی که امام المورخین ابوجعفر جریر طبری به افسانه های او مبذول داشته است به این هدف پلیدش خوب هم رسیده است زیرا بیش از دوازده قرن است که حقایق تاریخ اسلامی در پشت ابری ضخیم از اوهام و خرافات و افسانه های سیف بن عمر پنهان گردیده است.



و بالاخره آیا بهتر نیست که بگوئیم، سیف تعصب قبیله ای را بهانه ساخته و در پناه این شعار، به حکم دینی که داشته است در مقام تضعیف اسلام، و از بین بردن آن بوده است. آخر مگر نه اینکه سیف را زندیق و مانوی مذهب معرفی کرده اند؟

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 245 تا 250

کلی__د واژه ه__ا


جنگ جمل به روایت سیف و حضور قعقاع، صحابی ساختگی در آن

طبری از سیف چنین روایت میکند: در زمان خلافت علی بن ابیطالب مردم کوفه همداستان شدند تا به یاری امام برخاسته با وی به بصره روند، ولی ابوموسی اشعری که از زمان عثمان استاندار کوفه بود از حرکت آنها بجانب بصره جلوگیری بعمل آورد. این کار باعث شد که زید بن صوحان به ابوموسی سخت پرخاش کرد، و بین آن دو سخنان تندی رد و بدل شد! بالاخره قعقاع برخاست و گفت: من ناصح و دوست دار همه شما هستم، میخواهم که بر سر عقل آئید و سخن مرا بشنوید، زیرا حرفی که میزنم عین حقیقت است. آنچه را که استاندار- ابوموسی اشعری- گفت سخن حق است ولی در دسترس نیست، اما گفتار و سخنان زید از آنجا سرچشمه میگیرد که خود در این آشوبها دست داشت پس هیچ چیزی را از او نپذیرید –سخن حق، و حقیقت مطلب اینست که مردم بیشک نیازمند به حکومت و خلیفه میباشند، تا او با تمام قوا به اصلاح جامعه بکوشد و رعایت نظم اجتماعی را بنماید، و دست ستمگران را کوتاه کند، و داد مظلومان بستاند. اینک علی به امر حکومت بر مردم پرداخته به نیکوترین وجهی آنان را به همراهی با خود فرا خوانده است، او مردم را به اصلاح میخواند پس بسوی او بشتابید و مطیع و فرمانبردارش باشید.
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سفیر صلح 

و نیز روایت کرده است که: قعقاع بن عمرو، نخستین فرماندهی بود از فرماندهان سپاه کوفه که به علی پیوست. و چون در «ذی قار» به خدمت علی رسید، آن حضرت او را فراخواند و به رسالت نزد بصریان گسیل داشت و به او فرمود: ای فرزند حنظله این دو مرد را ( کنایه از طلحه و زبیر) ملاقات کن (سیف میگوید که قعقاع از اصحاب رسول خدا بوده است) و آندو را به همبستگی و همگامی با جامعه اسلامی فراخوان، و سرانجام دوگانگی و جدائی از جامعه را برایشان خاطرنشان ساز. آنگاه فرمود: در پاسخ آنچه که از آنها می بینی و میشنوی چه خواهی گفت، جائیکه دستوری خاص در آن مورد از ما نداشته باشی؟! قعقاع در پاسخ گفت: طبق دستورات آن دو را ملاقات خواهیم کرد، و چنانچه از آنها موردی دیده شد که از تو دستوری مخصوص نداشتیم، به رأی و اجتهاد خود آنرا علاج خواهیم کرد، و با آنان به هرچه سزاوار باشد بر طبق آنچه دیده و شنیده ایم سخن خواهیم گفت. علی در پاسخ گفت: تو در خور این کاری، برو! قعقاع بسوی مأموریت خود شتافت، و چون بخدمت آنان (عایشه، و طلحه، و زبیر) رسید و با ایشان سخن گفت، عایشه ام المومنین سخن او را پذیرفت، و طلحه و زبیر نیر موافقت کردند و گفتند: آفرین! درست میگوئی، و حق همین است، و با ایجاد صلح و آشتی بین دو دسته موافقت کردند. چون قعقاع با نوید صلح و آشتی بخدمت علی بازگشت، علی برخاست و بر منبر برآمد و سخنرانی کرد و در ضمن آن گفت: همه شما اینرا بدانید که من فردا از اینجا حرکت میکنم، شما هم آماده حرکت باشید. ولی هرکس که علیه عثمان (رض) اقدامی کرده است نباید با ما حرکت نماید و سفیهان مرا از تعقیب خود بی نیاز کنند...
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شورای سبائیان 

سبائیان با شنیدن خبر صلح بین دو سپاه، شتابزده گرد یکدیگر نشستند و به رای زنی پرداختند و پس از گفت و شنود بسیار، در آخر عبدالله فرزند سبا پیشنهاد کرد که شبانگاه بدون آنکه هیچیک از سران دو سپاه دریابند، آتش جنگ را روشن کنیم و دو لشکر را بجان یکدیگر اندازیم. این رأی مورد موافقت همه سبائیان قرار گرفت و پس از قرار و مدار لازم متفرق گردیدند. از این طرف دو سپاه درمقابل یکدیگر صف آرائی نمودند، علی و طلحه و زبیر فرماندهان واحدهای مختلف سپاه خود را احضار کرده به آنها آگهی دادند که بین دو دسته پیمان صلح بسته میشود و جنگی در کار نیست، و در نتیجه سپاهیان دو طرف به امید صلح و آشتی، آن روز را به خرمی به شام آوردند ولی در تاریکی همان شب بود که سبائیان تحت رهبری عبدالله آتش جنگ را برافروختند و دو سپاه را بجان یکدیگر انداختند.



نبرد قعقاع 

جنگ آغاز گردید و در گرما گرم آن قعقاع با تنی چند از یارانش چون از کنار طلحه میگذشت شنید که میگوید: ای بندگان خدا! بسوی من آئید، شکیبا باشید، شکیبا باشید. قعقاع به طلحه گفت: تو زخم برداشته ای و توانائی خود را از دست داده ای، به خانه باز گرد. و نیز طبری از قول سیف روایت میکند: قعقاع بن عمرو در آن هنگامه نبرد به شماتت اشتر پرداخت و به او گفت: به جنگ باز نمیگردی!؟ و چون اشتر پاسخی نگفت، قعقاع در دنباله سخن خود گفت: ما-مضریها- در جنگ و برابری با هم، از دیگران واردتریم، آنگاه به نبرد پرداخت و چنین رجزی را شروع به خواندن کرد: «چون به آبشخوری آلوده درآئیم، آنرا پاک و مصفا سازیم، و کسی را یارای آن نیست تا به آبی که ما بدان دست یافته از آن جلوگیر باشیم دست درازی کند.» و نیز طبری روایت میکند که زفر بن حارث آخرین کسی بوده که به میدان تاخت و به جنگ مشغول شد، که قعقاع خود را برابر او رسانید و به نبرد پرداخت. تنور جنگ پیرامون شتر عایشه سخت زبانه میکشید، و بگرد آن شتر از قبیله بنی عامر مردی کامل باقی نماند که بسوی مرگ نشتابد و بخاک و خون در نغلطد، آنگاه قعقاع بن عمرو فرمان داد تا شتر عایشه را پی کردند و پس از کشته شدن شتر، عایشه هم او بود که فرمان عفو عمومی داد و به لشکریان گرد خود گفت: شما در امانید!! سپس او و زفر بن حارث تنگهای شتر را از یکدیگر دریدند و هودج عایشه را از روی آن برداشتند و آرام بر زمین نهادند، و در پیرامون آن به پاسداری پرداختند. چون شتر عایشه سرنگون شد همه مردم ( هواداران جمل) روی بگریز نهادند و آتش جنگ بیک باره فرو نشست، و این خود بفضل وجود قعقاع مضری تمیمی عمری حاصل گردید که هیولای جنگ رخت بر بست و داس اجل از کار بازماند.
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افتخار نبرد جمل از اول تا به آخر آن به تمیم باز میگردد، از گشایش باب دوستی و آشتی بین سردمداران قوم، و همچنین پس از اینکه سبائیان به سرکردگی عبدالله سبا در دل شب آتش جنگ را جوانمردانه دامن زدند، و زحمات قعقاع را بباد دادند و جنگ برادر کشی براه انداختند، و تفرقه و اختلاف را بین مسلمین ایجاد کردند، باز هم قعقاع بن عمرو تمیمی است که همت میکند و این آتش که میرفت نسل عرب را براندازد بسر پنجه تدبیر خاموش میسازد و با کشتن شتر عایشه نبرد را پایان داده، عفو عمومی هم جناب ایشان صادر میفرماید.



طبری در اینجا از قول سیف، گفت و شنود عایشه و قعقاع را چنین روایت میکند: عایشه به قعقاع بن عمرو گفت بخدا قسم ! آرزو دارم که بیست سال پیش از این مرده بودم! و علی (ع) نیز به قعقاع چنین گفت، سخن عایشه و علی(ع) هر دو یکی بود! و نیز روایت میکند: علی بن ابیطالب (ع) قعقاع بن عمرو را مأموریت داد تا دو مردی را که بر در خانه عایشه شعری سروده و بدان وسیله به ام المومنین جسارت کرده بودند گردن بزند! زیرا یکی از آن دو خوانده بود: ای مادر! پاداش تو نافرمانی ماست. و دیگری خوانده بود: ای مادر! توبه کن که خطا کردی. علی (ع) پس از صدور این دستور به قعقاع گفت: نه، آنها را به سختی مجازات میکنم، سپس فرمان داد تا لباس از تن آن دو برگرفتند، و بر هرکدام صد تازیانه زد!



این مختصری بود از آنچه طبری از قول سیف بن عمر، در موضوع جنگ جمل و عوامل و وقوع آن، و خدمات برجسته و فعالیتهای چشمگیر قعقاع بن عمرو تمیمی، قهرمان افسانه ای او روایت کرده است. و همین مطالب را ابن اثیر و ابن کثیر از طبری گرفته و در تاریخهای خود ثبت کرده اند. چه ابن کثیر در آغاز سخن میگوید: سیف بن عمر چنین گفته.... و در پایان آن مینویسد: این مختصری است از آنچه ابوجعفر طبری.... .
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ابن خلدون نیز در پایان داستان جمل خود نوشته است: این خلاصه ای است از جنگ جمل بنابر روایت ابوجعفر طبری... مورخین دیگر نیز افسانه سیف را از طبری اقتباس کرده اند از آن جمله میرخواند است که در روضة الصفا مطالب طبری را در جنگ جمل آورده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 223 تا 228

کلی__د واژه ه__ا


سلسله راویان احادیث سیف در مورد قعقاع، صحابی ساختگی

افسانه قعقاع بن عمرو در 68 حدیث سیف آمده است که غالب آنها را امام المورخین طبری در تاریخ خود نقل کرده است. چون به سند این احادیث مراجعه میکنیم می بینیم که:

1- در سی و هشت حدیث او نام محمد بعنوان راوی آمده است. سیف این محمد را فرزند عبدالله پسر سواد بن نویره معرفی میکند، و بطور اختصار او را به نام محمد نویره، یا محمد بن عبدالله و بیشتر بنام محمد نام میبرد.

2- راوی دیگر او مهلب بن عقبه اسدی است که پانزده حدیث خود را از وی روایت کرده و طبری باختصار او را مهلب میخواند.

3- یزید بن اسید غسانی راوی دیگر او است که نامش را در سند ده حدیث خود آورده و کنیه او را ابوعثمان معرفی کرده است.

4- زیاد بن سرجس احمری در هشت حدیث سیف راوی است که به اختصار او را زیاد، یا زیاد بن سرجس معرفی میکند. و در دو حدیث اسامی زیر را معرفی کرده است:

5- الغصن بن قاسم کنانی.

6- عبدالله بن سعید ثابت بن جذع که نامش را به اختصار عبدالله بن سعید، یا عبدالله می آورد.
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7- ظفر بن دهی، که از جمله اصحابی است که خود سیف خلق کرده و بجای خود نیز جزء راویان احادیث او است.

8- قعقاع بن عمرو تمیمی که مانند ظفر جزء اصحاب مخلوق سیف است و هم راوی احادیث او.

راویان زیر هر کدام یک بار نامشان در روایتهای سیف درباره قعقاع آمده است:

9- صعب بن عطیه بن بلال از پدرش، که پدر و پسر هر دو از یکدیگر و به یک شکل روایت کرده اند.

10- نضربن سری الضبی، که نامش گاهی بطور اختصار در احادیث سیف بنام نضر برده میشود.

11- فرزند رفیل از پدرش روایت میکند، که پدر رفیل را سیف بن عمر، رفیل بن میسور مینامد.

12- عبدالرحمن بن سیاه احمری، که سیف نامش را بدون لقب میآورد.

13- مستنیر بن یزید، که هدف سیف از این نام مستتنیربن یزید، یزید نخعی است.

14- قیس، که سیف او را برادر مستنبر معرفی میکند.

15- سهل که سیف او را سهل فرزند یوسف سلمی خیال کرده است.

16- بطان بشر.

17- فرزند ابو مکنف.

18- طلحه بن عبدالرحمن که کنیه اش ابو سفیان است.

19- حمید بن ابی شجار.

20- المقطع بن هیثم بکائی.

21- عبیدالله بن محفز بن ثعلبه از پدرش روایت کرده که پدر و فرزند در یک حدیث روایت سیف میباشند.

22 - حنظله بن زیاد فرزند حنظله تمیمی.

23- عروه فرزند ولید.

24- ابو معبد عبسی.

25- جریر بن اشرس.

26- صعصعة المزنی.

27- مخلد بن کثیر.
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28- عصمة الوائلی.

29- عمرو فرزند ریان.



کسانیکه از سیف گرفته اند

تمام افسانه هائی را که از قعقاع آورده اند برای نخستین بار:

1- سیف بن عمر تمیمی متوفی در حدود 170 هجری در دو کتاب خود بنام فتوح و جمل ثبت و ضبط کرده است.

دانشمندان نام برده زیر روایت های سیف را درباره قعقاع در کتابهای خود نقل کرده ند:

2- طبری متوفی 310 هجری در کتاب تاریخ کبیر خود،

3- الرازی متوفی 377 هجری در کتاب جرح و تعدیل.

4- ابن السکن متوفی 353 هجری در کتاب حروف الصحابه.

5- ابن عساکر 571 هجری در کتاب تاریخ مدینه دمشق.

و از اینان نیز، نویسندگان زیر در کتابهای ادب خود مطالب سیف را گرفته اند:

6- الاصبهانی متوفی 356 هجری در کتاب اغانی که از طبری مطلب گرفته.

7- ابن بدرون متوفی 560 هجری در شرح بر قصیده ابن عبدون که از طبری گرفته.

این افسانه ها بنوبه خود در کتابهای زیر که بشرح حال اصحاب اختصاص دارد وارد شده است.

8- ابن عبدالبر متوفی سال 463 هجری در کتاب الاستیعاب که رازی مطلب سیف را گرفته است.

9- ابن اثیر متوفی سال 630 هجری در کتاب اسدالغابه که از ابن عبدالبر مطلب سیف را گرفته است.

10- ذهبی متوفی سال 748 هجری در کتاب التجرید که از ابن اثیر مطلب گرفته.

11- ابن حجر متوفی سال 852 هجری در کتاب الاصابه که مطالب خود را از خود سیف بن عمر، و طبری، و رازی، و ابن سکن، و ابن عساکر گرفته است.
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افسانه های سیف در کتابهای تاریخ عمومی زیر آمده است:

12- ابن اثیر متوفی سال 630 هجری در تاریخ کامل که از طبری گرفته.

13- ابن اثیر متوفی سال 770 هجری در تاریخ البدایه که از طبری گرفته.

14- ابن خلدون متوفای سال 808 هجری در تاریخ المبدأ که از طبری گرفته.

و بالاخره در کتب جغرافیایی نیز:

15- الحموی متوفی سال 626 هجری در کتاب معجم البلدان مستقیما از سیف بن عمر.

16- عبدالمومن متوفی سال 730 هجری در کتاب مراصدالاطلاع از حموی گرفته.

17- الحمیری متوفی سال 900 هجری در کتاب روض المعطار مستقیما از سیف.

نشر افسانه قعقاع در این کتابها سبب شد تا نام وی در کتابهای رجال شیعه نیز برده شود مانند:

18- شیخ طوسی متوفی سال 460 هجری در کتاب رجال.

19- قهپائی سال تألیف 1016 هجری در کتاب مجمع الرجال که از کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

20- اردبیلی متوفی سال 1101 هجری در کتاب جامع الروات که از کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

21- مامقانی متوفی سال 1350 هجری در کتاب تنقیح المقال که از کتاب رجال شیخ مطلب گرفته.

22- شوشتری معاصر که از تنقیح مامقانی و رجال شیخ مطلب گرفته است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 264 تا 268

کلی__د واژه ه__ا


تحقیق و بررسی درباره راو یان احادیث سیف

ما بدنبال راو یان احادیث سیف در کتابهای مختلفی که بشرح حال تمامی راویان تاریخ و حدیث پرداخته اند مانند کتابهای نام برده زیر رفتیم و با دقت ملاحظه نمودیم:
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علل و معرفة الرجال تألیف احمد بن حنبل متوفی 241هجری.

تاریخ بخاری تألیف بخاری متوفی 256 هجری.

جرح و تعدیل تألیف رازی متوفی 327 هجری.

میزان الاعتدال، و العبر، و تذکرة الحفاظ ذهبی 748 هجری.

لسان المیزان و تهذیب التهذیب، و تقریب التهذیب و تبصیر المنتبه تألیف ابن حجر

متوفی 852 هجری. 

خلاصة التهذیب تألیف صفی الدین که تاریخ تألیف آن 923 هجری میباشد.

و نیز در کتب طبقات مانند: 

طبقات ابن سعد متوفی 230 هجری، طبقات حنیفه بن خیاط متوفی 240 هجری.

همچنین در کتب انساب، چون جمهرة انساب العرب ابن حزم متوفی 454 ه_.

و انساب سمعانی متوفی 562 هجری و اللباب ابن اثیر متوفی 630 هجری.



نتیجه تحقیق 

ما در همه این کتابها سخت به جستجو پرداختیم ، و به اینها نیز بسنده نکردیم و به ده ها مصدر دیگری که با موضوع مورد بحث ما ارتباط داشت مراجعه کردیم، از قبیل کتابهای حدیث مانند دوره مسند احمد، و دوره های کتب صحاح ششگانه حتی کتابهای ادبی چون عقد الفرید ابن عبدالبر متوفی 328 هجری و اغانی نوشته اصفهانی متوفی 356 هجری، و ده ها کتاب دیگر تا شاید نام یک تن از آن همه راویان که سیف بن عمر صدها حدیث از زبان آنها بازگو کرده است بیابیم، ولی این اسامی را جز نزد سیف در هیچ کجا ندیدیم! روی این اصل آنان را نیز جزء آفریده های سیف از گروه راویان بحساب آوردیم.



سیف در احادیث قعقاع، اسامی منفردی را بعنوان راوی معرفی میکند مانند: خالد که در سه حدیث، و عباده که در دو حدیث و عطیه و مغیره و دیگر لقبها و اسامی مجهول که امکان نیست آنها را شناسائی کرد، با این حال چگونه ممکن است «مردی از بنی کنانه»، و «مردی از بنی ضبه) و «مردی از بنی اسد» و مردی از بنی سعد، مردی از بنی حارث، مردی از طی، و پیرمردی از بنی ضبه، و یا مردی ( از کسیکه خود از بکربن وائل شنیده)، (از کسانیکه از خویشانشان شنیده بودند)، (فرزند محراق از پدرش)، و امثال اینها که سیف از آنها روایت کرده است، شناخت؟!
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نزدیک به یقین میتوان گفت که سیف در مقام معرفی چنین راویانی سخن به جد نگفته بلکه با مردم سرشوخی داشته و خود مسلمانان را به مسخره گرفته است. با توجه به آنچه که گذشت، وقتیکه حال راو یان احادیث سیف چنین باشد، اصل احادیث و سخنان سیف را تا چه پایه اعتبار تواند بود؟!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 269 تا 270

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان جنگ عراق و حضور عاصم بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر (ص) در آن

سیف بن عمر، عاصم را در خیال خود برادر قعقاع و فرزند عمرو تمیمی آفریده است، و برای او فرزندی بنام عمرو خلق کرده که بعد از پدر از او سخن به میان می آید. عاصم بن عمرو دومین شخصیتی است از قهرمانان افسانه ای سیف، که از نظر نیروی بازو دلاوری، و موقع شناسی و درایت و سخن آوری و شعر و ادب و غیره، در درجه دوم از اهمیت برادرش قعقاع در افسانه های سیف قرار گرفته است.



ابن حجر در کتاب الاصابه، عاصم بن عمرو را چنین تعریف کرده است: « یکی از سوارکاران بنام، و شاعری نامی». ابن عساکر نیز عاصم را در تاریخ بزرگش چنین معرفی کرده است «عاصم از دلاوران قبیله بنی تمیم، و یکی از شعرای بنام آن قبیله است.» در کتابهای استیعاب و تجرید نیز از او معرفی بعمل آمده، و در تاریخ طبری نیز سخن از او به تمام رفته و دیگران که از تاریخ طبری اقتباس کرده اند نیز از عاصم بن عمرو تمیمی سخن گفته اند، با توجه به اینکه سرچشمه تمام خبرهای عاصم چه نزد طبری و چه نزد دیگران، احادیث و روایتهای ساختگی سیف بن عمر تمیمی میباشد.
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عاصم به همراهی خالد در عراق 

طبری از قول سیف بن عمر، ضمن وقایع و اتفاقات تاریخی سال 12 هجری روایت میکند: چون خالد بن ولید از نبرد با مرتدهای یمامه بپرداخت، عاصم فرزند عمرو را پیشاپیش خود به عراق اعزام داشت. عاصم به همراه سپاهی که فرماندهی آن با خالد بن ولید بود، در نبرد المذار شرکت جست و با ایرانیان که به فرماندهی انوش جان در المذار سپاه فراهم ساخته بودند بجنگ پرداخت. و نیز طبری از قول سیف در نبرد المقر، و دهانه فرات باذقلی، و فتح حیره مینویسد: خالد به جانب حیره حرکت کرد و افراد و بار و بنه خود را بکشتی نشانید. مرزبان حیره برای جلوگیری از پیشرفت سپاهیان اسلام فرزندش را مأمور ساخت که با بستن سد، کشتیهای خالد را بگل بنشاند. خالد با سپاهیان فرزند مرزبان حیره به نبرد پرداخت و گروهی از ایشان را در مقر از پای در آورد و فرزند مرزبان را نیز در ناحیه دهانه فرات باذقلی بکشت و قوای مرزبان را درهم شکست و افرادش را پراکنده ساخت و خود مرزبان نیز از چنگ خالد بگریخت و جان به سلامت برد. خالد با قوای خود به حیره وارد شد و بر کاخها و خزائن آن دست یافت. خالد چون حیره را فتح کرد، عاصم بن عمرو تمیمی را به سمت فرماندهی پادگان و مهمات جنگی کربلا تعیین و منصوب ساخت. اینها خلاصه مطالبی بود که طبری و ابن عساکر هردو از قول سیف درباره عاصم و شرکت او در این نبردها روایت کرده اند.



حموی با توجه به روایتهای سیف به ترجمه اماکن آن پرداخته درباره مقر در کتاب خود مینویسد: مقر به محلی از سرزمینهای حیره و نزدیک فرات باذقلی گفته میشود که در آنجا مسلمانان تحت فرماندهی خالد بن ولید در زمان خلافت ابوبکر( رض) با ایرانیان به نبرد پرداختند، و عاصم بن عمرو از آنجا چنین یاد کرده است: «ما را ندیدی که در سرزمین مقر آشکارا به آبهای روان و ساکنان آنجا دست یافتیم، در آنجا ایشان ( دشمنان) خود را از پای در آوردیم، و سپس بجانب دهانه فرات، و آنها که آنجا پناهنده شده بودند روی آوردیم، و هم در آنجا بود که با سواران ایرانی که نمیخواستند از جنگ بگریزند روبرو گردیدیم». و نیز در ترجمه حیره چنین گفته است: حیره شهری است در فاصله سه میلی از نجف... تا آنجا که میگوید: به شهر حیره «حیره الروحاء» میگویند، همچنانکه عاصم بن عمرو از آنجا چنین یاد کرده است: «صبحگاهان سواره و پیاده به حیره روحاء حمله بردیم، و در نواحی آنجا کاخهائی را که مانند داندانهای سگ سپید می نمود به محاصره خود در آوردیم».
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سنجش روایت سیف با روایات دیگران 

اینها مطالبی است که سیف گفته. اما دیگران، ما ندیدیم آنها چیزی در مورد مقر، و فرات باذقلی نوشته باشند. ولی درباره مرزبان حیره، بطوریکه در داستان قعقاع بن عمرو از قول بلاذری گفتیم، «مثنی: در زمان خلافت ابوبکر با مرزبان المذار جنگید و او را شکست داد، و در زمان خلافت عمر بن خطاب، عتبة بن غزوان مأمور فتح حیره گردید و مرزبان المذار با او برخاست، و در نتیجه نبردی که بین آن دو درگرفت ایرانیان شکست خوردند و همگی در آب غرق گردیدند و مرزبان را نیز گردن زد.



بررسی سند

در سند حدیث سیف نام مهلب اسدی، و عبدالرحمن بن سیاه احمری، و زیاد بن سرجس احمری آمده است که همگی آنها ساختگی و جزء راویان آفریده خیالات سیف میباشند. و نیز نام ابوعثمان بعنوان راوی برده شده است که در احادیث سیف این نام به دو نفر اطلاق میگردد که یکی از آنها یزیدبن اسید میباشد و در اینجا معلوم نیست مراد سیف کدامیک از آنها بوده است.



نتیجه سنجش 

سخن سیف با دیگران در المذار هماهنگی ندارد، و در مورد المقر و فرات باذقلی، سیف گوینده منحصر به فرد است چه دیگران حتی نام این دو موضع را در نوشته های خود نیاورده اند، تا چه رسد به ذکر وقایعی که به قول سیف در آنجا ها انفاق افتاده است. طبری را می بینیم که احادیث سیف را در مورد آن مکانها در تاریخش روایت کرده و بنا به عادتش رجزها و حماسه های عاصم را از آخر آنها حذف نموده، و حموی اسامی جاها و اماکن را از سخنان سیف افسانه ساز گرفته و به اشعار و حماسه های قهرمانان افسانه ای او نیز استناد کرده است، همچنانکه مقر را از این طریق معرفی کرده، و به معرفی حیره با اشاره به اینکه آنرا عاصم بن عمر و حیرةالروحاء در اشعارش ذکر کرده است می پردازد، در صورتیکه بنظر ما ضرورت شعری ایجاب کرده است تا سیف کلمه روحاء را بدنباله حیره بیاورد، نه اینکه روحاء اسم اضافه ای است بر نام حیره همچنانکه حموی پنداشته است.
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دست آورد روایات سیف

یکم- خلق مکانی بنام مقر که جای خود را در کتابهای جغرافیا باز کرده است.

دوم- خلق فرماندهی برای پارسیان بنام انوش جان.

سوم- روزهای نبردهای خیالی که در تاریخ ثبت شده است.

چهارم- اشعارش زینتبخش گنجیه ادبیات عرب گردیده است.

پنجم- فتوحی اضافه بر سایر پیروزیهای خیالی خالد در عراق.

ششم- و بالاخره قهرمانیها، و اشعار، و پست فرماندهی پادگان و مهمات جنگی کربلاء سندی از افتخارات بنام عاصم بن عمرو تمیمی قهرمان و دلیر مرد افسانه ای تمیم.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 272 تا 276

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان فتح دومة الجندل با حضور عاصم بن عمرو، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

طبری اخبار دومة الجندل را از قول سیف چنین روایت میکند: قبایل مختلف عرب، که در میان آنها قبیله کلب به سرپرستی «ودیعه» نیز حضور داشت، همه نیروهای خود را در یک جا متمرکز کردند و ریاست این سپاه بهم فشرده را دو نفر بنامهای اکیدر بن عبدالمک، و جودی بن ربیعه بعهده گرفتند. اکیدر را نظر این بود با خالد بن ولید از در صلح در آیند، و از آتش جنگ برحذر باشند. چون نظر اکیدر مورد موافقت قوم قرار نگرفت، اکیدر خود را از میان آنها بکنار کشید. خالد بن ولید، عاصم بن عمرو را مأمور ساخت تا سر راه را بر اکیدر بگرفت و او را در بند کشید و بخدمت خالد آورد. خالد دستور داد تا اکیدر را کشتند و سپس با سپاه خود بجانب دومة الجندل حمله برد. از طرفی قبایل مختلف عرب که در جنگ با خالد هم پیمان شده بودند، بسوی قلعه دومة الجندل روی آوردند، و چون آن دژ گنجایش همه آنها را نداشت ناچار بیشتر ایشان در خارج قلعه اردو زدند. خالد بن ولید با آنها جنگید و سرانجام پیروز شد. «جودی» نیز کشته شد و همه افراد آنها بجز افراد قبیله کلب کشته شدند زیرا عاصم ابن عمرو پس از پیروزی بر دشمن بانگ برداشت: ای افراد قبیله تمیم! هم پیمانان قدیمی خود کلب را دریابید، و آنان را با اسارت ایشان در پناه خود بگیرید، که چنین موقعیتی به سود آنها دیگر به دستتان نخواهد افتاد. تمیمیان چنین کردند و به این ترتیب مردان قبیله کلب جان بسلامت بردند. خالد بن ولید از این عمل عاصم بهم برآمد و او را سرزنش کرد. این مطالب را طبری از قول سیف روایت کرده است، و بر طبق روشی که دارد، اشعاری را که سیف بر زبان قهرمان افسانه ایش عاصم بن عمرو نهاده نیاورده است.
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ابن عساکر قسمتی از این داستان را در تاریخش، آنجا که به شرح حال عاصم پرداخته است از سیف روایت کرده و در پایان آن نوشته است:.....و عاصم در نبرد دومة الجندل چنین سروده است: «من در نبردها اندازه کار زار را نگه میدارم، دوستان را حمایت میکنم و ایشان را رها نمی کنم. در شامگاهان که «ودیعه» سپاه خود را به دریای بلا افکند، من چون در دومة الجندل دیدم که از فرط اندوه خون میخورند، آنان را بحال خودشان واگذاشتم، ولی در پرتو نگهداری جانب پیمان و رها نکردن هم پیمان خود از قبیله کلب، بر قبیله ام نعمت بزرگی ارزانی داشتم.»

یاقوت حموی نیز پاره ای از این داستان را به مناسبت نام روضة السلهب و دومة الجندل در معجم البلدان خود آورده، در ضمن آن مینویسد: روضة السلهب در دومة الجندل عراق واقع است، و عاصم بن عمرو اشعاری سروده و در ضمن آن به نبرد خالد بن ولید (رض) در دومة الجندل اشاره کرده است آنجا که میگوید: «کشته هائیکه از دشمن در روضة السلهب بخاک وخون خود در غلطیده بودند دلها را شفا بخشید چه ایشان را هوای نفس سرکرده شان سخت فریب داده بود. در آن روز، «جودی» را به یک ضربت شمشیر شرر بار میهمان کردیم، و سپاهیانش را زهر کشنده بخشیدیم. آنان را بخاک هلاک افکندیم تا پایمال سم اسبان شوند و گذرگاه درندگان بیابان». 

سیف بن عمر ضمن اشعاری که بر زبان قهرمان افسانه اش عاصم بن عمرو نهاده در قسمت اول موضوع جنگ قبایل مزبور را مطرح ساخته مبنی بر اینکه «ودیعه»، رهبر و پیشوای قبیله کلب، قوم خود را به سوی هلاکت و نابودی کشانید و سخت به دردسر انداخت و بلا مصیبت نصیبشان کرد و این عاصم بود که عهد و پیمان قبیله خود را با کلب از یاد نبرده بود، و به پیمان خود که معرف شرافت و فضیلت و افتخار او است باقی و برقرار بوده و با عملی که در آن روز جنگ و گرما گرم نبرد نموده بر قبیله خود، و همچنین بر قبیله کلب منت گذاشته و بالاخره به همین وسیله افراد و مردان قبیله هم- پیمان خود را از مرگ حتمی نجات داده است. قسمت دوم اشعار عاصم را شامل سایر قبایل عرب نموده و سرنوشت و سرانجام اقدام نابخردانه ایشان را، و عاقبت کار «جودی» رهبر آنان را ترسیم کرده است.
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تفسیر لسان و ملطاط 

حموی واژه المطاط را چنین تفسیر نموده است: عرب آن قسمت از کوفه را که در ناحیه شرقی و پشت کوفه قرار دارد «لسان»، و آن قسمت را که در سمت مغرب و مشرف به رود فرات است «ملطاط» مینامد... و عاصم ابن عمرو تمیمی در آن هنگام که در معیت خالد بن ولید سرزمینهای بین کوفه و بصره را فتح کرده و حیره را به تصرف در آورده بود چنین سروده است: «اسبهای سواری و شترهای تندرو خود را بجانب مناطق مسکونی و گسترده عراق کوچ دادیم. آن چارپایان، سوارانی چابک چون ما بخود ندیده بودند، و کسی نیز چارپایانی به بالا و بلندی آنها هرگز ندیده بود.» «ما کناره فرات (ملطاط) را از رزمندگان خود که از جنگ رویگردان نیستند پرساختیم، و در ملطاط تا آنجا درنگ کردیم که کشتزارها را هنگام درو فرا رسید. از آنجا بجانب انبار که از مردان جنگی برای نبرد با ما مالامال بود روی آوردیم، برای رویاروئی با سپاهی که به حیره گرد آمده بودند و نبرد با ایشان بسی سخت می نمود.»



وقتیکه به احادیث شناخته شده سیف مراجعه می کنیم می بینیم همین ابیات، با همان تفسیر عینا در روایاتش آمده است. مثلا کلمه ملطاط در چهار راویت از روایتهای سیف در کتاب طبری آمده است که از آن جمله در مورد تعیین حدود کوفه بوسیله سعد بن ابی وقاص در سال 17 هجری است که مینویسد: اعیان و سرشناسان عرب، سعد را متوجه قسمت پشت کوفه که آنرا «لسان» میگفتند نمودند......تا آنجا که میگوید: و آن قسمت که مشرف به رود فرات است «ملطاط» خوانده میشود. اما اشعار این قسمت آنها را به تمامی در تاریخ ابن عساکر و در ترجمه عاصم بن عمرو می یابیم آنجا که مینویسد: سیف بن عمر میگوید:..... و عاصم بن عمرو شرح ورودشان را به منطقه «سواد» ( مناطق مسکونی مابین کوفه و بصره و موصل) و مدت توقفشان را را در آنجا و مراحلی را که پشت سر گذاشته اند در اشعار زیر چنین بازگو میکند: آن وقت آن اشعار را تا به آخر می آورد.
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ارزیابی متن داستان 

اینها روایت سیف است در فتح دومة الجندل عراق، که طبری آنرا به تفصیل از قول سیف در تاریخ خود آورده است. بعد از طبری ابن اثیر همان ها را بطور اختصار از تاریخ طبری گرفته و در تاریخ خود ثبت نموده است. اما ابن کثیر بدون اینکه به سند روایتهای خود در این داستان اشاره نماید و مصدر آنرا تعیین کند، تمام داستان را به تفصیل در کتاب تاریخ خود آورده است. و حموی بعضی اشعار سیف را و گفته های او را در شرح حال دومة و حیره آورده است ولی نگفته است این مطالب را از کجا نقل کرده است. اما سخن اینجاست که در عراق محلی به نام دومة الجندل وجود نداشته و ندارد، بلکه دومة الجندل قلعه ای بوده است در شام و به هفت منزلی دمشق از راه مدینه. و در عراق محلی به نام دوما یا دومه وجود داشته که به آن دومة الحیره نیز میگفته اند و در جنگی که در آنجا بوقوع پیوست اکیدر کشته شد. و پس از آن خالد عنان عزیمت بجانب شام کشید و به دومه الجندل حمله برد و پس از فتح آنجا، از جمله اشخاصی را که به اسارت گرفت لیلی دختر جودی غسانی بود. اما ربیعه و روضه سهلب، از آن دو در هیچ کتابی نشانی نیافتیم و به یقین میتوان گفت که سیف بن عمر در آوردن این قبیل نامهای اماکن دچار غفلت یا فراموشی و احیانا اشتباه نگردیده است تا مثلا دومة الجندل شام را با دومة الحیره عراق فرق نگذارد و یکی را بجای دیگری بگیرد، بلکه با توجه به سابقه ای که در دروغ سازی و افسانه پردازی و خلق اشخاص و اماکن از او سراغ داریم، برای عراق نیز مکانی را به نام دومة الجندل آفریده، و میدان نبردی جدگانه و مخصوص برای آن ساخته تا هرچه بیشتر اذهان محققین را مشوب و تاریخ اسلام را سست و بی اعتبار نماید.
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بررسی سند 

سیف راوی داستان دومة الجندل را محمد بن نویره، و ابوسفیان طلحه بن عبدالرحمن، و مهلب معرفی میکند که هر سه تن از آفریده های خیال سیف میباشند و وجود خارجی نداشته اند. و در روایت ملطاط، نضربن سری، و ابن الرفیل و زیاد را راوی معرفی میکند که آنها از جمله راویان مخلوق سیف میباشند.



نتیجه بررسی و ارزیابی 

سیف با افسانه سازیهای خود و خلق اماکن هم نام در نقاط مختلف، بخصوص جاهائیکه جنبه وقایع تاریخی دارند مانند دومة، محققین را دچار تحیر و شگفتی میسازد. آنوقت طبری افسانه نبردهای دومة الجندل عراق را از قول سیف روایت میکند، و حماسه های عاصم را طبق روشی که دارد حذف مینماید. ابن عساکر نیز بخشی از آن اشعار را روایت میکند و سند آنرا سیف بن عمر تمیمی معرفی مینماید و برخی را هم حموی در کتاب خود میآورد بدون اینکه سند آنرا تعیین کند، همچنانکه ملطاط را تفسیر میکند و اشعار عاصم بن عمرو را شاهد میآورد ولی نامی از سند روایات خود نمی برد، در حالیکه همان تفسیر را درباره ملطاط از اول تا به آخر در تاریخ طبری و از قول سیف می بینیم. اشعار عاصم را نیز بنا به روایت ابن عساکر از قول سیف بن عمر، در تاریخ ابن عساکر می یابیم.



دست آورد این داستان 

یکم- نبردها و پیروزیهائی برای خالد مضری در عراق میآورد که همگان را به تحسین وامیدارد.

دوم- نامی مشترک در دو نقطه و دور از هم، یکی در عراق، و دیگری در شام می آفریند تا شرحش در کتابهای جغرافیا چون کتاب المشترک حموی برود، و محققین را دچار تحیر و سرگردانی نماید.
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سوم- با آوردن اشعار و حماسه هائی گنجینه ادبیات عرب را گرانبار می فرماید.

چهارم- و بالاخره محصول همه این افسانه ها نشان دادن قهرمانیها و رجزها و مردانگیها در نگه داشتن پیمانهای قبیله ای پهلوان افسانه ای و خیالی چون عاصم فرزند عمرو تمیمی است که درخششی دیگر می یابد و برای ابد جزء مفاخر و مآثر قبیله مضر بطور عموم و بخصوص خاندان تمیم در تاریخ امام المورخین محمد بن جریر طبری به ثبت میرسد تا دیکر تاریخ نویسان را جای هیچگونه شک و تردیدی در صحت و درستی آنها باقی نماند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 277 تا 283

کلی__د واژه ه__ا


بررسی پایان همکاری عاصم، صحابی ساختگی، با خالد بن ولید

طبری در مورد پایان همکاری عاصم بن عمرو و خالد بن ولید از قول سیف روایت می کند: پس از نبرد فراض، وقتیکه خالد بن ولید تصمیم گرفت تا پوشیده و دور از چشم دیگران به قصد ادای حج به مکه عزیمت کند، دستور داد تا عاصم بن عمرو با سپاه اسلام بجانب حیره حرکت نماید. و نیز در خبر عزیمت خالد بن ولید بسوی شام، ضمن حوادث سال سیزدهم از هجرت مینویسد: مسلمانانی که در شام با مشرکین در پیکار بودند از ابوبکر خلیفه استمداد کردند و ابوبکر نامه ای به خالد نوشت و به وی دستور داد تا برای کمک به قوای اسلام به جانبشان عزیمت نماید، و برای این منظور نیمی از سپاه موجود در عراق را برگیرد، و نیم دیگر را زیر فرماندهی المثنی فرزند حارثه شیبانی در عراق باقی گذارد، و در این تقسیم بندی هیچ دلاوری را به همراهی خود برنگزیند، مگر اینکه همانند او را برای مثنی باقی گذارد. خالد بن ولید در این تقسیم بندی اصحاب رسول خدا را انتخاب میکند، و بقیه را که سابقه درک صحبت پیغمبر را نداشته اند برای مثنی جا میگذارد. مثنی زیر بار چنین تقسیمی نرفت مگر اینکه تعداد یاران پیامبر را نصف کنند، نیمی را خالد برگیرد، و نیمی دیگر نزد المثنی باقی بماند. خالد ناگزیر شد تا این پیشنهاد را قبول کند و در نتیجه قعقاع بن عمرو تمیمی از اصحاب رسول خدا را خالد بن ولید در سهم خود برگزید، و عاصم بن عمرو تمیمی، برادر قعقاع که از اصحاب رسول خدا بود جزء سهم مثنی قرار داد.
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سنجش روایت سیف با روایت دیگران 

این بود خلاصه آنچه سیف در پایان همکاری عاصم و خالد آورده بود ولی گفتار مورخین دیگر چنانکه در زیر میآید ساختگی آن را روشن می سازد: ابن عساکر از ابن اسحق در ابن باره روایت میکند: در آن موقع که خالد بن ولید، در حیره بود، ابوبکر نامه ای به او نوشت و دستور داد که با افراد دلیر و کار آمد سپاه خود به یاری سپاهیان اسلام در شام بشتابد، و بر بقیه افراد خود که از کار افتاده گان و افراد ناتوان سپاه را تشکیل میدهند، مردی از خود آنها را فرماندهی دهد. ابن عساکر متن نامه ابوبکر را چنین آورده است: اما بعد، از عراق بیرون شو، و عراقیان را، آنها که در محل بودند و تو بر ایشان وارد شدی بر جای گذار، و سبکبار با یاران نیرومندمان، آنانکه از یمامه با تو به عراق آمده اند، و یا از حجاز آمده در راه به تو پیوسته اند، حرکت کن...



بررسی سند 

محمد و مهلب و ظفر بن دهی راویان ساختگی سیف، سند این داستان میباشند، و نیز طلحه سند این حدیث است که نام طلحه در احادیث سیف بین دو راوی مشترک است که یکی از آنها از راویان ساختگی او است و در اینجا ندانستیم مراد سیف کدامیک از این دو میباشد. و نیز مردی از قبیله بنی سعد راوی معرفی میکند که ندانستیم نامش را سیف چه خیال کرده تا درباره اش تحقیق کنیم.



سنجش سخن سیف با دیگران 
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سیف میگوید که خلیفه ابوبکر، به خالد بن ولید دستور داد تا نیمی از افراد سپاهی را برای عزیمت شام خود برگزیند، بدانسان که هیچ گردی را انتخاب نکند مگر اینکه همانند او را برای المثنی برجای گذارد. خالد میخواهد ت اتمامی یاران پیغمبر خدا را برای خود انتخاب کند، ولی مثنی زیر بار نمیرود مگر اینکه نیمی از اصحاب رسول خدا را برای او بر جای بگذارد. اما دیگران میگویند که خلیفه ابوبکر به خالد بن ولید دستور داد تا افراد قوی و کار آمد سپاه را انتخا کند، و از کار افتادگان و بیکاره ها را واگذارد، و تازه عده انتخابی خود را از آنهائی برگزیند که با او به عراق آمده اند. و این موضوع با اوضاع و احوال شام و موقعیت نبرد در آنجا و جنگی که با سپاه کارآزموده رومی در پیش داشتند کاملا مناسبت دارد. شاید هدف سیف در آوردن چنان داستانی این باشد که به این وسیله از سربازان میهنش عراق تمجیدی بعمل آورده باشد، چه نیمی از سپاهیان عراق را با این افسانه خود با سپاهیان اسلام به یاری قوای مسلمین به شام میفرستد و پیروزی هم بدست میآورند، و دست آوردهای دیگری نیز داشته است.



دست آورد این داستان

علاوه بر همه اهدافی که سیف در ساختن چنین داستانی در نظر داشته است، در حدیث خود با کمال وضوح تصریح و تأیید میکند که دو قهرمان افسانه ایش، قعقاع و عاصم، هر دو درک صحبت رسول خدا را کرده اند، و جزء اصحاب آن حضرت بوده اند، و بدینگونه صحابه هائی بنام عاصم و قعقاع، بر صحابیان پیامبر می افزاید.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 283 تا 285

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان نبرد نمارق با حضور عاصم، صحابی ساختگی پیامبر(ص) در آن

طبری داستان نبرد (نمارق) را از سیف چنین آورده است: «مسلمانان با قوای ایرانیان در نمارق به سختی جنگیدند، تا اینکه خداوند دشمن را شکست داد و دنباله فراریان دشمن به کسکر رسید.» و در خبر سقاطیه کسلر مینویسد: کسلر از املاک «نرسی» پسر «دائی» پادشاه ایران بود و زیر نظر شخص او اداره میشد، از جمله محصولاتی که در این منطقه بعمل میآید خرمای منطقه نرسیان بود که سخت شهرت داشت و چنان ارزنده و کمیاب بود که تنها در سفره سلطنتی به مصرف میرسید، و شاه از آن میل میکرد، و یا به هرکس که نزد او مقام و احترامی داشت از آن خرما ارزانی میفرمود. سپس میگوید: ابوعبید به بخشی از سپاهیان خود دستور داد تا سپاهیان فراری دشمن را تعقیب کنند و مناطق بین نمارق و بارق و درتا را از وجودشان پاک سازد.... و سپس میگوید: و عاصم بن عمر در این مورد چنین سروده است: «بجان خودم سوگند که جانم برایم بی مایه نیست که اهل نمارق صبحگاهان بخواری در افتادند. بدست کسانیکه بسوی پروردگارشان رنج سفر و مهاجرت را بر خود هموار کردند. آنها، ایشان را در سرزمین درتا و بارق خوار و زبون ساختند. ما آنها را در راه بذارق، میان مرج مسلح و هوافی از پای در افکندیم! و نیز میگوید: ابوعبیده با پارسیان در منطقه سقاطیه کسکر به نبرد پرداخت و جنگی سخت و خونین درگرفت تا سرانجام دشمن شکست خورد و روی بگریز نهاد، نرسی خود نیز بگریخت و املاک و اردوگاه و دارائیهای او جز غنائم جنگی به تصرف سپاهیان اسلام درآمد و اموال و خوردنیهای فراوان به چنگ ایشان افتاد که از آن جمله خرمای نرسیان بود که بین اعراب و کشاورزان آن منطقه تقسیم گردید. سپس ابوعبید، عاصم بن عمرو را مأموریت داد تا به مناطق و نواحی مسکونی رود جور، یا رود جویر بتازد. عاصم در این اردوکشی به نواحی مزبور، مناطقی را خراب و ویران ساخت و عده ای را به اسارت گرفت. طبری این داستان را از قول سیف روایت کرده و در تاریخ خود آورده است و ابن اثیر آنرا بطور اختصار از طبری گرفته و نقل نموده است.
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سفره رنگین پس از نبرد

طبری داستان زیر را از قول سیف پس از نبرد چنین روایت میکند: بزرگان ایرانی آن منطقه که فرزند فرخ نیز در میان آنها دیده میشد، هدایائی ترتیب داده، انواع و اقسام خوراکیهای ایرانی را بطور جداگانه هم برای ابوعبیده و هم برای عاصم بن عمرو تهیه دیده به خدمت آنها بردند. ابوعبیده به گمان اینکه عاصم را چنین سفره رنگینی نیست، او و تمام افرادش را به مهمانی خویش فرا خواند. عاصم در پاسخ دعوت ابوعبیده اشعار زیر را سروده و فرموده است: «ابو عبید! اگر ترا کدو و سبزی، جوجه و مرغ هست، نزد فرزند فرخ نیز بریانی و فلفل سبز، و نانهای نازک تا شده با سبزی و جوجه مرغ میباشد.» و نیز عاصم بن عمرو سروده است: «صبوحی در بقایس به خاندان کسری نوشانیدیم که از نوع شرابهای دهات عراق نبود. شرابی که به آنها نوشانیدیم، جوان مردان دلاوری بودند که بر اسبهای راهوار بودند از نژاد اسبهای قوم عاد!»



واژه های ساخته سیف در معجم البلدان 

از آنجائیکه نامهای اماکنی چون سقاطیه کسکر، و نرسیان، و مرج مسلح، و هوافی در این روایت آمده است، یاقوت حموی با اعتماد بر سخنان سیف در معجم البلدان خود به شرح آنها پرداخته از جمله در ترجمه سقاطیه مینویسد:

سقاطیه ناحیای است از کسکر در سرزمین واسط. که ابوعبید در آنجا با نرسی فرمانده سپاه پارسیان به نبرد پرداخت و ایشان را بسختی شکست داد. و در ترجمه نرسیان مینویسد: 

نرسیان ناحیه ای است در عراق بین کوفه و واسط که نامش در کتاب فتوح سیف بن عمر آمده است. و شاید نام آن نرسی یا چیز دیگری باشد و خدا داناتراست و عاصم بن عمرو از آنجا چنین یاد کرده است: صبحگاهان که در کسکر با حامیان نرسیان روبرو گردیدیم، آنها را با شمشیرهای سفید و براق خود راندیم. به روزهای نبرد، اسبهای تندرو و شترهای جوان را با خود بردیم؛ و جنگ همیشه آبستن حوادث است. سرزمین نرسیان را پایمال کردیم، و خرمای نرسیان بر همه ساکنان دبا و اصافر ارزانی و مباح گردید!» 
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و در ترجمه مسلح میگوید:

مرج مسلح در عراق واقع است که نامش را عاصم بن عمرو در اشعارش در ایام فتوح عراق آورده است، و مصیبتی را که به ایرانیان از جانب مسلمین رسیده، و تلفات سنگین و خسارات مالی و جانی فراوانی را که متحمل شده اند در آن بیان داشته است، آنجا که میگوید: به جان خودم سوگند که جانم بی مایه نیست و بقیه اشعار او را تا به آخر میآورد. 

و در ترجمه هوافی میگوید:

هوافی مکانی است بین کوفه و بصره ! که نامش در اشعار عاصم بن عمرو که سوارکاری دلیر در سپاهیان ابوعبید ثقفی بود آمده است آنجا که میگوید: «آنان را ما بین مرج مسلح از پای در آوردیم....»



حموی به شرح این اماکن در کتاب معجم البلدان خود پرداخته است تنها به حکم اینکه به سخنتان سیف اعتماد داشته ولی مصدر آنها را که سیف است در آنها ذکر نکرده است.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران 

اینها و جز اینها، همه محصول خیال پردازیها و افسانه سازیهای سیف است و حال آنکه حقیقت غیر از اینهاست زیرا دیگران برخلاف او گفته اند مانند بلاذری که در مورد فتوح ابوعبید در عراق مینویسد: گروهی از سپاهیان پارس در منطقه درتی اجتماعی کرده بودند. ابوعبید با سپاهیان خود به آنجا حمله برد و ایرانیان را شکستی سخت داد تا به کسکر رسید، و از آنجا به جالینوس که در باروسیما بود عزیمت کرد. اندرزگر مرزبان آن منطقه با ابوعبید از در صلح درآمد و حاضر شد که برای هریک از افراد اهالی محل، چهار درهم جزیه پرداخت نماید و ابوعبید این پیشنهاد صلح را پذیرفت. پس از آن ابوعبید مثنی را به زند رود مأمور ساخت. مثنی در آنجا با سپاهیان پارس به جنگ پرداخت و بر آنها پیروز شد و عده ای را به اسارت گرفت. و نیز عروة بن زید خیل طائی را به زوابی گسیل داشت که عروه با دهقان زوابی، بر مبنای مصالحه اهالی باروسیما صلح کرد... اینست آنچه در مورد فتوح ابوعبید و مثنی قبل از نبرد جسر گفته اند.
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نتیجه سنجش و دست آورد این داستان 

آنچه را که در این داستان دیدیم، از مالکیت نرسی دائی زاده پادشاه بر سرزمین کسکر و موضوع نرسیان و خرمای مشهور آن که اختصاص به شاه داشته و یا شخص مورد محبت و عنایت او، موقعیت و نبردهای سخت و خونین سقاطیه کسکر و هوافی و مرج مسلح، عاصم و نبردها و قهرمانیها و حماسه هایش، سفره رنگین فرزند فرخ و انواع و اقسام خوراکیهای ایرانی و نوشیدنیهای آن و قتل و غارت و اسارت مردم جوبر بوسیله عاصم قهرمان نام آور تمیم و غیره همه و همه مطالبی است که فقط در روایتهای افسانه ای سیف بن عمر تمیمی این دروغ ساز قصه پرداز قرن دوم هجری بچشم میخورد. و هم او است که این افسانه ها و این نامهای عجیب و غریب را خلق و آفریده و بدست تاریخ نویسانی بنام چون طبری سپرده است.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان نبرد پل با حضور عاصم، صحابی ساختگی پیامبر (ص)

سیف داستانی را نقل می کند که طبری آن را در تاریخ خود چنین آورده است که: در این نبرد، که نبرد پل ابوعبید نامیده شده است مسلمانان متحمل تلفات سنگینی گردیدند، و ابوعبید نیز در جنگ با ایرانیان کشته شد. سیف کیفیت عبور سپاهیان اسلام را از دجله چنین روایت کرده است: عاصم بن عمرو در معیت مثنی و افراد پیاده اش، آنانکه دست اندرکار کشیدن پل بر روی دجله بودند مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داده تا بر روی دجله پل بستند و سربازان از روی آن عبور کردند. خلیفة بن خیاط همین روایت را با حذف سندش در کتاب خود ثبت کرده است. اما دینوری روایت میکند: مثنی به عروة بن زید خیل طائی قحطانی یمانی دستور داد تا در کنار پل قرار بگیرد، و بین افراد سپاهی اسلام و ایرانیان حائل شود، آنگاه دستور داد تا سپاهیان از پل عبور کنند، و خود در دنباله لشکر قرار گرفت و آنانرا حمایت کرد تا تمام افراد سپاهی از پل عبور نمودند. طبری در خبر الیس صغری از قول سیف روایت میکند: مثنی، عاصم بن عمرو را در میان سپاه به جانشینی خود برگزید، و خود با دسته ای از سواران بر سر راه دشمن کمین میگرفت و به ایشان حمله می نمود و باعث تعضیف روحیه ایرانیان و از هم گسیختگی نظم سپاه دشمن میگردید. و نیز در مورد «نبرد بویب» میگوید: مثنی عاصم بن عمرو را به فرماندهی گروه پیشتاران سپاه اسلام تعیین کرد و پس از نبرد، او را رخصت داد تا بر ایرانیان بتازد، عاصم در این حملات ناگهانی و یورشهای مکرر خود بر سپاه پارس تا ساباط نزدیکیهای مدائن پیش رفت.
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سنجش روایت سیف با دیگران

آنچه از نبرد پل تا اینجا آوردیم، مطالبی است که سیف روایت کرده است، در صورتیکه دیگران چون بلاذری که نبرد پل را بطور مفصل در کتاب فتوح البلدان خود شرح داده، و دینوری در کتاب اخبار الطول بطور کامل آن را ثبت نموده ولی در هیچیک از آنها نامی از قهرمان افسانه ای سیف، عاصم بن عمرو تمیمی نرفته است.



بررسی سند داستان پل 

سیف سند روایت خود را در مورد شرکت عاصم بن عمرو به همراهی ابوعبید و مثنی، محمد، و طلحه، و زیاد، و نضر معرفی می کند که پیش از این گفتیم که آنها وجود خارجی نداشته اند و از مخلوقات تخیلات سیف میباشند. و نیز در این روایت حمزه بن علی فرزند محفز، از مردی از قبیله بکر بن وائل راوی این داستان سیف است، که ما نامی از این راوی در کتب تاریخ و انساب ندیدیم مگر در دو حدیث که آنهم از سیف بن عمر در تاریخ طبری آمده است. روی این اصل ما حمزه را نیز جزء سایر راویان ساختگی سیف به حساب آوردیم اما همچنان که سیف گفته است، این حمزه خود از قول مردی از قبیله بکر بن وائل داستان پل را روایت کرده است. میتوانید حدس بزنید که سیف این نابغه دروغ پرداز نام آن مرد دیگری را در مخیله خود چه گذاشته است؟!



نتیجه سنجش و دست آورد داستان 

در حقیقت مثنی، عروة بن زیاد خیل طائی قحطانی یمانی را مأموریت داده است سپاهیان اسلام را در پناه خود بگیرد تا آنها از پل عبور کنند. این فداکاری و رشارت فردی یمانی قحطانی که از دیدگان تعصب قبیله ای دشمن سرسخت سیف است بر او گران مینماید، و او را بر آن میدارد تا این شهامت و فداکاری را از خاندان قحطانی یمانی سلب کرده بجای آن فردی از قبیله مضر بنشاند. برای این پست و سمت چه کسی شایسته تر از قهرمان افسانه ای او عاصم بن عمر تمیمی میتوان یافت؟ روی همین اصل سیف بن عمر یک حقیقت مسلم تاریخی را تحریف میکند، و نشان افتخار حمایت از سپاهیان اسلام را بهنگام عبور از پل از سینه عروه قحطانی یمانی میکند و بر سینه قهرمان مضریش عاصم نصب مینماید و به این ترتیب حمایت سربازان اسلام را به هنگام عبور از پل در مقابل سپاه ایران بعهده عاصم بن عمرو تمیمی میگذارد. و به این تحریف تنها بسنده نکرده برای قهرمان خیالیش عاصم پس از آن واقعه دور و دورهای دیگری نیز بهم می بافد چون جانشین مثنی فرمانده کل قوا، و یا تاخت و تازهای او در سمت فرمانده گروه پیشتازان در مناطق زیر نفوذ دشمن تا ساباط نزدیکیهای مدائن.
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من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا


سخن گفتن گاوها با عاصم، صحابی ساختگی پیامبر (ص)، در جریان نبرد قادسیه

طبری ضمن حوادث سال چهاردهم هجری در مقدمه جنگ قادسیه از قول سیف روایت میکند: آنگاه که سعد بن ابی وقاص فرمانده کل قوای مسلمین در نبرد با ایرانیان، پستها و سمتها را در میان سران سپاه خود قسمت میکرد، و به هریک در خور لیاقت و استعداش سمتی میداد، عاصم بن عمرو تمیمی را به فرماندهی ساقه سپاه اسلام برگزید. زمانیکه سعد در قادسیه فرود آمد، عاصم را به قسمتهای جنوبی فرات مأموریت داد و عاصم تا «میسان» پیش رفت. عاصم که در مقام تهیه گوشت برای سپاه بدنبال گاو و گوسفند میگردید در میسان نیز در این مورد تعقیب خود را دنبال کرد و هر قدر که بیشتر جست کمتر یافت زیرا اهالی، اغنانم و احشام خود را از ترس دستبرد مهاجمین عرب در آغلها و بیشه ها پنهان کرده بودند، عاقبت عاصم در این پرس و جو به مردی برخورد و از او سراغ گاو و گوسفند را گرفت. آن مرد که تصادفا خود شبان بود و گله خود را در بیشه مجاور پنهان کرده بود، به دروغ سوگندهای غلاظ و شداد خورد که بهیچ روی از گاو و گوسفندی اطلاع ندارد! تا آن مرد چنین سوگندی برای عاصم خورد ناگهان از میان بیشه یکی از گاوهای آن مرد خروشید و گفت: بخدا قسم که این مرد دروغ میگوید، ما اینجا هستیم!! عاصم به میان بیشه رفت و گله را پیش انداخت و با خود به اردوگاه برد. سعد وقاص آنها را بین قسمتهای مختلف سپاه خود قسمت کرد و لشکر از نظر خوراک گوشت چند روزی به فراخی افتاد. داستان سخن گفتن گاو با عاصم بن عمرو، در زمان حکومت حجاج بن یوسف ثقفی در کوفه، بگوش حجاج رسید. بفرمود تا آنهائی که خود شاهد آن داستان و سخن گفتن گاو بودند به خدمتش حاضر شوند و داستان را به امیر باز گویند. چون شهود قضیه به خدمت آمدند حجاج در این باره با آنان بدینگونه مصاحبه و پرسش نمود:
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- موضوع سخن گفتن گاو چیست؟

- ما بگوش خودمان سخن گفتن گاو را شنیدیم، و گاو را به چشم دیدیم، و بالاخره ما بودیم که گاوها را پیش انداختیم و به اردوگاه بردیم.

- دروغ میگوئید!

- نه دروغ نمی گوئیم ولی، موضوع آنقدر عجیب و بزرگ است که اگر تو بجای ما بودی و ماجرا را به چشم خود میدیدی و آنرا برای ما تعریف میکردی، ما تو را تکذیب میکردیم و باور نمیداشتیم.

- حجاج گفت: راست میگوئید، همینطور است.... به من بگوئید که مردم در این باره چه میگفتند؟ جواب دادند:

- مردم سخن گفتن گاوها را آیتی نویدبخش از آیات الهی برای فتح و پیروزی میدانستند که موید خشنودی خدای بزرگ از ما، و پیروزی ما بر دشمن میباشد. حجاج گفت:

- بخدای سوگند که چنین چیزی غیرممکن است مگر اینکه همه افراد آن سپاه اشخاصی وارسته و پرهیزکار بوده اند. گفتند:

- آری، ما که از دل آنها خبر نداشتیم، اما چیزی که ما دیده ایم اینست که تا بحال هرگز ندیده ایم مردمی چون ایشان تا به این حد از دنیا روی گردان بوده آن را دشمن داشته باشند!!

سپس سیف در دنباله این داستان میگوید: این روز چنان بی سابقه و قابل توجه بود که آن را «روز گاوان» نام نهادند.



سنجش روایت سیف با دیگران

این داستان را با همه شرح و تفصیلش امام المورخین فرزند جریر طبری از قول سیف بن عمر تمیمی روایت میکند، و ابن اثیر نیز آنرا از کتاب طبری در تاریخ خود نقل مینماید. اما دیگران، بلاذری و دینوری مینویسد:...و چون سپاهیان اسلام برای چارپایان به علوفه، و برای خود به غذا نیازمند میشدند، سوارانی چند از آنها بیرون میشدند، و در قسمتهای پائین فرات دست به چیاول و غارت میزدند و.... بلاذری در دنباله این حدیث مینویسد: عمر نیز از مدینه گاو و گوسفند برای آنها میفرستاد.
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بررسی سند

سیف در داستان روز گاوها، عبدالله بن مسلم عکلی، و کرب بن ابی کرب عکلی را راوی معرفی میکند که ما از آن دو تن نامی جز در احادیث سیف، در هیچ مصدر دیگری که راویان را معرفی می کند، نیافتیم.
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داستان دعوت کسری به اسلام، با حضور عاصم، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

طبری از سیف بن عمر تمیمی روایت میکند: خلیفه عمر بن خطاب به سعد وقاص دستور داد مردانی سخنور و زبان آور و صاحب رأی را به خدمت کسری گسیل دارد تا او را به اسلام فرا خواند. سعد گروهی را برای این مهم نامزد کرد که بینشان عاصم بن عمرو بود. این گروه به خدمت کسری رسیدند و با وی سخن گفتند و کسری سخت به خشم آمد و دستور داد تا مقداری خاک آورند و بر دوش بزرگ و رهبر این فرستادگان بار کنند، پس از آنان پرسید که رئیس و بزرگ ایشان کدام است. آنان در برابر مسئول کسری سکوت اختیار کردند که عاصم بن عمرو به دروغ گفت: من. من بر این جماعت ریاست دارم، خاک را بار من کن! کسری از آنان پرسید: آیا همینطور است که او میگوید؟ آنها گفتند: آری. پس عاصم بار خاک را بر گردن نهاد و از بارگاه و ایوان کسری پای بیرون نهاد و خود را به اسبش رسانید و آن خاک را بر پشت آن حیوان نهاد و با شتاب و پیش از سایر همراهان، خود را به اردوگاه و به خدمت سعد رسانید و او را به پیروزی بر دشمن مژده داد و گفت: قسم بخدا که بیشک خداوند کلید کشورشان را به ما ارزانی فرمود. چون این عمل و سخن عاصم به رستم فرمانده کل قوای پارسیان گزارش داده شده، رستم آن را به فال بد گرفت. در آنجا که یعقوبی سخن سیف را حقیقت پنداشته و به آن اعتماد نموده، همین داستان را در تاریخ خود نقل کرده است.
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اما بلاذری در این باره مینویسد: عمر طی نامه ای که به سعد وقاص دستور داد تا جمعی را به مدائن و خدمت کسری مأمور سازد تا او را به اسلام فرا خوانند، سعد در اجرای دستور خلیفه، عمرو فرزند معدی کرب، و اشعث فرزند قیس کندی را که هر دو قحطانی یمانی بودند بهمراه گروهی به مدا ئن گسیل داشت. این گروه چون از کنار سپاهیان پارس عبور میکردند، نگهبانان ایشان را به خدمت رستم فرمانده کل قوای پارسیان هدایت کردند. رستم از ایشان پرسید عازم کجا بودید و چه در سر داشتید؟ آنها جواب دادند به مدائن و نزد کسری میرفتیم.... بلاذری مینویسد:.... بین آنها و رستم سخنان بسیاری رد و بدل شد تا آنجا که گفتند: پیامبر خدا به ما نوید داده است که ما سرزمین شما را به تصرف خود در خواهیم آورد. رستم چون این سخن از آنان بشنید دستور داد تا زنبیلی خاک آوردند و سپس به ایشان گفت: این خاک کشور ماست، از آن شما باد، اینرا برگیرید. با این سخن رستم، بلافاصله عمرو بن معدی کرب برخاست ردای خود را بگسترد و از آن خاک برداشت و در آن خالی کرد، آنگاه ردای خود را با آن خاک جمع نمود و بر دوش گرفت و روی براه نهاد. یارانش از او پرسیدند: چه چیز ترا بر آن داشت تا چنین کردی؟! جواب داد: با اینکاری که رستم کرد به دلم گذشت که سرزمین ایشان را متصرف خواهیم شد و بر آنها پیروزی خواهیم یافت.



بررسی سند

در سند این داستان نام دو راوی چنین آمده است ( عن بنت کیسان الضبیه عن بعض سبایاا لقادسیه ممن حسن اسلامه)، یعنی از دختر کیسان ضبیی از یک تن اسیر ایرانی در قادسیه که سپس نیکو اسلام آورد. حال می بایست از سیف پرسید: نام دختر کیسان چه بوده؟ و خود کیسان که بوده؟ و نام یک تن اسیر ایرانی را در خیال خود چه تصور کرده تا بتوان در کتابهای راوی شناسی بررسی حال ایشان نمود.
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نتیجه سنجش و دست آورد این داستان

سعد وقاص عمرو فرزند معدی کرب و اشعث فرزند قیس کندی را که هر دو قحطانی یمانی بوده اند به همراهی جمعی به رسالت نزد کسری میفرستد که آنها در مسیر خود با رستم فرخزاد فرمانده کل قوای پارسیان روبرو میشوند، و بین ایشان و رستم سخنانی ردو بدل میشود که منجر به حمل زنبیلی از خاک ایران بوسیله عمرو میگردد. سیف روی تعصب قبیله ای نمی پسندد که چنین رسالتی را افراد قحطانی یمانی که آنها را با دیده عداوت و دشمنی می نگرد به انجام رسانیده باشند، پس به چاره جوئی برمیخیزد و چون گذشته به تحریف حقایق میپردازد به این ترتیب که عاصم قهرمان افسانه ای خود را از قبیله مضر بجای آن دو مرد یمانی جا زده، او را بهمراه هئیت اعزامی در ایوان و بارگاه و در مقابل کسری مینشاند و مدعی میشود که بین ایشان و کسری سخنانی رد و بدل گردید که منجر به حمل خاک از مقابل کسری با تفأل به پیروزی بر دشمن بوسیله عاصم بن عمرو تمیمی شده است. سیف بحکم تعصب قبیله ای یک حقیقت مسلم تاریخی را تحریف میکند، بر مأموریت و جرأت و جسارت افراد یمانی قحطانی چون عمروبن معدی کرب خط بطلان میکشد و بجای او عاصم قهرمان افسانه ای خود را از قبیله مضر قرار میدهد. و مجلس رستم فرخزاد، فرمانده کل قوای پارسیان را به بارگاه و ایوان کسری و دستور او تبدیل مینماید و با چنین افسانه ای که میسازد محققین را دچار تحیر و سرگردانی میکند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 295 تا 298

کلی__د واژه ه__ا


بررسی روایات سیف درباره گذشتن سپاه اسلام از رود دجله

به جز سیف، دیگران درباره عبور سپاهیان اسلام از رود دجله چنین می نویسد: حموی در شرحی که بر کوفه نوشته است پس از اشاره به رستم فرخزاد فرمانده کل قوای پارسیان و نبرد قادسیه مینویسد: کشاورزان ایرا نی، با راهنمائی کردن لشکر اسلام به نقاط ضعف سپاهیان پارس، همبستگی و علاقمندی خود را با مسلمانان ابراز میداشتند، و با دادن هدایائی به آنها، و دایر کردن بازارهای روز برای ایشان، خود را بیشتر به اسلام و سپاه ایشان نزدیک میساختند تا وقتیکه سعد بن ابی وقاص برای دستیابی به یزدگرد عنان عزیمت بجانب مدائن کشید.... تا آنجا که میگوید: در کنار دجله گذرگاه و پلی که بتواند سپاه خود را از آن عبور دهد نیافت تا اینکه در کنار آبادی صیادین سمت جنوبی مدائن او را به گذرگاهی راهنمائی کردند که به علت عمق کم دجله در آنجا عبور سوار و پیاده به سادگی امکان پذیر مینمود. سعد با افراد خود از آن نقطه به دجله زدند و از آن عبور کردند.



خطیب در ترجمه هاشم در تاریخش مینویسد: چون در نبرد قادسیه خداوند دشمن را شکست داد و پارسیان به مدائن عقب نشینی کردند، سعد با لشکر اسلام آنان را تعقیب کرد و برای عبور از دجله، راهنمائی از اهالی شهر مدائن، گذرگاه کم عمق قطربل را برای عبور سپاهیان به سعد راهنمائی کرد. سعد نیز با سپاهیان خود از همان نقطه از دجله عبور کرد و به مدائن تاخت. طبری نیز به تفصیل این داستان را از قول ابن اسحق چنین روایت میکند: چون سپاه اسلام با همه آلات و اموال خود به کنار دجله رسید، سعد در مقام یافتن گذرگاهی برآمد، ولی راهی برای عبور از دجله نیافت تا اینکه راهنمائی از اهالی شهر مدائن بخدمت سعد آمد و به سعد گفت: من میتوانم شما را از گذرگاه کم عمقی عبور دهم تا پیش از آنکه آنها- دشمن – بتوانند کاملا از دسترس شما دور گردند به ایشان برسید. پس سپاه سعد را به گذرگاهی در منطقه قطربل برد، و نخستین کسیکه از سپاه اسلام در آن نقطه قدم در آب گذاشت، هاشم فرزند عتبه بود که با افراد پیاده نظام خود به آن رودخانه زدند. چون هاشم و افرادش از رودخانه گذشتند سواره نظام هاشم نیز به دجله زدند و پس از ایشان سعد وقاص دستور داد تا سواره های عرفطه از دجله بگذرند، و پس از آنها عیاض بن غنم را فرمان داد تا با سواره های خود از دجله عبور نمایند و پس از ایشان به دجله زدند و از آن گذشتند.....: ابن حزم نیز در جمهرة خود مینویسد: سلیل بن زید از بنی سنبس، تنها کسی بود از سپاهیان اسلام که روز عبور از دجله بسوی مدائن در رودخانه غرق شد، و بجز او، در آن روز کس دیگری غرق نشده است.
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بررسی سند 

طبری برای حدیث اول سیف یعنی آن قسمت از داستان که از تحیر سعد در کنار دجله سخن میگوید، تا خطابش را به سپاهیان، و پیش قدم شدن عاصم و بالاخره تصرف ساحل و ورود به مدائن در صفر سال شانزده هجری، راوئی را معرفی نمیکند و سندی بدست نمیدهد. اما در حدیث دومَ، سیف داستان را از ز بان (مردی) روایت میکند که ندانستیم نام او را در سیف چه خیال کرده است تا دنبالش در فهرست نام راویان بگردیم. سند حدیثهای پنجم و هفتم او، محمد و طللحه میباشند که در گذشته دانستیم که چنین راویانی وجود خارجی نداشته اند و از مخلوقات تخیلات سیف هستند. همچنین در حدیث پنجم نام عمیر الصائدی را نیز بعنوان راوی آن خبر آورده است که ما نام عمیر الصائدی را جز در حدیث سیف در هیچ جای دیگر نیافتیم، روی این اصل عمیر را جزء گروه راویان ساختگی سیف بحساب آوردیم. اما حدیثهای سوم و چهارم را به راویانی نسبت میدهد که در حقیقت وجود خارجی داشته اند، و چنین راویانی بوده اند الا اینکه ما هرگز گناه دروغهائی که سیف خود ساخته است بر دوش آنان را بار نخواهیم کرد، بعد از اینکه با اطمینان کامل دریافته ایم که سیف تنها گوینده ای که چنین مطالبی را به آنها نسبت میدهد و چنین سخنانی از همین راویان نزد دیگر نویسندگان یافت نمیشود.



ارزیابی و نتیجه سنجش 

عبور سپاهیان اسلام بسوی مدائن از رودخانه دجله بوسیله راهنمای محل انجام گردید که او سپاه را به گذرگاه کم عمقی که خود میشناخت راهنمائی کرد، و نخستین کسی که قدم بدرون دجله گذاشت تا از آن بگذرد هاشم با افراد پیاده اش بود و سپس سواره های هاشم از دجله عبور کردند، و بعد از ایشان خالد و بعد از او عیاض قدم به درون رودخانه گذاشته و از آن عبور کرده اند. در صورتیکه سیف در افسانه خود افسانه خویش را چنین شروع میکند: سعد در کنار دجله که پر آب و کف بر لب آورده و سیاه، برای عبور از آن متحیر و سرگردان که خوابی که دیده بود پرده از پیش چشمهایش برمیدارد، و مطلب را با دیگر افراد سپاهی در میان میگذارد، و پاسخ افراد که: خداوند رهنمون ما و تو باد هر چه میخواهی فرمان ده، چنانست که او را امیدوار می سازد، و عاصم بن عمرو نخستین دلیر و قهرمانیست که برای عبور از دجله آمادگی خود را اعلام میدارد و سعد او را بر 600 نفر مرد مبارز و دلیری که برای عبور از رودخانه آماده شده بود فرماندهی میدهد. عاصم با 60 تن از افرادش در رودخانه قدم میگذارد و در میان آب با دشمنان میجنگد و بر آنها پیروز میشود. و سعد در این موقع هنگ اهوال عاصم را به خرساء هنگ قعقاع تشبیه میکند. سیف شرح میدهد که پس از پیروزی عاصم بر ساحل چگونه بقیه افراد سپاه قدم به دجله گذاشتند طوریکه از کثرت نفرات آنها، از ساحل آبی دیده نمیشد؛ و چگونه آنها با یکدیگر سرگرم صحبت و گفت و شنود بودند و اصلا به موقعیت خود توجهی نداشتند و به مراتب بیشتر از خشکی، در دریا با هم صحبت میکردند و سخن میگفتند. و سیف شرح میدهد که هر وقت یکی از افراد سپاه خسته میشد، فورا قطعه ای از زمین کف رودخانه بالا می آمد تا درست زیر پای او قرار میگرفت و آن شخص خستگی رفع میکرد، و به همین مناسبت بود که آن را روز قطعه های زمین «یوم الجراثیم» نام نهادند. سیف میگوید در آن روز جز غرقده هیچ مبارز دیگری در رودخانه دجله غرق نشد، غرقده که مردی سخت مبارز و دلیر و از قبیله بارق بود، از اسب سرخ رنگ خود بدرون آب غلطید، و در آب زیر و بالا میشد و به دور خود میچرخید که قعقاع آن ابرمرد میدانهای جنگ و قهرمان شکست ناپذیر تمیم متوجه شد و عنان اسب خود را بسوی غریق بازگردانید و دست دراز کرد و دست غرقده را گرفت و در میان آن همانطور او را با خود به ساحل کشانید و نجات داد. آنوقت غرقده به او گفت: ای قعقاع! خواهران چون تو گردی دیگر نزایند! و نیز حکایت کرده که بند ظرف یکی از افراد سپاه بعلت فرسودگی پاره میشود، باد و امواج خروشان دجله آنرا دور و دورتر میبرد تا بالاخره به ساحل مقابل میرساند، و یکی از پاسداران ساحل در قسمت پائین دجله آنرا می بیند و با نیزه اش از آب میگیرد و به سپاه می آورد تا اینکه صاحب ظرف، آنرا باز میشناسد و به او باز گردانده میشود.
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سیف افسانه های خود را چنین میسازد، و از همین راه حقایق تاریخ اسلام را زیر سرپوشی از خرافات پنهان و پوشیده میدارد. راستی ما را معلوم نگردید که چرا قطعه زمینی از کف دجله زیر پای غرقده بالا نیامده تا چنین وضعی برایش پیش بیاید و در آب بیچاره شود تا بالاخره قعقاع به نجاتش برخیزد؟ آیا مقدر چنین بوده است که در چنین موقعیتی هم قعقاع و خاندان تمیم از کسب افتخار محروم نباشند، و روی این اصل او را غرق کرده است تا باز هم نام قعقاع بعنوان منجی، قهرمان و دوستدار بشر بر سر زبانها بیفتد؟ و جائیکه همه افراد سپاهی از چنین مکرمتی برخوردارند که زمین کف دجله زیر پای فرد فردشان و حتی اسبهایشان بالا بیاید تا استراحت کنند، غرقده بیچاره را از این فیض بزرگ و منقبت عالی محروم ساخته است؟ و یا شاید سیف خواسته است از تجانسی که بین نام غرقده و کلمه غریق وجود دارد استفاده کرده داستانی با مسمی بسازد.



سیف در افسانه ای که ساخته است برای هریک از دو برادر تمیمی، قعقاع و عاصم مکرمت و فضائلی، شجاعت و دلیرئی خاص آورده، و برای تمامی افراد سپاه نیز منقبت و فضائلی روایت کرده است تا آنهائی که کرامتها و فضائل سیف را ثبت میکنند چنین افسانه ای بس شورانگیز و مهیج در دسترس باشد، همچنانکه ابو نعیم این افسانه را بعنوان سندی قاطع در کتاب دلائل النبوه خویش ثبت کرده است. سیف افسانه عبور سپاهیان را از دجله بصورت احادیث مستقل و جدا از هم، و از زبان راویانی مختلف آورده تا حدیثش از هرجهت محکم و غیرقابل انکار باشد. سیف این افسانه را، چون بیشتر افسانه هایش شکل میدهد و با هنرمندی مخصوص بخود، سخنان و زمرمه ها، جنبشها و حرکات قهرمانان افسانه اش را چنان میآورد که گوئی خواننده هم اکنون آنها را زنده در پیش روی دارد؛ دوشادوش آنان قدم برمیدارد، و حرکات و سکنات ایشان را می بیند، سخنان آنها، حتی صدای نفس کشیدنشان، صدای برخورد سم اسبها با آب دجله، صدای امواج، همهمه افراد همه را می شنود؛ و پس و پیش شدن افراد را در میان آب از کنار یکدیگر، و حتی بالا و پائین رفتن قطعه های زمین کف رودخانه بزرگ دجله را بچشم می بیند و خودش حس میکند.
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چنین افسانه ای اینقدر زنده و محسوس چه احتیاجی به سند و راوی دارد تا آنرا بپذیریم و قهرمانانش را بشناسیم و باور داریم؟ مگر حدیثی را که سیف در آن از غرق شدن غرقده سخن میگوید به دقت نخوانده اید. توجه کنید راوی میگوید: غرقده از روی اسب سرخ رنگش ناگهان درون آب دجله درغلطید، هم اکنون بعد از سالها دارم می بینم اسب غرقده سر و گردن خود را دراز کرده به تندی تکان میدهد و قطرات آب را از سر و گردن و یال و کوپال خود به هوا می پراکند، غریق در آب بالا و پائین میرود و بدور خود میچرخد، و رود خروشان و کف بر لب آورده دجله او را فرو نمیبرد، در چنین حالتی قعقاع آن ابر مرد میدانهای جنگ و فریادرس درماندگان متوجه او میشود، در میان رودخانه عنان اسب خود را بجانب غرقده برمیگرداند، خود را به او میرساند، دست دراز میکند و دست غرقده را میگیرد و همانطور او را در رودخانه با خود بطرف ساحل میکشاند. غرقده که از قبیله بارق است و مادر قعقاع نیز بارقی است، روی به قعقاع کرده میگوید: ای قعقاع ! خواهران از زائیدن چون تو گردی ناتوانند!



هدف اصلی سیف از ساختن چنین افسانه ای شاید همین نکته است که بگوید نه تنها زنان قبیله بارق، بلکه تمام زنان جهان از زائیدن گرد و دلاوری چون قعقاع تمیمی عاجز و ناتوانند. سیف در افسانه خود قهرمانیها و دلاوریهای عاصم برادر قعقاع را میشمارد که چسان در میان آنهمه افسران و دلاوران، او نخستین کسی بود که قدم پیش گذاشت تا از دجله عبور کند و چگونه او با افرادش در آب و خشکی با دشمنان به نبرد پرداخت و همگی را از پا در آورد، و اگر کسی هم نجات یافته از یک چشم کور شده بود، و اینکه چگونه آن گرد دلاور ساحل را به تصرف خود میآورد تا بقیه افراد سپاهی در پناه امنیت کامل از رودخانه دجله بگذرند و.... 
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دست آورد داستان جراثیم

یکم- خطبه ای از سعد وقاص تا از نظر ترکیب عبارات و هنر نثر نویسی و خطابه، زینتبخش کتابهای ادب شود.

دوم- دعا و نیایشهائی از سعد وقاص، که شایسته است از جمله دعاهای مجرب در کتابهای ادعیه و اذکار ثبت کرد.

سوم- خلق روزی تاریخی و فراموش نشدنی از نبردهای اسلامی که نامش در کتابهای تاریخ بنام (یوم الجراثیم) روز قطعه های زمین بیاید.

چهارم- خلق منقبت و فضیلتی برای افراد سپاه اسلام در رفع خستگی روی قطعه های زمین کف دجله که زیر پایشان بالا می آمدند تا در کتب مناقب و فضائل ثبت شود.

پنجم- تأکید و تأییدی بر افسانه های پیش بر اینکه نام گردانها، تحت فرماندهی دو برادر اهوال و خرساء بوده است. باضافه ده ها و صدها فضیلت و کرامت و افتخار از آن دو برادر شجاع تمیمی.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 315 تا 321

کلی__د واژه ه__ا


روایات نه گانه سیف درباره روز جراثیم

سیف داستان روز جراثیم را در چند روایت خود نقل کرده است که در اینجا ما آنها را می آوریم.

1- طبری از قول سیف بن عمر روایت میکند: سعد بن ابی وقاص فرمانده کل قوا پس از پیروزی بر دشمن در نبرد قادسیه، مدتی در کنار دجله حیران و سرگردان ماند و راه عبور از آن رود پهناور را چاره می اندیشید. چه در آن سال دجله کاملا پرآب و بالا آمد، جوشان و خروشان و کف بر لب آورده بود. از قضا سعد در خواب دیده بود که سپاه مسلمین به دجله زده از آن گذشته اند، پس در مقام تحقق بخشیدن به خواب خود برآمد و بدین منظور سپاهیان را بگرد خود جمع کرد و پس از حمد و سپاس خدا با آنان چنین گفت: دشمنانتان از ترس شما به این رود بزرگ و پهناور پناه برده اند، و شما را دسترسی به ایشان ممکن نیست، در حالیکه آنان بوسیله کشتیهای خود بشما دسترسی دارند و هر وقت که بخواهند بوسیله آنها میتوانند بر شما بتازند... تا آنجا که گفت: اینرا بدانید که من تصمیم گرفته ام تا از دجله عبور کرده بر آنها حمله برم. سپاهیان دسته جمعی و با یک صدا گفتند: خداوند رهنمون ما و تو باد، هر چه میخواهی فرمان ده! و سپاه خود را برای عبور از دجله آماده ساخت. سعد گفت: چه کسی از بین شما پیش می افتد تا ساحل روبرو را تصرف کرده پاس دارد، و بقیه افراد با اطمینان و ایمنی به او بپیوندند، و سپاه خصم نتواند مزاحمتی در پیشرفت ایشان در دجله ایجاد نماید؟ عاصم بن عمرو پهلوان نام آور عرب نخستین کسی بود که قدم پیش گذاشت و آمادگی خود را برای انجام فرمان سعد اعلام داشت. پس از عاصم ششصد تن شجاع و رزم آور بعنوان همکاری با عاصم قدم پیش گذاشتند. سعد عاصم را به فرماندهی آن دسته ششصد نفری برگزید. عاصم با افراد خود بکنار دجله رفت و آنان را مخاطب ساخته گفت: از میان شما چه کسی با من پیش می تازد تا ساحل آن سوی دجله را از چنگ دشمن بیرون آوردیم و از آن پاس داریم تا بقیه به ما محلق شوند؟ از آن جمع شصت تن قدم بجلو گذاشتند. عاصم آنها را به دو دسته سی نفری تقسیم کرد و بر اسب و مادیان نشانید تا حرکتشان در آب و پیشروی به سوی ساحل مقابل آسانتر باشد، و سپس بهمراه آن عده شصت نفری به دجله زد. چون پارسیان آن دسته را در حال پیشروی بسوی خود دیدند بشماره آن سواران، از قوای خود سوارانی به مقابله آنها فرستادند. گروه شصت نفری سواران ایران در دجله با قوای شصت نفری عاصم که با شتاب به ساحل نزدیک میشدند روبرو گردید. عاصم در این موقع به افراد خود بانگ زد: نیزه، نیزه! نیزه های خود را بسوی پارسیان دراز کنید و چشمهایشان را نشانه بگیرید و پیش روید. سواران عاصم چشمهای دشمن را نشانه گرفتند و پیش رفتند و پارسیان چون چنین دیدند عقب نشستند ولی مسلمانان خود را به آنها رسانیده تیغ در میانشان نهادند و همه را از پای در آوردند و آنکس که از آنها نجات یافت یک چشم خود را از دست داده بود. پس از این پیروزی سایر افراد عاصم بی هیچ رنج و زحمتی به یاران خود پیوستند. سعد وقاص چون از تصرف ساحل بوسیله عاصم مطمئن گردید، دستور پیشروی و عبور از دجله را به افراد سیاهی خود صادر کرد و گفت: این دعا را بخوانید و از دجله بگذرید: «از خدای کمک میگیریم، و به او توکل میکنیم، خدای ما را بس است، و هم او بهترین پشتیبان است، و هیچ یاری و نیروئی جز از جانب خدای بلند مرتبه بزرگ نباشد». پس از خواندن چنین دعائی قسمت عمده سپاه سعد خود را به آب زدند و بر امواج خروشان دجله که کف بر لب آورده و سیاه مینمود سوار گشتند. در این حرکت و عبور از دجله افراد سپاهی بطور عادی با یکدیگر سخن میگفتند و دوشا دوش هم، چنان سرگرم گفتگو بودند که گوئی بر زمین هموار راه میروند. پارسیان که با چنین اوضاع حساب نشده و شگفت انگیزی رو برو گردیده بودند با شتابی هر چه تمامتر از آنچه با خود داشتند چشم پوشیده روی بگریز نهادند و مسلمانان در صفر سال شانزدهم هجری قدم به مدائن گذاشتند.
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2- و در حدیثی دیگر از قول مردی از ابوعثمان نهدی مانند همان داستان را روایت میکند تا آنجا که راوی میگوید: دجله از افراد سپاهی، از پیاده و سواره، و چارپایان ملامال گردید آنسان که از ساحل کسی آبرا نمیتوانست ببیند زیرا تمام پهنای رودخانه را تا آنجا که چشم کار میکرد سپاهیان اسلام پوشانیده بودند. پس از عبور از دجله، سواران، قدم به ساحل گذاشتند و اسبها شیهه میکشیدند و یال و کوپال خود را بشدت تکان میدادند و بدان وسیله قطرات آب را از یال و کوپال خود به اطراف می پراکندند! چون دشمن چنین دید، بدون اینکه به چیزی توجه کند روی بگریز نهاد.



3- و در روایتی دیگر میگوید: سعد وقاص پیش از آنکه فرمان دهد تا سپاهیان به آب بزنند در ساحل رود ایستاده و عاصم و سپاهیان او را که در رودخانه با دشمنان میجنگیدند مینگریست که بی اختیار گفت: بخدای سوگند! اگر گردان خرساء- افراد تحت فرماندهی قعقاع که سیف آنرا خرساء نامیده بود- بجای آنان بود و با دشمن نبرد میکرد، همینطور نیکو و پرثمر میجنگید، و به این وسیله گروه اهوال- افراد تحت فرماندهی عاصم که سیف آنرا اهوال نام گذاشته بود- را که در آب و ساحل نبرد میکردند به گروه خرساء تشبیه کرده است... تا انجا که میگوید: چون تمامی گروه اهوال تحت فرماندهی عاصم قدم به ساحل گذاشتند و آنرا به تصرف خود در آوردند، سعد وقاص بهمراه بقیه سپاهیان به دجله زد و سلمان فارسی در این هنگام دوشادوش سعد در آب حرکت میکرد و آن رود عظیم و پهناور از سواره نظام اسلام پرشده بود. در آن موقع سعد چنین دعائی را خواندن گرفت: «خدای ما را بس است و هم او نیکوترین پناهگاهی است. قسم بخدا که ایزد دوست دارانش را یاری فرماید، و آئیش را آشکار سازد، و دشمنش را از پای در آورد، در صورتیکه در لشکر، گمراهی و یا بزهکاری راه نیابد، و زشتیها بر خوبیها فزونی نگیرد.» سلمان روی به سعد کرد و گفت: دین اسلام دینی است جدید، خداوند دریاها را به فرمان مسلمین در آورد، همچنانکه سرزمینها را در برابرشان تسلیم ساخت! قسم به آنکس که جان سلمان بدست اوست از این رود پهناور همگی گروه گروه بسلامت بیرون خواهند شد، همچنانکه گروه گروه در آن پای گذاشته اند و یک تن از آنها از بین نخواهند رفت. رود دجله از افراد سپاهی اسلام، سیاهی میکرد بدانسان که از ساحل آبی دیده نمیشد، و افراد بیشتر از آنکه در خشکی با یکدیگر گرم گفتگو بودند، در آب با هم سخن میگفتند و همانطور که سلمان پیش بینی کرده بود، همگی سالم از آب بیرون آمدند، نه هیچکس غرق شد، و نه چیزی از اموال آنها از دست رفت.
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4- و در حدیثی دیگر، از قول راویتی دیگر مینویسد: .....و همگی بسلامت به ساحل رسیدند مگر مردی غرقده نام از قبیله بارق که از اسب سرخ رنگش به درون دجله در غلطید. گوئی هم اکنون اسب او را دارم می بینم که برهنه و بی زین، خود را تکان میدهد و قطرات آب را از یال و کوپال خود به هوا می افشاند، و غرقده را که در آب زیر و بالا میشود و میچرخد. و در همین هنگام بود که قعقاع عنان اسب خود را بسوی غریق بازگرانید و دست یازید و دست غرقده را گرفت و همینطور او را با خود بسوی ساحل کشانید. آن بارقی که مردی دلیر و سخت نیرومند بود گفت: ای قعقاع! خواهران، دیگر چون تو گردی نخواهند زائید! آخر مادر قعقاع هم قبیله آن مرد و از قبیله بارق بوده است.



5- در حدیثی دیگر از راویئی دیگر چنین روایت میکند: از اثاثیه و اموال آن لشکر هیچ چیز از دست نرفت، مگر ظرف یکی از افراد سپاهی بنام مالک بن عامر از قبیله عنزة که با قریش هم پیمان بود، که بندش بعلت فرسودگی پاره شد و در آب افتاد و آب آنرا برد. مردی که دوشادوش مالک در آب حرکت میکرد و عامر بن مالک نام داشت به شوخی گفت: تقدیر بر ظرف تو آمد و آنرا برد!: مالک جواب داد که من بر راه راست هستم، و هرگز خداوند در میان این همه افراد لشکر ظرف مرا از نخواهد گرفت! چون از رود گذشتند، مردی که به پاسداری قسمت پائین رود مشغول بود ظرفی را که امواج به کنار ساحل انداخته بود باز یافت، آنرا با نیزه اش از آب برگرفت و به لشکرگاه آورد. مالک ظرف خود را پس گرفت و سپس روی به عامر کرد و گفت: ترا نگفتم؟!
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6- و نیز در حدیثی دیگر از قول راویئی دیگر میگوید: آنگاه که سعد مردم را فرمان داد تا از دجله بگذرند، همگی به آب زدند و هر دو نفر دوشادوش یکدیگر به پیشروی پرداختند. آب دجله سخت بالا آمده بود و سلمان فارسی در این پیشروی همدوش سعد وقاص حرکت میکرد. در این حال سعد گفت: این تقدیر خدای عزیز داناست. امواج خروشان دجله آنها را با خود بالا و پائین می بردند. مسلمین پیش میرفتند و هرگاه در این پیشروی اسبی خسته میشد، قسمتی از زمین دجله از کف رودخانه بالا می آمد و درست زیر چهار دست و پای اسب خسته قرار میگرفت و آن اسب رویش به استراحت و رفع خستگی می پرداخت آنطور که گوئی اسب بر روی زمینی خشک ایستاده است!! در این پیشروی بسوی مدائن ، امری شگفت انگیزتر از این صورت نگرفته است. و این روز، روز آب بود – یوم الماء – که آن را روز قطعه زمینها – یوم الجراثیم- نیز نامیده اند.



7- و باز در حدیثی دیگر از زبان راویئی دیگر میگوید: عده ای روایت کرده اند روزیکه سپاه اسلام به دجله زدند که از آن عبور کنند روز قطعه زمینها نامیده شد زیرا هر فرد سپاهی که خسته میشد فورا یک قطعه زمین از کف رودخانه بالا می آمد تا زیر پای آن فرد خسته قرار میگرفت و او روی آن می ایستاد و خستگی را از خود دور میکرد!



8- و در حدیثی دیگر از قول راویئی دیگر چنین میگوید: ما خود را به دجله زدیم در حالیکه امواج آن سخت بالا می زد و چون به عمیقترین نقطه آن رسیدیم آب در آنجا حتی به تنگ اسب سوار هم نمیرسید!:
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9- و بالاخره در حدیثی دیگر از قول راویئی دیگر مینویسد: راوی میگوید در آن هنگام که بسوی مدائن پیش میرفتیم، وقتیکه پارسیان عبور کردن ما را از دجله مشاهده کردند، ما را به دیوان تشبیه کرده به زبان پارسی به یکدیگر میگفتند: دیوان آمدند! عده ای هم میگفتند بخدای سوگند که ما با انسانها جنگ نمیکنیم بلکه با جنیان میجنگیم. پس همگی روی به گریز نهادند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 309 تا 314

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان فتح جندی شاپور

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال 17 هجری روایت میکند: علاء بن حضرمی یمانی که در بحرین بود، و با سعد وقاص نزاری همچشمی و رقابتی تمام داشت، چون دریافت که سعد در نبردهای قادسیه پیروزیهائی کسب کرده، و بمراتب بیشتر از او در نبردهای ارتداد غنائم جنگی بدست آورده و شهرت و آوازه ای کسب کرده است، در مقام آن برآمد تا او نیز به نوبه خود از جنوب به ایران بتازد و در برابر کارهای درخشان سعد، کاری شایان توجه از خود نشان بدهد. پس بدون اینکه اهمیتی به موضوع فرمانبرداری از مقام خلافت، و یا سرکشی و تمرد از آن بدهد از راه دریا و جنوب ایران، به فارس حمله کرد در حالیکه بویژه عمر خلیفه او را از دست زدن به چنین کاری قبلا نهی کرده بود. علاء و سپاهیانش بر اثر این حمله حساب نشده به محاصره سپاهیان پارس گرفتار آمدند، تا اینکه خلیفه عمر بن خطاب دستور داد، تا عتبة بن غزوان از جانب بصره با سپاهیان خود به نجات علاء و سپاهیانش بشتابد. از جمله فرماندهان بنامی که در سپاه عتبة بجانب پارس عزیمت کردند، عاصم بن عمرو تمیمی بود. عتبه و عاصم و افراد سپاهی بصره، علاء و سپاهیانش را یاری دادند تا سرانجام موفق شدند حلقه محاصره دشمن را در هم بشکنند و بر آنها پیروز شوند.
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این داستان را طبری از قول سیف روایت کرده، و ابن اثیر آنرا از طبری گرفته، و بدون اینکه به سند آن روایت اشاره ای کرده باشد در تاریخ خود ثبت نموده است. و نیز ابن کثیر مطالب این داستان را با ذکر این جمله: 'طبری از قول سیف حکایت کرده است'، از طبری گرفته و در تاریخ خود نوشته است. طبری پس از نقل این داستان از قول سیف روایت میکند که آنان شهرهای مختلفی را در پارس گشودند که آخرین آنها شهر جندی شاپور بوده است. طبری از قول سیف در مورد فتح جندی شاپور چنین مینویسد: آنان، عتبه، عاصم و علاء به کمک یکدیگر شهر را در محاصره خود گرفتند و در مدت محاصره با ایرانیان پیکار میکردند تا اینکه روزی ناگهان و بی مقدمه درهای قلعه شهر به روی مسلمانان گشوده گشت و دژبانان به مسلمین گفتند شما به همراه تیری که بداخل قلعه انداختید به ما امان داده اید و ما هم پذیرفته ایم. مسلمانان زیر بار نرفتند، و انداختن امان نامه را به همراه تیری بداخل دژ باور نداشتند تا اینکه پس از بررسی و جستجوی بسیار دریافتند که برده ای بنام مکنف که اصلا از اهالی جندی شاپور میباشد به چنین کاری دست زده است، و امان نامه ای به همراه تیری بداخل قلعه دشمن انداخته است. موضوع را به عمر گزارش کرده، کسب تکلیف نمودند. عمر در جواب نامه ایشان، اقدام مکنف را تأیید و امان نامه او را تصویب فرمود.



سنجش روایت سیف با روایت دیگران

طبری سخن سیف را تا همین جا روایت کرده است، و دیگر تاریخ نویسان همین را از طبری گرفته و در تاریخهای خود نوشته اند. ولی حموی در واژه جندی شاپور پس از ذکر این داستان در پایان آن مینویسد که عاصم بن عمرو در فتح جندی شاپور چنین سروده است: «بجان خودم سوگند که مکنف به نیکوترین وجهی خویشاوندی خود را پاس داشته قطع رحم نکرده است. چه آنها را پس از خواری و سرشکستگی و ترس از و یرانی شهرهایشان در پناه خود آورد، و خلیفه نیز امانیرا که برده ای ارزانی داشته بود پذیرفت با آنکه ما بر سر آن اختلاف داشتیم و اموری را که در باره اش جنگ و نزاع بود به حاکمی که در قضاوتش راه صواب را طی میکند واگذار نمود و آن حاکم نیز گفت که امان را نمیتوان شکست!» حموی آنگاه چنین ادامه میدهد: اینها سخنان سیف است. در صورتیکه بلاذری پس از آنکه فتح تستر ( همان شوشتر) را بشرح می آورد مینویسد: ابوموسی اشعری از آنجا بجانب جندی شاپور حمله برد اما اهالی شهر که سخت ترسیده و خود را باخته بودند از وی امان خواستند، ابوموسی نیز پذیرفت و قبول کرد که همه اهالی در امان باشند، کسی را نکشند، و به اسارت نگیرند، و به اموال و دارائیشان بجز جنگ افزارهایشان تعرض و تجاوزی نمایند... . اینها نیز مطالبی بود که حموی درباره واژه جندی شاپور در معجم البلدان خود آورده است. حمیری نیز در کتاب روض المعطار، در واژه جندی شاپور داستان از قول سیف بشرح فوق آورده و در پایان پس از بیت چهارم از شعر عاصم، بیت پنجمی هم به این شرح بر آن افزوده است: «خدا را ! جندی شاپور چه زیباست. چه خوب از ویرانی و خرابی نجات یافت پس از آنکه بر سر شهرها چه گذشت.»

ص: 14374







نتیجه سنجش و ارزیابی

سیف تنها کسی است که خبر از وجود حسادت و همچشمی در علاء حضرمی یمانی با سعد وقاص نزاری میدهد، و مخالفت او را با فرمان صریح خلیفه وقت عمر ابن خطاب و به محاصره افتادن علاء و سپاهیانش را مینویسد. و نیز سیف تنها کسی است که از عاصم بن عمرو نام میبرد، و شجاعتهای او را برمیشمرد و اشعار و حماسه هائی به او نسبت میدهد. و این طبری است که روایتهای سیف را در کتاب تاریخ خود نقل میکند بدون اینکه به رجزها و حماسه هایش توجهی داشته باشد، در صورتیکه حموی همان داستان را با چهار بیت از اشعار عاصم و با تصریح به مصدر آن، سیف در معجم البلدان خود ثبت کرده است و حمیری همان داستان را با پنج بیت شعر از عاصم و بدون اشاره ای به مصدر آن در روض المعطار خود ثبت نموده است.



بررسی سند داستان

بسیار نام محمد و مهلب بعنوان راوی در احادیثی که سیف درباره عاصم بن عمر و قهرمان افسانه ایش روایت میکند بچشم میخورد. و بعدها نیز تا آنجا که نامی از عاصم در سخنان او میرود، این دو نام بعنوان راوی نیز خود را بارها نشان خواهند داد و ما هم می دانیم که این دو راوی وجود خارجی نداشته اند و جزو مخلوقات تخیلات سیف میباشند. سیف یکبار نیز در سند حدیثش از فتح شوش راوی را چنین معرفی میکند «...از کسیکه فتح شوش را راویت کرده است...» حالا آنکس که فتح شوش را روایت کرده است چه کسی است، و چه نام داشته است معلوم نیست تا بتوان بدنبالش گردید و او را شناسائی کرد.
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دست آورد داستان

یکم- مذمت و بدگوئی از صحابی یمانی قحطانی که بر اثر حسادت و همچشمی که با فردی مضری و نزاری داشته و میخواسته است تا با او به رقابت برخیزد، دچار لغزش بزرگتر و گناهی نابخشودنی تر، نافرمانی از مقام خلافت و سرپیچی از دستور صریج خلیفه مضری میگردد که چیزی نمانده بود تا بر اثر این دو خبط بزرگ تمامی افراد سپاهی خود را بکشتن بدهد.

دوم- شرح و تفصیل بر جنگهائی که هرگز وقوع نیافته اند و عنوان چنین فتوحاتی تنعا به برکت وجود نام عاصم بن عمرو قهرمان افسانه ای است.

سوم- اشعاری حماسی تا بر گنجینه ادبیات عرب افزوده شود.

چهارم- نمودن کارهای درخشان و در خور تحسینی از قهرمانان افسانه ای سیف عاصم بن عمرو تمیمی.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 322 تا 326

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان فتح سیستان به فرماندهی عاصم، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

طبری از قول سیف بن عمر تمیمی، ضمن حوادث سال17ه_ چنین روایت میکند: خلیفه عمر بن خطاب برای تصرف قسمتهای مختلف ایران، هفت تن از سران لشکر را برگزید و منشور و پرچم فتح آن نواحی را به ایشان داد. از جمله پرچم تصرف سیستان را بنام عاصم بن عمرو فرستاد، و او را مأمور فتح آن سامان کرد. سیف در اینجا تصریح میکند که عاصم بن عمرو از اصحاب رسول خدا بوده است. و نیز طبری ضمن حوادث سال 23 هجری، فتح سیستان را از قول سیف چنین روایت میکند: عاصم بن عمرو بجانب سیستان عزیمت کرد و با اهالی آن سامان که تا قلب سرزمینشان پیش تاخته بود روبرو گردید و با آنان بسختی جنگید و شکستی فاحش برایشان وارد ساخت. سیستانیان که در خود تاب مقاومت ندیدند گریختند و عقب نشینی کردند و در شهر زرنج پایتخت سیستان پناهنده شده، حصار گرفتند. عاصم همچنان به پیشروی خود ادامه داد و شهر زرنج را به محاصره درآورد و بر آنها سخت گرفت. اهالی که قدرت مقابله با عاصم را در خود ندیدند ناچار پیشنهاد صلح کردند به این شرط که عاصم اراضی مزروعی ایشان را به خودشان واگذارد. عاصم این پیشنهاد را پذیرفت و زمینهایشان را به ایشان واگذاشت. به این ترتیب منطقه سیستان که از منطقه خراسان بسی بزرگتر و وسیعتر و مرزهای بسیار دور داشت و به علت مجاورت با مردم مختلفی چون مردمان قندهار و ترکها و دیگر ملل بسیار در نبرد و زد و خورد بودند، به تصرف خود در آورد. اینها مطالبی است که طبری از قول سیف در مورد فتح سیستان بوسیله عاصم بن عمرو آورده است و دیگر تاریخ نویسان بعد از طبری، همین مطالب را از او گرفته اند. حموی درباره واژه زرنج مینویسد:....و سیستان را در زمان خلافت عمر(رض) عاصم بن عمرو فتح کرده است و هم او در این باره چنین سروده است: «از زرنج بپرس مگر نه من گروه زرنجیان را پریشان و بی پناه کردم، همان وقت که ضرب دست ایشان را با ضرب شصت خود پاسخ میدادم؟!» طبری ضمن حوادث سال 29هجری روایت میکند: خلیفه وقت عثمان بن عفان حکومت سیستان را به دیگری داد و سپس بار دیگر به عهده عاصم بن عمرو گذاشت. عثمان در سال چهارم از خلافت خود عاصم را به استانداری کرمان برگزید و هم او بر این سمت باقی بود تا درگذشت. پس از مرگ عاصم بن عمرو خطه پارس شورش کرد و دچار هرج و مرج و آشوب گردیده است.
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ارزیابی و سنجش روایت سیف با روایت دیگران

فتح سیستان را بوسیله عاصم، و حکومت او را بر آنجا و کرمان، طبری از قول سیف روایت کرده است و دیگر تاریخ نویسان آنرا از طبری گرفته اند در صورتیکه بلاذری در مورد فتح سیستان مینویسد: عبدالله بن عامربن کریز، ربیع فرزند زیاد حارثی را بجانب سیستان فرستاد. ربیع با اهالی سیستان از در صلح در آمد و مدت دو سال خودش بر سیستان حکومت کرد. سپس عبدالله بن عامر، عبدالرحمن فرزند سمره را به حکومت سیستان برگزید، و همین عبدالرحمن بر سیستان حکومت میراند تا وقتیکه پایه های خلافت عثمان متزلزل گردید.



نتیجه سنجش و ارزیابی

سیف تنها کسی است که دستور صریح عمر را دایر بر تصرف قسمتهای مختلف ایران روایت میکند، و پرچم فتح منطقه سیستان را از جانب عمر بنام عاصم بن عمرو وا مییگذارد و نتیجه میگیرد که این عاصم بوده است که زرنج پایتخت سیستان را با قرارداد صلحی که با اهالی آنجا منعقد میسازد بتصرف در میآورد. و حموی نیز بنا به اعتمادی که بر گفته سیف داشته، مطالب او را درباره فتح سیستان در واژه زرنج در کتاب خود نقل میکند، در صورتیکه فاتح زرنج سیستان ربیع بن زیاد بوده است. و نیز سیف تنها کسی است که موضوع حکومت عاصم بن عمرو را بر سیستان و استانداری او را بر کرمان و بالاخره تاریخ وفات عاصم را در آن ناحیه تعیین و روایت کرده است.



دست آورد داستان

یکم- افتخاری برای عاصم با صدور و منشور حکومت سیستان و کرمان بنام او.
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دوم- پیروزی عاصم بر منطقه ای بس وسیعتر و با اهمیت تر از ناحیه خراسان، چه سیستان به علت پهناور و هجواری با سایر ملل از نقطه نظر نظامی و سیاسی حائز کمال اهمیت بوده است.

سوم- تصریح به اینکه عاصم بن عمرو تمیمی درک صحبت رسول خدا را کرده است.

چهارم- تعیین تاریخ وفات عاصم و محل وفات او.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 326 تا 329

کلی__د واژه ه__ا


سلسله راویان سیف درباره عاصم، صحابی ساختگی

سیف افسانه عاصم بن عمرو را ضمن چهل و چند حدیث و ارز یابی بشرح زیر آو رده است:

1- نام محمد بن عبدالله بن سواد نویره در 28 حدیث

2- زیاد بن سرجس احمری در 16 حدیث

4- مهلب بن عقبه اسدی در 9 حدیث

5- نضر بن سری در 3 حدیث

6- ابوسفیان، طلحة بن عبدالرحمن در 2 حدیث

7- حمید بن ابی شجار در 1 حدیث

8- ابن الرفیل ، 9- از پدرش که پدر و پسر هر دو به یک شکل از یکدیگر روایت کرده اند، 10- و ظفر بن دهی 11- و عبدالرحمن بن سیاه.

همین ها جزء روایانی بودند که احادیث قعقاع را روایت کرده اند، و سیف از زبان اینان افسانه های قعقاع را بازگو میکرد. هیچیک از این راویان وجود خارجی نداشته است و همگی آنها مخلوق تخیلات سیف، و از جمله راویان ساختگی او است. اسامی زیر نیز هر کدام در سند یک حدیث از احادیث افسانه عاصم بن عمرو آمده که در روایتهای سیف درباره قعقاع، برادر عاصم از آنها نامی بچشم نمیخورد.
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12- حمزه بن علی بن محفز

13- عبدالله بن مسلم عکلی

14- کرب بن ابی کرب عکلی

15- عمیر صائدی

اینان را نیز چون نامشان را در هیچ روایتی جز روایتهای سیف ندیدیم و نیز در فهرست اسامی راویان حدیث نیافتیم جزء سایر راویان مخلوق سیف بحساب آوردیم و نیز نام راویانی مجهول مانند عطیه، مردی از بنی بکر، مردی از بنی سعد، از مردی، از آنکس که فتح شوش را روایت کرده است، و امثال اینها برده شده است که به علت عدم معرفی کامل و نیاوردن نامشان، شناسائی آنها امکان پذیر نمیباشد. همچنین حدیثی را که از موسی بن طریف از محمد بن قیس روایت کرده است. نزد علمای رجال راویانی که موسی بن طریف از آنها روایت کرده است همه معلوم و مشخص میباشند الا اینکه جزء آنها نامی از محمد بن قیس دیده نمیشود. حدیثی نیز از طریق مقدام ابن ابی مقدام از پدرش، و او از کرب ابن ابی کرب روایت کرده است که علمای رجال ضمن شیوخ مقدام، نامی از پدرش و کرب نبرده اند یعنی در هیچ روایتی مقدام از پدرش و یا کرب حدیثی را روایت نکرده، و تنها سیف است که چنین سندی برای حدیث خود ساخته است. و نیز سیف بن عمر اسامی دیگری را بعنوان راوی در احادیث خود آورده است که با توجه به سابقه سیف، ما را نمیرسد تا گناه دروغها و افسانه های او را بر دوش چنان اشخاصی بگذاریم، بعد از آنکه ما را معلوم گردیده است که سیف تنها کسی است که چنین احادیثی را از زبان آنها نقل میکند و سیف مردی دروغ ساز و افسانه پرداز است.

ص: 14379







کسانیکه افسانه عاصم را از سیف گرفته اند

افسانه های قعقاع را در نزدیک به هفتاد حدیث، و افسانه های برادرش عاصم در بیش از چهل حدیث از احادیث سیف بن عمر تمیمی دیده می شود. طبری قسمت اعظم این احادیث را درباره دو برادر تمیمی در کتاب خود و از قول سیف بن عمر روایت کرده است، و بعد از او نیز تاریخ نویسانی چون ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون، و ابوالفرج در اغانی در شرح القصیده همان مطالب را از طبری گرفته اند. و نویسندگان کتابهای اسدالغابه، و استیعاب، و التجرید، و الاصابه، تیز مطالب خود را مستقیما از سیف و یا از طبری گرفته اند. ابن عساکر، حموی، حمیری، رازی در الجرح و التعدیل همه مطالب خود را مستقیما از سیف گرفته اند. اینها، و ده ها مصادر دیگر که افسانه های دو قهرمان شکست ناپذیر تمیم، قعقاع و عاصم را بدست داده اند همگی مطالب خود را با واسطه و یا بی واسطه از سیف ابن عمر اخذ کرده اند.



آنانکه به احادیث گذشته سیف استناذ نکرده اند

در حالیکه مقایل آنها، مصادر دیگری وجود دارد که به ذکر فتوحات و جنگهای ارتداد پرداخته، و یا شرح حال اصحاب رسول خدا را بدست داده، و بر سخنان سیف بن عمر اعتماد نکرده اند، به iیچ روی نامی از این دو برادر ساختگی سیف در آنها دیده نمیشوند از قبیل: در طبقات ابن سعد در بخش (کسانی از اصحاب رسول خدا که به کوفه وارد شده اندو تابعینی که بعد از آنها در کوفه ساکن گردیده اند) نه نامی از این دو برادر تمیمی برده شده، و نه نامی از عمر و فرزند عاصم در اعداد تابعین. و نه در سایر بخشهای این کتاب. همچنین در کتاب فتوح البلدان بلاذری، و کتاب جمل شیخ مفید نیز به هیچ روی از ین دو برادر ساختگی سیف نامی برده نشده است. از طرفی شخص طبری و ابن عساکر با وجودی که در قسمتهای فتوح و ارتداد، مطالب بسیاری را از سیف بن عمر تمیمی درباره ابن دو برادر افسانه ای او آورده اند، از راویان دیگری نیز چون:
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1- ابن شهاب زهری، متوفی سال 124 هجری

2- موسی بن عقبه، متوفی سال 141 هجری

3- محمد بن اسحق، متوفی سال 152 هجری

4- ابومخنف لوط بن یحیی، متوفی سال 157 هجری

5- محمد بن سائب کلبی، متوفی سال 146 هجری

6- هشام فرزند محمد بن سائب، متوفی سال 206 هجری

7- محمد بن عمر الواقدی، متوفی سال 207 هجری

8- زبیر بن بکار، متوفی سال 257 هجری

و ده ها راوی دیگر مطلب را گرفته و در کتابهای خود ثبت کرده اند که در هیچ یک از احادیث آنها نامی از این دو قهرمان افسانه ای تمیم، قعقاع و عاصم فرزندان عمرو دیده نمیشود. ابن عساکر در جزء اول تاریخ خود خبر عزیمت خالد بن ولید را ازیمامه بسوی عراق، و از عراق بجانب شام و فتوح شام را در شصت حدیث از طریق راویانی که در بالا به آنها اشاره شد و آنها نیز همان وقایع را که سیف به شرح آنها پرداخته است روایت کرده اند ولی نامی از آن دو برادر قهرمان تمیم در هیچیک از آن احادیث دیده نمیشود، و از قهرمانیها و کارهای شگفت انگیز ایشان خبری نیست. طبری نیز وقایع و اتفاقات در جنگهای فتوح و ارتداد مربوط به سالهای 13-23 هجری را در بیش از پنجاه روایت از طریق همان راویان که در فوق به معرفی آنها پرداختیم روایت کرده است، و نیز وقایع و اتفاقات زمان خلافت عثمان را در بیش از پنجاه روایت، و جنگ جمل را در سی و نه روایت از طریق همان راویان روایت نموده است و طی همان اتفاقائی که سیف به شرح آنها پرداخته و نقش آفرینان آنها را دو بردار تمیم، قهرمانان افسانه ای خود معرفی کرده، او نیز بشرح آنها پرداخته است ولی در هیچکدام از آنها حتی نامی از آنان برده نمیشود تا چه رسد به کارها و اقدامات شگفت انگیز ایشان. و در کتاب انساب نیز نه نامی از این دو برادر در میان است و نه نشانی، و نه سخنان و مطالب سیف بن عمر تمیمی زندیق دروغ ساز افسانه پرداز را در آن کتاب ارجی و مقامی میباشد.
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کلی__د واژه ه__ا


منابع تحقیق و بررسی برای اطمینان از عدم صحت روایات سیف

برای اطمینان و صدور حکمی قطعی در افسانه بودن قهرمانان راویات سیف و اخبار مربوط به آنان، بحث و بررسی عمیقی را از طریق مراجعه به دیگر مصادر و منابع اسلامی و با توجه به رشته های مختلف علوم بشرح زیر آغاز می کنیم.



1- به کتابهائی که در سیره و رفتار رسول خدا نوشته شده و برخوردهای پیامبر اسلام را با گمنامترین فرد مسلمان و غیرمسلمان آن عصر را شرح می دهد مانند «سیره ابن هشام» متوفا سال 213ه_ و «عیون السیره» ابن سیده الناس در گذشته بسال 743ه_ و دیگر کتابهای سیره مراجعه می کنیم و نامی از قهرمانان خیالی سیف را در آنها نمی بینیم. به این ترتیب که نه در اسناد روایت ها نامی از ایشان رفته است و نه در متن روایت ها.



2- به کتابهای حدیث از رسول خدا که کوچکترین سخن آن حضرت را در آنها به ثبت رسانیده اند چون «مسند طیالسی» در گذشته به سال 204 ه_ ، و «مسند احمد» متوفا به سال 241 ه_، و «مسند ابو عوانه» در گذشته به سال 316 ه_، و «صحیح بخاری» متوفا به سال 256 ه_، و «صحیح مسلم» متوفا به سال 261 ه_ و «موطأ مالک» سال وفات 179 ه_، و «سنن ابن ماجه» در گذشته به سال 273ه_ و «سنن سجستانی» متوفا به سال 275 ه_، و «سنن ترمذی»، در گذشته به سال 279 ه_ و دیگر مسانید و صحیح به بحث و بررسی می پردازیم، هیچ نامی از صحابی های ساخته خیال سیف، نه در متن دیده می شود و نه در سلسله سند آنها.
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3- به کتابهای طبقات، که به بحث پیرامون اصحاب و تابعین پرداخته و شرح حال آنها را بدست داده است چون «طبقات ابن سعد» در گذشته به سال 230 ه_ که اصحاب و تابعین را بر حسب زادگاهایشان دسته بندی کرده است، و نیز «طبقات خلیفه بن خیاط» متوفای به سال 240 ه_ ، و «النبلاء ذهبی» در گذشته به سال 478 ه_ و دیگر منابع در همین زمینه مراجعه می کنیم و در میان هیچ یک از آنها نامی از قهرمانان سیف نمی بینیم، چه در متن و چه در سند.



4- در این تحقیق، به کتابهائی که به معرفی راویان اخبار و احادیث اختصاص دارند مانند «علل احمد بن حنبل» و «جرح و تعدیل رازی» در گذشته به سال 327 ه_، «تاریخ بخاری» و امثال آن.



5- و نیز به کتابهائی که انساب قبایل مختلف عرب را بدست میدهند مثل «جمهره نسب قریش» نوشته زبیری در گذشته 236 ه_ و «جمهره ابن حزم» متوفا به سال 456 ه_، و «انساب سمعانی» در گذشته به سال 562 ه_.



6- و همچنین به کتابهائی که به شرح حال اصحاب رسول خدا پرداخته اند، چون «اسد الغابه» و «اصابه» و دیگر منابع چه چاپی و چه خطی تا آنجا که دسترسی داشتیم.



7- و نیز در این جستجو و تحقیق به تاریخ های عمومی مانند «تاریخ خلیفه بن خیاط» در گذشته به سال 240 ه_، و «تاریخ طبری» در گذشته به سال 301 ه_ و دیگران؛ و تواریخی که به شرح قسمت مخصوصی از تاریخ عمومی جهان پرداخته چون «صفین ابن مزاحم» در گذشته به سال 212 ه_ ، و «تاریخ دمشق» نوشته ابن عساکر متوفا به سال 571 ه_ و سایر منابع و مصادر معتبر.
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8- کتابهای ادبی را نیز در این پی جوئی از نظر دور نداشته به دورة «اغانی اصفهانی» در گذشته به سال 356ه_ ، و «المعارف ابن قتیبه» متوفا به سال 276ه_، و «العقد الفرید» ابن عبد ربه در گذشته به سال 328 ه_ و کتابهای دیگر مراجعه کرده ایم و سرانجام پس از این همه تلاش و تحقیق که ناگزیر عمری را بدنبال خود کشیده است به این نتیجه رسیده ایم که تمامی احادیثی که در آنها نام این قبیل صحابی رفته است، اسنادش تنها و تنها به سیف بن عمر تمیمی منتهی می شود. گذشته از آن همه تحقیق در اسناد احادیث سیف، در متن هر خبری که از او درباره چنان اصحابی روایت شده بود نیز به تحقیق و تتبع پرداخته ایم و آنرا با متن همان خبر که از راواان حقیقی دیگر روایت شده بود به مقایسه و مقارنه نشسته ایم، که در آخر نتیجه این تحقیق و بررسی به یکی از این دو صورت زی حاصل گردیده است: 



1- یا خبری که سیف روایت کرده است، از نظر محتوی و متن تماما ساختگی و دروغ است، خواه خطبه و معجزه اش، جنگ و صلحش، نقش آفرین و قهرمانش، مکان و زمانش، و حماسه ها و اشعارش، خواه از نظر اسناد و راویانش که نمونه آنرا در همین کتاب، در اخبار وجود افسانه ای شخصی بنام طاهر ابوهاله تمیمی پسر خدیجه و ناپسری رسول خدا، که سیف آنرا و شرکت او در جنگهای ارتداد چون جنگ اخابث و محل وقوع آن جنگ، و یا خبراط فرزند ابواط تمیمی و نام رودخانه ای که به او نسبت داده است، و از این قبیل اخبار که سراپا ساختگی و دروغ است و هیچیک از تار و پود آنها با واقعیت تطبیق نمی کند.
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2- یا اینکه سیف خبر یک واقعه حقیقی را بنحوی از انحاء تحریف کرده است. مثلا نقش آفرین یا نقش آفرینان واقعه ای را تغییر داده و در آن کار خوب یکی از اصحاب یا تابعی یمانی قحطانی را به میل خود، به فردی عدنانی مضری، نسبت داده و یا برعکس، کاری ناروا و ناشایست صحابی و یا تابعی عدنانی و مضری را به فردی یمانی قحطانی نسبت داده است! یا اینکه زمان و مکان و دیگر صور تحریف را در خبری به کار برده که جز با مراجعه به کتابهای عبدالله بن سبا، و مجلدات همین کتاب به سادگی نمی توان انواع تحریف سیف، و جنایاتی که او بر تاریخ اسلام روا داشته است برشمرد. آری پس از این همه بحث و تحقیق طولانی و نیافتن حتی یک روایت و خبر او با اسناد صحیح از طریق غیر سیف که در سند یا متنش نام و خبر صحابی مورد شک ما آمده باشد؛ حکم می کنیم که چنین صحابه ای از آفریده های سیف است و وجود خارجی ندارد.
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بررسی حضور اسودبن ق__طبه تمیمی، صحابی ساختگی در نبردهای عراق

ابن ماکولا در «کتاب الاکمال» خود می نویسد: سیف بن عمر می گوید که اسود در فتح قادسیهو دیگر نبردهای بعد از آن شرکت داشته، از جانب سعد وقاص مژده فتح جلولاء را به عمر رسانیده، و اشعار بسیاری نیز سروده است. دارقطنی در «کتاب الموثلف» در پایان ترجمه اسود می نویسد: اینها مطالبی است که سیف بن عمر در کتاب فتوح خود درباره اسود تمیمی آورده است. ابن عساکر نیز در ترجمه اسود چنین نوشته است: شاعری نام آور است، در نبردهای یرموک، و قادسیه و دیگر جنگها شرکت داشته و در هر کدام به مقتضای حال اشعاری سروده، جنگ آوریهای خود و خاندان خویش را برشمرده است. سپس ابن عساکر روایات سیف را که متضمن اشعار اسود است در تاریخ خود می آورد و با نقل از آنچه ما از کتابهای اکمال و الموثلف آورده ایم پایان بخشیده است. ابن حجر در «کتاب الاصابه» خود با نقل از مآخذ قبلی، و نیز از کتاب فتوح سیف، به شرح حال اسود پرداخته است.
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دودمان اسود از دیدگاه سیف 

سیف طی روایتهائی که از ابو بجید نافع بن اسود، یعنی پسر همین مرد افسانه ای خود نقل کرده است نسب اسود را چنین خیال نموده: اسود، مکنی به ابومفزر، فرزند قطبه، نواده مالک عمری و از قبیله تمیم بوده است. سیف برای اسود برادری نیز خیال کرده نامش را اعور نهاده است.



اسود به همراهی خالد در عراق 

آنانکه سخن از سیف گرفته اند در شرح حال اسود می گویند: در زمان خلافت ابوبکر، اسود بن قطبه به همراهی خالد بن ولید در فتوح و لشکرکشیها شرکت داشته است. این مطلب را در روایتهای زیر می خوانیم:



نبرد امغیشیا

طبری جنگ «امغیشیا» را ضمن حوادث سال دوازدهم از هجرت از قول سیف چنین آورده است: خالد بن ولید پس از «نبرد الیس» به جانب امغیشیا که سرزمینی چون حیره بوده و فرات «باذقلی» آنرا مشرف می ساخته است، سپاه کشید. ساکنان آنجا از ترس جان و حملات بی امان خالد، مال و منال خود بجای گذاشته، به شهرهای دیگر عراق گریختند. خالد چون به شهر بی نگهبان امغیشیا درآمد، فرمان داد تا آنجا را خراب و وجودش را از روی زمین برانداختند. سپاهیان خالد را از تصرف شهر امغیشیا ثروتی بدست آمد که تا آن روز چنان مالی را هرگز به چنگ نیاورده بودند. به هر یک از سواران تنها از غنائم جنگی معادل یک هزار و پانصد رسید و این مبلغ بغیر از پاداش و جوائزی بوده است که معمولا به جنگ آوران و رزمندگان داده شده است. چون خبر فتح امغیشیا به ابوبکر رسید گفت: شیر شما خالد، بر شیری حمله برد و او را از هم بدرید و به گوشت تر و تازه او دست یافت! راستی که زنان، قهرمانی چون خالد را دیگر نزایند!! یاقوت حموی در «کتاب معجم البلدان» خود خلاصه داستان طبری را در شرح بر امغیشیا، تا آنجا که سپاهیان را از غنائم جنگی بهره ای فراوان بدست آمد، آورده سپس اضافه می کند: ابو مفزر در آن جنگ اشعاری سروده و سپس چهار بیت از اشعار او را آورده است.
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اسود، در جنگهای «الثنی و زمیل» 

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال دوازدهم از هجرت می نویسد: «ربیعه بن بجیر تغلبی» با سپاهیان خود در سرزمین «الثنی و بشر» که همان سرزمین «زمیل اسا» و «قبیله هذیل» ساکن آنجا بودند، فرود آمد. خالد پس از اینکه از نبرد «مصیخ» آسوده خاطر شد روی به جانب الثنی و زمیل که امروز در قسمت شرقی رصافه قرار دارد، نهاد و از سه جانب دشمن را به محاصره گرفت و در تاریکی شب از سه جهت بر آنها حمله برد و تیغ در میانشان نهاد، طوریکه حتی یک تن از آنها نتوانست جان سالم از آن معرکه بدر برد تا خبر این کشتار مخوف را به دیگران برساند. خالد خمس غنائم جنگی آنجا را به خدمت ابوبکر به مدینه فرستاد. طبری در دنباله داستان می نویسد: قبیله هذیل از معرکه گریخت و به زمینی پناه برد- که سیف آنجا را «بشر» می خواند- و خود را در پناه «عتاب بن فلان» که در بشر سپاهی عظیم فراهم کرده بود، کشید. خالد همان نیرنگ جنگی را که در «الثنی» بکار برده بود اینجا نیز بکار بست، و از سه جانب و شبانگاه بر سپاه عتاب حمله برد و قربانگاهی بزرگ از کشته دشمن بوجود آورد که تا به آنروز چنان کشتار وحشتناکی را بخاطر نداشتند. خالد و سپاهینش از این جنگ غنائم بسیار بدست آوردند. اینها مطالبی بود که طبری از قول سیف در تاریخ خود آورده، و دیگر نویسندگانی پس از او همین ها را از او گرفته و در کتاب خود نقل کرده اند. حموی نیز به روایت سیف اعتماد کرده و در ترجمه «الثنی» می نویسد: «الثنی» به فتح اول و کسر دوم و یاء مشدد، سرزمینی است معروف در شرق «رصافه» که خاندان تغلب و بنو بجیر برای جنگ با خالد در آنجا اجتماع کرده، لشکرگاه ساختند ولی خالد با نیرنگ جنگی بر آنها دست یافت و همه ایشان را ازپای درآورد. این جنگ در ایام خلافت ابوبکر صدیق و به سال دوازدهم از هجرت به وقوع پیوسته، و ابومفزر در اشعار خود از آن یاد کرده است. سپس حموی پنج بیت شعر به نام ابو مفزر و به عنوان شاهد بر این مطالب در کتاب خود نقل کرده است. همچنین همین دانشمند در واژه «زمیل» به نقل از کتاب فتوح سیف می نویسد: «زمیل» سرزمینی است نزدیکیهای «بشر» در قسمت شرقی رصافه، خالد ولید به سال دوازدهم از هجرت و در دوران حکومت ابوبکر بر قبایل تغلب و نمیر و دیگر قبایل آن سامان حمله برد و با آنان جنگید. ابو مفزر از آن نبردها در اشعاری یاد کرده است. در دنبال مطالب فوق، حموی پنج بیت شعر از ابو مفزر را نیز به عنوان شاهد از قول سیف نقل می کند. در این ابیات ابو مفزر خیالی از الثنی و جنگ زمیل و بشر نام برده، سرافرازانه از هذیل، و عتاب و عمرو، و دیگر سرجنبانان آنجا یاد کرده است که چگونه با حملات بی امان خود و ضرب شمشیرها و نیزه های خویش جنگجویان ایشان را تار و مار کرده، اموال و ثروت زنان ایشان را به چنگ آورده اند! عبدالمومن نیز خلاصه مطالب حموی را در «کتاب مراصدالاطلاع» خود نقل کرده است. ابن عساکر از قول سیف درباره ابو مفزر چنین می نویسد: ابو مفزر پس از فتح حیره در کنار خالد ولید و به ایام خلافت ابوبکر(رض) ضمن اشعاری چنین سروده است: از ما به خلیفه- ابوبکر- پیام بگزار و به او بگو که: ما به بیش از نیمی از سرزمینها و شهرهای شاهان ساسانی دست یافتیم. آنچه را که تا به اینجا آوردیم مطالبی است که سیف درباره «امغیشیا، و الثنی، و بشر و فتوح حیره و کارهای خالد و نیرنگهای جنگی او، در آنجا گفته است؛ و این در صورتیست که بلاذری با باریک بینی خاصی که در جنگها و اتفاقات صدر اسلام در کتاب خود نشان داده است و تمام جزئیات آنها را به قلم آورده، کوچکترین نکته ای از آنها را از نظر دور نداشته است، هیچیک از این مطالب در «کتاب فتوح البلدان» او دیده نمی شود.
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بررسی سند روایات سیف 

سند سخنان سیف درباره امغیشیا در تاریخ طبری یکی «محمد بن نویره» است که از آفریده های سیف است و وجود خارجی ندارد. دیگری «بحربن فرات عجلی» که ما چنین راوئی را از طریق سیف شناخته ایم که در دو حدیث از او نام برده شده، و چنین نامی در هیچیک از کتابهائی که راویان حدیث را نام می برند و آنان را معرفی می کنند نیامده است. از این روی او را نیز آفریده های سیف بحساب آورده ایم.



نتیجه و بررسی این داستانها 

1- حموی در کتاب «معجم البلدان» خود شهری به نام «امغیشیا» را به نقل از سخنان سیف معرفی می کند و از زبان ابو مفزر، شاعر افسانه ای سیف اشعاری را شاهد بر مطالب خود می آورد، ولی طبری بنا به عادتش در حذف ارجیز، آنها را در پایان مطالب خود درباره ابومفزر حذف کرده است. اما امغیشیا شهری با چنان عظمت و بزرگی که سیف معرفی کرده، است، ممکن بوده که با وجود نزدیکی زمان سیف به تاریخ وقوع جنگ در آنجا در زمان خلافت ابوبکر، انگشت تردید- و دروغ بر گفته او (سیف) بگذارند. پس با زیرکی و شیطنتی خاص در مقام معالجه چنین پیش آمدی برآمده، ماجرای امغیشیا شهر افسانه ای خود را به آنجا می کشاند که خالد فرمان داد تا سپاهیان او آن را چنان ویران کردند که اثری از چنان شهر با عظمت بر صفحه زمین باقی نمانده است! بدینسان سیف نفسی راحت می کشد و خود را از اندیشه سخن پیرامون وجود مکانی به نام امغیشیا فارغ می سازد.

ص: 14388







2- سیف با ویران ساختن امغیشیای افسانه ای خود، به دست خالد مضری، از طرفی برای قریش و تمیم کسب افتخار کرده، عطش تعصبات قبیله گی خویش را تسکین داده است. از سوی دیگر به ندای زندقه خود پاسخ گفته و چنان کشتار وحشیانه و بیرحمانه ای را به سربازان اسلام نسبت می دهد تا به مدت یکهزار و دویست سال چنین خشونت و بیرحمی در تاریخها منعکس شود و بهانه به دست معاندین اسلام دهد! در حالیکه دامان سپاهیان اسلام از چنین جنایتی پاک و مبراست.



3- در مورد جنگهای «الثنی، و زمیل» طبری داسنتان را از سیف نقل میکند بدن اینکه رجزهای آن را بیاورد. اما حموی با اعتماد به سخنان سیف و اشاره صریح به مصدر آن یعنی کتاب فتوح سیف، آن را فقط درباره زمیل نقل می کند. سیف در این دو خبر برای تمیم کسب افتخار میکند، و ربیعه دشمن دیرینه خود را به لجن می کشد و می گوید قبایل ربیعه افتضاح ببار آوردند، در آن هنگام که زنان خود را در پنجه قدرت مردان نیرومند تمیم گرفتار دیدند و از این قبیل.



دست آورد اخبار سیف در این مورد 

1- سه مکان آفریده است تا نامشان در کتابهای جغرافیا برود.

2- کوتاه سخنی ساخته تا خالد مضری با آن معروف و سرشناس شود: «زنان، مردی چون خالد را هرگز نزایند». 

3- افتخاراتی برای تمیم خلق کرده و رگبار مذمت و سرکوفت را بر قبایل ربیعه باریده است.

4- اشعاری سروده تا در دواوین شعر و ادب ثبت شود.
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5- و دست آخر این همه را تاریخ اسلام از وجود صحابئی، فرمانده و شاعری حماسه سرا از قبایل تمیم بنام «اسود بن قطبه» برخوردار می شود که زائیده خیالات سیف بن عمر تمیمی بوده و وجود خارجی نداشته است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 53 تا 58

کلی__د واژه ه__ا


بررسی فتح بهرسیر ایران، با حضور ابو مفزر، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

طبری از قول سیف ضمن حوادث سال چهاردهم از هجرت می نویسد: خلیفه عمر، پس از نبرد قادسیه رزم آوران نامی آن جنگ را مورد لطف و مرحمت خود قرار داد، و به ابومفزر خانه یا زمینی که «دارالفیل» نامیده می شد ارزانی داشت. و ضمن حوادث سال شانزدهم در خبر فتح «بهرسیر= ویه اردشیر» از قول سیف بطور خلاصه چنین می نویسد: سپاهیان اسلام در اطراف «بهرسیر= و یه اردشیر» که نزدیک مدائن کسری است و پادشاه ایران در آنجا بود فرود آمدند. شهر را خندقی ژرف از دسترس مسلمانان دور می داشت و نگهبانان به حفاظت و پاسداری آن مشغول بودند. شهر به محاصره قوای اسلام در آمد و بیست عراده منجنیق آنها آنجا را بشدت درهم می کوبید. طول محاصره و فشاری که از ناحیه سپاهیان اسلام بر شهر «ویه اردشیر» وارد می شد، حصاریان را چنان در قحطی فرو برد که ناگزیر دست به کشتار و خوردن سگ و گربه زدنند. سیف از قول «انس بن حلیس» می گوید: در همان حال که «ویه اردشیر» را در محاصره خود داشتیم، فرستاده ای از جانب پادشاه ایران نزد ما آمد و گفت: پادشاه می گوید آیا موافقید که صلح کنیم، و دجله مرز مشترک میان ما باشد، این سوی دجله و سرزمینها و کوه های آن از آن ما باشد، و آن سوی دجله و سرزمینهایش از آن شما؟! آیا به این مقدار هم سیر نمی شوید؟ خدا هرگز شکمتان را سیر نکند! پس از سخنان فرستاده پادشاه ایران، «ابومفزر اسود بن قطبه» از میان صفوف مسلمین پای پیش گذاشت و رودر روی فرستاده پادشاه قرار گرفت و با او سخن گفت به زبانی که نه خودش می دانست چه مفهومی دارد و نه اطرافیانش! او در حالیکه هرگز فارسی نمی دانست با فرستاده پادشاه به زبان فارسی سخن می گفت!! فرستاده پادشاه چون سخنان ابومفزر را شنید بازگشت و دیری نپائید که دیده شد تمامی افراد سپاه ایران با شتاب از دجله گذشته بجانب قسمت شرقی مدائن عقب نشینی کردند! مسلمانان به ابومفزر گفتند: تو با فرستاده پادشاه چه گفتی؟ به خدا قسم همه آنها فرار کردند! ابو مفزر جواب داد: به آنکس که محمد را براستی برانگیخته است سوگند که خودم هم نمی دانم! فقط همین قدر می دانم که از خود بیخود شده سخنانی بر زبانم جاری شد، امیدوارم آنچه را که گفته ام خیر و به سود ما باشد. سعد وقاص و دیگران نیز از ابومفزر معانی سخنان او را به فرستاده پادشاه پرسیدند، اما ابومفزر خودش هم معانی آنها را نمی دانست! پس از آن سعد فرمان حمله را صادر کرد، اما از آن شهر بزرگ هیچکس به مقابله با سپاه اسلام بیرون نشد مگر تنها مردی که بانگ برداشت و امان خواست. مسلمانان او را امان دادند. آن مرد گفت «به شهر درآئید که هیچ نیروئی نمانده تا به مقابله شما بر خیزد». قوای اسلام پای به درون شهر نهاد، ولی جز افراد بی پناه که به اسارت گرفته شدند، کسی را ندیدند! از اسرا علت فرار پادشاه و سپاهیانش را جویا شدند. در پاسخ گفتند: شاه از شما در خواست متارکه جنگ کرد و پیام صلح فرستاد، اما شما در پاسخ گفتید که هرگز بین ما پیمانی بسته نمی شود مگر وقتیکه از «عسل ناحیه افریدون، و ترنج «سرزمین کوثی» بخوریم!» پادشاه با شنیدن پیام شما گفت: وای بر ما که فرشتگان بر زبان ایشان سخن می گویند!! پس به دورترین شهر از اینجا کوچ کردند.»
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اینها مطالبی است که طبری از سیف روایت کرده بدون اینکه اشعاری را که سیف بر زبان پهلوان افسانه ایش اسود گذاشته است نقل نماید. ابن اثیر و ابن کثیر نیز همین مطالب را از طبری گرفته اند. و ابن عساکر نیز آن را در ترجمه ابومفزر و با تصریح به نام سیف در تاریخ خود آورده و در پایان سه قطعه از حماسه های سیف را که بر زبان ابومفزر نهاده است نقل می کند. در این اشعار سیف از زبان ابومفزر، سخن از فتح «ویه اردشیر» بمیان آورده و می گوید که: این شهر تنها با کلماتی پارسی که خدا بر زبان فردی از عرب چون ابومفزر نهاده است گشوده گردیده! و خداوند تنها مرا- ابومفزر- برای ادای چنین مهمی برگزیده است. و دشمن که لبهای خود را از فرط خشم به دندان می گزید و مرگ را بچشم می دید در چاه هلاک و رسوائی سرنگون شد. سپس ابومفزر از همانجا، کنار مدائن، فتح «ویه اردشیر» را به اهالی مکه و مدینه و بالاخره خلیفه اباخفص عمر (رض) بشارت می دهد و می گوید: خاطر خلیفه آسوده باشد که این منم- ابومفزر – که همیشه آماده کارزار با دشمنان می باشم. این منم که صفوف آنان را از هم می شکافم و گوی افتخارات را می ربایم. این منم که با سخنانی که از جانب خدا به من القاء شده است «ویه اردشیر» را و کسری را تا لب پرتگاه مرگ تعقیب کرده ام... .



حموی در واژه «بهرسیر» می نویسد: ابومفزر در فتح «بهر» چنین سروده.... و سه بیت از اشعاری را که ابن عساکر نیز آنها را آورده بود، نقل می کند و می گوید که او را در این مورد اشعار بسیاری است و آنوقت داستان فتح «ویه اردشیر» را چنین آغاز می کند: «در کتاب فتوح سیف آمده است.....تا آخر».
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حمیری نیز در «کتاب الروض المعطار» در واژه پس از نقل روایت سیف می نویسد: قعقاع بن عمرو در اشعار خود گفته است: ما شهر «ویه اردشیر» را تنها با کلامی که خدا بر زبان ما نهاد فتح کردیم... تا آخر اشعاری که ما آن را در شرح حال قعقاع و جلد اول این کتاب آورده ایم. اسود بن قطبه خطاب به دجله کرده چنین سروده است: ای دجله خدایت برکت دهاد که اینک سپاهیان خدا در کنارت لشکرگاه ساخته اند. خدای را سپاس گوی که ما را به تو ارزانی داشته است، پس هیچیک از ما مسلمانان را از خود مترسان. و درباره واژه «افریدون» می نویسد: افریدون مکانی است در عراق نزدیکهای مدائن و «انس بن حلیس» گفته است در آن هنگام که ما «ویه اردشیر» را در محاصره داشتیم... تا آخر داستان که می گوید: تا وقتیکه از عسل ناحیه افریدون بخوریم آورده است.



مقایسه سخنان سیف با گفته دیگران 

آنچه گفته شد مطالبی است که سیف بن عمر درباره ابومفزر و گشودن «ویه اردشیر» بر اثر سخنان او ساخته، و همان افسانه بعنوان سندی مسلم و تاریخی در متون کتابهایی که شعر و ادب و تاریخ و مدارک سیاسی اسلامی است، راه یافته است که ما به نمونه هائی از آن اشاره کردیم، در حالیکه تاریخ نویسانی دیگر که به گفته های سیف اعتمادی نداشته اند از قبیل «بلاذری و ابن قتیبه دینوری» فتح «ویه اردشیر» را بگونه ای دیگر آورده اند که به هیچ روی با سخنان سیف همگامی ندارد؛ چه آنها نوشته اند که فتح «ویه اردشیر» در پی جنگی سخت و فرسایشی، و حصاری بس طولانی صورت گرفته است طوریکه در مدت حصار؛ دوبار درخت خرما به ثمر نشسته، و دوبار قربانی کرده اند یعنی دو عید قربان را مسلمین در کنار دیوارهای شهر «ویه اردشیر» توقف داشته اند. و همین اشاره ای بر اینکه مدت محاصره مدت دوسال به درازا کشیده است. دینوری می نویسد: چون مدت محاصره شهر به وسیله سپاهیان اسلام به درازا کشید، اهالی شهر به تنگ آمدند و سرانجام دهقانهای – زمین داران - بزرگ آن ناحیه ناگزیر از مسلمانان تقاضای صلح کردند، و چون یزدگرد پادشاه ایران چنین دید، سران و مرزبانان را فرا خواند و خزانه و املاک خویش را بین ایشان قسمت کرد و اسناد لازم را برای آنها بنوشت و به آنان گفت اگر بناست که این ملک و ثروت از دست ما برود، شما به تصرف آن از دیگران و اجانب سزاوارترید؛ و در صورتیکه اوضاع به کام ما بازگردد و ملک و دولت خود را بدست آوریم، در آن حال آنچه را که امروز به شما بخشیده ایم فرا چنگ خواهیم داشت و به ما باز پس خواهید داد. آنگاه خدم و حشم و خاصگیان و سراپرده را برداشت و به حلوان رفت و «خرداد» برادر «رستم فرخزاد» فرزند هرمزاد را که در جنگ قادسیه کشته شده بود به حکومت مدائن منصوب کرد.
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بررسی سند افسانه سیف 

افسانه «بهرسیر= ویه اردشیر» را سیف از قول راویانی چون «سماک بن فلان هجیمی» از پدرش، و «محمد بن عبدالله نویره»، و «انس بن حلیس» روایت کرده است که محمد بن عبدالله از آفریده های روایت سیف است و وجود خارجی ندارد. جالب اینجاست که سیف، انس بن حلیس را عموی محمد بن عبدالله معرفی کرده است، و در چنین حالی معلوم است که وجود چنین راویئی تا چه قدر ممکن است که حقیقی باشد! با این حال ما بدنبال نام «سماک بن فلان، و پدرش، و انس بن حلیس» هستیم و بخاطر چنین نام هائی به همه مصادر مراجعه کردیم، ولی آنها را جز نزد سیف جائی دیگر ندیدیم. بر این اساس این سه تن را نیز از آفریده های خیالی سیف می دانیم. ابن عساکر نیز سند روایت سیف را ذکر نکرده است تا درباره آن به بحث تحقیق بنشینیم.



مقایسه ای بین دو خبر 

سیف می گوید: فتح «بهرسیر = ویه اردشیر» تنها بوسیله سخنی پارسی که فرشتگان بر زبان ابومفزر تمیمی نهاده اند صورت گرفته است. سخنی را که معنای آنرا نه خود او می دانست و نه همراهان او! و شاهد بر این مدعا شعری است که خود اسود قطبه سروده و در آن گفته است: که من بهرسیر را به فرمان خدا و تنها با یک سخن پارسی گشودم. و شاهد دیگر اینکه قعقاع، بزرگ قهرمان افسانه ایش نیز طی شعری گفته است که: بهرسیر را با سخنی که خداوند بر زبان ما رانده است گشوده ایم! تا آخر افسانه.
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تاریخ نویسانی دیگر که سخن از منابع دیگر و بر سخنان سیف اعتماد نکرده اند می گویند: فتح «بهرسیر = ویه اردشیر» در نتیجه جنگی سخت و فرسایشی، و بر اثر محاصره ای طولانی که دو سال به درازا کشیده صورت گرفته، و عموم زمین داران بزرگ که از طول محاصره به تنگ آمده بودند به مسلمانان پیشنهاد صلح دادند و بدینسان از محاصره مسلمین رهائی یافتند.



دست آورد سیف از این افسانه 

ثبت کرامتی برای خداندان بنی عمرو از تمیم که هیچ کرامتی به پای آن نمیرسد! زیرا فردی از آن خانواده را حالتی ملکوتی دست می دهد، و در چنان حالتی ناخود آگاه چیزی می گوید و فرشتگان بر زبانش کلامی می گذارند که معنای آنرا نه خودش می داند و نه اطرافیانش و بر اثر چنان کلامی شهر بزرگ بدست مسلمین فتح می شود. و افتخاری بس بزرگ در صفحات تاریخ و بنام تمیم به ثبت می رسد. از آن روی که این خاندان بنی عمرو تمیمی است که نه تنها شمشیرشان گره گشای تنگناهای لشکرکشیهای و فتح سرزمینهاست، بلکه کلامشان نیز بر سر دشمن شرر می بارد و کلید فتح شهرها می شود!! اعلام چنین کرامتی را شواهدی از شعرها و حماسه هاست که بر گنجینه ادب عرب افزوده شده است. و خلق اماکن و جاهائی چون «افریدون» است در پهنه زمین که نامشان در کتابهایی چون «معجم البلدان» و «الروض المعطار» برده شده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 61 تا 66

کلی__د واژه ه__ا


راویان افسانه های سیف درباره ابومفزر تمیمی صحابی ساختگی
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افسانه های سیف درباره ابومفزر تمیمی در مصادر زیر راه یافته است:

1- طبری در کتاب تاریخ کبیرش ضمن حوادث سالهای 12-32ه_ اسناد آنرا نیز آورده است.

2- دارقطنی متوفی 385 ه_ در شرح حال اسود در «کتاب موئلف» با ذکر سند.

3- ابن ماکولا متوفی 487 ه_ در شرح حال اسود در «کتاب اکمال» با ذکر سند.

4- ابن عساکر متوفی 571 ه_ در شرح حال اسود در «کتاب تاریخ دمشق» که سخن خود را از سیف بن عمر، و دارقطنی و ابن ماکولا گرفته و سند را هم ذکر کرده است.

5- حموی متوفی 626 ه_ در «کتاب معجم البلدان» خود در شرحی که بر شهرها و مناطق نگاشته است.

6- حمیری متوفی 900 ه_ در «کتاب الروض المعطار» در شرحی که بر شهرها و مناطق نوشته است.

7- مرزبانی متوفی 384 ه_ در «کتاب معجم الشعرا» در شرح حال شعرا و حماسه سرایان که بدون ذکر سند سخن از پیشینیان خود گرفته است.

8- عبدالمومن متوفی 739 ه_ در «کتاب مراصدالاطلاع» که سخن از حموی گرفته.

9- ابن اثیر در گذشته به سال 630ه_ در تاریخش.

10- ابن کثیر متوفی به سال 774ه_ در تاریخ خود.

11- ابن خلدون در گذشته به سال 808 ه_ در تاریخش. این سه دانشمند اخیر، یعنی ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون مطا لب خود را درباره ابومفزر مستقیما از تاریخ طبری گرفته اند.

12- مقریزی در گذشته به سال 845 ه_ در «کتاب خطط» خود.

13- ابن حجر متوفی به سال 852 ه_ در « الاصابه» که داستانهای ابومفزر سیف را از داراقطنی و افسانه سخن پارسی گفتن او را در بهر سیر بدون ذکر سند از مر ز بانی گرفته است.
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14- ابن بدران در گذشته به سال 1346 ه_ در «تهذیب تاریخ ابن عساکر» که سخن را از ابن عساکر متوفی به سال 571 ه_ گرفته است.



آنچه گذشت مطالب و اخباری بود که سیف بن عمرو تمیمی در مورد صحابی ساختگی خیالی خود به نام «اسود بن قطبه تمیمی» ساخته و پرداخته است. البته اسودی که در خیال سیف است، به غیر از «اسودبن قطبه» فرمانده سپاه حلوان از جانب امام علی می باشد که شخص آن خضرت نامه هایی نیز به او نوشته، و آن نامه در ضمن دیگر نامه های امام در «نهج البلاغه» آمده است زیرا اسود، فرمانده سپاه حلوان امام، تمیمی نمی باشد و همچنانکه ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغه اش» او را معرفی کرده است، او مردی سبائی قخطانی است.



ابن ابی الحدید می نویسد: من در نسخه های متعددی خواندم که او – اسودبن قطبه - فرمانده سپاه حلوان و مورد خطاب امام در نامه اش- حارثی است، و از بنی حارث بن کعب می باشد. لازم به نذکر است که بنی حارث بن کعب مزبور به چند پشت به «مالک بن اود»، از قبایل سبائی قحطانی می رسد، که شرح حال و نسب ایشان را ابن حزم در صفحه 391 «جمهره انساب» خود آورده است. ضمنا نام پدر اسود اخیرالذکر در پاره ای از نسخ نهج البلاغه «قطیبه» و در «کتاب صفین» نصربن مزاحم «قطنه» آمده است و می توان گفت سیف بن عمر نام صحابی ساختگی خود یعنی «اسودبن قطبه تمیمی» را با توجه به نام کارگزار و نماینده امام ساخته است، هنچنانکه همین شیوه را در نام های «خزیمه بن ثابت، و سماک بن خرشه، و زر بن عبدالله» و دیگران بکار برده است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 72 تا 73

کلی__د واژه ه__ا


نمونه ای از اشعار نافع بن اسود، صحابی ساختگی پیامبر(ص)، درباره فتوحات سپاهیان اسلام

ابو بجید، نافع بن اسود تمیمی، نواده «قطبه بن مالک»، از خاندان بنی عمرو تمیم است. چنین نسبی را سیف بن عمر، برای نافع، ساخته خیالات خود تصور کرده است. ابن ماکولا در شرح بر احوال او چنین می نویسد: سیف می گوید ابو بجید نافع بن اسود تمیمی را در جنگ با پارسیان، حماسه ها و اشعار، و شهرت وآوازه ای است. ابن عساکر نیز در شرح حال او نوشته است: نافع بن اسود تمیمی مکنی به «ابوبجید» شاعری است که مصاحبت پیغمبر را درک و از عمر حدیث روایت کرده است. نافع در گشودن شهرهای دمشق و عراق شرکت داشته و در مورد آنها اشعار بسیاری سروده است. سپس ابن عساکر شصت و چند بیت از اشعار نافع را در شش قطعه، و با ارائه سند از سیف بن عمر نقل می کند و در نخستین قطعه آن می نویسد از سیف بن عمر روایت شده است که ابو بجید نافع بن اسود چنین سروده است: مرا و همزادم را مپندار که چون مرغ کوچک به آتش افتاده، از شراره جنگ به زاری و فغان در آئیم! ما شهر دمشق را پس از گشودن آن، منزلگاه هر گونه آفت و بلا ساختیم. مثل اینکه تو جنگ دمشق و «نبرد بصری» را ندیده ای که بر دشمنان در آن روز، در پهنه نبرد چون ابری توفنده باران مرگ می باریدیم. دست دشمن را از دامان شما کوتاه کردیم، ز یرا که حمایت از پناهندگان از قدیم کار ما بوده است. و تو ای دشمن مغرور من! در آن هنگام که شعار تنها، کفایت از حمایت مردم نمی کرد، بیچاره و زبون در خاک و خون افتاده بودی! خاندان تمیم را همه می دانند که از دیرباز افتخار و پیروزی در نبرد، و بردن غنایم جنگی از آن ما بوده است. و اینان که آزاد شده، و آنان که در پناه ما هستند عزیز و محترمند، و دوستان و پناه یافتگان به شما خوار و معدومند.
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در دومین حماسه چنین آمده است: در آن روز که تنور جنگ در پهنه نبرد گرم می شود، چه کسی در گیرودار آن به پای سرافزاری و افتخار ما می رسد؟ ضرب شصت ما را از «نسطاس» - فرمانده رومیان در نبرد دمشق -، در آن روز که سیلاب مرگ گرداگردش را فرا گرفته بود جویا شو! اگر از او بپرسی، او به تو می گوید که ما قهرمان هائی هستیم که در برابر جنب و جوش ایرانیان از مرزهایشان چون سیلی خروشانیم. و بر سر مردمی که به روزگاران همیشه عزیز و مالک سرزمینهای پهناور بوده اند، تاخته ایم. خداوند چنین خواسته است که تنها قبیله تمیم – قبیله سیف- با جوشش و کوشش، مهار پر جوش و خروش جنگ را بدست داشته باشند. این دو حماسه را که گذشت، ابن عساکر از قول سیف در فتح دمشق آورده است.



در حماسه سوم می گوید ابوبجید، نافع بن اسود چنین سروده است: و ما بودیم که به هنگام صبح در جنگ دجله با گروهی از رزمندگان خود و با شمشیرهای آخته و نیزه های جانگداز بر مردم آن سامان حمله بردیم. در آن روز، پس از اینکه باران تیرها فرو نشست، و نوبت به شمشیرها رسید، این شمشیرهای ما بود که بر سر دشمن فرود می آمد و آنها را درو می کرد. ما آنان را در بیابانها، ما بین دجله و فرات تا حدود نهروان از دم تیغ گذراندیم. ما در جنگ مدائن، شرنگ تلخ مرگ را با همه قدرتمان در کام دشمنانمان فرو بردیم.
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ابن عساکر در حماسه چهارم، اشعار زیر را از قول سیف و از زبان ابو بجید نافع بن اسود نقل می کند: در میان ما کسانی هستند که چشم های دشمن را با سرمه کوری را شفا می بخشند، و سرهای پر دردشان را با شمشیرهای آخته درمان می کنند. اسبهای جنگی ما را می بینی که بر گستوان پوشیده، و سوارکاران ما که با سلاح کامل در میدان جنگ جولان می دهند؟ خداوند برای من خانه عزت و شرفی بس بلندپایه و شامخ بنا کرده است. یاران و دوستداران من نیز بخشندگانی هستند که هرگز جفا نمی کنند و راه کرم و وفا در پیش دارند. تا آنجا که بزرگواری و عزت در خانه ما فرود آمده است و از آن هرگز بیرون نخواهد شد. کدام روز برای دشمنان ما به سنگینی و شومی روزی می رسد که جوانان ایشان را به خاک و خون کشیدیم؟ و پرچمدارشان را به خاک هلاک افکندیم، آنسان که داغ سنگ و سنگ ریزه بر بدنش نمایان است! و چه بسیار تاجهای شاهان را که به غنیمت بردیم و دستنبدهای گران قدرشان را نیز! سپاهیان ما تیره تمیم، از آن دسته ارزشمندی می باشند که به هر جا قدم بگذارند بهار و شادی به بار خواهند آورد. ما در قلب دشمنان فرو رفتیم، و پس از پیروزی بر دشمن میدان جنگ را پشت سرگذاشتیم، و در این مدت به چشم ما خواب راه نیافت. پس از شش روز نبرد، دشمن را چنان به خاک و خون کشیدیم که برخاستن برایشان مقدور نبود، آنگاه جنگ افزارهایشان را به غنیمت بردیم. سپس باشتاب روی به جانب کسری نهادیم و سپاه او را از هم گسستیم و پراکنده ساختیم. در آن پهنه نبرد بجز ما افراد قبیله تمیم، دور از وطنی وجود نداشت که دشمن را با نیزه های جگر شکافش از هم بدرد! آنگاه که در سرزمینهای مدائن، که پهنه بیابانهایش چون دریا زیبا و پربرکت می باشند، به جولان پرداختیم. گنجینه های کسری را به غنیمت بردیم، و او پس از این شکست رو به گریز نهاد. طبری نیز پس از اینکه چگونگی پیروزی مسلمانان را در مدائن از قول سیف نقل می کند، دو بیت آخر این حماسه را نیز بعنوان شاهد می آورد. ابن اثیر و ابن کثیر هم در نقل همان مطالب از طبری پیروی کرده سخن از او گرفته اند.
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در قطعه پنجم که خود قصیده ای است بلند بالا، ابن عساکر چنین می نویسد: ابو بجید، نافع بن اسود چنین می سراید: داوران قبایل «معد» و دیگر قبایل اعتراف کردند که تمیمیان با شاهان بزرگ برابری می کنند! آنان مردمانی پر افتخار، و چون درختی با عظمت و جلالند، و در میان قبایل معد به سرافرازی قله کوه می مانند. ایشان پناه دهنده گانند، و همسایگان خود را مادام که در پناه ایشان باشند از مال و منال بی نیاز می کنند. و از گوشت شتران فربه، هرکس را با ایشان یار و همدم باشد و بر سفره آنان حاضر آید، به همه روزگار اطعام می کنند. غیر عرب چگونه با تمیم برابری می کند، در حالی که اینان در هر اجتماعی به سرافرازی و بزرگی مشهور و معروف می باشند؟ و در بذل و بخشش به مستمندان، و رهانیدنشان از چنگال مرگ، به هنگامی که سخت درمانده و محتاجند، یگانه آفاقند؟ در آن حال که دستهای دیگران از رسیدن به مجد و افتخار کوتاه می شود، دستهای قبایل تمیم با قوا برای گرفتن عظمت و سرافرازی دراز است. و در راه برآوردن نیاز مستمندان، و دستگیری از پای افتادگان، از همه مال و دارائی خود چشم می پوشند. این سوارکاران تمیم هستند که اسبهای نجیب خود را از راههای سخت کوهستانی به میدان کارزار می دوانند. و با وجودیکه اسبهای ایشان از رنج راه به ستود آمده، به سستی نمی گرایند و اظهار تعصب نمیکنند. و سواران خود را از قبایل تمیم به غنائم جنگی می رسانند. از این رو است که تمیمیان همیشه برنده غنائم جنگی می باشند. و چه بسیار از قهرمانان ایشان که نخلستانها، و باغها را به غنیمت بچنگ آورده اند. سهم غنائم جنگی تمیم، همیشه در حد سهم فرماندهان و سرکردگان قوا بوده است، و خداوند از دیر باز تمیم را به این ویژگیهای نیکو و ارزنده سرافراز فرموده است. و آنگاه که اسلام آمد، باز هم تمیم زمام رهبری قبایل معد را بر عهد گرفت، و آنان را به مهاجرت به جائیکه خیر دنیا و بزرگی ایشان در آن بود هدایت کرد. اماکن و مرغزارهائی که اگر عرب به آنجا مهاجرت نمی کرد نشیمنگاه پادشاهان عجم می شد. تمیمیان در این هجرت عالی در هنگهائی منظم و صفوفی بهم فشرده، چون شیرانی درنده، و طلایه داران فتح و پیروزی پیشتاز شدند. و سوار بر اسبان کوه پیکر، تندرو و سرکش و بر گستوان پوشیده و غرق سلاح جنگی آماده پیکاه گردیدند که خطاب آمد: تمیمیان! شما در راه سرافرازی و زندگی بهتر پیکار کنید، که تنها شما در شدائد و سختیهای زندگی حامیان مردم می باشید! شما – تمیمیان- صفهای خود را در برابر مشرکان بیارائید و با شمشیرهای آخته و بران خود به سوی آنان تاختن برید. در این نبرد، تمیمیان دشمنان را به ضرب شمشیرهای خود از هم دریدند، که مردان تمیم کاری ناقص و ناتمام انجام نمی دهند! سوارکاران، غبار آلوده، با نیزه های محکم و شمشیرهای بران در میدان جنگ، خود را به قلب دشمن می زدند. این کارهای درخشان، تنها از مردان باشهامت و شجاع و جوانمرد تمیم سر می زند، نه مردان سست اراده و ترسو! ابن حجر نیز نه بیت از این قصیده را به عنوان شاهد بر سخنان خود درباره نافع، از قول سیف آورده می نویسد: سیف در «کتاب فتوح» خود اشعار بسیاری از نافع روایت کرده است که در آنها او به تبار خود بالیده، به وجود آنها افتخار کرده از شرکت خود در نبردهای شام و عراق داد سخن داده است. از آن جمله می گوید: داوران معد، و سایر داوران گواهی دادند که تنها خاندان تمیم از عهده همه پادشاهان بزرگ برمی آیند و با آنها برابری می کنند...
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ابن عساکر بند ششم اشعار نافع را چنین نقل می کند: کشته «سقس= ساکس» رومی را، در حالی که روباه های لنگ گردش را گرفته بودند، روی زمین رها کردیم. کشته او در مرغزاری در روم بر زمین افتاده بود، نه اینکه در ملک پدرش جا خوش کرده باشد. در همان ابتدای برخورد ما با رومیان بود که «عامرا» با یک ضربت شمشیر خود، فرق او را تا نخاع از هم شکافت!



ابن عساکر، پس از ذکر این شش بند شعر، شرح حال نافع را با نقل مطالبی که دارقطنی و ابن ماکولا در شرح حال نافع از سخنان سیف در کتابهای خود آورده اند، پایان می دهد. اما طبری طی یک روایت از سیف، تنها دو بیت از اشعار نافع را که در آن می گوید: (سواره نظام ما به مدائن که پهنه خاکش به زیبائی دریا پای نهادند... ) نقل کرده؛ سپس در دنباله آن ضمن شرح حوادث سال شانزدهم از هجرت، نبرد «جلولاء» را از زبان سیف نقل می کند. و در روایت دیگر از همین سیف، چهار بیت از اشعار منسوب به نافع را در جنگ « جلولا» چنین می آورد: در جنگ «جلولا»، گردان های ما چون شیران قوی پنجه، به کارزار حمله بردند. من گروه های پارسی را از هم دریده می کشتم و به پیش می تاختم که، نابود با بدنهای پلید مجوس! در آن روز که سرها، تن ها را بدرود می گفتند، «فیروزان» از چنگ ما گریخت، ولی «مهران» کشته شد. و چون دشمنان ما به منزلگاه مرگ پای نهادند، شب هنگام درندگان بیابان بر اجساد آنان خاک و خاشاک پاشیدن گرفتند.

ص: 14401







ابن کثیر نیز همین ها را از تاریخ طبری گرفته و در کتاب خود نقل کرده است. ما بجز این شش بیت شعر، شعری دیگری از نافع در کتاب طبری نیافتیم، در صورتیکه ابن ماکولا در ترجمه نافع می گوید: سیف گفته است که او در نبرد با پارسیان شهرت و آوازه و اشعار بسیاری است... و یا سخن ابن حجر، که می گوید: سیف از او اشعار بسیاری نقل کرده که در آنها نافع به تبار خویش بالیده است.... بنابر این مطالب، معلوم می شود که سیف از زبان قهرمان خیالی خود اشعار بسیاری آورده، و طبری بنا به عادتی که داشته از ذکر آنها خودداری کرده است. ما در جستجوی اشعار بسیار « نافع»، به اندکی از آنها نزد «حموی» و «حمیری» برخوردیم که این دو دانشمند به مقتضای سخن در ذکر نام اماکنی که به ترجمه آنها پرداخته بودند بعنوان شاهد بر مطالب خود به آنها استناد کرده بودند.
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مقایسه فتوحات ایران در روایات سیف با دیگران

طبری با تصریح نام سیف، فتح «همدان، ری و گرگان» را بطور مفصل در تاریخ خود آورده، که ما به نقل فشرده آن در اینجا بسنده می کنیم. خلیفه عمر، فرمان فتح همدان و دیگر سرزمینهای جانب شرقی آن را تا آن سوی خاک خراسان به نام «نعیم بن مقرن» صادر کرد و فرمان داد تا آن اماکن را بگشاید. نعیم فرمان برد و به جانب ری سپاه کشید. در این جنگ مردم گرگان به یاری پادشاه برخاستند، و دو سپاه در دامنه کوه ری با یکدیگر روبرو شدند. نعیم که بخشی از سپاهیان خود را از بیراهه به پشت جبهه دشمن فرستاده بود، با قدرت به دشمن حمله برد. ایرانیان که از پس و پیش مورد هجوم و حمله سپاهیان اسلام واقع شده بودند، تاب مقاومت نیاورده، به سختی شکست خورده، روی به گریز نهادند. ایرانیان در این جنگ و گریز کشته فراوان از خود برجای گذاشتند. نعیم پس از پیروزی بر ایرانیان، خمس غنائم جنگی را به سرپرستی «اسود بن قطبه» و تنی چند از سرشناسان کوفه، نزد خلیفه به مدینه فرستاد. پس از اینکه پیک پیروزی به عمر رسید، خلیفه دستور داد تا نعیم، برادر خود را به نام «سوید بن مقرن» مأمور فتح «قومس» کند. سوید بنا به اشاره خلیفه، سپاه به «قومس» کشید و آنجا را بدون خونریزی بدست آورد، و سپس ناحیه طبرستان را بر اثر پیمانی نظامی منصرف شد، و از آنجا روی به جانب گرگان نهاد و در «بسطام» اردو زد، و از همان جا به «رزبان صول» شاه نامه نوشت و او را به اطاعت و فرمانبرداری از خود فراخواند. رزبان پاسخ مساعد داد، و با شرط عدم تجاوز مسلمانان به گرگان با پرداخت جزیه از درگیری به جنگ و نبرد دوری جست. این پیمان نامه در سال هیجدهم از هجرت تنظیم و بین دو طرف مبادله گردیده است. آنچه در این زمینه آوردیم فشرده سخنان طبری بود.
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حمیری در واژه ری پس از اشاره به همین داستان می نویسد: و ابوبجید نافع بن اسود در جنگ ری چنین سروده است: آیا محبوبه مرا خبر رسیده است که گروهی را که در «ری» به نبرد ما برخاسته بودند، با خوردن زهر مرگ از پای در آمدند؟! آنان در دو آوردگاه با گشاده دستی قدرتی تمام، در حالیکه بر اسبهای تیزتک سوار بودند بر ملک دست یافتند. اسبهای یک دست سیاه رنگ یا قرمز، اسبهایی که به گاه حمله ما، آنان را ناگزیر میسازند تا فرار را برقرار اختیار کنند. ما آنان را در دامنه کوه تک تک، و دو دو، بچنگ آورده از پای در آوردیم و با کشتن آنها به مراد دل و آرزوی خود رسیدیم. خدای خیر دهاد گروهی را که بر فرق دشمن شمشیر کین می کوبندد، و پاداش نیک دهاد کسانی را که چنین کارهائی را انجام می دهند.

حموی نیز در فتح «بسطام و گرگان و ری» با استناد به سخنان سیف، از نافع بن اسود نام برده است، مثلا در واژه بسطام و فتح آنجا می نویسد: عمر فرمان داده تا نعیم بن مقرن به جانب «ری و قومس» سپاه کشد- این لشکر کشی در سالهای 18و 19 هجری به وقوع پیوسته است. گروه پیشتازان نعیم به سرپرستی برادرش «سویدبن مقرن» به جانب ری و قومس تاختن برد و چون هیچکدام از آن دو ناحیه تاب مقاومت در خود ندیدند، پیشنهاد صلح دادند و سرانجام بین آنها پیمان نامه نوشته شد.

ابو بجید نافع بن اسود در این مورد چنین سروده است: به جان خودم سوگند که هیچ شکی وجود ندارد که ما به حضور در میدان جنگ، و بدست گرفتن زمام آن از دیگران سزاوارتریم! به هنگام صبح که درای جنگ نواخته می شود، این ما هستیم – قبیله تمیم – که شادمانه به این ندا پاسخ مثبت می دهیم. در نبرد سنگین و پردامنه بسطام، ما کمر به نابودی دشمن بستیم، در این کار، ما نیزه های خود را چرخانیده و آن را از سر تا گلوگاه به خون دشمن رنگین کردیم.
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حموی در «کتاب معجم البلدان» خود می نویسد: چون سوید بن مقرن به سال هیجدهم هجرت از فتح بسطام فراغت یافت، نامه ای به «رزبان صول»، پادشاه گرگان نوشت و او را به اطاعت فرا خواند، و خود بجانب گرگان سپاه کشید. «رزبان» از در صلح در آمد و با شرط عدم تجاوز به گرگان از جانب مسلمانان، تن به پرداخت جزیه داد. سوید پذیرفت و به گرگان وارد شد و پیمان بنوشت.

ابوبجید نافع بن اسود در این مورد چنین سروده است: سواد، ما را به «گرگان» که پیش از آن شهر ری قرار دارد فرا خواند، از آن پس بادیه نشینان به جانب آن روان گردیدند.

حموی در شرح بر واژه «ری» می نویسد ابو بجید که به همراه دیگر مسلمانان در میان لشکر بود از ری چنین یاد کرده است: سواد، ما را به گرگان که پیش از آن شهر ری قرار دارد، فرا خواند؛ و از آن پس بادیه نشینان بجانب آن روان گشتند. ما مراتع و سبزه زارهای «ری» را که مایه زینت و نعمت است، بسیار پسندیدیم. سپیده دمان این سبزه زارها جلوه ها سر می دهند، و عروسیهای شاهان بزرگ را بخاطر می آورند. حموی پس از نقل ابیات فوق، بشرح درباره گرگان پرداخته به سخن خود پایان می دهد. با ذکر این مطالب، معلوم می شود که حموی در ترجمه «ری و گرگان» به سخنان سیف و داستانهای او اعتماد کرده است، همان داستانهائی که از سیف نقل، و بنا به عادتش حماسه ها و اشعار آنها را حذف کرده است. نکته جالب اینکه، حموی حماسه ها را از روایات سیف، آنجا که از ابو بجید خیالی، و فرماندهی بی اساس سوید سخن رفته است، گرفته، و سوید را با صیغه تکبیر «سواد» نقل کرده سپس آن را به روایت دانشمندانی چون «بلاذری» و دیگران که فرماندهی سپاه را «عروه طائی» ذکر کرده اند مربوط کرده است.
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مقایسه روایت سیف با روایتهای دیگران

«بلاذری» در باره فتح «ری و قومس» می نویسد که عمر کارگزار خود «عمار یاسر» را فرمان داد که «عروه، فرزند خیل طائی» را مأمور فتح ری کند. عروه سپاه به ری کشید و آنجا را فتح کرد، سپس خود به مدینه رفت و مژده فتح آنجا را به خلیفه رسانید. پس از فتح «ری»، بنا به فرمان خلیفه «سلمه الضبی» فرماندهی سپاه را بعهده گرفت و سپاه بجانب قومس و دیگر نواحی کشید. مردم قومس پیشنهاد صلح کردند و با سلمه پیمان نوشتند و پانصد هزار به عنوان جزیه تقدیم داشتند. بلاذری درباره فتح گرگان می نویسد: خلیفه وقت عثمان در سال بیست و نهم از هجرت، حکومت کوفه را در عهده «سعدبن عاص» اموی نهاد. سعد نیز به منظور فتح گرگان به آن نواحی سپاه کشید و با پادشاه گرگان به دویست هزار درهم صلح کرد و آنجا را بر متصرفات خود بیفزود، سپس سرزمین طبرستان را نیز متصرف شد. ما مطالب بلاذری را در این مورد بطور فشرده و اختصار نقل کرده ایم.



نتیجه مقایسه 

سیف در روایت خود، فاتح سرزمین ری را نعیم فرزند مقرن، و گشاینده دروازه های قومس و طبرستان، بسطام و گرگان را برادر او سوید معرفی کرده و همه این فتوحات را در سال هیجدهم و نوزدهم از هجرت معین می کند؛ در حالی که دیگر تاریخ نویسان معروف و بنام، فاتح سرزمین ری را عروه فرزند زید خیل طائی، و گشاینده دروازه های قومس و دیگر شهرهای آن ناحیه را جانشین او «سلمه الضبی» و فاتح گرگان و طبرستان را «سعد اموی» و بخصوص تاریخ این فتح اخیر را زمان خلافت عثمان و به سال بیست و نهم از هجرت ثبت کرده اند!! اینها نکات برجسته ای از موارد اختلاف بین روایتهای سیف و دیگر تاریخ نویسان می باشد. پس از این نگاه گذرا، و مقایسه کوچکی که بین دو روایت انجام دادیم، به سادگی روشن می شود که تا چه پایه حموی به روایتهای سیف به دیده اعتبار نگریسته، آن حبرها را در گشودن چنان اماکنی درست و معتبر دانسته است، که این چنین نظم و نثر روایتهای سیف را به عنوان سندی قاطع بر صحت مدعا در کتاب خود نقل کرده است.
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مطالبی از قول سیف درباره حضور عفیف بن منذر تمیمی، صحابی ساختگی پیامبر (ص) در نبردها

ابن حجر در «کتاب الاصابه» به نقل از «کتاب فتوح» سیف، در ترجمه عفیف بن منذر تمیمی چنین می نویسد: سیف در «کتاب فتوح» خود می نویسد که عفیف بن منذر یکی از افراد قبیله «بنی عمرو بن تمیم» است. طبری نیز داستان عفیف را از قول سیف در کتاب خود نقل کرده از جمله در اخبار مربوط به «خبر تمیم و سجاح»، از سیف از «صعب بن عطیه بن بلال»، از پدرش چنین آورده است: پس از وفات رسول خدا، در میان افراد قبایل تمیم دو دستگی و اختلاف پدید آمد، گروهی بر اسلامشان پایدار و ثابت ماندند، و جمعی نیز مرتد شده به اسلام پشت کردند. این بود که افراد قبایل تمیم خود درگیر این مسأله شده به جنگ با یکدیگر برخاستند. عفیف بن منذر تمیمی از این پیش آمد چنین یاد کرده است. با وجودیکه اخبار پخش می شود، خبر نشدی که بر سر بزرگ مردان تمیم چه است؟ بعضی از سران تمیم که خود رکنی بودند، و آوازه و شهرتی داشتند، به جنگ با یکدیگر برخاستند. طبری در خبر ارتداد اهالی «بحرین» از طریق همان «صعب بن عطیه» می نویسد: ابو بکر، «علاء بن حضرمی» را از سرزمین تمیم به جنگ اهالی بحرین فرستاد. علاء با افراد سپاهی خود از سرزمین «دهناء» که بیابانی کویری و از زمینهای تمیم است، و در آن هفت تپه رمل و شنهای روان وجود دارد، گذر کرد. چون علاء با سپاهیان خود به قلب آن بیابان خشک و سوزان رسید، شبانگاه فرمان توقف داد و خود و یارانش در آنجا فرود آمدند، اما در همین هنگام به ناگهان شترهای ایشان با بارهائیکه بر پشت داشتند رم کرده روی به گریز نهادند، و آنها را بدون توشه و آبی در آن بیابان خشک و سوزان برجای گذاشتند. از این پیش آمد چندان اندوه و نگرانی بر آن گروه مستولی شد، که جز خدا کسی نمی داند. ناچار تن به مرگ داده به یکدیگر وصیت کردند! علاء چون از حال یاران با خبر گردید، ایشان را فراخواند و گفت: «ابوهریره» در مصاحبت و همدمی من بود، چون مقداری راه رفتیم و آبگیر از نظرها پنهان شد، ابو هریره روی به من کرد و پرسید: این غم و اندوه چیست که بر شما روی آورده است؟ گفتند: جای ملامت نیست، خودت می دانی که صبحگاهان هنوز هوا بگرمی ننشسته است که از ما بجز داستانی برجای نخواهد ماند! علاء در پاسخ ایشان گفت: نترسید، مگر شما مردم، مسلمان نیستید؟ مگر در راه خدا قدم نگذاشته اید؟ مگر بیاری دین خدا برنخاسته اید؟ گفتند: آری چنین است. علاء گفت: پس اکنون که چنین است، مژده باد شما را، و قویدل باشید، که به خدا سوگند، ایزد چون شما کسانی را در چنین حالتی وانمی گذارد. صبح شد و منادی علاء به هنگام طلوع فجر بانگ نماز سر داد. راوی می گوید: علاء با ما نماز گزارد، در حالتی که بعضی از ما بعلت نداشتن آب، ناگزیر از تیمم بودیم، و برخی دیگر هنوز بر وضوی شامگاهی خود باقی بودند، چون علاء نماز را بجای آورد، روی دو زانو نشست، و مردم هم از او پیروی کردند، علاء دستها را به دعا بلند کرد، سپاهیان هم با او به دعا کردن مشغول شدند، این وضع همچنان ادامه داشت تا اینکه تابش آفتاب از دور سرابی نمایان ساخت، علاء گفت: یکی برود و برای ما خبری بیاورد. از افراد سپاهی یکنفر برخاست و بطرف سراب روان شد و پس از زمانی برگشت و گفت: سراب است و از آب خبری نیست. علاء بار دیگر روی به دعا کردن آورد، و بار دیگر سرابی نمایان شد، و چون نوبت اول کسی رفت و خبری یأس آور آورد. علاء همچنان به دعای خود ادامه داد، بار سوم امواج آب از دور نمایان شد، و این بار، رونده مژده آب آورد!! همه بجانب آن شتافتیم، از آن نوشیدیم و سر و تن شستیم، و هنوز آفتاب کاملا بالا نیامده بود که از گوشه های صحرا، شترهای ما شتابان به سوی ما بازگشتند و پیش پای ما زانو زدند. هرکدام از ما شتر خود را باز یافت با همه بارهائی که بر پشت داشت سالم و دست نخورده!! پس از این پیش آمد شگفت، ما شترهای خود را آب دادیم و مشکها را از آب پر کردیم و سپس روی به راه نهادیم..... راوی ادامه داده می گوید: «ابوهریره» در مصاحبت و همدمی من بود، چون مقداری راه رفتیم و آبگیر از نظرها پنهان شد، ابو هریره روی به من کرد و پرسید: تو این سرزمین جای آبگیر را می شناسی؟ گفتم: هیچکس در شناسایی این محل به پای من نمی رسد. ابو هر یره گفت: حال که چنین است بیا تا با هم به آبگیر برگردیم. من به همراهی ابو هریره به محل آبگیر بازگشتم، اما با تمام شگفتی، آنجا نه آبی دیدم، و نه اثری از آبگیر!. به ابوهریره گفتم: با وجودی که اینجا اثری از آب به چشم نمی خورد، ولی بخدا قسم که این محل همان آبگیر است. اگر چه پیش از اینهم در اینجا وجود نداشته است. ابو هریره گفت: درست است، و بخدا قسم که این، همان جای آبگیر است. من مخصوصا آفتابه ام را از آب آن پر کردم و بر لب آبگیر گذاشتم تا نشانه ای برای یافتن جای آبگیر باشد!! راوی می گوید: ما خدا را سپاس گفتیم و بجانب همراهان خود بازگشتیم.

ص: 14406








سیف در دنباله این افسانه می گوید: علاء با سپاهیان خود به راه ادامه داد تا به «هجر» رسید. دو سپاه رو یا روی یکدیگر سنگر گرفتند. فرماندهی سپاه مشرکین را «شریح بن ضیعه» رئیس قبیله قیس که «حطم» نامیده می شد به عهده داشت. افراد قوای دشمن آزادانه رفت و آمد می کردند، ولی شب هنگام سپاهیان اسلام دریافتند که مشرکان به باده گساری پرداختند، مست و از خود بی خود شده اند پس، از این فرصت استفاده کرده بناگاه بر آنها حمله برده شمشیر در میانشان نهادند. در این میان «عفیف بن منذر» دلاوری از خاندان بنی عمرتمیم، با یک ضربت شمشیر پای حطم را قطع کرد و او را به همان حال رها کرد تا در درد و عذاب بمیرد. در این حمله برق آسا ، گروهی از برادران و خویشاوندان عفیف به همراهی او در جنگ شرکت داشتند که در همان شب و در گیرودار جنگ کشته شدند. و هم در آن جنگ بود که «قیس بن عاصم» دلاوری بنام از سپاهیان اسلام، شمشیر بر پای «ابجر» زد و آن را قطع نمود. و عفیف اشعار زیر را به همین مناسبت سروده است: اگر پای قطع شده هم خوب شود، عرق النساء هرگز خوب نخواهد شد. ندیدی که چگونه ما قهرمانان تیره بنی عمرو و رباب حامیان دشمن را درهم شکستیم؟



سیف در دنباله همین داستان می گوید: عفیف بن منذر، «غرور بن سوید» که برادر نعمان منذر پادشاه حیره بود را به اسارت گرفت. در این میان، قبیله رباب که با قبیله تمیم پیمان دوستی داشتند، از آن روی که پدر غرور خواهر زاده ایشان به حساب می آمد از او نزد عفیف به شفاعت برخاستند تا از کشتنش درگذرد، عفیف نیز شفاعت یاران را پذیرفت و بدینسان غرور در پناه قبیله رباب قرار گرفت. اما برادر مادری غرور را، به نام «منذر بن سوید» گردن زد! صبح روز بعد، علاء به پخش غنائم جنگی پرداخت و جوائزی نیز به دلاوران میدان نبرد اهداء نمود که به عفیف یک دست لباس جایزه رسید.

ص: 14407







طبری در دنباله این افسانه از قول سیف می نویسد: مشرکان، قوای پراکنده خود را در «دارین» جمع کردند. میان ایشان و قوای مسلمانان دریای پهناوری فاصله انداخته بود که قطع آن با کشتیهای دریانورد یک شبانه روز وقت می خواست. علاء چون چنان دید، افراد خود را بگرد خویش فرا خواند و ضمن سخنانی به ایشان چنین گفت: خداوند احزاب شیاطین را به یک جای برایتان گرد آورده است و نبرد با ایشان را در این دریا مقرر داشته، و با شگفت معجزه صحرا، و شن زار «دهناء» که به شما نشان داده است، به عبور از این دریا دلگرمتان فرموده، اینک به سوی دشمنانتان حرکت کنید و همگی به دریا بزنید، و بی هیچ ترسی به ایشان تاختن برید که خداوند همه آنها را بیک جا به چنگتان خواهد انداخت! سپاهیان در پاسخ علاء یک دل و یک زبان گفتند: قبول داریم که به خدا سوگند پس از معجزه « دهناء» هرگز ترس و بیمی بخود راه نخواهیم داد. علاء حضرمی با دریافت چنین پاسخی از سران و سربازان خود به سوی دریا پیش رفت و سپاه نیز بدنبالش حرکت نمود تا به کنار دریا رسیدند. در این موقع سواره و پیاده و چارپایان از هر دست مانند اسب و استر، و شتر و الاغ همگی به آب زدند! علاء و همراهانش در آن هنگام که قدم بر روی آب می گذاشتند، این دعا را می خواندند: ای بخشاینده مهربان، ای کریم بردبار، و ای یکتای بی نیاز، ای زنده ابدی، و ای زندکننده مردگان، ای حی قیوم، و ای خدائی که جز تو خدائی نیست، و ای خدای ما!! سیف می گوید: سپاهیان اسلام با خواندن چنان دعائی، همگی به سلامت و به یاری خداوند از آن آب پهناور گذشتند. آب دریای پهناور وژرف، زیر پای سربازان و مرکبهای ایشان چنان بود که گوئی آنان پای بر ماسه های مرطوب می گذارند که اندکی آب روی آن را گرفته باشد زیرا آب دریا تا روی سم شترهای ایشان می رسید! علاء با سپاهیانش چنان دریایی را که مسافتش از ساحل تا «دارین» بیش از یک شبانه روز، آن هم با کشتی طول می کشید، با حرکت بر روی آب طی کردند تا به دشمنان خود رسیدند و شمشیر در میان ایشان نهادند، و از کشته، پشته ها ساختند تا آنجا که مردی از ایشان باقی نگذاشتند! پس از این حمله و چنان کشتاوری، کودکان و زنان را به اسیری گرفتند، و اموال و غنائم بسیار به چنگ آوردند و سپس راه رفته را همچنانکه آمده بودند، با همه غنائم و اموال بازگشتند. عفیف بن منذر با اشاره به همین موضوع چنین سروده است: آیا ندیدی که خداوند چگونه دریای خود را مطیع و آرام ساخت، و بر کفار یکی از مصائب بزرگتر را نازل کرد؟ ما هم، همان خدائی را خواندیم که دریا را برای موسی بشکافت، و او هم شگفت انگیزتر از آن را مقرر فرمود! سیف به سخنان خود ادامه داده می گوید: راهبی که از اهالی «هجر» در این سفر با مسلمانان همراه بود. با دیدن اینهمه معجزات و کرامات اسلام آورد، و چون از سبب اسلامش پرسیدند در پاسخ گفت: سه چیز مرا بر آن داشت تا اسلام بیاورم، و ترسیدم که اگر سرسختی نشان داده بر کفر باقی بمانم دور نباشد که خداوند مرا مسخ کند! یکی پیدا شدن آب گورا در سینه صحرا و در دل شن زار بیابان «دهناء» ،و دیگری سفت و سخت شدن آب دریا زیر پای سربازان اسلام، و سومی نیایش فرشتگانی بود که به هنگام سحر، و در فضا، دعای ایشان را شنیدم! از راهب پرسیدند فرشتگان در دعای خود چه می گفتند؟ راهب جواب داد فرشتگان چنین دعا می کردند: بار خدایا تو رحمان و رحیمی، و خدائی جز تو نیست. آفریدگاری هستی که پیش از تو خدائی نبوده است. پایدار خدائی که هیچ چیز بر او پوشیده و پنهان نیست. زنده ای که هرگز مرگ و نیستی ندارد. خدای آشکارها و پنهان ها، خدائی که هر روز به جلوه ای دیگر خود را به جهانیان بنما ای، و بر هرچیز دانا ای! اینها بود که دریافتم این مردم بر حق هستند، و فرشتگان به پشتیبانی ایشان گماشته شده اند و همه جا پیروز. سیف در دنباله سخنان خود می گوید: اصحاب رسول خدا، بعد از آن واقعه پای سخنان راهب تازه مسلمانان می نشستند و آن داستان حیرت آور را از او می شنیدند!
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علاء پیروزی خود را در جنگ با مشرکین به آگاهی خلیفه رسانید، و طی نامه ای چنین نوشت: اما بعد، خدای تبارک و تعالی از دل ریگزارهای «دهناء» چشمه های آب گوارا برایمان بوجود آورد، و با قدرت نمائی خویش چشم بصیرت ما را بینا فرمود، او را سپاس می گوئیم و در پیشگاه عظمتش سر تعظیم فرود می آوریم. تو نیز خدا را بخوان، و از او برای رزمندگان و یاوران آئینش یاری و کمک بخواه...



ابو بکر خدای را سپاس، و علاء را دعا کرد و گفت: تا آنجا که معلوم است، عرب ضمن گفتگو از سرزمین «دهناء» می گوید چون از لقمان دستوری خواستند تا در آن سرزمین چاه آبی حفر کنند، لقمان پاسخ داده است که در آنجا هرگز دلو، و ریسمانی به آب نخواهد رسید و چشمه آبی بوجود نخواهد آمد! حالا که از چنین سرزمینی آب گوارا جوشیدن گرفته است، خود حکایت از بزرگی معجزه و آیات آسمانی دارد که در هیچیک از امم گذشته سابقه نداشته است، پس بار خدایا! حرمت محمد را نگهدار.



این خلاصه مطالبی است که طبری از قول سیف درباره صحابی مخلوق او عفیف تمیمی در تاریخ خود آورده است، و ابوالفرج اصفهانی از او گرفته و در «کتاب اغانی» خود ( 14/45-47) نقل کرده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 99 تا 109

کلی__د واژه ه__ا


بررسی حضور زیاد بن حنظله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)، و اشعار او در نبردهای شام

طبری ضمن رویدادهای سال سیزدهم از هجرت، و ذکر وقایع «نبرد یرموک»، و ابن عساکر در شرح حال زیاد بن حنظله، در کتابهای خود از سیف بن عمر چنین آورده اند: «خالد بن ولید»، سرفرماندهی کل قوای مسلمین، زیاد بن حنظله را به فرماندهی گردانی از سواران تعیین و نامزد کرد. همچنین طبری ضمن رویدادهای سال پانزدهم هجری و سرگردانی «هراکلیوس» و ناکامیش را در جمع آوری نیروی جنگی برای مقابله با مسلمین، و نیز ابن عساکر، و ابن حجر درشرح حال زیاد، هر سه از قول سیف می نویسند: در همان هنگام که «هراکلیوس» از شهر «رها» می گریخت، از مردم شهر «رها» یاری خواست، اما آنان از دادن کمک به او شانه خالی کرده از گردش پراکنده شدند و در نتیجه او هراسان از آن شهر بگریخت. پس از این پیشآمد نخستین دلاور مسلمانی که قدم به رها گذاشت و سگان آن ناحیه را به پارس کردن واداشت، و مرغان خانگی از پیش پایش هراسان گریختند، زیادبن حنظله، صحابی رسول خدا، و از هم پیمانان قبیله «عبد بن قصی» بوده است. ابن عساکر در دنباله این داستان از قول سیف می افزاید که زیاد بن حنظله با اشاره به همین پیشآمد چنین گفته است: اگر میخواهی از «هراکلیوس»، هر جا که هست بپرس، که ما با او چنان جنگیدیم که قبائل را درهم می شکست. بر سر او لشکر جراری فرستادیم که در هنگام زمستان، نیزه ها را به حرکت در می آورند. ما، در آن نبرد، در هر حمله و هجوم، و درهم شکستن قوای دشمن چون شیران نر بودیم، و رومیان به مانند روباه! ما، آنها را در هر کجا که یافتیم از پای در آوردیم و با اسیران زنجیر کشیده دشمن باز گشتیم. اشعار زیر را نیز، سیف بن عمر، به زیاد بن حنظله نسبت داده است: در شهر «حمص» که پیش پای ما خوار و بیچاره پهن شده بود، فرود آمدیم، و نیزه، و شمشیرهای خود را بکار بردیم. و چون رومیان از ما به وحشت افتادند، برج و باروی شهرشان از هیبت و قدرت ما، از هم فرو ریخت!! و همگی آنها، با خواری و زاری در پیشگاه قدرت ما سر تسلیم فرود آوردند. و نیز سیف بن عمر گفته است که اشعار زیر را زیاد بن حنظله سروده است:
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ما، در «حمص» فرزند قیصر را، در حالیکه خون دلش از دهانش بیرون می ریخت به حال خود واگذاشتیم. در آن نبرد زلزله خیز، ما قد برافر ا شتیم، و او را واگذاشتیم تا در خاک و خون دست و پا زند. گروههای ایشان، در برابر قدرت ما آنقدر خوار شدند که چون دیوار زلزله زده، در مقابل ما واژگون شدند. ما، شهر «حمص» را وقتی ترک کردیم که گرداگرد آن را از سکنه خالی کرده بودیم.

سیف بن عمر، می گوید که زیاد بن حنظله در هنگام فتح «قنسرین» چنین سروده است: همان شب، که «میناس» فرماندهان خود را به باد ملامت گرفت، ما، در «قنسرین» پیروز و فرمانروای ایشان شده بودیم. و در همان هنگام که باران تیرو نیزه ما باریدن گرفته بود، «قبیله تنوخ» خود را به مهلکه افکند. جنگ ما همچنان ادامه داشت، تا آن هنگام که به جز یه تن در دادند، و برج و باروی خود را خراب کردند، اینجا بود که در شگفت شدیم.

و نیز چنین سروده است: در آن روز که «میناس» با سپاهیانش به رویاروئی ما پیش می آمد، نیزه های محکم ما، حرکت او را متوقف ساخت. سپاهیانش در بیابان پراکنده شدند، و مردان دلاور و نیزه افکن ما با او در آویختند. گروه های ارتش ما وقتی «میناس» را در میان گرفتند که سواران او به سستی گرائیده بودند. و در آخر، وقتی میناس را رها کردیم که در خون دست و پا می زد، و باد، سنگ ریزه های بیابان را به صورت او و یارانش می پاشید.
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اشعار زیاد در جنگ «اجنادین» چنین است: ما ارطبون، فرمانده رومیان را شکست دادیم، و او، حسرت زده تا مسجد اقصیبه هزیمت رفت. در آن شب که آتش جنگ «اجنادین» فرو نشست و کرکس ها، و لاشخورها، بر کشته های بخاک افتاده ایشان اقامت گزیدند. در زیر خاک و غباری که هوا برخاسته بود، ما نیزه های خود را بسوی او پرتاب کردیم بطوریکه ناله اش بگوش رسید. پس از این جنگ، ما رومیان را از شام بیرون کردیم و تا دورترین جاها متواریشان ساختیم. گروه های رومیان پا به فرار نهادند، در حالیکه قلبشان از ترس از جا کنده شده بود. در آخر، در میدان جنگ کشته های بسیار به جای گذاشته، و با حالی اسف بار فرار کردند.

و نیز چنین سروده است: حمله سوارکاران ما به رومیان، قلب مرا آرامش بخشید، و درد مرا درمان کرد. سواران ما، بزرگ ایشان را به ضرب شمشیرهای بی امان خود از پای در آوردند، و به تعقیب فراریان و کشتن آنها تا روم ادامه دادند. گروهی از ایشان را به محاصره گرفتند، تا اینکه من بی هیچ باکی، با هر بانوی محترمی از ایشان همبستر شدم!! و هم زیاد بن حنظله گفته است: یادم آمد وقتیکه جنگ روم به درازا کشید، در همان سال که ما با ایشان درگیر شده بودیم، در همان وقت، در سرزمین حجاز بودیم و فاصله ما تا روم و ایشان یک ماه راه با همه پستی ها و بلندیها بود. در آنوقت «ارطبون» رومیان را حمایت می کرد و در برابرش قهرمانی بود که با او برابری می نمود. وقتیکه «فاروق= عمر» دریافت که موقع فتح شام رسیده است، با لشکر خدائی به جانب روم براه افتاد و چون رومیان احساس خطر کردند، و از هیبت او هراسناک شدند، به خدمتش رسیدند و به او گفتند: تو کسی هستی که ما خواهان پیوستن به او هستیم. در همین موقع بود که شام گنجهای درونی خود را به همراه همه فراخی نعمتی که داشت، به او پیشکش کرد. فاروق، میرات گرانبهای گذشتگان شرق و غرب عالم را به ما ارزانی داشت. و چه مایه اشخاصی بودند که قدرت کشیدن اینهمه بار ثروت را نداشتند، و حمل آن را به دیگران واگذار نمودند.
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و نیز چنین سروده است: آنگاه که نامه ها به خلیفه عمر رسید، خلیفه ای که چون شیر ژیان شترهای قبیله را محافظت می کند، در آن هنگام بود که شام، با مردمش سخت به هم برآمده، از همه اطراف پهلوان و قهرمانان می جستند، و در همان وقت بود که عمر وقت، مردم را پذیرا شد و با سپاهی انجم شمار به سوی آن روان گردید، و شام با همه پهناوری که داشت، در استقبال خلیفه عمر، بیش از آنچه خلیفه انتظار داشت خوبیهای خود را پیشکش کرد. خلیفه نیز، جزیه روم را از آنچه زیباتر و نیکوتر بود، به عدالت بین سپاهیان و مسلمانان قسمت فرمود.



در اینجا سخن ابن عساکر در شرح حال زیاد بن حنظله، که همه را از سیف بن عمر روایت کرده است پایان می پذیرد. ضمنا دو حماسه اخیر را طبری نیز از قول سیف در فتح «بیت المقدس» از زبان زیاد بن حنظله روایت نموده است. در «کتاب معجم البلدان» حموی، در شرح بر واژه «اجنادین» چنین آمده است: و از اشعار زیاد بن حنظله است که در این مورد می گوید: ما ارطبون فرمانده رومیان.... تا آخر اشعار مزبور. و هم او درباره واژه «داروم» می نویسد: مسلمانان به سال سیزدهم از هجرت، به آنجا حمله کردند و آن را به تصرف خود در آوردند. زیاد بن حنظله طی شعری به مطلع زیر، از آن چنین یاد کرده است: با یورشی که سوارکاران ما به سرزمین روم بردند، غم از دلم برخاست، و ناراحتی هایم برطرف شد. بطوریکه می بینیم، این شعر از جمله شش قصیده حماسی بود که این عساکر آن را در ترجمه زیاد از سیف روایت، و ما نیز آن را نقل کرده ایم.
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دست آورد احادیث سیف در این مورد 

1- مردی از قبیله تمیم بنام «زیاد بن حنظله» می آفریند و او را صحابی رسول خدا می نامد.

2- زیاد را شیر افکنی می نماید که در نبرد با رومیان پیش قدم بوده، نخستین گردی است که قدم به سرزمین «رها» می گذارد.

3- با سرودن حماسه های آتشین از زبان زیاد برای قبیله خود، قبیله تمیم کسب افتخار می کند و در خلال چنان سروده هائی ادعا می کند که این تمیمیان هستند که با هرکول ها، و هراکلیوس ها در می افتند و آنها را خوار و زبون می سازند، و بر سرزمین آنان دست می یابند. «حمص» را جولانگاه خود می سازند، و فرزند امپراطور روم را می کشند. این تمیمیان هستند که بر قنسرین، فرمانروا می شوند، میناس را از پای در می آورند، و در اجنادین، ارطبون فرمانروای بیت المقدس را می کشند، و همه زنان زیبا و بزرگ زاده رومی را به همسری خود در می آورند!

4- این سرودها را عنوان شاهد بر مدعای خود، در گنجینه ادبیات عرب به امانت می سپارد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 122 تا 127

کلی__د واژه ه__ا


بررسی اسناد افسانه های سیف درباره زیاد بن حنظله تمیمی، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

سخن درباره زیاد و فرزندش حنظله، و آنچه که در باره ایشان است، همه و همه از سیف افسانه ساز سرچشمه گرفته و در مصادر زیر راه یافته است:

1- طبری در تاریخ کبیرش با ذکر سند.
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2- ابو نعیم، در «تاریخ اصفهان» با ذکر سند.

3- ابن عساکر، در تاریخش با ذکر سند.

4- حموی در «معجم البلدان» خود که در یک جا سند را نام می برد، و در جای دیگر بدون ذکر سند.



مورخان زیر نیز افسانه زیاد را با واسطه از سیف گرفته اند:

5- ابن اثیر، مطلب خود را از طبری گرفته و در تاریخش نقل کرده است.

6- ابن کثیر، مطلب را از طبری گرفته و در تاریخ خود نقل کرده است.

7- ابن عبدالبر، فشرده ای از احادیث سیف را بدون ذکر سند در «استیعاب» آورده.

8- نویسنده کتاب «اسدالغابه» سخن از «استیعاب» گرفته.

9- نویسنده «کتاب تجرید» مطلب از «اسدالغابه» گرفته است.

10- نویسنده «کتاب تنقیح المقال» از کتابهای « اسدالغابه» و «استیعاب» نقل کرده است. 

11- نویسنده «کتاب تهذیب» فشرده تاریخ ابن عساکر را نقل کرده است.



بررسی سند افسانه زیاد 

در سلسله سند حدیث سیف درباره زیاد بن حنظله، نام «سهل بن یوسف، و ابو عثمان یزید، و محمد که او را محمد بن عبدالله نویره» معرفی می کند، آمده است. همچنین نام «مهلب» که او را ابن عقبه اسدی می نامد، و «عبدالله بن سعید ثابت» را نام می برد که همگی ساخته دست خیال سیف هستند و وجود خارجی نداشته اند، و نامی از آنان را جز در سخنان سیف نمی توان یافت. سیف در سند روایتهای افسانه ای خود درباره زیاد، راوی دیگری بنام «ابوزهراء قشیری» را از جمله اصحاب رسول خدا معرفی می کند که او نیز وجود خارجی نداشته است. همچنین از راویانی به اسم «عباده و خالد» بدون اینکه نامشان را ببرد سخن می گوید که نمی توان درباره وجود، یا عدم چنان اشخاصی در کتب رجال به بررسی و تحقیق پرداخت. و باز سیف در احادیثش از راویانی چنین نام می برد «از مردی از خانواده قشیر!!» و یا «از مردی!!» آیا شما میدانید اینان چه کسانی می توانند باشند؟ و دست آخر، چون دیگر موارد، و برای رد گم کردن دروغهایش نام راویانی را برده است که وجود داشته اند، ولی از آنجا که سیف دروغگو است، و سخنانش نزد هیچ تاریخ نویس دیگری که سخن از او نگرفته است یافت نمی شود، ما، گناه دروغ پردازیهای او را به گردن چنان راویانی نمی گذاریم.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 133 تا 134

کلی__د واژه ه__ا


مطالبی درباره حرملة بن مریطه تمیمی، صحابی ساختگی سیف

«سیف بن عمر»، نسب حرملة بن مریطه تمیمی را چنین خیال کرده است: حرمله، فرزند مریطه حنظلی، و از خانواده عدوی، از تیره بنی مالک بن حنظله تمیمی است. این قبیله بنام جدشان که نامش «عدویه» و از بنی عدو رباب بوده معروف می باشند.



حرمله در روایتهای سیف

در کتاب «اسدالغابه» که ویژه شرح حال و معرفی اصحاب رسول خداست چنین آمده است: سیف بن عمر در «کتاب فتوح» خود درباره حرمله می نویسد: حرمله بن مریطه از نیکان صحابه رسول خدا بوده است. در تاریخ طبری آمده است که حرمله به همراهی «عتبة بن غزوان» در بصره حضور داشته، و عتبه او را برای جنگ با ایرانیان به «میشان» فرستاده است. ذهبی در «تجرید اسماء الصحابه» خود چنین آورده است: سیف بن عمر، در کتاب «فتوح» خود، حرمله را از جمله نیکان صحابه رسول خدا معرفی کرده است. در «کتاب اصابه» ابن حجر، به نقل از طبری چنین آمده است: حرمله به همراهی عتبه.....تا آخر.



با توجه به روایتهای طبری که از سیف نقل کرده، و نیز احادیث سیف که در کتاب فتوحش آمده است، دانشمندانی چون «ابن اثیر، و ذهبی، و ابن حجر» هر کدام شرح حالی جداگانه برای حرمله و بنام فرد صحابی رسول خدا نوشته اند. در اینجا پای سخن طبری می نشینیم. طبری ضمن حوادث سال دوازدهم از هجرت، به نقل از سیف بن عمر مطالبی دارد که خلاصه آن چنین است: در آن هنگام که منشور حکومت عراق از جانب خلیفه ابوبکر بدست «خالد بن ولید» رسید، او نامه ای به عنوان «حرمله، و سلمی، و مثنی و مذعور» که هر کدام بر دو هزار سپاهی فرماندهی داشتند نوشت و از ایشان خواست تا در ناحیه «ابله» که از نقاط مرزی عراق و نزدیکیهای بصره کنونی واقع بوده است به او بپیوندند. هر چهار سردار، فرمان بردند و با هشت هزار سپاهی تحت فرمان خویش به ابله روی آوردند. «خالد بن ولید» نیز با ده هزار نفر رزمنده زیر فرمانش در ابله به آنان پیوست.
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«ابن اثیر» و «ابن خلدون» هم همین مطالب را از طبری گرفته و نقل کرده اند، اما هیچ کدام آنها از اهداف و نتیجه این اردوکشی چیزی ننوشته اند، و موضوع آن را تا سال هفدهم از هجرت که بار دیگر نام این سرداران سپاه به میان می آید بدست فراموشی سپرده اند، و معلوم نیست که در این مدت پنج سال این هجده هزار سپاهی و پنج فرمانده کجا بوده و چه مهمی را بر عهده داشته اند. ما در پی جوئی این مطلب، تنها حموی را دیدیم که به گونه ای مسئول ما را پاسخ گفته است. او در واژه «ورکاء» چنین می نویسد: سیف گفته است نخستین سوارکاری که برای جنگ با ایرانیان قدم به سرزمین پارس گذاشت دو صحابی نامی «حرمله بن مریطه، و سلمی بن القین» بودند، که هردو نفر از مهاجرین، و از نیکان صحابه رسول خدا بشمار می رفتند. این دو صحابی، به همراهی چهار هزار سپاهی خود از قبایل «تمیم و رباب» به مناطق «اطد، نعمان، و جعرانه» وارد شده با «انوشجان، و فیومان» در ورکاء روبرو گردیدند و در نتیجه جنگی که روی داد، فرماندهان ایرانی را شکست داده و ورکاء را به تصرف خود در آوردند، و بر «هرمزگرد» تا «فرات بادگلی» دست یافتند. سلمی این موضوع را چنین به شعر آورده است: خبرها که پخش می شود، شما نشنیدید که در «ورکاء» به «انوشجان» چه گذشت؟ بر سر «انوشجان» همان بلائی آمد که بر سر «قیومان» کشته شده در زمین طف رسید. حرمله نیز در همین مورد گفته است: ساکنان میشان را تا ورکاء با ضرب شمشیر خود به پیش راندیم و این شاهدکار سوارکاران ما بود. در آن روز که کوهها در ابرها فرو رفته بودند، ما مال منالشان را به غنیمت بردیم.

ص: 14416







پس طبق گفته حموی و به موجب روایتهای سیف، در آن فاصله زمانی، جنگهائی رخ داده و کشتارهائی صورت گرفته است که طبری به آن ها اشاره ای نکرده است. حموی در واژه «نعمان»، پس از اینکه نام اماکنی را که نعمان خوانده می شود می برد، می گوید: از آن جمله نعمان کوفه از ناحیه صحرا است، سیف می گوید: نخستین کسی که برای جنگ با ایرانیان پای به سرزمین عراق نهاد، حرمله فرزند مریطه، و سلمی فرزند قین بودند که به «اطد، و جعرانه» وارد شده سپس ورکاء را به تصرف خود در آوردند. به این ترتیب معلوم می شود که حموی واژه نعمان را تنها در حدیث سیف دیده و بر وجود چنان جایی صحه گذاشته است و شاهد بر آن سخنان سیف آورده است. سخن حموی در واژه «جعرانه» پس از شرح بر جعرانه حجاز، عینا چنین است: سیف بن عمر، در «کتاب فتوح » خود که من نسخه ای از آن را به خط «ابن خاضبه» در دست می دارم چنین می گوید: نخستین کسی که برای جنگ قدم به سرزمین ایران نهاد، حرمله بن مریطه، و سلمی بن قین بودند که به اطد و..... تا آخر مطالبی که در واژه ورکاء آورده بود نقل می کند. حموی در کتاب دیگر خود بنام «المشترک» که ویژه اماکنی است که نام مشترک دارند در واژه «جعرانه» می نویسد: دو مکان به این نام معروف است، یکی «جعرانه» بین طائف و مکه، و دیگری نام مکانی است که سیف بن عمر درباره آن طی حدیثی گفته است، نخستین کسی که برای جنگ با ایرانیان قدم بخاک عراق نهاد، حرمله بن مریطه و... و نیز در همان کتاب در واژه «نعمان» می نویسد: تا آنجا که می نویسد: و «نعمان» جائی را که سیف بن عمر ضمن حدیثی از آن نام برده و گفته است که، نخستین کسی که برای جنگ با ایرانیان قدم بخاک عراق نهاد، حرمله بن مریط و.... «صفی الدین» نیز در کتاب جفرافیای خود بنام «مراصد الاطلاع» می نویسد: اطد، به دو فتح، سرزمینی است نزدیک کوفه از جانب صحرا که سپاهیان اسلام در ابتدای نبرد با ایرانیان پای به آنجا گذاشتند. و در واژه جعرانه هم خلاصه گفته حموی را نقل کرده است.
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از آنجائی که در سخنان سیف نام «هرمزگرد» برده شده است، حموی با اعتقاد به سخنان سیف خود چنان جائی را باور داشته، در کتاب خود جائی را چنین به آن اختصاص داده است: گویا در سرزمین عراق ناحیه ای بنام هرمزگرد وجود داشته و به روزگار فتوح مسلمین در آنجا جنگی بین ایرانیان و اعراب در گرفته و به پیروزی مسلمانان و تصرف آن شهر منجر شده است. «صفی الدین» نیز همین مطلب را در «مراصد الاطلاع» خود خلاصه کرده می نویسد: هرمزگرد ناحیه ای در عراق بوده است! آنچه را که تا به اینجا آوردیم سخنان سیف بوده و طبری به آنها اشاره ای نکرده است.



من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 137 تا 140

کلی__د واژه ه__ا


بررسی داستان حضور حرمله بن مریله، صحابی ساختگی پیامبر(ص) در حمله به ایران

نام حرملة بن مریطه و سلمی دو سرفرمانده و صحابی ساختگی سیف، ضمن حوادث سال هفدهم از هجرت و در فتح شهرهای «اهواز، مناذر، و نهر تیری» به نقل از روایات سیف در تاریخ طبری چنین آمده است: هرمزان بارها به دهات و قصبات اطراف بصره یورش برد تا آنکه «عتبة بن غزوان» فرماندار بصره از سعد وقاص فرمانده کل قوای عراق یاری جست. سعد سپاهی به کمک عتبه فرستاد، و حرمله بن مریطه، و سلمی بن القین را که از خاندان عدویه، و از تیره حنظله تمیمی، و از جمله مهاجران و نیکان بحساب می آمدند، برای دفع شر هرمزان نامزد کرد. حرمله و سلمی در حدود منطقه «میشان، دشت میشان، و مناذر» فرود آمدند و از «قبیله بنی عم»، فرزندان مالک یاری خواستند. در اینجا طبری از سیف افسانه ای دیگر نقل می کند و دلیل اینکه خانواده مزبور را «بنی عم» خوانده اند چنین می آورد: سیف می گوید به خدمت «مرة بن مالک بن حنظله» که «عمی» نامیده می شد و افراد قبیله بنی عم فرزندان او می باشند، گروهی بی نام و نشان و نامعروف از خاندان «معد» رسیده نزدیک او منزل گزیدند. مره به همراه این گروه به ایران رفت و به یاری پارسیان برخاست، کار «مره»، بر برادرش گران آمد و طی اشعاری او را چنین سرزنش نمود: مره در کاری که کرد، کور و کر شده بود، و فریاد عشایر و قبیله خود را نشنید. او از سرزمین قبایل ما رخت بر بست، و به دنبال ملک و برتری به سرزمین فارس شتافت. به همین مناسبت مره را «عمی – کور» خواندند، و همین نام نیز بر فرزندان او باقی ماند. «یربوع بن مالک» در این زمینه می گوید: بزرگان قبایل «معد» می دانند که به روز مفاخرت، ما در خور چنین تابندگی هستیم. ما ایرانیان کوچ نشین را کوچ داده از میان برداشتیم و خود سرافرازی یافتیم. در این هنگام اگر دریای افتخارات عرب به جوشش در آید، ما از همه آن دریاها سرافرازتریم. و «ایوب بن عصبه» نواده امری القیس نیز چنین سروده است: ما بر قبایل عرب در فرود آمدن بر منزلگاههای شرف پیشی گرفتیم، و در این کار تعمد داشتیم. ما شاهانی بودیم که پیشینیان را سرافرازی بخشیدیم، و به همه قرنها همسران شاهان را به اسارات گرفته ایم. طبری دنباله افسانه سیف را درباره خواستن حرمله و سلمی از قبیله بنی عم چنین آورده است: دو نفر از روسای خاندان بنی عم بنام «غالب وائلی» و «کلیب وائل کلیبی» به تقاضای حرمله و سلمی پاسخ مثبت داده به نزد ایشان رفتند و ضمن گفتگوئی به آنها گفتند چون شما عرب و از خاندان ما هستید، نمی توانیم که شما را واگذاریم و یاری ندهیم. از طرفی ایرانیان به خاندان بنی عم، از آن روی که آنها در ایران ساکن شده و منطقه خوزستان را سرزمین خود می دانستند اعتمادی کامل داشته، هرگز گمان نمی کردند که روزی با عرب و دشمن ایشان علیه ایرانیان ارتباط برقرار کنند! روسای خاندان بنی عم از این حسن ظن ایرانیان درباره خود استفاده کرده به حرمله و سلمی پیشنهاد کردند که در فلان روز، با چنان نشانهایی شما بر «هرمزان» بتازید که در همان وقت یکی از ما به «مناذر» و دیگری به «نهر تیری» حمله خواهد برد، و با جنگ و ستیز، دشمن را از پیش پای برمی دارد و بسوی شما پیش می آید. ما به این ترتیب پشت هرمزان را خالی خواهیم کرد. پس از طرح این نقشه جنگی، غالب و کلیب به منزلگاه و قبیله خویش «بنی عم» بازگشتند، و نقشه خود را با آنان در میان نهادند و موافقت آنان را در این مورد جلب نمودند. چون شی موعود فرا رسید، صبحگاهان حرمله و سلمی به نظم سپاه خویش پرداختند و با هرمزان روبرو گردیدند و بیکاری بی امان را آغاز کردند. در همان احوال کلیب و غالب که بر نهر تیری و مناذر دست یافته بودند، بیاری حرمله و سلمی شتافتند. خبر سقوط «مناذر و نهرتیری» چون به هرمزان و سپاهیان او رسید، موجب ناامیدی ایشان در جنگ شد و در نتیجه شکست خورده روی به هزیمت نهادند. سپاهیان اسلام به تعقیب آنها پرداخته تیغ در میانشان گذاشتند و از کشته های ایشان پشته ها ساختند، و غنائم فراوان بدست آوردند. هرمزان از آوردگاه جان بسلامت برد، و با جمعی از یاران خویش از پل اهواز عبور کرد و رودخانه را بین خود و مسلمانان پناه قرار داد و از ایشان تقاضای صلح کرد. مسلمانان پیشنهاد صلح او را پذیرفتند و پیمانی بین هرمزان و حرمله و سلمی بسته و امضاء شد و به این ترتیب تا کناره های رود کارون به تصرف قوای اسلام درآمد.
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اینها را طبری از سیف بن عمر نقل کرده، و ابن اثیر، و ابن خلدون هم از طبری گرفته و در تاریخهای خود نقل کرده اند. حموی در واژه «مناذر» در کتاب معجم البلدان خود می نویسد: نام «مناذر» در کتاب فتوح سیف، و خوارج هر دو آمده است، و بطوریکه مورخین آورده اند، داستان چنین است که: «عتبة بن غزوان» در سال هجدهم از هجرت و به هنگامی که بر بصره حکومت می راند، دو تن از سرداران نامی را بنام های «سلمی بن القین، و حرملة بن مریطه» که از زمره مهاجرین و اصحاب رسول خدا، و از خانواده عدویه بنی حنظله بودند، مأموریت داد تا سپاه به میشان و دشت میشان بکشند، و مناذر و تیری را به تصرف خود آورند و داستان ایشان دراز است. و «حصین بن نیار حنظلی» در این مورد چنین سروده است: آیا محبوبه من خبر دارد که کشتن مردان سرزمین مناذر ما را خنک کرده است؟ آنها بالای منطقه «لوث» به یک هنگ از سوارکاران ما برخورند که کرو فرشان چشم ها را خیره می کرد. ما همه آنها را در منطقه ای بین نخلستان ها، و لب دجله از پای در آوردیم. در اینجا تا صوراسرافیل منزل خواهند ساخت، از آن روی که سم اسبهای ما پهنه این سرزمین را هموار ساخته است. همین دانشمند- حموی-در واژه «تیری» می نویسد: «تیری» نام شهری است که «حرمله بن مر یطه» و «سلمی بن قین» در سال هجدهم از هجرت، و از جانب عتبة بن غزوان، مأمور فتح آنجا شده بودند و آنرا در همان سال گشودند، و «غالب بن کلیب» در آن چنین سروده است: روزی که کلیب مردم تیری را خوار و ذلیل کرد، ما در جنگ مناذر بجان می کوشیدیم. ما بودیم که هرمزان و لشکر جرار او را تار و مار کردیم، و بسوی آبادیهای انباشته از آذوقه ایشان هجوم بردیم. آری، سیف اشعار را بر زبان غالب تمیمی نهاده است تا افتخار فتح دو شهر را بیان کند در حالیکه طبری بهنگام نقل سخنان سیف طبق عادتش از نقل آنها خودداری کرده است.
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طبری از سیف بن عمر روایت می کند که پس از آن فتوح، «عتبة بن غزوان» فرماندهی لشگرگاه مناذر را به «سلمی بن قین» سپرد، و اداره امور آن شهر را به غالب واگذار کرد و نیز فرماندهی پادگان تیری را به «حرمله بن مر یطه» داد، و امور شهر تیری را نیز به عهده کلیب نهاد. طبری پس از بازگوئی تقسیم مناصب فرماندهی و فرمانداری شهرهای تیری و مناذر سیف بین آفرید های خیال او، دنباله افسانه سیف را چنین آورد: بعضی از خانواده های «بنی العم» از خوزستان به بصره مهاجرت کرده، در اطراف آن ساکن می شوند، در همین هنگام عتبه فرماندار بصره گروهی از همین مهاجرین را به نمایندگی از جانب قبیله «بنی العم» برمی گزیند و بخدمت خلیفه عمر گسیل می دارد، سلمی و حرمله نیز جزء این هئیت نمایندگی بودند. عتبه قبلا به آنها گفته بود که برای در ک محضر خلیفه خود را آماده کنند و کسی را بجای خود تعیین نمایند تا در غیاب ایشان اداره امور ناحیه تحت فرمانشان مختل نگردد. در اینجا طبری از قول سیف برای چندمین بار تأکید می کند که این دو سردار- حرمله و سلمی- از اصحاب رسول خدا بوده اند. طبری در دنباله این داستان می نویسد: هئیت نمایندگی به حضور خلیفه عمر مشرف شد، و در همین شرفیابی بود که افراد قبیله «بنی العم» شرح کافی از وضع فلاکت بار قبیله را به سمع خلیفه رسانیدند، و خلیفه نیز برای بهبود وضع پریشان آنها دستور داد تا املاک خالصه خاندان سلطنتی ایران را به افراد قبیله بنی العم واگذار نمایند! در ادامه همین داستان طبری می نویسد: هرمزان که شانه از زیر بار مقررات صلح خالی کرده بود، از کردها برای جنگ یاری خواست و سپاهی بزرگ فراهم آورد، حرمله و سلمی که از این پیش آمد اطلاع یافتند، مراتب را به عتبه گزارش کردند، عتبه نیز ما وقع را به خلیفه اطلاع داد. عمر، برای گوشمالی هرمزان، و آرام ساختن منطقه، «حرقوص بن زهیر سعدی» را که از اصحاب رسول خدا بود به فرماندهی سپاهی برگزید، و او را مأموریت داد که به یاری مسلمانان بشتابد، و مخصوصا تأکید کرد که «حرقوص»، حکوت شهرهائی را که در این اردوکشی می گشاید، خود بدست بگیرد! «حرقوص» با کمک حرمله و سلمی، و کلیب، و غالب، سپاه بجانب اهواز کشید و در محل «سوق اهواز» با هرمزان روبرو، و همانجا با او به جنگ برخاست. سرانجام، هرمزان، از این جنگ شکست خورد و به «رامهرمز» عقب نشست. حرقوص اهواز را متصرف شد و ستاد فرماندهی خود را در آنجا تشکیل داد، و واحدهای رزمی او تمام قسمتهای آن منطقه را تا «تستر= شوشتر» حرقوص بر اهالی شهرهای فتح شده مالیات وضع کرد، سپس نمایندگی را برگزید، و خمس غنائم جنگی را ضمن شرح پیروزیها و فتوح خویش به خدمت خلیفه عمر به مدینه فرستاد.
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«اسود بن سریع» که یکی از اصحاب رسول خدا بوده است در این باره چنین سروده: بجان تو سوگند، که خویشان ما آنچه را که به ایشان سپرده شده بود، پذیرفته، امانت بجای آوردند. اینان پروردگار خود را فرمان بردند در حالیکه دیگران نافرمانی کرده، اوامر را به چیزی نگرفتند. مجوس که کتاب یا فرمان ایشان را از بدی ها دور نمی کرد، به گروهی از سواران ما برخوردند، که ایشان را خوار و زبون کرد. هرمزان در جنگ با ما، با اسب راهور خود فرار کرد، و رزمندگان ما او را تعقیب کردند. او مرکز فعالیتش اهواز را رها کرد و گریخت، در وقتیکه تازه بهار به آنجا پتی نهاده بود. و «حرقوص بن زهیر سعدی» نیز در همین مورد گفته است. ما به سرزمینهائی که پر از ذخائر بود دست یافتیم، و بر هرمزان پیرز گشتیم. زمین و دریای ایشان را بدست آوردیم، و دارائیها، ومیوه های نایاب ایشان را، نیز. ایشان دریای وسیعی داشتند که در دو سوی آن، رود های پر خروشی در جریان بود.



همین سخنان سیف باعث آن شده است که «حرقوص» نامی را که او در خیال خود آفریده است، چون دیگر صحابیان زاده خیالات سیف، در ردیف اصحاب حقیقی رسول خدا قرار گیرد، و علما و دانشمندان برایش شرح حال بنویسند! به نوشته ابن اثیر متوجه کنید، او چنین می نویسد: طبری از او- حرقوص – یاد کرده و گفته است: هرمزان فرمانروای خوزستان شانه از زیر بار تعهدات خود خالی کرده، و راه سرپیچی و عصیان پیش گرفت و از کردها برای جنگ با مسلمین یاری جست و آلت و عدتی بهم رسانید. سلمی و حرمله مراتب را به عتبه گزارش دادند و.... تا آنجا که می نویسد: و او از جمله اصحاب رسول خدا بوده است. ذهبی در «کتاب تجرید» و ابن حجر در «کتاب اصابه» از ابن اثیر پیروی کرده، حرقوص را از جمله اصحاب رسول خدا معرفی کرده اند. بار دیگر پای سخن طبری می نشینیم، و پیگپر سرنوشت حرمله و سلمی دو صحابی دروغین و ساختگی سیف می شویم. طبری از قول سیف در فتح «رامهرمز» و «تستر» ضمن حوادث سال هفدهم از هجرت چنین می نویسد: یزدگرد پادشاه ساسانی به تحریک احساسات میهنی و ملی مردم پارس پرداخت و با ارسال نامه هایی مردم آن سامان را برانگیخت تا به یاری او بشتابند. سلمی و حرمله اقدامات یزدگرد را به خلیفه و مسلمانان بصره گزارش دادند. خلیفه عمر، «سعد بن ابی وقاص» فرماندار کوفه را دستور داد تا سپاهی عظیم به سرکردگی «نعمان» به یاری مسلمانان اعزام دارد. سعد فرمان برد و نعمان با چنان سپاهی عظیم بجانب پارس حرکت کرد تا به «سوق اهواز» رسید. پس در آنجا، حرقوص و سلمی و حرمله را بجای گذاشت و خود در «اربک» با هرمزان روبرو شد، و جنگ سخت و بی امانی را با او آغاز نهاد. عاقبت هرمزان در این جنگ شکست خورد و «رامهرمز» را رها کرد و به تستر عقب نشست. نعمان به همراهی حرقوص و حرمله و سلمی به تعقیب او پرداختند، و در اطراف «تستر= شوشتر» به او رسیدند و... و باز طبری در ضمن حوادث سال بیست و یک هجری از قول سیف می نویسد: زمانیکه خلیفه عمر فرمان داد تا نعمان سپاه بجانب پارس بکشد، طی نامه ای به سلمی بن قین، و حرمله بن مریطه و دیگر سرهنگهائی که بین پارس و اهواز اردو بودند دستور داد تا مردم و سرزمینهای زیر فرمان و حکومت خود را پاس دارند و مانع شوند که ایرانیان بر مسلمانان بتازند، و موکدا مقرر داشت تا رسیدن دستور تازه من، همچنان مرزهای منطقه پارس و اهواز را پاس دارید و به نگهبانی آنها بپردازید. این دستور باعث آن گردید تا از رسیدن قوای کمکی پارس برای جنگجویانی که در نهاوند با قوای مسلمین پیکار می کردند بطور جدی جلوگیری بعمل آید. این موضوع را طبری از قول سیف بن عمر در تاریخ خود ثبت کرده، و دیگر تاریخ نویسان، چون ابن اثیر و ابن خلدون آن را از وی گرفته در تاریخهای خود نقل کرده اند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 140 تا 146

کلی__د واژه ه__ا


مقایسه بین روایات سیف درباره فتوحات ایران توسط حرمله بن مریطه و حقایق تاریخی

برای درک حقیقت مطلب و چگونگی آغاز حمله به ایران، به دیگر تاریخها، از جمله تاریخ بلاذری مراجعه می کنیم. بلاذری در «کتاب فتوح البلدان» خود چنین می نویسد: عمر بن خطاب رض، «عتبة بن غزوان» هم پیمان با خانواده «نوفل بن عبد مناف» را به سرکردگی هشتصد نفر سپاهی بجانب بصره گسیل داشت، عتبه همچنان به پیشروی خود در خاک ایران ادامه داد تا به «خربیه = ویرانه» رسید و...تا آنجا که می نویسد: سپس عتبه به «ابله» کوچ کرد، و با مردم آن سامان به جنگ پرداخت و آنجا را با نبردی جانکاه بگرفت و بسوی فرات پیش راند. در این حملات، بر پیشتازان قوای اسلام «مجاشع بن مسعود» فرماندهی داشت و نواحی فرات را نیز با جنگ گشوده شد و سپس عتبه از آنجا به سوی مدائن راند. «مرزبان مذار» با عتبه به جنگ پرداخت و نبردی سخت بین قوای دو طرف در گرفت تا اینکه سرانجام خداوند مسلمانان را بر آنها پیروزی داد، و تمامی سربازان مرزبان کشته شده یا در رودخانه غرق گردیدند. مرزبان نیز خود به اسارت درآمد و عتبه فرمان داد تا او را گردن زدند. عتبه پس از این پیروزی به سوی دشت میشان سپاه کشید زیرا ایرانیان با سپاهی عظیم ورود او را انتظار می کشیدند. عتبه از آن روی که شیرازه قوای دشمن را از هم بسگلد، و دلهایشان را از حمله و هجوم مسلمانان مالامال از بیم و ترس سازد، پیشی دستی در جنگ را صلاح دید و برق آسا بر سپاه ایران حمله برد. خداوند نیز او را یاری داد و پیروز گردانید. در این حمله برق آسا، همه دهقانان و پادشاهان محلی ایران کشته شدند. عتبه پس از این شکست که بر قوای دشمن وارد آورد، فرصت را از دست نداد و با شتاب خود را به شهر ابرقباد رسانیدند و آنجا را نیز فتح کرد. بلاذری در جای دیگر از کتاب خود می نویسد: در سال چهاردهم از هجرت، خلیفه عمر به عتبه فرمان داد تا شهری برای مسلمانان در عراق بسازد. عتبه نیز فرمان برد، و سرزمین بصره را- نزدیکیهای خربیه- برگزید و بانی، خانه ها و مسجد، و مقر فرمانداری، و زندان، و دادگاه را بناه کرد. عتبه پس از ساختن بصره، به قصد ادای حج عازم مکه شد، و «مجاشع بن مسعود» را به جانشینی خود برگزید، ولی چون مجاشع در آن هنگام در بصره نبود، مقرر داشت که «مغیره بن شعبه» به نیابت از جانب مجاشع ، زمام امور آنجا را بدست بگیرد. در چنین موقعیتی چون پادشاه محلی میشان از اسلام روی گردان و کافر شده بود، مغیره با او به جنگ پرداخت و دهقان (پادشاه محلی) مزبور را بکشت و منطقه را آرام و نتیجه کار خود را به عمر گزارش داد. مردم شهر «ابرقباد» نیز سر به شورش برداشتند، مغیره به آنجا هم سپاه کشید، و بار دیگر شهر مزبور را با جنگ بگشود. و در آخر بلاذری می نویسد: عتبه در راه بازگشت از حج به بصره، درگذشت، و عمر نیز حکومت بصره را بر عهده «مغیره بن شعبه» گذاشت. مدائنی می نویسد: مردم ایران همه منطقه «میشان، و دشت میشان، فرات، ابرقباد» را میشان می گویند! 
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فرمانداری امین!!

مغیره در ایام حکومتش در بصره با زنی شوهردار بنام «ام جمیل» از بنی هلال، که شوهرش از قبیله ثقیف و «حجاج بن عتیک» نامیده می شد رابطه نامشروع برقرار ساخت!! جمعی از مسلمانان به راز آن دو آگاهی یافتند و در کارشان به کمین نشستند، چون مغیره، این فرماندار امین بر ام جمیل وارد شد، پس از مدتی کوتاه به ناگهان خود را بدرون اتاق انداختند، و آن دو را عریان با وضعی شرم آور و رسوا کننده یافتند! آن گروه در مدینه به خدمت عمر رسیده، ماجرا را باز گفتند و آنچه را که دیده بودند گزارش کردند. عمر، مغیره را احضار کرد و «ابوموسی اشعری» را به جانشینی او برگزید! بلاذری می نویسد: ابوموسی اشعری در سال شانزدهم از هجرت، و پس از «مغیره بن شعبه» به حکومت بصره برگزیده شد. او سراسر آبادیهای اطراف دجله را بازرسی و تحقیق کرد و دریافت که ساکنان آن منطقه آماده فرمانبرداری هستند، پس فرمان داد تا آن منطقه را مساحی کرده میزان خراج آن را تعیین نمودند. بلاذری در فتح منطقه «اهواز» همچنین می نویسد: «مغیره بن غزوان» در اواخر سال پانزدهم و اوایل سال شانزدهم از هجرت که بجای «عتبه بن غزوان» بر بصره حکومت می کرد، به اهواز حمله برد و در «سوق اهواز» با «فیروزان» دهقان و پادشاه محلی آنجا جنگ کرد، سرانجام با دریافت مبلغی از او، با وی صلح کرد. فیروزان در زمان حکومت ابوموسی اشعری جانشین مغیره، تعهدات خود را نادیده گرفت و سر از فرمان بتافت و از پرداخت مبلغ مورد تعهد خود شانه خالی کرد. ابو موسی با او به جنگ پرداخت و «سوق اهواز و نهر تیری» را در سال هفدهم از هجرت بگرفت و آنها را بر سایر متصرفات خود بیفزود.
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بلاذری از قول «واقدی و ابومخنف» می نویسد: ابو موسی بجانب اهواز سپاه کشید و مناطق مختلف پارس را قطعه به قطعه و نهر به نهر می گرفت و پیش می رفت. ایرانیان نیز از پیش او می گریختند و سرزمینهای خود را به او واگذار می کردند، به این ترتیب ابوموسی بر تمام سرزمینهای آن منطقه مسلط شد بجز «شوش، و استخر، و مناذر، و رامهرمز»، که در آن موقع موفق به تصرف آنها نگردید. ابو موسی «مناذر» را در محاصره خود داشت که فرمان عمر خلیفه به او رسید که شخصی را به جای خود بگذار و به «شوش» حمله کن. ابو موسی در اجرای فرمان عمر «ربیع بن ز یاد حارثی» را به جانشینی خود انتخاب کرد و آنگاه به شوش حمله برد و با جنگ آنجا را بگشود. سرانجام «مناذر بزرگ و کوچک» به تصرف مسلمانان درآمد و «عاصم بن قیس» طبق دستور ابو موسی حکومت آنجا را بعهده گرفت. ابوموسی، حکومت بر «سوق اهواز» را بر عهده «جندب فزاری» هم پیمان انصار گذاشت. تصرف شوش به این ترتیب صورت گرفت که ابو موسی شوش را محاصره کرد و حصار را بر آنها تنگ گرفت تا جائی که ذخائر خوراکی آنها پایان یافت و ناچار عاجزانه به ابو موسی پیشنهاد صلح کردند. ابوموسی با دهقان آنجا بشرطی صلح را پذیرفت که فقط به صد نفر از حصاریان امان داده می شود! حصاریان ناگزیر از پذیرش چنین شرطی بودند، و چون درهای دژ گشوده شد، صد نفر جان بسلامت بردند و مابقی مردم و رزمندگان شوش از دم تیغ گذشتند!! ابو موسی، با اهالی «رامهرمز» بر مبنای دریافت مبلغ هشتصد یا نهصد هزار درهم صلح کرد. اما اهالی رامهرمز در اواخر حکومت ابو موسی سر به شورش برداشتند که بار دیگر به سختی شکست خوردند و ناچار از در اطاعت در آمدند. «بلاذری» فتح شوشتر را به تفصیل آورده و سرکردگان سپاه و فرماندهان و رزم آوران پهنه نبرد را یکایک نام برده، ولی به هیچ روی در آنها نامی از «حرمله و سلمی و کلیب و غالب» دیده نمی شود، و همچنین در فتح نهاوند!! این دانشمند، نام تمام حکام و فرمانروایان و کارگزاران خلیفه عمر (رض) را بر نواحی فوق الذکر ثبت کرده است، مثلا «عاصم بن قیس» بر مناذر، «سمرة بن جندب فزاری» بر سوق اهواز، «مجاشع بن مسعود» بر سرزمینهای بصره و صدقات آن، «حجاج بن عتیک» بر فرات، و «نعمان بن عدی» از فامیل شخص خلیفه عمر، بر سرزمینهای دجله، و «ابو مریم حنفی» بر رامهرمز، حکومت داشته اند. بلاذری همچنین نام عده ای از کارگزاران موقت و دائم عمر را در کتابش آورده و نحوه فعالیت و منطقه تحت نفوذشان را با تمام جزئیاتش ذکر کرده، اما در هیچیک از آنها نام قهرمانان خیالی سیف دیده نمی شود!
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اما موضوع «بنی عم»، ابوالفرج اصفهانی در کتاب «اغانی» خود، انتساب ایشان را به قبیله تمیم چنین آورده است: آنها در زمان حکومت عمر بن خطاب (رض)، در بصره بر افراد قبیله تمیم وارد شده اسلام آوردند، و به همراهی دیگر مسلمانان با مشرکین به جنگ برخاستند و نیکو جنگیدند، مردم عرب به ایشان می گفتند: اگر چه شما عرب نیستید، ولی برادران ما، و جزء خانواده ما و یاران ما هستند، و برادران و بنی عم ما. به همین مناسبت افراد قبیله مزبور را «بنی عم» خواندند، و از جمله اعراب به حساب آمدند. و نیز آورده اند که چون بین «جریر و فرزدق» شاعر، بهم خورد، و در مقام بدگوئی و هجو یکدیگر برآمدند، خانواده هایشان نیز بجان یکدیگر افتادند، و در این میان خانواده بنی عم با چوبدستی به یاری خانواده فرزدق برخاستند، و جریر چنین سرود: فرزدق هیچ پناهی نداشت مگر «بنی عم» چون چوب بدست را! بروید «بنی عم» که منزلگاه شما اهوازه، و نهرتیری است، و عرب شما را نمی شناسد! و نیز گفته اند که بعضی از شعرا «بنی ناحیه» را هجو کرده، آنان را به خانواده بنی عم تشبیه کرده، انتسابشان را به قریش به طعنه چنین بیان داشته اند: ما «بنی سام» را در قریش همانند بنی عم در میان تمیم می شناسیم.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 148 تا 152

کلی__د واژه ه__ا


نمونه ای از اشعار ربیع بن مطربن ثلج تمیمی، صحابی ساختگی سیف

ابن عساکر در شرح حال «ربیع بن مطر» می نویسد: «ربیع بن مطر»، شاعری حماسه سرا و چیره دست بوده که صحبت رسول خدا را درک کرده است. ربیع در فتح «دمشق، و بیسان، و قادسیه» در سپاه اسلام حضور داشته و در همان زمینه ها اشعاری سروده است. ابن عساکر ادامه داده می نویسد: از سیف بن عمر روایت شده است که «ربیع بن مطر» در جنگ بیسان چنین سروده: در جنگ بیسان، به آنها که در دژها مستقر شده بودند گفتم که وعده های دروغ به کار نمی آید. ای «بیسان» اگر نیزه های ما بسوی تو به اهتزار درآید، چنان روزی به تو روی خواهد آورد که افراد از ماندن در کنار تو اکراه داشته باشند. ای بیسان آرام باش و سرسختی مکن، و صلح پایداری را که پایانش خوب است بپذیر. حالا که نمی پذیری، و به امیدهای سراب گونه ای که کم خردان تو را به آن امیدوار کرده اند دل خوش کرده ای، پس اینچنین باش، و چون به جز جنگ چیز دیگری نخواستند، بلاهای ما، در جنگی که هرگز از آن روی برنمی تابیم، پیاپی برایشان فرود آمد. روزگارشان را چنان کردیم که بدبختیش بسیار طولانی و پر از مصیبت، و سراسر تیرگی و تاریکی بود. ما، در هیچ نبردی شرکت نکردیم مگر اینکه قبیله من افتخارات آن را به خود اختصاص دادند. و چون کوتاه آمدند، و از ما عفو خواستند، به نیمروز، بزرگانشان را مورد عفو و بخشش خود قرار دادیم.
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و نیز بنا به گفته سیف، ربیع در فتح «طبریه» چنین سروده است: ما، به مرزها روی نهاده آن را می گیریم و مانند کسانی که از بین جنگ روی ترش می کنند نیستیم. آنان از ترس و وحشت، به هر سیاهی که در کنج خانه خود بیابند حمله برده شمشیر و نیزه بر آن فرود می آورند. جوانان ما گروه گروه، از فراز بلندیها بر آنان تاختند و این ترسوها از ایشان چون صاعقه زده می گریختند. پس از اینکه وحشت همه آنها را فرار گرفت، ما از نزدیک شدن آنها به دریاچه جلوگیری کردیم.



و نیز وقایع دمشق را چنین به نظم آورده است: از شهر «حمص» و آنانکه در مرغزارهای رومیان منزل گزیده اند بپرس، ضرب شصت مرا چگونه یافتی؟ ما بودیم که از مشرق شهرها را یکی یکی پشت سر گذاشتیم، و بی هیچ درنگی خود را به ایشان رساندیم. مرغزارها را از کشته های ایشان مالامال کردیم، و در آن حال، رومیان به کشته های خود پشت کردند! اسبهای عربی چنان ایشان را از میدان نبرد بدر می بردند، که بجان خودم و به هم در نمی آید. آن اسبها، در این فرار، آنان را به «حمص» که مقصد و آرامگاه ایشان بود رسانیدند.



«ربیع بن مطر» در نبرد «قادسیه» و توصیف دلاوران اسلام، و تعقیب پارسیان فراری از میدان جنگ چنین می سراید: همانند «عاصم بن عمرو» هنگامی که دشمن زمین را پر کرده بود، بر سر آنها آتش پر سر وصدا بر افروخت. و یا همانند آن مرد مهمان نواز، که در برابر حیرت همگان، کر و فر شبانه «هرمزان» را در هم شکست. ( همانند ایشان) بچشم خود دیدیم که «حنظله» بزرگوار بر نهر پارسیان حمله می برد، و از کشته پشته می ساخت. و آنگاه بود که منادی مردی چون «سعد وقاص» فریاد برآورد که، حق جنگ را فقط تمیمیان ادا کردند. در آن روز که ما اسبهای عالی جایزه گرفتیم و به گرفتن چنین جایزه ای از همه سزاوارتر بودیم.
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از آنجا که در سخنان طبری و ابن عساکر در شرح بر داستانهای فتوح، نامی از این شاعر و صحابی افسانه ای سیف به چشم نمی خورد، چنین به نظر می آید که سیف «ربیع» را تنها شاعری سخنور آفریده، برایش سهمی از دلاوریها و پهلوانیها در آن کشورگشائیها قائل شده باشد!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 165 تا 168

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه های سیف درباره ربعی افکل تمیمی، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

سیف بن عمر، «ربعی بن افکل» را از خانواده عنبر، و از تیره بنی عمرو تمیم ساخته است. ابن حجر در شرح حال ربعی می نویسد: سیف بن عمر در «کتاب فتوح» خود می نویسد که ربعی را «سعد بن ابی وقاص» که فرمانده کل سپاه در جنگ با ایرانیان بود، دستور داد تا فرماندهی سپاه را در جنگ موصل بعهده بگیرد، و همانطور که در گذشته گفتیم، در آن زمان رسم بر این بوده که بجز شخص صحابی را به فرماندهی سپاه نمی گماشتند. و سیف در جای دیگر از کتاب خود می گوید: عمر، مقرر داشت تا ربعی فرماندهی پیشتازان سپاهی را که «عبدالله معتم» امیر و فرمانده آن بود به عهده داشته باشد. به قرار معلوم ربعی در فتوح، شرکت فعال داشته است.



(ز) پایان سخن ابن حجر. 

حرف (ز) را ابن حجر از آن روی بکار می برد که معلوم دارد این قسمت را او بر دیگر تذکرنویسان صحابه رسول خدا، اضافه دارد. طبری ضمن شرح حوادث سال شانزدهم از هجرت، آنجا که به فتح «تکریت» پرداخته سخنان سیف را درباره ربعی بطور مشروح آورده است که ما در اینجا خلاصه آنرا نقل می کنیم: «سعد وقاص» فرمانده کل قوا به خلیفه وقت عمر نوشت که مردم موصل دور «انطاق» جمع شده اند، و او تا ناحیه تکریت پیش رفته و در آنجا سنگر گرفته است، تا بدان وسیله سرزمین خود را پاس دارد. عمرو در پاسخ سعد نوشت: «عبدالله معتم» را مأمور انطاق کن، و فرماندهی سپاه پیشتازان را در عهده «ربعی بن افکل» بگذار، و چون ایشان سپاه دشمن را از پیش پای خود برداشتند، ربعی را مأمور گشودن دژهای «نینوا، و موصل» نما. سپس طبری عزیمت عبدالله را برای دفع انطاق شرح داده، جنگهای ایشان و به حصار گرفتن دشمن را به مدت چهل شبانه روز تعریف کرده می نویسد: عبدالله با سران دیگر قبایل عرب از «ایاد، و نمر، و تغلب» که به پشتیبانی از انطاق علیه مسلمانان جنگ میکردند، تماس حاصل کرد و سرانجام آنها را به اسلام متمایل نمود و در آخر با یکدیگر قرار گذاشتند که سپاه اسلام با بانگ تکبیر به دروازه هائی که آنها مشخص می کنند حمله برند، اینان نیز با شنیدن بانگ تکبیر از داخل شهر، شمشیر در میان پاسداران انطاق می گذارند، تا فتح «تکر یت» آسان صورت گیرد. این نقشه مورد موافقت همگان قرار می گیرد و بر طبق آن عمل می شود، و در نتیجه حتی یک تن از سپاه دشمن جان سالم از معرکه بدر نمی برد!
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طبری پس از شرح فتح «تکریت» می نو یسد: همچنانکه عمر فرمان داده بود، «عبدالله معتم» فرمان داد تا ربعی بن افکل در معیت قبایل تازه مسلمانان «تغلب و ایاد، و نمر» که اهالی موصل و نینوا از مسلمان شدن آنها آگاهی نداشتند برای گشودن دژهای موصل و نینوا عزیمت نماید. و دستور داد پیش از آنکه دشمن از خبر سقوط تکریت بدست مسلمانان آگاه شود، بر سر آنها بتازد! فرزند افکل فرمان برد، و برای پیروزی قطعی خویش، با تازه مسلمانان قبایل مزبور قرار گذارد که آنها به دروغ در میان مردم آن سامان شایع کنند که سربازان انطاق در تکریت پیروز شده قوای مسلمین را شکست داده اند، و چون خود از سپاهیان انطاق به حساب می آیند، میتوانند براحتی داخل دژ شده پاسداری درهای مهم دژ را خود را بر عهده بگیرند تا سپاهیان اسلام بدون هیچگونه مقاومتی از درهای دژ بگذرند! حیله ربعی کارگر افتاد و بی هیچ مقاومتی دژهای دشمن به تصرف سپاهیان اسلام در آمد. ربعی پس از تصرف نینوا و موصل و دژهای مستحکم آن، برای تصرف دیگر مناطق موصل عازم آن نواحی شد. این خلاصه سخنان طبری در فتح «تکریت» و گشودن دژهای مستحکم «موصل و نینوا» بوسیله ربعی بن افکل، از طریق سیف بن عمر تمیمی است.



واژه «انطاق» و اشتباه حموی

به طوریکه از سخنان سیف در این افسانه بر می آید «انطاق» نام فرمانده سپاه دشمن بوده است، ولی حموی چنین پنداشته که انطاق مورد بحث سیف، نام مکانی است نزدیکیهای تکریت، از این روی در «معجم البلدان» در واژه «انطاق» می نویسد: «انطاق» ناحیه ای است که نزدیک تکریت، که نامش طی حدیثی در فتوح سیف ضمن دیگر متصرفات اسلام در سال شانزدهم از هجرت برده شده و «ربعی بن افکل» از آن چنین یاد کرده است: ما، با لبه تیز شمشیز خود، هر متجاوزی را پاداش می دهیم. همچنانکه «انطاق» را با همان وسیله پاداش دادیم و او خود را از جمع دیگران به کناری کشید و بگریخت. نویسنده کتاب «مراصد الاطلاع» نیز از حموی پیروی کرده است آنجا که در واژه «انطاق» می نویسد: می گویند: «انطاق» ناحیه ای نزدیک تکریت بوده است. به نظر می آید اشتباه حموی از آنجا ناشی شده باشد که در حدیث سیف آمده است ( نزوله علی الانطاق= ورودش بر انطاق) که کلمه ورود، در اینجا بر مکان بیشتر مناسبت دارد تا انسان. با این حال نمیدانیم که حموی چگونه به قسمت آخر شعری که خود از سیف روایت کرده است توجه ننموده که با صراحت می گوید ( و انطاق خود را از میان جمعیت به کناری کشید و بگریخت.) که این انسان است که از میان جمعیت می گریزد نه مکان. آنچه در تاریخ طبری از احادیث سیف درباره «ر بعی بن افکل» این قهرمان افسانه ای دیدیم همین ها بود که آوردیم، و همین مطالب را نیز دانشمندانی چون «ابن اثیر، و ابن کثیر، و ابن خلدون» از طبری گرفته در تاریخهای خود نقل کرده اند. اما یاقوت حموی، همانطور که در افسانه های «حرملة بن مریطه» آوردیم، او خود نسخه ای از کتاب «فتوح» سیف را به خط دانشمند نسخه برداری بنام «ابن خاضبه» در دست داشته و به آن اعتمادی کامل ابراز نموده و مطالب خود را در مورد اماکن و جاهای مورد نظرش مستقیما از همان کتاب استخراج می کرده است، و از همین جاست که نام بعضی از شهرها، و دیه ها، و قصباتی که در «کتاب معجم البلدان» او آمده است، بجز در احادیث سیف، در دیگر کتابهای جغرافیائی نمیتوان یافت. یا به عبارت دیگر، نام تمام اماکنی را که سیف ساخته است، در «کتاب معجم البلدان» او دیده می شود.
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اشتباهی در نسب ربعی

مطلب دیگری که در اینجا تذکرش لازم است اینست که نسب ربعی در تاریخ طبری «عنزی»، و در تاریخ ابن کثیر «غزی» آمده، در صورتیکه در « اصابه» ابن حجر «عنبری» ثبت شده است که عنبری خود تیره ای است از تمیم. ما نیز همین نسب را به حقیقت نزدیکتر یافتیم زیرا می دانیم که سیف با تمام وجودش و در همه موارد کوشش دارد تا قهرمانان خیالی خود را از قبیله خویش، قبیله تمیم بیافریند، و از آنجا که «عنبری» شاخه ای از تمیم است، این انتخاب با خواسته سیف افسانه پرداز بیشتر مناسبت دارد تا «عنزی و غزی».



مقایسه ای بین روایتهای سیف و حقایق تاریخی 

اکنون جا دارد تا پای سخن دیگران بنشینیم و حقیقت فتح «موصل، و تکریت، و نینوا» را از زبان دیگر تاریخ نویسان بشنویم. بلاذری فتح موصل و تکریت را چنین شرح می دهد: عمر بن خطاب رض، در سال بیستم از هجرت، «عتبة بن فرقد سلمی» را مأمور فتح موصل کرد. «عتبه» با مردم نینوا به جنگ پرداخت و یکی از دژهای ایشان را که در قسمت شرقی دجله قرار داشت با سختی بگشود، و بعد از دجله عبور کرد و روی به جانب دومین دژ آنها نهاد. اهالی این دژ چون در مقابل عتبه تاب مقاومت در خود نمی دیدند، با او از در صلح درآمدند و پرداخت جزیه را پذیرفتند. «عتبه» با تقاضای صلح ایشان موافقت کرد و پذیرفت که هرکس که مایل به ترک دژ باشد در امان است و می تواند از دژ بیرون آمده هر کجا که بخواهد برود. بلاذری پس از آن فتوحات، عتبه را در منطقه موصل از قرائ و قصات، و دیه ها و آبادیها از جمله تکریت را نام می برد و در پایان آن می نویسد: و عتبة بن فرقد، «طرهان و تکریت» را فتح کرد، و ساکنان دژ تکریت را به جان امان داد. بنابراین حقیقت چنین است که نخستین جائی که فتح شده موصل بوده و بعد از آن تکریت، و فاتح هر دو محل هم «عتبة بن فرقد سلمی» انصاری، یمانی قحطانی، و سال این فتح و پیروزی، بیستمین سال از هجرت رسول خدا بوده است. اما سیف، فتح تکریت را مقدم بر فتح موصل ذکر می کند، و «عبدالله معتم عبسی عدنانی» را فاتح آنجا معرفی می نماید، و فتح موصل را در عهده «ربعی بن افکل» تمیمی عدنانی می گذارد، و سپاهیان او را نیز همگی از افراد قبایل عدنان مضری بحساب می آورد. ولی حقیقت اینست که موصل و تکریت به دست «عتبه یمانی قحطانی» فتح شده است، و این چیزی نیست که سیف بتواند آن را نادیده بگیرد و در برابر آن ساکت بنشیند، پس دو تن از آفریده های خود را از قبیله مضر به حکومت و فرماندهی می گمارد، و سپاهیان اسلام را نیز از افراد قبیله مضر، یعنی قبیله خویش معرفی می کند، و همین تغییر و تبدیلها را به فرمان تعصب قومی خود، در تاریخ اسلام روا می دارد! اما اینکه چرا او تاریخ وقوع چنین رویدادی را تغییر داده و فتحی را که در سال بیستم از هجرت بوقوع پیوسته، آنرا در سال شانزدهم از هجرت نوشته است، مطلبی است که در خور اهمیت می باشد و به انحراف عقیده او از اسلام مربوط می شود، زیرا اگر او بحکم زندقه ای که به آن متهم بوده هدفش ایجاد تشویش در تاریخ اسلام نبوده، پس چه چیزی می تواند محرک او در این جنایت بر تاریخ اسلام باشد؟!
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دست آورد سیف از این افسانه 

سیف با آفریدن ربعی بن افکل تمیمی:

1- صحابی فرمانده، سرداری فاتح، و شاعری سخنور آفریده تا نامش در ردیف اصحاب واقعی رسول خدا ثبت شده برایش شرح حال بنویسند.

2- مکانی تازه خلق کرده، تا در ردیف دیگر امکان خیالی او در کتابهای جغرافیا برای خود جا کند.

3- با خلق نبردهای افسانه ای برای تمیم، به نداِی تعصبات قبیلگی خود پاسخ گفته و برای قبیله خویش افتخاراتی دیگر آفریده است.

4- بحکم زندقه ای که به آن متهم بوده، تاریخ وقوع حوادث تاریخی اسلام را تغییر داده است.



بررسی اسناد سیف در افسانه ربعی 

در اسناد احادیث سیف، درباره «ربعی بن افکل» این نامها آمده است:

1- محمد، که سیف او را «محمد بن عبدالله بن سواد بن نویره» می خواند. و دیگری «مهلب بن عقبه اسدی»، که در گذشته به نام این دو راوی در احادیث او برخورد کرده ایم و دانستیم که وجود خارجی نداشته اند، و از ساخته های سیف می باشند.

2- طلحه، این راوی در احادیث سیف ممکن است به دو راوی اشاره داشته باشد یکی « طلحه بن اعلم» و دیگری «طلحه بن عبدالرحمن».

نام طلحه بن عبدالرحمن را جز در روایتهای سیف ندیده ایم بنابراین این نام زاده خیالات اوست و چنین راویئی وجود خارجی ندارد. اما «طلحه بن اعلم»، راویی است سرشناس و نامش در غیر احادیث سیف نیز آمده است ولی با توجه به سابقه سیف و دروغ پردازیهای او، ما حق نداریم تا گناه دروغهایش را به گردن چنان راویانی بگذاریم، بخصوص وقتی که سیف تنها کسی است که چنان دروغهائی را به چنین راویانی نسبت می دهد.
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دانشمندانی که افسانه را از سیف نقل کرده اند 

ریشه تمام این افسانه ها از سیف است، اما منابع انتشار افسانه های او عبارتند از:

1- طبری با ذکر سند در تاریخش.

2- ابن حجر با ذکر سند در کتاب «الاصابه».

3- ابن اثیر با نقل از طبری در تاریخش.

4- ابن کثیر با نقل از طبری در تاریخش.

5- ابن خلدون با نقل از طبری در تاریخش.

6- حموی در «معجم البلدان» بدون ذکر سند.

7- عبدالمومن به نقل از حموی در کتاب «مراصد الاطلاع».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 173 تا 178

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه سیف درباره اط بن ابی اط تمیمی، صحابی ساختگی سیف

سیف، «اط» را از تیره «سعد بن زید بن مناه تمیمی» معرفی کرده است. در کتاب «اصابه» ابن حجر، «اط بن ابی اط» چنین معرفی شده است: «اط بن ابی اط» از خاندان سعد بن زید، و از تیره ای از قبیله تمیم است. اط از جمله یاران و همکاران خالد بن ولید به روزگار خلافت ابوبکر بوده، رودخانه ای هم در عراق به نام او نامگذاری شده است! نامگذاری این رودخانه در عراق زمانی آغاز شده که خالد بن ولید، اط را مأمور گرفتن خراج از آن ناحیه کرده بود! طبری همین داستان را از قول سیف در تاریخ خود روایت کرده و در جای دیگر او را «اط بن سوید» نوشته که گویا سوید، نام پدر اط باشد. ابن فتحون نیز شرح حال اط را به عنوان کسی که تذکره نویسان نامش را از قلم انداخته اند، چنین آغاز می کند که «من نان او – اط- را به خط کسی که بر دانشش اعتماد و اطمینان کامل دارم یافته ام، که در آن اط را به ضم اول نوشته بود».
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اط در پست فرمانداری 

طبری داستان اط را در دو روایت، و ضمن وقایع و حوادث بعد از فتح «حیره» از قول سیف بن عمر، در تاریخ خود آورده است. او در روایت اول چنین می نویسد: خالد بن ولید کارگزاران و سرهنگان خود را مأموریت داد که... تا آنجا که می نویسد و ابن ابی اط را که مردی از خاندان سعد بن زید، و از تمیم بود، مأمور «دورقستان» کرد. اط در آن ناحیه به کنار رودخانه ای فرود آمد، و آن رودخانه از آن روز به نام اط معروف گردید، و امروز نیز به همین نام خوانده می شود. حموی با اعتماد به روایت سیف، در «کتاب معجم البلدان» خود در واژه «اط» می نویسد: آنگاه که خالد بن ولید بر حیره و دیگر سرزمینهای آن منطقه دست یافت، کارگزاران خود را به قسمت های مختلف آن منطقه مأمور ساخت، از جمله آن کارگزاران یکی «اط بن ابی اط» مردی از خاندان «سعد بن زید بن مناه تمیمی» بود که مامور دورقستان کرد. اط در آن ناحیه به کنار رودخانه ای فرود آمد. آن رودخانه تا به امروز به نام او معروف است! حموی در اینجا سند سخن خود را مشخص نکرده است، و تعبیر او از این مطلب ( و آن رودخانه تا به امروز به نام او معروف می باشد) این توهم را بوجود می آورد که ممکن است که آن رودخانه تا زمان حموی وجود داشته و نامش هم «رود اط» بوده است، و حموی خود از آن آگاهی داشته که چنین قاطع سخن می گوید، و به صحت آن گواهی می دهد، در صورتیکه مطلب چنین نیست و حموی عین سخنان سیف را نقل کرده است، نه اینکه خودش چیزی در این زمینه گفته باشد. ابن عبدالحق نیز همان مطالب را از حموی گرفته و در کتاب «مراصد الاطلاع» خود آورده است آنجا که می گوید: «رود اط» و اط مردی بوده است از خاندان بنی سعد تمیم که کازگزار خالد بن ولید بوده، این مأموریت زمانی به اط محول شده است که خالد بر حیره و دیگر سرزمینهای اطراف آن دست یافته است.... تا آنجا که می نویسد: و آن رود به نام او معروف شده است. نویسنده «کتاب تاج العروس» نیز به روایت سیف اعتماد کرده و در واژه «اط» چنین می نویسد: اط بن ابی اط، «مردی از بنی سعد بن مناه تمیمی» است که از جانب خالد بن ولید فرماندار «دورقستان» بوده، روخانه «اط» در آنجا به اسم او نامگذاری شده است. طبری نیز تقسیم مناطق مختلف حیره را بطور اختصار چنین اورده است: خالد بن ولید، مناطق مختلف حیره را بین سرهنگان و کارگزاران خود قسمت کرد، از جمله «جریر» را مأ مور... تا آنجا که می نویسد: و حکومت..... را به «اط و سوید» محول داشت.
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اشتباه ابن حجر

در اینجا ابن حجر با توجه به نوشته طبری دستخوش اشتباه شده، و اط و سوید را اط بن سو ید خوانده و سوید را پدر اط پنداشته است. این اشتباه ابن حجر همانند اشتباهی است که او درباره حرمله و سلمی مرتکب شده و آنرا حرمله بن سلمی خوانده است، و حرمله فرزند سلمی را صحابی دیگر پنداشته، و علاوه بر حرمله بن مریطه، برای حرمله سلمی در ردیف دیگر اصحاب پیغمبر نیز شرح حال نوشته است. البته این امکان هم وجود دارد که اشتباه ابن حجر ناشی از اشتباه نسخه بردار کتاب باشد که «اط و سوید» را اط بن سوید نوشته و بیچاره ابن حجر را دستخوش چنین اشتباهی کرده باشد! موضوع هرچه که باشد، در نفس امر تأثیری نمی گذارد، چه، این نام نیز در شمار اصحاب واقعی رسول خدا آمده است، در صورتیکه همه افسانه و سراپا دروغ است، و این زیادتی هم از برکت همین افسانه های سیف ناشی شده است و دانشمندانی چون «ابن فتحون و ابن حجر» برای چنین صحابی شرح حال نوشته اند. یاقوت حموی، و ابن عبدالحق و زبیدی نیز با توجه به همان روایتها و افسانه های سیف، در واژه «اط» برای اط شرح حال نوشته از رودخانه اط نام برده اند، و همین مطالب خالی از حقیقت، صدها سال دانشمندان را به خود مشغول داشته است! ما در مقام جستجوی نام اط بن ابی اط، و رودخانه ای به همین نام، به کتابهای مختلف، و مصادر متعددی که در اختیار داشتیم مراجعه کردیم، ولی کوشش ما به جائی نرسید، و چنین نامی را در هیچیک از مصادر مزبور ندیدیم. از این رو است که برای مقایسه سخنان سیف با روایت دیگران، چیزی به دست نیاوردیم تا به مقایسه آن ها بپردازیم. زیرا داستان سیف تماما دروغ، و زائیده خیالات واهی او بوده است.
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بررسی اسناد روایتهای سیف در افسانه اط 

سیف با خلق صحابی بنام اط، و رودخانه ای به نام او:

1- از خاندان تمیم، صحابی والا، و فرماندهی لایق می آفریند و دانشمندانی چون ابن فتحون، و ابن حجر به شرح حالش در ردیف اصحاب پیغمبر می پردازند.

2- روخانه ای را در سرزمین دورقستان جاری می کند، و نامش را ( اط) می گذارد، و حموی و ابن عبدالحق، نام رود اط را در کتابهای جغرافیائی خویش ثبت می کنند و در این نامگذاری فبیله تمیم را افتخاری دیگر حاصل می شود!



بررسی اسناد سیف در افسانه «اط»

در سند حدیث سیف این نامها دیده می شود:

1- «ابن ابی مکنف، مهلب بن عقبه اسدی، و محمد بن عبدالله نویره» که این هر سه را در گذشته گفتیم که از راویان آفریده خیالات سیف هستند.

2- «طلحه» که در احادیث سیف یا «طلحه بن اعم» است و یا «طلحه بن عبدالرحمن مل» که نام این دو راوی در حدیث غیرسیف نیز آمده است.

عبدالرحمن هم به دو نفر اطلاق می شود، یکی همین عبد الرحمن مل می باشد که در بالا از او نام بردیم، و دیگری «یزید بن اسید غسانی» است که نامی از او به جز نزد سیف بن عمر دیده نمی شود. هر چه که باشد، چه آنها که نامشان در احادیث دیگران رفته، و چه آنها که اختصاص به سیف دارد، ما گناه دروغهای سیف را به گردن راویان معروف و شناخته شده نمی گذاریم، بخصوص وقتیکه این قبیل افسانه ها فقط و فقط نزد سیف یافت می شوند، و او به تنهائی خالق این افسانه ها می باشد!
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دانشمندانی که افسانه اط را از سیف گرفته اند. 

افسانه «اط» از شخص سیف بن عمر ریشه گرفته، و مصادر زیر، در انتشار آن سهمی نمایان داشته اند:

1- طبری افسانه اط را از سیف گرفته و با ذکر سند در تاریخش آورده است.

2- ابن حجر، از طبری گرفته و در «اصابه» خود نقل کرده است.

3- ابن فتحون.

4- یاقوت حموی.

5- زبیدی در «تاج العروس».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 181 تا 184

کلی__د واژه ه__ا


سخنان دانشمندان درباره صحابیان کارگزار ساخته سیف

نام شش تن از والیان تمیمی که سیف بن عمر برای رسول خدا ساخته است، عبارتند از: سعیر بن خفاف تمیمی، عوف بن علاء جشمی تمیمی، اوس بن جذیمه تمیمی، وکیع بن مالک تمیمی، حصین بن نیار حنظلی تمیمی.



1- سعیر بن خفاف

ابن حجر در «کتاب اصابه» خود، او را «سعیر بن خفاف تمیمی» معرفی کرده، در صورتیکه نامش در تاریخ طبری و با تصریح نام سیف، «سعر بن خفاف تمیمی» آمده است. ابن حجر در شرح حال این صحابی ساختگی سیف چنین می نویسد: سیف بن عمر در «کتاب فتوح» خود آورده است که او- سعیر بن خفاف- عامل و کارگزار رسول خدا در تیره ای از قبایل تمیم بوده، ابوبکر نیز او را در سمت خود ابقاء کرده است. (ز)، حرف (ز) در نوشته های ابن حجر نشانگر این مطلب است که او این صحابی را بر دیگر تذکرنویسان صحابه، زیادی و اضافه دارد.
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2- عوف بن علاء جشمی

ابن حجر نام او را «عوف علاء بن خالد جشمی» آورده، اما در تاریخ طبری از قول سیف، «عوف بن علاء بن خالد» از بنی غنم جشمی معرفی شده است. شرح حال او را ابن حجر در «اصابه» چنین آورده است: سیف در کتاب «فتوح» خود آورده است که عوف از جمله عمال و کارگزارانی است که بعد از وفات رسول خدا به این سمت مأمور گردید، و از اصحاب آن حضرت بوده است. ابن فتحون نیز نام عوف را زیر عنوان اصحابی که نامشان از قلم تذکره نویسان افتاده است آورده است. ما بیش از این خبری درباره عوف از سیف بن عمر، و دیگران ندیدیم، و از شرکت این صحابی ساختگی در جنگها، و ابراز شجاعتهائی که غالبا سیف به قهرمانان افسانه ای خود از قبیله مضر، خاصه تمیم نسبت می دهد مطلبی نیافتیم.



3- اوس بن جذیمه

ابن حجر در «اصابه» خود، او را «اوس بن جذیمه هجیمی» معرفی کرده است. در صورتیکه در تاریخ طبری و با توجه به روایت سیف، «اوس بن خزیمه هجیمی» آمده است، و هجیمی تیره ای از بنی عمر و تمیم می باشد. همچنین به محله ای از بصره که هجیمیان در آن ساکن می باشند اطلاق می شود. ابن حجر شرح حال اوس را در «اصابه» چنین آورده است: سیف و طبری هر دو آورده اند که «اوس» درک صحبت رسول خدا را کرده، و بهنگام ارتداد افراد قبیله تمیم، همچنان بر اسلامش ثابت قدم باقی مانده است. اوس به هنگام خروج سجاج، به همراهی گروهی از خانواده اش بر سپاه او تاخته است. و بدینسان نام این این صحابی قهرمان و آفریده خیالات سیف بر دیگر افتخارات بنی عمر و تمیم که خاندان سیف است افزوده می شود!!
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4- سهل بن منجاب

ابن اثیر در کتاب «اسدالغابه» می نویسد: وقتی که قبایل مختلف تمیم اسلام آوردند، رسول خدا عمال و کارگزاران خود را از میان افراد همان قبایل تعیین و مأمور فرمود، و «سهل بن منجاب» را مأمور جمع آوری صدقات یکی از آنها کردَ، همچنانکه طبری آورده است، «قیس بن عاصم، و سهل بن منجاب، و مالک نویره، و زبرقان بدر، و صفوان» و دیگران، از جمله عمال تمیمی آن حضرت بوده اند. ابن حجر در «اصابه» خود می نویسد: طبری در تاریخ خود آورده است که «سهل بن منجاب» ازجمله کارگزارانی بود که رسول خدا برای جمع آوری صدقات بنی تمیم تعیین فرمود، و مادام که آن حضرت حیات داشت، سهل نیز به این سمت باقی بود. ذهبی نیز در «کتاب تجرید» خود می گوید: بطوریکه می گویند، رسول خدا «سهل» را برای جمع آوری صدقات مأمور کرده است.



یک سیر تحقیقی در همین مورد 

بار دیگر نوشته ابن اثیر را در کتاب «اسد الغابه» از نظر می گذرا نیم، او می نویسد: پس از اینکه قبایل مختلف تمیم اسلام آورده، رسول خدا عمال و کارگزاران خود را از میان افراد همان قبایل تعیین و در تیره های مختلف مأموریت داد، از جمله «قیس بن عاصم و سهل و مالک».... اما حدیث مأموریت تمیمیان از جانب پیغمبر خدا، در نسخ متعدد طبری عینا چنین آمده است: در مورد تمیمیان، رسول خدا حیات داشت که کارگزاران و عمال خود را بر آنان بگماشت، از آن جمله «زبرقان بن بدر، را بر رباب، و عوف، و ابناء» مأموریت داد. و به طوریکه ( سری، از شعیب، از سیف، از صعب بن عطیه، از پدرش، و سهم بن منجاب) روایت می کند مأموریت «قیس بن عاصم» بر مقاعس و بطون بوده است. از بیان طبری چنین برمی آید که «صعب بن عطیه» از دو نفر قول کرده است یکی پدرش «عطیه» و دیگری «سهم بن منجاب». پس سهم بن منجاب در این حدیث، خودش راوی است نه صحابی! ولی گویا این دو دانشمند معروف، ابن اثیر، و ابن حجر، هر دو از سخن طبری چنین نتیجه گرفته اند که «صعب» فقط از پدرش روایت کرده است که بر قبایل مقاعس و بطون، دو نفر تمیمی به نامهای «قیس بن عاصم، و سهم بن منجاب» مأمور جمع آوری صدقات شده اند! ضمنا گمان می رود در نسخه هائی که این دو دانشمند از طبری در دست داشته اند، نام «سهل بن منجاب»، سهل بن منجاب نوشته شده باشد. روی این اصل این دو دانشمند همین نام را اساس قرار داده و «سهل بن منجاب» را جزء اصحاب رسول خدا شرح داده اند!
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5- وکیع بن مالک

سیف بن عمر او را «وکیع بن مالک تمیمی» خیال کرده و نسبش را به «حنظله بن مالک» که یکی از دو تیره های تمیم است رسانیده است. ذهبی در کتاب «تجرید» خود، وکیع را چنین معرفی می کند: سیف بن عمر تمیمی می نویسد که وکیع بن مالک به همراهی مالک نویره، با هم عامل و کارگزار رسول خدا بر قبیله بنی حنظله بودند. ابن حجر نیز در کتاب «اصابه» می گوید: سیف آورده است که رسول خدا «وکیع بن مالک» را به همراهی «مالک نویره» مأمور جمع آوری صدقات بنی حنظله و بنی یربوع فرمود، و مادامیکه رسول خدا حیات داشت، آن دو، این مأموریت را از جانب آن حضرت بر عهده داشتند. و بطوریکه در تاریخ طبری آمده است وکیع با سجاح موافقت داشت، اما وقتیکه سجاح و دارو دسته اش تار ومار شدند، وکیع وجوهی را که بنام صدقات از محل مأموریتش جمع آوری کرده بود، عذر خواهان به خدمت خالد بن ولید برد و دین خود بپرداخت، و عذر تقصیر بخواست و به نیکوترین وجهی به اسلام بازگشت. و نیز سیف گفته است که رسول خدا «وکیع دارمی» را به همراهی «صلصل» به کمک « عمرو» فرستاد، تا بر مرتدها حمله برند. بطوریکه از نوشته ابن حجر پیداست، این دانشمند خبر وکیع دارمی را از دو منبع: یکی کتاب سیف، و دیگری تاریخ طبری نقل می کند، و علاوه بر موضوع عمال رسول خدا در تمیم، اخبار مربوط به ارتداد تمیمیمان، و مأموریت وکیع را ا ز جانب رسول خدا به همراهی صلصل برای کمک رسانی به « عمرو عاص» آورده است. همچنین ابن حجر در «اصابه» شعری از وکیع نیاورده، در صورتیکه طبری و حموی در کتابهای خود به اشعار وکیع اشاره کرده اند. و به این ترتیب نام این تمیمی دارمی یعنی «وکیع بن مالک» در ردیف اصحاب پیغمبر، اشعار، و مأموریت مخصوصش از جانب رسول خدا و کارگزاری او از جانب آن حضرت، در لیست افتخارات تمیم به ثبت می رسد.
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6- حصین بن نیار حنظلی

سیف، «حصین بن نیار حنظلی» را از بنی حنظله خیال کرده است. ابن حجر در اصابه خود درباره حصین چنین می نویسد: سیف بن عمر، همچنین طبری، در تاریخشان گفته اند که «حصین بن نیار» یکی از کارگزاران رسول خدا بوده است. ابن فتحون نیز شرح حال حصین را بر تذکره نویسان استدراک کرده است. اینک ابن حجر می گوید: سیف و طبری گفته اند، معلوم می شود که این دانشمند مطالب خود را درباره حصین بن نیار از آن دو منبع گرفته است. ابن حجر در شرح حال حصین به همین مقدار که او کارگزار رسول خدا بوده است بسنده کرده و دیگر داستانهائی را که طبری ضمن حوادث سال چهاردهم از هجرت، از سیف درباره حصین و شرکت او در جنگ قادسیه، و فرماندهیش بر سپاه پیشتازان نقل کرده، نیاورده است. همچنین ابن حجر، این خبر حموی را که در «معجم البلدان» در واژه «دلوث» آورده است نقل ننموده آنجا که می گوید: سیف بن عمر، از قول مردی بنام «عبدالقیس» ملقب به «صحار» می گوید که در اطراف شهر اهواز بر «هرم بن حیان» که با هرمزان در جنگ بود وارد شدم. منطقه جنگ جائی بود بین «لوث، و دجیل».... تا آنجا که می گوید: این منطقه در جائی دیگر «دلث» خوانده می شود و «حصین بن نیار حنظلی» درباره آن چنین سروده است: آیا به او خبر رسیده که اهل «مناذر» قلب آتش گرفته ما را خنک کردند؟ آنها در بالاتر از «لوث» به هنگی از ما برخورد کردند که چشم را خیره می کرد که همین مطلب را عبدالمومن در کتاب «مراصد الاطلاع» از حموی گرفته و نقل نموده است. و نیز ابن حجر به سخن حموی در واژه «مناذر» توجهی نکرده، آنجا که او در معجم خود می نویسد: اهل سیر برآنند که در سال هیجدهم از هجرت، «عتبه» دو تن از سرداران سپاه خود را به نامهای «سلمی و حرمله» مأمور کرد... تا آنجا که می نویسد: سرانجام «مناذر و نیری» را بگشودند، و داستان این فتح بس دراز است و حصین بن نیار در آن چنین سروده است: آیا او خبردار شد که اهل مناذر دل آتش گرفته ما را خنک کردند؟ آنها در بالاتر از محل «دلوث» به هنگی از ما برخورد کردند که چشمها را خیره می ساخت. ایشان را بین نخلستانها، و رودخانه «دجیل» از پای در آوردیم و از صحنه روزگار برانداختیم تا زمانیکه سم اسبهای ما، ایشان را به خاک کشید و دفن کرد، آنها، در همان جا منزل داشتند. 
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این داستان آخر را طبری از قول سیف با شرح و تفصیلی هر چه بیشتر آورده ولی همچنانکه عادت او است، رجزها و حماسه های حصین را از آن حذف کرده است. و بدینسان، با اعتمادی که این دانشمندان بر احادیث سیف داشته اند، نام این شش نفر تمیمی ساخته خیالات سیف را جزء اصحاب و عمال حقیقی رسول خدا، و در صفحات کتابهای رجال و صحابی پیغمبر خود ثبت کرده اند!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 185 و صفحه 192 تا 197

کلی__د واژه ه__ا


داستان دو مدعی پیامبری در افسانه های سیف و غیر آن

داستان سجاح مدعی پیغمبری در کتاب تاریخ طبری و به نقل از سخنان سیف چنین است: «سجاح»، با نوید مدعی پیغمبری با مریدانش روی به یمانه نهاد و خبر او همه جا شایع شد. چون این خبر به «مسیلمه» که خود ادعای پیغمبری داشت رسید، سخت بترسید و برای پیشگیری از هر پیش آمد سوئی در مقام چاره بر آمد. پس هدایائی چند برای سجاح فرستاد و از او به جان امان خواست تا به دیدارش بشتابد. سجاح، مسیلمه را امان داد و اجازه داد تا به خدمتش برسد. مسیلمه به همراهی چهل تن از مریدانش از قبیله «بنی حنیفه» بر سجاح وارد شد. سیف می گوید سجاح نصرانی مذهب بوده است. سپس ادامه داده می گوید: این دو مدعی پیامبری با یکدیگر به گفتگو نشستند و در ضمن سخن، مسیلمه به سجاح گفت: نیمی از ملک جهان از آن ماست، و اگر قرشیان انصاف می داشتند، نیمی دیگر از آن آنان بود. حالا که قرشیان راه انصاف نرفته اند، خداوند آن را از قریش گرفته و به تو ارزانی داشته است!! تقسیم مسیلمه، سجاح را خوش آمد و آن را پذیرفت، و با او پیمان عدم تجاوز بست بشرط آنکه مسیلمه همه ساله نیمی از محصولات یمانه را به سجاح بپردازد و مقرر داشت که نیمی از خراج سال آینده را هم در همین سال تحویل دهد! مسیلمه ناچار از پذیرفتن چنین شرط سنگینی بود، بنابراین قرار شد که سجاح با گرفتن نیمی از خراج سال آینده باز گردد، و نماینده ای هم در یمامه بر جای بگذارد تا نیم دیگر را سال بعد تحویل بگیرد. سجاح چنین کرد، و نیمی از خراج را از مسیلمه بگرفت، و نماینده ای هم از جانب خود تعیین کرد و عنان عزیمت بجانب بین النهرین کشید.
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طبری در داستان «سجاح و مسیلمه»، مدعیان پیامبری چنین می نویسد: دیگران – به غیر از سیف – آورده اند که چون سجاح به منطقه تحت نفوذ مسیلمه مدعی پیامبری رسید، مسیله از ترس به قلعه پناه برد و درهای آن را بر روی خود و مریدانش محکم کرد. سجاح چون به پای قلعه رسید، با مسیلمه که بر بام قلعه بر آمده بود، چنین به گفتگو پرداخت: از قلعه فرود آی! ( مسیلمه که گویا از طرز سخن گفتن و حرکات سجاح دریافته بود که میتواند بر این حریف ظریف فائق آید، در پاسخ سجاح گفت: تو اول دستور بده تا مریدان و اطرافیانت از تو دور شده فاصله بگیرند! سجاح با این تقاضا موافقت کرد و دستور داد تا مریدانش به چادرهای خویش بازگشتند، و مسیلمه نیز از قلعه فرد آمد و به پیروانش چنین دستور داد: چادری جداگانه برای ما ترتیب دهید، و در آن عود و عنبر و بویهای خوش بسوزانید تا سجاح کاملا تحت تأثیر حالات روانی و جنسی قرار گیرد! دستور مسیلمه به انجام رسید، و چون سجاح پای به درون آن چادر بگذاشت.... تا آخر!



در اینجا طبری سخنان سجعی که بین سجاح و مسیلمه این دو مدعی پیامبری رد و بدل شده است آورده، و البته که سخنان این دو مدعی پیامبری، همانطور که مسیلمه انتظارش را می کشید، به جاهای باریک و باریکتر کشیده شد تا اینکه سرانجام این دو پیامبر نر و ماده را بر سفره عقد یکدیگر نشاند! طبری داستان ایندو را چنین پایان می دهد: سجاح مدت سه شبانه روز را در آن چادر کذائی با مسیلمه گذرانید و در پایان چون از آنجا پای بیرون نهاد و به مریدانش پیوست، مریدان از او پرسیدند: خوب! در تماسی که با مسیلمه داشتی چه چیز دستگیرت شد؟! سجاح در پاسخ آنها گفت: حق با او بود! من هم به او ایمان آوردم، و حتی به او شوهر کردم!! از او پرسیدند: خوب ، چیزی هم مهرت کرد؟ ( گوئی سجاح مثل اینکه از خواب بیدار شده باشد حیرت زده ) گفت: نه ! به او گفتند: کار درستی نکردی، برگرد و نزد او برو! برای چون تو بانوئی زشت است که مهر ناگرفته از شوهرت جدا شده باشی!! سجاح بار دیگر روی به چادر نهاد، و بر مسیلمه که هنوز در آنجا بود وارد شد. مسیلمه که حریف را رفته می پنداشت، از دیدار مجدد او نگران شد و پرسید: تو که برگشتی! موضوع چیست؟! سجاح گفت: مهر من، پس مهر چه میشود؟! تو باید چیزی بعنوان مهر به من بدهی. مسیلمه که با شنیدن تقاضای سجاح نفسی براحتی کشیده بود، به موذن سجاح گفت: در میان یارانت بانگ بردار که «مسیلمه بن حبیب»، دو نماز، نماز شام و نماز صبح را که محمد بر شما واجب کرده بود، بعنوان صداق به سجاح داد، و انجام آن را از شما برداشت!!
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 191 وصفحه 202 تا 203

کلی__د واژه ه__ا


داستان کشته شدن مالک بن نویره، کارگزار پیامبر(ص)، در روایات سیف و غیر آن

طبری داستان کشته شدن «مالک بن نویره» را با همان اسناد، از قول سیف بن عمر چنین آورده است: چون خالد به سرزمین «بطاح» وارد شد، افراد تحت فرمان خود را به گروه های مختلفی تقسیم کرد و هر گروه را زیر فرمان سرپرستی به مأموریتی جداگانه فرستاد تا در میان تیره های مختلف تمیم بگردند و آنان را به تسلیم فراخوا نند، و اگر کسی راه خودسری پیش گرفت و تمکین نکرد، او را اسیر نموده دربند بکشند و به نزد خالد بیاورند تا او شخصا تصمیم بگیرد. سواران کشتی خالد در انجام چنین مأموریتی «مالک نویره» و جمعی از افراد خانواده اش را دستگیر و دربند کشیدند. اما بین مأمورین خالد بر سر اینکه آیا مالک و همراهانش اذان گفته نماز خوانده اند یا خیر اختلاف افتاد، و به همین سبب خالد بن ولید فرمان داد تا ایشان را زندانی کنند. اتفاقا آن شب، شبی سرد و طوفانی بود و شدت سرما به حدی بود که تا مغز استخوان اثر می گذاشت و مرتب بر شدت آن افزوده می شد. خالد بن ولید برای رفاه حال اسیران دستور داد تا منادی او در میان افراد سپاهی بانگ برآورد: «ادفنوا اسراکم»، «اسیرانتان را گرم نگه دارید».



سیف می گوید که در زبان مردم کنانه «دثروا الرجل فادفئوه»، «مرد را بپوشانید و گرمش کنید»، معنای گردن زدن را می دهد! این بود که سپاهیان خالد با شنیدن دستور فرمانده، در مقام اجرای آن برآمدند، زیرا چنین می پنداشتند که خالد فرمان قتل اسیران را صادر کرده است! پس «ضرار بن ازور» بر می جهد، و مالک بن نویره را گردن میزند، و دیگران نیز بقیه افراد مالک را از پای در می آورند. خالد بن ولید که ناله و فریاد اسرار را می شنود، شتابان از چادر خود بیرون می آید، ولی دیگر دیر شده و کار از کار گذشته زیرا مالک و همراهانش در میان خاک وخون خود دست و پا می زند. پس می گوید: وقتیکه خدا بخواهد کاری انجام شود، انجام می شود!
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سیف در پایان روایتش می گوید: سربازان خالد سرهای کشته شدگان را از جمله سر مالک نویره را دیگ پایه قرار داده زیر آن آتش برافروختند!! طبری از قول «عبدالرحمن بن ابی بکر» سرانجام مالک را چنین می آورد: وقتیکه خالد به سرزمین «بطاح» رسید، «ضرار بن ازور» را به سر کردگی گروهی از سپاهیان که «ابو قتاده، حارث بن ربعی» نیز در میانشان بود، به شناسائی آشوبگران، مرتدهای قسمتی از آن منطقه مأمور کرد. ابو قتاده که خود در این مأموریت شرکت داشته است، چون بر مسلمان بودن مالک نزد خالد بن ولید گواهی داده و خالد گواهی او را نپذیرفته بود، سوگند یاد کرد که تا عمر دارد، زیر پرچم خالد در هیچ جنگی شرکت نکند. ابوقتاده داستان مالک را چنین تعریف می کند: ما شبانگاهی بود که به قبیله مالک رسیدیم و آنها را زیر نظر گرفتیم، اما وقتیکه آنها ما را با چنان هئیتی پیرامون خود مشاهده کردند، از ترس جان اسلحه برداشتند، ما چون چنان دیدیم به آنها گفتیم: ما، همه مسلمانیم. آنها هم گفتند: ما هم مسلمان هستیم، گفتیم: پس چرا دست به اسلحه برده اید؟ جواب دادند: شما هم مسلح هستید؟ ما گفتیم: ما سربازان اسلام هستیم، و اگر شما راست می گوئید، اسلحه خود را به زمین بگذارید. آنها پیشنهاد ما را پذیرفتند و اسلحه خود را زمین گذاشتند، آنگاه ما به نماز برخاستیم، آنها نیز به نماز برخاستند و... گویا سخنی که بین خالد و مالک رفته بود، دست آویز خالد در کشتن مالک نویره شده باشد، زیرا وقتی که مالک نویره را پیش روی خالد بداشتند، ضمن سخنانی به خالد گفت: من گمان نمی کنم که پیشوای شما- پیغمبر خدا- بجز چنین و چنان چیزی گفته باشد! و خالد در پاسخش گفت: مگر تو، او را پیشوای خود نمی شناسی؟ آنگاه فرمان داد تا گردن او، و یارانش را بزدند!! و سپس مقرر داشت تا سرهای بریده ایشان را دیگ پایه قرار داده زیر آن آتش برافروختند!!
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خشم عمر بر خالد

وقتیکه خبر کشته شدن مالک نویره به عمر بن خطاب رسید، موضوع را با ابوبکر خلیفه در میان نهاد و به او گفت: دشمن خدا – خالد ولید – مرد مسلمانی را به ناروا کشته و چون حیوانی به زنش تجاوز نموده است!! و چون خالد به مدینه بازگشت، یک راست به مسجد پیغمبر رفت. او در آن موقع قبائی بر تن داشت که آثار زنگ آهن بر اثر برداشتن سلاحهای آهنین بر آن دیده می شد، و عمامه ای بر سر خود پیچیده و به رسم سربازان میدان جنگ اسلام، چند چوبه تیر در میان چین و شکنهای آن نشانده بود. چون چشم عمر به خالد افتاد، خشمگین از جای برجست و با شدت تیرها را از عمامه خالد بیرون کشید و بشکست و بر سرش فریاد کشید و گفت: به ریا و سالوس مرد مسلمانی را می کشی و مثل حیوانی به زنش تجاوز می کنی؟! بخدا قسم که به این جرمت سنگ سارت می کنم.



ما این مطلب را از طبری گرفته ایم. ابن خلکان نیز در «کتاب وفیات الاعیان» خود درباره مالک نویره می نویسد: پس از اینکه «مالک نویره» را با جمعی از یارانش دستگیر کردند و پیش روی خالد بداشتند، «ابوقتاده انصاری و عبدالله بن عمر» که در سپاه خالد بودند، درباره مالک و اسلامش گواهی داده از او شفاعت کردند. اما خالد زیر بار نرفت، و او از سخنان آن دو صحابی خوشش نیامد! مالک چون وضع را وخیم، و جان خود را در معرض خطر دید، به خالد گفت: ای خالد، ما را به خدمت ابوبکر بفرست، تا او شخصا درباره ما تصیم بگیرد، چه، تو با اشخاصی که به مراتب گناهشان از ما بیشتر بوده است چنین کرده ای. خالد جواب داد: خدا مرا بکشد، اگر تو را نکشم!! و در همین وقت مالک را بنا به اشاره خالد پیش «ضرار» بداشتند تا گردنش را بزند، در این هنگام چشم مالک به همسرش «ام تمیم» که از زیبا رویان زما ن خود بود افتاد، پس روی به خالد کرد و گفت: این زن مرا به کشتن داد؟! خالد جواب داد: بلکه خدایت به جرم ارتداد از اسلام بکشت! مالک گفت: من مردی مسلمانم. خالد بانگ زد: ضرار! چرا معطلی، گردنش را بزن!!
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ابن خلکان همچنان به داستان مالک ادامه داده تا آنجا که می نویسد: «ابوزهره سعدی» در سوگ مالک اشعار سوزناکی سروده و در ضمن آن چنین گفته است: به سوارکارانی که با سم ستوران خود، سرزمین ما را درهم کوبیدند، بگو پس از شهادت مالک، شام سیاه ما را پایانی نخواهد بود. خالد بیشرمانه دست تجاوز به همسر مالک دراز کرد، زیرا که او خیلی پیش از اینها چشم طمع به او دوخته بود! خالد، عنان خرد به دست هوای دل خود داد، و – آنقدر مردی نداشت- که دل از او بر کند، و اختیار خود را در دست بگیرد. با کشته شدن مالک، خالد به آرزوی دیرینه خود رسید، اما، مالک در همان روز جان بر سر همسر خود بنهاد و همه چیز خود را از دست بداد! اکنون پس از مالک، برای یتیمان، و بیوه زنان، و پیرمردان از کار افتاده و درمانده، چه کسی جان پناه و محل امید خواهد بود؟! افراد قبایل تمیم هر چه داشتند، از گران بهاترین آنها، تا بی ارزشترینشان را با از دست دادن سوارکاری چون مالک، که هر بلائی را از آنها دور می کرد، از دست بدادند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 190 تا 191 و صفحه 199 تا 202

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه سیف درباره زربن عبدالله الفقیمی، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

زر بن عبدالله الفقیمی در کتاب «اسدالغابه» ابن اثیر چنین معرفی شده است: طبری نوشته است که «زر» از اصحاب رسول خدا، و از گروه مهاجرین بوده است. «زر» از جمله فرماندهان سپاه مسلمین در فتح خوزستان بوده و بر سپاهی که جندی شاپور را به محاصره کشیده بود فرماندهی داشت که سرانجام جندی شاپور از راه صلح و مذاکره گشوده شد. همین مطلب را ذهبی بطور اختصار از «اسدالغابه» نقل و در «کتاب تجرید» خود آورده است. «زبیدی» نیز در واژة «زر» در «کتاب تاج العروس» می نویسد: طبری گفته است که «زر بن عبدالله الفقیمی» از اصحاب پیغمبر، و از جمله امراء ارتش بوده است. از آنجائیکه این دانشمندان همگی خبر «زر بن عبدالله» را از طبری گرفته و بنام او تصریح کرده اند ما نیز در خبر زر به طبری مراجعه می کنیم تا دریابیم طبری این خبر را از کجا آورده است. طبری از قول سیف بن عمر می نویسد: زر فرزند عبدالله، و نواده کلیب فقیمی، از بطن تمیم و عدنانی است. طبری در خبر فتح «رامهرمز» از قول سیف بن عمر آورده است که «اسود» و «زر» از جمله اصحاب پیغمبر و مهاجرین به محضر آن حضرت بوده اند. «زر» به خدمت پیغمبر خدا رسید و عرضه داشت: خانواده «فقیم» از نظر تعداد نفرات کاستی گرفته و رو به نابودی است، در حالیکه تعداد نفرات دیگر تیره های تمیم پرجمعیت و رو به ازیاد هستند، چه شود تا در حق ما به درگاه خدا نیازی ببری و دعائی بکنی؟! رسول خدا دست به دعاء برداشت و گفت: بار خدایا! تعداد افراد خانواده زر را فزونی ده، و بر جمعیتشان بیفزای! این بود که تعداد خانواده زر فزونی گرفت و جمعیتشان رو به افزایش نهاد. دیگران به همین روایت طبری از سیف استناد کرده نوشته اند: زر از جمله کسانی است که به خدمت پیغمبر خدا رسیده، و افتخار درک صحبتش را یافته، و از جمله مهاجرین بوده است. طبری در فتح «ابله» در حوادث سال دوازدهم از هجرت می نویسد: خالد بن ولید، «فیل» به غنیمت گرفته را با خمس عنائم جنگی به همراهی «زر» به مدینه فرستاد. فیل را در کوچه ها و بازار مدینه میگردانیدند تا مردم آنرا تماشا کنند. زنان مدینه که از بزرگی جثه و هیکل فیل به شگفتی افتاده بودند با اظهار تعجب و حیرت می گفتند آیا هیکلی به چنین بزرگی و عظمت از آفریده های خدا است؟! مثل اینکه آنان فیل را از ساخته های دست بشر می پنداشتند!! ابوبکر دستور داد تا فیل را به همراه «زر» باز گردانیدند. طبری در دنباله این داستان می نویسد: این داستان سیف در باره «ابله» و گشودن آن، برخلاف آن چیزی است که تاریخ نویسان و وقایع نگاران درباره آن گفته اند، چه، از اخبار و روایات درست چنین بر می آید که «ابله» در زمان حکومت عمر گشوده شده است نه خلافت ابوبکر، و این فتح و پیروزی بدست «عتبة بن غزوان» و به سال چهاردهم صورت گرفته نه در سال دوازدهم از هجرت. ما چون این محدوده از زمان رسیدیم، در جای خود به بحث پیرامون آن، و چگونگی فتح آنجا می پردازیم. پایان سخن طبری.
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مقایسه ای کوتاه 

1- طبری تصریح می کند که فتح شهر «ابله» به سال چهاردهم از هجرت و زمان خلافت عمر به وقوع پیوسته است نه سال دوازدهم و حکومت ابوبکر.

2- فرماندهی قوا در این جنگ با «عتبه بن غزوان» بوده نه خالد بن ولید. پیام این فتح و پیروزی را نافع به خلیفه عمر رسانیده است، نه زر بن عبدالله فقیمی!

ضمنا آنچه را که طبری از قول سیف ضمن حوادث سال چهاردهم از هجرت آورده، از موضوع زر و خمس غنائم و فیل مزبور به هیچ روی در اخبار دیگران بیرون از روایات سیف دیده نمیشود، بویژه اینکه زنان مدینه در آن ایام «سوره فیل» را بارها از کتاب خدا خوانده و داستان فیل و لشکرکشی «ابرهه» نزد عموم مردم آن سامان، در آن حد مشهور بوده است که آن واقعه مبداء تاریخ قرار گرفته، بنابراین وجود فیل و بزرگی هیکل آن نمی توانسته برای ایشان شگفتی آور باشد. آنچه سیف در این زمینه اورده و مدعی شده همه مغایر و مخالف حقایق تاریخی است،



افسانه صلح جندی شاپور 

طبری از قول سیف در ذکر حوادث سال هفدهم از هجرت درباره فتح «شوش» می نویسد: «زر» در آن سال نهاوند را به محاصره در آورد و.....

سپس در حدیثی دیگر از قول سیف آورده است که: عمر طی دستور کتبی به زر فرمان داد تا سپاه به جانب جندی شاپور بکشد. زر فرمان برد و سپاه به جندی شاپور کشید و آنجا را به محاصره گرفت و.....

و در حدیثی دیگر آورده است که: «ابوسبره صحابی» فرمان داد «زر و مقترب» سپاه به جندی شاپور کشند، و خود با لشکریانش پس از فتح شوش به آن جانب حرکت کرد و در حالی به آنجا رسید که «زر» جندی شاپور را به محاصره گرفته بود. سپاهیان در همان حال که «جندی شاپور» را در محاصره داشتند و با مردم آنجا می جنگیدند یک روز به یکباره مشاهده کردند که ناگهان درهای دژ گشوده شد، و مردم با روئی باز به استقبال جنگجویان عرب آمدند، و بازارها به رویشان بگشودند! و چون مسلمانان سبب پرسیدند پارسیان گفتند: شما تیری به داخل دژ پرتاب کردید که به همراه خود برای ما امان نامه داشت، ما هم امان شما را پذیرفتیم. گفتند: ما چنین امانی به شما نداده ایم! سپس به پی جوئی مطلب برآمده دریافتند که برده ای به نام «مکنف» که اصل و تبارش از جندی شاپور بوده به چنین کاری دست زده است. پس به ایرانیان گفتند: این مرد، بنده و برده ای بیش نیست و امانش را ارزش و مقداری نمی باشد. ایرانیان در پاسخ آنها گفتند: ما آزاده و برده شما را از هم تمیز نمیدهیم و نمی شناسیم. همین اندازه میدانیم که به ما امان داده شده و ما هم قبول کرده ایم و آنرا نقض نمیکنیم. حالا خود دانید میخواهید شما به آن خیانت کنید؟! در برابر پاسخ قطعی ایرانیان، مسلمانان ناچار شدند تا برای روشن شدن تکلیف مراتب را به خلیفه عمر گزارش دهند و از او کسب دستور نمایند، و در این مدت متعرض ایرانیان نشوند. عمر امان مکنف را پذیرفت و به این ترتیب جندی شاپور و مردمش در امان مکنف درآمد و مسلمانان از تعرض به آن دست برداشتند!
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این داستان را بطوریکه گفتیم طبری از قول سیف بن عمر در صلح جندی شاپور و در تاریخ کبیر خود آورده است. و «ابن اثیر و ابن کثیر، و ابن خلدون» نیز همانها را از طبری گرفته در کتابهای تاریخ خود نقل کرده اند بدون اینکه مصدر خبر خود را نام برده باشند. «حموی» ضمن شرحی که بر جندی شاپور در «کتاب معجم البلدان» خود آورده است، همین روایت را نوشته و در پایان آن می گوید: «عاصم بن عمرو» با اشاره به همین موضوع مکنف است که می سراید: به جان خودم سوگند که خویشاوندی مکنف درست و صحیح بود و به هیچ روی با همشهریان خود قطع رحم نکرد!! همین داستان را حمیری نیز در «کتاب الروض المعطار» خود آورده است.



حقایق داستان جندی شاپور 

داستانی را که سیف بن عمر برای صلح جندی شاپور ساخته و دیگر نویسندگان آنرا از زبان وی نقل کرده اند از نظر گذراندیم. اینک ببینیم که دیگران در همین زمینه چه نوشته اند. بلاذری می نویسد: ابوموسی اشعری پس از گشودن «شوشتر» عنان عزیمت به جانب جندی شااپور کشید. اهالی جندی شاپور که از حمله مسلمین سخت نگران و مضطرب شده بودند، پیشاپیش، از او امان خواستند و اطاعت و تسلیم خود را اعلام داشتند. ابوموسی نیز با شهروندان جندی شاپور پیمان بست که به جز ساز و برگ جنگی آنان که باید تسلیم قوای اسلام شود، جان و آزادی، و اموال ایشان در پناه اسلام محفوظ و در امان خوهد بود. این روایتی است که بلاذری در مورد فتح جندی شاپور در کتاب خود آورده، و «خلیفه بن خیاط» درگذشته به سال 240 هجری، و ذهبی متوفای سال 748 هجری آنرا بطور اختصار در کتابهای خود نقل کرده اند. یاقوت حموی نیز هر دو روایت را با همه طول و تفصیلش در «معجم البلدان» خود آورده است.
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مقایسه ای کوتاه از این دو خبر

تاریخ نویسان نوشته اند که صلح جندی شاپور بر اثر ترس ایرانیان و نگرانیشان از حمله مسلمین بوده است، نه آنطور که سیف میگوید این صلح بر اثر دادن امان برده ای بنام مکنف که ایرانی الاصل بوده صورت گرفته، و بعد از بروز اختلاف در رد یا قبول این امان بین سپاهیان اسلام، خلیفه عمر آنرا صحه گذاشته و تأیید کرده است!! همچنین نوشته اند که فرماندهی کل قوا را در جنگ جندی شاپور «ابوموسی اشعری یمانی قحطانی» بعهده داشته است نه فرماندهی را که سیف بن عمر تعیین کرده و در عهده «سبره قرشی عدنانی» گذاشته، و دو صحابی ساختگی خود را به نامهای «زر و اسود» به یاریش گماشته است. سیف می گوید: خلیفه عمر، «زر بن کلیب و مقترب» را به رسالت به نزد نعمان که ولایت بصره را بعهده داشت فرستاد، و بوسیله ایشان به نعمان پیام فرستاد که: من تو را نامزد جنگ با ایرانیان کرده ام، در اجرای دستور اقدام کن. اما بلاذری در همین مورد می نویسد: خلیفه عمر، نامه ای به توسط «سائب بن اقرع ثقفی» برای نعمان فرستاد، و او را مأمور فرمود تا با ایرانیان بجنگد، و نیز مقرر داشت که «سائب بن اقرع» در این جنگ سرپرستی از غنائم جنگی را به عهده داشته باشد.



«زر» در پست فرماندهی ارتش فارس!

سیف ضمن اخبار جنگ نهاوند می نویسد: خلیفه عمر به «سلمی و حرمله و زربن کلیب و مقترب» و دیگر سران ارتش که بین اهواز و فارس مستقر شده بودند نوشت که ایرانیان را از تعرض به برادران مسلمان خود مانع شوید، و از نفوذ ایشان به سرزمین مسلمین و امت اسلامی جلوگیری نمائید و برای ممانعت از رساندن قوای کمکی به رزمندگان ایرانی در جنگ نهاوند، در مرزهای فارس و اهواز استقرار یابید، تا فرمان من بشما برسد. فرمان خلیفه وقتی به مورد اجراء گذاشته شد که این چهار تن صحابی قهرمان به حدود اصفهان و فارس رسیده بودند، و در نتیجه مانع رسیدن امدادهای مردم آن سامان به رزمندگان نهاوند شدند!! داستان موضعگیری صحابیان ساختگی سیف در حدود فارس و اصفهان، تنها زاده خیالات سیف است، و نویسندگان دیگر در این زمینه چیزی ننوشته اند تا به مقابله و مقایسه خبر ایشان با داستان سیف بپردازیم.
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دانشمندان افسانه «زر» را از سیف گرفته اند

افسانه «زر» از شخص سیف بن عمر تمیمی ریشه گرفته و در مصادر اسلامی زیر راه یافته، و بدان وسیله منتشر شده است:

1- محمد بن جریر طبری متوفای 310 هجری که از سیف گرفته و در تاریخ خود نقل کرده است.

2- ابن اثیر متوفای سال 630 هجری که از طبری گرفته.

3-ابن کثیر، متوفای سال 771 هجری که از طبری گرفته.

4- ابن خلدون متوفای سال 808 هجری که از طبری گرفته است.

5- ابن فتحون متوفای سال 519 هجری که از طبری گرفته. این دانشمند، شرح حال برخی از اصحاب را در حاشیه «کتاب استیعاب» آورده است.

6- زبیدی متوفای سال 1205 هجری در «تاج العروس» که از طبری گرفته است.

7- ذهبی متوفای سال 748 هجری که از ابن اثیر گرفته، و در «التجرید» خود آورده است.

8- ابن حجر متوفای سال 852 هجری از ابن فتحون گرفته، و در «کتاب اصابه» خود آورده است.

9- یاقوت حموی متوفای سال 626 هجری مستقیما از سیف گرفته و در «کتاب معجم البدان» خود آورده است.

10- حمیری متوفای سال 900 هجری که مستقیما از سیف گرفته، و در «کتاب الروض المعطار» خود نقل کرده است.

با اینهمه مصادر مهم و معتبر، وقتیکه نویسنده عصر ما بخواهد کتابی درباره مثلا فرماندهان فتوح اسلامی بنویسد، حق دارد و می تواند که نام «زر بن عبدالله فقیمی» را بعنوان یکی از فرماندهان شجاع و رزم آوری سیاسی، و صحابی موقع شناس با شرح و تفصیل در کتاب خود بیاورد، در حالیکه هم او، و هم تمامی دانمشمندانی که نام بردیم غافل از این بوده و هستند که در اصل صحابی و فرماندهی بنام «زربن عبدالله فقیمی» وجود نداشته بلکه فقط و فقط زائیده خیالات و آفریده توهمات سیف بن عمر تمیمی متهم به زندقه، و مشهور به دروغگوئی و افسانه پردازی می باشد!!
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دست آورد سیف از افسانه زر

1- خلق صحابی مهاجر، و سرداری لایق از فرماندهان ارتش اسلام در فتوح. تا رسول خدا برای او و خانواده اش از تمیم دعای خیر کند و خداوند نیز به برکت دعای پیغمبر در نسل او و خانواده اش برکت گذارد!

2- خلق فرستاده ای امین و پارسا، در حمل غنائم جنگی و فیلی شگفت آور به محضر خلیفه ابوبکر.

3- فتوح و افتخاراتی را که قحطانیان یمانی به دست آورده اند، در پاسخ مثبت به ندای تعصبات قبیله ای همه را به عدنان مضری – خانواده خودش- نسبت داده است.

4- در فتح افسانه ای جندی شاپور، برده ای بنام «مکنف» آفریده تا امان او برای شهروندان جندی شاپور مورد قبول مقام خلافت واقع شود.

5- و بالاخره سیف با خلق افتخاراتی ساختگی برای قبیله خود تمیم، تعصب خود را ارضاء نموده، و بر اثر زندقه ایکه به آن متهم بوده است تاریخ اسلام را دستخوش تشویش ساخته، باعث آن شده است تا در صحت مدارک اسلامی شک و تردید راه یابد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 209 تا 214 و صفحه 218 تا 219

کلی__د واژه ه__ا


بررسی افسانه های سیف درباره اسود بن ربیعه حنظلی، صحابی ساختگی پیامبر (ص)

شرح حال «اسود بن ربیعه» در کتابهای «اسدالغابه، و تجرید، و اصابه و طبری» آمده است و مصدر خبر در تمام این کتابها، سیف بن عمر تمیمی است. طبری در کتاب خود از قول سیف بن عمر در خبر فتح «رامهرمز» می نویسد: «مقترب، یعنی اسود بن ربیعه بن مالک» که از اصحاب رسول خدا و از جمله مهاجرین بحساب میآید، نخستین بار که به خدمت پیغمبر خدا رسیده بود به حضرتش گفته بود: آمده ام تا با همنشینی و مصاحبت با تو، به خدای عزو جل نزدیک شوم. این بود که رسول خدا او را «مقترب= نزدیک شده لقب داد.
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در کتابهای «اسدالغابه و اصابه» حدیث بالا چنین آمده است: سیف از قول «ورقاء بن عبدالرحمن حنظلی» روایت می کند که اسود بن ربیعه نواده مالک بن حنظه به خدمت رسول خدا رسید. حضرت از او پرسید: چه چیزی ترا بر آن داشته تا به نزد ما آئی؟ اسود جواب داد: با همنشینی تو، به خدا نزدیک شوم. این بود که رسول خدا او را «مقترب= نزدیک شده » نامید و نام «اسود» متروک شد. اسود = مقترب، از اصحاب پیغمبر اسلام بشمار میرود، او در جنگ صفین در کنار علی حضور داشته است. این حدیث را سیف روایت کرده و همچنانکه به ترتیب در کتابهای «اسدالغابه و اصابه» آمده است «ابوموسی و ابن شاهین» از او نقل کرده اند. «مامقانی» نیز همان مطلب را از ابن حجر گرفته و در «کتاب تنقیح المقال» خود نقل کرده است. سیف حدیث دیگری در مورد نمایندگی اسود به خدمت پیغمبر خدا دارد که طبری از او نقل کرده، و ابن اثیر نیز همان را از طبری گرفته و در تاریخش آورده است. و نیز سیف بن عمر ضمن حدیثی از رسیدن «زر» به خدمت رسول خدا و دعای آن حضرت در حق او، و در حدیثی دیگر از آمدن «زر» به همراهی چند نفر تمیمی به خدمت پیغمبر و دعای رسول خدا درباره او و اعقابش سخن گفته است. سیف در این احادیث گروه های تمیمی را که به خدمت پیغمبر رسیده اند معرفی کرده، اسامی یکایک آنها و سخنانی که بین اینان و رسول خدا رفته همه را بازگو کرده است. و نیز مورخان و ارباب سیر چون «ابن سعد، مقریزی، و ابن سیده» و دیگر گروه هائی را که به خدمت پیغمبر خدا رسیده اند بر شمرده، و سخنانی را که بین ایشان و رسول خدا رفته است ثبت و ضبط نموده اند اما در هیچ یک از آنها، از آنچه که سیف گفته است اثری دیده نمیشود. بلکه این تاریخ نویسان خبری دیگر از نمایندگان قبیله تمیم به محضر پیغمبر آورده اند که آنرا به شرح زیر از نظر میگذرانیم:
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رسول خدا مآمور جمع آوری صدقات «بنی خزاعه» را فرمان داد تا صدقات افراد قبیله بنی تمیم را که در سرزمین خزاعه منزل گرفته بودند جمع آوری کند. تمیمیان از دادن صدقات اموال خود سرپیچی کرده، شدت عمل را به جائی رساندند که بر سر مأمور پیغمبر شمشیر کشیدند! ناگزیر مامور جمع آوری صدقات به خدمت پیغمبر بازگشت و ماجرا را به سمع آن حضرت رسانید. رسول خدا «عیینه بن حصن فزاری» را با پنجاه سوار عرب که در میانشان نه مردی مهاجر وجود داشت و نه فردی از انصار، به سرکوبی تمیمیان فرستاد. این گروه بر آنان تاختند و جمعی از ایشان را به اسارت گرفته و به مدینه به خدمت پیغمبر آوردند. پس از این واقعه گروهی از روساء و بزرگان تمیم به مدینه آمده، وارد مسجد پیغمبر شده بانگ برداشتند «آهای محمد! بیا ببینیم!!» که در نتیجه این گستاخی آیات نخستین سوره «حجرات» در مذمت ایشان نازل شد که در آن فرموده است: آنهائی که ترا از پشت اطاقها صدا می زنند، بیشترشان مردمی بیخردند. اگر آنها صبر میکردند تا تو بر آنها درآئی، برایشان بهتر بود، و خدا آمرزنده مهربان است. رسول خدا در مسجد به جمع تمیمیان پیوست و به سخنان شاعر و سخنرانشان گوش فرا داد، آنگاه اشاره فرمود تا شاعر و سخنور انصار به پاسخ گوئیشان برخیزد. و سپس فرمان داد تا اسرای تمیمی را به ایشان باز پس دادند، و جوائزی هم در خور شأن گروه نمایندگان به ایشان مرحمت فرمود.

این خلاصه مطالبی بود که در «طبقات ابن سعد» در خبر آمدن گروهی از تمیم به خدمت پیغمبر روایت شده است. ما نزد دانشمندانی که سخن از سیف نگرفته اند، و همچنین در اخبار نمایندگان عرب که تعدادشان از هفتاد گروه تجاوز می کند، نامی از «زر» و «اسود» ندیدیم، و در حدیثی که در طبقات ابن سعد آمده بود موردی برای فخر فروشی و خودستائی سیف تمیمی سراغ نداریم. کدام افتخار؟! آیا رفتاری که با مأمور جمع آوری صدقات از جانب پیغمبر خدا کرده اند افتخار آفرین است، یا اسیر گرفتن «عیینه فزاری» گروهی از ایشان را؟! که برای نمونه حتی یک نفر مهاجر، و یا یک تن انصار در گروه مهاجم به قبیله تمیم وجود نداشته است؟! و یا رفتارشان در برخورد با پیغمبر در مسجد رسول خدا افتخار آفرین است، و یا سرکوفت و سرزنشی که در قرآن درباره آنها آمده؟! بلکه همه اینهاست که سیف به مقابله و علاج آنها برآمده و با ساختن افسانه ی رسیدن «زر» و «اسود» بخدمت پیغمبر و دعای ساختگی سیف از زبان رسول خدا در حق ایشان و استجابت آن، موضوع داستان نمایندگان تمیم را به سود خود و قبیله تمیم برمی گرداند و حقیقت را کاملا معکوس جلوه می دهد تا بعنوان سندی از فخر و مباهات آن را به سود قبیله تمیم به ثبت برساند!!
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افسانه فتح شوش 

طبری در ضمن حوادث سال هفدهم از هجرت، از قول سیف بن عمر داستان فتح شوش را چنین روایت می کند: پس از اینکه «شوشتر، و رامهرمز» گشوده گشت، خلیفه عمر اسود را به فرماندهی سپاه بصره گماشت، او نیز با سپاه خود، در فتح شوش که فرماندهی کل قوا را «ابوسبره قرشی» برعهده داشت شرکت کرد. آنگاه طبری چگونگی فتح شوش را از زبان سیف اینگونه شرح می دهد: فرمانروای شوش، «شهریار» برادر هرمزان بود که «ابوسبره» با سپاهیانش به آنجا حمله برد و سرانجام آن را به محاصره در آورد. در طول محاصره، بارها بین طرفین جنگ و خونریزی صورت گرفت و کشته و مجروح فراوان بجای گذاشت. و چون مدت حصار به درازا کشید، رهبانان و کشیشان شوش سپاهیان اسلام را مخاطب ساخته، بانگ برآوردند: ای مردم عرب! بطوریکه بما خبر رسیده و دانشمندان و علمای ما، ما را مطمئن ساخته اند این شهر را چنان دژه مستحکمی است که جز به دست دجال، و یا مردمی که دجال در میانشان باشد گشوده نخواهد شد! بنابراین بی سبب ما و خود را به زحمت نیندازید، و اگر دجال در میان شما نسیت، از ما و خود رفع زحمت کشید که تلاشتان برای تصرف شهر ما بجائی نخواهد رسید!! مسلمانان به سخنان روحانیون شوش توجهی نکردند و بار دیگر به قلعه آنها حمله بردند، بار دیگر کشیشان و رهبانان بر فراز قلعه برآمده بر مسلمانان بانگ زدند و سخن به درشتی گفتند و ایشان را به خشم آوردند. «صاف بن صیاد» که در میان لشکریان اسلام حضور داشت، و در گروه مهاجمان به دژ حمله می برد، از سخنان ایشان خشمگین شد و یک تنه به قلعه حمله برد و با پا لگدی محکم به دروازه کوبید و به دشنام گفت «باز شو بظار»! که ناگهان زنجیرهای آهنین از هم گسیخت، و چفت و بندها درهم شکست، و درها از هم باز شد و مسلمانان به شهر یورش بردند! مشرکان چون چنان دیدند، سلاح بر زمین نهادند و خواستار صلح شدند، مسلمانان با وجودیکه آنجا را با قهر و غلبه گرفته بودند، تقاضای آنان را پذیرفتند!!
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همانطور که گفتیم، این داستان را طبری از قول سیف در فتح شوش آورده است، و ابن اثیر، و ابن کثیر نیز آن را از طبری گرفته و در تاریخهای خود نقل کرده اند. اما طبری داستان فتح شوش را از طریق غیر سیف نیز روایت کرده است. او از زبان «مدائنی» فتح آنجا را چنین شرح می دهد: ابوموسی شهر شوش را در محاصره خود داشت که خبر فتح «جلولاء» و فرار یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی به مردم شوش رسید، پس آنها ناگزیر دست از مقاومت برداشتند و از ابوموسی امان خواستند. ابوموسی هم به ایشان امان داد. بلاذری نیز در «کتاب فتوح البلدان» خود، خبر فتح شوش را چنین آورده است: ابوموسی اشعری با اهالی شوش به جنگ پرداخت تا سرانجام ایشان را به محاصره گرفت. زمان محاصره چندان طولانی شد که حصاریان را هر چه ذخیره خوراکی بود پایان یافت و گرسنگی و قحطی بر شهر سایه افکند تا آنجا که از ابوموسی عاجزانه امان خواستند. ابوموسی نیز مردان ایشان را بکشت، و اموال و دارائیشان را مصادره کرد و خانواده هایشان را هم به اسیری برد. «ابن قتیبه دینوری» این داستان را به اختصار در «کتاب اخبار الطوال» خود آورده، و «ابن خیاط» نیز در تاریخ خود نوشته است که ابوموسی اشعری شهر شوش را در سال هیجدهم از هجرت از راه مذاکره و صلح فتح کرده است. سیف می گوید فتح شوش به سبب وجود «دجال» در میان سپاه مسلمین صورت گرفته است و این خبر را کاهنان و کشیشان آن شهر به سپاهیان اسلام داده بودند! و دیدیم که ابن صیاد با پالگدی به دروازه قلعه زد و با بانگ بلند گفت ( باز شو...) که به یک باره زنجیرها از هم گسیخت، و چفت و بست ها درهم شکست، و درها از هم باز شدند، و مردم شوش دست بر سر نهاده امان خواستند!! ضمنا سر فرماندهی کل قوا را در این جنگ «ابن سبره» قرشی به عهده داشته و دو تن از صحابیان ساختگی سیف نیز بنام های «زر و اسود» از قبیله تمیم عدنانی، او را همراهی می کردند!! اما غیر سیف، سبب فتح شوش را رسیدن خبر شکست ایرانیان در «جلولاء» و فتح آنجا به دست مسلمانان و فرار یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی، و پایان یافتن ذخیره های غذائی در شوش و دیگر تنگناهای جنگی نوشته و تأییدکرده اند که مردم شوش ناگزیر شدند عاجزانه از سپاه اسلام و فرمانده ایشان «ابوموسی اشعری» یمانی قحطانی امان بخواهند. تعصبی را که سیف روی قبیله خود تمیم و عدنان دارد، او را بر آن می دارد تا ابو موسی قحطانی را از پست فرماندهی بردارد، و « ابوسبره» عدنانی را بجایش بگمارد. و همچنانکه گفتیم، دور نیست سیف جنگهای اهواز و فتح شوش را از آن جهت به ابوسبره عدنانی نسبت داده باشد تا مگر زشتی کاری که وی پس از درگذشت پیغمبر اسلام مرتکب شده بود از بین ببرد زیرا عموم تاریخ نویسان نوشته اند: هیچیک از مهاجرین و اصحاب رسول خدا را که در جنگ بدر شرکت کرده بودند سراغ نداریم که پس از وفات پیغمبر به مکه بازگشته و در آنجا ساکن شده باشد مگر «ابوسبره» را که چنین کرده و تا هنگام وفاتش که در حکومت عثمان اتفاق افتاد، همچنان در مکه ساکن بود، این کار ابوسبره بر مسلمانان سخت گران آمد و او را سرزنش کردند، حتی فرزندانش نیز از یادآوری این کار ناشایست سخت ناراحت و عصبانی می شدند. سیف در مقام این بر می آید که دامان ابوسبره را از ارتکاب به چنان کار نابجائی که مورد اکراه و سرزنش مسلمین بود پاک و مبرا سازد، و عزیمت او را به مکه، و سکونتش را در آنجا تا بهنگام مرگ پس از وفات رسول خدا در اصل منکر شود. اینست که حکومت کوفه را در زمان خلافت عمر در عهده او می گذارد و او را در سمت فرماندهی سپاه خلیفه به جنگ «شوش و شوشتر، و جندی شاپور» و دیگر مناطق اهواز می فرستد، تا چنین بگوید که هرگز «ابوسبره» پس از هجرت به مکه بازنگشته و در آنجا سکونت اختیار ننموده، بلکه برعکس وی در راه خدا به جهاد برخاسته و شمشیر زده است. با طرح چنین داستانی، تعصب و جانبداری سیف از قبایل عدنان، و خلع افتخارات و مآثر از قبایل قحطان به خوبی واضح و آشکار است. او بزرگی و مقام را از فردی یمانی سلب، و همان را به مردی عدنانی تفویض می کند. و علاوه بر آن، آنچه را که موجب سرکوفت و سرزنش همین فرد هم قبیله عدنانیش بوده است، با خلق چنان افسانه ای، نه تنها منکر آن شده که برایش کسب افتخار نیز کرده است.
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اما براستی اگر همه آنچه را که گذشت بپای تعصب قبیلگی سیف بگذاریم، افسانه او را در خبر شوش و فتح آن بر اثر خطاب دجال به دروازه قلعه آن هم با این لفظ «باز شو بظار»! و لگد زدنش به دروازه دژ، و پاره شدن زنجیر ها و غیره را به چه چیز تأویل کنیم؟ این افسانه برای قبایل عدنان چه فخر و مباهاتی میتواند آفریده باشد؟! جز اینکه بگوئیم محرک سیف در خلق این افسانه ها همانا زندقه او بوده است تا به این وسیله تاریخ اسلام را مشوش، و باورهای مسلمین را در طول تاریخ مورد استهزاء و مسخره معاندین اسلام، و دیگر دانشمندان جهان قرار داده باشد؟!



نقش آفرینی بنی اسود بن ربیعه 

1- جنگ جندی شاپور

سیف می گوید اسود بن ر بیعه به همراهی زر بن عبدالله در جنگ جندی شاپور شرکت داشته است، و خلیفه عمر به همراهی ایشان نامه ای به نعمان مقرن نوشته و او را مأمور جنگ نهاوند کرده است. اسود از جمله فرماندهان تمیمی بوده است که خلیفه – عمر بن خطاب- به ایشان فرمان داده بود تا مردم منطقه فارس را به خود مشغول داشته مانع کمک رسانی ایشان به اهالی نهاوند شوند. تمیمیان در اجرای فرمان عمر، به همراهی اسود بن ربیعه به جانب اصفهان و فارس عزیمت کردند، و از رسیدن قوای کمکی مردم آن سامان به اهالی نهاوند بشدت جلوگیری بعمل آوردند. سیف چنین افسانه ای را ساخته، و طبری از او گرفته، و ابن اثیر نیز همان ها را از طبری گرفته و در کتاب خود نقل کرده است.
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2- در جنگ صفین

در «کتاب اصابه» ابن حجر، از قول سیف بن عمر آمده است که اسود بن ربیعه به همراهی امام علی در جنگ صفین شرکت داشته است. ما در کتاب «نصر بن مزاحم» که درباره «صفین» کتابی مستقل و تحت همین نام دارد، و نیز «کتاب اخبار الطول»، و تاریخ طبری و دیگر منابع خبری چنین خبری را زیر این نام سراغ نداریم. «مامقانی» آنچه را که سیف گفته و در «اصابه» آمده است با جزئی دخل و تصرفی، بدون اینکه مصدر خبر خود را نام ببرد، می نویسد: اسود، به همراهی امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین شرکت داشته، و همین امر می رساند که این، مردی نیکو فرجام بوده است. آری «مامقانی» با اعتماد بر مطالب «اصابه»، اسود را در شمار شیعیان امام محسوب داشته است.



ریشه و منابع انتشار افسانه زر و اسود 

افسانه زر و اسود تنها از سیف بن عمر تمیمی ریشه گرفته، و منابع و مصادر زیر در انتشار آن دانسته و ندانسته سیف را یاری داده اند. 

1- طبری مستقیما از سیف گرفته و در تاریخ کبیرش آورده است.

2- ابن شاهین متوفای سال 385 هجری از سیف گرفته و در کتاب «معجم الشیوخ» خود آورده است.

3- ابوموسی متوفای سال 581 هجری از سیف گرفته، و در حاشیه «کتاب اسماء الصحابه» ابن منده نقل کرده است.

4- ابن اثیر از طبری گرفته و در تاریخش نقل نموده است.

5- ابن کثیر از طبری گرفته و در تاریخ خود آورده است.
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6- ابن اثیر بار دیگر از ابوموسی گرفته و آنرا در کتاب «اسدالغابه» خود آورده است.

7- ذهبی از «اسد الغابه» ابن اثیر گرفته و در «کتاب التجرید» خود نقل کرده است.

8- ابن حجر، از ابن شاهین گرفته و در «اصابه» خود آورده است.

9- مامقانی از «اصابه» ابن حجر گرفته و در «کتاب تنقیح المقال» خود ثبت کرده است.



دست آورد افسانه های سیف 

1- خلق صحابی ای مهاجر و فرماندهی لایق از قبیله تمیم.

2- اعزام خیالی نمایندگانی از تمیم به خدمت پیغمبر خدا خلاف آنچه را که تاریخ نویسان و ار باب سیر نوشته اند.

3- خلق صحابی ای برای امام علی و در صف شیعیان خاص آن حضرت، که در همه این ها سرافزاری ها و افتخاراتی خاص برای تمیم آفریده است.

4- ساختن افسانه فتح شوش، کار بی ادبانه دجال خیالی، و خلق افسانه ای درون افسانه های دیگر به زبان رهبانان و کشیشان که فخر و مباهاتی برای تمیم در برندارد، همه و همه برای ایجاد تشویش و بی اعتبار ساختن تاریخ اسلام بوده است.



آنچه تا به اینجا آوردیم خلاصه اخبار سیف درباره «اسود بن ربیعه، نواده مالک» بود که دانشمندان با اعتماد به همان احادیث، «اسود بن ربیعه» را در ردیف اصحاب واقعی پیغمبر خدا شرح حال نوشته اند. اما دانشمندان به نقل از «کلبی» صحابی دیگری را به نام «اسود بن عبس، نواده مالک» معرفی کرده اند که کلبی نسب او را پشت سر هم تا «ربیعه ابن مالک بن زید مناه» آورده است، که در شرح حالش خبری مشابه خبر رسیدن «اسود بن ربیعه» به خدمت پیغمبر آمده است. و دانشمندان و علمای نسب شناس که به شرح حال «اسود بن عبس» و نسبت او در ردیف سایر اصحاب رسول خدا پرداخته اند، نظر به گفته «کلبی» داشته اند. به نظر می رسد که سیف بن عمر در ساختن «اسود بن ربیعه»، او را پسر عموی «اسود بن عبس» خیال کرده است زیرا «حنظله» ای را که سیف نسب «اسود بن ربیعه» را به او منتهی می کند، فرزند «مالک بن زید مناه» است و خبر رسیدن او را به خدمت پیغمبر خدا از داستان تشرف اسود بن عبس به محضر پیغمبر اقتباس کرده، و با گرفتن کمک از فکر افسانه ساز خویش اخباری چند به صورت شاخ و برگ بر آن افزوده است. سیف در اقتباس نام اسود ربیعه از اسود عبس و داستان او، همان کار را کرده است که در اخبار زر بن عبدالله و دیگران. سیف برای محکم کاری، قسمتی از اخبار اسود بن ربیعه حنظلی خود را از طریق راوئی حنظلی روایت می کند تا درست بودن خبرش را نموده باشد زیرا که لابد این راوی حنظلی به اخبار قبیله خویش از دیگران آگاه تر است و مثل معروف ( و رب البیت ادری بما فی البیت= صاحب خانه بهتر می داند که در خانه چه دارد) در آن صادق است. در صورتیکه هر دوی این ها، چه صحابی حنظلی و چه راوی حنظلی هر دو ساخته خیالات سیف بن عمر تمیمی متهم به دروغگوئی و زندقه می باشند.
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بررسی اسناد احادیث سیف 

سند حدیث سیف در مورد نام «زر و اسود» و نمایندگیشان، و حدیث به محاصره گرفتن نهاوند زر، و نیز در حدیث «جندی شاپور و شوش» این اسامی بعنوان سند حدیث آمده است: «محمد، مهلب، ابوسفیان عبدالرحمن» که دانستیم از راویان آفریده خیالات سیف می باشند. سند سیف در حدیث «ابله» (حنظله بن زیاد بن حنظله) است که سیف او را فرزند زیاد، صحابی ساختگی خود خیال کرده است، و در سند حدیثی که مربوط به نام اسود بن ربیعه و داستان او، و نمایندگان تمیم میشود نام «ورقاء بن عبدالرحمن حنظلی» آمده است که چون ما نامش را بجز در دو حدیث سیف، جای دیگری ندیده ایم او را نیز از راویان خیالی سیف بحساب آوردیم. علاوه بر اینها در اسناد احادیثش اشاره به اشخاص (مجهول الهویه) ای چند دارد که بحث پیرامون شناخت چنان کسانی مشکل و احیانا ناشدنی است. سخن ذهبی در «تجرید» درباره اسود قابل توجه است آنجا که می نویسد: «اسود بن حنظلی»، نامش در حدیثی رفته است که مردود و غیرقابل قبول است! که مقصودش از حدیث غیرقابل قبول حدیثی است که سیف بن عمر درباره اسود روایت نموده و ذکرش گذشت.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 221 تا 227 و صفحه 229 تا 231

کلی__د واژه ه__ا


بررسی احادیث روایت شده از زبیر بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

نظر دانشمندان را درباره نام «زبیر بن ابی هاله» فرزند حضرت خدیجه، پیش از ازدواج با پیامبر (ص) مورد بحث و تحقیق خود قرار می دهیم.
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حدیث اول

در «کتاب فوائد نجیرمی» متوفای سال 450 هجری، به نقل از «ابو حاتم رازی» متوفای سال 277 هجری چنین آمده است: از سیف بن عمر، از وائل بن داود، ازبهی بن یزید، از زبیر بن ابی هاله، روایت شده است که رسول خدا فرمود: خداوندا! تو امتم را به وجود اصحابم تبرک فرمودی، پس اینک اصحابم را نیز به وجود «ابوبکر» تبرک فرما، و از آنان برکت خود را باز مگیر، ایشان را به گرد ابوبکر جمع کن، زیرا ابو بکر فرمان تو را بر اراده خویش مقدم میدارد. بار خدایا! «عمر بن خطاب» را سروری ده، شکیبائیت را بر «عثمان» ارزانی دار، و «علی بن ابیطالب» را توفیق عنایت کن. «زبیر» را ثبات قدم و استواری مرحمت فرما، و «طلحه» را بیامرز، «سعد» را سلامتی، و «عبدالرحمن عوف» را موفقیت عطا فرما. خداوندا! نیکان و پیشگامان مهاجر و انصار، و نیز تابعین اصحابم را به من ملحق کن، که آگاه باشید که من و صلحای امت از تکلیف بیزاریم!

نجیرمی می گوید ابو حاتم رازی گفته است: ربیر بن ابی هاله، فرزند خدیجه رسول خدا بوده است. بطوریکه می بینیم نام آخرین راوی در این حدیث سیف، «زبیر ابوهاله» است که ابو حاتم رازی تأکید می کند (این زبیر، فرزند خدیجه همسر رسول خدا می باشد) و از همین جا نام «زبیر بن ابی هاله» در اسناد و مدارک اسلامی به عنوان صحابی و دست پرورده پیغمبر خدا برده می شود. و این در حالی است که همین حدیث در «کتاب موضوعات» ابن جوزی به این ترتیب آمده است: سیف از زبیر روایت کرده......همان طور که می بینید در این سلسله سند نام پدر زبیر برده نشده است. همین حدیث در «کتاب اصابه» ابن حجر که به شرح حال «زبیر بن ابی هاله» پرداخته است چنین آمده: سیف در «کتاب فتوح» خود، از قول «وائل بن داود، ازبهی، از زبیر» آورده است که رسول خدا...... ]تا آخر همان حدیث[. ابن حجر در پایان حدیث مزبور اضافه کرده می نویسد: در بیشتر نسخه ها این زبیر را «زبیر بن العلوم» نوشته اند، و خدا داناتر است. بنابر آنچه گذشت، این حدیث را «ابو حاتم رازی» از سیف بن عمر نقل کرده، و در آن نام پدر زبیر، ابو هاله آمده است. «نجیرمی» نیز آن حدیث را با همان شکل از رازی گرفته و در کتاب خود نقل کرده، و نام زبیر ابوهاله از همین جا به عنوان فرزند خدیجه، و دست پرورده رسول خدا بر سر زبانها افتاده است. اما ابن جوزی همان حدیث را از سیف بن عمر، با همان متن و سند ولی بدون ذکر نام پدر زبیر، در کتاب «موضوعات» خود آورده، و ابن حجر نیز حدیث مزبور را بدون ذکری از نام پدر زبیر، و در شرح حال او آورده و در پایان آن اضافه کرده است که ( در بسیاری از نسخ، آمده است که این زبیر، «ز بیر بن العلوم» است). در مورد این اختلاف، چیزی که به نظر ما می رسد که به احتمال قوی سیف بن عمر حدیث مزبور را یک دفعه بنام «زبیر بن ابی هاله» روایت کرده و جمعی از نویسندگان آن را به همین شکل از سیف روایت کرده اند. جای دیگر همان حدیث را سیف بدون ذکر نام پدر زبیر آورده، و گروهی دیگر از نویسندگان نیز آن را به همان گونه روایت کرده اند، و این دسته اخیر، چنین پنداشته اند که مراد از زبیر در این حدیث، «زبیر بن العلوم» است. و همین امر باعث شده تا حقیقت مطلب بر دانشمندان پوشیده ماند. هر چه که باشد، مهم این است که نام «ز بیر بن ابی هاله» فرزند خدیجه در حدیث سیف آمده و بعنوان صحابی و دست پرورده رسول خدا از خاندان تمیم نامش در کتابهای حدیث و تاریخ رفته است. وضع حدیث اول که درباره «زبیر ابو هاله» روایت شده بود چنین است. اما پیش از اینکه به بررسی حدیث دوم بپردازیم، سیری ولو به اجمال و کوتاه در متن حدیث مزبور خالی از لطف نیست. مهارت و زیرکی، و تسلط سیف در وضع و ترکیب بندی حدیث مزبور بسی جالب و در خور تأمل و دقت است!
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1- سیف نام افراد را در حدیث خود با همان ترتیبی می آورد که بر مسند حکومت تکیه زده اند( ابوبکر، عمر، عثمان، علی).

2- دعائی که پیغمبر خدا برای هر یک از آنها می کند، متناسب با وضعی است که آنها داشته اند. توجه کنید: 

الف. از خدا برای ابوبکر میخواهد که مردم را به گردش جمع کند، و این متناسب با وضع ابوبکر در امر بیعت در سقیفه بنی ساعده است پس از برخوردهای شدید بین مهاجرین و انصار.

ب. پیامبر از خدا می خواهد تا «عمر» را بلند آوازه سازد، و شأن و شوکت او را روز افزون فرماید. و این همان چیزی است که بر اثر فتوحات سپاهیان اسلام در خارج از سرزمین عربستان برای خلیفه دوم حاصل شده است.

ج. می گوید رسول خدا برای عثمان دعا کرده و در برابر پیشآمدها، و بروز فتنه ها، از خدا برایش صبر و شکیبائی می خواهد.

د. پیغمبر خدا، حتما از خدا می خواهد تا امام علی را در برابر حوادث تاریخی زمانش موفق و پیروز گرداند، و یا اینکه «عبدالرحمن عوف» را در برگذاری امر خلافت به شخص مورد نظرش «عثمان» موفق و موید فرماید.

ه_. و دست آخر با یک زخم زبان، «زبیر» را از پشت کردن به میدان جنگ جمل سرزنش می کند، و برای طلحه برای کاری که کرده، و خیانتهائی که به عثمان روا داشته از آغاز شوزش علیه او، تا به محاصره کشیدن، و کشتن خلیفه مضری عثمان از درگاه خدا طلب عفو و بخشایش می کند.
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حدیث دوم 

دومین حدیث سیف در «کتاب معرفة الصحابه» ابو نعیم متوفای سال 430 هجری چنین آمده است: «عیسی بن یونس، از وائل بن داود، ازبهی، از زبیر» چنین آورده است که رسول خدا مردی از قریش را اعدام کرد و سپس فرمود: از امروز به بعد، هیچ قرشی را اعدام نکنید مگر کشنده عثمان را، که اگر او را نکشید، چون زنان شما را می کشند!! ابو نعیم در دنباله این حدیث اضافه کرده می نویسد: ابو حاتم رازی مدعی است که این زبیر، زبیر بن ابی هاله است. نویسنده کتاب «اسدالغابه» هم به نقل از «ابو منده، و ابو نعیم» همین حدیث را در شرح حال زبیر بن ابی هاله آورده، با این تفاوت که ( رسول خدا در جنگ بدر مردی از قریش را اعدام کرد و.....) و محل اعدام این قرشی را هم مشخص کرده است و در پایان آن سخن رازی را اورده که ( این زبیر، زبیر ابو هاله است. نویسنده «کتاب تجرید» به این حدیث تنها به اشاره ای بسند کرده و آن را در شرح حال زبیر ابو هاله با این عبارت که: وائل ازبهی از او – زبیر ابو هاله- چنین آورده است... و در پایان آن می نویسد این حدیث درست نیست. ( د.ع). دو حرف (د) و (ع) در کتابهای «اسدالغابه و تجرید» به ترتیب اشاره است به نام «ابومنده» و «ابو نعیم». نویسنده کتاب «اصابه» نیز همان حدیث را از ابن منده نقل کرده، و در پایان آن می نویسد: فرزند ابو حاتم رازی می گوید که این حدیث از طریق سیف بن عمر تمیمی روایت شده است. بطوریکه می بینیم در حدیث دوم اساسا نامی از پدر زبیر برده نشده، و از ابو حاتم رازی نقل کرده اند که این زبیر، زبیر ابو هاله است، و از فرزند همین دانشمند یعنی «ابن ابی حاتم رازی» نیز نقل کرده اند که، این حدیث از طریق سیف روایت شده است. اما حدیث اول را سیف روایت نموده، نه حدیث دوم را! و نام «زبیر بن ابی هاله» که در سند حدیث اول آمده، ابو حاتم رازی گفته است این زبیر ابو هاله، فرزند خدیجه است. این اشتباه در نسبت دادن حدیث دوم به شخص سیف بن عمر، و انتساب راوی آن – زبیر- به ابو هاله، مطلبی است که در زیرمی آید. در بررسی اسناد هر دو حدیث، اولین موضوعی که به چشم می خورد، اینست که سلسله روایت هر دو حدیث یکی است ( وائل بن داود، ازبهی بن یزید، از زبیر). شاید همین اتحاد در سلسله روایت حدیث باعث بروز چنین اشتباهی شده باشد بویژه اینکه، ابو حاتم رازی- پدر- می گوید، این زبیر ، فرزند خدیجه است. و فرزند آن دانشمند – . ابن ابی حاتم رازی – هم می گوید، حدیث «زبیر ابو هاله» فقط از طریق سیف به ما رسیده است. اینجاست که امر دو حدیث بر دانشمندان مشتبه شده، و هر دو سخن را در یکی از دو حدیث مزبور گفته اند. مطلب هرچه باشد فرق نمی کند، مهم این است که نام «زبیر ابو هاله» تنها در حدیث سیف آمده است نه جائی دیگر، گذشته از آن سخن ابن ابو حاتم رازی، در تصریح و اعلام این حقیقت بسیار جالب است که می گوید: نام زیر ابو هاله، تنها در حدیث سیف آمده است، که متروک است و سخنش را اعتباری نیست، از این روی من، نه روایت سیف را می نویسم و نه نام راوی آن را! با توجه به همه این مطالب، این نتیجه قطعی حاصل می شود که نام زبیر ابو هاله فقط در حدیث سیف آمده و در انحصار او است.
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بررسی اسناد افسانه زبیر

نام زبیر فقط در دو حدیث آمده است. در یکی از آنها به گمان گفته اند که این زبیر، همان «زبیر بن ابی هاله» است، و آن را در شرح حال زبیر ابو هاله آورده اند، در صورتیکه این حدیث هیچگونه ارتباطی با او ندارد، و نوشتن این حدیث درباره زبیر ابو هاله بی مورد است. و حدیث دیگر را سیف خود از قول «وائل، ازبهی، از زبیر ابو هاله» روایت کرده که در اینجا سند روایت به شخص زبیر ابو هاله مخلوق خود او ختم می شود، به عبارت ساده تر، سیف از قول مخلوق خودش روایت می کند!! با این حساب، حدیثی که از سیف بن عمر افسانه پرداز شروع، و به مخلوق توهمات خودش ختم شود، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟! با این حال آیا جائی برای بحث و بررسی به صحبت وجود یا عدم حلقه های واسطه سند که نامشان در حدیث رفته است باقی می ماند؟! با وجودی که ما گناه دروغ بافیهای سیف را به گردن راوی یا راویان واقعی که سیف نامشان را در احادیث خود می برد نمی گذاریم.



دست آورد سیف از داستان زبیر ابو هاله 

1- صحابی دست پرورده رسول خدا آفریده، تا ضمن دیگر اصحاب واقعی پیغمبر شرح حالش نوشته شود.

2- مردی از تمیم را در صف راویان احادیث پیغمبر خدا می نشاند.

3- حدیثی از رسول خدا می آورد، تا شیفتگان فضایل و مناقب صحابه، و متعصبین قبایل نزار را خوشایند باشد، زیرا در این حدیث تنها از بزرگان صحابه قریش نام برده شده و از انصار یمانی قحطانی خبری نیست! و سرانجام افتخاری است برای تمیم، که سیف از آن برخاسته که در میان ایشان دو دست پرورده رسول خدا، و فرزندان خدیجه و ابوهاله تمیمی به چشم می خورد، و قبایل نزار را این همه افتخار از برکت وجود احادیث سیف حاصل آمده است.
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سلسله راویان افسانه زبیر ابو هاله 

1- سیف حدیث نخستین خود را از قول راوی آفریده خیالات خود، زبیر ابو هاله آورده است.

2- در حدیث دوم نام خود راوی «ز بیر» است، اما چون در سلسله راویان هر دو حدیث اتحاد و یگانگی بچشم می خورد، چنین پنداشته اند که این زبیر نیز همان زبیر ابو هاله است، و به همین جهت حدیث دوم را هم در شرح حال زبیر ابو هاله آورده اند.

3- ابو حاتم رازی، حدیث زبیر ابو هاله را از سیف بن عمر نقل می کند، و فرزند همین دانشمند - ابن ابی حاتم رازی- متوفای سال 327 هجری در «کتاب جرح و تعدیل» خود تأکید می کند که حدیث زبیر ابوهاله فقط و فقط از سیف بن عمر روایت شده است.

4- ابن جوزی، متوفای سال 597 هجری در کتاب «موضوعات» خود، حدیث سیف را نقل می کند اما در آن نامی از پدر زبیر نمی برد.

5- ابن حجر متوفای سال 852 هجری در کتاب «اصابه» خود حدیث سیف را از کتاب «موضوعات» ابن جوزی نقل، ولی در آن نامی از پدر زبیر نبرده است. دانشمندانی که نام نبردیم، همگی حدیث مزبور را به سند خود، از سیف نقل کرده اند.

6- نجیرمی، در گذشته به سال 451 هجری در کتاب «فوائد» خود حدیث سیف را در شرح بر فرزند ابو هاله از طریق رازی نقل کرده است. از آنجا که تصور شده «ز بیر» در حدیث دوم، همان زبیر ابو هاله است، این حدیث دوم را دانشمندان زیر در شرح حال زبیر ابو هاله آورده اند:
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7- ابن منده متوفای سال 395 هجری در «کتاب اسماء الصحابه».

8- ابو نعیم متوفای سال 430 هجری در کتاب «معرفة الصحابه».

از این دو دانشمند، علماء و دانشمندان زیر مطلب گرفته اند:

9- ابن اثیر، متوفای سال 603 در کتاب «اسد الغابه».

10- ذهبی متوفای سال 748 در کتاب «تجرید».

11- ابن حجر متوفای سال 852 در کتاب «اصابه» که تمام آن مطالب را آورده است.

12- فیروز آبادی متوفای سال 817 در «کتاب قاموس».

13- زبیدی متوفای سال 1205 هجری در «کتاب تاج العروس».

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 241 تا 245 و صفحه 247 تا 248

کلی__د واژه ه__ا


بررسی روایات سیف درباره حارث بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

یکی از کارهای سخت پیچیده و زحمت آفرین سیف اینست که برای پی گم کردن شخصیتهای خیالی خود، آنها را با شخصیتهای واقعی تاریخ چنان در می آمیزد، که کشف حق از باطل آنهم از لابلای قرون و اعصار، برای شخص محقق سخت مشکل و چه بسا که در بیشتر موارد ناشدنی است. شاید وجود حادثه آفرینانی چون «حارث و زبیر و طاهر» که سیف بن عمر آنها را به ام المومنین خدیجه، و ابو هاله تمیمی همسر نخستین آن بانو نسبت داده است، از این دست خلق و آفرینش او باشد! خدیجه پیش از اینکه به ازدواج رسول خدا در آید، به عقد ابو هاله تمیمی در آمده بود. اینک نام ابو هاله چه بوده است، مورد اختلاف می باشد. بعضی او را «هند»، و برخی «زراره» و گروهی هم او را «نباش» نامیده اند، بهرحال چیزی که معلوم است این است که کنیه او «ابو هاله» بر نامش پیشی گرفته، و به کنیه اش مشهور و معروف گردیده است. در مورد تعداد فرزندان ابو هاله از خدیجه، طبری می نویسد: سپس «هاله» را، هاله دیر نپائید و از دنیا رفت..... تا آنجا که می نویسد: خدیجه پس از ابو هاله به عقد رسو ل خدا در آمد، و در آن حال هند پسر ابو هاله را نزد خود داشت. هند عصر اسلام را درک کرد و اسلام آورد، و امام حسن، فرزند امام علی از او روایت کرده است. «هیثمی» نیز در «کتاب مجمع الزوائد» خود، در همین زمینه و از قول «طبرانی» می نویسد: خدیجه ام المومنین پیش از رسول خدا ، همسر ابوهاله بود. او نخست هند و پس از او، هاله را به دنیا آورد، و پس از درگذشت ابو هاله، رسول خدل او را تزویج فرمود. ابن ماکولا، از «زبیر بن بکار» آورده است که خدیجه اول هند را، و بعد از او، هاله را به دنیا آورده است. نواده ابو هاله، یعنی «هند بن هند» به یاری امام علی در جنگ جمل شرکت کرد و به شهادت رسید.
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نخستین شهید اسلام از نظر سیف

از ابن کلبی نیز روایت شده است که «هند بن هند» نواده ابوهاله، در رکاب «عبدالله زبیر» کشته شد، و از او فرزندی بجای نمانده است. تمامی تاریخ نویسان مانند «ابن هشام، ابن درید، ابن حبیب، طبری، بلاذری، ابن سعد، ابن ماکولا، و دیگران» آورده اند که در آن هنگام که خدیجه به عقد رسول خدا در آمده است، از شوهر نخستین خود ابو هاله، تنها پسرش «هند» را به خانه پیغمبر خدا آورده است، و اساسا از ابوهاله فرزند دیگری نداشته است. با همه این احوال، با کمال شگفتی می بینیم که ابن حزم در «کتاب جمهره انساب عرب» خود می نویسد: خدیجه از نخستین شوهر خود ابو هاله، پسری آورد بنام هند،...... ]تا آنجا که می نویسد[ و پسری دیگری از ابو هاله آورد بنام «حارث» که گفته شده است او اولین شهید راه اسلام است که در خانه خدا و کنار رکن یمانی به شهادت رسیده است. شگفتا چگونه چنین امری اتفاق افتاده باشد، و دست پرورده رسول خدا با آن همه عظمت شأن و مقامی که دارد، و نخستین شهید راه اسلام در کنار رکن یمانی است اینگونه بی انصافانه دستخوش فراموشی و احیانا بی اعتنائی قرار گرفته باشد!! ما در این زمینه سخت به تکاپو و جستجو افتادیم تا دریابیم که «ابن حزم» متخصص در شناخت انساب عرب، چنین خبری را از کجا آورده است! در این تحقیق و بررسی، جواب این مسأله را نزد ابن حجر یافتیم، آنجا که او در «کتاب اصابه» خویش در ترجمه حارث بن ابی هاله می نویسد: «حارث بن ابی هاله» دست پرورده رسول خدا، و برادر هند است که «ابن کلبی و ابن حزم» درباره اش گفته اند که او نخستین شهید اسلام است که در کنار یمانی به قتل رسیده است. عسکری نیز در «اوائل» می گوید: آنگاه که خداوند پیامبرش را دستور داد تا آنچه را که فرمان یافته است آشکار سازد، پیغمبر در مسجدالحرام بر پای برخاست و به بانگ بلند رسالت بجای آورد و گفت: «قو لوا لا ا له الله تفلحوا = خدای را به یکتائی بخوانید تا رستگار شوید». کفار قریش بسویش خمله بردند. بانگ خروش و فریاد خانواده اش رسید. «حارث بن ابی هاله» به یاریش شتافت و حمله برد. قریش نیز دست از پیغمبر بداشتند و به حارث حمله بردند و او را در رکن یمانی از پای در آوردند. حارث نخستین شهید راه اسلام است. و نیز در «کتاب فتوح» سیف از قول «سهل بن یوسف» از پدرش، از عثمان بن مظعون» آمده است: نخستین دستوری را که رسول خدا به ما داد هنگامی بود که تعداد ما به چهل نفر می رسید و همگی دین رسول خدا را داشتیم، و در مکه بجز ما کسی پیدا نمی شد که پیامبرش دستور داد تا آنچه را که فرمان یافته.... ]تا آخر حدیث[! پایان سخن ابن حجر. پس معلوم میشود که داستان «حارث بن ابی هاله» از سیف بن عمر ریشه گرفته است، و «ابن کلبی و عسکری، و ابن حزم، ابن حجر» همگی این حدیث را از او گرفته اند، و در مقابل، نویسندگان کتابهای «استیعاب، و اسدالغابه، و طبقات» به سخنان سیف اعتماد نکرده، داستان ساختگی او را درباره «حارث» در ردیف سایر اصحاب رسول خدا در کتابهای خود نیاورده اند. نکته دیگر اینکه «ابن حزم» داستان شهادت حارث را با جمله «گفته شده است» آغاز می کند، تا ضعیف بودن آن مطلب را برساند. و پیداست که خود در صحت داستان حارث در تردید بوده است. بنابراین «حارث ابو هاله» برای سیف و آنهائی که به سخنان او اعتماد کرده، در انتشار آن کوشیده اند اولین شهید راه اسلام بحساب می آید در حالیکه عموم تاریخ نویسان بر این امر متفقند که اول شهید راه اسلام «سمیه»، مادر عمار بوده است. آنها نوشته اند که «یاسر، و فرزندش عمار، و همسرش سمیه» از جمله کسانی بوده اند که در راه اسلام متحمل انواع آزار و شکنجه شده اند. آنان از آن دسته هفت نفری، و اولین مسلمانانی هستند که دین خود را در مکه آشکار کردند، و کفار قریش به پاس این جسارت، زره های آهنین بر اندامشان پوشاندند، و زیر آفتاب سوزان مکه تن رنج دیده شان را بشدت آزار و شکنجه دادند. در یکی از همین شکنجه گاه های مخوف بود که «ابوجهل» که سخت از کوره بدر شده بود، در حالیکه سمیه را به باد دشنام و ناسزا گرفته بود پیش آمد و سنان نیزه ای را که در دست داشت بشدت در قلب سمیه فرو برد و او را شهید کرد. بنابراین «سمیه» اولین شهید راه اسلام است نه دیگری. و نیز نوشته اند که در همان حالت بود که رسول خدا بر آنها گذر فرمود و گفت: ای خاندان یاسر! شکیبا باشید که بهشت در انتظار شماست. و در حدیثی دیگر آمده است که عمار شکایت این همه درد و شکنجه را به رسول خدا برد و گفت: آزار و شکنجه کفار در حق ما از حد گذشت. رسول خدا فرمود: ای عمار! شکیبا باش. آنگاه در حق او دعا کرد و فرمود: بار خدایا، هیچ یک از افراد خانواده یاسر را عذاب مفرما.
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سنجش و ارزیابی

سیف می نویسد که نخستین شهید راه اسلام «حارث بن ابی هاله تمیمی» و «خدیجه فرشی مضری» بوده است و «ابن کلبی، و ابن حزم» نیز همین سخن را از سیف گرفته در کتاب «جمهره» خود نقل کرده اند. ابن حجر هم همان مطالب را ضمن شرح بر احوال رسول خدا در «اصابه» خود می آورد، و عسکری نیز در کتاب «اوائل» خویش حارث را اول شهید اسلام معرفی می کند. در صورتیکه نخستین شهید راه اسلام «سمیه» و بدنبالش، همسر او «یاسر» بوده است، و این مطلب را همه محققین و دانشمندانی که در مقام شرح حال این دو تن برآمده اند، نوشته اند. امتیازها، و اول بودن های افراد قبیله تمیم را در خلال دروغ بافیهای سیف زیاد سراغ داریم! پس چرا افتخار اول شهید راه اسلام بودن از آن افراد قبیله تمیم نباشد؟ و کنیزکی بنام سمیه، و همسر قحطانی او یاسر چنین افتخاری را ببرند و به عنوان نخستین شهید راه اسلام معرفی شوند؟! سیف نمی تواند در برابر چنین افتخاری برای قحطانیان بی تفاوت باشد، پس دست به خلق افسانه ای می زند، و برای خدیجه از ابو هاله پسری بنام حارث می آفریند، و او را برای کسب افتخار اولین شهید راه اسلام بودن، در خانه رسول خدا ذخیره می کند. ما، در این نخستین شهید راه اسلام سیف، همه قهرمانیها و ایثار دیگر پهلوانان ساختگی تمیمی او را به عیان می بینیم. او می گوید قریش به قصد جان پیغمبر هجوم آوردند، بانگ خروش و فریاد به گوش خانواده اش – پیغمبر – رسید، و حارث تمیمی ( بجای ابوطالب حامی و جان پناه واقعی رسول خدا، حمزه، و جعفر، و دیگر سران جوانان بنی هاشم) اولین کسی بود که به یاریش برخاست، و شتابان خود را به او رسانید، و سینه اش را سپر بلای او ساخت، و به کفار قریش حمله برد، کفار دست از پیغمبر برداشتند، و به حارث پرداختند، سرانجام... و اینگونه حامی و یاری دهنده رسول خدا را از تمیم می آفریند و نخستین شهید راه اسلام را هم از تمیم خلق می کند و علاوه بر آن او را دست پرورده رسول خدا معرفی می نماید، تا هر چه بیشتر افتخاری بر دیگر افتخارات تمیم افزوده باشد.
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دست آورد سیف از افسانه حارث 

سیف صحابی دست پرورده رسول خدا آفریده است تا ضمن دیگر اصحاب واقعی پیغمبر خدا، برایش شرح حال بنویسند، و نام نسبش را در کتابهای انساب شرح دهند. افتخاری بر دیگر افتخارات تمیم، بویژه خاندان اسید آفریده است، زیرا که حارث تمیمی مخلوق خیالاتش، بجای عمو و عموزادگان، و جوانان بنی هاشم، تنها یار، و اولین جان نثار پیغمبر اسلام معرفی می شود! نخستین شهید راه اسلام را از تمیم می آفریند، تا جای «سمیه قحطانی» اولین شهید واقعی اسلام را بگیرد و افتخاری دیگر برای قبیله خود تمیم دست و پا و کرده باشد.



بررسی اسناد افسانه حارث 

سیف داستان حارث را از قول «سهل بن یوسف سلمی، از پدرش یوسف» آورده است، و چون ما نامی از این دو راوی - پدر و پسر - بجز نزد سیف، جائی دیگر ندیده ایم، ایشان را از آفریده های خیالات سیف میدانیم. داستان حارث ابو هاله تمیمی از قول سیف بن عمر در کتابهای «اوائل» عسکری، «انساب» ابن کلبی، و «جمهره» ابن حزم، و «اصابه» ابن حجر راه یافته و ابن حجر نقل این داستان را از قول سیف تصریح کرده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– صفحه 235 تا 240

کلی__د واژه ه__ا


بررسی اسناد و محتوای روایات سیف درباره طاهر بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

اخبار مربوط به طاهر بن ابی هاله به سه دسته تقسیم می شود:

1- مسأله وجود فرزندی بنام طاهر برای ابو هاله و خدیجه، که بی اساس بودن این ادعای سیف از آنجایی مشخص می شود که ام المومنین خدیجه، در آن هنگام که پای به خانه پیغمبر گذاشته، از ابو هاله پسری بجز «هند» برای او نبوده است.
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2- موضوع کارگزاری طاهر برای رسول خدا ضمن تنی چند از اصحاب در آخر حیات آن حضرت است که ما برای تحقیق به مصادری غیر از سیف مراجعه کردیم و به این مطلب برخوردیم که «ابن هشام، و طبری به روایت ابن اسحق» تعداد و نام کارگزاران رسول خدا را در سال دهم از هجرت چنین آورده اند: رسول خدا، فرمانداران و کارگزاران خود را در تمام مناطق قلمرو اسلام در سال دهم از هجرت بشرح زیر گسیل داشته است: «مهاجر بن ابی امیه» را به صنعاء مأموریت داد که به هنگام قیام و شورش «اسود عنسی» مدعی پیامبری، همین مهاجر در صنعاء انجام وظیفه می کرده است. «زیاد بن لبید» را به حضرموت مأمور فرمود، و مقرر داشت که صدقات آن ناحیه را نیز دریافت دارد. «عدی بن حاتم» را بر قبایل طی و بنی اسد و صدقات آن مأمور فرمود. «مالک نویره» را بر صدقات بنی حنظله گماشت، و صدقات قبیله بنی سعد را بر عهده دو نفر از همان طایفه به نامهای «زبرقان بدر، و قیس بن عاصم» نهاد، و هر کدام را بر قسمتی از آن ناحیه مأمور ساخت. «علاء حضرمی» را بر بحرین، و «علی بن ابیطالب» را مأمور جمع آوری صدقات نجران، و دریافت جزیه نصاری آنجا فرمود. چون ماه ذی قعده همین سال- سال دهم از هجرت – فرا رسید، رسول خدا عازم سفر مکه شد تا حج بجای آورد و فرمان داد تا مردمان نیز او را در این سفر همراهی کنند. سپس طبری و ابن هشام از قول راوی، بازگشت امام علی را از نجران، و پیوستنش را در مکه به رسول خدا و حجی را که با آن حضرت بجای آورده، در پایان بازگشت پیامبر را به مدینه و رحلت آن حضرت را در ماه صفر، یکی پس از دیگری نقل می کنند.
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بررسی اسناد داستان طاهر 

ما داستان طاهر ابو هاله را در پنج روایت از روایتهای سیف یافته ایم، که چهار روایت آن را طبری در تاریخ خود آورده است، و تاریخ نویسان بعد از او نیز داستان طاهر را از طبری گرفته و در کتاب خود نقل کرده اند. روایت پنجم سیف درباره طاهر نیز در «کتاب استیعاب» آمده، و دانشمندانی هم آن را از او گرفته و در کتابهای خود آورده اند. اما اسناد آن روایتها:

1- در دو روایت، سیف سند خود را چنین آورده است (سهل بن یوسف، از پدرش) که پدر و پسر، هر دو زائیده خیالات سیف می باشند و وجود خارجی ندارند و در روایتی هم (سهل از قاسم) آمده است که از اینان در کتب رجال سراغی نتوان گرفت زیرا وجود خارجی نداشته اند.

2- در دو روایت نیز نام «عبید بن صخر بن لوذان» در سند آمده است. در یک روایت هم سند آن (جریر بن یزید جعفی) معرفی شده که چنین نامی در هیچیک از کتب رجال و معروف روایت دیده نمی شود، از این روی او را نیز از آفریده های خیالی سیف بحساب آوردیم.

3- و نیز در سند این روایات، نام دو نفر مجهول الهویه چون (ابو عمر، و مولی ابراهیم بن طلحه) آمده است که شناسائی اشخاص (مجهول الهویه) امری ناشدنی است.

4- همچنین سیف برای ایجاد تحیر و سرگردانی محققین در ضمن این اشخاص که خدایشان هنوز نیافریده است تا شناخته شوند، از راویانی حقیقی و مشهور نیز نام می برد و بعنوان سند روایت خود معرفی می کند، ولی با توجه به سابقه ای که از سیف داریم گناه دروغهای سیف را به گردن چنان راویانی نمی گذاریم. 
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محتوای روایت درباره طاهر

روایات سیف درباره طاهر ناظر بر سه مورد است:

1- طاهر، فرزندی برای خدیجه سیف، پسری برای خدیجه، همسر رسول خدا بنام طاهر، از شوهر قبلی او «ابوهاله» تمیمی اسیدی می آفریند، و با تحقیقی که بعمل آوردیم، ثابت شد که خدیجه را بجز «هند» از ابو هاله پسری دیگر نبوده است! و چون ثابت شد که این فرزند ابو هاله وجود خارجی نداشته است، خود به خود ثابت می شود که داستانهای مربوط به آنها هم بی اساس و ساختگی است.



2- کارگزاری طاهر برای رسول خدا- تمام تاریخ نویسان، عمال و کارگزاران پیغمبر را در سال آخر حیاتش، و بر تمام مناطق زیر نفود اسلام نام برده اند ولی نه از طاهر ابو هاله نامی دیده می شود، و نه از هیچ یک از کارگزارانی را که سیف برای رسول خدا ساخته است. و نیز گفتیم که تاریخ نویسان معتبر آورده اند «مهاجر امیه» از جانب رسول خدا مأمور صنعاء شد، و هم در آنجا بود تا اینکه «اسود عنسی» مدعی پیغمبر، با قیام خود، او را برانداخت. اما سیف می گوید که مهاجر بیمار شد و به محل مأموریتش نرفت و دیگری به نمایندگی از جانب او، وظایفش را انجام می داد، تا اینکه پس از وفات رسول خدا، و بهبودی او، ابوبکر خلیفه اول مهاجر را به محل مأموریتش فرستاد! سیف در پی کسب افتخار و شرف برای قبیله خود تمیم و مضر می باشد، و همین احساس است که او را برمی انگیزد تا برای ابوسفیان و همفکرانش جاه و مقامی بیافریند، و در دستگاه رسول خدا برای او عمل و کارگزاری دست و پا کند، و خاندان بنی عمرو را شرف و افتخار بیفزاید. اما ندانستیم که چه چیز محرک سیف در تحریف خبر (مهاجر ابی امیه) و دیگر کارگزاران و عمال رسول خدا شده است؟! زیرا این خبر برای سیف افتخاری را ثابت نمی کند مگر زندقه و دشمنی او را با اسلام، تا به این وسیله خبر عمال و کارگزاران پیغمبر را، بر تاریخ نویسان و محققین، مشکوک و غیرقابل اعتماد جلوه دهد، و آن را از ارزش واقعی بیندازد.
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3- منطقه اخابث! بقول سیف، قبایل «عک و اشعریین» مرتد می شوند، طاهر بدون اینکه منتظر دستور از مقام خلافت شود، و یا برای رسیدن قوای کمکی از مرکز خلافت درنگ نماید، بر سر قبایل مزبور می تازد، و از کشته ها پشته ها می سازد، و منطقه را از لوث وجود آن (اخابث = ناپاکان) پاک می کند، و همین امر موجب می شود تا دیگر عمال و کارگزاران فراری، از ترس جان خود، به این قهرمان تمیمی پناه برند و خاطر آسوده گردانند. در صورتیکه هیچیک از این مطالب درست نیست، و در هیچ یک از مصادر معتبر اسلامی چنین مضامینی نیامده است، بلکه همه آنها زاده خلاق افسانه پرداز قرن دوم هجری، سیف بن عمر تمیمی است تا به آن وسیله برای تمیم و خاندان تمیم از هر در که شده کسب افتخار و شرف کند.!



دست آورد داستان طاهر 

1- خلق دست پرورده رسول خدا بنام طاهر ابو هاله از خاندان بنی عمرو، مادری چون خدیجه، نخستین همسر رسول خدا!

2- خلق کارگزاری برای پیغمبر، تا ضمن دیگر عمال آن حضرت نامش برده شود.

3- خلق فردی صحابی و فرمانبردار تمیم برای پیغمبر، تا در ردیف دیگر اصحاب برایش شرح حال نوشته شود.

4- خلق شاعری از تمیم تا در شمار دیگر شعرا و حماسه سرایان نامش را ببرند.

5- ترسیم میدانهای خیالی از جنگهای «رده»، تا ناتوانی و ضعف اسلام را در قلوب اعراب از سوئی، و بی رحمی و سنگدلی آنان را از سوی دیگر نموده باشد که چه سان از کشته های کفار پشته ها ساخته که از بوی گند اجساد به خون آغشته شان صحرای بزرگی را غیر قابل تنفس کرده اند، تا خود دلیلی باشد به پیشرفت اسلام در سایه شمشیر!!
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6- با آوردن اشعار حماسی، نامه های سیاسی و رسمی او، کتابهای ادب و سیاست اسلام بهره ها برگیرند.

7- مکانهائی بنام ( اعلاب، و اخابث، و خامر، و.....) آفریده تا صفحاتی را در کتابهای جغرافیائی به آنها اختصاص داده شود. و بالاخره همه اینها افتخاراتی است که سیف برای قبیله تمیم، خاصه اسید آفریده و بچشم قبایل قحطانی یمانی کشیده است.



ریشه و منابع انتشار افسانه طاهر 

الف. راویان افسانه های سیف: سیف بن عمر، افسانه طاهر را طی پنج روایت ساخته، و آنها را از زبان راویانی بشرح زیر روایت کرده است:

1- سهل بن یوسف، از پدرش در دو روایت.

2- سهل بن یوسف ، از قاسم در یک روایت.

3- عبید بن صخر بن لوذان، در دو روایت.

4- جریر بن یزید جعفی، در یک روایت.

همگی این روایت ساختگی و زاده خیالات سیف بوده و وجود خارجی نداشته اند. همچنین در سند، اشخاص ناشناخته ای به عنوان راوی معرفی شده اند که شناسائی آنها امکان پذیر نیست، و راویان معروف و سرشناس دیگری که ما هرگز گناه دروغ پردازی های سیف را بگردن ایشان نمی گذاریم، بویژه وقتیکه دانسته ایم که این افسانه ها را فقط و فقط سیف ساخته و روایت کرده است.



ب. دانشمندانی که افسانه طاهر ابو هاله را از سیف نقل کرده اند: دانشمندان زیر، اخبار طاهر را مستقیما از سیف گرفته و در کتابهای خود آورده اند:

1- طبری در تاریخش با ذکر سند از سیف بن عمر.

2-ابن عبدالبر در «استیعاب» با ذکر سند از سیف بن عمر.

ص: 14472





3- بغوی در «معجم الصحابه» با ذکر سند از سیف بن عمر.

4- حموی در «معجم البلدان» بدون ذکر سند.

این دانشمندان نیز خبر طاهر را از علمای فوق گرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند:

5- مرزبانی در «معجم الشعرا».

6- ابن اثیر در کتاب «اسدالغابه»، از «استیعاب» و تصریح بنام سیف بن عمر.

7- عبدالمومن در «مراصد الاطلاع» از کتاب «معجم البلدان» حموی.

8- ذهبی در «کتاب سیر النبلاء» مستقیما از سیف بن عمر.

9- و باز ذهبی در «کتاب التجرید» از کتاب «اسدالغابه» ابن اثیر.

10- ابن حجر در «اصابه» از «معجم الشعراء » مرزبانی، و مستقیما از سیف بن عمر.

11، 12، 13، 14- ابن کثیر، ابن خلدون، و میرخواند هر کدام جداگانه افسانه طاهر را از طبری گرفته و در تاریخهای خود آورده اند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 259 تا 265

کلی__د واژه ه__ا


بررسی روایات سیف درباره طاهر بن ابی هاله، صحابی ساختگی پیامبر(ص)

سیف، دست پرورده سومی از پشت ابو هاله، و فرزند خدیجه، پیش از ازدواج با پیامبر(ص)، از تیره اسید تمیم برای رسول خدا آفریده و نامش را «طاهر بن ابی هاله» گذاشته است. ابو عمر، ابن عبدالبر، در «کتاب استیعاب» خود در ترجمه طاهر ابو هاله چنین می نویسد: «طاهر بن ابی هاله، برادر هند و هاله، فرزندان ابو هاله تمیمی» می باشد که هم پیمان با بنی عبدالذار، و مادرشان خدیجه همسر رسول خدا بوده است. رسول خدا طاهر را به عنوان عامل و کارگزار خود به بخشی از نواحی یمن مأموریت داده است. سیف بن عمر درباره طاهر می نویسد: «جریر بن یزید جعفی، از ابی برده از ابی موسی» روایت می کند که رسول خدا مرا به همراهی چهار تن دیگر که عبارت بودند از «معاذ بن جبل، خالد بن سعید، و طاهر بن ابی هاله، و عکاشه بن ثور» به مأموریت یمن فرستاد، و ما را امر فرمود تا یکدیگر را یاری دهیم، و ما را سفارش فرمود که در امور مردم آسان گیر، نرم خو بوده، بر کسی سخت نگیریم، و با تحبیب و دلجوئی از آنان، ایشان را به خود نزدیک گردانیم، و با خشم و درشت خوئی آنها را پراکنده نسازیم، و مقرر داشت که اگر «معاذ حبل» بما برسد، او را فرانبردار بوده سر از اطاعت او نه پیچیم و.... ذهبی نیز این روایت را در «کتاب سیر اعلام النبلاء» خود، با دخل و تصرفی که در آن رفته است، در ترجمه «معاذ جبل» آورده است. ابن اثیر در کتاب «اسدالغابه» خود در همین مورد می نویسد: طاهر، فرزند ابو هاله و برادر هند، از خاندان اسید تمیمی است. نام پدرش «نباش » فرزند زراره، و از سلاله اسید بن عمرو تمیم است. مادرش خدیجه دختر خویلد و همسر رسول گرامی اسلام است. رسول خدا طاهر را بعنوان عامل و کارگزار خود به ناحیه ای از یمن مأموریت داد. سیف بن عمر در این مورد می گوید.....ابن اثیر در پایان حدیث فوق تأکید می کند که این حدیث را ابوعمر، ابن عبدالبر نقل کرده است. ابن حجر، در « « «کتاب اصابه» خود چنین آورده است: طاهر بن ابی هاله تمیمی اسیدی، برادر هند و دست پرورده رسول خدا است. سیف در کتاب خود در اوائل رده از طریق ابو موسی آورده است... تا پایان حدیثی که گذشت، سپس ابن حجر ادامه داده می نویسد: «بغوی» در شرح حالی که بر «عبید بن صخر لوذان» نگاشته است می نویسد: و چون باذان درگذشت، رسول خدا حدود مأموریت او را بین «شهر بن باذام، و عامر بن شهر، و طاهر بن ابی هاله» قسمت کرد.... و در پایان می نویسد مرزبانی شعری از طاهر ابو هاله را در جنگ رده به این شرح آورده است: چشم من روزی را همانند روزی که گروههای «قوم اخابث» در کثافت ننگ آور خود گرفتار آمدند، ندیده است. به خدا قسم، اگر نبود یاری خدائی که بجز او خدائی نیست، گروههای قوم اخابث، در بیابانها، هرگز پراکنده نمی شدند. ابن حجر در دنباله این مطالب می نویسد: نخستین طایفه ای که از «قبیله ازد» مرتد شد، «تهامه عک» بود که طاهر به آنها حمله برد و بر ایشان دست یافت و منطقه را از آشوب و طغیان آنان امن و راحت ساخت. بر این قرار، مرتدهای آن ناحیه ( اخابث= پلید ها ) نام گرفتند. در اخبار طاهر آورده اند که او فرزند ابو هاله است و مادرش خدیجه همسر رسول خدا است. اسناد این اخبار نزد دانشمندان بشرح زیر است: سند ابن عبدالبر حدیث سیف است. ابن اثیر نیز بهنگام سخن از طاهر ابوهاله با واسطه ابن عبدالبر، توجه به حدیث سیف دارد، این دانشمند نسب شناس با آنکه مطالب خودرا از ابن عبدالبر گرفته است، بر گفته های او اضافاتی هم دارد، به این معنی که سلسله نسب ابو هاله را به اسید بن تمیم می رساند! ابن اثیر در اتصال نسب ابو هاله با توجه به علم انساب راه درستی را پیموده، اما در اصل قضیه این ایراد مطرح است که ابو هاله را فرزندی بنام طاهر نبوده تا چنین نسبی برایش مفید واقع شده در او صدق کند! وقتیکه طاهری وجود خارجی نداشته باشد، اثبات چنان سلسله نسبی برای آن طاهر، فرزندی او را برای ابو هاله ثابت نخواهد کرد! اما ابن حجر، در کتاب «اصابه» خود، دو خبر درباره طاهر ابو هاله نقل می کند، یکی از آن دو خبر می گوید طاهر به جانشینی «باذان» انتخاب شده تا در یمن پست کارگزاری را از جانب رسول خدا به عهده بگیرد. و دیگری بیانگر جنگ او با مرتدها در منطقه «اعلاب» و سرودن حماسه ای درباره «اخابث» است. در این دو خبر، ابن حجر نامی از سیف نمی برد، ولی ما با بررسی احادیث در تاریخ طبری مدرک آنها را یافته ایم که بشرح زیر از نظر می گذرانیم.
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احادیث سیف درباره طاهر در تاریخ طبری 

1- سیف از قول «عبید بن صخر، نواده لوذان انصاری» روایت می کند که: رسول خدا در سال دهم از هجرت پس از انجام مناسک حج در حجة الوداع، حدود مأموریت «باذام» را که تازه درگذشته بود، بین.... و طا هر بن ابی طاله قسمت کرد. بطوریکه گذشت، این حدیث را «بغوی» در شرح حال «عبید صخر» آورده و ابن حجر، در آنجا که سخن از جانشینی طاهر از باذان به میان کشیده، همان را از «بغوی» گرفته و در کتاب خود نقل کرده است.



2- بعد از این روایت، روایت دیگری است از سیف که در آن می گوید: چون رسول خدا حج بگزارد و به مدینه بازگشت، حکومت سرزمین یمن را به این مردان از صحابه خود واگذار فرمود.... ]تا آنجا که می گوید:[ و بر «عک و اشعریین» طاهر بن ابی هاله را بگماشت.



3- و در آخر، در موضوع ارتداد یمانیان، طبری داستان کارگزاران رسول خدا را در یمن بطور کاملتر از سیف روایت کرده است که ما در زیر آن را نقل می کنیم: طبری از سیف روایت می کند که کارگزاران رسول خدا به هنگام فوت آن حضرت در قلمرو اسلام به شرح زیر بوده اند: بر مکه و اطراف آن دو نفر و به این شرح: عتاب بن اسید برقوم (کنانه)، و طاهر بن ابی هاله بر «عک». و این طرز تقسیم حکومت از آن سبب بود که رسول خدا فرمود کارگزاران «عک» را از قبیله خودشان یعنی «معد بن عدنان» انتخاب کنید. بر طائف و سرزمینهای آن نیز دو نفر و به این شرح گماشته شده اند: بر شهرنشینان، «عثمان بن ابی العاص»، و بر مردم صحرانشین، «مالک بن عوف نصری». بر نجران و نواحی آن دو نفر، «عمرو بن حزم» را به امامت جماعت برای ادای نماز، و «ابوسفیان حرب» را برای جمع آوری صدقات از آنان مأمور فرمود. بر حد فاصل بین سرزمینهای «ربیع و زبید تا حدود نجران»، خالد بن سعید نواده عاص، و بر تمامی قبایل «همدان» عامر بن شهر، و بر صنعاء یمن، «فیروز دیلمی» با همکاری «داذویه، و قیس بن مکشوح». بر سرزمین جند «یعلی بن امیه» و بر قبیله اشعریین «طاهربن ابی هاله» را علاوه بر حکومتش بر عک، و بر زمینهای مأرب، «ابوموسی اشعری». و «معاذ بن جبل» را به سمت معلم احکام شرع حدود و قوانین اسلام در یمن و حضرموت منصوب فرمود. و در روایتی دیگر، طبری از قول سیف بن عمر آورده است که: پیغمبر خدا بر نواحی حضرموت از جمله قبایل (سکاسک و سکون)، عکاشه فرزند ثور، و بر قبایل معاویه بن کنده، عبدالله یا مهاجر را مأمور ساخت. مهاجر بیمار شد و ناچار نتوانست به محل مأموریت خود عزیمت کند، اما پس از وفات رسول خدا، ابوبکر او را به محل مأموریتش گسیل داشت. رسول خدا «زیاد بن لبید» را بر حضرموت گماشت، و همین زیاد بود که در غیاب مهاجر، کارهای او را نیز انجام می داد. این کارگزاران همگی تا زمان رحلت پیامبر اسلام از جانب آن حضرت در محل مأموریت خود انجام وظیفه می کردند، مگر باذام، که چون درگذشت، رسول خدا محل مأموریت او را بین دیگر عمال و کارگزاران خود قسمت فرمود. شهر بن بادام نیز پس از درگذشت رسول خدا، با حمله «اسود عنسی» به حدود مأموریتش، بوسیله اسود به قتل رسید.
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4- طبری از قول سیف بن عمر، در خبر اسود عنسی چنین می نویسد: اسود عنسی چون ادعای پیغمبری کرد، به نجران حمله برد، و «عمرو بن حزم و خالد بن سعید» را از آن مناطق بیرون کرد. عمرو و خالد به مدینه گریختند، و اسود نجران را به تصرف آورد. پس از تصرف نجران، اسود روی به صنعاء نهاد، و پسر باذام را که در صنعاء حکومت داشت بکشت، معاذبن جبل از ترس بگریخت و به مأرب نزد ابوموسی رفت، و از آنجا هر دو هراسان به حضرموت گریختند!! با فرار اینان، سرزمین یمن یکپارچه اسود را مسلم گشت. از ترس اسود، دیگر امراء و کارگزاران یمن نیز به طاهر ابو هاله، که در حوالی عک و کوه های صنعاء موضع گرفته بود روی آوردند! سپس طبری در خبر «اخابث» که در پایان اخبار کارگزاران رسول خدا، مأموریتشان آمده است چنین می نویسد: با انتشار خبر وفات رسول خدا، نخستین جائی که در «تهامه» متشنج شد و سر به طغیان نهاد، قبایل «عک و اشعرون» بودند. آنها به گرد یکدیگر جمع شده در «اعلاب» که بر سر راه دریا است، موضع گرفتند. طاهربن ابی هاله این موضوع را به ابوبکر گزارش کرد، و سپس با سپاهیان خود، و به همراهی «مسروق عکی» بجانب آشوبگران شتافت و جنگی سخت را با ایشان آغاز نهاد، و چندان از ایشان بکشت که بوی گند اجساد آنان، سراسر بیابان را پر کرد، و سرانجام با شکستی که مشرکین خوردند، آن منطقه، و راه های آن از شر دستبرد ایشان ایمن گردید. شکست این مرتدها بدست طاهر ابو هاله، و پس از رسول خدا، پیروزی بزرگی برای مسلمانان به حساب می آمد. ابو بکر، پیش از اینکه نامه پیروزی طاهر به او برسد، در پاسخ همان نامه نخستین او نوشت: نامه ات به من رسید، نامه ای که در آن از مسیر خودت، و اینکه از مسروق و افراد خانواده اش برای سرکوبی آن «اخابث= ناپاکان» به یاری گرفته بودی. تو کاری درست انجام داده ای، بسوی همین مهم بشتاب، و امان و راحت از آن ناپاکان برگیر و سپس در «اعلاب» درنگ کن تا نامه من بتو برسد. چون ابوبکر، جمع آن آشوبگران را در آنجا «اخابث= ناپاکان» نامیده است، آن راه، تا به امروز (طریق الاخابث= گذرگاه ناپاکان) نامیده شده، و طاهر بن ابی هاله در این مورد چنین سروده است: به خدا سوگند، که اگر نبود یاری خدائی که بجز او خدائی نیست، قوم «عثاعث» هرگز در دره ها پراکنده نمی شدند. چشم من روزی را همانند روزی که در آن ، گرو ه های قوم «اخابث» در آن گرفتار آمدند، هرگز بخود ندیده است. ایشان را در میان قله «کوه خامر» و زمینهای سرخ رنگی که گودالها در آن کنده شده بود، از دم تیغ گذراندیم. و با اموالی که به زور از «اخابث» به چنگ آوره بودیم بازگشتیم، و به سر وصدا ی آنها اعتنائی نکردیم. طبری در دنباله این داستان می نویسد: طاهر، به همراهی مسروق و دیگران، در «قبیله عک» بر کنار رود اخابث اردو زده به انتظار رسیدن فرمان ابوبکر نشستند. ( این خبر مصدر همان خبری است که ابن حجر از قول مرزبانی در کتاب خود نقل کرده است.)
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5- طبری در پایان این داستان مفصل از قول سیف می نویسد: ابوبکر، به طاهر و مسروق فرمان داد تا به صنعاء درآیند، و پارس زادگان «احرار» را در آنجا یاری نمایند. اخباری که ما از طاهر ابو هاله نزد طبری، و از قول سیف بن عمر یافتیم، همین ها بودند. یاقوت حموی با توجه به سخنان سیف نزد طبری، به تشریح موقعیت جغرافیائی «اخابث» پرداخته می نویسد: اخابث گویا جمع «خبث» باشد! خاندان «بنوعک بن عدنان»، پس از وفات رسول خدا از اسلام روی گردان شده، مرتد گردیدند و در متطقه «اعلاب» که سرزمینشان بود سر به شورش برداشتند... تا آنجا که می نویسد: طاهر ابو هاله در اعلاب با آنها روبرو گردید و طی جنگ سختی همه آنها را از دم تیع گذرانید. ابوبکر ضمن نامه ای پیش از آنکه گزارش فتح و پیروزی طاهر به او برسد، چنین نوشت.... تا آخر. حموی پس از نقل نامه ابوبکر، که متن آن را در بالا آوردیم، به سخن خود درباره اخابث چنین پایان می دهد: و بدینسان عکیان، همفکران و یاران ایشان، از همان روزگار و تا به امروز به «اخابث» معروف شده اند، و گذرگاه منطقه آنها نیز «طریق الاخابث» خوانده می شود و طاهر ابو هاله در همین مورد است که چنین سرود... و اشعاری که گذشت. و به این ترتیب حموی بر سخنان سیف اعتماد کرده «اخابث» را بعنوان اسمی خاص از منطقه در کتاب جغرافیائی خود ثبت کرده است، و عین عبارت سیف را که می گوید (و گذرگاه منطقه ایشان تا به امروز «طریق الاخابث» خوانده می شود) در کتاب خود نقل کرده است. همین جمله اخیر سیف در «معجم البلدان» حموی در واژه «اخابث» این توهم را در خواننده ایجاد می کند که این سخن، نتیجه تخقیقات شخص حموی است که تأکید می کند این گذرگاه هنوز هم گذرگاه اخابث خوانده می شود، و شخص او، آن محل را از نزدیک دیده است!! در صورتیکه دیدیم این جمله عینا نقل قول سیف است نه نتیجه تحقیقات حموی! و باز حموی در واژه «اعلاب» با توجه به سخنان سیف و اعتماد بر آن می نویسد: اعلاب به سرزمین خاندان عک و عدنان اطلاق می شود که بین مکه و ساحل دریا قرار دارد و نامش در وقایع «رده» رفته است. و هم او در واژه «خامر» و با استفاده از سخن سیف می نویسد: خامر کوهی است در حجاز، سرزمینهای عک، که طاهر بن ابی هاله در وصف آن چنین سروده است: ما اینان را بین قله کوه خامر و زمینهای سرخ رنگی که در آن گودالها حفر کرده بودند از پای درآورده، هلاک کردیم. عبدالمومن نیز با توجه به مطالب حموی، همین اماکن خیالی سیف را در «کتاب مراصدالاطلاع» خود شرح و از حموی نقل قول کرده است. ابن اثیر و ابن کثیر و ابن خلدون هم هرکدام اخبار طاهر ابو هاله را از طبری گرفته و در تاریخهای خود آورده اند. علامه فقید، «سید عبدالحسین شرف الدین» نیز بر اخبار طاهر در این کتابها اعتماد کرده، نام طاهر ابو هاله را در زمره شیعیان امام علی و از جمله اصحاب پیغمبر خدا آورده است! و این چنین اخبار طاهر ابو هاله، ساختگی سیف، در متون اسناد و مدارک اسلامی ما راه یافته است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 253 تا 259

کلی__د واژه ه__ا


آثار و اندیشه های شیخ کلینی، یکی از اندیشوران شیعی

کلینی، نام کامل او ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی است، در سده سوم هجرت در کلین که یکی از آبادیهای پشاپویه در نزدیکی ری بود دیده به جهان گشود و ظاهرا نخستین مراحل حیات علمی خود را نیز در کلین گذراند و از آن پس به بغداد رفت و تا پایان عمر در این شهر زیست. کلینی که دوران غیبت صغری را درک کرده، یک سال پیش از پایان این دوره یعنی به سال 328ق./939م. و یا در سال 329ق./ 940م. در بغداد درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد.



ابن اثیر در جامع الاصول خود از او به عنوان مجدد سده سوم یاد کرده و در برخی از تحقیقات معاصر نیز از او به عنوان مجدد سده چهارم نام برده شده است. کلینی از مشایخی روایی چون احمد بن ادریس بن احمد اشعری قمی (د. 306ق.)، احمد بن عبدالله بن امیه، ابن عقده ( د.333ق.)، علی بن ابراهیم قمی ( زنده به سال 307ق.)، سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری قمی (د.300ق.)، علی بن محمد رازی کلینی معروف به علان، علی بن محمد ابی القاسم بندار، ابوالحسن علی بن محمد برقی، محمد بن جعفر رزاز، ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ (د.290ق.)، صاحب بصائرالدرجات و پایه گذار فقه امامی در ایران، محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری قمی و کسانی از این دست نقل حدیث کرده و شماری چون احمد بن ابراهیم مشهور به ابن ابی رافع حمیری، ابوالحسین احمد بن کاتب کوفی، ابوغالب احمد بن محمد بن سلیمان رازی (د. 368ق.)، جعفر بن محمد بن جعفر مشهور به ابن قولویه ( د. 368 ق.)، صاحب کتاب کامل الزیارات، ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی مشهور به ابن ابی زینب صاحب کتاب الغیبة، ابو عبدالله محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعه صنوانی و ابومحمد هارون بن موسی بن احمد شیبانی تلعکبری (د.385ق.)، از او نقل حدیث کرده اند. از شش کتاب با عناوین الکافی، تفسیر الرویا، الرد علی القرامطه، رسائل الائمه، کتاب للرجال و ما قیل فی الائمه من الشعر برای کلینی یاد شده که از این میان مهمترین اثر او کتاب الکافی است. اهمیت این کتاب در تاریخ اندیشه شیعه بدان باز می گردد که این اثر در دوران غیبت صغری تألیف یافته و از این روی در کنار کتابهایی چون بصائرالدرجات ابوجعفر قمی (د. 290ق.) و دعائم الاسلام قاضی نعمان ابوحنیفه شیعی ( د.363ق.)، از نخستین منابع مکتوب اندیشه و آیین شیعی است که به ما رسیده است. نکته دیگری که بر اهمیت این کتاب می افزاید آن است که کتاب یاد شده در بردارنده همه گزاره های بنیادین در اندیشه و همچنین فقه و آیین شیعی امامی است و بویژه در «کتاب الحجه» شالوده های حدیثی بحث امامت را از دیدگاه شیعه فراروی می گذارد، و همین شالوده است که بعدها بستر اندیشه مدون شیعه در باب امامت شده است.
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در تصویری که کلینی در این کتاب درباره امامت فراروی می گذارد هرچند از پاره ای از انگاره های غالیان چون واگذاری کار خلق و رزق و میراندن و زنده کردن به امامان خبری نیست، اما از اموری چون عرضه اعمال بندگان بر امامان علیهم السلام، آگاهی امامان از همه دانشهایی که به فرشتگان، پیامبران و رسولان رسیده است، خبر داشتن آنان از آنچه بوده است و خواهد بود و همچنین از تفویض در امور دین سخن به میان آمده و شاید همین امور سبب شده است بعدها آگاهی از غیب به طور مطلق به امامان شیعه نسبت داده شود.



همانندی مباحث موجود در عقیده نامه های متأخر از کلینی همانند الاعتقادات شیخ صدوق بویژه در مباحث امامت گواهی بر اثرگذاری دانشنامه شیعی در اندیشه کلامی شیعه است. به سبب همین جایگاه ممتاز الکافی است که بر آن شروح و تعلیقهای فراوانی نوشته شده و برخی برخلاف آنچه امروز نزد اهل تحقیق پذیرفته است، همه احادیث آن را صحیخح پنداشته اند. آثاری چون شرح ملاصدرا (د. 1060ق.)، شرح محمد صالح مازندانی (د.1080ق.) شرح خلیل بن غازی قزوینی ( د.1089ق.)، مراة العقول علامه مجلسی (د. 1111ق.) و شرح میرداماد نمونه هایی از شروح کافی کلینی هستند که ضمنا از جایگاه این کتاب در اندیشه شیعی و شایستگی اهتمام آن از زاویه جستارهای فلسفی و کلامی خبر می دهد. به هر روی، هرچند کلینی در دسته بندی سنتی در گروه محدثان و فقیهان جای می گیرد، اما دست کم در باب اندیشه امامت می توان او را یکی از بزرگترین اسلاف اندیشه شیعه اثنی عشری دانست.
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من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 234 تا 236

کلی__د واژه ه__ا

تشیع شیخ کلینی فقها محدثان کتب فقهی


آثار و اندیشه های شیخ صدوق

شیخ صدوق که نام کاملش ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه مشهور به صدوق و ابن بابویه است. او در قم که یکی از کانونهای اندیشه شیعی بود دیده به جهان گشود و در دور آغازین حیاتش در محضر پدرش علی بن حسین بن موسی بن بابویه که گاه از او نیز با نام ابن بابویه یاد می کنند و در آن زمان پیشوای قمیین بود، و همچنین نزد محمد بن حسن بن احمد بن ولید و حمزه بن محمد احمد به تلمذ نشست و این دوره حدود بیست سال به درازا انجامید. صدوق پس از این دوره سفرهای خود را آغازید و تا پایان عمر به نواحی و مراکز مهمی چون ری، استرآباد، گرگان، نیشابور، مشهد، مرورود، سرخس، ایلاق، سمرقند، فرغانه، بلخ و فرارود، همدان، بغداد، کوفه، فید، مکه و مدینه سفر کرد و در یکی از این سفرها در محضر بزرگان، حدیث شنید. آغازین سفر او پس از سال 339ق./950و951م. به مقصد ری به دعوت رکن الدوله دیلمی انجام پذیرفت و در آنجا از کسانی همانند ابوالحسن محمد بن احمد بن علی مشهور به ابن جراره برذعی، یعقوب بن یوسف یعقوب، احمد بن محمد بن صفر صانغ و ابوعلی بن عبدربه رازی اخذ حدیث کرد. چونانکه در استرآباد از ابوالحسن محمد بن قاسم، ابومحمد بن محمد استرآبادی، ابو محمد عبدوس بن علی عباس و محمد بن علی استرآبادی، در نیشابور از ابوعلی عطار، ابو منصور احمد بن ابراهیم بن بکر خوزی، ابوالطیب حسین بن احمد بن محمد رازی و ابوسعید محمد بن حسن محمد قمی، در مرورود از ابویوسف رافع بن عبدالله بن عبدالملک و ابوالحسن محمد بن علی بن شاه، در سرخس از ابونصرمحمد بن احمد بن ابراهیم بن تمیم سرخسی، در بغداد از ابوالحسن علی بن ثابت دوالیبی، و ابومحمد حسن بن محمد بن یحیی علوی معروف به ابن ابی طاهر، در کوفه از محمدبن بکران نقاش و کسانی دیگر، در فید از ابو علی احمد بن ابی جعفر بیهقی، در بلخ از ابوعبدالله حسین بن محمد اشنانی رازی و کسانی دیگر، در ایلاق از ابوالحسن محمد بن عمروبن علی بصری و ابومحمد شاشی و ابوالحسن علی بن عبدالله اسواری حدیث شنید، و در دیگر شهرهای فرارود نیز از مشاهیر آن سامان اخذ حدیث کرد.
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در همین ایلاق بود که شیخ صدوق با شریف ابوعبدالله محمد بن حسن معروف به نعمت ملاقات کرد و پس از سخن به میان آمدن از من لایحضره الطیب رازی (د.364ق.) بر آن شد من لایحضره الفقیه را تألیف کند. صدوق از مشایخ فراوانی نقل حدیث کرد تا جایی که شمار مشایخ او را به 252 تن رسانده اند. شمار فراوانی نیز از محضر او کسب علم و اخذ حدیث کردند که از آن جمله می توان از ابومحمد بن احمد بن محمد هیثم عجلی رازی صاحب الجامع فی الحدیث، ابوعلی حسن بن محمد شیبانی قمی مولف تاریخ قم، ابوعبدالله حسین بن عبیدالله بن ابراهیم غضائری، شیخ مفید و علی بن احمد عباس پدر نجاشی، رجالی مشهور نام برد.



شیخ صدوق در سال 381ق./ 991م. و به روایتی نیز 391ق./ 1001م. در ری درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. از شیخ صدوق آثار فراوانی برجای مانده است، شیخ طوسی مجموع آثار او را سیصد اثر دانسته و خود از چهل مورد از این آثار نام برده است. از این میان می توان از آثاری چون اعتقادات الامامیه یا الاعتقادات، الامالی، اثبات النص علی الائمه، اثبات الخلافه لامیرالمومنین، الرجعه، اکمال الدین و اتمام النعمه یا کمال الدین و تمام النعمه یاد کرد که بیشتر به جنبه های کلامی مربوط می شوند. چنان که کتاب ارزشمند او من لایحضره الفقیه را هم، که یکی از مجموعه های حدیثی معتبر شیعه است، نباید از یاد برد.



شیخ صدوق در فضایی که از یک سو از تردید شیعیان در دوره محنت و حیرت خبر می داد و از دیگر سو دیگر شاهد فعالیت و اندیشه های غالیان بود هم کوشید تعالیم و باورهای شیعه را اثبات و تقوت کند، چنان که در کتاب اکمال الدین به خوبی به مبحث غیبت و امام غایب پرداخت، و هم کوشید تا جایی که می تواند اندیشه شیعه را از انگاره های غالیان بپیراید، چنان که در الاعتقادات خود مبحثی به نفی غلو و تفویض اختصاص داد یا در من لایحضره در باب اذان و اقامه از بدعت گذاری غالیان در افزون شهادت ثالثه به اذان و اقامه سخن به میان آورد. رساله الاعتقادات شیخ صدوق به رغم اختصار، یکی از نخستین عقیده نامه های شیعه است که هرچند ساختار آن با کتابهای سنتی کلامی متفاوت است، اما به روشنی اعتقادات شیعه را در مسائل مختلف بیان داشته و از نظر سبک و روش بیان می توان آن را الفقه الاکبر ابوحنیفه یا الابانه و اللمع اشعری مقایسه کرد. همین کتاب را بعدها شیخ مفید مورد توجه و نقد قرار داد و بر آن تصحیحی نگاشت، گرچه که این تصحیح تفاوت ماهوی چندانی را در عقیده عمومی شیعه اقتضا نکرد. به نظر می رسد، اگر الاعتقادات صدوق را همراه با شرح یا نقد آن با آثار کلامی متأخر شیعه مقایسه کنیم خواهیم دید دورنمایه اعتقادات شیعه در بسیاری از زمینه ها همان چیزی است که صدوق در رساله خود آورده و تفاوتهایی که در آثار متأخران دیده می شود عمدتا نوعی تغییر ساختار یا افزودن استدلالهای کلامی و گاه فلسفی به همان باورها و درونمایه هاست. بدین سان صدوق را، گرچه در شمار محدثان باشد، باید از پیشگامان اندیشه شیعی دانست.
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من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 236 تا 239

کلی__د واژه ه__ا

تشیع شیخ صدوق محدثان علم کلام متکلمان


بررسی آثار و اندیشه های شیخ طوسی

شیخ طوسی نام کامل ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی است و از او با نام شیخ الطائفه و گاه به طور مطلق شیخ یاد می شود. او که خود سر فضل دوره ای نو در تاریخ تحول فکری شیعه بویژه در عرصه فقه و اصول به شمار می رود در سال 384ق./ 994م. یا 385ق./ 995م. در طوس دیده به جهان گشود. وی بیست و سه سال دوره آغازین زندگی را در طوس گذرانده سپس در سال 408ق./1017م. راهی بغداد شد و در آن شهر بود که از محضر کسانی چون شیخ مفید (د.413ق.)، سید مرتضی ( د. 436ق.)، و ابن غضائری (د. 411ق.) بهره برد. او همچنین در این مدت از مشایخی چون ابن عبدون بزاز (د.432ق.)، ابن حمامی (د.439ق.)، ابن فحام ( د.408ق.)، قاضی علی بن محسن تنوخی (د.447ق.)، ابن ابی الفوارس بغدادی ( د.412ق.)، محمد بن محمد بن علی عبیدلی نسابه (د.437ق.)، ابوالفتح هلال بن محمد بن کسکری بغدادی معروف به صفار( د. 414ق.) حدیث شنید و علم آموخت.



در میان استادان و مشایخ طوسی عالمانی از هر دو طایفه سنی و شیعه به چشم می خورند تا جایی که برخی گزارش کرده اند که شیخ در آغاز حیات علمی خود بر مذهب شافعی بود. به هر روی، شیخ طوسی زمانی افزون بر دو دهه از دانش سید مرتضی بهره جست و در محضر او بود و پس از درگذشت استادش در سال 436ق./ 1044م. خود جانشین وی شد و رهبری علمی شیعه را در اختیار گرفت. شیخ طوسی پس از آن نیز به مدت دوازده سال دیگر در بغداد ماند و در این مدت به پرورش شاگردان و نشر اندیشه شیعی پرداخت تا جایی که به روایت دزفولی در مقدمه مقابس الانوار شاگردان شیعی او بیش از سیصد تن و از اهل سنت نیز تعداد بی شماری بوده اند. از آن جمله می توان از کسانی چون آدم بن یونس نسفی، احمد بن حسین بن احمد نیشابوری خزاعی ( د.480ق.)، اسحاق بن محمد بن حسن بن بابویه، اسماعیل بن محمد بن بابویه (د.500ق.)، تقی بن نجم حلبی ( د.447ق.)، حسن بن حسین بن بابویه مشهور به حسکا ( د. 512ق.)، حسن بن عبدالعزیز بن حسن جیهانی، ابوالحسن لولوی، ابو علی حسن بن محمد بن حسن طوسی (د. 511ق.)، فرزند ایشان و ملقب به مفید ثانی، حسن بن مهدی سلیقی، حسین بن فتح جرجانی، حسین بن مظفر حمدانی، سلیمان بن حسن صهرشتی، قاضی بن براج (د.481ق.)، محمد بن علی عثمان کراجکی (د. 449ق.)، و منصور بن حسین آوه ای یاد کرد.
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دوران اقامت شیخ طوسی در بغداد دوره ای است که به تدریج آرامش و شکوه شیعه رو به نابودی نهاد. برای نمونه این ناآرامیها از دوره سید مرتضی سبب بود تا در سال416ق./1025م. و پس از مرگ شرف الدوله جانشینی ابو طاهر جلال الدوله در شورشهایی که از سوی عیاران برپا شد خانه سید طعمه آتش شود، یا در سال 422ق./ 1031م. و در پی مرگ قادر عباسی و بر کرسی نشستن قائم، میان اهل سنت و شیعیان بغداد درگیری و جنگ رخ دهد و به دنبال چیرگی اهل سنت محله شیعه نشین کرخ و خانه سید مرتضی غارت شد، و همچنین در سال 448ق./1056م. خانه شیخ طوسی طعمه آتش شد و بدینسان شیخ بناگزیر این شهر را ترک گفت و راهی نجف شد. شیخ تا پایان عمر یعنی سال 469ق./1067م. یا 458ق./1065م. در نجف بود و گرد آمدن اصحاب بر مجلس درس او آغازی بر تشکیل حوزه مقدس اشرف شد.



شیخ طوسی آثار فراوانی از خود برجای گذاشت، چونانکه در جستارهای متأخر، از حدود پنجاه اثر برای وی نام برده شده است. از این میان، گذشته از دو اثر بزرگ التهذیب و الاستبصار که در شمار مجموعه های حدیثی معتبر نخستین و در واقع دو عنوان از چهار عنوان کتب اربعه شیعه را به خود اختصاص می دهد، شماری از آثاری شیخ به مباحث کلام و عقاید اختصاص دارد که مهمترین آنها عبارتند از:



1- تلخیص الشافی: این کتاب گزیده ای از الشافی سید مرتضی است که در آن شیخ افزون بر نقل دیدگاههای علم الهدی، دیدگاههای ویژه خود را نیز ابراز داشته است.
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2- تمهید الاصول: این کتاب شرحی بر بخش نخست جمل العلم و العمل سید مرتضی است که به عقاید شیعه می پردازد و در قالبی همانند با عقیده نامه های اهل سنت اندیشه های شیعه را در مسائل مختلف عقیدتی بیان می کند. این کناب از این جهت با آثاری چون شروح متوسط العقیده النسفیه قابل مقایسه است.

3- رساله فی الاعتقادات: این رساله که خود یک عقیده نامه مختصر شیعی است دیدگاههایی را در باب مسائل عقیدتی بیان می کند.



با این همه، در مجموعه آثار و افکار شیخ الطائفه تمایل به استقلال هرچه بیشتر شیعه و دانش شیعی در برابر اهل سنت رخ می نماید. هرچند در مباحثی چون حدیث، اصول فقه، و نیز رجال شیعه، شیخ طوسی نماینده شیعه در روزگار خود است و بیشتر از این دیدگاه به او استناد می شود، اما رساله ها و کتابهای کلامی شیخ و رویکرد او در این آثار هم در جای خود نماینده ای از اندیشه کلامی شیعه است، هرچند عنصری ویژه را به آنچه استادان او (مفید و مرتضی) در این زمینه فراروی نهاده بودند نیفزوده باشد.

من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 248 تا 250

کلی__د واژه ه__ا

تشیع شیخ طوسی فقها محدثان کتب فقهی علم کلام


سرزنش پیشوایان حدیث در مکتب خلفا

در مکتب خلفا گاهی پیشوایان حدیث را، تنها به خاطر روایت حدیثی که مخالف دیدگاه آنان بود، مورد سرزنش و نکوهش قرار می دادند، همانگونه که با حاکم شافعی چنین کردند و ذهبی در شرحال او گوید: «حافظ کبیر، پیشوای محدثان، ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدویه نیشابوری معروف به ابن البیع در سال 312 ه_ بدنیا آمد و در سال 405ه_ وفات کرد. از کودکی خواستار حدیث شد و به عراق رفت و حج گزارد و در خراسان و ماورالنهر به جستجو پرداخت و از دو هزار شیخ یا نزدیک به آن حدیث شنید و تصانیف او به حدود پانصد جزء رسید که از جمله تألیفات او فضایل شافعی است. نقل شده که مشایخ حدیث دوران او را یادآور می شود و پیشوایان حدیث عصرش، او را بر خود مقدم می داشتند و حق برتری اش را رعایت می کردند و حرمت والائی برای او قائل بودند.»
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ذهبی گوید: «از حاکم درباره «حدیث طیر» سوال شد و او گفت: «صحیح نیست، و اگر صحیح باشد هیچکس پس از پیامبر (ص) از علی برتر نباشد». گوید: «سپس رأی حاکم عوض شد و حدیث طیر را در مستدرک خود وارد کرد.» ذهبی سپس از قول علم نقل می کند که آنها درباره مستدرکش گفته اند: «او احادیثی را گردآوری کرده و معتقد است که آنها بنابر شرط بخاری و مسلم صحیح اند و از جمله آنها حدیث «طیر» و حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه» است، که اصحاب حدیث بر او انکار کرده و به سخنش توجه نکرده اند.» و گوید: «اما حدیث «طیر» این حدیث جدا طرق کثیری دارد که من برای آن کتابی خاص تألیف کرده ام و مجموع آن باعث می شود که این حدیث را اصلی باشد. و اما حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه» این حدیث نیز طرق بسیار خوبی دارد که من برای آن نیز کتابی خاص تألیف کرده ام.» و حدیث «طیر» نیز، بنابر روایت انس بن مالک و دیگر صحابه رسول خدا (ص) چنین است که: «پرنده بریانی به رسول خدا (ص) هدیه شد و آن حضرت دعا کرد که خداوند محبوبترین خلق خود – پس از رسول خدا (ص) - را بفرستد- تا با او تناول نماید، که علی آمد و با آن حضرت تناول کرد»، و چون این حدیث دلالت بر آن دارد که امام علی (ع) پس از رسول خدا (ص) برترین مردم است، حاکم نیشابوری و دیگرانی که آن را روایت کرده و در کتب خود آورده اند مورد سرزنش و انکار واقع شده اند.
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ذهبی فضل و برتری «حاکم شافعی» در علم حدیث مکتب خلفا را یادآور می شود و می گوید چون در مستدرک خود فضائل امام علی(ع) را ثبت و اشکالات معاویه را وارد نموده، مورد سرزنش و انکار واقع شده و درباره او گفته اند: «در حدیث ثقه ]و در عقیده[ رافضی و خبیث است! تسنن را در تقدیم ] خلفای ثلاثه[ و خلافت آشکار می کند و از معاویه و آل او – یعنی یزید – روی گردان است و بدان تظاهر کرده و از آن عذر خواهی نمی کند.» ذهبی گوید: «می گویم اما رویگردانی او از دشمنان علی که آشکار است. و اما درباره شیخین ] = ابوبکر و عمر [ او در هر حال آن دو را بزرگ می شمارد. پس او شیعی است نه رافضی، و ای کاش مستدرک را تألیف نکرده بود که به خاطر انتخاب بدش ]در این تألیف[ مورد بی مهری قرار گرفته است.»



مولف گوید: پیشوای محدثان مکتب خلفا را سزاست که به امام مذهب شافعی محمد بن ادریس متوفای 204 ه_ تأسی بجوید که او نیز متهم به رفض شد و، بنابر روایت بیهقی، گفت:

«ق____الوا ت____رفضت ق___لت ک__لا ما الرفض دینی و لااعتقادی 

لک____ن ت___ولیت غ___یر ش__ک خ____یر امام و خ____یر ه___ادی 

ان ک___ان حب ال__وص__ی رف__ضا ف____انن___ی ارف_____ض الع___باد

«گفتند: رافضی شدی، گفتم: نه چنانست! رفض نه دین من است و نه اعتقاد من. ولی بدون شک دوستدار بهترین امام و بهترین هادی هستم. اگر حب «وصی» رفض است پس من رافضی ترین بندگان هستم!
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و نیز گوید:

«ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان ان___ی راف___ضی» 

«اگر حب آل محمد رفض است پس همه جن و انس گواه باشند که من رافضی هستم!»



و چنین می نماید که گاهی نیز، ناچار از کتمان بوده و گوید:

«ما زال کتما منک حتی ک__أن___نی برد جواب السائلین لا ع__جم 

و اکتم و دبی م___ع ص___فاء مود تی لت__سلم من قول الوشاه و أسلم» 

«من همواره حب تو را مکتوم داشتم چنانکه گوئی از جواب دادن به پرسش کنندگان ناتوانم! دوستی خود را با همه صفا و خلوص و مودتم پنهان داشتم تا تو از زبان بدگویان و من از گزند آنها در امان باشیم!»



جز آنکه این کتمان سودش نبخشید و همانند دیگر علما، که نظر خود را درباره روایات سنت رسول خدا (ص) و سیره صحابه کتمان نمی کردند، متهم به علمای مذاهب آن مکتب، به کتمان حدیث نمی پردازند و بدین خاطر متهم به رفض می گردند! علمای مکتب خلفا با انواع انکار، از تضعیف راوی و راویان گرفته تا سرزنش و نسبت دادن آنها به تشیع و رفض، احادیث خلاف دیدگاه خود را از اعتبار ساقط کرده اند، که اینگونه انکار از ساده ترین راهها در مناظره و احتجاج برای منکران حق است، و اثبات حق را در چنین حالی بسیار دشوار و ناشدنی می کند زیرا منکر حق را مجهز می کند تا به راحتی بگوید: «این حدیث ضعیف است، باطل است، دروغ است»، و صاحب حق را وادار می کند تا پی در پی دلیل بیاورد و شخص منکر تنها به انکار و عدم قبول می پردازد، و این کار در حقیقت خود برای راوایان حدیث نوعی خودکشی معنوی و ترور شخصیت است. به اضافه آنکه برخی از راویانی که حدیث مخالف مصلحت مکتب خلفا را راویت کرده اند، از حیث شخصی و جسمی نیز ترور و گشته شده اند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 468 تا 472

کلی__د واژه ه__ا


عرفا


کیفیت سیر عارف در حکایات عرفانی ابن سینا

حکایت ابن سینا سه حکایت عرفانی نوشته است که در واقع سه بخش از یک حکایت است و از لحاظ مطالب و طرز بیان با آثار مشائی او فرق دارد. این حکایتها یا تمثیلات عرفانی به ضمیمه رسالة فی العشق و انماط نهائی اشارات بقایای آن مجموعه از تألیفات او است که حاوی «فلسفه باطنی» او است (این حکایتها عبارت است از حی بن یقظان و رسالة الطیر و سلامان و ابسال. از حکایت سلامان و ابسال فقط قطعاتی باقی مانده است که در شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر اشارات درج شده است).

این آثار را بسیاری از حکمای بعدی که بعضی پیرو مکتب اشراقی نیز بودند شرح کرده و از تعالیم آن پیروی نموده اند و «افکار باطنی یا مشرقی» شیخ در این آثار همواره یکی از جوانب اصلی فلسفه او در مشرق زمین و مخصوصا ایران محسوب می شده است.

عالم در نزد عرفا و در حکایات عرفانی این حکایات حاکی از «مشاهدات عقلانی» مؤلف است و در لسانی بیان شده است که رمزی و تمثیلی است و به هیچ وجه امری ساختگی و تصنعی نیست (رمز و تمثیل به معنی واقعی که اروپائیها آن را «سمبل» نامند به هیچ وجه ساخته فکر بشر نیست بلکه انعکاس حقیقتی از عالم بالا در مرتبه ای پائین تر از وجود است و بالضرورة مرتبه پائین را به علت اتحاد ذاتی اصل با انعکاس آن و یا تجلی با مرتبه بالاتر که مبداء تجلی است متحد می سازد. به این دلیل رمز و تمثیل حقیقی بستگی به وجود اشیاء دارد و حقیقت آن کاملا عینی است).
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در این حکایات عرفانی ابن سینا عالم را به عنوان قلمروئی مملو از رموز و تمثیلات نشان می دهد که سالک طریق معرفت باید از آن بگذرد و از محدودیتهای آن رهائی یابد. جهان به جای اینکه یک واقعیت عینی باشد در درون وجود عارف منعکس می شود و عارف تمام شئون و مراتب گوناگون طبیعت را در آئینه وجود خود می بیند (دیگر عالم یک موضوع صرفا خارجی و نمونه دور و غریب از بیانات و شرحهای نظری و تبیینات قیاسی نیست، بلکه عالم حقیقتی است که تجربه شده و به صورت مراتب پیوسته یک مهاجرت کم و بیش خطرناک که انسان می خواهد آغاز کند و یا قبلا آن را امتحان کرده جلوه گر شده است.)

واقعیتهای نجومی و طبیعی به تدریج جنبه درونی به خود می گیرد تا اینکه عارف با پیمودن منازل طریق از مراتب عالم می گذرد و سرانجام از زندان جهانی رهائی می یابد (آنچه که حاصل می شود درونی شدن آسمان و افلاک است و ستاره دارای یک معنی درونی می شود مشابه به «ستاره درونی» astrum یا sidus در فلسفه پاراسلس. هر یک از ستارگان و افلاک مطابق با یکی از قوای نفس است. خروج از عالم ماوراء فلک الافلاک برای عارف نشانه خروج او از افلاک درونی او است که هر یک مطابق با یکی از قوای نفس است).

همانطور که پیوستگی منطقی جهان خارجی بستگی به آگاهی و وجدان عادی و «روزانه» بشر دارد، مشاهده جهان به عنوان سایه عالم معنی و رمز و تمثیل حقایق معنوی کاملا به وجدان منور و وجود اشراق یافته عارف مرتبط است و برای هر کس چنین مشاهده ای مقدور نیست. نیل به مراحل عالی وجود است که مشاهده طبیعت را به عنوان سایه و مظهر عالم مثال مقدور می سازد و بازگشت موجودات این جهان را به رب النوعهای آسمانی خود میسر می کند. این نظر بین کیمیاگران نیز متداول بوده است.
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طبقات اصحاب معرفت در اشارات در پایان اشارات شیخ طبقات اصحاب معرفت و صفات خاص عارف را که قهرمان حکایات عرفانی است بیان کرده است. بنا به قول شیخ سه طبقه از اهل معرفت وجود دارد: زاهد که به زهد و تقوی می پردازد، و عابد که فکر خود را متوجه حقایق عالم قدس می کند، و عارف که از راه وجد و اشراق به مشاهده حق نائل می آید. تنها هدف عارف کسب معرفت و وصال به حقیقت است. او حیات معنوی خود را با میل و اراده به پیمودن طریق الی الله و زهد و تقوی آغاز کرده و سپس به مرحله اتصال به حق در بعضی لحظات و بالاخره به اتصال دائم می رسد.



مطابقت سیر عارف با مراتب جهان

سیر عارف از این مراحل مطابق با سیر او از مراتب جهان است. او عالم توهم را به سوی عالم حقیقت ترک می کند و هنگامی که سفر او به پایان رسد خود آئینه ای می شود که در آن حقیقت و تجلیات جهانی آن نمودار است. (اشارات ص 179-173)

تمام وجود عارف به وسیله حقیقتی که به مشاهده آن نائل آمده است دگرگون می شود و نه تنها روح او منور می گردد بلکه جسم او نیز در اثر فیض نوری که در قلب او موجود است از مرض و ناتوانی مصون می ماند. «پس در حق عارف آنچه در حق بیمار بود باشد، از مشغول شدن طبیعت از تحلیل مادت، و دو چیز دیگر باشد: یکی نابود تحلیل از جهت سوء المزاج حار و دیگر نابودی بیماری که مضاد قوت است و معین سیم هست و آن سکون بد نیست از حرکات خاص به سبب پیروی کردن قوای بدن انسان را، و این نیک یاری دهنده ای است و چون حال چنین باشد، عارف را اولی تر باشد که قوت او بماند...» (اشارات ص 185)
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و نیز به علت حضور این نور در وجود عارف او می تواند به عوالم بالاتر علم پیدا کند و از حوادث آینده اطلاع یابد و اشیا را به صورت تمثیلات عالم بالا بیند نه با حجابهائی که حقایق عالم ملکوتی را از انسان مستور می دارد.

سفر عارف در رساله های عرفانی شیخ سفر عارف در رساله حی بن یقظان آغاز می شود و در این حکایت سالک با هدایت پیر قدم به عالم صور مجرد می گذارد. شیخ این عالم را که جهان انوار ملکوتی است به شرق تشبیه کرده است همانطور که غرب تمثیل زمین و قلمرو کون و فساد و غرب اقصی نشانه و تمثیل ماده صرف است.

پیر و مرشد طریق که نام او حی بن یقظان است به صورت ملک بر سالک ظاهر می شود و جهانی را که باید از او بگذرد و تمام پدیده های آن رموز و تمثیلات حقایق معنوی است که برای او شرح می دهد. سپس حی بن یقظان سالک را دعوت می کند تا در معیت و با هدایت او این سفر خطرناک را آغاز کند. در رسالة الطیر سالک دعوت پیر را پذیرفته و از خواب غفلت بیدار می شود و به اتفاق ملکی که هادی او است از دره ها و پرتگاههای کوه قاف می گذرد. ابن سینا سیر درونی روح را به پرواز یک پرنده تشبیه کرده است. این تشبیه بین حکمای قدیم عمومیت داشته است چنانکه افلاطون در رساله فدروس می نویسد: «بال و پر آن قسمت از تن است که از همه اعضای دیگر به خدا نزدیکتر است چه خاصیت طبیعت آن گردانیدگی به سوی آسمانها و بردن تن بدانجاست و آنجا مسکن خدایان است آنچه به خدا مربوط است سراسر زیبائی و خردمندی و نیکی است و اینها نیرو و خوراک بالهای نفسند. اما وقتی بالها خوراکشان زشتی و بدی و پلیدی شود پژمرده می شوند و به نابودی می گرایند.» (فدروس و سه رساله دیگر، ترجمه دکتر محمود صناعی، تهران 1336 ص 128)
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رساله سلامان و ابسال آخرین قسمت این حکایت را دربردارد و در آن سالک بالاخره از این نشأه می گذرد و قدم به عالم ملکوت می گذارد. (سلامان و ابسال در اصل یک رساله هرمسی بود که حنین بن اسحاق به زبان عربی ترجمه کرد و بعدها آن را جامی به شعر درآورد.)

از قطعات این رساله که در شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر اشارات درج شده است می توان کلیات داستان را به دست آورد.

من_اب_ع

سیدحسین نصر- نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت- خوارزمی 1377- صفحه 409-405

کلی__د واژه ه__ا

عرفان ابن سینا سیر و سلوک عارف داستان اخلاقی فلسفه اسلامی


مسأله تسبیح موجودات از نظر حکیم و عارف

حکیم ابونصر فارابی که یکی از حکمای بسیار بزرگ جهان اسلام است عبارت خیلی شیرینی ظاهرا در کتاب فصوص دارد. او مطلب تسبیح موجودات را با موضوع زبان حال بیان کرده است، می گوید: «صلت السماء بدورانها و الارض برجحانها و المطر بهطلانه؛ آسمان که گردش می کند، با گردش خود به درگاه الهی نماز می برد. گردش آسمان نماز آسمان است. زمین که تکان می خورد، تکان خوردن زمین نماز زمین است. باران که می ریزد، ریزش باران نماز باران است»، چون روح و حقیقت نماز چیزی جز تسلیم بودن در مقابل امر حق و خالصانه و مخلصانه امر او را اطاعت کردن نیست. می گوید آسمان که می گردد و زمین که تکان می خورد و باران که می ریزد همه اینها امر پروردگارشان را اطاعت می کنند، نماز آنها همین است.

ولی مولوی که مرد عارفی است و مسائل را عارفانه تفسیر می کند این طور نمی گوید، می گوید انسانهای عادی (تسبیح و تحمید موجودات را) نمی فهمند، واقعا موجودات جهان خدای خودشان را می فهمند و درک می کنند و می شناسند و تسبیح و حمد می کنند، و این را مکرر و در جاهای متعدد گفته است، اشعار معروفی است که مرحوم حاج شیخ عباس قمی هم در مفاتیح نقل کرده است، می گوید:
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جمله ذرات عالم در نهان *** با تو می گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم *** با شما نامحرمان ما خامشیم

چون شما سوی جمادی می روید *** محرم جان خدا دان کی شوید

در جای دیگر شعرهای خیلی عالی ای دارد که متأسفانه همه آن را حفظ نیستم، می گوید:

معنی الله گفت آن سیبویه *** یولهون فی الحوائج هم لدیه

الله یعنی موجودی که همه موجودات نیاز خودشان را به درگاه او می برند. بعد می گوید خاک چنین، باد چنین، هوا چنین، دریا چنین و صحرا چنین (و به این شکل نیاز خود را به درگاه او می برند) بلکه جمله ماهیان در موجها جمله پرندگان در اوجها و خلاصه می گوید ذره ای در عالم نیست الا اینکه اینطور است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 172-173

کلی__د واژه ه__ا

ستایش موجودات خدا عرفا جهان فلاسفه اطاعت


شرح مختصری از حیات معنوی عرفای قرن دوم تا نهم

قرن دوم: حسن بصری، مالک بن دینار، ابراهیم ادهم، رابعه عدویه، ابوهاشم صوفی کوفی، شقیق بلخی، معروف کرخی و فضیل عیاض.

1- حسن بصری. تاریخ عرفان مصطلح، مانند کلام، از حسن بصری متوفا در 110 هجری آغاز میشود. حسن بصری متولد سال 22 هجری است. عمر هشتاد و هشت ساله ای داشته و نه قسمت از عمرش در قرن اول هجری گذشته است. حسن بصری البته به نام ' صوفی ' خوانده نمی شده است، از آن جهت جزء صوفیه شمرده می شود، که اولا کتابی تألیف کرده به نام ' رعایة حقوق الله ' که می تواند اولین کتاب تصوف شناخته شود. نسخه منحصر بفرد این کتاب در اکسفورد است. نیکلسون مدعی است که: ' اولین مسلمانی که روش حیات صوفیانه و حقیقی را نوشته حسن بصری است. طریقی که نویسندگان اخیر برای تصوف و وصول به مقامات عالیه شرح می دهند:
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اول: توبه و پس از آن یک سلسله اعمال دیگر... که هر کدام باید برای ارتقاء به مقام بالاتری به ترتیب عملی شود (میراث اسلام، صفحه 85 ایضا رجوع شود به محاضرات دکتر عبدالرحمن بدوی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال تحصیلی 52 - 53 نکته قابل توجه اینست که بسیاری از کلمات نهج البلاغه در آن رساله هست، این نکته با توجه به اینکه بعضی از صوفیه سلسله اسناد خود را از طریق حسن بصری به حضرت امیر (ع) می رسانند بیشتر قابل توجه است و مسأله قابل تحقیق است). ثانیا خود عرفا، بعضی از سلاسل طریقت را به حسن بصری و از او به امام علی (ع) می رسانند، مانند سلسله مشایخ ابوسعید ابوالخیر (تاریخ تصوف در اسلام ص 462 نقل از کتاب ' حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر '). ابن الندیم در الفهرست، فن پنجم از مقاله پنجم سلسله ابومحمد، جعفر خلدی را نیز به حسن بصری می رساند و می گوید حسن هفتاد نفر از اصحاب بدر را درک کرده است. ثالثا بعضی از حکایات که نقل شده است، می رساند که حسن بصری عملا جزء گروهی بوده است که بعدها نام متصوفه یافتند بعدا بعضی از آن حکایات را به مناسبت نقل خواهیم کرد. حسن بصری ایرانی الاصل است.

2- مالک بن دینار. این مرد اهل بصره است. از کسانی بوده است که کار زهد و ترک لذت را به افراط کشانده است، داستانها از او در این جهت نقل می شود. وی در سال 131 هجری درگذشته است.

3- ابراهیم ادهم. اهل بلخ است، داستان معروفی دارد شبیه داستان معروف بودا. گویند: در ابتداء پادشاه بلخ بود و جریاناتی رخ داد که تائب شد و در سلسله اهل تصوف قرار گرفت. عرفا برای وی اهمیت زیاد قائلند، در مثنوی داستان جالبی برای او آورده است. ابراهیم در حدود سال 161 هجری درگذشته است.
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4- رابعه عدویه. این زن مصری الاصل و یا بصری الاصل و از اعاجیب روزگار است، و چون چهارمین دختر خانواده اش بود ' رابعه ' نامیده شد. رابعه عدویه غیر از رابعه شامیه است که او هم از عرفا است و معاصر جامی است و در قرن نهم می زیسته است. رابعه عدویه کلماتی بلند و اشعاری در اوج عرفان و حالاتی عجیب دارد. داستانی درباره عیادت حسن بصری و مالک بن دینار و یک نفر دیگر از او نقل می شود که جالب است. رابعه در حدود 135 یا 136 درگذشته است و بعضی گفته اند وفاتش در 180 یا 185 بوده است.

5- ابوهاشم صوفی کوفی، اهل شام است، در آن منطقه متولد شده و در همان منطقه زیسته است، تاریخ وفاتش مجهول است. این قدر معلوم است که استاد سفیان ثوری متوفی 161 بوده است. ظاهرا اول کسی است که به نام (صوفی) خوانده شده است. سفیان گفته است: اگر ابوهاشم نبود من دقایق ریا را نمی شناختم.

6- شقیق بلخی. شاگرد ابراهیم ادهم بوده است. بنابر نقل ریحانةالادب و غیره از کتاب کشف الغمه علی بن عیسی اربلی و از نورالابصار شبلنجی، در راه مکه با حضرت امام کاظم (ع) ملاقات داشته و از آن حضرت مقامات و کرامات نقل کرده است. در سال 153 یا 174 یا 184 درگذشته است.

7- معروف کرخی. اهل کرخ بغداد است، ولی از اینکه نام پدرش «فیروز» است به نظر می رسد که ایرانی الاصل است، این مرد از معاریف و مشاهیر عرفا است می گویند پدر و مادرش نصرانی بودند و خودش به دست امام رضا (ع) مسلمان شد و از آن حضرت استفاده کرد. بسیاری از سلاسل طریقت، برحسب ادعای عرفا، به معروف کرخی و به وسیله او به حضرت رضا و از طریق آن حضرت به ائمه پیشین تا پیامبر اکرم می رسد و بدین جهت این سلسله را سلسلةالذهب (رشته طلائی) می خوانند ذهبی ها عموما چنین ادعائی دارند. وفات معروف در حدود سالهای 200 تا 206 بوده است.
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8- فضیل بن عیاض. این مرد اصلا اهل مرو است، ایرانی عرب نژاد است می گویند در ابتدا راهزن بود، یک شب که برای دزدی از دیواری بالا رفت یک آیه قرآن که از شب زنده داری شنید، او را منقلب و تائب ساخت. کتاب مصباح الشریعه منسوب به او است و می گویند آن کتاب، یک سلسله درسها است که از امام صادق (ع) گرفته است. محدث متبحر قرن اخیر، مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک به این کتاب اظهار اعتماد کرده است. فضیل در سال 187 در گذشته است.



قرن سوم: بایزید بسطامی، بشر حافی، سری سقطی، حارث محاسبی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، سهل بن عبدالله تستری، حسین بن منصور حلاج.

1- بایزید بسطامی (طیفور بن عیسی) از اکابر عرفا و اصلا اهل بسطام است. می گویند اول کسی است که صریحا از فناء فی الله و بقاء بالله سخن گفته است. بایزید گفته است: (از بایزیدی خارج شدم مانند مار از پوست). بایزید به اصطلاح شطحیاتی دارد که موجب تکفیرش شده است. خود عرفا او را از اصحاب سکر می نامند. یعنی در حال جذبه و بی خودی آن سخنان را می گفته است. بایزید در سال 261 درگذشته است. بعضی ادعا کرده اند که سقای خانه امام صادق (ع) بوده است. ولی این ادعا با تاریخ جور نمی آید یعنی بایزید عصر امام صادق را درک نکرده است.

2- بشر حافی. اهل بغداد است و پدرانش اهل مرو بوده اند. از مشاهیر عرفا است، او نیز در ابتدا اهل فسق و فجور بوده، و بعد توبه کرده است. علامه حلی در منهاج الکرامه داستانی نقل کرده است مبنی بر اینکه توبه او به دست حضرت امام کاظم (ع) صورت گرفته است و چون در حالی تشرف به توبه پیدا کرد که (حافی؛ پابرهنه) بود، به بشر حافی معروف شد. بعضی علت حافی، نامیدن او را چیز دیگر گفته اند. بشر حافی در سال 226 یا 227 در گذشته است.
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3- سری سقطی. اهل بغداد است. نمی دانیم اصلا کجائی بوده است وی از دوستان و همراهان بشر حافی بوده است. سری سقطی اهل شفقت به خلق خدا و ایثار بوده است. ابن خلکان در وفیات الاعیان نوشته است که سری گفک سی سال است که از یک جمله (الحمدلله) که بر زبانم جاری شد، استغفار می کنم. گفتند: چگونه؟ گفت: شبی حریقی در بازار رخ داد، بیرون آمدم ببینم که به دکان من رسیده یا نه؟ به من گفته شد به دکان تو نرسیده است، گفتم الحمدلله. یک مرتبه متنبه شدم که گیرم دکان من آسیبی ندیده باشد، آیا نمی بایست من در اندیشه مسلمین باشم. سعدی به همین داستان (با اندک تفاوت) اشاره می کند آنجا که می گوید:

شبی دود خلق آتشی برفروخت *** شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود *** که دکان ما را گزندی نبود

جهاندیده ای گفتش ای بوالهوس *** تو را خود غم خویشتن بود و بس

پسندی که شهری بسوزد به نار *** اگر خود سرایت بود بر کنار

سری شاگرد و مرید معروف کرخی و استاد و دائی جنید بغدادی است. سخنان زیادی در توحید و عشق الهی و غیره دارد و هم او است که می گوید: (عارف مانند آفتاب بر همه عالم می تابد و مانند زمین بار نیک و بد را به دوش می کشد و مانند آب مایه زندگی همه دلها است و مانند آتش به همه پرتوافشانی می کند). سری در سال 245 یا 250 در سن نود و هشت سالگی درگذشته است.
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4- حارث محاسبی، بصری الاصل است و از دوستان و مصاحبان جنید بوده است، از آن جهت او را (محاسبی) خوانده اند که به امر مراقبه و محاسبه اهتمام تام داشت، معاصر احمد بن حنبل است. احمد حنبل چون وی دشمن علم کلام بود، او را به واسطه ورودش در علم کلام طرد کرد و همین سبب اعراض مردم از او شد. حارث در سال 243 درگذشته است.

5- جنید بغدادی، اصلا اهل نهاوند است. عرفا و متصوفه او را (سیدالطائفه) می خوانند. همچنانکه فقهاء شیعه، شیخ طوسی را (شیخ الطائفه) می خوانند. جنید یک عارف معتدل به شمار می رود، برخی شطحیات که از دیگران شنیده شده، از او شنیده نشده است. او حتی لباس اهل تصوف به تن نمی کرد و درزی علما و فقها بود. به او گفتند به خاطر یاران هم که هست (خرقه) (لباس اهل تصوف) بپوش. گفت اگر می دانستم که از لباس کاری ساخته است از آهن گداخته جامه می ساختم اما ندای حقیقت اینست که: «لیس الاعتبار بالخرقة، انما اعتبار بالحرقة؛ یعنی از خرقه کاری ساخته نیست، (حرقه آتش دل) لازم است». جنید خواهرزاده و مرید و شاگرد سری سقطی و هم شاگرد حارث محاسبی بوده است. گویند در سال 297 در نود سالگی درگذشت.

6- ذوالنون مصری، وی اهل مصر است، در فقه شاگرد مالک بن انس، فقیه معروف بوده است. جامی او را رئیس صوفیان خوانده است. هم اول کسی است که رمز به کار برد و مسائل عرفانی را با اصطلاحات رمزی بیان کرد که فقط کسانی که واردند بفهمند و ناواردها چیزی نفهمند. این روش تدریجا معمول شد، معانی به صورت غزل و با تعبیرات سمبولیک بیان شد. برخی معتقدند که بسیاری از تعلیمات فلسفه نوافلاطونی به وسیله ذوالنون وارد عرفان و تصوف شد (تاریخ تصوف در اسلام صفحه 55). ذوالنون در فاصله سالهای 250 تا 240 درگذشته است.
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7- سهل بن عبدالله تستری، از اکابر عرفا و صوفیه و اصلا اهل شوشتر است، فرقه ای از عرفا که اصل را بر مجاهده نفس می دانند؛ به نام او (سهلیه) خوانده می شوند. در مکه معظمه با ذوالنون مصری ملاقات داشته است. وی در سال 283 یا 293 درگذشته است (طبقات الصوفیه ابوعبدالرحمن سلمی صفحه 206).

8- حسین بن منصور حلاج، اصلا اهل بیضاء از توابع شیراز است ولی در عراق رشد و نما یافته است. حلاج از جنجالیترین عرفای دوره اسلامی است. شطحیات فراوان گفته است، به کفر و ارتداد و ادعای خدائی متهم شد، فقها تکفیرش کردند و در زمان مقتدر عباسی به دار آویخته شد. خود عرفا او را به افشای اسرار متهم می کنند. حافظ می گوید:

گفت آن یار کز و گشت سردار بلند *** جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد

بعضی او را مردی شعبده باز می دانند، خود عرفا او را تبرئه می کنند و می گویند سخنان او و بایزید که بوی کفر می دهد در حال سکر و بی خودی بوده است. عرفا از او به عنوان (شهید) یاد می کنند. حلاج در سال 306 یا 309 به دار آویخته شد (در مقدمه چاپ هشتم ' علل گرایش به مادیگری ' بحث نسبتا مبسوطی درباره حلاج کرده ایم و نظریه بعضی از ماتریالیستهای معاصر را که کوشیده اند او را (ماتریالیست) معرفی کنند رد کرده ایم).



قرن چهارم: ابوبکر شبلی، ابوعلی رودباری، ابونصر سراج طوسی، ابوالفضل سرخسی، ابوعبدالله رودباری، ابوطالب مکی.

1- ابوبکر شبلی، شاگرد و مرید جنید بغدادی بوده و حلاج را نیز درک کرده و از مشاهیر عرفا است. اصلا خراسانی است. در کتاب روضات الجنات و سایر کتب تراجم، اشعار و کلمات عارفانه زیادی از او نقل شده است. خواجه عبدالله انصاری گفته است: اول کسی که به رمز سخن گفت ذوالنون مصری بود، جنید که آمد این علم را مرتب ساخت و بسط داد و کتابها در این علم تألیف کرد، و چون نوبت به شبلی رسید، این علم را به بالای منابر برد. شبلی در بین سالهای 344 و 334 در 87 سالگی درگذشته است.
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2- ابوعلی رودباری، نسب به انوشیروان می برد و ساسانی نژاد است، مرید جنید بوده و فقه را از ابوالعباس بن شریح و ادبیات را از ثعلب آموخت. او را جامع شریعت و طریقت و حقیقت خوانده اند. در سال 322 درگذشته است.

3- ابونصر سراج طوسی، صاحب کتاب معروف «اللمع» که از متون اصیل و قدیم و معتبر عرفان و تصوف است. در سال 378 در طوس درگذشته است. بسیاری از مشایخ طریقت، شاگرد بلاواسطه یا مع الواسطه او بوده اند. بعضی مدعی هستند که مقبره ای که در پائین خیابان مشهد به نام قبر پیر پالاندوز معروف است، مقبره همین ابونصر سراج است (سراج؛ زین ساز) کم کم این کلمه به پالاندوز تغییر شکل داده است.

4- ابوالفضل سرخسی. این مرد اهل خراسان و شاگرد و مرید ابونصر سراج و استاد ابوسعید ابوالخیر عارف بسیار معروف بوده است. در سال 400 هجری درگذشته است.

5- ابوعبدالله رودباری. این مرد خواهرزاده ابوعلی رودباری است و از عرفای شام و سوریه به شمار می رود. در سال 369 درگذشته است.

6- ابوطالب مکی، شهرت بیشتر این مرد به واسطه کتابی است که در عرفان و تصوف تألیف کرده است به نام «قوت القلوب»، این کتاب چاپ شده و از متون اصیل و قدیم عرفان و تصوف است. ابوطالب اصلا از بلاد جبل ایران است و در اثر اینکه سالها در مکه مجاور بوده، به عنوان مکی معروف شده است. وی در سال 385 یا 386 درگذشته است.



قرن پنجم: شیخ ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر نیشابوری، ابوعلی دقاق نیشابوری، ابوالحسن علی بن عثمان هجویری غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، غزالی طوسی.
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1- شیخ ابوالحسن خرقانی، یکی از معروفترین عرفا است، عرفا داستانهای شگفت به او نسبت می دهند. از جمله مدعی هستند که بر سر قبر بایزید بسطامی می رفته و با روح او تماس می گرفته و مشکلات خویش را حل می کرده است. مولوی می گوید:

بوالحسن بعد از وفات بایزید *** از پس آن سالها آمد پدید

گاه و بیگه نیز رفتی بی فتور *** بر سر گورش نشستی با حضور

تا مثال شیخ پیشش آمدی *** تا که می گفتی شکالش حل شدی

مولوی در مثنوی زیاد از او یاد کرده است و می نماید که ارادت وافری به او داشته است. می گویند با ابوعلی سینا فیلسوف معروف و ابوسعید ابوالخیر عارف معروف ملاقات داشته است. وی در سال 425 درگذشته است.

2- ابوسعید ابوالخیر نیشابوری. از مشهورترین و با حالترین عرفا است، رباعیهای نغز دارد. از وی پرسیدند: تصوف چیست؟ گفت: (تصوف آن است که آنچه در سر داری بنهی و آنچه در دست داری بدهی و از آنچه بر تو آید بجهی)، با ابوعلی سینا ملاقات داشته است. روزی بوعلی در مجلس وعظ ابوسعید شرکت کرد. ابوسعید درباره ضرورت عمل و آثار طاعت و معصیت سخن می گفت. بوعلی این رباعی را به عنوان اینکه ما تکیه بر رحمت حق داریم نه بر عمل خویشتن، انشاء کرد.

مائیم به عفو تو تولا کرده *** و زطاعت و معصیت تبرا کرده

آنجا که عنایت تو باشد، باشد *** ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده

ابوسعید، فی الفور گفت:

ای نیک نکرده و بدیها کرده *** وانگه به خلاص خود تمنا کرده
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بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود *** ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده

(نامه دانشوران، ذیل احوال بوعلی سینا) این رباعی نیز از ابوسعید است:

فردا که زوال شش جهت خواهد بود *** قدر تو به قدر معرفت خواهد بود

در حسن صفت کوش که در روز جزا *** حشر تو به صورت صفت خواهد بود

ابوسعید در سال 440 هجری درگذشته است.

3- ابوعلی دقاق نیشابوری، جامع شریعت و طریقت به شمار می رود، واعظ و مفسر قرآن بود. از بس در مناجات ها می گریسته او را (شیخ نوحه گر) لقب داده اند. در سال 405 یا 412 درگذشته است.

4- ابوالحسن علی بن عثمان هجویری غزنوی. صاحب کتاب کشف المحجوب که از کتب مشهور این فرقه است و اخیرا چاپ شده است. در سال 470 درگذشته است.

5- امام ابوحامد محمد غزالی طوسی. از معروفترین علمای منقول بود. رئیس جامع نظامیه بغداد شد و عالیترین پست روحانی زمان خویش را حیازت کرد. اما احساس کرد نه آن معلومات و نه آن مناصب روحش را اشباع نمی کند، از مردم مخفی شد و به تهذیب و تصفیه نفس مشغول شد. ده سال در بیت المقدس دور از چشم آشنایان به خود پرداخت، در همان وقت به عرفان و تصوف گرائید و دیگر تا آخر عمر زیر بار منصب و پست نرفت. کتاب معروف «احیاء علوم الدین» را بعد از دوره ریاضت تألیف کرد و در سال 505 در طوس که وطن اصلیش بود درگذشت.



قرن ششم: عین القضاة همدانی، سنائی غزنوی، احمد جامی، عبدالقادر گیلانی، شیخ روزبهان بقلی شیرازی.
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1- عین القضاة همدانی، از پرشورترین عرفاست، مرید احمد غزالی برادر کوچکتر محمد غزالی که او نیز از عرفا بوده است، کتب زیاد تألیف کرد. اشعار آبداری دارد که خالی از شطحیات نیست، بالاخره تکفیرش کردند و کشتند و جسدش را سوختند و خاکسترش را بر باد دادند. در حدود سالهای 533-525 کشته شد.

2- سنائی غزنوی، شاعر معروف، اشعار او از عرفانی عمیق برخوردار است. مولوی در مثنوی گفته های او را طرح و شرح می کند در نیمه اول قرن ششم درگذشته است.

3- احمد جامی، معروف به ژنده پوش از مشاهیر عرفا و متصوفه است، قبرش در تربت جام - نزدیک سرحد ایران و افغانستان - معروف است. از اشعار او در باب خوف و رجاء این دوبیتی است:

غره مشو که مرکب مردان مرد را *** در سنگلاخ بادیه پیها بریده اند

نومید هم مباش که رندان جرعه نوش *** ناگه به یک ترانه به منزل رسیده اند

و هم او در رعایت اعتدال در امر انفاق و امساک گفته است:

چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش *** چون رنده ز کار خویش بی بهره مباش

تعلیم زاره گیر در کار معاش *** چیزی سوی خود میکش و چیزی میپاش

احمد جامی در حدود سال 536 درگذشته است.

4- عبدالقادر گیلانی، تولدش در شمال ایران بوده و در بغداد نشو و نما یافته و در همانجا دفن شده است، بعضی او را اهل «جیل» بغداد دانسته اند نه اهل «جیلان» (گیلان) از شخصیت های جنجالی جهان اسلام است. سلسله قادریه از سلاسل صوفیه منسوب به اوست، قبرش در بغداد معروف و مشهور است، او از کسانی است که دعاوی و بلندپروازیهای زیاد از او نقل شده است. وی از سادات حسنی است، در سال 560 یا 561 درگذشته است.
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5- شیخ روزبهان بقلی شیرازی، که به «شیخ شطاح» معروف است، زیرا شطحیات زیاد می گفته است. اخیرا بعضی کتب او بوسیله مستشرقین چاپ و منتشر شده است. این مرد در سال 606 درگذشته است.



قرن هفتم: در این قرن عرفای بسیار بلندقدری پرورانده شده است، برخی از آنها به ترتیب تاریخ وفاتشان عبارتند از: شیخ نجم الدین کبری، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شیخ شهاب الدین سهروردی، ابن الفارض مصری، محی الدین عربی، صدرالدین قونوی، مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی و فخرالدین عراقی.

1- شیخ نجم الدین کبری. شیخ نجم الدین کبرای خوارزمی. از مشاهیر اکابر عرفاست. بسیاری از سلاسل به او منتهی می شود، وی شاگرد و مرید و داماد شیخ روزبهان بقلی شیرازی بوده است. شاگردان و دست پروردگان زیادی داشته است، از آن جمله است بهاءالدین ولد پدر مولانا مولوی رومی. در خوارزم می زیست، زمانش مقارن است با حمله مغول. هنگامی که مغول می خواست حمله کند، برای نجم الدین کبرا پیام فرستادند که شما و کسانتان می توانید از شهر خارج شوید و خود را نجات دهید. نجم الدین پاسخ داد: 'من در روز راحت در کنار این مردم بوده ام، امروز که روز سختی آنها است از آنها جدا نمی شوم'. خود مردانه سلاح پوشید و همراه مردم جنگید تا شهید شد. این حادثه در سال 616 واقع شده است.

2- شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، از اکابر درجه اول عرفا است، در نثر و نظم تألیف دارد، تذکرة الاولیاء او که در شرح حال عرفا و متصوفه است و از امام صادق (ع) آغاز می کند و به امام باقر (ع) ختم می نماید، از جمله مأخذ و مدارک محسوب می شود و شرق شناسان اهمیت فراوان به آن می دهند. همچنین کتاب منطق الطیر او یک شاهکار عرفانی است. مولوی درباره او و سنائی گفته است:
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عطار روح بود و سنائی دو چشم او *** ما از پی سنائی و عطار می رویم

و هم او گفته است:

هفت شهر عشق را عطار گشت *** ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

مقصود مولوی از هفت شهر عشق، هفت وادیی است که خود عطار در منطق الطیر شرح داده است. محمود شبستری در گلشن راز می گوید:

مرا از شاعری خود عار ناید *** که در صد قرن چون عطار ناید

عطار شاگرد و مرید شیخ مجدالدین بغدادی از مریدان و شاگردان شیخ نجم الدین کبرا بوده است. و هم چنین صحبت قطب الدین حیدر را که او نیز از مشایخ این عصر است و در تربت حیدریه مدفون است و انتساب آن شهر به او است، نیز درک کرده است. عطار مقارن فتنه مغول، درگذشت و به قولی به دست مغولان در حدود سالهای 626 - 628 کشته شد.

3- ابن الفارض مصری، از عرفای طراز اول محسوب است، اشعار عربی عرفانی در نهایت اوج و کمال ظرافت دارد. دیوانش مکرر چاپ شده و فضلا به شرحش پرداخته اند، یکی از کسانی که دیوان او را شرح کرده عبدالرحمن جامی، عارف معروف قرن نهم است. اشعار عرفانی او در عربی با اشعار عرفانی حافظ در زبان فارسی قابل مقایسه است. محی الدین عربی به او گفت خودت شرحی بر اشعارت بنویس. او گفت کتاب فتوحات مکیه شما شرح این اشعار است. ابن فارض از افرادی است که احوالی غیر عادی داشته، غالبا در حال جذبه بوده است و بسیاری از اشعار خود را در همان حال سروده است. ابن الفارض در سال 632 درگذشته است.
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4- صدرالدین محمد قونوی، اهل قونیه (ترکیه) و شاگرد و مرید و پسر زن محی الدین عربی. با خواجه نصیرالدین طوسی و مولوی رومی معاصر است. بین او و خواجه نصیر مکاتبات رد و بدل شده و مورد احترام خواجه بوده است، میان او و مولوی در قونیه کمال صفا و صمیمیت وجود داشته است، قونوی امامت جماعت می کرده و مولوی به نماز او حاضر می شده است و ظاهرا همچنانکه نقل شده، مولوی شاگرد او بوده و عرفان محیی الدینی را که در گفته های مولوی منعکس است از او آموخته است. گویند روزی وارد محفل قونوی شد، قونوی از مسند حرکت کرد و آنرا به مولوی داد که بر آن بنشیند، مولوی ننشست و گفت جواب خدا را چه بدهم که بر جای تو تکیه زنم. قونوی مسند را به دور انداخت و گفت: 'مسندی که تو را نشاید، ما را نیز نشاید'. قونوی بهترین شارح افکار و اندیشه های محیی الدین است، شاید اگر او نبود محی الدین قابل درک نبود، کتابهای قونوی از کتب درسی حوزه های فلسفه و عرفان اسلامی در شش قرن اخیر است. کتابهای معروف قونوی عبارت است از: مفتاح الغیب، نصوص، فکوک. قونوی در سال 672 (سال فوت مولوی و خواجه نصیرالدین طوسی) و یا سال 673 درگذشته است.

5- مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی معروف به مولوی، صاحب کتاب جهانی مثنوی. از بزرگترین عرفای اسلام و از نوابغ جهان است. نسبش به ابوبکر می رسد. مثنوی او دریائی است از حکمت و معرفت و نکات دقیق معرفةالروحی و اجتماعی و عرفانی. در ردیف شعرای طراز اول ایران است. مولوی اصلا اهل بلخ است، در کودکی همراه پدرش از بلخ خارج شد، پدرش او را با خود به زیارت بیت الله برد، با شیخ فریدالدین عطار در نیشابور ملاقات کرد. پس از مراجعت از مکه همراه پدر به قونیه رفت و آنجا رحل اقامت افکند، مولوی در ابتدا مردی بود عالم و مانند علمای دیگر همطراز خود به تدریس اشتغال داشت و محترمانه می زیست. تا آنکه با شمس تبریزی عارف معروف برخورد، سخت مجذوب او گردید و ترک همه چیز کرد. دیوان غزلش به نام شمس است در مثنوی مکرر با سوز و گداز از او یاد کرده است. مولوی در سال 672 درگذشته است.
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6- فخرالدین عراقی همدانی، شاعر و غزلسرای معروف، شاگرد صدرالدین قونوی و مرید و دست پرورده شهاب الدین سهروردی است. در سال 688 درگذشته است.



قرن هشتم: علاءالدوله سمنانی، عبدالرزاق کاشانی، خواجه حافظ شیرازی، شیخ محمود شبستری، سیدحیدر آملی، عبدالکریم جیلی.

1- علاءالدوله سمنانی، نخست شغل دیوانی داشت، کناره گرفت و در سلک عرفا درآمد و تمام ثروت خود را در راه خدا داد، کتب زیادی تألیف کرده است. در عرفان نظری عقائد خاص دارد که در کتب مهم عرفان طرح می شود. در سال 736 درگذشته است، خواجوی کرمانی شاعر معروف از مریدان او بوده و در وصفش گفته است:

هر کو به ره علی عمرانی شد *** چون خضر (ع)، به سرچشمه حیوانی شد

از وسوسه عادت شیطان وارست *** مانند علاءالدوله سمنانی شد

2- عبدالرزاق کاشانی، از محققین عرفای این قرن است، فصوص محی الدین و منازل السایرین خواجه عبدالله را شرح کرده است و هر دو چاپ شده، و مورد مراجعه اهل تحقیق است. بنابه نقل صاحب روضات الجنات در ذیل احوال شیخ عبدالرزاق لاهیجی، شهید ثانی از عبدالرزاق کاشانی ثناء بلیغ کرده است. بین او و علاءالدوله سمنانی در مسائل نظری عرفان که به وسیله محیی الدین طرح شده است، مباحثات و مشاجراتی بوده است. وی در سال 735 درگذشته است.

3- خواجه حافظ شیرازی. حافظ علی رغم شهرت جهانیش تاریخ زندگیش چندان روشن نیست. قدر مسلم اینست که مردی عالم و عارف و حافظ و مفسر قرآن کریم بوده است. خود مکرر به این معنی اشاره کرده است:

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ *** به قرآنی که اندر سینه داری
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عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ *** قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت

زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد *** لطائف حکمی با نکات قرآنی

با اینکه اینهمه در اشعار خود از پیر طریقت و مرشد سخن گفته است. معلوم نیست که مرشد و مربی خود او کی بوده است. اشعار حافظ در اوج عرفان است و کمتر کسی قادر است لطائف عرفانی او را درک کند، همه عرفائی که بعد او آمده اند، اعتراف دارند که او مقامات عالیه عرفانی را عملا طی کرده است. برخی از بزرگان بر برخی از بیتهای حافظ شرح نوشته اند، مثلا محقق جلال الدین دوانی، فیلسوف معروف قرن نهم هجری رساله ای در شرح این بیت:

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت *** آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

تألیف کرده است. حافظ در سال 791 درگذشته است. (حافظ در حال حاضر محبوبترین چهره شعرای فارسی زبان در ایران است. ماتریالیستهای فرصت طلب سعی کرده اند از حافظ نیز چهره ای ماتریالیست و لااقل شکاک بسازند و از محبوبیت او در راه اهداف ماتریالیستی خود سود جویند. ما در مقدمه چاپ هشتم ' علل گرایش به مادیگری ' درباره حافظ نیز مانند ' حلاج ' از این نظر بحث کرده ایم.)

4- شیخ محمود شبستری، آفریننده منظومه عرفانی بسیار عالی موسوم به ' گلشن راز '. این منظومه یکی از کتب عرفانی بسیار عالی به شمار می آید و نام سراینده خویش را جاوید ساخته است شرحهای زیادی بر آن نوشته شده است. شاید از همه بهتر شرح شیخ محمد لاهیجی است که چاپ شده است و در دسترس است. مرگ شبستری در حدود سال 720 واقع شده است.
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5- سید حیدر آملی، یکی از محققین عرفا است، کتابی دارد به نام جامع الاسرار که از کتب دقیق عرفان نظری است و اخیرا به نحو شایسته ای چاپ شده است. کتاب دیگر او نص النصوص در شرح فصوص است. وی معاصر فخرالمحققین حلی فقیه معروف است، سال وفاتش دقیقا معلوم نیست.

6- عبدالکریم جیلی، صاحب کتاب معروف «الانسان الکامل» بحث انسان کامل به شکل نظری اولین بار بوسیله محیی الدین عربی طرح شد و بعد مقام مهمی در عرفان اسلامی یافت. صدرالدین قونوی شاگرد و مرید محیی الدین در کتاب مفتاح الغیب فصل مشبعی در این زمینه بحث کرده است، تا آنجا که اطلاع داریم دو نفر از عرفا کتاب مستقل به این نام تألیف کردند. یکی عزیزالدین نسفی از عرفای نیمه دوم قرن هفتم و دیگر همین عبدالکریم جیلی و هر دو به این نام چاپ شده است. جیلی در سال 805 در 38 سالگی درگذشته است. بر ما روشن نیست که عبدالکریم، اهل جیل بغداد بوده یا اهل جیلان (گیلان).



قرن نهم: شاه نعمت الله ولی، صائن الدین علی ترکه اصفهانی، محمدبن حمزه فناری رومی، شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی، نورالدین عبدالرحمن جامی.

1- شاه نعمت الله ولی، این مرد نسب به امام علی (ع) می برد و از معاریف و مشاهیر عرفا و صوفیه است. سلسله نعمةاللهی در عصر حاضر از معروفترین سلسله های تصوف است. قبرش در ماهان کرمان مزار صوفیان است. گویند 95 سال عمر کرد و در سال 820 یا 827 یا 834 درگذشت. اکثر عمرش در قرن هشتم گذشته و با حافظ شیرازی ملاقات داشته است. اشعار زیادی در عرفان از او باقی است.
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2- صائن الدین علی ترکه اصفهانی. از محققین عرفا است، در عرفان نظری محی الدینی ید طولا داشته است، کتاب تمهیدالقواعد وی که اکنون در دست چاپ است و چاپ شده است، دلیل تبحر او در عرفان است و مورد استفاده و استناد محققین بعد از وی است.

3- محمدبن حمزه فناری رومی، از علمای کشور عثمانی است، مردی جامع بوده است و کتب زیاد تألیف کرده است. شهرت او به عرفان به واسطه کتاب «مصباح الانس» وی است که شرح کتاب «مفتاح الغیب» صدرالدین قونوی است. شرح کردن کتب محیی الدین عربی و یا صدرالدین قونوی کار هر کسی نیست، فناری این کار را کرده است و محققین عرفان که پس از وی آمده اند، ارزش این شرح را تأیید کرده اند. این کتاب در تهران با چاپ سنگی با حواشی مرحوم آقا میرزا هاشم رشتی از عرفای محقق صد ساله اخیر چاپ شده است، متأسفانه به علت بدی چاپ مقداری از حواشی مرحوم آقا میرزاهاشم غیرقابل خواندن است.

4- شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی، شارح گلشن راز محمود شبستری، معاصر میر صدرالدین دشتکی و علامه دوانی بوده و در شیراز می زیسته و مطابق آنچه قاضی نورالله در مجالس المؤمنین نوشته است، صدرالدین دشتکی و علامه دوانی که هر دو از حکماء برجسته عصر خود بودند، نهایت احترام و تجلیل از وی می کرده اند، وی مرید سیدمحمد نوربخش بوده و سیدمحمد نوربخش شاگرد ابن فهد حلی بوده که ذکرش در تاریخچه فقها گذشت. لاهیجی در شرح گلشن راز صفحه 698 سلسله فقر خود را که از سیدمحمد نوربخش شروع و به معروف کرخی می رسد و سپس به حضرت امام رضا (ع) و ائمه پیشین تا پیامبر اکرم (ص) منتهی می شود، ذکر می کند و نام این سلسله را «سلسلة الذهب» می نهد. شهرت بیشتر لاهیجی به واسطه همان شرح گلشن راز است که از متون عالی عرفان بشمار می رود. لاهیجی بطوری که در مقدمه کتابش می نویسد در سال 877 آغاز به تألیف کرده است، تاریخ دقیق وفاتش معلوم نیست، ظاهرا قبل از سال 900 بوده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 577-561

کلی__د واژه ه__ا

عرفان عرفا شعرا صوفیان زندگینامه معنویت تاریخ


راه رسیدن به کمال از نظر حکما و عرفا

فلاسفه ذات و جوهر و عرض انسان را همان عقل او می دانند، غیر از عقل هر چه هست، آن را خارج از ذات انسان و در حکم وسائل و ابزار می دانند. من انسان یعنی همان قوه فکر کردن انسان، قوه تفکر منطقی انسان. عرفا من انسان را عقل و فکر انسان نمی دانند، بلکه عقل و فکر را به منزله یک ابزار آن هم نه ابزار خیلی معتبر می دانند و من حقیقی هر کس را آن چیزی می دانند که از آن به دل تعبیر می کنند. حکیم و فیلسوف، من را آن چیزی می داند که از آن به عقل تعبیر می کند و عارف من واقعی انسان را آن چیزی می داند که از آن به دل تعبیر می کند.

البته شک نیست که مقصود عارف از دل، این دل گوشتی ئی که در طرف چپ بدن انسان است، نیست، نمی خواهد بگوید من انسان همان دل گوشتی ئی است که پروفسور برنارد آن را عمل جراحی می کند یا پیوند می زند. (همچنانکه) عقل یعنی مرکز اندیشه و تفکر و حسابگری، دل یعنی آن مرکز احساس و مرکز خواست در انسان، عقل یک کانون است و دل کانون و مرکز دیگری است.

عارف برای احساس و برای عشق به طور کلی که قویترین احساسها در انسان است ارزش و اهمیت زیادی قائل است. هر چه که حکیم و فیلسوف برای فکر کردن و برای استدلال و دلیل منطقی آوردن ارزش قائل است، عارف برای عشق ارزش قائل است، البته عشقی که عارف می گوید، با عشقهای روزنامه ای ما فوق العاده متفاوت است، عشقهای روزنامه ای، عشقهای جنسی است.
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عشق عارف، عشقی است که اولا در انسان اوج می گیرد تا به خدا (می رسد) و معشوق حقیقی عارف، فقط خداست و بس. ثانیا عشقی که عارف می گوید، منحصر به انسان نیست، عارف معتقد است که عشق در همه موجودات سریان دارد، در کتب عرفانی و بعضی کتب فلسفی متمایل به عرفان مثل اسفار، بابی تحت عنوان فی سریان العشق فی جمیع الموجودات وجود دارد، یعنی معتقدند عشق یک حقیقتی است که در تمام ذرات وجود، جریان و سریان دارد.

در این هوا هم عشق هست، در آن سنگ هم عشق هست، در آن ذرات اتمی هم عشق هست و اصلا حقیقت، عشق است و آنچه غیر از عشق می بینی، مجازی است بر روی این حقیقت. مولوی می گوید:

عشق بحری، آسمان بر وی کفی *** چون زلیخا در هوای یوسف

عشق یک دریاست، همه آسمانها و زمین و همه عالم طبیعت از نظر عارف به منزله کفی است بر روی یک دریا که آن دریا عشق است. حافظ می گوید:

ما بدین درنه پی حشمت و جاه آمده ایم *** از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم *** تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

ببینید چقدر عالی می گوید! این بیت حافظ، ترجمه جمله ای از اولین دعای امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه است، بعد از اینکه خدا را حمد و ثنا می گوید، می فرماید: «ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، و اخترعهم علی مشیته اختراعا، ثم سلک بهم طریق عبادته، و بعثهم فی سبیل محبته؛ خدا ابتدا عالم را از عدم آفرید، عالم را ابداع کرد (ابداع یعنی انجام کاری که از روی نمونه ای دیگر نبوده است)، بعد آنها را از راه محبت خود برانگیخت. حافظ هم همین را می گوید:
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رهرو منزل عشقیم و زسرحد عدم *** تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

وقتی عارف برای همه عالم یک حقیقت بیشتر قائل نیست و آن حقیقت عشق است، قهرا از نظر او دیگر حقیقت انسان، فکر نیست که فیلسوف می گفت حقیقت انسان دل اوست، دل هم یعنی همان مرکز عشق الهی. پس یک تفاوت (بین مکتب عقل و مکتب عشق) در مسأله من انسان است. آیا من انسان همان است که فکر می کند یا آن است که عشق می ورزد؟ عارف می گوید من، همان است که عشق می ورزد، نه آن (مرکزی) که فکر می کند. اگر انسان از نظر فیلسوف بخواهد به مقام انسان کامل برسد، با چه ابزاری باید (پیش) برود؟ او می گوید با پای منطق، با ابزار استدلال و قیاس، با صغری و کبری و مقدمات چیدن و فکرکردن. ولی عارف می گوید خیر، (صحبت از) علم و سواد و حرف و بگو و بشنو و صغری و کبری و مقدمه و نتیجه و استدلال نیست.

دفتر صوفی سواد و حرف نیست *** جز دل اسپید همچون برف نیست

به جای همه این کارها تزکیه نفس کن. فیلسوف می گوید فکر کن، درس بخوان، پیش معلم برو، ولی عارف می گوید خودت را تصفیه کن، تهذیب نفس کن، اخلاق رذیله را از خود دور کن، توجه به غیرحق را هر چه می توانی از خود بران و بر توجه خود به حق بیفزا، بر خاطرات خود مسلط باش، هر چه اندیشه غیرخدا در دل تو بیاید دیو است، تا دیو هست فرشته که نور خداست هرگز در دل تو نمی آید.
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بر سر آنم که گرزدست برآید *** دست به کاری زنم که غصه سرآید

خلوت دل نیست جای صحبت اغیار *** دیو چو بیرون رود فرشته درآید

صحبت حکام ظلمت شب یلداست *** نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر دل ارباب بی مروت دنیا *** چند نشینی که خواجه کی بدر آید

ترک گدایی مکن که گنج بیابی *** از نظر رهروی که در گذر آید

بعد که انسان را از اینکه در خانه اکابر و بزرگان و صاحبان قدرت برود، برحذر می دارد، می گوید: ترک گدایی مکن، اما گدایی پیش چه کسی؟ گدائی پیش یک انسان کامل.

ترک گدائی مکن که گنج بیابی *** از نظر رهروی که درگذر آید

به هر حال، وسیله ای که این مکتب برای رسیدن انسان به مقام انسان کامل معرفی می کند، اصلاح و تهذیب نفس است، توجه به خداست. هر چه بیشتر انسان به خدا توجه کند و هر چه بیشتر توجه به غیرخدا را از ذهن خود دور کند و هرچه بیشتر به درون خود فرو رود و هرچه ارتباط خود را از بیرون بیشتر قطع کند، (به مقام انسان کامل نزدیکتر می شود). قهرا اینها برای بحث و استدلال و منطق، دیگر ارزشی قائل نیستند. مولوی می گوید:

پای استدلالیان چوبین بود *** پای چوبین سخت بی تمکین بود

و در جای دیگری می گوید:

بحث عقلی گر در و مرجان بود *** آن دگر باشد که بحث جان بود

بحث جان اندر مقامی دیگر است *** باده جان را قوامی دیگر است

سرانجام مسیر کمالی انسان از نظر حکما و عرفا
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پایان راه از نظر حکیم این است که انسان، یک جهان بشود ولی جهانی از اندیشه و فکر: «صیرورة الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی؛ نقش همه جهان ولو به طور کلی در آینه عقلش بیفتد، یعنی جهان را در درون خود می بیند». نهایت راه حکیم، دانایی و دیدن جهان است اما نهایت راه عارف چیست؟ نهایت راه عارف، رسیدن است، نه دیدن. رسیدن به چه چیز؟ رسیدن به ذات حق. معتقدند که اگر انسان درون خود را تصفیه کند و با مرکب عشق حرکت کند و منازل بین راه را زیر نظر یک انسان کاملتر طی کند، پایان این راه این است که پرده میان او و خدا به کلی برداشته می شود و به تعبیر خودشان به خدا می رسد. در قرآن مسئله لقاءالله مطرح است و عرفا در باب لقاءالله خیلی سخن گفته اند که داستان مفصلی دارد و من عجالتا نمی خواهم در موضوع لقاءالله وارد شوم که آیا این حرف می تواند معنی داشته باشد یا نه. ولی به هر حال، عارف نمی گوید که من به جائی برسم که جهانی از اندیشه شوم، آئینه ای شوم که جهان در من منعکس شود، می گوید می روم تا به مرکز جهان برسم: «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه؛ ای انسان حقا که تو به سوی پروردگار خود بسختی در تلاشی و او را ملاقات خواهی کرد» (انشقاق/ 6). به آنجا که رفتی و رسیدی، همه چیز هستی و همه چیز داری: «العبودیة جوهرة کنهها الربوبیه؛ همه چیز داری ولی هیچ چیز را نمی خواهی»، معما این است. به مقامی می رسی که همه چیز به تو می دهند و تو به هیچ چیز اعتنا نداری جز به خود او. ابوسعید ابی الخیر چه شیرین می گوید:
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آن کس که تو را شناخت جان را چه کند *** فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی *** دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

اول (شناسنده ات را) دیوانه خودت می کنی و بعد هر دو جهان را به او می دهی، اما زمانی هر دو جهان را به او می دهی که او اصلا آنها را نمی خواهد. تا روزی که تو را نشناخته، همه چیز می خواهد ولی در آن موقع به او نمی دهی. وقتی که تو را شناخت، همه چیز را به او می دهی ولی او در این هنگام به هیچ چیز اعتنا ندارد، چون تو را پیدا کرده است، دیگر نه دنیا را می خواهد و نه آخرت را، تو (را می خواهد که) مافوق دنیا و آخرت هستی. انسان کامل عرفا انسانی است که به خدا می رسد، وقتی به خدا رسید، مظهر کامل همه اسماء و صفات الهی می شود و آئینه ای می شود که ذات حق در او ظهور و تجلی می کند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 146-151

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق عشق فلاسفه انسان کامل عرفا جهان عرفان


از منظر عرفا و موحدان همه چیز عین ربط و ملک خداست

چقدر خوب این معنی را ملای رومی بیان کرده است:

گر به جهل آئیم آن زندان اوست *** ور به علم آئیم آن ایوان اوست

گر به خواب آئیم مستان وئیم *** ور به بیداری به دستان وئیم

ور بگرئیم ابر پر زرق وئیم *** ور بخندیم آن زمان برق وئیم
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ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست *** ور به صلح و عذر عکس مهر اوست

ما کئیم اندر جهان پیچ پیچ *** چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ

چون الف گر تو مجرد میشوی *** اندرین ره مرد مفرد میشوی

(مثنوی طبع میرخانی، ج 1، ص 41)

و دیگری نیز عالی سروده است:

اسقنی یا رب کأس الوحدة *** سکرها یمحی ظلام الکثرة

ساقیا آن باده وحدت بیار *** تا برد از چهره دل این خمار

عشق وحدت ار دمی آید به کار *** می کشاند مر تو را تا کوی یار

بشنوی آندم تو با صوت حسن *** بی محابا بانگ الملک لمن

ار چه مولی گفته در ام الکتاب *** در قیامت باشد این بانگ آن جناب

لیک مطلب ها بسی باشد دقیق *** گویمت شرح ار بخواهی ای رفیق

سر بر آور از عوالم تا به هو *** تای تعبیر است و ضیق گفتگو

لب ببند از گفتگو و کن طواف *** سیر فی الله را ترا باشد مطاف

رد آنچه مر ترا بسپرده دوست *** هرچه هست و نیست ملک و مال اوست

گوش کثرت ار رها بنموده ای *** بی محابا بانگ حق بشنیده ای

لیک وا گو با منت آن گوش کو *** وه چه ها بنموده کثرت مو به مو

پس در دنیا چشم دوبین و أحول و رمدآلود، تصور غلط مینمود. در دنیا غیرخدا را طلب کردند و احکام توحید را فراموش کردند، و خیال کردند آن متخیلات سرابی، در عالم حقیقت هم حق عبور و مرور دارند، و حالا در قیامت معلوم شد که چنین نیست.
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روی تو ظاهر است به عالم نهان کجاست *** گر او نهان بود به جهان خود عیان کجاست

عالم شده است مظهر حسن و جمال تو *** ای جان بگو که مظهر و جان جهان کجاست (مفاتیح الاعجاز، ص 60)

در کتاب أسرار الصلوة مرحوم عارف صمدانی و عالم ربانی حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه می فرماید: «قوله علیه السلام: أنه ما نظرت إلی شیء إلا و رأیت الله قبله و بعده و معه؛ گفتار حضرت أمیرالمؤمنین (ع) است که: به هیچ چیزی نظر نکردم، مگر آنکه قبل از آن چیز و بعد از آن چیز و با آن چیز خدا را دیدم» (اسرار الصلوة، ص 65). و نیز در رساله لقاء الله می فرماید: و امام صادق (ع) میفرماید: «ما رأیت شیئا إلا رأیت الله قبله و معه و بعده؛ به چیزی نظر نکردم مگر آنکه قبل از آن چیز و با آن چیز و بعد از آن چیز خدا را دیدم» (لقاء الله خطی، ص 7). ولیکن مرحوم صدرالمتألهین گوید: از أمیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که او گفته است: «ما رأیت شیئا إلا و رأیت الله قبله. و روی: معه و فیه؛ من چیزی را ندیدم مگر آنکه قبل از آن خدا را دیدم. و نیز روایت شده است که: قبل از آن و با آن و در آن خدا را دیدم» (اسفار اربعه طبع سنگی، ج 1، ص26 و طبع سربی، ج 1، ص 117).

یاریست مرا ورای پرده *** حسن رخ او سزای پرده

عالم همه پرده مصور *** أشیا همه نقش های پرده

این پرده مرا ز تو جدا کرد *** اینست خود اقتضای پرده
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نی نی که میان ما جدائی *** هرگز نکند غطای پرده

(مفاتیح الاعجاز، ص 60)

آری، چون سالکان راه لقاء خدا با قدم همت در این داده غیر از لقای حضرت محبوب چیزی را نشناسند، و مقصد و مقصود و هدف و معبود خود قرار ندهند، و از درجات اخلاص برآیند تا به مقام مخلصین و مقربین فائز گردند، و با پای اصطبار و مجاهده با نفس، از همه چیزها بگذرند و از ما سوی الله چشم پوشند؛ آنها با همه چیز و قبل از همه چیز و بعد از همه چیز خدا را ببینند.

دلی کز معرفت نور و صفا دید *** ز هر چیزی که دید اول خدا دید

«هو الاول و ا لا خر و الظ_'هر و الباطن و هو بکل شیء علیم؛ اوست اول و آخر، و ظاهر و باطن، و او به همه چیزها داناست» (حدید/ 3). اینجاست که از آن شراب ملکوتی نصیب هر کس گردد، و فکرش را از مستی هوای نفس برهاند و به مستی لقاء خدا و اولیای خدا بگرداند، این معنی برای او مشهود میگردد که: «و سق_'هم ربهم شرابا طهورا؛ و پروردگارشان باده ای پاک به آنان بنوشاند» (انسان/ 21).

از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست *** وز جمال لایزالی هفت و پنج و چار مست

تن چو سایه بر زمین وجان پاک عاشقان *** در بهشت عدن تجری تحتها الانهار مست

خود چه جای عاشقان کز جام توحید خدا *** کوه و صحرا و جبال و جمله اشجار مست

(تفسیر ملاحسین کاشفی خطی در تفسیر سوره دهر)

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 5- صفحه 32-27

ص: 14518





کلی__د واژه ه__ا

توحید شعر قرآن عرفان عرفا حدیث تربیت


ارتباط فعل انسان با خداوند از نظر حاج ملاهادی سبزواری

مرحوم حکیم سبزواری قدس الله نفسه درباره استناد افعال انسان به خداوند متعال در مبحث «عموم قدرته تعالی لکل شیء؛ فراگیری قدرت خدا نسبت به هر چیز» فرماید:

و الشیء لم یوجد متی لم یوجدا *** و باختیار اختیار ما بدا

و کیف فعلنا إلینا فوضا *** و إن ذا تفویض ذاتنا اقتضی

إذ خمرت طینتنا بالملکه *** و تلک فینا حصلت بالحرکه

لکن کما الوجود منسوب لنا *** فالفعل فعل الله و هو فعلنا

1_ اشیاء تا وقتی که موجود نشوند، نمی توانند اثری یا فعلی را از خود ایجاد نمایند (پس در هنگامیکه اصل وجود انسان و سائر موجودات، غیری است و اختصاص و بستگی به ذات حق تعالی دارد، چگونه ممکن است اثر و فعل آنها غیری نباشد و تعلق به ذات حضرت قیوم نداشته باشد؟) و اختیار ما دیگر نمی تواند مستند به اختیار دیگر بوده باشد.

2_ و چگونه افعال ما به ما واگذار شده است؟ و مگر نه اینست که این واگذاری، اقتضای واگذاری و تفویض ذات ما را می نماید (و بطلان آن مسلم است).

3_ چون سرشت ما با ملکات ما تخمیر شده است، و معلوم است که ملکات ما بواسطه تکرر حرکات و سکنات در ما پدید می آید (بنابراین اگر حرکات به ما واگذار شده بود، بالطبع و بالملازمه ملکات نیز که نتیجه افعال است به ما واگذار شده، و بنابراین طینت و سرشت ما نیز واگذاری و تفویضی بود؛ و این غلط است).

ص: 14519






4_ لیکن کسی گمان نبرد که این امر اقتضای جبر میکند؛ زیرا ما در مقام نقض تفویض هستیم و برای روشن شدن مطلب و بیان حقیقت امر میگوئیم که: همانطور که وجود در عین آنکه به ما نسبت دارد به خدای تعالی نسبت دارد، فعل نیز در عین آنکه فعل ماست فعل حضرت حی قیوم است.

و از میان افراد موجودات، انسان که قوه و قابلیت تحقق اسم اعظم حق را دارد، بیشتر از بقیه موجودات، ظهورات حضرت حق را متجلی میکند. خاصه انبیاء عظام و ائمه کرام، بالاخص وجود مبارک حضرت رسول الله (ص) که مصداق أعلی و مرآت أتم و اکمل أسماء و صفات کلیه اوست، و همه را در خود تحقق داده و به فعلیت در آورده است.

مرحوم حکیم سبزواری قدس الله سره در این باره فرماید: «و کما اوتی جوامع الکلم التدوینی کذلک اوتی لوجوده الذی هو رحمه للعالمین جوامع الکلم التکوینی، کیف لا؟!؛ پیامبر همانگونه که از گفتارهای جامع حکیمانه بهره مند است، وجودش که رحمت برای تمام جهانیان است دربردارنده حکمت های غیبی است».

آنکه اول شد پدید از جیب *** غیب بود نور پاک او بی هیچ ریب

بعد از آن، آن نور مطلق زد علم *** گشت عرش و کرسی و لوح و قلم

یک علم از نور پاکش عالم است *** یک علم ذریت است و آدم است

آری، وقتی این معانی در انسان تجلی میکند که انسان کامل گردد؛ یعنی تمام جهات استعداد و قابلیت او به فعلیت برسد و آئینه وجودش سراسر خدا نما شود.

چه خوب عارف جامی سروده است:
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تا بود باقی بقایای وجود *** کی شود صاف از کدر جام شهود

تا بود پیوند جان و تن بجای *** کی شود مقصود کل برقع گشای

تا بود قالب غبار چشم جان *** کی توان دیدن رخ جانان عیان

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 6 صفحه 22-25

کلی__د واژه ه__ا

ملا هادی سبزواری افعال انسان عرفان قوه و فعل موجودات خدا


ابوهاشم صوفی کوفی

ابوهاشم عثمان کوفی، صوفی مشهور قرن دوم هجری قمری، و اولین کسی که در اسلام 'صوفی' نامیده شد. پدرش 'شریک کوفی' نام داشت. او اصلا از کوفه بود ولی در شام زندگی می کرد. تاریخ دقیق تولد و وفات او به درستی مشخص نیست ولی تا اواسط خلافت 'مهدی عباسی' در قید حیات بود. ابوهاشم معاصر با ابراهیم ادهم و سفیان ثوری و از نزدیکان (ابوعبدالله ابن ابی جعفر برائی) بود. سفیان ثوری در مورد او می گوید: «اگر ابوهاشم صوفی نبود، من معنای دقیق ریا را نمی دانستم».

او از معاشرت با شاهان و دولتمردان به شدت دوری می کرد و روزی که شریک بن عبدالله نخعی، قاضی حکومت عباسی را دید که از دولت سرای یحیی بن خالد برمکی بیرون آمد، گریه کرد و گفت: «پناه می برم به خدا از علمی که سود نرساند». خواجه عبدالله انصاری می گوید: «اگر چه قبل از ابوهاشم بزرگانی بودند که در زهد و ورع و معاملات، نیکو و شایسته بودند و در راه توکل و محبت خدا مشتاق، ولی اول مرتبه، به او صوفی گفتند یعنی کسی که زهد و زاهدی دارد». و البته سخن خود او در باب معرفت به خدا و انس با او، حکایت می کند که زهد او، زهدی خشک و عاری از معرفت و محبت به خدا نبوده است. اما در کتب حدیث شیعه، فساد عقیده او عنوان شده است.

ص: 14521






روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند: «او جدا فاسد العقیده است و از خود مذهبی ساخته و اسم آنرا تصوف گذاشته و آن را عقیده خبیثه اش قرار داده است». به او عقایدی در «حلول» هم نسبت داده اند که اگر صحیح باشد، متأثر از مسیحیان بوده زیرا به نقل بعضی مورخین، او برای اولین بار به تقلید از مسیحیان و راهبان مسیحی، خانقاهی در 'رمله' بنیاد کرد. گرچه 'جامی' بنای اولین خانقاه را در سرزمین شام، به فرد دیگری نسبت می دهد. سال وفات او به درستی معلوم نیست ولی برخی در فاصله 150 تا 161 هجری قمری گفته اند و ظاهرا چند سال بعد از وفات 'سفیان ثوری' بوده است.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج6 

دائرة المعارف تشیع ج4 و ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابوهاشم صوفی کوفی صوفیان زندگینامه عرفا


صفی علیشاه

حاج میرزا محمدحسن اصفهانی (صفی علیشاه) از مشایخ معروف صوفیه و از فضلا و علمای آنها سال 1251 ه_.ق، در اصفهان به دنیا آمد. در 20 سالگی برای دیدن حاج میرزا کوچک (رحمتعلی شاه) از اصفهان به شیراز رفت و بعد با او به کرمان رفت. بعد از فوت او، به جرگه 'منورعلی شاه' پیوست و از او لقب 'صفی علی شاه' گرفت و به نمایندگی او، به هند رفت و یکسال آنجا بود و بعد به شیراز آمد. مجددا به نمایندگی از او، به یزد رفت و 2 سال آنجا ماند، سپس به هند و بعد به زیارت خانه خدا و قبور ائمه اطهار رفت و مدت 40 روز کربلا ماند و بعد به شهر یزد برگشت. در این مدت که به سیاحت و زیارت مشغول بود، کسب معرفتی کرد و با عده ای از صوفیه آشنا و از آنها احوالاتی مغایر دید که بعضی چیزها برایش خوشایند نبود. این شد که سفری به مشهد رفت و بعد به تهران آمد و اقامت در تهران را برای خود انتخاب کرد.
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تأسیس سلسله و خانقاه صفی علیشاه

صفی علی شاه در تهران با عبد علی شاه که شیخ منور علیشاه بود، اختلاف پیدا کرد لذا منور علیشاه به تهران آمد و اختلاف بالا گرفت تا اینکه او صفی علیشاه را خلع نمود و آن دو از هم جدا شدند. از آن به بعد، دیگر صفی علی شاه خودش مدعی ارشاد شد و چون رفتار ملایم و تسلط به مباحث عرفانی داشت و مردم دار بود، کار او گرفت و افراد به دورش جمع شدند و او سلسله صفی علیشاه را پایه گذاری کرد.

در تهران خانه ای را به اینکار اختصاص داد و مردم را ارشاد می کرد تا اینکه در سال 1294 ه_.ق یکی از مریدان خاصش (شاهزاده سلطان محمد میرزا سیف الدوله) نوه فتحعلی شاه، زمینی به مساحت 2000 زرع به او تقدیم کرد و او آنجا را خانقاهی وسیع ساخت که امروزه به «خانقاه صفی علیشاه» مشهور است. او در سال 1316 ق در سن 65 سالگی از دنیا رفت. بعد از او، چند نفر ادعای جانشینی او را کردند تا اینکه حاج سید محمود خان نائینی ملقب به 'حیرت علیشاه' که عده ای او را از صفی علیشاه برتر می دانستند، این ادعا را کرد. اما از آزارهای پیروان و مریدان رقیبش (ظهیرالدوله) تهران را ترک کرد و به ماهان در کرمان رفت و بالاخره همان ظهیرالدوله که ملقب به 'صفی علیشاه' بود و از همه قدرتمند تر و موفق تر، در تثبیت خود و عنوان جانشینی صفی علیشاه، قرار گرفت.



آثار: 

صفی علیشاه چهار اثر منظوم و سه اثر منثور داشت. آثار منظوم او عبارتست از:
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1- زبدة الاسرار (که بر وزن مثنوی مولوی است و بیان اسرار شهادت حسینی و تطبیق آن با سیر و سلوک عرفانی)

2- بحرالحقایق (که به شیوه گلشن راز شبستری است)

3- تفسیر صفی (که در آن شریعت و طریقت را جمع کرده است)

4- دیوان صفی (مجموعه ای از قصاید، غزلیات، ترجیعات، رباعیات عرفانی و....)

و اما آثار منثور او عبارتست از:

1- عرفان الحق (رساله ای در باب اسرار سلوک و آداب طریقت)

2- میزان المعرفه (رساله های مبنی بر شرحی موجز در معنای انسانیت)

3- اسرار المعارف (شرایط رسیدن به عرفان مثل تأیید الهی و گذاشتن از مال و جان و...)

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از تاریخ سلسله های طریقه نعمت اللهیه و منابع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

میرزا محمدحسن اصفهانی (صفی علیشاه) عرفا عرفان سیر و سلوک زندگینامه صوفیان


علامه سید محمدحسین طباطبایی

علامه سید محمدحسین طباطبائی از یکی از خاندانهای بزرگ علم برخاسته است و چهارده پشت ایشان از دانشمندان و علمای بنام تبریز بوده اند. ولادت ایشان در پایان سال 1321 هجری قمری مصادف با 1282 شمسی در تبریز به وقوع پیوست و ایشان در زادگاه خود تحصیلات مقدماتی را دنبال نمود. پس از اتمام اولین مراحل علمی در 1304 رهسپار نجف اشرف شد و ده سال در آن مرکز بزرگ تشیع به تکمیل معلومات خود در شعب مختلف علوم اسلامی پرداخت. فقه و اصول را نزد استادان معروف 'نائینی و کمپانی' و فلسفه را نزد 'سید حسین بادکوبی' که خود از شاگردان جلوه و آقا علی مدرس بود و ریاضیات را نزد 'آقا سید ابوالقاسم خوانساری' و اخلاق را در محضر 'حاج میرزا علی قاضی' که در حکمت عملی و عرفان، مقامی بس ارجمند داشتند تلمذ کرد سپس در سال 1314 به زادگاه خود مراجعت فرمود.
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تحصیلات علامه طباطبائی فقط محدود به سطوح عادی فقه نبود، بلکه علاوه بر عمیق ترین تحصیلات در صرف و نحو و ادبیات عرب و فقه و اصول، ایشان یک دوره کامل از ریاضیات قدیم از «اصول» اقلیدس تا «مجسطی» بطلمیوس و نیز فلسفه و کلام و عرفان و تفسیر را فرا گرفت و در این علوم به مرحله اجتهاد نائل آمد. شهرت علامه طباطبائی در تهران و حوزه های دیگر علمی ایران خارج از تبریز هنگامی آغاز شد که در اثر حوادث سیاسی جنگ دوم جهانی و عواقب بعد از آن، ایشان از مسقط الراس خود به قم مهاجرت کرد و از سال 1325 در آنجا ساکن شد و بدون کوچکترین سر و صدا مجالس درس خود را در تفسیر و حکمت آغاز کرد و در سفرهای پیاپی به تهران با علاقه مندان به حکمت و معارف اسلامی نیز تماس حاصل نمود و حتی از بحث و مناظره با مخالفان دین و حکمت، دریغ نورزید و از راه عقل و منطق، بسیاری از افرادی را که از طریق صواب منحرف شده بودند به درک حقایق دینی و حکمی نایل ساخت و توانست در عرض بیست و چند سال اخیر، اثر عمیقی از خود نه تنها در طبقه روحانیت بلکه بین عده ای از طبقه متجدد و تحصیل کرده در غرب بجا گذارد.

سالیان دراز هر پاییز بین ایشان و استاد هنری کربن مجالسی با حضور جمعی از فضلا و دانشمندان تشکیل شده است که در آن مباحثی حیاتی درباره دین و فلسفه و مسائلی که جهان امروز در مقابل شخص معنوی و جوینده حقیقت قرار می دهد، مطرح می شود و این جلسات نتایج بسیار مهمی به بار آورده است. بدون شک چنین جلساتی در سطحی آنچنان بالا و با افقی آنچنان وسیع در جهان اسلامی امروز بی نظیر بوده است و حتی می توان گفت که از دوره قرن وسطی که تماس فکری و معنوی اصیل بین اسلام و مسیحیت قطع شد، چنین تماسی بین شرق اسلامی و غرب حاصل نشده است.
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در حوزه علمیه قم، خدمت بزرگ علامه طباطبائی، احیای علوم عقلی و نیز تفسیر قرآن کریم بوده است. به تدریج ایشان تدریس سطوح اساسی حکمت مانند کتاب «شفا» و «اسفار» را متداول ساخت. شخصیت بارز ایشان و تخلق به صفات حمیده و حسن سلوک در تماس با طلاب، هر روز گروه بیشتری از افراد علاقه مند و با استعداد را بسوی مجالس درس ایشان جلب کرد تا در سالیان اخیر در درس حکمت، صدها طلبه حضور داشتند و در طی بیست و چند سال گذشته عده کثیری دانشمند که برخی اکنون خود اساتید حکمت هستند، موفق به نیل به مقام اجتهاد در این علم نفیس، تحت ارشاد علامه طباطبائی شدند. شاید حتی مهمتر از خدمت ایشان به حکمت که از طریق تربیت عده کثیری از طلاب و نشر کتاب انجام پذیرفته است، توجه علامه طباطبائی به اهمیت تربیت اخلاقی و تزکیه نفس بین شاگردان خود بوده است. ایشان در واقع به تنهایی مکتب جدیدی در تربیت افرادی که علم و اخلاق را توأما توسعه داده اند، تأسیس کرده و اشخاصی بس لایق به جامعه تقدیم داشته و همواره لزوم توأم کردن آموزش و پرورش را تأیید کرده است، امری که همیشه از اصول اولیه فرهنگ اسلامی ایران بوده است و متأسفانه امروزه در نظام مدارس جدید و حتی در مدارس قدیم تا حدی فراموش شده است.



آثار علامه طباطبائی

از ایشان آثار علمی بسیار بجا مانده است که قسمتی از آنها بدین قرار است:

1- تفسیر المیزان - به زبان عربی (در 20 جلد) و ترجمه فارسی آن تاکنون بارها چاپ شده است.
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2- اصول فلسفه و روش رئالیسم - با حواشی آقای مرتضی مطهری که سه جلد از پنج جلد آن تاکنون چاپ شده و بقیه به صورت خطی باقی است است. یک جلد عربی از آن نیز انتشار یافته است.

3- حاشیه بر اسفار صدرالدین شیرازی - که بر چاپ جدید اسفار که زیر نظر علامه طباطبائی در شرف چاپ است و شش جلد آن تاکنون انتشار یافته است- نوشته شده است.

4- مصاحبات با استاد کربن، در دو جلد که یک جلد آن در سالنامه مکتب تشیع 1339 انتشار یافته و جلد دیگر در شرف چاپ است.

5- رساله در حکومت اسلامی - که به فارسی و عربی و آلمانی چاپ شده است.

6- حاشیه کفایه.

7- رساله در قوه و فعل.

8- رساله در اثبات ذات.

9- رساله در صفات.

10- رساله در افعال.

11- رساله در وسائط.

12- الانسان قبل الدین.

13- الانسان فی الدین.

14- الانسان بعد الدین.

15- رساله در نبوت.

16- رساله در ولایت.

17- رساله در مشتقات.

18- رساله در برهان.

19- رساله در مغالطه.

20- رساله در تحلیل.

21-رساله در ترکیب.

22- رساله در اعتبارات.

23- رساله در نبوت و مقامات.

24- منظومه در رسم خط نستعلیق.

25- علی و الفلسفة الالهیه (به فارسی ترجمه شده است).

26- قرآن در اسلام.

27- شیعه در اسلام (که همین کتاب مورد نظر است) و چند رساله و مقالات دیگر.



به علاوه از علامه طباطبائی مقالات متعددی در نشریات گوناگون مانند «مکتب تشیع» و «درسهائی از مکتب اسلام» و «راهنمای کتاب» و ... به انتشار رسیده است. مهمترین اثر علامه طباطبائی یقینا همان «تفسیر المیزان» است که تاکنون هفده جلد از آن- که شامل بیش از نیمی از قرآن کریم می باشد - به اتمام رسیده است. این اثر نفیس از بزرگترین تفاسیر عصر حاضر است و همان خدمتی را که تفاسیر بزرگ قدیم با توجه به علوم و فلسفه زمان خود در فهم قرآن به مسلمانان اعصار گذشته انجام داده است، برای نسل فعلی انجام می دهد. وانگهی علامه طباطبائی روش جدیدی در تفسیر به کار برده است که مبتنی بر نص حدیث است و آن تفسیر آیات قرآنی توسط سایر آیات می باشد. امروزه تمام وقت علامه طباطبائی مصروف تألیف این اثر بزرگ می شود و امید می رود که ایشان بتوانند آن را به پایان رسانند (لازم به ذکر است که این مطالب مربوط به ایامی است که مرحوم علامه، مشغول نوشتن کتاب ارزشمند المیزان بوده است لیکن امروزه تفسیر المیزان، عربی و فارسی آن مکرر به طبع رسیده است).
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علامه طباطبائی با نهایت متانت و بدون توجه به جار و جنجال و سر و صدا و زرق و برق ظاهری، زندگی ساده خود را در خدمت به علم و دین و تربیت شاگرد و تألیف کتب ارزنده ادامه می دهند. البته قلم، قاصر از معرفی شخصیت بزرگ ایشان است و کلام، نمی تواند مراتب کمال و فضل و مقام روحانی ایشان را توصیف کند. این صفحات شرح قطره ای است از دریایی که سالها با سکوت و آرامش به خدمتی بس اساسی به جامعه اسلامی و ایرانی کمر همت بسته است. و از آنجا که خود به مرتبه وصال به حقیقت نایل آمده است مانند مشعلی نورانی اطراف خود را منور ساخته و راه پای بسیاری از شاگردان و ارداتمندان و خوانندگان آثار خود را از دور و نزدیک روشن ساخته و به حیات فکری و معنوی آنان روح و جهت و معنا بخشیده است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 12-18

کلی__د واژه ه__ا

فقها فلاسفه اسلامی اجتهاد زندگینامه تشیع مفسران تفسیر سید محمدحسین طباطبایی


میرزا شهاب الدین نیریزی شیرازی

آقامیرشهاب الدین، عارف و حکیم بزرگ قرن 14 ه_ ق. معاصرانش او را آقامیر می گفتند. در شیراز و تهران، علوم منقول را فرا گرفته و از شاگردان ممتاز آقامحمدرضا قمشه ای بود. سالهای متمادی در مدرسه صدر، واقع در مسجد شاه تهران که قبلا اقامتگاه استاد بزرگوارش حکیم قمشه ای بود، ساکن شد و آنجا زندگی کرد و به کار تحقیق و تدریس و تربیت شاگردان پرداخت. میرشهاب الدین، استاد مسلم در علم تفسیر و تأویل بود، در فقه و اصول، مهارت خاصی داشت. در عرفان نظری محیی الدینی، ید طولانی داشت و در بیان و تحقیق مسائل فلسفی، بی نظیر بود. حکیم تبریزی در تسلط به افکار ملاصدرا، در بین معاصرانش، یکتا بود. بعضی از بزرگان گویند: اگر ملاصدرا در این زمان، زنده بود، معلوم نبود کتب خود را بهتر از آقامیرشهاب الدین، تدریس کند.
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این بزرگوار، در مشرب عرفان، صاحب ذوق بود. او رسمش این بود که وقتی شاگردی در علوم عقلیه (فلسفی) به مرحله کمال می رسید، یکی از مباحث دقیق و عمیق در حکمت متعالیه و یا مبحثی از مباحث عرفان را، به خط زیبا و شریف خود می نوشت و به شاگردش عنایت میکرد. مرحوم آقامیر، رساله ای در «حقیقت وجود» نگاشته است که شیخ آقابزرگ تهرانی در شرح حال او می نویسد که نسخه ای از این رساله، نزد من است (نقباء البشر ص 845). ایشان با میرزاهاشم اشکوری و میرزاحسن کرمانشاهی معاصر بود.

حکیم فرزانه، که دائما در مدرسه صدر تهران، تدریس داشت، صبح ها ساعت 8، منظومه می گفت و درس دیگرش، الهیات اسفار بود که با بیانی رسا و احاطه کامل، به تبع صدرالمتألهین افاضه می کرد. شهاب الدین نیریزی، در سال 1320 ه_ ق، دار فانی را وداع گفت. زمانی که این استاد بزرگوار احساس کرد که آفتاب عمرش رو به افول است، از شاگرد باوفایش 'حاج شیخ مهدی مازندرانی امیرکلاهی' که بسیار استاد را دوست میداشت و به او معتقد بود، خواست که بعد از فوت او، بدن او را در «آب علی» چشمه ای واقع در دامنه ای غسل دهد و بر او کفن بپوشاند و در شهر قم، قبرستان معروف «خاک فرج» دفن کند. این شاگرد باوفا نیز با کمال خلوص، این کار را انجام داد.



اساتید:

میرزا محمدرضا قمشه ای

میرزا ابوالحسن جلوه



شاگردان:

حاج شیخ مهدی مازندرانی اکیرکلاهی

محمدکاظم عصار

آقاشیخ باقر رسول
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میرزا مهدی آشتیانی

من_اب_ع

سید جلال الدین آشتیانی- چهره های درخشان- صفحه 408 و 395

کلی__د واژه ه__ا

شهاب الدین نیریزی شیرازی فلاسفه اسلامی عرفا فلسفه علوم عقلی زندگینامه


بابا طاهر همدانی (عریان)

بابا طاهر معروف به «عریان» عارف و شاعر ایرانی قرن 5 هجری قمری. در مورد سال تولد و وفات، نحوه معاش و علم و دانش و معرفت و مسلک عارفانه او از منابع قدیم هیچ اطلاع روشن و دقیقی بدست نیامده تا جائی که بعضی ها او را شخصیت مرموز می خوانند. نام پدر او مشخصا معلوم نیست ولی صاحب «الذریعه» او را 'فریدون' گفته است. این شاعر صوفی منش اهل همدان در ایران است، در همانجا زندگی می کرد و در همانجا فوت کرد. قدیمی ترین مأخذی که در تاریخ است، ملاقات و گفتگوی طغرل سلجوقی و بابا طاهر است که این پادشاه لشگر خود را در مقابل و ملاقات او، متوقف کرد و بوسه بر دستان او زد و توصیه اش را اجابت کرد و سخن عتاب آلود او را برتافت.



القاب باباطاهر

لفظ بابا در تمام منابع قدیم و متأخر، به عنوان پیشنام او، آورده شده است. این لقب حتما به خاطر تفحیم و تنظیم است، زیرا بابا معادل پیر، شیخ و مرشد می باشد و این لقب معمولا به پیران کامل و مرشدان اطلاق می شد. خودش در 3 غزل که به وزن دو بیتی است طاهر گفته و در یک غزل 'بابا طاهر' تخلص کرده است. ولی لقب 'عریان' در هیچیک از منابع قدیم و حداقل تا اواسط قرن نهم همراه نام او نیست. به احتمال بسیار، این صفت 'عریان' بیانگر دوری او از علائق دنیوی است. اگر چه گاهی این فکر پیش آمده که او سر و پا برهنه بوده و یا در معابر عمومی برهنه شده است. در برخی مأخذ هم از او با صفت شیفته گونه، دیوانه، دیوانه فرزانه، یاد شده است. ولی در حافظه بیشتر ایرانیها، باباطاهر همدانی، او را می دانند.
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باباطاهر و اهل حق

پیروان آیین یارسان اهل حق، باباطاهر را از بزرگان خودشان می دانند و او را از یاران هم عقیده و همراز 'شاه خوشین لرستانی' که از بزرگان 'اهل حق' بوده می گویند، البته منابعی هم درباره ارتباط او با 'شاه خوشین' هست.



اشعار باباطاهر

بیشتر شهرت او به خاطر دو بیتی های عوام فهم و خواص پسند اوست. اطلاق دوبیتی (و ترانه) به این نوع شعر، در قرن اخیر بیشتر رایج شده است و ایرانی ها مخصوصا در نواحی مرکزی و غرب کشور، همیشه به این نوع شعر ساده، بیشتر گرایش داشتند. بعضی ها گویش اشعار او را محلی می دانند. مضامین اشعار او را با عناصر طبیعت، کوه و صحرا و گل و گیاه، عواطف لطیف و احساسات رقیق، غم غربت و درد دلتنگی، درویشی و قلندری و ملامتی، اندوه بی سامانی و حسرت وصال، شکوه از ناپایداری ها و بی وفایی ها، اعتراف به گناه و پوزش از خدا، مویه هایی حاصل هجران، شور و جذبه های عشق افلاطونی و ... تشکیل می دهند.



آثار

علاوه بر دوبیتی های او، رساله ای عرفانی مشتمل بر اشارات یا کلمات قصار به زبان عربی به باباطاهر منسوب است که با اختلاف بین بیست و سه یا پنجاه باب، تدوین شده است. این رساله همیشه مورد توجه صوفیه بوده است و بر آن کلمات، شروحی نوشته شد. شرحی دیگر با عنوان 'الفتوحات الربانیه فی فرج الاشارات الهمدانیه'، دو شرح دیگر از کلمات او به وسیله سلطان علیشاه، تألیف شده است. یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان عربی با عنوان های «توضیح» و «ایضاح». با مطالعه کلمات قصار او، معلوم می شود که او نه اینکه فردی عامی نبوده بلکه دانشمندی است که در باب مسائلی چون علم و معرفت، عقل و نفس، دنیا و عقبی، اشاره و وجد و سماع، مشاهده و مراقبه، زهد و توکل و رضا، سکر و محبت، فقر و فنا، و ...، در واقع از جزئی ترین اصول فقه و شریعت تا پیچیده ترین مسائل فلسفه، عرفان و تصوف، احاطه کامل داشته و در واقع پس از طی مراحل علم به گفته برتلس بعد به جرگه تصوف در آمده است و عارف کامل و مرشد زمان خودش بوده است.
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آرامگاه باباطاهر

آرامگاهش بر فراز تپه ای در شمال غربی همدان، مقابل قله الوند و از سوی دیگر مقابل بقعه امام زاده حارث (هادی) بن علی (ع) ساخته شده است. آرامگاه قدیمی اش به صورت برج آجری 6 ضلعی ساخته شد که در اوایل قرن 14 شمسی در معرض خرابی بود که سال 1317 شمسی تجدید بنا شد ولی ناتمام ماند. بار دیگر در سال 1329 - 1331، بازسازی شد و در سالهای 1346 - 1349 ش، کامل شد. در جوار آرامگاه او، مقبره مشاهیر بزرگ همدان، قرار دارد.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی- ج10 به نقل از بیشتر از 30 منبع

کلی__د واژه ه__ا

بابا طاهر همدانی شعرا ادبا عرفا صوفیان همدان زندگینامه


سید جمال الدین گلپایگانی

ولادت در سال 1295 ه_. ق. کودکی در سعید آباد گلپایگان، در یک خانواده روحانی متولد شد که اسم او را 'جمال الدین' گذاشتند. جمال الدین خواندن و نوشتن را در روستای خود فرا گرفت و دروس حوزوی را در پیش برادران خود آموخت. سپس برای ادامه تحصیل عازم حوزه علمیه اصفهان شد. پدرش، آیت الله سید حسین گلپایگانی (متوفا: 1304 ه_. ق) فرزند فقیه بزرگوار گلپایگان، سید محمدعلی گلپایگانی (متوفا: 1280 ه_. ق) است.

تحصیلات سید جمال الدین گلپایگانی دوران کودکی را در سعید آباد سپری کرد. بیش از 9 سال از عمر پربرکتش نمی گذشت که پدر بزرگوارش دار فانی را وداع گفت. وی چند سالی در سعیدآباد به چوپانی مشغول بوده؛ ولی روح بلندی که از پدر خود به ارث برده بود، او را بر آن داشت تا به اجداد بزرگ خود اقتدا کند. او در دوازده سالگی، در همان سامان نزد برادران بزرگوارش درس را آغاز کرد و مقداری از دروس مقدماتی را در وطن خود فرا گرفت و برای ادامه تحصیل راهی گلپایگان شد. وی بیش تر علوم عربی، بلاغت و منطق را از علمای گلپایگان آموخت. می گویند: هر روز مسافت بین سعید آباد و گلپایگان را برای آموختن علم پیاده می پیمود. او چند سالی را در گلپایگان به تحصیل اشتغال داشت. در سال 1311 ه_. ق. در حالی که 16 سال بیشتر نداشت، برای ادامه تحصیل عازم اصفهان گردید.
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در حوزه علمیه اصفهان سید جمال الدین که عزم اصفهان نمود، در مدرسه علمیه الماسیه ثبت نام نمود و در همان جا به کسب علم پرداخت. مدتی گذشت تا این که به مدرسه شیخ محمدعلی ثقه الاسلام منتقل گردید (پیام حوزه، ش 8، ص 77. ) و سطوح عالی حوزوی را آغاز نمود و «قوانین» را پیش مرحوم حاجی میرزا بدیع آموخت و سپس «رسائل» و «مکاسب» را نزد بزرگانی هم چون شیخ عبدالکریم گزی، سید محمد خاتون آبادی، شیخ محمدعلی ثقه الاسلام، شیخ محمدتقی مدرسی و آیت الله سید محمدباقر درچه ای فرا گرفت. (اعیان الشیعه، ج 4، سید محسن امین، ص 206). همچنین علم درایه، رجال و علوم دیگر را از علمای اصفهان آموخت. وی علم معقول و اخلاق را پیش بزرگانی همچون آخوند ملا محمد کاشی که خود حکیم و عارفی بزرگ و از نوادر عصر خویش بود و جهانگیرخان قشقایی که از بزرگ ترین حکیمان و فیلسوفان اسلامی به شمار می رفت، آموخت.

او در دورانی که در اصفهان مشغول تحصیل بود، با آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی هم درس و هم مباحثه بود. آیت الله بروجردی چه هنگامی که در بروجرد بودند و چه اوقاتی که به قم هجرت نمود، نامه هایی به ایشان می نوشتند و درباره بعضی از مسائل مشکل و حوادث که واقع می شد، از او استمداد می نمود (زندگانی حکیم جهانگیرخان قشقایی، مهدی قرقانی، چ اول، 1371، گلهای اصفهان، ص 163 _ 164).

در حوزه نجف و سامرا سید جمال الدین در جمادی الاخر 1319 ه_. ق. آهنگ نجف اشرف کرد. وی زمانی که در اصفهان بوده احتمالا به درجه اجتهاد رسیده بود (به نقل یکی از بستگان وی). او هنگامی که عازم نجف بوده در مسیر خود از گلپایگان گذشت و مورد استقبال علمای آن دیار قرار گرفت و در اوایل ماه مبارک رمضان سال 1319 ه_. ق. وارد نجف اشرف گردید. وی در نخستین روزهای ورود به نجف، در درس آخوند ملا محمدکاظم خراسانی حاضر شد و خارج فقه و اصول را در حوزه درس او فرا گرفت. وی دو دوره خارج اصول را پیش آخوند خراسانی گذراند که یک دوره آن را تقریر نمود و هنگامی که دولت بعث عراق در اوایل انقلاب اسلامی ایرانیان را از عراق بیرون کرد، آن نوشته ها مفقود گردید. ولی هم اکنون بعضی از تقریرات او در دست بستگان نزدیک وی موجود است.
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او علاوه بر شرکت در درس آخوند خراسانی، از درس حاج آقا رضا همدانی و سید محمدکاظم یزدی نیز بهره جست (میرزا محمدتقی شیرازی، سروش استقلال، محمد اصغری نژاد، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول، 1373، ص 43). هم چنین از انفاس ملکوتی آقای شیخ هادی طهرانی، آخوند ملاعلی نهاوندی، شیخ محمد بهاری و سید ابوتراب خوانساری نیز استفاده کرد. مدتی هم در سامرا، در درس آیت الله محمدتقی شیرازی شرکت نمود و بخش زیادی از تقریرات او را به رشته تحریر در آورد و سپس به نجف بازگشت.

سرانجام در سال 1329 ه_. ق. آخوند خراسانی دار فانی را وداع گفت و سید جمال الدین که مدت 10 سال در درس او شرکت کرده بود و در درس هیچ کس حاضر نشد، تا آن هنگام که متوجه آیت الله میرزا حسین غروی نائینی گردید. شرکت سید جمال الدین در درس آیت الله نائینی، عامل بزرگی برای شرکت علما و فضلای حوزه علمیه نجف در درس ایشان شد. شرکت او در درس آیت الله نائینی باعث تعجب خیلی از علمای نجف شد، چون او، خود یکی از استوانه های حوزه نجف بود. در واقع، او به عنوان مشاور علمی نائینی بوده است یعنی مرحوم نائینی از وجود ایشان استفاده می نمود، آنچه مؤید این مطلب است اجازه اجتهادی است که مرحوم نائینی به ایشان داده و از ایشان به عنوان حجت الاسلام یاد کرده و این در حالی است که مرحوم نائینی چنین عنوانی را برای کمتر کسی به کار برده و شاید برای هیچ کدام از شاگردانش به کار نبرده است.

چنانچه در اجازه ای که به آیت الله سید ابوالقاسم خویی داده است و در ابتدای کتاب اجود التقریرات آمده و هم چنین اجازه ای که به شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی داده است که در ابتدای کتاب فوائد الاصول آمده، عنوان ثقه الاسلام را به کار برده است. نائینی در پایان اجازه ای که به سید جمال الدین داده، از او استمداد می کند که برایش دعا کند (به نقل از یکی از بستگان سید جمال الدین که اسناد آن نزد وی موجود است.) سید جمال الدین حدود 30 سال در درس میرزای نائینی شرکت نمود و تقریرات زیادی از درس های او را به رشته تحریر درآورد. آقا جمال می فرمود: «من یک طاقچه تقریرات درس آقای نائینی را دارم.» (مجله حوزه، شماره 30، ص 42، سال 1367.) وی هیچ گاه از تهذیب نفس غافل نبود و در این وادی از انفاس قدسیه آیت الله سید مرتضی کشمیری و آیت الحق سید احمد کربلایی بهره ها برد و از اشارت عارف کامل، حاج شیخ علی محمد نجف آبادی همواره بهره مند بود تا این که حائز رتبه ای از کرامات گردید (پیام حوزه، ش 8، ص 81).
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شاگردان پس از رحلت آیت الله نائینی، آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت. تعداد زیادی از فضلای ایرانی، نجفی و لبنانی در درس او شرکت می کردند که اکثر آنها به درجه اجتهاد رسیدند. اینک به معرفی شماری از شاگردان او می پردازیم:

1. آیت الله احمد فیاض: (متولد 1324 ه_.) وی که از مدرسین پرصلابت و استوار حوزه علمیه اصفهان و از معدود باقی مانده های دوران شکوه اصفهان است و مدت ها از محضر حاج آقا جمال بهره ها برد، او درباره استادش چنین می فرماید: «ایشان (حاج آقا جمال) درس خارج می گفت، اهل ریاضت نفس و اخلاق بوده لذا تأثیر نفسش فوق العاده بود و شاگردانش از ایشان بهره ها می بردند. وقتی می خواستم از نجف برگردم، فرمود: می روی، ولی پشیمان می شوی. گفتم: بر می گردم. فرمود: معلوم نیست. اتفاقا همین جوری شد و پشیمان شدم، زیرا فقه و اصول نجف قوی تر بود و به درس و بحث بهتر می رسیدیم، اما چون مادرم با من بود، اصرار داشت که آب و هوای نجف به من نمی سازد، لذا مجبور شدم که برگردم.» (مجله حوزه، شماره 18، دی 1365، ص 29).

2. آیت الله حاج شیخ حیدر علی محقق (1326 _ 1421 ه_. ق) که از بزرگان معاصر و از اساتید حوزه اصفهان بودند.

3. آیت الله سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی.

4. آیت الله حاج سید احمد گلپایگانی (1334 _ 1412 ه_. ق.).

5. علامه محمدحسین حسینی طهرانی (1305 _ 1374 ه_. ش.).
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6. آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی (1298 _ 1374 ه_. ش.).

7. آیت الله سید علی گلپایگانی.

8. آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی.

9. آیت الله ریحان الله نخعی.

10. شیخ محمدتقی بن شیخ صالح بن شیخ عبدالحسن بن الشیخ راضی.

11. آیت الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی که اخلاق و عرفان را نزد آیت الله سید جمال گلپایگانی کسب کرد.

12. آیت الله شیخ محمدحسین کلباسی اصفهانی (1323 _ 1418 ه_. ق).

13. آیت الله حاج شیخ محمدعلی احمدیان نجف آبادی (متوفا: 1417 ه_. ق).

14. آیت الله شیخ عباس خالصی خراسانی (1289 _ 1378 ه_. ش).

15. آیت الله شیخ عبدالله مجد فقیهی بروجردی (1302 _ 1379 ه_. ش).

16. آیت الله شیخ مهدی حائری تهرانی (1304 _ 1379 ه_. ش) (استفاده از چندین شماره مجله آینه پژوهش).

تألیفات 1. کتاب اجتهاد و تقلید.

2. اجتماع امر و نهی.

3. الغیبه و چند مسئله فقهی. این سه کتاب در یک مجلد، تحت عنوان کتاب رسائل در سال 1370 ه_. ق. توسط المطبعه الحیدریه، در نجف به چاپ رسیده است.

4. الترتب.

5. جواز بقاء تقلید بر میت.

6. دیوان اشعار که حاوی اشعار فارسی و عربی است.

7. رساله عملیه.

8. رساله لاضرر و لاضرار.

9. رساله منجزات المریض.

10. کتاب صلوه که هم اکنون توسط مؤسسه آل البیت برای چاپ آماده می شود.

11. حاشیه بر مکاسب که توسط مؤسسه آل البیت برای چاپ آماده می شود.
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12. یک دوره اصول فقه که یک جلد آن که از اول اصول فقه تا واجب نفسی می باشد، چاپ شده است و نسخه اصلی دوره اصول حاج آقا جمال گم شده و نسخه دومی که توسط حاج آقا محمد جمال هاشمی، فرزند ایشان از آن نوشته شده است، موجود می باشد.

13. قاعده فراغ و التجاوز.

14. حدیث رفع.

15. جعل طرق.

حاج آقا جمال وصیت کرده که شش کتاب ذیل که از آثارش می باشد، حتما به چاپ برسد:

1. قاعده فراغ و التجاوز.

2. حدیث رفع.

3. جعل طرق.

4. حدیث لاضرر و لاضرار.

5. المکاسب.

6. کتاب الصلاه. هم چنین تقریرات درس خارج آخوند خراسانی، میرزای نائینی و محمدتقی شیرازی از دیگر آثار اوست.

در وادی سیر و سلوک مرحله خودسازی: حاج آقا جمال گلپایگانی در دوران جوانی که در اصفهان مشغول تحصیل علوم دینی بود، از محضر جهانگیرخان و آخوند کاشی درس سیر و سلوک آموخت و از آنها دستورهای اخلاقی و تهذیب نفس گرفت. وی پس از این که به نجف عزیمت نمود، به تحصیل دروس سیر و سلوک و اخلاق نزد اساتیدی همچون سید مرتضی کشمیری، شیخ محمد علی نجف آبادی و سید احمد کربلایی پرداخت، تا این که از جهت عظمت و مقام و تهذیب نفس از افراد انگشت شمار معاصر به حساب آمد. از وی حالات عجیبی در وادی السلام و مسجد کوفه و مسجد سهله مشاهده شده است.

آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی درباره او چنین می گوید: «از صدای مناجات و گریه ایشان همسایگان حکایاتی دارند. دائما صحیفه مبارکه سجادیه در مقابل ایشان در اطاق خلوت بود و همین که از مطالعه فارغ می شد، به خواندن آن مشغول می گشت، آهش سوزان و اشکش روان و سخنش مؤثر و دلی سوخته داشت... هفته ای یکی _ دو بار به منزلشان می رفتم و یک ساعتی می نشستم، با آن که بسیار اهل تقیه و کتمان بود، ولی از حالات خود مطالبی برایم نقل می کرد. همین که متوجه می شد کسی وارد اتاق می شود ولو این که از اخص خواص او بود، جمله را قطع می کرد و به بحث علمی و فقهی مشغول می شد، تا شخص چنین پندارد که ما در این مدت مشغول مباحثه علمی بوده ایم.» (معادشناسی، سید محمدحسین حسینی طهرانی، ج 1، ص 138).
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ایشان اهل نماز شب و مناجات و راز و نیاز با پروردگار خویش بود. همسایگان وی از صدای گریه های نیمه شب و مناجات او حکایاتی دارند، او در تهذیب به مرتبه ای رسیده بود که نقل شده وقتی از شهر اصفهان به نجف رهسپار شد، مردم را به صورت های برزخی آنان می دید و خودش فرموده است: مردم را به صورت وحوش و حیوانات آن قدر دیدم که ملول شدم. وقتی به حرم مطهر علی (ع) مشرف شدم، از حضرت خواستم که این حالت را از من بگیرد. حضرت هم آن حال را از من گرفت. از آن به بعد مردم را به صورت های عادی می دیدم.» (همان، ج 1، ص 142. ) حاج آقا جمال خیلی به خواندن دعاها اهمیت می داد، به طوری که بیشتر اوقات به مطالعه صحیفه سجادیه، مناجات خمسه عشر و به خواندن «مناجات المریدین» می پرداخت (همان، ج 9، ص 104).

مواضع سیاسی الف) شرکت در جنگ جهانی اول: در سال 1914 م، آتش جنگ جهانی اول توسط کشورهای قدرتمند اروپایی برافروخته گردید که نتیجه این جنگ تخریب و کشته شدن چندین میلیون انسان و متلاشی شدن دو امپراتور بزرگ آن زمان یعنی امپراطوری اطریش و امپراطوری عثمانی بود (تحولات روابط بین الملل از کنگره وین تا امروز، احمد نقیب زاده، ص 133). در این جنگ وقتی کفار به سرزمین های اسلامی هجوم آوردند، علمای بزرگ شیعه در نجف و ایران علیه کفار به مبارزه برخاستند و خودشان هم در جلوی صفوف مسلمانان به جبهه های جنگ اعزام شدند. در عراق، وقتی که آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی فتوا به وجوب جهاد علیه کفار داد و همه اقشار مردم و علما را به مبارزه با دشمنان اسلام فرا می خواند، آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی همگام با سایر علما از بلاد اسلامی دفاع می نماید (پیام حوزه، شماره 8، ص 81)
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ب) انقلاب مشروطیت ایران: در عصر قاجار، سلطه مطلقه شاهان قاجار و استبداد آنها سخت مردم را تحت فشار قرار داده بود؛ به طوری که کسی را توان مخالفت نبود. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه یک سری تحولات سیاسی _ اجتماعی، از ناحیه شکست از روسیه، جنبش تنباکو و ضعف دولتمردان باعث شد تا اقتدار شاهانه سلاطین قاجار شکسته شود. پس از مرگ ناصرالدین شاه، مظفرالدین میرزا به سلطنت رسید. در این دوره، مردم خواهان آزادی و محدود شدن قدرت شاه به وسیله قانون بودند. سرانجام مبارزات مردم به رهبری علما باعث پیروزی انقلاب مشروطه شد و در سال 1285 ه_. ش. مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر نمود و پس از چند روز از دنیا رفت و محمدعلی شاه حکومت را در دست گرفت که به مخالفت با مشروطه طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست.

اما قیام مردم، باعث شد تا محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شود. سران مشروطه پس از فتح تهران، او را از سلطنت خلع و احمدشاه را به سلطنت منصوب کردند، اما انقلاب مشروطه پس از مدتی به انحراف کشیده شد (اقتباس از تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، جلال الدین مدنی، فصل هفتم، ص 109 و مقاومت شکننده «تاریخ تحولات اجتماعی ایران...، جان فوران») و مرحوم آخوند خراسانی که در نجف بود، تصمیم گرفت به ایران عزیمت کند تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از انحراف مشروطه انجام دهد. قرار شد حدود 15 نفر از علمای نجف، آخوند را همراهی کنند که آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی از جمله آنها بود، اما شب قبل از حرکت علما از نجف، آخوند خراسانی به وسیله ایادی انگلیس مسموم شد و دار فانی را وداع گفت (مجله حوزه، شماره 53، ص 51).

ص: 14539





ج. مخالفت با ملک فیصل: پس از انقلاب 1920 م. عراق، دولت انگلیس تلاش فراوانی نمود تا ملک فیصل که یک مهره وابسته به انگلیس بود، در عراق حکومت را به دست بگیرد. تا به وسیله او علاوه بر حفظ سلطه خود بر عراق، به ملک حسین شریف، حاکم حجاز فشار بیاورد تا او را وادار به همکاری با انگلیس نماید. قرار شد انتخابات در عراق برقرار گردد و نامزد آن ملک فیصل بود. اعمال خشونت انگلیسها در عراق به حمایت از ملک فیصل، باعث شد تا علمای بزرگ شیعه عراق، از جمله محمد مهدی خالصی، سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا نائینی و سید حسن صدر فتوا به تحریم انتخابات در عراق را بدهند. ملک فیصل هم در قبال آن، دستور تبعید علمای ایران را صادر کرد (مسائل مرزی ایران و عراق و تأثیر آن در مناسبات دو کشور، دکتر آزر میدخت، مشایخ فریدون، ص 134).

وفات سرانجام آیت الله العظمی حاج سید جمال الدین گلپایگانی در عصر روز دوشنبه 29 محرم الحرام 1377 ه_. ق در 82 سالگی چشم از جهان فانی فرو بست (پیام حوزه، شماره 8، ص 81). وی وصیت کرده بودند که مرا در مقبره العلما دفن کنید. اگر نشد در وادی السلام. وقتی جنازه را به عللی نتوانستند در مقبره العلما دفن کنند، آن را به قبرستان وادی السلام آوردند، اما جای مناسبی پیدا نکردند که او را دفن کنند، غیر از مکانی که در زمان حیاتش همیشه می آمد و در آنجا می نشست و فاتحه و دعا می خواند. از این رو، ایشان را همان جا دفن کردند (مجله حوزه، شماره 65، ص 44).
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من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

سید جمال الدین گلپایگانی زندگینامه اجتهاد دانشمندان علوم اسلامی سیاست تشیع


ابواسحاق کازرونی

ابواسحاق ابراهیم کازرونی معروف به شیخ مرشد، صوفی عارف، شاعر، محدث و موسس سلسله کازرونیه یا (اسحاقیه) پدرش شهریار بن فرخ زادان بود. ابواسحاق ابراهیم در سال 352 ه_ ق، در (نورد) کازرون به دنیا آمد. اجدادش همه زرتشتی بودند ولی پدر و مادرش قبل از تولد او، مسلمان شده بودند. خانواده اش بسیار تنگدست و فقیر بود و از او می خواستند که برای تامین معاش، مشغول کار شود. از آنجا که ابواسحاق به فراگیری قرآن، بسیار علاقمند بود، صبح زود قبل از شروع کار، به تعلیم قرآن و علوم می رفت و مقدماتی را یاد گرفت. ابراهیم در طول تحصیل، مصاحبت با بعضی از مشایخ فارس پیدا کرد تا اینکه به طریقت یکی از سه شیخ مشهور آن زمان یعنی (ابن خفیف) که به او شیخ کبیر می گفتند، متمایل شد.

بعد از فوت ابن خفیف استاد، از شاگرد او 'حسین اکار' در شیراز خرقه گرفت. او قبل از اینکه به شیراز برود، در کازرون معتبر و مشهور شده بود و ظاهرا سفر به شیراز، به خواهش مریدان و مشتاقانش بود. شهرت و اعتبار او در میان مردم، موجب ترس و نگرانی بزرگان زرتشتی کازرون شد. زیرا در آن زمان که عصر فرمانروایان آل بویه در فارس بود، عموم مردم زرتشتی و حتی حاکم کازرون، شخصی به نام (خورشید) از زرتشتیان بود. دشمنی آنان، خصوصا روحانیون و صاحب منصبانشان با ابواسحاق، بی جهت نبود، چون تلاش او در تبلیغ و ترویج در راه اسلام و حتی جهاد با کفار، زیاد بود. گویند که 24000 نفر به دست او مسلمان شده و به همین سبب به 'شیخ غازی'ملقب شده بود. اگر چه این رقم، اغراق آمیز به نظر می آید ولی حاکی از محبوبیت اوست. ابراهیم در سال 388 ه_ ق، همراه 'ابوبکر عبادانی' به سفر حج رفت و در طول سفر به خدمت دانشمندان بصره، مکه و مدینه از جمله 'ابوالحسن علی بن عبدالله جهضم همدانی' استماع حدیث کرد و در برگشت از مکه، همراه شیخ خود، حسین اکار بود.
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حالات ابواسحاق ابراهیم و اعتقادات مردم نسبت به او

او در طول زندگیش هرگز ازدواج نکرد و از صحبت با زنان بسیار پرهیز می کرد. هم در زمان حیات و هم بعد از مرگش، مریدان و سرسپردگان زیادی داشت که در بین آنها، وزیران و مسئولان مملکتی بودند مانند امیرابوالفضل ابن بویه دیلمی و ابوالحسین بن سالیه که به شیخ الشیوخ معروف و از بزرگان صوفیه بود و فخرالملک وزیر که برای ملاقات او به کازرون رفت. نقلی هم در دیدار او با (ابوسعید ابوالخیر) و مکاتبه آنها با یکدیگر است. 'محمدشاه اینجو' نام فرزندش را به تبرک نام او، ابواسحاق گذاشت. خواجوی کرمانی، مثنوی روضه الانوار را در مرقد او سرود. سلجوقی شاه، از ترس لشگر مغول به قبر او پناه برد و از او یاری خواست. به گفته (ابن بطوطه) کسانی که به دریای چین مسافرت می کردند، برای اینکه از دزدان دریایی و بلاهای دیگر در امان باشند، به نام او نذر می کردند و زمانی که کشتی به سلامت می رسید، نذر خود را به خانقاه او می دادند. معمولا هر کشتی که از هند یا چین می آمد، هزاران دینار از نذورات می آورد.

آثار

آثارش بسیار کم است:

1- روایتی در باب اعتقادات

2- متن وصیت گونه ای خطاب به 'ابوالفتح عبدالسلام بن احمد'

3- اشعاری به لهجه کازرونی

طریقه اسحاقیه یا سلسله کازرونیه

او مرام و طریقت خود را در بین مردم بنا نهاد و اعتقاداتش، مشتاقان زیادی پیدا کرد. از یک طرف تا هند و بلاد چین، و از سوی دیگر تا آناتولی و بغداد گسترش پیدا کرد. در آناتولی معروف به 'اسحاقیه' و خانقاه کازرونیه آنجا به 'ابواسحاق خانه' مشهور شد. ابواسحاق 64 خانقاه بنا کرد و مقصودش از ایجاد آنها، این بود که مرکز و محلی برای دستگیری از مستمندان و برآوردن حاجات آنها باشد و عقیده داشت که باید از توانگران گرفت و به مستمندان داد. او می گوید که این مرام و مسلک شیخ کبیر 'ابن خفیف' بود که 'بستدی و بدادی'! و من هم از خدای خود همین را خواستم و خدا دعای مرا مستجاب کرد و توانستم راه او را ادامه دهم. این خانقاه ها بعدا گسترش پیدا کرد و اضافه بر آن، بنایی بنام تحت السراج، برای ملاقات با صوفیانی که از نقاط مختلف می امدند، احداث کرد.
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وفات کازرونی

مدت 4 ماه به بیماری سختی مبتلا شد و بعد در همان شهر 'نورد کازرون' در سال 426 ه_ ق در سن 74 سالگی در گذشت. بنا بر وصیت او، فهرستی از نام افرادی که به دست او مسلمان شده و کسانی که در نزد او توبه کرده بودند و کسانی که به دیدارش آمده و از او طلب دعای خیر کرده بودند، با خود او به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی- جلد 5

کلی__د واژه ه__ا

عرفان ابواسحاق کازرونی مسلمانان صوفیان


عبدالرحمن جامی

نورالدین عبدالرحمن بن احمد، شاعر پارسی، ادیب، عارف و صوفی مشهور قرن نهم هجری! او در شعبان سال 817 ه_ ق در 'خرگرد' منطقه ای در ناحیه هرات (خراسان قدیم) به دنیا آمد. پدرش اهل دشت (شهری در نزدیکی اصفهان) بود که در قرن هشتم به خراسان مهاجرت کرد و در همین شهر (جام) قاضی شد و همانجا ماند و به دشتی معروف شد. نسب او به محمدبن حسن شیبانی، فقیه معروف حنفی قرن دوم می رسد. جامی ایام کودکی و تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذراند و در اوایل نوجوانی، سیزده سالگی به همراه پدرش به هرات رفت و همانجا اقامت کرد. او مدتی در اشعارش در ابتدا، دشتی تخلص کرد و بعد به مناسبت مولد خود و ارادتی که به شیخ احمد جامی داشت، به جامی متخلص شد. در هرات به مدرسه بازار خوش و بعد در مدرسه نظامیه، علوم ادبی را آموخت. سپس در حلقه درس متکلم آن زمان (مولانا جنید اصولی) رفت و با وجود کمی سن، شرح مفتاح العلوم سکاکی، مطول تفتازانی را با حواشی خواند! در همان زمان ها با بزرگان فرقه نقشبندیه آشنا شد و ارادت زیادی به 'سعدالدین محمد کاشغری، صوفی معروف پیدا کرد. عبدالرحمان جامی، بعضی اوقات خود به در درس 'جاجرمی' و 'خواجه علی سمرقندی' می رفت و نقد و نظرهای ادبی و کلامی و شبهه های علمی را مطرح می کرد و بعد از مجلس بیرون می رفت. خودش در باره این ایام گوید: خواجه علی سمرقندی و افراد مشابه او در مطالعه و آگاهی بی نظیر بودند، ولی من در مدت چهل روز به درجه آنها رسیدم. او ظاهرا در 20 سالگی برای فراگیری بقیه علوم به سمرقند رفت و در درس هیئت قاضی زاده رومی شرکت کرد. در آنجا در رشته های علوم اسلامی مانند تفسیر، حدیث و سیره، موسیقی و فن معما، مهارت پیدا کرد، تا سال 850 آنجا بود و بعد به هرات برگشت. او در میانسالی با نوه استاد و مرادش 'سعدالدین کاشغری' ازدواج کرد و صاحب 4 پسر شد که بنا به گفته تاریخ 3 تن از فرزندانش در طفولیت و یک پسر در جوانی از دنیا رفتند.
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معاصران جامی:

او مقداری از عصر شاهرخ، و زمان ابوالقاسم بابر و ابوسعید گورکان و قسمت اعظم سلطنت سلطان حسین بایقرا را درک کرد و با امیر علی شیر نوائی معاصر بود و سلطان محمد فاتح و سلطان بایزید گفت و شنود داشت. بعد از مرگ کاشغری، در زمان ابوسعید بهادر، جامی با 'خواجه عبیدالله احرار' آشنا شد. به نوشته شاگرد او 'رضی الدین عبدالغفور لاری' جامی جدود 68 سالگی به پیشنهاد خواجه عبیدالله، مطالعه و مباحثه را کنار گذاشت و به تصوف رو آورد.



تصوف جامی:

گرایش او به تصوف از سالهای تحصیل او در سمرقند شروع شد که با تعلیمات فرقه 'نقشبندیه' آشنایی پیدا کرد و بعد از اینکه به هرات آمد، سعدالدین کاشغری را به عنوان استاد و مراد انتخاب کرد. در زمان ابوالقاسم بابر طریقه سلوک را پیش گرفت و بعد هم مدتی طولانی مرید خواجه احرار شد. مباحثات او بیشتر درباره عقاید نقشبندیه، طریقه سیر و سلوک و افکار محیی الدین ابن عربی بود. به شدت به 'ابن عربی' علاقمند بود و او را «قدوه عرفان، قطب حق، پیر توحید» و از این قبیل می خواند.



احوالات او:

عبدالرحمن هوش فوق العاده، حافظه قوی و عزت نفس داشت. بسیار ساده زندگی می کرد. ظرافت طبع، خیرخواهی و بذله گویی از صفات بارز او بود. برخلاف صوفیه دیگر، با طبقات مختلف مردم نشست و برخاست می کرد، هرچند که به تنهایی و تنهانشینی بسیار عادت داشت. گوشه نشینی او با کسب دانش همراه بود. وی خط زیبایی داشت و آثار خود را استنساخ می کرد، نسخه ای از یک اثر او 'سبحة الابرار' به خط او در موزه کابل وجود دارد. جامی بطرز جدی پشتیبان هنرمندان به ویژه جوانان هنرمند بود و همین امر باعث شده بود که هنرمندان زیادی در اطراف او جمع شوند.
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مذهب و اعتقادات:

وی پیرو مذهب اهل سنت و در فروع فقهی «حنفی مذهب» بود. تمایل او به سلسله نقشبند به هم از خلال همین نگرش است. بعضی ها او را سنی متعصب می دانند، مخصوصا بعد از روی کار آمدن صفویه که شاید حدود 20 سال از مرگ او می گذشت. او را بداعتقاد میدانسته و سرزنش می کردند. شاه اسماعیل صفوی که با او به سختی دشمن بود بعد از تسخیر هرات، دستور داد هرجا نام 'جامی' در کتابی بود به 'خامی' آن را مبدل کنند. به همین علت حدود سه چهار قرن، آثار جامی در ایران رواج چندانی نداشت. البته نمی توان گفت که او با تشیع مدارا نکرده، زیرا در آثارش نه تنها خصومتی با آل پیغمبر و شیعیان علی (ع) نشان نداده، بلکه دو نمونه درخشان شعرش در منقبت امام هشتم و ترجمه منظوم فارسی قصیده معروف فرزدق در معرفی امام چهارم در برابر هشام بن عبدالملک، مؤید این معناست.



درگذشت عبدالرحمان:

ظاهرا وضع سلامتی او بعد از سن 60 سالگی چندان خوب نبود، زیرا در آثارش از ضعف و پیری و ناتوانی شکایت کرده. او طی یک بیماری چهار روزه در محرم سال 898 در 81 سالگی وفات کرد. سلطان حسین بایقرا، امیر علی شیر نوائی، امرا و بزرگان و عامه مردم هرات در تشییع و مجالس او شرکت کرده و مراسم او را به بهترین نحو برگزار و در نزدیکی مزار شیخ سعدالدین کاشغری به خاک سپردند.



آثار:

وی آثار متعدد منثور و منظوم دارد. دیوانش مشتمل بر قصاید، مثنویات، غزلیات، مقطعات و رباعیات است. با این احوال او را شاعری قوی و خلاق و نوآور نمی توان شناخت. در اواخر عمر به تقلید از امیرخسرو دهلوی، آن را با نظمی جدید در 3 قسمت تدوین کرد.
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*اشعار اوایل جوانی، اواسط زندگی و اواخر حیات!

*اثر منظوم دیگر او هفت مثنوی معروف به هفت اورنگ است.

*رساله های او در صرف و نحو عربی و عروض و قافیه و موسیقی



آثار او در فن معما

*آثاری در شرح کتابهای فلسفی، عرفانی، ذکر احوال بزرگان، توضیح عقاید اسلامی و نظایر آن!

*از آثار منثور او «اشعه اللمعات، بهارستان، نفحات الانس، شواهد النبوه، لوایح و لوامع» را باید نام برد.

*کتاب معروف 'شرح جامی' از اوست.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن جامی زندگینامه ادبا شعرا عرفا صوفیان ایران تسنن


محمود شبستری

شیخ سعدالدین محمود یا 'نجم الدین محمود' از عرفا و شعرای بزرگ ایران در قرن هشتم هجری. سال ولادت او را بنا به اقوال مختلفی از 687 ق تا 694 گفته اند ولی اکثرا 687 را صحیح می دانند. او در شبستر که در هشت فرسخی شهر تبریز در ایران است به دنیا آمد. زمان تولد او و دوران اولیه زندگی او، مصادف با زمان سلطان محمد خدابنده 'الجاتیو' و ابوسعید بهدرخان و دوران غلبه مغولان در تبریز بود و این خود، هرج و مرج فکری زیاد به وجود آورده بود. مدتی بین آئین اسلام و نصارا و بودا، در دربار ایلخانیان کشمکش سختی بود تا بالاخره 'غازان' مسلمان شد و این کشمکش ها خاتمه پیدا کرد.

در این دوران که شیخ محمود، کودک بود و شاهد این وضع نابسامان تبریز، کم کم بزرگ شد و بعد از تحصیلات اولیه اش در تبریز به مسافرت پرداخت و آن گونه که خودش در «سعادت نامه» می نویسد به شهرهای مصر و شام و حجاز رفت و از علما و مشایخ آنجا کسب علم کرد. او سفری به کرمان داشت که در همان شهر ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شد که جمعی از آنها، از ارباب قلم و اهل کمال بودند و به عنوان 'خواجگان' مشهور شدند. از میان آن ها، عبدالله جوانی فاضل و کامل و در هر علمی خصوصا فنون علوم ریاضی ماهر و معروفتر است.
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'شیخ محمود شبستری' معاصر با 'صفی الدین اردبیلی' که در زمان حکومت ایلخانیان و دوران اوج صوفیه و حمایت سران ایلخانان بزرگ مغول (مانند غازان خان و الجایتو و .....) بودند. در آن زمان خانقاه های متعددی در اطراف ممالک ایلخانی دایر شده و عده زیادی از صوفیان در آن خانقاه ها برای کسب فیض از محضر مشایخ و پیران صوفیه مشغول بودند و وزرای ایلخانان به خصوص خواجه رشیدالدین فضل الله و خواجه غیاث الدین، به این مشایخ ارادت زیاد داشتند. در همین زمان شیخ محمود در مسلک صوفیه در آمد و با معاصرش 'صفی الدین' به شعر و ادب روی آوردند.

مذهب شبستری

درباره مذهب شیخ محمود در آثار و مأخذ، اشاره ای نشده، فقط 'آقا محمد بشیر انور ابوهری' در رساله خود اشاره ای گذرا کرده که او بر فقه شافعی معتقد به عقاید اشعریان بوده است. ولی با توجه به سیلک تصوف او و اینکه عموم صوفیه، خود را به نقطه ولایت محمدیه متصل کرده و امیرالمؤمنین علی (ع) را دستگیر خود می دانند، لذا عشق و اخلاص شبستری به این بزرگواران، امری طبیعی و حتمی است. او مانند شیعیان امامیه به خاتم الاولیاء (امام زمان) عقیده دارد و در کتاب شعر خود به این موضوع اشاره کرده که بعد از ظهور آخرین امام، جهان پر از عدل و دادش شود و صلح کل به وجود می آید.

اساتید

درباره اساتید او اختلاف است ولی 2 استاد مسلم او در تاریخ ذکر شده است: 1- امین الدین، 2- بهاء الدین یعقوب تبریزی. گویند که شیخ محمود با بهاء الدین به حج رفته و وصیت کرد که او را در پائین قبر او دفن کنند. او از نظر عقاید عرفانی تحت تأثیر مکتب 'ابن عربی' بود و آنطور که خودش اظهار کرده به «فتوحات مکیه و فصوص الحکم محیی الدین عربی» تسلط کامل داشته ولی چون در سخن 'ابن عربی' نوعی آشوب می دید، سرانجام دست به دامن شیخ خود (امین الدین) زد و گفتار او، دلش را آرام کرد.
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وفات و مزار شیخ محمود شبستری

وفات او بنا به نقل تواریخ مختلف بین سالهای 718 تا 725 ه_ ق در شبستر و در سن 33 سالگی بوده است. قبر او در وسط باغچه ای بنام گلشن در شبستر در کنار قبر استادش بهاء الدین یعقوب تبریزی در زیر گنبدی است که حاج میرزا آقاسی آن را تجدید بنا کرد و در سال 1267 ه_ ق، دو قطعه مرمر بزرگ بر روی آن قبر قرار داد.

آثار

1- از مهمترین آثار او مثنوی بسیار معروف 'گلشن راز' است. (نظم) حدود هزار بیت شعر،

2- رساله حق الیقین (نثر)،

3- مرآت المحققین، (نثر)،

4- رساله شاهد نامه (نثر)،

5- ترجمه فارسی منهاج العابدین غزالی،

6- مثنوی سعادت نامه.

من_اب_ع

دایرة المعارف تشیع ج 9 

غلامحسین مصاحب- دایرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

شیخ محمود شبستری زندگینامه ادبا عرفا شعرا صوفیان تسنن


شمس تبریزی

شمس الدین محمد، معروف به 'شمس تبریزی' صوفی مشهور و مرشد مولانا جلال الدین رومی. در سال 582 در تبریز به دنیا آمد. پدرش علی بن ملک داد، و خاندان او اهل تبریز بودند. او مردی دانا و کامل و جهاندیده بود و در سیر و سلوک باطنی، مقام والایی داشت. گویند ابتدا مرید شیخ ابوبکر زنبیل باف تبریزی بوده ولی در باب اساتید او، اقوال دیگری هم هست زیرا شمس در شهرها می گشت و به خدمت بزرگان می رسید. در بغداد، ملاقاتی بین او و اوحد کرمانی که از شعرا و عرفای ایرانی بود، دست داد. عمده شهرت او به واسطه تأثیر عمیق و شگفت آور او بر دل مولوی بوده است. شمس روز شنبه 26 جمادی الآخر 642 ه_ ق وارد قونیه شد، در بازار شکرفروشان حجره ای گرفت، آنجا بود که جلال الدین محمد بلخی 'مولوی' به ملاقات او آمد. داستانهای مختلفی درباره این ملاقات نوشته اند که یکی از آن روایات مشهور که 'جامی' نیز در 'نفحات الانس' نقل می کند چنین است.
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ملاقات مولوی با شمس تبریزی: 

روزی شمس به مدرسه مولانا وارد می شود و مشاهده می کند که مولانا (مولوی) در حیاط کنار حوض نشسته و کتابهای متعددی در کنار دست او قرار دارد. شمس می پرسد اینها چیست؟ مولانا جواب می دهد تو به این کارها چه کار داری؟ اینها قیل و قال است. در همین موقع، شمس تمام کتابها را به درون آب حوض می اندازد. مولوی فریاد می زند این چه کاری بود که کردی؟ شمس که عصبانیت مولانا را می بیند، کتابها را یکی یکی از درون آب بیرون می کشد، به طوری که هیچیک حتی 'تر' نشده بود. مولانا متعجب می پرسد چطور؟ و شمس پاسخ می دهد: تو به این کارها چه کار داری؟ اینها ذوق و حال است.

حرفهای دیگری از آنها معلوم نیست ولی بعد از این ملاقات، تحولی ناگهانی در احوال مولوی پیدا می شود، بطوری که دست به دامن شمس زد و مدت 3 ماه در را به روی غریبه و آشنا بسته و در خلوت با او به سر برد و مسند تدریس و وعظ را ترک کرد. مریدان مولوی و اهالی قونیه او را سرزنش کردند، اما چون نتیجه ای نداد بنای دشمنی با شمس را گذاشته و او را ساحر گفتند. شمس تبریزی که از رفتار مردم آزرده دل شده بود، علی رغم اصرار و اظهار نیاز مولانا، روز 21 شوال 643 ه_ ق، از قونیه رفت. مولانا به جستجوی او پرداخت و عاقبت باخبر شد که او در 'حلب' است. پسرش 'سلطان ولد' را با نامه هایی منظوم به حلب فرستاد تا شمس را برگرداند. دوستان و مریدان مولانا نیز که در نتیجه غیبت شمس، او را پژمرده و دلتنگ می دیدند، از کرده خود پشیمان شده و از مولوی عذرخواهی کردند.

ص: 14549





شمس به همراه سلطان ولد در سال 644 به قونیه برگشت. اما باز مریدان مولانا و حتی این بار، خانواده و خویشان مولانا، بدگویی از شمس را شروع کردند و گفتند که شمس ساحر و مولانا دیوانه شده است و آشفتگی مولانا نقل مجالس علما و عوام قونیه شد. به همین جهت ناگهان شمس تبریزی در سال 645 ه_ ق، از قونیه غایب شد و دل از آنجا کند و رفت و دیگر خبری از او نشد و عاقبت کار او معلوم نیست. بعضی گویند: قبل از آنکه از قونیه خارج شود، به ضرب چاقوی یکی از دشمنانش، به قتل رسید. به هرحال سال مرگ او یا 645 و یا بعد از آن بوده است. از شمس تبریزی تألیفی موجود نیست ولی بعضی از سخنان او که مریدان اش، یادداشت و مدون کرده اند، در دست می باشد.

من_اب_ع

مقالات شمس- صفحه 18 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی- ج2

کلی__د واژه ه__ا

شمس تبریزی مولوی عرفا صوفیان زندگینامه زهد


سهل بن عبدالله تستری

نام: ابومحمد سهل تستری

جنسیت: مرد

نام پدر: عبدالله بن یونس بن عیسی بن عبدالله

تولد و وفات: (200 /203 - 273 /282 /283) قمری

محل تولد: ایران - خوزستان - شوشتر

شهرت علمی و فرهنگی: مفسر و صوفی



توضیحات

وی از اقران جنید و از مریدان ذوالنون مصری بود و جامع شریعت و طریقت و حقیقت. سهل نه فقط صوفی زاهد بلکه در عین حال سنی، از هواخواهان طریقهٔ اهل حدیث و از مخالفان معتزله به شمار می رود، عقاید وی در مباحث مربوط به کلام و نقد اقوال معتزله به وسیلهٔ شاگرد وی ابن سالم بصری شرح و تقدیر شده است. سهل حدیث و فقه را از دائی و استاد خویش محمد بن سوار، شاگرد مکتب سفیان ثوری آموخت و در تصوف به مالک بن دینار و معروف بن علی منسوب شد. در مکه نیز یک چند به صحبت ذوالنون مصری رسید و چندی هم در بصره در حال نفی و تبعید وفات یافت. سهل بنیانگذار فرقهٔ سهلیه صوفیه بود که بناء آن بر اجتهاد و مجاهدهٔ نفس است. از آثار وی: رقائق المحبین؛ مواعظ العارفین؛ جوابات اهل الیقین؛ تفسیر القرآن العظیم؛ قصص الانبیاء؛ الغایهٔ لاهل النهایهٔ.
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سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

سهل ابن عبدالله تستری زندگینامه تسنن صوفیان تزکیه نفس اجتهاد


روزبهان بقلی فسائی (شیخ شطاح)

نام: شیخ صدرالدین ابو محمد روزبهان بن ابی نصر دیلمی فسایی (فسوی) شیرازی روزبهان بقلی فسائی

جنسیت: مرد

تولد و وفات: (552 - 606) قمری

محل تولد: ایران - فارس - فسا

شهرت علمی و فرهنگی: صوفی



توضیحات

معروف به شیخ شطاح. در شیراز تربیت یافت و جامع علوم ظاهری و باطنی بود. وی دکانی داشت که در آن بقل می فروخت و به همین مناسبت به بقلی معروف شد و نیز به علت داشتن شط حیات زیاد به شیخ شطاح معروف شد. وی با شیخ ابوالنجیب سهروردی در شنیدن صحیح بخاری در مرز اسکندریه شریک بوده است. او خرقه از شیخ سراج الدین محمود بن خلیفه بن عبدالسلام بن احمد گرفته، چندی نزد فقیه ارشد الدین نیریزی شاگردی کرده است.

علاوه بر این پنجاه سال در مسجد جامع عتیق مردم را موعظه و ارشاد می کرد. از مشایخی که در محضر وی حاضر می شدند، علی لالا و بهاء الدین یزدی و ابوالحسن کرد و شیخ ابوالقاسم خاوی و ابوالفتح نیریزی می باشد. از وی بیست و هشت تصنیف در تفسیر، فقه، حدیث، اصول و تصوف به جا مانده است. از جمله: 'عبهرالعاشقین'؛ 'حقایق الاخبار'؛ 'العقائد'؛ 'مشرب الارواح'؛ 'لوامع التوحید'؛ 'رسالهٔ النفس فی روح القدس'؛ 'لطائف الایمان فی تفسیر القرآن'؛ 'شرح شطحیات'؛ 'الموشح فی مذاهب الاربعهٔ'، 'عرائس البیان فی حقایق القرآن'؛ 'الانوار فی کشف الاسرار'؛ 'سیر ارواح'؛ 'صفوهٔ مشارب العشق'.
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سایت آفتاب
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کلی__د واژه ه__ا

روزبهان بقلی فسائی (شیخ شطاح) زندگینامه عرفا عرفان صوفیان ایران فسا


فضیل عیاض

تعیین دقیق زادگاه ابوعلی فضیل بن عیاض عارف نامی قرن دوم هجری امکان پذیر نیست، در منابع تحقیق پیرامون این مسأله اختلاف نظر وجود دارد. ابن خلکان دو نسبت 'الطالقانی و الفندینی' را برای او می آورد و عقیده دارد که او در طالقان بدنیا آمده و سپس به فندین که دهکده کوچکی در نزدیکی مرو خراسان بوده، نقل مکان کرده است. ابن قیتبه زادگاه او را ابیورد و ابن اثیر سمرقند می داند. اطلاعات ابن اثیر را در این مورد نمی توان موثق دانست زیرا در سایر منابع تأیید نشده است. از این گذشته بنا بر همه اطلاعات، روزگار جوانی فضیل در نزدیکی ابیورد و یا میان ابیورد و مرو سپری گردیده، و می توان ارتباط او را با ناحیه مرغاب تا اندازه یی امری معلوم دانست.

برخی از مؤلفان زندگینامه ها می نویسند که فضیل بن عیاض در سال 101 تا 105 هجری متولد شده و در جوانی راهزن بوده و در راه بزرگ بین سرخس و ابیورد راهزنی میکرده است، شاید انتخاب کار راهزنی توسط وی یکی از راههای مبارزه آشکار با حکومت جبار امویان و کارگزاران مردم آزار آنان در ایران بوده است، چنانکه این امر در مبارزات ملی ایرانیان بر ضد بیگانگان به ویژه در قرنهای دوم تا چهارم هجری سابقه ممتد و چشم گیری دارد. در تذکرة الاولیاء، شیخ عطار می نویسد که فضیل هنگام راهزنی نیز فروتن و خاکسار بود و جامه یی از پلاس بر تن، کلاهی پشمین بر سر و تسبیحی به گردن داشت. خود او در غارت شرکت نمی کرد و تنها اموال غارتی را بین راهزنان تقسیم می نمود و سهمی نیز برای خود برمی داشت. در عین حال فضیل مراقب بود که رفیقانش فرایض دینی را ادا کنند و او خود نیز با دقت این فرایض را انجام می داد. شیخ عطار برای توصیف این دوره زندگی فضیل حکایت زیر را آورده است.
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«یک روز کاروانی شگرف می آمد و یاران او کاروان گوش می داشتند. مردی در میان کاروان بود، آواز دزدان شنوده بود. دزدان را بدید. بدره زر داشت تدبیری می کرد که این را پنهان کند، با خویشتن گفت بروم و این بدره را پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند، این بضاعت سازم. چون از راه یکسو شد، خیمه فضیل بدید. به نزدیک خیمه او را دید بر صورت و جامعه زاهدان، شاد شد و آن بدره به امانت بدو سپرد. فضیل گفت برو در آن کنج خیمه بنه. مرد چنان کرد و بازگشت به کاروان. گاه رسید کاروان زده بودند، همه کالاها برده و مردمان بسته و افکنده. همه را دست بگشاد و چیزی که باقی بود جمع کردند و برفتند. آن مرد به نزدیک فضیل آمد تا بدره بستاند. او را با دزدان نشسته و کالاها قسمت میکردند. مرد چون چنان بدید گفت بدره زر خویش به دزد دادم. فضیل از دور او را بدید، بانگ کرد. مرد چون بیامد گفت: چه حاجت است؟ گفت: همانجا که نهاده یی برگیر و برو. مرد به خیمه در رفت و بدره برداشت و برفت. یاران گفتند آخر ما در همه کاروان یک درم نقد نیافتیم، تو ده هزار درم باز می دهی؟ فضیل گفت این مرد به من گمان نیکو برد؛ من نیز به خدای گمان نیکو برده ام که مرا توبه دهد. گمان او راست گردانیدم تا حق گمان من راست گرداند».

عزیمت فضیل به کوفه شهر ایرانی - علوی عراق

بهر حال مهاجرت فضیل بن عیاض از خراسان به کوفه شهر ایرانی، علوی عراق و مرکز تجمع راویان حدیث و محققان اسلامی، دومین مرحله زندگی اوست. خبر این مهاجرت را در همه منابع و از جمله در اثر ابن قتیبه مشاهده میکنیم. ابن قتیبه می گوید که فضیل در کوفه از مستمعین منصور ابن موتمر و دیگر راویان حدیث بود. ذهبی در میان آموزگاران وی از العماش، منصوربن موتمر، امام جعفر صادق (ع)، سلیمان تمیمی، حمید طاول، یحیی انصاری، و بسیاری دیگر که نامشان را نیاورده است یاد می کند. در کوفه میان فضیل و سفیان ثوری آشنایی افتاد. بنا بر اطلاعات ناچیزی که تا زمان ما رسیده است، تعلیمات او بر رشد و تکامل بعدی فضیل تأثیری بزرگ داشته است. یکی از سخنان حکمت آموز وی که روشنگر اعتقاد والای حقیقت گرائی اوست، چنین بیان گردیده است: «اسحق بن ابراهیم از فضیل خواست که حدیثی برایش نقل کند. فضیل پاسخ داد ' اگر تو از من دنیا را خواسته بودی، برای من از حدیث راحت تر بود. ای بی خبر جز شنیدن حدیث ترا کاری نیست؟!'»
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در این ارزیابی، نفی شدید همه جلوه های تقدس ظاهری، برترین اندیشه ای است که فضیل از آن پیروی می کند. تقدس، در گردآوردی حدیث نیست، بلکه در پیروی از رهنمودهای آن است و ضمنا چنان که از دیگر سخنان او برمی آید، این پیروی باید از نگاه دیگران پوشیده باشد. با ابراز عقیده صریح و بی پروا در کوفه فضیل بن عیاض را در بین علمای نوکر صفت و دین فروش جایی نبود، ناگزیر وی در جستجوی واپسین پناهگاه برآمده و در نتیجه به مکه رهسپار گردید. در طبقات ذهبی آمده است که فضیل با آنهمه وسعت اندیشه در مکه پیوسته سقایی می کرد و از این رهگذر برای خود و خانواده اش نان حلال ب___دس____ت می آورد. از پژوهش در شرح احوال فضیل پسر عیاض خراسانی چنین مستفاد می گردد که ارتباط وی با دنیای خارج تا آخرین حد ممکن محدود بوده است. تجربه دوره زندگی در کوفه، او را واداشت که از هم نشینی با مردم روی برتابد و گوشه گیری و انزوای کامل پیشه کند و به تزکیه نفس و ارتباط با حق بپردازد. گرایش فضیل به تنهایی و انزوا غیر از روحیه اصلی او، نمایانگر نکته ای دیگر نیز هست. ظاهرا برای او دستیابی به این تنهایی چندان آسان نبوده، و برغم تمایل، ناچار بوده است که با مردم درآمیزد. این نکته نشان می دهد که آوازه حق بودن فضیل گسترشی وسیع داشته، مردم به سوی او کشانیده می شدند و از او اندرز یاری می خواسته اند.

دیدار عبرت انگیز هارون الرشید با فضیل عیاض

دیدار عبرت انگیز هارون الرشید خلیفه مقتدر عباسی با فضیل بن عیاض خراسانی یکی از ملاقاتهای تاریخی تصوف و مقابله قدرت با حقیقت عرفان است که نمونه هایی چند از جمله ملاقات سلطان محمود غزنوی با شیخ ابوالحسن خرقانی و ملاقات ارغوان خان مغول با شیخ علاءالدوله سمنانی و ملاقات ناصرالدین شاه قاجار با حاجی ملا هادی سبزواری 'اسرار' همانند آن است. این داستان بازتاب بخشی از پند و اندرزگوییهای فضیل بن عیاض خراسانی عارف بی نیاز و بی پروای ایرانی است که در چند مجموعه داستانهای عبرت آموز آمده است. در میان آنها میتوان از سراج الملوک طرطوشی، کتاب الحیات الحیوان دمیری، و اسوق الاشواق البقاعی نام برد. مشکل بتوان گفت که نخستین مؤلف این داستان که بوده است. از سه مؤلفی که در بالا آمد، طرطوشی 'متوفی به سال 520 هجری' کهنتر از دیگران است، اما او نیز سازنده این حکایت نبوده است. دمیری اشاره می کند که او بجز کتاب طرطوشی برای پرداختن این داستان از کتاب ابن بلبان و شرح اسماء الحسنی رساه مقدسی نیز سود جسته است. در این صورت اثر مقدسی در قرن چهارم هجری کهن ترین سرچشمه خواهد بود.
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«نقل است از فضیل بن ربیع که هارون الرشید به زیارت حج بود، شب هنگام که من در خواب بودم، صدای دق الباب شنیدم و پرسیدم کیست؟ پاسخ آمد: از امیرالمؤمنین اطاعت کن. من با شتاب بیرون آمدم و او براستی امیرالمؤمنین بود. گفتم: یا امیرالمؤمنین اگر کسی از پی ام می فرستادی خود نزد تو می آمدم. او گفت: وای بر تو! هیجانی مرا فرا گرفته است که مردی خردمند می تواند آن را فرو نشاند. مردی را به من بنما که من بتوانم از او سئوالی کنم. گفتم سفیان بن عیینه همینجاست. گفت: ما را نزد او هدایت کن. ما نزد وی شدیم و در زدیم، او پرسید: کیست که در می کوبد؟ پاسخ دادم از امیرالمؤمنین اطاعت کن! او با شتاب بیرون آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین اگر تو کسی از پی من می فرستادی، خودم نزد تو می آمدم. او گفت: ما برای مهمی نزد تو آمده ایم. هارون با وی زمانی گفتگو کرد و سپس پرسید: آیا تو به کسی بدهکاری؟ وی پاسخ داد: آری. هارون گفت: عباسی، بدهکاری های او را بپرداز! ما رفتیم و هارون به من گفت: آشنای تو به هیچ کار من نیامد، مردی را به من بنمای که از او سئوالی کنم. گفتم: عبدالرزاق ابن حمام اینجاست. او پاسخ داد: ما را نزد وی بر تا از وی سئوال کنیم. نزد وی رفتیم و من دق الباب کردم. پرسید: کیست؟ پاسخ دادم از امیرالمؤمنین اطاعت کن. وی با شتاب بیرون آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین اگر مرا خبر کرده بودی، خود نزدت می آمدم. او جواب داد ما برای مهمی نزد تو آمده ایم. ساعتی با وی به گفتگو نشست و سپس پرسید: آیا تو به کسی بدهکاری؟ وی پاسخ داد: آری. هارون گفت: عباسی، بدهکاریهای او را بپرداز. سپس ما بیرون شدیم و هارون گفت: آشنای تو به هیچ کار من نیامد، مردی را به من بنمای که از او سئوالی کنم. گفتم فضیل ابن عیاض در اینجاست. گفت: ما را نزد او هدایت کن. ما نزد او رفتیم. در جایی بلند ایستاده و عبادت می کرد و آیاتی از کتاب خدا به تکرار می خواند و من در کوفتم. او پرسید: کیست؟ گفتم: از امیرالمؤمنین اطاعت کن. در پاسخ گفت: مرا با امیرالمؤمنین کاری نیست. گفتم الله اکبر. آیا تو نباید از او اطاعت کنی؟ وی جواب داد: آیا از پیامبر خبرت نیست که گفته است مؤمن نباید خوار شود. فضیل پائین آمد، در گشود و سپس بالا شد، شمع را خاموش کرد و در گوشه ای نشست. ما کورمال کورمال به جستجوی او پرداختیم و دست رشید بر دست من پیشی گرفت و فضیل گفت: چه نرم دستی است، اما آیا فردا از عذاب الهی خلاصی می یابد یا نه؟ راوی می گوید: با خود گفتم امشب، وی با او با زبانی پاک و قلبی صاف گفتگو خواهد کرد. هارون گفت ما برای مهمی نزد تو آمده ایم، رحمت خدای بر تو باد. فضیل لب به سخن گشود و گفت: آنچه ترا به اینجا کشانید، خلاف میل تو بود و همراهانت نیز برای آمدن با تو رغبتی نداشتند و اگر پرده میان تو و آنان را برگیرند و تو از آنها بخواهی که اندکی از گناهان ترا بپذیرند، آنها گردن نخواهند نهاد و در واقع از ایشان آن که ترا بیشتر دوست دارد، بیشتر خواهد گریخت.
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سپس داستانهای عبرت انگیزی از عمر بن عبدالعزیز و عباس بن عبدالمطلب بیان داشت که موجب تأثر هارون الرشید گردید. آنگاه فضیل گفت: ای نکو روی پروردگار در روز رستاخیز درباره همه این مردم از تو بازخواست خواهد کرد و اگر می توانی روی خود را از آتش دوزخ مصون داری، دریغ مکن، هشیار باش که نه پگاه و نه بیگاه در دلت برای رعایا فریب نباشد که پیغمبر گفته است: آنکه بامداد با نیت فریب آنان برخیزد، رایحه باغ بهشت را نخواهد دید. هارون دوباره گریان شد و سپس گفت: آیا تو به کسی بدهکاری؟ پاسخ داد: آری، دین من نزد پروردگارم است که هنوز به حساب در نیامده است و وای بر من اگر او حساب کند و وای بر من اگر نتوانم برائت حاصل کنم. باز گفت: دین خود را در عبادت می دانم. باز گفت: راستی را که پروردگار چنین امری به من نکرده، بل امر کرده است که وعده های او را باور کنم و از اراده او اطاعت. و پروردگار گفته است: من جن و انس را خلق کرده ام تا آنها از من اطاعت کنند، من از آنها قوت و خوراک نمی خواهم. براستی خداوند است که روزی می دهد و صاحب نیرو و قدرت است. هارون به او گفت: این هزار دینار را بگیر، صرف عیال و اولاد کن و با خیالی آسوده به عبادت پروردگار مشغول باش. فضیل گفت: ای که خدا ترا بزرگی داده است، من راه رستگاری را به تو نمایاندم و تو اینها را به من میدهی؟! خدا ترا سلامت دارد و به تو یاری دهد. سپس خاموش شد و دیگر سخنی با وی نگفت. از نزد او بیرون شدیم و هارون به من گفت: اگر تو مردی را بمن می نمایی مردی باشد همانند این سیدالمؤمنین.»
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«حکایت می کنند زنی از زنان فضیل نزد وی رفت و گفت: می بینی ما چه تنگدستیم، اگر این نقدینه را می گرفتی، می توانستیم کار خود را سر و سامان دهیم. او در پاسخ گفت: من و شما همانند مردمی هستیم که شتری داشتند و از کار او نان بدست می آوردند. هنگامی که شتر پیر شد، او را کشتند و گوشتش را خوردند. ای عیال، از گرسنگی بمیر، اما فضیل را نکش! همینکه این خبر به هارون رسید، گفت: نزد او رویم، باشد که دینار بپذیرد. فضل بن ربیع می گوید ما رفتیم و همینکه فضیل ما را شناخت بیرون آمد و بر روی خاک نشست و هارون الرشید نیز نزد او نشست و لب به سخن گشود، اما وی پاسخ نمی داد، ما در این حالت بودیم که کنیزکی زنگی بیرون آمد و فریاد زد: 'از دیشب شیخ را آزار می دهی، برخیز و برو، خدایت ببخشاید' ما برخاستیم و رفتیم.»

من_اب_ع

سایت فرهنگسرا

کلی__د واژه ه__ا

فضیل ابن عیاض زندگینامه داستانهای اخلاقی حوادث تاریخی عرفا فضایل اخلاقی اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع)


آیة الله میرزا محمدعلی شاه آبادی

عارف کامل و فقیه مبارز، آیة الله میرزا محمدعلی شاه آبادی در سال 1292 قمری در اصفهان در بیت فقیه ربانی، آیة الله میرزا محمدجواد اصفهانی (حسین آبادی) رحمة الله دیده به جهان گشود. از همان ابتدا در محضر پدر بزرگوار خود، مقدمات علوم الهی و دروس حوزه را فرا گرفت و از محضر سایر اساتید وقت و علمای اصفهان کسب فیض نمود. در سال 1304 قمری در سن 12 سالگی، زمانی که پدر ایشان توسط ناصرالدین شاه به تهران تبعید گردید، به همراه پدر و برادر دیگرشان به تهران مهاجرت فرمود. در سال 1310 هجری قمری، پس از 6 سال اقامت در تهران، آنگاه که حدود 18 سال داشت، به درجه ی اجتهاد نایل آمد. آیه الله شاه آبادی در سال 1312 قمری در سن 20 سالگی، در سوگ پدر و مربی خود نشست و پس از فقدان پدر کماکان در تهران به اشتغالات علمی خود ادامه داد و خصوصا' در فلسفه و عرفان به مراتب بالایی از کمال دست یافت. سپس در سال 1320 قمری به اصفهان رفته و طی دو سال اقامت در این شهر از محضر اساتید حوزه ی غنی اصفهان استفاده برد و همزمان با آن، کتاب قانون در طب و زبان فرانسه را نیز فرا گرفت.
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با انتشار کتاب جدیدالتألیف کفایة الاصول که مبانی تازه ای از اصول فقه در آن مطرح گردیده بود، آیة الله شاه آبادی تصمیم گرفت که به نجف اشرف عزیمت کرده و با مؤلف این کتاب گرانقدر آشنا شود و لذا در سال 1322 هجری قمری، هنگامی که 30 سال داشت، از اصفهان به همراه مادر، همسر و پدر همسر خود به نجف رفت تا از خرمن علم علمای بزرگ آن حوزه، مخصوصا آخوند خراسانی بهره برد. در سال 1329 قمری، زمانی که 37 سال از عمر شریف ایشان گذشته بود، با ارتحال آخوند خراسانی، نجف را پس از یک دوره اقامت 7 ساله ترک کرد و رحل اقامت به سامرا افکند تا از محضر درس میرزای دوم استفاده کند و همچنین به تدریس فقه و اصول و فلسفه بپردازد. حوزه ی درسی ایشان در سامراء از حوزه های درسی قوی و پر استقبال طلاب و فضلاء آن دوره گردید، به حدی که میرزای شیرازی، مراجعت ایشان به ایران را موجب خلأ حوزه ی سامراء دانسته و ایشان را از مراجعت به ایران نهی می فرمود، اما آیة الله شاه آبادی در سال 1330 قمری پس از یک سال اقامت در سامراء، به دلیل اصرار فوق العاده ی مادرشان که همراه ایشان بودند، تصمیم به مراجعت به ایران می گیرند.

برخی اساتید مرحوم شاه آبادی عبارتند از: 

1- مرحوم آیة الله شیخ احمد مجتهد بیدآبادی (برادر بزرگ تر آیه الله شاه آبادی) متولد 1279 و متوفای 1357 قمری که به اذعان بسیاری از علماء پیش از آن که به سن بلوغ برسد، به مقام اجتهاد نایل آمد.
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2- مرحوم علامه میرزا محمدهاشم خوانساری چهار سوقی صاحب اصول آل الرسول (برادر صاحب روضات) که از اساتید ایشان در دوران اقامت ایشان در اصفهان بوده اند.

3- میرزای جلوه (میرزا ابوالحسن طباطبایی اصفهانی) متوفای 1314 ق. که یکی از حکمای اربعه بوده و در عصر قاجار در تهران اقامت داشته است و آیة الله شاه آبادی از درس فلسفه ی ایشان استفاده کرده اند.

4- مرحوم آیة الله میرزا هاشم گیلانی اشکوری مشهور به آقا میرزا هاشم رشتی متوفای 1332 ق، صاحب حاشیه بر مصباح الأنس که استاد عرفان آیة الله شاه آبادی در تهران بوده اند.

5- مرحوم آیة الله میرزا محمدحسن آشتیانی متوفای 1319 قمری، که از شاگردان مبرز شیخ انصاری بود و آیة الله شاه آبادی قبل از رفتن به نجف، از دروس فقه و اصول ایشان در تهران استفاده می کردند.

6- مرحوم آیة الله آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (صاحب کفایه).

7- مرحوم آیة الله شیخ فتح الله شریعت اصفهانی (شیخ الشریعه).

8- مرحوم آیة الله حاج میرزا حسین خلیلی که در سال 1326 قمری در مسجد سهله وفات یافتند. آیه الله شاه آبادی از محضر درس این 3 استاد اخیر در دوره اقامت 7 ساله خود در نجف استفاده کرده اند.

9- مرحوم آیة الله میرزا محمدتقی شیرازی رحمة الله (میرزای دوم).

مرحوم شاه آبادی پس از مراجعت از عراق در سال 1330 قمری، ابتدا به اصفهان و سپس به تهران عزیمت نموده و به دلیل سکونت در خیابان جمهوری اسلامی (شاه آباد سابق) به شاه آبادی مشهور می گردند. ایشان تا سال 1347 ه_.ق. (1307 شمسی) به مدت 17 سال در تهران به فعالیت های علمی و تبلیغی و مبارزه با نظام جور و تشکیل جلسات سخنرانی و درس و بحث اشتغال داشتند. مرحوم شاه آبادی قبل از به قدرت رسیدن رضا خان، چهره ی واقعی او را شناخت و فریب تزویر و تظاهر او را به دینداری نخورد و خطر او را به علما گوشزد فرمود و لحظه ای از مبارزه با ظلم و ظلمت حاکم غفلت نکرد. از جمله این مبارزات تحصن 11 ماهه ی ایشان در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در اعتراض به جنایات رضاخان بود. ایشان همچنین در شرایطی به ملبس کردن 7 تن از فرزندان خود به لباس مقدس روحانیت مبادرت کردند که بسیاری از روحانیون در اثر فشار دولت رضاخان از لباس روحانیت بیرون می آمدند. از قول امام خمینی نقل شده که: «مرحوم آقای شاه آبادی علاوه بر آن که یک فقیه مبارز و عارف کامل بودند، یک مبارز به تمام معنی هم بودند».
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آیة الله شاه آبادی در سال 1347 ق. (1307 شمسی) و در سن 55 سالگی به حوزه ی نوپا و جدیدالتأسیس قم عزیمت نمود و به اشتغالات علمی و تربیت طلاب همت گماشت. برجسته ترین شخصیتی که از انفاس قدسیه این عارف بهره برد، امام خمینی بود که در تمام مدت 7 سال اقامت مرحوم شاه آبادی در قم، در زمینه ی عرفان از ایشان کسب فیض نمود. آیه الله العظمی شاه آبادی در سال 1354 قمری در اثر اصرار بیش از حد مردم تهران که به طور دسته جمعی به قم آمده و از ایشان تقاضای بازگشت به تهران می کردند، به تهران مراجعت نمودند که اقامت ایشان در تهران، همراه با اوج مبارزات سیاسی آن مرد بزرگ الهی در مقابل رضا خان بود، به طوری که علیرغم تعطیلی مساجد و منابر توسط حکومت، ایشان هیچ گاه مسجد و منبر و سخنرانی خود را تعطیل نکرد و در منابر خود تأکید داشت که اسلام از وجود دولت وقت، در خطر است. مرحوم شاه آبادی پس از 77 سال زندگی پر برکت، در روز پنج شنبه 3 صفر 1369 قمری مطابق با 3/9/1328 بدرود حیات گفت و پیکر مطهرش با تجلیل و تکریم فراوان در زاویه ی مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

سایت صالحین

کلی__د واژه ه__ا

آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی زندگینامه فقها اجتهاد تشیع مبارزه سیاست طاغوت امام خمینی (ره) عرفان


مولوی (جلال الدین محمد بلخی)

جلال الدین محمدبن بهاءالدین بلخی، معروف به مولوی، مولانا روم، و ملای رومی از بزرگترین عارفان و شاعران ایرانی به شمار می رود. او در ششم ربیع الاول سال 604 ه_ ق در شهر بلخ به دنیا آمد؛ و علت شهرت او به 'رومی' و 'مولانا روم' طول اقامت وی در شهر قونیه که اقامتگاه اکثر عمر و مدفن اوست، می باشد. لیکن وی همواره خویش را از مردم خراسان شمرده و اهل شهر خود را دوست می داشت. پدر مولانا معروف به 'بهاءالدین ولد' و ملقب به 'سلطان العلماء' از افاضل روزگار و علامه زمان بود و مشهور است که مادر بهاءالدین، از خاندان خوارزمشاهیان بوده است. از آنجا که بهاءالدین ولد از بزرگان صوفیه به شمار می رفت و مردم به واسطه عظمت مقام او، به او اقبال فراوانی داشتند سلطان محمد خوارزمشاه – حاکم وقت – از این مسئله نگران بود و همین امر سبب شد که بهاءالدین به ناچار تصمیم به هجرت از وطن خود گرفت.
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مشهور است که پس از حرکت وی از بلخ، هنگامی که به نیشابور رسید، میان او و شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، ملاقاتی اتفاق افتاد؛ در آن هنگام جلال الدین کوچک بود، اما شیخ عطار کتاب اسرارنامه خود را به او هدیه کرد و به بهاءالدین ولد گفت: 'زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند'. پس از آن بهاءالدین به قصد حج، از راه بغداد به مکه رفت و سپس نه سال در ملطیه اقامت نمود. تا اینکه به دعوت سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی که عارف مشرب بود، به قونیه رفت و با خانواده خود در آنجا مقیم شد.



بهاءالدین در سال 628 هجری قمری در قونیه رحلت کرد و جلال الدین که در آن زمان 24 ساله بود، به جای پدر نشست: در سال 629 سید برهان الدین ترمذی – که از شاگردان بهاءالدین بود – به قونیه آمد و مولانا در خدمت او، چندین سال به ریاضت و مجاهده نفس مشغول شد و سپس به اجازه وی به ارشاد و دستگیری از مردم پرداخت. تا اینکه در سال 642 ه_ ق، شمس الدین تبریزی – که خود از عارفان والامقام بود – به قونیه آمد و طی ملاقاتی که بین او و مولانا اتفاق افتاد، شور و انقلابی عظیم در دل او به پا نمود. به طوریکه مولانا از تدریس و وعظ و ارشاد دست برداشت و به شدت مرید شمس شد. اما مریدان مولانا که به دلیل این مسئله، نسبت به شمس دشمنی پیدا کرده بودند، به آزار و اذیت وی مشغول شدند و شمس که از آزار و دشمنی آنان در رنج و سختی بود، قونیه را ترک کرد که البته پس از یکسال در 644 ه_ ق با جستجو و اصرار فراوان مولانا به قونیه بازگشت، اما باز مریدان و این بار حتی خانواده و خویشان مولانا، بدگویی از شمس را آغاز کرده، او را ساحر و مولانا را دیوانه نامیدند. به همین جهت در سال 645 ه_ ق شمس به کلی غایب شد و مولانا دیگر هیچگاه نتوانست موفق به دیدار وی شود.
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سرانجام مولانا بیمار شد و هرچه طبیبان برای مداوای او کوشش نمودند، سودی نداشت، تا اینکه در روز پنجم جمادی الاول سال 672 ه_ ق دار فانی را وداع گفت. اهل قونیه از کوچک و بزرگ و حتی مسیحی و یهودی در تشییع جنازه او شرکت کردند. شیخ صدرالدین قونوی (از بزرگترین شاگردان محی الدین عربی) بر جنازه مولانا نماز خواند و از شدت درد و بیخودی از هوش رفت. مولانا در نزدیکی قبر پدر خود سلطان العلماء، در قونیه به خاک سپرده شد. مولوی از مردان عالی مقام، از بزرگترین شاعران ایرانی و در ردیف حافظ و سعدی به شمار می رود. این عارف بزرگ در وسعت نظر و بلندی اندیشه و بیان ساده و دقت در خصال انسانی یکی از برگزیدگان جهان بوده و در حقیقت باید او را از اولیاء خدا دانست. سرودن شعر برای او تا حدی تفنن و تفریح و وسیله ای برای ادای مقاصد عالی او بوده است.



آثار: 

اشعار وی به دو بخش تقسیم می شود: نخست منظومه معروف است که از مشهورترین کتابهای زبان فارسی است و آن را 'مثنوی معنوی' نامیده است. این کتاب که معتبرترین نسخه های آن شامل 25632 بیت است، به شش دفتر تقسیم شده و آن را بعضی 'صیقل الارواح' نیز نامیده اند. دفاتر شش گانه آن هم به یک سیاق و مجموعه ای از افکار عرفانی و اخلاقی است که در ضمن آیات و احکام و امثال و حکایتهای بسیار در آن آمده است و آن را به خواهش یکی از شاگردان خود معروف به حسام الدین چلبی (متوفای 683 ه_ ق) به نظم درآورده است. از آنجا که مولانا بسیار مجذوب سنایی و عطار بوده، هنگامی که شور و وجدی داشته، به وزن و سیاق منظومه های آنان، اشعاری را می سروده و حسام الدین آنها را می نوشته است.
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قسمت دوم اشعار او، مجموعه بسیار قطوری است شامل نزدیک صدهزار بیت غزلیات و رباعیات، که در پایان اغلب غزلیات، نام 'شمس الدین تبریزی' را برده و به همین جهت به 'کلیات شمس تبریزی' یا 'کلیات شمس' معروف است. البته گاهی نیز در غزلیات، 'خاموش' و 'خموش' نیز تخلص کرده است. از دیگر آثار مولانا، 'مجموعه مکاتیب' او و 'مجالس سبعه' شامل مواعظ اوست. همچنین پسر مولانا به نام 'بهاءالدین احمد' و معروف به 'سلطان ولد' که جانشین او نیز شد، مطالبی را که از پدر خود شنیده بود در کتابی گرد آورد و نام آن را 'فیه مافیه' نهاد.

من_اب_ع

مرتضی صدری- شرح حال رجال و مشاهیر نامی ایران 

بدیع الزمان فروزانفر- زندگی مولانا

کلی__د واژه ه__ا

مولوی زندگینامه شعرا ادبا عرفا ایرانیان بلخ مثنوی


ابوسعید ابوالخیر

فضل الله بن احمد میهنی، عارف مشهور خراسانی، در اول محرم سال 357 ه_ ق در روستای میهنه، (بین سرخس و ابیورد) در خانواده ای شافعی مذهب به دنیا آمد. پدرش ابوالخیر احمد، مردی متدین بوده و به عطاری اشتغال داشت. او دارای تمکن مالی بوده و با صوفیان شهر خود رفت و آمد داشته است و اولین آشنایی های ابوسعید با تصوف از طریق رابطه دوستانه پدرش با برخی از مشایخ صوفیه مانند 'ابوالقاسم بشریاسین' بوده است.

ابوسعید، قرائت قرآن را در کودکی، از 'ابومحمد عنازی' آموخت و سپس از ادیب مشهور آن زمان، 'ابوسعید عنازی' لغت و ادب را فرا گرفت. او اولین تعلیمات صوفیه را نیز در همان کودکی و نوجوانی از 'بشریاسین' آموخت که برای همیشه تأثیر زیادی بر او گذاشت. او پس از فراگیری مقدمات معارف دینی و عرفانی در میهنه پس از سال 380 ه_ ق به «مرو» رفت تا فقه بیاموزد. در مرو ابتدا 5 سال نیز از 'ابوبکر قفال مروزی' ادامه فقه را فرا گرفت که از جمله فقیهان مشهور آن زمان که همدرس او بودند، می توان به ابومحمد جوینی، ابوعلی سنجی و ناصر مروزی اشاره کرد. ابوسعید در حدود 30 سالگی، برای شرکت در درس فقه 'ابوعلی احمد زاهر' به سرخس رفت و از او تفسیر، اصول و حدیث را آموخت و ابوعلی که در او استعداد زیادی می دید، درس سه روز را در یک روز به او یاد می داد.
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اما از آنجا که ابوسعید از کودکی به مایه های عرفانی آشنا شده بود و فضای سرخس نیز با این امور، بیگانه نبود، کم کم به خانقاه پیر سرخسی کشیده شده و در آنجا با لقمان سرخسی و ابوالفضل سرخسی آشنا گشت و با شنیدن سخنان ابوالفضل، شور و انقلابی عظیم در دل او پدید آمد به طوریکه یکسره از مدرسه به خانقاه کشیده شد و از میان کسانی که در ارشاد و تربیت ابوسعید نقش داشتند، بدون شک سهم ابوالفضل سرخسی بیش از دیگران بوده است، چنانچه ابوسعید، او را 'پیر' می خوانده و زیارت مزار او را همچون حج می دانسته است. پس از تحولی که در ابوسعید ایجاد شد، به دستور ابوالفضل به میهنه بازگشت و به خلوت و ریاضت مشغول شد و گاهی مدتها را در صحرا و بیابانها میهنه می گذراند. برخی اوقات نیز به درویشان و صوفیان میهنه خدمت می کرد و مساجد و خانقاهها را نظافت می نمود. البته این مدت، زیاد طولانی نبود. او مجددا به سرخس رفت و یک سال دیگر تحت تربیت ابوالفضل سرخسی بود تا اینکه به دستور او به نیشابور نزد عبدالرحمن سلمی رفت. البته این سفر او کوتاه بود و پس از اینکه از دست سلمی خرقه گرفت، مجددا به سرخس رفته و ابوالفضل را دیدار کرد و به دستور او به قصد ارشاد مردم به میهنه برگشت، اما به ارشاد نپرداخت و باز هم به ریاضت و خلوت مشغول شد و حتی پس از فوت پدر و مادرش، 7 سال در بیابانهای میهنه، به ریاضت و سلوک پرداخت. البته در این دوران، گاهی برای حل اشکال به نزد ابوالفضل در سرخس می رفت.
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پس از درگذشت ابوالفضل در اواخر قرن 4 ه_ ق ابوسعید برای دیدار 'ابوالعباس قصاب آملی' به آمل رفت. ابوالعباس قصاب، سومین کسی است که در زندگی روحانی ابوسعید تأثیر زیادی داشته، چنانچه ابوسعید او را 'شیخ' می نامید و نکته هایی را که از او دیده و شنیده بود، تا آخر عمر، نقل می کرد. او یک سال و یا به روایتی دو سال و نیم در آمل در خانقاه ابوالعباس قصاب بود تا اینکه از او خرقه گرفت و به دستور او به میهنه برگشت. در میهنه مردم زیادی گرد او جمع شدند و لذا ابوسعید در خانقاهش مشغول ارشاد مردم شد و دیگر مسافرتی نکرد و فقط گاهی با مریدان خود به قصد زیارت ابوالفضل سرخسی به سرخس می رفت.



سفر به نیشابور

مورخین گفته اند که او در اواخر سال 412 ه_ ق به قصد رفتن به نیشابور از میهنه خارج می شود، اما بیش از رسیدن به نیشابور به طوس رفته و 'محمد معشوق طوسی' را ملاقات می کند و چند روزی نیز در خانقاه استاد ابواحمد اقامت کرده و به خواهش مردم و صوفیان در آنجا درس می گوید. در همین ایام نیز ملاقاتی با 'ابوالقاسم گرکانی' داشته است و پس از چند روز به نیشابور می رود. در نیشابور، دوستان و مریدانی که از سفر قبل داشت، به استقبالش آمده و او را در خانقاه 'ابوعلی طرسوسی' اقامت دادند. ابوسعید نیز از یکروز بعد در آنجا شروع به مجلس گفتن نمود و شهرت او در شهر پیچید و بسیاری از مریدان دیگر مشایخ نیز به مجالس او مایل شدند.
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از آنجا که در نیشابور، مشایخ صوفیه نیز بسیار متشرع بودند و برخی افکار و رفتار ابوسعید برای آنها بسیار نامأنوس بود، نسبت به او نگران و بدبین شدند. چنانکه ابوالقاسم قشیری - که گویا ابوسعید در نخستین مجلس خود در نیشابور به یک سخن او انتقاد کرده بود - پس از گذشت یکسال از اقامت ابوسعید در نیشابور، همچنان در افکار او سخن می گفت. با این وجود، حدود 70 نفر از مریدان قشیری در این مدت به نزد ابوسعید می آمدند و از تعلیمات او استفاده می کردند. البته همین مریدان قشیری، بالاخره با اصرار او را به مجلس ابوسعید بردند و وقتی که او توانایی ابوسعید را در خواندن افکار و ضمیر خود دید، دیگر چیزی نگفت و از آن به بعد رابطه ای دوستانه میان آن دو برقرار شد. با وجود مخالفتها و دشمنان زیادی که در نیشابور برای ابوسعید بود، اما روش صوفیانه و سخنان شورانگیز و مجالس گرم او، چنان مردم را جذب کرده و به خاطر کراماتش مورد قبول قرار گرفت که کم کم دشمنی های مشایخ و علمای شهر نیز فرو نشست و جای خود را به دوستی و ارادت داد. حتی شهرت او به خارج از نیشابور نیز کشیده شد و مشایخ دیگر نواحی خراسان نیز برای دیدار او به نیشابور می آمدند. مانند خواجه عبدالله انصاری، که به رغم اعتقادش به اصول حنبلی، دوبار به دیدار ابوسعید آمد.

ابوسعید بیشتر از 10 سال در نیشابور زندگی کرد و زمانی برای رفتن به سفر حج به همراه فرزندش ابوطاهر سعید، نیشابور را ترک کرد. اما وقتی به نزدیکی خرقان رسید، برای دیدن 'ابوالحسن خرقانی' به آنجا رفت و پس از آنکه از سوی او به نحو شایسته ای مورد استقبال قرار گرفت، 3 روز در خرقان ماند و از مجلس ابوالحسن استفاده کرد و به توصیه او نیز از سفر حج منصرف شد و از راه بسطام - پس از زیارت قبر بایزید بسطامی - برای رفتن به نیشابور، به دامغان رفت و از آنجا بار دیگر به خرفان رفته و پس از 3 روز دیگر اقامت، از راه جاجرم به نیشابور بازگشت. چند سال دیگر نیز در آن شهر زندگی کرد تا به سن پیری رسید و با وجود آن همه نفوذ و منزلت معنوی در نیشابور در حدود سال 430 ق یا پس از آن به میهنه برگشت، شاید به این دلیل که سالهای آخر عمر را در شهر و دیار اصلی خود بگذراند. در میهنه نیز انبوه مردم، از اهالی شهر و مریدان تا حاکم میهنه در مجلس او شرکت می کردند و حتی مشایخ حجاز و مریدان نیشابوری او نیز به میهنه می آمدند.
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وفات

ابوسعید آخرین مجلس خود را در 27 رجب سال 440 ق برگزار کرد. در این مجلس، فرزندش ابوطاهر سعید را به عنوان جانشین معرفی کرد و درباره چگونگی مراسم تشییع جنازه خود به مریدان سفارش کرد و پس از یک هفته در 4 شعبان همان سال در سن 83 سالگی در گذشت. جنازه او را در خانه خودش دفن کردند و در تشییع او آنقدر ازدحام جمعیت زیاد بود که تابوت او تا نیمی از روز دفن نشد و پس از آن نیز، راه به وسیله مأمورین حکومتی باز شد تا توانستند جنازه را به خاک بسپارند. پس از ابوسعید، فرزندش ابوطاهر سعید هرگز نتوانست مقام و منزلت پدر را پیدا کند. با آنکه او معارف خانقاهی را از پدرش و دیگر مشایخ آموخته بود، اما چون از علوم ظاهر بی بهره بود، نتوانست در این راه توفیق پدرش را به دست بیاورد.



شاگردان ابوسعید

از میان مریدان ابوسعید، عبدالصمد قلانسی، حسن مؤدب، ابونصر شروانی، احمدبن محمد میهنی مشهور به بابوفله و ابوسعید دوست دادا از شهرت بیشتری برخوردار بودند. علاوه بر این، ابوسعید بیرون از حوزه معارف خانقاهی نیز شاگردانی تربیت کرد از جمله: امام الحرمین جوینی، حسن بن ابی طاهر جیلی، عبدالغفار شیرویی و ابوعبدالله فارسی که از دانشمندان و محدثان مشهور بوده، از او حدیث روایت کرده اند.



برخی افکار

عرفان در نظر ابوسعید، رابطه ای بود قلبی که بنده با خداوند برقرار می کند و این رابطه هنگامی تحقق می یابد که در قلب بنده چیزی جز اخلاص و صدق نباشد. او مذهب شافعی داشت، اما وقتی دید که صوفیان خانقاهش از صلوات فرستادن بر آل پیغمبر (ص) در تشهد و قنوت خودداری کردند، پیشنماز خانقاه را ملامت کرد و گفت: 'ما در موکبی نرویم که آل محمد در آنجا نباشند'. ابوسعید با صاحبان زر و زور و مقامات حکومتی سازش نداشت و آنان را همواره به رعایت حق مردم و خودداری از ظلم سفارش می کرد. او تا پایان عمر از سیره و رفتار پیامبر اکرم تبعیت می کرد و حتی گاهی دیدن کسانی که در حفظ ادبی از آداب نبوی کوتاهی می کردند، را تحمل نمی نمود. ابوسعید زندگی را با گشایش و تمکن می گذراند و خرقه ژنده و کهنه نمی پوشید و در خانقاهش سفره ای رنگین پهن می شد که البته این شیوه مورد ملامت و طعن مشایخ صوفیه و حتی علماء و عوام می شد. اما اینگونه زندگی کردن او بر اساس نظریه اش درباره فقر و غنا بود. او اولیا را پادشاهان حقیقی می دانست و معتقد بود که غنا صفت خداوند است و فقر بر او جایز نیست و عادت نیز که متخلق به اخلاق الهی است، نباید صفتی داشته باشد که خداوند ندارد. اما فقر حقیقتی امری است باطنی که سالک را از دنیا بی نیاز و به درگاه خداوند محتاج و نیازمند می دارد. کراماتی که به او نسبت داده یا از او نقل کرده اند نیز، همه از نوع آگاهی از ضمیر دیگران بوده است نه بر آب راه رفتن و طی ارض کردن.
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ابوسعید همچنان که در دوران حیات مورد احترام و تکریم همگان بود، پس از مرگ نیز در میان صوفیه به عنوان نمونه اعلی و فرد اکمل شناخته شد. اوصاف و القابی مانند شیخ المشایخ، شاهنشاه محبان، ملک الملوک صوفیان، زعیم صوفیه، شیخ میهنه، حتی سلطان طریقت و به طور اطلاق، سلطان، که مؤلفان دوره های بعد، از صوفیه و غیر صوفیه (مانند عطار، جامی، دولتشاه و... ) به او داده اند و نیز اشاره های فراوانی که در نوشته ها به حالات و اقوال و کرامات او نیز شده، همگی مؤید این مطلب است.



آثار

با آنکه ابوسعید در زمان خود یکی از دانشمندان و آگاه به علوم رسمی مانند تفسیر، حدیث، فقه و ادب بود، اما هیچگاه کتاب و رساله ننوشت و جستن حق را با 'مداد و کاغذ' ناممکن می دانست، بنابراین پس از گرایش به تصوف، کتابها و تعلیقه هایی را که از مجالس درس مرو فراهم کرده بود، در خاک دفن کرد و روی آنها درخت مورد کاشت، اما در عین حال، ادعیه، اذکار و نکاتی را که در مجالس خانقاه خود بیان می کرده، به دست مریدان خاص او نوشته شده است. همچنین او مکاتباتی با مشایخ معاصر و دوستان و فرزندان خود داشته که ظاهرا به دست خودش نوشته شده است که می توان به مواردی از آنها که در زندگانی نامه های او آمده، اشاره نمود:

1- جواب نامه ابوسلیمان داوود، مشهور به سلطان چغری

2- نامه ای به ابوطاهر سعید

3- نامه ای به قاضی حسین مرورودی

4- نامه ای به بزرگان نیشابور
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5- نامه ای به فرزندان

6- نامه ای به ابوبکر خطیب مروزی

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی ج 5

کلی__د واژه ه__ا

ابوسعید ابوالخیر زندگینامه تسنن عرفا صوفیان عرفان خراسان سیر و سلوک


میرزا حبیب الله مجتهد (رضوی) خراسانی

میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی از بزرگترین علمای خراسان در سده گذشته است. او فقه را با فلسفه و عرفان را با ادب درآمیخت و از مرز صورتها به اعماق رازآلود معارف دینی راه جست و به تکمیل نفس و سیر در عالم باطن روی آورد. میرزا حبیب الله فرزند میرزا هاشم (1269 - 1209 ه_.ق) نوه میرزا هدایت الله مجتهد (1248 - 1178 ه_.ق) و نبیره میرزا مهدی خراسانی (1218 - 1152 ه_.ق) است. وی شامگاه یکشنبه 9 جمادی الاولی سال 1266 ه_.ق / 3/1/1225 ه_.ش، به دنیا آمد که فردای آن مشهد از فتنه حسن خان سالار و محمدخان بیگلربیگی، پسران الهیار خان آصف الدوله رها شد و سلطان مراد میرزای حسام السلطنه اوضاع شهر را به دست گرفت.



میرزا در سال 1269 در سومین سال حیات خود، پدر را از دست داد و مادر او 'حاجیه آغابزرگ' پس از چندی همسر برادر شوهر خود، حاج میرزا حسن مشیر شد. با این حال میرزا هرگز از تحصیل دانش باز نماند و پس از اخذ علوم ادب، فقه و اصول از محضر حاج میرزا نصرالله عازم نجف شد. وی با ادبا و متفکرین شهرهای کاظمین و بغداد نیز در ارتباط بود و زبان فرانسه را فرا گرفت و از آموزه های عرفانی میرزا مهدی گیلانی متخلص به 'خدیو' متأثر شد. میرزای خدیو به پیشنهاد میرزا حبیب، همراه میرزا زین العابدین و ملا غلامحسین شیخ الاسلام به مشهد آمدند و در مشهد عده ای به آنها ملحق شدند و در سراچه بیرونی منزل میرزا هدایت الله، پدربزرگ حاج میرزا حبیب سکونت اختیار کرده و کتابخانه ای تشکیل دادند، تالاری برای نشیمن و خلوتگاهی برای عبادت، آماده ساختند و انجمنی را سامان دادند و طی زمان کوتاهی حاج عباسعلی فاضل و میرزا محمود قدسی نیز به مجموعه آنها پیوستند و تلاشهای علمی و عملی اصحاب سراچه در شهر مشهد بازتابی گسترده یافت و همین امر موجب مخالفت عده ای از قشریون شد و اصحاب پراکنده گشتند و میرزا به سامرا رفت و چندین سال در بحث میرزای شیرازی حضور یافت و مورد توجه وی قرار گرفت و دو رساله 'تعادل و تراجیح' و 'لباس مشکوک' را از تقریرات میرزا فراهم ساخت.
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میرزا حبیب سال 1299 ه_.ق به مشهد مراجعت کرد و تا سال 1316 به امور دینی مشهد و تدریس مشغول بود. در ایران و عراق نامور گردید و با تأکید او، شبیه خوانی و تعزیه گردانی و برخی از رسمهای غلط متوقف شد. همه ریاست خراسان به تعبیر افضل الملک با ایشان بود. میرزا حبیب در سال 1316 ه_.ق با سید ابوالقاسم درگزی عارف معروف آشنا شد و چنان تحت تأثیر او قرار گرفت که یکباره دست از ریاست دینی کشید و خلوت نشین شد. استقبال خوشی از جریان مشروطه نداشت، هر چند مخالفت خود را نیز چندان آشکار نکرد تا این که عصر روز 27 شعبان 1327 ه_.ق / سال 1287 ه_.ش در بحرآباد، در پی عزم مهاجرت از ایران درگذشت و پیکر پارسایش در حرم امام رضا (ع) بالای صفه شاه طهماسب، در سردابه ای که نیای بزرگوارش سید محمدمهدی شهید به خاک سپرده شده بود، دفن گردید. میرزا روح بیدار زمان خود بود، از حرکتهای سیاسی و فرهنگی عصر خود آگاهی داشت و شعر می سرود، و دیوانی از وی برجای مانده است که به همت مهندس علی حبیب به چاپ رسیده است.

من_اب_ع

سایت آستان قدی رضوی

کلی__د واژه ه__ا

میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی زندگینامه عرفا فقها شعرا خراسان فقه علم اصول عرفان


محمد ابن حمزه فناری

محمدبن حمزه فناری، معروف به 'فناری' و 'ابن الفناری' و 'علامه فناری' و لقبش 'شمس الدین'، اهل روم و حنفی مذهب است. پدرش حمزة ابن محمد ابن محمد می باشد. از علمای بزرگ عثمانی در قرن نهم هجری است. در تمام علوم متداول آن زمان از جمله معانی و بیان، هیئت و قرائات بی نظیر و در رشته تخصصی اش (احاطه به تمام علوم عقلی و نقلی و عربی) رئیس علمی بود.
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شمس الدین فناری، در بیروت و بروسه و قسطنطیه، منصب قضاوت داشت و در امور دولتی، غالبا مشاور بود. در امور شرعیه بسیار اهتمام داشت تا جائی که در یک قضیه ای، شهادت پادشاه وقت را که ناحق بود، رد کرد. وی در زمان سلطان بایزیدخان (791-804 ه_ ق) و چلبی سلطان محمدخان (816- 824 ه_ ق) زندگی می کرد و بسیار مورد احترام در نزد این سلاطین و سایر پادشاهان در تمام دوران زندگیش بود. او به منصب 'شیخ الاسلامی' مفتخر است. به نقل عده ای، او اولین کسی است که به این مرتبه (شیخ الاسلام) نائل شده است. غیر از اساتید بزرگی که نامشان در تاریخ نیست 2 نفر از اساتید او، علاء الدین اسود (شارح مغنی) و جمال الدین آقسرایی است.



تألیفات:

1- مصباح الانس: شرح مفتاح الغیب صدرالدین محمدبن اسحق قونوی و از کتب مشهور اوست.

2- الفوائد الفناریه: شرح ایساغوجی و در منطق است.

3- فصول البدایع لاصول الشرایع: در اصول فقه است.

4- عویصات الافکار فی اختیار اولی الابصار: مسائلی راجع به فنون عقلیه است.

5- انموزج العلوم: البته از بعضی از احفاد فناری شنیده شده که این کتاب، تألیف پسرش محمد شاه است.

6- تفسیر الفاتحه که در استانبول چاپ شده است.

فناری، پسری داشت بنام محمدشاه که او از بزرگان حنفیه و در زمان خودش بی نظیر بود. شمس الدین فناری، در سالهای آخر عمرش نابینا و در سن 84 سالگی از دنیا رفت.

من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن حمزه فناری زندگینامه تسنن قضاوت عرفا روم
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سید حیدر حسینی آملی

بهاءالدین سید حیدر عبیدی حسینی آملی معروف به 'صوفی' از بزرگان علمای ظاهر و باطن و مفسر و فقیه و عارف و جامع علوم شریعت و طریقت که حدود سال 720 ه_ ق یعنی در قرن هشتم هجری در «آمل» از توابع استان مازندران بدنیا آمد. پدرش علی بن حیدر حسینی آملی است. او از نوادگان علویان مازندران و خاندانش در آنجا به تشیع مشهور بودند. از همان سالهای کودکی به کسب علم و معرفت پرداخت و از آمل به شهرهای استرآباد، خراسان و اصفهان، در ادامه تحصیل علم، سفرها کرد. در برگشت از سفر، در سالهای 734 تا 750 ه_ ق، نزد فخرالدوله حسن بن کیخسرو «آخرین امیر آل باوند» رفت و از درباریان مخصوص شد. بعد از مدتی به دربار 'فخرالدوله شاه غازی' امیر بادوسپانی رفت و مورد احترام پادشاه و برادرانش بود و مقام و موقعیت خوبی پیدا کرد و ثروت زیادی جمع کرد. در همین زمان به ناگاه تحولی درونی برایش پیدا شد و به شوق 'حقیقت جویی' تمام اموال و خانواده اش را گذاشت و به قصد زیارت بارگاه پیغمبر خاتم و ائمه اطهار، از وطنش بیرون آمد. بعد از مدتی در اصفهان اقامت کرد و آنجا با مشایخ صوفیه مأنوس و سپس سال 751 ق با آنها به حج رفت. در برگشت به شهرهای نجف، کربلا، بغداد و حله رفت و نزد اساتید بزرگی مانند: نصیرالدین علی بن محمد کاشانی (فقیه و متکلم شیعه) و فخرالمحققین محمدبن حسن حلی، کسب فیض نمود و در سال 761 ق، توانست از فخرالمحققین اجازه روایت بگیرد.

سیدحیدر آملی، مدت 20 سال فقیه و متکلمی متعصب بود، ولی با تحول و انقلابی که در درونش پیدا شد، تعصب را کنار گذاشت و به تسامح گرایید و آنگاه عرفان و تشیع را در هم آمیخت.
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دیدگاه خاص سیدحیدر

دیدگاه سیدحیدر در اینست که حقیقت تشیع و تصوف یکی است و اینکه شیعیان حقیقی، صوفیان اند و صوفیان حقیقی، شیعیان هستند. ائمه شیعه را عارف و آنها را صاحب معرفت کشفی می داند. وی با اینکه در نشر مکتب ابن عربی تأثیر زیادی داشته ولی با ادعای او و شارحانش به ویژ ه (قیصری) که حضرت عیسی را خاتم اولیای مطلقه و ولایت مطلقه و خودش را خاتم اولیای مقیده محمدیه می داند، مخالفت دارد. به نظر سید حیدر، خاتم اولیای مطلق حضرت علی (ع) و خاتم الاوصیا بطور مقید، امام زمان مهدی (ع) است. سید حیدر، علت این اشتباه ابن عربی و قیصری را در این مسئله، پیروی آنها از مذهب تسنن و تعصب آنها می داند.



تألیفات:

این سید بزرگوار، کتب و رسالاتی دارد که معروفترین آنها عبارتست از:

1- الارکان فی فروغ شرایع اهل الایمان (در تأویل مسایل مربوط به نماز، روزه، زکوة، حج و جهاد مطابق مشرب اهل طریقت).

2- رسالة الامانه (در تفسر مفهوم امانت در قرآن).

3- اصطلاحات الصوفیه (تلخیص رساله عبدالرزاق کاشانی).

4- رافعة الخلاف (در بیان تقدم خلافت علی (ع) بر دیگر صحابه و دلیل سکوت آن حضرت).

5- محیط الاعظم (در تفسیر قرآن).

6- نص النصوص (در شرح فصوص الحکم ابن عربی تمامی مصنف و دیگر شارحان را رد کرده است).

7- مهمترین اثر او «جامع الاسرار و منبع الانوار» (در جامع بودن اسرار انبیا و اولیاء و اسرار توحید است).



این فقیه و عارف جلیل القدر، رسالاتی به فارسی نیز نوشته که از جلمه آنها 1- جامع الحقایق 2- رسالة التزیه 3- امثلة التوحید است. از سالهای آخر عمر او و زمان وفاتش اطلاع کاملی در دست نیست. ظاهرا این ایام، به نوشتن آثار خود و تزکیه باطن پرداخته و حدود سال 794 ه_ ق، از دنیا رحلت نمود.
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من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

دائرة المعارف تشیع از منابع ریاض العلما (میرزا عبدالله افندی اصفهانی تبریزی)، تشیع و تصوف (کامل مصطفی الشیبی)، مجالس المؤمنین (سید نورالله شوشتری)، روضات الجنات (محمدباقر خوانساری)، ریحانة الادب (محمدعلی مدرس خیابانی)

کلی__د واژه ه__ا

سید حیدر حسینی آملی زندگینامه عرفا عرفان تشیع مازندران متکلمان


علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی

علامه آیة الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی از علما و عرفای بزرگ، حکیم، ادیب و کلامی، در قرن معاصر (15 هجری قمری). پدرش آیة الله سید محمدصادق طهرانی و جد او سیدابراهیم و جده اش شهربانوخانم که از نوادگان مجلسی دوم می باشد. مادرش بانو رقیه فرزند سیدمحمدتقی طهرانی از تجار محترم طهران که از اجداد مادری با چند واسطه به حاج ملامهدی نراقی می رسید. علامه سیدمحمدحسین طهرانی در 24 محرم سال 1345 هجری قمری در طهران متولد شد. دوران کودکی را تحت تربیت پدر بزرگوارش بود و بعد تحصیلات ابتدائی مدرسه و دوره آموزش مکانیک و ماشین سازی را با درخشش فوق العاده تمام کرد. با وجود پیشنهادهای زیادی که برای ادامه تحصیل در خارج از کشور و پذیرش مسئولیت های مهم در رشته های مختلف کار، به ایشان شده بود، ولی او تحصیلات علوم دینی و درس حوزه را انتخاب و در آغاز، در سن نوزده سالگی بدست مرحوم آیة الله آقا میرزا محمد طهرانی (صاحب مستدرک البحار) که از بزرگان زمان و دائی پدرشان بودند، به لباس علم ملبس و معمم شده و همان سال 1346 ه_ ق، به قم رفت و در مدرسه مجتیه آنجا مقیم شد.



اقامت در قم:

ص: 14574






دوران درسی در حوزه علمیه قم بسیار موفقیت آمیز بود. از همان سالهای اول به جمع شاگردان مفسر بزرگ قرآن، مرحوم علامه طباطبائی (صاحب تفسیر المیزان) پیوست و از یاران خاص او بود و از درس حکمت و تفسیر و عرفان عملی وی استفاده فراوان نمود، همچنین در سطوح مختلف علمی و مجاهدات عملی در طی مدت 7 سال از اساتید آنجا، بهره های علمی برد و تلاش های علمی دیگری از جمله استنساخ کتب ارزشمند داشت زیرا در آن دوران که وسائل زیادی برای تکثیر نبود متداول ترین راه آن، نسخه برداری دستی بود. یادگاری ارزشمند در این زمینه از ایشان به جای مانده است.



هجرت به نجف اشرف:

علامه طهرانی برای تکمیل تحصیلات و علوم دینی در آغاز سن 27 سالگی به عراق رفت و در نجف اشرف ساکن شد. در آنجا در فقه و اصول و حدیث و رجال، از محضر علما و فقهای بزرگ نجف کسب فیض کرد و بنا به سفارش و توصیه علامه طباطبائی با مرحوم آیة الله حاج شیخ عباس قوچانی (وصی مرحوم قاضی طباطبائی) آشنا و در مسائل سلوکی و عرفانی حشر و نشر پیدا کرد و بعد به خدمت آیة الله سید جمال الدین گلپایگانی و آیة الله شیخ محمدجواد انصاری رسید و با آنها انس و مراوده زیادی داشته و از این راه به تثبیت پایه های عرفان عملی خود پرداخت و در طول مدت اقامتش در نجف، هر شب پنجشنبه در مسجد سهله، بیتوته می کرد. مجاهده ها و مراقبه های مستمر و ریاضت های شرعیه تحت عنایات حضرت علی (ع) و حضرت سیدالشهداء (ع)، سرانجام وی را به حضور انسان کامل و عارف بزرگی بنام مرحوم حاج سیدهاشم موسوی حداد که از اقدام و افضل شاگردان آیة الله حاج سیدعلی قاضی طباطبائی بود، رساند و فصل نوینی را در زندگی توحیدی و عرفانی ایشان، پدید آورد (برای اطلاع به کتب مربوطه مراجعه شود).
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بازگشت به طهران:

سال 1377 ه_ ق، در سن 33 سالگی بعد از اتمام تحصیلات عالیه علوم مختلفه حوزوی و علوم نقلی و عقلی و کسب فضائل ظاهری و باطنی و رسیدن به اجتهاد به جهت ادای تکلیف در ترویج و گسترش توحید و ولایت و اقامه شعائر دینی، بنا به اشارات اساتید و دستور حضرت آیة الله حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی، به طهران بازگشت و در نشر احکام اسلام و ارشاد مردم و تهذیب و تزکیه نفوس آنان، در کار مسجد و منبر پرداخت.



شخصت سیاسی و مبارزاتی علامه:

وی از زمانی که در نجف بود، همیشه «فکر تشکیل حکومت اسلامی و رهائی از حکومت طاغوت» را به عنوان یک وظیفه الهی می دانست و تعقیب می کرد، لذا وقتی به تهران برگشت، از همان اوائل، فعالیت های خود را شروع کرد و چون ریشه همه ناهنجاری ها را حکومت ظلم و مبارزه با آن را وظیفه اصلی می دانست، مجالس خصوصی با علماء و مجالس عمومی با توده مردم، با بیان های گوناگون و مستند به آیات قرآن، ترتیب داد. با رحلت آیة الله بروجردی و تحرکات اسلام ستیزانه حکومت محمدرضا پهلوی (شاه ایران) از آنجا که بیش از همه علماء، بنیانگذار انقلاب اسلامی جدی و محکم به صحنه آمده و درخشش فوق العاده داشت، علامه طهرانی در قضایای 15 خرداد با سابقه آشنائی اش با رهبر انقلاب ارتباطی دقیق و محکم را، پی ریزی کرد و قدم به قدم در مسیر شروع و اوج گیری نهضت به همکاری و همفکری گسترده پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسلام، نهایت سعی خود را در شکل گیری صحیح قانون اساسی و پیش نویس آن بر «حاکمیت اسلام و محوریت ولایت فقیه» و تأکید و تصویب آن در مجلس خبرگان از راههای مختلف نمود. وی در خلال ملاقات های خصوصی با رهبر فقید انقلاب، نقطه نظرها و پیشنهاداتش را توسط 'شهید مرتضی مطهری' که از دوستان قدیمی و شاگردان سلوکی ایشان به شمار می آمد، ابلاغ کرد.
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این عالم عارف، بعد از 23 سال تلاش مستمر و مخلصانه در سال 1400 ه_ ق، به امر استادش (حاج سیدهاشم حداد) به مشهد مقدس رفت و مدت پانزده سال آخر عمر خود در آنجا بود. در این مدت، علاوه بر ترویج توحید و ولایت و تربیت شاگردان و طلاب، به تألیف و نشر (دوره علوم و معارف اسلام) پرداخت و آثار بسیار گرانقدری در همین زمینه از خود برجای گذاشت.



برخی از آثار:

1- امام شناسی (هجده جلد)

2- معادشناسی (10 جلد)

3- الله شناسی (3 جلد)

4- توحید علمی و عینی

5- رساله بدیعه

6- وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام

7- ولایت فقیه در حکومت اسلام (4 جلد)

8- لمعات الحسین

9- نور ملکوت قرآن (4 جلد)

10- رساله لب اللباب در سیر و سلوک الی الله



اساتید در قم:

آیة الله حاج شیخ عبدالجواد سدهی

آیة الله حاج سید رضا بهاء الدینی

آیة الله حاج شیخ مرتضی حائری

آیة الله حاج سید محمد داماد

آیة الله حاج سید محمد حجت

آیة الله حاج آقا حسین بروجردی

آیة الله حاج علامه محمدحسین طباطبائی



اساتید در نجف:

آیة الله حاج شیخ حسین حلی (در فقه و اصول)

آیة الله حاج سید ابوالقاسم خوئی (خارج اصول و ...)

آیة الله حاج سید محمود شاهرودی

آیة الله حاج شیخ آقابزرگ طهرانی (حدیث و رجال)

آیة الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی
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وفات:

علامه سیدمحمدحسین طهرانی، روز نهم ماه صفر سال 1416 هجری قمری در مشهد مقدس دار فانی را وداع کرد. مدفن وی در قسمت جنوب شرقی صحن انقلاب (عتیق) در آستانه کفشداری می باشد.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی طهرانی- روح مجرد 

یادنامه آیة الله علامه طهرانی

کلی__د واژه ه__ا

علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی زندگینامه ادبا متکلمان عرفا فقها علوم اسلامی تشیع تهران


بابارکن الدین شیرازی

رکن الدین مسعود بن عبدالله بیضاوی، عالم، عارف قرن 8 ه_ ق. تاریخ تولد او مشخص نیست. اصلیت او از 'بیضا' یکی از روستاهای تابع اردکان در استان فارس است. بعضی ها او را از خاندان 'جابری انصاری' می دانند. بابا رکن الدین از اوایل نوجوانی به عرفان و تصوف گرایش داشت. ابتدا نزد 'عبدالرزاق کاشانی' متوفی 736 ق به تعلیم عرفان نظری و سلوک عملی پرداخت و بعد از 'داود قیصری' بهره مند شد و نزد این دو نفر، فصوص الحکمه 'ابن عربی' را خواند و در حل مشکلات فصوص، از 'نعمان خوارزمی' کمک می گرفت. او محضر 'امین بلیانی' را در شیراز درک کرد و او را 'شیخ المشایخ' می خواند و همیشه به بزرگی از او یاد می کرد. در مذهب بابا رکن الدین شیرازی (مقبره ای) اختلاف است. بعضی ها او را شیعه و عده ای او را از اهل تسنن می گویند.

بابارکن الدین در سال 769 ه_ ق، در اصفهان درگذشت و همانجا در تخت فولاد اصفهان، مدفون است. سنگ قبر او نیز حاکی از شیعه بودن اوست. آرامگاه او، محل ذکر و عبادت درویشان و صوفیه است. این آرامگاه، بنایی 5 ضلعی با گنبد هرمی 12 ترک و از آثار دوره ایلخانیان و تعمیرات آن بنا به دستور شاه عباس صفوی است.
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آثار بابا رکن الدین:

1- نصوص الخصوص فی ترجمة الفصوص (شرحی بر فصوص الحکم ابن عربی) و مهم ترین اثر اوست.

2- قلندریه

3- کنوز الرموز، در علم حروف به فارسی

4- مقدمه فصل نصوص الخصوص

5- کشف الضر فی نظم الدر (شرحی بر اثر ابن فارض)

من_اب_ع

بابا رکن الدین شیرازی 

بابا رکن الدین و مقبره او 

آقا بزرگ تهرانی- الذریعه

کلی__د واژه ه__ا

بابارکن الدین شیرازی عارف سیر و سلوک تشیع زندگینامه


بهاءالدین نقشبند

خواجه محمدبن محمد بخاری 'بهاءالدین محمد نقشبند' صوفی و از عرفای بزرگ و مؤسس سلسله نقشبند. سال 718 ه_ ق، در دهی به نام 'کوشک هندوان' در یک فرسخی بخارا، متولد شد. این محل بعدا به خاطر او بنام کوشک عارفان یا قصر عارفان خوانده شد. او از سن هجده سالگی به خدمت 'محمدباب سماسی' رسید و بعد از آن به طریق 'خواجه عبدالخالق' پیوست. مدتی بعد به نزد 'سید امیر کلال' رفت و چندی هم نزد عارف 'دیک کرانی' از خلفای 'امیر کلال' بود. بهاء الدین مدت ها در دستگاه خلیل آتای به ظاهر قاضی شرع و محتسب بود، ولی بعد از سقوط خلیل آتای دیگر در گوشه ای عزلت کرد و از آن به بعد به تربیت و ارشاد مریدان خود پرداخت. خواجه علاءالدین عطار و خواجه محمد پارسا از مریدان و خلفاء او بودند. سلسله خواجه نقشبند از زمان سید امیر کلال که استاد و مربی او بود، تا یک قرن بعد که خلافت سلسله به «خواجه محمد پارسا و خواجه سعدالدین کاشغری و خواجه عبیدالله احرار رسید.
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همیشه مورد حمایت و تکریم و اعتقاد پادشاهان و شاهزادگان تیموری بود. پادشاهان ازبک هم در ماوراءالنهر به این سلسله با همین نظر احترام می نگریستند. جامی شاعر نیز با آنان معاصر بود و از آنها به ادب و احترام یاد می کرد و خودش به این سلسله از صوفیه منسوب بوده است. طریقت شیخ بهاء الدین نقشبند به معروف کرخی می رسید. او ذکر قلبی را بر ذکر زبانی ترجیح می داد و سلسله نقشبند را پایه گذاری کرد. سال های آخر عمر خودش را در همان زادگاهش به سر آورد و سرانجام در همانجا درگذشت. سال وفات او را 790 یا 791 ه_ ق گفته اند و مدت طول عمرش 72 یا 73 سال بوده است.



از آثار او:

دلیل العاشقین

حیات بخاری یا حیات نامه

رساله قدسیه

الاوراد البهائیه

و تنبیه الغافلین است.

من_اب_ع

سایت آفتاب 

غلامحسین مصاحب- دایرةالمعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

بهاءالدین نقشبند صوفیان عارف زندگینامه آثار فردی


خواجه صائن الدین ابن ترکه اصفهانی

صائن الدین علی، حکیم، فقیه، شاعر، ادیب و از متألهین و عرفای شیعه قرن 8 و 9 قمری؛

نامش را ابن ترکه، ترکه خجندی، صائن الدین ترکه خجندی آورده و به صائن اصفهانی نیز مشهور است.

خاندانش «آل ترکه» که بسیار در علم و دانش و دین و بیشتر از دو قرن یعنی (نیمه قرن هفتم تا دهم ه_ ق) در اصفهان معروفیت عام داشتند. آنها اصالتا از «خجند ترکستان» بوده و لقب «ترکه» به همین علت با نام اولاد و احفاد آنها همراه شده است. برخی از افراد این خاندان به مقامات علمی و عالی رسیده و نامشان در تاریخ ثبت شده است.
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پدرش: محمد

جدش: بزرگ این خاندان، «ابوحامد صدرالدین محمد» صاحب کتاب «قواعد التوحید» از حکما و متکلمین مشهور نیمه اول قرن هشتم ه_ ق «آل ترکه» به شمار می آید.

بنا به قرائن، در اصفهان به دنیا آمده و بنا به سن او در تألیف رساله اش (نفثة المصدور اول) به گفته ی خودش، سال تولدش را 770 ه_ ق دانسته اند.

سالها نزد برادر بزرگش که از فقها و متصوفان متشرع بود، به تحصیل علوم دینی در زمینه ی حدیث، حکمت، فقه و اصول و... درس خواند و در علوم غریبه چون «حروف و حفر و نقطه و در شعر و ادب» تبحر کافی پیدا کرد. پس از فتح اصفهان توسط سپاهیان تیمور، در سال 789 ه_ ق، او و برادرانش به سمرقند کوچ کردند. در آنجا نیز ضمن اشتغال به کار، همچنان در محضر علما و برادرش به تکمیل تحصیلات پرداخت. گفته شده که مجموعا 25 سال از حوزه ی درسی و علمی برادرش بهره مند بود. سپس بر اساس وصیت پدرانش، با تمهیدات برادر، عازم مکه برای فریضه حج شده و حدود 15 سال در همان حجاز، مصر، شام، و به نقلی عراق نیز به سر برد و در مجالس درس علمای بلاد حضور یافت. از جمله در مصر نزد شیخ سراج الدین بلقیی شاگرد شد.

در این مدت از مشایخ صوفیه و عالمان نیز کسب معرفت و علم نمود و از هر خرمنی خوشه ای چید تا جائی که در معقول و منقول جامع و در کلام و تصوف ماهر و در علوم غریبه، قادر و در شمار مشاهیر حکما و علما درآمد. سپس به ایران آمده و سال 807 ه_ ق، پس از شنیدن خبر مرگ تیمور گور، به اصفهان بازگشت.
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مدتی به کناری بود و آنگاه به دعوت پیرمحمد (نواده ی تیمور) و فرماندار فارس، به شیراز رفت و در سال 812 ه_ ق بعد از کشته شدن پیرمحمد و به حکومت رسیدن برادرش «میرزا اسکندر» صائن الدین به دستگاه حکومتی اسکندر رفت و از خالصان و نزدیکان او شد و زمانیکه اسکندر اصفهان را به قلمرو حکومتی اش اضافه کرد، وی مجددا به اصفهان بازگشت.

پس از شورش اسکندر بر شاهرخ (پسر تیمور) که به کشته شدن اسکندر و غلبه شاهرخ بر او منجر شد، شاهرخ میرزا، اصفهان و فارس را گرفت. از این رو، صائن الدین مدتی منزوی گشت. در این مدت، دشمنانش می کوشیدند تا شاهرخ را نسبت به او بدبین کنند، زیرا او را از نزدیکان اسکندر می دانستند، لذا وی برای مصون بودن از شر بدگویان به خراسان رفت. ولی شاهرخ به او عنایت نمود و او را به عنوان قاضی برای شهر یزد انتخاب نمود. بعد از این انتصاب گروهی از تعصبین قشری و سنی مذهب آنجا، بعضی نوشته ها و رساله های او را که سالهای جوانی در سخنان صوفیانه بوده و اشعار عربی او در مدح حضرت علی (ع) را، بهانه ای برای مؤاخذه و اتهام او قرار داده و زمزمه و تکفیر او را شروع کرده و او را به صوفی گری و خروج از مذهب سنت و جماعت و حروفیگری متهم نمودند. علمای سنی مذهب شهر هرات مقر حکومتی شاهرخ نیز در حمایت از علمای سنی یزد حکم به تکفیر او دادند. تنها «مولانا رکن الدین داود خوافی» (صاحب حاشیه ی شمسیه) در آنجا سکوت کرد.
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او برای پاسخگویی به همه ی اتهاماتش در دادگاه هرات (مقر حکومت شاهرخ فرا خوانده شد و از تفصیل گفتگوی او با مخالفانش اطلاعی در دست نیست، اما در کتاب مشهورش (نفثة المصدور اول) که خطاب به پادشاه نوشته، تصریح کرده که گرچه از گرایش سالهای جوانی خود به عرفان و تصوف دست برداشته، اما اندیشه های عرفانی را دور از اسلام نمی داند!! او اتهامات را رد کرد و به دفاع پرداخت. (دفاعیات او در دو رساله که در آنها به تقیه اظهار تسنن نموده است. اولی و دومی در کتاب سبک شناسی (3/231-236) به عنوان صدر الاول، به اسم شاهرخ میرزا و دومی به نام میرزا بایسنقر منتشر شده است)

بار دیگر سال 830 ه_ ق که مردی به نام «احمد لر» در مسجد هرات، شاهرخ میرزا را مجروح کرد، احمد را کشتند و جمعی از علماء به ویژه اهل عرفان را به همدستی با او متهم نموده و آزار و اذیت کردند. و از این رو صائن الدین را متهم و به حبس و تبعید در شهرهای همدان، کردستان و تبریز و مصادره ی اموال او محکوم کردند. مدتها بعد، حاکم گیلان (علاء الدین) او را نزد خویش فرا خواند و مدتی آنجا بود و سپس به نطنز رفت و آنگاه شاهرخ میرزا خواست که از او دلجوئی کند، از این رو در صاین قلعه (نزدیکی زنجان) با او دیدار کرد. پس از این تاریخ گویا مدتی بر مسند قضاوت در شهر نیشابور بوده است.



شخصیت علمی و فرهنگی

صائن الدین در بیشتر دانش های زمانه، مانند حکمت و عرفان، فقه، کلام، شعر، حروف و جفر تبحر کافی داشته و در هر یک از آنها تألیفاتی دارد. اندیشه و آرای او، یکی از مراحل تکامل و پیشرفت حکمت و عرفان اسلامی به شمار می آید. وی نخستین دانشمندی است که حقائق علمی و فلسفی و عرفانی را به سبک ادبی بیان کرده است. هم چنین مهم ترین حلقه ی رابط میان «ابن سینا» و «غزالی» و سهروردی و «ابن عربی» و خواجه نصیر طوسی از یک طرف، و حوزه ی فلسفی اصفهان و حکمت متعالیه صدرالمتألهین شیرازی از طرف دیگر می باشد.
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از شخصیت های مؤثر و با نفوذی بود که قبل از «ملاصدرا»، در صدر تلقین حکمت اشراقی و مشائی و عرفانی برآمد.

بر خلاف این عقیده شایع که حکمت اسلامی، در قرن ششم با «ابن رشد» به پایان رسیده، آثار «صائن الدین» نشان دهنده ی تداوم آن در ایران است.



آثار

وی برخی از آثارش را به عربی و بعضی را به فارسی نوشته است.

به نوشته ی ملک الشعرای بهار، نثر او ادبی و فنی و به شیوه «عطاملک جوینی» و قدری هم بلیغ تر و رساتر از آن است.

برخی آثار عربی عبارتند از:

1- تمهید القواعد. از کتب مشهور و بسیار معروف در عرفان نظری. شرحی بر کتاب (قواعد التوحید) پدربزرگش می باشد.

2- المناهج فی المنطق: در منطق به روش مشائیان

3- الاربعینه: در شرح حدیث من حفظ علی امتی اربعین حدیثا...و خصوصیات عدد اربعین و اهمیت آن در علم حروف!!

4- البائیة: در علت تقدم حرف «ب» در قرآن نسبت به حروف دیگر

5- تقدیم العقل علی النفس، در تقدیم عقل بر تمام قوای نفسانی به طریق اهل معرفت و حروف.

6- شرح البسمله

7- مهر نبوت

8- رساله در شرح حقیقت وحدت مطلقه ذاتیه یا الختمیه: درباره ی وحدت مطلق ذاتی به روش عرفانی.



آثار فارسی

1- کتاب اسرار الصلوة: درباره ی رموز نماز به شیوه عرفانی

2- تحفة علائیة: در مسائل فقهی بر اساس مذاهب چهارگانه اهل سنت

3- نفثه المصدور اول و دوم: هر دو در شرح سوانح زندگی اش
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4- رساله در معنی قابلیت: معنای قابلیت به روش اهل معرفت

5- شرخ حدیث عماء

6- شرح حدیث ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن، یس

7- رساله نقط در شرح حدیث «انا النقطه التی تحت الباء»، منسوب به حضرت علی (ع)

8- بزم و رزم: مباحثه ای میان اهل بزم و شمشیر و قلم

9- رساله شق و قمر و ساعت: در تفسیر اولین آیه سوره قمر

و نامه های او، که بعضی از آثار چاپ شده و بعضی به چاپ نرسیده است. «برای اطلاع بیشتر به منابع مراجعه شود»



اساتید و شاگران

غیر از برادر بزرگ او و شیخ سراج الدین بلقیی که صائن الدین در مصر از او حدیث یاد گرفته، با گروهی از بزرگان معاصرش، با سید حسین اخلاطی ملاقات داشته و مطالبی آموخته است.

گویا از محضر «شمس الدین محمد بن حمزه فناوری»، (مؤلف مصباح الانس) نیز، بهره مند بوده است. از شاگردانش می توان پسرش محمد، میر سید محمد بدخشی، پهلوان شمس الدین محمد بن عبدالله کاتبی نیشابوری، از شاعران قرن نهم ه_ ق که در تصوف از مریدان و شاگردانش بوده، امیر سید احمد لاله ای، و شرف الدین علی یزدی را نام برد.



فرزندان

در منابع از آن ها ذکری نشده، ولی خودش از 10 فرزندش که در واقعه دستیگری اش، همراهش بودند، صحبت کرده است. نام دو تن از آنها در آثارش آمده. افضل و محمد که کتاب «المناهج فی المنطق» را به درخواست او نوشته است.



پایان زندگی
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وی در شهر هرات، بدرود حیات گفت.

تاریخ درگذشت او را سال 830 ه_ ق و به نقل دیگر ذیحجه 835 ه_ ق گفته اند.

قصیده او مربوطه به حضرت علی (ع):

و ضم عینها حجة علی العمی *** و فتح عینک بالبصرة یا علی

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

محمد ابن عبدالکریم شهرستانی- الملل و النحل (ترجمه افضل الدین صور ترکه) 

دانشنامه جهان اسلام به نقل از چند منبع

کلی__د واژه ه__ا

صائن الدین ابن ترکه اصفهانی زندگینامه عرفا فلاسفه اسلامی تشیع عرفان فلسفه شعرا


معروف کرخی

ابومحفوظ 'معروف بن فیروز' یا 'معروف بن علی الکرخی' از موالیان امام هشتم شیعیان (ع) و زاهد مشهور و عارف معروف.

اهل کرخ که محله ای است در بغداد، در کشور عراق، که بیشتر اهالی آنجا یهود و شیعه غالی هستند.

پدرش: فیروز یا فیروزان که بنابراین اسم بنظر می رسد که ایرانی الاصل باشد، هرچند که برخی سیره نویسان گفته اند که این نام نصرانی اوست زیرا که مذهبش مسیحی و نصرانی بوده، به نوشته بعضی مورخین او از دربانان امام هشتم (ع) حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به شمار می رفت.

پدر و مادر معروف هر دو مسیحی مذهب بودند و از همین رو معروف را در سن کودکی (7 سالگی) نزد معلم نصرانی بردند تا تعلیم بگیرد. معلم به او می گفت: بگو تالث ثلثه؛ خدا 3 تاست؛ خدا یکی از سه اصل است (و این اشاره به عقائد نصرانی است که بنام اب، ابن، روح القدس؛ خدای سه گانه معتقدند) و معروف می گفت: بل هو الواحد؛ خدا یکی است. بلکه او خدای یگانه است. خدا یکی بیشتر نیست. معلم بر آشفته شد و او را به شدت زد. معروف فرار کرد و مدتی مخفی بود.
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پدر و مادرش آرزو می کردند که ای کاش او به هر دینی که دوست دارد، نزد ما برگردد و ما با او در آن دین موافق و همراه خواهیم شد.

تا اینکه بر حسب ارشاد حضرت علی بن موسی الرضا (ع) اسلام اختیار کرد و به خانه پدر و مادر بازگشت. دق الباب کرد، گفتند: کیست؟ گفت: من معروف هستم. گفتند بر چه دینی هستی؟ گفت: اسلام. پدر و مادش در همان حال مسلمان شدند. برخی علما گویند: نام علی را بعد از مسلمان شدن به پدر او داده اند و لذا وی به معروف بن علی و به سبب مذهب اصلی قبلی پدرش به ترسازاده نیز نامیده شده است.

حضرت رضا (ع) به او محبت و عنایت داشتند و آنچه که او یافت از برکت وجود آنحضرت و خدمت به ایشان بود. او خود می گوید «هرچه را که سابقا به آن اشتغال داشتم، ترک کردم مگر خدمت به مولایم علی بن موسی الرضا (ع) و به صورت دیگر: دورانی را در خدمت حضرت رضا (ع) گذراندم که در آن دوران همه چیز خود را از دست دادم، مگر خدمت آنحضرت که آنرا همه چیز خود می دانستم.»



معروف و معروفیه:

در هیچکدام از کتب رجالیه که به شرح حال هر یک از اصحاب و خواص و خدام و موالی ائمه پرداخته و احوالات مشاهیر و ثقات و ممد و حسین و مذمومین ایشان را نگاشته، نامی از معروف کرخی در مدح یا ذم تصریحا یا تلویحا ذکر نگردیده است. تا جاییکه علامه مجلسی رحمه الله علیه سمت دربانی او در درگاه امام هشتم (ع) را شدیدا انکار می کند.
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اما: عرفا و صوفیه به او ارادتی فراوان دارند و عقیده مندند و گویند که: «محاسن او از شمارش خارج است، از بزرگانش دانسته و مستجاب الدعوه اش می گویند، کرامات زیادی به او نسبت می دهند، از موالیان و اصحاب امام هشتم (ع) و بلکه بعضی او را دربان آنحضرت می پندارند و گویند که: وی در مراتب سیر و سلوک و تجرید و تفرید بی نظیر است و باز گویند که: او استاد سری سقطی از عرفا و صوفیان مشهور و بزرگ که به دست معروف خرقه ولایت پوشیده و معروف هم بدست مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ملبس به ولایت شده است.»

سید حیدر آملی نیز چنین نقل کرده که: «یک سلسله از عرفای صوفیه، سند طریقتی خودشان را به معروف کرخی رسانده و بواسطه او به حضرت رضا (ع) وصل شده اند و به این جهت به «معروفیه» شهرت دارند. معروفیه منشعب به چنین شعبه از جمله: نعمت اللهی و سقطیان و... بوده و این سلسله به ام السلاسل مشهور شده اند.

و بسیاری دیگر از سلاسل طریقت برحسب ادعای عرفا به او متصل و از او به حضرت رضا (ع) و از طریق آنحضرت به ائمه قبل از ایشان تا به حضرت پیامبر اکرم (ص) میرسد که به این جهت آنها را «سلسله الذهب» (رشته طلایی) می گویند: ذهبی ها چنین ادعایی دارند. (شهید مطهری)



معروف از منظر بزرگان

بالاجمال اینکه معروف امامی مذهب عابد و عارف و زاهد بوده و از اعلام پویندگان راه خدا و منقطعین به سوی اوست. اما سمت دربانی و صحابه بودنش بر حضرت رضا (ع) از نگاه بسیاری از بزرگان محل تردید و شک و موقعیتش مختلف می باشد.
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1- علامه مجلسی رحمه الله شدیدا انکار کرده است.

2- شیخ محمدتقی شوشتری نیز در کتاب قاموس الرجال خود احوال او را بسیار مختصر و تقریبا خیلی سبک ذکر کرده، هرچند که مشی ایشان چنین است که به عرفاء به نظر تحقیر نگریسته و مطالب عرفانی را کوچک شمرند.

3- شیخ مامقانی در «تنقیح المقال» منصفانه فرموده که: «قول قوی اینست که این مرد امامی مذهب بوده زیرا تاریخ نویسان همه متفقند که او به دست مبارک حضرت رضا (ع) اسلام آورده و چون آن زمان تقیه ای در کار نبوده است، لذا باید کسی که بر دست او اسلام می آورد، امامی دوازده امام (اثنی عشری) بوده باشد. و خود شیخ پاسخ اشکالاتی که به معروف وارد شده در کتابش داده است.

4- گروهی از علماء سنی چون «قشری» تصریح می کنند که او مستجاب الدعوه و قبرش «تریاق مجرب» است.

صاحب تذکره الاولیاء گوید: اگر عارف نبودی معروف نبودی!

وی با «داوود طایی» مصاحب بود و «داود» در علم شاگرد ابوحنیفه و در طریقت مرید حبیب مرید «سلمان فارسی» بود.

روایاتی از او و در رابطه با او نقل شده که یکی از آنها را بیان می کنیم.

وی می گفت: «اقسموا علی الله براسی و اطلبوا احوائجکم؛ به سر من سوگند و قسم بخورید و حوائجتان را طلب کنید» و چون مردم از اینگونه تزکیه نفس متعجب می شدند، می گفت: «علت این کلامم اینست که: من مدتی سر خود را بر در خانه امام رضا (ع) نهاده ام». و روزی به سری سقطی همین را گفت که اگر حاجتی به خدای تعالی دارید او را به من سوگند بده.
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سری گوید: من در رؤیا معروف کرخی را دیدم گویا در زیر عرش خدا بود و خدا به فرشتگان خود می گفت: کیست این؟ فرشتگان می گفتند: ای پروردگار تو از ما داناتری. حضرت باریتعالی خطاب نمود: «هذا معروف الکرخی سکر من حبی فلا یفیق الا بلقائی؛ این معروف کرخی است که از محبت من مست شده و به هوش نخواهد آمد مگر به لقاء من.»

از این داستانها در مورد او بسیار بیان شده است. وی قبل از رحلت امام هشتم (ع) از دنیا رفت. مورخین سال وفاتش را بین سالهای 200 تا 204 و 206 ه.ق گفته اند.

قبرش در بغداد مشهور و زیارتگاه عموم مردم است.

در معرض موت به او گفتند وصیتی بکن، گفت: «چون مردنم فرا رسید پیراهنم را صدقه دهید، می خواهم از دنیا برهنه روم؛ آنچنانکه به دنیا عریان آمدم.»

من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

سید محمدحسین حسینی طهرانی- امام شناسی- ج 16 در پاورقی 

ابن خلکان اربلی- وفیات الاعیان- ج 3 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

عطار نیشابوری- مصیبت نامه 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال 

7- خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری

کلی__د واژه ه__ا

معروف کرخی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام رضا (ع) عرفا تشیع بغداد زهد


تاریخچه عرفان اسلامی

تصوف جزو ابداعات مسلمین نیست و در میان اقوام پیشین، مثل نصارا و وثنیه و برهمایی ها و بودایی ها نیز وجود داشته و دارد. و این ریشه داری در تاریخ نیز ناشی از تأثیری است که دین فطری بر انسان دارد و آدمی را به سوی زهد و از آن جا به معرفت نفس رهنمون می شود، در میان مسلمین نیز عرفان و تصوف، در عهد خلفا، به لباس زهد حضور دارد. و به همین جهت می توان گفت که تصوف اسلامی ریشه در خود اسلام دارد. مشهور است که به دلیل پوشیدن لباسهای پشمینه، عده ای را صوفی می خواندند، چنان که در قرن دوم هجری عده ای از زهاد و عباد زمان، لباس پشمینه می پوشیدند و به این لباس معروف بودند. به همین جهت است که تا نیمه قرن دوم کلمه صوفی رواجی ندارد. و اولین کسی که به این اسم نامیده شده است ابوهاشم کوفی (م 160) است. در زمان مأمون عباسی نیز کسانی مشهور به صوفی بوده اند. تا این زمان، تصوف، زهد به همراه خوف و خشیت است، ولی با ظهور رابعه عدویه، عشق و محبت نیز به این مجموعه افزوده می شود. در این دوران، در خراسان، به دلیل خاموشی کانون ابومسلم و شکست جاه طلبی های ارضاء نشده خراسانیان و نیز مجاورت با حوزه فعالیت سیاحان و زائران بودایی، صوفیه خراسان شکل می گیرد. صوفیه در مناطق مختلف بلاد اسلامی با زیاده روی در ریاضت و رجوع به باطن و ترک ظاهر شریعت و نیز سخن از محبت گفتن، متشرعه را علیه خود برانگیختند و به تدریج با ظهور صحبت از وحدت و اتحاد وجود، این مخالفت ها بیشتر شد، و به همین جهت مجبور به تأویل سخنان خود و نیز آیات و روایات شدند. در بغداد، به جهت رونق فلسفه و کلام، تصوف مبادی خود را تنقیح کرده و با فلسفه نو افلاطونیان آشنا شد و عقاید جدیدی در میان ایشان رایج گردید.
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اولین صوفی که اثری از او باقی مانده است، حارث بن اسد محاسبی (165-243) است با دو کتاب به نام های الرعایه لحقوق الله، و الوصایا. در سال 309 حسین بن منصور حلاج به دلیل عقاید و گفتارش محکوم به مرگ شد. پس از او عده ای از صوفیه از روی احتیاط دم درکشیدند. در یک دسته بندی می توان گفت تصوف در تحول تاریخی خود پنج دوره را پشت سرنهاده است.



الف: مرحله زمینه ها

در قرن اول هجری، نوعی زهد افراطی و اعراض از دنیا در میان برخی از افراد ظهور کرد. علت این امر، یکی زندگانی اختصاصی پیامبر و برخی از صحابه اوست، همانند اصحاب صفه، و دیگری دنیاطلبی و لذت جویی فراوان امویان و عباسیان و بالاخره برداشت خاص این افراد از آموزه هایی هم چون مبارزه با نفس، اخلاص و توجه به آخرت و... است که در قرآن و سنت آمده است.



ب: مرحله جوانه ها

در این دوره برخی از اصول و فروع تصوف مطرح شده است، این دوران از نیمه اول قرن دوم آغاز می شود. رابعه عدویه (م 135) شقیق بن ابراهیم بلخی (م 194) و عطیه بن عبدالرحمان دارانی (م 215) و ذوالنون مصری (م 245) از عرفای این روزگار هستند.



ج. مرحله رشد و رواج

از اواخر قرن سوم آغاز می شود، و هر چند تصوف در این دوران مکتب کاملی نیست، ولی بیشتر محتوای عرفان، تقریبا به صورت کامل، رایج است. بایزید بسطامی (م بین 202 تا 264)، با قول به حلول و اتحاد وجود معروف است، و جنید بغدادی (م 297 یا 298) که او را شیخ الطائفه و شیخ المشایخ می خوانند در این دوره حضور دارد. وی در بیان آراء و مبادی تصوف اهتمام بسیاری به کار برد. سهل بن عبدالله تستری (م 283) و صاج (م 309) و شبلی (م 334) از مشاهیر این دوره اند.
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د. مرحله نظم و کمال

در این دوره عرفان از هر دو جهت عملی و نظری، تکمیل شده و به صورت یک نظام فکری کامل در آمد. در خراسان، ابوسعید ابوالخیر (م 440) و امام ابوالقاسم قشیری (م 445) و خواجه عبدالله انصاری (م 481) هستند که انصاری عرفان عملی را تدوینی نو کرد. در فارس ابوعبدالله محمدبن خفیف شیرازی (م 371) و پس از او شیخ ابواسحاق کازرونی (م 426) حضور دارند. ابوحامد محمد غزالی (م 505) صدای رسایی بود که در این دوران به دفاع از صوفیه برآمد. و دو کتاب معروف او، المنقذ من الضلال و احیاء علوم الدین، تأثیر فراوانی در ترویج تصوف داشتند. عرفان او با وجود رنگ نو افلاطونی، هم چنان اسلامی و زاهدانه است، برادر او احمد غزالی (م 520) در کار تصوف عملی است و شاگردش عین القضاه همدانی (492-525) است. (صاحب کتابهای تمهیدات و زبده الحقایق) نوشته های او سرانجامی هم چون منصور حلاج بر بالای دار و در درون آتش برای او رقم زد. در دو قرن چهارم و پنجم، فارابی و اخوان الصفا سعی در نزدیکی عقل و شریعت داشتند و ابن سینا نیز حکمت شرقی خود را در کتاب الاشارات و التنبیهات مبنای تلفیق فلسفه و عرفان قرار داد. اهل تصوف نیز از این همه بهره بردند. در قرن 6 ابن فارض مصری (546 _ 632) و پس از او محیی الدین ابن عربی (م 638) می درخشند که عرفان نظری، در این نظام خود را مدیون اوست. او در آثارش همانند الفتوحات المکیه و فصوص الحکم و... عرفان را به نوعی فلسفه تبدیل می کند و وحدت وجود را به خوبی تقریر و تبیین می نماید و تصوف را تتبه، خالق و تخلق به اخلاق الله معرفی می کند.
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ه_. مرحله شرح و تعلیم

در این مرحله آثار گذشتگان به طور مبسوط شرح و تفسیر شده است. از آغاز قرن هفتم این موج فراگیر می شود، صدرالدین قونوی (م 677)، جلال الدین موسوی (604 _ 672)، فخرالدین عراقی (688)، سعیدالدین فرغانی (م حدود 700) با اثر بزرگ خود به نام مشارق الدراری، عبدالرزاق کاشانی (م 736) و داودبن محمودبن محمد رومی قیصری (م 751) شارح بزرگ فصوص الحکمه ابن عربی در ترویج عرفان نظری نقش اساسی دارند. سید حیدر آملی (م 787) عارف نامدار شیعی نیز از بزرگان این عصر می باشد، بسیاری از آثار بزرگ تصوف و عرفان نظری و عملی در این دوره نگاشته شده است. تمهید القواعد از صائن الدین علی ابن محمد الترکه اصفهانی (م 835)، نفحات الانس از عبدالرحمان جامی (812 _ 898) گلشن راز شیخ محمود شبستری (م حدود 720)، الانسان الکامل از عزیزالدین نسفی و....



از قرن دهم هجری، به بعد عرفان به شکل دیگری در می آید. بزرگان صوفیه، برجستگی گذشتگان را ندارند و نیز عرفایی یافت می شوند که داخل در سلسله های رسمی تصوف نیستند، صدرالمتالهین شیرازی (م 1050)، فیض کاشانی (1091)، قاضی سعید قمی (1103) و نیز افرادی از میان فقهای شیعه که اهل سیر و سلوک عملی بوده و به مقامات عرفانی رسیده اند ولی به طور رسمی وارد عرفان و تصوف نشده اند. همانند سید مهدی بحرالعلوم (م 1212) میرزا جوادآقا ملکی تبریزی (1333 ش) و علامه سید محمدحسین طباطبایی (م 1360 ش).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با علوم اسلامی (کلام، احکام، عرفان، حکمت عملی)- صفحه 83 
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سید یحیی یثربی- فلسفه عرفان- صفحه 198-199 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- ج 6 صفحه 193 و ج 5 صفحه 281 

عبدالحسین زرین کوب- ارزش میراث صوفیه- صفحه 13 و 135-114

کلی__د واژه ه__ا

عرفان اسلام تاریخ صوفیان دگرگونی عرفا زهد


دیدگاههای مختلف در مورد ریشه های عرفان اسلامی

استاد مطهری می فرماید: آیا عرفان اسلامی از قبیل فقه و اصول و تفسیر و حدیث است یعنی از علومی است که مسلمین مایه ها و ماده های اصلی را از اسلام گرفته اند و برای آنها قواعد و ضوابط و اصول کشف کرده اند، و یا از قبیل طب و ریاضیات است که از خارج جهان اسلام به جهان اسلام راه یافته است و در دامن تمدن و فرهنگ اسلامی به وسیله مسلمین رشد و تکامل یافته است، و یا شق سومی در کار است؟ عرفا، خود شق اول را اختیار می کنند و به هیچ وجه حاضر نیستند شق دیگری را انتخاب کنند. بعضی از مستشرقین اصرار داشته و دارند که عرفان و اندیشه های لطیف و دقیق عرفانی همه از خارج جهان اسلام به جهان اسلام راه یافته است. گاهی برای آن ریشه مسیحی قائل می شوند و می گویند افکار عارفانه نتیجه ارتباط مسلمین با راهبان مسیحی است، و گاهی آنرا عکس العمل ایرانیها علیه اسلام و عرب می خوانند، و گاهی آنرا دربست محصول فلسفه نو افلاطونی که خود محصول ترکیب افکار ارسطو و افلاطون و فیثاغورس و گنوسیهای اسکندریه و آراء و عقائد یهود و مسیحیان بوده است معرفی می کنند و گاهی آنرا ناشی از افکار بودائی می دانند همچنانکه مخالفان عرفا در جهان اسلام نیز کوشش داشته و دارند که عرفان و تصوف را یکسره با اسلام بیگانه بخوانند و برای آن ریشه غیراسلامی قائل گردند.
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نظریه سوم اینست که عرفان مایه های اول خود را، چه در مورد عرفان عملی و چه در مورد عرفان نظری از خود اسلام گرفته است، و برای این مایه ها قواعد و ضوابط و اصول بیان کرده است و تحت تأثیر جریانات خارج نیز، خصوصا اندیشه های کلامی و فلسفی و بالاخص اندیشه های فلسفی اشراقی قرار گرفته است. اما اینکه عرفا چه اندازه توانسته اند قواعد و ضوابط صحیح برای مایه های اولی اسلامی بیان کنند، آیا موفقیتشان در این جهت به اندازه فقها بوده است یا نه؟ و چه اندازه مقید بوده اند که از اصول واقعی اسلام منحرف نشوند و همچنین آیا جریانات خارجی چه اندازه روی عرفان اسلامی تأثیر داشته است؟



آیا عرفان اسلامی آنها را در خود جذب کرده و رنگ خود را به آنها داده و در مسیر خود از آنها استفاده کرده است و یا برعکس موج آن جریانات عرفان اسلامی را در جهت مسیر خود انداخته است؟... اینها همه مطالبی است که جداگانه باید مورد بحث و دقت قرار گیرد. آنچه مسلم است اینست که عرفان اسلامی سرمایه اصلی خود را از اسلام گرفته است و بس. به طور کلی در خصوص ریشه و منبع عرفان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد:



الف. خارجی بودن منبع عرفان اسلامی

فرضیه خارجی بودن منبع عرفان اسلامی و اقتباس از آن از مأخذ غیراسلامی، امری نو پیدا و جدید نیست؛ بلکه مدت ها است که طرح شده و بر سیر کاوش های عرفانی ما خیمه افکنده و به مقتضای خود، آن ها را جهت می دهد. با آن که عمر حقیقی بسیاری از آرا به سر آمده و بطلان بسیاری از آن ها اثبات شده است و می توان بحث از آن ها را صرفا به عنوان آراء و افکاری که به تاریخ پژوهش های عرفانی ما پیوسته اند طرح کرد، با این حال دیده می شود که گاه از روزنی پیدا و پنهان روح تازه ای در قالب عتیقه آن ها دمیده می شود و با احیای مجدد آن ها، جریان عرفان پژوهی ما را آشوب زده و مضطرب می سازد. طراحان اصلی این افکار و رهیافت ها، مستشرقانی هستند که بر اساس مبانی فکری و اصولی خود و با توجه به دستاوردهای علمی و اسناد و مدارکی که در اختیار داشته اند، به این رای رسیده اند. البته همه آن ها به نتیجه واحدی نرسیده اند و هر یک بنا به تخصص یا محل ماموریت خود، وجهی برای این امر نشان داده اند. از آن جمله ثالوک مدعی شده است که منشا عمده آن آیین مجوس بوده است و حتی بعضی از مشایخ صوفیه نیز مجوسی بوده اند. دوزی هم که از نام آوران قوم است، همین نظر را تأیید کرده است.
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ماکس هورتن تاثیر آرای هندوان و مذاهب برهمنان را بویژه در سخنان حلاج و بعضی دیگر از متصوفه -چون بایزید و جنید- قوی یافته است. هارتمان به نفوذ هندوان -به علاوه بعضی عوامل دیگر- توجه بسیار کرده است و این نظریه را به کمک پاره ای قراین دیگر تایید نموده است. فون کرمر از تایید عنصر هندی و بودایی که به عقیده وی مظهر جنید و بایزید است سخن گفته و عنصر دیگری را هم نشان داده است که عبارت باشد از رهبانیت مسیحی و وی مخصوصا حارث محاسبی و ذوالنون مصری را از مظاهر آن برشمرده است.



وجود این عنصر مسیحی را بسیاری از محققان دیگر نیز تأیید کرده و در بیان منشأ تصوف بدان توجه ورزیده اند؛ از آن جمله آسین پالاسیوس، نسینک و تور آندرا تاثیر عقاید مسیحی را در تصوف اسلامی نشان داده اند. بعضی محققان هم در بیان منشأ تصوف راه های دورتر رفته اند؛ چنان که از آن میان وینفلد، براون و نیکلسون به تاثیر حکمت نوافلاطونی توجه ورزیده اند. مرکس به نفوذ حکمت یونانی و بلوشه به تأثیر عقاید و مبادی ایرانی اشاره کرده اند و کارادوو منشا تصوف را در آیین مسیح، حکمت یونان، ادیان هند و ایران و حتی در آیین یهود بیان می کند. دیده می شود تعداد قابل توجهی از نامداران خاورشناس، از این رای و نظر حمایت می کنند و بر این اعتقادند که ریشه عرفان و تصوف اسلامی در جایی غیر از حوزه تعالیم اسلامی قرار دارد.



با این حال می توان پرسید که مگر ممکن است امر واحدی به نام عرفان و تصوف اسلامی دارای علل مختلف، متفاوت و حتی متناقض باشد؟ چگونه می توان بر اساس تحلیل آرا، افکار یا شخصیت و زندگانی فردی مثل حلاج یا ذوالنون یا هر یک از نامداران عرفان اسلامی به تجزیه و تحلیل سراسر ماجرای عرفان پرداخت؟ درحالی که هر یک از این افراد فقط در مرحله محدودی از سیر تحولات عرفان اسلامی ظهور کرده اند و حتی اگر آنها را دارای تاثیر و نفوذ فوق العاده ای تصور کنیم، باز هم نمی توان آن ها را آیینه تمام نمای عرفان اسلامی به شمار آورد؛ حتی اگر آن ها را به عنوان یک نقطه عطف و واسطه العقد قلمداد کنیم، نمی توان آن ها را نتیجه کامل مرحله قبلی و مؤثر قطعی مرحله بعدی تصور کرد؛ چون باز هم در قبل و بعد از مرحله ای که این اشخاص وجود داشته اند، نوع و حتی انواع دیگری از عرفان ورزی وجود داشته است که از بسیاری جهات با عرفان این افراد تفاوت داشته ولی کسی آن ها را غیر اسلامی ندانسته است. ازاین رو می توان استقرای مستشرقان درباره عرفان اسلامی را کاملا ناقص و ناسازگار با طبیعت این عرفان دانست. البته با آن که امروزه دیگر این آرا چندان موجه و معقول نیست و حتی بسیاری از مستشرقان نظیر نیکلسون و ماسینیون از نظر قبلی خود عدول کرده اند، متاسفانه طرح می شوند و مورد تاکید و اصرار بسیاری از محققان خودی نیز می باشند.
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ب. اسلامی بودن منبع عرفان اسلامی

با نقد و رد نظریه قبلی، طبیعتا به این نظریه می رسیم که ناگزیر باید عرفان اسلامی از ریشه و منبعی در خود فضای اسلامی پدید آمده باشد؛ زیرا علاوه بر وجود دلایل متعددی برای نفی و انکار رویکرد قبلی، اسناد و مدارک متعددی در دست است که این نظریه را تأیید می کند که عرفان اسلامی در اصل و ابتدای خود، ریشه در تعالیم اسلامی دارد و علاوه بر وجود مایه های عملی و نظری در تعالیم اصیل اسلامی که بعدها جزء اصول و مبانی عرفان قرار گرفتند، شواهد و اظهاراتی از خود عرفای اسلامی در دست است که با صراحت به این مسأله اذعان می کند و حتی دسته ای از مستشرقان نیز به این رای و نظر اعتراف دارند. با این حال منظور از اثبات این رویکرد، نفی هرگونه تشابه یا حتی ارتباط و تبادل معانی و معارف میان عرفان اسلامی با عرفان های قبلی و آیین های مشابه در سایر ممالک و مسالک نیست؛ برعکس ضمن اعتراف و اذعان به این گونه ارتباطات و اقتباس ها، آن چه مورد انتقاد جدی است، اعتقاد به خارجی بودن منبع تصوف و عرفان اسلامی است. ضمن آن که نمی توان با صرف ملاحظه شباهت های صوری و محتوایی میان دو پدیده فورا وجود رابطه علی-معلولی میان آن ها را حتمی دانست یا حتی با ملاحظه عامل زمانی و تقدم و تاخر دو پدیده مشابه از لحاظ زمانی حکم داد که آن که متقدم است، عامل ایجاد و منشأ امر متأخر است.



علاوه بر این در مورد همین اقتباس ها نیز باید مسأله سرآغاز و مسیر عرفان اسلامی را مدنظر قرار داد؛ به طوری که نباید اخذ و اقتباس هایی که در مراحل خاصی از تاریخ و سیر عرفان رخ داده است، با سرآغاز و ابتدای آن اشتباه گرفت. با این حال گاهی با مطالعه مراحل متاخری از عرفان اسلامی، نتیجه گرفته می شود که مراحل اولیه و حتی مبدا این عرفان غیراصیل و خارجی است. با توجه به آیات قرآن مجید دین اسلام به امور معنوی نیز توجه عمیق دارد و حتی پیروان خود را به اموری تشویق کرده است که بعدها از جمله اصول و ارکان تصوف به شمار آمد. برخلاف پژوهشگرانی که معتقدند تصوف اسلامی از منبعی خارج از دین اسلام نشات گرفته، لویی ماسینیون معتقد است: بذر حقیقی تصوف در قرآن است و این بذرها آن چنان کافی و وافی هستند که نیازی بدان نیست که بر سفره اجنبی نشست. او در ادامه می گوید: هر محیط دینی که در مورد تقوا و تأمل و اخلاص به پیروان خود تاکید اکید کرده باشد، صلاحیت آن را دارد که روح تصوف در آن ظهور کند… پس تصوف اسلامی از قرآن -که مسلمان آیاتش را تلاوت می کند و در آن آیات تأمل کرده و به انجام واجباتش قیام می کند- سرچشمه گرفته و نمو یافته و تطور پذیرفته است.
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کلی__د واژه ه__ا

عرفان اسلام نظریه فلسفه عرفا ادیان دانشمندان جامعه شناسی


زندگی و آثار عارف حکیم محمدرضا قمشه ای

زاد و زندگی محمدرضا فرزند شیخ ابوالقاسم در سال 1234 ه. ق. در قمشه اصفهان متولد شد. پدرش از فضلاء و علماء در قمشه بود. عارف حکیم الهی آقا محمدرضا قمشه ای از حکمای اربعه تهران است که مدرس عرفانی و حکمی خاص خود را بر مبنای آثار محی الدین عربی و شارحانش و مشرب صدرایی تشکیل داده است. وی انتقال دهنده مکتب عرفانی اصفهان به حوزه تهران بوده، و فتح باب عرفانیات در تهران از وی آغاز شده است. می گویند سلسله اساتیدش به ملاعلی نوری و آقامحمد بیدآبادی و سپس تا ملاصدرا و از وی تا شیخ الرئیس ابن سینا می رسد.

آقای قمشه ای بیشترین استفاده را از عارف بزرگوار آقا سیدرضی لاریجانی برد. لاریجانی در تأیید این مطلب، در مقایسه حاج محمدجعفر لاهیجی (لنگرودی) با آقا سید رضی لاریجانی از آقا محمدرضا قمشه ای نقل شده است که: «در اصفهان نزد حاج ملامحمدجعفر لنگرودی شروع به خواندن شرح فصوص نمودیم و چون لاهیجی اقتدار کامل به تدریس این کتاب نداشت به سراغ آقا سید رضی مازندرانی (لاریجانی) رفتیم و نزد او شروع به قرائت شرح فصوص نمودیم، او از اینکه ما او را بر حکیم لاهیجی ترجیح داده ایم با حالتی نگران گفت: تدریس شرح فصوص کار قلندریست و حاج ملامحمدجعفر حکیم است نه قلندر.»
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او پس از تحصیل حکمت نزد آقا میرزاحسن نوری و حاج محمدجعفر لاهیجی، شروع به تحصیل در عرفان نظری و آثار محی الدین و صدرالدین قونوی نزد آقا سیدرضی لاریجانی می کند و پس از استاد بر کرسی تدریس عرفان و آثار محی الدین عربی می نشیند. پس از هجرت آقا محمدرضا از اصفهان به تهران، در واقع می توان گفت که مکتب عرفانی اصفهان از دو طریق به حوزه ی تهران منتقل می شود، یکی از طریق آقا سیدرضی که فضل تقدم و استادی بر شاگرد دارد و دیگری عارف حکیم آقای محمدرضا قمشه ای است. آقای محمدرضا قمشه ای تا سن شصت و دو سالگی در اصفهان مشغول تدریس حکمت متعالیه و عرفان بود و از آخرین بازماندگان سلسله اساتید حکمت و عرفان در مکتب اصفهان شمرده می شود.

تکفیر قمشه ای درباره عارف حکیم آورده اند که: «و کان شدید التسلیم لاخبار اهل البیت علیهم السلام کثیر الاقصار علی ظواهرها و کان یعظم الفقها و یحبهم و یرجع الیهم و یعون علیهم...» می گویند متقابلا فقهای عظام به اهل حکمت و عرفان احترام نهاده از امثال او در بعض موارد که مورد هجمه متعصبین و متحجرین قرار می گرفتند، دفاع کرده اند. و از مقامات عالی آنان یاد نموده اند. ولی به هر حال بر اساس عوامانه کردن دین توسط برخی از فقها به دلیل عدم تفقه در جامعیت دین؛ حکم به تکفیر حکما و عرفا می کردند.

«فقیه شهر، حقیرم شمرد و باده گساران دهند دست به دستم، برند دوش به دوشم.»

به طوری که در مورد آقا محمدرضا قمشه ای برخی بر سر منابر حکم به تکفیر می نمودند و غلامحسین افضل الملک آورد که: «درباره آقا محمدرضاقمشه ای بعضی کلمات به میان آمد که در بعضی از علما او را بر سر منبر تکفیر کردند.»
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با سر زلف تو دل، نرد محبت می باخت *** زاهد آشفته شد و از پی تکفیر افتاد

و عده ای از فقها عظام در دفاع از وی آورده اند که: «شخصی که با مشرب عارفانه وی سر سازگاری نداشته، در ملاء عام به تلخ گویی و بی حرمتی زبان گشوده، باعث تحریک جماعتی علیه او می شود، تا جایی که نزدیک بود کار بالا بگیرد، ولیکن حضور به هنگام یکی از شاهزادگان در آن معرکه، باعث متفرق شدن جماعت فتنه گر شده و خوشبختانه آسیبی به عارف قمشه ای نمی رسد!»

آثار 1- رساله ولایت: رساله ای است ذیل فص شیثی فصوص الحکم؛ در این خصوص استاد آشتیانی روایت می کنند که: «در فص شیثی در بحث 'ولایت' و تقسیم آن به ولایت مطلقه و مقیده، استاد زمان خود، آقا محمدرضا (در رساله جداگانه) به ایراد مناقشه و اشکالات عمیق و دقیق بر کلمات شارح در مسئله ختم ولایت پرداخته و اثبات کرده است که: خاتم ولایت مطلقه آدم الاولیاء، علی بن ابی طالب، است، و دیگر اولیای محمدیین. ولایت وارثان ولایت محمدیه موهوبی است، مانند اصل نبوت مطلقه و صاحبان مقام و مرتبه نبوت، نبوت آنها موهوبی است و آنان بی نیاز از معلم بشری هستند.»

2- رساله موضوع الخلافة الکبری

3- رساله در شرح حدیث زندیق

4- رساله فی الفرق بین الاسماء الذات و الصفات

5- رساله در شرح اسفار اربعه

6- رساله در موضوع علم

7- حواشی بر اسفار

8- تعلیقات بر شواهد البوبیة

9- رساله در تحقیق معانی جوهر در لسان اهل الله
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10- حواشی بر فص محمدی و فص نوحی و فصوص دیگر

11- حواشی بر کتاب تمهیدالقواعد ابن ترکه

12- حواشی بر مفتاح قونوی

13- رساله وحدة الوجود

14- دیوان اشعار با تخلیص صهبا

15- رساله فی الرد علی الاعتراض علی دلیل امتناع امتزاع مفهوم واحد من الحقائق المختلفه (نسخه خطی کتابخانه مرکزی مجموعه 5248)

16- رساله جوابیه در شرح فقره «اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی.»

شرح سفرهای چهارگانه قمشه ای شارح فلسفه صدرایی ذیل مقدمه اسفار اربعه می نویسد: «فلاسفه و حکمای راسخون نظر می کنند در آفاق و انفس، می بینند نشانه های حق را و استدلال می کنند از آثار و عظمتهای وجود به قدرت خدا. حکما و فلاسفه هم آسمان را و هم زمین را و کیفیت بود آنها را و جهش آنها را هم مشاهده می کنند و اینکه چگونه هستند و با چه وضعی حرکت می کنند. این اشاره است به آیه سنریهم آیاتنا... ان لهم الحق و این گونه حکمای الهی عالم را با یار و جلوه یار می بینند و این سفر اول از اسفار اربعه عقلیه متناظر با آن چیزی است که اهل سلوک از اهل الله آن را سفر من الخلق الی الحق فرمایند. و در سفر چهارم فیلسوف در خلق آسمانها و زمین نظر می کند و رجوعشان را به الله می یابد و بر نفع و ضررشان آگاه می شود و سعادت و شقاوت دنیا و آخرت را می شناسد و لذا نهی از مفاسد و امر به مصالح می کند و نظر می کند در امر آخرت و حقیقت بهشت و آتش و ثواب و عقاب و صراط و حساب و میزان.»
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وفات

صاحب الماثر و الاثار ضمن بیان کرامتی در وقت وفات عارف قمشه ای آورد که: «امسال که یکهزار و سیصد و شش هجری است در دارالخلاقه (تهران) وفات یافت. نزدیک نزع با خواص خود گفته بود که آیا اسب سفیدی را که حضرت صاحب (ع) برای سواری من فرستاده اند دیدید؟» «وفات حاج ملاعلی مجتهد معروف به کنی و آقا محمدرضا در یک شب بود. اما اگر در وفات ملاعلی کنی تمام عالم شیعه عزاداری کردند و تعطیل عمومی شد، در تشییع جنازه آقا محمدرضا فقط چند نفر مثل مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه حضور داشتند.» مدفن او را صاحب الطرائق در ابن بابویه نزدیک حاج آخوند محلاتی ذکر می کند. ولی مدفن اصلیش را سر قبر آقا (امام جمعه تهران) به ایوان سنگی کوچکی دانند که به علت خیابان کشی در آن محل، استخوانهای آقا محمدرضا را از آنجا به ابن بابویه برده دفن کرده اند.

من_اب_ع

سیدمصلح الدین مهدوی- تذکرة القبور- کتاب فروشی اصفهان- سال 1348 

سیّد جلال الدین آشتیانی- شرح فصوص الحکم- انتشارات علمی و فرهنگی- 1375 ه ش 

مدرسی چهاردهی- تاریخ فلسفه اسلام- انتشارات علمی- 1336 ه. ق 

نامه فرهنگستان علوم- ش 6

کلی__د واژه ه__ا

عرفان آقا محمدرضا حکیم قمشه ای ایرانیان عرفا کتب


میرزا هاشم اشکوری رشتی

از بزرگان و حکما و از اساتید مسلم فلسفه و عرفان نظری در زمان قاجار بود. پدرش: «حسن بن محمد علی اشکوری» بود. در روستای «اشکور» که از نواحی «رودسر» در استان گیلان، به دنیا آمد. برای تحصیل چندی به شهر قزوین رفته و به تحصیل علوم اسلامی (سطوح فقه، اصول، کلام و مقدمات حکمت) مشغول شد. او کتاب قوانین اصول میرزا ابوالقاسم قمی را در حوزه ی درس آقا سیدعلی قزوینی که خود، صاحب کتاب حاشیه بر قوانین الاصول بود، تلمذ نمود. آنگاه برای تکمیل علوم متداول به تهران که آن زمان مرکز تدریس علوم اسلام بخصوص فنون عقلی بود، آمد.
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در تهران از محضر درس بزرگانی چون «آقا محمدرضا قمشه ای»، «آقا علی مدرس» و «میرزا ابوالحسن جلوه» بهره های فراوان برد و از شاگردان درجه اول مرحوم آقا محمدرضا قمشه ای شد. در معارف عقلانی و خصوصا عرفان نظری به کمال رسیده و یکی از ارکانی شد که واسطه انتقال فلسفه و عرفان به طبقات بعدی گردیده، آنگاه مدتی به وطن خود بازگشتند. ایشان تا آخر عمر به تدریس معقول و به ویژه معاریف عرفانی مشغول، آنچنانکه شهرت و امتیازش، در بین بزرگان دیگر، تخصص در «عرفان نظری» می باشد.

این حکیم عارف، با آنکه به سوء مزاج و امراض عدیده مبتلا بود، ولی هیچ گاه دست از تدریس برنداشته و استادی درس «اسفار» و «مصباح الانس» و «فصوص الحکم» و سایر کتب عرفانی را با تخصص تام به عهده داشت.

هنگامی که آقا میرزا ابوالفضل طهرانی، تولیت مدرسه ی سپهسالار تهران را پذیرفت قاصدی به اشکور نزد آن حکیم فرستاد و مجدانه از او برای تدریس در مدرسه سپهسالار دعوت کرد ایشان نیز جهت تدریس در آن مدرسه مجددا به تهران برگشتند، ظاهرا تا پایان عمر، تمام تدریس ایشان در تهران بوده و اغلب در حل و فصل امور مدرسه و مسائل لازم مربوط به آن اهتمام زیاد داشتند و تدریس او منحصر به مدرسه نبود، بلکه در منزل خویش و در ساعات عصر هم به آن مهم اشتغال داشتند. در این راستا شاگردان زیادی تربیت نموده که از آن جمله:

1- سید محمدکاظم عصار

2- میرزا احمد آشتیانی

3- میرزا مهدی آشتیانی

4- میرزا محمدعلی شاه آبادی
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5- محمدحسین فاضل تونی

6- شیخ مهدی مازندرانی

7- سید ابوالحسن قزوینی

8- میرزا افضل الله آشتیانی

9- آقا بزرگ حکیم شهیدی

10- آقا سیدحسین بادکوبه ای

11- آقا شیخ عبدالحسین رشتی

12- آقا میرسید محمد فاطمی قمی



آثار:

آثار ایشان نوعا عبارت از تعلیقات بر مهم ترین متون عرفانیه و حکمیه از قبیل فصوص و... می باشد.

از جمله:

الف: حاشیه ای بر مصباح الانس فناری

ب: برخی تعلیقات بر نصوص قونوی

ج: فصوص محی الدین

د: تمهید ابن ترکه



پایان عمر:

سرانجام این حکیم بزرگ در سال 1332 هجری قمری، دار فانی را وداع کرد.

من_اب_ع

منوچهر صدوقی- تاریخ حکما و عرفای متأخر 

سید جمال الدین آشتیانی- چهره های درخشان 

دائرة المعارف تشیع 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران

کلی__د واژه ه__ا

فلاسفه اسلامی میرزا هاشم اشکوری رشتی زندگینامه عرفان علوم اسلامی


بایزید بسطامی

زندگینامه «ابویزید طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی» مشهور به «بایزید بسطامی» از عارفان بزرگ ایرانی در سده های دوم و سوم قمری (هشت و نه میلادی) بود. او در نیمه دوم سده دو قمری در خانواده ای نومسلمان در محله موبدان بسطام، از شهرهای منطقه قومس، به دنیا آمد.

خانواده بایزید 

اجداد او از موبدان زرتشتی و از بزرگان بسطام بودند. نیای پدری او، شخصی به نام موبد بسطامی بوده که والی و حاکم قومس و از بزرگان دوران خود محسوب می شد. سروشان، جد او، که نامش در منابع به صورت های گوناگون آمده است هم از زرتشتیان بسطام بود که به اسلام گروید. پدر بایزید، عیسی، ظاهرا در هنگام کودکی او درگذشت. از میان منابع، اشاره کوچکی به عیسی شده است که از اعتقاد عمیق او به اسلام حکایت می کند و او را از بزرگان بسطام دانسته اند. عیسی بن سروشان، مردی با ورع و متقی بود که پیش از چهار سالگی بایزید درگذشت؛ اما مادر بایزید که زنی دیندار و پرهیزگار بود و بایزید در حفظ حرمت او اهتمام تمام داشت، تا هنگام بزرگسالی او و بازگشتش از سفر حج زنده بوده، و حکایت هایی از چگونگی رابطه بایزید با مادرش نقل شده است.
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بایزید بسطامی، دو برادر به نام های آدم و علی و همچنین دو خواهر داشت. برادران او که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر از بایزید بودند، هر دو اشخاصی دیندار بودند و فرزندان و نوادگانشان از مهمترین ناقلان سخنان بایزید به شمار می روند.

خانواده بایزید پس از مدتی از محله موبدان به محله وافدان که ظاهرا مسلمان نشین بود و در آن زمان، محله بویذان نامیده می شد، منتقل شدند، اما خانه ای که بایزید در آن متولد شده بود، در سالهای پس از درگذشت او در تملک نزدیکانش باقی ماند. آنان به احترام شخصیت معنوی بایزید، نه تنها در آن خانه ساکن نشدند، بلکه آن را مانند مصلایی حفظ کردند و تنها در اوقات نماز به آنجا که «بیت الابرار» نامیده می شد، می رفتند.

جستجوی صوفیانه بایزید در کودکی به مکتب فرستاده شد و قرائت قرآن و خواندن و نوشتن را آموخت. چنین به نظر می رسد که او تحصیلات رسمی نداشته، اما اینکه برخی او را امی شمرده اند، شاید اشاره به آن دارد که او اثر مکتوبی از خود برجای نگذاشته است؛ وگرنه از حکایتهایی که از او نقل شده، می توان دانست که او خواندن و نوشتن می دانسته است. همچنین گفته اند که او قرآن را به تمامی از برداشته است، اما پاسخهایی که با استفاده از آیات قرآنی به برخی پرسشها داده است و نیز برداشتها و تفسیرهای عرفانی او از برخی آیات، حاکی از انس او با قرآن است.

بایزید از همان اوان کودکی باطنی روشن داشت و از ابتدای جوانی مجاهدات و ریاضت های دشوار را آغاز کرده بود. گفته شده که استاد او در تصوف، ابوعلی سندی بوده است؛ ظاهرا او نومسلمانی از اهالی سند بود که بایزید به او فرایض دینی را می آموخت و او علم توحید و حقایق صرف را به بایزید تعلیم می داد. بعضی منابع هم به استادی کرد (که به درستی معلوم نیست مردی از نژاد کرد بوده، یا شبانی و گله دار، یا مردی سیار و اهل ترک و تجرید) اشاره دارند و نوشته اند: «بایزید وصیت کرده بود که او را پس از مرگ در کنار مزار این شخص و پایین تر از قبر او دفن کنند.»
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به نظر می رسد که روح تشنه و سرگشته و حقیقت جوی بایزید را این دو هم سیراب نکردند، زیرا نوشته اند که او در جستجوی مطلوب خود در جوانی 313 استاد دیگر را هم خدمت کرد، و روایت شده که او مدتی شاگرد امام جعفر صادق (ع) بود و در خانه آن حضرت سقایی می کرد، اما با در نظر گرفتن این نکته که امام جعفر صادق (ع) در سال 148ه.ق به شهادت رسید، و بایزید در 188ه.ق یا به احتمالی در 161ه.ق به دنیا آمده است، صحت این روایت به شدت مورد تردید است. عطار به جستجوی 30 ساله او در بادیه شام اشاره دارد، اما از منابع دیگر می توان فهمید که او تنها به سفر حج رفته بود و جز مواردی که به سبب مخالفت و تکفیر فقهای بسطام مجبور به ترک موقت آن شهر می شد، بیشتر عمر خود را در بسطام گذراند و اقامت در بسطام را بر سفر ترجیح می داد.

بایزید در بسطام بیشتر اوقات خود را در خانقاه به عبادت و مراقبت و تعلیم مریدان و شاگردان می گذراند و در هنگام نماز به مسجد می رفت و در عین حال، افرادی که از راه های دور به دیدنش می آمدند را هم می پذیرفت و گاه خود به استقبال کسانی که به دیدارش آمده بودند، می رفت.

همسر و فرزندان بایزید 

با اینکه در هیچ یک از منابع کهن به همسر و فرزند داشتن بایزید اشاره ای نشده و او داشتن زن و فرزند را مانع سلوک زاهدانه و صوفیانه می دانسته، برخی از قول همسر ابویزید، مطالبی را نقل کرده اند و از زنی به نام حره دهستانی به عنوان همسر بایزید و پسری به نام آدم به عنوان پسر او یاد می کنند. بایزید حرفه و پیشه ای نداشته و به همین دلیل مورد سؤال قرار می گرفت، اما بعید نیست که از طریق آنچه به عنوان ارث به او رسیده بوده، زندگیش را می گذرانده است.
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مریدان خاص بایزید از میان مریدان خاص بایزید بسطامی می توان به عیسی بن آدم، ملقب به ابوموسی خادم (ابوموسی اکبر)، برادرزاده او اشاره کرد که خادم شخص بایزید بود و رسیدگی به امور خانقاه را برعهده داشت. او از مریدان بسیار نزدیک بایزید بود و بسیاری از سخنان بایزید از طریق او نقل شده، و چنانکه خودش گفته، هنوز 400 سخن از پیر خود به یاد داشت و چون کسی را لایق شنیدن آنها ندید، همه را با خود به گور برد. ابوموسی در زمان وفات بایزید 22 سال داشت و در طول مصاحبت با او، در شناخت و معرفت به مرتبه ای بالا رسیده بود.

از ابوموسی چهار فرزند به جای ماند که یکی از آنان به نام موسی، مشهور به عمی (یا عمی) بسطامی احوال بایزید را از قول پدرش نقل کرده است. مدفن ابوموسی در کنار مزار بایزید قرار داشت و وصیت کرده بود که گور او را پایین تر از گور بایزید قرار دهند.

از دیگر مریدان مشهور بایزید، ابوموسی دیبلی، خواهرزاده او و از شاگردان و مصاحبان عبدالرحیم بن یحیی اسود دیبلی بود که مردی دانشمند بود. او که به ابوموسی ثانی مشهور شد، برای دیدار بایزید به بسطام آمده بود که پس از ملاقات شیفته او شد و در سلک مریدانش درآمد. با این حال، اقامت او در بسطام دائمی نبود و پس از مدتی به ارمنستان رفت. بسیاری از گفته های بایزید از قول همین ابوموسی دیبلی نقل شده است. سعید منجورانی، سعید راعی، خطاب طرزی و ابومنصور جینوی هم از مریدان دیگر او بودند که همه به دست او به طریق زهد و عبادت روی آوردند و از ناقلان سخنان و حکایت های او بودند.
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به این ترتیب، روایات و اقوال مربوط به بایزید به واسطه افراد خانواده اش، از طریق مریدان و همچنین افرادی که به دیدار او می آمدند، نقل و منتشر شد.

پایان عمر بایزید بسطامی در 73 سالگی در زادگاه خود، بسطام، درگذشت. تاریخ وفات او در منابع به دو صورت 261 ه.ق و 234 ه.ق ثبت شده است.

از بایزید اثر مکتوبی باقی نمانده است، اما علاوه بر حکایتها و اقوال او که در کتابهای مختلف آمده، در برخی منابع رباعی هایی به او نسبت داده شده است که البته صحت انتساب آنها قابل اثبات نیست. مزار بایزید در بسطام از همان ابتدا مورد توجه صوفیان و اهل عرفان قرار گرفت که برای تبرک و کسب فیض به زیارت آن می آمدند و گاهی در آنجا مجاور می شدند. فاطمه امعلی، همسر احمدبن خضرویه بلخی، پس از مرگ بایزید به زیارت مزار او رفت، ابوالحسن خرقانی هم همواره به زیارت آرامگاه بایزید می رفت و علی بن عثمان هجویری بارها به آنجا رفته، و گاهی ماه ها در کنار مزار او مجاور بود. ابوسعید ابوالخیر هنگام زیارت مزار بایزید گفته بود: «هر که چیزی گم کرده است، این جای آن است که با وی دهند.» محمدبن منور، ابن خرقانی، ناصرخسرو قبادیانی، یاقوت حموی و ابن بطوطه و بسیار افراد دیگر آرامگاه بایزید را زیارت کرده اند.

مرقد بایزید احتمالا هیچ گاه سقف و ساختمانی نداشته است. در سال 514 ه.ق (1120م) مسجدی که امروزه به مسجد بایزید مشهور است، همراه با منار آن که منار بسطام نامیده می شود، در جنوب مزار بایزید ساخته شد. این مسجد در سال 699 ه.ق (1300م) در زمان حکومت غازان خان و برادرش اولجایتو بازسازی شد و پس از آن، در 702 ه.ق در کنار مزار بایزید، خانقاهی که متشکل از سه اتاق کوچک است و در یکی از آنها محرابی با گچبری های زیبا وجود دارد، ساخته شد. مدتی بعد، ساختمان بقعه امامزاده محمد، بنا به قولی فرزند امام جعفر صادق (ع)، سپس گنبد غازان خان، دالان ورودی صحن و ایوان غربی هم آغاز شد و به این ترتیب، غالب بناهای این مجموعه مربوط به قرن 8 ه.ق (14م) است و بعضی به دستور غازان خان و بعضی دیگر به دستور اولجایتو ساخته شده اند.
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شخصیت معنوی 

میراث معنوی بایزید بیش از همه در میان اعضای خاندانش و به خصوص فرزندان و نوادگان برادرش، آدم، باقی ماند که تا سالها پس از درگذشت او، سخنان و حکایتهایش را برای جویندگان و مشتاقان نقل می کردند و به پرسشهای کسانی که جویای احوال او بودند، پاسخ می دادند. تأثیر شخصیت بایزید در میان اطرافیانش چنان بود که پس از او بسیاری از فرزندان این خانواده به احترام او، طیفور یا ابویزید و یا حتی به نام پدر و برادران او عیسی، علی و آدم نامیده می شدند. ظاهرا همین امر باعث شد که مورخان و تذکره نویسان گاهی دچار اشتباه شده، بعضی نامها را با یکدیگر خلط و در سلسله نقل قولها خطا کنند.

بزرگی شخصیت معنوی بایزید تا اندازه ای بود که اغلب صوفیان و عارفان معاصر او و بسیاری از کسانی را که تا قرنها پس از او آمدند، تحت تأثیر داد. حتی افرادی مانند خواجه عبدالله انصاری که نسبت به او تردید می کردند، به بزرگی مقام او اذعان داشتند.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

نصرت الله مشکوتی- فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران 

مولوی- مثنوی معنوی

کلی__د واژه ه__ا

عرفان بایزید بسطامی زندگینامه عرفا ایرانیان


ابتهاج در فلسفه و عرفان ابن سینا

ابن سینا لذایذ را بر سه قسم (حس طبیعی، معقول و روحانی) تقسیم بندی میکند، آن دسته از لذت گرایان را که تنها لذایذ حسی طبیعی را به رسمیت می شناسند پشت سر گذاشته و آنان را به حال خود رها کرد که در تموجات لذایذ طبیعی حیوانی که جلوه هایی از بیماری خودخواهی است غوطه ور گردند و نام آن را هم حکمت و فلسفه بگذارند! ابن سینا حرکت عقلانی و عرفانی خود را ادامه می دهد تا به دریافت درجات عالی روحی که بالاتر از لذت مطلقه است به نعمت عظمای ابتهاج نائل می گردد. آن ابتهاج (شکوفایی و انبساط ذاتی روح کمال جو) که از صفات مشاهده کنندگان ملکوت الهی در آسمان ها و زمین است: «و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین؛ و بدینسان ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان می دهیم تا از جمله یقین کنندگان باشد» (انعام/ 75)، «قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؛ اینان هستند که نماز و همه اعمال عبادی و حیات و موت آنان از آن خدا پروردگار جهانیان است» (انعام/ 162).
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در فلسفه و عرفان ابن سینا ابتهاج فوق همه آن لذایذ سه گانه (طبیعی محض، روانی و رحانی) است که نعشه و اهتزار درونی از خواص آنها است. دلیلی که می توان برای این مدعا در نظر گرفت، این است که ابن سینا لذت را به خدا نسبت نمی دهد ولی ابتهاج را به او نسبت می دهد. او می گوید: «اجل منتهج بشیء هو الاول لذاته لانه اشد الاشیاء ادراکا لاشد الاشیاء کما لا الذی هو یری عن طبیعه الامکان و العدم و هما منبعا الشر؛ با عظمت ترین دارنده بهجت درباره چیزی، خداوند است (موجودی) که اول از همه اوایل و آخر از همه آخرها است زیرا او است شدیدترین موجود درک کننده شدیدترین اشیاء از نظر کمال که از طبیعت امکان و عدم که دو منبع اصلی شرند، منزه و مبراست».

از این سخن ابن سینا می فهمیم که ابتهاج حقیقتی است فوق لذت که در لغت فارسی میتوان آن را به شکوفایی خیر محض و جمال محض یک حقیقت ترجمه کرد. با این حال، باید گفت: منظور ابن سینا فوق آن بهجت و ابتهاج و شکوفایی و انبساط است که به دیگر حقایق نسبت داده می شود همان گونه که در همین کتاب بعد از جمله فوق می گوید:

«و یتلوه المبتهجون به (بالله) و بذواتهم من حیث هم مبتهجون به و هم الجواهر العقلیه القدسسیه فلیس ینسب الی الاول الحق و لا الی النائلین من خلص اولیائه القدیسین شوق؛ در مرتبه ای پس از خدا، آن حقایق انسانهای کمال یافته اند که با ارتباط با خدا و با ذات خویشتن به مقام ابتهاج رسیده اند و آنها عبارتند از جواهر عقلی قدسی. پس به خداوند اول بذاته و حق مطلق و نیز به آن کسانی که از اولیاء خالص و قدیس او هستند، شوق نسبت داده نمی شود».
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و معلوم است که هر کسی که به یک شیء مشتاق است لذتی برای او در موقع وصول به آن بوجود می آید و بدان جهت که خداوند و اولیاء خالص او را از شوق و اشتیاق بالاتر می بیند، در نتیجه آنان را وصل به مقامی فوق لذت می داند. و هنگامی که ما با مختصات ذهنی خود در حقیقت ابتهاج دقت می کنیم می بینیم بدان جهت که حقیقت دارای بهجت از نوعی سرور و انبساط حاصل از وصول به یک مطلوب غیر از ذات مبتهج می باشد و لذت از هر نوع که باشد موجی از خودخواهی نقص آمیز است لذا نمی توانیم آن را به خدا و جواهر عقلی و اولیاء الله مخلص نسبت بدهیم زیرا عقل سلیم و وجدان پاک از آلودگی ها بطور مستقیم در می یابند که خداوند سبحان دارای آن غنی و صمدانیت (بی نیاز مطلق) است که بالاتر از آن است که چیزی به اضافه آن ذات اقدس برای او مطلوب باشد، و درباره آن دارای ابتهاج سرور انگیز گردد. اینکه در مفهوم ابتهاج، لذت و سرور ولو در حد بالا وجود دارد، سخن خود ابن سینا است که می گوید: «المستحل توسط الحق مرحوم من وجه فانه لم یطعم لذه البهجه به فیستعظمها....؛ کسی که واسطه قرار دادن حق را برای مباهات و عرفان خود واسطه قرار می دهد مورد ترحم است زیرا این بینوا لذت بهجت را نچشیده است تا عظمت آن را درک کند».

لذا سوال درباره معنای بهجت و ابتهاج در فلسفه و عرفان ابن سینا با توجه به اینکه پدیده لذت در آن وجود دارد بدون پاسخ می ماند. به علاوه ابن سینا در توصیف یکی از عالی ترین درجات عرفان چنین می گوید: «ثم انه لیغیب عن نفسه فیلحظ جناب القدس فقط و ان لحظ نفسه فمن حیث هی لاحظه لا من حیث هی بزینتها و هناک یحق الوصول؛ سپس انسان عارف از ذات خویشتن غفلت می کند و فقط مقام قدس خداوندی را درک می کند و اگر خویشتن را هم ملاحظه کند تنها از آن جهت ملاحظه می کند که در حال ارتباط با خدا است نه بدان جهت که این یک حالت زیبا و آراستگی است. در اینجا عارف شایسته وصول است».

ص: 14611





و تردیدی نیست در اینکه وقتی عارف از درک زینت و شایستگی و جمال و جلال ذات در حال ارتباط با خدا بالاتر رفت هر گونه ابتهاج و سرور و لذت به آن معانی که در ذهن ما دارند نیز منتفی می گردند. یکی از دلایل محکم برای اثبات این مطلب سخنی بسیار بااهمیت است که ابن سینا در همین ماخذ می گوید: «الالتفات الی ما تنزه عنه شغل و الاعتداد بما هو طوع من النفس عجز و التبجح بزینه الذات و ان کان بالحق تیه و الاقبال بالکلیه علی الحق خلاص؛ التفات به آنچه که عارف از آن تصفیه و پاک شده است نوعی اشتغال است و اعتناء به خواسته نفس ناتوانی است و بالیدن و التذا از زینت و آرایش ذات اگرچه به جهت ارتباط آن با حق باشد نوعی گمراهی، و روی آوردن کامل به بارگاه حق جل و علا خلاص حقیقی است».

ما از این سخنان فوق العاده عالی ابن سینا چنین می فهمیم که تکامل و اعتلای انسان در مسیر حق بالاتر از هر گونه لذت طبیعی و معقول و روحی و بالاتر از آن ابتهاج و انبساط است که با توجه به خویشتن در هر مقامی باشد به وجود می آید.

من_اب_ع

محمدتقی جعفری- پیام خرد- صفحه 43-46

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه ابن سینا عرفان قرآن لذت حقیقت تقرب به خدا کمال


ادبا و شعرا


شعرای غدیر خم


حسان ابن ثابت

درک اعجاز قرآن از جنبه ادبی جز با مطالعه و شناخت دقیق بعضی موارد امکان پذیر نیست. از آن موارد، می توان به وضعیت فصاحت و بلاغت و شعر و ادب در آن زمان اشاره داشت. یکی از شعرای توانا که از جایگاه خاصی در ادبیات عرب برخوردار است، حسان بن ثابت می باشد. این شاعر گرانقدر به «شاعرالنبی» لقب یافته است، لذا در این نوشتار کوتاه تصمیم داریم تا حد امکان به معرفی او و دیوان به جای مانده از او بپردازیم.
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معرفی شعرای مخضرم

مخضرم از ریشه «خضرم» می باشد و در لغت معانی متعددی دارد که از آن جمله می توان به «من کان عمره نصفا فی الجاهلیه و نصفا فی الاسلام» اشاره کرد و در اصطلاح ادب عربی باید گفت وقتی که پیامبر اسلام (ص) دعوت خود را آشکار کرد بین او و قریش آتش خصومت شعله ور شد و شعرای قریش او را و دعوتش را به اسلام مورد هجوم قرار دادند که می توان از شعرای خصم به عبدالله بن زبعری و ابوسفیان بن الحارث اشاره کرد، از طرف دیگر گروهی از شعرا که اسلام را پذیرفته بودند به مقابله برخاستند و ابتدا اشعار هجوی دشمنان را پاسخ می دادند و هجوشان را به خودشان برمی گرداندند و سپس به مدح اسلام و مسلمین پرداخته و با شعر خود، اسلام را یاری می کردند که از آن جمله می توان به کعب بن زهیر و حسان بن ثابت و کعب بن مالک و عبدالله بن رواحه اشاره کرد که شعرایی توانا بودند و مدح، هجو و فخر آنها در اوج است. البته شعر شعرای مخضرم از مشخصه خاصی که شعر آن ها را از شعرای جاهلی جدا سازد، برخوردار نیست چون ایجاد وجه امتیاز و یا سبک خاص، نیازمند زمانی طولانی است لذا شعر این گونه شعرا در اکثر موارد از همان سبک شعر جاهلی برخوردار است.



زندگی حسان بن ثابت

ابوالولید حسان بن ثابت بن منذربن حرام... بن النجار از قبیله خزرج است، مادرش فریعه بنت خالد بن قیس نام دارد. قبیله او از یمن به حجاز مهاجرت و با قبیله اوس در یثرب سکونت کرد. حسان در سال 563 (حدودا هشت سال قبل از ولادت پیامبر اسلام «ص») در یثرب متولد شد؛ ولی برخی از منابع تاریخی ولادت او را سال 590 می دانند. وی در خانواده ای آبرومند و بزرگوار پرورش یافت. یثرب در آن زمان میدان نزاع و ابراز خصومت بین اوس و خزرج بود. شاعر اوس، قیس بن خیطم و شاعر خزرج حسان بن ثابت بود. طولی نکشید تا حسان که از قوم خود دفاع می نمود و به اجدادش افتخار می کرد، در دیگر بلاد عرب نیز شهرت و آوازه ای خاص یافت.
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پایتخت پادشاه غسانی منطقه «جلق» بود که حسان برای مدح آنان به آن جا رفت؛ وی و چند شاعر درباری دیگر از جمله نابغه ذبیانی و علقمه فحل، جوایز و صله ها را بین خود تقسیم می کردند. حسان توانست از این طریق توانگر شود. سپس به حیره رفت که آن زمان ابوقابوس نعمان بن منذر (بنیان گذار شهر معره النعمان) در آن جا حکومت داشت و او را مدح کرد و جانشین نابغه ذبیانی شد زیرا نابغه، که خود شاعر دربار حیره بود، به غسانیان پیوست. حسان تا زمانی که در میان قبیله خود می زیست در هجوسرایی ماهر شده بود و با پیوستن به دربار امرا و پادشاهان در مدح سرایی نیز مهارت یافت و وقتی که مسلمان شد و در سایه اسلام و پیامبر (ص) جای گرفت، توانست از هجو و مدح به عنوان دو سلاح قوی استفاده کند. ظاهرا زمانی که حسان شصت سال از عمرش گذشته بود، اسلام می آورد و توان شاعری و قدرت و قریحه شعری خدادادی خود را در خدمت دین قرار می دهد، حمله های دشمنان را با شعر خود پاسخ داده و از اسلام و پیامبر و مسلمین و ارزش های دینی دفاع می کند. وجود نازنین پیامبر (ص) نیز او را به خود نزدیک و شعر او را تمجید کرد و خواهر زن خویش را (که سیرین نام دارد و خواهر ماریه قبطیه، مادر ابراهیم بن رسول است) به همسری او درآورد و ساختمانی مجلل که ابوطلحه آن را در مدینه وقف پیامبر و خاندانش کرده بود، به او بخشید. از آن جا که حسان جان خود را بسیار دوست داشت و انسانی جسور و بی باک نبود، فقط به شعر سرودن اکتفا کرده و با شمشیر به یاری پیامبر نیامده و در هیچ غزوه ای همراه ایشان نبوده است. پس از وفات پیامبر بین مهاجرین و انصار کشمکش هایی رخ می دهد که حسان طرفدار انصار می شود و به همین جهت لقب انصاری می گیرد. البته در این باره نظرات خاصی نیز وجود دارد که در این جایگاه نمی گنجد و هر که طالب است به کتاب های تاریخ ادبیات عربی مراجعه نماید. بالاخره حسان در سال 672 میلادی یعنی 54 هجری در سن صد و یازده سالگی وفات یافت؛ اگرچه در این باره نظرات دیگری هم وجود دارد، مثلا بعضی عمر او را صد و بیست سال گفته اند.
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آثار حسان بن ثابت

از حسان بن ثابت انصاری دیوانی به جای مانده است که آن را ابوسعید سکری از ابن حبیب روایت کرده است و از اواسط قرن نوزدهم تا کنون این دیوان بارها در هند، تونس، مصر و لبنان به چاپ رسیده که بهترین آن تصحیح هرتسفلد است که در سال 1910 میلادی در لندن به چاپ رسید؛ چاپ دیگری از این دیوان نیز به شرح و توضیح علی العسیلی هم اکنون در دست مؤلف می باشد. در هر حال با وجود این که حسان از نظر دینی و سیاسی دارای موقعیتی خاص بود، شعرش بسیار دچار کاستی ها و افزونی ها شده است که این دخل و تصرف ها گاه از سوی دشمنان اسلام و گاه از سوی نویسندگان تاریخ پیامبر (ص) همچون ابن اسحاق صورت گرفته است. ابن هشام در سیره می فرماید که بسیاری از آن چه که در دیوان حسان یافت می شود و لایق و درخور این شخصیت بزرگ نمی باشد، منحول است. ابن سلام نیز می گوید: «و قد حمل علی احد لما تعاضدت قریش و استبت وضعوا علیه اشعارا لایلیق به»

به هر حال این دیوانی که هم اکنون در دسترس می باشد حاوی بیش از دویست قصیده و مقطوعه است که بیشتر آن ها در هجو مشرکین از قریش و بعضی از قبایل یهودیه می باشد و نیز حاوی اشعار فخریه فراوانی است که ضمن آن ها شاعر به انصار، فراوان افتخار و مباهات می کند؛ نیز مدح اسلام و پیامبر (ص) و مدح امرای غسان در آن به وفور یافت می شود، همچنین از وصف مجالس لهو و لعب و خمریات نیز بی نصیب نیست.
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تقسیم دیوان حسان بن ثابت به سه بخش

برای روشن شدن موضوعات شعر حسان بهتر است دیوان حسان را به سه بخش تقسیم کنیم:

1__ حسان، شاعر قبیله

این بخش از اشعار حسان، حاوی اشعار فخر می باشد؛ یعنی اشعاری که حسان در خلال آن ها به خود و طایفه و قبیله خود افتخار می کند و ذکر محاسن و خوبی های قبیله اش را به اطلاع همگان می رساند. البته گرایش های جاهلی در این بخش از اشعار او فراوان به چشم می آید.

2__ حسان، شاعر تکسب

در این بخش، مدح گویی های شاعر در دربارهای مختلف از جمله ملوک و پادشاهان غسانی و نعمان بن منذر و سایر بزرگان و اشراف عرب به منظور کسب مال و یا مقام، در نظر است.

3__ حسان، شاعر اسلام

در این بخش، اشعار سیاسی و دینی شاعر بررسی خواهد شد. به همین ترتیبی که نام برده شد به طور مختصر درباره شعر حسان مطالبی را بیان می داریم:



حسان ابن ثابت، شاعر قبیله

حسان قبل از این که مسلمان شود مثل دیگر شعرای جاهلی، قدرت و قریحه شعری خود را به قبیله خود اختصاص داده و وظیفه خود می دانست که از قبیله و قوم خود دفاع کند. در این بخش از اشعار حسان می یابیم که شعرش بیشتر جنبه مبارزه قبیله ای دارد و جو تفاخر و افتخار کردن به محاسن قوم خود بر شعر او حکم فرماست. البته نباید اختلافات و خصومت های بسیار مفصل بین دو قبیله بزرگ اوس و خزرج را فراموش کنیم که به برکت اسلام این خصومت ها بین این دو قبیله پایان یافت. قرآن می فرماید «واذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم؛ نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید پس میان دلهای شما الفت انداخت» (آل عمران/ 103).
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حسان بن ثابت نیز چون از قبیله خزرج بود باید در مقابل اوس از قبیله خود به دفاع برخیزد؛ قبیله اوس نیز شعرای بزرگی مثل قیس بن الخطیم داشت که خزرجیان نیز محتاج به وجود شاعری قوی مثل حسان بن ثابت بودند تا در مقابل او ایستادگی کند. البته جنگ و نزاع شعری بین این دو شاعر مدتها طول کشید به طوری که هر کدام می کوشید معایب قبیله دیگر را برشمارد و مفاخر قوم خود را بیان کند که در این بخش از اشعار حسان، ذکر شجاعت و کرم و بزرگواری و مجد و شرافت حسب و نسب خزرجیان، فخریه های حسان را پر کرده است. حسان این اشعار را به سبک شعرای قدیم جاهلی با تغزل شروع کرده و سپس به فخر قوم خود و هجو قبیله و یا شاعر خصم وارد می شود.

برای مثال در رد قیس بن الخطیم می گوید:

لعمر ابیک الخیر یا شعث ما نبا *** علی لسانی فی الخطوی و لا یدی

لسانی و سیفی صارمان کلاهما *** و یبلغ ما لا یبلغ السیف مذودی

و انی لمعط ما وجدت و قائل *** لموقد ناری لیله الریح اوقد

فلا تعجلن یا قیس و اربع فانما *** قصارک ان تلقی بکل مهند

حسام و ارماح بایدی اعزه *** متی ترهم یا بن الخطیم تبلد



حسان ابن ثابت، شاعر تکسب

نظر به این که حسان بن ثابت هم با دربار غسانیان در تماس بود و هم با ملوک و پادشاهان حیره، لذا تعدادی از امرای غسانی را مدح گفته که از آن جمله می توان به عمرو چهارم و ابن الحارث ششم و برادرش نعمان ششم (که به ابوکرب معروف است) و به ویژه جبله بن ایهم اشاره کرد و در مقابل، پادشاهان غسانی نیز حسان را به خود نزدیک کرده و او را از مقربین درگاه قرار داده و انواع پاداش ها و صله ها و انعام ها به سوی او گسیل می داشتند و حقوق سالیانه برای او قرار داده بودند که حسان با زبان شعر طالب افزون شدن و استمرار این جوایز بوده است، آنجا که می گوید:
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یغشون حتی ما تهر کلابهم *** لا یسألون عن السواد المقبل

یسقون من ورد البریص علیهم *** بردی یصفق بالرحیق السلسل

بیض الوجوه کریمه احسابهم *** شم الانوف من الطراز الاول

فلبثت ازمانا طوالا فیهم *** ثم ادکرت کاننی لم افعل

از سویی دیگر می بینیم ابو قابوس نعمان را که پادشاه حیره بود، نیز مدح کرده و از جانب او به پاداش و صله های بزرگی دست یافته است. ناگفته نماند که سبک شعری شاعر در مدح، همان شیوه شعرای جاهلی است؛ یعنی قصیده خود را با توقف بر باقیمانده خرابه ها و یاد کردن اطلال و رسوم شروع کرده، سپس به مدح ممدوح می پردازد و از خاطرات خود نیز که حاوی فضایل و خوبی های ممدوحین است یاد می کند و در تمام قصیده پیرو الهامات خاطر و قریحه و ذوق خود می باشد و ترتیب خاصی را در این باره رعایت نمی کند؛ البته مدایح او بسیار فخیم، محکم و جذاب است.

ادامه دارد...

در ادامه و در قسمت دوم این نوشتار به مطالبی چون حسان ابن ثابت شاعر اسلام، ارزش شعر حسان بن ثابت، ارزش تاریخی شعر حسان ابن ثابت می پردازیم.

من_اب_ع

الانصاری- دیوان حسان بن ثابت- مؤسسه الاعلمی للمطبوعات 1998 

کارل بروکلمان- تاریخ الادب العربی، ترجمه به عربی از عبدالحلیم النجار، دارالکتاب الاسلامی، بدون تاریخ. 

فأاد افرام- البستانی- المجانی الحدیثه، مطبعه الکاثولبکیه، 1960 

افضل الدین خاقانی شروانی- دیوان، ویراسته ی دکتر کزازی، نشر مرکز، 1375 
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حنا فاخوری- تاریخ الادب العربی، ترجمه به فارسی عبدالمحمد آیتی، انتشارات توس، بدون تاریخ

کلی__د واژه ه__ا

حسان ابن ثابت شعرا ادبیات عرب زندگینامه شعر


حسان بن ثابت (راویان اشعار)

شاعر غدیر یکی از شعرای غدیر حسان بن ثابت است که خلاصه ترجمه شعرش را می نویسیم؛

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم *** بخم و أسمع بالرسول منادیا

فقال فمن مولاکم و نبیکم *** فقالوا و لم یبدوا هناک التعامیا

إلهک مولانا و أنت نبینا *** و لم تلق منا فی الولایة عاصیا

فقال له قم یا علی فإننی *** رضیتک من بعدی إماما و هادیا

فمن کنت مولاه فهذا ولیه *** فکونوا له أتباع صدق موالیا

هناک دعا اللهم وال ولیه *** و کن للذی عادی علیا معادیا

ترجمه: «پیامبر بزرگوار، در روز غدیر به مسلمانان ندا کرد و گفت: نبی و مولای شما کیست؟ بدون هیچگونه درنگ و چشم پوشی گفتند: خداوند مولای ماست و تو پیامبر مائی و از ما، هیچگونه عصیانی در این زمینه نخواهی دهد. پیغمبر اکرم به علی فرمود: برخیز که تو بعد از من پیشوای این خلقی. هر که من مولای اویم، علی مولای اوست، و بر شماست که به راستی پیرو او باشید. خداوندا! دوستدار دوستان او باش و دشمن دشمنانش!»

سخنی در زمینه این شعر اولین قصیده ای که راجع به داستان غدیر سروده شده، همین شعر است و حسان در حضور بیش از صد هزار نفر جمعیت که در میانشان سخنوران و شاعران بنامی بوده و بزرگان قریش، که به دقائق سخنسرائی واقف بودند، این قصیده را خواند و فصیحترین مرد عرب خود رسول اکرم (ص) بود که زینت بخش آن مجمع با شکوه بود و شاعر را تصدیق فرمود و مورد عنایت و لطف خود قرار داد: که چه نیکو این حادثه را به شعر درآوردی، و فرمود: «لا تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک؛ تا آن زمان که ما را، با زبان خود یاری می کنی، از تأییدات روح القدس بهرمند گردی.» (این سخن حضرت از نشانه های نبوت است و از امور غیبی است که حضرت بنا به مقام نبوت پیش بینی فرموده، چه به خوبی می دید که مردم به زودی از امام حقیقی خود منحرف می شوند، لذا دعائی که بر حسان می فرماید معلق می کند بر یاری کردن اهل بیت (ع)). و قدیمی ترین کتابی که این شعر را نقل نموده است، کتاب سلیم بن قیس هلالی است که از تابعین بوده است؛ مردی موثق و مورد اعتماد علمی شیعه و سنی می باشد، که شرح حالش در جلد اول ترجمه الغدیر آمده است، او این اشعار را به عبارتی که نزدیک است به آنچه محقق بزرگوار فیض کاشانی، در کتاب (علم الیقین) خود ذکر کرده، روایت نموده است و نیز عده قابل توجهی از علماء اسلام این قصیده را روایت نموده اند.
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روایان این اشعار از حفاظ 1- حافظ ابوعبدالله مرزبانی محمد بن عمران خراسانی (درگذشته 378 ه. ق) در کتاب (مرقاة الشعر) از محمد بن حسین از حفص از محمد بن هارون از قاسم بن حسن از یحیی بن عبدالحمید از قیس بن ربیع از ابوهارون عبدی از ابوسعید خدری روایت نمود که: «چون به غدیر خم رسیدیم پیامبر گرامی منادی را امر نمود، مردم را به نماز بخواند، سپس دست علی را گرفت و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. در این هنگام حسان بن ثابت اجازه خواست تا درباره علی شعری بگوید. حضرت هم اجازه دادند بعد حسان شعر خود را شروع کرد: ینادیهم یوم الغدیر نبیهم تا آخر اشعار.»

2- حافظ خرکوشی ابوسعید (درگذشته 406 ه. ق) در کتاب (شرف المصطفی) این اشعار را نقل می کند.

3- حافظ ابن مردویه اصفهانی (درگذشته 410 ه. ق)، از ابوسعید خدری روایت می کند که «حسان بن ثابت به رسول خدا (ص) عرض می کند، به من اجازه می دهی اشعاری (درباره غدیر خم) بسرایم؟ حضرت اجازه فرمودند که به میمنت و برکت الهی بگو، حسان سرود: ینادیهم یوم الغدیر نبیهم تا آخر اشعار.» و همچنین، این اشعار را از ابن عباس نقل می کند.

4- حافظ ابونعیم اصفهانی (درگذشته 430 ه. ق) این اشعار را در کتاب خود (ما نزل من القرآن فی علی) چنین روایت می کند که «حسان گفت: یا رسول الله! اجازه فرما تا درباره علی اشعاری بسرایم! حضرت فرمودند که به میمنت و برکت بسرای. حسان برخاست و گفت: ای بزرگان قریش! من به پیروی از سخنان پیامبر خدا (ص) درباره ولایت علی اشعار خود را شروع می کنم...»
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5- حافظ ابوسعید سجستانی (درگذشته 477 ه. ق) اشعار مذکور را در کتاب (الولایه) به سند و متنی که در ج 2 ص 119- 120 ترجمه الغدیر گذشت نقل می کند.

6- اخطب خطبا، خوارزمی مالکی (درگذشته 568 ه. ق) اشعار مذکور را در کتاب (مقتل الامام السبط الشهید) و در کتاب (مناقب) ص 80 نقل می کند.

7- حافظ ابوالفتح نطنزی چهار بیت اول اشعار را در کتاب (الخصایص العلویة علی سائر البریة) از حسن بن احمد مهری، از احمد بن عبدالله ابن احمد، از محمد بن احمد بن علی، از ابن ابی شیبه محمد بن عثمان، از حمانی، از ابن الربیع، از ابی هارون عبدی از ابی سعید خدری به لفظی که ابی نعیم اصفهانی نقل کرده، روایت نموده است.

8- ابوالمظفر، نوه حافظ ابن جوزی حنفی (درگذشته 654 ه. ق) که شرح حالش در ج 1 ص 195- 196 ترجمه الغدیر گذشت اشعار را در (تذکرة خواص الامة) ص 20 نقل نموده است.

9- صدرالحفاظ، گنجی شافعی (درگذشته 658 ه. ق) که شرح حالش در ج 1 ص 196 ترجمه الغدیر گذشت، در کتاب (کفایة الطالب) ص 17، اشعار را به لفظ ابونعیم روایت نموده.

10- شیخ الاسلام، صدرالدین حموینی (درگذشته 722 ه. ق) که شرح حالش در ج 1 ص 200 ترجمه الغدیر گذشت، اشعار را در کتاب (فرائد السمطین) در باب 12 از شیخ تاج الدین ابوطالب علی بن الحب بن عثمان الخازن، از برهان الدین ناصر ابن ابی المکارم المطرزی، از اخطب خوارزم به سند و متنی که او ذکر کرده نقل می کند.
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11- حافظ جمال الدین محمد بن یوسف زرندی شمس الدین حنفی (درگذشته حدود 757 ه. ق) اشعار را در کتاب (نظم درر السمطین) نقل می کند.

12- حافظ جلال الدین سیوطی، (درگذشته 911 ه. ق)، اشعار را در (رسالة الازدهار فیما عقده الشعراء من الاشعار) از تذکره شیخ تاج الدین ابن مکتوم حنفی، (درگذشته 749 ه. ق) نقل می کند.

راویان این اشعار از بزرگان شیعه 1- ابوعبدالله محمد بن احمد المفجع (درگذشته 227 ه. ق) اشعار را در شرح قصیده خود که به (الاشباه) معروف است، از عبدالله بن محمد بن عایشه قرشی، از مبارک، از عبدالله بن ابوسلمان، از عطا، از جابر بن عبدالله روایت کند که: «رسول خدا (ص) در غدیر خم، زیر درختان عظیمی فرود آمد. روز گرمی بود. بعضی مجبور بودند از لباس خود سایبانی بسازند، و بعضی دیگر لباس خود را تر نموده به سر می گذاشتند تا از شدت گرما بکاهند، در این هنگام بود که رسول اکرم (ص) به پا خاست و فرمود: ای گروه مردم! آیا من به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم و زنان من ام المؤمنین نیستند؟ گفتیم: چنین است ای رسول خدا! سپس دست علی را گرفت و بلند کرد و فرمود: شما را به شهادت می گیرم که: «من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. عمر بعد از شنیدن کلام رسول خدا (ص) گفت: ای ابا الحسن (کنیه حضرت علی (ع) است)! بر تو گوارا باد که اکنون مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمن شدی! سپس شخصی از میان جمعیت برخاست و از رسول خدا (ص) اجازه خواست که اشعاری درباره علی بسراید. حضرت فرمود: ای حسان بگو! و حسان چنین سرود: ینادیهم یوم الغدیر نبیهم... تا آخر اشعار که ترجمه اش گذشت.»
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2- ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم بن یزید طبری، قصیده حسان را در (المسترشد) به اسنادش از یحیی حمانی، از قیس، از عبدی، از ابی سعید به لفظی که ابونعیم اصفهانی نقل کرده روایت نموده فقط بیت سوم چنین است:

الهک مولانا و انت ولینا *** و لا تجدن منا لک الیوم عاصیا

«خدای تو مولای ماست و تو (پیامبر) ولی مائی. و امروز، هیچ یک از ما را نمی یابی که بر تو عصیان کند.»

3- استاد بزرگ، ابوجعفر صدوق محمد بن بابویه قمی، (درگذشته 381 ه. ق) قصیده حسان را در کتاب (امالی) ص 343 به سند و متنی که مرزبانی نقل کرده، روایت می کند.

4- شریف رضی (درگذشته 406 ه. ق) گردآورنده نهج البلاغه، قصیده را در (خصایص الائمه) نقل می کند.

5- معلم امت اسلامی، استاد بزرگوار، شیخ مفید (درگذشته 413 ه. ق) در کتاب الفصول المختاره ج 1 ص 87 قصیده حسان را ذکر نموده و اضافه می کند یکی از مواردی که دلالت بر صحت قول شیعه دارد که پیامبر اکرم در غدیر خم از کلمه مولا امامت و رهبری امت را اراده فرموده، شعر حسان است. روایت چنین آمده: «هنگامی که رسول خدا (ص) علی را در روز غدیر به امامت نصب نمود، و سخنانی درباره علی فرمود، حسان از حضرت اجازه خواست تا در این باره شعری بسراید و چنین سرود: ینادیهم یوم الغدیر نبیهم... تا آخر ابیات، پس از تمام شدن شعر حضرت فرمودند: «لا تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک؛ تا آن زمان که ما را، با زبان خود یاری می کنی، از تأییدات روح القدس بهرمند گردی». پس اگر مقصود پیغمبر از مولا امامت نبود، اولا حسان را برای این شعرش تمجید نمی کرد و ثانیا باید او را متوجه میکرد که مقصود من از مولا امامت نیست، چرا خلاف مقصود من شعر گفتی (در حالی که حضرت چنین نفرمود).»
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همچنین شیخ مفید در رساله ای که در معنای مولی تألیف کرده، شعر حسان را نقل نموده و سپس می گوید: «شعر حسان در این باره مشهور است، او شاعر دربار رسول خداست و کسی است که پیغمبر جمله «لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک» را درباره او فرموده است و این کلام، صریح در اقرار به امامت علی (ع) است که از کلام رسول اکرم (ص) در روز غدیر استفاده شده و به هیچ وجه تأویل نمی پذیرد و حمل آن به معنای غیر حقیقی هم جائز نیست.» نیز، شعر حسان را در کتابهای (النصرة لسید العترة فی حرب البصرة) و (الارشاد) ص 31- 64 با لفظی نزدیک به نقل ابونعیم اصفهانی روایت کرده است.

6- شریف مرتضی (علم الهدی) (درگذشته 436 ه. ق) قصیده را در شرح بائیه سید حمیری نقل می کند.

7- ابوالفتح کراجکی (درگذشته 449 ه. ق) در ص 123 (کنزالفواید) قصیده حسان را نقل و سپس کلامی دارد که خلاصه اش این است: «شعر حسان به سرعت منتشر و کاروانیان به همراه خود به اطراف بردند، این شعر متضمن اقرار به امامت امیر مؤمنان و ریاست او بر جمله مردمان است، هنگامی که در حضور پیامبر (ص) این شعر را سرود حضرت او را تصدیق فرموده دعایش نمود که: لا تزال یا حسان مؤیدا ما نصرتنا بلسانک.»

8- شیخ عبیدالله بن عبدالله اسدابادی شعر حسان را در (المقنع) در بحث امامت روایت نموده است.

9- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی، (درگذشته 460 ه. ق) در (تلخیص الشافی) اشعار را نقل می کند.

10- مفسر بزرگوار، ابوالفتوح خزاعی رازی، که از استادان روایتی ابن شهرآشوب (درگذشته 588 ه. ق) است در ج 2 ص 192 تفسیر خود شعر حسان را با لفظی قریب به نقل ابونعیم اصفهانی روایت نموده به اضافه این بیت.
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فخص بها دون البریة کلها *** علیا و سماه الوزیر المواخیا

«امامت و رهبری امت را مخصوص علی دانست و او را وزیر برادر خود خواند.»

11- استاد بزرگوار، ابوعلی شهید (که شرح حالش در کتاب ما (شهداء الفضیله) ص 37 آمده) شعر حسان را در (روضة الواعظین) ص 90 روایت نموده است.

12- ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، اشعار مزبور را در (اعلام الوری) ص 81 روایت نموده.

13- ابن شهرآشوب سروی (درگذشته 588 ه. ق) در ج 3 ص 35 کتاب (المناقب) اشعار را نقل کرده است.

14- ابوزکریا یحیی بن حسن حلی مشهور به ابن بطریق، اشعار مزبور را در (الخصایص) ص 37 از طریق ابونعیم اصفهانی روایت نموده است.

15- سید هبة الدین اشعار را در کتاب خطی خود (المجموع الرائق) نقل نموده.

16- سرور ما، رضی الدین علی بن طاوس (درگذشته 664 ه. ق) در ص 35 (الطرائف) اشعار را ذکر فرموده است.

17- بهاء الدین ابوالحسن اربلی (درگذشته 692 در ص 94 کشف الغمة) نقل نموده.

18- عمادالدین حسن طبری در (الکامل البهائی) ص 152 و 217 شعر حسان را نقل کرده است.

19- شیخ یوسف بن ابی حاتم شامی، اشعار مزبور را در دو موضع از کتابش (الدرالنظیم) ذکر کرده است.

20- شیخ علی بیاضی عاملی در کتاب (الصراط المستقیم) شعر حسان را نقل کرده.

21- قاضی نورالله مرعشی شهید (که به سال 1019 ه. ق به شهادت رسید) که شرح حالش در (شهداء الفضیلة) ص 171 آمده اشعار حسان را در (مجالس المؤمنین) ص 21 ذکر نموده است.
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22- محقق بزرگوار محسن کاشانی (فیض کاشانی) (درگذشته 1091 ه- ق) اشعار حسان را در (علم الیقین) ص 142 از کتاب (إلتهاب نیران الأحزان) به لفظی نزدیک به لفظ سلیم بن قیس هلالی تابعی نقل می کند که:

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم *** بخم و أسمع بالنبی منادیا

و قد جاءه جبریل عن أمر ربه *** بأنک معصوم فلا تک وانیا

و بلغهم ما أنزل الله ربهم *** إلیک و لا تخش هناک الأعادیا

فقام به إذ ذاک رافع کفه *** بکف علی معلن الصوت عالیا

فقال فمن مولاکم و ولیکم *** فقالوا و لم یبدوا هناک تعامیا

إلهک مولانا و أنت ولینا *** و لن تجدن فینا لک الیوم عاصیا

فقال له قم یا علی فإننی *** رضیتک من بعدی إماما و هادیا

فمن کنت مولاه فهذا ولیه *** فکونوا له أنصار صدق موالیا

هناک دعا اللهم وال ولیه *** و کن للذی عادی علیا معادیا

فیا رب أنصر ناصریه لنصرهم *** إمام هدی کالبدر یجلو الدیاجیا

ترجمه: «پیامبر گرامی، روز غدیر به مسلمانان ندا کرد! و گفت: جبرئیل، از جانب حق این حکم آورد، که تو معصومی و نباید سستی کنی. آنچه خدا نازل فرموده به مردم ابلاغ کن، و از دشمنان هیچ باکی نداشته باش. پیامبر برای تبلیغ امر خدا در حالی که دست علی را بلند کرده بود به پا خاست و با صدای بلند اعلان کرد: و فرمود: مولا و ولی شما کیست؟ و آنان بدون چشم پوشی گفتند: خدای تو مولای ماست و تو ولی مائی! و از ما، هیچگونه عصیانی در این زمینه نخواهی دید. پیغمبر اکرم به علی فرمود: برخیز که تو بعد از من پیشوا و هادی این خلقی. پس، هر که من مولای اویم، علی مولای اوست و بر شماست که به راستی پیرو او باشید. در این هنگام دعا کرد و گفت: خداوندا! دوستدار دوستان علی باش و دشمن دشمنانش! و ای پروردگار! آنکه پیشوای هدایتها و زداینده تاریکیها را یاری کرد یاریش فرما!»
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23- شیخ ابراهیم قطیفی، شعر حسان را به لفظی که ملامحسن فیض کاشانی نقل کرده، در کتاب (الفرقة الناجیة) روایت نموده است.

24- سید هاشم بحرانی، (درگذشته 1107 ه. ق) در ص 87 (غایة المرام) اشعار را نقل نموده است.

25- علامه مجلسی (درگذشته 1111 ه. ق) در ج 9 ص 234 و 259 کتاب (بحارالانوار) اشعار مزبور را نقل کرده است.

26- استاد ما، بحرانی صاحب کتاب (الحدایق) (درگذشته 1186 ه. ق) در ج 2 ص 18 کشکول خود، اشعار را نقل نموده است.

و ما به همین مقدار اکتفاء می کنیم و الا افراد دیگری هستند که این اشعار را روایت نموده اند.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 56

کلی__د واژه ه__ا

شعرا تشیع حسان ابن ثابت شعر غدیر ادبیات عرب


قیس بن سعد انصاری (زندگینامه)

قصیده قلت لما بغی العدو علینا *** حسبنا ربنا و نعم الوکیل

ترجمه: «در آن هنگام که دشمن به ما ستم کرد گفتم خدای ما ما را بس است و وکیل خوبی است.»

حسبنا ربنا الذی فتح البص *** رة بالامس و الحدیث طویل

ترجمه: «کافی است ما را خدائی که بصره را فتح کرد دیروز و جریان آن طولانی است.»

و علی امامنا و امام *** لسوانا أتی به التنزیل

ترجمه: «علی پیشوای ما است و پیشوای افرادی غیر از ما است قرآن این مطلب را آورده است.»

یوم قال النبی: من کنت مولاه *** فهذا مولاه خطب جلیل

ترجمه: «روزی که پیامبر فرمود: هر کس را که من مولای اویم پس این مولای او است و این خبر بسیار بزرگ و با عظمتی است.»
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ان ما قاله النبی علی الامة *** حتم ما فیه قال و قیل

ترجمه: «آنچه را که پیامبر به امت گفته است حتمی و مسلم است و گفتگوئی در آن نیست.»

در تعقیب اشعار این اشعار را صحابی بزرگوار رئیس قبیله خزرج قیس بن سعد بن عباده در جنگ صفین در پیشگاه امیرالمؤمنین سروده است.

1- شیخ مفید آموزگار جامعه اسلامی که در سال 413 دیده از جهان فرو بسته در کتاب «الفصول المختاره» جلد دوم ص 87 این اشعار را نقل کرده و بعد از نقل آنها فرموده است: این اشعار علاوه بر اینکه خود دلیل و اعترافی است بر پیشوائی و امامت أمیرالمؤمنین (ع)، در ضمن دلیل بر این است که پیشینیان شیعه در زمان خود آن حضرت وجود داشته اند و گفتاری که معتزله از روی عناد می گویند که در زمان رسول خدا و دوران أمیرالمؤمنین افرادی به عنوان شیعه وجود نداشته اند، باطل است و بی دلیل. در رساله ای هم که شیخ مفید درباره معنای ولایت نوشته این اشعار را آورده و گوید: قصیده قیس به طوری است که هیچ کسی از مورخان و راویان در نسبت این اشعار به او شک و تردیدی ندارند و از روی علم آن را قبول نموده اند همانطوری که یاری کردن او أمیرالمؤمنین را در جنگ صفین و جمل حتمی و مسلم است. و این قصیده همان است که اولش با این بیت شروع می شود:

قلت لما بغی العدو علینا *** حسبنا ربنا و نعم الوکیل

قیس این چنین علنی و واضح بر امامت أمیرالمؤمنین گواهی داده و به استناد خبر روز غدیر، امامت آن حضرت را مسلم دانسته است و تصریح کرده که گفتار رسول خدا در آن خطبه ریاست همگانی و زمامداری آن حضرت را بر عموم جامعه اسلامی واجب دانسته است.
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2- این قصیده را آقا و سرور ما شریف رضی متوفای 406 در خصایص الائمه روایت کرده و گفته است: راویان و ناقلین اخبار بر نقل اشعار قیس اتفاق نظر دارند و گویند که قیس این ابیات را در حضور أمیرالمؤمنین (ع) می سروده بعد از آنکه از بصره بر گشته بودند در قصیده ای که اولش این چنین است:

قلت لما بغی العدو علینا *** حسبنا ربنا و نعم الوکیل

این دو نفر شاعر (قیس و حسان) هر دو از صحابه پیامبر هستند که به امامت أمیرالمؤمنین گواهی داده اند، هم چون کسی که شاهد اصل قضیه بوده و محل ورود و خروج تمام جریان را ناظر بوده است.

3- و این قصیده را حجت و دانشمند مشهور شیخ عبیدالله السد آبادی در «المقنع» با بررسی کامل در سندش نقل کرده و آنگاه گوید: گویند: از جمله دلیل ها بر اینکه أمیرالمؤمنین (ع) امام و پیشوائی است که رسما رسول خدا او را تعیین نموده است، گفتار قیس بن سعد بن عباده است، و او از بزرگان صحابه است که بر امامت آن حضرت گواهی داده و گفته است: امام منصوص او است و با او مخالفت شده (و حقش را گرفته اند) و گوید که کمیت بن زید گفتار قیس بن سعد و حسان بن ثابت را تصدیق نموده است.

4- و نیز این قصیده را علامه کراجکی متوفی 449 در کنزالفوائد ص 234 روایت نموده و سپس گوید: این قصیده از جمله چیزهائی است که از قیس بن سعد بن عباده حفظ شده و نگهداری شده است و این اشعار را در جنگ صفین در حالی که پرچم را در دست داشت در حضور أمیرالمؤمنین سروده است.
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5- ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی متوفی 654 در کتاب «التذکره» ص 20 این قصیده را با تحقیق کامل در سندش نقل کرده و گوید: قیس این اشعار را در حضور أمیرالمؤمنین در جنگ صفین سروده است.

6- آقای ما هبة الدین راوندی در «المجموع الرائق» این قصیده را نقل کرده است.

7- مفسر کبیر شیخ ابوالفتوح رازی در جلد دوم تفسیرش ص 193.

8- استاد ابن شهرآشوب: شیخ بزرگوار ما شهید فتال در کتاب روضة الواعظین ص 90.

9- آقای بزرگوار، قاضی نورالله مرعشی شهید در سال 1019 در کتاب «مجالس المؤمنین» ص 101.

10- علامه مجلسی متوفای 1111 در کتاب «البحار» جلد نهم ص 245.

11- سید علی خان متوفای 1120 در «الدرجات الرفیعه» (در کتابخانه ما موجود است- مولف) در ضمن جنگ صفین.

12- شیخ بزرگوار ما صاحب «الحدائق» البحرانی متوفای 1186 در کتاب «کشکول» ص 18. و عده ای دیگر از متاخرین بزرگان شیعه ابیات مذکوره را از قیس بن سعد بن عباده روایت نموده اند.

بیوگرافی شاعر ابوالقاسم قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن ابی حزیمه (به حاء مهمله مفتوحه) ابن ثعلبة بن ظریف بن خزرج بن ساعدة بن کعب بن خزرج الاکبر ابن حارثة... تا آخر سلسله نسب، نام مادرش: فکیهه دختر عبید بن دلیم بن حارثه. او از صحابه بزرگ و از اشراف عرب به حساب می آمد و جزء رؤسا و سیاستمداران، جنگاوران، سخاوتمندان، سخنرانان، زهاد و دانشمندان شمرده می شد و از پایه های اصلی دین و استوانه های مذهب است.

اما شرف و بزرگواری او نامبرده رئیس طایفه خزرج و از خاندان بزرگان آنان است خاندان او هم در دوران جاهلیت و هم در زمان اسلام دارای مجد و عظمت بوده اند. سلیم بن قیس هلالی در کتابش گوید: قیس بن سعد بزرگ و آقای انصار و فرزند بزرگ و رئیس آنان بود. در جلد اول کامل ابن مبرد ص 309 چنین آمده است: قیس مردی شجاع با سخاوت و بزرگوار و آقا بود. ابوعمرو کشی در کتاب رجال ص 73 گوید: قیس همیشه در دوران جاهلیت و اسلام ریاست و سروری داشت و بزرگواری و شرافت در خاندان آنان بود پدر و جد و پدرانش همه رئیس قبیله بودند، سعد اگر کسی را در پناه خود (به عنوان جوار) جای می داد، همه قبائل جوار او را محترم می داشتند و متعرض پناهنده او نمی شدند و این مطلب به خاطر آقائی و سیادت و بزرگ منشی او بود، او و پدرش در دوران جاهلیت و اسلام سفره ای گسترده داشتند. فرزندش قیس بعد از او نیز همین موقعیت را داشت. در کتاب الاستیعاب ج 2 ص 538 مذکور است که قیس بزرگ طایفه بود به طوری که احدی با او و پدرانش معارض نبود. در جلد چهارم اسدالغابه ص 215 چنین آمده است: وی بزرگ قبیله اش بود و هیچ کس با او نزاعی نداشت و از خاندان بزرگان آنها بود. ابن کثیر در جلد هشتم تاریخش ص 99 گوید: قیس بزرگ و آقا و مطاع و فرمانفرما و همگی اطاعتش می کردند، مردی بزرگوار و با سخاوت و شجاع و پسندیده بود. قیس در اشعاری که درباره خود سروده چنین گوید:
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و انی من القوم الیمانین سید *** و ما الناس الاسید و مسود

ترجمه: «من از قوم یمانین آقا و رئیس قبیله هستم و مردم هم دو دسته هستند: یا رئیس و یا مرئوس یا فرمانده و یا فرمانبردار.»

و بز جمیع الناس أصلی و منصبی *** و جسم به أعلو الرجال مدید

ترجمه: «اصل و مقام من بر همه مردم غلبه کرده و همه را تحت الشعاع قرار داده است و دارای اندامی کشیده و قوی هستم که بر همه مردان از این جهت برتری دارم.»

پدرش یکی از دوازده نقیب و بزرگانی است که اسلام قوم خود را برای رسول خدا ضمانت کردند. نقیب به معنای ضامن و آن کس که اختیار کسی را در دست دارد.

ریاست و فرمانفرمائی او نامبرده در زمان زندگی رسول خدا به منزله رئیس پلیس در دستگاه فرماندهی بود که وظائف و ماموریتهای شهری را انجام داده و عهده دار اجراء دستورات امنیتی و انتظامی در شهر مدینه بود. در بعضی جنگها پرچم انصار را او به دوش می کشید و در رکاب پیامبر حرکت می کرد. گاهی او را برای جمع آوری مالیات و زکوات به اطراف می فرستادند و از کسانی بود که اندیشه و رای و نظریه ای داشت و به آرائش احترام گذاشته می شد بعد از رحلت رسول اکرم در دوران حکومت أمیرالمؤمنین آن حضرت او را به استانداری مصر تعیین کرد و فرمانروای پاک و منزه مصر گردید. قیس از شیعیان علی و طرفداران و خیر خواهان او بود و طرف مشورت آن حضرت بود، در صفر سال 36 به استانداری مصر مامور شد و حضرت به او فرمود: «به سوی مصر حرکت کن من تو را به ولایت آنجا مامور کردم در خارج مدینه بمان و دوستان و افرادی که محل اطمینان تو هستند با خود از اینجا ببر تا وقتی وارد مصر می شوی با جمعیتی انبوه وارد شوی و شکوه و عظمتی داشته باشی، این کار چشم دشمنان را ترسانیده و دل دوستان را خشنود و باعث عزت و شوکت آنان شود، هر گاه انشاء الله به مصر وارد شدی به نیکوکاران نیکوئی کن و بر اشخاص مشکوک سخت بگیر و با تمام افراد خاص و عام ملایم و مهربان باش زیرا مدارا و نرمی با یمن و برکت است.»
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قیس در جواب گفت: «ای أمیرالمؤمنین خدای تو را رحمت کند، آنچه را که فرمودید فهمیدم اما لشگر و سپاه را من در خدمت شما می گذارم که در موقع نیاز به آنها، نزدیک شما باشند و اگر یک وقتی به آنان کاری داشتید و خواستید آنها را به جائی بفرستید در حضور شما باشند و فورا بروند و من همراه خانواده ام به مصر می روم و اما سفارشی که راجع به خوشخوئی و مدارای با افراد فرمودید، از خدا کمک می خواهم که بتوانم این چنین کنم.»

قیس همراه هفت نفر از افراد خانواده اش به سوی مصر حرکت کرد و در اول ماه ربیع الاول وارد مصر شد بالای منبر رفته و نشست و خطبه ای خواند حمد و ثنای الهی را به جای آورد و گفت: «سپاس خداوند را که حق را آورده و باطل را از بین برد و ستمکاران را سرکوب نمود. ای مردم ما با بهترین فردی که بعد از رسول خدا (ص) می شناختیم بیعت کرده ایم، به پا خیزید و بیعت کنید بر اساس کتاب خدا و سنت و روش رسول او، و اگر ما خود بر این روش نباشیم بیعتی بر گردن شما نخواهیم داشت.»

مردم از جای حرکت کرده و با او بیعت نمودند، فرمانروایان مصری همراه اهالی مصر در مقابل قیس سر تعظیم فرود آورده و امور مملکت مرتب گشت و نمایندگان خود را به اطراف و شهرها فرستاد جز دهکده ای به نام «خربتا» که مردم آن جا قتل و کشتن عثمان را کاری بس بزرگ دانسته و برای آنها بیعت با علی (ع) و نماینده اش کار مشکلی بود، مردی از بنی کنانه که در آن قبیله زندگی می کرد و به او یزید بن حارث می گفتند شخصی را نزد قیس فرستاد و پیغام داد که «ما نزد تو نمی آئیم تو نماینده های خود را بفرست، زمین زمین تو است ولی ما را به حال خود واگذار تا ببینیم نتیجه کار مردم چه می شود.»
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محمد بن مسلمة بن مخلد بن صامت انصاری در آن قریه قیام کرد و خبر مرگ عثمان را اعلام و مردم را به خونخواهی او دعوت کرد. قیس پیامی نزد او فرستاد که «وای بر تو علیه من قیام کرده ای؟ به خدا قسم من مایل نیستم تو را بکشم و در برابر، حکومت شام و مصر مرا باشد، تو خونت را حفظ کن و بیهوده خود را به کشتن مده.» محمد بن مسلمه در جواب او نوشت که «من تا وقتی تو والی مصر باشی کاری به تو نخواهم داشت.» قیس دارای رای و اندیشه ای خاص بود در همان زمان که قیس والی مصر بود أمیرالمؤمنین برای جنگ جمل از مدینه خارج شد و از بصره به کوفه بر گشت و هم چنان قیس ولایت مصر را به عهده داشت و چهار ماه و پنج روز بر آنجا حکومت کرد و همانطور که گفتیم در اول ربیع الاول وارد مصر شد و در پنجم رجب از آنجا بیرون آمد، آن طوری که در کتاب الخطط مقریزی نوشته شده و آنچه در کتاب الاستیعاب و سایر کتابها آمده این است که او در جنگ جمل شرکت کرده و در جمادی الاخری سال 36 همراه علی (ع) بوده، این قول نادرست است، آری از تاریخ چنین بر می آید که در مقدمات جنگ جمل شرکت داشته است. بعد از آنکه از مصر به کوفه آمد أمیرالمؤمنین استانداری آذربایجان را به او سپرد، چنانکه در جلد دوم تاریخ یعقوبی ص 178 آمده است، حضرت در وقتی که قیس در آذربایجان بود این نامه را به او نوشت: «اما بعد خراج و مالیات را به حق و درستی از مردم بگیر، با سربازان و سپاهیانت با انصاف و عدالت رفتار کن، از آنچه خدا به تو آموخته است به آنان که در حضور تویند بیاموز، ضمنا عبدالله بن شبیل احمسی از من درخواست نموده که نامه ای به تو بنویسم و درباره او به تو سفارش نمایم من او را مردی متواضع و فروتن دیده ام، پرده و حاجب از پیش خود بردار و در خانه را بر وی همگان باز کن و تکیه گاهت حق و حقیقت باشد، چه آن کس که با حق همراه باشد از عدالت منحرف نمی شود و نزدیکان و خواص را بر سایرین مقدم نمی دارد. پیروی از هوای نفس و خواهشهای نفسانی مکن که پیروی هوای نفس تو را گمراه و از راه خدا باز می دارد! همانا آنان که از راه خدا منحرف می شوند برای آنها عذاب و شکنجه ای سخت است، زیرا روز حساب را فراموش کرده و از یاد برده اند!»

ص: 14633





غیاث گوید: هنگامی که أمیرالمؤمنین آماده نبرد با معاویه شد نامه دیگری به قیس نوشت به این مضمون: «اما بعد: عبدالله بن شبیل احمسی را جای خود بگذار و نزد ما بیا زیرا مسلمین گرد یکدیگر جمع شده و همگی مطیع و فرمانبردار شده اند در آمدن شتاب کن، من به زودی در اول ماه در «دو محله» حاضر خواهم شد و منتظر تو هستم و فقط به انتظار تو ایستاده ام. خداوند برای ما و تو در تمام کارهایمان به آنچه خوب و شایسته است حکم فرماید و مقدر نماید.»

طبری در جلد ششم تاریخش ص 91 و ابن کثیر در جلد 8 تاریخش ص 14 از زهری نقل کرده است که وی گوید: علی (ع) قیس بن سعد را به سرپرستی مقدمه سپاه خود که همگی از مردمان عراق تا مرز آذربایجان بودند گمارد و اداره امور این حدود را به او واگذار کرد و او را فرمانده شرطة الخمیس که از اختراعات اعراب است و چهل هزار نفر بودند که با علی (ع) بیعت کرده بودند که تا آخرین لحظه زندگی و تا دم مرگ با آن حضرت باشند، قرار داد، قیس این سپاه و این عده را تحت فرماندهی خود اداره می کرد تا وقتی که أمیرالمؤمنین کشته شد و امام مجتبی حسن ابن علی جانشین آن حضرت گردید و حکومت عراق را به دست گرفت.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا تاریخ اسلام تشیع قیس ابن سعد ابن عباده امام علی (ع) قصیده امامت غدیر


عمروبن عاص سهمی (قصیده جلجلیه)
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فهرست مطالب درباره عمرو بن عاص سهمی قصیده جلجلیه اش و آنچه در پی دارد.

نسب پدر و مادریش.

اسلام آوردن او

بیست سخن از او که نمودار روحیات و واقعیت اخلاقی اوست.

شجاعت او.

داستان امیر مؤمنان و عمرو در میدان جنگ.

داستان مالک اشتر و عمرو در میدان جنگ.

درس دین و اخلاق.

مرگ عمرو.

قصیده جلجلیة عمرو بن عاص، درگذشته سال 43 ه. ق؛ قصیده ای در 66 بیت سروده است که از شاهکارهای زبان عربی به شمار می رود، این قصیده به نام قصیده جلجلیه معروف است ما، به جهت عظمت این ابیات قصیده را به همان شکل عربی نقل می کنیم و سپس ترجمه آن که به شعر فارسی درآورده ایم نقل می شود.

شعر به زبان عربی معاویة الحال لا تجهل *** و عن سبل الحق لا تعدل

نسیت احتیالی فی جلق *** علی اهلها یوم لبس الحلی؟

و قد اقبلو ازمرا یهرعون *** مهالیع کالبقر الجفل

و قولی لهم: ان فرض الصلاة *** بغیر وجودک لم تقبل

فولوا و لم یعبأوا بالصلاة *** و رمت النفار الی القسطل

و لما عصیت امام الهدی *** و فی جیشه کل مستفحل

ابا لبقر البکم اهل الشآم *** لاهل التقی و الحجی أبتلی؟

فقلت: نعم، قم فانی أری *** قتال المفضل بالافضل

فبی حاربوا سید الاوصیآء *** بقولی: دم طل من نعثل

و کدت لهم ان اقاموا الرماح *** علیها المصاحف فی القسطل

و علمتهم کشف سوآتهم *** لرد الغضنفرة المقبل
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فقام البغاة علی حیدر *** و کفوا عن المشعل المصطلی

نسیت محاورة الاشعری *** و نحن علی دومة الجندل

الین فیطمع فی جانبی *** و سهمی قد خاض فی المقتل

خلعت الخلافة من حیدر *** کخلع النعال من الارجل

و البستها فیک بعد الایاس *** کلبس الخواتیم بالانمل

و رقیتک المنبر المشمخر *** بلا حد سیف و لا منصل

و لو لم تکن انت من اهله *** و رب المقام و لم تکمل

و سیرت جیش نفاق العراق *** کسیر الجنوب مع الشمال

و سیرت ذکرک فی الخافقین *** کسیر الحمیر مع المحمل

و جهلک بی یابن آکلة ال *** کبود لاعظم ما أبتلی

فلو لا مؤازرتی لم تطع *** و لو لا وجودی لم تقبل

و لولای کنت کمثل النساء *** تعاف الخروج من المنزل

نصرناک من جهلنا یابن هند *** علی النبأ الاعظم الافضل

و حیث رفعناک فوق الرؤس *** نزلنا الی اسفل الاسفل

و کم قد سمعنا من المصطفی *** وصایا مخصصة فی علی

و فی یوم «خم» رقی منبرا *** یبلغ و الرکب لم یرحل

و فی کفه کفه معلنا *** ینادی بامر العزیز العلی

الست بکم منکم فی النفوس *** باولی؟ فقالوا: بلی فافعل

فانحله امرة المؤمنین *** من الله مستخلف المنحل

و قال: فمن کنت مولی له *** فهذا له الیوم نعم الولی

فوال موالیه یا ذا لجلا *** ل و عاد معادی اخ المرسل

و لا تنقضوا العهد من عترتی *** فقاطعهم بی لم یوصل

فبخبخ شیخک لما رأی *** عری عقد حیدر لم تحلل

ص: 14636





فقال: ولیکم فاحفظوه *** فمدخله فیکم مدخلی

و انا و ما کان من فعلنا *** لفی النار فی الدرک الاسفل

و ما دم عثمان منج لنا *** من الله فی الموقف المخجل

و ان علیا غدا خصمنا *** و یعتز بالله و المرسل

یحاسبنا عن امور جرت *** و نحن عن الحق فی معزل

فما عذرنا یوم کشف الغطاء *** لک الویل منه غدا ثم لی

الا یابن هند أبعت الجنان *** بعهد عهدت و لم توف لی

و اخسرت اخراک کیما تنال *** یسیر الحطام من الاجزل

و اصبحت بالناس حتی استقام *** لک الملک من ملک محول

و کنت کمقتنص فی الشراک *** تذود الظماء عن المنهل

کانک انسیت لیل الهریر *** بصفین مع هولها المهول

و قدبت تذرق ذرق النعام *** حذارا من البطل المقبل

و حین ازاح جیوش الضلا *** ل و افاک کالاسد المبسل

و قد ضاق منک علیک الخناق *** و صار بک الرحب کالفلفل

و قولک: یا عمرو! این المفر *** من الفارس القسور المسبل؟

عسی حیلة منک عن ثنیه *** فان فؤادی فی عسعل

و شاطرتنی کل ما یستقیم *** من الملک دهرک لم یکمل

فقمت علی عجلتی رافعا *** و اکشف عن سوأتی أذیلی

فستر عن وجهه و انثنی *** حیاء و روعک لم یعقل

و انت لخوفک من بأسه *** هناک ملئت من الافکل

و لما ملکت حماة الانام *** و نالت عصاک ید الاول

منحت لغیری وزن الجبال *** و لم تعطنی زنة الخردل
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و انحلت مصرا لعبد الملک *** و انت عن الغی لم تعدل

و ان کنت تطمع فیها فقد *** تخلی القطا من ید الاجدل

و ان لم تسامح الی ردها *** فانی لحوبکم مصطلی

بخیل جیاد و شم الانوف *** و بالمرهفات و بالذبل

و اکشف عنک حجاب الغرور *** و ایقظ نائمة الاثکل

فانک من امرة المؤمنین *** و دعوی الخلافة فی معزل

و مالک فیها و لا ذرة *** و لا لجدودک بالاول

فان کان بینکما نسبة *** فاین الحسام من المنجل

و این الحصا من نجوم السماء *** و این معاویة من علی؟

فان کنت فیها بلغت المنی *** ففی عنقی علق الجلجل

ترجمه اشعار عمرو بن عاص به حمد خداوند نظم آفرین *** شد آغاز این نظم نغز متین

به هر بحر اندیشه ام رو نهاد *** به بحر تقارب برآمد مراد

کنون از معاویه گویم سخن *** هم از عمرو، بن عاص پر مکر و فن

فعول فعول فعول فعول *** ملوم اکول، ظلوم جهول

معاویه بنوشت او را که زود *** خراجی که از مصر کردی تو سود

بباید که بفرستی آن را به شام *** تعلل ز امرم مکن، و السلام

یکی چامه در پاسخش عمرو داد *** چو خواندش برآورد آه از نهاد

مر این چامه را «جلجلیه» است نام *** نمایم به شرحش کنون اهتمام

بود این چکامه یکی شاهکار *** ز یک روسپی زاده در روزگار

نگر تا چسان داده داد سخن *** به وصف شه اولیا بوالحسن
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معاویه بر من مشو ناسپاس *** مزن خود به نادانی و التباس

به یاد آر کاندر هواداریت *** چه ها کردم اندر پی یاریت

به شام و به اهلش ز مکر و فریب *** چه غوغا به پا کردم ای نانجیب

که تا خلق سویت شتابان شدند *** چو گاوان بگسسته از قید و بند

دگرگون نمودم من آئینشان *** به نام تو آمیختم دینشان

چو با پیشوای ره راستی *** به عصیان و طغیان تو برخاستی

بدانسان دگرگون نمودم امور *** که افکندم آن خلق را در غرور

به خونی که از احمقی شد هدر *** به پا کردم آن جنگ و آن شور و شر

که با سرور اوصیاء از جفا *** چنان جنگ خونین نمودم به پا

زدم مصحفی چند بر نیزه ها *** وزین حیله برپا نمودم چها

در آن دم که شد شیر حق حمله ور *** چسان حیله کردم به دفع خطر!

نمودم؟؟؟؟ *** به نامردی آموختم جمله را

ستم پیشه گان را برانگیختم *** به حیدر خدنگ جفا ریختم

که تا جمله از حیله و مکر من *** نهفتند رخ را ز نور زمن

فراموش کردی که با اشعری *** چسان حیله کردم گه داوری

به نرمی چسان دادمش من فریب *** که با خلع حیدر شدی بی رقیب

پس از ناامیدی برآمد مراد *** زمام خلافت به دستت فتاد

بپوشاندمت جامه سروری *** چو در دست اهریمن انگشتری

ببردم تو را بر فراز سریر *** بیفتاد از کار، شمشیر و تیر

ص: 14639





اگر چه تو را آن مقام بلند *** نبد درخور ای پست نا ارجمند

تو را من نمایاندم اندر جهان *** ز من نامور گشتی و قهرمان

گران است بر من که نشناختی *** مرا، ای جگر خوار زاده دنی

اگر من نبودم هوادار تو *** وزیر و مشیر و نگهدار تو

نبودت بر این جایگه هیچ راه *** نبودی تو فرمانروا هیچگاه

اگر من نبودم، تو همچون زنان *** پس پرده در خانه بودی نهان

نمودیم از جهل یاری تو را *** ایا زاده هند شوم دغا

ببردیمت اندر فراز از نشیب *** ز پستی بماندیم خود بی نصیب

به ناحق تو را بر شه سرفراز *** مقدم نمودیم از حرص و آز

شهی کز پیمبر به امر إله *** شد او بر همه سرور و دادخواه

چه بسیار درباره اش مصطفی *** سفارش به امت نمود از وفا

وصایای پیغمبر پاکدین *** به شأن علی آن ولی امین

شنیدیم بسیار در هر مقام *** که تصریح فرمود او را به نام

به روز غدیر آن شه انبیا *** به منبر برآمد چو بدر سما

به امر خداوندگار عزیز *** به بانگ رسا آن شه با تمیز

در آن دم که کف بر کفش داشت جفت *** بر جملگی این در نغز سفت

که آیا نیم من سزاوارتر *** ز جان شما بر شما سر به سر؟

بگفتند آری تو اولی ز ما *** به ما هستی ای سرور و رهنما

در آن دم نمود آن شه ملک دین *** علی را امیر همه مؤمنین
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بفرمود من کنت مولاه را *** که جمله شناسند آن شاه را

پس آنگه برآورد دست دعا *** به درگاه بی چون و گفت: ای خدا!

هر آن کس که او را بود دوستدار *** ورا دوست باش و ورا دستیار

هر آن کس به کینش ببندد میان *** ورا باش دشمن به هر دو جهان

سپس گفت: با عترت پاک من *** مبادا که باشید پیمان شکن!

هر آن کس که از عترتم شد جدا *** دگر با منش نیست راه بقا

چو استاد تو دید این ماجرا *** دگر نگسلد رشته مرتضی

به تحسین برآمد ز اعجاب و گفت *** علی را که: به به تو را نیست جفت

مراد همه! خلق را رهبری *** تو مولائی و بر همه سروری

خلاصه در آن مجمع باشکوه *** پیمبر بفرمود با آن گروه:

که پاس علی را بدارید هان *** علی شد امیر همه مؤمنان

معاویه! با این اساس متین *** که برپا نمود آن نبی امین

بباید نمائیم خود اعتراف *** که جمله گرفتیم راه گزاف

نمودیم خود را در این جور و کین *** گرفتار در اسفل سافلین

به درگاه حق جملگی شرمسار *** اسیر عذاب و گرفتار نار

نه جبران شرمندگیها شود *** نه وز خون عثمان نجاتی بود

علی آن عزیز خدای ودود *** بود خصم ما جمله یوم الورود

ز حق دور و در جور خود سوختیم *** ز هی زشت نامی که اندوختیم

حساب من و تو به دست علی است *** بلی روز محشر محاسب علی است
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چه عذری است ما را به روز جزا *** در آن دم که افتد ز رخ پرده ها

پس ای وای بر تو در آن روز سخت *** سپس بر من مجرم تیره بخت

ایا زاده هند بد باختی! *** سرانجام خود را تبه ساختی

تو عهدی که با من نمودی چه شد؟ *** وفائی نکردی تو بر عهد خود

به کامی که بگرفتی از این جهان *** که ناچیز و ناپایدار است آن

مزایای بسیار دادی ز دست *** زیان کردی و گشتی از هیچ مست

من از خلق غافل نگشتم دمی *** نمودم بسی مکر و نامردمی

که تا شد میسر تو را ملک و جاه *** رسیدی به این مسند و تکیه گاه

وگرنه تو اندر صف کارزار *** بدی در کمین تا نمائی شکار

فراموش کردی که لیل هریر *** به صفین در آن وحشت بی نظیر

بخوابیدی و چون شتر مرغ زار *** تغوط نمودی به خود بی قرار

در آن دم که آن یکه تاز دلیر *** براند از میان آن سپاه شریر

چو شیری دمان خشمگین حمله ور *** تو از ترس با خاطری پر شرر

ز من چاره می خواستی و مفر *** ز چنگال حیدر شه حیه در

ببستی در آن دم تو عهد و قرار *** تفو بر تو و عهدت ای نابکار

که چون شاهد ملکت آمد ببر *** مسخر شدت مملکت سر به سر

مرا نیمی از آنچه عاید شود *** ببخشائی از جنس و نوع و عدد
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بر این سیره من حیله ها ساختم *** به تدبیر این امر پرداختم

نمودم عیان عورتم بی درنگ *** بدادم تن اندر چنین عار و ننگ

شه اولیا از حیا رخ بتافت *** دل بی قرار تو آرام یافت

پس از آن همه ترس و لرز شدید *** تو را طالع عز و مکنت دمید

چو بر اوج عزت شدی مستقر *** تو را عهد و پیمان برفت از نظر

به اغیار دادی عطای زیاد *** ولی یار خود را ببردی زیاد

بدادی به عبدالملک مصر را *** نمودی در این کار بر من جفا

به هر حال اکنون که مصر از منست *** به وصلش دلم راحت و ایمن است

نما از خراجش تو صرف نظر *** ز تکرار این گفتگو در گذر

تو را گر به مصر است چشم امید *** ز بام تو مرغ تمنا پرید

وگرنه کنم آنچه نا کردنی است *** بگویم هر آنچه که ناگفتنی است

بر انگیزم از مصر خیل و سپاه *** کنم روزگار تو را بس تباه

دل خلق بر تو دگرگون کنم *** حجاب غرور از میان بر کنم

کنم خلق را آگه از حال تو *** بر آرم ز بن نخل آمال تو

عیان سازم این نکته نغز را *** برون آرم از پوست این مغز را

که از منصب امرة المؤمنین *** تو دوری تو را نیست حقی چنین

خلافت کجا و تو اندر کجا! *** چه نسبت بود بین ارض و سماء

معاویه آن عنصر جاهلی *** نباشد قرین با علی ولی
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خلاصه، معاویه این را بدان *** نباشی تو از مکر من در امان

مپندار کاکنون شدی کامیاب *** دگر نیست با عمرو عاصت حساب

منم اشتر پیش آهنگ تو *** به گردن مرا هست آن زنگ تو

چو جنبد سرم زنگ آرد صدا *** ازین زنگ سنگت شود بر ملا

پس از آنکه این ابیات به سمع معاویه رسید، دیگر متعرض او نشد!!



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 202

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص زندگینامه ادبیات عرب شعر غدیر


حسان بن ثابت (دیوان)

نکته جالب توجه آنچه ضمن بررسی، بر اهل تحقیق روشن می شود این است که: حسان این ابیات را تکمیل نموده و به صورت یک قصیده، که شامل قسمتی از مناقب امیر مؤمنان (ع) است درآورده ولی هر یک از راویان حدیث، فقط تکه مورد نظر خود را که مناسب موضوع بحث خود می دیده ذکر نموده است. حافظ ابن ابی شیبه روایت کند که: «حدیث نمود ما را ابن فضل و او حدیث کرد ما را از سالم بن ابی حفصة، از جمیع بن عمیر، از عبدالله بن عمر، و همچنین بزرگ حفاظ، گنجی شافعی در ص 38 در کتاب (کفایه) خود چاپ نجف و ص 16 چاپ مصر و ص 21 چاپ ایران و ابن صباغ مالکی در (الفصول المهمة) ص 22 و جز ایشان، اشعار حسان را با اضافات نقل کرده اند از جمله آن اشعار این چند بیت است:

و کان علی أرمد العین یبتغی *** دواء فلما لم یحس مداویا

شفاه رسول الله منه بتفلة *** فبورک مرقیا و بورک راقیا
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فقال سأعطی الرایة الیوم ضاربا *** کمیا محبا للرسول موالیا

یحب إلهی و الإله یحبه *** به یفتح الله الحصون الأوابیا

فخص بها دون البریة کلها *** علیا و سماه الوزیر المواخی

ترجمه: «علی، رمد به چشمش رسیده، دنبال دوا بود و کسی را نمی یافت. و رسول خدا (ص) به وسیله آب دهان مبارکش، چشمانش را شفا بخشید و گفت: من امروز، پرچم را به دست کسی می دهم، که زننده و شجاع است و محب رسول خدا است. خدای را دوست دارد، و خدا هم او را دوستدار است. و به دست او خداوند سنگرهای محکم را می گشاید. لذا، جز همه مردم، او (علی) به امامت برگزیده شد و وزیر و برادر پیامبر است.»

در این اشعار اشاره ای است به حدیث صحیح و متواتری که پیشوایان حدیث نقل کرده اند به سندهائی که تمامی راویانش ثقه هستند و روایت می رسد به: بریدة بن خصیب، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عمران بن حصین، ابی سعید خدری، ابی لیلی انصاری سهل ساعدی، ابی هریرة دوسی، سعد بن ابی وقاص، براء بن عازب، سلمة بن اکوع. بخاری، در ج 4 ص 323 کتاب (صحیح) خود، از سهل و در ج 5 ص 269 باز از سهل، و در ص 270 از سلمة، و در ج 6 ص 191 از سلمة و سهل این اشعار را نقل کرده است. و مسلم هم، در ج 2 ص 324 کتاب (صحیح) خود، و ترمذی در ج 2 ص 300 (صحیح) خود، و احمد بن حنبل در ج 1 ص 99 کتاب (مسند) خود، و در ج 5 ص 353، 358 و غیر آن نقل کرده و ابن سعد، در کتاب (طبقات) ج 3 ص 158 و ابن هشام در ج 3 ص 386 کتاب (سیره) اش و طبری در تاریخ خود در ج 2 ص 93. و نسائی هم در کتاب (خصایص) خود، ج 4 ص 8، 16، 33 اشعار حسان را روایت کرده اند.
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حاکم در ج 3 ص 190، 116 درباره نقل این اشعار می گوید: این حدیث به حد تواتر رسیده است. خطیب در تاریخش (تاریخ بغداد) ج 7 ص 387، و ابونعیم اصفهانی در ج 1 ص 62 از (حلیة) به چند طریق که بعضی از آنها را تصحیح نموده و همچنین در ج 4 ص 356، و ابن عبدالبر در (الاستیعاب) ج 2 ص 363 در شرح حال عامر، و حموی در (فراید) ش از قول امام محی السنة نقل می کند که: این حدیث صحیح و مورد اتفاق است. و محب الدین طبری، در ج 2 ص 187 (ریاض) و شافعی، در ج 1 ص 109 (مرآة الجنان) و قاضی الایجی در ج 3 ص 10، 12 (المواقف)، جملگی شعر حسان را نقل کرده اند و راویان دیگری هستند که اگر بخواهیم در اینجا از آنها یادی رود خود کتابی مستقل گردد و ما به همین مقدار اکتفا می کنیم.

اما متن حدیث، ما در اینجا فقط به نقل بخاری اکتفا می کنیم، او روایت کند که: رسول خدا (ص) در روز خیبر فرمود: «همانا این پرچم را فردا به مردی می دهم که خداوند به دست او فتح، و پیروزی را نصیبمان کند. او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول خدا هم او را دوست دارند.» مسلمانان در آن شب خواب از چشمانشان رخت بربسته بود، همه در این فکر و اندیشه بودند که کدام یک به این افتخار نائل می شوند؟ چون صبح شد، جمله به خدمت رسول خدا (ص) آمدند. هر یک به امید اینکه رسول خدا (ص) پرچم را بدو سپارد، ولی پیغمبر اکرم (ص) فرمود: «علی کجاست؟» گفته شد که چشمانش درد می کند. فرمود: «او را بیاورید» و چون علی (ع) را آوردند، پیغمبر اکرم (ص) از آب دهان خود، به چشمان دردناک علی مالید و دعایش نمود، چشمان علی خوب شد و درد ساکت گشت، پیغمبر خدا پرچم را به علی داد. علی (ع) عرض کرد: «ای رسول خدا! آیا با آنها بجنگم تا مانند ما (مسلمان) شوند؟» حضرت رسول (ص) جواب فرمود: «با ملایمت به سوی آنان (اهل خیبر) روانه شو، ابتداء آنها را به اسلام دعوت نما و واجباتشان را گوشزد کن! به خدا قسم اگر به وسیله تو کسی به حق هدایت شود از شتران سرخ مو برای تو ارزنده تر است.» و در روایت دیگر است که: «و خداوند فتح را نصیب او فرمود.»
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دیوان حسان جز آنچه از اشعار حسان نقل شد، مدایح بسیاری درباره أمیر مؤمنان علی دارد که منتخبی از آن، به زودی ذکرش بیاید. در این هنگام است که دستهای امین!! شناخته می شود، دستهای خیانتکاری که به سوی دیوان حسان دراز گشت و دیوان او را چون دیوانهای دیگر که شامل مدایح و فضائلی درباره ائمه (ع) بود، مورد تحریف قرار داد، و حتی خاطرات پسندیده اصحاب ایشان را حذف نمود. این قصیده میمیه فرزدق است با همه شهرتش که در وصف حضرت زین العابدین (ع) سروده شده، از قلم انداخته اند؛ با اینکه ناشر دیوان در مقدمه کتاب به این قصیده اشاره می کند و کتب دیگر و تراجم، جمله این قصیده را از فرزدق می دانند. و چون دیوان کمیت که اشعاری از آن کم و مقداری بر آن اضافه نموده اند و دیوان ابی فراس هم چون دیوان کشاجم، قسمت مهمی از مراثی سیدالشهداء حسین (ع) از آنها حذف شده است و کتاب (المعارف) ابن قتیبه را، دستهای تحریف آنچه دلش خواسته بر آن افزوده و آنچه ملایم مسلکشان نبوده از آن کاسته اند و کتبی که بعد از آن ناقل مطالب کتاب (المعارف) بودند، خود گواه این تحریف و خیانتند که ما مقداری از آن را قبلا ذکر نموده و بعضی دیگر را هم خواهیم گفت و از این نوع تحریف در کتب بسیاری رخ داده که ما، به جهت اینکه وضع کتاب را به هم نزنیم، از ذکر آنها خودداری نموده ایم و تفصیل آن در جای خود بیاید، حال بر میگردیم به دیوان حسان و نقل تکه های جدا شده از آن، که مصادر مورد اعتماد ثبت نموده اند مانند قصیده یائیه او که در پیش ذکر شد.
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از جمله: تاریخ یعقوبی ج 1 ص 107 و شرح ابن ابی الحدید ج 2 ص 14 و جز این دو کتاب نقل کنند که: ابوبکر هنگامی که خلیفه شد بر منبر رفت و یک پله پایین تر از جایگاه رسول خدا (ص) نشست و پس از حمد و ثنای خداوند گفت: «همانا من عهده دار امور شما شده ام و حال آنکه بهتر از شما نیستم؛ اگر به راه راست رفتم پیرویم کنید، و اگر دچار لغزش و انحراف شدم مرا به راه راست وا دارید. من نمی گویم که بر شما فضیلتی دارم؛ برتری من از جهت مسئولیتی است که به عهده دارم.» و بعد از این گفتار از انصار به نیکی یاد کرد و گفت: ما و شما ای گروه انصار مصداق این شعریم:

جزی الله عنا جعفرا حین أزلقت *** بنا نعلنا فی الواطئین فولت

ابوا ان یملونا و لو ان امنا *** تلاقی الذی یلقون منا لملت

ترجمه: «خداوند جعفر را از سوی ما پاداش نیکی عنایت کند در آن هنگام که پای ما لغزید و در بین راه روندگان کفش از پای ما بدر رفت از سرزنش ما خودداری کردند و اگر مادر ما آنچه را که آنان از ما دیدند مشاهده می کرد از ما رنجیده خاطر می شد.»

در نتیجه این بیان، انصار از ابوبکر دوری گزیدند و قریش هم از دست آنان خشمناک شدند، به هم گرد آمدند و سخنرانانشان سخن راندند؛ عمرو بن عاص بر ایشان وارد شد. بدو گفتند «برخیز و انصار را نکوهش کن» برخاست و دهان به نکوهش انصار گشود. فضل بن عباس هم به پا خواست و سخنان آنان را رد نمود و نزد علی (ع) رفت و حضرت را از قضیه مطلع نمود و شعری که انشاء کرده بود، بازگو کرد. علی (ع) خشمناک از منزل بیرون آمد و به مسجد رفت و از انصار به نیکی یاد فرمود و گفتار عمرو بن عاص را رد نمود، انصار از این جریان خوشحال شدند و گفتند: «با سخنی که علی (ع) درباره ما فرمود از هیچ سخنی باک نداریم.» و جمله به نزد حسان بن ثابت رفتند و از او خواستند که جواب فضل را بگوید. حسان گفت اگر به غیر قافیه های او شعری بسرایم او مرا رسوا می کند، انصار گفتند: «فقط از علی یاد کن» سپس چنین سرود:
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جزی الله خیرا و الجزاء بکفه *** أبا حسن عنا و من کأبی حسن

سبقت قریشا بالذی أنت أهله *** فصدرک مشروح و قلبک ممتحن

تمنت رجال من قریش أعزة *** مکانک هیهات الهزال من السمن

و أنت من الإسلام فی کل منزل *** بمنزلة الطرف البطین من الرسن

غضبت لنا إذ قال عمرو بخصلة *** أمات بها التقوی و أحیا بها الإحن

و کنت المرجی من لؤی بن غالب *** لما کان منه و الذی بعد لم یکن

حفظت رسول الله فینا و عهده *** إلیک و من أولی به منک من و من

أ لست أخاه فی الهدی و وصیه *** و أعلم فهر بالکتاب و بالسنن

فحقک ما دامت بنجد وشیجة *** عظیم علینا ثم بعد علی الیم

ترجمه: «خدا علی را جزای خیر دهد، چه پاداش در کف اوست و چه کسی چون او می تواند باشد؟ (ای علی) به جهت فضائلی که دارا هستی بر همه قریش پیشی گرفتی؛ سینه ات فراخ و قلبت امتحان شده است، بزرگان قریش آرزوی مقام تو را دارند ولی از نداری، تا دارندگی راهی بس دراز است. نسبت تو به اسلام در هر زمینه، بسیار محکم و به هم پیوسته است. و هنگامی که عمرو، به سبب خصلت نکوهیده خود، پرهیزکاری را تحدید و کینه ها را زنده نمود. تو به خاطر ما در خشم شدی. تو تنها یادگار لوی بن غالبی و مایه امید ما که دارای صفات نیکوی اوئی و خصلتهائی که هنوز به وجود نیامده. تو در بین ما نگهبان رسول خدا بودی و به عهدی که به تو سپرده بود وفا کردی و کیست اولی به این عهد از تو؟ کیست؟ آیا تو برادر رسول خدا (ص) در طریق هدایت نبودی؟ و وصی او، و به کتاب و سنت از همه داناتر؟ پس حق تو، پیوسته در «نجد» و سپس «در یمن» بر ما به هم آمیخته و بزرگ است.»
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اشاره به قرآن جمله «فصدرک مشروح» که در قصیده آمده، اشاره به آیه ای از قرآن است: «أ فمن شرح الله صدره للإسلام؛ کسی که خداوند سینه اش را برای اسلام فراخ نموده است.» (زمر/ 32) این آیه درباره علی و حمزه نازل شده است و حافظ محب الدین طبری در ج 2 ص 207 (ریاض)، از حافظ واحدی و حافظ ابوالفرج این روایت را نقل کند و همچنین در ص 88 (ذخایر العقبی). و جمله «و قلبک ممتحن» اشاره به حدیث نبوی دارد که درباره أمیر مؤمنان وارد شده که: «انه امتحن الله قلبه بالایمان؛ خداوند قلب او (علی) را به ایمان امتحان فرمود.» این روایت را جمعی از حفاظ و علماء نقل نموده اند از جمله: نسائی در ص 11 (خصایص) و ترمذی در ج 2 ص 298 (صحیح) خود و خطیب بغدادی در ج 1 ص 133 (تاریخ) خود. و بیهقی در ج 1 ص 29 کتاب (المحاسن و المساوی) و محب الدین طبری در ج 2 ص 191 (الریاض) و در ص 76 (ذخائر العقبی) وی گوید که: این روایت را ترمذی نقل و از حیث سند تصحیح نموده. و گنجی در ص 34 (الکفایة) خود روایت کرده و گوید: این حدیثی خوب و عالی و صحیح است، و حموی در باب 33 (فراید) خود، و سیوطی در (جمع الجوامع) به طریقهای متعدد نقل کند چنانکه در ج 6 ص 393 و 396 (کنزالعمال) نقل شده و بدخشی در ص 11 (نزل الابرار) و جز ایشان روایت را نقل کرده اند. و جمله: «الست اخاه فی الهدی و وصیه»، اشاره به حدیث برادری علی (ع) با پیامبر (ص) و حدیث وصایت حضرت است و این دو حدیث به حدی مشهور و متواتر است که اهل تحقیق، در اغلب مسانید حفاظ و بزرگان می توانند بیابند. و جمله: «و اعلم فهر بالکتاب و بالسنن»، اشاره به روایاتی است که درباره علم علی (ع) به کتاب و سنت وارد شده است.
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فاطمه (س) حفاظ از پیامبر خدا (ص) در حدیثی که خطاب به فاطمه است نقل کنند که: «زوجتک خیر أهلی أعلمهم علما و أفضلهم حلما و أولهم اسلاما؛ من تو را به بهترین وابستگان خود به همسری دادم او، اعلم ایشان است و در حلم و بردباری بر آنها برتری دارد و در اسلام بر همه پیشی گرفته است.»

در حدیث دیگر می فرماید: «اعلم امتی من بعدی علی بن أبی طالب؛ عالمترین امت من علی (ع) است.» و در حدیث سوم آمده که: «أعلم الناس بالله و بالناس؛ علی از همه مردم به خدا و مردم داناتر است.» و در حدیثی دیگر فرمود: «ای علی تو را هفت خصلت است» یک به یک شمرد و از جمله فرمود: «و اعلمهم بالقضیة؛ تو داناترین مردم به قضا و داوری هستی.» محب الدین طبری حدیث را در ج 2 ص 193 (ریاض) و در ص 78 (ذخایر العقبی) نقل کند و ابن عبدالبر ج 3 ص 40 (استیعاب) که در حاشیه کتاب (اصابه) چاپ شده از عائشه روایت کند که: «علی داناترین مردم به سنت پیامبر است.» و گنجی در ص 190 (کفایة) از ابی امامه، از پیغمبر (ص) آورده که: «اعلم امتی بالسنة و القضاء بعدی علی بن ابی طالب؛ علی دانشمندترین امت من است به سنت و حدیث من و داناترین ایشان در قضا و داوری است بعد از من.»

خوارزمی در ص 49 (مناقب) خود، و شیخ الاسلام حمویی در (فراید) باب 18 از سلمان، از پیامبر خدا (ص) روایت نموده اند که: «اعلم امتی من بعدی علی بن ابیطالب؛ داناترین مردم بعد از من علی (ع) است». حفاظ و راویان معتبر حدیث از علی (ع) نقل کنند که فرمود: «به خدا قسم آیه ای نازل نشد مگر اینکه دانستم در چه امری نازل شده، و برای چه کسی نازل گشته همانا خداوند به من دلی دانا، و زبانی گویا عطا فرموده است.» و باز از رسول اکرم (ص) روایت شده که: «حکمت ده جزء است، نه جزء آن به علی (ع) داده شده و یک جزء دیگر بین بقیه مردم تقسیم شده است.» سید احمد زینی دحلان در ج 2 ص 337 (الفتوحات الاسلامیة) خود گوید: «خداوند به علی (ع) علم زیادی عنایت فرموده و (نیروی) کشف سرشاری.»
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ابوالطفیل گوید: «علی (ع) را در حال خطبه خواندن دیدم که می گفت: آنچه می خواهید از قرآن از من سؤال کنید، به خدا قسم آیه ای در قرآن نیست مگر اینکه می دانم در شب نازل شده یا در روز، در بیابان بوده یا در کوه، اگر بخواهم، 70 بار شتر، از تفسیر فاتحة الکتاب فراهم می آورم.»

ابن عباس گوید که: «سرچشمه علم رسول خدا (ص) از علم خداست و علم علی (رضی الله عنه) از علم پیامبر خدا (ص) است و من علم خود را از علم علی (رض) گرفته ام و علم من و علم اصحاب پیغمبر خدا (ص) در مقابل علم علی (رض) به مانند قطره ای است از هفت دریا.»

گفته شده که: عبدالله بن عباس به قدری در فراق علی گریه کرد که چشمانش کور شد. و باز ابن عباس نقل کند که: «به علی نه دهم علم داده شده، به خدا قسم که در یک دهم دیگر هم با مردم شریک است.»

معاویه مشکلات علمی خود را به علی می نوشت و جواب می خواست و پس از آنکه علی (ع) درگذشت، معاویه گفت: با مرگ علی (ع) علم و دانش از کف رفت. عمر بن الخطاب پیوسته به خدا پناه می برد از اینکه مشکله ای پیش آید و علی برای حلش حاضر نباشد. از عطاء سؤال شد که: «در اصحاب پیامبر خدا (ص) کسی داناتر از علی بود؟» گفت: «نه. به خدا کسی را داناتر از او سراغ ندارم.» عبدالله بن مسعود روایت کند که، قرآن به هفت حرف نازل شده و هر یک از حروف را ظاهری است و باطنی؛ و علی (ع) علم ظاهر و باطن قرآن را دار است. و ما نظیر این احادیثی که درباره علم علی نقل شد در کتب حدیث زیاد می بینیم که اگر آنها را جمع کنند کتاب ضخیمی را تشکیل می دهد.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب شعر حسان ابن ثابت تشیع امام علی (ع) غدیر قرآن


قیس بن سعد انصاری (زیرکی)

داستان کاردانی و حذاقت و زیرکی قیس

در ضمن بررسی تاریخ زندگی قیس، شواهد قویه ای بر حذاقت و کاردانی او یافت می شود، چه اینکه موقعیت نظامی او در جنگها و پیکارها و اندیشه های ژرف و عمیقش در نبردها و نظریات او در قضایا و رویدادهای مهم و افکار و اندیشه های بلند او در امارت و فرماندهی و احترام و تعظیم خاصی که أمیرالمؤمنین علی (ع) نسبت به او انجام می داد و آراء و نظریاتش را تصویب می کرد و کاردانی و لیاقت او را می ستود، این ها هر یک شخصیت اجتماعی و سیاسی قیس و امتیازات قابل ملاحظه او را مدلل و آشکار می سازد. هنگامی که قیس از مصر وارد بر أمیرالمؤمنین شد و دقایقی را که بین او و بزرگان مصر اتفاق افتاده بود به آن حضرت گفت و قضایای بین او و رجال مصر و تحریکات معاویه را شرح داد، بر أمیرالمؤمنین معلوم شد که او با وقایع مهمی سر و کار داشته و محنت ها و سختیهای زیادی را در راه انجام وظیفه متحمل شده، در نتیجه رتبه و مقام قیس نزد آن حضرت بالا رفت به طوری که در تمام امور نظریه و رای او را پسندیده و می پذیرفت. (تاریخ طبری جلد 5 ص 231)

با توجه و وقوف بر این امور است که سرور قبیله خزرج (قیس) را در برترین مرتبه از صاحب نظران خواهی یافت، و او را پیشتاز خردمندان و اندیشمندان خواهی دید و نمونه های بارزی از خرد ذاتی و عقل اکتسابی او مشاهده می کنی و بالنتیجه او را بزرگترین سیاستمدار عرب به هنگام بروز فتنه و آشوب و افروزش آتش جنگ و پیکار خواهی دانست، در صورتی که او را دست کم گرفته و نگوئیم از سیاستمداران بزرگ جهان، او را از آن پنج نفر مشهوری که جزء سیاستمداران بزرگ عرب شمرده اند مقدم دانسته و از نظر خرد و عقل ژرف بین و دور اندیش از دیگران برتر و شایسته تر می یابیم. بنابراین تصدیق خواهید کرد که آنچه را در جلد دوم «الاستیعاب» ص 538 و سایر کتب و نوشته ها دایر بر اینکه قیس را یکی از افراد بارز و عالی مقام در میان اکثری از دانایان با مهارت و کاردان عرب از صاحب نظران و اهل تدبیر و پلتیک در جنگ و موصوف به بزرگواری و سخاوت به شمار آورده اند ما دون مقام شامخ و ارجمند او است!
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حلبی در کتاب خود «سیره» گوید: هر کس بر آنچه که بین او و معاویه رخ داد آگاهی یابد از وفور عقل و زیرکی او دچار شگفتی خواهد شد! ابن کثیر در جلد هشتم البدایة ص 99 گوید: علی (ع) او را به حکومت و استانداری مصر بر گمارد و او با زیرکی و سیاست و حیله خود با معاویه و عمرو عاص برابری و مقاومت نمود.! امام دوم سبط پیامبر حسن بن علی به عبدالله بن عباس فرمانده لشکر خود که بر دوازده هزار تن از سواران نامی عرب و دانشمندان مصر و قاریان قرآن سمت فرماندهی داشت سفارش می فرمود که در نبرد با معاویه در مواقع مهم به قیس مراجعه نماید و با او مشورت کند و در سیاست و اداره سربازان و سپاهیان رای و نظر او را به کار بندد. وجود قیس در طرف علی و امام مجتبی بار سنگینی بود بر دوش معاویه و یارانش. آن هنگام که از مصر به مدینه برگشت، مروان و اسود بن ابوالبختری او را تهدید کرده تحت فشار قرار دادند، قیس به خدمت أمیرالمؤمنین پیوست. معاویه نامه ای خشم آگین به اسود و مروان نوشت و تذکر داد که «شما دو نفر علی را به واسطه قیس و افکار عالیه اش کمک نمودید و کاری کردید که قیس به طرف علی رود، به خدا سوگند اگر شما صد هزار جنگجو به کمک علی می فرستادید نزد ما از این بدتر نبود که قیس را وادار کردید نزد علی رود و کمک کار او باشد.» معایه دل یاران خود را از راه دیگر به دست آورد و آنها را از جانب قیس با نامه ای که به سوی او نوشت و جوابی را از قول او درست کرد و ساختگی بر مردم شام خواند مطمئن ساخت. قیس خود را در زیرکی و تدبیر برتر از همه و مقدم بر تمام نام آوران می دانست و می گفت: «اگر نه این بود که از رسول خدا شنیدم می فرمود: مکر و فریب در آتش است هر آینه من از مکارترین افراد این امت بودم.» و می گفت: «اگر اعتقاد اسلام من نبود حیله ای می نمودم که هیچ عربی تاب مقاومت در مقابل آن نداشته باشد.»
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بنابر این شهرت یافتن قیس به دور اندیشی و کاردانی با وصف پایبندی او به دین و دفاعش از حریم مقدس شریعت و التزام کامل او در تطبیق ایده ها و نظریاتش با متون اسلامی و هماهنگی افکارش با خواسته های پروردگار و خودداری از مخالفت دستورات خداوند، برتری او را از هر جهت و پیش آهنگی و ظهور شخصیت او را در بین سیاستمداران و متفکرین و زیرکان عرب ثابت می کند و جز عبدالله بن بدیل هیچ یک از کاردانان و سیاستمداران پنج گانه عرب با او برابری نخواهند کرد، علت اشتراک نامبرده با عبدالله ابن بدیل این جهت است که این دو در ایده و افکارشان با یکدیگر شریک بوده و از یک سرچشمه سیراب می شدند و در التزام به آئین پاک حنیف اسلامی و خودداری از پیروی هواهای نفسانی و وقوف در مقابل فتنه های گمراه کننده همصدا بودند. سخن او به مالک اشتر (مالک! چه مالکی!؟ و تو ندانی مالک کیست؟) نموداری است از عقل سرشار و تدبیر نیکو و اندیشه محکم و استوار و ایمان نیرومند او، این سخن از جمله کلمات نورانی و حکمت های تابنده او است، شیخ الطایفه شیخ طوسی این سخن را در ص 86 «امالی» در ضمن حدیثی طولانی نقل کرده است و گوید: مالک اشتر به أمیرالمؤمنین عرض کرد: «ای أمیرالمؤمنین اجازه بده تا حمله ای بر این افراد متخلف که تو را تنها گذاشته و به دنبال دشمنانت رفته اند بنمایم و بر آنها یورشی آورم.» حضرت به او فرمود: «مالک دست از من بردار.» مالک اشتر غضبناک و خشم آلوده برگشت، در بین راه به قیس و چند نفر دیگر از یاران أمیر المؤمنین برخورد کرد.
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قیس رو به مالک نموده و گفت «ای مالک هر گاه سینه ات از برخورد با ناملایمات تنگ می شود، آن را از دل بیرون می اندازی و هر گاه کاری را دور می پنداری به سوی آن شتابان حرکت می کنی، ای مالک بدان که آئین شکیبائی تسلیم است و راه و رسم شتاب و عجله مدارا کردن و آرامش داشتن است، بدترین گفتار سخنی است که با زشتی و عیب همانند و بدترین اندیشه ها آن است که با تهمت و بدگمانی همراه باشد، هر گاه دچار چیزی شدی بپرس و آنگاه که ماموریتی یافتی فرمانبردار باش، قبل از آزمایش لب به سؤال مگشای و پیش از آن که دستوری فرا رسد خود را مکلف مساز و به زحمت میانداز، آنچه بر خاطر تو می گذرد و تو در دل داری ما نیز در دل داریم، بر صاحب و مولای خود سخت مگیر.»

در آن هنگام که أمیرالمؤمنین علی (ع) به خلافت رسید و مردم با او بیعت کردند معاویه از بیعت با أمیرالمؤمنین امتناع کرد و گفت: «اگر آن حضرت حکومت شام را همانطور که عثمان به من سپرده به من بسپارد و کاری به کار من نداشته باشد با او بیعت خواهم کرد.»

مغیرة بن شعبه نزد أمیرالمؤمنین آمده و گفت: «ای علی تو معاویه را خوب می شناسی و خلیفه پیش از تو ولایت شام را به او سپرده تو نیز اکنون که تازه به خلافت رسیده ای تا آن هنگام که کارها رونقی گیرد و اوضاع بر وفق مراد گردد او را در منصب خود باقی گذار، بعدها هر وقت دلت خواست و صلاح دانستی او را از مقامش بر کنار کن.» أمیرالمؤمنین به او فرمود: «ای مغیره آیا ضمانت می کنی که من از هم اکنون تا آن وقت که کارها روبراه شود زنده بمانم؟» پاسخ داد: «نه.» حضرت فرمود: «من نمی خواهم که خداوند مرا مؤاخذه نماید و بازخواست کند که چرا او را در یک شب تاریک بر دو نفر مسلمان مسلط کرده و زمام امور آن دو را به دست او داده ام؟ من هرگز گمراهان را یار و مددکار خود نخواهم گرفت، لکن من کسی را بدو گسیل خواهم داشت، و او را به روش حقی که در دست دارم خواهم خواند، اگر پاسخ مثبت داد، او هم چون فردی از جامعه اسلامی است هر حقی که برای سایرین است او نیز دارا می باشد و هر چه را که بقیه باید بپردازند او نیز باید بپردازد، ولی اگر سرپیچی نمود و اطاعت نکرد کار او را به خدا واگذار کرده و حکم الهی را درباره او جاری خواهم ساخت.»
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مغیره از نزد آن حضرت مرخص شد در حالی که با خود می گفت: ای علی او را به خدا واگذار و حکم خدا را درباره اش اجرا کن! و در بین راه این اشعار را با خود می سرود:

نصحت علیا فی ابن حرب نصیحة *** فرد فما منی له الدهر ثانیه

ترجمه: «علی را درباره فرزند حرب (معاویه) نصیحت نمودم او نپذیرفت و دیگر روزگار نخواهد دید که بار دیگر او را نصیحت کنم».

و لم یقبل النصح الذی جئته *** به و کانت له تلک النصیحة کافیه

ترجمه: «نصیحتی که به او نمودم قبول نکرد و نپذیرفت و حال آنکه این نصیحت او را بس بود و کافی».

و قالوا له: ما اخلص النصح کله *** فقلت له: ان النصیحة غالیه

ترجمه: «به او گفتند: تمام خیرخواهی ها از روی اخلاص و صفا نیست ولی من به او گفتم: این نصیحت و خیرخواهی که از روی صفا و پاکی است بسیار گرانبها است.»

قیس که از این موضوع خبر دار شد از جای حرکت کرد و گفت: «ای أمیرالمؤمنین مغیرة بن شعبه موضوعی را درباره شما اشاره کرد که خداوند آن را نخواسته، او قدمی جلو گذاشت و پائی عقب کشید و کاری کرد که اگر پیروزی به دست تو باشد و بر معاویه پیروز شوی به خاطر نصیحت امروزش از نزدیکان تو گردد و اگر زمام امور به دست معاویه افتد چون از خیرخواهان او بوده از نزدیکان او به حساب آید.»

سپس این اشعار را سرود:

یکاد و من ارسی بثیرا مکانه *** مغیرة ان یقوی علیک معاویه
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ترجمه: «قسم به آن کسی که کوه بثیر را بر جای خود استوار و محکم ساخته نزدیک بود مغیره معاویه را بر تو پیروز گرداند و چیره سازد».

و کنت بحمد الله فینا موفقا *** و تلک التی ارءاکها غیر کافیه

ترجمه: «تو بحمد الله در بین ما موفق و مؤید بودی و این نظریه ای که اظهار داشته به هیچ وجه کافی نیست.»

فسبحان من علا السماء مکانها *** و ارضا دحاها فاستقرت کماهیه

ترجمه: «پاک و منزه است خداوندی که آسمان را بر جای خود مرتفع و بلند ساخت و زمین را گسترش داد و آنچنانکه هست بر جای خود مستقر و پابرجا شد.»

او در پیشگاه پیشوای طاهر و پاک یگانه صاحب نظری بود که در مقابل آراء پلید و بی ارج و پستی که در موارد تیرگی و مهالک از انگیزه های روحی و معنوی به دور و محصور به زشتیها و بدی بود مقاومت می کرد.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب امام علی (ع) تشیع قیس ابن سعد ابن عباده زندگینامه صفات هوشیاری


عمروبن عاص سهمی (زندگینامه)

سخنی در پیرامون قصیده عمرو بن عاص این قصیده، به نام جلجلیة نامیده شده است که عمرو بن عاص در جواب نامه معاویة بن ابی سفیان سروده است نامه معاویه مربوط به مطالبه خراج مصر از عمرو بن عاص بود و مورد مؤاخذه قرار گرفته که خراج را ارسال ننموده است.

دو نسخه از این قصیده، در دو مجموعه در کتابخانه خدیوی مصر موجود است و در ج 4 ص 314 فهرست چاپی کتابخانه مزبور ضبط شده است و ابن ابی الحدید قطعه ای از آن را در ج 2 ص 522 شرح نهج البلاغه اش روایت نموده و اضافه نموده که این تکه از قصیده را به خط ابی زکریا یحیی بن علی خطیب تبریزی (درگذشته 502 ه ق) یافته است. و اسحاقی در ص 41 لطائف اخبارالدول گوید معاویه نامه ای به این مضمون به عمرو پسر عاص نوشت: «نامه هائی مکرر مبنی بر مطالبه خراج مصر به تو نوشتم و تو در جواب آن کوتاهی کرده و امتناع ورزیدی. اکنون برای آخرین بار می نویسم که بدون هیچ تأخیری فورا خراج مصر را ارسال نما، والسلام.»
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عمرو پسر عاص در جوابش قصیده جلجلیه را فرستاد که با این ابیات شروع می شود:

معاویة الفضل لا تنس لی *** و عن نهج الحق لا تعدل

نسیت احتیالی فی جلق *** علی اهلها یوم لبس الحلی؟

و قد أقبلوا زمرا یهرعون *** و یأتون کالبقر المهل

و باز از جمله ابیات مزبور این است:

و لولای کنت کمثل النساء *** تعاف الخروج من المنزل

نسیت محاورة الاشعری *** و نحن علی دومة الجندل

و ألعقته عسلا باردا *** و أمزجت ذلک بالحنظل «1»

ألین فیطمع فی جانبی *** و سهمی قد غاب فی المفصل

و أخلعتها منه عن خدعة *** کخلع النعال من الارجل

و ألبستها فیک لما عجزت *** کلبس الخواتیم فی الانمل

و باز از جمله همان ابیات است:

و لم تک و الله من اهلها *** و رب المقام و لم تکمل

و سیرت ذکرک فی الخافقین *** کسیر الجنوب مع الشمأل

نصرناک من جهلنا یا بن هند *** علی البطل الأعظم الافضل

و کنت و لم ترها فی المنام *** فزفت الیک و لا مهر لی

و حیث ترکنا أعالی النفوس *** نزلنا الی أسفل الارجل

و کم قد سمعنا من المصطفی *** وصایا مخصصة فی علی

و باز در جمله آن اشعار گفته:

و ان کان بینکما نسبة *** فأین الحسام من المنجل؟

و أین الثریا و أین الثری؟ *** و أین معاویة من علی؟

شیخ محمد ازهری در شرح کتاب «مغنی اللبیب» ج 1 ص 82 تمامی ابیات مذکوره را از تاریخ اسحاقی عینا نقل نموده فقط این یک بیت را حذف کرده است:
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و حیث ترکنا اعالی النفوس *** نزلنا الی اسفل الارجل

و ابن شهرآشوب سیزده بیت از قصیده مزبور را در ج 3 ص 106 «المناقب» ذکر نموده است. و سید نعمت الله جزائری در ص 43 «الانوارالنعمانیة» بیست بیت از آن را نقل کرده است و زنوزی در روضه دوم از کتاب «ریاض الجنة» خود تمامی قصیده را ذکر نموده و گفته: «این قصیده به مناسبت آخرین مصرع آن (و فی عنقی علق الجلجل) به قصیده «جلجلیه» نامیده شده است. سراینده روشن روان شیخ عباس زیوری بغدادی، تمامی قصیده جلجلیه را تخمیس کرده و من آن را در دیوان خطیش که به قلم خود شاعر تصحیح شده دیده ام و تخمیس زیوری در یکی از دو نسخه موجود در کتابخانه خدیوی مصر موجود است.» «یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم و الله اعلم بما یکتمون؛ به زبانهایشان چیزهائی می گویند که قلوبشان بدان گواهی نمی دهد، و خداوند به آنچه که کتمان می کنند آگاه تر است.» (آل عمران/ 167)

مهمترین مصادری که شرح حال عمرو بن عاص در آن آمده اسم کتاب و اسم مؤلف در زیر عنوان می شود.

صحیح بخاری

صحیح مسلم

سنن ابوداود

سنن ترمذی

سنن نسائی

کتاب تاریخ سلیم بن قیس

السیرة النبویه ابن هشام

عیون الاخبار ابن قتیبه

المعارف ابن قتیبه

الامامة و السیاسة ابن قتیبه

المحاسن و الأضداد جاحظ

البیان و التبیین جاحظ

الانساب ابوعبیدة

انساب الاشراف بلاذری

بلاغات النساء ابن ابی طاهر

الکامل مبرد

المثالب کلبی

التاریخ یعقوبی
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الامتاع و المؤانسة ابوحیان

الاغانی ابوالفرج

الطبقات ابن سعد

العقدالفرید ابن عبد ربه

مروج الذهب مسعودی

المستدرک حاکم نیشابوری

المحاسن و المساوی بیهقی

الاستیعاب ابن عبدالبر

تاریخ الامم طبری

تاریخ الشام ابن عساکر

ربیع الابرار زمخشری

الخصایص وطواط

تفسیر کبیر فخر رازی

الترغیب و الترهیب منذری

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید

کامل ابن اثیر

البدایة و النهایه ابن کثیر

تمییز الخبیث ابن الدیبع

التذکرة سبط ابن جوزی

ثمرات الاوراق ابن الحجة

السیرة النبویة الحلبی

روض المناظر ابن شحنه

نورالابصار شبلنجی

جمهرة الخطب احمد زکی

جمهرة الرسائل احمد زکی

دایرة المعارف فرید وجدی

شرح حال شاعر (عمرو بن عاص) عمرو پسر عاص پسر وائل پسر هاشم پسر سعید پسر سهم پسر عمرو پسر مصیص پسر کعب پسر لوی قرشی، ابومحمد و ابوعبدالله می باشد. وی از پنج نفری است که به داهیه (تیز هوشی و حیله گری) مشهور بودند هر فتنه ای از او آغاز می شد و بدو سرانجام می گرفت! در شر و فساد و دروغسازی و فتنه انگیزی مسلط و وارد و بدین صفات مشهور همگان بود و کتب و تاریخ گویای این احوال اند. اگر بخواهید عنان سخن را در زمینه های فجور و نابکاری رها کرده راه افراط را پیش گیرید، کافیست که داستان این شخص را در نظر گیرید، که چه این عنصر فاسد و فرومایه و پست و بد اصل، در کردار و رفتارش جز پلیدی و نابکاری و جور وجود نداشته!! و در خور هر گونه نکوهش می باشد. شرح احوالش از چند نظر جای بررسی و تحقیق می باشد.
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اول نسبش پدر او کسی است که صریح قرآن او را ابتر لقب داده است؛ «إن شانئک هو الأبتر؛ یقینا دشمن [که به] تو [زخم زبان می زند] خود بدون تبار و نسل [و بریده از همه خیرات و برکات] است.» (کوثر/ 3) و عقیده و گفتار بسیاری از مفسرین و علماء، مؤید این معنی است. هر چند که در بعضی از تفاسیر این لقب (ابتر و بلا عقب بودن) بین عاص، بوجهل، ابولهب و عقبة پسر ابی معیط و جز آنها مردد مانده؛ ولی حق مطلب همان است که فخر رازی بیان کرده. و گوید: «تمامی نامبردگان رسول خدا (ص) را نکوهش کرده اند منتهی عاص بن وائل (پدر عمرو) بیش از همه آنها در اهانت و سرزنش رسول خدا (ص) دم زده و آن جناب را نکوهش نموده است. و آیه هر چند که همه نامبردگان را شامل می شود ولی شمول آیه به این لعین مؤکد و مخصوص می باشد. لذا مشهور در بین مفسرین این شده که مراد از ابتر عمرو بن عاص است!»

فخر رازی در ج 8 ص 503 تفسیر کبیرش گوید: «روایت است که عاص پسر وائل پیوسته می گفت: همانا محمد (ص) ابتر است و پسری ندارد که بعد از او جانشینش باشد و اگر از دنیا برود به زودی از خاطره ها محو گشته یادی از او نمی رود و شما (کفار قریش) از دست او آسوده خواهید شد. این سخنان، هنگامی گفته شد که عبدالله فرزند پیامبر خدا (پسر خدیجه)، درگذشته بود. و در این سخن ابن عباس، مقاتل، کلبی و همه اهل تفسیر متفقند.» و باز در ص 504 بعد از اقوال دیگران گوید: «شاید که عاص پسر وائل بیش از سایر نکوهش کنندگان این ماجرا را تکرار می نموده است (که پیامبر ابتر است) و به همین جهت روایاتی که آیه را مربوط به عاص بن وائل می داند، اشتهار یافته است.»
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تابعی بزرگوار، سلیم پسر قیس هلالی در کتاب خود روایت کند؛ که این آیه درباره شخص نامبرده نازل شده چه او یکی از سرزنش کنندگان رسول خدا (ص) بود و هنگامی که ابراهیم فرزند رسول خدا (ص) در گذشت، گفت: همانا محمد ابتر شد و أمیر مؤمنان (ع) عاص بن وائل را با همین نسبت در اشعار خود یاد نموده است آنجا که فرماید:

ان یقرفوا وصیه و الأبترا *** شانی الرسول و اللعین الاخزرا

و عمار پسر یاسر، و عبدالله پسر جعفر در ضمن سخنانشان، عاص بن وائل را در روز صفین با همین صفت یاد کرده اند. بنابراین نامبرده ابتر پسر ابتر است و أمیر مؤمنان هم او را در نامه ای با همین وصف مخاطبش ساخته و چنین فرموده: «از بنده خدا أمیرالمؤمنین به ابتر پسر ابتر عمرو بن عاص، نکوهش کننده محمد و خاندانش؛ در زمان جاهلیت و اسلام.» آیه کریمه مذکور، ما را آشنای به این می کند که هر فرزندی به عاص نسبت داده شود حلال زاده نیست و از همین جا فضیلت عمرو از ناحیه نسب معلوم خواهد شد و اضافه بر این داستان مادر او لیلا عنزیه جلانیة است که: در شهر مکه، مشهورترین زناکاران و ارزانترین فاحشه ها بود! و پس از آنکه عمرو از او متولد شد، پنج نفر از کسانی که با او همبستر شده بودند ادعای فرزندی عمرو نمودند؛ ولی لیلی فرزند را به عاص ملحق نمود چه عمرو به عاص بیشتر از کسان دیگر شباهت داشت و عاص به لیلی بیشتر از دیگران پول می داد.

این داستان را، اروی دختر حارث بن عبدالمطلب هنگامی که بر معاویه وارد شد ذکر نموده. معاویه پس از خوشامد گفتن و احوالپرسی از وی پرسید که «بعد از ما حال تو چون بود؟» اروی گفت: «ای برادرزاده من تو هر آینه در قبال حق نعمت ناسپاسی کردی! و در دوستی و رفاقت با پسرعمت بدرفتاری نمودی! و خود را به غیر نام خود نامیدی! و امری را که حق تو نبود به دست گرفتی، چه تو و پدرانت هیچگونه سابقه خدمت نسبت به اسلام ندارید! ابتداء آنچه را که محمد آورد انکار نموده و کافر شدید؛ در نتیجه خداوند شما را منکوب و هلاک فرمود و روی خلق را از شما برگرداند تا اینکه حق به اهلش رسید و سخن خداوند برتری یافت و پیغمبر ما محمد (ص) بر غم مشرکین بر دشمنانش نصرت و پیروزی یافت. ما خاندان نبوت، از جهت بهره مندی از دین و قدر و منزلت بر خلق برتری و بزرگی جستیم تا آنکه خداوند پیامبر خود را بعد از زدوده شدن نسبتهای ناروا از او به دیگر سرای برد؛ و درجه اش را بلند فرمود و پسندیده و بزرگوارش داشت. بعد از درگذشت پیامبر، ما خاندان او در میان شما به منزله قوم موسی در دست فرعونیان در آمدیم که اولادشان را می کشتند و زنانشان را به اسیری می بردند! و پسر عم رسول خدا بعد از وفات حضرت چون هارون شد در دوران جدائیش از موسی! آنگاه که هارون از قوم خود شکوه به موسی برد و گفت: ای پسر مادرم! این قوم در غیاب تو، مرا خوار و زبون شمردند و نزدیک بود مرا بکشند. در نتیجه (جفاکاری شما) بعد از رسول خدا (ص) پراکندگی ما جمع نشد و دشواریهایمان آسان نگشت، ولی (بدانید) که سرانجام امر ما بهشت است و سرانجام شما آتش.»
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در این هنگام عمرو بن عاص به اروی گفت: «ای پیرزن گمراه! سخن کوتاه کن! و چشم به زیر افکن.» در جوابش گفت: «ای بی مادر تو کیستی؟» گفت: «من عمرو بن عاصم.» اروی به او گفت: «ای پسر زن زناکار! تو سخن می گوئی در حالی که مادرت مشهورترین زن زناکار مکه بود؛ حریص به زنا دادن و اجرت گرفتن از مردان! به جایت بنشین و رسوائی و زبونیت را به یاد آر! و به پستی و بی پدری خود بیندیش؛ به خدا قسم، تو در میان قریش اصل و حسبی نداری و بی آبرو هستی! تو همانی که شش نفر از مردان قریش فرزندی تو را ادعا نمودند. حقیقت حال از مادرت سؤال شد. در جواب گفت! تمامی آن مردان با من همبستر شده بودند حال ببینید این فرزند به کدام یک از آنها شبیه تر است به همانش ملحق سازید و چون تو (عمرو) به عاص بیشتر شباهت داشتی ناچار به او ملحق شدی. من مادر تو را در شهر مکه با هر مرد نابکار و برده ناپاک و زناکار دیدم تو به دنبال آنها باشی که به آنها شبیه تری.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص زندگینامه نسب ادبیات عرب شعر


حسان بن ثابت (لیلة المبیت)

شعری از حسان درباره علی (ع) ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی، در (تذکره) خود ص 115، و گنجی شافعی در ص 55 (کفایه) و ابن طلحه شافعی در ص 20 (مطالب السؤول)، اشعار ذیل را به حسان نسبت می دهند و ابن طلحه، ضمن نقل اشعار گوید: این اشعار از قول حسان منتشر و گوش به گوش و زبان به زبان بازگو شده و اما اشعار عبارتند از:
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أنزل الله و الکتاب عزیز *** فی علی و فی الولید قرانا

فتبوأ الولید من ذاک فسقا *** و علی مبوأ إیمانا

لیس من کان مؤمنا عرف الله *** کمن کان فاسقا خوانا

فعلی یلقی لدی الله عزا *** و ولید یلقی هناک هوانا

سوف یجزی الولید خزیا و نارا *** و علی لا شک یجزی جنانا

ترجمه: «خداوند درباره علی و ولید قرآن نازل نمود، علی را مؤمن و ولید را فاسق خواند. هرگز مؤمنی که خدا شناس است با فاسق خائن برابر نیست. علی با عزت و کرامت در پیشگاه خداوند حاضر می شود و ولید با هلاکت و خواری. به زودی ولید در جهنم به جزای اعمال خود می رسد در حالی که علی (ع) بدون شک داخل بهشت می شود.»

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 2 ص 103 اشعار حسان را نقل کرده و بعد از شعر سوم این ابیات را اضافه دارد:

سوف یدعی الولید بعد قلیل *** و علی إلی الحساب عیانا

فعلی یجزی بذاک جنانا *** و ولید یجزی بذاک هوانا

رب جد لعقبة بن أبان *** لابس فی بلادنا تبانا

ترجمه ترجمه: «به زودی ولید و علی (ع) به حساب خوانده می شوند. علی به سبب خصلتهای نیکو و ایمانش به بهشت می رود، در حالی که جزای ولید جز خواری و جهنم نیست. در پیشینیان آنان کسانی بودند که در شهرهای ما شلوار کوتاه می پوشیدند» و احمد زکی در (جمهرة الخطب) ج 2 ص 23 این اشعار حسان را از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل کرده است. در این ابیات اشاره به آیه ای از قرآن شده که: «أ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون؛ آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق می باشد نه، مساوی نیستند.» (سجده/ 18) این آیه درباره مشاجره ای که بین علی و ولید بن عقبة بن ابی معیط واقع شد نازل شده است. طبری در ج 21 ص 62 تفسیر خود به سندش از عطاء بن یسار گوید: «بین علی و ولید صحبتی شد ولید گفت: من از تو زبان آورتر، و نیزه ام تیزتر و در عقب نشاندن صف دشمن تواناترم. علی (ع) فرمود: ساکت شو، که فاسقی بیش نیستی و به سبب این مشاجره آیه فوق نازل شد.» و در ج 4 ص 185 (اغانی) و ج 3 ص 470 (تفسیر خازن)، آمده که: «بین علی و ولید منازعه ای واقع شد ولید به علی (ع) گفت: ساکت باش که تو کودکی بیش نیستی و من پیری سالخورده ام، به خدا قسم که نیزه ام از نیزه ات تیزتر و از تو زبان آورتر. دلیرترم و در صف نبرد پر دل تر هستم. علی فرمود ساکت شو، که فاسقی بیش نیستی. و خداوند آیه فوق را بدین مناسبت نازل فرمود.»

ص: 14665





واحدی به اسناد خود از طریق ابن عباس در ص 263 کتاب (اسباب النزول) این روایت را به سندهای صحیح نقل نموده و محب الدین طبری در ج 2 ص 206 (الریاض)، از ابن عباس و قتادة از طریق حافظ سلفی و حافظ واحدی؛ و در ص 88 (ذخائرالعقبی) روایت را نقل کند و خوارزمی در ص 188 (مناقب) خود و گنجی در ص 55 (کفایه) و نیشابوری در تفسیر خود ذکر نموده اند و ابن کثیر در ج 3 ص 462 تفسیر خود گوید که: عطاء بن یسار و سدی و جز این دو گویند که: آیه فوق درباره علی ابن ابی طالب و عقبه نازل شده است.

جمال الدین زرندی در (نظم دررالسمطین) حدیث را نقل کرده است. و ابن ابی الحدید در ج 1 ص 394 و ج 2 ص 103 (شرح نهج البلاغة) روایت را نقل و از استاد خود حکایت کند که: نزول این آیه در شأن علی (ع) پیش همه معلوم و قطعی است و خبرش هم مشهور و همگی در نقل آن اتفاق دارند. سیوطی در ج 4 ص 178 (درالمنثور) با بررسی طریق روایت کرده و گفته که: ابوالفرج در (اغانی)، و واحدی، ابن عدی، ابن مردویه، خطیب بغدادی، ابن عساکر، این روایت را از طرق زیادی از ابن عباس روایت نموده اند و ابن اسحاق و ابن جریر از عطاء بن یسار با بررسی طریق روایت نموده است و ابن ابی حاتم از سدی (رض) مانند آن را با بررسی طریق روایت کرده و باز ابن ابی حاتم از عبدالرحمن ابن ابی لیلی (رض) روایت را نقل و ابن مردویه، خطیب، ابن عساکر از ابن عباس نقل کرده اند. حلبی در ج 2 ص 85 کتاب سیره خود روایت فوق را ذکر نموده است.
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شعر دیگری از حسان درباره علی (ع) ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی اشعار زیر را در ص 10 تذکره خود نقل کرده است:

من ذا بخاتمه تصدق راکعا *** و أسرها فی نفسه إسرارا

من کان بات علی فراش محمد *** و محمد أسری یؤم الغارا

من کان فی القرآن سمی مؤمنا *** فی تسع آیات تلین غزارا

ترجمه: «کیست آنکه در حال رکوع انگشتر خود را به فقیر بخشید و پنهان داشت؟ و چه کسی شب در بستر محمد (ص) خوابید تا محمد شبانه آهنگ غار کند؟ و چه کسی در نه آیه قرآن مؤمن خطاب شده است؟»

در بیت اول اشاره به داستان مشهور می کند، آنجا که حضرت علی (ع) در حال رکوع انگشتر خود را به فقیر بخشید و درباره اش این آیه نازل شد: «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؛ ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.» (مائده/ 55) و شعر دوم اشاره به حدیثی است که امت اسلامی به نقل آن اتفاق دارند که: علی برد سبز رنگ پیامبر خدا (ص) را پوشید و در بستر حضرت خوابید تا او از دست مشرکین فرار کند و خود را فدای پیغمبر نمود و بدین مناسبت این آیه نازل شد: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله؛ از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد.» (بقره/ 207) و به طوری که در شرح نهج البلاغه ج 3 ص 270 مذکور است، ابوجعفر اسکافی گفته: داستان در بستر رسول اکرم (ص) خوابیدن حضرت علی به تواتر ثابت شده و جز دیوانه یا بی دین آن را انکار نمی کند و همه مفسرین روایت نموده اند که آیه «و من الناس من یشری» تا آخر آیه در شب خوابیدن حضرت علی (ع) جای حضرت رسول (ص) و در باره علی (ع) نازل شده است.
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ثعلبی در تفسیرش روایت کند که: چون پیامبر خدا (ص) اراده هجرت به سوی مدینه را فرمود، علی (ع) را در مکه به جای خود گذارد تا دیون پیامبر و ودایعی که خدمت حضرت گذارده بودند رد کند؛ و در شب خروج به سوی غار، در حالی که مشرکین اطراف خانه را گرفته و قصد کشتن حضرت را داشتند، به علی امر فرمود که در بستر او بخوابد، امر کرد: «برد سبز حضرمی مرا به خود بپیچ و در بستر من بخواب، یقین بدان که از ناحیه مشرکین به تو آسیبی نخواهد رسید انشاء الله.» علی (ع) به دستور حضرت عمل کرد و در نتیجه خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی فرستاد که: «من بین شما دو، برادری افکندم و عمر یکی از شما دو نفر، طولانی تر از دیگری است اینک کدام یک از شما برادر خود را بر خود مقدم می دارد؟» هر دو طول زندگی را اختیار نمودند، سپس خداوند وحی فرستاد که: «چرا شما مثل علی (ع) نبودید، من بین او و محمد (ص) عقد برادری بستم، در جای پیغمبر خوابید و جان خود را برای فدا نمودن آماده ساخت و او را بر خود مقدم داشت، فرود آئید و او را از دست دشمنان حفظ کنید.» هر دو فرود آمدند، جبرئیل نزد سر حضرت علی (ع) و میکائیل نزد پای او نشستند جبرئیل بانگ زد: «بخ بخ من مثلک یا علی! یباهی الله تبارک و تعالی بک الملائکة؛ مبارک باد! مبارک باد! کیست مانند تو ای علی که خداوند به وجود تو بر ملائکه مباهات می فرماید.» و در حالی که پیامبر خدا، روانه مدینه بود، خداوند این آیه را در شأن علی (ع) نازل فرمود: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله»
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لیله المبیت ابن عباس گوید که این، آیه در حال فرار کردن پیامبر (ص) با ابی بکر از دست مشرکین به سوی غار و خوابیدن حضرت علی در جای او نازل شد. این حدیث ثعلبی را با همه طول و تفصیلش، غزالی در ج 3 ص 238 (احیاء العلوم) نقل کرده است. و گنجی در (کفایة) ص 114 و صفوری در ج 2 ص 209 (نزهة المجالس) از حافظ نسفی روایت نموده، و ابن صباغ مالکی در ص 33 (فصول) خود و سبط ابن جوزی حنفی در ص 12 (تذکره) خود و شبلنجی در ص 86 (نورالابصار) این حدیث را روایت نموده اند. در سه مصدر اخیر چنین آمده که: ابن عباس گوید: أمیر مؤمنان (ع) شعری که در آن شب سروده بود برای من بازگو فرمود که:

وقیت بنفسی خیر من وطی ء الحصا *** و اکرم خلق طاف بالبیت و الحجر

و بت اراعی منهم ما یسوؤنی *** و قد صبرت نفسی علی القتل و الاسر

و بات رسول الله فی الغار آمنا *** و ما زال فی حفظ الاله و فی الستر

ترجمه: «جان خود را برای بهترین شخصی که بر روی زمین پدید آمده، سپر قرار دادم. او گرامی ترین انسانی بود که طواف خانه و حجر نمود. در تمامی شب منتظر بودم که از مشرکین به من آسیبی برسد و خود را برای کشته شدن و اسیری آماده ساخته بودم. رسول خدا در آن شب با ایمنی در غار بسر برد و خداوند او را از دیده ها مخفی داشت و حفظ فرمود.»

داستان لیلة المبیت (شب خوابیدن) در این کتابها آمده است: ج 1 ص 348 مسند احمد، ج 2 ص 99- 100 (تاریخ طبری) و ج 1 ص 312 طبقات ابن سعد، ج 2 ص 29 (تاریخ یعقوبی)، ج 2 ص 291 سیره ابن هشام، ج 3 ص 90 (العقد الفرید) ج 13 ص 191 (تاریخ) خطیب بغدادی، ج 2 ص 42 تاریخ ابن اثیر ج 1 ص 126 تاریخ أبی الفداء، ص 75 (مناقب) خوارزمی، ص 39 (الامتاع) مقریزی، ج 7 ص 338 (تاریخ) ابن کثیر، ج 2 ص 29 (السیرة الحلبیة)
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از ابن عباس حدیث صحیحی نقل شده و عده زیادی از حفاظ و راویان موثق حدیث، آن را نقل نموده اند. و همین واقعه به روایتی از امام حسن مجتبی (ع) نقل شده که: «در شب هجرت، أمیرالمؤمنین (ع) جان خود را فدای رسول خدا نمود و شر مشرکین را از سر حضرت برطرف نمود و خداوند هم این آیه را در شأن او نازل فرمود: 'و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله'.»

شعر سوم اشاره به نه آیه فرموده که درباره أمیرالمؤمنین (ع) نازل گردیده است، در این آیات مراد از مؤمن حضرت علی (ع) است ولی ما به ده آیه واقف شدیم و نمی دانیم چرا حسان به نه آیه تخصیص داده است. و معاویة بن صعصعه در قصیده ای که نصر بن مزاحم در ص 31 کتاب (صفین) از وی نقل می کند، چنین گوید:

و من نزلت فیه ثلاثون آیة *** تسمیه فیها مؤمنا مخلصا فردا

سوی موجبات جئن فیه و غیرها *** بها اوجب الله الولایة و الودا

ترجمه: «کسی که در سی آیه قرآن مؤمن مخلص نامیده شده، به اضافه فضایل دیگرش، که خداوند به سبب آن همه، ولایت و دوستی او را واجب فرمود.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 74

کلی__د واژه ه__ا

شعرا حسان ابن ثابت تشیع تاریخ اسلام امام علی (ع) غدیر داستان تاریخی داستان قرآنی


حسان بن ثابت (آیات)

آیاتی درباره امیرالمؤمنین آیاتی که درباره حضرت علی (ع) نازل شده است:

آیه نخست: «أ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون؛ با این حال آیا کسانی که مؤمنند مانند کسانی هستند که فاسقند؟ [نه هرگز این دو گروه] مساوی و یکسان نیستند.» (سجده/ 18)
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آیه دوم: «هو الذی أیدک بنصره و بالمؤمنین؛ اوست کسی که تو را با یاری خود و به وسیله مؤمنان نیرومند ساخت.» (انفال/ 62) حافظ ابن عساکر در تاریخش به سند صحیح گوید که: خبر داد ما را ابوالحسن علی بن مسلم شافعی از ابوالقاسم بن العلا و ابوبکر محمد بن عمر بن سلیمان عرینی نصیبی، از ابوبکر احمد بن یوسف بن خلاد، از ابوعبدالله حسین بن اسماعیل مهری، از عباس بن بکار، از خالد بن ابی عمر اسدی، از کلبی، از صالح، از ابی هریره که گفت: بر عرش نوشته شده: «لا اله الا الله وحدی لا شریک لی و محمد عبدی و رسولی ایدته بعلی و ذلک قوله عز و جل فی کتابه الکریم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین علی وحده؛ کسی جز من شایسته پرستش نیست خدای یکتائی که بی شریکم، بنده ام محمد را پیامبر خود قرار دادم و به وسیله علی او را تأیید کردم و دلیل آن سخن خدا است چنانکه گوید: او کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنین تایید فرمود، (و مراد از مؤمنین علی به تنهائی است).» این حدیث را گنجی شافعی در (کفایة) ص 110 به اسناد خود روایت کرده و سپس تصریح می نماید که این حدیث را ابن جریر در تفسیرش و ابن عساکر در تاریخ خود در شرح حال علی (ع) ذکر نموده و حافظ جلال الدین سیوطی در ج 3 ص 199 (الدرالمنثور) از ابن عساکر نقل کرده و قندوزی در ص 94 (ینابیع المودة) از حافظ ابی نعیم به اسنادش از ابوهریره و همچنین از طریق ابی صالح از ابن عباس روایت نموده است.
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ابتدای حدیث را جمعی از حفاظ که مورد اطمینانند نقل کرده اند از جمله: خطیب بغدادی در ج 1 ص 173 تاریخش به اسناد خود از انس بن مالک روایت کرده و گوید: رسول خدا (ص) فرمود: پس از آنکه به معراج برده شدم دیدم بر عرش نوشته شده: «لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی نصرته بعلی». و محب الدین طبری در ج 2 ص 172 (الریاض) از ابی الحمراء از طریق ملا در سیره اش و در ص 69 (ذخایرالعقبی)، و خوارزمی در ص 254 (مناقب) خود و حمویی در باب 46 (فراید) خود از دو طریق به یک لفظ چنین روایت کرده اند که حضرت رسول (ص) فرمود: چون در عوالم بالا سیر داده شدم دیدم بر عرش نوشته شده: «لا اله الا الله محمد رسول الله صفوتی من خلقی ایدته بعلی نصرته به».

به اسناد دیگر از أبی الحمراء، خدمتکار پیامبر (ص) به این لفظ نقل کرده که: شبی که سیر داده شدم، در طرف راست عرش دیدم نوشته است: «انا الله وحدی لا اله غیری غرست جنة عدن بیدی لمحمد صفوتی، ایدته بعلی؛ من تنها خدای یگانه ام معبودی جز من نیست، بهشت عدن را به دست خود برای محمد، برگزیده ام، غرس نمودم و او را به علی یاریش کردم.» و به همین لفظ حافظ سیوطی چنانکه در ج 6 ص 158 (کنزالعمال) نقل کرده از چند طریق از أبی الحمراء روایت نموده و از طریق دیگر از جابر از پیامبر روایت نموده که: «مکتوب فی باب الجنة قبل ان یخلق الله السموات و الارض بالفی سنة: لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی؛ بر در بهشت دو هزار سال پیش از آنکه آسمانها و زمین به وجود آید نوشته شده که: معبودی جز خدا نیست محمد فرستاده خداست یاری نمودم او را به علی.»
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حافظ هیثمی در ج 9 ص 121 (المجمع) از طریق طبرانی، از أبی الحمراء و سیوطی در ج 1 ص 7 (الخصایص الکبری) از طریق انس از ابن عدی و ابن عساکر این حدیث را نقل نموده اند. سید همدانی در دوستی هشتم از کتاب (مودة القربی) از حضرت علی نقل کند که فرماید: رسول خدا (ص) (خطاب به حضرت امیر) فرمود: اسم تو را در چهار جا مقرون به اسم خودم دیدم: هنگامی که آهنگ معراج داشتم و به بیت المقدس رسیدم دیدم بر صخره نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی وزیره». و چون به سدرة المنتهی رسیدم بر آن نوشته بود: «انی انا الله لا اله الا انا وحدی محمد صفوتی من خلقی ایدته بعلی وزیره و نصرته به». چون به عرش پروردگار عالمیان رسیدم بر پایه های عرش نوشته شده بود: «انی انا الله لا اله الا انا محمد حبیبی من خلقی، ایدته بعلی وزیره و نصرته به». و چون به بهشت رسیدم بر در آن نوشته بودند: «لا اله الا انا، و محمد حبیبی من خلقی ایدته بعلی وزیره و نصرته به».

وصف علی (ع) آیه سوم: «یا أیها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین؛ ای پیغمبر! خداوند، و مؤمنینی که از تو پیروی می کنند تو را کافی است.» (انفال/ 64) حافظ أبونعیم در (فضائل الصحابه) به اسنادش به سند صحیح آورده که: این آیه در وصف علی (ع) نازل گشته و مراد از مؤمنین در آیه علی (ع) است.

آیه چهارم: «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا؛ از گروه مؤمنان، مردانی هستند که به عهد خود با خدا وفا می کنند پس بعضی از ایشان را مرگ در کام خود فرو برده و عده ای دیگر هم به انتظار مرگ نشسته اند و هیچگونه تبدیل و تغییری در این مرام نداده اند.» (احزاب/ 23) خطیب خوارزمی در کتاب «المناقب» ص 188 و صدرالحفاظ گنجی در «الکفایة» ص 122 از ابن جریر وعده ای دیگر از مفسران نقل کرده است که این جمله از آیه مبارکه 'فمنهم من قضی نحبه' درباره حمزه و یاران او نازل شده آنان با خداوند پیمان بسته بودند که از میدان نبرد پشت نکرده و از دشمن روی نگردانند در نتیجه در روبروی دشمن ایستاده و تا آخرین قطره خون خود جنگیدند تا کشته شدند.
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جمله دیگر آیه 'و منهم من ینتظر' درباره علی بن أبیطالب است که در مسیر جهاد خود حرکت کرد و از مسیر منحرف نشد و تغییر جهت نداد و قدم جای قدم گذشتگان خود نهاد. ابن حجر در ص 80، الصواعق گوید: هنگامی که علی بن ابیطالب در مسجد کوفه بر روی منبر داشت سخن می گفت شخصی از او درباره این آیه سئوال کرد «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» حضرت فرمود «خداوندا بخشش تو را خواهانم، این آیه درباره من و عمویم حمزه و پسرعمویم عبیدة بن حرث بن عبدالمطلب نازل شده است، اما عبیدة در جنگ بدر شهید شد و حمزه در روز احد دست از جان شست و در راه خدا شهید گردید، و اما من، در انتظار بدبخت ترین افراد امت هستم که این محاسنم را از خون سرم رنگین نماید، این پیمانی است که دوست من أبوالقاسم محمد بن عبدالله (ص) با من بسته است و برایم پیش بینی نموده.»

زکات در نماز آیه پنجم: «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؛ همانا ولی شما خداوند است و فرستاده او و کسانی که ایمان آورده و نماز را به پا داشته و زکوة خویش را در حال رکوع می پردازند.» (مائده/ 55) أبواسحق ثعلبی در تفسیرش به اسنادش از أبی ذر غفاری روایت نموده است که گوید: «روزی نماز ظهر را با پیامبر اکرم خواندم، سائلی از مردم درخواست حاجتی کرد و کسی او را پاسخی نداد و به وی توجهی ننمود، سائل دستهای خود را به سوی آسمان بلند کرده و گفت: خداوندا شاهد باش من در مسجد پیغمبر تو محمد از مردم چیزی خواستم و کسی به من توجهی نکرد در این هنگام علی (ع) نماز می خواند و در حال رکوع بود با آخرین انگشت دست راست خویش که انگشتری گرانبها در آن بود سوی سائل اشاره فرمود و او هم به نزدیک علی آمد و انگشتر را از انگشت او بیرون آورد و رسول اکرم شاهد این منظره بود. در این هنگام پیامبر اکرم چشم خود را به سوی آسمان گشود و عرض کرد: خداوندا! برادرم موسی از تو درخواست کرد و گفت: 'رب اشرح لی صدری* و یسر لی أمری* و احلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی* و اجعل لی وزیرا من أهلی* هارون أخی* اشدد به أزری* و أشرکه فی أمری؛ پروردگارا سینه ام را گشاده فرما، کار مرا برایم آسان گردان، گره از زبانم بگشای تا سخنم را بفهمند، و برای من برادرم هارون را که از خاندان من است وزیرم گردان، پشت مرا با او محکم ساز و او را در کار من شریک گردان.' (طه/ 25- 32) خدایا تو در جواب موسی حاجتش را بر آورده و به او فرمودی: 'سنشد عضدک بأخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون إلیکما؛ به زودی بازویت را به سبب برادرت محکم می سازیم و قرار می دهیم برای شما دو نفر برتری و تسلط را، در نتیجه دسترسی به شما پیدا نخواهند کرد'. (قصص/ 35) اللهم! و انی محمد نبیک و صفیک اللهم! و اشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشدد به ظهری؛ خداوندا و همانا من محمد پیامبر و برگزیده تو هستم پروردگارا سینه مرا نیز گشاده فرما و کارم را آسانی بخش و پشتیبانی از افراد خانواده من برای من انتخاب فرما، علی را برای این کار قرار بده و بسبب او پشت مرا محکم ساز.»
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أبوذر رضی الله عنه گوید هنوز دعای آن حضرت پایان نیافته بود که جبرئیل از جانب پروردگار نازل شد و عرض کرد: ای محمد، بخوان این آیه را: 'إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا...' تا آخر آیه.

راویان شأن نزول آیات این روایت و این شان نزول را درباره أمیرالمؤمنین علی (ع) عده بسیاری از پیشوایان تفسیر و حدیث در نوشته های خود با دقت و مواظبت در اسنادش ذکر کرده اند از آن جمله عبارتند از:

1- طبری در تفسیرش ج 2 ص 165 از طریق ابن عباس، و عتبة بن ابی حکیم، و مجاهد.

2- واحدی در اسباب النزول ص 147 از دو طریق و به دو سند.

3- فخررازی در تفسیر کبیر جلد سوم ص 431 از عطاء از عبدالله بن سلام و ابن عباس و حدیثی که از ابوذر ذکر کردیم.

4- الخازن در تفسیرش ج 1 ص 496.

5- ابوالبرکات در تفسیرش جلد یکم صفحه 496.

6- نیشابوری در تفسیرش ج 3 ص 461.

7- ابن صباغ مالکی در «فصول المهمه» ص 123 حدیث ثعلبی را ذکر کرده است.

8- ابن طلحه شافعی در «مطالب السؤول» ص 31 حدیث ابی ذر را آورده است.

9- سبط ابن الجوزی در «التذکرة» ص 9 از تفسیر ثعلبی از سدی و عتبة و غالب بن عبدالله روایت کرده است.

10- الکنجی الشافعی در «الکفایة» ص 106 به اسنادش از انس و در ص 122 از ابن عباس از طریق و سند حافظ العراقین و خوارزمی و ابن عساکر از ابی نعیم و قاضی ابی المعالی.

ص: 14675





12- خوارزمی در «مناقب» ص 188 به دو طریق و دو سند.

13- حمویی در «فرائد» در باب چهاردهم از طریق و سند واحدی نقل کرده است و در باب سی و نهم از انس، و از ابن عباس به سند و طریق دیگری، در باب چهلم از ابن عباس و عمار یاسر.

14- قاضی عضد ایجی در «المواقف» جلد سوم ص 276.

15- محب الدین طبری در «الریاض» جلد دوم ص 227 از عبدالله بن سلام از طریق واحدی و ابی الفرج و فضایلی، و هم چنین در کتاب «الذخایر» ص 102 از طریق واقدی و ابن جوزی.

16- ابن کثیر شامی در تفسیرش جلد دوم ص 71 در یک سند از أمیرالمؤمنین نقل کرده و در سند دیگر از ابن ابی حاتم از سلمة بن کهیل، و از ابن جریر الطبری به اسنادش از مجاهد و سدی، و از حافظ عبدالرزاق به اسنادش از ابن عباس، و به طریق و سند حافظ ابن مردویه به اسنادش از سفیان ثوری از ابن عباس و از طریق کلبی از ابن عباس روایت کرده و آنگاه گوید: اینها سلسله سندی است که هیچگونه اشکال و خدشه ای بر آنها وارد نمی شود، و از حافظ ابن مردویه چنین بود که با لفظ أمیرالمؤمنین سند را ذکر کرده بود و عمار و ابی رافع را نیز آورده بود.

17- و نیز ابن کثیر در کتاب «البدایة و النهایة» جلد هفتم ص 357 از طبرانی به اسنادش از أمیرالمؤمنین، و از طریق ابن عساکر از سلمة بن کهیل.

18- حافظ سیوطی در کتاب «جمع الجوامع» چنانکه در کتاب الکنزش آورده است ص 391 جلد ششم از طریق خطیب در کتاب «المتفق» از ابن عباس و در ص 405 همان کتاب از طریق ابی الشیخ و ابن مردویه از أمیرالمؤمنین (ع).
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19- ابن حجر در «الصواعق» ص 25.

20- شبلنجی در «نورالابصار» ص 77 حدیث ابی ذر را که از قول ثعالبی نقل شده آورده است.

21- آلوسی در «روح المعانی» جلد دوم ص 329.

این بود نمونه ای از گفتار مفسران بزرگ اسلامی البته افراد دیگری نیز این روایت و این شان نزول را ذکر کرده اند. حسان بن ثابت آن شاعر معروف دستگاه رسول خدا این جریان را به شعر در آورده و قصیده ای بسیار بلیغ در این مورد سروده است و ما در آینده آن را خواهیم نگاشت.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 82

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب حسان ابن ثابت شعر تشیع امام علی (ع) داستان قرآنی


حسان بن ثابت (فضیلت)

آیاتی که درباره حضرت علی (ع) نازل شده است «أ جعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله؛ آیا قرار داده اید آب دادن به حاجیها و ساختمان مسجدالحرام را مانند کسی که به خدا و روز جزا ایمان آورده و در راه خدا کوشش می کند؟ نه این چنین نیست و این دو هرگز مساوی نیستند.» (توبه/ 19) طبری در ص 59 جلد دهم تفسیرش به اسنادش از انس روایت کرده که وی گوید عباس و شیبة (فرزند عثمان) متولی مسجدالحرام و کعبه نشسته بودند و بر یکدیگر مباهات کرده و شخصیت خود را به رخ یکدیگر می کشیدند، عباس به او می گفت: «من از تو برترم چون عموی پیامبر و وصی پدر آن حضرت و ساقی حاجیها هستم.» شیبة می گفت: «من از تو مهمتر و بزرگوارترم چون أمین خدایم بر خانه اش و خزانه دار خانه خدا هستم، آیا آنچنان که خداوند مرا أمین خود قرار داده أمین تو نیستم.» این دو با یکدیگر از همین قبیل سخنان می گفتند و بر یکدیگر مفاخره می کردند تا اینکه علی بن ابیطالب به آن دو رسید.
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عباس به او گفت: «شیبة بر من مباهات کرده و گمان می کند از من برتر است.» علی گفت: «ای عمو تو به او چه گفتی؟» عباس پاسخ داد: «به او گفتم: من عموی پیامبر و جانشین و وصی پدر آن حضرت و ساقی حاجیها هستم و از تو بالاترم.» علی به شیبه رو کرد و گفت: «تو چه می گوئی؟» جواب داد: «من گفتم: بدین جهت از تو برترم که امین خدا هستم بر خانه اش و خزانه دارخانه کعبه هستم آیا کسی که امین خدا است امین تو نخواهد بود؟»

انس گوید که علی در پاسخ آنان گفت: «بگذارید من هم افتخار خویش را بازگو کنم.» گفتند: «بسیار خوب است. شما هم بفرمائید.» فرمود: «من از شما بدین جهت برترم که نخستین کسی هستم از مردان این امت که به وعده های پیامبر ایمان آورده و با او هجرت نمودم و در راه خدا جهاد کردم.» بعد از سخن علی هر سه نفر روانه شدند و به حضور پیامبر مشرف گردیدند و هر کدام جهت برتری خود را بازگو کردند، پیامبر چیزی به آنان نگفت و آنها هم رفتند، بعد از چند روزی جبرئیل نازل شده و درباره آن وحی آورد، رسول خدا آن سه نفر را احضار کرد وقتی آنان به خدمت پیامبر آمدند، این آیه را بر آنان تلاوت فرمود: «أ جعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجدالحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عندالله» (توبه/ 19)

راویان داستان این مفاخره، و نزول این آیه را در شأن آنان، عده زیادی از حفاظ و دانشمندان و مفسران در کتب خود آورده و با تحقیقات دامنه داری که درباره راویان این حدیث و سلسله سند آن نموده اند آن را معتبر دانسته، برخی به طور اجمال ذکر کرده اند و عده ای مفصلا آن را نقل کرده اند. از جمله:
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1- واحدی در «اسباب النزول» ص 182 از حسن و شعبی و قرظی نقل کرده است.

2- قرطبی در تفسیرش جلد 8 ص 91 از سدی.

3- امام فخر رازی در تفسیر کبیر جلد چهارم ص 422.

4- خازن در تفسیرش جلد دوم ص 221 گوید: «شعبی و محمد بن کعب قرظی گویند: که این آیه درباره علی بن ابیطالب و عباس بن عبدالمطلب و طلحة بن ابی شیبه نازل شد. اینان با یکدیگر مباهات کرده و هر یک سخنی می گفت. طلحه گفت: من صاحب خانه و کلیددار کعبه هستم. عباس گفت: من حاجیها را آب می دهم و اداره کردن حجاج با من است. علی گفت: من ندانم شما چه می گوئید، من قبل از اینکه دیگران نماز بخوانند شش ماه جلوتر روی بقبله آورده و نماز خواندم و من در جهادها و جنگها دوشادوش پیغمبر شمشیر زده ام. سپس این آیه نازل شد.»

5- ابوالبرکات نسفی در ص 221 جلد دوم تفسیرش.

6- حموئی در «الفرائد» در باب چهل و یکم به اسنادش از انس.

7- ابن صباغ مالکی در «الفصول المهمه» ص 123 از طریق واحدی از حسن و شعبی و قرظی.

8- جمال الدین محمد بن یوسف زرندی در نظم و شعر دررالسمطین.

9- گنجی درالکفایة ص 113 از طریق ابن جریر و ابن عساکر از انس به همان عبارتی که در متن آن را ذکر کردیم.

10- ابن کثیر شامی در تفسیرش جلد دوم ص 341 از حافظ عبدالرزاق به اسنادش از شعبی، و از طریق ابن جریر از محمد بن کعب قرظی، و از سدی و در این طریق و عبارت اینان این چنین آمده است: علی و عباس و شیبه با یکدیگر مباهات می کردند و بقیه عبارتشان مثل عبارت فوق است. و نیز از طریق حافظ عبدالرزاق از حسن و محمد بن ثور از معمر از حسن نقل کرده است.
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11- حافظ سیوطی در درالمنثور جلد سوم ص 218 از طریق حافظ ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده و از طریق حفاظ عبدالرزاق و ابن ابی شیبه و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابی الشیخ از شعبی و از ابن مردویه از شعبی، و از عبدالرزاق از حسن، و از طریق ابن ابی شیبة و ابی الشیخ و ابن مردویه از عبیدالله بن عبیده، و از طریق فریانی از ابن سیرین و از ابن جریر از محمد بن کعب قرظی، و از طریق ابن جریر و ابی الشیخ از ضحاک و از حافظ ابی نعیم و حافظ ابن عساکر به اسنادشان از انس به لفظ و عبارتی که ما در متن کتاب آوردیم روایت کرده است.

12- صفوری در «نزهة المجالس» جلد دوم ص 242 و در چاپ دیگری ص 209 از کتاب «شوارد الملح و موارد المنح» نقل کرده است که: عباس و حمزه رضی الله عنهما بر یکدیگر تفاخر می کردند حمزه می گفت: «من از تو بهترم زیرا من کعبه را ساخته ام.» عباس گفت: «من از تو بهتر هستم زیرا سقایت حاجیها و آب دادن به آنها به من واگذار شده است.» پس به یکدیگر گفتند به ابطح (مسیل های ریگزار) می رویم و از اولین کسی که با او برخورد کردیم می پرسیم، به راه افتادند و در بین راه علی رضی الله عنه را دیدند جریان خود را به او گفتند و از او نظریه خواستند. علی در پاسخ گفت م «ن از هر دوی شما بهتر هستم زیرا من زودتر از شما به اسلام گرویده ام.» پیغمبر از جریان خبردار شد و از این موضوع دلتنگ شد (قدری ناراحت شد که چرا این مطلب بدو عمویش گفته شده و علی خود را از هر دو بهتر دانسته است). آنگاه خداوند گفتار علی را تصدیق کرده و در فضیلت او این آیه را فرستاد: 'أ جعلتم سقایة الحاج...'
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ما نمی توانیم تمام مدارک و مصادری را که درباره این مفاخره، و نزول این آیه، بر آنها اطلاع یافته و آنها را مطالعه کرده ایم در اینجا بیاوریم و همینطور از آنجا که منظور ما، خلاصه نویسی است؛ نمی توانیم همه مدارک و نوشته هائی را که در بقیه آیات قرآن و احادیث پیامبر در فضیلت أمیرالمؤمنین علی (ع) وارد شده اینجا ذکر کنیم. داستان مفاخره و نزول آیه را درباره آنان چندین نفر از شعراء بزرگ، آنان که پیوسته در فکر حفظ و نگهداری احادیث رسول خدا بوده اند به رشته نظم درآورده و افرادی هم چون سید الشعراء الحمیری، الناشی، البشنوی، در این باره قصائدی سروده اند.

مودت «إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؛ آنان که ایمان آوردند و کرداری شایسته انجام دادند به زودی پروردگار برایشان دوستی و محبت قرار خواهد داد.» (مریم/ 96) ابو اسحق ثعلبی به اسنادش از براء بن عازب روایت کرده که گوید: رسول خدا به علی بن ابیطالب فرمود: «ای علی بگو اللهم اجعل لی عندک عهدا و اجعل لی فی صدور المؤمنین مودة؛ خداوندا برای من در پیشگاه خودت عهدی قرار ده و در دلهای مؤمنین دوستی و محبتی برای من جایگزین فرما.» بعد که علی مرتضی این دعا را خواند. این آیه نازل شد: 'إن الذین آمنوا...'. این روایت را نیز عده زیادی از دانشمندان اسلامی نقل کرده اند از جمله:

1- ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی در «تذکرة» ص 10 این روایت را نقل کرده و گوید روایت شده از ابن عباس که: «این دوستی را خداوند برای علی در دلهای مؤمنین قرار داده است.»
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2- در جلد نهم مجمع الزواید ص 125 از ابن عباس روایت کند که وی گوید: درباره علی بن ابیطالب (ع) این آیه نازل شد: 'إن الذین آمنوا...'. و آنگاه گوید: یعنی محبتی در دلهای مؤمنین.

3- خطیب خوارزمی در «مناقب» ص 188 حدیث ابن عباس را روایت کرده و بعد از آن با اسنادی که ذکر کرده از قول علی بن ابیطالب نقل کند که آن حضرت فرمود: «مردی به من رسید و گفت ای علی من تو را به خاطر خدا دوست دارم. من به خدمت پیامبر آمدم و گفتم یا رسول الله مردی به من این چنین گفت حضرت فرمود: ای علی شاید تو درباره او کار خوبی انجام داده ای گفتم: یا رسول الله من هیچ خدمتی به او نکرده ام. پیامبر فرمود: سپاس پروردگار را که دلهای مؤمنین را شیفته محبت و دوستی تو نمود.» در این هنگام این آیه نازل شد: 'إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات...'.

4- صدرالحفاظ گنجی در الکفایة ص 121 نیز این روایت را آورده است.

5- محب الدین طبری در «ریاض» ص 207 درباره این آیه از طریق حافظ سلفی از ابن حنفیة نقل کند که او گفت: «مؤمنی نبود مگر اینکه دوستی علی و خاندانش را در دل داشت.»

6- حموئی در «فرائد» در باب چهاردهم از طریق واحدی با دو سند از ابن عباس نقل کرده است.

7- سیوطی در درالمنثور جلد چهارم ص 287 از طریق حافظ ابن مردویه و دیلمی از براء و از طریق طبرانی و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده است.
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8- قسطلانی در «المواهب» جلد هفتم ص 14 از طریق نقاش.

9- شبلنجی در «نورالابصار» ص 112 از نقاش و آنچه که قبلا از ابن حنفیة نقل کردیم او نیز متذکر شده است.

10- حضرمی در «رشفة الصادی» ص 25.

عمل صالح «أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات؛ یا گمان کرده اند کسانی که مرتکب زشتیها می شوند که ما آنان را مانند مؤمنانی که عمل صالح انجام می دهند قرار خواهیم داد؟» (جاثیه/ 21) ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی در ص 11 تذکره گوید: سدی از ابن عباس روایت کرده است که: این آیه درباره علی (ع) در روز جنگ بدر نازل شد کسانی که مرتکب زشتیها شدند عبارت بودند از: عتبه، شیبه، ولید و مغیره؛ و مؤمنی که عمل صالح انجام داده است علی (ع) است. در کفایه گنجی شافعی نیز مطلبی نزدیک به همان چه که ابن جوزی نقل کرده یافت می شود.

آیه نهم: «إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة؛ کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنان بهترین آفریدگان هستند.» (بینه/ 7)

1- طبری در ص 146 جلد 30 تفسیرش در ذیل آیه «أولئک هم خیر البریة» روایتی را به اسنادش از ابی الجارود از محمد بن علی (ع) نقل کرده است که رسول خدا فرمود: «بهترین مخلوق و بهترین مردم تو هستی ای علی و پیروان تو.»

2- خوارزمی در «مناقب» ص 66 از جابر روایت کند که وی گوید: در حضور پیامبر اکرم بودیم، علی بن ابیطالب وارد شد رسول خدا فرمود: «برادرم به جانب شما آمد» و سپس روی به جانب کعبه نموده و با دستش به دیوار کعبه کوبید و سپس گفت «سوگند به آن کس که جان من در دست قدرت او است این شخص و شیعیان او رستگاران روز قیامتند.» و سپس فرمود: «او نخستین نفر شما است از جهت ایمان با من، و وفادارترین شما است به پیمان پروردگار و در دستورات پروردگار از همه شما پابرجاتر و استوارتر است. و عادل ترین شما است در بین مردم و از تمام شما در تساوی و برابر قراردان تقسیم اموال رعایتش بیشتر است و در پیشگاه خداوند مقام و منزلتش از همه بزرگتر است.»
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جابر گوید در این هنگام آیه 'إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة' درباره او نازل شد. یاران پیغمبر عادت کرده بودند که هر گاه علی را می دیدند می گفتند خیرالبریه آمد. و همچنین در ص 178 تفسیرش از طریق حافظ ابن مردویه از یزید بن شراحیل انصاری منشی و کاتب علی (ع) روایت کنند که گفت: شنیدم از أمیرالمؤمنین که می فرمود: حدیث کرد برای من رسول خدا (ص) در حالی که آن حضرت را بر روی سینه خود تکیه داده بودم و فرمود: «ای علی! آیا فرمایش خداوند متعال را نشنیده ای که فرمود: 'إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة'. ای علی خیرالبریه تو هستی و شیعیانت، وعده گاه من و شما حوض کوثر است زمانی که امت ها و دسته ها برای حساب می آیند شما با قیافه هائی نورانی و پیشانی های تابناک خوانده می شوید و وارد محشر می گردید.»

3- گنجی در «الکفایه» ص 119 حدیث یزید بن شراحیل را نقل کرده است.

4- ابن صباغ مالکی در «فصول» ص 122 به طور ارسال (راوی سلسله رواة را ذکر نکرده و مستقیما از اولین نفر نقل می کند.) از ابن عباس روایت نموده که گفت: چون این آیه نازل شد پیغمبر به علی فرمود: «ای علی تو و شیعیانت روز قیامت وارد صحرای محشر می شوید در حالی که خشنود هستید و پسندیده شده ولی دشمنانت خشمگین و ناراحت وارد خواهند شد.»

5- حموئی در «فرائد» به دو طریق از جابر روایت نموده است که: این آیه در شان علی نازل شد و یاران پیامبر هر وقت علی را می دیدند و با وی مواجه می شدند می گفتند: «خیرالبریه (بهترین مردم) آمد.»

ص: 14684





6- ابن حجر در «صواعق» ص 96 در ضمن آیاتی که در شان اهل بیت پیامبر نازل شده و آنها را برمی شمرد چنین گوید: «آیه یازدهم این آیه است: إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة».

7- حافظ جمال الدین زرندی از ابن عباس رضی الله عنهما این روایت را نقل کرده و در سلسله روات آن بررسی کامل نموده است می گوید: چون این آیه نازل شد رسول اکرم به علی فرمود: «آن تو و شیعیان تو هستید تو و پیروانت روز قیامت خشنود و پسندیده شده وارد خواهید شد؛ دشمنانت خشمگین و عصبانی و ناراحت می آیند.» علی گفت: «دشمن من کیست؟» حضرت فرمود: «آن کس که از تو بیزاری جوید و تو را لعن گوید.» سپس رسول خدا فرمود: «هر کس بگوید رحم الله علیا (خداوند علی را رحمت کند) خداوند او را بیامرزد.»

8- جلال الدین سیوطی در «الدرالمنثور» جلد ششم ص 376 گوید: ابن عساکر با سندی معتبر از جابر بن عبدالله روایت کرده که گوید: ما در حضور پیغمبر اکرم بودیم و علی وارد شد پیغمبر فرمود: «قسم به آن کس که جانم در دست او است همانا این شخص و پیروانش در روز قیامت رستگار خواهند بود.» و در این هنگام نازل شد آیه: 'إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریة'.

9- ابن عدی از ابن عباس با بررسی سلسله روات این حدیث را نقل کرده است که گوید: چون آیه: 'إن الذین آمنوا و عملوا الصالحات' نازل شد پیغمبر اکرم به علی (ع) فرمود «تو و شیعیانت در روز قیامت خشنود و پسندیده وارد خواهید شد.»
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10- ابن مردویه از علی (ع) روایت کند که رسول خدا فرمود: (و بعد حدیث یزید بن شراحیل را به همان لفظی که در فوق ذکر شد آورده است).

11- شبلنجی در «نورالابصار» ص 78 و 112 از ابن عباس با همین کلمات و الفاظی که از ابن صباغ مالکی ذکر شد روایت را نقل کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب حسان ابن ثابت تشیع امام علی (ع) باورها در قرآن


حسان بن ثابت (زندگینامه)

زندگی نامه حسان بن ثابت

ابوالولید حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک النجار (تیم الله) بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة ابن ثعلبة العنقاء (به خاطر گردن درازی که داشت این لقب به او داده شده بود) ابن عمرو بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطریف ابن امرؤ القیس البطریق ابن ثعلبة البهلول ابن مازن بن الازد بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کهلان بن سبأ بن یشحب بن یعرب بن قحطان.

خاندان حسان یکی از خانواده های شعر بوده و در ادبیات و مدیحه سرائی ریشه ای عمیق داشته است. مرزبانی در ص 366 کتاب «معجم الشعراء» گوید: دعبل و مبرد گفته اند ریشه دارترین خانواده ها در شعر خاندان حسان بوده است. شش نفر از آل حسان را بر شمرده اند که هر شش تن از حیث شعر و شاعری در یک پایه بوده و به یک سبک شعر می سروده اند و آنان عبارتند از: سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. فرزند حسان عبدالرحمن شاعری است که کمتر از او شعری در کتابها نقل شده وی در سال 104 هجری قمری دیده از جهان فروبست. شاعری درباره او و پدرش حسان شعری سروده است و این چنین گوید:
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فمن للقوافی بعد حسان و ابنه *** و من للمثانی بعد زید بن ثابت

ترجمه: «چه کسی بعد از حسان و پسرش قافیه خواهد گفت و چه کسی بعد از زید بن ثابت برای قرآن باقی مانده است».

و اما شخص حسان، ابوعبیده گوید: «تمام عربها اجماع کرده اند و بالاتفاق پذیرفته اند که حسان شاعرترین شهرنشینان است و در بین شاعران شهرنشین از همه تواناتر است. از سه جهت بر بقیه شاعران برتری دارد: اول اینکه وی شاعر انصار بود، و در دوران زندگی پیامبر برای حضرتش شعر می سرود و سوم اینکه در عصر اسلام شاعر منحصر به فرد تمام مملکت یمن بود. روزی پیامبر به او فرمود از زبان تو چه قدر باقی مانده است؟ حسان زبانش را از دهان بیرون آورد تا آنجا که به سر بینی خود مالید و سپس گفت به خدا قسم اگر زبانم را بر سنگی بکوبم سنگ می شکافد و اگر به موئی بزنم آن را می تراشد و از بین می برد (مقصود حسان از این تشبیهات دقیق ادبی میزان تاثیر نفوذ سخنان و اشعار او است در دل مردم) و خوشم نمی آید که آن را درباره قبیله معد به کار اندازم و درباره آنان سخنی بگویم.»

رسول خدا برای او منبری در مسجد شریفش گذاشته بود، وی بر روی آن منبر به پا ایستاده و از آن حضرت تعریف و ستایش می کرد، پیامبر می فرمود خداوند حسان را به روح القدس تأیید می فرماید مادامی که درباره رسول خدا سخنی گوید و مدح او را بسراید. بر همین حالت در دوران پیامبر زندگی کرد و به مدیحه سرائی رسول خدا و بزرگان صحابه اشتغال داشت، هنگامی که پیامبر رحلت فرمود و بدرود زندگی گفت روزی حسان در مسجد مدینه مشغول سرودن اشعار بود، عمر او را سرزنش کرده و گفت: «در مسجد رسول خدا شعر می خوانی؟» حسان گفت: «من در همین مسجد با حضور شخصی که از تو خیلی بهتر بود اشعارم را می خواندم و او چیزی نمی گفت.» و سپس روی به ابوهریره نموده گفت: «تو سخن رسول خدا را شنیدی که می گفت خداوندا حسان را به روح القدس مؤید فرما و دعایم را اجابت نما؟» ابوهریره گفت: «آری.»
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ابوعبدالله آبی مالکی در شرح صحیح مسلم ص 317 گوید: «این مطلب دلالت می کند بر اینکه عمر رضی الله عنه از خواندن شعر در مسجد خوشش نمی آمد و لذا در خارج مسجد میدان وسیعی را برای این کار آماده ساخت و گفت: هر کس می خواهد که آواز بخواند و یا شعری بسراید برود میان آن میدان و اشعارش را بسراید و آوازش را بخواند. این دستورات جناب خلیفه مخالف رفتار پیامبر اکرم در دوران زندگیش بود و در همانجا حسان او را محکوم کرده و او را قانع ساخت و به او گفت: کسی که فرمانش اجراء نمی شود نظریه و رأیش اعتباری ندارد. پیش از آنکه حسان این سخن را به عمر بگوید، رسول اکرم وی را از آن اندیشه نادرست منع فرمود و حقائقی را که در اشعار حسان نهفته است به او گوشزد فرمود.»

این مطالب را رسول خدا هنگامی که در اطراف کعبه طواف می کرد و مهار ناقه اش در دست عبدالله بن رواحه بود و این اشعار را می خواند به عمر تذکر داد:

خلوا بنی الکفار عن سبیله *** خلوا فکل الخیر مع رسوله

ترجمه: «راه باز کنید ای کافر زادگان و از سر راه او کنار روید به یک سو بروید زیرا تمام خوبیها با رسول خدا است.»

نحن ضربناکم علی تنزیله *** ضربا یزیل الهام عن مقیله

ترجمه: «ما بر طبق نزول آیات قرآن با شما جنگ کردیم و شما را زدیم زدنی که مغزها را از کاسه سر بیرون می کند.»

و یذهل الخلیل عن خلیله *** یا رب انی مؤمن بقیله
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ترجمه: «و زدنی که خاطره دوست را از فکر دوست بیرون ببرد ای پروردگار! من بگفتار رسولت ایمان دارم.»

عمر به او گفت: «ای فرزند رواحه در اینجا شعر می خوانی و این سخن می گوئی؟!» رسول خدا (ص) به او فرمود: «ای عمر نمی دانی چه می گوید یا نمی شنوی اشعارش را؟!» (در روایت ابی یعلی) چنین آمده است: که پیامبر فرمود: «ای عمر دست از او بردار سوگند به خداوندی که جان من در دست قدرت او است سخنان او از فرو رفتن تیر به جان کفار سخت تر و مشکل تر است.» «حسان بن ثابت» از جمله کسانی است که به ترس معروفند. ابن اثیر در کتاب «اسد الغابه» جلد دوم ص 6 گوید: «حسان ترسوترین مردمان بود.» وطواط در ص 355 کتاب «غررالخصایص» او را از ترسوها برشمرده است و گوید: ابن قتیبه در کتاب «المعارف» نوشته است که حسان با رسول خدا در هیچ جنگی شرکت نکرد، صفیه دختر عبدالمطلب عمه رسول اکرم گوید در روز جنگ خندق حسان در حصار فارغ با ما بود و به همراه زنان و بچه ها از ترس دشمن به حصار پناه آورده بود، مردی یهودی از کنار دژ و حصار عبور کرد و چندین مرتبه اطراف حصار گردش کرد، بنوقریظه با مسلمین به جنگ پرداخته بودند و رابطه آنان با پیغمبر اکرم قطع شده بود و کسی نبود که از ما حمایت کند زیرا رسول خدا و مسلمانها با دشمن گلاویز بودند و اگر کسی به طرف ما می آمد نمی توانستند جایگاه جنگی خود را ترک نموده و برای حفظ و دفاع از ما بیایند! صفیه گوید: «من به حسان گفتم: به خدا قسم من ایمن نیستم از اینکه این یهودی یاران خود را به سوی ما دلالت و رهبری نماید در حالی که رسول خدا هم سرگرم کارزار است، پس تو از قلعه فرود آی و این یهودی را به قتل برسان.»
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حسان گفت: «خدا تو را بیامرزد (ای دختر عبدالمطلب) من شجاعتی ندارم.»

صفیه گوید: «وقتی حسان چنین گفت و در او شجاعت و دلیری مشاهده نکردم چادر بر سر انداخته (در این نسخه اعتجرت است یعنی معجر بر سر انداختم ولی در نسخه سیره ابن هشام احتجزت می باشد به معنی کمر محکم بستن) و عمودی را برداشته و به طرف آن یهودی رفته و با عمود به فرقش کوبیدم و کشته شد و آنگاه به طرف قلعه بازگشتم و به حسان گفتم: اکنون از قلعه فرود آی و نزد او رفته و جامه از تنش بیرون بیاور چون من زن هستم و نمی توانستم بدن او را که مرد است برهنه کنم. حسان پاسخ داد: (ای دختر عبد المطلب) چه احتیاجی به لباس او داریم؟! و مرا نیازی به لباس او نیست.» حسان در روش خود از این شاعر پیروی نموده است که گوید:

باتت تشجعنی هند و ما علمت *** أن الشجاعة مقرون بها العطب

ترجمه: «از شب تا به سحر مرا تشجیع نموده و به من جرأت می داد ولی نمی دانست که شجاعت با زحمت و ناراحتی همراه است.»

لا و الذی منع الابصار رؤیتة *** ما یشتهی الموت عندی من له ارب

ترجمه: «نه چنین است سوگند به خدائی که دیده ها را از دیدار خود منع فرمود کسی که دارای خرد باشد تمنای مرگ نکند و میلی به آن نخواهد داشت.»

للحرب قوم اضل الله سعیهم *** اذا دعتهم الی نیرانها و ثبوا

ترجمه: «برای جنگ مردمی آماده هستند که کوشش آنان را خداوند به ثمر نرساند که هرگاه به سوی آتش جنگ دعوتشان می کنند از جا می پرند و به سوی آن می دوند.»
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و لست منهم و لا ابغی فعالهم *** لا القتل یعجبنی منهم و لا السلب

ترجمه: «من از آنان نیستم و به دنبال رفتار آنان نخواهم رفت نه کشتن مرا به شگفتی وامی دارد و نه برهنه کردن کشته شدگان.»

امینی گوید: «این داستانی است که وطواط از کتاب «المعارف» ابن قتیبه نقل کرده ولی جای تاسف است از چاپخانه های مصری و کارکنان این چاپخانه ها چگونه کلمات را تحریف کرده اند و جای آنها را تغییر می دهند، این داستان را از المعارف حذف کرده اند چنانکه وقایع دیگری را نیز تحریف کرده و از بین برده اند.»

حسان بن ثابت هشت سال قبل از میلاد پیامبر پاک نهاد (ص) دیده به جهان گشود و بنا به گفته همه تاریخ نویسان یکصد و بیست سال زندگی کرد. ابن اثیر گوید: درباره عمر حسان کسی اختلاف ننموده. در جلد سوم المستدرک صفحه 486 و جلد دوم اسد الغابه صفحه 7 چنین آمده است: «چهار نفر هستند که از یک صلب در یک خاندان دیده به جهان گشودند و هر کدامشان صد و بیست سال زندگی کردند و آنان: حسان بن ثابت بن المنذربن حرامند.»



کنیه شاعر

وی دارای کنیه های متعدد است منجمله: ابوالولید، ابوالمضرب، ابوحسام ابوعبدالرحمن و اولی از همه مشهورتر است به او حسام نیز گفته می شد به خاطر اینکه با شعرش از حریم آئین مقدس اسلام دفاع بسیاری نموده است. حاکم از مصعب روایت نموده که گوید: حسان شصت سال در دوران جاهلیت زندگی کرد و شصت سال در زمان اسلام و نابینا شد و بنا به قولی در سال 55 درگذشت و از بینش ظاهری و باطنی محروم گردیده بود به طوری که صحابی بزرگوار سرور و رئیس قبیله خزرج قیس بن سعد بن عباده در آن هنگام که أمیرالمؤمنین او را از استانداری مصر عزل نموده و به مدینه برگشته بود، حسان نزد او آمده در حالی که بعد از مدتها که از طرفداران علی بود، جزو طرفداران عثمان شده بود، قیس را سرزنش کرده به او گفت: «عثمان را کشتی و گناهش بر گردن تو ماند و اکنون علی هم تو را از ولایت مصر عزل نمود و پاداش خوبی به تو نداد.» قیس از سخنانش ناراحت شد و به او گفت: «ای کور دل و ای نابینا! به خدا سوگند اگر از وقوع جنگ بین قبیله خود و اقوام تو نمی ترسیدم گردنت را می زدم.» و او را از خود راند.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا حسان ابن ثابت ادبیات عرب زندگینامه تشیع تاریخ اسلام


حسان بن ثابت (مدح امیرالمؤمنین)

آیات «و العصر* إن الإنسان لفی خسر* إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات؛ سوگند به عصر! انسان زیانکار است جز کسانی که ایمان آورده و رفتاری شایسته دارند و عمل صالح انجام می دهند.» (والعصر/ 1- 3) جلال الدین سیوطی در «الدرالمنثور» جلد ششم ص 396 گوید: ابن مردویه از ابن عباس روایت نموده درباره این آیه قرآن: «والعصر* إن الإنسان لفی خسر» که مقصود از انسان زیانکار ابوجهل است و مقصود از 'إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات' علی بن ابیطالب و سلمان فارسی می باشند.

شعری از حسان بن ثابت درباره امیرالمؤمنین (ع) ابا حسن تفدیک نفسی و مهجتی *** و کل بطی ء فی الهدی و مسارع

ترجمه: «ای ابوالحسن جان و دل من فدای تو باد، و جان و دل هر رهسپار راه هدایت، چه به کندی پیش رود و چه به تندی.»

ایذهب مدحی و المحبین ضایعا؟ *** و ما المدح فی ذات الاله بضایع

ترجمه: «آیا ستایش من و دوستانت از بین می رود، و حال اینکه ستایش ذات پروردگار از بین رفتنی نیست.»

فانت الذی اعطیت اذ انت راکع *** فدتک نفوس القوم یا خیر راکع

ترجمه: «پس تو بودی که در حال رکوع دادی، فدای تو جان همه ای بهترین رکوع کنندگان.»

بخاتمک المیمون یا خیر سید *** و یا خیر شار ثم یا خیر بایع

ترجمه: «انگشتر با میمنت خویش را دادی، ای بهترین آقاها و ای بهترین خریداران و ای بهترین فروشندگان.»
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فأنزل فیک الله خیر ولایة *** و بینها فی محکمات الشرایع

ترجمه: «خداوند درباره تو بهترین ولایت و حکمفرمائی را نازل کرد و در آیات محکمات قرآن ولایت تو را توضیح داد و بیان فرمود.»

حسان در این اشعارش داستان تصدق انگشتری را به سائل در حال رکوع و نزول آیه «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؛ ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.» (مائده/ 55) را به شعر درآورده است.

سراینده این اشعار را خطیب خوارزمی در «المناقب» ص 178 و شیخ الاسلام حموئی در فرائد در باب سی و نهم و صدرالحفاظ گنجی در «الکفایة» ص 107، و سبط ابن جوزی در تذکره ص 10 حسان بن ثابت و همچنین جمال الدین زرندی در نظم «دررالسمطین» دانسته اند.

شعر دیگری از حسان در مدح علی (ع) جبریل نادی معلنا *** و النقع لیس بمنجلی

ترجمه: «جبرئیل با صدای بلند فریاد زد در حالی که گرد و غبار میدان جنگ پر نشده بود.»

و المسلمون قد احدقوا *** حول النبی المرسل

ترجمه: «و در حالی که مسلمانها حلقه زده بود در پیرامون پیامبر مرسل.»

لا سیف الا ذو الفقار *** و لا فتی الا علی

ترجمه: «شمشیری غیر از ذوالفقار نیست. و جوانمردی هم چون علی وجود ندارد.»

در این اشعارش حسان به داستان فریاد جبرئیل در روز احد درباره علی و شمشیرش اشاره می کند.
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1- طبری در ص 17 جلد سوم تاریخش از ابی رافع این روایت را نقل کرده: در روز احد هنگامی که علی (ع) پرچمداران سپاه قریش را کشت و به زمین افکند رسول خدا عده ای از مشرکان قریش را دید، به علی دستور داد به آنان حمله کند حضرت به آنان حمله نمود و آنان را پراکنده کرد و شیبة بن مالک را کشت، سپس جبرئیل گفت: «ای رسول خدا! این است معنای برابری و برادری.» پیغمبر فرمود «علی از من است و من از او هستم.» جبرئیل گفت: «من هم از شما هستم.» ابی رافع گوید: در این هنگام مردم صدائی را شنیدند که می گفت: «لا فتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار.»

2- این روایت را احمد بن حنبل در کتاب «الفضائل» از ابن عباس نقل کرده.

3- ابن هشام در جلد سوم سیره ص 52 این جریان را از ابن ابی نجیح روایت کرده است.

4- خثعمی در «الروض الانف» جلد دوم ص 143.

5- ابن ابی الحدید در «شرح النهج» جلد یکم ص 9 این روایت را نقل کرده است و گوید این روایت مشهور است و در جلد دوم ص 236 گوید که رسول خدا (ص) وقتی این صدا را شنید فرمود: «این صدای جبرئیل است.» در ج 3 ص 281 نیز این روایت را آورده است.

6- خوارزمی در «المناقب» ص 104 از محمد بن اسحاق بن یسار روایت کند که وی گوید: در روز جنگ احد باد سختی وزیدن گرفت صدائی به گوش همه رسید که می گفت:

لا سیف الا ذو الفقار *** و لا فتی الا علی
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ترجمه: «شمشیری جز ذو الفقار نیست و جوانمردی غیر از علی نیست.»

فاذا ندبتم هالکا *** فابکوا الوفی اخا الوفی

ترجمه: «هر گاه خواستید بر مرده ای بگریید بر مرد وفاداری که برادر وفادار است بگریید.»

7- حموئی مثل همین را در باب چهل و نهم فرائدش روایت کرده و از راه های مختلفی به اسنادش از حافظ بیهقی تا علی بن ابیطالب سلسله سند را آورده است که حضرت علی (ع) فرمود: جبرئیل به حضور پیامبر اکرم مشرف شد و گفت: «بتی در یمن وجود دارد که در آهن پوشیده شده است کسی را بفرست تا آن را درهم کوبد و خرد کند و آهن آن را ضبط کن.» علی (ع) گوید وقتی جبرئیل این دستور را به رسول اکرم (ص) داد، پیغمبر مرا احضار کرد و این مأموریت را به من داد، من بت را درهم کوبیدم و آهن را گرفتم و به حضور پیامبر آوردم دو شمشیر از آن ساختم یکی را ذوالفقار نامیدم و دیگری را مجذم. رسول خدا ذوالفقار را خود به کمر بست و مجذم را به من داد و بعدها ذوالفقار را نیز به من بخشید، در آن هنگام که پیش روی رسول خدا در روز احد می جنگیدم و شمشیر می زدم، چشم پیغمبر به من افتاد و فرمود: «لاسیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی.»

8- در ص 16 تذکره سبط ابن جوزی مذکور است: احمد حنبل در الفضائل متذکر شده که آنان در آن روز صدای تکبیری را از آسمان شنیدند که می گفت: «لاسیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی.»
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سپس حسان بن ثابت از رسول خدا اجازه گرفت، تا در این باره شعری بسراید پیامبر به او اجازه داد و حسان هم شعرش را سرود و با این بیت آغاز کرد: 'جبریل نادی معلنا' تا آخر ابیاتی که ذکر شد. ابن جوزی در این زمینه گفتاری دارد که خلاصه اش اینست که: واقعه در روز احد اتفاق افتاد آنچنانکه احمد بن حنبل از ابن عباس روایت کرده است و گفته شده که در روز بدر بوده ولی صحیح تر آنست که در روز فتح خیبر اتفاق افتاده است. و هیچ یک از دانشمندان در این سخن آخری (که روز فتح خیبر باشد) نکوهشی ننموده و ایرادی نکرده است. (پایان کلام سبط ابن جوزی).

امینی گوید: «احادیث متعددی که در این باره وارد شده است به ما می فهماند که جریان چندین مرتبه واقع شده و منادی در روز احد جبرئیل بوده است ولی منادی روز بدر ملک دیگری بوده به نام رضوان و پیشوایان علم حدیث بر نقل این داستان اجماع دارند چنانکه گنجی ادعای اجماع کرد و در ص 144 کتاب کفایه اش از طریق ابی الغنائم نقل کرد، و ابن جوزی 2، و سلفی 3، ابن الجوالیقی 4، و ابن ابی الوفاء بغدادی 5، ابن الولید 6، ابن ابی الفهم 7، مفتی عبدالکریم موصلی 8، محمد بن قاسم عدل 9، حافظ محمد بن محمود 10. ابن ابی البدر 11، فقیه عبدالغنی بن احمد 12، صدقة بن الحسین 13 یوسف بن شروان مقری 14، صاحب بن ابی المعالی دوامی 15، ابن بطة 16، شیخ الشیوخ عبدالرحمن بن اللطیف 17، علی بن محمد مقری 18، ابن بکروس 19، حافظ ابن المعالی 20 و ابی عبدالله محمد بن عمر 21 به اسناد ایشان از سعد بن طریف حنظلی از ابی جعفر محمد بن علی الباقر (ع) که آن حضرت فرمود: «در روز بدر ملکی که نامش رضوان بود فریاد زد: لا سیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی.»
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سپس امینی گوید: «من گفتم پیشوایان علم حدیث بر نقل این قسمت داستان و روایت اجماع کرده و بزرگان از یکدیگر نقل کرده اند، همانطوری که ما با سپاس پروردگار حدیث را همچون آبی خوشگوار به بهترین وجه و عالی ترین نحوه اسناد از عده بسیاری، در کام خود فرو ریختم و آن را در کتاب خود آوردیم.»

این روایت را حاکم به طور مرفوع نقل کرده و بیهقی در «مناقب» در سلسله سند بررسی نموده و از حاکم نقل کرده و گوید: «این روایت را حافظ ابن نجار و او از طوسی (تا آخر سند) از جابر بن عبدالله به ما خبر داده است که پیامبر در روز جنگ بدر فرمود این رضوان است که فرشته ای از فرشتگان خدا است و صدا می زند: لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی.»

محب الدین الطبری در ص 190 «ریاض» و ص 74 ذخائرالعقبی روایت را با همین عبارات نقل کرده است. خوارزمی در ص 101 «مناقب» حدیث جابر را نقل کرده. و نصر بن مزاحم در ص 257 کتاب صفین (در چاپ مصر ص 546) از جابربن نمیر (صحیح عمیر است) انصاری روایت کرده: که گوید: «شنیدم از رسول خدا (ص) که بارها این بیت را می خواند: لاسیف الا ذوالفقار و لافتی الا علی.»

شعر دیگری از حسان و ان مریم احصنت فرجها *** و جاءت بعیسی کبدر الدجی

فقد احصنت فاطم بعدها *** و جاءت بسبطی نبی الهدی

ترجمه: «گرچه مریم با پاکدامنی زیست و عیسی را همچون ماهی که در تاریکی بدرخشد به دنیا آورد. بعد از او فاطمه نیز با پاکدامنی دو سبط و نواده پیامبر و راهنمای راه راستین را به جهانیان تقدیم داشت.»
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در این دو بیت حسان اشاره می کند به روایت صحیحی که از پیامبر اکرم در باره پاره تنش زهراء مرضیه فاطمه (ع) وارد شده است که پیغمبر فرمود: «ان فاطمة احصنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار؛ همانا فاطمه دامنش را پاک نگهداشت و آلوده نساخت لذا خداوند ذریه و اولاد او را بر آتش جهنم حرام ساخت.»

1- این روایت را حاکم در جلد سوم المستدرک ص 152 نقل کرده و گوید: این حدیثی است که اسنادش صحیح است.

2- خطیب خوارزمی در تاریخش جلد سوم ص 54.

3- محب الدین طبری در «ذخائرالعقبی» ص 48 از ابی تمام در فوائد.

4- صدرالحفاظ گنجی شافعی در کتاب «الکفایة» ص 222 به اسنادش از حذیفة بن الیمان که گوید: رسول خدا فرمود: «ان فاطمة احصنت فرجها فحرمها الله و ذریتها علی النار»، و در ص 223 به سند دیگری از ابن مسعود به عبارات حذیفه این روایت را نقل کرده است.

5- جلال الدین سیوطی در ص 257 کتاب «احیاء المیت» این روایت را از ابن مسعود از طریق بزار و ابی یعلی و عقیلی و طبرانی و ابن شاهین آورده است ولی در «جمع الجوامع» از طریق البزار و العقیلی و طبرانی و حاکم با عبارت حذیفه یمانی نقل نموده است.

6- متقی هندی در بخش اکمال کتاب «کنزالعمال» جلد ششم ص 219 از طریق طبرانی با این عبارت روایت کرده است: «ان فاطمة احصنت فرجها و ان الله ادخلها باحصان فرجها و ذریتها الجنة؛ فاطمه پاکدامنی داشت و خداوند به واسطه عفت و پاکیش او را با ذریه اش داخل بهشت گرداند.»
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7- ابن حجر در «صواعق» از طریق ابی تمام و البزار و طبرانی و ابی نعیم به همین عبارت روایت نموده و بعد گوید: در روایت دیگری با این عبارت آمده است: «فحرمها الله و ذریتها علی النار» و در ص 112 از طریق البزار و ابی یعلی و طبرانی و حاکم با لفظ دوم روایت را نقل نموده است.

8- شبلنجی در ص 45 نورالابصار با هر دو لفظ روایت نموده است.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع حسان ابن ثابت شعر مدح امام علی (ع)


قیس بن سعد انصاری (فنون نظامی)

تسلط او به فنون نظامی و جنگی

محققان و کاوشگران در کتب تاریخ در هیچ نوشته ای که نام قیس در آن ثبت شده برخورد نمی کنند مگر اینکه در لابلای آن نوشته ها فرازهائی شامل ستایش و تمجید فراوان از او به چشمشان می خورد که نسبت به مراتب شخصیت و شجاعت او بحثها شده و از احاطه و آگاهی او بر فنون سپاهی گری و اهمیت وجودی او در صحنه های نبرد و پایداری و استقامت او در میدان های پیکار صحبت شده است. ما چه می توانیم بنویسیم درباره دلاوری که تاریخ نام او را با افتخار و شخصیت ثبت نموده، نامبرده شمشیردار پیامبر اکرم و سرسخت ترین مردم (در وفاداری و خدمتگذاری) نسبت به رسول خدا (ص) بعد از أمیرالمؤمنین (ع) بوده است. ما چه بگوییم درباره جنگجوی پیکارگری که از تمامی مردم بر معاویه گرانتر بوده و صلابت و هیبت او نه تنها افرادی عادی و جبون و ترسو را، بلکه شجاعان و دلیران یاران و سربازان معاویه را دچار بیم و هراس نموده است.
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او از یک سپاه متراکم و از صفوف درهم فشرده یکصد هزار نفری بر معاویه سخت تر و ناگوارتر بود. معاویه در روز صفین و دوران آن جنگ و نبرد خونین می گفت: «اگر جلو گیرنده فیل (در هجوم اصحاب فیل) جلو قیس را نگیرد فردای جنگ قیس همه ما را نابود خواهد ساخت.» خاطره خدمات و موقعیت حساس او در دوران زندگی رسول خدا و أمیرالمؤمنین از این امتیازات پرده بر می دارد و آنها را نشان می دهد. شخصیت و موقعیت او را در دوران زندگی رسول اکرم، از صحنه های نبرد بدر و فتح و حنین و احد و خیبر و نضیر و احزاب به دست آورده و اخبار و رویدادهای بزرگش را در آن تواریخ می خوانیم. او خود تمام این جریانات را در اشعار خود گنجانیده و نسبت به تمام آن موارد اشعاری سروده و چنین گفته است:

اننا اننا الذین اذا الفتح *** شهدنا و خیبرا و حنینا

«ما، ما همانهائی هستیم که در فتح مکه حاضر بوده و در جنگ خیبر و حنین شرکت داشته ایم.»

بعد بدر و تلک قاصمة الظهر *** واحد و بالنضیر ثنیا

«بعد از جنگ بدر و آن کمر را می شکست و جنگ احد و به یهودیان بنی النضیر که دوباره حمله نمودیم.»

آقا و سید ما صاحب کتاب «الدرجات الرفیعه» گوید: قیس در تمام غزوه ها در رکاب رسول خدا حاضر و پرچمدار آن حضرت بود و پرچم انصار را به دوش می کشید، در روز فتح مکه رسول خدا پرچم را از پدرش سعد گرفته و به او داد. خطیب در جلد اول تاریخش ص 177 گوید: قیس پرچم رسول خدا را در بعضی از جنگها بدوش می گرفت. در تاریخ طبری و تاریخ ابن اثیر جلد سوم ص 106 چنین آمده است: او پرچمدار انصار بود همراه رسول خدا و از صاحب نظران و اندیشمندان بود و هیبتی بس تمام داشت. در کتاب «استیعاب» چنین آمده است: در آن هنگام که رسول خدا در فتح مکه پرچم خود را از دست سعد گرفت و به دست قیس سپرد، علی را فرستاد تا پرچم را از دست سعد گرفته و به پسرش قیس بدهد، علی هم این دستور را انجام داد. موقعیت و پایگاه او در دوران أمیرالمؤمنین علی (ع) از این قرار بود: بارها أمیرالمؤمنین را بر پیکار با معاویه و کشتن وی وادار کرده و بر جنگ با مخالفین بر می انگیخت و چنین می گفت: «ای أمیرالمؤمنین. در روی زمین محبوبتر از تو کسی را نداریم که زمام امور ما را به دست گیرد و برای اقامه عدل و داد و اجراء احکام اسلامی بپاخیزد زیرا تو ستاره فروزان و راهنمای شب تار ما هستی، تو پناهگاه مائی که در سختیها به تو پناه آورده و اگر تو را از دست دهیم زمین و آسمان ما تیره خواهد شد، لکن به خدا سوگند اگر معاویه را به حال خود گذاری که هر حیله و مکری که می خواهد انجام دهد، آهنگ مصر کرده به سوی آنجا خواهد رفت و وضع یمن را به هم خواهد ریخت و طمع در ملک عراق خواهد نمود، همراه او عده ای از مردم یمن هستند که کشتن عثمان و ریختن خون او به عنوان یک جنایت و یک ظلم و ستم در عروق آنان جای گرفته و دلهاشان مملو از کینه جوئی و انتقام گیری از قاتلین عثمان است، آنان به جای اینکه دنبال علم و یقین روند و حقائق را از دیدی واقعی بنگرند به ظن و گمان اکتفا کرده و به جای یقین شک را گرفته و به جای خوبیها دنبال هوای نفس رفته اند، مردم حجاز و عراق را با خود حرکت بده و او را در تنگنا قرار داده و از چند جهت محاصره اش کن و کاری کن که در خود احساس ناتوانی و زبونی کند و از خود مایوس شود.»
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أمیرالمؤمنین در جواب او فرمودند: «سوگند به خدا ای قیس سخنی نیکو گفتی و مطلبی زیبا و به موقع بر زبان جاری ساختی.»

علی (ع) قیس را به همراه فرزند پاک و پاک نهادش امام مجتبی و عمار یاسر به کوفه فرستاد تا مردم آنجا را به یاری خود بخواند، در آنجا ابتداء امام حسن و سپس عمار برای مردم سخنرانی کرده و بعد از آن دو قیس از جای حرکت کرد و پس از حمد و ثناء پروردگار چنین گفت: «ای مردم اگر در موضوع خلافت و زمامداری از شوری استقبال کرده و آن را ملاک بگیریم باید بدانید که علی (ع) از تمام مردم از جهت سابقه اسلامی و هجرت با رسول خدا و علم و دانش، شایسته تر است و مناسب تر برای این منصب، قتل هر کس که منکر این واقعیت باشد مباح و حلال است چگونه حلال نباشد و حال اینکه برای طلحه و زبیر که خود با آن حضرت بیعت کرده و از روی حسد شانه از زیر بار بیعت خالی کرده و آن حضرت را خلع کردند اتمام حجت شده و دیگر دلیلی ندارند.»

سخنرانان و خطباء کوفی از جای حرکت کرده و با عجله و شتابی فراوان به ندای آنان پاسخ مثبت دادند، نجاشی چنین گفت:

رضینا بقسم الله اذ کان قسمنا *** علیا و ابناء النبی محمد

«ما به آنچه که خدا قسمت ما کرده خشنود و راضی هستیم در این هنگام که علی و فرزندان حضرت محمد رسول اکرم را قسمت ما نموده است.»

و قلنا له اهلا و سهلا و مرحبا *** نقبل یدیه من هوی و تودد
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«ما مقدم او را گرامی داشته و خیر مقدم به او گفتیم دستهایش را از روی عشق و علاقه بوسیدیم.»

فمرنا بما ترضی نجبک الی الرضا *** بصم العوالی و الصفیح المهند؟؟؟

«آنچه تو می پسندی به ما دستور بده و ما با رضایت به تو پاسخ خواهیم داد و با به کار بردن شمشیرهای برنده و نیزه های بزرگ و شمشیرهای پهن و تیز تو را یاری خواهیم کرد.»

و تسوید من سودت غیر مدافع *** و ان کان من سودت غیر مسود

«هر کس را که تو به فرماندهی و آقائی ما برگزینی بدون چون و چرا او را به آقائی قبول خواهیم کرد گر چه آن کس را که به آقائی ما برگزینی بزرگوار و آقا نباشد.»

فان نلت ما تهوی فذاک نریده *** و ان تخط ما تهوی فغیر تعمد

«اگر به آنچه می خواستی رسیدی، ما نیز خواهان آنیم ولی اگر بدلخواه خود نرسیدی تعمدی در کار نبوده و اشتباه شده است.»

قیس بن سعد در آن هنگام که مردم کوفه جواب مثبت می دادند چنین گفت:

جزی الله اهل الکوفة الیوم نصرة *** اجابوا و لم یأبوا بخذلان من خذل

«خداوند یاری مردم کوفه را پاداش نیکو عنایت کند پاسخ مثبت دادند و به دیگران که حاضر به همکاری نشده اند توجهی نکردند.»

و قالوا: علی خیر حاف و ناعل *** رضینا به من ناقضی العهد من بدل

«و گفتند: علی بهترین راه روندگان است با کفش و بدون کفش ما به جای آن مردمی که پیمان او را شکستند، او را به رهبری خود برگزیده و به او خشنودیم.»
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هما ابرزا زوج النبی تعمدا *** یسوق بها الحادی المنیخ علی جمل

«آن دو (طلحه و زبیر) همسر پیامبر را از روی عمد به جنگ تحریک کرده و از خانه بیرون آورده اند و روی شتری سوار کرده و شترش را می رانند.»

فما هکذا کانت وصاة نبیکم *** و ما هکذا الانصاف اعظم بذا المثل

«سفارشات پیامبرتان این چنین نبود و این از انصاف نبود و بی انصافی از این بزرگتر نیست.»

فهل بعد هذا من مقال لقائل؟ *** الا قبح الله الامانی و العلل

«آیا بعد از این رویدادها، جای سخنی برای کسی هست که بگوید؟ خداوند زشت گرداند آرزوها و تخلفات خائنانه را.»

این عبارت شیخ الطائفه شیخ طوسی است در کتاب «امالی» ص 87 و 94 و شیخ مفید در کتاب «النصرة لسید العتره» آن را نقل کرده و ابیات و اشعاری را که به دال ختم می شود و به آنها ابیات دالیه می گویند به قیس نسبت داده با مختصر تغییری در آن و زیاد کردن چند بیت، این چنین گفته است: هنگامی که امام حسن همراه عمار و قیس به کوفه آمد و مردم کوفه را برای جنگ آماده حرکت می ساختند..... سپس قیس بن سعد رحمة الله علیه از جای حرکت کرد و گفت: «ای مردم! اگر در موضوع خلافت شوری را معتبر دانسته و از آن استقبال نمائیم هر آینه أمیرالمؤمنین (ع) از آن جهت که قرابت و نزدیکی خاصی با رسول خدا دارد از همه مردم شایسته تر است و جنگ و پیکار با آن کس که منکر این واقعیت است حلال است، طلحه و زبیر چه دلیلی دارند که ابتداء بیعت کردند و بعد روی حسد و ستم آن حضرت را خلع نمودند و حال اینکه مهاجر و انصار در رکاب علی حاضر شده و سابقه اش روشن و درخشان بود؟» سپس این اشعار را سرود:
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رضینا بقسم الله اذ کان قسمنا *** علیا و ابناء الرسول محمد

«ما به آنچه که خدا قسمت ما کرده راضی هستیم در آن هنگام که علی فرزندان حضرت محمد رسول الله را قسمت ما کرد.»

و قلنا لهم اهلا و سهلا و مرحبا *** نمد یدینا من هوی و تودد

«ما به آنان خیر مقدم گفتیم و مقدمشان را گرامی داشتیم دستهایمان را روی عشق و علاقه به سوی آنان دراز کردیم.»

فما للزبیر الناقض العهد حرمة *** و لا لاخیه طلحة الیوم من ید

«دیگر برای زبیر پیمان شکن احترامی نیست و برای برادرش طلحه امر و موقعیتی نیست و احترامی ندارد.»

اتاکم سلیل المصطفی و وصیه *** و انتم بحمد الله عار من الهد

«فرزند پیامبر و وصی او نزد شما آمده و شما به حمد و ثنای پروردگار از ترس و سستی عاری هستید.»

فمن قائم یرجی بخیل الی الوغا *** و صم العوالی و الصفیح المهند

«در بین ما افرادی هستند که با اسبان تندرو خود را به معرکه جنگ رسانیده و با نیزه های بلند و شمشیرهای پهن و برنده آماده نبرد است.»

نسود من ادناه غیر مدافع *** و ان کان ما یدنیه غیر مسود

«آن کس که أمیرالمؤمنین نزدیک سازد، بدون چون و چرا به سروری خود بر می گزینیم گر چه آن کس را که او به خود نزدیک ساخته درخور سروری نباشد.»

فان نأت ما یهوی فذاک نریده *** و ان نخط ما یهوی فغیر تعمد

«پس اگر بیاوریم و انجام دهیم آنچه را که دل خواه او است، خواهان همانیم ولی اگر نسبت به دلخواه او اشتباهی کردیم عمدی نبوده و گناهی نداریم.»
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در تمام صحنه ها و عرصه های نبرد قیس با عظمت و جلال هر چه تمامتر باقیافه و ژستی بزرگ منشانه که دلها را می لرزانید و شجاعان را می ترسانید و لرزه بر اندام دلیران می انداخت حرکت می کرد. منذر بن جارود که سپاهیان و جنگجویان أمیرالمؤمنین را در زاویه دیده بود، چنین توصیف می کند: «سپس یکه تازی بر اسب سرخ گون سوار در حالی که جامه ای سپید بر تن داشت از جلو ما گذشت، کلاهی سفید و عمامه ای زرد بر سر، تیر و کمان بر دوش و شمشیری بر کمر بسته بود، پاهایش به زمین می کشید و در بین هزاران نفر سپاهی که آنها هم بر سر خود تاجی از کلاه سفید و عمامه زرد بسته بودند دیده می شد در حالی که پرچمی زرد رنگ به دست داشت. گفتم این کیست؟ گفته شد: این قیس بن سعد بن عباده است که جزء انصار است و فرزندان و خویشاوندان او و غیر آنان که جزء قحطانی ها هستند.»

در آن هنگام که أمیرالمؤمنین خواست به سوی شام حرکت کند مهاجرین و انصاری که همراه او بودند جمع کرده و بعد از حمد و ثنای پروردگار چنین گفت: «اما بعد شما مردمی با اندیشه های نیکو و بردباری برتر و بهتر، گویندگان حق، و افرادی هستید که کردار و دستورتان با برکت است، تصمیم داریم به سوی دشمن خود و دشمن شما حرکت کنیم، نظریات خود را به ما ابلاغ کنید و به آنچه صلاح می دانید اشاره کنید.»

قیس بن سعد برخاست و حمد و ثنای الهی را به جای آورد و سپس گفت: «ای أمیر مؤمنان! با ما به سوی دشمنانت بشتاب و لحظه ای درنگ مکن. چه آنکه سوگند به خدا جهاد با آنان نزد من محبوب تر است از پیکار با کفار روم و ترک، زیرا اینان در دین خدا سهل انگاری نموده، و حیله گری کردند و اولیاء خدا و یاران رسول خدا را کوچک شمرده و به آنها اهانت نمودند، مهاجران و پیروان و تابعین نیکوکار را تحقیر کردند و هر گاه فردی مورد غضب آنان قرار می گیرد او را زندانی کرده و یا کتک می زنند و از شهری به شهر دیگر تبعید کرده و بی خانمانش می کنند اموال ما از نظر آنان بر ایشان حلال است و ما را بنده زبون خود می پندارند.»
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صعصعة بن صوحان گوید: «هنگامی که أمیرالمؤمنین برای جنگ صفین پرچمهائی را بر می افراشت پرچم رسول خدا را بیرون آورد و تا آن زمان پرچم پیغمبر بعد از رحلت آن حضرت دیده نشده بود پرچم را بست و قیس بن سعد بن عباده را احضار فرموده پرچم را به او داد و سپس انصار و جنگجویان بدر را جمع نمود همین که چشم آنها به پرچم رسول خدا افتاد گریه بسیاری نمودند در این موقع قیس اشعاری سرود و چنین گفت:

هذا اللواء الذی کنا نحف به *** مع النبی و جبریل لنا مدد

این همان پرچمی است که پیرامون آن با رسول خدا بودیم و جبرئیل یار ما بود.

ماضر من کانت الانصار عیبته *** ان لا یکون له من غیرهم احد

ضرر نمی کند کسی که انصار پشتیبان او هستند در صورتی که برای او جز آنان هیچ کس یار و یاور نباشد.

قوم اذا حاربوا طالت اکفهم *** بالمشرفیة حتی یفتح البلد

مردمی که هر گاه به پیکار برخیزند آن قدر قبضه های آنان دسته های شمشیر مشرفیه را می گیرد که شهرها و کشورها فتح شود.»

1- این مطلب را ابن عساکر در تاریخش جلد سوم ص 245 نقل کرده است

2- ابن عبدالبر در «الاستیعاب» جلد دوم ص 539

3- ابن اثیر در جلد چهارم «اسد الغابة» ص 216

4- خوارزمی در «المناقب» ص 122
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قیس بن سعد انصاری (در برابر معاویه)

در آن هنگام که اوضاع بر معاویه بسیار سخت و دشوار شد و خود را در شرف شکست و مغلوبیت دید، عمرو بن عاص، بسر بن ارطاة، عبیدالله بن عمر بن خطاب و عبدالرحمن بن خالد بن ولید را احضار کرده و به آنان گفت: «مردانی از یاران علی مرا اندوهگین ساخته اند. مانند: سعید بن قیس در همدان، اشتر در بین قبیله اش، و مرقال (هاشم بن عتبه)، عدی بن حاتم و قیس بن سعد در بین انصار. مردم یمن شما را با جان خود نگهداری نمودند تا آنجا که من به خاطر شما خجالت کشیدم، شما از قریش محسوب می شوید و من می خواستم مردم شما را بی نیاز بدانند و به این منظور برای هر یک از نامبردگان یکی از شما را در نظر گرفتم شما این اختیار را به من بدهید.»

گفتند: «بسیار خوب، این اختیار برای تو باشد و هر چه انجام ده.» گفت: «سعد بن قیس و قبیله اش به عهده من باشد و فردا وضع او را روشن و دستش را از همه جا کوتاه خواهم کرد. و تو ای عمرو! مسؤول دفع یک چشم طایفه بنی زهره (مرقال) خواهی بود، قیس بن سعد هم برای تو باشد ای بسر. و تو ای عبیدالله مسؤول اشتر نخعی هستی و به تو ای عبدالرحمن بن خالد یک چشم طایفه طی یعنی عدی بن حاتم را می سپارم. سپس هر یک از شما گروهی از دیده بانهای سپاه را برای خود انتخاب کنید.» و تا پنج روز هر روزی را نوبت یکی از اینها قرار داد: بسر بن ارطاة که به مقابله با قیس گماشته شده بود، نوبتش روز سوم بود بامدادان روز با سپاهیان و همراهان خود در مقابل قیس و لشکریانش جبهه گرفت و جنگ سختی بین آن دو در گرفت قیس با هیبتی مردانه که گوئی احدی را دسترسی به آزار و تسلط بر او نیست در مقابل بسر بن ارطاة ظاهر شد و حمله را آغاز کرد و این رجز را می خواند:
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انا ابن سعد زانه عباده *** و الخزرجیون رجال ساده

«من پسر سعد هستم که عباده پدرش موجب زینت و شرافت او است خزرجیها همگی مردانی آقا هستند.»

لیس فراری بالوغا بعاده *** ان الفرار للفت قلاده

«من عادت فرار از جنگ ندارم زیرا فرار برای جوان مرد هم چون گردن بندی است که به گردن او می افتد و موجب ننگ و عار است.»

یا رب انت لقنی الشهاده *** و القتل خیر من عناق غاده

«ای خدا تو شهادت را نصیبم فرما کشتن و شهادت در راه تو بهتر است از هم آغوشی با دوشیزگان زیبای نرم تن.»

حتی متی تثنی لی الوساده

«دیگر تا کی برای من بستر استراحت گسترده شود.» سپس حمله ای بر سپاهیان بسر بن ارطاة نموده و کمی بعد بسر در مقابل او آشکار شده و چنین گفت:

انا ابن ارطاة عظیم القدر *** مراود فی غالب بن فهر

«من پسر ارطاة هستم که قدر و منزلتش بزرگ است وابسته است به غالب ابن فهر و از آن خاندان است.»

لیس الفرار من طباع بسر *** ان یرجع الیوم بغیر وتر

«فرار در طبیعت بسر نیست تا امروز بدون خونخواهی و کشتن شخصی برگردد.»

و قد قضیت فی عدوی نذری *** یا لیت شعری ما بقی من عمری

«من درباره دشمنم آنچه بر عهده داشتم انجام دادم ای کاش می دانستم چقدر از عمرم باقی مانده است.»

پس با نیزه به طرف قیس حمله کرد و قیس با شمشیر او را عقب راند و از خود دفع کرد، تا سرانجام این نبرد با بازگشت جنگجویان و برتری قیس پایان یافت.
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نصر در کتاب خود در ص 227- 240 چنین روایت کرده است: معاویه، نعمان بن بشر بن سعد انصاری و مسلمة بن مخلد انصاری را احضار کرد و با آن دو در حالی که هیچ کس دیگر از انصار با آنان نبود خلوت کرده و چنین گفت: «ای آقایان با شما دو نفر هستم، آنچه از اوس و خزرج مشاهده کردم غمگینم ساخته و مرا به محنت افکنده، شمشیرها را بر گردنهای خود گذارده و ما را به مبارزه و فرود آمدن در مقابل خود می خوانند تا آنجا که تمام یاران و سپاهیان مرا اعم از شجاعان و ترسوها را ترسانیده به حدی که از هر یک از یکه سواران شامی که می پرسم جواب می آید که انصار او را کشته اند، به خدا سوگند با تیز بینی و اندیشه عمیقم با شمشیرهای برنده ام با آنها روبرو خواهم شد و در مقابل هر سواری از آنان یکه تازی را می فرستم که به گلوی آنان چسبیده و آنان را از بین ببرد و به تعداد آنان از افراد قریش مردانی را خواهم فرستاد که خرما و طفیشل نخورده باشند. می گویند: یاران و انصار حقیقی ما هستیم، درست است اینان رسول خدا را منزل دادند و یاری کردند این را قبول داریم لکن حقوق خود را با راه باطلی که در پیش گرفتند ضایع ساخته و فاسد نمودند و از بین بردند.» نعمان خشمگین شد و گفت: «ای معاویه از اینکه انصار در آمدن به جنگ شتاب به خرج داده اند آنان را سرزنش مکن آنها در دوران جاهلیت هم همینطور بودند و اما اینکه آنان را به مقابله و نبرد دعوت کنی تو خود شجاعت و مبارزه آنان را در رکاب رسول خدا دیده ای، و اما اینکه در مقابل آنان به اندازه آنها از قریش افرادی را بفرستی و چنین منظره ای بسازی و آنان را در چنین موقعیتی قرار دهی باز هم دیده ای که انصار چه بلائی به سر قریش آوردند و قریش چه مصیبت ها از آنان کشیدند، اگر دلت می خواهد بار دیگر آنچه قبلا از آنان دیده ای باز هم به بینی، این چنین کن و تاریخ را تکرار نما! و اما خرما و طفیشل، خرما از ما بود و به هنگام خوردن آن شما با ما شریک می شدید و اما طفیشل غذای یهودی ها بود وقتی ما از آن خوردیم مزه اش به دهان ما خوب آمد و در این مورد بر آنان غلبه کرده و بیشتر از آنها خوردیم چنانکه قریش در مورد سخینه (غذائی که از آرد و روغن درست می شود و قریشیها زیاد آن غذا را می خوردند تا جائی که آنان را «قریش السخینه» گفتند) این عمل را کرد و آن را غذای رسمی خود قرار داد.»
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سپس مسلمة بن مخلد به سخن در آمد تا آنجا که گفت.... (نصر در کتابش). سخن این مجلس که به انصار رسید قیس بن سعد انصاری انصار را جمع نموده و از جای حرکت کرد و خطبه ای در بین آنان خواند و چنین گفت: «معاویه سخنانی گفته که خبرش به شما رسیده و صاحب شما (نعمان) پاسخ او را داده است، به خدا قسم اگر امروز بر معاویه خشم نموده و با او کینه ورزیدید معلوم می شود که دیروز هم (قبل از اسلام آوردن او) با او کینه داشته و دشمن او بوده اید و اگر خون او را در اسلام بریزید معلوم می شود که در زمان شرکش خون او را می ریختید، بزرگترین گناه شما در نظر معاویه همین است که به یاری دینی که دارید برخاسته اید، امروز طوری بکوشید که فعالیت دیروز را فراموش کنید و فردا طرزی جدیت نمائید که کوشش امروز را از یاد ببرید. شما با پرچمی هستید که در طرف راستش جبرئیل و در سمت چپش میکائیل می جنگید ولی حریف در زیر پرچم ابوجهل و احزاب می جنگد. و اما خرما، ما خرما نکاشتیم بلکه بر کسانی که آن را می کاشتند جلوتر رفته و بر آنان در خوردن آن غلبه کردیم، و اما طفیشل اگر غذای ما بود ما هم مانند قریش ملقب به آن شده و به آن نام مشهور می گشتیم چنانکه آنان را «قریش السخینه» گفتند.»

سپس در همین مورد این اشعار را سرود:

یابن هند! دع التوثب فی الحرب *** اذا نحن فی البلاد نأینا

«ای پسر هند: در جنگ این جهشها و پرشها را وابگذار زیرا ما فعلا از شهرهای خود دور شده و در میدان جنگ به سر می بریم.»
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نحن من قد رایت فادن اذا *** شئت بمن شئت فی العجاج الینا

«ما همانیم که تو دیده ای به ما نزدیک گردان هر گاه که خواستی هر کسی را که می خواهی در این معرکه تیره و تار و غبار آلود بیاور.»

ان برزنا بالجمع نلقک فی الجمع *** و ان شئت محضة اسرینا

«اگر دسته جمعی حمله کنیم تو را در بین جمعیت پیدا خواهیم کرد و اگر بخواهی که تنها و یک نفر یک نفر بجنگیم حمله خواهیم کرد و خواهیم جنگید.»

فالقنا فی اللفیف نلقک فی الخزرج *** تدعو فی حربنا ابوینا

«با ما در لفیف و اجتماعات برخورد نما، ما در میان خزرج با تو برخورد خواهیم کرد تو در جنگ با ما پدرانمان را می خوانی.»

ای هذین ما اردت فخذه؟ *** لیس منا و لیس منک الهوینا

«هر یک از این دو را که می خواهی بگیر نه از ما و نه از تو نرمش و مدارا کردن نیست.»

ثم لا ینزع العجاجة حتی *** تنجلی حوبنا لنا او علینا

«گرد و غبار جنگ فرو ننشیند مگر اینکه خطر بر طرف شود یا به نفع ما و یا به ضرر ما.»

لیت ما تطلب العداة اتانا *** انعم الله بالشهادة عینا

«ای کاش آن مرگی که دشمنان برای ما خواهان آن هستند به ما برسد و خداوند بر ما نعمت شهادت را عنایت کرده و عینا آن را بیابیم.»

اننا اننا الذین اذا الفتح *** شهدنا و خیبرا و حنینا

«ما، ما همانهائی هستیم که در فتح مکه حاضر شدیم و در جنگ خیبر و حنین شرکت کردیم.»
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بعد بدر و تلک قاصمة الظهر *** واحد و بالنضیر ثنینا

«بعد از جنگ بدر و آن کمر انسان را می شکست و جنگ احد و حمله بعد از آن که بر یهودیان بنی النضیر آوردیم.»

یوم الاحزاب قد علم الناس *** شفینا من قبلکم و اشتفینا

«در روز احزاب مردم به خوبی می دانند که ما از گذشتگان شما انتقام گرفته و دلمان را تشفی داده و خشنود شدیم.»

معاویه که از اشعار قیس خبر دار شد و این اشعار به گوشش رسید، عمرو بن عاص را احضار کرده و گفت: «در فحش و ناسزا گوئی به انصار چه نظر می دهی؟ آیا صلاح است یا خیر؟» عمرو پاسخ داد: «نظر من این است که تهدید کنی ولی فحش ندهی، چه می خواهی به آنان بگوئی؟ اگر بخواهی آنان را مذمت کنی باید بدنهایشان را مذمت کنی ولی به حسب و نسب آنها نمی توانی کاری داشته باشی و مورد مذمت قرار دهی.» معاویه گفت: «سخنران انصار قیس بن سعد هر روز در بین آنان به پا می خیزد و سخنرانی می کند به خدا قسم او در نظر دارد فردا ما را از بین برده و اگر آن کس که فیل ها را از خانه خدا باز داشت جلو او را نگیرد، ما را نابود خواهد ساخت، نظر شما چیست؟» عمرو پاسخ داد: «نظر من این است که بر خدای توکل نمائیم و صبر را پیشه خود سازیم. »معاویه به عده ای از بزرگان انصار نامه نوشته و آنان را سرزنش نمود. من جمله: عقبة بن عمرو، ابومسعود، براء بن عازب، عبدالرحمن بن ابی لیلی، خزیمة بن ثابت، زید بن ارقم، عمرو بن عمرو، حجاج بن غزیه.
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در این جنگ با تمام اینها ملاقات و گفتگو به عمل آمد و معاویه به اینها گفت نزد قیس بن سعد بروید و با او صحبت کنید همگی نزد قیس آمده و گفتند: «معاویه نمی خواهد ما را ناسزا گوید تو از فحش و بدگوئی خود، خودداری کن.» قیس پاسخ داد: «من و یا فردی هم چون من فحش و ناسزا ندهد لکن من هیچ گاه دست از جنگ با معاویه بر نخواهم داشت تا آنگاه که خدا را ملاقات کنم.» فردای آن روز لشکریان به حرکت در آمدند، قیس بن سعد گمان کرد که معاویه در بین آنها است بر مردی که شبیه معاویه بود حمله کرد و با شمشیر روپوش از روی او برگرفت و معلوم شد معاویه نیست به مردی دیگر که همانند معاویه بود حمله کرد و ضربه ای بر او وارد کرد، وقتی فهمید معاویه نیست برگشت و با خود می گفت:

قولوا لهذا الشاتمی معاویه *** ان کلما اوعدت ریح هاویه

«به این مرد بد زبان و فحاش معاویه بگوئید هر چه تهدید کرده ای باد و زنده ای است که از بالای تپه ای بوزد.»

خوفتنا اکلب قوم عاویه *** الی یابن الخاطئین الماضیه

«تو ما را از سگ زوزه کش قبیله ات ترساندی ای فرزند خطا کاران گذشته به سوی من بیا.»

ترقل ارقال العجوز الخاویه *** فی اثر الساری لیال الشاتیه

«هم چون پیرزنی که در شب تار زمستان از کاروان عقب افتاده و می دود تو مانند آن می دوی و راه می روی.»

معاویه گفت: «ای مردم شام هر گاه این مرد را دیدید بدی هایش را بگوئید و به او فحش دهید.» (وقتی دو لشکر در مقابل هم صف آرائی کردند معاویه او و سایر انصار را به الفاظ بسیار رکیک و زشتی فحش داد و ناسزا گفت) نعمان و مسلمه غضبناک شده بر معاویه پرخاش کردند ولی معاویه همین که دید می خواهند به طرف قوم خود بروند آنان را راضی کرد و از خود خوشنود ساخت. سپس معاویه از نعمان درخواست کرد که نزد قیس رفته و او را سرزنش و توبیخ نماید و پیشنهاد آشتی به او دهد، نعمان از حضور معاویه بیرون آمد و بین دو لشکر قرار گرفت و فریاد زد «ای قیس؟ من نعمان بن بشیر هستم.» قیس گفت: «هان چه خبر است ای نعمان بن بشیر؟ چه می خواهی؟»
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نعمان گفت: «ای قیس آن کس که شما را به آنچه برای خود خواسته دعوت می کند می خواهد به شما خدمتی کند. ای توده انصار آیا شما خود نمی دانید که در مورد مخالفت با عثمان و کشتن او دچار اشتباه شدید و یاران او را در روز جنگ جمل کشتید و اسبان و سپاهیان خود را بر روی مردم شام تاختید و در روز جنگ صفین به آنها حمله نمودید؟ شما که عثمان را تنها گذاشتید و او را ذلیل و بی کس نمودید اگر امروز با علی آن چنان کنید تازه کاری مساوی آن کار انجام داده و یک عمل در مقابل یک عمل قرار می گیرد، لکن شما دست از حق بر داشته اید و به یاری باطل شتافته و کمک به او می کنید، شما به این راضی نشوید که هم چون بقیه مردم باشید تا آنجا که در میدان جنگ پی به حقیقت برده و خود به مبارزه و جنگ دعوت شوید و پیکار کنید ولی هیچ ناراحتی بر علی نرسیده و شما هستید که مصیبت ها را بر او سبک نموده و او به استراحت پرداخته و بار مصیبت را باید شما بکشید و در انتظار پیروزی که به شما وعده داده است بنشینید و فداکاریها نمائید. جنگ از دست ما و شما چه عزیزانی را گرفته که شما خود بهتر می دانید نسبت به بقیه از خدا بترسید و پرهیزکاری را پیشه خود سازید.»

قیس از سخنان نعمان خندید و چنین گفت: «فکر نمی کردیم ای نعمان که چنین جرأتی داشته باشی که این سخنان را بر زبان جاری سازی، آن کس که به خود خیانت نموده برادرش را نصیحت نمی کند. به خدا سوگند تو خود را گول زده ای و گمراه و گمراه کننده هستی. اما این که نام عثمان را بردی اگر شنیدن اخبار تو را کفایت کند و به هر خبری گوش فرا می دهی، یک خبر هم از من بگیر و بشنو: عثمان را کسانی کشتند که تو از آنان بهتر نیستی و افرادی او را تنها گذاشتند و ذلیلش کردند که مسلما از تو بهتر هستند. و اما اصحاب جمل، بدان جهت با آنان جنگیدیم که پیمان خلافت و بیعتی را که با خلیفه نموده بودند شکستند و به عهد خود وفا ننمودند و اما معاویه به خدا سوگند که اگر تمام اعراب دور او را بگیرند انصار با او خواهند جنگید. و اما اینکه گفتی، هم چون بقیه مردم نیستیم، ما در جنگ آنطور خواهیم جنگید که در رکاب رسول خدا می جنگیدیم، از شمشیرها با صورت خود و از نیزه ها با گلوگاه خود نگهداری و حفاظت می کنیم تا آنجا که حق بیاید و دستور خدا آشکار گردد گر چه آنان دلشان نخواهد. ولکن ای نعمان بنگر در همراهان معاویه جز عده ای افراد آزاد شده و یا بیابانی و یا چند نفری از مردم یمن که فریب خورده و داخل سپاهیان او شده اند می بینی؟ ببین که مهاجران و انصار و پیروان آنها که به یکی از آنان تبعیت کرده اند رضی الله عنهم کدام طرف هستند و ببین که با معاویه از انصار رسول خدا جز تو و رفیق کوچکت کسی دیگر هست؟ به خدا سوگند شما دو نفر نه در جنگ بدر و احد بودید و نه سابقه ای در دین اسلام دارید و نه آیه ای از قرآن در شان شما نازل شده و نه آشنائی با قرآن دارید به جان خودم قسم اگر تو هم اکنون ما را فریب داده و به ما خیانت کردی پدرت نیز به ما خیانت کرد.»
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و سپس این شعر را گفت:

و الراقصات بکل اشعث اغبر *** خوص العیون تحثها الرکبان

«قسم به شترانی که در راه زیارت حرم، حاجیان خاک آلوده را بر پشت خود می برند که چشمها در حدقه فرو رفته و با این حال سواران مهمیز می زنند و شتران را به تاخت وامی دارند.»

ما ابن المخلد ناسیا اسیافنا *** عمن نحاربه و لا النعمان

«نه فرزند مخلد جلو شمشیر ما را از آن کس که می خواهیم با او بجنگیم می گیرد و نه نعمان.»

ترکا العیان و فی العیان کفایة *** لو کان ینفع صاحبیه عیان

«آنچه را که واضح و آشکارا بود ترک نمودند و در آن امر واضح کفایت بود و خود بس بود اگر این دو نفر دوستان را امر واضح و آشکار مفید باشد.»

بعد از این رویدادها أمیرالمؤمنین قیس را نزد خود طلبیده و او را تمجید و ستایش کرد و سمت فرماندهی و سروری انصار را به او داد.

در جنگ نهروان قیس به سوی خوارج رفت و به آنان گفت: «ای بندگان خدا خواسته ما از شما این است که به سوی ما آئید و داخل شوید در آن موضوع و امری که از آن بیرون رفته اید و برگردید به طرف ما تا با دشمن خود و شما بجنگیم شما کار بزرگی انجام داده اید ما را مشرک دانسته اید و علیه ما گواهی شرک داده اید، شرک ستم بزرگی است خون مسلمانها را می ریزید و آنان را مشرک می دانید.»

عبدالله بن شجره سلمی به او گفت: «حق برای ما روشن شده و از شما پیروی نخواهیم کرد مگر اینکه شخصی هم چون عمر را برای ما بیاورید.» قیس گفت: «ما در بین خود غیر از صاحب خود علی (ع) کسی دیگر را نمی بینیم آیا شما در بین خود کسی را دارید؟» گفتند «نه.» گفت: «شما را در پیشگاه خود به خدا قسم می دهم اگر او را از بین ببرید من فتنه و آشوبی بس بزرگ را می بینم که بر شما پیروز شده و دچار آن گشته اید.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قیس ابن سعد ابن عباده تشیع اصحاب امام علی (ع) معاویه جنگ شجاعت


قیس بن سعد انصاری (بخشش)

موقف و وضع زندگی قیس بن سعد بعد از دوران رسول خدا و أمیرالمؤمنین

او همراه امام دوم امام مجتبی (ع) بود. در آن هنگام که لشکری برای جنگ و پیکار با مردم شام گسیل می داشت، عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب را احضار کرد و فرمود «ای پسرعمو من همراه تو دوازده هزار نفر از شجاعان و دلیران عرب و پارسایان و تلاوت کنندگان قرآن را از قوم مصر فرستاده ام یک نفر آنان در مقابل یک سپاه و جمعیت ایستاده و آهنگ جنگ با گروهی را خواهد نمود، اینها را با خود حرکت ده و ببر و با نرمی و ملایمت با آنان رفتار کن و باروئی باز با آنان مواجه شو و در مقابلشان متواضع و فروتن باش آنان را نزدیک خود قرار بده و خیلی از آنها فاصله مگیر اینها بازمانده های افرادی هستند که مورد اطمینان أمیرالمؤمنین بودند بر کنار رود فرات آنان را حرکت ده و از فرات بگذر و از مسیر مسکن (محلی است نزدیک دجله که از آنجا تا بغداد چند فرسخ بیشتر نیست در راه تکریت) حرکت کن و از آنجا بگذر تا در مقابل معاویه قرار گیری و رو در روی او جبهه گیری، اگر به او برخورد نمودی او را همانجا نگهدار تا من به تو برسم و به زودی به دنبال تو حرکت خواهم کرد من باید از وضع تو هر روز مطلع شوم و مرا در جریان کار بگذار و با این دو نفر یعنی: قیس بن سعد و سعید بن قیس مشورت کن و اگر حادثه ای برای تو رخ داد، قیس بن سعد امیر لشکر خواهد بود و اگر او هم کشته شد سعید بن قیس به رهبری مردم منصوب خواهد بود.» عبیدالله در چنین موقعیت و با این سفارشات حرکت کرد.
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اما معاویه جلو آمد و آمد تا به قریه (الحیوضه) در مسکن وارد شد و در آنجا فرود آمد عبیدالله بن عباس هم وارد آنجا شد و در مقابلش صف آرائی کرد، فردای آن روز معاویه عده ای را نزد عبیدالله فرستاد، عبیدالله به سربازانش دستور داد به آنان حمله کنند سربازان عبیدالله سپاهیان اعزامی معاویه را از نزدیک خود دور کرده و به اردوگاه خود بر گردانیدند. شب که فرا رسید معاویه قاصدی نزد عبیدالله فرستاد و به او پیغام داد که «حسن بن علی به من پیغام داده که با او آشتی کنم و زمام امور را به من بسپارد اگر الآن به فرمان من درآئی خود فرمانده می شوی و دستوراتت قابل پیروی است ولی اگر حالا به فرمان من در نیائی و متابعت نکنی بعدها بالاجبار بیعت خواهی کرد ولی آن روز فقط تابع و فرمانبردار خواهی بود و اگر حالا پاسخ مثبت به من بدهی هزار هزار درهم به تو می دهم و قبلا به عنوان پیش قسط نصفش را برایت می فرستم و هر گاه وارد کوفه شدم نصف دیگر را خواهم داد.»

عبیدالله شبانه نزد معاویه رفت و وارد اردوگاه او گشت و معاویه هم وعده ای که به او داده بود وفا کرد سحرگاه که مردم از خواب حرکت کردند منتظر خروج عبیدالله بودند که تا با او مراسم صبحگاه را اجراء نمایند و نماز صبح را بخوانند وقتی دنبال او رفتند او را نیافتند، قیس بن سعد بن عباده نماز صبح را با آنان خواند و بعد از نماز برایشان سخنرانی کرد و آنان را در اطاعت از امام و پیروی از هدف خود پای برجا نمود و از حال عبیدالله پرسید و از وضع او که مطلع شد مردم را به بردباری و پایمردی و مقاومت و جهش در مقابل دشمن دستور داد و سپاهیان هم همگی اطاعت او را نموده و پاسخ مثبت به او دادند و گفتند: «ای قیس دستور حمله به نام خدا صادر کن تا بر دشمن حمله نمائیم.» قیس از جائی که ایستاده بود پائین آمد و دستور حمله را صادر کرد، بسر بن ارطاة در مقابل او صف آرائی کرده و با صدای بلند فریاد زد: «ای مردم عراق این فرمانده شما است که نزد ما است و بیعت نموده و آن امام شما امام مجتبی است که صلح نموده شما چرا خود را به کشتن می دهید.» قیس بن سعد به آنان گفت «یکی از دو کار را انتخاب نمائید یا بدون وجود امام بجنگید و یا بر گمراهی و ضلالت بیعت کنید.» پاسخ دادند «بلکه ما بدون امام می جنگیم.» از جای خود بیرون آمده و حمله سختی نمودند و شامی ها را به اردوگاه و سنگرهای خود برگردانیدند. معاویه نامه ای به قیس بن سعد نوشت و او را به نزد خود خواند و وعده هائی به او داده وی را تطمیع کرد، قیس در جواب او نوشت: «نه به خدا قسم هیچگاه مرا نخواهی دید مگر اینکه بین من و تو نیزه فاصله باشد.»
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یعقوبی در ج 2 ص 191 تاریخ خود گوید: حضرت امام حسن (ع)، عبیدالله پسر عباس (عموی پیغمبر) را با دوازده هزار تن به جنگ معاویه گسیل داشت و قیس بن سعد بن عباده انصاری را همراهش فرستاد و به عبیدالله امر فرموده که مطیع امر و رأی قیس باشد. سپس عبیدالله به ناحیه جزیره روانه شد و معاویه، پس از اینکه از کشته شدن حضرت علی (ع) آگاه شد، به طرف موصل روی آورد، تاریخ حرکت معاویه هیجده روز بعد از کشته شدن حضرت علی (ع) بود که دو لشگر در مقابل هم بسیج شدند معاویه مبلغ یک ملیون درهم با پیامی برای قیس فرستاد که یا به ما ملحق شو و یا باز گرد ولی قیس پولها را برگرداند و گفت: «می خواهی با مکر و فریب مرا از دینم منحرف گردانی؟»

گفته شده که معاویه پیام را برای عبیدالله فرستاد و یک میلیون درهم برایش قرار داد و او هم با هزار تن از سپاهیان خود به معاویه ملحق شد ولی قیس در نبرد با معاویه پایمردی نشان می داد و معاویه پیوسته با دسیسه جاسوسانی به لشکر حضرت امام حسن می فرستاد که شایع کنند قیس با معاویه صلح نموده و همراه او شده و باز عده ای را هم به لشکر قیس فرستاد تا شایع کنند که حضرت امام حسن با معاویه صلح نموده است. و در ج 2 ص 225 کتاب استیعاب از عروة نقل شده که قیس بن سعد با حضرت امام حسن (ع) بود و در مقدمه لشگر پنج هزار سپاه داشت که همگی بعد از مرگ حضرت علی (ع) سرها را تراشیده بودند و هم پیمان با مرگ، اما هنگامی که حضرت امام حسن با معاویه صلح نمود، قیس به بیعت راضی نشد و به یاران خود گفت: «شما چه می خواهید؟ اگر مایل به جنگید، می جنگیم تا پیشتازترین از ما بمیرد. و اگر مایلید برایتان امان بگیرم.» گفتند: «برایمان امان بگیر.» سپس قیس برای یاران خود طبق شرائطی امان گرفت و اینکه به هیچوجه تعقیب نشوند و برای خود، مزیتی غیر آنچه که برای سپاهیان خود خواسته بود نخواست. (سپس با سپاهیان خود به طرف مدینه حرکت نمود).
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سخنی از بخشش و سخاوت قیس

از آنجا که موارد نمایان کرم و بخشش او فراوان است ما توانائی آن را نداریم که گسترده در آن باب سخن گوئیم، لکن نمونه ای چند متذکر می شویم و از آن همه داستانهای شیرین و پاک منزه چند مورد را یادآور می گردیم، از گردن بند به همان اندازه که دور گردن را فراگیرد ما را بس است (مثلی است که برای اکتفا کردن به کم نسبت به زیادتر زده می شود). این خصلت و منش در خاندان قیس از قدیم بوده تا به حدی که رسول خدا (ص) می فرمود: «جود و سخاوت در سرشت و فطرت این خاندان نهفته است.» قیس مالی را به مبلغ نود هزار به معاویه فروخت و آنگاه منادیان او در شهر مدینه فریاد بر آوردند که هر کس قرضی می خواهد به خانه سعد بیاید چهل یا پنجاه هزار را به مردم وام داده و بقیه را هم به عنوان صله و جایزه بخشید و از وام گیرندگان سند گرفت بعد از چندی در بستر مرض افتاد ولی افراد کمی به عیادت او رفتند روی به همسر خود قریبه دختر ابی قحافه و خواهر ابوبکر نموده و گفت: «ای قریبه به نظر تو علت این که مردم کمتر به عیادت من آمدند چیست؟» پاسخ داد: «به خاطر اینکه همگی از تو قرض دارند و تو طلب کاری.» قیس تمام اسناد را به صاحبانش رد کرده و قرض همگی را بخشید.

جابر گوید: «با گروهی تحت فرماندهی قیس به ماموریتی اعزام شدیم، قیس از مال خود نه شتر برای ما کشت و همگی را میهمان خویش ساخت هنگامی که به خدمت رسول خدا مشرف شدیم دوستان ما جریان را به آن حضرت گفتند، رسول خدا فرمود سخاوت و کرم، اخلاق و سرشت این خاندان است. در سفر دیگری که از عراق به مدینه می آمد هر روزی یک شتر برای غذای همراهیان خود می کشت و همگی را غذا می داد تا وقتی که وارد مدینه شد.»
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عبدالله بن مبارک از قول جویره روایت کرده که معاویه نامه ای به مروان نوشت و به وی دستور داد که خانه کثیر بن صلت را از او بخرد، کثیر خانه خود را به او نفروخت معاویه نامه ای دیگر نوشته و به مروان دستور داد «با کثیر در برابر طلب من سختگیری کن. اگر قرضش را داد که بسیار خوب و الا خانه اش را بفروش و طلب مرا بردار.» مروان پیام معاویه را به کثیر رسانیده و به او گفت «سه روز مهلت داری اگر مالی که معاویه از تو طلبکار است نپردازی خانه ات را می فروشم.» جویره گوید: کثیر اموال خود را جمع آوری کرد و سی هزار کسر آورد و از مردم درخواست کمک نمود و گفت «آیا کسی هست به داد من برسد و این مبلغ را به من بدهد؟» به یاد قیس بن سعد افتاد و نزد وی رفت و از او درخواست نمود قیس هم سی هزار را به او داد مروان وقتی مال ها را دید خانه اش را به او برگردانده پول ها را نیز از او نگرفت کثیر پول را نزد قیس آورد تا به او مسترد سازد قیس گفت «من پول را به تو بخشیده ام و از تو نمی گیرم.»

مبرد در جلد اول کتاب کامل ص 309 چنین روایت کرده: پیرزنی نزد قیس آمد و با گفتن این کنایه که در خانه من موشی نیست از ناداری و بی غذائی خود به وی شکایت کرد. قیس در جواب گفت «چه نیکو سؤالی کردی؟ به خدا سوگند موشهای خانه ات را فراوان گردانم.» آنگاه خانه اش را از انواع غذاهای چرب و لذیذ و خوار و بار بسیار پر کرد!
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ابن عبدالبر گوید این داستان مشهور است و صحت دارد. در ص 309 همان کتاب نیز چنین آمده است: هنگامی که پدر قیس، سعد بن عباده از دنیا رفت همسرش آبستن بود و معلوم نبود فرزندی که در رحم دارد پسر است یا دختر، سعد هم قبلا وقتی که می خواست از مدینه خارج شود اموال خود را بین فرزندان تقسیم کرده بود و برای بچه ای که به دنیا نیامده بود سهمی منظور نکرده بود، ابوبکر و عمر به قیس گفتند «حال که این کودک به دنیا آمده و مالی برای او باقی نمانده تقسیمی را که پدرت نموده به هم بزن و طرز دیگری تقسیم کن.» قیس در پاسخ گفت «من سهم خود را به این نوزاد می دهم و تقسیم پدرم را به هم نمی زنم و بر خلاف او عملی انجام نمی دهم.» این مطلب را ابن عبدالبر در کتاب «الاستیعاب» ج 2 ص 525 ذکر کرده و گفته است که افراد مورد اطمینان این مطلب را نقل کرده اند.

از جمله داستانهای مشهور سخاوت او این قضیه است که وی اموال زیادی داشت و به مردم به قرض داده بود بعد از چندی مریض شد مردم از آنجا که در پرداخت قرض خود قدری تاخیر کرده بودند از اینکه به عیادت او بیایند خجالت می کشیدند و لذا افراد کمتری از او عیادت کردند. قیس گفت خداوند مالی را که باعث شود برادران ایمانی کمتر به دیدار یکدیگر روند نیست و نابود سازد و آنگاه دستور داد در شهر جار بزنند که قیس تمام بدهکاران خود را بخشیده و از هیچ کس طلب ندارد و همگی را حلال نموده است مردم به خانه او هجوم آوردند به اندازه ای که پلکان در ورودی منزل او خراب شد. در عبارت دیگری چنین آمده است بعد از این اعلامیه هنوز شب نشده بود که آستانه منزلش از کثرت عیادت کنندگان شکسته شد. در یکی از جنگهائی که از جانب رسول خدا شرکت جسته بود و در آن سپاه ابوبکر و عمر هم نیز بودند، قیس رفتارش این بود که مردم را طعام داده و اموالش را به قرض دیگران می داد، ابوبکر و عمر گفتند اگر ما این جوان را به حال خود وا بگذاریم اموال پدرش را نابود می سازد و از دست می دهد لذا در بین مردم به راه افتاده و مردم را از قبول عطایای قیس منع می کردند. سعد وقتی این جریان را شنید روزی بعد از نماز پشت سر رسول خدا از جای حرکت کرد و گفت: «کیست که مرا از دست پسر ابی قحافه و پسر خطاب نجات دهد، اینان فرزندم را به خیال خود به خاطر من به بخل وا می دارند.» در عبارت دیگر آمده است: در دوران زندگانی رسول خدا قیس به همراه ابوبکر و عمر به مسافرتی رفت اموال خود را به آنان و سایر همسفریها می بخشید ابوبکر به او گفت «رفتار تو باعث می شود که اموال پدر را از دست بدهی دست از این کار بردار.» وقتی از مسافرت برگشتند سعد بن عباده به ابوبکر گفت «تو می خواهی فرزندم بخل بورزد نه چنین نیست ما مردمی هستیم که توانائی بخل ورزی را نداریم.»
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ابن کثیر در جلد هشتم تاریخش ص 99 چنین گوید: قیس بن سعد ظرف بزرگی داشت که همیشه همراه او بود و هر وقت می خواست غذا بخورد منادیانش فریاد می زدند ای مردم بیائید و در خوردن گوشت و ترید با قیس شرکت نمائید، پدر و جدش نیز قبلا همین رویه و اخلاق را داشتند.

هیثم بن عدی گوید: در کنار خانه خدا سه نفر در این باره که کریم ترین مردم در این زمان کیست با یکدیگر صحبت کرده و هر یک شخصی را معرفی می کرد یکی از آنان گفت: عبدالله بن جعفر و دیگری گفت: قیس بن سعد و سومی گفت: عرابه اوسی. آنقدر با یکدیگر جر و بحث کردند که صدای هیاهوی آنان بلند شد مردی به آنان گفت: «هر کدام شما نزد آن کس که او را سخی ترین افراد می پندارد برود و ببیند چه اندازه به او می دهد و آنگاه بالعیان خواهید دید که کریم ترین مردم کیست.» آن کس که عبدالله بن جعفر را برگزیده بود نزد او رفت وقتی بر او وارد شد دید پا در رکاب کرده و می خواهد به مزرعه خود رود، به او گفت: «ای پسرعموی رسول خدا من مردی غریبم و در راه مانده ام. عبدالله پا از رکاب کشیده و به او گفت تو بر آن سوار شو، این مرکب و آنچه بر او است از آن تو باشد و آنچه که در ترک بند است برای خود بردار و از این شمشیر که بر مرکب بسته است غفلت نکن زیرا شمشیر علی بن ابیطالب است و ارزشی بس فراوان دارد.»
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مرد با چنین وضعیتی در حالی که سوار بر شتری قوی هیکل شده و در ترک بند چهار هزار دینار داشت برگشت و لباسی ابریشمی و اشیاء گرانبهای دیگر همراه داشت و مهمتر از همه شمشیر علی بن ابیطالب که در دست گرفته و فکر می کرد آری عبدالله سخی ترین مردم است. بعد از او آن کس که قیس را کریم ترین مردم می دانست نزد او رفت و او را خوابیده دید کنیزش به او گفت چه می خواهی؟ گفت «مردی غریبم در بین راه مانده ام و چیزی ندارم به وطن بروم.» کنیز گفت «خواسته تو آسان تر و کوچک تر از این است که قیس را از خواب بیدار کنم این کیسه را که در آن هفتصد دینار است بگیر امروز در خانه قیس غیر از آن چیزی نیست خودت برو در جایگاه شتران یک ناقه را به همراه یک بنده و غلام برای خود انتخاب کن و به سوی وطن رهسپار شو.» در این موقع قیس از خواب بیدار شد کنیز جریان را به او گفت قیس به شکرانه این عمل کنیز را آزاد ساخت و به او گفت «آیا بهتر نبود مرا بیدار می کردی تا عطائی به او بخشم که برای همیشه بی نیاز باشد، شاید آنچه به او داده ای نیازش را برطرف نسازد.»

آنگاه سومی که عرابه را برگزیده بود نزد او رفت در حالی به او رسید که از منزل بیرون شده بود و می خواست به نماز برود زیر بازوهایش را دو نفر از برده هایش گرفته بودند و بر آنان تکیه کرده بود (دیده هایش نور درستی نداشت و خوب نمی دید). به او گفت: «ای عرابه؟» گفت: «بگو.» گفت: «در راه مانده ام و چیزی ندارم.» عرابه خود را از دست بنده هایش به یک طرف کشید و دست اسف بر یکدیگر زد و سپس گفت: «اوه، اوه سوگند به خدا شبی را به روز و روزی را به شب نیاورده ام که از مال عرابه چیزی در راه حقوق حاجتمندان غیر این دو برده باقی گذارده باشم، تو این دو بنده مرا بگیر و رفع حاجت کن.»
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آن مرد گفت: «من هرگز چنین کاری نکنم.» عرابه گفت «اگر تو آنها را نگیری هر دو آزاد خواهند شد اکنون اختیار با تو است می خواهی آزاد کن و می خواهی بگیر.» آنگاه دست در جلو نهاده و به طرف دیوار رفت تا به آن وسیله به راه خود ادامه دهد، آن مرد دو غلام را گرفت و نزد یاران خود آمد. این موضوع به گوش مردم رسید و همگی تصدیق کردند که عبدالله بن جعفر مال فراوانی را بخشیده و در عین حال کار بی سابقه ای انجام نداده است و همیشه از این بخششها داشته با این تفاوت که بخشیدن شمشیر بزرگترین عطای او بوده است و هم چنین قیس یکی از جوادترین مردان عرب است که به کنیز خود این اجازه را داده است که بدون اطلاع او این چنین دست بازی داشته باشد و اینقدر بخشش کند و علاوه بر این او را به خاطر این رفتارش آزاد کرد. و همگی به اتفاق آراء تصدیق کردند که سخی ترین این سه نفر عرابه اوسی است زیرا او هر چه داشت بخشید و این یک نوع مجاهده ای است که از یک نادار مشاهده شده است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قیس ابن سعد ابن عباده اصحاب امام علی (ع) تشیع فضایل اخلاقی سخاوت داستان تاریخی


قیس بن سعد انصاری (زهد)

گفتاری در سخن دانی او همانا تقدم و پیشی گرفتن سرور انصار و بزرگ آنها در دستورات و حقائق مذهبی و احاطه عمیق او به قرآن و سنت پیامبر و آشنائی او در تشخیص گفتارهای مختلف و گوناگون و سخنان بیهوده و گزاف و آراء پست، آرایش دادن و زینت بخشیدنش به آنچه مراتب سخن پروری و سخنان بزرگ بدان نیازمند است که عبارت باشد از دانش و علمی بسیار و ادبیتی فراوان و خاطری آسوده و مستقر در حین سخن گفتن و توانائی عرضه کردن مطالب با تقریری زیبا و تحقیقی نیکو، با منطقی رسا و بلیغ و زبانی گویا و اطلاع بر طرز چیدن مقدمات استدلال و قیاس برای مناظره و احتجاج و روش های صحیح محاورات ادبی همه و همه خود دلیلی واضح و برهانی آشکارا بر بهره مندی فراوان و دارا بودن کامل او است از این صفت و این ویژگی عالی و دلیل بر این است که او از دیگران سهم بیشتری برده و سخنرانی ماهر و خطیبی کامل بوده است گذشته از اینها کلمات و سخنان او و خطابه ها و بیانات شور انگیزش، هر یک شاهد صادقی است بر اینکه قیس نه تنها از پیش تازان و یکه سواران میدان نبرد و شمشیر زنان است بلکه از امراء سخن نیز به حساب می آید و سخنرانی زبر دست است.
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او خطیب توانای انصار و یگانه سخنور قبیله خزرج است که زبان گویای عترت طاهره و خاندان پاک پیامبر است، او با زبان و شمشیر در راه اسلام جهاد نمود، در خطابه از سحبان وائل پیشی گرفته و در نطق و بیان از قس الایادی گوی سبقت ربوده و در راستگوئی از قطاة جلو افتاده و برتری یافته است (این کلمه مثلی مشهور است: اصدق من قطاة). در تکمیل این بحث توجه شما (خواننده عزیز) را به سخن معاویه در روز صفین درباره او جلب می کنیم: «همانا خطیب و سخنور انصار (قیس بن سعد) هر روز به خطبه می پردازد به خدا سوگند مقصود او این است که فردا دمار از روزگار ما برآورد و ما را به خاک هلاکت بنشاند. اگر آن کس که فیل را از خراب کردن خانه کعبه بازداشت جلو او را نگیرد ما را نابود خواهد ساخت.»

گفتاری که أمیرالمؤمنین درباره سخنرانی او با او داشت آنجا که به او گفت «به خدا سوگند ای قیس سخنی بس نیکو گفتی» ما را کفایت می کند و نیازی به دیگر سخنان و هیچ ستایشی درباره او نداریم و همان گفته علی ما را بس است.

سخنی از زهد قیس در این قسمت از پژوهشهای خود که در شرح حال این شخصیتها داده می شود و کلماتی چند از زندگانی آنها می نویسیم، صرفا برای آن نیست که سرگذشت ملتی را که دورانش سپری گشته بررسی کنم و از شخصیتهای برجسته قرون گذشته یادآوری نمایم بلکه به این مناسبت وارد این مباحث شدیم که اندرزهای مذهبی و فلسفه های اخلاقی، حکمت های عملی، نمودارهای روحی، مصالح اجتماعی و دستوراتی که برای سیر و تعالی و بالا رفتن به سوی بی نهایت قدرت و عظمت که ذات پروردگار متعال باشد با برنامه هائی که برای تربیت روحی و درسهائی برای آراستن به مکارم اخلاق، همانهائی که نبی گرامی برای اتمام و تحقق بخشیدن آنها برانگیخته شده است. آنها را بررسی کنیم و بار دیگر در اجتماع خود زنده سازیم. و در ضمن این بررسی به نمونه هائی از خصوصیات نفسانی و مکارم اخلاق شیعه و پیروان عترت طاهره برخورد می نماییم که در برابر مخالفان و دشمنان عترت از آنها ظاهر گشته است و به خوبی ثابت می شود که افرادی چون قیس در خور آن هستند که در راه خدا به آنها تأسی شود. چه شایسته پیشوائی می باشند و سزاوار اینند که در تهذیب نفس پیشرو و پیشوای بشر باشند و آداب اسلامی و اخلاق پسندیده را به مردم بیاموزند و با علو طبع و برجستگی اخلاقی و روحیات سالم خود عهده دار اصلاحات اجتماعی باشند و با توجه به این امتیازات و خصوصیات در میان این گروه عناصری که از خرد و دور اندیشی به دور و از افاضه خیر و سعادت به دیگران مهجور باشند پیدا نخواهد شد.
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بنابراین برای کسی که به بررسی و کاوش در این رشته می پردازد امکان این هست که از تاریخ انسانهای پاک سرشت چون قیس و امثال او که پایبند مبادی مذهبی هستند و مخالفین و اضداد او چون عمرو بن عاص و همقطارانش که پیروی نفس را بر متابعت و دنبال روی خاندان رسالت برگزیده اند یک حقیقت گرانبهای دینی به دست آورد که از معرفت به احوال مردان تاریخ و وقوف بر تاریخ اقوام گذشته مهمتر و گرانقدرتر باشد و بدینوسیله بر هدف و سرنوشت هر یک از دو دسته و حزب (علوی و اموی) وقوف یابد.

در صورتی به این نتیجه می توان رسید که خواننده شرافتی نفسانی داشته باشد، در اندیشه و فکر آزاد و از تقلید کورکورانه و تعصب قومی به دور باشد، آری هنگامی این نتیجه و بهره عاید او می شود که توفیق پیروی از حق شامل حال او گردد و او را به سوی حقیقت بکشاند. احساس نماید که حق سزاوارتر است که پیروی شود و از راه راست و روشن منحرف نگردد و در برابر حقائق خاضع و مطیع و متمایل به آن باشد. بنابراین مقدمه، شما (ای خوانندگان گرامی) قیس بن سعد و عمرو بن عاص را به عنوان نمونه از دو گروه مذکور پیروان خاندان رسالت و مخالفین آنها در نظر بگیرید و بین آن دو مقایسه کنید و به هر قسمت از خصوصیات هر یک از آنها که می خواهید دست بگذارید: در طهارت مولد (حلال زادگی) اسلام، عقل، حسن تدبیر، عفت، حیا، آقائی، سربلندی، مناعت نفس، بزرگ منشی، وفا، وقار، رزانت و متانت، حسب و نسب، دلیری، سخاوت، پاکی و زهد، استقامت و رشد، دوستی و محبت، استواری و پایمردی در دین، پرهیز از محارم الهی و مزایای بی شمار دیگر با بررسی در احوال هر یک از این دو شخصیت که نمونه ای از حزب و گروه خود هستند. اولی قیس را می بینید که تمام این مزایا را دارا است به طوری که اگر هر یک از این صفات مجسم شود قیس مثال و صورت آن خواهد بود. آیا دومی این چنین است و او را به همین کیفیت خواهید دید؟؟ نه این چنین نیست هیچ یک از این صفات در ذات او یافت نمی شود و محکوم به نیستی است بلکه عکس اینها در او نمایان است به اضافه پستی و خواری و رسوائی خاصی که در ولادت و اصل و حسب و نسب و دین و مردانگی، اخلاق و سایر ملکات نفسانی او هست.
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ملکات نفسانی در این هنگام که انسان پژوهشگر روحیات و ملکات پیشوایان این دو حزب را به خوبی می شناسد (زیرا الناس علی دین ملوکهم) و به درستی و روشنی حقیقت موضوع را درمی یابد و ادعای راستین هر یک را می شناسد و نمودارهای اینان را پیشاروی خود دارد در صورتی که به دنبال هوای نفس نرود و نقشه های کسی که به نادانی امت اسلامی و جلوگیری از درک حقائق می کوشد او را گمراه نسازد از قبیل این سخنان و عقائد پستی که به مناسبت جنگ خوارج با أمیرالمؤمنین بر زبانها جاری شد که مثلا گفتند: «آنها مجتهد بودند و در اجتهاد خود به خطا رفتند و در نتیجه یک پاداش و اجر دریافت خواهند کرد.» و یا اینکه گفته می شود: تمام صحابه رسول خدا عادل بودند هر چند جنایاتی را مرتکب شده و از اطاعت امام عادل خارج و با او جنگیده باشند و لعن و ناسزای به او را جایز بدانند و حتی اقدام بر قتل او نموده و او را بکشند. بنابراین هر کس با نظر انصاف در شرح حال هر یک از افراد امعان نظر نماید و اوصاف و نسبتهای مذکوره را سلبا و ایجابا مورد بررسی قرار دهد معتقد خواهد شد به اینکه: برترین بندگان خدا در پیشگاه او آن پیشوای عادلی است که هدایت یافته و مردم را به راه راست رهنمائی کند، سنت حسنه و کارهای نیکو را به پا داشته و بدعت و ضلالت را نابود گرداند، بدیهی است که سنن و آداب اسلامی نشانه هائی دارد که درخشنده و نمایان است و بدعت ها و پدیده های بی اساس نیز علائمی دارد که آشکار است، بدترین مردم نزد پروردگار پیشوائی است که خود ستمکار باشد و مردم نیز به سبب او گمراه شوند. سنتی که از سرچشمه وحی گرفته از بین ببرد و بدعت متروک را احیاء نماید در این موقع گفتار پیامبر پاک و راستین را تصدیق می کند که فرمود: «روز قیامت پیشوای ستمکار را می آورند نه یاری دارد و نه یاوری و نه کسی گناه و عذر او را می بخشد و در آتش جهنم افکنده شده و هم چون سنگ آسیا در آن می چرخد و سرانجام در قعر جهنم بسته و معذب خواهد شد.»
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آنقدر مقام زهد و تقوی و عظمت و بزرگواری رئیس قبیله خزرج جناب قیس آشکارا و مسلم است که شاید بتوان گفت که هر پژوهشگری بر هیچ یک از خطبه ها و نامه ها و کلمات و گفتگوهای او نمی گذرد مگر اینکه آنها را از پاکی و آراستگی انباشته خواهد یافت و او را از هر گونه آلودگی و پلیدی و پیروی از هواهای نفسانی منزه و مبری خواهد دید و تمام آثار وجودی او حاکی از زهد ورزی و بی علاقکی به زرق و برق دنیا و نمودار پارسائی او در برابر ذات اقدس پروردگار و بزرگداشت شعایر دینی و قیام به حق پیامبر و رعایت جانب اهل البیت است که با تمام نیرو و از خود گذشتگی به حفظ دینش همت گماشت و برای اعلاء کلمه حق و زدودن پلیدیهای باطل و اصلاح مفاسد و درهم شکستن شوکت تجاوزکاران کوشیده و آنگاه که از اصلاح امت ناامید و از دعوت به سوی حق ناتوان گشت خانه نشین شد و در شهر مدینه منوره در کنج خانه در را به روی خود بسته و بقیه زندگی شرافتمندانه خود را به عبادت پروردگار چشم از این جهان فرو بست، آنچنانکه ابن عبدالبر در جلد دوم الاستیعاب ص 524 ذکر کرده است. رساترین سخن درباره زهد و عبادت او گفتاری است که مسعودی در جلد دوم مروج الذهب ص 63 بیان نموده است و می گوید: «قیس بن سعد از حیث زهد و دینداری و تمایل نسبت به طرفداری از علی (ع) دارای مقامی بزرگ است.»

خوف پروردگار در مرتبه خوف از خداوند و فرط بندگی و اطاعت او نسبت به ذات پروردگار کارش به جائی رسید که در نماز هنگامی که برای سجده خم شد ناگاه مار بزرگی در سجده گاهش نمایان شد و او بدون اینکه به این خطر توجهی و یا از آن مار اندیشه ای به خاطر راه دهد هم چنان سر خود را بر آن مار فرود آورد و در پهلوی آن به سجده پرداخت، در این موقع مار دور گردنش پیچید و او از نماز خود کوتاهی ننمود و از آن چیزی نکاست تا که از نماز فارغ شد و مار را با دست خود از گردن جدا و به طرفی افکند! این مطلب را حسن بن علی بن عبدالمغیرة از معمر بن خلاد از ابی الحسن علی بن موسی الرضا (ع) چنین نقل نموده و این حدیث رضوی را کشی در رجال خود در ص 63 به اسنادش از آن حضرت روایت کرده است. این خشوع و توجه کامل به پروردگار در حال عبادت و حضور قلب در نماز از وصایای پدر پاکدل او بود که می گفت: «ای پسرک من تو را وصیتی می کنم که باید در حفظ آن بکوشی زیرا اگر به این وصیتم بی اعتنا باشی نسبت به سایر وصایای من بی اعتناتر خواهی بود. هنگامی که وضوء ساختی آن را کامل بساز. سپس به نماز بپرداز مانند کسی که با نماز وداع می کند و چنین می بیند که عمر او سر آمده و دیگر به اداء آن دست نمی یابد و از مردم ناامید باش که این خود بی نیازی است و بپرهیز از اینکه حوائج خود را نزد خلق ببری زیرا این کار خود فقر و پریشانی مسلمی است و بپرهیز از کاری که بعد از انجامش باید معذرت بخواهی.»
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از جمله مضامین دعاهای آن سرور (قیس بن سعد بن عباده) به طوری که در «الدرجات الرفیعه» و «تاریخ خطیب» و چند کتاب دیگر مذکور است این فقرات است: «اللهم ارزقنی حمدا و مجدا فانه لا حمد الا بفعال و لا مجد الا بمال اللهم وسع علی فان القلیل لا یسعنی و لا اسعه؛ خداوندا ستایش و بزرگواری را روزی من فرما! زیرا ستایش جز با انجام کاری که درخور ستایش باشد ممکن نیست و بزرگواری جز به مال میسر نیست، خداوندا، به من وسعت عطا فرما زیرا مال کم درخور من نیست و من به واسطه خوی بخشش و عطا درخور آن نیستم.»

و به طوری که در «البدایة و النهایة» جلد 8 ص 100 مذکور است قیس در دعای خود می گفت: «اللهم ارزقنی مالا و فعالا فانه لا تصلح الفعال الا بالمال؛ خداوندا ثروتی با کوشش و کار به من عنایت کن! زیرا کار و کوشش بدون سرمایه و ثروت شایسته نیست و به کار نیاید.»

این مطلب معلوم است که طلبیدن مال منافات با زهد و تقوی ندارد زیرا حقیقت زهد آن است که مال مالک و مسلط بر انسان نگردد نه اینکه انسان مالک مال نشود.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب امام علی (ع) تشیع قیس ابن سعد ابن عباده فضایل اخلاقی زهد


قیس بن سعد انصاری (فضل و دانش)

فضل و دانش قیس

به راستی خطابه ها، سخنرانیها، گفتاری که از قیس به یادگار مانده و در مجموعه های شرح حال بزرگان به تفصیل ثبت و ضبط شده هر یک گواه صادقی است بر احاطه او به معارف الهیه و گامهای بلندی که در پیرامون علم کتاب و سنت برداشته و خدمات مداوم او در مدت ده سال (یا مدتی که آغاز و انجامش به درستی ضبط نشده) نسبت به پیامبر بزرگ اسلام، چه به طوری که در جلد چهارم اسدالغابه ص 215 مذکور است پدرش سعد بن عباده او را به رسول خدا سپرد تا در سفر و حضر شب و روز ملازم رکاب و خدمت گذار آن حضرت باشد علاوه بر این او خود نیز مردی خردمند و تیزهوش بود و اندیشه ای درست و علاقه ای مفرط به تهذیب نفس و حرصی بس زیاد به تکمیل مدارج روحی داشت و این خود ما را از هر مدح و ثنائی درباره دانش سرشار و فضیلت های بی شمارش و پیش دستی او در بهره مندی کامل از علوم قرآن و سنت بی نیاز می سازد. این کار درست و علمی شایسته نیست که ما بخواهیم شواهدی را برشماریم که رسول خدا او را خیلی خوب تعلیم نموده و عالی تربیتش کرده و معالم دین را به او آموخته و از دریای بیکران فضل و علومش بر او باریده و آنچه را که یک انسان کامل بدان نیازمند است به وی تلقین کرده و همین که او همیشه در خدمت رسول خدا بود در حالی که رئیس قبیله خزرج بود و آقازاده ای بس کامل بود، خود دلیل بر این است که ملازمت او با رسول خدا یک خدمتگذاری ساده و بسیطی هم چون ملازمت سایر نوکران و خدمتگذاران نبود، او به مانند شاگردی بود که خدمتگذاری استاد را می نماید. و برای فراگیری علوم و معارف، زانوی ادب در خدمت استاد به زمین گذارده سراسر وجودش را به استاد می سپارد و از دل و جان به وی خدمت می کند تا از پرتو انوار معارف او استفاده کند و از نورانیت او بهره مند گردد
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از جمله چیزهائی که جای شک و تردید در آن نیست این است که رسول خدا هر وقت او را می دید قسمتی از معارف عالیه خود را به وی می آموخت و قیس هم فرصت را غنیمت می شمرد و اظهار علاقه بیشتری می کرد. چنانکه روایت ابن اثیر در ج 4 «اسدالغابه» ص 215 از خود او مشعر بر همین معنی است در این روایت خود قیس گوید: پیغمبر بر من عبور کرد در حالی که نماز خوانده بودم فرمود: «آیا تو را به دری از درهای بهشت راهنمائی کنم؟»، عرض کردم: «آری.» فرمود: «لا حول و لا قوة الا بالله». بعد از رحلت رسول خدا او از دروازه شهر علم پیامبر یعنی أمیرالمؤمنین حقائق را فرا گرفته و علوم قرآن و سنت را از وی آموخت آنچنان که خود به معاویه گفت؛ آن وقت که بین او و معاویه مناظره ای درگرفت و او در جواب معاویه آیاتی را که در شأن علی (ع) نازل شده بود و هر حدیثی که از رسول خدا در این مورد رسیده بود برای او خواند تا آنجا که معاویه گفت: «ای پسر سعد این مطالب را از که فرا گرفته ای و از چه کسی روایت می کنی و از که شنیده ای؟ آیا پدرت اینها را به تو گفته و از او فرا گرفته ای؟» قیس پاسخ داد: «من این مطالب را از کسی شنیدم و از کسی آموختم و فرا گرفتم که از پدرم بهتر است و حقی بزرگتر از او بر گردن من دارد.» معاویه گفت «او کیست؟» پاسخ داد: «علی بن ابیطالب (ع) که عالم این امت است و تصدیق کننده حقانیت این مذهب.»
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تمامی اینها دلیلی محکم و برهانی مستدل است بر اینکه او اطلاعات وسیعی در معالم دینی و حقائق اسلامی داشته و مهارت و عمق او را در علوم الهی ثابت می کند. و شخصیتی هم چون قیس که از کسی چون مولای ما أمیرالمؤمنین علی (ع) کسب فیض نموده و از او روایت کرده است؛ بیان، از رسیدن به کنه فضیلت او ناتوان و تعریف و توصیف از درک مدارج عالیه او نارسا است.

یکی از شواهد دانش سرشار او این است که دارای ایمانی ثابت و عقیده ای تزلزل ناپذیر بود امامان و پیشوایان بعد از رسول خدا را به خوبی شناخته و در راه دوستی و یاری آنها تا آخرین لحظه حیاتش فداکاری و از خود گذشتگی نموده و در این راه به طعنه و ملامت احدی اعتنا نکرد در حالی که همیشه با گروهی مواجه بود که بدخواه و کینه توز و منافق و بد دل و عداوت پیشه بودند و او را به سبب دوستی و پیروی از عترت طاهره سرزنش می نمودند و نمی توانستند ببینند که او هیچ عاملی را در برابر دین خود نپذیرفته و هیچ امری را از امور مادی و بهره های صوری برانگیزه های دین خود مقدم نمی دارد و از دولت و قدرت آنان هیچ رتبه و حقوق و مزایائی را توقع و انتظار ندارد و هیچ پاداشی برای امروز و فردای خود نمی خواهد.

دلیل بر این مطلب ماجرائی است که بین او و حسان در آن موقع که أمیرالمؤمنین او را از استانداری مصر عزل کرد و به مدینه آمد اتفاق افتاد. جریان از این قرار بود که وقتی به مدینه آمد حسان بن ثابت که در آن زمان از طرفداران عثمان بود نزد او رفت و او را سرزنش نموده به وی گفت: «علی بن ابیطالب تو را از کار برکنار کرد و تو عثمان را کشتی و گناهش بر گردن تو ماند و پاداشت را علی به خوبی نداد.» قیس او را از نزد خود بیرون کرد و به وی گفت: «ای نابینای کور دل به خدا سوگند اگر باعث ایجاد جنگ بین دو قبیله من و تو نمی شد گردنت را می زدم و آنگاه او را از منزل خود بیرون کرد.» و اگر نه این بود که قیس جامع علوم و معارف و منبع معالم دینی و حامل گوهر تابان فضیلت بود همانطور که در زیرکی و مآل اندیشی سابقه طولانی و شهرت به سزائی یافته هر آینه أمیرالمؤمنین علی (ع) حکومت مصر را به وی نمی سپرد و وظایف و عهده داری شئون دینی و اجتماعی را به انضمام اداره امور سیاسی و اداری و لشکری را به او واگذار نمی فرمود و ضمن برنامه ای که برای او مرقوم فرمود این کلام را به او نمی نوشت: «و از آنچه خداوند به تو آموخته به خواص و نزدیکان خود بیاموز.» چه آنکه عامل و نماینده خلیفه در مرکز فرمانروائی خود مرجع تمام این امور است و هر مشکل دینی به دست او گشوده شود و کلید هر مشکلی به دست او است هم چنانکه امامت نماز جمعه و جماعت مختص به او است و به ناچار خلیفه مسلمین کسی را از جانب خود بر قسمتی از قلمرو حکومت اسلامی می گمارد که شایستگی تمام این امور را داشته باشد و برای برآوردن تمام خواسته های مردم آن منطقه مجهز و آماده و آزموده باشد.
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ماوردی در ص 24 کتاب الاحکام السلطانیة گوید: هرگاه خلیفه امیر و فرمانروائی را بر اقلیمی بگمارد فرماندهی و امارت او شامل دو قسمت است:

قسمت همگانی و قسمت ویژه، اما بخش عمومی آن نیز دارای دو جنبه است: امارت و فرماندهی که بر مبنای اختیار و تحت نظر و اراده شخصی که منصوب شده قرار می گیرد و خلیفه تمام اموری که مربوط به شئون دنیوی و اخروی مردم آن دیار است از آن شخص می خواهد و خود او را خلیفه اختیار کرده و برگزیده و قسم دیگر آن نوع فرماندهی است که از روی اضطرار و ناچاری و چون از او شایسته تری وجود نداشته برای سرپرستی یک عده ای او را برمی گمارد. اما نوع اول که فرماندهی و امارت از روی اختیار برای سپردن تمام امور مردم به یک شخص باشد، شامل کارهای محدود و بر سیره رویه جاریه و سوابق امر پایه گذاری می شود و عهده دار نمودن کسی را به این سمت بر اساسی است که خلیفه وقت امارت و فرماندهی شهر و یا منطقه و اقلیمی را به شخصی واگذار کند و اختیار تصرف در تمامی امور آن منطقه را بر مبنای سوابق کار و عمل فرماندهان گذشته به او واگذار نماید در این صورت او در آنچه که گذشتگان انجام می داده اند حق اظهار نظر دارد و نسبت به نظریات آنان در آن موارد خاص او نیز دارای نظر است و لذا نظر او در آن موارد شامل هفت مورد است:

1- رای و دستور درباره سپاهیان و جایگزین کردن آنان در اطراف مرزها و جیره بندی کردن حقوق آنان مگر در موردی که خلیفه خود اندازه خاصی را در نظر گرفته باشد که در این مورد به همان اندازه به آنان می دهد.
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2- اظهار نظر در احکام و تعیین داوران و قضاة.

3- وصول و جمع آوری مالیات و گرفتن اعانات و انفاق ها و تعیین مامورین وصول و تقسیم بین مستحقان.

4- حمایت از دین و دفاع از حریم اسلام و نگهداری احکام اسلامی و حفظ آن از تغییر و تبدیل.

5- به پا داشتن حدود در حق خدا و حقوق مردم و حفظ و اجراء آن.

6- پیشوائی و امامت در نماز جمعه و جماعت و تعیین جانشین برای خود در این منصب.

7- عهده داری امر حج و سرپرستی زایران خانه خدا در هر سال در موسم حج.

اگر محل و منطقه فرماندهی او هم مرز با دشمن و یا نزدیک به دشمن بود وظیفه هشتمی نیز بر تکالیف او افزوده می شود که عبارت باشد از آمادگی برای نبرد با دشمنان متجاوز و جنگ با آنها و تقسیم غنائم جنگی و دریافت یک پنجم (خمس) برای توزیع بین مستحقانش. در این نوع فرماندهی شروطی که در وزارت مختاری معتبر است نیز معتبر خواهد بود.

ماوردی در ص 20 همان کتاب نیز گوید: در واگذاری سمت وزیر مختاری تمام شروط امامت معتبر خواهد بود جز شرط نسب و شروط امامت را در ص 4 کتاب خود ذکر نموده و گوید هفت شرط معتبر است:

1- عدالت با تمام شرائط جامع آن.

2- علمی که در حوادث و امور جاری و احکام در سر حد قوه اجتهاد و تشخیص باشد.

3- سالم بودن حواس ظاهری او گوش و چشم و زبانش.

4- اعضایش نقصی نداشته باشد که نتواند به طور صحیح و کامل حرکت کند و فعالیت نماید.
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5- رای و نظری که در سیاست رعیت کافی بوده و بتواند مصالح امور را در نظر بگیرد و بکار بندد.

6- شجاعت و بزرگ منشی که بر نگهداری مجتمع و دفع و سرکوبی دشمن توانا باشد.

7- نسب باین معنی که از قریش باشد.

حال که به رموز واگذاری سرپرستی و فرماندهی بر مسلمین آگاهی یافتید و به هدف مهم این امر و جهات هشت گانه ای که امیر و فرمانده در حدود اختیاراتش باید دارا باشد واقف گشتید و دانستید که هر فرماندهی که بر چنین مقام و منصبی گماشته می شود بر جمیع شئون یک ولایت و منطقه فرمانروائی مطلق خواهد داشت مانند امیر و فرمانده بزرگ اسلام (قیس بن سعد) چه اموری را باید در نظر بگیرد و چه شروطی باید در او جمع باشد از شروط ششگانه ای که در امامت شرط بود و آنچه که در یک وزیر مختار لازم است، اکنون آنچه در فضیلت قیس بن سعد بخواهید سخن گوئید باکی نیست.
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تاریخ اسلام تشیع اصحاب امام علی (ع) قیس ابن سعد ابن عباده علم فضایل اخلاقی زمامداران


قیس بن سعد انصاری (رکن مذهب)

سخن نهائی ما درباره قیس

قیس از استوانه های دین و ارکان مذهب است. امید است تو ای خواننده عزیز پس از دقت بیشتر در مطالبی که راجع به این شخصیت بزرگ نقل کردیم: فضائل و صفات برجسته او، دانشها و فرهنگها و بینش هایش دور اندیشی و عقیده راستین و استوارش و درستی و درستکاری او، جانفشانیهایش در راه یاری پیشوایش و پایداری پرچم اسلام در دوران زندگی پیامبر و امیرالمؤمنین به وسیله او و ثبات و پایداریش در دوران امام حسن آنگاه که خلق از او روی گردانیدند و دست از همکاری با او کشیدند! صراحت بیان و سخنان حقی که تا پایان زندگی در هر محفل و مجتمعی بی پرده بیان می داشت و فریب نخوردن او از جلوه های باطل و آرایش بی دینی و مال و منال فراوان معاویه که برای انحراف او از دینش و فریب دادن او در اختیارش گذارده شد، آنگاه که یک میلیون درهم به او بخشید تا با او همکاری کند و یا از فعالیت علیه او خودداری نماید... دیگر با توجه به این امور هیچ گونه تردیدی به خود راه ندهید که قیس از پایه های محکم دین و ستونهای استوار مذهب و از بزرگان امت و دعوت کنندگان به سوی حق است و بنابراین آنچه در کتب و تواریخ مشتمل بر شرح حال او نسبت به ستایش مقام و شخصیت او ضبط و ثبت گشته با همه مبالغه ای که در آن به کار رفته گویای مقام شامخ و حقیقت بارز شخصیت او نیست.
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آری هرگاه در خاندان سعد فرزندی همچون قیس وجود نمی داشت رسول خدا دست به دعا برنمی داشت و این چنین نمی گفت: «پروردگارا: درودها و رحمت خود را بر خاندان سعد بن عباده قرار ده». و در غزوه «ذی قرد» نمی فرمود: «خداوندا رحمت را بر سعد و خاندانش ارزانی دار چه نیک مردی است سعد بن عباده!». و باز آنگاه که در خانه سعد غذا صرف فرمود نمی گفت: «طعام شما را نیکان خوردند و فرشتگان بر شما درود فرستادند و روزه داران بر خان گسترده شما افطار کردند». و یا آنگاه که شتر بارکش رسول خدا گم شده بود و از طرف سعد بن عباده شتری برای حمل توشه در اختیار آن جناب گذارده شد، نمی فرمود: «خداوند بر شما دو نفر (پسر و پدر) برکت دهد ای ابا ثابت (کنیه سعد پدر قیس) بشارت باد تو را که رستگار شدی. همانا به وجود آوردن جانشین ها و فرزندان شایسته در دست خدا است و به هر کس اراده کند و مشیتش قرار گیرد جانشینی شایسته و پسندیده می بخشد به تحقیق پروردگار فرزندی پاک دامن و نیکو سیرت به تو عنایت فرموده است.»

پس تو ای خواننده، آثار رحمت و مظاهر درود و جلوه گاههای فضل پروردگار را در قیس مشاهده نما و رحمت و برکت الهی را که به واسطه دعای پیامبر (ص) نصیب او و خاندانش شد بنگر. درود و رحمت خدا و برکاتش بر او باد. قیس بن سعد را با شیخین (ابوبکر و عمر) در داستان طوق خالد بن ولید سخنان و مناظراتی است که ابومحمد دیلمی، حسن بن ابی الحسن در ارشادالقلوب جلد دوم ص 201 متذکر آنها شده و بیان کرده که قیس با زبانی فصیح و نطقی گویا و بیانی رسا و ایمانی محکم و دلی با جرأت در مقابل آنان این سخنان را گفته و ما برای رعایت اختصار از ذکر آن صرف نظر می کنیم.
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استادان قیس و کسانی که از او روایت کرده اند

به طوری که در کتاب الاصابة و تهذیب التهذیب آمده است: سرور و فرمانروای قبیله خزرج (قیس) از رسول خدا (ص) و مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (ع) و از پدرش سعد روایت نموده است. از جمله روایات او از پدرش روایتی است که حافظ محمد بن عبدالعزیز جنابذی حنبلی در کتاب «معالم العترة» به طور مرفوع از قیس و او از پدرش نقل کرده است که او از علی بن أبی طالب (ع) شنیده که می فرمود: «در روز جنگ احد شانزده ضربت بر من وارد شد در چهار ضربت از پای درآمدم و بر زمین افتادم مردی خوش صورت و نیک چهره و خوشبو نزد من آمد و بازویم را گرفت و مرا از جای بلند کرد و فرمود: روی به دشمن آور تو در حال پیروی از دستور خدا و رسول هستی و آن دو از تو خوشنودند بعد از آن نزد رسول خدا آمدم و جریان را به آن حضرت گفتم. رسول خدا فرمود: ای علی خداوند دیدگانت را روشن گرداند او جبرئیل بوده است.»

هم چنین قیس از عبدالله بن حنظلة بن راهب انصاری نیز روایت می کند نامبرده در سال 63 (یوم الحره) کشته شد در حالی که در آن روز انصار با او بیعت نموده بودند. ابن حجر در «تهذیب التهذیب» جلد دوم صفحه 193 و جلد پنجم ص 193 و جلد 8 ص 396 روایت قیس را از نامبرده ذکر نموده است. افراد بسیاری از صحابه و تابعین از قیس روایت نموده اند که بعضی از آنها در «حلیة الاولیاء» و «اسدالغابة» جلد چهارم ص 215 و «الاصابة» جلد سوم ص 249 و تهذیب التهذیب جلد 8 ص 396 ذکر شده اند به این شرح:
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1- انس بن مالک انصاری خادم رسول خدا (ص).

2- بکر بن سوادة، به طوری که در «السنن الکبری» تألیف بیهقی جلد 10 ص 222 مذکور است نامبرده حدیثی را در ملاهی از قیس روایت نموده است.

3- ثعلبة بن ابی مالک القرظی.

4- عامر بن شراحیل الشعبی متوفای سال 104.

5- عبدالرحمن بن ابی لیلی انصاری که از یاران خاص أمیرالمؤمنین و در جنگ جمل پرچمدار آن حضرت بود، حجاج بن یوسف ثقفی آنقدر او را تازیانه زد که شانه هایش سیاه گشت و در عین حال ناسزا به علی نگفت و از او تبری نجست، یاران رسول خدا و صحابه خاص آن حضرت گرد او جمع شده و او برایشان حدیث می گفت و همگی ساکت نشسته و گوش فرا می دادند عبدالله حارث گوید: «گمان نمی کنم زنها بتوانند فرزندی هم چون او بزایند.»

ابن معین و عجلی و عده ای دیگر او را موثق دانسته اند. وی در سال 81- یا 2 و 3 و 6 دیده از جهان فرو بست و ابن خلکان در ص 296 جلد اول تاریخش و بسیاری از تاریخ نویسان شرح حال او را نگاشته اند.

6- عبدالله بن مالک جیشانی متوفای سال 77 و ابن حجر در جلد پنجم تهذیب ص 380 شرح حال او را آورده و از گروهی نقل کرده که او را ثقه دانسته اند. مرثد گوید که: او در بین مردم مصر از همه عابدتر و پرهیزگارتر بود، وی از أمیرالمؤمنین و عمر و ابی ذر و معاذ بن جبل و عقبة روایت می کرده است.
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7- ابوعبدالله عروة بن زبیر بن عوام اسدی مدنی.

8- ابو عمار عریب بن حمید همدانی. وی از أمیرالمؤمنین و حذیفه و عمار و ابی میسرة روایت می کرده است احمد و دیگران او را ثقه و مورد اطمینان می دانسته اند، به جلد 7 تهذیب التهذیب ص 191 مراجعه کنید.

9- ابومیسره عمرو بن شرجیل همدانی کوفی متوفای سال 63، شهید دوم استاد و شخصیت بزرگوار شیعه او را در کتاب درایه اش ستوده و گفته است: «وی جزء تابعین و مردی با فضیلت و از اصحاب محمد بن مسعود بوده است.» ابن حجر در جلد سوم «الاصابة» ص 114 و جلد 8 تهذیب ص 47 شرح حال او را آورده و گفته است ابن حبان او را جزء ثقات دانسته و گوید: «او از عبادت کنندگان بود و از بس نماز خوانده بود زانوهایش هم چون زانوی شتران وصله بسته بود.»

10- عمرو بن ولید سهمی مصری متوفای سال 103 مولا و غلام عمرو بن عاص که از عده بسیاری از صحابه حدیث نقل کرده است و یکی از آنها «قیس» است چنانکه در تهذیب التهذیب جلد هشتم ص 116 این مطلب آمده است از جمله احادیثی که از قیس روایت کرده حدیثی است درباره لهو و لعب که آن را بیهقی در جلد دهم «السنن» ص 222 از طریق قیس نقل نموده است.

11- ابونصر میمون بن ابی شبیب ربعی کوفی متوفای سال 83 و به او رقی نیز گفته شده است این شخص از أمیرالمؤمنین و عمرو معاذ بن جبل و ابی ذر و مقداد و ابن مسعود روایت می کرده است ابن حجر شرح حال او را در کتاب تهذیبش ذکر کرده است.
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12- هزیل بن شرجیل ازدی کوفی چنانکه در کتاب حلیة الاولیاء جلد 5 ص 24 و الاصابة جلد سوم ص 620 ذکر شده است.

13- ولید بن عبدة غلام عمرو بن عاص به طوری که در جلد 11 کتاب تهذیب ابن حجر ص 141 آمده است وی از قیس روایت می کرده است و شاید این همان عمرو بن ولید باشد همچنانکه از کلام دارقطنی ظاهر می گردد.

14- ابونخیع یسار ثقفی مکی که در سال 109 درگذشته است. ابن حجر در کتاب تهذیبش از عده ای نقل کرده است که او را ثقه دانسته اند و ابن اثیر در جلد چهارم «اسدالغابة» ص 215 روایتی را از قول او از طریق قیس از رسول خدا نقل نموده که آن حضرت فرمود: «اگر دانش در ثریا و به آن چسبیده شده باشد مردمانی از فارس به آن دست خواهند یافت.» ابوبکر شیرازی متوفای سال 407 در «الالقاب» این روایت را از وی نقل کرده است چنانکه در ص 4 کتاب تبییض الصحیفه آمده است.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب امام علی (ع) تشیع قیس ابن سعد ابن عباده شجاعت راویان حدیث


قیس بن سعد انصاری (نامه ها)

معاویه و قیس عده ای از تاریخ نویسان نوشته اند قبل از پیکار صفین و پیش از شروع آن جنگ بد فرجام، معاویه با خود حساب کرد که اگر علی با سپاهیان عراقی و قیس با لشکریان مصری بر او وارد شده و او را محاصره کنند چه خاکی به سر کند و از این جهت اضطراب و ترس هر چه تمامتری او را فرا گرفت، با خود اندیشید که به هر قیمت که تمام شده باید قیس را از علی جدا کرد و او را فریب داده و بخرد، نامه ای به این مضمون بدو نگاشت.

ص: 14739






نامه معاویه به قیس «شما اگر به این خاطر با عثمان دشمنی ورزیده و او را از بین بردید که دیگری را بر او مقدم دانسته و صلاحیت خلافت را در شخص دیگری دیدید و یا به خاطر تازیانه هائی که عثمان بر بعضی اشخاص زده و یا کسی را فحش و ناسزا داده و یا بیگناهی را از شهر خود تبعید کرده و یا زندانی نموده و یا اینکه خویشاوندان خود را به کارها گماشته و دیگران را محروم ساخته اگر اینها است که شما خود به خوبی می دانید که این امور موجب کشتن انسان مسلمانی نمی شود و خون کسی را مباح نمی گرداند بنابراین شما مرتکب گناه بزرگی شده اید و کار زشتی انجام داده اید. ای قیس از کرده خود توبه نما و اگر در خون عثمان شرکت داشته ای به سوی خدایت بر گشته و استغفار کن اگر توبه کردن در کشتن فرد با ایمانی فایده ای بخشد! و اما صاحب و دوست تو علی، ما به یقین می دانیم که وی مردم را تحریک نموده و بر کشتن خلیفه وادارشان کرد بسیاری از خویشاوندان تو در خون او شریک بوده اند، اکنون تو ای قیس اگر می خواهی که از خونخواهان عثمان باشی و انتقام او را بگیری بیا و با من بیعت کن تا با علی بجنگم و در عوض حکومت عراق مال تو باشد اگر پیروزی نصیبم شد و علاوه بر آن حکومت حجاز را به هر کس که تو مایل باشی خواهم داد تا وقتی زمام امور در دست من باشد و هر چه می خواهی از من بخواه به تو خواهم داد.»

ص: 14740





قیس در جواب او نوشت:

«نامه تو به من رسید آنچه درباره عثمان نوشته بودی متوجه شدم آن کاری بود که من هرگز دخالتی در آن نداشتم، تو در نامه ات یادآور شده ای که صاحب و مولای من علی مردم را وادار کرد تا بر او بشورند و او را از پای در آورند از این موضوع نیز هیچ گونه اطلاعی ندارم. و هم چنین نوشته ای که بیشتر خویشاوندان و قبیله من در خون عثمان دخالت داشته اند، به خدائی که جان من در اختیار او است سوگند که عشیره و قبیله من از همه مردم بیشتر فرمانبردار او بودند و از او حمایت می نمودند و اما آنچه از من خواسته ای که با تو بیعت کرده و به جنگ علی بروم و انتقام خون عثمان را از او بگیرم و در عوض پاداشی به من بدهی، آن را نیز به خوبی فهمیدم این موضوعی است که باید بیشتر در آن باره بیندیشم و فکرهایم را بکنم، زیرا این کاری نیست که بتوان شتابان به سوی آن رفت و عجله به خرج داد، من کاری به تو ندارم و کاری درباره تو انجام نداده ام که از من ناراضی باشی تا ببینم در آینده چه می شود.»

نامه ای دیگر از معاویه به قیس معاویه به او نوشت: «بعد از حمد و سپاس پروردگار: نامه ات را خواندم تو را نزدیک به خود ندیدم تا مهیای سازش و صلح با تو گردم و چندان دور نبودی تا آماده پیکار با تو شوم، تو را هم چون ریسمان قصابی دیدم که چهارپایان را بدان می بندند و برای او تفاوتی ندارد که به پای که بسته شود شخصی چون من کسی را فریب نخواهد داد و در عین حال فریب کسی را هم نخواهد خورد زیرا سپاهیان انبوهی دارم و مردان زورمند و یکه تازان لایقی در رکاب من هستند اگر آنچه را به تو پیشنهاد کردم پذیرفتی به تو خواهم داد و اگر کاری که گفتم انجام ندهی اسبان و سواران را بر سر تو می تازم آنگاه دیگر هر بلا به سر تو آمد مقصر خودت خواهی بود، و السلام».
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جواب قیس به نامه دوم معاویه قیس در جواب چنین نوش: «پس از حمد و ثنای پروردگار: شگفتی در این است که تو ای معاویه نظریه مرا مردود دانسته و به کلی ساقط کردی و چشم طمع در این دوخته ای (ای بی پدر) که من از دایره پیروی و اطاعت آن کس که از همه مردم سزاوارتر است برای رهبری و زمامداری و راستگوترین مردم و عالی ترین راهنما و نزدیکترین افراد به رسول خدا می باشد بیرون آیم و تحت فرماندهی تو در آیم. آری تو همان کسی که هیچ شایستگی این مقام را نداشته و از هر کسی بی لیاقت تر هستی زیرا تو گفتارت از دیگران بیهوده و نارواتر و از همه کس گمراه تر و دورترین افراد هستی به رسول خدا، اطراف تو را مردمانی گمراه و گمراه کننده گرفته اند که هر یک بتی از بتهای شیطان هستند. و اما این سخنت که مصر را بر من شورانیده و تمامی این کشور را پر از سپاه و لشکر و پیاده و سوار خواهی کرد و مرا با این تهدید ترسانیده ای در صورتی این کار را توانی کرد که من تو را به خود واگذارم و کاری به تو نداشته باشم، و السلام.»

در روایت طبری عبارتش چنین است: «به خدا سوگند اگر تو را به حال خود وانگذارم تا اینکه حفظ جانت مهمترین هدف تو باشد سخن تو راست خواهد بود.»

نامه سوم معاویه به قیس معاویه از قیس نا امید شد و این نامه را به او نوشت: «پس از حمد و ثنای خداوند: تو ای قیس یهودی و یهودی زاده هستی اگر آن کس که از این دو سپاه بیشتر مورد دوستی و محبت تو است پیروز شود تو را از کار بر کنار خواهد کرد و فرد دیگری را به جای تو مامور خواهد نمود در صورتی که اگر من که مبغوض ترین افراد نزد تو هستم کامیاب گردم و دسترسی به تو پیدا کنم تو را خواهم کشت و گوش و بینیت را خواهم برید. پدرت نیز کمان خود را زه کرد ولی بدون نشانه تیر انداخت (کنایه از تلاش بیهوده)، بسیار کوشید ولی به نتیجه نرسید یارانش او را تنها گذاشتند و روزگار به سرش آمد و در حوران تنها و بی کس از دنیا رفت، و السلام.»
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جواب قیس قیس در جواب نوشت: «پس از ثنای پروردگار: همانا تو بت و بت زاده هستی از روی اکراه و به زور وارد اسلام گشتی و با اختیار دست از آن برداشته و از دین خارج گشتی چیزی بر ایمانت نگذشت و چندان سابقه دار نیستی و از آن طرف نفاق و کینه توزی تو تازگی ندارد، آری پدرم کمان خود را زه کرد و به هدف تیراندازی کرد ولی کسی بر او حمله برد و او را از پای در آورد که هرگز به خاک پای او نمی رسید و هیچ لیاقت و عرضه ای نداشت. ما یاران همان دینی هستیم که تو از آن خارج شده ای و با دینی که تو وارد آن گشته ای دشمن هستیم، و السلام.»

مراجعه کنید به جلد اول کامل مبرد ص 309 ج 2 البیان و التبیین ص 68 تاریخ یعقوبی جلد دوم ص 163، عیون الاخبار ابن قتیبه جلد دوم ص 213 مروج الذهب جلد دوم ص 62 مناقب خوارزمی ص 173 شرح ابن ابی الحدید جلد چهارم ص 15. و عبارت جاحظ در کتاب تاج ص 109 چنین است: قیس به معاویه نوشت: «ای بت! و ای بت زاده! به من نامه می نویسی و از من می خواهی که از علی جدا شوم و به طاعت تو سر بگذارم و از اینکه اصحاب او از دورش متفرق شده و به تو پیوسته اند مرا می ترسانی، سوگند به آن خداوندی که جز او معبودی نیست، اگر برای او جز من کسی باقی نماند و برای من هم جز او کسی باقی نماند، مادامی که تو در جنگ اوئی با تو مسالمت نخواهم کرد و تا هنگامی که با او دشمنی می ورزی به فرمانت تن نخواهم داد من دشمن خدا را بر دوست خدا! و حزب شیطان را بر حزب خدا انتخاب نمی کنم و السلام.»
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یک نامه ساختگی معاویه از قیس و پیرویش مأیوس شد و این امر بر او گران آمد که قیس با علی باشد و از طرفی دوراندیشی و دلیری او را به خوبی می دانست و هر حیله ای که برای دور نمودن او از علی (ع) به کار برد سودی نبخشید ناچار به مردم شام به دروغ گفت: «قیس با شما همداستان و هم عقیده شده است، او را به خیر دعا کنید و دشنامش مدهید و مردم را از نبرد با او باز دارید او از پیروان ماست و نامه هایش که شامل خیراندیشی های نهانی اوست به ما می رسد. مگر نمی بینید که با برادران شما (از اهل خربتا) که در نزد اویند چگونه رفتار می کند عطایا و ارزاق به آنها می دهد و پیوسته به آنها نیکی می کند.»

سپس نامه ای از قول قیس ساخت و در حضور اهل شام خواند. اما متن نامه: «بسم الله الرحمن الرحیم. از قیس بن سعد به امیر معاویة بن ابی سفیان: درود بر تو، پس از حمد و ثنای خداوندی که جز او خدائی نیست. من چون فکر کردم و با میزان دین خود سنجیدم، دانستم که برای من زیبنده نیست از گروهی پیروی کنم که امام پرهیزگار خود را که به واسطه مسلمانی خونش محترم بود کشتند. لذا از خدای عز و جل آمرزش می طلبم که مرا از گناهان محفوظ بدارد و در امر دینمان سالم باشیم. بدانید که من دوستی و سازش خود را با شما اعلام می کنم و در نبرد با کشندگان پیشوای مظلوم «عثمان» (رض) همراه شمایم. پس هرگونه ساز و برگ و مردان جنگجو که صلاح می دانی در اختیار من قرار ده که با شتاب به انجام مقصود می پردازم. و السلام.»
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از عادات همیشگی معاویه، همین صحنه سازیها و نامه جعل کردنها است، و از زمان او روایات جعلی و دروغین، در مدح بنی امیه و قدح بنی هاشم شایع شد. کیسه های پر از طلا و نقره، به روسیاهان مزدور می بخشید تا آنها روایاتی به دروغ در مدح او بسازند و به پیامبر خدا (ص) نسبت دهند؛ به سمرة بن جندب صد هزار درهم می بخشد تا روایتی جعل کند که این آیه: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله؛ و از مردم کسی [مانند امیرالمؤمنین (ع)] است که جانش را برای خشنودی خدا می فروشد.» (بقره/ 207) درباره ابن ملجم شقی نازل شده. و آیه: «و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو ألد الخصام؛ و از مردم کسی است که گفتارش در زندگی دنیا تو را خوش آید، و [برای اینکه چنین وانمود کند که زبانش با دلش یکی است] خدا را بر آنچه در دل دارد شاهد می گیرد، در حالی که سرسخت ترین دشمنان است.» (بقره/ 204) درباره علی (ع) نازل گشته است، ولی سمرة قبول نکرد. دوباره دویست هزار درهم بخشید، باز هم قبول نکرد، در مرتبه سوم چهار صد هزار درهم بدو بخشید و قبول کرد. و از این قبیل جنایات و خیانات از معاویه بسیار صورت گرفته است!!

پس، کسی که نسبت دروغ به پیامبر خدا (ص) بدهد، و علیه أمیر مؤمنان مطالبی نشر دهد، بعید نیست که به مانند قیسی افتراء ببندد و نامه ای از قول او بسازد! و به بزرگان و شخصیتهای پاک بنی هاشم نسبتهای ناروائی بدهد که آنان از این نسبتها منزهند. بلی، معاویه ننگ این روش و منش نکوهیده را، در دوران تاریک تسلط و اقتدارش بر خود و همکارانش نهاد، و کیش و عادتش بر این جاری گردیده بود و به پیروی از او راویانی خدا ناشناخته و بدمنش پیدا شدند که به جعل احادیث پرداختند، و روایات مجعول زیاد شد. و چه مشکلاتی در سر راه محققین و راویان حدیث به وجود آوردند تا اینکه توانستند روایات خوب و بد را از هم جدا سازند.
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این روش ناپسند معاویه ادامه یافت تا به حدی که کودکان در یک چنین محیطی بزرگ شدند و بزرگسالان بر این مبنا به پیری رسیدند و در نتیجه این سیاست ننگین بغض و دشمنی خاندان پیامبر (ع) در دلها جایگزین شد و بدعت معاویه دایر بر لعن و دشنام بر علی (ع) بعد از نماز جمعه و نمازهائی که به جماعت برگزار می شد و در بالای منابر در شرق و غرب کشور اسلامی معمول گشت و حتی در پایگاه وحی پروردگار (مدینه منوره) چنین عمل می شد. حموی در ج 5 ص 38 «معجم البلدان» گوید: «لعن بر علی (رض)، در بالای منابر در شرق و غرب کشور اسلامی اجراء گردید ولی در منبر سجستان، جز یکبار این عمل ناروا انجام نگرفت، مردم آن سامان، از اجرای این بدعت کثیف بنی امیه خودداری نمودند. حتی مقرر داشتند که بر منابر ایشان هیچ کس لعن نگردد. وه چه شرافتی است که نصیب این مردم گشته و از لعن علی (ع) برادر رسول خدا (ص) خودداری نمودند در حالی که در منابر دو حرم بزرگ مسلمین مکه و مدینه لعن می شد.»

پس از مرگ امام حسن (ع) معاویه عازم حج شد و در سر راه وارد مدینه گشت تصمیم گرفت در بالای منبر رسول خدا (ص) علی را لعن کند بدو گفته شد در این شهر سعد بن ابی وقاص است، و گمان نمی کنیم که او بدین عمل راضی باشد کسی به سوی او بفرست ببین عقیده او در این زمینه چیست. معاویه کسی را به سوی سعد فرستاد، تا ببیند نظر سعد درباره لعن علی (ع) چیست. سعد جواب فرستاد که: «اگر این کار انجام گیرد من از مسجد رسول خدا (ص) خارج می شوم و دیگر قدم به مسجد نمی گذارم.» لذا معاویه از لعن علی (ع) خودداری کرد تا اینکه سعد مرد و به هنگام مرگ سعد بود که معاویه علی (ع) را در منبر رسول لعن نمود و به کارگزارانش در شهرها نوشت که علی را در منابر لعن کنند و چنین کردند. ام سلمه زن پیامبر اکرم (ص) نامه ای به معاویه نوشت که «شما خدا و رسول خدا را در منابر لعن می کنید چه، شما علی و دوستدار او را لعن می کنید و به حق گواهی می دهم که خدا و رسولش علی را دوست دارند.» ولی معاویه به نامه و گفتار ام سلمه اعتنائی نکرد!!
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جاحظ در کتاب خود «الرد علی الامامیة» گوید: معاویه در آخر خطبه خود می گفت: «همانا ابوتراب، (علی) ملحد شده و (مردم را) از راه تو باز داشته است؛ او را لعنت فرست لعنی پیوسته و شدید و او را به شکنجه سخت عذاب نما.» و سپس این فراز از خطبه را، به نقاط مختلف کشور اسلامی فرستاد و تا زمان عمر بن عبدالعزیز بر همه منابر آشکارا گفته می شد. گروهی از بنی امیه به معاویه گفتند: «ای أمیرالمؤمنین! تو به آنچه آرزو داشتی (سلطنت) رسیدی؛ چه بهتر که دیگر دست از این مرد برداری، و لعنش نگوئی!» معاویه در جواب گفت: «نه به خدا قسم چندان به این عمل ادامه می دهم تا کودکان با این روش بزرگ شوند و بزرگسالان با این خوی و منش به پیری برسند و تا دیگر کسی فضیلتی درباره علی ذکر نکند.»

این داستان را ابن ابی الحدید در ج 1 ر 356 شرح نهج البلاغة آورده است. زمخشری در کتاب «ربیع الابرار» بنابر آنچه در ذهن یاد داربم، و حافظ سیوطی گویند: در زمان بنی امیه (در نقاط مختلف کشور اسلامی) بیش از هفتاد هزار منبر وجود داشت که بنا به سنت نامیمون معاویه، علی بن ابی طالب بر همه این منابر لعن می شد. علامه بزرگوار شیخ احمد حفظی شافعی در منظومه خود چنین گوید: سیوطی حکایت کرده که روش بنی امیه بر این بود که: بر بیش از هفتاد هزار منبر لعن علی (ع) را می گفتند. و این جنایتی است که جنایتهای دیگر در قبال آن کوچک می نماید. آیا با کسی که این سنت نامیمون را می گذارد دشمنی ورزیدند یا اینکه عیب او را پوشانیدند و ثنا گفتند؟ و آیا دانشمند می تواند ساکت باشد و جوابی ندهد؟ و آیا این عمل معاویه را به اجتهاد او بر می گردانند، چنانکه ستمهایش را به اجتهادش بر گرداندند، یا نه، می گویند شخصی ملحد است؟ آیا این روش ناپسندیده (علی) را رنج نمی دهد؟ و کیست که او را آزار می دهد؟
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در روایتی از ام سلمه آمده که «آیا در بین شما کسی هست که خدا را دشنام دهد؟ خموش باشید و با اندیشمندان و دانایان همراه شوید. و دشمن بدارید هر کسی که علی را دشمن می دارد.» قبلا أمیر مؤمنان به تمام این ماجراها خبر داده و پیشگوئی می فرمود که: «به زودی بعد از من مردی بر شما ظاهر شود، گشاده گلو و بزرگ شکم، آنچه می یابد می خورد و به دنبال آنچه نیافته است می گردد، پس او را بکشید؛ ولی هرگز او را نخواهید کشت. آگاه باشید! که او شما را امر می کند مرا دشنام دهید و از من بیزاری بجوئید.» (نهج البلاغه) و ما اگر بخواهیم در این زمینه بسط کلام دهیم، کتاب از وضع عادی خود خارج می گردد چه، صفحات تیره و تار زندگی معاویه به دهها و صدها نمی گنجد بلکه هزارهاست.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام تشیع قیس ابن سعد ابن عباده معاویه گفتگو اصحاب امام علی (ع) روایات جعلی


قیس بن سعد انصاری (دوران صلح)

سازش بین قیس و معاویه شرطة الخمیس (پلیس انتظامات لشکر)، قیس را امیر خود قرار داد (و چنانکه در رجال کشی ص 72 آمده، قیس صاحب و سرپرست شرطة الخمیس معروف شده بود). قیس با ایشان هم عهد شد که با معاویه نبرد کنند و با شیعیان علی (ع) و آنانکه تبعیتش می کنند شرط کرد که با مال و جان فداکاری کنند و در مصایب سهیم باشند. معاویه به قیس پیامی فرستاد که «تو برای چه کسی جنگ می کنی؟ مگر نمی دانی که فرمانده مطاع تو (امام حسن مجتبی) با من بیعت نموده است؟» ولی قیس گفته معاویه را قبول نکرد تا اینکه معاویه ورقه سفیدی را مهر و امضاء نمود و برایش فرستاد و به او پیام فرستاد که هر چه به نفع خود می خواهی در این نامه بنویس که مورد قبول من است. عمرو بن عاص به معاویه گفت: «این کار را مکن با او جنگ کن.» معاویه گفت: «آرام باش و شتاب مکن ما به کشتن آنان پیروز نخواهیم شد مگر بعد از اینکه به تعدادشان از اهل شام به قتل برسانند! با این کیفیت دیگر در زندگی چه خیری خواهد بود. به خدا قسم تا ناچار نشوم با او جنگ نخواهم کرد.» و بعد از فرستان آن ورقه سفید مهر و امضاء شده، قیس امان نامه ای برای خود و شیعیان علی تنظیم کرد و در آن شرط نمود که آنچه از اموال و نفوس به دست ایشان از بین رفته مورد مؤاخذه و مطالبه قرار نگیرند و هیچگونه تعهد مالی بر معاویه به نفع خود درخواست ننمود و معاویه آنچه قیس در آن ورقه نوشته بود پذیرفت و در نتیجه قیس با همراهانش تحت فرمان و طاعت معاویه در آمدند.
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ابوالفرج گوید: معاویه به سوی قیس فرستاد و او را دعوت به بیعت با خود نمود. هنگام ورود به مجلس معاویه گفت: «من سوگند یاد نموده ام که با معاویه ملاقات نکنم مگر اینکه بین من و او نیزه و شمشیر باشد.» معاویه هم برای اینکه سوگند او را عملی کرده باشد امر کرد نیزه ای و شمشیری آوردند و در میان خود و قیس نهاد و چون قیس داخل شد به جهت اینکه قبلا با حضرت امام حسن (ع) بیعت کرده بود رو به امام حسن نمود و عرض کرد: «آیا از قید بیعت با شما آزادم؟» حضرت فرمودند: «آری.» پس کرسی برایش گذاشتند و معاویه هم با حضرت امام حسن بر سریر خود قرار گرفت و به قیس گفت: «آیا بیعت می کنی؟» قیس جواب داد: «آری» ولی دست خود را روی ران خود گذارده بود و به طرف معاویه دراز نکرد، معاویه از تحت خود برخواست و خود را به قیس رساند و خم شد و دست خود را به دست قیس کشید ولی باز هم قیس دست خود را به طرف او بلند نکرد.

یعقوبی در ج 2 ر 192 تاریخ خود آورده که معاویه در ماه ذیقعده سال 40 در کوفه مردم را برای بیعت جمع نمود و بعضی از بیعت کنندگان به صراحت به معاویه می گفتند که «به خدا قسم با اکراه با تو بیعت می کنیم!» و معاویه در جواب می گفت: «بیعت کنید، خدا در امری که با اکراه صورت گیرد خیر بسیار قرار داده است!!» بیعت کننده دیگری به معاویه گفت: «از (مکر) تو به خدا پناه می برم.» در این گیر و دار قیس بن سعد بن عباده آمد، معاویه گفت: «قیس بیعت کرد.» قیس جواب داد: «ای معاویه من خوش نداشتم که چنین روزی پیش آید.» معاویه درخواست کرد: «ساکت باش خدا تو را رحمت کند.» قیس گفت: «بسیار مشتاق بودم که پیش از این ملاقات بین روح و تنت جدائی بیفکنم ولی خدا نخواست.» معاویه گفت: «امر و اراده خدا تغییر پذیر نیست.»
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سپس یعقوبی گوید در این هنگام قیس رو به مردم کرد و گفت: «ای مردم! در عوض خیر و نیکی به شر و بدی رو آورده اید و به جای عزت ذلت را گرفته اید و کفر را جایگزین ایمان نموده اید و با این کجروی سرانجام چنین شد که بعد از ولایت أمیرالمؤمنین و سرور و آقای مسلمین و پسرعموی رسول خدا (ص) آزاده شده پسر آزاده شده بر شما مسلط گردد و حکم راند و شما را به پستی و نیستی کشاند و بر شما جور و ستم نماید، چگونه به این قضیه جهل می ورزید؟ یا خداوند بر دلهایتان مهر زده که تعقل نمی کنید؟» در این هنگام بود که معاویه خم شد و دست قیس را گرفت و گفت: «تو را سوگند می دهم که از این روش و گفتار خودداری کن.» و در ضمن دست خود را با صدا به دست قیس زد و مردم هم بانک بر آوردند که قیس بیعت نمود. قیس گفت: «دروغ گفتید، به خدا قسم بیعت ننمودم.» و بعد از این قضیه کسی با معاویه بیعت نکرد مگر با قسم و قیس اول کسی بود که با قسم با معاویه بیعت نمود.

حافظ عبدالرزاق از ابن عیینه نقل کند که او گفت: قیس بن سعد بر معاویه وارد شد، معاویه گفت: «تو هم با عوامل نامساعد دیگر در بازداشتن من از مقاصدم همکاری می کنی؟ به خدا قسم دوست داشتم که این ملاقات پیش نمی آمد مگر آنکه پنجه و ناخنم به طور دردناکی تو را رنج می داد.» قیس گفت: «و من نیز به خدا قسم اکراه داشتم در چنین مقامی بایستم و تو را به عنوان حاکم مسلمین تحیت و درود گویم!» معاویه گفت: «چرا؟ مگر تو بزرگی از بزرگان یهود هستی؟!» قیس گفت: «و تو ای معاویه! بتی از بتهای جاهلیتی با کراهت اسلام آوردی و با رضایت دست از اسلام برداشته و خارج شدی!» معاویه گفت: «اللهم غفرا (خدایا بیامرز)، دستت را دراز کن برای بیعت.» قیس گفت: «اگر می خواهی بیش از آنچه گفتی بگو تا من هم بیشتر از آنچه گفتم بگویم.»
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قیس و معاویه در مدینه (بعد از صلح) پس از صلح، قیس بن سعد با جمعی از انصار، بر معاویه وارد شد؛ معاویه به آنها گفت: «ای گروه انصار! از من چه می خواهید؟! سوگند به خدا، بیشتر شما بر علیه من بودید و کمی با من، و در روز صفین، از پیشروی من جلوگیری نمودید و شراره مرگ را در سر نیزه هایتان به عیان دیدم. مرا و پدرانم را هجو نمودید، هجوی کارگرتر از زخم نیزه، ولی موقعی که خداوند بر پاداشت آنچه را که شما می خواستید سرنگونش سازید، به من گفتید: وصیت رسول خدا (ص) را رعایت کن؛! ولی هیهات، یابی الحقین العذرة.»

قیس (در جواب) گفت: «ما آنچه را که در عهده توست می خواهیم (خلافت بر مسلمین را که بدون حق در اختیار گرفتی). اما دشمنی ما با تو، اگر بخواهی از آن خودداری می کنیم. و اما استهزائی که از تو می کنیم، باطل آن زایل می شود و آن مقداری که حق است ثابت و برقرار می ماند. اما برقراری حکومت به نفع تو، مطلبی است که بدون رضایت ما و بر خلاف خواست ماست. و اما درهم شکستن ارج تو در روز صفین، به جهت همکاری با مردی بود که طاعت او بسان طاعت خداوند بوده و اما وصیت و سفارش رسول خدا (ص) درباره ما، باید بدانی که هر کس به پیامبر ایمان دارد باید بعد از او هم سفارش او را رعایت کند. و اما اینکه گفتی: یابی الحقین العذرة، باید بدانی که، هیچ دستی جز خداوند، تو را از ما باز نمی دارد، این گوی و این میدان هر چه دلت می خواهد انجام ده. مث_ل تو چنان است که شاعر گوید:
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یا لک من قبرة بمعمر *** خلالک الجو فبیضی و اصفری

اوه! چه گنجشگهای فراوانی! امروز محیط به دلخواه تو مساعد است، هر چه می توانی تخم بگذار و سوت بکش، ولی روز دیگری هم در دنبال است.»

معاویه به منظور دلجوئی و ریا ورزی رو کرد به جمیعت و گفت: «حوائج خودتان را بخواهید.» (عقد الفرید ج 2 ص 121، مروج الذهب ج 2 ص 63، الامتاع و المؤانسة ج 3 ص 170)

بیان و توضیح سخن معاویه که گفت: «یابی الحقین العذرة» این گفته، مث_ل متداولی است، در بین عرب، و منشأ این مثل این بوده که مردی بر قومی وارد می شود و از آنها شیر می طلبد، آنان تعلل نموده و از دادن شیر به او خودداری می کنند و اظهار می دارند که شیر ندارند، در حالی که در ظرفهایشان شیر موجود بوده. این مثل برای اشخاص درغگوئی آورده می شود که در موردی عذر می آورند در حالی که عذرشان قبول نیست: و معنی مثل این است: شیری که در ظرفهایتان است عذر شما را تکذیب می کند. ولی این مثل در مروج الذهب چنین مذکور است: «یأبی الحقیر العذرة» و در عقد الفرید به این شکل ضبط شده: «ابی الخبیر العذر» ولی این دو ضبط خلاف و اشتباه است و اصل همانست که گفته شد.

قیس و معاویه در مدینه تابعی بزرگوار، ابوصادق سلیم پسر قیس هلالی، در کتاب خود گوید: معاویه بعد از کشته شدن حضرت امام حسن (ع)، و در ایام خلافتش به عنوان حج خانه خدا به مدینه وارد شد و مورد استقبال اهل مدینه قرار گرفت. معاویه دید همه مستقبلین از قبیله قریشند و رو به قیس بن سعد بن عباده کرد و گفت: «انصار چه شدند؟ چرا به استقبال من نیامدند؟» گفته شد: «آنان فقیرند و وسیله سواری ندارند.» معاویه (بر سبیل طعن و شماتت) گفت: «پس شتران آبکش آنها چه شد؟!» قیس در پاسخ گفت: «شتران آبکش خود را، در جنگهای بدر و احد و غزوات بعد از آن که در موکب رسول خدا (ص) بودند، از دست دادند؛ آنگاه که جنگ به خاطر این برپا بود که تو و پدرت به اسلام آئید تا اینکه امر خداوند آشکار شد و شما هنوز در کراهت باقی بودید.»
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معاویه گفت: «خداوندا! ما را بیامرز!» پسر قیس گفت: «رسول خدا (ص) می فرمود بعد از من انگیزه و غلبه مخالف را خواهید دید.» معاویه گفت: «برای مقابله با آن چه امر کرد؟» قیس گفت: «رسول خدا (ص) امر فرمود صبر کنیم تا به ملاقات او برسیم (تا مردن).» معاویه گفت: «پس صبر کنید تا اینکه او را ملاقات نمائید!!» سپس قیس به معاویه گفت: «ای معاویه! ما را به شتران آبکش نکوهش می کنی؟ به خدا قسم ما شما را بر آن شتران دیدیم در حالی که می کوشیدید نور خدا را خاموش کنید و سخن شیطان را برتری دهید! سپس تو و پدرت به اکراه اسلام آوردید همان اسلامی که در راه آن با شما می جنگیدیم.» معاویه گفت: «اینطور که معلوم می شود، شما با نصرت و همکاری خود، بر ما منت می گذارید، همانا منت و عنایت برای خداست و برای قریش است! آیا نه این است ای یاران پیامبر؟ که شما با یاریتان از رسول خدا (ص) بر ما منت می نهید در حالی که او از قریش است و از طائفه ماست پس در حقیقت منت گذاردن برای ماست. چه خداوند شما را یاران و از پیروان ما نمود و به سبب ما شما را هدایت فرمود!!»

قیس در پاسخ معاویه چنین گفت: «خداوند، محمد را که رحمت بر همه عالم بود به رسالت و پیامبری خود مفتخر فرمود و او را به سوی سیاه و سفید و سرخ مبعوث نمود، اولین کسی که به او و رسالت آسمانیش ایمان آورد پسر عمش علی بن ابیطالب (ع) بود؛ ابوطالب هم از او دفاع کرد و او را از شر دشمنانش حفظ نمود و نمی گذاشت قریش از دعوت او جلوگیری نموده و به او اذیت برسانند و کاملا از او پشتیبانی نموده و در راه تبلیغ رسالت الهی تشویق و تحریص می کرد. محمد، مادامی که عمویش زنده بود از هر نوع اذیت و آزار قریش محفوظ بود، ابوطالب هنگام مرگ به فرزندش علی (ع) امر نمود که از آن جناب پشتیبانی کند. علی (ع) در همه سختیها و فشارها و مواقع خطرناک جان بر کف نهاد و با کمال رشادت از آن حضرت پشتیبانی نمود و خداوند در بین قریش این مقام بزرگ حمایت از رسولش را ویژه علی ساخت و در میان عرب و عجم گرامی گشت: پیامبر خدا، تمام فرزندان عبدالمطلب را، که در میانشان ابوطالب و ابولهب هم بودند، گرد آورد و آنها را به اسلام دعوت فرمود، در حالی که علی در خدمت حضرت بود و خود رسول خدا (ص) در حمایت عمویش ابوطالب زندگی می کرد به آن جمع چنین فرمود: «أیکم ینتدب ان یکون اخی و وزیری و وصیی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی؟؛ کدامیک از شما دعوت مرا می پذیرد تا اینکه برادر و وزیر و وصی من در میان امتم گردد و بعد از من، ولی (عهده دار امور) مؤمنان باشد؟» همه جمع ساکت بودند و پیامبر خدا سه بار سخن خود را تکرار فرمود. در این هنگام، علی بود که گفت: «ای رسول خدا! من سخنت را پذیرفتم». سپس پیامبر خدا (ص) سر علی (ع) را به دامن نهاد و در دهان او دمید و گفت: «بار خدایا! سینه علی را از علم و فهم و حکمت پر گردان.» و به ابیطالب رو کرد، فرمود: «ای ابیطالب! از این پس مطیع و سخن پذیر پسرت باش چه، خداوند نسبت او را با پیامبرش، چون نسبت هرون به موسی قرار داد.» رسول خدا بین خود و علی برادری برقرار نمود.»
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سپس قیس بعد از این کلام چیزی از فضائل علی (ع) را فرو گذار ننمود و بدان فضائل بر تقدم علی استدلال نمود از جمله فضائل چنین گفت: «جعفر بن ابیطالب از این خاندان است که با دو بال در بهشت پرواز می کند، و حمزه، سید شهداء است و فاطمه، سرور بانوان بهشت، از جمله افتخارات این خانواده است. اگر بنا شود رسول خدا و خاندان و عترت او را از قریش جدا کنیم؛ به خدا قسم که ما در نزد خدا و رسولش و خاندان او از شما محبوب تریم. هنگام وفات پیامبر خدا، انصار پیرامون پدرم گرد آمدند و گفتند: ما با سعد بیعت می کنیم قریش باخبر شده با ما از در ستیز در آمدند و اولویت علی و خاندان رسول الله را به رخ ما کشیدند و دلیلی بر علیه ما، و به خاطر اهل بیت نبی اکرم (ص) و قرابتشان با ما نبرد کردند. قریش دیگر نمی تواند، این ننگ و جنایتی که نسبت به انصار و خاندان محمد (ص) نموده بزداید. در حالی که به جان خودم سوگند یاد می کنم که با وجود علی بن ابیطالب و فرزندانش، احدی از انصار و قریش و عرب و عجم حق خلافت را نداشتند.»

در این هنگام بود که معاویه به خشم آمد و گفت: «ای پسر سعد! تو این مطلب را از کجا گرفته و روایت می کنی و از چه کسی شنیدی؟ آیا پدرت به تو خبر داده است؟!!» قیس گفت: «از کسی نقل می کنم که از پدرم بهتر بود و حقش بر من از او بیشتر و عظیمتر است.» معاویه گفت: «او کیست!» قیس جواب داد: «علی بن ابیطالب (ع) عالم و صدیق این امت که خداوند در حق او این آیه را نازل فرموده است: «قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب؛ (ای پیامبر) بگو: کافی است که خدا [با آیات محکم و استوار قرآنش] و کسی [چون امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب] که دانش کتاب نزد اوست، میان من و شما [نسبت به پیامبری ام] گواه باشند.» (رعد/ 43)» و سپس تمام آیاتی که در شأن حضرت علی (ع) نازل شده بود یک به یک ذکر کرد.
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معاویه گفت: «صدیق این امت ابوبکر است و فاروقش عمر است و کسی که علم کتاب نزد اوست عبدالله بن سلام است.» قیس در جواب گفت: «اولی بدین القاب نیکو کسی است که خداوند این آیه را در شأن او نازل فرمود: «أ فمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه؛ آیا کسی که از سوی پروردگارش بر دلیلی روشن [از بصیرت و بینش] متکی است و شاهدی از سوی او [چون قرآن برای تأیید] آن [دلیل روشن] از پی درآید.» (هود/ 17) و همچنین کسی که رسول خدا (ص) او را در روز غدیر به خلافت امت منصوب داشت و فرمود: «من کنت مولاه اولی به من نفسه فعلی اولی به من نفسه؛ هر که من مولای اویم و اولی به اویم از خودش، پس علی اولی به اوست از خودش.» و در غزوه تبوک در وصف علی فرمود: 'انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ (ای علی)! نسبت تو به من، مانند نسبت هارون است به موسی با این فرق که بعد از من دیگر پیامبری مبعوث نمی گردد.'» و تمامی آنچه را که قیس در این مناظره ذکر کرده و بدان تصریح نموده، از آیات قرآنی و احادیث نبوی در فضل علی (ع) حفاظ و علماء بزرگ اهل سنت در مسندها و صحاح خود با بررسی کامل در سند آنها و راویان آن، ذکر کرده اند، که ما بعضی از آن را در گذشته ذکر نموده ایم.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام تشیع قیس ابن سعد ابن عباده صلح معاویه اصحاب چهارده معصوم (ع) بیعت
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قیس بن سعد انصاری (امتیازات جسمانی)

امتیازات جسمی قیس تردیدی نیست که شکل و هیئت ظاهری و امتیازات جسمانی افراد انسانی در ابهت و بزرگداشت آنها دخالت بسزائی دارد، زیرا آنچه ابتداء به چشم می آید همان هیکل جسمانی است و سپس جهات معنوی از قبیل: قلب محکم و پا بر جا، دلیری و میدان داری، دور اندیشی و تیزبینی، و نظایر آن، و بر همین حقیقت گفته شده: «ان للهیئة قسطا من الثمن؛ هیئت و شکل ظاهری هم در بها و ارزش شی ء دخیل می شود.» و این حقیقت، در مورد پادشاهان و فرماندهان و شخصیتهای عالی مقام بیشتر از دیگران مورد توجه است زیرا افراد رعیت بزرگواری و اهمیت وجودی این قبیل شخصیتها را از ظواهر و جثه آنها تشخیص می دهند و بزرگواری و بزرگ منشی و شدت و صلابت و نفوذ حکم و عزم استوار را از این گونه افراد که تناور و قوی هیکل هستند زودتر باور می کنند تا یک فرد نحیف و کم جثه، که قیافه ناتوان و اندام کوچک و جسم ضعیف او موجب می شود که گمان کنند توانائی روحی و معنوی هم ندارد، و از اداره کارهای مهمی که به عهده دارد زبون و ناتوان است. به همین جهت خدای سبحان پس از آنکه طالوت را به عنوان یک پادشاه به بنی اسرائیل معرفی می کند او را توصیف و تعریف نمود به اینکه از علم و جسم (درشت اندامی و قوی هیکل بودن) سهم بسزائی به او عطا شده است و بنابراین به نیروی علمش به تدبیر شؤون دینی و معنوی و اجتماعی ملت توانا است و برجستگی و برازندگی او از حیث جسم و اندام هم در اجراء وظائف سلطنت و فرماندهی تقویت و ابهت و هیبت به او می دهد.
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پس از این مقدمه باید دانست: سرور بزرگ انصار (قیس) از آنجا که خداوند چیزی از صفات عالیه صوری و معنوی را از قبیل علم، و عمل، و رهبری، پاکدامنی، دوراندیشی، استحکام در رأی و خرد، رأی متین، زیرکی، و لیاقت و فرماندهی، حکومت و ریاست، سیاست، دلیری و شهامت، سخاوت و کرم، دادگری و سایر شؤون و فضائل اخلاقی را درباره او فرو گذار نفرموده؛ نخواست که او از مزیت و فضیلت ظاهری هم بی بهره باشد، (و لذا او را به کمال جسمانی و هیکل قوی و بزرگی جثه و اندام و رشادت ظاهری نیز کامیاب فرمود). استاد ما، دیلمی در کتاب ارشادش گوید: «همانا قیس، مردی بود که دارای اندامی به طول هیجده وجب و عرض پنج وجب بود؛ در زمان خود بعد از أمیرالمؤمنین (ع) سخی ترین مردم بود.»

ابوالفرج گوید: «قیس مرد بلند قامتی بود؛ هنگامی که بر اسب قوی هیکل بزرگ سوار می شد پاهایش به زمین می رسید.» و از منذر بن جارود نقل شده که قیس را در گوشه ای دید که بر اسبی نارنجی رنگ سوار است و پاهایش به زمین کشیده می شد. ابوعمرو کشی در رجالش گوید: «قیس از جمله ده نفری بود که پیغمبر (ص) از زمان نخستین به آنها پیوست و طول آنها ده وجب با دستهای خودشان بود و قیس و سعد پدرش از آن افراد بودند.» و از کتاب «غارات» تألیف ابراهیم ثقفی نقل شده که قیس رساترین و بلند قدترین مردم بوده و دستهای بلندی داشته، و موهای جلوی سرش ریخته بود؛ او مردی بزرگ، شجاع، دارای تجربه، و نسبت به علی (ع) و فرزندانش خیراندیش بود، و با همین نظر و عقیده هم جهان را بدرود گفت. ثعالبی شلوارهای قیس را از جمله مثلهای مشهور و متداول به شمار آورده و گوید: «لباس هر مرد تنومند و بلند بالا را به شلوار قیس مثال می زدند.»
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مثل شلوار قیس قیصر روم، مردی تنومند و قوی جثه از رومیان را که از لحاظ بزرگی جثه مورد اعجاب همگان بود، نزد معاویه فرستاد، معاویه دانست که برای برابری و زبون کردن او جز قیس بن سعد کسی شایستگی ندارد، و در هنگامی که آن مرد رومی نزد معاویه بود به قیس گفت: «وقتی که به منزل خود رفتی، شلوار خود را برای من بفرست.» قیس مقصود معاویه را دانست؛ در همان مجلس شلوار خود را بیرون آورد و به طرف آن مرد قوی هیکل رومی انداخت. آن مرد رومی در حالی که تماشا می کردند، شلوار قیس را به پا کرد و تا سینه اش رسید مردم در تعجب شدند و رومی سر خجلت و سرافکندگی به پیش افکند. قیس را بر این عمل مورد ملامت قرار دادند، و او این اشعار را در جواب سرود:

أردت لکیما یعلم الناس أنها *** سراویل قیس و الوفود شهود

و أن لا یقولوا غاب قیس و هذه *** سراویل عاد قد نمته ثمود

و إنی من القوم الیمانین سید *** و ما الناس إلا سید و مسود

و بز جمیع الناس أصلی و منصبی *** و جسم به أعلو الرجال مدی

«(این عمل من) به خاطر این بود تا مردم بدانند و همه شاهد باشند که این شلوار خود قیس است. و نتوانند بگویند که قیس رفت و این شلوار دوره عاد است که در عهد قوم ثمود وسعت گرفته است؛ من سید و آقای قوم یمن هستم و مردم دو گروهند: آقا و سرور و زیردست و محکوم. اصل و نسبم بر همه مردم مقدم است و از لحاظ جسمی و قامت بلند بر همه مردان برتری دارم.»
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و این داستان را ابن کثیر در ج 8 ص 103 «البدایة و النهایة» با تغییری در آن چنین نقل می کند: پادشاه روم دو مرد از سپاهیان خود را نزد معاویه فرستاد که یکی از آنها را نمونه نیرومندترین و آن دیگری را نمونه بلند بالاترین مردان روم نشان دهد، تا به معاویه فهمانده باشد که «این دو نفر را ببین آیا در میان مردان مملکت تو کسی هست که در نیرومندی و بلندی قد بر اینها برتری داشته باشد؟! اگر اشخاصی نیرومندتر و بلند بالاتر از آنها، در میان مردم مملکت خود سراغ دارید به من ارائه دهید در آن صورت من جمعی از اسیران و مقداری هدیه برای تو خواهم فرستاد و الا برای سه سال باید با من سازش نمائی.» پس از آنکه آن دو نفر نزد معاویه آمدند. معاویه گفت: «کیست که در مقابل این مرد نیرومند رومی، قیام کند؟»

گفتند: «برای این غرض یکی از دو نفر به نظر می رسد: یکی، محمد بن حنفیه و دیگری عبدالله بن زبیر. محمد بن حنفیه را آوردند؛ او پسر علی بن ابیطالب است مردم همه برای مشاهده در مجلس حضور به هم رساندند، معاویه به محمد گفت: «آیا می دانی برای چه منظوری تو را احضار کرده ام؟» گفت: «نه» معاویه موضوع آن مرد نیرومند رومی و هیبت جسمانی او را برای محمد بن حنیفه بیان نمود. محمد بن حنفیه به مرد رومی گفت: «یا تو بنشین و دست خود را به من بده و یا من می نشینم و دست خود را به تو می دهم و هر یک از ما که توانست آنکه نشسته است از جای برکند و بلندش سازد او غالب است وگرنه مغلوب خواهد بود.» مرد نیرومند رومی گفت «تو بنشین» محمد بن حنفیه نشست و دست خود را دراز کرد و در دست مرد رومی نهاد، او هر چه قدرت و نیرو داشت به کار برد و هر چه کرد، نتوانست او را از جایگاهش حرکت دهد! و مغلوب شد و این مغلوبیت هم مورد قبول همراهان او قرار گرفت. سپس محمد بن حنفیه برخاست و به مرد رومی گفت: «بنشین تا من تو را بلند کنم.» آن مرد نشست و دست در دست محمد گذاشت و محمد بلادرنگ و معطلی او را به هوا بلند نمود و به زمینش افکند. معاویه از این غلبه بسیار خرسند شد، سپس قیس بن سعد به پا خاست و از جمع مردم به کناری رفت و شلوار خود را بیرون نمود و به آن مرد بلند بالای رومی داد وقتی که او شلوار قیس را به پا کرد لبه ی شلوار به زمین کشیده می شد در حالی که کمربند آن به پستان مرد رومی رسیده بود. مرد رومی به مغلوبیت خود اعتراف نمود. لذا پادشاه روم به آنچه که ملتزم شده بود، عمل کرد. از این داستان و امثال آن به خوبی استفاده می شود که خاندان پیامبر خدا و شیعیان آنان از هر جهت مرجع دوست و دشمن و گشاینده مشکلاتشان بوده اند و در این بین امیر مؤمنان علی (ع) به عنوان حلال مشکلات می درخشد.
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مرگ قیس واقدی و خلیفة بن خیاط و خطیب بغدادی، در ج 1 ص 179 تاریخش و ابن کثیر، در ج 8 ص 102 تاریخ خود وعده زیاد دیگری نقل کنند که قیس در اواخر خلافت معاویه در مدینه فوت نمود. بنابراین، اگر سال وفات معاویه، از سالهای خلافت معاویه حساب گردد می شود سال وفات قیس را، سال شصت هجری دانست و الا باید گفت که در سال پنجاه و نه هجری وفات نموده است. و شاید، به همین جهت ابن عبدالبر در «استیعاب» و ابن اثیر در «اسدالغابه» در تاریخ وفات قیس بین این دو سال مردد شده اند! چه آنکه در «استیعاب» تاریخ وفات قیس را به سال شصت هجری ذکر نموده و در ضمن گفته است که قول به سال پنجاه و نه هجری آخر خلافت معاویه هم هست. و در «اسدالغابه» بر عکس «استیعاب» نقل شده است. ابن کثیر، در تاریخش به تبعیت از ابن جوزی سال وفات را پنجاه و نه نوشته، و در این میان یک قول خیلی نادر هم هست که کسی بدان اعتنائی ننموده، آن قول منسوب به ابن حبان است که می گوید قیس از دست معاویه فرار کرد و در سال 85؛ زمان خلافت عبدالملک وفات یافت. این قول را ابن حجر در ج 3 ص 249 «اصابه» نقل می کند ولی قول خلیفة بن خیاط و کسانی را که با او هم قولند تقویت می کند و مقرون به صواب می داند.

خاندان قیس در دوره صدر اسلام، خاندان قیس از بزرگوارترین خاندانهای انصار به شمار می رفتند. و پیوسته انوار دانش و بزرگواری از افق این خاندان می درخشید و در هر زمینه ای شخصیتهای برجسته و لایق تحویل داده است؛ در جنبه های زعامت و ریاست، حفظ و بررسی احادیث، در علم و دانش و در پاکی و پاکدامنی مردانی از این خاندان برخاسته اند. از جمله ایشان است، ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم بن یحیی بن عباس بن عبد الرحمن بن سالم بن قیس بن سعد بن عباده خزرجی انصاری سمعانی در کتاب «انساب» خود شرح حال او را آورده و درباره اش می گوید: «از شریفترین خاندان انصار است و در نیشابور از جنبه ثروت و عدالت و قدس و تقوی و دریافت صحیح روایت یگانه عصر خود بود؛ در طلب حدیث حریص و در باب درک حقائق و معرفت به آنها زیاد می کوشید.»

ص: 14760





در نیشابور از محمد بن رافع، اسحاق بن منصور، عبدالرحمن بن بشیر بن حکم، نقل حدیث می کند و در عراق از عمر ابن شبه نمیری، حسن بن محمد بن صباح، محمد بن اسماعیل احمسی و احمد بن سنان قطان نقل حدیث می نماید و در ری از ابازرعه محمد بن مسلم بن داره، نقل حدیث کرده است و از او، ابواسحاق ابراهیم بن عبدوس، محمد بن شریک اسفراینی، ابو احمد اسماعیل بن یحیی بن زکریا حدیث گرفته و روایت نموده اند. وی در جمادی الثانیه سال 317 در نیشابور وفات نموده است. و از جمله ایشان است: ابوبکر محمد بن ابی نصر احمد بن عباس بن حسن بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عیاض بن یحیی بن قیس بن سعد انصاری مشهور به عیاضی. سمعانی، در انسابش از او یاد کرده و گوید که: «او اهل سمرقند است مردی بزرگوار و فقیه و از زمره رؤسای شهر محسوب می شده است و مورد نظر و توجه خلق بوده. از ابوعلی محمد بن محمد بن حرث حافظ سمرقندی روایت نقل می کند و ابوسعید ادریسی او را دیده و ملاقات نموده ولی حدیثی از او نقل نکرده است.»

باز از جمله این گروه است: ابو احمد بن ابی نصر عیاضی برادر ابی بکر عیاضی. و از جمله آنهاست: ابن المطری ابومحمد عبدالله بن محمد بن احمد بن خلف بن عیسی بن عباس بن یوسف بن بدر بن عثمان انصاری خزرجی عبادی مدنی. ابوالمعالی السلامی در کتاب «المختار» و همچنین در ص 72 منتخب کتاب «المختار» می گوید که این شخص از فرزندان قیس بن سعد بن عباده است. از گروه حفاظ عصر خود بود و اخلاقی ستوده داشت، عبادتی زیاد و با علماء و دانشجویان به نیکوئی معاشرت می نمود و به قصد شنیدن حدیث از محدثین بزرگ، بار سفر به طرف شام، مصر و عراق بسته و در زندگی خود، حوادث و مصیبتهای دردناکی دیده است. به سال 742 ه. ق خانه اش تاراج شده! و مدتی هم در زندان به سر می برد سپس آزاد شد. کتابی دارد به نام «الاعلام فیمن دخل المدینة من الأعلام» و از این اشخاص استماع حدیث نموده است: در مدینه مشرفه، از ابی حفص عمر بن احمد سودانی و در قاهره از ابی الحسن علی بن عمر اسوانی، و یوسف بن عمر ختنی، و یوسف بن محمد دبابیسی و در اسکندریه از عبدالرحمن بن مخلوف بن جماعه؛ و در دمشق از احمد بن ابی طالب بن شحنه، و قاسم بن عساکر، و ابی نصر بن الشیرازی؛ و در بغداد از محمد بن عبدالمحسن دوالیبی. و بالاخره در ماه ربیع الاول سال 765 در مدینه مشرفه وفات یافت. و از جمله ایشان است: ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالمعطی بن احمد بن عبدالمعطی بن مکی بن طرد بن حسین بن مخلوف بن ابی الفوارس بن سیف الاسلام بن قیس بن سعد بن عباده انصاری مکی مالکی نحوی؛ که در سال 709 متولد شده و در محرم سال 808 هم وفات یافته است. سیوطی احوالات این شخص را در کتاب «بغیة الوعاة» ص 161 نقل می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام تشیع اصحاب امام علی (ع) قیس ابن سعد ابن عباده شجاعت زندگینامه ظاهر


عمروبن عاص سهمی (اصل و نسب)

مادر عمرو عاص حضرت امام حسن (ع) در مجلسی که معاویه و گروهی دیگر حاضر بودند به عمرو فرمود: «اما تو، ای پسر عاص! نسبتت مشترک است چه، مادرت تو را از راه زنا و فجور بزائید و چهار نفر از قریش دعوی فرزندی تو را داشتند. و بالاخره فرومایه ترین آنها از حیث اصل و نسب و پست ترین آنها از حیث رتبه و مقام بر همه غالب آمد همان کسی که به پا خواست و گفت: من، نکوهش کننده محمدم که او را به نداشتن فرزند و بی عقب بودن سرزنشش نمودم.» و خداوند در حق او نازل فرمود آنچه را که نازل فرمود و ابومنذر هشام کلبی (درگذشته 206 ر 4) در کتاب خود «مثالب العرب» که در نزد ما موجود است؛ مادر عمرو را در شمار کسانی آورده که به زناشوئی طبق روش عهد جاهلیت عمل می کرد و در قسمتی از کتاب خود، که زنان بی عفت و مشهوره صاحب پرچم را نام می برد، گوید: اما نابغه، مادر عمرو بن عاص در میان طوایف که یکی از زنان زناکار شمرده می شد، او با دخترانی چند که همراهش بودند به مکه آمد، عاص بن وائل با تعدادی از قریش عهد جاهلیت که آنان ابولهب، امیة بن خلف، هشام بن مغیره و ابوسفیان بن حرب بودند در یک زمان با او همبستر شدند و در نتیجه آن مقاربتها، عمرو به وجود آمد! بعد از تولد عمرو، نامبردگان با یکدیگر بر سر فرزندی عمرو در ستیز شدند و هر یک مدعی فرزندی عمرو بودند! سپس سه تن از آنان از ادعای خود دست کشیدند و عاص بن وائل و ابوسفیان بن حرب بر ادعای خود پافشاری نمودند ابوسفیان می گفت: «به خدا قسم من او را در... مادرش گذاردم.» و عاص ادعا می کرد: «نه، چنین نبود، او فرزند من است» و بالاخره داوری را به مادر عمرو واگذار کردند و او عمرو را به عاص نسبت داد و پس از گذشت این جریان از آن زن سؤال شد «تو را چه چیز به این امر واداشت که عمرو را فرزند عاص معرفی کردی در حالی که ابوسفیان از عاص شریف تر بود؟!» گفت «عاص متکفل مخارج دخترانم بود، و اگر عمرو را به ابوسفیان نسبت می دادم از انفاق عاص محروم می ماندم و زندگانی برایم مشکل می شد.»
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خود عمرو بن عاص معتقد است که: مادر او زنی از عنزة بن اسد بن ربیعه بوده است. مردان زناکار مکه، که شهرتی یافته بودند گروهی که نام برده شد به اضافه امیة بن عبد شمس، عبدالرحمن بن الحکم بن ابی العاص برادر مروان بن حکم، و عتبة بن ابی سفیان برادر معاویه و عقبة بن ابی معیط بودند. کلبی عمرو را، در باب زنا زادگان (از کتاب خود) در ضمن زنازادگان عهد جاهلیت به شمار آورده و از قول هیثم گوید: «از جمله زنازادگان عمرو بن عاص است و مادر او نابغه حبشیه است و خواهر عمرو ارینب است که به عفیف بن ابی العاص نسبت می دادند! که درباره او عثمان به عمرو گفت: ای عمرو! خواهر تو منسوب به کیست؟ گفت: به عفیف بن ابی العاص. عثمان گفت: راست گفتی. و ابوعبیده، معمربن مثنی (درگذشته 209 ر 11) در کتاب «الانساب» روایت نموده که: در روز ولادت عمرو دو نفر بر سر او در ستیز شدند؛ ابوسفیان، و عاص به آنها گفته شد که: مادر او در این باره داوری کند. مادر گفت: عمرو از عاص بن وائل است. ابوسفیان گفت: من هیچگونه شک و تردیدی ندارم که او را من در رحم مادرش نهاده ام ولی مادر عمرو، جانب ابوسفیان را نگرفت و همچنان نسبتش را به عاص می داد. به او گفته شد که: ابوسفیان از حیث نسب اشرف از عاص است گفت: درست است ولی عاص بن وائل مال و نفقه بیشتری به من بخشیده و ابوسفیان مرد بخیلی است.»

ابتر به همین مناسبت و برای تلافی کردن نسبت ابتر به رسول خدا (ص)، حسان بن ثابت، عمرو بن عاص را هجو و نکوهش نموده است، به این اشعار:
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أبوک أبو سفیان لا شک قد بدت *** لنا فیک منه بینات الدلائل

ففاخر به إما فخرت و لا تکن *** تفاخر بالعاص الهجین ابن وائل

و إن التی فی ذاک یا عمرو حکمت *** فقالت رجاء عند ذاک لنائل

من العاص عمرو تخبرالناس کلما *** تجمعت الأقوام عند المحامل

«ای عمرو! بدون شک پدر تو ابوسفیان است به جهت اینکه نشانه های واضحی از او در توست؛ پس اگر می خواهی سبب فخری پیدا کنی، به وجود او فخر کن نه به عاص پسر وائل آن زشت نکوهیده، مادرت بدین جهت تو را به عاص نسبت داد که از بذل و بخشش او برخوردار بود و هم بدان چشم دوخته بود. پس هرگاه مردم در تشخیص زنازادگان گرد هم آمدند تو ای عمرو نسبت خود را آشکار کن.» و زمخشری در «ربیع الابرار» گوید: نابغه، مادر عمرو بن عاص کنیز مردی بود از قبیله عنزه، که اسیر شد و عبدالله پسر جدعان تیمی در مکه او را خرید و او زنی زناکار بود؛ و بعد از این سخن نظیر سخن اولی کلبی را ذکر نموده و ابیاتی که ذکر شد به ابوسفیان حارث بن عبدالمطلب نسبت می دهد و گوید: «هزار درهم جایزه قرار داده شد برای کسی که از عمرو بن عاص وضع مادرش را که بدنام بود سؤال نماید، هنگامی که عمرو بن عاص فرمانده مصر بود، آن مرد به نزدش رفت و گفت: آمده ام تا نسبت به مادر فرمانده معرفت پیدا کنم. عمرو گفت: آری، او زنی از قبیله عنزه منسوب به بنی جلان بود نامش لیلی و لقبش نابغه بود، حال برو پاداشی که برایت تعیین شده بگیر!»
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حلبی، در ج 1 ص 46 کتاب خود «السیرة الحلبیه» در باب نکاح زناکاران و نکاح جمع، که در زمان جاهلیت از اقسام زناشوئی محسوب می شد، گوید: نکاح زناکاران چنین معمول بوده که گروهی با زن زناکار یکی پس از دیگری همبستر می شدند و اگر آن زن باردار می شد بعد از وضع حمل بچه به کسی ملحق می شد که شبیه تر به او باشد. و نکاح جمع چنین بوده که: جمعی کمتر از ده نفر با زنی زناکار از آن سری که پرچم داشتند، همبستر می شدند و چون باردار می گشت و وضع حمل می نمود و چند شب از آن می گذشت آن جمعی که با او همبستر شده بودند، می طلبید و آنها هم مجبور به آمدن بودند و نزد آن زن جمع می شدند. سپس رو می کرد به آن جمع و می گفت: «شما همگی از عملی که با من انجام داده اید، مطلعید؛ اکنون من فرزندی به وجود آورده ام.» بعد به هر یک از حاضرین که علاقمند بود خطاب می کرد: «ای فلان! این فرزند از آن تو است» و در نتیجه نوزاد ملحق به او می شد و او هم حق امتناع نداشت ولو هیچگونه شباهتی با نوزاد نداشته باشد و یا شباهتش از دیگران کمتر باشد؛ روی این حساب احتمال می رود که مادر عمرو بن عاص از این دسته بوده است (یعنی با نکاح جمع با عده ای مقاربت نموده و عمرو را به عاص که علاقمندی بیشتری باو داشته ملحق نموده است).

این احتمال بدین جهت است که گفته شده: چهار نفر با او همبستر شده اند؛ عاص، ابولهب، امیه، و ابوسفیان و هر یک از آنها ادعا کرد که عمرو فرزند من است ولی نابغه عمرو را به عاص ملحق نمود چون او مخارج دخترانش را عهده دار بود و می شود که مادر عمرو را از دسته اول زناکاران شمرد به دلیل اینکه گفته شده: عمرو چون از همه بیشتر به عاص شباهت داشت به او ملحق شد. و پیوسته عمرو به این سبب مورد سرزنش واقع می شد، علی، عثمان، حسن، عمار پسر یاسر و جز ایشان از صحابه (رض) او را به این امر سرزنش می نمودند.
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عبدالله بن جعفر و عمرو حافظ ابن عساکر در ج 7 ص 330 تاریخ شام روایت نموده که عمرو بن عاص در مجلس معاویه به عبدالله بن جعفر از راه تحقیر گفت: «ای پسر جعفر!» عبدالله در جواب گفت: «تو مرا به جعفر نسبت دادی که نه زنا زاده ام و نه ابتر.» (بلاعقب) و سپس از او روی گرداند و این دو شعر بخواند:

تعرضت قرن الشمس وقت ظهیرة *** لتستر منه ضوءه بظلامکا

کفرت اختیارا ثم آمنت خیفة *** و بغضک ایانا شهید بذلکا

«تو، در نیمروز با تیرگی که داری متعرض خورشید شدی تا مانع تابش آن گردی؛ به اختیار و رضا کافر شدی و سپس از ترس ایمان آوردی: کینه و دشمنیت نسبت به ما، خود بر این ادعا، گواه است.»

عبدالله و عمرو حافظ ابن عساکر در ج 7 ص 438 تاریخش آورده که: «عبدالله بن ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمی به نزد معاویه آمد و عمرو بن عاص هم آنجا بود خدمتکار از معاویه اجازه خواست و گفت: عبدالله اجازه ملاقات می خواهد. معاویه گفت: بگو بیاید. عمرو به معاویه گفت: کسی را اذن ملاقات دادی که دائما به لهو و لعب مشغول است و مجالس طرب و خوانندگی تشکیل می دهد و نسبت به کنیزکان ماهرو و خواننده علاقمند است و از جنگ و جهاد رو گردان، بذله گو و شوخ است و بسیار هم خودخواه. عبدالله که این همه نکوهش را از عمرو شنید در جوابش گفت: ای عمرو! تو دروغ می گوئی و آنچه به من نسبت دادی اوصافی است که در تو موجود است چنین نیست که تو می گوئی. عبدالله مردی است همیشه به یاد خدا و در مقابل محنت و بلا سپاس گزار حق است. از ستم و ناروا رو گردان، آقاست و بزرگوار و صاحب کرامت و با اخلاص و بخشنده ایست بردبار. اگر کاری انجام دهد مقرون به صحت است و اگر از او تقاضائی شود اجابت می کند در تنگی و ترس قرار ندارد؛ و عیبجو نیست و خداوند درباره او چنین خواسته است؛ مانند شیر بیباک و دلیر است و دارای حسب و نسب بزرگی است و زنازاده و پست نیست و مانند کسی نیست که اشرار قریش در ادعای فرزندیش، با یکدیگر نزاع کنند و در آخر امر، پستترین آنها که شغلش کشتن گاو و گوسفند است بر دیگران غلبه کرد؛ و خود را به قریش چسباند. بین دو قبیله آشکار شد مانند نوزادی که بین دو گهواره و خوابگاه افتاده باشد. نسبت او به قریش نه به طوری است که او را پذیرفته باشند و نه هنگامی که از آن قبیله دور شود فقدان او حس می گردد.
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کاش می دانستم که تو (عمرو) با کدام حسب در میدان نبرد (اشراف) آمده ای؟ یا با کدام سابقه (روشن) متعرض مردان گشته ای؟ آیا با شخصیتی که داری؟! در حالی که تو همان پست و سست عنصر و فرومایه و بی پدری! یا می دانستم نسبت خود را به چه کسی می رسانی؟ در صورتی که در بین قریش در خطاکاری و سفاهت و پستی مشهوری! از شرف و عظمت دوره جاهلیت بی بهره ای و در اسلام هم نه دارای سبقتی هستی و نه نامی!! جز اینکه تو همیشه با غیر زبان خود سخن می گوئی و با نیروی دیگری حرکت می کنی!! به خدا سوگند، اگر همچنانکه به کفتار پوزبند می زنند؛ معاویه به تو پوزبند می زد تا دهانت به بدگوئی قریش باز نشود، هر آینه بنیان تسلط او استوارتر و اطراف امورش جمع تر می شد! چه آنکه تو با قریش همسر و همطراز نیستی و تو را چه رسد که نسبت به شخصیت های قریش متعرض شوی!! عمرو خواست که به مقابله برخیزد و جواب گوید ولی معاویه به او گفت: تو را به خدا سوگند می دهم که دم فروبندی! عمرو تقاضا کرد که سخنان عبد الله را جواب گوید و از خود دفاع کند چه، عبدلله در نکوهش او از هیچ چیز فروگذار نکرد! معاویه گفت: اما در این مجلس از پاسخگوئی خودداری کن و شکیبا باش.» ابن حجر در ج 6 ص 320 «الاصابه» به این داستان اشاره نموده است.

چگونگی اسلام عمرو ما، بعد از اینکه از تاریخ تمام خصوصیات زندگی عمرو را دریابیم یقین می کنیم که اصلا متدین به دین اسلام نشده و تنها امری که باعث شده که او تظاهر به اسلام کند، جریانی است که در حبشه پیش آمد. او به همراهی عمارة بن ولید برای دستگیری جعفر بن ابیطالب و یاران او که فرستادگان پیامبر بودند به حبشه رفت در آنجا اخباری به او رسید که مبین پیشروی اسلام و گرویدن مردم به حضرت رسول (ص) بود و از طرفی برخوردی که با نجاشی (پادشاه حبشه) داشت، طوری شد که افکار او را دگرگون ساخت! نجاشی به او گفت: «آیا مقصود تو اینست که من فرستاده مردی را که چون موسی است و ناموس اکبر (جبرئیل) بر او نازل می شود، به تو تسلیم نمایم تا او را به قتل برسانی؟!» عمرو از روی اعجاب گفت: «ای پادشاه! آیا او چنین است؟» نجاشی گفت: «وای بر تو ای عمرو؛ از من بپذیر و از آن پیامبر پیروی نما؛ زیرا به خدا قسم او بر حق است و به طور حتم بر مخالفین خود غلبه خواهد نمود چنانکه موسی بر فرعونیان و سپاهیان او غلبه کرد.»
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این جریان عمرو را واداشت که به صاحب رسالت نزدیک شود و در برابر او تسلیم گردد و از حبشه به حجاز باز نگشت مگر به طمع اینکه به مقامی برسد یا از منافع اسلام بهره مند گردد و یا می ترسید که از غلبه مسلمین به او گزندی برسد. حاصل آنکه در خلال مدت و زمانی که این شخص با مسلمین بود و تظاهر به اسلام می کرد و به خاطر حفظ خود و گذران امر زندگیش با آنها سازش می نمود. ما او را بر همان روحیه و عقیده روزگاری می شناسیم که رسول خدا را در ضمن هفتاد شعر هجو و نکوهش نمود و رسول خدا هم به تعداد اشعار همان قصیده او را لعن فرمود و او کسی است که امیر مؤمنان درباره اش فرموده: «در چه زمانی عمرو دستیار فاسقین و دشمن مسلمین نبوده است آیا ممکن است که مانند مادرش نباشد؟!»

آری! این شخص مصداق کلام مولا است، حضرت می فرماید: «به آن پروردگاری که دانه را در زیر خاک می شکافد و می رویاند و خلائق را آفریده؛ اینان اسلام نیاورده اند بلکه تظاهر به اسلام نموده اند و کفرشان را پنهان داشتند تا آنگاه که به یاران خود پیوستند و به همان اصل کفر و کینه توزی اولی که با ما داشتند بازگشت نمودند!!» ابن ابی الحدید در ج 1 ص 137 «شرح نهج البلاغه» اش گوید: استاد ما، ابوالقاسم بلخی -خدایش بیامرزد- گفت و شنود بین معاویه و عمرو بن عاص را بدین شرح نقل نموده: «معاویه به عمرو گفت: ای اباعبدالله! من اکراه دارم که مردم درباره تو و اسلام آوردنت می گویند که برای اغراض دنیوی بوده است. عمرو گفت: ما را واگذار!»
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استاد گوید: این جمله کنایه و بلکه تصریح به الحاد و کفر عمرو است و معنی آن این است که: این سخنها را واگذار که اصل و اساسی ندارد و اعتقاد به آخرت و اینکه نباید با غرض دنیوی معاوضه شود از خرافات است. عمرو بن عاص از ابتداء ملحد بود و هیچگاه از الحاد و زندقه اش منصرف نشد و معاویه نیز مانند او است. و در ج 2 ص 113 گوید: «من از کتب متفرقه، سخنان حکیمانه ای نقل نموده ام که نسبت به عمرو بن عاص داده شده و من آنها را پسندیده و نیکو یافتم و نقل نمودم چه، من فضیلت هیچ کس را انکار نمی کنم هر چند که از لحاظ دینی پسندیده نباشد!» و در ص 114 از استاد خود ابوعبدالله نقل کرده که: اولین کسی که قائل به إرجاء محض شد معاویه و عمرو بن عاص است، این دو چنین پنداشتند که با وجود ایمان هیچ گناهی زیان نمی رساند، و بر این اساس هنگامی که به او گفته شد: «خودت می دانی با چه کسی محاربه نمودی و آگاهی چه گناهی مرتکب می شوی؟» در جواب گفت: اطمینان و وثوق به قول خدای تعالی یافتم که می فرماید: «إن الله یغفر الذنوب جمیعا؛ خداوند همه گناهان را می بخشاید.» (زمر/ 53) و در ج 2 ص 179 گوید: «اما معاویه فاسقی بود مشهور به قلت دین و انحراف از اسلام و همچنین کسانی که او را پشتیبانی کردند از جمله عمرو بن عاص و ستمکاران اهل شام، و افراد بی بند و بار و نادان صحرانشین و وحشی که امر آنان بر هیچ کسی پوشیده نیست و اشخاصی بوده اند درخور محاربه و جنگ و ستیز با آنها.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص زندگینامه داستان تاریخی نسب مادر


شخصیت عمرو عاص (دیدگاه امیرالمؤمنین)

در زمینه زندگی و شخصیت عمرو بن عاص سخنان بسیاری است که در کتابهای مورد اعتماد ذکر شده که شخصیت! این مرد را در مقابل خواننده مجسم و نمایان می سازد و روحیات و حقیقت وجود او را و تمامی نقاط عیب وضعفش را نمودار می نماید اینک نمونه ای از آن سخنان.

سخن پیامبر خدا زید بن ارقم بر معاویه وارد شد، دید عمرو بن عاص با او بر یک تخت نشسته چون این بدید خود را در بین آن دو قرار داد. عمرو بن عاص به او گفت: «جای دیگری نیافتی که آمدی اتصال مرا با أمیرالمؤمنین قطع کردی؟!» زید در جواب گفت: «رسول خدا به جنگی رفته بود و شما نیز با آن حضرت بودید، چون چشم رسول خدا شما را با هم دید نظر تندی به سویتان افکند روز دوم و سوم نیز چون شما را با هم دید با همان نظر به شما نگاه کرد و در سومین روز فرمود: هر زمان که معاویه را با عمرو بن عاص دیدید بینشان جدائی افکنید زیرا اجتماع این دو هرگز به خیر نخواهد بود.»

ابن مزاحم این روایت را چنانکه ذکر شد در ص 112 کتاب «صفین» خود آورده و ابن عبد ربه این داستان را در ج 2 ص 290 «العقد الفرید». از عبادة بن صامت روایت کند و در روایتش تصریح دارد که: رسول خدا این سخن را در غزوه تبوک فرموده و عبارتش چنین است: «هر زمان آن دو را (معاویه و عمرو بن عاص) با هم یافتید بین آنها جدائی افکنید چه، این دو هیچ گاه بر امر نیک با هم جمع نمی شوند.»
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سخنان أمیرالمؤمنین درباره عمرو بن عاص ابوحیان توحیدی در ج 3 ص 183 کتاب «الامتاع و المؤانسة» روایت نموده که شعبی گوید: عمرو بن عاص از علی (ع) یاد نمود و گفت: «شخصی است شوخ و مزاح» چون این سخن به علی رسید چنین فرمود: «فرزند نابغه را ببیند که پندارد من شوخ و بوالهوس و بیهوده سرا و بازیگرم!! چقدر دور است این نسبت از من. چه، یاد مرگ و اندیشه محشر و حساب مرا از تباهی و بیهوده گذرانی و بوالهوسی باز می دارد، و همین یادها کافیست که چون بهترین واعظ، انسان هوشیار را از صفات نکوهیده باز دارد؛ همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است. عمرو، هرگاه وعده ای دهد تخلف می کند؛ و هرگاه سخن گوید، دروغ می گوید، در روزگار سختی آمر است و ناهی و در آن هنگام که شمشیرها به کار افتد. بزرگترین نیرنگ و حیله او، این است که سرین خود را بی دریغ عیان سازد!!» این روایت را به همین لفظ شیخ طوسی در ص 82 کتاب «امالی» خود از حافظ ابن عقده روایت نموده است.

سخن علی (ع) به روایت شریف رضی «شگفتا از پسر نابغه! در میان اهل شام شایع نموده که من شوخ و مزاحم، و هرزه درا و بوالهوس. چه ناروا سخنی که در این سخنش خود گناهکار است. بدترین سخن، گفتار دروغ است، او در گفتارش دروغگو است و در وعده اش تخلف می نماید، اگر چیزی را بخواهد قسم می دهد و اگر از او تقاضائی شود بخل می ورزد در عهد و پیمانش خیانت می کند و بر امانت وفادار نیست در هنگام جنگ خوب فرماندهی است! اما همین که شمشیرها به کار افتد و زد و خورد درگیر شود، بزرگترین نقشه و تدبیرش این است که عورت و سرین خود را بی دریغ نمایان سازد!!. به خدا قسم یاد مرگ مرا از هرزه درائی و بازیگری باز داشته ولی فراموشی از امر آخرت او را از گفتار حق باز می دارد؛ با معاویه بیعت نکرد تا اینکه با او شرط نمود که از عواید و ثروتی که به دست می آید، او را سهیم کند!»
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سخن علی (ع) به روایت ابن قتیبه زید بن وهب گوید: علی بن ابیطالب (رض) به من گفت: «شگفتا از پسر نابغه او می پندارد که من شوخ و مزاح و هرزه درا و بیهوده سرایم! وه چه نسبت ناروائی! همانا بدترین گفتار، سخن دروغ است. او (عمرو) هنگامی که چیزی طلب کند با قسم همراهش می سازد و ابرام می کند و زمانی که از او چیزی تقاضا شود بخل می ورزد در هنگام جنگ مردی است سختگیر و پر فرمان تا مادامی که شمشیرها به کار نیفتاده ولی هنگامی که زد و خورد درگیر شود بزرگتر حیله و نیرنگش اینست که خود را واژگون سازد و با آشکار ساختن سرین خود؛ مانع از حمله خلق شود. خدا او را پست و نابود سازد.»

سخن علی به روایت ابن عبد ربه در محضر علی بن ابیطالب سخن از عمرو بن عاص پیش آمد. حضرت درباره او چنین فرمود: «شگفتا از پسر نابغه! چنین پنداشته و شایع کرده که من مزاح و هرزه درا و بوالهوسم! وه چه نسبت ناروائی!! بدترین سخن دروغترین آن است، همانا او هنگام درخواست ابرام می کند و اگر از او چیزی تقاضا شود بخل می ورزد و هنگامی که شراره جنگ زبانه کشد و شمشیرها به کار افتد همه همش اینست که لباس خود را درآورد و با ظاهر ساختن سرین خود از حمله جنگجویان جلوگیری کند. خدا او را هلاک و نابود سازد!»

هنگامی که مردم شام در جنگ صفین قرآنها را بر نیزه ها زدند و جنگجویان را به حکم قرآن دعوت نمودند علی (ع) فرمود: «ای بندگان خدا! من سزاوارترین کسی هستم که کتاب خدا را پذیرفته ام اما معاویه، عمرو بن عاص، ابن ابی معیط، حبیب بن مسلمه و ابن ابی سرح، اینان نه اهل دیانتند و نه به قرآن اعتقادی دارند، من آنها را بهتر از شما می شناسم در وقت کودکیشان با آنها بوده ام و پس از آنکه به حد مردی رسیدند باز با آنها بوده ام در هنگام کودکی و مردی بدترین بودند! این سخن، (دعوت او به حکم قرآن) سخن حقی است که از آن اراده باطل و ناروا شده؛ به خدا قسم اینان قرآن را بلند نکرده اند؛ اینان قرآن را نمی شناسند و بدان عمل نمی کنند و اینکه می بینید که قرآنها را بر سر نیزه ها کرده اند جز مکر و حیله چیز دیگری نیست.»
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ابوعبدالرحمن مسعودی گوید: یونس بن ارقم بن عوف از مردی سالخورده از قبیله بکر بن وائل برایم روایت کرد که: ما در جنگ صفین با علی بودیم، عمرو بن عاص تکه پاره ای سیاه و مربع به سر نیزه ای کرد و بلند نمود، گروهی گفتند که این رایتی است که رسول خدا (ص) برای او ترتیب داده و این مطلب بین مردم شایع شد تا اینکه به حضرت علی (ع) رسید. حضرت فرمود: «آیا می دانید داستان این رایت چیست؟ رسول خدا، این پارچه را به عمرو بن عاص (این دشمن خدا) نشان داد و فرمود: کیست آن را با آنچه درباره آن مقرر است بپذیرد؟ عمرو گفت: ای رسول خدا! مقررات و شرائط آن چیست؟ رسول خدا (ص) فرمود شرطش این است که با در دست داشتن آن با مسلمانی جنگ نکنی و آن را به کافری نزدیک ننمائی، عمرو آن را گرفت و اکنون به خدا قسم آن را به مشرکین نزدیک ساخته و با در دست داشتن آن امروز با مسلمین می جنگد! به آن خداوندی که دانه را در زمین شکافته و رویانده و این همه خلق را آفریده اینان اسلام نیاورده اند! بلکه تظاهر به اسلام نموده و کفر و ناسپاسی را در درون خود نگاه داشتند! همین که یارانی و همکارانی یافتند به دشمنی و عناد خود بازگشتند، جز اینکه نماز را به صورت ظاهر ترک نکردند!»

نامه أمیر مؤمنان به عمرو «(این نامه) از جانب بنده خدا علی أمیرالمؤمنین به آن بی عقب و زاده نسل بریده، عمرو بن عاص پسر وائل است که سرزنش کننده محمد و آل محمد در عصر جاهلیت و اسلام بود؛ سلام بر آن کس که سعادت را پیروی کند. اما بعد، همانا تو، شئون مردی و مردانگی را به خاطر شخص فاسقی که پرده اش دریده است، از دست داده ای؛ کسی که اشخاص شریف و کریم در مجلسش اهانت می شود و اشخاص حلیم و بردبار، با آمیزش با او بی ارزش و به سفاهت منسوب می شوند و در نتیجه دلت تابع دل او شد چنانکه گفته شده: وافق شن طبقة این پیروی تو از او باعث شد که دینت را از تو بگیرد و سپرده الهی را (دین و مسؤولیت در مقابل آن) و دنیا و آخرت را تباه سازد، البته خدا نابکاری و پستی تو را از روز نخست می دانست چنانکه گرگی دنبال شیر روانه می شود تا در سایه چنگال نیرومندش به نوائی برسد و از زیادی شکارش شکمی از عزا در آورد، تو نیز پیرو معاویه شدی تا از پس مانده اش چیزی به تو رسد ولی از آنچه قلم تقدیر بر آن جاری گشته گریزی نیست. در حالی که اگر حق را می یافتی و در راه حقیقت سیر می کردی به آنچه امید به دست آوردنش را در دل داشتی می رسیدی. چه، مسلم است هر آن کس که پیرو حق باشد به رشد و سعادت می رسد. اگر خداوند مرا بر تو و آن زاده زن جگر خوار، مسلط فرماید، شما را به ستمکاران قریش ملحق خواهم کرد به آنهائی که در زمان رسول خدا (ص) خداوند قهار آنها را هلاک فرمود، و اگر تو و او زنده بمانید و زندگیتان بعد از من ادامه یابد، خدا شما را کفایت کند و همان انتقام و عقاب خدا شما را بس است.»

ص: 14773





ابن ابی الحدید این نامه را به این صورت در ج 4 ص 61 «شرح نهج البلاغه» خود، از کتاب صفین تالیف نصر بن مزاحم نقل نموده است در حالی که ما این نامه را در کتاب نصر بن مزاحم نیافتیم، پس هر کس در بسیاری از آنچه ابن ابی الحدید از این کتاب نقل نموده دقت و امعان نظر کند، خواهد دانست که آنچه از کتاب نصر بن مزاحم به چاپ رسیده مختصری از کتاب اصلی است نه تمام کتاب او و کتاب نصر از آنچه که فعلا در دسترس است بسیار بزرگتر بوده است.

«همانا تو دین خود را تابع دنیای کسی قرار دادی که گمراهی و ستمکاریش آشکار است و پرده حیا و دینش دریده؛ انسان بزرگوار در مجلس او مورد نکوهش و اهانت واقع شود و بردبار و حلیم با آمیزش او به سفاهت منسوب گردد؛ تو از او پیروی کردی بخاطر مال دنیا، چون سگی که دنبال شیری را گیرد تا از پنجه های نیرومند او بهره مند گردد و در انتظار آن باشی که از باقیمانده طعمه خود چیزی به سویت افکند در نتیجه این روش؛ دنیا و آخرت خود را از دست دادی! در حالی که اگر به حق می پیوستی به آرزوهایت می رسیدی. آن هنگام که خداوند، مرا بر تو و پسر ابوسفیان پیروز کند و غلبه دهد؛ پاداش اعمالتان را به شما می رسانم و اگر مرگتان به تأخیر افتد و بعد از من باقی ماندید، آنچه در پیش روی شماست و در آینده در انتظارتان است بدتر است.»

خطبه أمیرالمؤمنین بعد از تحکیم پس از آنکه خوارج خروج نمودند و ابوموسی به مکه گریخت و علی (ع) ابن عباس را به بصره برگرداند؛ آن حضرت در کوفه این خطابه را ایراد فرمود: «ستایش مر خدای راست، هر چند روزگار سانحه مهم و حادثه بزرگی را به وجود آورد من شهادت می دهم که جز خدای یگانه بی شریک کسی شایسته پرستش نیست و محمد (ص) بنده و فرستاده اوست، درود خدا بر او و آل او. اما بعد، همانا سرپیچی از نصیحت و صلاح اندیشی ناصح مهربان و دانا و کار آزموده، حسرت به بار می آورد و باعث ندامت است. من در موضوع این داوری که صورت گرفت، امر و رأی خود را اعلام می کنم و آنچه در سینه دارم به رایگان در اختیار شما می گذارم، اگر امری از قصیر اطاعت شود. و شما چون جفاکاران و مخالفان از پذیرش امر من سر باز زدید، و متمردانه نصحیتم را پشت سر افکندید؛ این روش شما طبعا موجب آن شد که شخص ناصح خیر اندیش را به تردید و حیرت افکند من خیر اندیشی درباره شما را همانند مشت بر سندان زدن دانستم. در نتیجه، کار من و شما به آنجا کشید که پس از وقوع خطر و به دست آمدن ضرر، راز نصایحم آشکار گشت چنانکه برادر هوازن گوید:
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امرتکم امری بمنعرج اللوی *** فلم تستبینوا النصح الا ضحی الغد

« من رأی و امر خود را به پیش رویتان به وضوح گفتم؛ ولی آن جماعت نصایحم را تا ظهر فردا نفهمیدند (یعنی بعد از اینکه همه کارها گذشته، و وقت هر عملی منقضی گشته بود).»

آگاه باشید! همانا این دو مرد (عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری) که شما به داوری پذیرفتید؛ حکم قرآن را پشت سر افکندند و بر خلاف امر و نهی قرآن عمل نمودند و هر کدامشان به دلخواه خود رفتار نمودند و راهنمائی های خدا را نادیده گرفته و بدون در دست داشتن حجت و برهانی، و یا در نظر گرفتن سیره گذشته، داوری کردند و هر دو در داوریشان اختلاف نمودند و در نتیجه هیچ یک به صواب و رشد راه نیافتند و خدا و رسولش و صالحین و اهل ایمان جملگی از آن دو بیزاری جستند و آنها آماده عزیمت به سوی شام گشتند.»

ابن کثیر این خطبه را در ج 7 ص 286 تاریخ خود آورده ولی به جهت اینکه در این خطبه تبهکاران خیانت پیشه با اوصاف نکوهیده یاد شده اند، و یا بدین سبب که در ناقلین خطبه خدشه می کرده است و یا به این علت که راضی نمی شده مردم بر حال عمرو بن عاص و رفیقش مطلع گردند، دنبال خطبه را بریده و آن را تا آخر بیت مورد استشهاد ذکر کرده و سپس گوید: حضرت بعد از این جمله سخنی درباره رفتار داوران دارد و داوریشان را رد نموده و نکوهش نموده است و سخنانی بر خیانت و گمراهی حکمین ایراد فرموده. در این مورد ضمن خطبه های أمیرالمؤمنین (ع) سخنان بسیاری در پیرامون این مرد (عمرو بن عاص) مذکور است که ما برای رعایت اختصار از ذکر آن صرفنظر نمودیم مانند این جمله از فرمایش آن حضرت: «پسر نابغه، آن دشمن خدا و دوست آنکه خدا او را دشمن می دارد، رهسپار مصر شد.» و یا این جمله: «ناپاکان و ستمکاران مصر را فتح کردند؛ همان جفاپیشگان که خلق خدا را از راه خدائی باز داشتند و پیوسته کجروی و انحراف را ترویج نمودند.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص زندگینامه امام علی (ع) شخصیت انسانی نفاق


شخصیت عمرو عاص (نفرین)

امیر مؤمنان عمرو را در قنوتش لعنت می فرستد ابویوسف قاضی در ص 71 کتاب «الآثار» خود از طریق ابراهیم آورده است که:

همانا علی (ع) به هنگامی که معاویه با او جنگ می نمود در قنوت خود بر معاویه نفرین می نمود و اهل کوفه هم در این کار از حضرت پیروی کردند؛ معاویه نیز همین کار را می کرد و اهل شام هم از او تبعیت می نمودند. طبری در ج 6 ص 40 تاریخش روایت کند که: علی (ع) هنگامی که نماز می خواند در قنوت چنین می فرمود: «اللهم العن معاویة و عمرا و ابا الاعور السلمی و حبیبا و عبد الرحمن بن خالد و الضحاک بن قیس و الولید؛ خداوندا! معاویه، عمرو، ابوالاعور سلمی، حبیب، عبدالرحمن بن خالد ضحاک بن قیس و ولید را لعنت فرست!»

چون این خبر به معاویه رسید او نیز در قنوت خود علی و ابن عباس و اشتر و حسن و حسین را لعن نمود. این روایت را هم نصر بن مزاحم در ص 302 کتاب «صفین» خود و ص 636 چاپ مصر آورده و در روایت مزاحم چنین مذکور است؛ علی (ع) هنگامی که نماز صبح و مغرب را می خواند و از نماز فارغ می شد می گفت: «اللهم العن معاویة و عمرا و ابا موسی و حبیب بن سلمة...» تا آخر حدیث که به همان لفظ مذکور است جز آنکه در روایت او به جای اشتر قیس بن سعد ذکر شده است. ابن حزم در ج 4 ص 145 کتاب «المحلی» روایت کند که علی و معاویه در قنوت نمازهای واجب و مستحب خود یکدیگر را نفرین می کردند. و این موضوع را وطواط در ص 330 کتاب «الخصایص» خود روایت نموده و این عبارت را بدان افزوده است: و پیوسته این روش برقرار بود تا عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید و از آن منع کرد.
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همین روایت را ابن اثیر در ج 3 ص 144 کتاب «اسد الغابه» به لفظ طبری ذکر نموده است. و ابو عمر در «الاستیعاب» در مبحث کنیه ها در شرح حال ابوالاعور سلمی گوید: «او (ابوالاعور) و عمرو بن عاص در جنگ صفین با معاویه بودند، او نسبت به دشمنی و کینه حضرت از سایرین سخت تر بود. علی (ع) او را در قنوت نماز صبح یاد می کرد و می فرمود: خداوندا! او را دفع فرما! و دیگران را نیز در قنوت نفرین می کرد.» و ابوالفداء در ج 1 ر 179 تاریخش این داستان را به لفظ طبری ذکر نموده است. زیلعی در ج 2 ص 131 کتاب «نصب الرایة» خود از ابراهیم گوید: «چون بین علی و معاویه جنگ برپا شد. علی در قنوت معاویه را نفرین می فرمود و اهل کوفه هم از حضرت پیروی می کردند و معاویه هم علی را نفرین می کرد و اهل شام او را پیروی می کردند.»

این موضوع را ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی در ص 59 تذکره خود به عین لفظ طبری تا قنوت معاویه روایت کرده و در دنباله آن نام محمد بن حنفیة و شریح بن هانی را افزوده است. و ابن ابی الحدید در ج 1 ص 200 «شرح نهج البلاغه» خود نقل از کتاب صفین ابن دیزیل (شرح حالش در ص 162 ج 1 ذکر شده) و از کتاب صفین نصر بن مزاحم روایت نموده و شبلنجی در ص 110 «نورالابصار» خود آن را ذکر کرده است.

نفرین عایشه بر عمرو پس از آنکه خبر کشته شدن محمد بن ابی بکر به عایشه رسید در مرگش بیقراری بسیار نمود و پیوسته در قنوت و بعد از نماز به معاویه و عمرو بن عاص نفرین می نمود. این موضوع را طبری در ج 6 ص 60 تاریخش و ابن اثیر در ج 3 ص 155 «کامل» خود و ابن کثیر در ج 7 ص 314 تاریخ خود و ابن ابی الحدید در ج 2 ص 33 «شرح نهج البلاغة» روایت کرده اند.
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امام حسن و عمرو زبیر بن بکار در کتاب «مفاخرات» روایت نموده که: عمرو بن عاص، و ولید بن عقبة بن ابی معیط، و عتبة بن ابی سفیان بن حرب، و مغیرة بن شعبه، نزد معاویه جمع بودند و سخنان دردناکی از امام حسن به آنها رسیده بود و نظیر همین سخنان از ناحیه آنها به امام حسن رسیده بود. آن جمع به معاویه گفتند: «ای امیرالمؤمنین! بنگر که حسن پسر علی چگونه نام پدرش را زنده نموده و سخنانش مورد تصدیق مسلمین واقع شد؛ و امر او را گردن می نهند و از او پیروی می نمایند و بر اثر این جریان او بیش از آنچه هست بلند مرتبه و مشهور می گردد. ما، پیوسته از او چیزهائی می شنویم که باعث نگرانی ماست.» معاویه گفت: «اکنون در این باره چه می گوئید؟» گفتند: «به دنبال او بفرست تا ما او را و پدرش را در محضر تو دشنام دهیم و نکوهش و سرزنش نمائیم؛ به او بگوئیم که پدرش قاتل عثمان بود و در این باره از او اقرار می گیریم و حال آنکه او نمی تواند (در حضور تو) با ما معارضه کند.» معاویه گفت: «وای بر شما، چنین نکنید، به خدا قسم هیچگاه در نزد او ننشستم مگر آنکه مقام او و عیب جوئیش مرا بیمناک ساخت.» گفتند: «به هر صورتی شده تو این کار را بکن.»

معاویه گفت: «اگر به دنبال او بفرستم تا در این محضر حاضر شود، بدانید که من جانب انصاف را نسبت به او از دست نمی دهم.» عمرو بن عاص گفت: «آیا ترس آن داری که باطل او بر حق ما غلبه کند؟!! و یا سخن او بر سخن ما برتری یابد؟!» معاویه گفت: «اگر بفرستم و او را حاضر کنم که بیاید به او امر می کنم که تمام آنچه به نظرش می رسد، بازگو کند.» گفتند: «باشد.» معاویه گفت: «حال که بر خلاف نظر من، تصمیم به احضار او گرفتید در هنگام سخن با او معارضه نکنید و این مطلب را بدانید که این خاندان کسانی هستند که به هیچ وجه نمی توانید بر آنها عیب گیرید و هیچ عار و ننگی به آنها نمی چسبد؛ فقط شما با همان سنگ (تهمت) او را هدف قرار دهید و به او بگوئید. پدرت عثمان را کشت و خلافت خلفای قبل را ناخوش داشت!» سپس معاویه، کسی را بر این اساس نزد آن حضرت فرستاد، حضرت از او پرسید: «چه کسانی نزد معاویه بودند؟» فرستاده معاویه یک یک آنها را نام برد. امام حسن (ع) فرمود: «آنها چه مقصدی دارند؟ سقف بر سرشان فرود آید! و دچار عذاب الهی گردند.» سپس به خدمتکار خود دستور فرمود، که لباسش را حاضر کند و قبل از خروج از منزل این کلمات را فرمود: «خداوندا! من، از بدیهای آنها به تو پناه می برم و از تو می خواهم که آنها را محکوم و خوار سازی؟ تو! در هر زمان و مکان امور مرا با نیرو و قدرتت یاری فرما! ای خدائی که بیش از همه به من مهربانی!» پس از این سخن برخاست و به مجلس معاویه رفت.

ص: 14778





گوینده این داستان ادامه می دهد تا اینکه گوید: عمرو بن عاص شروع به سخن کرد و بعد از حمد و ثنای خداوند و فرستادن درود بر فرستاده او به ذکر نام علی (ع) پرداخت و آنچه توانست از حضرت نکوهش کرد و نسبتهای ناروا به او داد و گفت: علی به ابوبکر، دشنام داد و خلافتش را خوش نداشت و از بیعت با او امتناع ورزید و بعد هم به اکراه بیعت نمود و در خون عمر هم شرکت نمود و عثمان را هم از روی ستم کشت و به ناروا ادعای خلافت نمود..... بعد حوادثی که در گذشته به وقوع پیوسته به او نسبت داد و هر چه توانست نسبت به حضرت ناروا گفت. و باز اضافه کرد: «همانا شما فرزندان عبدالمطلب، در مرز آن نبودید که با کشتن خلفا، و خونریزیهای ناروا به ملک و پادشاهی برسید و به سلطنت و حکومت اینقدر حریصید که در راه رسیدن به این منظور دست به هر ناروائی می زنید اما آنچه مربوط به تو است ای حسن، تو چنین پنداشتی که به خلافت می رسی در حالی که هیچ عقل و تدبیر این کار را نداری! درباره خدا چگونه می اندیشی که صلاحیت این مسؤلیت را از تو سلب نموده به حدی که در خور سخریه و استهزاء هستی و این نتیجه عمل بد پدر تواست غرض از اینکه تو را به این مجلس احضار نمودیم، این بود که به تو و پدرت دشنام دهیم. اما پدرت را خداوند به تنهایی کار او را ساخت، و ما را از دست او راحت کرد؛ اما تو در دسترس مائی؛ ما هر طوری که بخواهیم، درباره تو عمل می کنیم. و اگر تو را بکشیم در پیشگاه خداوند گناهی نکرده ایم و در نظر مردم هم، مورد نکوهش واقع نمی شویم. آیا تو می توانی بر این گفتار خورده بگیری، و سخنان ما را تکذیب کنی؟ اگر خیال می کنی، که بر خلاف حق سخنی گفته ایم؛ سخنمان را رد کن و اگر نتوانستی رد کنی، باید بدانی که تو و پدرت ستمکارید!!»
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پس از اینکه عمرو عاص؛ این سخنان را گفت؛ امام حسن (ع) شروع به سخن فرمود؛ حمد و ثنای الهی را به جای آورد و بر پیغمبر درود فرستاد و سپس به عمرو گفت: «با رسول خدا (ص) در تمام جنگها، به ستیز برخاستی و حضرت را به هنگامی که در مکه بود، هجو کردی و آزارش نمودی و هر چه کید و حیله و مکر داشتی، علیه او به کار بستی و در مقام تکذیب و دشمنی با رسول خدا از همه سرسخت تر بودی و بعد با کشتی به حبشه رفتی تا نجاشی را تحت تأثیر قرار داده و جعفر و یارانش را بازستانی و به اهل مکه تحویل دهی ولی تیرت به سنگ خورد و از دربار نجاشی، ناامید بازگشتی و خداوند، تو را با حالت یأس و سرشکستگی از حبشه برگرداند و فتنه انگیزی تو را ضمن تکذیب گفتارت، آشکار ساخت. به رفیقت، عمارة بن ولید حسد ورزیدی و رفتار او را نسبت به همسر نجاشی وسیله سخن چینی قرار دادی و از او نزد نجاشی سخن گفتی ولی خداوند، تو و رفیقت را رسوا نمود؛ پس تو در جاهلیت و اسلام دشمن سرسخت بنی هاشم بودی.»

سپس حضرت فرمود: «تو خود بهتر می دانی و این جمع آگاهند که: هفتاد شعر سرودی و رسول خدا فرمود: خداوندا! من شعر نمی گویم و سزاوارم نیست که شعر بسرایم! خداوندا، به هر حرفی از این (سروده ناروایش)، هزار لعنت فرست، و بنابراین نفرین پیامبر خدا، لعن خدا بر تو، از شماره بیرون می شود. اما سخنی که درباره امر عثمان گفتی؛ تو دنیا را برای او به کانونی پر آتش بدل ساختی و سپس به فلسطین رفتی و هنگامی که خبر کشته شدن عثمان به تو رسید، گفتی: کنیه ام ابوعبدالله است و هرگاه زخمی را بفشارم، آن را خونین می کنم و سپس خود را در اختیار معاویه گذاردی و دینت را به دنیای او فروختی. باید بدانی، ملامتی که از تو می شود نه به جهت بغض و خشمی است که از تو داریم و عتابی هم که به تو می کنیم نه از روی دوستی است. به خدا سوگند که در زندگی عثمان، یاریش نکردی و بعد از کشته شدنش هم، غضبناک نگشتی! وای به حالت ای پسر عاص! مگر تو، هنگام خروجت از مکه به سوی حبشه؛ درباره بنی هاشم این اشعار را نسرودی؟!»
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تقول ابنتی أین هذا الرحیل *** و ما السیر منی بمستنکر

فقلت ذرینی فإنی امرؤ *** أرید النجاشی فی جعفر

لأکویه عنده کیة *** أقیم بها نخوة الأصعر

و شانئ أحمد من بینهم *** و أقولهم فیه بالمنکر

و أجری إلی عتبة جاهدا *** و لو کان کالذهب الأحمر

و لا أنثنی عن بنی هاشم *** و ما اسطعت فی الغیب و المحضر

فإن قبل العتب منی له *** و إلا لویت له مشفری

«دخترم می گوید: این چه سفری است؟ و حال آنکه طی این مسیر برای من چیز بی سابقه و ناآشنائی نبود. بدو گفتم: مرا ول کن که من مردی هستم به سوی نجاشی روان، تا به جعفر دست بیابم. جعفر را نزد نجاشی چنان داغ کنم و بگذارم که نخوت و فخر فروشی او را به کوچکی پست کنم. من نکوهش کننده احمدم و در گفتن ناروائی نسبت به او پر گوترین اشخاصم. و پاداش من در این کوشش متوجه عتبة (بن ربیعة) است؛ هر چند که او (از حیث مقام) چون طلای سرخ بود. و من از بنی هاشم (در کینه توزی نسبت به آنها) در حضور و غیابشان چیزی فرو نگذارم. اگر کسی از او پوزش طلبید به نفع خودش هست و الا عنان مرکبم را (یا شمشیرم را) به سوی او می گردانم.»

این اشعار را، سبط ابن جوزی در ص 14 «تذکره» اش، و ابن ابی الحدید در ج 2 ص 103 «شرح نهج البلاغه» اش و زکی صفوت در ج 2 ص 12 «جمهرة الخطب» نقل کرده اند.
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اما توضیح و بیان سخن امام حسن (ع) 1- اینکه حضرت خطاب به عمرو فرمود: تو به حبشه رفتی تا جعفر و یارانش را به مکه باز گردانی؛ اشاره به دومین سفر عمرو عاص به حبشه است؛ از مردان مسلمان حدود هشتاد و سه تن و از زنان هجده تن به حبشه هجرت نموده بودند که از جمله مردان؛ جعفر بن ابی طالب برادر حضرت علی (ع) بود موقعی که قریش هجرت مسلمانان را به حبشه مشاهده نمودند، عمرو بن عاص و عمارة بن ولید را به حبشه اعزام داشتند و هدایائی چند برای نجاشی پادشاه حبشه و شخصیتهای روحانی دربار فرستادند تا بدین وسیله نجاشی را تحت تأثیر اهداف خود قرار دهند و مسلمین را تحویل گیرند ولی بر خلاف انتظارشان نجاشی از پناهندگان مسلمان طرفداری نمود و آن دو مأیوس به مکه باز گشتند!.

2- سخن حضرت که فرمود: «تو به رفیقت رشگ بردی و رفتار او را نسبت به همسر نجاشی سبب سخن چینی قرار دادی.» خلاصه این داستان چنین است: هنگامی که عمرو و عمارة به مقصد حبشه سوار کشتی شدند، همسر عمرو هم همراهش بود. عمارة از اندامی مناسب و زیبائی چهره بهره مند بود به طوری که زنان را شیفته می ساخت. در یکی از شبها عماره و عمرو در کشتی شراب خوردند و عماره سخت مست شد؛ رو کرد به همسر عمرو و گفت: «مرا ببوس.» عمرو به همسرش امر کرد که تقاضای عمار را رد نکند و پسرعموی خود را ببوسد، زن عمرو این کار را کرد و عمارة دلباخته او گشت؛ عمارة در مقام این برآمد که از همسر عمرو کامی برگیرد ولی او امتناع کرد. عماره در فکر شد تدبیری کند تا اینکه یک روز عمرو را دید بر لبه سکان کشتی نشسته بول می کند؛ عمارة بلادرنگ عمرو را به دریا افکند، عمرو شناکنان خود را به کشتی رسانده نجات یافت ولی کینه عماره را به دل گرفت چه، از این عمل عماره دریافت که او قصد کشتنش را داشته است. این جریان در کشتی بود و پس از آنکه به حبشه رسیدند؛ عماره با بهره ای که از زیبائی چهره و اندام داشت وسائلی را فراهم ساخت تا توانست با همسر نجاشی ارتباط محرمانه حاصل نماید و همسر نجاشی نیز او را پذیرفت؛ پیوسته نزد او می رفت و کام می گرفت و در موقع مراجعت، همه ماجرا و کیفیت آمیزش با همسر نجاشی را برای عمرو تعریف می کرد.
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عمرو می گفت «من که تصدیقت نمی کنم، چگونه می توانی به همسر نجاشی دست یابی، مقام و شخصیت او بالاتر از این است که تو بتوانی با او مربوط شده و از او کامیاب گردی.» ولی این مراوده تکرار می شد به طوری که اغلب شبها را با همسر نجاشی به سر می برد و سحرگاه که برمی گشت تمام قضایا را برای عمرو تعریف می کرد. عمرو به او گفت: «اگر تو راست می گوئی این دفعه که با او ملاقات کردی، تقاضا کن از عطر مخصوص نجاشی به تو هم بدهد و مقداری از آن را جهت صدق گفتارت برای من بیاور تا تو را تصدیق کنم.» عماره تعهد کرد که این کار را انجام دهد و هنگامی که با همسر نجاشی ملاقات کرد این تقاضا را نمود او هم مضایقه ننمود، و یک شیشه از عطر مخصوص همسرش را به عماره داد، عمرو وقتی عطر مخصوص شاه را در دست عماره دید، گفت: «حالا فهمیدم که تو در همه آن گفتارت راست می گوئی و تو به چیزی دست یافته ای که احدی از عرب چنین بهره ای نبرده، تو به همسر پادشاه حبشه دست یافته و از او کام گرفته ای؛ و نشنیده ایم که چنین نصیبی به کسی رسیده باشد.»

سپس عمرو به نزد نجاشی رفت و مفصل قضیه را برای نجاشی تعریف کرد و عطر مخصوص را به شاه نشان داد پس از آنکه این راز بر نجاشی مسلم شد، عماره را طلبید و زنانی چند حاضر نمود، دستور داد عماره را برهنه سازند و به زنها امر کرد تا در آلت رجولیت عماره بدمند و پس از این تنبیه او را رها ساختند و عماره هم با رسوائی فرار کرد.
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مصادر این داستان عبارتند از: ص 37 ج 1 عیون الاخبار ابن قتیبه، ص 56 ج 9 «اغانی»، ص 107 ج 2 «شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید و ص 89 ج 1 «قصص العرب».
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص رذایل اخلاقی شخصیت انسانی امام علی (ع) نفرین داستان تاریخی


شخصیت عمرو عاص (نامه ابن عباس)

نامه ابن عباس به عمرو ابن عباس در پاسخ نامه عمرو، نامه ای نوشت به این مضمون: «اما بعد، من در میان عرب، از تو بی حیاتر نیافتم، معاویه تو را به پیروی از هوا واداشت، و تو هم دین خود را به بهای بسیار کمی به او فروختی. سپس به طمع رسیدن به ملک و پادشاهی در میان مردم به ظاهر سازی و مردم فریبی پرداختی و چون از آن نصیبی نیافتی و دنیا را چون دیگر گناهکاران بزرگ دانستی؛ لذا به شیوه زهد و ورع خود نمائی کردی و غرضت از این همه نیرنگ، آماده ساختن جنگ و در هم شکستن نیروی مؤمنین بود!! اگر راست می گوئی که همه نقشه هایت برای خداست، دست از حکومت مصر بردار، و به خانه ات برگرد. چه، در این جنگ که تو صد در صد، انگیزنده آن بودی؛ معاویه به هیچ وجه چون علی نیست، علی آن جنگ را به حق آغاز نمود و سرانجام دچار مکر و حیله شما شد، اما معاویه جنگ را به ستم و ناروا آغاز نمود و سرانجام به اسراف (و خونریزی مردم) پرداخت.

مردم عراق در آن جنگ، مانند مردم شام نبودند؛ مردم عراق با علی که بهترین آنها بود، بیعت کردند و مردم شام با معاویه که بدترین آنها بود بیعت نمودند. من و تو هم در این امر یکسان نبودیم، من اراده خدا را داشتم و تو قصدت رسیدن به حکومت مصر بود و اینجا بود که تشخیص دادم چه چیز تو را از من دور و تو را به معاویه نزدیک ساخت. بنابر این اگر تو قصد شر و فساد داری، ما به هیچ وجه بر تو پیشی نمی گیریم و اگر قصدت خیر و صلاح امت باشد هرگز بر ما پیشی نخواهی گرفت.»
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پس از این سخنان، برادر خود فضل بن عباس را طلبید و بدو گفت: «ای پسر مادرم! در جواب عمرو بن عاص اشعاری بگو» و فضل، این اشعار را سرود:

یا عمرو حسبک من خدع و وسواس *** فاذهب فلیس لداء الجهل من آس

إلا تواتر طعن فی نحورکم *** یشجی النفوس و یشفی نخوة الراس

هذا الدواء الذی یشفی جماعتکم *** حتی تطیعوا علیا و ابن عباس

أما علی فإن الله فضله بفضل *** ذی شرف عال علی الناس

إن تعقلوا الحرب نعقلها مخیسة *** أو تبعثوها فإنا غیر أنکاس

قد کان منا و منکم فی عجاجتها *** ما لا یرد و کل عرضة الباس

قتلی العراق بقتلی الشام ذاهبة *** هذا بهذا و ما بالحق من باس

لا بارک الله فی مصر لقد جلبت *** شرا و حظک منها حسوة الکاس

یا عمرو إنک عار من مغانمها *** و الراقصات و من یوم الجزا کاسی

«بس است تو را مکر و حیله گری و بداندیشی و پریشان سرائی! که برای درد نادانی تو دوا و علاجی نیست جز سر نیزه که پی در پی در گلوگاهتان بزنند تا از پای درآئید و به سرگرانی و غرور آن خاتمه دهد. این است داروی همه شما تا سر اطاعت در برابر علی (ع) و ابن عباس فرود آرید. اما علی، پس خدای او را به فضیلت و بلندی قدر و منزلت بر خلق برتری داد. اگر شما دست از جنگ بردارید، ما نیز جنگ را ناتمام وامی گذاریم و اگر جنگ را برانگیزید سستی و شکست در ما نخواهد بود؛ آنچه از آثار شوم جنگ بر ما و شما برسد، بازگشت ندارد و همگان در معرض خطر خواهند بود. کشتار عراق با کشتار شام در برابر یکدیگر صورت گرفت و به هم تلاقی شد ولی برای حق و راستی باکی نداریم، خدای، مبارک نگرداند (کار تو را) در مصر، که شری برانگیختی و از این جام بهره مندی و نصیب تو جرعه ای بیش نیست! ای عمرو، سوگند به ستارگان که تو از شر و فسادی که در مصر به پا کردی، بهره و غنیمتی نمی بری و در روز پاداش هم بهره مندی نداری.»
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مصادر این بحث «الامامة و السیاسة» ج 1 ص 95 کتاب «صفین» ص 219، «شرح نهج البلاغة» ابن ابی الحدید ج 2 ص 288. و باز در این زمینه اشعاری در کتاب «صفین» ابن مزاحم ص 300 مذکور است که به بزرگ امت؛ ابن عباس نسبت داده شده است و این اشعار شامل ذم و نکوهش و طعن بر عمرو می باشد.

ابن عباس و عمرو عمرو بن عاص، در سفری که به حج رفته بود عبورش بر ابن عباس افتاد و موقعیت ابن عباس را در قلوب خلق و احترامی که مردم برایش قائل بودند، مشاهده نمود. رشک و حسد در دلش شعله گرفت و به او گفت: «ای پسر عباس! چرا هر وقت مرا می بینی با حالتی ناخوش و در هم از من روی می گردانی؟! گوئی بین چشمانت جراحتی افتاده، ولی هنگامی که در بین گروهی از مردم قرار می گیری، آثار ضعف و نادانی و وسواس در تو ظاهر می گردد.» ابن عباس در جوابش گفت: «زیرا که از دونان و ناپاکان هستی ولی قریش از بزرگان و نیکانند؛ از سخن باطل و آنچه نمی دانند خودداری می کنند و حقی را که شناختند، کتمان نمی کنند، از جهت منش و معنویات، بزرگان خلقند و به ظاهر بلندمرتبه ترین مردمند، تو خود را داخل قریش می دانی، در حالی که از آنان نیستی. و تو کسی هستی که در بین دو بستر خواب، متولد شدی نه در بین بنی هاشم جایگاه و مقامی داری و نه در بین بنی عبد شمس کسی تو را به خود می گیرد؛ تو گناهکار بی پدر و گمراه و گمراه کننده ای؛ معاویه تو را بر گردن مردم سوار کرد و تو هم از حمایت او به خود بالیدی و بخشش او را به حساب بزرگی و مقام خود پنداشتی!» عمرو در جواب گفت: «نه به خدا قسم، من به وجود تو خورسندم و به خود می بالم آیا این حالت در نزد تو برای من نفعی دارد؟» ابن عباس گفت: «ما به هر جا که حق باشد مایلیم و به آن راهی که حق رود آهنگ می کنیم.»
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مصدر این بحث: «عقد الفرید» ج 2 ص 136.

عبدالله بن جعفر وارد مجلس معاویه شد، ابن عباس و عمرو بن عاص هم حضور داشتند، عمرو بن عاص گفت: «مردی بر شما وارد شد که در دل آرزوها دارد و در مجالس بزم و طرب به آوازها دل می دهد و شیفته کنیزکان خواننده و نوازنده است، بسیار شوخ و بذله سراست و از جوانان زیاد حمایت می کند و (با آنها که مورد علاقه اش نیستند) خشمش آشکار است و در خوشگذارانی از خود بیخود است، به گذشتگان خود بسیار می بالد و در انفاق اسرافکار است.» ابن عباس گفت: «به خدا قسم که دروغ می گوئی و عبدالله بن جعفر را آنچنان که تعریف کردی، نیست، او بسیار به یاد خداست، و در برابر نعمتهای حق سپاسگذار و از هر ناروائی دور و برکنار است؛ مردی است بخشنده و بزرگ، آقا و بردبار، هدفی راستین دارد، و تقاضای دیگران را اجابت می کند، محدودیت و هیبتی که مانع از نزدیکی به او گردد، در او نیست، از کسی عیب جوئی و نکوهش نمی کند. در بین قریش مقامی والا دارد. شیر بیشه مردانگی است. در کارزار پیشرو و دلیر است. حسبی شریف دارد. بی پدر و پست و فرومایه نیست. همانند آن ناپاک نیست که پسترین افراد قریش بر سر فرزندیش نزاع کنند تا در نتیجه قصاب قریش (عاص بن وائل) بر دیگران پیروز گردد و ناکسترین افراد شناخته شود.»

آری، عبدالله بن جعفر چون آن فرومایه بی مقام نیست که از حیث حسب و نسب به خواری و مذلت بگراید و از شخصیت خانوادگی سهم کمی داشته و بین دو قبیله، وامانده و بلاتکلیف بماند؛ چون نوزادی که بین دو محله افتاده باشد (که معلوم نیست از کدام طرف است) نه چون کسی است که به بیچارگی شناخته شده باشد و یا از خانواده خود رخت بربسته باشد. (بعد خطاب به عمرو نمود): «کاش می دانستم تو، با کدام شخصیت و ارزشی متعرض مردان می شوی؟ و با کدام اصل و حسب به حدود دیگران تجاوز می کنی؟ در کدام جنگ توانستی چون مردان رزمنده ظاهر گردی؟ آیا خودت بودی؟ ای پست فرومایه، و ای ناچیز بی پدر، آیا به اتکاء به خود چنین می گوئی، یا به اتکاء آنهائی که منسوب به آنها هستی؟ آنانکه خود نیز، سفیهانی خشمگین و پست و فرومایه اند و در میان قریش بدین خصلت معروف؛ نه در عهد جاهلیت شرافتی داشتند و نه افتخار تقدم و سبقت به اسلام، نصیبشان شده. تو خود به زبان غیر سخن گوئی و خود را در میان کسانی قرار داده ای و دم می زنی که همطراز آنها نیستی. به خدا سوگند، اگر معاویه تو را از درگاهش دور می ساخت به فضیلت نزدیکتر می شد و از ناروائیها و ستم دور بود. چه، دردها پیوسته است، و امیدواریها فریبنده تو را تا آخرین نقطه آرزو پیش برد که نه به دسترنجی رسیدی و نه درخت زندگیت برگ و نوائی گرفت!!»
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عبدالله بن جعفر گفت: «ای ابن عباس! تو را سوگند می دهم که دیگر از سخن باز ایستی، تو به خوبی از من دفاع نمودی و به حمایتم برخاستی.» ابن عباس گفت: «در برابر این برده، مرا واگذار. چه او، اگر در مقابل خود حریفی نبیند بدون هیچ مایه ای می تازد ولی اکنون می بیند که شیری شرزه در برابر اوست که دلاوران همسنگ خود را از هم می درد و میدان داران کارزار را بی جان می سازد.»

عمرو بن عاص (به معاویه) گفت: «یا أمیرالمؤمنین! بگذار تا من هم در برابر او سخن گویم؛ به خدا قسم که چیزی فروگذار ننمود.» ابن عباس به معاویه گفت: «اجازه اش ده تا هر چه می خواهد بگوید! او هر چه گوید بر علیه خود گفته، به خدا سوگند دلم سخت و قوی و جوابم کوبنده است همه اطمینانم به خدا است و چنانم که نابغه بنی ذبیان گوید:

و قدما قد قرعت و قارعونی *** فما نزر الکلام و لا شجانی

یصد الشاعر العراف عنی *** صدود البکر عن قرم هجان

از دیر زمان با شمشیر زبان دیگران را کوفته ام و آنها مرا کوفته اند ولی نه زبان من کوتاه آمده و نه آنها بر رنج و آزار من دست یافتند. زبان من هر شاعر پرگوئی را از من باز می دارد و می گریزاند بسان بچه شتریکه از مصاف با شتر نر برگزیده می گریزد.»

این داستان را جاحظ در ص 101 «المحاسن و الاضداد»، و بیهقی در ج 1 ص 68 «المحاسن و المساوی» آورده اند و از ابن عساکر به نقل از عبدالله بن عباس بن ابی سفیان مانند آن ذکر شده که بعضی از الفاظ آن غلط و تحریف شده بود که به وسیله نقل این داستان که اینجا نمودیم آن غلطها تصحیح می شود.
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معاویه و عمرو معاویه احساس کرد که تا عمرو بن عاص با او بیعت نکند مقصود او حاصل نمی شود لذا به عمرو گفت: «از من پیروی نما.» عمرو پرسید: «به چه سبب از تو پیروی کنم؟! به خاطر آخرت، که به خدا قسم از آخرت جدائی، یا برای دنیا، که آن هم در اختیار تو نیست تا مرا با خود شریک سازی.» معاویه گفت: «من، تو را در بهره های دنیوی با خود شریک می سازم.» عمرو جوابش داد: «پس، فرمان حکومت مصر و توابع آن را به نام من بنویس.» معاویه هم فرمان حکومت و توابع آن را به نام او نوشت و پایان فرمان چنین بود که: «عمرو عهده دار است که گوش به فرمان و مطیع امرم باشد.» عمرو گفت: «و این نکته را هم بنویس که فرمانبرداری عمرو هیچگونه نقصی به شرط و قرار عمرو وارد نخواهد ساخت.» معاویه گفت: «مردم به این مطلب توجهی ندارند.» عمرو گفت: «و لو اینطور باشد ولی این نکته را بنویس.» معاویه هم نوشت؛ و به خدا سوگند که معاویه چاره ای جز نوشتن آن نداشت. در آن هنگام که معاویه با عمرو بر سر مصر و حکومت آن سخن می گفتند؛ و عمرو هم با صراحت گفت: «باید حکومت مصر را به من بدهی، تا دین خود را به تو بفروشم.» عتبة بن ابی سفیان وارد شد، و چون سخن عمرو را شنید گفت: «این مرد به سبب دینش مورد اعتماد است، زیرا فردی از صحابه، و یاران محمد (ص) می باشد.»

عمرو به معاویه نوشت:

معاوی لا اعطیک دینی و لم انل *** به منک دنیا فانظرن کیف تصنع
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و ما الدین و الدنیا سواء و اننی *** لآخذ ما تعطی و رأسی مقنع

فان تعطنی مصرا فاربح صفقه *** اخذت بها شیخا یضر و ینفع

«ای معاویه! من دین خود را به تو نخواهم فروخت مادامی که در برابر آن از دنیای تو به بهره نائل نشوم، خودت فکر کن که چه بایدت کرد. دین با دنیا برابر نیست ولی من آنچه از دنیا دریافت کنم سرم را در نقاب می کشم. اگر مصر را به من دهی، معامله پر سودی است که در برابر از درایت پیرمردی با تجربه و کاردان بهره ور می شوی.»

مصدر این بحث: «العقد الفرید» ج 2 ص 291
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص شخصیت رذایل اخلاقی شعر عبدالله ابن عباس


شخصیت عمرو عاص (معاویه)

معاویه و عمرو حضرت أمیرالمؤمنین نامه ای نوشت، و معاویه را به بیعت با خود دعوت فرمود؛ معاویه در این موضوع، با برادر خود، عتبة بن ابی سفیان مشورت نمود عتبة گفت: «در این امر از افکار عمرو بن عاص استمداد کن چه، تو زیرکی و مآل اندیشی او را کاملا می دانی؛ عمرو، در زندگی عثمان از امر او کناره گرفت و بدان که نسبت به تو بیشتر کناره گیری خواهد کرد؛ مگر اینکه دین او را بخری و در مقابل بهای مناسبی برایش قرار دهی. در این صورت است که او با تو بیعت خواهد نمود چه او مردی است دنیا طلب.»

در آن موقع عمرو بن عاص در فلسطین بود؛ معاویه به او نوشت: «همانا کار علی و طلحه و زبیر چنان شد که حتما به تو رسیده و مطلعی؛ مروان بن حکم با گروهی دیگر از بصره که از فرمانده خود سرپیچی کرده اند به طرف ما آمده اند و جریر بن عبدالله درباره بیعت با علی به نزد من آمده ولی من ابراز عقیده و تصمیم خود را متوقف به نظر تو نموده ام؛ اکنون به نزد من بیا، تا نسبت به این امر با تو مذاکره نمایم.»
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عمرو بن عاص، پس از خواندن نامه معاویه، با پسران خود عبدالله و محمد مشورت نمود و نظر آنها را خواست؛ عبدالله گفت: «به نظر من رسول خدا هنگام درگذشت، از تو خشنود بود و همچنین دو خلیفه بعد از آن حضرت؛ و هنگام کشته شدن عثمان هم که تو حضور نداشتی؛ بنابراین در خانه خود بمان، تو را که خلیفه نمی کنند و هم نمی خواهی حاشیه نشین دربار معاویه گردی؛ آنهم برای رسیدن به دنیای ناچیزی که ممکن است از آن هم محروم گردی و دوران عمرت سر آید.» محمد (پسر دیگر عمرو) گفت: «به نظر من، تو بزرگ قریش و عهده دار امور آنهائی، اگر این امر صورت قطعی به خود بگیرد و امر خاتمه یابد و تو گمنام و مهجور باشی؛ باعث کوچک شدن تو خواهد شد؛ بنابراین مصلحت آن است که به اهل شام ملحق شوی و خود چون دیگری دستی برآری و در مقام خونخواهی عثمان قیام کنی، بدین وسیله است که تو با بنی امیه راه سلامت را پیموده ای.»

عمرو، در جواب گفت: «اما نسبت به رأی تو ای عبدالله! خیر و صلاح دین مرا در نظر گرفته ای ولی تو ای محمد! خیر و صلاح دنیای مرا پیشنهاد کردی و اکنون باید من در این دو امر مطالعه کنم،»

شعر عمرو شب هنگام، خانواده او عمرو را می دیدند که این اشعار را با صدای بلند می خواند؛

تطاول لیلی للهموم الطوارق *** و خوف التی تجلو وجوه العوائق

و إن ابن هند سائلی أن أزوره *** و تلک التی فیها بنات البوائق
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أتاه جریر من علی بخطة *** أمرت علیه العیش ذات مضائق

فإن نال منی ما یؤمل رده *** و إن لم ینله ذل ذل المطابق

فو الله ما أدری و ما کنت هکذا *** أکون و مهما قادنی فهو سائقی

أخادعه إن الخداع دنیة أم اعطیه *** من نفسی نصیحة وامق

أم اقعد فی بیتی و فی ذاک راحة *** لشیخ یخاف الموت فی کل شارق

و قد قال عبد الله قولا تعلقت *** به النفس إن لم تقتطعنی عوائقی

و خالفه فیه أخوه محمد *** و إنی لصلب العود عند الحقائق

«شب هنگام، افکار و حوادث کوبنده بر من چیره گشت و مرا در ترس و اندیشه هائی قرار داد که چهره موانع و گرفتاریها از آن جلوه گر بود. پسر هند (معاویه) خواهان دیدار من است، و همین امر است که مایه فساد و تباهی از آن تولید می شود. جریر، نامه علی را برای معاویه آورده؛ نامه ای که زندگی او را تلخ و تنگی و دشواریها، او را فرا گرفته. پس اگر با موافقت من، او به آرزوی خود برسید نامه را رد می کند، و اگر به آرزوی خود نرسد خواری و بیچارگی دامنگیر او می شود! به خدا قسم، نمی دانم چه کنم، در حالی که من (در این گونه امور) چنین زبون و درمانده نبودم؛ او پیوسته مرا به سوی خود کشانده و اکنون مرا به سوی اجراء مقاصد خود سوق می دهد!! آیا با او مکر کنم؟ این که صفتی است پست و نکوهیده! و یا خود را فدای او کنم و با او با کمال خیر اندیشی همکاری نمایم؟! و یا در خانه خود بنشینم که برای شخص سالخورده ای چون من که پیوسته از مرگ می هراسم، آرامش و راحتی است. عبدالله (پسر عمرو)، همین رأی و نظر را به من گفته و در من مؤثر واقع شد؛ اگر موانع (طمع و هوای نفس) مرا از این نظر جدا نکند! و محمد (فرزند دیگر عمرو) با او در این رأی مخالف بود. و من خود در تشخیص واقعیات، محکم و استوار می باشم.»
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در این هنگام عبدالله گفت: «شیخ رفت.» (کنایه از اینکه عمرو به معاویه پیوست) و یعقوبی نوشته: «شیخ بر پاشنه های پای خود بول کرد و دین خود را به دنیا فروخت؛ صبحدم، عمرو وردان غلام خود را طلبید؛ وی غلامی زیرک و آزموده بود پس از حضور غلام، عمرو چندین بار به او امر و نهی کرد، وردان بار سفر را بگشا، وردان بار سفر را ببند و... وردان به او گفت: ای ابا عبدالله! گوئی عقل خود را از دست داده ای! می خواهی آنچه در دل داری به تو بگویم؟ عمرو گفت: وای بر تو بگو، گفت: دنیا و آخرت در قلب تو به مبارزه و نبرد برخاسته اند با خود می گوئی: اگر با علی بیعت کنم به آخرت رسیده ام ولی از دنیا نصیبی ندارم، ولی آخرت محرومیت دنیایم را جبران می کند. ولی با معاویه دنیا هست و از آخرت بی نصیب می مانم اما بهره دنیا محرومیت آخرت را جبران نمی کند؛ اکنون تو بین این دو فکر در تردیدی و نمی دانی کدام را بپذیری. عمرو گفت: قسم به خدا که خطا نرفته ای، راست پنداشته ای که حال من چنین است، می خواهم بدانم نظر تو در این امر چیست؟ وردان گفت: نظر من این است که تو کناره گیری و در خانه بمانی، اگر اهل دین غلبه یافتند، تو در پناه دین آنها زندگی می کنی؛ و اگر اهل دنیا غالب شدند، از وجود تو در امر دنیاشان بی نیاز نیستند. عمرو گفت: اکنون این راه را به من پیشنهاد می کنی که قوم عرب آگاه شده اند من به طرف معاویه رهسپارم؟» و هنگام عزیمت، این اشعار را می خواند:
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یا قاتل الله وردانا و فطنته *** أبدی لعمرک ما فی النفس وردان

لما تعرضت الدنیا عرضت لها *** بحرص نفسی و فی الأطباع إدهان

نفس تعف و أخری الحرص یقلبها *** و المرء یأکل تبنا و هو غرثان

أما علی فدین لیس یشرکه *** دنیا و ذاک له دنیا و سلطان

فاخترت من طمعی دنیا علی بصر *** و ما معی بالذی أختار برهان

إنی لأعرف ما فیها و أبصره *** و فی أیضا لما أهواه ألوان

لکن نفسی تحب العیش فی شرف *** و لیس یرضی بذل العیش إنسان

عمرو لعمر أبیه غیر مشتبه *** و المرء یعطس و الوسنان و سنان

«وردان! خدا تو را و زیرکیت را نابود سازد، چه، به جان تو قسم که آنچه در دل من بود، آشکار ساختنی. هنگامی که دنیا به من رو نمایاند، من نیز از روی حرص و آز به او روی نمودم. نفوس مختلفند، بعضی خود را از آلودگی دنیا حفظ می کنند و بعضی دیگر دنیا آنها را دگرگون می سازد. آری، شخص گرسنه ای که طعمه ای نیافته، برای رفع گرسنگی کاه را هم می خورد. اما علی، او دین خالص است و دنیا در دستگاه او راهی ندارد ولی معاویه دنیا و سلطنت است و منهم از فرط طمع، بینش و خرد خود را از دست داده ام و لذا دنیا را اختیار نموده ام و در این سوء اختیار، برهانی در دستم نیست. من همه آفاتی که در دنیا و طلب آن هست، می دانم ولی در دلم رنگهائی از شیفتگی دنیا موجود است و در عین حال نفس من دوست دارد با شرافت زندگی کند و هیچ انسانی راضی به ذلت و خواری در زندگی نیست. به جان پدرم قسم که امر بر من مشتبه نشده است.»
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مکر پس از این جریان، عمرو حرکت کرد و به معاویه پیوست، ابتدا چون احتیاج معاویه را می دانست (از روی مکر) از او دوری گزید و این دو با یکدیگر مکر و حیله ها داشتند؛ چون به مجلس معاویه وارد شد، معاویه گفت: «ای اباعبدالله! امشب سه گزارش به ما رسیده که لازم است نزد ما محفوظ بماند و در خارج انتشار نیابد!» عمرو گفت: «بگو چیست؟» معاویه گفت: «همانا محمد بن ابی حذیفه که در مصر زندانی بود، قید و بند را در هم شکسته و با یارانش خارج شده اند و این پیشامد برای دین آفتی است. گزارش دیگر اینکه: قیصر روم، گروهی از رومیان را بر انگیخته تا بر شام غلبه کنند. گزارش سوم اینکه، علی به کوفه رسیده و آماده عزیمت به سوی ماست.» عمرو گفت: «هیچ یک از این سه امر که گفتی، اهمیتی ندارد؛ اما امر محمد بن ابی حذیفه، چیز مهمی نیست او را همانند دیگران (که قیام می کنند) سپاهی به سویش اعزام می داری، یا او را می کشند و یا دستگیرش کرده به نزد تو خواهند آورد، و اگر هم بگریزد باز زیانی به تو نمی رسد. اما قیصر روم، چند تن از کنیزکان ماهرخ نورس رومی را با مقداری ظروف طلا و نقره به عنوان هدیه برایش بفرست و از او تقاضای صلح و سازش نما که به زودی تقاضای تو را می پذیرد. اما علی، نه به خدا سوگند که عرب در هیچ امری او و تو را یکسان نمی بینند در جنگ، علی نصیب و موقعیتی دارد که احدی از قریش دارای چنان موقعیتی نیست؛ او دارای موقعیتی خاص است و صلاحیت آن را دارد مگر آنکه بر او ستم روا داری.»
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در روایت دیگر است که معاویه به عمرو گفت: «من تو را به سوی خودم خواندم برای نبرد با این مرد، که به پروردگارش عصیان نموده و خلیفه رسول خدا را کشته و فتنه به پا نموده و باعث پراکندگی امت گشته است و قطع رحم نموده.» عمرو گفت: «منظورت کیست؟» معاویه گفت: «منظورم علی است.» عمرو گفت: «ای معاویه! به خدا قسم تو با علی همسنگ نیستی! تو افتخار هجرت، و پیشدستی در اسلام، و رفاقت و همراهی با پیامبر خدا در نبردها را نداری و همچنین در دانش و نیروی فهم و درک همانند او نیستی! به خدا قسم، با همه این مزایا، علی را حد و حدودی خاص است و امتحان و ابتلاء خدائی او را نصیب و موقعیت نیکوئی است و با این کیفیت اگر من با تو بر علیه او همراه شوم با همه خطرها و مشکلات و آلودگیهائی که دارد، چه پاداشی برای من در نظر گرفته ای؟» معاویه گفت: «این امر در اختیار تو است.» عمرو گفت: «حکومت مصر و مزایای آن را به من واگذار.»

معاویه بعد از این پیشنهاد تأمل کرد و در فکر فرو شد. و در روایتی این تکه چنین نقل شده که معاویه در مقابل پیشنهاد عمرو، به عمرو گفت: «بر من ناگوار است که عرب درباره تو قضاوت کند بر اینکه تو در این امر هدفت رسیدن به دنیا بوده است!» عمرو در پاسخ معاویه گفت: «دست از این سخنان بردار.» معاویه گفت: «من اگر می خواستم با تو مکر کنم و فقط به امیدوار ساختن تو اکتفا نمایم، هر آینه این کار را می کردم.» عمرو گفت: «نه به خدا قسم، چون منی به هیچ وجه تحت تأثیر مکر و خدعه قرار نمی گیرد، من زیرکتر از آنم که با سخنی امیدوار شوم.» معاویه گفت: «سر خود را نزدیک آر تا رازی با تو بگویم.» عمرو سر خود را نزدیک برد، معاویه گوش او را گاز گرفت و به او گفت: «این خود خدعه بود، مگر جز من و تو در این اطاق کسی هست؟!»
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دین فروشی عمرو در این هنگام ابیات ذیل را انشاء نمود و گفت:

معاوی لا أعطیک دینی و لم أنل *** بذلک دنیا فانظرن کیف تصنع

فإن تعطنی مصرا فأربح بصفقة *** أخذت بها شیخا یضر و ینفع

و ما الدین و الدنیا سواء و إننی *** لآخذ ما تعطی و رأسی مقنع

و لکننی أغضی الجفون و إننی *** لأخدع نفسی و المخادع یخدع

و أعطیک أمرا فیه للملک قوة *** و إنی به إن زلت النعل أصرع

و تمنعنی مصرا و لیست برغبة *** و إنی بذا الممنوع قدما لمول

«معاویه! مادام که به دنیای مقصود خود نرسم، دین خود را به تو نمی فروشم، بنگر که چه خواهی کرد. اگر حکومت مصر را به من بدهی، از معامله خوبی بهره مند شده ای در برابر پیرمردی سالخورده در اختیار داری که با رأی و حیله خود می تواند مصدر هر خیر و شری باشد. دین و دنیا در کفه ترازو یکسان نیستند و من چشم بسته آنچه را به من عطا کنی، می گیرم. من مژگان خود را در این معامله بر هم گذاشته، و خود را فریب می دهم و در مقابل نیروئی در اختیارت قرار می گیرد که برای پادشاهی تو بسیار سودمند است و اگر من در این کار دچار لغزش و خطا گردم، به زمین خواهم خورد. تو مصر را از من باز می داری و حال آنکه مصر، عطای زیادی نیست ولی من از زمانهای پیش بدان حریص بوده ام.»

معاویه به عمرو بن عاص گفت: «آیا می دانی که منطقه مصر از حیث اهمیت چون منطقه عراق است؟» عمرو گفت: «بلی، اما این منطقه هنگامی برای تو دارای این ارزش و موقعیت است که از آن تو گردد و هنگامی از آن تو می شود که در عراق بر علی مسلط شوی و حال آنکه اهل عراق، به علی پیوسته و اطاعت او را گردن نهاده اند!» در این موقع عتبة بن ابی سفیان وارد شد و به معاویه گفت: «آیا راضی نمی شوی در مقابل عمرو و فعالیتهایش، مصر را به او واگذاری؟ آن هم به این شرط واگذار کنی که با کمک او به مقصود برسی و به نتیجه نائل گردی؟! کاش تو بر شام غلبه نمی کردی و پیروز نمی شدی.» معاویه به عتبه گفت: «امشب در نزد ما باش» پاسی که از شب گذشت، عتبه با صدای بلند که معاویه هم بشنود این اشعار را خواند:
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أیها المانع سیفا لم یهز *** و إنما ملت علی خز قز

إنما أنت خروف ماثل *** بین ضرعین و صوف لم یجز

أعط عمرا إن عمرا تارک *** دینه الیوم لدنیا لم تحز

یا لک الخیر فخذ من دره *** شخبه الأولی و أبعد ما غرز

و اسحب الذیل و بادر فوقها *** و انتهزها إن عمرا ینتهز

أعطه مصرا و زده مثلها *** إنما مصر لمن عز فبز

و اترک الحرص علیها ضلة *** و اشبب النار لمقرور یکز

إن مصرا لعلی أو لنا *** یغلب الیوم علیها من عجز

«ای کسی که باز می داری شمشیری را که هنوز به اهتزاز در نیامده است. و با این روش تو راحت هستی. تو مانند گوسفندی هستی که شیر اولش را دوشیده و برای بار دوم پشم او را نچیده اند تا فربه شود. اگر می خواهی نتیجه بگیری، از شیر اول که ریزش دارد بهره بگیر، و از بهره بعدی خودداری کن تا فربه شود و اینها کنایه است از اینکه باید حداکثر بهره را در این موقع بگیری و خود بینی نکنی. دامن از تنبلی فروکش، و فرصت را قبل از فوتش غنیمت شمار و او (عمرو) را به جنبش در آر. او آماده جنبش است، مصر را بدو بده و مانند آنرا نیز بیفزای، همانا مصر، از آن کسی است که بر آن پیروز گردد و با قهر و غلبه بر آن مسلط شود؛ حرص و آز را از خود دور کن که از گمراهی است و نائره جنگ را بر افروز وگرنه تو فریب خورده ای. همانا مصر اکنون بین ما و علی است؛ هر یک از ما غلبه کنیم از عجز و ناتوانی آن دیگری است.»
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معاویه پس از استماع سخنان عتبه، فرستاد عمرو را حاضر کردند و تعهد کرد ولایت مصر را به او بدهد. عمرو گفت: «خدا را بین خود و تو در این عهد و پیمان گواه می گیرم.» معاویه گفت: «آری، خدا بر آنچه من به نفع تو تعهد نموده ام گواه است، اگر کوفه را فتح نمودیم.» عمرو گفت: «خدا بر آنچه بین ما گذشت وکیل باد.» و از نزد معاویه بیرون شد. همین که به منزل برگشت، فرزندانش سؤال کردند که «چه کردی؟» گفت: «فرمان حکومت مصر را به ما داد.» گفتند: «مصر در برابر سلطنت بر عرب چه قدر و ارزشی دارد؟» عمرو گفت: «اگر مصر نتواند شکم شما را سیر کند، خدا هیچگاه شکم شما را سیر نگرداند!» معاویه در ضمن فرمان خود قید کرده بود: «مشروط بر اینکه از اطاعت اوامر او سرپیچی نکند.» و عمرو هم در تعهد خود نوشت: «مشروط بر اینکه اطاعت او اعطاء ولایت مصر را نقض ننماید» و هر یک از این دو با این دو شرط که بر هم کردند با هم مکر ورزیدند.

مصادر بحث: کتاب «صفین» ابن مزاحم ص 20- 24، «کامل» مبرد ج 1 ص 221، شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 136- 138، تاریخ یعقوبی ج 2 ص 161- 163، «رغبة الآمل من کتاب الکامل» ج 3 ص 108 «قصص العرب» ج 2 ص 362.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص معاویه شخصیت رذایل اخلاقی مکر بیعت


شخصیت عمرو عاص (صفین)

عمار بن یاسر و عمرو عمار پسر یاسر، با عمرو بن عاص در لشگرگاه صفین با هم گرد آمدند. عمار و همراهانش از مرکب فرود آمدند و حمایل شمشیرهایشان را در بر گرفتند، در این هنگام عمرو گفت: «اشهد ان لا اله الا الله!» عمار گفت: «ساکت باش، تو در دوران زندگانی محمد (ص) و بعد از او این شهادت را ترک کردی، و ما به این شهادت از تو سزاوارتریم، اگر این شهادت را از نظر خصومت و دشمنی مورد استفاده قرار می دهی، حق ما باطل تو را از بین می برد و اگر شهادت را بر سبیل خطبه راندی، ما از تو در خطابه داناتریم. اگر بخواهی، من تو را به کلمه ای آگاه می کنم که بین ما و تو را متمایز می سازد و قبل از اینکه جنگ برپا شود، کفر تو را اثبات می کند به طوری که خود بر علیه خود گواهی می دهی و نمی توانی مرا تکذیب کنی!»
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عمرو گفت: «یا ابایقظان (این کنیه عمار است) من برای اینکه گفتی نیامده ام بلکه از این جهت با تو گرد آمدم که تو را در میان این سپاه مطاع دیگران یافتم و به همین جهت خدا را به یادت آوردم تا این گروه را از استعمال سلاح و جنگ باز داری و خونشان را حفظ کنی؛ من در این راه کوشا هستم پس بر چه مبنائی با ما می جنگی؟. آیا نه این است که ما نیز خدای یگانه را می پرستیم و به همان قبله که شما نماز می گذارید نماز می خوانیم؟ و همان را که شما در دعایتان می گوئید ما می گوئیم، و همان کتاب را که شما قرائت می کنید، ما هم قرائت می کنیم و به رسول شما ایمان داریم؟»

عمار گفت: «حمد خدای را که این اقرارها را به زبان تو جاری کرد که من و یارانم دارای قبله و دینیم، پرستش خدای مهربان را می کنیم و معترف به پیامبری محمدیم و کتابش را قبول داریم و این همه به خلاف تو و یارانت! حمد خدای را که اقرار تو را به نفع ما قرار داد به خلاف تو و یارانت؛ تو را گمراه و گمراه کننده قرار داد، تو خود نمی دانی که از راه یافتگانی یا گمراهان و از تشخیص واقع نابینا هستی! اکنون به تو خبر می دهم که نبرد من و یارانم با تو بر چه مبنائی است. رسول خدا به من امر فرمود که: با ناکثین (پیمان شکنان) نبرد کنم من هم نبرد کردم و امر فرمود که: با قاسطین (منحرفین از عدالت) به نبرد برخیزم که شمائید، اما مارقین را (آنان که از دین خارج می شوند) نمی دانم آنها را درک خواهم کرد یا نه؟! ای بلاعقب! آیا ندانستی که رسول خدا (ص) درباره علی فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». و من دوستدار خدا و رسولم و بعد از رسول خدا، دوستدار و پیرو علی هستم و تو مولا نداری!»
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عمرو گفت: «یا ابایقظان! چرا به من دشنام می دهی؟ و حال آنکه من به تو دشنامی نداده ام!»

عمار گفت: «تو به چه چیز دشنامم می دهی؟ آیا می توانی بگوئی که من نافرمانی خدا و رسولش را کرده ام؟»

عمرو گفت: «در تو، موجبات دیگری جز اینکه گفتی هست.»

عمار گفت: «بزرگوار کسی است، که خدا او را گرامی داشته باشد؛ من پست بودم خداوند مرا بلند کرد؛ برده و مملوک بودم، خدا مرا آزاد ساخت؛ ناتوان بودم خداوند مرا نیرو بخشید؛ فقیر و بی چیز بودم، خدا مرا غنی و ثروتمند گردانید.»

عمرو گفت: «نظر تو در امر کشته شدن عثمان چیست؟»

عمار گفت: «او برای شما بدیها را فتح باب نمود.»

عمرو گفت: «علی او را کشت؟»

عمار گفت: «نه بلکه خدای علی او را کشت.»

نصر بن مزاحم، در کتاب خود ص 165 در حدیثی روایت کرده است که: چون در جنگ صفین، عمار بن یاسر رحمة الله علیه، به عمرو بن عاص نزدیک شد، به عمرو گفت: «دین خود را به حکومت مصر فروختی؟! هلاکت بر تو باد! از مدتی پیش، تو اسلام را کج پنداشتی.» سبط ابن جوزی در «تذکره» اش ص 53، این حدیث را روایت کرده و این جمله را اضافه دارد: «سوگند به خدا، قصد تو و تصمیم دشمن خدا و زاده دشمن خدا (مقصود معاویه است) از اینکه خون عثمان را دستاویز نمودید؛ این بوده که به دنیا برسید.»

ابونوح حمیری و عمرو ابونوح حمیری کلاعی، در روز صفین به اتفاق ذوالکلاع نزد عمرو بن عاص آمدند. در آن موقع عمرو پیش معاویه بود، و مردم هم دور آنها جمع شده بودند و عبدالله بن عمر، مردم را تحریص به جنگ می نمود. آن دو همین که در آن مجلس ایستادند، ذوالکلاع به عمرو گفت: «ای اباعبدالله! آیا مایلی با مردی خیر اندیش، عاقل، مهربان روبرو شوی که از عمار بن یاسر به تو خبر دهد و دروغ نگوید؟» عمرو گفت: «او کیست؟ ذوالکلاع» گفت: «این پسرعموی من است، از اهل کوفه است. عمرو نگاهی به او کرد و گفت: «سیمای ابوتراب را در تو می بینم!» ابونوح در جواب گفت: «بر من سیمای محمد (ص) و یاران او نمایان است و در تو سیمای ابوجهل و فرعون!» مصدر بحث: کتاب «صفین» ص 174 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید.
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ابوالاسود دوئلی و عمرو ابوالاسود دوئلی بعد از کشته شدن علی (رض) بر معاویه وارد شد در حالی که بلاد اسلامی در زیر تسلط و نفوذ معاویه درآمده بود. معاویه او را نزدیک خود نشاند، و جایزه بزرگی به او داد، عمرو بن عاص بر او رشک برد و در هنگامی که ورود بر معاویه مجاز نبود، آمد و اذن ملاقات خواست و پس از گرفتن اجازه بر معاویه وارد شد. معاویه گفت: «ای اباعبدالله! چه موجبی باعث شد شتاب کنی و قبل از وقت مجاز بر من وارد شوی؟» گفت: «یا أمیرالمؤمنین برای موضوعی نزد تو آمدم که برایم دردناک بود و خواب را از من ربوده و مرا به خشم آورده است، قصد من در این موضوع، خیر اندیشی و نصیحتی برای أمیرالمؤمنین است.» معاویه گفت: «بگو موضوع چیست؟» عمرو گفت: «یا أمیرالمؤمنین! ابوالاسود دوئلی مرد خردمند و سخنوری است، کیست که چون او از نیروی سخنوری بهره داشته باشد؛ او در شهر و مملکت تو، نام علی را (به نیکی) تجدید نموده است و دشمنان او را به دشمنی یاد کرده و من می ترسم که تو اینقدر بر او سستی کنی، تا بر دوش تو سوار شود. عقیده من این است که او را بطلبی و بترسانی و از وضع او تحقیق و بررسی نمائی و امتحانش کنی در نتیجه از دو حال خالی نیست؛ یا روحیات او بر تو آشکار می شود و زمینه ای از گفتارش به دست می رسد و یا تظاهر خواهد کرد و بر خلاف آنچه که در دل دارد اظهار خواهد کرد؛ اگر چنین کرد از او بپذیر و به گفتار او در اینجا اتخاذ سند کن، نتیجه و عاقبت این عمل به خیر و صلاح خواهد بود انشاء الله.»
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معاویه گفت: «به خدا قسم من مردی هستم که کمتر شده نظر و عقیده صاحبنظری را نادیده بگیرم، و هیچگاه نشده نظر و عقیده ای اظهار گردد و من در اطراف آن فکر نکنم؛ ولی در مورد این شخص (ابوالاسود دوئلی) اگر او را طلب کنم و نظر تو را درباره او اجرا نمایم، و او با قدرت بیان خود در برابر مؤاخذه و تهدید من مقاومت کند من کسی را ندارم که در مقابل او به معارضه برخیزد. و ممکن است سخن و معارضه او باعث خشم و ناراحتی من گردد؛ زیرا من از مقصود و سویدای دل او مطلعم و صلاح در این است که هرگونه تظاهری در حضور ما می کند از او پذیرفته گردد و از مکنونات واقعی او تفحص نکنیم و در بقیه مطالب او را به حال خودش واگذاریم.»

عمرو گفت: «من یار و رفیق تو بودم در روزی که قرآنها بر سر نیزه ها رفت، و تو به نحوه فکر و رأی من مطلعی و صلاح نمی بینم که بر خلاف رأی من رفتار کنی؛ چه من از خیر اندیشی و صلاحدید در کارهای تو دریغ نکرده ام! بفرست او را حاضر کنند و خود را در مقابل او عاجز و ناتوان قلمداد مکن تا تو را بکوبد و منکوب سازد!»

در محضر معاویه معاویه به دستور عمرو رفتار کرد و در پی ابوالاسود فرستاد که حاضرش سازند؛ و هنگامی که وارد مجلس شد سومین کس بود، معاویه به او خوشامد گفت و سپس مورد خطابش قرار داد و گفت: «من و عمرو بن عاص درباره اصحاب محمد مناقشه و منازعه داشتیم دوست دارم نظر و عقیده تو را در رفع این نزاع و مناقشه بدانم.» ابوالاسود گفت: «یا أمیرالمؤمنین! آنچه می خواهی سؤال کن.» معاویه گفت: «ای ابوالاسود! کدام یک از اصحاب رسول خدا (ص) محبوبتر بودند؟» ابوالاسود گفت: «آن کس که بیشتر از همه رسول خدا را دوست می داشت و در راه او فداکاری می کرد.» معاویه به طرف عمرو بن عاص نظری افکند و سری تکان داد و سپس دنباله سؤال خود را گرفت و به ابوالاسود گفت: «بنابراین کدامیک از آنها در نظر تو برتر و افضلند؟» ابوالاسود گفت: «آن کس که تقوای او زیادتر و خوف او در دین از دیگران بیشتر بود.» معاویه در این موقع بر عمرو خشمناک شد و سپس به ابوالاسود گفت: «بنابراین کدامیک از آنها داناتر از دیگران بود؟» گفت: «آن کس که بیشتر از همه در گفتار خود از خطا مصون بود و سخنش رساتر و کاملتر بود.»
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معاویه سؤال کرد: «کدامیک از اصحاب، شجاعتر از سایرین بود؟» ابوالأسود جواب داد: «آن کس که در میدانهای جنگ رنج و محنت بیشتری را متحمل شد و در مقابل حملات دشمن بردبارتر بود.» معاویه گفت: «کدامیک از اصحاب بیشتر مورد وثوق و اطمینان پیامبر خدا بود؟» ابوالاسود جواب داد: «آن کس که بعد از خود، درباره او وصیت فرمود.» معاویه گفت: «کدامیک از اصحاب نسبت به پیغمبر راستگوتر بود؟» ابوالاسود گفت: «آن کس که قبل از همگان پیغمبریش را تصدیق نمود.» در این موقع معاویه رو به عمرو کرد و گفت: «خدای پاداش نیکو به تو ندهد؛ آیا نسبت به آنچه که ابوالاسود گفت، می توانی ردی ابراز کنی؟» ابوالاسود به معاویه گفت: «من از اول دانستم که چه کسی تو را به این امر تحریک نموده است. اکنون به من اجازه بده که درباره او (عمرو) چند کلمه ای بگویم.» معاویه گفت: «آری، آنچه درباره او می دانی بیان کن.»

ابوالاسود گفت: «یا أمیرالمؤمنین! این شخص، کسی است که در ضمن اشعاری که سروده رسول خدا را هجو و نکوهش نموده است و رسول خدا (ص) در مقابل اشعار او فرمود: پروردگارا! من که شعر نتوانم گفتن، پس به هر بیتی که عمرو در هجو من سروده، او را لعنتی فرست. آیا با این سخن پیامبر خدا، می شود رستگاری و فلاح برای عمرو تصور نمود، تا به آن برسد؟ و یا از آنچه به دست می آورد سودی ببرد؟ به خدا سوگند، کسی که شناختن حسبش با قرعه باشد، باید در سخن ناتوان و قلبی ترسناک داشته باشد و احساس حقارت و بی پناهی کند و تن به هر مذلت و خاری بدهد، خود را نمی تواند در میان مردان جا دهد و یا در به کار بستن سخن، رأی و نظری داشته باشد. هنگام سخن گفتن مردان، ناچار گوش می دهد و دم در نمی آورد و به هنگام به پا خواستن بزرگواران هر قوم، او چون سگ می نشیند؛ به نام دین خود را به تکلف و ریا افکند. به سبب گناه بسیاری که مرتکب شده، به ابهت بزرگواران نظر نمی افکند و در عین حال در بزرگواری آنها منازعه و همسری نتواند، سپس در تیرگیهای سخت سرگردان شده، و با بی حیائی متوسل به مکر و دغل می شود؛ با مردم به حیله و نیرنگ معامله می کند در حالی که سرانجام مکر و حیله در آتش است!»
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عمرو گفت: «ای برادر دوئلی! همانا تو خوار و فرومایه هستی، و اگر نسب خود را وابسته به کنانه نمی کردی و به این عنوان متوسل نمی شدی، اطرافیانت چون باز شکاری تو را از میان می ربودند، ناچار به سبب این وابستگی بر دیگران بزرگی می فروشی و به نیروی آنها حمله می کنی و با این دستاویزها، زبانت گویا و توانا است ولی به زودی همین توانائی و زبان آوری برایت وبالی خواهد بود. به خدا قسم تو از قبلها دشمنترین اشخاص نسبت به أمیرالمؤمنین (معاویه) بودی و اکنون هم هیچگاه عداوت و دشمنیت نسبت به او به این سختی و شدت نبوده؛ لذا با دشمنان او دوست و با دوستانش دشمنی، مدام در پی ماجراجوئی و ایجاد حادثه هستی، و اگر معاویه از نظر من پیروی می کرد هر آینه مسلما زبان تو را قطع می کرد و افکار شیطانیت را از سرت بیرون می ساخت؛ زیرا تو آن دشمن نابکاری هستی که در پای درخت هستی او (معاویه) چون افعی نر کمین کرده ای!!»

در این هنگام، معاویه به سخن آمد و گفت: «ای ابا اسود! تو منتهای کاوش را در آنچه خواستی نمودی و هیچ راه آشتی و سازش باقی نگذاشتی.» و سپس رو به عمرو کرد و گفت: «آنطور که باید؛ از عهده دفاع برنیامدی و در برابر ابوالاسود، به مقصود خود نرسیدی؛ سخن از او آغاز شد و بر تو تجاوز نمود و آن کس که آغاز به حمله کند، ستمکارتر است و سومی شما (معاویه) بردبارتر است، از این سخن درگذرید و سخن دیگری به میان آورید و بدون اینکه تصور کنید که از مجلس اخراجتان نمودم، از مجلس خارج شوید.» عمرو برخاست در حالی که این بیت را می سرود:
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لعمری لقد اعیی القرون التی *** مضت لغش ثوی بین الفؤاد کمین

«به جان خودم قسم، ناپاکی درون، قرنهای گذشته را خسته نموده است.»

و ابوالاسود به پا خواست، و این بیت را می خواند:

الا ان عمرا رام لیث خفیة *** و کیف ینال الذئب لیث عرین

«آگاه باشید! عمرو آهنگ مزاحمت نموده، نسبت به شیری که در کنام خود آرمیده و حال آنکه چگونه گرگ خواهد توانست که به شیر شرزه برسد و به او زیانی برساند.» مصدر این بحث: تاریخ «ابن عساکر» ج 7 ص 104- 106.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص عمار یاسر جنگ صفین شخصیت داستان تاریخی


شخصیت عمرو عاص (امویان)

سخنی از ابوجعفر و زید بن حسن ابوجعفر، و زید بن حسن گویند: معاویه در روز صفین از عمرو بن عاص درخواست نمود که صفوف اهل شام را در مقابل سپاهیان عراق منظم نماید، عمرو گفت: «مشروط بر اینکه حکم و فرمان من در صورتی که پسر ابی طالب کشته شود، و بلاد عراق را مسخر کردی، برای تو معتبر و نافذ باشد!» معاویه گفت: «مگر نه این است که فرمان تو درباره حکومت مصر است؟» عمرو گفت: «مگر نه این است که حکومت مصر برای من در عوض بهشت است و کشته شدن پسر ابی طالب بهای آتش دوزخ است که از اهلش آنی جدا نمی گردد و پیوسته در دوزخ گرفتارند؟» معاویه گفت: «ای اباعبدالله، فرمانی که برای حکومت مصر به تو اعطاء کردیم در اعتبار خود باقیست؛ اگر پسر ابی طالب کشته شود. تو، آهسته در این باره سخن بگو، مبادا اهل شام سخن تو را بشنوند.» در این موقع عمرو خطاب به اهل شام نمود و گفت: «ای گروه مردم شام! صفوف خود را منظم کنید؛ جمجمه های خود را به پروردگارتان بسپارید و از خدای خود که می پرستیدش، استعانت جوئید، و با دشمن خود نبرد کنید؛ آنها را بکشید و دنباله شان را قطع کنید و در مقابل مشکلات و پیشامدهای جنگ صبور و بردبار باشید، همانا زمین از آن خدا است که به هر کس از بندگانش بخواهد بهره می دهد و فرجام کار به نفع اهل تقوی خواهد بود.»
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مصدر این بحث: کتاب «صفین» ابن مزاحم ص 123، و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. این سخن، بزرگترین کلامی است که بر ضعف دینی این مرد (عمرو) دلالت می کند. زیرا، این کلماتی که عمرو (در مقابل معاویه) گفت، می رساند که حق امیر مؤمنان علی (ع) را شناخته و تباهی و فساد کار مخالفین و مبارزین با او را تشخیص داده است با این همه مردم را به نبرد با آن جناب تحریص می کند و حقیقت امر را بر مردم مشتبه می سازد بنابر این، باید دانست که این استدلال رد بر نظر و عقیده کسانی است که عمل عمرو را از روی اجتهاد و یا عدالت او نیکو می دانند!!

عمرو و برادرزاده اش عمرو عاص، برادرزاده ای هوشیار و زیرک داشت از قبیله بنی سهم که از مصر نزد او آمد و به او گفت: «ای عمرو! به من بگو، که تو در میان قریش با چه عقیده و رأیی زندگی می کنی؟! دین خود را دادی و به دل آرزوی دنیای غیر خودت را می پرورانی!! آیا می پنداری اهل مصر (کشندگان عثمان) ولایت مصر را به معاویه تسلیم خواهند نمود و حال آنکه علی (ع) زنده است؟!! و باز چنین می پنداری که اگر هم مصر تحت تسلط معاویه قرار گرفت، همانطور که با سخن، آن را طعمه تو قرار داد با سخن هم از تو باز نمی ستاند؟!» عمرو گفت: «ای برادر زاده! عنان امر در دست خداست، نه در دست علی و معاویه!!» جوانک در پاسخ عمرو چنین سرود:

ألا یا هند أخت بنی زیاد *** رمی عمرو بداهیة البلاد
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رمی عمرو بأعور عبشمی *** بعید القعر محشی الکباد

له خدع یحار العقل فیها *** مزخرفة صوائد للفؤاد

فشرط فی الکتاب علیه حرفا *** ینادیه بخدعته المنادی

و أثبت مثله عمرو علیه *** کلا المرأین حیة بطن وادی

ألا یا عمرو ما أحرزت مصرا *** و ما ملت الغداة إلی الرشاد

و بعت الدین بالدنیا خسارا *** فأنت بذاک من شر العباد

فلو کنت الغداة أخذت مصرا *** و لکن دونها خرط القتاد

وفدت إلی معاویة بن حرب *** فکنت بها کوافد قوم عاد

و أعطیت الذی أعطیت منها *** بطرس فیه نضح من مداد

أ لم تعرف أبا حسن علیا *** و ما نالت یداه من الأعادی

عدلت به معاویة بن حرب *** فیا بعد البیاض من السواد

و یا بعد الأصابع من سهیل *** و یا بعد الصلاح من الفساد

أ تأمن أن تراه علی خدب *** یحث الخیل بالأسل الحداد

ینادی بالنزال و أنت منه *** قریب فانظرن من ذا تعادی

«آگاه باش هند! ای خواهر قبیله بنی زیاد! عمرو قهرمان زیرک و زبردست روزگار است. و بسیار خوددار و قویدل می باشد و تو گرفتار آنی. چنان حیله می کند که خردها، سرگردان می شوند و ظاهر سازیهایش همچون مار صحرائی، خطرناک و حیله گرند!! معاویه در عهدنامه خود شرائطی بر عمرو تحمیل کرده که از خدعه و فریب او پرده برمی دارد. عمرو هم در مقابل شرطی پیشنهاد کرده که جلوگیر حیله او باشد، هر دو نفر مکار و فریبکاراند. (سپس خطاب به عمرو کرد): آگاه باش عمرو! که تو از روی واقع به حکومت مصر نرسیده ای و از آغاز رستگار نبودی!! تو دینت را به دنیا فروختی، و در این معامله زیان کردی؛ لذا تو بدترین بندگان هستی!! تو هر چند در آغاز کار، مصر را صاحب شدی؛ ولی رسیدن تو به این مقصود، با دشواریهای طاقت فرسا همراه خواهد بود. بر معاویه وارد شدی همچون کسی که بر قوم عاد وارد می شود؛ و در این راه آنچه به دست آوردی باختی، و با سیه روئی خود را محروم ساختی! آیا تو ابوالحسن علی (ع) را نشناخته ای! و به آنچه از حق او به دشمن رسید آگاه نشدی؟! و بعد از او و همراهی با او عدول کردی و به سوی معاویه، زاده حرب گرائیدی در حالی که میان سفیدی (نورانیت) با سیاهی (تیره روزی) فاصله بسیار است. انگشتان آدمی هر قدر دراز و رسا باشد به ستاره سهیل کجا رسد؛ و شایستگی را با تباهی و فساد فرق بسیار است. آیا هنگامی که او را بر مرکبی درشت و زمخت ببینی که سپاهیان را با نیزه های بلند و برنده، وادار به حمله به دشمن می کند، ایمن خواهی بود؟ چه خواهی کرد در وقتی که به او نزدیک شوی و او تو را به نبرد بطلبد؟ ببین با چه کسی خصومت می کنی!»
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عمرو گفت: «ای پسر برادرم! اگر من با علی بودم خانه من برایم کافی بود و گنجایش مرا داشت ولی اکنون من با معاویه هستم.» برادرزاده اش گفت: «اگر تو معاویه را نخواهی، او هم تو را نمی خواهد! لیکن تو دنیای او را می خواهی و او هم خواهان دین تو شده است.»

قصیده علی (ع) سخنان این جوان، به گوش معاویه رسید؛ او را طلب نمود ولی او گریخت و به علی ملحق شد و داستان عمرو و معاویه را برای آن جناب شرح داد، حضرت از الحاق او شاد و او را به خود نزدیک و گرامی داشت. مروان از این جریان خشمناک شد و گفت: «مرا چه شده که نتوانم چون عمرو معامله کنم.» معاویه گفت: «جز این نیست، عمرو مردان را برای تو می خرد.» راوی گوید: چون قصه معامله عمرو و معاویه به علی (ع) رسید، حضرت این اشعار را خواند:

یا عجبا لقد سمعت منکرا *** کذبا علی الله یشیب الشعرا

یسترق السمع و یغشی البصرا *** ما کان یرضی احمد لو اخبرا

ان یقرنوا وصیه و الابترا *** شانی الرسول و اللعین الاخزر

کلاهما فی جنده قد عسکرا *** قد باع هذا دینه فأفجرا

من ذا بدنیا بیعه قد خسرا *** بملک مصر ان أصاب الظفرا

انی اذا الموت دنا و حضرا *** شمرت ثوبی و دعوت قنبرا

قدم لوائی لا تؤخر حذرا *** لن ینفع الحذار مما قدرا

لما رأیت الموت موتا أحمرا *** عبأت همدان و عبوا حمیرا

حی یمان یعظمون الخطرا *** قرن اذا ناطح قرنا کسرا
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قل لابن حرب لا تدب الحمرا *** أرود قلیلا ابد منک الضجرا

لا تحسبنی یا ابن حرب عمرا *** و سل بنا بدرا معا و خیبرا

کانت قریش یوم بدر جزرا *** اذ وردوا الامر فذموا الصدرا

لو أن عندی یا ابن حرب جعفرا *** أو حمزة القرم الهمام الازهرا

رأت قریش نجم لیل ظهرا

مصادر این بحث: الامامة و السیاسة، ج 1 ص 84، کتاب «صفین» ابن مزاحم ص 24، «شرح نهج البلاغة» ابن ابی الحدید ج 1 ص 138.

غانمه دختر غانم و عمرو این بانوی مسلمان که نامش غانمه است، در مکه بود و شنید معاویه و عمرو بن عاص به بنی هاشم دشنام می دهند، گفت: «ای گروه قریش! به خدا قسم معاویه أمیرالمؤمنین نیست و درخور این مقامی که برای خود پنداشته نیست؛ او به خدا قسم کسی است که نسبت به رسول خدا (ص) بدی و نکوهش نمود! من خود نزد معاویه خواهم رفت و با او سخنی خواهم گفت که از شرمساری، عرق در پیشانیش نقش بندد و از شنیدن آن بسیار ناراحت و نالان گردد.»

عامل و نماینده معاویه، این جریان را به معاویه نوشت، همین که معاویه از این قضیه اطلاع یافت که غانمه به او نزدیک شده، امر کرد محلی را به عنوان مهمانخانه پاکیزه و آماده و مفروش نمودند، همین که غانمه به نزدیکی مدینه رسید یزید با حشم و غلامانش به استقبال او رفت و غانمه پس از ورود به مدینه به خانه برادرش عمرو بن غانم رفت. یزید به او گفت: «اباعبدالرحمن (معاویه) (امر کرده تو) به مهمانخانه او فرود آئی.» غانمه یزید را نمی شناخت لذا سؤال کرد: «تو کیستی؟ خداوند تو را حفظ کند.» گفت: «من یزید پسر معاویه هستم.» غانمه گفت: «خدا تو را باقی نگذارد ای ناقص، تو درخور پذیرائی مهمان نیستی!!» رنگ یزید از این اهانت دگرگون شد و به نزد پدرش آمد و جریان را به او خبر داد، معاویه گفت: «این سالخورده ترین زن قریش است و از همه بزرگتر می باشد.» یزید گفت: «سن او را در چه حدی ضبط کرده اند؟» معاویه گفت: «در زمان رسول خدا (ص) چهار صد سال برآورد کردند، و این زن باقیمانده بزرگان است.»
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روز بعد معاویه به نزد غانمه آمد و به او سلام کرد. غانمه گفت: «سلام بر اهل ایمان، و خواری و هلاکت به ناسپاسان.» سپس گفت: «کدام یک از شما عمرو بن عاص است.» عمرو فورا جواب داد که «من اینجا هستم.» غانمه گفت: «این توئی که قریش و بنی هاشم را دشنام می دهی؟! و حال آنکه خود لایق دشنام هستی و موجبات دشنام در تو فراهم است؛ دشنامها به تو برمی گردد. به خدا قسم، به عیوب و زشتیهای تو و مادرت دانا و آشنایم و یک یک عیبهای تو را یاد می کنم تو از کنیزک سیاهی، دیوانه و زشت کردار و احمق، متولد شدی؛ کنیزکی که ایستاده بول می کرد و اشخاص فرومایه و پست را برای مقاربت می پذیرفت، هرگاه نری با او همبستر می شد نطفه او بر نطفه آن مرد غلبه می نمود (کنایه از فرط شهوت او است) در یک روز چهل مرد بر او می جهیدند و همبستر می شدند (این مربوط به مادرت) و اما تو! من تو را مردی یاوه و گمراه یافتم که به رشد و صلاح نرسیدی و چنان فاسد و تباه و تباه کننده هستی که صلاح و هدایت را در تو راهی نیست؛ تو مرد بیگانه ای را همبستر با زنت دیدی و حس غیرت و مخالفتی از تو دیده نشد. اما تو ای معاویه! هیچگاه با نیکی و صلاح سر و کاری نداری و بر اساس خیر و نیکی تربیت نشده ای؛ تو را چکار با بنی هاشم؟ آیا زنان بنی امیه چون زنان بنی هاشمند؟...!!»

تا آخر حدیث که طولانی است، و ما مقداری از ابتدای آن را ذکر کردیم (و برای مطالعه تمام آن) به «المحاسن و الاضداد» تألیف جاحظ ص 102- 104 و چاپ دیگر ص 118- 121. و «المحاسن و المساوی» تألیف بیهقی ج 7- 71، مراجعه شود.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص امام علی (ع) جنگ صفین داستان تاریخی شخصیت انسانی


شخصیت عمرو عاص (غزوه ذات السلاسل)

حقیقت و نمودار ذاتی و روحیات عمرو بن عاص اینگونه است؛ از زمان جاهلیت و در عصر نبوت و بعد از آن تا آنگاه که فتنه ها به پا کرد و در زمان حکومت أمیرالمؤمنین (ع) قبائل را در مقابل هم به جنگ انداخت، و در روزی که با زاده هند جگرخوار، برای نابودی حق و اهل حق پیوست، و آن همه نیرنگها و حادثه جوئیها که نمود تا هنگامی که عمر ننگینش به سر آمد و در پست ترین حالات مرگش فرا رسید و بنیان آرزوهای او را خراب کرد و فرجامش در طبقات دوزخ، گرفتار شراره های آتش گشت و قیدهای آهنین و آتشین او را در میان گرفت! ما این حقیقت را برای خوانندگان گرامی محسوس نمودیم، وضع این مرد طوری است که سراسر زندگیش آنچه هست از همین امور بوده که شرحش گذشت که نه باعث ثنائی است برای او و نه مقامی تا مایه مباهات او گردد، و آنچه در اوصاف او گفته شده، ساخته همقطاران و همفکران اوست که از دشمنان خاندان رسالتند، و با حقائق قطعی که با ذکر سوابق تاریخی، بیان نمودیم گمان نمی رود جائی برای مطالب ساختگی آنها باقی مانده باشد و بتواند حقایق را از محور خود منحرف سازد، خاصه با توجه به خصوصیات و حالات راویان ناپاک و بداندیش، که در راه انگیزش باطل کوشیده اند!!

اما داستان فرماندهی او (عمرو) در غزوه «ذات السلاسل»، هیچ سودی به او عاید نمی کند و فضیلتی برای او محسوب نمی شود چه، با دلائل قطعی معلوم شد که او در تمام دوران زندگیش، تظاهر به اسلام نموده و کفر و نفاق را در باطن خود باقی نگه داشته است ولی مصلحت عمومی مسلمین و حکمت الهی، رسول خدا (ص) را از عمل به مقتضای باطن افراد، باز می داشت و با آنها به حکم ظواهرشان، رفتار می فرمود؛ زیرا آنها تازه از دوره جاهلیت به اسلام گرائیده بودند، و اسلام هیچگاه به مقتضای احساسات و افکار درونی آنها (در این جهان) با آنها رفتار نکرده است. اگر قرار بود چنین کاوشهائی در کار باشد، آنها سیر قهقرائی را به سوی جاهلیت پیش می گرفتند؛ لذا پیامبر اکرم (ص) بر ظواهرشان با آنها مماشات می فرمود تا شاید تدریجا به حقیقت ایمان آورند و اسلام بتواند جائی در قلوب آنها پیدا کند و بر این اساس بود که رسول خدا به دوروئی بسیاری از صحابه واقف بود و خداوند هم این معنی را به او خبر داده بود که: «و من أهل المدینة مردوا علی النفاق؛ و نیز گروهی از اهل مدینه بر نفاق خو گرفته اند.» (توبه/ 101) و در دیگر آیات؛ منتها آن جناب حقیقت حال را نادیده می گرفت تا از اعراض و انحراف آنها جلوگیری کرده باشد. بنابر این، فرماندهی عمرو در آن غزوه، با اینکه پیغمبر به نفاق او آگاه بود بر اساس همین حکمت الهی است و هیچگونه ملازمه ای با اهلیت و صلاحیت او نخواهد داشت چنانکه سخن امیر مؤمنان (ع) را در این باره ملاحظه نمودید که فرمود: «چون پرچم فرماندهی را رسول خدا (ص) به نام عمرو (در غزوه ذات السلاسل) بست، با او شرطی کرد که بدان عمل نکرد!!» و دلیل بر این حقیقت گفتار ابی عمرو و غیر او است دایر بر اینکه: عمرو بن عاص بر اهل اسکندریه مدعی شد: که آنها معاهده خود را نقض نموده اند و با این توطئه و نیرنگ بر آنها هجوم برد و نبرد نمود و اسکندریه را فتح کرد وعده زیادی از آنها کشت و خاندانی از آنها را اسیر نمود. عثمان در این اقدام بر عمرو خشمگین شد و بهانه عمرو را به پیمان شکنی اهل اسکندریه، درست و مطابق واقع تلقی نکرد! لذا، امر کرد اسیران آنجا را به محلهای خود برگردانند و عمرو را از حکومت مصر عزل نمود و به جای او عبدالله بن سعد بن ابی سرح عامری را به ولایت و حکومت منصوب نمود و همین عمل باعث بدبینی و کینه توزی بین عمرو بن عاص و عثمان شد، و پس از اینکه این کینه و عداوت آشکار شد، عمرو با خاندان خود از اجتماع دوری گزید و در ناحیه ای از فلسطین اقامت گزید و گاهگاهی به مدینه سری می زد و در خلال اقامتش در مدینه، از عثمان و بعضی دیگر زبان به طعن و نکوهش می گشود.
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پیش از عثمان، عمر بن خطاب عمرو را به حکومت مصر گماشت و تا آغاز حکومت عثمان در آن مقام باقی بود ولی در اثر عزل او از مقامش و محرومیت حاصله از حکومت مصر، کینه عثمان در قلب او آتش افروخت به حدی که پس از اطلاع از کشته شدن عثمان، شاد شد و در مقام خودستائی و حماسه سرائی برآمد و چنین گفت: «من (با ذکر کنیه خود ابوعبدالله)، کسی هستم که اگر زخمی را پیش از التیام بفشارم، آن را به خون می اندازم»، باری چنانکه ذکر شد، عثمان در آغاز خلافتش، او را از حکومت مصر عزل، و فقط وظیفه پیشنمازی بدو سپرد. و عبدالله بن سعد بن ابی سرح را مأمور خراج (گرفتن مالیاتهای) مصر نمود و پس از مدتی پیش نمازی را هم از عمرو گرفت و به عبدالله واگذار نمود و دست عمرو را به کلی از ولایت مصر کوتاه کرد، پس از آنکه عمرو به مدینه برگشت، پیوسته در مجالس از عثمان انتقاد می کرد و او را طعن و نکوهش می نمود. روزی عثمان در خلوت او را طلبید و به او گفت: «ای زاده نابغه! چه زود گریبان جبه تو آلوده و کثیف شد! تازه تو را از کار انداخته ام، و تو بر من طعن و نکوهش می کنی؟ وقتی که نزد من می آئی با چهره ریاکارانه خود را می نمایانی و از نزد من که خارج می شوی نوعی دیگری؟! به خدا قسم، اگر از من بهره ای به تو می رسید، چنین نمی کردی.»

عمرو در پاسخ عثمان گفت: «چه بسیار سخنها از من به تو گفته اند که هیچ درست نیست، ای امیرالمؤمنین به خاطر خدا (از سوء ظن نسبت به من که رعیت توام) پرهیز کن.»
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عثمان گفت: «آن هنگام که تو را در آن مقام گذاشتم، نقص و کجروی تو را می دانستم و همان وقت هم درباره تو سخنان بسیاری در میان بود.»

عمرو گفت: «من، از طرف عمر بن خطاب متصدی آن مقام بودم و او هنگام درگذشتش از من راضی بود.» عثمان گفت: «اگر من هم چون عمر با تو رفتار می کردم و با کمال شدت مراقب کارهایت بودم، از حدود خود تجاوز نمی کردی؛ ولی من به نرمی با تو رفتار نمودم و ملاطفت کردم لذا جری و بی باک شدی!»

عمرو بن عاص با حالت خشم و حقد و کینه از نزد عثمان بیرون شد و هرگاه به نزد علی (ع) می آمد، حضرت را بر علیه عثمان برمی انگیخت؛ و اگر به نزد زبیر یا طلحه می رفت آن دو را به دشمنی علیه عثمان تحریک می کرد و به هنگامی که حاجیها از مکه می آمدند، خود را به آنها می رساند و آنها را از کارهای خودسرانه عثمان مطلع می ساخت! هنگامی که مهاجمین مصری، به مدینه آمدند، عثمان از علی (ع) درخواست نمود تا آنها را آرام سازد. علی هم با آنها ملاقات و با کلماتی آنها را تسکین داد و در نتیجه باز گشتند سپس عثمان برای مردم خطبه خواند و گفت: «این گروه مصری، چیزهای بی اصلی از پیشوای خود شنیده بودند؛ پس از آنکه به نادرستی آن یقین حاصل نمودند، باز گشتند!»

در این موقع عمرو بن عاص که در گوشه ای از مسجد نشسته بود با صدای بلند گفت: «ای عثمان! از خدا بترس تو مرتکب کارهائی شدی که هلاکت بار است! ما هم به پیروی از تو در آن کارها شرکت نمودیم؛ تو از آن کارها توبه کن تا ما هم توبه کنیم!»
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عثمان بر عمرو بانگ زد: «ای پسر نابغه! تو اینجائی!؟ به خدا قسم از وقتی که تو را از امر ولایت و حکومت مصر باز داشته ام شپش در گریبانت افتاده (کنایه از این است که ناراحتی و نمی توانی آرام بنشینی و مدام در پی فتنه می گردی).» بلاذری در کتاب «الانساب» این جمله را چنین نوشته: «و تو از کسانی هستی که ماجراجویان را علیه من برمی انگیزی، و این همه به خاطر این ست که تو را از حکومت مصر، عزل نمودم!»

پس از محاصره اولی عثمان، عمرو از مدینه خارج شد و در زمینی که به نام (سبع) در فلسطین داشت، اقامت گزید و اغلب می گفت: «من (با ذکر کنیه خود ابوعبدالله) کسی هستم که اگر قرحه و زخمی را خاراندم آن را فشار می دهم تا به خون بیفتد؛ به خدا سوگند که حتی چوپانها را علیه عثمان تحریک خواهم کرد.»

در لفظ دیگر بلاذری چنین آمده است: و شروع نمود به تحریک و تهییج مردم علیه عثمان حتی چوپانها را. روزی در قصر خود در فلسطین که مشرف بر جاده بود، سواری را دید از مدینه می آید، عمرو از عثمان سئوال کرد. سوار گفت: «او را در محاصره دیدم.» عمرو در مقام حماسه و خودستائی برآمد و سپس مثلی را به زبان راند که ترجمه فارسیش رکیک می شود و ما از ترجمه آن خودداری می کنیم و منظورش این بود که: من مردم را چنان برانگیختم و توطئه را چنان فراهم نمودم که عثمان در حال بی خبری و غفلت بسر می برد! و چون خبر کشته شدن عثمان به او رسید، گفت: «من (ابوعبدالله)، عثمان را کشتم، در حالی که خود در «وادی السباع» هستم، البته عثمان با تحریکات من به این سرانجام رسید.»
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سپس در اطراف وضعیت بعد از او اندیشید و با خود گفت: آیا متصدی مقام خلافت بعد از عثمان چه کسی می شود؟! اگر طلحه عهده دار شود، در بخشش جوانمرد و در میان عرب به این صفت مشهور است؛ و اگر پسر ابی طالب عهده دار مقام خلافت گردد، او در تمامی شئوون فقط حق را در نظر دارد و رعایت می کند و او در نزد من مکروه ترین کسی است که عهده دار این مقام شود!! پس از آنکه اطلاع یافت که با علی بیعت شده، بسیار ناراحت شد و مترصد بود که مردم چه خواهند کرد؟! سپس متوجه شد که معاویه در شام از بیعت با علی (ع) امتناع کرده و کشته شدن عثمان را اهمیت داده و مردم را به خونخواهی او تحریک و تحریص می کند. در این موقع با فرزندانش، عبدالله و محمد در مقام مشاوره برآمد و گفت: «اما علی (ع) مردی است در اجرای حق جری و بیباک و خیر و بهره ای از ناحیه او متصور نیست! او چون منی را در هیچ امری از امور دخالت نخواهد داد.»

عبدالله گفت: «پدر! پیغمبر (ص) درگذشت در حالی که از تو راضی بود ابوبکر و عمر هم از دنیا رفتند و از تو راضی بودند، بنابراین عقیده و رأی من اینست که از هر کاری دست برداری و در خانه خود بنشینی تا وقتی که مردم، همه بر امامی اتفاق نمودند، تو نیز بیعت کن.»

اما محمد گفت: «تو یک تن از شخصیتهای حساس عرب هستی و من صلاح نمی بینم که امر خلافت بدون اینکه از تو نامی در میان باشد شکل بگیرد!!»
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عمرو گفت: «اما تو ای عبدالله! خیر و صلاح اخروی مرا در نظر گرفتی و رأی تو ضامن دین من خواهد بود! اما تو ای محمد! رأی به امری دادی که برای دنیای من مفید است ولی نسبت به امر آخرتم نامطلوب و مضر است.»

سپس به اتفاق فرزندانش به نزد معاویه رفت؛ در شام مشاهده کرد که مردم معاویه را به خونخواهی عثمان تحریک می کنند. عمرو بن عاص به مردم شام گفت: «درست تشخیص داده اید و حق با شما است؛ در مقام خونخواهی خلیفه مظلوم از پای نایستید.» معاویه متوجه سخنان عمرو بن عاص نبود، فرزندانش به او گفتند: «مگر نمی بینی معاویه التفاتی به ابراز احساسات تو ندارد؟ سخن دیگری بگو و راه دیگری پیش گیر تا توجه معاویه را به خود جلب کنی.»

عمرو بر معاویه داخل شد و به او گفت: «بسی مایه تعجب است! من با هدفی که مطابق هدف تو است بر تو وارد شدم و تو از من اعراض می کنی و التفاتی به من نمی کنی؟! به خدا قسم اگر ما با تو در نبرد شرکت و همکاری کنیم، درباره خونخواهی خلیفه مقتول با تو هماهنگ می شویم، آنچه در نفوس ما نسبت به این قضیه است نگفته پیداست چیست؛ ما با کسی جنگ خواهیم کرد که تو سابقه و فضیلت و خویشاوندی او را با رسول خدا می دانی و کاملا آگاهی، منتهی چیزی که هست. ما خواهان این دنیائیم.»

معاویه پس از این گفتارها به عمرو متمایل شد و با او سازش نمود.
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص غزوه ذات السلاسل شخصیت انسانی مکر داستان تاریخی تظاهر بنی امیه


شخصیت عمرو عاص (شجاعت)

عمرو عاص پس از سازش نامیمونش با معاویه، پیوسته مردم را تحریص به کشتن امام امیرالمؤمنین (ع) می نمود همانطور که نسبت به عثمان آنقدر تحریکات کرد تا او را به کشتن داد و به آن افتخار می نمود و پس از خاتمه کار عثمان، پیراهن او را وسیله رسیدن به مقام و پاداش قرار داد و به خونخواهی او قیام و تظاهر نمود. از جمله کسانی که عمرو او را بر علیه أمیرالمؤمنین تحریک می نمود، حریث وابسته معاویة بن ابی سفیان بود. ابن عساکر در ج 4 ص 113 تاریخش گوید معاویه به حریث گفت: «از علی بپرهیز و نیزه خود را به هر جا می خواهی بگذار.» عمرو به حریث گفت: «ای حریث! به خدا قسم، اگر تو قرشی می بودی، معاویه دوست می داشت که علی را به قتل برسانی و کراهت دارد از اینکه این امر نصیب دیگران گردد، پس تو اگر فرصتی یافتی بر او هجوم کن.» و چون أمیرالمؤمنین کشته شد، بدان خوشحال گشت؛ سفیان بن عبد شمس ابن ابی وقاص، این بشارت را به او (عمرو) داد. ابن عساکر در ج 6 ص 181 تاریخش گوید: چون أمیرالمؤمنین علی (ع) ضربت خورد، سفیان بشارت به نزد معاویه و عمرو بن عاص برد، سپس معاویه این اشعار را به عمرو نوشت:

وقتک و أسباب المنون کثیرة *** منیة شیخ من لؤی بن غالب

فیا عمرو مهلا إنما أنت عمه *** و صاحبه دون الرجال الأقارب
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نجوت و قد بل المرادی سیفه *** من ابن أبی شیخ الأباطح طالب

و یضربنی بالسیف آخر مثله *** فکانت علیه تلک ضربة لازب

و أنت تناغی کل یوم و لیلة *** بمصرک بیضا کالظباء الشوازب

«مرگ بزرگی از نسل لوی بن غالب تو را نگاه داشت در حالی که اسباب و وسائل مرگ بسیار است. پس ای عمرو آرام باش، تو به او از دیگر مردان خویش نزدیکتری، در حالی که شمشیر مرادی از فرزند بزرگ مکه، آلوده به خون شد. تو نجات یافتی در حالی که دیگری از خوارج چون مرادی مرا با شمشیر می زند و سرانجام به ضرر خودش تمام می شود و تو در مصر جایگاه خود مانند آهوی سر گردان نغمه سرائی می کنی.»

این است روحیه این مرد (عمرو) و واقعیت امر و داد و ستدی که به زیان خود نمود و این است بضاعت ناچیز او در دین؛ آن هم دینی که واقعیتش جز الحاد و کفر نیست. و در دلشان جز نفاق و دو دلی نیست!؟ اگر چنین نبود به چنین معامله و سازشی قانع نمی شد در حالی که موضوع سازش و بهای آن را به خوبی می شناخت و سابقه امیرالمؤمنین (ع) و برتری و خویشاوندی او را (با رسول خدا) می دانست و می گفت: «اگر علی بن ابی طالب (ع) خلافت را دریابد، جز این نیست که حق را از لوث و کثافت باطل، پاک و منزه خواهد ساخت» و با این حال، نسبت به آن حضرت ابراز دشمنی و کینه می نمود و می گفت: «نارواتر و ناگوارتر کسی که عهده دار خلافت شود در نزد من علی است.» او اعتراف به حق داشت ولی قیام به خلاف آن می نمود؛ او جایگاه صالح برای خلافت را می شناخت ولی به پیروی از هوای نفس می گفت: «ما فقط دنیا را خواسته ایم» و بر همین مبنا، دین خود را به بهای ناچیزی (امارت مصر و توابع آن) به معاویه فروخت و مردم را بر علیه امامی وادار می کرد که طهارت و پاکی او نص کتاب الهی است و به کشتن آنجناب مسرور می شد؛ او با کمال صراحت خود را چنین معرفی کرد. خدای او را در معامله و رفتار و سازشش مبارک نگرداند!
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داستان شجاعت عمرو 

سابقه ای از پسر نابغه، در غزوات و نبردها سراغ نداریم؛ نه در زمان جاهلیت قبل از اسلام و نه در دوران نبوت. اما جنگ صفین! از او جز خاطره ننگین کشف عورتش در مقابل امیرالمؤمنین (ع) و فرارش از مالک اشتر، وجود ندارد. در این جنگ است که ننگ و عار او برای همیشه در تاریخ ثبت شد و مورد تمثیل و تغنی اهل حجاز قرار گرفت، عتبة بن ابی سفیان راجع به رسوائی او در شعرش چنین آورده است:

سوی عمرو وقته خصیتاه *** نجی و لقلبه منه وجیب

«جز عمرو که تخمهایش او را از خطر نجات داد و حال آنکه از مواجهه با این خطر دلش در اضطراب بود.»

و ذکر عمرو و موقعیت او در شعر معاویة بن ابی سفیان چنین آمده است:

فقد لاقی ابا حسن علیا *** فآب الوائلی مآب خازی

فلو لم یبد عورته للاقی *** به لیثا یذلل کل غازی

«عمرو با ابوالحسن علی (ع)، روبرو شد و عمرو (آنکه منسوب به وائل است) با خاری و رسوائی بازگشت. اگر عورت خود را آشکار نساخته بود، شیرمردی در روبرویش بود که هر جنگجوئی را خوار می کند.»

(و عمرو) در شعر حارث بن نصر سهمی چنین نکوهش شده است:

فقولا لعمرو و ابن أرطاة أبصرا *** سبیلکما لا تلقیا اللیث ثانیه

و لا تحمدا إلا الحیا و خصاکما *** هما کانتا للنفس و الله واقی

«به عمرو و ابن ارطاة بگوئید که در مسیر خود مراقب و آگاه باشند تا دوباره با شیرمرد (علی) روبرو نشوند. و ستایش نکنید مگر اسافل اعضاء خود را که به خدا قسم آنها شما را از هلاکت نگه داشت.»
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و در شعر امیر ابی فراس چنین آمده است:

و لا خیر فی دفع الردی بمذلة *** کما ردها یوما بسوءته عمرو

«در راه برطرف کردن هلاکت با پناه آوردن به خواری و پستی خیری نیست چنانکه عمرو با نشان دادن عورت خود، از مرگ رهید.» زاهی بغدادی در شعرش چنین آورده:

و صد عن عمرو و بسر کرما *** إذ لقیا بالسوأتین من شخص

«علی از روی بزرگواری از عمرو و بسر روی بگردانید؛ هنگامی که با کشف عورت آنها روبرو شد.»

و دیگری از شعرا چنین سروده است:

و لا خیر فی صون الحیاة بذلة *** کما صانها یوما بذلته عمرو

«برای حفظ زندگی با تن دادن به ذلت و خواری خیری نیست چنانکه عمرو با تشبث به یک چنین خواری خود را از هلاکت رهانید.»

عبدالباقی فاروقی عمری گفته:

و لیلة الهریر قد تکشفت *** عن سوأة ابن العاص لما غلبا

فحاد عنه مغضبا حیدرة *** و عف و العفو شعار النجبا

و لو یشأ رکب فیه زجة *** ترکیب مزجی کمعدی کربا

«در شب مشهور به «لیلة الهریر» عمرو بن عاص چون خود را مغلوب یافت، عورت خود را آشکار ساخت و علی خشگمین شد و از او گذشت و چون سیره نجیبان او را عفو نمود در حالی که اگر می خواست، او را با سر نیزه پیوند داده، نابودش می ساخت.»

باید گفت که این کار زشت و رسوا از او مکرر سرزده است، آری اگر در این مرد کمی از شجاعت وجود داشت، در مقابل نکوهش کنندگان با چهره ای درهم و خشمگین روبرو می شد و با زبان و غضب از خود دفاع می نمود در حالی که او همان عنصر پست و ناچیز است که در جنگها، نبرد به عهده سپاهیان دلیر بود و از او هیچ اثری در جبهه جنگ مشاهده نمی شد، تنها در حیله گری می اندیشید چنانکه در جنگ صفین مشاهده می شود اصلا از خیمه و سراپرده معاویه جدا نمی شد و با مکر و حیله با او همکاری داشت جز در دو موقف. لذا او در بین شجاعان نام و شهرتی ندارد فقط به عنوان هوش و مکر و تزویر مشهور گشته است.
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بیهقی در ج 1 ص 39 «المحاسن و المساوی» خود آورده است که: عمرو بن عاص در روز جنگ صفین به پسرش عبدالله گفت: «درست نگاه کن در صفوف مقدم سپاه علی پیداست؟» عبدالله گوید: نگاه کردم و علی را دیدم، به پدرم گفتم: «این است علی که بر قاطری نشسته و قبا و کلاه سفیدی پوشیده است.» عمرو بن عاص با کمال نگرانی و ترس با خود گفت: «به خدا قسم، امروز همانند جنگهای زمان پیامبر (ص) از قبیل غزوه «ذات السلاسل» و «یرموک» و «اجنادین» نیست. ای کاش که من از این معرکه دور می بودم.»

این است آنچه همزمانهای او، از او درک نموده اند. بلی ابن عبدالبر پس از گذشت زمانهائی طولانی چنین در نظر گرفته که در کتاب خود «استیعاب» او را از یکه سواران قریش و دلیران قوم در جاهلیت به حساب آورد، و شاید ابن منیر که ده سال بعد از ابن عبدالبر متولد شده بر سخن او در «استیعاب» وقوف یافته که عمرو را چنین به شجاعت ستوده است! ابن منیر، در قصیده خود چنین سروده:

و أقول إن أخطا معا *** ویة فما أخطا القدر

هذا و لم یغدر معا *** ویة و لا عمرو مکر

بطل بسوأته یقاتل *** لا بصارمه الذک

«... می گویم: اگر معاویه خطا کرد، تقدیر خطا ننمود! این را بدان که معاویه و عمرو هیچ مکر و حیله نورزیدند. عمرو دلاوری که با بیرون افکندن عورت خود با دشمن نبرد می کرد! نه با شمشیر مردانه خود!»

اکنون (ای خواننده عزیز) این تو و موارد دشواری که او (عمرو) بر آن وقوف یافته، تا ضعف و ناتوانی او را در روبرو شدن با رزمجویان در میدان نبرد بنگری، و از حقیقت حال او در این قسمت هم آگاه گردی. از این گفتارها که گذشت، ارزش سخن ابن حجر معلوم می شود، وی در ج 3 ص 2 «الاصابه» نقل نموده که: «پیامبر خدا (ص) عمرو را به جهت معرفت و شجاعتش به خود نزدیک می داشت» و ما فعلا در صدد این نیستیم که از ابن حجر بپرسیم کی و کجا پیامبر (ص) او را به خود نزدیک فرمود!!
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص رذایل اخلاقی نفاق بنی امیه داستان تاریخی جنگ صفین


عمروبن عاص در جنگ صفین (امیرالمؤمنین)

عمرو عاص عمرو بن عاص پیوسته با حرث بن نضر خثعمی که از اصحاب علی (ع) بود، عداوت می ورزید. علی (ع) حرث را چنان آماده ساخته بود که یکه تازان سپاه شام از او می ترسیدند و شجاعت او چنان در قلوب اهل شام قرار گرفته بود که احدی از آنها حاضر نبودند با او روبرو شوند و عمرو بن عاص، در هر مجلس و محفلی از او به زشتی نام می برد و او را مورد نکوهش قرار می داد. حرث درباره او این ابیات را سرود:

لیس عمرو بتارک ذکره الحرب *** مدی الدهر أو یلاقی علیا

واضع السیف فوق منکبه الأی *** - من لا یحسب الفوارس شیا

لیت عمرا یلقاه فی حومة النق *** - ع و قد أمست السیوف عصیا

حیث یدعو البراز حامیة القوم *** إذا کان بالبراز ملیا

فوق شهب مثل السحوق من النخ *** - ل ینادی المبارزین إلیا

ثم یا عمرو تستریح من الفخر *** و تلقی به فتی هاشمیا

فالقه إن أردت مکرمة الدهر *** أو الموت کل ذاک علیا

ترجمه؛ «عمرو از یاد کردن حرث درگذشت زمان باز نمی ایستد، مگر اینکه با علی روبرو شود! آن رادمردمی که شمشیر را بر دوش راست نهاده و دلاوران را به چیزی نمی گیرد. کاش، در آن هنگامه سخت، و اجتماع جنگجویان که شمشیرها قدرت خود را از دست دادند؛ عمرو با علی (ع) روبرو می شد؛ آن هنگام، که در عرصه کارزار آن سرپرست و حامی قوم، با دلیرانی که بر اسبهای سفید و سیاه و تندرو، مبارزان را بسوی خود می خواندند، تو ای عمرو! از فخر و مباهات آرام می گیری و بدان ملاقات می کنی هاشمی را. اگر می خواهی با او روبرو شو، تا بزرگی روزگار را در صورت پیروزی احراز کنی، و یا مرگ را؛ و آنکه این صفات در اوست علی است.»
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این اشعار، در بین مردم شایع شد تا به گوش عمرو رسید؛ قسم یاد کرد که حتما با علی روبرو می شود ولو هزار بار بمیرد. و چون صفوف سپاهیان از دو جانب (در اثر حملات متقابل)، در هم شدند، عمرو با علی روبرو شد و با نیزه ای که همراه داشت حمله نمود. علی (ع) در حالی که شمشیر در دست داشت و نیزه خود را بر رکاب زین قرار داده بود به سوی او آمد و به او نزدیک شد. همین که اسب تازاند تا بر او تفوق یابد، عمرو خود را از اسب به زیر افکند و پاهای خود را بلند نمود چنانکه عورتش نمایان شد. در این حال علی از او روی برگرداند و برگشت و این بزرگواری و آقائی آن حضرت ضرب المثل شد.

معاویه ابن قتیبة در ج 1 ص 91 «الامامة و السیاسة» گوید: گفته اند که عمرو به معاویه گفت: «آیا از علی می ترسی؟ و مرا در نصیحت متهم می داری؛ به خدا قسم من با علی در اولین برخورد، نبرد خواهم کرد ولو هزار بار بمیرم.» در موقع برخورد، همین که عمرو با آن حضرت روبرو شد، علی با نیزه او را به زمین افکند. عمرو برای نجات خود، عورتش را نمایان ساخت و علی روی از او بگردانید و برگشت و آن حضرت هیچگاه از روی حیا به عورت کسی نگاه نکرد و بزرگواری خود را در این امر و منزه بودن از آنچه روا نیست، به ثبوت رسانید.

مسعودی در ج 2 ص 25 «مروج الذهب» می گوید: هنگامی که عمرو، معاویه را به نبرد با علی وادار نمود، معاویه او را قسم داد که خود این کار را انجام دهد و عمرو چاره ای نداشت جز آنکه در میدان نبرد با علی روبرو شود. همین که در برابر علی قرار گرفت، علی (ع) او را شناخت شمشیر کشید تا او را بزند. عمرو فورا عورت خود را نمایان ساخت و گفت: «من اهل نبرد نیستم، مجبور بودم!» علی (ع) از او روی بتافت و به زشتی نکوهشش نمود و عمرو هم به محل خود بازگشت!! در یکی از شبهای جنگ صفین، عمرو بن عاص و عتبة بن ابی سفیان و ولید بن عقبة و مروان بن حکم و عبدالله بن عامر و ابن طلحة الطلحات خزاعی نزد معاویه گرد آمدند؛ عتبه گفت: «امر ما با علی بن ابیطالب عجیب است، همگی با او خونی هستیم. اما من جدم عتبة بن ربیعه و برادرم حنظله به دست علی در جنگ بدر کشته شدند، و نیز علی در کشتن عمویم، شیبه شرکت داشته است. اما تو ای ولید!، پدرت را علی با زجر کشت؛ و اما تو ای پسر عامر! پدرت را علی بر خاک افکند و عمویت را برهنه نمود؛ و اما تو ای پسر طلحه! پدرت را در جنگ جمل کشت و برادرانت را یتیم نمود؛ و اما تو ای مروان! چنانی که شاعر گوید:
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و أفلتهن علباء جریضا *** و لو أدرکته صفر الوطا

ترجمه؛ و آنها را خلاصی بخشیدم در حالی که جز گوشت گندیده مشرف به هلاک و یا مرده و کشته شده؛ چیزی نبودند.»

معاویه گفت: «تا اینجا اقرار بود، حال برای جبران این خسارتها و خونخواهی چه دارید؟!» مروان گفت: «تو در مقام جبران و خونخواهی چه پیشنهاد می کنی؟» معاویه گفت: «دلم می خواهد او را با نیزه ها پاره پاره نمائید.» مروان گفت: «ای معاویه! به خدا سوگند که تو یاوه سرائی می کنی، و یا ما را استهزاء می کنی و به گمانم ما بر تو گران آمده ایم.» عتبة بن ابی سفیان این اشعار را گفت:

یقول لنا معاویة بن حرب *** أما فیکم لواترکم طلوب

یشد علی أبی حسن علی *** بأسمر لاتهجنه العکوب

فیهتک مجمع اللبات منه *** و نقع القوم مطرد یثوب

فقلت له أ تلعب یا ابن هند *** کأنک بیننا رجل غریب

أ تغرینا بحیة بطن واد *** إذا نهشت فلیس لها طبیب

و ما ضبع یدب ببطن واد *** أتیح له به أسد مهیب

بأضعف حیلة منا إذا ما *** لقیناه و لقیاه عجیب

دعا للقاه فی الهیجاء لاق *** فأخطا نفسه الأجل القریب

سوی عمرو وقته خصیتاه *** نجا و لقلبه منه وجیب

کأن القوم لما عاینوه *** خلال النقع لیس لهم قلوب

لعمر أبی معاویة بن حرب *** و ما ظنی ستلحقه العیوب

لقد ناداه فی الهیجا علی *** فأسمعه و لکن لا یجی

ترجمه؛ «معاویه پسر حرب به ما می گوید: آیا برای خونخواهی، داوطلبی نیست؛ که با قدرت راه بر علی ببندد و او را از پای درآورد؟! پس من به او گفتم: آیا کار را به بازی گرفته ای، ای پسر هند؛ گوئی تو در میان ما، مردی غریب هستی؟! آیا ما را فریب می دهی که گرفتار مار خطرناک دامنه صحرا شویم که اگر گزید، دیگر برای آن دوا و شفائی نیست. این کفتار چیست که در دامنه دشت به جنبش درآید و حال آنکه، شیری مهیب به سوی او حمله ور است. به ضعیفترین حیله ها ما با او روبرو شویم، در حالی که روبرو شدن با او عجیب است. هر کس خواهان ملاقات او در میدان جنگ شد، مرگ نزدیک او قرار می گیرد جز عمرو که عورت او نجاتش داد در حالی که قلب او هراسان بود. گوئی، هر گروهی که در میدان رزم با او روبرو شوند، دیگر دل ندارد. مانند عمرو ای پسر معاویه پسر حرب، این گمان من نیست، بزودی عیب و عارها او را فرا می گیرد. علی او را به میدان نبرد دعوت کرد، و او هم شنید ولی از ترس، جوابی نداد.»
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شعر عمرو عاص عمرو بن عاص، خشمناک شد و گفت: «اگر ولید راست می گوید خودش با علی روبرو شود، یا در جائی قرار گیرد که صدای او را بشنود.» و این اشعار را سرود:

یذکرنی الولید دعا علی *** و بطن المرء یملؤه الوعید

متی تذکر مشاهده قریش *** یطر من خوفه القلب الشدید

فأما فی اللقاء فأین منه *** معاویة بن حرب و الولید

و عیرنی الولید لقاء لیث *** إذا ما زار هابته الأسود

لقیت و لست أجهله علیا *** و قد بلت من العلق اللبود

فأطعنه و یطعننی خلاسا *** و ما ذا بعد طعنته أرید

فرمها أنت یا ابن أبی معیط *** و أنت الفارس البطل النجید

و أقسم لو سمعت ندا علی *** لطار القلب و انتفخ الورید

و لو لاقیته شقت جیوب *** علیک و لطمت فیک الخدود

ترجمه؛ «ولید مرا به یاد دعوت علی می اندازد، در حالی که درون او از بیمناکی و ترس پر است. هرگاه قریش رزمندگیهای علی را بیاد آورد، دلشان از ترس به شدت می پرد. و اما هنگام ملاقات با او کجایند معاویه پسر حرب و ولید؟ معاویه، ولید را نکوهش کرد در روبرو شدن با شیری که هر زمان صدای سهمگین او بلند شود، شیران از او به هراس افتند. نیزه خود را آماده کرده بود، و بعد از اصابت نیزه او دیگر چه می خواستم! اینک تو ای پسر ابی معیط! اگر چنین قصدی داری! در حالی که تو از یکه تازان بی نظیری ولی سوگند یاد می کنم، تو هم اگر صدای علی را می شنیدی دل خود را از دست می دادی و رگ حیات تو متورم می شد. و اگر با او روبرو می شدی، در مرگت گریبانها چاک می شد و به صورتها، لطمه ها وارد می گشت.»
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در روایت سبط ابن جوزی چنین آمده: «سپس ولید رو به طرف عمرو بن عاص کرد و گفت: اگر کلام مرا تصدیق نمی کنید، از این شخص (عمرو) سؤال کنید و مقصودش این بود که عمرو را رسوا سازد و نکوهش کند.»

هشام بن محمد گوید: «معنی این سخن این است. روزی از روزهای جنگ صفین، علی (ع) خارج شد و عمرو را در کنار سپاهیان دید؛ او را شناخت. و با نیزه بر او زد و او افتاد و عورتش آشکار شد و در همان حال به جانب علی آمد و آن حضرت از او اعراض فرمود و سپس او را شناخت و گفت: ای پسر نابغه! تو در تمام عمرت آزاد شده دبرت هستی، این عمل از عمرو مکرر سر زده بود.»

روایت ابن عباس نصر بن مزاحم، به اسناد خود از ابن عباس روایت کرده که عمرو بن عاص، روزی از روزهای جنگ صفین، متعرض علی شد به گمان اینکه می تواند علی را غافلگیر نموده و به آن حضرت ضربه ای وارد سازد. علی (ع) به او حمله ور شد، همین که نزدیک بود ضربه علی به او برسد، خود را از اسب به زیر افکند و لباس خود را بالا زد، و پای خود را (مانند سگ هنگام بول کردن) بلند نمود که عورتش نمایان شد؛ حضرت از او روی برتافت، آنگاه به پا خاست در حالی که خاک آلوده بود و با پای پیاده فرار کرد و خود را به صفوف سپاهیان خود رسانید. سپاهیان عراق به أمیرالمؤمنین عرض کردند که این مرد گریخت، حضرت فرمود: «آیا او را شناختید؟» گفتند: «نه.» حضرت فرمود: «او عمرو بن عاص بود، با کشف عورت به من روی آورد و مرا یادآور رحمیت شد (این تکه لفظ ابن کثیر است) و من روی از او بگرداندم.»
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هنگامی که (بعد از این رویداد) به جانب معاویه برگشت، معاویه به او گفت: «چه کردی؟» گفت: «علی با من روبرو شد و مرا به خاک افکند.» معاویه گفت: «خدای را سپاسگزار باش و عورتت را.»

و بنا به ضبط لفظ ابن کثیر چنین آمده: «خدای را شکر کن، و ماتحت خود را. به خدا سوگند، من گمان دارم که اگر او را می شناختی بر او حمله نمی بردی.» و در این باره معاویه این اشعار بگفت:

ألا لله من هفوات عمرو *** یعاتبنی علی ترکی برازی

فقد لاقی أبا حسن علیا *** فآب الوائلی مآب خازی

فلو لم یبد عورته للاقی *** به لیثا یذلل کل غازی

له کف کأن براحتیها *** منایا القوم یخطف خطف بازی

فإن تکن المنیة أخطأته *** فقد غنی بها أهل الحجا

ترجمه؛ «هان، پناه به خدا از گمراهیهای عمرو، که مرا به خودداری از روبرو شدن با علی در مبارزه، سرزنش می کند. عمرو، با علی روبرو شد و با خواری و رسوائی باز گشت. او، اگر عورت خود را آشکار نکرده بود، با شیرمردی روبرو بود که هر جنگجوئی را خوار و ذلیل می کند. گوئی مرگ روبرو شوندگان، در میان دو کف اوست که چون باز شکاری حریف را در هم می کوبد. اگر مرگ دامنگیر عمرو نشد؛ اهل حجاز در رسوائیش آوازها خواندند.»

عمرو پس از شنیدن این اشعار از معاویه خشمگین شد و گفت: «چقدر تو در این شکست من، علی را بزرگ می شماری.» ابن ابی الحدید این تکه را چنین آورده: «چقدر ابوتراب (علی) را در این امر پرعظمت می شماری، آیا مگر من کسی نیستم که با پسر عم خود روبرو شدم و او مرا به خاک افکند؛ آیا تصور می کنی که برای این حادثه از آسمان خون خواهد بارید؟!» معاویه گفت: «نه، ولی این حادثه خواری بار می آورد.»
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تاریخ اسلام جنگ صفین امام علی (ع) عمرو ابن عاص شعر حوادث تاریخی


عمروبن عاص در جنگ صفین (معاویه)

عمرو عاص عمرو بن عاص از معاویه اجازه ملاقات خواست، و چون داخل شد، معاویه شروع کرد به خندیدن. عمرو گفت: «یا أمیرالمؤمنین! شادیت دایم باد! به چه چیز خندیدی؟» گفت «از حمله پسر ابی طالب یادم آمد، هنگامی که به تو حمله ور شد و تو خود را ایمن ساختی و برگشتی.» عمرو گفت: «مرا شماتت می کنی؟ عجیبتر از این، روزی است که علی تو را به مبارزه طلبید؛ رنگت دگرگون شد و از سینه ات ناله برخاست، و گلوگاهت ورم کرد. به خدا قسم اگر با او مبارزه می کردی ضربه دردناکی بر تو فرود می آورد که خاندانت یتیم می شدند و قدرتت از کفت می رفت.» و سپس عمرو این اشعار را سرود:

معاوی لا تشمت بفارس بهمة *** لقی فارسا لا تعتریه الفوارس
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معاوی إن أبصرت فی الخیل مقبلا *** أبا حسن یهوی دهتک الوساوس

و أیقنت أن الموت حق و أنه *** لنفسک إن لم تمض فی الرکض حابس

فإنک لو لاقیته کنت بومة *** أتیح لها صقر من الجو رایس

و ما ذا بقاء القوم بعد اختباطه؟ *** و إن امرأ یلقی علیا لآیس

دعاک فصمت دونه الأذن هاربا *** فنفسک قد ضاقت علیها الأمالس

و أیقنت أن الموت أقرب موعد *** و أن الذی ناداک فیها الدهارس

و تشمت بی أن نالنی حد رمحه *** و عضضنی ناب من الحرب ناهس

أبی الله إلا أنه لیث غابة *** أبو أشبل تهدی إلیه الفرائس

و أی امرئ لاقاه لم یلف شلوه *** بمعترک تسفی علیه الروامس

فإن کنت فی شک فأرهج عجاجه *** و إلا فتلک الترهات البسابس

ترجمه؛ «ای معاویه! شماتت مکن سوار بی باکی را که ملاقات کرد با دلاوری که، دلیران در مقابل او تاب مقاومت ندارند. ای معاویه اگر ابوالحسن (علی) را می دیدی به هنگامی که در میان سپاهیان خود رو می آورد، وحشت آن، تو را گرفتار می ساخت. و آنگاه یقین می کردی که مرگ حق است و اگر با سرعت از چنگال او نگریزی تو را در بر می گیرد. همانا اگر با او روبرو می شدی مرغ شبی را مانستی که مرغی شکاری در فضا به او حمله ور شود. و هنگامی که علی دشمن را در هم بکوبد، دیگر بقاء و حیاتی برای آن گروه نیست، و هر کس با علی روبرو شود، از زندگی مأیوس است. او تو را دعوت کرد، دعوتش را ناشنیده گرفتی و پا بفرار نهادی چه، جانت بتنگی افتاد، و یقین کردی که نزدیکترین وعده گاه مرگ است. با این حال، مرا شماتت می کنی؛ اگر نیزه او به من رسیده بود، مرا نابود می کرد ولی خدا نخواست. علی شیر بچه است و پدر بچه شیرانست که دلاوران به سوی او رهبری می شوند اگر در این امر شکست خورد به سوی او برو وگرنه این سخنان تو بیهوده و زیاده است.»
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معاویه پس از شنیدن این اشعار به عمرو گفت: «بس کن و آرام باش؛ این همه معارضه لازم نبود.» عمرو گفت: «تو باعث شدی که این سخنان را بگویم.»

روایت عیون الاخبار ابن قتیبه در «عیون الاخبار» ج 1 ص 169 چنین آورده است: روزی عمرو بن عاص، معاویه را خندان یافت، به او گفت: «خدا همیشه تو را خندان و مسرور بدارد، به چه می خندی؟» معاویه گفت: «به هوشیاری تو روزی که با علی روبرو شدی و خود را در خطر یافته فورا عورت خود را آشکار ساختی، به خدا قسم او از روی بزرگواری بر تو منت گذاشت و اگر می خواست تو را می کشت!» عمرو گفت: «قسم به خدا که من در جانب راست تو بودم، هنگامی که علی تو را به مبارزه طلبید؛ چشمانت برگشت و وریدت متورم شد و از تو چیزی سر زد که از ذکرش کراهت دارم پس به خود بخند و یا این ماجرا را ول کن.»

بیهقی در «المحاسن و المساوی» ج 1 ص 38 چنین ذکر کرده است: عمرو بن عاص، بر معاویه داخل شد و کسانی هم نزد او بودند، همین که چشم معاویه به عمرو افتاد که به طرفش می آید خنده اش گرفت، عمرو گفت: «خداوند همیشه تو را مسرور و خندان دارد، چیزی که موجب خنده باشد به نظر نمی رسد!» معاویه گفت: «به خاطرم آمد از روز صفین که با عراقیان در مبارزه بودی، علی بن ابیطالب به تو حمله ور شد؛ همین که نزدیک تو رسید خودت را از مرکب به زیر افکندی و عورت خود را آشکار ساختی؛ تو چگونه در آن حال خود را نباختی و این تدبیر (برای نجاتت) به نظرت آمد؟ به خدا قسم که با یک مرد هاشمی بزرگواری روبرو شدی و اگر می خواست تو را می کشت.»

ص: 14831





عمرو گفت، «ای معاویه! اگر جریان من تو را به خنده افکند پس بر خود هم بخند! آری؛ به خدا قسم، اگر کیفیتی که از من در نظر او ظاهر شد، از تو ظاهر شده بود هر آینه به وضع دردناکی به زندگیت خاتمه می داد و خاندانت را یتیم می کرد و مالت را به تاراج می داد و قدرتت از دست رفته بود، جز آنکه تو، خود را به سبب مردانی که با یکدیگر متحد بودند، از آسیب او حفظ نمودی. من خودم دیدم آن روزی که تو را به مبارزه و جنگ تن به تن دعوت کرد؛ چگونه چشمانت برگشت کف بر دهانت جمع شد و عرق بر چهره ات نشست و در اسافل اعضایت کاری صورت گرفت که از ذکرش اکراه دارم!»

معاویه گفت: «بس است! این همه نمی خواستم در این موضوع سخن بگوئی!!»

واقدی چنین روایت کرده: روزی معاویه به عمرو گفت: «من هر وقت تو را می بینم خنده ام می گیرد!» عمرو گفت: «خنده ات به چه سبب است؟» معاویه گفت: «به یادم می آید روزی که ابوتراب در جنگ صفین به تو حمله کرد و از ترس نیزه او، خود را به زمین افکندی و عورت خود را نمایان ساختی!» عمرو گفت: «من از وضع تو بیشتر خنده ام می گیرد؛ روزی که علی تو را به مبارزه طلبید، نفس در سینه ات حبس شد، زبانت از دهان بیرون آمد و آب دهانت خشک شد و لرزه به اندامت افتاد و کاری از تو سر زد که ذکر آن ناخوش آیند است!» معاویه گفت: «این همه که تو می گوئی واقعیت ندارد، چگونه من چنین ترسان می شدم در صورتی که قبیله عک و اشعر پیشاپیش من جانفدا بودند؟» عمرو گفت: «تو خود دانی که جریان بیش از این بود که من گفتم و با وجود اینکه قبیله عک و اشعر پیشاپیش تو مدافعه می کردند اینها همه و بالاتر آن به تو دست داد.» معاویه گفت: «مطالب مزاح و شوخی، ما را به طرف جد و صراحت کشانید! وانگهی ترس و فرار از علی (ع) برای احدی ترس نیست!»
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نصربن مزاحم نصر بن مزاحم در کتاب خود ص 229 گوید: معاویه پیوسته عمرو را شماتت می کرد و روز مقابله با علی را یاد می نمود و می خندید و عمرو هم معذور بودن خود را در مقابله با علی پیش می کشید؛ روزی باز معاویه او را شماتت کرد و گفت: «من از روی انصاف سخن می گویم؛ من با سعید بن قیس روبرو شدم و شما فرار کردید، تو ای عمرو! بسیار ترسو هستی!» عمرو از این سخن خشمناک شد و گفت: «به خدا قسم ای معاویه! اگر تو در مقابل علی قرار می گرفتی، جرأت درآمیختن با او را نداشتی، اگر خود را دلیر و شجاع می دانی، می خواستی موقع مبارز طلبیدن علی، با او روبرو شوی!» و این اشعار را سرود:

تسیر إلی ابن ذی یزن سعید *** و تترک فی العجاجة من دعاکا

فهل لک فی أبی حسن علی *** لعل الله یمکن من قفاکا

دعاک إلی النزال فلم تجبه *** ولو نازلته تربت یداکا

و کنت أصم إذ ناداک عنه *** و کان سکوته عنه مناکا

فآب الکبش قد طحنت رحاه *** بنجدته و لم تطحن رحاکا

فما أنصفت صحبک یا ابن هند *** أتفرقه و تغضب من کفاکا

فلا و الله ما أضمرت خیرا *** و لا أظهرت لی إلا هواکا

ترجمه؛ «تو به سوی سعید، پسر ذی یزن پیش می روی؛ ولی کسی که تو را به مبارزه دعوت می کند وامی گذاری. آیا بهتر نبود که به سوی علی می رفتی، چه امکان داشت که خداوند از پشت سرت کمک کند. او تو را به مبارزه دعوت کرد ولی پاسخ ندادی. اگر به مبارزه او می رفتی، دچار خسران و بدبختی می شدی. هنگامی که تو را دعوت کرد، تو ناشنوا بودی. آرزویت این بود که کاشک او از دعوت تو لب فرو بندد.»
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تا آخر ابیات که مشتمل بر توبیخ و نکوهش بسیاری از معاویه است. عمرو بن عاص، در این اشعار اشاره می کند به آنچه که نصر بن مزاحم در ص 140 کتاب «صفین»، و جز او از مؤرخین ذکر کرده اند که؛ علی بن ابیطالب روز جنگ صفین، بین دو صف لشکر بپا ایستاد و معاویه را چند بار به نام صدا زد. معاویه گفت: «از علی بپرسید چه می خواهد؟» حضرت فرمودند: «دوست دارم (معاویه) برابر من ظاهر شود تا یک سخن با او بگویم.» معاویه به میدان آمد و عمرو بن عاص همراهش بود؛ همین که به هم نزدیک شدند آن حضرت به عمرو اعتنائی نفرمود و به معاویه گفت «وای بر تو! این مردم بر چه مبنائی می جنگند و بر هم می زنند؟ تو خود به میدان بیا با هم مبارزه کنیم هر یک از ما دیگری را به قتل رسانید، غلبه با او باشد.» معاویه رو به عمرو کرد و گفت: «نظر تو نسبت به این کار چیست؟ صلاح هست من با او مبارزه کنم؟» عمرو گفت، «این مرد از روی انصاف با تو سخن گفت و تو اگر پیشنهاد او را نپذیری، باعث بدنامی تو و نسل تو خواهد بود و مادام که یک عرب در روی زمین باشد، این خاطره فراموش نمی شود.»

معاویه گفت: «ای عمرو! مانند منی، نسبت به جانش فریب نمی خورد! سوگند به خدا، که پسر ابی طالب با کسی به مبارزه برنخواست مگر آنکه زمین را از خون او سیراب نمود.» پس از این سخن معاویه تا آخرین صف سپاهیان خود عقب نشست و عمرو هم همراهیش می کرد. علی (ع) روزی از روزهای جنگ صفین از سپاه خود جدا شد، و به اتفاق مالک اشتر به آرامی قدم می زد تا به نقطه مرتفعی برسند و بر آن قرار گیرند. علی این اشعار را می خواند:
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انی علی فسلوا لتخبروا ثم *** ابرزوا الی الوغا او ادبروا

سیفی حسام و سنانی ازهر *** منا النبی الطیب المطهر

و حمزة الخیر و منا جعفر *** له جناح فی الجنان اخضر

ذا اسد الله و فیه مفخر هذا *** بهذا و ابن هند محجر

ترجمه: «من علی هستم، بپرسید تا آگاه شوید و سپس به مبارزه ام بیائید و یا پشت کنید. شمشیرم نابود کننده (ظالمین) است، و نیزه ام درخشان از ماست پیامبر پاک پاکیزه، و از ماست حمزه نیکومنش و جعفر، که با دو بال سبز در بهشت جاودان است. اینست شیر خدا همراه با فخر و مباهات. و آن است پسر هند مردود دورو و پست و نامیمون.»

بسربن ارطاه در این هنگام، ناگاه بسر بن ارطاة در حالی که خود را غرق در آهن و زره کرده بود به طوری که شناخته نمی شد، ظاهر گردید، ندا داد: «ای ابوالحسن به جنگ با من برخیز!» علی (ع) رو به او کرد و آرام با کمال تأنی از تپه فرود آمد. همین که نزدیک او شد با نیزه به او زد و او را به زمین افکند ولی زره اش مانع شد که نیزه به بدنش برسد. در این حال بسر خواست (چون عمرو) کشف عورت کند تا از حمله علی در امان بماند که علی از او روی برگرداند. وقتی که بسر به زمین افتاد، مالک اشتر او را شناخت و به حضرت عرض کرد. «یا أمیرالمؤمنین! این بسر بن ارطاة، همان دشمن خدا و تو است.» علی فرمود: «واگذارش که لعنت خدا بر او باد، آیا بعد از این کار زشتش متعرض او شوم؟» در این موقع، جوانی که پسرعموی بسر بود به علی حمله کرد و گفت:
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أردیت بسرا و الغلام ثائره *** أردیت شیخا غاب عنه ناصره

ترجمه؛ «آیا به بدی بسر را به زمین افکندی در حالی که من پسر خوانده اویم؛ آیا با کمال بدی مردی سالخورده را به زمین افکندی و حال آنکه یار و کمک کار او از او غایب و جدا بود.»

«ما همگی حامی بسر هستیم و به خونخواهیش قیام می کنیم.» مالک اشتر به آن جوان حمله کرد و این اشعار بخواند:

اکل یوم رجل شیخ شاغره *** و عورة تحت العجاج ظاهره

تبرزها طعنة کف واتره *** عمرو و بسر رمیا بالفاقره

ترجمه: «آیا هر روز مردی سالخورده، پای خود را (چون سگ) بلند می کند و عورت خود را در گیر و دار جنگ آشکار می سازد! عمرو و بسر هر یک، در پی دیگری، عورت خود را آشکار می کنند و هر دو در نکبت و سختی افکنده شدند.»

سپس مالک اشتر با نیزه خود به او زد و پشت او را در هم شکست و بسر هم پس از اینکه بر اثر ضربه نیزه علی به زمین خورد، به پا خواست و به طرف یاران خود گریخت. علی (ع) بر او بانگ زد: «ای بسر! معاویه سزاوارتر از تو بود به این امر!» پس از برگشتن بسر؛ معاویه به او گفت: «نگاه کن! که این رسوائی بعد از عمرو به تو رسید.» و در این موضوع حارث بن نضر سهمی این اشعار را سرود:

أفی کل یوم فارس تندبونه *** له عورة تحت العجاجة بادیه

یکف بها عنه علی سنانه *** و یضحک منها فی الخلاء معاویه
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بدت أمس من عمرو فقنع رأسه *** و عورة بسر مثلها حذو حاذیه

فقولا لعمرو و ابن أرطاة أبصرا *** سبیلکما لا تلقیا اللیث ثانیه

و لا تحمدا إلا الحیا و خصاکما *** هما کانتا للنفس و الله واقیه

فلولاهما لم تنجوا من سنانه *** و تلک بما فیها عن العود ناهیه

متی تلقیا الخیل المشیجة صیحة *** و فیها علی فاترکا الخیل ناحیه

و کونا بعیدا حیث لا تبلغ القنا *** و نار الوغی إن التجارب کافیه

و إن کان منه بعد فی النفس حاجة *** فعودوا إلی ما شئتما هی ما هی

ترجمه؛ «آیا هر روز برای یکی از سواران خود ندبه می کنید که در رزمگاه عورت او آشکار شده؟! و بدان حیله، از نیزه علی در امان مانده و در خلوتگاه مورد خنده معاویه قرار می گیرد! دیروز عورت عمرو آشکار شد و سر خود را از شرمساری پوشاند. و بسر هم چون او عورت خود را آشکار ساخت. به عمرو و بسر بن ارطاة بگوئید؛ که درست بنگرند، نکند دوباره با آن شیر مرد روبرو شوند، و ستایش نکنید مگر از حیای آن مرد و عورت خود که جان شما را نگهداشتند. اگر بیضه های شما آشکار نمی شد از سر نیزه های او نجات نمی یافتید و آن دو از آنچه پیش آمد شما را نهی می کنند: هرگاه با سپاه بزرگان روبرو شدید که در میانشان علی (ع) بود به کناری روید و از نیزه او خود را نگهدارید تجربه ها برای شما کافی است. اگر باز هم شما می خواهید وقاحت ببار بیاورید باز با او روبرو شوید و نتیجه همانست که دیده اید.»
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تاریخ به ما نشان می دهد که عمرو بن عاص اولین کسی نیست که از ترس امیرالمؤمنین متوسل به کشف عورت خود شده، بلکه این کار را از طلحه پسر ابی طلحه آموخته چه، در جنگ احد هنگامی که مورد حمله أمیرالمؤمنین واقع شد دید ناچار کشته خواهد شد لذا کشف عورت کرد و با آن حضرت روبرو شد. این واقعه را حلبی، در سیره خود ج 2 ص 247 ذکر کرده و سپس گوید: «این امر برای سرور ما علی که خدا گرامیش دارد، دو بار در جنگ صفین رخ داد؛ یکی موقع حمله حضرت به بسر بن ارطاة و دیگر موقع حمله به عمرو بن عاص که چون دیدند ناچار کشته خواهند شد، عورت خود را نمایان ساختند و علی (ع) روی از آنها بگرداند.»
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عمروبن عاص در جنگ صفین (مالک اشتر)

مالک اشتر و عمرو بن عاص در جنگ صفین در جنگ صفین، روزی معاویه مروان بن حکم را طلبید و به او گفت: «مالک اشتر مرا گرفتار غم و اضطراب نموده، تو این نیرو و سپاه را که از دو قبیله «یحصب» و «کلاعیین» تشکیل شده با خود بردار و به جنگ مالک اشتر برو.» مروان گفت: «برای انجام این کار، عمرو را دعوت کن، زیرا او هماهنگ و همراز تو است.» معاویه گفت: «تو نیز به منزله حیات و زندگی منی.» مروان گفت: «اگر چنین بود، مرا هم در عطایای خود به او ملحق می ساختی و یا در محرومیتهائی که من دارم او را با من شریک می کردی. ولی نه، تو آنچه در دسترست بود به او عطا کردی، و آنچه در دست غیر تو است نویدش را به او دادی. پس اگر تو غالب و پیروز شوی، عمرو دارای جایگاه نیکو خواهد بود و اگر هم مغلوب شدی فرار برای او آسان است!»

معاویه گفت: «خداوند به زودی مرا از تو بی نیاز خواهد نمود.» مروان گفت: «تا به امروز که بی نیاز نکرده، سپس معاویه عمرو را طلبید و او را امر به خروج داد تا به جنگ اشتر برود.» عمرو گفت: «من آنچه که مروان گفت، نمی گویم.» معاویه گفت: «چه می خواهی بگوئی در حالی که تو را مقدم داشتم و او را مؤخر نمودم، تو را داخل همه چیز و او را خارج نگه داشتم!» عمرو گفت: «اگر چنین کرده ای این همه به خاطر کفایت و خیر اندیشی من است، مردم درباره مصر (که می خواهی به من واگذاری) با تو بسیار صحبت کردند؛ اینکه اگر این کار در نظرشان خوشایند نیست و می خواهند از من بگیری، بگیر.»
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سپس بپا خاست و با لشکر به سوی مالک اشتر روان شد و همین که چشم اشتر به عمرو افتاد که در پیشاپیش لشکر می آید، چنین گفت:

یا لیت شعری کیف لی بعمرو *** ذاک الذی أوجبت فیه نذری

ذاک الذی أطلبه بوتری *** ذاک الذی فیه شفاء صدری

ذاک الذی إن ألقه بعمری *** تغلی به عند اللقاء قدری

أجعله فیه طعام النسر *** أو لا فربی عاذری بعذری

ترجمه: «کاش می دانستم رفتارم نسبت به عمرو چگونه است؛ کسی که درباره او بر خود نذر واجب نمودم که از او خونخواهی کنم و با کشتن او سینه خود را شفا دهم. این کسی است که در طول عمرم هرگاه با او ملاقات کنم، دیگ کینه ام به جوش آید تا اینکه او را طعمه پرندگان و حشیش سازم و یا پروردگارم در انتقام از او عذرم را بپذیرد.»

و چون عمرو این رجز را از مالک شنید و اشتر را شناخت، متوحش شد و ترسید و از برگشتن شرمگین بود لذا ناچار به طرف صدا رو آورد و گفت:

یا لیت شعری کیف لی بمالک *** کم جاهل خیبته و حارک

و فارس قتلته و فاتک *** و مقدم آب بوجه حالک

«کاش می دانستم که با مالک چه معامله کنم، چه بسیار افراد نادان که در برابرم قرار گرفتند و از زندگی محرومشان ساختم. و چه بسیار چابک سواران بی باک را کشتم؛ و هر کسی به سوی من آمد سیه روی برگشت! در این موقع که (عمرو رجز می خواند).»
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اشتر با نیزه بر سر او رسید عمرو حرکتی کرد و نیزه آسیبی به او نرسانید و فورا عنان اسب را به طرف دیگر کشید و دست بر چهره نهاده با سرعت خود را به لشگرگاه خود رسانید، در این موقع، جوانی از قبیله یصحب به عمرو خطاب کرد که: «ای عمرو! مادام که باد صبا می وزد، خاک بر سرت باد.»

آنچه از ابتدای این حدیث استفاده شد اینکه شما را به روحیات هواداران معاویه آشنا ساخت؛ کسانی که معاویه را پیشوا و زعیم خود می پندارند. هدف این «گروه ستمکار» (به نص پیامبر خدا) از پیشوا و پیرو در این جنگ سخت جز ظلم و ستم و نابود کردن حق چیزی نبوده است. بنابراین از یک چنین پیشوائی به چه تعبیر تعریف کنیم، که هماهنگ و همصدای او افرادی چون عمرو بن عاص و مروان بن حکم، هستند، و تو خواننده چه اعتقادی نسبت به پیروان آن پیشوا خواهی داشت که در میدان رزم چگونه با پیشوایشان سخن می گویند و چگونه بر خلاف اطاعت او به او هجوم نموده بدون اینکه هیچگونه مرتبه و مقام او را ملاحظه نموده باشند.

داستان ابن عباس و عمرو عمرو بن عاص، در سفر حج بود و در موسم، ما بین حجاج شروع کرد از بنی امیه و معاویه تعریف و ستایش کردن و نسبت به بنی هاشم زبان به نکوهش و بدگوئی گشود و مشهودات خود را از جنگ صفین برای مردم شرح می داد در این هنگام ابن عباس رو به عمرو کرد و گفت: «همانا تو، دین خود را به معاویه فروختی و آنچه در دستت بود به او واگذار کردی ولی معاویه به آنچه در دست غیر خودش بود نوید داد و تو را امیدوار نمود و در نتیجه آنچه را که او از تو گرفت (دین و وجدان تو) بسیار بالاتر از آن چیزی است که به تو عطا نمود، و آنچه تو از او گرفتی در مقابل آنچه که به او دادی بسیار ناچیز و کم مقدار بود و هر دو به آنچه بین هم مبادله کردید، راضی هستید. پس اگر به حکومت مصر رسیدی، در تعقیب آن گرفتار عزل از مقام و یا دچار نقص شدی تو حاضر بودی اگر جانت در اختیارت باشد به او تسلیم کنی؟!! ضمنا تو روزی که با ابوموسی اشعری بودی به یاد آر که افتخارت در آن روز مکر و نیرنگ تو بود؛ به خدا قسم، تو در صفین تجلیاتی که ذکر کردی نداشتی و هنر نمائی از تو سر نزد جز اینکه عورت خود را آشکار نمودی! و جنگیدن تو به هیچ وجه ما را به تنگی نیفکند. تو در آن جنگ نیزه ات کوتاه و زبانت دراز بود و هنگامی که به جنگ رو آوردی، جنگ پایان یافته و آغاز جنگ هنگامی بود که تو پشت به جنگ نموده بودی. تو دارای دو دست هستی؛ دستی که هیچگاه به سوی خیر و نیکی گشوده نشد و دست دیگر که هیچگاه از شر و بدی باز نایستاد و تو دارای دو چهره ای؛ یک چهره ات پر محبت و انس آمیز و چهره دیگر موحش و نفرت آور. به جان خودم قسم، کسی که دینش را به دنیای غیرش بفروشد، سزاوار است که دائم در غم و محنت این داد و ستد باشد؛ سخنانت مضطرب و نا مربوط و رأیت ناپسند و نارواست. منزلت تو توأم با رشگ و حسد است کوچکترین عیب تو، بزرگترین عیب دیگران است.»
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عمرو گفت: «به خدا سوگند که در میان قریش کسی سختر و کوبنده تر از تو بر من نیست و حال آنکه احدی از قریش، قدر و منزلت تو را در نزد من ندارد.»

ابن عباس و عمرو در اجتماعی دیگر مدائنی روایت کرده که: عبدالله بن عباس در سفری بر معاویه وارد شد و یزید، پسر معاویه و زیاد بن سمیه و عتبة بن ابی سفیان و مروان بن حکم و عمرو بن عاص و مغیرة بن شعبه و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن ام حکم در نزد او بودند، عمرو بن عاص به معاویه گفت: «به خدا قسم که این طلوع اول شر است و غروب آخر خیر و نیکی و در نابودیش قطع ماده شر است، از فرصت استفاده کن و در حمله به او پیشدستی کن و با نابود کردن او، دیگران را از مخالفت خود بازدار و پیروانش را هم پراکنده کن.» ابن عباس گفت: «ای پسر نابغه! به خدا سوگند که عقلت منحرف گشته و افکارت مضطرب به یاوه گرائیده و شیطان به زبانت سخن گفت. آیا بهتر نبود که این پیشنهاد را خود در روز صفین انجام می دادی با اینکه دعوت به مبارزه شدی؟! دلیران در مقابل هم صف آرائی می کردند و زخمها بر پیکرها بسیار وارد شد و نیزه ها در هم شکست. تو آهنگ حمله به امیرالمؤمنین نمودی و او با شمشیر به سویت شتافت و چون مرگ را مشاهده کردی قبل از روبرو شدن با او متوسل به حیله گری خود گشتی و به امید نجات عورت خود را برای جلوگیری از حمله او آشکار ساختی تا اینکه از نابودی حتمی در امان مانی، سپس معاویه را به عنوان مشورت و صلاح اندیشی تشویق نمودی که به مبارزه با علی تن دهد و با تدبیری نیکو معاویه را برای نبرد با علی تحریک کردی و این همه به خاطر این بود که از وجود معاویه آسوده شوی و دیگر چهره اش را نبینی؛ معاویه هم از درون پر آشوب تو آگاه شد و پی به نفاق و کینه جوئی تو برد و هدفت را دانست!! بس است! زبان فروبند، و از بداندیشی دست بردار؛ تو در بین دو خطر گیری در یک سو شیری خشمناک است و در سوی دیگر دریائی ژرف! اگر با شیر روبرو شوی تو را می درد و نابود می کند و اگر به دریا زنی در اعماق آن ناپدید خواهی شد.»
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عبدالله مرقال و عمرو معاویه، از جریان جنگ صفین، نسبت به هاشم مرقال پسر عتبة بن ابی وقاص و فرزند او، عبدالله نفرت و کینه بدل داشت. پس از آنکه زیاد بن ابیه را از طرف خود، عامل عراق قرار داد؛ به او نوشت: «مراقب عبدالله بن هاشم (مرقال) باش، او را دستگیر کن، دستش را به گردنش ببند و به سوی من بفرست.» زیاد، عبدالله را از بصره با غل و زنجیر به دمشق فرستاد؛ دستگیری او بدین صورت انجام شد که زیاد، شبانه به طور ناگهانی به منزل او در بصره وارد شد و او را دستگیر نموده به طرف معاویه فرستاد، وقتی که عبدالله را بر معاویه وارد نمودند عمرو بن عاص در مجلس بود؛ معاویه به عمرو گفت: «این را می شناسی؟!» عمرو گفت: «نه» معاویه گفت: «این همان کسی است که پدرش در روز صفین این اشعار را می خواند:

إنی شریت النفس لما اعتلا *** و أکثر اللوم و ما أقلا

أعور یبغی أهله محلا *** قد عالج الحیاة حتی ملا

لا بد أن یفل أو یفلا *** أسلهم بذی الکعوب سلا

«من جان خود را فروختم؛ چون ملامتها و سختیهائی که به او رسیده او را ناتوانش ساخته؛ یک چشمی که در میان قوم خود مقامی میجوید و با زندگی چندان دست و پنجه نرم کرده که بستوه آمده است چاره نیست یا باید شکست یا شکسته شد، من با نیزه بلند بر سر آنها فرو می کوبم.» بزرگی که در میدان نبرد به صحنه جنگ پشت کند در نظر من چیزی ارزش ندارد.»
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عمرو متمثل به این شعر شد:

و قد ینبت المرعی علی دمن الثری *** و تبقی حزازات النفوس کماهیا

«بر توده های کثافات و پلیدی ها گیاه روئیده؛ ولی نهال و اصل حیله گری در نفوس پست، دون پایه، خواهد ماند.» و سپس به معاویه گفت: «آری او همان شخص است، او را رها مکن یا امیرالمؤمنین! او همان عنصر جسور و خشمگین و کینه توز است؛ او را نابودش ساز و مگذار به عراق برگردد؛ زیرا عراقیان دورو و فتنه انگیزند و علاوه او هواهائی در سر دارد و از هوادارانی برخوردار است که او را اغوا می کنند. به خدائی که جان من در دست اوست، اگر او از قید و بند تورهائی یابد، سوارانی مجهز خواهد نمود و آشوبی برپا خواهد کرد.»

عبدالله مرقال در حالی که در قید و بند اسارت بود، به عمرو گفت: «ای زاده پدری که بلاعقب بود (کنایه از زنازادگی عمرو)، این همه حماسه و زبان آوری را چرا در روز صفین به کار نبستی؟، آنگاه که ما تو را به نبرد دعوت کردیم و تو، مانند کنیز سیه روی و گوسفند اخته شده به پشت اسبها پناه می بردی. اگر معاویه مرا بکشد، مردی بزرگوار و ستوده و توانا را کشته، نه فردی ضعیف و ننگین را!!»

عمرو پاسخ داد: «این سخنان را ول کن، فعلا در برابر شمشیرهای برنده ما گرفتاری که دشمن را می درد و نیزه هامان بر بینی می کوبند.» عبدالله گفت: «آنچه می خواهی بگو، من که تو را می شناسم، تو همان کسی هستی که در موقع راحتی و کامیابی مغروری و آنگاه که در برابر جنگجویان قرار بگیری، ترس تمام وجودت را فرا می گیرد که حاضر می شوی برای حفظ جانت عورت خویش را نمایان سازی! آیا صفین را فراموش کردی، هنگامی که تو را به مبارزه طلبیدند تو از رزمگاه کناره گرفتی تا مبادا گرفتار دست مردان قوی پیکر و شمشیرهای برنده گردی و گرفتار جنگجویان نشوی که آزادی بی بند و بار را نابود و عزیزان بی جهت را به خواری می نشانند.»
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عمرو در پاسخ او گفت: «معاویه خود می داند که من در میدان جنگ، حریفان را چون انبوهی خار محاصره می کنم و من خود، پدر تو را در بعضی از جنگها دیدم که ترس سرا پای وجودش را فرا گرفته و مضطربش ساخته بود!» عبدالله گفت: «نه به خدا قسم، اگر پدرم در میدان جنگ روبروی تو سبز می شد تمام مفاصلت را از ترس می لرزاند و جان سالم از دست او به در نمی بردی ولی او با غیر تو نبرد کرد و کشته شد.» معاویه به عبدالله مرقال گفت: «ای بی مادر! آیا ساکت نمی شوی؟!» عبدالله هم گفت: «ای زاده هند! تو با من چنین سخن می گوئی؟ من اگر بخواهم تو را نکوهش کنم، چنان می کنم که عرق شرم بر پیشانیت نقش بندد و پستی ها در چهره ات نمایان شود؛ آیا به بیش از مرگ مرا می ترسانی؟» معاویه از شدت خود کاست و گفت «ای برادر زاده بس کن.» و امر کرد او را آزاد سازند در این موقع عمرو عاص به معاویه گفت:

أمرتک أمرا حازما فعصیتنی *** و کان من التوفیق قتل ابن هاشم

ألیس أبوه یا معاویة الذی *** أعان علیا یوم حز الغلاصم

فلم ینثنی حتی جرت من دمائنا *** بصفین أمثال البحور الخضارم

و هذا ابنه و المرء یشبه شیخه *** و یوشک أن تقرع به سن نادم

«من به تو از روی بینش و دور اندیشی، امری را پیشنهاد نمودم، و تو عصیان کردی و حال آنکه یکی از موفقیتهایت کشتن پسر هاشم مرقال بود. ای معاویه! مگر پدر او علی را در آن جنگ خونین (که سرها از حلقوم ها جدا می شد) یاری نکرد تا در آن جنگ دریائی از خون ما جاری شد؛ و این پسر اوست و هر مرد به بزرگ خود همانند و شبیه است، و می ترسم که تو (در خودداری از کشتن او) از پشیمانی دندان به هم بکوبی.» عبد الله مرقال در جواب عمرو خطاب به معاویه گفت:
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معاوی إن المرء عمرا أبت له *** ضغینة صدر غشها غیر نائم

یری لک قتلی یا ابن هند و إنما *** یری ما یری عمرو ملوک الأعاجم

علی أنهم لا یقتلون أسیرهم *** إذا کان منه بیعة للمسالم

و قد کان منا یوم صفین نقرة *** علیک جناها هاشم و ابن هاشم

قضی ما انقضی منها و لیس الذی مضی *** و لا ما جری إلا کأضغاث حالم

فإن تعف عنی تعف عن ذی قرابة *** و إن تر قتلی تستحل محارمی

«ای معاویه! این مرد (عمرو) کینه درونیش نخوابیده که این چنین در کشتن من نظر دارد و این برخلاف رسم پادشاهان عجم است که اگر اسیر تسلیم می شد، او را نمی کشتند. در روز صفین؛ جریانی رخ داد که هاشم مرقال و فرزندش کارهائی مرتکب شدند ولی گذشته گذشت و اکنون از آن حادثه جز خاطره ای خواب آلود، چیزی باقی نیست. و اگر تو عفوم کنی به جهت خویشاوندی خود کردی و اگر هم قصد کشتنم را داشته باشی، به قرابتت اعتنائی نکرده ای.» معاویه در جواب عبدالله مرقال این اشعار بگفت:

أری العفو عن علیا قریش وسیلة *** إلی الله فی الیوم العصیب القماطر

و لست أری قتل العداة ابن هاشم *** بإدراک ثاری فی لؤی و عامر

بل العفو عنه بعد ما بان جرمه *** و زلت به إحدی الجدود العواثر

فکان أبوه یوم صفین جمرة *** علینا فأردته رماح النهابر

«من، عفو و بخشش را از بزرگان قریش به ارث برده ام و آن را وسیله ای می دانم برای نجات در آن روز سخت (قیامت) که مورد عنایت خدایم قرار گیرم. و تصور نمی کنم که با کشتن تو، تلافی خونهای ریخته شده را نموده باشم. بلکه عفو، پس از آشکار شدن جرم بیشتر رواست. آری، پدر او (هاشم مرقال) در جنگ صفین چون پاره آتشی بود بر علیه ما و عاقبت هم نیزه های ما کار او را ساخت.»
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کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام جنگ صفین امام علی (ع) عمرو ابن عاص داستان تاریخی بزرگواری مالک اشتر


پایان کار عمرو عاص و عبرتهای زندگی

یک درس دینی و اخلاقی بر اهل بحث و تحقیق پوشیده نیست، که آنچه از بدی و رسوائی به عمرو بن عاص نسبت داده شده و در احوالات زندگیش ضبط گشته، همه از پستیها، نادرستیها، حیله گریها، مکاری و فریبها، خیانتها و فجورها، پیمان شکنیها و دروغگوئیها، خلف وعده ها و قطع رحم، کینه توزی، زشتی، رشک، ریا بخل، بی حیائی، سفاهت، ضعف روحی، تعدی و ستمکاری، خودنمائی، دنائت، سفلگی، چاپلوسی و جلفی، طمع، دشمنی با اهل دین، و بی غیرتیها در مقابل همسرش و جز اینها از عیوب و قبایح و سائر امور ضد اخلاق انسانی؛ تماما از نشانه های نفاق است و نمودار عدم استقرار اسلام در روح و قلب او، و عدم وجود ایمان به خدا و به آنچه پیامبر او آورده است، می باشد. زیرا اسلام به معنای واقعی یگانه عامل صلح در میان بشر است، و تنها روش و دستوری است که با به کار بستن آن، بشریت به عالیترین مراتب اخلاق فاضله خواهد رسید، اسلام مجمع تمام فضیلتها و پایه و اساس هر خوبی است و ریشه هر آراستگی و بزرگی است. آری، آنگاه، که ایمان به خدا در قلب انسان (مرکز و پایتخت بدن) جایگزین شود، آثار آن در همه اعضاء، و جوارح جریان یافته و در نتیجه نفوس شایسته به وجود می آید، و این درست مانند دستور و قانونی است که حکومتها در کشورهای خود، از مرکز فرماندهی به افراد مملکت ابلاغ می کنند و در نتیجه بر هر یک از مجتمع تکلیف خاصی معین شد، که باید بدان عمل نماید و برای هر کس حد و مقامی است که لازم است آن را رعایت نماید. و در این صورت است که یک اجتماع شایسته و ملت وارسته به وجود می آید و تقدم و پیشرفت مملکت حاصل می گردد.
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آری، ایمان هم در مملکت بدن، مرکز فرماندهیش، قلب است. و برای خود قوانین و مقرراتی دارد که به وسیله اعضا و جوارح اجرا می شود در نتیجه، هر عضوی از اعضاء انسان دارای تکلیف خاصی است و محدود به حدود معینی که باید در حد خود تکالیف مخصوصه را انجام دهد. وظیفه قلب، غیر از وظیفه زبان است و وظیفه زبان غیر از وظیفه گوش و وظیفه گوش غیر از وظیفه چشم است. دستها وظائفشان غیر از وظائف پاها است و همچنین است یک یک اعضاء که هر یک وظیفه خاصی دارند چنانکه آیه شریفه گوید: «إن السمع و البصر و الفؤاد کل أولئک کان عنه مسؤلا؛ گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد .» (اسراء/ 36)

همین بیان از فرموده پیامبر اکرم استفاده می شود. حافظ ابن ماجه در سنن خود ج 1 ص 35 روایت کند که: «الایمان معرفة بالقلب، و قول باللسان و عمل بالارکان؛ ایمان شناختن به قلب و اقرار به زبان و عمل به ارکان است.» و نیز در روایت دیگر حضرت رسول آمده که مفادش این است: ایمان دارای هفتاد و چند شعبه است برتر آنها کلمه «لا اله الا الله» است و پائین تر آنها برطرف نمودن (موجبات) اذیت است از سر راه مردمان، و حیاء، شعبه ای از ایمان است. و بر این اساس، ایمان دارای مراتب قوه و ضعف و زیاد و کمی است و انسان به همین بیانی که ذکر شد در آن واحد هم متصف به ایمان می شود و هم متصف به عدم ایمان؛ به اعتباری دارای ایمان است و به اعتباری دیگر فاقد ایمان است.
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از همین مطلب معنای کلام رسول اکرم (ص) را می فهمیم، مفاد کلام حضرت چنین است: شخص زناکار در حال زنا کردن مؤمن نیست و در حال دزدی و باده گساری هم مؤمن نیست. پس صلاحیت و شایستگی مملکت بدن حاصل نشود مگر در صورتی که تمام اعضاء اطاعت کامل در مقابل وظائف خود داشته باشند و ایمان کامل نشود مگر اینکه همه اعضاء به وظائف ایمانی خود عمل نمایند. و همانطور که اگر عضوی کار ناروائی انجام دهد یا وظیفه خود را انجام ندهد این از ضعف ایمان قلبی صاحب آن عضو حکایت می کند و می نماید که اسلام در قلب چنین شخص متزلزل است چه، قلب فرمانده بدن است و هیچ کاری در اعضاء صورت نمی گیرد مگر در تحت مراقبت و امر او، همینطور هم در جهت مقابل، در صفات و ملکات نفسانی نیکو که اگر اعضاء به وظائف عمل کنند خود کاشف از نیروی ایمان قلبی آن صاحب عضو می باشد.

در حدیث نبوی بنا به نقل حافظ منذری در کتاب «الترغیب و الترهیب» ج 3 ص 171 که گوید: «در خلق و خوی شخص مؤمن ممکن است صفتی پیدا شود که موجب نقص ایمان او گردد و بعضی از صفات ملازم با نفاق است که از آن جدا نمی شود و با ایمان هم جمع نمی شود اگر چه صاحب آن خلق، وظائف خود را از نماز و روزه انجام دهد و به همین صفات قرآن منافق را به ما می شناساند.»

علامت منافق اینک توجه کنید به آنچه که در مورد بسیاری از صفات و ملکات، از پیامبر پاک (ص) به ما رسیده که به این شخص (عمرو) قابل تطبیق است و باید در این باره از بینش کافی برخوردار بود و حالات گوناگون اهل طغیان ما را مغرور نسازد، کسانی که در زمین به فساد و تباهی اقدام نمودند.
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1- علامت منافق سه چیز است: هنگام سخن گفتن دروغ می گوید، و اگر وعده دهد خلف وعده می کند، و هنگامی که امانتی به او سپرده شود خیانت می کند. این روایت را بخاری و مسلم نقل کرده اند و در آخر روایت مسلم این جمله اضافه است: و اگر چه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان شود او مسلمان است.

2- چهار خصلت است که در هر کس باشد منافق خالص است اگر یکی از آن خصلتها در شخصی باشد به همان نسبت منافق خواهد بود، مگر از آن صفت جدا گردد زمانی که امانتی به او بسپارند خیانت کند، و هنگام سخن گفتن، دروغ گوید، و اگر عهد و پیمانی منعقد سازد مکر و حیله کند، و اگر با کسی از در ستیزه درآید از حدود عفت نفس خارج شود.

3- کسی که امانتدار نیست ایمان ندارد و کسی که به عهد خود وفا نمی کند دین ندارد.

4- مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند.

5- دروغ با ایمان بیگانه است.

6- مکر و خدعه در آتش است.

7- مؤمن کینه توز نیست.

8- کسی که شرم و حیا ندارد، ایمان ندارد.

9- حسد ایمان را فاسد می کند، همانطور که صبر (ماده تلخ) عسل را فاسد می کند.

10- غیرت داشتن از ایمان است و بیباکی از نفاق.

11- ریاء ولو کمش، شرک است و هر کس با دوستان خدا دشمنی ورزد به جنگ با خداوند برخاسته است.

12- کسی که سلطانی را به سبب کاری که خداوند را خشمناک می سازد، خشنود سازد از دین خدا خارج شده است.
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13- حیا داشتن از ایمان است.

14- ناسزا گوئی و دشنام به مسلمان، گناه و انحراف است و نبرد با او کفر.

15- ایمان و حسد در درون بنده ای جمع نگردد.

16- بخل ورزیدن بدیگران و ناتوانی (در اجراء حق)، و بی شرمی از نفاق است.

17- هرگز بخل و ایمان در قلب بنده ای جمع نمی شود.

18- دو خصلت است که در مؤمن جمع نگردد، یکی بخل و دیگری بدخوئی.

19- مؤمن ساده و بزرگ منش است و فاجر حیله گر و سفله.

20- هرگز شخصی با ایمان همراه نیست مگر اینکه زبان او با دلش و دل او با زبانش یکسان باشد و عمل او مخالف گفتارش نباشد.

21- حیا و ایمان با هم قرینند و هرگاه یکی از این دو برطرف شود آن دیگری نیز برطرف و زایل می شود.

22- خداوند زمانی که اراده فرماید بنده ای را هلاک کند، حیا و شرم را از او می گیرد، وقتی که حیا را از او گرفت همیشه او را خشمگین و بدحال می بینی و در این حال امانت داری از او گرفته می شود و اگر امانت داری از او جدا شد خیانتکار و پایگاه خیانت می شود و در این حال است که رحمت و عطوفت از او سلب می گردد، و اگر عطوفت و رحمت از او سلب شد از رحمت خدا دور می گردد و در این حال است که از دایره اسلام خارج می گردد.

درگذشت عمرو بن عاص به سال چهل و سه هجری در شب عید فطر بنا به نقل صحیح ترین تاریخ، عمرو بدرود زندگی گفت و روایت دیگری هم در تاریخ وفات او هست؛ نزدیک نود سال زندگی کرد و به قول عجلی نود و نه سال زندگی نمود. یعقوبی در ج 2 ص 198 تاریخش گوید: همین که مرگ عمرو بن عاص فرا رسید، به پسرش گفت: «پدر تو دوست داشت که در جنگ «ذات السلاسل» مرده باشد، من در اموری دخالت نمودم و نمی دانم آیا چه حجت و دلیلی در محاکمه خدا خواهم داشت.» سپس نظر به اموال و ثروت خود کرد و دید که چقدر فراوان است، گفت: «کاش ثروت من، پشکل شتر بود، و ای کاش سی سال قبل از این مرده بودم. من دنیای معاویه را آباد و مهیا کردم در حالی که دین خود را باختم؛ دنیا را مقدم داشتم و آخرتم را رها نمودم، در طریق رشد و صلاح بودم و نابینا شدم تا اجلم فرا رسید گوئی می بینم معاویه مال و ثروت مرا در اختیار خود خواهد گرفت و بعد از مردنم، نسبت به شما بدرفتاری خواهد نمود!!»
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ابن عبدالبر در ج 2 ص 436 «الاستیعاب» نگاشته: هنگامی که عمرو بن عاص در بستر مرض بود، ابن عباس به دیدن او آمد و پس از سلام جویای حالش شد، در جواب گفت: «در مرحله ای قرار گرفتم که احساس می کنم، کمی از امر دنیایم را آباد ساختم و بسیاری از دین خود را تباه ساختم و اگر آنچه را که تباهش نموده ام اصلاح کرده و آنچه را که اصلاح کرده ام تباه ساخته بودم، هر آینه قرین رستگاری می شدم؛ اکنون اگر می توانستم جبران گذشته را بکنم و به حالم سودی داشت، این کار را می کردم و اگر می توانستم از این مهالک فرار کنم، فرار می کردم اکنون خود را بین زمین و آسمان معلق می بینم، نه با نیروی دستانم می توانم بالا روم و نه قدرت آن را دارم که به زمین فرود آیم و روی پای خود قرار گیرم!! اکنون ای برادر زاده! مرا پندی ده تا از آن بهره گیرم.» ابن عباس در جواب عمرو گفت: «هیهات، چقدر دور است که به مقصد برسی! اینک، برادر زاده تو نیز برادر و همانند تو است، تو گریه نخواهی کرد مگر آنکه من هم خواهم گریست، چگونه کسی که خود را مقیم این دنیا می داند به رفتن به سرای دیگر ایمان می آورد؟» عمرو گفت: «حتی در این هنگام که به هشتاد و چند سال رسیده ام و مرگم فرا رسیده، مرا از رحمت خدا مأیوس می کنی؟! بار خدایا! ابن عباس مرا از رحمت تو مأیوس می سازد، آنچه می خواهی از من بگیر! تا خشنود گردی!» ابن عباس گفت: «هیهات! این آرزوئی دور و دراز است، تو نو را می گیری و کهنه و فرسوده را می دهی!» عمرو گفت: «ای ابن عباس! از جان من چه می خواهی؟ کلامی نگفتم مگر اینکه عکس آن را از تو شنیدم!!»
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عبدالرحمن بن شماسه گوید: چون زمان مرگ عمرو عاص رسید، گریست، فرزندش عبدالله گفت: «چرا گریه می کنی؟ آیا از مرگ هراسانی؟» گفت: «نه به خدا قسم، بلکه از بعد از مرگ می ترسم.» فرزند شروع به دلداری پدر نمود و گفت: «پدر! سوابق تو خوب بوده است، تو از صحابه رسول خدا بودی.» و پیروزیهای شامش را به او یادآور نمود. عمرو گفت: «برتر از همه این مطالب را از دست داده ام، شهادت به وحدانیت خدا که من سه دوره را طی کردم که در هر دوره ای حالت و روحیه خود را می دانستم؟ در آغاز امر کافر بودم و سختترین دشمنان رسول خدا (ص) اگر در آن زمان مرده بودم، آتش دوزخ بر من واجب می شد و چون با رسول خدا بیعت کردم، حیا و شرم من از تمام مردم نسبت به حضرت بیشتر بود و هیچگاه از فرط شرم، چشم خود را از صورت حضرت پر نکردم و اگر در آن موقع مرده بودم می گفتید: بر عمرو گوارا باد اسلام آورد و خیر و سعادت به او روی آورد و در بهترین حالات مرد، امید بهشت برای او هست. سپس به حکومت رسیدم و مبتلا به قضایائی شدم نمی دانم که به نفع من بود یا بر ضررم، هنگام مرگ که کسی بر من نگرید و جنازه ام را مشایعت نکنند، بند کفنم را محکم ببندید من مورد خصومت خواهم بود، خاک را بر من بریزید به هر طرف که قرار بگیرم، جانب راست من سزاوارتر از طرف چپ من نخواهد بود که بر خاک قرار گیرد.»

ص: 14853





نکته ای سودمند نام پدر عمرو، در بسیاری از کلمات اصحاب (عاصی) آمده و در شعر امیرالمؤمنین هم به همین کیفیت آمده است.

لا وردن العاصی بن العاصی *** سبعین الفا عاقدی النواصی

و در رجزی که مالک اشتر خوانده چنین آمده است:

ویحک یابن العاصی *** تنح فی القواصی

وعده ای از حفاظ در کتب خود (عاصی) ذکر کرده اند. و حافظ نووی در ج 2 ص 30 تهذیب الاسماء و اللغات گوید: که بر این قرائت (عاصی) جمهور اتفاق دارند و در نزد اهل عربیت فصیح همین است سپس گوید: و در بیشتر کتب حدیث وفقه بلکه اغلب آنها بدون یاء (عاص) آمده و این هم لغتی است و در اصطلاح قراء سبعه نیز نظیر آن در قرآن چنین خوانده شده مثل: الکبیر المتعال و الداع، که آخرش بدون یاء است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 311، به نقل از؛ 

ابن ماجة- سنن- جلد 1 صفحه 25 ح 65، 22 ح 57، جلد 2 صفحه 1347 ح 4054 

حضرت علی (ع)- نهج البلاغة- صفحه 508 حکمة 227 

محمد بن اسماعیل بخاری- صحیح البخاری- جلد 1 صفحه 12- 21 ح 9 - 33 

ابو داود سلیمان بن اشعث- سنن أبی داود- جلد 4 صفحه 219 ح 4676، 221 ح 4688 

محمد بن عیسی ترمذی- سنن الترمذی- جلد 5 صفحه 12 ح 2614، 20 ح 2632 

أحمد بن شعیب النسائی- السنن الکبری- جلد 6 صفحه 532 ح 11736، 535 ح 11751 

عبدالله المنذری- الترغیب و الترهیب- جلد 3 صفحه 411 ح 36، 400 ح 14 
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مسلم بن الحجاج القشیری- صحیح مسلم- جلد 1 صفحه 92 - 108 - 110 -110 ح57- 100- 106- 107 کتاب الإیمان 

أحمد بن حنبل- مسند- جلد 3 صفحه 594 ح 11975 

أحمد الطبرانی- المعجم الکبیر- جلد 10 صفحه 227 ح 10553 

ابن حبّان- صحیح ابن حبّان- جلد 1 صفحه 422 ح 194 

أبی یعلی- مسند أبی یعلی- جلد 5 صفحه 247 ح 2863 

بیهقی- السنن الکبری للبیهقی- جلد 6 صفحه 288 

احمد بن ابی یعقوب- تاریخ الیعقوبی- جلد 2 صفحه 222 

ابن عبدالبر- الاستیعاب- القسم الثالث- 1189 رقم 1931 

حسین حزامی حورانی- تهذیب الأسماء و اللغات- جلد 2 صفحه 30 رقم 18

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص زندگینامه مرگ رذایل اخلاقی منافقان نفاق عبرت


محمدبن عبدالله حمیری

غدیریه محمد حمیری بحق محمد قولوا بحق *** فإن الإفک من شیم اللئام

أبعد محمد بأبی و أمی *** رسول الله ذی الشرف التهامی

ألیس علی أفضل خلق ربی *** و أشرف عند تحصیل الأنام

ولایته هی الإیمان حقا *** فذرنی من أباطیل الکلام

و طاعة ربنا فیها و فیها *** شفاء للقلوب من السقام

علی إمامنا بأبی و أمی *** أبو الحسن المطهر من حرام

إمام هدی أتاه الله علما *** به عرف الحلال من الحرام

و لو أنی قتلت النفس حبا *** له ما کان فیها من أثام

یحل النار قوم أبغضوه *** و إن صلوا و صاموا ألف عام

و لا و الله لا تزکو صلاة *** بغیر ولایة العدل الإمام
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أمیر المؤمنین بک اعتمادی *** و بالغر المیامین اعتصامی

فهذا القول لی دین و هذا *** إلی لقیاک یا ربی کلامی

برئت من الذی عادی علیا *** و حاربه من اولاد الطغام

تناسوا نصبه فی یوم خم *** من الباری و من خیر الأنام

برغم الأنف من یشنأ کلامی *** علی فضله کالبحر طامی

و أبرأ من أناس أخروه *** و کان هو المقدم بالمقام

علی هزم الأبطال لما *** رأوا فی کفه برق الحسام

ترجمه ترجمه: «درباره محمد به راستی و حق سخن بگوئید؛ زیرا تهمت زدن و دروغ نسبت دادن از خوی پست فطرتان است. آیا بعد از محمد که پدر و مادرم فدایش باد؛ آن فرستاده خدا و شرافتمند تهامه، علی برترین خلق پروردگار و شریفترین آنها هنگام به دست آوردن شخصیت مردمی نیست؟ ولایت او، همان ایمان راستین است و حقیقت. پس مرا از یاوه سرائی و سخنان باطل معاف گردان. گردن نهادن به امر خدا، پیروی و دوستی اوست، و دوستی او شفای بیماریهای دل است. علی پیشوای ما است که پدر و مادرم فدایش باد؛ همان ابوالحسن است که از هر ناروا و حرامی منزه و پاک است. علی پیشوای راه راستی است، خداوند به او دانش عنایت فرموده که حلال را از حرام باز شناخته است. و اگر من در راه دوستیش کسی را بکشم، در این امر برایم گناهی نیست. گروهی که او را دشمن بدارند در آتشند و لو چند هزار سال نماز بخوانند و روزه بگیرند. نه بخدا قسم، نماز کسی که ولایت و دوستی پیشوای دادگر را نداشته باشد، قابل پذیرش نیست. ای امیر مؤمنان! اعتماد من به تو است و به اولاد نورانی و با میمنت تو گرویده ام. ای پرودگار من! تا هنگام ملاقات تو (در قیامت) این سخن که گویم اساس دین من است، من از کسی که با علی دشمنی نمود؛ از ناپاکزادگان و ستمکارانی که با او ستیزه و جنگ کردند، بیزارم. آنها فراموش کردند نص او را (پیامبر) در روز خم (غدیر خم) که از طرف خدا و بهترین خلق خدا اعلام شد. بینیش بر خاک باد آن کسی که سخنم را بدانگارد و نکوهشم کند: فضل و برتری علی چون دریای بیکران می باشد. من از کسانی که (حق او را غصب) و از صحنه خلافت کنارش زدند بیزارم چو او در این مقام بر همه برتری داشت. علی همان کسی است که دلیران را مغلوب ساخت. و هنگامی که برق شمشیرش را دیدند، گریختند.»
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پیرامون اشعار حمیری این قصیده را، شیخ الاسلام حموی در باب شصت و هشت از کتاب «فرائدالسمطین» آورده: به اسناد خود از حافظ کبیر، ابی عبدالله محمد بن احمد بن علی بن احمد ابن محمد بن ابراهیم نطنزی، مصنف کتاب «الخصایص العلویه علی سایر البریه» روایت نموده است که: ابوالفضل جعفر بن عبدالواحد بن محمد بن محمود ثقفی به قرائت ما بر او روایت کرد که: ابوطاهر محمد بن احمد بن عبدالرحیم از شیخ خود روایت کند که: محمد بن احمد بن معدان، از محمد بن زکریا از عبدالله بن ضحاک، از هشام بن محمد از پدرش روایت کند که گفت: طرماح طائی با هشام مرادی و محمد بن عبدالله حمیری نزد معاویة بن ابی سفیان، گرد آمدند. معاویه بدره زری در مقابل خود نهاد و گفت: «ای شعراء عرب! درباره علی بن ابیطالب شعری بگوئید و در این کارتان جز حق سخنی نگوئید! من از نسل صخر بن حرب نیستم اگر این بدره زر را به آنکه شعر حقی درباره علی بگوید ندهم.» طرماح به پا خاست و سخنانی سراسر از نکوهش و ناسزا به علی گفت. معاویه به او گفت: «بنشین، نیت و جایگاه تو را خدا می داند.»

سپس هشام مرادی به پا خاست و او نیز سخنانی نکوهش زا و پر از ناسزا نسبت به علی گفت. معاویه گفت: «تو نیز پهلوی رفیقت بنشین، خداوند جایگاه شما دو نفر را می داند.»

عمرو بن عاص (که در مجلس حاضر بود) به محمد بن عبدالله حمیری (که به او نظری خاص داشت) گفت: «تو آغاز سخن کن و سخنی جز حق مگوی.» و او رو کرد به معاویه و گفت: «تو سوگند یاد کرده ای که این بدره زر را به کسی عطا کنی که درباره علی به حق سخن گوید.» در این هنگام محمد بن عبدالله حمیری برخاست و اشعار فوق را سرود. معاویه گفت: «تو در سخن راستگوتری! بگیر این بدره زر را.»
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این داستان را استاد فقیه بزرگوار ما، عمادالدین ابوجعفر محمد بن ابی القاسم بن محمد طبری آملی در جزء اول از کتاب «بشارة المصطفی لشیعة المرتضی» آورده است و گوید: «خبر داد به ما شیخ ابوعبدالله احمد بن محمد بن شهریار خزانه دار مشهد مولای ما امیرالمؤمنین (ع) به سال پانصد و دوازده ماه شوال، از شیخ ابوعبدالله محمد بن محسن خزاعی، از ابوالطیب علی بن محمد بن بنان، از نوشته ابوالقاسم حسن بن محمد سکری به روایت از نوشته ابوالعباس احمد بن محمد بن مسروق در بغداد، به روایت از محمد بن دینار ضبی، از عبدالله بن ضحاک. تا آخر سند و متن داستان که ذکر شد. و نیز این داستان را صاحب «ریاض العلماء» در شرح حال شریف مرتضی به نقل از شیخ الاسلام حمویی، بیان نموده است.

شرح حال شاعر محمدبن عبدالله حمیری (عدیل و رفیق عمرو عاص) گمان می رود پسر قاضی عبدالله بن محمد حمیری است، همان کسی که معاویه، دیوان خاتم خود را به عهده او گذارد و به طوری که جهشیاری در کتاب «الوزراء و الکتاب» ص 15 متذکر شده عبدالله دارای مقام قضاوت بوده. گوید: معاویه اول کسی است که دیوان خاتم را تأسیس کرد و علت این کار این بود که معاویه ضمن فرمانی که به زیاد بن ابیه، عامل خود در عراق صادر نمود، دستور داد که یکصد هزار درهم به عمرو بن زبیر کار سازی داد. عمرو بن زبیر، پس از دریافت این فرمان سر آن را گشود و یکصد هزار را به دویست هزار افزایش داد و هنگامی که زیاد صورت حساب خود را برای معاویه فرستاد و این رقم را دید گفت: «من فقط یکصد هزار درهم حواله نمودم» و مراتب امر را به زیاد نوشت و امر نمود که یکصد هزار درهم اضافی را بگیرد و او را هم زندانی کند؛ در نتیجه این جریان، معاویه دیوان خاتم تأسیس کرد و سرپرستی آن را همانطور که گذشت به عبدالله بن محمد حمیری واگذار نمود که علاوه بر منصب قضاوت این سرپرستی را هم قبول نمود و به احتمال قوی صاحب اشعار فوق الذکر، خود قاضی عبدالله بن محمد حمیری باشد و در تاریخ نام پدر را به جای پسر گذارده اند.
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و اما دیوان خاتم که معاویه بنای آن را نهاده، ابن طقطقی در «الآداب السلطانیة» ص 72 گوید که از جمله اموری که معاویه تأسیس کرد، دیوان خاتم است؛ این دیوان از بزرگترین دیوانها بود و دارای اعتبار و رسمیت شد و پیوسته تا اواسط دولت بنی عباس برقرار بود و کار این دیوان این بود که دفاتری تشکیل می داد که به مسئولیت نواب خاص سلطان اداره می شد و اگر امری از طرف خلیفه راجع به موضوعی صادر می شد ابتداء آن امریه را به دیوان می بردند و نسخه ای از آن را مهر و موم کرده و با نخ می بستند و در دیوان نگه می داشتند چنانکه همین رویه در بین قضاة این زمان معمول است.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب محمدبن عبدالله حمیری تشیع زندگینامه قصیده غدیر ولایت


غدیریات سید حمیری (وصی نبی)

سید حمیری یکی از شعرای بزرگی است که در مورد غدیر اشعار بسیاری دار. او در سال 173 ه ق در گذشت. غدیریات سید حمیری عبارت است از:

غدیریه 1 یا بائع الدین بدنیاه *** لیس بهذا أمر الله

من أین أبغضت علی الوصی *** و أحمد قد کان یرضاه
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من الذی أحمد من بینهم *** یوم غدیر الخم ناداه

أقامه من بین أصحابه *** و هم حوالیه فسماه

هذا علی بن أبی طالب *** مولی لمن قد کنت مولاه

فوال من والاه یا ذا العلا *** و عاد من قد کان عاداه

ترجمه: «ای دین به دنیا فروش! خداوند به چنین کاری فرمان نداده است. چرا به علی، وصی که احمد (ص) از او خشنود بود، کینه می ورزی؟ کیست آن که احمد (ص) او را، در روز غدیر خم فرا خواند و در میان یارانی که در پیرامونش بودند، به پا داشت و از او نام برد و گفت: این، علی بن ابیطالب، مولای آن کس است که من مولای اویم. ای خدای متعال! دوستان او را دوست بدار و با دشمنانش دشمن باش!»

غدیریه 2 هلا وقفت علی المکان المعشب *** بین الطویلع فاللوی من کبکب

«چرا در جایگاه پر گیاهی که میان «طویلع» و ریگستان «کبکب» است، درنگ نمی کنی؟»

«حمیری»، در این قصیده گوید:

و بخم اذ قال الإله بعزمه *** قم یا محمد فی البریة فاخطب

و انصب أبا حسن لقومک إنه *** هاد و ما بلغت إن لم تنصب

فدعاه ثم دعاهم فأقامه *** لهم فبین مصدق و مکذب

جعل الولایة بعده لمهذب *** ما کان یجعلها لغیر مهذب

و له مناقب لا ترام متی یرد *** ساع تناول بعضها بتذبذب

إنا ندین بحب آل محمد *** دینا و من یحببهم یستوجب

منا المودة و الولاء و من یرد *** بدلا بآل محمد لا یحبب
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و متی یمت یرد الجحیم و لا یرد *** حوض الرسول و إن یرده یضرب

ضرب المحاذر أن تعر رکابه *** بالسوط سالفة البعیر الأجرب

و کأن قلبی حین یذکر أحمدا *** و وصی أحمد نیط من ذی مخلب

بذری القوادم من جناح مصعد *** فی الجو أو بذری جناح مصوب

حتی یکاد من النزاع إلیهما *** یفری الحجاب عن الضلوع القلب

هبة و ما یهب الإله لعبده *** یزدد و مهما لا یهب لا یوهب

یمحو و یثبت ما یشاء و عنده *** علم الکتاب و علم ما لم یکتب

ترجمه: «و در خم غدیر، آنگاه که خداوند به امری استوار فرمود: ای محمد! در میان مردم برپاخیز و خطبه بخوان. و ابا الحسن را، به امامت منصوب کن که او به راستی راهنما است و اگر چنین نکنی تبلیغ رسالت نکرده ای. پس پیغمبر، علی و دیگران را فرا خواند و او را در میان مردمی که دسته ای مصدق و گروهی مکذب بودند، بلند کرد و ولایت را پس از خود به چنین وارسته ای واگذار فرمود و آن را به دست مردم ناشایست نسپرد. علی را مناقبی است که هیچ کوشائی (هر چند تلاش کند) به برخی از آن هم دسترسی نمی یابد. ما به آئین دوستی به دودمان محمد (ص) می گرویم، و دوستداران آنان را شایان مهر و محبت خویش می دانیم؛ اما آنکه خواهان دیگری غیر از آنها است، محبوب ما نخواهد بود. چنین کسی چون بمیرد، به دوزخ رود و به حوض پیغمبر درنیاید و اگر خواست درآید، مانند شتر گرزده ای که ساربان تازیانه به گردنش می زند، تا با دیگر شتران نیامیزد و آنها را بیمار نکند، تازیانه خواهد خورد. دلم چون به یاد احمد (ص) و جانشین او می افتد، گوئی به شهپر پرنده تیز بالی بسته شده است که از زمین رو به آسمان یا از آسمان رو به زمین، در پرواز است. و دل از شوق آن دو، چنان می طپد که نزدیک است پرده را بشکافد، و از دنده- های برگشته بدر افتد. این، موهبتی الهی است، و آنچه خدا به بنده اش می بخشد، فزونی می گیرد. و چون او نبخشد، موهبتی در کار نخواهد بود. او هر چه را بخواهد می زداید و یا ثابتش می دارد و علم نوشته و نانوشته در نزد او است.»
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این قصیده 112 بیت دارد و مذهبه نامیده می شود. سید طایفه شریف مرتضی آن را شرح کرده و به سال 1313 در مصر چاپ شده است. وی در شرح این بیت؛

و انصب أبا حسن لقومک إنه *** هاد و ما بلغت إن لم تنصب

گفته است: این لفظ، یعنی لفظ (نصب که در بیت بالا آمده است) جز در مورد امامت و خلافت شایسته استعمال نیست. و نیز این سخن شاعر که می گوید: جعل الولایة بعده لمهذب صراحت در امامت دارد، زیرا آنچه پس از پیغمبر به علی واگذار شده است، امامت است که محبت و نفرت در حال حاصل بوده و اختصاص به پس از وفات ندارد. حافظ نسابه «اشرف بن اعز» که معروف به «تاج العلی الحسینی» و درگذشته به سال 610 است، نیز این قصیده را شرح کرده است.

غدیریه 3 خف یا محمد فالق الإصباح *** و أزل فساد الدین بالإصلاح

أ تسب صنو محمد و وصیه *** ترجو بذاک الفوز بالإنجاح

هیهات قد بعدا علیک و قربا *** منک العذاب و قابض الأرواح

أوصی النبی له بخیر وصیة *** یوم الغدیر بأبین الإفصاح

من کنت مولاه فهذا و اعلموا *** مولاه قول إشاعة و صراح

قاضی الدیون و مرشد لکم کما *** قد کنت أرشد من هدی و فلاح

أغویت أمی و هی جد ضعیفة *** فجرت بقاع الغی جری جماح

بالشتم للعلم الإمام و من له *** إرث النبی بأوکد الإیضاح

إنی أخاف علیکما سخط الذی *** أرسی الجبال بسبسب صحصاح

أبوی فاتقیا الإله و أذعنا *** ل_____ل_____ح________ق
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ترجمه: «ای محمد از خدائی که شکافنده عمود صبح است، بترس! و تباهی دینت را با سامان بخشیدن به آن، از بین ببر آیا، برادر و جانشین محمد (ص) را لعن می کنی؟ و با این کار رسیدن به رستگاری را امید می داری؟ هیهات! مرگ بر تو. و عذاب و عزرائیل به تو نزدیک باد. پیغمبر به بهترین وصیتها و آشکارترین بیانها، در روز غدیر خم درباره علی سفارش فرمود و با سخنی منتشر شده و آشکار فرمود: «هر کس من مولای اویم، بدانید که این علی مولای او است او پرداخت کننده وامها، و راهنمای شما است همانطور که خود من شما را به هدایت و رستگاری رهبری کردم.» (ای پدر!) تو مادر مرا نیز که زنی سخت ناتوان بود، از راه به در بردی، و او با لعن بر امام بنامی که میراث پیغمبر با اصرار هر چه بیشتر به وی تعلق یافته بود، راهی بیابان گمراهی شد. به راستی که من از خشم خداوندی که کوههای گران را در سرزمینهای باز و تهی برافراشته است، بر شما بیمناکم. ای پدر و مادر من! از خدا بترسید و بحق اعتراف کنید.»

«مرزبانی» این ابیات را که سید برای پدر و مادر اباضی مذهب خود نوشته، و آنها را به تشیع و دوستی امیر مؤمنان دعوت نموده و از لعن آن امام باز داشته است، روایت کرده است.

غدیریه 4 إذا أنا لم أحفظ وصاة محمد *** و لا عهده یوم الغدیر المؤکدا

فإنی کمن یشری الضلالة بالهدی *** تنصر من بعد الهدی أو تهودا

و ما لی و تیما أو عدیا و إنما *** أولو نعمتی فی الله من آل أحمدا
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تتم صلاتی بالصلاة علیهم *** و لیست صلاتی بعد أن أتشهدا

بکاملة إن لم أصل علیهم *** و أدع لهم ربا کریما ممجدا

بذلت لهم ودی و نصحی و نصرتی *** مدی الدهر ما سمیت یا صاح سیدا

و إن امرأ یلحی علی صدق ودهم *** أحق و أولی فیهم أن یفندا

فإن شئت فاختر عاجل الغم ضلة *** و إلا فأمسک کی تصان و تحمدا

ترجمه: «آنگاه که من وصیت محمد (ص) پیمان استوار او را در غدیر، نگه ندارم، به کسی می مانم که گمراهی را به هدایت خریده و پس از ره یافتن به اسلام؛ به نصرانیت یا یهودیت گرویده است. مرا با (قبیله) تمیم و عدی چه کار است، که ولی نعمتان من در راه خدا، منحصرا دودمان احمدند نماز خود را با درود بر آنان به پایان می برم که اگر پس از تشهد بر آنها درود نفرستم، و خدای کریم و بزرگ را در دعا به آنها نخوانم، نمازم کامل نخواهد بود. ای همره من! من مهر و محبت و نصرت خود را، از آن روز که سیدم نامیدند به پای آنان ریختم به راستی که آن کس که بر مهر راستین این خاندان سرزنش می کند سزاوارتر و بهتر این است که تکذیبش کنند. اگر خواهی غمی گذران را سایه بان خویش گیر، و گرنه خوددار باش تا مصون و محمود بمانی.»

از این قصیده، 25 بیت در دست است. ابوالفرج در صفحه 262 اغانی آورده است که ابا خلال عتکی بر عقبة بن سالم وارد شد، و سید در نزد عقبه بود. وی به جایزه ای برای سید فرمان داد. ابا خلال که شیخ و بزرگمرد طایفه بود، به او گفت: «ای امیر! این عطایا را به مردی می دهی که از لعن ابی بکر و عمر باک ندارد؟» عقبه گفت: «من این را نمی دانستم و بخشش من جز از جهت خویشاوندی و مودت پیشین و رعایت حق همسایگی او نیست، علاوه بر این او دل به مهر خاندانی بسته است که حق و جانبداری آنان بر ما لازم است.»
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ابوخلال گفت: «اگر او راستگو است. بگو ابوبکر و عمر را مدح کند تا برائت او را از نسبت تشیعی که به وی می دهند باز شناسیم.» عقبه گفت: «او خود سخن تو را شنید و اگر بخواهد چنین می کند.» سید گفت: «آنگاه که من وصیت محمد و پیمان استوار او را در روز غدیر نگه ندارم ...» الخ سپس خشمناک از جا برخاست. ابوخلال به عقبه گفت: «ای امیر! مرا از شر سید پناه ده که خدا تو را از هر شری پناه دهاد.» گفت: «چنین کردم به شرط آنکه تو نیز پس از این متعرض وی نشوی.»

غدیریه 5 قد أطلتم فی العذل و التنقید *** بهوی السید الإمام السدید

«مرا در مهری که به سرور و امام راستینم می ورزم، بسیار سرزنش و نکوهش کردید.»

سید در این قصیده گوید:

یوم قام النبی فی ظل دوح *** و الوری فی ودیقة صیخود

رافعا کفه بیمنی یدیه *** بائحا باسمه بصوت مدید

أیها المسلمون هذا خلیلی *** و وزیری و وارثی و عقیدی

و ابن عمی ألا فمن کنت مولاه *** فهذا مولاه فارعوا عهودی

و علی منی بمنزل هارون *** بن عمران من أخیه الودود

ترجمه: «آن روز را به یاد آرید که پیغمبر در سایه درخت بزرگی ایستاد و مردم روز گرم و سوزانی را گذراندند. دستش (علی) را به دست راست خود بلند کرد و از او با آهنگی رسا نام برد و گفت: ای مسلمانان! این، دوست و وزیر و وارث و هم پیمان و پسر عم من است. هان هر کس من مولای اویم این علی مولای اوست. پس به پیمانهای من وفادار باشید نسبت علی به من همانند هارون پسر عمران با برادر مهربان او است.»
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غدیریه 6 أجد بآل فاطمة البکور *** فدمع العین منهل غزیر

«باران بامدادی، بر آل فاطمه باریدن گرفت. و سیل اشک از دیده روان و ریزان شد.»

در این قصیده گوید:

لقد سمعوا مقالته بخم *** غداة یضمهم و هو الغدیر

فمن أولی بکم منکم فقالوا *** مقالة واحد و هم الکثیر

جمیعا أنت مولانا و أولی *** بنا منا و أنت لنا نذیر

فإن ولیکم بعدی علی *** و مولاکم هو الهادی الوزیر

وزیری فی الحیاة و عند موتی *** و من بعدی الخلیفة و الأمیر

فوالی الله من والاه منکم *** و قابله لدی الموت السرور

و عادی الله من عاداه منکم *** و حل به لدی الموت الثبور

ترجمه: «در نیمروزی که پیغمبر آنها را در غدیر خم گرد آورد، سخن او را شنیدند که فرمود: اولی از خودتان به خودتان کیست؟ و آنها، که گروهی بسیار بودند هماهنگ گفتند: تو مولا و ترساننده ما، و از خود ما به ما اولائی، (و او فرمود:) پس ولی و مولای شما پس از من این علی رهبر و وزیر است. او در زندگی و تا هنگام مرگ من، وزیر من و پس از آن، خلیفه و امیر شما است. پس هر کدام از شما علی را دوست دارد، خدا با او دوست باد و هنگام مرگ او را به شادی روبرو کناد و آنکه از میان شما، او را دشمن می دارد خدا دشمن او باد و زمان مرگ به او خواری رساند.»

غدیریه 7 ألا الحمد لله حمدا کثیرا *** ولی المحامد ربا غفورا
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هدانی إلیه فوحدته *** و أخلصت توحیده المستنیرا

«هان! سپاس فراوان مخصوص خداوندی است که ولی ستایشها و پروردگار آمرزنده است. مرا به پیشگاه خود رهبری کرد، و من او را به یکتائی شناختم و به توحید نور بخشش به اخلاص دل بستم.» سید در این قصیده گوید:

لذلک ما اختاره ربه *** لخیر الأنام وصیا ظهیرا

فقام بخم بحیث الغدیر *** و حط الرحال و عاف المسیرا

و قم له الدوح ثم ارتقی *** علی منبر کان رحلا و کورا

و نادی ضحی باجتماع الحجیج *** فجاءوا إلیه صغیرا کبیرا

فقال و فی کفه حیدر *** یلیح إلیه مبینا مشیرا

ألا إن من أنا مولی له *** فمولاه هذا قضا لن یجورا

فهل أنا بلغت قالوا نعم *** فقال اشهدوا غیبا أو حضورا

یبلغ حاضرکم غائبا *** و أشهد ربی السمیع البصیرا

فقوموا بأمر ملیک السما *** یبایعه کل علیه أمیرا

فقاموا لبیعته صافقین *** أکفا فأوجس منهم نکیرا

فقال إلهی وال الولی *** و عاد العدو له و الکفورا

و کن خاذلا للألی یخذلون *** و کن للألی ینصرون نصیرا

فکیف تری دعوة المصطفی *** مجابا بها أو هباء نثیرا

أحبک یا ثانی المصطفی *** و من أشهد الناس فیه الغدیرا

و أشهد أن النبی الأمین *** بلغ فیک نداء جهیرا

و أن الذین تعادوا علیک *** سیصلون نارا و ساءت مصیرا

«به همین جهت، خدای پیغمبر علی را به نام جانشینی پشتیبان برای محمد، که بهترین خلق است انتخاب کرد. و او، در کنار غدیر خم، درنگ کرد و بارها را فرود آورد و از رفتن باز ایستاد. چوبها را برافراشتند، و او بر منبری که از بار و بنه شتران، فراهم آمده بود، بالا رفت. و در آن چاشتگاه، حاجیان را به گرد آمدن فرا خواند و خرد و بزرگ مردم به سویش روی آوردند. و در حالی که دست علی را به دست داشت، و او را بی پرده نشان می داد و به سوی وی اشاره می کرد، فرمود: هان! به راستی که هر کس من مولای او هستم، این علی، به امری ناگسستنی سرور اوست. آیا تبلیغ کردم؟ گفتند: آری، فرمود: پس در غیاب و حضور به آن گواهی دهید. حاضران به غائبان برسانند، و من نیز پروردگار شنوا و بینای خود را بر آن گواه می گیرم. مردم برخاستند و برای بیعت، دست در دست علی نهادند. پس پیغمبر از آنها احساس نگرانی کرد و گفت: خداوندا! با دوست علی دوست باش و دشمن و ناسپاس او را دشمن دار! کسانی که وی را خوار دارند، خوارشان دار و آنان که با وی یارند، یاورشان باش. پس دعای پیغمبر مصطفی را چگونه می بینی؟ آیا پذیرفته شده است یا بر باد هوا رفته؟ ای علی! ای همانند مصطفی! و ای کسی که در کار ولایتت، مردم در غدیر خم، حاضر آمدند! دوستت دارم و گواهی می دهم که پیغمبر راستین با آهنگی رسا درباره ات تبلیغ کرد. و آنان که با تو از در دشمنی درآمدند، به آتش کشیده می شوند و دوزخ بد گذرگاهی است.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری تشیع وصی امام علی (ع) قصیده غدیر


ابومستهل کمیت (قصیده)

شعر کمیت ابومستهل کمیت در سال 60 ه ق به دنیا آمده و در سال 126 ه ق درگذشت. بخشی از اشعار او به این شرح است:

نفی عن عینک الأرق الهجوعا *** و هم یمتری منها الدموعا

دخیل فی الفؤاد یهیج سقما *** و حزنا کان من جذل منوعا

و توکاف الدموع علی اکتئاب *** أحل الدهر موجعه الضلوعا

ترقرق أسحما دررا و سکبا *** یشبه سحها غربا هموعا

لفقدان الخضارم من قریش *** و خیر الشافعین معا شفیعا

لدی الرحمن یصدع بالمثانی *** و کان له أبو حسن قریعا

حطوطا فی مسرته و مولی *** إلی مرضاة خالقه سریعا

و أصفاه النبی علی اختیار *** بما أعیا الرفوض له المذیعا

و یوم الدوح دوح غدیر خم *** أبان له الولایة لو أطیعا

و لکن الرجال تبایعوها *** فلم أر مثلها خطرا مبیعا

فلم أبلغ بها لعنا و لکن *** أساء بذاک أولهم صنیعا

فصار بذاک أقربهم لعدل *** إلی جور و أحفظهم مضیعا

أضاعوا أمر قائدهم فضلوا *** و أقومهم لدی الحدثان ریعا

تناسوا حقه و بغوا علیه *** بلا ترة و کان لهم قریعا
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فقل لبنی أمیة حیث حلوا *** و إن خفت المهند و القطیعا

ألا أف لدهر کنت فیه *** هدانا طائعا لکم مطیعا

أجاع الله من أشبعتموه *** و أشبع من بجورکم أجیعا

و یلعن فذ أمته جهارا *** إذا ساس البریة و الخلیعا

بمرضی السیاسة هاشمی *** یکون حیا لأمته ربیعا

و لیثا فی المشاهد غیر نکس *** لتقویم البریة مستطیعا

یقیم أمورها و یذب عنها *** و یترک جدبها أبدا مریعا

ترجمه شعر ترجمه: «شب زنده داری، خواب را از دیده ات برد و غمی اشگ آور که درد انگیز و آنچنان ماتم زاست، که شادی را از یاد می برد، بر دل نشست. ریزش اشکها، بر اندوهی است که از درد روزگار بر دل نشسته است. باران اشکی، از دیده روان و ریزان است که در ریزش به دلوی پر آب می ماند. (این اندوه و اشک) برای از دست دادن بزرگان قریش و بهترین پایمردان (رسول اکرم (ص)) است که همگان در پیشگاه خدای رحمان شفاعت گرند. پیغمبری که آشکارا «مثانی» (سوره حمد) خوان است و ابوالحسن علی (ع)، برگزیده اوست. علی: مولائی که از شادی گریزان و به خشنودی خالق خویش شتابان است. و پیغمبر چنان او را برگزید که کسانی را که از ذکر این گزینش گریزان بودند، به زانو در آورد. و در روز دوح (روزی که پیغمبر اکرم (ص) برای تبلیغ ولایت در سرزمینی که درختان کهن و انبوه داشت، فرود آمد)، دوح غدیر خم، ولایت وی را آشکار فرمود، که ای کاش اطاعت می شد، لیکن آن کسان پیمان ولایت را شکستند و من پیمانی به این خطیری ندیدم. من به آنها لعنت نمی فرستم ولی اولی بدکاری کرد. و با این کار دومی نیز که از دیگران به عدل و داد نزدیکتر و پاسدارتر می نمود، ستمگر و تبهکار شد. اینها، فرمان پیشوای خویش، و مردی را که در حوادث روزگار از همه استوارتر بود، ضایع گذاشتند و به گمراهی فتادند. حقش را از یاد بردند و به وی با آنکه بر همه آنها سرور بود، بی آنکه اندک گناهی کرده باشد، ستم کردند. به «بنی امیه» در هر جا فرود آیند هر چند از شمشیر و تازیانه آنها بترسی، بگو: هان! بیزارم از روزگاری که در آن بیمناک و به فرمانبری و فرمانبرداری از شما، ناچارم. خدا گرسنه دارد، آنکه شما سیرش کردید و سیر کناد آن را که به ستم شما گرسنه ماند و بی پرده نخستین مرد مردمتان (معاویه) و خلیع (ولید بن عبدالملک) را لعنت کناد، چه، اینها به جای سیاستمدار دلخواه هاشمی نسبی، بر مردم حکومت کردند که او برای امت وجودی با برکت و بهاری شکوفا بود. در نبردگاهها، شیری شکست ناپذیر و در به راه راست آوردن مردم، پرتوان بود. امور امت را به پا می داشت و از آنان دفاع می فرمود و خشکسالی ها را برای همیشه به فراوانی نعمت می سپرد.»
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سخنی در پیرامون شعر این ابیات از قصائد درخشان کمیت (هاشمیات) است که شماره آن، چنانکه صاحب کتاب «حدایق الوردیه» تصریح کرده است، به 578 بیت می رسد، لیکن دست نشری که باید امین برو دایع علم باشد، ویران گری کرده و ابیات بسیاری از آن را که ناچیز هم نیست، حذف نموده است. و مانند این گناه را در چاپ دیوان «حسان» و «فرزدق» و «ابی نواس» و غیر آن، نیز مرتکب شده است. اینک وقت آن است که دست جستجوگر، پرده از چهره این جنایتهای پنهانی بردارد. چاپ لیدن این قصیده که در سال 1904 به انجام رسیده متضمن 536 بیت است و در شرحی که به قلم استاد محمد شاکر خیاط است 560 بیت آمده و شرحی که به خامه استاد رافعی از این قصیده شده است، 458 بیت دارد و ترتیب آن این چنین است: قصیده ای (که به این بیت آغاز می شود):

من لقلب متیم مستهام *** غیر ما صبوة و لا احلام

در طبع لیدن و خیاط 103 و در شرح رافعی 102 بیت است. و قصیده ای که مطلع آن این بیت است:

طربت و ما شوقا الی البیض اطرب *** و لا لعبا منی و ذو الشیب یلعب

در چاپ لیدن و خیاط 140 و در شرح رافعی 138 بیت است. و آنکه با:

انی و من این آبک الطرب *** من حیث لا صبوة و لا ریب

آغاز می شود، در طبع لیدن 133 و در مشروحه خیاط 132 و در مشروحه رافعی 67 بیت دارد و قصیده:
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الاهل عم فی رأیه متأمل *** و هل مدبر بعد الاسائة مقبل

در طبع لیدن و خیاط 111 و در شرح رافعی 89 بیت است. و آنکه به مطلع زیر است:

طربت و هل بک من مطرب *** و لم تتصاب و لم تلعب

در طبع لیدن و خیاط 33 و در شرح رافعی 28 بیت دارد. و قصیده:

نفی عن عینک الارق الهجوعا *** و هم یمتری منها الدموعا

در چاپ لیدن 20 و در مشروحه خیاط 21 و در مشروحه رافعی 19 بیت دارد.

و آنکه با:

سل الهموم لقلب غیر متبول *** و لارهین لدی بیضاء عطبول

آغاز می شود): در چاپ لیدن و خیاط 7 بیت و در شرح رافعی 5 بیت دارد. و قصیده:

اهوی علیا امیر المؤمنین و لا *** ارضی بشتم ابی بکر و لا عمرا

در چاپ لیدن و خیاط 7 بیت دارد و رافعی یک بیت آن را حذف کرده است. شش بیت فائیه و قافیه و نونیه نیز هست که رافعی، دو بیت نونیه را یاد نکرده است. و چون غدیریه عینیه ای که ثبت افتاد از هاشمیات است، نخست ویژگیهای این قصیده را ذکر می کنیم و سپس آنچه را که راجع به همه هاشمیات است یادآور می شویم و آنگاه به ذکر مطالبی درباره قصائد غیر عینیه می پردازیم.

قصیده عینیه هاشمیات شیخ ما، «مفید» در رساله اش در معنی کلمه مولی، گفته است: «کمیت» از شخصیتهائی است که به شعر او در (فهم معانی) قرآن استشهاده کرده اند و دانشمندان به فصاحت و لغت شناسی و سر آمدی او در شعر، و بزرگواریش در عرب، اجماع نموده اند و چنین کسی آنجا که می گوید:
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و یوم الدوح، دوح غدیر خم *** ابان له الولایة، لو اطیعا

امامت «علی» را به خبر غدیر واجب دانسته و حضرتش را، از سوی کلمه مولی به ریاست ستوده است. و بر کمیت با آن جلالتی که در لغت و عربیت دارد، روا نیست که وضع عبارت در معنی کند که در لغت هیچگاه بدان معنی به کار نرفته و پیش از او عربی دان دیگری استعمال نکرده و آن را آنچنان که یکی از اعراب دریافته است درنیافته باشد. چه، اگر چنین کاری بر کمیت روا بود، بر دیگری جز او که همانند او و یا بالاتر و پائین تر از وی بود، نیز، روا می نمود و سرانجام به فساد تمام لغت می گرائید و راهی در شناخت حقیقت لغت عرب برای ما نمی ماند و این در بسته می شد. «کراجکی» در صفحه 154 «کنزالفوائد» به اسناد خود از «هناد بن سری» روایت کرده است که گفت: امیر مؤمنان «علی بن ابی طالب» را در خواب دیدم به من فرمود: ای هناد! گفتم لبیک، ای امیر مؤمنان! فرمود: آن شعر کمیت را برایم بخوان که: با این بیت شروع می شود: و یوم الدوح دوح غدیر خم....، من خواندم. و او فرمود: ای هناد! گوش فرا ده، گفتم: بفرما سرور من، فرمود:

و لم ار مثل ذاک الیوم یوما *** و لم ار مثله حقا أضیعا

«شیخ ابوالفتوح» در صفحه 193 جلد دوم تفسیرش گفته است: از کمیت روایت کرده اند که گفت: امیر مؤمنان (ع) را در خواب دیدم به من فرمود قصیده عینیه ات را برایم بخوان. من خواندم تا به این شعر رسیدم که:
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و یوم الدوح دوح غدیر خم *** ابان له الولایة لو اطیعا

و او (که درود پیوسته خدا بر او باد) فرمود: درست گفته ای و خودش (ع) چنین خواند:

و لم ار مثل ذاک الیوم یوما *** و لم ار مثله حقا اضعیا

«سید» در «الدرجات الرفیعة» و «عقیلی» به نقل از «منهاج الفاضلین» و «مرآت الزمان» «ابن جوزی» این روایت را آورده اند و «سبط ابن جوزی حنفی» نیز در صفحه 20 «تذکره اش» از شیخ خود «عمرو بن صافی موصلی» از دیگری نقل کرده است و «مرزبانی» در صفحه 348 «معجم الشعراء» گفته است: مذهب کمیت در تشیع و ستایش او از خاندان پیغمبر (ص) در روزگار بنی امیه مشهور است و از سخنان او درباره آنهاست که:

فقل لبنی امیة حیث حلوا *** و ان خفت المهند و القطیعا

اجاع الله من اشبعتموه *** و اشبع من بجورکم اجیعا

و آورده اند که چون کمیت این قصیده را برای ابی جعفر محمد بن علی الامام الطاهر (ع) خواند، حضرت درباره او دعا کرد. و در «الصراط المستقیم» «بیاضی عاملی» است که فرزند کمیت روایت کرده است که: پیغمبر را در خواب دیده و به وی فرموده اند: قصیده عینیه پدرت را برایم بخوان و او خوانده و چون به این جا رسیده است که: و یوم الدوح دوح غدیر خم.... پیغمبر (ص) به سختی گریسته و گفته اند: پدرت درست گفت، خدایش رحمت کناد، آری به خدا سوگند: لم ار مثله حقا اضیعا.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 265، جلد 4 صفحه 4 
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حمید بن احمد- الحدائق الوردیّة- جلد 2 صفحه 200 

شیخ مفید- رسالة فی معنی المولی- المطبوع ضمن مصنّفات الشیخ المفید- جلد 8 صفحه 18 

محمد بن علی الکراجکی- کنز الفوائد- جلد 1 صفحه 333 

ابن ابی حاتمِ رازی- الجرح و التعدیل- جلد 9 صفحه 119 رقم 501 

ابن حجر عسقلانی- تهذیب التهذیب- جلد 11 صفحه 71، 62- 63 رقم 109 

ابوالفتوح رازی- تفسیر أبی الفتوح الرازی- جلد 4 صفحه 280 

سیدعلی خان مدنی شیرازی- الدرجات الرفیعة- صفحه 579 

یوسف بن قزاوغلی- تذکرة الخواص- صفحه 33- 34 

محمد بن عمران مرزبانی- معجم الشعراء- صفحه 239 

علی بن یونس- الصراط المستقیم- جلد 1 صفحه 310

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع ابومستهل کمیت شعر مدح ائمه معصومین غدیر


ابومستهل کمیت (هاشمیات)

هاشمیات الغدیر «مسعودی» در صفحه 194 جلد دوم «مروج الذهب»، هاشمیات را از کمیت دانسته و به ذکر آن پرداخته است و «ابوالفرج» و «سید عباسی» گفته اند:قصائد کمیت «هاشمیات»، از بهترین و برگزیده ترین اشعار اوست. «آمدی» و «ابن عمر بغدادی» گفته اند: اشعار کمیت بن زید درباره خاندان پیغمبر (ص) مشهور است و آن بهترین شعر اوست و «سندوبی» گفته است: کمیت از بهترین شاعران دولت اموی است، وی مردی دانا به لغات عرب و روزگار آنان بود، و از بهترین و برترین شعرهای او هاشمیات است و آن قصائدی است که در آن از خاندان پیغمبر (ص) به نیکی یاد کرده است. «ابوالفرج» در جلد 15 صفحه 124 «اغانی» به اسناد خود از «محمد بن علی نوفلی» آورده است که گفت: «از پدرم شنیدم که می گفت: چون کمیت به شاعری پرداخت، نخستین شعری که گفت هاشمیات بود و آن را پنهان می داشت. سپس به نزد «فرزدق بن غالب» آمد و گفت: ای ابا فراس! تو بزرگمرد مضر و شاعر آن قبیله ای، و من برادرزاده تو کمیت بن زید اسدی ام، فرزدق گفت: راست گفتی، تو برادرزاده منی. حاجتت چیست؟ گفت: بر زبانم آمده و شعری گفته ام که دوست دارم بر تو عرضه کنم تا اگر خوب است مرا به نشر آن فرمان دهی و اگر بد است مرا به پنهان داشتنش وا داری، و تو خود از همه به نهان داری آن بر من اولی تری. فرزدق گفت: اما خردت، که خوب است امیدوارم شعرت نیز به اندازه عقلت باشد، بخوان آنچه را که سروده ای.» کمیت خواند:
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طربت و ما شوقا *** إلی البیض أطرب

«شادمانم اما این شادی از شوق سپیدتنان نیست». فرزدق گفت: ای برادرزاده، پس به چه سرخوشی؟ کمیت گفت:

و لا لعبا منی *** و ذوالشیب یلعب

«به بازی نیز شائق نیستم، مگر پیرمرد سپیدمو هم به بازی می نشیند؟».فرزدق گفت: آری بازی کن که اکنون وقت بازی تو است. کمیت سرود:

و لم یلهنی دار و لا رسم منزل *** و لم یتطربنی بنان مخض

«سرا و رسم خانه ای مرا سرگرم نکرده، و انگشتان رنگ از حنا گرفته ای بشادیم ننشانده است». فرزدق پرسید: پس چه چیز تو را به طرب می آرد ای برادر زاده!؟ گفت:

و لا السانحات البارحات عشیة *** أمر سلیم القرن أم مر أعضب

«این شوق از پرندگان فرخنده و شومی که صبح و شام به فرخندگی یا شومی بر من گذشته اند، نیز نیست». فرزدق گفت: آری تطیر مزن. کمیت گفت:

و لکن إلی أهل الفضائل و التقی *** و خیر بنی حواء و الخیر یطلب

«و لیکن من به صاحبان فضیلت و پارسائی و به بهترین مردم شائقم، و خیر، خواستنی است». فرزدق گفت: اینها کیانند؟ گفت:

إلی النفر البیض الذین بحبهم *** إلی الله فیما نابنی أتقر

«سپید بختانی که در هر خیری که به من رسد، به مهر آنان به خداوند تقرب می جویم». فرزدق گفت: وای بر تو آسوده ام کن. اینها کیانند؟ کمیت گفت:

بنی هاشم رهط النبی فإننی *** بهم و لهم أرضی مرارا و أغضب

خفضت لهم منی جناحی مودة *** إلی کنف عطفاه أهل و مرحب
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و کنت لهم من هؤلاء و هؤلا *** محبا علی أنی أذم و أغضب

و أرمی و أرمی بالعداوة أهلها *** و إنی لأوذی فیهم و أؤن

«اینان بنی هاشم و خاندان پیغمبرند که خشنودی و خشم من به آنان و برای آنان است. در برابر ایشان فروتنم و از سر مهر پر و بال خود را به جانبی فرود آورده ام که هر دو سوی آن شایستگی و مهربانی است، من دوستدار آنانم هر چند مورد و خشم و سرزنش این و آن باشم. دشمنان به من می تازند و من نیز به آنان و این منم که در این میان به آزار و سرزنش گرفتارم.»

فرزدق گفت: «برادرزاده! شعرت را منتشر کن، آری منتشر کن که به خدا سوگند تو شاعرتر از همه گذشتگان و بازماندگانی.» مسعودی در صفحه 194 جلد 2 «مروج الذهبش» و عباسی در صفحه 26 جلد 2 (المعاهد) این روایت را آورده اند.

بررسی «کشی» در صفحه 134 رجالش به اسناد خود از «ابی مسیح عبد الله بن مروان» از جوانی روایت کرده است که گفت: در میان ما، بنده ای از بندگان صالح خدا بود که راوی شعر کمیت یعنی هاشمیات او بود، و آن اشعار از وی مسموع می افتاد. و بدان دانا بود ولی بیست و پنج سال خواندن آن اشعار را ترک کرد و دیگر روایت و انشاد آن را حلال نمی پنداشت. پس از چندی خواندن آن را از سر گرفت به وی گفتند: «مگر تو نبودی که خواندن اشعار کمیت را رها کرده و از آن کناره گرفته بودی؟» گفت: «چرا. اما خوابی دیدم که مرا به اعاده آن اشعار وادار کرد.» گفتند: «چه خوابی؟» گفت ب «ه خواب دیدم که گویا قیامت برپا شده و گوئی در محشرم و منشوری به من دادند.» «ابومحمد» گفت به مسیح گفتم «منشور چیست؟» گفت: «صحیفه.» آن را گشودم و در آن چنین بود: «بسم الله الرحمن الرحیم، نام آن دسته از دوستان علی بن ابی طالب (ع) که به بهشت می روند» در سطر اول آن نگاه کردم نام کسانی بود که آنها را نمی شناختم، به سطر دوم نگریستم آن نیز چنین بود. به سطر سوم و چهارم نظر انداختم. نام کمیت بن زید اسدی آنجا بود. و همین خواب مرا به اعاده آن اشعار وادار کرد. «بغدادی» در جلد 1 صفحه 87 «خزانه الادب» گفته است: «خبر این قصیده کمیت یعنی قصیده ای که سر آغازش این بیت است «الا حیت عنایا مدینا» به خالد قسری رسید، گفت: به خدا سوگند او را به کشتن می دهم، سپس 30 کنیز بسیار زیبا خرید و قصائد کمیت (هاشمیات) را به آنها یاد داد و آنان را مخفیانه با برده فروشی برای هشام بن عبدالملک فرستاد هشام آنها را خرید روزی قصائد یاد شده کمیت را برای هشام خواندند و او به خالد که در آن هنگام کارگزارش در عراق بود، چنین نوشت: سر کمیت را برای من بفرست. خالد کمیت را دستگیر کرد و به زندان افکند کمیت زن خود را فرا خواند و لباس او را پوشید و او را به جای خویش نهاد و خود از زندان گریخت. چون خالد خبر یافت خواست زن را سیاست کند، بنی اسد گرد آمدند و گفتند تو را بر زن فریب خورده خاندان ما راهی نیست. خالد از آنها ترسید و زن را رها کرد.»
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«ثعالبی» در صفحه 171 «ثمارالقلوب» گفته است: «از خوارزمی چنین به یاد دارم که می گوید: هر کس حولیات زهیر، اعتذارات نابغه، اهاجی حطیئه، هاشمیات کمیت، نقائض جریر و فرزدق، خمریات ابی نواس، زهریات ابی العتاهیه، مراثی ابی تمام و بدایع بحتری و تشبیهات ابن معتز، روضیات صنوبری، لطائف کشاجم و قلائد متنبی را خواند و به شعر و شاعری ره نیافت به جوانی مرساد و عمرش دراز مباد.»

بسیاری از شعرا، هاشمیات را تخمیس کرده اند که شیخ ملاعباس زیوری بغدادی و علامه شیخ محمد سماوی و سید محمدصادق آل صدرالدین کاظمی، از آن جمله اند. و استاد محمد محمود رافعی مصری هاشمیات را شرح کرده و در آن شرح و مقدمه اش در گزارش زندگی کمیت خوب کار کرده و نیکو از عهده بر آمده است، وی گوید: «الهاشمیات هی مختار الکلام و من رائق الشعر و شیقه و جید القول و طریفه احسن فیه کل الاحسان و اجاد کل الاجاده؛ هاشمیات، سخنی برگزیده و از بلندترین و استوارترین شعر و از بهترین و تازه ترین طرز گفتار است که کمیت در آن هر چه بهتر کار کرده و بسیار خوب از عهده بر آمده است.» و استاد محمد شاکر خیاط نابلسی نیز هاشمیات را شرح کرده است.

قصیده میمیه هاشمیات من لقلب متیم مستهام *** غیر ما صبوة و لا احلام

«دل سرگشته و حیرت زده را چیزی جز عشق و آرزو نیست.»

«صاعد» غلام کمیت گفته است: با کمیت به خدمت ابی جعفر محمد بن علی (ع) رسیدم و وی این قصیده را برای حضرت خواند و حضرت گفت: «اللهم اغفر للکمیت. اللهم اغفر للکمیت». «نصر بن مزاحم منقری» گفت: «پیغمبر (ص) خدا را در خواب دیدم. در خدمتش مردی چنین می خواند؛ من لقلب متیم مستهام....» پرسیدم: این کیست؟ گفتند: «کمیت بن زید اسدی» است. سپس پیغمبر به او چنین فرمود: «خدا تو را پاداش خیر دهد.» و او را ستود. «اغانی» جلد 15 صفحه 124. «المعاهد» جلد 2 صفحه 27. «کشی» در صفحه 136 رجالش به اسناد خود از «زراره» آورده است که گفت: «کمیت به خدمت ابی جعفر (ع) آمد و من نیز آنجا بودم، پس برای حضرت این قصیده را خواند: من لقلب متیم مستهام. و چون آن را تمام کرد، امام به او فرمود: تا آنگاه که در ستایش ما شعر می سرائی پیوسته به روح القدس مؤید باشی.» و در صفحه 135 به اسناد خود از یونس بن یعقوب روایت کرده است که گفت: کمیت این شعر خود را برای امام ابوعبدالله (ع) خواند که:
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اخلص الله لی هوای فما اغرق *** کزعا و ما تطیش سهامی

«خداوند مرا در عشقم خالص کناد. من کمان را سخت نمی کشم و تیرم هم به خطا نمی رود». ابوعبدالله فرمود: «چنین مگو و بگو قد اغرق کزعا (کمان را سخت می کشم).»

ابن شهر آشوب، در مناقب این روایت را آورده است و عبارت او چنین است که: «کمیت گفت: به امام گفتم: سرور من! تو به این معنی از من شاعرتری.» هر دو حدیث را «طبرسی» در صفحه 158 «إعلام الوری» آورده است.

«مسعودی» در صفحه 195 جلد 2 «مروج الذهب» گفته است: «کمیت» به مدینه آمد و به خدمت «ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن علی (ع)» رسید. شبی امام او را اجازه داد و وی به شعرخوانی پرداخت و چون به این بیت از قصیده میمیه خود رسید که:

و قتیل بالطف غودر منهم *** بین غوغاء أمة و طغا

«کشته نینوائی که گرفتار پیمان شکنی و خیانت مردم فرو مایه و پست نهاد شد»، «ابوجعفر» گریست و سپس فرمود: اگر مالی داشتیم به تو می دادیم، اما پاداش تو همان باشد که پیغمبر خدا به «حسان بن ثابت» فرمود: «لازلت مؤیدا بروح القدس ما ذبیت عنا اهل البیت؛ تا از ما خاندان (پیغمبر) دفاع می کنی هماره به روح القدس مؤید باشی.» کمیت از خدمت امام مرخص شد و به نزد «عبدالله بن حسن بن علی» آمد و به انشاد پرداخت، عبدالله گفت: «ای ابا مستهل! مرا کشتزاری است که در برابر آن چهار هزار درهم به من داده اند و این نوشته آن است و گروهی را برای تو بر آن گواه گرفته ام.» و نوشته را به کمیت داد. کمیت گفت: «پدر و مادرم به قربانت! درست است که من در شعری که برای دیگران سروده ام در اندیشه دنیا بوده ام اما به خدا سوگند، در مورد شما جز برای خدا شعری نگفته ام و من به پاداش شعری که برای خدا گفته ام مزد و بهائی نمی گیرم.»
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عبدالله پافشاری کرد و حاضر نشد کمیت را از گرفتن قباله معاف دارد. کمیت ناگریز نوشته را گرفت، و چند روزی درنگ کرد و پس از آن به نزد عبدالله آمد. گفت: «ای پسر رسول خدا! پدر و مادرم فدایت باد، مرا حاجتی است.» گفت: «حاجتت چیست؟ که هر چه باشد برآورده است.» کمیت گفت: «هرچه باشد؟» گفت: «آری» گفت: «حاجتم این است که این نوشته را بگیری و روستا را به خود برگردانی.» آنگاه قباله را جلو او نهاد و عبدالله پذیرفت. در این هنگام «عبدالله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب» برخاست و کیسه ای چرمی برداشت و آن را به چهار تن از غلامان خود داد و به خانه های بنی هاشم آمد و گفت: «ای بنی هاشم! کمیت در روزگاری که دیگران از ذکر فضیلت شما خاموش مانده بودند، به مدح شما شعر سروده و خون خود را در معرض خطر بنی امیه نهاده است اینکه هر قدر می توانید از او قدردانی کنید.» هر یک از مردان بنی هاشم، درخور توانائی خود در آن کیسه درهم و دینار ریخت، زنان نیز آگاهی یافتند و هر زنی هر اندازه می توانست پول فرستاد. برخی حتی زیورها را از تن درآوردند و دادند تا آنقدر پول فراهم آمد که ارزش آن به 100 هزار درهم و دینار رسید. عبدالله پولها را برای کمیت آورد و گفت: »این برگ سبزی بیش نیست که برای تو آورده ایم، ما در روزگار دشمن خود به سر می بریم و اینها را با جمع آوری برای تو آورده ایم و چنانکه می بینی زیور زنان نیز در آن هست، بستان و از آن برای گذاران زندگی خویش مدد گیر.: کمیت گفت: »پدر و مادرم به قربانت، چه مال فراوانی و چه کار شایانی! اما من در ستایش شما جز به خدا و پیغمبر نظری نداشته ام و از شما مزد و پاداش دنیوی نمی گیرم. اینها را به صاحبانش برگردانید.» عبدالله هر چاره ای اندیشید که کمیت پولها را بپذیرد، نپذیرفت، پس به وی گفت: «اینک که از قبول آن خودداری می کنی مصلحت می بینم که شعری بگوئی که مغضوب مردم گردی، باشد که فتنه ای پدید می آید که از سر انگشتان آن آنچه لازم می نماید، برون آید.» کمیت آغاز به پرداختن چکامه ای کرد که در آن از مناقب خویشاوندانش، «مضر بن نزار بن سعد» و «ربیعة بن نزار» و «ایاد و انمار» دو فرزند نزار یاد کرده و در برتری دادن و ستودن و بالاتر دانستن آنها بر قحطان، تند رفته و سخن را به درازا کشانده است و با همین قصیده، «یمانیه» و «نزاریه» را در آنچه گفتیم به جان هم انداخته است و این چکامه همان است که سرآغازش این بیت است:
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الا حییت عنایا مدینا *** و هل ناس تقول مسلمینا

ابن شهرآشوب «ابن شهر آشوب» در صفحه 12 جلد 5 «المناقب» گفته است به ما چنین رسیده است که کمیت قصیده «من لقلب متیم مستهام» را برای امام باقر (ع) خواند و حضرت باقر روی به کعبه کرد و سه بار گفت: «خداوندا! بر کمیت رحمت آور و او را بیامرز!» سپس فرمود: «ای کمیت! این صد هزار درهم است که از میان افراد خانواده ام برای تو فراهم آورده ام.» کمیت عرض کرد: «نه، به خدا سوگند، تا آن روز که خدائی هست که مرا کفایت کند، کس نداند که من این پول را از شما بگیرم. به جامه ای از جامه های خود سرافرازم کنید.» امام تن پوشی به او مرحمت کرد.

«عباسی» در صفحه 27 جلد 2 «المعاهد» این روایت را یاد کرده و در آنجا است که «امام ابوجعفر» دستور فرمود مال و جامه ای برای کمیت بیاورند و کمیت گفت: «به خدا سوگند من به شما برای دنیا، مهر نمی ورزم و اگر در اندیشه آن بودم به نزد کسانی می رفتم که دنیا در اختیارشان بود. اما من شما را از جهت آخرت دوست می دارم، ولی آن تن پوشی را که به تن کرده اید به قصد تبرک می پذیرم اما مال را، قبول نخواهم کرد.» آنگاه پول را پس داد و جامه را گرفت. «بغدادی» در صفحه 69 جلد 1 «خزانة الادب» گفته است که صاعد، غلام کمیت روایت کرده است که: با کمیت بر «علی بن الحسین» (رض) وارد شدیم، کمیت به عرض رساند قصیده ای در مدح شما سروده ام که امیدوارم وسیله شفاعتی برای من در نزد پیغمبر (ص) باشد، سپس قصیده خود را که آغازش این بیت است: «من لقلب متیم مستهام» خواند و چون به آخر رساند، امام فرمود: «ما از پاداش تو عاجزیم! اما نه، ناتوان نیستیم زیرا خدا از پاداش دادن به تو عاجز نیست. بار خدایا! کمیت را بیامرز!» سپس چهار هزار درهم را که از میان خود و خاندانش به تقسیط فراهم کرده بود به کمیت داد و فرمود «ای ابا مستهل این را بگیر.» کمیت گفت: «اگر دانگی هم به من می دادید برای من باعث سرافرازی بود، اما اگر دوست دارید به من عنایتی کنید، یکی از تن پوشهای خود را به من مرحمت کنید تا به آن تبرک جویم.»

ص: 14880





(امام) برخاست و جامه ها را از تن بدر آورد و همه را به کمیت داد و پس از آن گفت: «خداوندا! در روزگاری که مردم درباره خاندان پیغمبرت خودداری داشتند به راستی که کمیت از خود گذشتگی نشان داد و حقی را که دیگران پنهان می کردند، او آشکار نمود پس وی را به نیکبختی زنده بدار و به شهادت بمیران. مزد دنیائی اش را به وی بنما و بهترین پاداش را در آخرت برای وی ذخیره فرما که ما از عهده پاداش او برنمی آئیم.» کمیت گفت: «برکت دعای امام را پیوسته احساس می کردم.» «محمد بن کناسه» گفت: وقتی این سخن کمیت را برای هشام خواندند که:

فبهم صرت للبعید ابن عم *** و اتهمت القریب أی اتهام

مبدیا صفحتی علی الموقف المع *** لم بالله قوتی و اعتصامی

ترجمه: «به دوستی آنان (خاندان پیغمبر (ص)) با بیگانگان، خویشاوند و پسر عم شدم و از نزدیکانی که هر چه بیشتر آنها را متهم می دانستم، دوری گزیدم. به جایگاه شناخته شده ای روی آورده ام که توان و تمسکم به خداوند است». گفت: این ریاکار خود را به کشتن داد.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومستهل کمیت شعر تشیع بنی هاشم تاریخ اسلام


ابومستهل کمیت (قصیده بائیه)

قصیده بائیه هاشمیات طربت و ما شوقا إلی البیض أطرب *** و لا لعبا منی و ذو الشیب یلعب

«شادمانم اما این شادی از شوق سپیدتنان نیست. به بازی نیز شائق نیستم، مگر پیرمرد سپید مو هم به بازی می نشیند.»

«ابوالفرج» در صفحه 124 «اغانی» به اسناد خود از «ابراهیم بن سعد اسعدی» آورده است که گفت: «از پدرم شنیدم که می گفت: پیغمبر (ص) خدا را در خواب دیدم فرمود: از کدام مردمی؟ گفتم: از عرب، فرمود: می دانم! از کدام عربی؟ گفتم: از بنی اسد، فرمود: از قبیله اسد بنی خزیمه ای؟ گفتم: آری، فرمود: هلالی هستی؟ گفتم: آری، فرمود: کمیت را می شناسی؟ گفتم: آری، ای رسول خدا! او عموی من و از قبیله من است، فرمود: شعری از او به یاد داری؟ گفتم: آری، فرمود: برایم بخوان.

طربت و ما شوقا إلی البیض أطرب *** و لا لعبا منی و ذو الشیب یلعب

را خواندم تا به این بیت رسیدم که:

فما لی إلا آل أحمد شیعة *** و ما لی إلا مشعب الحق مشع

«مرا جز خاندان پیغمبر اولیائی، و جز راه حق، راهی نیست». پیغمبر (ص) فرمود: چون صبح کردی، به کمیت سلام برسان و به او بگو که: خداوند تو را به سبب این قصیده، آمرزیده است.»
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«عباسی» در صفحه 27 جلد 2 «معاهد التنصیص» و دیگران، این روایت را آورده اند. و در صفحه 124 جلد 15 «اغانی» از «دعبل خزاعی» است که گفت: «پیغمبر (ص) را در خواب دیدم فرمود: تو را با کمیت بن زید چکار است؟ گفتم: ای رسول خدا! در میان من و او غیر از همان (معارضه ای) که میان همه شعراء هست، چیز دیگری نیست، فرمود: چنین مکن، مگر او گوینده این بیت نیست که:

فلا زلت فیهم حیث یتهموننی *** و لازلت فی اشیاعکم اتقلب

به راستی که خداوند او را به برکت این بیت آمرزیده است. و من پس از این خواب، دست از معارضه کمیت برداشتم.»

این بیت از ابیاتی است که دستگاه نشر مصری، آن را از قصیده کمیت پس از بیت:

و قالوا ترابی هواه و رأیه *** بذلک ادعی فیهم و القب

«گویند او در عشق و اندیشه اش، علوی است. و مرا به همین نام می خوانند و می نامند»، انداخته است.

ابن عساکر «سیوطی» در صفحه 13 «شرح شواهدالمغنی» گفته است: «ابن عساکر» به اسناد خود از «محمد بن عقیر» آورده است که: بنی اسد می گفتند: در ما فضیلتی است که در عالم نیست. هیچ خانه ای از خانه های ما نیست که در آن برکت وراثت کمیت نباشد، زیرا او پیغمبر را در خواب دیده و رسول خدا به وی فرموده اند: شعر «طربت و ما شوقا الی البیض اطرب» را بخوان و خوانده است و پیغمبر فرموده اند: «بورکت و بورک قومک؛ تو و خویشاوندانت را برکت باد.»
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نیز در صفحه 14 شرح شواهد است که ابن عساکر از «ابی عکرمه ضبی» از پدرش آورده است که می گفت: در «کوفه» مردم را چنان یافتم که هر کس قصیده طربت... را نمی خواند هاشمی نبود. «سید» در «درجات الرفیعه» این روایت را آورده و در آنجا است که (هر کس این قصیده را نمی خواند) شیعی نبود. و نیز «سیوطی» در صفحه 14 کتاب «الشرح» گفته است: ابن عساکر از محمد بن سهل آورده است که کمیت گفت: پیغمبر را در روزهائی که پنهان می زیستم به خواب دیدم، فرمود: از چه می ترسی؟ گفتم: ای رسول خدا! از بنی امیه و این بیت را برای حضرت خواندم که:

الم ترنی من حب آل محمد *** اروح و اغدو خائفا اترقب

«آیا نمی بینی که به جهت دوستی خاندان پیامبر، صبح و شام را به ترس می گذرانم و همیشه مراقب احوال خویشم.» فرمود: «به در آی که به راستی، خداوند تو را در دنیا و آخرت امان داده است.» و در صفحه 14 گوید: «ابن عساکر» از قول جاحظ آورده است که در احتجاج را کسی جز کمیت با این شعر خود به روی شیعه باز نکرد.

فان هی لم تصلح لحی سواهم *** فان ذوی القربی احق و اوجب

یقولون لم یورث و لو لا تراثه *** لقد شرکت فیها «بکیل» و «ارحب»

«اگر صلاحیت خلافت را دیگری جز آنان نداشتند. هر آینه خویشاوندان پیغمبر به خلافت شایسته تر و بایسته تر بودند. می گویند پیغمبر ارث نگذاشت، اگر ارثی در کار نبود که باید قبیله های «بکیل» و «ارحب» و... نیز در خلافت شریک باشند.»
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و شیخ ما «مفید» نیز آن طور که در جلد 2 «فصول المختار» صفحه 84 است سخن جاحظ را یاد کرده و می نماید که جاحظ وقوف بر مواردی که شیعه به همین حجت و حجتهای فراوان دیگری که از روزگارهای گذشته که به زمان پیغمبر منتهی می شود احتجاج کرده اند، کاری نداشته یا مقصودش از این گفتار آن است که گذشته شیعه را از صدر اول اسلام، انکار کند. لیکن تاریخ پرداخته و آثاری که از صاحب رسالت در فضیلت آنان بجا مانده جاحظ را رسوا کرده است، گذشته از این، احتجاج به حجت مذکور و غیر از آن را حتی پیش از آنکه نطفه جاحظ بسته شود، در شعر و کلمات منثور صحابه و تابعانی که به نیکوئی از صحابه پیروی کرده اند، مثل «خزیمة بن ثابت» ذوالشهادتین «عبدالله بن عباس» و «فضل بن عباس» و «عمار یاسر» و «ابی ذر غفاری» و «قیس بن سعد انصاری» و «ربیعة بن حرث بن عبدالمطلب» و «عبدالله بن ابی سفیان بن حرث بن عبدالمطلب» و «زفر بن زید بن حذیفه» و «نجاشی پسر حرث بن کعب» و «جریر پسر عبدالله بجلی» و «عبدالرحمن بن حنبل» همپیمان «بنی جمع» و بسیاری دیگر، به خوبی می توان دید. و این امیرالمؤمنین علی (ع) است که هر دو لنگه این در را، به نفع شیعه در نامه ها و خطبه های لبریز و سرشار از این گونه استدلالهایش که در لا به لای کتب و زوایای سخنرانیها و رساله ها مضبوط است، گشود.

شیخ ما «مفید» آنچنانکه در صفحه 85 «فصول» است فرموده است: «کمیت فقط معنی گفتار امیر مؤمنان را که در کلام منثور حضرتش در حجت آوری بر معاویه است به رشته نظم کشیده و پس از امیر مؤمنان خاندان محمد (ص) و متکلمان شیعه پیش از کمیت و در زمان او و پس از وی این گونه استدلالها می نموده اند، و نمونه آن در اخبار مأثور، و روایات مشهور، موجود است و هر کس به آن حدی از دروغ رسد که جاحظ رسیده است، سخن وی را اعتباری نیست.»
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قصیده لامیه هاشمیات الاهل عم فی رأیه متأمل *** و هل مدبر بعد الإسائة مقبل

«هان آیا هیچ کوردلی، نگران اندیشه خویش هست؟ و هیچ روی از حق تافته ای پس از تبهکاری به سوی حق باز می گردد». «ابوالفرج» در صفحه 126 جلد 2 «اغانی» به اسناد خود از «ابی بکر خضرمی» روایت کرده است که گفت: در ایام تشریق در «منی» از «ابی جعفر محمد بن علی (ع)» برای کمیت اجازه شرفیابی خواستم و حضرت اجازه فرمود؛ کمیت (شرفیاب شد) و به عرض رساند: «قربانت گردم، در ستایش شما شعری سروده ام که دوست دارم برایتان بخوانم.» فرمود: «در این روزهای مشخص شده و شماره شده، به یاد خدا باش.» کمیت استدعای خویش را از سر گرفت. ابوجعفر بر وی رقت آورد و فرمود: «بخوان!» کمیت قصیده را خواند و به اینجا رسید که:

یصیب به الرامون عن قوس غیرهم *** فیا آخر اسدی له الغی اول

«تیراندازان، با کمان دیگری (یزید) به سوی او (امام حسین (ع)) تیر می اندازند وای بر آن آخری که زمینه تبهکاری را اولی برای او فراهم آورد.»

«ابی جعفر» دستها را به آسمان بلند کرد و گفت: «خداوندا! کمیت را بیامرز!»

و از «محمد بن سهل» دوست و صاحب کمیت است که گفت: با کمیت به خدمت «ابی عبدالله جعفر بن محمد صادق (ع)» رسیدیم به عرض رساند: «قربانت گردم! برای شما شعری بخوانم؟» فرمود: «این روزها، روزهای پرارزش و بزرگی است» کمیت گفت: «اشعار درباره شما است» فرمود: «بخوان!» سپس ابی عبدالله کسی را نزد برخی از افراد خاندانش فرستاد و آنها را نزدیکتر نشاند، و کمیت به انشاد پرداخت و گریه زیادی درگرفت و چون به این بیت رسید که: یصیب به الرامون تا آخر شعر، ابو عبدالله دستها را به آسمان بلند کرد و گفت: «خداوندا! گناهان گذشته و آینده و نهان و آشکار کمیت را بیامرز و آنقدر به وی عطا کن که خشنود شود!» «اغانی» جلد 15- صفحه 123 «المعاهد» جلد 2 صفحه 27. «بغدادی» در جلد 15 صفحه 70 «خزانة الادب» این روایت را نقل کرده و در آنجا پس از عبارت گریه زیادی درگرفت، چنین آورده: و صدای شیون برخاست و چون به این شعر درباره حسین (ع) رسید که:
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کأن حسینا و البهالیل حوله *** لأسیافهم ما یختلی المتبتل

و غاب نبی الله عنهم و فقده *** علی الناس رزء ما هناک مجلل

فلم أر مخذولا لأجل مصیبة *** و أوجب منه نصرة حین یخذل

«برای شمشیرهای دشمن، «حسین» و شیفتگان کوی او، به سبزه های درو شده دروگر می ماندند. «پیغمبر» از میان آنان رفت و فقدان او، مصیبت دردناک و بزرگی برای مردم بود. و من تنها مانده ای را که سزاوارتر از او (حسین) به یاری در هنگام تنهایی باشد، نمی شناسم». پس امام جعفر صادق (ع) دستها را بلند کرد و گفت: «خداوندا! گناهان گذشته و آینده و پنهان و آشکار کمیت را بیامرز و آنقدر به وی ارزانی دار تا راضی شود!»

سپس هزار دینار و جامه ای به کمیت داد. کمیت گفت: «به خدا سوگند، من شما را از جهت دنیا دوست نمی دارم و اگر خواستار مال دنیا بودم، به نزد کسی می رفتم که آن را در اختیار داشت، لیکن من شما را، برای آخرت خود می خواهم. اما جامه ای که به تن کرده اید، به تبرک می پذیرم ولی مال را قبول نخواهم کرد.»

روایت اغانی «ابوالفرج» در صفحه 119 جلد 15 «اغانی» از «محمد بن سلیمان» و او از پدرش روایت کرده است که گفت: «هشام بن عبدالملک» به «خالد بن عبدالله» بدبین شده بود و به خالد می گفتند: هشام می خواهد از کار برکنارت کند. روزی بر در خانه هشام کاغذ پاره ای یافتند که در آن شعری نوشته شده بود، آن را به نزد هشام آوردند و چنین خواندند:
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تألق برق عندنا و تقابلت *** أثاف لقدر الحرب أخشی اقتبالها

فدونک قدر الحرب و هی مقرة *** لکفیک و اجعل دون قدر جعالها

و لن تنتهی أو یبلغ الأمر حده *** فنلها برسل قبل أن لا تنالها

فتجشم منها ما جشمت من التی *** بسوراء هرت نحو حالک حالها

تلاف أمور الناس قبل تفاقم *** بعقدة حزم لا یخاف انحلالها

فما أبرم الأقوام یوما لحیلة *** من الأمر إلا قلدوک احتیالها

و قد تخبر الحرب العوان بسرها *** و إن لم یبح من لا یرید سؤالها

«پیش ما برقی درخشید و کوره دیگ جنگی را که از شروع مجدد آن می ترسم، برابر ساخت. دیگ جنگ را تا آرام و به جوش نیامده است به دست گیر! و دستگیره را برای پائین آوردن آن زیر دیگ بر! جنگی را که تا کار به آخر نرسد، پایان نمی یابد، به نرمی دریاب پیش از آنکه دیگر تو را به آن دسترسی نباشد! با گره حزمی که از باز شدن آن نترسی به تدارک کارهای مردم پیش از آنکه بزرگ و دشوار شود، بپرداز. روزی که مردم، به چاره اندیشی کاری می پردازند، چاره آن کار را به تو وابسته می دانند. زبان رمز از جنگی سخت خبر می دهد، هر چند نشان خود را بر غیر جستجوگر نمی نماید.»

هشام فرمان داد تا همه راویان دربارش گرد آیند، و چون همگی جمع شدند دستور داد: آن شعر را برایشان بخوانند سپس گفت: «این ابیات به شعر کدام شاعر شبیه است؟» پس از ساعتی همگان هماهنگ گفتند: «شعر از کمیت بن زین اسدی است.» هشام گفت: «آری این کمیت است که مرا به «خالد بن عبدالله» ترسانده است.» سپس برای آگاهی خالد نامه ای نوشت و آن ابیات را در آن نامه برای او فرستاد. خالد که آن روزها در «واسط» بود، نامه ای به والی خود در کوفه نوشت و فرمان داد که کمیت را دستگیر و زندانی کند. آنگاه به یارانش گفت: «این مرد، بنی هاشم را مدح و بنی امیه را هجو می کند، شعری از اشعار او برای من بیاورید.» قصیده لامیه کمیت را که سرآغازش این بیت است
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الاهل عم فی رایه متامل *** و هل مدبر بعد الاسائة مقبل

آوردند. آن را نوشت و در ضمن نامه ای برای هشام فرستاد. در آن نامه می گوید: این شعر کمیت است، اگر در این شعر سخن به حق گفته باشد، در آن هم راستگو است چون نامه را برای هشام خواندند، به خشم آمد و چون این سروده را شنید که:

فیا ساسة هاتوا لنا من جوابکم *** ففیکم لعمری ذو أفانین مقول

«ای زمامداران! پرسشهای ما را پاسخ دهید؛ به جان خودم قسم که در میان شما همه کاره بسیارگو هم هست!»

خشمش فزونی گرفت و نامه ای به خالد نوشت، و فرمان داد که دست و پای کمیت را ببرد و گردنش را بزند و خانه اش را خراب کند و او را بر خاک خانه اش بدار کشد. خالد چون نامه را خواند بر وی گران آمد که دودمانش را به تباهی کشاند و فرمان را به امید رهائی کمیت (در مجلس) آشکارا خواند و گفت: «امیر مؤمنان به من نامه نوشته است و من خوش ندارم دودمانش را به تباهی کشم.» آنگاه نام او (کمیت) را بر زبان آورد «عبدالرحمن به عنبسة بن سعید» مقصود وی را دریافت غلام دورگه تیزهوشی داشت، او را برگزید و بر استر سرخ موی و چابک خود که از استران خلیفه بود سوار کرد و گفت: «اگر به کوفه درآئی و کمیت را بیاگاهانی و بترسانی تا از زندان بگریزد، تو در راه خدا آزادی و استر نیز از آن تو خواهد بود و پس از این نیز عهده دار اکرام و احسان تو خواهم بود.» غلام بر استر نشست و بقیه روز و تمام شب را از «واسط» تا «کوفه» در حرکت بود و صبح به کوفه رسید. آنگاه ناشناس به زندان درآمد و کمیت را به داستان آگاهی داد. کمیت کسی را به دنبال زن خود که دخترعمویش بود، فرستاد و درخواست کرد که بیاید و جامه و کفش خود را نیز همراه بیاورد و زن چنین کرد.
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پس کمیت گفت: «این لباس را، به گونه زنان، بر من بپوشان» زن چنین کرد، و به کمیت گفت جلو بیا، آمد، گفت: برگرد، برگشت زن گفت: «غیر از کمی نارسائی که در شانه هایت هست، نقص دیگری در تو نمی بینم، برو در پناه خدا!» کمیت، از کنار زندانبان گذشت و او پنداشت زن است و متعرض وی نشد، کمیت رهائی یافت و سرودن گرفت:

خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل *** علی الرغم من تلک النوابح و المشلی

علی ثیاب الغانیات و تحتها *** عزیمة أمر أشبهت سلة النصل

«علیرغم سگان پارس کننده و آنان که این سگان را به صید می فرستند، مانند تیر ابن مقبل که از کمان می جهد، از زندان گریختم؛ جامه زنان به تن دارم، اما در زیر آن اراده برانی است که به شمشیر کشیده می ماند.»

در همین هنگام نامه ای از خالد به فرماندار کوفه رسید که در آن وی را به همان دستوری که هشام در مورد کمیت به خود او داده مأموریت می داد. فرماندار فرستاد تا کمیت را از زندان بدر آرند و فرمان خالد را درباره او اجرا کنند، چون به در زندان آمدند، زن کمیت به سخن گفتن پرداخت و گفت: که تنها او در زندان است و کمیت گریخته است. فرماندار جریان را به خالد نوشت و خالد نامه او را چنین پاسخ داد: زنی آزاده و بزرگوار در راه پسرعموی خود جان بر کف نهاده است. و دستور داد زن را آزاد گذارند. این خبر در شام، به اعور کلبی رسید و قصیده ای سرود که مقصود وی از اهل زندان، در آن قصیده زن کمیت است وی گوید: «أسودینا و أحمرینا»
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این قصیده چنان احساس کمیت را برانگیخت که او نیز چکامه

أ لا حییت عنا یا مدینا *** و هل ناس تقول مسلمینا

را سرود (و آن 300 بیت است) و در صفحه 114 گفته است: خالد بن عبدالله قسری، قصائد کمیت (هاشمیات) را به کنیزان زیبارو یاد داد، و آنها را آماده هدیه به هشام کرد و نامه ای به وی در گزارش کار کمیت و هجو گوئی او از بنی امیه نوشت و قصیده ای را که کمیت در آن می گوید:

فیارب هل الا بک النصر یبتغی و یا رب هل الا علیک المعول.

«پروردگارا! آیا از جز تو می توان یاری خواست؟ و تکیه گاهی غیر از تو می توان داشت؟» برای هشام فرستاد. این قصیده طولانی است و کمیت در آن به رثاء «زید بن علی» و فرزندش «حسین بن زید» پرداخته و بنی هاشم را ستوده است؛ چون هشام قصیده را خواند، آن را بزرگ دید و بر او سخت گذشت و نگران شد و نامه ای به خالد نوشت که در آن وی را سوگند می دهد که زبان و دست کمیت را ببرد. ناگهان سواران گرد خانه کمیت را که از همه جا بی خبر بود، گرفتند و او را دستگیر و زندانی کردند. اما کمیت با «ابان پسر ولید» حکمران «واسط» دوست بود وی غلامی را بر استری نشاند و او را به سوی کمیت فرستاد تا او را آگاه کند. کمیت، درباره حدیث غدیر قصیده دیگری دارد که اشعار زیر از آن است:

علی أمیر المؤمنین و حقه *** من الله مفروض علی کل مسلم
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و أن رسول الله أوصی بحقه *** و أشرکه فی کل حق مقسم

و زوجه صدیقة لم یکن لها *** معادلة غیر البتولة مریم

و ردم أبواب الذین بنی لهم *** بیوتا سوی أبوابه لم یردم

و أوجب یوما بالغدیر ولایة *** علی کل بر من فصیح و أعج

«علی سرور مؤمنان است و حق وی از جانب خدا بر هر مسلمانی واجب. به راستی که رسول خدا در حق وی سفارش فرمود؛ و او را در هر حقی که قسمت می شد شریک کرد. و «صدیقه» را که همانندی جز «مریم» بتول نداشت به ازدواج او درآورد و در روز غدیر، ولایت او را بر هر نیکوکاری از عرب و غیر عرب واجب فرمود».
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومستهل کمیت تشیع غدیر شعر مدح بنی هاشم


ابومستهل کمیت (زندگینامه)

زندگی شاعر، ابومستهل کمیت ابومستهل کمیت، فرزند زید بن خنیس بن مخالد ابن وهیب بن عمرو بن سبیع بن مالک بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار است. ابوالفرج گفته است: «کمیت شاعری پیشرو و لغت شناس و به تاریخ عرب آشنا است. وی از شاعران و زبان آوران «مضر» و از متعصبان بر «قحطانیه» است و از کسانی است که با شاعران عیب آگاه، و ایام شناسان فخر فروش آنان، رویاروی به کشمکش پرداخته است. وی در روزگار بنی امیه می زیست و دولت عباسی را درک نکرد و بیش از آن درگذشت.»
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کمیت به تشیع هاشمی معروف و مشهور است. از معاذ هراء پرسیدند: «شاعرترین مردم کیست؟» گفت: «از جاهلیان می پرسید یا از اسلامیان» گفتند: «نخست از جاهلیان» گفت: «إمرء القیس و زهیر و عبید بن الابرص.» گفتند «از اسلامیان؟» گفت: «فرزدق و جریر و احطل و راعی.» به وی گفتند: «ای ابا محمد در میان کسانی که نام بردی چرا از کمیت یاد نکردی؟» گفت: «او شاعرتر از همه پیشینیان و پسینیان است. همچنانکه فرزدق به کمیت گفت: به خدا سوگند تو شاعرتر از همه گذشتگان و بازماندگانی.» شماره شعر کمیت بنابر آنچه در «اغانی» «1» و صفحه 31 جلد 2 «المعاهد» آمده است 5289 و آنچنان که در «کشف الظنون» به نقل از صفحه 397 جلد 1 «عیون الاخبار» «ابن شاکر» آمده است بیش از پنج هزار قصیده است. فراهم آورنده شعر کمیت، اصمعی و آراینده و افزاینده آن «ابن سکیت» است. گروهی شعر او را از ابی محمد عبدالله بن یحیی که معروف به ابن کناسه درگذشته سال 207 ه است، روایت کرده اند ابن کناسه نیز آن را از «جزی» و «ابی موصل» و «ابی صدقه» هر دو اسدی هستند، بازگو نموده و به تألیف کتابی هم به نام (سرقات الکمیت من القرآن و غیره) پرداخته است. و «ابن سکیت»، نیز راوی شعر کمیت از قول استادش «نصران» است، و نصران گفته است که: «من نیز شعر کمیت را بر ابی حفص عمر بن ابی بکر خوانده ام.»

عامل شعر کمیت آنچنانکه در صفحه 107 و 235 «فهرست ابن ندیم» است، سکری ابوسعید حسن بن حسین متوفی به سال 215 است و ندیم شعرش آنچنانکه در صفحه 429 جلد 4 تاریخ ابن عساکر آمده است. محمد بن انس است. و یاقوت در صفحه 410 جلد 1 «معجم الادباء» به نقل از ابن نجار از ابی عبدالله احمد بن حسن کوفی نسابه آورده است که وی گفت: «ابن عبده نساب می گفت: هیچ نسب شناسی، انساب عرب را به حقیقت نشناخت، مگر آنگاه که کمیت قصائد نزاریه خویش را پرداخت و پرده از چهره بسیاری از آگاهیها برداشت. و چون من چنین شنیدم، شعر کمیت را فراهم آوردم و مددکار من در تصنیف تاریخ عرب همان اشعار بود.» برخی گفته اند: «کمیت ده خصلت داشت که در هیچ شاعری نبود، او خطیب بنی اسد، فقیه شیعه، حافظ قرآن عظیم، مردی قویدل، نویسنده ای خوش خط، نسب شناسی پر جدل و نخستین مناظر در تشیع، و تیراندازی بی مانند در بنی اسد، سوارکاری بی باک و بخشنده ای دیندار بود. عصبیتش نسبت به «عدنانیه» همیشگی بود و هجو سرائی هایش با شعراء یمن دائمی، و در تمام دوران زندگی، میان او، و آنان هجو سرائی و پاسخگوئی رواج داشت. و بر اثر وی، «دعبل» و «ابن عیینه»، «قصیده مذهبه» او را پس از مرگش پاسخ گفتند. و «ابو زلفاء بصری» آزاد شده بنی هاشم نیز آن دو را جواب داده است، و میان کمیت و حکیم «اعور کلبی» مفاخره و مناظره فراوانی رخ داده است.»
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فایده حکیم اعور یاد شده، یکی از شعرائی است که در دمشق به بنی امیه پیوست و سپس به کوفه منتقل شد. مردی خدمت «عبدالله بن جعفر» رسید، و به وی گفت: «ای فرزند رسول خدا! حکیم اعور، در کوفه به انشاد شعر در هجو شما می پردازد.» «عبدالله» گفت: «چیزی از او به یاد داری؟» گفت: آری و خواند:

صلبنا لکم زیدا علی جذع نخلة *** و لم نر مهدیا علی الجذع یصلب

و قستم بعثمان علیا سفاهة *** و عثمان خیر من علی و أطی

«زید شما را، بر ساقه درخت خرما به دار آویختیم، و ندیدیم که مهدی را به دار کش__ند!! به نادانی، علی را با عثمان مقایسه کردید حال آنکه عثمان از علی بهتر و نکوتر است!!» «عبدالله» دستهایش را که به سختی می لرزید به آسمان بلند کرد و گفت: «بار خدایا! اگر این مرد دروغگو است، سگی را بر او چیره کن.» حکیم اعور شبانه از کوفه به در آمد و شیری او را در هم درید.

کمیت و زندگی مذهبی او جستجوگر، از لا به لای سیرت ها و زوایای نوشته ها، شواهد روشنی می یابد که این ابر مرد (کمیت) هرگز شعر سرائی، و کوششهای خستگی ناپذیری را که از خویشتن در مهر ورزی به دودمان پیغمبر نشان می داد، وسیله کامیابی و موجب آزمندی نساخت، تا با چاپلوسی از صله ها و جائزه های شاعرانه، بهره گیرد، و در طلب مزد و پاداش باشد و یا به پول و مقام رسد. چگونه چنین تواند بود که خاندان پیغمبر چنانکه «دعبل خزاعی» درباره آنها گفته است، آن چنان بودند که:
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أری فیأهم فی غیرهم متقسما *** و أیدیهم من فیئهم صفرا

«سهم غنائمشان در میان دیگران تقسیم شده و دست خودشان از سهامشان تهی مانده بود؟»

و نیز خود آنان، گذشته از شیعیانشان، «به رانده شدگانی می ماندند که آنها را از خانه هایشان بدر کرده و گناهی نابخشودنی مرتکب شده اند»؛

مشردون نفوا عن عقر دارهم *** کأنهم قد جنوا ما لیس یغتف

در چنین روزگاری، دنیا، دار و ندارش را به کام دشمنان آنان یعنی گروه ستم پیشه بنی امیه ریخته بود، اگر کسی خواستار مال بی ارزش دنیا، یا رسیدن به پول و پایه ای برای پیشرفت بود، به سراغ همان مردمی می رفت که بر سریر خلافت اسلامی چیرگی یافته بودند. پس ممکن نیست که آنچه که چنین ابر مردمی را به طلب وا می دارد که از سوی بنی امیه روی به مردی آزار دیده و ستم کشیده آورد، و به همین دلیل، از ترس و سرگردانی رنج بکشد که وی را روانه بیابانهای خشک و سرزمینهای سخت می سازد. زمانی بر فراز تپه اش می کشاند و گاهی به خاکش می کشد. از پشت سر کاوشگران به جستجویش برانگیخته شده اند و از پیش روی نیز جز کشمکش و شمشیر نمی بیند چیزی جز همان صفت مخصوصی باشد که این مرد در کسانی می بیند که دل به مهر آنها بسته است و در دیگران نیست. و این است رفتار کمیت با پیشوایان دین (ع)؛ چه وی معتقد بود که آنها وسیله او در پیشگاه خدای سبحان و واسطه رستگاری او در دیگر سرایند و مودت آنان پاداش رسالت کبری است.
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«شیخ اکبر صفار» در «بصائرالدرجات» به اسناد خویش از جابر روایت کرده است که گفت: «به خدمت حضرت باقر (ع) رسیدم و از نیازمندی خود، به وی شکایت بردم. فرمود: درهم و دیناری نداریم، در همین هنگام کمیت شرفیاب شد و گفت: قربانت گردم، اجازه می فرمائید شعری بخوانم؟ فرمود: بخوان، کمیت قصیده ای خواند، امام فرمود: ای غلام! کیسه پولی از اندرون خانه بیاور و به کمیت ارزانی دار، کمیت گفت: قربانت گردم، شعری دیگر برایتان بخوانم؟ فرمود: بخوان و چون خواند امام فرمود: غلام کیسه دیگری بیاور و به کمیت بسپار. کمیت گفت: قربانت گردم قصیده دیگری بخوانم؟ فرمود: بخوان. و چون خواند امام به غلام فرمود: بدره ای دیگر بیاور و به کمیت ارزانی دار، کمیت عرض کرد: فدایت گردم! من شما را برای گذران دنیا، دوست نمی دارم و مقصود من از چکامه سرائیها، چیزی جز پیوند به پیغمبر و حقی که خدا بر من واجب فرموده است نیست. امام باقر (ع) درباره او دعا کرد و به غلام فرمود: کیسه های پول را به جای خود برگردان. من (جابر) گفتم: فدایت شوم! تو به من فرمودی: درهم و دیناری نداریم، حال آنکه دستور دادن سی هزار درهم را به کمیت، صادر فرمودی؟ امام فرمود: داخل آن خانه شو، چون به آن خانه درآمدم، درهم و دیناری نیافتم، امام فرمود: ما سترنا عنکم اکثر مما ظهرنا؛ آنچه (از کرامات) خود از شما پنهان داشته ایم بیش از آن است که نموده ایم.» تا آخر حدیث.

«صاعد» گفت با کمیت، به خدمت فاطمه دختر حسین (ع) رسیدیم، فرمود: «این مرد، شاعر ما خاندان (پیغمبر) است.» سپس قدحی که در آن سویق (شربت) بود آورد و آن را به هم زد و به کمیت نوشاند، و او آشامید. پس از آن دستور داد سیصد دینار با اسبی سواری به کمیت بدهند، دیده های کمیت به اشک نشست و گفت: «نه، به خدا سوگند نمی پذیرم که من شما را به اندیشه دنیاداری، دوست نمی دارم.»
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و کمیت را در پس دادن صله های بسیار شخصیت های گرامی بنی هاشم، مکرمت و محمدت چندان عظیم است که یاد وی را جاوید می سازد، و هر یک از آنها گواه راستین، بر صمیمیت او در ولایت، نیروی ایمان و پاکی نیت، نیکوئی عقیدت، رسوخ دین، اباء نفس، بلندی همت، استواری او در اصل مقدس علوی و درستی سخنش به امام سجاد زین العابدین (ع) است که گفت: «من شما را از آن جهت مدح گفته ام، که برایم وسیله ای در پیشگاه پیغمبر خدا باشید.» و روشنگر همه این «برجستگیها» صریح گفتار او به امام باقر محمد بن علی (ع) است که گفت: «به خدا سوگند من شما را به اندیشه دنیای گذران دوست نمی دارم و از ستایش شما جز پیوند با پیامبر خدا و حقی که خداوند بر من واجب فرموده است، اراده دیگری ندارم.»

سخن دیگر او به همین امام است که: «هان به خدا سوگند کسی نداند (و آن روز نیاید) که من از شما درهم و دیناری بگیرم، تا خدای گرامی و بزرگی هست که مرا کفایت کند.» و قول دیگر او به هر دو امام صادق (ع) است که گفت: «به خدا قسم من شما را به اندیشه دنیاداری دوست نمی دارم و اگر خواستار دنیا بودم به نزد کسی می رفتم که آن را به دست داشت اما من برای آخرت به شما مهر می ورزم.» و به عبدالله بن حسن بن علی (ع) گفت: «به خدا سوگند قصیده ای درباره شما جز برای خدا نسروده ام و من در برابر آنچه برای خدا گفته ام، مزد و بهائی نمی گیرم.» و به عبدالله جعفر گفت: «من از مدح شما، جز رضای خدا و رسولش اراده ای نداشته ام و پاداش دنیوی از شما نمی خواهم.» و به فاطمه دختر امام حسین (ع) گفت: «به خدا سوگند! که به خاطر دنیا نیست که به شما مهر می ورزم.» و این است رفتار شیعه سلف و خلف، و خوی پسندیده هر شیعه صمیمی و آئین همه دلبستگان به مهر علی و روحیه هر علوی جعفری؛ و همین است شعار تشیع و جز این نیست: «و بمثل هذا فلیعمل العاملون».
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پیشوایان دین و شخصیتهای بنی هاشم، نیز به کمیت اصرار می کردند تا صله های آنها را قبول کند و عطاها را بپذیرد، با آنکه به جهت مهری که کمیت به آنان می ورزید او را ارج می نهادند و به وی عنایت کامل داشتند و پذیرائی می کردند، و وی را گرامی می داشتند و در عوض پوزش هم می طلبیدند چنانکه امام سجاد (ع) به او فرمود: «ما از پاداش تو عاجزیم! اما نه، ناتوان نیستم، زیرا خدا از پاداش دادن به تو عاجز نیست»، با این همه او در نپذیرفتن بخششها و معاف داشتن خود از قبول آنها پایداری می کرد تا دلبستگی خالصانه اش را به آل الله نشان دهد و از این جهت وی 400 هزار درهم را به امام سجاد برگرداند و از او تن پوشی را که امام به تن داشت، درخواست کرد تا بدان تبرک جوید. و نیز یک بار 100 هزار درهم و بار دیگر 500 هزار درهم را به امام باقر باز پس داد و پیراهنی از پیراهنهای حضرت را تقاضا کرد: و هزار دینار و جامه ای را که امام صادق (ع) به وی ارزانی فرموده بود، برگرداند و استدعا کرد تا او را به جامه ای که بر بدن امام خسپیده است، سرافراز کند.

نیز روستائی که عبدالله بن حسن نوشته اش را به وی داده بود و با چهار هزار دینار برابری می کرد، پس آورد. و عبد الله جعفر نیز تمام پولهائی که از بنی هاشم فراهم آورده بود و مقدار آن به صد هزار درهم می رسید، برگرداند. پس هر یک از اینها، آزمایشی است که این گزارش را ثابت می کند، که مدح کمیت از خاندان پیغمبر پاک نهاد، دوستی و سخت کوشیهای وی در این دوستی و از نفس نفیس خود در راه آنان گذشتن، و دشمنیهای دشمنان را به جان خریدن، و با مخالفان آنان به مخالفت برخاستن، جز برای خدا و پیغمبر خدا نبود. همین و همین و او را نظری به مال بی ارزش دنیا، و زیورهای آن نبوده و قصد گرفتن پاداش دنیائی بدون بهره های اخروی نداشته است. و هر کس را وقوفی بر شعر او است، می بیند که وی به کسی می ماند که خود را به دست خویش به کشتن می دهد و با زبان خویش به پیشباز مرگ می شتابد و خون خود را در معرض بنی امیه نهاده، به استقبال شمشیرهای آنان می رود، همچنانکه امام زین العابدین (ع) بدین امر تصریح کرده، فرمود: «خداوندا! در روزگاری که دیگران خودداری می کردند، این کمیت بود که در راه خاندان پیغمبرت از خود گذشتگی نشان داد و آنچه دیگران پنهان می داشتند آشکار کرد.»
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عبدالله بن جعفر به بنی هاشم گفت: «این کمیت است که در روزگاری که دیگران از بیان فضل شما خاموش مانده اند در مدحتان شعر گفته است، و خون خود را در معرض بنی امیه نهاده است.» و «خالد قسری» نیز آنگاه که خواست او را بکشد، شعر او را بی نیاز کننده تر و پسندیده تر از هر حیله و سعایتی درباره او دانست و کنیزی خرید و هاشمیات را به وی آموخت و او را به سوی هشام بن عبدالملک گسیل داشت، و او چون هاشمیات را از آن زن شنید گفت: «این ریاکار خود را به کشتن داد.» و به خالد نامه ای مبنی بر کشتن و بریدن زبان و دست کمیت نوشت. پس کمیت تمام دوران عمر خویش را از سر آغاز بهار جوانی که در آن روزگار هاشمیات را سروده بود، به ترسناکی و بیم زدگی گذراند و به پنهانی در گوشه های گمنامی به سر برد، تا با شعر خویش حجت را برپا داشت، و راه را نشان داد و حق را آشکار کرد و برهان را به پایان برد و به گمشده خود که تبلیغ و نشر دعوت خاندان پاک نهاد پیغمبر بود، دست یافت.

پس چون آوازه شعرش آفاق را گرفت و گوش آویز و زبانزد شد، از ابوجعفر امام باقر (ع) اجازه خواست تا به نگهداری خون خود، بنی امیه را مدح کند و امام به وی اجازه داد. این مطلب را ابوالفرج در صفحه 126 جلد 15 اغانی به اسناد خود از «ورد بن زید» برادر کمیت آورده است که گفت: کمیت مرا به خدمت ابی جعفر (ع) فرستاد. به حضرت گفتم: کمیت مرا به خدمت شما فرستاده است؛ او به خود هر چه باید بکند کرد، اینک اجازه می فرمائید که بنی امیه را مدح کند؟ فرمود: آری او آزاد است که هر چه خواست بگوید. پس کمیت قصیده رائیه خود را که در آن می گوید:
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فالان صرت الی امی *** ة و الامور الی المصائر

سرود و به خدمت ابی جعفر آمد، حضرت به وی فرمود: «تو گوینده این شعری: فالان....» گفت: «آری، من گفته ام، اما به خدا سوگند از آن سخن جز در اندیشه دنیا نبوده ام که من به فضل شما آشنایم.» امام فرمود: «اگر این هم نمی گفتی، باز تقیه جایز بود.»

کشی در صفحه 135 «رجالش» به اسناد خود از «درست بن منصور» روایت کرده است که گفت: من در خدمت ابی الحسن موسی بن جعفر (ع) بودم، کمیت نیز شرفیاب بود. امام به کمیت فرمود: «توئی که گفته ای: فالان....» گفت: «آری من آن را گفته ام، اما به خدا قسم که از ایمان خود برنگشته ام من با شما دوست و با دشمن شما دشمنم. اما این چکامه را از راه تقیه سروده ام.» امام فرمود: «اگر این هم نمی گفتی باز تقیه در شرب خمر هم روا بود.»

جالب توجه می پنداریم که امام یاد شده در حدیث «کشی»، «ابو عبدالله امام صادق (ع)» باشد و اینکه در آن حدیث نام ابی الحسن موسی (ع) آمده است، درست نیست؛ زیرا کمیت بی آنکه در مورد درگذشتش اختلافی دیده باشیم، در سال 126 ه دو یا سه سال پیش از زادن ابی الحسن موسی، مرده است. کما اینکه قول به اتحاد این حدیث با حدیثی که ابوالفرج از امام ابوجعفر روایت کرده است نیز درست نیست؛ زیرا «درست بن منصور» راوی امام باقر (ع) و از آن طبقه نیست.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 289، جلد 4 صفحه 26 
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محمدخلیل الخلایله- معاهد التنصیص- جلد 3 صفحه 95 رقم 148 

حاجی خلیفه- کشف الظنون- جلد 1 صفحه 808 

ابن ندیم- الفهرست- صفحه 78 و 179 

ابن عساکر- تاریخ مدینة دمشق- جلد 14 صفحه 603 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 3 صفحه 8، جلد 4 صفحه 132، جلد 10 صفحه 248 

عبد القادر البغدادی- خزانة الأدب- جلد 2 صفحه 69، جلد 1 صفحه 144 

جلال الدین عبدالرحمان بن ابوبکر سیوطی- شرح شواهد المغنی- جلد 1 صفحه 38 رقم 6 

ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار- بصائرالدرجات- صفحه 376 ح 5 

ابن شهرآشوب- مناقب- جلد 5 صفحه 7 [4/ 203] 

ابوالفرج اصفهانی- الأغانی- جلد 15 صفحه 115 - 123، جلد 17 صفحه 27 - 35 

شیخ کشی- رجال الکشّی- جلد 2 صفحه 465 رقم 364

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومستهل کمیت زندگینامه تشیع شعر مدح ائمه معصومین


ابومستهل کمیت (دعای ائمه)

کمیت و دعای ائمه درباره او

بدیهی است که صاحبان نفوس قدسیه، و زبان آوران مشیت الهیه، که گزارشگران خداوندند و از کسانی هستند که پروردگار بر آنها وحی می فرستد و جز به فرمان حق سخن نمی گویند و از سر هوس حرف نمی زنند و به پایمردی کسی جز آنکه خدا از او خشنود است، برنمی خیزند، چون درباره کسی دعا کنند، این دعا، تنها، شفاعت و درخواست خیر از خداوند برای آنکس؛ این کس هر که خواهی گو باش، نیست. بلکه در آن اشارتی است به اینکه کسی که درباره او دعا کرده اند، از مردان دین و دلبستگان و دعوت کنندگان مردم به خیر و صلاح است و از گروهی است که پروردگار آنان را برای دعوت خود برگمارده و چنین یاور هدایتی را برغم بیهودگی های زندگی دنیا و هوسهای گمراه کننده آن به سمت فضائل بیشماری که بر حسب اشخاصی که درباره آنها دعا می شود اختلاف پیدا می کند، کشانده است. نظیر دعائی که برای کمیت کرده اند، برای کمتر کسی شده است. پیغمبر اعظم و فرزندان وصی او (ع) درباره او بسیار دعا کرده اند.
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یک بار پیغمبر، چنانکه در حدیث وارد شده، برای او درخواست رحمت کرد، و بار دیگر در خواب «نصر بن مزاحم»، برای او پاداش خیر خواست و او را ثنا گفت و بار سوم در حدیث سیوطی، درباره او چنین فرمود: «بورکت و بورک قومک». و امام سجاد زین العابدین (ع) نیز درباره اش چنین گفت که «خداوندا! او را به خوشبختی زنده بدار و به شهادت بمیران و پاداش دنیوی او را به وی بنما و ثواب اخرویش را برایش ذخیره فرما!» و ابوجعفر باقر (ع) نه یک بار، بلکه در چند مورد مانند ایام تشریق در منی، و غیر آن روی به کعبه آورد و درباره او به درخواست رحمت و آمرزش دعا کرده و بار دیگری به او فرمود: «پیوسته به روح القدس مؤید باشی.»

و یکی از دعاهای آن امام به کمیت در ایام البیض، دعائی است که شیخ اقدم «ابوالقاسم خزاز قمی» در «کفایة الاثر فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر» به اسناد خود از کمیت آورده است که گفت: «به خدمت مولایم ابی جعفر محمد بن علی باقر رسیدم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! ابیاتی درباره شما سروده ام که اجازه می خواهم که بخوانم.» فرمود: «ایام البیض است» گفتم: «یابن رسول الله! این اشعار منحصرا در ستایش شما است.» فرمود: «بخوان.» شروع به خواندن کردم تا به اینجا رسیدم که:

أضحکنی الدهر و أبکانی *** و الدهر ذو صرف و ألوان

لتسعة بالطف قد غودروا *** صاروا جمیعا رهن أکفان

«روزگار مرا به خنده انداخت و گریاند که روزگار این دگرگونیها و گونه گونیها دارد. گریه ام برای آن نه نفری است که در نینوا گرفتار آمدند، و همگان گروگان کفن ها شدند». امام باقر گریست، و ابوعبدالله نیز گریه کرد و از پشت پرده صدای گریه کنیزی را نیز شنیدم و چون به این گفته خود رسیدم که:
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و ستة لا یتجاری بهم *** بنو عقیل خیر فرسان

ثم علی الخیر مولاهم *** ذکرهم هیج أحزانی

«و یاد شش تن فرزندان عقیل که بهترین سوار کار بودند و دشمن، آنها را پناه نداد و نیز ذکر علی، آن نیک مردی که سرور آنها بود، اندوه مرا برمی انگیزد.»

امام (ع) گریست و سپس فرمود: «هیچ کس نیست، که ذکر (مصیبت) ما کند و یا در نزد او از مصیبت ما یاد کنند و از دیدگانش سرشگی هر چند چون پر پشه ای بریزد، مگر آنکه خداوند خانه ای برای او در بهشت می سازد و آن اشک را سد راه او و آتش دوزخ کند.» و چون به این ابیات رسیدم که:

من کان مسرورا بما مسکم *** او شامتا یوما من الآن

فقد ذللتم بعد عز فما *** ادفع ضیما حین یغشانی

دستم را گرفت و گفت: بار خدایا! گناهان گذشته و آینده کمیت را بیامرز و چون به اینجا رسیدم که:

متی یقوم الحق فیکم متی *** یقوم مهدیکم الثانی

«کی حق در میان شما برپا می خیزد؟ و مهدی شما کی قیام می کند؟» فرمود: «به همین زودی انشاء الله، دیری نپاید.» سپس فرمود: «ای ابا مستهل! همانا قائم ما نهمین فرزند حسین است، که امامان پس از رسول خدا دوازده تنند و دوازدهمی قائم است.» گفتم: «سرور من این 12 تن کیانند؟» فرمود: «اول آنها علی بن ابی طالب، و پس از او حسن و حسین و پس از حسین، علی بن الحسین و پس از او من و بعد از من این.» و دستش را به دوش جعفر نهاد. گفتم: «پس از ایشان کیست؟» فرمود: «فرزندش موسی و بعد از موسی پسرش علی و بعد از علی پسرش محمد و پس از محمد، پسرش علی و بعد از علی فرزندش حسن و او پدر (امام) قائم است که خروج می کند، و دنیا را پر از عدل و داد می نماید همچنانکه پر از ظلم و جور شده است و شفا بخش دلهای شیعیان می شود.» گفتم: «ای فرزند رسول خدا! پس کی خروج می کند؟» فرمود: «در این باره از پیغمبر خدا (ص) پرسیدند، فرمود: داستان او درست به رستاخیز می ماند که جز به ناگهانی نیاید.»
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در فضیلت کمیت همین بس که امام صادق را در مواقف شهود و در بهترین ایام دیدند که دستها را به دعا بلند کرد و گفت: «بار خدایا! گناهان گذشته و آینده و پنهان و آشکار «کمیت» را بیامرز و آنقدر به وی عطا کن که راضی شود.» و نشان اجابت چنین دعاهای خیری که از دلهای پاک بر زبانهای تابناک جاری شده است، همان فرمایش پیغمبر به «اباابراهیم سعد اسدی» در عالم رؤیا است که فرمود: «سلام مرا به کمیت برسان و به وی خبر بده که خدایش آمرزیده است.» و نیز نهیی است که پیغمبر (ص) در آن، دعبل خزاعی را از اندیشه معارضه کمیت منع کرد و به او فرمود: «خداوند کمیت را آمرزیده است.» بنی اسد نیز، پیوسته برکت دعائی را که پیغمبر به کمیت و آنان کرده بود، احساس می کردند که فرموده بود: «بورکت و بورک قومک» و آثار اجابت این دعا را در میان خود می دیدند و نسیمهای رحمت آن را به جان در می یافتند و می گفتند: «در ما فضیلتی است که در عالم نیست، هیچ کس از خاندان ما نیست که برکت وراثت کمیت در او نباشد.»

یکی از دعاهای به اجابت رسیده ای که آثار آن نمایان شد و برای کمیت فضیلتی جاوید به جا گذاشت، روایتی است که شیخ ما «قطب الدین راوندی» در «الخرایج و الجرایح» آورده است که چون دشمنان خاندان پیغمبر، خواستند کمیت را دستگیر و نابود کنند، حضرت باقر (ع) درباره او دعا کرد. کمیت که متواری بود در دل شبی تاریک، بیمناک از خانه بیرون آمد و حال آنکه در هر ره گذری گروهی نشسته بودند تا او چون به در آید، پنهانی دستگیرش کنند. کمیت به بیابانی رسید و خواست راهی پیش گیرد شیری آمد و او را از رفتن از آن راه، باز داشت. او از سوی دیگری به راه افتاد، و شیر باز او را منع کرد. گوئی اشاره می کرد که از پس وی به راه افتد. او می رفت و شیر نیز از کنار او ره می سپرد تا آنکه امان یافت و از دست دشمنان خلاص شد. و در صفحه 28 جلد 2 «معاهد التنصیص» است که کمیت روزگاری را به تواری گذراند تا آنکه یقین کرد که کمتر در پی اویند. شبی با گروهی از بنی اسد با ترس و بیم از شهر بیرون آمد. و یکی از همراهیان او، خدمتگزارش «صاعد» بود و راه «قطقطانه» را در پیش گرفت. وی ستاره شناس بود، و به شناسائی ستارگان راه را پیدا می کرد؛ چون سپیده دم فرا رسید، فریاد زد که «ای جوانان! کمی بخوابید» ما خوابیدیم، او برخاست و نماز گزارد، مستهل گفت: «کمی بعد به ناگاه از دور شخصی را دیدیم که من از دیدن او به خود لرزیدم. کمیت گفت: تو را چه می شود؟ گفتم: شخصی را می بینم که به این سوی می آید، نگاه کرد و گفت: گرگ است که می آید و خوراک می خواهد. گرگ آمد و در گوشه ای خوابید، ما دست شتر کشته ای را جلواش انداختیم آن را به دندان کشید، جام آبی به سویش بردیم، نوشید. و چون به حرکت درآمدیم، گرگ غریدن گرفت. کمیت گفت: او را چه می شود مگر آب و نانش ندادیم؟ نمی دانم دیگر چه می خواهد، گوئی به ما می نماید که راه را درست نمی رویم. ای جوانمردان! به راست بگردید، به جانب راست چرخیدیم گرگ آرام گرفت. و پیوسته راه سپردیم تا به شام رسیدیم، و کمیت در میان بنی اسد و بنی تمیم پنهان شد.»
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این نقل گوشه ای از کرامات و فضائل کمیت است که اگر آن را به آنچه از سخنانش برمی آید و نمایشگر امور نفسانی او است، و به موارد دیگری که نشان دهنده رفتار نیک اوست، و آنچه درباره کمیت و تمام آثار به جا مانده اش گفته اند، بیفزائیم تصویری از او می سازد که مظاهر روحیات وی را به خواننده، می نماید، و جلوه های نفسانی او را جلو دیدگان می آورد. و نمونه های مکارم اخلاق او و باروریش از علم، و فقه، و ادب و اباء و بزرگواری، و شورانگیزی و همت، و بلند نظری، و فصاحت و بلاغت، و خلق کامل، و پر دلی، و دین خالص، و تشیع صحیح، و صلاح محض، و رشد و سداد و دیگر فضائلی که در آن کامیابی دو سرا است، بی شمار است.



کمیت و یزید بن عبدالملک 

«حبیش» فرزند کمیت گوید: «پدرم، بر یزید بن عبدالملک وارد شد و روزی به دیدنش رفت که کنیزی به نام «سلامة القس» برای یزید خریده بودند. کمیت آنجا بود که کنیز را آوردند، یزید گفت: ای ابا مستهل! این کنیز را می فروشند، مصلحت می بینی او را بخریم؟ گفت: آری، به خدا سوگند ای امیر مؤمنان! که من همانندی برای او نمی بینم، مبادا از دستت به در رود. یزید گفت: در شعری او را ستایش کن تا رأیت را پذیرا شوم، کمیت چنین سرود:

هی شمس النهار فی الحسن إلا *** أنها فضلت بفتک الطراف

غضة بضة رخیم لعوب *** وعثة المتن ثخنة الأطراف

زانها دلها و ثغر نقی *** و حدیث مرتل غیر جافی
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خلقت فوق منیة المتمنی *** فاقبل النصح یا ابن عبد مناف

ترجمه: «در زیبائی به آفتاب نیم روز می ماند و به چشمان خونریزش بر آن برتری دارد. زنی شاداب و نرم تن و شیرین سخن و بازیگر و موی میان و پرگوشت است. ناز و کرشمه اش و دندان سپید و سخن پیوسته و بی درنگش، آراسته اش کرده است، او را برتر از مرز آرزو آفریده اند. پس ای عبد مناف! اندرز را پذیرا باش.»

حبیش گفت: «یزید خندید و گفت: ای ابا مستهل نصیحتت را پذیرفتم.» آنگاه به جایزه ای بزرگ برای کمیت فرمان داد. و درباره کمیت و «خالد بن عبدالله قسری» پس از ورودش به کوفه، اخباری نقل کرده اند که یکی از آنها این است: روزی خالد از راهی می گذشت و مردم درباره برکناریش از فرمانداری عراق، گفتگو می کردند چون عبور کرد کمیت به این شعر تمثل جست و گفت:

أراها و إن کانت تحب کأنها *** سحابة صیف عن قلیل تقشع

«می بینمش که با همه میلی که به ماندن دارد، به همین زودی چون ابر تابستانی پراکنده شود».

خالد شنید و برگشت و گفت: «نه به خدا سوگند پراکنده نخواهد شد، تا رگبار تگرگی بر تو ببارد.» سپس فرمان داد، او را برهنه کنند و صد تازیانه بزنند. آنگاه او را رها کرد و رفت. این روایت را ابن حبیب نقل کرده است. و یکی از خوشمزگیهای کمیت این است که فرزدق روزی شعر می خواند و از کنار کمیت می گذشت، کمیت در آن روزها کودکی بیش نبود. فرزدق به او گفت: «آیا دوست داری پدرت باشم؟» گفت: «نه، بلکه خوش دارم که مادرم باشی.» فرزدق درمانده شد و روی به یاران کرد و گفت: «هرگز برایم چنین پیش نیامده بود.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومستهل کمیت مدح ائمه معصومین تشیع داستان تاریخی


غدیریات سید حمیری (فضایل امیرالمؤمنین)

غدیریه 8 قف بالدیار و حیهن دیارا *** و اسق الرسوم المدمع المدرارا

کانت تحل بها النوار و زینب *** فرعی إلهی زینبا و نوارا

قل للذی عادی وصی محمد *** و أبان لی من لفظه إنکارا

«در دیار یار درنگ کن، و آثار به جا مانده آن را به باران اشک سیراب ساز. در آن جا «نوار» و «زینب» خانه داشته اند و ای خدای من! «نوار» و «زینب» را نگهبان باش! به آن که جانشین محمد را دشمن می دارد و از سخنش، آشکارا انکار او را احساس می کنم بگو...» سید در این قصیده گوید:

من خاصف نعل النبی محمد *** یرضی بذاک الواحد الغفارا

فیقول فیه معلنا خیر الوری *** جهرا و ما ناجی به إسرارا

هذا وصیی فیکم و خلیفتی *** لا تجهلوه فترجعوا کفارا

و له بیوم الدوح أعظم خطبة *** أدی بها وحی الإله جهارا

ترجمه: «علی، کسی است که پاره دوز کفش محمد نبی شد؛ تا خدای یکتای آمرزنده را خشنود کند. و بهترین مردم (پیغمبر)، بی آنکه در نهان او را بخواند، آشکار او بی پرده درباره اش چنین فرمود: این جانشین و نماینده من در میان شما است، با او از در نادانی در نیائید که به کفر بر می گردید. پیغمبر را در روز «دوح» خطبه ای بس بزرگ است که در آن، آشکارا به اداء وحی الهی پرداخته است.»
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غدیریه 9 به «سوار بن عبدالله عنبری» قاضی بصره، گزارش رسید که شاعر ما، سید حمیری، درباره «حدیث مرغ بریان» که همگان بر آن اتفاق دارند، قصیده ای این چنین سرورده است:

لما أتی بالخبر الأنبل *** فی طائر أهدی إلی المرسل

فی خبر جاء أبان به *** عن أنس فی الزمن الأول

هذا و قیس الحبر یرویه عن *** سفینة ذی القلب الحول

سفینة یمکن من رشده *** و أنس خان و لم یعدل

فی رده سید کل الوری *** مولاهم فی المحکم المنزل

فصده ذو العرش عن رشده *** و شانه بالبرص الأنکل

ترجمه: «آنگاه، که خبر صحیح مرغ بریان اهدائی به پیغمبر بازگو شد؛ خبری که اولین بار «ابان» از «انس» روایت کرده و «قیس حبر» نیز، آن را از قول «سفینه» که مردی متقلب و ناپایدار بود، نقل نموده اند. سرانجام سفینه، هدایت یافت؛ ولی انس، خیانت ورزید و با رد گفتار سرور خلق، و آنکه در (قرآن)، این کتاب محکم منزل مولای مردم، خوانده شده بود، ستم نمود. و خدای ذوالعرش او را هدایت نفرمود و به بیماری زشت پیسی گرفتارش کرد.»

«سوار» گفت: «این مرد هیچ یک از صحابه را وا نگذاشت، مگر آنکه درباره اش شعری سرود و زشتیهایش را باز نمود؛ سپس دستور داد سید را زندان کنند. بنی هاشم و شیعیان جمع آمدند و به سوار گفتند: به خدا سوگند؛ اگر او را آزاد نکنی، زندان را ویران می کنیم. شاعری که تو را می ستاید، صله اش می دهی و آن که به مدح خاندان پیغمبر می پردازد، به زندانش می اندازی.» سوار به ناچار سید را آزاد کرد و او در هجوش چنین سرود:
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قولا لسوار أبی شملة *** یا واحدا فی النوک و العار

ما قلت فی الطیر خلاف الذی *** رویته أنت بآثار

و خبر المسجد إذ خصه *** محللا من عرصة الدار

إن جنبا کان و إن طاهرا *** فی کل إعلان و إسرار

و أخرج الباقین منه معا *** بالوحی من إنزال جبار

حبا علیا و حسینا معا *** و الحسن الطهر لأطهار

و فاطما أهل الکساء الألی *** خصوا بإکرام و إیثار

فمبغض الله یری بغضهم *** یصیر للخزی و للنار

علیه من ذی العرش فی فعله *** و سم یراه العائب الزاری

و أنت یا سوار رأس لهم *** فی کل خزی طالب الثار

تعیب من آخاه خیر الوری *** من بین أطهار و أخیار

و قال فی خم له معلنا *** ما لم یلقوه بإنکار

من کنت مولاه فهذا له *** مولی فکونوا غیر کفار

فعولوا بعدی علیه و لا *** تبغوا سراب المهمه الجاری

ترجمه: «به ابی شمله، سوار بگوئید: ای یگانه روزگار، در ننگ و عار! من درباره مرغ بریان چیزی که خلاف آن باشد که تو خود در آثار، روایت کرده ای، نگفتم. و خبری هم درباره درآمدن به مسجد است که پیغمبر، علی را به آن ویژگی داده و ورودش را از خانه به مسجد، در حال جنابت و طهارت، و در آشکار و نهان روا دانسته و دیگران را به وحیی که از جانب خدای جبار فرود آمد، از مسجد بیرون کرده است. «علی» و «حسین» و «حسن» پاک نهاد را که از خاندانی پاکیزه است، و نیز فاطمه را، که همگان اهل کسائند و به اکرام و ایثار ویژگی یافته اند، دوست بدارید. و آن کس که با اینان دشمنی ورزد، دشمن خدا، و راهی خواری و دوزخ خواهد بود. در کار چنین کینه توزی از جانب خدای برین، نشانی است که عیب شناس سرزنش گر، به خوبی آن را در می یابد. و تو ای سوار! در پستی و کینه توزی سرآمد همه آنهائی. از کسی خرده می گیری که بهترین مردم، او را از میان همه پاکان و نیکان به برادری برگزید.» و در غدیر خم، به گفتاری آشکار و غیر قابل انکار، درباره اش فرمود: «هر کس من سرور اویم، این علی سرور او است. پس ناسپاس نباشید. و پس از من، او را تکیه گاه خویش سازید و به دنبال سراب روان پندار نیفتید.» و سید، در هجو سوار، قاضی، پس از مرگش، این چکامه را پرداخت:
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یا من غدا حاملا جثمان سوار *** من داره ظاعنا منها إلی النار

لا قدس الله روحا کان هیکلها *** لقد مضت بعظیم الخزی و العار

حتی هوت قعر برهوت معذبة *** و جسمه فی کنیف بین أقذار

لقد رأیت من الرحمن معجبة *** فیه و أحکامه تجری بمقدار

فاذهب علیک من الرحمن بهلته *** یا شر حی یراه الواحد الباری

یا مبغضا لأمیر المؤمنین و قد *** قال النبی له من دون إنکار

یوم الغدیر و کل الناس قد حضروا *** من کنت مولاه فی سر و إجهار

هذا أخی و وصیی فی الأمور و من *** یقوم فیکم مقامی عند تذکاری

یا رب عاد الذی عاداه من بشر *** و أصله فی جحیم ذات إسعار

و أنت لا شک عادیت الإله به *** فیا جحیم ألا هبی لسوار

ترجمه: «ای آنکه پیکر سوار را به دوش می کشی! و آن را از خانه اش به دوزخ می بری! خداوند پاکی مبخشاد به جانی که جرثومه آن، روزگار را سخت به ننگ و عار گذراند. تا به دردمندی در قعر وادی دوزخ، در افتاد و پیکرش نیز بسته پلیدیها شد. کار خدای رحمن را، درباره سوار شگفت انگیز دیدم و احکام خدای را جریانی به اندازه است. برو، ای لعنت خدای رحمان بر تو باد! و ای بدترین موجود زنده خدای یکتا! ای دشمن امیر مؤمنان، آن کسی که پیغمبر در روز غدیر با سخنی انکار ناپذیر، در حالیکه همه مردم حاضر بودند، درباره اش فرمود: هر کس من در نهان و آشکار سرور اویم، این علی برادر من و جانشین من در کارها است و قائم مقام من در هر یاد کردی است. پروردگارا! هر کس علی را دشمن دارد، وی را دشمن دار! و به جهنم سوزانش در انداز. و تو ای سوار! به دشمنی علی بی شک با خدا دشمنی کردی، پس هان ای جهنم او را به کام خویش فرو بر.»
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غدیریه 10 هب علی بالملام و العذل *** و قال کم تذکر بالشعر الأول

کف عن الشر فقلت لا تقل *** و لا تخل أکف عن خیر العمل

إنی أحب حیدرا مناصحا *** لمن قفا مواثبا لمن نکل

أحب من آمن بالله و لم *** یشرک به طرفة عین فی الأزل

و من غدا نفس الرسول المصطفی *** صلی علیه الله عند المبتهل

و ثانی النبی فی یوم الکسا *** إذ طهر الله به من اشتمل

و قال خلفت لکم کتابه *** و عترتی و کل هذین ثقل

فلیت شعری کیف تخلفوننی *** فی ذا و ذا إذا أردت المرتحل؟

و جاء من مکة و الحجیج قد *** صاحبه من کل سهل و جبل

حتی إذا صار بخم جاءه *** جبریل بالتبلیغ فیهم فنزل

و قم ذاک الدوح فاستوی علی *** رحل و نادی بعلی فارتحل

و قال هذا فیکم خلیفتی *** و من علیه فی الأمور المتکل

نحن کهاتین و أومأ باصبع *** من کفه عن إصبع لم تنفصل

لا تبتغوا بالطهر عنه بدلا *** فلیس فیکم لعلی من بدل

ثم أدار کفه لکفه *** یرفعها منه إلی أعلی محل

فقال بایعوا له و سلموا ال *** - أمر إلیه و اسلموا من الزلل

أ لست مولاکم فذا مولی لکم *** و الله شاهد بذا عز و جل

یا رب وال من یوالی حیدرا *** و عاد من عاداه و اخذل من خذل

یا شاهدی بلغت ما أنزله *** إلی جبریل و عنه لم أحل
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فبایعوا و هنئوا و بخبخوا *** و الصدر مطوی له علی دغل

فقل لمن ینقم منه ما رأی؟ *** و قل لمن یعدل عنه لم عدل؟

ترجمه: «شروع به سرزنش و نکوهشم کرد و گفت: چقدر شعر بازگو می کنی. دست از شر بردار، گفتم: چنین مگو و مپندار که من از بهترین کار دست می کشم. به راستی که حیدر را دوست می دارم و خیرخواه آنم که از پی او رود، و گریزان از آنم که روی از او برتابد. کسی را دوست می دارم که ایمان به خدا آورد و حتی یک چشم، به هم زدن هم هرگز شرک نورزید. علی را، که هنگام مباهله نفس رسول مصطفی گردید، «خداوندا بر او درود بفرست»! و در روزی که خداوند، همه فراهم آمدگان در زیر کساء را، به پاکی ستود، او دومین شخص پس از پیغمبر بود.

و نیز پیغمبر فرمود: کتاب خدا و خاندان خود را که هر دو، امانت گرانبهایند، در میان شما به جا نهادم. و ای کاش می دانستم که چون در گذرم، چگونه از من در مورد این دو امانت، نیابت می کنید. از مکه می آمد و از هر کوه و بیابانی، حاجیان با او همرهی می کردند، تا به خم رسیده و جبرئیل برای تبلیغ ولایت، در میان مردم، به خدمتش آمد. پس پیغمبر فرود آمد، و چوبها را برافراشتند و او بر جهاز شتران قرار گرفت و علی را فرا خواند و علی به نزدش رفت، پس فرمود: این نماینده من در میان شما است و کسی است که در امور باید به او تکیه کرد. ما چون این دو انگشتیم، و به انگشتان پیوسته دستش اشاره فرمود: جویای دیگری که در پاکی به او بماند، نباشید که علی را در میان شما، مانند نیست. سپس دستش را به دست علی در آورد و آن را تا بلندترین نقطه بالا برد. و فرمود: با او بیعت کنید و کار را به او واگذارید، تا از لغزش در امان بمانید. آیا من، مولای شما نیستم؟ پس این علی سرور شما است و خدای عز و جل، به آن گواه است. پروردگارا! دوست بدار هر که حیدر را دوست دارد، و دشمن و خوار دار، آنکه وی را دشمن و خوار دارد. ای خدای گواه بر من، من آنچه را که جبرئیل فرود آورده بود، تبلیغ کردم و سستی نورزیدم. پس آنان (با علی) بیعت کردند و تهنیت و بخ بخ گفتند، حال آنکه، سینه شان از کینه مالا مال بود. به آنکس که از علی بیزار است بگو: «از علی» چه دیدی؟ و به آن که از او رویگردان است بگو چرا رویگردانی؟»
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غدیریه 11 أعلمانی أی برهان جلی *** فتقولان بتفضیل علی؟

بعد ما قام خطیبا معلنا *** یوم خم باجتماع المحفل

أحمد الخیر و نادی جاهرا *** بمقال منه لم یفتعل

قال إن الله قد أخبرنی *** فی معاریض الکتاب المنزل

إنه أکمل دینا قیما *** بعلی بعد أن لم یکمل

و هو مولاکم فویل للذی *** یتولی غیر مولاه الولی

و هو سیفی و لسانی و یدی *** و نصیری أبدا لم یزل

و هو صنوی و صفیی و الذی *** حبه فی الحشر خیر العمل

نوره نوری و نوری نوره *** و هو بی متصل لم یفصل

و هو فیکم من مقامی بدل *** ویل من بدل عهد البدل

قوله قولی فمن یأمره *** فلیطعه فیه و لیمتثل

إنما مولاکم بعدی إذا *** حان موتی و دنا مرتحلی

ابن عمی و وصیی و أخی *** و مجیبی فی الرعیل الأول

و هو باب لعلومی فسقوا *** ماء صبر بنقیع الحنظل

قطبوا فی وجهه و ائتمروا *** بینهم فیه بأمر معضل

ترجمه: «مرا آگهی دهید، که چه برهان آشکاری بر تفضیل علی توان آورد، پس از آنکه بهترین مردم، احمد (ص) در روز غدیر خم، در میان مردم فراهم آمده، بی پرده به خطبه خوانی برخاست و فرمود: همانا خداوند، در معاریض کتابش به من خبر داد، که این آئین استوار را که تا به حال به کمال نرسیده بود، به علی کمال بخشید، و او مولای شما است، پس وای بر کسی که روی به سرپرستی جز مولای خود آرد. او شمشیر بران من، و زبان و دست من، و همیشه و پیوسته یاور من است. او برادر و برگزیده من، و کسی است که محبت او در قیامت، بهترین کار است. نور او، نور من و نور من، نور اوست. و با من پیوندی ناگسستنی دارد. او قائم مقام من در میان شما است، و وای بر کسی که پیمان این جایگزین مرا تغییر دهد. سخن او، سخن من است. پس به هر کس فرمان دهد باید از در اطاعت در آید و فرمانبری کند. چون زمان رحلت و درگذشت من فرا رسد، او منحصرا، سرور شما خواهد بود. او، پسر عم و جانشین و برادر من، و از نخستین پذیرندگان دعوت و باب علوم من است. پس (از این سخنان) به کام «دشمنان» زهری تلخ و کشنده ریخته شد به وی ترش روئی کردند و با خود به کاری دشوار، درباره او، به مشورت پرداختند.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری تشیع قصیده غدیر تاریخ اسلام امام علی (ع)


ابومستهل کمیت (برخورد با هشام بن عبدالملک)

کمیت و هشام بن عبدالملک 

«خالد بن عبدالله قسری» قصیده کمیت را که در آن به هجو «یمن» پرداخته و مطلعش این بیت است:

الا حییت عنا یا مدینا *** و هل ناس تقول مسلمینا

خوانده بود و می گفت: «به خدا سوگند، او را به کشتن می دهم.» سپس سی کنیز را که در نهایت زیبائی و آراستگی و ادب بودند، برگزید و به گرانبهاترین قیمت خرید و هاشمیات را به آنان آموخت و با برده فروشی مخفیانه به سوی «هشام بن عبدالملک» فرستاد. هشام، همه را خرید و چون به آنها انس گرفت و به گفتگو پرداخت، فصاحت و ادب آنها را دریافت. و از ایشان خواست تا قرآن بخوانند و شعر بسرایند. آنها هاشمیات کمیت را، خواندند. هشام گفت: «وای بر شما! گوینده این شعر کیست؟» گفتند: «کمیت بن زید اسدی» است. گفت: «در کدام شهر است؟» گفتند: «در کوفه عراق است.» هشام به خالد که عامل او در عراق بود نامه ای نوشت که: «سر کمیت را برای من بفرست.» «کمیت» از همه جا بی خبر بود که به ناگاه گرد خانه اش را گرفتند، و او را دستگیر کردند و به زندان انداختند. کمیت با شخصی به نام «ابان بن ولید» عامل واسط، دوست بود. ابان غلامی را بر استری نشاند. و به سوی کمیت فرستاد و به غلام گفت «اگر خود را به کمیت برسانی. آزاد خواهی بود و استر نیز از آن تو خواهد بود.»
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به کمیت نوشت: «اما بعد، از سرنوشت تو که کشته شدن است، آگاهی یافتم امید است خداوند عز و جل نگذارد. اینک، مصلحت تو را در آن می بینم که کسی را به دنبال «حبی» (مقصود زن کمیت است که او نیز از شیعیان بود) بفرستی و چون به نزدت آمد روپوش و لباس او را بپوشی و بگریزی و من امیدوارم که کسی متوجه بیرون آمدنت نشود.» غلام بر استر نشست و بقیه روز و تمام شب را در حرکت بود تا صبح به کوفه درآمد و ناشناس وارد زندان شد و داستان را برای کمیت بازگو کرد. کمیت کسی را به دنبال زن خود فرستاد و او را در جریان گذاشت و به وی گفت: «ای دخترعمو! والی بر تو گستاخی نمی کند و خویشاوندانت تو را وانمی گذارند و من اگر بر تو می ترسیدم، تو را به خطر نمی انداختم.» زن جامه های خود را به تن کمیت کرد و گریبانش را ببست و به او گفت: «جلو بیا و باز گرد» کمیت چنین کرد. زن گفت: «غیر از کمی نارسائی که در شانه هایت هست، نقص دیگری در تو نمی بینم. به نام خدای تعالی بیرون رو.» و دو تن از کنیزان خود را نیز با کمیت روانه کرد و کمیت از زندان بیرون آمد.

بر در زندان «ابووضاح حبیب بن بدیر» ایستاده بود و گروهی از جوانان بنی اسد با او بودند کسی متوجه کمیت نشد، جوانان از جلو او به راه افتادند تا به کوچه «شبیب» در ناحیه «کناس» رسیدند کمیت از کنار انجمنی از انجمنهای بنی تمیم گذشت، یکی از آنها گفت: «به خدای کعبه سوگند که این مرد است.» و به غلامش دستور داد، تا او را دنبال کند. ابووضاح فریاد زد «ای فلان فلان شده. می بینمت که از اول امروز در پی این زن افتاده ای.» و سپس با نیام شمشیر به وی اشاره کرد. غلام برگشت و ابووضاح کمیت را به داخل خانه برد. چون کار زندانبان به درازا کشید، کمیت را صدا کرد و جوابی نشنید، به زندان درآمد تا از وی خبر گیرد. زن کمیت فریاد زد: «بی مادر! دور شو.» زندانبان جامه بر تن درید و فریاد کنان به در خانه خالد آمد و او را در جریان گذاشت، خالد زن را فرا خواند و گفت: «ای دشمن خدا! با امیر مؤمنان از در فریب درآمدی؟ و دشمن او را گریزاندی! تو را سیاست و چنین و چنان خواهم کرد.» بنی اسد نزد وی گرد آمدند و گفتند: «تو را بر زن فریب خورده خاندان ما، راهی نیست.» خالد از آنان ترسید و زن را رها کرد. در همان هنگام که کمیت به خانه ابی وضاح درآمد، زاغی بر دیوار خانه نشست و نوا درداد، کمیت به ابی وضاح گفت: «مرا دستگیر خواهند کرد و دیوار خانه ات فرو می ریزد» ابی وضاح گفت: «سبحان الله انشاء الله چنین نخواهد شد.» کمیت از علم زجر (کهانت) خبر داشت گفت: «به ناچار باید مرا به جای دیگری ببری.» او را به نزد «بنی علقمه» که آنها نیز شیعه بودند آورد و کمیت آنجا ماند. و هنوز بامداد برنیامده بود که دیواری که زاغ بر آن نشسته بود فرو ریخت.
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مستهل گفت: «پدرم کمیت روزگاری را به تواری گذراند. تا آنکه یقین پیدا کرد که کمتر در جستجوی اویند، شبی در میان گروهی از بنی اسد و بنی تمیم بیرون آمد و نامه ای برای اشراف قریش که سرور آنان در آن روزگار «عنبسة بن سعید بن عاص» بود، فرستاده شخصیتهای قریشی یکدیگر را ملاقات کردند و سپس به نزد عنبسه آمدند و گفتند: «ای ابا خالد! خدای تعالی، کرامتی به تو ارزانی داشته است و آن اینکه، کمیت بن زید اسدی که زبان آور «مضر» است و امیر مؤمنان! دستور کشته شدنش را داده، گریخته و به تو و به ما روی آورده است.» عنبسه گفت: «به او بگوئید به گور معاویه پسر هشام در دیر «حنیناء» پناهنده شود.» کمیت رفت و بر گور او خیمه زد، عنبسه از آنجا گذشت و به دیدار «مسلمة بن هشام» آمد و گفت: «ای ابا شاکر! کرامتی به تو روی آورده است که اگر به آن بگروی، سر به ثریا می سائی! اگر بدانم که آن را به انجام می رسانی می گویم و الا پنهانش می دارم.» مسلمة گفت: «آن کرامت چیست؟» عنبسه او را در جریان گذاشت و گفت: «کمیت شما را عموما و تو را به خصوص چنان مدح کرده است که مانند آن مسموع نیفتاده است.»

مسلمه گفت: «بر عهده من که آزادش کنم.» سپس به نزد پدر که نابهنگام بدیدار مادرش رفته بود، آمد. هشام گفت: «آیا به نیاز آمده ای؟» گفت: «آری.» گفت: «هر چه غیر از کمیت است برآورده است.» گفت: «دوست ندارم که در برآوردن حاجتم استثناء آوری، مرا با کمیت چکار است.» مادرش گفت «به خدا سوگند باید حاجتش را هر چه هست برآوری.» هشام گفت: «نیازت را برآوردم، هر چند بیکران باشد.» مسلمه گفت: »حاجتم همان کمیت است. او به امان من در امان خدای، عز و جل خواهد بود. وی شاعر «مضر» است و در ستایش ما سخنی پرداخته است که مانند ندارد.: هشام گفت: »او را امان دادم و امان تو را به وی، امضاء کردم. پس مجلسی برای او فراهم کن که آنچه را درباره ما سروده است، بخواند.»
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مسلمه مجلسی برپا کرد و «ابرش کلبی» نیز در آنجا بود و کمیت با چنان خطبه ای ارتجالی به سخن پرداخت که مانند آن هرگز مسموع نیفتاده بود و به قصیده رائیه خود هشام را ستود. گفته اند که آن چکامه را هم که به این مصرع شروع می شود ارتجالا سرود: «.... قف بالدیار وقوف زائر؛... در دیار یار بایست، ایستادن زیارتگر.» کمیت قصیده را خواند تا به این سخن خود رسید که:

ما ذا علیک من الوقو *** ف بها و إنک غیر صاغر

درجت علیک الغادیا *** ت الرائحات من الأعاصر

ترجمه: «چرا در دیار یار درنگ نکردی؟ تو که در آنجا خوار نبودی و از میان باد های سخت آن سرزمین تنها نسیم های ملایم صبح و شام بر تو می وزید.» و در این قصیده می گوید:

فالآن صرت إلی أمی *** ة و الأمور إلی المصائر

هشام با چوبدستی که در دست داشت، به مسلمه اشاره کرد و گفت: «بشنو! بشنو!» سپس کمیت اجازه خواست تا مرثیه ای را که در مرگ معاویه فرزند هشام سروده است، بخواند. هشام او را اجازه داد و او خواند:

سأبکیک للدنیا و للدین إننی *** رأیت ید المعروف بعدک شلت

أدامت علیکم بالسلام تحیة *** ملائکة الله الکرام و صل

«برای دنیا و دین بر تو می گریم، چه دیدم که دست نیکی پس از تو شل شد درود و سلام فرشتگان بزرگ خداوند بر شما، پیوسته باد». هشام سخت گریست و پرده دار برخاست و او را آرام کرد و کمیت ایمن به خانه برگشت. افراد طایفه اش (مصریان) برایش هدایای بسیاری آوردند و مسلمه به بیست هزار درهم و هشام به چهل هزار درهم برای وی دستور دادند. هشام نامه ای هم به خالد نوشت که: «کمیت و خانواده اش در امانند و تو را بر آنان تسلطی نیست.» بنی امیه نیز مال فراوانی برای او فراهم کردند. از آن قصیده جز آنچه مردم به یاد داشتند، در دست نیست و چون دیگران جمع آوری کرده و از خود کمیت درباره آن پرسیدند، گفت «چیزی از آن در حفظ ندارم آنچه گفتم منحصرا ارتجالی بود.»
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در روایتی است که چون مسلمة بن هشام کمیت را پناه داد، خبر به هشام رسیده مسلمه را فرا خواند و گفت: «چرا بدون فرمان امیر مؤمنان پناهندگی دادی؟» گفت: «چنین نیست، بلکه من منتظر فرو نشستن خشم خلیفه بودم.» گفت: «او را بیاور که تو را پناه بخشیدن نیست.» مسلمه به کمیت گفت: «ای ابا مستهل! همانا امیر مومنان مرا به احضار تو فرمان داده است.» کمیت گفت: «آیا مرا به او می سپاری؟» گفت: «نه، اما چاره ای برایت اندیشیده ام.» آنگاه به وی گفت: «معاویه پسر هشام، در همین روزها درگذشته است و هشام از مرگ او سخت اندوهناک است، چون شب درآید، بر گور او خیمه زن و من بچه های معاویه را می فرستم تا با تو در رواق باشند، و چون هشام تو را فرا خواند آنان را از پیش می فرستم تا جامه های خود به جامه های تو بندند و بگویند این به قبر پدر ما پناه آورده است و ما به پناه دادن او سزاواریم.»

بامداد هشام بر حسب عادت از کاخ خود روی به گورستان آورد و گفت: «این «خیمه» چیست؟» گفتند: «شاید کسی به قبر پناهنده شده است.» گفت: «هر کس غیر از کمیت باشد در امان است که او را پناهی نخواهد بود.» گفتند: «کمیت است.» گفت: «هر چه سخت تر احضارش کنید.» و چون او را آوردند بچه ها جامه های خود را به جامه او پیوند زده بودند، چون هشام به آنان نگریست، چشمانش پر اشک شد و به گریه افتاد. گفتند: «ای امیر مومنان! کمیت به گور پدر ما پناهنده شده است، پدر ما مرد و بهره خود را از دنیا برد اینک کمیت را به او و به ما ببخش! و ما را درباره کسی که به گور او پناه آورده است، شرمنده مکن!» هشام آنقدر گریست که به شیون افتاد، آنگاه روی به کمیت آورد و گفت: تو گوینده این شعری؟
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و الا فقولوا غیرها تتعرفوا *** نواصیها تروی بناوهی شزب

«اگر چنین نیست، سخن دیگری بگوئید، تا پیشانی اسبهای لاغر اندامی که ما را به منزل می رسانند باز شناسید». نه به خدا سوگند (آنچه اسبش خوانده ای، اسب نیست، بلکه) خری از خرهای وحشی حجاز است.

کمیت گفت: «الحمدلله» و هشام پاسخ داد: «آری الحمدلله، این خدا کیست؟» کمیت گفت: «خداوندی است که آفریننده و پدید آرنده حمد است؛ خدائی که خود را به حمد ویژگی داد و فرشتگان خویشتن را بدان مأمور فرمود و آن را سرآغاز کتاب و سرانجام سپاس خود و سخن بهشتیان ساخت. او را می ستایم ستایشی که اهل یقین به آن رسیده اند و با روشن بینی آن را دریافته اند. گواهی می دهم به آنچه که او خود درباره خویشتن گواهی داده است. خداوند دادگستر و یکتای بی مانند و گواهی می دهم که «محمد» بنده عربی و فرستاده «امی» او است! او را فرستاد، در حالی که مردم گرفتار حیرت و سرگشته وادی ظلمت بودند و روزگار ابهت گمراهی بر دوام بود و او به آنچه از جانب خداوند مأموریت داشت، تبلیغ فرمود. و امت خویش را اندرز داد و در راه خدا، پیکار کرد و پروردگار خویش را تا دم مرگ پرستش نمود. درود و سلام مدام خداوند بر او باد.»

سپس آغاز به سخن کرد و از هجوی که از بنی امیه کرده بود، پوزش طلبید و ابیاتی از قصیده رائیه خود را در مدح آنان خواند. هشام گفت: «وای بر تو ای کمیت! چه کسی گمراهی را در چشمانت آراست، و تو را به کوری کشاند؟» گفت: «همان کسی که پدر ما را از بهشت، بیرون کرد و پیمان را، از یاد او برد و اراده استواری در او نیافت.» هشام گفت: بگو ببینم تو گوینده این شعر نیستی که:

ص: 14919





فیا موقدا نارا لغیرک ضوؤها *** و یا حاطبا فی غیر حبلک تحطب

«ای برافروزنده آتش که فروغ آن برای دیگران است! و ای هیزم شکنی که هیزم ها را در طناب دیگران می ریزی!». گفت: بگذر که من گوینده این شعرم که:

إلی آل بیت أبی مالک *** مناخ هو الأرحب الأسهل

نمت بأرحامنا الداخلا *** ت من حیث لا ینکر المدخل

بمرة و النضر و المالکی *** ن رهط هم الأنبل الأنبل

وجدنا قریشا قریش البطاح *** علی ما بنی الأول الأول

بهم أصلح الله بعد الفساد *** و حیص من الفتق ما رعبلوا

«خاندان ابی مالک را، جایگاهی خوش و آسان است. ما به ارحامی بستگی داریم که از مدخلی می آیند که ناشناخته نیست. به سبب «مره» و «مضر» و مالکیان که خاندانی سخت شریف و نجیبند، قریش، قریش سرزمینهای مکه را بر همان اساسی یافتیم که پیشینیانشان نهاده بودند. خداوند به برکت آنها، نابسامانیها را سامان بخشید، و شکافها را پر کرد.»

هشام گفت: و توئی گوینده این شعر:

لا کعبد الملیک أو کولید *** أو سلیمان بعد أو کهشام

من یمت لا یمت فقیدا و من یح *** ی فلا ذو إل و لا ذو ذمام

«نه چون عبدالملک یا ولید یا سلیمان یا هشام که چون بمیرند نامی از آنها نماند و چون زنده باشند عهد و پیمانی را رعایت نمی کنند.» وای بر تو ای کمیت! ما را از کسانی دانسته ای که (خداوند درباره آنها فرموده است)، «لا یرقب فی مؤمن الا و لا ذمة.»
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گفت: ای امیر مؤمنان! نه بلکه من گوینده این شعرم که:

فالآن صرت إلی أمی *** ة و الأمور إلی المصائر

و الآن صرت بها إلی الم *** صیب کمهتد بالأمس حائر

«اکنون به سوی بنی امیه بازگشتم و کارها به مسیر خود باز می گردد. اینک چون ره یافته ای که تا دیروز سرگردان می نمود، به مقصد خود رسیدم.» هشام گفت: و تو گوینده این شعری که:

فقل لبنی أمیة حیث حلوا *** و إن خفت المهند و القطیعا

أجاع الله من أشبعتموه *** و أشبع من بجورکم أجیعا

بمرضی السیاسة هاشمی *** یکون حیا لأمته ربیعا

«به بنی امیه در هر جا فرود آیند، هر چند از شمشیر و تازیانه شان بترسی، بگو خدا گرسنه دارد آن که شما سیرش کردید و سیر کناد آن را که به ستم شما گرسنه ماند. شما به جای سیاستمدار دلخواه هاشمی نسبی که برای امت وجود با برکت و بهاری شکوفا بود نشستید.» کمیت گفت: «ای امیر مؤمنان! جای سرزنش نیست، اگر مصلحت می بینی از سخن دروغ من درگذر.» گفت: «چگونه درگذرم؟» گفت: به این سخن راستم که:

أورثته الحصان أم هشام *** حسبا ثاقبا و وجها نضیرا

و تعاطی به ابن عائشة البد *** ر فأمسی له رقیبا نظیرا

و کساه أبو الخلائف مروا *** ن سناء المکارم المأثورا

لم تجهم له البطاح و لکن *** وجدتها له معانا و دورا

«مادر پاکدامن هشام، حسبی درخشان و چهره ای تابان برای فرزند خویش به ارث گذاشت. و بدان سبب پسر عایشه با ماه شب چهارده برابر شد و رقیب و نظیر آن گردید. و ابوالخلاف، مروان نیز جامه ای بلند از مکارم اخلاق بر تن وی کرد. سرزمینهای مکه با هشام به ترشرویی برابر نمی شوند بلکه خویشتن را پناهگاه و خانه او می دانند.»
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هشام که تکیه داده بود، راست نشست و گفت: «شعر را باید چنین گفت.» این سخن را به سالم بن عبدالله بن عمر که در کنارش بود، گفت. سپس به کمیت گفت: «از تو خشنود شدم.» و وی دست هشام را بوسه زد و گفت: «ای امیر مؤمنان! اگر مصلحت می بینی بر تشریف من بیفزا و خالد را بر من فرماندهی مده.» گفت: «چنین کردم» و نامه ای نوشت که در آن به دادن 40 هزار درهم و 30 جامه از جامه های ویژه خود به کمیت فرمان رفته بود! و به خالد نیز نوشت که زن کمیت را آزاد کند و 20 هزار درهم و 30 جامه به وی بدهد و خالد چنین کرد.

هشام بن عبدالملک دل در گرو کنیزی داشت که «صدوفش» می گفتند. وی اهل مدینه بود و او را به قیمت زیادی برای هشام خریده بودند. روزی در موردی این کنیز را، سرزنش کرد و سوگند خورد که با او آغاز سخن نکند. کمیت بر هشام وارد شد و وی را اندوهگین یافت. گفت: «ای امیر مؤمنان! چرا غمناکی؟ که خداوند اندوهگینت نکناد.» هشام داستان را برای کمیت بازگو کرد، کمیت ساعتی ساکت ماند و سپس به سرودن این شعر پرداخت: «تو «صدوف» را سرزنش کردی یا او تو را؟ و سرزنش چون توئی برای کسی چون او سرافرازی است. به ملامت دائمی خویش منشین که دل در گرو مهر او داری. زیر بار گران نمی رود، مگر آن کس که توانائی تحمل آن را داشته باشد، و تو در این مورد ناتوانی.»

هشام گفت: «به خدا سوگند راست گفتی.» پس برخاست و به اندرون به سوی صدوف رفت. او نیز برخاست و دست به گردن هشام درآورد کمیت نیز به خانه خود برگشت. پس از آن هشام هزار دینار و صدوف نیز همین مقدار درهم برای کمیت فرستادند.
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ولادت و شهادت کمیت 

کمیت در سال شصتم از هجرت درست در سنه شهادت امام سبط شهید (حضرت امام حسین) (درود خدا بر او باد) به دنیا آمد. و در دنیای خویش به خشنودی و خوشبختی زیست. و همه این زندگی را در راهی که خدایش برایش خواسته بود، گذراند و مردم را به راه راست فرا خواند. تا آنگاه که به برکت دعای امام زین العابدین (ع) قلم تقدیر، سرنوشت شهادت را به نامش رقم زد. و خدا نگهبان خون پاک به زمین ریخته اوست. شهادتش در کوفه و در زمان خلافت «مروان بن محمد» به سال 126 ه ق اتفاق افتاد، و سبب مرگش همان بود که «حجر بن عبدالجبار» آورده و گفته است که جعفریان (جعفریه: «مغیرة بن سعید» و «بیان» و یاران ششگانه این دواند که آنها را «وصفاء» می گفتند)، بر خالد قسری خروج کردند. او بی خبر بر منبر خطبه می خواند که اینان در قیافه شلوار پوشیدگان بیرون ریختند و فریاد کردند: «لبیک جعفر، لبیک جعفر.»

خالد، در حین خطبه، از جریان خبر یافت و به دهشت افتاد و بی آنکه بفهمد چه می گوید، گفت: «اطعمونی ماء؛ آبم بدهید.» مردم بر جعفریان شوریدند، و آنها را دستگیر کردند، و به مسجد آوردند و بوته های نی حاضر نموده و به نفت آلودند و به یکی از آنها دادند و گفتند: نگه دار. و آنقدر او را زدند تا چنین کرد، سپس بوته ها را آتش زدند و همه آنها را سوزاندند. چون خالد از عراق معزول شد، و یوسف بن عمرو، پس از وی حکمرانی یافت، کمیت بر او وارد شد و برای وی، پس از کشتن زید بن علی مدیحه ای گفته بود که سروده خویش را چنین خواند:
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خرجت لهم تمشی البراح و لم تکن *** کمن حصنه فیه الرتاج المضبب

و ما خالد یستطعم الماء فاغرا *** بعدلک و الداعی إلی الموت ینعب

«آشکارا به میان مردم آمدی، و چون کسی نبودی که کاخش دری بزرگ و و قفل زده دارد. خالدی که با دهان باز آب می خواست و کشندگان او فریاد می کشیدند، همانند تو نخواهد بود.»

در این حال، هشت تن سپاهی که بالای سر یوسف بن عمرو ایستاده بودند، به نفع خالد به تعقیب افتادند و سر شمشیرهای خود را بر شکم کمیت نهادند و فرو بردند و گفتند: «برای امیر پیش از آنکه از او اجازه بگیری، شعر می خوانی؟» و خون پیوسته از او می ریخت تا سرانجام درگذشت. مستهل، فرزند کمیت آورده است که من، در هنگام مرگ پدر بر بالینش بودم. او در لحظات مرگ بی هوش شد و چون به هوش آمد، سه بار گفت: «بار خدایا! خاندان محمد (ص).» آنگاه به من گفت: «پسرم! دوست می داشتم که زنان بنی کلب را به این بیت هجو نمی کردم که:

مع العضروط و العسفاء ألقوا *** برادعهن غیر محصنینا

«آنها، با چاکران و مزدوران، به ناپاکی، جامه از تن زنان بنی کلب برگرفتند». چه، نسبت تبهکاری به همه زنها داده ام. به خدا سوگند هیچ شبی از خانه بیرون نیامدم، مگر آنکه می ترسیدم که ستارگان آسمان بر سرم فرو ریزند.»

سپس گفت: «فرزندم! در روایات، به من چنین رسیده است که در پشت دروازه «کوفه» خندقی کنده می شود، و مردگان را از گور بیرون می آورند و به گورهای دیگر می برند. مرا در پشت کوفه دفن مکن، و چون بمیرم مرا به جایگاهی که آن را «مکران» می گویند، ببر و آنجا به خاک بسپار.» او را در همان موضع به خاک سپردند و وی، اول کسی است که در آن گورستان که تا امروز به نام قبرستان بنی اسد است، به خاک رفت.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومستهل کمیت زندگینامه تشیع شعر داستان تاریخی


غدیریات سید حمیری (محب شیعه)

غدیریه 10 لأم عمرو باللوی مربع *** طامسة أعلامها بلقع

تروع عنها الطیر وحشیة *** و الوحش من خیفته تفزع

رقش یخاف الموت من نفثها *** و السم فی أنیابها منقع

برسم دار ما بها مؤنس *** إلا صلال فی الثری وقع

لما وقفت العیس فی رسمها *** و العین من عرفانه تدمع

ذکرت من قد کنت ألهو به *** فبت و القلب شج موجع

کأن بالنار لما شفنی *** من حب أروی کبدی تلذع

عجبت من قوم أتوا أحمدا *** بخطة لیس لها موضع

قالوا له لو شئت أعلمتنا *** إلی من الغایة و المفزع

إذا توفیت و فارقتنا *** و فیهم فی الملک من یطمع

فقال لو أعلمتکم مفزعا *** کنتم عسیتم فیه أن تصنعوا

صنیع أهل العجل إذ فارقوا *** هارون فالترک له أوسع

و فی الذی قال بیان لمن *** کان إذا یعقل أو یسمع

ثم أتته بعد ذا عزمة *** من ربه لیس لها مدفع

بلغ و إلا لم تکن مبلغا *** و الله منهم عاصم یمنع

فعندها قام النبی الذی *** کان بما یؤمر به یصدع
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یخطب مأمورا و فی کفه *** کف علی ظاهر تلمع

رافعها أکرم بکف الذی *** یرفع و الکف التی ترفع

یقول و الأملاک من حوله *** و الله فیهم شاهد یسمع

من کنت مولاه فهذا له *** مولی فلم یرضوا و لم یقنعوا

فاتهموه و حنت فیهم *** علی خلاف الصادق الأضلع

و ضل قوم غاظهم فعله *** کأنما آنافهم تجدع

حتی إذا واروه فی لحده *** و انصرفوا عن دفنه ضیعوا

ما قال بالأمس و أوصی به *** و اشتروا الضر بما ینفع

ترجمه: «ام عمرو» را در «لوی» جایگاه بی آب و گیاهی است که نشانی از آن به جای نمانده است. پرندگان به وحشت از کنار آن می گذرند، و وحشیان از ترس آن می غرند. مارهائی در آن جا است که مرگ از دم آنها می ترسد و در نیش های خویش زهر آماده دارند. اثر خانه ای در آنجا است که مونسی جز مارهای سرخ به خاک نشسته ندارد آنگاه که شتران را در آنجا نگه داشتم و چشمم از دیدن آن به اشک نشست، بیاد دلبری افتادم که دل به مهرش بسته بودم، پس شب را با دلی غمزده و دردناک به روز آوردم. عشق اردی چنانم نحیف کرده است که گوئی از مهر او دل بر آتش دارم. از گروهی در شگفتم که در سرزمینی بی جایگاه، به خدمت پیغمبر آمدند. و گفتند: اگر مصلحت می دانی، ما را آگاه کن که سرانجام کار رهبری با کیست؟ و آنگاه که تو در گذری و از ما جدا شوی، فریاد رس ما که خواهد بود و در میان اینان، کسانی بودند که طمع ملکداری داشتند. پیغمبر فرمود: اگر آشکارا شما را آگهی دهم، بیم آن است که همان کاری کنید که گوساله پرستان در تنها گذاشتن هارون، کردند پس نگفتن سزاوارتر است. در آنچه پیغمبر فرمود، برای مردم خردمند و شنوا، نکته ها است. پس از آن، از جانب پروردگار فرمان قاطعی به وی رسید که راه بازگشت نداشت. و آن چنین بود تبلیغ ولایت کن که اگر نکنی، رسالت را به پایان نبرده ای. و خدا نگهدار و نگهبان تو است. در آن هنگام، پیغمبر که همیشه به امر خدای خویش سخن می گفت، به پا خاست. و بنابر مأموریت، خطبه خواند و دست علی را بی پرده و آشکار به دست گرفت و آن را بلند کرد، چه مبارک دستی که بلند کرد و چه بزرگ دستی که بلند شد. آنگاه، در حالی که فرشتگان گردش را گرفته بودند، و خداوند نیز شاهدی شنوا بود، چنین فرمود: «هر کس من سرور اویم، این علی مولای او است» اما آنها به این کار خشنود نبودند و خرسند نگردیدند.» پس:
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کرده تکذیبش نگردیده خجل *** بر خلاف قول حقش بسته دل

رین بگردیده است جمعی سینه داغ *** فیل بی خرطوم، مرد بی دماغ

تا که کردندش بر آن تربت، نهان *** فارغ از دفنش شدند آن ناکسان

جمله ضایع کرده پند روز پیش *** با ضرر تبدیل کرده، نفع خویش

پیامد شعر فضیل رسان گفت: به خدمت جعفر بن محمد (ع) رسیدم تا وی را به شهادت عمش زید تعزیت گویم. پس از آن گفتم: شعر سید را برایتان نخوانم؟ فرمود: بخوان و من قصیده ای را خواندم که در آن می گوید:

فالناس یوم البعث رایاتهم *** خمس فمنها هالک أربع

قائدها العجل و فرعونهم *** و سامری الأمة المفظع

و مارق من دینه مخرج *** أسود عبد لکع أوکع

و رایة قائدها وجهه *** کأنه الشمس إذا تطلع

پنج رایت چون قیامت شد بپا است *** چهار رایت زاهل حرمان و جفا است

هست اول، رایتی از کافری *** رایت فرعون و قوم سامری

و آن دوم را هست پیش آهنگ او *** مرد نادان لئیم تیره رو

رایت پنجم ز شیر حق علی است *** کز فروغش صبح روشن منجلی است

پس از پشت پرده ها، بانگ شیون شنیدم، و امام فرمود: «گوینده این شعر کیست؟» گفتم: «سید (حمیری)» فرمود: «خدایش رحمت کناد،» گفتم: «قربانت گردم، دیدمش که شراب می نوشید.» فرمود: «خدایش رحمت کناد. چه برای خداوند مانعی ندارد، که او را به آل علی ببخشد. به راستی که گامی از دوستدار علی (ع) نمی لغزد، مگر آنکه قدم دیگرش ثابت می ماند.»
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ابوالفرج این روایت را همچنین در صفحه 241 جلد 7 اغانی، آورده و در آنجا است که امام پرسید: «شعر از کیست؟» گفتم: «از سید (حمیری) است.» جویای حال او شد. درگذشتش را به امام اعلام کردم، فرمود: «خدایش رحمت کند.» گفتم: «در روستائی دیدمش که نبیذ می خورد،» فرمود: «مقصودت شراب است؟» گفتم: «آری،» فرمود: «گزارش گناهی به پیشگاه خدا نمی رسد مگر اینکه به خاطر محبت علی از آن می گذرد.»

«حافظ مرزبانی» در «اخبارالسید»، از فضیل روایت کرده است که گفت: «پس از کشته شدن «زید» به خدمت ابی عبدالله امام صادق (ع) رسیدم و حضرت می گریست و می فرمود: «خدا رحمت کند زید را که دانائی درستکار بود و اگر عهده دار کاری می شد، وضع و موقعیت آن کار می دانست.» گفتم: «شعر سید را برایتان بخوانم؟» فرمود «کمی درنگ کن» آنگاه دستور داد پرده ائی بیاویزند. پرده کشیده شد و درهائی غیر از در نخستین باز شد و امام فرمود «بخوان هر چه به یاد داری.» و من خواندم:

لأم عمرو باللوی مربع *** طامسة أعلامها بلقع

مرزبانی 13 بیت را یاد کرده است. پس از پشت پرده، بانگ شیون را شنیدم و زنها می گریستند و امام می فرمود: «سپاس بر تو ای ابراهیم با این سخنت!» گفتم: «سرور من وی (سید حمیری) نبیذ می خورد.» فرمود: «چنین کسی را توبه در می یابد و بر خدا، دشوار نیست که گناهان دوست و ستایشگر ما را بیامرزد.»

«کشی» این روایت را، با تغییر کمی در بعضی از الفاظ آن، در صفحه 184 رجالش آورده است.
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روایت ابوالفرج «ابوالفرج» در صفحه 251 جلد 7 اغانی از «زید بن موسی بن جعفر» روایت کرده است که گفت: پیغمبر خدا (ص) را در خواب دیدم، مردی که جامه ای سپید به تن داشت در خدمتش نشسته بود. به آن مرد نگاه کردم و او را نشناختم. در این هنگام پیغمبر روی به او آورد و فرمود: سید بخوان برایم سروده ات را که با این مصرع شروع می شود:

لأم عمرو باللوی مربع *** طامسة أعلامها بلقع

و او تمام قصیده را بی آنکه بیتی از آن بیندازد، خواند و من همه را در عالم خواب از حفظ کردم.

ابواسماعیل گفته است: «زید بن موسی خواننده ای خوش آهنگ بود، اما هر گاه این قصیده را می خواند آهنگی در آن به کار نمی گرفت و به آواز نمی خواند.» این حدیث را مرزبانی نیز در «اخبارالسید» آورده است. و در صفحه 279 جلد 7 اغانی از «ابی داود مسترق» نقل شده است که وی از قول خود سید گوید: که وی پیغمبر را در خواب دیده و حضرت امر فرموده اند که شعری بخواند و او، قصیده

لأم عمرو باللوی مربع *** طامسة أعلامها بلقع

را خوانده و به اینجا رسیده است که:

قالوا له لو شئت أعلمتنا *** إلی من الغایة و المفزع

و پیغمبر فرموده اند: «بس است!» آنگاه دست سید را به دست گرفته و گفته اند: «به خدا سوگند، آنها را آگهی دادم.» «شریف رضی» در «خصائص الائمة» گفته است: آورده اند که «زید بن موسی بن جعفر بن محمد (ع)» رسول خدا (ص) را در خواب دید و گوئی آن حضرت با امیر مومنان (ع) در جایگاه بلند ایوان مانندی که بر آن نردبانی نهاده بودند نشسته اند. در این هنگام خواننده ای این قصیده «سید بن محمد حمیری» را که مطلعش این است
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لأم عمرو باللوی مربع *** طامسة أعلامها بلقع

می خواند، تا به اینجا می رسید که:

قالوا له لو شئت أعلمتنا *** إلی من الغایة و المفزع

پیغمبر خدا (ص) نگاهی به امیر مؤمنان می اندازد و لبخندی می زند، و می فرماید: «مگر اعلام نکردم؟ مگر اعلام نکردم؟ مگر اعلام نکردم؟» سپس به زید، می فرماید: «تو به تعداد پله هائی که بالا آمدی (هر پله ای یک سال) عمر می کنی.» زید گوید: «پله ها را بر شمردم نود و اندی بود.» و زید نود و اندی زندگی کرد و همراست که ملقب به «زیدالنار» است.

«علامه مجلسی» در صفحه 150 جلد 11 «بحارالانوار» گفته است: در برخی از تالیفات اصحابمان دیدم که به اسناد خود از «سهل بن ذبیان» روایت کرده اند که گفت: روزی شرفیاب محضر علی بن موسی الرضا (ع) شدم، پیش از آن که کسی به خدمتش در آید. به من فرمود: «آفرین به تو ای پسر ذبیان! هم اکنون فرستاده ما می خواست به نزدت آید و تو را به محضر ما آرد.» گفتم: «برای چه کاری؟ ای پسر پیغمبر خدا!» فرمود: «برای خوابی که دیشب دیده ام و پریشان و نگرانم کرده است.» گفتم «انشاء الله تعالی خیر است.» فرمود: «ای فرزند ذبیان! در خواب دیدم که گوئی نردبانی برای من گذاشته اند که 100 پله دارد و من تا آخرین پله آن بالا رفتم.» گفتم: «سرور من! تو را به درازی عمر تهنیت می گویم، چه بسا که صد سال زندگی کنی.» امام فرمود: «هر چه خدا خواهد، شدنی است.» سپس فرمود: «ای پسر ذبیان! چون به آخرین پله نردبان بر آمدم، دیدم که گوئی به گنبدی خضراء در آمدم که برونش از درونش نشان می داد دیده می شد و جدم رسول خدا را نشسته دیدم. در جانب راست و چپ ایشان، دو جوان زیبا را دیدم که نور از رویشان می درخشید. زن و مردی آراسته خلقت را نیز دیدم که در خدمتش نشسته بودند. مردی نیز پیش روی پیغمبر ایستاده بود و چنین می خواند:
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لأم عمرو باللوی مربع *** طامسة أعلامها بلقع

چون پیغمبر مرا دید، فرمود: «آفرین به تو فرزندم، ای «علی بن موسی الرضا» بر پدرت علی (ع) سلام کن.» من بر او سلام کردم، پس فرمود: «بر مادرت فاطمه زهرا (ع) نیز درود بفرست.» بر او نیز سلام کردم پس فرمود: «بر پدرانت حسن و حسین نیز سلام کن.» بر آن دو نیز سلام کردم آنگاه فرمود: «بر شاعر و ستایشگر ما در سرای دنیا، سید اسماعیل حمیری نیز درود بفرست.» من بر او نیز سلام کردم و نشستم پس پیغمبر روی به سید اسماعیل آورد و فرمود: «انشاء قصیده ای را که به آن مشغول بودیم، اعاده کن.» و او به خواندن پرداخت که: 'لام عمرو باللوی مربع.' و پیغمبر گریه کرد و چون به اینجا رسید که: 'و وجهه کالشمس تطلع' «پیغمبر» و «فاطمه» و همه کسانی که با او بودند، گریستند. و چون به این بیت رسید که:

قالوا له لو شئت أعلمتنا *** إلی من الغایة و المفزع

پیغمبر، دستها را بلند کرد و گفت: «خداوندا! تو بر من و بر آنها گواهی که آنان را آگاهی دادم که سرانجام رهبری و فریادرس واقعی علی بن ابیطالب است.» و به علی که پیش رویش نشسته بود، اشارت کرد.»

علی بن موسی الرضا فرمود: «چون سید اسماعیل حمیری، انشاد قصیده را بپرداخت، پیغمبر روی به من آورد و فرمود: ای علی بن موسی! این قصیده را حفظ کن، و شیعیان ما را نیز به حفظ آن فرمان ده و به آنها اعلام کن که: هر کس، این قصیده را از حفظ کند و همواره بخواند، من در پیشگاه خداوند تعالی، بهشت را برای او ضمانت می کنم. امام رضا (ع) فرمود: پیغمبر پیوسته قصیده را بر من تکرار فرمود تا آن را از حفظ کردم و قصیده این است.» (سپس تمام قصیده را یاد کرده است.)
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امینی گوید: «این خواب را قاضی شهید مرعشی در صفحه 436 «مجالس المؤمنین» به نقل از رجال «کشی» یاد کرده است ولی در نسخه چاپی رجال «کشی» نیست و شاید قاضی بر نسخه کامل اصلی رجال آگاهی داشته و جریان خواب را در آنجا دیده است. «شیخ ابوعلی» نیز در صفحه 143 رجالش (منتهی المقال) از «عیون الاخبار» شیخ صدوق نقل کرده است و شیخ معاصر در صفحه 59 جلد 1 «تنقیح المقال» و سید «محسن امین» در صفحه 17 جلد 13 «اعیان الشیعه»، از او پیروی کرده اند و ما در نسخه خطی و چاپی «عیون» آن را نیافتیم شیخ ما، مولا «محمد قاسم هزار جریبی» نیز این خواب را در شرح قصیده اش روایت کرده، و سید زنوزی نیز در روضه نخستین کتاب بزرگ و والای «ریاض الجنة» خود آن را آورده است «سید محمد مهدی» نیز در آخر کتاب ریاض المصائب خود به نقل روایت خواب پرداخته است.»

شروح قصیده این قصیده عینیه را، گروهی از اعلام طایفه شرح کرده اند که از آن جمله اند:

1- شیخ «حسین بن جمال الدین خوانساری» درگذشته به سال 1099 ه.

2- میرزا «علی خان گلپایگانی» شاگرد علامه مجلسی.

3- مولا «محمد قاسم هزار جریبی» که پس از سال 1112 درگذشته، و کتابی در شرح قصیده تصنیف کرده است به نام «التحفة الاحدیة». این شرح در نجف اشرف یافت می شود.

4- «بهاء الدین محمد پسر تاج الدین حسن اصفهانی» مشهور به فاضل هندی، زاده 1062، و درگذشته 1135 ه.

5- حاج مولا «محمدحسین قزوینی» درگذشته در قرن 12.
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6- حاج مولا «صالح بن محمد برغانی».

7- حاج میرزا «محمدرضا قراچه داغی تبریزی» که در سنه 1289 ه از شرح قصیده فراغ یافته و این شرح در سنه 1301 ه در تبریز به چاپ رسیده است.

8- «سید محمد عباس پسر سید علی اکبر موسوی»، درگذشته به سال 1306 ه که یکی از شعراء غدیر در قرن چهاردهم است.

9- «حاج مولی حسن پسر حاج محمد ابراهیم» پسر «حاج محتشم اردکانی»، درگذشته 1315 ه.

10- شیخ «بخشعلی یزدی حائری» درگذشته به سال 1320 ه.

11- «میرزا فضعلی» پسر «مولی عبدالکریم اروانی» تبریزی درگذشته به سال 1330 ه و اندی، مؤلف «حدائق العارفین».

12- «شیخ علی بن علی رضا خوئی» درگذشته به سال 1350 ه.

13- «سید انور حسین هندی» درگذشته به سال 1350 ه.

14- «سید علی اکبر» پسر «سید رضی رضوی قمی» زاده سنه 1317 ه.

15- «حاج مولا علی تبریزی» مؤلف «وقایع الایام» که به چاپ رسیده است. و گروهی از علماء و ادباء، این قصیده را تخمیس کرده اند که از آن جمله اند: شیخ ما حر عاملی، صاحب کتاب «وسائل الشیعه». و حفید او، شیخ عبدالغنی عاملی، مقیم بصره و متوفی در آن و مطلع تخمیس او این است.

جوی به کأس الأسی أجرع *** صرفا و أجفانی حیا تدمع

فاسمع حدیثا بالأسی مسمع *** لأم عمرو باللوی مربع

و از این دسته است، «شیخ حسن بن مجلی الخطی» و اول تخمیسش چنین است:

لا تنکروا إن جیرتی أزمعوا *** هجرا و حبل الوصل قد قطعوا
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کم دمنة خاویة تجزع *** لأم عمرو باللوی مربع

کانت بأهل الود إنسیة *** تزهو بزهر الروض موشیة

فأصبحت بالرغم منسیة *** تروع عنها الطیر وحشیة

و از این گروه است «سید ما سید علی نقی نقوی هندی» که سر آغاز تخمیسش چنین است:

أ تنطوی فوق الأسی الأضلع *** صبرا و ترقا منی الأدمع؟

و ذاک حیث الظعن قد أزمعوا *** لأم عمرو باللوی مربع

قد ذاکرته السحب وسمیة *** و لاعبته الریح شرقیة

لأرسم أصبحن منسیة *** تروع عنها الطیر وحشیة



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 317، جلد 4 صفحه 61 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 261 – 272 - 295 

محمدبن عمران مرزبانی- أخبار السیِّد الحمیری- صفحه 159- 161 

شیخ کشی- رجال الکشّی- جلد 2 صفحه 570 رقم 505 

سید رضی- خصائص الأئمة- صفحه 44- 45 
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محمّد بن إسماعیل المازندرانی- منتهی المقال- صفحه 122 
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری تشیع غدیر قصیده امام علی (ع)


زندگی و احوالات سید حمیری (زندگینامه)

زندگی شاعر «ابوهاشم» «و ابوعامر اسماعیل بن محمد بن یزید بن وداع» اهل حمیر و ملقب به «سید» است. ابوالفرج و بسیاری از تاریخ نویسان، نسبش را چنین یاد کرده اند که او حفید «یزید بن ربیعه مفرغ» یا ابن مفرغ حمیری، همان شاعر مشهوری است که زیاد و فرزندانش را هجو گفت و آنها را، از آل حرب نفی کرد و به همین جهت، «عبدالله بن زیاد» وی را به زندان انداخت و شکنجه داد و پس از آن معاویه آزادش کرد. لیکن مرزبانی، وی را به «یزید بن وداع» نسبت داده و در کتاب «اخبارالحمیری» گفته است: «مادر سید از «حدان» است که پدر سید چون در میان قبیله آنان منزل گرفته بود او را به زنی گرفت و مادر این زن، دختر «یزید بن ربیعه بن مفرغ» حمیری، همان شاعر معروف است و یزید بن مفرغ را فرزند ذکوری نبوده و «اصمعی» در نسبت دادن سید به یزید بن مفرغ از جهت پدر، اشتباه کرده است زیرا وی جد مادری او است.»
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مرزبانی در «معجم الشعراء» این شعر سید را یاد کرده است که:

إنی امرؤ حمیری حین تنسبنی *** جدی رعین و أخوالی ذوو یزن

ثم الولاء الذی أرجو النجاة به *** یوم القیامة للهادی أبی الحسن

«به گاه نسبت، من مردی حمیری ام جد من رعین و دائیان من ذویزنند سپس ولائی که با آن به رستگاری در رستاخیز امیدوارم از آن ابی الحسن هادی (ع) است». وی به ابی هاشم مکنی است و شیخ طایفه، کنیه اش را ابی عامر گفته است. او از سر آغاز کودکی، به سید لقب یافته بود. ابوعمرو کشی در صفحه 186 رجالش گفته است: آورده اند که ابی عبدالله (ع) به سید برخورد کرد و فرمود: مادرت تو را سید نامید و بدین سیادت موفق آمدی چه تو... سیدالشعرائی. و او در این باره چنین سرود:

و لقد عجبت لقائل لی مرة *** علامة فهم من الفقهاء

سماک قومک سیدا صدقوا به *** أنت الموفق سید الشعراء

ما أنت حین تخص آل محمد *** بالمدح منک و شاعر بسواء

مدح الملوک ذوی الغنی لعطائهم *** و المدح منک لهم بغیر عطاء

فابشر فإنک فائز فی حبهم *** لو قد وردت علیهم بجزاء

ما یعدل الدنیا جمیعا کلها *** من حوض أحمد شربة من ماء

«در شگفتم از فقیه بسیاردان فهمیده ای که یکبار به من فرمود: خاندانت تو را سید نامیده اند و راست گفته اند، چه تو، به سیدالشعرائی توفیق یافتی. و آنگاه که به مدح خاندان محمد (ص) ویژگی می یابی با دیگر شاعران برابر نخواهی بود چه آنان از صاحبان ملک و ثروت برای عطایاشان ستایش می کنند و مدح تو از اهل بیت بدون چشم داشت عطا است. پس تو را مژده باد که در مهر آنان چنان کامیابی که چون به گرفتن پاداش به نزدشان درآئی. همه دنیا با شربت آبی از حوض احمد (ص)، برابری نتواند کرد.»
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داستان سید با پدر و مادرش ابوالفرج در صفحه 230 جلد 7 اغانی به اسناد خود از «سلیمان بن ابی شیخ» روایت کرده است که: پدر و مادر سید اباضی مذهب بودند و منزل آنها در غرفه بنی ضبه بصره بود و سید می گفت: «در این غرفه، امیر مؤمنان را بسیار دشنام داده اند.» و چون از او پرسیدند که تشیع از کجا به تو روی آورد، گفت: «رحمت خداوند مرا فرا گرفت، چه فرا گرفتنی.» و نیز از سید روایت کرده اند که چون پدر و مادرش از آئین وی آگاهی یافتند، اندیشه کشتنش کردند او به نزد «عقبة بن مسلم هنائی» آمد و او را آگهی داد. عقبه سید را پناه بخشید و او را در منزلی که به وی ارزانی داشت، جا داد. سید در آنجا ماند تا پدر و مادرش مردند و وارث آنها شد. و مرزبانی در «اخبارالسید» به اسناد خود از «اسماعیل بن مساحر»، راویه سید، روایت کرده است که گفت: چاشتگاهی با سید در خانه اش غذا می خوردیم. به من گفت: «در این خانه، امیر مؤمنان را فراوان دشنام داده اند و لعنت کرده اند.» گفتم «چه کسی چنین کرده است؟» گفت: «پدر و مادر اباضی مذهب من.» گفتم «پس تو چگونه شیعه شدی؟» گفت: «رحمت حق بر من فرو بارید و مرا بیدار و هشیار کرد.» باز «مرزبانی» از «حودان حفار» پسر «ابی حودان» و او از پدرش که راستگوترین مردم بود، روایت کرده است که گفت: «سید به من شکایت آورد که شبها مادرم مرا از خواب بیدار می کند و می گوید: می ترسم که بر آئینی که داری بمیری و به دوزخ درافتی، زیرا تو دل به مهر علی و فرزندانش بسته ای که نه دنیا خواهی داشت، نه آخرت. او با این کار خوردن و آشامیدن را بر من ناگوار کرده و من دیگر به نزد او نخواهم رفت.» و قصیده ای سروده است که برخی از ابیات آن چنین است:
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إلی أهل بیت ما لمن کان مؤمنا *** من الناس عنهم فی الولایة مذهب

و کم من شقیق لامنی فی هواهم *** و عاذلة هبت بلیل تؤنب

تقول و لم تقصد و تعتب ضلة *** و آفة أخلاق النساء التعتب

و فارقت جیرانا و أهل مودة *** و من أنت منه حین تدعی و تنسب

فأنت غریب فیهم متباعد *** کأنک مما یتقونک أجرب

تعیبهم فی دینهم و هم بما *** تدین به أزری علیک و أعیب

فقلت دعینی لن أحبر مدحة *** لغیرهم ما حج لله أرکب

أ تنهیننی عن حب آل محمد *** و حبهم مما به أتقرب

و حبهم مثل الصلاة و إنه *** علی الناس من بعد الصلاة لأوجب

ترجمه: «به خاندانی (دل بسته ام) که مؤمنین از مردم را، در ولایت از آنان گریز نیست، بسا برادری که مرا در عشق این خاندان، ملامت کرده است و مادر نکوهش گرم نیز هر شب به سرزنشم می نشیند. می گوید و بسیار هم می گوید و از روی گمراهی سرزنش می کند و آفت اخلاق زنان، همان سرزنش است. می گوید: از همسایه و آشنا و خاندانی که به آنها منسوب بودی و تو را به نام آنان می خواندند، جدا شدی پس تو در میان آنان غریب و دور افتاده ای، و گوئی گرزده ای که از تو پرهیز می کنند. تو بر آئین آنان خرده می گیری و آنها نیز به دینی که به آن گرویده ای، ترا عیبجوتر و سرزنش کننده ترند. گفتم: مرا رها کنید که تا آنگاه که حاجیان راهی خانه خدایند، سخن را به ستایش دیگری جز این خاندان نمی آرایم. مرا از مهر خاندان محمد باز می دارید؟ حال آنکه محبت آنان وسیله تقرب من است. دوستی آنها چون نماز است و به راستی که این دوستی پس از نماز، از همه چیز واجب تر است.»
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سخن عباسه مرزبانی گفته است: «عباسه» دختر سید برای من حدیث کرد و گفت: «پدرم به من می گفت: در روزگاری که کودک بودم می شنیدم که پدر و مادرم امیر مؤمنان را دشنام می دهند، من از خانه بیرون می آمدم و گرسنه می ماندم و این گرسنگی را بر بازگشت به جانب آنها ترجیح می دادم و چون علاقه به دور بودن داشتم و از آنها بدم می آمد شبها را در مساجد به روز می آوردم، تا گرسنگی ناتوانم می کرد و به خانه می رفتم و خوراکی می خوردم و بیرون می آمدم. چون کمی بزرگ شدم و به عقل خود رسیدم و شاعری را آغاز کردم، به پدر و مادرم گفتم: مرا بر شما حقی است که نسبت به حقی که شما به گردن من دارید، ناچیز است. بنابراین چون به حضورتان آیم، مرا از بدگوئی به امیر مؤمنان بر کنار دارید. چه این کار، مرا رنج می دهد و دوست نمی دارم که به مقابله با شما، عاق شوم. آنها به گمراهی خویش ادامه دادند و من از نزد آنان بیرون آمدم و این شعر را برای آنها نوشتم:

خف یا محمد فالق الإصباح *** و أزل فساد الدین بالإصلاح

أ تسب صنو محمد و وصیه *** ترجو بذلک فوزة الإنجاح؟

هیهات قد بعدا علیک و قربا *** منک العذاب و قابض الأرواح

أوصی النبی له بخیر وصیة *** یوم الغدیر بأبین الإفصاح

ترجمه: «ای محمد! از شکافنده عمود صبح بترس. و تباهی دین خویش را با سامان بخشیدن به آن از بین ببر. آیا برادر و جانشین محمد را دشنام می دهی؟ و با این کار، به رسیدن رستگاری امید می داری. هیهات، مرگ بر تو! و عذاب و عزرائیل به تو نزدیک باد.» آنها تهدید به قتلم کردند و من به نزد «عقبة بن مسلم» آمدم و آگاهش کردم، گفت: دیگر به نزد آنها مرو و منزلی برای من فراهم کرد که به دستور وی همه چیزهائی که به آن نیاز داشتم، در آن خانه آماده شده بود. و وظیفه ای برایم معین کرد که کمک هزینه زندگیم بود.»
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کینه خانواده نیز مرزبانی گفته است: پدر و مادر سید به علی (ع) کینه می ورزیدند و سید شنیده بود که آنها پس از نماز بامدادی، علی را لعن می کنند. پس این چنین سرود:

لعن الله والدی جمیعا *** ثم أصلاهما عذاب الجحیم

حکما غدوة کما صلیا الفج *** ر بلعن الوصی باب العلوم

لعنا خیر من مشی فوق ظهر ال *** أرض أو طاف محرما بالحطیم

کفرا عند شتم آل رسول ال *** له نسل المهذب المعصوم

و الوصی الذی به تثبت الأر *** ض و لولاه دکدکت کالرمیم

و کذا آله أولو العلم و الفه *** م هداة إلی الصراط القویم

خلفاء الإله فی الخلق بالعد *** ل و بالقسط عند ظلم الظلوم

صلوات الإله تتری علیهم *** مقرنات بالرحب و التسلیم

ترجمه: «خدا! پدر و مادرم را لعنت کند و آنها را به عذاب دوزخ در اندازد. حکم بامدادی اینها این است که چون نماز صبح گزارند، جانشین پیغمبر باب علوم او را دشنام دهند. اینها بهترین انسان روی زمین و محرم طواف گر رکن حطیم را ناسزا می گویند. این دو از آن زمان کافر شدند که خاندان پاک و معصوم پیغمبر خدا و جانشین او را، که زمین، به برکت وجود او برجاست و اگر وی نبود زمین چون استخوان پوسیده ای از هم می پاشید و خانواده وی را که اهل علم و فهم و راهنمایان راه راست، و نمایندگان عادل و دادگستر خدا، در روزگار ستمگرانند، ناسزا گفتند. درود همیشگی خداوند همراه با سپاس و سلام او بر آن خاندان باد.»

ص: 14939





ابن شاکر در صفحه 19 جلد 1 «الفوات» این روایت را آورده است.

من_اب_ع
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شیخ طوسی- رجال الطوسی- صفحه 148 رقم 108 

شیخ کشی- رجال الکشّی- جلد 2 صفحه 573 رقم 507 

ابن شاکر کتبی- فوات الوفیات- جلد 1 صفحه 188 رقم 72 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 248

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع سید اسماعیل حمیری زندگینامه قصیده اهل بیت (ع) داستان تاریخی


رفتار سید حمیری با غیر شیعه (مخالفان اهل بیت)

رفتار سید با غیر شیعه 

سید، برای مخالفان خاندان پاک پیغمبر (ص) احترام و ارزشی قائل نبود و آنان را در همه جا، به سختی انکار می کرد و با زبان تندش با تمام توان و نیرو آنها را می راند. و وی را در این باره اخباری است که از آن جمله است:

محمد بن سهل حمیری، از قول پدرش آورده است که: سید حمیری برای رفتن به اهواز، بر کشتی نشست. مردی درباره تفضیل علی با او به ستیز برخاست و با وی مباهله کرد. چون شب شد آن مرد برای بول کردن به کنار کشتی آمد، سید او را در آب انداخت و غرق کرد کشتیبانان فریاد زدند: «خداوندا! این مرد غرق شد.» سید گفت «رهایش کنید که نفرین من او را گرفته است.»

سید، در اهواز بود. عروسی از خاندان زبیر را برای اسماعیل بن عبدالله بن عباس می بردند. سید صدای هیاهوئی شنید، پرسید: «چه خبر است؟» جریان عروسی را به وی گفتند و او سرود که:
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أتتنا تزف علی بغلة *** و فوق رحالتها قبه

زبیریة من بنات الذی *** أحل الحرام من الکعبه

تزف إلی ملک ماجد *** فلا اجتمعا و بها الوجبه

«عروسی در محمل گنبدین بر استر بسته اش، از کنار ما گذشت. وی از خاندان زبیر و از دختران آن کس است که حرام کعبه را حلال کرد او را به عروسی به پیشگاه پادشاهی بزرگ می برند. هرگز این دو جمع نیایند و مرگ بر این زن باد.»

در بین راه، زن به قضاء حاجت به ویرانه ای رفت و ماری بزرگ او را گزید و مرد. سید گفت: «نفرین من وی را دریافت.»

عبدالله بن حسین بن عبدالله بن اسماعیل بن جعفر گفت: اهل بصره، به طلب باران از خانه بیرون آمدند. سید نیز با جامه ای از خز و با جبه و رداء و عمامه، با آنان بیرون آمد و در حالی که رداء خویش را بر زمین می کشید، چنین سرود:

اهبط إلی الأرض فخذ جلمدا *** ثم ارمهم یا مزن بالجلمد

لا تسقهم من سبل قطرة *** فإنهم حرب بنی أحمد

«ای ابر بر زمین فرود آی! و سنگی بردار و اینان را بران! قطره ای باران بر اینها مبار، که اینان دشمنان فرزندان پیغمبرند.»

ولیعهد المهدی ابوسلیمان ناجی، حدیث کرد و گفت: روزی «المهدی» که ولیعهد منصور بود جلوس کرده بود تا صله های قریش را به آنان بدهد، و نخست از بنی هاشم شروع کرد تا نوبت به دیگر افراد قریش رسد. سید آمد و به پرده دار منصور «ربیع» نامه ای سر به مهر داد و گفت: «در این نامه اندرزی به امیر است. آن را به وی برسان.» و در آن این ابیات بود:
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قل لابن عباس سمی محمد *** لا تعطین بنی عدی درهما

احرم بنی تیم بن مرة إنهم *** شر البریة آخرا و مقدما

إن تعطهم لا یشکروا لک نعمة *** و یکافئوک بأن تذم و تشتما

و إن ائتمنتهم أو استعملتهم *** خانوک و اتخذوا خراجک مغنما

و لئن منعتهم لقد بدءوکم *** بالمنع إذ ملکوا و کانوا أظلما

منعوا تراث محمد أعمامه *** و ابنیه و ابنته عدیلة مریما

و تأمروا من غیر أن یستخلفوا *** و کفی بما فعلوا هنالک مأثما

لم یشکروا لمحمد إنعامه *** أ فیشکرون لغیره إن أنعما

و الله من علیهم بمحمد *** و هداهم وکسا الجنوب و أطعما

ثم انبروا لوصیه و ولیه *** بالمنکرات فجرعوه العلقما

«به ابن عباس که همنام محمد است، بگو به خاندان «عدی» درهمی مده. و «بنی تیم بن مره» را نیز محروم دار که اینها، بدترین مردم گذشته و آینده اند. چون به آنان بخشش کنی، سپاس نعمت را به جا نیارند و پاداش تو را به ناسزا و مذمت دهند. و اگر آنها را امین دانی و یا به کاری بگماری، با تو خیانت کنند و خراجت را به غنیمت برند. و اگر بخششت را از آنها بازگیری، این منع را آنها در روزهائی که فرمانروا بودند آغاز کرده اند و ستمگرانی بیش نبودند. اینها عموهای پیغمبر و فرزندان و دختر وی را که همانند مریم بود، از ارث محمد (ص) منع کردند و زمام امر خلافت را، بی آنکه به اینکار برگزیده شده باشند به دست گرفتند و چنین کاری در اثبات گنهکاری آنان کافی است. اینان که سپاس نعمتهای پیغمبر را به جا نیاوردند، آیا پاس نعمت دیگری را می دارند؟ خداوند به برکت وجود محمد، بر آنان منت نهاد و هدایتشان کرد و به پوشاک و خوراک رساند. اما آنها وصی و ولی او را به ناروائی ها رنج دادند و به کامش زهر ریختند.» مهدی، نامه را برای کاتب خود ابوعبدالله «معاویه بن سیار» فرستاد و گفت «عطا را قطع کن و او دیگر صله ای نبخشید.» و مردم بازگشتند سید از در درآمد و چون مهدی او را دید، خندید و گفت: «ای اسماعیل! اندرزت را پذیرفتم و دیگر چیزی به آنان ندادم.»
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روایت ابن حمدان «سوید بن حمدان بن حصین» گفت: سید با ما آمد و رفت داشت و غالبا به نزد ما می آمد، روزی از مجلس ما برخاست و پس از رفتن او مردی روی به ما آورد و گفت: «شما را که در نزد پادشاه شرف و ارج است با این مرد (سید) همنشینی نکنید که وی به باده گساری و بدگوئی از گذشتگان مشهور است.» این خبر به سید رسید و به «ابن حصین» چنین نوشت:

وصفت لک الحوض یا ابن الحصین *** علی صفة الحارث الأعور

فإن تسق منه غدا شربة *** تفز من نصیبک بالأوفر

فما لی ذنب سوی أننی *** ذکرت الذی فر عن خیبر

ذکرت امرأ فر عن مرحب *** فرار الحمار من القسور

فأنکر ذاک جلیس لکم *** زنیم أخو خلق أعور

لحانی بحب إمام الهدی *** و فاروق أمتنا الأکبر

سأحلق لحیته إنها *** شهود علی الزور و المنکر

«ای پسر حصین! من توصیف حوض پیغمبر را آن چنانکه حارث اعور گفته بود برای تو کردم. اگر فردای قیامت جرعه ای از آن به تو بنوشانند بزرگترین بهره را برده ای. گناه من جز آن نبود که یاد از کسی کردم که از خیبر گریخت! از مردی یاد کردم که چون خری که از شیر می گریزد، از مرحب گریخت. همنشین پست و نابکار و فرو مایه شما، سخنان مرا نپسندید. و مرا به دوستی رهبر هدایت و فاروق امت اکبر (علی (ع)) سرزنش کرده به زودی ریشش را خواهم تراشید، چه سرزنش وی، شهادت به زور و زشتی است.»
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سوید گفته است: پس از این اشعار، دوستان از آن مرد بریدند و مهر و معاشرت سید را به جان خریدند.

معاذ از «معاذ بن سعید حمیری» است که گفت: سید اسماعیل بن محمد حمیری -رحمه الله- برای اداء شهادتی به نزد سوار قاضی آمد. سوار به وی گفت: «آیا تو همان اسماعیل بن محمد معروف به سید نیستی؟» گفت: «چرا» گفت: «چگونه برای اداء شهادت به نزد من آمدی با اینکه من خبر از دشمنی تو با گذشتگان دارم؟»

سید گفت: «خداوند مرا از دشمنی اولیاء خود امان بخشیده است و این ویژگی همیشگی من است.» سپس از جا برخاست، سوار به وی گفت: «برخیز ای رافضی! چه به خدا قسم شهادت به حق نخواهی داد.» سید بیرون آمد و چنین سرود:

أبوک ابن سارق عنز النبی *** و أنت ابن بنت أبی جحدر

و نحن علی رغمک الرافضو *** ن لأهل الضلالة و المنکر

«ای سوار! پدرت پسر دزد بز پیغمبر و تو پسر دختر ابی جحدری. و ما، علیرغم تو، از گمراهان و زشتکاران بیزاریم.»

سپس شعری سرود و بر پاره ای کاغذ نوشت و درخواست کرد تا آن را با دیگر کاغذها جلو سوار گذارند. سوار نامه را برگرفت و چون بر آن اشعار آگاهی یافت به سوی ابی جعفر منصور که بر جسر اکبر فرود آمده بود، آورد تا از او در مخالفت با سید مدد گیرد. سید، در رسیدن به نزد منصور بر او پیشی گرفت و قصیده خود را که در آن چنین سروده بود خواند:

یا أمین الله یا من *** صور یا خیر الولاة
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إن سوار بن عبد الل *** ه من شر القضاة

نعثلی جملی *** لکم غیر مواتی

جده سارق عنز *** فجرة من فجرات

لرسول الله و القا *** ذفه بالمنکرات

و الذی کان ینادی *** من وراء الحجرات

یا هناة اخرج إلینا *** إننا أهل هنات

فاکفنیه لا کفاه الل *** ه شر الطارقات

سن فینا سننا کا *** نت مواریث الطغاة

فهجوناه و من یهجو *** یصب بالفاقرات

«ای منصور! ای امین خدا و ای بهترین فرمان روا! به راستی که سوار بن عبدالله بدترین قاضی است. او عثمانی و جملی است و پذیرای فرمان شما نیست. جد او، دزد بز پیغمبر و تبهکاری از تبهکاران بود. و کسی بود که پیغمبر را از پشت دیوار خانه بانگ می زد که: ای فلانی! به در آی که ما فلان کاره ایم. مرا از شر چنین آدمی بازدار، که خدا او را از شر بلاها باز ندارد. او در میان ما، سنتهائی که یادگار سرکشان بود به جا گذاشت. ما او را هجو کردیم و هر کس هجو کند به بلاهای بزرگ گرفتار آید.»

ابوجعفر منصور خندید، و گفت: «تو را به قضاء گماردیم اینک، آنچنان که سوار را هجو کردی، خود را ستایش کن.» و سید چنین گفت:

إنی امرؤ من حمیر أسرتی *** بحیث تحوی سروها حمیر

آلیت لا أمدح ذا نائل *** له سناء و له مفخر

إلا من الغر بنی هاشم *** إن لهم عندی یدا تشکر

إن لهم عندی یدا شکرها *** حق و إن أنکرها منکر
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یا أحمد الخیر الذی إنما *** کان علینا رحمة تنشر

حمزة و الطیار فی جنة *** فحیث ما شاء دعا جعفر

منهم و هادینا الذی نحن من *** بعد عمانا فیه نستبصر

لما دجا الدین و رق الهدی *** و جار أهل الأرض و استکبروا

ذاک علی بن أبی طالب *** ذاک الذی دانت له خیبر

دانت و ما دانت له عنوة *** حتی تدهدی عرشه الأکبر

و یوم سلع إذ أتی عاتبا *** عمرو بن عبد مصلتا یخطر

یخطر بالسیف مدلا کما *** یخطر فحل الصرمة الدوسر

إذ جلل السیف علی رأسه *** أبیض عضبا حده مبتر

فخر کالجذع و أوداجه *** ینصب منها حلب أحمر

ترجمه: «من، از خاندان حمیرم، خاندانی که از جوانمردی و بخشندگی، مایه ور است. سوگند یاد کرده ام که هیچ بخشنده بلند پایه و سرافرازی را نستایم. مگر از خاندان برجسته بنی هاشم، چه آنان را دست بخشنده ای است که از دیدگاه من قابل ستایش است. آری آنان را بر من منتی است که از دیدگاه من، سزاوار ستایشند است، هر چند منکران، انکار کنند. ای احمد! ای نیک مردی که وجودت رحمت گسترده خدا برای ما است و حمزه و جعفر طیار، همان که در بهشت به هر جا بخواهد در پرواز است، و امام ما، آن امامی که ما (آنگاه که فضای دین تاریک و راه هدایت باریک بود و اهل زمین به ستم گرویده بودند و کبر می ورزیدند) پس از نابینائی ها به روشنائی وجود او بینائی یافتیم، از این خاندانند. این امام علی بن ابی طالب (ع) است، که خیبر ذلیل او شد. آنگاه که تخت بزرگش واژگون گردید. در روز نبرد سخت و شکننده خندق نیز که «عمرو بن عبدود» سرزنش کنان و با شمشیر بران به او روی آورد، و بی باکانه شمشیر خویش را می جنباند و چون شتری مست و درشت می خروشید. علی شمشیر کشیده و کشنده خود را، چنان بر سر او کوبید که چون تنه سنگین درختی نقش زمین شد و خون سرخ از رگهایش ریختن گرفت.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 362، جلد 4 صفحه 109 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 263- 261، 270 - 274 

ابن معتز-طبقات ابن المعتز- صفحه 7 [34]

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع سید اسماعیل حمیری اهل بیت (ع) بنی عباس داستان تاریخی


غدیریات سید حمیری (هدایت)

غدیریه 17 ألا إن الوصیة دون شک *** لخیر الخلق من سام و حام

و قال محمد بغدیر خم *** عن الرحمن ینطق باعتزام

یصیح و قد أشار إلیه فیکم *** إشارة غیر مصغ للکلام

ألا من کنت مولاه فهذا *** أخی مولاه فاستمعوا کلامی

فقال الشیخ یقدمهم إلیه *** و قد حصدت یداه من الزحام

ینادی أنت مولای و مولی ال *** أنام فلم عصی مولی الأنام؟

و قد ورث النبی رداه یوما *** و بردته و لائکة اللجام

ترجمه: «هان! که آن وصیت بی تردید، از آن بهترین خلق از نسل سام و حام بود. و محمد (ص) در غدیر خم از جانب خدای رحمان به اراده ای استوار، سخن می گفت. بانگ می زد و در میان شما به علی اشاره می کرد و با چنان اشارتی که چیزی از سخنش نمی کاست می فرمود: هان! هر کس من سرپرست اویم، این برادر من سرور او است. پس سخنم را بشنوید! پیشاپیش همه، شیخی که دستش را از میان انبوه جمعیت در آورده بود، بانگ زد: (ای علی) تو مولای من و سرور مردمی! پس چرا با سرور مردم سرکشی کرد؟ با علی که: روزی «ردا» و «برد» و «زمام مرکب» پیغمبر را به ارث برده است.»
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غدیریه 18 علی آل الرسول و أقربیه *** سلام کلما سجع الحمام

أ لیسوا فی السماء هم نجوم *** و هم أعلام عز لا یرام

فیا من قد تحیر فی ضلال *** أمیر المؤمنین هو الإمام

رسول الله یوم غدیر خم *** أناف به و قد حضر الأنام

«تا کبوتران می خوانند، بر خاندان و خویشان پیغمبر، درود باد. آیا آنها ستارگان آسمان هدایت و اعلام جاودان عزت، نیستند؟ ای سرگردان در گمراهی! امیرالمؤمنین امام است. رسول خدا (ص) در روز غدیر خم و در حضور مردم او را بلند کرد.»

«معتز» در صفحه 8 «طبقاتش» گفته است: «از کسی حکایت کرده اند که گفت: باربری را دیدم که باری گران و رنج آور به دوش داشت گفتم: چیست؟ گفت: قصائد میمیه سید است.»

غدیریه 19 نفسی فداء رسول الله یوم أتی *** جبریل یأمر بالتبلیغ إعلانا

إن لم تبلغ فما بلغت فانتصب *** النبی ممتثلا أمرا لمن دانا

و قال للناس من مولاکم قبلا *** یوم الغدیر فقالوا أنت مولانا

أنت الرسول و نحن الشاهدون علی *** أن قد نصحت و قد بینت تبیانا

هذا ولیکم بعدی أمرت به *** حتما فکونوا له حزبا و أعوانا

هذا أبرکم برا و أکثرکم *** علما و أولکم بالله إیمانا

هذا له قربة منی و منزلة *** کانت لهارون من موسی بن عمرانا

«جانم به قربان رسول خدا، در آن روز که جبرئیل بر او نازل شد و گفت: خداوند به تبلیغ صریح ولایت فرمانت می دهد که اگر تبلیغ نکنی، رسالت را به پایان نبرده ای. پس پیغمبر برای اطاعت از امر خدائی که به وی ایمان داشت به پا خاست و به مردم فرمود: پیش از امروز غدیر مولای شما چه کسی بود؟ گفتند: تو سرور ما و رسول خدائی و ما گواهیم که خیرخواهی کردی و آشکارا، احکام حق را بیان فرمودی. فرمود: پس از من این علی مولای شما است و من به این امر مأموریت حتمی یافته ام. بنابراین در گروه وی و از یاورانش باشید. او از همه شما نیکوکارتر و دانشمندتر است و نخستین کس است که به خدا ایمان آورد. او را با من همان نسبت و منزلت است که هارون را، با موسی بن عمران بود.»
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غدیریه 20 أتی جبرئیل و النبی بضحوة *** فقال أقم و الناس فی الوخد تمحن

و بلغ و إلا لم تبلغ رسالة *** فحط و حط الناس ثم و وطنوا

علی شجرات فی الغدیر تقادمت *** فقام علی رحل ینادی و یعلن

و قال ألا من کنت مولاه منکم *** فمولاه من بعدی علی فأذعنوا

فقال شقی منهم لقرینه *** و کم من شقی یستزل و یفتن

یمد بضبعیه علیا و إنه *** لما بالذی لم یؤته لمزین

کأن لم یکن فی قلبه ثقة به *** فیا عجبا أنی و من أین یؤمن؟!

ترجمه: «در چاشتگاهی جبرئیل بر پیغمبر فرود آمد و در حالی که مردم شتابزده و تند در حرکت بودند، گفت: بایست، و تبلیغ ولایت کن که اگر نکنی رسالت را به انجام نرسانده ای. پس او فرود آمد و دیگران نیز به زیر آمدند و منزل گرفتند، به جانب درختان در کنار غدیر آمد و بر جهاز شتران، ایستاد و آشکارا بانگ بر آورد و گفت: هان! ای کسانیکه من مولای شمایم، این علی پس از من سرور شما است. پس اذعان کنید. سیه روزی به دوستش گفت: و چه بدبختانی که می لغزند و به فتنه می افتند، پیغمبر بازوان علی را گرفته است و او را به فرمانی که بر وی نازل نشده است، می ستاید. در دل چنین کسی گوئی اعتماد به پیغمبر نیست. شگفتا پس از کجا و چگونه ایمان آورده است.»

غدیریه 21 منحت الهوی المحض منی الوصیا *** و لا أمنح الود إلا علیا

دعانی النبی علیه السلام *** إلی حبه فأجبت النبیا
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فعادیت فیه و والیته *** و کنت لمولاه فیه ولیا

أقام بخم بحیث الغدیر *** فقال فأسمع صوتا ندیا

ألا ذا إذا مت مولاکم *** فأفهمه العرب و الأعجمیا

ترجمه: «مهر محض خود را به پای وصی ریختم، و به دیگری جز علی عشق نمی ورزم. پیغمبر مرا به دوستی او دعوت کرد، و من دعوت او را اجابت کردم. با دشمنان علی، دشمنم و خود او را دوست دارم و با دوستانش نیز دوستم. در غدیر خم پیغمبر به پا خاست و با آهنگی بلند که گوشها را نوازش داد، فرمود: هان! من چون درگذرم، این علی مولای شما است و این فرمان را به عرب و غیر عرب فهماند.»

غدیریه 22 به وصی النبی غداة خم *** جمیع الناس لو حفظوا النبیا

و ناداهم أ لست لکم بمولی *** عباد الله فاستمعوا إلیا

فقالوا أنت مولانا و أولی *** بنا منا فضم له علیا

و قال لهم بصوت جهوری *** و أسمع صوته من کان حیا

فمن أنا کنت مولاه فإنی *** جعلت له أبا حسن ولیا

فعادی الله من عاداه منکم *** و کان بمن تولاه حفیا

ترجمه: «پیغمبر، در چاشتگاه غدیر خم، عموم مردم را به ولای علی سفارش کرد و ای کاش وصیت او را نگه می داشتند به آنان بانگ زد: که ای بندگان خدا! به سخنان من گوش فرا دهید! آیا من مولای شما نیستم. گفتند: چرا. تو مولای مائی و از خود ما به ما اولی تری. پس علی را بر گرفت و با آهنگی رسا که آوای او را هر زنده دلی شنید. فرمود: هر کس من سرور اویم اباالحسن را سرور او ساختم. خداوند با دشمنان او دشمن و با دوستان او دوست باد.»
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غدیریه 23 و قام محمد بغدیر خم *** فنادی معلنا صوتا ندیا

لمن وافاه من عرب و عجم *** و حفوا حول دوحته حنیا

ألا من کنت مولاه فهذا *** له مولی و کان به حفیا

إلهی عاد من عادی علیا *** و کن لولیه ربی ولیا

ترجمه: «محمد (ص) در غدیر خم به پا خاست و با آهنگی رسا و آشکار به عرب و عجمی که همراهش بودند و بر گرد کرسیش حلقه زده بودند، بانگ زد که: هان! هر کس را منم مولا، این علی مولا و سرور برتر اوست. ای خدای من! دشمن علی را دشمن دار. و با دوست او دوست باش.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 329، جلد 4 صفحه 76 

ابن معتز- طبقات الشعراء- صفحه 36

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری تشیع غدیر امام علی (ع)


سخنانی پیرامون مذهب سید حمیری (کیسانی)

مذهب کیسانی سید، روزگار درازی را بر آئین کیسانی گذراند و قائل به امامت محمد بن حنفیه و غیبت او بود و او را در این باره اشعاری است. سپس به برکت امام صادق (ع) سعادت به وی روی آورد و از آن امام حجتهای قوی دید و حق را باز شناخت و در دیداری که هنگام بازگشت امام از نزد منصور و نزول حضرتش به کوفه با امام داشت و یا در ملاقاتی که در ایام حج با حضرت کرد، بداندیشیهای کیسانیه را به دور ریخت. و عبدالله بن معتز درگذشته به سال 296 ه و شیخ الامة صدوق متوفی 381 ه و حافظ مرزبانی متوفی 384 ه و شیخ ما مفید درگذشته به سال 412 ه و ابی عمر کشی و سروی متوفی به سال 588 ه و اربلی متوفی 692 ه و دیگران را در پیرامون مذهب سید، سخنان بسیاری است که یکی از آنها، برای اثبات حق بسنده است چه رسد به تمام آنها، و اینک آن گفتارها.
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سخن ابن معتز ابن معتز در صفحه 7 «طبقات الشعراء» گفته است: حدیث کرد مرا محمد بن عبدالله و گفت: سدری راوی سید می گفت سید در آغاز زندگی کیسانی و قائل به رجعت محمد بن حنفیه بود و در این باره این شعر را برای من خواند:

حتی متی و إلی متی و متی المدی *** یا ابن الوصی و أنت حی ترزق

و این قصیده مشهور است. و محمد بن عبدالله مرا حدیث کرد و گفت: سدری می گفت سید پیوسته قائل به آئین کیسانی بود تا آنگاه که در مکه و ایام حج امام صادق (ع) را دیدار کرد و امام با او به گفتگو پرداخت و حجت را بر وی تمام فرمود و سید از آن آئین برگشت و سخن او در ترک آن عقیده و بازگشت از آئینی که داشته است، و یادی که از امام صادق (ع) می کند چنین است:

تجعفرت باسم الله و الله اکبر *** و ایقنت ان الله یعفو و یغفر

و یثبت مهما شاء ربی بامره *** و یمحو و یقضی فی الامور و یقدر

گفتار صدوق صدوق در صفحه 20 «کمال الدین» گفته است: سید در امر غیبت گمراه بود و به غیبت محمد بن حنفیه اعتقاد داشت تا آنکه امام صادق جعفر بن محمد (ع) را ملاقات کرد و از او علامات امامت و دلالات وصیت را دید و از امر غیبت پرسید، امام به او فرمود: «غیبت حق است اما این غیبت برای دوازدهمین امام از ائمه (ع) پیش خواهد آمد.» و سید را بر مرگ محمد بن حنفیه و اینکه پدرش محمد بن علی بن حسین شاهد دفن او بوده است، خبر داد و سید از آئین خود دست برداشت و از اعتقادش استغفار کرد، و چون حق بر او آشکار شد، به سوی حق باز آمد و به امامت گروید.
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عبدالواحد بن محمد عطار (رض) برای ما حدیث کرد و گفت: علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری، برای ما حدیث کرد و گفت: حمدان بن سلیمان از قول محمد بن اسماعیل بن بزیع، از قول حیان سراج، برای ما حدیث کرد و گفت: از سید بن محمد حمیری شنیدم که می گفت: من قائل به غلو و معتقد به غیبت محمد بن علی ملقب به ابن حنفیه بودم و روزگاری را در این گمراهی گذراندم، تا آنکه خداوند به عنایت امام صادق جعفر بن محمد (ع) بر من منت نهاد و مرا از آتش دوزخ رهانید و به راه راست هدایت کرد و چون دلائلی از آن امام دیدم که مسلم شد که او حجت راستین خدا بر من و بر همه مردم روزگار خویش است و امامی است که خداوند طاعتش را فرض و اقتداء به وی را واجب دانسته است. از او پرسیدم و گفتم: «ای پسر رسول خدا! درباره غیبت و درستی وقوع آن، اخباری به ما رسیده است، به من بگوئید که این غیبت برای چه کسی پیش می آید؟» فرمود: « برای ششمین فرزند من که دوازدهمین امام پس از پیغمبر است. نخستین پیشوا از این دوازده تن، علی بن ابی طالب و آخر آنها قائم به حق، بقیة الله فی الارض و صاحب الزمان است. به خدا سوگند! اگر او، در غیبت خود به اندازه ای باقی بماند که نوح در قومش ماند، از دنیا نمی رود، مگر آنکه ظهور کند و جهان را از عدل و داد پر کند، آنچنانکه از ظلم و جور پر شده است.» سید گفت: چون این سخن را از سرورم جعفر بن محمد صادق (ع) شنیدم، به دست امام توبه کردم و قصیده ای سرودم که آغازش چنین است:
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و لما رأیت الناس فی الدین قد غووا *** تجعفرت باسم الله فیمن تجعفروا

و نادیت باسم الله و الله أکبر *** و أیقنت أن الله یعفو و یغفر

و دنت بدین غیر ما کنت دائنا *** به و نهانی سید الناس جعفر

فقلت فهبنی قد تهودت برهة *** و إلا فدینی دین من یتنصر

و إنی إلی الرحمن من ذاک تائب *** و إنی قد أسلمت و الله أکبر

فلست بغال ما حییت و راجع *** إلی ما علیه کنت أخفی و أضمر

و لا قائلا حی برضوی محمد *** و إن عاب جهال مقالی فأکثروا

و لکنه مما مضی لسبیله *** علی أفضل الحالات یقفی و یخبر

مع الطیبین الطاهرین الألی لهم *** من المصطفی فرع زکی و عنصر

ترجمه: «چون مردم را در دینشان گمراه دیدم، به نام خدا به جعفریان پیوستم و جعفری شدم به نام خدا خدای بزرگ ندا در دادم، و یقین دارم که مرا می بخشد و می آمرزد. به آئینی غیر از آئینی که داشتم گرویدم، و سرور خلق، جعفر مرا از دین پیشینم برگرداند. گفتم فرض بفرمائید که روزگاری را به یهودیت یا نصرانیت گذراندم. اینک از آن آئین به سوی خدای مهربان، برمی گردم و اسلام می آورم. دیگر تا زنده ام غلو نمی کنم، و به آئین پوشیده و پنهان خود باز می گردم. دیگر قائل نیستم که آن زنده ای که در رضوی است، محمد حنفیه، است هر چند نادانان بر این گفته من خرده بسیار گیرند. البته محمد حنفیه، شاخه و عنصری پاک از این خاندان بود که با آگاهی، همراه دودمان پاک و پاکیزه پیغمبر، راه خویش را سپرد.» (تا آخر قصیده که طولانی است)
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و پس از آن این چکامه را سرودم:

أ یا راکبا نحو المدینة جسرة *** عذافرة یطوی بها کل سبسب

إذا ما هداک الله عاینت جعفرا *** فقل لولی الله و ابن المهذب

ألا یا أمین الله و ابن أمینه *** أتوب إلی الرحمن ثم تأوبی

إلیک من الأمر الذی کنت مطنبا *** أحارب فیه جاهدا کل معرب

و ما کان قولی فی ابن خولة مبطنا *** معاندة منی لنسل المطیب

و لکن روینا عن وصی محمد *** و ما کان فیما قال بالمتکذب

بأن ولی الأمر یفقد لا یری *** ستیرا کفعل الخائف المترقب

فیقسم أموال الفقید کأنما *** تعیبه بین الصفیح المنصب

فیمکث حینا ثم ینبع نبعة *** کنبعة جدی من الأفق کوکب

یسیر بنصر الله من بیت ربه *** علی سؤدد منه و أمر مسبب

یسیر إلی أعدائه بلوائه *** فیقتلهم قتلا کحران مغضب

فلما روی أن ابن خولة غائب *** صرفنا إلیه قولنا لم نکذب

و قلنا هو المهدی و القائم الذی *** یعیش به من عدله کل مجدب

فإن قلت لا فالحق قولک و الذی *** أمرت فحتم غیر ما متعصب

و أشهد ربی أن قولک حجة *** علی الخلق طرا من مطیع و مذنب

بأن ولی الأمر و القائم الذی *** تطلع نفسی نحوه بتطرب

له غیبة لا بد من أن یغیبها *** فصلی علیه الله من متغیب

فیمکث حینا ثم یظهر حینه *** فیملأ عدلا کل شرق و مغرب

بذاک أمین الله سرا و جهرة *** و لست و إن عوتبت فیه بمعتب
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ترجمه: «ای آنکه بر شتر بزرگ و سخت کوش خویش سواری و راه بیابان می سپری! چون خدا رهبریت کرد و جعفر بن محمد را دیدی، به آن ولی خدا و فرزند پاک پیغمبر بگو: ای امین خدا و فرزند امین خدا! من از کاری که در راه آن پیکار بسیار کرده ام و با بدگویان به مبارزه برخاسته ام، به سوی خدا و تو تائب و راجعم، و گفتار من در غیبت «ابن خوله» دشمنی با دودمان پاک پیغمبر نبوده، لیکن از وصی راستگوی محمد (ص)، روایتی به ما رسیده بود که امام زمان، همچون خائف مترقب، روزگاری را در غیبت و پنهانی می گذراند و اموالش را چون تهمت زده در ملاء عام تقسیم می کنند. و چون مدت غیبت به سر آید، چون ستاره جدی که از افق می درخشد، ظهور می کند و از خانه خدا به یاری خدا و با ریاستی الهی و اسبابی مهیا، براه می افتد و پرچم به دست، چون توسن سرکش، به سوی دشمن می تازد، و آنها را می کشد و چون روایت کردند که ابن خوله غائب است، ما صادقانه به او گرویدیم و گفتیم: وی همان مهدی قائمی است که به عدل خویش، خزان زدگی ها را به شکوفائی می سپرد و اگر تو ای امام صادق (ع) بگوئی چنین نیست، سخنت حق و فرمانت حتم و خالی از تعصب است. من خدا را گواه می گیرم که قول تو، بر فرمانبرو نافرمان حجت است. براستی که از غیبت ولی امر و قائمی که نشاط انگیز و ظفر بخش جان ما است، گریزی نیست، بر چنین غائبی درود مدام خدا باد. وی روزگاری را در غیبت می گذراند، و چون ظهور کند، شرق و غرب را از عدل و داد پر می کند.» «حیان سراج» که راوی این حدیث است، خود کیسانی مذهب است «اربلی» نیز این حدیث را در «کشف الغمه» آورده است.
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سخن مرزبانی مرزبانی در «اخبارالسید» گفته است: سید بن محمد (رحمه الله) بی تردید کیسانی بود و اعتقاد داشت که محمد بن حنفیه همان قائم مهدی و مقیم در جبال رضوی است و شعرش دلیل بر درستی گفتار ما و کیسانی بودن اوست و از اشعار او است:

یا شعب رضوی ما لمن بک لا یری *** و بنا إلیه من الصبابة أولق

حتی متی و إلی متی و کم المدی *** یا ابن الوصی و أنت حی ترزق

إنی لآمل أن أراک و إننی *** من أن أموت و لا أراک لأفرق

«ای کوه رضوی! چرا امامی که در تو منزل دارد، دیده نمی شود، براستی که از عشقش دیوانه شدیم ای پسر وصی پیغمبر که زنده و مرزوقی! این غیبت تا کی و تا چند؟ آرزوی من دیدار تو است و از اینکه بمیرم و ترا نبینم، نگرانم.»

البته وی از این آئین برگشت و به امامت امام صادق (ع) گروید و این اشعار را سرود:

تجعفرت باسم الله و الله اکبر *** و ایقنت ان الله یعفو و یغفر

و هر کس گمان برد که سید بر مذهب کیسانی باقی ماند، دروغ پرداز و طاعن است و از روشنترین دلائل نادرستی این نسبت، دعا و ثنائی است که امام صادق نسبت به سید فرموده اند و از آن جمله این روایت است: محمد بن یحیی مرا خبر داد و گفت: (ابوالعینا) برای ما حدیث کرد و گفت علی بن حسین بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) مرا حدیث کرد و گفت: به ابی عبدالله امام صادق (ع) آنگاه که ذکری از سید به میان آمد گفتند: «وی شراب می نوشد.» فرمود «اگر گامی از سید بلغزد قدم دیگرش بر جا است.» و به اسناد خود از «عباد بن صهیب» آورده است که گفت: در خدمت ابی عبدالله جعفر بن محمد (ع) بودم که یادی از سید فرمود و او را دعا کرد، به امام گفتند «برای او که شراب می نوشد و عمر و ابوبکر را دشنام می دهد و قائل به رجعت است، دعا می کنید؟» امام فرمود: «پدرم از پدرش علی بن الحسین برای من حدیث کرد که: دوستداران دودمان پیغمبر نمی میرند مگر تائب. سید نیز توبه کرده است.» آنگاه سر بلند کرد و توبه نامه سید که در آخر آن این ابیات نوشته بود، بیرون آورد:
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أیا راکبا نحو المدینة جسرة *** عذافرة یطوی بها کل سبسب

(تا آخر اشعاری که ذکر شد) و نیز به اسناد خود از خلف الحادی روایت کرده است که گفت: از اهواز مقداری مال و مملوک و مرکب برای سید، به هدیه آوردند، به تهنیت وی رفتم، گفت «رهبر من در بازگشت از آئینم «ابا بجیر» است وی همیشه مرا در مذهبم سرزنش می کرد و آرزو داشت که به آئین او بگروم. به او نوشتم که چنین کرده ام و شعر

أیا راکبا نحو المدینة جسرة *** عذافرة یطوی بها کل سبسب

را (تا آخر ابیاتی که گذشت) فرستادم. روزی به من گفت: اگر به آئین امامیه، روی آورده ای، شعری بسرای و من این قصیده را سرودم. او به سجده افتاد و پس از آن گفت خدا را شاکرم که دوستی من نسبت به تو بیهوده نبود. آنگاه به این جایزه ای که می بینی فرمان داد.:

و به اسناد خود از خلف الحادی آورده است که گفت: به سید گفتم معنی این اشعار تو چیست؟

عجبت لکر صروف الزمان *** و أمر أبی خالد ذی البیان

و من رده الأمر لا ینثنی *** إلی الطیب الطهر نور الجنان

علی و ما کان من عمه *** برد الإمامة عطف العنان

و تحکیمه حجرا أسودا *** و ما کان من نطقه المستبان

بتسلیم عم بغیر امتراء *** إلی ابن أخ منطقا باللسان

شهدت بذلک صدقا کما *** شهدت بتصدیق آی القران

علی إمامی لا أمتری *** و خلیت قولی بکان و کان
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ترجمه: «در شگفتم از دگرگونی روزگار و کار ابی خالد سخنور و از برگرداندن امر انعطاف ناپذیر ولایت به امام پاک نهاد و پاکیزه سرشت و نوربخشی چون علی بن الحسین (ع) و از کاری که عم او (محمد حنفیه) در برگرداندن عنان امامت به سوی او کرد و از اینکه امام او را به محاکمه در کنار «حجرالاسود» فراخواند و سنگ آشکارا به سخن آمد و گفت: باید عم، در برابر امامت برادر زاده تسلیم شود، من به این امر صادقانه گواهی می دهم، همانطور که آیات قرآن را تصدیق دارم. بدون شک علی بن الحسین امام من است. و من دست از این و آن برداشته ام.» سید پاسخ داد «علی بن شجره» از قول «ابی بجیر» او از امام صادق ابی عبد الله (ع) برای من حدیث کرد که «اباخالد کابلی» قائل به امامت ابن حنفیه بود، پس از کابل شاه به مدینه آمد و شنید که محمد، علی بن حسین را با خطاب «یا سیدی» نام می برد، به وی گفت: «ای محمد! برادرزاده ات را به لقبی می خوانی که او تو را به مانند آن نمی خواند؟» محمد گفت: «وی مرا در کنار حجرالاسود به محاکمه خواند. و سوگند یاد کرد که سنگ را به سخن می آورد. و من از حجرالاسود شنیدم که گفت: ای محمد! امامت را به برادرزاده ات بسپار، که او از تو به این کار سزاوارتر است. آنگاه من (سید) این قصیده را سرودم و ابوخالد کابلی، امامی شد.»

راوی گفت: از شیعه ای درباره این حدیث پرسش کردم، گفت: «امامی نیست آن که این را نداند.» به سید گفتم: «تو بر این مذهبی یا آئینی که من می شناسم.» و او به این بیت «عقیل بن علفه» تمثل جست:
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خذا جنب هرشی أوقفاه فإنه *** کلا جانبی هرشی لهن طریق

«از کنار گردنه هرشی یا پشت آن، راه خویش را در پیش گیر و برو چه از هر دو سو، راه یکی است.» و از اشعاری که مرزبانی در مذهب سید روایت کرده است اینها است:

صح قولی بالإمامه *** و تعجلت السلامه

و أزال الله عنی *** إذ تجعفرت الملامه

قلت من بعد حسین *** بعلی ذی العلامه

أصبح السجاد للإ *** سلام و الدین دعامه

قد أرانی الله أمرا *** أسأل الله تمامه

کی ألاقیه به فی *** وقت أهوال القیامه

ترجمه: «من به سوی سلامت شتافتم و امامی شدم از وقتی به آئین جعفری گرویدم، خداوند، سرزنش را از من به دور داشت پس از حسین (ع) به امامت علی (ع) که صاحب نشان امامت است قائل آمدم چه امام سجاد برای اسلام و آئین، ستونی استوار است. خدا حقیقتی را بر من آشکار نمود که به پایان بردن آن را از او خواستارم تا در سختیهای رستاخیز او را با همین اعتقاد ملاقات کنم.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 350، جلد 4 صفحه 97 

محمد بن عمران مرزبانی- أخبار السیّد الحمیری- صفحه 164، 176 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 277، 297 

ابن معتز- طبقات الشعراء- صفحه 33 

محدث اربلی- کشف الغمّة- جلد 2 صفحه 393 

شیخ صدوق- کمال الدین- صفحه 33

کلی__د واژه ه__ا

شعرا سید اسماعیل حمیری مذهب تشیع کیسانیه زندگینامه


غدیریات سید حمیری (ولایت)
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غدیریه 13 أشهد بالله و آلائه *** و المرء عما قاله یسأل

أن علی بن أبی طالب *** خلیفة الله الذی یعدل

و أنه قد کان من أحمد *** کمثل هارون و لا مرسل

لکن وصی خازن عنده *** علم من الله به یعمل

قد قام یوم الدوح خیر الوری *** بوجهه للناس یستقبل

و قال من قد کنت مولی له *** فذا له مولی لکم موئل

لکن تواصوا بعلی الهدی *** أن لا یوالوه و أن یخذلوا

ترجمه: «خدا و نعمتهای او را گواه می گیرم و انسان مسؤل گفته های خویشتن است، که علی بن ابی طالب، خلیفه خدای دادگستر است. و نسبت او به احمد، همانند هارون به موسی است. اگر چه پیغمبر نیست، لیکن جانشینی است که گنجور علم خداست، همان علمی که باید به آن عمل کرد. در روز «دوح» بهترین خلق به پاخاست و روی به مردم آورد و گفت: هر کسی من سرور او بوده ام، این علی ملجأ و مولای وی است. لیکن آنان، به یکدیگر سفارش کردند، که: علی این کانون هدایت را خوار دارند و او را به سروری نپذیرند.»

غدیریه 14 قام النبی یوم خم خاطبا *** بجانب الدوحات أو حیالها

فقال من کنت له مولی فذا *** مولاه ربی اشهد مرارا قالها

قالوا سمعنا و أطعنا کلنا *** و أسرعوا بالألسن اشتغالها

و جاءه مشیخة یقدمهم *** شیخ یهنی حیدرا مثالها

قال له بخ بخ من مثلکا *** أصبحت مولی المؤمنین یا لها

یا عجبا و للزمان عجب *** تلقی ذوو الفکر به ضلالها
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إن رجالا بایعته إنما *** بایعت الله، فما بدا لها؟

و کیف لم تشهد رجال عندما *** استشهد فی خطبته رجالها؟

و ناشد الشیخ فقال إننی *** کبرت حتی لم أجد أمثالها

فقال و الکاذب یرمی بالتی *** لیس تواری عمة تنالها

ترجمه: «پیغمبر (ص) به روز غدیر خم، در جانب و پیرامون درختان بزرگ، به خطبه خوانی برخاست، و فرمود: هر کس من مولای اویم، این علی مولای او است. خداوندا! گواه باش. و این سخن را چند بار به زبان آورد. گفتند: شنیدیم و همگی فرمان برداریم، و زبان خود را به این گفتار مشغول داشتند. بزرگان قوم، روی به علی آوردند و پیشاپیش آنان شیخی علی را چنین تهنیت داد و گفت: به به، به چون توئی، که مولای مؤمنان شدی. شگفتا و عجبا! و روزگار چه شگفتیها دارد؛ که اندیشمندان به گمراهی می افتند. مردمی که با علی بیعت کردند، در حقیقت با خدا بیعت کرده بودند و چه پیش آمد؟ و چگونه همین اشخاص، آنگاه که علی آنها را در خطبه خود به شهادت طلبید، گواهی ندادند؟ و چرا آن پیر مرد (انس) که علی او را سوگند داد، در جواب گفت: من چنان پیر شده ام که چنین چیزی را به یاد نمی آورم، و علی فرمود: دروغگو به بلائی گرفتار آید، که دستار، ستار آن نشود.»

در ابیات اخیر به حدیث منا شده رحبه امیرالمؤمنین، در مورد حدیث غدیر اشاره شده است، که در مورد خلافت امام (ع) نزاعی پیش آمد و «انس بن مالک» کتمان شهادت کرد و اثر نفرین علی (ع) را دید.
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غدیریه 15 لمن طلل کالوشم لم یتکلم *** و نؤی و آثار کترقیش معجم؟

ألا أیها العانی الذی لیس فی الأذی *** و لا اللوم عندی فی علی بمحجم

ستأتیک منی فی علی مقالة *** تسوؤک فاستأخر لها أو تقدم

علی له عندی علی من یعیبه *** من الناس نصر بالیدین و بالفم

متی ما یرد عندی معادیه عیبه *** یجد ناصرا من دونه غیر مفحم

علی أحب الناس إلا محمدا *** إلی فدعنی من ملامک أو لم

علی وصی المصطفی و ابن عمه *** و أول من صلی و وحد فاعلم

علی هو الهادی الإمام الذی به *** أنار لنا من دیننا کل مظلم

علی ولی الحوض و الذائد الذی *** یذبب عن أرجائه کل مجرم

علی قسیم النار من قوله لها *** ذری ذا و هذا فاشربی منه و اطعمی

خذی بالشوی ممن یصیبک منهم *** و لا تقربی من کان حزبی فتظلمی

علی غدا یدعی فیکسوه ربه *** و یدنیه حقا من رفیق مکرم

فإن کنت منه یوم یدنیه راغما *** و تبدی الرضا عنه من الآن فارغم

فإنک تلقاه لدی الحوض قائما *** مع المصطفی الهادی النبی المعظم

یجیزان من والاهما فی حیاته *** إلی الروح و الظل الظلیل المکمم

علی أمیر المؤمنین و حقه *** من الله مفروض علی کل مسلم

لأن رسول الله أوصی بحقه *** و أشرکه فی کل فی ء و مغنم

و زوجته صدیقة لم یکن لها *** مقارنة غیر البتولة مریم

و کان کهارون بن عمران عنده *** من المصطفی موسی النجیب المکلم
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و أوجب یوما بالغدیر ولاءه *** علی کل بر من فصیح و أعجم

لدی دوح خم آخذا بیمینه *** ینادی مبینا باسمه لم یجمجم

أما و الذی یهوی إلی رکن بیته *** بشعث النواصی کل وجناء عیهم

یوافین بالرکبان من کل بلدة *** لقد ضل یوم الدوح من لم یسلم

و أوصی إلیه یوم ولی بأمره *** و میراث علم من عری الدین محکم

ترجمه: «این خرابه های خالگونه خاموش، و این حفره ها و آثار پر نقش و نگار بی زبان، از کیست؟ هان! ای آزاررسان! که در پیش من از اذیت و بدگوئی درباره علی، باز نمی ایستی، به زودی درباره علی، سخنی از من می شنوی، که تو را به درد آرد، چه نپذیری و چه بپذیری. من علی را، در برابر مردمی که بر او خرده می گیرند، به دست و زبان یاری می کنم. آنگاه که دشمن علی بخواهد، در نزد من بر او خرده گیرد، مرا یاور سخن پرور امام، بیند. پس از محمد (ص)، علی، محبوبترین مردم در پیش من است. پس ای سرزنشگر! دست از نکوهش دردآورت به من، بردار. و بدان که علی جانشین و پسر عم مصطفی و نخستین نمازگزار و یکتاپرست است. علی، رهبری است که همه نقاط تاریک دینمان را، بر ایمان روشن ساخت. علی صاحب حوض (کوثر) و آن چنان مدافعی است که، گنهکاران را از حریم آن می راند.

علی، قسیم دوزخ است. به او گوید: این یکی را رها کن و آن دیگری را بگیر و در کام خود فرو بر. هر یک از دشمنان ما به تو نزدیک شود، او را در میان شعله های خود بسوزان و به آنکس که از حزب من است نزدیک مشو. که اگر شوی، ستم کرده ای. در فردای آخرت، علی را فرا می خوانند و خدا بر اندام او خلعت می پوشد. پس اگر تو، از علی در آن روز که خدا وی را تقرب می بخشد و خشنودی خود را از او، اظهار می کند، نگرانی از هم اکنون باش که او را در کنار حوض خواهی دید، او با محمد مصطفی، پیغمبر بزرگوار و رهنما ایستاده است. و هر دو، دوستانی را که در زندگی به آنها مهر ورزیده اند به بهشت و به سایه طوبای سایه گستر می برند. علی، امیر مؤمنان است و حق او، از جانب خداوند بر هر مسلمانی واجب است. برای آنکه رسول خدا، درباره حق وی سفارش فرموده و او را در هر فئی و غنیمت شرکت داده است. و همسر او، صدیقه است، زنی که همانندی جز بتول مریم، ندارد. نسبتش به پیغمبر، چون نسبت هارون پسر عمران به موسی نجیب و کلیم است. و پیغمبر، در روز غدیر، ولایت او را بر هر نیمکرد عرب و غیر عرب واجب فرمود. در دوح خم، دست راست وی را گرفت و به آهنگی رسا که ابهامی در آن نبود، از او نام برد. هان! قسم به خدائی که تیره رویان، به رکن خانه اش گرد آلود روی می آرند و سواران هر شهر و دیار به سویش می آیند که آن کس که در غدیر خم تسلیم سخن پیغمبر نشد، به گمراهی فتاد. و روزی که امر ولایت و میراث علمی را که از دستگیره های محکم دین است، به او می سپرد، درباره اش سفارش فرمود». (از این قصیده چهل و دو بیت در دست است)
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«حافظ مرزبانی» در «اخبارالسید» گفته است: «سید حمیری، نسخه ای از این قصیده را برای عبدالله اباض، رهبر اباضیه، فرستاد، زیرا به وی خبر داده بودند که «عبدالله»، علی (ع) را نکوهش و سید را به فراهم کردن موجب قتلش به دست منصور، تهدید کرده است. چون قصیده به دست پسر اباض رسید. سخت خشمناک شد و یاران خود را به جمع آوری فقهاء و قراء فرستاد. آنها گرد آمدند و به نزد منصور که در کنار دجله بصره بود، رفتند و گزارش کار سید را به او دادند. منصور آنان و سید را احضار کرد و از دعوای آنها پرسید. گفتند: سید، گذشتگان را دشنام می دهد و عقیده به رجعت دارد و امامت را از آن تو و خاندانت نمی داند. منصور گفت: مرا واگذارید و به آنچه در مورد خودتان است، بسنده کنید. سپس روی به سید آورد و گفت: درباره آنچه اینان گفتند، چه می گوئی؟ گفت: من کسی را دشنام نمی دهم و بر اصحاب رسول (ص) رحمت می فرستم. اینک، این ابن اباض است به او بگو بر علی و عثمان و طلحه و زبیر رحمت فرستد. منصور، به ابن اباض گفت: بر اینها درود بفرست. او ساعتی درنگ کرد، منصور با چوبدستی که پیش رویش نهاده بود، او را زد و بیرون کرد و دستور داد به زندانش برند. و او در زندان مرد. منصور، فرمان داد همه همراهان او را تازیانه زنند و پانصد هزار درهم به سید دهند.»

غدیریه 16 یا لقومی للنبی المصطفی *** و لما قد نال من خیر الأمم

جحدوا ما قاله فی صنوه *** یوم خم بین دوح منتظم
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أیها الناس فمن کنت له *** والیا یوجب حقی فی القدم

فعلی هو مولاه لمن *** کنت مولاه قضاء قد حتم

أ فلا ینفذ فیهم حکمه *** عجبا یولع فی القلب الضرم

ترجمه: «شگفتا از قوم من! و پیغمبر مصطفی و آنچه که ازین بهترین خلق شرف صدور یافت، اینان سخنی را که پیغمبر، به روز غدیر خم، در زیر درختان افراشته، در باره برادرش علی فرمود انکار کردند. (و آن سخن این بود): ای مردم: هر کس را منم مولائی که حقم از پیش بر او واجب گردیده است، اینک علی نیز به فرمانی حتمی، مولای اوست. آیا فرمان پیغمبر در آنان اثر گذارد؟ شگفتا! آتش در دل زبانه می کشد!»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 327، جلد 4 صفحه 72 

محمدبن عمران مرزبانی- أخبار السیِّد الحمیری- صفحه 172- 173 

ابن معتز- طبقات الشعراء- صفحه 36

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری قصیده غدیر تشیع امام علی (ع) ولایت


زندگی و احوالات سید حمیری (ستایش آل الله)

سخن پردازی سید در ستایش آل الله سید مردی بلند همت و حریص در برگرداندن حق به اهلش بود و به سبب کوشش و اجتهادی که در نشر دعوت به مبدأ استوار خویش داشت و سخن پردازیهائی که در ستایش خاندان پاک نهاد پیغمبر کرد، بر بسیاری از شعراء فزونی و برتری یافت. و با جانبازی و فداکاری در راه تقویت روح ایمان در مردم و زنده کردن دلمردگان از طریق نشر فضائل آل الله و پراکندن زشتیهای دشمنان و بدیهای مخالفان آنان، بر سایر سرایندگان سیادت پیدا کرد. وی گوینده این شعر است:
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ایا رب انی لم ارد بالذی به *** مدحت علیا غیر وجهک فارحم

«پروردگارا! من در ستایش از علی (ع) چیزی جز خشنودی تو نخواسته ام پس بر من رحمت آر.»

و خوابی را که ابوالفرج و مرزبانی از خود او در گزارش زندگیش روایت کرده اند، مصدق شعر اوست. وی گفته است: «پیغمبر را در باغی خشک و خالی که در آن نخلی بلند دیده می شد به خواب دیدم، در کنار آن باغ زمینی چون کافور بود که در آن درختی دیده نمی شد پیغمبر فرمود: می دانی این نخل از کیست؟ گفتم نه، یا رسول الله. فرمود: از آن امرء القیس پسر حجر است آن را برکن و در این زمین بکار و من چنین کردم. پس از آن به نزد «ابن سیرین» آمدم و خواب خود را برای او باز گفتم: گفت آیا شعر می گوئی؟ گفتم: نه، گفت: به زودی شعری چون شعر امرء القیس خواهی سرود. اما اشعار تو درباره خاندانی نیکوکار و پاک نهاد است.»

شعر سید همان طور که ابوالفرج گفته است، هیچگاه از ستایش بنی هاشم یا ذم کسانی که به نظر وی مخالف آنان بوده اند، خالی نیست. وی از موصلی و او از اعمش روایت کرده است که گفت «2300 قصیده از سید در مدح بنی هاشم فراهم آوردم و پنداشتم که به جمع آوری اشعار وی دست یافته ام تا آنکه روزی مردی ژنده و کهنه پوش به مجلس من در آمد و از من برخی از اشعار سید را شنید او نیز سه قصیده از قصائد سید را که من نداشتم خواند. پیش خود گفتم: اگر این مرد تمام قصائدی را که من از سید دارم می دانست و آنگاه آنچه من فراهم نیاورده ام می خواند، شگفت می نمود، عجیب تر این است که او از آن اشعار، آگاهی نداشت و فقط آن چه را که خود بیاد داشت، خواند. در این هنگام، دریافتم که شعر سید را نمی توان برشمرد و همه را فراهم آورد.»
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روایت ابوالفرج ابوالفرج گفته است: سید به نزد «اعمش سلیمان بن مهران» درگذشته به سال 148، می آمد و فضائل امیر مؤمنان (ع) را از او می شنید. پس از نزد او بیرون می آمد و در آن معانی، شعر می سرود. روزی از نزد یکی از امراء کوفه که وی را بر اسبی نشانده و خلعتی بر اندامش پوشانده بود، بیرون آمد و در کناسه کوفه ایستاد و گفت: «ای گروه کوفیان! هر کس فضیلتی از علی بن ابی طالب (ع) برای من بگوید که درباره آن شعری نگفته باشم، این مرکب و تشریفی که بر تن دارم به وی می دهم.» آنان حدیث خواندن گرفتند سید نیز شعرش را می خواند تا آنکه مردی از میان مردم به سوی او آمد و این حدیث را بازگو کرد: روزی امیر مؤمنان علی بن ابی طالب (ع) خواست سوار شود. لباسش را پوشید و یکی از کفشها را نیز به پا کرد و چون خواست دیگری را بپوشد عقابی از آسمان به زیر آمد و کفش را برگرفت و بالا برد و سپس انداخت ماری سیاه از کفش بیرون آمد و گریخت و به سوراخی خزید. آنگاه علی کفش را پوشید. راوی گفت: سید در این باره شعری نسروده بود پس اندکی اندیشید و سپس چنین سرود:

ألا یا قوم للعجب العجاب *** لخف أبی الحسین و للحباب

عدو من عداة الجن وغد *** بعید فی المرادة من صواب

أتی خفا له و انساب فیه *** لینهش رجله منه بناب

لینهش خیر من رکب المطایا *** أمیر المؤمنین أبا تراب
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فخر من السماء له عقاب *** من العقبان أو شبه العقاب

فطار به فحلق ثم أهوی *** به للأرض من دون السحاب

فصک بخفه و انساب منه *** و ولی هاربا حذر الحصاب

إلی جحر له فانساب فیه *** بعید القعر لم یرتج بباب

کریه الوجه أسود ذو بصیص *** حدید الناب أزرق ذو لعاب

یهل له الجری إذا رآه *** حثیث الشد محذور الوثاب

تأخر حینه و لقد رماه *** فأخطاه بأحجار صلاب

و دوفع عن أبی حسن علی *** نقیع سمامه بعد انسیاب

«هان ای قوم چقدر شگفت انگیز است داستان کفش علی پدر حسین و مار سیاه.

دشمنی از دشمنان جنی و نادان که سخت از قصد صواب به دور بود رو به کفش علی آورد و در آن خزید تا پای علی را به دندان بگزد. تا بهترین سوارکار یعنی امیر مؤمنان و ابوتراب را نیش بزند. پس عقابی از عقابان یا پرنده ای همانند آن از آسمان به زیر آمد و کفش را برگرفت و بالا برد و سپس بی درنگ بزمین انداخت. آری کفش را به زمین زد و از آن ماری بیرون آمد که از ترس سنگ بیم زده رو به فرار گذاشت و در سوراخی عمیق و بی روزن خزید. ماری سیاه و براق و تیز دندان و کبود و زهرآگین بود. هر بی باکی چون او را تیزتک و پرجست و خیز می دید، می ترسید. و درنگ می کرد و آنگاه او را به سنگهای سخت می زد. سرانجام شر زهر کشنده این مار خزنده در کفش، از ابی الحسن علی دفع شد.»
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مرزبانی گفته است: سید پس از خواندن این اشعار اسبش را به حرکت آورد و زمامش را گرداند و اسب و هر چه که با خود داشت به کسی که این خبر را روایت کرده بود، داد و گفت: «من در این باره شعری نگفته بودم.»

قصیده مرزبانی 11 بیت از تشبیب این قصیده را یاد کرده است که ابوالفرج غیر از این بیت که مطلع قصیده است نیاورده:

صبوت الی سلمی و الرباب *** و ما لاخی المشیب و للنصابی

ابوالفرج گفته است: اما خبر عقابی که کفش علی بن ابی طالب (ع) را ربود، احمد بن محمد بن سعید همدانی برای من بازگو کرد و گفت: جعفر بن علی بن نجیح مرا حدیث کرد و گفت: ابو عبدالرحمن مسعودی از ابی داود طهوی از ابی زغل مرادی ما را خبر داد و گفت: روزی علی بن ابی طالب (ع) برخاست که برای نماز وضو بگیرد. پس کفشش را در آورد و در این هنگام افعی در آن خزید و چون علی برگشت که کفشش را بپوشد عقابی به زیر آمد و آن را برداشت و به بالا برد و سپس انداخت و افعی از آن بیرون پرید. و مانند این حدیث را درباره پیغمبر نیز روایت کرده اند. ابن معتز در صفحه 7 طبقاتش گفته است: سید استادترین افراد در به شعر کشیدن احادیث و اخبار و مناقب بود و نماند فضیلتی از علی بن ابی طالب (ع)، مگر آنکه آن را به شعر در آورد. و حضور در انجمنی که در آن از خاندان محمد (ص) سخن به میان نمی آمد وی را خسته می کرد و با محفلی که از یاد آنان خالی بود انس نداشت. ابوالفرج از حسن بن علی بن حرب بن ابی اسود دوئلی روایت کرده است که گفت: ما در خدمت ابی عمرو ابن ابی العلاء نشسته بودیم و از سید گفتگو می کردیم او خود آمد و نزد ما نشست، ساعتی را در ذکر زرع و نخل فرو رفتیم ناگاه سید برخاست، گفتیم: «ای ابا هاشم چرا برخاستی؟» گفت:

ص: 14970





إنی لأکره أن أطیل بمجلس *** لا ذکر فیه لفضل آل محمد

لا ذکر فیه لأحمد و وصیه *** و بنیه ذلک مجلس نطف ردی

إن الذی ینساهم فی مجلس *** حتی یفارقه لغیر مسدد

«خوش ندارم در انجمنی که در آن ذکر فضیلت آل محمد نیست، بمانم مجلسی که از احمد و وصی و فرزندان وی یاد نشود پلید و کشنده است نابکار است آنکه، در انجمن خود تا وقتی بر می خیزد، از آنها یاد نکند.»

سید هر گاه به شعری از خود استشهاد می کرد به این بیت آغاز می نمود:

اجد بال فاطمه البکور *** فدمع العین منهمر غزیر

راویان و حافظان شعر سید 1- ابوداود سلیمان بن سفیان مسترق کوفی منشد درگذشته به سال 230 ه، وی آن چنانکه در «اغانی» و صفحه 205 فهرست «کشی» آمده است راوی شعر سید بود.

2- اسماعیل بن ساحر، آن چنانکه در چند جای اغانی آمده است راوی شعر سید بود.

3- ابوعبیده معمر بن مثنی متوفی 209، 211 ه که همانطور که در اغانی و صفحه 437 جلد اول «لسان المیزان» است شعر سید را روایت می کرد.

4- السدری آن طور که در صفحه 7 «طبقات المعتز» است راوی سید بود.

5- محمد بن زکریای غلابی جوهری بصری درگذشته به سال 298 ه. وی چنانکه در اخبارالسید مرزبانی است، شعر سید را از حفظ می کرد و بر عباسه دختر سید می خواند و او تصحیح می کرد.

6- جعفر بن سلیمان ضبعی بصری، درگذشته 178 ه. که چنانکه در اغانی و صفحه 437 جلد اول «لسان المیزان» است شعر سید را بسیار می خواند و اگر کسی آن را نمی پسندید برای او نمی خواند.
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7- یزید بن محمد بن عمر بن مذعور تمیمی که آن طور که در اخبارالسید مرزبانی است شعر سید را روایت می کرد و با وی معاشر بود و ابوالفرج گفته است که او شعر سید را از حفظ می کرد و آن را برای ابی بجیر اسدی می خواند.

8- فضیل بن زبیر رسان کوفی که شعر سید را می خواند و برای امام صادق (ع) نیز خواند که قسمتی از حدیث آن گذشت.

9- حسین بن ضحاک، مرزبانی گفته است وی بیش از همه مردم، شعر سید را از حفظ داشت.

10- حسین بن ثابت که بسیاری از اشعار سید را روایت می کرد.

11- عباسه دختر سید که حافظ شعر پدر بود و چنانکه مرزبانی در اخبارالسید آورده است روات، شعر سید را بر وی می خواندند و او تصحیح می کرد. و سید را دو دختر بلند اختر دیگر بود که حافظ شعر پدر بودند و در برخی معاجم است که هر یک از آن دو، سیصد قصیده را از حفظ داشتند. ابن معتز در صفحه 8 «طبقات الشعراء» گفته است: «از سدری آورده اند که گفت: سید را چهار دختر بود و هر یک از آنان 400 قصیده از شعر پدر به یاد داشتند.»

12- عبدالله بن اسحاق هاشمی، وی چنانکه از قول مرزبانی گذشت شعر سید را جمع آوری کرده است.

13- عم موصلی که همان طور که به نقل از اغانی گذشت شعر سید در مدح بنی هاشم را فراهم آورد.

14- حافظ ابوالحسن الدار قطنی علی بن عمر متوفی به سال 385 ه. که آن چنانکه در صفحه 35 جلد 2 تاریخ خطیب بغدادی و صفحه 359 ابن خلکان و صفحه 200 جلد 3 «تذکرة الحفاظ» آمده است حافظ دیوان سید بود.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 344، جلد 4 صفحه 92 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 249، 255- 257، 266، 286، 292 

عمران مرزبانی- أخبار السیِّد الحمیری- صفحه 171، 152- 157 

ابن معتز- طبقات الشعراء- صفحه 32- 33، 36 

شیخ کشی- رجال الکشّی- جلد 2 صفحه 608 رقم 577 

ابن حجر العسقلانی- لسان المیزان- جلد 1 صفحه 488 رقم 1359 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 3 صفحه 297 رقم 434 

شمس الدین ذهبی- تذکرة الحفّاظ- جلد 3 صفحه 992 رقم 925

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب شعرا سید اسماعیل حمیری تشیع شعر مدح اهل بیت (ع)


گزارشها و خوشمزگیهای سید حمیری (روایت ابوالفرج)

ابوالفرج ابوالفرج و دیگران، خوشمزگیها و لطائف و نوادر بسیاری از سید بازگو کرده اند که اگر فراهم آید، کتابی خواهد شد، اینک، ما از تمام آنها می گذریم و به ذکر اندکی از آن که مجال گنجایش دارد، بسنده می کنیم:

«ابوالفرج» در صفحه 25 جلد 7 «اغانی» به اسناد خود از شخصی روایت کرده است که گفت: من به نزد پسران قیس می رفتم و آنها از قول حسن برایم روایت می خواندند. روزی از آنجا برمی گشتم که سید مرا دید و گفت: «الواحت را به من نشان ده تا چیزی در آن بنویسم وگرنه می گیرمش و نوشته هایش را می شویم.»

الواحم را به او سپردم، در آن نوشت:

لشربة من سویق عند مسغبة *** و أکلة من ثرید لحمه واری

أشد مما روی حبا إلی بنو *** قیس و مما روی صلت بن دینار
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مما رواه فلان عن فلانهم *** ذاک الذی کان یدعوهم إلی النار

«به وقت گرسنگی! جرعه ای سویق و لقمه ای ترید بی گوشت را بر حدیثی که پسران قیس و «صلت بن دینار» از این و آن نقل کنند دوست تر دارم. همین روایتها است که آنها را به دوزخ می کشاند.»

مستمعین اشعار روزی سید، در انجمنی نشسته بود و شعر می خواند، اما حاضران گوش نمی دادند و او چنین سرود:

قد ضیع الله ما جمعت من أدب *** بین الحمیر و بین الشاء و البقر

لا یسمعون إلی قول أجی ء به *** و کیف تستمع الأنعام للبشر

أقول ما سکتوا إنس فإن نطقوا *** قلت الضفادع بین الماء و الشجر

«خداوند، ادبهای گرد آورده مرا، در میان این خران و گوسفندان و گاوان تباه کرد. اینان به سخنان من گوش نمی دهند و چگونه چهارپایان سخن انسان را می شنوند؟ تا خاموشند، انسانند و چون به حرف آیند، به قورباغه های درون گل و لای می مانند.»

زن اباضی سید در راهی، با زنی تمیمی و اباضی مذهب، همراه شد. زن را خوش آمد و گفت: «می خواهم در این سفر با تو ازدواج کنم.» سید گفت: «و این پیوند مانند نکاح «ام خارجه» بی حضور ولی و شهود خواهد بود.» زن خندید و گفت: «تا ببینیم در این صورت تو کیستی؟» سید چنین سرود:

إن تسألینی بقومی تسألی رجلا *** فی ذروة العز من أحیاء ذی یمن

حولی بها ذو کلاع فی منازلها *** و ذو رعین و همدان و ذو یزن
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و الأزد أزد عمان الأکرمون إذا *** عدت مآثرهم فی سالف الزمن

بانت کریمتهم عنی فدارهم *** داری و فی الرحب من أوطانهم وطنی

لی منزلان بلحج منزل وسط *** منها و لی منزل للعز فی عدن

ثم الولاء الذی أرجو النجاة به *** من کبة النار للهادی أبی حسن

ترجمه: «اگر از خاندانم می پرسی، از مردی پرسش کرده ای که در میان مردم «ذی یمن» در اوج عزت است. در منازل یمن، قدرت من به قبائل «ذوکلاع» و «ذورعین» و «حمدان» و «ذویزن» و «ازد» است. آری «ازد» سرزمین عمان که چون مآثر گذشته آنها را برشمرند، در شمار بزرگانند، با اینکه دخترشان از ازدواج من خارج شد خانه آنها خانه من و سرزمین گسترده آنها، وطن من است. مرا دو منزل است، منزل عالی من در «لحج» و سرای عزتم در «عدن» است و مهری که با آن امید رهائی از سرنگونی در دوزخ دارم، متعلق به ابوالحسن هادی (ع) است.»

زن گفت: «شناختمت، و عجیبتر ازین چیزی نیست؛ مردی یمنی و رافضی با زنی تمیمی و اباضی، این دو چگونه جمع می آیند؟» سید گفت: «به نیک اندیشی تو و اینکه سگ نفس را برانی و هیچ یک از ما یادی از گذشته و مذهب خود نکند.» زن گفت: «آیا ویژگی زناشوئی این نیست که چون معلوم و مسلم شد، پوشیده ها را پیدا و نهانها را هویدا می کند؟» سید گفت «پیشنهاد دیگری دارم.» زن گفت: «چیست؟» گفت «متعه که هیچ کس بدان پی نمی برد.» زن گفت: «آن به زنا می ماند.» گفت: «به خدا پناه ببر، از اینکه پس از ایمانی که به قرآن آوردی، به آن کافر گردی؟» گفت: «چرا؟» سید گفت: «مگر نه خدای تعالی فرموده است: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة؛ و زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید، و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرر، با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد یا مهر را کم یا زیاد کنید].» (نساء/ 24)»
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زن گفت: «از خدا خیر می جویم و از تو که اهل قیاسی، تقلید می کنم.» و چنین کرد. و با او برگشت و سید شب را در کنار وی گذراند و چون خبر این کار به خاندان خارجی مذهب آن زن رسید، او را تهدید به قتل کردند و گفتند: «چرا به ازدواج کافری درآمده ای؟» وی انکار کرد اما آنان از متعه آگاهی نداشتند و زن مدتی به طریق متعه با سید رفت و آمد و رابطه داشت تا از یکدیگر جدا شدند. این سخن سید که در آغاز داستان گفت این پیوند به نکاح «ام خارجه» می ماند اشاره به مثل 'سائر اسرع من نکاح ام خارجة' است که در شتابزدگی به کار می برند. و ام خارجه، عمرة، دختر سعد بن عبدالله بن قدار بن ثعلبه است که چون خواستگاری به نزدش می آمد و می گفت «خواستگارم» فورا می پذیرفت. خواستگار می گفت: «فرود آی» و او می گفت «بخوابان!» مبرد گفته است: «ام خارجه بیست و اندی فرزند از پدران گوناگون برای عرب زائیده است و او از آن زنانی است که چون شب را به ازدواج با مردی به صبح می آورد. اختیارش با خودش بود اگر می خواست می ماند وگرنه می رفت و علامت خشنودی او از شویش این بود که چون بامداد می شد صبحانه ای برای شویش می پخت.»

مغیره علی بن مغیره گفته است: «من با سید در آستانه خانه عقبة بن مسلم ایستاده بودیم و پسر سلیمان بن علی هم با ما بود و منتظر عقبه بودیم که مرکب وی را زین کرده بودند تا سوار شود. ابن سلیمان با تعریض به سید گفت: شاعرترین مردم کسی است که می گوید:
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محمد خیر من یمشی علی قدم *** و صاحباه و عثمان بن عفانا

«محمد و دو یار او و عثمان بن عفان بهترین مردمند.»

سید از جا پرید و گفت: به خدا شاعرتر از او کسی است که می گوید:

سائل قریشا إذا ما کنت ذا عمه *** من کان أثبتها فی الدین أوتادا؟

من کان أعلمها علما و أحلمها *** حلما و أصدقها قولا و میعادا؟

إن یصدقوک فلن یعدوا أبا حسن *** إن أنت لم تلق للأبرار حسادا

«اگر نمی دانی، از قریش بپرس که پایدارترین مردم در دین کیست؟ و چه کسی در علم و حلم داناتر و شکیباتر و در گفتار و پیمان درستکارتر است. اگر راستگو باشند و از کسانی نباشند که به نیکان حسد می ورزند از ابی الحسن علی نمی گذرند.»

سپس روی به آن مرد هاشمی آورد و گفت: «ای جوان! تو خلف خوبی برای شرف سلف خویشتن بودی، چرا اینک ویرانگر شرف، و سرزنشگر سلف خود شده ای؟ به کینه توزی خاندان خویش برخاسته ای و کسی را که نهادش از نهاد تو نیست، بر آن که فضلت به فضل اوست برتری می دهی؟ من امیر مؤمنان را از جریان آگاه خواهم کرد، تا تو را خوار دارد.» آن جوان از شرم گریخت و دیگر منتظر عقبة بن مسلم نماند. ولی خبرگزار، عقبه را در جریان گذاشت، و وی به جایزه ای برای سید فرمان داد.»

ناجی ابوسلیمان ناجی، روایت کرده است که سید به اهواز آمد و ابوبجیر سماک اسدی فرماندار آنجا و دوست سید و شیعه بود. این فرماندار را غلامی به نام یزید بن مذعور بود که شعر سید را حفظ می کرد و برای او می خواند، سید، شب را به نزد دوستان اهوازی خود رفت و به شرابخواری نشست و چون شب به سر آمد به خانه بازگشت. شبگردان، سید را دستگیر و زندانی کردند. فردای آن روز این ابیات را نوشت و برای یزید بن مذعور فرستاد. یزید به نزد ابی بجیر آمد و گفت: «شبگردان جنایتی به بار آورده اند که جبران کردنی نیست.» پرسید: «چه کرده اند؟» یزید گفت: «این ابیات را که سید از زندان فرستاده است بشنو» و آنگاه چنین خواند:
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قف بالدیار و حیها یا مربع *** و اسأل و کیف یجیب من لا یسمع

إن الدیار خلت و لیس بجوها *** إلا الضوابح و الحمام الوقع

و لقد تکون بها أوانس کالدمی *** جمل و عزة و الرباب و بوزع

حور نواعم لا تری فی مثلها *** أمثالهن من الصیانة أربع

فعرین بعد تألف و تجمع *** و الدهر- صاح- مشتت ما تجمع

فاسلم فإنک قد نزلت بمنزل *** عند الأمیر تضر فیه و تنفع

تؤتی هواک إذا نطقت بحاجة *** فیه و تشفع عنده فیشفع

قل للأمیر إذا ظفرت بخلوة *** منه و لم یک عنده من یسمع

هب لی الذی أحببته فی أحمد *** و بنیه إنک حاصد ما تزرع

یختص آل محمد بمحبة *** فی الصدر قد طویت علیها الأضلع

ترجمه: «در دیار یار بایست و بر آن درود بفرست و از چگونگی احوالش بپرس و چگونه پاسخ دهد آنکه نمی شنود، دیاری که خانه های آن خالی شده و در پهنه آن جز از روباهها و کبوترهای از پرواز افتاده، خبری نیست. روزی آنجا، جایگاه دلبران گل رخساری چون جمل و عزه و رباب و بوزع بود. سیه چشمان تراندامی در آنجا می زیستند که در پاکدامنی مانند آنان یافت نمی شد. افسوس که اینان پس از پیوند و تجمع از هم گسستند، و روزگار، پراکنده گر گرد آمده ها است. پس به پیشگاه امیری که بر او فرود آمده ای درود بفرست، چه سود و زیان تو بسته به این درگاه است. امیری که چون زبان به نیاز بگشائی، آرزویت را برمی آورد و شفاعتت را می پذیرد. آنگاه که با او خلوت کردی و دیگران سخنانتان را نمی شوند، به او بگو: به خاطر مهری که به احمد مرسل و فرزندانش داری، سید را به من ببخش چه روزی این کشته خود را درو خواهی کرد. او مهر نهفته در سینه و دل را به پای دودمان محمد (ص) ریخته است.»
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در این قصیده گوید:

قم یا ابن مذعور فأنشد نکسوا *** خضع الرقاب بأعین لا ترفع

لو لا حذار أبی بجیر أظهروا *** شنآنهم و تفرقوا و تصدعوا

لا تجزعوا فلقد صبرنا فاصبروا *** سبعین عاما و الأنوف تجدع

إذ لا یزال یقوم کل عروبة *** منکم بصاحبنا خطیب مصقع

مسحنفر فی غیه متتابع *** فی الشتم مثله بخیل یسجع

لیسر مخلوقا و یسخط خالقا *** إن الشقی بکل شر مولع

ترجمه: «ای پسر مذعور! برخیز و شعر بخوان تا این فرومایگان، سر به زیر اندازند و دیده بر هم نهند. که اگر از بیم ابی بجیر نبود، کینه های خویش را آشکار می کردند و شکاف و اختلاف بوجود می آوردند. ای بینی بریده ها! بی تابی مکنید و تحملی هفتاد ساله داشته باشید که ما نیز صبرها کردیم، این خطیب سخنور شما بود که پیوسته و پی در پی، دشنام می داد تا خلق را خشنود و خالق را خشمناک کند. آری شوم بختان به کار بد حریصند.»

«ابوبجیر» چون این ابیات را شنید، رئیس پاسبانان خویش را فرا خواند و او را سرزنش کرد و گفت: «جنایتی به من کرده ای که آن را جبران نتوان کرد. اینک با فروتنی به سوی زندان می روی و می پرسی ابوهاشم کدام یک از شمائید؟ و چون پاسخت داد، بیرونش می آوری و او را بر مرکب خویش می نشانی و با او به تواضع راه می افتی و به نزد منش می آری.» وی چنین کرد، سید امتناع ورزید و حاضر نشد از زندان بیرون آید، مگر آنگاه که همه کسانی را که با وی به زندان افکنده بودند، آزاد کنند. سرپرست عسس، به نزد ابی بجیر آمد و جریان را گزارش داد ابوبجیر گفت: «خدا را شکر که نگفته است، همه زندانیان را بیرون آر و به هر کدام هم پولی بده. چون اگر می گفت، نمی توانستیم مخالفت کنیم. اینک برو و به زبونی خود، خواسته هایش را انجام بده.»
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او رفت و همه زندانیان آن شب را آزاد کرد و سید را به نزد ابی بجیر آورد، ابوبجیر به زبان از او دلجوئی کرد و گفت: «تو بر ما وارد شدی، اما به نزد ما نیامدی و رفتی و با دوستان بدکار اهوازی خویش به می خوارگی پرداختی، تا آن جریان رخ داد؟» سید پوزش طلبید و ابوبجیر به جایزه ای بزرگ برای وی دستور داد و سید مدتی نزد او ماند.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 370، جلد 4 صحفه 118 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 271 - 273، 283- 286، 291 

ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغة- جلد 4 صفحه 95 خطبة 56 

احمدبن محمد میدانی- مجمع الأمثال- جلد 2 صفحه 132 رقم 1871

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری اخلاق مثل داستانهای اخلاقی تشیع


رفتار سید حمیری با غیر شیعه (سوار قاضی)

سوار قاضی یکی از جریانهائی که در میان سید حمیری و سوار قاضی اتفاق افتاده است، داستانی است که «حرث بن عبیدالله ربیعی» بازگو کرده و گفته است: در مجلس منصور در جسر اکبر نشسته بودم، سوار نیز آنجا بود که سید چنین خواند:

إن الاله الذی لا شی ء یشبهه *** آتاکم الملک للدنیا و للدین

آتاکم الله ملکا لا زوال له *** حتی یقاد إلیکم صاحب الصین

و صاحب الهند ماخوذ برمته *** و صاحب الترک محبوس علی هون

ترجمه: «خداوندی که وی را همانندی نیست، ملک دنیا و دین را به شما ارزانی داشت. چنان سلطنتی بی زوال به شما داد که خاقان چین را مطیع و پادشاه هند را مأخوذ و امیر ترک را زبون و زندانی شما کرد.»
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سید، قصیده را تمام کرد و منصور می خندید، پس سوار گفت: «ای امیر مؤمنان! به خدا سوگند که این مرد آن چه را که در دل ندارد به زبان می آورد به خدا، این ها گروهی هستند که محبت خود را به پای دیگری جز شما ریخته و دل به دشمنی شما بسته اند.» سید گفت: «به خدا قسم که سوار دروغگو است و من در ستایش شما راستگویم. اما اینک که می بیند تو با من بر سر مهر آمده ای، حسد می برد. به راستی که دلبستگی و مهرورزی من به شما اهل بیت رگی است که از پدرانم در تن من است. و این مرد، و خاندانش، در جاهلیت و اسلام دشمن شما بوده اند و خداوند عز و جل درباره خاندانش این آیه را بر پیغمبر فرو فرستاده است: 'إن الذین ینادونک من وراء الحجرات أکثرهم لا یعقلون؛ بی تردید کسانی که تو را از پشت اطاق ها صدا می کنند، بیشترشان معرفت و آگاهی [به حرمت و عظمت تو] ندارند.' (حجرات/ 4)»

منصور گفت: «درست است.» سوار گفت: «ای امیر مؤمنان! سید قائل به رجعت است و شیخین را دشنام می دهد و ناسزا می گوید.» سید گفت: «اما اینکه می گوید: قائل به رجعتم، سخن من بر اساس گفتار خدای تعالی است که فرموده است: 'و یوم نحشر من کل أمة فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون؛ و [یاد کن] روزی را که از هر امتی گروهی از آنان را که آیات ما را تکذیب می کنند، محشور می کنیم و آنان را [از حرکت] باز می دارند [تا گروه های دیگر به آنان ملحق شوند،].' (نمل/ 83) و در جای دیگر فرموده است: 'و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا؛ و همه آنان را [برای ورود به عرصه قیامت] محشور می کنیم، و هیچ یک از آنان را وانمی گذاریم.' (کهف/ 47) و از اینجا دانسته می شود که حشر، دو حشر است یکی عام و دیگری خاص. و نیز خدای سبحانه فرموده است: 'ربنا أمتنا اثنتین و أحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلی خروج من سبیل؛ پروردگارا! دوبار ما را میراندی و دوبار زنده کردی، اکنون به گناهانمان معترفیم، پس آیا راهی برای بیرون آمدن [از دوزخ] هست؟' (غافر/ 11) و نیز خدای فرموده است: 'أ لم تر إلی الذین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحیاهم؛ آیا به کسانی که از ترس مرگ از خانه های خود در حالی که هزاران نفر بودند، بیرون آمدند [با دیده عبرت] ننگریستی؟ پس خدا به آنان فرمود: بمیرید [و آنان بدون فاصله مردند،] سپس آنان را زنده کرد [تا بدانند رهایی از چنگ مرگ ممکن نیست].' (بقره/ 243)
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این است آیات کتاب خدای عز و جل. پیغمبر (ص) خدا نیز فرموده است: 'در روز قیامت متکبران در چهره مور محشور می شوند.' و نیز فرموده است: 'چیزی بر بنی اسرائیل نگذشته است مگر آنکه مانند آن در امت من خواهد بود. حتی مسخ و خسف و قذف. و حذیفه گفته است: به خدا قسم، دور نیست که خداوند بسیاری از افراد این امت را به صورت میمون و خنزیر درآورد. بنابراین رجعتی که من بدان معتقدم همان است که قرآن به آن ناطق است و در سنت نیز آمده است و من بر آنم که خدای تعالی این مرد (سوار) را به صورت سگ یا میمون و یا خنزیر یا مور به دنیا بر می گرداند، چه او ستمگر و سرکش و کافر است.»

پس منصور خندید و سید چنین سرود:

جاثیت سوارا أبا شملة *** عند الإمام الحاکم العادل

فقال قولا خطأ کله *** عند الوری الحافی و الناعل

ما ذب عما قلت من وصمة *** فی أهله بل لج فی الباطل

و بان للمنصور صدقی کما *** قد بان کذب الأنوک الجاهل

یبغض ذا العرش و من یصطفی *** من رسله بالنیر الفاضل

و یشنأ الحبر الجواد الذی *** فضل بالفضل علی الفاضل

و یعتدی بالحکم فی معشر *** أدوا حقوق الرسل للراسل

فبین الله تزاویقه *** فصار مثل الهائم الهائل

ترجمه: «در خدمت فرماندهی عادل، کنار اباشمله سوار به مخاصمه نشستم. او سخنانی گفت که هر آگاه و ناآگاهی نادرستی آن را درمی یافت. او نتوانست عیب و عار را از دامن خاندانش بشوید و در اندیشه باطل خویش درماند. درستی سخن من چون دروغگوئی آن مرد ابله نادان بر منصور نمایان شد. سوار، خدای صاحب عرش و رسول روشنی بخش و والای او را دشمن می دارد. و به امام بخشنده ای که در فضل از هر فاضلی برتر است، ناسزا می گوید. و در میان گروهی که حق رسالت پیغمبر را اداء کرده اند، به ستم حکومت می کند. خداوند ریاکاریهای وی را نمایان کرد و او به سرگشتگی و درماندگی افتاد.»
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منصور گفت: «ای سید! دست از سوار بردار!» سید گفت: «ای امیر مؤمنان! آنکه بدگوئی را آغاز کرد ستمکارتر است. او دست از من بدارد تا مرا نیز با او کاری نباشد.» منصور به سوار گفت: «سخنی به انصاف است، دست از او بدار تا هجوت نکند.»

هجو سوار از اشعاری که سید در هجو سوار سروده و برای منصور خوانده و ابوالفرج آن را روایت کرده است، اینها است:

قل للإمام الذی ینجی بطاعته *** یوم القیامة من بحبوحة النار

لا تستعینن جزاک الله صالحة *** یا خیر من دب فی حکم بسوار

لا تستعن بخبیث الرأی ذی صلف *** جم العیوب عظیم الکبر جبار

تضحی الخصوم لدیه من تجبره *** لا یرفعون إلیه لحظ أبصار

تیها و کبرا و لولا ما رفعت له *** من ضبعه کان عین الجائع العاری

ترجمه: «به پیشوائی که در اطاعت او نجات از آتش دوزخ در فردای قیامت است بگو: ای بهترین آفریده! خدا جزای خیرت دهاد سوار را در حکمرانیش یاری مکن. این مرد بد اندیش، مدعی و پسر عیب و متکبر و سرکش را یاور مباش آنگاه که طرفین حصم به نزدش می آیند از غایت غرور و کبر و سرکشی او دیده بر او نمی گشایند. و اگر تو از او دستگیری نمی کردی، او گرسنه برهنه ای بیش نبود.» پس سوار داخل شد و چون منصور او را دید خندید و گفت: «آیا داستان ایاس بن معاویه که شهادت فرزدق را پذیرفت و شهود دیگری خواست، نشنیده ای؟ چرا خویشتن را در معرض سید و زبان او قرار می دهی؟» آنگاه به سید دستور داد که با سوار سازش کند و از او پوزش طلبد و سید چنین کرد ولی سوار عذرش را نپذیرفت و او چنین سرود:
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أتیت دعی بنی العنبر *** أروم اعتذارا فلم أعذر

فقلت لنفسی و عاتبتها *** علی اللؤم فی فعلها: أقصری

أ یعتذر الحر مما أتی *** إلی رجل من بنی العنبر

أبوک ابن سارق عنز النبی *** و أمک بنت أبی جحدر

و نحن علی رغمک الرافضو *** ن لأهل الضلالة و المنکر

ترجمه: «به نزد نابکاری از خاندان عنبر به عذرخواهی رفتم اما عذرم پذیرفته نشد. پس نفس خود را سرزنش کنان گفتم: بس کن. آیا آزادمردی چون تو، به نزد مردی عنبری به عذرخواهی از اعمال خود می رود!؟ ای سوار! پدر تو دزد بز پیغمبر و مادرت دختر ابی جحدر است. و ما علی رغم تو، گمراهان و زشتکاران را، رافضیم.»

نیز گفته است: به سید خبر رسید که سوار گروهی را آماده کرده است که به سرقت او در نزد سوار شهادت دهند تا دست سید را ببرد. شکایت به ابی جعفر برد و او سوار را خواست و گفت «تو را از حکومت بر سید، خواه به سود او باشد یا به زیانش، انداختیم.» سوار تا مرد دیگر با سید به بدی رفتار نکرد.

ابن ساحر اسماعیل بن ساحر گفت: دو مرد از خاندان عبدالله بن دارم، درباره برتری اصحاب پس از پیغمبر خدا (ص) با یکدیگر ستیز می کردند، تا سرانجام به داوری نخستین کسی که بر آنها بگذرد، رضا دادند. سید در رسید و آنها در حالی که نمی شناختندش به سویش آمدند و آنکه علی را برتر می دانست چنین گفت: «من و این مرد درباره بهترین مردم پس از پیغمبر اختلاف پیدا کرده ایم من گفته ام برتر از همه علی بن ابیطالب است.» سید سخنش را قطع کرد و گفت «مگر این زنازاده را سخن دیگری است؟» حاضران خندیدند و مرد دوم از بیم لب فرو بست و پاسخی نداد.
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عایشه در صفحه 91 جلد 1 حیات الحیوان جاحظ چنین آمده است که: سید ابن محمد حمیری، عایشه (رض) را در نبردی که در روز جمل برای کشتار مسلمانان به راه انداخت، به گربه ای مانند کرده که فرزندان خود را می خورد، و سروده است:

جاءت مع الأشقین فی هودج *** تزجی إلی البصرة أجنادها

کأنها فی فعلها هرة *** ترید أن تأکل أولادها

«عایشه در هودج نشسته و با دیگر شوم بختان لشکر خود را به بصره راند گوئی به گربه ای می ماند که فرزندان خود را می خورد.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 367، جلد 4 صفحه 114 

ابن ماجة- سنن- جلد 2 صفحه 503 [1350 ح 406]، 489 [1333 ح 4020] 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 261، 281- 282، جلد 11 صفحه 50 [7/ 275] 

ناصرالدین الألبانی- الترغیب و الترهیب- جلد 3 صفحه 225 [567 ح 30]، 107 [11] 

عبد الله بن صالح الفوزان- تیسیر الوصول- جلد 4 صفحه 151 [4/ 182 ح 5] 

عبداللَّه بن محمد خازن- تفسیر الخازن- جلد 4 صفحه 174 [165] 

شیخ مفید- الفصول المختارة- صفحه 59- 63 

ترمذی- سنن ترمذی- جلد 4 صفحه 565 ح 2492 

ابن معتز- طبقات الشعراء- صفحه 33 

عمروبن بحر جاحظ- کتاب الحیوان- جلد 1 صفحه 197

کلی__د واژه ه__ا

شعرا سید اسماعیل حمیری ادبیات عرب تشیع داستان تاریخی اهل بیت (ع)


مهارت سید حمیری در علم و تاریخ (تبلیغ اسلام)

لفظ حدیث «طبری» در صفحه 216 جلد 2 تاریخش از ابن حمید روایت کرده است که گفت:
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سلمه، برای ما حدیث کرد و گفت: محمد بن اسحاق از عبدالغفار بن قاسم از منهال بن عمرو، از عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، از عبدالله بن عباس و او از علی بن ابی طالب برای من حدیث کرد و گفت: علی فرمود چون آیه «و انذر عشیرتک الاقربین؛ خویشان نزدیکت را هشدار ده.» (شعراء/ 214) بر پیغمبر خدا (ص) نازل گردید، رسول خدا (ص) مرا فرا خواند و فرمود: «ای علی! همانا خداوند مرا به ترساندن خویشاوندان نزدیک خویش فرمان داده است و من از این کار نگران بودم چه می دانستم که هر گاه چنین پیشنهادی به آنها بکنم، ناراحتی می بینم پس خاموش نشستم تا جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! اگر آنچه مأموری، نکنی. پروردگارت عذابت خواهد کرد. پس ای علی به اندازه صاعی خوراک تهیه کن و پای گوسفندی در آن بنه و قدحی از شیر برای ما لبریز کن و سپس فرزندان عبدالمطلب را گرد آور تا با آنان گفتگو کنم و آنچه مأمورم به ایشان برسانم.» من فرمان پیغمبر را به جا آوردم و آنها را فرا خواندم در آن روز چهل تن (یکی بیشتر یا کمتر) فراهم آمدند که در میانشان عموهای پیغمبر: ابوطالب و حمزه و عباس و ابولهب نیز بودند. چون جمع شدند پیغمبر فرمود خوراکی را که ساخته بودم، بیاورم چون آوردم و بر زمین نهادم رسول خدا قطعه ای گوشت از آن تناول فرمود و آن را به دندان خویش پاره کرد و سپس در اطراف قدح انداخت و گفت: «بخورید، بسم الله.» و آن گروه چنان خوردند که دیگر به خوراکی نیاز نداشتند و من جز جای دست آنان را نمی دیدم، و سوگند به خدائی که جان علی در دست اوست آن خوراک به قدری کم بود، که اگر یکی از آنان می خورد، چیزی برای دیگران نمی ماند. سپس پیغمبر فرمود: آنها را نوشیدنی بده، قدح شیری آوردم و همگان نوشیدند تا سیر شدند و به خدا قسم آن شیر به قدری کم بود که اگر یکی از آنان می آشامید. باز برای دیگر نمی ماند.
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پس چون رسول خدا (ص) خواست، با آنها گفتگو کند ابولهب شروع به سخن کرد و گفت: «صاحبتان به جادو کردنتان پیشی گرفت» آنها پراکنده شدند و رسول خدا با آنها سخن نگفت. فردای آن روز نیز پیغمبر (ص) فرمود: «یا علی! این مرد (ابو لهب) به گفتاری که شنیدی بر من سبقت جست و آن گروه پیش از آنکه من به گفتگو پردازم، پراکنده شدند. دوباره برای ما خوراکی مانند طعام قبلی فراهم کن و آنها را به پیشگاه ما حاضر آور.»

علی فرمود: چنین کردم و آنها را جمع آوردم، پس پیغمبر خوراک خواست و من به نزد آنها بردم و پیغمبر آن چه دیروز کرده بود، آنروز نیز انجام داد. و آنها خوراک را خوردند چنانکه به چیز دیگری احتیاج پیدا نکردند. سپس فرمود: سیرابشان کن، من آن جام شیر را آوردم و آشامیدند تا سیراب شدند، سپس پیغمبر خدا (ص) به گفتگو پرداخت و گفت: «ای فرزندان عبدالمطلب! همانا من جوانی را در عرب نمی شناسم که برای خاندان خویش برتر از آن چه برای شما آورده ام، آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده ام و خدای تعالی امر کرده است که شما را به سوی او بخوانم، پس کدامتان مرا بر این کار یاری می کند تا برادر و وصی و خلیفه من در میان شما باشد؟»

علی فرمود: آنان از قبول سخن پیغمبر خودداری کردند و من با آنکه از آنها کمسال تر بودم و حتی در میان کمسالان کسی چشمش از چشمان من پر آب تر و شکمش بر آمده تر و ساقهایش نازکتر نبود، گفتم: «ای پیغمبر خدا! من وزیر تو در این کارم.» او بن گردنم را گرفت و فرمود: «این برادر و وصی و خلیفه من در میان شما است سخنش را بشنوید و او را اطاعت کنید.» قوم خنده کنان برخاستند و به ابی طالب گفتند: «محمد تو را امر می کند که سخن فرزندت را بشنوی و از او اطاعت کنی.»
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این حدیث را به همین لفظ، متکلم معتزلی بغدادی، «ابوجعفر اسکافی» متوفی به سال 240 ه در کتاب «نقض العثمانیه» خود آورده و گفته است: این حدیث در خبر صحیح آمده است. «فقیه برهان الدین» نیز در کتاب «انباء نجباء الابناء» صفحه 46- 48 روایت کرده و «ابن اثیر» در «الکامل» جلد 2 صفحه 24 و «ابوالفدا عمادالدین الدمشقی» در تاریخ خود جلد 1 صفحه 116 و «شهاب الدین خفاجی» در «شرح شفای قاضی عیاض» جلد 3 صفحه 37 آورده و آخر آن را انداخته و گفته است این حدیث در «دلائل» بیهقی و غیر آن به سند صحیح یاد گردیده است. و «خازن» علاء الدین بغدادی در صفحه 390 تفسیرش و حافظ «سیوطی» در «جمع الجوامع» خود، به طوری که در جلد 6 صفحه 392 ترتیب آن به نقل از طبری و در صفحه 397 به نقل از حافظان ششگانه: «ابی اسحاق» و «ابن جریر» و «ابن ابی حاتم» و «ابن مردویه» و «ابی نعیم» و «بیهقی». و ابن ابی الحدید در صفحه 254 جلد 3 «شرح نهج البلاغه» و جرجی زیدان مورخ نیز در صفحه 31 جلد 1 «تاریخ تمدن اسلامی» و استاد محمدحسین هیکل در صفحه 104 «حیاة محمد» چاپ اول این حدیث را آورده اند.

همه رجال این حدیث، ثقه اند، مگر «ابومریم عبدالغفار بن قاسم» که اهل سنت وی را به جهت تشیعش، تضعیف کرده اند، لیکن ابن عقده او را ثنا گفته و به طوری که در صفحه 43 جلد چهارم «لسان المیزان» آمده، در ستایش و مدح او مبالغه کرده است، حافظان یاد شده بالا نیز، احادیث را به ابی مریم اسناد داده و از او روایت کرده اند، و اینان اساتید حدیث و پیشوایان اثر و مراجع جرح و تعدیل و رفض و احتجاج اند و هیچ کدام، این حدیث را از این جهت که ابی مریم در اسناد آن جائی دارد، متهم، به ضعف و غمز نکرده اند و همگان در دلائل نبوت و خصائص پیغمبر به آن استدلال نموده اند. و ابوجعفر اسکافی و شهاب الدین خفاجی نیز، آن را صحیح دانسته اند. و سیوطی در جمع الجوامع خویش به طوری که در صفحه 396 جلد 6 ترتیب آن آمده تصحیح این حدیث را از ابن جریر طبری آورده علاوه بر این حدیث با سند دیگری که همه رجال آن ثقه اند و خواهد آمد، نیز وارد شده و احمد در صفحه 11 جلد 1 مسند خویش آن را به سند رجالش که شریک و اعمش و منهال و عباد و همه بی گفتگو از رجال صحاحند، آورده است. و از ابن تیمیه جای تعجب نیست، که به ساختگی بودن این حدیث حکم کرده باشد، چه وی مردی متعصب و کینه توز است و از عادات وی، انکار مسلمات و رد ضروریات است و زورگوئیهای او معروف می باشد. و محققان به خوبی آگاهند که مدار نادرستی حدیثی در نزد وی، این است که آن حدیث متضمن فضائل خاندان پاک نهاد پیغمبر باشد.
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صورت دیگری از این حدیث پیغمبر خدا (ص) فرزندان عبدالمطلب را فراهم آورد، یا فرا خواند و در میان آنان خاندانی بودند که یک گوسفند می خوردند و یک پاتیل شیر می نوشیدند، پس برای آنان خوراکی به اندازه مدی تهیه دید و آنها خوردند تا سیر شدند علی گفت: طعام آن چنان زیاد آمد که گوئی دستی به آن نرسیده بود سپس شیر خواست و آنان نوشیدند تا سیر شدند و آنقدر به جا ماند که گوئی کسی دستی به آن نزده یا ننوشیده بود، سپس فرمود: «ای بنی مطلب! من برانگیخته شده ام به سوی شما خصوصا و به سوی مردم عموما و در این امر آنچه باید دیده باشید، دیده اید. اینک کدام یک از شما با من بیعت می کند تا برادر و همدم و وارث من باشد، پس هیچ کس برنخاست و من که کوچکتر از همه بودم، برخاستم فرمود بنشین سپس سخنش را سه بار بازگو کرد و هر سه بار من برخاستم و فرمود بنشین تا بار سوم که دستش را بر دستم زد (و بیعت انجام گرفت).» امام احمد در صفحه 159 جلد 1 «مسندش»، این حدیث را از عفان بن مسلم و او از ابی عوانه (ثقه ای که ترجمه اش در صفحه 78 جلد 1 آمده) از عثمان بن مغیره (ثقه) از ابی صادق (مسلم کوفی ثقه) از ربیعه بن ناجذ (تابعی کوفی ثقه) از علی امیرالمؤمنین (ع) آورده است. طبری نیز در صفحه 217 جلد 1 «تاریخش»، این حدیث را با همین سند و متن یاد کرده است حافظ نسائی در صفحه 18 خصائص، و صدر حفاظ، گنجی شافعی در صفحه 89 «کفایه» و ابن ابی الحدید در صفحه 255 جلد 3 «شرح نهج البلاغه» و حافظ سیوطی در «جمع الجوامع» به طوری که در صفحه 408 جلد 6 ترتیب آن آمده است، حدیث را آورده اند.
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صورت سوم نقل این حدیث از امیر مؤمنان است که فرمود: چون این آیه: 'و أنذر عشیرتک الأقربین' نازل شد پیغمبر بنی مطلب را فرا خواند و خوراک کمی برای آنان فراهم کرد و فرمود: «به نام خدا! از اطراف ظرف طعام بخورید، که برکت از زبر آن نازل می شود.» و دست خود را پیش از دیگران بر آن نهاد، دیگران نیز خوردند تا سیر شدند سپس قدحی شیر خواست و نخست خود آشامید سپس به آنها نوشاند، و نوشیدند تا سیراب شدند، ابولهب گفت: «پیشتر شما را جادو کرد» پیغمبر فرمود: «ای بنی مطلب من برای شما آئینی آورده ام که مانند آن را کس دیگری هرگز نیاورده است، اینک شما را به گواهی دادن بر اینکه خدائی جز خدای یگانه نیست دعوت می کنم و به سوی این چنین خدائی و کتابش فرا می خوانم.»

آنها از این سخنان نگران و پراکنده شدند، پیغمبر بار دیگر آنها را فرا خواند و ابولهب مثل بار اول بیهوده گوئی کرد، و آنها نیز کار دیروز را تکرار کردند و پیغمبر در حالی که دستش را دراز کرده بود، فرمود: «کیست که با من بیعت کند، تا برادر و همراه من و سرپرست شما پس از من باشد. من (علی (ع)) دست خویش را پیش بردم و گفتم: «با تو بیعت می کنم» و در آن روز من با شکمی کلان کوچکتر از همه حاضران بودم و پیغمبر، آن چنان که فرموده بود با من بیعت کرد. (و نیز از علی است که فرمود: خوراک را من درست کرده بودم.) حافظ ابن مردویه به اسناد خود این حدیث را آورده و بنابر آنچه در صفحه 104 جلد 6 الکنز آمده، سیوطی، این حدیث را، در (جمع الجوامع) از او نقل کرده است.
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صورت چهارم بعد از ذکر آغاز حدیث چنین آمده است که: پس رسول خدا (ص) فرمود: «ای بنی مطلب! خدا مرا به سوی تمام مردم عموما و به سوی شما خصوصا برانگیخت و فرمود: 'و أنذر عشیرتک الأقربین'. و من شما را به دو کلمه ای که بر زبان آوردن آن آسان، ولی در میزان سنگین و گران است، دعوت می کنم. و آن شهادت به لا اله الا الله است و اینکه من رسول خدایم. هر کس مرا به این کار پذیرا شود و همکاری کند، برادر و وزیر و وصی و وارث و خلیفه پس از من خواهد بود.» و هیچ کس به پیغمبر جواب نداد. پس علی برخاست و گفت: «ای رسول خدا! من (آماده ام)» پیغمبر فرمود «بنشین،» سپس سخنش را برای بار دوم از سر گرفت و همگان خاموش ماندند و علی برخاست و گفت «ای رسول خدا من (آماده ام)» و پیغمبر فرمود «بنشین» بار سوم نیز سخنش را تکرار کرد و کسی پاسخ نداد، باز علی برخاست و گفت: «من بیعت می کنم» پیغمبر فرمود: «بنشین که تو برادر و وزیر و وصی و وارث و خلیفه من پس از من خواهی بود.» حافظ ابن ابی حاتم و حافظ بغوی، این حدیث را آورده اند. و ابن تیمیه در صفحه 80 ج 4 «منهاج السنه» از قول آنان به نقل این حدیث پرداخته، و حلبی نیز در صفحه 301 جلد 1 سیره اش از ابن تیمیه بازگو نموده است.

صورت پنجم روایتی را تابعی بزرگ، ابوصادق هلالی در کتاب خود، درباره گفتگوی قیس و معاویه آورده است، در آنجا از قول قیس آمده است که گفت پیغمبر خدا (ص) تمام بنی مطلب را که چهل تن، و ابوطالب و ابولهب نیز در میان آنها بودند، جمع آورد و چون پیغمبر دعوتشان کرد، علی حضرتش را یاری می نمود و خود پیغمبر (ص) در پناه عمش ابیطالب بود، پس فرمود: «کدام یک از شما آماده است که برادر و همکار و جانشین و نماینده من در امتم و سرپرست تمام مؤمنان، پس از من باشد؟» همه حاضران سکوت کردند تا پیغمبر، سخنانش را سه بار، بازگو کرد، علی گفت: «ای رسول خدا! درود خدا بر تو باد، من حاضرم» پیغمبر سر علی را به دامان نهاد و در دهان او دمید و گفت: «اللهم املأ جوفه علما و فهما و حکما». سپس به ابیطالب فرمود: «ای اباطالب! اینک سخن فرزندت را بشنو و از او اطاعت کن که خداوند نسبت او را به پیغمبرش به مانند نسبت هارون به موسی قرار داد.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا سید اسماعیل حمیری تشیع تاریخ اسلام تبلیغ پیامبر اکرم حدیث


سخنانی پیرامون مذهب سید حمیری (تشیع)

سخن مفید مفید در «فصول المختاره» صفحه 93 فرموده است: «یکی از کیسانیان ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیری شاعر بود وی را در آئین کیسانی اشعار بسیاری بوده است، سپس از مذهب کیسانی برگشته و از آن برائت جسته و به دین حق گرویده است. چه ابوعبدالله جعفر بن محمد (ع) او را به امامت خود فرا خواند و وجوب طاعت خویش را بر او آشکار فرمود و او سخن امام را پذیرفت و معتقد به نظام امامت شد و از گمراهی رهید. و او را در این باره نیز، اشعاری معروف است و از سروده های او درباره امامت محمد «رضوان الله علیه» و آئین کیسانیه این شعر است:
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ألا حی مقیما شعب رضوی *** و أهد له بمنزله السلاما

ای زنده مقیم در شعب رضوی.»

سخن مفید به اینجا می رسد که می گوید: و سید را در بازگشت به سوی حق و گسستن از آئین کیسانی این اشعار است:

تجعفرت باسم الله و الله أکبر *** و أیقنت أن الله یعفو و یغفر

و دنت بدین غیر ما کنت دائنا *** به و نهانی سید الناس جعفر

و در فصلی از ارشاد گفته است: چون به سید اسماعیل بن محمد حمیری -رحمه الله- خبر رسید که ابی عبدالله گفتارش را انکار فرموده و وی را به نظام امامت فرا خوانده اند، از آئین کیسانی برگشت و درباره آن امام (یعنی امام صادق) چنین گفت:

ایا راکبا نحو المدینة جسرة *** عذافرة یطوی بها کل سبسب

آنگاه 13 بیت را یاد کرده و گفته است: این شعر دلیل بر بازگشت سید از مذهب کیسانی و قائل شدن وی به امامت امام صادق (ع) است و در زمان امام صادق (ع) وجوه دعوت از جانب شیعه به امامت آن حضرت و قول به غیبت امام زمان و اینکه این غیبت یکی از علائم اوست، علنی شد. و صریح قول شیعه امامیه اثنی عشریه نیز همین است.

سخن ابن شهر آشوب ابن شهر آشوب در صفحه 323 جلد 2 «المناقب» از داود رقی روایت کرده است که گفت: به سید حمیری خبر رسید که در خدمت امام صادق (ع) از او نام برده اند و امام فرموده است: «سید کافر است.» به محضر امام آمد و گفت: «ای سرور من! آیا من با شدت محبتی که به شما دارم و دشمنیهائی که با دشمنان شما کرده ام، کافرم؟» امام فرمود: «این دوستی و دشمنی برای تو سودی نخواهد داشت چه تو به امام روزگار و زمان خود کافری.» آنگاه دست سید را گرفت و او را به داخل خانه ای که در آن گوری بوده، برد و دو رکعت نماز گزارد و سپس با دست مبارکش بر قبر زد، گور شکافته شد و شخصی بیرون آمد که خاک از سر و رویش می ریخت. امام صادق به او فرمود: «کیستی؟» گفت: «من محمد بن علی مسمی به ابن حنفیه ام.» فرمود: «من کیستم؟» گفت: «تو جعفر بن محمد امام روزگار و زمان خویشی.» سید از آن خانه بیرون آمد و سرودن گرفت:
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تجعفرت باسم الله فی من تجعفرا *** و أیقنت أن الله یعفو و یغفر

و در کتاب «اخبارالسید» است که «مؤمن الطاق» با سید درباره ابن حنفیه به مناظره نشست و بر او غلبه یافت و سید چنین سرود:

ترکت ابن خولة لا عن قلی *** و إنی لکالکلف الوامق

و إنی له حافظ فی المغیب *** أدین بما دان فی الصادق

هو الحبر حبر بنی هاشم *** و نور من الملک الرازق

به ینعش الله جمع العباد *** و یجری البلاغة فی الناطق

أتانی برهانه معلنا *** فدنت و لم أک کالمائق

کمن صد بعد بیان الهدی *** إلی حبتر و أبی حامق

ترجمه: «من پسر خوله (محمد حنفیه) را بی آنکه با وی کینه ای داشته باشم رها کردم چه من شیفته و دلباخته این خاندان و حافظ غیب ابن خوله ام لیکن به آئین امام صادق (ع) روی آورده ام چه او پیشوائی هاشمی نسب و نور خداوند روزی رسان است خدا به برکت وجود او بندگان را رسیدگی می فرماید و بلاغت را در سخنوران پدید می آورد برهان امامتش آشکار شد، و من به آئین او گرویدم و چون آن نادانی نبودم که پس از آشکارایی هدایت، روی به حبتر و ابی حامق آورد.»

طائی گفت: «آفرین. اینک به راه آمدی و به کمال بلوغ رسیدی و در جایگاهی از خیر و جنت، جا و موضع گرفتی.» و سید سرودن گرفت:

تجعفرت باسم الله و الله أکبر *** و أیقنت أن الله یعفو یغفر

آنگاه پنج بیت از این قصیده را یاد کرده و سپس شش بیت از آن قصیده مذکور سید را آورده و گفته است: سید درباره آن امام این اشعار را سروده است:
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امدح أبا عبد الإل *** - ه فتی البریة فی احتماله

سبط النبی محمد *** حبل تفرع من حباله

تغشی العیون الناظرات *** إذا سمون إلی جلاله

عذب الموارد بحره *** یروی الخلائق من سجاله

بحر أطل علی البحو *** ر یمدهن ندی بلاله

سقت العباد یمینه *** و سقی البلاد ندی شماله

یحکی السحاب یمینه *** و الودق یخرج من خلاله

الأرض میراث له *** و الناس طرا فی عیاله

یا حجة الله الجلیل *** و عینه و زعیم آله

و ابن الوصی المصطفی *** و شبیه أحمد فی کماله

أنت ابن بنت محمد *** حذوا خلقت علی مثاله

فضیاء نورک نوره *** و ظلال روحک من ظلاله

فیک الخلاص عن الردی *** و بک الهدایة من ضلاله

أثنی و لست ببالغ *** عشر الفریدة من خصاله

ترجمه: «بزرگواری، جوان مردی چون «ابی عبدالله» (ع) را می ستایم او سبط محمد نبی و ریسمانی محکم، از رشته های استوار اوست دیده بینندگان در جمال او خیره می ماند دریای جود او، کامها را سیراب و جام های خالی خلق را پرآب می کند دریائی که از همه دریاها فزون و قطرات آن مدد بخش آنها است عباد از این دستش جام می گیرند و بلاد از باران جود آن دستش، سیراب می شوند. دست راست او به ابری باران زا می ماند زمین ارث وی، و مردم عموما بر خوان نعمت اویند. ای حجت خدای بزرگ و دیده او! و ای بزرگ پیشوای آل الله! ای فرزند جانشین مصطفی! و ای در کمال همانند احمد (ص)! تو دخترزاده محمد و مخلوقی همانند اوئی. ضیاء نور تو، نور او و ظلال روح تو از ظلال اوست. نجات از مرگ، در، آمدن به سوی تو و رهائی از گمراهی به دست توست. تو را می ستایم، اما به یک دهم خصال تو دست نمی یابم.»
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سخن اربلی محدث اربلی در صفحه 124 «کشف الغمه» گفته است: سید حمیری -رحمه الله- کیسانی مذهب و قائل به رجعت ابی القاسم محمد حنفیه بود و چون امام جعفر بن محمد صادق (ع) حق را به وی نمود، و قول به مذهب امامیه اثناعشریه را به وی شناساند، سید از مذهب خویش دست کشید و به حق رجوع کرد و قائل به آن شد و شعر او درباره آئینش آنچنان مشهور است که نیازی به یاد کردن ندارد، و این سروده او تو را به آئین راست و درستش آگاه می کند:

علی آل الرسول و أقربیه *** سلام کلما سجع الحمام

أ لیسوا فی السماء هم نجوم *** و هم أعلام عز لا یرام

فیا من قد تحیر فی ضلال *** أمیر المؤمنین هو الإمام

رسول الله یوم غدیر خم *** أناف به و قد حضر الأنام

و ثانی أمره الحسن المرجی *** له بیت المشاعر و المقام

و ثالثه الحسین فلیس یخفی *** سنا بدر إذا اختلط الظلام

و رابعهم علی ذو المساعی *** به للدین و الدنیا قوام

و خامسهم محمد ارتضاه *** له فی المأثرات إذن مقام

و جعفر سادس النجباء بدر *** ببهجته زها البدر التمام

و موسی سابع و له مقام *** تقاصر عن أدانیه الکرام

علی ثامن و القبر منه *** بأرض الطوس إن قحطوا رهام

و تاسعهم طرید بنی البغایا *** محمد الزکی له حسام

و عاشرهم علی و هو حصن *** یحن لفقده البلد الحرام

و حادی العشر مصباح المعالی *** منیر الضوء الحسن الهمام
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و ثانی العشر حان له القیام *** محمد الزکی به اعتصام

أولئک فی الجنان بهم مساغی *** و جیرتی الخوامس و السلام

ترجمه: «تا کبوتران آواز می خوانند، بر پیغمبر و دودمان او درود باد آیا آنان ستارگان آسمان و اعلام جاویدان عزت نیستند؟ ای سرگشته در گمراهی، امیرالمؤمنین امام است پیغمبر خدا، در روز غدیر خم، در حضور خلق، امامتش را اعلام فرمود. و دومین پیشوای امر ولایت حسن، آن مایه امیدی است که خانه خدا و مشاعر و مقام از آن اوست. سومین پیشوا، حسین است که هر چند تاریکیها به هم آمیزد، نور ماه وجودش پنهان نمی ماند. و امام چهارم علی است، آن پیشوای در راه حق، کوشائی که قوام دین و دنیا به اوست. پنجم امام محمد است، آنکه خدا از او خشنود و در کارهای نیک، صاحب مقام است. جعفر ششمین امام این خاندان نجیب، و ماهی است که درخشش بدر تمام آسمان به نور اوست موسی، امام هفتم است و او را مقامی است که بزرگواران روزگار را، توانائی نزدیک شدن به آن نیست علی هشتمین امامی است که قبر او در سرزمین طوس خواهد بود. محمد زکی آن مرد صاحب شمشیر، اما مطرود ستمزادگان، امام نهم است. علی آن دژ محکمی که بلد حرام (مکه) از فقدانش نالید، امام دهم است. و حسن، امام همام یازدهم، وجودی نور بخش و چراغ راه قله های اوج کمال است. محمد زکی، آن صاحب زمان، قائم و پناهگاه خلق، دوازدهمین پیشوا است اینان مایه آسایش من در بهشتند و من، در زیر سایه پنج تنم، والسلام.»

نقدی یا بیان حقیقتی دکتر طه حسین مصری در صفحه 385 «ذکری ابی العلاء» گفته است: «تناسخ از اواخر قرن اول، در عرب معروف بوده است و شیعه به این عقیده و برخی مذاهب نزدیک به آن، مانند حلول و رجعت گرایش دارد و کدام ادیب است که به سخنان ناروای حمیری و افراد بسیار دیگری، در این باره آگاه نباشد.» اگر این نسبت ساختگی، از پیشینیان طه حسین، آن یاوه سرایان عصر خرافات آن سخنگویان نادان، آن فراهم آرندگان ناآگاه، آن نویسندگان بی کنکاش و آن نسبت دهندگان بی پروا، صادر شده بود، مرا به تعجب نمی انداخت، اما شگفتا که این سخن، از مردی است که خود را جستجوگر می داند و خویشتن را، انسان عصر طلائی، عصر نور و روزگار کاوش می شناسد. روزگاری که به بلای وجود این دکتر و یاوه سرایان و دروغ پردازانی چون او گرفتار آمده است، مردمی که می خواهند گروه بزرگ و بزرگواری از امت اسلامی را با نسبت کفر آمیز: تناسخ و حلول، خوار و زبون کنند تا گروه مخالف، با اعتقاد به کفر این دسته، آنان را دشنام دهند و این دسته نیز از شنیدن چنین نسبت نادرستی به خشم آیند و کار به سرانجام ناستوده پراکندگی و جدائی انجامد و آرزوی آنکه طه حسین را به چنین کار ناروائی می گمارد و وادار می کند، نیز همین است.
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آیا جستجوگری از این مرد نپرسیده است: مصدر این نسبت نادرست چیست آیا در کتابی از کتب شیعه خوانده ای یا از شیعه ای شنیده ای؟ یا خبر چنین نسبتی از ناحیه دانشمندی از دانشمندان امامیه به تو رسیده است؟ این شیعه و کتابهای اوست که از نخستین روز تا به امروز، به کفر قائلان به تناسخ و حلول، حکم کرده است، و به برائت از آنان گرایش دارد. پس چرا این دکتر، پیش از آنکه چنین تهمتی زند و چنین ناروائی نویسد، به این کتب مراجعه نکرده است؟ آری قبل از او، «ابن حزم اندلسی» در کتاب «الفصل» نسبت تناسخ را به سید داده است. اما قول به رجعت از سنخ قول به تناسخ و حلول نیست، زیرا کتاب و سنت به آن ناطق است همانطور که تفصیل آن، در کتب کلامی آمده است و تالیفات جداگانه اعلام نیز، متضمن این مطلب هست. و آنکه وقوفی بر اخبار و اشعار و حجت آوریهای سید دارد، می داند که ساحت وی ازین نسبتهای ناروا دور است، اگر این دکتر از آن کسانی نباشد که کوشش بسیار در محبت خاندان پیغمبر و مهر ورزی و ستایشگری و جانبداری از آنان را سخافت داند.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 356، جلد 4 صفحه 105 

محمد بن عمران مرزبانی- أخبار السیّد الحمیری- صفحه 176 

احمد بن محمد میدانی- مجمع الأمثال- جلد 3 صفحه 525 رقم 468 

مفضل ضبی- أمثال العرب- جلد 1 صفحه 158 رقم 62 

ابن شهرآشوب- مناقب آل أبی طالب- جلد 4 صفحه 266 
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شیخ مفید- الفصول المختارة- صفحه 241 

عبدالکریم شهرستانی- الملل و النحل- جلد 4 صفحه 182 

محدث اربلی- کشف الغمّة- جلد 2 صفحه 40 

بنت الهدی صدر- الکاملة- جلد 10 صفحه 293 

شیخ مفید- الإرشاد- جلد 2 صفحه 206

کلی__د واژه ه__ا

شعرا سید اسماعیل حمیری زندگینامه مذهب تشیع کیسانیه


زندگی و احوالات سید حمیری (کرامات)

بزرگواری سید و کسانی که در گزارش زندگی او کتاب نوشته اند شیعه همواره، سخت کوشان در مهر امامان اهل بیت را محترم می شناخته و پایگاه آنان را والا می داند. و به همان اندازه که خدای سبحان و پیغمبرش، این گونه افراد را بزرگ شمرده اند، بزرگ می شمرد. به این ویژگی بیفزای، آنچه را که شیعه در خصوص سید دیده و شنیده است، که پیشوایان راستین (ع) چگونه وی را گرامی شمرده و منزلت بخشیده و به خویشتن نزدیک دانسته اند و از کوشش قابل ستایشی که او در بزرگداشت یا در جانبداری از این خاندان، نشان داده است وسعیی که در نشر فضائل و تظاهر به دوستی آنان کرده است و سخن پردازیهای بسیاری که در مدح آنان نموده است، تقدیر فرموده اند. با آنکه سید، صله هائی را که در برابر این زرفین های زرین به وی داده اند رد کرده است، زیرا آنچه از این امور از او به ظهور می پیوست، جز برای خدا و اداء اجر رسالت و پیوند با پیغمبر (ص) نبوده و در تمام این موارد، با پدر و مادر ناصبی خارجی خویش نیز، به ستیز برخاسته است.

پس او با در اختیار داشتن این همه آثار نیک و برون آمدن از این مظهر پاک (با آن زادگاه ناپاکی که داشته است) معجزه روزگار خود بوده و شیعه دیروز و امروز بزرگداشت وی و فروتنی در برابر عظمت او را از واجبات دینی خود دانسته و می داند. «ابن عبد ربه» در صفحه 289 جلد 2 «عقد الفرید» گفته است: «سید حمیری سرآمد شیعه است و نمونه ای از بزرگداشت شیعه از او، این بود که در مسجد کوفه برایش مسند انداخته بودند.»
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در حدیث «شیخ طایفه»، چنین است: که «جعفر بن عفان طائی» به سید گفت: «تو سرآمدی و ما، دنباله رو.» و چنین کاری از شیعه تازگی ندارد، پس از آنکه امام صادق (ع) سید را منزلت بخشیده، و دلائلی از امامت، مانند حدیث انقلاب شراب به شیر و داستان قبر و باز شدن زبان سید در هنگام بیماری و غیر آن، به وی ارائه داده اند که کرامتی جاوید برای سید به جا گذاشته و تاریخ آن را ضبط کرده است. و حدیث مستفیض، گویای ترحم و دعاء امام به وی و تشکر از کوششهای اوست. این سخن امام نیز به شیعه رسیده است که به نکوهش گر سید فرمود: «اگر گامی از او بلغزد، قدم دیگرش برجاست.» و سید را به بهشت نیز بشارت داده اند. و امام (ع) خواهان خواندن شعر او بود و بدان اعتنا داشت. و «فضیل بن رسان» و «ابوهارون مکفوف» و خود سید، برای حضرت صادق (ع) شعر خوانده اند.

روایت ابوالفرج «ابوالفرج» از «علی بن اسماعیل تمیمی» و او از پدرش روایت کرده است که گفت: در خدمت ابی عبدالله جعفر بن محمد (ع) بودم که دربان امام برای سید اجازه ورود خواست و حضرت دستور داد که او را در آورد. پس خانواده اش را در پشت پرده نشاند و سید داخل شد و سلام کرد و نشست، امام درخواست خواندن شعر کرد و سید این سروده خود را خواند:

أمرر علی جدث الحسی *** ن فقل لأعظمه الزکیه

یا أعظما لا زلت من *** وطفاء ساکبة رویه

فإذا مررت بقبره *** فأطل به وقف المطیه
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و ابک المطهر للمطه *** ر و المطهرة النقیه

کبکاء معولة أتت *** یوما لواحدها المنیه

ترجمه: «بر قبر حسین (ع) بگذر و به استخوانهای پاکش بگو: ای استخوانها: پیوسته باران (رحمت) بر شما روان و ریزان باد. چون به قبر حسین (ع) بگذری، چون شتر زانو بزن و درنگ کن. و بر آن پاک نهادی که فرزند پاکمرد و پاکزنی پیراسته است. چون مادر مهربانی که بر مرگ فرزندی از فرزندان خود می گرید، گریه کن.»

راوی گفت: دیدم اشک از دیده جعفر بن محمد (ع) بر گونه اش ریخت و صدای گریه و شیون از خانه اش برخاست تا آنکه امام فرمود: «بس کن» و سید بس کرد. و من (راوی) چون به خانه آمدم داستان را برای پدرم بازگو کردم: گفت: وای بر این مرد کیسانی که می گوید:

فإذا مررت بقبره *** فأطل به وقف المطیه

گفتم: «ای پدر! چنین کسی چه خواهد کرد؟» گفت: «آیا آه از نهاد بر نمی آرد، آیا خود را نمی کشد. ای مادرش به عزایش بنشیند.» این قصیده را، ابوهارون مکفوف نیز برای امام صادق (ع) خوانده است، شیخ ما «ابن قولویه» در صفحه 33 و 44 کتاب «الکامل» از ابی هارون روایت کرده است که ابوعبدالله (ع) فرمود: «ای ابا هارون! درباره حسین برایم شعر بخوان.» من خواندم و او گریست. سپس فرمود: «همانطور که خودتان می خوانید بخوان.» یعنی با سوز. من خواندم:

أمرر علی جدث الحسی *** ن فقل لأعظمه الزکیه

«بر گور حسین بگذر و به استخوانهای پاکش بگو...»

آنگاه فرمود: «باز هم بخوان.» قصیده دیگری خواندم. در روایت دیگری است که این شعر را خواندم:
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یا مریم قومی اندبی مولاک *** و علی الحسین فأسعدی ببکاک

«ای مریم! برخیز و بر مولایت زاری کن و حسین را به گریه یاری ده.»

امام گریست و از پشت پرده، بانگ شیون شنیدم (الحدیث). شیخ ما صدوق نیز این روایت را در «ثواب الاعمال» آورده است. رؤیاهای صادقه ای هم هست که حکایت از تقرب سید در پیشگاه پیغمبر بزرگ (ص) می کند. و ابوالفرج از ابراهیم بن هاشم عبدی، روایت کرده است که وی گفت: پیغمبر را در خواب دیدم که در خدمتش سید شاعر چنین می خواند:

أجد بآل فاطمة البکور *** فدمع العین منهمر غزیر

سید قصیده را تا آخر خواند و پیغمبر همچنان گوش داد. ابراهیم گفت: «من این حدیث را، برای مردی که سرزمین طوس، ما را در کنار قبر علی بن موسی الرضا (ع) گرد آورده بود، بازگو کردم. و آن مرد به من گفت: من در شک بودم، شبی پیغمبر را در خواب دیدم و مردی در محضرش می خواند: 'اجد بآل فاطمة البکور' تا آخر قصیده. از خواب، بیدار شدم و محبت اعتقادی من به علی بن ابی طالب (ع) سخت در دلم راسخ شد.»

این خواب، کرامتی برای سید است، که بلندی مرتبه و حسن عقیده و خلوص نیت و سلامت مذهب و پاکی نهاد و پا بر جائی او را نشان می دهد. و چون بزرگان قوم، نیازمندی عموم را به پرداختن تاریخ شخصیتهای گذشته و آینده ای چون سید، احساس کردند، گروهی از آنان به تألیفات جداگانه ای در اخبار و اشعار سید پرداختند که از آن جمله اند:
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1- ابواحمد عبدالعزیز جلودی ازدی بصری درگذشته به سال 302 ه.

2- شیخ صالح بن محمد صرای شیخ ابی حسن جندی.

3- ابوبکر محمد بن یحیی کاتب صولی درگذشته به سال 335 ه.

4- ابوبشیر احمد بن ابراهیم عمی بصری. شیخ الطایفه در صفحه 30 فهرستش کتاب «اخبار السید و شعره» او را یاد کرده است و در صفحه 226 جلد 2 «معجم الادباء» نیز کتاب اخبارالسید آمده و از صفحه 70 رجال نجاشی و هم «معالم العلماء» برمی آید که ابوبشیر کتابی را در اخبار سید و کتاب دیگری را درباره شعر او تألیف کرده است.

5- ابو عبدالله احمد بن عبدالواحد معروف به ابن عبدون شیخ نجاشی.

6- ابو عبدالله محمد بن عمران مرزبانی درگذشته به سال 378 ه که او را کتابی به نام اخبارالسید است و ما به برخی از اجزاء آن واقف آمدیم و این کتاب خود جزئی از کتاب «اخبارالشعراء» است که گزارش شعراء مشهور سخن پرداز را، در ده هزار برگ آنچنانکه در فهرست ابن ندیم آمده فراهم آورده است.

7- ابو عبدالله احمد بن محمد بن عیاش جوهری درگذشته به سال 401 ه.

8- اسحاق بن محمد بن احمد بن ابان نخعی.

9- خاورشناس فرانسوی [بربیه دی مینار]، اخبار سید را در 100 صفحه فراهم آورده که در پاریس چاپ شده است.

ستایش مقام ادبی و شعر سید سید، در صف مقدم سخن پردازان خوب و یکی از سه تن شاعری است که آنها را در شمار پرشعرترین شاعران جاهلیت و اسلام آورده اند و آن سه: سید و بشار و ابوالعتاهیه اند، ابوالفرج گفته است: «کسی را نمی شناسم که بر تحصیل تمام اشعار یکی از این سه تن، توانا بوده باشد.» و مرزبانی گفته است: «شنیده نشده است که کسی غیر از سید، شعر خوب و بسیار گفته باشد.» و از «عبدالله بن اسحاق هاشمی» آورده است که گفت: «دو هزار قصیده از سید فراهم آوردم و پنداشتم دیگر قصیده ای باقی نمانده است. اما همواره کسانی را می دیدم که از او اشعاری می خواندند که من نداشتم، آنها را نیز می نوشتم تا سرانجام به تنگ آمدم و از نوشتن دست کشیدم.» و نیز گفته است: از ابوعبیده پرسیدند: «در طبقه مولدین، شاعرتر از همه کیست؟» گفت: «سید و بشار.» و از حسین بن ضحاک نقل کرده است که گفت: مروان بن ابی حفصه، پس از مرگ سید با من به گفتگو درباره او پرداخت. من شعر سید و بشار را بیش از همه مردم از حفظ داشتم. قصیده مذهبه سید را که آغازش این است:
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أین التطرب بالولاء و بالهوی *** أ إلی الکواذب من بروق الخلب

أ إلی أمیة أم إلی شیع التی *** جاءت علی الجمل الخدب الشوقب

«چه دلخوشی به مهر و محبت است، آیا به برقهای دروغین و بی باران می توان شاد بود؟ یا به بنی امیه و گروهی که بر شتر بزرگ و دراز گردن سوار شدند و به جنگ علی آمدند؟» برای مروان خواندم تا تمام شد. به من گفت: «هرگز قصیده ای پر معنی تر و پاکیزه تر و سرشارتر از این در فصاحت، نشنیده ام و پس از هر بیتی می گفت: سبحان الله. چقدر سخن خوبی است!» و از توزی آورده است که گفت: «اگر شعری، از جهت خوبی چنان شایسته باشد که جز در مساجد نخوانند، این شعر است و اگر خطیبی آن را در روز جمعه بر فراز منبر بخواند حسنه انجام داده و پاداش می برد.»

ابوالفرج گفته است: «سید، شاعری پیشرو و مطبوع است. و او را در شعر شیوه و روشی است که کمتر کسی به آن دست می یابد و نزدیک می شود.» و از لیطه پسر فرزدق آورده است که گفت: در خدمت پدر به مذاکره درباره شعراء پرداختیم گفت: «دو مردند که اگر در معنی مردمی شعر می گفتند ما را با وجود آنان هنری نبود.» پرسیدیم «کیانند؟» گفت: «سید حمیری و عمران بن حطان سدوسی. لیکن خدای عز و جل هر یک از این دو را به سروده های مذهبی مشغول داشت.»

قصیده توزی گفته است: اصمعی جزوه ای دید که در آن شعر سید بود. پرسید «از کیست؟» من چون نظر او را درباره سید می دانستم. نگفتم مرا سوگند داد که بگویم و چون وی را آگاه کردم، گفت: «قصیده ای از او بخوان» چکامه ای خواندم و پس از آن، قصیده دیگری را و همچنان می خواست که بیشتر بخوانم. آنگاه گفت: «خدا رسوایش کناد! چه چیز او را به راه ابر مردان انداخت اگر مذهب و مضامین شعریش نبود هیچ کس از همردیفانش را بر او مقدم نمی داشتم.» و در عبارت دیگری است که هیچ کس از همپایه هایش بر او پیشی نمی گرفت و ابوعبیده گفته است: «شاعرتر از همه محدثان، سید حمیری و بشار است.» روزی سید در کنار بشار که به شعر خواندن پرداخته بود، ایستاد، سپس روی به او آورد و گفت:
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أیها المادح العباد لیعطی *** إن لله ما بأیدی العباد

فاسأل الله ما طلبت إلیهم *** و ارج نفع المنزل العواد

لا تقل فی الجواد ما لیس فیه *** و تسمی البخیل باسم الجواد

«ای آنکه مردم را می ستائی تا به تو بخشش کنند! آنچه بندگان دارند از آن خداست. پس آنچه از اینان می جوئی از خدا بخواه و به خیر خداوند فرو فرستنده و فزون دهنده نعمتها امیدوار باش. نسبت بخل به بخشنده مده و بخیل را جواد، نام منه.»

بشار گفت: «این کیست؟» سید را معرفی کردند، گفت: «اگر چنین نبود که این مرد به ستایش بنی هاشم از ما باز مانده است، ما را بیچاره می کرد و اگر در مذهبش با ما هماهنگ بود ما را به زحمت می انداخت.» و غانم وراق گفت: در سرزمین بصره به نزد عمرو بن نعیم رفتم. گروهی به مجلس من در آمدند و من این شعر سید را برای آنان خواندم:

أ تعرف رسما بالسویین قد دثر *** عفته أهاضیب السحائب و المطر

و جرت به الأذیال ریحان خلفة *** صبا و دبور بالعشیات و البکر

منازل قد کانت تکون بجوها *** هضیم الحشا ریا الشوی سحرها النظر

قطوف الخطا خمصانة بختریة *** کأن محیاها سنا دارة القمر

رمتنی ببعد بعد قرب بها النوی *** فبانت و لما أقض من عندها الوطر

و لما رأتنی خشیة البین موجعا *** أکفکف منی أدمعا فیضها درر

أشارت بأطراف إلی و دمعها *** کنظم جمان خانه السلک فانتثر

و قد کنت مما أحدث البین حاذرا *** فلم یغن عنی منه خوفی و الحذر
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ترجمه: «آیا اثر خانه های خراب شده در (ثویین) را، که ابر و باران ویرانش کرده و باد صبا و دبور هر صبح و شام، بر گل و گیاه آن دامن کشیده است، باز می شناسی؟ سراهائی که در پهنه آن، دلبران موی میان و تراندام و جادو نگاه و چابک و لاغر و خوش خرام که چهره هائی چون ماه تمام و تابان داشتند، می زیستند. جدائی، مرا از اوج قرب به خاک هجر نشاند، و او از من که هنوز کامی نگرفته بودم جدا شد و چون مرا از ترس دوری، دردمند و سرشک مروارید گونم را روان و ریزان دید، با گوشه چشم به سویم نگریست و اشکش به مانند رشته پراکنده گوهر فرو ریخت. از پیش آمد دوری می ترسیدم، اما این ترسم و بیم نفع و سودی نداشت.»

آنان از خواندن من به طرب آمدند و شادی ها کردند و پرسیدند «این اشعار از کیست؟» گفتم: «از سید است.» گفتند «به خدا سوگند که وی یکی از شعراء خوش طبع است. نه! بلکه در این روزگار همانندی ندارند.»

از زبیر بن بکار است که گفت: از عمم شنیدم که می گفت: «اگر آن قصیده سید را که در آن می گوید:

ان یوم التطهیر یوم عظیم *** خص بالفضل فیه اهل الکساء

«به راستی که روز نزول آیه تطهیر، روز بزرگی است که آل عبا در آن به برتری ویژگی یافتند.»

بر منبر بخوانند، گناهی نکرده اند و اگر تمام اشعار وی، از این دست بود ما آن را روایت می کردیم و بد نمی دانستیم.»
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از حسین بن ثابت روایت کرده اند که گفت: «مردی بدوی که در روایت شعر جریر بر همه مردم پیشی داشت، بر ما وارد شد. وی شعری از جریر می خواند و من نیز، سروده ای از سید را در همان معنی می خواندم تا بر او فزونی جستم، به من گفت: وای بر تو این شاعر کیست؟ به خدا سوگند که او از صاحب ما شاعرتر است.»

از اسحاق بن محمد روایت می کنند که گفت از «عتبی» شنیدم که می گفت: «در روزگار ما، شاعری خوش روش تر و پاکیزه لفظتر از سید نیست.» سپس به یکی از حاضران گفت: «قصیده لامیه سید را که امروز می خواندی، دوباره بخوان.» و او چنین خواند:

هل عند من أحببت تنویل *** أم لا فإن اللوم تضلیل

أم فی الحشا منک جوی باطن *** لیس تداویه الأباطیل

علقت یا مغرور خداعة *** بالوعد منها لک تخییل

ریا رداح النوم خمصانة *** کأنها أدماء عطبول

یشفیک منها حین تخلو بها *** ضم إلی النحر و تقبیل

و ذوق ریق طیب طعمه *** کأنه بالمسک معلول

فی نسوة مثل المها خرد *** تضیق عنهن الخلاخیل

«آیا در محبوبت، کشش و بخششی هم هست یا نه؟ راستی که پستی نشان گمراهی است. آیا در دلت شوری نهفته است که سخنان بیهوده آن را بهبود نمی بخشد. ای مغرور! دل به وعده های خیال انگیز دلبری فریبکار بسته ای. دلبری که شاداب و گران خواب و باریک اندام است و به غزال خوش خط و خال می ماند چون با او خلوت کنی دست در گردنش درآوری و بوسیدن و مکیدن دهان خوش طعم آمیخته به مشک او، تو را شفا می بخشد. او در میان دوشیزگان سیم تنی است که خلخالی به پایشان نرفته است.»
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در این قصیده می گوید:

أقسم بالله و آلائه *** و المرء عما قال مسؤول

إن علی بن أبی طالب *** علی التقی و البر مجبول

«به خدا و نعمتهای او قسم می خورم و انسان مسؤول گفتار خویشتن است، که نهاد علی بن ابیطالب (ع) به راستی بر پارسائی و نیکوکاری سرشته است.»

پس عتبی گفت: «به خدا سوگند که سید از عهده آنچه خواسته است به خوبی بر آمده و این است آن شعری که بی پرده بر دل می نشیند.» و پیش از همه اینها، همان سخن امام صادق (ع) در ستایش سید بسنده است که فرمود: «أنت سید الشعراء» و این گفتار حاکی از چنان پایه بلندی برای سید در ادب است که وصف از رسیدن به کنه آن، ناتوان و بیان از دریافت آن، نارسا است. و آنچنانکه در «نورالابصار شبلنجی» آمده است، سید را از شاعران امام صادق (ع) و فرزند پاکش امام کاظم شمرده اند.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 336، جلد 4 صفحه 84 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 199 رقم 528، 87 رقم 211، 85 رقم 207، 96 رقم 239، 73 رقم 177، 244 رقم 640 

ابن شهرآشوب مازندرانی- معالم العلماء- صفحه 18 رقم 81، 118 رقم 786 

ابن شهرآشوب مازندرانی- الأعلام- جلد 5 صفحه 214 

عمران مرزبانی- أخبار السیِّد الحمیری- صفحه 152، 153 

ابن اثیر- الکامل- صفحه 104- 106 باب 3 

ابن الندیم- فهرست- صفحه 146 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 249- 267 

ص: 15008





مؤمن بن حسن شبلنجی شافعی- نور الأبصار- صفحه 294 

شیخ صدوق- ثواب الأعمال- صفحه 83 

ابن عبد ربه الأندلسی- العقد الفرید- جلد 4 صفحه 144

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری تشیع فضایل اخلاقی داستان تاریخی کرامت


زندگی و احوالات سید حمیری (رفتار با خلفاء)

خلفاء روزگار سید سید 10 تن از خلفاء را که پنج تن از آنان از بنی امیه و پنج نفر از بنی عباس بودند، درک کرد:

1- هشام بن عبدالملک در گذشته 125 ه. دوران خلافت 19 سال و 9 ماه. سید در آغاز خلافت وی به دنیا آمد.

2- ولید بن یزید بن عبدالملک، مقتول به سال 126.

3- یزید بن ولید درگذشته به سال 126 ه. پس از 6 ماه مملکت داری.

4- ابراهیم بن ولید متوفی به سال 127 ه. پس از سه ماه مملکت داری

5- مروان بن محمد بن مروان حکم. مقتول به سال 132 ه. که حکومت بنی امیه به وی زوال یافت.

6- سفاح که اولین کسی است از بنی عباس که به حکومت رسید و در سال 136 ه درگذشت و سید را درباره او شعری است که در «اغانی» و «فوات الوفیات» و صفحه 214 جلد 2 «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» آمده است و سهم سالانه سید از او در هر سال کنیزی بود و خدمتگزار آن کنیز، و کیسه درهمی سربسته بود و آورنده آن و اسبی بود و مهتر آن و صندوقی از انواع جامه بود و حامل آن.

7- منصور متوفی به سال 158 ه. سید در نزد وی حالی خوش و زبانی آزاد داشت برای گفتن آنچه می خواست و هر ماه هزار درهم ماهانه نیز.
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8- مهدی فرزند منصور درگذشته سال 169 ه که سید در آغاز خلافت از او پرهیز و او را هجو می نمود پس گرفتار آمد و پوزش طلبید و مهدی از او خشنود شد و سید به مدح او پرداخت، برخی از اخبار درباره روابط این دو گذشت.

9- هادی پسر مهدی درگذشته به سال 170 ه.

10- رشید که در سال 193 ه پس از 23 سال سلطنت درگذشت، سید او را به دو قصیده ستود و رشید به دو بدره برای وی فرمان داد. و سید آن را پخش و بخش کرد و خبر آن به رشید رسید و گفت «می پنداشتم که ابا هاشم از قبول جایزه ما پرهیز می کند.» مرزبانی در اخبارالسید گفته است. چون رشید به حکومت، رسید به وی گزارش دادند که سید رافضی است، وی را حاضر کرد، سید گفت: «اگر رافضی کسی است که بنی هاشم را دوست می دارد و آنان را بر دیگران مقدم می شمارد، من از آن عذری نخواهم خواست و دست از آن برنخواهم داشت و اگر غیر از این است من به غیر از این اعتقادی ندارم.» و سپس چنین سرود:

شجاک الحی إذ بانوا *** فدمع العین هتان

کأنی یوم ردوا العیس *** للرحلة نشوان

و فوق العیس إذ ولوا *** بها حور و غزلان

إذا ما قمن فالأعجا *** ز فی التشبیه کثبان

و ما جاوز للأعلی *** فأقمار و أغصان

ترجمه: «حرکت کاروان غمگینت کرد و اشک از دیدگانت فرو ریخت گوئی در آن روز که کاروان کوچ کرد من مست و بیهوش بودم بر شتران کاروان، حوران و غزالانی سوار بودند که: چون به پامی خاستند سرینشان چون تل گوشت بود و در قسمت بالا صورتی چون ماه و بازوانی چون شاخ درخت داشتند.»
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و از این قصیده است:

علی و أبوذر *** و مقداد و سلمان

و عباس و عمار *** و عبد الله إخوان

دعوا فاستودعوا علما *** فأدوه و ما خانوا

أدین الله ذا العزة *** بالدین الذی دانوا

و عندی فیه إیضاح *** عن الحق و برهان

و ما یجحد ما قد قل *** ت فی السبطین إنسان

و إن أنکر ذو النصب *** فعندی فیه عرفان

و إن عدوه لی ذنبا *** و حال الوصل هجران

فلا کان لهذا الذنب *** عند القوم غفران

و کم عدت إساءات *** لقوم و هی إحسان

و سری فیه یا داعی *** دین الله إعلان

فحبی لک إیمان *** و میلی عنک کفران

فعد القوم ذا رفضا *** فلا عدوا و لا کانوا

ترجمه: «علی و ابوذر و مقداد و سلمان و عباس و عمار و عبدالله، برادران یکدیگرند اینان به سوی خدا فرا خوانده شدند و از خود علمی به یادگار نهادند. پس حق علم را اداء کردند و خیانت نورزیدند. من به همان دینی که آنان داشتند، گرایش دارم. و حقانیت این آئین در نزد من روشن و برهان آن آشکار است. هیچ انسانی گفتار مرا درباره سبطین (حسن و حسین) انکار نخواهد کرد. و اگر کینه توزی، منکر شود، مرا به گفته خود معرفت است. و اگر این گفته را گناه بشمرند و حال وصل را هجران دانند. پس مرا از دید آنان، در این گناه هرگز آمرزشی نخواهد بود. و چه بسیارند نیکها که مردم دیگری، آنها را بدی پنداشته اند. ای علی! محبت تو ایمان من و روی گردانی از تو، کفر من است. دشمنان این را رفض می دانند، مرا به پندار و بودشان اعتنائی نیست.»
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مرزبانی گفته است: «پس از این، رشید با او بر سر مهر آمد و گروهی از بنی هاشم سید را صله دادند.»

سیما و ساختمان بدنی سید سید حمیری، گندمگون و خوش اندام و سپید دندان و پر مو و خوش رو و گشاده جبین و درشت شانه و شیرین سخن و خوش گفتار بود و چون در انجمنی به گفتگو می پرداخت هر کس از سخن او بهره ای می برد، وی از خوش بزم ترین مردم بود. شیبان بن محمد حرانی که ملقب به بعوضه و از سادات «ازد» بود گفته است: «سید همسایه من بود: وی سیه چرده و با جوانان قبیله نیز همدم بود: و در میان آنان جوانی زنگی رخسار و درشت بینی و بزرگ لب بود. سید نیز بغلی گندیده داشت این دو با هم مزاح می کردند. سید به آن جوان می گفت: لب و بینی تو چون زنگیان است و آن جوان می گفت: تو نیز زنگی رنگ و گندیده بغلی.» پس سید سرود:

أعارک یوم بعناه رباح *** مشافره و أنفک ذا القبیحا

و کانت حصتی إبطی منه *** و لونا حالکا أمسی فضوحا

فهل لک فی مبادلتیک إبطی *** بأنفک تحمد البیع الربیحا

فإنک أقبح الفتیان أنفا *** و إبطی أنتن الآباط ریحا

ترجمه: «روزی که رباح را می فروختیم، لبان درشت و بینی زشتش را به تو سپرد سهم من نیز از او بوی بد بغل و رنگ سیاه رسواگر بود. بیا و معامله ای پر سود کن و بینیت را با آغوش من عوض کن، زیرا تو بدبینی تر از همه مردمی و آغوش من نیز بدترین آغوشها است.»
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ولادت و درگذشت سید سیدالشعراء حمیری به سال 105 ه در عمان ولادت یافت و تحت سرپرستی پدر و مادر اباضی مذهب خود در بصره پرورش یافت تا به عقل و شعور خود رسید و پس از آن از پدر و مادر خود دوری گزید و به عقبة بن مسلم فرماندار پیوست و در پیش وی تقرب یافت تا آنگاه که پدر و مادرش مردند و او میراث خوار آنان شد. سپس از بصره به کوفه آمد و در آنجا از اعمش حدیث فرا گرفت و با رفت و آمد در میان این دو شهر زندگی کرد، تا در رمیله بغداد، در زمان خلافت رشید درگذشت (قدر مسلم همین است) او را در کفن هائی که رشید وسیله برادرش علی بن مهدی فرستاد، کفن کردند و علی بن مهدی به روش امامیه، بر جنازه وی پنج تکبیر گفت و به فرمان رشید تا آنگاه که گور سید را هموار می کردند، آنجا ایستاد. سید در باغچه ای در ناحیه ای از کرخ که در پشت قطیعه ربیع است، به خاک سپرده شد.

اما «مرزبانی» تاریخ سال درگذشت سید را 173 ه گفته و قاضی مرعشی در مجالسش این تاریخ را از دستخط کفعمی بازگو نموده، و ابن حجر پس از نقل تاریخ مذکور از قول ابوفرج گفته است که دیگری تاریخ آن را سال 178 ه دانسته و ابن جوزی 179 ه پنداشته است. مرزبانی به اسناد خود از ابن ابی حودان روایت کرده است که گفت: «در هنگام مرگ سید، در بغداد به بالین وی آمدم به غلامش گفت: چون من مردم به انجمن بصریان می روی و آنان را از مرگ من آگاه می کنی و گمان نمی کنم که از آنها جز یکی دو نفر بیایند سپس به مجمع کوفیان می روی و آنان را نیز از درگذشت من می آگاهانی و برای آنان چنین می خوانی:
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یا أهل کوفان إنی وامق لکم *** مذ کنت طفلا إلی السبعین و الکبر

أهواکم و أوالیکم و أمدحکم *** حتما علی کمحتوم من القدر

لحبکم لوصی المصطفی و کفی *** بالمصطفی و به من سائر البشر

و السیدین أولی الحسنی و نجلهم *** سمی من جاء بالآیات و السور

هو الإمام الذی نرجو النجاة به *** من حر نار علی الأعداء مستعر

کتبت شعری إلیکم سائلا لکم *** إذ کنت أنقل من دار إلی حفر

أن لا یلینی سواکم أهل بصرتنا *** الجاحدون أو الحاوون للبدر

و لا السلاطین إن الظلم حالفهم *** فعرفهم صائر لا شک للنکر

و کفنونی بیاضا لا یخالطه *** شی ء من الوشی أو من فاخر الحبر

و لا یشیعنی النصاب إنهم *** شر البریة من أنثی و من ذکر

عسی الإله ینجینی برحمته *** و مدحی الغرر الزاکین من سقر

ترجمه: «ای مردم کوفه! من از خردسالی تا کهنسالی و هفتاد سالگی دلباخته شما بوده ام به شما مهر می ورزم و دوستتان دارم، ستایش شما را چون فرمان محترم الهی بر خود لازم می شمرم برای آنکه شما وصی مصطفی را دوست می دارید. و ما را، مصطفی و جانشین او و آن دو سید بزرگوار حسن و حسین و فرزند آنان که همنام پیغمبر همان آورنده آیات و سور است، از دیگر مردم، بی نیاز می کند. علی است پیشوائی که امید رهائی از آتش سوزانی که بر دشمنان شعله ور است به اوست. شعر خود را برای شما فرستادم و خواستار آنم که چون از این دنیا به گور روم غیر از شما دیگران یعنی منکران بصری و مبارزان بدری و پادشاهان ستم پیشه ای که خوبانشان بی تردید بدکارند، به تشییع جنازه ام نیایند. مرا در پارچه ای سفید و بی رنگ و کم بها کفن کنید و ناصبیان نیز جنازه مرا تشییع نکنند، چه اینها بدترین مردم از میان زنان و مردانند امید است خداوند مرا به رحمت خود و ستایشی که از وارستگان و برجستگان خلق کرده ام، از دوزخ رهائی بخشد». (ای غلام چون این اشعار را برای آنها بخوانی) به سوی من می شتابند و مرا تجلیل می کنند.»
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چون سید مرد، غلام چنین کرد. از بصریان فقط سه تن که کفن و عطری نیز با خود داشتند دیگری نیامد، اما از کوفیان گروه بسیاری که 70 کفن همراه داشتند آمدند. و رشید، برادرش علی را با کفن و حنوط فرستاد. دیگران کفنها را برگرداندند و سید را در کفن رشید پوشاندند و علی بن مهدی بر او نماز خواند و پنج تکبیر گفت و بر گور او ایستاد تا هموار کردند آنگاه رفت. و تمام اینها به دستور رشید انجام گرفت.

مرزبانی آورده کوفیان هفتاد کفن را، از قول ابی العینا و او به نقل از پدرش، آورده و افزوده است که چون سید مرد، وی را در ناحیه کرخ که در پشت قطیعه ربیع است به خاک کردند. و او را در حادثه مرگش، کرامتی جاویدان است، که در روزگار ماندنی و تا ابد در صفحه تاریخ خواندنی است. بشیر بن عمار گفت: «در رمیله بغداد، به هنگام وفات سید حاضر بودم او فرستاده ای را به سوی قصابان کوفه فرستاد تا آنان را از حال و وفات خود آگاه کند، فرستاده اشتباه کرد و به سوی سمساران رفت. آنان سید را دشنام دادند و ناسزا گفتند و رسول فهمید که اشتباه کرده است، سپس به سوی کوفیان برگشت و آنان را بر حال و وفات سید اطلاع داد و ایشان با هفتاد کفن به جانب سید روی آوردند، و چون همگی حاضر آمدیم، سید به سختی افسوس می خورد و آه می کشید و چهره اش چون قیر سیاه شده بود و سخن نمی گفت تا آنگاه که به هوش آمد و دیدگانش را گشود و به جانب قبله و سمت نجف اشرف نگاه کرد و گفت: ای امیر مؤمنان! آیا با دوست خود چنین می کنی؟ این جمله را سه بار پی در پی گفت، پس به خدا قسم رگه ای سپید در پیشانیش نمودار شد و پیوسته گسترده می شد و چهره اش را فرا می گرفت تا آنکه رویش چون ماه تمام شد و درگذشت و ما اسباب تجهیزش را فراهم آوردیم و او را در «جنینه» بغداد به خاک سپردیم. و این در روزگار خلافت رشید بود.»
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هنگام مرگ ابوسعید محمد بن رشید هروی گفته است: روی سید در هنگام مرگ سیاه شد او به سخن آمد و گفت: «ای امیر مؤمنان! آیا با دوستان شما چنین رفتار می شود؟» پس چهره اش چون ماه تمام سپید شد و وی سرودن گرفت:

أحب الذی من مات من أهل وده *** تلقاه بالبشری لدی الموت یضحک

و من مات یهوی غیره من عدوه *** فلیس له إلا إلی النار مسلک

أبا حسن أفدیک نفسی و أسرتی *** و ما لی و ما أصبحت فی الأرض أملک

أبا حسن إنی بفضلک عارف *** و إنی بحبل من هواک لممسک

و أنت وصی المصطفی و ابن عمه *** فإنا نعادی مبغضیک و نترک

و لاح لحانی فی علی و حزبه *** فقلت: لحاک الله إنک أعفک

موالیک ناج مؤمن بین الهدی *** و قالیک معروف الضلالة مشرک

ترجمه: «کسی را دوست دارم که چون دوستی از دوستانش بمیرد، در لحظه مرگ با او به بشارت و شادی روبرو می شود. و چون دشمن وی که دیگری را دوست دارد بمیرد، راهی جز به دوزخ نخواهد داشت. ای ابا حسن! جان و خاندان و مال و آن چه دارم، فدایت باد. تو جانشین و پسر عم مصطفائی و ما دشمنانت را دشمن می داریم و آنان را ترک می کنیم دوستان تو، مؤمنان رهیافته و رستگارند و دشمنانت مشرک و گمراهند، سرزنشگری مرا، درباره علی و پیروانش سرزنش کرد و من گفتم خدا دشمنت باد که سخت نادانی.» حسین بن عون گفت: «سید حمیری را در بیمارئی که از آن مرد عیادت کردم وی نزدیک به مرگ بود و گروهی از همسایگان عثمانیش نیز در نزدش بودند سید مردی خوش صورت و گشاده رو و ستبر شانه بود. پس نکته ای چون مرکب سیاه بر چهره اش نشست و فزونی گرفت و بیشتر شد تا همه صورتش را فرا گرفت. از این پیشامد شیعیانی که آنجا بودند اندوهناک و ناصبیان شادمان شدند و شماتت کردند. چیزی نگذشت که در همان جایگاه اول از صورتش، نقطه ای روشن پیدا شد و پیوسته فزونی گرفت و بیشتر گردید تا همه رویش را سپید و تابان کرد. سید خندید و چنین سرود:
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کذب الزاعمون أن علیا *** لن ینجی محبه من هنات

قد و ربی دخلت جنة عدن *** و عفا لی الإله عن سیئاتی

فابشروا الیوم أولیاء علی *** و تولوا علی حتی الممات

ثم من بعده تولوا بنیه *** واحدا بعد واحد بالصفات

ترجمه: «آنان که می پندارند علی دوستانش را از هلاک نمی رهاند، دروغگویند به خدا قسم، که من به بهشت عدن در آمدم و خدا از گناهانم درگذشت. اینک، دوستان علی را بشارت دهید. و تا دم مرگ علی را دوست بدارید. پس از وی نیز به فرزندانش یکی پس از دیگری مهر بورزید.»

سپس دنباله گفتارش را چنین آورد. «اشهد ان لا اله الا الله حقا حقا و اشهد ان محمدا رسول الله حقا حقا و اشهد ان علیا امیر المؤمنین حقا حقا، اشهد ان لا اله الا الله.»

پس خودش دیدگانش را بست و جان او گوئی شعله ای بود که خاموش شد یا سنگی بود که فرو افتاد.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری تشیع بنی عباس مدح اهل بیت (ع) مرگ


مهارت سید حمیری در علم و تاریخ (بنی عباس)

مهارت سید در علم و تاریخ هر کس را وقوفی بر موارد احتجاج سید حمیری و مضامینی که به شعر کشیده است و گفتگوهائی که با شخصیت های شیعه و سنی روزگار خود داشته است، باشد به خوبی به وسعت دامنه و عمق آگاهی وی در فهم معانی قرآن کریم و درک سنت شریف، پی می برد. و می فهمد که کوشش پیگیر سید در راه ولاء اهل بیت بر اساس بصیرتی است که از علمی بسیار و معرفتی سرشار مایه می گیرد و آن چنان کسی نیست که اعتقادش بر پایه تقلید محض و دریافت ساده بوده و ناآگاهی و نافهمی بر اندیشه اش غالب باشد. نمونه ای از علم وی احتجاجی است که در مجلس منصور با قاضی سوار، پیرامون عقیده به رجعت داشت و وی را با قرآن و حدیث، عاجز و ساکت کرد.

مرزبانی، در اخبارالسید گفته است: آورده اند که سید، در روزگار هشام، به حج رفت و کمیت شاعر را دید، بر او سلام کرد و گفت توئی گوینده این ابیات:
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و لا أقول إذا لم یعطیا فدکا *** بنت الرسول و لا میراثه کفرا

الله یعلم ما ذا یأتیان به *** یوم القیامة من عذر إذا حضرا

«من نمی گویم، عمر و ابوبکری که فدک و میراث دختر پیغمبر را به وی ندادند، کافر شده اند. خدای داند که در روز رستاخیز که در پیشگاه خدا حاضر می آیند، چه عذری خواهند آورد.»

کمیت گفت: «آری من گفته ام و از بنی امیه تقیه کرده ام و در گفتار من این گواهی نیز هست که آنها آنچه را در تصرف فاطمه بوده است، گرفته اند.» سید گفت: «اگر دلیل نمی آوردی، جا داشت که ساکت بمانم، اما بدان که تو درباره حق کوتاه آمده ای، چه پیغمبر خدا (ص) می فرماید: 'فاطمه، پاره تن من است، آنچه او را پریشان کند مرا پریشان کرده است.' به راستی که خدا از خشم زهرا به خشم می آید و از خشنودی وی خشنود می شود. پس تو ای کمیت! با پیغمبر که فدک را به امر خداوند به زهرا بخشید و امیر مؤمنان و حسن و حسین و ام ایمن که نسبت به واگذاری پیغمبر فدک را به فاطمه گواهی دادند، مخالفت کرده ای. چه عمر و ابوبکر درباره زهرا چنین حکم درستی نکردند. حال آنکه خداوند می فرماید:

«یرثنی و یرث من آل یعقوب؛ از من ارث برد و از خاندان یعقوب [نیز] ارث برد.» (مریم/ 6) و نیز فرماید: «و ورث سلیمان داود؛ و سلیمان از داوود میراث یافت.» (نمل/ 16)

آنها سبب به خلافت رسیدن خود را نماز ابوبکر می دانند و شهادتی را که آن زن (عایشه) درباره پدر خود داد و گفت: «رسول خدا (ص) فرموده است: فلانی را به نماز با مردم بگمارید.» آنها گفتار عایشه را درباره پدرش تصدیق می کنند، اما گفتار فاطمه و علی و حسن و حسین را در امری چون فدک تصدیق ندارند و از بانوئی چون فاطمه در دعویش نسبت به پدر بینه می خواهند و شاعری چون تو هم آن چنان شعری می سراید؟ گذشته از این، چه می گوئی درباره مردی که در حقانیت خواسته فاطمه و شهادت علی و حسن و حسین و ام ایمن قسم به طلاق می خورد. طلاق چنین مردی چگونه است؟»
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کمیت گفت: «بر او طلاقی نخواهد بود.» سید گفت «اگر بر عدم حقانیت آنان، قسم به طلاق بخورد؟» کمیت گفت «طلاق واقع خواهد شد، زیرا آنها سخنی جز به حق نگفته اند.» سید گفت: «پس نیک در کار خویش نظر کن!» کمیت گفت: «خدا را از گفتار خویش تائبم و تو ای اباهاشم از ما داناتر و فقیه تری.»

سید گذشته از آنکه در علم کتاب و سنت، و در استدلال و احتجاج دینی و مذهبی و اقامه حجت در برابر مخالفان عقیده خود، صاحب معرفت و بصیرت بوده، در علم تاریخ نیز، ید طولائی داشت. کتاب «تاریخ الیمن» ازوست که «صفدی» در صفحه 49 جلد 1 «وافی الوفیات» از آن کتاب یاد کرده است. در شعر سرشار از معانی کتاب و سنت او نیز، گواه راستینی است بر اینکه وی به مقاصد و اشارات و نصوص و تصریحات سنت احاطه داشته است. و هر چه فضیلتی قوی تر، و برهانی آشکارتر و حجتی رساتر بوده، سید در به شعر کشیدن آن توجه بیشتری داشته است، مثل حدیث «غدیر» و «منزلت» و «تطهیر» و «طیر» و امثال آن. و از آن جمله است، حدیث عشیره ای که درباره این کلام خدای تعالی: «و أنذر عشیرتک الأقربین؛ و خویشان نزدیکت را هشدار ده.» (شعراء/ 214) که در سرآغاز دعوت نبوت پیغمبر نازل گردیده، وارد شده است، سید در قصائدی چند به این حدیث اشاره دارد، و از آن جمله است:

بأبی أنت و أمی *** یا أمیر المؤمنینا

بأبی أنت و أمی *** و برهطی أجمعینا

و بأهلی و بمالی *** و بناتی و البنینا
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و فدتک النفس منی *** یا إمام المتقینا

و أمین الله و الوا *** رث علم الأولینا

و وصی المصطفی *** أحمد خیر المرسلینا

و ولی الحوض و الذا *** ئد عنه المحدثینا

أنت أولی الناس بالنا *** س و خیر الناس دینا

کنت فی الدنیا أخاه *** یوم یدعو الأقربینا

لیجیبوه إلی الل *** ه فکانوا أربعینا

بین عم و ابن عم *** حوله کانوا عرینا

فورثت العلم منه *** و الکتاب المستبینا

طبت کهلا و غلاما *** و رضیعا و جنینا

و لدی المیثاق طینا *** یوم کان الخلق طینا

کنت مأمونا وجیها *** عند ذی العرش مکینا

فی حجاب النور حیا *** طیبا للطاهرینا

ترجمه: «ای امیر مؤمنان! پدر و مادرم! آری پدر و مادر و خاندان و خانواده و دارائی و دختران و پسران و جانم همه فدایت باد، ای امام متقیان! و امین خدا! و وارث علم اولین! ای وصی بهترین پیغمبران: احمد مصطفی! ای سرپرست حوض و نگهدار آن از بیگانگان! تو از خود مردم به آنان اولی تر و از همه آنان بهدین تری. تو در آن روز که پیغمبر خویشاوندانش را که چهل تن و همه عموزاده ها و از اشراف بودند، فرا خواند، تا دعوت خدا را پذیرا شوند، برادر و وارث علم و کتاب مبین او، شدی. تو در میانسالی و جوانی و شیرخوارگی و روزگار جنینی و در روز خلقت سرشتها و پیمان گیری از آنها، مأمون و آبرومند، زنده و پاک و پاکیزه در حجابی از نور در پیشگاه خداوند ذوالعرش جای داشتی.»
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ابیات قصیده ای دیگر یکی از فضائل علی آن است که در روزگاری که دیگران در کفر به سر می بردند، او نخستین نمازگزار و مؤمن به خدای مهربان بود. و هفت سال در آن روزگار دشوار و پر خوف و خطری که دیگران خبری از آن نداشتند، با پیغمبر گذراند و روزی که جبرئیل به پیغمبر گفت: «خویشاوندانت را بترسان که اگر بینا باشند، سخنت را در می یابند.» پیغمبر بی آنکه از همه مردم دعوت کند، تنها خویشاوندانش را فرا خواند و تمام آنها بی کم و کاست آمدند. و در حضور حضرتش از خوراک گوشت و شیری که فراهم فرموده بود، خوردند و نوشیدند. و او همه آنها را با کاسه ای که صاعی گوشت و حبوبات داشت، سیر فرمود و گفت: «ای خویشاوندان! به راستی که خدا مرا به رسالت به سوی شما فرستاده است. پس دعوت خدا را پذیرا شوید و او را به یاد داشته باشید. اینک کدام یک از شما گفتار مرا می پذیرد و مرا به نبوت و رسالت، باور دارد؟»

آن فریبکار (ابولهب) اظهار بیزاری کرد و گفت «مرگ بر تو، که ما را به دست برداشتن از آئین خویش می خوانی.» سپس همه برخاستند و زود رفتند و تنها علی که از همه آنان جوان تر و خوش نام تر بود گفت: «من به خدا ایمان آوردم و به خیری رسیدم که جن و انس نرسیده اند و نیز ایمان دارم که گفتار تو بر حق است و آنان که سخن تو را نپذیرفتند خائب و خاسرند. آری علی پیش از همه کامیاب شد و خدا او را گرامی داشت و این علی است که در مسابقه، بر همگان پیشی گیرنده و برنده است.»
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من فضله أنه قد کان أول من *** صلی و آمن بالرحمن إذ کفروا

سنین سبعا و أیاما محرمة *** مع النبی علی خوف و ما شعروا

و یوم قال له جبریل قد علموا *** أنذر عشیرتک الأدنین إن بصروا

فقام یدعوهم من دون أمته *** فما تخلف عنه منهم بشر

فمنهم آکل فی مجلس جذعا *** و شارب مثل عس و هو محتضر

فصدهم عن نواحی قصعة شبعا *** فیها من الحب صاع فوقه الوذر

فقال یا قوم إن الله أرسلنی *** إلیکم فأجیبوا الله و ادکروا

فأیکم یجتبی قولی و یؤمن بی *** أنی نبی رسول فانبری غدر

فقال تبا أ تدعونا لتلفتنا *** عن دیننا ثم قام القوم فاشتمروا

من الذی قال منهم و هو أحدثهم *** سنا و خیرهم فی الذکر إذ سطروا

آمنت بالله قد أعطیت نافلة *** لم یعطها أحد جن و لا بشر

و إن ما قلته حق و إنهم *** إن لم یجیبوا فقد خانوا و قد خسروا

ففاز قدما بها و الله أکرمه *** و کان سباق غایات إذا ابتدروا

این ابیات نیز از قصیده دیگر وی است که تمام آن را نیافتم:

علی علیه ردت الشمس مرة *** بطیبة یوم الوحی بعد مغیب

و ردت له أخری ببابل بعد ما *** عفت و تدلت عینها لغروب

و قیل له أنذر عشیرتک الأولی *** و هم من شباب أربعین و شیب

فقال لهم إنی رسول إلیکم *** و لست أرانی عندکم بکذوب

و قد جئتکم من عند رب مهیمن *** جزیل العطایا للجزیل وهوب
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فأیکم یقفو مقالی فأمسکوا *** فقال: ألا من ناطق فمجیبی

ففاز بها منهم علی و سادهم *** و ما ذاک من عاداته بغریب

«علی است آنکه، یکبار در روز وحی، آفتاب غروب کرده، برایش برگشت. و بار دیگر، خورشید بابل که می رفت در افق فرو افتد و غروب کند، برایش بر آمد. و در آن روز که به پیغمبر وحی آمد که خویشاوندان نزدیکت را انذار کن و او به چهل تن پیر و جوانی که فراهم آمده بودند، فرمود: من رسول خدا به سوی شمایم و می دانید که دروغگو نیستم و از پیش گاه پروردگار توانا، بهترین عطاها و بخششها را برای شما به همراه دارم. پس کدام یک از شما گفتار مرا پذیرا می شوید، و آنها سخن پیغمبر را نپذیرفتند و بار دیگر فرمود: آیا کسی این گوینده را اجابت نمی کند، علی به این کامیابی رسید، و با ایمان آوردن به پیغمبر بر همگان سروری یافت و این از عادات علی به دور نبود.»

حدیث سر آغاز دعوت در سنت و تاریخ و ادب این حدیث را گروه بسیاری از پیشوایان و حافظان حدیث از دو فرقه شیعه و سنی، در صحاح و مسانید خود آورده اند وعده فراوان دیگری که سخن و اندیشه آنان قابل توجه است، بی آنکه به اسناد این حدیث غمزه زنند یا در متن آن توقفی کنند، با فروتنی پذیرای آن گردیده اند. و همه مورخان اسلامی با دیده قبول به آن نگریسته و به ارسال مسلم آن را در صفحات تاریخ آورده اند. به صورت منظوم نیز به رشته شعر و نظم کشیده شده است و به زودی در شعر ناشی صغیر (م 365) و دیگران ملاحظه خواهید نمود.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا سید اسماعیل حمیری تشیع تاریخ اسلام آگاهی علم


گزارشها و خوشمزگیهای سید حمیری (سیره نبوی)

اغانی «ابوالفرج» در صفحه 259 جلد 7 اغانی گفته است: احمد بن عبدالعزیز مرا خبر داد و گفت: عمر بن شیبه برای من حدیث کرد و گفت: حاتم بن قبیصه برای من حدیث کرد و گفت: سید از محدثی شنید که می گفت: پیغمبر (ص) در سجده بود که حسن و حسین بر پشت او سوار شدند و عمر (رض) گفت: «خوب مرکبی است مرکب شما.» و پیغمبر (ص) فرمود: «آنها نیز نیکو سوارانی هستند.» سید فورا برگشت و در این باره چنین سرود:

أتی حسن و الحسین النبی *** و قد جلسا حجرة یلعبان

ففداهما ثم حیاهما *** و کانا لدیه بذاک المکان

فراحا و تحتهما عاتقاه *** فنعم المطیة و الراکبان

ولیدان أمهما برة *** حصان مطهرة للحصان

و شیخهما ابن أبی طالب *** فنعم الولیدان و الوالدان

خلیلی لا ترجیا و اعلما *** بأن الهدی غیر ما تزعمان

و أن عمی الشک بعد الیقین *** و ضعف البصیرة بعد العیان

ضلال فلا تلججا فیهما *** فبئست لعمرکما الخصلتان

أ یرجی علی إمام الهدی *** و عثمان ما أعند المرجیان

و یرجی ابن حرب و أشیاعه *** و هوج الخوارج بالنهروان

یکون إمامهم فی المعاد *** خبیث الهوی مؤمن الشیصبان
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ترجمه: «حسن و حسین به خدمت پیغمبر آمدند و در دامان او به بازی نشستند.

پیغمبر به آنها فدایتان شوم گفت و نوازش فرمود، و ایشان در خدمت پیغمبر چنین پایگاهی داشتند: بر دوش پیغمبر نشستند و بر گردن او سوار شدند. چه نیکو مرکبی! و چه خوش سوارانی! فرزندانی که مادرشان، بانویی نیکوکار و پاکدامن و نیک سرشت و زیبا و پدرشان فرزند ابی طالب است. چه خوب فرزندانی و چه پسندیده پدر و مادری! دوستان من! درنگ مکنید و بدانید که هدایت غیر از آن چیزی است که شما می پندارید. بدانید که تردید پس از یقین و کوری به دنبال بینائی، مایه گمراهی است. آیا به علی که امام هدایت است و هم به عثمان، امید دارید. این دو مایه امید، سخت با هم مخالفند. و نیز به معاویه و پیروان او که خوارج نهروان را برانگیختند امیدوارید. امام ایشان در رستاخیز، آن فرومایه مؤمن به شیطان است.

«ابن معتز» در صفحه 8 طبقاتش این ابیات را بدون ذکر حدیث آورده است:

أتی حسنا و الحسین الرسول *** و قد برزا ضحوة یلعبان

و ضمهما و تفداهما و کانا *** لدیه بذاک المکان

و طأطأ تحتهما عاتقیه *** فنعم المطیة و الراکبان

«در چاشتگاهی پیغمبر به جانب حسنین که برای بازی از خانه خارج شده بودند، آمد و آن دو را در آغوش گرفت، و در این حد گرامی داشت، که به ایشان «فدایتان شوم» گفت و آنها را بر دوش خود نشاند، چه نیکو مرکبی! و چه خوب سوارانی!» «مرزبانی» نیز 6 بیت از آن قصیده را بدون ذکر حدیث آورده و این ابیات را افزوده است:
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جزی الله عنا بنی هاشم *** بإنعام أحمد أعلی الجنان

فکلهم طیب طاهر *** کریم الشمائل حلو اللسان

«خدا در برابر انعام احمد، بهشت برین را از جانب ما، پاداش بنی هاشم قرار دهد. چه همه افراد این خاندان، پاک نهاد و پاک سرشت و خوشخوی و شیرین سخنند.» «امینی» گوید: این قصیده، متضمن احادیثی درباره دو امام سبط حسن و حسین (ع) است که برخی از ابیات آن را بازگو می کنیم:

اتی حسن و الحسین النبی *** و قد جلسا حجره یلعبان

در این بیت اشاره به حدیثی است که طبرانی و هم ابن عساکر در صفحه 314 جلد 3 تاریخش از ابوایوب انصاری آورده است که می گفت: بر پیغمبر (ص) وارد شدم و حسن و حسین در دامان او بازی می کردند، گفتم: «ای پیغمبر خدا! آنها را دوست می داری؟» فرمود: «چگونه دوست ندارم حال آنکه گلهای خوشبوی بوئیدنی دنیای منند.» و از جابر است که گفت به خدمت پیغمبر (ص) آمدم و او حسن و حسین را به پشت داشت و به چهار دست و پا راه می برد و می فرمود: «نیکو شتری است شتر شما و شما نیز خوب سوارانی هستید.» ابن عساکر این روایت را در صفحه 207 جلد 4 تاریخ شام آورده است. و این گفته سید:

اتی حسنا و الحسین الرسول *** و قد برزوا ضحوة یلعبان

و اشعار پس از آن، اشاره به حدیثی است که طبرانی، آن را از قول یعلی بن مره و سلمان آورده است که گفته اند: ما در خدمت پیغمبر بودیم که ام ایمن آمد و گفت: «ای پیغمبر خدا! حسن و حسین گم شده اند.» و آن هنگام، رادالنهار، یعنی چاشتگاه بود. پیغمبر فرمود: «برخیزید و جویای فرزندانم شوید.» هر کسی راهی در پیش گرفت. من نیز از سوئی که پیغمبر می رفت، رفتم و همچنان رفتیم تا به کوه پایه ای رسیدیم و حسن و حسین را دیدیم که دست در آغوش یکدیگر درآورده بودند و ماری که شعله ای شبیه آتش از دهانش بیرون می آمد، بر گرد آنان حلقه زده بود. پیغمبر شتابزده به سوی مار رفت و او نیز روی به پیغمبر آورد سپس خزید و به سوراخی رفت. پیغمبر به جانب فرزندانش آمد و آنان را از هم جدا کرد و دست به صورتشان کشید و فرمود: «پدر و مادرم فدایتان باد. شما در پیشگاه خداوند چقدر عزیزید!» سپس یکی را بر دوش راست و دیگری را بر شانه چپ نشاند. من گفتم «خوشا به حال شما نیکو مرکبی است مرکب شما.» پیغمبر فرمود: «آنها هم خوب سوارانی هستند و پدرشان از آنها بهتر است.» نقل از جامع کبیر سیوطی، آنچنان که در جلد 7 صفحه 106 ترتیب آن آمده است. و «ابن عساکر» در صفحه 317 جلد 4 تاریخش، از عمر آورده است که گفت: «حسن و حسین را بر دوش پیغمبر دیدم، گفتم: خوب مرکبی است مرکب شما.» و در عبارت «ابن شاهین» در «السنه»، چنین است که: «خوب مرکبی زیر ران شما است.» و پیغمبر (ص) فرمود: «آنها نیز خوب سوارانی هستند.»
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ارقم از «سلیمان بن ارقم» است که گفت: با سید از کنار داستانسرائی که بر در خانه «ابی سفیان بن علاء» قصه می گفت، گذشتیم او می گفت: «در روز رستاخیز، اعمال پیغمبر خدا را در یک کفه و اعمال تمام امت را در کفه دیگر ترازوی عدل الهی می نهند و می سنجند و اعمال رسول خدا (ص) بر همه آنها، سنگین تر می آید. سپس فلانی را می آورند و اعمالش را می سنجند آن نیز برتر می آید. سپس آن دیگری را می آورند و اعمالش را وزن می کنند، او نیز گران تر می آید.» سید روی به ابی سفیان آورد و گفت: «به جان خودم سوگند که رسول خدا (ص) بر همه امت در فضل فزونی دارد و این حدیثی حق است. اما آن دو نفر دیگر، در بدیها بر دیگران افزونند، زیرا هر کس سنت زشتی به جا بگذارد که پس از او به کار گرفته شود، گناه آن سنت و عمل کنندگان به آن، در گردن اوست.» سلیمان گفت: «هیچ کس جواب به سید نداد و سید رفت و کسی نماند مگر آنکه وی را دشنام داد.»

ابن کناسه از «محمد بن کناسه» است که گفت: یکی از فرمانداران کوفه، ردائی عدنی به سید هدیه کرد و وی این شعر را برایش نوشت:

و قد أتانا رداء من هدیتکم *** فلا عدمتک طول الدهر من وال

هو الجمال جزاک الله صالحة *** لو أنه کان موصولا بسربال

«رداء اهدائی شما رسید، دوستی چون تو را همیشه داشته باشم. خدای جزای خیرت دهاد، چه خوب بود که این رداء با جامه همراه بود. والی، تشریفی تمام و اسبی نیکو برای سید فرستاد و گفت: این خلعت از سرزنش ابوهاشم می کاهد و بر مهرش نسبت به ما می افزاید.»
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مرزبانی «مرزبانی» از حرث بن عبدالله بن فضل، مسندا روایت کرده است که گفت: ما در نزد منصور بودیم که دستور داد سید را حاضر آرند. چون آمد، منصور گفت: «قصیده مدحیه میمیه ات را که برای ما سروده ای و با این مصرع شروع می شود «أ تعرف دارا عفی رسمها...» بخوان.. اتعرف دارا عفی رسمها. و تشبیبش را رها کن. سید خواند تا به اینجا رسید که:

فدع ذا و قل فی بنی هاشم *** فإنک بالله تستعصم

بنی هاشم حبکم قربة *** و حبکم خیر ما یعلم

بکم فتح الله باب الهدی *** کذاک غدا بکم یختم

ألام و ألقی الأذی فیکم *** ألا لائمی فیکم ألوم

و ما لی ذنب یعدونه *** سوی أننی بکم مغرم

و إنی لکم وامق ناصح *** و إنی بحبکم معصم

فأصبحت عندهم مأثمی *** مآثر فرعون أو اعظم

فلا زلت عندکم مرتضی *** کما أنا عندهم متهم

جعلت ثنائی و مدحی لکم *** علی رغم أنف الذی یرغم

ترجمه: «این و آن را رها کن و بنی هاشم را ستایش کن که به خدا توسل جسته ای.

ای خاندان هاشم! محبت شما موجب قربت و بهترین دانستنی ها است. باب هدایت به دست شما مفتوح شد و فردا نیز به دست شما مختوم می شود. به مهر شما سرزنشم می کنند و آزارم می دهند، هان هر که مرا در عشق شما سرزنش می کند. خود به سرزنش سزاوارتر است. بر من جز این خرده نمی گیرند که سخت شیفته شمایم. من دوستدار و شیفته و دلبسته محبت شمایم و این گناه من در نزد آنان، چون گناه فرعون، بلکه بزرگتر است. پیوسته مورد خشنودی شما خواهم بود همان طور که همواره در نزد آنان متهمم من علی رغم مخالفان شما، ثنا و ستایش خویش را به پای شما ریخته ام.»
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منصور گفت: «می پندارم که در ستایش ما به زحمت افتاده باشی همان طور که حسان بن ثابت در ثنای پیغمبر به رنج افتاد، و من هیچ یک از افراد بنی هاشم را نمی شناسم، مگر آنکه تو را بر گردن او حقی است.» سید تشکر می کرد و منصور درباره او سخنانی می گفت که نشنیدم درباره دیگری این گونه سخن بگوید.

«مرزبانی» در «اخبار السید» به اسناد خود از جعفر بن سلیمان آورده است که گفت: در نزد منصور بودیم که سید درآمد، منصور به وی گفت: بخوان قصیده ای را که در آن چنین سروده ای:

ملک ابن هند و ابن أروی قبله *** ملکا أمر بحله الإبرام

«معاویه و پیش از او عثمان سلطنتی یافتند که ساقط کردن آن آسان نبود.» سید خواند تا به اینجا رسید که:

و أضاف ذاک إلی یزید ملکه *** إثم علیه فی الوری و غرام

أخزی الإله بنی أمیة إنهم *** ظلموا العباد بما أتوه و حاموا

نامت جدودهم و أسقط نجمهم *** و النجم یسقط و الجدود تنام

جزعت أمیة من ولایة هاشم *** و بکت و منهم قد بکی الإسلام

إن یجزعوا فلقد أتتهم دولة *** و بها تدوم علیکم الأیام

فلکم یکون بکل شهر أشهر *** و بکل عام واحد أعوام

یا رهط أحمد إن من أعطاکم *** ملک الوری و عطاؤه أقسام

رد الوراثة و الخلافة فیکم *** و بنو أمیة صاغرون رغام

لمتمم لکم الذی أعطاکم *** و لکم لدیه زیادة و تمام

أنتم بنو عم النبی علیکم *** من ذی الجلال تحیة و سلام
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و ورثتموه و کنتم أولی به *** إن الولاء تحوزه الأرحام

ما زلت أعرف فضلکم و یحبکم *** قلبی علیه و إننی لغلام

أوذی و أشتم فیکم و یصیبنی *** من ذی القرابة جفوة و ملام

حتی بلغت مدی المشیب فأصبحت *** منی القرون کأنهن ثغام

ترجمه: «او نیز پادشاهی را به یزید واگذار کرد و این گناه و عذابی بود که بر مردم روا داشت، خداوند بنی امیه را خوار کند که آنان بر بندگان خدا ستم روا می داشتند. اختر بخت و ستاره اقبالشان خفت و خوابید و ستارگان فرو می افتند و بختها به خواب می روند. بنی امیه از ولایت بنی هاشم بناله در آمدند و گریستند و اسلام نیز از بنی امیه گریان بود. بگذار بنالند که روزگاری هم، دولت از آن آنان بود و روزگاری با دولت بر شما پاینده است. اینک شما را در برابر هر ماهی از حکومت آنان، ماهها و در برابر هر سالی از دولت آنان، سالها دولت و حکومت باد. ای دودمان احمد! آن خداوندی که سرپرستی خلق را به شما داد و عطاهای او گوناگون است، وراثت و خلافت را به شما برگرداند و بنی امیه را خوار و زبون ساخت. خداوند عطای خویش را بر شما تمام خواهد فرمود، و شما را در پیشگاه او زیادت و فزونی است. شما پسرعموهای پیغمبرید و از جانب خداوند ذوالجلال بر شما درود و سلام باد. شما وارث پیغمبرید و به ولایت، خویشاوندان پیغمبر سزاورترند. من به فضیلت شما آشنا و دوستدار قلبی و خدمتگزار شمایم. در راه مهر شما آزار می بینم و دشنام می شنوم و خویشاوندانم چنان مرا جفا و سرزنش کردند که به پیری فتادم و گذران روزگار، مویم را سپید کرد.»
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راوی گفت: منصور را دیدم که از غذاهائی که در جلوش بود به دهان سید می گذاشت و می گفت: «خدا را شاکر و از محبت و ستایش تو از خاندان پیغمبر متشکریم. خدا پاداش خیرت دهاد! ای ربیع! اسبی و بنده ای و کنیزی و هزار درهم برای سید بفرست و ماهی هزار درهم برای او مقرر دار.»

جاحظ «جاحظ» از اسماعیل بن ساحر نقل می کند که گفت: من ساقی سید حمیری و «ابادلامه» بودم، سید مست شد و دیدگانش را چنان بر هم نهاد که پنداشتیم به خواب رفته است. در این هنگام دختر زشت روی «ابادلامه» آمد. پدرش او را در آغوش گرفت و رقصاند و خواند:

و لم ترضعک مریم أم عیسی *** و لم یکفلک لقمان الحکیم

«نه مریم مادر عیسی شیرت داده است و نه لقمان حکیم سرپرستیت کرده است.» سید دیدگانش را گشود و گفت:

و لکن قد تضمک أم سوء *** إلی لباتها و أب لئیم

«لیکن مادری بد، تو را به سینه چسبانده و پدری پست پرورشت داده است.»

شیخ طائفه، به طوری که در امالی وی به فرزندش آمده است، به اسناد خود از محمد بن جبله کوفی روایت کرده است که گفت: سید بن محمد حمیری و جعفر بن عفان طائی در نزد ما گرد آمدند. سید به وی گفت: «وای بر تو آیا درباره دودمان محمد چنین بدگوئی می کنی.» که:

ما بال بیتکم یخرب سقفه *** و ثیابکم من ارذل الاثواب

جعفر گفت: «بد نگفته ام، سید گفت: «اگر نمی توانی خوب ثنا کنی دست کم خاموش بمان، آیا خاندان محمد را چنین توصیف می کنند؟. اما تو را معذور می داریم. طبع و کار شاعری و منتهای اندیشه تو همین بوده است. من قصیده ای سروده ام که زشتی مدح تو را از ساحت آنان برطرف می کند.» و آن چنین است:
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أقسم بالله و آلائه *** و المرء عما قال مسؤول

إن علی بن أبی طالب *** علی التقی و البر مجبول

و إنه کان الإمام الذی *** له علی الأمة تفضیل

یقول بالحق و یعنی به *** و لا تلهیه الأباطیل

کان إذا الحرب مرتها القنا *** و أحجمت عنها البهالیل

یمشی إلی القرن و فی کفه *** أبیض ماضی الحد مصقول

مشی العفرنی بین أشباله *** أبرزه للقنص الغیل

ذاک الذی سلم فی لیلة *** علیه میکال و جبریل

میکال فی ألف و جبریل فی *** ألف و یتلوهم سرافیل

لیلة بدر مددا أنزلوا *** کأنهم طیر أبابیل

فسلموا لما أتوا حذوه *** و ذاک إعظام و تبجیل

ترجمه: «قسم به خداوند و نعمتهای او. (و انسان مسؤل سخنان خویشتن است) که نهاد علی بن ابی طالب بر پارسائی و نیکوئی سرشته شده است. و او امامی است که بر همه امت برتری دارد. و او قائل و قاصد حق است و به باطل نمی گراید. آنگاه که میدان جنگ نیزه ها را به نمایش می آورد و مردان مرد از رفتن به میدان باز می ایستند؛ او به سوی حریف می شتابد. و شمشیری برنده و کشیده در دست دارد. و به شیری می ماند که از بیشه درآمده و میان فرزندان خود به راه افتاده است. علی مردی است که میکائیل و جبرئیل در شب بدر بر وی سلام دادند. میکائیل با هزار فرشته و جبرئیل نیز با هزار فرشته و پس از این دو اسرافیل نیز که در شب بدر به یاری پیغمبر آمده بودند (چنانکه طیر ابابیل به حمایت از خانه خدا) چون با علی روبرو شدند به وی سلام کردند. و این است نشان بزرگداشت و اعظام نسبت به علی.»
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«ای جعفر! درباره علی این چنین باید سخن گفت و مانند شعر تو را باید برای درماندگان و بیچارگان گفت.» جعفر سر سید را بوسید و گفت: «ای ابا هاشم! تو رئیسی و ما پیرو.»

این حدیث را ابوجعفر طبری در جزء دوم «بشارة المصطفی» از شیخ ابی علی ابن شیخ الطایفه و او به اسناد خود از پدرش نقل کرده است.
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ابن معتز- طبقات الشعراء- صفحه 35 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 7 صفحه 278، 290

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید اسماعیل حمیری تشیع اخلاق مثل داستانهای اخلاقی سیره پیامبر اکرم


مهارت سید حمیری در علم و تاریخ (قصیده)

صورت ششم ابو اسحق ثعلبی (م 427 ر 37) در تفسیر «الکشف و البیان» از حسین بن محمد بن حسین، نقل کرده است، که گفت موسی بن محمد برای ما حدیث کرد و گفت حسن بن علی بن شعیب عمری حدیث کرد و گفت: عباد بن یعقوب برای ما حدیث کرد و گفت: علی بن هاشم از قول صباح بن یحیی مزنی از قول زکریا بن میسره از قول ابن اسحق از براء بن عازب، برای ما حدیث کرد و گفت: چون آیه «و انذر عشیرتک الاقربین؛ خویشان نزدیکت را هشدار ده.» (شعراء/ 214) نازل شد، رسول خدا فرزندان عبدالمطلب را که در آن روز چهل تن و خوراکشان گوشت و شیر بود، جمع کرد و به علی امر فرمود ران گوسفندی را ببرد. آنگاه خود، آغاز به خوردن کرد و به دیگران نیز فرمود «به نام خدا پیش آئید.» آن گروه ده نفر ده نفر جلو آمدند و غذا می خوردند. تا سیر می شدند. سپس دستور داد قدحی بزرگ از شیر آوردند. خود جرعه ای نوشید سپس فرمود، «آن را به نام خدا بنوشید.» و همگان نوشیدند تا سیراب شدند.

ابولهب لب گشود و گفت: «این است خوراکی که این مرد، شما را با آن جادو کرد.» پیغمبر در آن روز ساکت ماند و سخنی نگفت. فردا نیز آنها را چون روز قبل دعوت کرد و طعام و شیر داد سپس آنها را انذار کرد و فرمود: «ای بنی مطلب! همانا من از جانب خداوند عز و جل نذیر و بشیر شمایم. پس اسلام آورید و مرا اطاعت کنید تا هدایت شوید.» سپس فرمود: «کیست که با من برادری و همکاری کند و ولی وصی من پس از من باشد و نماینده من در خاندانم باشد که وام مرا بپردازد؟» همه آنها خاموش ماندند. پیغمبر سه بار سخنش را از سر گرفت و در هر سه بار همه ساکت بودند و تنها علی می گفت: «من آماده ام» بار سوم فرمود: «آری تو ای علی (چنین خواهی بود).» آن گروه برخاستند و به ابی طالب گفتند؛ «از فرزندت اطاعت کن که بر تو فرماندهی یافت.» این حدیث را با همین سند و متن، صدرالحفاظ گنجی شافعی در صفحه 89 کفایه آورده و جمال الدین زرندی نیز در «نظم دررالسمطین» آن را یاد کرده است.
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صورت هفتم ابواسحاق ثعلبی در «الکشف و البیان» این حدیث را از ابی رافع آورده و در آن جا است که پس پیغمبر فرمود: «همانا خداوند تعالی مرا امر فرموده است که خویشاوندان نزدیک خویش را بترسانم و شما خویشاوندان و افراد و خاندان سید به راستی که خداوند پیغمبری را بر نیانگیخت مگر آنکه برای او برادر و وزیر و وارث و وصی و خلیفه ای در خاندانش قرار داد. اینک کدام یک از شما بر می خیزد و با من بیعت می کند، تا برادر و همکار و وصی من؛ و نسبت او با من به مانند هارون و موسی باشد جز آنکه پیغمبری پس از من نخواهد بود.»

آن گروه ساکت ماندند. پیغمبر فرمود: «یا یکی از شما برخیزد یا این منصب در میان غیر شما و موجب پشیمانی شما خواهد بود.» سپس سه بار سخن را تکرار کرد و علی برخاست و با او بیعت کرد و پذیرای دعوت او شد، پس پیغمبر فرمود «به من نزدیک شو.» نزدیک رفت پیغمبر دهانش را گشود و از آب دهان خود در دهان علی انداخت و در میان سینه و پستان های علی دمید: ابولهب گفت: «چه بد چیزی به پسرعمت دادی: او دعوتت را پذیرفت، و تو دهان و رویش را به آب دهان پر کردی؟» پیغمبر (ص) فرمود «جان او را از حکمت و علم پر کردم.»

در صفحه 9 کتاب (الشهید الخالد الحسین بن علی) تألیف استاد حسن احمد لطفی است که بنابر آنچه گروه بسیاری روایت کرده اند، چون پیغمبر اعمام و خویشانش را جمع آورد تا آنان را انذار کند، فرمود: «پس کدام یک از شما مرا در این کار یاری می کند تا برادر و وصی و خلیفه من در میان شما باشد؟» هیچ یک نپذیرفتند مگر علی که کوچکتر از همه آنها بود، پس گفت: «ای پیغمبر خدا! من یاور تو در این کار خواهم بود.» پیغمبر (ص) دست بر دوش علی نهاد و فرمود: «این برادر و وصی و خلیفه من در میان شما است. سخنش را بشنوید و از او اطاعت کنید.» و در صفحه 50 «کتاب محمد» تالیف توفیق حکیم است که پیغمبر فرمود: «من در عرب کسی را نمی شناسم که برتر از آنچه من برای شما آورده ام، برای قومش آورده باشد: من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده ام و پروردگارم مرا ماموریت داده است که شما را به سوی او دعوت کنم، پس کدامتان مرا در این کار یاری می دهد که برادر و وصی و خلیفه من در میان شما بشود؟»
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قریش: «هیچ کس. هیچ کس.»

اعرابی: «آری هیچ کس حتی سگ قبیله هم تو را در این کار یاور نخواهد بود.»

علی: «ای رسول خدا! من یاور توام. و با کسی که به جنگ تو برخیزد می جنگم.»

روزنامه نویس توانا عبدالمسیح انطاکی مصری در صفحه 76 تعلیقه اش بر قصیده مبارکی که درباره علی (ع) سروده است، این حدیث را آورده و عبارت آن این چنین است که پیغمبر فرمود: «هر کس در این کار به من پاسخ مثبت دهد و در پایان بردن آن با من همکاری کند برادر و وزیر و خلیفه من پس از من خواهد بود.» هیچ کس از بنی مطلب جز علی که جوانتر از همه آنها بود پاسخ نداد، علی گفت: «ای رسول خدا من حاضرم.» مصطفی فرمود: «بنشین» سپس گفتارش را برای بار دوم تکرار کرد. همه خاموش ماندند و علی پاسخ داد، «من آماده ام ای پیغمبر خدا!» مصطفی فرمود: «بنشین» برای بار سوم سخنش را از سر گرفت و در بنی مطلب کسی جز علی جواب نداد که گفت: «من هستم ای رسول خدا!» در این هنگام مصطفی (ص) فرمود: «بنشین که تو برادر و وزیر و وصی و وارث و خلیفه من پس از من خواهی بود.» عبدالمسیح این حدیث را در قصیده مذکور خود چنین به نظم کشیده است.

قصیده و تلک بعثته الزهراء علیه صلا *** ة الله للخلق عربیها و عجمیها

فصار یدعو إلیها من توسم فی *** ه الخیر سرا و خوف الشر یخفیها

بذا ثلاثة أعوام قضی و له *** قد دان بعض قریش و اهتدوا فیها
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و بعدها جاءه جبریل یأمره *** بأن یجاهر بالإسلام مجریها

و قال فاصدع بأمر الله إنک مب *** عوث لتدعو إلیه الناس تهدیها

أنذر عشیرتک الدنیا بشرعتک ال *** غرا و أظهر لها أسنی معانیها

و مذ تبلغ أمر الله هم به *** بهمة ما اعتدا الکفار یثنیها

و لم یجد عضدا کی یستعین به *** علی مجاهرة قد کان خاشیها

إلا العلی فناداه و أخبره *** ببغیة حسب أمر الله باغیها

و قال هیئ لنا فی الحال مأدبة *** و لیتقنن لها الألوان طاهیها

فرجل شاة علی صاع الطعام و أع *** ساس لها اللبن النوقی یملیها

و ادع الهواشم باسمی کی أشافهها *** بأمر ربی باری و باریها

قام العلی بأمر المصطفی و دعا *** إلی ولیمته أکرم بداعیها

أبناء هاشم هم کانوا عشیرته *** و لم یکن فیهم إلا ملبیها

و عدهم کان عند الأربعین و هم *** رجالة العرب فی إحصاء محصیها

هذی عشیرة طه بل قرابته ال *** دنیا التی کان للإسلام راجیها

و إذ أتته تلقاها علی رحب *** ببشره و انثنی صفوا یحییها

حتی إذا ما استوی فیها المقام لها *** مد السماط و فیه ما یشهیها

فأقبلت و رسول الله یخدمها *** علی الطعام و یعنی کی یهنیها

حتی إذا أکلت ذاک الطعام و من *** ألبانه سقیت و الله کافیها

ظل الطعام کما قد کان و هو و ای *** م الله ما کان یکفی مستجیعیها

و تلک معجزة للمصطفی و بها *** قام العلی و عنه نحن نرویها
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و ثمة ابتدر القوم الرسول بذک *** ری یمن بعثته یبدی خوافیها

و إذ أبو لهب فی الحال قاطعه *** و موه الحق بالتضلیل تمویها

و قال یا ناس طه جاء یسحرکم *** بذا الطعام احذروا الإضلال و التیها

هیا انهضوا و دعوه أن یغش نفو *** س الغیر فی هذه الدعوی و یصبیها

و هکذا ارفض ذاک الاجتماع و أن *** فس الجمع داجی الکفر غاشیها

و عاد طه إلی تکرار دعوته *** و کان حیدرة المقدام راعیها

حتی إذا اجتمعت للأکل ثانیة *** علی الخوان انثنی طه یفاهیها

فقال ما جاء قبلی قومه أحد *** بمثلما جئت من نعماء أسدیها

لکم بها الخیر فی دنیا و آخرة *** إذا انضویتم إلی زاهی مغانیها

فمن یوازرنی منکم فذاک أخی *** و ذاک یخلفنی فی رعی نامیها

فلم یجد من لبیب راح مقتنعا *** بصدق بعثته أو راح راضیها

و کلما ازداد تبیانا لبعثته ال *** زهراء زادته تکذیبا و تسفیها

و ثم بو لهب ناداه: ویلک لم *** یجئ فتی قومه ما جئتنا إیها

تبت یداه فإن الجهل توهه *** و الکفر فی درکات النار تتویها

و کرر المصطفی أقواله علنا *** و قد توسع إنذارا و تنبیها

فما رأی غیر ألباب محجرة *** هیهات لیس یلین النصح قاسیها

و أنفسا عن کتاب الله معرضة *** و الکفر قد کان و الإشراک معمیها

و أحجمت کلها عن فیض رحمته *** مع یمن دعوته فالکل آبیها

إلا العلی فنادی دونها: فأنا *** نعماک یا هادی الأکوان باغیها
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نادی أن اجلس ثلاثا و هو یعرض دع *** واه علی القوم یبغی مستجیبیها

حتی إذا بات مأیوسا و منزعجا *** من الهواشم معیی عن ترضیها

عنها تولی إلی حیث العلی منو *** ها به بین ذاک الجمع تنویها

و کان ماسکه من طوق رقبته *** یقول: هذا لها و الله یحمیها

و قال هذا أخی ذا وارثی و خلی *** فتی علی أمتی یحمی مراعیها

و قال فرض علیکم حسن طاعته *** بعدی و إمرته ویل لعاصیها

فارفض جمعهم و الهزء آخذهم *** إلی الغوایة فی أدجی دیاجیها

و هم یقولون أحکام الغلام عل *** ی یا أبا طالب کن من مطیعیها

کذاک حیدرة ماشی النبوة مذ *** نادی بها المصطفی لبی منادیها

و شارک المصطفی من یوم أن وضع الأ *** ساس حتی انتهت علیا مبانیها

ترجمه ترجمه: «محمد (که درود خداوند بر او باد)، در هر کس نشان خیری می دید، پنهانی و از بیم شر، وی را به بعثت پر درخشش خویش که برای هدایت همه مردم از عرب و عجم بود، دعوت می فرمود. سه سال بدین منوال گذشت و گروهی از قریش به وی گرایش یافتند و هدایت شدند سپس جبرئیل فرود آمد و وی را مامور کرد که دعوت به اسلام را آشکار فرماید و چنین گفت: فرمان خدا را آشکار کن که تو برای دعوت مردم به سوی خدا و هدایت آنان مبعوث شده ای، اینک خویشان نزدیک را به دین درخشانت انذار کن و معانی بلند این آئین را بر آنان اظهار فرما، و غیر از علی یاوری نیافت که او را در آئینی که از اظهار آن بیم داشت، مدد دهد، پس وی را فرا خواند و او را به مقصودی که به فرمان خداوند، خواستار آن بود، آگاه کرد. و فرمود، هم اکنون، خوراکی که باید به خوبی و رنگینی پخته شود، برای ما فراهم آر. ران گوسفندی را در دیگ خوراک انداز و بپز و کاسه هائی را از شیر پاک لبالب ساز و هاشمیان را از جانب من دعوت کن، تا با آنها درباره فرمان پروردگارم که آفریدگار من و ایشان است سخن گویم. علی به فرمان مصطفی برخاست و بنی هاشم را به مهمانی دعوت فرمود، و زهی دعوت کننده، همه بنی هاشم و خویشان پیغمبر آمدند و کسی نماند که دعوت را نپذیرفته باشد این دعوت شدگان، چهل تن بودند و همه از رجال عرب به شمار می آمدند اینها خاندان طه و بستگان نزدیک پیغمبر بودند که اسلام به ایشان امید داشت.
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چون به خدمت آمدند، پیغمبر با پاکدلی خوش آمد و تهنیت گفت. آنگاه که در جای خویش آرمیدند و سفره ای اشتها انگیز گسترده شد آنها به خوردن پرداختند و پیغمبر به خدمت برخاست تا خوراک گوارایشان باشد غذاها را خوردند و شیرها را نوشیدند، و خداوند کفایت کننده بود چه خوراک، آنچنان که بود، باقی ماند و به خدا سوگند، آن طعام به اندازه ای کم بود که گرسنه ای را سیر نمی کرد. این معجزه مصطفی بود و این سخن از علی است، ما از قول او بازگو می کنیم. سپس پیغمبر به یادآوری و پرده برداری از اسرار بعثت خود پرداخت و ابی لهب بی درنگ سخن پیمبر را قطع کرد و حق را سخت به گمراهی آمیخت و گفت: ای مردم، طه با این خوراک شما را جادو کرد. هان از گمرهی و سرگردانی بپرهیزید. برخیزید و محمد را رها کنید تا او دیگران را با دعوت خود بفریبد و آنها را دریابد.

پیغمبر یکبار دیگر آنها را دعوت کرد، و حیدر کرار کارگزار و سرپرست پذیرائی بود و آنان دوباره بر خوان طعامی که محمد پخته بود، گرد آمدند. پس پیغمبر فرمود: پیش از این هیچ کس برای مردم خود، این همه نیکی را که من برای شما آورده ام نیاورده است، چون به پناهگاههای درخشان این آئین رو آرید، خیر دنیا و آخرت شما تأمین می شود اینک آنکه از میان شما با من همکاری کند برادر و جانشین من و باغبان بوستان دین خواهد بود. افسوس پاسخگوئی که با خرسندی به او روی آرد و به این نعمت خشنود باشد نیافت و هر چه بر بیان خود در مورد این بعثت شکوفا افزود بر تکذیب و نادانی آنان نیز افزوده می شد، در این هنگام ابولهب فریاد کرد: وای بر تو، آری هیچ کس برای قوم خود آنچه تو آوردی نیاورده است. دستش بریده باد که نادانی و کفر، وی را در درکات دوزخ سرنگون و نابود کرد و مصطفی سخنانش را آشکارا تکرار می کرد و بر ترساندن و هشیار کردن آنها می فزود. اما افسوس که غیر از دلهای سخت اندرز ناپذیر، و جانهائی رو گردان از کتاب خدا، که کفر و شرک کورشان کرده بود چیزی ندید همگان از فیض رحمت او روی گرداندند و با همه برکتی که در آن بود، از پذیرفتن خودداری کردند. مگر علی که فریاد زد: من پاسخ گوی توام، ای رهبر گمشدگان جهان! و پیغمبر سه بار علی را به نشستن فرمان داد و دعوت خود را به امید اجابت بر آنان عرضه فرمود تا اینکه از هاشمیان و پذیرفته شدن دعوت از جانب آنان ناامید و رنجور شد و روی به علی آورد و او را در میان جمع بلند کرد و در حالی که دست بر گردن او نهاده بود، فرمود، به خدا سوگند. این یاور دعوت من است. و اطاعت و فرمانبرداری از او، پس از من بر شما واجب است.
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و وای بر نافرمانان وی. آنها پراکنده شدند، و همین مسخره کردنها، آنها را به تاریکترین وادی گمراهی کشاند. چه آنها به ابی طالب گفتند. تو نیز از فرمانهای پسرت اطاعت کن. اما علی، از آغاز، این چنین به ندای نبوت مصطفی پاسخ مثبت داد و تا آخر بر اثر پیغمبر رفت. و او را از آن روز که اساس دعوت می نهاد تا روزی که به آن سامان داد همراهی کرد.»
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شعرا سید اسماعیل حمیری تاریخ اسلام قصیده تبلیغ پیامبر اکرم حدیث


مهارت سید حمیری در علم و تاریخ (سخن اسکافی)

سخن اسکافی پیرامون حدیث عشیره در کتاب «النقض علی العثمانیه»

«ابوجعفر اسکافی» متکلم معتزلی بغدادی، متوفی به سال 240 ه در کتاب «نقض العثمانیه» حدیث را با عبارتی آورده و گفته است: این حدیث در خبر صحیح آمده است. آنگاه گفته است: آیا بچه بی تمیز و نوجوان بی خرد را به ساختن خوراک و دعوت کردن از مردم، می گمارند؟ و آیا کودک پنج یا هفت ساله را امین سر نبوت، می شمارند؟ و آیا غیر خردمند و عاقل را در گروه شیوخ و میانسالان دعوت می کنند و آیا رسول خدا دستش را در دست کسی غیر از آن کس که شایسته اخوت و وصیت و خلافت است و به حد تکلیف رسیده و می تواند بار ولایت الهی را ببرد، و کینه توزی های دشمن را تحمل کند، می نهد؟ و با او چنان پیمانهائی می بندد؟ اگر علی کودک بود، چرا با دیگر کودکان در نیامیخت و به آنها نپیوست و پس از اسلام آوردنش، کسی او را مشغول بازی با همسالانش ندید؟ حال آنکه او در طبقه مانند و در معرفت همپایه آنان بود. چرا علی ساعتی از ساعات عمرش را با این بچه ها نگذراند تا بگویند؟ هوسی داشت و مهری از دنیا بر دلش نشست و جوانی و تازه سالی او را به بازی نشستن با کودکان، و یافتن حالت آنان، وا داشت.
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به جای همه اینها، ما از علی جز این ندیده ایم که در اسلامش رهسپر و در کارش مصمم بود. گفتارش را با کار محقق فرمود، و اسلامش را با پاکدامنی و وارستگی مصدق ساخت، و از میان آنانی که در محضر پیغمبر جمع آمده بودند، تنها او به رسول خدا پیوست. پس او امین و انیس دنیا و آخرت پیغمبر بود. او بر شهوت خود غالب و بر دلبستگی های دنیا، به امید کامیابی و پاداش نیک اخروی، مسلط شد. خود او در سخن و خطبه اش بدایت حال و سر آغاز اسلام آوردنش را یاد کرده و فرموده است که چون رسول خدا (ص) آن درخت را فراخواند، درخت از زمین کنده شد و روی به پیمبر آورد، قریش گفتند: «جادوگری چابک است.» و علی (ع) فرمود: «ای رسول خدا! من اول ایمان آورنده به توام، به خدا و پیغمبرش ایمان آوردم و تو را در معجزه ای که کردی، تصدیق دارم و گواهی می دهم که درخت به فرمان خداوند و برای تصدیق نبوت و برهان دعوت تو، آنچه باید بکند کرد.» پس، آیا هرگز ایمانی درست تر، و پیمانی استوارتر و پایدارتر از این خواهد بود؟ لیکن افسوس که عثمانیان کینه توزند و سرسختی و سختگیری و رویگردانی جاحظ را هیچ چاره ای نیست.



جنایاتی که بر این حدیث رفته است 

یکی از آنها، جنایتی است که طبری در صفحه 79 جلد 19 تفسیرش مرتکب شده است. وی در کتاب تاریخش، پس از آنکه حدیث را، آنچنانکه شنیدی روایت کرده است، در تفسیر خویش امانت گفتار را از یاد برده و تمام حدیث را از جهت متن و سند یاد کرده، اما آن قسمت از سخن پیغمبر را که در فضیلت علی و پذیرنده دعوت بوده، به اجمال گذرانده و گفته است پیغمبر فرمود: «کدام یک از شما در این کار با من همکاری می کند تا برادر من و چنین و چنان باشد؟» و درباره جمله آخر پیغمبر نیز گفته است که فرمود: «به راستی که این (علی) برادر من و چنین و چنان است.» در این تقلب در حدیث، ابن کثیر شامی نیز در صفحه 40 جلد 3 «البدایة و النهایة» و صفحه 351 جلد 3 «تفسیرش» از طبری تبعیت کرده و با آنکه در نوشتن تاریخ خود، تاریخ طبری را در اختیار داشته و تنها مأخذ او هم بوده، و در تاریخ طبری این حدیث به تفصیل آمده است، لیکن چون به ذکر پرداخته بر او گران آمده است که جمله آخر آن را هم یاد کند، زیرا دوست نمی داشته است که اثبات نص وصایت و خلافت امیر مؤمنان کند و دلالت و اشارت به آن وصایت و خلافت را باز نماید. آیا مقصود طبری که در کتاب تاریخش حدیث را ناآگاهانه تمام و درست آورده، ولی در تفسیرش به تحریف کلمات آن پرداخته است همین بوده است؟ این را من نمی دانم، اما خود طبری می داند. و می پنداریم که ای خواننده! تو نیز به خوبی می دانی.
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دیگر از این جنایات، بی شرمی رسوا کننده ای است که محمدحسین هیکل به بار آورده و آن چنانکه اشارت رفت در صفحه 104 چاپ اول کتاب «حیاة محمد» حدیث را به این عبارت آورده است که: به پیغمبر وحی آمد که «انذر عشیرتک الاقربین؛ خویشاوندان نزدیکت را بترسان و در برابر مؤمنانی که از تو پیروی می کنند فروتن باش، و بگو من آشکارا ترساننده ام.» (شعرا/ 214) پس مأموریت خود را هویدا کن و از مشرکان دوری گزین. و پیغمبر خویشاوندان را در خانه خود به مهمانی خواند و خواست با آنان به سخن پردازد و به خدا دعوت کند که عمش «ابولهب» سخنش را قطع کرد و مردم را به برخاستن بر انگیخت. محمد در فردای آن روز برای بار دوم آنها را دعوت کرد و چون غذا خوردند فرمود: «کسی را در عرب نمی شناسم که بهتر از آنچه من از خیر دنیا و آخرت برای شما آورده ام برای قوم خویش آورده باشد. و خداوند مرا امر فرموده است که شما را به سوی او بخوانم. پس کدامتان در این کار با من همکاری می کند تا برادر و وصی و خلیفه من در میان شما باشد.» آنها روی از پیغمبر گرداندند و خواستند بروند که علی که جوان بالغ نشده ای بود، برخاست و گفت: «ای رسول خدا! من یاور تو خواهم بود و با هر کس که به نبرد تو برخیزد، خواهم جنگید.» بنی هاشم خندیدند و برخی قهقهه زدند و نگاهشان از سوی ابی طالب به جانب فرزندش گرائید و مسخره کنان برگشتند.

وی اولا دنباله گفتار پیغمبر را که به علی فرمود: «تو برادر و وصی و وارث منی» انداخته، و ثانیا این عبارت را به علی نسبت داده است که فرمود: «من یاور توام و با هر کس که با تو بجنگد، نبرد می کنم.» ای کاش «هیکل» ما را به مأخذ این نسبت که کدام محدث یا مورخ پیشین آورده است، رهنمائی می کرد و نیز به نظرش خوشایند آمده است که در تشکیل آن انجمن، نسبت خنده و قهقهه به بنی هاشم دهد، حال آنکه ما ماخذ قابل توجهی برای این تفصیل نیافتیم. و چون «هیکل» کسی را نمی دیده که بر گفتار او خرده گیرد و به حساب نسبت ها و تصرفاتش برسد، عباراتی را که مربوط به امیر مؤمنان (ع) بوده در صفحه 139 چاپ دوم کتابش که در سال 1345 طبع گردیده، انداخته است. و شاید رمز آن، توجهی بوده که هیکل پس از نشر کتاب خود به مقصود ابن کثیر و امثال او پیدا کرده و یا سر و صدای بسیاری بوده که در پیرامون این گفتار از جانب دشمنان عترت طاهره به پا خاسته، و امواج نکوهش و سرزنش به هیکل روی آورده و او را به حذف و تحریف سخن خود مجبور کرده است یا آنکه آئین مرسوم برخی از چاپخانه ها این است که در کتاب، دستکاری کنند و نویسنده نیز از آنجهت که با آنها همفکر و یا در دفاع از اثر خود ناتوان است، چشم پوشی می کند.
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در هر حال خدا زنده دارد خردهای بیدار، و امانت موصوف، و ولایت و حقی را که متأسفانه ضایع ماند. تاسف ما بر ساده دلان امت اسلامی و توجه آنها به این گونه کتابهائی است که از یاوه سرائی و بیهوده گوئیهای گمراه کننده ای که با آب و تاب روی می آورد و امت را ناآگاهانه می برد سرشار است. پس از آن، افسوس ما بر مصر و دانشمندان تیزهوش و کتب گرانبها و نویسندگان خوب آنهاست که به راستی فدای این هواها و هوسها، فدای این فرومایگان، قربانی این سخنان کفر آمیز گمراه کننده امت، قربانی این قلمهای مزدوری شده اند که باطل را وسیله قرار داده و به آرزوهای خود در دنیا رسیده اند: «قل هل ننبؤکم بالاخسرین اعمالا* الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعا؛ آیا شما را به زیانکارترین مردم آگاهی دهم؟ اینها کسانی هستند که سعیشان در زندگانی دنیا تباه است ولی پندارند که نیکوکارند.» (کهف/ 103- 104)
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا سید اسماعیل حمیری تاریخ اسلام روایات احادیث پیامبر اکرم تشیع امام علی (ع)


ابوتمام طائی (چکامه ابوتمام)

ابو تمام؛ حبیب پسر اوس بن حارث بن قیس بن اشجع بن یحیی بن مزینا بن سهم بن ملحان بن مروان بن رفافة بن مر بن سعد بن کاهل بن عمرو بن عدی بن عمرو بن حارث بن طی جلهم بن ادربن زید بن یشحب بن عریب بن کهن بن سبان بن یشجب بن یعرب بن قحطان است که در سال 231 هجری وفات یافت.
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چکامه ابی تمام 

أ ظبیة حیث استنت الکثب العفر *** رویدک لا یغتالک اللوم و الزجر

أسری حذارا لم تقیدک ردة *** فیحسر ماء من محاسنک الهذر

أراک خلال الأمر و النهی بوة *** عداک الردی ما أنت و النهی و الأمر

أ تشغلنی عما هرعت لمثله *** حوادث أشجان لصاحبها نکر

و دهر أساء الصنع حتی کأنما *** یقضی نذورا فی مساءتی الدهر

له شجرات خیم المجد بینها *** فلا ثمر جان و لا ورق نضر

و ما زلت ألقی ذاک بالصبر لابسا *** رداءیه حتی خفت أن یجزع الصبر

و إن نکیرا أن یضیق بمن له *** عشیرة مثلی أو وسیلته مصر

و ما لامرئ من قائل یوم عثرة *** لعا «3» و خدیناه الحداثة و الفقر

و إن کانت الأیام آضت و ما بها *** لذی غلة ورد و لا سائل خبر

هم الناس سار الذم و الحرب بینهم *** و حمر أن یغشاهم الحمد و الأجر

صفیک منهم مضمر عنجهیة *** فقائده تیه و سائقه کبر

إذا شام برق الیسر فالقرب شأنه*** و أنأی من العیوق إن ناله عسر

أرینی فتی لم یقله الناس أو فتی *** یصح له عزم و لیس له وقر

تری کل ذی فضل یطول بفضله *** علی معتفیه و الذی عنده نزر

و إن الذی أحذانی الشیب للذی*** رأیت و لم تکمل له السبع و العشر

و أخری إذا استودعتها السر بینت *** به کرها ینهاض من دونها الصدر

طغی من علیها و استبد برأیهم *** و قولهم إلا أقلهم الکفر
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و قاسوا دجی أمریهم و کلاهما *** دلیل لهم أولی به الشمس و البدر

سیحدوکم استستقاؤکم حلب الردی ***إلی هوة لا الماء فیها و لا الخمر

سئمتم عبور الضحل خوضا فأیة *** تعدونها لو قد طغی بکم البحر

و کنتم دماء تحت قدر مفارة *** علی جهل ما أمست تفور به القدر

فهلا زجرتم طائر الجهل قبل أن *** یجی ء بما لا تبسئون به الزجر

طویتم ثنایا تخبئون عوارها *** فأین لکم خب ء و قد ظهر النشر

فعلتم بأبناء النبی و رهطه *** أفاعیل أدناها الخیانة و الغدر

و من قبله أخلفتم لوصیه *** بداهیة دهیاء لیس لها قدر

فجئتم بها بکرا عوانا و لم یکن *** لها قبلها مثل عوان و لا بکر

أخوه إذا عد الفخار و صهره *** فلا مثله أخ و لا مثله صهر

و شد به أزر النبی محمد *** کما شد من موسی بهارونه الأزر

و ما زال کشافا دیاجیر غمرة *** یمزقها عن وجهه الفتح و النصر

هو السیف سیف الله فی کل مشهد *** و سیف الرسول لا ددان و لا دثر

فأی ید للذم لم یبر زندها *** و وجه ضلال لیس فیه له أثر

ثوی و لأهل الدین أمن بحده *** و للواصمین الدین فی حده ذعر

یسد به الثغر المخوف من الردی *** و یعتاض من أرض العدو به الثغر

بأحد و بدر حین ماج برجله *** و فرسانه أحد و ماج بهم بدر

و یوم حنین و النضیر و خیبر *** و بالخندق الثاوی بعقوته عمرو
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سما للمنایا الحمر حتی تکشفت *** و أسیافه حمر و أرماحه حمر

مشاهد کان الله کاشف کربها *** و فارجه و الأمر ملتبس إمر

و یوم الغدیر استوضح الحق أهله *** بضحیاء لا فیها حجاب و لا ستر

أقام رسول الله یدعوهم بها *** لیقربهم عرف و ینآهم نکر

یمد بضبعیه و یعلم أنه *** ولی و مولاکم فهل لکم خبر

یروح و یغدو بالبیان لمعشر *** یروح بهم غمر و یغدو بهم غمر

فکان لهم جهر بإثبات حقه *** و کان لهم فی بزهم حقه جهر

أ ثم جعلتم حظه حد مرهف *** من البیض یوما حظ صاحبه القبر

بکفی شقی وجهته ذنوبه *** إلی مرتع یرعی به الغی و الوزر

ترجمه: «ای آهو! هر جا که تلهای انبوه خاکی و بیابانهای بی نشان نمایان شد بایست و نکوهش و سرزنش گمراهت نکند. از بیم پنهان شو و صدای کوه به دامت نیندازد، چه این بیهوده سخن آبرویت را می برد. تو را نادانی می بینم که در میان امر و نهی سرگردانی، هلاک از تو دور باد، تو را با نهی و امر چکار است؟ آیا حوادث غم انگیز و دشوار بر اهلش، مرا از کاری که به انجام آن شتاب دارم، باز می دارد؟ روزگار چنان سر آزار من دارد که گوئی با این آزار، نذرهای خود را ادا می کند. او را درختانی است، که بزرگواری را در درون آن نهان کرده و بارو برگ سبزی ندارند. و من با پوشیدن جامه صبر چنان با زمانه روبرو شدم که ترسیدم صبر به تنگ آید. چه سخت است! که شهر و دیار بر مردی که چون من قبیله و وسیله دارد، تنگ آید. در روز افتادگی، گوینده ای نیست که به چون منی که جوانی و نیاز انباز اویند، بگوید: برخیز (ایستاده ای دست من افتاده را نمی گیرد). اگر چه روزگار برگشته است و برای هیچ تشنه ای آبی و برای هیچ پرسنده ای جوابی ندارد. آنان مردمی هستند که بدگوئی و پیکار در میانشان راه یافته و پرده ستایش و نکو داشتشان را دریده است. از میان آنها چون دوستی را برگزینی، کبر در دل دارد و قائد و رائدش گمرهی و خودبینی است. چون برق آسایش ببیند، به تو نزدیک می شود و آنگاه که احساس سختی کند، از عیوق دورتر رود. کجاست جوانمردی که مردم با او دشمنی نکرده باشند؟ یا کدام راد مرد است که عزمی درست دارد و گرانبار نیست؟ می بینی که توانگران به فزونداری خود بر نیازمندان و بیچارگان می نازند به راستی که آنکس که مرا به پیری نشاند، چنانکه دیدیش، هفده سال نداشت و آن دیگری چون رازی را به وی سپردم سینه اش از نگرانی راز به جوش آمد و پرده از آن بر گرفت. مردم روی زمین سرکشی و خودرائی کردند و سخن بسیاری از آنان جز گروهی اندک کفر بود. رنج تاریکی روزگار فرماندهی آن دو تن! را کشیدند، در حالی که آنها دلیلی بودند که آفتاب و ماه از ایشان به رهنمونی شایسته تر بود. به زودی این آب جوئی از پستان مرگ شما را به پرتگاهی می کشاند که آب و شرابی در آن نیست. شما که از فرو رفتن در جوئی خرد به ستوه آمده اید، آنگاه که دریا بر شما بشورد چه می کنید؟
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شما خود خونهای ریخته شده در زیر دیک به تاراج رفته خلافت شدید، زیرا به آنچه که این دیک را به جوش می آورد، واقف نبودید. چرا پرنده جهل را پیش از آنکه پروازش ارمغانی نامأنوس برایتان بیاورد از پرواز باز نداشتید؟ دندان را بر هم فشردید و ننگ کار را پوشاندید، کجا پنهان می ماند رازی که برملا شد. با فرزندان پیغمبر و دودمان او کارهائی کردید که کمترین آن خیانت و غدر بود. پیش از آن بر سر جانشین او چنان مصیبت سختی آوردید که اندازه نداشت با او از در جنگ های نو و کهنه ای در آمدید که پیش از این، اینگونه نبردها سابقه نداشت. علی به گاه سرافرازی برادر و داماد پیغمبر است. برادر و دامادی که مانند ندارد. پشت پیغمبر (محمد (ص)) به او گرم بود همانطور که پشتگرمی موسی به هارون بود. او همیشه تاریکی سختیها را با روشنی فتح و پیروزی که از رویش نمایان بود می زدود. وی شمشیر بران خدا و رسولش در هر جنگی بود، شمشیری که فرسودگی و و کندی نداشت کدام دست بدی بود که نبرید؟ و کدام روی گمرهی بود که بر آن داغ ننگ ننهاد؟ او مرد، در حالیکه دینداران را به سر سختیش آرامش و بی دینان را ترس و بیم بود. با دلاوری، مرزهای مخوف را از شکستن نگه می داشت و از سرزمین دشمن مرز می ساخت.

در احد و بدر آنگاه که این نبردگاهها از پیاده و سواره موج می زد، و نیز در روز جنگ حنین و نضیر و خیبر و خندق آنگاه که «عمرو» به میدانش تاخت چنان به شمشیرها و نیزه های خونین برای مرگ سرخ به پا خاست که آن را از میان برداشت. نبردگاههائی که فقط خدا غمگسار و گشایشگر کار آمیخته به سختی و دشواری آن بود. و در روز غدیر، به چاشتگاه «در بیابانی» که در آن پرده و پوششی نبود، حق بر اهلش آشکار شد. پیغمبر خدا به پا خاست و مردم را به حق فرا خواند تا نیکی به حریم آنان نزدیک و زشتی از پیرامونشان دور شود. بازوان علی را گرفت و اعلام کرد که او سرور و سرپرست شما است. آیا می دانید؟ پیغمبر روز و شب خود را به این بیان با مردمی که بام و شامشان به گمراهی و نادانی می گذشت، گذراند. تا حق بر آنها نمودار شد و آنها نیز آشکارا این حق را ربودند. پس از این جریان آیا بهره علی را به روز شهادت از دم شمشیری باید داد که در کف مرد تیره روزی بود که گناهانش وی را به چراگاه گمرهی و شومی می فرستاد.»
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«در پیرامون شعر»

ما برای هیچ اندیشمندی راه گریزی از شناخت روز غدیر نمی بینیم بخصوص اگر کتب حدیث و سیره و آثار مدون تاریخی و ادبی را پیش روی داشته باشد، چه هر یک از این آثار نمایشگر و نشان دهنده غدیرند و حقیقت آن روز را در دست خواننده می نهند و هیچ دل و دماغ و پهلوئی را از آن فارغ و منصرف و تهی نمی گذارند و خواننده چنان با خبر غدیر روبرو می شود که گوئی این داستان پس از گذشت این همه روزگاران از نزدیک به وی دیده می دوزد و حقیقت خویش را به مردم می نماید. پس از این مقدمه با من بیا و از «دکتر ملحم ابراهیم اسود»، شارح دیوان شاعر ما ابی تمام شگفتیها کن! چه وی در شرح این سروده شاعر:

و یوم الغدیر استوضح الحق أهله *** بضحیاء لا فیها حجاب و لا ستر

می گوید: «روز غدیر روز رویداد نبرد معروفی است» و آنگاه در شرح این بیت:

یمد بضبعیه و یعلم أنه *** ولی و مولاکم فهل لکم خبر

گفتاری دارد که چنین می نماید که: آن نبرد از پیکارهای پیغمبر بوده است، در صفحه 138 کتابش گفته است: «یمد بضبعیه یعنی یاری و یاوری می کند او را و ضمیر «هاء» به امام علی برمی گردد و معنی جمله این است که رسول خدا (ص) علی را نصرت می کرد و می دانست که او ولی است تنها بازوگیر و یاور پیغمبر در غدیر علی بود، پیغمبر نیز علی را یاری و نصرت می کرد. چه می دانست که وی ولی امتش و خلیفه پس از او خواهد بود. این است حقیقت آیا به آن آگاهی دارید»
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راستی آیا مصدر این فتوای مجرد را از این مرد نخواهند پرسید؟ آیا نام چنین نبردی در کتابهای سیره نبوی هست؟ و آیا از ائمه تاریخ کسی به همچو غزوه ای تصریحی کرده است؟ از اینها گذشته آیا داستان سرائی آن را به رشته قصه کشیده و شاعری یافت می شود که تصویری خیالی از آن پراخته باشد. آیا کسی از این نویسنده نمی پرسد که این غزوه از کجا بر غزوات محدود پیغمبر که کم و کیف آن معلوم و شؤون و انواع آن مدون است و نامی از نبرد غدیر در آن نیست، افزوده شده و همچو جنگی که در آن علی و پیغمبر (ص) به یاری و یاوری یکدیگر پرداخته و به پندار نویسنده از هم دفاع کرده اند، بر عدد ثابت آن اضافه گردیده است. یقین است که نویسنده را از پاسخ این پرسشها ناتوان می بینی، لیکن به جهاتی او را خوش آمده است که حقیقت غدیر را به دامان امانت! بپوشاند و بپندارد که بر این تعلیق جز گروهی آگاهی نمی یابند و یا جستجوگران به بزرگواری از آن در می گذرند.

اما نگهبانی یک حقیقت دینی از نگهداری اعتبار چنین نویسنده ای که بی پروا می نویسد و دروغ را حقیقت ثابت می داند، بالاتر است. آری در جاهلیت روزی هست که در آن «درید بن صمه» «وی پس از فتح مکه در حال کفر کشته شد» بر قوم «غطفان» به نام خونخواهی شورید و قبائل آنها را یکی یکی گردید و از «بنی عبس» «ساعدة بن مر» را کشت و «ذؤاب بن اسماء جشمی» را اسیر کرد «بنو جشم» حاضر شدند فدیه دهند «درید» نپذیرفت و وی را به وسیله برادرش «عبدالله» کشت و گروهی از بنی مره و بنی ثعلبه و قبیله های «غطفان» را به مصیبت نشاند. در ص 6 جلد 9 اغانی گفته است «و این نبرد در روز غدیر» بود و شعری هم در این باره از «درید» یاد کرده است.
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در ص 71 جلد 3 «عقد الفرید» یکی از نبردهای جاهلیت را جنگ روز «غدیر قلیاد» شمرده و گفته است «ابوعبیده» گفت: قبیله ها با هم سازش کردند ولی بنی ثعلبه بن سعد، صلح را نپذیرفتند و گفتند ما راضی نخواهیم شد مگر آنگاه که یا دیه کشتگان ما را بپردازند یا خون کشندگانشان را بریزیم. سپس از «قطن» در آمدند و به «غدیر قلیاد» وارد شدند بنی عبس در رسیدن به این جایگاه و دست یافتن بر آب، بر آنها پیشی گرفتند و آب را چنان از روی آنان بستند که نزدیک بود خود و چهارپایانشان از تشنگی بمیرند.

«عوف» و «معقل» دو فرزند «سبیع» که از قبیله بنی ثعلبه بودند، آنها را سازش دادند و مقصود «زهیر» در آن بیت که می گوید:

تدارکتما عبسا و ذبیان بعد ما *** تفانوا و دقوا بینهم عطر منشم

شما دو تن، قبیله عبس و ذبیان را پس از آنکه به کشتار یکدیگر پرداخته بودند و میان آنها تخم نفاق افکنده شده بود، چاره سازی کردید، همین نبرد است. و کلمه «قلیاد» که در گفتار بالا آمده است، آن چنان که از ص 154 ج 1 «معجم البلدان» و ص 2 «بلوغ الادب» برمی آید، مصحف «قلهی» و در کتاب اخیر، آن را از ایام مشهور عرب شمرده است. این است تمام آنچه که درباره این روز روایت کرده اند و پیغمبر و هیچکدام از هاشمیان را در آن ورود و خروجی و وصی وی امیر مؤمنان (ع) را با آن سر و کاری، نیست و این داستان هیچ ارتباطی با آن دو ندارد، بنابراین آیا معقول است که ابو تمامی که ستایشگر علی جانشین بزرگ پیغمبر است، چنین داستانی را در شعر خود اراده کرده و آن را از مآثر علی (ع) شمرده باشد؟
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از این گذشته خود شعر می رساند که مراد ابی تمام چنین جنگ خونریزی نیست زیرا شاعر پس از آنکه مواقف امیرالمؤمنین را در غزوات پیغمبر برشمرده و از نبرد احد و بدر و حنین و نضیر و خیبر و خندق یاد کرده و سخن را با این بیت به پایان برده است که:

مشاهد کان الله کاشف کربها *** و فارجه و الأمر ملتبس إمر

به ذکر منقبتی دیگر پرداخته که برخاسته از زبان است نه از شمشیر و سنان و چنین سروده است: «و یوم الغدیر» استوضح الحق اهله.... الخ و به خوبی مشهود است که در این بیت اشاره به داستانی است که در آن برپا خاستن و فرا خواندن و آگاهی دادن و سخن گفتن و از اثبات حق برای اهل حق پرده برگرفتن است.
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شعرا ابوتمام طائی زندگینامه ادبیات عرب شعر تشیع غدیر تاریخ اسلام


ابوتمام طائی (زندگینامه)

زندگینامه ابوتمام؛ حبیب پسر اوس بن حارث بن قیس بن اشجع بن یحیی بن مزینا بن سهم بن ملحان بن مروان بن رفافة بن مر بن سعد بن کاهل بن عمرو بن عدی بن عمرو بن حارث بن طی جلهم بن ادربن زید بن یشحب بن عریب بن کهن بن سبان بن یشجب بن یعرب بن قحطان است، به گفته جاحظ وی یکی از رؤسای طایفه امامیه و از بزرگان بی مانند ادب شیعه در روزگار گذشته و از پیشوایان لغت و فیض بخشان فضیلت و کمال است. شعر و روشهای گوناگون آن از او آغاز و به او انجام می پذیرد و کار شاعری به او واگذار است و همگان به پیشگامیش در مسابقه شعر و شیفتگیش به ولای دودمان بزرگوار پیغمبر (ص) هماهنگند. وی در هوش و حافظه چنان آیتی بود که درباره اش گفته اند: غیر از هزار ارجوزه، چهار هزار دیوان شعر را از حفظ داشت و این غیر از قطعات و قصائد بود. و در «معاهد التنصیص» است که غیر از قطعات و قصائد، چهار هزار ارجوزه را از برداشت و در «تکمله» است که وی 500 شاعر ماهر روزگار خود را به گمنامی سپرد. این شاعر، اصلا شامی و زاده قریه «جاسم» است که از روستاهای «جیدور» و از اعمال دمشق بود به پدرش «ندوس عطار» می گفتند که بعدا آن را «اوس» کرده اند و در دائرة المعارف اسلامی است که خود شاعر اسم پدر را تغییر داده است و او نصرانی بود. این شاعر در مصر پرورش یافت و در اغاز جوانی در مسجد جامع سقائی می کرد. سپس به انجمن ادبا راه یافت و از آنها بهره برد و علم آموخت. وی مردی هوشیار و دانا بود و به شعر مهر می ورزید و از آن دست برنداشت تا گاهی که به شاعری پرداخت و به خوبی از عهده آن بر آمد و بنام شد و شعرش دست به دست گردید و خبر به معتصم رسید او را به نزد خود در «سر من رای» خواند و ابوتمام چکامه ای چند درباره اش سرود و معتصم صله اش داد و بر شعراء روزگارش مقدم داشت، ابوتمام به بغداد آمد و در عراق و ایران به گشت و گذار پرداخت «محمد بن قدامه» وی را در قزوین دیده که در آنجا با ادیبان و عالمان همنشینی و همگروهی داشته است. او به بزم آرائی و خوشخوئی و بزرگ منشی موصوف بود.
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بحتری «حسین بن اسحاق» گفت به «بحتری» گفتم: «مردم می پندارند که تو از «ابوتمام» شاعرتری.» گفت «به خدا که این سخن برای من سودی و برای او زیانی ندارد. به خدا که من نانی جز به برکت او نخورده ام. البته دوست می داشتم که حقیقت همین باشد که گفته اند ولی به خدا سوگند که من پیرو و پناهنده و ریزه خوار خوان اویم، نسیم من در هوای او باز ایستد و زمین من در برابر آسمانش، پست نماید.»

این «بحتری» در سر آغاز شاعری و شکوفائی شعرش به نزد «ابی تمام» که در «حمص» بود، آمد و شعر خود را هنگامی که دیگر شعراء به قصد عرضه شعر به نزدش آمده بودند بر او خواند ابوتمام چون شعرش را شنید روی به او آورد و دیگران را وا گذاشت و چون همه رفتند، گفت: «از میان شاعرانی که برایم شعر خواندند، تو از همه شاعرتری اینک حالت چگونه است؟» «بحتری» از ناداری شکایت کرد و «ابوتمام» نامه ای برای مردم «معره نعمان» نوشت و به استادی بحتری گواهی داد و پایمردی کرد و به شاعر نیز گفت: «آنان را بستای.» وی به نزد مردم معره آمد و آنها به سبب نامه ابی تمام مقدمش را گرامی داشتند و چهار هزار درهم برایش مقرر کردند. و این نخستین ثروتی بود که به وی می رسید. از آن پس «ابوتمام» «بحتری» و شعرش را می ستود و وی نیز از ملازمان «ابوتمام» شد، به بحتری گفتند: «تو شاعرتری یا ابوتمام؟» گفت: «اشعار خوب او از سروده های نیکوی من و گفته های بد من از ابیات ضعیف او بهتر است.» و گفته اند که از «ابوالعلاء معری» پرسیدند از این سه تن کدام شاعرترند: «ابوتمام» یا «بحتری» یا «متنبی» گفت: «متبنی و ابوتمام دانشمندند و تنها بحتری شاعر است.» و گفته اند: «بحتری» یکی از اشعار خود را برای ابی تمام خواند وی گفت: «تو پس از من امیر شعرائی.» «شاعر» گفت: «این سخن را از تمام چیزهائی که به آن دست یافته ام، بیشتر دوست دارم.» «ابن معتز» گفته است: «تمام اشعار ابوتمام نیکو است» و نیز آورده است که شاعر توجهی تمام به شعر «صریع الغوانی مسلم بن ولید» و «ابونواس» داشته است. و در گفتاری که «ابن عساکر» در ص 24 ج 4 تاریخش از «عمارة بن عقیل» بازگو کرده، چنین آمده که چون «عماره» این سروده شاعر را شنید:
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و طول مقام المرء بالحی مخلق *** لدیبا جتیه فاغترب تتجدد

فانی رایت الشمس زیدت محبة *** الی الناس ان لیست علیهم بسرمد

گفت: اگر شعر به خوبی لفظ و نیکوئی معنی و پاکیزگی مضمون و استواری کلام است، شعر ابی تمام است و وی از همه شاعرتر. و اگر به غیر اینها است پس من نمی دانم.

زبان شعری در زبان ابی تمام توعی گرفتگی و لکنت بود که «ابن معدل» یا «ابوالعمیثل» در این باره شعری این چنین سروده اند:

یا نبی الله فی الشعر و یا عیسی بن مریم *** أنت من أشعر خلق الله ما لم تتکلم

«ابی تمام» خلفا و امراء را ستایش کرده و به خوبی از عهده این کار بر آمده است و از قول «صهیب ابن ابی صحباء» شاعر و «عطاف بن هارون» و «کرامة بن ابان عدوی» و «ابی عبدالرحمن اموی» و «سلامة بن جابر نهدی» و «محمد بن خالد شیبانی» به نقل شعر پرداخته و راویان او عبارتند از «خالد بن شرید شاعر» و «ولید بن عباده بحتری» و «محمد بن ابراهیم بن عتاب» و «عبدوی بغدادی». آورده اند که چون ابوتمام «محمد بن عبد الملک زیات» را به قصیده ای که در آن می گوید:

دیمة سمحة القیاد سکوب *** مستغیث بها الثری المکروب

لوسعت بقعة لا عظام اخری *** لسعی نحوها المکان الجدیب

ستود «ابن زیات» وی را گفت: «ای ابا تمام، تو شعرت را چنان با جواهر لفظ و معنی می آرائی که از گوهرهای تابان گردن بند گردن دوشیزگان زیباتر است. آنچه به پاداش نیک این اشعار می اندوزی، با خود شعر همسنگ نخواهد بود.»
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«کندی» فیلسوف در محضر «ابن زیات» بود به وی گفت: «این جوان، جوانمرگ می شود.» گفتند: «از کجا این چنین داوری می کنی؟» گفت: «در او چنان فرزانگی و هوشیاری و زیرکی توأم با خوش ذوقی و نیک طبعی دیدم که دانستم همچون شمشیر هندی که نیامش را می خورد جان روحانی او جسمش را خواهد خورد.» «صولی» آورده است که ابی تمام، «احمد بن معتصم» یا «پسر مأمون» را به قصیده سینیه ای ستود و چون به این سروده خود رسید که:

اقدام عمرو فی سماحة حاتم *** فی حلم احنف فی ذکاء ایاس

«کندی» فیلسوف که حاضر بود گفت: امیر بالاتر از ستوده تست. وی لختی درنگ کرد و سپس سر بر آورد و گفت:

لا تنکروا ضربی له من دونه *** مثلا شرودا فی الندی و الباس

قالله قد ضرب الاقل لنوره *** مثلا من المشکاة و النبراس

همگان از تیزهوشی وی شگفتیها کردند.

ولادت و وفات ابی تمام بر هیچ یک از اقوالی که درباره ولادت و درگذشت ابی تمام، در کتابها آمده است، از جهت کثرت اختلافی که دارد، یقین پیدا نکردیم شایسته می نمود که گفته منقول از فرزندش (تمام) را برمی گزیدیم زیرا اهل البیت ادری بما فیه. لیکن اختلافی که در سخن منقول از او نیز در کتابها هست، اعتماد انسان را از آن هم سلب می کند. بنابراین مجموع اقوالی که در این باره یاد کرده اند این است که وی در یکی از سالهای 172، 188، 190، 192، به دنیا آمده و در سنه 228، 231، 232 در موصل در گذشته و همانجا به خاک سپرده شده است «ابونهشل بن حمید طوسی» در بیرون «باب المیدان» و بر کنار خندق بر گور او گنبدی ساخت و «علی بن جهم» در سوگ او چنین سرود:
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غاضت بدائع فطنة الأوهام *** و غدت علیها نکبة الأیام

و غدا القریض ضئیل شخص باکیا *** یشکو رزیته إلی الأقلام

و تأوهت غرر القوافی بعده و رمی *** الزمان صحیحها بسقام

أودی مثقفها و رائد صعبها *** و غدیر روضتها أبا تمام

ترجمه: «نوآوری اندیشه های شیرین به ماتم نشست و نکبت ایام بر آن سایه انداخت شعر به گونه پیکری نزار و گریان درآمد و شکایت مصیت خویش را به زبان قلم راند دل شعر پس از وی به درد آمد و زمانه، درست قوافی را به نادرست آن سپرد و ابر مرد و رهنورد نیرومند و جوی روان بوستان شعر یعنی ابی تمام را کشت.» و «حسن بن وهب» در مرثیه او چنین گفت:

فجع القریض بخاتم الشعراء *** و غدیر روضتها حبیب الطائی

ماتا معا فتجاورا فی حفرة *** و کذاک کانا قبل فی الأحیاء

ترجمه: «شعر به سوگ خاتم شاعران و برکه خسروانه بوستان آن یعنی حبیب طائی سوگوار شد این دو با هم مردند و در یک گور خفتند. همانطور که پیش از این در زمان زندگی نیز با هم بودند.» این دو بیت را به «دیک الجن» نیز نسبت داده اند و نیز «حسن بن وهب» در قصیده دیگری، او را چنین رثا گفت:

سقی بالموصل القبر الغریبا *** سحائب ینتحبن له نحیبا

إذا أظللنه أظللن فیه *** شعیب المزن یتبعها شعیبا

و لطمن البروق به خدودا *** و أشققن الرعود به جیوبا

فإن تراب ذاک القبر یحوی *** حبیبا کان یدعی لی حبیبا

ترجمه: «در موصل گور او را ابرهائی که بر او گریانند سیراب کنند. و به وقت سایه گستری پارهای پیاپی آنها بر آن گور سایه افکنند. برقها نیز به یاد او لطمه به صورت زنند و تندرها گریبان درند. چه خاک این گور «حبیبی» را در بر گرفته است که «حبیب» و دوست من بود.»
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و «محمد بن عبدالملک زیات» وزیر معتصم در مرثیه او چنین سرود:

نبأ أتی من أعظم الأنباء *** لما ألم مقلقل الأحشاء

قالوا حبیب قد ثوی فأجبتهم *** ناشدتکم لا تجعلوه الطائی

ترجمه: «خبری بس بزرگ به من رسید و دلم را سخت به درد آورد. گفتند «حبیب» مرد و من پاسخ دادم شما را به خدا «طائی» را مگوئید.»

و گفته اند که این شعر از «ابی زبرقان عبد الله بن زبرقان کاتب» مولای بنی امیه است. از «شرف الدین ابوالمحاسن محمد بن عنین» معنی این شعرش را پرسیدند:

سقی الله روح الغوطتین و لا ارتوت *** من الموصل الجد باء الا قبورها

که چرا سیرابی را بر همه «موصل» حرام کردی و به گورهای آن اختصاص دادی؟

گفت به احترام ابی تمام. ابوتمام فرزند شاعری به نام (تمام) از خود به جا گذاشت که پس از مرگ پدر به نزد «عبدالله بن طاهر» آمد و او از (تمام) خواست که شعر بخواند و وی چنین خواند:

حیاک رب الناس حیاکا *** إذ بجمال الوجه رواکا

بغداد من نورک قد أشرقت *** و أورق العود بجدواکا

ترجمه: «پروردگار زنده ات بدارد چه اوست که تو را به روی خوب آراست. بغداد از نورت پر فروغ شد و چوب خشک به بخششت سرسبز گردید.» عبدالله لختی درنگ کرد و سپس چنین سرود:

حیاک رب الناس حیاکا *** إن الذی أملت أخطاکا

أتیت شخصا قد خلا کیسه *** و لو حوی شیئا لأعطاکا

ترجمه: «پروردگار زنده ات دارد، براستی که آرزویت به اشتباهت انداخت. به نزد کسی آمده ای که کیسه اش تهی است و اگر چیزی داشت، به تو می داد.»
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تمام گفت: «داد و ستد شعر به شعر نوعی ربا است، سرانه ای از مال بر آن بگذار.» عبدالله خندید و گفت «اگر نیروی شاعری پدر نداری ظرافت و نکته سنجی وی داری.» و به صله ای برای او فرمان داد.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد2 صفحه 485، جلد 4 صفحه 224، 236 
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أبومحمد عفیف- مرآة الجنان- جلد 2 صفحه 102[وفیات سنة 231 ه] 

دائرة المعارف الإسلامیة- جلد 1 صفحه 320 
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوتمام طائی زندگینامه تشیع شعر بنی عباس


ابوتمام طائی (نقدی بر ابوتمام)

ابوتمام جای تعجب است و چرا از شخصیتی چون ابی تمام در شگفت نباشیم که با آنکه در مذهب ریشه دار و به نوامیس آن آشناست و از احوال شخصیتهای مذهبی و آثار گرانقدر و کوششهای قابل ستایش آنان آگاهی دارد، و خوب می داند که مخالفان آنان با چه تلاش و کوششی در اندیشه آنند که آنها را بدنام کنند و تاریخ آراسته و پر درخشش و تا بناکشان را به صورتی زشت و ناپسند و آمیخته به بدنامی و ننگ و همراه با جنجال و جفنک در آورند، سخنان بیهوده این گونه دشمنان در در پیرامون ابرمرد هدایت و نهضت گر جنگجو و قهرمان دلاور یعنی مختار بن ابی عبید ثقفی در دیده اش آراسته آمده و تهمت های این دشمنان کینه توز را درباره مختار و آئین و نهضتش، حقیقت ثابت پنداشته و در چکامه رائیه خود که در صفحه 114 دیوانش ثبت است گفته:
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و الهاشمیون استقلت عیرهم *** من کربلاء بأوثق الأوتار

فشفاهم المختار منه و لم یکن *** فی دینه المختار بالمختار

حتی إذا انکشفت سرائره اغتدوا *** منه براء السمع و الأبصار

ترجمه: «کاروان ستم رسیده هاشمیان از کربلا کوچ کرد و مختار با خونخواهیش درد دل این خاندان را شفا بخشید. هر چند او آئین پسندیده و مختاری نداشت و سرانجام راز درونش آشکار شد و آنها از او بیزاری جستند.»

در حالی که هر کس بر تاریخ و حدیث و علم رجال با دیدی نافذ نظر اندازد، در می یابد که مختار، در پیشاپیش مردان دین و هدایت و اخلاص است و نهضت بزرگ او جز برای برپا داشتن عدل، از راه برکندن بنیان کافران و در آوردن ریشه ستم امویان نبوده و ساحت او از آئین کیسانی به دور بوده و آن همه تهمت و طاماتی که بر وی بسته اند، راهی به درستی و راستی ندارد و به همین جهت پیشوایان و رهبران بزرگوار ما یعنی حضرات سجاد و باقر و صادق (ع) بر وی رحمت آورده اند و مخصوصا امام باقر (ع) او را بسیار ستوده است. و این شخصیت و اعمالش همیشه در پیشگاه خاندان پاک پیغمبر (ص) مورد سپاس بوده است.

علماء اعلام نیز وی را بزرگ شمرده و به پیراستگی ستوده اند که از آن جمله اند: سید ما «جمال الدین بن طاوس» در کتاب رجالش «آیت الله علامه» در خلاصه «ابن داود» در رجالش «ابن نمای» فقیه، در رساله جداگانه ای به نام «ذوب النضار» که درباره او نوشته است. محقق اردبیلی در «حدیقة الشیعه» صاحب معالم در تحریر طاوسی، قاضی نورالله مرعشی در مجالس المؤمنین و شیخ ابوعلی در منتهی المقال به دفاع از او پرداخته اند. و دیگر دانشمندان نیز. و کار بزرگداشت گذشتگان از او به آنجا رسیده است که شیخ شهید اول در کتاب مزار خود زیارت مخصوصی برای او یاد کرده و در آن گواه راستینی است بر شایستگی و درستی او در کار ولایت و اخلاص وی در طاعت خداوند و محبت نسبت به امام زین العابدین و خشنودی رسول خدا و امیر مؤمنان از او و نیز حکایت دارد از اینکه وی در راه رضای پیشوایان دین و نصرت خاندان پاک پیغمبر و خونخواهی آنان، فداکار و جانباز بوده است.
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کتب در سیرت مختار این زیارت در کتاب «مرادالمرید» که ترجمه مزارالشهید و از علی بن حسین حائری می باشد، هست و شیخ نظام الدین ساوجی مؤلف «نظام الاقوال» آن را تصحیح کرده است. از آن کتاب چنین برمی آید که قبر مختار در روزگاران گذشته از مزارهای مشهور در نزد شیعه بوده و بنابر آنچه در ص 138 ج 1 رحله «ابن بطوطه» آمده، گنبد معروفی هم داشته است و در فراهم آوردن اخبار مختار و سیرت او و پیروزیها و معتقدات و اعمالش گروهی از اعلام همت گمارده اند که از آن جمله اند:

1- ابومخنف لوط بن یحیی ازدی در گذشته به سال 157 که کتابی به نام (اخذ الثار فی المختار) دارد.

2- ابوالفضل نصر بن مزاحم منقری کوفی عطار متوفی 212 وی را کتابی به نام (اخبار المختار) است.

3- ابوالحسن علی بن عبد الله ابی سیف مدائنی متوافی 215- 25 که او را نیز (اخبار المختار) است.

4- ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی متوفی 283 که او را نیز (اخبار المختار) است.

5- ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی جلودی متوفی 302 که کتاب (اخبار المختار) دارد.

6- ابوجعفر محمد بن علی بابویه قمی صدوق متوفی به سال 381 که (کتاب المختار) دارد.

7- ابوجعفر محمد بن حسن طوسی درگذشته به سال 469 که او را کتاب (مختصر اخبار المختار) است.

8- ابوعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری طالبی، خلیفه شیخ ما مفید که کتاب «اخبار المختار» دارد.

9- شیخ احمد بن متوج که کتاب (الثارات) یا (قصص الثار) منظوم دارد.
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10- فقیه، نجم الدین جعفر که به ابن نما مشهور است و در سال 645 درگذشته است وی را کتاب (ذوب النضار فی شرح الثار) است که تمام آن در جلد دهم بحار چاپ شده است.

11- شیخ علی بن حسن عاملی مروزی که کتاب (قرة العین فی شرح ثارات الحسین) دارد که در 20 رجب 1127 از نگارش آن فراغت یافته است.

12- شیخ ابوعبد الله عبد بن محمد که کتابش بنام (قرة العین فی شرح ثار الحسین) است و یا کتاب (نورالعین و مثیرالاحزان) چاپ شده است.

13- سید ابراهیم بن محمد تقی حفید علامه کبیر سید دلدار علی نقوی نصیر آبادی که کتاب (نور الابصار فی اخذ الثار) دارد.

14- مولی عطاء الله بن حسام هروی که (روضة المجاهدین) دارد و در سال 1303 چاپ شده است.

15- مولی محمدحسین بن مولی عبدالله ارجستانی که (حمله مختاریه) دارد.

16- نویسنده هندی نواب علی ساکن «لکهنو» که کتاب (نظاره انتقام) دارد و در دو جزء چاپ شده است.

17- حاج غلام علی بن اسماعیل هندی که «مختارنامه» دارد.

18- سید ما، سید محسن امین عاملی که کتاب (اصدق الاخبار فی قصة الاخذ بالثار) دارد.

19- سیدحسین حکیم هندی که ترجمه (ذوب النضار) ابن نما، دارد.

20- سید محمد حسین بن سید حسین بخش هندی زاده 1290 که کتاب (تحفة الاخیار فی اثبات نجاة المختار) دارد.

21- شیخ میرزا محمد علی اوردبادی که کتاب [سبیک النضار او: شرح حال شیخ الثار] در 250 صفحه دارد و در آن حق سخن را اداء کرده و کمان تحقیق را کشیده و تیری در ترکش نگذاشته است ما مقدار زیادی از این اثر را خوانده و آن را کتابی دیدیم که در این باب منحصر است و مانندش تألیف نشده. خداوند وی را از سوی حق و حقیقت پاداش نیکو دهاد.
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قصیده مختار او (اوردبادی) درباره «مختار» قصیده ای به روی قصیده ابی تمام دارد و در آن ستایش دوست و شریک فضیلت مختار یعنی «ابراهیم بن مالک اشتر» را بر ثنای مختار افزوده است و آن چکامه این است:

یهنیک یا بطل الهدی و الثار *** ما قد حویت بمدرک الأوتار

لک عند آل محمد کم من ید *** مشکورة جلت عن الإکبار

عرفتک مقبلة الخطوب محنکا *** فیه جنان مهذب مغوار

أضرمت للحرب العوان لظی بها *** أضحت بنو صخر وقود النار

و أذقت نغل سمیة بأس الهدی *** و أمیة کأس الردی و العار

فرأوا هوانا عند ضفة خازر *** بمهند عند الکریهة وار

فرقت جمعهم العرمرم عنوة *** یوم الهیاج بفیلق جرار

و فوارس من حزب آل المصطفی *** أسد الوغی خواضة الأخطار

و بواسل لم تغرهم و ثباتهم *** إلا بکل مدجج ثوار

لم یعرفوا إلا الإمام و ثاره *** فتشادقوا فیها بیا للثار

فتفرقت فرقا علوج أمیة *** من کل زناء إلی خمار

و أخذت ثارا قبله لم تکتحل *** علویة مذ أرزئت بالثار

و عمرت دورا هدمت منذ العدی *** بالطف قد أودت برب الدار

عظم الجراح فلم یصب أعماقه *** إلاک یا حییت من مسبار

فی نجدة ثقفیة یسطو بها *** فی الروع من نخع هزبر ضاری

الندب إبراهیم من رضخت له *** الصید الأباة بملتقی الآصار

من زانه شرف الهدی فی سؤدد *** و علا یفوح بها أریج نجار

حشوالدروع أخو حجی من دونه *** هضب الرواسی الشم فی المقدار
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إن یحکه فاللیث فی حملاته *** و الغیث فی تسکابه المدرار

أو یحوه فقلوب آل محمد *** المصطفین السادة الأبرار

ما إن یخض عند اللقا فی غمرة *** إلا و أرسب من سطا بغمار

أو یمم الجلی بعزم ثاقب *** إلا و رد شواظها بأوار

المرتدی حلل المدیح مطارفا *** و الممتطی ذللا لکل فخار

و علیه کل الفضل قصر مثلما *** کل الثنا قصر علی المختار

عن مجده أرج الکبا و حدیثه *** زهت الروابی عنه بالأزهار

و مآثر مثل النجوم عدادها *** قد شفعت بمحاسن الآثار

و کفاه آل محمد و مدیحهم *** عما ینضد فیه من أشعار

أسفی علی أن لم أکن من حزبه *** و کمثلهم عند الکفاح شعاری

فهناک إما موتة أرجو بها *** أجر الشهادة فی ثناء جاری

أو أننی أحظی بنیل المبتغی *** من آل حرب مدرکا أوتاری

و أخوض فی الأوساط منهم ضاربا *** ثبج العدی بالمقضب البتار

و لأثکلن أراملا فی فتیة *** نشأوا علی الإلحاد فی استهتار

و مشیخة قد أورثوا کل الخنا *** و العار أجریة من الکفار

لکن علی ما فی من مضض الجوی *** إذ لم أکن أحمی هناک ذماری

لم تعدنی تلک المواقف کلها *** إذ أن ما فعلوا بها مختاری

فلقد رضیت بما أراقوا من دم *** فیها لکل مذمم کفار

ولأشفین النفس منهم فی غد *** عند اشتباک الجحفل الموار

یوم ابن طه عاقد لبنوده *** و جنوده تلتاح فی إعصار

تشوی الوجوه لظی به نزاعة *** لشوی الکماة بأنصل و شفار
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فهنالک الظفر المریح جوی الحشا *** من رازح فی کربه بأسار

و یتم فیه القصد من عصب الولا *** لبنی الهدی کالسید المختار

یا أیها الندب المؤجج عزمه *** و أمین آل المصطفی الأطهار

یا نجعة الخطب الملم و آفة ال *** کرب المهم و ندحة الأوزار

لا غرو إن جهلت علاک عصابة *** فالقوم فی شغل عن الإبصار

فلقد بزغت ذکا و هل یزری بها *** أن تعش عنها نظرة الأبصار

لک حیث مرتبع الفخار مباءة *** و لمن قلاک مزلة الأغرار

و مبوأ لک فی جوار محمد *** و ملاذ عترته حماة الجار

فلئن رموک بمحفظ من إفکهم *** فالطود لا یلوی بعصف الذاری

أو یجحدوک مناقبا مأثورة *** مشکورة فی الورد و الإصدار

فلک الحقیقة و الوقیعة لم تزل *** عن قدس مجدک فی شفیر هار

فتهن محتبیا بسؤددک الذی *** تزور عنه جلبة المهذار

خذها إلیک قصیدة منضودة *** من جوهر أو من سبیک نضار

لم یحکها نجم السماء لأنها *** بزغت بشارقة من الأقمار

کلا و لا ضاهی محاسن نظمها *** ما عن حطیئة جاء أو بشار

هی غادة زفت إلیک و لم یشن *** إقبالها بدعارة و نفار

هبت علیک نسائم قدسیة *** حیت ثراک برحمة و یسار

و سقی لإبراهیم مضطجع الهدی *** ودق الغمام المرزم المکثار

ما نافح الروض النسیم مشفعا *** سجع البلابل فیه شدو هزار

یتلو کما یتلی بکل صحیفة *** مر العشی و کرة الإبکار

ترجمه قصیده ترجمه: «ای قهرمان هدایت و خون، گوارا بادت آنچه با شمشیر انتقام گیرت به کف آوردی. تو را در پیشگاه خاندان محمد (ص) نعمت های ستوده ای است که از مرز بزرگداشت برتر است. پیشامدهای روزگار، تو را کار دیده ای شناختند که در سینه دلی پاک و بی باک دارد. و تو چنان آتش جنگ سختی بر افروختی که دودمان بنی امیه هیزم آن شدند. به زنا زادگان سمیه و امیه سرسختی هدایت را چشاندی و به کامشان شرنگ مرگ و ننگ ریختی. و آنها در کنار (خازر) به شمشیر آخته در هنگام جنگت، شکست را، به چشم دیدند، و گروه بسیار آنان را در روز نبرد، با لشکر جرار خود به ستیز پراکندی. جنگاورانی که هواخواه خاندان مصطفی و شیران بیشه شجاعت و مردانی حادثه دیده بودند. دلاورانی که جز برای روبرو شدن با همنبردان مسلح، به پا نمی خاستند. و جز امام و کین خواهی او چیزی نمی شناختند و فریاد وا انتقاما می کشیدند پس نابکاران زناکار و شرابخوار امیه از هم پاشیدند، و تو از خونی انتقام گرفتی که از زمان ریختن آن، هیچ علویه ای سرمه به چشم نکرد و خانه هائی را آباد کردی که از آن روز ویران شده بود، که دشمنان، خداوندان آن خانه ها را در کربلا کشتند.
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دردی بس بزرگ بود و عمق آن را کسی جز تو در نمی یافت. درود بر تو، از این ژرف بینی. از دودمان «نخع» نیز شیری شکاری با شجاعتی «ثقفی» به نبرد تاخت وی مردی فرزانه به نام «ابراهیم» بود، که در برخورد با حوادث، شکارهای سرکش را به کم می گرفت. او آراسته به شرف هدایتی است که این هدایت همراه با سروری و سیادتی است که از آن نسیم خوش اصالت می وزد. جوشن پوش خردمندی است که کوههای بلند و استوار در برابر او خوار و بیمقدارند. به گاه تاخت و تاز به شیر می ماند و در زمان بخشش به باران ریزان شبیه است. جای او دلهای آل محمد است همان سرورانی که نیک نهاد و پاک سرشتند. به گاه دیدار دشمن در نشیب مهلکه ای فرو نمی رود، مگر آنکه مهاجمان بر فراز آمده را به خاک هلاک می نشاند. و چون به آهنگی استوار بر فراز می آید، شعله های فروزان و سرکش را خاموش و بدل به دود می کند. رداء ستایش را شرافتمندانه بر دوش دارد، و بر مرکبی که رام سر افرازان است، سوار است.

هر فضیلتی به وی منحصر است همانطور که هر ستایشی در مختار خلاصه می شود. عود، بوی خوش و حدیث خویش را از بزرگی او و شکوفه ها درخشندگی و شکوفائی را از فروغ او مایه گرفته اند. او را به شماره ستارگان، یادگارهای ارزنده و آثار نیک است. خاندان پاک پیغمبر و ستایش آنها، وی را از تمام اشعاری که دیگران در باره وی پرداخته اند بی نیاز می کند. افسوس من بر این است که از حزب او نبودم و در هنگامه جنگ شعاری همچون آنان نداشتم که یا به مرگی که پاداش شهادت و نیکنامی دارد، دل ببندم و یا به آرزوی انتقام گیری از خاندان امیه، برسم. در قلب لشکر دشمن فرو روم و سران سپاهشان را به شمشیر بران بزنم و مادرانرا به سوگ مرگ جوانانی که در کفر و نابکاری بار آمده اند، بنشانم و پیران آنان را که ننگ و عار کافر پیشگان ارث به جا مانده ایشان است نیز از پا درآورم. لیکن با این دردی که در دل من است که چرا در آن نبرد من نیز از مدافعان حریم خویش نبوده ام، از پاداش هیچ یک از این مواقف بی بهره نیستم زیرا آنچه آنان کرده اند پسند من بوده است. پس من به خونهائی که جنگاوران در آن پیکارها از مردم بدکار و کافر پیشه ریختند، خشنودم و به فردائی دل خوشم که لشکری انبوه و بسیار درهم می آمیزد، همان روزی که پرچمدار لشکر پسر پیغمبر است و سپاهش از دل گرد و غبار بدر می آید و زبانه آتش نبردشان چهره ها را بریان می کند و تیرها و دم شمشیرها پوست از سر سرکشان می کند.
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روز پیروزی بزرگی که سوز دل خسته دلان و اندوه زدگان را فرو می نشاند و دوستداران دودمان پیغمبر را چون سید مختار به هدف می رساند، آن روز است. ای مختار! ای ابر مرد مصمم و ای امین دودمان پاک محمد (ص)، ای مایه امید در سختیها و ای غمگسار اندوه زدا و ای گریزگاه دشواریها. شگفت نیست اگر گروهی، بلندی مقامت را در نیافتند چه آنها از بینائی محرومند. تو به فرزانگی درخشیدی و باکی نیست اگر دیده هائی از دیدن این درخشش بی بهره ماند. تو را در سرای سرافرازان منزل است و برای دشمنت مزلت مغروران است جایگاهت در جوار محمد و در پناه تبار همسایه دوست اوست. اگر دشمنان از کمان تهمت تیرت زنند باید بدانند که کوه از پرش کاهی نمی لغزد. اینان اگر مناقب بر جای مانده ات را که از آغاز تا انجام قابل ستایش است، انکار کرده اند باید بدانند که حقیقت از آن توست و زشتی از ساحت پاک بزرگیت بدور است ما از سر مهر بر سیادت تو که اسیر جنجال زورگوئیهای یاوه سرایان شد گریه می کنیم و این قصیده آراسته از گوهر و زر ناب را به تو تقدیم می داریم چکامه ای که ستارگان را یارای برابری با آن نیست. زیرا از ماه تابان تابنده تر است.

اشعار «حطیئه» و «بشار» نیز هرگز با محاسن نظم آن پهلو نخواهد زد این عروسی است که برای تواش آراسته اند و دیدارش به پلیدی و تردامنی آلوده نیست. تا گاهی که باد ملایم باغ ها با آهنگ بلبلان و نوای خوش هزاران که هر بام و شام چون قرآن خوانان نغمه سر می دهند، همراه است نسیم های قدسی بر تو وزان و رحمت و راحت بر گورت نثار باد. تربت هدایت «ابراهیم» را نیز ابرهای پر آب و روان و ریزان سیراب کناد.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ابوتمام طائی ادبیات عرب شعر تشیع مختار ثقفی


قصیده تائیه مشهور دعبل

در اینجا به بررسی قصیده تائیه دعبل خزاعی می پردازیم.

تجاوبن بالارنان و الزفرات *** نوائح عجم اللفظ و النطقات

یخبرن بالانفاس عن سر انفس *** اساری هوی ماض و آخر آت

فاسعدن او اسعفن حتی تقوضت *** صفوف الدجا بالفجر منهزمات

علی العرصات الخالیات من المها *** سلام شج صب علی العرصات

فعهدی بها خضر المعاهد مألفا *** من العطرات البیض و الخفرات

لیالی بعدین الوصال علی القلا *** و یعدی تدانینا علی الغربات

و اذهن یلحظن العیون سوافرا *** و یسترن بالایدی علی الوجنات

و اذ کل یوم لی بلحظی نشوة *** یبیت بها قلبی علی نشوات

فکم حسرات هاجها بمحسر *** وقوفی یوم الجمع من عرفات

الم تر للایام ما جر جورها *** علی الناس من نقص و طول شتات
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و من دول المستهزئین و من غدا *** بلهم طالبا للنور فی الظلمات

فکیف و من انی بطالب زلفة *** الی الله بعد الصوم و الصلوات

سواحب ابناء النبی و رهطه *** و بغض بنی الزرقاء و العبلات

و هندو ما ادت سمیه و ابنها *** اولوا الکفر فی الاسلام و العجزات

هم نقضوا عهد الکتاب و فرضه *** و محکمه بالزور و الشبهات

و لم تک الا محنة قد کشفتم *** بدعوی ضلال من هن و هنات

تراث بلا قربی و ملک بلا هدی *** و حکم بلا شوری بغیر هدات

رزایا ارتنا خضرة الافق حمرة *** وردت اجاجا طعم کل فرات

و ما سهلت تلک المذاهب بینهم *** علی الناس الا بیعة الفلتات

و ما قیل اصحاب السقیفه جهرة *** بدعوی تراث فی الضلال نتات

و لو قلدوا الموصی الیه امورها *** لزمت بمامون من العثرات

اخی خاتم الرسل المصفی من القذی *** و مفترس الابطال فی الغمرات

فان حجدوا کان الغدیر شهیده *** و بدر واحد شامخ المضبات

وای من القرآن تتلی بفضله *** و ایثاره بالقوت فی اللزیات

و عز خلال ادرکته بسبقها *** مناقب کانت فیه مؤتنفات

ترجمه

نوحه گران گنگ و گویا با ناله ها و آههای سوزان خود به گفتگو پرداختند و با نفسهای خود از راز درون دلباختگان روزگاران پرده برگرفتند و به یاری و یاوری هم شتافتند تا صفوف ظلمت شب، به سپیده دم درهم شکست. درود دلباخته دردمند بر آن عرصه ها و سرزمینهائی باد که از سیه چشمان تهی ماند. به یاد دارم که آن سرزمینها، سبز و خرم و الفتگاه سمنبران خوشبوی و شرم آگین بود. شبهائی به خاطر می آرم که وصال را بر کینه و فراق چیره می ساخت و نزدیکیها بر دوریها فائق می آمد. ماهرویان پرده از رخسار برگرفته، به ما دیده می دوختند و گونه ها را به دست می نهفتند. و روزهای من به سر مستی دیدارشان و شبهایم به خوشدلی از یادشان می گذشت.
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وقوف من به روز «عرفه» در «محسر عرفات» چه حسرتها برانگیخت و زمانه را بنگر که با پیمان شکنی و تفرقه اندازیهای بسیارش با حکومت های مسخره و کسانی که به دنبال آنها، جویای روشنی از دل تاریکیها بودند، چه جنایتها به مردم کرد. پس از روزه و نماز، چگونه و از کجا می توان خواستار قرب خدا شد؟ جز از راه مهرورزی به فرزندان و دودمان پیغمبر و کینه توزی به تبار «مروان» و «بنی امیه» و «هند» و کارهای «سمیه» و فرزندش «زیاد» که همه اینها کافران و تبهکاران عالم اسلامند. اینان، پیمان و فرمان قرآن و آیات محکم آن را به دروغ و شبهه انگیزی گسستند. و این آزمایشی بود که پرده از چهره آنان و دعویهای ضلال و زشت و ناپسندشان برگرفت. میراثی بی قرابت! و ملکی بدون هدایت! و حکومتی بی مشورت! و بدون وجود رهبر!! اینها دردهائی است که مزرع سبز فلک را در چشم ما خونین می نماید و طعم آب شیرین به کام تلخ می شود. آنچه، این روشها را در میان مردم آسان نمود، بیعت ناگهانی و بی پیش اندیشی با ابوبکر و گفتار آشکار «سقفیان» در ادعای بی پرده و ضلال آمیز میراث خواری بود. اگر امور به علی وصی پیغمبر می سپردند، کارها به برکت وجودش که مأمون از لغزش بود، نظام می گرفت. وی برادر پیغمبر پاک نهاد و مرد میدان کارزار بود. آنان که منکرند، گواه راستین علی، «غدیر» و «بدر» و کوههای بلند «احد» و آیات خواندنی قرآن در فضلش، و خوراک بخشیهایش به گاه سختی، و صفات تابناک و منقبتهائی است که وی دارا بود و در آنها بر دیگران پیشی داشت.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا دعبل خزاعی ادبیات عرب شعر تشیع تاریخ اسلام


سخنان دانشمندان عامه درباره قصیده تائیه دعبل (ابوالفرج و دیگران)

ابوالفرج «ابوالفرج» در صفحه 29 جلد 18 اغانی گفته است: قصیده:

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و منزل وحی مقفر العرصات

«دعبل» از بهترین نوع شعر و شکوهمندترین نمونه مدایحی است که درباره خاندان پیغمبر (ع) سروده اند و دعبل آن را برای علی بن موسی الرضا (ع) به خراسان سروده و گفته است که «چون به خدمت آن امام (ع) رسیدم فرمود: «یکی از سرودهایت را برایم بخوان» و من خواندم:

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و منزل وحی مقفر العرصات

تا به این بیت رسیدم که:

اذا وتروا مدوا الی واتریهم *** اکفا عن الا و تار منقبضات

امام آنچنان گریست که از هوش رفت. خدمتگزاری که در خدمتش بود به من اشاره کرد که آرام گیر و من خاموش ماندم ساعتی درنگ کرد و سپس فرمود: «دوباره بخوان» و من خواندم تا بهمان بیت رسیدم و همان حال نخستین دست داد و پرستار حضرت اشارت به سکوت کرد و من ساکت شدم. ساعتی دیگر گذشت و امام فرمود «باز هم بخوان» و من قصیده را تا به آخر خواندم. سه بار به من فرمود احسنت. سپس دستور داد ده هزار درهم از آن سیمهائی که به نام حضرتش سکه خورده بود و پس از آن به هیچ کس داده نشد به من دهند و با فرمانی که به خانواده خود داد، خادم حضرت جامه های بسیاری برایم آورد و من به عراق آمدم و هر یک از آن درهمها را به ده درهم به شیعیان فروختم و صد هزار درهم به دستم رسید و این نخستین ثروتی بود که فراهم آوردم.»
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«ابن مهرویه» گفته است: «حذیفة بن محمد» برای من حدیث کرد و گفت «دعبل به من می گفت از امام رضا (ع) جامه به تن کرده ای خواستم که کفن خود کنم، امام جبه ای را که بر تن داشتند بیرون آورده به من دادند.» خبر این جبه به مردم قم رسید. از دعبل درخواست کردند که جامه را در برابر سیصد هزار درهم به آنها بفروشد و او نپذیرفت و آنها راه را بر دعبل بستند و بر او شوریدند و جامه را بزور از او گرفتند و گفتند «یا پول را قبول کن یا خود دانی.» گفت «به خدا قسم این جامه را به رغبت به شما نمی دهم و به زور هم برای شما سود نخواهد داشت و شکایتتان را به پیشگاه امام رضا (ع) خواهم برد.» آنها به این طریق با او سازش کردند که 300 هزار درهم با یکی از آستینهای آستر جبه را به او بدهند. وی راضی شد پس یکی از آستینهای جبه را به او دادند. او آن را به دوش می بست و آن چنانکه می گویند قصیده مدارس آیات خلت من تلاوة را بر جامه ای نوشت و در آن احرام کرد و دستور داد آن را در کفنهایش بگذارند.

در ص 39 از قول دعبل آورده است که گفت: «چون از خلیفه وقت گریختم و شبی را یکه و تنها به نیشابور گذراندم در آن شب تصمیم گرفتم قصیده ای در ستایش عبدالله بن طاهر بپردازم در هنگامی که در را بسته و در اندیشه قصیده بودم صدائی شنیدم که گفت «السلام علیکم و رحمة الله درآیم خدایت رحمت کناد» از آن بانگ بدنم لرزید و حالی عظیم دست داد. گفت: «مترس خدایت عافیت دهاد. من مردی از برادران جنی تو و از ساکنان یمنم. مهمانی عراقی بر ما وارد شد و چکامه مدارس آیات خلت من تلاوة و منزل وحی مقفر العرصات تو را برای ما خواند و من خوش داشتم که از خودت بشنوم.» دعبل گفت قصیده را برایش خواندم به قدری گریست که به رو در افتاد سپس گفت: «خدایت رحمت کناد آیا حدیثی نگویم که بر نیتت افزوده شود و تو را در دلبستگی به مذهبت یاری کند؟» گفتم «چرا.» گفت: «روزگاری را به شنیدن آوازه جعفر بن محمد (ع) گذراندم تا در مدینه به دیدارش شتافتم و از او شنیدم که می فرمود: حدیث کرد مرا پدرم از قول پدرش و او از قول جدش که رسول خدا (ص) فرمود: علی و شیعته هم الفائزون.» آنگاه از من خداحافظی کرد که برود گفتم «خدایت رحمت کناد اگر ممکن است نامت را به من بگو.» او قبول کرد و گفت من «ظبیان بن عامرم»

ص: 15072





ابواسحاق قیروانی «ابواسحاق قیروانی حصری» درگذشته به سال 413 در ص 86 «زهرالاداب» گفته است: «دعبل» ستایشگر متعصب و تندرو خاندان پیغمبر (ص) بود و او را مرثیه مشهوری است که از بهترین اشعار اوست و آغاز آن این است:

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و منزل وحی مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منی *** و بالبیت و التعریف و الجمرات

دیار علی و الحسین و جعفر *** و حمزة و السجاد ذی الثفنات

قفا نسأل الدار التی خف أهلها *** متی عهدها بالصوم و الصلوات

و أین الألی شطت بهم غربة النوی *** أفانین فی الآفاق مفترقات

أحب قصی الدار من أجل حبهم *** و أهجر فیهم أسرتی و ثقاتی

ابن عساکر حافظ ابن عساکر در ص 234 جلد 5 تاریخش گفته است: چون گام مأمون در خلافت استوار شد و سکه به نامش زدند به جمع آثار فضائل دودمان پیغمبر (ص) پرداخت و از جمله اشعاری که از آن فضائل به دستش رسید این سروده دعبل بود.

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و منزل وحی مقفر العرصات

لال رسول الله بالحیف من منی *** و بالبیت و التعریف و الحجرات

و پیوسته اندیشه این قصیده در سینه اش موج می زد تا آنگاه که دعبل بر او وارد شد. به وی گفت: «قصیده تائیه ات را برایم بخوان و مترس که از آنچه در آن چکامه گفته ای در امانی چه من از آن قصیده آگاهم و خوانده ام اما دوست دارم که از زبان خودت بشنوم.» دعبل خواند تا باینجا رسید که:
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الم ترانی مذ ثلاثین حجة *** اروح و اغدو دائم الحسرات

اری فیهم فی غیرهم متقسما *** و ایدیهم عن فیئهم صفرات

فآل رسول الله نحف جسومهم *** و آل زیاد غلظ القصرات

بنات زیاد فی الخدور مصونة *** و بنت رسول الله فی الفلوات

اذا و ترو امدوا الی و اتریهم *** اکفا عن الاوتار منقبضات

فلو لا الذی ارجوه فی یوم اوغد *** تقطع نفسی إثرهم حسرات

مأمون به قدری گریست که ریشش تر شد و اشک بر سینه اش فرو ریخت. از آن پس دعبل اولین کسی بود که بر وی داخل می شد و آخرین کس بود که از نزدش بیرون می رفت.

یاقوت حموی «یاقوت حموی» در ص 196 ج 4 «معجم الادباء» گفته است: «چکامه تائیه ای که دعبل درباره دودمان پیغمبر سروده است، از بهترین نوع شعر و بلندترین نمونه مدایح است که آن را برای علی بن موسی الرضا در خراسان سرود.» (آنگاه حدیث جامه و داستان مذکور آن را) یاد کرده و گفته است: «می گویند وی این چکامه را در جامه ای نوشت و در آن احرام کرد و وصیت نمود که در کفنش باشد و دست نویس های این قصیده گوناگون است که در برخی از آنها فزونیهائی است که گمان می کنم ساختگی باشد و گروهی از شیعیان بر آن افزوده باشند و ما آن ابیاتی را می آوریم که صحیح است.»

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و منزل وحی مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منی *** و بالرکن و التعریف و الجمرات
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دیار علی و الحسین و جعفر *** و حمزة و السجاد ذی الثفنات

دیار عفاها کل جون مبادر *** و لم تعف للأیام و السنوات

قفا نسأل الدار التی خف أهلها *** متی عهدها بالصوم و الصلوات

و أین الألی شطت بهم غربة النوی *** أفانین فی الآفاق مفترقات

هم أهل میراث النبی إذا اعتزوا *** و هم خیر قادات و خیر حماة

و ما الناس إلا حاسد و مکذب *** و مضطغن ذو إحنة و ترات

إذا ذکروا قتلی ببدر و خیبر *** و یوم حنین أسبلوا العبرات

قبور بکوفان و أخری بطیبة *** و أخری بفخ نالها صلواتی

و قبر ببغداد لنفس زکیة *** تضمنها الرحمن فی الغرفات

فأما المصمات التی لست بالغا *** مبالغها منی بکنه صفات

إلی الحشر حتی یبعث الله قائما *** یفرج منها الهم و الکربات

نفوس لدی النهرین من أرض کربلا *** معرسهم فیها بشط فرات

تقسمهم ریب الزمان کما تری *** لهم عقرة مغشیة الحجرات

سوی أن منهم بالمدینة عصبة *** مدی الدهر أنضاء من الأزمات

قلیلة زوار سوی بعض زور *** من الضبع و العقبان و الرخمات

لهم کل حین نومة بمضاجع *** لهم فی نواحی الأرض مختلفات

و قد کان منهم بالحجاز و أهلها *** مغاویر یختارون فی السروات

تنکب لأواء السنین جوارهم *** فلا تصطلیهم جمرة الجمرات

إذا وردوا خیلا تشمس بالقنا *** مساعر جمر الموت و الغمرات

و إن فخروا یوما أتوا بمحمد *** و جبریل و الفرقان ذی السورات

ملامک فی أهل النبی فإنهم *** أحبای ما عاشوا و أهل ثقاتی
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تخیرتهم رشدا لأمری فإنهم *** علی کل حال خیرة الخیرات

فیا رب زدنی من یقینی بصیرة *** و زد حبهم یا رب فی حسناتی

بنفسی أنتم من کهول و فتیة *** لفک عناة أو لحمل دیات

أحب قصی الرحم من أجل حبکم *** و أهجر فیکم أسرتی و بناتی

و أکتم حبیکم مخافة کاشح *** عنید لأهل الحق غیر موات

لقد حفت الأیام حولی بشرها *** و إنی لأرجو الأمن بعد وفاتی

أ لم تر أنی مذ ثلاثین حجة *** أروح و أغدوا دائم الحسرات

أری فیئهم فی غیرهم متقسما *** و أیدیهم من فیئهم صفرات

فآل رسول الله نحف جسومهم *** و آل زیاد حفل القصرات

بنات زیاد فی القصور مصونة *** و آل رسول الله فی الفلوات

إذا وتروا مدوا إلی أهل وترهم *** أکفا من الأوتار منقبضات

فلو لا الذی أرجوه فی الیوم أو غد *** لقطع قلبی إثرهم حسراتی

خروج إمام لا محالة خارج *** یقوم علی اسم الله و البرکات

یمیز فینا کل حق و باطل *** و یجزی علی النعماء و النقمات

سأقصر نفسی جاهدا عن جدالهم *** کفانی ما ألقی من العبرات

فیا نفس طیبی ثم یا نفس أبشری *** فغیر بعید کل ما هو آت

فإن قرب الرحمن من تلک مدتی *** و أخر من عمری لطول حیاتی

شفیت و لم أترک لنفسی رزیة *** و رویت منهم منصلی و قناتی

أحاول نقل الشمس من مستقرها *** و أسمع أحجارا من الصلدات

فمن عارف لم ینتفع و معاند *** یمیل مع الأهواء و الشبهات
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قصارای منهم أن أموت بغصة *** تردد بین الصدر و اللهوات

کأنک بالأضلاع قد ضاق رحبها *** لما ضمنت من شدة الزفرات

ترجمه: «آموزشگاههای آیات قرآن از تلاوت آن تهی شد و سراهای نبوت و وحی به ویرانی گرائید. خاندان رسول خدا را در «خیف منی» و به «رکن» و «عرفات» و در «صفا» و «مروه» منزل ها بود. خانه های که تعلق به «علی» و «جعفر» و «حمزه» و «سجاد ذوثفنات» داشت. سراهائی که ویران از بارانهای بسیار رحمت است نه از گذشت روزگاران. بایستید تا از خانه های بی خداوند بپرسیم، چند گاه است که روزگار نمازها و روزه هاشان به سر آمده است؟ و آنها که غربت و دوری از وطن پراکنده شان کرد، کجا رفتند؟ همانهائی که به گاه نسبت، میراث خوار پیغمبر و سروران و یاوران خلق بودند. و دیگران دروغ پردازان و کینه توزان وجودانی خونخوار، بیش نبودند. همان خاندانی که چون به یاد کشتگان «بدر» و «خیبر» و «حنین» می افتادند، می گریستند. قبر برخی از آنها به «کوفه» و گور گروهی دیگر در «مدینه» و مزار آن دیگری در «فخ» است. درود من نثار همه شان باد.

قبری هم در بغداد است که از آن جان پاک و پیراسته موسی بن جعفر (ع) است و در غرفات بهشت غرق در دریای رحمت خدای رحمان می باشد. اما نفوسی که دعوت آنان تا دامنه حشر که خداوند امام قائم را برمی انگیزد و به برکت وجود وی غم و اندوه ها را می زداید، مسموع نیفتاد و من نیز به کنه صفات آنان نمی رسم، جانهای پاک شهیدانی است که آرامگاهشان در دشت کربلا و به نزدیک شط فرات در میان دو نهر است. حوادث روزگار اینها را پراکنده کرد ولی چنانکه می بینی بارگاههائی پر برکت دارند الا آنکه مزار برخی از آنان در مدینه و در طول روزگاران غریب و بی آرایش مانده است. اینان کم زائرند و زیارت کنندگانی جز کفتاران و عقابان و هماها ندارند. آری دودمان رسول را هر روز آرامگاهها و گورهائی جدا از هم و پراکنده است، حال آنکه بسیاری از آنان در حجاز و در بین مردم آن دلاورانی برگزیده از میان اشراف بودند که سختیهای زمانه راهی به ساحتشان نداشت و شعله های فروزان جنگ دامنشان را نمی گرفت. چون به قلب سپاهی می زدند آتش نبرد و مرگ را به سر نیزه می افروختند و در روز سرافرازی به محمد (ص) و جبریل و قرآن و سوره های آن می بالیدند.
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ای سرزنشگر! دست از ملامت من در محبت دودمان پیغمبر بردار چه ایشان پیوسته دوست و نقطه اتکاء منند و من آنها را به راهنمائی کار خود انتخاب کرده ام زیرا آنها به هر حال بهترین نیکمردانند. پروردگارا بر بینائی و باور من بیفزا و محبت ایشان را در گروه حسنات من افزون کن. جانم فدای پیر و جوانتان باد که شما آزاد کنندگان بندگان و دهندگان دیه آنهائید. من به مهر شما، دوران را دوست می دارم و دست از دودمان و دختران خود بر می دارم و محبت خود را از بیم دشمن بدسگال و ناسازگار پوشیده می دارم و اینک که سختیهای زمانه سراسر زندگیم را احاطه کرده است، به امان و آسایش آخرت دل می بندم. نمی بینی که سی سال است که شب و روز زندگی خویش را پیوسته به حسرت گذرانده و خود دیده ام که دارائی دودمان رسول در میان دیگران پخش شده و دست خودشان از سهامشان تهی مانده، خاندان پیغمبر لاغر اندام و تبار زیاد گردن کلفت شده، دختران زیاد پرده نشین و آل رسول اسیر بیابان گردیده اند. چون از این خاندان یکی کشته می شد، دستی که اینان به انتقام می گشودند از ظلم و ستم بسته بود. و من اگر به آنچه امروز و فردا واقع می شود امید نمی داشتم، دل از حسرت آل رسول در سینه ام می طپید.

آری امید من به خروج امامی است که ناگزیر ظهور و به نام خدا و همراه با انواع برکتها قیام می کند و حق و باطل را از هم جدا نموده به نعمت و نقمت پاداش و کیفر می دهد. پس من دست جان را از جدال با دشمن کوتاه می کنم. چه اشک ریزانم مرا بس. ای نفس! شاد و خرم باش که آنچه آمدنی است، چندان دور نیست. و اگر خداوند روزگار مرا به آن دولت نزدیک و عمرم را دراز کند، دل خود را خنک و بار غم جان را سبک و تیغ و تیرم را به خون دشمن سیراب خواهم کرد. راستی که هدایت این دشمنان به کندن آفتاب از جا و به شنوانیدن سخن به سنگ سخت می ماند. برخی از اینان حق را می شناسند و از آن سود نمی برند و برخی دیگر هوسباز و شبهه انگیزند. مرا از ایشان بس که دارم از غصه ای گلوگیر که بالا و پائینش نتوانم برد، می میرم و سینه ام از بار گران اندوه به تنگ آمده و مالامال درد است.»
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ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 18 صفحه 58- جلد 20 صفحه 132، 162، 155، 195 

أبوالفتح العباسی- معاهد التنصیص- جلد 1 صفحه 205 [2/ 199 رقم 115]، 20 

شیخ صدوق- عیون أخبارالرضا- صفحه 280 [2/ 296 ح 34] 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 4 صفحه 196[ 11/ 103]، جلد 11 صفحه 102- 110 

ابراهیم بن علی الحصری- زهر الآداب و ثمر الألباب- جلد 1 صفحه 134 

ابن عساکر- تاریخ مدینة دمشق- جلد 6 صفحه 7 

احمد فرید رفاعی- عصر المأمون- جلد 3 صفحه 25 

عبدالله بن محمد شبراوی- الإتحاف- صفحه 165

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع دعبل خزاعی قصیده مدح اهل بیت (ع)


ابواسماعیل علوی

و جدی وزیر المصطفی و ابن عمه *** علی شهاب الحرب فی کل ملحم

ألیس ببدر کان أول قاحم *** یطیر بحد السیف هام المقحم

و أول من صلی و وحد ربه *** و أفضل زوار الحطیم و زمزم

و صاحب یوم الدوح إذ قام أحمد *** فنادی برفع الصوت لا بتهمهم

جعلتک منی یا علی بمنزل *** کهارون من موسی النجیب المکلم

فصلی علیه الله ما ذر شارق *** و أوفت حجور البیت أرکب محرم

ترجمه: «جد من وزیر و پسرعم مصطفی است و پسرعمش علی (ع) هنگام درگیری جنگ اختر درخشان است. آیا نه او در جنگ بدر اول به دشمن تاخت و با شمشیر آبدار به هر سوی اطراف میدان می پرید. او اول نمازگزار، اول موحد و بزرگتر کسی است که به زیارت حطیم و زمزم نائل شد. او قهرمان روز سایبان است که احمد بپاخاسته با صدای بلند فریاد برداشت: من تو را ای علی نسبت به خود به منزله هرون نسبت به موسای نجیب و کلیم قرار دادم. درود خدا بر او تا خورشیدی در جهان درخشد و مادام که شتر سواران به زیارت کعبه حضور یابند.»
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شاعر را بشناسیم

او، ابو اسماعیل محمد بن علی بن عبد الله بن عباس بن عبید الله بن عباس بن الامام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، می باشد. شاعر ما یکی از شاخسارهای درخت پر برکت خلافت و از مفاخر خاندان پیغمبر (ص) است. او در جامه های بلند بالای افتخار و تجلیل به خود می بالد و خود را مالامال از شرافت خاندان و بزرگواری نسب می بیند، او میان شخصیتی منزه و نسبی عالی می درخشد. فضائل احمدی و مناقب علوی و شهامت عباسی و بسیاری از فضائل دیگر را که زبان از بیانش عاجز است، در وجود خویش بهم در آمیخته است. مرزبانی گوید: او شاعری است که به پدرانش (رضوان الله علیهم) زیاد می بالد در ایام متوکل و مدتی دراز پس از او می زیسته و از اشعار اوست:

و إنی کریم من أکارم سادة *** أکفهم تندی بجزل المواهب

هم خیر من یحفی و أفضل ناعل *** و ذروة هضب العرب من آل غالب

هم المن و السلوی لدان بودهم *** و کالسم فی حلق العدو المجانب

ترجمه: «من بزرگی از بزرگان ساداتم، آنها که دست احسانشان به عطایای فراوان می بارد. آنها بهترین و برترین کسی هستند که با پای برهنه یا با کفش راه پیموده و عالیترین سخاوتمندان از اولاد غالب (غالب بن فهر، جد پیامبر اکرم) می باشند. اینان برای دوستانشان چون من و سلوی و در کام دشمن بداندیش سم مهلکند.» و هم از اشعار اوست:

بعثت إلیهم ناظری بتحیة *** فأبدت لی الإعراض بالنظر الشزر
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فلما رأیت النفس أوفت علی الردی *** فزعت إلی صبری فأسلمنی صبری

ترجمه: «من با نگاه مهر آمیز او را (محبوبه) درود فرستادم ولی او با نگاهی خشم آلود بی مهری آغاز کرد. دیدم که جانم بر لب پرتگاه است. ناچار به صبر و شکیبائی پناه بردم و همان صبر دوای درد من بود.»

اما اینکه ابواسماعیل به پدرانش افتخار می کند، حق دارد، آخر شما بگوئید بدانم چه کسی را می یابید بزرگان آل هاشم او را زاده باشند، و او شایسته آن نباشد که پای بر عرش اعلی ساید؟ کدام شریفی است در سایه خاندان قمر بنی هاشم اباالفضل باشد و او را نزیبد تا اوج فلک در برابر مجد و عظمتش سر تعظیم فرود آرد؟ اگر شاعر ما به خاندانش می بالد، بجا است زیرا آنان در حقیقت ستارگان زمین، پرچم های هدایت و نمونه های شاخص ایمانند:

من تلق منهم تلق کهلا أو فتی *** علم الهدی بحر الندی المورودا

ترجمه: «از اینان به هر کس برخورد کنی از پیر و جوان او را علم هدایت، یا دریای خیر و عطا خواهی یافت.»

این جد او اباالفضل العباس ثانی است که خطیب درباره او چنین گوید: «دانشمندی شاعر و فصیح از شخصیتهای بنی هاشم است که زبان و بیانش معروف می باشد تا جائی که غالب علویان ذوق شعر او را برتر از همه فرزندان ابوطالب می شناسند.» وی از حاشیه نشینان مجلس هارون بود در یکی از اشعارش برادری ابوطالب با عبدالله را که با هم برادر تنی بودند آورده گوید:

إنا و إن رسول الله یجمعنا *** أب و أم و جد غیر موصوم
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جاءت بنا ربة من بین أسرته *** غراء من نسل عمران بن مخزوم

حزنا بها دون من یسعی لیدرکها *** قرابة من حواها غیر مسهوم

رزقا من الله أعطانا فضیلته *** و الناس من بین مرزوق و محروم

ترجمه: «ما و رسول خدا را یک پدر، یک مادر و یک جد بی عیب متحد می سازد. کسی که ما را به خاندان پیمبر وارد ساخت بانوئی بود از نسل عمران بن مخزوم که در میان فامیلش می درخشید.» او روزی به دربار مأمون آمد، حاجب نگاهی به او کرد و سرش را به زیر افکند عباس گفت: «اگر اجازه دهند وارد می شویم، اگر عذرمان را بخواهند می پذیریم اگر بگویند بازگرد باز می گردیم، اما یک نگاه پس آنگاه یک بی توجهی، چیزی است که با آن آشنا نیستم.» سپس این شعر را خواند:

و ما عن رضی کان الحمار مطیتی *** و لکن من یمشی سیرضی بما رکب

ترجمه: «من رضا نمی دادم الاغ مرکوب سواریم باشد ولی پیاده، بالاخره به هر مرکوبی رضایت می دهد.»

از کلمات حکمت آمیز او

«بدانکه چون اندیشه ات نمی تواند همه کارها را زیر نظر گیرد آن را به کارهای مهم تر بگیر.» «و چون اموالت نمی تواند همه مردم را رفع نیاز کند آن را به حق داران اختصاص بده.» «و از آنجا که نمی توانی با همه مردم آمیزش کنی اهل فضل و دانش را برگزین.» «و چون شبانه روزت با تمام کوشش کفایت همه کارهایت را نمی دهد، کارت را تقسیم کن.» «هرچند وقتی که صرف کارهای غیر مهم کنی به کارهای مهم زیان زده ای.» «هرچند اموالت را که در راه باطل مصرف می کنی، از مصرف آنها در راه حق خود را محروم کرده ای.» «هرچند از مقام و شخصیت خود را با مردم کم مایه بگذرانی از فیض محضر اهل فضل و کمال محروم می گردی.» «آنچه از روز و شب خود را در غیر نیاز به کار گیری، از کارهای مورد نیازت بازمانی.» برادر این عباس، فضل بن حسن همان شاعری است که در مصیبت جدش اباالفضل شهید کربلا (ع) گفته است:
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أحق الناس أن یبکی علیه *** فتی أبکی الحسین بکربلاء

أخوه و ابن والده علی *** أبو الفضل المضرج بالدماء

و من واساه لا یثنیه شی ء *** و جاد له علی عطش بماء

این اشعار را مورخ هندی اشرف علی در کتاب خود آورده و دوست ما علامه متتبع شیخ محمد علی اردبادی (قدس سره) آن را تضمین کرده است:

احق الناس ان یبکی علیه *** بدمع شابه علق الدماء

بجنب العلقمی سری فهر **** فتی ابکی الحسین بکربلاء

اخوه و ابن والده علی **** هزبر الملتقی رب اللواء

صریعا تحت مشتبک المواضی *** ابو الفضل المضرج بالدماء

و من واساه لا یثنیه شی ء *** عن ابن المصطفی عند البلاء

و قد ملک الفرات فلم یذقه *** و جاد له علی عطش بماء

شاعر ما از نظر خردمندی و دور اندیشی نمونه ای از جد بزرگوارش بود. کلمات او نیز مانند حکم و امثال دهن به دهن می گشت. از جمله این کلام است که درباره مردی از خاندانش گفت: «من نمی پسندم علم او بر عقلش فزون باشد چنانکه دوست نمی دارم زبانش بیش از علمش باشد.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 11، جلد 5 صفحه 24 

محمد بن یزید بن عبدالأکبر بغدادی- کامل المبرّد- جلد 1 صفحه 56 [1/ 68] 

محمد بن عمران مرزبانی- معجم الشعراء- صفحه 145 381

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابواسماعیل علوی زندگینامه تشیع شعر


سخنان دانشمندان عامه درباره قصیده تائیه دعبل (حموئی و دیگران)

شیخ الاسلام حمویی شیخ الاسلام ابواسحاق حموئی، از احمد بن زیاد و او از قول دعبل خزاعی آورده است که گفت: چکامه
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مدارس آیات خلت من تلاوة *** و منزل وحی مقفر العرصات

را برای سرورم علی بن موسی الرضا (ع) خواندم به من فرمود «آیا دو بیت به قصیده ات نیفزایم؟» گفتم «چرا! ای فرزند رسول خدا.» فرمود:

و قبر بطوس یا لها من مصیبة *** الحت بها الاحشاء بالزفرات

الی الحشر حتی یبعث الله قائما *** یفرج عنا الهم و الکربات

دعبل گفت سپس من باقی قصیده را خواندم تا به این سروده خود رسیدم که:

خروج امام لا محالة خارج *** یقوم علی اسم الله و البرکات

امام رضا (ع) به سختی گریست و پس از آن فرمود: «ای دعبل، روح القدس به زبانت سخن رانده است، آیا این امام را می شناسی؟» گفتم «نه! ولی شنیده ام امامی از خاندان شما خروج می کند و زمین را از عدل و داد پر می کند.» فرمود: «امام بعد از من، پسرم محمد است و پس از او فرزندش علی و بعد از وی پسرش حسن و پس از حسن فرزندش حجت قائم و او است (امامی) که در غیبتش منتظر و در ظهورش مطاع است. پس پر می کند زمین را از عدل و داد آنچنانکه از جور و ستم پر شده است و اما کی قیام می کند، این خبر دادن از وقت است: هر آینه حدیث کرد مرا پدرم از پدرانش، از رسول خدا (ص) که فرمود، مثل وی همانند، رستاخیز است که نمی آید شما را مگر به ناگهانی.»

این روایت از قول «شبراوی» نیز خواهد آمد.

ابوسالم ابوسالم بن طلحه شافعی متوفی به سال 652 در ص 85 «مطالب السئول» گفته است دعبل گفت «چون قصیده مدارس آیات را سرودم، خواستم آن را برای ابا الحسن علی بن موسی الرضا که در خراسان بود و ولیعهد مأمون شده بود بخوانم.
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مأمون مرا احضار کرد و از حالم پرسید. سپس گفت «ای دعبل قصیده مدارس آیات خلت من تلاوة را برایم بخوان.» گفتم «ای امیرالمؤمنین همچو قصیده ای را نمی شناسم.» گفت «ای غلام، ابی الحسن علی بن موسی الرضا را به اینجا بخوان.» ساعتی نگذشت که حضرتش حاضر آمد مأمون گفت: «یا اباالحسن از دعبل خواسته ام که اشعار مدارس آیات را بخواند و او اظهار بی اطلاعی می کند.» ابوالحسن (ع) به من فرمود: «ای دعبل، بخوان برای امیر مؤمنان!» و من شروع به خواندن کردم و وی بسیار تحسین کرد و دستور داد 50 هزار درهم به من بپردازند حضرت اباالحسن نیز به مبلغی تقریبا همین قدر فرمان داد گفتم «ای سرور من اگر مصلحت می دانی یکی از تن پوش های خود را به من مرحمت کن تا کفنم باشد.» فرمود «بسیار خوب» آنگاه پیراهنی پوشیده و دستاری پاکیزه به من داد و فرمود: «این را نگاه دار که به برکت آن محفوظ خواهی ماند.»

ابوالفضل فضل بن سهل ذوالریاستین وزیر مأمون نیز صله ای به من بخشید و مرا بر اسب زرده ای خراسانی سوار کرد و در ی کروز بارانی که هر دو با هم می رفتیم و وی بارانی خزی در بر و برنسی بر سر داشت، آن بارانی و برنس را به من داد و خود جامه ای نو خواست و پوشید و گفت «از آن جهت این جامه بر تن کرده را به تو دادم که بهترین بارانیهاست.» بعدها آن بارانی را از من به هشتاد دینار خریدند و من نفروختم. سپس چند بار به عراق برگشتم و در یکی از این دفعات به روزی بارانی گروهی از دزدان کردی بر ما شوریدند و همه چیز ما بردند من با پیراهنی کهنه در سرمائی سخت گرفتار مانده و بر پیراهن و دستار از دست رفته ام نگران بودم و به سخن سرورم امام رضا (ع) می اندیشیدم که یکی از دزدان کردی در حالی که بر همان زرده ای که ذوالریاستین مرا بر آن نشانده بود، سوار و همان بارانی به تن داشت، از کنار من گذشت و تا گرد آمدن همراهانش در نزدیکی من ایستاد و به خواندن قصیده 'مدارس آیات خلت من تلاوة' پرداخت و گریه کرد. چون چنین دیدم از اینکه دزدی کرد به تشیع گرویده است تعجب کردم. و به طمع پس گرفتن پیراهن و دستار گفتم «ای سرورم این قصیده از کیست؟» گفت «وای بر تو تو را با این قصیده چکار است؟» گفتم «جهتی دارد که پس از این خواهم گفت.» گفت: «گوینده این قصیده مشهورتر از آن است که نشناسیش.» گفتم «کیست؟» پاسخ داد: «دعبل بن علی خزاعی شاعر خاندان محمد (ص) که خدا پاداش خیرش دهاد.» گفتم سرورم به خدا سوگند: منم دعبل و این است قصیده من...» الحدیث.

ص: 15085





در ص 86 پس از ذکر حدیث چنین گفته است: بنگرید به این منقبت که چقدر شکوهمند و پر شرافت است و برخی از کسانی که این کتاب را مطالعه می کنند و می خوانند، مایلند این ابیات معروف مدارس آیات را بدانند و دوست دارند که به آن آگاهی یابند و اگر من از ذکر آن روی برتابم یا مرا به ندانستن قصیده متهم می کنند و یا نسبت ناآگاهی از علاقه مردم به دانستن آن به من می دهند. و من اینک خوش دارم که اینگونه افراد را آسوده خاطر کنم و این نقیصه را که به برخی از ذهنها ره می یابد، از خود برانم پس به ذکر ابیات مناسب قصیده می پردازم:

ذکرت محل الربع من عرفات *** و ارسلت دمع العین بالعبرات

و فل عری صبری و هاج صبابتی *** رسوم دیار اقفرت و عرات

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و مهبط وحی مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منی *** و بالبیت و التعریف و الجمرات

دیار علی و الحسین و جعفر *** و حمزة و السجاد ذی الثفنات

دیار عفاها جور کل منابذ *** و لم تعف بالایام و السنوات

و دار لعبد الله و الفضل صنوه *** سلیل رسول الله ذی الدعوات

منازل کانت للصلاة و التقی *** و للصوم و التطهیر و الحسنات

منازل جبریل الامین یحلها *** من الله بالتسلیم و الزکوات

منازل وحی الله معدن علمه *** سبیل رشاد واضح الطرقات

منازل وحی الله ینزل حولها *** علی احمد الروحات و الغدوات
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فاین الاولی شطت بهم غربة النوی *** افانین فی الاقطار مفترقات

هم آل میراث النبی اذا انتموا *** و هم خیر سادات و خیر حمات

مطاعیم فی الاعسار فی کل مشهد *** لقد شرفوا بالفضل و البرکات

اذا لم نناج الله فی صلواتنا *** بذکر هم لم یقبل الصلوات

ائمة عدل یقتدی بفعلهم *** و تؤمن منهم زلة العثرات

فیارب زد قلبی هدی و بصیرة *** و زد حبهم یا رب فی حسنات

دیار رسول الله اصبحن بلقعا *** و دار زیاد اصبحت عمرات

و آل رسول الله غلت رقابهم *** و آل زیاد غلظ القصرات

و آل رسول الله تدمی نحورهم *** و آل زیاد زینوا الحجلات

و آل رسول الله تسبی حریمهم *** و آل زیاد آمنوا السریات

و آل زیاد فی القصور مصونة *** و آل رسول الله فی الفلوات

فیا وارثی علم النبی و آله *** علیکم سلام دائم النفحات

لقد آمنت نفسی بکم فی حیاتها *** و انی لارجو الامن بعد مماتی

ترجمه ابیات 1- 2- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 14- 15- 16- 20- 21- 32- 24- به ترتیب چنین است: «خانه های خاندان پیغمبر را در عرفات به یاد آوردم و از دیده اشک حسرت ریختم. نشان این خانه های ویران رشته صبرم را گسیخت و شوقم را برانگیخت. سراهائی که ویران ستم دشمنان است، نه گذشت زمان. منازلی که متعلق به عبدالله و برادرش فضل و فرزندان پیغمبر صاحب دعوت است. منازلی که جای نماز و تقوی و روزه و نیکوئیها است. خانه هائی که جبرئیل با درود و رحمت در آن فرود می آمد. خانه هائی که جایگاه وحی الهی و کان علم او و مسیر روشن هدایت و رشد است. منازلی که هر صبح و شام به پیرامون آن. وحی الهی بر پیغمبر نازل می شد. چون در نماز خود به یاد آنها خدا را نخوانیم، نمازمان پذیرفته نخواهد بود. پیشوایانی که به کارشان اقتدا می کنیم و از لغزشها امان می یابیم. خانه های خاندان رسول ویران و منازل تبار زیاد آباد است. خاندان پیغمبر زنجیر به گردن و دودمان زیاد ستبر گردن اند. سرهای خاندان پیغمبر بریده و سراهای تبار زیاد آراسته است. حرم رسول خدا اسیر و زنان زیاد پرده نشین اند. ای وارثان علم پیغمبر و ای خاندان او درود پیوسته ما نثار شما باد. در این جهان به برکت وجود شما جانی آسوده دارم و به آسایش آن جهان نیز امید می دارم.»
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ابن جوزی و صفدی شمس الدین سبط بن جوزی حنفی متوفی بسال 654 در ص 130 «تذکره اش» 29 بیت از این قصیده را باد کرده و در آنجا ابیاتی هست که حموی در «معجم الادباء» یاد نکرده است و در حاشیه «تذکره» از اول قصیده تا بیت «مدارس آیات» ذکر گردیده است.

«صلاح الدین صفدی» درگذشته به سال 764 در ص 156 ج 1 «الوافی بالوفیات» طریق روایت قصیده را از عبیدالله بن جحجح نحوی و او از محمد بن جعفر بن لتکک، ابی الحسن بصری نحوی و او از برادرش و وی از «دعبل» یاد کرده و همین طریق را «جلال الدین سیوطی» نیز در ص 94 «بغیة الوعاة» آورده است.

بشراوی «بشراوی شافعی» در گذشته بسال 1172 در ص 165 «الاتحاف» از قول «هروی» روایت کرده است که گفت: از دعبل شنیدم که می گفت چون چکامه خود را که به این بیت آغاز می شود:

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و مهبط وحی مقفر العرصات

برای مولایم امام رضا (ع) خواندم و به این سروده خود رسیدم که:

خروج امام لا محالة خارج *** یقوم علی اسم الله و البرکات

حضرت رضا (ع) به سختی گریست، سپس سر برآورد و به من فرمود «ای خزاعی این دو بیت را روح القدس بر زبانت رانده است آیا می دانی، این امام کیست و کی قیام می کند؟» گفتم «نه! سرور من! ولی شنیده ام که امامی از خاندان شما خروج می نماید.» (تا آخر حدیث که پیش از این از قول حموئی آمد) و در ص 161 «الاتحاف» است که «طبری» در کتاب خود از ابی صلت هروی آورده است که گفت: دعبل خزاعی در مرو شرفیاب خدمت علی بن موسی الرضا (ع) شد و گفت: «ای فرزند پیغمبر خدا درباره شما خاندان پیغمبر، چکامه ای سروده ام و سوگند یاد کرده ام که پیش از خواندن بر شما، برای دیگری نخوانم و خوش دارم بشنوید.» علی بن موسی الرضا فرمود: «بخوان» و او چنین خواندن گرفت:
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ذکرت محل الربع من عرفات *** فأجریت دمع العین بالعبرات

و فل عری صبری و هاجت صبابتی *** رسوم دیار أقفرت وعرات

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و مهبط وحی مقفر العرصات

لآل رسول الله بالخیف من منی *** و بالبیت و التعریف و الجمرات

دیار علی و الحسین و جعفر *** و حمزة و السجاد ذی الثفنات

دیار لعبد الله و الفضل صنوه *** نجی رسول الله فی الخلوات

منازل کانت للصلاة و للتقی *** و للصوم و التطهیر و الحسنات

منازل جبریل الأمین یحلها *** من الله بالتعلیم و الرحمات

منازل وحی الله معدن علمه *** سبیل رشاد واضح الطرقات

قفا نسأل الدار التی خف أهلها *** متی عهدها بالصوم و الصلوات

و أین الألی شطت بهم غربة النوی *** فأمسین فی الأقطار مفترقات

أحب قضاء الله من أجل حبهم *** و أهجر فیهم أسرتی و ثقاتی

هم أهل میراث النبی إذا انتموا *** و هم خیر سادات و خیر حماة

مطاعیم فی الإعسار فی کل مشهد *** لقد شرفوا بالفضل و البرکات

أئمة عدل یقتدی بفعالهم *** و تؤمن منهم زلة العثرات

فیا رب زد قلبی هدی و بصیرة *** و زد حبهم یا رب فی حسناتی

لقد آمنت نفسی بهم فی حیاتها *** و إنی لأرجو الأمن بعد وفاتی

أ لم تر أنی مذ ثلاثین حجة *** أروح و أغدو دائم الحسرات

أری فیئهم فی غیرهم متقسما *** و أیدیهم من فیئهم صفرات

إذا وتروا مدوا إلی أهل وترهم *** أکفا عن الأوتار منقبضات
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و آل رسول الله نحف جسومهم *** و آل زیاد غلظ القصرات

سأبکیهم ما ذر فی الأفق شارق *** و نادی منادی الخیر بالصلوات

و ما طلعت شمس و حان غروبها *** و باللیل أبکیهم و بالغدوات

دیار رسول الله أصبحن بلقعا *** و آل زیاد تسکن الحجرات

و آل زیاد فی القصور مصونة *** و آل رسول الله فی الفلوات

فلو لا الذی أرجوه فی الیوم أو غد *** تقطع نفسی إثرهم حسراتی

خروج إمام لا محالة خارج *** یقوم علی اسم الله بالبرکات

یمیز فینا کل حسن و باطل *** و یجزی عن النعماء و النقمات

فیا نفس طیبی ثم یا نفس فاصبری *** فغیر بعید کل ما هو آت

و آن قصیده ای طولانی است که شماره ابیات آن به 102 بیت می رسد چون از خواندن پرداخت، ابوالحسن رضا خود برخواست و به دعبل فرمود: «همین جا باش.» آنگاه صره ای که در آن 100 دینار بود برای او فرستاد و از او پوزش خواست. دعبل آن را برگرداند و گفت: «من برای گرفتن صله شرفیاب نشده بودم، آمده بودم تا سلامی به حضرت عرض کنم و به نگاهی از روی مبارکش تبرک جویم نیازی هم به این پول ندارم اگر امام عنایت کند و مرا به جامه ای از خود، برای تبرک سرافراز فرماید، بیشتر دوست دارم.» حضرت رضا (ع) جبه خزی که همان صره دینار روی آن بود به وی مرحمت کرد و به غلام خود فرمود «بگو این را بگیر و پس مفرست که به زودی با نیازمندی خرجش خواهی کرد.» و او آن کیسه و جبه را گرفت (تا آخر داستان دزدان کردی که مذکور افتاد)
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شبلنجی در ص 153 «نورالابصار» تمام آنچه را که از «شبراوی» یاد کردیم، بی کم و کاست، آورده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 502، جلد 4 صفحه 255 

سیوطی- بغیة الوعاة- جلد 1 صفحه 219 رقم 396 -جلد 2 صفحه 126 رقم 1607 

الطبرسی- إعلام الوری- صفحه 192 (318) 

محمد ثعالبی- ثمارالقلوب- صفحه 233 (291 رقم 439) 

شیخ صدوق- عیون أخبارالرضا- صفحه 370[2/ 296 ح 35 باب 66] 

صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدی- الوافی بالوفیات- جلد 14 صفحه 14 رقم 12 

سبط ابن جوزی- تذکرة الخواص- صفحه 227 

مؤمن بن حسن شبلنجی شافعی- نور الأبصار- صفحه 310 

شیخ صدوق- کمال الدین- صفحه 372

کلی__د واژه ه__ا

شعرا دعبل خزاعی ادبیات عرب تشیع مدح اهل بیت (ع) قصیده


وامق مسیحی (پیرامون شعر و شاعر)

ألیس بخم قد أقام محمد *** علیا بإحضار الملا فی المواسم

فقال لهم من کنت مولاه منکم *** فمولاکم بعدی علی بن فاطم

فقال إلهی کن ولی ولیه *** و عاد أعادیه علی رغم راغم

ترجمه: «آیا نه در خم غدیر محمد، علی را در حضور جمع در موسم حج به پاداشت. و به آنها گفت: از میان شما کسی که من مولای اویم بعد از من مولایش علی پسر فاطمه است. آنگاه گفت: خدای من، با دوستانش مهرورز و دشمنانش را دشمن دار.»

تا آنجا که گوید:

أما رد عمرا یوم سلع بباتر *** کأن علی جنبیه لطخ العنادم

و عاد ابن معدی نحو أحمد خاضعا *** کشارب أثل فی خطام الغمائم
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و عادیت فی الله القبائل کلها *** و لم تخش فی الرحمن لومة لائم

و کنت أحق الناس بعد محمد *** و لیس جهول القوم فی حکم عالم

ترجمه: «آیا این علی نبود که عمرو (ابن عبدود) را روز جنگ احزاب چنان با شمشیر زد که غرقابه خون شد. تو یا علی برای خدا در مقابل همه قبائل عرب ایستادی و در راه حق از ملامت احدی نهراسیدی. و بعد از محمد تو از همه به او شایسته تر بودی زیرا جاهل با عالم یکسان نیست.»



پیرامون شعر

ممکن است خواننده از مداحی مسیحیان نسبت به امیرالمؤمنین با اینکه معتقد به اصل اسلام نیستند تا چه رسد به مسئله خلافت آن، تعجب کند، این امر جای شگفتی نیست زیرا این کار، راه رفتن با حقایق موجود، و هم پائی با تاریخ صحیح است. زیرا شخص منصف هر چند عقیده ای بر خلاف اسلام داشته باشد، نمی تواند فضائل مولای ما را از قبیل: اخلاق عالیه، علم سرشار، خوارق عادات زیاد، قدرت قهرمانی و جنگ آوری، و بالاخره سخنان بلند و فراوانی که پیغمبر درباره او گفته است، نادیده بگیرد. پیغمبر اسلام در نظر غیر مسلمانان، یکی از بزرگان و خردمندان عالم است بلکه او را از بزرگترین رجال و شخصیتهای دهر معرفی کرده اند، اینان می گویند بیهوده سخن آن هم از پیغمبر اسلام بدین درازا نبود. کسی که پیغمبر (ص) این فضائل را برای او عنوان کرده مانند خودش یکی از بزرگان یا با یک درجه پائین تر از او است. چنانکه در کتب بسیاری از مسیحیان و کلیمیان مدح و ثنای فراوانی نسبت به پیامبر و وصی او می یابیم. مانند کتاب:
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1- گفتار محمد تألیف مستر استنلی لین بول

2- محمد و قرآن تألیف مستر جان وانتبورت

3- محمد و قرآن تألیف استاد مونته

4- عقیده اسلام تألیف گلدیسهر

5- عالم اسلامی تألیف ماکس مایر هوف

6- تاریخ عرب تألیف استاد هوار

7- متفکران اسلام تألیف کاداو دوفو فرانسوی

8- گاهواره اسلام تألیف اب لامنس

9- خلاصه تاریخ عرب تألیف سدیر فرانسوی

10- زندگانی محمد تألیف سر ویلیام میور انگلیسی

11- سیره محمد تألیف سر ویلم مویر

12- تمدنهای شرق تألیف مسیو گروسه

13- هشیاری اجتماعی تألیف دکتر وگستون کرسطا ایتالیائی

14- محمد و اسلام تألیف حنادا قنبرت

15- زندگانی محمد تألیف مستر کالون سر

16- محمد و اسلام تألیف مستر بوسرت اسمت

17- عرب اسپانیا تألیف مسیو دوزی

18- از قانون دولتی تألیف دکتر نجیب ارمنازی

19- بزرگترین معلم تألیف مستر هربرت وایل

20- قهرمانان تألیف توماس کارلایل انگلیسی

21- اسلام خاطره ها و سانحه ها تألیف هنری دی کاستری فرانسوی

22- وضع حاضر جهان اسلام تألیف لوتروب استودارد امریکائی

23- حکم و اندرزهای محمد تألیف تولستوی روسی

24- تحول تمدن اسلامی تألیف هولینگ فیلسوف امریکائی

25- رمز پیشرفت اسلام تألیف گوستاو لوبن فرانسوی

26- آراء و معتقدات تألیف گوستاو لوبن فرانسوی

27- تمدنها تألیف گوستاو لوبن فرانسوی

28- تمدن اسلامی تألیف گوستاو لوبن فرانسوی

29- اسلام و محمد تألیف والافتنرت

30- محمد و تمدن تألیف عبدالمسیح افندی وزیر.

و صدها کتاب دیگر غیر از کتابهای نامبرده که مسیحیان درباره اسلام و پیامبرش نوشته اند. اینها نیست مگر به خاطر اطلاعی که از صفات و سجایای اسلامی و پیامبر اسلام به دست آورده، به عنوان حقایقی روشن که قابل هیچگونه شک و شبهه ای نیست و با گذشت زمان دستخوش حوادث نمی گردد، متعرض آن شده اند. خاطره های جاودانه ای که تا روزگار برپا است شب و روز باید از آنها سخن گفت. یکی از اینگونه حوادث تاریخی جاویدان، داستان غدیر است که مردم یک صدا در نقل آن هم آوازند. دوست فریاد می زند، ناصبی اعتراف می کند، مسلمان بدان استدلال می کند و اهل کتاب با صدای رسا از آن یاد می کنند.
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شاعر را بشناسیم 

بقراط فرزند اشوط وامق ارمنی مسیحی یکی از بطریق های ارمنی و پیشوای بزرگ آنان و رهبر و فرمانده مقدم در قرن سوم هجری است. ابن شهر آشوب در معالم العلماء او را در ردیف مدح گویان معتدل اهل بیت شمرده و یعقوبی و ابن اثیر نوشته اند: در سال 237 مردم ارمنیه بر حاکم خود یوسف بن محمد شوریده، او را کشتند. علت این امر از آنجا بود که وقتی یوسف به جانب ارمنیه می رفت یکی از بطریق ها (رهبر مذهبی) به نام بقراط بن اشوط که از بزرگ بطریق ها بود، نزد یوسف آمده از او امان خواست. یوسف، بطریق و پسرش نعمت را گرفته، به دربار خلیفه متوکل گسیل داشت. بطریق های ارمنی با پسر برادر بقراط بن اشوط بر کشتن یوسف هم پیمان شدند. موسی بن زرارة داماد بقراط در این کار با آنان موافقت کرد.

وقتی خبر توطئه به یوسف رسید. اطرافیانش او را از توقف در آن محل منع کردند، او نپذیرفت زمستان فرا رسید، برف می بارید، درنگ کردند تا برف فرو نشست، قصد او کردند او در شهر «طرون» (یکی از شهرهای ارمنیه) بود. شهر را محاصره کردند، او از حصار خارج شده با آنان جنگید تا او و هر که با او می جنگید، کشته شدند. اما آنان که با او نمی جنگیدند به آنها گفته شد: «لباس از تن بیرون کنید و خود را برهنه سازید تا نجات یابید.» بدین دستور عمل کردند و با پای برهنه و بدن عریان راه پیمودند، بیشتر آنان در سرمای شدید تلف شدند و بسیاری دیگر انگشت پاهاشان افتاد، ولی از خطر مرگ نجات یافتند. این واقعه در ماه رمضان اتفاق افتاد، یوسف قبل از واقعه یارانش را به روستاهای مربوط به عمالش متفرق ساخته بود، آنها برای هر دسته گروهی از بطریق ها را مأمور ساختند، بطریق ها یاران یوسف را در یک روز کشتند. وقتی خبر به متوکل رسید، متوکل «بغا الکبیر» را برای خونخواهی خون یوسف به ارمنیه فرستاد. بغا از طریق موصل و جزیره رهسپار شد، در آغاز کار از شهر «ارزن» یکی از شهرهای ارمنیه شروع به کار کرد، در آنجا موسی بن زراره و برادرانش اسماعیل سلیمان، احمد عیسی، محمد و هرون بودند. بغا، موسی را نزد متوکل فرستاد و خون شورشیان را مباح ساخت و حدود سی هزار نفر از آنها کشته شدند و عده بسیاری از آنها را اسیر گرفته، فروختند.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب وامق مسیحی مسیحیت تشیع امام علی (ع) مدح


ابن رومی (زندگی و خانواده)

ابن رومی شاعر ما: ابوالحسن علی بن عباس بن جریج مولی عبد الله بن عیسی بن جعفر بغدادی مشهور به ابن رومی، یکی از مفاخر عالم تشیع و مردی فوق العاده و دارای ویژگی های ممتاز در امت اسلامی است. زیبائی و ظرافت اشعار طلائیش که بسیار فراوان هم می باشد، رونق بخش بلاغت عربی است؛

یا هند لم أعشق و مثلی لا یری *** عشق النساء دیانة و تحرجا

لکن حبی للوصی مخیم *** فی الصدر یسرح فی الفؤاد تولجا

فهو السراج المستنیر و من به *** سبب النجاة من العذاب لمن نجا

و إذا ترکت له المحبه لم أجد *** یوم القیامة من ذنوبی مخرجا

قل لی ءاترک مستقیم طریقه *** جهلا و اتبع الطریق الاعوجا

و اراه کالتبر المصفی جوهرا *** و أری سواه لناقدیه مبهرجا

و محله من کل فضل بین *** عال محل الشمس أو بدر الدجا

قال النبی له مقالا لم یکن *** یوم الغدیر لسامعیه ممجمجا
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من کنت مولاه فذا مولی له *** مثلی و اصبح بالفخار متوجا

و کذاک إذ منع البتول جماعة *** خطبوا و اکرمه بها اذ زوجا

و له عجائب یوم سار بجیشه *** یبغی لقصر النهروان المخرجا

ردت علیه الشمس بعد غروبها *** بیضاء تلمع و قدة و تاججا

ترجمه: «هند، من عاشق نیستم و کسی مانند من عقیده به عشق زنان ندارد و زیر بار گناه نمی رود. ولی عشقی از وصی پیغمبر در سینه من سایه افکنده که تا عمق دلم رسوخ کرده است. او چراغی فروزان است و هر کس از عذاب نجات یابد از برکت اوست. من اگر به او عشق نورزم، دیگر کسی را برای نجات از گناهانم روز قیامت نمی یابم. به من بگوئید آیا راه راست او را از روی نادانی رها کنم و دنبال راه کج و معوج بروم؟ من او را مانند شمشی از طلای ناب می بینم و دیگران را در چشم ناقدی بصیر، قلب و ناسره می نگرم. در هر فضیلتی آشکارا و با عظمت، مقام او را تا درجه خورشید بالا و تا درجه ماهی کامل، در شبی تاریک می دانم. پیغمبر روز غدیر سخنی به او گفت که برای شنوندگان هیچگونه ابهامی نداشت: کسی که من مولای اویم این علی درست مثل من مولای اوست، و بدین افتخار او تاج (ولایت) گرفت. بار دیگر وقتی تاج افتخار به دست آورد که به خاطر (فاطمه) بتول پیشنهاد ازدواج داوطلبان را رد کرده از آن او را پذیرفت. و برای او روزی که از جسر نهروان لشگر خود را عبور می داد، عجائبی رخ داد: خورشید بعد از غروب بر او بازگشت در حالی که به شدت می درخشید و لهیب شعله هایش بالا گرفته بود.»
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شاعر را بشناسیم این اشعار از شمش های طلای ناب برتر، و از ستارگان آسمان فزونتر و نورانی تر است، از میان فنون مختلف شعر ابن رومی در مدح، هجا؛ توصیف و تغزل، ممتاز شناخته شده است، به طوری که دیگران از رسیدن به پایگاهش ناتوان مانده، چشم ها به ادب و کمال او خیره شده است و او برتر از شبیه و نظیر است چنانکه فضائل و کمالاتش از حساب بیرون می باشد. او را در دوستی خاندان پیغمبر (ص) هدفهای بلندی منظور است. اصولا ویژگی او بدان خاندان، و مدیحه سرائی اش برای آنان، و دفاع از آنان در برابر حملات مخالفان، از حقایق آشکار زندگی اوست. ابن صباغ مالکی متوفی 855 و شبلنجی او را از شعرای امام حسن عسکری (ع) شمرده اند. همه اشعارش به ترتیب حروف تهجی مرتب نبوده «مسیبی» علی بن عبدالله بن مسیب، و «مثقال» غلام ابن رومی آنها را در صد برگ روایت کردند. احمد بن ابی قسر کاتب و همچنین «خالد» کاتب هر کدام، صد برگ از شعرش را نوشته اند. و آنگاه «صولی» در دویست برگ بر حسب حروف آن را مرتب ساخته است. «ابوالطیب وراق بن عبدوس» اشعار ابن رومی را از نسخه های موجود جمع آوری کرد، در حدود هزار بیت شد و این رقم بیش از هر نسخه دیگری است. چه آنها که بر طبق حروف تهجی مرتب شده بود یا آنها که نامرتب بوده است.

«ابوبکر محمد خالدی» و «ابوعثمان سعید خالدی» کتابی در اخبار شعر ابن رومی نگاشته اند. ابن سینا دیوان او را برگزیده و مشکلات اشعارش را شرح کرده است و گویند ابن سینا گفته «از تکالیف درسی استاد ادبیاتم یکی حفظ اشعار ابن رومی بود و من آن اشعار را با چند کتاب دیگر ظرف شش روز و نیم حفظ کردم.» «ابوالحسین علی بن جعفر حمدانی»، و «اسماعیل بن علی خزاعی» و «ابوالحسن جحظه» که ابن رومی او را مدح گفته و در صفحه 168 دیوانش دیده می شود، هر کدام پاره ای از اشعار او را نقل کرده اند. نام ابن رومی و تجلیل و احترام او را در: فهرست ابن ندیم، تاریخ بغداد، معجم الشعراء، امالی سید مرتضی، مروج الذهب، عمده ابن رشیق، معالم العلماء ابن شهر آشوب، وفیات الاعیان، مرآة الجنان یافعی، شذرات الذهب، معاهد التنصیص کشف الظنون، روضات الجنات، نسمة السحر فی من تشیع و شعر، دائرة المعارف بستانی، دائرة المعارف اسلامیه، الاعلام زرکلی، الشیعة و فنون الاسلام و هم در مجله الهدی عراقی می توان یافت. بسیاری از کسان که عنایت خود را به جمع آوری آثار ابن رومی و نوشتن اخبار و داستانهایش مبذول کرده اند از این جمله اند:
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1- ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الله بن عمار متوفی 319 ابن مسیب گوید: «وقتی ابن رومی از دنیا رفت ابوالعباس کتابی در فضائل و اشعار ممتاز او ترتیب داده می نشست و آن را بر مردم املاء می کرد تا بنویسند.»

2- «ابوعثمان ناجم» کتابی مخصوص در شرح حال ابن رومی دارد.

3- «ابوالحسن علی بن عباس نوبختی» متوفی 327 اخبار زندگی ابن رومی را در کتابی مستقل جمع آوری کرده است.

4- از نویسندگان متأخر، استاد عباس محمود عقاد، کتابی در شرح حال ابن رومی در 392 صفحه نوشته که ما قسمتهای مهم آن را عینا در اینجا خلاصه می کنیم:

«ابن رومی در زندگیش هشت نفر از خلفا را درک کرده و آنها عبارتند از: «واثق»، «متوکل»، «منتصر»، «مستعین»، «معتز»، «مهتدی»، «معتمد» و «معتضد» که بعد از ابن رومی از دنیا رفت. «عمیدی» صاحب «ابانه» و «ابن رشیق» صاحب «العمده» او را ستوده اند. ابن رشیق گوید از میان شعرای مولدین کسی که از همه اختراع و نو آوری بیشتر دارد طبق نظر اهل خبره ابوتمام و ابن رومی می باشند. «ابن سعید مغربی» متوفی 673 در کتابش «عنوان المرقصات و المطربات» از ابن رومی احترام و تجلیل به عمل آورده. و ظاهرا «ابوعثمان سعید بن هاشم خالدی» از ادبای قرن چهارم که در شرح حال ابن رومی بسط کلام داده این شرح مفصل را یا در کتاب «حماسة المحدثین» و یا در کتابی مخصوص او آورده است. ولی هرچه بوده یادداشت های او در این باره همه از میان رفته و چیزی جز پراکنده هائی از آن، در کتابهای مختلف که برای شرح حال او کافی و حتی شبه کافی هم نیست، باقی نمانده است. ما آن مقطعات را به همان صورت، اینجا نقل می کنیم: ابن رومی روز چهارشنبه بعد از طلوع فجر، دوم ماه رجب سال 221 در بغداد در محل معروف به «عقیقه» و «درب الختلیة» در خانه ای مقابل کاخ «عیسی بن جعفر منصور» به دنیا آمد ابن رومی غلام آزاده شده «عبدالله بن عیسی» بود. جای تردید نیست که او رومی الاصل می باشد و این مطلب را او خود یاد کرده و در چند جای دیوانش روی آن تأکید می کند.
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نام جدش جریج یا جرجیس، بی شک اسمی یونانی است. پس به سخن کسی که گفته است به این دلیل او را ابن رومی گویند که در کودکی زیباروی بود، نباید وقعی نهاد. پدر ابن رومی با عده ای از دانشمندان و ادبا رابطه دوستی داشت، یکی از آنها: «محمد بن حبیب راویه» را باید نام برد که در لغت و علم انساب عرب، دستی داشت، شاعر ما به همین مناسبت با او رفت و آمد پیدا کرد. محمد بن حبیب بر اثر تیزهوشی و قریحه اش او را مورد توجه خاص خود قرار داد، شاعر از این محمد بن حبیب یاد کرده گوید: وقتی او به چیزی می گذشت که او را شگفت می آمد و آن را می پسندید به من می گفت: ای اباالحسن آن را به ذهنت بسپار. ما می دانیم که مادر ابن رومی ایرانی بوده است چه خود اظهار کرده ایرانیها دائی ها و رومیها عموهای منند، ولی بعد از آنکه نسبش را از طرف پدر به یونان رسانده گفته است، پس مرا پدر سیاست، «ساسان» نزاده است، شاید مادرش از اصل ایرانی بوده و می خواسته بگوید از طرف پدر و مادر هیچکدام ایرانی خالص نیستم و این سخن بیشتر مورد قبول است زیرا با اینکه زبان فارسی می دانست ولی مثل کسی نبود که در دامن مادری که فقط به زبان فارسی حرف می زند و غیر فارسی نداند، بزرگ شده باشد. وقتی مادرش از دنیا می رفت او از جوانی به کهولت یا در شرف کهولت رسیده بود که در شعرش گوید:

أقول و قد قالوا أتبکی لفاقد *** رضاعا و أین الکهل من راضع الحلم
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هی الأم یا للناس جزعت فقدها *** و من یبک أما لم تذم قط لا یذم

ترجمه: «به من گویند آیا از بی شیری گریه می کنی با فاصله ای که بین شیرخواری تا کهولت است؟ می گویم: او مادر است ای مردم از فراقش می سوزم و کسی که بر مادر مویه کند نه ملامت شده و نه خواهد شد.»

علامه امینی امینی گوید: مادرش «حسنة» دختر عبدالله سجزی است و سجز یکی از شهرهای ایران در خراسان است پس او فارسی خالص می باشد. برادر تنیش «محمد ابوجعفر» از ابن رومی بزگتر بوده و قبل از او فوت کرد، ابن رومی به یاد او اظهار درد و مصیبت می کرد. وقتی برادر ابن رومی از دنیا رفت که او در خدمت عبیدالله بن طاهر یکی از بزرگان طاهریان به سر می برد. و از دیوان ابن رومی به دست می آید که وی نیز مردی ادیب و نویسنده بوده است. بعد از مرگ برادر، ابن رومی کسی را نداشت که عائله او و برادرش را تعهد کند مگر عده ای از دوستدارانش از بنی هاشم و بنی عباس که گاهی به او می رسیدند و گاهی هم او را فراموش می کردند. و چنانکه از این پس آشکار خواهد شد در عهد هاشمیان آل ابیطالب بیش از عهد هاشمیان آل عباس به او رسیدگی می شد. اما پسر عم او که در این شعرش بدو اشاره کرده:

لی ابن عم یجر الشر مجتهدا *** إلی قدما و لا یصلی له نارا

یجنی فأصلی بما یجنی فیخذلنی *** و کلما کان زندا کنت مسعارا

ص: 15100





ترجمه: «من پسرعموئی دارم که از قدیم با کوشش فراوان برای من شر برپا می ساخت ولی او خود به آتش آن نمی سوخت. او جنایت می کند تا من به جنایتش بسوزم آنگاه مرا بی یاور می گذارد و هر جا او چوب آتش (کبریت) شد من گیرایه آنم.» ما نمی دانیم آیا او پسرعموی بلافصل او بوده یا عموزاده کلاله (برادرزادگان پدر از برادر مادری یا پدری) بوده است. و در هر صورت میزان پیوند دوستی فیما بین، از دو بیت بالا به خوبی معلوم می شود.

فرزندان ابن رومی ابن رومی سه فرزند داشت که عبارتند از «هبت الله»، «محمد» و فرزند سومی که نامش را در دیوان ذکر نکرده است، آنها همه در کودکی در گذشتند و ابن رومی آنان را با اشعاری که از بلیغ ترین و جانگدازترین مرثیه هائی که پدری در سوک پسرانش سروده است، رثا گفته. فرزند متوسط او می میرد و اشعار دالیه مشهور، که از جمله آنها دو بیت زیر است، برای او سروده می شود:

توخی حمام الموت أوسط صبیتی *** فلله کیف اختار واسطة العقد

علی حین شمت الخیر فی لمحاته *** و آنست من أفعاله آیة الرشد

«کبوتر مرگ پسر متوسطم را طلبید به خدا سوگند نمی دانم چرا میانه گردن بند را برگزید؟ درست همان موقع که از نگاههایش بوی خیر و نیکی می رسید و از حرکاتش بلوغ و رشدش را دریافتم.» و از اشعار اوست که در توصیف بیماری فرزند سروده:

لقد قل بین المهد و اللحد لبثه *** فلم ینس عهد المهد إذ ضم فی اللحد
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ألح علیه النزف حتی أحاله *** إلی صفرة الجادی عن حمرة الورد

و ظل علی الأیدی تساقط نفسه *** و یذوی کما یذوی القضیب من الرند

ترجمه: «درنگ او میان گاهواره تا لحد اندک شد، هنوز دوران گاهواره را فراموش نکرده بود که به لحد درماند، تا آنجا خونریزی به او فشار آورد که سرخی چهره ی مانند گلش، به زردی زعفران مبدل شد. او روی دست این و آن جان خود را از دست می داد و چنان آب بدنش گرفته شد که گیاه رند، خشک می گردد.» در دنباله همین شعر اشاره به دو برادر دیگر محمد کرده گوید:

محمد ما شی ء توهم سلوة لقلبی *** إلا زاد قلبی من الوجد

اری اخویک الباقیین کلیهما یکونان *** للاحزان أوری من الزند

اذا لعبا فی ملعب لک لذعا فؤادی *** بمثل النار عن غیر ما عمد

فما فیهما لی سلوة بل حزازة *** یهیجانها دونی و أشقی بها وحدی

ترجمه: «ای محمد! هر آنچه گمان می رفت باعث تسلای خاطرم شود، بیشتر اندوه مرا بر انگیخت. می بینم که این دو برادرت که به جا مانده اند آتش زنه هر اندوه و مصیبتند. موقعی که با یکی از بازیهای کودکانه ات سرگرم می شوند غافل از اینند که بر دل من آذر می زنند. لذا وجود این دو کودک مایه تسلی من نیست بلکه بیشتر اندوه مرا می آشوبند و من تنها در آتش بدبختی می سوزم.»

اما فرزند دیگرش «هبت الله» از رثای او معلوم می شود نوجوان بوده که گوید:

یا حسرتا فارقتنی فننا *** غضا و لم یثمر لی الفنن
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أ بنی إنک و العزاء معا *** بالأمس لف علیکما کفن

ترجمه: «افسوس تو را همچون شاخ شمشادی پر طراوت ولی بارور نشده از دست دادم. فرزندم، دیروز تو و تسلی خاطرم، هر دو با هم به کفن سپرده شدید.» چنانکه اشعاری در رثاء فرزند سومی خود دارد که از او نام نبرده و می گوید:

حماه الکری هم سری فتأوبا *** فبات یراعی النجم حتی تصوبا

أ عینی جودا لی فقد جدت للثری *** بأکثر مما تمنعان و أطیبا

بنی الذی أهدیته أمس للثری *** فلله ما أقوی قناتی و أصلبا

فإن تمنعانی الدمع أرجع إلی أسی *** إذا فترت عنه الدموع تلهبا

ترجمه: «اندوهی که بر دل او نشسته خواب را از چشمانش ربود، تا صبح همچنان دیده به ستارگان دوخته بود که غروب کردند. ای دیده سرشک بیفشان که من دری شهوارتر از آنچه شما از ریزش آن بخل می کنید بر خاک افشاندم. همان پسرکم که دیروز به دامن خاک تیره اهداء کردم، واقعا که من تا چه حد سخت جانم. اگر از ریزش اشکی امتناع می کنید، ناچار به آغوش اندوهی پناه می برم که اگر سرشکی بر شعله های آن نیفشانید تار و پود مرا خواهد سوخت.»

به نظر می رسد این رثاء مربوط به فرزند کوچکتر اوست که نامش را ذکر نکرده و ما نمی دانیم آیا او قبل از مرگ برادرش از دنیا رفته است یا بعد. وقتی این رثاها را در مقابل هم قرار دهیم، تصور می رود اشعار بائیه (آنها که ابیاتش به حروف باختم می شود) آخرین شعر رثائی او درباره فرزندانش باشد؛ زیرا، در آن ها اشاره بفاجعه شخصی شده که اندوه از دست دادن پسران او را بقدری ریاضت داده که چشمانش از سرشگ خشکیده و بجای اشگ آههای سوزان سر میدهد، در تعجب است که چگونه زنده مانده، و نیروی مقاومتش برای این حادثه های سخت، درهم نشکسته است. رثای فرزند متوسطش، فریاد اندوهی بود که از اثر ضربه اول بلند گردد هیجانی شدید از خلال اشعارش مشاهده می شد، سپس درد تلخ مصیبت اول، جای خود را، به مصیبت دوم می دهد، دردی لا علاج که همچون قلاده ای به گردن او آویخته است و در نتیجه دیگر سکوت و آرامش نشان می دهد و تنها سرشگ همی بارد، آنگاه در پایان تسلیم محض می شود. و تعجب می کند چگونه اندوهها او را از پای در نیاورده است. سوزش مصیبت را در دل احساس می کند ولی در دیدگانش اثر آنرا نمی بیند. بدین ترتیب تمام زندگی او را غبار مرگ فرو می گیرد. همسرش پس از مرگ فرزندان از دنیا می رود و مصیبتش کامل می گردد و دیگر کارش بزرگ می شود.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن رومی زندگینامه تشیع جهان بینی اسلامی غدیر بنی عباس


نمونه هایی از اشعار مذهبی دعبل

در سوگ سبط شهید امام سوم دعبل خزاعی در سوگ سبط شهید امام سوم چنین سروده است:

أ تسکب دمع العین بالعبرات *** و بت تقاسی شدة الزفرات؟

و تبکی لآثار لآل محمد *** فقد ضاق منک الصدر بالحسرات

ألا فابکهم حقا و بل علیهم *** عیونا لریب الدهر منسکبات

و لا تنس فی یوم الطفوف مصابهم *** و داهیة من أعظم النکبات

سقی الله أجداثا علی أرض کربلا *** مرابیع أمطار من المزنات

و صلی علی روح الحسین حبیبه *** قتیلا لدی النهرین بالفلوات

قتیلا بلا جرم فجعنا بفقده *** فریدا ینادی: أین أین حماتی

أنا الظامئ العطشان فی أرض غربة *** قتیلا و مظلوما بغیر ترات

و قد رفعوا رأس الحسین علی القنا *** و ساقوا نساء ولها خفرات

فقل لابن سعد عذب الله روحه *** ستلقی عذاب النار باللعنات

سأقنت طول الدهر ما هبت الصبا *** و أقنت بالآصال و الغدوات

علی معشر ضلوا جمیعا و ضیعوا *** مقال رسول الله بالشبهات

ترجمه: «آیا از دیده اشک می ریزی و از سوز دل رنج می بری؟ و بر آثار دودمان محمد (ص) می گریی و سینه ات از حسرت به تنگ آمده است؟ هان بحق بر ایشان بگری و از گردش روزگار باران اشک از دیدگان ببار. و مصیبتشان را به روز عاشورا و آن پیشامد سختی که از بزرگترین دشواریهای زمان بود از یاد مبر. خداوند به باران بهاری پیکرهای افتاده در دشت کربلا را سیراب کناد و بر روان پاک حبیب خود حسین درود پیاپی فرستد. کشته ای که در کنار دو نهر در بیابان کربلا افتاد، کشته بی گناهی که فقدانش ما را به درد آورد و تنها مانده ای که فریاد می کرد: یاوران من کجا رفتند؟ من تشنه عطش زده در سرزمین غربتم و کشته و ستم رسیده ای بی گناهم سرش را بر فراز نی زدند و خاندان پریشان و آشفته اش را به اسارت کشیدند. به پسر سعد که خدا روانش را بدرد آرد، بگو به زودی عذاب دوزخ را به لعن و نفرین درخواهی یافت. بروزگار دراز تا آنگاه که باد صبا می وزد، بر گروهی که همگی به گمراهی فتادند و گفتار پیغمبر خدا را به شبهه انگیزی تباه کردند، در بام و شام نفرین باد.»
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مدح علی (ع) دعبل، أمیر مؤمنان (ع) را نیز می ستاید و از خاتم بخشی او در نماز به سائل و نزول آیه شریفه «إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؛ ولی شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند.» (مائده/ 55) چنین یاد می کند:

نطق القرآن بفضل آل محمد *** و ولایة لعلیه لم تجحد

بولایة المختار من خیر الذی *** بعد النبی الصادق المتودد

إذ جاءه المسکین حال صلاته *** فامتد طوعا بالذراع و بالید

فتناول المسکین منه خاتما *** هبة الکریم الأجود بن الأجود

فاختصه الرحمن فی تنزیله *** من حاز مثل فخاره فلیعدد

إن الإله ولیکم و رسوله *** و المؤمنین فمن یشأ فلیجحد

یکن الإله خصیمه فیها غدا *** و الله لیس بمخلف فی الموعد

ترجمه: «قرآن به برتری خاندان پیغمبر و ولایت غیر قابل انکار علی ناطق است به ولایت پس از پیغمبر آن برگزیده نیکمرد و راستگوی دوستدار ناطق است، آنگاه که وی نماز می گزارد و نیازمندی دست تمنا دراز کرد. و او با بخششی بزرگوارانه که از این بخشنده پسر بخشنده سزاوار بود، خاتمش را به مستمند داد. و خدای مهربان وی را در قرآن خود چنین ویژگی بخشید: (و هر کس را چنین افتخاری است، گو بیارد) به راستی که ولی و سرپرست شما، خدا و پیغمبرش و مؤمنانی هستند که نماز می گزارند و در حال رکوع زکوة می پردازند. و هر که خواهد انکار این فضیلت کند، در فردای قیامت خداوند خصمش خواهد بود. و خدا در وعده هایش خلاف نخواهد کرد». و نیز امیر مؤمنان (ع) را چنین می ستاید:
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سقیا لبیعة أحمد و وصیه *** أعنی الإمام ولینا المحسودا

أعنی الذی نصر النبی محمدا *** قبل البریة ناشئا و ولیدا

أعنی الذی کشف الکروب و لم یکن *** فی الحرب عند لقائه رعدیدا

أعنی الموحد قبل کل موحد *** لا عابدا وثنا و لا جلمودا

ترجمه: «زهی بیعت احمد و جانشین او، یعنی سرور ما و امامی که محسود دشمن بود. یعنی آنکه به روزگار کودکی و سرآغاز جوانی، پیش از دیگران پیغمبر را یاری کرد. یعنی آنکه غمها را زدود و هیچگاه در نبرد نترسید. یعنی آنکه پیش از هر یکتا پرستی، خدا را بیگانگی شناخت. و هرگز صنم و بتی را پرستش نکرد.»

سوگ کربلا نیز در سوگ شهید کربلا سبط پیغمبر خدا امام سوم (ع) چنین سروده است:

إن کنت محزونا فمالک ترقد *** هلا بکیت لمن بکاه محمد

هلا بکیت علی الحسین و أهله *** إن البکاء لمثلهم قد یحمد

لتضعضع الإسلام یوم مصابه *** فالجود یبکی فقده و السؤدد

فلقد بکته فی السماء ملائک *** زهر کرام راکعون و سجد

أ نسیت إذ صارت إلیه کتائب*** فیها ابن سعد و الطغاة الجحد

فسقوه من جرع الحتوف بمشهد *** کثر العداة به و قل المسعد

لم یحفظوا حق النبی محمد *** إذ جرعوه حرارة ما تبرد

قتلوا الحسین فأثکلوه بسبطه *** فالثکل من بعد الحسین مبرد

کیف القرار و فی السبایا زینب *** تدعو بفرط حرارة: یا أحمد

هذا حسین بالسیوف مبضع *** متلطخ بدمائه مستشهد

عار بلا ثوب صریع فی الثری*** بین الحوافر و السنابک یقصد
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و الطیبون بنوک قتلی حوله *** فوق التراب ذبائح لا تلحد

یا جد قد منعوا الفرات و قتلوا *** عطشا فلیس لهم هنالک مورد

یا جد من ثکلی و طول مصیبتی *** و لما أعانیه أقوم و أقعد

ترجمه: «تو که غمگینی چرا می خوابی؟ و بر کسی که محمد (ص) بر او گریست، نمی گرئی؟ چرا بر حسین و خاندانش اشک نمی ریزی مگر نمی دانی که گریه بر مثل آنها ستوده است؟ اسلام به روز شهادت او به خواری فتاد و بخشش و سروری از فقدانش گریست فرشتگان روشن بین و بزرگواری که در آسمان خدا را راکع و ساجدند نیز بر حسین گریستند. آیا فراموش کردی زمانی را که افواج سپاه دشمن که عمر سعد و دیگر سر کردگان کافرپیشه در میانشان بودند چگونه بر حسین تاختند؟ و در نبردگاهی که دشمنان وی بسیار و دوستانش اندک بودند، جام مرگ را به کامش ریختند و حق پیغمبر را با چشاندن سوز عطشی فرو ننشستنی به آنها، نگه نداشتند حسین را کشتند و پیغمبر را به سوگ سبطش نشاندند راستی که پس از ماتم وی دیگر ماتمها آسان نمود. چگونه می توان آرام گرفت حال آنکه زینب در زمره اسیران بود و از سوز عطش فریاد می زد و می گفت: ای جد بزرگوار ای احمد: این حسین تو است که به شمشیر دشمن کشته و پاره پاره شده و به خون آغشته گردیده است عریان و برهنه و بر خاک افتاده و پا مال سم ستوران و اسبان تاخته است و اجساد پاک و بی گور و کفن فرزندان کشته ات در پیرامون او به خاک فتاده. ای نیای بزرگ و بزگوار: اینها را از آب فرات منع کردند و به تشنگی و بی آبی کشتند ای جد والا مقام: از ماتم و بسیاری مصیبت و آنچه بر من می رود، می افتم و می خیزم.»
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سبط شهید این ابیات از چکامه ای طولانی است که وی در رثاء سبط شهید سروده است:

جاءوا من الشام المشومة أهلها *** للشوم یقدم جندهم إبلیس

لعنوا و قد لعنوا بقتل إمامهم *** ترکوه و هو مبضع مخموس

و سبوا فوا حزنی بنات محمد *** عبری حواسر ما لهن لبوس

تبا لکم یا ویلکم أ رضیتم *** بالنار ذل هنالک المحبوس

بعتم بدنیا غیرکم جهلا بکم *** عز الحیاة و إنه لنفیس

أخزی بها من بیعة أمویة *** لعنت و حظ البائعین خسیس

بؤسا لمن بایعتم و کأننی *** بإمامکم وسط الجحیم حبیس

یا آل أحمد ما لقیتم بعده *** من عصبة هم فی القیاس مجوس

کم عبرة فاضت لکم و تقطعت *** یوم الطفوف علی الحسین نفوس

صبرا موالینا فسوف ندیلکم *** یوما علی آل اللعین عبوس

ما زلت متبعا لکم و لأمرکم *** و علیه نفسی ما حییت أسوس

ترجمه: «از شامی که مردم آن شوم و تیره روز بودند و از نگونبختی سپاهشان را ابلیس فرماندهی می کرد، آمدند ای لعنت بر آنها باد و چنین مردمی که امام خود را می کشند و پیکر پاره پاره اش را بر خاک رها می کنند ملعون خواهند بود. ای وای من که دختران گریان پیغمبر را عریان و سر برهنه اسیر کردند. مرگ و ننگ بر شما! آیا به دوزخ آن تنگنای زشت و پست خرسند آمدید؟ و به نادانی عزت زندگی نفیس خود را به دنیای دیگران فروختید؟ و بیعت ننگین اموی دنیا شما را خوار کرد. وه! که بهره بیعت کنندگان چه ناچیز و پست بود. مرگ و ننگ بر کسی که با او بیعت کردید گوئی رهبرتان را سرنگون در دوزخ می بینم ای خاندان محمد (ص) پس از پیغمبر از این مردم چون گبر، چها که دیدید؟ چه اشکها که به پایتان ریخته شد! و چه جانها که به روز وقعه کربلا برای حسین از تن گسست؟ شکیبا باشید ای سروران ما، که روزگار سخت آن دودمان ملعون نیز فرا خواهد رسید! من همیشه پیرو شما و فرمانتان هستم و جان خویشتن را تا زنده ام به اطاعت شما وامی دارم.»
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«یاقوت حموی» در ص 110 جلد 11 «معجم الادباء» این ابیات را از دعبل در سوگ امام سوم، یاد کرده است:

رأس ابن بنت محمد و وصیه *** یا للرجال علی قناة یرفع

و المسلمون بمنظر و بمسمع *** لا جازع من ذا و لا متخشع

أیقظت أجفانا و کنت لها کری *** و أنمت عینا لم تکن بک تهجع

کحلت بمنظرک العیون عمایة *** و أصم نعیک کل أذن تسمع

ما روضة إلا تمنت أنها *** لک مضجع و لخط قبرک موضع

ترجمه: «وای ای مردان! سر پسر پیغمبر و علی بر فراز نیزه بالا رفت. و با آنکه مسلمین می دیدند و می شنیدند. فریادی از کسی برنخاست و کسی نگران نشد. ای حسین! دیده هائی را که به برکت زندگیت خواب و آرام داشت، بیدار گذاشتی و چشمانی را که از بیمت نمی خفت، به خواب کردی. دیدار شهادتت دیدها را کور و ناله مرگت گوشها را کر کرد. باغ و بستانی نیست که آرزوی این نداشته باشد که آرامگاه و مدفنت باشد.»

ستایش ابوتراب در ستایش امام پاک نهاد علی بن ابی طالب چنین گفته است:

أبو تراب حیدره *** ذاک الإمام القسوره

مبید کل الکفره *** لیس له مناضل

***

مبارز ما یهب *** و ضیغم ما یغلب

و صادق لا یکذب *** و فارس محاول

***

سیف النبی الصادق *** مبید کل فاسق

بمرهف ذی بارق *** أخلصه الصیاقل

ترجمه: «ابوتراب حیدر! آن پیشوای شیر مردی که کشنده کافران است و هماورد ندارد. وی مبارزی سرسخت و شیری شکست ناپذیر و راستگوئی است که هرگز دروغ نگفته و پهلوانی است که نیرومند و مصمم است. علی شمشیر بران پیغمبر راستگو و کشنده تبهکاران به شمشیر آخته و صیقل زده است.»

ص: 15110





و نیز در رثاء سبط شهید امام سوم چنین سروده است:

منازل بین أکناف الغری *** إلی وادی المیاه إلی الطوی

لقد شغل الدموع عن الغوانی *** مصاب الأکرمین بنی علی

أتی أسفی علی هفوات دهری *** تضاءل فیه أولاد الزکی

أ لم تقف البکاء علی حسین *** و ذکرک مصرع الحبر التقی

أ لم یحزنک أن بنی زیاد *** أصابوا بالترات بنی النبی

و أن بنی الحصان یمر فیهم *** علانیة سیوف بنی البغی

ترجمه: «اشکهائی که از مصیباتی که بر فرزندان بزرگوار علی در منازل پیرامون نجف و کنار فرات یعنی سرزمین کربلا رفته است، ریخته می شود، انسان را از نغمه و نشاط باز می دارد و افسوس من بر زلت های زمانه ای است که فرزند پاک پیغمبر را خوار می دارد. آیا بر حسین و به یاد کشتن این دانای پرهیزکار اشک پیاپی نمی ریزی؟ و آیا از اینکه، پدران زیاد، فرزندان پیغمبر را به خاک نشاندند و چنین ناپاک زادگانی آشکارا بر آن پاک زادگان شمشیر کشیدند، اندوهگین نیستی؟»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 538، جلد 4 صفحه 291 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 11 صفحه 11 

محمد بن علی ابن شهر آشوب- مناقب آل أبی طالب- جلد 1 صفحه 1

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع دعبل خزاعی مدح اهل بیت (ع) قصیده


سخنان دانشمندان شیعه درباره قصیده تائیه دعبل

شیخ صدوق در ص 368 (العیون) و در ص 211 «الامالی» از هروی روایت کرده است که گفت: دعبل در مرو شرفیاب خدمت ابی الحسن الرضا (ع) شد و گفت: «ای فرزند رسول خدا (ص) قصیده ای در ستایش شما سروده ام و سوگند خورده ام که پیش از شما برای هیچکس نخوانم.» فرمود «بخوان» و دعبل خواند تا به این سروده خود رسید که:
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اری فیئهم فی غیرهم مستقیما *** و ایدیهم عن فیئهم صفرات

ابوالحسن گریست و فرمود: «راست گفته ای ای خزاعی» و چون به این شعر رسید که:

اذا وترو مدوا الی واتریهم *** اکفا عن الاوتار منقبضات

«ابو الحسن» دست مبارکش را برگرداند و فرمود «آری به خدا سوگند که بسته است.» و چون به این بیت رسید که:

لقد خفت فی الدنیا و ایام سعیها *** و انی لارجو الامن بعد وفاتی

امام رضا (ع) فرمود: «خداوند تو را در روز فزع اکبر امان بخشد.» و چون به این سروده رسید که:

و قبر ببغداد لنفس زکیه *** تضمنها الرحمن فی الغرفات

امام رضا (ع) به او فرمود: «آیا در همین جا دو بیت به آن نیفزایم که قصیده تمام شود؟» گفت «چرا! یابن رسول الله.» و امام فرمود:

و قبر بطوس یالها من مصیبة *** توقد فی الاحشاء بالحرقات

الی الحشر حتی یبعث الله قائما *** یفرج عنا الهم و الکربات

«دعبل» گفت: «ای پسر پیغمبر خدا، این گوری که در طوس است از کیست؟» حضرت فرمود «قبر من است و دیری نپاید که طوس گذرگاه شیعیان و زیارت کنندگان من شود. هان! هر کس مرا در غربتم به طوس زیارت کند، روز قیامت با گناهان آمرزیده در رتبه من با من خواهد بود.» پس برخاست و به دعبل دستور داد، از جای خویش برنخیزد.

(سپس داستان جبه و دزدان را آورده و گفته است): دعبل را کنیزی بود که مهر وی بر دل داشت، و این کنیز چشم درد سختی گرفت که چون پزشکان به بالینش آمدند و به آن نگریستند گفتند «چشم راستش نابینا شده و کاری از ما ساخته نیست لیکن دیده چپش را مداوا می کنیم و امیدواریم بهبودی یابد.» دعبل سخت اندوهگین و بسیار بی تاب شد، سپس به یادش آمد که پاره ای از جبه امام با اوست، آن را بر دیدگان کنیز کشید و دستمالی از آن را از سرشب بر چشمان او بست آن زن شب را به صبح آورد در حالی که دیدگانش به برکت ابوالحسن رضا (ع) از روزگار پیش از بیماری، سالمتر می نمود.
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در «مشکاة الانوار» و «موجچ الاحزان» است که آورده اند که چون دعبل قصیده خود را برای علی بن موسی الرضا خواند و از حضرت حجت (عج) به این سروده خود یاد کرد:

فلو لا الذی ارجوه فی الیوم اوغد *** تقطع نفسی اثرهم حسراتی

خروج امام لا محالة خارج *** یقوم علی اسم الله و البرکات

حضرت رضا دست بر سر نهاد و به تواضع ایستاد و برای او دعای فرج کرد.

این روایت را صاحب کتاب «دمعة الساکبه» و دیگران از کتاب مشکاة، بازگو کرده اند، برای این قصیده تائیه، دانشمندان نامدار شیعه، شرحهائی نوشته اند که از آن جمله است:

شرح علامه حجت سید نعمت الله جزائری درگذشته به سال 1112

شرح علامه حجت کمال الدین محمد بن محمد قنوی شیرازی

شرح علامه حاج میرزا علی علیاری تبریزی در گذشته به سال 1327



قابل توجه 

سرآغاز قصیده دعبل، آن ابیاتی نیست که یاد کرده اند، بلکه این قصیده به نسیبی آغاز می شود. که مطلعش این است:

تجاوبن بالارنان و الزفرات *** نوائح عجم اللفظ و النطقات

«ابن فتال» در ص 194 روضه اش و ابن شهر آشوب در ص 394 «المناقب» گفته اند: آورده اند که دعبل قصیده مدارس آیات را برای امام (ع) خواند و با اینکه این بیت نخستین بیت آن نبود وی قصیده را به آن شروع کرد، از او پرسیدند «چرا از مدارس آبات آغاز کردی؟» گفت: «از امام (ع) حیا کردم که تشبیب قصیده را برایش بخوانم و از مناقب آن شروع کردم.» و سرآغاز چکامه این بیت است:
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تجاوبن بالارنان و الزفرات *** نواتح عجم اللفظ و النطقات

تمام این قصیده را که 120 بیت است «اربلی» در «کشف الغمه» و قاضی نورالله در ص 451 «مجالس» و علامه مجلسی در ص 75 ج 12 بحار و «زنوزی» در روضه نخستین از «ریاض الجنه» یاد کرده اند و «شبراوی» و «شبلنجی» به شماره ابیات آن تصریح نموده اند، پس آنچه پیش از این از «حموی» یاد کردیم که گفته است: «نسخه های این قصیده گوناگون است و در برخی از آنها فزونی هائی است که گمان می رود ساختگی باشد و گروهی از شیعیان افزوده باشند و ما آنچه را که درست می نماید می آوریم» از گمانهای گناه آلود است چه خود او در «معجم البلدان» ابیاتی آورده که غیر از ابیات درست دانسته ای است که در «معجم الادباء» یاد کرده است و «مسعودی» در ص 239 ج 2 «مروج الذهب» و دیگران برخی از اشعاری را که حموی در معجم البلدان آورده است، یاد کرده اند. و «شبراوی» در «الاتحاف» و شبلنجی در «نورالابصار» ابیات فزونتری از آنچه حموی درست پنداشته است، ثبت نموده اند، و ممکن نمی نماید که ما سخنان این اعلام را رد کنیم تا ساختگی بودن برخی از ابیات قصیده را اثبات کرده باشیم. و چون حصول دانش تدریجی است، احتمال می رود که حموی در روز تألیف «معجم الادباء» به بیشتر از آن ابیاتی که از قصیده یاد کرده است، آگاهی نداشته و چون علم او گسترش بیشتری یافته است، دیگر ابیات قصیده را مسلم دانسته و در «معجم البلدان» که در تألیف متاخرتر از معجم الادباء است آورده و به همین جهت در اکثر مجلدات «معجم البلدان» حواله به معجم الادباء می دهد به ص 45. 117، 135. 186 ج 2 و صفحات 117، 184 ج 3 و صفحات 228 و 400 ج 4 و ص 187 و 289 ج 5 و ص 177 ج 6 و غیر آن رجوع کنید. اما بدگمانی او به شیعه وادارش کرده است که در هنگام تدوین کتاب نسبت تزویر به آنها دهد و ما در این بدگمانی به حسابرسی او نمی پردازیم چه خداوند در کمین گاه است و او بهترین رقیب و حسابرس است.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 509، جلد 4 صفحه 262 

شیخ صدوق- عیون أخبار الرضا- جلد 2 صفحه 294 ح 34 باب 66 

شیخ صدوق- کمال الدین- صفحه 373- 376 باب 35 

شیخ طبرسی- إعلام الوری- صفحه 191 [ص 316] 

عبدالله بن محمد بن عامر شبراوی- الإتحاف بحبّ الأشراف- صفحه 161 

محمد باقربن عبدالکریم دهدشتی بهبهانی- الدمعة الساکبة للنبهانی- جلد 7 صفحه 365 

محدث اربلی- کشف الغُمّة- جلد 3 صفحه 275 (3/ 112)، 117 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 520- 524 

محمد بن علی ابن شهر آشوب- مناقب آل أبی طالب- جلد 4 صفحه 366 

فتال نیشابوری- روضة الواعظین- جلد 1 صفحه 227 

یوسف بن قزاوغلی- تذکرة الخواص- صفحه 227 

محمد بن طلحه شافعی- مطالب السؤول- صفحه 86 

محمدباقر مجلسی- بحارالأنوار- جلد 49 صفحه 244 

مؤمن بن حسن شبلنجی شافعی- نورالأبصار- صفحه 310 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 11 صفحه 103 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 1 صفحه 316 

حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 3 صفحه 327

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع دعبل خزاعی قصیده مدح اهل بیت (ع)


گزارش زندگی و احوالات دعبل (خاندان)

«زندگی شاعر» ابوعلی یا ابوجعفر دعبل پسر علی بن زرین بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن بدیل بن وقاء بن عمرو بن ربیعه بن عبدالعزی بن ربیعه بن جزی بن عامر مازن ابن عدی بن عمرو ربیعه خزاعی است. ما این نسبت را از ص 116 فهرست نجاشی و ص 328 ج 8 تاریخ خطیب و ص 239 امالی شیخ و ص 227 ج 5 تاریخ ابن عساکر و ص 100 ج 11 معجم الادبا حموی و ص 141 ج 1 (اصابه) ابن حجر گرفتیم و حموی مذکور گفته است بیشتر علماء قائل به این نسب برای دعبلند.
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«خاندان زرین» خاندان زرین، بیت فضل و ادب است، هر چند «ابن رشیق» در ص 290 ج 2 کتاب «عمده» اش ایشان را به شاعری اختصاص داده است. چه این دودمان محدثان و شاعرانی داشته و اهل سیادت و شرف بوده اند. و تمام فضل و فضیلت آنها به برکت دعائی است که پیغمبر اکرم درباره نیای بزرگ آنها کرد، آنگاه که به روز فتح مکه «عباس بن عبدالمطلب» که پاسدار محبت وی بود، او را در پیشگاه پیغمبر خدا، به پا داشت و گفت: «ای رسول خدا امروز روزی است که اقوامی را شرف بخشیده ای، حال خالت «بدیل بن ورقاء» چگونه خواهد بود؟» پیغمبر فرمود «ای بدیل، روی بگشا.» و او چهره اش را به پیغمبر نمود و پرده از رخ برگرفت. رسول سیاهی در رخسارش دید و پرسید: «ای بدیل چند سال داری؟» گفت: «97 سال ای رسول خدا.» پیغمبر (ص) خندید و فرمود: «خداوند بر جمال و سیه چردگیت بیفزاید و تو و فرزندانت را متمتع کناد.» و بنیان گذار شرف شکوهمند آنان قهرمانی بزرگ به نام عبدالله بن ورقاء است که آن چنانکه در «رجال شیخ» آمده است، وی و برادرانش عبدالرحمن و محمد، فرستادگان پیغمبر (ص) به یمن بوده اند و اینان و برادر دیگرشان «عثمان» از لشکریان امیر مؤمنان در صفینند و برادر پنجمشان «نافع بن بدیل» در روزگار پیغمبر (ص) به شهادت رسید و «ابن رواحه» در رثائش چنین سرود:

رحم الله نافع بن بدیل *** رحمة المبتغی ثواب الجهاد

صابرا صادق الحدیث إذا ما *** أکثر القوم قال قول السداد

ترجمه: «خداوند «نافع بن بدیل» را، برحمتی که به جویای ثواب جهاد می رسد رحمت کناد. وی مردی بردبار و در روزگاری که بیشتر مردم سخن به صواب می گفتند، به راستگوئی شهره بود.»
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پس در شرافت این دودمان همین بس که پنج نفر شهید دارد که همگان مورد عنایت خداوند و در خدمت پسرعم پیغمبر خدا (ص) بوده اند و «عبدالله» خود از دلاوران پیشگام و سوارکاران برجسته و آراسته به بالاترین مراتب ایمان بود و بنا به آنچه در ص 281 جلد 2 «الاصابه» آمده است «زهری» وی را از «دهاة پنجگانه عرب» شمرده است. در روز صفین امیرالمؤمنین به وی فرمان حمله داد. و او با همراهانش که میمنه سپاه علی بود حمله کرد و در آن روز دو شمشیر و دو زره داشت و پیشاپیش همه شمشیر می زد و می گفت:

لم یبق غیر الصبر و التوکل *** و الترس و الرمح و سیف مصقل

ثم التمشی فی الرعیل الأول *** مشی الجمال فی حیاض المنهل

ترجمه: «جز بردباری و توکل بر خدا و به کار گرفتن سپر و نیزه و شمشیر بران و پس از آن پیشاپیش همه چون شترانی که به آبشخور می روند به میدان تاختن، راهی نمانده است.»

و پیوسته می تاخت تا به معاویه رسید و پیروان وی را به کام مرگ کشید، معاویه نیز فرمان داد تا به عبدالله بدیل بتازند و به «حبیب بن مسلمه فهری» که در میسره سپاهش بود پیغام فرستاد تا با همراهانش به عبدالله حمله آورد. هر دو سپاه در هم آمیخت و آتش جنگ در میان میمنه عراقیان و میسرة شامیان شعله کشید پیشاپیش همه عبدالله بدیل چنان شمشیر می زد که معاویه را از جا کند وی فریاد می کشید: خونخواهی عثمان! و مقصودش برادر کشته خود بود ولی معاویه و سپاه او پنداشتند که مقصودش عثمان بن عفان است. معاویه مقدار زیادی عقب نشست و برای بار دوم و سوم به حبیب بن سلمه پیغام فرستاد و از او کمک و یاری خواست «حبیب» با میسره سپاه معاویه چنان حمله سختی به میمنه سپاه عراق کرد که آنرا از هم درید تا آنکه از همراهان ابن بدیل بغیر از در حدود صد نفر از قراء که پشت به پشت یکدیگر داده و از هم دفاع می کردند، کسی به جا نماند و «ابن بدیل» در دل لشگر فرو رفته و در اندیشه قتل معاویه جویای جایگاه او بود و به آن سو می تاخت تا به وی رسید.
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در کنار معاویه، «عبدالله بن عامر» ایستاده بود. معاویه به مردمش بانگ زد وای بر شما سنگسارش کنید. سرانجام «ابن بدیل» را از پای درآوردند و او از اسب درفتاد سپس با شمشیر به سویش تاختند و او را کشتند معاویه و عبدالله بن عامر آمدند و بر بالینش ایستادند عبدالله بن عامر عمامه اش را به روی او کشید و بر وی رحمت آورد. زیرا پیش از این با او دوست و برادر بود. معاویه گفت: «پرده از رویش برگیر.» عبدالله گفت «به خدا سوگند تا جان در بدن دارم نمی گذارم مثله اش کنید.» معاویه گفت: «رویش را بگشا که مثله اش نمی کنیم و او را به تو بخشیدیم.» «ابن عامر» پرده از رویش برگرفت و معاویه گفت «به پروردگار کعبه قسم! این مرد قوچ آن قوم بود خداوند مرا به مالک اشتر نخعی و اشعث کندی نیز پیروزی دهاد به خدا قسم داستان این مرد همان است که شاعر سروده:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها *** و إن شمرت عن ساقها الحرب شمرا

و یحمی إذا ما الموت کان لقاؤه *** قدی الشبر یحمی الأنف أن یتأخرا

کلیث هزبر کان یحمی ذماره *** رمته المنایا قصدها فتقطرا

ترجمه: «جنگجوئی که چون کارزار بر او سخت گیرد و به کشتنش برخیزد، او نیز نبرد را سخت می گیرد و مقاومت می کند و آنگاه که مرگ تند و بی تأخیر، روی آورد، چون شیری دلیر که به دفاع از حریمش برخاسته و مرگ راهش میزند از حریم خود دفاع می کند». آنگاه گفت: گذشته از مردان خزاعه اگر زنانشان هم می توانستند با من می جنگیدند.»
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«اسود بن طهمان خزاعی» در آخرین رمق زندگی «عبدالله بن بدیل» از کنار او گذشت و به وی گفت «به خدا قسم مرگ تو بر من دشوار است و اگر می دیدمت به یاری و دفاع از تو می پرداختم و اگر قاتلت را می دیدم خوش داشتم که دست از هم برنداریم تا آنکه یا من او را بکشم یا او مرا به تو ملحق کند.» سپس در کنارش نشست و گفت: «تو که مردی بی آزار و بیشتر به یاد خداوند بودی. مرا وصیت کن خدایت رحمت کناد.» «ابن بدیل» گفت: «تو را سفارش می کنم به ترس از خداوند و به خیرخواهی نسبت به امیر مؤمنان و نبرد در خدمت او تا آنگاه که حق آشکار شود یا تو به حق ملحق شوی و نیز سفارش می کنم که سلام مرا به امیر مؤمنان برسانی و به او بگوئی نبرد خود تا وقتی که میدان جنگ را پشت سر می گذاری دنبال کن چه هر کس نبردگاه را پشت سر گذارد، پیروز است.» پس دیری نپائید که مرد و «اسود» به سوی علی آمد و پیغام رساند. امام فرمود «خدایش رحمت کناد. در زندگیش به همراه ما با دشمنانمان جنگید و در مرگش نیز نسبت به ما خیرخواهی کرد.» و آنچه گویای عظمت «عبدالله بن بدیل» در میان یاران علی (ع) است این شعر «ابن عدی بن حاتم» در روز صفین است:

بعد عمار و بعد هاشم *** و ابن بدیل فارس الملاحم

نرجو البقاء مثل حلم الحالم *** و قد عضضنا أمس بالأباهم

ترجمه: «آیا پس از «عمار» و «هاشم» و پسر بدیل جنگاور، امیدی همچون خواب خفتگان به ماندن داریم حال آنکه دیروز انگشتان خویش را به دندان می گزیدیم؟» و نیز این سروده سلیم (سلیمان) ابن صرد خزاعی در همان روز است:
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یا لک یوما کاسفا عصبصبا *** یا لک یوما لا یواری کوکب

یا أیها الحی الذی تذبذبا *** لسنا نخاف ذا ظلیم حوشبا

لأن فینا بطلا مجربا *** ابن بدیل کالهزبر مغضبا

أمسی علی عندنا محببا *** نفدیه بالأم و لا نبقی أبا

ترجمه: «وه چه روزی تیره و سخت، که از فرط تاریکی ستاره ای را پنهان نگذاشته بود. ای سرگشته حیران ما از گروه ستمگران نمی ترسیم. زیرا در میان ما قهرمان کار آزموده ای به نام «ابن بدیل» است که به شیر شرزه می ماند علی (ع) محبوب ما است و ما پدر و مادر خود را فدای او می کنیم». و نیز این گفته «شنی» که در اشعار او آمده است:

فإن یک أهل الشام أودوا بهاشم *** و أودوا بعمار و أبقوا لنا ثکلا

و بابنی بدیل فارسی کل بهمة *** و غیث خزاعی به ندفع المحلا

ترجمه: «اگر شامیان، «هاشم» و «عمار» و «فرزندان بدیل را» که دلاوران هر سپاهی بودند، و نیز آن «مرد خزاعی» را که به بارانی می ماند که سختی و خشکسالی را به وجود او می راندیم کشتند و ما را به سوک نشاندند.»

پدر دعبل اما پدر شاعر، علی بن زرین از شاعران روزگار خود بود که «مرزبانی» در ص 284 ج 1 «معجم الشعراء» شرح حالش را آورده است و نیای او به طوری که «ابن قتیبه» در «الشعر و الشعراء» آورده است، غلام عبدالله بن خلف خزاعی پدر «طلحة الطلحات» است. و عموی شاعر عبدالله بن زرین نیز آنچنان که ابن رشیق در «العمده» یاد کرده از شاعران بوده است. و پسرعمش «ابوجعفر محمد ابو شیص بن عبدالله» که ذکرش رفت شاعری است که وی را دیوانی بوده که «صولی» در 150 برگ پرداخته و شرح حالش در ص 83 جلد 3 «البیان و التبیین» و ص 346 «الشعر و الشعراء» و ص 108 ج 15 «الاغانی» و ص 25 جلد 2 «فوات الوفیات» و غیر آن می توان یافت و «ابن معتز» در ص 26- 33 «طبقاتش» ترجمه وی را آورده و قصائد درازی از آن او را بر شمرده جز آنکه نام وی و پدرش را به عکس ذکر نموده و از او به عنوان عبدالله بن محمد نام برده و حال آنکه درست آن محمد بن عبدالله است. و عبدالله بن ابی شیص مذکور نیز شاعری است که دیوانی در حدود 70 برگ داشته و ابوالفرج در ص 108 جلد 15 «اغانی» از او نام برده و گفته است وی شاعری نیک شعر است که به محمد بن طالب پیوست و از او دفتر جامع شعر پدرش را گرفت و از سوی او در میان مردم منتشر شد و «ابن معتز» در ص 173 «طبقاتش» شرح حال وی را آورده است.
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برادران دعبل «ابوالحسن علی» برادر دعبل نیز شاعر بوده و به طوری که در فهرست ابن ندیم آمده دیوان شعری در حدود 50 برگ داشته است وی با برادرش دعبل در سال 198 به خدمت ابوالحسن امام رضا (ع) آمد و هر دو زمان درازی از محضر شریف امام بهره ها بردند. خود او گفته است: «من و دعبل در سال 198 به خدمت سروم ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) آمدیم و تا پایان سال 200 در محضرش ماندیم و سپس به قم رفتیم، پس از آنکه سرورم ابوالحسن رضا (ع) پیراهن خزی سبز رنگ و انگشتری عقیق به برادرم دعبل خلعت داد و درهمهائی رضوی نیز به او مرحمت کرد و فرمود ای دعبل به قم برو که بهره ها خواهی برد و هم به او فرمود: این پیراهن را نگه دار که در آن هزار شب هزار رکعت نماز گزارده و هزار ختم قرآن کرده ام.»

وی در 172 به دنیا آمد و در 283 درگذشت و از خود فرزندی به جا گذاشت به نام «ابوالقاسم اسماعیل بن علی» مشهور به دعبلی که این پسر در 257 به دنیا آمده و از پدرش ابوالحسن بسیار روایت کرده و اقامتگاهش واسط و عهده دار امور حسبی بوده و کتابهائی به نام «تاریخ الائمه» و «النکاح» داشته است.

رزین برادر دیگر دعبل نیز یکی از شعراء اهل بیت است و دعبل درباره او اشعاری دارد که در صفحه 139 جلد 5 تاریخ ابن عساکر آمده است و «ازدی» گفته است: «ابراهیم عباس» و «دعبل» و «رزین»، فرزندان علی، از خانه به اندیشه باغ و بستان پیاده بیرون آمدند (و یا بنابر روایت «عیون» به زیارت ابوالحسن الرضا (ع) می رفتند) پس به گروهی از هیزم کشان رسیدند. پولی دادند و بر الاغشان سوار شدند. ابراهیم چنین سرود:
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أعیدت بعد حمل الشو *** ک أحمالا من الخزف

نشاوی لا من الخمرة *** بل من شدة الضعف

و به «رزین» گفت دنباله اش بساز و او گفت:

فلو کنتم علی ذاک *** تصیرون إلی القصف

تساوت حالکم فیه *** و لا تبقوا علی الخسف

سپس به دعبل گفت: ای ابا علی تو نیز بقیه اش را بسرای. و او سرود:

فإذ فات الذی فات *** فکونوا من ذوی الظرف

و خفوا نقصف الیوم *** فإنی بائع خفی
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب دعبل خزاعی زندگینامه تشیع اندیشه تاریخ اسلام


افوه حمانی (زندگینامه)

شعر ابن الذی ردت علیه الشم *** س فی یوم الحجاب

و ابن القسیم النار فی *** یوم المواقف و الحساب

مولاهم یوم الغدیر *** برغم مرتاب و آبی

ترجمه: «فرزند کسی که در روز پوشیده از آفتاب، خورشید، بر او باز گردانده شد. فرزند تقسیم کننده بهشت و دوزخ در روز موقف و حساب. فرزند کسی که علی رغم هر شکاک و منکری روز غدیر مولای آنها شد». و نیز از اوست:

قالوا أبوبکر له فضله *** قلنا لهم هنأه الله

نسیتم خطبة خم و هل *** یشبه العبد بمولاه

إن علیا کان مولی لمن *** کان رسول الله مولاه

ترجمه: «گفتند ابوبکر را فضیلتی ممتاز است ما به آنها گفتیم گوارایش باد. آیا شما خطبه غدیر را فراموش کردید آیا هیچ بنده شبیه مولایش می شود؟ همانا علی مولای کسی است که رسول خدا مولای اوست.»

شاعر را بشناسیم ابوالحسین علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) از مردم حمان کوفه معروف به افوه حمانی و در «لباب الانساب» است که او و پدرش محمد لقب حمال داشته و به فرزندان آنها بنوحمال می گویند. و حمان به کسر حاء و تشدید میم نام یکی از محلات کوفه است و حمانی نسبت به حمان نام قبیله ای از تمیم که آنها فرزندان حمان بن عبدالعزیز بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم اند. و نام حمان: عبدالعزی است و در این محله کسانی ساکن شده اند که منسوب به حمانند ولی از آن قبیله نیستند، پس آنچه در برخی از فرهنگ ها با نقطه ضبط شده درست نیست. شاعر مورد نظر ما از پیشتازان فقهای عترت و مدرسان آنها در پایتخت تشیع عراق (کوفه) در قرن اول است، او یکی از بزرگترین خطبا و شعرای نوآور بنی هاشم است که نام او، و شعر او، معروف خاص و عام گشت، و همه او را به حسن سبک و حسن تلفیق می شناسند. گذشته از اینها علم فراوان، عظمت خانواده، بزرگواری و شخصیت بارز، و نسب علوی پر برکت او، تا برسد به فضائل بسیار دیگر، که این فضائل، او را به بلندترین قله عظمت رسانده است. می گویند: «متوکل» از ابن جهم پرسید از میان شعرا از همه برتر کیست؟ او شعرای دوره جاهلیت و اسلام را یاد کرد، آنگاه همین سؤال را از ابی الحسن امام علی بن محمد الهادی (ع) کرد او گفت حمانی است در آنجا که گوید:
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لقد فاخرتنا من قریش عصابة *** بمط خدود و امتداد أصابع

فلما تنازعنا المقال قضی لنا علیهم *** بما یهوی نداء الصوامع

ترانا سکوتا و الشهید بفضلنا علیهم *** جهیرالصوت فی کل جامع

فإن رسول الله أحمد جدنا *** و نحن بنوه کالنجوم الطوالع

ترجمه: «از قریش گروهی به چهره های گشاده و انگشت های کشیده بر ما افتخار جستند. وقتی در این گفتار با ما به نزاع پرداختند، آهنگ صومعه ها به نفع ما و علیه آنان داوری کرد. ما در این نزاع ساکت به نظر می رسیم، ولی بانگ بلند مساجد بزرگ علیه آنها، به فضل و بزرگی ما گواهی می دهد. مگر نمی دانید رسول الله «احمد» جد ما است و ما فرزندان او اختران فروزانیم.»

متوکل گفت: «این آهنگ صومعه ها چیست؟» امام فرمود: «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله آیا او جد من است یا جد تو؟» متوکل خندید و گفت: «جد تو است ما او را از تو نمی گیریم.»

این حدیث را جاحظ در «المحاسن و الاضداد» 104 و بیهقی نیز در المحاسن و المساوی خود 74 هر دو نقل کرده اند با این تفاوت که بیهقی به جای ابی الحسن رضی را نام برده و گمان می رود رضی تصحیف شده ی مرتضی باشد که لقب امام (ع) است. همچنین «شیخ طوسی» در «امالی» 180 و «بهاء الدین» در «تاریخ طبرستان» 224 و «ابن شهر آشوب» در «مناقب» 5 ر 118 چاپ هند، این روایت را نقل کرده اند. حمانی را «مسعودی» در مروج الذهب 2 ر 322 در ضمن سخنی که اشاره خواهیم کرد، ستوده، و گفته است: علی بن محمد حمانی مفتی، شاعر، مدرس و زبان گویای مردم کوفه بود و کسی در کوفه آن زمان بر او مقدم نبود. نسابه عمری در «المجدی» با تعریف و تمجید از او یاد کرده که خلاصه اش این است: حمانی از ناحیه شعرش شهرتی بسزا یافت برای یحیی بن عمر مرثیه ای گفت که بهترین شاعر در بین برادرانش معرفی شد و کنیه اش اباالحسین بود. همین نویسنده در شرح حال سید رضی به مناسبتی از حمانی یاد کرده گوید: «او تا امروز بهترین شاعر قریش است و کافی است قریش را که در آغاز امر شعرای نامداری چون: «حرث بن هشام»، «عبلی» و «عمر بن ابی ربیعه» داشت و در آخر کارش تا این زمان «محمد بن صالح موسوی» و «علی بن محمد حمانی» را دارد.»
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«رفاعی» در «صحاح الاخبار» ص 40 او را چنین معرفی می کند: «او آقائی بزرگوار، نافذ، و دلیر است؛ و شاعری مبتکر و سخنوری بلیغ.» از علم و شعرش، سهل بن عبدالله بخاری نسابه معروف در کتاب سرالسلسله با مدح و ثنا یاد کرده و صاحب «بحرالانساب المشجر» در آن کتاب و بیهقی در «لباب الالباب» و ابن المهنا در عمدة الطالب 269 به نیکی از او ذکر کرده اند، ابن مهنا به دیوان شعر مشهورش نیز اشارت کرده است.

معجم الادباء حموی در معجم الادبا 5 ر 285 در شرح حال «محمد بن احمد حسینی علوی» او را به عنوان: شاعری نو آور، و دانشمندی محقق، ستوده، و گفته است: «شعرش مشهور و نامش با عظمت است و در اولاد حسن هیچکس شبیه او نیست و تنها کسی که نزدیک به او است علی بن محمد افوه می باشد.» صاحب نسمة السحر از حموی نقل کرده که: «شاعر ما در بین علویان از نظر شهرت ادبی و طبع شعر مانند عبدالله بن معتز در عباسیان بود و می گفت من خود شاعر، پدرم و اجدادم شاعر بوده اند تا برسد به ابی طالب. شخصیت شاعر بزرگوار ما حمانی در پایگاه عظیمی از مناعت طبع، نیروی حماسه سرائی، قوت قلب، دلیری در سخن صراحت لهجه و قدرت مقاومت در برابر بدخواهان قرار دارد، اینها همه را از پدران طاهر و خاندان رفیعش به ارث برده است.»

مسعودی گوید: «حسن بن اسماعیل به کوفه وارد شد، او فرمانده لشکری بود که با یحیی بن عمر (شهید سال 250) برخورد کرده، او را کشته بود، به عنوان جلوس رسمی نشست، و همه به دیدنش آمدند و کسی از بنی هاشم در کوفه نماند مگر اینکه از او دیدن کرد به جز علی بن محمد حمانی که بزرگ و مفتی آنها بود او از دیدنش خودداری کرد، حسن بن اسماعیل از حال او جویا شد و علت نیامدنش را پرسید و جمعی را برای احضارش فرستاد. وقتی حمانی را آوردند پرسید چرا از دیدن ما تخلف کردی، حمانی چنان پاسخ قاطعی داد که گویا دست از زندگی شسته است او را گفت آیا می خواستی در این فتح و پیروزی که نصیب شده تو را تهنیت و تبریک گویم.
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قتلت أعز من رکب المطایا و جئتک أستلینک فی الکلام

و عز علی أن ألقاک إلا و فیما بیننا حد الحسام

و لکن الجناح إذا أهیضت قوادمه یرف علی الأکام

ترجمه: «تو عزیزترین مرد عرب را کشته ای، آنگاه من بیایم با تو شیرین سخنی کنم و تبریک گویم. برای من سخت است تو را ببینم، مگر وقتی که میان ما شمشیر آبدار حاکم باشد. ولی مرغی که شاهبالش شکسته، فقط بر روی تپه ها پرواز می کند.» حسن ابن اسماعیل گفت: تو حق خونخواهی داری من ناراحتی تو را، منکر نیستم، او را خلعت بخشید و با احترام به منزلش باز گردانید.»

«ابواحمد موفق بالله» متوفی 278 دوبار حمانی را به زندان انداخت یک بار کفیل یکی از سادات شده بود، و بار دیگر از او سعایت کرده بودند، که می خواهد بر خلیفه بشورد. در زندان به خلیفه نوشت:

قد کان جدک عبد الله خیر أب *** لابنی علی حسین الخیر و الحسن

فالکف یوهن منها کل أنملة *** ما کان من أختها الأخری من الوهن

ترجمه: «جد تو عبدالله (ابن عباس) بهترین پدر برای دو فرزند نیکوی علی، حسن و حسین بود. هر سر انگشتی از کف دست را که سستی برسد به سر انگشت دیگر نیز رسیده است.»

وقتی شعرش به خلیفه رسید، کفالت او را پذیرفت و آزادش کرد، آنگاه ابوعلی او را دید گفت «می بینم به وطن مألوفت و سوی برادران محبوبت باز می گردی.» گفت «ای ابا علی: برادران، و جوانی و دوستان هم رفتند.» و این شعر را خواند:
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هبنی بقیت علی الأیام و الأبد *** و نلت ما شئت من مال و من ولد

من لی برؤیة من قد کنت آلفه *** و بالشباب الذی ولی و لم یعد

لا فارق الحزن قلبی بعد فرقتهم *** حتی یفرق بین الروح و الجسد

ترجمه: «گیرم که در روزگار تا ابد ماندم و به آنچه از مال و فرزند می خواستم رسیدم. چه کسی می تواند مرا به دیدار دوستانم برساند و جوانی از دست رفته ام را باز گرداند؟ بعد از فراق آنها دیگر اندوه از دلم فاصله نمی گیرد تا میان روح و جسمم جدائی افکند.»

نمونه اشعار بین الوصی و بین المصطفی نسب *** تختال فیه المعالی و المحامید

کانا کشمس نهار فی البروج کما *** أدارها ثم إحکام و تجوید

کسیرها انتقلا من طاهر علم *** إلی مطهرة آباؤها صید

تفرقا عند عبد الله و اقترنا *** بعد النبوة توفیق و تسدید

و ذر ذو العرش ذرا طاب بینهما *** فانبث نور له فی الأرض تخلید

نور تفرع عند البعث فانشعبت *** منه شعوب لها فی الدین تمهید

هم فتیة کسیوف الهند طال بهم *** علی المطاول آباء مناجید

قوم لماء المعالی فی وجوههم *** عند التکرم تصویب و تصعید

یدعون أحمد إن عد الفخار أبا *** و العود ینسب فی أفنائه العود

و المنعمون إذا ما لم تکن نعم *** و الذائدون إذا قل المذاوید

أ وفوا من المجد و العلیاء فی قلل *** شم قواعدهن الفضل و الجود

ما سود الناس إلا من تمکن فی *** أحشائه لهم ود و تسوید
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سبط الأکف إذا شیمت مخایلهم *** أسد اللقاء إذا صید الصنادید

یزهو المطاف إذا طافوا بکعبته *** و تشرئب لهم منها القواعید

فی کل یوم لهم بأس یعاش به *** و للمکارم من أفعالهم عید

محسدون و من یعقد بحبهم *** حبل المودة یضحی و هو محسود

لا ینکر الدهر إن ألوی بحقهم *** فالدهر مذ کان مذموم و محمود

ترجمه: «میان وصی و مصطفی پیوند نسبی است، که بزرگی ها و ستایش ها را در نظر مجسم می سازد. هر دو مانند خورشید روز در فلک، با استواری و نیکی بگردشند. و مانند پیمودن مسیر خورشید، او از پشت پدرانی بزرگ و پاکیزه، به رحم بانویی که دارای پدرانی پاکیزه است منتقل شده. نزد عبدالله، از هم جدا شدند و بعد از پیغمبر با کمال استحکام به هم پیوستند. پروردگار عرش که عالم ذر را خلق کرد، از آن دو، نور جاویدانی در زمین پدید فرمود. نوری که هنگام بعثت از آن شعبه ها برآمد که دین را تأیید کرد. جوانانی که چون شمشیرهای هندی اند و هنگام افتخارات، پدران گرامی آنان مایه افتخارند. مردمی که آثار سروری در چهره هاشان می درخشد و گاه بزرگ منشی درخشش آن بالا و پائین را روشن می کند. اگر پای افتخارات به میان آید احمد رسول خدا را پدر می خوانند، البته هر شاخه به تنه درخت پیوند می خورد. آنها موقعی که نعمت کمیاب شود به مردم نعمت بخشی دارند و گاهی که حمایت کنندگان کمتر به حمایت برخیزند آنها با قدم استوار جانبداری می کنند.

آنها بر قله های مجد و عظمت بر آمده اند و از دامن آن قله ها فضل وجود سرازیر است. مردم تنها به ریاست و سیادت کسی تن می دهند که در قلب و نهاد او مهر خود را احساس کنند. موقعی که دیگران دست خود را باز می کشند آنها دست های پر سخاوت خود را باز می کنند، و موقعی که دیگران صید می شوند آنها مانند شیر شرزه اند. هنگامی که به گرد کعبه طواف کنند محل طواف به خود می بالد و قواعد و ارکان کعبه به طرف آنها گردن می کشند. هر روز جمعی از خوان نعمتشان برخوردار و به خاطر کردار نیکشان جشن دارند. آنان مورد رشک مردم واقع می شوند، و هر کس مهرشان به دل گیرد، مورد ستایش است. از روزگار عجب و انکاری نیست که حق آنان را پامال کرده است، روزگار از دیر باز، گاهی مورد ستایش و گاه مورد انکار و نکوهش بوده است.»
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شاید تعبیر محسودون (مورد رشگ واقع شدن) اشاره به این آیه قرآن است که فرماید: «أم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله؛ مردم را بر آنچه خدایشان از فضلش داده است رشک می برند.» (نساء/ 54) چنانکه در این باره روایت است که مقصود از این محسودان ائمه آل محمدند. «ابن ابی الحدید» گوید: «این آیه درباره علی (ع) و علم مخصوص او نازل گشته» و «ابن حجر» از حضرت باقر (ع) آورده که آن حضرت در این آیه فرمود: به خدا ما آن مردمیم. آری؛

حسدوا الفتی إذ لم ینالوا سعیه *** فالناس أعداء له و خصوم

کضرائر الحسناء قلن لوجهها *** حسدا و بغضا إنه لدمیم

ترجمه: «چون به کوشش های آن جوانمرد دست نیافتند، بر او رشک بردند و مردم دشمن و مخالف او شدند. مانند هووهای زن زیبا، که با همه زیبائیش از روی حسادت و دشمنی او را زشت می خوانند.»

فقیه «ابن مغازلی» در «مناقب» از ابن عباس آورده است که این آیه درباره پیغمبر و علی نازل گردید. «صبان» در «اسعاف الراغبین» که در حاشیه نورالابصار 109، است آورده است که از حضرت باقر روایت شده در مورد این آیه فرمود: «مقصود از ناس اهل بیتند.»
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احمد بن علی بن حسین- عمدة الطالب- صفحه 300 

حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 4 صفحه 163، جلد 2 صفحه 323 

ابی نصر بخاری- سرّ السلسلة- صفحه 67

کلی__د واژه ه__ا

افوه حمانی شعرا ادبیات عرب زندگینامه تشیع شعر غدیر


گزارش زندگی و احوالات دعبل (مهر به اهل بیت)

دعبل شاعر مورد بحث ما نامش دعبل و به گفته همگان، کنیه اش «ابوعلی» است. ابن ایوب کنیه او را «ابوجعفر» دانسته و در اغانی از قول وی آمده است که اسمش نیز «محمد» است. و در ص 383 جلد 8 «تاریخ خطیب» چنین است که احمد بن قاسم نام وی را «حسن» دانسته و «اسماعیل» برادرزاده خود شاعر، گفته است نام او عبدالرحمن است و غیر از این دو تن، دیگران نام وی را محمد دانسته اند و اسماعیل گفته است: دایه دعبل وی را از جهت شوخ طبعی که در او بود، دعبل لقب داد و مقصودش ذعبل بود و ذال قلب به دال شد. گفته اند اصل وی از کوفه است همانطور که در بیشتر کتب هم آمده است و نیز گفته اند که او قریشی است. دعبل بیشتر در بغداد می زیست و از ترس معتصم که به هجوش پرداخته بود، مدتی از آن شهر بیرون رفت و دوباره برگشت و به گشت و گذار، در آفاق پرداخت. به بصره و دمشق شد و به روزگار «مطلب بن عبدالله بن مالک» به مصر آمد و او دعبل را به ولایت «أسوان» گمارد و چون خبر یافت که شاعر به هجوش پرداخته است، برکنارش کرد و عزل نامه را به غلام خود سپرد و گفت «به اسوان می روی و تا روز جمعه منتظر می مانی تا دعبل به منبر رود و چون بر منبر شد نامه را به او می دهی و وی را از خطبه باز می داری و از منبر به زیر می آری و خود به جایش می نشینی.» چون دعبل به منبر رفت و آماده خطبه خوانی شد غلام نامه را به وی داد. دعبل گفت «بگذار تا از خطبه بپردازم و از منبر به زیر آیم و نامه را بخوانم.» گفت «نه! مرا مأمور کرده اند که تا نامه را نخوانی، نگذارم خطبه بخوانی.» دعبل نامه را خواند و غلام مطلب وی را به معزولی از منبر فرود آورد و وی از آنجا به جانب مغرب و به سوی بنی اغلب شتافت. (اغانی ج 18 ص 47)
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سفرها دعبل با برادرش «رزین» سفری به حجاز کرد و با برادرش «علی» به ری و خراسان رفت و ابوالفرج گفته است: دعبل از خانه بیرون می آمد و سالها غائب می شد، و به دور دنیا می گشت و با فایده و عایده برمی گشت و دزدان و رهزنان وی را می دیدند و آزارش نمی کردند بلکه با او به خوردن و نوشیدن می نشستند و درباره اش نیکی می نمودند او نیز هرگاه آنان را می دید سفره خوراک و شرابش را می گسترد و آنها را دعوت می کرد و غلامان خود «ثقیف و شعف» را که مغنی بودند فرا می خواند و آن دو را به آواز خوانی می نشاند و می نوشاند و می نوشید و شعر می خواند. دزدان نیز او را شناخته بودند و به جهت کثرت سفر با او خو گرفته و از او مواظبت می کردند وصله اش می دادند. دعبل در یکی از سفرها برای خود چنین سرود:

حللت محلا یقصر البرق دونه *** و یعجز عنه الطیف أن یتجشما

ترجمه: «در جائی فرود آمدم که برق از آنجا نمی گذرد و دست خیال از حریمش کوتاه است.»

ابن معتز در ص 125 طبقاتش گفته است: دعبل از قم عبور کرد و در نزد شیعیان آنجا ماند و آنها سالانه پانصدهزار درهم برایش تقسیط کردند. بحث در گزارش زندگی این شاعر چهار ناحیه دارد:

1- فداکاری او در مهر خاندان عصمت صلوات الله علیهم اجمعین.

2- نبوغ او در شعر و ادب و تاریخ و تالیفهایش.

3- روایت حدیث و راویان حدیث از سوی او و کسانی که دعبل از جانب آنان به نقل حدیث پرداخته است.
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4- رفتارش با خلفاء و پس از آن شوخ طبعی ها و نوادر کارهایش و آنگاه ولادت و وفاتش.

فداکاری در مهر اهل بیت حال او در این فداکاری به اندازه ای روشن است که ما را از هرگونه استدلال بی نیاز می کند. چه می توان گفت درباره مردی که از خود او می شنیدند که می گفت: «50 سال است که چوبه دار خود را بر دوش می کشم و کسی را نمی یابم که مرا بر آن به دار کشد.» به «محمد بن عبدالملک زیات» وزیر گفتند: «چرا آن چکامه دعبل را که در آن به هجوت پرداخته است پاسخ نمی گوئی؟» گفت «سی سال است که دعبل چوبه دار خود را به دوش دارد و بی باکانه در جستجوی کسی است که وی را بر آن کشد.» همه اینها، از جهت کینه توزیها و درگیری ها و جانبداری و پیکارجوئیهائی بود که وی در دفاع از خاندان پاک پیغمبر و نشان دادن محبت خود به آنها و بدگوئی از دشمنانشان بر عهده داشت و همین امور قرار از او گرفته و پناهگاهی برایش باقی نگذاشته بودند و حتی سایبانی که در سایه آن بیاساید نداشت و پیوسته دور از خلفاء وقت و مخالفان دودمان پاک پیغمبر رهسپار بیابانها بود.

با این وصف قصائد سائر او زبانزد بزرگان و زیور دهان گویندگان و شادی بخش دوستان و مایه اندوه دشمنان و انگیزنده کینه و حسد کینه توزان و حسودان گردید و بالاخره هم او را به همین نام کشتند. و خرده هجوگوئی فراوانی که در بیشتر کتب از این شاعر گرفته اند، از آن جهت است که نوع این هجوسرائی و بدگوئی تند و بسیار از جانب او، مربوط به کسانی است که دعبل آنها را از دشمنان خاندان پاک پیغمبر و غاصب مقام آنان می پنداشته و به این وسیله تقرب به خدا می جسته است و البته تبری از وسائل قرب به خداوند سبحان است و ولایت، خالص نخواهد بود مگر به بیزاری از مخالفان و دشمنان اهل بیت همانطور که خدا و رسولش هم از مشرکان بیزاری جسته اند. و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. اما بسیاری از نویسندگان کتب که در جمع دشمنان خاندان پاک پیغمبر (ص) بوده اند این را گناه نابخشودنی دعبل پنداشته اند چنانکه عادت آنان درباره همه شخصیتهای شیعه همین است.
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نبوغ ادبی اما بر نبوغ ادبی دعبل، چه دلیلی روشن تر از شعر مشهور او تواند بود؟ شعری که دهان به دهان می گردد و در لا به لای کتب ثبت است و به آن در اثبات معانی الفاظ و مواد لغت استشهاد می کنند و در مجالس شیعه در تمام ساعات شب و روز می خوانند! شعری که سهل ممتنع است و شنونده اول بار می پندارد که می تواند مانند آن بیاورد اما چون به عمق آن فرو میرود و در آن غور و بررسی می کند در می یابد که عاجز و درمانده و ناتوان است از آنکه شعری بسازد که به حریم این قصیده نزدیک باشد، چه جای آنکه با آن برابر گردد! «محمد بن قاسم بن مهرویه» می گفت: از پدرم شنیدم که می گفت: شعر به دعبل خاتمه یافت و «بحتری» گفته است: «در نزد من دعبل از مسلم بن ولید شاعرتر است.» گفتند «چگونه؟» گفت «برای آنکه سخن دعبل از گفتار مسلم به کلام عرب نزدیکتر و سبک او به سبک آنان همانندتر و در آن متعصب است.»

«عمرو بن مسعده» گفت: «ابودلف به نزد مأمون آمد مأمون به وی گفت «ای قاسم آیا شعری از خزاعیان به یاد داری که برای ما بخوانی؟» ابودلف گفت «از کدامشان ای امیر مؤمنان؟» هارون گفت «در میان آنها کدامشان را شاعر می دانی؟» گفت از خود آنها «ابوشیص و دعبل و پسر ابوشیص و داود پسر ابی رزین» و از موالی آنها «طاهر و پسرش عبدالله» مأمون گفت: «از شعر کدامشان به غیر از دعبل، می توان پرسید؟ هر چه درباره او می دانی، بگو.» و جاحظ گفته است: از دعبل بن علی شنیدم که می گفت: در حدود شصت سال است که هیچ روزی را بی سرودن شعری نگذرانده ام. و چون دعبل این شعرش را بر ابی نواس خواند:
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أین الشباب؟ و أیة سلکا؟ *** لا أین یطلب؟ ضل بل هلکا

لا تعجبی یا سلم من رجل *** ضحک المشیب برأسه فبکی

ابی نواس گفت: دهان خود و گوش ما را لذت بسیار بخشیدی.

و «محمد بن یزید» گفته است: «به خدا سوگند که دعبل، فصیح است و در پیرامون ادب و ستایش از دعبل، سخن بسیار است که ما در اندیشه ذکر آن نیستیم.» وی ادب را از «صریع الغوانی مسلم بن ولید» فرا گرفت و از دریای ادب وی سیراب شد و خود می گفت: من پیوسته شعر می گفتم و آن را بر مسلم عرضه می کردم و او به من می گفت: پنهانش دار تا این شعر را گفتم که؛

أین الشباب؟ و أیة سلکا؟ *** لا أین یطلب؟ ضل بل هلکا

وقتی این چکامه را بر او خواندم: گفت هم اکنون برو و شعرت را به هرگونه و برای هر کس که خواهی بر خوان. و ابوتمام گفته است: دعبل همیشه به مسلم بن ولید علاقمند و به استادی وی معترف بود تا آنگاه که در جرجان بر وی وارد شد و مسلم به جهت بخلی که داشت پذیرای او نشد. دعبل نیز از او کناره گرفت و این شعر را برای وی فرستاد:

أبا مخلد کنا عقیدی مودة *** هوانا و قلبانا جمیعا معا معا

أحوطک بالغیب الذی أنت حائطی *** و أیجع إشفاقا لأن تتوجعا

فصیرتنی بعد انتحائک متهما *** لنفسی، علیها أرهب الخلق أجمعا

غششت الهوی حتی تداعت أصوله *** بنا و ابتذلت الوصل حتی تقطعا
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و أنزلت من بین الجوانح و الحشا *** ذخیرة ود طالما قد تمنعا

فلا تعذلنی لیس لی فیک مطمع *** تخرقت حتی لم أجد لک مرقعا

فهبک یمینی استأکلت فقطعتها *** و جشمت قلبی صبره فتشجعا

ترجمه: «ای مسلم (ابا مخلد) ما با هم دوست بودیم و دل و جانمان یکی بود. من در غیاب تو پاس دوستی تو را می داشتم و از درد تو به درد می آمدم همچنانکه تو نیز پاسدار من بودی. اما تو از من رویگردان شدی و مرا چنان به خود بدبین کردی که از همه بیمناکم بنیان دوستی را چنان ضعیف کردی که بر سر ما فرو ریخت و پیوند محبت را نیز چنان سست گرفتی که از هم گسیخت. مهر نهفته در درون را که از دل به در نمی آمد، از سینه بیرن کشیدی. پس مرا که دیگر امیدی به تو ندارم سرزنش مکن چه جامه محبت را چنان دریدی که پاره ای هم از آن نماند. ترا دست جذام گرفته خود پنداشتم که بناچار بریدمش و دلرا چنان به شکیبائی وا داشتم که دلیر شد.»

راویان شعر و ادب از جانب دعبل عبارتند از «محمد بن زید» و «حمدوی» شاعر و «محمد بن قاسم بن مهرویه» و دیگران هستند.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا دعبل خزاعی ادبیات عرب زندگینامه تاریخ اسلام تشیع


ابن رومی (آموزه ها)

آموزش ابن رومی از زندگی و خانواده ابن رومی اخباری سودمند وجود ندارد. از مآخذ و مصادر موجود برای کاوش از دوران کودکی، آموزش، اساتید و علما و رواتی که به درسشان حاضر می شده، سودی عاید نمی شود زیرا این مصادر از مطالب مفید در این زمینه خالی است مگر آنچه در جلد ششم «اغانی» به عنوان جمله معترضه متذکر شده است که: ابن رومی از ابی العباس ثعلب روایت کرده و ثعلب از حماد بن مبارک و حماد از حسین بن ضحاک. و چون در جای دیگر ابن رومی از قتیبه روایت می کند و قتیبه از عمر سکونی در کوفه و عمر از پدرش و پدر او از حسین بن ضحاک. پس می توان گفت روایت کردن، همان درس از استاد گرفتن باشد، زیرا ثعلب در سال 200 متولد شده و 21 سال از شاعر بزرگتر بوده است. اما قتیبه (که مقصود ابورجاء قتیبة بن سعید بن جمیل ثقفی محدث و دانشمند معروف باشد) می تواند از کسانی باشد که بر ابن رومی املای حدیث کرده و شاعر ما از دست او آموزش گرفته باشد زیرا وقتی قتیبه از دنیا رفت ابن رومی هنوز بیست ساله نشده بود. او نزد محمد بن حبیب دانشمند بزرگ علم روایت انساب رفت و آمد داشت و خواهیم دید که او در بعضی از مفردات لغات، به او مراجعه می کرده. شرح این مراجعات را خود در دیوانش آورده و روی آنها تکیه می کند، او بعد از این بیت از اشعارش:
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و اصدق المدح مدح ذی حسد *** ملآن من بغضه و من شنف

ترجمه: «صادق ترین مدح، مدح کسی است که بر ممدوحش حسد می برد و از دشمنی نگاهش پر از خشم است.» گوید: محمد بن حبیب مرا گفته است شنف خشمی است که در دیده ظاهر گردد. و بعد از این بیت:

بانوا فبان جمیل الصبر بعدهم *** فللد موع من العینین عینان

ترجمه: «آنها رفتند و شکیب و بردباری هم از کف رفت و پس، آنگاه اشگها از دیدگان روان گردید.» باز به او اشاره کرده گوید: در تفسیر کلمه عینان، از ابن حبیب روایت شده که گفت: عان الماء عینا و عینانا: اذا ساح. «عان فعل ماضی یعین فعل مضارع آن می شود و عین و عینان مصدر و به معنی روان گردیدن است.»

کیفیت آموزش اینها سه نفر از اساتید ابن رومی هستند که نام بردیم در مآخذی که ما مراجعه کرده ایم استادی غیر از این سه کس برای او نمی شناسیم. با این حال ما را این مقدار بس است که بدانیم: او به هر کیفیتی که آموزش گرفته، و معلمش هر کس بوده با بهره کافی از دانش زمانش بزرگ شده و از علوم قدیم و جدید، سهم بسزائی در شعرش آورده است. اگر معری نگفته بود: او در اندیشه های فلسفی به سر می برد، و اگر مسعودی نمی گفت: شعر برای ابن رومی، کمترین وسیله معرفی اوست، ما خود از شواهد پراکنده سخنانش، می توانستیم این معنی را استنباط کنیم. سخنان ابن رومی فراوان و مکرر در اختیار است هر کاوشگری که به برخی از آنها دست یابد، یقین می کند، گوینده اش از فلسفه آگاهی داشته، و با اهلش به مصاحبت می پرداخته، و به کار آن سرگرم بوده، بطوری که در روش و اندیشه او اثر گذاشته است. بیش از این هم از یک دانشجوی فلسفه آن روز برای آموزش آن یا برای اینکه از دانشجویان آن محسوب شود، نباید کار دیگری انتظار داشت. شما نمی توانید از کسی که در فلسفه کار نکرده باشد یا نا آشنای به فلسفه و قیاس منطقی و علم نجوم باشد چنین کلامی بشنوید:
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لما تؤذن الدنیا به من صروفها *** یکون بکاء الطفل ساعة یولد

و إلا فما یبکیه منها و أنها *** لأرحب مما کان فیه و أرغد

ترجمه: «برای اعلام دگرگونیهای دنیا است که طفل هنگام تولد گریه می کند. وگرنه چیست باعث گریه او در حالی که دنیایش وسیع تر و زندگیش مرفه تر شده است.» در اینجا شواهد فراوانی بر توجه و آشنائی او به علوم و اصطلاحات علمی آورده که برای اختصار از پرداختن به آنها صرفنظر می کنیم.

عقیده ابن رومی وضع دینی قرن سوم هجری دچار تحولات زیادی گردید؛ در این عصر مذاهب و نحله ها، زیاد شد، و کمتر کسی بود که نتواند در عقائد موجود نظر و رأیی، برای خود برگزیند و اسلامش را به وسیله آن تفسیر و توجیه کند، تا به وسیله آن خود را از گزند گروه محققان و خوانندگان علوم جدید، نجات بخشد. ابن رومی یکی از این خوانندگان علوم جدید است. انتظار نمی رود مباحثی را که بررسی می کرده، و در مجالس آنها حاضر می گردیده، و سخنانی که از اهل آنها می شنیده، اثری محسوس در او نگذاشته باشد. از این رو او مسلمانی بود، در اسلامش مستقیم، ولی شیعی معتزلی و قدری بود، که عقیده به دو طبیعت (میل به پستی از یک سو و گرایش به طهارت و پاکی از سوی دیگر) داشت و این سالمترین مذاهب و نحله های معروف آن روز از نظر عقیده دینی است.

«معری» در «رسالة الغفران» گفته است: «بغدادیان مدعیند که او اظهار تشیع می کرده و بر این امر استدلال به قصیده جیمیه اش می کنند.» آنگاه در تعقیب آن گفته: «من معتقدم او مذهبی جز مذهب شعرای دیگر نداشته است.» ما نمی دانیم از چه رو «معری» در تشیع او تردید کرده می گوید «او مذهبی جز مذهب شعرای دیگر نداشته است» شعرا هم وقتی مذهب تشیع را می پذیرند مانند سایر مردم واقعا شیعه می شوند بلکه گاهی راه افراط را پیش گرفته بیش از دیگر شیعیان اظهار تشیع می نمایند، ما معتقدیم معری بر همه اشعار او آگاهی نداشته، از این رو حقیقت مذهبش بر او پوشیده مانده است، و اگر چنین نبوده، نباید این حقیقت بر او پنهان ماند. گذشته از این، قصیده جیمیه به تنهائی در اظهار تشیع او بی شک کافی است زیرا شاعر هیچگونه انگیزه طمع یا سازش با دستگاهی نداشته و بعکس با سرودن آن، خود را، آماج خطر شدیدی از ناحیه طاهریان و عباسیان قرار داده است. در این قصیده خود، او «یحیی بن عمر بن الحسین بن زید بن علی (بن الحسین) (ع) را که مقابل دستگاه خلافت، و رو در روی طاهریان، حکام خراسان قیام کرد، رثا گفته است. و در آن قصیده در حالی که از (حکام سوء) طاهریان یاد می کند، خطاب به بنی عباس گوید:
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أجنوا بنی العباس من شنآنکم *** و أوکوا علی ما فی العیاب و أشرجوا

و خلوا ولاة السوء منکم و غیهم *** فأحری بهم أن یغرقوا حیث لججوا

نظار لکم أن یرجع الحق راجع *** إلی أهله یوما فتشجوا کما شجوا

علی حین لا عذری لمعتذریکم *** و لا لکم من حجة الله مخرج

فلا تلقحوا الآن الضغائن بینکم *** و بینهم إن اللواقح تنتج

غررتم لئن صدقتم أن حالة *** تدوم لکم و الدهر لونان أخرج

لعل لهم فی منطوی الغیب ثائرا *** سیسمو لکم و الصبح فی اللیل مولج

ترجمه: «ای بنی عباس از دشمنی های خود دست بدارید و معایب خود را سخت سر بسته نگهدارید. حکام سوء تان را با گمراهیهایشان رها کنید، که شایسته آنها، غرق شدن در امواج فسادشان است. در انتظار روزی که باز گرداننده ای، حق را به اهلش برساند باشید، آنگاه چنانکه افرادی محزون بودند، شما محزون خواهید شد. هنگامی فرا رسد که از خطاهای خود. پوزش نتوانید آورد و حجت خدا بر شما تمام شده راه فراری ندارید. بذر دشمنی اکنون فیما بین نیفشانید که این بذرها به ثمر خواهد رسید. به زیان شما است که اگر فکر کنید وضع (موجود) برایتان دوام خواهد یافت با اینکه روزگار یک رنگ باقی نمی ماند. شاید در سویدای نهان نهضتی برپا گردد و آنان را بر شما برتری دهد که همیشه بامداد روشن در دل شب تاریک است.»

تشیع شیعه به «بنی عباس» چه بگوید سخت تر و صریحتر از این که بترسید از آینده خود و منتظر دولت علویان باشید؟ او با این سخن بنی عباس را از زوال ملکشان ترسانده و برای آل علی آرزوی روزی را کرده که دشمنانشان را بکوبند و حقشان را بازستانند، خونخواهی کنند، و ظلمهای وارده را پاسخ گویند. او از علویان مانند هر فرد شیعی به طور واضحی هواخواهی کرده است. از این واضحتر، اشعار نونیه اوست که در آن آرزوی هلاک دشمنانشان را دارد و خود را توبیخ می کند که چرا در یاری آنها از جانفشانی کوتاهی کرده است:
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إن یوالی الدهر أعداء لکم *** فلهم فیه کمین قد کمن

خلعوا فیه عذار المعتدی*** و غدوا بین اعتراض و أرن

فاصبروا یهلکهم الله لکم *** مثل ما أهلک أذواء الیمن

قرب النصر فلا تستبطئوا *** قرب النصر یقینا غیر ظن

و من التقصیر صونی مهجتی *** فعل من أضحی إلی الدنیا رکن

لا دمی یسفک فی نصرتکم *** لا و لا عرضی فیکم یمتهن

غیر أنی باذل نفسی و إن *** حقن الله دمی فیما حقن

لیت أنی غرض من دونکم *** ذاک أو درع یقیکم و مجن

أتلقی بجبینی من رمی *** و بنحری و بصدری من طعن

إن مبتاع الرضا من ربه *** فیکم بالنفس لا یخشی الغبن

ترجمه: «اگر روزگار دشمنانتان را حکم و قدرت بخشیده، رقیبی هم در کمین آنها نشسته است. اینان در میان اعتراض مردم و خود خواهی های خویش، رشته حق را گسیخته دست به تجاوز زدند. شکیبا باشید که خداوند آنان را به خاطر شما هلاک خواهد کرد چنانکه ملوک یمن را به هلاکت رسانید. زمان یاری نزدیک شده است کندی نورزید یقینا یاری نزدیک است. این از تقصیرهای من است، کاری کرده ام مانند کار به دنیا وابستگان که خونم حفظ شده. این چیست که خونم نه دریاری شما می ریزد، و نه به آبرو و شخصیتم لطمه ای وارد میشود. ولی من جانم را نثار خواهم کرد، هرچند خداوند خون مرا با خونهای دیگران تا کنون حفظ کرده است. کاش من به جای شما آماج حوادث می شدم یا می توانستم زره یا پوشش ضخیمی برای شما باشم. با پیشانی ام تیر مخالف را به خود گیرم و با گلوگاه و سینه ام، نیزه دشمنان را به خود می خرم. کسی که بخواهد در راه شما رضای حق را بخرد، هیچگاه از ترس جانش، احساس غبن نمی کند.»
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کسی که اینگونه سخن گوید و چنین درکی داشته باشد، هیچ جای شبهه در تشیعش نخواهد بود او خود را برای محبت آل علی بدون هیچگونه غرض مادی در معرض مرگ قرار می دهد، به خاطر آنها بخشم می آید، اعلام مهر و عاطفتی نسبت به آنها می کند که نه نفعی از آن عاید خود و نه عاید آنها می گردد. ابن رومی از «یحیی بن عمر» جز به لقب شهید چنانکه در قصیده ی جیمیه ملاحظه می شود، یاد نمی کرد. در واقعه مستقل دیگری از او با این دو بیت یاد کرده است:

کسته القنا حلة من دم *** فأضحت لدی الله من أرجوان

جزته معانقة الدارع *** - ین معانقة القاصرات الحسان

ترجمه: «نیزه دشمن پارچه خونین بر او پوشانید و او نزد خداوند با رنگ قرمز وارد شد. پاداش روبوسی او بادار، عینا رو بوسی او با زیبارویان آزرم دیده گردید.»

تنها پاره ای از این اشعار کافی بود که او را شیعه آل ابیطالب، معرفی کند و دلیل بر این باشد که او تشیع را به عنوان مذهبی در امر خلافت اسلامی پذیرفته است، مانند مذاهب شعرا یا غیر شعرا. به ویژه تشیع معتدلی که اهل آن عقیده دارند جائز است امامت شخص فروتر با وجود شخص برتر، و لعن صحابه ای را که در امر خلافت معارض علی شدند، زشت می دانند، این شیعیان بیشتر زیدی هستند که در لشگر «یحیی بن عمر» برای مقابله با بنی عباس قیام کردند. اینان در یاری آل علی چیزی بیشتر از ابن رومی نمی گویند، و آرزوئی زیادتر از آرزوی او ندارند. به نظر می رسد ابن رومی تشیع را از پدر و مادرش به ارث برده باشد، زیرا مادرش ایرانی الاصل بود، و تشیع به مذهب ملتش، ایرانیان در یاری آل علی، نزدیک تر بود و هم به این دلیل که پدرش او را علی نامید و علی از اسماء محبوب شیعیان است که یاران سرسخت خلفا از آن اجتناب می کنند. ایرادی بر پدر شاعر نیست که با وجودی که شیعه بود در خدمت یکی از خاندانهای بنی عباس به سر می برد، زیرا پیشوایانش مردمی بودند که خود را از خلافت و ولایت عهدی که علت دشمنی شدید بین عباسیان و علویان می گردید. دور نگه می داشتند، گاهی اتفاق می افتاد پاره ای از خلفا و ولی عهدانشان نسبت به علی و اولاد علی اظهار احترام و تکریم نمایند، چنانکه این امر در مورد «معتضد» خلیفه ای که ابن رومی زیاد مدح او را گفته، مشهور است. و چنانکه از «منتصر» ولیعهدی که می گویند پدرش «متوکل» را به جرم یک برخورد شوخی که بین آن دو اتفاق افتاد، در دفاع از حرمت علی و آل علی، کشت، این امر، نیز به شهرت پیوسته است، (سپس بعد از تأیید تشیع بنی طاهر در صفحه 207- 209 گوید:) بهترین عقیده ای که شایسته است انسان در راه آن بکوشد، عقیده ای است که انسان را هنگام ترس، دلیری بخشد و چون از دگرگونیهای حوادث، به خشم آمد راه تسلی خاطر و پوزش را در برابرش بگشاید آرزوی رسیدن به آینده ای بهتر از وضع حاضر، را پیش پایش نهد. و از این نزدیکتر، تیرگیهای نادانی را بزداید و حق هر کس را بپردازد همه اینها را از ابن رومی به حد کامل در تشیع علوی طرفدار امام منتظر غایب به دست می آورد، در مقابل عباسیان که طرفدار وضع حاضرند و مردم همه دشمن آنهایند، و آرزوی زوال ملکشان را دارند. از این رو تشیع ابن رومی در دلش بود، در امیدهایش بود، و او بر مذهب دیگر شاعران و بر مذهب دیگر مردان، از طرفداران تشیع بود.
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شعرا ابن رومی زندگینامه عقیده تشیع جهان بینی اسلامی معتزله


گزارش زندگی و احوالات دعبل (روایت حدیث)

نشانه های نبوغ ادبی دعبل دعبل را کتابی است به نام «الواحدة فی مناقب العرب و مثالبها» و کتاب دیگری دارد به نام «طبقات الشعراء» که از کتابهای پر ارزش و از مآخذ مورد اعتماد در ادب و گزارش زندگی شاعران است. مرزبانی در ص 227 و 240 و 245 و 267 و 361 و 434 و 478 معجم الشعراء مطالبی از آن کتاب نقل کرده و خطیب بغدادی در صفحات 342 ج 2 و 143 ج 4 تاریخش و ابن عساکر در صفحات 46، 47 ج 7 تاریخش و ابن خلکان در صفحه 166 ج 2 تاریخش و یافعی در ص 132 ج 2 «مرآت» مطالبی را از آن کتاب بازگو کرده اند و بیش از همه ابن حجر در صفحات 69، 132، 172، 370، 411، 525 527 ج 1 و 99، 103، 108 ج 2 و 91 و 119 و 123 و 270 و 565 ج 3 و 74، 565، ج 4 و دیگر صفحات «الاصابه» به نقل مطالبی از آن کتاب پرداخته است و می پنداریم که این کتاب، کتابی بزرگ و تقسیم بندی آن بر اساس شهرها بوده است به این ترتیب: اخبار شعراء بصره: آمدی در ص 67 «المؤتلف و المختلف» و ابن حجر در ص 270 ج 3 «الاصابه» با این عنوان مطالبی از او نقل کرده اند.

ص: 15142






اخبار شعراء الحجاز: ابن حجر دو ص 74 ج 4 «الاصابه» با این عنوان مطلبی را از او نقل کرده و گفته است: دعبل در «طبقات الشعراء» و در (بخش) مردم حجاز چنین یاد کرده است.

اخبار شعراء بغداد. آمدی در ص 67 «المؤتلف» مطلبی را تحت اسم «کتاب شعراء بغداد» از او نقل کرده است. و آن چنانکه در تاریخ ابن عساکر است، دعبل را دیوان شعر فراهم آمده ای بوده است. و ابن ندیم گفته است: صولی اشعار وی را در 300 برگ پرداخته است، و در ص 210 فهرستش یکی از کتابهای «ابی فضل احمد بن طاهر» را کتاب «اختیار شعر دعبل» دانسته است. از نشانه های نبوغ دعبل، چکامه ای است که در مناقب یمن و برتری شاهان و دیگر مردم آن سروده و بنا به آنچه در ص 176 (نشوار المحاضره) تنوخی است در حدود 60 بیت دارد و مطلع آن چنین است:

افیقی من ملامک یا طعینا *** کفاک اللوم مر الاربعینا

وی این قصیده را در رد چکامه کمیت که در ستایش نزاریان گفته و 300 بیت دارد و نخستین بیتش این است:

الا حییت عنا یا مدینا *** و هل ناس تقول مسلمینا

پرداخته. کمیت نیز آن قصیده را در رد چکامه اعور کلبی که سر آغازش چنین است: «أسودینا و أحمرینا...» سرود.

دعبل پس از سرودن آن قصیده پیغمبر (ص) را در خواب دید که او را از یاد کرد کمیت به بدی نهی فرمودند. این شاعر تا آن روز که به رد کمیت نپرداخته بود، پیوسته در نزد مردم گرامی و گرانقدر بود و این ردیه از اسباب افتادگی او شد و «ابوسعد مخزومی» قصیده ای در رد وی سرود و به دنبال این پیکار و درگیری، فخر فروشی نزار بر یمن و سرافرازی یمن بر نزار آغاز شد و هر یک از این دو گروه به مفاخر خویش توسل جستند و کار مردم به تباهی گشید و عصبیت در بیرون و درون دیار اوج گرفت و نتیجه آن فرمانروائی «مروان بن محمد جعدی» و عصبیت او درباره قومش نزار و بر ضد یمن شد و بالاخره یمن از مروان روی گرداند و به دعوت عباسیان گروید و کار به انتقال دولت از امیه به بنی هاشم کشید و به دنبال آن داستان «معن بن زائده» در یمن پیش آمد که مردم آنجا را به جانبداری از قومش ربیعه و دیگر نزاریان کشت و پیمانی را که پیش از آن در میان یمن و ربیعه بود گسست. (تا آخر داستان که در ص 197 ج 2 مروج الذهب آمده است.)
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در روایت حدیث ابن شهر آشوب در ص 139 کتاب (المعالم) دعبل را از اصحاب امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) دانسته و نجاشی در ص 198 فهرستش از برادرش چنین آورده است که دعبل به دیدار موسی بن جعفر (ع) و ابوالحسن رضا نائل آمده و محضر امام محمد بن علی جواد (ع) را درک و او را دیدار کرده است. «حمیری» در کتاب «الدلائل» و ثقة الاسلام کلینی در (اصول کافی) روایت کرده اند که وی بر امام رضا (ع) داخل شد و امام چیزی به وی بخشیدند و دعبل خدای تعالی را ستایش نکرد امام فرمودند چرا خدای تعالی را حمد نکردی پس از آن به خدمت امام جواد رسید و حضرت چیزی به او دادند و او گفت الحمد لله و امام فرمودند، ادب کردی. این شاعر از گروهی روایت حدیث کرده است که از آن جمله اند:

1- حافظ شعبه بن حجاج درگذشته به سال 160 و از این طریق احادیثی در کتب دو گروه سنی و شیعه از او یاد شده است مثل آنچه در ص 240 امالی شیخ و ص 228 ج 5 تاریخ ابن عساکر آمده است.

2- حافظ سفیان ثوری م 161. (تاریخ ابن عساکر ج 5 ص 228).

3- پیشوای مالکیان، مالک بن انس درگذشته بسال 179 (تاریخ ابن عساکر ج 5 ص 228).

4- ابوسعید سالم بن بصری م پس از سال 200 (تاریخ ابن عساکر ج 5 ص 228).

5- ابوعبدالله محمد بن عمرو واقدی متوفی 207 (تاریخ ابن عساکر ج 5 ص 228).

6- مأمون خلیفه عباسی درگذشته به سال 218. تاریخ الخلفاء ص 204.
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7- ابوالفضل عبدالله بن سعد زهری بغدادی درگذشته به سال 260 که وی حدیث روزه روز غدیر را که در ص 401 ج1 این کتاب یاد شد، از دعبل و او از ضمزه از ابن شوذب، از مسطر، از ابن حوشب و او از ابی هریره، روایت کرده است.

8- محمد بن سلامه که شیخ طایفه (صدوق) در ص 237 امالی خود از طریق وی خطبه مشهور به شقشقیه را از او روایت کرده است و آغاز آن خطبه این است:

«و الله لقد تقمصها ابن ابی قحافة و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی ینحدر عنی السیل و لا یرقی الی الطیر و لکنی سدلت عنها ثوبا و طویت عنها کشحا.»

9- سعید بن سفیان اسملی مدنی (امالی شیخ ص 227)

10- محمد بن اسماعیل «مشترک»

11- مجاشع بن عمر، که دعبل از او و او از مسیره از جرزی، از ابن جبیر از ابن عباس روایت کرده است که وی را از این کلام خدای عز و جل پرسیدند: «وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجرا عظیم؛ خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است.» (فتح/ 29) الحدیث (امالی شیخ ص 240)

12- موسی بن سهل راسبی، ابن حجر در ص 348. «تهذیب التهذیب» او را شیخ دعبل دانسته ولی معرفی نکرده است.

ابن عساکر در ص 228 ج 5 تاریخش. یحیی بن سعید انصاری را از کسانی شمرده است که می گویند دعبل از او نقل روایت کرده است و این نکته بر او پوشیده مانده است که یحیی انصاری در سال 143 و چند سال پیش از دعبل درگذشته است.
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راویان حدیث از جانب دعبل 1- برادرش ابوالحسن علی که در بسیاری از کتب حدیث و تراجم ذکرش آمده است.

2- موسی بن حماد یزیدی (فهرست نجاشی ص 117).

3- ابوالصلت هروی درگذشته به سال 236 (در مآخذ بسیار).

4- هارون بن عبدالله مهلبی (در امالی و عیون).

5- علی بن حکیم (در اصول کافی).

6- عبدالله بن سعید اشقری (اغانی و غیر آن).

7- موسی بن عیسی مروزی

8- ابن منادی احمد بن ابی داود درگذشته به سال 272 (تاریخ ابن عساکر)

9- محمد بن موسی بریری (تاریخ ابن عساکر).



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 526، جلد 4 صفحه 277 

شیخ طوسی- أمالی الطوسی- صفحه 372 ح 803، صفحه 377 ح 807، صفحه 378 ح 810 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 18 صفحه 29، 31 [20/ 131، 135] -جلد 20 صفحه 162، 155 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 162 رقم 428، صفحه 277 رقم 727 

ابی جعفر محمد بن علی بن رستم طبری- بشارة المصطفی لشیعة المرتضی- جلد 2 صفحه 98 

ابن حجر عسقلانی- تهذیب التهذیب- جلد 10 صفحه 310 رقم 619 

المحسن بن علی التنوخی- نشوار المحاضرة- جلد 2 صفحه 140 رقم 73 

ابن ندیم- فهرست ابن الندیم- صفحه 164، 183 

شیخ صدوق- عیون أخبار الرضا- جلد 2 صفحه 281 ح 2 

شیخ صدوق- الأمالی للصدوق- صفحه 526 ح 16 

خطیب بغدادی- تاریخ بغداد- جلد 2 صفحه 326 رقم 816 
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ابن عساکر- تاریخ مدینة دمشق- جلد 6 صفحه 6، 69 

ابو جعفر محمّد بن یعقوب کلینی- أصول الکافی- جلد 1 صفحه 496 ح 8 

ابن حبان- الثقات لابن حبّان- جلد 9 صفحه 132 

جلال الدین سیوطی- تاریخ الخلفاء- صفحه 284 

حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 3 صفحه 257 

ابن شهرآشوب مازندرانی- معالم العلماء- صفحه 151

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب دعبل خزاعی اهل بیت (ع) حدیث راویان حدیث


وامق مسیحی (چکامه های مسیحیان در ستایش امیرالمؤمنین)

گروهی دیگر از مسیحیان در مدح امیرالمؤمنین (ع) شرکت جسته و اشعاری نغز در مدح آن بزرگوار سروده اند مانند زینبا ابن اسحق رسعنی موصلی مسیحی. اشعار زیر را بیهقی، و زمخشری، و ابوحیان، و ابوالعباس عسقلانی و ابوعبدالله زرقانی مالکی و مقری مالکی و شیخ محمد الصبان از سروده های زینبا پسر اسحق موصلی مسیحی نقل کرده اند:

عدی و تیم لا أحاول ذکرها *** بسوء و لکنی محب لهاشم

و ما تعترینی فی علی و رهطه *** إذا ذکروا فی الله لومة لائم

یقولون ما بال النصاری تحبهم *** و أهل النهی من أعرب و أعاجم

فقلت لهم إنی لأحسب حبهم *** سری فی قلوب الخلق حتی البهائم

ترجمه: «با اینکه مایل نیستم از دودمان تیم و عدی (خاندان عمر و ابابکر) به بدی نام برم ولی من دوستدار هاشمم. عشقی درباره علی و آلش، وقتی یاد شوند در دلم می گذرد که از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی هراسم. می گویند از چیست که مسیحیان آنان را دوست دارند و خردمندان عرب و عجم نیز. به آنها گفتم پندار من اینست که دوستی آنها در دل همه خلائق حتی حیوانات وجود دارد.» خطیب خوارزمی و ابن شهر آشوب و اربلی اشعار زیر را به یکی از مسیحیان نسبت داده اند:
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علی أمیر المؤمنین صریمة *** و ما لسواه فی الخلافة مطمع

له النسب الأعلی و إسلامه الذی *** تقدم فیه و الفضائل أجمع

بأن علیا أفضل الناس کلهم *** و أورعهم بعد النبی و أشجع

فلو کنت أهوی ملة غیر ملتی *** لما کنت إلا مسلما أتشیع

ترجمه: «امیرالمؤمنین علی را عزمی راسخ است و جز او دیگری را در خلافت طمع کردن روا نیست. او دارای نسبی برتر، و اسلامی اقدم، و فضائلی است که مسلمانان اجماع کرده اند: به اینکه علی از تمام مردم بعد از پیغمبر برتر، با ورع تر و شجاعتر است. من هر گاه به ملتی غیر از ملت خود گرایم بی تردید مسلمان شیعی خواهم بود.»

استاد عمادالدین طبری اشعار ذیل را به ابی یعقوب مسیحی نسبت داده است:

یا حبذا دوحة فی الخلد نابتة *** ما فی الجنان لها شبه من الشجر

المصطفی أصلها و الفرع فاطمة *** ثم اللقاح علی سید البشر

و الهاشمیان سبطاه لها ثمر*** و الشیعة الورق الملتف بالثمر

هذا مقال رسول الله جاء به *** أهل الروایات فی العالی من الخبر

إنی بحبهم أرجو النجاة غدا *** و الفوز مع زمرة من أحسن الزمر

ترجمه: «آفرین بر درختی که در بهشت برین روئیده هیچ درختی با آن برابری نمی کند. مصطفی ریشه، فاطمه شاخه، آنگاه علی آقای انسانها لقاح آن درختند. و آن دو هاشمی، دو سبط پیغمبر، میوه آن و شیعیان پیچیده به اطراف آنند. این مضمون گفتار پیغمبر است که راویان احادیث به سند عالی نقل کرده اند. من به دوستی آنها آرزو دارم فردا نجات یابم و با گروه برتر محشور شوم.»
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این مرد مسیحی در اشعار خود اشاره به حدیثی کرده که حافظان احادیث از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده اند که فرمود: «انا الشجرة و فاطمة فرعها و علی لقاحها و الحسن و الحسین ثمرتها و شیعتنا ورقها و اصل الشجرة فی جنة عدن و سائر ذلک فی سائر الجنة؛ من مانند درختی هستم که فاطمه شاخه آن، علی پیوند آن، حسن و حسین میوه آن، شیعیان ما برگهای آنند، ریشه درخت در بهشت «عدن» و بقیه اش در دگر جاهای بهشت است.»

این عین تعبیر حدیث در کتابهای اهل سنت است، اما نزد علمای ما تعبیر روایات چنین است: «خلق الناس من اشجار شتی و خلقت انا و علی بن ابیطالب من شجرة واحدة فما قولکم فی شجرة انا اصلها، و فاطمة فرعها، و علی لقاحها و الحسن و الحسین ثمارها و شیعتنا اوراقها فمن تعلق بغصن من اغصانها ساقته الی الجنة و من ترکها هوی فی النار؛ مردم هر کدام از درختهای مختلفی آفریده شده اند، من و علی بن ابیطالب از یک درخت آفریده شدیم شما در مورد درختی که من آن را ریشه، و فاطمه آن را شاخه و علی آن را پیوند، و حسن و حسین آن را میوه و شیعیان ما آن را برگهایند، چه می گوئید؟ کسی که به یکی از شاخهای آن بیاویزد او را به بهشت می کشاند و کسی که آن را رها کند در آتش فرو خواهد افتاد.»

یکی از مسیحیان متأخر که علی (ع) را مدح گفته اند عبدالمسیح انطاکی مصری در قصیده علوی مبارک اوست در 5595 بیت از جمله در صفحه 547 در اینباره گوید:
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للمرتضی رتبة بعد الرسول لدی *** أهل الیقین تناهت فی تعالیها

ذو العلم یعرفها ذو العدل ینصفها *** ذو الجهل یسرفها ذو الکفر یکمیها

و إن فی ذاک إجماعا بغیر خلا *** ف فی المذاهب مع شتی مناحیها

و إن أقر بها الإسلام لا عجب *** فإنه منذ بدء الوحی داریها

و إن تنادی جموع المسلمین بها *** فقد وعت قدرها من هدی هادیها

بل جاوزتهم إلی الأغیار فانصرفت *** نفوسهم نحوها بالحمد تطریها

و ذی فلاسفة الجحاد معجبة *** بها و قد أکبرت عجبا تسامیها

و رددت بین أهل الأرض مدحتها *** فیه و قد صدقت وصفا و تشبیها

کذا النصاری بحب المرتضی شغفت *** ألبابها و شدت فیه أغانیها

فلست تسمع منها غیر مدحته ال *** غراء ما ذکرته فی نوادیها

فارجع لقسانها بین الکنائس مع *** رهبانها و هی فی الأدیار تأویها

تجد محبته بالاحترام أتت *** نفوسها و له أبدت تصبیها

و انظر إلی الدیلم الشجعان خائضة ال *** حروب و الترک فی شتی مغازیها

تلف استعاذتها بالمرتضی و لقد *** زانت بصورته الحسنا مواضیها

و آمنت أن ترصیع السیوف بصو*** رة الوصی ینیل النصر منضیها

ترجمه: «مرتضی را بعد از پیامبر به عقیده اهل یقین مقامی بی نهایت بلند است. دانشمندان آن مقام را می شناسند و دادگران انصاف می ورزند، نادانها، مسرف و کافران نسبت به آن اختفاء می کنند. در این امر اجماع بلا خلاف در مذهب از نواحی مختلف موجود است. اگر اسلام بدان اعتراف کند جای شگفتی نیست که از آغاز وحی، اسلام می دانست. و هر گاه بخواهی تو گروه مسلمین را اعلام کنی، قبل از این صاحب رسالت آن را اعلام کرده است. بلکه این پذیرش به غیر مسلمین سرایت کرده آنها نیز متوجه حق گزاری علی شده اند. حتی طرفداران فلسفه مادی از مقام علی در شگفتند و بزرگواریش آنان را بیشتر به تعجب آورده. در میان مردم زمین مدح او تکرار می شود و توصیف و تشبیهات نغز در این مورد صادق آمده. همچنین دل مسیحیان شیفته حب علی است و به دوستیش سرود خوانی می کنند. از آنها در هر محفلی که نامش به میان آید جز مدح غرای او را نمی شنوی، نزد کشیشهای مسیحی در میان کلیساها و راهبان آنها در پناه دیرها برو، تا محبت آمیخته باحترام او را بیابی که به دلهای آنها نشسته و با او عشق می ورزند.
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شما دلیران دیلم را بنگرید وقتی در بحران جنگ فرو می روند و ترکها را در هر جنگی. می بینی همه به مرتضی پناه می برند و تصویر زیبای او را بر شمشیرهای خود نقش می کنند. و ایمان دارند هرگاه شمشیر خود را به تصویر او مرصع کنند پیروزی آنان تضمین خواهد شد.»

در این اواخر استاد بولس سلامه قاضی مسیحیان در بیروت پس از خواندن کتاب الغدیر ما، قصیده بی نظیر خود را تحت عنوان «عید الغدیر» در 3085 بیت سرود. در این قصیده تحلیل و دقت نظر خاصی به کار رفته، پرده از روی حقایق آشکاری برداشته و با تاریخ صحیح راه می رود.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 19، جلد 5 صفحه 33 

احمد بن محمد مقری- نفح الطیب- جلد 1 صفحه 505 [3/ 135 رقم 169] جلد 3 صفحه 137 رقم 169، 137 

حاکم نیشابوری- الحاکم فی المستدرک- جلد 3 صفحه 160 [3/ 174 ح 4755] 

ابن شهرآشوب- المناقب- جلد 10صفحه 48، جلد 2 صفحه 237 [4/ 144]، 201- 202 
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زمخشری- ربیع الأبرار- جلد 1 صفحه 487 
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مسیحیت وامق مسیحی تشیع امام علی (ع) مدح


گزارش زندگی و احوالات دعبل (رفتار با خلفا)

رفتار دعبل با خلفاء و وزراء این ناحیه از زندگی شاعر، فراخ میدان و پر دامنه است و جستجوگر در میان کتب تاریخ و تذکره های مفصل ادبی، بخشهائی را در پیرامون آن نگاشته می بینند که سخنان بی جا بسیار دارد و ما از تمام آنها در می گذریم و فقط اندکی را گلچین می کنیم.

1- «یحیی بن اکثم» گفت: مامون دعبل را به نزد خود خواند و امان بخشید و من در آنجا نشسته بودم که شاعر از در درآمد و مأمون وی را گفت: «قصیده رائیه ات را بخوان.» دعبل سرودن چنین قصیده ای را انکار و از آن اظهار بی اطلاعی کرد. مأمون گفت: «تو را بر آن قصیده همانطور که به جان امان دادم، امان می بخشم.» و شاعر چنین خواندن گرفت:

تأسفت جارتی لما رأت زوری *** و عدت الحلم ذنبا غیر مغتفر

ترجو الصبا بعد ما شابت ذوائبها *** و قد جرت طلقا فی حلبة الکبر

أجارتی إن شیب الرأس یعلمنی *** ذکر المعاد و أرضانی عن القدر

لو کنت أرکن للدنیا و زینتها *** إذا بکیت علی الماضین من نفر

أخنی الزمان علی أهلی فصدعهم *** تصدع الشعب لاقی صدمة الحجر

بعض أقام و بعض قد أصات به *** داعی المنیة و الباقی علی الأثر
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أما المقیم فأخشی أن یفارقنی *** و لست أوبة من ولی بمنتظر

أصبحت أخبر عن أهلی و عن ولدی *** کحالم قص رؤیا بعد مدکر

لو لا تشاغل عینی بالألی سلفوا *** من أهل بیت رسول الله لم أقر

و فی موالیک للمحزون مشغلة *** من أن تبیت لمشغول علی أثر

کم من ذراع لهم بالطف بائنة *** و عارض بصعید الترب منعفر

أمسی الحسین و مسراهم لمقتله *** و هم یقولون: هذا سید البشر

یا أمة السوء ما جازیت أحمد فی *** حسن البلاء علی التنزیل و السور

خلفتموه علی الأبناء حین مضی *** خلافة الذئب فی أبقار ذی بقر

ترجمه: «دلبرم چون کناره گیریم از زنان دید، نگران شد و خردمندی را گناهی نابخشودنی شمرد. وی با گیسوان سپیدش و با آنکه به گروه پیران پیوسته است، آرزوهای جوانی دارد. دلبرا موی سپید یاد معاد را در من بیدار و مرا به سرنوشتم خرسند می کند. اگر به دنیا و زیور آن دل می بستم از اندوه رفتگان می گریستم. روزگار بر خاندان من تاخت و آن را چون جامی که به سنگ می شکنده در هم شکست. گروهی از آنها بجا مانده اند و برخی دیگر به جارچی مرگ از میان رفتند.

دیگران هم به دنبال آنان خواهند رفت. ترس من از این است که بازماندگان از من جدا می شوند، چشم به راه بازگشت رفتگان هم که نیستم. در خبر از خاندان و فرزندانم، به خفته ای می مانم که پس از بیداری به بازگوئی خوابش بپردازد. دل مشغولی چاکرانتان (خاندان پیغمبر) از فقدان پیاپی کشتگانتان، خواب و آسایش را از آنها ربوده است. چه دستها که در سرزمین نینوا قلم شد! و چه گونه ها که بر خاک خفت! روز عاشورای حسین به شب انجامید و دیگران شبانه بر قتلگاهش گذشتند و گفتند: این سرور انسانها است. ای بد مردم! پاداش پیغمبر را در برابر نعمت پرارزش قرآن و سوره های آن این چنین باید داد که چون رحلت فرمود مانند گرگی که بر گوسفندان «ذی بقر» شبانی کند، بر فرزندان او خلافت کنید؟»
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یحیی گفت: مأمون در این هنگام مرا در پی کاری فرستاد چون رفتم و برگشتم دعبل سخنش را به اینجا رسانده بود که:

لم یبق حی من الأحیاء نعلمه *** من ذی یمان و لا بکر و لا مضر

إلا و هم شرکاء فی دمائهم *** کما تشارک أیسار علی جزر

قتلا و أسرا و تخویفا و منهبة *** فعل الغزاة بأرض الروم و الخزر

أری أمیة معذورین إن قتلوا *** و لا أری لبنی العباس من عذر

قوم قتلتم علی الإسلام أولهم *** حتی إذا استمکنوا جازوا علی الکفر

أبناء حرب و مروان و أسرتهم *** بنو معیط ولاة الحقد و الزعر

اربع بطوس علی قبر الزکی بها *** إن کنت تربع من دین علی وطر

قبران فی طوس: خیر الناس کلهم *** و قبر شرهم هذا من العبر

ما ینفع الرجس من قبر الزکی و لا *** علی الزکی بقرب الرجس من ضرر

هیهات کل امرئ رهن بما کسبت *** له یداه، فخذ ما شئت أو فذر

ترجمه: «از قبائل «ذی یمن» و «بکر» و «مضر» که من آنها را می شناسم، قبیله ای نماند که در خون خاندان پیغمبر شریک نباشد، همچون قماربازانی که در لاشه شتر شریکند. از کشتار و به زنجیر کشیدن و از ترساندن و ویرانگری با دودمان پیغمبر همان کردند که سربازان اسلام در سرزمین روم و فرنگ می کنند، خاندان امیه را در کشتارشان معذور می دارم ولی برای بنی عباس عذری نمی بینم چه آنها مردمی بودند که نخستین فردشان را بر اساس اسلام کشتید و چون آنها چیره شدند، کافرانه انتقام گرفتند. فرزندان امیه و مروان و خاندان آنها مردمی همه کینه توز و ستمگرند. آنگاه که به نیازی مذهبی در اندیشه ماندن در جائی هستی، در کنار قبر پاکی که در طوس است بمان. در طوس دو گور است: یکی از آن بهترین مردم و دیگری متعلق به بدترین آنها و این پند آموز است. آن پلید را از جوار این پاک سودی نرسد و نزدیکی آن ناپاک به این وجود تابناک زیانی نزند. چه هر کس در گرو دست آورد خویش است و تو هر یک از نیک و بد را که خواهی برگزین یا واگذار.»
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راوی گفت: مأمون دستارش را به زمین زد و گفت «ای دعبل به خدا که راست گفته ای.»

شیخ ما صدوق در ص 390 امالی خود به اسنادش از دعبل آورده است که چون خبر درگذشت امام رضا (ع) در قم به من رسید، آن قصیده رائیه را سرودم. آنگاه ابیاتی از آن را یاد کرده است.

ابراهیم بن مهدی «ابراهیم بن مهدی» بر مأمون وارد شد و شکایت حال خویش را با او چنین در میان گذاشت: «ای امیر مؤمنان! خدای سبحانه و تعالی شخص تو را بر من برتری داد و مهر و بخشایش مرا به دلت انداخت و ما و تو در نسب یکسانیم. اینک دعبل مرا هجو کرده و باید از او انتقام بگیری.» مأمون گفت «مگر چه گفته است؟ شاید این سروده او را می گوئی:

نعر ابن شکلة بالعراق و أهله *** فهفا إلیه کل اطلس مائق»

و ابیات هجویه را خواند. ابراهیم گفت: «این یکی از هجویه های اوست مرا به اشعاری زشت تر از این نیز هجو کرده است.» مأمون گفت: «تو را اقتدا به من است: چه دعبل از من نیز بدگوئی کرده و من تحمل نموده ام درباره من گفته است:

أ یسومنی المأمون خطة جاهل *** أو ما رأی بالأمس رأس محمد

إنی من القوم الذین سیوفهم *** قتلت أخاک و شرفتک بمقعد

شادوا بذکرک بعد طول خموله *** و استنقذوک من الحضیض الأوهد»

ترجمه: «آیا مأمون با من همان رفتاری می کند که با مردم نادان دارد، مگر دیروز سر برادرش محمد را ندید؟ من از آن قومی هستم که شمشیرشان برادرت را کشت و تو را بر سریر خلافت نشاند همان گروهی که تو را پس از گمنامی بسیار نامدار کردند و از خاک مذلت بر گرفتند.»
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ابراهیم گفت: «ای امیر مؤمنان خداوند بر بردباری و دانائیت بیفزاید. چه هیچ یک از ما جز به فزونی دانش تو سخن نخواهد گفت و جز به پیروی از شکیبائی تو، تاب این سخنان نمی آرد.»

میمون بن هارون «میمون بن هارون» آورده است که ابراهیم بن مهدی درباره دعبل سخنی به مأمون گفت که خواست وی را بر ضد شاعر بشوراند. مأمون خندید و گفت «مرا بدانجهت بزیان او برمی انگیزی که درباره ات سروده است:

یا معشر الأجناد لا تقنطوا *** و ارضوا بما کان و لا تسخطوا

فسوف تعطون حنینیة *** یلتذها الأمرد و الأشمط

و المعبدیات لقوادکم *** لا تدخل الکیس و لا تربط

و هکذا یرزق قواده *** خلیفة مصحفه البربط»

ترجمه: «ای گروه لشکریان ناامید مباشید و بر آنچه رفت خشنود گردید و خشم مگیرید چه به همین زودی آهنگهای (حنینی) که خوشایند پیر و جوان است به شما ارزانی خواهد شد و به فرماندهان سپاه نیز نواهای (معبدی) خواهند داد، آهنگهائی که نه در جیب جا می گیرد و نه گرد آوردنی است. آری خلیفه ای که مصحفش بربط است عطایش به سران سپاهش همین است.»

ابراهیم گفت «ای امیر مؤمنان به خدا قسم دعبل از تو نیز بدگویی کرده.» مأمون گفت «از آن بگذر که من بدگوئی او را به این سروده اش بخشیدم.» و خندید در این هنگام «أبوعباد» از در درآمد و چون مأمون از دور او را دید به ابراهیم گفت: «دعبل با هجویه های خود بر «ابوعباد» نیز گستاخی کرده و این شاعر از هیچ کس نمی گذرد.» ابراهیم گفت «مگر ابوعباد از تو گشاده دست تر است؟» مأمون پاسخ داد «نه اما وی مردی تند و نادان است که کسی را امان نمی دهد و من شکیباتر و بخشاینده ترم. به خدا وقتی ابوعباد به این سوی می آمد این سروده دعبل درباره اش به خنده ام انداخت:
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أولی الأمور بضیعة و فساد *** أمر یدبره أبو عباد

ترجمه: نزدیکترین کار به تباهی و فساد کاری است که تدبیر آن با ابوعباد است.»

ابوناجیه «ابوناجیه» آورده است که معتصم دعبل را به جهت زبان درازیهایش دشمن می داشت و چون به شاعر خبر رسید که معتصم اراده فریب و کشتنش دارد به جبل گریخت و در هجو وی چنین سرود:

بکی لشتات الدین مکتئب صب *** و فاض بفرط الدمع من عینه غرب

و قام إمام لم یکن ذا هدایة *** فلیس له دین و لیس له لب

و ما کانت الأنباء تأتی بمثله *** یملک یوما أو تدین له العرب

و لکن کما قال الذین تتابعوا *** من السلف الماضین إذ عظم الخطب

ملوک بنی العباس فی الکتب سبعة *** و لم تأتنا عن ثامن لهم کتب

کذلک أهل الکهف فی الکهف سبعة *** خیار إذا عدوا و ثامنهم کلب

و إنی لأعلی کلبهم عنک رفعة *** لأنک ذو ذنب و لیس له ذنب

لقد ضاع ملک الناس إذ ساس ملکهم *** وصیف و أشناس و قد عظم الکرب

و فضل بن مروان یثلم ثلمة *** یظل لها الإسلام لیس له شعب

ترجمه: «دلباخته غمزده دین از پراکندگی دین گریست و چشمه اشک از چشمش جوشید. پیشوائی به پا خاست که اهل هدایت نیست و دین و خرد ندارد. اخباری که حکایت از مملکتداری مردی چون «معتصم» و تسلیم عرب در برابر او کند، به ما نرسیده است. لیکن آنچنانکه پشینیان بازگو کرده و گفته اند چون کار خلافت دشوار شد بنا به گفته کتب مذهبی، شاهان بنی عباس هفت تن خواهند بود و از حکومت هشتمین آنها نوشته ای در دست نیست. اصحاب کهف نیز چنیند که به گاه برشمردن، هفت تن نیکمرد در غار بودند و هشتمین شان سگشان بود. و من سگ آنها را بر تو ای معتصم! برتری می دهم چه تو کنهکاری و او نبود حکومت مردم از آن روز به تباهی کشید که «وصیف» و «اشناس» عهده دار آن شدند و این چه اندوه بزرگی بود! (فضل بن مروان) نیز چنان شکافی در اسلام انداخت که اصلاح پذیر نبود.»
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«میمون بن هارون» آورده است: که چون معتصم مرد «محمد بن عبدالملک زیات» در رثائش سرود:

قد قلت إذ غیبوه و انصرفوا *** فی خیر قبر لخیر مدفون

لن یجبر الله أمة فقدت *** مثلک إلا بمثل هارون

ترجمه: «چون او را به خاک کردند و بازگشتند گفتم: بهترین مرده را به بهترین گور سپردند، خداوند جبران مصیبت مردمی که تو را از دست داده اند جز به شخصی مانند هارون نخواهد کرد.» و دعبل به معارضه او چنین سرود:

قد قلت إذ غیبوه و انصرفوا *** فی شر قبر لشر مدفون

اذهب إلی النار و العذاب فما *** خلتک إلا من الشیاطین

ما زلت حتی عقدت بیعة من *** أضر بالمسلمین و الدین

ترجمه: «چون وی را در خاک نهان کردند و برگشتند گفتم بدترین مردها در بدترین گورها خفت، برو به سوی دوزخ و عذاب که من تو را شیطانی بیش نمی پندارم. نمردی مگر آنگاه که پیمان بیعت را برای کسی گرفتی که برای مسلمین و اسلام زیان بخش تر بود.»

مهرویه «محمد بن قاسم بن مهرویه» آورده است که با دعبل در «ضمیره» بودم که خبر مرگ معتصم و قیام واثق را آوردند. دعبل گفت «پاره ای کاغذ داری که بر آن بنویسم؟» گفتم «آری.» کاغذی درآوردم و او به بدیهه بر من املاء کرد:

ألحمد لله لا صبر و لا جلد *** و لا عزاء إذا أهل البلا رقدوا

خلیفة مات لم یحزن له أحد *** و آخر قام لم یفرح به أحد

ترجمه: «خدا را سپاس: جای آن نیست که از شکیبائی و تاب و توان سخن گوئیم چه خلیفه ای مرد که هیچ کس برای او نگران نیست و دیگری برپا خاست که هیچ کس خرسند نیست.»
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«محمد بن جریر» آورده است که تنها بیتی که «عبدالله بن یعقوب» از هجویه دعبل درباره متوکل برای من خواند این بیت بود و من از او شعر دیگری را در این باره نشنیدم:

و لست بقائل قذفا و لکن *** لا مر ما تعبدک العبید

راوی گفت: شاعر در این بیت نسبت (ابنه) به متوکل داده است.

عبدالله بن طاهر «عبدالله بن طاهر» بر مأمون وارد شد. مأمون وی را گفت «ای عبدالله شعر دعبل را به یاد داری؟» گفت: «آری اشعاری از او در ستایش دودمان امیر مؤمنان به خاطر دارم.» گفت بخوان و عبدالله این سروده دعبل را خواند:

سقیا و رعیا لأیام الصبابات *** أیام أرفل فی أثواب لذاتی

أیام غصنی رطیب من لیانته *** أصبو إلی غیر جارات و کنات

دع عنک ذکر زمان فات مطلبه *** و اقذف برجلک عن متن الجهالات

و اقصد بکل مدیح أنت قائله *** نحو الهداة بنی بیت الکرامات

ترجمه: «سیراب و آباد باد روزگار جوانی و عشق روزگاری که در جامه شادکامی می خرامیدم روزگاری که شاخه های درخت و جودم تازه و شاداب بود و من از شکوفائی آن بر هر بام و دری به بازی می نشستم. بس کن! و یاد زمانه ای را که دورانش به سر آمده، فرو گذار و از حریم نادانی پای درکش و از مدایحی که می سرائی به سوی رهبرانی روی آر که از خاندان کرامت و اعجازند.»

مأمون گفت «به خدا سوگند وی به چنان گفتار و اندیشه عمیقی در یاد کرد خاندان پیغمبر دست یافته است که در وصف دیگران به آن نمی رسد.» سپس گفت «دعبل درباره سفر دور و درازی که برایش پیش آمده است نیز شعر نیکوئی سروده است.» و آن این است:
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أ لم یأن للسفر الذین تحملوا *** إلی وطن قبل الممات رجوع

فقلت و لم أملک سوابق عبرة *** نطقن بما ضمت علیه ضلوع

تبین فکم دار تفرق شملها *** و شمل شتیت عاد و هو جمیع

کذاک اللیالی صرفهن کما تری *** لکل أناس جدبة و ربیع

ترجمه: «آیا زمان آن نرسیده است که تا من نمرده ام، مسافران به وطن برگردند. در آن حال که توانائی جلوگیری کردن از ریزش اشکی که از درد دل حکایت داشت نداشتم گفتم بگو: چه خانهائی که جمع آن پراکنده شد و چه جمع های پراکنده ای که پس از گرد آمدن دوباره از هم پاشیدند.»

آنگاه گفت: «من هیچ سفری نکرده ام، که این ابیات را در سفر و در همه گشت و گذارهایم تا گاه بازگشت در پیش چشم نداشته باشم.»

«میمون بن هارون» آورده است که دعبل، «دینار بن عبدالله» و برادرش «یحیی» را می ستود و آنگاه که از رفتار آنها ناخشنود شد در هجوشان چنین سرود:

ما زال عصیاننا لله یرذلنا *** حتی دفعنا إلی یحیی و دینار

وغدین علجین لم تقطع ثمارهما *** قد طال ما سجدا للشمس و النار

ترجمه: «گناهانمان پیوسته خوارمان می داشت تا گاهی که ما را به دامان یحیی و دینار انداخت همان گوساله های نادانی که نسلشان قطع نشده و سجده آفتاب و آتش بسیار کرده اند.» و گفته است: دعبل درباره آن دو و «حسن بن سهل» و «حسن بن رجاء» و پدرش نیز چنین سروده است:

ألا فاشتروا منی ملوک المخزم *** أبع حسنا و ابنی رجاء بدرهم
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و أعط رجاء فوق ذاک زیادة *** و أسمح بدینار بغیر تندم

فإن رد من عیب علی جمیعهم *** فلیس یرد العیب یحیی بن أکثم

ترجمه: «هان! امیران «مخزم» را از من بخرید چه من «حسن» و دو فرزند «رجاء» را به درهمی می فروشم و «رجاء» را سرانه می دهم «دینار» را نیز بی پشیمانی می فروشم. اگر آنها را به سبب عیبی که دارند به سویم باز برگردانند. «یحیی بن اکثم» پس نخواهد آورد».



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 529، جلد 4 صفحه 281 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 20 ص 154، 194، 133، 157- 158، 160، 167 - 168، 171، جلد 18 ص 57 

شیخ صدوق- أمالی الشیخ- صفحه 61 (100 ح 156) 

ابن عساکر- تاریخ ابن عساکر- جلد 5 صفحه 233 (6/ 76) 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 2 صفحه 267 رقم 227 

شیخ مفید- أمالی المفید- صفحه 324 ح 10، صفحه 526 ح 16

کلی__د واژه ه__ا

شعرا دعبل خزاعی ادبیات عرب تشیع بنی عباس قصیده اهل بیت (ع) مأمون


گزارش زندگی و احوالات دعبل (نوادر)

خوشمزگیها و نوادر دعبل 1- احمد بن خالد آورده است که: روزی به بغداد در خانه صالح بن علی بن عبدالقیس بودیم. گروهی از دوستان نیز با ما بودند در این هنگام خروسی از خانه دعبل پرید و بر لانه ای که در فضای خانه صالح بود فرود آمد. چون چنین دیدیم گفتیم این شکار روزی ماست آن را گرفتیم صالح گفت «چه کنیمش؟» گفتیم «می کشیمش.»
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پس سرش را بریدیم و کبابش کردیم و خوردیم دعبل از خانه درآمد و جویای خروس شد دانست که در خانه صالح نشسته، در جستجوی آن به نزدمان آمد و خروس را از ما خواست ما منکر دیدن آن شدیم و آن روز را به نگرانی بسر بردیم چون فردا شد دعبل به مسجد آمد و نماز بامداد را گزارد سپس در آن مسجد که انجمن گاه مردم بود و گروهی از دانشمندان گرد می آمدند و مردم به خدمتشان می رسیدند، نشست و چنین خواندن گرفت:

أسر المؤذن صالح و ضیوفه *** أسر الکمی هفا خلال الماقط

بعثوا علیه بنیهم و بناتهم *** من بین ناتفة و آخر سامط

یتنازعون کأنهم قد أوثقوا *** خاقان أو هزموا کتائب ناعط

نهشوه فانتزعت له أسنانهم *** و تهشمت أقفاؤهم بالحائط

ترجمه: «صالح و مهمانانش خروس اذان گوی ما را مثل پهلوانی که در میان مهلکه افتد اسیر کردند. و پسران و دختران خود را به بال و پر کندن آن گماشتند و چنان شتابزده در خوردن آن به جان هم افتادند که گوئی خاقان را به بند کشیده یا افواج قبیله «همدان» را در هم شکسته اند. خروس را چنان به دندان کشیدند که دندانشان کنده شد و پشت سرشان به سنگ دیوار شکست.»

مردم اشعار دعبل را نوشتند و رفتند. چون پدرم به خانه برگشت گفت «وای بر شما آنقدر بی خوراک مانده بودید که جز خروس دعبل چیزی برای خوردن نیافتید؟» سپس شعر را خواند و به من گفت: «هر چه می توانی مرغ و خروس می خری و برای دعبل می فرستی ورنه اسیر زبانش خواهیم شد.» و من چنین کردم.
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بصره «اسحاق نخعی» گفته: در بصره با دعبل نشسته بودیم و غلامش «ثقیف» نیز به خدمتش ایستاده بود، عربی که در جامه ای خزمی خرامید، عبور کرد. دعبل به غلامش گفت: «این عرب را به نزد من فرا خوان.» غلام اشاره کرد و عرب آمد. شاعر پرسید «از کدام مردمی؟» گفت: «از بنی کلاب.» گفت «از کدام یک از فرزندان کلابی؟» گفت «از زادگان ابی بکرم.» دعبل پرسید «آیا گوینده این اشعار را می شناسی؟

و نبئت کلبا من کلاب یسبنی *** و محض کلاب یقطع الصلوات

فإن أنا لم أعلم کلابا بأنها *** کلاب و أنی باسل النقمات

فکان إذا من قیس عیلان والدی *** و کانت إذا أمی من الحبطات»

ترجمه: «خبر یافتم، که یکی از کلبیان به سرزنشم نشسته است و هر جا کلاب! باشند، درود و ثنا نباشد. اگر من ندانسته باشم که کلبیان، سگ و من شیر شرزه ام، پدرم از دودمان «قیس بن عیلان» و مادرم از خاندان «حبطه» باد.»

عرب گفت: «این شعر از دعبل است که درباره «عمرو بن عاصم کلابی» سروده.» آنگاه از شاعر پرسید «تو از کدام خاندانی؟» دعبل را خوش نیامد که بگوید خزاعیم چه عرب هجوش می کرد. پس گفت: «من به گروهی وابسته و سرافرازم که شاعر درباره شان سروده است:

أناس علی الخیر منهم و جعفر *** و حمزة و السجاد ذو الثفنات

إذا فخروا یوما أتوا بمحمد *** و جبریل و الفرقان و السورات»

ترجمه: «مردمی که «علی» آن بهترین خلق و «جعفر» و «سجاد ذوثفنات» از آنهاست و به روز سرافرازی به «محمد» و جبرئیل و قرآن و سوره های آن می بالند.»
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اعرابی می گریخت و می گفت: «ما را با «محمد» و جبرئیل و قرآن و سوره هایش چه نسبت!!»

«حسین بن ابی السری» گفت: دعبل به جهت رفتار ناخوشایند «ابی نصر بن جعفر بن اشعث» با آنکه پیش از این آموزگارش هم بود، عصبانی شد و در هجو پدرش چنین سرود:

ما جعفر بن محمد بن الأشعث *** عندی بخیر أبوة من عثعث

عبثا تمارس بی تمارس حیة *** سوارة إن هجتها لم تلبث

لو یعلم المغرور ما ذا حاز من *** خزی لوالده إذا لم یعبث

ترجمه: «در نزد من «جعفر بن محمد بن اشعث» از جهت پدر بهتر از «عثعث» نیست او، همچون ماری گزنده که چون برانگیزش، درنگ نمی کند، به من در پیچید. اگر آن مغرور می دانست بر پدرش چه خواریها رفته است، کار عبث نمی کرد.»

راوی گفت: «عثعث» دعبل را دید و پرسید: «در میان من و تو چه رفته بود که در پستی به پدر من مثل زدی؟» دعبل خندید و گفت «هیچ چیز جز هماهنگی نامت با نام پسر اشعث در قافیه و آیا دوست نمی داری که پدرت را که مردی سیاه بود از پدران اشعث بهتر دانم.»

فضل بن مروان «حسین بن دعبل» گفت: پدرم درباره «فضل بن مروان» چنین سرود:

نصحت فأخلصت النصیحة للفضل *** و قلت فسیرت المقالة فی الفضل

ألا إن فی الفضل بن سهل لعبرة *** إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل

و للفضل فی الفضل بن یحیی مواعظ *** إذا فکر الفضل بن مروان فی الفضل

فأبق حمیدا من حدیث تفز به *** و لا تدع الإحسان و الأخذ بالفضل
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فإنک قد أصبحت للملک قیما *** و صرت مکان الفضل و الفضل و الفضل

و لم أر أبیاتا من الشعر قبلها *** جمیع قوافیها علی الفضل و الفضل

و لیس لها عیب إذا هی أنشدت *** سوی أن نصحی الفضل کان من الفضل

ترجمه: «فضل را اندرز دادم و خالصانه به وی نصیحت کردم و دامنه سخن را به گفتگو درباره فضل کشیدم. هان برای «فضل بن مروان» در سرنوشت «فضل بن سهل» اگر این فضل پندپذیر باشد عبرتها است. و نیز وی را در کار «فضل بن یحیی» پند آموزیها است. آنگاه که این فضل در سرنوشت آن یکی بیندیشد. ستوده بمان از حدیثی که به آن دست یافتی و دست از احسان و فضل برمدار چه تو سرپرست حکومت شدی و در جایگاه فضل و «فضل» و «فضل» قرار گرفتی. پیش از این، ابیات شعری را ندیده ام که تمام قافیه های آن بر فضل و فضل باشد و چون این چکامه خوانده شود، نقصی در آن نباشد جز آنکه اندرز من به فضل، فضل «بیجا» است.»

پس فضل بن مروان مقداری پول برای دعبل فرستاد و گفت «نصیحتت را پذیرفتم. و تو دست از خیر و شر ما بردار.»

ولادت و وفات دعبل دعبل در سال 148 به دنیا آمد و در سنه 246 در روزگار پیری و کهنسالی، به جور و ستم کشته شد. پس وی 97 سال و چند ماه زیسته است. آورده اند که او «مالک بن طوق» را به اشعاری هجو کرد و چون هجویه اش به مالک رسید وی را طلبید و شاعر گریخت و به بصره که «اسحاق بن عباس عباسی» فرماندارش بود آمد اسحاق نیز از هجویه دعبل درباره «نزار» آگاهی داشت و چون شاعر به شهر درآمد کسی را به دستگیری وی گماشت و نطع و شمشیر خواست تا گردن دعبل را بزند. دعبل در انکار آن قصیده سوگند به طلاق می خورد و به هر قسمی که او را از کشته شدن میرهاند متوسل می شد و می گفت: «آن چکامه را من نگفته ام بلکه دشمنی از دشمنانم چون «ابوسعید» یا دیگری آن را پرداخته و به من نسبت داده اند تا مرا به کشتن دهند.» و پیوسته زاری می کرد و زمین می بوسید و در پیش اسحاق می گریست تا اسحاق بر او رقت کرد و گفت: «از کشتنت گذشتم اما باید رسوایت کنم.» سپس چوبدستی خواست و آنقدر به او زد که در خود خرابی کرد. پس دستور داد او را به پشت بیندازند و دهانش را باز کنند و کثافاتش را به دهانش ریزند و گماشتگان نیز پایش بگیرند و قسم خورد که دست از وی بر نخواهد داشت مگر آنگاه که مدفوعش را بخورد و فرو ببرد ورنه او را خواهد کشت و رهایش نکرد مگر آنگاه که چنین کرد.
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سپس آزادش گذاشت و شاعر به اهواز گریخت. «مالک بن طوق» مردی کاردان و زیرک را بر گماشت و به وی دستور داد که به هر نحو می خواهد، شاعر را ناآگاهانه بکشد ده هزار درهم نیز به او جایزه داد. آن مرد پیوسته در جستجوی دعبل بود تا شاعر را در روستائی از نواحی «سوس» پیدا کرد و وی را در یکی از اوقات بعد از نماز عشا به چنگ آورد و با چوبدستی که دمی زهر آگین داشت به پشت پایش زد و فردای آن روز دعبل مرد و در همان قریه به خاک رفت و گفته اند که وی را به «سوس» بردند و در آنجا به خاک سپردند. و در تاریخ ابن خلکان است که وی در (طیب) که شهری در میان واسط عراق و کور اهواز است کشته شد. و «حموی» گفته است که قبر دعبل پسر علی خزاعی در «زویله» است و بکر بن حماد در این باره چنین سروده است:

الموت غادر دعبلا بزویلة *** فی أرض برقة أحمد بن خصیب

ترجمه: «مرگ، دعبل را به زویله و در سنگستان احمد بن خصیب رها کرد.»

بر جستجوگر مخفی نماند که تردید «ابن عساکر» در صفحه 242 جلد 5 تاریخش پس از ذکر وفات مترجم بسال 246، و این سخن او که: [گفته اند: دعبل معتصم را هجو کرد و او شاعر را کشت و نیز آورده اند که مالک را هجو کرد و او کسی را در پی شاعر فرستاد تا مسمومش کند] تردیدی بی تأمل و نقل قولی بی تدبر است زیرا معتصم به سال 227 و 9 سال پیش از شهادت شاعر در گذشته است و نیز آنچه «حموی» در صفحه 418 جلد 4 «معجم البلدان» آورده است که [چون دعبل معتصم را هجو کرد وی خون شاعر را هدر نمود و دعبل به طوس گریخت و به گور رشید پناه برد ولی معتصم پناهش نداد و او را به سال 220 قتل صبر کرد] بر خلاف اتفاق قول مورخان و دانشمندان رجال در مورد درگذشت شاعر به سال 246 است. «بحتری» که با شاعر و «ابی تمام» که پیش از دعبل درگذشت، دوست بود در سوگ آن دو چنین سرود:
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قد زاد فی کلفی و أوقد لوعتی *** مثوی حبیب یوم مات و دعبل

أخوی لا تزل السماء مخیلة *** تغشاکما بسماء مزن مسبل

جدث علی الأهواز یبعد دونه *** مسری النعی و رمسه بالموص

ترجمه: «آرامگاه حبیب و دعبل به روز مرگشان، بر درد دلم افزود و آتش به جانم زد ای دوستان من: باران رحمت پیوسته بر شما ریزان باد و ابری پر آب و باران زا گورتان را سایبانی کناد. گور این یکی (دعبل) در اهواز و از مسیر ناله نوحه گر به دور است و قبر دیگری (ابی تمام) در موصل است.» «ابو نصر محمد بن حسن کرخی کاتب» گفته است: دیدم که بر گور دعبل این اشعار را نوشته بودند:

أعد لله یوم یلقاه *** دعبل: أن لا إله إلا هو

یقولها مخلصا عساه بها *** یرحمه فی القیامة الله

الله مولاه و الرسول و من *** بعدهما فالوصی مولاه

ترجمه: «دعبل، توشه اقرار به بیگانگی خداوند را برای رستاخیز خویش آماده کرده است وی خالصانه شهادت به وحدت حق می دهد و امیدوار است که خداوند در رستاخیز بر او رحمت آرد. مولای دعبل، خدا و رسول اویند و پس از این دو مولای او جانشین بحق پیغمبر یعنی علی است.»

شاعر دو فرزند به نامهای «عبدالله» و «حسین شاعر» بر جا نهاد. و «ابن ندیم» برای فرزند دوم، دیوانی در حدود 200 برگ یاد کرده و «ابن معتز» در صفحه 193 «طبقات الشعراء» شرح حال و نمونه ای از اشعار وی را آورده و گفته است: «دعبلی شاعری سخت نمکین شعر است.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 2 صفحه 535- 543، جلد 4 صفحه 288، 295 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 18 ص 33، 38، 39، 42، جلد 20 ص 153، 200، 141، 156- 157 

أبوالفتح العباسی- معاهد التنصیص- جلد 1 صفحه 208 [جلد 2 صفحه 206 رقم 115] 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 2 صفحه 270 رقم 227 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 4 صفحه 418 [3/ 160] 

ابن الندیم- فهرست- صفحه 183 

ابن معتز- طبقات الشعراء- صفحه 408 

ابن عساکر- تاریخ مدینة دمشق- جلد 6 صفحه 8

کلی__د واژه ه__ا

شعرا دعبل خزاعی تشیع ادبیات عرب داستان اخلاقی زندگینامه شعر


ابن رومی (نامه ها)

نامه های ابن رومی 

ابن رومی در اشعار همزیه (که آخر بیت به همزه ختم می شود) اشاره به مهارت خود در نویسندگی و شرکت خود در میدان نثر بلیغ کرده و این بیت در تأیید همین مطلب است:

الم تجدونی آل وهب لمدحکم *** بشعری و نثری اخطلا ثم جاحظا

ترجمه: «ای خاندان وهب، مگر نیافته اید مرا در کار مدحتان که شعرم مانند اخطل (شاعر معروف عرب) و نثرم مانند جاحظ (نویسنده معروف) است.» بنابراین قطعا او نویسنده ای است که در صناعت نثر عربی نیز تمرین داشته است. ولی عبارات منثوری که ما از او به دست آوردیم بسیار معدود و کوتاه است: از جمله:

1- نامه ای است که به قاسم بن عبدالله نوشته، تا خود را در آن تبرئه کند، گوید: «ترفع عن ظلمی ان کنت بریئا و تفضل بالعفو ان کنت مسیئا...؛ اگر بی گناهم دست از ظلم بدار، و اگر گناهکارم بر من ببخشای، به خدا سوگند عفو از گناهی می جویم که آن را مرتکب نشده ام و امید گذشت نسبت به امری دارم که آن را نمی شناسم، شما عنایت خود را بیش کنید و من خضوع خود را، من حال خود را نزد شما از سخن چینی که دشمنی می ورزد به پناه کرم شما می سپارم، و از دست ستمگری که می کوشد آن را تباه سازد، زیر سایه وفای شما حفظ می کنم، از خدا می خواهم که بهره مرا از شما به قدر محبت من نسبت به شما قرار دهد، و میزان امید مرا از شما به قدر حقی که بر شما دارم، محدود کند والسلام.»
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2- نامه ای که در عیادت دوستی بیمار نوشته است: «أذن الله فی شفائک، و تلقی داءک بدوائک، و مسح بید العافیة علیک، و وجه وفد السلامة إلیک، و جعل علتک ماحیة لذنوبک، مضاعفة لثوابک؛ خداوند فرمان بهبودیت را صادر کند و دردت را به درمان رساند، و دست عافیتش تو را بنوازد و پیک سلامتش را به سویت بفرستد، و بیماریت را باعث محو گناهان و افزونی پاداشت قرار دهد.»

3- نامه ای که به یکی از دوستانش، که از سیراف (شهری در ساحل خلیج فارس 360 کیلومتری شیراز) آمده و برای گروهی از دوستان جز شاعر ما هدیه آورده، نوشته است: «اطال الله بقاءک و ادام عزک و سعادتک و....؛ خداوند عمرت را دراز، و عزت و سعادتت را پایدار و مرا فدای تو گرداند، اگر نه این بود که من درکارم متحیر و به فکر خود مشغولم، از هم جدا نمی شدیم. اشتیاق دیدارت (خدا داند) بر من مستولی؛ و عطش ملاقاتت، در من شدید است. از خداوند خواستارم قدرت ملاقاتت بر حسب محبتم عطا فرماید که او توانا و بخشاینده است.»

«موقعیت ما از رای ظریف شما (خدایت مؤید داراد) ایجاب می کند حقوق خود را از ناحیه شما بطلبیم، و سجایای کریمانه و خوی شما در این تصمیم ما را نیرو می بخشد و آنچه بر ما منت نهادی از مایه انس، ما را بشما مأنوس می دارد و انبساط خاطر می بخشد. عطایای شما ما را بشما رهبری می کند و بزرگواریت را بر ما گواهی می دهد، خداوند عمر شما را طولانی، و سعادت ما را در وجود شما، و به وسیله شما مستدام دارد. به من خبر داده اند (خداوند عزت شما را پاینده دارد) ابرهای کرم شما چند روزیست، باریدن گرفته، بارشی که همه برادرانتان را به نیکی و گوارائی شامل گردیده است. از عدل و فضل و کرم شما بعید می دانستم من از این باران بیرون باشم با اینکه من از کسانی هستم که به شما می نازم و به تو معتقدم. به سویت می آیم و تو امید منی. دردم از بدگمانی نسبت به شما، به مراتب بیش از درد از دست دادن بهره ام از لطف شما است. از این رو به نظر رسید برای داروی قلبم از سوء ظن، و درمان قلبت از فراموشی، و پایداری مهر در بین ما، دست به گلایه بزنم که به قول معروف (و یبقی الود ما بقی العتاب) تا گلایه نباشد دوستی بر جا نمی ماند، برای کسی که مانند تو گوشی شنوا، و دیده ای بصیر، داشته باشد این مقدار گلایه کافی است.»
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4- در برتری گل نرگس نسبت به گل سرخ گوید: «النرجس یشبه الاعین و الورد یشبه الخدود و...؛ نرگس مانند دیدگانی با دندانهائی خندان و گل سرخ همچون گونه ها باشد، دیده و دندان برتر از گونه است و آنچه شبیه برتر است برتر است از چیزی که شبیه فروتر. گل سرخ همچون صفت است زیرا رنگ است و نرگس اسمی است که او را ماند زیرا نرگس گلی وارد (در آب پرورده) یعنی همیشه در آب است. گل سرخ شرمنده و گل نرگس خندان، بنگرید هر کدام شباهتش به دیدگان نزدیکتر است، او برتر.»

این بود تنها نمونه ای از نثر ابن رومی در مدارک موجود. کسی که بدین روش می نگارد، اگر او را بلیغ ترین نویسندگانش نخوانیم، حداقل او را یکی از آنان باید به حساب آوریم، گذشته از این، او هر گاه به طوائف مختلفی بر می خورد، خود را جز با شعرا همراه نمی دید در اشعاری که در مدح «ابی الحسین کاتب ابن ابی الاصبع» سروده درباره خود چنین گوید:

و نحن معاشر الشعراء ننمی *** إلی نسب من الکتاب دان

و إن کانوا أحق بکل فضل *** و أبلغ باللسان و بالبیان

أبونا عند نسبتنا أبوهم *** عطارد السماوی المکان

ترجمه: «ما گروه شاعران به نسبتی نزدیک به نویسندگان منسوبیم. هر چند نویسندگان به هر فضیلتی شایسته تر و زبان و بیانی بلیغتر دارند. وقتی نسبت بدهیم پدر ما پدر آنها است که همان ستاره عطارد در آسمان باشد.»

اما بهره ای که او از علوم عربیت و علوم دینی داشت، بهتر است متعرض احصای شواهد آن در کلام ابن رومی نگردیم، زیرا این امر آشکارتر از آنست که احتیاج به توضیح داشته باشد. کمتر قصیده ای از قصائد دراز و یا کوتاهش را می توان پیدا کرد، که شما به خوانید و در خلال خواندن یقین نکنید که ناظم آن دریائی از علم لغت، و دارای احاطه وسیعی به مفردات غریب، و اوزان و مشتقات آن و تصریفهای لغوی و آشنائی با موقعیت امثال عرب و اسماء مشاهیر آنان است، اینها همه همراه با آنچه مربوط به احکام دینی و اقتباس ها از ادب قرآن صورت می گیرد، به طوری که در شعر عربی کسی نیست که این شواهد در کلامش به این فراوانی و دقت، دیده شود مگر دو شاعر: یکی شاعر ما ابن رومی، دوم معری (ابوالعلاء).
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ابن رومی گاهی که رؤسا و ادبائی امثال «عبیدالله بن عبدالله» و «علی بن یحیی» و «اسماعیل بن بلبل» را به قصائدی مدح می گفت، کلمات غریبش را در همان کاغذی که قصیده را می نوشت تفسیر می کرد. گویا از اینکه دقائق الفاظ و اسرار لغتش از آنها فوت شود، بر آنها مهر می ورزید آنگاه وقتی از آنها جفا کاری و تغیر می دید، مجددا پوزش می طلبید که:

لم أفسر غریبها لک لکن *** لامرئ یجهل الغریب سواکا

ترجمه: «لغات نامأنوس را برای شما تفسیر نکردم، بلکه برای غیر شما کسی که آن را نمی داند.» یا می گفت:

لغیرک لا لک التفسیر أنی *** یفسر لابن بجدتها الغریب

ترجمه: «تفسیر برای غیر شماست نه برای شما، چگونه برای کسی که عالم به اسرار لغت است می توان تفسیر کرد.»

بر اثر شهرتی که ابن رومی در علم لغت و اسرار و نکات لطیف آن، پیدا کرده بود کلمات نامأنوسی می ساختند و برای تفریح یا عاجز کردن، از او می پرسیدند. از قصه جرامض که یکی از این بازیگری است، می توان دیگر نمونه های آن را دانست. در مجلس «قاسم بن عبدالله» کسی از ابن رومی پرسید «جرامض» چیست او بلادرنگ پاسخ داد:

و سألت عن خبر الجرا *** مض طالبا علم الجرامض

و هو الخزاکل و الغوا *** مض قد تفسر بالغوامض

و هو السلجکل شئت ذ *** لک أم أبیت بفرض فار ض

ترجمه: «از معنی جرامض برای یافتن علم آن پرسیدی، جرامض عبارت است از خزاکل آخر گاهی غوامض با غوامضی مثل خود تعبیر و تفسیر میشوند. از جرامض به سلجکل هم میتوان تعبیر کرد، و اگر نمیپذیری بعنوان فرض و احتمال قبول کن.»
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اینها همه کلماتی از قبیل جرامض است که نه معنی دارد و نه وجود خارجی. اگر کاوشهای ما صحیح باشد، و استادان او امثال ثعلب و قتیبه باشند، و نیز استادی قطعی ابن حبیب که از آنجا علم به لغات غریب و انساب و اخبار پیدا کرده است، باید گفت اینان همه برگزیده برگزیدگان در این مطالبند، به ویژه وقتی شاگردی تا این حد هوشمند، تیز فهم، با حافظه قوی مانند ابن رومی، به آنها کمک کند. او پنج بیت شعر را فقط با یکبار خواندن حفظ می کرد فرض می کنیم در روایت تا اندازه مبالغه رفته است، ولی مسلما او سریع الحفظ بوده و چنین سرعت حفظی او را در کار فراهم ساختن لغات، و توضیح مفردات آن نیرو می بخشیده است.

ابن رومی همه زندگانیش را در بغداد به سر برد. اگر کمی بغداد را ترک می گفت سریعا به سوی آن باز می گردید، و اشتیاق فراوان خود را به بغداد با ناله های جانفرسا، ابراز می داشت. آن روز بغداد پایتخت بی رقیب دنیا بود، و ابن رومی در آن در کارهای خیری دست داشت، مالک دو خانه و ثروتها و هدایای موروثی بود: یکی از ثروتهای موروثیش قدحی منسوب به هارون الرشید بود که وقتی آن را به «علی بن منجم یحیی» اهداء می کرد در وصفش چنین گفت:

قدح کان للرشید اصطفاه *** خلف من ذکوره غیر خلف

کفم الحب فی الحلاوة بل أحلی *** و إن کان لا یناغی بحرف

صیغ من جوهر مصفی طباعا *** لا علاجا بکیمیاء مصف

تنفذ العین فیه حتی تراها *** أخطأته من رقة المستشف
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کهواه بلا هباء مشوب *** بضیاء ارقق بذاک و أصف

ترجمه: «قدحی از یادگارهای رشید را یکی از پسران موافق نه ناموافقش برگزید. این قدح در شیرینی از دهان دوست شیرین تر است هر چند یک کلمه سخن نمی گوید. از جواهر با صفای طبیعی ریخته شده نه با ماده شیمیائی آن را صفا داده باشند. دیده در آن چنان فرود می رود که از صفای قدح، پنداری به اشتباه افتاده است. همچون عشق محبوب نا آلوده به غبار کدورت دارای نوری بسیار رقیقتر و با صفاتر است.»

آنگاه عقاد سخنش را به بحث درباره مزاج، اخلاق و زندگی و ما یملک ابن رومی کشانده و از مزاحها و شوخی ها و هجاها و شکست او و فال بد زدن از صفحه 102 تا صفحه 203 مفصل شرح و بسط داده است. آنگاه به شرح عقیده اش (که در آن جای نقد و تأمل بسیار است) به این شرح می پردازد.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 60، جلد 5 صفحه 77 

ابوعبدالله یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 3 صفحه 29

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن رومی زندگینامه تشیع شعر


ابن رومی (هجویات)

هجاء ابن رومی

قرن سوم هجری، دو شاعر هجاء گو بیرون داد که از دیگر شعرای قرون اسلامی در این زمینه مشهورتر شدند: یکی ابن رومی و دیگری دعبل خزاعی که خلفا، حکام و مردم، همه را هجو گفته اند:

إنی لأفتح عینی حین أفتحها *** علی کثیر و لکن لا أری أحدا

«ابوالعلاء معری» این دو شاعر را با هم، در شعرش آورده و در هجوگوئی روزگار بر فرزندان خود، به آن دو مثل زده است:
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لو انصف الدهر هجا أهله *** کأنه الرومی أو دعبل

حتی تاریخ نویس امروز هم نمی تواند اسم تازه ای به این دو نام بیفزاید، زیرا در دوره های بعد از قرن سوم کسی که شبیه آن دو در این زمینه باشد و نفوذ و تأثیر نشان دهد، پیدا نشد. این دو هجاگو، هر کدام سبک خاصی در هجا دارند که در مقارنه با هم به خوبی آشکار می گردد. ابن رومی در طبعش نفرتی از مردم دیده نمی شود، او نمی خواهد برای جامعه در ادبیات عرب، راهزن باشد. او هنرمندی است چیره دست، که قدرت نقاشی و دقت تخیل دارد. ابتکار نشان میدهد، و با معانی و شکل الفاظ، بازی می کند. وقتی بخواهد شخص یا چیزی را هجا گوید، دوربین عکاسی دقیقش را به طرف او متوجه می سازد و صورتی از آن در شعرش می پردازد به طوری که تصویر موجود، خود را وسیله خودش هجو کرده باشد، در آن تصویر نگاه دوربین را به نقیصه ها و نقطه های ضعف چهره عکس برداری شده می افکند. درست مانند وقتی که شکلی را در آینه های مقعر و محدب بخواهند ارائه دهند، از این رو هجاهای او یک نوع نقاشی آماده ای برای هر شکلی است که بخواهد و یک نوع بازی با مفاهیم مختلفی است، نسبت به کسانی که او را تحریک کرده باشند. ابن رومی از شخص هجو شده خود، عقل و هوش و علم را می گیرد و تمام عیوب تمدن را که در یک جمله گرایش به پستی در غرقاب شهوات است، به او می چسباند وقتی از هجاهای او موجبات تمدن و بی بند و باری حاکم بر تمدن آنروز را، بیندازیم، زننده ترین قسمتش را حذف کرده ایم و باقیمانده آن چیزی جز، از قبیل شوخ طبعی و شکلک سازی نیست
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ابن رومی در هجا هنر خاصی داشت که بی تردید آن را برگزیده و زیاد در آن کار کرده هر چند بدان نیازی نداشت، و به حساب دشمنی با کسی هم نبود، مقصود از آن هنر شکلک سازی و بازی با تصاویر مضحک و منظره های فکاهی و شبیه سازیهای دقیق بود. گویا این تمایل در سرشت ابن رومی چنانکه در طبع نقاش چیره دست است وجود داشته، که هر چه دیده عینا به قلم آورده و نقاشی خود را در کمال محکمی، و ابتکار می پرداخت.

آنچه از هجاها، در شعر ابن رومی دیده می شود، هر چند ضرورتی برای آن وجود نداشته و بین او و مردم روابط حسنه ای موجود بوده است، به منظور ابراز هنرمندی او صورت گرفته است. و این هنر را بهتر است، قدرت تخیل و تصور بنامیم تا هجا و یکی از محسنات است نه سیئات، مطلوب است نه مطرود و مذموم؛ شما اگر به بینید فرزندتان در چنین هنری وارد است و رموز و خفایای آن را می داند هر چند شما در صدد تهذیب و ارشادش باشید، بدتان نمی آید. با اینکه وقتی به بینید به کسی فحش می دهد و او را توهین می کند و هجامی گوید نگران و عصبانی خواهید شد. زیرا اگر او را از توجه به نقاشی های فکاهی و درک معانی و تصاویر آن و تجسم تصورات مشابه آن باز دارید، در حقیقت شما او را از اخلاقی که باعث رشد و نمو فکری او می شده است باز داشته اید و احساس صادق او را از تصدیق و فهم آنچه می فهمد، جلوگیری شده اید. ولی اگر او را از هجاگوئی و انگیزه های آن باز دارید، از خوی زائدی که قابل نیست او را باز داشته اید. این است هنر ابن رومی که نه عذری دارد و نه می خواهد تا عذری برایش بتراشند در غیر از این نمونه هجاها که یاد کردیم باید گفت مواردی است که او را بدانها کشانیده اند نه او خود بدانها دست زده باشد. و یا از خود دفاع کرده است نه اینکه حمله ای را آغاز کرده باشد و یا در پاره ای موارد عمدا او را بر انگیخته اند، نه او خود برانگیخته شده باشد با اینکه وقتی در شعرش می خوانید:

ص: 15175





ما استب قط اثنان إلا غلبا *** شرهما نفسا و أما و أبا

«دو نفر که با هم فحاشی کنند همیشه کسی که خودش و پدر و مادرش از دیگری بدتر باشد، پیروز می گردد.» باور نمی کنید، گوینده آن ابن رومی هجا آفرین زبان عرب و کسی که هجا گویان را به نقاط ضعفشان هجا می گوید، باشد. ولی حقیقت همین است، او برخی اوقات متوجه راه تکاملش می گردید، از هجا گوئی متنفر و مستعفی می شد، دوست می داشت از هجای دیگران هر چند بدگو و هجا کننده اش باشند، خود را نجات بخشد و سوگند یاد می کرد تا دیگر توبه را نشکند و کسی را هجو نکند چنانکه گوید:

آلیت لا أهجو طوا *** ل الدهر إلا من هجانی

لا بل سأطرح الهجا *** ء و إن رمانی من رمانی

أمن الخلائق کلهم *** فلیأخذوا منی أمانی

حلمی أعز علی من *** غضبی إذا غضبی عرانی

أولی بجهلی بعد ما *** مکنت حلمی من عنانی

ترجمه: «سوگند یاد کرده ام در دوران روزگار، جز کسی که مرا هجو کند؛ احدی را هجا نگویم. بلکه به کلی هجا گوئی را هر چند مرا هجا کنند؛ به یک سو بیندازم. تا همه مردم خط امان خود را از من بگیرند. مرا بردباری عزیزتر آید تا خشم؛ به شرط اینکه خشمم؛ مرا رها کند. اگر عنان حلم در کفم باشد، حلم از إعمال جهالت (خشم و هجاگوئی) برتر است.»

این شیوه اندیشه، با ابن رومی متناسب تر است زیرا او از باطن سلیم النفس و آسانگیر آفریده شده، و شرارت آمیخته با درشتخوئی و دشمنی در باطن او نیست:
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بلکه اگر او شرارت داشت، به این همه هجاگوئی نیازش نمی افتاد و یا اگر شرارتش افزون بود، هجا گوئی اش را کمتر می نمود زیرا در مقابل دشمنی ها اگر از راه شرارت برای خود تأمینی ساخته بود، (با هجایش) مقابله به مثل نمی کرد. چنانکه گفتیم هجای او اسلحه دفاعی بود نه به عنوان هجوم و حمله و هجایش نشانه کینه توزی و دشمنی و انواع شرور باطنی نبود. چنانکه نمی توان آن را نمودار ناراحتی درونی تنفر طبع، احساس ظلم غیر قابل تحمل و غیر قابل پرهیز دانست. بسیاری از مردم شرور که مرتکب قتل و تعدی و فساد می شوند، زندگی را بدون اینکه کلمه ای در بدگوئی کسی از آنها شنیده شود، بسر می برند و بسیاری از مردم، بدگوئی و کینه توزی نشان می دهند زیرا خوی مذمت و کینه توزی گرفته اند. ولی کسی که رثاهای ابن رومی را درباره فرزندان، مادر، برادر، همسر و خاله و پاره ای از دوستانش بخواند، به خوبی درک می کند این رثاها از طبع کسی تراوش کرده که از سرشت او مهر و محبت فیضان دارد، و توجه به رحم، و انس به دوستان و برادران، از باطنش، می جوشد.

از این رو مراثی او، دلیل روشنی بر میزان عطوفت و مهربانی اوست که می تواند برای شناخت او راهنمای منصفی باشد نه مدح های او که بر اثر میل و طمع سروده شده یا هجاهایش که از انگیزه کینه توزی و بی صبری و بر خوی مردم ریشه گرفته است. در این رثاها سرشت مردی خود نمائی می کند که آز و نیاز او را دگرگون نساخته است و بعکس نشان دهنده فرزندی نیک، برادری با شفقت، پدری مهربان، همسری محبوب، فامیلی رؤف، و چون برادری در حزن برادرش محزون است. چنین مردی نمی تواند انسانی شرور، سخت دل، کینه توز و موذی باشد. و هرگاه میان او و مردم زمانش اختلافی در قول پدید آید، عقل ما حکم می کند قبل از اینکه سخن مردم را درباره او بپذیریم، سخن او را درباره مردم زمانش بنگریم. زیرا آنان آزار او را مجاز، و دروغ بستن بر او را که رفتارش به نظرشان غریب می آمد، آسان تلقی می کردند. مردم عادت کرده اند هر گاه رفتار غریبی از کسی دیدند، هر نوع تهمت و شگفتی را درباره اش بپذیرند در حالی که او خود از این تهمت ها بیزار است و بدیهای مردم را یکی بعد از دیگری از ترس بالا گرفتن شکایتش از مردم می بخشد با اینکه می داند مردم بی انصافند چنانکه گوید:
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أتانی مقال من أخ فاغتفرته *** و إن کان فیما دونه وجه معتب

و ذکرت نفسی منه عند امتعاضها *** محاسن تعفو الذنب عن کل مذنب

و مثلی رأی الحسنی بعین جلیة *** و أغضی عن العوراء غیر مؤنب

فیا هاربا من سخطنا متنصلا *** هربت إلی أنجی مفر و مهرب

فعذرک مبسوط لدینا مقدم *** و ودک مقبول بأهل و مرحب

و لو بلغتنی عنک أذنی أقمتها *** لدی مقام الکاشح المتکذب

و لست بتقلیب اللسان مصارما *** خلیلی إذا ما القلب لم یتقلب

ترجمه: «از برادری به من سخنی رسید که من او را بخشیدم هر چند کمتر از آن هم آدم را گله مند می کند. هنگام بر افروختن خشم، محاسنی چند از او، که گناه هر خطاکاری را می بخشد، به خاطر آوردم. مناسب من همین است که خوبی ها را با دیده روشن بنگرم و از بدیها بدون توبیخ چشم پوشی کنم. ای کسی که از خشم ما گریزانی و خود را تبرئه می کنی، نجات بخش ترین گریزگاه را برای خود برگزیده ای. پوزش شما با گشاده روئی بر گناهتان مقدم است و مهر شما با شایستگی و خوش آمد پذیرفته است. اگر چیزی از تو به گوشم برسد، من در مقام دشمنی با گوشم آن را تکذیب می کنم. من به مجرد تغییر زبانی، تا دل دگرگون نشده باشد، رفاقتم را نمی شکنم.» بنابراین با اینکه ابن رومی مردی شرور و بد نفس و زود رنج نبود، پس چرا هجاهایش زیاد است و به شدت متعرض آبروی هجو شدگانش می گردد؟، گمان می کنم از آن رو بدین کار دست می زند که حیله باز نیست خوش باطن است. با مکر و حیله و کجروی و افزارهائی از این قبیل، که وسیله زندگی آن عصر بود، سر و کاری نداشت. او در هنر خود فرو رفته بود، شعر و دانش و ادب را برای موفقیت خود و رسیدن به مقام وزارت و ریاست، به تنهائی کافی می پنداشت زیرا او در دوره ای بود که مقام وزارت را به نویسندگان و راویان حدیث می سپردند و برای رسیدن به این مقامات، هزاران هزار داوطلب بودند که برای تقرب به دربار خلفا و حکام، وسیله فراهم می کردند.
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ابن رومی شاعری نویسنده، و خطیبی پر روایت، همراه با معلوماتی در زمینه منطق، هیئت، لغت و هر علمی که فرهنگ زمان اقتضا داشت یا چنانکه «مسعودی» گفته است کمترین افزارهایش شعر است... و شعر به تنهائی برای فراهم آوردن مال و رسیدن به آرزوها کافی است. بنابراین وقتی مردم او را شاعر، نویسنده و روایت کننده ای که بر فلسفه و نجوم نیز آگاهی دارد بشناسند، چه خواهد شد، جز اینکه پایگاه وزارت خواستار او شده، به سوی او بشتابد و محبوب خود را خواستگاری کند، چنانکه برای بسیاری از مردمی که نه علم او را داشتند، و نه بپایه بلاغت او می رسیدند، وزارت فراهم شد، آیا این «ابن زیات» نبود که بر اثر یک کلمه که برای معتصم تفسیر کرد و به تفصیل آن پرداخت، به مقام وزارت رسید؟ و آن کلمه «الکلاء» بود که عموم ادباهم بلد بودند. بلی ابن رومی کسی است که آنقدر غرایب لغت می داند که احدی از شعرا و ادبای عصرش نمی داند، پس او خیلی زیاده شایستگی وزارت را دارد این دنیا چه قدر ستم پیشه است که از دادن حق ابن رومی از منصب و ثروت به او بخل می ورزد! حال که وزارت نشد، آیا کمتر از نویسندگی یا کارمندی برخی از وزراء و نویسندگان بزرگ هم می شود؟ وقتی نه آن شد و نه این، آیا خسارتی برای انسان از این بالاتر میتوان تصور کرد؟ و آیا روزگار از این تقصیر، تقصیری شومتر و فرومایه تر هم دارد؟. پیشگوئی پدرش و امید به آینده فرزند که گفته بود «تو برای شرافت خواهی بود» آیا اینها همه از بین می رود؟ و چیزی دستش را نمی گیرد؟
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اینگونه پیشگوئی ها است که در قلب کودکان مانند شراره های آتش اثر می گذارد و پیوسته طول دوران کودکی، و آرزوهای جوانی، آن را زینت می بخشد، و دراعماق دل شخص، اثر می گذارد. آیا با این حال وقتی جوانی فرا رسد آرزوهای بر باد رفته، همه بیهوده و ناپدید می گردد؟ دیگر دیده نمی شود یا خلافتش دیده می شود و روزگار آنها را به بیماری، درویشی و کسادی بر می گرداند. و چگونه می توان این آرمانها را از دل سترد مگر وقتی که قلبی که در آن نقش بسته است، سترده شود؟ و چگونه می توان آنها را در خارج بعکس آنچه در دل گذشته در آورد، مگر وقتی که اندیشه های قلبی همه واژگون گردد و پایه های اساسی آن درهم پیچد و این کاری است که بر دلها بسیار دشوار آید و جز، برای کسی که دورادور آن را به بازی گیرد، کار آسانی نیست. این چنین بود که ابن رومی هر دفعه، و هر روز، در شعرش از خود می پرسید:

ما لی أسل من القراب و أغمد *** لم لا أجرد و السیوف تجرد

لم لا أجرب فی الضرائب مرة *** یا للرجال و إننی لمهند

ترجمه: «چرا من شمشیرم را از غلاف بیرون کشیده، دوباره غلاف می کنم؟ چرا آن را برهنه نکنم که شمشیرها همه برهنه است. چرا یک بار در طبیعت روی آن تجربه نکنم و نگویم ای مردم، بدانید من شمشیرم آبدار است.»

او نمی دانست چگونه سؤالش را پاسخ گوید زیرا نمی دانست تمام فضائل و کمالاتش بدون نیرنگ و آشنائی با روش معاشرت با مردم، پشیزی ارزش ندارد، نیرنگ به تنهائی او را از همه این فضائل بی نیاز می ساخت، دیگر لازم نیست کسی که نیرنگ به کار می بندد شعر بسراید، یا به کتابهای فلسفه حدیث و نجوم، نظری بیندازد. در این صورت خوبست وزارت، امارت، و کارمندی را پس از حرمانی دردناک رها کند، هر چند برای ما آسان است با یک جمله از آن بگذریم ولی برای کسی که در رنج رسیدن به آن است و مایل است تا برای یک لحظه زندگی هم که شده خود را از این رنج برهاند، کار آسانی نیست، با این حال خوبست ما آنها را رها کنیم، و به پاداشی که وزراء، امراء و کارمندان عالی رتبه به شعرا و مداحان می دهند قناعت کنیم حال آیا به عقیده شما آنها پاداش می دهند؟ پاسخ منفی است، زیرا برای روان ساختن جوائز و پاداشها مانند هر هدف دیگر از اهداف زندگی، مخصوصا در آن زمان که فتنه جوئی و سخن چینی، شایع گردیده بود، مکر و حیله لازم است.
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هیچ سالی نمی گذشت که یک مکر و دسیسه نهانی، منتهی به پایان دادن زندگی خلیفه ای یا امیر، یا وزیری نشود، این حیله ها به وسیله سازشکاری دربانان، و یا هوا پرستی نفوس حاشیه نشینان و ندیمان، و بازیگری و کرشمه های مرموز آنان و یا خنداندن این و آن، صورت می گرفت و اینها همه در این باره برای شاعر مفیدتر بود از اشعار بلیغ و علم فراوانش.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 74 ترجمه: الغدیر- جلد 5 صفحه 95 

محمدبن عمران مرزبانی- معجم الشعراء- صفحه 410

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ابن رومی شعر غدیر ادبیات اسلامی جامعه شناسی اندیشه


ابن رومی (شعرای معاصر و پایان زندگی)

ابن رومی و شعرای معاصرش ابن رومی در محیط خود با شعرای بسیاری معاصر بود که از همه آنها مشهورتر «حسین بن ضحاک»، «دعبل خزاعی»، بحتری، «علی بن جهم»، «ابن معتز» و «ابوعثمان ناجم» می باشند. از این عده و غیر از اینها از معاصران او، چه کسانی که او را شناختند و چه کسانی که او را نشناختند، هیچکدام اثر سازنده ای جز دو کس، روی او نداشتند که به گمان ما آن دو کس: «حسین بن ضحاک» و «دعبل خزاعی» می باشند. امینی گوید: بین ابن رومی با شاعر نوآور «ابن حاجب محمد بن احمد» رابطه دوستی و مودت بر قرار بود و میان آن دو لطائفی رد و بدل می گردید از جمله: ابن رومی از ابن حاجب در روز معین درخواست ملاقات کرد وقتی نزد او رفت او را در منزل نیافت ابن رومی این شعر را گفت:
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نجاک یا ابن الحاجب الحاجب *** و لیس ینجو منی الهارب

ترجمه «ای ابن حاجب دربانت تو را از دست من نجات داد ولی هیچ فراریی از دست من نجات نخواهد یافت.» تا آخر... ابن حاجب او را با چند بیت پاسخ گفت. گوید: ابن رومی از حسین بن ضحاک خوشش می آمد و شعر او را نقل می کرد و خبرهایش را با ظرافت برای دوستانش شرح می داد. ابن رومی نوجوانی بود که به مجالس ادبی حاضر می شد در آن وقت که ابن رومی درس می خواند، حسین در اوج شهرتش بود و اشعارش را ادبای «کوفه» و «بغداد» و شهرهای دیگر «عراق»، انشاد می کردند (آنگاه پاره ای از اشعاری که ابن رومی به نقل اغانی از ابن ضحاک آورده است، نقل می کند) سپس گوید: وقتی حسین بن ضحاک بدرود زندگی گفت ابن رومی بیست و نه ساله بود و نه در تاریخ زندگی او، نه در تاریخ زندگی حسین، چیزی که نشان دهد آن دو در بغداد، آنجا که بیشتر زندگی ابن رومی در آن سپری شده، یا در جای دیگر، از مسافرت های ابن ضحاک، با هم ملاقات کرده باشند، وجود ندارد. اما دعبل، ابن رومی در دو مورد با او به مقابله برخاسته است: یکی در مورد قصیده طائیه به این مطلع:

أسر المؤذن خالد و ضیوفه *** أسر الکمی هفا خلال الماقط

و دیگر در قصیده ای به این مطلع

اتیت ابن عمرو فصادفته *** مریض الخلائق ملتائها

گذشته از این ها، دعبل نسبت به آل علی اظهار تشیع می کرد و در تشیعش غلو داشت اینها روح جوانمرد ابن رومی را به دعبل جذب می کرد، و صحبت و دوستی او را نزدش محبوب می ساخت و شاید یکی دیگر از علل تمایل او به دعبل، هجا دوستی او بوده است. وقتی دعبل از دنیا رفت ابن رومی بیست و پنج ساله بود. هیچگونه اطلاعی از آشنائی و یا ملاقات حضوری آن دو، نداریم.
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بحتری اما «بحتری» و «ابوعثمان ناجم» محقق است که ابن رومی آن هر دو را به خوبی می شناخته و با آنها بسر برده است. ابن رومی بحتری را در خانه ناجم شناخت و با ناجم دوست بود و این دوستی تا روز مرگش ادامه داشت. امینی گوید: ابن رومی قصیده ای درباره بحتری و قدرت ادبی و شعریش سروده که ابیاتی از آن در «ثمارالقلوب» ثعالبی صفحه 200 و 342 یافت می شود. و اما «علی بن جهم» متوفی 249 میان او و ابن رومی فاصله زیادی از اختلاف مسلک در دین و شعر، هر دو وجود دارد، ابن رومی شیعه و ابن جهم ناصبی است که علی و آل علی را نکوهش می کند، چنانکه ابن رومی گوید «لا یلتقی الشیعی و الناصب؛ هیچگاه شیعه را با ناصبی ملاقاتی نخواهد بود.» ابن جهم به معتزله خیلی سخت ایراد می گرفت و مخصوصا اهل عدل و توحید آنها را هجو می کرد و برای آنها دسیسه و دغل به کار می برد و درباره پیشوای آنها «احمد بن ابی داود» می گفت:

ما هذه البدع التی سمیتها *** بالجهل منک العدل و التوحیدا

ترجمه: «ابن بدعت ها چیست که از روی نادانی نامش را عدل و توحید نهاده ای.»

ابن رومی از همین گروه است: از این رو مذهب و روش دینی او را ابن جهم نمی پسندد و او هم از مجاورتش متنفر است، هر گاه غیر از مذهب از لحاظ بذله گوئی و تمایلات ذوقی به هم نزدیک شوند به نظر می رسد، اختلاف آنها ناچیز گردد و برای ابن رومی که جوانی در تکاپوی یک رهبر است و گام در طریق کسب شهرت بر می دارد بقیه مطالب قابل اغماض باشد. ولی وقتی شما شعر ابن جهم را در زمینه مطایبات و یا افتخاراتش می خوانید به فکر شما می رسد که سخن یک سپاهی را خوانده اید که فقط ادعا و غرور نشان می دهد. و این غرور و ادعا نشانه آن است که او از هر نوع عاطفه ای غیر از عواطف آن عده از نظامیان که پیوسته اوقات خود را به فسق و فجور و آهنگ های موسیقی و مستی و عربده کشی می گذراندند، خالی است و میان این مزاج و روحیه، با مزاج و روحیه ابن رومی هیچگونه رابطه رهبری یا نزدیکی در میل و احساس مشاهده نمی شود. اما ابن معتز، در سال 247 به دنیا آمد و وقتی به سن جوانی رسید و توانست شعر بگوید که ابن رومی سالش از چهل گذشته بود، و حدود پنجاه داشت و هنگامی که ابن معتز به مرحله ای رسید که کلام او مشهور گردید و در مجالس ادباء خوانده می شد، ابن رومی به شصت سالگی رسیده بود و کارش از آموزش یا اقتباس از دیگران گذشته بود. حتی اگر جریان امر بعکس این بود، و ابن معتز زودتر از ابن رومی متولد شده بود، باز ابن رومی چیزی از او نمی گرفت، مگر اینکه طبعش را فاسد کرده باشد زیرا ابن معتز میان شعرای بغداد در زمان خود به سه خصلت ممتاز شناخته شده بود: بدیع، توشیح، و تشبیه به آثار و اشیاء نفیس ولی ابن رومی سهم ناچیزی هم از این مزایا نداشت و هیچگاه اهل بدیع و تشبیهات مربوط به ظرافتها و آرایشهای لفظی، مربوط به مورد تشبیه، نبود.
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تاریخ وفات او «ابن خلکان» گوید: ابن رومی روز چهارشنبه بیست و هشتم جمادی الاولی سال 283 و یا 270 درگذشت و در مقبره «باب البستان» دفن شد. کسانی که بعد از ابن خلکان آمدند در این تردید از او پیروی کردند، در صورتی که به چند دلیل هیچ مجوزی برای این تردید به نظر نمی رسد. دلیل اول: سخن خود ابن رومی است که گوید:

طربت و لم تطرب علی حین مطرب *** و کیف التصابی بابن ستین أشیب

ترجمه: «به نشاط آمدم ولی نه در سن نشاط جوانی آیا پیر مردی به سن شصت سالگی، چگونه عشق و نشاط می ورزد؟» با توجه به تاریخ ولادتش که مورد اتفاق مورخین است شصتمین سال عمرش با سال 281 برابر می شود و او محققا در این تاریخ هنوز زنده بوده است. و نباید پنداشت لفظ ستین (شصت) در اینحال به عنوان تقریبی برای ضرورت شعر آمده است زیرا او صریحا در جای دیگر 55 را آورده است:

کبرت و فی خمس و خمسین مکبر *** و شبت فألحاظ المها عنک نفر

دلیل دوم: مسعودی گوید: «قطر الندی» دختر خمارویه به بغداد رسید.

و با ابن جصاص در ذی حجه سال 281 ازدواج کرد، در این باره ابن رومی گوید:

«ای بزرگ مرد عرب که به میمنت و مبارکی بزرگ بانوی عجم را برایش زینت کرده اند.» امینی گوید: طبری (در تاریخش 11 ر 345) ورود آنها را به بغداد روز یکشنبه دوم محرم سال 282 آورده است.

دلیل سوم: قطعه ای است که شاعر در مراسم ازدواجی که خلیفه به سال 282 برای آن جشن گرفت سروده است. امینی گوید: از چیزهائی که جای تردی باقی نمی گذارد در اینکه وفات شاعر 270 نبوده است قصیده اوست که «معتضد بالله ابوالعباس احمد» را در ایام خلافتش مدح گفته و او در ماه رجب سال 279 بعد از عمویش معتمد از مردم بیعت گرفت. در آن قصیده گوید:
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هنیئا بنی العباس إن إمامکم *** إمام الهدی و البأس و الجود أحمد

کما بأبی العباس أنشئ ملککم *** کذا بأبی العباس أیضا یجدد

ترجمه: «بنی عباس، گوارایتان باد که پیشوای شما پیشوای هدایت، مرد صاحب قدرت و سخاوت احمد شد. چنانکه حکومت شما به ابی العباس آغاز شد، تجدید آن نیز به ابی العباس صورت گرفت.»

عقاد گوید: اما دو تاریخ دیگر یعنی سال 283 و 284 به نظر ما ترجیح با اولی است که تاریخ روز و ماه را نیز ذکر کرده است بر خلاف تاریخ دوم، بنابراین وفات او باید در سال 283 باشد نه سال 284. امینی گوید: ذکر روز و ماه را به تنهائی ما دلیل ترجیح نمی دانیم مگر به ضمیمه تقارن های تاریخی، لذا گوید: این ترجیح از آنجا قوت می گیرد، که تقارن تاریخها به ما ثابت می کند، ماه جمادی الاخری سال 283 از روز جمعه شروع شده بنابراین روز چهارشنبه که روز وفات ابن رومی است دو روز بپایان ماه میمانده چنانکه در تاریخ وفات «چهارشنبه دو شب به جمادی الاولی مانده» آمده است ما این روز را با تاریخ فرنگی مقارن کردیم، برابر 14 یونیو یعنی موافق ایام تابستان عراق در آمد و ابن رومی در تابستان وفات کرده که ناجم گفت در بیماری مرگش بر او وارد شدم در حالی که در برابرش آب یخ بود بدین ترتیب می توانیم یقین پیدا کنیم اصح تواریخ همان تاریخ اول یعنی روز چهارشنبه دو شب به جمادی الاولی مانده سال 283 می باشد.

شهادت او همه مورخین در اینکه مرگ ابن رومی بر اثر سم بوده است توافق دارند و نیز اینکه مسموم کننده اش «قاسم بن عبیدالله» یا پدرش بوده است مورد اتفاق است «ابن خلکان» گوید: وزیر «ابوالحسین قاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وهب» وزیر معتضد چون از هجاها و رسوائی یاوه های او می ترسید از این رو با دسیسه «ابن فراش» او را مسموم کرد به این ترتیب که وقتی ابن رومی در خانه وزیر بوده، ابن فراش «خشکنامجه» مسمومی او را خورانید همین که ابن رومی آن را خورد، احساس سم کرد و از مجلس برخاست وزیر به او گفت: «کجا می روی؟» پاسخ داد: «به جائی که مرا به آنجا فرستادی» به او گفت: «به پدرم سلام مرا برسان» ابن رومی گفت: «راه من به سوی آتش نیست.»
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«سید مرتضی» گوید: جریان ابن رومی و کثرت مجالستش با «ابی الحسین قاسم» را، به (پدرش) عبیدالله بن سلیمان بن وهب (وزیر) خبر دادند. او به ابی الحسین گفت «مایلم این، ابن رومی تو را ببینم» آنگاه روزی عبیدالله به (فرزندش)، ابی الحسین در حالی که ابن رومی نزدش بوده وارد شد و از او خواست نمونه اشعارش را بخواند، ابن رومی برایش شعر خواند و به او خطاب کرد. عبید الله او را پریشان عقل و نادان تشخیص داد، خصوصی به ابی الحسین گفت: «زبان این مرد از عقلش درازتر است و کسی که چنین باشد باید در اولین گلایه و شکایت از نیش زبانش ترسید و به پایان کار نباید اندیشید، او را از نزد خود بیرون کن.» گفت: «می ترسم چیزی را که در حکومت ما پنهان داشته آشکار سازد و تا ما سر کار هستیم آن را بین مردم پخش کند» گفت: «فرزندم مقصودم از بیرون کردن طرد کردنش نیست بلکه می خواهم مضمون شعر «ابی حیه نمیری» را درباره اش به کار بری.»

فقلن لها سرا فدیناک لا یرح *** سلیما و إلا تقتلیه فألممی

ترجمه: «نهانی او را گفتند قربانت، مگذار او سالم بدرود اگر او را نمی کشی به ما اشاره کن تا کار او را بسازیم.»

ابوالحسین قاسم، جریان را به ابن فراس باز گفت، و چون او از دشمنان سرسخت ابن رومی بود و چند بار با هجاهای زشتی از ابن رومی مواجه شده بود گفت: «وزیر اعزه الله اشاره کرد او باید دفعة و بی خبر کشته (ترور) شود تا از دست زبان او همه راحت شوند و من این کار را به عهده می گیرم.» آنگاه او را در «خشکنانج» زهر داد و او مرد. «باقطانی» گوید: «مردم می گویند ابن فراس او را نکشته بلکه این تنها عبیدالله بود که او را کشت.» آنگاه روایت نخستین را، به این دلیل که عبیدالله بن سلیمان در سال 288 بعد از مرگ ابن رومی از دنیا رفته و بنابراین معنی ندارد که قاسم به او بگوید: «به پدرم سلام مرا برسان.» در حالی که پدرش هنوز در قید حیات است، تضعیف کرده است. و در روایت دوم این اشکال را گرفته که عبیدالله سوابق آشنائی با ابن رومی دارد پس چگونه می خواهد او را ببیند. ولی اشکال روایت دوم به جا نیست، زیرا مقصود عبیدالله از دیدن او چنانکه از خود روایت معلوم می شود دیدن آزمایشی است نه دیدن صرف، تا با آشنائی و مجالست قبلی منافات داشته باشد. در این صورت احتمال می رود عبیدالله گفته باشد به پدرم سلام برسان، نه فرزندش ابی الحسین و خدا بر واقع امر آگاه است.
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ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 3 صفحه 361 رقم 463 

علیّ بن الجهم- دیوان علیّ بن الجهم- صفحه 125 

محمد بن عمران مرزبانی- معجم الشعراء- صفحه 410 

حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد4 صفحه 289

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن رومی زندگینامه تشیع بنی عباس شهادت


ابن رومی (عقاید)

اعتزال اما در مورد اعتزال، ابن رومی نه آن را پنهان می کند و نه در آن باره به بحث و جدل می پردازد. بلکه به آن افتخار نموده نسبت به آن حرص می ورزد. از آن جمله درباره «ابن حریث» گفته است:

معتزلی مسر کفر *** یبدی ظهورا لها بطون

أ أرفض الاعتزال رأیا *** کلا لأنی به ظنین

لو صح عندی له اعتقاد *** ما دنت ربی بما یدین

ترجمه: «او یک معتزلی است در نهان که روی آن را می پوشاند در حالی که سرانجام پنهانی ها خود را آشکار می گردانند. آیا من عقیده اعتزال را رها کنم؟ ابدا، من در دادن آن بخیلم. به نظر من اگر عقیده «ابن حریث» به چیزی غیر از اعتزال باشد، من به دین او نخواهم بود.»

مذهب ابن رومی در اعتزال، تابع قدریه است قدریه یعنی کسانی که قائل به اختیارند و خداوند را از کیفر جبر بر عملی که انجام شده، تنزیه می کنند. این مطلب از سخن او در خطاب به «عباس بن قاشی» که او را به پیوند مذهبی سوگند می دهد معلوم می شود:
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إن لا یکن بیننا قربی فآصرة *** للدین یقطع فیها الوالد الولدا

مقالة العدل و التوحید تجمعنا *** دون المضاهین من ثنی و من جحدا

و بین مستطرفی غی مرافقة *** ترعی فکیف اللذان استطرفا رشدا

کن عند أخلاقک الزهر التی جعلت *** علیک موقوفة مقصورة أبدا

ما عذر معتزلی موسر منعت *** کفاه معتزلیا مقترا صفدا

أ یزعم القدر المحتوم ثبطه *** إن قال ذاک فقد حل الذی عقدا

أم لیس مستأهلا جدواه صاحبه *** أنی و ما جار عن قصد و لا عندا

أم لیس یمکنه ما یرتضیه له *** یکفی أخا من أخ میسور ما وجدا

لا عذر فیما یرینی الرأی علمه *** للمرء مثلک ألا یأتی السددا

«اگر بین ما، قرابت فامیلی هم نباشد بستگی دینی به حدی است که پدر را از فرزند جدا می سازد. ما در عقیده به عدل و توحید با هم مشترکیم ولی نه با کسانی که شبیه این دو را گویند یا منکر هر دو گردند. میان دو کس که بدعتی گمراه کننده نهاده اند، رفاقت حاکم است تا چه رسد به کسانی که سنت هدایت نهند. با خوی شکوفان خود که بر تو ملازم و پاینده است، مضبوط و دائمی باش. چیست عذر یک نفر معتزلی متمکن، که دست خود را از مساعدت معتزلی درویش باز میکشد. آیا می پندارد تقدیر حتمی او، به تأخیر می افتد، اگر چنین پنداری داشته باشد پیمان اعتزالش را گسیخته است. یا عطای او شایستگی رفیقش را ندارد؟ چگونه و حال آنکه او از راه به در نرفته و منحرف نشده است. یا چیزی که بتواند او را راضی کند در اختیارش نیست در صورتی که برادر از برادر به آنچه میسور است بسنده می شود. اعلام می کنم، به عقیده من هیچ عذری برای شخصی مثل شما نیست، از اینکه رأی محکم را به کار نبندد.»
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قدریه بدین ترتیب از کلامش واضح می شود او معتزلی و از اهل عدل و توحید است و این همان اسمی است که قدریه را بدان می نامند، زیرا آنان عدل را به خدا نسبت می دهند و بنده را نسبت به گناهی که خدا مقدر کرده و بدان مبتلا شده، قائل به کیفر نیستند. و به این علت که آنان خداوند را به یگانگی می شناسند، معتقدند قرآن مخلوق اوست، و قدیم نیست تا مانند او دارای صفت قدمت باشد. اینان برای خود نام عدل و توحید را انتخاب کرده اند تا به کسانی که می خواهند آنان را قدریه خوانده و حدیث «القدریة مجوس هذه الامة» را بر آنها تطبیق کنند، پاسخ رد داده باشند. می گویند ما قدریه نیستیم. این اسم شایسته کسانی است که عقیده به قدر داشته باشند. ما اهل عدل و توحیدیم و خدا را منزه از ظلم و شرک میدانیم. همچنین از سخنش واضح است که او عقیده به آزادی انسان در انجام کارهای خیر و شر، دارد و بر رفیقش اینطور استدلال کرده، به او می گوید: چرا به من پاداش نمی رسانی؟ اگر بگوئی مقدر نیست پس کو آزادی انسان در اعمالش، و اگر بگوئی نمی خواهی، پس در دوستی ستم کرده ای و آئین جوانمردی را شکسته ای.

او غیر از اینها، اشعاری صریح در عقیده به اختیار دارد که نشان می دهد انسان اعمالش را خود، پدید می آورد. مانند این شعر:

لو لا صروف الاختیار لأعنقوا *** لهوی کما اتسقت جمال قطار

ترجمه: «اگر دگرگونیهای آزادی و اختیار در کار نبود امیال و هوسها، مرا مانند رشته قطار اشتران، به خود می کشانید.» و این شعر دیگر او، که گوید:
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أنی تکون کذا و أنت مخیر *** متصرف فی النقض و الإمرار

ترجمه: «کجا چنین باشی، و حال آنکه اختیار در کف تو است و در شکستن و بستن، تو خود دست اندر کاری.» و در این شعرش که گوید:

الخیر مصنوع بصانعه *** فمتی صنعت الخیر أعقبکا

و الشر مفعول بفاعله *** فمتی فعلت الشر أعطبکا

ترجمه: «نیکی مصنوعی است که بسازنده اش مربوط است، از این رو هر گاه دست در کار خیری زدی آن خیر تو را دنبال خواهد کرد. بدی نیز اثر عمل کننده آن است وقتی دست به کار شری زدی همان شر، هلاکت خواهد کرد.» ولی در تقسیم ارزاق عقیده به تقدیر دارد و می گوید:

الرزق آت بلا مطالبة *** سیان مدفوعه و مجتذبه

ترجمه: «روزی بدون طلب به پای خود می آید و فرق نمی کند چه از آن فرار کنی یا آنرا سوی خود فرا خوانی.» و نیز گوید:

أما رأیت الفجاج واسعة *** و الله حیا و الرزق مضمونا

ترجمه: «آیا نمی بینی راهها، در میان کوهها چقدر وسیع است، و خدا زنده و روزی تضمین شده است؟» (امینی گوید:) این مطلب در مورد رزقی است که شخص را می جوید و دنبال می کند اما در مورد رزقی که باید طلب کرد چنین نیست چنانکه به همین مضمون حدیث آمده است، در مورد رزقی که نباید طلب کرد، قدریه دچار تناقض نخواهند شد زیرا آنان تنها در اموری که انسان مورد ثواب و عقاب قرار می گیرد، قائل به اختیارند نه در مورد رزق و بهره های دنیوی.
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دو طبیعت اما درباره عقیده به دو طبیعت (که قبلا اشاره شد) واضح ترین سخنش در این اشعار است.

فینا و فیک طبیعة أرضیة *** تهوی بنا أبدا لشر قرار

هبطت بآدم قبلنا و بزوجه *** من جنة الفردوس أفضل دار

فتعوضا الدنیا الدنیة کاسمها *** من تلکم الجنات و الأنهار

بئست لعمر الله تلک طبیعة *** حرمت أبانا قرب أکرم جار

و استأسرت ضعفی بنیه بعده *** فهم لها أسری بغیر إسار

لکنها مأسورة مقصورة *** مقهورة السلطان فی الأحرار

فجسومهم من أجلها تهوی بهم *** و نفوسهم تسمو سمو النار

لو لا منازعة الجسوم نفوسهم *** نفروا بسورتها من الأقطار

أو قصروا فتناولوا بأکفهم *** قمر السماء و کل نجم سار

ترجمه: «ما و شما هر دو دارای طبیعت خاکی هستیم که همیشه ما را به جاهای بدی پرت می کند. قبل از ما آدم و همسرش را از بهترین خانه، بهشت برین (فردوس) سقوط داد. پس بجای باغها و رودهای روان، دنیای دنی را که مانند نامش پست است، به عوض گرفتند. سوگند به خدا، بد طبیعتی است که پدر ما را از مقام قرب جوار حق، محروم ساخت. فرزندان ضعیفش را بعد از خود، تسلیم اسارت کرد تا آنان بدون اسیر کننده ای، خود اسیر نفس گردند. ولی هوای نفس در آزادگان، اسیر و محدود، و مقهور قدرت آزاد مردی است. هر چند پیکرها به خاطر آن طبیعت به هوای نفس کشیده شوند ولی نفس مانند آتش به بلندی می گراید. اگر درگیری پیکرها با نفوسشان نبود، آنان با یک پرش شدید آن از همه اقطار می گذشتند. و اگر پرش آنان کوتاه تر هم بود، باز ماه کیهان و ستارگان گردنده را، در دست می گرفتند.»
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امینی گوید: در اینجا نویسنده، نسبت های بی اساسی به ابن رومی داده، که در میزان حقیقت فاقد ارزش است. علت این نسبت ها فاصله گرفتن او از علم اخلاق و عدم درک معنی اشعار ابن رومی است که پنداشته افکار او با توحید اسلامی منافات دارد لیکن کسی که با سبکهای سخن آشنا باشد و غرائز مختلف انسان را بشناسد در معنی شعر او شک نخواهد کرد و این خود نشانه آن است که ابن رومی آشنائی کامل به اخلاق داشته که جای تفصیل این جمله، کتب اخلاق و تربیت است و چون این بحث از موضوع کتاب خارج است ما از آن صرف نظر می کنیم. گوید: ابن رومی دینداری در سرشتش بود زیرا ترس آمیخته به خضوع و تکیه بر یاور غیبی جزء سرشت او شده بود و این هر دو، دو رهگذر مخفی برای نفوذ ایمان و اعتراف به عنایت بزرگ در جهان هستی است از این رو او از ترس شک، به خدا ایمان دارد، متوجه تسلیم است تسلیمی ساده، به سادگی کسی که از اضطراب و قلق می گریزد و آرامش را بر هر چیز، ترجیح می دهد. کار سادگی او به آنجا کشید که بر فلاسفه ای که نسبت به محفوظ ماندن پیکر پرهیزگاران پس از مرگ، تردید کرده و آن را اثر دارو یا حنوط می دانستند به شدت انکار نموده و به «ابن ابی ناظرة» که برای آزمایش، بدنی را چشیده بود عوامل بقاء آن را بداند، گفت:

یاذائق الموتی لیعلم هل بقوا *** بعد التقادم منهم بدواء

بینت عن رعة و صدق أمانة *** لو لا اتهامک خالق الأشیاء
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أ حسبت أن الله لیس بقادر *** أن یجعل الأموات کالأحیاء

و ظننت ما شاهدت من آیاته *** بلطیفة من حیلة الحکماء

ترجمه: «شما که مردگان را می چشی، تا معلوم شود عامل محفوظ ماندن آنها بعد از گذشت زمان دارو است. اگر خالق جهان را تهمت به ناتوانی نمی زدی، آزمایشت از روی رعایت راستی امانت بود. آیا می پنداری خداوند قادر نیست مردگان را مانند زندگان محفوظ نگهدارد؟ و آیات لطیف خدا را که می بینی از تدابیر حکمایش می پنداری؟»

او از دنیا رفت و لحظات آخر عمرش می گفت:

ألا إن لقاء الله *** هول دونه الهول

«لقای پروردگار را هول و هراسی است که هیچ ترسی بدان پایه نمی رسد.»

طیره یا فال بد، نزد او تنها بخشی از همین ترس دینی غریزی بود از این رو او فلسفه بافی می کرد و آراء و نظراتش را در دین وارد می ساخت ولی در حد احساس نه اندیشه و لذا باید گفت او یک هنرمند است نه یک فیلسوف. امینی گوید: فال بد زدن (طیرة) بخشی از دین نیست. و کسی که تسلیم دین باشد گوشش از سخن پیغمبر (ص) پر است که فرمود «لا طیرة و لا حام؛ نه فال بد و نه پرنده شوم.» و به آن تکیه نخواهد کرد بلکه ترتیب اثر دادن به فال بد خاصیت ضعف در نفوسی است که به نور ایمان و یقین و توکل بر خدا در همه حال نیرومند نشده باشد لذا در جاهلیت فال بد زدن فراوان بود و اسلام آن را از میان برداشت. گوید: اینکه او عقیده به اختیار دارد از جرئت و دلیریش نیست و نمی خواهد نظری بر خلاف اصطلاح عمومی ابراز کرده باشد، او گناه را به گردن انسان می اندازد و تقدیر خدا را در مورد ثواب و عقاید بنده دور از ظلم می بیند، و درباره خداوند به نیکوترین تصوری که یک فلسفه ساز خدایش را تصویر می کند، می نگرد و گویا این عقیده را، ترس از عالم غیب به او داده است نه جرئت و دلیری نسبت به آن. و از ترس اشکالاتی که او را فرا گرفته بود، به رای معتزله کشیده شد و آرامشی نداشت تا به پناهگاهی برسد و به آسودگی امن و امان، دست یابد. از این رو به دوستان پناه می برد و با آنان به درد دل می پرداخت و از آنان می خواست تا اندوهش را بگشایند چنانکه گوید:
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و یدمج أسباب المودة بیننا *** مودتنا الأبرار من آل هاشم

و إخلاصنا التوحید لله وحده *** و تذبیبنا عن دینه فی المقاوم

بمعرفة لا یقرع الشک بابها *** و لا طعن ذی طعن علیها بهاجم

و إعمالنا التفکیر فی کل شبهة *** بها حجة تعیی دهاة التراجم

یبیت کلانا فی رضی الله ماحضا *** لحجته صدرا کثیر الهماهم

«همبستگی ما را در دوستی، مهر ما نسبت به نیکان بنی هاشم مستحکم می دارد. و اخلاص ما در توحید خدای یگانه و دفاع ما از دینش در مقاومت ها، با چنان معرفتی که هیچ شک نتواند آن را بکوبد و هیچ سلاحی در مقابلش کارگر نیفتد. و با به کار بردن اندیشه در هر شبهه ای که بدان استدلال شود تا زیرکان زبان دادن عاجز گردند. ما و شما هر دو در زیر سایه رضای پروردگار، و اخلاص نسبت به حجت او با سینه ای آکنده از اندوه، به سر می بریم.»

ایمان چیزی که هست ایمان یک امر است و ادای فرائض دینی امری دیگر، نهایت درجه ایمان نزد او این است که به وسیله تقرب به اهل بیت، و تنزیه خداوند و اطمینان به عدل و رحمتش به او تأمین دهد، آنگاه راهش را باز گذارد تا هر چه میخواهد به بازیگری و مزاح بگذراند ولی مثلا روزه داری، که او را از مشتهیات و نیازهای غریزی باز دارد خوش آیندش نیست.

فلا اهلا بمانع کل خیر *** و اهلا بالطعام و بالشراب

ترجمه: «من به جلوگیر از هر خیری، خوشامد نمی گویم ولی از خوراک و نوشیدنی استقبال می کنم.» بلکه مانعی نمی بیند شبی را که در خوشی گذرانده به شب معراج تشبیه کند و بگوید:
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رفعتنا السعود فیها إلی الفو *** ز فکانت کلیلة المعراج

ترجمه: «خوشبختی ما را در آن شب به مقام بلند پیروزی رسانید از این رو مانند شب معراج گردید.» به همین دلیل او در تقوای اخلاقی اش از احساسات آنی، اطاعت می کند چنانکه در هر حالت بازیگری و مزاح را از دست نمی دهد، وقتی هم پای تقوا و خشوع به میان میآید، احدی از عباد روزگار به پایش نمی رسد. در بررسی این اشعار به نظر می رسد او عابدی بوده که عمری را در صومعه عبادت گذرانیده است! می گوید که:

تتجافی جنوبهم *** عن وطء المضاجع

کلهم بین خائف *** مستجیر و طامع

ترکوا لذة الکری *** للعیون الهواجع

و رعوا أنجم الدجی *** طالعا بعد طالع

لو تراهم إذا هم *** خطروا بالأصابع

و إذا هم تأوهوا *** عند مر القوارع

و إذا باشروا الثری *** بالخدود الضوارع

و استهلت عیونهم *** فائضات المدامع

و دعوا یا ملیکنا *** یا جمیل الصنائع

اعف عنا ذنوبنا *** للوجوه الخواشع

اعف عنا ذنوبنا *** للعیون الدوامع

أنت إن لم یکن لنا *** شافع خیر شافع

فأجیبوا إجابة *** لم تقع فی المسامع

لیس ما تصنعونه *** أولیائی بضائع

ابذلوا لی نفوسکم *** إنها فی ودائع

ترجمه: «آنان (پرهیزگاران) پهلو از خوابگاه تهی ساخته میان خوف و رجابه خدای خود پناهنده اند و لذت خواب را از چشمان خواب آلوده خود زدوده، اختران را می نگرند یکی بعد از دیگری طلوع می کنند اگر آنان را هنگام اشاره با انگشتان ببینی، و هنگامی که به آیات مربوط به قیامت بر می خورند، چگونه آه می کشند و هنگامی که با کمال خشوع گونه ها بر خاک می سایند. با چشمانی گریان و اشگهای سیل آسا. دعا می کنند، خدای ما! صاحب اختیار ما، ای که همه کارت نیکو است! به خاطر چهره های خاکسارمان، از گناه ما در گذر. به خاطر چشمهای گریانمان، از گناه ما بگذر تو بهترین پشت گرمی ما هستی، وقتی کسی را نداریم پاسخ می رسد، پاسخی که گوش آن را نمی شنود. دوستانم، کارهایتان نزد من ضایع نمی شود. جانهای خود را که به راه من دهید، به امانت نزد من محفوظ می ماند.»
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ابن رومی از این نمونه اشعار خاشعانه بسیار دارد ما هیچگاه این نمونه اشعار از شعرائی مانند «ابن فارض» و «محی الدین» (که معروف به عرفان و تصوفند)، نشنیده ایم. امینی گوید: عقیده ابن رومی در باب اختیار ناشی از تیرگی شک و شبهه نیست چنانکه عقاد پنداشته است، بلکه این عقیده را در نتیجه برهان و دلیل اتخاذ کرده است. او به حساب ترس از سرنوشت، معتقد به تقدیر نشده، بلکه براهین قاطع او را بدان ملزم داشته است. چنانکه عقیده او در باب روزی که تقدیر محض است از روی برهان اتخاذ شده و منافاتی ندارد که انسان در عین حال مکلف به کوشش باشد و دنبال اسباب ظاهری، بر طبق نوامیس الهی که حاکم بر نظام جهان است، برود. اینها مسائل فلسفه اسلامی است که در جای خود باید بررسی شود. اما اتکاء ابن رومی به عدل و رحمت و پاکیزه پنداشتن خدا از ظلم و قساوت، این از خصوصیات هر مسلمان مؤمن به خداوند است که خدا را به صفات کمال و جلالش بشناسد. علت تقرب به اهل بیت طاهرین (ع) تنها برای جلب مودت و دوستی آنها است که به نص آیه قرآن اجر رسالت قرار گرفته و مثل آنها، مثل کشتی نوح گشته است که هر کس در آن داخل شد، نجات یافت، و هر کس تخلف ورزید غرق گردید. اهل بیت پیغمبر (ص) قرین کتابند و پیغمبر آنان را جانشین بعد از خود معرفی کرده، فرموده است: «این هر دو امانتی هستند که اگر به آنها چنگ زدید هیچگاه بعد از من گمراه نخواهید شد.» پس آنان چقدر شایستگی دارند که نزدیکی به آنها ما را برای جهان آخرت، تأمین روانی بخشد. اما نسبت شوخ طبعی و بی آزرمی به او، باید گفت اینها مضامین شعری است و شعرا را نباید بدان مؤاخذه کرد، چه بسیار شعرای عفیف و پاکدامنی که امثال این مضامین را سروده اند.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ابن رومی ادبیات عرب تشیع عقیده معتزله جهان بینی اسلامی شعر


افوه حمانی (کتب انساب)

مقاتل الطالبین ابوالفرج در مقاتل الطالبیین ص 420 این شعر حمانی که در آن یحیی را رثا گفته است نقل می کند:

فإن یک یحیی أدرک الحتف یومه *** فما مات حتی مات و هو کریم

و ما مات حتی قال طلاب نفسه *** سقی الله یحیی إنه لصمیم

فتی آنست بالبأس و الروع نفسه *** و لیس کما لاقاه و هو سؤوم

ترجمه: «اگر یحیی به مرگ طبیعی از دنیا رفت او جز با بزرگواری و شخصیت بدرود زندگی نگفته است. او از دنیا نرفت مگر وقتی که قابضان روحش گفتند گوارایش باد که او سخت با اخلاص بود جوانمردی که خود را با سختی و اضطراب مأنوس ساخت و همه را با خوشروئی پذیرفت...» تا آخر اشعار.

مسعودی و ابوالفرج در رثای یحیی، این ابیات را نیز به او نسبت داده اند:

تضوع مسکا جانب النهر إذ ثوی *** و ما کان إلا شلوه یتضوع

مصارع أقوام کرام أعزة *** أبیح لیحیی الخیر فی القوم مصرع

ترجمه: «از خاک او بوی مشگی برخاست این بوی مشگ چیزی جز عطر اعضای قطعه قطعه شده او نبود. اقوام بزرگوار و عزیز هر یک آرامگاهی دارند و از آن میان این آرامگاه نصیب یحیای نیک نفس گردید.»

و نیز مسعودی در مروج الذهب رثائیه زیر را از حمانی نقل کرده است:

یا بقایا السلف الصا *** لح و البحر الربیح
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نحن للأیام من بین *** قتیل و جریح

خاب وجه الأرض کم *** غیب من وجه صبیح

آه من یومک ما أو *** راه للقلب القریح

ترجمه: «ای بازمانده گذشتگان صالح و ای دریای پربرکت ما در این روزگار عده ای کشته و عده مجروحیم ای کاش چهره زمین در آرزویش ناکام می شد، تا چند چهره های زیبا در آن پنهان شده است. آه از روز مصیبت تو چقدر دل سوخته را می گذارد.»

مروج الذهب در مروج الذهب مسعودی و ربیع الابرار زمخشری این شعر را به او نسبت داده اند:

إنی و قومی من أحساب قومکم *** کمسجد الخیف من بحبوحة الخیف

ما علق السیف منا بابن عاشرة *** إلا و همته أمضی من السیف

ترجمه: «من و قومم که از بزرگان قوم شمایند مانند مسجد خیف در بحران تاخت و تاز در دامنه های کوهساریم. هر کس از ما از ده سالگی به بالا شمشیر حمایل کند همتش از شمشیر برنده تر است.» و از حمانی در رثای یحیی، مروج الذهب نقل کرده:

لعمری لئن سرت قریش بهلکه *** لما کان وقافا غداة التوقف

فإن مات تلقاء الرماح فإنه *** لمن معشر یشنون موت التترف

فلا تشمتوا فالقوم من یبق منهم *** علی سنن منهم مقام المخلف

لهم معکم إما جدعتم أنوفکم *** مقامات ما بین الصفا و المعرف

تراث لهم من آدم و محمد *** إلی الثقلین من وصایا و مصحف

ترجمه: «به جانم سوگند که اگر قریش از کشتنش خوشحال شدند، او در روز وقوف عمومی، توقفی نخواهد داشت. اگر میان انبوه نیزه کشته شد، او از گروهی است که مرگ در بستر را نمی پسندند. شما از مصیبت او دلشاد مباشید که در بین این قوم پیوسته هستند کسانی که جانشین گذشته خود باشند. برای آنها مقامهای بین صفا تا عرفات است و شما حق دارید که بینی خود را خورد کنید. میراثهای مصحف و وصایای آدم تا محمد (ص) که برای جن و انس آورده اند نزد آنها است.» و نیز این شعر از حمانی درباره یحیی بن محمد است:
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قد کان حین علا الشباب به *** یقق السوالف حالک الشعر

و کأنه قمر تمنطق فی *** أفق السماء بدارة البدر

یا ابن الذی جعلت فضائله *** فلک العلا و قلائد السور

من أسرة جعلت مخایلهم *** للعالمین مخایل النظر

تتهیب الأقدار قدرهم *** فکأنهم قدر علی قدر

و الموت لا تشوی رمیته *** فلک العلا و مواضع الغرر

ترجمه: «او در بحبوحه جوانیش از گذشتگانش برتر بود، موهائی به رنگ شفق در سیاهی فرو رفته داشت او همچون ماهی در افق آسمان، به گردی دائره ماه کامل، سخن می گفت: ای فرزند پدرانی که فضائلشان از افلاک بلند برتر و انتساب بدانها گردن بندی از زیبائی و آرایش است از دودمانی که آثار نورانیت جبینشان بر جهانیان هویدا است قضای الهی مرعوب عظمت آنان است پنداری که آنان بر قضا مسلطاند. از این رو مرگ نمی تواند آسمان بلند فضیلت و پایگاه شرفشان را، آماج تیر خود قرار دهد.»

در رثای برادرش در رثای برادرش اسماعیل علوی اشعار بسیاری به او نسبت داده اند که یکی از آنها این است:

هذا ابن أمی عدیل الروح فی جسدی *** شق الزمان به قلبی إلی کبدی

فالیوم لم یبق شی ء أستریح به *** إلا تفتت أعضائی من الکمد

أو مقلة بحیاء الهم باکیة *** أو بیت مرثیة تبقی علی الأبد

تری أناجیک فیها بالدموع و قد *** نام الخلی و لم أهجع و لم أکد

من لی بمثلک یا نور الحیاة و یا *** یمنی یدی التی شلت من العضد

من لی بمثلک أدعوه لحادثة *** تشکی إلیه و لا أشکو إلی أحد
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قد ذقت أنواع ثکل کنت أبلغها *** علی القلوب و أجناها علی کبدی

قل للردی لا تغادر بعده أحدا *** و للمنیة من أحببت فاعتمدی

إن الزمان تقضی بعد فرقته *** و العیش آذن بالتفریق و النکد

ترجمه: «این فرزند مادر من و همتای روح پیکر من بود که روزگار قلبم را در مصیبتش تا جگر پاره کرد امروز دیگر چیزی که خود را بدان تسلی بخشم باقی نمانده است، مگر اینکه اعضایم از حزن و اندوه خورد شود فقط همین باقی مانده که مثل باران بر اندوه او اشک بیفشانم، و یا بیتی در عزای او بگویم که تا ابد باقی بماند. پنداری با سرشکم، وقتی دیگران خفته و من بیدار و از کار وا مانده ام، با تو راز میگویم کیست برای من مانند تو؟ ای نور زندگانی ام، وای دست راستم که بازویش قطع شده است. کیست برای من مانند تو؟ تا شکوه آن گونه مصائبی را، که نتوانم برای دیگران باز گو کنم، برایش فرا خوانم انواع مصیبتها را چشیدم هیچ مصیبتی که بر دلها وارد شود از مصیبت تو بر دلم و از جنایتی که بر تو روا داشتند بر جگرم سنگین تر نیامد به نابودی بگو هیچکس را باقی نگذارد و به مرگ بگو تا هر کس را دوست داری قصد کن. زمانه بعد از فراق او دگرگونه شده، و کار زندگی به جدائی و سختی کشیده شده است.» در مورد نسب علی بن جهم سامی، یکی از شعرای منحرف از علی امیرالمؤمنین (ع) که اظهار دشمنی می کرد و دیگران در نسب او طعن زده و عده ای او را از دودمان سامة بن لوی بن غالب دانسته اند، گوید:
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و سامة منا فأما بنوه *** فأمرهم عندنا مظلم

أناس أتونا بأنسابهم *** خرافة مضطجع یحلم

و قلت لهم مثل قول النبی *** و کل أقاویله محکم

إذا ما سئلت و لم تدر ما *** تقول فقل ربنا أعلم

ترجمه: «سامة خودش از ما است ولی وضع فرزندانش نزد ما روشن نیست کسانی که نسبت های خود را به رخ ما می کشند در بستر خواب رؤیاهای خرافی می بینند من به آنها، مانند سخن پیامبر را که همه سخنانش محکم است گفتم: اگر چیزی از تو سؤال کردند که آن را نمی دانی بگو خدای آگاهتر است.». و نیز درباره او گوید:

لو اکتنفت النضر أو معدا *** أو اتخذت البیت کفا مهدا

و زمزما شریعة و وردا *** و الأخشبین محضرا و مبدا

ما ازددت إلا فی قریش بعدا *** أو کنت إلا مصقلیا و غدا

ترجمه: «اگر در پناه نضر یا معد باشی و یا خانه خدا را به طور کامل مهد پرورش خود قرار دهی و زمزم را مشروب دائم خود و اخشبین را توقفگاه و مبداء خود بداری با این همه چیزی از قریش جز فاصله پیدا نمی کنی و جز سخندانی نادان نخواهی بود.»

ثعالبی ثعالبی در ثمارالقلوب 223 ابیات زیر را از او نقل کرده:

و یوم قد ظللت قریر عین *** به فی مثل نعمة ذو رعین

تفکهنی أحادیث الندامی *** و تطربنی مثقفة الیدین

فلو لا خوف ما تجنی اللیالی *** قبضت علی الفتوة بالیدین

ترجمه: «روزی که چشمم به او در کمال نعمت و رفاهیت روشن گردد گفته های شیرینش مرا از زندگی با دیگران پشیمان ساخته، مودبانه دستهایم را به طرب آورد اگر از جنایت شبها نمی ترسیدم به هر دو دست جوانمردی را محکم می گرفتم.» درباره طاهریان در روزگاری که خانه هاشان خراب و فروغ و بهجتشان مبدل به ویرانی شده بود، در حالی که بر ویرانه های آنان عبور کرده، گوید:

ص: 15201





مررت بدور بنی طاهر *** بدور السرور و دور الفرح

فشبهت سرعة أیامهم *** بسرعة قوس یسمی قزح

تألق معترضا فی السماء *** قلیلا و ما دام حتی مصح

ترجمه: «به خانه های طاهریان که مراکز خوشی و مسرت بود عبور کردم دگرگونی روزگارشان را در سرعت به قوس قزح (رنگین کمان) تشبیه کردم که نورش مدتی کوتاه در آسمان تافت و دیری نپائیده محو و نابود گردید.» بیهقی در «المحاسن و المساوی» جلد اول 75 اشعار زیر را به او نسبت داده:

عصیت الهوی و هجرت النساء *** و کنت دواء فأصبحت داء

و ما أنس لا أنس حتی الممات *** نزیب الظباء تجیب الظباء

دعینی و صبری علی النائبات *** فبالصبر نلت الثری و الثواء

و إن یک دهری لوی رأسه *** فقد لقی الدهر منی التواء

و نحن إذا کان شرب المدام *** شربنا علی الصافنات الدماء

بلغنا السماء بأنسابنا *** و لولا السماء لجزنا السماء

فحسبک من سؤدد أننا *** بحسن البلاء کشفنا البلاء

یطیب الثناء لآبائنا *** و ذکر علی یزین الثناء

إذا ذکر الناس کنا ملوکا *** و کانوا عبیدا و کانوا إماء

هجانی قوم و لم أهجهم *** أبی الله لی أن أقول الهجاء

ترجمه: «هوای نفسم را مخالفت کردم و از زنها کناره گیری نمودم در نتیجه دارو بودم، درد شدم. تا مرگ هست هیچ چیز قابل انس و علاقه نیست، صدای آهوان، که در معرض شکارند پاسخ رد آنانست مرا با صبری که بر مشکلات دارم رها کنید که من با نیروی شکیب به آسمان و زمین دست یافتم اگر روزگار سر خود را برگرداند، از من نیز روزگار پیچ و تابها دیده است. موقعی که پای شراب به میان آید ما بر روی اسبان به نوشیدن خون دشمنان باشیم. ما با نسب شریفمان به آسمان بلند رسیده ایم و اگر آسمان نبود از آن هم عبور می کردیم. از بزرگی ما تو را این بس که با نیکو برگزاری شدائد. سختی ها را می شکافیم. ثنای جمیل از آن پدران ما است و یاد علی (ع) زینت بخش هر مدح و ثنا است وقتی سخن از مردم به میان آید ما در بین مردم پادشاهانیم و آنان بردگان و کنیزکان گروهی مرا هجا گفتند و من هجاشان نگفتم زیرا که خدا برای من هجا گوئی را نپسندیده است.»
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نسابه عمری در المجدی این اشعار را به او نسبت داده:

هبنی حننت إلی الشباب *** فطمست شیبی باختضابی

و نفقت عند الغانیات *** بحیلتی و جهلت ما بی

من لی بما وقف المشیب *** علیه من ذل الخضاب

و لقد تأملت الحیاة *** بعید فقدان التصابی

فإذا المصیبة بالحیاة *** هی المصیبة بالشباب

ترجمه: «گیرم که به جوانی میل کنم و پیریم را با رنگ خضاب بپوشانم و با نیرنگ و صرف مال توجه خوانندگان زن، را به خود، جلب کنم کی می تواند پیری را با ذلت خضاب چاره جوئی کند من وقتی جوانی را از دست دادم در اصل زندگی بیشتر دقت کردم دیدم در حقیقت مصیبت از دست دادن جوانی یعنی مصیبت از دست دادن زندگی.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 94، جلد 5 صفحه 117 

حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 2 صفحه 386 [4/ 123] جلد4 صفحه 162 

علی بن محمد علوی عمری- المجدی- صفحه 185 

محمد بن عمران مرزبانی- معجم الشعراء- صفحه 286 [ص 140] 

ابوالفرج اصفهانی- مقاتل الطالبیّین- صفحه 520 رقم 64 

ابن معصوم الحسنی- أنوار الربیع- صفحه 250[2/ 333] 

محمد ثعالبی- ثمارالقلوب- صفحه 279 رقم 425 

سید ضیاءالدین یوسف بن یحیی حسنی یمنی صنعانی- نسمة السحر- مجلد 8 جلد 2 صفحه 386 

تجلیل تبریزی- المحاسن و المساوئ- صفحه 99 

زمخشری- ربیع الأبرار- جلد 3 صفحه 416 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 1 صفحه 122
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب افوه حمانی تشیع مدح امام علی (ع) شعر


افوه حمانی (اشعار)

زمخشری یکی از اشعار افوه حمانی که زمخشری در باب 34 ربیع الابرار آورده این است:

لعمرک للمشیب علی مما *** فقدت من الشباب أشد فوتا

تملیت الشباب فصار شیبا *** و أبلیت المشیب فصار موتا

ترجمه: «به جانت سوگند که بر پیریم بیش از جوانی از دست رفته ام، تأسف می خورم دورانی کوتاه با جوانی به سر بردم و به پیری کشیده شدم، روزی که پیری را بیازمایم دیگر مرده ام.» حموی در معجم البلدان 7 ر 266 این شعر او را نقل کرده:

فیا أسفی علی النجف المعری *** و أودیة منورة الأقاحی

و ما بسط الخورنق من ریاض *** مفجرة بأفنیة فساح

و وا أسفا علی القناص تغدو *** خرائطها علی مجری الوشاح

ترجمه: «تأسف بر نجف معلی و تپه های نورانی و درخشنده آن و افسوس بر گلهای خورنقی که از شاخسارهای گسترده، آویخته و افسوس فراوان بر شکارچیانی که انبان به دوش، رفت و آمد می کنند.» و شاید دو بیتی را که ابن شهر آشوب از او نقل کرده، دنباله همین قصیده باشد:

و إذ بیتی علی رغم الملاحی *** هو البیت المقابل للضراح

و والدی المشار به إذا ما *** دعا الداعی بحی علی الفلاح

ترجمه: «آنگاه که خانه ام علیرغم مخالفین، خانه مقابل ضراح باشد و پدرم همان است که در وقتی که خواننده بگوید: حی علی الفلاح به او اشاره می کند.»

نمونه دیگر شعر او در عمدة الطالب 269 آمده است:
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لنا من هاشم هضبات عز *** مطنبة بأبراج السماء

تطوف بنا الملائک کل یوم *** و نکفل فی حجور الأنبیاء

و یهتز المقام لنا ارتیاحا *** و یلقانا صفاه بالصفاء

ترجمه: «نصیب ما از هاشم رگبار عزتی است کشیده به برجهای آسمانی فرشتگان هر روز بر ما طواف می کنند و ما در دامن پیغمبر نگهداری می شویم مقام ابراهیم از شور و شعف ما به هیجان می آید و صفای آن به صفای ما پیوسته است.»

ابن شهرآشوب ابن شهر آشوب در مناقب 4 ر 39 چاپ هند شعر زیر را از او نقل کرده:

یا ابن من بیته من الدین و الإس *** - لام بین المقام و المنبرین

لک خیر البیتین من مسجدی جد *** ک و المنشأین و المسکنین

و المساعی من لدن جدک اسما *** عیل حتی أدرجت فی الریطتین

یوم نیطت بک التمائم ذات ال *** ریش من جبرئیل فی المنکبین

ترجمه: «ای فرزند کسی که بین او و اسلام مانند نسبت بین مقام و دو منبر است

برای تو بهترین دو خانه از دو مسجد جدت و دو جایگاه و دو مسکن خواهد بود

و مساعی جدت اسماعیل تا جائی که شما را در دو ریسمان به هم می پیوندد روزی که با پرهای جبرئیل بر دو شهایت تعویذها آویختند.» از جمله در مناقب ابن شهر آشوب، در فضل حسنین این اشعار را به او نسبت می دهد:

انتما سیدا شباب الجنا *** ن یوم الفوزین و الروعتین

یا عدیل القرآن من بین ذا الخلق *** و یا واحدا من الثقلین
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انتما و القرآن فی الأرض مذا *** زل مثل السماء و الفرقدین

فهما من خلافة الله فی الأر *** ض بحق مقام مستخلفین

قاله الصادق الحدیث و لن *** یفترقا دون حوضه واردین

ترجمه: «شما دو آقای جوانان بهشتید، روزی که دو پیروزی و دو ترس در پیش است. ای همپایه قرآن در میان خلق و ای آنکه یکی از دو وزنه گرانبهائید (ثقلین)، مثل شما و قرآن از روز نخست مثل آسمان و دو ستاره فرقدان است. پس آن دو (کتاب و عترت) به جای مستخلف خود در روی زمین بحق خلافت الهی دارند. و این بیان راست گفتار است که تا نزد حوض کوثر که بر او وارد شوند هیچگاه از هم جدا نشوند.»

در این اشعار به حدیثی اشارت رفته که به اتفاق پیشوایان مذاهب اسلام از پیغمبر خدا (ص) در خطبه او به ما رسیده که فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین او الخلیفتین: کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؛ من در میان شما دو چیز گرانقدر یا دو جانشین به جای می گذارم: کتاب خدا و عترتم: اهل بیتم، همانا این دو هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر به من بازگردند.»

ثقلین در موضوع حدیث ثقلین شعر دیگری نیز در مناقب 5 ر 18 از او نقل شده.

یا آل حامیم الذین بحبهم *** حکم الکتاب منزل تنزیلا

کان المدیح حلی الملوک و کنتم *** حلل المدائح غرة و حجولا

بیت إذا عد المآثر أهله *** عدوا النبی و ثانیا جبریلا
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قوم إذا اعتدلوا الحمائل أصبحوا *** متقسمین خلیفة و رسولا

نشأوا بآیات الکتاب فما انثنوا *** حتی صدرن کهولة و کهولا

ثقلان لن یتفرقا أو یطفیا *** بالحوض من ظمأ الصدور غلیلا

و خلیفتان علی الأنام بقوله *** الحق أصدق من تکلم قیلا

فأتوا أکف الآیسین فأصبحوا *** ما یعدلون سوی الکتاب عدیلا

ترجمه: «ای آل حامیم که به دوستیشان کتاب آسمانی، نازل گردیده است! مدح و ثناگویی زیور پادشاهان است ولی شما خود زیور مدح و ثنا از لحاظ درخشندگی و صفایید. خاندانی که وقتی امتیازات اهلش را بشمارند پیغمبر را اول و جبرئیل را دوم نام می برند. گروهی که چون در صف آرائی شمشیر حمایل سازند به دو قسمت خلیفه و و پیغمبر تقسیم می شوند. آنان که به تربیت آیات قرآن بزرگ شدند و تا زمانی که سالمند شدند از آن دست نکشیدند. دو وزنه گرانبهائی که از هم جدا نمی شوند تا از سوز تشنگی به حوض کوثر برسند. و این هردو جانشینان بر مردمند به استشهاد سخن کسی که از هر گوینده ای راستگوتر است.» و نیز این چند شعر از اوست:

و أنزله منه علی رغمة العدی *** کهارون من موسی علی قدم الدهر

فمن کان فی أصحاب موسی و قومه *** کهارون لا زلتم علی ظلل الکفر

و آخاهم مثلا لمثل فأصبحت *** أخوته کالشمس ضمت إلی البدر

فآخی علیا دونکم و أصاره *** لکم علما بین الهدایة و الکفر

و أنزله منه النبی کنفسه *** روایة أبرار تأدت إلی البشر

فمن نفسه منکم کنفس محمد *** ألا بأبی نفس المطهر و الطهر
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ترجمه: «او را از دیر باز به رغم انف دشمنان، نسبت به خود مانند «هارون» به «موسی» قرار داد. آیا چه کسی در اصحاب موسی و قوم موسی مانند هارون است؟ شما پیوسته در سایه کفر زندگی می کنید. او همه را با هم برادری برابر کرد، و برادری او مانند خورشیدی شد که ماه به او ضمیمه گردد. علی را برادر خود ساخت نه شما را، و او را برای شما علامت تشخیص هدایت از کفر قرار داد. علی را پیغمبر در روایتی که نیکان نقل کرده، و به مردم رسیده است، به منزله خودش قرار داد. از شما چه کسی است که نفس او نفس محمد باشد. پدرم فدای (پیامبر) پاک و (علی) پاکیزه باد.»

این ابیات همه از احادیث صحیح نبوی از قبیل حدیث ثقلین و حدیث منزلت و حدیث مؤاخاة که در جایش به آن اشاره می کنیم، اتخاذ شده است و در دو بیت اخیر حدیث ابی از پیغمبر اکرم (ص) است که فرمود: «باید بنی ربیعه دست از کارشان بردارند وگرنه مردی را که همپایه خود من است می فرستم تا فرمان مرا در میانشان مجری بدارد.»

در کتاب مناقب درباره خاندان پاک پیامبر (ص) این اشعار را از او نقل کرده:

هم صفوة الله التی لیس مثلها *** و ما مثلهم فی العالمین بدیل

خیار خیار الناس من لا یحبهم *** فلیس له إلا الجحیم مقیل

ترجمه: «آنان برگزیدگان بی مانند خدایند که در بین جهانیان شبیهشان نیست از میان مردم اینان بهترین بهینند کسی که دوستدارشان نباشد جز آتش دوزخ، جای دیگرش نیست.» ابونصر مقدسی در «الطرائف و اللطائف» 123 این شعر او را درباره دوستش که فرزند دختری پیدا کرده و سخت نگران و خشمگین شده بود، نقل کرده است:
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قالوا له ما ذا رزقت *** فأصاخ ثمة قال بنتا

و أجل من ولد النسا ***ء أبو البنات فلم جزعتا

إن الذین تود من *** بین الخلائق ما استطعتا

نالوا بفضل البنت ما *** کبتوا به الأعداء کبتا

ترجمه: «به او گفتند: چه چیز قسمتت شده؟ صدایش را بلند کرده گفت دختر! برترین کسی را که زنان زاده اند، پدر دختران بوده، چرا تو بیقراری می کنی؟ آنها که از میان مردم بسیار فراوان دوستشان داری. از برکت دختر به جائی رسیدند که باعث سرکوبی دشمنانشان شدند.» مقدسی نیز این شعر را از او، آورده:

إن صدر النهار أنضر شطر *** یه کما نضرة الفتی فی فتائه

ترجمه: «بهترین بخشهای روز، صدر آن است چنانکه طراوت جوان در جوانی اوست.»

در مجموعة المعانی 59 این دو بیت از او یافت می شود:

کان یبکینی الغناء سرورا *** فأرانی أبکی له الیوم حزنا

قد مضی ما مضی فلیس یرجی *** و بقی ما بقی فما فیه مغنی

ترجمه: «از شدت هیجان شادی و لذت روزی به گریه در آمدم و امروز به خاطر غصه آن گریانم. گذشته ها گذشته و دیگر امیدی به بازگشت آن نیست و در آنچه مانده بی نیازی وجود ندارد.» و در ص 82 همان کتاب نقل کرده:

لا تکتسی النور الریاض إذا *** لم یروهن مخایل المطر

و الغیث لا یجدی إذا ذرفت *** آماق مدمعه علی حجر

و کذاک لو نیل الغنی بید *** لم تجتذب بسواعد القدر

ترجمه: «اگر باران بهاری نبارد، صفحه بوستان از غنچه پوشیده نخواهد شد. باران سودمند نمی افتد وقتی روی سنگ بگرید. همچنین ثروت، تا به بازوان تقدیر و اندازه گیری محکم بسته نشود، سود نمی بخشد.»
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انوارالربیع در انوارالربیع 456 این شعر از او نقل شده:

یا شادنا أفرغ من فضه *** فی خده تفاحة غضه

کأنما القبلة فی خده *** للحسن من رقته عضه

یهتز أعلاه إذا ما مشی *** و کله فی یمنه قبضه

ارحم فتی لما تملکته *** أقر بالرق فلم ترضه

ترجمه: «ای آهو بچه ی از نقره صافی تر که گونه هایش سیبی پر طراوت است. اگر بر گونه ی زیبایش بوسه زنی، گویا از لطافتش آن را دندان گرفته ای. وقتی می خرامد، بالا تنه اش می لرزد گویا مجموع وجودش مشتی در قبضه اوست. آن جوانی را که مالکش شدی رحمش کن، او به بردگی خود برای تو اقرار دارد و تو نمی پذیری!» و نیز در انوار 480 این شعر را از او آورده:

بأبی فم شهد الضمیر له *** قبل المذاق بأنه عذب

کشهادتی لله خالصة *** قبل العیان بأنه الرب

و العین لا تغنی بنظرتها *** حتی یکون دلیلها القلب

ترجمه: «قربان دهانی شوم که قبل از چشیدن، دل به شیرینی اش گواهی می دهد. مثل گواهی من که به خدا از روی خلوص گواهی می دهم بر پروردگاریش. دیده تا دل راهنمایش نباشد کجا می تواند طراوتش را درک کند.»

و از اوست در 481 همان کتاب:

کأن هموم الناس فی الأرض کلها *** علی و قلبی بینهم قلب واحد

و لی شاهدا عدل سهاد و عبرة *** و کم مدع للحق من غیر شاهد

ترجمه: «گویا غصه های مردم در تمام روی زمین با اینکه دل من یکجا بیش نیست بر من وارد شده. بر این مطلب من دو گواه عادل: بیداری شب، و سرشگ، دارم و چه فراوانند مدعیان بی گواه.» و نیز در 528 از اوست:
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وجه هو البدر إلا أن بینهما *** فضلا تحیر عن حافاته النور

فی وجه ذاک أخالیط مسودة *** و فی مضاحک هذا الدر منثور

ترجمه: «چهره ای مانند ماه شب چهارده با امتیازی که نور در برابرش متحیر است. در چهره ماه خطوط سیاهی دیده می شود ولی در چهره بشاش او مروارید پراکنده اند.» در نشوة السکران 79 از او آورده:

عریت عن الشباب و کنت غضا *** کما یعری عن الورق القضیب

و نحت علی الشباب بدمع عینی *** فما نفع البکاء و لا النحیب

ألا لیت الشباب یعود یوما *** فأخبره بما فعل المشیب

ترجمه: «از جوانی با همه طراوتهایش همانطوری که برگ از شاخسار درخت جدا می شود، خارج شدم. با سرشگ دیدگانم بر جوانیم نوحه سرائی کردم ولی نه سرشکم و نه نوحه سرائیم سودی نبخشید. کاش روزی جوانیم باز می گشت تا شکوه آنچه را پیری با من کرده برایش سردهم.»

تولد و وفات از تاریخ ولادت شاعر ما حمانی کمترین خبری در دست نیست، ولی از تاریخ وفاتش که در سال 301 و وفات پدرش که در سال 206 در خلافت معتمد واقع شده نشان می دهد سید از معمرین بوده و قرن سوم را از اول تا آخر درک کرده است. در تاریخ دقیق وفات او اختلاف پدید آمده نسابه عمری در کتاب «المجدی» از قول شیخ ما ابوالحسن بن جعفر سخنی نقل کرده، که خلاصه اش این است: «حمانی سال 270 پس از بیرون آمدن از زندان بدرود زندگی گفته است. ابن حبیب صاحب «التاریخ فی اللوامع» مرگ او را سال 301 گفته و این صحیح است.»
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ابن اثیر گفته: «وفات او به سال 260 روی داد و خدا آگاه است.» به عقیده ما تاریخ صحیح، همانست که صاحب المجدی آن را صحیح دانسته زیرا او بعد از حوادثی که بر سر بنی طاهر بن مصعب آمد و حکومتشان بعد از مرگ آخرین رئیسشان عبیدالله بن طاهر متوفی در شوال 300 منقرض شد، بر خانه های مخروبه آنها گذر کرده و اشعاری از خود به عنوان عبرت سروده است از این رو باید بپذیریم که تا آن وقت زنده بوده و در 301 بدرود زندگی گفته است. از سید ما حمانی، فرزندانی با شخصیت و دودمانی از علما، پیشوایان و شخصیت های بزرگ که برخی در طلیعه شعرا و ادباء و خطبا قرار گرفته اند بجای مانده: خاندان مشهور «قزوینی» که بنیادهای اصیل و عمیقی در علم و فضل و ادب داشته و در شهرهای مختلف عراق می زیند از فرزندان حمانی می باشند. چنانکه او را پدران بزرگواریست که در قله شرف و نهایت درجه فضیلتند یکی از آن پدران جد اعلای او زید شهید است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 98، جلد 5 صفحه 122 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 5 صفحه 271 

زمخشری- ربیع الأبرار- جلد 2 صفحه 442 

علی ابن شهر آشوب- مناقب آل أبی طالب- جلد 3 صفحه27، 215،247، 301، 272، 444، 445، جلد 4 صفحه 226 

ثعالبی- الظرائف و اللطائف- صفحه 92 باب 85، صفحه 106 باب 97 

ابن اثیر- الکامل فی التاریخ- جلد 4 صفحه 453 حوادث سنة 260 ه 
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ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی- خصائص أمیر المؤمنین- صفحه 89 ح 72 

ابن معصوم الحسنی- أنوارالربیع- جلد 4 صفحه 92، 146، 262 

حسین بیهقی- السنن الکبری- جلد 5 صفحه 127 ح 8457 

علی بن محمدبن یونس عاملی- الصراط المستقیم- جلد 1 صفحه 252 باب8 

ابن عنبه- عمدة الطالب- صفحه 301 

حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 4 صفحه 153 

ابن حنبل- فضائل الصحابة- صفحه 96

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب افوه حمانی شعر تشیع زندگینامه


الطباطبا اصفهانی (غدیریه)

غدیریه

یا من یسر لی العداوة ابدها *** و اعمد لمکروهی بجهدک او ذر

لله عندی عادة مشکورة *** فیمن یعادینی فلا تتحیر

انا واثق بدعاء جدی المصطفی *** لابی غداة «غدیر خم» فاحذر

و الله اسعدنا بارث دعائه *** فیمن یعادی او یوالی فاصبر

ترجمه: «ای کسی که در نهان به دشمنیم پردازی، یا اظهار کن و تا می توانی به آزارم برخیز، یا مرا رها کن. سوگند به خدا من با دشمنانم خوی پسندیده ای دارم، شما از آن به شگفت نیفتید. من به دعای جدم مصطفی نسبت به پدرم، روز غدیر خم، اطمینان دارم، شما هشیار باشید. خداوند ما را از میراث دعایش درباره دشمنان و دوستان او سعادتمند کند، شما باید تحمل کنید.»



شاعر را بشناسیم

نامش، ابوالحسن محمد بن احمد بن ابراهیم طباطبا فرزند اسماعیل بن ابراهیم بن حسن فرزند امام سبط پیغمبر، حسن بن علی بن ابیطالب (ع)، مشهور به ابن طباطبا است. او دانشمندی زبردست، شاعری در شعر سرآمد و قوی و بزرگی از بزرگان ادبیات است مرزبانی در معجم الشعراء 463 گوید: او را کتابی است در شعر و ادبیات، و تذکره نویسان کتابهای زیر را به او نسبت داده اند.
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1- کتاب سنام المعالی.

2- کتاب عیار الشعر. و در فهرست ابن ندیم 221، معایرالشعر، آمده و حموی در معجم الادباء 3/58 گوید: حسن بن بشر آمدی، کتابی در اصلاح محتویات آن نوشته است.

3- کتاب الشعر و الشعراء.

4- کتاب نقد الشعر.

5- کتاب تهذیب الطبع.

6- کتاب العروض حموی گوید: این کتاب بی سابقه است.

7- کتاب فرائدالدرر، از شعر زیر معلوم می شود این کتاب را به دوستش عاریه داده بود و برای باز گرفتنش به او نوشته است:

یادر! رد فوائد الدرر *** و ارفق بعبد فی الهوی حر

ترجمه: «ای خوبروی! «فرائد الدرر» را باز پس ده، و به بنده ای که در عشق آزاد است، ارفاق کن».

8- کتاب المدخل فی معرفة المعمی من الشعر.

9- کتاب فی تقریض الدفاتر.

10- کتاب دیوان اشعار او.

11- کتاب منتخبات دیوان اشعار او.

«حموی» در معجم الادباء از او یاد کرده، گوید: او به هشیاری و فطانت و قریحه صاف و سلامت ذهن، و نیکوئی هدف و مقصد، معرفی شده است. «ابوعبدالله حمزة بن حسن اصفهانی» گوید: شنیدم گروهی از ناقلان اشعار در بغداد، از عبدالله بن معتز حدیث می کردند که او ابوالحسن (ابن طباطبا) را چون یاد می کرد، او را بر سایر اهل ادب، مقدم داشته، می گفت: کسی در صفاتش جز محمد بن یزید بن مسلمة بن عبدالملک، او را مانند نبود، با این حال اشعار ابوالحسن (ابن طباطبا) بر اشعار او فزونی داشت. و در اولاد حسن، کسی شبیه او نبود، ولی شبیه ترین کس نسبت به او، علی بن محمد الافوه، است. حمزه اصفهانی گوید: و برای من ابوعبدالله بن عامر نقل کرده گفت: ابوالحسن، در تمام مدت زندگیش اشتیاق فراوانی به دیدار عبدالله بن معتز داشت و آرزو می کرد او را ببیند یا شعرش را بنگرد، اما دیدار او برایش اتفاق نیفتاد، زیرا ابن طباطبا هیچ گاه اصفهان را ترک نگفته بود، ولی در روزهای آخر عمرش به شعر ابن معتز دست یافت، و او را در این زمینه داستان عجیبی است.
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وقتی ابوالحسن به خانه «معمر» که یک نسخه از شعر عبدالله المعتز را از بغداد برایش آورده بودند، وارد شد و نسخه او را عاریه طلبید، معمر این کار را به آینده موکول کرد، در آن مجلس ابوالحسن موفق شد در میان جمع، نسخه او را از نظر بگذراند آنگاه از مجلس خارج شد و راه خود را به سوی من گردانید در حالی که زبانش لکنت داشت گویا بار سنگینی با خود برداشته بود. از من قلمدانی و کاغذی طلبید و شروع کرد از حفظ قطعاتی از شعر را در اوراق پراکنده ای، نوشتن. من از او پرسیدم «این اشعار از کیست؟» پاسخی به من نداد تا از نوشتن باز ایستاد، او پنج برگ را که هر کدام به اندازه نیمی از کاغذهای مأمونی بود، پر کرد. اشعارش را شماره کردم صد و هشتاد و هفت بیت بود که از اشعار ابن معتز، در آن مجلس حفظ کرده و آنها را بین سائر اشعارش برگزیده بود. در معجم حموی، بخش مهمی از اشعارش موجود است، از جمله قصیده ای در 39 بیت که در آن از به کار بردن حرف راء و کاف خودداری شده است. در این قصیده مدح ابوالحسن محمد بن یحیی بن ابی البغل را گفته، آغازش این است:

یا سیدا دانت له السادات *** و تتابعت فی فعله الحسنات

و تواصلت نعماؤه عندی فلی *** منه هبات خلفهن هبات

نعم ثنت عنی الزمان و خطبه *** من بعد ما هیبت له غدوات

ترجمه: «ای بزرگمردی که بزرگان را رهین احسان خود ساخته، در کارهایش پی در پی نیکی، قرار دارد. او نعمت ها و الطافش به من پیوستگی گرفته، و مرا از او بخششهائی پس از بخششهای دیگر رسیده است. همان نعمتهائی که زمانه پس از چند صباحی که به من ارزانی، داشت، از من باز گرفته و چه نعمت های بزرگی بوده است.» و در توصیف قصیده خود گوید:
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میزانها عند الخلیل معدل *** متفاعل متفاعل فعلات

ثعالبی در ثمارالقلوب/ 518 از شعر او آورده:

أقول و قد أوقظت من سنة الهوی *** بعذل یحاکی لذعه لذعة الهجر

دعونی و حلم اللهو فی لیلة المنی *** و لا توقظونی بالملام و بالزجر

فقالوا لی استیقظ فشیبک لائح *** فقلت لهم طیب الکری ساعة الفجر

ترجمه: «در حالی که از خواب غفلت بیدار شده ام، با زبانی نیشدار مانند نیش گرمای شدید، (خود را ملامت کرده) به خود گویم: مرا با خیالات بی حاصلم در شبهای رؤیائی آرزوها رها کنید و با ملامت و شکنجه بیدارم نکنید. به من می گویند بیدار شو جوانیت به در شد، به آنها می گویم لذت خواب، دمادم فجر است.» و در صفحه 435، ثمارالقلوب شب خوشی را در شعر او یاد کرده آنجا که گوید:

و لیلة أطربنی صبحها *** فخلتنی فی عرس الزنج

کأنما الجوزاء جنح الدجی *** طبالة تضرب بالصنج

قائمة قد حررت وصفها *** مائلة الرأس من الغنج

ترجمه: «شبی که صبحش مرا به وجد آورد، پنداری من آن شب را در عروسی زنگیان گذرانیده ام. گویا در آن شب برج آسمانی جوزاء بال و پر در تاریکی گسترده و طبل زبان، سنج می زند. و گویا در توصیف آن شب چنین نوشته شده: ایستاده ای که سر خود را از کرشمه و ناز به زیر افکنده است.» و در صفحه 229 گوید: روزی ابوالحسن بن طباطبا وارد خانه ابی علی بن رستم شد بر در خانه اش دو سیاه پوست از اولاد عثمان را دید که عمامه های قرمز بر سر دارند. آنها را آزمایش کرد معلوم شد هر دو از ادب بی بهره اند. وقتی در مجلس ابن رستم استقرار یافت، تقاضای دوات و کاغذ کرده و این اشعار را نوشت:
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أری بباب الدار أسودین *** ذوی عمامتین حمراوین

کجمرتین فوق فحمتین *** قد غادرا الرفض قریری عین

جدکما عثمان ذو النورین *** فما له أنسل ظلمتین

یا قبح شین صادر عن زین *** حدائد تطبع من لجین

ما أنتما إلا غرابا بین *** طیرا فقد وقعتما للحین

المظهرین الحب للشخصین *** ذرا ذوی السنة فی المصرین

و خلیا الشیعة للسبطین *** للحسن الطیب و الحسین

ستعطیان فی مدی عامین *** صکا بخفین إلی حنین

ترجمه: «بر در خانه دو سیاه پوست می بینم. هر دو عمامه های قرمز به سر دارند. مانند دو گل آتش بر فراز دو ذغال. هر دو که رفض (تشیع) را ترک گفته، خرسندند. جد شما عثمان ذوالنورین بود. چرا نسلی که از او آمده دو موجود تیره رنگ است. چه زشت است بدی از خوبی زاده شود. چون آهنی که از سیمان بیرون آید. شما به کسی جز به دو کلاغ پرنده نسبت ندارید. که در محنت و رنج افتاده اید. شما نسبت به آن دو شخص ابراز دوستی می کنید، شما اهل سنت را در آن دو شهر رها کنید. و رها کنید شیعه دو سبط پیغمبر حسن و حسین پاک را. به زودی من به شما در مدت دو سال سندی به مبلغ ناچیزی خواهم داد.»

ابن رستم، اشعار را پسندید و مردم آنها را ضبط کردند. و در هجای اباعلی بن رستم که مردم را به خود دعوت می کرد و به بیماری برص مبتلا بود، به هر دو امر (دعوت به خود و بیماری برص) اشاره کرده گوید:
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أنت أعطیت من دلائل رسل الله *** آیا بها علوت الرؤوسا

جئت فردا بلا أب و بیمنا *** ک بیاض فأنت عیسی و موسی

ترجمه: «از دلائل پیامبران الهی آیتی به شما داده شد که بر سرهای همه مردم بالا رفته ای. تنها بدون پدر به دنیا آمدی، و در دست راستت سفیدی است، پس تو هم عیسی و هم موسی باشی.»

و درباره ابی علی بن رستم وقتی با روی اطراف شهر اصفهان را خراب کرده بود تا خانه اش را گسترش دهد، با اشاره به اینکه اصفهان را ذی القرنین ساخته گوید:

و قد کان ذو القرنین یبنی مدینة *** فأصبح ذو القرنین یهدم سورها

علی أنه لو کان فی صحن داره *** بقرن له سیناء زعزع طورها

«ذوالقرنین شهری می سازد آنگاه ذوالقرنین (دیگر) دیوارش را ویران می کند، به طوری که هر گاه بیابان سینا در صحن خانه اش باشد، با یک قرن (شاخ) خود، طور سینا را به لرزه آورد.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 465، جلد 6 صفحه 204 

عبدالملک بن محمد ثعالبی- ثمار القلوب- صفحه 507 (631 رقم 1055)، 511 (637 رقم 1068)، (645 رقم 1083)، 548 رقم 897، 286 رقم 429 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 17 صفحه 240 15، 143، 146، 427- جلد 18 صفحه 85 

ابن الندیم- فهرست- صفحه 196 [151]، 172 

سید محسن امین عاملی- جلد 9 صفحه 72 

زرکلی- الأعلام- جلد 5 صفحه 308 

احمد بن علی بن حسین حسینی- عمدة الطالب- صفحه 162[173] 
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محمد بن عمران مرزبانی- معجم الشعراء- صفحه 427 

علی بن محمد علوی عمری- المجدی فی أنساب الطالبیّین- صفحه 74

کلی__د واژه ه__ا

شعرا الطباطبا اصفهانی ادبیات عرب تشیع غدیر قصیده زندگینامه


الطباطبا اصفهانی (زندگینامه)

الطباطبا اصفهانی درباره ابن رستم که باروی شهر اصفهان را بنا می کند چنین سروده:

یا رستمی استعمل الجدا *** و کدنا فی حظنا کدا

فإنک المأمول و المرتجی *** تهون الخطب إذا اشتدا

أحکمت من ذا السور ما لم تجد *** و الله من إحکامه بدا

فخلفه نسل کثیر لمن *** أصفت لأرز بونها الودا

و هم کیأجوج و مأجوج إن *** عددتهم لم تحصهم عدا

و أنت ذو القرنین فی عصره *** جعلته ما بینهم سدا

ترجمه: «ای فرزند رستم تو کوشش به کار بر و ما، به سهم خود می کوشیم، تو محل آمال و آرزوهائی، و کار بزرگ و پیچیده را، تو آسان می سازی. تو چنان این با روی شهر را مستحکم ساختی، که سوگند به خدا چاره ای از قرصی و محکمی ندارد. به دنبال آن، خلق بسیاری از نسل «ارزبون» اظهار محبت خواهند کرد. و آنان چون یأجوج و مأجوج اسکندرند، اگر آنها را به آمار کشی. و تو مانند ذوالقرنین باشی که برای آنان سدی فراهم کرده ای.»

و در هجای ابوعلی رستمی گوید:

کفرا بعلمک یا ابن رستم طه *** و بما حفظت سوی الکتاب المنزل

لو کنت یونس فی دوائر نحوه *** أو کنت قطرب فی الغریب المشکل

و حویت فقه أبی حنیفة کله *** ثم انتهیت لرستم لم تنبل
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ترجمه: «ای فرزند رستم طه! من دانش تو را نپذیرم و جز کتاب منزل، هر چه را حفظ کرده ای، باور ندارم. اگر تو در علم نحو، به احاطه یونس نحوی باشی. یا در لغات غریب عرب، در حدود قطرب باشی. و بر علم فقه ابوحنیفه، به طور کامل دست یابی، آنگاه نزد رستم آئی، مورد تقدیر واقع نخواهی شد.»

و از اوست:

لا تنکرن إهداءنا لک منطقا *** منک استفدنا حسنه و نظامه

فالله عز و جل یشکر فعل من *** یتلو علیه وحیه و کلامه

ترجمه: «بر ما انکار مکن حسن منطقی را که حسن و نظم آن را، از تو فرا گرفتیم، و آن را به تو تقدیم می کنیم خدای بزرگ کار از کسی که وحی و کلامش را بر او می خواند، تشکر کند.»

و بر اباعمرو بن جعفر بن شریک، که شعر «خروس جن» را از او دریغ داشته، سرزنش کرده گوید:

یا جوادا یمسی و یصبح فینا *** واحدا فی الندی بغیر شریک

أنت من أسمح الأنام لشعر ال *** ناس ما ذا اللجاج فی شعر دیک

یا حلیف السماح لو أن دیک ال *** جن من نسل دیک عرش الملیک

لم یکن فیه طائل بعد أن ید *** خله الذکر فی عداد الدیوک

ترجمه: «ای مرد سخاوتمندی که صبح و شام در بین ما از لحاظ جود و بخشش بی مانندی! تو از تمام مردم در کار شعر مردم، با گذشت تری، این لجاجت در شعر «خروس» برای چیست!؟ ای مرد بخشایشگر! اگر خروس جن، از دوده خروس عرش پروردگار بود، بعد از آنکه در شمار خروس ها در آمد، دیگر از اهمیت می افتاد.»
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و این شعر نیز از اوست:

بابی الذی نفسی علیه حبیس *** ما لی سواه من الانام أنیس

لا تنکروا ابدا مقاربتی له *** قلبی حدید و هو مغناطیس

ترجمه: «پدرم فدای آن کس که جانم در گرو اوست، و جز او در بین مردم مونسی ندارم. هیچ گاه نزدیک شدنم را به او، به دیده انکار ننگرید، زیرا هر چند قلب من آهن باشد، او مغناطیس است.»

و از اوست:

یا طیب لیل خلوت فیه بمن *** أقصر عن وصف کنه وجدی به

لیل کبرد الشباب حالکه *** نعمت فی ظله و فی طیبه

ترجمه: «چه خوش بود شبی که خلوت کردم با کسی که نمی توانم شور و شعفم را با او توصیف کنم. شبی چون سردی و گوارائی جوانی که در ظلمت شب فرو رفته باشد، و من در تاریکی و محتوایش کیفی کردم.»

و از اوست:

أتانی قریض کنظم الجمان *** و روض الجنان و أمن الفؤاد

و عهد الصبا و نسیم الصبا *** و برد الفؤاد و طیب الرقاد

ترجمه: «شعری منظوم، به دستم رسید که مانند حلقه منظم مروارید، و یا درختان بهشت، یا قلبی مطمئن. و یا همچون دوران عشق، و نسیم صبا، و گوارائی و خنکی دل، و خواب نوش بود.»

«مرزبانی» در معجم الشعراء/ 463 این شعر را از او در توصیف قلم آورده است:

و له حسام باتر فی کفه *** یمضی لنقض الأمر أو توکیده

و مترجم عما یجن ضمیره *** یجری بحکمته لدی تسویده

قلم یدور بکفه فکأنه *** فلک یدور بنحسه و سعوده
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ترجمه: «او را شمشیر برائی در کف است، که برای نقض و یا تأکید اوامرش به کار می برند. و از آنچه در ضمیرش می گذرد، تفسیر می کند و حکمتش را هنگام نگارش به جریان می اندازد. یعنی قلم او، که در کف او، مانند فلک، با سعد و نحسش در گردش است.» و در «المعجم» نیز از او روایت کرده:

لا و أنسی و فرحتی بکتاب *** قد أتانی فی عید أضحی و فطر

ما دجا لیل وحشتی قط إلا *** کنت لی فیه طالعا مثل بدر

بحدیث یقیم للأنس سوقا *** و ابتسام یکف لوعة صدری

ترجمه: «سوگند به انس و نشاطی که به نامه رسیده از او درد و عید اضحی و عید فطر، دارم. هیچ گاه شب تاریک، برای من وحشتی پیش نیاورد مگر که تو ای نامه! مثل ماه کامل برایم ظاهر شدی. با گفتاری که انس خاطرم را شوق آید و با لبخندی که پریشانی دلم را جبران کند.»

«نویری» در نهایة الادب 3/97 از او نقل کرده:

إن فی نیل المنی وشک الردی *** و قیاس القصد عند السرف

کسراج دهنه قوت له *** فإذا غرقته فیه طفی

ترجمه: «در رسیدن به آرزو، سرعت سقوط در بین است، و میزان حد وسط را، هنگام اسراف باید شناخت. مانند چراغی که روغنش خوراک آن است، وقتی در روغن غرقش کردی، خاموش گردد.»

و سخن اوست:

لقد قال ابوبکر *** صوابا بعد ما انصت

فرحنا لم نصد شیئا *** و ما کان لنا افلت

ترجمه: «ابوبکر، بعد از سکوتی که کرد سخن درستی گفت: خوشحال شدیم، صیدی نکردیم و شکارمان هم، فرار کرد.»
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و «ابن خلکان» از دیوانش این اشعار را نقل کرده:

بانوا و أبقوا فی حشای لبینهم *** وجدا إذا ظعن الخلیط أقاما

لله أیام السرور کأنما *** کانت لسرعة مرها أحلاما

لو دام عیش رحمة لأخی هوی *** لأقام لی ذاک السرور و داما

یا عیشنا المفقود خذ من عمرنا *** عاما و رد من الصبا أیاما

ترجمه: «رفتند و در دل من از فراقشان سوزی گذاشتند که چون دوست رفت، آن سوز بماند. چه خوش بود روزگار مسرت، گویا از گذشت شتابانش، رؤیائی بیش نبود. اگر از روی ترحم زندگی بر عاشقان دوام می یافت برای من هم آن سرور، پایدار می ماند. ای عیش گمشده ما! یکسال از عمر ما را برگیر و به جای آن، چند روز عشق به ما بازده.»

و از اوست:

یا من حکی الماء فرط رقته *** و قلبه فی قساوة الحجر

یا لیت حظی کحظ ثوبک من *** جسمک یا واحد البشر

لا تعجبوا من بلی غلالته *** قد زر أزراره علی القمر

ترجمه: «ای کسی که آب، حکایت از رقت و لطافت او کند و دلش به سختی سنگ است. کاش بهره من، مانند بهره لباسهایت از بدن تو بود، ای بشر یگانه! شگفتی نکنید از کهنگی جامه او، تکمه هایش بر ماه بسته شده است.»

زندگینامه

«ابن طباطبا» بنابر طبق آنچه در «المجدی» است در اصفهان متولد شده و در آنجا به سال 332 ه بر طبق آنچه در «معاهدالتنصیص» است، وفات یافته است. از این رو آنچه در «نسمة السحر» آمده است که او در سال 322 ه به نقل معاهد، متولد شده، اشتباهی است ناشی از فهم کلام معاهد، آنجا که گوید: «تولدش در اصفهان و مرگش آنجا به سال 322 ه بود.» آنگاه پنداشته سال 322 ه مربوط به ولادت اوست، چنانکه برخی از معاصرین این اشتباه را کرده اند، و این امر درست نیست، زیرا ابوعلی رستمی، که ابن طباطبا اشعار فراوانی درباره اش دارد از رجال دوره «مقتدر بالله» است که به سال 320 ه کشته شد و در ایام او بود که رستمی در باروی شهر اصفهان و مسجد جامع آن، تصرف کرد و ابن طباطبا او را هجا گفت. و چنانکه از معجم الادباء گذشت ابن طباطبا پیوسته آرزوی ملاقات عبدالله بن معتز را می کرد و اشتیاق دیدار او را داشت و ابن معتز به سال 296 ه در گذشت.

ص: 15223





در جلد دوم «نسمة السحر فی من تشیع و شعر» و جلد اول صفحه 179 معاهدالتنصیص، شرح حال ابن طباطبا و تعریف و تمجید او به نهایت فشرده، آمده است. «ابن خلکان» در تاریخش 1/42 در ذیل شرح حال ابوالقاسم ابن طباطبا متوفی به سال 345 ه ابیات یاد شده را از دیوان ابوالحسن ابن طباطبا نقل کرده، آنگاه گوید: «من نمی دانم این ابوالحسن کیست و چه نسبتی بین او و ابوالقاسم یاد شده، وجود داشته و خدا دانا است.»

فهم این سخن ابن خلکان و آنچه در ذیل آن آورده، بر سید ما سیدمحسن امین عاملی نیز پیچیده شده و او را در اشتباه بزرگی افکنده است، او تحت عنوان «ابوالحسن الحسنی المصری» در اعیان الشیعه 6/312 شرح حالی عنوان کرده و او را بی دلیل، مصری خوانده است و تاریخ وفات ابی القاسم بن طباطبا را برای او ذکر کرده و شرح حالش را با این جمله پایان داده است: «ما دلیلی بر تشیع او نداریم، مگر اینکه اصلی کلی در علویان تشیع است.»

شگفتی اینجا است که در جلد نهم/ 305 ابوالحسن را به نام و نسبش آورده و گوید: «این است آنکه ابن خلکان گفته: نمی دانم این ابوالحسن کیست، و کسی را جز از ناحیه خدا عصمت از خطا نیست. ابن طباطبا را اولاد فراوانی در اصفهان بود که در بین آنان دانشمندان، ادبا، اشراف و نقبا وجود داشته اند.»

«نسابه عمری» در «المجدی» گوید، او را نسلی گسترده و طولانی است که افرادی موجه و با شخصیت، بین آنها بوده اند مانند، ابوالحسن احمد شاعر اصفهانی، و برادرش ابوعبدالله الحسین متصدی نقابت در اصفهان، که هر دو فرزندان علی بن محمد شاعر معروف می باشند. و دیگر شریف ابوالحسن محمد، در بغداد که او را «ابن بنت خصبة» گویند.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب الطباطبا اصفهانی تشیع زندگینامه


ابن علویه اصفهانی

غ__دی__ری__ه ما بال عینک ثرة الاجفان *** عبری اللحاظ سقیمة الانسان

صلی الاله علی ابن عم محمد *** منه صلاة تعمد بحنان

و له اذا ذکر «الغدیر» فضیلة *** لم ننسها ما دامت الملوان

قام النبی له بشرح ولایة *** نزل الکتاب بها من الدیان

اذ قال بلغ ما امرت به وثق *** منهم بعصمة کالی ء حنان

فدعا الصلاة جماعة و اقامه *** علما بفضل مقالة غران

نادی ألست ولیکم؟ قالو: بلی *** حقا فقال: فذا الولی الثانی

و دعا له و لمن اجاب بنصره *** و دعا الاله علی ذوی الخذلان

نادی و لم یک کاذبا بخ ابا *** حسن ربیع الشیب و الشبان

اصبحت مولی المؤمنین جماعة *** مولی اناثهم مع الذکران

لمن الخلافة و الوزارة هل هما *** الاله و علیه یتفقان

أو ما هما فیما تلاه الهنا *** فی محکم الایات مکتوبان
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ادلوا بحجتکم و قولوا قولکم *** و دعوا حدیث فلانة و فلان

هیهات ضل ضلالکم ان تهتدوا *** او تفهموا لمقطع السلطان

پیرامون اشعار این ابیات از قصیده محبره (تزیین شده) ابن علویه است. حموی در «معجم الادباء» 4/76 گوید: «احمد بن علویه را قصیده ای است با هزار قافیه در مراسم تشیع، وقتی بر ابی حاتم سجستانی آن را عرضه داشتند، گفت: ای مردم بصره، اهل اصفهان بر شما پیشی گرفتند.» و اول قصیده این است:

ما بال عینک ثرة الاجفان *** عبری اللحاظ سقیمة الانسان

و در «معالم العلماء» ابن شهر آشوب، و «ایضاح الاشتباه» علامه حلی، آمده است که وی اشعار نونیه ای به نام «الفیه» و محبره در هشتصد و سی و چند بیت... تا آخر آنچه حموی یاد کرده. بخش مهمی از این اشعار در مناقب ابن شهر آشوب به طور متفرق در ابواب آن کتاب یافت می شود، علامه سماوی آن اشعار را در دیوانی مشتمل بر 213 بیت شعر، جمع کرده است. سید ما حجة الاسلام امین 224 بیت آن را در اعیان الشیعه به نقل از مناقب، آورده اند. این قصیده، متضمن برجسته ترین فضائل امیرالمؤمنین (ع) است که از زبان پیامبر (ص) نقل شده. و در حقیقت زبان کتاب و سنت است نه یک عده تصویرهای خیالی، و شاعرانه مسلسل. در این قصیده، استدلال و برهان صادق، بر امامت وصی پیامبر امین را، بررسی می کنیم. و مفهوم مولی را از دانشمند یگانه ادبیات عرب، و محقق بصیر، از پیشوایان لغت عرب، و مرد بی نظیر از رجال، ادیب و سخن سرای عرب، می شنویم. و این خود دلیلی نیرومند بر نظر شیعیان درباره دلالت لفظ «ولی» است و افاده ولایت مطلقه از لفظ «ولی» در حدیث، بر ولایت مطلقه مولی المؤمنین صلوات الله علیه.
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شاعر را بشناسیم ابوجعفر احمد بن علویه اصفهانی کرمانی مشهور به ابی الاسود، او یکی از مؤلفان امامیه است که نامش در کتب رجال معروف می باشد. نجاشی در فهرستش، و ابن شهر آشوب در معالم العلماء نام او را یاد کرده اند. کتابی دارد که نجاشی آن را کتاب «الاعتقاد فی الادعیه» و ابن شهر آشوب «دعاء الاعتقاد» از آن نام برده اند، و ابن شهرآشوب گوید: «او را کتاب هائی است که یکی از آنها بدین نام است.» و حموی در معجم الادباء گوید: «او را رسائل مختاره ای است که ابوالحسن (ابوالحسین) احمد بن سعد در کتابی که در رسائل نوشته آن را تدوین کرده و او را هشت کتاب است در دعا، به انشای خود او. و رساله ای دارد در الشیب و الخضاب (پیری و رنگ آمیزی).»

ابن ندیم در فهرستش 237 دیوانی برای او در پنجاه برگ، نام برده. ابن علویه از پیشوایان و بزرگان حامل حدیث است، بزرگانی از مشایخ امامیه، از او حدیث گرفته و به او اعتماد کرده اند از قبیل: شیخ القمیین، ابوجعفر محمد بن حسن بن ولید قمی متوفی 343 ه که حالش در وثاقت، و اجتناب از روایت کردن از اشخاص غیر موثق، معلوم است، و حتی کسانی را که از راویان ضعیف روایت کرده اند توبیخ کرده و از قم بیرون نموده است و کتب ابراهیم بن محمد ثقفی که بر طبق آنچه در مشیخة الفقیه، و فهرست شیخ الطائفه طوسی است و مورد اعتماد اصحاب ما می باشد، از او (ابن علویه) روایت کرده اند، و از روایاتی که ابوجعفر قمی از ابن علویه، از ابراهیم بن محمد ثقفی آورده، یکی روایتی است که شیخ صدوق در «امالی» اش صفحه 354، و ابوجعفر طبری در «بشارة المصطفی» در اواخر جلد چهارم به اسناد ابن علویه از زید بن ارقم گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: «الا ادلکم علی ما ان استدللتم به لم تهلکوا و لم تضلوا؟ قالوا بلی یا رسول الله! قال: ان امامکم و ولیکم علی بن ابی طالب فوازروه و ناصحوه و صدقوه فان جبرئیل امرنی بذلک؛ آیا شما را رهبری نکنم بر چیزی که اگر به آن راهبری جوئید هلاک و گمراه نخواهید شد؟ گفتند: بلی یا رسول الله فرمود: امام شما و ولی شما علی بن ابیطالب است، او را یاری کنید و به خیرخواهیش برخیزید و او را تصدیق کنید که جبرئیل مرا بدین سخنان امر کرده است.»
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دیگر فقیه الطائفة و بزرگ و موجه آنها، سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری متوفی 299 یا 300 ه یا 301 ه بر طبق آنچه در مجلس بیستم از مجالس شیخ اکبر محمد بن محمد بن نعمان مفید است. دیگر حسین بن محمد بن عمران اشعری قمی مورد وثوق که ثقة الاسلام کلینی در کافی، و ابن قولویه در الکامل، بر طبق آنچه در «کامل الزیارة» و رجال شیخ طوسی آمده است، از او نقل بسیار کرده اند. یکی از احادیثی که اشعری از ابن علویه نقل کرده، روایتی است که ابن قولویه در صفحه 186 اسنادش را به امام صادق (ع) می رساند که او می گفت هنگام غسل زیارت وقتی از آن پرداخت بگوید: «اللهم اجعله لی نورا و طهورا» الخ.

دیگر عبدالله بن حسین مؤدب، یکی از مشایخ شیخ صدوق و پدر مقدسش بنابر آنچه در مشیخة الفقیه است، می باشد و از روایاتی که مؤدب از ابن علویه نقل کرده روایتی است که شیخ صدوق در امالیش صفحه 55 به اسناد خود از جابربن عبدالله روایت کرده که گوید: پیامبر (ص) فرمود: «ان فی علی خصالا لو کانت واحدة منها فی جمیع الناس لاکتفوا بها فضلا؛ همانا در علی (ع) خصالی موجود است که هرگاه یکی از آن ها در تمام مردم بود در فضیلت آنان کافی بود.» تا آخر حدیث. و در 76 به اسنادش از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: «یا علی انت اخی و وصییی و وارثی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد وفاتی محبک محبی و مبغضک مبغضی، و عدوک عدوی و ولیک ولییی؛ یا علی تو برادر من، وصی من، وارث من، و جانشین من بر امتم، در زندگیم و بعد از مرگ من، دوست تو، دوست من، خشمگیر بر تو، خشمگیر بر من و دشمن تو، دشمن من، و دوستدار تو دوستدار من است.»
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در صفحه 217 به اسناد خود از طریق ابن علویه از پیامبر خدا (ص) آورده که او فرمود: «اذا کان یوم القیامة یؤتی بک یا علی! علی نجیب من نور علی رأسک تاج قد أضاء نوره و کاد یخطف أبصار أهل الموقف؛ چون روز قیامت شود، یا علی تو بر مرکوبی از نور قرار گرفته، بر سرت تاجی نهند که از شدت نور، دیدگان اهل محشر را خیره کند.» تا آخر حدیث. و در 351 به اسناد ابن علویه از پیامبر اکرم (ص) است که فرمود: «ان حلقة باب الجنة من یا قوتة حمراء علی صفایح الذهب فاذا دقت الحلقة علی الصفحة طنت و قالت یا علی؛ حلقه در بهشت از یاقوت قرمز بر صفحه هائی از طلا است که چون حلقه را بر صفحه بکوبند طنین انداخته، گوید: یا علی.»

مقام ابن علویه احادیث دیگری از طریق مؤدب از ابن علویه در «امالی» صفحات 9، 152، 283، 286، 326، 375، 390 یافت می شود. و کتاب او «الاعتقاد فی الادعیه» را محمد بن احمد الرحال بر طبق آنچه در فهرست نجاشی/ 64 است، از او روایت کرده و نیز احمد بن یعقوب اصفهانی بر طبق تهذیب شیخ طوسی 1/141 در باب الدعاء بین الرکعات از او روایت می کند. و نجاشی اسناد خود را به او در صفحه 64 چنین آورده: «عن ابن نوح، عن محمد بن علی القمی، عن محمد بن احمد الرحال، عنه.»

در جلالت و مقام ابن علویه این بس که اخبارش در کتاب هائی امثال: الفقیه، التهذیب، الکامل، امالی صدوق، مجالس مفید و مانند این ها از کتاب های عمده اصحاب امامیه، رضوان الله علیهم، پراکنده است. و دلیل بر وثاقت او، این بس که قمیین با اینکه به کمترین اشاره ای در راویان خدشه وارد می ساختند، بر روایات او، اعتماد کرده اند. ابن علویه گذشته از اینکه از بزرگان حدیث است، از دانشمندان بسیار مبرز ادبیات عرب نیز می باشد. از این رو سیوطی در بقیة الوعاة، به شرح حالش پرداخته و ثعالبی او را از نویسندگان اصفهان و شعرای آن، در یتیمة الدهر 3/267 نام برده، و حموی در معجم الادباء 2/3 چاپ اول گوید: «او لغت شناسی بود که به ادبیات می پرداخت و شعر نیکو می سرود.»
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شیخ الطائفه و همطرازان او، از تذکره نویسان تا امروز او را به نویسندگی معرفی کرده اند. اما قدرت شاعرانه او در اوج بلندی، و در عالیترین مراتب صنعت شعر، بوده است. نظم او به فصاحت معنوی و عظمت لفظی و سیاق نیکو، و قوت ترکیب، امتیاز دارد. و برازندگی او، به قاطعیت استدلال، و حسن القای مطلب، و دست یابی به دلائل کوبنده، و رسیدن به روح مقصود در تعبیرات اوست. از این رو اشعارش درباره ائمه دین (ع) همچون شمشیری است که شبهات ناصبیان را، قطع می کند یا همچون کلنگی است که به ویرانی خانه های عنکبوتی اشتباهکاران مخالف امامت عترت طاهره، می پردازد. قصیده محبره او که ما محل شاهد کتابمان را از آن برگزیدیم گواه همه این گزارشها است. و نیز گواه کوبنده ای بر برازندگی شعر و قدرت شاعرانه اوست چنانکه ابوحاتم سجستانی در آنچه بدان او را ستودیم، گواهی داده است. ابن علویه به سال 212 ه متولد، و به سال سیصد و بیست و اندی بدرود زندگی گفت و در سال 310 ه در حالی که نود و هشت ساله بود، این شعر را گفته است:

دنیا مغبة من أثری بها عدم *** و لذة تنقضی من بعدها ندم

و فی المنون لأهل اللب معتبر *** و فی تزودهم منها التقی غنم

و المرء یسعی لفضل الرزق مجتهدا *** و ماله غیر ما قد خطه القلم

کم خاشع فی عیون الناس منظره *** و الله یعلم منه غیر ما علموا

ترجمه: «سرانجام دنیا، برای ثروتمند بی چیزی، و برای لذت های زودگذر، پشیمانی آور است. و برای خردمندان، مرگ مایه عبرت است، و در توشه تقوا برگرفتن، غنیمت است. و انسان می کوشد تا روزی بیشتری برای خود فراهم آورد، ولی جز آنچه قلم تقدیر برای او نوشته، برایش نخواهد بود. چه بسیارند آنها که در چشم مردم خاشع اند، و خدا جز آنچه مردم می دانند از آنها چیزهای دیگر می داند.» و بعد از آنکه صد ساله شد گفت:
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حنی الدهر من بعد استقامته ظهری *** و أفضی إلی ضحضاح غایته عمری

و دب البلی فی کل عضو و مفصل *** و من ذا الذی یبقی سلیما علی الدهر

ترجمه: «روزگار کمر راستم را خمیده، و عمرم را به لحظات آخر رسانید. و فرسودگی به هر عضو و مفصل من، راه یافت، و کیست آنکه در برابر روزگار، سالم بماند.»

نمونه شعر یک نمونه شعر او را نویری در «نهایة الادب فی متون الادب» جلد دهم 22 آورده آنجا که در توصیف گاو گوید:

یا حبذا مخضها و رائبها *** و حبذا فی الرجال صاحبها

عجولة سمحة مبارکة *** میمونة طفح محالبها

تقبل للحلب کلما دعیت *** و رامها للحلاب حالبها

فتیة سنها مهذبة *** معنف فی الندی عائبها

کأنها لعبة مزینة *** یطیر عجبا بها ملاعبها

کأن ألبانها جنی عسل *** یلذها فی الإناء شاربها

عروس باقورة إذا برزت *** من بین أحبالها ترائبها کأنها

هضبة إذا انتسبت أو بکرة *** قد أناف غاربها

تزهی بروقین کاللجین *** إذا مسهما بالبنان طالبها

لو أنها مهرة لما عدمت *** من أن یضم السرور راکبها

ترجمه: «چه نیکو و جالب است کره و ماست آن، و چه جالبند در بین مردان، گاوداران. ماده گاوی با نشاط پربرکت و میمون با پستان هائی پر شیر. که هر وقت او را به دوشیدن فرا خوانند، دوشنده را به سوی خود پذیرد. در سنین جوانی، با ادب تا حدی که بدگویانش در مجالس توبیخ شوند. گویا او یک اسباب بازی آراسته ای است، که از چشمگیری، بازیگرانش را به پرواز می آورد. نوش شیرهایش به نوشیدن عسلی ماند، که در ظرفش نوشابه گر را، لذت بخشد. او هم چون عروسی در بین گروه گاوان است، هنگامی که همقطاران او از میان بندهای خود، نمایان شوند. او را می توان به کوه تشبیه کرده یا گفت ماده گاو جوانی که پشت گرد افراشته است. دندانهای سیمگونش که گویا از شدت وقار، آنها را با دو دست گرفته اند، می درخشد. هرگاه او، کره اسبی بود، سواره خود را از مسرت و خوشی محروم نمی ساخت.»
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شرح حال شاعر ما را در فهرست نجاشی 64، رجال شیخ الطائفه، معالم العلماء 19، معجم الادباء 2/3، ایضاح الاشتباه علامه، بغیة الوعاة 146، جامع الاقوال، ایضاح الاشتباه، ساروی. جامع الرواة، جامع المقال طریحی، هدایة المحدثین معروف به تمییز المشترکات، منتهی المقال، رجال شیخ عبد اللطیف بن ابی جامع، الشیعه و فنون الاسلام 91 و در آن تاریخ وفات او که مذکور شد، تنقیح المقال 1/68 اعیان الشیعه جزء نهم 67، التعالیق علی نهایة الادب 10/122، می توانید ملاحظه کنید.
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شیخ صدوق- الأمالی- صفحه 21،81، 108، 179،295، 381، 385، 440، 479، 503، 522 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 88 رقم 214 

علامه حلی- إیضاح الاشتباه- صفحه 104 رقم 69 
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شیخ طوسی- مشیخة الفقیه- صفحه 131 
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن علویه اصفهانی تشیع شعر غدیر
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مفجع (غدیریه)

قصیده غ_دی_ری_ه مفجع متوفی 327 ایها اللائمی لحبی علیا *** قم ذمیما الی الجحیم خزیا

أبخیر الانام عرضت لازل *** ت مذودا عن الهدی مزویا

اشبه الانبیاء کهلا و زولا *** و فطیما و راضعا و غذیا

کان فی علمه کآدم اذ عل *** م شرح الاسماء و المکنیا

و کنوح نجا من الهلک من س *** یر فی الفلک اذ علا الجودیا

و علی لما دعاه اخوه *** سبق الحاضرین و البدویا

و له من ابیه ذی الاید اسما *** عیل شبه و ما کان عنی خفیا

انه عاون الخلیل علی الکعب *** ة اذ شاد رکنها المبنیا

و لقد عاون الوصی حبیب ا *** لله اذ یغسلان منها الصفیا

رام حمل النبی کی یقلع الاص *** نام عن سطحها المثول الجثیا

فحناه ثقل النبوة حتی *** کادینآد تحته مثنیا

فارتقی منکب النبی علی *** صنوه ما اجل ذاک رقیا

فاماط الاوثان عن ظاهر الک *** عبة ینفی الارجاس عنها نفیا

و لو ان الوصی حاول مس الن *** جم بالکف لم یجده قصیا

أفهل تعرفون غیر علی *** و ابنه استرحل النبی مطیا

لم یکن امره بدوحات «خم» *** مشکلا عن سبیله ملویا

ان عهد النبی فی ثقلیه *** حجة کنت عن سواها غنیا

نصب المرتضی لهم فی مقام *** لم یکن خاملا هناک دنیا

علما قائما کما صدع البد *** ر تماما دجنة او دجیا

قال هذا مولی لمن کنت مولا *** ه جهارا یقولها جهوریا

وال یا رب من یوالیه و انصر *** ه و عاد الذی یعادی الوصیا
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ان هذا الدعا لمن یتعدی *** راعیا فی الانام ام مرعیا

لا یبالی امات موت یهود *** من قلاه او مات نصرانیا

من رأی وجهه کمن عبد الله ** مدیم القنوت رهبانیا

کان سؤال النبی لما تمنی *** حین أهدوه طائرا مشویا

اذ دعا الله ان یسوق احب *** الخلق طرا الیه سوقا و حیا

فاذا بالوصی قد قرع البا *** ب یرید السلام ربانیا

فثناه عن الدخول مرارا *** أنس حین لم یکن خزرجیا

و ذخیرا لقومه و أبی الر *** حمان الا امامنا الطالبیا

و رمی بالبیاض من صد عنه *** و حبا الفضل سیدا اریحیا

ترجمه: «ای کسی که مرا به دوستی علی، ملامتم کنی، برخیز بی آبرو و فرومایه، به سوی دوزخ راه پیما. آیا متعرض بهترین مردم شدی؟ تو پیوسته از راه هدایت مطرود و برکنار خواهی بود. کسی که از همه مردم به پیامبران در سنین بزرگی و کودکی، طفولیت و هنگام شیرخواری و غذاخوری، شبیه تر بود. او در علمش مانند آدم است که شرح اسماء و صفات را می دانست. و همچون نوح است که چون کشتیش بر فراز جودی گذشت از هلاکت نجات یافت و هنگامی که علی را برادرش فرا خواند، او بر شهرنشینان و صحرانشینان پیشی گرفت. و او را از پدرش اسماعیل شباهتی است که بر من مخفی نیست. اسماعیل در بالا بردن رکن رکین کعبه، با خلیل همکاری کرد. و وصی، حبیب خدا را کمک کرد وقتی که هر دو با هم کعبه پاک را، شستشو دادند. او می خواست پیامبر را بر دوش خود بردارد، تا بتهای ایستاده و نشسته را از فراز آن، بزداید. سنگینی بار نبوت، چنان او را خم کرد، که نزدیک بود در زیر آن بار گران، او به دو تا گردد. پس از آن، بر دوش پیامبر (ص) علی، دامادش، بالا رفت، وه، که چه رتبه بلندی را حائز شد. او بت ها را از سقف و دیوارهای کعبه دور ساخت، و پلیدی ها را از آن زدود.
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در آن هنگام اگر وصی می خواست دست به اختر رساند از دسترسش دور نبود. آیا شما غیر از علی و فرزندش، دیگر کس را می شناسید که بر پشت پیغمبر سوار شده باشد؟ امر علی در زیر درخت های (غدیر) خم مشکل و منحرف کننده از راهش نبود. سفارش پیغمبر درباره دو ثقلش (ثقلین) حجتی است که شما را از دیگر چیزها بی نیاز می کند. مرتضی را به طوری که هیچگونه خفا و سستی در آن نبود، معرفی کرد. رهبر و پیشوائی استوار، چنانکه ماه شب چهارده، در میان ابرها و ظلمتها، طلوع کند. این است مولای کسی که من مولای اویم، این سخن را پیغمبر علنا و با صدای بلند گفت: پروردگارا را دوست دار و یاری کن کسی که او را دوست دارد و هر کس وصی را دشمن دارد، او را دشمن گیر. این دعا در همه مردم، اعم از مولی و رعیت، پیوسته جاری است. کسی که او را دشمن دارد مهم نیست به دین یهود، یا به دین مسیح بمیرد. هر کس چهره علی را بنگرد، چهره مرد عابدی را می بیند که دائم در دعا، و کناره گیر از مردم است. او مقصود از سؤال پیامبر (ص) بود و مورد آرزوی او، هنگامی که مرغ بریانی برایش هدیه آوردند. پیغمبر از خدا خواست که محبوبترین همه خلقش را به زودی، بر او وارد سازد. ناگاه وصی، در خانه را زد، تا سلام خدائی شامل حالش گردد. انس بارها علی را از ورود بر پیغمبر بازداشت، زیرا علی از قبیله او «خزرج» نبود (و او مایل بود یک نفر خزرجی به این افتخار نایل آید.) و برای قوم خود این فضیلت را ذخیره می کرد و خداوند رحمان جز برای امام ما فرزند ابوطالب آن را نخواسته بود. مانع راه را خداوند به سفیدی برص مبتلا ساخت و فضیلت را به آقائی که جامع همه صفات نیک بود، علی بن ابیطالب (ع) نصیب گردانید. (زیرا انس که مانع ورود علی (ع) بود به بیماری برص مبتلا گردید).»
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این قصیده 160 بیت دارد.

پیرامون اشعار

این قصیده، یکی از قصائد برجسته و گرانبها است، و به طور تقطیع شده آن را در کتاب ها می توان به دست آورد، قصیده را با شرحی مشتمل بر احادیثی در فضائل امیرالمؤمنین (ع) که آن را شاعر در یک یا دو بیت یا بیشتر، به نظم آورده است، پیدا کردیم که تعداد ابیاتش به 160 بیت می رسد، ولی در آن چند بیت داخل کرده اند که با مذهب مفجع، و عقیده او منافی است، و برخی از مخالفانش بدان ضمیمه کرده اند و شرح آن چند بیت را، متناسب با دیگر ابیات اصلی، در شرح قصیده، نیز وارد کرده اند. برای مثال درباره سیدالبطحاء ابیطالب پدر مولی امیرالمؤمنین (ع) و درباره پدر ابراهیم خلیل مطالبی ذکر شده، که احدی از اصحاب امامیه رضوان الله علیهم بدانها قائل نیستند تا چه رسد به مفجع که خود از شخصیت های بزرگ شیعه و علما و شعرای روشنگرای آنان است، به گمان می رسد این شرح نیز از خود مفجع باشد و به نظر می رسد سخن شیخ الطائفه در «الفهرست» و مرزبانی در «المؤتلف و المختلف» و حموی در «معجم الادباء» آنجا که کتاب هایش را بر شمرده (و کتاب قصیده اش درباره اهل البیت) اشاره به همین شرح باشد. این قصیده را «اشباه» نامیده اند.

حموی در معجم الادباء 17/ 191 در آغاز شرح حال مفجع گوید: او را قصیده ای است به نام اشباه در آن به مدح علی پرداخته سپس در صفحه 200 گوید: او را قصیده ای است که دارای تنظیرها، و تشبیه ها. و بدین سبب به نام «الاشباه» خوانده شده، برای اینکه غرض از سرودن آن، تذکر، خبری است که عبدالرزاق از معمر زهری از سعید بن مسیب از ابی هریره نقل کرده است که گوید: پیامبر خدا (ص) در حالی که در بزم اصحابش نشسته بود فرمود: «ان تنظروا الی آدم فی علمه و نوح فی همه و ابراهیم فی خلقه و موسی فی مناجاته و عیسی فی سنته و محمد فی هدیه و حلمه، فانظروا الی هذا المقبل فتطاول الناس فاذا هو علی بن ابیطالب (ع)؛ اگر به آدم، در علمش و نوح، در همتش و ابراهیم، در خویش، و موسی، در مناجاتش و عیسی در سنتش و محمد، در آرامش و حلمش بخواهید بنگرید، به این شخصی که وارد می شود بنگرید، مردم گردن کشیدند تا او را ببینند، که ناگاه دیدند علی بن ابیطالب (ع) است.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 483، جلد 6 صفحه 225 

ابن ندیم- الفهرست- صفحه 150 رقم 639

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مفجع غدیر تشیع قصیده مدح امام علی (ع)


مفجع (حدیث اشباه)

حدیث اشباه 

این حدیث را حموی در معجم الادباء از تاریخ ابن بشران نقل کرده و هر دو فرقه بر نقل آن اتفاق دارند فقط اختلافی در الفاظ آن وجود دارد، و اینک متون آن را عینا بررسی می کنیم:

1- پیشوای حنبلیان، احمد، از عبدالرزاق به اسناد خود آن را متذکر شده و به این الفاظ، حدیث را نقل کرده: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی فهمه و الی ابراهیم فی خلقه و الی موسی فی مناجاته و الی عیسی فی سنته و الی محمد فی تمامه و کماله فلینظر الی هذا الرجل المقبل. فتطاول الناس فاذا هم بعلی بن ابیطالب کانما ینقلع من صبب و ینحط من جبل؛ هر کس بخواهد آدم را در علمش، و نوح را در فهمش، و ابراهیم را در اخلاقش و موسی را در مناجاتش، عیسی را در سنتش، و محمد را در تمامیت و کمالش ببیند، باید به این مردی که می آید بنگرد. مردم همه گردن کشیدند ناگاه چنان با علی بن ابیطالب مواجه شدند، که گویا او از زمین کنده شده و از کوه سر برآورده است.»

2- ابوبکر احمد بن حسین بیهقی متوفی 458 ه در «فضائل الصحابة» به این لفظ آورده: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابیطالب.»
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3- حافظ احمد بن محمد عاصمی در کتابش «زین الفتی فی شرح سورة هل اتی» به اسناد خود از طریق حافظ عبیدالله بن موسی العبسی از ابی الحمراء روایت کرده گوید: رسول خدا (ص) فرمود: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی فهمه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی بطشه فلینظر الی علی بن ابیطالب.» و به اسناد دیگر از طریق حافظ عیسی نیز آمده و در آن افزوده شده است: «والی یحیی بن زکریا فی زهده.» و به اسناد سومی به الفاظ کوتاهتر از آنچه یاد شده آورده سپس گوید: «اما آدم (ع) شباهتش با مرتضی به ده چیز است: اول به سرشت و طینت، دوم به درنگ و مدت توقف، سوم به مصاحب و همسر، چهارم به ازدواج و خلعت، پنجم به علم و حکمت، ششم به هوش و فطانت، هفتم به آمریت و خلافت، هشتم به دشمنان و مخالفت، نهم به وفا و وصیت، دهم به اولاد و عترت.»

آنگاه در توضیح و شرح هر کدام بسط کلام داده سپس گوید: «اما مشابهت بین مرتضی و نوح به هشت چیز است: اولش به فهم، دوم به دعوت، سوم به اجابت، چهارم به کشتی، پنجم به برکت، ششم به سلامت، هفتم به شکر، هشتم به هلاک کردن.»

آنگاه وجه شباهت را در اینها همه بیان کرده تا آنجا که گوید: «و شباهت بین مرتضی و ابراهیم خلیل، به هشت چیز است: اولش به وفا، دوم، به حفظ و خودداری، سوم: به مناظره با پدر و قوم خود، چهارم به نابود کردن بت به دستش، پنجم به بشارت خداوند او را به دو فرزندی که ریشه انساب پیامبران (ع) هستند، ششم به اختلاف احوال ذریه اش بین نیکوکار و ستمگر، هفتم به گرفتاری او از ناحیه خدا به جان و مال و فرزند، هشتم به نامگذاری او از طرف خداوند به خلیل به این معنی که هیچ چیز را بر خدا ترجیح نداده است.»
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آنگاه در وجه شباهت به تفصیل سخن گفته تا آنجا که گوید: «اما شباهت بین مرتضی و یوسف صدیق به هشت چیز است: اولش به علم و حکمت در کودکی، دوم به حسد برادرانش، سوم به عهد شکنی نسبت به او، چهارم به جمع بین علم و سلطنت برای او در بزرگی، پنجم به آشنائی بر تأویل احادیث، ششم به کرم و گذشت از برادران، هفتم به عفو از آنان در وقت قدرت بر آنها، هشتم به مهاجرت و تغییر خانه.»

سپس بعد از بیان وجه شبه در این موارد گوید: «اما شباهت مرتضی با موسی کلیم (ع) به هشت چیز است. اولش: به صلابت و شدت، دوم به احتجاج و دعوت کردن، سوم به عصا و نیرو، چهارم: به شرح صدر و وسعت نظر، پنجم به برادری و قرابت، ششم: به دوستی و مودت، هفتم: به آزار دیدن و محنت کشیدن، هشتم: به میراث ملک و امارت.»

وجه شبه ها را بیان کرده سپس گوید: «و شباهت بین مرتضی و داود به هشت چیز برقرار شده: اولش به علم و حکمت، دوم به نیرومندی در برابر همقطارانش در سنین کودکی، سوم به مبارزه برای کشتار جالوت، چهارم به قدرت او بر طالوت تا اینکه خدا ملک و قدرت را به او داد، پنجم به نرم کردن آهن برای او، ششم به تسبیح جمادات با او، هفتم به فرزند صالح هشتم به خطاب قاطع.»

پس از توضیح شباهت بین آن دو در این صفات گوید: «و شباهت بین مرتضی و سلیمان به هشت چیز است: اولش: به امتحان و ابتلاء در خودش، دوم به انداختن پیکر بر تختش، سوم به تلقین خدا او را در کودکی به آنچه شایسته آن است از خلافت، چهارم به رد خورشید به خاطرش بعد از غروب، پنجم به تسخیر هوا و باد برای او، ششم به تسخیر جن برای او، هفتم به آگاهی اش از سخن گفتن پرندگان و جمادات و گفتگو با آنها، هشتم به آمرزش و برداشتن حساب از او.»
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آنگاه به بیان وجه تشبیه ها پرداخته سپس گوید: و شباهت بین مرتضی (ع) و ایوب به هشت چیز واقع شد: «یکی به بلایا در بدنش، دوم به بلایا در فرزندش، سوم به بلایا در مالش، چهارم به صبر بر شدائد، پنجم به اینکه همه بر او خروج کردند، ششم به شماتت دشمنان، هفتم به دعا به درگاه خدای بزرگ در میان بلایا بی سستی و فتور، هشتم به وفا به نذر، و اجتناب از تخلف از وظیفه نذر.» پس از بیان وجه مشابهت بین آن دو در این امور گوید: «و شباهت بین مرتضی و یحیی بن زکریا به هشت چیز اتفاق افتاد: اولش به حفظ و عصمت از گناه، دوم به کتاب و حکمت، سوم به تسلیم و تحیت، چهارم به نیکی به پدر و مادر، پنجم به قتل و شهادت به خاطر یک زن مفسد، ششم به شدت خشم و انتقام گرفتن خدا بر قتلش، هفتم به خوف و مراقبت از خدا، هشتم به نداشتن همنام (سمی) برای او و بررسی در نامگذاری او.»

سپس بعد از بسط سخن پیرامون جهت شباهت درباره موارد نامبرده گوید: «و شباهت واقع شده است بین مرتضی (ع) و عیسی، در هشت چیز: اولش به اعتراف و اذعان به خدای بزرگ و متعال، دوم به علم به کتاب از کودکی در وقتی که هنوز به پایه مردان نرسیده بود، سوم به علم نامه نگاری و سخنرانی، چهارم به هلاک دو فرقه از اهل ضلال در مورد او، پنجم به زهد در دنیا، ششم به کرم و بخشش، هفتم به اخبار از کائنات آینده، هشتم به کفایت و کاردانی.»
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آنگاه وجه شبه در این موارد را بیان کرده است. و این کتاب یکی از گرانبهاترین کتب عامه است که در آن نشانه های دانش و نمودارهای برازندگی به چشم می خورد و اهل سنت با داشتن این گونه کتب ارزشمند، سرگرم کتاب های بیمایه و آلوده شده اند.

4- اخطب الخطباء خوارزمی مالکی، متوفی 568 ه به اسناد خود در کتاب «المناقب» 49 از طریق بیهقی از ابی الحمراء حدیث را به این الفاظ نقل کرده: «من اراد ان ینظر الی ادم فی علمه، و الی نوح فی فهمه، و الی یحیی بن زکریا فی زهده، و الی موسی بن عمران فی بطشه، فلینظر الی علی بن ابی طالب.» و در صفحه 39 به اسناد خود از طریق ابن مردویه از حارث اعور پرچمدار علی بن ابیطالب نقل کرده که گفت: به ما خبر دادند که پیامبر (ص) در بین گروهی از یارانش نشسته بود در این حال فرمود: «اریکم آدم فی علمه و نوحا فی فهمه و ابراهیم فی حکمته فلم یکن باسرع من ان طلع علی (ع)؛ نشان دهم به شما آدم را در علمش، و نوح را در فهمش، و ابراهیم را در حکمتش، پس ناگاه دیدم علی (ع) بر ما وارد شد.»

ابوبکر گفت: «یا رسول الله! مردی را به سه کس از پیامبران قیاس کردی؟ آفرین، آفرین، بر این مرد، کیست او یا رسول الله!» پیامبر (ص) فرمود: «آیا تو او را نمی شناسی ای ابابکر!؟» گفت: «خدای و رسولش آگاهترند» فرمود: «او ابوالحسن علی بن ابیطالب است.» ابوبکر گفت: «آفرین، آفرین ای اباالحسن و این مثلک یا ابا الحسن؛ چه کسی می تواند مانند تو باشد ای اباالحسن!» و در صفحه 245 به اسناد خود بدین لفظ روایت کرده است: «من اراد ان ینظر الی موسی فی شدته و الی عیسی فی زهده فلینظر الی هذه المقبل فاقبل علی و ذکره».

ص: 15241





5- ابوسالم کمال الدین محمد بن طلحه شافعی متوفی 652 ه حدیث را در «مطالب السؤل» به نقل از کتاب «فضائل الصحابه» بیهقی حدیث را به این لفظ نقل کرده: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه، و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابیطالب». سپس گوید: «بدین ترتیب پیامبر (ص) برای علی، علمی شبیه علم آدم، و تقوائی شبیه تقوای نوح، و حلمی شبیه حلم ابراهیم، و هیبتی شبیه هیبت موسی، و عبادتی شبیه عبادت عیسی، ثابت کرده است.» و این تصریحی است بر علم و تقوا، و حلم و هیبت و عبادت علی. و این که این صفات، در او به اوج اعلای خود رسیده که او را به این گروه از پیامبران مرسل که دارای این گونه صفات و مناقبند، تشبیه فرموده است.

6- عزالدین ابن ابی الحدید متوفی 655 ه «شرح نهج البلاغه» 2/ 236 گوید: محدثان روایت کرده اند از پیامبر (ص) که فرمود: «من اراد ان ینظر الی نوح فی عزته و موسی فی علمه و عیسی فی ورعه فلینظر الی علی بن ابیطالب».

7- حافظ ابوعبدالله الکنجی شافعی متوفی 658 ه در «کفایة الطالب» صفحه 45 به اسنادش از ابن عباس روایت کرده که گفت: در حالی که پیامبر (ص) بین گروهی از اصحاب خود نشسته بود، ناگاه علی (ع) وارد شد همین که چشم پیامبر (ص) به او افتاد، فرمود: «من اراد منکم ان ینظر الی آدم فی علمه، و الی نوح فی حکمته و الی ابراهیم فی حلمه، فلینظر الی علی بن ابی طالب». سپس گوید: من می گویم: تشبیه پیامبر علی را به آدم در علمش، به خاطر این است که خداوند خصوصیات هر چیز را به آدم تعلیم کرده، چنانکه خدای عز و جل گوید: «و علم آدم الأسماء کلها؛ و [خدا] همه [معانی] نامها را به آدم آموخت.» (بقره/ 31) پس چیزی و حادثه ای نیست مگر اینکه علمش نزد علی است و فهم معنایش برای اوست. و او را به نوح در حکمتش تشبیه فرمود و در روایتی «فی حکمه» (در حکم خدا) آمده است و شاید «فی حکمه» صحیح تر باشد، زیرا علی مصداق شدیدا علی الکافرین، رؤفا بالمؤمنین بود، چنانکه خداوند متعال او را در قرآن با این جمله توصیف کرده، «و الذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم؛ و کسانی که با اویند، بر کافران، سختگیر [و] با همدیگر مهربانند.» (فتح/ 29) و خدای عز و جل از شدت نوح نسبت به کفار خبر داده، آنجا که فرماید: «رب لا تذر علی الأرض من الکافرین دیارا؛ پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار.» (نوح/ 26) و تشبیه کرده او را به ابراهیم خلیل الرحمن در حلمش، چنانکه خدای عز و جل در وصف او گوید: «إن إبراهیم لأواه حلیم؛ راستی، ابراهیم، دلسوزی بردبار بود.» (توبه/ 114) بدین ترتیب علی (ع) متخلق به خوی پیامبران و متصف به صفات برگزیدگان خدا بوده است.
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8- حافظ ابوالعباس محب الدین طبری متوفی 694 ه حدیث را در «ریاض النظرة» 2/ 218 به این الفاظ آورده: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی فهمه و الی ابراهیم فی حلمه و الی یحیی بن زکریا فی زهده و الی موسی بن عمران فی بطشه فلینظر الی علی بن ابیطالب». گوید: قزوینی حاکمی آن را روایت کرده. و از ابن عباس به این لفظ نقل گردیده: «من اراد ان ینظر الی ابراهیم فی حلمه و الی نوح فی حکمه و الی یوسف فی جماله فلینظر الی علی بن ابی طالب» سپس گوید این روایت را ملافی در سیره اش نقل کرده است.

9- شیخ الاسلام حموئی متوفی 722 ه در «فرائدالسمطین» حدیث را به چند سند از طریق حاکم نیشابوری، و ابی بکر بیهقی به تعبیری که از محب الدین طبری ملاحظه شد یا نزدیک به آن، نقل کرده است.

10- قاضی عضدالایجی شافعی متوفی 756 ه آن را در المواقف 3/ 276 به این لفظ نقل کرده: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه، و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابیطالب».

11- تفتازانی شافعی متوفی 792 ه در «شرح المقاصد» 2/ 299 تعبیر قاضی ایجی نامبرده را آورده.

12- ابن الصباغ مالکی متوفی 855 ه در «الفصول المهمه» صفحه 21 نقل از «فضائل الصحابه» بیهقی به همان لفظ نقل کرده.

13- محمود آلوسی متوفی 1270 ه حدیث را در شرح عینیه عبدالباقی عمری در صفحه 27 به لفظ بیهقی آورده.
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14- صفوری در «نزهة المجالس» 2/ 240 گوید: پیامبر (ص) فرمود: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی فهمه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی زهده و الی محمد فی بهائه فلینظر الی علی بن ابیطالب رضی الله عنه». این حدیث را ابن جوزی یاد کرده و در حدیث دیگری که رازی آن را تفسیرش آورده، آمده است: «من اراد ان یری آدم فی علمه و نوحا فی طاعته و ابراهیم فی خلقه و موسی فی قربه و عیسی فی صفوته فلینظر الی علی بن ابی طالب.»

15- السید احمد القادین خانی در «هدایة المرتاب» 146 حدیث را به لفظ بیهقی آورده است.
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شعرا ادبیات عرب تشیع مفجع حدیث امام علی (ع) ویژگی های پیامبران
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مفجع (زندگینامه)

شاعر را بشناسیم ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالله نویسنده و نحوی مصری، ملقب به مفجع، یگانه ای از شخصیت های علم و حدیث است. و حلقه واسطه ای است میان پیشوایان فرهنگ و ادب عربی، و خاندان شعر و قصیده در این زبان. او از افراد انگشت شمار اصحاب امامیه است که به حسن عقیده و سلامت مذهب و محکمی رأی، ستوده شده، معروف است. تمایل کلیش به ائمه اهل البیت (ع) است و اشعار فراوانی در مدح آنان و تأسف بر مصائب ناگوار آنان سروده، تا جائی که بدخواهانش که می خواستند لقب زشتی به او داده باشند، لقب «مفجع» (یعنی فاجعه دیده) را به او دادند. او خود بدین معنی در شعرش اشاره کرده گوید:

إن یکن قیل لی المفجع نبزا *** فلعمری أنا المفجع هما

ترجمه: «اگر مفجع را از روی بدگوئی به من لقب داده اند، به جانم سوگند که من اندوه فاجعه دیدگان دارم.» آنگاه این لقب برای او، حتی نزد دوستانش به دلیلی که یاد شد، به قول نجاشی و علامه، و به خاطر شعری که سروده چنانکه در معجم الشعراء مرزبانی 464 آمده، و شاید مقصودش بیت نامبرده باشد، معروف گردید.

آنگاه باید دانست که: معجم الادباء حموی و معجم الشعرای مرزبانی. و وافی بالوفیات صفدی، ابن مفجع را از شاعران پر شعر معرفی کرده اند. و ابن ندیم آورده است که شعرش در صد برگ بوده و در تأیید این امر، نجاشی و علامه گفته اند او را شعر فراوانی درباره اهل البیت (ع) است و توصیف آنان او را به عنوان، کاتب و شاعری مطلع بر لغات غریب چنانکه در مروج الذهب آمده و اینکه او از بزرگان زبان و ادبیات عرب بوده، نشان کثرت اشعار اوست. ابومحمد بن بشران گوید: او شاعر و ادیب بصره بود و در مسجد جامع بصره می نشست و بیانات او را می نوشتند و برای او شعر و لغت و نوشته دیگران را می خواندند (و او نظر می داد) و اشعارش معروف است و ابوعبدالله اکفانی، راوی اشعار اوست. و برای من به خط خود از اشعار ملیحش مقدار زیادی شعر نوشته و اشعارش زیاد و نیکو است.
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او برای گروهی از بزرگان اهواز مدح و هجاهای فراوان سروده، و قصیده ای در رثای «ابوعبدالله ابن درستویه» در حیات او گفته و او را به لقب «دهن الآجر» (روغن آجر) خوانده است:

مات دهن الاجر فاخضرت الأر *** ض و کادت جبالها لا تزول

ترجمه: «مرگ «دهن الآجر» فرا رسید، زمین سبز شد، و کوهها به زوال نگرائید.»

و به توصیف چیزهای بسیاری در آن پرداخته است. او نزد پدرم بسیار رفت و آمد می کرد و خیلی آنجا می ماند من او را در کودکی ام نزد او در اهواز دیده ام و با پدرم مراسلاتی داشت، و در مدح او اشعار فراوانی سروده و من آنها را گرد آورده بودم، و هنگام ورود ابن ابی لیلی به اهواز و غارت، روزنامه ها مفقود گردید در بین آنها قصیده ای به خط او نزد من مانده که در آن می گوید:

لو قیل للجود من مولاک قال نعم *** عبدالمجید المغیرة بن بشران

ترجمه: «اگر به جود و بخشش گفته شود، مولای تو کیست، گوید بلی عبدالمجید مغیرة بن بشران است.»

او قصیده دیگری دارد که گوید:

یا من أطال یدی إذ هاضنی زمنی *** و صرت فی المصر مجفوا و مطرحا

أنقذتنی من أناس عند دینهم *** قتل الأدیب إذا ما علمه اتضحا

ترجمه: «ای کسی که دستم را، وقتی زمینگیریم آن را خورد کرده بود، و در مصر تهیدست و دور افتاده شده بودم، به عطاهایش گشود. مرا از دست مردمی نجات دادی که از دین خود، کشتن ادیبی را که علمش را ظاهر سازد، دانند.»
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مفجع، «ثعلب» را ملاقات کرد و از او و دیگران چیزها آموخت. و میان او و ابن درید بنابر آنچه در فهرست ابن ندیم، و الوافی بالوفیات صفدی آمده است هجاهائی رد و بدل می شد و به احتمال قوی بنابر آنچه در مروج الذهب آمده، او با «باهلی مصری» که از مخالفان سرسخت ابن درید بود مصاحبت داشته است، ولی ثعالبی در یتمة الدهر نقل کرده: او با خود ابن درید مصاحبت داشته و در تألیف و املا کردن (حدیث و لغت) جای ابن درید را گرفته است. و شاید آنها در دو وقت از دوران خود را با آن دو گذرانده اند. ابوعبدالله الحسین بن خالویه و ابوالقاسم حسن بن بشیر بن یحیی، و ابوبکر دوری از او روایت کرده اند. او ندیم و معاشر ابی القاسم نصر بن احمد بصری خبز أرزی شاعر بزرگوار متوفی 327 ه و ابی الحسین محمد بن محمد معروف به ابن لنکک بصری نحوی، و ابی عبدالله اکفائی شاعر بصری بوده است.

آثار ارزشمند او 1- کتاب «المنقذ من الایمان»، صفدی در الوافی بالوفیات صفحه 130 گوید: این کتاب شبیه کتاب «الملاحن» ابن درید، و بهتر از آنست. سیوطی در شرح المغنی فوائد ادبی چندی از آن نقل کرده است.

2- کتاب قصیده اش در اهل بیت (ع).

3- کتاب ترجمان در معانی شعر مشتمل بر سیزده تعریف که عبارتست از:

تعریف اعراب، تعریف مدیح، تعریف نجل، تعریف حلم و رأی، تعریف هجا، تعریف لغز، تعریف مال، تعریف اغتراب، تعریف مطایا، تعریف خطوب، تعریف نبات، تعریف حیوان، تعریف غزل. نجاشی گوید مثل این کتاب در این باره نوشته نشده است.
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4- کتاب اعراب

5- کتاب اشعارالجواری- ناتمام

6- کتاب عرائس المجالس

7- کتاب غریب شعر زیدالخلیل الطائی

8- کتاب اشعار ابی بکر خوارزمی.

9- کتاب سعادة العرب

مرزبانی برای مفجع در مدح ابی الحسن محمد بن عبدالوهاب زینبی هاشمی قصیده ای به این مضمون یاد کرد:

للزینبی علی جلالة قدره *** خلق کطعم الماء غیر مزند

و شهامة تقصی اللیوث إذا سطا *** و ندی یغرق کل بحر مزبد

یحتل بیتا فی ذؤابة هاشم *** طالت دعائمه محل الفرقد

حر یروح المستمیح و یغتدی *** بمواهب منه تروح و تغتدی

فإذا تحیف ماله إعطاؤه *** فی یومه نهک البقیة فی غد

بضیاء سنته المکارم تهتدی *** و بجود راحته السحائب تقتدی

مقدار ما بینی و ما بین الغنی *** مقدار ما بینی و بین المربد

ترجمه: «زینبی با جلالت قدرش، اخلاقی مانند طعم آب، روان و راحت دارد. شهامتش به اندازه ای است که شیر خشمگین را می کوبد و از بخششهایش دریای خروشان غرق می گردد. در بلندترین پایگاه آل هاشم خانه ای گرفته، که استوانه هایش تا فرقد (ستاره قطب شمال)، بالا می گیرد. او آزاد مردی است که صبح و شام طالبان را به انعام و کرمش، پیوسته می نوازد. وقتی اموالش در مصرف عطاهایش در روز کم آید، از باقی مانده فردا استفاده می کند. به نور راه و رسم های او، مکارم اخلاق، هدایت شود، و به بخششهای دست او، ابرها اقتدا نمایند. فاصله میان من و ثروتمند شدن (از عطایای او) درست، فاصله بین من و حیات خلوت خانه (فضای بیرون خانه) است.»
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اشعار در معجم الادباء از تاریخ ابی محمد عبدالله بن بشران نقل کرده که او گوید: روزی مفجع به قاضی ابی القاسم علی بن محمد تنوخی وارد شد و دید او کتاب «معانی الشعر» را بر عبیسی فرو می خواند پس این شعر را خواند:

قد قدم العجب علی الرویس *** و شارف الوهد ابا قبیس

و طاول البقل فروع المیس *** و هبت العنز لقرع التیس

و ادعت الروم ابا فی قیس *** و اختلط الناس اختلاط الحیس

اذ قرء القاضی حلیف الکیس *** معانی الشعر علی العبیسی

ترجمه: «مردک بدخوی را چنان خود پسندی گرفت، که سرزمینی پست بخواهد بر کوه ابوقبیس مشرف گردد. و یا برگ تره ای بخواهد در بلندی، به شاخه های درخت انگور برسد، و یا ماده بزی بخواهد بز نر را از پای درآورد. و یا روم، بر عرب سمت پدری ادعا کند، و مردم همچون «شیرنیک» به هم ممزوج شدند. درست همان وقتی که قاضی (ابوالقاسم علی بن محمد تنوخی) پولدار، «معانی الشعر» را بر عبیسی، فرو خواند.»

و اشعار را سوی تنوخی افکند و رفت و گوید: او ابوالقاسم تنوخی را مدح گفت و از او جفا دید آنگاه به او چنین نوشت:

لو أعرض الناس کلهم و أبوا *** لم ینقصوا رزقی الذی قسما

کان وداد فزال و انصرما *** و کان عهد فبان و انهدما

و قد صحبنا فی عصرنا أمما *** و قد فقدنا من قبلهم أمما

فما هلکنا هزلا و لا ساخت ال *** أرض و لم تقطر السماء دما

فی الله من کل هالک خلف *** لا یرهب الدهر من به اعتصما
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حر ظننا به الجمیل فما *** حقق ظنا و لا رعی الذمما

فکان ما ذا ما کل معتمد *** علیه یرعی الوفاء و الکرما

غلطت و الناس یغلطون و هل *** تعرف خلقا من غلطة سلما

من ذا إذا أعطی السداد فلم *** یعرف بذنب و لم یزل قدما

شلت یدی لم جلست عن تفه *** أکتب شجوی و أمتطی القلما

یا لیتنی قبلها خرست فلم *** أعمل لسانا و لا فتحت فما

یا زلة ما أقلت عثرتها *** أبقت علی القلب و الحشا ألما

من راعه بالهوان صاحبه *** فعاد فیه فنفسه ظلما

ترجمه: «اگر مردم، همه روی برگردانند و از من جلو گیرند، چیزی از رزق مقسوم را، نخواهند کاست. در آغاز دوستی بود و سپس زوال یافت و از بین رفت، و پیمانی بود و آنگاه ویران گردید. ما، در دوران خود، با ملت هائی باز نشستیم، و قبل از آنان، مردمی را از دست دادیم. ضعفی در خود احساس نکردیم، و زمین زیر پایمان فرو نرفت، و خون از آسمان نبارید. در راه خدا هر چه از دست رود عوضی دارد، و هر کس به خدا تمسک جوید از روزگار نترسد. آزاده ای که ما به او گمان خوب برده بودیم، ولی او نه گمان ما را تحقق بخشید، و نه رعایت عهد و وفا را کرد. پس چه شد؟ نه هر کس بدو اعتماد کنند، رعایت وفا و جوانمردی را خواهد کرد. من اشتباه کردم، و مردم اشتباه می کنند، و آیا شما خلقی که از اشتباه رمیده باشند می شناسید؟ کیست که به درستی معروف شده باشد، و آنگاه به گناه و لغزش او را نشناسند؟ دستم بشکند چرا از کمی عطا نشسته، شکایتم را نوشتم، و قلم را سخت بکار گرفتم. کاش قبل از آن که بگویم، گنگ شده بودم و زبانم کار نمی کرد، و کاش دهانم را نمی گشودم. عجب لغزشی است که گناهش بخشودنی نیست، و درد و رنجش را بر دل و خمیر بجای گذارد. کسی که رفیقش در اهانتی که به او شده، مراعات جانبش را کند و او باز تکرار آن گناه کند، به خود ستم کرده است.»
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و نیز این اشعار از اوست:

لنا صدیق ملیح الوجد مقتبل *** و لیس فی وده نفع و لا برکه

شبهته بنهار الصیف یوسعنا *** طولا و یمنع منا النوم و الحرکه

ترجمه: «دوستی نمکین چهره و بسیار زرنگ داریم که در دوستیش سودی و خیری عاید نمی شود. من او را به آتش تابستان تشبیه می کنم، سودی نمی بخشد و در مقابل خواب و حرکت را از ما می گیرد.»

ابن ابی الحدید این شعر را از مفجع آورده:

إن کنت خنتکم المودة غادرا *** أو حلت عن سنن المحب الوامق

فمسحت فی قبح ابن طلحة إنه *** ما دل قط علی کمال الخالق

ترجمه: «اگر در مهر خود نسبت به شما خیانت کردم و رفتم و اگر سنن و آداب دوستی را رعایت نکردم. خواستم زشتی پسر طلحه را بپوشانم، که او هیچ گاه کمال خالق را نشان نداده است.»

و در معجم الادباء نقل کرده: سخن او را در هنگامی که باران پیوسته می بارد و امور جاری، از حرکت باز ایستاده بود:

یا خالق الخلق أجمعینا *** و واهب المال و البنینا

و رافع السبع فوق سبع *** لم یستعن فیهما معینا

و من إذا قال کن لشی ء *** لم تقع النون أو یکونا

لا تسقنا العام صوب غیث *** أکثر من ذا فقد روینا

ترجمه: «ای خدای همه مخلوقات و ای بخشنده مال و فرزندان! که هفت آسمان بر فراز هفت زمین بدون کمک گرفتن از کسی برافراشتی. ای کسی که وقتی به چیزی بگوید «کن» (باش) نون کن تحقق نیافته آن چیز، تحقق می یابد. ما را در این سال با ریزش باران بیش از این سقایت مکن که سیرابیم».
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بخشش از اوست در حالی که از پاره ای از دوستانش نیز کاغذی طلبید تا شعری برای تبریک جشن کسی سراید و او کوتاهی ورزید تا موقع جشن سپری شد گوید:

إن الکتاب و إن تضمن طیه *** کنه البلاغة کالفصیح الأخرس

فإذا أعانته عنایة حامل *** فجوابه یأتی بنجح منفس

و إذا الرسول ونی و قصر عامدا *** کان الکتاب صحیفة المتلمس

قد فات یوم المهرجان فذکره *** فی الشعر أبرد من سخاء المفلس

ترجمه: «هر چند جوف نامه مشتمل بر روح بلاغت باشد باز مانند فصیحی لال است. ولی هنگامی که حامل با توجه خود به آن کمک کند، جوابش به آسانی گشوده می شود. وقتی نماینده سستی کند و عمدا کوتاه آید نامه برگی شوم خواهد بود. روز جشن، فرصت نامه از دستم رفت، و یاد آن در شعر، از بخشش مفلس خنک تر است».

آنگاه از او درباره بخشش مفلس پرسیدند: گفت در حال افلاس وعده ای می دهد که در وقت توانائی بدان عمل نخواهد کرد. و از اشعار نمکینش شعری است که چون شخصی یک طبق نی شکر و اترنج و نارنج برایش آورده گفته:

إن شیطانک فی الظر *** ف لشیطان مرید

فلهذا أنت فیه *** تبتدی ثم تعید

قد أتتنا تحفة من *** - ک علی الحسن تزید

طبق فیه قدود *** و نهود و خدود

ترجمه: «شیطان تو در طبق، شیطان عصیانگری است. از این رو تو، آن کار را آغاز می کنی و باز تکرار می کنی. هدیه ای از تو، برتر از نیکوئی برای ما آوردند. طبقی که در آن اندازه هائی با پستانها و گونه ها بود.»
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وطواط در کتاب غررالخصایص صفحه 270 شعر او را که در مقام طلب حاجتش سروده نقل کرده:

أیها السید عش فی غبطة *** ما تغنی طائر الأیک الغرد

لی وعد منک لا تنکره *** فاقضه أنجز حر ما وعد

أنت أحییت بمبذول الندی *** سنن الجود و قد کان همد

فإذا صال زمان أوسطا *** فعلی مثلک مثلی یعتمد

ترجمه: «ای بزرگ مرد تا وقتی پرنده درختان درهم، آهنگ می خواند، تو پیوسته در افسوس زندگی کن. مرا وعده ای از شما است که منکر آن نتوانید شد، وعده مرا مانند وعده آزاده ای برآور. تو رسم جود و سخاوت را با بخششهای خود در وقتی که آثاری از حیات نداشت، زنده کردی و هر وقت زمانه چیره شد و کسی را از پای درآورد کسانی چون من باید به کسانی چون تو تکیه کنند.»

نویری در «نهایة الادب» صفحه 77 این شعر را از او دانسته:

ظبی إذا عقرب أصداغه *** رأیت ما لا یحسن العقرب

تفاح خدیه له نضرة *** کأنه من دمعتی یشرب

ترجمه: «آهو چهره ای که ناگاه دو طرف پیشانیش را مانند عقرب نشان می دهد، ولی نازیبائی آن را ندارد. سیب گونه هایش را خرمی چنان است، که گویا از اشک چشم من آبیاری شده است.»

«مفجع» در بصره زاده شد و در همانجا به سال 327 ه بر طبق آنچه در معجم الادباء بنقل از تاریخ معاصرش ابی محمد عبدالله بن بشران آمده، وفات یافت. آنجا که ابن بشران گوید: «وفاتش قبل از وفات پدرم (ابی محمد عبدالله بن بشران) در روز شنبه دهم شعبان سال سیصد و بیست و هفت، اتفاق افتاد.»
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مرزبانی گوید: «قبل از سال 330 ه درگذشته» و صفدی در «الوافی بالوفیات» تاریخ وفاتش را 320 آورده. همچنین قاضی در «المجالس» و سیوطی در «البغیه» و دیگران از آنان پیروی کرده اند، و تاریخ برگزیده ما در مورد سال وفات او، همان است که حموی از تاریخ ابی محمد بن بشران آورده است. شرح حال مفجع را در کتب زیر می توان یافت: فهرست ابن الندیم/ 123 فهرست شیخ/ 150، معجم الشعراء مرزبانی/ 464، یتیمة الدهر 2/ 334 فهرست نجاشی/ 264، مروج الذهب 2/ 519، معجم الادباء 17/ 190- 205، الوافی بالوفیات صفدی 1/ 129 خلاصة الاقوال علامه، بغیة الوعاة/ 13، مجالس المؤمنین/ 234، جامع الرواة اردبیلی، منهج المقال/ 280، روضات الجنات/ 554، الکنی و الالقاب 3/ 163، الاعلام زرکلی 3/ 845، آثارالعجم/ 277.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 493، جلد 6 صفحه 236 

ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغة- جلد 20 صفحه 208 حکمة 475 

جلال الدین عبدالرحمان بن ابوبکر سیوطی- شرح شواهد المغنی- جلد 2 صفحه 633 رقم 394 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 374 رقم 1021 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 17 صفحه 197،200، 202 

علامه حلی- رجال العلّامة- صفحه 160 رقم 146 

صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدی- الوافی بالوفیات- جلد 1 صفحه 129- 130 رقم 43 

وطواط- غرر الخصائص- صفحه 273 

محمد بن عمران مرزبانی- معجم الشعراء- صفحه 430 

ابن ندیم- فهرست الندیم- صفحه 193، 91 

علی بن حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 4 صفحه 342 
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ابی منصور عبدالملک الثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 2 صفحه 424 

نویری- نهایة الأرب- جلد 2 صفحه 92

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مفجع زندگینامه تشیع


قاضی تنوخی (غدیریه)

غ_دی_ری_ه تنوحی من ابن رسول الله و ابن وصیه *** الی مدغل فی عقبة الدین ناصب

نشابین طنبور وزق و مزهر *** و فی حجر شاد او علی صدر ضارب

و من ظهر سکران الی بطن قینة *** علی شبه فی ملکها و سوائب

یعیب علیا خیر من وطأ الحصی *** و اکرم سارفی الانام و سارب

و یزری علی السبطین سبطی محمد *** فقل فی حضیض رام نیل الکواکب

و ینسب افعال القرامیط کاذبا *** الی عترة الهادی الکرام الاطائب

الی معشر لا یبرح الذم بینهم *** و لا تزدری اعراضهم بالمعائب

اذا ما انتدوا کانوا شموس بیوتهم *** و ان رکبوا کانوا شموس المواکب

و ان عبسوا یوم الوغی ضحک الردی *** و ان ضحکوا أبکوا عیون النوادب

نشوا بین جبریل و بین محمد *** و بین علی خیر ماش و راکب

وزیر النبی المصطفی و وصیه *** و مشبهه فی شیمة و ضرائب

و من قال فی یوم «الغدیر» محمد *** و قد خاف من غدر العداة النواصب

اما اننی اولی بکم من نفوسکم *** فقالوا: بلی قول المریب الموارب

فقال لهم: من کنت مولاه منکم *** فهذا أخی مولاه بعدی و صاحبی

اطیعوه طرا فهو منی بمنزل *** کهارون من موسی الکلیم المخاطب

ترجمه «پیامی از فرزند رسول خدا و فرزند وصیش، سوی مردی دغلباز، ناصبی مذهب. که میان تار و طنبور و گل و مل، در دامن خوانندگی و در آغوش تنبک زنی پرورش یافته. از پشت مردی مست به شکم زنی خواننده، با تردید و شک در نسبت، منتقل شده. پیام به مردی که علی را که بهترین رونده روی ریگها و با شخصیت ترین مردم است، عیبجوئی کند. به مردی که نکوهش سبطین، دو سبط محمد را می کند، به او بگوئید در پست ترین مراحل، می خواهد به ستارگان دست یابد. و افعال قرامطه را به دروغ به خاندان پیامبر که بزرگان و پاکانند، نسبت می دهد به گروهی که مذمت سوی آنها راه ندارد، و پرده عرض و آبروشان را عیب جوئی نتواند درید. به هر مجلس که انجمن کنند خورشیدان سراها باشند و بر هر چه سوار شوند خورشید مرکب ها شوند. اگر روز جنگ ابروها گره کنند، هلاکت می خندد و اگر بخندند دیده حوادث را بگریانند. این خاندان میان جبرئیل و محمد و علی که بهترین فرد پیاده و سوار است، پرورش یافته اند. علی که وزیر پیامبر مصطفی، و وصیش، و شبیه او در اخلاق و مکارم است. و کسی که روز غدیر (خم) محمد (ص) در حالی که از خیانت دشمنان ناصبی اش می ترسید گفت: آیا من از جان شما به شما برتر نیستم؟ با حال تردید و نیرنگ، گفتند: بلی. به آنها فرمود: هر آن کس از شما که من مولای اویم، این برادرم و دوستم بعد از من، مولای اوست. از او همه اطاعت کنند، نسبت او به من مانند نسبت هارون به موسی کلیم طرف خطاب خداست.»
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پیرامون اشعار عبدالله بن معتز عباسی متوفی به سال 296 ه از دشمنان سرسخت آل ابوطالب بود و در عیبجوئی و بدگوئی آنان که نشانه سوء باطن، و خبث طینت او بود کوشش می کرد. و بسیاری از اوقات آتش افشان کینه های خود را در قالب های شعری می ریخت و در نتیجه آن، قصائدی ساخت که زشتی و ننگ او را جاودانه کرد. بسیاری از شعرا بر ابطال دلائل واهی او اشعاری سروده اند، از جمله: امیر ابوفراس که به زودی متذکر شرح حالش خواهیم شد. چیزی که هست او شخصیت خود را برتر از آن دانسته که در بحر شعری، و قافیه و وزن، با این مرد پلید موافقت کند، لذا اشعار طلائی و جاویدان خود را در قالب قصیده میمیه اش که بیاری علویان و حمله به دشمنانشان از عباسیان، برخاسته، ریخته است و در آن به رسوائیها و اباطیل بی حسابشان اشاره کرده است.

دیگری تمیم بن معد فاطمی متولد 237 ه متوفی 374 ه بر رد قصیده رائیه ابن معتز که مطلعش اینست: «أی ربع لآل هند و دار.....» گفته است. قصیده ردیه ابن معد با این شعر آغاز می شود:

یا بنی هاشم و لسنا سواء *** فی صغار من العلی و کبار

دیگری: ابن المنجم و ابومحمد المنصور بالله متوفی 614 ه از شعرای قرن هفتم است. دیگری صفی الدین حلی متوفی 752 ه است که با اشعار بائیه حزن آور خود که در دیوانش یاد شده است. شرح حالش را در شعرای قرن هشتم خواهیم خواند که او نیز بر ابن معتز ردیه ای دارد. و دیگر: قاضی تنوخی است که شرح حالش را اکنون بررسی می کنیم. او این قصیده اش که قسمتی از آن را یاد کردیم، در رد ابن معتز سروده و در کتاب «حدائق الوردیه» 83 بیت آن آمده و به نظر می رسد چنانکه در بسیاری از مجموعه های خطی دیده می شود همه قصیده باشد و در «مطلع البدور» 74 بیت آمده و یمانی در «نسمة السحر» 48 بیت آورده. و حموی در معجم الادباء 14/ 181 تنها 14 بیت آن را نقل کرده گوید: عبداله بن معتز در قصیده اش افتخار بنی عباس را بر بنی ابیطالب با این مطلع شرح می دهد:
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«ابی الله الا ما ترون فما لکم *** غضابا علی الاقدار یا آل طالب»

ابوالقاسم تنوخی او را با این قصیده اش که از زبان برخی از علویان ساخته و در دیوانش موجود است، او را پاسخ گفته است:

من ابن رسول الله و ابن وصیه *** إلی مدغل فی عقدة الدین ناصب

نشا بین طنبور و دف و مزهر *** و فی حجر شاد أو علی صدر ضارب

و من ظهر سکران إلی بطن قینة *** علی شبه فی ملکها و شوائب

تا آنجا که گوید:

و قلت بنو حرب کسوکم عمائما *** من الضرب فی الهامات حمر الذوائب

صدقت منایانا السیوف و إنما *** تموتون فوق الفرش موت الکواعب

و نحن الألی لا یسرح الذم بیننا *** و لا تدری أعراضنا بالمعایب

إذا ما انتدوا کانوا شموس ندیهم *** و إن رکبوا کانوا بدور الرکائب

و إن عبسوا یوم الوغی ضحک الردی *** و إن ضحکوا بکوا عیون النوائب

و ما للغوانی و الوغی فتعودوا *** بقرع المثانی من قراع الکتائب

و یوم حنین قلت حزنا فخاره *** و لو کان یدری عدها فی المثالب

أبوه مناد و الوصی مضارب *** فقل فی مناد صیت و مضارب

و جئتم مع الأولاد تبغون إرثه *** فأبعد بمحجوب بحاجب حاجب

و قلتم نهضنا ثائرین شعارنا *** بثارات زید الخیر عند التحارب

فهلا بإبراهیم کان شعارکم *** فترجع دعواکم تعلة خائب

ترجمه: «چه نسبت است خوانندگان را با میدان جنگ آن ها که به جای مواجهه با سپاه، به نواختن معتادند متأسفانه افتخار روز حنین را متذکر شدی او اگر می دانست آن را جزو معایب نه افتخارات می شمرد پدرش عباس بن عبدالمطلب فریاد می زد و وصی می جنگید، بگو افتخار از آن کیست فریادزن یا شمشیرزن. شما، اولاد عباس آمده اید ارث پیامبر (ص) را می خواهید و چه دور است کسی که به وسیله حاجب حاجب، ممنوع شده باشد گفتید: به خونخواهی قیام کرده اید و شعار، خونخواهی زید (بن علی بن الحسین)، آن مرد نیک سیرت هنگام جنگ است. چرا به ابراهیم شعار نمی دهید تا کسی به شما نگرود، و از دعوی خود نا امید گردید.»
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این اشعار را عمادالدین طبری در جلد دهم کتابش «بشارة المصطفی لشیعة المرتضی» نقل کرده و گوید: حسین بن ابی القاسم تمیمی روایت کرده گوید: ابوسعید سجستانی، را خبر داده گفت: قاضی بن قاضی ابوالقاسم علی بن محسن بن علی التنوخی در بغداد خبر داد گفت: پدرم، ابوعلی محسن، برای من انشاد کرده گفت: پدرم ابوالقاسم علی بن محمد بن ابن ابی الفهم التنوخی، این قصیده خود را برای من انشاد کرده:

و من قال فی یوم الغدیر محمد *** و قد خاف من غدر العداة النواصب

أما أنا أولی منکم بنفوسکم *** فقالوا بلی قول المریب الموارب

فقال لهم من کنت مولاه منکم *** فهذا أخی مولاه فیکم و صاحبی

أطیعوه طرا فهو منی کمنزل *** لهارون من موسی الکلیم المخاطب

فقولا له: إن کنت من آل هاشم *** فما کل نجم فی السماء بثاقب

ترجمه: «و چه کسی بود که از خیانت دشمنان ناصبیش روز غدیر، محمد بر او می ترسید و می گفت: آیا من از جان شما به شما اولویت ندارم آنها با حال تردید و نیرنگ گفتند: بلی. به آنها گفت کسی از شما که من مولای اویم، این برادر و مصاحبم در میان شما مولایش خواهد بود. از او اطاعت کنید که منزلتش نزد من مانند مقام هارون در نسبت به موسی کلیم و مخاطب، خدا است. به او بگوئید: اگر تو از آل هاشم هستی، این طور نیست که هر ستاره ای درخشندگی اش خیره کننده باشد.»

صاحب تاریخ طبرستان بهاء الدین محمد بن حسن، قصیده را نقل کرده و متذکر شده است که این قصیده در رد عبدالله بن المعتز سروده شده و پانزده بیت آن را ذکر کرد، از جمله:
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فکم مثل زید قد أبادت سیوفکم *** بلا سبب غیر الظنون الکواذب

أما حمل المنصور من أرض یثرب *** بدور هدی تجلو ظلام الغیاهب

و قطعتم بالبغی یوم محمد *** قرائن أرحام له و قرائب

و فی أرض باخمری مصابیح قد ثوت *** متربة الهامات حمر الترائب

و غادر هادیکم بفخ طوائفا *** یغادیهم بالقاع بقع النواعب

و هارونکم أودی بغیر جریرة *** نجوم تقی مثل النجوم الثواقب

و مأمونکم سم الرضا بعد بیعة *** تؤد ذری شم الجبال الرواسب

فهذا جواب للذی قال ما لکم *** غضابا علی الأقدار یا آل طالب

ترجمه: «چه بسیار کسانی مانند زید را شما از دم شمشیرتان بی دلیلی جز گمانهای دورغ خود، کشتید. آیا منصور (دوانیقی شما) ماههای هدایت را که روشنی بخش تاریکیهای جهالتند، از مدینه تبعید نکرد؟ و این شما نبودید که ستمگرانه با محمد قطع رحم کردید، و دوستیها و همبستگی های او را ندیده گرفتند و در سرزمین باخمرا مشعل هائی را به خاک انداختید و فرق آنها را شکسته و گیسوانشان را خون آلود کردید. این هادی (عباسی) شما بود که فخ با طوائفی جفا کرد که تنها در بیابان کلاغ های ابقع (خاکستری) بر آنها توجه کنند. و هارون شما بی گناه، اختران آسمان فضیلت را که مانند ستارگان درخشنده بودند به هلاکت رسانید. و مأمون شما، رضا را بعد از بیعتی که محکم تر از فراز کوههای محکم بود، مسموم کرد. این است، پاسخ کسی که می گوید: چرا بر مقدرات خشمگینید.»

شاعر را بشناسیم ابوالقاسم تنوخی، علی بن محمد بن ابی الفهم داود بن ابراهیم بن تمیم بن جابر بن هانی بن یزید بن عبید بن مالک بن مریط به سرح بن نزار بن عمرو بن الحرث ابن صبح بن عمرو بن الحرث بن الحارث بن عمرو (پادشاه تنوخ) بن فهم بن تیم الله (که همان تنوخ است) ابن اسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ملک بن حمیر بن سبا بن سحت بن یعرب بن قحطان بن غابن بن شالح الشحد بن سام بن نوح پیامبر (ع) است. او یکی از ریشه دارترین استوانه های علم، مجمع فضائل و جامع هنرهای متنوع، شریک در علومی بسیار، در علم کلام بر همه مقدم، و در علم فقه و فرایض دارای اطلاعاتی وسیع، حافظ احادیث، پیشوای شعر و ادب، در علم نجوم و هیئت آگاه، آشنا به شروط معاملات و محضر نویسی و ثبت سجلات، استاد در علم منطق، متبحر در علم نحو، آگاه بر علم لغت، معلم قافیه، و رادمردی فوق العاده در فن عروض، و چنانکه یکی از شخصیت های بارز مقام علم است، یگانه ای در جوانمردی و حسن اخلاق، و ممتاز در ظرافت طبع و فکاهیات، خوئی آرام، طبعی نرم و متواضع است.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالقاسم تنوخی زندگینامه تشیع قصیده غدیر


ابوالقاسم صنوبری (زندگینامه)

غ_دی_ریه ابوالقاسم صنوبری ما فی المنازل حاجة نقضیها *** الا السلام و ادمع نذریها

و تفجع للعین فیها حیث لا *** عیش اوازیه بعیشی فیها

ابکی المنازل و هی لو تدری الذی *** بحث البکاء لکنت استبکیها

بالله یا دمع السحائب سقنها *** و لئن بخلت فادمعی تسقیها

یا مغریا نفسی بوصف غریزة *** اغریت عاصیة علی مغریها

لا خیر فی وصف النساء فاعفنی *** عما تکلفنیه من وصفیها

یا رب قافیة حلا إمضاؤها *** لم یحل ممضاها إلی ممضیها

لا تطمعن النفس فی إعطائها *** شیئا فتطلب فوق ما تعطیها

حب النبی محمد و وصیه *** مع حب فاطمة و حب بنیها

أهل الکساء الخمسة الغرر التی *** یبنی العلا بعلاهم بانیها

کم نعمة أولیت یا مولاهم *** فی حبهم فالحمد للمولیها

إن السفاه بشغل مدحی عنهم *** فیحق لی أن لا أکون سفیها
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هم صفوة الکرم الذی أصفاهم *** ودی و أصفیت الذی یصفیها

أرجو شفاعتهم فتلک شفاعة *** یلتذ برد رجائها راجیها

صلوا علی بنت النبی محمد *** بعد الصلاة علی النبی أبیها

و ابکوا دماء لو تشاهد سفکها *** فی کربلاء لما ونت تبکیها

تلک الدماء لو انها توقی إذن *** کانت دماء العالمین تقیها

لو أن منها قطرة تفدی إذن *** کنا بنا و بغیرنا نفدیها

إن الذین بغوا إراقتها بغوا *** مشؤومة العقبی علی باغیها

قتل بن من اوصی الیه خیر من *** اوصی الوصایا قط او یوصیها

رفع النبی یمینه بیمینه *** لیری ارتفاع یمینه رائیها

فی موضع اضحی علیه منبها *** فیه و فیه یبدئ التنبیها

آخاه فی «خم» و نوه باسمه *** لم یأل فی خیر به تنویها

هو قال: افضلکم علی انه *** امضی قضیته التی یمضیها

هولی کهارون لموسی حبذا *** تشبیه هارون به تشبیها

یو ماه یوم للعدی یرویهم *** جورا و یوم للقنی یرویها

یسع الانام مثوبة و عقوبة *** کلتاهما تمضی لما بمضیها

ترجمه «ما را در این منازل جز درود، و سرشگ ریزان، حاجتی نیست. و اندوهی گران، در جائی که هیچ نوع زندگی را، با زندگی در این منازل، برابر نمی دانیم. من بر این منازل گریه می کنم، و اگر این منازل می دانست بر چه کسی گریه صورت می گیرد، من آنها را به گریه انداخته بودم. به خدا سوگند ای سرشگ ابرها! بر این منازل فرو بارید و اگر بخل ورزید، سرشگ من آنها را آبیاری کند. ای کسی که مرا به خود باختگی به این منازل می فریبی، تو کسی را فریفته ای که بر فریبنده خود، عصیانگر است. در توصیف زنان، چیزی وجود ندارد، مرا از تکلف اوصاف آنان، معاف دار. چه بسیار قافیه ای که گذراندنش زیبا است، ولی اجرای آن برای گذراننده نازیبا است. نباید در دادن چیزی به نفس، آن را به طمع انداخته، سپس بالاتر از آنچه او را داده ای از او طلب کنی. مهر پیامبر محمد (ص)، و وصیش، همراه با مهر فاطمه و مهر دو فرزندش. خمسه طیبه اهل کسا، مهر کسانی است که سازنده بزرگی، بر عظمت آنان، بزرگی خود را می سازد.
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ای دوستدار آنان، چه بسیار نعمتهائی که در محبت آنان به تو ارزانی داشته شده، سپاس صاحب اختیار نعمت است. این سفیهانند که به جای مداحی های من، نسبت به آنان، به کار دیگر، پردازند پس شایسته من است که سفیه نباشم. اینان برگزیده شخصیتند، که مهر خالص من، منحصرا برای آنها باشد، و برای هر کس است آنان را خالصانه دوست دارد. من امیدوار شفاعت آنانم، و هر کس به شفاعتشان امیدوار باشد، لذت گوارائی، درک کند. بر دخت پیامبر محمد (ص)، بعد از پدرش، پیامبر درود فرستید. و بر خونهائی که اگر او در کربلا ریختنش را می دید، سخت گریه می کرد، بگریید.

خونهائی که اگر حفظ می شد، خون همه جهانیان محفوظ می ماند. و اگر قطره ای از آنها قابل فدا شدن بود، ما و دیگران آنها را فدائی می شدیم. کسانی که ستمگرانه آن خونها را ریختند به ننگی بدفرجام، بر خود ستم کردند. کشته شد فرزند کسی که بهترین وصیت کنندگان از گذشته و آینده، او را وصی خود قرار داده. پیامبر دست او را به دستش گرفته برداشت تا بیننده بلندی دست او را ببیند. در جائی که نیمروز فرا رسیده بود درباره او که خود آغاز هر توجه و هشیاری است، مردم را متوجه ساخت. در محل خم (غدیر) او را برادر خود قرار داد و تصریح به نامش کرد، و هیچ خیری را از او روی نگردانید. او گفت: «برترین شما علی است، همانا او کار خود را که باید بکند، کرد. او نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی است، چه خوب تشبیهی است، تشبیه به هارون. دو روز، زندگی او را تشکیل می دهد، روزی که از قهر، زمین را از خون دشمنان سیراب کند، و روزی که از مهر دوستان را اشباع سازد. مردم همه، به پاداش و کیفرش می رسند، و هر کس به راهی که می رود، نصیب خود را از آن دو دریافت می کند.» (تا آخر 42 بیت قصیده اش)
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او را قصیده ای است که صاحب «الدرالنظیم فی الائمة اللهامیم» آن را نقل کرده:

هل أضاخ کما عهدنا أضاخا *** حبذا ذلک المناخ مناخا

ترجمه: «آیا کوه اضاخ همان کوه اضاخی است که ما می دانستیم، چه خوب منزلگاه و استراحتگاهی برای شتران است.» تا اینکه گوید:

ذکر یوم الحسین بالطف أودی *** بصماخی فلم یدع لی صماخا

متبعات نساؤه النوح نوحا *** رافعات إثر الصراخ صراخا

منعوه ماء الفرات و ظلوا *** یتعاطونه زلالا نقاخا

بأبی عترة النبی و أمی *** سد عنهم معاند أصماخا

خیر ذا الخلق صبیة و شبابا *** و کهولا و خیرهم أشیاخا

أخذوا صدر مفخر العز مذ کا *** نوا و خلوا للعالمین المخاخا

النقیون حیث کانوا جیوبا *** حیث لا تأمن الجیوب اتساخا

یألفون الطوی إذا ألف النا *** س اشتواء من فیئهم و اطباخا

خلقوا أسخیاء لا متساخی *** ن و لیس السخی من یتساخی

أهل فضل تناسخوا الفضل شیبا *** و شبابا أکرم بذاک انتساخا

بهواهم یزهو و یشمخ من قد *** کان فی الناس زاهیا شماخا

یا ابن بنت النبی أکرم به ابنا *** و بأسناخ جده أسناخا

و ابن من وازر النبی و والا *** ه و صافاه فی الغدیر و واخی

و ابن من کان للکریهة رکا *** با و فی وجه هولها رساخا

للطلی تحت قسطل الحرب ضرا *** با و للهام فی الوغی شداخا

ذو الدماء التی یطیل موالی *** یه اختضابا بطیبها و التطاخا

ما علیکم أناخ کلکله الده *** ر و لکن علی الأنام أناخا
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ترجمه: «یاد روز حسین (ع) در کربلا گوشم را برد، و پرده صماخی برایم باقی نگذاشت. زنان حرم پیوسته صدای گریه و سوکشان شنیده می شود، و پی در پی صدای شیون از آنها بلند است. او را از آب فرات باز داشتند و خود آن آب زلال و خنک را دست به دست، به هم تعارف کردند. پدر و مادرم فدای عترت پیامبر باد، و گوش معاندشان کر باد. کسانی که کودکان، جوانان، سالمندان و پیرانشان، بهترین خلق خدایند. در زمان خود صدر جایگاه افتخار و عزت را گرفتند، و برای مردم دیگر جهان، مانند مغز و لب اند. در وضعی که از پاکدلی دیگران تأمینی نیست، اینان همه پاکدلانند. اینان در همانوقتی که مردم از سهم آنان به غذاهای بریان و پخته عادت کرده اند، به گرسنگی خو گرفته اند. اینان با سخاوت آفریده شده اند نه متظاهر به سخاوت. و هیچ گاه سخاوتمند، مانند متظاهر به سخاوت نیست. اینان اهل فضیلت اند و فضیلت در پیر و جوانشان در درجه ای است که اسم فضیلت را به خود نسخ کرده اند. هر کس در جامعه بدرخشد و بزرگی یابد به عشق آنان می درخشد و به بزرگی آنان به مقام بلند نائل گردد. ای فرزند دخت پیامبر! چه فرزند با کفایتی از پیغمبر هستی، و چه سنخیت کاملی با نیای خود داری!! فرزند کسی که در سختیهای نبرد، کرار و در مقابله با خطرات، پابرجا بود. او سخت در هنگامه نبرد رکاب می کشید، و حملاتش در جنگ، خورد کننده بود. او را خونهائی است که دوستدارانش به عطر آن ها، بسیار خود را رنگ آمیزی کنند و بیالایند. سنگینی بار این مصیبت را روزگار بر شما وارد نساخت بل بر مردم (که از نعمت فیض شما محروم شدند) وارد ساخت.»
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شاعر را بشناسیم ابوالقاسم، ابوبکر و ابوالفضل احمد بن محمد بن الحسن بن مرار الجوزی الرقی الضبی الحلبی، مشهور به صنوبری. شاعر شیعی بزرگواری که شعرش لطافت و رقت شاعری را، با قوت طبع شاعرانه با هم جمع کرده و از نظر متانت و حسن اسلوب، بهره کافی به دست آورده و در برازندگی و ظرافت، به درجه کمال رسیده است. در کتابهای تذکره نویسان، نام او به نیکی، و کاردانی و اینکه شعرش در اعلی درجه خوبی است یاد شده است. و او را به ملاحظه خوبی شعرش، حبیب اصغر می نامیدند. ثعالبی گوید: تشبیهات ابن معتز، و توصیفات کشاجم، و اشعار مربوط به باغ و بوستان صنوبری، چون با هم جمع شود، ظرافت و نوظهوری به هم پیوسته گردد و شنونده را در مقابل این همه نیکوئیها، به اعجاب وا می دارد. برای صنوبری در توصیف باغ ها و گلها، تفوق آشکاری است.

ابن عساکر آورده است که اشعارش غالبا از این مقوله است و ابن ندیم در فهرستش گوید: صولی، اشعار صنوبری را، در دویست برگ، گرد آورد. بنابر نقل ابن ندیم اگر هر برگ آن را بیست بیت، در حساب آوریم دیوان او مشتمل بر هشت هزار بیت بوده است (که دو جانب هر برگی در صفحه به حساب آید). و حسن بن محمد غسانی یک مجلد از اشعارش را شنیده است. صنوبری در وصف شهر حلب و تفریحگاههای آن قصیده ای در یکصد و چهار بیت دارد که در معجم البلدان حموی 3/ 317- 321 یافت می شود.

بستانی در دائرة المعارف 7/ 138 گوید: این قصیده بهترین توصیف از شهر حلب است مطلعش این است:
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احبسا العیس احبساها *** و سلا الدار سلاها

اما نسبتش به صنوبر، ابن عساکر از عبدالله حلبی صفری نقل کرده که او گفت: «پرسیدم از صنوبری به چه مناسبت جد شما را به صنوبر نسبت دادند تا بدان معروف گردید.» او مرا گفت: «جدم صاحب یکی از بیت الحکمةهای مأمون بوده روزی در مقابل مأمون مناظره ای در گرفت، و طرز سخن گفتن و قاطعیت لحنش را مأمون پسندید، و او گفت: تو صنوبری شکلی و مقصودش هشیاری و قاطعیت و تند مزاجی او بود.»

نویری در نهایة الادب 11/ 98، در نسبت او ابیات زیر را آورده:

و إذا عزینا إلی الصنوبر لم *** نعز إلی خامل من الخشب

لا بل إلی باسق الفروع علا *** مناسبا فی أرومة الحسب

مثل خیام الحریر تحملها *** أعمدة تحتها من الذهب

کأن ما فی ذراه من ثمر *** طیر وقوع علی ذری القضب

باق علی الصیف و الشتاء إذا *** شابت رءوس النبات لم یشب

محصن الحب فی جواشن قد *** أمن فی لبسها من الحرب

حب حکی الحب صین فی قرب ال *** أصداف حتی بدا من القرب

ذو نثة ما ینال من عنب *** ما نیل من طیبها و لا رطب

یا شجرا حبه حدانی أن *** أفدی بأمی محبة و أبی

فالحمد لله إن ذا لقب *** یزید فی حسنه علی النسب

ترجمه: «وقتی ما را نسبت به صنوبر می دهند، نسبت به چوب خشگ و گمنام نیست. نه چنین است بل نسبت به شاخساری برومند از ریشه درختی متناسب که بالا گرفته باشد، است، که همچون خیمه هائی از ابریشم، استوانه های طلائی آن را در برداشته باشد. گویا آنچه از ثمرات آن درخت پراکنده شده، پرندگانی پراکنده بر شاخهای آن است. که در بهار و تابستان پایدار مانند و روزی که گیاهان، پژمرده شود، آنها پژمرده نشوند. دانه های خود را در زره هائی حفظ کرده اند تا با پوشش آنها، از خطر هلاکت در امان بمانند. دانه هائی که حکایت از دوستی کند، در غلافهائی از صدف نگهداری شده و از غلافها سر بیرون کشیده است. این غلافها را تراوشاتی به خارج است مانند تراوش گوارای انگور و خرمای تازه. چه خوب درختی است، این درخت که مرا به عشق پدر و مادرم، وادار به فداکاری می کند. پس سپاس خدای را از این لقب حسنش، برتر از نسب است.»
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تشیع اما تشیع او، چیزی است که اشعار نغزش از آن پر است چنانکه بر قسمتی از آنها واقف شدیم و بر قسمت دیگر آن در زیر واقف خواهیم شد. گذشته از این، یمانی در «نسمة السحر» تصریح به تشیعش کرده، و ابن شهر آشوب او را از مدیحه سرایان اهل البیت (ع) که مشعر به تشیع اوست، شمرده است. اما ادعای صاحب «نسمة السحر» که او شیعه زیدی بوده و آن را از شعرش استظهار کرده، گمان می کنیم اظهار نظری خالی از دلیل باشد، زیرا دلیلی بر تأیید آن، نیاورده و شعری که او و دیگران ذکر کرده اند هیچ گونه ظهوری بر ادعای او ندارد. ما در زیر، پاره ای از اشعار او را، که مذهبش را نشان می دهد، می آوریم. در قصیده ای در مدح علی امیرالمؤمنین (ع)، گوید:

واخی حبیبی حبیب الله لا کذب *** و ابناه للمصطفی المستخلص ابنان

صلی إلی القبلتین المقتدی بهما *** و الناس عن ذاک فی صم و عمیان

ما مثل زوجته أخری یقاس بها *** و لا یقاس علی سبطیه سبطان

فمضمر الحب فی نور یخص به *** و مضمر البغض مخصوص بنیران

هذا غدا مالک فی النار یملکه *** و ذاک رضوان یلقاه برضوان

ردت له الشمس فی افلاکها فقضی *** صلاته غیر ما ساه و لا وان

ألیس من حل منه فی أخوته *** محل هارون من موسی بن عمران

و شافع الملک الراجی شفاعته *** إذ جاءه ملک فی خلق ثعبان

قال النبی له أشقی البریة یا *** علی إذ ذکر الأشقی شقیان
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هذا عصی صالحا فی عقر ناقته *** و ذاک فیک سیلقانی بعصیان

لیخضبن هذه من ذا أبا حسن *** فی حین یخضبها من أحمر قان

ترجمه: «و او، بی دروغ، شخص محبوب من، حبیب خدا بود، و دو فرزندنش، برای مصطفی آن مرد با اخلاص، فرزندان بوده اند. او به هر دو قبله نماز گذارد، و روزی که مردم همه، کر و کور بودند او به هر دو قبله، اقتدا کرد. کدام زن، قابل مقایسه با همسر اوست، و کدام دو سبطی را با دو سبط او می توان قیاس کرد. روح دوستی، در نوری ویژه اوست، و روح دشمنی ویژه آتش (در مخالفت اوست). این است، مالک آتش، که فردا تصرف مالکانه در آن خواهد کرد و اوست رضوان بهشت، که رضوان به ملاقاتش آید. خورشید به خاطر او از افلاکش بازگشت تا نمازش را بدون عیب و نگرانی بگذارد. آیا آنکه در جای پیغمبر (ص) در مقام برادری نشست مانند نشستن هارون در جای موسی بن عمران، کسی غیر از او بود؟ آیا او شافع فرشته ای که به امید شفاعتش به شکل اژدها نزد او آمد، نبود؟ پیامبر (ص) او را گفت، یا علی شقی ترین مردم، وقتی نام شقاوت برده شود، دو کس اند: یکی عاقر ناقه صالح که به عصیان صالح برخاست، و دیگر آنکه مرا ملاقات کند در حالی که تو را عصیان کرده باشد. ریش شما یا اباالحسن! از خون سرتان (این از آن) خضاب شده به رنگ قرمزی شدید، رنگ آمیزی خواهد شد.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی- الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب- جلد 3 صفحه 501 
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عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 244

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالقاسم صنوبری غدیر تشیع زندگینامه مدح امام علی (ع)


ابوالقاسم صنوبری (غدیریه)

قصیده ابوالقاسم صنوبری ابوالقاسم صنوبری در رثای امیرالمؤمنین و فرزندش سبط شهید گوید:

نعم الشهیدان رب العرش یشهد لی *** و الخلق انهما نعم الشهیدان

من ذا یعزی النبی المصطفی بهما *** من ذا یعزیه من قاص و من دان

من ذا لفاطمة اللهفاء ینبئها ***عن بعلها و ابنها انباء لهفان

من قابض النفس فی المحراب منتصبا *** و قابض النفس فی الهیجاء عطشان

نجمان فی الارض بل بدران قد افلا *** نعم و شمسان اما قلت شمسان

سیفان یغمد سیف الحرب ان برزا *** و فی یمینیهما للحرب سیفان

ترجمه: «چه خوب دو شهیدی هستند، خدای عرش و خلق ما سوی، گواه من بر خوبی آن دو شهیدند. کیست پیامبر مصطفی را در مورد آنها تسلیت گوید، کیست از دور و نزدیک مایه تسلی خاطرش گردد. کیست فاطمه مصیبت دیده را از شوهر و فرزندش خبر دهد و مصیبت های آن دو را برایش برخواند. آیا دانستند چه کس را در محراب عبادت کشتند، و چه کس را در میدان نبرد لب تشنه شهید کردند؟

دو ستاره در زمین بلکه دو ماه، بلی دو خورشید، اگر بگویم دو خورشید غروب کردند. دو بزرگواری که اگر برای جنگ، با شمشیر غلاف شده ظاهر شوند، خود نیز دو شمشیرند.»

در رثای امام شهید در رثای امام شهید گوید:

یا خیر من لبس النب *** وة من جمیع الانبیاء
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و جدی علی سبطیک و ج *** د لیس یؤذن بانقضاء

هذا قتیل الاشقیا *** ء و ذا قتیل الادعیاء

یوم الحسین هرقت دم *** ع الارض بل دمع السماء

یوم الحسین ترکت با *** ب العز مهجور الفناء

یا کربلا خلقت من *** کرب علی و من بلاء

کم فیک من وجه تشر *** ب مساؤه ماء البهاء

نفسی فداء المصطلی نار *** الوغی ای اصطلاء

حیث الا سنة فی الجوا *** شن کلکواکب فی السماء

فاختار درع الصبر حی *** ث الصبر من لبس السناء

و ابی اباء الاسدان *** الاسد صادقة الا باء

و قضی کریما اذ قضی *** ظمآن فی نفر ظماء

منعوه طعم الماء لا *** وجدوا لماء طعم ماء

من ذا لمغفور الجوا *** د ممال اعواد الخباء

من للطریح الشلوعر *** یانا مخلی بالعراء

من للمحنط بالترا *** ب و للمغسل بالدماء

من لابن فاطمة المغی *** ب عن عیون الاولیاء

ترجمه: «ای آنکه در میان همه پیامبران، بهتر از همه خلعت نبوت به قامت کرده ای! اندوه و گداز من بر دو سبط تو، اندوه و گدازی پایان ناپذیر است. این یکی کشته دست اشقیاء، و آن دیگر کشته زنازادگان است. روز حسین سرشگ مردم زمین بل اهل آسمان فرو بارید. روز حسین درهای عزت را بروی ما بر بست. ای کربلا، تو از اندوه و بلا برای من سرشته شده ای! چه بسیار چهره های تو را که آبش را آبرو، بر چیده است. جانم قربان آتش افروز جنگ، چه آتش افروز مقدسی. آنجا که نیزه ها در زره ها همچون اختران در آسمان فرو رفته. او، زره صبر را که لباس بزرگی است، برگزید. و مناعت نفس شیران را، که شیران را مناعتی صادق است، به کار برد. و با گروهی تشنه لب با جوانمردی و لب تشنه زندگی را وداع کرد. او را که از چشیدن آب، منع کردند امید است مزه آب را نچشند. کیست لب تشنه، افتاده در خاک را با خیمه های سرنگون شده اش، یاری کند. کیست که افتاده عریان و بی کس را در بیابان بردارد. کیست آن را که حنوطش از خاک و غسلش از خونست، یاری کند. کیست به یاری فرزند فاطمه که از دید دوستدارانش پنهان مانده، یاری دهد.»
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تشیع مؤید آنچه درباره مذهب صنوبری گفتیم، ارتباط شدید بین او و کشاجم که یقینا مذهب تشیع داشته، می باشد. و برادری آن دو را چنانکه در شرح حال کشاجم خواهیم بیان کرد، نشان می دهد. کشاجم دوستی خود را نسبت به او در اشعاری که در مدح صنوبری گفته، اظهار کرده است.

لی من أبی بکر أخی ثقة *** لم أسترب بإخائه قط

ما حال فی قرب و لا بعد *** سیان فیه الثوب و الشط

جسمان و الروحان واحدة *** کالنقطتین حواهما خط

فإذا افتقرت فلی به جدة *** و إذا اغتربت فلی به رهط

ذاکره أو حاوله مختبرا *** تر منه بحرا ما له شط

فی نعمة منه جلبت بها *** لا الشیب یبلغها و لا القرط

و بدلة بیضاء ضافیة *** مثل الملاءة حاکها القبط

متذلل سهل خلائقه *** و علی عدو صدیقه سلط

و نتاج مغناه متممة *** و نتاج مغنی غیره سقط

و جنان آداب مثمرة *** ما شانها أثل و لا خمط

و تواضع یزداد فیه علا *** و الحر یعلو حین ینحط

و إذا امرؤ شیبت خلائقه *** غدرا فما فی وده خلط

و قصیده دیگری که به او نوشته:

ألا أبلغ أبا بکر *** مقالا من أخ بر

ینادیک بإخلاص *** و إن ناداک عن عقر

أظن الدهر أعداک *** فاخلدت إلی الغدر

فما ترغب فی وصل *** و لا تعرض من هجر

و لا تخطرنی منک *** علی بال من الذکر

أ تنسی زمنا کنا *** به کالماء فی الخمر
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ألیفین حلیفین *** علی الإیسار و العسر

مکبین علی اللذا *** ت فی الصحو و فی السکر

نری فی فلک الآدا *** ب کالشمس و کالبدر

کما ألفت الحکم *** - ة بین العود و الزمر

فألهتک بساتین *** - ک ذات النور و الزهر

و ما شیدت للخلو *** ة من دار و من قصر

صنوبری در حلب دمشق ساکن بود، و شعرش را در آنجا انشاد کرد و ابوالحسن محمد بن احمد بن جمیع غسانی بر طبق آنچه در انساب سمعانی است شعرش را روایت کرده، و در سال 334 ه طبق تاریخ صاحب «شذرات الذهب» و دیگران، وفات یافت. ابن کثیر در تاریخش 11/ 119 وی را از کسانی که در حدود سال 300 ه وفات کرده، برشمرده است و این امر به چند وجه، سخت از صحت به دور است. یکی اینکه او با ابی الطیب متنبی بعد از نظم اشعارش ملاقات کرده و ابوالطیب به سال 303 ه در کوفه متولد شده است. دیگر آنکه شاعر ما، سیف الدوله را مدح گفته است و او به سال 303 ه متولد شده است.

از صنوبری یک فرزند به نام ابا علی الحسین مانده. ابن جنی گوید، حکایت کرد مرا ابوعلی الحسین بن احمد صنوبری و او روایت کرده گوید: از حلب به قصد دیدار سیف الدوله بیرون آمدم، وقتی از صور خارج شدم ناگاه سوار نقابداری با نیزه بلندی نزد من آمد، نیزه را به سینه ام استوار کرد، چیزی نمانده بود از ترس، خود را از اسب به زیر اندازم. چون به من نزدیکتر شد بار دیگر نیزه زد و نقاب از چهره برداشت، ناگاه مشاهده کردم، او متنبی شاعر معروف بود و برای من انشاد کرد.
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نثر نارؤوسا بالا حیدب منهم***کما نثرت فوق العروس الدراهم

سپس گفت: «این سخن را چگونه دیدی آیا خوبست؟» گفتم: «وای بر تو، ای مرد، تو مرا کشتی؟!» ابن جنی گوید: این داستان را در مدینة الاسلام (بغداد) برای ابی الطیب نقل کردم، وی آن را شناخت و بر آن خندید. از صنوبری، یک دختر در زمان حیاتش درگذشت، رفیقش (کشاجم) او را با اشعار زیر رثا گفت و صنوبری را تسلیت داد:

أتأسی یا أبا بکر *** لموت الحرة البکر

و قد زوجتها قبرا *** و ما کالقبر من صهر

و عوضت بها الأجر *** و ما للأجر من مهر

زفاف أهدیت فیه *** من الخدر إلی القبر

فتاة أسبل الله *** علیها أسبغ الستر

ورده أشبه النعم *** - ة فی الموقع و القدر

و قد یختار فی المکرو *** ه للعبد و ما یدری

فقابل نعمة الله ال*** - تی أولاک بالشکر

و عز النفس مما فا *** ت بالتسلیم و الصبر

حکایت ابوبکر احمد بن محمد الصنوبری شاعر ما، روایت کرده گوید: در «رهاء» کتابفروشی ای به نام سعد بود که در مغازه اش محفل ادبا را تشکیل می داد، او خود مردی ادیب و خوش قریحه بود. اشعاری لطیف می سرود و هیچ گاه من و دوستانم، ابوبکر معوج شامی شاعر و دیگر شعرای شام و دیار مصر، حاضر نبودیم مغازه اش را ترک گوئیم. بازرگانی مسیحی از بزرگترین بازرگانان رهاء فرزندی به نام عیسی داشت، از زیباروی ترین مردم و خوش قامت ترین، ظریف الطبع ترین و شیرین ترین آنها بود او نیز با ما می نشست و اشعار ما را ضبط می کرد و ما همه او را دوست می داشتیم و در دل خود نسبت به او تمایلی احساس می کردیم، او در کار نویسندگی هنوز کودکی بیش نبود. سعد وراق به عشق شدید او مبتلا شد، اشعاری درباره او سرود یکی از آنها وقتی در مغازه پهلویش نشسته بود اینست:
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اجعل فؤادی دواة و المداد دمی *** و هاک فابر عظامی موضع القلم

و صیر اللوح وجهی و امحه بید *** فإن ذلک برء لی من السقم

تری المعلم لا یدری بمن کلفی *** و أنت أشهر فی الصبیان من علم

ترجمه: «قلبم را دوات، خونم را مرکب بگیر و استخوانم را به جای قلم به تراش، به جای لوح از چهره ام استفاده کن و آن را با دستت پاک کن تا بیماریم علاج یابد.» خبر تعلق خاطر سعد وراق به عشق پسرک ترسا در همه جای شهر، شایع گردید. چون پسرک قدری بزرگتر شد و کارش در دوستی و هم صحبتی بالا گرفت تمایل به انزوا، و رهبانیت پیدا کرد، در این باره با پدر و مادر خود سخن گفت و با اصرار و التماس تقاضای دیرنشینی کرد تا به اجابت مقرون شد و او را به «دیرزکی» در اطراف «رقه» آوردند. او دیگر به نهایت زیبائی رسیده بود دیر راهبی را برای او خریداری کرده و در مقابل مقادیری مال به سرپرست دادند. پس آنجا اقامت گزید و آنگاه بود که دنیای فراخ بر سعد وراق تنگ شد مغازه اش را بست و تعطیل کرد، دوستان را ترک گفت و با پسر ملازم دیر گردید. در این خلال اشعاری درباره او می سرود یکی از اشعاری که برای او ساخته در حالی که پسر در دیر به شغل شماسی می گذرانید (یعنی خادم کلیسا)، این است:

یا حمة علت غصنا من البان *** کأن أطرافها أطراف ریحان

قد قایسوا الشمس بالشماس فاعترفوا *** بأنما الشمس و الشماس سیان
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فقل لعیسی بعیسی کم هراق دما *** إنسان عینک من عین لإنسان

آنگاه راهبان تماس زیاد سعد را با پسرک به دیده انکار نگریستند و او را از ارتباط با سعد منع کردند و دیگر نگذاشتند او سعد را به خود راه دهد و او را به اخراج از دیر تهدید کردند. پسرک به خواسته آنها، پاسخ مثبت داد و سعد را از خود راند. وقتی سعد دید او را به خود راه نمی دهند بر او گران آمد، نزد راهبان رفت و با مهربانی با آنان سخن گفت، ولی پاسخ موافق به او نداده و گفتند «رابطه تو با او، بر ما ننگ و عار آید و از سلطان بیمناکیم.» و سپس هر وقت او سوی دیر می آمد در دیر را به روی او می بستند، و پسر را اجازه نمی دادند سخنی با او گوید. از این رو اندوهش بالا گرفت و آتش عشقش فزونی یافت، تا کارش به جنون کشیده شد، لباسهایش را پاره پاره کرد و به خانه اش بازگشت و هر چه در خانه داشت آتش زد و بیابان دیر را ملازم گردید و با حالی عریان و سرگردان شعر می ساخت و گریه می کرد.

ابوبکر صنوبری گوید: آنگاه روزی من، و المعوج، از بوستانی که شب را در آنجا گذرانده بودیم می گذشتیم، او را دیدیم در سایه دیوار دیر، برهنه نشسته موهایش بلند شده، خلقتش دگرگون گردیده بود، سلامش کردیم و او را نسبت به راهی که در پیش گرفته بود ملامت و توبیخ کردیم. گفت «مرا از این وسواس به حال خود بگذارید، آیا شما این پرنده را بر فراز ساختمان بلند دیر می بینید؟» و با دستش اشاره به پرنده ای که آنجا بود کرد، گفتیم: «بلی» گفت «به جان شما سوگند ای برادرانم من از اول صبح تا به حال این پرنده را سوگند می دهم پائین آید تا من نامه ام را برای عیسی به وسیله او بفرستم.» سپس روی به من کرد و گفت: «ای صنوبری کاغذ با خودت آورده ای؟» گفتم: «بلی» گفت: بنویس:
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بدینک یا حمامة دیر زکی *** و بالإنجیل عندک و الصلیب

قفی و تحملی عنی سلاما *** إلی قمر علی غصن رطیب

حماه جماعة الرهبان عنی *** فقلبی ما یقر من الوجیب

علیه مسوحه و أضاء فیها *** و کان البدر فی حلل المغیب

و قالوا رابنا إلمام سعد *** و لا و الله ما أنا بالمریب

و قولی سعدک المسکین یشکو *** لهیب جوی أحر من اللهیب

فصله بنظرة لک من بعید *** إذا ما کنت تمنع من قریب

و إن أنا مت فاکتب حول قبری *** محب مات من هجر الحبیب

رقیب واحد تنغیص عیش *** فکیف بمن له ألفا رقیب

ترجمه: «سوگند به دینت ای کبوتر دیر زکی و سوگند به انجیل و صلیب که نزد تو محترم است. بایست و سلام مرا بردار و به ماهی که بر شاخسار خرم است برسان.

گروه راهبان، او را از من دور داشتند و دل من از عشق او قرار ندارد. رو پشمینه در بر، میان آنها می درخشد، و چون ماهی در پشت ابرها پنهان است. آنها گفتند رفت و آمد سعد ما را به تردید انداخت، نه سوگند به خدا، من مشکوک نیستم. او را بگوئید سعد بینوایت از آتش عشق تو بیش از شراره های آتش می سوزد. او را با نگاهی از دور صله کن اگر از نزدیک مانع او می شوی. و اگر من از این دنیا رفتم اطراف قبرم بنویسید: اینجا قبر کسی است که از هجر دوست مرد. در کار عشق یک رقیب، زندگی را راکد کند تا چه رسد که هزارها رقیب باشد.»
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آنگاه سعد ما را ترک گفت و سوی دیر روان شد. در به رویش بسته بود، از نزد او بازگشتیم، ولی او تا مدتی کار خود را تکرار می کرد تا روزی در کنار دیر مرده او را یافتند. در آن وقت حاکم شهر «عباس بن کیغلغ» بود حاکم و مردم «رها» به جریان امر واقف شدند، مردم گفتند: «کسی جز راهبان او را نکشتند.» حاکم گفت: «به ناچار باید گردن پسر را بزنیم و او را به آتش بسوزانیم و همه دیرنشینان را با تازیانه شکنجه دهیم.» و در این امر پافشاری شد. مسیحیان خود و دیرشان را با پرداخت صد هزار درهم غرامت، آزاد کردند.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی- الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب- جلد 3 صفحه 507 

عبدالحسین امینی- ترجمه الغدیر- جلد 6 صفحه 252

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالقاسم صنوبری تشیع قصیده غدیر


قاضی تنوخی (زندگینامه)

تولد و تربیت در انطاکیه، روز یکشنبه بیست و ششم ذیحجه سال 278 ه_ به این جهان پای نهاد و در همان شهر بزرگ شد تا در جوانی به سال سیصد و شش به بغداد آمد، در آنجا فقه را به مذهب ابوحنیفه فرا گرفت و از حسن بن احمد بن حبیب کرمانی، صاحب «مسدد» و احمد ابن خلیل الحلبی، صاحب ابی الیمان حمصی، و از احمد بن محمد بن ابی موسی الانطاکی، و انس بن سالم خولانی و حسن بن احمد بن ابراهیم بن فیل، و فضل بن محمد العطار که همه انطاکیند، و از حسین بن عبدالله قطان رقی، و احمد بن عبدالله بن زیاد جبلی. و محمد بن حسین بن خالد آلوسی طرطوسی. و حسن بن الطیب الشجاعی. و عمر بن ابی عیلان ثقفی و ابی بکر بن محمد بن محمد الباغندی. و حامد بن محمد بن صعیب بلخی و ابی القاسم بغوی. و ابی بکر بن ابی داود، حدیث فراگرفت و مشایخ حدیث او شدند و علم نجوم را نزد البنائی منجم صاحب زیج خواند.
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ابوحفص بن آجری بغدادی، و ابوالقاسم بن ثلاج بغدادی و عمر بن احمد بن محمد المقری و فرزند او ابوعلی محسن تنوخی از او حدیث روایت کرده اند. او اول کسی است که در ایام مقتدربالله که خلافتش از سال 295 ه تا سالی که کشته شد 320 ه طول کشید از قبل قاضی ابی جعفر احمد بن اسحاق بن بهلول تنوخی به سمت قاضی عسکر را در مکرم و شوشتر، و جندی شاپور داشت، این مقام را ابوعلی ابن مقله برای او نوشت و این امر در سال 310 ه درسی و دومین سال عمرش بود آنگاه مقام قضاوت اهواز و نواحی واسط و حومه آن و کوفه و مسیر رود فرات و چند ناحیه از حدود شام و ارجان و سرزمینهای شاپور به طور مجتمع و پراکنده مقام قضاوت ایذج و جند حمص را از قبل المطیع لله که در سال 334 ه به خلافت رسید اشغال کرد و المطیع لله سمت قاضی القضاة را که او متصدی بود بر اثر تخلیط برخی از دشمنان از او گرفته و به ابی السائب واگذار کرده و ابن مقله مقام مظالم (دادخواهی) اهواز را به او واگذاشت، و بعد از او در واسط ابوعبدالله بریدی، متصدی پاره ای از امور نظر و کلام گردید.

ثعالبی گوید: «او تا چند سال قضاوت بصره و اهواز را متصدی بود، و هنگامی که از آن دست بداشت، سیف الدوله به دیدنش آمد مدحش گفت، و از مقامش تجلیل کرد و پذیرائی گرمی از او نمود و گزارش آن را به بغداد به دربار خلیفه نوشت تا دوباره به کارش بازگشت و مقرری و مقامش فزون شد. و مهلبی وزیر، و دیگر رؤسای عراق به او سخت متمایل بودند و از او جانبداری کرده او را گل سر سبد ندیمان و یادگار ظریفان می شمردند و با او نوع معاشرت کسی که خوشرفتار و دارای اخلاقی کریم و اعمالی برجسته است، داشتند.
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قضیه حافظه و هوش او تنوخی در حافظه و هوش آیتی بود. فرزندش قاضی ابوعلی المحسن در «نشوارالمحاضرة» صفحه 176 گوید: شنیدم پدرم مرا حدیث کرده گفت: شنیدم پدرم روزی که من پانزده ساله بودم قسمتی از قصیده طولانی دعبل را آنجا که به یمنی ها افتخار می کند و مناقب آنها را در رد کمیت که مناقب نزار را آورده، می خواند اول قصیده این بیت است:

أفیقی من ملائک یا ظعینا *** کفانی اللوم مر الاربعینا

این قصیده، حدود ششصد بیت است. آنها را برای اینکه محتوی مفاخر یمن و خانواده من بود دوست داشتم از بر کنم. گفتم پدر به من هم نشان ده تا آنها را من نیز حفظ کنم او مرا رد کرد و من اصرار ورزیدم. گفت: «من می دانم می خواهی قصیده را گرفته پنجاه یا صد بیتش را از بر کنی آنگاه نوشته را به یکسو پرت کرده و برای من آن را دگرگون و فاسد کنی!» گفتم «آن را به من دهید.» پدرم نوشته را به من داد و سخنش در من اثر گذاشت وارد اطاق مخصوص خودم شده و در آنجا خلوت کردم و به کاری در آن شب و روز، جز حفظ قصیده نپرداختم. وقتی هنگام سحر شد من دیگر همه را حفظ کرده بودم و به خوبی می توانستم بخوانم. صبحگاه نزد پدر رفته طبق معمول مقابلش نشستم، گفت: «حال چه مقدار قصیده را حفظ کرده ای؟» گفتم، «همه اش را» از اینکه دروغش گفته باشم به خشم آمد و گفت: «بخوان!» دفتر را از آستین بیرون آوردم، او آن را گرفته، گشود و در آن نگریست، و من شروع کردم خواندن تا بیش از صد بیت آن را که خواندم چند ورق زد و گفت: «از اینجا بخوان!» مقدار صد بیت از آنجا تا آخر خواندم. حسن حافظه مرا شگفت آمدش، مرا به خود چسبانید و بوسه ای بر سرم و دیده ام نثار کرد و گفت: «عزیزم به کسی این را مگو، که من از بدچشمی مردم بر تو می هراسم.»
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ابن کثیر این قصه را به طور خلاصه در تاریخش 11/ 227، آورده است. و نیز ابوعلی گوید: «پدرم مرا به حفظ کردن واداشت و من خود بعد از او از از اشعار ابی تمام و بختری به تنهائی غیر از اشعاری که از دیگر شاعران جدید و قدیم حفظ کرده بودم، دویست قصیده حفظ کردم. گوید پدرم و بزرگان قوم ما در شام گویند: کسی که چهل قصیده از قبیله بنی طی (طائیین) حفظ کند و خود شعر نسراید او الاغی در پوست انسان است. از این رو من در سن کمتر از بیست، به شعر سرودن پرداختم، و اشعار مقصوره خود را که اولش:

لو لا التناهی لم اطع نهی النهی***ای مدی یطلب من حاز المدی

است، را گفتم.»

ابوعلی گوید: «پدرم هفتصد قصیده و قطعه، از اشعار طائیین غیر از اشعار شاعران جدید، و مخضرمین (آنها که دوره جاهلیت و اسلام هر دو را درک کردند)، و شعرای جاهلیت، در حفظ داشت. من خود دفتری از او به خطش در دست دارم که رؤس قصائدی را که او محفوظ بود، در آن ثبت نموده و دارای 230 برگ از کاغذ گرانبها و لطیف منصوری است. او مقدار زیادی از نحو و لغت، حفظ کرده بود.» تا آنجا که گوید: «من کسی را که از او حافظه اش برتر باشد، ندیده ام. و هر گاه حافظه اش در همه این علوم پراکنده نشده بود اعجوبه ای به نظر می رسید.»

تألیفاتش اینکه تنوخی در علوم بسیاری وارد بوده، در بسیاری از هنرهای عقلی، نقلی و ریاضی شهرتی بسزا یافته، و در اقطار و بلدان به سیاست پرداخته است، این امور مستلزم داشتن تألیفاتی گرانبها است چنانکه فرزندش ابوعلی گوید: او در علم عروض و فقه و علوم دیگر، دارای تصنیفاتی است. حموی گوید: تصنیفاتش در ادبیات از این قرار است: کتاب فی العروض، الخالع گوید: در علم عروض، کتابی بهتر از آن تألیف نشده و کتاب علم القوافی. و سمعانی یافعی، ابن حجر و صاحب شذرات، دیوان شعری برای او ذکر کرده اند و ثعالبی اشعاری را که یاد شد از آن دیوان گرفته است و اشعارش را درباره غدیر، شنیدید. حموی مانند دیگران، اشعار بائیه اش را از دیوانش نقل کرده. مسعودی قصیده مقصوره ای که در آن به مقابله «ابن درید» پرداخته و در آن تنوخ و قومش از قضاعه را مدح می کند، نام برده است که اولش این است:
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لو لا انتهائی لم أطع نهی النهی مدی ***الصبا نطلب من جاز المدی

إن کنت أقصرت فما أقصر قلب *** دامیا ترمیه ألحاظ الدمی

و مقلة إن مقلت أهل الفضا أغضت *** و فی أجفانها جمر الغضا

و کم ظباء رعیها ألحاظها أسرع *** فی الأنفس من حد الظبا

أسرع من حرف إلی جر و من حب *** إلی حبة قلب وحشا

قضاعة من ملک بن حمیر *** ما بعده للمرتقین مرتقی ابو علی

در «نشوارالمحاضرة» گوید: «از اشعار تنوخی آنچه ناپدید شده بیشتر از مقداری است که حفظ گردیده است. این کتابها مورد دستبرد باد حوادث گردیده چنانکه تصدی منصب قضاوت با وجود علم فراوانی که داشت، او را از تألیفات فراوان باز می داشت.»

مذهب او یکی از مشکلات شدید بحث و تحقیق در زمینه مذهب کسانی است که در قرن سوم و چهارم زیسته اند قرن چهارم یعنی قرن دسته بندی ها، و افکار و آراء و عقاید مختلف، عصر فرقه های متفاوت و انگیزه های فراوان، بر اظهار در جهت مخالف عقیده قلبی، و تظاهر به چیزهائی که امور باطنی را محفوظ نگهدارد، به ویژه اکنون روزگاری از آثار آنان، سپری شده و نتائج افکارشان دستخوش گردش روزها و سال ها گردیده وگرنه می توانستیم عقائدشان را دریابیم و از محتویات جسته گریخته بیاناتشان که حاکی نهانی های ضمیرشان بود و حقایقی را از مذهب گذشتگان به ما می آموخت، حقیقت مذهبشان دریابیم. سخنان تذکره نویسان در مورد مذهب تنوخی و فرزندش ابوعلی از روز نخست تا امروز، نشانه آنست که اینان مذهب خود را پنهان می داشتند و در هر گوشه و کناری فرود می آمدند، تظاهر به مذهب اهل آن محل می کردند.
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خطیب بغدادی در تاریخش و سمعانی در انسابش، و ابن کثیر در تاریخش، و صاحب «شذرات الذهب» در آن کتاب و سید عباسی در «معاهد»، و شیخنا ابوالحسن الشریف در «ضیاء العالمین» گفته اند: قاضی تنوخی فقه را به مذهب ابوحنفیه آموخت. و یافعی در «مرآت الجنان» و ذهبی در «میزان الاعتدال»، و سیوطی در «البغیه» و ابوالحسنات در «الفوائدالبهیه» تصریح کرده اند که حنفی المذهب بوده است.

خطیب بغدادی در تاریخش و سمعانی در انسابش گفته اند: او علم کلام را به اصول مذهب معتزله می دانست. و در «کامل» ابن اثیر آمده است که او، به اصول مذهب معتزله عالم بود، و در «لسان المیزان» آمده است: او را به اعتزال نسبت داده اند و سید، قاضی (نوراله شوشتری) در «مجالس المؤمنین» او را از قضاة شیعه خوانده و به همین مطلب صاحب مطلع البدور، تصریح نموده و صاحب «نسمة السحر» از مسوری یمنی نقل کرده که او در اصول معتزلی، و در اظهاراتش به شدت شیعی، ولی حنفی المذهب بود. چیزی که می تواند این مطالب پراکنده را به هم جمع کند اینکه او، در اصول معتزلی، و در فروع حنفی، و در مذهب زیدی بوده است. و در تأکید مذهبش، معاصرش مسعودی در «مروج الذهب» 2/ 519 این سخن را آورده: «اکنون در این موقع که سال سیصد و سی و دو می باشد او از جمله زیدی مذهبان بصره است. و قصیده بائیه اش که قسمتی از آن را یاد کردیم جانب تشیع او را، در میزان تحقیق، ترجیح می دهد. چنانکه بسیاری از قضایائی که فرزندش ابوعلی در کتاب «الفرج بعد الشدة» اش از پدر خود، نقل کرده، نشانه تشیع اوست.»
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وفات او وفات تنوخی، عصر روز سه شنبه هفتم ماه ربیع الاول سال 342 ه در بصره اتفاق افتاد و روز بعد در زمینی که برای او در خیابان مرید خریداری شده بود به خاک سپرده شد. فرزندش ابوعلی در «نشوار المحاضرة» گوید: «آنچه، از صحت احکام نجوم را خود مشاهده کرده ایم، کفایت است، این پدرم، در سال وفاتش، تحویل ولادتش را انجام داد و به ما گفت: این سالی است که منجمان برای من بریده اند. (یعنی به حساب نجومی من در این سال می میرم) این مطلب را برای ابی الحسن بهلول قاضی که از بستگان نزدیکش در بغداد بود، نوشت و او را در وفات خود خبر داد و وصیت کرد و چون بیماری مختصری پیدا کرد قبل از آنکه بیماریش سخت شود «تحویل» را بیرون آورده در آن بسیار نگریست، من آنجا بودم که او سخت گریه کرد و آن را به هم گذاشت. نویسنده اش را صدا کرد، وصیت خود را که پس از خود به جای گذاشت برای او املاء کرد و همان روز بر آن گواه گرفت. آنگاه ابوالقاسم غلام «زحل» منجم آمد و او را دلداری داد و در محاسبه نجومی اش ایراد و شبهه گرفت. پدرم او را گفت: ای ابو القاسم من از کسانی نیستم که بر من حساب پوشیده ماند و به اشتباه افتم، دیگر بر من این اشتباهات روا نیست و مرا نباید به غفلت نسبت داد. او نشست و با پدرم در محلی که از مرگ خود ترسیده بود، موافقت کرد و من در این جریان شخصا حاضر بودم که او گفت: من به این موضوع، کار ندارم و تردید کرد که اگر روز سه شنبه عصر هفتم ماه باشد، منجمان آن را ساعت قطع خوانده اند و دیگر ابوالقاسم غلام زحل که مستخدم پدرم بود، مطلب را تعقیب نکرد و سخت گریست. و پدرم گفت: ای غلام! طشت آب حاضر کن، وقتی طشت حاضر شد «تحویل» را در آن شست و آن را قطع کرد و با ابوالقاسم آخرین وداع خود را نمود و عصر همان روزی که گفته بود، از دنیا رفت.»
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شرح حال تنوخی را از کتابهای: یتیمة الدهر 2/ 309، نشوار المحاضرة، تاریخ خطیب بغدادی 12/ 77، تاریخ ابن خلکان 1/ 288، معجم الادباء 14/ 162، انساب سمعانی، فوات الوفیات 2/ 68، کامل ابن اثیر 8/ 168، تاریخ ابن کثیر 11/ 227، مرآت الجنان 2/ 334، لسان المیزان 4/ 256، معاهد التنصیص 1/ 136، شذرات الذهب 2/ 342، مجالس المؤمنین/ 255، الفوائد البهیه فی تراجم الحنفیه 137، مطلع البدور، الحقائق الوردیه، نسمة السحر/ 2، روضات الجنات 447- 448 تنقیح المقال 2/ 302، گرفته ایم.

ممکن است در بسیاری از این تذکره ها، مانند مجالس المؤمنین، نسمة السحر، تنقیح المقال اشتباهی در شرح حال تنوخی ما، با نواده او ابوالقاسم علی بن الحسن به مناسبت وجود شباهت در اسم و کنیه و شهرت آن دو به تنوخی، رخ داده باشد، و محقق با راهنمائی که کردیم می تواند بر آن آگاه گردد. جای علم فراوان و فضائل بسیار تنوخی را فرزندش ابوعلی المحسن بن علی گرفت و چنانکه ثعالبی گوید: «او نسبت به ماه کامل (بدر) او، ماه یک شبه (هلال) بود، و شاخ همان درخت و گواهی راست، بر عظمت پدر و فضیلتش بود، و فرعی بود که اصل خود را استوار می داشت تا زنده بود از او نیابت می کرد و پس از مرگ، جای او را گرفت.» و ابوعبداله بن حجاج در شعر خود، این را اعتراف کرده است:

إذا ذکر القضاة و هم شیوخ *** تخیرت الشباب علی الشیوخ

و من لم یرض لم أصفعه إلا *** بحضرة سیدی القاضی التنوخی

از آثار او: فرج بعد الشدة، نشوار المحاضرة، المستجار من فعلات الاجواد دیوان شعرش که از دیوان شعر پدرش بزرگتر است، می باشد. در بصره از مشایخ آن حدیث شنید، و در بغداد که وارد شد، حدیث نقل کرد، اولین بار که حدیث شنید به سال 333 ه بود، و اولین بار که به کرسی قضاوت نشست در قصر، و بابل و آن نواحی به سال 349 ه بود. آنگاه المطیع لله او را فرمانده لشگر مکرم، ایذج و رامهرمز کرد و بسیاری از اعمال دیگر را در جهات مختلف به عهد گرفت. شب یکشنبه چهارم ماه ربیع الاول سال 327 ه در بصره متولد شد و شب دوشنبه پنجم محرم سال 384 ه در بغداد بدرود زندگی گفت. مذهبش مانند پدر است، ولی شواهد تشیع او بیشتر و از تشیع پدرش آشکارتر است.
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ابوعلی المحسن فرزندی به نام ابی القاسم علی، از خود به جای گذارد که وارث علم و کمالات فراوان پدر و جدش بود. و در مصاحبت شریف مرتضی علم الهدی و ملازمت او به سر می برد و از خواص او بود و با ابوالعلاء معری مصاحبت داشت و نزد او تلمذ کرد. و میان او و خطیب ابی زکریای رازی تبریزی پیوند دوستی بود در مداین و نواحی آن، و در «زنجان»، و بردان، و قرمیسین و جاهای دیگر به قضاوت پرداخت. خطیب بغدادی در تاریخش از او روایت کرده و به شرح حال و ذکر مشایخ او پرداخته است و نیز ابوالغنانم محمد بن علی بن میمون برسی معروف به ابی از او روایت کرده است. و او خود از ابی الحسن علی بن عیسی الرمانی، بنابر نقل اجازه بزرگ علامه حلی برای بنی زهر، و از ابی عبدالله مرزبانی متوفی 384 ه روایت نقل کرده است.

مذهب او از پدر و جدش روشن تر است و تشیعش نزد ارباب تراجم، مورد اتفاق است. او در نیمه شعبان سال 370 ه در بصره به دنیا آمد و شب دوشنبه دوم محرم سال 447 ه درگذشت و در خانه اش در درب التل مدفون شد.

حموی، در معجم الادباء از قاضی ابی عبدالله دامغانی نقل کرده گوید: «بر قاضی ابی القاسم تنوخی (کوچک)، کمی قبل از مرگش وارد شدم، سنین عمرش بالا رفته بود، فرزند او که از کنیزش به همرسانیده بود بر من وارد شد و چون وی او را دید گریه کرد گفتم: انشاالله زنده می مانی و او را تربیت کنی و چشمت را خدا به او روشن می کند، گفت هیهات، سوگند به خدا او به حال یتیمی تربیت می شود.» و در این باره شعری خواند:
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أری ولد الفتی کل علیه *** لقد سعد الذی أمسی عقیما

فإما أن یخلفه عدوا *** و إما أن یربیه یتیما

و سپس گفت: «می خواهم ازدواج مادرش را از من، با مهریه ده دینار برای خود درخواست کنی که من او را آزاد کرده ام.» من انجام دادم و همان طور که گفته بود فرزندش، ابوالحسن محمد بن علی بن الحسن به یتیمی بزرگ شد. قاضی ابوعبدالله گواهیش را پذیرفت و سپس به سال 494 ه از دنیا رفت و دودمان او منقرض گردید، حموی در معجم البلدان در شرح احوالش گسترده سخن گفته مراجعه کنید 14/ 110- 124.
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شعرا ادبیات عرب ابوالقاسم تنوخی تشیع زندگینامه مذهب


ابوالقاسم الزاهی (غدیریه)

غ_دی_ری_ه زاهی لا یهتدی الی الرشاد من فحص *** الا اذا والی علیا و خلص

و لا یذوق شربة من حوضه *** من غمس الولا علیه و غمص

و لا یشم الروح من جنانه *** من قال فیه من عداه و انتقص
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نفس النبی المصطفی و الصنو و ال *** خلیفة الوارث للعلم بنص

من قد اجاب سابقا دعوته *** و هو غلام و الی الله شخص

ما عرف اللات و لا العزی و لا *** انثنی الیهما و لا حب و نص

من ارتقی متن النبی صاعدا *** و کسر الاوثان فی اولی الفرص

و طهر الکعبة من رجس بها *** ثم هوی للارض عنها و قمص

من قد فدا بنفسه محمدا *** و لم یکن بنفسه عنه حرص

و بات من فوق الفراش دونه *** و جاد فیما قد غلا و ما رخص

من کان فی بدر و یوم احد *** قط من الاعناق ما شاء و قص

فقال جبریل و نادی لا فتی *** الا علی عم فی القول و خص

من قد عمرو العامری سیفه *** فخر کالفیل هوی و ما قحص

و رآء ما صاح الا مبارز *** فالتوت الاعناق تشکو من و قص

من اعطی الرایة یوم خیبر *** من بعد ما بها اخو الدعوی نکص

و راح فیها مبصرا مستبصرا *** و کان أرمدا بعینیه الرمص

فاقتلع الباب و نال فتحه *** ودک طود مرحب لما قعص

من کسح البصرة من ناکثها *** و قص رجل عسکر بما رقص

و فرق المال و قال خمسة *** لواحد فساوت الجند الحصص

و قال فی ذی الیوم یأتی مدد *** وعده فلم یزد و ما نقص

و من بصفین نضا حسامه *** ففلق الهام و فرق القصص

و صد عن عمرو و بسر کرما *** اذ لقیا بالسوأتین من شخص
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و من اسال النهروان بالدما *** و قطع العرق الذی بها رهص

و کذب القائل ان قد عبروا *** وعد من یحصد منهم و یحص

ذاک الذی قد جمع القرآن فی *** احکامه للواجبات و الرخص

ذاک الذی آثر فی طعامه *** علی صیامه و جاد بالقرص

فانزل الله تعالی هل اتی *** و ذکر الجزاء فی ذاک و قص

ذاک الذی استوحش منه انس *** ان یشهد الحق فشاهد البرص

اذ قال من یشهد بالغدیر لی *** فبادر السامع و هو قد نکص

فقال: انسیت فقال: کاذب *** سوف تری ما لا تواریه القمص

یا بن ابی طالب یا من هو من *** خاتم الانبیاء فی الحکمة فص

فضلک لا ینکر لکن الولا *** قد ساغه بعض و بعض فیه غص

فذکره عند موالیک شفا *** و ذکره عند معادیک غصص

کالطیر بعض فی ریاض از هرت *** و ابتسم الورد و بعض فی قفس

ترجمه «هر کس بخواهد برای راهیابی، تحقیق کند، تا علی را خالصانه دوست نداشته باشد، ارشاد نخواهد شد. و هر کس او را دشمن دارد از آب حوض کوثر نخواهد چشید و تحقیر خواهد شد. و از باطن خود احساس راحتی و نشاط نکند هر کس سخن دشمنان را درباره اش گوید و از مقامش بکاهد. او جان پیامبر مصطفی او داماد او به تصریح خود آن حضرت و جانشین و وارث علم اوست. کسی که در پاسخ دعوتش در کودکی از همه سبقت گرفت و برای خدا قیام کرد. او لات و عزی را نشناخت و برای آنها خضوع نکرده، دوست نگرفت و احترام ننهاد. کسی که بر دوش پیامبر بالا رفت و در اولین فرصت بتها را بشکست. و خانه کعبه را از پلیدیها پاک کرد، و آنگاه برای به زمین فرود آمدن، جفت زد. کسی که با جان خود محمد را فداکاری کرد، و جانش را از او دریغ نداشت. و در راه او بر بسترش خسبید و هر چه داشت. گران و ارزان نثارش کرد. کسی که روز بدر و احد هر چه خواست گردن ها زد و سرها از بدن برید. تا جائی که جبرئیل فریاد برداشته: لا فتی الا علی را به طور عموم و خصوص، گفت.
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کسی که شمشیرش عمرو عامری را دو نیم کرد و مانند پیلی که فرو افتد، سقوط کرد. و فریاد ألا مبارزش را نشان داد، و گردنها از شکستن به شکوه افتاد. کسی که روز خیبر پرچم نصر به دستش داده شد، و مدعیان دروغین منکوب شدند. و پس از چشم دردی شدید، با بصیرت و هشیاری، عوض داده شد. و آنگاه در خیبر را کنده و خیبر را گشود، و کوه پیکر مرحب را با کشتنش، فرود آورد. چه کسی بصره را از لوث بیعت شکنان پاک کرد و پای رقصنده سپاه کفر را بشکست. و اموال را پخش کرده گفت برای هر نفر پنج دینار و میان لشگر به مساوات تقسیم کرد؟، و گفت امروز مدد می رسد وقتی مدد رسید شمردند به تعدادی که گفته بود کم و زیاد نشد. و کسی که در صفین شمشیر از غلاف بیرون کشید، فرق ها شکافت، و استخوانها بشکست. و از عمرو عاص و بسربن ارطاة از روی بزرگواریش روی بگردانید آنها که عورتین خود را نشان دادند. و کسی که در نهروان خونها به راه انداخت و ریشه تحریکات و فشارها را بشکست و کوبید.

داستان امیرالمؤمنین( ع) با عمرو عاص و بسر بن ارطاة در جلد دوم الغدیر صفحه 158، 165 ذکر شده است.. و گوینده ای که می گفت: خوارج از نهر عبور کردند، را تکذیب کرد و کشتگان آنها که سرشان قطع می شود را، شمرد.

او کسی است که قرآن را با احکام واجب و مباحش گرد آورده است. او که، غذای افطارش را که در روزی که روزه دار بود ایثار کرده و گرده نان بخشید. خدای بزرگ سوره هل اتی نازل کرد و متعرض پاداش آنان شد و به شرح داستان پرداخت. او، که هنگامی انس، از دادن شهادت حق، استیحاش ورزید، به بیماری برص مبتلا گردید. همان وقتی که او (امیرالمؤمنین (ع)) فرمود چه کسی در امر غدیر برای من گواه می شود، شنونده مبادرت بشنیدن، و انس امتناع کرد. پس او را فرمود: آیا فراموش کردی، گفت: دروغ است، به زودی به چیزی مبتلا خواهی شد که پیراهن پنهانش نکند. ای پسر ابوطالب، ای کسی که انگشتری پیامبران را از نظر حکمت، به منزله نگینی. فضیلت تو قابل انکار نیست، ولی ولایت تو برخی را گوارا و گروهی را گلوگیر است. یاد ولای تو نزد دوستانت شفا بخش و نزد دشمنانت اندوهبار است. مانند پرندگانی که برخی در بوستانهای پر شکوفه به گلها لبخند می زنند و برخی در قفس ها به سر می برند.»
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خلافت امیرالمؤمنین او درباره خلافت امیرالمؤمنین (ع) و آنکه به نص حدیث غدیر است، شعری بدین مضمون دارد:

قدمت حیدر لی مولی بتأمیر *** لما علمت بتنقیبی و تنقیری

إن الخلافة من بعد النبی له *** کانت بأمر من الرحمن مقدور

من قال أحمد فی یوم الغدیر له *** بالنقل فی خبر بالصدق مأثور

قم یا علی فکن بعدی لهم علما *** و اسعد بمنقلب فی البعث محبور

مولاهم أنت و الموفی بأمرهم *** نص بوحی علی الأفهام مسطور

و ذاک أن إله العرش قال له *** بلغ و کن عند أمری خیر مأمور

فإن عصیت و لم تفعل فإنک ما *** بلغت أمری و لم تصدع بتذکیری

ترجمه: «مولی حیدر را برای امارت، بنابر آنچه از تحقیق و تعمق به دست آوردم، بر دگران مقدم داشتم. همانا خلافت بعد از پیامبر، به امر خدای رحمان، برای او مقدر شده است. کسی که احمد روز غدیر، بنا به نقل خبری که وارد شده است درباره او گفت: یا علی! برخیز و پس از من، برای آنان سروری باش که روز حشر با مسرت به من باز گردی. توئی مولای آنان و توئی که به امر آنان وفاداری کنی و این تصریح از طریق وحی باید به دلها نشیند از آن رو که خدای عرش، احمد را گفت، رسالتت را ابلاغ کن و مطیع امر من باش. و اگر عصیان ورزی و انجام مأموریتت نکنی، امر مرا نرسانده ای و فرمان مرا صلا نداده ای.»

و این سخن از اوست که در آن امیرالمؤمنین (ع) را مدح گفته، دوستی و ولایش را به حدیث غدیر واجب می کند:
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دع الشناعات أیها الخدعه *** و ارکن إلی الحق و اغد متبعه

من وحد الله أولا و أبی *** إلا النبی الأمی و اتبعه

من قال فیه النبی کان مع *** الحق علی و الحق کان معه

من سل سیف الإله بینهم سیفا *** من النور ذو العلی طبعه

من هزم الجیش یوم خیبرهم *** و هز باب القموص فاقتلعه

من فرض المصطفی ولاه علی *** الخلق بیوم الغدیر إذ رفعه

أشهد أن الذی تقول به *** یعلم بطلانه الذی سمعه

ترجمه: «ای حیله گران! دست از زشتیها بدارید، به حق تکیه کنید، و از پیروانش گردید. یعنی پیرو کسی که در آغاز خدا را به یگانگی پرستید، و از پیروی کسان دیگر جز پیامبر امی خودداری کرد. پیروی کسی که محققا پیامبر درباره اش گفته است: علی با حق و حق با علی است. پیروی کسی که شمشیر خدا را در میان آنها برکشید، شمشیری از نور و به شیوه رادمردان. پیروی کسی روز خیبرشان سپاه کفر را مغلوب کرد و در پرهیجان خیبر را تکان داد و از ریشه بر کند. پیروی کسی که پیامبر مصطفی ولای او را روز غدیر هنگامی که او را سر دست برداشت، بر خلق واجب کرد. من گواهی می دهم که آنچه تو می گوئی هر کس بشنود بطلانش را اعتراف کند.»

مدح علی (ع) در مدح آن حضرت صلوات الله علیه گوید:

أقیم بخم للخلافة حیدر و من قبل *** قال الطهر ما لیس ینکر

غداة دعاه المصطفی و هو مزمع *** لقصد تبوک و هو للسیر مضمر
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فقال: أقم عنی بطیبة و اعلمن *** بأنک للفجار بالحق تقهر

و لما مضی الطهر النبی تظاهرت *** علیه رجال بالمقال و أجهروا

فقالوا علی قد قلاه محمد *** و ذاک من الأعداء إفک و منکر

فأتبعه دون المعرس فانثنی *** و قالوا علی قد أتی فتأخروا

و لما أبان القول عمن یقوله *** و أبدی له ما کان یبدی و یضمر

فقال أما ترضی تکون خلیفتی *** کهارون من موسی و شأنک أکبر

و علاه خیر الخلق قدرا و قدرة *** و ذاک من الله العلی مقدر

و قال رسول الله هذا إمامکم *** له الله ناجی أیها المتحیر

ترجمه: «برای خلافت حیدر، در محل خم برپا داشته شد و از پیش، پیامبر سخن غیر قابل انکار فرمود. روزی که پیامبر مصطفی او را خواند و در حالی که برای جنگ تبوک در هیجان بود و قصد حرکت داشت، او را گفت: به جای من در مدینه بمان و هان این را بدان که تو تبهکاران را چیره خواهی شد و چون پیامبر طاهر، برفت، مردمی به گفتارشان علیه او تظاهر کرده، با سخنانی بلند، گفتند علی را پیامبر دشمن گرفته است و این امر از دشمنان، تهمت و ناسزا بود از این رو علی به تعقیب پیامبر پرداخت، و هنوز به لشگرگاه نرسیده، روی بازگرداند، گفتند علی آمد بمانید. و چون علی سخن قوم را، از گوینده اش بازگو کرد، و ظاهر و باطن آنها را برملا ساخت. پیامبر او را گفت: آیا راضی نیستی جانشین من باشی مانند هارون نسبت به موسی و قدر تو برتر باشد. و ورا بهترین مردم از نظر مرتبه و نیرو، بالا برده و به امر خدای بزرگ و توانا برتری بخشید و رسول خدا گفت: این است امام شما ای گمراهان که خدا درباره او به من سفارش کرده است.»

ص: 15292







من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 531، جلد 6 صفحه 273

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالقاسم الزاهی تشیع مدح امام علی (ع) غدیر


امیر ابوفراس الحمدانی (اسارت)

اسارت ابن خالویه گوید: نامه های سیف الدوله برای ابوفراس، در روزهای امیریش به تأخیر افتاده بود، به این دلیل که به سیف الدوله گزارش داده بودند که برخی از اسیران گفته اند: اگر پرداخت این مال یعنی فدیه اسراء بر امیر سنگین است با پادشاه خراسان یا ملوک دیگر در این مورد مکاتبه خواهیم کرد تا ما را از اسارت نجات بخشد. و متذکر شده بودند: اسیران با رومی ها برای آزادی خود در برابر اموال مسلمین قرار داد بسته اند. از این رو سیف الدوله، ابوفراس را متهم به این سخن کرد، زیرا او بود که تضمین مبلغ فداء برای رومی ها کرده بود. و سیف الدوله گفت: «اهل خراسان کجا او را شناسند؟!» ابوفراس چون این بشنید این قصیده را سرود و برای سیف الدوله فرستاد.

ثعالبی گوید: ابوفراس به سیف الدوله نوشت: «اگر فدیه دادن من بر تو سنگین است، اجازه فرما تا با اهل خراسان در این باره مکاتبه کنم و برای آنها نویسم تا فدیه مرا بپردازند و کار مرا آنها از تو نیابت کنند.» سیف الدوله پاسخ داد: «در خراسان چه کسی تو را شناسد؟» و ابوفراس این قصیده را برایش نوشت:

أسیف الهدی و قریع العرب *** إلام الجفاء و فیم الغضب

و ما بال کتبک قد أصبحت *** تنکبنی مع هذی النکب

و أنت الکریم و أنت الحلیم *** و أنت العطوف و أنت الحدب
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و ما زلت تسبقنی بالجمی *** - ل و تنزلنی بالمکان الخصب

و إنک للجبل المشمخ *** - ر إلی بل لقومک بل للعرب

و تدفع عن حوزتی الخطوب *** و تکشف عن ناظری الکرب

علا یستفاد و عاف یعاد *** و عز یشاد و نعمی ترب

و ما غض منی هذا الإسار *** و لکن خلصت خلوص الذهب

ففیم یعرضنی بالخمول *** مولی به نلت أعلی الرتب

و کان عتیدا لدی الجواب *** و لکن لهیبته لم أجب

أ تنکر أنی شکوت الزمان *** و أنی عتبتک فیمن عتب

و إلا رجعت فأعتبتنی *** و صیرت لی و لقومی الغلب

فلا تنسبن إلی الخمول *** أقمت علیک فلم أغترب

و أصبحت منک فإن کان فضل *** و إن کان نقص فأنت السبب

و إن خراسان إن أنکرت *** علای فقد عرفتها حلب

و من أین ینکرنی الأبعدون *** أ من نقص جد أ من نقص أب

أ لست و إیاک من أسرة *** و بینی و بینک عرق النسب

و دار تناسب فیها الکرام *** و تربیة و محل أشب

و نفس تکبر إلا علیک *** و ترغب إلاک عمن رغب

فلا تعدلن فداک ابن عمک *** لا بل غلامک عما یجب

و أنصف فتاک فإنصافه *** من الفضل و الشرف المکتسب

أ کنت الحبیب و کنت القریب *** لیالی أدعوک من عن کثب

فلما بعدت بدت جفوة *** و لاح من الأمر ما لا أحب

فلو لم أکن بک ذا خبرة *** لقلت صدیقک من لم یغب
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ترجمه قصیده «ای شمشیر هدایت و ای کوبنده اعراب تا کی بی مهری و تا چند خشمگینی! چرا نامه هایت با وجود این همه ناراحتی ها اسباب نگرانیم را فراهم سازد. با اینکه تو جوانمرد، بردبار، مهربان و دارای عاطفه هستی. تو پیوسته در نیکی بر من سبقت گرفته و مرا به جاهای مرفه فرود می آوری. تو نسبت به من، بل نسبت به قومت، بل نسبت به همه اعراب کوه مرتفعی هستی. و از اطراف من مشکلات را رفع کرده و از جلو دیدگانم نگرانی ها را برطرف می سازی. بزرگی ات مورد بهره برداری قرار گیرد، عافیت باز گردد، کاخ عزت ساخته شود، و نعمت ها تربیت گردد. این اسارت چیزی از من نکاست، ولی مرا مانند زر ناب خلاص و پاک گردانید؟ با این وصف چرا مولای من، مرا در معرض بی توجهی قرار می دهد، مولائی که وسیله او به عالیترین رتبه رسیده ام؟ پاسخ این پرسش نزد من آمده است، ولی برای هیبت او پاسخ نمی دهم.

آیا منکری که من از زمان شکایت کرده، و با عتاب و درشتی مانند دیگران با تو سخن گفتم؟! اگر بازگشته مرا عتاب کنی و بر من و قومم چیره شده باشی طوری نیست. ولی مرا بی توجهی به خودت، نسبت مده، من بستگی ام به شما ثابت است و از تو فاصله نمی گیرم. من دیگر از، شما شده ام، اگر فضیلت یا منقصتی دارم، شما سبب آن هستید. اگر خراسان، بزرگی مرا نشناسد، ولی حلب خوب می شناسد. و چگونه دور افتادگان، مرا نشناسند، آیا از کمبود جد یا از کمبود پدر مرا نشناسند. آیا من با شما از یک خانواده نیستیم و میان ما و شما ریشه نسب مشترک نیست؟ و آیا دارای خانه ای که مناسب شخصیت ها باشد، و دارای تربیتی و محلی که مرا بدان بزرگ کرده باشد نیستم؟ و آیا روحیه متکبری ندارم که جز بر شما بلند پروازی کند و هر کس از من روی گرداند جز شما، روی از او خواهم گردانید؟ بنابر این از حق من روی بر مگردان، بلکه از حق غلام خودت روی متاب. با چاکر خود انصاف بورز که انصاف شما نشانه فضل و شرف اکتسابی شما است. در شبهائی که شما را از پشت تپه از نزدیک، صدا می کردم آیا شما دوست من بودید؟ چون دور شدم چرا جفا کاری شروع شد و چیزهائی ظاهر شد که دوست نمی داشتم؟! اگر بر احوال شما آشنا نبودم می گفتم دوست شما کسی است که او در روی شما می باشد!»
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و نیز به او نوشت:

زمانی کله غضب و عتب *** و أنت علی و الأیام إلب

و عیش العالمین لدیک سهل *** و عیشی وحده بفناک صعب

ترجمه: «زمانه من همه خشم و درشتی است و تو با روزگار در مخالفت با من متحد شده اید. زندگی جهانیان نزد تو آسان است، ولی زندگی من به تنهائی در جوار تو مشکل.» (این قصیده مشتمل بر 18 بیت است)

قصیده در سوگ مادر وقتی خبر مرگ مادرش در زندان به او رسید به عنوان رثا گفت:

أیا أم الأسیر بمن أنادی *** و قد مت الأیادی و الشعور

إذا ابنک سار فی بر و بحر *** فمن یدعو له أو یستجیر

حرام أن یبیت قریر عین *** و لؤم أن یلم به السرور

و قد ذقت المنایا و الرزایا *** و لا ولد لدیک و لا عشیر

و غاب حبیب قلبک عن مکان *** ملائکة السماء به حضور

لیبکک کل یوم صمت فیه *** مصابرة و قد حمی الهجیر

لیبکک کل لیل قمت فیه *** إلی أن یبتدی الفجر المنیر

لیبکک کل مضطهد مخوف *** أجرتیه و قد قل المجیر

لیبکک کل مسکین فقیر *** أعنتیه و ما فی العظم ریر

أیا أماه کم هول طویل *** مضی بک لم یکن منه نصیر

أیا أماه کم سر مصون *** بقلبک مات لیس له ظهور

إلی من أشتکی و لمن أناجی *** إذا ضاقت بما فیها الصدور

بأی دعاء داعیة أوقی *** بأی ضیاء وجه أستنیر

بمن یستدفع القدر المرجی *** بمن یستفتح الأمر العسیر
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تسلی عنک أنا عن قلیل *** إلی ما صرت فی الأخری نصیر

ترجمه: «ای مادر اسیر! چه کسی را به یاری طلبم با آن همه منت ها که بر من داری و احساساتی که نشان دادی! وقتی فرزندت در خشگی و دریا سیر کند، چه کسی به او دعا می کند و به پناه دادنش برخیزد. حرام است که با چشم روشن شب را بگذرانم و مورد ملامت واقع شوم اگر دیگر خرسندی ابراز کنم. با اینکه تو مرگ را چشیده، و مصیبت دیده ای هستی که نه فرزند و نه فامیلی نزد تو بوده است. و دوست دلت از جائی رفته که فرشتگان آسمان آنجا حاضر بودند. هر روزی که تو در آن روزه دار بودی و تحمل گرمای شدید را در نیمروز گرم کردی باید بر تو بگرید. و هر شبی که در آن به عبادت قیام کردی تا فجر روشن سینه افق را شکافت باید بر تو بگرید. هر پریشان ترسناکی که تو پناهش دادی، وقتی پناه دهنده ای نبود باید بر تو بگرید. هر بینوا درویشی که با استخوانهای بی رمقت بیاریش برخاستی باید بر تو بگرید. ای مادر! چه حالات هولناک دراز مدتی که بی یاور بر تو گذشت؟ ای مادر! چه بسیار دردهای پنهانی که در دلت بی اظهار ماند؟ من به کی شکایت کنم و با چه کسی وقتی دلم گرفت به راز و نیاز پردازم. دیگر به دعای کدام خواننده ای خود را حفظ کنم، با کدام روی روشنی، خود را روشنی بخشم؟ تقدیر مورد امید را چگونه می توان جلوش را گرفت، و کار پیچیده را چگونه می توان گشود؟ تسلیت خاطر تو این باشد که دیری نخواهد پائید، ما به سوی تو در آن سرای خواهیم منتقل گردید.»
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تولد و قتل او ابوفراس در سال 320 و گویند 321 ه متولد شد و آنچه ابن خالویه از ابوفراس نقل کرده که گفته است: «در سال 339 ه من نوزده ساله بودم» نشان می دهد تاریخ تولد او، 320 ه بوده است. و روز چهارشنبه هشتم ربیع الآخر و به قول صابی در تاریخش روز شنبه دوم جمادی الاولی سال 357 ه قتل او اتفاق افتاد. علت این قتل این بود که چون سیف الدوله از دنیا رفت ابوفراس تصمیم گرفت بر «حمص» دست یابد و حکمرانی کند و در آنجا اقامت داشت. این خبر به پسر خواهرش ابوالمعالی پسر سیف الدوله، و غلام پدرش قرعویه رسید و بدین وسیله بین ابی فراس و ابی المعالی وحشت پدید آمد، ابوالمعالی او را طلبید و ابوفراس به «صدد» دهکده ای از راه خشکی به سوی حمص، رفت.

ابوالمعالی اعراب بنی کلاب و دیگران را گرد آورده همراه قرعویه به دنبالش فرستاد و او را در «صدد» دستگیر کردند یارانش را امان دادند و او با آنها مخلوط شد تا در امان بماند. قرعویه غلامش را گفت او را بکش پس او را کشته سرش را جدا کرده برداشت. و پیکرش را در بیابان رها افکند تا وقتی پاره ای از اعراب آن را دفن کردند. ثعالبی گوید: «قصیده ای که از ابی اسحاق صابی در رثای ابوفراس خواندم، نشان می داد او را در واقعه ای که میان او و غلامان خاندانش اتفاق افتاد، کشته اند.»

ابن خالویه گوید: «شنیده ام ابوفراس روزی که به قتل رسید، خیلی محزون و نگران بود و در آن شب سخت گرفته خاطر شده بود. دخترش که عیال ابی العشائر است او را دیده، محزون شد و از شدت اندوه بر حال او گریه کرد.»
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ابوفراس مثل کسی که خبر مرگ خودش را می دهد، ناگاه این اشعار را گفت و این آخرین شعر اوست:

أ بنیتی لا تحزنی *** کل الأنام إلی ذهاب

أ بنیتی صبرا جمیلا *** للجلیل من المصاب

نوحی علی بحسرة *** من خلف سترک و الحجاب

قولی إذا نادیتنی *** فعییت عن رد الجواب

زین الشباب أبو فرا *** س لم یمتع بالشباب

ترجمه: «دخترکم محزون مباش که مردم همه در گذرند. دخترکم برای مصیبتی بزرگ، صبری جمیل لازم است. با افسوس بر من از پشت ستر و حجابت ناله زن. و چون مرا ندا کنی و از پاسخ شنیدن عاجز ماندی، بگو: زینت جوانان ابوفراس، از جوانی کام نگرفت.»

در بسیاری از تذکره ها آمده است که چون خبر وفاتش به خواهرش، مادر ابی المعالی رسید چشمانش را بیرون آورد، و گویند: لطمه به صورت زد و چشمانش بیرون افتاد و گویند: غلام سیف الدوله او را کشته و ابوالمعالی آن را نمی دانست چون خبر آن را دریافت کرد بر او سخت گران آمد. و از اشعار او در مذهب آمده است:

لست أرجو النجاة من کل ما أخ *** شاه إلا بأحمد و علی

و ببنت الرسول فاطمة الطهر *** و سبطیه و الإمام علی

«امید نجات از آنچه می ترسم، جز به احمد و علی ندارم. و به دخت پیامبر فاطمه پاک، و دو سبط او و امام علی.»

و التقی النقی باقر علم الله *** فینا محمد بن علی

و أبی جعفر و موسی و مولا *** ی علی أکرم به من علی

ص: 15299





و ابنه العسکری و القائم المظ *** هر حقی محمد و علی

بهم أرتجی بلوغ الأمانی *** یوم عرضی علی الإله العلی

و در این مورد از اوست:

شافعی احمد النبی و مولای *** علی و البنت و السبطان

و علی و باقر العلم و الصا *** دق ثم الامین بالتبیان

و علی و محمد بن علی *** و علی و العسکری الدانی

و الامام المهدی فی یوم لا *** ینفع الا غفران ذی الغفران

و از اشعار حکمت آمیز اوست:

غنی النفس لمن یعق *** ل خیر من غنی المال

و فضل الناس فی الانف*** س لیس الفضل فی الحال

«بی نیازی روحی برای کسی که تعقل کند بهتر از بی نیازی مالی است. و برتری روانی مردم برتر از برتری در حال آنها است.»

و گوید:

المرء نصب مصائب لا تنقضی *** حتی یواری جسمه فی رمسه

فمؤجل یلفی الردی فی اهله *** و معجل یلقی الردی فی نفسه

«شخص در انتظار مصائب بی پایان است تا وقتی که بدنش را در خاک پنهان کنند. این مصائب اگر مدت دار باشد، او هلاک خاندانش را می بیند و اگر سریع باشد مرگ خود را خواهد یافت.»

و از اوست:

انفق من الصبر الجمیل فانه *** لم یخش فقرا منفق من صبره

و المرء لیس ببالغ فی ارضه *** کالصقر لیس بصائد فی وکره

«صبر جمیل به کار بر زیرا کسی که صبرش را به کار برد از فقر نمی ترسد. و شخص در وطنش به جائی نرسد، مانند باز شکاری که در آشیانه اش شکار نکند.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوفراس حمدانی تشیع زندگینامه اسارت


ابوالقاسم الزاهی (زندگینامه)

شاعر را بشناسیم ابوالقاسم علی بن اسحاق بن خلف قطان بغدادی که در محله کرخ در قطعه زمین ربیع سکونت داشت و به زاهی شهرت یافته بود. شاعر فوق العاده ای بود که در اشعارش جانب اهل بیت وحی را گرفته به مذهبشان، متدین شده و با مهرشان، پاداش رسالت را می پرداخت. از این رو بیشتر اشعارش که در چهار بخش شکل می گرفت، درباره مدح و رثای آنان بود تا جائی که در «معالم العلماء» او را در عداد شعرای مجاهد، توصیف کرده و پیوسته در راه آنان به مبارزه می پرداخت و با دشمنانشان دست و پنجه نرم می کرد و در میدان نبرد با آنان هم نبرد می طلبید. از این رو با بدخواهان اهل بیت و آنها که عقیده به ولایتشان نداشتند آمیزش و اختلاط نمی کرد، و همین امر باعث شد بر طبق آنچه «تاریخ بغداد» و دیگران آورده اند، او را کم شعر پندارند، ولی روانی شعر و حسن تشبیه، و زیبائی تصوراتش، تذکره نویسان را مجبور به تعریف و تمجیدش کرده است. و در اینکه زاهی از لفظ مولی، خلافت و امامت را فهمیده است با همه اطلاعی که از نکات سخن دارد و احاطه اش به فرهنگ و ادبیات عرب، مورد اتفاق نویسندگان است، و اشعارش همه جا پخش گردیده، دلیلی نیرومند بر سخن به جا و به مورد شیعه در استدلال به حدیث غدیر بر امر امامت امیرالمؤمنین (ع) است. زاهی روز دوشنبه بیستم ماه صفر سال 318 ه بنا به تصریح ابن خلکان به نقل از «طبقات الشعراء» عمیدالدوله، متولد شد و در بغداد روز چهارشنبه بیستم جمادی اولای سال 352 ه (به نقل عمیدالدوله) متوفی گردید و در مقابر قریش دفن شد. یا بنابر آنچه خطیب از تنوخی نقل کرده بعد از سال 360 ه بدرود زندگی گفت و سمعانی از خطیب همین تاریخ را برای او نقل کرده است.
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مدح مولا از آنجا که در تذکره ها توجهی به شعر مذهبی و مترقی او نشده، پاره ای از آنها را متذکر می شویم، از جمله در مدح مولی امیرالمؤمنین (ع) گوید:

یا سادتی یا آل یاسین فقط *** علیکم الوحی من الله هبط

لولاکم لم یقبل الفرض و لا *** رحنا لبحر العفو من أکرم شط

أنتم ولاة العهد فی الذر و من *** هواهم الله علینا قد شرط

ما أحد قایسکم بغیرکم و مازج *** السلسل بالشرب اللمط

إلا کمن ضاهی الجبال بالحصی *** أو قایس الأبحر جهلا بالنقط

ترجمه: «ای بزرگان من! ای آل یاسین، تنها بر شما وحی از جانب پروردگار نازل شد! اگر شما نبودید، عبادتهای ما پذیرفته نمی شد، و ما از بهترین رودها به دریای عفو نمی پیوستیم. شما از پیش، از عالم ذر، بر ولایتتان پیمان گرفته شده و عشق شما را، خداوند بر ما شرط کرده است. کسی که شما را به دیگران مقایسه کند، آب گوارای سلسبیل را با نوشی مضطرب ممزوج نماید. مانند کسی است که کوههای عظیم را با سنگریزه، یا دریاها را از روی نادانی، به چکه ها مقایسه کند.»

صنو النبی المصطفی و الکاشف ال *** غماء عنه و الحسام المخترط

أول من صام و صلی سابقا إلی *** المعالی و علی السبق غبط

«داماد پیامبر مصطفی و زداینده اندوههایش و شمشیر کشیده او... اول کسی که روزه گرفت و نماز گزارد، که در مکارم اخلاق بر همه پیشی گرفت و مورد رشگ واقع شده.»

مکلم الشمس و من ردت له *** ببابل و الغرب منها قد قبط
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و راکض الأرض و من أنبع لل *** عسکر ماء العین فی الوادی القحط

بحر لدیه کل بحر جدول *** یغرف من تیاره إذا اغتمط

و لیث غاب کل لیث عنده *** ینظره العقل صغیرا إذ فلط

باسط علم الله فی الأرض *** و من بحبه الرحمن للرزق بسط

سیف لو ان الطفل یلقی سیفه *** بکفه فی یوم حرب لشمط

یخطو إلی الحرب به مدرعا *** فکم به قد قد من رجس و قط

ترجمه: «کسی که با خورشید سخن گفت و برای او پس از غروب، گرد آوردن انوارش بازگشت راه پیمای سریع زمین و کسی که برای او سپاه در وادی قحط، آب چشمه از زمین بر آورد. دریائی که دریاها در برابرش، جوئی بیش نیستند و از جریان آن با کمال حقارت بهره می برند. او شیر بیشه است که هر شیری نزد او به عقل کوچک آید. اوست گسترش دهنده علم خدا در زمین و کسی است که بر اثر دوستیش، خدای رحمان وسعت روزی دهد. شمشیری که هر گاه کودک شمشیرش را به دست گیرد، روز جنگ همه را متفرق سازد. به سوی نبرد با آن شمشیر، زره پوشیده گام بر می دارد چه بسیار پلیدیها را برید و قطع کرد.»

تعبیر مکلم الشمس، اشاره به روایتی از رسول خدا (ص) است که به علی (ع) فرمود: «یا ابا الحسن کلم الشمس فانها تکلمک قال علی (ع) السلام علیک ایها العبد المطیع لله و رسوله فقالت الشمس السلام علیک یا امیر المؤمنین، و امام المتقین، و قائد الغر المحجلین. یا علی انت و شیعتک فی الجنة یا علی اول من تنشق عنه الارض محمد ثم انت و اول من یحیی محمد ثم انت و اول من یکسی محمد ثم انت؛ یا علی تو و شیعیانت در بهشت خواهید بود و اول کسی که زمین به خاطرش می شکافد محمد و سپس تو خواهی بود و اول کسی که زنده می شود محمد و سپس تو خواهی بود و اول کسی که پوشش پیدا کند محمد و آنگاه تو خواهی بود.»
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علی (ع) برای شکر به پیشگاه خدای بزرگ به سجده افتاد و از چشمانش سرشگ می بارید، پیامبر خود را به او نزدیک ساخته، گفت: «برادرم، دوستم سر بردار که خدا به تو بر اهل آسمانهای هفتگانه، مباهات کرد.»

این روایت را شیخ الاسلام حموئی در فرائدالسبطین باب 38 و خوارزمی در مناقب صفحه 68 و قندوزی در ینابیع صفحه 140 نقل کرده اند. و تعبیر: «و من ردت له ببابل» اشاره به بازگشت خورشید برای علی امیرالمؤمنین در بابل است.»

حدیث ردالشمس حدیث ردالشمس علی (ع) در بابل را نصر بن مزاحم در کتاب صفین صفحه 152 چاپ مصر، به اسناد خود از عبد خیر نقل کرده، گوید: «من با علی (ع) در زمین بابل می گذشتیم. وقت نماز عصر فرا رسید. ما به هر جا می رسیدیم آنجا را از جاهای دیگر وسیعتر می یافتیم تا جائی که بهتر از آن ندیده بودیم رسیدیم. خورشید می رفت تا غروب کند گوید: علی فرود آمد و من با او فرود آمدم گوید: آنگاه او دعا کرد و خورشید به اندازه برگزاری نماز عصر، بازگشت، ما نماز عصر را خواندیم و سپس خورشید غروب کرد.» و این تعبیر: «من اتبع للعسکر ماء العین؛ کسی که برای سپاه آب چشمه برآورد» اشاره به روایت نصر بن مزاحم در کتاب صفین صفحه 162 است که به اسنادش از ابی سعید تیمی تابعی معروف به عقیص روایت کرده که گفت: ما با علی در راهش به سوی شام در حرکت بودیم تا وقتی از این نخلستانها به پشت کوفه رسیدیم، مردم تشنه و محتاج آب شدند علی (ع) ما را آورد تا به سنگی که از زمین دندانه زده بود رسیدیم گویا بزی به انتظار نشسته بود، او به او دستور داد آن را از بن کندیم، آنگاه آبی از آن بیرون زد که همه از آن نوشیده، سیراب شدند گوید: آنگاه دستوری به ما فرمود و ما انجام دادیم گوید: و مردم به سیر خود ادامه دادند تا مقدار کمی که دور شدیم.
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علی (ع) گفت: «آیا بین شما کسی هست جای این آبی که از آن نوشیدید بداند؟» گفتند «بلی یا امیرالمؤمنین.» فرمود: «برویم آنجا.» گوید: آنگاه گروهی از ما سواره و برخی پیاده بدانجا رفتیم. راه را پیموده تا به جائی که فکر می کردیم آب آنجا بود رسیدیم. گوید: در جستجوی آن سنگ هر چه کاوش کردیم چیزی نیافتیم و چون از یافتن ناتوان شدیم به دیری که در نزدیکی ما بود رفته پرسیدیم: «آیا آبی که در نزدیکی شما است کجا است؟» گفتند: «در نزدیکی، آبی وجود ندارد.» گفتیم: «هست ما از آن نوشیده ایم.» گفت: «شما از آن نوشیده اید؟!» گفتیم: «بلی.» دیرنشین گفت: «این دیر ساخته نشده مگر به خاطر آن آب، و کسی جز پیامبر یا وصی پیامبر آن را استخراج نمی کند.» این روایت را خطیب در تاریخش 12/ 305 آورده.

قصیده طائیه اینهم بخشی از قصیده طائیه زاهی:

و هو لکل الأوصیاء آخر *** بضبطه التوحید فی الخلق انضبط

باطن علم الغیب و الظاهر فی *** کشف الإشارات و قطب المغتبط

أحیا بحد سیفه الدین کما أمات *** ما أبدع أرباب اللغط

مفقه الأمة و القاضی الذی أحاط *** من علم الهدی ما لم یحط

و النبأ الأعظم و الحجة و ال *** محنة و المصباح فی الخطب الورط

حبل إلی الله و باب الحطة ال *** فاتح بالرشد مغالیق الخطط

و القدم الصدق الذی سیط به قلب *** امرئ بالخطوات لم یسط

و نهر طالوت و جنب الله و ال *** عین التی بنورها العقل خبط

و الأذن الواعیة الصماء عن *** کل خنا یغلط فیه من غلط
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حسن مآب عند ذی العرش و من *** لو لا أیادیه لکنا نختبط

ترجمه: «او نسبت به اوصیای پیامبران دیگر، خاتم آنها است و توحیدی که در مردم حفظ شده از حفظ کردن اوست. او در مرکزیت نیکیها و کشف اشارات آن، ظاهر و باطن علم غیب است. به تیغ شمشیرش دین احیا شد و بدعتهای جنجال طلبان نابود گردید علم آموز امت و داوری که هیچکس به پایه علم هدایت او نرسیده است. اوست نباء عظیم حجت حق، وسیله آزمایش خلق و چراغ مهلکه های گران، ریسمانی که به خدا پیوندد، و باب حطه ای که به ارشادش راههای بسته گشوده شود و گام راستاری که دل آنان را که به گامهای بلند، ضربه ندیده باشد، تازیانه می زند و او، رود طالوت است و جنب الله و دیده ای که نورش خرد را خیره کند و گوش شنوا که از هر سخن زشت و نادرستی که گفته شود ناشنوا است. او که بازگشتش نزد خدای ذی العرش نیکو و کسی که اگر الطافش نبود، ما گمراه می شدیم.»

تعبیر «اذن واعیه؛ گوش شنوا»، اشاره به حدیثی است که حافظ ابونعیم در حلیة الاولیاء 1/ 62 از رسول خدا (ص) نقل کرد که فرمود: «یا علی ان الله عزوجل امرنی ان ادنیک و اعلمک لتعی؛ خدای بزرگ مرا فرموده تا تو را به خود نزدیک کنم و بیاموزمت تا بشنوی.» و این آیه فرود آمد: «و تعیها اذن واعیه؛ پس تو گوش شنوای علم من هستی.» و گروهی دیگر از حفاظ آن را روایت کرده اند و قاضی عضد ایجی در مواقف 3/ 276 گوید بیشتر مفسرین را در قول خدای تعالی، و تعیها اذن واعیه، عقیده آن است که مقصود از آن علی (ع) است.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 535، جلد 6 صفحه 278 

خطیب بغدادی- تاریخ بغداد- جلد 11 صفحه 350 رقم 6194 

حمویی جوینی- فرائد السمطین- جلد 1 صفحه 185 ح 147 

سلیمان بن ابراهیم القندوزی- ینابیع المودّة- جلد 1 صفحه 140 باب 49 

نصر بن مزاحم- وقعة صفّین- صفحه 136، 145 

ابن شهرآشوب- المناقب- صفحه 113 ح 123 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 148 

سید محسن امین عاملی- أعیان الشیعة- جلد 8 صفحه 164 
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالقاسم الزاهی تشیع غدیر زندگینامه مدح امام علی (ع)


امیر ابوفراس الحمدانی (قصیده هائیه)

پیرامون اشعار ابوفراس حمدانی قصیده غدیریه امیر ابوفراس را در 58 بیت در دیوان خطیش همراه با شرح ابن خالویه نحوی معاصر او می یابید، ابن خالویه در خدمت بنی حمدان در حلب می زیست و به سال 370 ه بدرود زندگی گفته است و علامه شیخ ابراهیم یحیی العاملی 54 بیت آن را تخمیس کرده مخمسهایش در «منن الرحمان» 1/ 143 آمده است، و مطلعش اینست:

یا للرجال لجرح لیس یلتئم *** عمر الزمان وداء لیس ینحسم

حتی متی ایها الاقوام و الامم *** الحق مهتضم...

اودی هدی الناس حتی ان احفظهم*** للخیر صار بقول السوء الفظهم

فکیف ترقظهم ان کنت موقظهم *** و الناس عندک...

ترجمه: «کجایند مردان، برای جراحتی که عمر روزگار التیامش نبخشد و کجایند برای دردی که درمان نپذیرد. تا کی ای اقوام و ملل، حقیقت از دست رفته و رشته دین گسسته است. رشته هدایت مردم گسست تا جائی که نگهبانان نیکی، بددهن ترین مردم شدند. پس شما چگونه آنان را اگر بیدار کننده اید، بیدارشان می کنید و این مردمی که...».
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این قصیده را، ابوالمکارم محمد بن عبدالملک بن احمد بن هبة الله بن ابی جراده حلبی متوفی 565 ه شرح کرده است و فرزند امیرالحاج با شرح معروفش که جداگانه چاپ شده و در «حدائق الوردیه» خطی، همه اش درج گردیده است آن را نیز شرح کرده، چنانکه قاضی در مجالس المؤمنین صفحه 411 آن را ذکر کرده است و سید میرزاحسن زنوزی در «ریاض الجنة» در روضه پنجم، 60 بیت آن را نقل کرده و در شماره گزاری سید محسن الامین عاملی 60 بیت آمده است و دو بیت اضافی عینا یاد می شود:

أمن تشاد له الألحان سائرة *** علیهم ذو المعالی أم علیکم

صلی الإله علیهم کلما سجعت *** ورق فهم للوری کهف و معتصم

ترجمه: «برای چه کسی آهنگ ها همه جا، بلند است، برای علی پایه بنی هاشم، یا برای علی شما. درود خداوند بر آنان، گاهی که ورقاء، مرغ بلند پرواز، نغمه خوانی کند، که آنان پناه و ملجاء مردمند.»

قصیده شافیه ناشر دیوان، چند بیت آن را حذف کرده و تنها 53 بیت آن را یاد کرده است به نظر می رسد ناشر ابیاتی را که از مفادش دل خوشی نداشته از آنها جدا کرده که ذیلا اشاره می شود:

1- و کل مائرة الضبعین مسرحها...

2- وفتیة قلبهم قلب اذا رکبوا...

3- فما السعید بها الا الذی ظلموا...

4- للمتقین من الدنیا عواقبها...

5- لیس الرشید کموسی فی القیاس و لا...

6- یا باعة الخمر کفوا عن مفاخرکم...

7- صلی الاله علیهم کلما سجعت...

این قصیده معروف است به «شافیه»، از قصائد جاویدانی است که کلیه مآخذ همه آن، یا بخشی از آن را نقل کرده، یا اشاره ای بدان کرده اند، قصیده ای است بین ادبا مشهور و متداول که هم شیعه، و هم فرق دیگر، از زمان سرودن سراینده اش امیر شمشیر و قلم، تا امروز محفوظ مانده و با روزگار، جاوید خواهد ماند، زیرا در آن لطف سخندانی، صفای فصاحت، حسن انسجام، نیروی استدلال، بلندی معنی و روانی الفاظ بهم پیوسته است. روزی که سراینده اش (امیر) آن را انشاد کرد، دستور داد پانصد شمشیر یا بیشتر از آن از غلاف ها بیرون بکشند این قصیده در مقابل قصیده ابن سکرة العباسی سروده شده و اول آن قصیده اینست:
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بنی علی دعوا مقالتکم *** لا ینقص الدر وضع من وضعه

قصیده هائیه امیر ابوفراس را قصیده هائیه ای است که اهل بیت را در آن مدح کرده و از غدیر یاد کرده است و آن قصیده اینست:

یوم بسفح الدار لا أنساه *** أرعی له دهری الذی أولاه

یوم عمرت العمر فیه بفتیة *** من نورهم أخذ الزمان بهاه

فکأن أوجههم ضیاء نهاره *** و کأن أوجههم نجوم دجاه

و مهفهف کالغصن حسن قوامه *** و الظبی منه إذا رنا عیناه

نازعته کأسا کأن ضیاءها *** لما تبدت فی الظلام ضیاه

فی لیلة حسنت لنا بوصاله *** فکأنما من حسنها إیاه

و کأنما فیها الثریا إذ بدت *** کف یشیر إلی الذی یهواه

و البدر منتصف الضیاء کأنه *** متبسم بالکف یسترقاه

ظبی لو ان الدر مر بخده *** من دون لحظة ناظر أدماه

إن لم أکن أهواه أو أهوی الردی *** فی العالمین لکل ما یهواه

فحرمت قرب الوصل منه مثلما *** حرم الحسین الماء و هو یراه

إذ قال أسقونی فعوض بالقنا *** من شرب عذب الماء ما أرواه

فاجتز رأس طالما من حجره *** أدنته کفا جده و یداه

یوم بعین الله کان و إنما *** یملی لظلم الظالمین الله

و کذاک لو أردی عداة نبیه *** ذو العرش ما عرف النبی عداه

یوم علیه تغیرت شمس الضحی *** و بکت دما مما رأته سماه

لا عذر فیه لمهجة لم تنفطر *** أو ذی بکاء لم تفض عیناه

تبا لقوم تابعوا أهواءهم *** فیما یسوؤهم غدا عقباه
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أ تراهم لم یسمعوا ما خصه *** منه النبی من المقال أباه

إذ قال یوم غدیر خم معلنا *** من کنت مولاه فذا مولاه

هذی وصیته إلیه فافهموا *** یا من یقول بأن ما أوصاه

أقروا من القرآن ما فی فضله *** و تأملوه و افهموا فحواه

لو لم تنزل فیه إلا هل أتی *** من دون کل منزل لکفاه

من کان أول من حوی القرآن من *** لفظ النبی و نطقه و تلاه

من کان صاحب فتح خیبر من رمی *** بالکف منه بابه و دحاه

من عاضد المختار من دون الوری *** من آزر المختار من آخاه

من بات فوق فراشه متنکرا *** لما أطل فراشه أعداه

من ذا أراد إلهنا بمقاله *** الصادقون القانتون سواه

من خصه جبریل من رب العلی *** بتحیة من ربه و حباه

أ ظننتم أن تقتلوا أولاده *** و یظلکم یوم المعاد لواه

أو تشربوا من حوضه بیمینه *** کأسا و قد شرب الحسین دماه

طوبی لمن ألفاه یوم أوامه *** فاستل یوم حیاته و سقاه

قد قال قبلی فی قریض قائل *** ویل لمن شفعاؤه خصماه

أ نسیتم یوم الکساء و إنه *** ممن حواه مع النبی کساه

یا رب إنی مهتد بهداهم *** لا أهتدی یوم الهدی بسواه

أهوی الذی یهوی النبی و آله *** أبدا و أشنأ کل من یشناه

و أقول قولا یستدل بأنه *** مستبصر من قاله و رواه

شعرا یود السامعون لو انه *** لا ینقضی طول الزمان هداه

یغری الرواة إذا روته بحفظه *** و یروق حسن رویه معناه
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ترجمه «من خاطره روزی که در پهنه خانه جذبه ای داشتم را در همه عمرم، از یاد نمی برم. روزگاری بود که دوران عمرم را با جوانانی می گذراندم که زمانه جلوه خود را از فروغ آنان می گرفت. گویا چهره هاشان پرتو روز را تشکیل می داد و گویا چهره هاشان ستاره تاریکیهای شب بود. باریک اندام و خوش ترکیبی که در حسن استواری چون شاخ درخت، و چشمانش در نظر افکنی چون آهو. با او ساغری را تعارف می کردیم که در تاریکی ها، چون چراغ، از صفا می درخشید. در شبی که از وصالش زیبائی گرفته بود گویا شب در زیبائی، چهره ای محبوب داشت. و گویا در آن شب ستاره ثریا چون کف دستی است که محبوب را نشان می دهد. و یا با چهره نیمه روشنش، تبسم کنان او را با دست به بالا فرا می خواند. آهو چهره ئی که اگر مرواریدی بر گونه اش بگذرد با نگاهی از گوشه چشم، بخون می افتد. اگر من عشق او را نداشته باشم، یا نخواهم که همه دوستدارانش از جهانیان هلاک شوند. پس از قرب وصال او چنان محروم می مانم که حسین (ع) از آب، با اینکه آن را می دید، محروم ماند.

هنگامی که گفت آبم دهید و به جای نوش آب گوارا، او را از دم نیزه و شمشیر، سیرابش کردند. و سر او را، با اینکه از دیرباز، دست های پیامبر آن را به دامنش نزدیک کرده بود، بریدند. روزی که او در حمایت خدا بود، و خدا ستمگران را برای ستمگری مهلت می دهد. و نیز اگر خدای جهان دشمنان پیامبرش را هلاک می کرد، دشمنی با پیغمبر شناخته نمی شد. روزی که خورشید درخشان برای حسین دگرگون شد و از آنچه دیده بود آسمانش خون گریست. برای قلبی که از جای کنده نشود، و برای گریه کننده ای که سرشگش نبارد، عذری نمانده است. مرده باد قومی که از هوای نفس خود، پیروی کرده، کاری کردند که عواقب سوئش فردا گریبانگیرشان شود. آیا پنداری گفتار پیامبر را درباره خصوصیات پدر او، نشنیده بودند؟! هنگامی که روز غدیر خم علنا گفت: «من کنت مولاه فذا مولاه؛ این مولای کسی است که من مولای اویم.م این است وصیت پیامبر در امر خلافت او، ای کسی که گوئی پیامبر وصیت نکرده است قرآن را که در فضیلت او نازل شد بخوانید و در آن تأمل کرده مضمون آن را بفهمید. اگر درباره او جز سوره هل اتی هیچ آیه دیگری نازل نشده بود، او را کفایت می کرد. چه کسی برای اولین بار قرآن را از بیان پیامبر، و لفظ او دریافت داشته و آن را تلاوت کرده است؟ چه کسی صاحب فتح خیبر بود. و در خیبر را با دست خود پرتاب کرده و دور انداخت؟
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چه کسی در میان همه مردم پیامبر مختار را همکاری کرد و به کمک برخاست و چه کسی با او برادر شد؟ چه کسی به طور ناشناس در بسترش شب را گذرانید وقتی دشمنان بر بسترش سر بر آورده بودند. مقصود خدای، از گفتار: الصادقون و القانتون، چه کسی جز اوست؟ چه کسی را جبرئیل از طرف خداوند بزرگ، به تحیت و درود گرامی داشت. آیا گمان کردید فرزندانش را بکشید، و روز قیامت در زیر پرچم او باشد؟! یا از دست او از حوض کوثر آب بنوشید و حال آنکه حسین را به خونش آب دادید؟! خوشا به حال کسی که روز تشنگیش، او را ملاقات کند و در زندگی کاری کرده باشد که سیرابش نماید.

پیش از من در شعر گوینده ای گفته بود: وای به کسی که شفیعانش فردای محشر دشمنانش باشند. آیا روز واقعه کساء را فراموش کردید و ندانستید او یکی از اصحاب کساء است؟ بار پروردگارا من به هدایت آنان، راه یافته ام و روز هدایت به راه دیگران نروم. من همیشه دوستدار کسی هستم که پیامبر و آلش او را دوستدارند و هر که را آنان بد شمرند، بد می دانم. و سخنی گویم که نشان بصیرت کسی است که آن را باید بگوید یا روایت کند. سخن من، شعری است که شنوندگان در طول روزگار، پیوسته از آن هدایت یابند. این سخن، راویان را به حفظش ترغیب کند، و حسن روایتش، معنی آن را جالب جلوه دهد.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 549، جلد 6 صفحه 296 

تقی الدین حلی- رجال- صفحه 349 [ص 412] 
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سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 413 

ابوفراس حمدانی- دیوان- صفحه 25 

حمید بن احمد محلی- الحدائق الوردیّة- جلد 2 صفحه 22 

ابن بطریق- صحاح الأخبار- صفحه 2

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوفراس حمدانی تشیع مدح اهل بیت (ع) قصیده غدیر


ابوالقاسم الزاهی (مدح مولا)

مدح مولا ازاهی را در مدح مولانا امیرالمؤمنین (ع) است:

وال علیا و استضئ مقباسه *** تدخل جنانا و لتسقی کاسه

فمن تولاه نجا و من عدا *** ما عرف الدین و لا أساسه

أول من قد وحد الله و ما *** ثنی إلی الأوثان یوما راسه

فدی النبی المصطفی بنفسه *** إذ ضیقت أعداؤه أنفاسه

بات علی فرش النبی آمنا *** و اللیل قد طافت به أحراسه

حتی إذا ما هجم القوم علی *** مستیقظ بنصله أشماسه

ثار إلیهم فتولوا مزقا *** یمنعهم عن قربه حماسه

مکسر الأصنام فی البیت الذی *** أزیح عن وجه الهدی غماسه

رقی علی الکاهل من خیر الوری *** و الدین مقرون به أنباسه

و نکس اللات و ألقی هبلا *** مهشما یقلبه انتکاسه

و قام مولای علی البیت و قد *** طهره إذ قد رمی أرجاسه

و اقتلع الباب اقتلاعا معجزا *** یسمع فی دویه ارتجاسه

کأنه شرارة لموقد *** أخرجها من ناره مقباسه

من قد ثنی عمرو بن ود ساجیا *** إذ جزع الخندق ثم جاسه

من هبط الجب و لم یخش الردی *** و الماء منحل السقا فجاسه

من أحرق الجن برجم شهبه *** أشواظه یقدمها نحاسه
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حتی انثنت لأمره مذعنة *** و منهم بالعوذ احتراسه

ترجمه: «علی را دوست دار و از پرتوش، نور گیر تا وارد بهشت گردی و از ساغرش بنوشی. کسی که ولایتش را پذیرد نجات یابد و دشمنش، نه دین را شناخته و نه بنیادش را دانسته است. اول کسی که خدا را به یگانگی شناخت، و حتی یک روز بر آستان بتان سر ننهاد، اوست. او با جان خود پیامبر مصطفی را فدائی شد، روزی که دشمنان عرصه را بر او تنگ کردند. او با آرامش در بستر پیامبر خسبید و حال آنکه شبانه نگهبانان دشمن، او را دور می زدند. تا وقتی قوم بر مردی بیدار که شمشیرش را حمایل خود کرده بود، هجوم آوردند. بر آنان شورید و آنان روی برگردانده وصف آنان از هم درید، و قدرت حماسیش مانع آنان شد. اوست شکننده بت ها در خانه خدا، اوست که از چهره هدایت پرده برداشت. او به پشت بهترین خلق بالا رفت، او که پیشرفت سریع دین به وجودش بسته بود. فرو انداخت لات را و هبل را رها کرد تا پاره پاره شود و نگون بختی اش گریبان خودش را بگیرد. مولای من بر فراز خانه خدا برخاست و با دور ساختن پلیدیهایش، آن را پاک کرد. در (خیبر) را از بن به طور معجزه آسا برکند به طوری که صدای در، حاکی از اضطراب و دهشت بود. که گویا لهیب آتش افروخته ای است که از پرتو نورش بیرون آمده است. چه کسی عمرو بن عبدود را وقتی خندق را با عبور خود به جزع درآورد، دو نیم کرده به زمین انداخت. چه کسی به چاه وارد شد و از هلاکت نترسید در حالی که راه آب بسته بود، و او به شدت آن را طلب کرد. چه کسی جن را با تیر شهابش با لهیب گداخته از مس هایش سوزانید. تا به امرش مقرانه بازگشتند، و از شر آنها در پناه خدا محفوظ ماند.»
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بیان با تعبیر «من هبط الجب؛ چه کسی به چاه وارد شد» اشاره به روایتی کرده که امام احمد در مناقب از علی (ع) نقل کرده که فرماید: چون شب بدر شد، پیامبر خدا (ص) فرمود: چه کسی برای ما آب خواهد آورد، مردم از این عمل سر باز زدند. علی (ع) برخاست مشگ آب را به دست گرفت و به چاهی بسیار عمیق و تاریک وارد شد و در آن سرازیر گردید، خدای بزرگ به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل وحی فرستاد، آماده برای یاری محمد و حزبش شوید، فرشتگان از آسمان با صدائی چندش آور، فرو آمدند و چون به چاه رسیدند همه از اول تا آخر احتراما بر او سلام کردند.» (شرح ابن ابی الحدید 1/ 450)

در مدح امیرالمؤمنین گوید:

هذا الذی أردی الولید و عتبة *** و العامری و ذا الخمار و مرحبا

هذا الذی هشمت یداه فوارسا *** قسرا و لم یک خائفا مترقبا

فی کل منبت شعرة من جسمه ***أسد یمد إلی الفریسة مخلبا

ترجمه: «این است کسی که ولید عتبه، و عامری، و ذلحمار (سر و روی بسته) و مرحب را به هلاکت انداخت. این کسی است که با قهر بی بیم و باک، دلیرانی را به دست پاره کرد. گویا در بن هر موی تنش، شیری است که چنگال سوی شکارش دراز کرده.»

نیز درباره آن حضرت گوید:

أبا حسن جعلتک لی ملاذا *** ألوذ به و یشملنی الزماما

فکن لی شافعا فی یوم حشری *** و تجعل دار قدسک لی مقاما

لأنی لم أکن من نعثلی *** و لا أهوی عتیق و لا دماما
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ترجمه: «ای ابا الحسن من تو را پناهگاهی برای خود قرار داده ام تا بدان پناه آورم و رشته محبتت مرا بگیرد. در روز حشر شفیعم باش و در خانه قدست جایم بده. زیرا من نعثلی (عثمانی) نیستم و عتیق (ابوبکر) و آن مرد تندخو (عمر) را دوست ندارم.»

و در مدح اهل بیت گوید:

یا لائمی فی الولا هل أنت تعتبر *** بمن یوالی رسول الله أو یذر

قوم لو ان البحار تنزف بالأ *** قلام مشقا و أقلام الدنا شجر

و الإنس و الجن کتاب لفضلهم *** و الصحف ما احتوت الآصال و البکر

لم یکتبوا العشر بل لم یعد جهدهم *** فی ذلک الفضل إلا و هو محتقر

أهل الفخار و أقطاب المدار و من *** أضحت لأمرهم الأیام تأتمر

هم آل أحمد و الصید الجحاجحة الز *** هر الغطارفة العلویة الغرر

و البیض من هاشم و الأکرمون أولو ال *** - فضل الجلیل و من سادت بهم مضر

فافطن بعقلک هل فی القدر غیرهم *** قوم یکاد إلیهم یرجع القدر

أعطوا الصفا نهلا أعطوا النبوة من *** قبل المزاج فلم یلحق بهم کدر

و توجوا شرفا ما مثله شرف *** و قلدوا خطرا ما مثله خطر

حسبی بهم حججا لله واضحة *** یجری الصلاة علیهم أینما ذکروا

هم دوحة المجد و الأوراق شیعتهم *** و المصطفی الأصل و الذریة الثمر

ترجمه: «ای ملامت گر من در ولای اهل بیت آیا با دوستی پیامبر موافقی یا مخالف؟ قومی که هرگاه با قلم ها برای نوشتن از دریاها استفاده کنند و درختهای دنیا قلم گردد. و انس و جن نویسنده فضائلشان باشد و ظرفیت صبح و شام صفحه کاغذ باشد. به اندازه یک دهم فضائلشان را نمی گنجد بل جهد و کوششان در برابر فضل آنها، ناچیز است. افتخار آفرینان، و مرکز و مدار جهان، که روزگار به امرشان می گردد. دودمان احمد، بزرگ سادات درخشان، جوانان علوی سپید چهره. سپیدان بنی هاشم. و جوانمردان با فضیلت، بزرگانی که دودمان «نضر» به بزرگی آنان نازند. با عقلت بیندیش، آیا کسی دیگر به قدر آنان رسد، قومی که تقدیر الهی را به کف گرفته اند. به اینان، قبل از خلقتشان، صفا عطا شده و نبوت، چون آب صافی، بی کدر، داده شده است. و آنان را تاج شرافتی بیمانند و بزرگواری و شخصیت بی رقیبی عطا گردیده است مرا این گونه حجتهای واضح الهی بسنده است، اینان که هر گاه یاد شوند درود بر آنها فرستید. اینان درخت عظمتند و شیعیانشان برگهای آن، ریشه این درخت، مصطفی و ذریه ی او میوه آنند.»
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رثای اهل بیت در رثای اهل بیت او راست که گوید:

یا آل أحمد ما ذا کان جرمکم *** فکل أرواحکم بالسیف تنتزع

تلفی جموعکم شتی مفرقة *** بین العباد و شمل الناس مجتمع

و تستباحون أقمارا منکسة *** تهوی و أرؤسها بالسمر تقترع

أ لستم خیر من قام الرشاد بکم *** و قوضت سنن التضلیل و البدع

و وحد الصمد الأعلی بهداکم *** إذ کنتم علما للرشد یتبع

ما للحوادث لا تجری بظالمکم *** ما للمصائب عنکم لیس ترتدع

منکم طرید و مقتول علی ظمأ *** و منکم دنف بالسمر منصرع

و هارب فی أقاصی الغرب مغترب *** و دارع بدم اللبات مندرع

و مقصد من جدار ظل منکدرا *** و آخر تحت ردم فوقه یقع

و من محرق جسم لا یزار له *** قبر و لا مشهد یأتیه مرتدع

و إن نسیت فلا أنسی الحسین و قد *** مالت إلیه جنود الشرک تقترع

فجسمه لحوامی الخیل مطرد *** و رأسه لسنان السمر مرتفع

ترجمه: «ای دودمان احمد، گناه شما چه بوده است که باید ارواح شما با شمشیر از بدنتان جدا شود. اجتماع شما را با سنگ تفرقه میان مردم به جدائی انداخته اند، در حالی که اجتماع مردم به هم پیوسته باشند. ماههای چهره شما از بدنهاتان به زیر افتاده و سرها بر سر شاخسار نیزه ها قرار گرفته است. آیا شما بهترین رهبر هدایت نبودید؟ آیا شما روش گمراهی و بدعت را نشکستید؟ آیا خدای یگانه، بی نیاز و برتر، به راهنمائی شما که پرچم دار، و مقتدای هدایتید به یگانگی پرستیده شد؟ پس چرا حوادث بر دشمنان ستمگر شما، نمی گذرد و چرا مصیبتها از شما، دست نمی دارد؟ بعضی از شما روی خاک افتاده و با لب تشنه، کشته شده اید و پاره ای سر بریده اش فراز نیزه است. برخی در بلاد غربت، دورترین نقطه مغرب گریخته و با خونهای لاله گون، بر خود زره بسته است. کسانی از شما را سوزانده و خاکسترش بر باد رفته که قبری و آرامگاهی برای توبه کنندگان مشهدش بجای نگذاشته اند. اگر همه را فراموش کنم، چگونه حسین را که سپاه شرک با کوبیدن شمشیر و نیزه بر او تاختند توانم فراموش کرد. پیکرش برای تاختن اسبان سیاه، روی خاک افتاده و سرش بر فراز نیزه ها جای گرفته است.»
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و نیز در مرثیه اهل بیت (ع) گوید:

بنو المصطفی تفنون بالسیف عنوة *** و یسلمنی طیف الهجوع فأهجع

ظلمتم و ذبحتم و قسم فیئکم *** و جار علیکم من لکم کان یخضع

فما بقعة فی الأرض شرقا و مغربا *** و إلا لکم فیها قتیل و مصرع

ترجمه: «ای فرزندان مصطفی! با شمشیر بر شما حمله کنند و من به خواب آرام رفته شب استراحت کنم؟ شما را ستم کنند، بکشند و اموالتان تقسیم گردد، و در برابر این همه جور و جفا چه کسی بر شما خضوع کند و حق شما را ادا نماید؟ هیچ سرزمینی در شرق و غرب نباشد مگر اینکه کشته ای از شما یا به خاک افتاده ای در آن باشد.»

رثای امام سبط شهید در رثای امام سبط شهید گوید:

أعاتب عینی إذا أقصرت *** و أفنی دموعی إذا ما جرت

لذکراکم یا بنی المصطفی *** دموعی علی الخط قد سطرت

لکم و علیکم جفت غمضها *** جفونی عن النوم و استشعرت

أمثل أجسادکم بالعراق *** و فیها الأسنة قد کسرت

أمثلکم فی عراص الطفوف *** بدورا تکسف إذ أقمرت

غدت أرض یثرب من جمعکم *** کخط الصحیفة إذ أقفرت

و أضحی بکم کربلا مغربا *** کزهر النجوم إذا غورت

کأنی بزینب حول الحسین *** و منها الذوائب قد نشرت

تمرغ فی نحره وجهها *** و تبدی من الوجد ما أضمرت

و فاطمة عقلها طائر *** إذ السوط فی جنبها أبصرت

و للسبط فوق الثری جثة *** بفیض دم النحر قد عفرت
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و فتیته فوق وجه الثری *** کمثل الأضاحی إذا جزرت

و أرؤسهم فوق سمر القنا *** کمثل الغصون إذا أثمرت

و رأس الحسین أمام الرفاق *** کغرة صبح إذا أسفرت

ترجمه: «هر گاه از گریه چشمانم کوتاهی کند، توبیخش کنم و چون سرشگم جاری شود تا پایان بگریم. به یاد شما ای فرزندان مصطفی سرشگم بر چهره رقم کشیده است. برای شما و بر شما پلکهایم از به هم آمدن سرباز زده نخوابید و هشیار مانده است. من برای پیکرهای شما که در عراق نیزه ها بر آنها کارگر شده خوردش کرده، تشبیهی دارم. و شما را در عرصه کربلا، به ماههای درخشنده ای که کسوف کند مانند کرده ام؟ دیگر سرزمین مدینه از جمع شما خالی شد مانند لوحه ای است که خطوطش را بزدایند. و زمین کربلا با شما عملی کرد، مانند درخشنده ستارگانی که فرو ریزد. گویا زینب را می بینم گرد حسین با گیسوانی پریشان است. صورت به رگهای بریده گردنش فرو برده و آه و ناله از دل دردمندش بیرون می دهد. و می بینم فاطمه را حیران است وقتی تازیانه به پهلوی زینبش می نگرد. و سبط پیامبر را که پیکرش روی خاکها مانند قربانی سر بریده فتاده است. و سرهای بریده آنان بر فراز نیزه ها همسان شاخسارهای میوه دار است. و سر حسین در پیشاپیش سایر سرها مانند سپیدی صبح می درخشد.»

و در رثای آن حضرت (ع) گوید:

ابکی یا عین ابکی آل رسول ال *** - له حتی تخد منک الخدود

و تقلب یا قلب فی ضرم الحزن *** فما فی الشجا لهم تفنید
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فهم النخل باسقات کما قال *** سوام لهن طلع نضید

و هم فی الکتاب زیتونة النور *** و فیها لکل نار وقود

و بأسمائهم إذا ذکر الله *** بأسمائه اقتران أکید

غادرتهم حوادث الدهر صرعی *** کل شهم بالنفس منه یجود

لست أنسی الحسین فی کربلاء *** و هو ظام بین الأعادی وحید

ساجد یلثم الثری و علیه *** قضب الهند رکع و سجود

یطلب الماء و الفرات قریب *** و یری الماء و هو عنه بعید

یا بنی الغدر من قتلتم لعمری*** قد قتلتم من قام فیه الوجود

ترجمه: «ای دیده ها سرشگ فرو بارید سرشگ فرو بارید بر آل پیامبر خدا تا گونه ها از آن ها اثر پذیرد. و ای دلها در آتش اندوه زیر و بالا شوید که اندوه آنان را پایانی نیست. از آنجا به نخل های بلند خوش ترکیب که شکوفه هایش به هم بسته، تعبیر شده است. از آنان در کتاب الهی به زیتون نور، و برای روشنی فروغ هدایت به گیرایه، تعبیر شده است. اسامی آنان چون یاد خدا شود به اسامی خدا به شدت مقرون گردد. حوادث روزگار هر یک از آن بزرگواران به خاک انداخته و به نزع افتاده اند. من حسین را در کربلا فراموش نمی کنم حالی که بین دشمنان تشنه و تنها است. و در حال سجود صورت بر خاک نهاده، و به رکوع و سجود پردازد و شمشیر آبدار بر او کشیده اند. با نزدیکی آب فرات، آب می جوید و آنرا می بیند، ولی از آب دور است. ای ستمگران می دانید چه کسی را کشتید؟ به جانم سوگند کسی را کشته اید که هستی در وجودش خلاصه شده است.»
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و در مدح اهل البیت (ع) گوید:

قوم سماؤهم السیوف و أرضهم *** أعداؤهم و دم النحور بحورها

یستمطرون من العجاج سحائبا *** صوب الحتوف علی الزحوف مطیرها

و حنادس الفتن التی إن أظلمت *** فشموسها آراؤهم و بدورها

ملکوا الجنان بفضلهم فریاضها *** طرا لهم و خیامها و قصورها

و إذا الذنوب تضاعفت فبحبهم *** یعطی الأمان أخا الذنوب غفورها

تلک النجوم الزهر فی أبراجها *** و من السنین بهم تتم شهورها

ترجمه: «من از قومی سخن گویم که آسمانشان شمشیر، و زمینشان دشمنان، و خون گلوهای دشمنان دریاهای آنانست. از گرد و غبار میدان نبرد به عنوان ابر باران می طلبند، باران مرگ بر گروه دشمنانشان. و چون تاریکیهای فتنه، تیرگی فزاید، خورشید و ماه آن را اراء و افکارشان تشکیل دهد. به فضل اینان می توان بهشت را خرید و باغهای آن همه و خیام و قصورشان از آن آنها است. وقتی گناهان متراکم شد به مهر آنان گنهکار می توان غفران یابد. اینانند اختران رخشان در برجهای فلک و سال به تعداد آنان ماههایش تکمیل می شود.»

شرح حال زاهی را، از این مآخذ گرفتیم: تاریخ بغداد 11/ 350، یتیمة الاهر 1/ 198، انساب سمعانی، مناقب ابن شهر آشوب، معالم ابن شهر آشوب، تاریخ ابن خلکان 1/ 390، مرآة الجنان 2/ 349، مجالس المؤمنین 459، بحارالانوار 10/ 255، الکنی و الالقاب 2/ 257، دائرة المعارف بستانی 9/ 161، الاعلام زرکلی 2/ 659.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 539، جلد 6 صفحه 283 

خطیب خوارزمی- مناقب الخوارزمی- صفحه 2، 235 [32 ح 1، 328 ح 341] 
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ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغة- جلد 9 صفحه 172 خطبة 154 

احمد ابن حنبل- فضائل الصحابة- حدیث 1049 

ابن عساکر- تاریخ ابن عساکر- رقم 86

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالقاسم الزاهی تشیع مدح اهل بیت (ع) امام علی (ع) غدیر


امیر ابوفراس الحمدانی (غدیریه)

غ_دی_ری_ه ابوفراس

الحق مهتضم و الدین مخترم *** و فی ء آل رسول الله مقتسم

و الناس عندک لا ناس فیحفظهم *** سوم الرعاة و لا شاء و لا نعم

انی ابیت قلیل النوم ارقنی *** قلب تصارع فیه الهم و الهمم

و عزمة لا ینام اللیل صاحبها *** الا علی ظفر فی طیه کرم

یصان مهری لامر لا ابوح به *** و الدرع و الرمح و الصمصامة الخدم

و کل مائرة الضبعین مسرحها *** رمث الجزیرة و الخذراف و العنم

و فتیة قلبهم قلب اذا رکبوا *** و لیس رأیهم رأیا اذا عزموا

یا للرجال أما لله منتصر *** من الطغاة؟ اما لله منقتم

بنو علی رعایا فی دیارهم *** و الامر تملکه النسوان و الخدم

محلئون فاصفی شربهم و شل *** عند الورود و اوفی و دهم لمم

فالارض الا علی ملاکها سعة *** و المال الا علی اربابه دیم

فما السعید بها الا الذی ظلموا *** و ما الشقی بها الا الذی ظلموا

للمتقین من الدنیا عواقبها *** و ان تعجل منها الظالم الاثم

أتفحزون علیهم لا ابا لکم *** حتی کان رسول الله جدکم

و لا توازن فیما یینکم شرف *** و لا تساوت لکم فی موطن قدم
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و لا لکم مثلهم فی المجد متصل *** و لا لجدکم معشار جدهم

و لا لعرقکم من عرقهم شبه *** و لا نثیلتکم من امهم امم

قام النبی بها «یوم الغدیر» لهم *** و الله یشهد و الاملاک و الامم

حتی اذا اصبحت فی غیر صاحبها *** باتت تنازعها الذؤبان و الرخم

و صیروا امرهم شوری کانهم *** لا یعرفون ولاة الحق ایهم

تالله ما جهل الاقوام موضعها *** لکنهم ستروا و جد الذی علموا

ثم ادعاها بنو العباس ملکهم *** و لا لهم قدم فیها و لا قدم

لا یذکرون اذا ما معشر ذکروا *** و لا یحکم فی امر لهم حکم

و لا رآهم ابو بکر و صاحبه *** اهلا لما طلبوا منها و ما زعموا

فهل هم مدعوها غیر واجبة *** ام هل ائمتهم فی اخذها ظلموا

اما علی فادنی من قرابتکم ***عند الولایة ان لم تکفر النعم

أینکر الحبر عبد الله نعمته *** ابوکم ام عبید الله ام قثم؟!؟!

بئس الجزاء حزیتم فی بنی حسن *** اباهم العلم الهادی و امهم

لا بیعة ردعتکم عن دمائهم *** و لا یمین و لا قربی و لا ذمم

هلا صفحتم عن الاسری بلا سبب *** للصافحین ببدر عن اسیرکم

هلا کففتم عن «الدیباج» سوطکم *** و عن بنات رسول الله شتمکم

ما نزهت لرسول الله مهجته *** عن السیاط فهلا نزه الحرم

ما نال منهم بنو حرب و ان عظمت *** تلک الجرائر الا دون نیلکم

کم غدرة لکم فی الدین واضحة *** و کم دم لرسول الله عندکم
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انتم له شیعة فیما ترون و فی *** اظفارکم من بنیه الطاهرین دم

هیهات لا قربت قربی و لا رحم *** یوما اذا اقصت الاخلاق و الشیم

کانت مودة سلمان له رحما *** و لم یکن بین نوح و ابنه رحم

یا جاهدا فی مساویهم یکتمها *** غدر الرشید بیحیی کیف ینکتم

لیس الرشید کموسی فی القیاس و لا *** مأمونکم کالرضا لو انصف الحکم

ذاق الزبیری غب الحنث و انکشفت *** عن ابن فاطمة الاقوال و التهم

باءوا بقتل الرضا من بعد بیعته *** و ابصروا بعض یوم رشدهم و عموا

یا عصبته شقیت من بعد ما سعدت *** و معشرا هلکوا من بعد ما سلموا

لبئسما لقیت منهم و ان بلیت *** بجانب الطف تلک الا عظم الرمم

لا عن ابی مسلم فی نصحه صفحوا *** و لا الهبیری نجا الحلف و القسم

و لا الامان لاهل الموصل اعتمدوا *** فیه الوفاء و لا عن غیهم حلموا

ابلغ لذیک بنی العباس مالکة *** لا یدعوا ملکها ملاکها العجم

ای المفاخر امست فی منازلکم *** و غیرکم آمر فیها و محتکم

انی یزیدکم فی مفخر علم؟*** و فی الخلاف علیکم یخفق العلم

یا باعة الخمر کفوا عن مفاخرکم *** لمعشر بیعهم یوم الهیاج دم

خلوا الفخار لعلامین ان سئلوا *** یوم السؤال و عمالین ان عملوا

لا یغضبون لغیر الله ان غضبوا *** و لا یضیعون حکم الله ان حکموا

تنشی التلاوة فی ابیاتهم سحرا *** و فی بیوتکم الاوتار و النغم

منکم علیة ام منهم؟ و کان لکم *** شیخ المغنین ابراهیم ام لهم

ص: 15324





اذا تلوا سورة غنی امامکم *** قف بالطلول التی لم یعفها القدم

ما فی بیوتهم للخمر معتصر*** و لا بیوتکم للسوء معتصم

و لا تبیت لهم خنثی تنادمهم *** و لا یری لهم قرد و لا حشم

الرکن و البیت و الاستار منزلهم *** و زمزم و الصفی و الحجر و الحرم

و لیس من قسم فی الذکر تعرفه *** الا و هم غیر شک ذلک القسم

ترجمه

«حقیقت از دست رفته، رشته دین گسسته، و اموال خالص آل پیامبر، در دست دشمنان قسمت شده است. این مردم که می نگری نه مردمی هستند که تحت فرمان رهبران خود باشند و نه گوسفندان و چهارپایانید. من حتی خواب کم را بر خود حرام کرده ام، دلی که با اندوه و همت عالی در ستیز است، مرا بیدار نگهداشته. مرا عزمی است نمی گذارد بخسبم جز اینکه، جوانمردی بر آن پیروز گردم. اسب من، زره من، نیزه من و شمشیر من باید برای امری که اظهار نمی کنم محفوظ ماند. و هر دو بازوان سطبر من که به راه «رمث الجزیره»، «خذراف»، و «عنم» به کار گرفته می شود. و جوانانی که چون سوار شوند دلی استوار داشته و رأی آنها هنگام تصمیم چون دیگران نباشد. کجایند مردان! آیا برای خدا از چنگ تجاوزکاران، یاوری نیست، و برای خدا انتقام گیرنده ای، نه؟ در حالی که آل علی در خانه خود تحت فشارند، کار سیاست به دست زنان و خدمتگذاران افتاده است. آنان را که از آب باز گرفته اند صافی ترین آب مشروبشان، وقتی تشنگی ته مانده آب ها و گرمترین محبتشان از دیگران لحظه ای بیش نیست. بدین ترتیب زمین جز به روی صاحبان اصلیش برای همه گسترده، و اموال جز بر اربابانش، بر دیگران فراخ و آزاد است. و خوشبختی در این دیار از آن ستمگران و بدبختی در آن، از آن ستمدیدگان است.
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پرهیزکاران را در این دنیا عاقبت نیک است، هر چند ستمگر گنهکار، شتاب کند در آن. ای بی پدرها، ای بنی عباس آیا بر بنی هاشم افتخار می کنید تا جائی که گویا پیامبر خدا، نیای شما است؟ و حال آنکه هیچ گونه موازنه ای در شرف بین شما و آل علی نیست و در هیچ اقدامی شما با آنها برابری ندارید. نه برای شما مانند آنها، بزرگواری ریشه داری است و نه یکدهم مقام جد آنها را جد شما دارد. و هیچ گونه شباهتی بین اصالت خانوادگی شما و آنها نیست و «نثیله» شما (مادر عباس بن عبدالمطلب) به مادر آنها شباهتی ندارد. روز غدیر پیامبر برای آنها برخاست، و بر این امر خدا و فرشتگان و همه ملت ها گواهند. تا وقتی که از مجرای خود گردید، و به جای صاحبان اصلی، در اختلاف گرگان، و لاشخورها قرار گرفت. و کارشان را به شوری ارجاع کردند گویا والیان حق را نمی دانستند چه کسانند؟ سوگند به خدا جای آن را به خوبی می شناسند، ولی چهره حقیقت مسلم را پوشانیده اند. آنگاه بنی عباس ادعای تملک آن را کردند، با اینکه نه اقدامی کرده بودند و نه سابقه داشتند. اگر گروهی در این امر یاد می شدند، بنی عباس از آنها نبودند و در هیچ امر نظر آنان مفید نمی شد. ابوبکر و رفیقش هم صلاحیت آنان را در امری که تقاضا می کردند، تصویب نکردند. بنابراین آیا، آنان امر خلافت را به ناحق ادعا می کنند یا پیشوایانشان در تصاحب آن ستمگرند.

اما علی از شما قرابتش نزدیکتر است، و در امر ولایت اگر کفران نعمت نمائید او الیق است. آیا جز (دانشمند) امت عبدالله بن عباس پدر شما منکر نعمت اوست یا (برادرانش) عبیدالله و قثم منکر آنند. شما بد پاداشی به بنی حسن از نعمت پدرشان، بزرگوار رهنمای بشریت، و مادرشان دادید. نه بیعتی شما را از ریختن خون آنها باز داشت، نه سوگندی، نه قرابتی و نه عهد و پیمانی. چرا شما بی دلیل از اسیرانی که خود، در واقعه بدر از اسیران شما گذشت کرده بودند، صرف نظر نکردید. چرا از «دیباج» (محمد بن عبدالله عثمانی برادر مادری بنی حسن از فاطمه بنت الحسین که منصور 250 ضربه تازیانه اش زد) تازیانه خود را بازنگرفتید و چرا به دختران پیامبر خدا (آنجا که منصور به محمد دیباج گفت یابن اللخناء و محمد او را گفت به کدام یک از مادرانم مرا تعبیر کردی آیا به فاطمه بنت الحسین، به فاطمه بنت رسول الله، یا به رقیه؟) دشنام خود را جلوگیری نکردید. چرا احترام خون پیامبر خدا مانع این تازیانه ها نشد، و چرا احترام حرم، شما را از آنها باز نداشت.
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بنی امیه با همه ظلمهای زیادشان کمتر از شما متعرض آنها شدند. شما چه جفاهای روشنی از نظر دین بر آنان وارد ساختید و چه بسیار خونهای پیامبر خدا را که ریختید. شما خود را پیروان او می دانید و خون فرزندان طاهرینش را، در چنگال دارید! چه پندار دوری است روزی که اخلاق و شیم فاضله پایان پذیرد نه قرابت و نه رحم تأثیر نخواهد کرد. دوستی سلمان (ایرانی)، او را قریب می سازد (السلمان منا اهل البیت) و قرابت نوح با فرزندش را دشمنی از میان برمی دارد. ای کسی که در کتمان زشتیهای بنی عباس می کوشی، آیا بی وفائی رشید نسبت به یحیی (یحیی بن عبدالله بن حسن که در بلاد دیلم به سال 176 ه خروج کرده بود و رشید او را امان داده، سپس دستگیر کرد و به زندان فرستاد تا در زندان از دنیا رفت) قابل کتمان است. در مقایسه این دو عنصر، رشید کجا، و موسی بن جعفر کجا، و مأمون شما کجا، و رضا کجا، اگر به انصاف داوری گردد. زبیری (عبدالله بن مصعب بن زبیر) مزه خلاف قسم عمل کردن را، چشید (با یحیی بن عبدالله ابن حسن مباهله کرد و چون از نزد او به خانه آمد فریاد کرد دلم، دلم تا از درد شکم مرد) و سخنان و تهمت ها از پسر فاطمه برداشته شد. بعد از بیعت با رضا، به کشتنش آلوده شدند و هنوز نیمروزی راه نیافته، آنگاه نابینا شدند.

ای گروهی که پس از سعادت به شقاوت افتادید و ای گروهی که پس از سلامت، هلاکت یافتید. همانا بدرفتاری از شما نسبت به استخوان های خاک شده و کهنه سرزمین کربلا سر زد (اشاره به رفتاری که متوکل با قبر امام شهید مرتکب شد) نه از ابومسلم (خراسانی) با وجود خیرخواهیش نسبت به آنان گذشت کردند (و منصور او را کشت) و نه هبیری (یزید بن عمر بن هبیره یکی از حکام بنی امیه که با بنی عباس جنگید، سفاح او را امان داد و با او عهد پیمان بستند چون نزد منصور آمد جفاکارانه بر او تاختند و به سال 132 ه او را کشتند) را سوگند و پیمان از دست آنان نجات داد.
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و نه امان اهل موصل را در وفای به آن اعتمادی شد و نه از گمراهی خود حلم و متانت نشان دادند (آورده اند که سفاح برادر خود یحیی بن محمد بن علی را بر موصل مأمور ساخت، اهل موصل به مخالفت برخاستند، وی آنان را امان داد و فریاد زد: هر کس وارد مسجد شد در امان است و مردانی را بر در مسجد گمارد تا همه مردم را کشتند و قتل فجیعی روی داد. می گویند یازده هزار کس از آنها که مهر امان داشتند و بسیاری از آنان که نداشتند کشته شدند، زنان و کودکان بیگناه را تا سه روز فرمان کشتن داد و این وقایع در سال 132 ه اتفاق افتاد). به بنی عباس برسانید، ادعای ملک و قدرت نکنید در حقیقت حالی که شما مالکید، مالک قومی از غیر عربند. چه بسیار افتخاراتی که در منازل شما صورت می گیرد، و دیگران آمر و حاکم آنند.

کجا در افتخارات، علمی برای شما افراشته شود و حال آنکه علم ها بر مخالفت شما در اهتزاز است. ای مشروب فروشان افتخاراتتان را بس کنید، در مقابل گروهی که روز نبرد خون می فروشند. افتخارات را برای دانایان هنگام پرسش از آنها، و عمل کنندگان، هنگام کار، بگذارید. آنان که برای غیر از خدا هنگام خشم، خشم خود را جلو گیرند و حکم خدا را هنگام داوری تباه نسازند. وقت سحر در خانه هاشان، به تلاوت قرآن پردازند و شما تار و موسیقی در خانه هاتان نوازید. آیا «علیه»، (دخت مهدی پسر منصور، عود می نواخت و برادرش ابراهیم می خواند و می نواخت) از شما یا از آنها است؟ بزرگ خوانندگان ابراهیم از شما یا از آنها است. وقتی آنها سوره ای از قرآن خوانند، امام شما (ابراهیم) تغنی کند. شما باید در برابر ویرانه های آنها که گذشت زمان در آنها مؤثر واقع نشده، بایستید. در خانه هاشان از فشردن شراب خبری نیست و در خانه هاتان از زشتی پناهی نه. برای همصحبتی آن ها، از خنثی (عبادة المخنث ندیم متوکل) برای منادمت، و بوزینه و احشام خبری نیست. منزل آنها را بیت الله و رکن و استار آن، و زمزم و صفا، و حجر و حرم مکه، تشکیل می دهد. هیچ گونه سوگندی در قرآن که ما شناسیم نیست مگر آن که آنان بی تردید مقصود از آن قسمند.»
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عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 545، جلد 6 صفحه 291 

ابوفراس حمدانی- الدیوان 

سید محسن امین عاملی- أعیان الشیعة- جلد 4 صفحه 34

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوفراس حمدانی تشیع غدیر قصیده مدح اهل بیت (ع)


امیر ابوفراس الحمدانی (زندگینامه)

شاعر را بشناسیم ابوفراس حارث بن ابی العلاء سعید بن حمدان بن حمدون بن حارث بن لقمان بن راشد بن مثنی بن رافع بن حارث بن عطیف بن محربة بن حارثة بن مالک بن عبید بن عدی بن اسامة بن مالک بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب الحمدانی تغلبی. سخن درباره ابوفراس و امثال او مضطرب و پریشان است، زیرا نویسنده نمی داند او را از چه ناحیه ای توصیف و تعریف کند. آیا از سخن سرائی اش گفتگو کند، یا از سپهسالاریش سخن گوید، آیا او در مقام مصاحبت برازنده تر یا در صف آرائی دلیرتر است؟ و آیا او در تنظیم قافیه الفاظ با انضباطتر یا در فرماندهی لشگر قوی تر؟ و خلاصه این مرد در هر دو جبهه برازنده و در هر دو مقام پیشرو دیگران، هیبت پادشاهان و محضر شیرین ادیبان را با هم جمع کرده. شکوه فرماندهی با لطف ظرافت شعر به هم پیوسته و شمشیر و قلم برای او برآمده است. او وقتی، به زبانش سخن گوید چون هنگامی است که با استواریش گام نهد، نه جنگی او را هراسد و نه قافیه او بر او ستیزد، و نه بیمی از کس او را چیره سازد، نه لطافت بیانی او را پشت سر گذارد از این رو پیشرو شعرای معاصرش بود چنانکه پیشرو فرماندهان معاصرش.
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پاره ای از اشعارش به زبان آلمانی، چنانکه در دائرة المعارف اسلامی است ترجمه شده. ثعالبی در یتیمة الدهر 1/ 27 گوید: «او یگانه روزگارش و خورشید زمانش از نظر ادب، فضیلت جوانمردی، بزرگواری، عظمت، سخندانی و برازندگی، دلیری و شجاعت بود. شعرش نامدار، و با زیبائی و ظرافتش، روانی، فصاحت، شیرینی، بلند سخنی و متانت همه را با هم جمع کرده و در این زمینه به شهرت پیوسته است. در اشعار او طبع شاداب و بلندی مقام و عزت پادشاهی نهفته و این خصال در هیچ شاعری جز در عبدالله بن معتز و ابوفراس جمع نشده و سخن شناسان و نقالان کلام، ابوفراس را برتر از ابن معتز خوانده اند.»

صاحب بن عباد می گفت: «بدء الشعر بملک و ختم بملک؛ شعر از پادشاهی آغاز، و به پادشاهی دیگر پایان پذیرفت.» یعنی امرء القیس و ابوفراس و متنبی به تقدم و برازندگی او گواهی می داد و از او حمایت می کرد و مایل نبود در مسابقه با او شرکت کند و در مقابله با او شعر سراید و اینکه او را مدح نگفته و افراد پائین تر از او، از آل حمدان را ستوده است، نه از روی غفلت یا اخلال در کار او بود، بلکه برای هیبت و عظمت او بوده است. سیف الدوله از محسنات ابی فراس بسیار خوشش می آمد، و او را با احترام و تجلیل از سایرین، مشخص می ساخت و او را برای خود برگزیده، در جنگها همراه خود می برد و در کارهایش او را جانشین خود می ساخت. و ابوفراس در مکاتباتی که با او داشت بر او مروارید گران قدر می پاشید و حق بزرگی او را رعایت کرده، آداب شمشیر و قلم هر دو را در خدمتش به جای می گذارد.
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در تعقیب تعریفهای ثعالبی از او، شرح حال او را ابن عساکر در تاریخش 2/ 440 و ابن شهر اشوب در معالم العلماء، ابن اثیر در کامل 8/ 194، ابن خلکان در تاریخش 1/ 138، ابوالفداء در تاریخش 142، یافعی در مرآة الجنان 2/ 369 و مؤلفان: شذرات الذهب 3/ 24، مجالس المؤمنین 411، ریاض العلما، امل الامل 366، منتهی المقال 349، ریاض الجنة فی الروضة الخامسة، دائرة المعارف بستانی 2/ 300، دائرة المعارف فرید وجدی 7/ 150، روضات الجنات 206، قاموس الاعلام زرکلی 1/ 202، کشف الظنون 1/ 502، تاریخ آداب اللغة 2/ 241، الشیعه و فنون الاسلام 107، معجم المطبوعات، دائرة المعارف الاسلامیة 1/ 387، و مطالب پراکنده شرح حال او را به طور کامل سیدنا سید محسن امین در 260 صفحه اعیان الشیعه در جلد هجدهم صفحه 29- 289، جمع آوری کرده اند.

رومیات ابوفراس ساکن «منبج» بود و در حکومت پسرعمویش ابی الحسن سیف الدوله به بلاد شام منتقل گردید و در چند نبرد که در رکاب او با روم جنگید، شهرت یافت. در این جنگها دو بار اسیر شد دفعه اول در «مغارة الکحل» به سال 348 ه بود و او را از «خرشنه» که قلعه ای بود در بلاد روم و آب فرات از زیر آن می گذشت، بالاتر نبردند و در همین اسارت اوست که گویند، سوار اسبش شده و با پای خود آن را تاخته، از بالای قلعه به داخل فرات خود را پرت کرده است، و خدا آگاهتر است. بار دوم در «منبج» اسیر رومی ها شد، و در آن روز قومش را رهبری می کرد که در شوال 351 ه اسیر شد و جراحتی بر اثر اصابت تیری که پیکانش در پای او مانده بود، پیدا کرد و مجروح و خون آلود او را به خرشنه آوردند. از آنجا به قسطنطنیه آمده و تا مدت چهار سال به حال اسارت ماند، زیرا از او فداء نمی پذیرفتند سرانجام سیف الدوله به سال 355 ه او را از اسارت آزاد کرد. ابوفراس اشعارش را در اسارت و بیماری می سرود و برای سیف الدوله شکوه و شکایت می کرد و اظهار اشتیاق نسبت به خانواده و برادران و دوستانش می نمود و نگرانی خود را از وضع و حالش، از سینه ای تنگ و قلبی ریش که رقت و لطافت اشعارش را می افزود و شنونده را به گریه می انداخت، شرح می داد. این اشعار از شدت روانی خود به خود بر حافظه می آویخت و آنها را کسی فراموش نمی کرد، این اشعار را «رومیات» خوانند.
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ابن خالویه گوید: ابوفراس گفت: وقتی به قسطنطنیه رسیدم پادشاه روم، مرا اکرام و احترامی کرد که با هیچ اسیری نکرده بود یکی از رسوم رومی ها این بود که هیچ اسیری حق ندارد، در شهری که پادشاه آنها در آنجا است قبل از ملاقات شاه، مرکوبی سوار شود باید در زمین بازی آنها، که آن را «ملطوم» می گفتند با سر برهنه راه برود و سه بار یا بیشتر در برابر شاه سجده کند و پادشاه پای خود را در میان اجتماعی که نامش «توری» بود، گام بر گردن اسیر بساید. پادشاه مرا از همه این رسوم معاف داشت، فورا مرا به خانه ای برده، مستخدمی را به خدمت من گمارد و دستور احترام مرا صادر کرد و هر اسیر مسلمانی را که می خواستم، نزد من می فرستاد و برای من به طور خصوصی فدیه آزادی پرداخت. وقتی من خود را مشمول این همه تجلیل به لطف خدا دیدم و عافیت و مقام خود را باز یافتم، امتیاز خود را در آزادی بر سایر مسلمین نپذیرفتم و با پادشاه روم برای آزادی دیگران آغاز به فدا دادن کردم و امیر سیف الدوله دیگر اسیر رومی نزد خود باقی نگذاشته بود، ولی نزد رومیها هنوز سه هزار اسیر از کارگران و سپاهیان در دست آنها بود. من با دویست هزار دینار رومی قرارداد فدا بستم و این عده اضافی را یک جا خریدم و آن مبلغ و آن عده مسلمانان را تضمین کردم، و آنها را با خود از قسطنطنیه خارج ساخته خود با نمایندگانشان به «خرشنه» آمدم. و با هیچ اسیری قرار داد فدا و آتش بس و ترک مخاصمه بسته نشد. و در این باره شعری سروده ام:
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و الله عندی فی الأسار و غیره *** مواهب لم یخصص بها أحد قبلی

حللت عقودا أعجز الناس حلها *** و ما زال عقدی لا یذم و لا حلی

إذا عاینتنی الروم کبر صیدها *** کأنهم أسری لدی و فی کبلی

و أوسع أیا ما حللت کرامة *** کأنی من أهلی نقلت إلی أهلی

فقل لبنی عمی و أبلغ بنی أبی *** بأنی فی نعماء یشکرها مثلی

و ما شاء ربی غیر نشر محاسنی *** و أن یعرفوا ما قد عرفتم من الفضل

ترجمه: «خداوند مرا در اسارت و غیر اسارت مواهبی بخشید که به دیگران قبل از من نداده است. گره هائی را گشودم که مردم از گشودن آن عاجز بودند در حالی که حل و عقد امور مرا کسی متکفل نشده است. چون مرا مردم روم بنگرند به عنوان شکاری بزرگ تلقی کنند تا جائی که گویا آنها به دست من اسیر شده و در قید منند. چه روزگار فراخی بود روزی که محترمانه آزاد شدم مثل اینکه من از خانواده ام به خانواده ام منتقل شده باشم. به پسر عموها و برادرانم بگوئید من در نعمت و رفاهی بسر می برم که هر کس جای من بود شکرش را می کرد. خدا برای من جز انتشار نیکوئیهایم را نخواسته تا فضیلت مرا چنانکه شما شناخته اید، آنان بشناسند.»

و هنگامی که به او خبر رسید رومیها گفته اند: ما کسی را اسیر نکردیم که لباسش را در نیاورده باشیم، مگر ابی فراس را، مفتخرانه گفت:

أراک عصی الدمع شیمتک الصبر *** أما للهوی نهی لدیک و لا أمر
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بلی أنا مشتاق و عندی لوعة *** و لکن مثلی لا یذاع له سر

إذا اللیل أضوانی بسطت ید الهوی *** و أذللت دمعا من خلائقه الکبر

تکاد تضی ء النار بین جوانحی *** إذا هی أذکتها الصبابة و الفکر

ترجمه: «می بینم تو را چشمانت از باریدن سرشگ بازداشته و خوی صبر به خود گرفته ای آیا تحت تأثیر امر و نهی هوی قرار نمی گیری؟ بلی من مشتاقم و حرارت عشق دارم، ولی کسی چون من اسرارش فاش نمی شود. هنگامی که شب مرا پرتو افکند دست هوس و هوایم گشوده شده سرشگی که از خوی متکبر من است فرو ریزد. گویا در اطراف دلم، آتش شعله گرفته وقتی عشق و اندیشه آن را برافروزد.»

قصیده أسرت و ما صحبی بعزل لدی الوغی *** و لا فرسی مهر و لا ربه غمر

و لکن إذا حم القضاء علی امرئ *** فلیس له بر یقیه و لا بحر

و قال أصیحابی الفرار أو الردی *** فقلت هما أمران أحلاهما المر

و لکننی أمضی لما لا یعیبنی *** و حسبک من أمرین خیرهما الأسر

یقولون لی بعت السلامة بالردی *** فقلت لهم و الله ما نالنی خسر

هو الموت فاختر ما علا لک ذکره *** و لم یمت الإنسان ما حیی الذکر

و لا خیر فی رد الردی بمذلة *** کما رده یوما بسوأته عمرو

یمنون أن خلوا ثیابی و إنما *** علی ثیاب من دمائهم حمر

و قائم سیفی فیهم دق نصله *** و أعقاب رمحی منهم حطم الصدر

سیذکرنی قومی إذا جد جدهم *** و فی اللیلة الظلماء یفتقد البدر
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فإن عشت فالطعن الذی یعرفونه *** و تلک القنا و البیض و الضمر الشقر

و إن مت فالإنسان لا بد میت *** و إن طالت الأیام و انفسح العمر

و لو سد غیری ما سددت اکتفوا به *** و ما کان یغلو التبر لو نفق الصفر

و نحن أناس لا توسط عندنا *** لنا الصدر دون العالمین أو القبر

تهون علینا فی المعالی نفوسنا *** و من خطب الحسناء لم یغلها المهر

أعز بنی الدنیا و أعلی ذوی العلا *** و أکرم من فوق التراب و لا فخر

ترجمه: «وقتی من اسیر شدم، دوستانم هنوز از سلاح جنگ تهی نشده بودند. اسبم کره ای نوپا، و صاحبش بی تجربه نبود. ولی هنگامی که برای شخص قضائی مقدر باشد، دیگر خشگی و دریا نتواند او را نگهداشت. دوستانم به من گفتند: یا فرار یا مرگ، من گفتم: این دو امری است که شیرین تر آن دو، تلخ تر آنها است. ولی من، سوی آن راهی که برای من عیب نداشته باشد، گام می نهم و از این دو امر بهترش که اسارت باشد، تو را کافی است. به من می گویند سلامت را به مرگ فروختی، گفتم به آنها: به خدا سوگند از این کار زیانی ندیدم. مرگ قطعی است آنچه یادگارت را بلند مرتبه می کند، برگزین، تا وقتی انسان نامش زنده است هیچگاه نمی میرد. خیر از آن کسی که مرگ را با ذلت به تأخیر اندازد نیست. چنانکه عمرو عاص روزی با عورتش، مرگ را عقب انداخت. بر من منت نهند که لباسم را برایم گذاشته اند، ولی من لباسی پوشیده ام که از خونهاشان قرمز است. قبضه شمشیرم در آنها نوکش تیز شده و نهایت نیزه ام از آنها، سینه شکسته است. زود باشد که قومم مرا چون کوششهاشان بجائی نرسد، یاد کنند، همانطور که در شب های تاریک به جستجوی ماه پردازند. اگر زنده ماندم کارم با نیزه ای است که شناسند، و همان سلاح و کلاه خود، و اسب نارنجی میان باریک. و اگر مردم، انسان بناچار مردنی است هر چند روزگارش بدرازا کشد، و عمرش گسترده شود. اگر دیگری به اندازه من استقامت می کرد به او اکتفا می شد و اگر از مس کار طلا می آمد، این اندازه طلا گرانقدر نمی شد. ما مردمی هستیم که حد وسط نمی پذیریم یا باید در جهان صدرنشین باشیم، یا رهسپار گور شویم. برای کرامت نفس همه چیز در نظر ما ناچیز است، و کسی که داوطلب ازدواج زیبا رویی است پرداخت مهریه برایش سنگین نیست. ما خود را عزیزترین مردم دنیا برترین برتران و جوانمردترین مردم روی زمین می دانیم، و افتخار هم نمی کنیم.»

ص: 15335





اسارت زمانی که اسیر شد گفت:

ما للعبید من الذی *** یقضی به الله امتناع

ذدت الأسود عن الفرا *** ئس ثم تفرسنی الضباغ

«بندگان از حکمی که خدا کند امتناعی ندارند شیران را از شکارهاشان دور کردم و خود شکار کفتار شدم.»

و گوید:

قد عذب الموت بأفواهنا *** و الموت خیر من مقام الذلیل

إنا إلی الله لما نابنا *** و فی سبیل الله خیر السبیل

«مرگ به کام ما شیرین شد و مرگ بهتر از وضع ذلت بار است. مصیبتی که به ما رسید ما را به سوی خدا، و در راه خدا که بهترین راهها است می برد.»

وقتی او را اسیر به «خرشنه» وارد کردند گفت:

إن زرت خرشنة أسیرا *** فلکم حللت بها مغیرا

و لقد رأیت النار تن *** - تهب المنازل و القصورا

و لقد رأیت السبی یجل *** - ب نحونا حوا وحورا

من کان مثلی لم یبت *** إلا أمیرا أو أسیرا

لیست تحل سراتنا *** إلا الصدور أو القبورا

ترجمه: «اگر «خرشنه» را به حال اسیری می بینم، در مقابل چه بسیار اوقاتی که با حمله در آن وارد شده ام. همانا دیده ام اسیرانی را با چشمان و لبان سیاه (که علامت بزرگی است) نزد ما آورند. و دیدم آتش هائی را که منازل و کاخها را می رباید. کسی که مانند من باشد شب را جز اینکه امیر یا اسیر باشد روز نمی کند. بزرگان ما از صدر نشینی یا گور یکی از آن دو بر آنها وارد شود.»
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شعرا ادبیات عرب ابوفراس حمدانی زندگینامه تشیع غدیر مدح قصیده


امیر ابوفراس الحمدانی (رومیات)

رومیات امیر ابوفراس در جنگ با رومیها اسیر شد و چون از زخم و جراحات سنگین، و از زندگیش مأیوس گردید، در حال اسیری به مادرش به عنوان تسلیت بر مرگ خود، نوشت:

مصابی جلیل و العزاء جمیل *** و علمی بأن الله سوف یدیل

و إنی لفی هذا الصباح لصالح *** و لی کلما جن الظلام غلیل

و ما نال منی الأسر ما تریانه *** و لکننی دامی الجراح علیل

جراح تحاماه الأساة مخافة *** و سقمان باد منهما و دخیل

و أسر أقاسیه و لیل نجومه *** أری کل شی ء غیرهن یزول

تطول بی الساعات و هی قصیرة *** و فی کل دهر لا یسرک طول

تناسانی الأصحاب إلا عصابة *** ستلحق بالأخری غدا و تحول

و إن الذی یبقی علی العهد منهم *** و إن کثرت دعواهم لقلیل

أقلب طرفی لا أری غیر صاحب *** یمیل مع النعماء کیف تمیل

و صرنا نری أن المتارک محسن *** و أن خلیلا لا یضر وصول
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و لیس زمانی وحده بی غادر *** و لا صاحبی دون الرجال ملول

و ما أثری یوم اللقاء مذمم *** و لا موقفی عند الأسار ذلیل

تصفحت أقوال الرجال فلم یکن *** إلی غیر شاک للزمان وصول

أ کل خلیل هکذا غیر منصف *** و کل زمان بالکرام بخیل

نعم دعت الدنیا إلی الغدر دعوة *** أجاب إلیها عالم و جهول

و قبلی کان الغدر فی الناس شیمة *** و ذم زمان و استلام خلیل

و فارق عمرو بن الزبیر شقیقه *** و خلی أمیر المؤمنین عقیل

فیا حسرتا من لی بخل موافق *** یقول بشجوی مرة و أقول

و إن وراء الستر أما بکاؤها *** علی و إن طال الزمان طویل

فیا أمتا لا تعدمی الصبر إنه *** إلی الخیر و النجح القریب رسول

و یا أمتا لا تحبطی الأجر إنه *** علی قدر الصبر الجمیل جزیل

و یا أمتا صبرا فکل ملمة *** تجلی علی علاتها و تزول

أما لک فی ذات النطاقین أسوة *** بمکة و الحرب العوان تجول

أراد ابنها أخذ الأمان فلم یجب *** و تعلم علما إنه لقتیل

تأسی کفاک الله ما تحذرینه *** فقد غال هذا الناس قبلک غول

و کونی کما کانت بأحد صفیة *** و لم یشف منها بالبکاء غلیل

فما رد یوما حمزة الخیر حزنها *** إذا ما علتها زفرة و عویل

لقیت نجوم الأفق و هی صوارم *** و خضت ظلام اللیل و هو خیول

و لم أرع للنفس الکریمة خلة *** عشیة لم یعطف علی خلیل
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و لکن لقیت الموت حتی ترکته *** و فیه و فی حد الحسام فلول

و من لم یق الرحمن فهو ممزق *** و من لم یعز الله فهو ذلیل

و من لم یرده الله فی الأمر کله *** فلیس لمخلوق إلیه سبیل

و إن هو لم یدللک فی کل مسلک *** ظللت و لو أن السماک دلیل

إذا ما وقاک الله أمرا تخافه *** فما لک مما تتقیه مقیل

و إن هو لم ینصرک لم تلق ناصرا *** و إن جل أنصار و عز قبیل

و ما دام سیف الدولة الملک باقیا *** فظلک فیاح الجناب ظلیل

ترجمه «مصیبتم بزرگ و عزایم زیبا است، و می دانم به زودی خدا وضع آنان را دگرگون می کند. من در این وقت صبح حالم خوب است، و هنگامی که تاریکی شب همه جا را فرا گرفت اندوهگین می شوم. حالی که در من می بینید، اسیری با من نکرده، ولی من پیوسته مجروح و دردمندم. جراحتی که مرهم گذار، از ترس از آن می گریزد و دردهائی که ظاهری و باطنی است. و اسارتی که سخت آن را تحمل می کنم و در شبهای تاریک ستارگان که به کندی می روند می نگرم، همه چیز جز اینها در گذر است. ساعات زودگذر، بر من دیرپای بود، و هر چه در روزگار مرا بد آید، دراز پای باشد. دوستان، مرا به دست فراموشی سپردند مگر گروهی که فردای آینده از من گسسته، به آنها خواهند پیوست. کسانی که بر عهد خود پایدار مانند، هر چند در مقام ادعا بیشتر باشند در واقع تعدادشان کم است. هر چه دیده ام را به اطراف می گردانم جز دوستانی که با آمد و رفت نعمت ها انعطاف پذیرند، دیگر کس نمی بینم کار ما به جائی کشیده که دوست متارک را نیکوکار شماریم و دوستی که زیان نرساند را مهربان نامیم.
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تنها روزگار من نیست که به من جفا می کند و تنها دوستان من نیستند که ملالت بارند. با اینکه در ملاقات ها اثر سوئی روی کسی نگذاشته ام و در هنگام اسیری موقعیت ذلت باری نداشته ام. من هر چند سخنان را کاوش کردم جز به کسانی که از زمانه شکایت دارند برنخوردم. آیا هر دوستی تا این حد از راه انصاف بدر می رود؟ و آیا هر زمانی تا این حد نسبت به جوانمردان بخیل است؟ بلی، روزگار دعوتی به جفا کاری کرده که دانشمند و نادان، پاسخش داده اند. قبل از من نیز، جفاکاری خوی مردم، و روزگار مذموم، و دوستی ملال انگیز بوده است. عمرو بن زبیر برادرش را به جفا ترک گفت، چنانکه عقیل، امیرالمؤمنین را رها ساخت. افسوس که دوستی موافق برایم نیست تا با او از در دوستی درد دل کنم. و در پشت پرده مرا مادری است، که سرشگ او بر من، تا روزگار پایدار است، ادامه دارد.

ای مادر! شکیبائی را از دست مده، که شکیبائی پیام آور خیر و پیروزی نزدیک است. و ای مادر! پاداش خود را باطل مساز که به قدر صبر جمیل، اجر جزیل نصیبت خواهد شد. و ای مادر! شکیبا باش که هر مصیبتی بر اوج خود که رسید، به زوال می گراید. آیا پیروی از اسماء ذات النطاقین نکنی وقتی که جنگ شدید در مکه درگیر بود. پسرش می خواست امان بگیرد، ولی مادر با اینکه یقینا می دانست پسرش کشته می شود موافقت نکرد. ای مادر! تو از او پیروی کن تا از آنچه می ترسی خدا کفایتت کند که بسیار مردم را پیش از تو غفلتا گشته اند. تو مادر، مانند صفیه (خواهر حمزه) در احد باش، که از گریه بر او، هیچ غصه داری دردش علاج نشد. حمزه برترین را، هیچ گاه اندوه او را در وقت ناله و فریاد سردادن، باز نگردانید. من به اندازه اختران افق با شمشیر روبرو شدم و در برابر لشگری سهمگین چون شب تاریک قرار گرفتم. روزی که دوستی به مددکاری خود نیافتم، رعایت دوستی نفس کریم خود را نخواهم کرد. و به ملاقات مرگ خواهم رفت و از دوست خواهم گذشت، که در مرگ و تیزی شمشیر. کسی که از خدا پرهیزگاری نکند، پاره پاره شود و کسی که خدای را عزیز نشمارد خود را ذلیل خواهد کرد. کسی که در هر کار خدایش نگهدار باشد، هیچ مخلوقی به او راه نخواهد یافت. و اگر خدا در هر راهی تو را راهنمائی نکند. از آنچه می ترسی راه باز گشت نخواهی داشت. و اگر او تو را یاری نکند، یاوری نخواهی یافت، هر چند یاران فراوان و عزت ظاهری داشته باشی. و تا وقتی ملک سیف الدوله باقی است، سایه ات پایدار و مستدام خواهد بود.»
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ابن خالویه ابن خالویه گوید: در این اشعار روزگار و خانه هایش را در منبج توصیف می کند که روزی او را در منبج حکمرانی، و سرزمین های اقطاعی و خانه ها بود. و در آن به قومی که او را در حال اسارت رومی ها شماتت کرده بودند، تعریض می کند:

قف فی رسوم المستجاب *** و ناد أکناف المصلی

فالجوسق المیمون فالس *** - قیاء فالنهر المعلی

أوطنتها زمن الصبا *** و جعلت منبج لی محلا

حرم الوقوف بها علی *** و کان قبل الیوم حلا

حیث التفت وجدت ماء *** سائحا و سکنت ظلا

تزداد واد غیر قا *** ص منزلا رحبا مطلا

و تحل بالجسر الجنان *** و تسکن الحصن المعلی

تجلو عرائسه لنا *** بالبشر جنب العیش سهلا

و الماء یفصل بین زه *** - ر الروض فی الشطین فصلا

کبساط وشی جردت *** أیدی القیون علیه نصلا

من کان سر بما عرا *** نی فلیمت ضرا و هزلا

لم أخل فیما نابنی *** من أن أعز و أن أحلا

مثلی إذا لقی الأسا *** ر فلن یضام و لن یذلا

رعت القلوب مهابة *** و ملأتها نبلا و فضلا

ما غض منی حادث *** و القرم قرم حیث حلا

أنی حللت فإنما *** یدعونی السیف المحلی

فلئن خلصت فإننی *** غیظ العدی طفلا و کهلا

ما کنت إلا السیف زا *** د علی صروف الدهر صقلا

و لئن قتلت فإنما *** موت الکرام الصید قتلا

لا یشمتن بموتنا *** إلا فتی یفنی و یبلی
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یغتر بالدنیا الجهو *** ل و لیس فی الدنیا مملا

ترجمه قصیده «در پایگاه و یادبود استجابت دعا، بایست و اطراف مصلی را بانگ بردار. در محل «جوسق» مبارک و آنگاه «سقیاء» و سپس در «نهر مصلی» بایست. در جاهائی که در دوران کودکی و جوانی، وطن گرفته و منبج را محل خود قرار داده بودم. در جاهائی که توقف در آنها بر من ممنوع شده و قبلا مجاز بود. جاهائی که هر سو نظر می کردم آب روان و سایه آرام بخشی می دیدم. در وادی بی نهایت وسیع، که منزلی گسترده تر و مشرف می داشتم. بر روی پلی که باغها را بهم می پیوست، فرود آمده. ساکن قلعه بزرگ بودم. درختهای بلند «عرائس» با چهره گشاده زندگی را به سادگی جلوه خاص بخشد. و آب بین گلهای باغ دو رود را از هم جدا می ساخت. مانند بساط گسترده گلدوزی شده ای که دست هنرمندان بر آن راه هائی جدا ساخته باشند. کسی که از مصیبت های من خرسند گردد باید از شدت زیان و رنج بمیرد. من در مصائب خود، از عزت و آزادی بیرون نبوده ایم. کسی چون من، که به اسارت افتد ذلیل و خوار نمی گردد. دلها را هیبت من گرفته بود، و از بزرگی و عظمتم لبریز بود. هیچ حادثه ای نتوانست مرا مکدر کند، آقا و بزرگ هر جا رود آقا و بزرگست. من در جائی فرود آمدم که شمشیر مزین مرا دعوت کرد. اگر من نجات یابم، پیوسته دشمنان کوچک و بزرگ را دشمن خواهم داشت. من مانند شمشیری هستم که هر چه مصائب روزگار را بیشتر ببینم، آب دیده تر شوم. اگر کشته شوم، همانند مرگ نیکان صید شده ام که کشته می شوند. هیچ کس نتواند بر مرگ ما شماتت کند، مگر جوانی که خود می میرد و فانی شود. شخص نادان به دنیا مغرور گردد که دنیا محل اقامت نیست.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 3 صفحه 558، جلد 6 صفحه 308 

ابوفراس حمدانی- دیوان- صفحه 28، 232، 239

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوفراس حمدانی قصیده اسارت روم


غدیریه ابوالفتح کشاجم (زندگینامه)

غ__دی__ری__ه له شغل عن سؤال الطلل *** أقام الخلیط به أم رحل

فما ضمنته لحاظ الظبا *** تطالعه من سجوف الکلل

و لا تستفز حجاه الخدود *** بمصفرة و احمرار الخجل

کفاه کفاه فلا تعذلاه *** کر الجدیدین کر العذل

طوی الغی مشتعلا فی ذراه *** فتطفی الصبابة لما اشتعل

له فی البکاء علی الطاهرین *** مندوحة عن بکاء الغزل

فکم فیهم من هلال هوی *** قبیل التمام و بدر أفل

هم حجج الله فی خلقه *** و یوم المعاد علی من خذل

و من أنزل الله تفضیلهم *** فرد علی الله ما قد نزل

فجدهم خاتم الأنبیاء *** و یعرف ذاک جمیع الملل

و والدهم سید الأوصیاء *** و معطی الفقیر و مردی البطل

و من علم السمر طعن الحلی *** لدی الروع و البیض ضرب القلل

و لو زالت الأرض یوم الهیاج *** من تحت أخمصه لم یزل

و من صد عن وجه دنیاهم *** و قد لبست حلیها و الحلل

و کان إذا ما أضیفوا إلیه *** فأرفعهم رتبة فی المثل

سماء أضیف إلیها الحضیض *** و بحر قرنت إلیه الوشل

بجود تعلم منه السحاب *** و حلم تولد منه الجبل

و کم شبهة بهداه جلا *** و کم خطة بحجاه فصل

و کم أطفأ الله نار الضلال *** به و هی ترمی الهدی بالشعل
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و من رد خالقنا شمسه *** علیه و قد جنحت للطفل

و لو لم تعد کان فی رأیه *** و فی وجهه من سناها بدل

و من ضرب الناس بالمرهفات *** علی الدین ضرب عراب الإبل

و قد علموا أن یوم الغدیر *** بغدرهم جر یوم الجمل

فیا معشر الظالمین الذین *** أذاقوا النبی مضیض الثکل

ترجمه «سرگرم خاطره ای است که از واپرسی خانه معشوق بازمانده، رفیق راهش بپاید یا بکوچد. آهو چشمان در پس پرده بدو چشم دوخته از چاک خیمه بدو می نگرند. ولی گونه های نمکین که در اثر شرم، زرد و سرخ می شود، قلب او را نمی رباید. کافی است! نکوهش مکنید. گذشت روزان و شبان زبان به نکوهش باز خواهد کرد. او دیگر عشق سوزان را به کناری نهاده، آتش اشتیاق را هر چند زبانه کشد خاموش می کند. اینک از گریه بر آهووشان سر خورده به گریه بر پاکان سرگرم شده است. چه هلالهای نوافروز که قبل از دوران درخشش و کمال فرو افتاد! و چه بدرهای تابان که به زودی غروب کرد. آنان در میان خلق، حجت خدا و آیت حق بودند و روز رستاخیز خصم آنکس که از یاری کناره گرفت. خداوند سند پیشوائی آنان را نازل نمود و او سند خدائی را مردود شمرد. جد آنان خاتم پیامبران است، این را ملل جهان می دانند. پدرشان سرور اوصیاء است که دستگیر ناتوان و به خاک افکن قهرمانان بود. آنکه به سر نیزه آموخت چگونه در قلب دشمن جای گیرد، و شمشیر را که چه سان بر فرقها نشیند. روز نبرد، اگر زمین از جای بجنبد، او از جای نجنبد. همان که از دنیای مردم رو گرداند، موقعیکه با زر و زیور خود را آراسته بود. هنگامی که دیگران با او سنجیده شوند، شریفترین آنان، به منزله زمین پست است که با آسمان بسنجند و یا چون قطره که با دریا مقیاس گیرند. با آن بخششی که ابر ازو آموخته و آن وقاری که کوه از آن پایداری یافته. بسا فتنه که با رهبری او رخت بربست و مشکلاتی که با اندیشه او فیصل یافت. خدای عز و جل مشعل گمراهی را به وسیله او خاموش کرد، همان مشعل که شراره های آن دامن هدایت را به آتش کشید. آن سروری که خداوند، خورشیدش را نزدیک غروب بر او بازگرداند. و اگر باز نمی گشت، عوض تابش و درخشندگی برای همیشه روسیاه می شد. همان سروری که، به خاطر دین و آئین با نیزه باریک بر سر مردم کوبید همانسان که بر سر شتران عربی کوبند. همگان دانستند که در اثر نابکاری آنان بود که روز غدیر، روز جمل را در پی داشت. ای گروه سیه کاران که به پیامبر تلخی مصیبت را چشاندید.»
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تا آنجا که گوید:

یخالفکم فیه نص الکتاب *** و ما نص فی ذاک خیر الرسل

نبذتم وصیته بالعراء *** و قلتم علیه الذی لم یقل

«صریح قرآن خصم شماست و هم آنچه بهترین پیامبران در آن روز فرمود. سفارش او را، علنا زیر پا نهادید، و بر او بستید آنچه را که خواستید.»

تا آخر قصیده که در نسخه های خطی به 47 بیت بالغ می شود، ولی ناشر دیوان، قسمتی را که با مذهبش مخالف بوده از دیوان چاپی ساقط کرده است، و این اولین دست خیانتکاری نیست که سخنان حق را جابجا می کند.

شاعر ابوالفتح محمود بن محمد بن حسین بن سندی بن شاهک رملی، معروف به کشاجم. نابغه ای است از نیکان امت و یگانه ای از رجال برجسته، و شهسواری در نقد و ادب، کسی با او برابر نبود، و نه با او یارای بحث و مشاجره داشت. شاعر بود، نویسنده و متکلم بود، منجم، منطقی، اهل حدیث، از طبیبان ماهر و زبردست. محقق، مو شکاف، و هم اهل بخشش و نوال. خلاصه همه فضائل در او جمع بود، و بدین جهت خود را کشاجم نامید که هر یک از حروف پنجگانه، اشاره به یکی از فنون متداول داشت: ک کاتب. ش شاعر. ا ادب و انشاد (سرود) ج جدل یا جود. م متکلم یا منطقی و منجم. و بعد از آنکه در علم طب مهارت کامل یافت، حرف طا راهم بر آن افزود و طکشاجم گفت، ولی بدان شهرت نیافت. شرح این لقب در کتب رجال مضبوط است، با اختلافی که بدان اشاره گشت. البته این مرد، در تمام این مراتب سرآمد عصر بوده و چه بسا اختلاف در شرح لقب از همین جا، ناشی گشته باشد.
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ادب و شعر کشاجم نامبرده پیشوای ادب و پیشگام شعر است. تا آنجا که رفاء سری، آن شاعر چیره دست، با مقام بلندی که در فن شعر و ادب داشت، به رونویسی دیوان کشاجم علاقه وافر داشت، و در سبک شعر به راه او می رفت و بر قالب او خشت می زد و چنان در این متابعت و دنباله روی شهرت داشت که یکی از شعراء گفت:

یا بؤس من یمنی بدمع ساجم *** یهمی علی حجب الفؤاد الواجم

لو لا تعلله بکأس مدامة *** و رسائل الصابی و شعر کشاجم

«بدبخت آنکه اشک می ریزد و دانه های اشک بر پهنای سینه اش روان است. اگر نبود که خود را سرگرم باده ناب کرده و با رساله های صابی و شعر کشاجم غم دل را فراموش می کند.»

ابوبکر محمد بن عبدالله حمدونی، دیوان شعرش را مرتب کرد، و اضافاتی که از پسر کشاجم ابی الفرج به دست آورده بود، بدان ملحق نمود. از چکامه هایش چنانکه آثار مهارت در لغت و حدیث، و تفوق در فنون ادب و نویسندگی و سرود به چشم می خورد، وزنه او را در روحیات و معنویات سنگین می کند و ملکات فاضله او را نمودار می سازد، مانند این شعر:

شهرت ندای مناصب *** لی فی ذری کسری صریحه

و سجیة لی فی المکا *** رم إننی فیها شحیحه

متحیزا فیها معلی المج *** د مجتنبا منیحه

و لقد سننت من الکتا *** بة للوری طرقا فسیحه

و فضضت من عذر المعا *** نی الغر فی اللغة الفصیحه
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و شفعت مأثور الروا *** یة بالبدیع من القریحه

و وصلت ذاک بهمة *** فی المجد سائبة طموحه

و عزیمة لا بالکلیل *** ة فی الخطوب و لا الطلیحه

کلتاهما لی صاحب*** فی کل دامیة جموحه

ترجمه: «مقامات عالیه ام، آوازه مرا در کاخهای خسروان بلند کرد و اشتیاق طبیعی که به مکارم اخلاق دارم، چه من در تحصیل نیکیها سخت حریصم. به سوی بالاترین مراتب مجد و عظمت پر می زنم و از درجات مبتذل آن دامن می کشم. در مکتب دبیری و نویسندگی بشیوه های نو پرداختم و هدیه ادب آموزان ساختم. مضامین بکر و لطائف نغز را در جامه ادب آراسته به حجله آوردم. و روایات ممتاز و برگزیده را با قریحه و ذوق سرشار آزین بستم. این ها را همه با همتی که در ساحت مجد و بزرگواری می خرامد، دمساز کرده ام. و هم با عزمی راسخ که نه در مشکلات واماند و خسته گردد. و این عزم و همت در هر مصیبتی که از چشم خون بچکاند، رفیق و دمساز من است.»

از اشعار کشاجم که حکایت دارد از نبوغ او در به نظم کشیدن معانی بلند و نکته سنجی، قدرت نظر، دقت اندیشه، استواری فکر، این شعر اوست:

لو بحق تناول النجم خلق *** نلت أعلی النجوم باستحقاق

أ و لیس اللسان منی أمضی *** من ظبات المهندات الرقاق

و یدی تحمل الأنامل منها *** قلما لیس دمعه بالراقی

أفعوانا تهاب منه الأعادی *** حیة یستعیذ منها الراقی

و تراه یجود من حیث تجری *** منه تلک السموم بالدریاق
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مطرقا یهلک العدو عقابا *** و یریش الولی ذا الإخفاق

و سطور خططتها فی کتاب *** مثل غیم السحابة الرقراق

صغت فیه من البیان حلیا *** باختراع البعید لا الإشفاق

و قواف کأنهن عقود الد *** ر منظومة علی الأعناق

غرر تظهر المسامع تیها *** حین یسمعنها علی الأحداق

و یحار الفهم الرقیق إذا ما *** جال منهن فی المعانی الرقاق

ثاویات معی و فکری قد س *** یرها فی نوازح الآفاق

و إذا ما ألم خطب فرأسی *** فیه مثل الشهاب فی الأعناق

و إذا شئت کان شعری أحلی *** من حدیث الفتیان و العشاق

حلف مشمولة وزیر عوان *** أسد فی الحروب غیر مطاق

اصطباحی تنفیذ أمر و نهی *** و من الراح بالعشی اغتباقی

و وقور الندی و لا أخجل الشا *** رب منه و لا أذم الساقی

أنزع الکأس إن شربت و أسقی *** - ه دهاقا صحبی و غیر دهاق

و معد للصید منتخبات *** من أصول کریمة الأعراق

مضمرات کأنها الخیل تطوی*** کل یوم بطونها للسباق

رائقات الشباب مکتسیات *** حللا من صنیعة الخلاق

تصف البیض و الجفون إذا ما *** أخرجت ألسنا من الأشداق

و کأن المها إذا ما رأتها *** حذرت و استطامنت فی وثاق

مع ندامی کأنهم و التصافی *** خلقوا من تآلف و اتفاق

ترجمه: «اگر جمعی به حق بر ثریا دست یافته اند، من بر والاترین اختران دست افراشته ام. نه چنین است که زبان شعرم از دم شمشیر هندی تیزتر و بران تر است؟ و این دست من است که با انگشتان قلمی را می فشارد که اشک آن در اختیار است؟ قلمی چون افعی نر که دشمنان از او در هراس اند، و یا چون ماری که افسونگر از آن در جستجوی پناه است. و از آن شکاف که سموم جانگزا تراوش می کند، فادزهر آن نیز می تراود. چون پتک بر سر دشمن فرود آید و دوست مستمند را نعمت و توان بخشد. و آن خطها که بر نگاشته ام، مانند ابر نازک رگرگ می درخشد. با بیان شیرین، زیوری در قالب الفاظ ریختم که در قدرت همگان نیست. و قافیه ای پرداختم که چون در خوشاب آویزه گردنهاست. چنان زیبا و دلاویز که چون گوشها بشنوند، سرور و بهجت در چشمها ظاهر گردد. و ادراک هر چند لطیف باشد، چون در معانی اشعارم بخرامد، شیفته و مفتون ماند. این لطیفه های دلاویز همخوابه من است و این اندیشه من است که آن را در آفاق دور پراکنده می سازد. اگر مشکلی پیش آید، من پیشاپیش همه چون تیر شهاب روانم. و اگر بخواهی، شعرم شیرین تر از داستان عشاق و مغازله جوانان است. با شراب سرد هم پیمانم و با زیبارویان میانسال، دمسازم. با این همه در رزمگاه چون شیر ژیان. صبحانه من سامان دادن امر و نهی است، عصرانه من شراب جان افزا. در بزم سنگین و باوقارم: نه حریفان را خجل سازم و نه ساقی را ملامت کنم. اگر شراب بپیمایم، پیمانه بر سر دست گیرم و بدلخواه ندیمان لبریز کنم. من آماده صید و نخجیرم: نخجیر نخبه های زنان که از نژاد اصیل و کریم باشند. باریک میانی که چون سمند خوشخرام، برای مسابقه ورزیده شود. جوانهای شاداب که از زیبائی طبیعی برخوردارند. و چون زبانشان از کام برآید که سخن گوید، اندام سپید و مژگان بلندشان مدیحه سرا شود. گویا گاو وحشی با آن نرگس مست، دیده به دیدارشان گشوده که از شرم در گوشه خزیده است. اینها همه با حریفان و ندیمانی که در صفا و یکرنگی بی نظیرند.»
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فضیلت و تقوا در واقع، محقق ادیب، شاعر ما کشاجم را هنگام سرودن شعر، در لباس معلم اخلاق می بیند، آن هم استادی گرانمایه که در شعر آموزنده اش، نمونه های اخلاق نیک، طبع بلند، وفا و صمیمیت آشکار است، و واقعا برای ترویج مبادی انسانیت و تحکیم مبانی فضیلت و تقوی به پاخاسته. این شعر او را ملاحظه کنید:

و لدینا لذی المودة حفظ *** و وفاء بالعهد و المیثاق

أتوخی رضاه جهدی فلما *** مسه الضر مسه إرفاقی

تلک أخلاقنا و نحن أناس *** همنا فی مکارم الأخلاق

ترجمه: «هر که مهر ورزد، با وفا و صمیمیت، محبتش را پاس می دارم. تا توان در کالبد دارم، رضایت خاطرش را بجویم و چون ناگواری بدو رسد عنایت و اشفاقمان سر رسد. این خوی ما است، و ما مردمی هستیم که همت به مکارم اخلاق گماشته ایم.»

و یا این شعر دیگرش:

أناس أعرضوا عنا *** بلا جرم و لا معنی

أساؤوا ظنهم فینا *** فهلا أحسنوا الظنا

و خلونا و لو شاءوا *** لعادوا کالذی کنا

فإن عادوا لنا عدنا *** و إن خانوا لما خنا

و إن کانوا قد اشتغلوا *** فإنا عنهم أغنی

ترجمه: «جمعی بدون جرم و خطا از ما بریدند. دچار بدبینی شده اند، کاش به ما خوشبین می شدند و بعد از ما می بریدند. اگر مایل باشند باز بر سر پیمان می رویم. اگر آنها به دوستی باز گردند، ما هم برمی گردیم، و چنانچه خیانت ورزند ما خیانت نمی ورزیم. و اگر آنها از ما سرگرم و بی نیاز شده اند، ما از آنها بی نیازتریم.»
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و یا به این شعرش که ابن مقله را می ستاید بنگرید:

کم فی من خلة لو أنها امتحنت *** أدت إلی غبطة أو سدت الخله

و همة فی محل النجم موقعها *** و عزمة لم تکن فی الخطب منجله

و ذلة أکسبتنی عز مکرمة *** و ربما یستفاد العز بالذله

صاحبت سادات أقوام فما عثروا *** یوما علی هفوة منی و لا زله

و استمتعوا بکفایاتی و کنت لهم *** أوفی من الذرع أو أمضی من الألة

خط یروق و ألفاظ مهذبة *** لا وعرة النظم بل مختارة سهله

لو أننی منهل منها أخا ظمأ *** روت صداه فلم یحتج إلی غله

و کم سننت رسوما غیر مشکلة *** کانت لمن أمها مسترشدا قبله

عمت فلا منشئ الدیوان مکتفیا *** منها و لم یغن عنها کاتب السله

و صاحبتنی رجالات بذلت لها *** مالی فکان سماحی یقتضی بذله

فأعمل الدهر فی ختلی مکائده *** و الدهر یعمل فی أهل الهوی ختله

لکن قنعت فلم أرغب إلی أحد *** و الحر یحمل عن إخوانه کله

ترجمه: «منشهائی در من است که اگر آزمایش شود، مایه آرزوی دگران خواهد بود. و همتی عالی که به ثریا بسته است، و تصمیم قوی که در مشکلات از هم نمی پاشد. و تواضعی که لباس کرامت بر من پوشانده و چه بسیار عزت، با تواضع به دست آمده. با سروران و بزرگان همدم شدم و کسی از من خطا و لغزش ندید. از کاردانی من بهره ور شدند، و من برای آنها از ریسمان رساتر و از شمشیر بران تر بودم. با سبک زیبا و کلمات شیوا، که نه چون سنگلاخ، بلکه روان و سلیس است. اگر تشنه ای را از شراب شعرم بچشانم، آتش درونش فرو نشیند و دگر آب نیاشامد. چه سبک های شیوا و شیوه های آسان که در شعر نهادم و هر که بدان پوید راهبر شود. رسوم و سنتهای من همگانی است: نه دبیر از آن بی نیاز است و نه نویسنده صاحب قدم. مردانی در این راه با من همگام شدند که بخشش و نوال من آنها را فرو گرفت و این در اثر جود و سلامت طبع من بود. اما روزگار در صدد مکر و نیرنگ شد و دامها بر سر راهم چید، روزگار همیشه چنین است. ولی من کنج قناعت گزیدم و به هیچکس روی نیاوردم. البته آزاد مرد بار دگران را بر دوش می برد.»
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ملاحظه بفرمائید: موقعی که کشاجم در اثر انقلاب زندگی از دوستان خود دور می ماند، این دوری بر او گران آمده، بار فراق بر دوشش سنگینی می کند، در نتیجه زبان به شکایت گشوده جزع می کند، ناله و زاری سر می دهد و در شعر خود، آتش دل، کشش قلب، هم فراق و اشک ریزان خود را چنین شرح می دهد:

یا من لعین ذرفت *** و من لروح تلفت

منهلة عبرتها *** کأنها قد طرفت

إن أمنت فاضت و إن *** خافت رقیبا وقفت

و إنما بکاؤها ***علی لیال سلفت

ترجمه: «کیست که بر چشم اشکبارم بنگرد و بر روان خسته ام رحمت آرد؟ اشکم چون جوی روان است، گویا خاری در چشم خلیده. اگر از دیده نامحرم مستور بماند، سیل اشک به پهنای سینه ام بریزد و اگر از فتنه رقیب هراسد، چون چشمه آب بخشکد. این گریه جز به حسرت روزگار گذشته نیست.»

و یا این شعر دیگرش:

یا معرضا لا یلتفت *** بمثل لیلی لا تبت

برح هجرانک بی *** حتی رثی لی من شمت

علقت قلبی بالمنی *** فأحیه أو فأمت

ترجمه: «ای که از من بریدی و به سویم نمی نگری. خدا کند شبی را مثل من به سر نیاوری. درد فراقت چنان مرا دردمند ساخته که دشمن به حالم گریست. دل آشفته ام را به آرزوی تو بسته ام: زنده اش کن یا هلاک ساز.»

کشاجم از قلبی مهربان، روحی خاضع و فروتن و اخلاقی نرم و لطیف برخوردار بود، عواطف انسانیش سرشار، و هیچگاه گرد شرارت و بدذاتی و زخم زبان نگشت، و به هجو و بدگوئی کسی نپرداخت. او شعر را از مفاخر و فضائل خود می شمرد، و آن را وسیله ای برای مدیحه سرائی بزرگان و یا سپری در مورد هجو دشمنان قرار نداد، اصولا به سوی مدح و یا هجا گرایشی نداشت و برای این دو ارزشی قائل نبود، چون نه می خواست به کسی زور گوید تا هجو سرا باشد، و نه شعر را وسیله معاش و مطامع خود سازد، تا مدیحه سرا گردد، او می گفت:
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و لئن شعرت لما قصد *** ت هجاء شخص أو مدیحه

لکن وجدت الشعر لل *** آداب ترجمة فصیحه

ترجمه: «اگر حقیقت بین باشی گرد هجو و یا ستایش مردم نخواهی چرخید. بلکه خواهی دانست: شعر ترجمان خوش بیانی است که آداب انسانی را بازگو کند.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالفتح کشاجم زندگینامه تشیع غدیر شعر فضایل اخلاقی


غدیریه ابوالفتح کشاجم (هجویات)

هجو سرائی کشاجم قرن چهارم هجری سرایندگانی تربیت کرده که هر یک روش خاصی از فنون هجو سرائی را پیش گرفته اند، هر فنی از این فنون، به تنهائی سبک علیحده ای به شمار می آید، و چون در کنار هم گذارده شوند، امتیازشان آشکارتر خواهد گشت. البته هجوسرایان، برخی زیاده روی کرده و جمعی کمتر پیرامون آن گشته اند، و شاعر ما کشاجم از دسته دوم است. او در هجوسرائی سبکی بدیع انتخاب نموده که از آن تجاوز ننموده. اگر درست دقت بفرمائید، می یابید که کشاجم در انتخاب این سبک، تحت تأثیر اخلاق نیک، طبع کریم و عواطف انسانی خود بوده، تا آنجا که گویا این ملکات فاضله با جانش در هم آمیخته و در تار و پودش نفوذ کرده، فرمانروای روح و اعضای اوست. شما آثار این روحیات لطیف را می توانید در هجویات او عینا مشاهده کنید جز در یکی دو مورد که از این حد پا را فراتر نهاده است. موقعی که زبان به هجو می گشاید، به نظر می رسد واعظ مهربانی بر کرسی خطابه بالا رفته، یا ناصح مشفقی دوستانه عتاب آغاز کرده، یا خصمی در صدد مدارا و مجامله برآمده است. نه چون دیگران که طعن زند و عیب تراشد و در بدگوئی دچار خشم شده پرخاش کند، یا چون کوره به جوش آید و انتقام کشد. او هجو سرائی را آلت دفاع ساخته نه آلت حمله و هجوم و لذا تمام هجویات او، از لهجه های تند و گزنده، فحش ناموس، گفتار زشت و آلودگی پاک است، خصم خود را هتک نمی کند و به هرگونه دریدگی و بدکرداری نمی آلاید، آزار او را مباح نمی شمارد، و حرمت او را نمی برد، دروغ و تهمت نمی زند، درست برخلاف سیره و روش هجوسرایان و سرایندگان اعصار گذشته. مثلا به این اشعارش توجه بفرمائید که در هجو یکی از فرزندان رؤسا سروده چون نامه او را بدون جواب برگردانده:
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ها قد کتبت فما رددت جوابی *** و رجعت مختوما علی کتابی

و أتی رسولا مستکینا یشتکی *** ذل الحجاب و نخوة البواب

و کأننی بک قد کتبت معذرا *** و ظلمتنی بملامة و عتاب

فارجع إلی الإنصاف و اعلم أنه *** أولی بذی الآداب و الأحساب

یا رحمة الله التی قد أصبحت *** دون الأنام علی سوط عذاب

بأبی و أمی أنت من مستجمع *** تیه القیان و رقة الکتاب

ترجمه: «آری! نامه ای به سویت نوشتم که پاسخ ندادی و نامه ام را دست نخورده باز گرداندی. نامه ام با خواری برگشت و پیک نامه از برخورد پرده دار و خودپسندی دربان ناله ها داشت. گویا می بینم نامه ای برایم نوشته و عذر این اهانت را، در ضمن ملامت و سرزنش باز گفته ای. انصاف بده. و البته انصاف شایسته مردم آزاده آداب دان است. ای که بر همگان رحمت خدائی و بر من تنها چون تازیانه عذاب. پدر و مادرم فدایت باد. تو در این خصلت: خود پسندی سرود گران را، با مهربانی نویسندگان درهم آمیخته ای.»

هجو بزرگان یا سروده دیگرش در هجو جمعی از رؤسا و بزرگان:

عدمت رئاسة قوم شقوا *** شبابا و نالوا الغنی حین شابوا

حدیث بنعمتهم عهدهم *** فلیس لهم فی المعالی نصاب

یرون التکبر مستصوبا *** من الرأی و الکبر لا یستصاب

و إن کاتبوا صارفوا فی الدعاء *** کأن دعاءهم مستجاب

«معدوم باد ریاست آن قومی که در جوانی بدبخت و زیردست بوده در پیری به دولت رسیده اند. اینان که نو دولتند و در مراتب عالیه انسانی اصالت ندارند. سرگرانی و کبر فروشی را صواب می شمارند و حال آنکه کسی کبر و خود پسندی را صواب نمی شمارد. اگر روزی نامه ای بنگارند و از دوستی یاد کنند، تنها ادعیه خالصانه نثار کنند، گویا مستجاب الدعوه اند.»
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و از هجویات لطیفش این گفتار اوست:

إن مظلومة التی *** زوجت من أبی عمر

ولدت لیلة الزفا *** ف إلی بعلها ذکر

قلت من أین ذا الغلا *** م و ما مسها بشر

قال لی بعلها أ لم *** یأت فی مسند الخبر

ولد المرء للفرا *** ش و للعاهر الحجر

قلت هنیته علی *** رغم من أنکر الخبر

«آن زنک مسکین که به ازدواج «ابی عمر» درآمده. در شب عروسی پسری زائید. گفتم: این پسر از کجا آمد؟ کسی که با او هم بستر نگشته. شوهرش گفت: مگر در خبر صحیح وارد نشده: «ولد المرء للفراش و للعاهر الحجر؛ فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب فاسق سنگ»؟ با خود گفتم: پس مطابق این خبر، بینی من به خاک مالیده باد، چه عوض اینکه او را هجو گویم تهنیت گفته ام.»

کشاجم و ریاست مداری در اثر همان سلامت طبع، پاکی نفس، نیک نهادی و محاسن اخلاقش، و به خاطر اینکه از مکر، فریب، بد زبانی و شرارت بر کنار بود، خود را به مشاغل حکومتی و قبول پست های دولتی، در بارگاه سلاطین و امرا آلوده نساخت، و نه در آرزوی آن بود که در شئون وزارت و استانداری و یا دبیری و کارگزاری دربار خلفا نصیبی داشته باشد. لذا فضائل نفسانی و عقل و درایت خود را که سرمایه اینگونه مشاغل است، وسیله نیل به آن قرار نداد، بلکه پوشیدن لباس ریاست را، هلاک روح و جان می دانست، می گفت:

رأیت الرئاسة مقرونة بلبس التکبر و النخوه *** إذا ما تقمصها لابس ترفع فی الجهر و الخلوه
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و یقعد عن حق إخوانه و یطمع أن یهرعوا نحوه *** و ینقصهم من جمیل الدعاء و یأمل عندهم حظوه

فذلک إن أنا کاتبته فلا یسمع الله لی دعوه *** و لست بآت له منزلا و لو أنه یسکن المروه

ترجمه: «اشغال پست ریاست با سرگرانی و نخوت همراه است. هر گاه کسی جامه ریاست بپوشد، در خلوت و جلوت، پیدا و نهان، دچار سر بزرگی و تکبر خواهد شد. در نتیجه از ادای حقوق برادران کوتاهی می کند و طمع می بندد که برای خوشایند او، بدر خانه اش چون سیل بشتابند. حتی از دعای نیک هم درباره دوستان مضایقه دارد، و با این همه انتظار دارد محبوب همگان باشد. بخاطر این است که میگویم: اگر من بدو نامه بنگارم، خداوند دعای مرا مستجاب نفرماید. حتی من به خانه او پا نخواهم گذاشت، گرچه در خانه خدا مسکن گزیند.»

در این صورت طبیعی است که ببینیم، دوستان خود را از قبول پستهای دولتی باز داشته، از تصدی مناصب و مشاغل دیوانی بر حذر می دارد، مبادا گرفتار عار و ننگ نوکری ارباب دولت شوند: به رفیقان خود هشدار می دهد که، ریاست مداری، با سیه کاری و تیره روزی و دست درازی به جان و مال دیگران همراه است، و علاوه بر اینکه، وسیله دشمن تراشی است، باعث می شود که حق را زیر پا بگذارند و حقوق مردم را ضایع کنند و مکارم اخلاق را به چیزی نخرند. در این زمینه کافی است توجه بفرمائید که به یکی از دوستانش که کارگزاری اداره پیک را پذیرفته چه می نگارد:
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صرت لی عامل البرید مقیتا *** و قدیما إلی کنت حبیبا

کنت تستثقل الرقیب فقد صرت *** علینا بما ولیت رقیبا

کرهتک النفوس و انحرفت عنک *** قلوب و کنت تسبی القلوبا

أ فلا یعجب الأنام بشخص صار *** ذئبا و کان ظبیا ربیبا

ترجمه: «ای کارگزار پست، از چشم من افتادی و منفور شدی، در حالی که قبلا تو را دوست می داشتم. تو همان بودی که وجود نگهبان را بر خود گران می شمردی و امروز با تصدی این پست، نگهبان ما گشته ای. جانها از تو نفرت کرد، و دلها رمید، با اینکه تو خود صید کننده دلها بودی. آیا مردم از او شگفت نمی آورند که تا دیروز آهوی اهلی بود و امروز گرگ آدمخوار شده؟»

کلمات گهربیز و سخنان حکمت آمیز در اشعار کشاجم، نمونه فراوانی از حکمت و رهبری خردمندانه به چشم می خورد که او را در صف رهبران عالی قدر جای داده، و گواهی می دهد که به راستی و حقیقت در خیرخواهی است و دعوت به سوی حق سبحانه و تعالی قدم برداشته است، با اندرز نیکو و موقع شناسی، سخن حق را پراکنده و منتشر ساخته، و با بیان حقائق، امت اسلامی را به صلاح و نیکی دعوت و از تمایلات نفس اماره بر حذر داشته. از این جمله اشعارش:

لیس خلق إلا و فیه إذا ما وقع *** الفحص عنه خیر و شر

لازم ذاک فی الجبلة لا ید *** فعه من له بذلک خبر

حکمة الصانع المدبر أن لا شی ء *** إلا و فیه نفع و ضر
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فاجتهد أن یکون أکبر قسمی *** -ک من النفع و الأقل الأضر

و تحمل مرارة الرأی و اعلم *** أن عقبی هواک منه أمر

رض بفعل التدبیر نفسک و اقصر *** ها علیه ففیه فضل و فخر

لا تطعها علی الذی تبتغیه *** و لیرعها منک اعتساف و قهر

إن من شأنها مجانبة الخی *** -ر و إتیان کل ما قد یغر

«هر خوی و منشی، چون بیندیشی نیک و بد دارد. این در طبیعت و سرشت آدمی است، و هیچ دانشور مطلعی آن را انکار نکند. حکمت و کاردانی صانع و مدبر جهان است که هر چیزی، نفع و ضررش توأم است. تو کوشش کن بهره ات از نفع بیشتر و از ضرر اندک باشد. تلخی اندیشه و سخن حق را به خوبی تحمل کن و آگاه باش که تلخی هوسرانی و خودسری از آن بیشتر است. جان خود را در کاردانی و تدبیر امور، ورزیده ساز، و مگذار بدون مطالعه و پیش بینی وارد عمل شود. چه تدبیر و کاردانی با فضیلت و افتخار همراه است. نفس خود را در هر چه خواهد و جوید، فرمان مبر، چه باید از قهر تو حساب برد. نفس آدمی، بالطبع از نیکیها کناره می گیرد و به سوی بدی می شتابد که فریبنده است.» و نیز این شعر او:

عجبی ممن تعالت حاله *** و کفاه الله زلات الطلب

کیف لا یقسم شطری عمره *** بین حالین نعیم و أدب

فإذا ما نال دهرا حظه *** فحدیث و نشید و کتب

مرة جدا و أخری راحة *** فإذا ما غسق اللیل انتصب
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یقتضی الدنیا نهارا حقها *** و قضی لله لیلا ما یجب

تلک أقسام متی یعمل بها *** عامل یسعد و یرشد و یصب

ترجمه: «در شگفتم از آن که، دولتی دارد و خدایش از نگونسار شدن در طلب معاش محفوظ داشته. چرا اوقات خود را به دو بخش تقسیم نمی کند: نصیب مادی و بهره معنوی. موقعی که از عیش و لذت فارغ شد، به تاریخ و اشعار و نویسندگی رو آورد. گاهی بکوشد و گاه به راحت گذراند، و چون شب پرده تاریکی آویخت برپاخیزد. در روشنائی روز از دنیا بهره مند شود، و در شب تاریک به حقوق الهی قیام گیرد. این تقسیم بندی سهل است، اگر پند پذیری باشد به سعادت و راه صواب موفق می شود.»

از سخنان گهر بارش در تحلیل «رضای از نفس» و آنچه مایه سرکشی و عناد و بی توجهی او به آداب و اخلاق می شود، این شعر اوست:

لم أرض عن نفسی مخافة سخطها و رضا الفتی عن نفسه إغضابها

لو أننی عنها رضیت لقصرت عما ترید بمثلها آدابها

و ببیننا آثار ذاک و أکثرت عذلی علیه و طال فیه عتابها

ترجمه: «هیچگاه از خودم خوشنود نشده ام که به به نفس من خرم و شادان است بلکه یک جوانمرد، موقعی از خودش خوشنود است که نفس را به خشم آورده باشد. اگر من از نفس خودم خشنود می شدم، بی گمان در تحصیل آداب و اخلاق گامهای من کوتاه تر بود. حتی در آن چند گام کوتاه، زبان به سرزنش و عتاب می گشود که چرا به رنج و تعبم افکندی.»

ص: 15358





و از سخنان حکمت آمیزش این شعر اوست:

بالحرص فی الرزق یذل الفتی و الصبر فیه الشرف الشامخ

و مستزید فی طلاب الغنی یجمع لحما ما له طابخ

یضیع ما نال بما یرتجی و النار قد یطفئها النافخ

«جوانمرد اگر به زندگی حرص ورزد، باید تن به ذلت دهد ولی در صبر و شکیبائی شرافت عالی تحصیل می شود. آنکه دائم در طلب دولت گام می زند، در واقع حمال دیگران است. و گاه آنچه در اختیار دارد، به امید بهره بیشتر به معامله می گذارد و سرمایه را از کف می دهد، چنانکه پف کننده آتش گاه است که آن را عوض شعله ور ساختن خاموش می کند.»

به این شعر دیگرش بنگرید:

حلل الشبیبة مستعاره *** فدع الصبا و اهجر دیاره

لا یشغلنک عن العلی *** خود تمنیک الزیاره

خود تطیب طیبها *** و یزین ساعدها سواره

یحلو أوائل حبها *** و یشوب آخره مراره

ما عذر مثلک خالعا *** فی سکر لذته عذاره

من بعد ما شد الأشد *** علی تلابیبه إزاره

من ساد فی عصر الشباب *** غدت لسؤدده غفاره

ما الفخر أن یغدو الفتی *** متشبعا ضخم الحراره

کلفا بشرب الراح مش *** -غوفا بغزلان الستاره

مهجورة عرصاته *** لا تقرب الأضیاف داره

الفخر أن یشجی الفتی *** أعداءه و یعز جاره

و یذب عن أعراضه *** و یشب للطراق ناره

و یروح إما للإمارة *** سعیه أو للوزاره

فرد الکتابة و الخطابة *** و البلاغة و العباره

متیقظ العزمات یج *** -تنب الکری إلا غراره
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فکأنه من حدة *** و نفاذ تدبیر شراره

حتی یخاف و یرتجی *** و یری له نشب و شاره

فی موکب لجب کأن *** اللیل ألبسه خماره

تزهی به عصب تنف *** -ض عن مناکبه غباره

و یطیل أبناء الرغا *** ئب فی مشاکله انتظاره

فادأب لمجد حادث أو *** سالف یعلی مناره

و اعمر لنفسک فی العلی *** حالا و کن حسن العماره

و اقمر لها سوقا ینف *** -قها و تاجرها تجاره

لا تغد کل و اجتنب أمرا *** یخاف الحر عاره

و إذا عدمت عن المآ کل *** خیرها فکل الحجاره

ترجمه: «زیور جوانی، عاریت است، تو هم جوانی و خانه جوانان را واگذار! از تحصیل مراتب عالیه ادب بازت ندارد، آن معشوقه ای که وعده وصل می دهد. آن معشوقه که عطر دلاویزش فضا را معطر ساخته، و دستبند زرین ساعد مرمرینش را زینت داده. عشق بازی اولش شیرین؛ ولی آخر آن، تلخکامی به بار می آورد. برای تو که لجام گسیخته، در مستی لذت غوطه وری، چه جای عذرخواهی است. آن هم بعد از رسیدن به حد تمیز و قدرت تصمیم. آنکه در عهد جوانی به مقامی رسد، میان خود و سروری پرده آویخته است. مایه افتخار نیست که جوانمرد، خودنمائی کند و پر جنب و جوش باشد. یا شیفته شراب و دلباخته آهو چشمان. مردم از در خانه اش مهجور باشند و میهمانان منفور. افتخار جوانمرد به این است که دشمنانش محزون و دوستانش عزیز باشند. از ناموس آبروی خود دفاع کند و برای جلب رهگذران آتش خود را شعله ور سازد. کوشش کند ولی یا در طلب فرمانروائی، یا معاونت آن. در میدان نویسندگی و خطابه و سخنوری و قافیه پردازی فرد و ممتاز باشد. در مهمات بیدار و هوشیار، و چرت بر چشمانش راه نبرد جز اندک. چنانکه گویا از تندی و تیزی، چون شراره آتش است. تا آنجا که مایه بیم و امید باشد و جمال و جلال او چشمها را پر کند. آن هم در اسکورت پر هیاهوئی از سیاهی لشکر که گویا شب، چادر خود را بر آن گسترده است. فامیل و خاندانش افتخار دارد که گرد و غبار راه را از دوش او بتکاند. و حاجتمندان در سر راهش به انتظار نشسته اند. پس همواره بکوش تا عظمتی تازه کسب کنی یا مشعل مجد و بزرگواری سابق را روشن نگهداری. و برای خود بنائی مرتفع در مکارم و آداب برآور و در استحکام و زینت آن بکوش. و بازاری برای ترویج آن باز کن و در تجارت خود کوشا باش. مبادا انگل دیگران شوی. و بپرهیز از آنچه آزادگان از عار آن پرهیز دارند. اگر نم یتوانی از خیر زندگی مایه ای تحصیل کنی، پس سنگ به دهانت باد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 20، جلد 7 صفحه 31

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالفتح کشاجم تشیع شعر فضایل اخلاقی پست حکومتی حکمت


غدیریه ابوالفتح کشاجم (جهانگردی)

سیاحت و جهانگردی شاعر ما کشاجم، از مهد پرورش خود رمله، به قصد سیاحت حرکت کرد و در سمت شرق روان شد. شهرها را زیر پا گذاشت و مکرر به مصر و شام و عراق سفر کرد و در قصیده ای که به ستایش ابن مقله وزیر، زبان گشود، در عراق جا داشته که گوید:

هذا علی أننی لا أستفیق و لا *** أفیق من رحلة فی إثرها رحله

و ما علی البدر نقص فی إضاءته *** أن لیس ینفک من سیر و من نقله

«این همه رنج به خاطر این است که نمی خواهم به هوش آیم و هیچگاه از سفر و باز هم سفر خسته نشوم. ماه تمام و درخشنده، نقصی در پرتوش پدید نمی شود با اینکه شب تا به صبح در سیر و انتقال است.»

موقعی که در مصر رحل اقامت افکنده، گفته است:

قد کان شوقی إلی مصر یؤرقنی *** فالیوم عدت و عادت مصر لی دارا

أغدو إلی الجیزة الفیحاء مصطحبا*** طورا و طورا أرجی السیر أطوارا

بینا أسامی رئیسا فی رئاسته *** إذ رحت أحسب فی الحانات خمارا

فللدواوین إصباحی و منصرفی *** إلی بیوت دمی یعلمن أوتارا

أما الشباب فقد صاحبت شرته *** و قد قضیت لبانات و أوطارا

من شادن من بنی الأقباط یعقد ما *** بین الکثیب و بین الخصر زنارا
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ترجمه: «اشتیاق دیدن مصر، خواب از چشم من ربوده بود، اینک مصر خانه من است. صبحگاه، با دوستان، به دیدن «جیزه» خوش و آب و هوا می روم و گاه حرکت را تأخیر می افکنم. در این میان که با یکی از بزرگان در ریاست و فرمان، پهلو به پهلو می زنم ناگهان از میخانه، سر برمی آورم، گویا مردی دائم الخمر باشم. صبح برای سرکشی دیوان و دفاتر رهسپارم و بازگشتم به خانه پریوشان است که عود و طنبور فرا گیرند. جوش و خروش جوانی را پشت سرگذاشتم در حالی که هوس دل را فرو نشاندم. از آهو بچه ای از مردم قبط که زنار خود را بالای سرین زیر ناف می بندد.»

هجو و ستایش در این اشعار دیگر که سروده، ظاهرا خودش را بین مصر و عراق می بیند:

گشت و گزار خود را به این دو شهر یاد می کند و آنچه از خوشی و بدحالی، سختی و رفاه دیده یا از مردم آن نعمت و نقمت چشیده و حرمت یا خواری دیده بازگو می نماید. گاهی این را ستایش می کند و آن را هجو، گوش کنید:

یا هذه قلت فاسمعی لفتی *** فی حاله عبرة لمعتبره

أمرت بالصبر و السلو و لو *** عشقت ألفیت غیر مصطبره

من مبلغ إخوتی و إن بعدوا *** أن حیاتی لبعدهم کدره

قد همت شوقا إلی وجوههم *** تلک الوجوه البهیة النضره

أبناء ملک علاهم بهم *** علی العلی و الفخار مفتخره

ترمی بهم نعمة تزینها *** مروءة لم تکن تری نزره

ما انفک ذا الخلق بین منتصر *** علی الأعادی بهم و منتصره
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جبال حلم بدور أندیة *** أسد وغی فی الهیاج مبتدره

بیض کرام الفعال لا بخل ال *** أیدی و لیست من الندی صفره

للناس منهم منافع و لهم *** منافع فی الأنام مشتهره

متی أرانی بمصر جارهم *** نسبی بها کل غادة خضره

و النیل مستکمل زیادته *** مثل دروع الکماة منتثره

تغدو الزواریق فیه مصعدة *** بنا و طورا تروح منحدره

و الراح تسعی بها مذکرة *** أردانها بالعبیر مختمره

بکران لکن لهذه مائة *** و تلک ثنتان و اثنتا عشره

یا لیتنی لم أر العراق و لم *** أسمع بذکر الأهواز و البصره

ترفعنی تارة و تخفضنی *** أخری فمن سهلة و من وعره

فوق ظهر سلهبة *** قطانها و البدار مغتفره

و تارة فی الفرات طامیة *** أمواجه کالخیال معتکره

حتی کأن العراق تعشقنی *** أو طالبتنی ید النوی بتره

ترجمه: «ای بت من! گفتی، و اینک گوش فرا ده و بشنو از جوانمردی که زندگیش عبرت است. می گوئی: صبر و بردباری پیشه کن و دل برگیر، و اگر تو خود عاشق شوی چنین نخواهی کرد. کیست به دوستانم خبر برد گرچه از من دور افتاده اند که زندگی بعد از آنان تیره و تار است. مشتاقم روی خرم چون ماهشان را ببینم. شاهزادگانی که مایه مجد و بزرگواری و افتخارند. و نعمت و نوالی، که با جوانمردی زینت یافته و این کم نیست. موقعی که دشمن رو آورد، مردم دست یاری به سوی آنان دراز می کنند و هم پشتوان آنهایند. کوه وقارند. ماه مجلسند. شیران بیشه اند و روز نبرد پیشتازان. سفیدرو، نیکوکار، دست باز، که بخل و خست ندارند. مردم از آنان خیر می برند و خیرات آنها مشهور و زبانزد خاص و عام است. اگر مرا در مصر دیده بودی که در جوار و پناه آنان، چگونه پریوشان باریک اندام را اسیر می کردم. رود نیل امواج خود را مثل حلقه های زره پهن می کرد. زورقها در بالای امواج، گاه بزیر می رفت و گاه بالا. جام شراب در دست پیر دختری در لباس مردان می چرخید که پیراهن خزش را با مشک ناب شسته بود. دوشیزه هم دو نوع است: این یکی صد ساله است و آن دیگر چهارده ساله. کاش من عراق را ندیده بودم و نام اهواز و بصره را نشنیده بودم. گاه بر فلات و گردنه فراز می گشتم، و گاه در صحرا و نشیب فرود می شدم، گاهی هموار و گاه سنگلاخ. گاه بر پشت شتر گردن دراز، هودج نهاده سایبان می افکندیم. و گاه در میان شط خروشان فرات که امواجش مانند خیال به هم می آمیخت روان بودیم. گویا عراق عاشق روی من است که مرا ترک نمی کند، یا دست بریده تقدیر مرا بدانجا می کشاند.»
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کشاجم در ضمن این سیاحتها و گشت و گزارها، با شاهان، وزراء و امراء می نشست، و از جوائز آنان بهرمند می شد، و از عطایشان برای ادامه سفر استقبال می کرد. در ضمن با رجال علم و ادب و حدیث، رفت و آمد داشت، از آنان فرا می گرفت و می آموخت، حدیث می گفت و می شنید. بین او با دانشمندان، بزمهای ادبی و مجالس مناظره تشکیل شده و بعدها نامه نگاری ادامه یافت، تا آنجا که به علوم مختلفه آشنا و ماهر گشت، و در برخی فنون علمی و ادبی گوی سبقت ربود. از جمله در نویسندگی و خطابه پیش افتاد چنانکه مسعودی در کتاب خود مروج الذهب ج 2 ص 523 او را از رجال علم و ادب معرفی می کند.

عقائد دوره شاعر ما کشاجم، دوره ای است که آراء و مذاهب و دسته بندیهای دینی پدید آمده، در این عصر، کمتر کسی است که برای خودش مسلک خاصی اختیار نکرده باشد، و اسلام را با معنی خاصی تفسیر نکند، منتها برخی افکار و عقائد قلبی خود را صریحا اظهار کرده اند، و جمعی شرط احتیاط را از کف ننهاده، افکار عمومی را در نظر گرفته اند. ولی کشاجم از این راه و روشها بر کنار بود: او یک شیعه امامی است که در تشیع و موالات اهل بیت صادقانه قدم برداشته و فداکاری نموده است، چنانکه در خلال اشعارش، دلائل و شواهد این معنی آشکار است: او به تشیع خود تظاهر بلکه افتخار می کرده و با براهین استوار مردم را به مذهب خود فرا می خوانده است، از حقوق اهل بیت جانبداری و در سوگ و ماتمشان ناله و زاری دارد و از دشمنانشان نکوهش کرده بیزاری می جوید. اعتقادش این است که خاندان نبوت، در این دنیا، وسیله تقرب در بارگاه الهی اند و در آخرت واسطه رستگاری و نجات. در واقع شخصیت کشاجم، نمودار این آیه کریمه است «یخرج الحی من المیت؛ خداوند است که زنده از مرده برآورد.» (روم/ 19) چرا که جد شاعر، سندی بن شاهک است، همانکه دشمنی او با خاندان طهارت، و فشار و سختگیری او نسبت به امام موسی بن جعفر (ع) در زندان هارون الرشید بر کسی پوشیده نیست، همگان صفحات سیاه زندگی او را در تاریخ خوانده و شنیده اند. اما فرزند زاده اش کشاجم، در این جبهه بندی شیطانی، کاملا از جدش کناره گرفته، نه تنها از خاندانش حمایت نمی کند، بلکه آشکارا به صف شعرا و قصیده سرایان اهل بیت پیوسته، به حمایت از آن بزرگواران برخاسته است. البته شگفتی نیست. خداست که دانه در را در ریگزار می پروراند، و گل را در میان خار. از نمونه اشعار مذهبی او این شعر است:
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بکاء و قل غناء البکاء *** علی رزء ذریة الأنبیاء

لئن ذل فیه عزیز الدموع *** لقد عز فیه ذلیل العزاء

أعاذلتی إن برد التقی *** کسانیه حبی لأهل الکساء

سفینة نوح فمن یعتلق *** بحبهم یعتلق بالنجاء

لعمری لقد ضل رأی الهوی *** بأفئدة من هواها هوائی

و أوصی النبی و لکن غدت *** وصایاه منبذة بالعراء

و من قبلها أمر المیتون *** برد الأمور إلی الأوصیاء

و لم ینشر القوم غل الصدو *** ر حتی طواه الردی فی رداء

و لو سلموا لإمام الهدی *** لقوبل معوجهم باستواء

هلال إلی الرشد عالی الضیا *** و سیف علی الکفر ماضی المضاء

و بحر تدفق بالمعجزات *** کما یتدفق ینبوع ماء

علوم سماویة لا تنال *** و من ذا ینال نجوم السماء

لعمری الألی جحدوا حقه *** و ما کان أولاهم بالولاء

و کم موقف کان شخص الحمام *** من الخوف فیه قلیل الخفاء

جلاه فإن أنکروا فضله *** فقد عرفت ذاک شمس الضحاء

أراها العجاج قبیل الصباح *** و ردت علیه بعید المساء

و إن وتر القوم فی بدرهم *** لقد نقض القوم فی کربلاء

مطایا الخطایا خذی فی الظلام *** فما هم إبلیس غیر الحداء

لقد هتکت حرم المصطفی *** و حل بهن عظیم البلاء

و ساقوا رجالهم کالعبید *** و حادوا نساءهم کالإماء

فلو کان جدهم شاهدا *** لیتبع أظعانهم بالبکاء

حقود تضرم بدریة *** و داء الحقود عزیز الدواء

تراه مع الموت تحت اللوا *** ء و الله و النصر فوق اللواء
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غداة خمیس إمام الهدی *** و قد غاث فیهم هزبر اللقاء

و کم أنفس فی سعیر هوت *** و هام مطیرة فی الهواء

بضرب کما انقد جیب القمیص *** و طعن کما انحل عقد السقاء

و خیرة ربی من الخیرتین *** و صفوة ربی من الأصفیاء

طهرتم فکنتم مدیح المدیح *** و کان سواکم هجاء الهجاء

قضیت بحبکم ما علی *** إذا مادعیت لفصل القضاء

و أیقنت أن ذنوبی به *** تساقط عنی سقوط الهباء

فصلی علیکم إله الوری *** صلاة توازی نجوم السماء

ترجمه: «می گریم ولی گریه بر خاندان انبیاء چه دردی دوا خواهد کرد. اگر در این ماتم اشکهای نازنین و عزیزم به خاک می ریزد، در عوض صبر و شکیبائیم سر ه آسمان می ساید. ای دوست نکوهش مکن! این جامه تقوی که به تن دارم، از برکت همان محبتی است که به خاندان نبوت دارم. همانها که چون کشتی نوح، هر کس به دوستی و ولایتشان چنگ زند اهل نجات است. به جان خودم سوگند که هوی و هوس به گمراهی کشید دلهائی را که از محبت آنان خالی است. پیامبر خدا سفارشی فرمود که امروز سفارش او را به بیابان افکنده اند. این رسم تازه ای نیست، پیش از آن هم دیگران که دار فانی را وداع می گفته اند، تمشیت کارهای خود را به وصی خود محول کرده اند. قریش کینه های دل را آشکار نکردند مگر بعد از آنکه با خواری و پستی، آن کینه ها را در جامه پنهان کردند. اگر در برابر پیشوای حق تسلیم می شدند، افکار کج آنان به راستی می گرائید.
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ماه نوی که با پرتو کامل، به سوی صلاح رهبری می کند، و شمشیری که به سهولت فرق کفر را می شکافد. دریای دانشی که موج معجزاتش به آسمان سر می کشد، چنانکه آب از چشمه فوران کند. آن هم دانش آسمانی که در دسترس دیگران نیست، آخر چه کسی به اختران آسمان دسترسی دارد. به جان خودم سوگند که پیشینیان، حق او را انکار کردند و چقدر شایسته بود که متابعت و پیروی می کردند. در معرکه نبرد بسیار اتفاق افتاد که مرگ بر سر همگان سایه گستر بود. و او با شجاعت و دلاوری غمها را به سرور مبدل ساخت. پس اگر فضل او را انکار کنند، خورشید آسمان گواه و معترف است. او بود که در نبرد «ذات السلاسل» قبل از طلوع فجر، غبار میدان را به چهره خورشید کشید، و همو بود که خورشید هنگام عصر برای او بازگشت. اگر او در جنگ بدر، قریش را داغدار ساخت، به خدا سوگند که آنان در کربلا، داغ دل را گرفتند.

ای مرکب خطا، در تاریکی شب بتاز که شیطان ترانه سرائی آغاز کرد. به خدا سوگند که حرمت مصطفی هتک شد و بالاترین مصیبتها به آنان وارد آمد. مردانشان را چون بردگان راندند، و زنانشان را چون کنیزان به بند کشیدند. کاش جدشان حاضر و ناظر بود تا به دنبال کاروان غم، ناله و زاری سر می کرد. کینه های بدر بود که شعله ور گشته بود، البته کینه دل، درد بی درمانی است. او با داس مرگ، زیر پرچم قرار گرفته بود و خدا و نصرت بر فراز پرچم. در میان لشکر، رهبر هدایت بود، در حالی که چون شیر جولان می کرد. و چه بسیار جانها که به آتش دوزخ شتافت و سرها که بر هوا پران شد. با ضرب دستش، گویا گریبان است که پاره می شود، و با طعن نیزه گویا مشکی است که سوراخ می گردد. برگزیده خداست از میان برگزیدگان، و نخبه الهی است از میان نخبگان. جانم فدایتان باد! پاک شدید، و خود مایه ستایش و ثنائید، و دیگران مایه نکوهش و هجا. روزی که برای محاکمه به درگاه حق بخوانندم خواهم گفت: آنچه بر عهده داشتم با برکت دوستی شما ادا کرده ام. من یقین دارم که گناهان من با دوستی و محبت شما، ریخته خواهد شد مانند برگ درختان. خدای عالمیان بر شما درود فرستد، درودی که با ستارگان همطراز آید.»
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ستایش اهل بیت در شعر دیگرش خاندان طهارت را چنین می ستاید:

و إذا تفوخر بالعلی *** فبکم علاکم فاخره

هذا و کم أطفأتم *** عن أحمد من نائره

بالسمر تخضب بالنج *** - یع و بالسیوف الباتره

تشفی بها أکبادکم *** من کل نفس کافره

و رفضتم الدنیا لذا *** فزتم بحظ الآخره

ترجمه: «ای خاندان رسول! مقام شما، چون اختران رخشان بلند است. شما با افتخارات عالمگیر، بر دشمنان خود فائق آمده اید. برای شما علاوه بر شرف خاندان، بلاغت زبان و عقل و دانش بیکران است. اگر در مجد و بزرگواری پای مفاخرت به میان آید. بالاترین درجه بزرگواری از آن شماست. این ها به جای خود، شما با فداکاری و شهامت، چه آتشها که از جان احمد خاموش نکرده اید. با نیزه های باریک که با خون رنگین شد و با شمشیرهای بران. شفا می بخشید جگرهای سوزان خود را از دست هر شخص کافر. شما از لذات دنیا چشم پوشیدید، به همین خاطر به نعیم آخرت فائز شدید.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 25، جلد 5 صفحه 37 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 2 صفحه 200 

علی بن حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 4 صفحه 348

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب شعرا ابوالفتح کشاجم زندگینامه سفرنامه شعر تشیع مدح اهل بیت (ع)


غدیریه ابوالفتح کشاجم (ثنای اهل بیت)

ولای علی (ع) کشاجم چکامه ای درباره دوستی و ولاء امیرالمؤمنین دارد که چنین می ستاید:

حب الوصی مبرة و صله *** و طهارة بالأصل مکتفله
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و الناس عالمهم یدین به *** حبا و یجهل حقه الجهله

و یری التشیع فی سراتهم *** و النصب فی الأرذال و السفله

«دوستی وصی پیامبر، خود نیکی و صله است، و از طهارت جان خبر می دهد. اما مردم، دانشمندانشان به دوستی او متدینند و جهال حق او را نمی شناسند. همیشه تشیع در نجبا و بزرگان مشهود بوده و دشمنی اهل بیت در مردم پست و هرزه.»

و باز در همین زمینه:

حب علی علو همه *** لأنه سید الأئمه

میز محبیه هل تراهم *** إلا ذوی ثروة و نعمه

بین رئیس إلی أدیب *** قد أکمل الطرف و استتمه

و طیب الأصل لیس فیه *** عند امتحان الأصول تهمه

فهم إذا خلصوا ضیاء *** و النصب الظالمون ظلمه

ترجمه: «دوستی علی با همت عالی توأم است، چه او خود سرور پیشوایان است. دوستان او را بررسی کن! ببین: جز این است که همگان صاحب دولت و نعمتند. آن یک رئیس، و آن دیگر ادیب که بهره به کمال و نصیبی وافر برده است. و نیز پاک نژاد که موقع آزمایش و تفحص، کمترین تهمتی در نژادش نیست. درست که به آنان وارسی، آنان پرتو رخشانند، و دشمنان سیه کارشان سیاهی و ظلمت.»

خاندان عترت این اشعار را، ثعالبی در کتاب «ثمارالقلوب» ص 136 آورده و استشهاد کرده است که، نسبت سیاهی به صورت مردمان «ناصبی» نزد ادبا مشهور و معروف است. و مانند این سخن در ضمن بیوگرافی ناشی صغیر به زودی خواهد آمد. کشاجم قصیده دیگری دارد که خاندان عترت را مرثیه گفته سوگواری می کند، توجه کنید:
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أجل هو الرزء فادحه *** باکره فاجع و رائحه

لا ربع دار عفا و لا طلل *** أوحش لما نأت ملاقحه

فجائع لو دری الجنین بها *** لعاد مبیضة مسالحه

یا بؤس دهر علی آل رسو *** ل الله تجتاحهم جوائحه

إذا تفکرت فی مصابهم *** أثقب زند الهموم قادحه

فبعضهم قربت مصارعه *** و بعضهم بوعدت مطارحه

أظلم فی کربلاء یومهم *** ثم تجلی و هم ذبائحه

لا یبرح الغیث کل شارقة *** تهمی غوادیه أو روائحه

علی ثری حلة غریب رسو *** ل الله مجروحة جوارحه

ذل حماه و قل ناصره *** و نال أقصی مناه کاشحه

و سیق نسوانه طلائحا *** أحسن أن تهادی بهم طلائحه

و هن یمنعن بالوعید من الن *** - وح و الملأ الأعلی نوائحه

عادی الأسی جده و والده *** حین استغاثتهما صوائحه

لو لم یرد ذو الجلال حربهم *** به لضاقت بهم فسائحه

و هو الذی اجتاح حینما عقر *** ت ناقته إذ دعاه صالحه

یا شیع الغی و الضلال و من *** کلهم جمة فضائحه

غششتم الله فی أذیة من *** إلیکم أدیت نصائحه

عفرتم بالثری جبین فتی *** جبریل قبل النبی ما سحه

سیان عند الإله کلکم *** خاذله منکم و ذابحه

علی الذی فاتهم بحقهم *** لعن یغادیه أو یراوحه

جهلتم فیهم الذی عرف ال *** - بیت و ما قابلت أباطحه

إن تصمتوا عن دعائهم فلکم *** یوم وغی لا یجاب صائحه

فی حیث کبش الردی یناطح من *** أبصر کبش الوری یناطحه
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و فی غد یعرف المخالف من *** خاسر دین منکم و رابحه

و بین أیدیکم حریق لظی *** یلفح تلک الوجوه لافحه

إن عبتموهم بجهلکم سفها *** ما ضر بدر السماء نائحه

أو تکتموا الحق فالقرآن مشکله *** بفضلهم ناطق و واضحه

ما أشرق المجد من قبورهم *** إلا و سکانها مصابحه

قوم أبی حد سیف والدهم *** للدین أو یستقیم جامحه

و هو الذی استأنس الزمان به *** و الدین مذعورة مسارحه

حاربه القوم و هو ناصره *** قدما و غشوه و هو ناصحه

و کم کسی منهم السیوف دما *** یوم جلاد یطیح طائحه

ما صفح القوم عندما قدروا *** لما جنت فیهم صفائحه

بل منحوه العناد و اجتهدوا *** أن یمنعوه و الله مانحه

کانوا خفافا إلی أذیته *** و هو ثقیل الوقار راجحه

ترجمه «آری مصیبت سنگین همین است: صبح آن دردناک است و عصر آن هم. هیچ خانه خراب ودیوار شکسته ای غمناکتر از آن نیست که مردان خود را هم از دست بدهد. مصیبتهای ناگوار که اگر طفل در شکم مادر از آن باخبر شود، مو بر اندامش راست خواهد شد. وای بر روزگار، که خاندان رسول را با داس مرگ درو کرد. اگر در مصیبت آنان بیندیشی. شرار غم و اندوه به جانت خواهد افتاد. برخی در همین دیار به خون غلطیدند و جمعی دورتر به خاک افتادند. در کربلا روزگار بر آنان سیاه شد، و چون سیاهی و ظلمت فرو نشست، قربانیان معرکه همانها بودند. هر روز، باران رحمت، چون سیل ریزان باد چه صبحگاهان و چه عصرگاه. بر مزاری که غریب خاندان رسول در آن آرمیده و اعضایش چاک چاک است. حامیانش خوار ماندند و یاورانش کم شمار، و دشمن کینه ورش به منتهای آرزو رسید. پردگیانش را در پس محمل چنان دواندند که حتی شتران خسته و وامانده شدند. با تهدید آنان را از نوحه و زاری بر قربانیان خود منع می کردند، ولی فرشتگان عالم بالا نوحه گر بودند.
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مصیبت بر جدش و پدرش تازه شد، موقعی که با فریاد و صیحه استغاثه می کردند. اگر خدا نمی خواست که آنان قربانی و شهید شوند، عرصه را بر دشمنانشان تنگ می ساخت. او همان خدائی است که قوم ثمود را ریشه کن ساخت، هنگامی که ناقه او را پی کردند و صالح بدو شکایت برد. ای گروه سرگشته و گمراه که در رسوائی غوطه ورید. به خدای خود خیانت کردید که رسول ناصح او را آزار کردید. چهره کسی را به خاک کشیدید که قبل از پیامبر جبریل بر آن بوسه نهاد. در مسئولیت به پیشگاه عدالت حق، همه تان یکسانید: آن کس که او را خوار گذاشته یاری نکرد، یا کسی که بدست خود او را قربان کرد. بر آن کسی که حق آنان را پایمال نمود، لعنت خدا باد در صبحگاه و شبانگاه. حق او را نشناختید با اینکه کعبه و ریگزار مکه حق او را می شناسند. اگر در ندای غربت و استغاثه آنان گوشها را به کری زدید، به کیفر این عمل روزی گرفتار شوید که هیچ کس، به فریاد شما نخواهد رسید. اینک قوچ وحشی هر که را ببیند، نامردانه به خون کشد، فرداست که جهان پهلوانش به خاک و خون خواهد کشید. فردای قیامت، مخالفین خواهند دانست چه کسی در دین خود زیان برده و چه کس سود. روزی که پیش رویتان شعله های آتش به آسمان سرکشد، و زبانه آن چهره ها را بسوزاند. اگر در اثر سفاهت و نادانی بر آنان خرده بگیرید، ماه تابان را از بانگ سگ چه باک است.

اگر حق آنان را کتمان کنید، محکمات و متشابهات قرآن یکسر به فضل و بزرگواری آنان گواهی می دهد. این مجد و عظمت که در مزار آنان سر به فلک می ساید از مشعل وجود آنان پرتو گرفته است. خاندانی که شمشیر پدرشان به خاطر دین در نیام قرار نگرفت، جز اینکه هوا پرستان را به جای خود نشاند. اوست که چرخ سرکش زمانه به دست او رام شد، بعد از آنکه کشتزار دین بایر و ویران بود. قریش با او به جنگ برخاستند، در حالی که او یاورشان بود، بدو خیانت کردند با اینکه خیرخواهشان بود. روز نبرد که دست و سرها پران می شد، شمشیرهای زیادی را به خونشان رنگین کرد. هنگامی که آنان به قدرت رسیدند، از هیچ جنایتی فروگذار نکردند و همه به خاطر این بود که شمشیر آبدارش، دمار از روزگارشان برآورده بود. بلکه جز عناد و کینه با او روا نداشتند، کوشیدند که او را از رسیدن به قدرت مانع گردند، و خداوند یاور او بود. چابک و بی درنگ، به آزار او برخاستند، در حالی که او از وقار و ثبات چون کوه برجا بود.»
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از چکامه اش:

زعموا أن من أحب علیا *** ظل للفقر لابسا جلبابا

کذبوا من أحبه من فقیر *** یتحلی من الغنی أثوابا

حرفوا منطق الوصی بمعنی *** خالفوا إذ تأولوه الصوابا

إنما قال ارفضوا عنکم الد *** نیا إذا کنتم لنا أحبابا

ترجمه: «تصور کرده اند هر که علی را دوست بدارد، باید جامه فقر درپوشد. دروغ بسته اند، هر فقیری که او را دوست بدارد، جامه های عزت و دولت خواهد پوشید. منطق وصی پیامبر را تحریف کردند و این خود جنایت دیگری بود که سخن ناحق را صواب شمردند. سخن آن سرور این بود: اگر دوست ما هستید، از دنیای پست چشم بپوشید و دوستی دنیا را از دل دور کنید.»

اساتید، تألیفات در کتب تاریخ و رجال هر چه تفحص کردیم، مدرکی به دست نیاوردیم که بتواند دوران کودکی او را روشن کند و از چگونگی تحصیلات و شمار آموزگاران او در فنون مختلف پرده بردارد. جز اینکه از بررسی اشعارش به دست آمد که در محضر اخفش کوچک علی بن سلیمان درگذشته سال 310 ادب آموخته است. این دانش اندوزی، یا در هنگامی بوده است که اخفش در مصر بوده، زیرا او در سال 287 وارد مصر شده و در سال 306 به حلب کوچ کرده، یا در بغداد، اوقاتی که اخفش هنوز بغداد را به عزم مصر ترک نگفته. این موضوع از قصیده ای مکشوف است که اخفش را ستایش می کند و یادآور می شود که در شام بر او حدیث عرضه کرده: این برخورد در شام، یا موقعی است که اخفش به سوی مصر می رفته، یا هنگام بازگشت از مصر، در هر حال می گوید:
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فلما خیل الصبح *** و لما یبد تبلیجه

و أتبعت العرا وجها *** کسی البشر تباهیجه

إلی کعبة آداب *** بأرض الشام محجوجه

إلی معدن بالحک *** - مة و الآداب ممزوجه

سماعی قرائی *** له فی العلم مرجوجه

و من یعدل بالعلم *** من المنآد تعویجه

إذ الأخبار حاجته *** ثناها و هی محجوجه

به تغدو من الشک *** قلوب القوم مثلوجه

و یلقی طرق الحکمة *** للأفهام منهوجه

لکی یفرج عنی الخط *** - ب لا أسطیع تفریجه

و کی یمنحنی تأدی *** - به المحض و تخریجه

و من أولی بتقریب *** خلا من کنت ضریجه

و من توجنی من عل *** - مه أحسن تتویجه

ترجمه: «هنگامی که تصور می شد صبح دمیده و هنوز پرتو آن آشکار نبود. راه دشت و دمنی پیش گرفتم که گیاه معطر آن چهره ام را خرم کرد. به سوی کعبه آداب که در سرزمین شام زیارتگاه همگان است. کان علم و دانش که با حکمت و ادب درهم آمیخته. گاه بر او عرضه می کنند و گاه خود به افاده و تعلیم می نشیند، و علم و دانش او چون دریا مواج است. کیست که تحریفات حسود را با علم و دانش او برابر گیرد. هنگامی که اخبار مشکله بر او عرضه شود، تار و پود آن را حلاجی کرده، درهم می پیچد. به وسیله اوست که دلهای اهل دانش از شک و تردید خنک می شود. و اوست که راههای حکمت و کاردانی را برای دریافت همگان هموار نموده. من راهی خدمت او گشته ام تا مشکلی را که از حل آن عاجز مانده ام بگشاید. و هم بدین جهت که از دانش و ادب خود مرا بهره مند سازد. چه کسی سزاوار تکریم و شایسته احترام من است جز آن که من فارغ التحصیل دانشگاه اویم. آن که، از علم و دانش خود زیباترین تاجها را بر فرق من نهاده است.»
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و اما تألیفات او:

1- ادب الندیم، چنانکه در فهرست ابن ندیم یاد شده.

2- کتاب رسائل (نامه ها).

3- دیوان شعر.

4- کتاب مصاید و مطارد (ابن خلکان ج 2 ص 379 را ببینید).

5- خصائص طرف (چشم)

6- الصبیح (زیبا)

7- بیرزه در علم شکار.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 30، جلد 7 صفحه 43 

محمد بن اسماعیل ثعالبی- ثمار القلوب- صفحه 173 رقم 249 

ابن شهرآشوب- مناقب- جلد 2 صفحه 138 

ابن ندیم- فهرست الندیم- صفحه 154 

ابن خلکان- تاریخ ابن خلکان- جلد 2 صفحه 379 [3/ 91 رقم 345 و 6/ 199 رقم 802]

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالفتح کشاجم تشیع اهل بیت (ع) شعر


غدیریه ابوالفتح کشاجم (ولادت و وفات)

ولادت- وفات در مصادر ترجمه، به تاریخ ولادت شاعر دست نیافتیم، ولی از شعری که سروده و در اوائل قرن چهارم از پیری خود یاد می کند، چنین بر می آید که اواسط قرن سوم پا به عرصه وجود گذاشته باشد، در آن قصیده می گوید:

و إن شیبی قد لاحت کواکبه *** فی ظلمة من سواد اللمة الجثله

فهذه جملة فی العذر کافیة *** تغنیک فاغن عن التفصیل بالجمله

و بان منی شباب کان یشفع لی *** سقیا له من شباب بان سقیا له

قد کان بابی للعافین منتجعا *** ینتابه ثلة من بعدها ثله

و کنت طود المنی یؤوی إلی کنفی *** کحائط مشرف من فوقه ظله

أفنی الکثیر فما إن زال ینقصنی *** متی دفعت إلی الأفنان و القله
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و قد غنیت و أشغالی تبین من *** فضلی فقد سترته هذه العطله

و السیف فی الغمد مجهول جواهره *** و إنما یجتنیه عین من سله

ترجمه: «اختران شب پیریم، در میان سیاهی زلف طلوع کرده. و این برای عذر کافی است، چه اجمال سخن از تفصیل خبر می دهد. جوانی از من رخ نهان کرد، همان جوانی که در خدمت همگان شفیع و واسطه بود، سیراب باد تربت آن جوانی سیراب باد. در آن هنگام خانه من بوستانی بود که، جمعی در پی جمعی به گشت و گزار آیند. من کوه آرزو بودم که در دامنم آشیان داشتند، درست همچون بوستانی که بر سر آن ابر سایه گستر باشد. پیری توانم را تحلیل برد، پیوسته رو به نقصانم، هر چند به طرف بالا و پست پویم. همانا زمین گیر شده ام، دیروز شغل و کاردانیم، گواه فضل و دانش بود، اینک بی کاری پرده بر روی فضائل من کشیده است. شمشیر تا در نیام باشد، جوهر آن مجهول است، موقعی مورد بهره قرار گیرد که از نیام برآید.»

این قصیده را شاعر ما کشاجم در بغداد گفته و ابوعلی ابن مقله وزیر را بدان ستوده، قبل از آنکه از وزارت بر کنار و به زندان گرفتار گردد. ابن مقله در سال 324 توقیف و در سال 328 درگذشت. اما در مورد وفات شاعر باید گفت در «شذرات الذهب» وفات او به سال 360 آمده و تاریخ آداب اللغة العربیة آن را برگزیده ولی در کشف الظنون و کتاب شیعه و فنون اسلام و اعلام زرکلی وفات او را به سال 350 نوشته اند، جمعی هم بین این دو تاریخ مردد آورده اند. گواه قطعی در دست نیست که کدام یک واقعیت دارد، از جمله در مقدمه دیوانش آمده که سال وفات شاعر 330 هجری است و آن هم ممکن است، زیرا شاعر ما چنانکه در مدیحه ابن مقله یاد کرده قبل از سال 324 از پیری خود می نالد.
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توجه دیگر مسعودی در «مروج الذهب» ج 1 ص 523 چند شعر از کشاجم یاد می کند که در نکوهش نرد گفته و برای یکی از دوستانش ارسال داشته، در ضمن نام کشاجم را ابوالفتح محمد بن الحسن می نگارد، و گمان می رود سید صدرالدین کاظمی که در کتاب تأسیس الشیعه، نام کشاجم را بین محمد و محمود، و نام پدرش را بین حسن و حسین مردد آورده، به تاریخ مسعودی توجه داشته، ولی مسعودی صحیح آن را در چند مورد از مروج الذهب به قلم آورده است.

فرزندان شاعر از کشاجم دو فرزند به نام ابوالفرج و ابونصر احمد به جا مانده و شاعر ما، خود را با نام دومین فرزند به کنایه، یاد کرده است از جمله:

قالوا أبو أحمد یبنی فقلت لهم *** کما بنت دودة بنیان السرق

بنته حتی إذا تم البناء لها *** کان التمام و وشک الخیر فی نسق

«گفتند: ابو احمد خانه ای بنیان می کند، گفتم: آری، چنانکه کرم ابریشم ساختمان پیله را بنیان نهاد. خانه را بنیاد نهاد و چون به پایان آمد، فرجامش با خیر و نیکی همراه بود.»

کشاجم همین ابو احمد را در شعر خود ستوده و چنین وصف می کند:

نفسی الفداء لمن إذا جرح الأسی *** قلبی أسوت به جروح أسائی

کبدی و تاموری و حبة ناظری *** و مؤملی فی شدتی و رخائی

ربیته متوسما فی وجهه *** ما قبل فی توسمت آبائی

و رزقته حسن القبول مبینا *** فیه عطاء الله ذی الآلاء

و غدوت مقتنیا له عن أمه *** و هی النجیبة و ابنة النجباء
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و عمرت منه مجالسی و مسالکی *** و جمعت منه مآربی و هوائی

فأظل أبهج فی النهار بقربه *** و أریه کیف تناول العلیاء

و أزیره العلماء یأخذ عنهم *** و لشذ من یغدو إلی العلماء

و إذا یجن اللیل بات مسامری *** و مجاوری و ممثلا بإزائی

فأبیت أدنی مهجتی من مهجتی *** و أضم أحشائی إلی أحشائی

ترجمه: «جانم فدای او باد که هر گاه ناملایمات روزگار، بر قلبم سنگینی کند با دیدار او جراحات قلب را درمان می کنم. پاره جگرم، میوه دلم، نور چشمم، مایه امیدم در تنگنای زندگی و فراخی. به پرورش او پرداختم و در سیمای او دیدم آنچه را پدرانم در سیمای من دیدند. تربیت من مورد پذیرش و استقبال او قرار گرفت و این را از عطای پروردگار منان می دانم. در عوض مادر، خودم صبح و شب ملازم او گشتم، با آنکه مادرش نجیب و زاده نجباست. با وجود او مجالس و محافل خود را آباد و معمور داشتم و آنچه می خواستم از وجود او توشه برداشتم. سراسر روز خرم و مسرور بودم که وجود او را در کنار خود احساس می کنم و همواره راه چنگ زدن به مقامات بزرگ را بدو می آموختم. او را به خدمت دانشمندان می بردم که از آنان توشه گیرد، اینک کمتر کسی است که به زیارت دانشمندان مشتاق باشد. و چون تاریکی فرا می رسید، سراسر شب با من به گفتگو می نشست، یا در کنار من می آرمید و یا در برابرم به خدمت ایستاده بود. و من شب تا به صبح پاره دلم را به دلم را به دل می فشردم و تار و پودم را به بر می گرفتم.»
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ابونصر فرزند کشاجم هم شاعری ادیب بود، و از شعر اوست که بخیلی را نکوهش می کند:

صدیق لنا من أبرع الناس فی البخل *** و أفضلهم فیه و لیس بذی فضل

دعانی کما یدعو الصدیق صدیقه *** فجئت کما یأتی إلی مثله مثلی

فلما جلسنا للطعام رأیته *** یری أ نه من بعض أعضائه أکلی

و یغتاظ أحیانا و یشتم عبده *** و أعلم أن الغیظ و الشتم من أجلی

فأقبلت أستل الغذاء مخافة *** و ألحاظ عینیه رقیب علی فعلی

أمد یدی سرا لأسرق لقمة *** فیلحظنی شزرا فأعبث بالبقل

إلی أن جنت کفی لحتفی جنایة *** و ذلک أن الجوع أعدمنی عقلی

فجرت یدی للحین رجل دجاجة *** فجرت کما جرت یدی رجلها رجلی

و قدم من بعد الطعام حلاوة *** فلم أستطع فیها أمر و لا أحلی

و قمت لو انی کنت بیت نیة *** ربحت ثواب الصوم مع عدم الأکل

ترجمه: «دوستی دارم که در بخالت از همه سر است، و بر همه فائق آمده، با اینکه هیچ تفوقی ندارد. مرا دعوت کرد، چنانکه یک دوست دعوت کند و من هم پذیرفتم چنانکه دوستان می پذیرند. چون بر سر خوان غذا نشستیم، دیدم گویا تصور می کند پاره تنش را می خورم. گاه خشم می گرفت و برده اش را دشنام می گفت و من می فهمیدم خشم و دشنام به خاطر من است. به ناچار غذا را پوشیده می ربودم، ولی چشمانش خیره، مراقب دست من بود. دست می بردم لقمه ای بدزدم، با خشم به من می نگریست و من ناچار دست به طرف سبزی برده و به آن مشغول می شدم. بالاخره با دست خود گور خود را کندم، چون گرسنگی عقل را از سر من ربود: یعنی دست بردم و ران مرغی را پیش کشیدم و او هم دست برد که پای مرا بکشد. چون بعد از طعام شیرینی آوردند، من که جرات نکردم دست به سیاهی و یا سفیدی بزنم. از سر خوان پاشدم، و اگر دیشب نیت روزه کرده بودم، امروز ثواب آن را داشتم، چه امروز نه روزه دارم و نه غذا خورده ام.»
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شعر ثعالبی در «یتیمة الدهر» ج 1 ص 257- 251 در حدود 60 بیت از اشعار او را انتخاب کرده و آورده است، محشی در ج 1 ص 240 می نویسد: «در دیوان کشاجم به این اشعار دست نیافتم، و توجه نداشته که دیوان معروف کشاجم، دیوان شعر پدر است نه پسر.» ضمنا وطواط در کتاب «غررالخصائص» به اشعار او استشهاد کرده است. روزی ابوالفضل جعفر بن فضل بن فرات وزیر، درگذشته به سال 391 به بوستان شخصی خود در مقس رفت، ابونصر پسر کشاجم بر روی سیبی، با آب طلا، این دو شعر را نوشته به خدمت فرستاد:

إذا الوزیر تخلی *** للنیل فی الأوقات

فقد أتاه سمیا *** ه جعفر بن الفرات

«بدان هنگام که وزیر در کنار نیل خلوت می کند. در واقع دو همنامش: جعفر فرزند فرات به کنار آمده اند.»

و نیز در «بدایع البدایه» ج 1 ص 157 مختصری از شعر او یاد شده، و هم در تاریخ ابن عساکر ج 4 ص 149 آنچه را در رمله به سال 356 به مناسبت ورود ابوعلی قرمطی (قصیر) سروده خواهید دید. محمد بن هارون بن اکتمی، دو فرزند کشاجم را نام برده و چنین نکوهش کرده است:

یا ابنی کشاجم أنتما *** مستعملان مجربان

مات المشوم أبوکما *** فخلفتماه علی المکان

و قرنتما فی عصرنا *** ففعلتما فعل القران

لغلاء أسعار الطعا *** م و میتة الملک الهجان

«ای پسران کشاجم! شما هر دو کارگزار مجربی هستید. پدر نحستان مرد و شما به جای او نشستید. در روزگار ما به هم پیوستید، مانند پیوستن دوستاره شوم، نحسی شما همگان را گرفت. هم قیمت ارزاق بالا گرفت و هم جهان پادشاه صاحب کرم مرد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 34، جلد 7 صفحه 49 

علی بن حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 4 صفحه 348، 383، 386، 389 

ابن عساکر- تاریخ مدینة دمشق- جلد 13 صفحه 6 رقم 1278 

الوطواط- غرر الخصائص الواضحة- صفحه 162 
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یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 2 صفحه 240 -441 [7/ 174] 

سید حسن الصدر- الشیعة و فنون الإسلام- صفحه 140 

احمد بن عبدالوهاب نویری- نهایة الأرب- جلد 3 صفحه 318 [3/ 313] 

ابن العِماد الحنبلی- شذرات الذهب- جلد 4 صفحه 321 

حاجی خلیفه- کشف الظنون- جلد 1 صفحه 807

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالفتح کشاجم زندگینامه تشیع اهل بیت (ع) شعر


غدیریه ناشی صغیر (قصاید)

غ__دی___ری___ه یا آل یاسین من یحبکم *** بغیر شک لنفسه نصحا

أنتم رشاد من الضلال کما *** کل فساد بحبکم صلحا

و کل مستحسن لغیرکم *** إن قیس یوما بفضلکم قبحا

ما محیت آیة النهار لنا *** و آیة اللیل ذو الجلال محا

و کیف تمحی أنوار رشدکم *** و أنتم فی دجی الظلام ضحی

أبوکم أحمد و صاحبه *** الممنوح من علم ربه منحا

ذاک علی الذی تفرده *** فی یوم خم بفضله اتضحا

إذ قال بین الوری و قام به *** معتضدا فی القیام مکتشحا

من کنت مولاه فالوصی له *** مولی بوحی من الإله وحی

فبخبخوا ثم بایعوه و من *** یبایع الله مخلصا ربحا
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ذاک علی الذی یقول له *** جبریل یوم النزال ممتدحا

لا سیف إلا سیف الوصی و لا *** فتی سواه إن حادث فدحا

لو وزنوا ضربه لعمرو و أعما *** ل البرایا لضربه رجحا

ذاک علی الذی تراجع عن *** فتح سواه و سار فافتتحا

فی یوم حض الیهود حین أقل الباب من حصنهم و حین دحا

لم یشهد المسلمون قط رحی *** حرب و ألفوا سواه قطب رحی

صلی علیه الإله تزکیة *** و وفق العبد ینشئ المدحا

ترجمه «ای آل یاسین، هر که شما را دوست بدارد، به یقین خیرخواه خویش است. با رهبری شما از حیرت و ضلالت رستیم، همان سان که با محبت شما هر گونه تباهی به صلاح انجامید. زیبائی دیگران، اگر با فضل شما مقیاس شود، نازیبا جلوه خواهد کرد. پرتو روز به خاطر ما تاریک نشد ولی پرتو شب را خدای ذوالجلال تاریک نمود. پرتو رشد و هدایت شما چگونه تاریک شود، با آنکه در تاریکی شب خورشید نیمروزید. پدر شما احمد است و وزیرش که از علم الهی عطا یافته است. (او علی است که صاحب افتخار غدیر خم است و بدین وسیله برتری او آشکار است). آنگاه که رسول خدا در میان مردم به پاخاست، در حالی که بازوی علی را بلند کرده بود چنین گفت: هر آنکه من سرپرست اویم، این وصی من سرپرست او خواهد بود، این را خدای من وحی کرده است. همه به به گفتند و سپس دست بیعت دراز کردند، هر که صادقانه با خدا معامله کند سود خواهد برد. او همان علی است که جبرئیل روز نبرد احد، به ستایشش می گفت: اگر نبردی سنگین پیش آید: شمشیری جز شمشیر علی نیست و نه جوانمردی جز خود او. اگر شمشیری که بر پای «عمرو» کوبید، با اعمال تمام مردم بسنجند، ارزش آن برتر است. او علی است که دیگران از فتح قلعه عاجز آمده دست خالی بازگشتند، ولی او رفت و قلعه ها گشود. در آن روز که یهود خیبر به جوش آمده بودند، آنگاه که در قلعه را بر سر دست گرفت و غلطاند. مسلمانان در هیچ آسیای نبردی شرکت نکردند، جز اینکه علی را قطب آسیا دیدند. خداوند به خاطر پاکی بر او درود فرستاد، و این بنده اش را موفق ساخت تا او را ثنا خوان گردد.»
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جانشینی رسول خدا نیز در قصیده که 36 بیت آن به دست ما رسیده چنین گوید:

ألا یا خلیفة خیر الوری *** لقد کفر القوم إذ خالفوکا

أدل دلیل علی أ نهم *** أبوک و قد سمعوا النص فیکا

خلافهم بعد دعواهم *** و نکثهم بعدما بایعوکا

ترجمه: «ای جانشین رسول خدا، به خدا سوگند آنها که با تو، به ستیز برخاستند، به یقین کافر شدند. بهترین گواه اینکه آنان، با شنیدن نص وصایت و خلافت تو، زیر بار نرفتند. شوریدن آنهاست، بعد از اینکه خود، تو را نامزد ریاست کردند، و پیمان شکنی آنها، با اینکه دست بیعت سپرده بودند.»

تا آنجا که می گوید:

فیا ناصر المصطفی أحمد *** تعلمت نصرته من أبیکا

و ناصبت نصابه عنوة *** فلعنة ربی علی ناصبیکا

فأنت الخلیفة دون الأنام *** فما بالهم فی الوری خلفوکا

و لا سیما حین وافیته *** و قد سار بالجیش یبغی تبوکا

فقال أناس قلاه النبی *** فصرت إلی الطهر إذ خفضوکا

فقال النبی جوابا لما *** یؤدی إلی مسمع الطهر فوکا

أ لم ترض أ نا علی رغمهم *** کموسی و هارون إذ وافقوکا

و لو کان بعدی نبی کما *** جعلت الخلیفة کنت الشریکا

و لکننی خاتم المرسلین *** و أنت الخلیفة إن طاوعوکا

و أنت الخلیفة یوم انتجاک ***علی الکور حینا و قد عاینوکا

یراک نجیا له المسلمون *** و کان الإله الذی ینتجیکا

علی فم أحمد یوحی إلیک *** و أهل الضغائن مستشرفوکا

و أنت الخلیفة فی دعوة *** العشیرة إذ کان فیهم أبوکا
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و یوم الغدیر و ما یومه *** لیترک عذرا إلی غادریکا

لهم خلف نصروا قولهم *** لیبغوا علیک و لم ینصروکا

إذا شاهدوا النص قالوا لنا *** توانی عن الحق و استضعفوکا

فقلنا لهم نص خیر الوری *** یزیل الظنون و ینفی الشکوکا

ترجمه: «ای یاور احمد مصطفی! تو درس یاری از پدرت ابوطالب آموختی. دشمنان سر سختش را با قهر و جبر به جای خود نشاندی، لعنت خدا بر دشمنان سر سخت باد. خلیفه رسول خدا توئی، نه مردم، پس چه شد که تو را پشت سر نهادند. به ویژه آن روز که با لشکر اسلام، روانه تبوک شد، و تو از دنبال بدو پیوستی. همان روز که برخی گفتند: خاطر رسول خدا از علی آزرده است، و تو به خدمت رسیدی که حقیقت بر ملا شود. رسول خدا در پاسخ تو فرمود: مگر خوشنود نیستی که به کوری چشمشان من و تو چون موسی و هرون باشیم، اگر تن در دهند. اگر بعد از من نبوتی بود، همچنانکه خلیفه منی، شریک در نبوت من بودی. ولی من خاتم پیامبرانم و تو جانشین منی، اگر سر به اطاعت درآورند. توئی خلیفه رسول اکرم، از آن روز که با تو، به راز نشست در برابر همه مردم. دیدند که تنها تو برای شنیدن اسرار شایسته بودی و البته این خدا بود که راز قرآن را به تو می آموخت. منتها از دهان احمد با تو سخن می گفت و کینه ورزان شاهد و ناظر بودند. توئی خلیفه رسول از روز «دعوت عشیره» با آنکه پدرت هم در آن جمع بود. و از روز «غدیر خم» و البته «روز غدیر» بهانه ای برای فریبکاران باقی نگذاشت. آنها، با قید سوگند، پیمان بستند تا بر تو ستم کنند و از این رو تو را یاری نکردند. هنگامی که نص رسول، بر آنها عرضه شود، گویند: علی خود سستی کرد، و تو را ضعیف و ناتوان شمرند. ما بدانها گفتیم: سخن رسول صریح بود، و شک از دلها زدود.»
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مدح اهل بیت (ع) از اشعار ناشی (نوپرداز) قصیده ای است که اهل بیت را ستایش می کند:

بآل محمد عرف الصواب *** و فی أبیاتهم نزل الکتاب

هم الکلمات و الأسماء لاحت *** لآدم حین عز له المتاب

و هم حجج الإله علی البرایا *** بهم و بحکمهم لا یستراب

بقیة ذی العلی و فروع أصل *** بحسن بیانهم وضح الخطاب

و أنوار تری فی کل عصر *** لإرشاد الوری فهم شهاب

ذراری أحمد و بنو علی *** خلیفته فهم لب لباب

تناهوا فی نهایة کل مجد *** فطهر خلقهم و زکوا و طابوا

إذا ما أعوز الطلاب علم *** و لم یوجد فعندهم یصاب

محبتهم صراط مستقیم *** و لکن فی مسالکه عقاب

و لا سیما أبو حسن علی *** له فی الحرب مرتبة تهاب

کأن سنان ذابله ضمیر *** فلیس عن القلوب له ذهاب

و صارمه کبیعته بخم *** معاقدها من القوم الرقاب

علی الدر و الذهب المصفی *** و باقی الناس کلهم تراب

إذا لم تبر من أعدا علی *** فما لک فی محبته ثواب

إذا نادت صوارمه نفوسا *** فلیس لها سوی نعم جواب

فبین سنانه و الدرع سلم *** و بین البیض و البیض اصطحاب

هو البکاء فی المحراب لیلا *** هو الضحاک إن جد الضراب

و من فی خفه طرح الأعادی *** حبابا کی یلسبه الحباب

فحین أراد لبس الخف وافی *** یمانعه عن الخف الغراب

و طار به فأکفأه و فیه *** حباب فی الصعید له انسیاب
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و من ناجاه ثعبان عظیم *** بباب الطهر ألقته السحاب

رآه الناس فانجفلوا برعب *** و أغلقت المسالک و الرحاب

فلما أن دنا منه علی *** تدانی الناس و استولی العجاب

فکلمه علی مستطیلا *** و أقبل لا یخاف و لا یهاب

و دن لحاجر و انساب فیه *** و قال و قد تغیبه التراب

أنا ملک مسخت و أنت مولی *** دعاؤک إن مننت به یجاب

أتیتک تائبا فاشفع إلی من *** إلیه فی مهاجرتی الإیاب

فأقبل داعیا و أتی أخوه *** یؤمن و العیون لها انسکاب

فلما أن أجیبا ظل یعلو*** کما یعلو لدی الجد العقاب

و أنبت ریش طاووس علیه *** جواهر زانها التبر المذاب

یقول لقد نجوت بأهل بیت *** بهم یصلی لظی و بهم یثاب

هم النبأ العظیم و فلک نوح *** و باب الله و انقطع الخطاب

ترجمه: «با آل محمد، راه حق شناخته آمد و در خانه آنان، قرآن فرود شد. همانهایند «کلمات» و «أسماء» که پرتوشان بر آدم دمید و بدین میمنت، توبه او پذیرفته آمد. آنان حجت خدایند بر همگان، نه به خودشان و نه فرمانشان کس شک نخواهد برد. بازمانده حقیقت علیا و شاخه های درخت توحیدند، با بیان شیرین آنان خطاب الهی واضح گشت. اخترانی که در هر عصر و دوره ای آماده ارشاد همگانند، پس آنها مشعل هدایتند. ذریه احمد و فرزندان علی خلیفه رسول خدا، پس آنها حقیقت محض و لب لبابند. در هر رشته از عظمت و سیادت به نهایت رسیده اند، پس جانشان پاک و طاهر گشت. اگر دانش پژوهان از دسترسی به حقیقت بازمانند، باید نزد آنها شتابند. دوستی آنها همان «صراط مستقیم» است که به حق منتهی می شود، ولی این راه بدون مشقت طی شدنی نیست. خصوصا ابوالحسن علی، که در روز نبرد جایگاهی دارد که همگان خائفند.

ص: 15386





گویا نوک نیزه اش خاطره است که یکسر به دلها فرو می رود. و شمشیر برانش مانند بیعتی که در «غدیر خم» گرفت، بر گردن همگان نشست. علی در خوشاب است، علی طلای ناب است، دیگران همه خار. اگر تو از دشمنانش بیزار نباشی، از محبت و دوستی او پاداشی نخواهی برد. موقعی که شمشیر برانش جانها را پیش خواند، جز اجابت چاره ندارند. نوک نیزه اش با خفتان آشتی دارد، شمشیر تیزش با کله خود رفاقت دائم. او بسیار می گرید، ولی شبها در محراب عبادت، و بسیار خرم و خندان است اگر پای جهاد، در میان باشد. همانکه دشمنان در موزه اش ماری افکندند تا او را بگزد. و چون خواست موزه را بر پای استوار کند، کلاغ موزه او را بر هوا برد. چرخید و آن را واژگون کرد، ناگهان ماری از آن افتاد و به طرف کوه خزید. آنکه اژدهای عظیم با او به راز نشست، همان اژدها که ابر بر در خانه رسول بر زمین انداخت. مردم همه دیدند و با وحشت خود را کنار کشیدند، راهها بسته شد و میدانها پر از غلغله. و چون علی به اژدر نزدیک شد، مردم قدمی پیش نهادند و همه در شگفت. علی با اژدها به خشم و قهر سخن گفت، نه می ترسید و نه می رمید. تا به طرف دره خیز برداشت و در آن خزید. و چون پنهان می شد گفت: من فرشته ام، غضب خدا مرا بدین صورت مسخ کرد، تو سرپرست مائی و دعایت مستجاب. رو به تو آوردم، پس شفاعت کن نزد آن خدائی که همگان سوی او روانند. علی دعا کرد و رسول خدا آمین گفت، مردم همه می گرییدند. دعا به هدف نشست، فرشته بر آسمان برشد، چنانکه عقاب چون تیر به آسمان رود. پر طاووسی بر تنش روئید و گوهر، و از طلاب ناب زیور بست. می گفت: به خدا سوگند نجات یافتم به برکت خاندانی که از خشم آنها آتش دوزخ فروزانست و نعیم بهشت برای دوستانشان رایگان. آری آنهایند «خبر بزرگ» و همانهایند کشتی نوح و هم شاهراه حقیقت چون وحی منقطع گشت.»
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دنباله شعر سخن محکم و درست تر این است که این قصیده از ناشی است، چنانکه ابن شهرآشوب در «مناقب» بدان تصریح کرده. ابن خلکان از ابی بکر خوارزمی نقل می کند که ناشی در سال 325 به کوفه رفت و در مسجد جامع شعر خود را دیکته کرد متنبی شاعر که در آن وقت نورس بود، در مجلس او حاضر می شد و از املاء ناشی، این دو بیت را از قصیده او یادداشت کرد:

کأن سنان ذابله ضمیر *** فلیس من القلوب له ذهاب

و صارمه کبیعته بخم *** مقاصدها من الخلق الرقاب

یاقوت حموی هم در «معجم الادباء» ج 5 ص 235 و یافعی در «مرآت الجنان» ج 2 ص 335 داستان فوق را ذکر کرده اند، و صاحب «نسمة السحر» با جزم به این نسبت، شعر را آورده و گفته: هر کس آن را به عمرو عاص بسته، مرتکب رسواترین اشتباه شده است. اینان چکیده شعر و ادبند و نظرشان در این گونه موارد حجت است. پس نسبت این شعر به عمرو عاص، چنانکه در بسیاری از کتب ادبی آمده، مانند کتاب «اکلیل» (تألیف ابی محمد الحسن بن احمد الهمدانی الیمنی) و «تحفة الاحباء» (تألیف جلال الدین شیرازی) مورد اعتماد نشاید بود.

می گویند: روزی معاویه با ندیمانش گفت: «هر کس درباره علی شعری بگوید این بدره زر را بدو خواهم داد.» عمرو عاص این اشعار را به طمع بدره زر گفت و نیز نسبت اشعار به ابن فارض چنانکه در بعضی معاجم آمده صحیح نیست، چه ابن خلکان و حموی هر دو معاصر ابن فارضند، اگر قصیده از او بود، بر آن دو مخفی نمی ماند، علاوه بر اینکه این قصیده قبل از ابن فارض دست به دست می گشته. آنچه به گمان می رسد، این است که جمعی از قصیده سرایان در ستایش علی امیرالمؤمنین با همین وزن و قافیه، مدیحه سرائی دارند که در میان مردم منتشر است، و گاه اتفاق می افتد که چند بیت از آن قصیده در این قصیده دیگر مندرج می شود چنانکه برخی از اشعار «ناشی» در مناقب ابن شهر آشوب، ضمن ابیات «سوسی» جا خورده و نیز اشعاری از «ابن حماد» در خلال قطعات «عونی» دیده می شود، و هم ابیاتی از شعر «زاهی» در ضمن اشعار «ناشی» و از شعر «عبدی» در شعر «ابن حماد». و بدین وسیله امر بر ناقلان مشتبه شده گاه به این و گاه به آن نسبت می دهند. قسمتی از این قصیده را، علامه حجت شیخ محمد علی اعسم نجفی تخمیس کرده و آغازش این است:
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بنو المختار هم للعلم باب *** لهم فی کل معضلة جواب

اذا وقع اختلاف و اضطراب *** بآل محمد عرف الصواب الخ

«پسران برگزیده حق شاهراه علمند، و برای هر مشکلی جوابی آماده دارند هر گاه اختلاف آراء پدید شد، با آل محمد راه حق شناخته آمد. تا آخر.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 39، جلد 7 صفحه 54 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 3 صفحه 369 رقم 266 

سید ضیاءالدین یوسف بن یحیی حسنی یمنی صنعانی- نسمة السحر- مجلد 8 جلد 2 صفحه 375 

ابن شهرآشوب- مناقب- جلد 4 صفحه 301 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 13 صفحه 290

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ناشیء صغیر قصیده تشیع اهل بیت (ع) مدح غدیر


غدیریه بشنوی کردی

غ__دی__ری__ه و قد شهدوا عید الغدیر و أسمعوا *** مقال رسول الله من غیر کتمان

أ لست بکم أولی من الناس کلهم *** فقالوا: بلی یا أفضل الإنس و الجان

فقام خطیبا بین أعواد منبر *** و نادی بأعلی الصوت جهرا بإعلان

بحیدرة و القوم خرس أذلة *** قلوبهم ما بین خلف و عینان

فلبی مجیبا ثم أسرع مقبلا *** بوجه کمثل البدر فی غصن البان

فلاقاه بالترحیب ثم ارتقی به*** إلیه و صار الطهر للمصطفی ثانی

و شال بعضدیه و قال و قد صغی *** إلی القول أقصی القوم تالله و الدانی

علی أخی لا فرق بینی و بینه *** کهارون من موسی الکلیم ابن عمران

و وارث علمی و الخلیفة فی غد *** علی أمتی بعدی إذا زرت جثمانی

ص: 15389






فیا رب من والی علیا فواله *** و عاد الذی عاداه و اغضب علی الشانی

ترجمه «به یقین روز غدیر به چشم خود دیدند و فرا گرفتند سخن رسول خدا را آشکار: نه چنین است که من بر تمام شما سرورم و از همگان واپیشتر؟ گفتند: چرا ای سرور جن و انس. برای خطابه بر چوبهای منبر برشد و با صدای بلند و رسا پیش خواند. حیدر را، و همگان زبان در دهان گرفته فروتن و آرام دل بودند، برخی پشت سر و برخی پیش رو. علی لبیک گویان پیش آمد و چهره اش چون قرص ماه بر شاخه سرو می درخشید. رسول خدا خوش آمد گفت و او را در کنار خود جای داد. آری آن پاک مرد همتای مصطفی گشت. بازوی او را بالا برد و در حالی که فریادش به نزدیک و دور می رسید فرمود: علی برادر من است که بین من و او جدائی نیست، چونان که هارون نسبت به موسی بن عمران کلیم خداوند. او وارث علم من است و جانشین بعد از من بر امتم، هر گاه روح از بدنم مفارقت جوید. پس ای پروردگار من! هر که علی را دوست گیرد، او را دوست گیر، و دشمن گیر هر که او را دشمن گیرد و خشم گیر بر هر که بدو کینه ورزد.» و در قصیده دیگر گوید:

أ أترک مشهور الحدیث و صدقه ***غداة بخم قام أحمد خاطبا

أ لست لکم مولی و مثلی ولیکم *** علی فوالوه و قد قلت واجبا

«آیا این سخن راست و حدیث مشهور را وانهم که در روز «غدیر خم» احمد مصطفی به خطابه برخاست و فرمود: آیا من سرور شما نیستم؟ علی هم مانند من سرور شماست، پس او را دوست گیرید. من آنچه واجب بود، ادا کردم.»

ص: 15390





و این شعر دیگرش:

یوم الغدیر لذی الولایة عید *** ولدی النواصب فضله مجحود

یوم یوسم فی السماء بأنه *** ألعهد فیه و ذلک المعهود

و الأرض بالمیراث أضحت وسمه *** لو طاع موطود و کف حسود

«روز «غدیر» برای دوستان علی عید است و «ناصبیان» شرافت آن را منکرند. روزی که در سپهر برین به عنوان «عهد معهود» جشن گرفته شود. و جشن روی زمین نمونه ای از جشن آسمانی است، اگر قلدرها سر به اطاعت نهند و حسودان از اخلال گری دست کشند.»

درباره شاعر ابوعبدالله حسین بن داود کردی بشنوی، چنانکه ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» می نویسد از شعرائی است که علنا به ستایش و ثنای اهل بیت زبان گشوده و ندای ولایت در داده است. گواه این شهامت او، اشعار فراوان و مشهوری است که از جمله در سراسر کتاب «مناقب» سروی (ابن شهر آشوب) پراکنده است. در این صورت باید گفت که: بشنوی از پرچمداران میدان بلاغت و فصاحت، و یکی از شعراء بزرگ امامیه است که برای نشر ادب و فضیلت برپاخاسته. از جمله اشعار او که گواه مذهب اوست:

ألیة ربی بالهدی متمسکا *** بإثنی عشر بعد النبی مراقبا

أبقی علی البیت المطهر أهله *** بیوت قریش للدیانة طالبا

«به پروردگارم سوگند که بعد از رسول مختار، به دامن دوازده جانشین او چنگ زده ام. زندگی خود را وقف آن خاندان پاک کرده ام که از میان خاندانهای قریش هواخواه دینند.» و هم این شعر دیگرش:

یا مصرف النص جهلا عن أبی حسن *** باب المدینة عن ذی الجهل مقفول
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مدینة العلم ما عن بابها عوض *** لطالب العلم إذ ذو العلم مسؤول

مولی الأنام علی و الولی معا *** کما تفوه عن ذی العرش جبریل

«ای کسی که به نادانی منصب خلافت را از ابی الحسن باز می گردانی، دروازه شهر، به روی جاهلان گشوده نخواهد گشت. آن هم شهر علم که دانش طلبان از ورود بدان شهر ناگزیرند. آری مسؤلیت متوجه دانشوران است. سرور و هم سرپرست جهانیان اوست، چنانکه از جانب خداوند عرش، بر زبان جبرئیل گذشت.» و یا این شعر دیگرش:

قد خان من قدم المفضول خالقه *** و للاله فبالمفضول لم اخن

«آنکه نالایقی را بر والائی مقدم شناسد، به خدای خود خیانت ورزیده، من به خاطر نالایقی پست، به خدای خود خیانت نخواهم کرد.» اشعار دیگرش که به زودی ذکر می شود، گواه این است که در تشیع مایه ای عمیق دارد و در دوستی اهل بیت، با اخلاص، و جز به سادات ائمه توجهی ندارد، پس او را «شاعر اهل بیت» باید خواند، و اینکه می گویند «شاعر بنی مروان» بوده، آن چنان که در «کامل» ابن اثیر ج 9 ص 24 آمده، منظور، سلاطین «دیار بکر» از خواهر زادگان «باذ» کردی است. سر سلسله آنان، ابوعلی بن مروان بود که بر مناطق تحت اشغال خالویش مسلط شد و بعد از کشته شدن، برادرش «ممهدالدوله» به سلطنت رسید، و بعد از کشته شدن او، برادر دیگرش: ابونصر، و سلطنت ابونصر از سال 420 تا سال 453 به درازا کشید و بعد از مرگش دو پسر به جا گذاشت: یکی نصر که «میافارقین» را صاحب شد و در سال 453 درگذشت و فرزندش منصور به جای او نشست، دومی سعید که بر «آمد» دست یافت. شاعر ما، کردهای بشنویه را که در قلعه «فنک» سکونت داشتند، تحریص می کرد تا به یاری «باذ» کردی، خالوی، بنی مروان، به پا خیزند. بنی مروان، در نبردی که به سال 380 پیش آمده، در تاریخ یاد شده اند، این نبرد بین «باذ» و بین ابوطاهر و حسین دو فرزند «حمدان» اتفاق افتاد بعد از آنکه فرزندان حمدان، بلاد موصل را سال 379 صاحب شدند، و بشنوی در این باره ضمن قصیده ای سرود؛
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البشنویة أنصار لدولتکم *** و لیس فی ذا خفا فی العجم و العرب

«کردهای بشنویه، یاران دولت شمایند، عرب و عجم همه می دانند.»

در این صورت، نسبت شاعر به بنی مروان، به خاطر علاقه ای است که به خالویشان «باذ» دارد، البته این علاقه در اثر هم نژادی است. و به همین جهت سخن برخی که وفات شاعر را سال 370 نوشته اند، بی پایه است، چه تاریخ گواهی می دهد تا ده سال بعد هم، حیات داشته. صاحب «معالم العلماء» دو تألیف به نام: «دلائل» و «رسائل بشنویه» برای او یاد کرده، و ابن اثیر، در «لباب» ج 1 ص 127 می نویسد: دیوان شعری دارد که مشهور است. در عراق، قسمت شرق دجله، طوائف زیادی از اکراد سکونت دارند که به نام قلعه ها و آبادیهای محل سکونت، در تاریخ یاد شده اند، این قلعه ها در اطراف موصل و اربل جای داشته، از جمله: بشنویه؛ که شاعر ما از آنجا برخاسته است. قلاع این طائفه بالاتر از موصل، نزدیک جزیره «ابن عمر» به فاصله دو فرسخ واقع می شده، و صاحب «جزیره» و نه غیر او، نمی توانسته اند بر آنان دست یابند، با اینکه منزوی نبوده با همگان و به تمام شهرها، رفت و آمد داشته اند. یاقوت حموی در «معجم البلدان» می نویسد: «این قلعه ها در دست طائفه اکراد است، سالها می گذرد، نزدیک سیصد سال. مردمی صاحب مروت و جوانمردی و تعصبند اگر کسی به آنان پناه برد، از او حمایت کرده بزرگش می دارند.»

از جمله قلاع این طائفه: قلعه برقه، قلعه بشیر، قلعه فنک است و از فرمانروایان این قلعه امیر ابوطاهر، امیر ابراهیم و امیر حسام الدین است که در قرن ششم فرمانروا بوده است.
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زورانیه (از جمله) اکراد «زوزانیه» اند، این طائفه، به زوزان نسبت می برند که ناحیه وسیعی را در شرق دجله از جزیره ابن عمر، شامل می شود، تقریبا دو روز که از موصل راه طی شود، به مناطق آنان می رسد تا به حدود خلاط می کشد و پایانش تا آذربایجان به کارگزاری سلماس منتهی می گردد. در این قسمت قلعه های محکم و استواری است که طوائف بشنویه، زوزانیه و بختیه ساکنند.

بختیه؛ در چند قلعه مخصوص به خود سکونت دارند: چون آتیل، علوس، القی، اروخ، باخوخه، باخو، کنگور، نیروه، خوشب و فرمانداری آنان در قلعه جرذقیل است که بهترین قلعه های آنان است و از جمله رهبرانشان امیر موسک بن مجلی است.

هکاریه؛ که در بلوک بالاتر از موصل نزدیک جزیره ابن عمر جای گزینند، از فرمانروایانشان در حلب، عزالدین عمر بن علی و عمادالدین احمد بن علی معروف به: ابن مشطوب بزرگترین امیری است که در مصر به حکومت رسیده و از دانشورانشان: شیخ الاسلام ابوالحسن علی بن احمد هکاری درگذشته سال 486 است که شرح حالش در ابن خلکان 1 ر 377 مذکور است.

جلانیه؛ که نام قلعه ای از قلعه های بلوک هکاریه است و اکراد آن به نام جلانیه مشهورند.

زوادیة؛ که از اشراف و بزرگزادگان کردند، و از آنهاست: اسدالدین شیرکوه درگذشته سال 564 و برادرش نجم الدین ایوب.

شوانکاریه؛ و این همان طائفه ای است که در سال 564 موقعی که زنگی بن دکلاء صاحب فارس، از شمله صاحب خوزستان، شکست خورد، بدانها پناهنده گشت و سپس با کمک آنان بر شمله پیروز شده به حکومت فارس رسید.
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حمیدیه؛ که دژهای مستحکمی در کنار موصل داشته اند و (هذبانیه) که در قلعه اربل و کارگزاریهای آن جا داشته.

حکمیه؛ که از فرمانروانشان امیر ابوالهیجاء اربلی نامبردار است. طوائف دیگر اکراد به نام، مارانیه، یعقوبیه، جوزقانیه، سورانیه، کورانیه عمادیه، محمودیه، جوبیه، مهرانیه، جاوانیه، رضائیه، سروجیه، هارونیه، لریه مشهور و طوائف بی شمار دیگری که قابل آمار نیستند.

قسمتی از اشعار بشنوی از چکامه های مذهبی شاعر این دو بیت است:

خیر الوصیین من خیر البیوت و من *** خیر القبائل معصوم من الزلل

إذا نظرت إلی وجه الوصی فقد *** عبدت ربک فی قول و فی عمل

«بهترین اوصیا از میان شریفترین قبائل و گرامی ترین خاندانها برگزیده شده از لغزش و خطا در امان است. هر گاه به چهره او بنگری، پروردگار خود را عملا و لسانا پرستش کرده خواهی بود.»

در بیت اخیر به حدیث رسول خدا (ص) اشاره دارد که فرمود «نگریستن به چهره علی عبادت است.» این حدیث را محب الدین طبری، در «ریاض» ج 2 ص 219 از ابی بکر، عبدالله بن مسعود، عمرو عاص، عمران بن حصین، و دیگران، از زبان رسول اکرم روایت کرده است. گنجی شافعی هم در «کفایة الطالب» ص 64 و 65 با دو طریق، از ابن مسعود نقل کرده و گفته: سند حدیث اول از دومی نیکوتر است، دومی را هم جمعی از حافظان حدیث مانند ابونعیم در حلیة الاولیاء و طبرانی در معجم خود روایت کرده اند، سند آن هم عالی و خوب است، منتهی از این طریق، سند غریب و شگفت به نظر می آید، اما سند اول خوش سیاق است. باز هم به طریق دیگر، از معاذ بن جبل در صفحه 66 روایت کرده و گفته: حافظ دمشقی در تاریخ خود، از جمعی صحابه آن را روایت کرده که از جمله ابوبکر، عمر، عثمان، جابر، ثوبان، عایشه، عمران بن حصین، ابوذر نامبرده شده، و در حدیث ابی ذر آمده است که رسول خدا فرمود: «علی بن ابی طالب در میان شما- یا در میان شما امت- حکم کعبه پوشیده را دارد: نگریستن بدان عبادت و سفر به سوی آن فرض است.»
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و از اشعار مذهبی اوست:

و لست أبالی بأی البلاد *** قضی الله نحبی إذا ما قضاه

و لا أین خط إذا مضجعی *** و لا من جفاه و لا من قلاه

إذا کنت أشهد أن لا إله *** سوی الله و الحق فیما قضاه

و أن محمدا المصطفی *** نبی و أن علیا أخاه

و فاطمة الطهر بنت الرسول *** رسول هدانا إلی ما هداه

و إبناهما فهما سادتی *** فطوبی لعبد هما سیداه

«باکی نیست که در کدام سرزمین، خداوندگارم فرمان مرگ دهد. و نه اینکه در کدام نقطه زمین پهلو بر خاک نهم و کسی آرامگاهم را منفور دارد و از آن دوری گزیند. در صورتی که گواهی می دهم: خدائی جز آن خدای یگانه نیست و فرمان او راست. و اینکه محمد برگزیده، پیامبر اوست و علی برادرش. و فاطمه دختر رسول پاک و پاکیزه از ارجاس است، همان رسول که ما را به دین حق رهبری کرد. و دو فرزند گرامیش که هر دو، سرور منند. خوشا بر آن بنده که آن دو سرورشان باشند.»

و یا این شعر دیگرش:

یا ناصبی بکل جهدک فاجهد *** إنی علقت بحب آل محمد

الطیبین الطاهرین ذوی الهدی *** طابوا و طاب ولیهم فی المولد

والیتهم و برئت من أعدائهم *** فاقلل ملامک لا أبا لک أو زد

فهم أمان کالنجوم و إنهم *** سفن النجاة من الحدیث المسند

«ای که با من به نزاع و ستیز برخاسته ای، هر چه در قوه داری بیار، که من به دوستی آل محمد در آویخته ام. پاکان و پاک نهادان، ارباب هدایت، آنان پاک نژادند و هر که آنان را دوست بدارد. خود را بدانها بستم و از دشمنانشان بریدم، تو بی پدر هر چه خواهی ملامت کن: کم یا زیاد. آنها چون اختران مهار زمین و مایه آرامش آنند و هم آنان کشتیهای نجات غریق، این را از حدیث مسند می گویم.»
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و هم از سروده مذهبی شاعر است:

فقال کبیرهم ما الرأی فیما *** ترون یرد ذا الأمر الجلی

سمعتم قوله قولا بلیغا *** و أوصی بالخلافة فی علی

فقالوا حیلة نصبت علینا *** و رأی لیس بالعقد الوفی

ندبر غیر هذا فی أمور *** ننال بها من العیش السنی

سنجعلها إذا ما مات شوری *** لتیمی هنالک أو عدی

«مهترشان گفت: چه نظر می دهید و با چه وسیله می توان امر آشکار خلافت را مردود شناخت؟ شنیدید که چگونه با سخن رسا خلافت علی را تبلیغ کرده سفارش نمود؟ گفتند: چاره آن بر ما دشوار است و نظری که می دهیم قطعی نیست. این کار را هم با سایر امور قیاس گیرید و به دقت مطالعه کنید، بدین وسیله به زندگانی عالی دست خواهید یافت. بعد از مرگش به زودی آن را به شوری می نهیم، خواه نصیب قبیله تیم شود یا قبیله عدی.»

قصیده نیز این شعرش:

یا قارئ القرآن مع تأویله *** مع کل محکمة أتت فی حال

أعمارة البیت المحرم مثله *** و سقایة الحجاج فی الأمثال

أم مثله التیمی أو عدویهم *** هل کان فی حال من الأحوال

لا و الذی فرض علی وداده *** ما عندی العلماء کالجهال

«ای خواننده قرآن، که راز متشابهات را از محکم باز می شناسی! آیا خدمت کعبه: از راهنمائی زائران و آب دادن حاجیان، با ایمان علی برابر است؟ یا او را همرتبه «تیم» و «عدی» شناخته ای، اصولا هیچ گاه مانند آن دو بوده است؟ به جان همان علی که دوستی او بر من فرض و قطعی است. نه! نزد من دانشمندان و بی خردان برابر نیستند.»
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و هم این دو بیت دیگر:

فمدینة العلم التی هو بابها *** أضحی قسیم النار یوم مآبه

فعدوه أشقی البریة فی لظی *** و ولیه المحبوب یوم حسابه

«آن علی که امروز شهر علم را در است، به رستاخیز، فرمانروای بهشت و دوزخ است. از این رو دشمن او، بدبخت جهانیان، در آتش جای می کند و دوستش سرفراز روز حساب است.»

و نیز این دو بیت دیگر:

خیر البریة خاصف النعل الذی *** شهد النبی بحقه فی المشهد

و بعلمه و قضائه و بسیفه *** شهد الرسول مع الملائک فاشهد

«سالار مردم کسی بود که پیامبر اکرم در حق او گواهی داد، گفتند کی است که جانش با جان شما برابر است و دشمنان دین را سرکوب خواهد کرد؟ فرمود: آنکه کفش مرا پینه می زند و آن علی بود. پیامبر به دانش و داوری او گواهی داد، و دلاوری و شهامتش نیز مشهود فرشتگان گشت.» و درباره صدیقه زهرا چنین سروده است:

وقف الندا فی موضع عبرت *** فیه البتول: عیونکم غضوا

فتغض و الأبصار خاشعة *** و علی بنان الظالم العض

تسود حینئذ وجوههم *** و وجوه أهل الحق تبیض

«آنجا که بتول عذراء در صف محشر بگذرد، سروشی بر آید که: چشمها فرو کشید! همه چشمها فرو کشیده بر زمین دوزند، و سیه کاران سر انگشت ندامت به دهان گیرند. آن روز است که دشمنان روسیاه گردند و اهل حق روسپید.»

و امام صادق را نیز ثنا گفته و سروده:

سلیل أئمة سلکوا کراما *** علی منهاج جدهم الرسول
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إذا ما مشکل أعیا علینا *** أتونا بالبیان و بالدلیل

«چکیده نسل پیشوایان که با کرامت و بزرگواری، راه جدشان رسول خدا را پیش گرفتند. اگر مشکلی پیش آید که از حل آن درمانیم، سر آن را با دلیل و برهان ارائه دهند.»
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غدیریه صاحب ابن عباد (ولایت)

غدیریه قالت فمن صاحب الدین الحنیف أجب *** فقلت أحمد خیر السادة الرسل

قالت فمن بعده تصفی الولاء له *** قلت الوصی الذی أربی علی زحل

قالت فمن بات من فوق الفراش فدی *** فقلت أثبت خلق الله فی الوهل

قالت فمن ذا الذی آخاه عن مقة *** فقلت من حاز رد الشمس فی الطفل

قالت فمن زوج الزهراء فاطمة *** فقلت أفضل من حاف و منتعل

قالت فمن والد السبطین إذ فرعا *** فقلت سابق أهل السبق فی مهل

قالت فمن فاز فی بدر بمعجزها *** فقلت أضرب خلق الله فی القلل

قالت فمن أسد الأحزاب یفرسها *** فقلت قاتل عمرو الضیغم البطل

قالت فیوم حنین من فرا و برا *** فقلت حاصد أهل الشرک فی عجل

قالت فمن ذا دعی للطیر یأکله *** فقلت أقرب مرضی و منتحل

قالت فمن تلوه یوم الکساء أجب *** فقلت أفضل مکسو و مشتمل

قالت فمن ساد فی یوم الغدیر أبن *** فقلت من کان للإسلام خیر ولی

قالت ففی من أتی فی هل أتی شرف *** فقلت أبذل أهل الأرض للنفل

قالت فمن راکع زکی بخاتمه *** فقلت أطعنهم مذ کان بالأسل

قالت فمن ذا قسیم النار یسهمها *** فقلت من رأیه أذکی من الشعل

قالت فمن باهل الطهر النبی به *** فقلت تالیه فی حل و مرتحل

قالت فمن شبه هارون لنعرفه *** فقلت من لم یحل یوما و لم یزل

قالت فمن ذا غدا باب المدینة قل *** فقلت من سألوه و هو لم یسل
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قالت فمن قاتل الأقوام إذ نکثوا *** فقلت تفسیره فی وقعة الجمل

قالت فمن حارب الأرجاس إذ قسطوا *** فقلت صفین تبدی صفحة العمل

قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا *** فقلت معناه یوم النهروان جلی

قالت فمن صاحب الحوض الشریف غدا *** فقلت من بیته فی أشرف الحلل

قالت فمن ذا لواء الحمد یحمله *** فقلت من لم یکن فی الروع بالوجل

قالت أکل الذی قد قلت فی رجل *** فقلت کل الذی قد قلت فی رجل

قالت فمن هو هذا الفرد سمه لنا *** فقلت ذاک أمیر المؤمنین علی

ترجمه گفت: پس صاحب آئین اعتدال که بود؟ برگو!

گفتم: احمد. سرخیل و سالار رسولان.

گفت: بعد از او کیست که از جان و دل راه طاعتش گیری؟

گفتم: وصی کارگزارش که خیمه بر زحل افراشته.

گفت: بر فراش رسول که خفت تا برخی او گردد؟

گفتم: آنکه در طوفان حوادث از جای نجنبید.

گفت: رسول خدا دست که را به عنوان برادر خواندگی با اشتیاق فشرد؟

گفتم: همان که خورشید به هنگام عصر به خاطر او بازگشت!

گفت: فاطمه که زهره زهرا بود، با که جفت شد؟

گفتم: برترین جهانیان: از پابرهنه و چکمه پوش.

گفت: دو سبط پیامبر که از شرف سر به آسمان سودند، زاده که بودند؟

گفتم: همان که در میدان فضیلت گوی سبقت ربود.

گفت: افتخار جنگ بدر نصیب که گشت؟

گفتم: آن کس که بیشتر بر فرق دشمنان کوبید.

گفت: در جنگ احزاب شیر ژیان که بود؟
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گفتم: کشنده «عمرو» دلاور بود.

گفت: پس در جنگ «حنین» که برید و درید؟

گفتم: آن کس که مشرکین را در یک لحظه درو کرد.

گفت: برای تناول مرغ بریان حضور چه کس آرزو بود؟

گفتم: همان که نزد خدا و رسول مقرب و محبوبتر بود.

گفت: کدام کس در سایه عبا همتای رسول گشت؟

گفتم برترین عالمیان از گلیم دوش و خزپوش.

گفت: در روز «غدیر» چه کس سروری یافت؟

گفتم: آنکه برای اسلام بهترین یاور بود.

گفت: سوره «هل أتی» که نازل شد چه کسی تشریف یافت؟

گفتم: آنکه عطا بخشیش از همه فزون بود.

گفت: دست که در رکوع نماز با انگشتری به سوی سائل دراز گردید؟

گفتم: دست کسی که محکمتر نیزه به سینه دشمنان کوبید.

گفت: پس آن که آتش دوزخ را تقسیم کند کیست؟

گفتم: آن که شرار اندیشه اش، از شعله آتش گیراتر است.

گفت: رسول پاک مطهر، در مباهله که را همراه برد؟

گفتم: آن که در سفر و حضر همسنگ و همتای او بود.

گفت: پس چه کسی از میان امت شبیه هرون بود؟

گفتم: آن که در آشوب و فتن نلغزید و از پای نماند.

گفت: پس شهر علم را چه کسی در بود؟

گفتم: آن که نیازمند دانشش بودند و خود نیازمند نبود.

گفت: قاتل «ناکثین» بیعت شکن که بود؟

گفتم: جنگ جمل پرده گشای این راز است.

گفت: با «قاسطین» بیدادگر که نبرد کرد؟

گفتم: دشت صفین را بنگر که صحنه عمل بود.
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گفت: «مارقین از دین» را چه کس تیغ بر سر کوفت؟

گفتم: روز نهروان معنی آن آشکار گشت.

گفت: به روز رستاخیز، شرافت حوض کوثر از کیست؟

گفتم: آنکه خاندانش شریفترین خاندانهاست.

گفت: پس «لوای حمد» را که بر دوش خواهد کشید؟

گفتم: همان که از نبرد نهراسید.

گفت: تمام این مزایا در یک نفر جمع بود؟

گفتم: آری در یک نفر.

گفت: کیست؟ نامش برگو!

گفتم: امیرالمؤمنین علی.

قصیده دیگر یا کفو بنت محمد لولاک ما *** زفت إلی بشر مدی الأحقاب

یا أصل عترة أحمد لولاک لم *** یک أحمد المبعوث ذا أعقاب

کان النبی مدینة العلم التی *** حوت الکمال و کنت أفضل باب

ردت علیک الشمس و هی فضیلة *** بهرت فلم تستر بلف نقاب

لم أحک إلا ما روته نواصب *** عادتک فهی مباحة الأسلاب

عوملت یا تلو النبی و صنوه *** بأوابد جاءت بکل عجاب

قد لقبوک أبا تراب بعدما *** باعوا شریعتهم بکف تراب

لم تعلموا أن الوصی هو الذی *** آتی الزکاة و کان فی المحراب

لم تعلموا أن الوصی هو الذی *** حکم الغدیر له علی الأصحاب

ترجمه «ای همسر دخت محمد! اگر گوهر وجودت نبود، فاطمه به خانه شوهر نمی رفت. ای ریشه خاندان احمد! اگر تو نبودی، از احمد مرسل نسلی بجا نمی ماند. پیامبر خدا که شهر علم و به هرگونه کمال آراسته بود، دروازه طلائی آن شهر توئی. خورشید به خاطر تو بازگشت و آن منقبتی است که پرده پوشی نتوان کرد. من آنچه را دشمنانت روایت کرده اند. بازگو کردم به همین جهت جان و مال آنها را حلال می شمارم. ای همتای محمد، ای پیوند همایون، تو با مشکلات و شدائدی مواجه گشتی که شگفتی ها به بار آورد. با لقب «بوتراب» تو را سرکوفت زدند ولی دین خود را با کفی «تراب» معامله کردند. ندانستید: وصی رسول همان است که در محراب عبادت انگشتری به رسم زکات بخشید. ندانستید: وصی رسول همان باشد که روز «غدیر»، فرمانروائی او را بر صحابه مسجل ساخت.»
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و یا این شعر دیگرش را ملاحظه کنید:

و قالوا علی علا قلت لا *** فإن العلی بعلی علا

و لکن أقول کقول النبی *** و قد جمع الخلق کل الملا

ألا إن من کنت مولی له *** یوالی علیا و إلا فلا

ترجمه: «گفتند: علی بر کرسی افتخار بالا رفت، گفتم: بلکه کرسی از قدم علی فخر گرفت. من همان را گویم که رسول گفت، موقعی که همگان را گرد آورد، فرمود: هلا آگاه باشید! هر که من سرور اویم، باید که علی را سرور خود شناسد. وگرنه خود داند.»

و در قصیده دیگر گوید:

و کم دعوة للمصطفی فیه حققت *** و آمال من عادی الوصی خوائب

فمن رمد آذاه جلاه داعیا *** لساعته و الریح فی الحرب عاصب

و من سطوة للحر و البرد دوفعت *** بدعوته عنه و فیها عجائب

و فی أی یوم لم یکن شمس یومه *** إذا قیل هذا یوم تقضی المآرب

أفی خطبة الزهراء لما استخصه *** کفاء لها و الکل من قبل طالب

أفی الطیر لما قد دعا فأجابه *** و قد رده عنه غبی موارب

أفی رفعه یوم التباهل قدره *** و ذلک مجد ما علمت مواظب

أفی یوم خم إذ أشاد بذکره *** و قد سمع الإیصاء جاء و ذاهب

أ یعسوب دین الله صنو نبیه *** و من حبه فرض من الله واجب

مکانک من فوق الفراقد لائح *** و مجدک من أعلی السماک مراقب

و سیفک فی جید الأعادی قلائد *** قلائد لم یعکف علیهن ثاقب
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ترجمه: «چه بسیار دعای مصطفی درباره علی به اجابت پیوست و آرزوهای دشمنانش بر باد رفت. چشم دردمند او را با دعا شفا داد، موقعی که در جنگ خیبر باد مخالف می وزید. برای همیشه از سورت سرما و گرما مصون گشت و در این دعا شگفتی هاست. کدامین روز، کارها بر وفق مراد چرخید، که خورشید آسمان ولایت (علی) پرتوافشان نبود؟ آیا در آن روز که علی خواهان زهرا شد و رسول خدایش به دامادی پذیرفت با آنکه همه کس خواهان زهرا بود؟ یا آن روز که مرغ بریان بر سفره نهاده مصاحبت بهترین و محبوبترین مردمان را آرزو کرد، جز علی کس دیگر حلقه بر در کوفت؟ با آنکه خادم احمق سه نوبت او را بازگرداند. یا روز مباهله که علی را همتا و هم سنگ خود معرفی کرده جایگاه او را به همگان نمود و این خود بالاترین منزلتی است که به تصور آید. یا روز «غدیر خم» که نام علی را بلند کرد، و آیندگان و روندگان وصیت او را شنیدند. ای پادشاه دین، ای همریشه رسول، ای کسی که دوستیت از جانب حق فرض و قطعی است. جایگاهت بر کوکب فرقدین پیدا است و مجد و عظمتت از ستاره سماک پرتوافکن. شمشیرت بر گردن دشمنان قلاده زرین بسته، قلاده ای که زرگر ماهر نتواند بست.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 7 صفحه 78، جلد 4 صفحه 63

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع صاحب ابن عباد غدیر امام علی (ع) قصیده


غدیریه جرجانی

غ_دی_ری_ه أما أخذت علیکم إذ نزلت بکم *** غدیر خم عقودا بعد أیمان
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و قد جذبت بضبعی خیر من وطئ ال *** - بطحاء من مضر العلیا و عدنان

و قلت و الله یأبی أن أقصر أو *** أعفی الرسالة عن شرح و تبیان

هذا علی لمولی من بعثت له ***مولی و طابق سری فیه إعلانی

هذا ابن عمی و والی منبری و أخی *** و وارثی دون أصحابی و إخوانی

محل هذا إذا قایست من بدنی *** محل هارون من موسی بن عمران

ترجمه: «و بعد از آن سوگندها، پیمان نگرفتم از شما در «غدیر خم». آنجا که بازوی علی را افراشتم: همان که سرور عرب و زبده نژاد عدنان است؟ گفتم و خدایم فرموده بود: «کوتاهی نکنم و سخن در پرده نگویم». علی است سرور آنان که من سرورشان باشم، چه نهان و آشکارم با او یکی است. او پسر عم و صاحب منبر و برادر و وارث من است نه اصحابم و نه دیگران. منزلت او، گرش با خود قیاس گیرم، منزلت هارون است به موسی پسر عمران». و در مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 203 شعر دیگری از او آورده:

و غدیر خم لیس ینکر فضله *** إلا زنیم فاجر کفار

من ذا علیه الشمس بعد مغیبها *** ردت ببابل فاستبن یا حار

و علیه قد ردت لیوم المصطفی *** یوما و فی هذا جرت أخبار

حاز الفضائل و المناقب کلها *** أنی تحیط بمدحه الأشعار

«افتخار روز غدیر را منکر نشود جز بدنام و یا بدکار ناسپاس. مگر در بابل، خورشید به خاطر کی برگشت؟ برو تحقیق کن و دریاب! بار دیگر هم خورشید به احترام او بازگشت، و آن در روزگار مصطفی بود که اخبارش فراوان است. او همه افتخارات را صاحب گشته، از این رو ثنا و ستایش او از قلمرو شعر و احساس شاعران بیرون است.»
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شاعر ابوالحسن علی بن احمد جرجانی، معروف به «جوهری» است، چنانکه در اشعار خود یاد کرده وزنه ای در فضل و ادب، استوانه ای در لغت عرب. ماهری قافیه پرداز و نقادی سخن ساز بود. دست پرورد وزیر، صاحب ابن عباد و از ندیمان مخصوص و در سلک شاعران دربار او به شمار است. در ابتدای جوانی و آغاز زندگی به شعر و شاعری پرداخت و در خطه سخن تا آنجا به کمال رسید که با عبارتی آسان و سبکی روان، مضامین نغز و سروده های پر مغز می ساخت و در میدان ادب یکه سواری بود که هر گونه توسن سرکش را مهار می کرد، چنانکه گفته اند: جذع یبن علی المذاکی القرح. «صاحب» از قدرت ادبی او در شگفت بود و از اشعار نیکوی او چنان به وجد می آمد که از سیمای نکویش و تناسبی که میان صورت و سیرت او از حیث طراوت و ظرافت مشهود بود، زبان همه را به تحسین می گشود. از این رو صاحب ابن عباد، او را مخصوص به خود ساخت، و برای رسالت بین خود و کارگزاران و امیران برگزید. موقعی که او را به صوبی گسیل می داشت، در رساله خود، چنان او را می ستود که چشمها مفتون جمال دلارایش و دلها شیفته کمال والایش بود. از جمله در نامه ای که به ابوالعباس ضبی (یکی از شعراء غدیر) نوشته و به اصفهان گسیل داشته، بالاترین ثنا را در مدح جوهری به کار بسته و بدین وسیله ابوالعباس را به اکرام و بزرگداشت و جلب رضایت او واداشته.

این نامه در «یتیمه» ج 4 ص 26 یاد شده و ما در اینجا چکیده آن را می آوریم: «اگر سرور من گوید: صاحب این همه شأن و جاه و این رفعت پایگاه کیست؟ گویم: همان که فضل و دانشش ترجمانی عادل است و طبع سرشارش زیب محافل. آنکه همشهریانش مایه افتخار و سرآمد آن دیار شمارند تا آنجا که نه در جرجانش، به گذشته های دور و نزدیک، و نه در طبرستان جوارش، از قدیم و جدید مثل و مانند نشناسند. آنکه شهر سخن را فرمانروا گشته، نظم و قافیه را چون اسیران به فتراک بسته آن هم در ابتدای جوانی و شور زندگانی پیش از آنکه آموزگارش درس ادب آموزد و رخش سخن در میدان فضل و هنر تازد. او ابوالحسن جوهری است، که خدایش مؤید دارد، و همگان دانند که انتسابش به این دربار، قدیم است و اختصاصش بدین درگاه، عظیم، و با این همه باید گفت: شنیدن کی بود مانند دیدن. همانا که در میدان فضیلت گوی سبقت ربوده و بر پیش گامان آزموده برتر و فزون آمده. ندانمش از چه آغاز کنم؟ از پاس ادبش در خدمت یا معرفتش به حق دوستی و حدود معاشرت؟ یا درخشیدن چشم گیرش در حضور، که سراپا گوش باشد جز در وقت ضرور و از جای نجنبند، مگر به دستور. با ظرافت و بذله گوئی، بزم خلوت را رونق فزاید، و با شیرین زبانی غم از دل ببرد و دشمنی بزداید.
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اگر به فارسی سخن ساز کند چه نثر باشد چه نظم، از طبع سرشارش چون دریا خروش خیزد و موج از پس موج گهر ریزد، چه پارسی زبانان دیارش جز اندکی، چون برق رخشنده به آسمان تازند، اگر به پارسی سخن آغازند، و زبان در کام کشند، اگر به لغت عرب پردازند، تا آنجا که پیشتاز سخندانشان و تاجدار هنرمندشان، هنگامی که در میدان عربیت تکاور دواند، کندی گیرد، گویا نداند «عدنان» که بوده و «قحطان» کیست؟. و از مزایای این برادرمان، یا فضل و هنرش آنکه، دبیری باشد که با منطق خود فصاحت آموزد و نگارنده ای که در فن انشاء نکته ها پردازد. روزگاریش به ناصرالدوله ابوالحسن محمد بن ابراهیم گسیل داشتم، در خویشتن داری و امانت نگهداری با دست و زبان توفیقی عظیم یافت و شیوه ای ملکوتی و منشی پسندیده در معاشرت به کار بست که مرا هم در گمان نمی گنجید، تا آنجا که از خدمت ناصرالدوله مرخص آمد، بی آنکه نقد و ایرادی در میان آید. با آنکه نکته سنجی و نقادی او نسبت به سفیران و کاتبان فراوان بود.

از این رو، سرور من او را چنان گرامی دارد که منش دارم چه خورد و خواب و نشست و برخاست او، یا کنار من است و یا در نزدیکترین غرفه ها به من، و نفرماید که: شاعری، برای عرض ادب و دریافت صله شعری سروده، یا مهمانی به طمع نوال دستبوس آمده، بل چنان پندارد که سالها و ماهها سبکبال به خدمت کمر بسته تا کودکی را به جوانی پیوسته. چنین بزرگی تا آن هنگام نیازمند معرف و شفیع است که متاع ادب نگسترده و زیور آزادگی حمایل نبسته وگرنه خود شفیع دگران و معرف این و آن خواهد بود، آنجاست که سرور من خدا را سپاس گوید بر این یکه تاز نام آور که چه سرعت و مهارتی دارد و چه سپر بلائی. او فراوان به مناظر زیبای جرجان و مرغزارها و جنگلها و بوستانهای آن بنازد و باید که سرورمان چشم و دل او را از گلگشت اصفهان و نسیم عبیر آمیزش پر سازد که دیگر فخر و ناز نفروشد و هوای وطن از سر بگذارد.»
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ماتم سیدالشهدا ثعالبی هم از هر گونه ثنا و ستایش جوهری دریغ نکرده است، گوید: «در سال 377 که با منصب سفارت، خدمت امیر ابی الحسن رسید، با او دمساز شدم» و در مجلدات «یتیمة الدهر» پاره ای از اشعار بلندش را زینت کتاب ساخته است. و نیز صاحب «ریاض العلماء» شرح حال شاعر را ترجمان گشته و دانش و فضلش را همراه شعر گهربارش ستوده است. از اشعاری که در ماتم سید شهدا سبط پیامبر (ص) سروده این است:

وجدی بکوفان ما وجدی بکوفان *** تهمی علیه ضلوعی قبل أجفانی

أرض إذا نفخت ریح العراق بها *** أتت بشاشتها أقصی خراسان

و من قتیل بأعلی کربلاء علی *** جهد الصدی فتراه غیر صدیان

و ذی صفائح یستسقی البقیع به *** ری الجوانح من روح و رضوان

هذا قسیم رسول الله من آدم *** قدا معا مثل ما قد الشراکان

و ذاک سبطا رسول الله جدهما *** وجه الهدی و هما فی الوجه عینان

وا خجلتا من أبیهم یوم یشهدهم *** مضرجین نشاوی من دم قان

یقول یا أمة حف الضلال بها *** و استبدلت للعمی کفرا بإیمان

ماذا جنیت علیکم إذ أتیتکم *** بخیر ما جاء من آی و فرقان

أ لم أجرکم و أنتم فی ضلالتکم *** علی شفا حفرة من حر نیران

أ لم أؤلف قلوبا منکم فرقا *** مثارة بین أحقاد و أضغان

أما ترکت کتاب الله بینکم *** و آیة العز فی جمع و قرآن

أ لم أکن فیکم غوثا لمضطهد *** أ لم أکن فیکم ماء لظمآن
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قتلتم ولدی صبرا علی ظمأ *** هذا و ترجون عند الحوض إحسانی

سبیتم ثکلتکم أمهاتکم *** بنی البتول و هم لحمی و جثمانی

مزقتم و نکثتم عهد والدهم *** و قد قطعتم بذاک النکت أقرانی

یا رب خذ لی منهم إذ هم ظلموا *** کرام رهطی و راموا هدم بنیانی

ما ذا تجیبون و الزهراء خصمکم *** و الحاکم الله للمظلوم و الجانی

أهل الکساء صلاة الله ما نزلت *** علیکم الدهر من مثنی و وحدان

أنتم نجوم بنی حواء ما طلعت *** شمس النهار و ما لاح السماکان

مازلت منکم علی شوق یهیجنی *** و الدهر یأمرنی فیه و ینهانی

حتی أتیتک و التوحید راحلتی *** و العدل زادی و تقوی الله إمکانی

هذی حقائق لفظ کلما برقت *** ردت بلألائها أبصار عمیان

هی الحلی لبنی طه و عترتهم *** هی الردی لبنی حرب و مروان

هی الجواهر جاء الجوهری بها *** محبة لکم من أرض جرجان

ترجمه: «من شیدای کوفه ام. آن هم چه شیدائی؟ پیش از آنکه سرشک رخسارم سیلاب کشد، خون از جگرم روان است. تربتی که چون نسیمش وزان گردد، عطر جان فزایش از سر حد خراسان بگذرد. شهیدی که در کربلا با لب تشنه جان داد و از رحمت خدا سیراب بود. آنجا که گوری چند و مزاری کوچک به چشم می خورد، ولی به آن عظمت و آبرو که گورستان بقیع را سیراب سازد و خود از عبیر خلد و رضوان الهی آکنده است. آن یک با رسول خدا از یک پوست برآمده چونان دو میوه از یک شاخ. و این دو سبط رسولند که جدشان چهره هدایت بود و این دو، نور چشمش. وه! چه شرمساری از روی پدرشان که به روز رستاخیز، غرق خونشان بیند. گوید: ای امتی که به ضلالت و گمراهی اندر شدید و با کوردلی، کفر از ایمان باز نشناختید. چه جنایتی مرتکب شده بودم؟ جز این بود که بهترین دستاویز هدایت را که قرآن و فرقان است، به شما هدیه کردم؟ آیا از آتش سوزان، که بر لب پرتگاه آن بودید، شما را نجات نبخشیدم. و دلهای شما را که پر از کینه و دشمنیهای دیرینه بود، به هم مهربان نساختم؟ و کتاب خدا را در میانتان به میراث ننهادم و آیات تابناکش را فراهم نیاوردم که در میان جمع تلاوت شود؟ آیا پناه دردمندانتان نبودم و آب گوارای تشنه کامان؟ پسرم را با لب تشنه بلا دفاع کشتید، با این همه بر لب آب کوثر چشم امید به من دارید؟

ص: 15410





مادرتان به عزا نشیند، دختران زهرای بتول را اسیر کردید با آنکه پاره تنم بودند. عهد و پیمان پدرشان علی را در هم شکستید، با این پیمان شکنی رشته مرا قطع کردید. بار خدایا، تو خود انتقام مرا باز ستان که خاندان گرامیم را به روز سیاه نشانده، می خواستند بنیاد مرا بر باد دهند. موقعی که زهرا به محاکمه برخیزد و داور میان ستمکشان و ستمگران خدا باشد، چه پاسخی توانید داد؟ ای «اهل کساء» درود و رحمت خدا بر شما نازل باد تا روزگار باقی است. شما ستارگان نسل آدم و حوائید، تا خورشید تابناک می درخشد و دو اختر «سماک» نور می پاشد. پیوسته دل در آرزوی شما می طپد و روزگارم به این عشق و شیفتگی فرمان می دهد و منع می کند. اینک با سر آمدم: مرکب توحید را زین بستم و از عدل الهی توشه ساخته از تقوا و پرهیزگاری مدد جستم. اینها همه حقائق است که در پرده الفاظ نهفته شده و چون بدرخشد، با لمعانش چشم کوردلان را شفا بخشد. اینها زیور آل طه است و زیب خاندانش، و همین هاست که برای فرزندان ابوسفیان و مروان، پستی و ننگ به بار آورد. آری این همه جواهر بود که «جوهری» به پاس محبت، از سرزمین جرجان به ارمغان آورد.»

در رثاء حسین (ع) جوهری، قصیده دیگری در رثاء و ماتم حسین شهید دارد که خوارزمی در «مقتل» خود، و ابن شهر آشوب در «مناقب» خود، و علامه مجلسی در جلد دهم بحار آورد؛ ملاحظه بفرمائید.

یا أهل عاشور یا لهفی علی الدین *** خذوا حدادکم یا آل یاسین
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الیوم شقق جیب الدین و انتهبت *** بنات أحمد نهب الروم و الصین

الیوم قام بأعلی الطف نادبهم *** یقول من لیتیم أو لمسکین

الیوم خضب جیب المصطفی بدم *** أمسی عبیر نحور الحور و العین

الیوم خر نجوم الفخر من مضر *** علی مناخر تذلیل و توهین

الیوم أطفئ نور الله متقدا *** و جررت لهم التقوی علی الطین

الیوم هتک أسباب الهدی مزقا *** و برقعت غرة الإسلام بالهون

الیوم زعزع قدس من جوانبه *** و طاح بالخیل ساحات المیادین

الیوم نال بنو حرب طوائلها *** مما صلوه ببدر ثم صفین

الیوم جدل سبط المصطفی شرقا *** من نفسه بنجیع غیر مسنون

زادوا علیه بحبس الماء غلته *** تبا لرأی فریق منه مغبون

نالوا أزمة دنیاهم ببغیهم *** فلیتهم سمحوا منها بماعون

حتی یصیح بقنسرین راهبها *** یا فرقة الغی یا حزب الشیاطین

أ تهزؤون برأس بات منتصبا *** رعلی القناة بدین الله یوصینی

آمنت و یحکم بالله مهتدیا *** روبالنبی و حب المرتضی دینی

فجدلوه صریعا فوق جبهته *** روقسموه بأطراف السکاکین

و أوقروا صهوات الخیل من إحن *** علی أساراهم فعل الفراعین

مصعدین علی أقتاب أرحلهم *** رمحمولة بین مضروب و مطعون

أطفال فاطمة الزهراء قد فطموا *** من الثدی بأنیاب الثعابین

یا أمة ولی الشیطان رایتها *** و مکن الغی منها کل تمکین

ما المرتضی و بنوه من معاویة *** رولا الفواطم من هند و میسون

آل الرسول عبادید السیوف فمن *** هام علی وجهه خوفا و مسجون

یا عین لا تدعی شیئا لغادیة *** تهمی و لا تدعی دمعا لمحزون
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قومی علی جدث بالطف فانتفضی *** ربکل لؤلؤ دمع فیک مکنون

یا آل أحمد إن الجوهری لکم *** سیف یقطع عنکم کل موضون

ترجمه: «ای ماتم زدگان عاشورا! این آه و ناله ای که سر کرده ام، در ماتم دین است. ای «آل یاسین» جامه ماتم به بر کنید. در این روز، گریبان دین چاک شد، چون دختران احمد را بسان کفار روم و چین به اسیری بردند. امروز، نوحه سرای این خاندان بر فراز تپه های کربلا، با صدای بلند می گفت: کی است که از پدرکشته بینوا تفقد کند؟ امروز جگر مصطفی به خون نشست، خونی که اینک بر سینه حوریان چون مشک دلاویز است. امروز ستاره افتخار «مضر» از پا در افتاده خوار و ذلیل گشت. امروز مشعل فروزان الهی خاموش شد، و کشتی تقوی به گل نشست. امروز رشته هدایت از هم گسیخت، و گرد خواری بر سیمای اسلام پاشید. امروز بارگاه قدس الهی فرو ریخت و عرصه آن پامال ستوران گشت. امروز فرزندان ابوسفیان آرزوی خود را دریافتند، از آتشی که در «بدر» و «صفین» افروختند.

امروز سبط مصطفی را خون دل در گلو گرفت و از پای درآمد. آب را به رویش بستند و به آتش درونش دامن زدند، نگون باد پرچم این خسارت زدگان. با زور و ستم زمام قدرت را به چنگ گرفتند، کاش از شربت آبی دریغ نمی کردند. تا آنجا رسوائی و ننگ به بار آوردند که راهب قنسرین گفت: ای گمراهان و ای یاوران شیطان. آیا به سر این شهید که بر نیزه استوار کرده اید، سخریه و توهین روا می دارید، با اینکه همین سر مرا به دین خدا سفارش می کند. وای بر شما. من به خداوند و رسول او ایمان آورده راه هدایت گرفتم، دوستی مرتضی آئین من است. او را نگون به خاک افکندند و با شمشیر و کارد پاره پاره نمودند. چه کینه ها که بر گرده اسبها بار کردند و فرعون منش، به جان اسیران تاختند. با غل و زنجیر بر جهاز شترانشان بستند و با کعب نیزه بدنشان را خستند. شیرخوار فاطمه را از شیر باز گرفتند، و در عوض پستان، نیش مار به دهان نهادند. ای گروهی که شیطان پرچمدار شماست و گمراهی در دل شما جا گرفته. مرتضی و فرزندانش را چه نسبت با معاویه و فاطمه را چه نسبت با هند جگرخوار و یا میمونه مادر یزید؟ خاندان رسول از دم شمشیر پراکنده شدند: برخی سر خود گرفته به صحرا گریختند و جمعی در زندانها جای کرده اند. ای دیده! به انتظار منشین که با ابر صبحگاهان بباری و یا با غمدیده دگری دمساز گردی. به پا خیز بر تربت کربلا و چون مروارید غلطان سرشک بیفشان. چندان که در قوه داری. ای خاندان احمد زبان «جوهری» شمشیر است که عار و عیب را از ساحت شما می زداید.»
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شریف حسنی ثعالبی در «یتیمة الدهر» ج 4 از صفحه 29 تا 21 قسمتی از سروده های جوهری را ثبت کرده و از جمله در قصیده ای که «شریف حسنی» را ثنا گفته چنین آورده است:

لا عتب إن بذلت عینی بما أجد *** فقد بکی لی عوادی لما عهدوا

لو أن لی جسدا یقوی لطفت به *** علی العزاء و لکن لیس لی جسد

تبعتهم بذماء کان یمسکه *** تعلل بخیال کلما بعدوا

یا لیلة غمضت عنی کواکبها *** ترفقی بجفون غمضها رمد

أهوی الصباح و ما لی فیه منتصف *** من الظلام و لکن طالما أجد

لو أن لی أمدا فی الشوق أبلغه *** صبرت عنک و لکن لیس لی أمد

بکیت بعد دموعی فی الهوی جلدی *** و هل سمعت بباک دمعه جلد

تذوب نار فؤادی فی الهوی بردا *** و هل سمعت بنار ذوبها برد

قالوا ألفت ربا جی فقلت لهم *** الحب أهل و إدراک المنی ولد

أندی محاسن جی أ نه بلد *** طلق النهار و لکن لیله نکد

إذا استحب بلاد للمعاش بها *** فحیثما نعمت حالی به بلد

و للمکارم قوم لا خفاء بهم *** هم یعرفون بسیماهم إذا شهدوا

لله معشر صدق کلما تلیت *** علی الوری سورة من مجدهم سجدوا

ذریة أبهرت طه بجدهم *** و هل أتی بأبیهم حین تنتقد

و إن تصنع شعر فی ذوی کرم *** یا ابن النبی فشعری فیک مقتصد

أصبت فیک رشادی غیر مجتهد *** و لیس کل مصیب فیک مجتهد

بسطت عرض فناء الدهر مکرمة *** طرائق الحمد فی حافاتها قدد
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ترجمه: «اگر در غم دل، سرشک از دیدگان روان ساخته ام، نکوهشی نیست، هر که در این رنج و غم به تسلیت آمد، بر من گریست. اگر رمقی به تن داشتم، پروانه وار بر سر کاروان طواف می کردم تا دلم آرام گیرد، ولی چکنم؟ توانم رفته است. نیمه جانی داشتم که سرگرم خیال و خاطره آنان بود، آن را هم در پی کاروان روان ساختم. ای شب تاریک که اخترانش بر من دیده نمی گشایند، با دیده دردمندم مدارا کن. من صبح روشن را می جویم ولی نیمه شب هنوز به سراغم نیامده، این درد من چه طولانی است. اگر وعده وصلی بود، راه شکیبائی می گرفتم، ولی شب هجرم پایان ندارد. عوض اشک، صبر و قرارم آب گشت و از دیده روان شد، شنیده ای سرشک دیده چنین باشد؟ آه دلم از حسرت و ناامیدی یخ زده از ناله سردم تگرگ می بارد، شنیده ای که از آتش تگرگ خیزد؟ گفتند: با تپه های شهر «جی» خو گرفته ای، گفتم: آری دوستی شهر مام است و دریافت آرزوها فرزند. طراوت شبهای آن شهره آفاق ولی شبهای آن چه سخت و نامیمون است. اگر شهر و دیار باید به خاطر عیش و رفاه گزین گردد، هر آن شهری که روزگارم قرین سعادت باشد، وطن خواهم ساخت. برای جوانمردی و آزادگی هم مردانی بپا خاسته اند که معروف خاص و عامند و با طلعت نیک شناخته آیند. خدا را، آن گروه راستین که هر گاه از مجد و بزرگواریشان فصلی تلاوت شود همگان به خاک افتند و خضوع برند. خاندانی که تاج افتخاری چنین بر سر دارند: «طه» در شأن جدشان و «هل اتی» در ثنای پدرشان نازل گشته اگر مدح و ثنائی درباره کریمان و آزادگان ساخته شود، ای پسر پیامبر! چکامه من در خانه تو را می کوبد. جود و نوالت جهان را گرفته و هر کس به زبانی ثنا خوان تو است.»
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شاعر گرانمایه ما جوهری، در جرجان، بین سالهای 377 و 385، وفات یافته است. یک نوبت به سال 377 صاحب ابن عباد، او را خدمت امیر ابوالحسن ناصرالدوله به رسالت فرستاد، نوبت دیگر، خدمت ابوالعباس ضبی امیر اصفهان. و چون از اصفهان به جرجان بازگشت، دیری نگذشت که دیده بر جهان فرو بست و چون در حال حیات صاحب، دار فانی را وداع گفته، و فوت صاحب به سال 385 یاد شده، حدود تقریبی وفاتش سال 380 خواهد بود.
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شعرا ادبیات عرب ابوالحسن علی بن احمد جرجانی تشیع غدیر اهل بیت (ع) مدح


غدیریه ناشی صغیر (زندگینامه)

درباره شاعر ابوالحسن یا ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف، ناشی صغیر (نوپرداز کوچک) بغدادی است از «باب طاق» که در مصر نشیمن گزیده، معروف به «حلاء» است: چون پدرش حلیه شمشیر می ساخته، و به «ناشی» شهرت یافته چون ناشی به قول سمعانی در انساب به معنی نوپرداز است. شاعر، یکی از صاحب نظران علم کلام است که ضمنا در فقه دستی داشته و در حدیث نبوغی یافته و در علم ادب پیش افتاده، و بالاخره در سرودن اشعار آبدار مشهور و سرشناس آمده، خلاصه مجمع فضائل و مکارم، معدن فرهنگ و دانش بوده، پیشتاز دانشمندان شیعه و متکلمین و محدثین و فقها و شعراء مذهب است. شیخ مفید از او روایت می کند، و شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی به توسط استادش مفید چنانکه در فهرست خود ص 89 یاد نموده و صاحب «ریاض العلماء» با قید احتمال می گوید: «شاید همو باشد که از مشایخ و اساتید شیخ صدوق است.»
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در کتاب «الوافی بالوفیات» و کتاب «لسان المیزان» ج 4 ص 238 مرقوم است که ابوعبدالله خالع، ابوبکر ابن زرعه همدانی، عبدالواحد عکبری، عبدالسلام بن حسن بصری لغوی، ابن فارس لغوی، عبدالله بن احمد بن محمد بن روزبه همدانی و جمعی دیگر از ناشی صغیر روایت می کنند، و او خود از مبرد و ابن المعتز و جز آن دو. ابن خلکان می گوید: «ناشی دانش خود را از ابی سهل اسماعیل بن علی بن نوبخت فرا گرفته، و ابوسهل از بزرگان متکلمین شیعه است.»

شیخ طوسی در کتاب فهرست ص 89 می نویسد: «ناشی در فقه بر مبنای مذهب اهل ظاهر بود.» اهل ظاهر، طرفداران ابوسلیمان داودی علی بن خلف اصفهانی در گذشته سال 270 اند که معروف به ظاهری است. ابن ندیم در «الفهرست» ض 303 درباره ابوسلیمان ظاهری می نویسد: «اول کسی است که ظاهر کتاب و سنت را سند قرار داد و غیر آن را از رأی و قیاس مردود دانست.» ابن خلکان در تاریخ خود ج 1 ص 193 می نویسد: «ابوسلیمان مذهب مستقلی داشته و جمعی که دنباله رو گشته اند به ظاهریه معروف اند.» نجاشی در کتاب رجال، برای ناشی شاعر ما فقط یک کتاب در امامت نام می برد ولی شیخ طوسی در فهرست می گوید: «کتابهائی تألیف کرده» و در تاریخ ابن خلکان هم دارد که ناشی صاحب تصنیفات زیادی است. در کتاب «وافی بالوفیات» آمده که: «شعر او تدوین شده و مدایح او درباره خاندان نبوت، قابل احصاء نیست» و لذا ابن شهر آشوب در کتاب «معالم العلماء» او را در عداد شعرائی نام می برد که بی پروا، از خاندان رسول دفاع می کرده اند.
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معجم الادبا در «معجم الادبا» از قول خالع می نویسد ناشی معتقد به امامت اهل بیت بود و با سبک بدیعی بحث و مناظره می کرد، عمرش را در ثنا و ستایش اهل بیت به سر برده و به دوستی آنان سرشناس و معروف است و اشعاری که در مدح آن خاندان سروده قابل احصاء نیست. با وجود این خلیفه الراضی بالله را ثنا گفته و با او داستانها دارد، برای دیدار کافور اخشیدی به مصر روانه شده و او را ثنا گفته و نیز ابن خنزابه وزیر را مدح گفته و با او همدم بوده، ضمنا مدیحه در ستایش بریدیین سروده و به بصره گسیل داشته و مدیحه دیگری در ثنای ابی الفضل ابن العمید گفته و به ارجان ارسال نموده. و نیز می نویسد: ابن عبدالرحیم از خالع و او از زبان خود ناشی برایم حدیث کرد که: ابن رائق مرا نزد الراضی بالله برد، من مداح و ستایشگر ابن رائق بودم و خاطره مرا می خواست، موقعی که به خدمت راضی رسیدم گفت: «ناشی رافضی توئی؟» گفتم: «من خادم امیرالمؤمنین و شیعه هستم» گفت: «از کدام فرقه شیعه؟» گفتم: «شیعه بنی هاشم.» گفت: «این گونه پاسخ، حیله ای ناپاک است» گفتم: «ولی با پاکی نسب همراه است.» گفت: «آنچه داری بیاور!» من قصیده بر او خواندم، دستور داد: ده طاقه شال به من خلعت دهند و چهار هزار درهم نقد، رفتم از خزانه دار تحویل گرفتم و به خدمتش باز شدم: زمین را بوسیدم و از مراحم او تشکر کردم، بعد گفتم: «من رسم دارم که طیلسان می پوشم.» گفت: «اینجا طیلسان عدنی داریم، یک طیلسان به او بدهید و یک عمامه خز به همراه آن.» که دادند، بعد گفت: «از اشعاری که درباره بنی هاشم داری چیزی بخوان!» خواندم:
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بنی العباس إن لکم دماء *** أراقتها أمیة بالذحول

فلیس بهاشمی من یوالی *** أمیة و اللعین أبا زبیل

ترجمه: «ای فرزندان عباس، امیه با کینه و دشمنی خونهائی از شما ریخته است. پس هاشمی نیست آنکه امیه را دوست بدارد و یا آن مردک لعین ابازبیل را.»

گفت: «بین تو و ابوزبیل چه گذشته؟» گفتم: «امیرالمؤمنین بهتر می داند.» خندان شد و گفت: «مرخص هستی.»

بسیاری اخبار حکایت دارد که ناشی علاوه بر اینکه فراوان در ثنای اهل بیت شعر سروده، مورد قبول و تقدیر و علاقه اهل بیت قرار گرفته، و این خود بالاترین فضیلت و مقام است و والاترین کرامت جاوید که رستگاری دو سرا به همراه آن است. حموی در معجم الادباء از گفت خالع می نویسد: «من با پدرم به سال 346 در مجلس کبوذی محدث بودیم که در مسجد بین بازار کتابفروشها و زرگرها منعقد می شد. مجلس پر بود، ناگهان مردی از راه رسید: قبائی پر وصله به تن داشت، در یکدست مشک آب و انبان غذا و در دست دیگر چوبدستی نوک دار، هنوز گرد راه از خود نسترده بود. سلام کرد و با صدای بلند گفت: «من فرستاده فاطمه زهرا هستم.» گفتند: «خوش آمدی و صفا آوردی.» گفت: «می توانید احمد مزوق نوحه خوان را به من معرفی کنید؟» گفتند: «آری همین است که اینجا نشسته.» گفت: «خاتونم علیها سلام را در خواب دیدم، فرمود: راهی بغداد شو و احمد را بجو و بدو برگو که بر فرزندم با شعر ناشی نوحه سرائی کند، آنجا که می گوید:

بنی احمد قلبی بکم یتقطع*** بمثل مصابی فیکم لیس یسمع
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ای زادگان احمد مختار! جگرم در ماتم شما از هم گسیخت، کس نشنید آنچه در این ماتم بر دل من رسید.»

ناشی در آن مجلس حاضر بود، طپانچه محکمی بر صورت خود نواخت، و به دنبال او احمد مزوق و سایرین همه لطمه بر صورت نواخته، گریه را سر دادند. از همه بیشتر ناشی و بعد از او مزوق متأثر شده بودند، بعد با این قصیده نوحه سرائی کردند تا ظهر شد و مجلس از هم پاشید. هر چه کوشش کردند که آن مسافر از راه رسیده، هدیه قبول کند، مفید واقع نشد. گفت: «به خدا سوگند اگر تمام دنیا را به من بدهند، نخواهم گرفت، روا نمی دانم که پیغام آور خاتونم فاطمه باشم و عوض بگیرم.» مراجعت کرد و چیزی نپذیرفت.

گوید: این قصیده، بیش از ده بیت است، از جمله:

عجبت لکم تفنون قتلا بسیفکم *** و یسطو علیکم من لکم کان یخضع

کأن رسول الله أوصی بقتلکم *** و أجسامکم فی کل أرض توزع

«شگفت اینجاست که شما با شمشیر خودتان فنا می شوید، و آن کسی بر شما چیره شد که دیروز خاضع و فروتن بود. گویا رسول خدا سفارش کرده که شما را از دم تیغ بگذرانند که اجساد شما را این چنین در بلاد پراکنده می سازند.»

مؤلف کتاب امینی گوید: اول این قصیده چنین است:

بنی أحمد قلبی لکم یتقطع *** بمثل مصابی فیکم لیس یسمع

فما بقعة فی الأرض شرقا و مغربا *** و لیس لکم فیها قتیل و مصرع

ظلمتم و قتلتم و قسم فیئکم *** و ضاقت بکم أرض فلم یحم موضع
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جسوم علی البوغاء ترمی و أرؤس *** علی أرؤس اللدن الذوابل ترفع

توارون لم تأو فراشا جنوبکم *** و یسلمنی طیب الهجوع فأهجع

ترجمه: «هیچ بقعه و دیاری در شرق و غرب عالم نیست جز اینکه در آنجا شهید و مقتولی به خاک کرده اید. ستم کردند، شما را از دم تیغ گذراندند، حقوق شما را صاحب شده بین خود قسمت کردند. تا آنجا که جهان بر شما تنگ شد و در هیچ جا امان نیافتید. چه تن ها که بر روی خاک افکندند و سرها که بر نیزه ها بالا رفت. متواری گشته اید، دمی پهلویتان بر بستر قرار نمی گیرد ولی خواب ناز مرا می رباید و آرام به خواب می روم.»

حموی حموی از زبان خالع می گوید: روزی به ناشی گذشتم که در بازار سراجها نشسته بود، به من گفت: «قصیده ای ساخته ام، از من تقاضای نسخه کرده اند، می خواهم با خط تو عرضه کنم.» گفتم «پی کاری روانم، بر می گردم.» رفتم به آنجا که حاجت داشتم، خواب مرا در ربود، ابوالقاسم عبدالعزیز شطرنجی نوحه خوان را که مرده بود، در رؤیا دیدم، به من گفت: «دوست دارم که برپا خیزی و قصیده بائیه ناشی را پاک نویس کنی، ما دیشب در مشهد (حسین) با آن نوحه سرائی کردیم.» آن مرد، موقعی که از زیارت مراجعت می کرد، بین راه درگذشته و مرده بود من برپا خاستم و برگشتم و به ناشی گفتم، «قصیده بائیه ات را بده!» گفت: «از کجا دانستی که بائیه است؟ من هنوز با کسی در میان نگذاشته ام.» جریان خواب را بازگو کردم گریست، گفت: «بدون تردید وقت آن رسیده است.» من آن قصیده را پاکنویس کردم.
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آغازش این است:

رجائی بعید و الممات قریب *** و یخطی ء ظنی و المنون تصیب

«آرزویم دور و دراز است و مرگم نزدیک، امیدم، به خطا می رود، ولی تیر مرگ به خطا نمی رود.»

مؤلف کتاب امینی گوید: قصیده بائیه قسمتی در ثنا و ستایش اهل بیت است:

أناس علوا أعلی المعالی من العلی *** فلیس لهم فی الفاضلین ضریب

إذا انتسبوا جازوا التناهی لمجدهم *** فما لهم فی العالمین نسیب

هم البحر أضحی دره و عبابه *** فلیس له من منتفیه رسوب

تسیر به فلک النجاة و ماؤها *** لشرابه عذب المذاق شروب

هو البحر یغنی من غدا فی جواره *** و ساحله سهل المجال رحیب

هم سبب بین العباد و ربهم *** محبهم فی الحشر لیس یخیب

حووا علم ما قد کان أو هو کائن *** و کل رشاد یحتویه طلوب

و قد حفظوا کل العلوم بأسرها *** و کل بدیع یحتویه غیوب

هم حسنات العالمین بفضلهم *** و هم للأعادی فی المعاد ذنوب

«مردمی که بالاترین مقام را حائز شدند و در میان صاحبان فضل همتائی برای آنان نیست. اگر نسب خود را یاد کنند، از مجد و عظمت سر به آسمان می سایند و در صاحبان نسب کسی بدان پایه نیست. دریای کرمند که در و گوهر با موج خود به ساحل افکند، و دریغ ندارد. کشتیهای نجات بر آن روان است و آبش برای تشنگان سرد و گوارا. دریائی که همسایه را بی نیاز کند و ساحلش تفرجگاه وسیع باشد. آنان دست آویز بین بندگان و پروردگارشان باشند، دوستدارشان به روز رستاخیز زیانکار نیست. دانش گذشته و آینده را در آستین دارند و هم آنچه هر کس بخواهد. دانشها را یکسر، پی سپر کرده اند و هر چه تحفه و یا در پرده باشد. آنهایند که با فضل و عظمتشان چشم و چراغ جهانیانند و برای دشمنان به روز رستاخیز مایه عذاب.»
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علامه سماوی، اشعار ناشی را در مدح و ثنای خاندان نبوت یکجا گرد آورده که از سیصد بیت متجاوز است.

ولادت، وفات حموی در معجم الادباء به نقل از خالع می گوید: «ولادت ناشی آنچنانکه خودش به من گفت، در سال 271 بوده و به سال 365 روز دوشنبه پنجم صفر درگذشت و من در شهرری بودم. نامه ابن بقیه به ابن العمید واصل شد که خبر مرگ ناشی در آن درج بود گفته شد که ابن بقیه با ارکان دولت پیاده جنازه او را مشایعت کردند و در مقابر قریش مدفون شده که مزارش معروف است. او از جمله کسانی است که سال 443 گورش را شکافته و استخوانش را آتش زدند.»

ابن شهر آشوب در معالم العلماء ص 136 گوید: «او را آتش زدند و ظاهر گفتارش این است که او را زنده در آتش سوخته شهیدش کردند. و خدا داناتر است.» در این زمینه سخنان دیگر هم هست که با صحت همعنان نیست مثلا یافعی در «مرآة الجنان» ج 2 ص 235 وفات ناشی را سال 342 نوشته و ابن خلکان سال 360 و ابن اثیر در «کامل» سال 366 و همین را ابن حجر در «لسان المیزان» از «ابن النجار» نقل کرده و علاء الدین بهائی در «مطالع البدور» ج 1 ص 25 بازگو کرده ضمنا این شعر را از او یاد می کند:

لیس الحجاب بآلة الأشراف *** إن الحجاب مجانب الإنصاف

و لقل ما یأتی فیحجب مرة *** فیعود ثانیة بقلب صاف

«باز گرداندن و راندن از در شیوه اشراف نیست، این کار از انصاف به دور است. کم اتفاق افتد که کسی بر در آید و او را برانند و باز هم با قلب صاف و بی کینه باز گردد.»
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ثعالبی در «ثمار القلوب» ص 136 در شهرت هجو «ناصبی» به «سیاهروئی» این شعر او را می آورد:

یا خلیلی و صاحبی *** من لؤی بن غالب

حاکم الحب جائر *** موجب غیر واجب

لک صدغ کأنما *** لونه وجه ناصبی

یلدغ الناس إذ تعق *** - رب لدغ العقارب

«ای دوست و یاور من از نژاد لؤی بن غالب. آنکه بر دوست فرمان می راند، ستم می کند، فرمان صادر شده ولی واجب نیست، تو صاحب زلفی هستی که رنگش چون صورت ناصبی سیاه است. مردم را می گزد آنچنانکه عقرب.»

توجه در کتاب «تنقیح المقال» ج 2 ص 313 ترجمه ناشی دیده می شود از جمله می نویسد: «ظاهرا ناشی همان علی بن عبدالله بن وصیف بن عبدالله هاشمی است که در کتاب عیون اخبارالرضا نص حضرت موسی بن جعفر بر امامت حضرت رضا، از او روایت شده است.» این شگفت ترین اشتباهی است که در این کتاب دیده ایم.

مصادر ترجمه و بیوگرافی شاعر فهرست شیخ طوسی/ معالم العلماء

رجال ابن داود/ رجال نجاشی

یتیمة الدهر/ انساب سمعانی

وفیات الاعیان/ معجم الادباء

میزان الاعتدال/ الوافی بالوفیات

خلاصة الرجال/ نقد الرجال

کامل ابن اثیر/ مجالس المؤمنین

لسان المیزان/ شذرات الذهب

مطالع البدور/ جامع الرواة

تلخیص الاقوال/ منتهی المقال

نسمة السحر/ امل الامل

خاتمة الوسائل/ ریاض العلماء

ملخص المقال/ الحصون المنیعه

الشیعه و فنون الاسلام/ تلخیص المقال

تأسیس الشیعه/ روضات الجنات

تنقیح المقال/ هدیة الاحباب

وفیات الاعلام/ الطلیعة

بغیة الطالب/ شهداء الفضیلة.
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سید محمد علی روضاتی- ریاض العلماء- جلد 4 صفحه 137 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 148 

هبة الله بن موسی بن داود الشیرازی- ترجمة المؤید- صفحه 2- 4 

ابن ندیم- الفهرست- صفحه 271 

سمعانی- الأنساب- جلد 5 صفحه 445

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ناشیء صغیر زندگینامه تشیع قصیده اهل بیت (ع) غدیر


غدیریه صاحب ابن عباد (زندگینامه)

شاعر «صاحب»، «کافی الکفاة» ابو القاسم اسماعیل بن ابی الحسن: عباد بن العباس بن عباد بن احمد بن ادریس طالقان. گاه اتفاق می افتد که ادیب سخندان، با اینکه بیانی شیوا و رسا دارد و قدرت ادبی او در غوررسی و تحلیل شخصیت ها و رجال برجسته تاریخ، ممتاز و مسلم است در عین حال، زبانش در تحلیل برخی شخصیتها و تحقیق و تشریح عظمتشان دچار لکنت شده در کام می خشکد. از جمله این شخصیتها و رجال با عظمت، صاحب ابن عباد است، که به سهولت نمی توان به قعر مجد و معالی او دست یافت، بلکه باید جوانب مختلفه حیات او را یک یک مورد تحلیل و تعمق قرار داده، در هر ناحیه به طور علیحده داد سخن داد: گاه از جنبه علم و هنر، گاه از ناحیه سخندانی و ادب، مرحله ای از وجهه سیاست و تدبیر، و بار دیگر، از وجهه عظمت روح و نجابت اصیل، تا برسد به بخشش فراوان و فضل سرشار و شرف خالص و روش استوار و سایر مفاخر روحی و معنوی که قابل آمار نیست و آنچه در فرهنگ رجال و معاجم، پیرامون این خصال برجسته او بحث و تنقیب پرداخته و یا به تشریح و تحلیل برخاسته اند، تنها به اندکی از بسیار قناعت جسته اند. البته شهرتی که صاحب ابن عباد، در تمام شئون اجتماعی نامبرده کسب نموده خود گواه عظمت و شخصیت اوست، گر چه تاریخ نویسان، به اشاره برگزار کرده باشند. مشهورترین و قدیمی ترین کتابی که به تحلیل و ترجمه صاحب پرداخته «یتیمة الدهر» ثعالبی است که 91 صفحه آن به تحلیل شخصیت او اختصاص دارد و بقیه مربوط به شعرائی است که او را مدح و ثنا گفته اند. جمعی دیگر کتابی علیحده در بیوگرافی صاحب بقلم آورده اند، از جمله:
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1- مهذب الدین محمد بن علی حلی مزبدی، معروف به ابوطالب خیمی، کتابی دارد به نام «الدیوان المعمور فی مدح الصاحب المذکور».

2- شیخ محمدعلی بن شیخ أبی طالب زاهدی گیلانی (1181- 1103).

3- سید ابوالقاسم احمد بن محمد حسنی حسینی اصفهانی، کتابی دارد به نام «رسالة الارشاد فی احوال الصاحب ابن عباد» که در سال 1259 تألیف کرده.

4- استاد خلیل مردم بک، کتابی درباره صاحب پرداخته که در 252 صفحه در دمشق مطبعه ترقی چاپ شده، و آن جزء چهارم از کتاب مفصلی است که در چهار جزء راجع به پیشوایان چهارگانه ادب تألیف نموده. با وجود این شهرت جهانگیر، تنها وظیفه ای که بر عهده ماست، آوردن چکیده و خلاصه این کتب است که به طور اجمال، آماری از فضل سرشار او به قلم آید. «صاحب» در یکی از آبادیهای اصطخر فارس و یا در طالقان به سال 326 شانزدهم ذی قعده، دیده به جهان گشود. علم و ادب را از پدرش آموخت و از ابوالفضل ابن العمید و ابوالحسین احمد بن فارس لغوی و ابوالفضل عباس بن محمد نحوی ملقب به «عرام» و ابوسعید سیرافی و ابوبکر ابن مقسم و قاضی ابوبکر احمد بن کامل بن شجره و عبدالله بن جعفر بن فارس که از این دو نفر حدیث فرا گرفته است.

سمعانی می نویسد: حدیث را از مشایخ اصفهان و بغداد و ری فرا گرفت و به دیگران فرا داد، و همواره تحریص می کرد که حدیث بیاموزند و بنویسند، از ابن مردویه بازگو شده و او خودش از زبان «صاحب» شنیده که می گفت: «هر که حدیث ننویسد، شیرینی اسلام را احساس نخواهد کرد.» چون در مجلس حدیث، برای املاء و دیکته حاضر می شد، جماعت انبوهی به استماع می نشستند، و ناچار هفت نفر بلندگو صدا به صدا حدیث را به گوش آخرین قسمت اجتماع می رساند. از این رو، محدثین زیادی از او سماع حدیث دارند و احادیث نخبه فراوانی نوشته اند از جمله: قاضی عبدالجبار، شیخ عبدالقاهر جرجانی، ابوبکر ابن المقری؛ قاضی ابوالطیب طبری، ابوبکر ابن علی ذکوانی و ابوالفضل محمد بن محمد بن ابراهیم نسوی شافعی که هر یک استوانه حدیث و کلام محسوبند.
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علاوه بر این، نبوغ علمی و مهارت او در فنون ادب تا آنجا شهرت یافت و مورد گواهی حاضران و غائبان قرار گرفت، که شیخ بهاء الدین عاملی در رساله «غسل الرجلین و مسحهما» او را از علماء شیعه و در شمار ثقة الاسلام کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و شهید و امثال آنان آورده، و علامه مجلسی اول در حواشی «نقدالرجال» به عنوان «افقه الفقهاء» از او یاد کرده و در جای دیگر از رؤسای اهل حدیث و کلامش شناخته و شیخ حر عاملی در «امل الامل» او را با عناوین: «محقق، متکلم والامقام، گرانقدر در علم» ستوده است.

از طرف دیگر، ثعالبی در کتابش «فقه اللغة» صاحب را از پیشوایانی شمرده که سخندانی و سخن سنجی آنان سند و گواه استنباط ادبی و از هر جهت مورد اعتماد بوده: مانند لیث، خلیل، سیبویه، خلف احمر، ثعلب احمثی، ابن کلبی، ابن درید، و به همین جهت «انباری» او را از علماء لغت دانسته و برای او در کتاب «طبقات ادباء از نحویین» فصلی باز کرده، و سیوطی اش در «بغیة الوعاة» که در طبقات لغویین و نحویین است یاد کرده و علامه مجلسی در پیش گفتار بحار، به عنوان «پرچمدار علم لغت و عروض و عربیت در صفوف امامیه» معرفی کرده است.

ابن جوزی ابن جوزی در «المنتظم» ج 7 ص 180 می نویسد: با دانشمندان و ادیبان مراوده می کرد، بدانها می گفت: «روز چون پادشهانیم و شب چون برادران». از محدثین فرا گرفته و به دیگران املاء نموده: ابوالحسن علی بن محمد طبری معروف به «کیا» از زبان ابوالفضل زید بن صالح حنفی می گفت: صاحب ابن عباد، موقعی که تصمیم به املاء حدیث گرفت، در منصب وزارت کار می کرد، روزی طیلسان پوشیده تحت الحنک بسته، در هیئت اهل علم برون شد و گفت: «آیا پیش کسوتی و سابقه مرا در علم و دانش قبول دارید؟» همگان پذیرفته و اعتراف کردند. بعد گفت: «من به شغل وزارت اندرم و آنچه از کودکی تا کنون، مصرف خرج و انفاق خود کرده ام، همه از مال پدر و جدم بوده است، با وجود این نمی گویم از مظلمه و حق کشی معصوم بوده ام، اینک من خدا را و سپس شما را گواه می گیرم که از هر گناهی بازگشت و به مغفرت و عنایت الهی پناه می برم.»
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آنگاه برای خود خانه انتخاب و نام آن را «خانه توبه» نهاد و یک هفته در آن اعتکاف جست، و بعد از آنکه امضای فقها را به راستی و درستی توبه خود جمع آوری نمود، بر مسند املاء نشست و جمع کثیری در محضر او گرد آمد تا آنجا که یک بلندگو کافی نبود، بلکه شش نفر دیگر صدا به صدا سخن او را به اطراف مجلس می رساندند، و حتی بزرگانی مانند قاضی عبدالجبار، حدیث او را یادداشت کرده اند. ضمنا «صاحب» هر ساله پنجهزار دینار به بغداد می فرستاد تا میان فقهاء و اهل ادب تقسیم شود، و هیچگاه، در اجرای حق الهی، ملامت مردم را به چیزی نمی خرید. جمعی از پرچمداران علم و یکتا سواران ادب، به خاطر بزرگداشت مقام «صاحب» و ارج شناسی نبوغ او، تألیفات علمی خود را به نام او نوشته و اهداء کرده اند از جمله:

1- شیخ و استاد بزرگ ما صدوق ابوجعفر قمی، کتاب عیون اخبارالرضا (ع).

2- حسین بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، کتاب نفی التشبیه. در کتاب لسان المیزان ج 2 ص 306 به نقل از فهرست نجاشی چنین آمده ولی در کتاب نجاشی ص 50 بعد از اینکه کتاب نفی تشبیه را یاد کرده می نویسد تألیف دیگری دارد که به نام صاحب ابن عباد نوشته است.

3- شیخ حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم.

4- ابوالحسن احمد بن فارس رازی لغوی، کتاب «صاحبی».

5- قاضی عبدالعزیز جرجانی، کتاب «تهذیب».

6- ابوجعفر احمد بن ابی سلیمان: داود صواف مالکی، کتابی در شناخت سنگ و اسامی آن به نام «حجر» تألیف و به خدمت صاحب ارسال داشت، صاحب گفت: «ردوا الحجر من حیث جاء» سنگ را به جای اولش برگردانید (مثل است) ولی بعد هدیه را پذیرفت و مؤلف را عطا بخشید. این را ابن فرحون در کتاب «دیباج مذهب» ص 36 یاد کرده.
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تألیفات صاحب صاحب ابن عباد، تألیفاتی در علم و ادب دارد که از آثار جاویدان اوست، از جمله:

1- کتاب «اسماء الله و صفاته».

2- نهج السبیل، در اصول.

3- «الامامة» در تفضیل امیرالمؤمنین (ع).

4- «وقف و ابتداء».

5- کتاب «المحیط» در لغت (فرهنگ عربی) ده جلد.

6- «زیدیه».

7- «المعارف» در تاریخ.

8- «الوزراء».

9- «قضا و قدر».

10- «روزنامه» (یادداشت روزانه) ثعالبی در یتیمة الدهر از آن نقل می کند.

11- «اخبار ابی العیناء».

12- تاریخ الملک و اختلاف الدول.

13- زیدیین.

14- جوهرة الجمهره ابن درید (چکیده جمهره ابن درید است).

15- «اقناع» در عروض.

16- نقض عروض.

17- دیوان رسائل (دفتر انشاء) ده جلد.

18- «الکافی» در رسائل و فنون نویسندگی.

19- اعیاد و فضائل نوروز باستانی

20- دیوان شعر.

21- کتاب «شواهد».

22- کتاب تذکره.

23- تعلیل.

24- الانوار.

25- الفصول المهذبه للعقول.

26- رساله ابانه (پرده برداری) از مذهب اهل عدل.

27- رساله در طب.

28- رساله دیگری در طب.

29- کشف از مساوی شعر متنبی، در مصر به طبع رسیده و 26 صفحه است. ثعالبی در یتیمه می نویسد: چون صاحب، این رساله را نگاشت، قاضی ابوالحسن علی بن عبدالعزیز جرجانی کتابی به نام «وساطت» بین متنبی و مدعیان او در شعر، پرداخت و یکی از ادباء نیشابور در این زمینه سرود:

أیا قاضیا قد دنت کتبه *** و إن أصبحت داره شاحطه

کتاب الوساطة فی حسنه *** لعقد معالیک کالواسطه
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«ای قاضی که کتابهایت در دسترس است و خانه ات دور. کتاب «وساطه» در زیبائی، نسبت به زیوری که از مفاخر ادب به گردن آویخته ای، چون گوهر میانین است.»

30- رساله در فضائل سرورمان عبدالعظیم حسنی، مدفون در ری.

31- کتاب «سفینه»، ثعالبی در یتیمة الدهر از آن نام برده.

32- کتابی منحصرا در شرح حال شافعی محمد بن ادریس پیشوای فرقه شافعی چنانکه در کتاب «الکواکب الدریة» ص 263 یاد شده.

رساله ها ضمنا استاد حسین علی محفوظ کاظمی (ساکن کاظمین) شفاها اظهار می داشت که از تألیفات صاحب ابن عباد، به نسخه این چند رساله برخورد کرده است،

1- «فصول ادبیه و مراسلات عبادیه» در 15 باب ترتیب یافته و هر بابی 15 فصل دارد. نسخه آن در تاریخ 628 نوشته شده.

2- رساله در هدایت و ضلالت، با خط کوفی از روی نسخه مؤلف نوشته شده و با خط مؤلف زیور یافته.

3- امثال سائره، منتخب از شعر ابوالطیب متنبی، و آن 372 بیت است، نسخه به خط باخرزی در تاریخ 434 نوشته شده.

خواننده گرامی کاملا توجه دارد که نویسنده این کتابهای متنوع علمی باید یکی از رجال برجسته تاریخ و نوابغ دهر باشد که در هیچ فنی از فنون علمی کوتاه نیامده، مراتب عالیه را حائز می شوند: لذا می بینیم که صاحب ما، هم فیلسوف است هم متکلم. هم فقیه و محدث، هم مورخ و لغوی. نحوی، ادیب، نویسنده و شاعر. شما فکر می کنید، شخصیت ادبی و موقعیت علمی این یگانه دهر، که فنون پراکنده را در سینه خود جای داده و در رشته های مختلف، از دانش و هنر، تألیفاتی به یادگار نهاده، در چه مقامی است؟ جز این است که او را در قله کوهسار فضائل می یابیم که به حق و شایستگی، آوازه او در جهان علم پیچیده و نامش با فلک چرخان، اقطار کیهان را در نوردیده است؟
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صاحب، کتابخانه پر ارج و گرانبها و در واقع گنجینه از کتب برای خود فراهم داشته است: موقعی که صاحب خراسان نوح بن منصور سامانی، پیکی به خدمت صاحب گسیل ساخته او را به دربار خود دعوت کرد، ضمنا عطای وافری پیشنهاد فرموده صاحب را به خدمت گزاری در پست وزارت ترغیب نمود، صاحب در مقام معذرت برآمده و از جمله چنین گفت: «چگونه توانم اموال خود را با باروبنه سنگین حرکت دهم، در صورتی که تنها دفاتر و وسائل و کتب علمی من بر چهار صد شتر و بلکه بیشتر حمل باید شد.»

در معجم الادباء از ابوالحسن بیهقی نقل آورده که می گفت: «کتابخانه ای که در ری وجود دارد، گواه صادقی بر ارج و بهای کتابخانه صاحب است. بعد از آنکه سلطان محمود بن سبکتکین قسمتی از کتابخانه ری را سوزانید، من آن کتابخانه را وارسی کردم، دیدم فهرست کتابخانه در ده جلد تدوین یافته: جریان این است که چون سلطان محمود، وارد ری شد، بدو گفتند: اینها همه کتابهای رافضیان است و اهل بدعت، و او دستور داد، کتابهای کلامی را جدا کرده همه را سوزاندند.»

از این سخن بیهقی چنین برآورد می شود که عمده کتبی که سوخته شده کتابهای صاحب بوده است، آری دست جور و ستم، این گونه با آثار شیعه و مفاخر ادبی و علمی آنان بازی کرده است. باری خزانه دار این کتابخانه و سرپرست آن، ابوبکر محمد بن ابراهیم بن علی مقری متوفی به سال 381 و ابومحمد عبدالله بن حسن اصبهانی خازن بوده اند.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 7 صفحه 82 
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ابومنصور جوالیقی- نزهة الألبّاء فی طبقات الأدباء و النحاة- صفحه 325 رقم 128 

ثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 3 صفحه 225- 337، جلد 4 صفحه 4- 5 ، جلد 5 صفحه 37 

ابن حجر العسقلانی- لسان المیزان- جلد 2 صفحه 374 رقم 2782 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 68 رقم 163 

محمد بن یحیی- الدیباج المذهّب- جلد 1 صفحه 167 رقم 34 

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی- بغیة الوعاة- جلد 1 صفحه 449 رقم 918 

ابن جوزی- المنتظم- جلد 14 صفحه 376 رقم 2911 

حر عاملی- أمل الآمل- جلد 2 صفحه 34 رقم 96 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 6 صفحه 259 

محمدباقر مجلسی- بحار الأنوارجلد 1 صفحه 42 

سمعانی- الأنساب- جلد 4 صفحه 30

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب صاحب ابن عباد زندگینامه تشیع راویان حدیث


غدیریه صاحب ابن عباد (مداحان)

1- ابومنصور احمد بن محمد لجیمی دینوری، چکامه ای در ثنای صاحب دارد.

2- ابوالنجم احمد دامغانی معروف به (شصت کله) درگذشته سال 432 قصیده به زبان فارسی در مدح صاحب سروده است.

3- شریف رضی صاحب ابن عباد را با قصیده دالیه ای در سال 375 ثنا گفته ولی آن را گسیل نداشته و قصیده دیگری به سال 385 قبل از درگذشت صاحب ساخته و آن را به محضرش ارسال داشته است.

4- قاضی ابوبکر عبدالله بن محمد بن جعفر أسکی، چکامه ای در مدح صاحب دارد که از آن جمله است:

کل بر و نوال و صله *** واصل منک إلی معتزله
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یا ابن عباد ستلقی ندما *** لفراق الجیرة المرتحله

5- ابوالقاسم غانم بن محمد بن ابی العلاء اصفهانی، چند چکامه درباره صاحب دارد که برخی در ستایش او و برخی در سوگ او سروده شده، ثعالبی در تتمیم یتیمه گوید: روزی با صاحب دوش به دوش می رفتند، صاحب پیشنهاد کرد تا در وصف مرکبی که به زیر ران داشت، شعری بسراید، و او بدون تأمل گفت:

طرف تحاول شاوه ریح الصبا *** سفها فتعجز ان تشق غباره

باری بشمس قمیصه شمس الضحی *** صبغا ورض حجاره بحجاره

«سمندی اصیل، که باد صبا از سفاهت، با او به مسابقه برخاست ولی به گردش نرسید. سپیدی رنگش از سپیدی خورشید سبق برده و با سنبک خود سنگ بر سنگ می کوبد.»

6- ابوبکر محمد بن احمد یوسفی زوزنی، قصیده در مدح صاحب ساخته با این مطلع:

اطلع الله للمعانی سعودا *** و أعاد الزمان غضا جدیدا

و از آن قصیده است:

بعث الدهر جنده و بعثنا *** نحوه دعوة الإله جنودا

یا عمید الزمان إن اللیالی *** کدن یترکن کل قلب عمیدا

حادثات أردن إحداث هدم *** لعلاه فأحدثت تشییدا

«زمانه سپاه خود را تجهیز کرد و ما با دعا و زاری به درگاه حق، به استقبال آن شتافتیم. ای سالار زمانه! شبهای سیاه، دلها را در غم عشق فرو برد. حوادثی که باید کاخ عظمت او را ویران سازد، مایه استحکام و استواری آن گشت.»

و در قصیده دیگر چنین سروده:

سلام علیها إن عینی عندما *** أشارت بلحظ الطرف تخضب عندما
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«درود بر او (معشوقه) آنگاه که با نرگس چشمش اشارت کرد، چشمان من از خون خضاب گرفت.»

7- ابوبکر یوسف بن محمد بن احمد جلودی رازی، در ضمن قصیده می گوید:

ریاض کأن الصاحب القرم جادها *** بأنوائه أو صاغها من طباعه

یجلی غیابات الخطوب برأیه *** کما صدع الصبح الدجی بشعاعه

«بوستانهائی که گویا «صاحب» جوانمرد، هر ماهه با ابر جود و بخشش سیرابشان کرده یا از طبع خرم و خندان خود پی ریزی کرده است. تاریکی مشکلات را با اندیشه خود می زداید چنان که صبح صادق با پرتو خود تاریکی شب.»

و از جمله:

سحاب کیمناه و لیل کبأسه *** و برق کماضیه و خرق کباعه

«ابری به جود و ریزش چون دست راستش، و شبی به شدت و سختی چون سطوتش و برقی در سوزندگی و جهندگی چون شمشیرش و شکافی در وسعت همچون فضل و کرمش.»

8- ابوطالب عبدالسلام بن حسین مأمونی، فرید وجدی در «دائرة المعارف» ج 6 ص 20 گوید: «صاحب را با چند قصیده ستوده که سروده اش مورد شگفت و اعجاب بوده، به سال 383 درگذشته.»

9- ابومنصور گرگانی، در رقعه ای که به خدمت صاحب گسیل داشت، چنین نوشت:

قل للوزیر المرتجی *** کافی الکفاة الملتجی

إنی رزقت ولدا *** کالصبح إذ تبلجا

لا زال فی ظلک ظ *** - ل المکرمات و الحجا

فسمه و کنه *** مشرفا متوجا

«با وزیر که مورد امید است، با کافی الکفاة که پناه همگان است برگو! کودکی در شبستان زندگیم طلوع کرد که چون صبح می درخشد. پیوسته در سایه تو باشد، سایه عقل و کرامت. تو خود او را با نام گزاری شرف بخش و با لقب دادن تاج بر سر نه!»
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صاحب در زیر رقعه نوشت:

هنئته هنئته *** شمس الضحی بدر الدجی

فسمه محسنا *** و کنه أبا الرجا

«گوارایت باد گوارا، خورشید روزت باد و ماه شب. او را محسن نام کن و اباالرجا بخوان.»

40- أوسی، قصیده بائیه ای در مدح صاحب سروده و در برابرش خواند، چون بدین بیت رسید:

لما رکبت الیک مهری أنعلت *** بدر السماء و سمرت بکواکب

«چون به سویت تاختم، مادیانم از ماه آسمان نعل بست و از ستارگان میخ.»

صاحب بدو گفت: «مهر مذکر است، چرا مؤنث آوردی؟ و از چه بدر آسمان را به نعل مانند کردی که به نعل نمی ماند؟ اگر با هلال مانند ساخته بودی بهتر بود چه هلال بر هیئت نعل است؟»

أوسی در پاسخ گفت: «اما تأنیث «مهر» چون مؤنث آنرا که «مهره» است منظور داشتم، و أما تشبیه نعل به ماه آسمان چون نعل تمام کف به کار بسته بودم.»

10- ابراهیم بن عبدالرحمن معری، صاحب را با قصیده ثنا گفته که از آن جمله است:

قد ظهر الحق و بان الهدی *** لمن له عینان أو قلب

مثل ظهور الشمس فی حجبها *** إذ رفعت عن نورها الحجب

بالملک الأعظم مستبشر *** شرق بلاد الله و الغرب

«حق چهره گشود و راه روشن گشت برای آن کس که چشم دارد و بیند یا دل دارد و فهمد. همان سان که خورشید از پس ابر چهره گشاید و جهان را به نور خود آراید. با سالار بزرگ (صاحب)، شرق و غرب گیتی، خندان و خرم گشت.»
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11- محمد بن یعقوب، از پیشوایان علم نحو، چنان که در «دمیة القصر» ج1، ص 301 آمده، به خدمت صاحب نوشت:

قل للوزیر أدام الله نعمته *** مستخدما لمجاری الدهر و القدر

أردت عبدا و قد أعطیته ولدا *** فسمه باسم من بالعرب مفتخر

و إن وصلت له تشریف کنیته ***جمعت بالطول بین الروض و المطر

لا زال ظلک ممدودا و منتشرا *** فإنه خیر ممدود و منتشر

«با وزیر بگو که خداوندش بر نعمت پایدار دارد و قضا و قدر او را به خدمت گزاری مفتخر سازد. برده خود را برکشیدی و فرزندی پسر بدو بخشیدی، اینک او را با نامی از نامهای عرب افتخار بخش. اگر باز هم لطف فرموده با دادن لقب او را تشریف بخشی، با کرم خود، بوستان را با باران خرم ساخته ای. سایه ات پیوسته و گسترده باد که از میان پیوسته ها و گسترده ها بهترین است.»

و صاحب در کنار رقعه نگاشت:

هنیته ابنا یشیع الأنس فی البشر *** هنیت مقدم هذا الصارم الذکر

«نعمت فرزندت گوارا باد! که چون «انس و بشر» قرین خوشخوئی و خوشروئی است، قدم نورسیده ات مبارکباد که چون شمشیر فولادین برنده و تیز است.»

12- محمد بن علی بن عمر، از بزرگان ری است که در محضر صاحب حدیث فرا گرفته و با قصیده رائیه ای او را ثنا گستر شده.

ادبا از صاحب ابن عباد و ابواسحاق صابی با لقب «صادین» (دو صاد) یاد کرده اند، از جمله در چکامه شیخ احمد بربیر، درگذشته سال 1226 که در کتابش شرح جلی ص 283 ثبت آمده، و منشی بانمکی را می ستاید:
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لله کاتبا الذی أنا رقه *** و هو الذی لا زال قرة عینی

فی میم مبسمه و لام عذاره *** ما بات ینسخ بهجة الصادین

«قربان آن منشی گردم که مرا برده خود ساخته و پیوسته چشمم بدو روشن است. با غنچه خندانش که چون میم است، و خط رخسارش که به شکل لام است شب تا صبح از خرمی صاحب و صابی نسخه برداری می نماید.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 7 صفحه 98، جلد 4 صفحه 80 

ثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 5 صفحه 139

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب صاحب ابن عباد قصیده مدح تشیع


غدیریه صاحب ابن عباد (ائمه اطهار)

مناقب در مناقب ابن شهر آشوب و مناقب خوارزمی ص 233 قصیده از صاحب یاد شده که در شمار ابیات اختلاف دارد، و ما هر دو روایت را به هم پیوست می دهیم:

ما لعلی العلی أشباه *** لا و الذی لا إله إلا هو

مبناه مبنی النبی تعرفه *** و ابناه عند التفاخر إبناه

إن علیا علا إلی شرف *** لو رامه الوهم ذل مرقاه

أیا غداة الکساء لا تهنی *** عن شرح علیاه إذ تکساه

یا ضحوة الطیر تنبئی شرفا *** فاز به لا ینال أقصاه

براءة استعملی بلاغک من *** أقعد عنه و من تولاه

یا مرحب الکفر قد أذاقک من *** من حد ما قد کرهت ملقاه

یا عمرو من ذا الذی أنالک من *** حارة الحتف حین تلقاه

لو طلب النجم ذات أخمصه *** علاه و الفرقدان نعلاه

أما عرفتم سمو منزله *** أما عرفتم علو مثواه
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أما رأیتم محمدا حدبا *** علیه قد حاطه و رباه

و اختصه یافعا و آثره *** و اعتامه مخلصا و آخاه

زوجه بضعة النبوة إذ *** رآه خیر امرئ و أتقاه

یا بأبی السید الحسین و قد *** جاهد فی الدین یوم بلواه

یا بأبی أهله و قد قتلوا *** من حوله و العیون ترعاه

یا قبح الله أمة خذلت *** سیدها لا ترید مرضاه

یا لعن الله جیفة نجسا *** یقرع من بغضه ثنایاه

ترجمه: «علی عالی قدر شبیه ندارد، نه به آن خدائی که جز او خدائی نیست. سیره او همان سیره رسول است که تو هم می شناسی و پسرانش، اگر پای فخر در میان باشد، پسران رسولند. علی بر پایه از شرف بر شده که وهم و پندار بدان نخواهد رسید. ای صبح، به یادبود حدیث کساء، در شرح مفاخر علی سستی مگیر که روز مباهله صبحگاهان علی در زیر «کساء» قرار گرفت. و ای ظهر، به یاد بود مرغ بریان از شرف علی پرده برگیر، آن شرفی که بر والاترین مراتب آن دست یافت. و ای سوره برائت، اعلام کن: چه کسی از ابلاغ تو معزول گشت و چه کسی کارگزار آن بود؟

ای مرحب! ای امید کافران، از دم شمشیر چه کس شربت مرگ چشیدی؟ و ای عمرو عبدود، کی بود که شرنگ مرگ در کامت ریخت؟ اگر خواهد، بر ثریا بر شود و از «فرقدین» موزه سازد. مگر پایگاه بلند او را نشناخته اید و جایگاه والایش را درک ننموده اید؟ ندیده اید که چگونه محمد بدو مشفق و مهربان بود و به تربیت او همت گماشت؟ از کودکی در دامن مهر و محبتش پروریده مخصوص خود دانست و از کمال صفا و اخلاص به برادری برگزید. دخترش فاطمه را که پاره تنش بود به او کابین بست، چه او را بهترین شوهر و پرهیزکارتر از همگان یافت. پدرم فدای حسین سرور آزادگان باد که روز عاشورا، در راه اعلاء دین جهاد کرد. پدرم فدای خاندانش که در اطراف او به خون غلطیدند و چشم از او برنداشتند. خدا رسول کند امتی را که سرور خود را تنها گذاشتند و در رضایت خاطرش نکوشیدند. و نفرین خدا بر آن گندیده مردار نجس باد که از کین، چوب بر دندان او کوبید!»
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قصیده دالیه به همین ترتیب، قصیده به قافیه دال دارد که خوارزمی در «مناقب» ص 223 و ابن شهر آشوب در مناقب مجتمعا روایت کرده اند:

هو البدر فی هیجاء بدر و غیره *** فرائصه من ذکره السیف ترعد

علی له فی الطیر ما طار ذکره *** و قامت به أعداؤه و هی تشهد

علی له فی هل أتی ما تلوتم *** علی الرغم من آنافکم فتفردوا

و کم خبر فی خیبر قد رویتم *** و لکنکم مثل النعام تشردوا

و فی أحد ولی رجال و سیفه *** یسود وجه الکفر و هو مسود

و یوم حنین حن للغل بعضکم *** و صارمه عضب الغرار مهند

تولی أمور الناس لم یستغلهم *** ألا ربما یرتاب من یتقلد

و لم یک محتاجا إلی علم غیره *** إذا احتاج قوم فی قضایا تبلدوا

و لا سد عن خیر المساجد بابه *** و أبوابهم إذ ذاک عنه تسدد

و زوجته الزهراء خیر کریمة *** لخیر کریم فضلها لیس یجحد

و بالحسنین المجد مد رواقه *** و لولاهما لم یبق للمجد مشهد

تفرعت الأنوار للأرض منهما *** فلله أنوار بدت تتجدد

هم الحجج الغر التی قد توضحت *** و هم سرج الله التی لیس تخمد

أوالیکم یا آل بیت محمد *** فکلکم للعلم و الدین فرقد

و أترک من ناواکم و هو هتکه *** ینادی علیه مولد لیس یحمد

ترجمه: «او در جنگ بدر چون ماه (بدر) درخشید و دیگران را از شنیدن نام شمشیر لرزه بر اندام بود. برای علی در حدیث «مرغ بریان» فضیلتی است که آوازه اش در اکناف جهان پیچیده و حتی دشمنانش گواه و معترفند. برای علی در سوره «هل أتی» اخلاص و صفائی است که خود ناچار، آن را تلاوت کردید و بینی خود را به خاک کشیدید، باز هم از یاری او دامن بکشید! و چه سخنها که در جنگ خیبر روایت کردید: او را محبوب خدا و رسول، کرار غیر فرار، شناختید، ولی چون شتر مرغ شانه از زیر بار تهی کرده فراری شدید. و یا در روز «احد» که همگان پشت داده فرار نمودند و شمشیر او روی کفر را سیاه نمود. و در روز «حنین» که برخی از شما راه خیانت گرفت. و او با شمشیر تیز، یکنواخت بر سر دشمن کوبید. امور مردم را در دست کفایت گرفت و به مال آنان طمع نبست، گاهی می شود که امانت والیان مورد تردید است. در داوری به دانش دیگران نیاز نداشت، آنجا که دیگران نیازمند شده چون خر به گل ماندند. راه خانه اش که به بهترین مساجد (مسجد رسول) باز می شد، مسدود نگشت در صورتی که راه دگران یکسره مسدود شد. و همسرش زهرا، بهترین دختری بود که به خانه بهترین شوهر رفت، مقام زهرا قابل انکار نیست. در سایه حسن و حسین بود که مجد و بزرگواری، رواق عظمت برکشید، اگر آن دو نبودند، مجد و بزرگواری در کجا مشهود می گشت. پرتو نور، از آن دو وجود مبارک بر زمین تابید، برای خدا پرتوهاست که تجدید می شود. آنان حجت های تابناک خدایند که روشن گشته اند و مشعلهای افروخته که خاموشی ندارند. ای خاندان محمد. من پیوسته دوستدار شما خواهم بود، این شمائید که برای علم و آئین ستاره رخشانید. آنکه از دوستی شما پاکشد، به هیچش نخرم که بی آبروست و مادرش ننگین.»
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فرائد حمویئی صاحب «فرائد السمطین» در سمط دوم باب اول، این دو بیت را از صاحب آورده است.

منائح الله عندی جاوزت أملی *** فلیس یدرکها شکری و لا عملی

لکن أفضلها عندی و أکملها *** محبتی لأمیر المؤمنین علی

«الطاف الهی از حدود آرزو و تمنایم در گذشته و با دست و زبان، شکر آن نتوانم گزاشت. از بهترین الطاف و کامل ترین نعمت ها، همین دوستی امیرالمؤمنین علی است که بدان چنگ زده ام.»

علامه مجلسی در «بحار» ج 10 ص 264 قصیده ای طولانی به نام صاحب ثبت کرده که از برخی کتب قدیمی نقل فرموده:

أجروا دماء أخی النبی محمد فلتجر غزر دموعنا و لتهمل

و لتصدر اللعنات غیر مزالة *** لعداه من ماض و من مستقبل

و تجردوا لبنیه ثم بناته *** بعظائم فاسمع حدیث المقتل

منعوا الحسین الماء و هو مجاهد *** فی کربلاء فنح کنوح المعول

منعوه أعذب منهل و هم غدا *** یردون فی النیران أوخم منهل

أ یحز رأس ابن النبی و فی الوری *** حی أمام رکابه لم یقتل

و بنو السفاح تحکموا فی أهل *** حی علی الفلاح بفرصة و تعجل

نکت الدعی ابن البغی ضواحکا *** هی للنبی الخیر خیر مقبل

تمضی بنو هند سیوف الهند فی *** أوداج أولاد النبی و تعتلی

ناحت ملائکة السماء لقتلهم *** و بکوا فقد أسقوا کؤوس الذبل

فأری البکاء علی الزمان محللا *** و الضحک بعد الطف غیر محلل

کم قلت للأحزان دومی هکذا *** و تنزلی فی القلب لا تترحلی
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«فرزندان علی، برادر مصطفی را به خون کشیدند، و شایسته است که بر این سوگ اشکهای ما بریزد و سیلاب کشد. و لعنت و نفرین، پیوسته نثار دشمنانش گردد، چه آنها که در گذشته اند و چه آنها که از دنبال آیند. ابتدا بر سر پسرانش ریختند، سپس بر سر دخترانش و مصیبتی عظیم به بار آوردند: اینک سخنی از شهادت او بشنو! حسین را در کربلا، از نوشیدن آب مانع شدند، بی پروا، فریاد نوحه و زاری برکش! آب گوارای فرات را بر او بستند، از این رو به رستاخیز، ناگوارترین آب دوزخ را به حلقومشان خواهند بست. رواست که سر پسر پیامبر را جدا کنند، و در جهان اسلام کسی زنده باشد و در رکابش شهید نشود؟ زنازادگان درباره آنها که شعارشان «حی علی الفلاح» بود، هر چه خواستند کردند و فرصت از کف ننهادند. زنازاده پسر زنازاده با چوب خیزران لب و دندان کسی را به بازی گرفت که بهترین بوسه گاه بهترین پیامبران بود. پسران هند جگرخوار، با شمشیرهای هندی خود رگهای گردن پیامبر را می برند و سرفرازی می کنند. فرشتگان به خاطر شهادتشان زاری کرده گریستند، آری آنان را از ناوک تیر و نیزه شربت شهادت دادند. من گریه و زاری را گر چه پیوسته و بر دوام باشد روا می دانم، و بعد از مصیبت طف (کربلا) خنده را بر احدی روا نخواهم شمرد. چقدر این سخن را بر زبان راندم و گفتم: ای اندوه! بر دوام باش و ای غم در قلب من خانه گیر و کوچ مکن.»

ائمه اطهار اینها نمونه از اشعار صاحب است که درباره ائمه اطهار سروده، و در مناقب ابن شهر آشوب، قسمت دیگری در ابواب کتاب به تناسب پراکنده شده که همه را «سید امین» در کتاب «اعیان الشیعه» گرد آورده، و چون هر دو کتاب در دسترس همگان است از نقل آن اشعار، خودداری و تنها به ذکر قسمتی پرداختیم که در سایر معاجم یاد شده بود. سید علیخان مدنی، در کتاب «الدرجات الرفیعه» می نویسد: صاحب که خدایش رحمت کناد قصیده بدون الف پرداخته، با اینکه الف، در نثر و نظم از هر حرفی دیگر بیشتر وارد می شود، مطلع قصیده این است:
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«قد ظل یجری صدری *** من لیس یعدوه فکری»

این قصیده که در مدح اهل بیت سروده شده، هفتاد بیت است، و لذا مورد اعجاب و شگفت همگان واقع شده دست به دست می گشت. چون طلوع خورشید، به هر شهری سرکشید و چون وزش باد، به بر و بحر تاخت. صاحب، بر این طریقه و روش به کار خود ادامه داد، و قصائدی ساخت که هر کدام، از یک حرف خالی بود، و تنها سرودن قصیده ای که از حرف واو، خالی باشد بر او مشکل افتاد. دامادش ابوالحسین علی، در صدد آن بر آمده قصیده ای سرود که از واو خالی و همه در ثنای صاحب بود، مطلع قصیده این است:

«برق ذکرت به الحبائب *** لما بدی فالدمع ساکب»

صاحب، دو خاتم داشت که بر یکی این کلمات نقش بود:

«علی الله توکلت *** و بالخمس توسلت»

«بر خدا توکل کرده ام و به پنج تن آل عبا توسل جسته ام.»

و بر خاتم دومی چنین:

«شفیع اسماعیل فی الاخره *** محمد و العترة الطاهره»

شیخ آن را در کتاب مجالس آورده و شیخ صدوق در اول «عیون اخبارالرضا» بدان اشارت کرده است.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب صاحب ابن عباد تشیع مدح ائمه معصومین قصیده


غدیریه صاحب ابن عباد (امامیه)

مذهب صاحب ابن عباد صاحب در اشعار خود، به مذهب حق که همان مذهب امامیه است تصریح کرده، و نص غدیر را سند اعتقاد خود می شمارد؛ می گوید:

بالنص فاعقد إن عقدت یمینا *** کل اعتقاد الإختیار رضینا

مکن لقول إلهنا تمکینا *** و اختار موسی قومه سبعینا

«اگر سوگند یاد کنی، بر نص خلافت یاد کن، ما به قانون «اختیار» گردن نهادیم. در برابر سخن خداوند تسلیم شو که فرمود: موسی از میان امت هفتاد نفر اختیار کرد.»

و نیز در قصیده که با قافیه «با» گذشت، گفته بود:

لم تعلموا أن الوصی هو الذی *** آتی الزکاة و کان فی المحراب

لم تعلموا أن الوصی هو الذی *** حکم الغدیر له علی الأصحاب

«ندانستید وصی رسول همان است که در محراب عبادت انگشتری به رسم زکات بخشید؟ ندانستید وصی رسول همان باشد که روز «غدیر» حقانیت او را اعلام و صحابه را محکوم ساخت؟»

و یا این شعرش:

إن المحبة للوصی فریضة *** أعنی أمیر المؤمنین علیا

قد کلف الله البریة کلها *** و اختاره للمؤمنین ولیا

«دوستی جانشین پیامبر امیر مؤمنان فریضه قرآن است. که خداوند بر عهده تمام جهانیان نهاده و به سالاری مؤمنانش برگزیده.»
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معتزله آنچه در «لسان المیزان» آمده که: صاحب از مذهب اعتزال جانبداری می کرده و بدان شهرت داشته، از چند جهت مردود است، چه ابن حجر، خود این نسبت را تخطئه کرده و هم از قاضی عبدالجبار حکایت کرده که هنگام نماز بر جنازه صاحب گفته: «نمی دانم چگونه بر این رافضی نماز بخوانم» و از همه بالاتر اشعار او است که می گوید: «از شماتت دشمن که مرا رافضی می خوانند، باکی ندارم.» ممکن است منظور ابن حجر، تنها شهرت باشد، گرچه با واقعیت همراه نباشد و در آن صورت است که سخن او از تناقض و تهافت خارج می شود.

با توجه به قرائن، به نظر می رسد که صاحب، مانند سایر بزرگان مذهب، موقعی که موضوع «عدل الهی» مطرح بحث بوده، علنا به حمایت و جانبداری از معتزلیان برمی خاسته است. البته علت حمایت این است که شیعه و معتزله، در برخی مسائل، کاملا اتفاق نظر داشته مجتمعا در برابر اشاعره ایستادگی داشته اند، خصوصا در مسئله جبر که مستلزم انکار عدل الهی است، گر چه در فرع دیگر آن که موضوع تفویض و اختیار است، اختلاف نظر دارند. و از آنجا که فرق نهادن بین این دو مسئله، خصوصا در هنگام مشاجره و جدال برای همگان سهل و میسور نیست، فراوان بین پیروان این دو مذهب خلط و اشتباه شده، شیعه را معتزلی، و معتزلی را شیعه قلمداد کرده اند، چنانکه غیر از صاحب بزرگان دیگری همچون علم الهدی سید مرتضی و برادرش شریف رضی به اعتزال منسوب گشته اند.

شافعی اما شافعی بودن صاحب، درست مانند حنفی بودن اوست، و تناقض شگفت تر سخن ابی حیان در امتاع ج 1 ص 55 می باشد که گفته: «صاحب شیعه ای است که بین مذهب ابی حنیفه و سخن زیدیه، جمع کرده»، با اینکه صاحب در اشعار فراوانی نام ائمه اطهار را صریحا یاد کرده و در واقع اعتقاد زیدیه را از خود نفی می کند، به این شعر او توجه فرمائید:
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بمحمد و وصیه و ابنیهما *** الطاهرین و سید العباد

و محمد و بجعفر بن محمد *** و سمی مبعوث بشاطی الوادی

و علی الطوسی ثم محمد *** و علی المسموم ثم الهادی

حسن و أتبع بعده بإمامة *** للقائم المبعوث بالمرصاد

«سرور من محمد است و هم علی وصیش و دو پسر پاکشان و سالار عابدان. و محمد باقر و فرزند او جعفر صادق و آنکه با موسی بن عمران همنام است. و علی که در خاک طوس خفته بعد محمد و آنگاه علی که مسموم شد و بعد رهبرمان، حسن و بعد از او به امامت «قائم آل محمد» معتقدم که در کمین ستمکاران است.» و یا این شعر دیگرش:

بمحمد و وصیه و ابنیهما *** و بعابد و بباقرین و کاظم

ثم الرضا و محمد ثم ابنه *** و العسکری المتقی و القائم

أرجو النجاة من المواقف کلها *** حتی أصیر إلی نعیم دائم

«به برکت محمد و علی و دو پسرشان و زین العابدین و دو باقر و یک کاظم. بعد رضا، بعد محمد، سپس فرزندش، و عسکری پرهیزکار، و قائم آل محمد. امیدوارم که روز رستاخیز، رستگار شده به نعیم بهشت واصل گردم.»

و یا این دو بیت:

نبی و الوصی و سیدان *** و زین العابدین و باقران

و موسی و الرضا و الفاضلان *** بهم أرجو خلودی فی الجنان

«پیامبر حق و وصی او، با دو سرور آزادگان بهشت، بعد زین العابدین و دو باقر. و موسی و رضا و دو فاضل که با برکت آنان چشم طمع به بهشت جاوید دوخته ام.»
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امام رضا (ع) در این رجز خود گفته است:

یا زائرا قد قصد المشاهدا *** و قطع الجبال و الفدافدا

فأبلغ النبی من سلامی *** ما لا یبید مدة الأیام

حتی إذا عدت لأرض الکوفة *** البلدة الطاهرة المعروفة

و صرت فی الغری فی خیر وطن *** سلم علی خیر الوری أبی الحسن

ثمة سر نحو بقیع الغرقد *** مسلما علی أبی محمد

و عد إلی الطف بکربلاء *** إهد سلامی أحسن الإهداء

لخیر من قد ضمه الصعید *** ذاک الحسین السید الشهید

و اجنب إلی الصحراء بالبقیع *** فثم أرض الشرف الرفیع

هناک زین العابدین الأزهر *** و باقر العلم و ثم جعفر

أبلغهم عنی السلام راهنا *** قد ملأ البلاد و المواطنا

و اجنب إلی بغداد بعد العیسا *** مسلما علی الزکی موسی

و اعجل إلی طوس علی أهدی سکن *** مبلغا تحیتی أبا الحسن

و عد لبغداد بطیر أسعد *** سلم علی کنز التقی محمد

و أرض سامراء أرض العسکر *** سلم علی علی المطهر

و الحسن الرضی فی أحواله *** من منبع العلوم فی أقواله

فإنهم دون الأنام مفزعی *** و من إلیهم کل یوم مرجعی

ترجمه: «ای زائری که مشاهد مشرفه را عازم گشتی و کوه و صحرا در نوشتی. درود مرا بر رسول خدا نثار کن درودی که با گذشت روزگاران کهنه نگردد. و چون به کوفه بازگشتی، همان تربت پاک معروف. در بهترین جایگاه «نجف» به مهتر عالمیان ابوالحسن درود فرست. و مجددا باز گرد به مدینه و در بقیع. بر امام مجتبی سلام گوی. و در کربلاء، صحرای طف عنان بازگیر و سلام مرا با بهترین تحیات هدیه کن! به خدمت آن خفته در خاک، حسین که سالار شهیدان است. و باز در پهنه بقیع پهلو گیر که تربتی شریف و والاست. در آنجا زین العابدین چراغ تابان و باقر شکافنده علم و جعفر صادق به خاک اندرند. سلام مرا به آنان برسان، سلامی پیوسته که طنین آن دشت و دمن را پر سازد. و بعد در بغداد پهلو بگیر و بر پاکیزه نهاد: موسی، سلام مرا نثار کن! و با عجله به طوس رو ولی آرام دل، و سلام و تحیت مرا به ابی الحسن تقدیم کن. سپس بر بال همای نشین و به بغداد باز شو! و درود مرا بر معدن تقوی محمد نثار کن. و بعد در سامرا سرزمین عسکر، بر علی هادی سلام گوی که از شک و ریب، پاک است و هم بر حسن فرزندش که رفتارش پسندیده و گفتارش از معدن علم الهی سرچشمه گرفته. اینانند، نه سایر مردمان، که پناه منند و هر روز با جان و دل رو به سوی آنان دارم.»
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نیز ارجوزه دیگری دارد که به نام یکایک پیشوایان رهبر زینت داده است. و نیز قصیده در ثنای امام ابی الحسن علی بن موسی الرضا هشتمین حجت خدا دارد، که در مقدمه «عیون اخبارالرضا» تألیف شیخ صدوق درج شده و هم قصیده دیگری در ستایش آن امام که می گوید:

یا زائرا قد نهضا *** مبتدرا قد رکضا

و قد مضی کأ نه *** البرق إذا ما أومضا

أبلغ سلامی زاکیا *** بطوس مولای الرضا

سبط النبی المصطفی *** و ابن الوصی المرتضی

من حاز عزا أقعسا *** و شاد مجدا أبیضا

و قل له عن مخلص *** یری الولا مفترضا

فی الصدر نفح حرقة *** تترک قلبی حرضا

من ناصبین غادروا *** قلب الموالی ممرضا

صرحت عنهم معرضا *** و لم أکن معرضا

نابذتهم و لم أبل *** إن قیل قد ترفضا

یا حبذا رفضی لمن *** نابذکم و أبغضا

و لو قدرت زرته *** و لو علی جمر الغضا

لکننی معتقل *** بقید خطب عرضا

جعلت مدحی بدلا *** من قصده و عوضا

أمانة موردة *** علی الرضا لترتضی

رام ابن عباد بها *** شفاعة لن تدحضا

ترجمه: «ای زائر که پا در رکاب کرده به تاخت می روی! چنان از ما گذشت که گویا برقی بود: جهید و ناپدید شد. درود خالصانه ام را در طوس به سرورم رضا نثار کن. فرزند زاده پیامبر مصطفی، فرزند خلیفه اش مرتضی. آنکه به عزتی پایدار، دست یافته و با عظمتی رخشان زیور بسته. از این مخلص که دوستی و ولایت آنان را فرض می شمارد پیغام برده بگو: در سینه سوز آتشی است که دلم را پردرد ساخته. از این ناصبیان که دام نهاده در کمین نشسته اند، قلب دوستانتان جریحه دار است با صراحت لهجه بر آنان گذشتم و سخن را بی پرده گفتم. علنا پرچم خلاف برافراشتم و از اینکه بگویند: رافضی گشته، هراس نداشتم. چه خوش است ترک گفتن آنها که رسما به دشمنی و خلاف شما برخاسته اند. اگر امکان می یافتم، خود به زیارت او مشرف می گشتم، گر چه بر آتش تفته پای نهم. ولی من پای بست این دیارم، با قید و بندی خطیر. این ثنا و تحیت را نثار مرقدش می سازم تا به ثواب زیارت نائل گردم. این امانتی است که به خدمتش گسیل داشته ام، باشد که خوشنود گردد. پسر عباد، با سرودن این تحیت، به شفاعتی امید بسته که هرگز مردود نخواهد گشت.»

ص: 15447







من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 98، جلد 7 صفحه 121 

ابن حجر العسقلانی- لسان المیزان- جلد 1 صفحه 461 رقم 1300 

شیخ صدوق- عیون أخبار الرضا- جلد 1 صفحه 14

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب صاحب ابن عباد مذهب تشیع ائمه معصومین مدح قصیده


غدیریه صاحب ابن عباد (وزارت)

وزارت- سماحت- مدیحه سرایان:

ابوبکر خوارزمی گوید: صاحب، در دامن وزارت پرورش یافته، و در همان آشیانه نوپا گشته، و از پستان پربرکت آن شیر نوشیده و در واقع چکیده وزارت است که از پدران خود ارث برده، چنانکه ابوسعید رستمی درباره اش گوید:

ورث الوزارة کابرا عن کابر *** موصولة الأسناد بالأسناد

یروی عن العباس عباد وزا *** رته و إسماعیل عن عباد

«منصب وزارت را پشت در پشت به ارث برده، چون سند روایت که به هم پیوسته است. عباد از عباس راوی وزارت گشته و اسماعیل از عباد.»

او اول وزیری است که به عنوان «صاحب» لقب یافته: ابتدا چون در مصاحبت ابوالفضل ابن العمید بود، بدو صاحب ابن العمید می گفتند، بعدها که خود متولی مقام وزارت گشت، این لقب بر او ماند، ولی «صابی» در کتاب «تاجی» می نویسد: «بدین جهت او را صاحب گفتند که از کودکی در مصاحبت مؤیدالدوله فرزند بویه بود، و همو او را صاحب نامید، و لقب ادامه یافت تا بدان مشهور گشت، بعدها هر که به مقام وزارت رسید او را صاحب گفتند.» ابتدا از سال 347 تقریبا تا سنه 366 به عنوان منشی و دبیر در خدمت مؤیدالدوله مشغول کار شد، و سال 347، با او به بغداد رفت، سال 366 به وزارت انتخاب شد و تا سال وفات مؤیدالدوله 373 بر سر کار باقی ماند، بعد از او برادرش فخرالدوله، صاحب را به وزارت برکشید، صاحب با او به ری آمد که مرکز حکومت او بود، و از هیچ کوششی در خدمت گزاری و توسعه حکومت او خودداری نکرد.
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حموی گوید: «صاحب، پنجاه دژ، در اطراف حوزه حکومتی گشوده و به فخرالدوله تسلیم کرد که حتی ده دژ آن در دوران حکومت پدرش و نه برادرش تسلیم نشده بود. صاحب به دوران وزارتش، در مردم نوازی کوشا بود، علماء و شعراء از عطای فراوان، نعمت سرشار، نوال بی پایانش بهره مند شدند.»

ثعالبی از زبان عون بن حسین می گوید: «روزی در خزانه داری خلعت های صاحب بودم، دفتر آماری که در اختیار دوستم بود، ملاحظه کردم، دیدم، تعداد عمامه خزی که در زمستان آن سال، به علویین و فقهاء و شعراء، خلعت داده، سوای آنچه در اختیار خدمتگاران و حاشیه نشینان قرار گرفته، 820 طاقه بوده. ضمنا صاحب هر سال پنج هزار دینار، به فقهاء و ادبای بغداد، تقسیم می کرد و صله و صدقات و خیرات او در ماه مبارک رمضان، با آنچه در سایر ماههای سال انفاق می شد، برابری می کرد، هیچ کس در ماه رمضان بر او وارد نمی گشت، هر که گو باش، جز اینکه بعد از افطار از خانه او خارج می شد، و همه شب، حدود هزار نفر در آنجا افطار می کردند.» (یتیمة الدهر ج 3 ص 174).

دوران صاحب، پربرکت ترین دورانی بود که بر اهل علم و ادب گذشت: گاه با مقرب ساختن اهل فضل و گاه با تشویق و ترغیب آنان به نشر آثار گرانبهای خود، تا آنجا که بازار علم و دانش رونق گرفت، دانشوری و دانش پروری رواج یافته، دانش پژوهان و دانش اندوزان بی شمار گشتند. صاحب در برابر هر اثر نفیس و رساله شیوا، بدره های زر و کیسه های سیم نثار کرد، و در اثر جود سرشار و کرم بی انتها و نوال بی کرانش، پانصد شاعر او را ثناخوان و مدیحه سرا گشتند، که قصائد آنان زینت بخش دواوین و فرهنگ رجال است. حموی از گفت ابن بابک و او از زبان خود صاحب چنین نقل می کند: «من -و خدا بهتر داند- با صد هزار قصیده عربی و فارسی مورد ستایش قرار گرفته ام.»
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آری همین قصاید بی شمار بود که نام صاحب را در صفحات تاریخ جاویدان ساخت، که نه یادش فراموش شود، و نه شعله عظمت و شخصیتش با گذشت روزگاران خاموش گردد. از جمله شعرائی که او را ثنا گفته اند:

1- ابوالقاسم زعفرانی عمر بن ابراهیم عراقی، چند قصیده در ثنای صاحب دارد و از جمله نونیه ای که سر آغازش چنین است:

سواک یعد الغنی و اقتنی *** و یأمره الحرص ان یخزنا

و انت ابن عباد المرتجی *** تعد نوالک نیل المنی

«دگران مال و دولت اندوزند و در اثر حرص و آز گنجینه می سازند. و تو که فرزند عبادی و امید همگان، عطا و بخشش را وسیله نام نیک ساخته ای.»

2- ابوالقاسم عبدالصمد بن بابک، صاحب را با قصیده ای ستوده که آغازش این است:

خلعت قلائدها عن الجوزاء *** عذراء رقصها لعاب الماء

؛ «زیور آلات گردنش را از ستاره جوزاء خلعت گرفته، همان مرواریدهای آبدار که از لمعان به رقص آمده».

3- ابوالقاسم عبدالعزیز بن یوسف وزیر، از آل بویه، قصیده دارد و از جمله آن:

اقول و قلبی فی ذراک مخیم *** و جسمی جنیب للصبا و الجنائب

یجاذب نحو الصاحب الشوق مقودی *** و قد جاذبتنی عنه ایدی الشواذب

«می گویم و دلم در سایه وجودت خیمه زده و جسمم در گرو باد صباست و شترانی که یدک می کشند. اشتیاق مهار شترم را به سوی «صاحب» می کشد، ولی شتران سرکش با من سر نزاع دارند.»

4- ابوالعباس ضبی وزیر. درگذشته به سال 398 (یکی از شعراء غدیر که قصیده اش همراه شرح حال او خواهد آمد) چند قصیده در ثنای صاحب دارد.
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5- ابوالقاسم علی بن قاسم کاشانی، منشی و نویسنده. قصیده پرداخته و به خدمت صاحب گسیل داشت، آغازش این است:

اذا الغیوم أرجفن باسقها *** و حف أرجاءها بوارقها

«آنگاه که توده های ابر با صدای رعد آسمان را به غلغله آرد و برق در اکناف آن بدرخشد.»

6- ابوالحسن محمد بن عبدالله سلامی عراقی درگذشته سال 394، قصیده در ثنای صاحب دارد، مطلع آن چنین است:

رقی العذال ام خدع الرقیب *** سقت ورد الخدود من القلوب

«افسون ملامتگر باعث شد یا نیرنگ رقیب که سرخی شرم از دل برخاسته بر چهره نشیند.»

سلامی چکامه دیگری در ستایش صاحب دارد که در بحر رجز سروده:

فما تحل الوزراء ما عقد *** بجهدهم ما قاله و ما اجتهد

شتان ما بین الأسود و النقد *** هل یستوی البحر الخضم و الثمد

أمنیتی من کل خیر مستعد *** أن یسلم الصاحب لی طول الأبد

ترجمه: «آن قرار و پیمان که با دست و زبان صاحب بسته شود، وزرای دیگر باز گشودن نتوانند. چه نسبت گوسفند پروار را با شیر شکار؟ و آیا حوض آب با دریای متلاطم برابر است. از میان نیک روزیها و سعادتها من به این آرزو دلبسته ام که صاحب ابن عباد همیشه و همواره برایم باقی بماند.»

7- قاضی ابوالحسن علی بن عبدالعزیز جرجانی، درگذشته سال 392، قصیده دارد که این بیت از آن جمله است:

او ما انثنیت عن الوداع بلوعة *** ملات حشاک صبابة و غلیلا؟

و مدامع تجری فیحسب أن فی *** آماقهن بنان إسماعیلا
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یا أیها القرم الذی بعلوه *** نال العلاء من الزمان السولا

قسمت یداک علی الوری أرزاقها *** فکنوک قاسم رزقها المسؤولا

«آیا از وداع معشوق که بازگشتی، آتش فراق تار و پودت را نسوخته. یا سیل اشک از چشمانت سرازیر نیست، گویا که دست جود و بخشش اسماعیل در کنار آن است. ای بزرگ مردی که مجد و بزرگواری، با همت تو، حاجت خود را از زمانه گرفت. روزی مردم با دو دست مبارکت تقسیم شده از این رو نامت ابوالقاسم گشت.»

همین شاعر قصائد دیگری هم در مدح صاحب سروده است.

8- ابوالحسن علی بن احمد جوهری جرجانی قصائد فراوانی در مدح صاحب ساخته: همزیه، رائیه، فائیه، بائیه و جز آنها با قافیه های دیگر.

9- ابوالفیاض سعد بن أحمد طبری، چند قصیده دارد از جمله میمیه ای که آغازش چنین است:

الدمع یعرب ما لا یعرب الکلم *** و الدمع عدل و بعض القول متهم

«اشک رخسار، از آتش درون حکایت دارد، سخن و ادعا نه، اشک گواه صادق است و سخن مورد تردید.»

10- ابوهاشم محمد بن داود بن احمد بن داود بن ابی تراب: علی بن عیسی بن محمد بطحائی بن القاسم بن الحسن بن زید بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) معروف به علوی طبری، اشعار فراوانی در ثنای صاحب سروده و صاحب هم اشعاری در ستایش او.

11- ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی، قصائدی دارد و در یک قصیده اش می گوید:

و من نصر التوحید و العدل فعله *** و أیقظ نوام المعالی شمائله

«آنکه با کردارش مکتب توحید و عدل را یاری کرد، و خصال ستوده اش در خواب رفتگان وادی غفلت را برای کسب عظمت هشیار ساخت. آنکه واداشت تا مردم نیک، در طلب نیکوکاری برآیند، دیر زی ای مرغزاری که مردم آن کوچ کردند.»
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12- ابوسعد نصر بن یعقوب، قصیده دارد بدین مطلع:

ابی لی ان ابالی باللیالی *** و أخشی صرفها فیمن یبالی

«روا نمی دارد که من در فکر شبهای عزیز خود باشم و من از عاقبت آن بیمناکم که شبهای خود را وقف وجود او سازم.»

13- سید ابوالحسین علی بن حسین بن علی بن حسین بن قاسم بن محمد بن قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع)، داماد صاحب است، قصیده ای سروده در 60 بیت که صاحب را بدان ستوده، با این امتیاز که از حرف واو خالی است. ثعالبی در یتیمة الدهر 20 خط آن را آورده و مؤلف «الدرجات الرفیعه» 14 خط آن را، سر آغازش این است:

برق ذکرت به الحبائب *** لما بدی فالدمع ساکب

«درخشی که مرا به یاد معشوقه ها افکند، و اینک اشک بر رخسارم روان است.»

14- ابوعبدالله حسین بن احمد، مشهور به «ابن حجاج بغدادی» در گذشته سال 391 (یکی از شعراء غدیر که قصیده او همراه شرح حالش خواهد آمد) سروده فائیه ای دارد که صاحب را ثنا خوانده مطلع آن این است:

ایها السائل عنی *** انا فی حال طریفه

و فائیه دیگری با این مطلع:

ساق علی حسن وجهها تلفی *** و سرها مارأته العین من دنفی

و چکامه نونیه ای با این مطلع:

یا عذولی اما انا *** فسبیلی الی العنا

«ای نکوهشگر! من خودم به سوی نابودی روانم. ولی داستانم، شایسته است که زیور تاریخ گردد.»

15- ابوالحسن علی بن هارون بن منجم، قصیده ای دارد که بارگاه صاحب را ستوده است از جمله گوید:
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و ابوابها اثوابها من نقوشها *** فلا ظلم الا حین ترخی ستورها

16- شیخ ابوالحسن بن ابوالحسن، متصدی چاپار، پسر عمه صاحب است قصیده سروده و بنای باشکوه صاحب را که در اصفهان ساخته و بدانجا منتقل گشته می ستاید:

دار علی العزو التایید مبناها *** و للمکارم و العلیاء مغناها

«خانه ای که اساسش بر عزت و قدرت نهاده شده و منزلگاه اخلاق ستوده و جایگاه بزرگی و والائی است.»

17- ابوالطیب کاتب (منشی)، او هم قصیده ای در ستایش همان بنا دارد که با این بیت شروع می گردد:

و دار تری الدنیا علیها مدارها *** تحوز السماء ارضها و دیارها

«خانه ای که چرخ زمانه بر محور آن چرخد و خاک و خشتش با آسمان برابر آید.»

18- ابومحمد ابن المنجم، رائیه ای دارد که بارگاه صاحب را ستوده با این مطلع

هجرت و لم انو الصدود و لا الهجرا *** و لا اضمرت نفسی الصروف و لا الغدرا

19- ابوعیسی ابن المنجم، صاحب را با توصیف بارگاهش چنین می ستاید:

هی الدار قدعم الاقالیم نورها *** و لو قدرت بغداد کانت تزورها

«بارگاهی که پرتوش بر جهان تابیده، و اگر بغداد هم می توانست به دست بوس آن می آمد.»

20- ابوالقاسم عبیدالله بن محمد بن معلی، او هم خانه صاحب را با قصیده ای بدین مطلع ستایش کرده:

بی من هوا هاو ان اظهرت لی جلدا *** وجد یذیب و شوق یصدع الکبدا

«مرا در آرزوی زیارت آن بارگاه گرچه به ظاهر شکیبائی ورزم، عشقی جانکاه است و اشتیاقی جگر سوز.»
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21- ابوالعلاء اسدی، در ضمن قصیده صاحب را ستوده و بارگاهش را با این سر آغاز وصف می کند:

و اسعد بدارک انها الخلد *** و العیش فیها ناعم رغد

«خوش زی که اینجا خانه خلد است و زندگی در آن با نعمت و فراوانی همراه.»

22- ابوالحسین غویری، چند سروده دارد از جمله قصیده ای که همان خانه اصفهان را ستوده، با این سرآغاز:

دار غدت للفضل داره *** افلاک اسعده مداره

«بارگاهی که جولانگاه بخشش و نوال است، چون فلک که مدار آن بر سعادت باشد.»

23- ابوسعید رستمی محمد بن محمد بن حسن اصبهانی، صاحب را با چند قصیده ستوده، از جمله بائیه که سرآغازش این است:

عقنی بالعقیق ذاک الحبیب *** فالحشی حشوه الجوی و النحیب

و لامیه ای دارد که در آن چنین می گوید:

أفی الحق أن یعطی ثلاثون شاعرا *** و یحرم ما دون الرضا شاعر مثلی

کما ألحقت واو بعمرو زیادة *** و ضویق باسم الله فی ألف الوصل

«شایسته است که سی تن شاعر کامروا گردند، و مانند من شاعری محروم ماند؟ این بدان ماند که به «عمرو» و او اضافه دهند و در نام خدا: «بسم الله» از الف مضایقه کنند.»

24- ابومحمد عبدالله بن احمد خازن اصبهانی، چند قصیده دارد که از همه بهتر آن با این مطلع شروع می گردد:

هذا فؤادک نهبی بین اهواء *** و ذاک رایک شوری بین آراء

25- ابوالحسن علی بن محمد بدیهی، و او کسی است که صاحب درباره او چنین سروده:
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تقول البیت فی خمسین عاما *** فلم لقبت نفسک بالبدیهی

«تو که باید پنجاه سال بیندیشی تا یک شعر بسرائی؟ چرا لقب «بدیهی» (بدیهه سرا) به خود بسته ای.»

این شاعر قصائدی پرداخته، از جمله لامیه ای بدین مطلع:

قد اطعت الغرام فاعص العذولا *** ما عسی عائب الهوی ان یقولا

«اینک که سر به طاعت عشق سپردی، پند ناصح را به چیزی مخر، آن که عشق را نکوهش کند، چه عیبی بر آن تواند بست؟»

26- ابو ابراهیم اسماعیل بن احمد شاشی عامری، چند مدیحه درباره صاحب سروده از جمله بائیه ای با این سرآغاز:

سرینا الی العلیا فقیل کواکب *** و ثرنا الی الجلی فقیل قواضب

«به آسمانها بر شدیم، گفتند: ستاره رخشان آمد، به میدان نبرد تاختیم گفتند: شمشیر بران آمد.»

27- ابوطاهر ابن ابی الربیع عمرو بن ثابت، چکامه ای چند در مدح صاحب دارد، از جمله جیمیه و اول آن:

اما لصحابی بالعذیب معرج *** علی دمن اکنافها تتأرج

28- ابوالفرج حسین بن محمد بن هندو، چند سروده در ثنای صاحب دارد از جمله با این مطلع:

لها من ضلوعی أن یشب وقودها *** و من عبراتی أن تفض عقودها

«رواست که به خاطر آن (معشوقه) آتش درون شعله کشد و اشک دیدگانم چون مروارید غلطان نثار شود.»

29- عمیری، قاضی قزوین، چند کتاب، خدمت صاحب اهداء کرده و این دو شعر را همراه آن ارسال داشته:

العمیری عبد کافی الکفاة *** و إن اعتد فی وجوه القضاة

خدم المجلس الرفیع بکتب *** مفعمات من حسنها مترعات
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«عمیری، برده «کافی الکفاة» است، گر چه در شمار اعیان قضاة است. با اهداء چند کتاب نفیس و فرد، شرط خدمتگزاری و ادب بجا آورد.»

صاحب دو بیت سروده و آن را در رقعه ای گسیل داشت:

قد قبلنا من الجمیع کتابا *** و رددنا لوقتها الباقیات

لست أستغنم الکثیر فطبعی*** قول خذ لیس مذهبی قول هات

«از کتب اهدائی، یک کتاب پذیرفتیم و مابقی را بلادرنگ برگشت دادیم. من هدیه فراوان را غنیمت نمی شمارم: منش من این است که می گویم: «بگیر» نه- بیاور!»

30- ابورجاء اهوازی، موقعی که صاحب به اهواز رفته بود، او را با چکامه ای ثنا خوان گشت و از آن جمله:

الی ابن عباد ابی القاسم *** الصاحب اسماعیل کافی الکفاة

و تشرب الجند هنیئا بها *** من بعد ماء الری ماء الفرات

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 73، جلد 7 صفحه 90 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 6 صفحه 251، 263 
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب صاحب ابن عباد زندگینامه پست حکومتی مدح


غدیریه صاحب ابن عباد (مذهب)

اشعار صاحب در شعائر مذهب صاحب، با دوستان و آشنایان و خصوصا چکامه سرایانی که او را ثنا گفته اند با نظم و نثر، نامه نگاری داشته که برخی از آن رسائل و منشآت در کتابهای ادبی و فرهنگ رجال ثبت است، و اشعار او چنان که گفته شد، در دیوانی گرد آمده، و ما از میان جواهر منظومش، آنچه بسان مروارید، در رشته مذهب به نظم آمده عرضه می کنیم.
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ثعالبی در «یتیمة الدهر» ج 3 ص 247 از اشعار مذهبی صاحب این دو بیت را می نگارد.

حب علی بن ابی طالب *** هو الذی یهدی الی الجنة

ان کان تفضیلی له بدعة *** فلعنة الله علی السنة

«دوستی علی بن ابی طالب است که راهبر همگان به سوی بهشت است. اگر ترجیح او بر صحابه، بدعت به شمار است، پس نفرین خدای بر سنت باد.»

و در همان کتاب «یتیمة الدهر» این دو بیت دیگر هم یاد شده:

ناصب قال لی معاویة خا *** لک خیر الأعمام و الأخوال

«بدکیشی گفت: معاویه خالوی تو است: آن بهترین عموها و این هم بهترین خالوها. در واقع او خالوی همه مؤمنین است، گفتم: آری خالو است ولی خالوی خالی از خیر.»

گنجی شافعی فقیه حجاز، گنجی شافعی، درگذشته سال 658 در کتاب «کفایة الطالب» ص 81 و هم خوارزمی در کتاب «مناقب» ص 69 این چند بیت او را یاد کرده اند.

یا أمیرالمؤمنین المرتضی *** إن قلبی عندکم قد وقفا

کلما جددت مدحی فیکم *** قال ذو النصب نسیت السلفا

من کمولای علی زاهد *** طلق الدنیا ثلاثا و وفی

من دعی للطیر أن یأکله *** و لنا فی بعض هذا مکتفی

من وصی المصطفی عندکم *** و وصی المصطفی من یصطفی

«ای امیر مؤمنان علی مرتضی! من دل در گرو تو دارم. هر گاه زبان به ستایشت گشودم، دشمن بدکیشت گفت: خلفای اسبق را از یاد بردی. کدام یک مانند سرور من علی، زاهد و وارسته بود که براستی دنیا را با سه طلاق رها کرد. چه کسی برای تناول مرغ بریان دعوت گشت؟ برای صدق دعوی ما همین بس است. به عقیده شما وصی محمد مصطفی کیست؟ وصی مصطفی هم باید مصطفی و برگزیده باشد.»
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مناقب باز فقیه گنجی در «کفایه» خود ص 192 و سبط ابن جوزی در «تذکره خواص امت» ص 88 و خوارزمی در «مناقب» ص 61 چنین یاد کرده اند:

حب النبی و أهل البیت معتمدی *** إن الخطوب أساءت رأیها فینا

أیا ابن عم رسول الله أفضل من *** ساس الأنام و ساد الهاشمیینا

یا ندرة الدین یا فرد الزمان أصخ *** لمدح مولی یری تفضیلکم دینا

هل مثل سیفک فی الإسلام لو عرفوا *** و هذه الخصلة الغراء تکفینا

هل مثل علمک إذ زالوا و إذ وهنوا *** و قد هدیت کما أصبحت تهدینا

هل مثل جمعک للقرآن نعرفه *** لفظا و معنی و تأویلا و تبیینا

هل مثل حالک عند الطیر تحضره *** بدعوة نلتها دون المصلینا

هل مثل بذلک للعانی الأسیر و لل *** طفل الصغیر و قد أعطیت مسکینا

هل مثل صبرک إذ خانوا و إذ ختروا *** حتی جری ما جری فی یوم صفینا

هل مثل فتواک إذ قالوا مجاهرة *** لولا علی هلکنا فی فتاوینا

یارب سهل زیاراتی مشاهدهم *** فإن روحی تهوی ذلک الطینا

یارب صیر حیاتی فی محبتهم *** و محشری معهم آمین آمینا

ترجمه: «دوستی رسول و خاندانش تکیه گاه من است پس چرا مشکلات زندگی به سعادت و نیکبختی ما بدبین است. ای پسر عم رسول، ای برترین کسی که رهبر جهانیان و سرور هاشمیان بودی. ای نادره دین، ای یگانه دهر! منت گزار و ثنای این بنده ات را گوش کن که دین و آئینش تفضیل و برتری شما بر تمام جهانیان است. آیا شمشیری چون شمشیر تو در اسلام به کار افتاده است؟ اگر حقشناسی کنند و این خود فضیلت تابناکی است که به تنهائی گواه مدعاست. آیا چون علم تو، علمی در اسلام وجود داشته؟ آن هنگام که دیگران لغزیدند و تو خود به اسرار دین راهبر شدی و راهبر ما گشتی؟ آیا کسی چون تو می شناسیم که قرآن مجید را با لفظ و معنی و هم تأویل و تنزیل، گرد آورده و نگهبان باشد؟ و چون رسول خدا به درگاه حق دعا کرد و تنها تو برای تناول مرغ بریان حاضر شدی، کسی همپایه تو بود؟ یا کسی در صدق و اخلاص همطراز تو بود که «مسکین و یتیم و اسیر» را بر خود ایثار کردی و سوره هل أتی در این باره نازل گشت. آیا کسی در حد تو پایدار و شکیبا بود، آن هنگام که خیانت کردند و مرتکب رسواترین نیرنگها شدند، و بالاخره در روز صفین، گذشت آنچه گذشت؟ و یا چون تو کسی مشکل گشائی کرد، تا آنجا که از شوق فریادشان به آسمان برخاست: «اگر علی نبود، در اثر ندانم کاری نابود می شدیم.» بار پروردگارا! توفیق زیارتشان را نصیب فرما، چه مرغ دلم به سوی تربتشان پر می کشد. بارخدایا! زندگی مرا در دوستی و محبت آنان خلاصه کن و روز حشر مرا با آنان برانگیز. آمین. آمین.»
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ابن شهرآشوب ابن شهر آشوب، از این قصیده، انتخاب دیگری دارد، و بعد از آوردن دو بیت اول، چنین یاد می کند:

أنت الإمام و منظور الأنام فمن *** یرد ما قلته یقمع براهینا

هل مثل فعلک فی لیل الفراش و قد *** فدیت بالروح ختام النبیینا

هل مثل فاطمة الزهراء سیدة *** زوجتها یا جمال الفاطمیینا

هل مثل برک فی حال الرکوع و ما *** بر کبرک برا للمزکینا

هل مثل فعلک عند النعل تخصفها *** لو لم یکن جاحدو التفضیل لاهینا

هل مثل نجلیک فی مجد و فی کرم *** إذ کونا من سلال المجد تکوینا

«تو پیشوائی و چشم همگان به سوی تو است. هر که این سخن را مردود شمارد براهین متقن را زیر پا نهاده. آیا کسی در شب «فراش» چون تو فداکاری نمود که جانت را، برخی خاتم انبیا کردی؟ آیا چونان فاطمه زهرا سالار زنان که همسر تو گشت، زنی همتای او بود تا زیور دگران شود؟ ای زیور خاندان فاطمه! و یا چون تو کسی یافت شد که در حال رکوع انفاق کند، آن هم انگشتری خاتم؟ موقعی که رسول خدا فرمود: ای مردم ثقیف! سخن کوتاه کنید وگرنه شیر مردی را که همتای من است، به سویتان گسیل دارم که جنگاورانتان را درو کند، و زنان و فرزندانتان را به اسیری آورد! پرسیدند: و او که باشد؟ فرمود: آنکه نعلین مرا وصله می زند؟ آن پاره دوز تو بودی، نه دیگران. البته اگر بی خردانه بر این سخن نگذرند و مقام برترت را منکر نشوند. آیا مانند دو شیر بچه ات، در عظمت و بزرگواری یافت می شود که از نسل بزرگواران به عمل آمده اند؟»

ص: 15460





در «مناقب» خوارزمی ص 105 و «کفایة الطالب» گنجی شافعی ص 243 و تذکره خواص امت ص 31 و مناقب ابن شهر آشوب و سایر معاجم، قصیده از صاحب یاد شده که شمار ابیات آن اختلاف دارد، ما این قصیده را با توجه به تمام روایات، می آوریم، و ابیاتی که رجال عامه روایت کرده اند، با حرف «ع» مشخص می سازیم:

بلغت نفسی مناها *** بالموالی آل طه

برسول الله من حا *** ز المعالی و حواها

و ببنت المصطفی من *** أشبهت فضلا أباها

(ع) من کمولای علی *** و الوغی تحمی لظاها

(ع) من یصید الصید فیها *** بالظبا حتی انتضاها

یوم أمضاها علیهم *** ثم أمضاها علیهم فارتضاها

(ع) من له فی کل یوم *** وقعات لا تضاهی

(ع) کم و کم حرب ضروس *** سد بالمرهف فاها

(ع) أذکروا أفعال بدر *** لست أبغی ما سواها

(ع) أذکروا غزوة أحد *** إنه شمس ضحاها

(ع) أذکروا حرب حنین *** إنه بدر دجاها

(ع) أذکروا الأحزاب قدما *** إنه لیث شراها

(ع) أذکروا مهجة عمرو *** کیف أفناها شجاها

(ع) أذکروا أمر براءه *** و أخبرونی من تلاها

(ع) أذکروا من زوج الزه *** - راء قد طاب ثراها

(ع) أذکروا بکرة طیر *** فلقد طار ثناها

(ع) أذکروا لی قلل العل *** - م و من حل ذراها

(ع) حاله حالة هارو *** ن لموسی فافهماها

(ع) أعلی حب علی *** لامنی القوم سفاها

(ع) أهملوا قرباه جهلا *** و تخطوا مقتضاها
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(ع) أول الناس صلاة *** جعل التقوی حلاها

(ع) ردت الشمس علیه *** بعدما غاب سناها

(ع) حجة الله علی الخل *** - ق شقی من قد قلاها

و بحبی الحسن البا *** لغ فی العلیا مداها

و الحسین المرتضی یو *** م المساعی إذ حواها

لیس فیهم غیر نجم *** قد تعالی و تناهی

عترة أصبحت الدن *** - یا جمیعا فی حماها

ما تحدت عصب البغ *** - ی بأنواع عماها

أردت الأکبر بالس *** - م و ما کان کفاها

و انبرت تبغی حسینا *** و عرته و عراها

منعته شربة و الط *** - یر قد أروت صداها

فأفاتت نفسه یا *** لیت روحی قد فداها

بنته تدعو أباها *** أخته تبکی أخاها

لو رأی أحمد ما کا *** ن دهاه و دهاها

لشکا الحال إلی الله *** و قد کان شکاها

«به وسیله سرورانم آل «طه»، جانم به آرزو رسید. هر آنکه بر درجات بالا پای نهاده، به برکت رسول خدا بوده. و برکت فاطمه دخترش که در فضیلت و شرف مانند پدرش مصطفی است.

ع- موقعی که، آتش جنگ شعله می زد، چه کسی چون علی به میدان می تاخت؟

ع- چه کسی شیران را شکار می کرد، موقعی که شمشیر تیز را از نیام برمی کشید؟ روزی که شمشیر راند و باز هم شمشیر راند تا آنجا که جوهر آن را ستود.

ع- چه کسی هر روز کشتار تازه ای می کرد که تاریخ به یاد ندارد؟

ع- چقدر، و باز هم چقدر با شمشیر نازکش، بر دهان غول جنگ کوبید؟
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ع- روز «بدر» را به خاطر آورید. از جنگهای دیگر سخن نمی کنم.

ع- یا جنگ احد را که خورشید رخشان آن علی است.

ع- و یا نبرد با «هوازن» در «حنین» که ماه تابان آن علی است.

ع- و پیش از روز «حنین» روز «احزاب» که شیر بیشه آن علی است.

ع- به خاطر آورید، خون «عمرو» را که ریخت؟

ع- سوره «برائت» را بخوانید و به من بگوئید: چه کسی آن را بر مشرکین تلاوت کرد؟

ع- یا بگوئید: با زهراء که تربتش پاک باد. چه کسی همسر گشت؟

ع- از مرغ بریان یاد کنید که فضیلت آن جهانگیر شد.

ع- یا بگوئید: بر قله های علم و دانش که صعود کرد؟

ع- داستان او، داستان هارون است و موسی، هر دو را خوب درک کنید.

ع- آیا در محبت علی مرا با سفاهت نکوهش می کنند؟

ع- خویشی او را با پیامبر نادیده گرفتند و مقتضای مودت را زیر پا نهادند.

ع- اول نمازگزاری که با تقوی زینت بست.

ع- خورشید، بعد از آنکه پرتوش ناپدید شد، بر او بازگشت.

ع- او بر خلق جهان حجت خدا است، هر که او را دشمن گیرد، شقی و بدبخت خواهد بود.

آری من با دوستی حسن به آرزوهایم رسیدم که والاترین مقام را حائز گشته. و با دوستی حسین، آن پسندیده ای که در میدان مکارم همه افتخارات را صاحب گشت. در این خاندان هر چه بنگری، جز ستاره رخشان به چشم نمی خورد که بالا رفته و بر طاق فلک نشسته. خاندانی ویژه، که جهانی در حمایت آنان قرار گرفته. گروه متجاوز، با ارتکاب آن همه عناد و لجاجت. چه افتخاری می جست؟ سبط اکبر را با زهر به خاک کردند و این بس نبود؟ با تعرض در جستجوی حسین بر آمده با او به پیکار برآمدند و او هم پیکار کرد. او را از نوشیدن شربتی آب مانع شدند، با آنکه پرندگان سیراب بودند. او جان خود را بر سر این پیکار گذاشت، کاش جان من برخی او گشته بود. دخترش فریاد می زد: ای پدر! و خواهرش در سوگ برادر می نالید.
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اگر احمد مختار می دید، به روزگار او و خاندانش چه رسید؟ شکایت به سوی خدا می برد، و البته شکایت برده است.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب صاحب ابن عباد مذهب تشیع قصیده اندیشه


غدیریه صاحب ابن عباد (تشیع)

مذهب صاحب ابن عباد

در اینکه صاحب از طبقه ممتاز و بزرگان مذهب است، هیچ یک از دانشوران شیعه تردید نکرده است، شعر فراوانی که در سوگ و یا ثنای اهل بیت سروده و نثر ادیبانه اش که آثار دوستی و انقطاع و تفضیل اهل بیت از آن آشکار است، همه و همه گواه این معنی است و اوست که با سروده خود فریاد می زند:

فکم قد دعونی رافضیا لحبکم *** فلم یثننی عنکم طویل عوائهم

«چه بسیار مرا به خاطر دوستی و محبت شما، رافضی خواندند، ولی زوزه هایشان مرا از ساحت شما بر نتافت.»

سید رضی الدین ابن طاوس در کتاب «الیقین» به مذهب صاحب و تشیع خالص او تصریح کرده و از سخن مجلسی اول گذشت که «صاحب، از فقهاء ممتاز شیعه است» و هم سخن فرزندش مجلسی دوم که در مقدمه بحار او را از بزرگان امامیه به شمار آورده و همچنین شیخ حر عاملی در «امل الامل». و نیز ابن شهر آشوب، در «معالم العلماء» او را از شعراء بی پروای امامیه شمرده و شهید دوم او را از «اصحاب ما» دانسته، در کتاب «معاهد التنصیص» آمده است که «صاحب شیعه تندی است مانند آل بویه و طرفدار اعتزال». بالاتر از این، گواهی دو شیخ بزرگ کافی است: اول رئیس المحدثین صدوق طائفه در «عیون الاخبار». دوم شیخ مفید، آن طور که ابن حجر در «لسان المیزان» ج 1 ص 413 حکایت می کند و از جمله شواهد رساله ای است که خود صاحب در شرح حال عبدالعظیم حسنی نگاشته و در خاتمه مستدرک ج 3 ص 614 ثبت آمده است.
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در «لسان المیزان» ج 1 ص 413 می نویسد: «صاحب به مذهب امامیه می رفته و کسی که تصور کرده معتزلی است به خطا رفته.» قاضی عبدالجبار، آنگاه که برای نماز بر جنازه صاحب پیش افتاد، گفت: «نمی دانم بر جنازه این رافضی چگونه نماز گزارم.» و از ابن ابی طی آورده که شیخ مفید گواهی داده است که آن کتابی که در تأیید مذهب اعتزال، به صاحب ابن عباد منسوب است، ساختگی و مجعول است.

در این میان سخنان درهم ریخته ای وجود دارد که برخی گواه بطلان برخی دیگر است، از جمله می گویند: صاحب پابند مذهب اعتزال بوده، و شافعی مذهب. گاه می گویند حنفی مذهب بوده و شیعه زیدی است. در میان نکوهشگران او، برخی سینه پرکینه ای دارد که از گفتن آنچه حقد و حسد بدو الهام کند، باکی ندارد، مانند ابوحیان توحیدی، و برخی نظرشان ضد و نقیض نقل شده چون شیخ مفید که ابن حجر، هم مجعول بودن رساله اعتزال را از او نقل کرده هم اعتقاد صاحب را به مذهب اعتزال. این تهافت و درهم ریزی سخن، اعتماد بر این حکایات و وارسیها را سست می کند اما تصریح به تشیع او، با گواهی دانشمندان متقدم و متأخر تأیید شده و سید ابن طاوس که در کتاب «الیقین» به امامی بودن او تنصیص می کند، بعد، از شیخ مفید و علم الهدی نسبت او را به مذهب اعتزال، حکایت می نماید، البته این صرف حکایت است و اعتقادش درباره صاحب، همان سخن اول اوست که صریحا اظهار نظر کرده است.

نظر شیخ مفید که قبلا معلوم شد، اما نظر سید مرتضی علم الهدی، ظاهرا نسبت از اینجا ناشی شده که صاحب درباره جاحظ که از بزرگان معتزله است تعصب داشته و از او جانبداری می کرده و چون سید مرتضی بر او رد و اعتراض نموده، گمان برده اند که صاحب بر مذهب اعتزال بوده و سید مرتضی بدین جهت بر او ایراد کرده است. ولی ما احتمال می دهیم که تعصب و جانبداری صاحب، به خاطر بزرگداشت ادب و هنر جاحظ باشد، نه به خاطر مذهب اعتزال، چنانکه می بینیم، سید رضی نسبت به صابی زندیق تعصب دارد. اما آنچه از رساله «ابانه» حکایت شده و اشعار دارد که صاحب، نص بر ولایت امیرالمؤمنین (ع) را منکر بوده، صرف حکایت است. چون عبارت این رساله به تنهائی می تواند، امامی بودن او را به ثبوت رساند. اینک متن کلام صاحب را آن گونه که از ابانه نقل شده همراه آنچه در «تذکره» آمده ملاحظه بفرمائید. در «ابانه» گوید:

ص: 15465





عثمانیه (طرفداران عثمان) و طوائف ناصبیان، تصور کرده اند که سایرین، از امیرالمؤمنین والاتر و مهترند، و گواه آورده اند که ابوبکر و عمر بر او ریاست کردند.

شیعه عدلیه گویند: پیامبر خدا، عمرو عاص را در غزوه «ذات السلاسل» بر آن دو امیر ساخت، اگر آن گواهی درست باشد، باید که عمرو عاص از آن دو خلیفه برتر باشد. بعد از آن طائفه شیعه گفتند: علی بعد از رسول افضل و برتر از همگان باشد و از این رو بود که رسول خدا، در آن هنگام که بین ابوبکر و عمر عقد برادری استوار کرد، علی را برادر خود خواند، البته رسول، بهترین را برای خود انتخاب فرموده است. حتی به این معنی تصریح فرموده و گفته: «انت منی بمنزله هارون من موسی» و از این نسبت که تو به منزله هارون هستی، جز نبوت را استثنا نفرموده است.

و نیز درباره علی فرموده است «اللهم آتنی باحب خلقک الیک یأکل معی هذا الطیر؛ خدایا محبوب ترین بندگانت را بفرست، تا این مرغ را با من تناول کند. و خدا علی را فرستاد.» و نیز رسول خدا فرموده: «من کنت مولاه فعلی مولاه؛ هر که مرا سرپرست خود می داند، علی سرپرست او خواهد بود، پروردگارا یاورش را یاور باش و دشمنش را دشمن.» تا آخر دعا. بعد از همه اینها، فضیلت و برتری، با سبقت به اسلام ثابت شود، و اسلام علی از همه پیشتر بود، و خدا هم فرموده است: «پیشروان پیشروان، آنها مقرب درگاهند.» و هم با جهاد و پیکار در راه دین، و علی شمشیر در نیام نکرد، و از پیشروی باز ننشست: او است که غبار حزن، از چهره رسول می زدود، اوست که مشکلات را از پیش برمی داشت اوست که آتش افروز پیکار بود. او قاتل مرحب است و برکننده در خیبر و به خاک افکننده عمرو بن عبدود.
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او همان کسی است که رسول خدا درباره اش فرمود: «فردا پرچم به کسی سپارم که خدا و رسول را دوست دارد، و خدا و رسول او را دوست دارند، حمله می کند و فرار نمی کند» و قرآن هم فرموده است: خداوند پیکارگران را بر باز نشینان از جنگ برتری داده است با اجر بسیار. و هم با علم، و رسول فرمود: «انا مدینة العلم و علی بابها؛ من شهر علمم، و دروازه این شهر علی است.» اثر این حدیث روشن است، چه علی از صحابه پرسش نکرد. و همگان ازو پرسش کرده اند، او از کسی فتوی نخواست، و همه از او فتوی خواسته اند تا آنجا که عمر می گفت: «لو لا علی لهلک عمر؛ اگر علی نبود، عمر نابود شده بود.» و می گفت: «خدایم برای مشکلی زنده نگذارد که ابوالحسن آنجا نباشد.» و خدا هم فرموده است: «بگو آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟» و هم با زهد و تقوی و نیکی و احسان، در صورتی که علی اعلم آنان باشد، با تقوی تر آنان خواهد بود، چه خداوند فرماید: «از میان بندگان، تنها دانشمندانند که از خدا می ترسند.»

ضمنا همو است که مسکین و یتیم و اسیر را بر خود ایثار کرد و هر سه شب، تنها خوراک موجود خود را که برای افطار ذخیره داشت، بدانها بخشید، و خدای عز و جل چنین نازل فرمود: «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و أسیرا؛ به [پاس] دوستی [خدا] بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند.» (انسان/ 8) و به پیامبرش خبر داد که پاداش این عمل بهشت است. داستان مفصل است و فضیلت آن بسیار. و نیز همو است که انگشتری خود را در حال رکوع، تصدق کرد، و خدا نازل کرد: «إنما ولیکم الله و رسوله؛ ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست.» (مائده/ 55)
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و یک طائفه از شیعه، غافل از حقیقت استدلال، تصور کرده اند که علی در حال تقیه بود، و از این رو از دعوت مردم به امامت خود دست کشید. و نیز تصور کرده اند که بر امامت او نص آشکاری است که قابل تأویل نیست. طائفه عدلیه گویند: این سخن فاسد است. چگونه وظیفه او تقیه بوده، آن هم در اقامه حق، با آنکه سرور بنی هاشم بوده است؟ این سعد بن عباده نبود که با مهاجر و انصار در افتاد و از همه برید. بدون اینکه از مانع و دافعی بهراسد؟ و بالاخره به «حوران» رفت و حاضر به بیعت نگشت؟ و نیز اگر روا باشد نص آشکاری بر امامت باشد و از همه امت مخفی بماند. رواست که بگوئیم: نماز ششمی هم در فرائض یومیه وجود داشته و هم ماه دیگری جز ماه رمضان که باید روزه دار بود، و همه را مخفی کرده اند، با اینکه امت اسلامی بر آنچه در امر امامت اتفاق افتاده، و هم خلافت آن خلفا که قیام به حق کردند و بر عدل و داد فرمان راندند، اجماع دارند و اجماع گواه حقانیت است. البته آنان که با علی در افتادند و به پیکار برخاسته شمشیر به روی او کشیدند، از ولایت الهی خارجند، مگر آنان که بازگشت نموده و راه صلاح گرفته باشند. و خداوند، توبه کنندگان و پاکی طلبان را دوست دارد. (سخن صاحب تمام شد).

بنابر آنچه از جواب طائفه عدلیه به دست می آید، مراد این است که، ادعای شیعه دائر به تقیه علی (ع) و ترک فرمودن آن سرور دعوت مردم را به امامت خود، با ادعای دیگرشان راجع به وجود نص جلی مجتمعا، تصور باطلی است که با هم سازگار نمی نماید، چه اگر نص بود، علی خود آن را آشکار می فرمود و از دعوت به امامت خود صرف نظر نمی کرد. و در واقع می گوید: مدعی این دو مطلب، از ظاهر ساختن حقیقت به صورت برهان، غافل مانده و نتوانسته است به آنچه در کتاب و سنت آمده استدلال کند، چه ما می دانیم که آن سرور به امامت خود دعوت کرده و با براهین و نصوصی که بدان اشاره شد، احتجاج فرموده است. و خلاصه از این عبارت، انکار نص جلی، مفهوم نمی شود. و نمی توان صاحب را منکر آن شمرد. آنچنان که دیگران نسبت داده اند.
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در ذیل کتابش «تذکره» می نویسد: «صاحب که خدایش رحمت کناد، در آخر کتاب «نهج السبیل» چنین مرقوم داشته است که امیرالمؤمنین علی، به طور قطع، فاضل ترین صحابه رسول است و بر این اعتقاد خود گواه آورده که برتری با مسابقه و پیش قدمی در خدمات دینی است و هم در اثر علم و جهاد و زهد که بالاترین درجات است: بدون تردید علی بر همه صحابه مقدم بوده و از هیچکس دنبال نمانده است، چه می بینیم که در پیکار با دلاوران و کشتن سران کفار و پرچمداران ضلالت بر همه پیشی گرفته، و همو است که رسول خدا بین خود و او، عقد برادری بست، آن هنگام که به تناسب بین ابوبکر و عمر رشته برادری استوار کرد. و نیز رسول خدا او را کفو و همتای فاطمه زهرا شناخت که سالار زنان جهان بود. و هم دعا فرمود که «خداوند دوست او را دوست بدارد، و دشمن او را دشمن» و همگان را مطلع فرمود که «علی نسبت به او منزلت هارون دارد، نسبت به موسی» به خاطر آن فضائلی که در او می شناخته.

نیز فرمود: «پروردگارا محبوبترین بندگانت را بفرست تا در تناول این مرغ بریان با من شریک گردد» و علی آمد. و البته محبوبترین صحابه فاضل ترین آنها خواهد بود. و فرمود: «من شهر علمم و علی در آن شهر». و فرمود: «از خدایم درخواستی نکردم جز آنکه مانند آن را برای علی درخواست کردم حتی مقام نبوت را و پاسخ رسید: نبوتی پس از تو سزاوار نیست» و البته مقام نبوت را به خاطر فضل و برتری او مسئلت فرمود، و از این رو بود که در حدیث «انت منی بمنزله هارون من موسی»، نبوت را استثنا فرموده گفت «الا انه لا نبوة بعدی». علی بر محنت روزگار و سختیها و شدائد آن شکیبا ماند، و در دوران خلافتش هم در استحکام مبانی دین و آئین، سرسخت بود و خود جز با خوراک درشت و لباس خشن سر نکرد، همگان از سرچشمه علمش سیراب شدند، و این خود معلوم که مردم جز به دانشمندتر از خود مراجعه نکنند. او بهترین گذشتگان امت و بهترین آیندگانشان خواهد بود، رسول خدا سفارش کرد که با ناکثین جمل و قاسطین صفین و مارقین نهروان پیکار کند، و عمار بن یاسر که رسول خدا در اثر بصیرت و بینش در دین، مژده بهشتش داده بود، در رکاب او شهید گشت.
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رسول خدا او را به عیسی بن مریم مانند کرد، آن چنانکه به هارونش مانند کرده بود، و حاضر نشد برای او مثلی، جز از میان انبیاء انتخاب فرماید. و علی بود که در رکوع نماز، انگشتری به سائل بخشید و آیه نازل گشت «إنما ولیکم الله و رسوله» تا آخر آیه. و همو بود که سه روز، قوت روزانه خود را بر مسکین و یتیم و اسیر ایثار فرمود و آیه نازل گشت: «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و أسیرا». و هم در قرآن نازل گشت «إنما أنت منذر و لکل قوم هاد؛ تو فقط هشداردهنده ای و برای هر قومی رهبری است.» (رعد/ 7) و از این رو، رسول فرمود: «من رسول و منذرم و تو یا علی، سرور و رهبر آنان.» و آیه نازل گشت «و تعیها أذن واعیة؛ و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد.» (حاقة/ 12) یعنی قرآن را گوش شنوا فرا خواهد گرفت و رسول فرمود: «آن گوش شنوا گوش علی است.» و خدایش مرزدار ایمان ساخت که دوستیش آیت ایمان و دشمنیش نشانه نفاق بود، تا آنجا که گفتند: «ما در دوران رسول، منافقین امت را فقط و فقط از راه دشمنی با علی می شناختیم.» و رسولش خبر داد که «روز رستاخیز علی تقسیم کننده سهام بهشت و دوزخ است: سهم دوزخ را از مردم محشر بدو می سپارد و بهشتیان را با خود به بهشت خواهد برد.»

ابن عباس گفت: «خدا در قرآنش خطاب «یا أیها الذین آمنوا» نازل نفرمود جز آنکه علی سرور آن مؤمنان و شریف آنان بود.» و از این والاتر، سخن رسول است که فرمود: «علی یعسوب مؤمنان است.» و یعسوب، نام ملکه زنبوران است که در گرد او انبوه شوند و هر کجا رود، از او جدا نگردند. در شب هجرت، که قریش، گرد خانه رسول، به انتظار سپیده دم مراقب بودند، تا هجوم آورده او را مقتول سازند، علی با استقامت و شیردلی، بر جایگاه رسول خوابید و در هر آن منتظر هجوم آنان بود، در آن شب درست موقعیت و منزلت اسحاق ذبیح را داشت که با آرامش دل به انتظار قربان گشتن در راه حق بود. و همو است که عمر بن الخطاب در حق او گفت: «لو لا علی لهلک عمر؛ اگر علی نبود نابودی عمر قطعی بود.» و یا گفت: «خدایم برای مشکلاتی چنین زنده نگذارد که ابوالحسن در کنارم نباشد.»
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علی، زندگیش تماما اسلام و عمرش سراسر ایمان بود: لحظه ای به خدا کافر نگشت، زحماتش در یاری اسلام، پسندیده و مشکور و بالاخره در راه آئین و احیای دین، شربت شهادت نوشید. خداوند ما را در زمره آن کسانی قرار دهد که دوستی و مودت خاندان پیامبر را بر همه چیز دنیا برگزیدند، و هم ما را بر آن سیره و روشی بدارد که نیکوتر و شایسته تر است، و خدا ما را بس است: همان فرستنده باران و شکافنده دانه، خالق جان.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 7 صفحه 113، جلد 4 صفحه 93 

سید رضی الدین ابن طاوس- الیقین فی إمرة أمیر المؤمنین- صفحه 457 باب 174، 457 باب 174 

محمدباقر مجلسی- بحار الأنوار- جلد 1 صفحه 42 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 447 

حر عاملی- أمل الآمل- جلد 2 صفحه 34 رقم 96 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 148 

محقق سبزواری- الدرایة- صفحه 92 

أبوالفتح العباسی- معاهد التنصیص- جلد 4 صفحه 123 رقم 208 

شیخ صدوق- عیون أخبار الرضا- جلد 1 صفحه 12 
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع صاحب ابن عباد مذهب تاریخ اسلام امام علی (ع) فضایل اخلاقی


غدیریه ابوالعباس ضبی (زندگینامه)

غدیریه لعلی الطهر الشهیر *** مجد أناف علی ثبیر

صنو النبی محمد *** و وصیه یوم الغدیر
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و حلیل فاطمة و وا *** لد شبر و أبو شبیر

ترجمه: «علی پاک و بلند آوازه، عظمتش سایه افکن شد بر قله ثبیر. همریشه پیامبر خدا محمد و خلیفه اش در روز غدیر. جفت حلال فاطمه، پدر شبر و شبیر.»

«ثبیر» با فتح ثاء سه نقطه و بعد از آن باء مکسوره، مرتفع ترین کوههای مکه است که بین عرفه و مکه قرار گرفته: مردی از بزرگان قبیله «هذیل» در آن کوه مرد و نامش بر آن کوه ماند. ابونعیم در کتاب «آنچه از قرآن درباره علی نازل شده» و نطنزی در کتاب «خصائص علوی» از شعبه از حکم از ابن عباس روایت کرده که: ما با رسول خدا در مکه بودیم، رسول خدا دست علی را گرفت و ما را بر کوه «ثبیر» بالا برد، چهار رکعت نماز خواند و بعد سر به آسمان کرده و عرض کرد: «بار پروردگارا موسی پسر عمران از تو تمنا کرد و من نیز که محمد پیام آور توام تمنا دارم که سینه ام را باز کنی و کارم را فرجام بخشی و گره زبانم بگشائی تا سخنم را بفهمند، یاوری برایم برانگیزی از خاندانم همین علی بن ابیطالب باشد که برادر من است، کمرم را به وسیله او بر بند و او را در کار من شریک ساز!»

ابن عباس گوید: «سروشی شنیدم می گفت: ای احمد، تمنایت برآورده شد.»

شاعر «کافی اوحد» ابوالعباس احمد بن ابراهیم ضبی، از قبیله ضبه، وزیر، ملقب به «رئیس» یکی از سیاستمداران و ادب پروران که بعد از صاحب ابن عباد، زمام ملک و سیاست را به دست گرفت. از ندیمان صاحب بود که تقربی ویژه یافته، از فضل و ادب او بهره وافی گرفته تا آنجا که خود پرچمدار فضل و ادب گشته، پناه ادب دوستان و فضل پروران بود معروف همگان، و مشار الیه بالبنان. همواره بر آن پایگاه والا بود تا صاحب ابن عباد، در سال 385 رخت از جهان کشید و با اشاره و فرمان فخرالدوله بویئی در منصب وزارتش جانشین خود ساخت و ابوعلی ملقب به «جلیل» را با او شریک کرد، برخی از فرزندان منجم در این باره گوید:
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و الله و الله لا أفلحتم أبدا *** بعد الوزیر ابن عباد بن عباس

إن جاء منکم جلیل فاقطعوا أجلی *** أو جاء منکم رئیس فاقطعوا راسی

ترجمه: «به خدا قسم، به خدا قسم بعد از وزیر پسر عباد هرگز رستگار نشوید. اگر از شما کار جلیل و بزرگی ساخته آید، اجل مرا قطع کنید، و اگر رئیسی از شما برخاست سرم را.»

باری شاعر ما ضبی به آن پایگاه از جلال رسید که حاجتمندان بار سفر بسته بر در خانه اش آرزومند نوال شدند، قصائد ثناگران از اکناف دیار به سویش سرازیر شد و چکامه اش چون تحفه و ارمغان به اقطار جهان رفت. در واقع جانشین شایسته ای برای درگذشته صالحش صاحب بود که تمام شئون و مقامات او را صاحب گشت. در جامع اصفهان دکه های مرتفع و سراهای وسیع و آبرومندی داشته که وقف بر ابناء سبیل و درماندگان نموده و در مقابل آن قرائتخانه مخصوصش با غرفه های مطالعه و مخزن کتاب که از آثار نفیس علمی مشحون و فنون علم و هنر را گنجی شایگان و فهرست آن (چنانکه در کتاب «محاسن اصفهان» ص 85 آمده) در سه جلد بزرگ تنظیم شده بود. فرهنگ رجال و تراجم از ثنا و ستایش او پر، و شعراء روزگارش با قصائد نمکین ثنا گستر از جمله آنان:

1- ابو عبدالله محمد بن حامد خوارزمی است که در چکامه اش چنین ستایش می کند.

زمان جدید وعید سعید *** و وقت حمید فما ذا ترید

و أحسن من ذاک وجه الرئی *** - س و قد طلعت من سناه السعود
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و کم حلة خطها قد غدت *** علی برد آل یزید تزید

ترجمه: «روزی نوین و عیدی سعادت قرین و ساعتی خوش آئین دیگرت چه به کار است. و از آن بهتر، طلعت نیکوی رئیس است که پرتو آن سعادتبار است. چه بسیار، ردای عظمتی بر دوش افکنده که طراز آن از حله های آل یزید بیشتر است.»

2- ابوالحسن علی بن احمد جوهری جرجانی قصائدی در ثنای ضبی دارد، از جمله سروده ای در سالگرد تولدش که ثعالبی در «یتیمه» ج 4 ص 38 آورده، برخی ابیاتش چنین است:

یوم تبرجت العلی *** فیه و مزقت الحجب

یوم أتاه المشتری *** بشهاب سعد ملتهب

بسلالة المجد الفصیح *** و صفوة المجد الزرب

ملک إذا ادرع العلی *** فالدهر مسلوب السلب

و إذا تنمر فی الخطو *** ب فیا لنار فی حطب

و إذا تبسم للندی *** مطرت سحائبه الذهب

یاغرة الحسب الکری *** - م و أین مثلک فی الحسب

هذا صباح حلیت *** بسعوده عطل الحقب

میلادک المیمون فی *** - ه و هو میلاد الأدب

عرج علیه بمجلس *** ریان من ماء العنب

و اضرب علیه سرادقا *** للأنس ممتد الطنب

ترجمه: «روزی که رفعت و شرف آزین بسته، بی پروا پرده ها را به کنار زد. روزی که ستاره مشتری با شهابی مسعود، شرار افکن شد: چکیده عزت آشکار و برگزیده دودمان و الاتبار. شهریاری که چون جبه شرف پوشد، روزگار از جامه شرف عریان ماند. و هر گاه در کاری خشم گیرد، چه آتشها که بیفروزد. و به هنگام عطا و بخشش که چون ابر خنده زند، طلا بر دامن ریزد. ای طلعت صاحب کرامت! کجا مانندت یافت شود؟ امروز، روزی است که از یمن و سعادتش، بینوایان هم کمربند زرین بسته اند. امروز، زاد روز مسعود تو است که در واقع زاد روز ادب است. خوش زی در این بزم با برکت که از آب انگور سیراب شده. و سراپرده عشرتی بر افراز که بر جهانی سایه افکن شود.»
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دیلمی 3- مهیار دیلمی (یکی از شعراء غدیر که یادش خواهد آمد) شاعر ما ضبی را با چند قصیده ثنا گفته، از جمله قصیده ای با قافیه میم که 65 بیت است و درج 3 دیوانش ص 344 دیده می شود، آغازش چنین است:

أجیراننا بالغور و الرکب متهم *** أ یعلم خال کیف بات المتیم

رحلتم و عمر اللیل فینا و فیکم *** سواء و لکن ساهرون و نوم

ترجمه: «ای همجواران! قافله بر سر کوه مانده شما در مغاک شده اید؟ آری! دلی که از عشق خالی است کجا داند که بر عاشق شیدا چه گذشت؟ شما کوچ کردید، ساعات شب برای ما و شما یکسان است ولی جمعی بیداراند و گروهی در خواب.»

و از جمله، قصیده ای با قافیه باء در 45 بیت که با این مطلع درج 1 ص 230 دیوانش ثبت شده:

«شفی الله نفسا لا تذل لمطلب***و صبرا متی یسمع به الدهر یعجب»

و قصیده در 61 بیت با قافیه دال که با این مطلع درج 1 ص 230 دیوانش آمده:

«إذا صاح وفد السحب بالریح أو حدا *** و راح بها ملأی ثقالا أو اغتدی»

و چکامه ای دیگر با قافیه باء 37 بیت که درج 1 ص 12 دیوانش با این مطلع دیده می شود:

«دواعی الهدی لک أن لا تجیبا *** هجرنا تقی ما وصلنا ذنوبا»

و دیگری با قافیه عین در 40 بیت درج 2 ص 179 دیوانش با این سرآغاز:

علی أی لائمة أربع *** و فی أیما سلوة أطمع

و قد أخذ العهد یوم الرحیل *** أمامی و العهد مستودع
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ترجمه: «به کدامین نکوهش و عتاب رو کنم، و در کدامین تسلیت خاطر طمع بندم. با آنکه روز وداع عهد و پیمان گرفت و البته عهد و پیمان، امانت است.»

و دیگری با قافیه لام 52 بیت، درج 3 ص 18 دیوانش با این سرآغاز:

«الیوم أنجز ماطل الامال *** فأتتک طائعة من الاقبال »

و قصیده دیگر 69 بیت که درج 4 ص 30 دیوانش ثبت آمده، مهیار این قصیده را در سال 392 به نظم آورده، ملاحظه بفرمائید:

قالوا عساک مرجم فتبین ***هیهات لیس بناظری إن غرنی

هی تلک دارهم و ذلک ماؤهم *** فاحبس و رد و شرقت إن لم تسقنی

و لقد أکاد أضل لولا عنبر *** فی الترب من أرج الحبائب دلنی

فتقوا به أنفاسهن لطائما *** و ظعن و هی مع الثری لم تظعن

یا منزلا لعبت به أیدی الصبا *** لعب الشکوک و قد بدت بتیقنی

إما تناشدنی العهود فإنها *** حفظت فکانت بئس ذخر المقتنی

سکنتک بعدهم الوحوش تشبها *** بهم و لیتک آنفا لم تسکن

لعیونهن علامة سحریة *** عندی فما بال الظباء تغشنی

ترجمه: «گفتند: نیک بنگر! شاید خطا کرده باشی، هیهات! اگرم فریب دهد دیدگان من نخواهد بود. این است خانه هایشان و این هم چشمه آب، نگهدار و بنوش، گوارایت مباد! اگرم ننوشانی. به جان خودم، نزدیک بود راهبر نشوم، بوی عنبری که محبوبان بر خاک افشانده اند، راهبر من گشت. نکهت جان را با شاخ عنبر به خاک افشاندند و رفتند، بوی مشک آن بر جای ماند. ای تربتی که بازیچه جوانان گشتی، آن هم بازیچه شک و تردید، اینک با یقین من آشکار آمدی. اگر عهد دیرینه را فرا خاطرم آری، بدان که محفوظ است، و چه بد خاطره ای است. بعد از آن محبوبکان، آهوان وحشی در تو جای گرفتند که اینجا خانه شوخ چشمان است، و کاش جا نمی گرفتند. من که نرگس مستشان را با اثر جادوی آن می شناسم، این آهوان وحشی با چه امید اطراف من می لولند.»
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و در همین قصیده می گوید:

حاشا طلابی أن أعم به و قد *** خص السماح بموضع متعین

یا حظ قم فاهتف بناحیة الغنی *** فی الری و ارحم کد من لم یفطن

و أعن علی إدراکها فبمثلها *** فرقت بین موفق و محین

لمن الخلیط مشرق و ضمانه *** رزق لنا فی غیره لم یؤذن

اشتقت یا سفن الفلاة فأبلغی *** و طربت یا حادی الرکاب فغننی

و انهض فرحل یا غلام مذللا *** تتوعر البیداء منه بمدمن

یرضی بشم العشب إما فاته *** و السیر یأکل منه أکل الممعن

مرح الزمام یکاد یصعب ظهره *** فتصیح فاغرة الرحال به لن

الرزق و الإنصاف قد فقدا فلذ *** بالری و استخرجهما من معدن

و إلی أبی العباس حافظ ملکها *** سهل الأشد و لان خبث الأخشن

ترجمه: «حاشا که دست تمنا به هر سو دراز کنم، با آنکه جود و کرامت جایگاه مشخصی دارد. ای بخت به پا خیز و در ری آنجا که پایگاه دولت و استغناست صلا درده و رحمت آر بر بی نوائی که بی خبر است. یاریش کن تا به مراد رسد، این چنین موفق از محروم باز شناخته آید. به خاطر کیست که رفیقم راه شرق گرفته، با آنکه ضمانت او کافی است، و جز آن مجاز نباشد. ای شتران رهوار که چون کشتی در صحرا روانید، مشتاقم، سعی کنید وای کاروان سالار، به نشاط آمده ام، سرود بر خوان. ای غلام! برخیز و بر شتری راهوار جهاز بربند که ریگزار صحرا در زیر پایش استوار باشد. اگر گیاهی نباشد، با بوی گیاه سر کند ولی از راه سپردن سیر نشود. چنان با نشاط و رقصان که سواری بر پشت آن مشکل و جهاز شتر فریاد زند:آهسته! روزی و انصاف در این مرز و بوم نایاب است، به ری پناه بر و هر دو را از معدن بجوی. اگر راه به سوی «ابو العباس» شهریار آن دیار باشد، دشواریها آسان و سختیها هموار شود.»
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طبری 4- ابوالفیاض سعد بن احمد طبری قصیده در ثنای او دارد از آن جمله:

و إنی و أقواف القریض أحوکها *** لأشعر من حاک القریض و أقدرا

کما تضرب الأمثال و هی کثیرة *** بمستبضع تمرا إلی أهل خیبرا

و لکننی أملت عندک مطلبا *** أنکبه عمن ورائی من الوری

أ لم تر أن ابن الأمیر أجارنی *** و لم یرض من إدرائه لی سوی الذری

ترجمه: «من با این قافیه پردازیم، شعر خود را به حساس ترین قافیه پردازان و شاعران هدیه می کنم: چونان که در مثل آمده خرما به قلعه خیبر می برم. اینگونه مثل فراوان است. از دست کرمت آرزوئی دارم که روا ندانستم نزد دیگرانش اظهار کنم. نه بینی که زاده امیرم پناه داد و از ساحت خود، عالی ترین غرفه را مخصوص من ساخت؟»

5- صاعد بن محمد جرجانی، این دو بیت را به خدمتش ارسال داشته:

و لو أ ننی حسب اشتیاقی و منیتی *** منحتک شیئا لم یکن غیر مقلتی

و لکننی أهدی علی قدر طاقتی *** و أحمل دیوانا بخط ابن مقلة

ترجمه: «اگر بخواهم درخور اشتیاق و آرزویم تحفه ای به خدمت آورم، جز دیدگانم نخواهد بود. ولی هدیه من بر حسب قدرت و استطاعت است، از این رو دیوانی با خط ابن مقله به ارمغان آوردم.»

6- ابوالقاسم عبدالواحد بن محمد بن علی بن حریش اصفهانی، ضمن قصیده بسیار طولانی که ثناگستر ضبی گشته، چنین می گوید:

بنفسی و أهلی شعب واد تحله *** و دهر مضی لم یجد إلا أقله
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و عطفة صدغ یهتدی فوق خده *** و یضربه روح الصبا فیضله

و طیب عناقی منه بدرا أضمه *** إلی و أهوی لثمه فأجله

وقفنا معا و اللوم یصفق رعده *** و منا سحاب الدمع یسجم وبله

ترق علی دیباجتیه دموعه *** کما غازل الورد المضرج طله

و ینأی رقیب عن مقام وداعنا *** و تبلغه أنفاسنا فتذله

یقلقلنی عتب الحبیب و عذره *** و یقلقنی جد الرقیب و هزله

و کیف أقی قلبی مواقع رمیه *** و لست أری من أین ینثال نبله

یولی و بالأحداق تفرش أرضه *** و یفدی و بالأفواه ترشف رجله

ترجمه: «جان و خاندانم فدای آن منزل که تو ساکن باشی، و هم فدای آن روزگاران که گذشت و جز ایامی قلیل نافع نیفتاد. و آن زلفان دلاویز که بر رخسارش راه برده و باد صبا وزیده و از راهش به در می برد. و آن لذت هم آغوشی که چون ماه تابانش به برگرفتم، خواستم ببوسم روا نداشتم. در کنار هم ایستادیم. زبان سرزنش، طوفانی از رعد برانگیخت و از دیدگان ما سیلاب اشک سرازیر بود. دانه های مروارید غلطان بر صفحه رخسارش می درخشید چونان که شبنم بر روی گل. رقیب از صحنه وداعمان دور شد که نبیند، ولی نفس پراشتیاق ما را می شنید و برنج اندر بود. از سرزنش دوست و معذرت او دل در برم می طپید و از شوخی رقیب و سخنان جدیش در بیم و اضطراب بودم. چگونه قلبم را سپر بلایش سازم، با اینکه نمیدانم از کدام ترکش تیز می زند. پشت کرده و می رود، ولی گلزار چشم را در زیر قدمش فرش کرده، فدایش گشته و قدمهایش را می بوسد.»
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پس از دورانی که از وزارت او گذشت، مادر مجدالدوله او را متهم ساخت که برادرش را مسموم ساخته، از این رو 200 هزار دینار مطالبه می کرد، تا در سوگواری او خرج کند، ابوالعباس از پرداخت آن امتناع کرد و ناچار در سال 392 از ترس به «بروجرد» گریخت که در حوزه عمل «بدر» فرزند «حسنویه» بود. بعد حاضر شد که مبلغ معهود را بدهد و بر سر کار خود برگردد، مورد قبول واقع نشد، و در همان «بروجرد» باقی ماند تا در سال 398 دار فانی را وداع گفت.

برخی گفته اند ابوبکر فرزند رافع که یکی از سرهنگان فخرالدوله بود، با یکی از چاکران ابوالعباس توطئه کرده بدو سم خورانید. پسرش تابوت او را با یکی از پرده داران به بغداد فرستاد، و نامه ای به ابوبکر خوارزمی نگاشته خاطر نشان کرد که پدرش وصیت کرده است تا او را در جوار سید شهدا در کربلا دفن کنند، درخواست کرد تا خوارزمی ترتیب کار را بدهد و آرامگاهی معادل 500 دینار برایش ابتیاع نمایند. موضوع را با شریف ابواحمد (پدر سید شریف علم الهدی و سید شریف رضی) در میان نهادند، فرمود: «ابوالعباس مردی است که به جوار جدمان پناه آورده، از این رو برای تربتش بهائی نخواهم گرفت.» تربتش را مشخص کرد و تابوت را به مسجد «براثا» بردند، ابواحمد به همراه اشراف و فقهاء حاضر شده بر او نماز خواندند و دستور داد پنجاه نفر همراه تابوت حرکت کرده جنازه را در کربلا دفن کنند.
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شعرا ادبیات عرب ابوالعباس ضبی زندگینامه تشیع غدیر شعر


غدیریه صاحب ابن عباد (وفات)

وفات صاحب صاحب، در شب جمعه 24 ماه صفر از سال 385 در ری، دار فانی را ترک گفت مردم ری که از مرگ او باخبر شدند، تمام شهر و بازارها تعطیل گشت و همگان بر در خانه اش به منظور تشییع جنازه گرد آمدند. فخرالدوله به همراه سرهنگان و فرماندهان حضور یافته و جامه سیاه بر تن داشتند. جنازه صاحب که بر دوش خدام از در قصر خارج شد، تا بر او نماز گزارند، به تعظیم و بزرگداشت، حاضرین یکسر به پا خاستند: فریاد شیون و زاری بلند شد، جامه ها بر تن دریدند، سیلی ها به صورت زدند، چندان گریه و ناله کردند که از تاب و توان رفته به خاک افتادند. ابوالعباس ضبی بر جنازه او نماز خواند، فخرالدوله پیشاپیش جنازه حرکت می کرد. و چند روز برای عزا در خانه نشست. بعد از نماز جنازه را در یک خانه آویز کردند تا هنگامی که به اصفهان برده و در قبه ای به نام دریه دفن شد، ابن خلکان می نویسد: «این قبه تا این زمان آباد مانده و دخترزادگانش به تعمیر و کچکاری آن مواظبند.» و سید در «روضات الجنات» اضافه کرده و گوید: «اکنون هم آباد و معمور است، چندی پیش دچار شکست و انهدامی گشته بود که پیشوای بزرگ علامه سترک محمد ابراهیم کرباسی به تجدید عمارت آن فرمان داد، و با وجود ناتوانی، دو ماه یکبار و گاه ماهی و چه بسا هفته ای یکبار، زیارت آن قبه را ترک نمی فرماید. در این اوقات به نام «باب طوقچی» و گاه «میدان کهنه» خوانده می شود، و مردم با زیارت مرقدش برکت می جویند و در کنار آن قبه حاجات خود را از خداوند تعالی مسئلت می دارند.»
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ثعالبی در «یتیمه» می نویسد: موقعی که ستاره شناسان، با اشاره و کنایه از مرگ او خبر دادند، صاحب در قطعه ای چنین سرود:

یا مالک الأرواح و الأجسام *** و خالق النجوم و الأحکام

مدبر الضیاء و الظلام *** لا المشتری أرجوه للإنعام

و لا أخاف الضر من بهرام *** و إنما النجوم کالأعلام

و العلم عند الملک العلام *** یا رب فاحفظنی من الأسقام

و وقنی حوادث الأیام *** و هجنة الأوزار و الآثام

هبنی لحب المصطفی المعتام *** و صنوه و آله الکرام

«ای خالق ارواح و اجسام و ای آفریننده اختران و آثار. ای پدید آرنده روشنی و سیاهی! نه چشم امید به مشتری دارم. و نه از مریخ بیمناکم. چرا که ستارگان در واقع علامت اند. سرنوشت در دست خدای داناست. بار پروردگارا! از درد و بلا محفوظم دار. و از حوادث روزگار در امان و از رسوائی گناه نگهبان باش. به دوستی محمد مصطفی برگزیده ات و همتایش علی مرتضی و خاندان گرامش بر من ببخشای!»

قصیده ابومنصور در مرگ صاحب قصائد فراوانی سروده شد، از جمله قصیده ابومنصور احمد بن محمد لجیمی است با قافیه نون:

أکافینا العظیم إذا وردنا *** و مولینا الجسیم إذا فقدنا

أردنا منک ما أبت اللیالی *** فأبطل ما أرادت ما أردنا

شققت علیک جیبی غیر راض *** به لک فاتخذت الوجد خدنا

و لو أ نی قتلت علیک نفسی *** لکان إلی قضاء الحق أدنی

أفدنا شرح أمر فیه لبس *** فإنا طالما کنا استفدنا

أ لم تک منصفا عدلا فإنی *** عمرت حفیرة و قلبت مدنا
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و کیف ترکت هذا الخلق حالت *** خلائقهم فلیس کما عهدنا

تملکنا اللئام و صیرونا *** عبیدا بعدما کنا عبدنا

لئن بلغت رزیته قلوبا *** فذبن و أعینا منا فجدنا

لما بلغت حقائقها و لکن *** علی الأیام نعرف من فقدنا

ترجمه: «ای بزرگ مرد با کفایت که مشکلات را با سر پنجه تدبیر گشود و با نوال سرشارش نیاز ما را برآورد. آرزوی ما این بود که جاودان مانی، و روزگار نخواست، اراده او بر تمنای ما پیروز گشت. بر مرگت گریبان چاک زدم، اما قانع نشده اندوه و غم را دمساز آمدم. اگر خود را کشته بودم، ممکن بود حق تو را ادا کرده باشم. از رازی که اینک دریافته ای پرده بردار که چه بسیار از بیانات رشیقه ات بهرمند بودیم. مگر نه مردی دادگستر و با انصاف بودی؟ از چه گوری آباد کردی و شهرها ویران ساختی؟ وانهادی که مردم لجام گسیخته شوند، دیروز که چنین نبودند. سفله گان مسلط شده بر ما سوار شدند با آنکه دیروز برده ما بودند. اگر در ماتم او دلهای ما آب شود و اشک از دیدگان بباریم. حق ماتم را ادا نکرده ایم، ولی گذشت روزگاران خواهد گفت چه کسی را از دست داده ایم.»

و در قصیده دیگری گوید:

مضی من إذا ما أعوز العلم و الندی*** أصیبا جمیعا من یدیه و فیه

مضی من إذا أفکرت فی الخلق کلهم *** رجعت و لم أظفر له بشبیه

ثوی الجود و الکافی معا فی حفیرة *** لیأنس کل منهما بأخیه

هما اصطحبا حیین ثم تعانقا *** ضجیعین فی قبر بباب ذریه
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«بزرگ مردی درگذشت که هر گاه دانش وجود کمیاب می شد، هر دو را از دست و زبان او باز می جستیم. بزرگ مردی که هر چه در میان خلق جویا گشتم کسی را مانندش نیافتم. جود و بخشش را با «کافی الکفاة» در یک گور کردند تا به هم مأنوس باشند. در زندگی با هم زیستند و اینک در گور همخوابه گشتند، گوری که در باب ذریه است.»

ابوالعلاء اصفهانی گاهی چند بیت این قصیده به نام ابی القاسم ابن ابی العلاء اصفهانی ثبت شده که با حکایتی لطیف همراه است. از قصائدی که در سوگ صاحب سروده شده، نونیه ابوالقاسم ابن ابی العلاء است که ثعالبی در ج 3 ص 263 برخی ابیات آن را چنین آورده:

یا کافی الملک ما وفیت حظک من *** وصف و إن طال تمجید و تأبین

فقت الصفات فما یرثیک من أحد *** إلا و تزیینه إیاک تهجین

ما مت وحدک لکن مات من ولدت *** حواء طرا بل الدنیا بل الدین

هذی نواعی العلی مذ مت نادبة *** من بعد ما ندبتک الخرد العین

تبکی علیک العطایا و الصلات کما *** تبکی علیک الرعایا و السلاطین

قام السعاة و کان الخوف أقعدهم *** فاستیقظوا بعد ما مت الملاعین

لا یعجب الناس منهم إن هم انتشروا *** مضی سلیمان و انحل الشیاطین

«ای یگانه رهبر! من آنچه در ستایش و ثنایت گویم، کم گفته ام. تو از ستایش و ثنا برتری، هیچ کس تو را نستاید جز که شأن تو را بکاهد. با مرگ تو فرزندان حوا همه مردند، دنیا مرد، بلکه دین مرد. اینک، سروش فضیلت و آزادگی است که عزای تو را اعلام می کند بعد از آن که، حوریان به عزایت نشستند. عطا وصله بر تو می گریند چنانکه ملت و دولت می گریند. بدگویان و خبرچینان به پا خاستند، هم آنها که از بیم تو خانه نشین بودند بعد از مرگت رانده های درگاه همه جان گرفتند. شگفت نباشد که اینان همه بر کوی و برزن روانند، سلیمان درگذشت و شیاطین از بند رستند.»
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از جمله قصائدی که در ماتم صاحب سروده شده، دالیه ابی الفرج ابن میسره است، ثعالبی این چند بیت آن را در یتیمه ج 3 ص 254 یاد کرده:

و لو قبل الفداء لکان یفدی *** و إن جل المصاب علی التفادی

و لکن المنون لها عیون *** تکد لحاظها فی الإنتقاد

فقل للدهر أنت أصبت فالبس *** برغمک دوننا ثوبی حداد

إذا قدمت خاتمة الرزایا *** فقد عرضت سوقک للکساد

«اگر می پذیرفتند، جانها برخی او می گشت، گر چه این هم مصیبتی بزرگ بود. ولی مرگ چون شاهین تیز بین است و بهترین را می رباید. زمانه را برگو: این ستم به خود کردی، اینک به کوری چشمت، جامه عزا ببر کن. با این مصیبت، عظیم ترین ضایعه بشری را پیش انداختی، و رونق بازارت کاست.»

از جمله دالیه ابوسعید رستمی است، که ثعالبی دو بیت آنرا آورده:

أبعد ابن عباس یهش إلی السری *** أخو أمل أو یستماح جواد

أبی الله إلا أن یموتا بموته *** فما لهما حتی المعاد معاد

«بعد از «صاحب» آرزومندی به شب بار سفر خواهد بست؟ یا اصولا دست تمنا به سوی رادمردی گشوده خواهد گشت؟ خداوند راضی نگشت جز به اینکه (آرزو و بخشش) هر دو با صاحب بمیرند دیگر این دو، تا روز حشر باز نخواهند گشت.»

لامیه ابوالفیاض نیز لامیه ابوالفیاض سعید بن احمد طبری در 44 بیت که تمام آن در یتیمه ج 3 ص 254 مذکور افتاده:

خلیلی کیف یقبلک المقیل *** و دهرک لا یقیل و لا یقیل

ینادی کل یوم فی بنیه *** ألا هبوا فقد جد الرحیل
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و هم رجلان منتظر غفول *** و مبتدر إذا یدعی عجول

کأن مثال من یفنی و یبقی *** رعیل سوف یتلوه رعیل

فهم رکب و لیس لهم رکاب *** و هم سفر و لیس لهم قفول

تدور علیهم کأس المنایا *** کما دارت علی الشرب الشمول

و یحدوهم إلی المیعاد حاد *** و لکن لیس یقدمهم دلیل

أ لم تر من مضی من أولینا *** و غالتهم من الأیام غول

قد احتالوا فما دفع الحویل *** و أعولنا فما نفع العویل

کذاک الدهر أعمار تزول *** و أحوال تحول و لا تؤول

لنا منه و إن عفنا و خفنا *** رسول لا یصاب لدیه سول

و قد وضح السبیل فما لخلق *** إلی تبدیله أبدا سبیل

لعمرک إنه أمد قصیر *** و لکن دونه أمد طویل

أری الإسلام أسلمه بنوه *** و أسلمهم إلی وله یهول

أری شمس النهار تکاد تخبو *** کأن شعاعها طرف کلیل

أری القمر المنیر بدا ضئیلا *** بلا نور فأضناه النحول

أری زهر النجوم محدقات *** کأن سراتها عور و حول

أری وجه الزمان و کل وجه *** به مما یکابده فلول

أری شم الجبال لها وجیب *** تکاد تذوب منه أو تزول

و هذا الجو أکلف مقشعر *** کأن الجو من کمد علیل

و هذی الریح أطیبها سموم *** إذا هبت و أعذبها بلیل

و للسحب الغزار بکل فج *** دموع لا یذاد بها المحول

نعی الناعی إلی الدنیا فتاها *** أمین الله فالدنیا ثکول

نعی کافی الکفاة فکل حر *** عزیز بعد مصرعه ذلیل
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نعی کهف العفاة فکل عین *** بما تقذی العیون به کحیل

کأن نسیم تربته سحیرا *** نسیم الروض تقبله القبول

إذا وافی أنوف الرکب قالوا *** سحیق المسک أم ترب مهیل

أیا قمر المکارم و المعالی *** أبن لی کیف عاجلک الأفول

أبن لی کیف هالک ما یهول *** و غالک بعد عزک ما یغول

و یا من ساس أشتات البرایا *** و ألجم من یقول و من یصول

أدلت علی اللیالی من شکاها *** و قد جارت علیک فمن یدیل

بکاک الدین و الدنیا جمیعا *** و أهلهما کما یبکی الحمول

بکتک البیض و السمر المواضی *** و کنت تعولها فیمن تعول

بکتک الخیل معولة و لکن *** بکاها حین تندبک الصهیل

قلوب العالمین علیک قلب *** و حظک من بکائهم قلیل

و لی قلب لصاحبه وفی *** یسیل و تحته روح تسیل

إذا نظمت یدی فی الطرس بیتا *** محاه منه منتظم هطول

فإن یک رک شعری من ذهولی *** فذلک بعض ما یجنی الذهول

کتبت بما بکیت لأن دمعی *** علیک الدهر فیاض همول

و کنت أعد من روحی فداء *** لروحک إن أرید لها بدیل

أ أحیا بعده و أقر عینا *** حیاتی بعده هدر غلول

حیاتی بعده موت وحی *** و عیشی بعده سم قتول

علیک صلاة ربک کل حین *** تهب بها من الخلد القبول

ترجمه: «ای همسفر! چگونه در بستر خواب آرمیدی، با آنکه به روزگار نه خوابیدی و نه خوابد. هر روز در میان فرزندانش برپا خاسته و ندا در دهد: برپا خیزید که هنگام کوچ است. دودسته اند: یکدسته با غفلت در انتظارند و دسته دیگر کمر بسته و با شتاب. گویا داستان آنان که می روند و می مانند، گروهانی است که از پس گروهان روان اند. آنان سواراند، بی مرکب، روانند و بازگشت ندارند. جام مرگ در میانشان می چرخد چونانکه شراب ناب در دست حریفان. راننده با خشونت از پی، فریاد رحیل می زند و به سوی میعاد می دواند. جلودار قافله نمایان نیست. ندیدی آنها که پیش از این در گذشتند و غول مرک آنانرا در ربود. آنان حیله ها بکار بستند، بی ثمر بود، ما ناله ها زدیم نافع نیفتاد. شیوه روزگار چنین است، عمر می گذرد، احوال دگرگون می شود و باز نمی گردد. گر چه نخواهیم و یا به هراس اندر شویم، پیک مرگ در می رسد و مهلت نمی دهد. در پایان راه، مقصد مرگ نمایان است ولی راه دیگری وجود ندارد. بجانت سوگند، عمر فرصت کوتاهی است و بعد از آن راهی دور و دراز در پیش. می بینم که اسلام و اسلامیان در اندوه و ماتم فرو رفته اند. خورشید رخشان تاریکی گرفته همچون چشم بی فروغ. ماه تابان ناتوان برآمده رخشان نیست گویا از لاغری رنجور است. اختران درخشان ماتم گرفته اند گویا کاخ بلندشان رو به ویرانی است.
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می بینم چهره روزگار و هر چهره دیگری از رنج درون دژم است. کوهساران با قله های بلند، چنان در اضطرابند که گوئی، اینک آب شود، و یا درهم ریزد. آسمان تیره گشته می لرزد، گوئی دردی به دل دارد. نسیم صبا که روح پرور بود، اینک چون باد سموم جانکاه است و سورت سرما اینک گوارا مینماید. ابرهای سنگین به هر دره و هامون سیلاب اشک روان کرده اند ولی کشتزارها همچنان در سوز و گدازند. پیک مرگ، عالم کیهان را از مرگ عزیز جوانمردی، که امین ملک و ملت بود، با خبر ساخت، اینک جهانیان در ماتم عزیز خود غرقند. جارچی، مرگ «کافی الکفاة» را به جهان اعلام کرد، یعنی آزاد مرد گرانمایه بعد از این، خوار و ذلیل خواهد گشت. خبر داد که پناه حاجتمندان از جهان چشم بر بست و خاک بر چشم جهانیان نشست. سحرگاه که نسیم تربتش می وزد گویا باد صباست که از روضه رضوان خیزد. و چون بر مشام کاروان نشیند، گویند غبار است یا سوده مشک ناب؟ ای درخشان ماه آسمان فضیلت، از چه بدین زودی غروب کردی! چگونه شبح مرگ بر تو ظاهر گشت و با آن عزت و شوکت غول مرگت درر بود؟ ای ادب آموز جهانیان که هم ارباب قلم را مهار کردی و هم افسران صاحب کمر.

هر که از روزگار به تو شکایت برد، دادش گرفتی، اینک که روزگار بر تو تاخت چه کسی داد تو خواهد گرفت؟ دین و دنیا بر تو گریست، و هم اهل دنیا و دین، آن چنان که پردگیان گریستند. شمشیر بران بر تو گریست و هم نیزه جان ستان، و تو خود کفیل ارزاق آن و این بودی. خیل اسب بر تو گریست و گریه آنها شیهه ماتم بود. دلهای جهانیان بر تو منقلب است و نصیبت از زاری آنان کم. دلی دارم که به «صاحب» خود وفادار است لذا از غم آب شده و با جانم روان است. هر خطی از شعر که بر صفحه کاغذ نگاشتم، قطرات اشک رخسارم شست. اگر بینی که شعرم بی مایه و سست می نماید، علت این است که از هوش بیگانه ام. هر شعری که رقم زنم، از آب دیده مرکب سازم، چرا که سرشکم همواره روان است. فکر می کردم که جان من برخی تو خواهد گشت، ولی لیاقت آنرا نداشت. بعد از او زنده باشم و چشمم روشن باشد؟ ابدا. زندگی بعد از او حرام است. بر تو باد درود پروردگارت همه وقت، و به همراهش نسیم روح پرور خلد وزان باد.»
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ابوالقاسم غانم از جمله قصیده با قافیه میم از ابوالقاسم غانم بن محمد بن ابی العلاء اصفهانی است که ضمن آن سروده است:

مضی نجل عباد المرتجی *** فمات جمیع بنی آدم

أوازی بقبرک أهل الزمان *** فیرجح قبرک بالعالم

«شیر بچه عباد، امید جهانیان درگذشت، گویا جهانی درگذشت. تربتت را با اهل زمانه سنجیدم، از عالم کیهان فزون بود.»

چکامه دیگری در سوگ صاحب سروده که در آن چنین گفته است:

هی نفس فرقتها زفراتی *** و دماء أرقتها عبراتی

لشباب عذب المشارع ماض *** و مشیب جذب المراتع آت

زمن أذرت الجفون علیه *** من شؤونی ما کان ذوب حیاتی

تتلاقی من ذکره فی ضلوعی *** و دموعی مصائف و مشاتی

جاد تلک العهود کل أجش ال *** - ودق ثر الأخلاف جون السرات

بل ندی الصاحب الجلیل أبی القا *** سم نجل الأمیر کافی الکفاة

تتباری کلتا یدیه عطایا *** و منایا حتما لعاف و عات

ضامنا سیبه لغنم مفاد *** مؤذنا سیفه بروح مفات

و ارتیاح یریک فی کل عطف *** ألف ألف کطلحة الطلحات

و ید لا تزال تحت شکور *** لاثم ظهرها و فوق دواة

«این جان من است که با ناله ام برون شد و این خون دل است که از چشمم سیلاب کشید. جوانی چون سبزه زاری خرم با چشمه سار آب شیرین گذشت و پیری چون مرغزاری خشکیده و سوخته نمایان است. روزگاری خوش که اینک دیدگانم اشک حسرت بر آن فشاند تا آنجا که شمع وجودم آب شود. به یاد آن روزگاران، آتشی چون شعله خورشید در درونم زبانه می کشد و اشک چون سیلاب بهاری بر دامنم می نشیند، اینک زمستان و تابستان با هم گرد آمده اند. دورانی که باران رحمتش چون ژاله با برکت و مرغزارش سبز و خرم بود. خرمی و سرسبزی آن از روزگار نبود، بلکه از دست بخشنده «صاحب» بود: شیر بچه امیر، «کافی الکفاة». دو دستش به کارگشائی برخاسته اند: با یکدست به واردین جایزه بخشد، و با دست دگر، سرکشان را به دیار مرگ فرستد. عطایش از سود سرشار حکایت کند و شمشیرش آمار ارواح نگه دارد. به هنگام نشاط مانند طلحة الطلحات (جوانمرد عرب) است که هزار- هزار بخشد. دست مبارکش زیر بوسه شاکران نعمت غرق و یا بر روی دوات می چرخد و جائزه می نگارد.»
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قصیده تائیه از جمله قصیده تائیه دامادش سید ابوالحسن علی بن حسین حسینی است چنین شروع می شود:

ألا إنها أیدی المکارم شلت *** و نفس المعالی إثر فقدک سلت

حرام علی الظلماء إن هی قوضت *** و حجر علی شمس الضحی إن تجلت

لتبک علی کافی الکفاة مآثر *** تباهی النجوم الزهر فی حیث حلت

لقد فدحت فیه الرزایا و أوجعت *** کما عظمت منه العطایا و جلت

ألا هل أتی الآفاق أیة غمة *** أطلت و نعمی أی دهر تولت

و هل تعلم الغبراء ماذا تضمنت *** و أعواد ذاک النعش ماذا أقلت

فلا أبصرت عینی تهلل بارق *** یحاکی ندی کفیک إلا استهلت

و لو قبلت أرواحنا عنک فدیة *** لجدنا بها عند الفداء و قلت

ترجمه؛ «آری این دست فضیلت و کرم بود که خشک شد و آزادگی و عظمت با مرگش به عزا نشست. بر تاریکی حرام باد که کوچ کند و بر خورشید عالم آرا که بتابد. آن مفاخر و آزادگیها که با ستارگان رخشان برابرند، باید که بر صاحب ما کافی الکفاة بگریند. به جان حق سوگند که مصیبت او سنگین و دردناک است، آن چنان که عطا و نوالش بزرگ بود. آیا آفاق جهان دانست که چه اندوهی سایه گستر شد! و یا کدام نعمت و دولت پشت کرد؟ این خاک سیاه خبر شد که چه جانی در خود نهفت؟ و آن عماری تابوت که چه گوهری در بر گرفت؟ درخش ابری ندیدم که از باران جود و نوالت حکایت آرد، جز اینکه از شوق به فریاد آمد. اگر می پذیرفتند که جان ما، برخی جان تو باشد، فدایت می کردیم و این کمترین فدا بود.»
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سید ابوالحسن محمد بن حسین حسینی، معروف به وصی همدانی که شرح حالش در کتاب «یتیمة الدهر» عنوان شده، در سوگ صاحب چنین سروده است؛

مات الموالی و المحب *** لأهل بیت أبی تراب

قد کان کالجبل المنیع *** لهم فصار مع التراب

«آنکه خاندان علی را دوست و خدمتگزار بود، درگذشت. آنکه چون کوه بلند پناهگاه آنان بود، اینک در خاک نهان گشت.»

همو در سوگ صاحب چنین سروده است:

نوم العیون علی الجفون حرام *** و دموعهن مع الدماء سجام

تبکی الوزیر سلیل عباد العلی *** و الدین و القرآن و الإسلام

تبکیه مکة و المشاعر کلها *** و حجیجها و النسک و الإحرام

تبکیه طیبة و الرسول و من بها *** و عقیقها و السهل و الأعلام

کافی الکفاة قضی حمیدا نحبه *** ذاک الإمام السید الضرغام

مات المعالی و العلوم بموته *** فعلی المعالی و العلوم سلام

ترجمه: «بر آن چشمی که قطرات اشکش با خون روان است، خواب شیرین ناگوار است. آزادگی و دین و قرآن و اسلام همه، در سوگ وزیر: صاحب بن عباد، چشمی اشکبار دارند. خانه خدا با همه شعائر، حاجیان با احرام و قربانی، همه و همه در ماتمش گریانند. مدینه بر او می گرید با رسول خدا و هر که در مدینه است، دره های مدینه بر او گریان است و دشت و کوه آن هم. «کافی الکفاة» با نام نیک درگذشت، همان که پیشوا بود و هم سرور و سالار. آزادگی و دانش با مرگ او مرد، دیگر با آزادگی و دانش وداع باید گفت.»

ص: 15491





شریف رضی سرور ما شیعیان، شریف رضی هم صاحب را با قصیده مفصل رثا گفته است، این قصیده را، آنچنان که حموی در معجم الادباء ج 5 ص 31 یاد کرده، ابوالفتح عثمان بن جنی درگذشته سال 392، به صورت کتابی جداگانه شرح کرده است، و چون قصیده در دیوان سید رضی و سایر فرهنگهای رجال ثبت آمده، از نقل تمام آن معذرت خواسته و به این چند بیت اکتفا می کنیم:

أکذا المنون تقنطر الأبطالا *** أکذا الزمان یضعضع الأجبالا

أکذا تصاب الأسد و هی مذلة *** تحمی الشبول و تمنع الأغیالا

أکذا تقام عن الفرائس بعدما *** ملأت هماهمها الوری أوجالا

أکذا تحط الزاهرات عن العلی *** من بعدها شأت العیون منالا

ترجمه: «بدینسان مرگ دلاوران را در خون کشد؟ و روزگار کوه را در هم ریزد؟ بدینگونه شیر بیشه به خاک غلطد، بعد از آنکه با غرور و نخوت از حریم خود دفاع کرد؟ این سان بی باک بر شکار شیر می گذرند، بعد از آن که جهانی از نعره جانشکافش در بیم و هراس بود؟ اینچنین ستارگان رخشان از آسمان به زیر آیند، با آنکه چشمها از دریافت پرتوشان عاجز و ناتوان بود.»

این قصیده 112 بیت است. ابوالعباس ضبی، بر قصر صاحب گذشت، و خطاب به آن چنین سرود:

أیها الباب لم علاک اکتئاب *** أین ذاک الحجاب و الحجاب

أین من کان یفزع الدهر منه *** فهو الیوم فی التراب تراب

«ای خجسته درگاه! از چه گرد اندوه بر چهره ات نشسته؟ پرده های زرنگارت کو؟ دربانت چه شد؟ آنکه روزگار از او در هراس بود؟ امروز با خاک تیره یکسان است.»
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خواننده گرامی! فراموش نشود که صاحب ابن عباد، با آن فرهنگ و ادب و آن گام استواری که در علم لغت دارد، با نظم و نثر خود، به حدیث غدیر، احتجاج کرده و آن را گواه برتری مقام امیرالمؤمنین علی (ع) دانسته است، این استدلال صاحب، سندی متقن و برهانی متین است بر اینکه کلمه «مولی» از مفهوم امامت و خلافت خارج نیست.
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شعرا ادبیات عرب صاحب ابن عباد تشیع زندگینامه وفات


غدیریه صاحب ابن عباد (خصال نیک)

خصال نیک همراه شگفتیها

1- می گویند: روزی صاحب ابن عباد، نوشیدنی خواست، قدحی پر آوردند چون خواست بیاشامد، بعضی از دوستان نزدیک گفت: «مخور که مسموم است.» هنوز چاکری که آب آورده بود حاضر بود، صاحب به دوستش فرمود: «گواه سخنت چیست؟» گفت: «آزمایش، به همین غلامی که آب را آورده بگو خودش بیاشامد.» صاحب فرمود: * این کار را نه برای دیگران تجویز کنم و نه حلال دانم.» گفت: «به مرغی بنوشان!» فرمود: «هلاک حیوان را هم تجویز نکنم.» قدح را برگرداند و دستور داد آب را بریزند. و به غلام فرمود: «پی کار خود رو! و دیگر به خانه من وارد مشو.» و فرمان داد که کنیزی در عوض غلام به خدمت گمارند، و حقوق آن غلام را هم مرتب پرداخت نمایند. بعد فرمود: «یقین را با شک نمی توان زدود، و قطع حقوق هم کیفری است که با خست همراه است.»
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2- یکی از سادات علوی، رقعه ای گسیل داشت که خداوندش فرزندی پسر عنایت فرموده، تقاضا دارد که نام و لقبی برای مولود، معین فرماید. صاحب در کنار رقعه او نوشت: «خداوندت با نورسیده تک سوار و بخت کامگار، قرین سعادت گرداند، به خدا سوگند که چشمها روشن گشت و دلها خرم: نامش علی باشد، تا خدایش بلند آوازه گرداند، و کنیه اش ابوالحسن. تا کار و بارش نیک و حسن آید. آرزومندم با کوشش خود فاضلی ارجمند و به برکت جدش نیکبختی سعادتمند گردد، به منظور دور بادش از چشم بد دیناری زر به وزن صد مثقال نیاز کردم تا به فال نیک صد سال زندگی با سعادتش نصیب گردد، و چون طلای ناب از تصرف روزگار در امان ماند. و السلام.»

3- یکی از حاشیه نشینان رقعه ای به خدمت صاحب فرستاده تقاضای حاجتی کرد. نامه را بدو عودت داده و گفتند: «صاحب به دست خود نامه ات را امضا و وعده مساعدت داده است.» ولی او هر چه نامه را زیر و رو کرد، چیزی به نظرش نرسید، نامه را به ابی العباس ضبی عرضه کرد، ابوالعباس بعد از دقت کافی متوجه شد که صاحب با نوشتن فقط یک الف، پاسخ مساعد داده است: در رقعه متقاضی چنین بود: «فان رأی مولانا أن ینعم بکذا، فعل؛ اگر رأی مبارک سرورمان تعلق گیرد که مساعدت فرماید، خواهد کرد.» و معلوم شد صاحب جلو «فعل» که فعل ماضی است، به معنی «خواهد کرد» یک الف اضافه کرده یعنی «افعل» خواهم کرد.

4- صاحب، در یک طبق نقره، عطری خدمت ابی هاشم علوی هدیه کرده و با این سروده گسیل داشت:
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العبد زارک نازلا برواقکا *** یستنبط الإشراق من إشراقکا

فاقبل من الطیب الذی أهدیته *** ما یسرق العطار من أخلاقکا

و الظرف یوجب أخذه مع ظرفه *** فأضف به طبقا إلی أطباقکا

«این بنده به قصد زیارت عتبه مبارکه خدمت رسید، تا از پرتو انوارت نصیبی گیرد. از این عطری که تقدیم مقامت شده بهره گیر، که عطر فروش از خوی چون مشکت مایه گرفته. اما ظرف پیشکشی است که با عطر همراه شده، با قبول آن، عنایتی بر عنایاتت بیفزا.»

5- ابوالقاسم زعفرانی به شکوه و جلال صاحب نگریست که جمعی از خدم و حشم و حاشیه نشینان با لباسهای فاخر و جبه های خز گرداگرد مجلس نشسته اند به کناری رفت و به نوشتن پرداخت، به صاحب گفتند: «در حضور شما چنین جسارتی مرتکب می شود.» صاحب فرمود: «او را بیاورید.» زعفرانی لحظه ای مهلت خواست تا از نوشتن بپردازد، صاحب تقاضای او را رد کرده دستور داد طومار را از دستش گرفته باز آورند، زعفرانی نزدیک شد و گفت خداوند صاحب را مؤید بدارد، و سرود:

اسمعه ممن قاله تزدد به *** عجبا فحسن الورد فی أغصانه

«چکامه را از زبان شاعرش بشنو که بیشتر در شگفت شوی، گل بر سر شاخه زیباتر است.»

صاحب فرمود:

سواک یعد الغنی ما اقتنی *** و یأمره الحرص أن یخزنا

و أنت ابن عباد المرتجی *** تعد نوالک نیل المنی

و خیرک من باسط کفه *** و ممن ثناها قریب الجنی

غمرت الوری بصنوف الندی *** فأصغر ما ملکوه الغنی

و غادرت أشعرهم مفحما *** و أشکرهم عاجزا ألکنا
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أیا من عطایاه تهدی الغنی *** إلی راحتی من نأی أو دنا

کسوت المقیمین و الزائرین *** کسی لم یخل مثلها ممکنا

و حاشیة الدار یمشون فی *** ضروب من الخز إلا أنا

و لست أذکر لی جاریا *** علی العهد یحسن أن یحسنا

ترجمه؛ «بیاور تا چه داری، ابوالقاسم ابیاتی برخواند که از آن جمله است : دگران مال و دولت اندوزند و با حرص و ولع گنجینه سازند. و تو ای زاده عباد، ای امید همگان، نوال و بخشش آرزوی توست. عطایت برای همگان، خواه دستی دراز یا فرو کشیده دارند، چون میوه رسیده مهیای چیدن است. جهانی را با نعمت و احسان فرو گرفتی، کمترین بهره ای که نصیب مردم شد، دولت و بی نیازی است. حساس ترین شعرا در برابرت زبان بسته، و شاکرترین آنان از سپاس نعمتت عاجز و خسته. ای سروری که جود و نوالش، دولت و مکنت به ارمغان می آورد و به پای دور و نزدیک می ریزد. همگان را از زائر و مجاور، خلعت بخشودی، آنهم خلعتی که در پندار نگنجد. حاشیه نشینان این بارگاه، در لباس خز می خرامند و جلوه می فروشند جز من. البته آن را که بر عهد خود پایدار است و همواره نیکی کند حاجت یادآوری نیست.»

صاحب فرمود: «در داستانهای معن زائده خواندم که مردی بدو گفت: ای امیر مرکبی عطایم کن. و او فرمود تا یک ناقه، یک سمند، یک قاطر، یک الاغ، یک کنیز بدو عطا کردند، و اضافه کرد: اگر من دانستم خداوند بلند پایه مرکوبی جز اینها آفریده، عطایت می کردم. اینک من که صاحبم، فرمایم که از جامه خز: یک جبه، یک پیراهن، یک جلیقه یک شلوار، یک عمامه، یک دستمال، یک طاقه ازار (کمرپوش)، یک رداء (بالاپوش) یک جوراب بر تو خلعت کنند، و اگر دانستم جز اینها لباس دیگری از خز ساخته شود. عطایت می کردم. بعد فرمود تا به خزانه اندر شد، و تمام این خلعتها را بر او ریختند. هر چه توانست پوشید، و آنچه نتوانست به غلامش تحویل شد.»
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6- ابوحفص وراق اصفهانی، در رقعه ای به صاحب نگاشت: «خداوند سایه سرورمان صاحب را مستدام بدارد، اگر نه این بود که یادآوری مایه سودبخشی، و افراختن شمشیر بعد از جنبش آن در نیام، سهل و هموارتر است نه یاد آوری کردمی، و نه این شمشیر برنده را، تکان دادمی، ولی حاجتمندی که کاردش به استخوان رسیده، به روا گشتن حاجت شتاب، و در برابر بخشنده بی دریغ هم، دست طلب و الحاح دراز دارد. حال و روزگار این بنده ات که خدایت مؤید بدارد پریشان است، حتی موشها از انبار گندم در حال کوچند، اگر رأی مبارک باشد که این بنده را با سایر چاکران که در نعمت غوطه وراند و از این رو رحل اقامت افکنده اند، دمساز فرمائی خواهی فرمود. ان شاء الله.» صاحب در کنار رقعه اش نگاشت: «چه نیک سخن ساز کردی، ما هم به نیکی پاسخ آغاز کنیم: موشهای خانگی را به نعمت سرشار و نوال بی زوال، مژده بخش! گندم، همین هفته می رسد، سایر حوائج در راه است.»

7- ابوالحسن علوی همدانی مشهور به «وصی» گوید: از جانب سلطان به سفارتی عازم ری گشتم، در راه بسیار اندیشیدم که مقالی زیبا و سخنی شیوا که درخور ملاقات صاحب باشد، طراز بندم، موفق نشدم. هنگامی که در اسکورت خود با من روبرو گشت و من نزدیک شدم تا آنجا که عنان دو مرکب به هم پیوست، به یاد یوسف افتادم و بر زبانم گذشت: «ما هذا إلا بشر إن هذا إلا ملک کریم؛ این بشر نیست این جز فرشته ای بزرگوار نیست.» (یوسف/ 31) این مرد مافوق بشر است، این فرشته عالی مقام است. و او در پاسخ گفت: «إنی لأجد ریح یوسف لو لا أن تفندون؛ اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید بوی یوسف را می شنوم.» (یوسف/ 94) اگر نه این بود که مرا تخطئه کنید می گفتم بوی یوسف به مشام می رسد، بعد فرمود: «خوش آمدی. مرحبا بالرسول، ابن الرسول، الوصی ابن الوصی.»
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8- صاحب در اهواز با مرض اسهال به بستر افتاد، هر گاه که از سرطشت بر می خاست، در کنار آن ده دینار زر سرخ می نهاد، مبادا خدمتگار از کار ملال گیرد و از این رو خدمتکاران خواهان دوام کسالت بودند، و چون عافیت یافت، قریب پنجاه هزار دینار تصدق کرد.

9- در «یتیمة الدهر» از ابونصر ابن المرزبان حکایت آورده که هر گاه برای صاحب ابن عباد، آب یخ می آوردند، بعد از نوشیدن آن می گفت:

قعقعة الثلج بماء عذب *** تستخرج الحمد من اقصی القلب

«قورت قورت آب یخ، بیرون کشد سپاس الهی را از ته قلب.»

و بعد می گفت: * بار پروردگارا لعنت خود را بر یزید، تجدید فرما.»

10- در «معجم البلدان» می نویسد: ابن حضیری، شبها به مجلس صاحب حاضر می گشت، شبی چرت بر او غالب گشت و بادی از او برخاست، در نتیجه شرمسار و از حضور دربار برید، صاحب گفت این دو بیت را بر او برخوانید.

یا ابن الحضیری لا تذهب علی خجل *** لحادث کان مثل النای و العود

فإنها الریح لا تسطیع تحبسها *** إذ لست أنت سلیمان بن داود

«حضیری زاده! به خاطر آوازی که چون ناله نای و آوای عود است خجل مباش. باد است، چه می توان کرد؟ می توانی آن را حبس کنی. تو که سلیمان نیستی.»



کلمات قصار:

«من استماح البحر العذب، استخرج اللؤلو الرطب؛ آنکه به دریای شیرین پوید، گوهر آبدار جوید.»

«من طالت یده بالمواهب، امتدت إلیه ألسنة المطالب؛ آنکه دست عطا گشاده دارد، چشم امید به سویش کشیده آید.»
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«من کفر النعمة، استوجب النقمة؛ آنکه نعمتی را کافر آید، نقمتش به کیفر در سپارد.»

«من نبت لحمه علی الحرام، لم یحصده غیر الحسام؛ گوشتی که از حرام روید، با داس بلا دروده آید.»

«من غرته أیام السلامة، حدثته ألسن الندامة؛ آنکه به روزگار سلامتش غره آید، فردا از پشیمانی و ندامت داستانها سراید.»

«من لم یهزه یسیر الإشارة، لم ینفعه کثیر العبارة؛ آنکه با اشاره اندک هوشیاری نگیرد، از بیان مفصل چه سود گیرد.»

«رب لطائف أقوال تنوب عن وظائف أموال؛ بسیار شد که با سخنی نرم و هموار، کاری بسامان آمد، آنجا که بذل اموال نافع نیامد.»

«الصدر یطفح بما جمعه، و کل إناء مؤد ما أودعه؛ سینه از مایه درون جوشد و از کوزه آن تراود که در آن باشد.»

«اللبیب تکفیه اللمحة، و تغنیه اللحظة عن اللفظة؛ خردمند با اشاره چشم دریابد و از گفتار زبان بی نیاز آید.»

«الشمس قد تغیب ثم تشرق، و الروض قد یذبل ثم یورق؛ خورشید تابان که در پس ابر ماند، دیری نگذرد که رخسار نماید، چونان که بوستان در زمستان افسرده و در بهار خرم آید.»

«البدر یأفل ثم یطلع، و السیف ینبو ثم یقطع؛ بدر تابان که نهان شود، باز برآید، شمشیر که کندی گیرد دگر بار جوهرش نمایان آید.»

«العلم بالتذاکر، و الجهل بالتناکر؛ دانشت در گرو درس و مذاکره جهلت بر اثر اهمال و متارکه.»

«إذا تکرر الکلام علی السمع، تقرر فی القلب؛ سخن که بر سامعه مکرر آید در قلب ریشه دواند.»

«الضمائر الصحاح أبلغ من الألسنة الفصاح؛ مهربانی بی غش و پاک، رساتر از زبانهای پر آب و تاب.»
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«الشی ء یحسن فی إبانه، کما أن الثمر یستطاب فی أوانه؛ هر کاری به موقع آن شاید، چونان که هر میوه به فصل آن در مذاق خوش آید.»

«الآمال ممدودة، و العواری مردودة؛ آرزو بی نهایت، چه سود که نعمت دنیا عاریت.»

«الذکری ناجعة، و کما قال الله تعالی: نافعة؛ یادآوری اثری آشکار دارد، و چنانکه خدایش فرمود: نفعی سریع به بار آرد.»

«متن السیف لین، و لکن حده خشن، و متن الحیة ألین، و نابها أخشن؛ پشت شمشیر، نرم و لغزنده و دم آن تیز و برنده، از آن شگفت تر مار، که پشت آن نرم و لغزنده تر و نیشش گزنده تر.»

«عقد المنن فی الرقاب لا یبلغ إلا برکوب الصعاب؛ رشته منت و احسان، بر گردن کس استوار نتوان کرد، جز با خدمات شایان.»

«بعض الحلم مذلة، و بعض الاستقامة مزلة؛ گاه باشد که حلم و بردباری خواری آرد، چونان که از پایداری بیجا شکست زاید.»

«کتاب المرء عنوان عقله بل عیار قدره، و لسان فضله بل میزان علمه؛ نامه هرکس، تراز اندیشه و ادراک، بل محک اعتبار اوست و ترجمان فضل و مقام، بل، نمونه فهم و دانش اوست.»

«إنجاز الوعد من دلائل المجد، و اعتراض المطل من أمارات البخل، و تأخیر الإسعاف من قرائن الإخلاف؛ وفای به وعدت، برهان تشخیص و عظمت، امروز و فردا کردن، نشان بخل و خست، و گواه بی وفائیت تجدید مهلت.»

«خیر البر ما صفا و ضفا، و شره ما تأخر و تکدر؛ احسان نکو آن است که خالص و فراوان باشد، و احسان شوم آنکه امروز و فردا شود و با خاطره ناخوش آلوده گردد.»
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«فراسة الکریم لا تبطئ، و قیافة الشر لا تخطئ؛ هشیاری جوانمردان کندی نگیرد، و سیمای شوم خطا نپذیرد.»

«قد ینبح الکلب القمر، فلیلقم النابح الحجر؛ سگ که بر چهره ماه تابان بانگ کند، با سنگ دهانش بسته گردد.»

«کم متورط فی عثار رجاء أن یدرک بثار؛ بسیار شد که به آرزوی خونخواهی و انتقام، در ورطه هولناک به خاک راه افتاده اند.»

«بعض الوعد کنقع الشراب، و بعضه کلمع السراب؛ وعده نوال، برخی چون آب حیات است و برخی چون درخش سراب.»

«قد یبلغ الکلام حیث تقصر السهام؛ نفوذ سخن گاه بدانجا رسد که تیر پران نرسد.»

«ربما کان الإقرار بالقصور أنطق من لسان الشکور؛ چه بسا اعتراف به تقصیر که گویاتر است از زبان تشکر آمیز.»

«ربما کان الإمساک عن الإطالة أوضح فی الإبانة و الدلالة؛ چه بسا سخن کوتاه که رساتر به مقصود باشد.»

«لکل أمری ء أمل، و لکل وقت عمل؛ هر سری آرزوئی پرورد، و هر روزی کاری شایسته خود دارد.»

«إن نفع القول الجمیل، و إلا نفع السیف الصقیل؛ سخن نرم و هموار سود بخشد و گرنه شمشیر بران، سودبخش تر افتد.»

«شجاع و لا کعمرو، مندوب و لا کصخر؛ دلاور شیر دل فراوان است، ولی نه چون عمرو، و بر مردگان ماتمداری کرده اند ولی نه چنان که بر صخر.»

«لا یذهبن علیک تفاوت ما بین الشیوخ و الأحداث، و النسور و البغاث؛ فراموش مکن که فاصله جوان و پیر فراوان است و فرق میان عقاب و شاهین از زمین تا آسمان.»

«کفران النعم عنوان النقم؛ کفران نعمت، سر آغاز نقمت است.»
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«جحد الصنائع داعیة القوارع؛ ناسپاسی نوال، مایه زوال است.»

«تلقی الإحسان بالجحود تعریض النعم للشرود؛ مقابله احسان با کفران، نعمت موجود را تاراندن است.»

«قد یقوی الضعیف، و یصحو النزیف، و یستقیم المائد، و یستیقظ الهاجد؛ گاه باشد که ضعیف قوی گردد، جراحت التیام پذیرد، کج، راه استقامت گیرد، و فرومانده در خواب غفلت بیدار شود.»

«للصدر نفثة إذا أحرج، و للمرء بثة إذا أحوج؛ ناله از دل تنگ برآید و شکایت از درون دردمند.»

«ما کل امرئ یستجیب للمراد، و یطیع ید الارتیاد؛ نه هر که را خوانی، پاسخ مثبت دهد، و سر به اطاعت سپارد.»

«قد یصلی البری ء بالسقیم، و یؤخذ البر بالأثیم؛ شود که، بی گناه به جرم گناهکار بسوزد و نیکوکار در عوض بدکار گرفتار آید.»

«ما کل طالب حق یعطاه، و لا کل شائم مزن یسقاه؛ نه هر که حق طلبد، باز جوید و نه هر که چشم طمع به ابر دوزد، از باران رحمتش شراب اندوزد.»

ثعالبی در یتیمة الدهر از این گونه کلمات قصار و سخنان درر بار، از صاحب فراوان یاد کرده که سید امین تمام آنها را در «اعیان الشیعه» ثبت فرموده است. این است یک شیعه نمونه و این نمونه افکارش. این است یک وزیر شیعه و این سخنان حکمت شعارش، این است فقیه شیعه و این ادب تابناکش. این است دانشمند شیعه و این اندیشه عالمتابش، این است متکلم و سخنگوی شیعه و این مقاله و گفتارش. اینان مردان بزرگ شیعه اند و این مفاخر و میراثشان. شیعه راستین که در پی خاندان حق گام زند، باید که چنین باشد. وگرنه نباشد.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع صاحب ابن عباد فضایل اخلاقی داستان تاریخی


غدیریه ابورقعمق انطاکی

غدیریه کتب الحصیر إلی السریر *** أن الفصیل ابن البعیر

فلمثلها طرب الأم *** - یر إلی طباهجة بقیر

فلأمنعن حمارتی *** سنتین من علف الشعیر

لاهم إلا أن تط *** - یر من الهزال مع الطیور

فلأخبرنک قصتی *** فلقد وقعت علی الخبیر

إن الذین تصافعوا *** بالقرع فی زمن القشور

أسفوا علی لأنهم *** حضروا و لم أک فی الحضور

لو کنت ثم لقیل هل *** من آخذ بید الضریر

و لقد دخلت علی الصدی *** - ق البیت فی الیوم المطیر

متشمرا متبخترا *** للصفع بالدلو الکبیر

فأدرت حین تبادروا *** دلوی فکان علی المدیر

یا للرجال تصافعوا *** فالصفع مفتاح السرور

لا تغفلوه فإنه *** یستل أحقاد الصدور

هو فی المجالس کالبخو *** ر فلا تملوا من بخور

و لأذکرن إذا ذکرت *** أحبتی وقت السحور

و لأحزنن لأنهم *** لما دنا نضج القدور

رحلوا و قد خبزوا الفطی *** - ر ففاتهم أکل الفطیر

ما للإمام أبی علی *** فی البریة من نظیر
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ترجمه: «بوریا به تخت خواب نوشت که «فصیل» نام بچه شتر است. به خاطر یک چنین موضوع، سر کار امیر، هوس قورمه قیر کرده. به جان خودم سوگند که ما چه خرم را دو سال از علف جو محروم خواهم نمود. بار خدایا مگر اینکه از لاغری با پرندگان پرواز گیرد. می خواهم داستان خودم را بگویم، و این شانس توست که پیش صاحب خبر آمدی. آنان که در خشکسالی به جان هم افتادند و با کدو تنبل بر سر هم کوفتند: به خاطر من اندوه گرفتند که چرا همگان بودند و من در آن میان نبودم. اگر بودم و تو سری خورده بودم، امروز می گفتند: کسی هست که دست این کور بیچاره را بگیرد؟ به جان خودم که یک روز بارانی به خانه دوستی از دوستان رفتم. دامن بر کمر زده و باد به سبیل انداخته که با سطل بزرگ بر سر هم بکوبیم. آنها پیش تاختند، من هم دلوم را دور سرم چرخاندم، ولی متأسفانه بر سر خود کوبیدم. ای شیر مردان، پس کله هم را نشانه بگیرید، که این بازی، کلید نشاط است. غافل مشوید که سینه ها را از کینه ها پاک کند. این بازی مانند «بخور» فضای مجلس را معطر کند از این «بخور» ملال مگیرید. به خدا سوگند که هر گاه موقع سحری به یاد دوستان افتم، جایشان را خالی می کنم. و هم اندوهگین شوم چه همین که نزدیک شد دیزی بپزد. رفتند. با اینکه خودشان فطیر کرده بودند، از خوردن فطیر بازماندند. نه به جان آن سروری که رسول خدا در روز «غدیر» زبان به ثنایش گشود. سرورمان «ابوعلی» در جهان بی نظیر است.»
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شاعر ابوحامد احمد بن محمد انطاکی، ساکن مصر، معروف به «ابو رقعمق» یکی از سرایندگان مشهور و کارآمدان فنون شعر است، در اسلوب سخن و سبک بدیع چنان پیش تاخته که میدان وسیعی را پشت سر نهاده، جز اینکه گاه شوخی را با جد درآمیخته است. جوانی را در شام بوده، بعد به مصر رفته و شهرتی عالمگیر به دست آورده و در علم و ادب مکانتی عظیم یافته است: شاهان و رهبران و سروران مصر را ثنا گفته و از جمله: معز، ابوتمیم معد بن منصور بن قائم بن عبیدالله مهدی، و فرزندش «زفر» عزیز مصر و «حاکم» فرزند عزیز، و «جوهر» سرهنگ سپاه، و «وزیر» ابو الفرج یعقوب بن کلس و امثال آنان. در مصر، با جماعتی از بذله بافان و شوخ طبعان مصادف شد، و در شوخ سرائی و هزل بافی افراط کرد تا آنجا که لقب «ابورقعمق» به او بسته شد، گاهی گفته می شود که خودش این لقب را ساخته و این خود اوست که در شعرش صریحا اظهار می دارد که با دیوانگی هم پیمان است:

أستغفر الله من عقل نطقت به *** ما لی و للعقل لیس العقل من شانی

لا و الذی دون هذا الخلق صیرنی *** أحدوثة و بحب الحمق أغرانی

«از خدا آمرزش طلبم از سخن عاقلانه ای که بر زبان راندم، فرزانگی شأن من نیست. نه بآن خدائی که تنها مرا از میان خلق بر سر زبانها افکند و به دیوانگیم واداشت.»

این دو بیت، از قصیده ای است که خاطراتش را در شب «تنیس» در آن باز گفته و آن نام شهری است در مصر که روزگاری مهد تمدن بوده و پانصد محدث صاحب قلم در آن حدیث می نوشته. آغاز قصیده چنین است:
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لیلی بتنیس لیل الخالف العانی***تفنی اللیالی و لیلی لیس بالفانی

سروده دارد که کاملا از افراط او در دیوانگی و خل بازی حکایت می کند:

کفی ملامک یاذات الملامات *** فما أرید بدیلا بالرقاعات

کأ ننی و جنود الصقع تتبعنی *** و قد تلوت مزامیر الرطانات

قسیس دیر تلا مزماره سحرا *** علی القسوس بترجیع و رنات

و قد مجنت و علمت المجون فما *** أدعی بشی ء سوی رب المجانات

و ذاک أنی رأیت العقل مطرحا *** فجئت أهل زمانی بالحماقات

ترجمه: «بس کن از نکوهش و عتابت ای معشوقه پر چانه. من این خل بازی و مسخرگی را با هیچ مقامی عوض نخواهم کرد. موقعی که ترانه های خارجی سر کنم و گروه جاکشان دنبالم روان باشند گویا کشیش دیری باشم که سحرگاه، تلاوت خود را با آوای خوش بر گروه کشیشان به پایان برده است. من خل شده ام و استاد این فنم، با هیچ عنوانی نامبزدار نشوم جز «خدای مسخره ها» علت آن است که دیدم فرزانگی بی ارج مانده، منهم برای اهل زمانه، خل بازی و مسخرگی آوردم.»

قصیده در قصیده دیگری گوید:

ففی ما شئت من حمق و من هوس *** قلیله لکثیر الحمق إکسیر

کم رام إدراکه قوم فأعجزهم *** و کیف یدرک ما فیه قناطیر

لأشکرن حماقاتی لأن بها *** لواء حمقی فی الآفاق منشور

و لست أبغی بها خلا و لا بدلا *** هیهات غیری بترک الحمق معذور

لا عیب فی سوی أنی إذا طربوا *** و قد حضرت یری فی الرأس تفجیر
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ترجمه: «آنچه خواهی خل بازی و مسخرگی دارم، و هوسی که مقدار کمش اکسیر حماقت و خل بازی بسیار است. شاعران زیادی در طلب آن شدند و دست نیافتند، چگونه بر آن دست یابند که باید از پلهای زیادی بگذرند. من از خل بازی و حماقتم قدردانی می کنم، چه بدین وسیله پرچم خود را در آفاق جهان افراخته ام. و آن را با هیچ دوستی و نه با هیچ عوضی برابر نخواهم کرد، ابدا. دیگران اند که از ترک حماقت معذوراند. ایرادی در وجود من نیست جز اینکه هر گاه به نشاط آیند و من باشم چندان بر سرشان بکوبم که شکاف بردارد.» و در قصیده دیگری گوید:

فاسمعن منی و دعنی *** من کثیر و قلیل

و صغیر و کبیر *** و دقیق و جلیل

قد ربحنا بالحما *** قات علی أهل العقول

فرعی الله و یبقی *** کل ذی عقل قلیل

ما له فی الحمق و الخف *** فة مثلی من عدیل

فمتی أذکر قالوا *** شیخنا طبل الطبول

شیخنا شیخ و لکن *** لیس بالشیخ النبیل

ترجمه: «گوشت به من باشد، بر من خرده مگیر از زیاد و کم. و کوچک و بزرگ و نازک و کلفت. همانا با خل بازی و دیوانگی از فرزانگان بردیم. خدایش در نعمت بپرورد و نگهدارد هر که کم عقل و بی مایه است. هر چه بجویند مانند من احمق و کم خرد نخواهند یافت. هر گاه یاد من افتند، خواهند گفت: استاد ما طبل طبلها است. استاد ما استاد است ولی نه استادی خردمند.»

بیشتر اشعارش محکم و خوب است، بر روش «صریع الدلاء» و «قصار بصری» چنانکه ابن خلکان گوید، و به سروده اش در فنون ادب استشهاد شده آن طور که در باب مشاکله در کتاب تلخیص و سایر کتب ادبی یاد شده، در کتاب تلخیص به این شعرش استناد کرده است.
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قالوا: اقترح شیئا نجد لک طبخه *** قلت اطبخوا لی جبة و قمیصا

سید عباسی در ج 1 «معاهد التنصیص» ص 225 گوید: «این شعر، سروده ابو رقعمق شاعر است، از زبان شاعر نقل شده که می گفت: چهار نفر دوست گرامی داشتم که در روزگار کافور اخشیدی ندیم و همدم بودیم، یک روز سرد، پیک آنان آمد و گفت: دوستانت سلام می رسانند و می گویند: امروز صبح بزمی ترتیب داده ایم و گوسفندی فربه کشته ایم، هر چه هوس داری بگو که برایت بپزیم! من که دیدم لباس گرمی ندارم که از سرما نگهبان باشد، به آنان نوشتم:

إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة *** فأتی رسولهم إلی خصوصا

قالوا اقترح شیئا نجد لک طبخه *** قلت اطبخوا لی جبة و قمیصا

ترجمه: «دوستانم صبح زود، در فکر چاشت شدند و پیک آنان پیغامی ویژه آورد: گفتند: پیشنهاد کن! هر چه خواهی برایت بپزیم، گفتم: برای من یک جبه و یک پیراهن بپزید.» گوید: پیک با رقعه رفت، من فکر نمی کردم ولی به زودی برگشت، و چهار خلعت آورد با چهار کیسه زر که در هر یک ده دینار زر سرخ بود، یکی از خلعت ها را پوشیدم و روان شدم.» ثعالبی درج 1 «یتیمة الدهر» از ص 269 تا 296 به شرح حال او پرداخته و چهار صد و نود و چهار بیت از سروده های او را یاد کرده و در ثنایش گفته: «یگانه دوران بود و چکیده احسان. و از آن چکامه سرایان که با طبعی روان در میدان جد و هزل گوی فضل درربود، مدیحه سرائی بود بنام و فاضلی نیک انجام و در شام همانند ابن الحجاج در عراق». شاید تشبیه کردن شاعر به ابن الحجاج، از نظر تشیع او باشد، چه شیعه گری ظاهرترین و مشهورترین خصال ابن الحجاج است، و هر که او را شناسد با محبت و ولایت اهل بیت وحی (که سلام خدای بر آنان باد) می شناسد، خصوصا ترشروئی و خشونت او با دشمنان حق و بدگوئی و تند زبانی با آنان.
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از این رو اساس تشبیه که بر اخص و اشهر اوصاف مشبه به، پایه گزاری شود اقتضاء دارد که شاعر ما ابورقعمق نیز در تشیع همانند ابن الحجاج و یا نزدیک بدو باشد، علاوه بر اینکه صاحب «نسمة السحر فیمن تشیع و شعر» او را در شمار شیعیان شعر پیشه یاد کرده و فصلی مشبع و طولانی در شرح حال او آورده است. البته ابورقعمق با ابن الحجاج، در شیوه شعر سرائی بر یک روش می رفته یعنی همیشه جد را با شوخی و هزل درآمیخته و خل بازی و لودگی بر اشعارش غلبه داشته و جدا بعید نیست که ثعالبی همین نکته را منظور نظر داشته است.

باری. از سروده های او، قصیده ای است در ثنای یکی از ممدوحین خود از سادات علوی، و از جمله:

و عجیب و الحسین له *** راحة بالجود تنسکب

إن شربی عنده رنق *** ولدیه مربعی جدب

و له الورد المعاذ به *** و الجناب الممرع الخصب

و هو الغیث الملث إذا *** أعوزتنا درها السحب

و إلی الرسی ملجؤنا *** من صروف الدهر و الهرب

سید شادت علاه له *** فی العلا آباؤه النجب

و له بیت تمد له *** فوق مجری الأنجم الطنب

حسبه بالمصطفی شرفا *** و علی حین ینتسب

رتبة فی العز شامخة *** قصرت عن نیلها الرتب

ذاک فخر لیس تنکره *** لکم عجم و لا عرب

و لأنتم من بفضلهم *** جاءت الأخبار و الکتب

و إلیکم کل منقبة *** فی الوری تعزی و تنتسب

و بکم فی کل معرکة *** تفخر الهندیة القضب
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و بکم فی کل عارفة *** ترفع الأستار و الحجب

و إذا سمر القنا اشتجرت *** فبکم تستکشف الکرب

ترجمه: «و شگفت است! با اینکه «حسین» دستی دارد به جود و بخشش گشاده و ریزان. نوشابه ام در خدمت او ناگوار است و بهارم خشک و بی باران. بارگاهی دارد که بدان پناه برند و ساحتی سبزه و آبادان. هر گاه ابر آسمان از بارش دریغ کند، بارانی است پر فائده و شایگان. و پناه ما در حوادث زمانه «رسی» است و در روز سختی ام به ساحت او گریزان. سروری که سر رفعت به آسمان سوده، گواه عزت و شرفش نجابت پدران. بارگاه شرفش در آسمانها باشد فوق کهکشان. از شرافت همینش بس که از نسل مصطفی است و زاده علی شاه مردان. مرتبه ای که در عزت سر به فلک کشیده مافوق رتبت دگران. افتخاری که هیچکس منکر نیست از عجمان و تازیان. این شمائید که در شأنشان نازل شده اخبار آسمان. هر آن منقبتی که در جهانیان یافت شود، انتسابش به شما خاندان. در میدان نبرد، با زور بازوی شما جلوه فروشد، شمشیر بران و در مکتب معارف، بیان شیوای شماست پرده گشای راز عرفان. و در روز جنگ که نیزه ها درهم پیچید شمائید برطرف کننده احزان.»

در قصیده دیگری گوید، با این آغاز:

باح وجدا بهواه *** حین لم یعط مناه

مغرم أغری به السق *** - م فما یرجی شفاه

کاد یخفیه نحول ال *** - جسم حتی لا تراه

لو ضنا یخفی عن ال *** - عین لأخفاه ضناه

ترجمه: «اندوه عشق را آشکار کرد، زانکه کامش بر نیامد. شیدائی که درد عشقش به زانو درآورده امید شفا نباشد. چنان نحیف و لاغر گشته که گویا به چشم نیاید. اگر لاغری کسی را از دیده ناپدید می کرد، هم او بود.»
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و در همین قصیده می سراید:

حبذا الرسی مولی *** رضی الناس ولاه

جعل الله أعادی *** - ه من السوء فداه

فلقد أیقن بالثر *** وة من حل ذراه

من رقی حتی تناهی *** فی المعالی مرتقاه

فاق أن یبلغ فی ال *** - سؤدد و المجد مداه

ملک مذ کان بال *** - سطوة ممنوع حماه

بحر جود لیس یدری *** أین منه منتهاه

لم یضع من کان إبرا *** هیم فی الناس رجاه

لا و لا یفرق من *** صرف زمان إن عراه

من به استکفی أذی ال *** أیام و الدهر کفاه

کیف لا أمدح من لم *** یخل خلق من نداه

ترجمه: «وه که چه سروری است «رسی» که همگان به سروری او خوشنوداند. خداوند دشمنانش را، در حوادث زمانه برخی او سازد. به خدا سوگند، هر که در بارگاهش جا سازد، به دولت و ثروت دست یابد. کیست که در مقامات عالیه همرتبه و همتای او باشد. بالاتر از آن است که در سروری و عظمت به پایه او رسند. شاهی که تا بوده، با قدرت و صولت از حریم خود دفاع کرده. دریای جود و کرم که ساحلش ناپیداست. هر که از جهانیان امیدش به «ابراهیم» باشد نا امید نیست. نه. و نه از حوادث روزگار ترسد، اگر پاپیچ او گردد. کسی که زمانه از او امان خواست و او امانش داد. چگونه نستایم کسی را که هیچکس از خان کرمش بی بهره نیست.»

و از بهترین چکامه هایش این قصیده اوست که باز هم زبان به ستایش گشوده:
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قد سمعنا مقاله و اعتذاره *** و أقلناه ذنبه و عثاره

و المعانی لمن عنیت و لکن *** بک عرضت فاسمعی یا جاره

من مرادیه أ نه أبد الده *** - ر تراه محللا أزراره

عالم أ نه عذاب من الل *** - ه مباح لأعین النظاره

هتک الله ستره فلکم ههت *** تک من ذی تستر أستار

سحرتنی ألحاظه و کذا ک *** - ل ملیح ألحاظه سحاره

ما علی مؤثر التباعد و الإ *** عراض لو آثر الرضا و الزیاره

و علی أ ننی و إن کان قد عذ *** ب بالهجر مؤثر إیثاره

لم أزل لا عدمته من حبیب *** أشتهی قربه و آبی نفاره

ترجمه: «سخنش را شنیدیم، پوزشش را پذیرفتیم، گناه و لغزشش را بخشیدیم. هر سخنی مخاطبی دارد، ولی روی سخنم با تو است، درست بشنو ای همسایه. آن که با او راه آمد و شد باز کرده ای، همیشه و هر گاهش ببینی بند قبایش باز است. می داند وجودش عذاب و شکنجه است که برای دیده تماشائیان مهیا کشته. خداوند، پرده آزرمش را دریده و رواست که شما پرده های دگرش را بدرانید با نگاهش مرا جادو کرد، و هر نمکین پسری نرگس چشمش جادو است. آن که جفا آورده و دوری گزیده، چه می شد که با خوشنودی راه آشتی می گرفت. با دوری و جفا مرا شکنجه و آزار داده، با وجود این خواهان اویم. همیشه، خدا نکند چنین دوستی را از دست بدهم که جوار او را خواهانم و از جفایش بیزار.»

ثنا و ستایش در قسمت ثنا و ستایش گوید:
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لم یدع للعزیز فی سائر الأر *** ض عدوا إلا و أخمد ناره

فلهذا اجتباه دون سوا *** ه و اصطفاه لنفسه و اختاره

لم تشید له الوزارة مجدا *** لا و لا قیل رفعت مقداره

بل کساها و قد تخرمها الده *** - ر جلالا و بهجة و نضاره

کل یوم له علی نوب الده *** - ر و کر الخطوب بالبذل غاره

ذو ید شأنها الفرار من البخ *** - ل و فی حومة الوغی کراره

هی فلت عن العزیز عداه *** بالعطایا و کثرت أنصاره

هکذا کل فاضل یده تم *** - سی و تضحی نفاعة ضراره

فاستجره فلیس یأمن إلا *** من تفیا بظله و استجاره

فإذا ما رأیته مطرقا یع *** - مل فیما یریده أفکاره

لم یدع بالذکاء و الذهن شیئا *** فی ضمیر الغیوب إلا أناره

لا و لا موضعا من الأرض إلا *** کان بالرأی مدرکا أقطاره

زاده الله بسطة و کفاه *** خوفه من زمانه و حذاره

ترجمه: «برای عزیز مصر، دشمنی باقی نگذارد جز آنکه آتش او را خاموش کرد. به خاطر این بود که سر و سامانش بخشید و برای خود برگزید. منصب وزارت، پایه عظمتش را استوار نکرد، نه و نه بر مقدار و مقامش افزود. بلکه، بنیاد وزارت ویران و خراب بود، و او جامه عظمت و نشاط و خرمی بر او پوشید. هر روز با بخشش و نوالش بر سپاه مشکلات غارت می آورد. دستی دارد که از بخل و خست بیزار است و در میدان بخشش و نوال کرار غیر فرار. همین دست بخشنده و پر عطاست که دشمنان عزیز را گریزاند و یارانش را فزون ساخت. از دست مردی لایق و فاضل، این چنین، در شبان و روزان، نفع و ضرر خیزد. بدو پناه بر که در امان نماند جز آنکه به سایه او رخت کشد و پناه آرد. هر گاه بینی که در بحر اندیشه، غوطه ور شده، فکر خود را در مهمی به کار انداخته. با هوش و درایت، نکته ای را در پرده غیب نگذارد، جز اینکه روشن و آشکار سازد. نه و نه نقطه ای از زمین را، جز اینکه با نظر صائب، حدود و اقطار آن را باز شناسد. خدایش قدرت بخشیده و از حوادث روزگار در امان داشته.»
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نویری در کتاب «نهایة الارب» ج 3 ص 190 سه بیت از سروده های او را یاد می کند:

لو نیل بالمجد فی العلیاء منزلة *** لنال بالمجد أعناق السماوات

یرمی الخطوب برأی یستضاء به *** إذا دجا الرأی من أهل البصیرات

فلیس تلقاه إلا عند عارفه *** أو واقفا فی صدور السمهریات

ترجمه: «اگر با مجد و بزرگواری بتوان بر قله شرف برشد، او بر گردن آسمانها صعود خواهد کرد. هر گاه بینش دانشمندان به تاریکی گراید، با شرار اندیشه اش تاریکیهای حوادث را می شکافد. او را نخواهم یافت جز نزد کسی که قدرش را شناسد و یا در برابر نیزه های تابدیده.»

ابن خلکان در ج 1 تاریخش ص 42 شرح حال او را ذکر کرده و بعد از ثنا و ستایش سخن ثعالبی را که یاد کردیم نقل نموده و چند بیت از اشعارش را نمونه آورده و بعد می گوید: «امیر مختار مسبحی در تاریخ مصرش یاد کرده و گفته: در سال 399 وفات یافته، و دیگران اضافه کرده اند که روز جمعه بیست و دوم ماه رمضان بوده و هم گویند: در ماه ربیع الآخر و گمان دارم که در مصر زندگانی را بدرود گفته باشد.»

«یافعی» هم در «مرآة الجنان» ج 2 ص 452 شرح حال و تاریخ وفاتش را همین طور نوشته و نیز «ابن عماد حنبلی» در کتاب «شذرات» ج 3 ص 155 و سید عباسی در معاهد التنصیص ج 1 ص 226 و «زرکلی» در کتاب «الاعلام» ج 1 ص 74 و صاحب تاریخ آداب اللغة در ج 2 ص 264.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 159، جلد 7 صفحه 199

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابورقعمق انطاکی تشیع غدیر اهل بیت (ع) شعر


غدیریه ابوالعلاء سروی

غ_دی_ری_ه علی إمامی بعد الرسول *** سیشفع فی عرصة الحق لی

و لا أدعی لعلی سوی *** فضائل فی العقل لم یشکل

و لا أدعی أ نه مرسل *** و لکن إمام بنص جلی

و قول الرسول له إذ أتی *** له شبه الفاضل المفضل

ألا إن من کنت مولی له *** فمولاه من غیر شک علی

ترجمه: «علی بعد از رسول خدا پیشوای من است و روز داوری، شفیع من خواهد بود. برای علی فضل و مقامی ادعا نمی کنم، جز آنچه در عقل گنجد. نه می گویم که پیامبر است، بلکه پیشواست با نص جلی و سفارش صریح. و سخن رسول درباره او، گاهی که مقامش چون مقام هارون والا و برتر بود: هلا آگاه شوید! هر که من سرور اویم، بدون شک سرور و مولایش علی است.»

شاعر ابوالعلاء محمد بن ابراهیم سروی، شاعر یکتای طبرستان و پرچمدار فضیلت و دانش آن سامان. با ابوالفضل ابن العمید، درگذشته سال 360، نامه نگاری داشته و به مبادله شعر و ادب می پرداخته است. تألیفاتی دارد با شعری شیوا و مشهور و کلام نمکین که قسمت مهمی از آن در یتیمة الدهر ج 4 ص 68 محاسن اصفهان ص 52 و 56 و همچنین نهایة الارب نویری ثبت آمده و از جمله چکامه ای در وصف طبرستان دارد که یاقوت حموی در معجم البلدان ج 6 ص 18، ایراد کرده است:
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إذا الریح فیها جرت الریح أعجلت *** فواختها فی الغصن أن تترنما

فکم طیرت فی الجو وردا مدنرا *** یقلبه فیه و وردا مدرهما

و أشجار تفاح کأن ثمارها *** عوارض أبکار یضاحکن مغرما

فإن عقدتها الشمس فیها حسبتها *** خدودا علی القضبان فذا و توأما

تری خطباء الطیر فوق غصونها *** تبث علی العشاق وجدا معتما

ترجمه: «آن هنگام که باد از پی باد خیزد، فاخته بر شاخساران به سرود آید. چه غنچه های نوشگفت که در فضا پران سازد و گلهای خبازی پرپر کند درختان سیب که میوه های گلگونش مانند عارض مه رخساران بروی عشاق خود خنده زند. اگر با تابش خورشید رنگ بیشتری گیرد، چون گونه های سرخ یار، تمام رخ و نیمرخ عیان گردد. مرغان سرودگر بر سر شاخ، نغمه سرا گشته، شور تازه ای در دل عشاق بر انگیزد.»

چکامه چکامه ای در ستایش اهل بیت دارد که ابن شهر آشوب در مناقب ج 2 ص 73 طبع ایران ثبت کرده:

ضدان جالا علی خدیک فاتفقا *** من بعدما افترقا فی الدهر و اختلفا

هذا بأعلام بیض اغتدی فبدا *** و ذا بأعلام سود انطوی فعفا

أعجب بما حکیا فی کتب أمرهما *** عن الشعارین فی الدنیا و ما وصفا

هذا ملوک بنی العباس قد شرعوا *** لبس السواد و أبقوه لهم شرفا

و ذی کهول بنی السبطین رایتهم *** بیضاء تخفق إما حادث أزفا

کم ظل بین شباب لا بقاء له *** و بین شیب علیه بالنهی عطفا

هل المشیب إلی جنب الشباب سوی *** صبح هنالک عن وجه الدجی کشفا
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و هل یؤدی شباب قد تعقبه *** شیب سوی کدر أعقبت منه صفا

لو لم یکن لبنی الزهراء فاطمة *** من شاهد غیر هذا فی الوری لکفی

فرایة لبنی العباس عابسة *** سوداء تشهد فیه التیه و السرفا

و رایة لبنی الزهراء زاهرة *** بیضاء یعرف فیها الحق من عرفا

شهادة کشفت عن وجه أمرهما *** فبح بها و انتصف إن کنت منتصفا

حاز النبی و سبطاه و زوجته *** مکان ما أفنت الأقلام و الصحفا

و الفخر لو کان فیهم صورة جسدا *** عادت فضائلهم فی أذنه شنفا

و قد تناکرت الأحلام و انقلبت *** فیهم فأصبح نور الله منکسفا

ألا أضاء لهم عنها أبو حسن *** بعلمه و کفاهم حرها و شفا

و هل نظیر له فی الزهد بینهم *** و لو أصاخ لدنیا أو بها کلفا

و هل أطاع النبی المصطفی بشر *** من قبله و حذا آثاره وقفا

و هل عرفنا و هل قالوا سواه فتی *** بذی الفقار إلی أقرانه زلفا

یدعو النزال و عجل القوم محتبس *** و السامری بکف الرعب قد نزفا

مفرج عن رسول الله کربته *** یوم الطعان إذا قلب الجبان هفا

تخاله أسدا یحمی العرین إذا *** یوم الهیاج بأبطال الوغی رجفا

یظله النصر و الرعب اللذان هما *** کانا له عادة إن سار أو وقفا

شواهد فرضت فی الخلق طاعته *** برغم کل حسود مال و انحرفا

ثم الأئمة من أولاده زهر *** متوجون بتیجان الهدی حنفا

من جالس بکمال العلم مشتهر *** و قائم بغرار السیف قد زحفا
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مطهرون کرام کلهم علم *** کمثل ما قیل کشافون لا کشفا

ترجمه: «دو مخالف بر رخسارت به هم پیچیده و آشتی کردند، بعد از آنکه روزگاران سر خلاف داشتند. این یک با پرچم سپید طالع شده و آن یک پرچم سیاه به خود پیچیده و به میدان تاخته. شگفتم از این است که دو شعار مخالف را به هم درآمیخته است. این شاهان بنی العباسند که جامه سیاه را اشعار خود ساخته مایه شرافت دانستند. و آن، سروران از زادگان زهرا، که پرچم سفید بر بالای سرشان در اهتزار است. اما حادثه ای که در شرف وقوع است. چندی با رونق جوانی دمساز شد که دوامی نداشت و چندی با پیری که دوره خردمندی است. جز این است که پیری بعد از جوانی چون صبح سفیدی است که پرده از رخسار سیاهی کشد؟ و یا غیر از این است که با گذشت جوانی و آمدن پیری کدورتها و تاریکیها به صفا و روشنی تبدیل شود؟ اگر برای حقانیت فرزندان زهرا جز این گواه دیگری نبود، کفایت می کرد: زادگان عباس را پرچمی است سیاه و دژم که از ناز و نخوتشان حاکی است. و زادگان زهرا (ع) را پرچمی تابان و سفید که نشان حق و عدالت است. این گواهی از روی حقیقتی پنهان پرده برداشته، حق را اعلام کن و انصاف ده. پیامبر خدا و دو فرزند و خاتونش مقامی را حائز شدند که در کتاب نگنجد.

اگر افتخارات آنان به صورت عروسی تصویر شود، فضائل و مناقبشان چون آویزه ای در گوش او عیان خواهد گشت. ولی خردها درباره اهل بیت دگرگون گشته و اینک نور خدا تاریک است. جز اینکه ابوالحسن با علم و دانش خود تاریکی را زدود و آتش دلها را فرو نشاند. آیا در زهد و پارسائی مانند او یافت شد با آنکه دنیا در اختیارش بود؟ آیا در اطاعت پیامبر مصطفی، کسی بر او پیشی جست که همواره دنباله رو او باشد؟ آیا دیدیم و یا شنیدیم که جز او با ذوالفقار به سوی دلیران و پهلوانان بتازد؟ یکه تاز میدان را به مبارزه تن به تن خواند، موقعی که گوساله قوم، نفس در سینه حبس کرده و سامری از ترس بیخود گشته بود. روز نبرد که دلها از ترس مرگ می طپید، او غم و اندوه را از دل رسول خدا می زدود. موقعی که میدان جنگ در زیر پای دلیران به لرزه آید، او چون شیر ژیان است که بیشه خود را غرق کرده است. پیروزی بر سر او سایه گستر است به همراه ترسی که دل دشمنان را می لرزاند چه بایستد و چه روان گردد. دلائلی که طاعت او را بر خلق واجب می کند، و بینی حسودان و منحرفان را به خاک می ساید. بعد از او، امامان و پیشوایان از فرزندانش چون اختران تابنده اند که تاج هدایت بر تارک آنان می درخشد. برخی در خانه نشسته به کمال علم و دانش مشهور است و آن دگر، قبضه شمشیر را به چنگ می فشارد. پاک اند و گرامی و همگان برتر و والا، آن چنان که گویند «مشکل گشا! نه مشکل زا».
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دیگر اشعار در «یتیمة الدهر» ج 4 ص 48، این دو بیت را از او یاد کرده:

مررنا علی الروض الذی قد تبسمت *** ذراه و أوداج الأبارق تسفک

فلم نر شیئا کان أحسن منظرا *** من الروض یجری دمعه و هو یضحک

ترجمه: «بر چمنی گذشتیم که چون گل خندان ولی از گلوی لاله ها خون می چکید. منظره ای زیباتر از این ندیده ایم که چمن خندان و خون دل از دیده اش روان باشد.» و در ستایش نرگس گوید:

حی الربیع فقد حیا بباکور *** من نرجس ببهاء الحسن مذکور

کأنما جفنه بالغنج منفتحا *** کأس من التبر فی مندیل کافور

ترجمه: «سلام بر باد بهاران که نرگس زیبا به بازار آورد. کاسه برگش به دلبری دهان گشاده، گویا ظرفی از طلاست در ملافه ای سفید.»

و هم درباره نرگس گوید آن چنان که صاحب «ظرائف و لطائف» در ص 159 و صاحب «حلبة الکمیت» در ص 203 یاد کرده:

انظر إلی نرجس تبدت *** صبحا لعینیک منه طاقه

و اکتب أسامی مشبهیه *** بالعین فی دفتر الحماقه

و أی حسن یری لطرف *** مع یرقان یحل ماقه

کراثة رکبت علیها *** صفرة بیض علی رقاقه

ترجمه: «صبحگاهان به گل نرگس بنگر که شاخه آن می شکفد. آنان که این گل زیبا را به چشم دلبر مانند کنند، نامشان را در دفتر حماقت ثبت کن. کی تواند چشم زیبا، منظر بدیع نرگس را باز نماید، گر چه درخش و تابش در گوشه های آن نمایان باشد. برگی از تره! بر سر آن یک نان برنجی سفید! در وسط آن زرده تخم مرغ!» شاعری غریب بدو نامه نوشت، و در ضمن ابیاتی از نپذیرفتن او گله آورد که:
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جئت إلی الباب مرارا فما *** إن زرت إلا قیل لی قد رکب

و کان فی الواجب یا سیدی *** أن لا تری عن مثلنا تحتجب

ترجمه: «چند نوبت به زیارت آمدم، گفتند: رفت! تشریف برد! شایسته نیست از مانند من شاعری روی پنهان کنید.»

به پاسخ در پشت نامه اش برنگاشت:

لیس احتجابی عنک من جفوة *** و غفلة عن حرمة المغترب

لکن لدهر نکد خائن *** مقصر بالحر عما یجب

و کنت لا أحجب عن زائر *** فالآن من ظلی قد أحتجب

ترجمه: «رونهان کردنم از جفاکاری نیست و یا فراموشکاری که حرمت مهمان را پاس ندارم. به خاطر این روزگار فرو مایه خائن است که حق آزادگان را فرو می گذارد. پیش از این روی از مهمان نهان نمی داشتم، اینک از سایه خود هم می گریزم.»

ثعالبی در «ثمارالقلوب» ص 354 این شعر او را یاد می کند.

أما تری قضب الأشجار قد لبست *** أنوارها تنثنی ما بین جلاس

منظومة کسموط الدر لابسة *** حسنا یبیح دم العنقود للحاسی

و غردت خطباء الطیر ساجعة *** علی منابر من ورد و من آس

ترجمه: «نبینی شاخسار درختان در لباس گل غرق گشته است؟ حلقه ای از در بافته چون گردن بند که در زیبائی و رونق آن خون رز حلال خواهد بود. مرغان خطیب بر منبری از گل سرخ و آس ساز سخن کرده به ترنم برخاسته اند.»

مرغان خطیب (خطباء الطیر) همان فاخته و قمری نر و ماده و هزار دستان و امثال آن است، ثعالبی گوید: گمان می رود، اول کسی که این استعاره ملیح را برای مرغان خوش نوا آورده (خطیب- منبر) ابوالعلاء سروی است در همین شعر یاد شده. صاحب «محاسن اصفهان» در ص 52 این شعر او را یاد می کند:
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او ما تری البستان کیف تجاوبت *** اطیاره و زها لنا ریحانه

و تضاحکت انواره و تسلسلت *** انهاره و تعارضت اغصانه

و کانما یفتر غب القطر عن *** حلل نشرن ریاضه و جنانه

ترجمه: «به بوستان ننگری که چگونه مرغانش نوائی با شور و حال، ساز کرده گلهایش ناز می فروشد؟ شکوفه هایش می خندد، جویبارش دل می برد، شاخسارش به هم می پیچد؟ گویا بعد از باران سحرگاهی خوش و خندان جامه های دیبا را در بر آفتاب پهن کرده است.» و در ص 56 نقل می کند:

کأن حمام الروض نشوان کلما *** ترنم فی أغصانه و ترحجا

فلاذ نسیم الجو من طول سیره *** حسیرا بأطراف الغصون مطلجا

ترجمه: «گویا بلبل بوستان مست شراب، بر سر شاخ و گل، ترنم و هلهله آغاز کرده. که نسیم صبا از رفتار مانده و در اطراف شاخساران آرام و قرار گرفته است.»

صاحب ابن عباد، چند بیتی دارد که به ابی العلاء نامبرده نگاشته، آن چنان که «مافروخی» در «محاسن اصفهان» ص 14 یاد می کند:

أبا العلاء ألا أبشر بمقدمنا *** فقد وردنا علی المهریة القود

هذا و کان بعیدا أن أراجعکم *** علی التعاقب بین البیض و السود

من بعد ما قربت بغداد تطلبنی *** و استنجزتنی بالأهواز موعودی

و راسلتنی بأن بادر لتملکنی *** و یجری الماء ماء الجود فی العود

فقلت لا بد من جی و ساکنها *** و لو رددت شبابی خیر مردود

فإن فیها أودائی و معتمدی *** و قربها خیر مطلوب و منشود
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أ لست أشهد إخوانی و رؤیتهم *** تفی بملک سلیمان بن داود

ترجمه: «دوست گرامی، ابوالعلاء سروی! بشارتت باد که با رخش بادپا به سویت روانم. گمان نمی رفت بدین زودی باز گردیم آن هم به فاصله ای چنین کوتاه. با آنکه بغداد با اصرارم می طلبد و اهواز به وعده گاهم می خواند. پیامم فرستاده که بشتاب و مرا صاحب شو تا آب رفته باز به جو آید. گفتم: گزیری از اصفهان و دیدن دوستانم نیست، کاش جوانی به من باز می گشت. در آنجا دوستان یکدلم را خواهم دید، بالاترین آرزویم همین است. و از دیدار کسانی برخوردار شوم که محضر آنان با ملک سلیمان برابر است.»

ابوالعلاء نامبرده در نزاع شعوبیه که عرب برتر است یا عجم، نسبت به هم میهنان خود عجم تعصب می ورزید، ابن العمید وزیر در نامه ای بدو نگاشت که:

«سفارش دوست را بپذیر، و پند ناصح مشفق را در گوش گیر! در میدان جهالت بیهوده متاز که به سر درآئی، و با لجاجت و خودسری پرواز میاغاز که پروانه وار جان بر سر آتش نهی! سرور من! از آن بیم دار که گویند: نبرد «بسوس» از ریختن خون پستان شتر، بالا گرفت و جنگ «غطفان» به خاطر شتری گر، شعله ور گشت. خون هزار جنگجو، بر سر یک تای نان ریخت که از «حولاء» ربوده شد، و تازیانه عذاب بر سر عجم از آنجا فرود آمد که ابوالعلاء سروی زبان به شوخی باز کرد.»

بیان نبرد بسوس «بسوس» دختر «منقذ» تمیمی به دیدن خواهرش، مادر جساس بن مره رفت، و پناهنده اش مردی از قبیله جرم به نام سعد بن شمس همراه او بود، شتر سعد در چراگاه مخصوص «کلیب وائل» وارد شد، و کلیب به خاطر این بی حرمتی شتر، تیری در کمان نهاد، تیر زوزه کشان بر پستان شتر نشست، و شتر ناله کنان به سوی صاحبش سعد گریخت و شیر آمیخته به خون از پستانش روان. سعد که حال و روز شتر را چنین دید، نزد «بسوس» آمده شکایت آغاز کرد «بسوس» دست بر سر فریاد کشید: «وا ذلاه! وا غربتاه؛ داد از خواری و فریاد از بی کسی!» سپس چند بیتی سرود که عرب نام آن را چکامه «مرگ» نهاده است:
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لعمری لو أصبحت فی دار منقذ *** لما ضیم سعد و هو جار لأبیاتی

و لکننی أصبحت فی دار غربة *** متی یعد فیها الذئب یعد علی شاتی

فیا سعد لا تغرر بنفسک و ارتحل *** فإنک فی قوم عن الجار أموات

و دونک أذوادی فخذها و آتنی *** بها حلة لا یغدرون ببنیاتی

ترجمه: «به جان خودم، اگر در خانه پدرم منقذ بودم، پناهنده ام سعد با چنین خواری روبرو نمی گشت. اما اینک در دیار غربتم که اگر گرگی بجهد، گوسفند من غریب را می رباید. ای سعد! جان خود را به خطر میفکن، بار سفر بربند که در میان این قوم حق پناهندگی مرده است. هر چه زودتر زاد و توشه مرا برگیر و بیاور تا راه را نبسته اند از این دیار بگریزیم.»

پسر خواهرش جساس، استغاثه خاله را شنید و بدو گفت: «خانم آزاده! آرام و قرار گیر، به خدا سوگند، به خاطر شتر پناهنده ات سعد، خون «کلیب» را خواهم ریخت.» بی درنگ سوار گشت و به جانب کلیب تاخت و با نیزه سینه اش را شکافت که از آن زخم دیری نپائیده مرد. در نتیجه آتش جنگ بین دو قبیله بکر و تغلب شعله ور شد که تا چهل سال ادامه یافت و هنگامه ها برخاست، شومی «بسوس» زبانزد همگان گشت و «نبرد بسوس» که مشهورترین نبردهای عرب است، به نام او ثبت صفحات تاریخ شد.

(قرص نان حولاء) از مثلهای مشهور عرب است: «أشام من رغیف الحولاء» شومتر از نان حولاء. حولاء زنی خباز بود که در قبیله سعد بن زید مناة می زیست، سبدی نان بر سر می گذشت، مردی از میان سبد نانی ربود، حولاء گفت: «به خدا سوگند نه از من طلبکاری که حق خود بازجوئی و نه دست گدائی به سویم دراز کردی که ناامیدت کرده باشم، از چه قرص نان را ربودی؟ معلوم است که با فلانی سر نزاع داری که پناهنده او را آزار می دهی.» به حال شکایت نزد پناه دهنده خود رفت و آن مرد با کمک اقوام و عشیره بر سر رباینده نان ریختند، قوم و عشیره آن مرد هم به حمایت برخاستند و هزار تن بر سر یک نان جان باختند، و نان حولاء مثل شد برای هر چیز بی ارزش که هنگامه بزرگ برپا سازد.
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(تازیانه عذاب) از استعاره های قرآن کریم است «فصب علیهم ربک سوط عذاب؛ [تا آنکه] پروردگارت بر سر آنان تازیانه عذاب را فرو نواخت.» (فجر/ 13)

«نویری» هم در کتاب «نهایة الارب» ج 2 ص 23 این دو بیت را به شاعر گرانمایه ما نسبت داده است:

حی شیبا أتی لغیر رحیل *** و شبابا مضی لغیر إیاب

أی شی ء یکون أحسن من عا *** ج مشیب فی آبنوس شباب

ترجمه: «سلام بر پیری که به مهمانی دائم آمد و سلام بر جوانی که رفت و باز نیامد. زیباتر از این چیست؟ طره ای سپید همچون عاج به همراه زلفی سیاه چون آبنوس.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 167، جلد 7 صفحه 199

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب شعرا ابوالعلاء سروی تشیع غدیر شعر زندگینامه داستان تاریخی


غدیریه ابن حماد عبدی (ثنای مولا)

غدیریات ابن حماد عبدی ألا قل لسلطان الهوی کیف أعمل *** لقد جار من أهوی و أنت المؤمل

أ أبدی إلیک الیوم ما أنا مضمر *** من الوجد فی الأحشاء أم أتحمل

و ما أنا إلا هالک إن کتمته *** و لا شک کتمان الهوی سوف یقتل

فخذ بعض ما عندی و بعض أصونه *** فإن رمت صون الکل فالحال مشکل

لقد کنت خلوا من غرام و صبوة *** أبیت و ما لی فی الهوی قط مدخل

إلی أن دعانی للصبابة شادن *** تحیر فیه الواصفون و تذهل

بدیع جمال لو یری الحسن حسنه *** لقر اختیارا أنه منه أجمل

فسبحان من أنشاه فردا بحسنه *** فلا تعجبوا فالله ما شاء یفعل
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دعانی فلم ألبث و لبیت عاجلا *** و ما کنت لولا ذلک الحسن أعجل

بذلت له روحی و ما أنا مالک *** و فی مثله الأرواح و المال تبذل

و صرت له خدنا ثلاثین حجة *** أعانق منه الشمس و اللیل ألیل

بسمعی وقر إن لحا فیه کاشح *** کذاک به عن عذل من راح یعذل

إلی أن بدا شیبی و لاح بیاضه *** کما لاح قرن من سنا الشمس مسدل

و بدل وصلی بالجفا متعمدا *** و ما خلته للهجر و الصد یفعل

فحاولته وصلا فقال لی ابتدئ *** و إلا یمینا إنه لیس یقبل

و فر کما من حیدر فر قرنه *** و قد ثار من نقع السنابک قسطل

غداة رأته المشرکون و سیفه *** بکفیه منه الموت یجری و یهطل

حسام کصل الریم فی جنباته *** دبیب کما دبت علی الصخر أنمل

إذا ما انتضاه و اعتزی وسط مأزق *** تزلزل خوفا منه رضوی و یذبل

به مرحب عض التراب معفرا *** و عمرو بن ود راح و هو مجدل

و قام به الإسلام بعد اعوجاجه *** و جاء به الدین الحنیف یکمل

ترجمه «سلطان عشق را گو: چه سازم که معشوقم جفا پیشه است، به فریادم رس! آتش اشتیاقی که در دل نهان دارم آشکار سازم، یا صبر و تحمل پیش گیرم؟ اگر شعله عشق را سرپوش نهم، بی شک تار و پود وجودم خاکستر شود. جز این چاره نیست که برخی بر ملا شود و برخی پنهان، نهان داشتن تمام آلام چه مشکل است. درون من خالی از عشق و دلدادگی بود، شب که سر به بالش می نهادم آرام و قرار داشتم. آهو وشی دل از کفم ربود که زبان از ستایش و تمجیدش عاجز است. پریچهری که الهه زیبائی در برابرش خجل و شرمسار و از مقابله او در فرار است. سبحان الله از این زیبائی و حسن بی همال، ولی شگفت میاورید که خدا حسن آفرین است. مرا خواند. بی درنگ لبیک اجابت گفتم، اگر الهه زیبائی نبود، چنین شتاب نمی گرفتم. جانم را با آنچه داشتم در پای او ریختم، جان و مال را در پای پریچهران ریزند. سی بهار، دمساز او بودم، و شبهای تار چون خورشیدش در بر گرفتم. اگر دشمن، عیبجوئی کرد، و یا دوست زبان به ملامت گشود، پس گوش انداختم. و چون پیریم آغاز شد و سپیدی مو بالا گرفت، چونانکه شعاع خورشید تابش کند. روز وصل را با شب هجران بدل ساخت، و چنینم گمان نمی رفت. وصلش را جویا شدم، مرا راند، سوگند خورد که نخواهدم پذیرفت. گریخت، چنانکه هماورد حیدر گریخت، روز نبرد که از سم ستوران فضا تیره و تار گشت. روزی که با مشرکین مقابل شد، و از شمشیرش مرگ می بارید. تیغ پیچانی چون مار سپید، لغزنده چونانکه مور بر سنگ خارا لغزد. هنگامی که از نیام برکشد و در میدان نبرد گوید: منم حیدر! لرزه بر کوهسار افتد. با همان تیغ، خاک بر دهان «مرحب» کرده به خونش کشید و «عمرو» زاده «ود». را با همان تیغ، ستون اسلام راست شد و آئین فطرت کمال پذیرفت.»
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تا آنجا که می گوید:

هو الضارب الهامات و البطل الذی *** بضربته قد مات فی الحال نوفل

و عرج جبریل الأمین مصرحا *** یکبر فی أفق السما و یهلل

أخو المصطفی یوم الغدیر و صنوه *** و مضجعه فی لحده و المغسل

له الشمس ردت حین فاتت صلاته *** و قد فاته الوقت الذی هو أفضل

فصلی فعادت و هی تهوی کأنها *** إلی الغرب نجم للشیاطین مرسل

أما قال فیه أحمد و هو قائم *** علی منبر الأکوار و الناس نزل

علی أخی دون الصحابة کلهم *** به جاءنی جبریل إن کنت تسأل

علی بأمر الله بعدی خلیفة *** وصیی علیکم کیف ما شاء یفعل

ألا إن عاصیه کعاصی محمد *** و عاصیه عاصی الله و الحق أجمل

ألا إنه نفسی و نفسی نفسه *** به النص أنبا و هو وحی منزل

ألا إننی للعلم فیکم مدینة *** علی لها باب لمن رام یدخل

ألا إنه مولاکم و ولیکم *** و أقضاکم بالحق یقضی و یعدل

فقالوا جمیعا قد رضیناه حاکما *** و یقطع فینا ما یشاء و یوصل

و یکفیکم فضلا غداة مسیره *** إلی یثرب و القوم تعلو و تسفل

و قد عطشوا إذ لاح فی الدیر قائم *** لهم راهب جم العلوم مکمل

فناداه من بعد و أعلا بصوته *** فکاد علی خوف من الرعب ینزل

فأشرف مذعورا فقال: فهل تری *** بقربک ماء أیها المتبتل

فقال و أنی بالمیاه و أرضنا *** جبال و صخر لا ترام و جندل

و لکن فی الإنجیل أن بقربنا *** علی فرسخین لا محالة منهل
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و لم یره إلا نبی مطهر *** و إلا وصی للنبی مفضل

فسار علی اسم الله للماء طالبا *** و راهب ذاک الدیر بالعین یأمل

فأوقف و الفرسان حول رکابه *** و نار الظما فی أنفس القوم تشعل

فقال لهم یا قوم هذا مکانکم *** فمن رام شرب الماء للحفر ینزل

فما کان إلا ساعة ثم أشرفوا *** علی صخرة صماء لا تتقلقل

لجینیة ملسا کأن أدیمها *** أذیب علیها التبر أو ریف منخل

فقال اقلبوها فاعتزوا عند أمره *** علی ذاک کلا و هی لا تتجلجل

فقالوا جمیعا یا علی فهذه *** صفات بها تعیا الرجال و تذهل

فمد إلیها ما انحنی فوق سرجه *** یمینا لها إلا غدت و هی أسفل

و زج بها کالعود فی کف لاهب *** فبان لهم عذب من الماء سلسل

فأوردهم حتی اکتفوا ثم عادها *** علی الجب لا یعیا و لا یتململ

فلما رآها الراهب انحط مسرعا *** لکفیه ما بین الأنام یقبل

و أسلم لما أن رأوا هو قائل *** أظنک آلیا و ما کنت أجهل

ترجمه: «اوست کوبنده سرها، قهرمانی که با ضرب شمشیرش، «نوفل» دلاور به خاک در غلطید. جبریل شگفت زده، با فریاد تکبیر و تهلیل راه آسمان گرفت: وه چه جوانمردی! برادر مصطفی در روز «غدیر» و همریشه اش، آنکه پیکر رسول را شست و در گور نهاد. به خاطر او خورشید بازگشت تا نمازش به وقت فضیلت باشد. و پس از نماز، راه مغرب گرفت چون شهابی که سوی شیطان پرتاب گردد. مگر احمد مختار نگفت: گاهی که بر جهاز شتران بالا رفت: علی تنها برادر من است، و این شرافت با دستور جبرئیل امین! به فرمان حق، علی پس از من جانشین من باشد، و وصی من که هر چه خواهد کند. هلا! نافرمان او نافرمان من است و نافرمان من نافرمان خدا: خدای صاحب جمال. هلا! او جان من است و من جان او، این است نص قرآن و وحی آسمان. هلا! من در میان شما چون شهر علمم و علی در آن شهر، هر که خواهد راه شهر گیرد. هلا! او سرور شما و صاحب اختیار شماست، بهترین داور و دادگستر. همه گفتند: به حکومت او رضامندیم: قطع و فصل کارها و تمشیت امور ما با اوست. فضل دیگری خاطر نشان سازم که شما را بس باشد، آن روز که با سپاه جانب یثرب گرفت. همگان از تشنگی به ستوه بودند، دیری پدیدار شد و راهبی کامل و دانشمند. بانگ بر کشید و فریادش زد، راهب از بیم به خود لرزید. وحشتزده از بالای دیر سرکشید. گفتش: ای پارسا در اینجا آبی هست. گفت: آب از کجا؟ سرزمینی سنگلاخ و کوهساری خشک؟! ولی خبر آسمانی انجیل حاکی است که در این نزدیکی آبگاهی باشد با فاصله دو فرسنگ. و نبیندش جز پیامبری پاک و یا جانشین او والا و برتر.
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به نام خدا. پیش رفت و جستجو کرد، راهب دیر با مراقبت و کنجکاوی پائید. مهار تکاور بکشید و سواران در رکابش متوقف گشتند، آتش تشنگی شرر بر جانها می کشید. فرمود: ای سواران! همین جاست، زیر گامهایتان، هر که آب خواهد فرود آید. پاسی نگذشت که زمین را کاویدند صخره پدیدار شد که از جای نمی جنبید. چونان نقره صاف و سپید، گویا سوده نقره بر آن پاشیده اند یا طلای ناب. فرمود: برکنید! همگان بکوشیدند و صخره از جای نجنبید. گفتند: یا علی! این صخره است صاف و لغزان، همگان خسته گشتیم و وامانده. دست یازید، بعد از آنکه از زین بر زمین جست و صخره را از جان برکند. و چون گوی چوبین به کناری افکند، آبی سرد و گوارا پدیدار گشت. آشامیدند تا سیراب گشتند، صخره را بر جای اول نهاد، نه خسته و نه درمانده. راهب دیر که این حال بدید، با شتاب فرود آمد و دست آن سرور ببوسید. در حضور همگان اسلام آورد، گفت: گمانم نامت آلی باشد. آری چنین است.»

تمام قصیده صد و چهار بیت است، تنها پنجاه بیت آن در اینجا نقل شد.

ثنای امیرالمؤمنین ابن حماد غدیریه دیگری در ثنای امیرالمؤمنین سروده است، از آن جمله:

لعمرک یا فتی یوم الغدیر *** لأنت المرء أولی بالأمور

و أنت أخ لخیر الخلق طرا *** و نفس فی مباهلة البشیر

و أنت الصنو و الصهر المزکی *** و والد شبر و أبو شبیر

و أنت المرء لم تحفل بدنیا *** و لیس له بذلک من نظیر

لقد نبعت له عین فظلت *** تفور کأنها عنق البعیر
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فوافاه البشیر بها مغذا *** فقال علی أبشر یا بشیری

لقد صیرتها وقفا مباحا *** لوجه الله ذی العز القدیر

و کان یقول یا دنیای غری *** سوای فلست من أهل الغرور

و صابر مع حلیلته الأذایا *** فنالا خیر عاقبة الصبور

و قالت أم أیمن جئت یوما *** إلی الزهراء فی وقت الهجیر

فلما أن دنوت سمعت صوتا *** و طحنا فی الرحاء بلا مدیر

فجئت الباب أقرعه نغورا *** فما من سامع لی فی نغوری

فجئت المصطفی و قصصت شأنی *** و ما أبصرت من أمر زعور

فقال المصطفی شکرا لرب *** بإتمام الحباء لها جدیر

رآها الله متعبة فألقی *** علیها النوم ذو المن الکثیر

و وکل بالرحا ملکا مدیرا *** فعدت و قد ملئت من السرور

تزوج فی السماء بأمر ربی *** بفاطمة المهذبة الطهور

و صیر مهرها خمس الأراضی *** بما تحویه من کرم و خیر

فذا خیر الرجال و تلک خیر *** النساء و مهرها خیر المهور

و إبناها الألی فضلوا البرایا *** بتنصیص اللطیف بها الخبیر

و صیر ودهم أجرا لطه *** بتبلیغ الرسالة فی الأجور

ترجمه: «به جان خودت سوگند، ای جوانمرد «غدیر»! که توئی آزاد مرد، سالار و سرور. توئی برادر مصطفی برترین خلائق، و هم جان او در مباهله با خصم. توئی همریشه با رسول و داماد پاکش: پدر شبر و شیر. تو آن آزادمردی که به دنیا ارج ننهادی، آری علی در این ویژگی یکتاست. چشمه ای جوشان از دل کوه سر برآورد، به سان گردن شتر. مغنی با شتاب آمدش: مژده باد اینک آب خروشان! فرمودش بشارت به وارثان. بخدا سوگند که آنرا وقف کردم: سبیل! در راه کردگار، عزتمند با اقتدار. می فرمود: ای دنیای پست! دیگری را بفریب که من مفتون نخواهم گشت. با همسرش فاطمه در برابر آزارها صبوری گرفتند و به والاترین پاداش صابران رسیدند. ام ایمن گفت: «نیمروزی» هنگام استراحت، به دیدار زهرا شدم. پیش رفتم، شگفتا! دست آسیا ناله کنان می چرخید، فاطمه ناپیدا. بر در حجره شدم، با دلهره و اضطراب به در کوفتم، پاسخی نداد. نزد مصطفی شرفیاب گشتم و آنچه دیده و شنیده باز گفتم. فرمود: سپاس پروردگار که این نعمت گرانبار به دخترم بخشیده زهرای بردبار. خدایش خسته و کوفته یافت، سنگینی خواب را بر او غالب ساخت. وه چه پر منت. «فرشته ای بر دستاس یا موکل فرمود تا گندمش آرد نمود» خرم و شادمان بازگشتم. همو بود که با فرمان حق عقد او با زهرای پاک طینت در آسمانها برگزار شد: کابین او خمس زمین مقرر گشت، از منابع طبیعی و آنچه بر آن روید و زاید. علی است سالار مردان، و زهرا، سرور زنان و اینهم والاترین کابین. دو فرزندش شبیر و شبر بر همه خلائق فزون آمدند، این است لطف کردگار. دوستی آنان را، پاداش مصطفی ساخت در برابر مزد رسالت و تبلیغ احکام.»
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بیان در این قصیده، به پاره ای از مناقب امیرالمؤمنین (ع) اشاره کرده است: از جمله «حدیث مؤاخات و برادری»، و هم داستان مباهله که علی به منزله جان شریف رسول خدا نامبردار شده. و از جمله «حدیث چشمه ینبع» است، ابن سمان در کتاب «موافقه» حدیث را تخریج کرده و محب الدین طبری در «ریاض النضره» ج 2 ص 228، از او نقل کرده. عمر در دوران خلافت زمین ینبع را در اختیار علی نهاد، علی زمین دیگری هم در کنار آن خریداری کرده و در آن چشمه حفر کرد، در ضمن کند و کاو، ناگهان آب جوشان و خروشانی به پهنای گردن شتر بیرون جست، علی در کناری خستگی می گرفت، کارگرش مژدگانی آورد، فرمود: «به وارثان مژده دهید.» و آنگاه به عنوان صدقه جاریه در راه خدا سبیل کرد.

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 2 ص 260 می نویسد: «در خبر است که مردی از راه رسید و بدو گفت: مژده باد که در زمین شما چشمه خروشان سر برآورد! فرمود: بشر الوارث! بشر الوارث! تکرار می کرد که به وارث مژده برید. بعد آن زمین را بر فقراء وقف فرمود و همان لحظه وقفنامه را برنگاشت.»

حموی در معجم البلدان ج 8 ص 256 و سمهودی در وفاء الوفاء ج 2 ص 393 و نیز دیگران به صدقات جاریه امیرالمؤمنین در ینبع اشاره کرده اند. و از جمله سخن آن سرور است که فرمود: «یا دنیا غری غیری» جمعی از حافظان حدیث اسناد آن را در کتاب خود آورده اند. و از جمله حدیث «دست آسیا» است جمعی از حافظان حدیث از زبان ابی ذر غفاری آورده اند، گفت: «رسول خدا او را در پی علی فرستاد، دید در خانه علی آسیائی می چرخد و چرخاننده پیدا نیست، رسول را خبر برد، فرمود: ای اباذر! ندانسته ای که خدا را فرشتگانی است که در پهنه گیتی روانند، مأمور گشته اند که آل محمد را یاری دهند؟» و از جمله حدیث ازدواج صدیقه کبری و همچنین نزول آیه مودت است.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 197، جلد 7 صفحه 230

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حماد عبدی تشیع مدح امام علی (ع) غدیر اهل بیت (ع)


غدیریه ابن حجاج بغدادی (زندگینامه)

غ_دی_ری_ه یا صاحب القبة البیضاء فی النجف *** من زار قبرک و استشفی لدیک شفی

زوروا أبا الحسن الهادی لعلکم *** تحظون بالأجر و الإقبال و الزلف

زوروا لمن تسمع النجوی لدیه فمن *** یزره بالقبر ملهوفا لدیه کفی

إذا وصلت فأحرم قبل تدخله *** ملبیا و اسع سعیا حوله و طف

حتی إذا طفت سبعا حول قبته *** تأمل الباب تلقی وجهه فقف

و قل سلام من الله السلام علی *** أهل السلام و أهل العلم و الشرف

إنی أتیتک یا مولای من بلدی *** مستمسکا من حبال الحق بالطرف

راج بأنک یا مولای تشفع لی *** و تسقنی من رحیق شافی اللهف

لأنک العروة الوثقی فمن علقت *** بها یداه فلن یشقی و لم یخف

و إن أسماءک الحسنی إذا تلیت *** علی مریض شفی من سقمه الدنف

لأن شأنک شأن غیر منتقص *** و إن نورک نور غیر منکسف

و إنک الآیة الکبری التی ظهرت *** للعارفین بأنواع من الطرف

هذی ملائکة الرحمن دائمة *** یهبطن نحوک بالألطاف و التحف

کالسطل و الجام و المندیل جاء به *** جبریل لا أحد فیه بمختلف

کان النبی إذا استکفاک معضلة *** من الأمور و قد أعیت لدیه کفی

و قصة الطائر المشوی عن أنس *** تخبر بما نصه المختار من شرف
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و الحب و القضب و الزیتون حین أتوا *** تکرما من إله العرش ذی اللطف

و الخیل راکعة فی النقع ساجدة *** و المشرفیات قد ضجت علی الحجف

بعثت أغصان بان فی جموعهم *** فأصبحوا کرماد غیر منتسف

لو شئت مسخهم فی دورهم مسخوا *** أو شئت قلت لهم یا أرض إنخسفی

و الموت طوعک و الأرواح تملکها *** و قد حکمت فلم تظلم و لم تحف

لا قدس الله قوما قال قائلهم *** خ بخ لک من فضل و من شرف

و بایعوک بخم ثم أکدها *** محمد بمقال منه غیر خفی

عاقوک و اطرحوا قول النبی و لم *** یمنعهم قوله هذا أخی خلفی

هذا ولیکم بعدی فمن علقت *** به یداه فلن یخشی و لم یخف

ترجمه «ای سپید قبه که در نجف به خاک رفته ای! هر آنکه تربت پاکت زیارت کند و شفا جوید شفا یابد. بروید و از مزار ابوالحسن رهبر آزادگان دیدار کنید تا به پاداش و تقرب و اقبال نائل شوید. شرفیاب شوید خدمت آن سروری که، مناجات در پیشگاهش مقبول است و هر کس بدو التجا برد، حاجتش رواست. چون به حریم بارگاهش رسی احرام ببند و لبیک گویان وارد شو، آنگاه گرد مزارش هروله کن. و چون شوط هفتم را به پایان بردی، پشت به درگاه روبروی آن سرور بایست. بگو: درود و صفا، از جانب خداوند درود و صفا بر اهل درود و صفا: اهل دانش و شرف باد. به آرزوی زیارتت از وطن خارج و در حالی که رشته ولایتت را به چنگ می فشارم، شرفیاب خدمت شده ام. اطمینان دارم که مشمول شفاعتت واقع شده از شراب بهشتیم سیراب و عطش درونم را شفا می بخشی. چرا که تو دستاویز محکم خدائی و هر کس بدان چنگ زند، نه بدبخت شود و نه از تیره روزی هراسد. هر گاه نامهای مبارکت بر مریض خوانده شود، شفا یابد و از دردمندی برهد. زیرا مقام و منزلتت پستی نگیرد و نورت تاریک نشود. تو بزرگ آیت حقی که بر عارفان در جلوه های ملکوتی ظاهر گشتی. و اینان فرشتگان خدای رحمانند که پیوسته با مهر الهی و ره آورد آسمانی بر مزارت نزول گیرند. همچون سطل آب و جام وضو و هوله که جبرئیل امین برایت هدیه آورد و کس را در آن خلاف نیست. و چون رسول خدایت نامزد کار مهمی نمود، به خوبی و همواری از پیش بردی.
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داستان «مرغ بریان» که «انس» راوی آن است، بر شرف مؤبدت از زبان رسول مختار گواه است. و حکایت «دانه و شاخ و زیتون» که در قرآن آمده از لطف و کرامت خدای عرش آگاهی دهد. و داستان «گروه اسبان» و «غبار فرا آسمان» که در «عادیات» آمده و «شمشیر بران» که سپرها دریده و ناله ها دارد. جوانانی چون شاخ شمشاد بر آنان گسیل داشتی، تا همه را به آتش کشیدند و خاکسترشان بر باد رفت. اگر می خواستی، همه را در خانه هایشان مسخ و باژگون می فرمودی، یا می فرمودی: ای زمین آنها را به کام درکش! مرگ در فرمانت و جانها در قبضه ات، فرمانروا توئی! نه ستم کنی، نه جفا روا داری. خدایشان از آلودگیها پاک نکند آن گوینده ای که گفت، بخ بخ چه فضل و چه شرفی؟ در «غدیر خم» با تو پیمان بستند، و رسول خدا با سخن خود پیمان را استوار نمود. ولی تو را عقب زدند و سخن رسول خدا را زیر پا افکندند و نه این سخن پیامبر بازشان داشت، که فرمود: این برادر من و خلیفه من است. این سرپرست شماست بعد از من، هر که در دامن او چنگ زند نه از آینده هراسد و نه از گذشته.»

این قصیده قریب 64 بیت است و داستانی دارد که به موقع یاد خواهد شد. قصیده دگری هم دارد که در پاسخ «ابن سکره» سروده، همان که بر خاندان حق و شاعرشان ابن الحجاج زبان درازی کرده است، ما این قصیده را از نسخه خطی دیوانش که به سال 620 با قلم عمر بن اسماعیل بن احمد موصلی رونویس شده برداشته ایم آغاز قصیده چنین است:
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لا اکذب الله ان الصدق ینجینی *** ید الامیر بحمد الله یحیینی

«نه- خدا را- دروغ نگویم. چه راستی راه نجات و نعمت امیر- سپاس خدا را- مایه حیات است.» تا آنجا که گوید:

فما وجدت شفاء تستفید به *** إلا ابتغاءک تهجو آل یاسین

کافاک ربک إذ أجرتک قدرته *** بسب أهل العلی الغر المیامین

فقر و کفر همیع أنت بینهما *** حتی الممات بلا دنیا و لا دین

فکان قولک فی الزهراء فاطمة *** قول امرئ لهج بالنصب مفتون

عیرتها بالرحا و الزاد تطحنه *** لا زال زادک حبا غیر مطحون

و قلت إن رسول الله زوجها *** مسکینة بنت مسکین لمسکین

کذبت یا ابن التی باب استها سلس ال *** أغلاق باللیل مفکوک الزرافین

ست النساء غدا فی الحشر یخدمها *** أهل الجنان بحور الخرد العین

فقلت إن أمیر المؤمنین بغی *** علی معاویة فی یوم صفین

و إن قتل الحسین السبط قام به *** فی الله عزم إمام غیر موهون

فلا ابن مرجانة فیه بمحتقب *** إثم المسی ء و لا شمر بملعون

و إن أجر ابن سعد فی استباحته *** آل النبوة أجر غیر ممنون

هذا و عدت إلی عثمان تندبه *** بکل شعر ضعیف اللفظ ملحون

فصرت بالطعن من هذا الطریق إلی *** ما لیس یخفی علی البله المجانین

و قلت أفضل من یوم الغدیر إذا *** صحت روایته یوم الشعانین

و یوم عیدک عاشورا تعد له *** ما یستعد النصاری للقرابین

تأتی بیوتکم فیه العجوز و هل *** ذکر العجوز سوی وحی الشیاطین
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عاندت ربک مغترا بنقمته *** و بأس ربک بأس غیر مأمون

فقال کن أنت قردا فی استه ذنب *** و أمر ربک بین الکاف و النون

و قال کن لی فتی تعلو مراتبه *** عند الملوک و فی دور السلاطین

و الله قد مسخ الأدوار قبلک فی *** زمان موسی و فی أیام هارون

بدون ذنبک فالحق عندهم بهم *** و دع لحاقک بی إن کنت تنوینی

ترجمه: «و درمانی نیافتی که بدان شفا جوئی، جز اینکه در طلب آمده آل یاسین را هجو گفتی. و سزای آن ناسزا که نثار اهل حق و رو سفیدان مبارک سیرت نمودی، پروردگارت به دست قدرت این سزا بخشید. فقری همراه کفر که در میان هر دو سرگردان و نالان بمانی، تا روز مرگ که نه دنیائی مانده باشدت و نه دین. به راستی سخنت درباره فاطمه زهرا، سخن دشمنی سرگشته و لجوج بود. با دست آسیا و آرد جوینش نکوهش و سرزنش کردی. پیوسته گندمت بی آسیا باد. گفتی: رسول خدایش با فقیر مسکینی کابین بست: دختری مسکین و شوهری مسکین. دروغ بافتی ای مادر... که شب همه شب حلقه های... فاطمه خاتون زنان است، آن که در روز حشر، همه بهشتیان با دوشیزگان سیمتن آهو چشم، کمر به خدمتش بندند. گفتی: امیرالمؤمنین در نبرد صفین بر معاویه ستم راند. و گفتی: فرمان پیشوای مقتدر، به خاطر حق، بر کشتن حسین سبط پیامبر صادر گشت. نه پسر مرجانه در این خونریزی گناهی مرتکب گشت و نه شمر، ملعون و مطرود است. و گفتی: پسر سعد را در حلال شمردن حرمت خاندان نبوت، اجری فزون و بی کران است. و سپس به عقب بازگشتی و عثمان را ماتم سرا گشتی آن هم با اشعار بی مایه و مبتذل. و از این راه مورد طعن و ملامتی گشتی که بر کم خردان و دیوانگان هم پوشیده نیست. و گفتی: بالاتر از «روز غدیر» اگر روایتش صحیح باشد، روز «شعانین» یهود است. و روز عیدت، روز عاشوراست که شراب و شیرینی تهیه بینی چونانکه نصاری شراب و نان مقدس. در آن روز پیرزنانتان به خانه درآیند. غیر از این است که سخن پیرزنان وحی شیطان است؟ با خدایت به دشمنی برخاستی و از نعمتش بی پروا شدی، و حال آنکه از سطوت الهی ایمن نتوان گشت. پس خدایت گفت: برو بوزینه باش که بر کونش دم روید. و فرمان خدایت با کاف و نون است. و به من فرمود: برو آزاده ای باش که هر آن، رتبه ات بالا گیرد، در پیشگاه ملوک و دربار سلاطین. خداوند پیش از تو، به دوران موسی و هرون جماعتی را مسخ فرمود. به خاطر گناهی که کمتر از این بود، برو به آنها ملحق باش و پیرامون این مگرد که به من ملحق شوی.»
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و در قصیده دیگری از «روز غدیر» یاد کرده و گفته:

بالمصطفی و بصهره *** و وصیه یوم الغدیر

شاعر ابو عبدالله، حسین بن احمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن حجاج نیلی بغدادی از استوانه های تشیع و اعیان علمای مذهب و سرآمدی از سرآمدان علم و ادب است.

صاحب «ریاض العلماء» از بزرگان علمایش شمرده، چونان که ابن خلکان و ابوالفداء از اکابر تشیع و حموی در «معجم الادباء» از بزرگان شعراء شیعه، و دیگری از سران دبیران. در این صورت، قافیه پردازی فنی از هنرهای او است چنان که دبیری و نویسندگی از امتیازات فراوانش. با قدمی استوار بر قله های علم و دانش بالا رفته، جز اینکه مقام والایش در ادب و شهرت عالمگیرش در نکته سنجی ماهرانه و سخن پردازی شاهانه (تا آنجا که در نسمة السحرش، معلم ثانی شمرده) آوازه علم و دانشش را تحت الشعاع گرفته و پرده بر روی آن کشیده است. ما در اینجا به مقتضای وظیفه از هر دو جنبه حق او را ادا خواهیم کرد.

پایه علم و دانش مقام بلندش در علوم دینی و مهارت و کاردانی و حتی شهرتش در مجامع مذهبی بدان پایه بود که مکرر در مرکز خلافت اسلامی آن روز یعنی بغداد، سرپرستی امور حسبیه را عهده دار گشت. این سرپرستی، خود منصبی از مناصب با شکوه علمی بود که عهده داری و تولیت آن مخصوص پیشوایان دین و رهبران مذهب و اکابر ملت بوده و هم چنان که ماوردی در «احکام سلطانیه» ص 224 یاد کرده، «پایه و اساس مذهب بر آن استوار بوده و پیشوایان صدر اول مباشر این خدمت دینی می گشته اند.»
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حسبه یا امور حسبی حسبه یا امور حسبیه، عبارت از امر به معروف و نهی از منکر است که به معنای وسیع آن از تمام جهات، در میان مردم عموما، مورد اجرا قرار می گرفته. از جمله کسانی که در بغداد، قبل از شاعر ما ابن الحجاج، این خدمت با شکوه دینی و علمی را عهده دار گشته، فیلسوف بزرگ احمد بن طیب سرخسی، صاحب تألیفات گرانبهای علمی در فنون مختلف است که در سال 283 هجری مقتول شد، و بعد از شاعر ما، عهده داری آن به فقیه شافعیه و پیشوایشان ابوسعید حسن بن احمد اصطخری واگذار شد که در سال 328 دار فانی را وداع گفته است، آن چنان که در تاریخ ابن خلکان و مرآة الجنان یافعی و غیر آن دو یاد شده. ماوردی در احکام سلطانیه ص 209 می نویسد: از شرایط عهده داری امور حسبیه این است که محتسب: آزاد، عادل، دادگستر صاحب نظر، با برش و کار کشته باشد، در امور دین متعصب و سرسخت بوده منکرات قطعیه ای را که همه مذاهب بر فساد آن اتفاق نظر دارند بشناسد. فقهاء مذهب شافعی، در این معنی اختلاف نظر دارند که آیا محتسب، می تواند در موارد اختلاف مذاهب عقیده و اجتهاد خود را بر مردم تحمیل کند یا نه؟ ابوسعید اصطخری معتقد بود که می تواند، و در این صورت باید گفت که محتسب باید دانشمندی باشد مجتهد و صاحب نظر تا بتواند در مورد اختلاف، رای شخصی خود را ابراز دارد. سخن ماوردی پایان پذیرفت.

رشیدالدین وطواط، درگذشته سال 573 می گوید: «سزاوارترین کارها که باید مورد توجه قرار گرفته، نظام آن تمشیت یابد و همت بر تأسیس مبانی و درستی تشریفات آن گماشته آید، کاری است که پایه دین و آئین بر آن استوار و مصالح اجتماعی مسلمین بدان برقرار خواهد گشت، و آن تولیت امور حسبیه است، که بدین وسیله منحرفین از جاده حق، براه آمده، فروماندگان وادی فسق و تباهی ادب یافته، بازوی شرع و دین نیرو گیرد و برخوردهای اجتماعی بر پایه قانون و قاعده و مصالح همگانی انجام پذیرد. شایسته آن است که تولیت این امر، کسی را سپرده آید که به دین داری موصوف و به حفظ و امانت معروف، از رسوائی و بدنامی دور و از عیب و تهمت بر کنار بوده، پیراهن تقوی و درست کاری بر تن، به راه رشد و صلاح پویا و کوشا باشد.» (نقل از معجم الادباء ج 19 ص 31)
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با توجه به اینکه شاعر ما ابن الحجاج، بارها عهده دار این خدمت خطیر اجتماعی گشته، و تصدی این منصب با شکوه، جز با احراز رتبه اجتهاد و وصول به مقام فقه و عدالت ممکن نیست، نیازی به اثبات شؤن نامبرده، و ستایش مقام علمی و اجتماعی او نمی ماند.ابن الحجاج، دو مرتبه در بغداد، متولی امور حسبیه گشت: یک مرتبه در عهد خلیفه عباسی «مقتدر بالله» چنان که از ابن خلکان و یافعی شنیدیم، و بار دگر، عزالدوله او را به این مقام اجتماعی برگزید و آن در دوران وزارت ابن بقیه بود که در سال 362 به وزارت رسیده و در سال 367 رخت از این جهان کشید، موقعی که ابن بقیه در منصب وزارت باقی بود، شاعر ما قصیده ای سروده و در مطلع آن چنین گفت:

أیها ذا الوزیر إن أنت أنصف *** - ت و إلا فقم مع الجیران

«ای وزیر! اگر می توانی انصاف ده و داد مظلوم بگیر، وگرنه با همه درباریانت از جای برخیز.»

و در همین قصیده می گوید:

لیت شعری أ لست محتسب النا *** س فلم لیس تعرفون مکانی

«من که محتسب و بازرس اجتماعی این مردمم، کاش می دانستم چرا مقام و رتبه مرا نمی شناسید.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 127، جلد 7 صفحه 154 

اسماعیل بن عمر بن کثیر- تاریخ ابن کثیر- جلد 11 صفحه 378 حوادث سنة 391 ه 

ابویعلی محمد بن حسین الفرا- الأحکام السلطانیة- جلد 2 صفحه 241،258 باب 20 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 2 صفحه 168، 171 رقم 192 
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أبومحمد عبدالله بن أسعد الیافعی- مرآة الجنان- جلد 2 صفحه 444 وفیات سنة 391 ه 

یوسف بن یحیی صنعانی- نسمة السحر- مجلد 7 جلد 1 صفحه 205 

سید محمد علی روضاتی- ریاض العلماء- جلد 2 صفحه 11، 14 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 9 صفحه 229

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب غدیر تشیع ابن حجاج بغدادی زندگینامه شعر


غدیریه ابن حجاج بغدادی (ادب و هنر)

ادب و هنر ابن حجاج بغدادی ابن الحجاج، از نوابغ شعراء شیعه و در میان دبیران ممتاز و برجسته بود، تا آنجا که گفته اند: همپایه امرء القیس شاعر و در چهارصد سال فاصله زمانی میان این دو شاعر هیچکس از شعرا همطراز آنان نگشت. دیوان شعرش در ده جلد تدوین شده، و اغلب سروده هایش از روانی و سلاست برخوردار و با الفاظ و تعبیراتی سهل و آسان، مضامین نغز و بلند پرداخته و اسلوب بدیع و سبک تازه و مورد توجهی به کار بسته است. در «نسمة السحر» او را معلم دوم شناخته و می گوید: «معلم اول یا مهلهل بن وائل است و یا امرء القیس، از این جهت که شیوه نوینی ابداع کرده و دیگران امثال ابورقعمق و صریع الدلاء از سبک و روش او پیروی کرده اند.» ثعالبی گوید: «از اهل بصیرت و ادیبان و سخن سنجان شعرشناس، شنیدم که او را در فن و شیوه اختراعیش که بدان مشهور شده یگانه دهر می شناسند زیرا شیوه او بی سابقه بود و هنر او پرمایه، و استعداد و مهارتی بس شگفت در پرداختن معانی داشت، هر چند صعب و دشوار باشد، آن هم با طبعی روان و الفاظی شیرین و ملاحتی تمام و بلاغتی به کمال.»
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بدیع اسطرلابی، هبة الله بن حسن درگذشته سال 534، اشعار ابن الحجاج را در 141 باب تدوین کرده که هر بابی در فنی از فنون شعر مرتب گشته است، نام دیوان را «درة التاج در شعر ابن الحجاج» نهاده که نسخه آن در کتابخانه پاریس تحت شماره 5913 نگهداری می شود، و ابن الخشاب نحوی مقدمه ای بر آن پرداخته. شریف رضی هم برگزیده اشعارش را گرد آورده و به نام «الحسن من شعر الحسین» نامیده که ضمنا بر ترتیب حروف الفباست.

چکامه این گزینش در زمان زندگی شاعر ابن الحجاج بود، و لذا درباره این حسن توجهی که از شریف رضی نسبت به شعر او به عمل آمد چکامه ای ساخته که در جلد آخر دیوانش ثبت است، بدین شرح:

أ تعرف شعری إلی من ضوی *** فأضحی علی ملکه یحتوی

إلی البدر حسنا إلی سیدی *** الشریف أبی الحسن الموسوی

إلی من أعوذه کلما *** تلقیته بالعزیز القوی

فتی کنت مسخا بشعری السخیف *** و قد ردنی فیه خلقا سوی

تأملته و هو طورا یصح *** و طورا بصحته یلتوی

فمیز معوجه و الردی *** فیه من الجید المستوی

و صحح أوزانه بالعروض *** و قرر فیه حروف الروی

و أرشده لطریق السداد *** فأصلح شیطان شعری الغوی

و بین موقع کف الصناع *** فی نسج دیباجه الخسروی

فأقسم بالله و الشیخ فی *** الیمین علی الحنث لا ینطوی

لو أن زرادشت أصغی له *** لأزری علی المنطق الفهلوی

و صادف زرع کلامی البلیغ *** فیه شدید الظما قد ذوی
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فما زال یسقیه ماء الطرا *** و ماء البشاشة حتی روی

فلا زال یحیا و قلب الحسود *** بالغیظ من سیدی مکتوی

له کبد فوق جمر الغضا *** علی النار مطروحة تشتوی

ترجمه؛ «می دانی سروده ام به که پیوست؟ و اینک در حوزه اختیار اوست! به ماه تابان، به سرورم شریف ابوالحسن موسوی. جوانمردی که چون مرا با شعر سخیف و بی مایه ام باژگون دید، دستم بگرفت و قامتم را استوار ساخت. اندیشیدم و وارسیدم: گاهی شعرم درست و گاهی در عین درستی پیچیده و غامض بود. پس به لطف و مهربانی، ناموزون و پستش را از بلند و موزون جدا ساخت. وزن و آهنگش را با علم عروض راست کرد، و قافیه آن را نیک بپرداخت. و بعد به استقامت و استواری هدایت کرد و شیطان شعرم را از گمراهی به راه رشد و صلاح آورد. آثار سرپنجه زرینش در این بافته خز خسروی آشکار است. به خداوند سوگند، و البته پیری چون من سوگند دروغ نیاورد. که اگر زردشت به استماع شعرش نشیند، بر منطق و گفتار پهلوی خرده گیرد. سبزه زار سخن رسایم را تشنه و پژمرده یافت. از این رو پیوسته و همواره به آبیاریش پرداخت تا خرمی و طراوت گرفت. اینک شعرم رو به زندگی جاوید می رود، و دل حسود از خشم بر سرورم داغدار است. حسودی که جگرش بر آتش تافته کباب و بریان است.»

ثعالبی گوید: «برای نسخه دیوانش سرو دست می شکنند و ارزش یک نسخه اش از 60 دینار کمتر نشده است.» و هم گوید: «دیوان شعرش سریعتر از پند و امثال در آفاق جهان سیر کرده و لطیف تر از طیف خیال بر دل نشسته است.» در «یتیمه» قسمت مهمی از فنون شعر او را یاد کرده و 62 صفحه از جزء سوم آن در اشغال چکامه های اوست. شعر ابن الحجاج، غالبا با خل بازی و لودگی همراه است، گویا این دو، از لوازم احساس و انگیزه ذوق حساس و خمیر مایه طبع و فطرت اوست، هر گاه، طبع شوخ و بی پروایش گل می کرد، نه محضر سلطان و نه هیبت امیران، هیچیک مانع گستاخی و لودگی او نبود، هر چه در دل داشت می گفت، و جز با لطف و مهربانی و پذیرش عموم روبرو نمی گشت، چونان که بیشتر چکامه هایش گواه ولایت خالص و دوستی اهل بیت است و نکوهش و بدگوئی از دشمنانشان.
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معاصرین شاعر از خلفا و شاهان ابن الحجاج با گروهی از خلفاء بنی العباس معاصر و همزمان بوده است و آنان:

1- معتمد علی الله، پسر متوکل، درگذشته سال 279.

2- معتضد بالله، ابوالعباس، درگذشته سال 289.

3- مکتفی بالله، درگذشته سال 295.

4- مقتدر بالله، درگذشته 320.

5- الراضی بالله، درگذشته 329.

6- مستکفی بالله، درگذشته 338

7- قاهر بالله، درگذشته 339

8- متقی لله، درگذشته 358

9- مطیع لله درگذشته 364

10- طائع لله، درگذشته 393

و از سلاطین آل بویه، آنان که در عراق حکومت کرده اند:

1- معزالدوله، فاتح عراق، درگذشته سال 356

2- عزالدوله، ابو منصور، بختیار پسر معزالدوله، که در سال 367 کشته شد.

3- عضدالدوله فنا خسرو، پسر رکن الدوله، درگذشته 372.

4- شرف الدوله، پسر عضدالدوله، در سال 379 درگذشت.

5- صمصام الدوله، پسر عضدالدوله، در سال 388 مقتول شد.

6- بهاء الدوله، ابونصر، پسر عضدالدوله، سال 403 درگذشت.

شاعر ما، آن چنان که ثعالبی گوید، تا عمر داشته بر وزراء وقت و امیران معاصرش زور گفته، چونان که کودک به خانواده اش زور گوید، و از این رو در جوار آنان زندگی خوش و مطبوعی داشته و از نعمت بی کران و بی شائبه ای برخوردار گشته. در دیوان شعرش، چکامه های فراوانی یافت می شود که رجال برجسته آن عصر را، از خلفا، وزرا، امیران، دبیران و استادان، در مرگ و زندگی هجا گفته و یا ثنا گستر گشته، و آنان، چنان که از مجلدات دیوانش، آمار گرفتیم، از شصت نفر متجاوزاند از جمله:
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- ابو عبدالله هارون بن منجم، درگذشته سال 288.

- ابوالفضل عباس بن حسن، درگذشته 296.

- وزیر، ابومحمد مهلبی، درگذشته 352.

- ابوالطیب متنبی شاعر، درگذشته سال 354.

- وزیر، ابوالفضل ابن العمید، درگذشته سال 360.

- مطیع لله، خلیفه عباسی درگذشته سال 364.

- ابوالفتح ابن العمید درگذشته سال 366.

- وزیر، ابوریان خلیفه عضدالدوله در بغداد.

- وزیر، ابوطاهر ابن بقیه درگذشته سال 367.

- عزالدوله، بختیار فرزند بویه درگذشته سال 367.

- عمران بن شاهین درگذشته سال 369.

- امیر، ابوتغلب غضنفر درگذشته سال 369.

- عضدالدوله، فناخسرو درگذشته سال 372.

- ابوالفتح ابن شاهین درگذشته سال 372.

- ابوالفرج، پسر عمران بن شاهین درگذشته سال 373.

- ابوالمعالی، فرزند محمد بن عمران درگذشته سال 373.

- شرف الدوله، پسر بویه درگذشته سال 379.

- ابواسحاق ابراهیم صابی درگذشته سال 384.

- قاضی، ابوعلی تنوخی درگذشته سال 384.

- وزیر، صاحب ابن عباد درگذشته سال 385.

- ابن سکره، شاعر عباسی درگذشته سال 385.

- ابوعلی محمد بن حسن حالتی. درگذشته سال 388.

- ابوالقاسم عبدالعزیز بن یوسف درگذشته سال 388.

- وزیر، ابونصر شاپور بن اردشیر درگذشته سال 416.

- وزیر، ابومنصور محمد بن مرزبان درگذشته سال 416.

- ابو احمد ابن حفص، که با شاعر ما ابن الحجاج، در امور حسبیه، معارض بود.

- وزیر، ابوالفرج محمد بن عباس بن فسا بخش.

ثعالبی در «یتیمه» ج 3 ص 70 می نویسد: وزیر ابوالفرج با وزیر ابوالفضل ابن العمید. در دفتر وزارت، خلوت گزیده و کارمندان ابومحمد مهلبی وزیر را، پس از مرگش، تحت محاکمه و بازخواست کشیده بودند، و فرمان دادند که اگر مردم رجاله نزدیک شوند، با پاشیدن نفت، آنان را متفرق سازند، اول کسی که چنین امریه ای صادر کرده بود، وزیر مهلبی بود، ابن الحجاج شاعر، به دفتر وزارت آمد، از انبوه جمعیت و حیله دو وزیر، در پراکنده ساختن مردم، شگفت آورد، و از ترس نفت بازگشت و گفت:
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الصفع بالنفط فی الثیاب *** ما لم یکن قط فی حسابی

لیس یقوم الوصول عندی *** مقام خیطین من ثیابی

یا رب من کان سن هذا *** فزده ضعفا من العذاب

فی قعر حمراء لیس فیها *** غیر بنی البظر و القحاب

تفعل فی لحمه المهری *** ما یفعل الجمر بالکباب

فالقرد عندی یجل عمن *** یسن هذا علی الکلاب

ترجمه: «پس گردنی، آن هم با پاشیدن نفت بر جامه و لباس! چنین حسابی نداشتیم، ابدا. ورود به دفتر وزارت و رسیدن خدمت وزیر، با دو تار از نخ جامه، پیش من برابر نیست. بار پروردگارا! هر که این سنت نهاد، شکنجه و عذابش را دو چندان ساز. در کوره آتش که جز بچه های چوچولک و زنان قحبه نباشند. با گوشت تفتیده اش همان کن که آتش سرخ، با کباب کند. بوزینه، پیش من بزرگوارتر از آن کسی است که چنین شکنجه را بر سگان روا داند.»

ابن الحجاج شاعر ما ابن الحجاج، فراوان زبان به ثنا و ستایش اهل بیت گشوده و دشمنانشان را امثال مروان پسر ابی حفصه نکوهش کرده و دشنام گفته تا آنجا که نقادان سخن بر او خورده گرفته اند که نمی باید تا این حد، با زبانی تند و گزنده، فحش های رسوا و ننگین بر زبان رانده باشد. ولی باید گفت، شاعر ما، از ظلم و ستمی که بر سادات اهل بیت رفته، دلی پر خون داشته، و این برخورد شدیدش با دشمنان خدا و دین، به منزله آهی است که از سینه دردمند خیزد و ناله ای که از سوز درون و خشم فزون مایه گیرد، گویا می خواسته عقده دل بگشاید و آبی بر جگر تفتیده پاشد، نه اینکه، فحش و ناسزاگوئی را پیشه خود ساخته، در پرده دری و هتاکی راه هوی و هوس گرفته باشد، و از این رو می بینیم که سروده هایش نزد سرورانش (ص) مورد قبول و پذیرش واقع شده و از ناپسند آن، کریمانه چشم پوشی فرموده اند: سرور اجل ما، زین الدین علی بن عبد الحمید نیلی نجفی در کتابش «الدر النضید فی تعازی الامام الشهید» نقل می فرماید که در زمان ابن الحجاج، دو مرد صالح بودند که از شعر او عیبجوئی می کردند، یکی محمد بن قارون سیبی و دیگری علی بن زرزور سورائی: محمد بن قارون در خواب می بیند: گویا به روضه شریف حسینی مشرف شده و فاطمه زهرا (س) در آنجا حضور دارد و به جرز چپ در ورودی تکیه داده سایر پیشوایان تا امام صادق (ع) نیز مقابل آن خاتون، در زاویه ای که میان ضریح حسین و فرزندش علی اکبر شهید واقع شده، نشسته اند و سخن می گویند، و او (محمد بن قارون) در برابرشان ایستاده است. سورائی هم که چنین خوابی دیده و خود را در کنار این پیشوایان مشاهده کرده است، می گوید: دیدم ابن الحجاج در حضور آنان می آید و میرود، به محمد بن قارون گفتم: «نمی بینی که این مرد چه گستاخانه در حضور پیشوایان راه می رود؟» و او در پاسخ من گفت: «من او را دوست نمی دارم تا به او بنگرم!» می گوید: حضرت زهرا، این سخن را شنید، و با خشم بدو فرمود: «ابوعبدالله را دوست نداری؟ او را دوست بدارید! چه هر کس او را دوست ندارد، شیعه ما نیست.» از اجتماع امامان هم صدائی برخاست که: «هر کس ابوعبدالله را دوست ندارد، مؤمن نیست.»
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محمد بن قارون گوید: ندانستم گوینده این سخن کدامشان بود، بعد با وحشت از خواب جستم، و از اینکه در حق ابوعبدالله ابن الحجاج کوتاهی نموده و عیبجوئی کرده بودم، اندیشه ناک گشتم. دیری گذشت و خواب را به دست فراموشی سپردم، تا اینکه به زیارت سبط شهید (ع) مشرف شدم، در راه جماعتی از شیعیان را دیدم که شعر ابن الحجاج را می سرایند، به آنها ملحق گشتم و با شگفت مشاهده کردم که علی بن زرزور سورائی هم در میان آنهاست. بر او سلام کردم و گفتم: «پیش از این شعر ابن الحجاج را ناروا می شناختی و روگردان بودی؟ اینک چه شده که با سکوت بدان گوش فرا داده ای؟» گفت: «خوابی دیده ام» و درست عین آن رؤیائی که من دیده بودم حکایت کرد، و منهم جریان خواب را بدو باز گفتم. این دو نفر مرد صالح، پس از این خواب، زبان به ثنا و ستایش ابن الحجاج گشودند: اشعارش را می سرودند و مناقب و فضائل او را منتشر می ساختند. و نیز موقعی که سلطان مسعود فرزند بابویه، باروی نجف را ساخت، و به حرم شریف وارد شده با حسن ادب، اعتاب مقدسه را بوسید، ابو عبدالله ابن الحجاج در برابر او ایستاد و قصیده فائیه ای را که از او یاد کردیم انشاد کرد، چون به ابیاتی رسید که فحش و ناسزا نثار دشمن کرده بود، سرورمان شریف مرتضی علم الهدی با خشونت او را از خواندن این گونه اشعار در حرم شریف علوی منع فرمود، و او هم ساکت شد. چون شب در آمد، ابن الحجاج علی (ع) را در خواب دید که به او می فرماید: «خاطرت اندوهگین نباشد، چه مرتضی علم الهدی را فرستادیم برای معذرت خواهی بیاید، تا نیامده از خانه خارج مشو!»
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شریف مرتضی هم در آن شب رسول اکرم را در خواب می بیند که پیشوایان و امامان به تمامی در اطراف او نشسته اند، در برابر آنان می ایستد و سلام می گوید، و از پاسخ آنان احساس سردی می کند، به عرض می رساند که «سروران من! من برده شمایم، فرزند شمایم، دوستار شمایم، این سردی از چیست که روا می دارید؟» می فرمایند: «به خاطر اینکه شاعر ما ابن الحجاج را دلشکسته و غمین ساختی، بر تو است که خود نزد او روی و معذرت بخواهی و بعد او را برداشته خدمت مسعود بن بابویه برده و از عنایت و شفقتی که به این شاعر داریم، باخبرش سازی.»

سید مرتضی بلادرنگ بر می خیزد و به منزل ابوعبدالله رفته در می کوبد، ابن الحجاج از داخل منزل با صدای بلند می گوید: «همان سرور من که تو را به اینجا گسیل ساخته، دستورم داده است که از خانه خارج نشوم. و خودش فرموده که نزد من خواهی آمد.» سید مرتضی می گوید: «چشم و گوش به فرمانم.» داخل می شود و بعد از عذرخواهی خدمت سلطانش می برد و هر دو داستان رؤیا را برایش بازگو می نمایند، و سلطان مقدم او را گرامی داشته، عطائی شایسته و رتبه ای شایان بدو می بخشد و دستور می دهد شعرش را در حضور، باز خواند.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 133، جلد 7 صفحه 161 

دائرة المعارف الإسلامیة للشنتناوی- جلد 1 صفحه 130 

ابن العِماد الحنبلی- شذرات الذهب- جلد 4 صفحه 487 حوادث سنة 391 ه 
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ابن خلّکان- تاریخ- جلد 2 صفحه 169 رقم 192، جلد 6 صفحه 52 رقم 775 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 9 صفحه 206، جلد 19 صفحه 274 

یوسف بن یحیی صنعانی- نسمة السحر- مجلد 7 جلد 1 صفحه 205 

عبدالملک الثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 3 صفحه 36، 40، 91، 53 

حاجی خلیفه- کشف الظنون- جلد 1 صفحه 739 

سید محمدعلی روضاتی- ریاض العلماء- جلد 2 صفحه 11 

علی بن سلیمان الیافعی- مرآة الجنان- جلد 3 صفحه 261

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حجاج بغدادی غدیر تشیع زندگینامه داستان تاریخی کرامت


غدیریه ابن حجاج بغدادی (وفات)

ولادت و وفات

ابن الحجاج در جمادی الاخر سال 391 ه_ ق در «نیل» دار فانی را وداع گفته است و آن شهرکی است در کنار فرات که بین بغداد و کوفه واقع می شده، جنازه او را به بقعه مبارکه امام کاظم (ع) برده دفن می کنند، وصیت کرده بود که در پائین پای دو امام، او را دفن کرده و بر لوح گورش بنویسند «و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید؛ سگ آنان بر در درگاه دست خود را گشوده است.» (کهف/ 18) شریف رضی، در سوک و ماتمش قصیده ای دارد که در ج 2 ص 562 دیوانش دیده می شود، و ابن الجوزی در کتاب «منتظم» ج 7 ص 217 چند بیت آن را یاد کرده است. در کتب تراجم و فرهنگ رجال، هر چه جستجو کردیم، از تاریخ ولادت شاعر سخنی در میان نبود، ولی به تحقیق می توان گفت که در قرن سوم هجری پا به وجود نهاده و روزگاری بس دراز، در حدود صد و سی سال، زنده بوده، و شواهدی قطعی در این زمینه به دست است از جمله:
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1- ابن شهر آشوب در معالم العلماء می نویسد که بر «ابن الرومی» قرائت داشته و ابن الرومی در سال 282 در گذشته.

2- قبل از امام اصطخری درگذشته سال 328 متصدی امور حسبیه بوده است چنان که در تاریخ ابن خلکان و مرآة الجنان یافعی و غیر آن دو کتاب یاد شده:

گفته اند: «ابن الحجاج در بغداد عهده دار امور حسبیه شد و مدتی در آن سمت پائید، و می گویند با عزل او ابوسعید اصطخری به عنوان محتسب بر سر کار آمد، و ابن الحجاج درباره عزل از این سمت، ابیاتی سروده که مشهور است.» امام اصطخری، آن چنانکه در شذرات الذهب ج 2 ص 132 یاد شده: در سال 320 به فرمان مقتدر بالله عباسی عهده دار این منصب گشته است.

3- سروده شاعر در هجو ابو عبدالله هارون بن علی بن ابی منصور منجم در گذشته سال 288، که در دیوانش موجود است، و جامع دیوانش گوید: این شعر را در جوانی سروده.

4- قصیده ای درباره ابوالفضل عباس بن حسین، وزیر مکتفی بالله عباسی دارد که در دیوانش موجود است، این وزیر به سال 296 مقتول شده.

ضمنا اشعار فراوانی در اواسط قرن چهارم سروده که ضمن آن از پیری و سالخوردگی خود یاد می کند، از جمله ابیاتی است در ستایش ابومنصور بختیار پسر معزالدوله که در سال 367 مقتول شده:

قلت اقبلی رأیی*** و رأی الشیخ محمود موافق

«گفتم: رأی مرا بپذیر. که رأی پیر، خوش فرجام است و با تدبیر.»

و درباره ابوطاهر «ابن بقیه» درگذشته 366 قصیده ای دارد که حقوق پس افتاده خود را مطالعه کرده ضمنا درخواست می کند که نام فرزندش در دفتر «بادویا» با حقوق کافی ثبت شود، از جمله آن ابیات:
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طلبت ما یطلبه***مثلی الشیوخ الفسقه

«من چیزی را مطالبه می کنم که مانند من دیگر پیران فاسق، مطالبه کرده اند.»

شما هیچ شاعر دیگری را نمی یابید که به اندازه ابن الحجاج از پیری و سالخوردگی خود یاد کند، از جمله با ابو محمد یحیی بن فهد می گوید:

أیها الشاعر الجدید الذی *** یعبث بالشاعر النفیس الخلیع

أنت مثل الثوب الجدید *** و شعری مثل قب الغلالة المرقوع

أنا شیخ طبیعتی تنثر البعر ***علی کل شاعر مطبوع

ترجمه: «ای شاعر تازه دوران که با شاعری ممتاز و بی پروا ببازی برخاسته ای. تو بسان جامه نو بافته ای، و شعر من چون طرازی است بر گریبان پیراهن خواب. من پیرم، طبعا بر هر شاعر مطبوعی بگذرم، پشکل نثار او خواهم کرد.»

و نیز، ضمن اشعاری که به ابی محمد ابن فهد مرقوم داشته و از تولد فرزند خود یاد می کند، چنین می گوید:

قولوا لیحیی بن فهد یا من *** جعلت مما یخشی فداه

ألیس قد جاءنی غلام *** یجلب بالحسن من رآه

کالشمس و الشمس فی ضحاها *** و البدر و البدر فی دجاه

یفتننی ریه و یحنو *** فی المهد قلبی علی خصاه

کأننی مع وفور نسلی *** لم أر من قبله سواه

ترجمه؛ «یحیی بن فهد را گوئید: ای کسی که جانم قربانش باد. نه این است که خدایم پسری داد که حسن رخسارش همه را مفتون سازد چون خورشید، آن هم خورشید نیمروز، و چون ماه تابان ولی در شب تاریک. آب و رنگش مرا شیفته ساخته و در گهواره دلم برای خایه هایش غنج می زند. گویا، با اینکه فرزندان بسیاری دارم، قبل از او چنین پسری نداشته ام.»
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و در قصیده که 129 بیت دارد، و درباره وزیر ابو نصر گفته، با این مطلع:

یا عاذلی کیف أصنع *** و لیس فی الصبر مطمع

چنین می سراید:

خذها إلیک عروسا *** لها من الحسن برقع

ألأذن لا العین منها *** بحسنها تتمتع

خطیبها فیک شیخ *** مهملج الفکر مصقع

ترجمه؛ «چون عروسیش دربر کش که از تابش حسن، پرده بر رخسار دارد. چشم نه، بلکه گوش از حسن رخسارش تمتع می برد. و آنکه خطبه عقدش را برایت خوانده، پیری است که فکرش باد پیما و بیانش رسا است.»

و نیز، عضدالدوله فنا خسرو، درگذشته سال 372 را با قصیده ای که 41 بیت است، ثنا گفته و در آن از پیری و فرسودگی خود یاد کرده. ضمنا هر محققی که بر این دو بیت دیگرش بگذرد، یقین می کند که شاعر از سالمندان و متولدین قرن سوم است، ملاحظه کنید:

و قائلة تعیش... ***... مظلوما بسیف

فقلت لها أباکی ذاک حزنی *** علی مائة فجعت بها و نیف

«گوینده می گفت: امروز با عزت و شوکت زندگی داری و فردا با ستم از دم شمشیرت می گذرانند. گفتمش: آیا غم و دردم فزون می شود؟ با اینکه صد سال و اندی رنج کشیده ام.»

بعد از این شرحی که در طول عمر شاعر گذشت. ارزشی برای سخن ابن کثیر در ج 11 تاریخش ص 329 نمی ماند که گفته ابن خلکان را تضعیف کرده و می گوید: چگونه ابن الحجاج قبل از ابوسعید اصطخری متصدی امور حسبیه شده با اینکه اصطخری در سال 328 درگذشته و به سال 320 منصب احتساب را متولی گشته؟ چنان که شاگردی او به گفته «معالم العلماء» در محضر ابن الرومی درگذشته 283 بعید نمی نماید، چه این شاگردی در قسمت ادبیات و مقدمات آن بوده و امکان دارد قبل از دوران بلوغ به محضر او رفته باشد، درست مانند شاگردی شریف رضی نزد استادش سیرافی به روزگاری که هنوز ده سال از عمر شریفش نگذشته بود.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 140، جلد 7 صفحه 169 

بستانی- دائرة المعارف- جلد 1 صفحه 439 

فرید وجدی- دائرة المعارف- جلد 6 صفحه 12 

دائرة المعارف اسلامیه- جلد 1 صفحه 130 

خیرالدین الزرکلی- الأعلام- جلد 1 صفحه 245 

سیدمرتضی میرسجادی- الشیعه و فنون الاسلام- صفحه 106 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال- جلد 1 صفحه 318 

ابن عماد- شذرات الذهب- جلد 4 صفحه 147 حوادث سنة 328 ه 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 2 صفحه 168 رقم 192 

سید شریف رضی- دیوان الشریف الرضی- جلد 2 صفحه 441 

ابن جوزی- المنتظم- جلد 15 صفحه 29 رقم 2971 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 149 

عبدالله بن أسعد الیافعی- مرآة الجنان- جلد 2 صفحه 444

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حجاج بغدادی تشیع زندگینامه غدیر


غدیریه ابوالفرج رازی

غدیریه تجلی الهدی یوم الغدیر عن الشبه *** و برز إبریز البیان عن الشبه

و أکمل رب العرش للناس دینهم *** کما نزل القرآن فیه فأعربه

و قام رسول الله فی الجمع رافعا *** بضبع علی ذی التعالی علی الشبه

و قال ألا من کنت مولی لنفسه *** فهذا له مولی فیا لک منقبه

ترجمه: «به روز غدیر، جلوه حق بر تاریکی شبهات پرتو افکند، و طلای ناب از غش پاک شد. خدای عرش، نظام اجتماعی را تکمیل فرمود، چونانکه قرآن مجید بی پرده بیان کرد. رسول خدا در اجتماع مسلمانان به پاخاست و بازوی علی یکتا مرد جهان را بر افراشت. فرمود: هر که را من سالار و سرورم، اینش سرور و سالار است. وه چه افتخاری؟!»
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شاعر ابوالفرج محمد بن هندوی رازی؛ «خاندان هندو» از خاندانهای مشهور امامیه اند که به نشر علم و ادب به پا خاسته اند. در میان این خاندان جمعی با زیور فضل و دانش به افتخارات ویژه نائل آمده، در فن شعر و انشاء گامهای وسیع و مثبتی برداشته در فرهنگ رجال با نام و نشان و شهرت علمی و ادبی فراوان یاد شده اند. از جمله: ابوالفرج محمد بن هندو، سر دودمان این بیت شریف است که ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» از شعرای اهل بیت دانسته، و در صف پرهیزگاران جای داده است. از جمله: ابوالفرج حسین بن محمد بن هندو است که ثعالبی در یتیمه ج 3 ص 362 به شرح حال او می پردازد، و بعد از اینکه از اصحاب و دوستان صاحب ابن عباد وزیر معروفش شمرده، قسمتی از اشعار او را یاد می نماید و می گوید: سروده های نمکین او فراوان است و مقام را گنجایش ذکر آن نیست، جز اینکه چند بیت، به عنوان نمونه یاد شود، از جمله:

لا یوحشنک من مجد تباعده *** فإن للمجد تدریجا و تدریبا

إن القناة التی شاهدت رفعتها *** تنمی فتصعد أنبوبا فأنبوبا

ترجمه: «اگر قله های مجد و عظمت را برافراشته بینی، وحشت مگیر، پیش رو که گام به گام بدان نزدیک شوی. نیزه بلند که بینی سر به فلک ساید، از خاک برخیزد و گره گره جانب آسمان گیرد.»

و هم این سروده دیگر:

یقولون لی ما بال عینک مذ رأت *** محاسن هذا الظبی أدمعها هطل؟

فقلت زنت عینی بطلعة وجهه *** فکان لها من صوب أدمعها غسل
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«گویند: دیدگانت را چه آسیب رسید؟ از آنگاه که به دیدار این غزال گشودی اشکبار است. گفتم: تیر نگاهم در آغوش رخسارش جای گرفت، از این روش با سیلاب سرشک غسل باید کرد.»

و از جمله: ابوالفرج، علی بن حسین بن محمد بن هندو، شرح حال او در فرهنگهای رجال ادب یاد شده، و همگان دانش سرشار او را ستوده به مهارت او در فن حکمت و فلسفه، طب، انشاء شعر، احساس و ادب اعتراف کرده اند، کتاب «مفتاح طب»، «مقاله مشوقه» پیش گفتار در علم فلک، «کلم روحانیه» از حکمت یونانیان «وساطت» بین زنبارگان و لوطیان، که جنبه هزل و شوخی دارد، از تألیفات اوست، ضمنا دیوان شعری هم از خود به یادگار نهاده و در سال 420 در جرجان بدرود حیات گفته است.

از سروده های ابوالفرج علی در مضامین تازه و بدیع حللت وقاری فی شادن *** عیون الأنام به تعقد

غدا وجهه کعبة للجمال *** و فی قلبه الحجر الأسود

ترجمه: «سنگینی وقارم در برابر آهووشی از دست رفت که چشم جهانیان به سویش دوخته است. رخسار ماهش «کعبه» زیبا پرستان ولی در سینه اش سنگ سیاه.»

و از سروده های ادیبانه اش: به آن ماه پاره بگوئید:

قولوا لهذا القمر البادی *** مالک إصلاحی و إفسادی

زود فؤادا راحلا قبله *** لا بد للراحل من زاد

ترجمه: «تو را با صلاح و فساد من چه کار است؟ از لبانت توشه همراه مسافر دلباخته کن، مسافر از زاد و توشه ناگزیر است.»

و هم این قطعه دیگر:

قالوا اشتغل عنهم یوما بغیرهم *** و خادع النفس إن النفس تنخدع
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قد صیغ قلبی علی مقدار حبهم *** فما لحب سواه فیه متسع

ترجمه: «گفتند: چند روزی به دگران پرداز و دل از دوستان بی وفا بردار، چاره دل همین است. ولی این دل به گنجایش مهر آنان ساخته شده، مهر دگران را در آن راه نیست.»

و هم این قطعه زیبای دیگر:

و حقک ما أخرت کتبی عنکم *** لقالة واش أو کلام محرش

و لکن دمعی إن کتبت مشوش *** کتابی و ما نفع الکتاب المشوش

«به جان خودت سوگند که به خاطر بدگویان و سخن چینان، از نامه دریغ نکردم. بلکه از فراقت سیل اشک بر دامنم ریزد و نامه را سیاه کند: نامه سیاه قابل ارسال نیست.»

و یا این سروده دگر:

ما للمعیل و للمعالی إنما *** یسمو إلیهن الوحید الفارد

فالشمس تجتاب السماء فریدة *** و أبو بنات النعش فیها راکد

ترجمه: «مرد عائله مند را با افتخار و کمال چکار؟ کسی جانب افتخارات پوید که تنها و یکتاست. نبینی خورشید عالمتاب که یکتاست، اقطار کیهان در نوردد، و بنات نعش از جای نجنبد؟»

و این قطعه آخرین:

قوض خیامک من أرض تضام بها *** و جانب الذل إن الذل یجتنب

و ارحل إذا کانت الأوطان منقصة *** فصندل الهند فی أوطانه حطب

ترجمه: «آنجا که خوار و بی مقدار شوی، خیمه و خرگاه بیرون زن که خواری فرومایگی است. اگر زیستن در خانمان مایه شکست و نقصان است، ترک گفتن آن با عزت و شرافت توأمان است، نه بینی که چوب «صندل» در هندوستان با هیزم برابر است؟»
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شرح حال باید گفت که شرح حال ابوالفرج علی بن هندو، در کتاب «عیون الانباء»، «فوات الوفیات»، «محبوب القلوب» به «یتیمة الدهر» حواله شده در حالی که یتیمه از شرح حال او خالی است، بلکه شرح حال پدرش حسین بن محمد در یتیمه یاد شده است. بلی، ثعالبی شرح حال ابوالفرج علی را در «تتمه یتیمه» ص 134- 143 یاد کرده و او را با عبارات زیر ستوده است: «در آداب و علوم دستی کامل و سهمی به سزا داشت و در فن بلاغت فائق و کامیار بود. یگانه روزگار در شعر و احساس و زین. نادره اهل فضل در صید مضامین بکر و شیرین. پیشوای اهل ادب در نظم جواهر آبدار و لؤلؤ تابدار. این همه با پرداخت عبارات شیوا، و دریافت هدفهای والا. و اوست یادآور نقادان پر فن که اینک شعر من است جادوی سخن. من در کتاب «یتیمه»، فقط شمه از اشعار نخبه او را یاد کردم، چون به تمام سروده های او دست نیافته بودم، اینک در اینجا (تتمة الیتیمه) فصلی از چکامه های نغز و ساخته های نمکین پر مغز او درج می کنم که در صفحات تاریخ ادب چون معجزه رخشان از تمام ادب پروران سبق برده است.» ثعالبی، بعد از این ثنا و ستایش، اوراقی چند از شعر آبدار، و قسمتی از رساله هزلیه «وساطت» او را زیب و زیور کتابش ساخته است.

از جمله این خاندان: ابوالشرف، فرزند ابوالفرج علی بن حسین بن محمد بن هندو است که صاحب «دمیة القصر» در صفحه 113 ضمن شرح حال پدرش از او یاد می کند. غدیریه که در صدر این فصل نگاشته آمد، گاهی در مجموعه های ادبی به نام ابوالفرج: سلامة بن یحیی موصلی ثبت شده و این صحیح نیست، زیرا دانشوری که به کتاب «مناقب» ابن شهر آشوب و نیز کتاب «معالم العلما» ی او وارسی کرده باشد قطع دارد که ابن شهر آشوب، ابوالفرج موصلی را در هر دو کتاب با نام کوچک یاد می کند، و شاعر ما ابوالفرج را با کنایه. و خدا داناتر است.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 7 صفحه 276، جلد 4 صفحه 235

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالفرج رازی تشیع غدیر شعر زندگینامه


غدیریه شریف رضی (تحلیل مقام)

غدیریه نطق اللسان عن الضمیر *** و البشر عنوان البشیر

ألآن أعفیت القلو *** ب من التقلقل و النفور

و انجابت الظلماء عن *** وضح الصباح المستنیر

...

غدر السرور بنا و کا *** ن وفاؤه یوم الغدیر

یوم أطاف به الوص *** - ی و قد تلقب بالأمیر

فتسل فیه و رد عا *** ریة الغرام إلی المعیر

و ابتز أعمار الهموم *** بطول أعمار السرور

فلغیر قلبک من یعلل *** همه نطف الخمور

لا تقنعن عند المطا *** لب بالقلیل من الکثیر

فتبرض الأطماع مثل *** تبرض الثمد الجرور

هذا أوان تطاول الحا *** جات و الأمل القصیر

فانفح لنا من راحتی *** - ک بلا القلیل و لا النزور

لا تحوجن إلی العصا *** ب و أنت فی الضرع الدرور

آثار شکرک فی فمی *** و سمات ودک فی ضمیری

و قصیدة عذراء مث *** - ل تألق الروض النضیر

فرحت بمالک رقها *** فرح الخمیلة بالغدیر

ترجمه «زبان ترجمان دل است، مژده شادی از قیافه پیک پیداست. اینک دلها از اضطراب و وحشت آرمید. تاریکی از افق ناپدید شده صبح امید دمید.»

تا آنجا که گوید: «بهجت و سرور از ما برید و تنها روز «غدیر» ش سر آشتی بود. روزی پر افتخار که وصی رسولش حلقه بر در کوفت و امیر مؤمنان گشت. از این رو دل خنک دار و عشق عاریتی را به معشوق بازگردان. ریشه غم و اندوه برکن و نهال شادی و امید بنشان. آن دیگرانند که اندوه دل را با جرعه شراب چاره سازند. و چون در جستجوی نعمت شوی، از فضل بیکران به نصیبی جز فراوان قانع مباش. که چشم طمع فرو دوزی و از آب دریا به کفی قناعت ورزی. اینک هنگام آن است که دست تمنا فراز باشد و آرزوها دور و دراز. با دو دست کرم، جود و بخشش کن، نه کم بلکه بسیار. مگذار که دست الحاح و طلب کشیده دارند با آنکه نعمتت سرشار است و بختت کامکار. سپاس و ثنایت بر زبان است و داغ مهرت بر دل آشکار. نک ستایشنامه بکر و نو، همچون درخش بوستان خرم و دلپذیر. از سراینده اش خوشدل و شادان، چون شادی نیزار از آب غدیر.»
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تا آخر قصیده.

شاعر شریف رضی، ذو الحسبین، ابو الحسن، محمد بن أبی أحمد: حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم فرزند امام أبی ابراهیم موسی کاظم (ع). مادرش فاطمه خاتون دختر حسین بن ابی محمدحسن اطروش فرزند علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن ابی طالب (ع). پدرش ابوأحمد، در عهد خلافت عباسی و دولت آل بویه، صاحب منزلتی بزرگ و والا بود، ابونصر بهاء الدین، او را با لقب «طاهر أوحد» امتیاز بخشید. پنج نوبت سرپرستی و نقابت آل ابیطالب را بر عهده گرفت، و در حال نقابت رخت از جهان کشید موقعی که دیدگانش تاریک گشته بود. و اگر عزت و اقتدارش نبود، عضدالدوله ناچار نمی شد که او را موقع بازداشت در شهر فارس در دژی محکم و استوار نگه دارد، ابو أحمد همواره در آن دژ بود تا عضدالدوله رخت از جهان کشید و فرزندش شرف الدوله او را آزاد نمود، و هنگامی که راهی بغداد شد، به مصاحبت خود برگزید.

در خدمات دینی و اجتماعی گامهای وسیعی برداشته و تلاش و کوششی چشم گیر داشته، با سابقه ممتد و قدمی استوار. در سال 304 تولد یافته و در شب شنبه 25 جمادی الاولی سال 400 چشم بر دنیا فروبسته و چکامه سرایان در سوگ و ماتمش قصیده ها سروده اند، از جمله دو فرزندش: سید مرتضی و شریف رضی و نیز مهیار دیلمی. و هم ابوعلاء معری با قصیده ای که در «سقط الزند» ثبت آمده است. اما سرورمان شریف رضی، از افتخارات خاندان عترت است، پیشوائی در علم حدیث و ادب و چهره درخشانی از چهره های آئین و مذهب. در آنچه از تبار والا گهرش به ارث برده، مقام اول را حائز گشته است: از علم سرشار، سرشت تابان، اندیشه روشن، مناعت طبع، شیوه والا، خاندان پاک: با تباری از نبی و شرافتی از علی، عظمتی از فاطمه و سیادتی از کاظم. تا برسد به فضائلی چون سیل خروشان، و افتخاراتی چون موج از پس موج بیکران. هر چند، دبیر خوش بیان در ثنا و ستایش او داد سخن دهد، دیدگاه کمالاتش طی نشود، و ژرفای معالی و مکارمش تحدید نگردد، و زبان از وصف روح تابناکش خسته و عاجز ماند، و تمام آنچه در فرهنگ رجال، از مدح و منقبت او برشته نظم و تحریر کشیده اند، دون آن مناقب بی کران و اخلاق و آداب کریمه است که سرورمان شریف رضی حائز آن گشته است. از فهرست نجاشی گرفته (ص 283) تا یتیمة الدهر ثعالبی (3 ر 116) و انساب مجدی و تاریخ بغداد (3 ر 246)، کامل ابن اثیر 9 ر 89، معالم العلماء 138، دمیة القصر 73، تاریخ ابن خلکان 2 ر 106، منتظم ابن جوزی 7 ر 279، خلاصه علامه 81، صحاح الاخبار 61، انساب ابی نصر بخاری، عمدة الطالب 183، تحفة الازهار ابن شدقم، تاریخ ابن کثیر 12 ر 3، مرآة الجنان 3 ر 18، شذرات الذهب 3 ر 182، شرح ابن ابی الحدید 1 ر 10، غایة الاختصار، درجات الرفیعه سید علیخان مدنی، مجالس المؤمنین 210، جامع الاقوال، نسمة السحر یمنی، لسان المیزان 4 ر 223، ریاض الجنة زنوزی، روضة البهیه سید علیخان. ملخص المقال، رجال ابن ابی جامع، اجازه سماهیجی اتقان 121. منهج المقال 293 تاسیس الشیعه 107، سمیرالحاضر شیخ علی، تنقیح المقال 107، یتیمه عاملی 18 تاریخ آداب اللغه 2 ر 257، اعلام زرکلی 3 ر 889، دائره بستانی 10 ر 458، دائره وجدی 4 ر 251، مجله «الهدی» نشریه عراق در جزء سوم از سال اول صفحه 106، معجم المطبوعات.
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تحلیل مقام ضمنا: تحلیل مقام و شخصیت «شریف رضی» را در تألیفات ذیل ملاحظه می کنید:

1- نوشته که علامه شیخ عبدالحسین حلی نجفی گرد آورده و مانند مقدمه همراه جزء پنجم از تفسیر او به طبع رسیده است. از صفحه 1 تا 112.

2- گلزار ادبی که نویسنده شهیر «زکی مبارک» در دو جلد بزرگ ترتیب داده و طبع رسیده به نام «عبقریه شریف رضی».

3- نوشته علامه شیخ محمد رضا فرزند استادمان حجة الاسلام شیخ هادی کاشف الغطاء.

4- نویسنده معاصر، سید علی اکبر برقعی قمی، در کتابی به نام «کاخ دلاویز» شرح حال شریف رضی را منفردا مورد بحث و تنقیب قرار داده است. [امینی گوید: سید برقعی، مردی بود نیک روش، پاک دامن و از پیشتازان میدان فضل و ادب، ولی در این سالهای اخیر، به جانبداری از حزبی پست و گمراه برخاست و پناه بر خدا، چنان به سر درآمد که از مقام و موقعیت علمی به دره بدنامی سقوط کرد. خداوند ما را از هرگونه لغزش محفوظ و از هر اشتباهی در امان بدارد، و از پایان سوء در پناه گیرد.]

5- نوشته دکتر «محفوظ» در 250 صفحه به نام «الشریف الرضی» که در بیروت مطبعه ریحانی به چاپ رسیده است.

6- نوشته محمد هادی امینی، کتابی مستقل.

ضمنا برخی از جوانان فرومایه مصر که چون طفل، ناخوانده بر خوان علم و ادب نشسته، در صدد تحلیل مقام علمی و شخصیت ممتاز شریف رضی برآمده، در مطاوی گفتارش از سرشت ناپاک خود پرده برداشته، و در واقع جان خود را هدف تیر ملامت و عار و ننگ ابد ساخته است: در آن میان که قلم بر دست گرفته و نابخردانه می خواهد مجد و عظمت «شریف رضی» را خاطر نشان سازد، هرزه درائی آغاز کرده، اجداد پاک و والاتبار او را به بدی یاد می کند و آنچه در سینه پر کینه خود از دشمنی و عداوت خاندان رسول اقدس پنهان داشته، با خرده گیری و ناسزاگوئی به سرور و سالارشان سید اوصیا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، بر ملا کرده است. آری اینجاست که کوته فکری خود را آشکار کرده رأی سخیف و عنصر پلید خود را نشان می دهد، و با دست خود گور خود را می کند. فرض بفرمائید که این مرد از کینه وران و حسد پیشه گان بر آن رسول است. ولی می بینیم که هیچکس، از نعره های وحشیانه او در امان نمانده است: حتی پیشوایان مذهبش که آنان را به محاکمه می کشد و با زبان تند و گزنده، فحش و ناسزا نثار می کند.

ص: 15558





علامه امینی می فرماید: «من نمی خواهم که سخنان او را جمله جمله مورد بحث و انتقاد قرار دهم، گفتار یاوه اش بی ارزش تر از این است که در مقام جواب برآیند، و گوینده اش فرومایه تر از آنکه نامش در کتب یاد شود. ولی تأسف من بر حوزه مصر است که نام و آوازه اش به وسیله سفلگان آلوده شود. تأسف من بر جامعه مصر است که دامن فضل خود را از لوث این آلودگیها پاک نمی سازد، تأسف من بر مراکز چاپ و انتشار آن دیار است که این گونه ترهات رسوا کننده را منتشر می سازد، تأسف من... تأسف من... تأسف من.»

معلمان ادب و مشایخ حدیث 1- ابوسعید حسن بن عبدالله بن مرزبان نحوی معروف به «سیرافی» در گذشته سال 368، در کودکی، قبل از آنکه ده ساله شود، علم نحو را از او تعلیم گرفته است. این را ابن خلکان و یافعی و صاحب «درجات الرفیعه» به نقل از ابوالفتح ابن جنی استاد شریف رضی آورده اند.

2- ابوعلی حسن بن احمد فارسی نحوی، درگذشته سال 377. اجازه هم از او دریافت نموده، و در کتاب «مجازات نبویه» از او روایت می کند.

3- ابوعبدالله محمد بن عمران مرزبانی، درگذشته سال 384، و گویند سال 378.

4- ابو محمد، استاد اقدم، هارون بن موسی تلعکبری، درگذشته سال 385.

5- ابوالفتح عثمان بن جنی موصلی، در گذشته سال 392، در کتاب «مجازات نبویه» فراوان از او نقل می کند.

6- ابویحیی عبدالرحیم بن محمد، معروف به «ابن نباته» صاحب خطبه های مشهور، در گذشته سال 394.
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7- استاد بزرگ، استادمان شیخ مفید، ابو عبدالله ابن المعلم، محمد بن نعمان در گذشته سال 413. او و برادرش سید مرتضی علم الهدی از او علم حدیث فرا گرفته اند. صاحب «درجات رفیعه» گوید: «شیخ مفید، فاطمه زهرا دختر رسول را در خواب دید که در مسجد کرخ بغداد بر او وارد شد و دو کودکش حسن و حسین همراه او بودند، هر دو را به او سپرده گفت: 'به آنها فقه بیاموز.' با شگفت از خواب بیدار شد. نیمروز فردا، «فاطمه دختر الناصر» در حالی که کنیزان دور او را گرفته بودند و دو کودکش علی مرتضی و محمد رضی پیشاپیش او، وارد مسجد شد، شیخ مفید برخاست و بر آن خاتون سلام گفت، و او فرمود: 'ای شیخ! این دو فرزند منند، خدمت تو آوردم که به آنان فقه بیاموزی.' شیخ مفید به گریه اندر شد و داستان خواب دوشین را به آن خاتون قصه کرد و بعد به تعلیم و تربیت آن دو پرداخت، و خداوند با لطف و عنایت، ابواب علم و دانش را بر آن دو گشاده داشت تا آنجا که شهرت و آوازه آنان در آفاق گیتی پیچید، شهرتی که تا جهان پایدار است برقرار است.»

این قصه را، ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه ج 1 ص 13 نقل نموده.

8- ابوالحسن علی بن عیسی ربعی، نحوی بغدادی، در گذشته سال 420، چنانکه در «مجازات نبویه» صفحه 250، آمده است. شریف رضی در تفسیر این آیه کریمه «رب انی وضعتها انثی و الله أعلم بما وضعت؛ پروردگارا من دختر زاده ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود.» (آل عمران/ 36) می گوید: «استادمان ابوالحسن علی بن عیسی نحوی، شاگرد ویژه ابوعلی فارسی می فرمود و من علم نحو را ابتدا بر او قرائت کردم، پیش از آنکه بر استاد دیگرم ابوالفتح عثمان ابن جنی قرائت کنم. کتاب «مختصر ابن جرمی» و قسمتی از کتاب «ایضاح» ابوعلی فارسی را هم بر او خواندم. با مقدمه که خودش به عنوان «مدخل» و درس آمادگی علم نحو به من دیکته و املا می نمود و نیز کتاب «عروض» ابو اسحاق زجاج، و «قوافی» ابوالحسن اخفش را نزد او تعلیم گرفتم.»
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9- قاضی عبدالجبار ابوالحسن ابن احمد شافعی معتزلی، چنانکه در «مجازات نبویه» آمده، نزد او هم قرائت اخبار و حدیث داشته.

10- ابوبکر محمد بن موسی خوارزمی، نزد او تعلیم فقه گرفته: مجازات نبویه ص 92.

11- ابوحفص عمر بن ابراهیم بن احمد کنانی، از او روایت حدیث دارد. مجازات نبویه 155.

12- ابوالقاسم عیسی بن علی بن عیسی بن داود بن جراح، استاد حدیث او بوده: مجازات 153.

13- ابومحمد عبدالله بن محمد اسدی اکفانی.

14- ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد طبری، فقیه مالکی، در اوائل جوانی نزد او تعلیم یافته، چنانکه در «منتظم» ابن جوزی و غیر آن آمده.

شاگردان و راویان جمعی از نام آوران شیعه و پرچمداران مذهب عامه از او روایت می کنند از جمله:

1- «شیخ الطائفه» ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، درگذشته 460.

2- شیخ جعفر بن محمد دوریستی (طرشتی).

3- شیخ ابوعبدالله محمد بن علی حلوانی. چنانکه در «اجازات» آمده.

4- قاضی ابوالمعالی احمد بن علی بن قدامه، در گذشته 486 (اجازات بزرگان مذهب).

5- ابوزید سید عبدالله بن علی کیابکی ابن عبدالله حسینی جرجانی، چنانکه در اجازه شهید دوم به پدر شیخ بهائی جبل عاملی آمده و نیز در اجازه سرورمان مجلسی اول به فرزندش علامه مجلسی دوم.

6- ابوبکر احمد بن حسین بن احمد نیشابوری، خزاعی، از شاگردان مبرز شریف رضی و برادرش علم الهدی مرتضی است، (مقابیس علامه حجت شوشتری).

7- ابومنصور محمد بن ابی نصر محمد بن احمد بن حسین بن عبدالعزیز عکبری، معدل، (رک: قصص الانبیاء راوندی).
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8- قاضی، سید ابوالحسن علی بن بندار بن محمد هاشمی، از شریف رضی و برادرش مرتضی، روایت کرده (اجازه بزرگ شیخ عبدالله سماهیجی به شیخ یاسین، و اجازه دیگر او به شیخ ناصر جارودی به سال 1128).

9- شیخ مفید، عبدالرحمن بن احمد بن یحیی نیشابوری، از شریف رضی و برادرش علم الهدی، بدون واسطه تمام تألیفات آن دو بزرگوار را روایت کرده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 247، جلد 7 صفحه 290 

سید رضی- دیوان سید رضی- جلد 1 صفحه 327[1/ 427] 

ابن بطریق- صحاح الأخبار- صفحه 60 

سیدعلی خان مدنی شیرازی- الدرجات الرفیعة- صفحه 458، 468 

ابوالعلاءمعری- سقط الزند- صفحه 250 القصیدة الستون 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 398 رقم 1065 

ثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 3 صفحه 155 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 4 صفحه 416 رقم 667 

سلیمان الیافعی- مرآة الجنان- جلد 3 صفحه 19 وفیات سنة 146 ه 

سید رضی- المجازات النبویّة- صفحه 180 رقم 140

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید شریف رضی غدیر تشیع زندگینامه علوم اسلامی شخصیت انسانی


غدیریه ابوالعباس ضبی (قصاید)

دیلمی مهیار دیلمی با قصیده که 59 بیت است و درج 3 دیوانش ص 27 ثبت آمده، وزیر مرحوم را رثا گفته و قصیده را خدمت فرزندش سعد به «دینور» گسیل داشت تا او را تسلیت داده باشد، ملاحظه بفرمائید:

ما للدسوت و للسروج تسائل *** من قائم عنهن أو من نازل

لم سد باب الملک و هو مواکب *** و خلت مجالسه و هن محافل
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ما للجیاد صوافنا و صوامتا *** نکسا و هن سوابق و صواهل

من قطر الشجعان عن صهواتها *** و هم بها تحت الرماح أجادل

ما للسماء علیلة أنوارها *** لمن السماء من الکواکب ثاکل

من لجلج الناعی یحدث أ نه *** أودی فقیل أقائل أم قاتل

المجد فی جدث ثوی أم کوکب ال *** - دنیا هوی أم رکن ضبة مائل

ما کنت فیه خائفا أن الردی *** من عز جانبه إلیه واصل

أدری الحمام بمن- و أقسم ما دری- *** تلتف کفات له و حبائل

خطب أخل الدهر فیه بعقله *** و الدهر فی بعض المواطن جاهل

یا غیث أرض الأرض سقیا و احتبی *** بالروض یشکره المحل الماحل

ینهل منحل المزادة موثقا *** أن الثری الظمآن منه ناهل

یسم الصخور کأن کل مجودة *** لحظ العلیق بها حصان ناعل

تمریه غبراء الإهاب کأنما *** قادت خزائمها النعام الجافل

حلفت لأفواه الربی أخلافها *** أیمان صدق إنهن حوافل

و لیت سیوف البرق قطع عروقها *** فبکل فج شاریان سائل

أبلغ أبا العباس أ نک فاحص ***حتی تبل جوی ثراه فواغل

منی و أطباق الصعید حجابه *** عنی فکیف تخاطب و تراسل

سعدت جنادل ألحفتک علی البلی *** لا مثل ما شقیت علیک جنادل

أبکیک لی و لمرملین بنوهم ال *** أیتام بعدک و النساء أرامل

و لمستجیر و الخطوب تنوشه *** مستطعم و الدهر فیه آکل

متلوم العزمات لا هو قاطن *** فی داره قفرا و لا هو راحل

أودی به التطواف ینشد ناصرا *** فیضل أن یلقاه إلا خاذل
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حتی إذا الإقبال منک دنا به *** أنساه عندک عام بؤس قابل

و لمعشر طرق العلوم ذنوبهم *** فی الناس و هی لهم إلیک وسائل

کانوا عن الطلب الذلیل بمعزل *** ثقة و أنت بما کفاهم کافل

قطع الجدا بهم و قد قطع الردی *** بک أن یظن تزاور و تواصل

و عصائب هی إن رکبت مواکب *** تسع العیون و إن غضبت جحافل

تفری بأذرعها الکعوب کأنما *** تحت الرماح علی الرماح عوامل

لو کان فی ثعل بموتک ثأرها *** ما عاش من ثعل علیک مناضل

نکروا حلومک و المنون تسوقها *** حقا و أنت مدافع متثاقل

قعد البعید و قام عنک متارکا *** ما جاء یقنصک القریب الواصل

ولج الحمام إلیک بابا ما شکا *** غیر الزحام علیک فیه داخل

مستبشرا بالوفد لم یجبه به *** رد و لم ینهر علیه سائل

لم یغنک الکرم العتید و لا حمی *** عنک السماح و لا کفاک النائل

کنت الذی مر الزمان و حلوه *** فیمن یصابر عیشه و یعاسل

فغدوت مالک فی عدوک حیلة *** تغنی و لا لک من صدیقک طائل

و الموت أجور حاکم و کأنه *** فی الناس قسما بالسویة عادل

لا اغتر بعدک بالحیاة مجرب *** عرف الحقوق فلم یرقه الباطل

یا ثاویا لم تقض حق مصابه *** کبد محرقة و جفن هامل

أفدیک لو أن الردی بک قابل *** من مهجتی و ذوی ها أنا باذل

ما بال أوقاتی بفقدک هجرت *** و لقد تکون لدیک و هی أصائل

قد کنت ملتحفا بمدحک حلة *** فخرا تجر لها علی ذلاذل
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ترجمه «چیست که از شاه نشین پرسی: که از اینجا برخاست؟ و از صدر زین که: چه کس بر زمین افتاد؟ از چه دفتر وزارت که دیروز غلغله بود، تعطیل شد و مجالس آن که پر بود خالی گشت؟ اسبان راهوار از چه زانوی غم به برگرفته، و ساکت و سر به زیرند، با اینکه دیروز با غریو شیهه و شادی در صحنه میدان دوان بودند؟ دلاوران را از صدر زین که بر زمین افکند، هم آنها که دیروز در سایه نیزه و شمشیر چون شاهین در کمین بودند؟ از چیست که آسمان تاریک است، و چرا در عزای اختران نشسته؟ جارچی عزای کی را اعلام کرد که زبانش در کام شکسته بود، پرسیدند: مرگ آجلش در ربود یا سم قاتل؟ رفعت و شرف در گور شد؟ یا طالع دنیا سقوط کرد؟ یا رکن «ضبه» فرو افتاد؟ گمان نمی رفت که با آن عزت و اقتدار، غول مرگ بدو دست یابد. آیا غول مرگ دانست، به جانم سوگند ندانست، که دام و ریسمانش پای که را خواهد بست؟ حادثه ای که روزگار از عقل بیگانه شد، گاهی روزگار دچار جهالت است. ای باران، زمین را سیراب کن و بر گرد بوستان خیمه زن تا سرزمین خشک و سوزان زبان به تشکر گشاید. بارانی که چون دهان مشک ریزان باشد و زمین تشنه را جان بخشد. بارانی که بر سنگ خارا اثر گذارد چونان که نعل سمند بر مرغزار. ابری تیره چون شتر که مهار بینیش را شتر مرغی رم کرده بر نوک کشد. و پستانهایش برای دره ها و تپه ماهورها سوگند خورده سوگندی راست و درست که پر و لبریز است.
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برق جهنده آسمان با شمشیرش رگهای آن را برید، اینک به هر دره جوی کشیده روان است. ابوالعباس را از جانب من برگو: به هر دره و هامون سر می کشم تا اینکه تربتت را جسته و سیراب کنم. ولی توده خاک پرده و حجابت گشته، چگونه مورد خطاب و پیغام گردی. خوش بخت آن سنگ و خاکی که در زیر تنت بالش و متکا گشت و بدبخت آنچه بر روی تنت هوار شد. می گریم و می مویم: به خاطر خودم و به خاطر خاک نشینانی که فرزندانش بعد از تو یتیم شوند و زنانش بی سرپرست. و به خاطر پناهنده ای که حوادثش در سپرده تمنای خوراک دارد، و روزگارش خورنده او است. به انتظار مانده که چه تصمیم گیرد: نه در خانه بی سامانش رحل اقامت می افکند و نه اراده کوچ دارد.

از دوره گردی به هلاکت رسیده هر روز بر در این و آن یار و یاور می طلبد و همگانش از در می رانند. تا اینکه بخت و اقبالش را در بارگاه شما یافت و رنج گذشته را با شادی سال نو از یاد برد. می گریم بر آن گروهی که فضل و دانششان در نظر مردم جرم و گناه است و اینک همان فضل و دانش را به درگاهت شفیع آورده اند. با اطمینان خاطر از کوشش مداوم و خستگی و خواری بر کنار شدند، و کفیل حوائج آنانی توئی. بعد از آنکه هلاکت راه را بر تو بست، آواز ساربان هم راه بر آنان بست که در گمان شرفیابی و کاموری نباشند. گروهی پس از گروه دگر که اگر بر فراز سمند نشینی، در گردت حلقه زنند و چشمها را خیره سازند و اگر خشمناک شوی چون سپاهی چیره باشند که با مشت استخوان دشمن را درهم شکنند. و در سایه نیزه چون سرنیزه آهنین باشند. اگر دشمن خونخوارت تیراندازان ماهر «ثعل» باشند، یک نفر از آنان باقی نماند. درنگ و شکیبائیت را منکر و عجیب شمردند، ولی این مرگ بود که پیش می تاخت و تو با توانی به دفاع برخاستی. آشنایان دور از یاریت دریغ کردند و نزدیکان تو را تنها گذاشتند که صیاد تو چه خواهد کرد؟ مرگ بر تو درآمد از آن دری که هیچ مانع و دافعی نداشت جز فشار انبوهی که به خدمت می آمدند. خوشحال و خرم بودند که به دست بوس تو آمدند، و هیچکدامشان متحمل نشده او را از در نراند.
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خوان کرمت مانع نگشت، بذل و نوالت به حمایت برنخاست و نه عطا و بخشش به کفایت و دفاع. تلخ و شیرین روزگار تو بودی: هر که کامش تلخ بود از قهر تو بود و آنکه شیرین، از عسلی که تو در دهانش ریختی.به حالی اندر شدی که نه خود چاره دشمن توانستی و نه دوست یکرنگت کاری از پیش برد. آری مرگ پرجفاترین قاضی است ولی جوری که یکسان تقسیم شود عدالت است. آنکه از زندگی تو عبرت گیرد، و حق خود بشناسد فریب روزگار نخورد و از باطل به شگفت اندر نشود. ای پایبند گورستان که جگرهای تفتیده و چشمان اشکبار، حق تو را ادا نکرده اند اگر مرگ هلاکت بارت فدا می گرفت، خون دلم و تمام خاندانم را فدای تو می کردم. چه شد که روزگارم با فقدان تو چون نیمروز، در تب و تاب است، با آنکه در کنارت چون عصر طربناک بود؟ پیش از این با مدح و ثنا خوانیت، جامه فخری بر تن داشتم که دامنش بر خاک می کشید.»

قصیده در همین قصیده گفته است:

لا تحسبن، و سعد ابنک طالع *** یحتل برجک، إن سعدک آفل

ما أنکر الزوار بعدک وجهه *** فی البدر من شمس النهار مخایل

أجمل له یا سعد و احمل وزره *** ما طال باع أو أطاعک کاهل

و أنا الذی یرضیک فیه باکیا *** و یسره بک فی الذی هو قائل

ترجمه: «گمان مبر، با آنکه طالع سعد فرزندت تابان است. اختر دیگران در برج طالعت فروزان شود. بعد از تو میهمانان و واردان وجه نکویش را با میمنت پذیرا شدند، البته در ماه تابان از خورشید رخشان نشانه هاست! ای سعد! نیک رفتار باش و بار سنگین پدر را بر دوش بکش، تا توان داری و تا دگرانت اطاعت کنند. من آنم که با گریه و ناله تو را خورسند سازم و در آنچه گویم و سرایم تو را مسرور سازم.»
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شاعر ما ابوالعباس ضبی خود شعری لطیف و قریحه نمکین دارد، از جمله گوید:

ترفق أیها المولی بعبد *** فقد فتنت لواحظک النفوسا

و أسکرت العقول فلیس ندری *** أسحرا ما تسقی أم کؤوسا

ترجمه: «ای سرور من! لختی با اسیران کویت مدارا کن همانا نگاه مستت جانها مفتون ساخته و عقل ها ربوده است، و ندانیم واقعا جام شراب است که می نوشیم یا جادوی فتان.»

و قطعه دیگری دارد که بر زبان سرودگران می چرخد:

ألا یالیت شعری ما مرادک فقلبی قد أضر به بعادک

و أی محاسن لک قد سبانی *** جمالک أم کمالک أم ودادک

و أی ثلاثة أوفی سوادا *** أخالک أم عذارک أم فؤادک

ترجمه: «ای کاش دانستمی که مرادت چیست؟ این قلب نامراد، از دوریت دردمند است. کاش می دانستم با کدام حسنت مرا اسیر خود ساخته ای؟ با جمالت؟ یا کمالت؟ یا با مهر و وداد؟ و یا میدانستم کدامین سیاهتر است؟ خالت؟ یا خط عذارت؟ یا قلب و فؤاد؟»

و یا این قطعه دیگرش:

قلت لمن أحضرنی زهرة *** و مجلسی بالأنس بسام

و قرة العینین نیل المنی *** عندی و لا سام و لا حام

تجنب النمام لا تجنه *** فإنما النمام نمام

أخشی علینا العین من أعین *** یبعثها بالسوء أقوام

ترجمه: «گفتم به آن که گلی تحفه آورد، و محفل ما از نشاط خندان بود. نور دو چشم، نزد من، درک آرزو است، نه فرزندی چون سام و یا حام. گفتمش: از سخن چین بپرهیز و به خود راهش مده، سخن چین بدبخت هیزم کش است. از چشم زخم جاسوسانی هراسناکم که حسودان و دشمنان گسیل می دارند.»
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و این قطعه هم از اوست:

لا ترکنن إلی الفراق *** فإنه مر المذاق

الشمس عند غروبها *** تصفر من فرق الفراق

ترجمه: «به جدائی و قهر مکوش که مایه تلخ کامی و عذاب است. خورشید که به هنگام غروب زرد رو شود از بیم فراق است.»

و از جمله قطعاتی که به صاحب ابن عباد گسیل داشته:

أکافی کفاة الأرض ملکک خالد *** و عزک موصول فأعظم بها نعمی

نثرت علی القرطاس درا مبددا *** و آخر نظما قد فرعت به النجما

جواهر لو کانت جواهر نظمت *** و لکنها الأعراض لا تقبل النظما

ترجمه: «ای «کافی الکفاة» دولتت جاوید و عزتت بر دوام است و چه عظیم نعمتی است؟ با نثر خود بر صفحه کاغذ در شاهوار پاشیدی و دگرباره گوهری منظوم که رشک ستارگان است. گوهری که اگر از «جواهر» بود، واقعا در سلک کشیده می شد، ولی «عرض» است و سلک ناپذیر.»

و قطعه در ستایش «پروین» دارد:

خلت الثریا إذ بدت *** طالعة فی الحندس

سنبلة من لؤلؤ *** أو باقة من نرجس

ترجمه: «گمان بردم که «پروین» هنگامی که در سیاهی شب طالع شد. خوشه ای است از لؤلؤتر یا دسته از گل نرگس.»

و نیز این قطعه دیگر:

إذ الثریا اعترضت *** عند طلوع الفجر

حسبتها لامعة *** سنبلة من در

ترجمه: «چون «ثریا» به جلوه آمد هنگام طلوع فجر. گمان بردم از لمعانش که خوشه ای است از در و گوهر.»

و این قطعه در کوتاهی شب:

و لیلة أقصر من *** فکری فی مقدارها
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بدت لعینی و انجلت *** عذراء من قرارها

ترجمه: «شبی کوتاهتر از اندیشه من، در مقدار. جلوه کرد و رفت، چون دوشیزه بییقرار.»

و قطعه دیگر در شب طولانی:

رب لیل سهرته *** مفکرا فی امتداده

کلما زدت رعیه *** زادنی من سواده

فتبینت أ نه *** تائه فی رقاده

أو تفانت نجومه *** فبدا فی حداده

ترجمه: «چه شبها که نخوابیدم و در فکر شدم از چه جهت طولانی است. هر چه بیش نظاره کردم، سیاهتر شد. دانستم که او هم خواب به سر گشته. یا اخترانش مرده اند و جامه سیاه پوشیده.»

ستایش شاعر شاعر والامقام، پایگاه مجد و عظمتش را بعد از خود به فرزندش ابوالقاسم سعد بن احمد ضبی سپرد، و او بعد از فرار پدر به «بروجرد» دنبال پدر گرفت و در همانجا بعد از پدرش به چند ماه رخت به دار بقا کشید. مهیار دیلمی قصائد زیادی در ثنا و ستایش او سروده، از جمله قصیده با 45 بیت که در دوران اقامت بروجرد شخصا در حضور او خوانده است: آغازش این است:

«ذکرت و ما وفای بحیث أنسی *** بدجلة کم صباح لی و ممسی

و قصیده دیگر نیز در 45 بیت و مطلعش این:

أشاقک من حسناء رهنا طروقها *** نعم کل حاجات النفوس یشوقها

و سروده ای با قافیه نون در 44 بیت که در ج 4 دیوانش ص 51 با این سرآغاز ثبت آمده:

ما انت بعد البین من أوطانی *** دار الهوی و الدار بالجیران

در این سروده می گوید:
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کثر الحدیث عن الکرام و کل من *** جربت ألفاظ بغیر معانی

إلا بسعد من تنبه للعلی *** هیهات نومهم من الیقظان

مهلا بنی الحسد الدخیل فإنها *** لا تدرک العلیاء بالأضغان

سعد بن أحمد أبیض من أبیض *** فی المجد فانتسبوا بنی الألوان

بین الجبال الصم بحر ثامن *** یحوی جلامدها و بدر ثانی

من معشر سبقوا إلی حاجاتهم *** شوط الریاح و قد جرت لرهان

قوم إذا وزروا الملوک برأیهم *** أمرت عمائمهم علی التیجان

ضربوا بمدرجة السبیل قبابهم *** یتقارعون بها علی الضیفان

و یکاد موقدهم یجود بنفسه *** حب القری حطبا علی النیران

أبناء ضبة واسعون و فی الوغی *** یتضایقون تضایق الأسنان

یا راکبا زهر الکواکب قصده *** قرب لعلک عندها تلقانی

قف ناد یا سعد الملوک رسالة *** من عبدک القاصی بحب دانی

غالطت شوقی فیک قبل لقائنا *** و القرب ظن و المزار أمانی

حتی إذا ما الوصل أطفأ غلتی *** بک کان أعطش لی من الهجران

و لرب وجد تواصف ناهضته *** و ضعفت لما صار وجد عیان

و لقد عکست علی ذاک لأننی *** کنت الحبیب إلیک قبل ترانی

و من العجائب و الزمان ملون *** أن الدنو هو الذی أقصانی

ترجمه: «سخن از کریمان و آزادگان فراوان بود، اما هر که را آزمودم لفظ بی معنی بود. مگر «سعد» آنکه برای رفعت و تعالی به پا خاست، هیهات که خواب رفتگانشان چون شخص بیدار باشد. آرام ای حسودان کینه ور! همانا تعالی و شرف با کینه و حسد، دست نخواهد داد. در میان کوههای سر به فلک کشیده دریای هشتمی است که صخره های کوه پیکر بر آن احاطه کرده و هم ماه تابان دگری است. گروهی که چون باد به سوی خواسته ها می تازند، بادی که برای مسابقه در جریان است. گروهی که هر گاه به وزارت شاهان رسند، عمامه آنان بر تاج شاهی فرمان دهد. خرگاه خود را بر رهگذر مسافران برپا کرده اند، گویا برای جلب مهمان قرعه می کشند. شب که بر سر بام خود آتش افروزند، از شوق مهمان، چه بسا جان خود را بر سر هیزم نهند چه با آتش فروزانتر مهمان بیشتر آید. زادگان «ضبه» در پهنای زمین پراکنده اند به هر کوی و کنار، و در روز نبرد چون صف دندان در شمار. ای سواری که به سوی اختران تابان می تازی، پیش رو، باشد که مرا در آنجا بیابی. بایست و ندا در ده که: ای سعد شاهان، رسالتی دارم از بنده دور افتاده و دوست نزدیک: پیش از آنکه به دیدارت نائل شوم، اشتیاق خود را می فریفتم، البته نزدیک شدن چون خیال است و دیدار آرزو. و چون با روز وصلت آتش دل را فرو نشاندم! تشنه تر از روز هجران گشت. بسیار شد که در برابر اشتیاق زبان مقاومت کردم، چون به عیان آمد ناتوان ماندم. و تو این شیوه را بر من باژگون کردی: پیش از آنکه مرا ببینی محبوبتر بودم. از شگفتیهاست که نزدیکی من، خود باعث دوری گشته است، آری زمانه چون بوقلمون رنگ و وارنگ است.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 152، جلد 7 صفحه 182

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب شعرا ابوالعباس ضبی تشیع مدح شعر


غدیریه جعفر بن حسین

قل للذی بفجوره *** فی شعره ظهرت علامه

و یبیع جهلا دینه *** لمضلل یرجو حطامه

من أین أنت لعنت أو *** من أین أسرار الإمامه

أ ظننتها إرث النب *** ی فما أصبت و لا کرامه

إن الإمامة بالنصو *** ص لمن یقوم بها مقامه

کمقاله فی یوم خم *** لحیدر لما أقامه

من کنت مولاه فذا *** مولاه یسمعهم کلامه

سل عنه ذا خبر به *** فلتذهبن إذا ندامه

فهو الذی بحسامه *** للنقع قد جلی قتامه

فی یوم بدر إذ شکا *** سادات مالککم صدامه

و أنین والدهم و قد *** منع النبی به منامه

إن الإمام لدیننا *** من شاده و بنی دعامه

فی کل معترک إذا *** شب الوغی أطفا ضرامه

فتاح خیبر بعد ما *** فر الذی طلب السلامه

تالله لو وزن الجمی *** ع لما وفوا منه القلامه

«بگوی آن را که پای از گلیم بیرون نهاده و در سروده اش آثار تجاوز آشکار است. از بیخردی، دین خود را به گمراهی سرگشته فروخته، چشم طمع به حطام دنیویش دوخته: تو را چه رسد- ای ملعون ازل و ابد- که در اسرار امامت سخن ساز کنی؟ پنداشتی، امامت میراث رسول است، نه حق گفتی و نه شایسته تکریم شدی. امامت و پیشوائی با نص رسول است که قائم مقام اوست. چونانکه در غدیر خم با حیدر فرمود، آنگاه که او را به پا داشت: هر که را من سالار و سرورم، این علی سرور سالار است. وه چه بلیغ و رسا فرمود. از صاحب خبری پرس، تا بدانی و سر انگشت ندامت به دندان گیری. اوست که با شمشیر بران در پهنه پیکار، غبار غم از چهره ها زدود. در روز «بدر» که سرورانت از ضرب بازویش به ستوه آمدند. پدرشان (عباس) در بند اسارت، با ناله و افغان خواب از چشم پیامبر ربود. در آئین ما، پیشوا و سالار، آن کسی است که رسولش علنا نام برد و ارکان امامتش استوار کند. در میدانهای نبرد که آتش جنگ فروزان شود، شعله های آن را حاضرش سازد. اوست قلعه گشای «خیبر» بعد از آنکه دگران با فرار، راه سلامت جستند. به خدا سوگند! اگر جهانیان را با او مقیاس گیرند، با سر ناخنش برابر نیایند.»
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قاضی ابوالمکارم محمد بن عبدالملک بن احمد بن هبة الله بن ابی جراده حلبی، درگذشته سال 565، در شرح قصیده میمیه ابی فراس که به نام «شافیه» شهرت یافته، از مروان بن ابی حفصه شاعر نقل می کند که: در حضور متوکل قطعه شعری خواندم که در آن به رافضی ها تاخته ام، متوکل به عنوان صله، فرمانداری بحرین و یمامه را به من عطا کرد و در حضور همگان چهار خلعت بر تنم بیاراست، قطعه شعر این است:

لکم تراث محمد *** و بعدلکم تنفی الظلامه

یرجو التراث بنو البنا *** ت و ما لهم فیه قلامه

و الصهر لیس بوارث *** و البنت لا ترث الإمامه

ما للذین تنحلوا *** میراثکم إلا الندامه

أخذ الوراثة أهلها *** فعلام لومکم علامه

لو کان حقکم لها *** قامت علی الناس القیامه

لیس التراث لغیرکم *** لا و الإله و لا کرامه

أصبحت بین محبکم *** و المبغضین لکم علامه

ترجمه: «جانشینی رسول، به میراث، شما راست، با دادگری شما سیه کاری از میان برخاست. دخترزادگان رسول، چشم طمع به میراث او دوخته اند و کمترین بهره ای ندارند. داماد که ارث نبرد، و دختر را جانشینی نسزد. آنانکه میراث شما را به خود بستند، جز پشیمانی طرفی نبستند. حق وراثت به حقدار رسید. اگر حق جانشینی و خلافت دخت رسول را بود، هنگامه قیامت برپا بود. میراث او جز بهره شما نیست، نه به خدا سوگند، کرامتی هم نیست. اینک منم که با این چکامه ام، میان دوست و دشمن نمایانم.»

مردی که او را جعفر بن حسین خوانند، بر ابن ابی حفصه تاخته و با این شعر: «قل للذی بفجوره» الخ سخن در دهان او شکسته است. امینی گوید: «به گمان اینکه شاعر ما از فرزندان ابوعبدالله حسین بن حجاج بغدادی باشد یا از معاصرین او، در شمار غدیریه سرایان قرن چهارمش یاد کردیم، و بیش از این از شرح حال شاعر اطلاعی به دست نیاوردیم.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 239، جلد 7 صفحه 281

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب جعفر بن حسین تشیع غدیر


غدیریه ابومحمد عونی (اهل بیت)

غ_دی_ری_ه إمامی له یوم الغدیر أقامه *** نبی الهدی ما بین من أنکر الأمرا

و قام خطیبا فیهم إذ أقامه *** و من بعد حمد الله قال لهم جهرا

ألا إن هذا المرتضی بعل فاطم *** علی الرضا صهری فأکرم به صهرا

و وارث علمی و الخلیفة فیکم *** إلی الله من أعدائه کلهم أبرا

سمعتم؟ أطعتم؟ هل وعیتم مقالتی؟ *** فقالوا جمیعا لیس نعدو له أمرا

سمعنا أطعنا أیها المرتضی فکن *** علی ثقة منا و قد حاولوا غدرا

ترجمه: «پیشوای من صاحب افتخار «روز غدیر» است رهبر هدایت او را در میان منکران برپا داشت. هنگامی که دست او را برافراشت، خطبه ای برخواند و پس از ستایش کردگار آشکارا گفت: این مرتضی شوهر فاطمه علی است که به دامادیم سرافراز است. و چه خوب دامادی است. وارث علم من است و جانشین بعد از من. از دشمنانش به سوی خدای گریزانم. شنیدید؟ پذیرفتید؟ سخنم را فهم کردید؟ همه گفتند: در هیچ کاری راه خلاف نپوئیم. شنیدیم و پذیرفتیم. ای مرتضای پسندیده از ناحیه ما خاطر آسوده دار. ولی نیرنگ زدند.»

در همین قصیده به حدیثی چنین اشاره می کند:

و فی خبر صحت روایته لهم *** عن المصطفی لا شک فیه فیستبرا

بأن قال لما أن عرجت إلی السما *** رأیت بها الأملاک ناظرة شزرا

إلی نحو شخص حیل بینی و بینه *** لعظم الذی عاینته منه لی خیرا
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فقلت حبیبی جبرئیل من الذی *** تلاحظه الأملاک قال لک البشری

فقلت و من ذا قال علی الرضا *** و ما خصه الرحمن من نعم فخرا

تشوقت الأملاک إذ ذاک شخصه *** فصوره الباری علی صورة أخری

فمال إلی نحو ابن عم و وارث *** علی جذل منه بتحقیقه خبرا

ترجمه: «در خبری که از مصطفی رسول خدا به صحت پیوسته، شکی ندارد که مورد تردید قرار گیرد. فرمود: چون به آسمانها بالا شدم، مشاهده کردم فرشتگان با گوشه چشم نگرانند، سوی شخصی که میان من و او پرده افتاد، به خاطر عظمتی که از او در خاطر نشست. گفتم دوست من جبرئیل! این کیست که فرشتگان بدو خیره شده اند؟ گفت بشارتت باد. گفتم بشارت چیست؟ و این کیست؟ گفت علی همان مرد پسندیده که خدایش به افتخارات برکشید. بدین خاطر، فرشتگانش مشتاق دیدار شدند، و خدایش با این صورت نمودار ساخت. رسول خدا مشتاقانه سوی او شتافت و چهره چون گلش را بشناخت.»

مناقب از سروده های اوست این «غدیریه» دیگر چنانکه در مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 537 ط ایران آمده است:

ألیس قام رسول الله یخطبهم *** یوم الغدیر و جمع الناس محتفل

و قال من کنت مولاه فذاک له *** من بعد مولی فواخاه و ما فعلوا

لو سلموها إلی الهادی أبی حسن *** کفی البرایا و لم تستوحش السبل

هذا یطالبه بالضعف محتقبا *** و تلک یحدو بها فی سعیها جمل

ترجمه: «نه این است که روز غدیر، رسول خدا، هنگامی که تمام مردم گرد آمدند، به خطبه برخاست گفت: هر که را من رهبر و سرورم، این علی پس از من سرورم و رهبر است، ولی نپذیرفتند. اگر زمام خلافت را به ابوالحسن هادی امم می سپردند، جهان را بس بود و راهها امن. ولی آن یک با سینه پر کین منتظر فرصت و آن دیگری بر شتر سوی بصره می تازد.»
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و از قصیده دیگرش این چند بیت است که در مناقب ج 1 ص 538 ط ایران آمده:

فقال رسول الله هذا لأمتی *** هو الیوم مولی رب ما قلت فاسمع

فقام جحود ذو شقاق منافق *** ینادی رسول الله من قلب موجع

أ عن ربنا هذا أم انت اخترعته *** فقال معاذ الله لست بمبدع

فقال عدو الله لا هم إن یکن *** کما قال حقا بی عذابا فأوقع

فعوجل من أفق السماء بکفره *** بجندلة فانکب ثاو بمصرع

«رسول خدا فرمود: این مرد (علی) امروز سرور شماست چونانکه من سرور شمایم، بارخدایا بشنو. منکری نفاق پیشه برخاست و فریاد از دل پر درد بر کشید: این فرمان از خداست یا خود بافته ای؟ فرمود: پناه بر خدای بزرگ که من خود رأی باشم. گفت: بار الها اگر راست می گوید که این فرمان از تو است، عذاب را بر من فرود آر. کیفر کفرش از آسمان، سنگی بشتاب بر سر آمد و به رو در افتاد.»

ابوالعلاء نامبرده، قصیده طولانی در ستایش مولی امیرالمؤمنین (ع) سروده و ائمه پاک گوهر را تن به تن نام می برد:

إن رسول الله مصباح الهدی *** و حجة الله علی کل البشر

جاء بفرقان مبین ناطق *** بالحق من عند ملیک مقتدر

فکان من أول من صدقه *** وصیه و هو بسن ما ثغر

و لم یکن أشرک بالله و لا *** دنس یوما بسجود لحجر

فذاکم أول من آمن بال *** - له و من جاهد فیه و نصر

أول من صلی من القوم و من *** طاف و من حج بنسک و اعتمر
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من شارک الطاهر فی یوم العبا *** فی نفسه من شک فی ذاک کفر

من جاد بالنفس و من ضن بها *** فی لیلة عند الفراش المشتهر

من صاحب الدار الذی انقض بها *** نجم من الجو نهارا فانکدر

من صاحب الرایة لما ردها *** بالأمس بالذل قبیع و زفر

من خص بالتبلیغ فی براءة *** فتلک للعاقل من إحدی العبر

من کان فی المسجد طلقا بابه *** حلا و أبواب أناس لم تذر

من حاز فی خم بأمر الله ذا *** ک الفضل و استولی علیهم و اقتدر

من فاز بالدعوة یوم الطائرال *** - مشوی من خص بذاک المفتخر

من ذا الذی أسری به حتی رأی ال *** - قدرة فی حندس لیل معتکر

من خاصف النعل و من خبرکم *** عنه رسول الله أنواع الخبر

سائل به یوم حنین عارفا *** من صدق الحرب و من ولی الدبر

کلیم شمس الله و الراجعها *** من بعد ما انجاب ضیاها و استتر

کلیم أهل الکهف إذ کلمهم *** فی لیلة المسح فسل عنها الخبر

و قصة الثعبان إذ کلمه *** و هو علی المنبر و القوم زمر

و الأسد العابس إذ کلمه *** معترفا بالفضل منه و أقر

بأنه مستخلف الله علی الأ *** مة و الرحمن ما شاء قدر

عیبة علم الله و الباب الذی *** یؤتی رسول الله منه المشتهر

ترجمه: «رسول خدا مشعل هدایت و بر تمام عالمیان حجت و گواه است. با معجزی روشنگر حق و باطل از جانب خدای مقتدر آمد. اول کسی که او را تصدیق کرد، وصی او بود نوجوان. که نه شرک ورزید و نه با سجده به سنگهای جامد روح خود را آلوده کرد. این نوجوان، اولین مؤمن به پروردگار است، و همانکه دین خدا را با جهاد یاری کرد. اول کسی که پیشانی عبودیت بر خاک نهاد و با آداب تمام مناسک عمره و حج به پای آورده طواف کرد. همانکه روز مباهله (روز کساء) با پاکمرد جهان رسول خدا برابر آمد. هر که در این مقاله تردید کند کافر است. کیست آن جوانمردی که در شب هجرت بر فراش رسول برخی او گشت؟ و آن که از بذل جان دریغ کرد؟ کیست صاحب آن خانه که ستاره آسمان در آن سقوط کرد؟ کیست صاحب آن پرچم فتح که دیروزش، فلان و فلان با خواری شکست به رسول خدا باز دادند؟ کیست آنکه درب خانه اش به مسجد باز می شد، حلال و آزاد، و دگران ممنوع شدند. کیست که در روز «غدیر خم» به فرمان حق صاحب فضل و امتیاز شد و بر همگان فرمانروای مقتدر؟ کیست که در تناول «مرغ بریان» با دعای رسول خدا شریک گشت و کیست مخصوص به این افتخار؟ «خاصف نعل» کیست، آنکه رسول خدا انواع فضائل او را برشمرد. از روز «حنین» یرس چه کسی در صف نبرد مخلصانه شمشیر زد و چه کس راه فرار گرفت؟ آنکه با خورشید سخن گفت و بعد از غروب و تاریکی به دعای خود فرازش خواند تا نماز گزارد. آنکه با اصحاب کهف هم سخن گشت، در آن شب که به فرمان رسول بر پلاس خیبری سوار شدند. و داستان اژدها که در پای منبر با علی سخن گفت و همگان دسته دسته به کناری خزیدند. و آن شیر دژم که به فضل و منقبت علی زبان باز کرد و اعتراف نمود که: او خلیفه خداست در روی زمین و خدای رحمان آنچه خواهد مقدر کند. گنجور دانش حق و باب علم رسول که از آن در درآیند.»
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اهل بیت در قصیده دگر گوید:

أیا أمة السوء التی ما تیقظت *** لما قد خلت فیها من المثلات

و قد وترت آل النبی و رهطه *** علی قدر الأیام أی ترات

و قد غدرت بالمرتضی علم الهدی *** إمام البرایا کاشف الکربات

ببدر و أحد و النضیر و خیبر *** و یوم حنین ساعة الهبوات

و صاحب خم و الفراش و فضله *** و من خص بالتبلیغ عند براة

ترجمه: «ای امت کج خیم که به خواب خرگوشی گرفتار و از عبرتها پند نمی گیرید! ای امتی که تبار پیامبر و خاندان او را به خون کشید، آن هم چه خون کشیدنی؟ ای امتی که با مرتضی، پرچم هدایت، پیشوای امم، راه خیانت گرفت همانکه غمگسار ملت بود. در جنگ «بدر» و «احد» و حصار «بنی نضیر» و نبرد «خیبر» و روز «حنین» که غبار جنگ برخاست. صاحب افتخار «غدیر خم» و فداکار «شب هجرت» و آنکه به تبلیغ سوره برائت مخصوص گشت.»

و قصیده دارد که علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین را می ستاید:

و الله ألبسه المهابة و الحجا *** و ربا به أن یعبد الأصناما

مازال یغذوه بدین محمد *** کهلا و طفلا ناشئا و غلاما

أم من سواه إذا أتی بقضیة *** طرد الشکوک و أخرس الحکاما

فإذا رأی رأیا یخالف رأیه *** قوم و إن کدوا له الأفهاما

نزل الکتاب برأیه فکأنما *** عقد الإله برأیه الأحکاما

من ذا سواه إذا تشاجرت القنا *** و أبی الکماة الکر و الإقداما

و تصلصلت حلق الحدید و أظهرت *** فرسانها التصجاج و الإحجاما
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و رأیت من تحت العجاج لنقعها *** فوق المغافر و الوجوه قتاما

کشف الإله بسیفه و برأیه *** یظمی الجواد و یرتوی الصمصاما

و وزیره جبریل یقحمه الوغی *** طوعا و میکال الوغی إقحاما

أم من سواه یقول فیه أحمد *** یوم الغدیر و غیره أیاما

هذا أخی مولاکم و إمامکم *** و هو الخلیفة إن لقیت حماما

منی کما هارون من موسی فلا *** تألوا لحق إمامکم إعظاما

إن کان هارون النبی لقومه *** ما غاب موسی سیدا و إماما

فهو الخلیفة و الإمام و خیر من *** أمضی القضاء و خفف الأقلاما

حتی لقد قال ابن خطاب له *** لما تقوض من هناک و قاما

أصبحت مولائی و مولی کل من *** صلی لرب العالمین و صاما

غصن رسول الله أثبت غرسه *** فعلا الغصون نضارة و نظاما

حتی استوی علما کما قد شاءه *** رب السماء و سیدا قمقاما

ما سامه فی أن یکون مؤمرا *** لفتی و لا ولی علیه أساما

فهو الأمیر حیاته و مماته *** أمرا من الله العلی لزاما

صلی علیه ذو الجلال کرامة *** و ملائک کانوا لدیه کراما

ترجمه: «خداوندش جامه هیبت و لباس فرزانگی بر تن آراست و از عبادت بتها بپیراست. همواره با آئین محمدش بپرورد: هم در پیری و کودکی، نوجوانی و نورستگی. جز او کیست که در قضاوت شک و شبهه را زدود و عقول را به حیرت افکند؟ هر گاه بر خلاف رأی همگان نظر داد، با آنکه دگران جدیت و کوشش خود به کار بستند. کتاب آسمانی طبق نظر او نزول گرفت، گویا خداوند عزت احکام را با رای او پیوند داده است. کیست جز او که، هر گاه نیزه ها در هم رفت، و دلیران از حمله و پیشری باز نشستند. طرقا طروق اسلحه فضا را پر کرد و سوار کاران با فریاد و غلغله از کار ماندند. اگر نیک بنگری، از گرد و غبار معرکه، کله خودها سیاه و رویها دژم است: خداوند با شمشیر او که از خون دشمنان سیراب شود، عقده های مؤمنین بگشاید؟ و در روز نبرد جبرئیل و میکائیل دستیار او باشند. کیست جز او که احمد مرسل، روز «غدیر» و روزهای دگر، می گفت: این برادر من سرور و پیشوای شماست و جانشین من اگر مرگ به سراغم آید. نسبت به من چنان است که هارون برای موسی، در حق شناسی او کوتاهی مکنید. اگر معترفند که هارون در غیاب موسی پیشوا و سرور بنی اسرائیل بود. علی هم جانشین رسول و پیشوای امت و سرور داوران و سبکباران است. حتی پسر خطاب، هنگامیکه از غدیر خم بار می بستند، گفت: تو امروز سرور من گشتی و سرور همه آنان که برای خدای جهان روزه و نماز گزارند. شاخه ای که رسول خدایش در زمین نشاند و طراوت و خرمی آن بر همه شاخساران فزون گشت. تا آنجا سر کشید و به آسمان برشد که خدایش خواسته بود، سروری والا. از اینکه بر سروران قریش فرمانروا باشد، حقیرش نشمرد و نه «اسامه» را بر او سرور ساخت. در زندگی و مرگ امیر مؤمنان بود، فرمانی است الزامی از خدای بزرگ. خداوندش به پاس کرامت درود فرستاد و هم فرشتگانی که نزد خدای گرانقدر و بزرگوارند.»
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از غدیریه دیگرش یا آل أحمد لولاکم لما طلعت *** شمس و لا ضحکت أرض من العشب

یا آل أحمد لازال الفؤاد بکم *** صبا بوادره تبکی من الندب

یا آل أحمد أنتم خیر من وخدت *** به المطایا فأنتم منتهی الإرب

أبوکم خیر من یدعی لحادثة *** فیستجیب بکشف الخطب و الکرب

عدل القران وصی المصطفی و أبو ال *** - سبطین أکرم به من والد و أب

بعل المطهرة الزهراء ذو الحسب ال ***- طهر الذی ضمه شفعا إلی النسب

من قال أحمد فی یوم الغدیر له *** من کنت مولی له فی العجم و العرب

فإن هذا له مولی و منذره *** یا حبذا هو من مولی و یا بأبی

من مثله و هو مولی الخلق أجمعها *** بأمر رب الوری فی نص خیر نبی

یأتی غدا و لواء الحمد فی یده *** و الناس قد سفروا عن أوجه قطب

حتی إذا اصطکت الأقدام زائلة *** عن الصراط فویق النار مضطرب

ترجمه: «ای خاندان احمد، اگر برکت وجود شما نبود، نه خورشیدی می دمید و نه مرغزار و چمن خندان می گشت. خاندان احمد! این قلب زارم در ماتم شما گریان و خون چکان است. خاندان احمد! شمائید بهترین فرزندان آدم و شمائید آخرین امید. پدرتان علی بهترین فریادرسی بود که برای گرفتاریها و غمها بخوانند. همتای قرآن، وصی مصطفی، پدر سبطین: حسن و حسین، به به به آن پدر. شوهر زهرای پاک، پاک گوهر با حسب که رسولش جفت خاندان خود ساخت. آنکه احمدش در روز «غدیر» گفت: هر که من سرور او باشم از عجم و عرب. بداند که این مرد، سرور و رهبر اوست. وه چه خوب سروری، پدرم فدایش باد. کیست همسنگ او! در صورتی که او سرور خلایق است، به فرمان خدای جهان و نص بهترین پیامبران. فردای قیامت با پرچم سپاس به محشر آید، و مردمان را روی دژم و سیاه است. و چون قدمها بر صراط به پیچد و لغزان شود به سوی آتش.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد عونی تشیع غدیر اهل بیت (ع) امامت شعر


غدیریه ابومحمد عونی (زندگینامه)

شاعر

ابو محمد طلحة بن عبید الله بن ابی عون غسانی عونی. نام عونی معروف و اشعارش به هر مرز و بوم بر سر زبانها مشهور و لطائف سروده هایش زینت بخش کتب ادبی است، و این خود، نویسنده را از معرفی نام و نشان و یادآوری شخصیت و قدرت ادبی او در به نظم کشیدن جواهر آبدار و لالی گهربار، بی نیاز خواهد ساخت، چنانکه تاریخ حیات و قصائد و قطعات شعرش، گواه تشیع و خودباختگی او در محبت و ولاء اهل بیت است و حاجتمند بحث و تنقیب نخواهد بود. کاروانها شعر عونی را به شهرها و آبادیها ارمغان بردند، و همگان قصائد شیوایش را با جان و دل پذیرفتند، تا آنجا که مداحان اشعار او را در مجالس دینی و بازارهای جهان با صدای بلند انشاد کردند، از جمله، «منیر» شاعر، پدر احمد بن منیر که شرح حالش در شعراء قرن ششم خواهد آمد، شعر عونی را در بازارهای شهر طرابلس می خواند و فضائل اهل بیت را آویزه گوش دوستان می ساخت.

اما ابن عساکر، که [أساء سمعا و أساء جابة] سخنی کج شنیده و کج تعبیر کرده از اینکه نام اهل بیت با صدای بلند در بازارها برده شود، به خشم آمده، پیرایه ای بر سخن بسته تا نام شاعر را لکه دار سازد، گفته: «منیر شاعر در بازارهای طرابلس با شعر عونی آواز خوانی می کرده.» بعد از روزگاری، ابن خلکان که بر این قصه واقف گشته و از این ندای حق بیشتر به خشم آمده، [زاد ضغثا علی ابالة] غوزی بالای غوز نهاده و می نویسد: «شاعر منیر در بازارها آوازه خوانی می کرده» و بقیه سخن را حذف کرده است. البته روزی به حساب این دو نفر خواهند رسید و آن روز رستاخیز است که منیر شاعر، حق خود را از این دو نفر مؤرخ امین! باز خواهد گرفت، و خداوند در کمین ستمکاران است. اینها همه و قصائد و قطعاتی که در این کتاب یاد شده و در آن ائمه دوازده گانه را نام می برد، گواه روشنی از مقام بلند و پایه ارجمند او در موالات و تشیع است، تا آنجا که کوته فکران و یا بهتر بگوئیم کینه وران، به خاطر اینکه اکثر مناقب را به نظم کشیده، او را به غلو نسبت داده اند چنانکه ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» یاد کرده است. البته آنکه بر مضامین اشعارش واقف شود، خواهد دید که عونی در جاده وسط: بین افراط و تفریط قدم می زده، و برای اهل بیت جز آنچه شایسته مقام والا بلکه دون مراتب آنان است، اثبات نمی کند، و نظم او منحصر در مناقبی است که احادیث مشهوره درباره آن در دست است، از این رو تهمت غالی گری سخنی است جاهلانه یا از روی عناد.
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در هر حال. تشیع عونی از دیرباز در زمان زندگی و بعد از مرگ او مشهور و معروف است، حتی موقعی که در بغداد سال 443 هجری، میان شیعیان و سنیان فتنه بالا گرفت و کار به خونریزی کشید، از جمله فجایعی که دستهای ستم پیشه مرتکب شد، این بود که گور جمعی از شیعیان بزرگ را شکافته و به آتش کشیدند، و از آن میان گور «عونی» و گور شاعر معروف «جذوعی» و گور ناشی صغیر علی بن وصیف بود.

عونی شاعر در فنون ادبی شعر و پرداختن شیوه های متنوع چیره دست بود و قالب الفاظ و جملات به سهولت و سادگی در دست او می چرخید، ابن رشیق در کتاب «عمده» ج 1 ص 154 می نویسد: «از انواع شعر، نوع شگفتی است که آن را «قوادیسی» نامیده اند، قوادیس چینهای سطل چرمی را گویند که زیرورو قرار می گیرد همانسان که قافیه شعر در این اسلوب بدیع، زیر و رو می شود: گاهی ضمه دارد و گاهی کسره، اول کسی که من شناخته ام در این فن ادبی گام نهاده، طلحة بن عبید الله عونی است.» در قصیده طولانی و مشهور از آن جمله:

کم للدمی الأبکار بال *** - جنتین من منازل

بمهجتی للوجد من *** تذکارها منازل

معاهد رعیلها *** مثعنجر الهواطل

لما نأی ساکنها *** فأدمعی هواطل

عونی در پیراستن مضامین شعری، قدرت و تسلط کافی داشته تا آنجا که شعرای معاصر و غیر معاصر همگان ذوق لطیف او را ستوده و از ابتکارات ادبی او بهره ور گشته اند. گرچه نام او را به میان نیاورده اند، ولی واقعیت گواهی زنده است که امتیاز اصلی متعلق به شاعر ما عونی مبتکر این مضامین است. ابوسعید محمد بن احمد عبیدی در کتاب «الابانة» [پرده برداری از سرقتهای متنبی شاعر] ص 22 می نویسد: عونی گفته:
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مضی الربیع و جاء الصیف یقدمه *** جیش من الحر یرمی الأرض بالشرر

کأن بالجو ما بی من جوی و هوی *** و من شحوب فلا یخلو من الکدر

«فصل بهاران گذشت تابستان آمد و در پیشاپیش آن سپاه گرما که زمین را با شراره خود به آتش کشید. گویا فضای جهان از حرارت عشق و سوز و گداز دلم رنگ گرفته که چنین تیره و تار است.»

و متنبی گوید (مقتول به سال 354 ه):

کأن الجو قاسی ما اقاسی *** فصار سواده فیه شحوبا

«گویا فضای جهان به درد من مبتلاست که رنگ آن تیره و تار است.»

و در ص 64 «ابانه» گوید: و از شعر عونی است:

یا صاحبی بعدتما فترکتما *** قلبی رهین صبابة و نصاب

أبکی وفاءکما و عهدکما کما *** یبکی المحب معاهد الأحباب

«ای یاران دیرین! رفتید و قلب مرا در سوز و گداز عشق و جوانی تنها گذاشتید. می گریم بر وفای شما و می مویم بر وعده هایتان، چونانکه دوست را یادگاری دوست می گریاند.»

متنبی گفته:

وفاء کما کالربع اشجاه طاسمه *** بأن تسعدا و الدمع أشجاه ساجمه

«وفای شما همچون دیار معشوق، عاشق زار غمزده را اصلا دهد: بیا تا بگرییم! و اشکها را چون ژاله روان سازد.»

و باز در ص 66 «ابانه» می نویسد:

عونی در ضمن قصیده که در ستایش و ثنای اهل بیت سروده چنین می گوید:

ألا سید یبکی بشجوی فإننی *** لمستعذب ماء البکاء و مستحلی

أحب ابن بنت المصطفی و أزوره *** زیارة مهجور یحن إلی الوصل
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و ما قدمی فی سعیه نحو قبره *** بأفضل منه رتبة مرکب العقل

ترجمه: «همدمی نیست که با من همناله شود؟ چه گوارا و شیرین است اشکی که به دامن دارم. دخترزاده مصطفی را دوستارم، مشتاقانه و بی تاب به زیارت او روانم. گامهای من که به سوی مرقدش در تب و تاب است، امتیازی کمتر از سر من ندارد که جایگاه عقل است.»

و متنبی گوید:

خیر أعضائنا الرؤس و لکن *** فضلتها بقصدها الاقدام

«شریفترین اعضاء سر و گردن است ولی با این کشش و کوششی که قدمها در دیدار دوست داشته، امتیاز بیشتری یافته است.»

امینی گوید: در همین مضمون، سرور شهیدمان سید نصرالله حائری، از عونی شاعر اقتباس کرده که در قصیده با قافیه کاف، در ثنای تربت کربلای شریف چنین می گوید:

اقدام من زار مغناک الشریف غدت *** تفاخر الرأس منه طاب مثواک

«ای پاک مرقد! گامهای آنکس که مرقد شریف تو را زیارت کند، تواند که با سر، به مفاخرت و مباهات برخیزد.»

باری، اشعار و قصائد عونی، آنچه درباره اهل بیت سروده، چه در ثنا و ستایش و یا ماتم و سوگواری، در کتاب «مناقب ابن شهر آشوب» و «روضة الواعظین فتال» و «صراط المستقیم بیاضی» پراکنده است و آنچه از چکامه هایش گردآوری کرده ایم، از 350 بیت تجاوز می کند، علامه سماوی اشعار او را در دیوانی ثبت کرده و از جمله قصیده معروف به «مذهبه» است که در «مناقب» ابن شهر آشوب به طور ناقص و نامنظم یاد شده است.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد عونی تشیع غدیر قصیده زندگینامه


غدیریه ابومحمد عونی (قصیده مذهبه)

قصیده مذهبه

وسائل عن العلی الشان *** هل نص فیه الله بالقرآن

بأنه الوصی دون ثان *** لأحمد المطهر العدنانی

فاذکر لنا نصا به جلیا

أجبت یکفی خم فی النصوص *** من آیة التبلیغ بالمخصوص

و جملة الأخبار و النصوص *** غیر الذی انتاشت ید اللصوص

و کتمته ترتضی أمیا

أما سمعت یا بعید الذهن *** ما قاله أحمد کالمهنی

أنت کهارون لموسی منی *** إذ قال موسی لأخیه اخلفنی

فاسألهم لم خالفوا الوصیا

أما سمعت خبر المباهله *** أما علمت أنها مفاضله

بین الوری فهل رأی من عادله *** فی الفضل عند ربه و قابله

و لم یکن قربه نجیا

أما سمعت أنه أوصاه *** و کان ذا فقر کما تراه

فخص بالدین الذی یرعاه *** فإن عداه و هو ما عداه

غادر دینا لم یکن مرعیا

فقال هل من آیة تدل *** علی علی الطهر لا تعل

بحیث فیها الطهر یستقل *** تدنیه للفضل فیقصی کل

و یغتدی من دونه مقصیا

فقلت إن الله جل قالا *** إذ شرف الآباء و الأنسالا

و آل إبراهیم فازوا آلا *** إنا وهبنا لهم إفضالا

لسان صدق منهم علیا

فکان إبراهیم ربانیا *** ثم رسولا منذرا رضیا

ثم خلیلا صفوة صفیا *** ثم إماما هادیا مهدیا

و کان عند ربه مرضیا

فعندها قال و من ذریتی *** قال له لا لن ینال رحمتی

ص: 15585






و عهدی الظالم من بریتی *** أبت لملکی ذاک وحدانیتی

سبحانه لا زال وحدانیا

فالمصطفی الآمر فینا الناهی *** و عادم الأمثال و الأشباه

فالفعل منه و المقام الزاهی *** لم یصدرا إلا بأمر الله

لم یتقول أبدا فریا

إن کان غیر ناطق عن الهوی *** إلا بأمر مبرم من ذی القوی

فکیف أقصاهم و أدنی المجتوی *** إذن لقد ضل ضلالا و غوی

و لم یکن حاشا له غویا

لکنما الأقوام فی السقیفه *** قد نصبوا برأیهم خلیفه

و کان فی شغل و فی وظیفه *** من غسل تلک الدرة النظیفه

و حزنه الذی له تهیا

حتی إذا قضی الخلیفة انتخب *** من عقد الأمر له بین العرب

ثم قضی و اختار منهم من أحب *** و إن ت کن شوری فللشوری سبب

إن کان ذا ترتیبه مقضیا

ثم قضی ثالثهم فانثالوا *** له الرجال تتبع الرجال

فلم تسع غیر القبول الحال *** فقام و الرضا به محال

إذ کان کل یتمنی شیا

فغاضبت أولهم ذات الجمل *** و قام معها الرجلان فی العمل

فردهم سیف القضاء و فصل *** و لم یکن قد سبق السیف العذل

فقد تأتی حربهم ملیا

و غاضب الشانی لأمر سالف *** فاجتاحه ب ذی الفقار القاصف

و أصبح الناصر کالمخالف *** إذ شکت الرماح بالمصاحف

و أخذ الإنحدار و الرقیا

و کان أن یرد للتسلیم *** إذ رد للأحبش فی الهزیم

فأعمل الحیلة فی التحکیم *** بأمر شیطانهم الرجیم

ففی الرعاة حکم الرعیا

ص: 15586





فلم یجد للکف من مناص *** و أخذ التحکیم بالنواصی

فجاء أهل الشام بابن العاصی *** فاحتال فیها حیلة القناص

غر أبا موسی الاشعریا

قام أبو موسی فویق المنبر *** و قال إنی خالع لحیدر

کما خلعت خاتمی من خنصری *** ثم جعلتها لنجل عمر

یا عمرو قم أنت اخلع الشامیا

فقال عمرو أیها الناس اشهدوا *** أن خلع الذی له یعتمد

ثم اسمعوا قولی و لا ترددوا *** به فإنی لابن هند أعقد

فاتخذوه مذهبا عمریا

فما تری أنت بهذی الحال *** من المقال و من الأفعال

لا تدخل المفتاح فی الأقفال *** تفتح عن الأضغان و الأذحال

و ما یکون فی الحشا مطویا

إن علیا عند أهل العلم *** أول من سمی بهذا الإسم

قد ناله من ربه فی الحکم *** علی یدی أخیه و ابن العم

وحیا قدیم الفضل عدملیا

و هو الذی سمی فی التوراة *** عند الألی هادوا من الهداة

بالنص و التصریح فی البراة *** برغم من سی ء من العداة

من کل عیب فی الوری بریا

و هو الذی یعرف عند الکهنه *** إذ جمعوا التوراة فی الممتحنه

فأخذوا من کل شی ء حسنه *** و هم لتوراة الکلیم الخزنه

لیوردوا الحق لهم بوریا

و هو الذی یعرف فی الإنجیل *** برتبة الإعظام و التبجیل

و میزة الغرة و التحجیل *** و فوزة الرقیب للمجیل

و کان یدعی عندهم ألیا

و هو الذی یعرف بالزبور *** زبور داود حلیف النور

و ذی العلی و العلم المنشور *** فی اسم الهزبر الأسد الهصور
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لیث الوغی أعنی به آریا

و هو الذی تدعوه ما بین الوری *** أکابر الهند و أشیاخ القری

ذوو العلوم منهم بکنکرا *** لأنه کان عظیما خطرا

و کنکر کان له سمیا

و هو الذی یعرف عند الروم *** ببطرس القوة و العلوم

و صاحب الستر لها المکتوم *** و مالک المنطوق و المفهوم

و من یکن ذا یدع بطرسیا

و هو الذی یعرف عند الفرس *** لدی التعالیم و عند الدرس

بغرسنا و ذاک إسم قدسی *** معناه قابض بکل نفس

کما دعوه عندهم باریا

و هو الذی یعرف عند الترک *** تیرا و ذاک مشبه المحک

و أنه یرفع کل شک *** عن کل حاک قوله و محکی

إذا عرفت المنطق الترکیا

و هو الذی یدعونه فی الحبش *** بتریک أی مدبر لا یختشی

لقدرة به و بطش مدهش *** و ینعتونه بأقوی قرشی

فاسأل به من یعرف الحبشیا

و هو الذی یعرف عند الزنج *** بحنبنی أی مهلک و منج

و قاطع الطریق فی المحج *** إلا بإذن فی سلوک النهج

فإن أردت فاسأل الزنجیا

و هو فریق بلسان الأرمن *** فاروقة الحق لکل مؤمن

تعرفه أعلامهم فی الزمن *** فاسأل به إن کنت ممن یعتنی

تحقیقه من کان أرمنیا

و هو الذی سمته تلک الجوهره *** إذ ولدت فی الکعبة المطهره

و خرجت به فقال الجمهره *** من ذا فقالت هو شبلی حیدره

ولدته مطهرا قدسیا

هذا و قد لقبه ظهیرا *** أبوه إذ شاهده صغیرا
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یصرع من إخوانه الکبیرا *** مشمرا عن ساعد تشمیرا

و کان عبلا فتلا قویا

و لقبته ظئره میمونا *** إذ رأت السعد به مقرونا

فکان درا عندها مکنونا *** یحمی أخا رضاعه المنونا

ثم یدر ثدیها الأبیا

و اسم أخیه فی بنی هلال *** معلق المیمون بالحبال

یذکره فی سمر اللیالی *** رجالهم فاسمع من الرجال

موهبة خص بها صبیا

و الاسم عند الله فی العلی علی *** و هو الصحیح و الصریح و الجلی

إشتقه من إسمه فی الأزل *** کمثل ما اشتق لخیر الرسل

و منح النبی و الوصیا

و اتفقت آراء أهل العلم *** علی اسمه من دون معنی الإسم

فاختلفت فی قصده و الفهم *** له و کل لم یطش بسهم

إذ قد أصاب الغرض المرقیا

فقال قوم قد علا برازا *** أقرانه و ابتزها ابتزازا

فما رآه القرن إلا انحازا *** و کان دونا سافلا فامتازا

فهو علی إذ علا العدیا

و قال قوم قد علا مکانا *** متن النبی و رمی الأوثانا

إذ لم یطق حمل نبی کانا *** من ثقل الوحی حکی ثهلانا

فنال منه المنزل العلیا

و قال فرقة علی الدار *** فی جنة الخلد مع المختار

علاه ذو العرش علی الأبرار *** فی روضة تزهو و فی أنهار

فنال منه المرتضی العلویا

و قال فرقة علاهم علما *** فکان أقضاهم لذاک حکما

و من إلی القضاء قد تسمی *** یکون أعلی رفعة و أسمی

فوال ذاک العالم السمیا

ودع تآویل الکتاب و الخبر*** و خذ بما بان لدیک و ظهر
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قد خاطب الله به خیر البشر *** لیفهموا الأحکام فی بادی النظر

و یعرفوا النبی و الوصیا

فاستمسکن بالعروة الوثقی التی *** لم تنفصم عنه و لم تنفلت

تمش علی الصراط لم تلتفت *** فی قدم راس و قلب مثبت

حتی تجوز سالما سویا

إلی جنان الخلد فی أعلی الرتب *** إذ ینثنی کل امرئ مع من أحب

موهبة ممن له الشکر وجب *** فهو أبر خالق و خیر رب

عز و جل ملکا قویا

یا رب عبدک الذی غمرته *** بالفضل و الإنعام مذ صیرته

و قد عصی جهلا و قد أمرته *** إن تاب فالذنب له غفرته

قد تبت فاغفر ذنبی العدیا

یا رب مالی عمل سوی الولا *** لأحمد و آله أهل العلی

صنو الرسول و الوصی المبتلی *** و فاطم و الحسنین فی الملا

غرا تزین العرش و الکرسیا

ثم علی و ابنه محمد *** و جعفر الصدق و موسی المهتدی

ثم علی و الجواد الأجود *** محمد ثم علی الأمجد

و الحسن الذی جلا المهدیا

فأعطنی بهم جمال الدنیا *** و راحة القبر زمان البقیا

و الأمن و الستر بحشر المحیا *** و الری من کوثر أهل السقیا

و الحشر معهم فی العلی سویا

یا طلح إن تختم بهذا فی العمل *** لم یدن منک فزع و لا وجل

و أنت طلح الخیر إن جاء الأجل *** بالأجر من رب الوری عز و جل

کفی بربی راحما کفیا

ترجمه

«پرسید: آیا در شأن علی عالی، نصی در قرآن مجید هست که اوست وصی احمد پاک گوهر عدنانی، نه دیگر کس؟ حجتی صریح و روشن آر. گفتم: آری نص «غدیر خم» و آیه تبلیغ بدو اختصاص دارد. به اضافه اخبار و نصوص فراوان، غیر از آنها که دست خائنان ربود. پنهان کرد، باشد که بنی امیه را خشنود سازد. ای کور ذهن! نشنیدی که احمد مصطفی با حال تهنیت گفت: «نسبت تو به من، نسبت هارون است به موسی که برادرش را گفت جانشین من باش.» از ایشان پرس: کز چه مخالفت کردند؟ داستان مباهله را نشنیدی و ندانستی که بدان وسیله برتر آمدند از همگان، آیا کسی با او برابر هست و نزد خدا رتبت او دارد؟ مگر نه رسولش او را به خود خواند نشنیدی که رسولش وصی خود ساخت با آنکه فقیر بود و تو هم دانی او را مخصوص کرد که تواند ادای دین کند و اگر جز او را مخصوص می کرد و نکرد. دین او را کس ادا نتوانست.
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پرسید: آیتی هست که بی تعلل بر علی پاک گوهر دلالت آرد بدان سان که تنها آن پاک گوهر صاحب فضل باشد و دیگران مهجور. و هر کس جز او رانده و مطرود؟ گفتم: خداوند فرمود: آنگاه که لباس تشریف بر قامت پدران و فرزندان آراست آل ابراهیم از همگان برتر و والاترند و ما بدانها مرحمت کردیم. خاطره ای گرامی و آوازه ای بلند. از این رو ابراهیم مردی گشت الهی و از آن پس رسول پسندیده و از آن پس خلیل خدا و برگزیده و از آن پس پیشوائی راهیاب و راهبر. نزد خدایش ستوده گوهر. این گاه بود که استدعا کرد: «پروردگارا از نژاد من پیشوائی برانگیز» فرمودش «نه ولی عهدی من به ستمگران از خلق نرسد، از ذات یگانه من به دورست.» منزه باد آنکه پیوسته یکتاست. مصطفی هم در این امت آمر و ناهی است، شبیه و نظیر ندارد کردارش با گفتاری چون لؤلؤ رخشان جز به فرمان حق صادر نگشت. و نه از پیش خود افترا بست. گر او از هوای دل سخن نکند بلکه به فرمان حق دم زند از چه طرد آنها کرد و علی را پیش خواند؟ بیهوده؟ اینکه گمراهی است. حاشا که گمراه و سرگشته باشد.

قصه این است که مهاجر و انصار در سقیفه با نظر خود خلیفه ساختند و پرداختند و علی سرگرم وظیفه انسانی و دینی خود بود که جثه شریف رسول را غسل دهد. با اندوهی گرانبار و غمی جانکاه دوری گذشت و خلیفه درگذشت و دست دومی را در میان عرب افراشت او هم درگذشت و سومی را علم کرد، البته با مجلس شوری که آن هم انگیزه داشت. پیدا بود که چگونه برگزار خواهد گشت. سومی هم درگذشت و گروه گروه به در خانه علی روان گشتند و او جز قبول چاره نیافت در حالی که اتفاق نظر محال بود. چه هر کس در پی آرزوی خود بود. ابتدا زنی شتر سوار برخاست و آن دو (طلحه و زبیر) با او همعنان گشتند شمشیر قضیه را فیصله بخشید ولی زبان ملامتگران را نبرید. البته نبرد هم اندکی بیش نبود.
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بعد از آن معاویه خشمگین برخاست و علی با ذوالفقارش در پی شتافت اما یار موافق دشمن مخالف گشت، چون قرآنها بر سر نی بالا رفت. بسان پرچم صلح که فراز و نشیب گیرد. نزدیک بود سر تسلیم فرود آرد و بر تکاوری رعدزا راه فرار گیرد نیرنگی ساز نمود و به فرمان شیطان مطرود، شور حکمیت آغاز کرد. رعیت حاکم بر سلطان گشت علی ناچار دست از نبرد کشید و حکمیت سرنوشت همگانرا به دست گرفت. شامیان با پسر عاصی (عمرو) به میعاد آمدند و او دام خود را پهن کرده. ابوموسی اشعری را بفریفت. ابوموسی بر منبر به خطبه برخاست، گفت: «من علی را خلع کردم چونانکه این انگشتری از انگشت خلع کنم، خلافت از آن زاده عمر باد. ای پسر عاص بر شو و معاویه را خلع کن.» پسر عاص گفت: «ای مردم گواه باشید که این مرد مقتدای خود را خلع نمود سخن مرا هم بشنوید و بر من متابید: من زاده هند معاویه را به خلافت برگرفتم.» مردم راه و روش عمروعاص را می پسندند با وجود این حال و مقال، نظرت چیست؟ چه می گوئی و چه خواهی کرد دست به دل هر کس بگذاری، انباشته از کینه و پدر کشتگی است. آتشها در درونشان شعله ور است. علی با گواهی اهل حدیث، اول کسی است که به این نام مفتخر آمد این مرتبت از جانب خدا و به دست برادر و پسر عمش بدو مخصوص شد.

وحی الهی از عنایت ازلی پرده برداشت. اوست که در تورات نامبردار است، پیشینیان که او را هادی امم خوانند صریح و آشکار در صف پاکان نامبرده شده تا بینی دشمنان به خاک مالیده شود. آری از هر عیب و عواری بری است، و نزد کاهنان معبد: آنها که پس از ضایعه تورات، به جمع آن پرداختند از هر فصلی آنچه نیکتر بود گرفتند، همانها که گنجوران تورات کلیم محسوبند. تا حق را به کرسی بنشانند، نامش بوری است. اوست که نامش در انجیل معروف است و با عظمت و بزرگواری همعنان. سرور دست و رو سپیدان، ناظر بر کارگاه امکان در نزد آنان نامش الی است. اوست که در زبور نامش مشهور است، زبور داود تابان و درخشان صاحب مقام و منصب والا و پرچم بلند، همنام شیر ژیان. یکه تاز میدان، منظورم أری است. اوست که بزرگان هند و سران آن سرزمین از میان جهانیان نام برند همانها که از تاریخ پیشین مطلعند نامش را کنگر صاحب هنر دانند. و کنگر قهرمان تاریخ باستان است. اوست که رومیان فطرسش خوانند: ابرقدرت و ابردانش حافظ اسرار پنهانی، خطیب و سخن دان صاحب معانی. و هر کس چنین باشد بطرسی خوانند. اوست که فارسیانش به هنگام درس و تعلیم یاد کنند با نام نمرسنا که نامی است مقدس و معنایش رباینده جانها. و گاهی به نام بازی شاهباز پرندگان. اوست که در میان ترکان معروف به تیر است یعنی محک از این رو که زداینده هر گونه شک است از پیرامون حق. اگر با لغت ترک آشنائی اوست که سیاهان حبشه بتریک خوانند: شجاع بی پروا پر قدرت و بی مهابا درهم کوبنده هر هیولا ابر قهرمان والا. از آن پرس که زبان حبشی شناسد اوست که در زنگبار به نام حنبر شناخته آید: بنیاد کن و نجات بخش. شیر صحرا که دشت و دمن حوزه اقتدار اوست و جز به فرمان او نگذرند. اگر خواهی از زنگیان پرس.
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در لغت ارمن به نام فریق معروف است: فاروق حق و باطل، مؤمن و منافق بزرگسالان و پیران از قدیم می شناسند، اگر اهل تحقیق و اطلاع باشی از مردم ارمن بازجو. مادر پاک گوهر برای او نامی برگزید: آنگاه که در کعبه قدسش بزائید از کعبه برون آمد و خلق گفتند: این چیست؟ گفت: شیر بچه ام حیدر. پاک و مقدس پای به جهان نهاد پدرش او را ظهیر نامید، چه او را از کودکی یار و پشتبان دید چون دامن کشتی بر میان می بست، برادران بزرگتر را بر زمین می کوبید. درشت استخوان، ورزیده و نیرومند. دایه اش به نام میمون می شناخت که مبارک و سعادت قرین بود بسان دانه درش به جان مواظب بود، چه او حامی نوزادان همشیر بود. به برکت وجودش پستان او چون جوی روان. نام برادر همشیرش در بنی هلال، آویخته دست میمون با حبال این داستانی است که مردان قبیله در شب نشینیها بازگو کرده اند. موهبتی شریف، در کودکی و صباوت. نام او در آسمانها نزد خداوند عزت علی است، صریح و روشن و آشکار نامش از نام خود مشتق ساخت چونانکه نام رسول را در ازل از نام خود گرفت.

عطائی بود مخصوص رسول و وصی. آراء اهل علم در نام مبارک علی متفق است در معنی آن مختلف در معنی و مقصود این لفظ، هر کس سخنی گفته، البته مناسب و مؤتلف. تیر فکرش به هدف نشست جمعی گفتند: او بر همه قهرمانان چیره گشت و دست همه را بر بست هر دلیری که او را شناخت، کناری گرفت و سر بر تافت. زین رو نامش علی است. برخی گفتند: علی پای بر دوش نبی نهاده بتهای کعبه را سرنگون ساخت چون نتوانست سنگینی رسول را بر دوش کشد، که از بار وحی گرانبار است. زین رو منزلت عالی یافت فرقه گفتند: چون جایگاهش بلند است و با رسول مختار هم مکان فرمانروای عرش بر نیکانش برگزید و اینک در بوستانی مخصوص خرامان مرتضی صاحب جایگاه برترین است. و جماعت دگر گویند: دانش علی از همه سر بود که رسولش «اقضاکم علی» فرمود آنکه با فرمان رسول بر کرسی قضا بالا رود، مقامش عالیتر و والاتر بود بکوش که شیعه آن دانشور والا شوی.

ص: 15593





در قرآن و حدیث راه تأویل مپوی، و جز ظاهر و آشکار آن مجوی خدای با مهین فرد بشر چنان سخن گفت که همگان توانند شنفت هم مقام رسول را باز شناسند و هم منزلت وصی. به دستاویز محکم الهی چنگ زن که نه بگسلد و نه یاوه گردی پایدار آزادانه بر صراط روی. با قدمی ثابت، قلبی آرام و استوار جانب بهشت گیری سالم و باقرار بهشت جاویدان، بالاترین مراتب، که هر کس با محبوب خود دمساز شود این موهبتی است از جانب خدای که سپاسش واجب است، مهربان پروردگار عزیز و با شوکت، پادشاه با اقتدار. بار پروردگارا، برده که با فضل و انعامت پروریدی از روز نخست ندانسته نافرمانی کرد، گفتی: اگر باز گردد گناهش بیامرزی اینک بازگشتم تجاوزم را بیامرز.

بار پروردگارا، کرداری ندارم جز ولاء احمد و خاندان والایش همتای رسول و وصی او آزمون گشته با بلایا و هم فاطمه و دو فرزندش سپیدرویان، زیور عرش و کرسی. از آن پس علی و فرزندش محمد و هم جعفر صادق و موسی راهبر باز علی و آنکه سرور جوادان محمد و بعد علی هادی کامور و حسن آنکه مهدی را برآورد.

بارخدایا، به پاس اینانم عزت دنیا بخش و هم راحت در گور در زندگی باز پسین ایمنی از عذاب و پرده بر گناهان و سیرابی از کوثر، و دمساز گشتن با آنان در مقام ارجمند. ای طلحه! اگر پایان دفترت بر این نسق باشد، دلهره و اضطرابت نباشد طلحه ای باشی نیک انجام، و پاداشت بر خدای جهانیان در فرجام.

آری پروردگار مهربان مرا بس.
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عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 184، جلد 7 صفحه 217

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد عونی قصیده تشیع غدیر امامت امام علی (ع)


غدیریه ابومحمد عونی (ستایش ائمه)

سروده هائی در مورد اهل بیت از چکامه ابومحمد عونی است در ستایش امیرالمؤمنین (ع):

أنا مولی لمن یقول رسول ال *** - له فیه ما بین جم غفیر

سوف تأتی یوم القیامة رکب *** خمسة ما لغیرنا من ظهور

أنا منهم علی البراق و بعدی *** بضعتی فاطم تسیر مسیری

تحتها یوم ذاک ناقتی العض *** - باء تطوی الفجاج طی المغیر

و أبی إبراهیم فوق ذلول *** عز قدرا بنا علی الجمهور

و أخی صالح علی ناقة الله *** أمامی فی العالم المحشور

و علی علی أغر من الجن *** نة ما خطب نعته بالیسیر

فی یدیه من فوق رأسی لواء ال *** - حمد للواحد الحمید الشکور

و علیه تاج بدیع من النو *** ر یزاهی بإکلیله المستدیر

قد أضاءت من نوره عرصة الحش *** - ر فیا حسن ذاک من منظور

و لتاج الوصی سبعون رکنا *** کل رکن کالکوکب المستنیر

فلربی الحمد الکثیر علی ما *** قد حبانی من حبه بالکثیر

ترجمه: «من کفالت کسی را پذیرفتم که رسول خدایش در میان انبوه گفت: به رستاخیز سوارانی به محشر آیند: ما پنج سواریم که ششمی نداریم از آن میان، من بر براق سوارم و پاره تنم فاطمه دنبال من روان در آن روز ناقه عضبای من پاکش محمل او خواهد بود. به هر سوی دوان پدرم ابراهیم خلیل حق بر تکاوری رهوار، شوکت ما در آن روز باشد پدیدار برادرم صالح بر ناقه الهی پیشاپیش من در صحرای محشر کامگار و علی بر شتری سپید از شترهای بهشتی سوار، چه گویم در وصف آن شاهباز پرچم سپاس را به نام خدای یکتای پسندیده در دست دارد بر سر من فراز بر سر او تاجی مرصع از نور، درخشان و تابان چون آفتاب پرتو نورش عرصه رستاخیز را روشن ساخته، وه چه باشکوه تاجی که هفتاد کنگره دارد، کنگره رخشان چون اختر پر فروغ سپاس گزارم پروردگار خود را بر نعمت ولائشان فراوان و بی حساب.»

ص: 15595






ماتم حسین (ع) ابومحمد قصیده ای دارد که در ماتم حسین سبط فداکار رسول سروده است:

یا قمرا غاب حین لاحا *** أورثنی فقدک المناحا

یا نوب الدهر لم یدع لی *** صرفک من حادث صلاحا

أبعد یوم الحسین ویحی *** أستعذب اللهو و المزاحا

کربت کی تهتدی البرایا *** به و تلقی به النجاحا

فالدین قد لف بردتیه *** و الشرک ألقی لها جناحا

فصار ذاک الصباح لیلا *** و صار ذاک الدجی صباحا

فجاء إذ کاتبوه یسعی *** لکی یریها الهدی الصراحا

حتی إذا جاءهم تنحوا *** لا بل نحوا قتله اجتیاحا

و أنبتوا البید بالعوالی *** و القضب و استعجلوا الکفاحا

فدافعت عنه أولیاه *** و عانقوا البیض و الرماحا

سبعون فی مثلهم ألوفا *** فأثخنوا بینهم جراحا

ثم قضوا جملة فلاقوا *** هناک سهم القضا المتاحا

فشد فیهم أبو علی *** و صافحت نفسه الصفاحا

یا غیرة الله لا تغیثی *** منهم صیاحا و لا ضباحا

ثم انثنی ظامئا وحیدا *** کما غدا فیهم و راحا

و لم یزل یرتقی إلی أن *** دعاه داعی اللقا فصاحا

دونکم مهجتی فإنی *** دعیت أن أرتقی الضراحا

فکلکلوا فوقه فهذا *** یقطع رأسا و ذا جناحا

یا بأبی أنفسا ظماء *** ماتت و لم تشرب المباحا

یا بأبی أوجها صباحا *** باکرها حتفها صباحا

یا بأبی أجسما تعرت *** ثم اکتست بالدماء وشاحا

یا سادتی یا بنی علی *** بکی الهدی فقدکم و ناحا

أوحشتم الحجر و المساعی *** آنستم القفر و البطاحا

ص: 15596





أوحشتم الذکر و المثانی *** و السور الطول الفصاحا

لا سامح الله من قلاکم *** و زاد أشیاعکم سماحا

ترجمه: «ای ماه تابان که دیر نپائیدی، در ماتم تو است که نوحه سرا گشته ام ای چرخ غدار، گردش ناموزونت حوادث نامطلوب ببار آورد بعد از عاشورای حسین وای بر من، شوخی و طرب گواراست؟ ای ماه تابان! راه کربلا گرفتی تا بامت رسم زندگی آموزی و هم راه رستگاری و صلاح. از این رو، دین خدا حله شاهوار به تن کرد و شرک بال و پر فرو هشت. از این رو، صبح شرک تاریکی گرفت و شام دین روشنائی یافت. نامه نگاشتند و به کربلایش خواندند، شتابان آمد تا حقیقت خالص مشهود گردد. و چون به وعده گاه رسید، ازو کناره گرفتند، بلکه به سویش تاختند. دشت صاف را از نیزه و شمشیر چون جنگلی انبوه آراسته در کشتنش شتاب کردند. دوستانش به دفاع برخاستند و با شمشیر و نیزه هم آغوش گشتند. هفتاد تن در میان هفتاد هزار لشکر، مجروح و غرقه خون بر زمین افتاد. جملگی شربت شهادت نوشیدند، جامی که از پیش مهیا بود.

حسین بر ایشان بتاخت و شمشیرهای پهن به سویش شتافت. ای خشم خدای! مباد که به ناله و فریادشان رحم آوری. بالاخره تنها و تشنه از میان دشمن برگشت، و همچنان تشنه و تنها رفته بود. پیوسته، مرغ جانش به سوی جانان پر می کشید، تا پیک حق در رسید. گفت: بیائید. بیائید! این جرعه خون دلم را بریزید که مرا سوی عالم بالا خواندند. هجوم بردند بر سرش: آن یک سرش برید و آن دیگر بازویش. پدرم قربان آن تشنه کامان که خشکیده لب سوی جنان پر کشیدند. پدرم فدای آن چهره های تابناک که سپیده دم سر در قدم جانان کردند. پدرم فدای آن تنهای عریان که از خون، جامه گلگون ساختند. ای سروران من! ای زادگان علی! دین خدا در ماتم شما شیون و زاری آغاز کرد. کعبه و حجر و هم صفا و مروه از وحشت فقدان شما به خود لرزان و ریگزار دشتها با در آغوش گرفتن پیکر شریفتان روح افزاست. با فقدان شما ارکان دین ویران گشت، قرآن و مثانی با سوره های فرقانی. خدای بر آنها رحمت نیاورد که شما را دشمن گرفتند و بر آنان که پیرو شمایند رحمت فراوان باد.»

ص: 15597





ثنای امام صادق (ع) او در ثنای امام صادق گوید:

عج بالمطی علی بقیع الغرقد *** و اقرا التحیة جعفر بن محمد

و قل: ابن بنت محمد و وصیه *** یا نور کل هدایة لم تجحد

یا صادقا شهد الإله بصدقه *** فکفی شهادة ذی الجلال الأمجد

یا ابن الهدی و أبا الهدی أنت الهدی *** یا نور حاضر سر کل موحد

یا ابن النبی محمد أنت الذی *** أوضحت قصد ولاء آل محمد

یا سادس الأنوار یا علم الهدی *** ضل امرؤ بولائکم لم یهتد

ترجمه: «مهار شتر را سوی مزار بقیع بچرخان و درود فراوان بر جعفر بن محمد نثار کن. بگو ای زاده دخت محمد! ای پسر علی! ای فروغ هدایت که قابل انکار نیست. ای صادق راست گفتار که خدایت به راستی گواه است و گواهی او بس. پدرت رهبر، زاده ات رهبر، خودت رهبر! ای پرتو جان یکتا پرستان. ای زاده رسول! توئی که دوستی اهل بیت و راه و رسم ولایت را بنیاد نهادی. ششمین فروغ جاوید! پرچم هدایت! آنکه آئین ولایت شما نیاموخت سرگشته و گمراه ماند.»

و در قصیده که امیرالمؤمنین را ثناخوان گشته می گوید:

تخیره الله من خلقه *** فحمله الذکر و هو الخبیر

و أنزل بالسور المحکمات *** علیه کتاب مبین منیر

و أغشاه نورا و ناداه قم *** و أنذر فأنت البشیر النذیر

فلاح الهدی و اضمحل العمی *** و ولی الضلال و عیف الغرور

فوصی علیا فنعم الوصی *** و نعم الولی و نعم النصیر

ترجمه: «خدایش از میان خلق برگزید و حامل قرآن ساخت، و او به سرشت خلق داناست. با تنزیل سوره های محکم و استوار، دستوری روشن و تابناکش عطا کرد. پرتو خود را بر او افکند و صلا داد: برخیز که اینک توئی مژده بخش و بیم ده از خطر. بصیرت آشکار گشت و کوری رخت بربست، گمراهی پشت کرد و فریبکاری نفرت بار. آنگاه علی را وصی خود ساخت، به به از این وصی: سرپرستی گزین و یاوری نیک.»

ص: 15598





در ضمن قصیده که در ستایش ائمه طاهرین سروده چنین می گوید:

نص علی ست و ست بعده *** کل إمام راشد برهانه

صلی علیه ذو العلی و لم یزل *** یغشاه منه أبدا رضوانه

ترجمه: «رسول حق به جانشینی خود نام شش تن و شش تن را صریحا یاد کرد، که همگان پیشوایند و صاحب برهان. درود صاحب عرش بر او باد و رحمت و رضوانش پیوسته بر او ریزان.»

و در قصیده دگر گوید:

و قلت براثا کان بیتا لمریم *** و ذاک ضعیف فی الأسانید أعوج

و لکنه بیت لعیسی بن مریم *** و للأنبیاء الزهر مثوی و مدرج

و للأوصیاء الطاهرین مقامهم *** علی غابر الأیام و الحق أبلج

بسبعین موصی بعد سبعین مرسل *** جباههم فیها سجود تشجج

و آخرهم فیها صلاة إمامنا *** علی بذا جاء الحدیث المنهج

ترجمه: «گفتی: «براثا» خانه مریم است، این حدیثی است کژ با ضعف روایان. «براثا» خانه عیسی زاده مریم است. پناهگاه پیامبران، جایگاه اختران. و هم خانه اوصیاء پیامبران و مأوایشان در دوران باستان. هفتاد وصی، بعد از هفتاد پیامبر مرسل، پیشانی عبودیت بر این درگاه سایان. آخرین آنان پیشوای ما علی است که در آنجا نماز برد، این است حدیث شایگان.»

خاندان رسول قصیده طولانی دیگر دارد که خاندان رسول را ستایش کرده، از آن جمله:

أ لست تری جبریل و هو مقرب *** له فی العلی من راحة القصد موقف

یقول لهم: أهل العبا أنا منکم *** فمن مثل أهل البیت إن کنت تنصف

نعم آل طه خیر من وطأ الحصی *** و أکرم أبصار علی الأرض تطرف

ص: 15599





هم الکلمات الطیبات التی بها *** یتاب علی الخاطی فیحبا و یزلف

هم البرکات النازلات علی الوری *** تعم جمیع المؤمنین و تکنف

هم الباقیات الصالحات بذکرها *** لذا کرها خیر الثواب المضعف

هم الصلوات الزاکیات علیهم *** یدل المنادی بالصلاة و یعکف

هم الحرم المأمون آمن أهله *** و أعداؤه من حوله تتخطف

هم الوجه وجه الله و الجنب جنبه *** و هم فلک نوح خاب عنه المخلف

هم الباب باب الله و الحبل حبله *** و عروته الوثقی تواری و تکنف

و أسماؤه الحسنی التی من دعا بها *** أجیب فما للناس عنها تحرف

ترجمه: «نبینی جبریل که در آسمانهای افراشته مقرب است، کارگزار اراده الهی. به خاندان رسول گوید: «من از شمایم»! چه کسی همشأن آنهاست اگر صاحب انصافی. آری! آل طه از هر که پای بر توده خاک نهاده، شریفتر و از هر که چشم به دنیا گشوده، کریمتر. کلمات تابناکی که بر ساقه عرش می درخشند و به برکت آنان گناهان آدم بخشیده شود با کرامت و مرحمت. برکات و عنایاتی که بر سر همگان فرو ریخت و مؤمنین را در بر گرفت. یاد آنان، خود عمل صالحی است که برای ابد پابرجاست و بالاترین پاداش بر آن مهیا. آنان، خود صلوات زاکیات و درود تابناکند که در تشهد نماز بر آن صلا دهند. و حرم امن الهی که دوستانشان ایمن و دشمنان از عذاب الهی بی امان. هر که خواهد دیده به دیدار حق باز کند بدیشان نگرد و هر که خواهد در کنار حق آرام گیرد، کنار آنان جوید و همانها کشتی نوحند که هر که از آن کنار ماند هلاک ابد یابد. هر که خواهد خانه حق پوید، در خانه آنان کوبد، و هر که خواهد به ریسمان حق آویزد و سوی سما خیزد، به دامن آنان چنگ یازد، اینان دستاویز محکم الهیند که دست همگان گیرند. و هم نامهای نیکوی حقند که هر که خدا را با نام ایشان خواند، به مراد رسد، کس را از ایشان گزیری نیست.»
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مذهب سمعانی در کتاب «انساب» می نویسد که: «عونی شاعری شیعه مسلک بود صحابه را در شعر خود یاد کرد و به بدی برشمرد، در قصیده که آغازش چنین است: «لیس الوقوف علی الاطلال من شانی...». شنیدم که چون عمر عبدالعزیز بشنید که عونی صحابه را ناسزا گوید، فرمان کرد تا با چوبش بزدند تا بمرد.»

امینی گوید: «نام عونی و عصر زندگانی او و هم مزار او بر سمعانی پنهان مانده که چنین سخنی بر زبان رانده است، این قصیده ای که نام برده، از قصائد ابومحمد عبدالله بن عمار برقی شاعر اهل بیت است که در نزد متوکل از او سعایت بردند و همین قصیده را که قافیه نون دارد. بر او خواندند، دستور داد: «زبانش قطع کنند و دیوان شعرش بسوزند» و چنان کردند، نامبرده از این زخم پس از چند روز رخت به دار بقا کشید و این در سال 245 هجری بود.» از این قصیده نونیه این چند بیت است:

فهو الذی امتحن الله القلوب به *** عما یجمجمن من کفر و إیمان

و هو الذی قد قضی الله العلی له *** أن لا یکون له فی فضله ثان

و إن قوما رجوا إبطال حقکم *** أمسوا من الله فی سخط و عصیان

لن یدفعوا حقکم إلا بدفعهم *** ما أنزل الله من آی و قرآن

فقلدوها لأهل البیت إنهم *** صنو النبی و أنتم غیر صنوان

ترجمه: «اوست که خداوند دلهای مردم را با دوستی و ولایش آزمون کرد که کفر آرند یا ایمان. خدای صاحب شان، اراده فرمود که در مقام و مرتبه فضل بی نظیر باشد. آنها که در صدد ابطال شما برآمدند، دچار خشم و عصیان الهی گشتند. ممکن نیست حق شما را زیر پا گذارند، جز اینکه آیات قرآن را زیر پا نهند. از این رو خلافت را به اهل بیت گذارید، که بیگانه اید و آنان پیوند رسول.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 191، جلد 7 صفحه 224

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد عونی تشیع غدیر شعر اهل بیت (ع)


غدیریه ابن حماد عبدی (عید غدیر)

غدیریه سوم در مدح امیر المؤمنین (ع) أرض الإله و أسخط الشیطانا *** تعط الرضا فی الحشر و الرضوانا

و امحض ولاءک للذین ولاؤهم *** فرض علی من یقرأ القرآنا

آل النبی محمد خیر الوری *** و أجلهم عند الإله مکانا

قوم قوام الدین و الدنیا بهم *** إذ أصبحوا لهما معا أرکانا

قوم إذا أصفی هواهم مؤمن *** یعطی غدا مما یخاف أمانا

قوم یطیع الله طائع أمرهم *** و إذا عصاه فقد عصی الرحمانا

و هم الصراط المستقیم و حبهم *** یوم المعاد یثقل المیزانا

و الله صیرهم لمحنة خلقه *** بین الضلالة و الهدی فرقانا

حفظوا الشریعة قائمین بحفظها *** ینفون عنها الزور و البهتانا

و أتی القران بفرض طاعتهم علی *** کل البریة فاسمع القرآنا

و توالت الأخبار أن محمدا *** بولائهم و بحفظهم أوصانا

من سبحت فی کفه بیض الحصی *** لیکون ذاک لصدقه تبیانا

من أنزل الله الکتاب علیه فی *** کل العلوم لیغتدی برهانا

من بلغ الدنیا بنصب وصیه *** یوم الغدیر لیکمل الإیمانا

من ذا له یوم الغدیر فضیلة *** إذ لا تطیق لفضله جحدانا

من آکل الطیر الذی لم یستطع *** خلق له جحدا و لا کتمانا

من آکل القطف الجنی علی حری *** و إلیه أهدی ربه رمانا

من فیه أنزل هل أتی رب العلی *** و جزاه حور العین و الولدانا
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من نص أحمد فی مزایاه التی *** لم یعطها رب العلی إنسانا

من لا یوالیه سوی ابن نجیبة *** حفظت أباه و راعت الرحمانا

ترجمه «خدا را خشنود کن و شیطان را خشمناک، تا به روز حشر، رضوان الهی دریابی. دوستی خود را برای آنان که ولاءشان از جانب خدا فرض گشته، خالص ساز. خاندان پیامبر، محمد سرور جهانیان، آنکه نزد خدای، والاترین جایگاه دارد. گروهی که دین و دنیا به وجود آنان قوام گرفته، چون ارکان دنیا و دینند. گروهی که اخلاص در محبتشان مایه امان و ایمنی از مخاوف باشد. گروهی که طاعت آنان طاعت حق. و نافرمانیشان نافرمانی خدای رحمان است. آنان خود راه مستقیم خدایند و دوستی آنان، روز حشر، در ترازوی عمل گرانبار. خدایشان به خاطر آزمایش خلائق، محک حق و باطل و تشخیص ضلالت و هدایت ساخت. بنیان شریعت را با مراقبت نگهبان گشته، دروغ و بهتان را از ساحت آن زدوده اند. قرآن مجید، طاعت آنان را بر تمام خلائق حتم و مسجل ساخت، از قرآن بشنو! حدیث و خبر متواتر گشت که محمد رسول حق، ما را به دوستی و رعایت آنان سفارش کرد. رسولی که ریک بیابان در کف دستش ثناخوان گشت تا گواه رسالت او باشد. رسولی که خداوند قرآن مجید را بر او نازل کرد تا بر همه علوم حجت و برهان گردد. آنکه «روز غدیر» وصی خود را به جهانیان معرفی کرد تا اساس ایمان کامل شود. کیست که فضیلت «روز غدیر» ویژه اوست، و کس انکار نتواند کرد؟ کی است خورنده مرغ بریان که افتخار آن قابل تردید و کتمان نیست؟ کی است که بر کوه حری میوه بهشتی تناول کرد و خدایش اناری به هدیه فرستاد؟ آنکه خدای آسمانها سوره هل أتی در ثنایش نازل کرد و حور و غلمان پاداش نهاد. آنکه احمد مرسل از مکارم او پرده برداشت، مکارمی که خدا به هیچ بشری عطا نفرمود. آنکه جز نجیب زاده دوستش نگیرد، مادری نجیب که حق شوهر شناخت و فرمان حق برد.»
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عید غدیر در غدیریه دیگری، ویژه این عید سعید چنین سروده است

یا عید یوم الغدیر *** عد بالهنا و السرور

ففیک أضحی علی *** أمیر کل أمیر

غداة جبریل وافی *** من السمیع البصیر

و قال یا أحمد انزل *** بجنب هذا الغدیر

بلغ و إلا فما کن *** - ت قائما بالأمور

فأنزل الجمع کلا *** ثم اعتلی فوق کور

و قال قد جاء أمر *** من اللطیف الخبیر

بأن أقیم علیا *** خلیفة فی مسیری

فبایعوه فما فی ال *** - وری له من نظیر

إمام کل إمام *** مولی لکل کبیر

باب إلی کل رشد *** نور علا کل نور

و حجة الله بعدی *** علی الجحود الکفور

و بعده الغر منه *** فهم کعد الشهور

أسماؤهم فی المثانی *** کثیرة للذکور

فی صحف موسی و عیسی *** مکتوبة و الزبور

ما زال فی اللوح سطرا *** یلوح بین السطور

تزور أملاک ربی *** منه لخیر مزور

و أشهد الله فیما *** أبدی و کل الحضور

فقام من حل خما *** من بین جم غفیر

و بایعوه بأید *** مخالفات الضمیر

و الله یعلم ماذا *** أخفوا بذات الصدور

ترجمه: «ای روز غدیر ای روز سعید! هر ساله درآی، با عیش و سرور ای روز غدیر! در نیمروز تو گشت، علی سالار و امیر. صبحگاهان جبرئیل امین فرود آمد از جانب خدای به زمین. گفت: ای احمد والاپایگاه، فرود آی در کنار این آبگاه. فرمان خلافت برسان وگرنه فرمانهای دگر نیابد سامان. بی درنگ فرود آورد همگان و خود بر شد بر جهاز شتران. گفت: فرمان از جانب خدای در رسید، خدای لطیف و خبیر. که علی را جانشین خود سازم در کنار این غدیر. پذیرفتند: بیعت کردند، از این رو در جهانیان باشد بی نظیر. پیشوای پیشوایان است، سالار صغیر و کبیر. راهی است به رشد و صلاح، پرتوی چیره بر آفتاب منیر. حجت الهی است پس از من، بر کافر بدسکال. از پس او بدرهای تابان به شمار ماههای سال. نامهای آنان در میان قرآن، فراوان خوانند حافظان. در دفتر موسی و عیسی مسطور و هم مکتوب در زبور. هماره در لوح محفوظ، می درخشد در میان سطور. فرشتگان الهی به زیارت آن روند، وه چه کتیبه رخشان؟! خدای را گواه گرفت و هم جمع حاضران را که فرمان حق بگذاشت. آنگاه سالار غدیر را بخواند و علی از میان انبوه برخاست. با دست پیمان بستند و با دل به مخالفت برخاستند. خدای داند، چه کینه ها در سینه ها نهفتند.»
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ستایش مولا و غدیریه دیگر باز هم در ستایش امیرالمؤمنین (ع):

ما لعلی سوی أخیه *** محمد فی الوری نظیر

فداه إذ أقبلت قریش *** إلیه فی الفرش تستطیر

و کان فی الطائف انتجاه *** فقال أصحابه الحضور

أطلت نجواک من علی *** فقال ما لیس فیه زور

ما أنا ناجیته و لکن *** ناجاه ذو العزة الخبیر

و قال فی خم إن علیا *** خلیفة بعده أمیر

و کان قد سد باب کل *** سواه فاستغرت الصدور

و أکثروا القول فی علی *** بذا و دبت له الشرور

فقال ما تبتغون منه *** و هو سمیع لهم بصیر

ما أنا أوصدتها و لکن *** أوصدها الآمر القدیر

یا قوم إنی امتثلت أمرا *** أوحاه لی الراحم الغفور

فکان هذا له دلیلا *** بأنه وحده الظهیر

ترجمه: «علی عالی، جز برادرش محمد، در جهان همتا ندارد، جان خود را برخی او کرد و در بسترش خوابید، آنگاه که قریش بدو روی آوردند. در «طائف» خلوت کرد و با او به راز نشست، یاران حاضرش گفتند: خلوتت با علی به درازا کشید؟ به پاسخ گفت و حق گفت: من رازی نداشتم، خدای عزتمند آگاه با او راز گفت: و در «غدیر خم» فرمود علی بعد از او جانشین و سالار است. در خانه همگان را به مسجد بست، جز او، سینه ها از کینه پر جوش شد. از هر ناهنجاری درباره علی زبان نکشیدند، و بدخواهی آغاز کردند. فرمود: «شما از علی چه می خواهید؟ خدا خود شنوا و بیناست. من راه شما را به مسجد مسدود نکردم، خدای مقتدر چنین فرمود. ای یاران! من فرمان حق بردم، خدای مهربان و غفور.» این ویژگی گواه است که علی از هر آلایشی پاک است.»
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روز غدیر در قصیده دیگری که روز غدیر را یاد کرده و علی را ثناخوان گشته چنین سروده:

و قال لأحمد بلغ قریشا *** أکن لک عاصما ان تستکینا

فإن لم تبلغ الأنباء عنی *** فما أنت المبلغ و الأمینا

فأنزل بالحجیج غدیر خم *** و جاء به و نادی المسلمینا

فأبرز کفه للناس حتی *** تبینها جمیع الحاضرینا

فأکرم بالذی رفعت یداه *** و أکرم بالذی رفع الیمینا

فقال لهم و کل القوم مصغ *** لمنطقه و کل یسمعونا

ألا هذا أخی و وصی حق *** و موفی العهد و القاضی الدیونا

ألا من کنت مولاه فهذا *** له مولی فکونوا شاهدینا

تولی الله من والی علیا *** و عادی مبغضیه الشانئینا

و جاء عن ابن عبد الله أنا *** به کنا نمیز المؤمنینا

فنعرفهم بحبهم علیا *** و أن ذوی النفاق لیعرفونا

ببغضهم الوصی ألا فبعدا *** لهم ماذا علیهم ینقمونا

و مما قالت الأنصار کانت *** مقالة عارفین مجربینا

ببغضهم علی الهادی عرفنا *** و حققنا نفاق منافقینا

ترجمه: «خدای به احمد فرمود: رسم خلافت را به قریش ابلاغ کن، من تو را نگهبان از دشمنانم. اگر این فرمان ابلاغ نکنی، ابلاغ فرامین دگر بی ثمر است. حاجیان را در «غدیر خم» منزل داد، علی را آورد و همگان را بخواند. دست او را برافراشت، چنانکه حاضران دیدند و شناختند. وه چه گرامی آنکه دستش افراشته شد، چه گرامی آنکه دستش بیفراشت. فرمود: و همگان ساکت و خاموش سخن او می شنیدند: هلا! این برادر من است و وصی بر حق، عهد گزار و وام پرداز. هلا! هر که من سالار اویم، این سالار اوست، گواه باشید. خدای مهرورزد با هر که علی را سالار گیرد و خشم گیرد با هر که او را دشمن بدخواه گردد. حدیثی از جابر رسیده است، که مؤمنین را با مهر علی آزمون می نمودیم. هر که علی را دوست بود، مؤمن می شناختیم، و منافقان معرف خود بودند، با دشمنی علی، هلا! مرگ بر آنها! از جان ما چه می خواهند! این سخن همه انصار است، سخن عارف آزمون. با دشمنی علی، منافقین را آزمودیم و نفاقشان را بر ملا کردیم.»
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باز هم قصیده دیگر در ثنای امیرالمؤمنین و یاد غدیر خم، از جمله:

یوم الغدیر لأشرف الأیام *** و أجلها قدرا علی الإسلام

یوم أقام الله فیه إمامنا *** أعنی الوصی إمام کل إمام

قال النبی بدوح خم رافعا *** کف الوصی یقول للأقوام

من کنت مولاه فذا مولی له *** بالوحی من ذی العزة العلام

هذا وزیری فی الحیاة علیکم *** فإذا قضیت فذا یقوم مقامی

یارب وال من أقر له الولا *** و انزل بمن عاداه سوء حمام

فتهافتت أیدی الرجال لبیعة *** فیها کمال الدین و الإنعام

ترجمه: «روز غدیر در تاریخ اسلام، شریفترین و گرامیترین روزهاست. روزی که خدا، پیشوای ما را معرفی فرمود، وصی پیامبر، پیشوای پیشوایان. پیامبر، بر جهاز شتران، دست علی را بر افراشت و فرمود به همگان: هر که را من سالار و سرپرستم، علی سالار و سرور است، این وحی دانای عزتمند است. این وزیر من است در زندگی، و پس از مرگ جانشین و قائم مقام. کردگارا! آنکه به سالاری او گردن نهد، بدو مهرورز، و آنکه به دشمنی خیزد مبغوض دار. هجوم آوردند برای بیعتی که اکمال دین و اتمام نعمت الهی در آن بود.»

قصیده دیگری هم در یاد روز غدیر، سروده، از آن جمله:

تروم فساد دلیل النصوص *** و نصرا لإجماع ما قد جمع

أ لم تستمع قوله صادقا *** غداة الغدیر بماذا صدع

ألا إن هذا ولی لکم *** أطیعوا فویل لمن لم یطع

و قال له أنت منی أخی *** کهارون من صنوه فاقتنع

و قال له أنت باب إلی *** مدینة علمی لمن ینتجع

ص: 15607





و قال لکم هو أقضاکم *** و کل لمن قد مضی متبع

و یوم براءة نص الإله *** جل علیه فلا تختدع

و سماه فی الذکر نفس الرسول *** یوم التباهل لما خشع

و یوم المواخاة نادی به *** أخوک أنا الیوم بی فارتفع

و یوم أتی الطیر لما دعا *** النبی الإله و أبدی الضرع

أیا رب إبعث أحب الأنام *** إلیک لنأکل فی مجتمع

فلم یستتم النبی الدعاء *** إلا و قد جاء ثم ارتجع

ثلاث مرار فلما انتهی *** إلی الباب دافعه و اقتلع

فقال النبی له ادخل فقد *** أطلت احتباسک یا ذا الصلع

فخبره أنه قد أتی *** ثلاثا ودافعه من دفع

فقطب فی وجه من رده *** و أنکر ما بأخیه صنع

و وارثه برصا فاحشا *** فظل و فی الوجه منه بقع

ففیم تخیرتم غیر من *** تخیره ربکم و اصطنع

و کیف تعارض هذی النصوص *** بإجماع ذی الحقد أو ذی الطمع

ترجمه: «خواستی نصوص امامت را ابطال و اجماع صحابه را تأیید کنی. آیا براستی سخن رسول نشنیدی که روز غدیر، به چه آئین طنین افکند؟ هلا! این سالار شماست، طاعتش به جان بپذیرید. وای بر نافرمان! بدو گفت: توئی برادر من، چونانکه هارون برادر موسی بود، و او خرم گشت. بدو گفت: توئی دروازه شهر دانشم، هر که خواهد بهره یاب گردد. و شما را گفت: علی بهترین داور شماست، و شما بدادگری هر کس گردن نهادید. هنگام تبلیغ سوره برائت، خدا پیشوای امت را معرفی کرد. فریبت ندهند. در قرآنش، جان رسول نامیده روز مباهله، وه چه با خشوع آمد. آن روز که میان یاران، برادری استوار نمود، او را به برادری خود سرافراز فرمود. آن روز که مرغ بریان به انتظار بماند و پیامبر حق، خدا را با زاری بخواند: پروردگارا! برانگیز آنکه به درگاهت محبوبتر است تا در کنارم بر این سفره نشیند. نیایش پیامبر به پایان نرسید که علی آمد و باز گردید. سه نوبت، و آخر بار، در را بکوفت و از جای برکند. پیامبرش فرمود: در آی! که دیر آمدی ای اصلع. گفت: اینک سومین نوبت است که آمدم و خادمت عذر آورد. با خشم به خادم نگریست: از چه برادرم را باز گرداندی؟ به کیفر این کردار، پیشی فاحشی بر صورت او نمودار گشت در میان ابرو. حال، از چه برگزیدید، جز آن را که خدایتان برگزید و بپرورید. کجا با این نصوص برابر آید، اجماع کینه وران جاه طلب؟»
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ثنای حیدر قسمتی از قصیده دیگر که در ثنای حیدر سروده:

یا سائلی عن حیدر أعییتنی *** أنا لست فی هذا الجواب خلیقا

الله سماه علیا باسمه *** فسما علوا فی العلی و سموقا

و اختاره دون الوری و أقامه *** علما إلی سبل الهدی و طریقا

أخذ الإله علی البریة کلها *** عهدا له یوم الغدیر وثیقا

و غداة واخی المصطفی أصحابه *** جعل الوصی له أخا و شقیقا

فرق الضلال عن الهدی فرقی إلی *** أن جاوز الجوزاء و العیوقا

و دعاه أملاک السماء بأمر من *** أوحی إلیهم حیدر الفاروقا

و أجاب أحمد سابقا و مصدقا *** ما جاء فیه فسمی الصدیقا

فإذا ادعی هذی الأسامی غیره *** فلیأتنا فی شاهد توثیقا

ترجمه: «سؤال کردی از «حیدر» و مرا مشکل افتاد، پاسخ این سؤال در حد من نیست. خدایش همنام خود علی نامید، از این رو در مقام و رتبه، سر به فلک سائید. خدایش از جهانیان برگزید، و بر شاهراه حقیقت چون علم هدایت برکشید. روز غدیر، برای او، پیمان طاعت گرفت، پیمانی استوار و زفت. و آن روز که مصطفی در میان اصحاب عقد برادری بست، وصی او برادر و همتا گشت. دامن حقیقت را از لوث ضلال و حیرت شست، از این رو پای بر فرق جوزا نهاد. فرشتگان آسمانش، حیدر فاروق نام کردند، به فرمان ذوالجلال. پیش از همگان، رسالت احمد را از جان و دل تصدیق نمود از این رو نامش صدیق بود. اگر دیگران مدعی این اسامی و القابند، باید که گواه موثقی آرند.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 202، جلد 7 صفحه 236

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حماد عبدی تشیع غدیر شعر مدح امام علی (ع)


غدیریه ابن حماد عبدی (منتسبات)

غدیریات منتسب به ابن حماد

در یک مجموعه خطی بسیار قدیمی، قصیده از ابن حماد به دست آوردیم، که برخی ابیات آن را ابن شهر آشوب به عبدی کوفی [سفیان بن مصعب] منسوب داشته، دیگران هم مانند بیاضی در «صراط المستقیم» از ابن شهر آشوب تبعیت کرده اند، که صحیح نیست، قصیده این است:

أسائلتی عما ألاقی من الأسی *** سلی اللیل عنی هل أجن إذا جنا

لیخبرک أنی فی فنون من الجوی *** إذا ما انقضی فن یوکل بی فنا

و إن قلت إن اللیل لیس بناطق *** قفی و انظری و استخبری الجسد المضنی

و إن کنت فی شک فدیتک فاسألی *** دموعی التی سالت و أقرحت الجفنا

أحبتنا لو تعلمون بحالنا *** لما کانت اللذات تشغلکم عنا

تشاغلتم عنا بصحبة غیرنا *** و أظهرتم الهجران ما هکذا کنا

و آلیتم أن لا تخونوا عهودنا *** فقد و حیاة الحب خنتم و ما خنا

غدرتم و لم نغدر و خنتم و لم نخن *** و حلتم عن العهد القدیم و ما حلنا

و قلتم و لم توفوا بصدق حدیثکم *** و نحن علی صدق الحدیث الذی قلنا

أ یهنا لکم طیب الکری و جفوننا *** علی الجمر لا تهنا و لا بعدکم نمنا

أنخنا بمغناکم لتحیا نفوسنا *** فما زادنا إلا جوی ذلک المغنی

سنرحل عنکم إن کرهتم مقامنا *** و نصبر عنکم مثل ما صبرکم عنا
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و نأخذ من نهوی بدیلا سواکم *** و نجعل قطع الوصل منکم و لا منا

تعالوا إلی الإنصاف فیما ادعیتم *** و لا تفرطوا بل صححوا اللفظ و المعنی

ألیتکم ناصفتمونا فریضة *** بأن لکم نصفا و أن لنا ثمنا

إذا طلعت شمس النهار ذکرتکم *** و إن غربت جددت ذکرکم حزنا

و إنی لأرثی للغریب و إننی *** غریب الهوی و القلب و الدار و المغنی

لقد کان عیشی بالأحبة صافیا *** و ما کنت أدری أن صحبتنا تفنی

زمان نعمنا فیه حتی إذا مضی *** بکینا علی أیامه بدم أقنی

فوالله ما زال اشتیاقی إلیکم *** و لا برح التسهید لی بعدکم جفنا

و لا ذقت طعم الماء عذبا و لا صفت *** موارده حتی نعود کما کنا

و لا بارحتنی لوعة الفکر و الجوی *** و لا زلت طول الدهر مقترعا سنا

و ما رحلوا حتی استحلوا نفوسنا *** کأنهم کانوا أحق بها منا

تری منجدی فی أرض بغداد واهنا *** لزهدکم فینا و بعدکم عنا

أ یزعم أن أسلو و یشغل خاطری *** بغیرکم مستبدلا بئس ما ظنا

أیا ساکنی نجد سلامی علیکم *** ظننا بکم ظنا فاخلفتم الظنا

أمثل مولای الحسین و صحبه *** کأنجم لیل بینها البدر أو أسنی

فلما رأته أخته و بناته *** و شمر علیه بالمهند قد أحنی

تعلقن بالشمر اللعین و قلن دع *** حسینا فلا تقتله یا شمر و اذبحنا

فحز وریدیه و رکب رأسه *** علی الرمح مثل الشمس فارقت الدجنا

فنادت بطول الویل زینب أخته *** و قد صبغت من نحره الجیب و الردنا
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ألا یا رسول الله یا جدنا اقتضت *** أمیة منا بعدک الحقد و الضغنا

سبینا کما تسبی الإماء بذلة *** و طیف بنا عرض البلاد و شتتنا

ستفنی حیاتی بالبکاء علیهم *** و حزنی لهم باق مدی الدهر لا یفنی

ألا لعن الله الذی سن ظلمهم *** و أخزی الذی أملی له و به استنا

سأمدحکم یا آل أحمد جاهدا *** و أمنح من عاداکم السب و اللعنا

و من منکم بالمدح أولی لأنکم *** لأکرم من لبی و من نحر البدنا

بجدکم أسری البراق فکان من *** إله البرایا قاب قوسین أو أدنی

و شخص أبیکم فی السماء تزوره *** ملائک لا تنفک صبحا و لا و هنا

أبوکم هو الصدیق آمن و اتقی *** و أعطی و ما أکدی و صدق بالحسنی

و سماه فی القرآن ذو العرش جنبه *** و عروته و العین و الوجه و الأذنا

و شد به أزر النبی محمد *** و کان له فی کل نائبة رکنا

و أفرده بالعلم و البأس و الندی *** فمن قدره یسمو و من فعله یکنی

هو البحر یعلو العنبر المحض فوقه *** کما الدر و المرجان من قعره یجنی

إذا عد أقران الکریهة لم نجد *** لحیدرة فی القوم کفوا و لا قرنا

یخوض المنایا فی الحروب شجاعة *** و قد ملئت منه لیوث الشری جبنا

یری الموت من یلقاه فی حومة الوغی *** ینادیه من هنا و یدعوه من هنا

إذا استعرت نار الوغی و تغشمرت *** فوارسها و استخلفوا الضرب و الطعنا
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و أهدت إلی الأحداق کحلا معصفرا *** و ألقت علی الأشداق أردیة دکنا

و خلت بها زرق الأسنة أنجما *** و من فوقها لیلا من النقع قد جنا

فحین رأت وجه الوصی تمزقت *** کثلة ظأن أبصرت أسدا شنا

فتی کفه الیسری حمام بحربه *** کذاک حیاة السلم فی کفه الیمنی

فکم بطل أردی و کم مرهب أودی *** و کم معدم أغنی و کم سائل أقنی

یجود علی العافین عفوا بماله *** و لا یتبع المعروف من منه منا

و لو فض بین الناس معشار جوده *** لما عرفوا فی الناس بخلا و لا ضنا

و کل جواد جاد بالمال إنما *** قصاراه أن یستن فی الجود ما سنا

و کل مدیح قلت أو قال قائل *** فإن أمیر المؤمنین به یعنی

سیخسر من لم یعتصم بولائه *** و یقرع یوم البعث من ندم سنا

لذلک قد والیته مخلص الولا *** و کنت علی الأحوال عبدا له قنا

علیکم سلام الله یا آل أحمد *** متی سجعت قمریة و علت غصنا

مودتکم أجر النبی محمد *** علینا فآمنا بذاک و صدقنا

و عهدکم المأخوذ فی الذر لم نقل *** لآخذه کلا و لا کیف أو أنی

قبلنا و أوفینا به ثم خانکم *** أناس و ما خنا و حالوا و ما حلنا

طهرتم فطهرنا بفاضل طهرکم *** و طبتم فمن آثار طیبکم طبنا

فما شئتم شئنا و مهما کرهتم *** کرهنا و ما قلتم رضینا و صدقنا

فنحن موالیکم تحن قلوبنا *** إلیکم إذا إلف إلی إلفه حنا
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نزورکم سعیا و قل لحقکم *** لو انا علی أحداقنا لکم زرنا

و لو بضعت أجسادنا فی هواکم *** إذن لم نحل عنه بحال و لا زلنا

و آباؤنا منهم ورثنا ولاءکم *** و نحن إذا متنا نورثه الأبنا

و أنتم لنا نعم التجارة لم نکن *** لنحذر خسرانا علیها و لا غبنا

و ما لی لا أثنی علیکم و ربکم *** علیکم بحسن الذکر فی کتبه أثنی

و إن أباکم یقسم الخلق فی غد *** فیسکن ذا نارا و یسکن ذا عدنا

و أنتم لنا غوث و أمن و رحمة *** فما منکم بد و لا عنکم مغنی

و نعلم أن لو لم ندن بولائکم *** لما قبلت أعمالنا أبدا منا

و أن إلیکم فی المعاد إیابنا *** إذا نحن من أجداثنا سرعا قمنا

و أن علیکم بعد ذاک حسابنا *** إذا ما وفدنا یوم ذاک و حوسبنا

و أن موازین الخلائق حبکم *** فأسعدهم من کان أثقلهم وزنا

و موردنا یوم القیامة حوضکم *** فیظما الذی یقصی و یروی الذی یدنی

و أمر صراط الله ثم إلیکم *** فطوبی لنا إذ نحن عن أمرکم جزنا

و ما ذنبنا عند النواصب ویلهم *** سوی أننا قوم بما دنتم دنا

فإن کان هذا ذنبنا فتیقنوا *** بأنا علیه لا انثنینا و لا نثنی

و لما رفضنا رافضیکم و رهطکم *** رفضنا و عودینا و بالرفض نبزنا

و إنا اعتقدنا العدل فی الله مذهبا *** و لله نزهنا و إیاه وحدنا

و هم شبهوا الله العلی بخلقه *** فقالوا خلقنا للمعاصی و أجبرنا
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فلو شاء لم نکفر و لو شاء أکفرنا *** و لو شاء لم نؤمن و لو شاء آمنا

و قالوا رسول الله ما اختار بعده *** إماما لنا لکن لأنفسنا اخترنا

فقلنا إذن أنتم إمام إمامکم *** بفضل من الرحمن تهتم و ما تهنا

و لکننا اخترنا الذی اختار ربنا *** لنا یوم خم لا ابتدعنا و لا جرنا

سیجمعنا یوم القیامة ربنا *** فتجزون ما قلتم و نجزی بما قلنا

هدمتم بأیدیکم قواعد دینکم *** و دین علی غیر القواعد لا یبنی

و نحن علی نور من الله واضح *** فیا رب زدنا منک نورا و ثبتنا

و ظن ابن حماد جمیل بربه *** و أحری به أن لا یخیب له ظنا

بنی المجد لی شن بن أقصی فحزته *** تراثا جزی الرحمن خیرا أبی شنا

و حسبی بعبد القیس فی المجد والدی *** و لی حسب عبد القیس مرتبة تبنی

و خالی تمیم تم مجدی بفخره *** فنلت بذا مجدا و نلت بذا أمنا

و دونک لا ما للقلائد هذبت *** مدیحا فلم تترک لذی مطعن طعنا

و لا ظل أو أضحی و لا راح و اغتدی *** تأمل لا عین تراه و لا لحنا

فصاحة شعری مذ بدت لذوی الحجی *** تمثلت الأشعار عندهم لکنا

و خیر فنون الشعر ما رق لفظه *** و جلت معانیه فزادت بها حسنا

و للشعر علم إن خلا منه حرفه *** فذاک هذاء فی الرؤوس بلا معنی

إذا ما أدیب أنشد الغث خلته *** من الکرب و التنغیص قد أدخل السجنا
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إذا ما رأوها أحسن الناس منطقا *** و أثبتهم حدثا و أطیبهم لحنا

تلذ بها الأسماع حتی کأنها *** ألذ من ایام الشبیبة أو أهنا

و فی کل بیت لذة مستجدة *** إذا ما انتشاه قیل یا لیته ثنی

تقبلها ربی و وفی ثوابها *** و ثقل میزانی بخیراتها وزنا

و صلی علی الأطهار من آل أحمد *** إله السما ما عسعس اللیل أو جنا

ترجمه: «ای که از رنج درونم پرسی، از شب تار پرس: آیا دیوانه ام؟ تا خبرت دهد که شعله های عشق در وجودم شعله کشد، چون شعله خاموشد شعله دگر بیفروزد. می گوئی: شب گویا نیست، پیکر نزارم بنگر و حال درونم واپرس. اگر باز هم تردید کنی. جانم فدایت، از سیلاب اشکم پرس که دیده ام را مجروح کرد. دوستان من! اگر از حال ما بی خبر نبودید، لذات زندگی سرگرمتان نمی ساخت. ما را فراموش کردید و با دیگران سرگرم شدید، راه هجران گرفتید، و ما چنان نبودیم. عهد بستید که خیانت نورزید، به دوستی سوگند که مرتکب خیانت شدید و نشدیم. گفتید، و گفت خود زیرپا نهادید، ما بر همان گفت صادقانه خود پائیدیم. خواب ناز گوارای شماست، با اینکه دیدگان ما بر آتش قرار ندارد و بعد از شما نخوابیدیم؟ در ساحت شما بار فرو نهادیم تا جانی تازه کنیم، ولی جز سوز و گداز طرفی نبستیم. اگر دیدارمان مکروه شماست کوچ کرده می رویم و مانند شما از دوستی دیرینه دست می کشیم. و مهر دیگری را در دل می پرورانیم، جفا از شما است نه از ما. بیائید و انصاف دهید، ادعای واهی مکنید، راه افراط مپوئید بلکه سخنی درست آورید. کاش راه انصاف می گرفتید ولی مسجل می شد که نصف از شما و هشت یک از آن ما. هر گاه خورشید بدمد یاد شما باشم و چون پنهان شود با غم و اندوه دمساز گردم.
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بر غریب این دیار نوحه سرا گشته ام و خود غریب عشق و دل، از خانه و کاشانه دور مانده ام. در معاشرت با دوستانم صاف و مخلص بودم، ندانستم که دوستی رو به زوال است، روزگاری سرخوش بودیم، چون سپری شد، از حسرت خون گریستیم. به خدا سوگند که همواره مشتاق دیدارم، و پس از هجران شما، دیده بر هم ننهادم. آب گوارا ننوشیدم و اگر نوشیدم گوارا نبود. مگر اینکه باز بر سر دوستی رویم. آتش عشق از دل بیرون نگشت، ولی بار ندامت بر دل بماند. بار سفر نبستند، مگر اینکه خون ما حلال دانستند، گویا از جان به ما نزدیکتر بودند. اینکه بینی راه بغداد کمتر گیرم، به خاطر سرگرانی شماست و دوری گزیدن از ما. پندارد که خاطر آسوده سازم و دل به مهر دگری بندم؟ چه گمان ناهنجاری؟! ای نجدیان! خدا نگهدار. به شما امید بستیم ولی تیر ما به سنگ آمد. رواست که سرورم حسین با یاران که چون اختران رخشان همراه بدر تابان بودند، لگد کوب سم ستوران شوند؟ خواهرش زینب همراه دخترانش که شمر را با شمشیر آخته بر سر حسین دیدند. به دامنش آویختند که دست از حسین بدار! و ما را قربانی او ساز. رگهای گردنش برید و سرش بر سر نی کرد، چون خورشید که از ابر کناره گیرد. فریاد خواهرش زینب، بلند شد «وای بر من» و دست و گریبان از خون او رنگین کرد. هلا! ای رسول خدا، یا جداه. اینک بنی امیه کین خود را از ما باز جست. اسیر گشتیم چونانکه بردگان به خواری اسیر گردند، گرد جهانمان گردانده در بدر کردند. زندگی من با گریه و سوز بر آنان به سر آید ناله اندوهم بر روزگار باقی است. هلا! لعنت خدا بر آنان که ستمکاری بر اهل بیت را بنیان نهادند و آنها که بدین راه رفتند.
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ای خاندان احمد! همواره مدح و ثنایتان گویم و بر دشمنانتان جز ناسزا و نفرین نثار نسازم. کیست که به مدح و ثنایم سزاوارتر باشد، شمائید گرامی ترین کس که احرام بست و قربانی کرد. براق، جد شما را به آسمانها برد، تا آنجا که با خدای گیتی قاب قوسین یا کمتر فاصله ماند. صورتی از پیکر علی پدرتان در آسمانها است که همواره صبح و شام زیارتگاه فرشتگان است. او همان «صدیق امت» است که ایمان آورده، راه تقوی گرفت، بخشید نه کم چه پاداش بهشتی را باور داشت. خدای صاحب عرش، در قرآنش «جنب الله» نامیده، و دستاویز محکم، و دیدبان، و رخسار حق، و گوش شنوا. پشت پیامبرش محمد را بدو محکم ساخت، از این رو در حوادث روزگار بدو تکیه کرد. در علم و شجاعت و سماحت یکتا و منفردش ساخت، جلالتش نام برند و کردارش بر شمارند. چونان دریاست که عنبرش بر سر آید و در و مرجان از قعرش بزاید. هر گاه دلاوران هماورد را نام بریم، برای حیدر همتا و هماوردی نشناسیم. به هنگام نبرد، از شجاعت، در گرداب مرگ شناور گردد، و شیران بیشه را از ترس او دل دربر نماند. هر که او را در پهنه نبرد بیند، مرگ را با چشم بنگرد که از این سو و آن سویش بخواند.

شعله جنگ که بالا گیرد و جنگاوران خشمگین پیاپی شمشیر زنند. چشمها از خون سرمه کشد، و دهانها کف بر لب آورده کبود گردد. سنان نیزه ها را چون اختران شبرنگ بینی و بر بالای آن غبار جنگ را چون شب تار. آنگاه که چهره علی دیدار گردد، توده دلاوران چنان پراکنده شوند که رمه گوسفندان از شیر ژیان. جوانمردی که در دست چپ مرگ و با دست راست صلح و صفا تقدیم کند. چه بسیار قهرمان که بخاک افکند، و هیولا که هلاک نمود، چه بسیار فقیر که بی نیاز کرد و گدائی که گنجور ساخت. بر نیازمندان، بی حساب، ببخشد و هیچگاه منت ننهد. اگر جزئی از جود و سماحتش بین جهانیان پخش شود، کسی را بخل و خست نماند. هر آنکه دستی به سخاوت بخشنده دارد، چون نیک بنگری راه و روش او را دنبال کند. هر ثنائی که من گفتم و دیگران گویند، امیرالمؤمنین علی لایق آن است. آنکه به مهر ولایش چنگ نزند زیانکار است به ابد، و روز رستاخیز دندان ندامت بهم ساید. از این رو با اخلاص دل در گرو او دارم و در همه حال خود را چاکر او شناسم. درود خدا بر شما باد ای خاندان احمد! مادام که قمری بر شاخساران برشده نغمه سراید. مهرش اجر رسالت است، ایمان آوردیم و پذیرفتیم.
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در عالم ذر (نطفه) که پیمان ولایتت گرفتند، نگفتیم: نه. چرا؟ از کجا؟ پذیرفتیم و راه وفا گرفتیم، جمعی خیانت کردند و نکردیم، باز گشتند و نگشتیم. پاکید، از شما رسم پاکی آموختیم، خجسته اید، از این رو خجسته گشتیم. آنچه خواسته شما بود، همان خواستیم، آنچه مکروهتان بود پیرامونش نگشتیم، هر چه فرمودید، پسند کرده پذیرفتیم. بندگان آزاده شمائیم، دلهای ما سوی شما پر می کشد، آری دوست به دوست مشتاق است. از دل و جان سوی مزارتان روانیم، و اگر با سر و چشم بزیارت آئیم، حق شما را ادا نکرده ایم. اگر در راه شما پاره پاره شویم. دل از مهر شما باز نگیریم. ما این مهر کیشی از پدران آموختیم و چون بمیریم، فرزندان بمیراث برند. مهر شما بهترین تجارت فردا است که نه مغبون شویم و نه از زیان ترسیم. از چه ثنا خوانتان نباشم، با آنکه خدایتان در کتب آسمانی به نیکی ثنا خوان است. پدر شماست که فردای رستاخیز، جهانیان را دو بخش کند: بخشی در نار و بخشی در بهشت عدن. پناهگاه مائید و مایه امن و رحمت، از شما گزیری نیست و نه از شما بی نیازی توان جست. دانسته ایم که اگر دل به مهر شما نبندیم، طاعت ما قبول درگاه حق نخواهد بود. به رستاخیز، سوی شما بازگردیم، هنگامی که با شتاب سر از گور برداریم. باز پرسی و حساب خلائق با شماست که گروه گروه به پای میزان درآئیم. مهر شما مقیاس طاعت است، سعیدتر آنکه وزنه اش سنگین تر است. روزی که بر حوض کوثر در آئیم، تشنه ماند آنکه علیش براند و سیراب آنکه به خود خواند.
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راهداری بهشت با شماست، خوشا بر ما که با فرمانتان از «صراط» بگذریم. وای بر ناصبیان! مگر چه گناهی مرتکب شده ایم جز اینکه به آئین شما گرویدیم. اگر گناه ما همین است، بیقین نه باز گردیم و نه مردود شویم. از شما بریدند و خاندان شما را ترک کردند، ما هم از آنان بریدیم، از این رو تهمت رفض بر ما نهادند. مائیم که در ذات حق جز عدل و دادگستری اعتقاد نکردیم، خدا را تنزیه کرده یکتا شناختیم. و آنان خدای را با خلق شبیه گرفتند، گفتند: برای گناهمان آفریدند و مجبور بودیم. اگر خدای خواهد کافر نشویم و اگر خواهد شویم، اگر خواهد ایمان آوریم و نخواهد نیاوریم. گفتند: رسول خدا کسی را انتخاب نفرمود، ما خود خلیفه اختیار کردیم. گفتیم: آری شما خود منشور خلافت صادر کرده اید از این رو شما بر امام خود سرورید! شما تباه گشتید و به فضل خدا تباه نگشتیم. ولی ما همان حیدر را انتخاب کردیم که خدایش روز غدیر منشور خلافت به نام او کرد. نه بدعت نهادیم و نه راه جور گرفتیم. به رستاخیز که همگان گرد آئیم، جزای این انتخاب خود را در کنار بینیم. به دست خود اساس دین خود را ویران کردید. دین بی اساس پوشالی است. مائیم که از جانب خدای با پرتوی روشن گام زدیم. خدایا ما را ثابت بدار و پرتومان بیفزا.

امید «ابن حماد» به پروردگارش نیکو است، سزاوار است که ناامید نگردد. پایه عظمت ما به دست «شن بن افصی» نهاده شد، و ما نگهبان آن بودیم خدایش خیر داد.

پس از «قیس» مجد و عظمت پدر، مرا بس، مقام و رتبه «عبد قیس» مرا مهیاست. «تمیم» خالوی من است، افتخاری است که بر افتخارات ما افزون گشته. این جواهر منظوم، برای سینه عروسان گرد نیامده، مدح و ثنائی است که در آن گفتگو نیست. از آن روز که شعر فصیحم بر صاحبان خرد عرضه شد، شعر دگران از جلوه افتاد. بهترین چامه آن است که الفاظ لطیف و دلپسندش با مضامین نغز و بلند زیب و زیور گیرد. شعر خود فنی از فنون علم است، اگر از دانش صحیح مایه نگیرد، هذیان است. اگر ادیب سخندان شعر بی مایه سراید، از خجلت و شرمساری سر بگریبان بماند. و اگر منطق او رسا باشد، با مضمونی نغز و استوار و لحنی خوشگوار. گوشها از شنیدن آن محفوظ گردد، لذتی یابد گواراتر از عهد شباب. در هر بیت، و جدی تازه یابد، و چون مست شود، گوید: کاش از سر گیرد. باشد که خدایم این چامه از لطف بپذیرد، پاداش فراوان بخشد و میزان عملم را بدان سنگین و گرانبار سازد. و درود فرستد بر پاک سرشتان آل احمد، مادام که شب تاریک شود و یا با پشت خمیده راه فرار جوید.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 7 صفحه 250، جلد 4 صفحه 215

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب غدیر ابن حماد عبدی قصیده تشیع اهل بیت (ع) مدح


غدیریه ابن حماد عبدی (سبط شهید)

سوگ حسین (ع)

ابن حماد عبدی قصیده ای دارد در سوک سیدالشهدا سبط پیامبر که ضمنا از حدیث غدیر یاد می کند:

حی قبرا بکربلا مستنیرا *** ضم کنز التقی و علما خطیرا

و أقم مأتم الشهید و أذرف *** منک دمعا فی الوجنتین غزیرا

و التثم تربة الحسین بشجو *** و أطل بعد لثمک التعفیرا

ثم قل یا ضریح مولای سقی *** - ت من الغیث هامیا جمهریرا

ته علی سائر القبور فقد أص *** - بحت بالتیه و الفخار جدیرا

فیک ریحانة النبی و من حل *** من المصطفی محلا أثیرا

فیک یا قبر کل حلم و علم *** و حقیق بأن تکون فخورا

فیک من هد قتله عمد الدی *** - ن و قد کان بالهدی معمورا

فیک من کان جبرئیل یناغی *** - ه و میکال بالحباء صغیرا

فیک من لاذ فطرس فترقی *** بجناحی رضا و کان حسیرا

یوم سارت إلیه جیش ابن هند *** لذحول أمست تحل الصدورا

آه وا حسرتی له و هو بالسی *** - ف نحیر أفدیت ذاک النحیرا

آه إذ ظل طرفه یرمق الفس *** - طاط خوفا علی النساء غیورا

آه إذ أقبل الجواد علی النس *** - وان ینعاه بالصهیل عفیرا

فتبادرن بالعویل و هتک *** - ن الأقراط بارزات الشعورا
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و تبادرن مسرعات من الخد *** ر و من قبل مسبلات الستورا

و لطمن الخدود من ألم الثکل *** و غادرن بالنیاح الخدورا

و بدا صوتهن بین عداهن*** و عفن الحجاب و التخفیرا

بارزات الوجوه من بعد ما غو *** درن صون الوجوه و التخفیرا

ثم لما رأین رأس حسین *** فوق رمح حکی الهلال المنیرا

صحن بالذل أیها الناس لم نس *** - بی و لم نأت فی الأنام نکیرا

ما لنا لا نری لآل رسو *** ل الله فیکم یا لاء نصیرا

فعلی ظالمیهم سخط الل *** - ه و لعن یبقی و یفنی الدهورا

قل لمن لام فی ودادی بنی أح *** - مد لازلت فی لظی مدحورا

أعلی حب معشر أنت قد کن *** - ت عذولا و لا تکون عذیرا

و أبوهم أقامه الله فی خ *** - م إماما و هادیا و أمیرا

حین قد بایعوه أمرا عن *** الله فسائل دوحاته و الغدیرا

و أبوهم أفضی النبی إلیه *** علم ما کان أولا و أخیرا

و أبوهم علا علی العرش لما *** قد رقی کاهل النبی ظهیرا

و أماط الأصنام کلا عن الکع *** - بة لما هوی بها تکسیرا

قال لو شئت ألمس النجم بالکف *** إذن کنت عند ذاک قدیرا

و أبوهم قد رد للشمس بیضا *** و هی کادت لوقتها أن تغورا

و قضی فرضه أداء و عادت *** لغروب و کورت تکویرا

و أبوهم یروی علی الحوض من وا *** لاهم و یرد عنه الکفورا
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و أبوهم یقاسم النار و الجنة *** فی الحشر عادلا لن یجورا

و أبوهم بری الإله له شب *** - ها لأملاکه سمیعا بصیرا

فإذا اشتاقت الملائک زارت *** - ه فناهیک زائرا و مزورا

و أبوهم أحیا لمیت بصرصر *** بعدما کان فی الثری مقبورا

و أبوهم قال النبی له قو *** لا بلیغا مکررا تکریرا

أنت خدنی و صاحبی و وزیری *** بعد موتی أکرم بذاک وزیرا

أنت منی کمثل هارون من مو *** سی و لم أبتغی سواه ظهیرا

و أبوهم أودی بعمرو بن ود *** حین لاقاه فی العجاج أسیرا

و أبوهم لباب خیبر أضحی *** قالعا لیس عاجزا بل جسورا

حامل الرایة التی ردها بال *** أمس من لم یزل جبانا فرورا

خصه ذو العلی بفاطمة عر *** سا ثم أعطاه شبرا و شبیرا

و هم باب ذی الجلال علی آ *** دم فارتد ذنبه مغفورا

و بهم قامت السماء و لو لا *** هم لکادت بأهلها أن تمورا

و بهم باهل النبی فقل لی *** أ لهم فی الوری عرفت نظیرا

فیهم أنزل المهیمن قرآ *** نا عظیما و ذاک جما خطیرا

فی الطواسین و الحوامیم و الرح *** - من آیا ما کان فی الذکر زورا

و خلقناه نطفة نبتلیه *** فجعلناه سامعا و بصیرا

لبیان إذا تأمله العا *** رف یبدی له المقام الکبیرا

ثم تفسیر هل أتی فیه یا صا *** ح قل إن کنت تفهم التفسیرا

إن الابرار یشربون بکأس *** کان عندی مزاجها کافورا
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فلهم أنشأ المهیمن عینا *** فجروها لدیهم تفجیرا

و هداهم و قال یوفون بالنذ *** ر فمن مثلهم یوفی النذورا

و یخافون بعد ذلک یوما *** شره کان فی الوری مستطیرا

فوقاهم إلههم ذلک الیو *** م و یلقون نضرة و سرورا

و جزاهم بأنهم صبروا فی الس *** - ر و الجهر جنة و حریرا

فاتکوا من علی الأرائک لا یل ***- قون فیها شمسا و لا زمهریرا

و أوان و قد أطیفت علیهم *** سلسبیل مقدر تقدیرا

و بأکواب فضة و قواری *** - ر قدروها علیهم تقدیرا

و بکأس قد مازجت زنجبیلا *** لذة الشاربین تشفی الصدورا

و إذا ما رأیت ثم نعیما *** دائما عندهم و ملکا کبیرا

و علیهم فیها ثیاب من السند *** س خضر فی الحشر تلمع نورا

و یحلون بالأساور فیها *** و سقاهم ربی شرابا طهورا

و روی لی عبد العزیز الجلودی *** و قد کان صادقا مبرورا

عن ثقات الحدیث أعنی الغلابی *** هو أکرم بذا و ذا مذکورا

أسندوه عن ابن عباس یوما *** قال کنا عند النبی حضورا

إذ أتته البتول فاطم تبکی *** و توالی شهیقها و الزفیرا

قال مالی أراک تبکین یا فا *** طم قالت و أخفت التعبیرا

اجتمعن النساء نحوی و اقبل *** - ن یطلن التقریع و التعییرا

قلن إن النبی زوجک الیو *** م علیا بعلا عدیما فقیرا

قال یا فاطم اسمعی و اشکری *** الله فقد نلت منه فضلا کبیرا

لم أزوجک دون إذن من *** الله و ما زال یحسن التدبیرا
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أمر الله جبرئیل فنادی *** رافعا فی السماء صوتا جهیرا

و أتاه الأملاک حتی إذا ما *** وردوا بیت ربنا المعمورا

قام جبریل قائما یکثر التح *** - مید لله جل و التکبیرا

ثم نادی زوجت فاطم یارب *** علی الطهر الفتی المذکورا

قال رب العلی جعلت لها المه *** - ر لها خالصا یفوق المهورا

خمس أرضی لها و نهری و أوجب *** - ت علی الخلق ودها المحصورا

نثرت عند ذاک طوبی علی الحو *** ر من المسک و العبیر نثیرا

و روینا عن نبی حدیثا *** فی البرایا مصححا مأثورا

أ نه قال بینما الناس فی ال *** جنة إذ عاینوا ضیاء و نورا

کاد أن یخطف العیون فنادوا *** أی شی ء هذا و أبدوا نکورا

أو لیس الإله قال لنا لا *** شمس فیها تری و لا زمهریرا

و إذا بالنداء یا ساکنی ال *** جنة مهلا أمنتم التغییرا

ذا علی الولی قد داعب الزه *** راء مولاتکم فأبدت سرورا

فبدا إذ تبسمت ذلک النو *** ر فزیدوا إکرامه و حبورا

یا بنی أحمد علیکم عمادی *** و اتکالی إذا أردت النشورا

و بکم یسعد الموالی و یشقی *** من یعادیکم و یصلی سعیرا

أنتم لی غدا و للشیعة الأب *** رار ذخر أکرم به مذخورا

فاستمعها کالدر لیس تری فی *** ها ملاهی کلا و لا تعییرا

صاغ أبیاتها علی بن حما *** د فزانت و حبرت تحبیرا

ترجمه: «سلام بر آن بارگاهی که در کربلا می درخشد، و گنج پارسائی و جهان دانش در خود نهفته است. محفل ماتم برپا کن و سیلاب اشک فرو ریز! تربت پاکش با سوز دل ببوس و گونه ها بر خاک درش نه. بگو! ای آرامگاه قدس که پیکر سرورم در بر تو است، سیراب باشی سیراب. بناز بر تربت دگران که سزاوار هر گونه افتخار و نازی. گل بوستان پیامبر در تو آرام گرفته: آنکه در قلب و دیده مصطفی جای داشت. کوه وقار و دریای دانش در تو جا ساخته، آری سرفرازی و بالیدن سزاوار توست. پیکری در تو نهان است که با فرو افتادنش ارکان دین فرو ریخت با آنکه استوار بود. آنکه جبرئیلش با سرود شادی گهواره جنبان بود، و میکال با تحفه و ارمغان به درگاه. آنکه فطرس ملک به آستان همایون پناه جست و به آسمان نیلگون پرکشید. آن روز که سپاه «پسر هند» به سویش شتافت تا کینه دل باز جوید. آه، خداوندا! با شمشیر گلویش شکافتند، جانم فدایش باد. با اندوهی جانکاه به خیمه زنان چشم دوخته از غیرت دل خون می خورد.
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آن هنگام که سمندش بازین باژگون غرقه در خون جانب خیمه ها گرفت شیهه کشان. پردگیان فریاد نوحه و زاری سر کردند، موپریشان و مویه کنان. از خیمه بیرون شتافتند، با آنکه جامه تقوی و پارسائی به تن داشتند. از سوز دل سیلی به صورت نواختند، و با ناله و شیون برون تاختند. آوایشان به ماتم و زاری در میان دشمنان بلند بود، چون دیوانگان. چادر از سر فرو گذارده بیگانه و خویش از هم باز نشناسند. و چون سر انور حسین را بر بالای نی دیدند، چون بدر تابان. فریاد بی کسی برآوردند: ای قوم از چه رو اسیر باشیم؟ با آنکه جرمی نیاوردیم. از چیست که در میان شما یکتن خاندان رسول را یار و یاور نیست؟ بر این سیه کاران خشم و نفرین خدا نثار باد، و لعنتی پیوسته و هموار، در همه روزگار. به آنکه بر دوستی آل احمدم ملامت کند، برگو: پیوسته در آتش حسرت سرنگون باش. در عوض تشویق و معذرت، زبان به ملامت گشوده ای، آن هم در محبت این خاندان. که خدای کیهان، علی پدرشان را به روز «خم» پیشوا و رهبر ساخت بر جهانیان؟ روزی که دست بیعت سپردند همگان، گوئی نه؟ از غدیر خم پرس و جهاز شتران! آنکه رسول خدا دانش اولین و آخرین را ویژه او ساخت. همان که بر دوش پیامبر گام نهاد، بهتر به گویم: بر عرش خدا پا نهاد. و خانه کعبه را از لوث بتها پاک کرد: یک یک از بالا به زیر افکند. می گفت: «اگر خواستمی، دست بر اختران آسمان سودمی، وه چه با اقتدار بودم آن دم». همان که خورشید مغرب برای او بازگشت سفید و رخشان. چون نماز پسین به وقت بگذاشت، روان شد به سوی مغرب شتابان. همان که ساقی کوثر باشد، نوشاند دوست را و محروم سازد دشمنان. فرماندار «حشر» که دوزخیان را در دوزخ و بهشتیان را در بهشت جای دهد جاودان. خدای را فرشته ای است مقرب، بر صورت علی بر فراز کیهان. فرشتگان که شوق لقایش دارند، به زیارت شتابند، به به از زائر و میزبان. همانکه در «صرصر» مرده ای را زنده ساخت، از گورش برآمد لبیک زنان. آن علی که پیامبر خدا، مکرر در مکررش فرمود، با بانگ بلند:
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توئی رفیق من! دمساز من! وزیر و خلیفه من، وه چه وزیر خردمند! توئی جایگزین من همچو هارون جایگزین موسی. از این رو پشتیبان دیگر نخواهم. همان که در پهنه میدان «عمرو عبدود» را بر خاک هلاک افکند. و در خیبر را با دلیری و جسارت از جای برکند. فاتحانه پرچم را بر دوش کشید، که روز قبل به دست مردی زبون و ترسو نگون گشت. آنکه به فرمان حق جفت فاطمه شد و دیدگانش با میلاد شبر و شبیر روشن گشت. با شرافت این خاندان توبه آدم به درگاه حق پذیرا شد و گناه او بخشوده آمد، به یمن وجودشان آسمان برجا ماند وگرنه با ساکنانش فرو می ریخت. به همراه همین خاندان رسول حق به «مباهله» برخاست، در جهانیان شرافتی بدین پایه سترک توان یافت؟ در شأن این خاندان آیاتی از جانب مقتدر مهیمن نازل گشت که بس فراوان و شایگان است. در سوره های طس و حامیم و سوره رحمن و آیات دگر که دروغ و افترا نیست. در این آیه که گوید: «به صورت نطفه اش بیافریدیم تا بیازمائیم، از این رو شنوا و بیناست». لطیفه ای است که اگر شناسای حق تأمل کند، مقام ارجمندش دریابد.

ای دوست من! اگر از سوره هل أتی و تفسیر آن با خبری گوش فرا ده که گوید: «نیکوکاران از جام شرابی سیراب شوند که چاشنی آن کافور است». ویژه آنان، قادر مهیمن چشمه برآورد که به هنگام نوش، در جوش و خروش است. به نذرشان وفا کردند و خدایشان ستایش کرد، با آن شرائط کیست که به نذر خود بپاید. آری، آنان از حساب و باز جوئی رستاخیز بیمناکند، روزی که شرار شکنجه و عذابش در هوا پران است. خدایشان از آسیب آن روز در پناه گرفت که جز خرمی و نشاط نبینند. به پاس صبر و شکیبائی در شدائد، بوستان بهشت و جامه های حریر پاداش گرفتند. تکیه زنند بر تختهای زرین در سایه انبوه درختان، نه خورشیدی پیدا و نه سوز سرما. جامهای شراب گوارا به چرخ افتد، شرابی که از چشمه قدرت پر شود. در پیاله نقره و مینای بلور، وه چه زیبا و خوش تراش. جامی دیگر از سلسبیل با عطر زنجبیل، که کامرا شیرین و معطر سازد و دل را شفا بخشد. در عرصه بهشت به هر سو بنگری، نعمتی پایدار بینی با سلطنتی برقرار. جامه ها از تافته سبز که پرتو آن دلرباست. حلقه های نقره خام، زیور دست و گردن، از همه والاتر، شراب ناب که خمار از سرها بزداید.
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عبدالعزیز جلودی که مردی راستگو و نیکوکار بود، حدیث گفت: از راستگویان دگر همچون علائی، که یاد هر دو گرامی باد. تا برسد به ابن عباس گفت: جمعی در خدمت رسول خدا بودیم. دخترش فاطمه بتول گریان و نالان در رسید. فرمودش: «چیست ای دخترکم که گریانی و نالان؟» در پاسخ آهسته گفت: «زنان گردم جمع آمدند و هر یک به زبانی سر کوفت زدند: پدرت تو را با علی کابین بست، شوهری فقیر و بی مال.» فرمود: «فاطمه جان گوش فرا ده! خدای را سپاس گزار که نعمت سرشاری نصیبت کرد. جز به فرمان خدای، تو را با علی جفت نکردم، همان خدای که تدبیرش نکو است.» خدا به جبریل فرمان داد و او با آوای بلند در آسمانها صلا در داد. فرشتگان همه فرا آمدند و در «بیت المعمور» گرد جبرئیل انبوه گشتند. جبریل به پا خاست و حق ستایش و بزرگ داشت حق به جای گذاشت. آنگاه ندا در داد: «پروردگارا شاهد باش که فاطمه را با علی، جوانمرد پاک گوهر، جفت کردم.» خدای آسمانها فرمود: «کابین این فرخنده ازدواج را من مقرر سازم که بالاترین کابین است. یک پنجم سود ویژه آب و خاک، و مهر و وداد آنان را بر همگان فرض و مسلم ساختم.» بدین هنگام درخت طوبی شادباش خود را بر حوریان نثار کرد، مشک عنبر و عبیر.

روایت است از رسول خدا سخنی که در میان امت مشهور است. فرمود: در آن اثنا که بهشتیان در بوستانها می خرامند، پرتوی بتابد. چنان پرتوی که از درخش آن چشمها خیره شود، شگفت آورند و فریاد زنند: مگر نه خدای عزت فرمود: آنجا نه خورشید تابد و نه سوز سرما باشد؟ هاتفی بهشتیان را پاسخ دهد: «آرام گیرید، شما از هر آفتی در امانید. سرور و سالارتان علی با زهراء مرضیه سخنی گفت که او را به وجد آورد. این درخش و پرتو از شکر خند مبارک اوست». حق او را بشناسید و یادش گرامی دارید. ای زادگان احمد! به رستاخیز، پشت و پناه من شمائید. به خاطر شما و به فرمان شماست که دوستان سعادت یابند و دشمنان شما در آتش سوزان جای کنند. دوستی شما ذخیره فردای ماست، وه چه ذخیره با برکت و گرامی. باین قصیده چون در و گوهر گوش سپار که همه جد است نه شوخی، شایسته سپاس نه سرزنش. ابیات آن پرداخته فکر و نتیجه احساس علی بن حماد است که چنین با زیب و زیور است.»
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قصیده 94 بیت است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 7 صفحه 263، جلد 4 صفحه 224

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حماد عبدی تشیع اهل بیت (ع) شعر غدیر


غدیریه ابن حماد عبدی (زندگینامه)

قصیده ای دیگر از ابن حماد در مدح امیرالمومنین یاراکبا أجدا تخب و توضع *** فی سرعة و الشوق منها أسرع

لله ما أخطاک من رجل له *** عند الغری لبانة لا تمنع

یجلی علیک من الهدایة مشرق *** و من الإمامة و الولایة مطلع

جدث به نور الهدی مستودع *** فی ضمنه العلم البطین الأنزع

جدث یدل علیه طیب نسیمه *** قبل الورود و ضوء نور یلمع

جدث ربیع المؤمنین بربعه *** فقلوبهم أبدا له تتطلع

جدث به الرضوان و الغفران وال *** إیمان و الفضل الذی تتوقع

جدث تحج إلیه أملاک السما *** إذ فی جوانبه المناسک أجمع

بعض قیام خاضعون لفضله *** أبدا و بعض ساجدون و رکع

فإذا وصلت إلیه فالثم تربه *** فی مدمع یجری و قلب یخشع

و قل السلام علیک یا مولی یری *** عملی و یشهد ما أقول و یسمع

إنی قصدتک زائرا و مسلما *** و موالیا یا من یضر و ینفع

لتکون لی یوم القیامة شافعا *** و هواک یقدمنی إلیک و یشفع

عجبا لعمی عن ولاک و نوره *** کالشمس طالعة تضی ء و تسطع

فکأنهم لم یسمعوا ما قاله *** فیک المهیمن فی الکتاب و لم یعوا

أولیس من یهدی إلی الحق الذی *** ینجی أحق بالاتباع فیتبع
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أولم یک السور الذی أضحی له *** باب و فیه للمحاول مقمع

و الباب باطنه المغیب رحمة *** لکن ظاهره العذاب الأفظع

ترکوا سبیل الرشد بعد نبیهم *** سفها و تاهوا فی العمی و تسکعوا

أنی ینال مفاخر فخر امرئ *** ساد البریة و هو طفل یرضع

و الله ما قعد الوصی لذلة *** عنهم فإنهم أذل و أوضع

لکن أراد بأن یقیم علیهم ال *** - حجج التی أسبابها لا تدفع

غدروا به یوم الغدیر و لم یفوا *** و لعهده المسؤول منهم ضیعوا

یا قاسم النیران أقسم صادقا *** بهواک حلفة مؤمن یتشیع

أنت الصراط المستقیم علی لظی *** و إلیک منها یا علی المفزع

و الحوض حوضک فیه ماء بارد *** فی البعث تسقی من تشاء و تمنع

و لک المفاتح أنت تسکن ذا لظی *** یصلی و هذا فی الجنان یمتع

إنی زرعت هواک فی أرض الحشا *** و المرء یحصد فی غد ما یزرع

ترجمه: «ای تک سوار صحرا که شترت سبکبال و تازان می رود، و اشتیاق پیشاپیش آن. خدا را، چه کامیابی عظیمی نصیبت گشت، هر که سوی نجف آید حاجاتش رواست. پرتو انوارش بر جان دلت بتابد و فروغ ولایتش دمیدن گیرد. مزاری که مشعل فروزان هدایتش در بر است، و پرچم علم و طهارتش بر در. مزاری که نسیم خوشبویش دلیل زائران است و نور تابانش راهبر آنان. مزاری که عرصه آن بوستان دلاویز مؤمنین است و دلهایشان مشتاق آن سامان. مزاری که در آن رضوان و آمرزش جای گرفته و هم ایمان و فضیلتی که انتظار توان برد. مزاری که فرشتگان عالم بالا به طواف آن احرام بندند و مناسک زیارت در آن جمع یابند. برخی با خضوع، در برابر فضل آن مقام بپاخاسته و برخی در سجود و رکوع. به آرامگاهش که فرا رسیدی خاک آن در ببوس، با قلب خاشع و اشک ریزان. بگو: درود بر تو ای سالار آزادگان که کردارم بر او نمایان و سخنم را شنواست. شرفیاب گشتم تا دیدارت کنم، سلام گویم و شرط ولایت به جای آرم، ای صاحب اقتدار. باشد که روز رستاخیز شفیعم باشی، هوای توام در دل بود که سویت شتابان گشتم و این عشق تو است که شفیع درگاهت ساخته ام.
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شگفتا از این کوران که نور ولایتت نبینند، با آنکه چون خور درخشان و تابان است. گویا، آنچه را مهیمن عزیز در قرآن فرا خوانده، نشنیده اند و درنیافته اند. نه این است که پیروی راهنمای هدایت شایسته تر است، همانکه نجات بخش است؟ مگر او همان حصاری نیست که میان منافق و مؤمن حجاب شود، و دروازه دارد که نالایقان را با گرز آتشین برانند؟ همان دروازه که داخل آن رحمت الهی است و بیرونش شکنجه رسوا؟ نابخردانه، راه رشد و صلاح را پس از پیامبرشان ترک گفتند و در گمراهی سر خورده تباه شدند آنکه از افتخارات آزادگی دم زند، کجا تواند با او برابر شود که در کودکی بر جهانیان سرور گشت. به خدا سوگند! وصی پیامبر، در اثر خواری از پای ننشست، آنها خوارتر از این بودند. بلکه می خواست حجت الهی بر آنان تمام و در دنیا و آخرت رسوای همگان باشند. روز غدیر، با او راه خیانت گرفتند و بیعت او را ضایع گذاشتند. ای فرمانده بهشت و دوزخ! به عشقت سوگند، سوگندی راست که از دل مؤمن پاک خیزد. توئی «صراط مستقیم» بر گذرگاه دوزخ، ای علی ما را در پناه خود گیر! به رستاخیز، جام آب حیات، خنک و گوارا در دست تو است، دوست را سیراب و دشمن را محروم سازی. کلید دوزخ و بهشت در دست تو است، این یک در آتش سوزان و آن یک را در بوستان جای دهی. من عشق تو را در دل کاشتم، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.»

باز هم غدیریه در ستایش امیر المؤمنین علی علی القدر عند ملیکه *** و إن أکثرت فیه الغواة ملامها
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و عروته الوثقی التی من تمسکت *** یداه بها لم یخش قط انفصامها

فکم لیلة لیلاء لله قامها *** و کم ضحوة مسجورة الحر صامها

و کم غمرة للموت فی الله خاضها *** و أرکان دین للنبی أقامها

فواخاه من دون الأنام فیالها *** غنیمة فوز ما أجل اغتنامها

و ولاه فی یوم الغدیر علی الوری *** فأصبح مولاها و کان إمامها

هو المختلی فی بدر أرؤس صیدها *** کما تختلی شهب البزاة حمامها

و صاحب یوم الفتح و الرایة التی *** برجعتها أخزی الإله دلامها

فقال سأعطیها غدا رجلا بها *** ملبا یوفی حقها و ذمامها

و قال له خذ رایتی و امض راشدا *** فما أنا أخشی من یدیک انهزامها

فمر أمیر المؤمنین مشمرا *** برایته و النصر یسری أمامها

و زج بباب الحصن عن أهل خیبر *** و سقی الأعادی حتفها و حمامها

و جدل فیها مرحبا و هو کبشها *** و أوسع آناف الیهود ارتغامها

و سل عنه فی سلع و عن عظم فعله *** بعمرو و نار الحرب تذکی اضطرامها

و أفئدة الأبطال ترجف هیبة *** و قد أخفت الرعب الشدید کلامها

فقام إلیه من أقام بسیفه *** حلائله ثکلی تطیل التدامها

و قال علی تأویل ما الله منزل *** تقاتل بعدی یا علی طغامها

فقاتل جیش الناکثین لعهدهم *** و أثکل یوم القاسطین شآمها

و أجری بیوم المارقین دماءهم *** و أخلی من الأجسام بالسیف هامها

ترجمه: «علی در بارگاه خداوندگارش گرانقدر و والاست، گرچه ملامت سرگشتگان فراوان است. علی دستاویز محکم الهی است، هر کس بدان چنگ یازد، از گسستن باک ندارد. چه شبهای تار، سرگرم راز و نیاز، و چه روزهای گرم سوزان روزه دار؟ در چه گردابهای مرگ خیزی که فرو رفت و چه ارکان دینی که بر افراخت؟ از این رو پیامبرش از جهانیان ببرادری بر کشید، وه چه بهره شایان و چه رستگاری؟ و روز غدیر، بر همگانش میر و سالار نمود، و از آن پیش امامی بود مقتدای انام. در پیکار «بدر» سرهای دلیران را کند، چونانکه شاهین تیز چنگال سر از تن جوجگان. صاحب افتخار «روز خیبر» و آن پرچمی که مرد سیاه چرده با رسوائی شکست بازآورد. فرمود: فردایش به مردی سپارم که لبیک گویان حق و حرمت آن نگهدارد. فرمود: پرچم مرا برگیر، و مردانه راه خیبر پیش گیر، تا پرچم من در دست تو است، بیم هزیمتش نیست. امیرالمؤمنین دامن مردی به کمر زد و با پرچم رسول رهسپر گشت، نصرت الهی پیشاپیش آن. در دژ را برکند و کناری فکند، و دشمنان را شربت مرگ چشانید. مرحب خیبری که قهرمان دلیران بود. به خون کشید، و دماغ یهودیان را به خاک مالید. از او پرس که در «سلع» چه کرد و چه دماری از روزگار «عمرو» برآورد آنگاه که آتش جنگ شعله ور بود. و دلهای دلیران می طپید و زبانها از ترس در کام نمی جنبید. در برابرش کسی قد مردانگی افراشت که با شمشیر تیز، پردگیان او را در ماتم گذاشت. فرمود: ای علی! توئی که پس از من با تأویل قرآن با سرکشان پیکار خواهی کرد: از این رو، با «ناکثین» که عهد او در جمل شکستند، جنگید. روز صفین از «قاسطین» دمار کشید. و در روز «نهروان» خون «مارقین» بریخت، و سرها از پیکرها فرو ریخت.»
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باز هم غدیریه در ثنای امیر المؤمنین (ع) ولاء المرتضی عددی *** لیومی فی الوری و غدی

أمیر النحل مولی الخل *** - ق فی خم علی الأبد

غداة یبایعون المر *** تضی أمرا بمد ید

شبیه المصطفی بالفض *** - ل لم ینقص و لم یزد

و جنب الله فی الکتب *** و عین الواحد الصمد

فلن تلد النسا شبها *** له کلا و لم تلد

مجلی الکرب یوم الحر *** ب فی بدر و فی أحد

و خیبر و النضیر کذا *** و سل عن خندق البلد

إذ الهیجاء هاج لها *** بقلب غیر مرتعد

تری الأبطال باطلة *** لخوف الفارس الأسد

فأنفسهم مودعة *** لهم بتنفس الصعد

و قد خفتوا لهیبته *** فلست تحس من أحد

فلم تسمع لغیر البی *** - ض فوق البیض و الزرد

ترجمه: «مهر مرتضی اندوخته این جهان است و هم فردای من. شاه خوبان، سالار جهانیان، در غدیر خم برای ابد. آن روز که به دستور حق، دست ها کشیده و با او پیمان بستند. همتای مصطفی در شرف و مقام، نه بیش و نه کم. «جنب الله» در کتب آسمانی، و دیدبان یکتای صمد. مادر گیتی مانندش نزاید، نه. و نه زائید. آنکه روز نبرد، غبار غم از چهره ها زدود: روز «بدر» و «احد». و روز «خیبر» و یهود بنی نضیر، همین سان، و در کوه «سلع» خندق بلد های و هوی جنگ که بالا گیرد، با قلبی آرام و استوار. دلاوران یاوه گردند از بیم شیرمرد، یکه سوار. جانها به لب آمده در گرو نفسها و نفسها به شمار. از هیبت وصولتش نعره ها خاموش، گویا دیاری نیست در میان. تنها چکاچک شمشیر است که بر کله خود نوازد یا بر درع و خفتان.»
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عبدی، شاعر مورد نظر، غدیریه های فراوانی دارد، که باز هم برخی بیاید و از بقیه صرف نظر می گردد.

شاعر ابوالحسن، علی بن حماد بن عبیدالله بن حماد عدوی عبدی بصری. حماد، پدر شاعر، نیز از شعرای اهل بیت است، چنانکه فرزندش، همین عبدی مورد نظر، در قصیده ای یاد کرده:

و إن العبد عبدکم علیا *** کذا حماد عبدکم الأدیب

رثاکم والدی بالشعر قبلی *** و أوصانی به أن لا أغیب

«این کمینه بنده شماست «علی» نام و نیز پدرش «حماد» ادیب، بنده شما بود. پدرم پیش از من در رثای شما شعر سرود و مرا گفت از این راه سرنتابم.»

شاعر ما از بزرگان شیعه و دانشمندی است یگانه، از صدرنشینان بزم ادب و حافظان حدیث که با شیخ صدوق و امثال او معاصر بوده است. «نجاشی» عصر او را درک کرده و در رجالش می نویسد که او را دیده ام. ولی تألیفات ابواحمد جلودی بصری، درگذشته سال 432 را، با یک واسطه ازو روایت می کند که شیخ ابوعبدالله حسین بن عبیدالله غضائری، درگذشته سال 411 باشد. در این صورت، شاعر ما عبدی از مشایخ غضائری است که در سلسله اجازات نامی معروف و شهرتی بسزا دارد، و از اساتید محدثین است، و در جلالت قدر شاعر و توثیق و مهارت او در علم حدیث، همین بس که مانند غضائری شیخی سترک از او روایت می کند. و اما در فن شعر، بی تردید از شهسواران خطه سخن است که پرچم فصاحت بر سر هر کوی و برزن افراخته و با علم بلاغت در میدان شعر و ادب تاخته، کلمات شاهوارش در صفوف فشرده منظم، و قصائد آبدارش چون درج گهر منتظم، نامش در الفبای رجال و ادب مذکور، و شعرش در معاجم ادبی مسطور است.
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در مدح و ثنا، سوک و رثای اهل بیت، فراوان شعر سروده و خوب هم از عهده برآمده، و در ستایش آنان، چنان داد سخن داده و بی پروا به میدان دشمن تاخته که ابن شهر آشوبش از جانبازان و مجاهرین شعراء این خاندان شمرده است. اشعار او را، از مدیحه و ماتم، علامه سماوی در یک دفتر جمع آورده و از 2200 بیت افزون آمده، بیشتر چکامه هایش گواه سخندانی و سند پیشتازی او در فن معانی و دلیل نقش آفرینی او در نکته سنجی و قافیه پردازی است، چونانکه از بضاعت وافرش در علم و دانش و مهارت و بصیرتش در فن حدیث خبر می دهد. و اینکه هر چه داشته، در راه نشر فضائل خاندان حق «آل الله» بذل کرده، حقائق و واقعیات پشت پرده را از اینجا و آنجا در شعر خود گرد آورده و آنچه در کتاب خدا و سنت پیامبر یافته در نصرت مذهب حق انتشار داده و همگان را به شاهراه هدایت خوانده است. از این رو شعرش از بافندگی و خیال پردازی بدور است، بلکه باید گفت: زبان استدلال و مخاصمه داشته و تنظیم کننده شواهد و اسناد و گویای مذهب علوی اوست.

نجم الدین عمری در کتاب «مجدی» در شرح زندگی زید بن علی بن الحسین می نویسد: ابوعلی ابن دانیال که از خویشان من بود، خدایش رحمت کناد، قصیده بر من خواند که شیخ ابوالحسن، علی بن حماد بن عبید عبدی، شاعر بصری، رحمت خدا بر او باد، سراینده قصیده، خودش بازگو نموده و بر او قراءت کرده بود:

قال ابن حماد و قال له فتی *** قد جاء یسأله جهلتک فاعذر
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قد کنت أصبو أن أراک فأقتدی *** بصحیح رأیک فی الطریق الأنور

و أرید أسأل مستفیدا قلت سل *** و اسمع جوابا قاهرا لم یقهر

قال الإمامة کیف صحت عندکم *** من دون زید و الأنام لجعفر

قلت النصوص علی الأئمة جاءنا *** حتما من الله العلی الأکبر

إن الأئمة تسعة و ثلاثة *** نقلا عن الهادی البشیر المنذر

لا زائد فیهم و لیس بناقص *** منهم کما قد قیل عد الأشهر

مثل النبوة صیرت فی معشر *** فکذا الإمامة صیرت فی معشر

ترجمه: «ابن حماد گوید: جوانی بر من درآمد و گفت: اگر نشناختم، معذورم دار. دل هوای تو داشت که خدمت رسد و از رأی وزین تو بهره یاب شود. می خواهم سؤالی مطرح کنم تا فائده برده باشم، گفتم: بپرس که جوابی محکم و استوار خواهی شنید. گفت: مسئله امامت از چه نزد شما ویژه جعفر گشت نه زید و یا دگران؟ گفتم: از جانب خدای بزرگ، نصوص قطعی بر امامت پیشوایان رسیده. که شمار امامان دوازده است، این گفت خاتم پیامبران است هادی امم. نه یکتن بیش و نه کم، مانند دوازده ماه سال. درست مانند رسالت که ویژه پیامبران است، همین سان امامت ویژه این خاندان.»

نجم الدین گفته: این سخنی است استوار، و برهانی محکم، از این رو که نیاز بشر به امام و پیشوا، یعنی خلیفه، همچون نیاز آنان به پیامبر است، چه جانشین پیامبر است که باید سنت پیامبر را در هر عهد و زمان برقرار دارد.

بر می گردیم به دنباله شعر ابن حماد:

قال الإمامة لا تتم لقائم *** ما لم یجر بسیفه و یشهر
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فلذاک زید حازها بقیامه *** من دون جعفر فادکر و تدبر

ترجمه: «گفت: امامت، مقرر نخواهد گشت جز برای آنکه با شمشیر آخته قیام کند. از این رو «زید» حائز این مقام است نه جعفر، بهوش آی و فکر کن.»

نجم الدین گفته: در این شعر نام جعفر به فتح راء آمده و این مسلک کوفیین است در منع صرف:

قلت الوصی علی قیاسک لم ینل *** حظ الخلافة بل غدت فی حبتر

إذ کان لم یدع الأنام بسیفه *** قطعا فیا لک فریة من مفتری

و کذلک الحسن الشهید بترکه *** بطلت إمامته بقولک فانظر

و العابد السجاد لم یر داعیا *** و مشهرا للسیف إذ لم ینصر

أفکان جعفر یستثیر عداته *** و یذیع دعوته و لما یؤمر

ترجمه: «گفتم: با این مقیاس، علی وصی پیامبر، بهره از خلافت نخواهد داشت، بلکه این منصب بایسته عمر است. که از شمشیرش کسی در امان نماند. این بافته دروغزنان است. بر همین اساس، حسن شهید سبط پیامبر، امامتش باطل است چه او شمشیر بر زمین نهاد. عابد سجاد هم بظاهر نه دعوی امامت داشت و نه شمشیر برکشید، چون یاور نداشت. آیا صحیح است که جعفر دشمنان را بر خود بیاشوبد و دعوت خود را علنی سازد با اینکه مأمور نشده؟»

نجم الدین گفته: منظور شاعر این است که زید مأموریت داشته نه جعفر:

و دلیل ذلک قول جعفر عندما *** عزی بزید قال کالمستعبر

لو کان عمی ظافرا لوفی بما *** قد کان عاهد غیر أن لم یظفر

ترجمه: «گواه مطلب، فرمایش جعفر است، آنگاه که در مرگ زید تسلیتش گفتند. اگر عمویم زید پیروز می شد، به خدا سوگند که به عهدش با ما وفا می کرد. ولی پیروز نگشت.»
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ولادت و وفات به تاریخ ولادت و وفات شاعر هیچ یک واقف نگشتیم، ولی می بینیم نجاشی که او را درک کرده و از او روایت نکرده، در صفر سال 372 متولد گشته و استادش جلودی که شاعر ما از او روایت کرده، هفدهم ماه ذیحجه سال 332 در گذشته، از این قرینه می توان به دست آورد که شاعر ما عبدی در اوائل قرن چهارم متولد گشته و اواخر همان سده دیده بر جهان فرو بسته است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 208، جلد 7 صفحه 242

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حماد عبدی تشیع مدح غدیر امامت


غدیریه ابن حماد عبدی (ستایش)

مدح امیر ابن حماد عبدی در قطعه شعری دیگر باز هم امیرالمؤمنین را ثنا گفته:

رأیته علی حرا *** مع علی ذی النهی

یقطف قطفا فی الهوی *** شیئا کمثل العنب

فأکلا منه معا *** حتی إذا ما شبعا

رأیته مرتفعا *** فطال منه عجبی

کان طعام الجنة *** أنزله ذو العزة

هدیة للصفوة *** من الهدایا النخب

ترجمه: «شیخ ثقه محمد، از صدقه روایتی مسند آورده از انس از رسول خدا (ص). دیدمش بر کوه «حری» با علی نشسته، خوشه انگوری از هوا گرفت. هر دو تناول نموده سیر شدند، بعد به آسمان برشد. بسیار شگفت آوردم. آن میوه بهشتی بود که خدای عزتمند به برگزیدگانش هدیه کرد.»

در این قطعه به حدیثی اشاره می کند که محمد بن جریر طبری به سند خود از انس روایت کرده که روزی، رسول خدا بر استر سوار گشته تا کوه «کدی» روان گشت، آنگاه استر را به من سپرده فرمود: «به فلان موضع روان شو.» علی را خواهی یافت که نشسته و به تسبیح پروردگار مشغول است، از منش سلام رسان و بر این استر سوار کرده نزد من آر. گوید: خدمت علی رفتم، پیغام رساندم، چون به خدمت رسید، رسول خدا فرمود: «بنشین! این مکانی است که هفتاد پیامبر مرسل بر آن قرار گرفته، و من از همه آنان والاترم. با هر یک از آن پیامبران برادر او همراه بوده و تو از همه آنان بهتری.» گوید: این هنگام. ابر سفیدی بر سر آن دو سایه افکند، خوشه انگوری از میان ابر آویز شد، رسول خدا تناول می کرد و می فرمود: «برادر! بخور! این هدیه الهی است.» بعد از تناول انگور، آب آشامیدند، ابر بالا رفت. رسول خدا فرمود: «سوگند به آنکه هر چه خواهد آفریند! از این خوشه سیصد و سیزده پیامبر و سیصد و سیزده وصی تناول کرده اند هیچ پیامبری گرامی تر از من نبوده و هیچ وصیی از علی گرامی تر نیست.»
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ستایش علی (ع) ابن حماد عبدی، قصیده دیگری در ستایش علی (ع) دارد که از «نونیه» عونی استقبال کرده است:

ما لابن حماد سوی من حمدت *** آثاره و أبهجت غرانه

ذاک علی المرتضی الطهر الذی *** بفخره قد فخرت عدنانه

صنو النبی هدیه کهدیه *** إذ کل شی ء شکله عنوانه

وصیه حقا و قاضی دینه *** إذ اقتضی دیونه دیانه

ناصحه الناصر حقا إذ غدا *** سواه ضد سره إعلانه

وارثه علم الهدی أمینه *** فی أهله وزیره خلصانه

ذاک الفتی النجد الذی إذا بدا *** بمعرک ألقت له فتیانه

لیث لو اللیث الجری ء خاله *** لطار من هیبته جنانه

صقر و لکن صیده صید الوغی *** لیث و لکن فرسه فرسانه

ذاک الشجاع إن بدا بمعرک *** تفرقت من خوفه شجعانه

تبکی الطلی إن ضحکت أسیافه *** و ترتوی إن عطشت سنانه

تری سباع البید تقفو أثره *** لأنها یوم الوغی ضیفانه

یقرن أرواح الکماة بالردی *** لذاک حاصت دونه أقرانه

و کم کمی قد قراه فی الوغی *** فلیس تخبو أبدا نیرانه

یشهد فی ذا بدره و أحده *** و طیبة و مکة أوطانه

و خیبر و البصرة التی بها ال *** - نکث و صفین و نهروانه

کذا الذی قد ضمن المدح له *** من ربه رب العلی قرآنه

فقوله ولیکم فإنما *** یخص فیها هو لا فلانه

ثلاثة الله و الرسول وال *** - ذی تزکی راکعا برهانه

و قوله الأذن فذاک حیدر *** واعیة لقوله آذانه
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و قد دعا له النبی أ نه *** یحفظ ما یملی له لسانه

و قوله المیزان بالقسط و ما *** غیر علی فی غد میزانه

فویل من خف لدیه وزنه *** و فوز من أسعده رجحانه

ذاک أمیر المؤمنین رتبة *** من الإله الفرد جل شانه

ذادوه عن سلطانه و حقه *** من بعد ما بان لهم سلطانه

فکف مولای الإمام کفه *** إذ قل فی حقوقه أعوانه

و لم یقم معه سوی أربعة *** و هم لعمر ربهم أرکانه

یتبعه المقداد و ابن یاسر *** عماره و سلمه سلمانه

و الصادق اللهجة أعنی جندبا *** فلم یخالف أمره إیمانه

و لو یشا أهلکهم لکنه *** أبقی لیبقی ناسلا إنسانه

ترجمه «ابن حماد تنها یک ممدوح دارد: آنکه آثارش ستوده و شمایلش خجسته و نیکوست.آن علی مرتضی است، پاک سرشتی که «عدنان» به وجودش افتخار دارد. همتای رسول، رفتارش چون رفتار او است و دوست آینه تمام نمای دوست. بحق رتبه وصایت را احراز کرده وام او را پرداخت، آنگاه که وامخواهان گرد آمدند. یار خیرخواه مخلص، موقعی که دیگران نفاق پیشه و دورو بودند. وارث رسول، پرچم هدایت، امین خاندان، وزیر و هم یار جانی. آن جوانمرد شیر صولت که هر گاه در پهنه نبرد نمایان شد، دلاوران سپر افکندند. هژبری که اگر شیر ژیانش بیند، از هول و هیبت، روان از تنش بپرد. شاهین تیزچنگ است ولی شکارش دلیران، شیر بیشه است ولی طعمه اش پهلوانان. دلیری که هر گاه در معرکه جولان گرفت، دلیران دگر از ترس جان ناپدید شدند. اگر شمشیرش بخندد. خون بگرید و اگر نوک نیزه اش تشنه ماند از خون دلاوران سیراب گردد. روز جنگ، درندگان صحرا دنبالش گیرند، چون در پهنه نبرد مهمان اویند. جان سلحشوران را در چاه هلاکت به بند کشد، از این رو هماوردان از او بر حذر باشند. چه دلاورانی که در پهنه نبرد مهمان او گشت، از این رو آتش این مطبخ خاموش نگردد.
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گواه این سلحشوری در نبرد «بدر» و «احد». مدینه و مکه آشکار شد. و «جنگ خیبر» و در «بصره» که ناکثین را به خاک نشاند و هم صفین و نهروان. این چنین شیرمردی است که قرآن، از جانب خدای آسمان به ثنای او نازل گشت. فرمود: «انما ولیکم الله» و او را ویژه این ولایت ساخت نه فلان را. سه تن: خدا و رسول و «علی»: آنکه در رکوع نماز، زکوة بخشید. فرمود: «اذن واعیه» و آن حیدر است که سخن حق را گوش شنواست. رسولش دعا فرمود که آنچه گوید و املاء کند، محفوظ دارد و از خاطر نسپارد. و فرمود: «و نضع الموازین بالقسط لیوم القیامه» و جز علی به رستاخیز «میزان» نباشد. وای بر آنکه در برابر علی وزنه اش سبک آید و خوشا بر آنکه سعادتش یار گشته وزنه اش سنگین باشد. اوست امیر مؤمنان، رتبه ای که از خدای یکتا جل شانه یافته است. از قدرت و سلطنت محرومش ساختند، با آنکه حقیقت بر آنها مکشوف بود. سالارمان پیشوای بر حق، از حق خود دست کشید، چون یاور نداشت. جز چهار تن با او یار نگشت، و آن چهار تن به جان حق سوگند، ارکان اربعه بودند. مقداد و عمار یاسر، و تسلیم محض یعنی سلمان وفادار. و هم جندب راستگو، ابوذر غفاری که از فرمانش بیرون نگشت. اگر می خواست، هلاکشان می ساخت، ولی به جا گذاشت تا نسل مؤمنین بر جای ماند.»

چکامه از چکامه های عبدی، قصیده ای است که پیشوای سوم سبط شهید را رثا گفته است:

لله ما صنعت فینا ید البین *** کم من حشا أقرحت منا و من عین
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مالی و للبین لا أهلا بطلعته *** کم فرق البین قدما بین إلفین

کانا کغصنین فی أصل غذاؤهما *** ماء النعیم و فی التشبیه شکلین

کأن روحیهما من حسن إلفهما *** روح و قد قسمت ما بین جسمین

لا عذل بینهما فی حفظ عهدهما *** و لا یزیلهما لوم العذولین

لا یطمع الدهر فی تغییر ودهما *** و لا یمیلان من عهد إلی مین

حتی إذا أبصرت عین النوی بهما *** خلین فی العیش من هم خلیین

رماهما حسدا منه بداهیة *** فأصبحا بعد جمع الشمل ضدین

فی الشرق هذا و ذا فی الغرب منتئیا *** مشردین علی بعد شجیین

و الدهر أحسد شی ء للقریبین *** یرمی وصالهما بالبعد و البین

لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غیر *** و ذو لسانین فی الدنیا و وجهین

أخنی علی عترة الهادی فشتتهم *** فما تری جامعا منهم بشخصین

کأنما الدهر آلی أن یبددهم *** کعاتب ذی عناد أو کذی دین

بعض بطیبة مدفون و بعضهم *** بکربلاء و بعض بالغریین

و أرض طوس و سامرا و قد ضمنت *** بغداد بدرین حلا وسط قبرین

یا سادتی ألمن أبکی أسی و لمن *** أبکی بجفنین من عینی قریحین

أبکی علی الحسن المسموم مضطلما *** أم الحسین لقی بین الخمیسین

أبکی علیه خضیب الشیب من دمه *** معفر الخد محزوز الوریدین

و زینب فی بنات الطهر لاطمة *** و الدمع فی خدها قد خد خدین

تدعوه یا واحدا قد کنت آمله *** حتی استبدت به دونی ید البین
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لا عشت بعدک ما إن عشت لا نعمت *** روحی و لا طعمت طعم الکری عینی

أنظر إلی أخی قبل الفراق لقد *** أذکی فراقک فی قلبی حریقین

أنظر إلی فاطم الصغری أخی ترها *** للیتم و السبی قد خصت بذلین

إذا دنت منک ظل الرجس یضربها *** فتتقی الضرب منها بالذراعین

و تستغیث و تدعو: عمتا تلفت *** روحی لرزءین فی قلبی عظیمین

ضرب علی الجسد البالی و فی کبدی *** للثکل ضرب فما أقوی لضربین

أنظر علیا أسیرا لا نصیر له *** قد قیدوه علی رغم بقیدین

وا رحمتا یا أخی من بعد فقدک بل *** وا رحمتا للأسیرین الیتیمین

و السبط فی غمرات الموت مشتغل *** ببسط کفین أو تقبیض رجلین

لا یستطیع جوابا للنداء سوی *** یومی بلحظین من تکسیر جفنین

لازلت أبکی دما ینهل منسجما *** للسیدین القتیلین الشهیدین

السیدین الشریفین اللذین هما *** خیر الوری من أب مجد و جدین

الضارعین إلی الله المنیبین *** المسرعین إلی الحق الشفیعین

العالمین بذی العرش الحکیمین *** العادلین الحلیمین الرشیدین

الصابرین علی البلوی الشکورین *** المعرضین عن الدنیا المنیبین

الشاهدین علی الخلق الإمامین *** الصادقین عن الله الوفیین

العابدین التقیین الزکیین *** المؤمنین الشجاعین الجریین

الحجتین علی الخلق الأمیرین *** الطیبین الطهورین الزکیین

نورین کانا قدیما فی الظلال کما *** قال النبی لعرش الله قرطین

تفاحتی أحمد الهادی و قد جعلا *** لفاطم و علی الطهر نسلین

صلی الإله علی روحیهما و سقا *** قبریهما أبدا نوء السماکین

ترجمه: «خدا را، جدائی به روزگار ما چه آورد، که دلها داغدیده و دیده ها اشکبار آمد. مرا با جدائی چه کار؟ طلعتش ناخجسته باد! چگونه بین دوستان تفرقه انداخت؟ بسان دو شاخه تر از یک ریشه آب می خوردند: شاداب و خرم، با شمایل یکسان. در اثر مهر و الفت گویا یک روح باشند و دو پیکر. روزگار نتوانست با همه مکر و فسونش، تخم اختلاف در میان پاشد و نه آن دو عهد مودت زیر پا گذاشتند. آخر، چشم «سفر» به آن دو یار جانی افتاد که بی دغدغه و آرام به زندگی خود ادامه دهند. تیر بلائی در کمان نهاد و مصیبتی ببار آورد، بعد از سالها مهر و الفت آندو را از هم جدا کرد: یکی در شرق و دیگری در غرب، پراکنده و زار، رانده و اندوهبار. آری روزگار، نسبت به دوستان یکدله حسودتر است که روز وصل را به شب فراق تبدیل کند. به روزگار دل مبند که رنگ و وارنگ است، با دو چهره و دو زبان. جفا کرد بر خاندان محمد که به هر دیارشان پراکنده ساخت: دو تن در یکجا نباشند. گویا سوگند یاد کرده که آنان را تار و مار سازد، مانند کینه وری سرسخت یا دشمنی خونخواه.
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گروهی در مدینه مدفون گشته اند و جمعی به کربلاء و برخی در نجف. و هم خاک طوس، و سامرا که چون بغداد، دو بدر تابان در میان گرفته. سروران من! بر کدامتان افسوس خورم و بر کدام گریه کنم با چشم خون چکان. بر حسن مسموم بمویم که مظلوم ماند؟ یا بر حسین که پیکر عریانش میان دو لشکر به خاک افتاد. گریم بر آنکه محاسنش با خون خضاب گرفت، صورتش را بر خاک نهاده رگهای گردنش بریدند. و زینب که در میان دختران حسین لطمه بر صورت می نواخت و اشک بر دو گونه اش شیار انداخته بود. فریاد می زد: ای یگانه امید زینب! که دست جدائی از کفم ربود. بعد از تو روزگارم مباد، و اگر زنده مانم روی خوش نبینم و نه خواب به چشمانم راه کند. برادر جان! قبل از جدائی سوی من بنگر، به خدا سوگند که فراقت دل مرا به آتش کشید. بنگر به این دخترت فاطمه که با ذلت یتیمی و اسیری روبروست. هر گاه به پیکر پرخونت نزدیک شود، آن پلید شوم با تازیانه اش بزند و او بازو سپر سازد. پناه آورده و فریاد زند: عمه جان! جانم به خاطر این دو مصیبت تباه شد: ضرب تازیانه بر پیکر ناتوان و رنجورم، و داغ پدر که بر دل نشسته گرانبارتر و جانکاه تر.

به یگانه بازمانده ات علی بنگر که بی یاور است و با دو زنجیرش به غل بسته اند. کیست که بعد از تو به ما رحم کند، کیست به این دو اسیر یتیم شفقت آرد. و حسین سبط، در گرداب مرگ: گاهی دو دست به جلو افراشته و گاه به دو زانو می نشیند. توان پاسخ ندارد، جز اینکه با چشم حسرت بار بدانها می نگرد. همواره چون ابر بهاران بگریم، برای آن دو سرور شهید. آن دو سرور شریف که بهترین جهانیانند از حیث پدر و جد. نیاز بران، به درگاه حق، پیشگامان به سوی خدا، دو شفیع روز جزا. عارف به مقام خالق، حکیم در میانه خلق. دادگستر، و فرزانه. شکیبا در نقمت، شاکر در نعمت، پشت کرده به دنیا، رو آورده به خدا. گواه بر خلق، پیشوای بر حق، راستگو از جانب خدا، وه چه باوفا. پارسا، پرهیزگار و پاک، باایمان، شجاع و بی باک. حجت بر خلق، فرمانروای پاک سیرت، پاک نهاد با درایت. دو پرتو فروزان در عالم اشباح (ذر) و چونانکه رسول فرمود: دو گوشواره عرش. دو سیب خوشبو بر دست احمد، و دو نسل گهربار برای علی و فاطمه. درود خدا بر روح پاکشان، و سیراب باد تربتشان در پائیز و بهار.»
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تا آنجا که گوید:

ما لابن حماد العبدی من عمل *** إلا تمسکه بالمیم و العین

فالمیم غایة آمالی محمدها *** و العین أعنی علیا قرة العین

صلی الإله علیهم کلما طلعت *** شمس و ما غربت عند العشاءین

ترجمه: «ابن حماد را عملی شایسته درگاه نباشد، جز اینکه به دامن «میم و عین» چنگ زده باشد. «میم» یعنی منتهای آرزویم محمد. «عین» یعنی علی که نور چشم است. درود خدای بر ایشان باد، مادام که خورشید بدمد و سپس راه غروب گیرد.»

این قصیده 57 بیت است که چهل و چهار بیت آن مذکور شد.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 219، جلد 7 صفحه 257

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حماد عبدی تشیع غدیر امام علی (ع) مدح ولایت


غدیریه ابن حماد عبدی (قصائد)

به نام ابن حماد شاعر، در ضمن مجموعه های قدیمی که در نجف اشرف و کاظمیه به دست آمد، قصائد فراوانی دیده شد که اینک فهرست آن را می نگاریم، و برخی از ابیات منتخبه را عینا درج می کنیم:

1- قصیده در 46 بیت و مطلع آن:

یا یوم عاشورا اطلت بکائی *** و ترکتنی و قفا علی البرحاء

2- قصیده در 37 بیت و تمام آن:

هن بالعید إن أردت سوائی *** أی عید لمستباح العزاء

إن فی مأتمی عن العید شغلا *** فاله عنی و خلنی بشجائی

فإذا عید الوری بسرور *** کان عیدی بزفرة و بکاء

و إذا جددوا ثیابهم جد *** دت ثوبی من لوعتی و ضنائی
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و إذا أدمنوا الشراب فشربی *** من دموع ممزوجة بدماء

و إذا استشعروا الغناء فنوحی *** و عویلی علی الحسین غنائی

و قلیل لو مت هما و وجدا *** لمصاب الغریب فی کربلاء

أفیهنا بعیده من موالی *** - ه أبادتهم ید الأعداء

آه یا کربلاء کم فیک من کر *** ب لنفس شجیة و بلاء

أ ألذ الحیاة بعد قتی *** ل الطف ظلما إذن لقل حیائی

کیف ألتذ شرب ماء و قد جر *** ع کأس الردی بکرب الظماء

کیف لا أسلب العزاء إذا *** مثلته عاریا سلیب الرداءر

کیف لا تسکب الدموع عیونی *** بعد تضریج شیبه بالدماء

تطأ الخیل جسمه فی ثری الط *** - ف و جسمی یلتذ لین الوطاء

بأبی زینبا و قد سبیت ب *** الذل من خدرها کسبی الإماءر

فإذا عاینته ملقی علی التر *** ب معری مجدلا بالعراء

أقبلت نحوه فیسمعها الشم *** - ر فتدعو فی خیفة و خفاء

أیها الشمر خلنی أتزود *** نظرة منه فهی أقصی منائی

أفما للرسول حق فلم تن *** - ظرنی جاهرا بسوء المراء

ثم تدعو الحسین لم یاشقیقی *** و ابن أمی خلفتنی بشقائی

یا أخی یومک العظیم بری عظمی *** و أضنی جسمی و أوهی قوائی

یا أخی کنت أرتجیک لموتی و حیاتی فخاب منی رجائی

یا أخی لو فدی من الموت شخص *** کنت أفدیک بی و قل فدائی

یا أخی لا حبیب بعدک بل لا *** عشت إلا بمقلة عمیاء

آه وا حسرتی لفاطمة الصغ *** ری و قد أبرزت بذل السباء
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کفها فوق رأسها من جوی الثک *** ل و کف أخری علی الأحشاء

فإذا أبصرت أباها صریعا *** فاحصا بالیدین فی الرمضاء

لم تطق نهضة إلیه من الضع *** ف فنادته فی خفی النداء

یا أبی من تری لیتمی و ضعفی *** أو تراه لمحنتی و ابتلائی

فإذا لم تجد جوابا لها إلا *** بکسر الجفون و الإیماء

أقبلت نحو عمتیها و قالت *** ما أری والدی من الأحیاء

فإذا کان لم جفانی و ما کا *** ن له قط عادة بالجفاء

یا بنی أحمد السلام علیکم *** ما أنارت کواکب الجوزاء

أنتم صفوة الإله من الخل *** ق و من بعد خاتم الأنبیاء

و نجوم الهدی بنورکم ته *** دی البرایا فی حندس الظلماء

أنا مولاکم ابن حماد أعدد *** تکم فی غد لیوم جزائی

و رجائی أن لا أخیب لدیکم *** و اعتقادی بکم بلوغ الرجاء

ترجمه: «برای تهنیت عید، سراغ دگران گیر! آنکه پرچم عز افراشته عیدش کدام است؟ در این سوک و ماتم از هر چه عید است، بیگانه ام، مرا با سوز دلم واگذار و بگذر. همگان سال نو را با شادی و سرور استقبال کنند، عید من با فریاد زاری شروع شود. و چون جامه نو در پوشند، من جامه اندوه و مصیبت به تن بیارایم. دگران شراب ناب نوشند، شراب من سرشکی باشد که همراه خون از دیده روان است. و چون از وجد و سرور، شادی آغاز کنند، من با شیون و زاری بر حسین! ترانه غم ساز کنم. اگر بار غمی که از مصیبت او بر دل نشسته، تار و پود وجودم را بر باد دهد، کم است. آیا سزاوار تهنیت و مبارکباد است، آنکه سرورانش به دست دشمن نابود و هلاک شدند؟ آه، ای کربلاء! چه غبار غمی که در تو، بر دلهای داغدار ننشست؟ بعد از کشته کربلا که به جور سیه کاری شهید شد، باز هم از زندگی برخوردار باشم؟ چه بی حیائی؟ چگونه شربت آبم گوارا شود، با آنکه حسین، با تشنگی جام بلا را سر کشید؟ چگونه صبر و قرار گیرم که پیکر شریفش عریان و بی ردا در برابر چشم باشد؟ چگونه سر شکم چون سیل روان نباشد، که محاسنش از خون خضاب گرفت؟ پیکر او در بیابان «طف» پا مال سم ستوران گشت، و پیکر من بر بستر نرم آرمیده؟
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پدرم فدای زینب باد که چون کنیزانش، از پرده عزت به در آورده به اسیری بردند. و چون بر شهدا گذر کرد و پیکر برادر را عریان و پر خون بر خاک دید. شتابان به سویش دوید. شمر با دشنام و ستیزش بر شمرد، و او آرام و لرزان گفت: «ای شمر! بگذار تا توشه ای از دیدار برادرم برگیرم. این آخرین آرزوی یک اسیر است. آیا جدمان رسول خدا را پاس نمی دارید که اینگونه بی آزرم، به ستیز من برخاسته ای؟» و بعد رو به برادر گفت: «ای برادر عزیزم! از چه مرا در گرداب بلا یکه و تنها رها کردی؟ در این غم جانکاه استخوانم آب شد، پیکرم رنجور و توانم سستی گرفت. ای برادر! امیدم بود که در مرگ و زندگی غمگسار من باشی، امیدم نا امید گشت. اگر می پذیرفتند، جان خود را فدای تو می ساختم، گرچه ناقابل است. ای برادر! بعد از توبه کسی دل نبندم، کور شوم، که دیگر روی جهانیان نبینم.»

آه! چه حسرتبار، این فاطمه دخترک تو است که جامه اسیری به تن دارد. از سوز ماتم دستی بر سر و دستی دگر بر دل گرفته می نالد. می نگرد که پدر تاجدارش در خون طپیده، ریگهای تفتیده کربلا را در مشت می فشارد. از شدت ضعف، توان در پای نمانده که سوی پدر خیزد، ناچار با ناله دردناک می گوید: پدرجان! روز یتیمی و ناتوانی به چه کسی پناه برم؟ درد اندوه و محنت مرا که دوا خواهد کرد؟ و چون دید که لبهای پدر بی حرکت و تنها چشم اندوهبارش به حسرت نگران است. جانب عمه ها دویده گفت: عمه جان، خاک غم بر سرم باد که یتیم شدم. ای خاندان احمد! درود خدا بر شما باد، تا روزگار باقی است و اختران جوزا پرتو افشان. شما از میان خلق، برگزیده خدائید، چنانکه جدتان خاتم پیامبران. شما اختران هدایتید، با پرتو شماست که خلق جهان از حیرت و گمراهی برهند. من «ابن حمادم» خود باخته آن خاندان که مهر شما ذخیره فردای من است. امیدم اینکه سرافکنده نمانم، و به آرزوهای خود کامیاب باشم.»
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3- قصیده با 75 بیت و این سرآغاز:

شجاک نوی الاحبة کیف شاءا *** بداء لا تصیب له دواء!

4- قصیده با 28 بیت و این سرآغاز:

أ یفرح من له کبد یذوب *** و قلب من صبابته کئیب

5- قصیده با 68 بیت و این سرآغاز:

و یک یا عین سحی دمعا سکوبا *** و یک یا قلب کن حزینا کئیبا

6- قصیده با 74 بیت و این سرآغاز:

أ تلعابا و قد لاح المشیب *** و شیب الرأس منقصة و عیب

7- قصیده با 67 بیت و این سرآغاز:

دعوت الدمع فانسکب انسکابا *** و نادیت السلو فما أجابا

و در این قصیده گوید:

و إن یک حب أهل البیت ذنبی *** فلست بمبتغ عنه منابا

أحبهم و أمنحهم مدیحا *** و أمنح من یسبهم سبابا

و لم أمدحهم قط اکتسابا *** و لکنی مدحتهم ارتغابا

و لن یرجو ابن حماد علی *** بحسن مدیحهم إلا الثوابا

ترجمه: «اگر مهر خاندان رسول، گناه است، مرا از این گناه چه باک است. مهر ورزم و ثنای خود را نثار قدمشان سازم، و نثار دشمنشان فحش و دشنام. ثنای آنان را وسیله معاش خود نساختم، بلکه خواسته دل بود که به جان کوشیدم. «ابن حماد علی» با مدح و ستایش این خاندان جز پاداش الهی را در نظر نخواهد گرفت.»

8- قصیده با 26 بیت و این مطلع:

هل لجسمی من السقام طبیب *** أم لعینی من الرقاد نصیب

9- قصیده با 30 بیت و این مطلع:

ص: 15649





یا اهل بیت رسول الله انکم *** لا شرف الخلق جدا غاب او آبا

10- قصیده با 60 بیت و این مطلع:

الدهر فیه طرائف و عجائب *** تتری و فیه فوائد و مصائب

11- قصیده با 34 بیت و این مطلع:

أ یا من لقلب دائم الحسرات *** و من لجفون تسکب العبرات

این قصیده، به سبک تائیه دعبل است و در آخر قصیده گوید:

إلیک أمین الله نظم قصیدة *** إمامیة تزهو بحسن صفات

علی بن حماد دعاها فأقبلت *** و همته من أعظم الهممات

شبیه لما قال الخزاعی دعبل *** تضمنه الرحمن بالغرفات

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و مهبط وحی مقفر العرصات

12- قصیده با 95 بیت و این سرآغاز:

بقاع فی البقیع مقدسات *** و اکناف بطیبة طیبات

13- قصیده با 28 بیت و این سرآغاز:

دعنی أنوح و أسعد النواحا *** مثلی بکی یوم الحسین و ناحا

14- قصیده با 43 بیت و این سرآغاز:

أری الصبر یفنی و الهموم تزید *** و جسمی یبلی و السقام جدید

15- قصیده با 86 بیت و این سرآغاز:

ما ضر عهد الصبی لو أنه عادا *** یوما یزودنی من طیبة زادا

در این قصیده به استقبال سید اسماعیل حمیری رفته است که در قصیده گوید:

«طاف الخیال علینا منک عبادا» و از این رو عبدی ما در آخر قصیده گوید:

و ازنت ما قال اسماعیل مبتدئا *** «طاف الخیال علینا منک عبادا»

16- قصیده با 37 بیت و این مطلع:
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أبک ما عشت بالدموع الغزار *** لذراری محمد المختار

17- قصیده با 29 بیت و این مطلع:

ءآمرتی بالصبر أسرفت فی امری *** أ یؤمر مثلی لا ابالک بالصبر

18- قصیده با 60 بیت و این مطلع:

سلامی علی قبر تضمن حیدرا *** سلام مشوق ما یطیق التصبرا

و در آخر این قصیده گوید:

و لا أغل فی دینی کمن کان قد غلا *** و ما کنت فی حب الوصی مقصرا

بذلک یلقی الله فی یوم بعثه *** علی بن حماد إذا هو أنشرا

«من در دین خود راه افراط نپویم، و نه در مهر «وصی» راه تقصیر گیرم. با این روش و آئین روز رستاخیز. «علی بن حماد» به ملاقات حق خواهد رفت.»

19- قصیده با 28 بیت و این سرآغاز:

یا لائمی دع ملامی فی الهوی و ذر *** فان حب علی قام فی عذری

20- قصیده با 62 بیت و این سرآغاز:

دعی قلبه داعی الوعید فاسمعا *** و داع لبادی شیبه فتورعا

21- قصیده با 77 بیت و این سرآغاز:

فرقت یا بین شملا کان مجتمعا *** أبعدت عنی حبیبی و السرور معا

22- قصیده با 25 بیت و این سرآغاز:

خلیلی عج بنا نطل الوقوفا *** علی من نوره شمل الطفوفا

23- قصیده با 52 بیت و این سرآغاز:

خواطر فکری فی الحشاء تجول *** و حزنی علی آل النبی یطول

24- قصیده با 58 بیت و این سرآغاز:

أ هجرت یا ذات الجمال دلالا *** و جعلت جسمی للصدود خیالا؟
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25- قصیده با 27 بیت و این سرآغاز:

الا ان زین المرء فی عمره العقل *** و نهج هدی ما فیه ز حلوقة زل

26- قصیده با 21 بیت و این سرآغاز:

یا علی بن أبی طالب یا ابن المفضل *** یا حجاب الله و الباب القدیم الازلی

27- قصیده با 51 بیت و این سرآغاز:

ناجتک اعلام الهدایة فاعلم *** و أقمت فیها بالطریق الاقوم

فانظر بعین العقل فی عقبی الهوی *** و اسال عن الدارین ان لم تعلم

28- قصیده با 55 بیت و این مطلع:

النوم بعدکم علی حرام*** من فارق الاحباب کیف ینام؟

من أنزل الله الکتاب علیه فی *** کل العلوم لیفتدی برهانا

من بلغ الدنیا بنصب وصیه *** یوم الغدیر لیکمل الإیمانا

قصائد دیگری هم در مجموعه های ادبی به علی بن حماد عبدی نسبت یافته ولی سروده ابن حماد دیگری است محمد نام که قرنها بعد چشم به زندگی گشوده است، از جمله قصیده با این مطلع:

لغیر مصاب السبط دمعک ضایع *** و لا أنت ذا سلو عن الحزن جازع

شاعر، در آخر این قصیده، خود را چنین معرفی کرده است:

لعل ابن حماد محمد عبدکم *** له فی غد خیر البریة شافع

«باشد که این بنده شما «محمد بن حماد» را به رستاخیز بهترین جهانیان شافع آید.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 228، جلد 7 صفحه 269

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن حماد عبدی تشیع قصیده اهل بیت (ع) مدح


غدیریه ابوالنجیب طاهر
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غدیریه عید فی یوم الغدیر المسلم *** و أنکر العید علیه المجرم

یا جاحدی الموضع و الیوم و ما *** فاه به المختار تبا لکم

فأنزل الله تعالی جده *** ألیوم أکملت لکم دینکم

و الیوم أتممت علیکم نعمتی *** و إن من نصب الإمام النعم

ترجمه: «آنکه در برابر حق تسلیم است، روز غدیرش عید است، أما مجرم تبهکار در عناد و انکار. ای منکران روز غدیر و آنچه رسول مختار در غدیر خم اعلان کرد! مرگ بر شما باد! خدای تعالی که شوکتش بلند باد، آیتی فرستاد، «امروز آئین شما را به کمال رساندم. و نعمت هدایت را بر شما تمام فرمودم» آری نصب امام، از نعمت بخشی خداست بر انام.»

شاعر ابونجیب شداد بن ابراهیم بن حسن جزری ملقب به «طاهر» از شعرای اهل بیت است که در رشته های مختلف شعر به نظم گهر پرداخته و بر شاخسار سخن سرود شادی ساز کرده، با احساسی رقیق و عباراتی رشیق و مضامین ژرف و عمیق. اشعار آبدارش در دیوانی گرد آمده است. ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» گوید: «از شعراء با شهامت اهل بیت است که بی پروا از فتنه دشمنان، ندای ولایت در داده و به ستایش این خاندان زبان گشاده است.» در «معجم الادباء» ج 4 ص 261 گوید: «از شعراء عضدالدوله فرزند بویه است مهلبی را هم ثنا گفته: شعرش دقیق و اسلوبش لطیف بود.» در سال 401 درگذشته از جمله شعر او:

إذا المرء لم یرض ما أمکنه *** و لم یأت من أمره أحسنه

فدعه فقد ساء تدبیره *** سیضحک یوما و یبکی سنه
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ترجمه: «اگر آدمیزاده از امکانات خود خوشنود نباشد و کار نیکی به فرجام نیاورد. او را واگذار که رسم تدبیر نداند، یک روز خندان است و در برابر سالی گریان.» و همچنین می گوید:

أیا جیل التصوف شر جیل *** لقد جئتم بأمر مستحیل

أفی القرآن قال لکم إلهی *** کلوا مثل البهائم و ارقصوا لی

ترجمه: «ای گروه صوفیان! ای شریرترین گروهان! کیشی پدید آوردید ناستوده و پلید. آیا خداوند عزت در قرآن فرمود که چون چارپایان بخورید و رقص کنان جفتک بیندازید؟»

و همو گوید:

قلت للقلب ما دهاک أبن لی *** قال لی بائع الفرانی فرانی

ناظراه فیما جنت ناظراه *** أو دعانی أمت بما أودعانی

«به دل گفتم: از چه آشفته برگو! گفت: خباز پسری تار و پودم درید. جادوی چشمانش جان مرا خسته، دلش بجوئید تا قلب مرا شفا بخشد یا واگذارید که با درد خود بمیرم.»

و نیز گفته:

بلاد الله واسعة فضاها *** و رزق الله فی الدنیا فسیح

فقل للقاعدین علی هوان *** إذا ضاقت بکم أرض فسیحوا

«سرزمین خدا وسیع است و نعمت دنیا فراوان. به آنها که تن به خواری داده بر خاک راه نشسته اند برگو: سبکبال بار سفر بندید.»

و نیز گفته:

أفسدتم نظری علی فما أری *** مذ غبتم حسنا إلی أن تقدموا

فدعوا غرامی لیس یمکن أن تری *** عین الرضا و السخط أحسن منکم

ترجمه: «رای مرا بر هم زدید، از آن روز که از دیده ام پنهان شدید روی خوش ندیدم تا بازگشتید. شما را با شور و شیدائی من کاری نباشد، به هر چشمی بنگرم، ممکن نیست بهتر از شما بیابم با نگاه مهر آمیز و یا با نفرت و خشم.»
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معجم الادبا نیز در ج 3 ص 194 «معجم الادباء» گوید: ابونجیب شاعر گفت: «من بیشتر اوقات، در ملازمت وزیر ابومحمد مهلبی (درگذشته سال 352) بودم، روزی جامه های خود را شسته و بر روی بند نهاده بودم تا خشک شود، وزیر، چاکری در پی من فرستاد من عذر آوردم، عذر مرا نپذیرفت و با اصرار مرا به حضور خواند، بدو نوشتم:

عبدک تحت الحبل عریان *** کأنه لا کان شیطان

یغسل أثوابا کأن البلا *** فیها خلیط و هی أوطان

أرق من دینی إن کان لی *** دین کما للناس أدیان

کأنها حالی من قبل أن *** یصبح عندی لک إحسان

یقول من یبصرنی معرضا *** فیها و للأقوال برهان

هذا الذی قد نسجت فوقه *** عناکب الحیطان إنسان

ترجمه: «چاکرت در زیر بند عریان است، گویا، و خدا نکند، شیطان است. جامه می شوید که چرک و فرسودگی در آن شریک ملک است به هیچ وجهی جدا نمی شود، گویا وطن کرده است. جامه که از دین و آئینم فرسوده تر است، اگر مرا دینی باشد، آنچنانکه مردم را چند دین است. این حال و روزگار من بود، قبل از اینکه احسانت دست مرا بگیرد. هر که مرا بیند، روی گرداند و گوید البته هر سخنی را دلائلی در میان است: این مرد که تار و پودی از بافته عنکبوت بر تن دارد، آدمیزاد است؟» وزیر، برایم جبه فرستاد با یک عمامه و شلوار به اضافه 500 درهم سیم.»

«کتبی» در «فوات الوفیات» ص 167 به شرح حال او پرداخته و گوید: «شاعری است که ابو محمد مهلبی: وزیر معزالدوله را ثنا گفته و هم عضدالدوله را، وفاتش در حدود سال 400 هجری است.» و بعد شمه ای از ابیات او را نقل کرده. و نیز در ص 132 ضمن ترجمه وزیر مهلبی، داستان رخت شوئی مزبور را بازگو نموده است. ترجمه حال شاعر، در «دائرة المعارف بستانی» ج 2 ص 360 نیز مذکور است. مصادر سه گانه که یاد شد، متفقا «ابونجیب» را کنایه «شداد بن ابراهیم» دانسته اند که با لقب «طاهر» معروف بوده، در این صورت، تنها پای یکتن در میان است، نه دو تن چنانکه سرورمان «امین» در کتاب «اعیان الشیعه» پنداشته: یکبار در ج 1 ص 389 شاعر نامبرده را با نام کوچک «شداد» یاد کرده و گوید: در حدود سال 400 فوت کرده و دگر بارش در ج 1 ص 411 با نام بزرگش «ابونجیب طاهر جزری» و گوید: عصر زندگی او ناشناخته است.
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اشعار دیگر صاحب «دمیة القصر» در ص 50، این شعر را از شاعر نامبرده یاد می کند:

أنظر إلی حظ ابن شبل فی الهوی *** إذ لا یزال لکل قلب شائقا

شغل النساء عن الرجال و طالما *** شغل الرجال عن النساء مراهقا

عشقوه أمرد و التحی فعشقته *** الله أکبر لیس یعدم عاشقا

ترجمه: «بنگر به «ابن شبل» که در عشقبازی چسان کامیاب است، پیوسته قلب دگران بدو مشتاق است. اینک دلهای زنان سرخوش رویش که بدیگران نپردازند، دیروز، چشم مردان شیفته رخسارش، گویا از زنان بیزارند. بی ریش بود و مردان دلباخته اش، ریش برآورده و زنان عاشق شیدایش! الله اکبر! ازین رونق بازارش!»

ثعالبی هم در «تتمیم یتیمة الدهر» ج 1 ص 46 به یاد او پرداخته و از قصیده ای که در ستایش سیف الدوله علی بن عبدالله، درگذشته سال 356 سروده این سه بیت را برگزیده:

و حاجة قیل لی نبه لها عمرا *** و نم فقلت علی قد تنبه لی

حسبی علیان إن ناب الزمان و إن *** جاء المعاد بما فی القول و العمل

فلی علی بن عبد الله منتجع *** و لی علی أمیر المؤمنین ولی

ترجمه: «نیازی داشتم، گفتند: چاره اش بیدار کردن عمر است، بعد از آن راحت به خواب. گفتم علی خود بیدار من است. دو علی دارم که در دنیا و آخرت حاجت من از دست آنها رواست. «علی بن عبدالله» گل بوستان من، و «علی امیرالمؤمنین» سرور و سالار من.» و از شعر دیگرش:

أ لیس تری الجو مستعبرا *** یضاحکه برقه الخلب
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و قد لاح من قزح قوسه *** بعیدا و تحسبه یقرب

کطاقی عقیق و فیروزج *** و بینهما آخر مذهب

ترجمه: «به آسمان ننگری که سیلاب اشکش روان گشته، نیشخند رعد و برق با او در مزاح است؟ کمان رنگینش از دور پیداست، و پنداری بر لب بام است. گویا طاقی است از عقیق سرخ و طاق دگر از فیروزه نیلگون. در وسط طاقی از زر ناب است.»

ابن خلکان هم قسمتی از شعر او را در «وفیات الاعیان» ج 2 ص 236، به نقل از دمیة القصر آورده و احساس او را می ستاید.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 243، جلد 7 صفحه 284 

ابن شهرآشوب- مناقب- جلد 1 صفحه 528 [3/ 32] 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 149 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 11 صفحه 270- جلد 9 صفحه 140 

ابن شاکر کتبی- فوات الوفیات- جلد 2 صفحه 45 رقم 163- جلد 1 صفحه 356 رقم 127 

سید محسن الامین- أعیان الشیعة- جلد 7 صفحه 333 

حسن باخرزی- دمیة القصر- جلد 1 صفحه 154 

عبدالملک بن محمد ثعالبی- تتمة یتیمة الدهر- جلد 5 صفحه 59- 60 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 5 صفحه 266 رقم 735

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالنجیب طاهر تشیع غدیر شعر


غدیریه ابومحمد صوری (اهل بیت)

غ_دی_ری_ه ولاؤک خیر ما تحت الضمیر *** و أنفس ما تمکن فی الصدور

و ها أنا بت أحسس منه نارا *** أمت بحرها نار السعیر

أبا حسن تبین غدر قوم *** لعهد الله من عهد الغدیر
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و قد قام النبی بهم خطیبا *** فدل المؤمنین علی الأمیر

أشار إلیه فیه بکل معنی *** بنوه علی مخالفة المشیر

فکم من حاضر فیهم بقلب *** یخالفه علی ذاک الحضور

طوی یوم الغدیر لهم حقودا *** أنال بنشرها یوم الغدیر

فیا لک منه یوما جر قوما *** إلی یوم عبوس قمطریر

لأمر سولته لهم نفوس *** و غرتهم به دار الغرور

و لست من الکثیر فیطمئنوا *** بأن الله یعفو عن کثیر

ترجمه «مهرت گرامی تر رازی است که در دل نهفته ام و نفیس تر گنجی که در سینه دارم. شعله عشقت تار و پودم بسوخت، دیگر آتش دوزخ را به چیزی نشمرم.

آن روز که فرمان «غدیر» صادر شد، مکر و خیانت آن قوم برملا گشت. پیامبر به خطابه برخاست و فرمانروای آنان را معرفی کرد. بازوی علی برافراشت و گفتنی ها بگفت، آنان راه خلاف گرفتند. در آن محفل به شادی و سرور پرداختند، در دل نغمه های دگر می نواختند. روز «غدیر» کینه در دلها بینباشت که چون بر ملا شد، هر چه بود از میان برداشت. وای که چه روزهای شوم و سیاهی در پی داشت؟! چند تن با مکر و فسون راه خیانت هموار کردند، دنیای فریبکار آنان را بفریفت. این خطائی نبود که به خود نوید داده و گویند خدای مهربان بخشایشگر خطاهاست.»

اهل بیت درباره اهل بیت گوید:

عیون منعن الرقاد العیونا *** جعلن لکل فؤاد فتونا

فکن المنی لجمیع الوری *** و کن لمن رامهن المنونا

و قلب تقلبه الحادثات *** علی ما تشاء شمالا یمینا
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یصون هواه عن العالمین *** و مدمعه یستذل المصونا

فما لی و کتمان داء الهوی *** و قد کان ما خفته أن یکونا

و کان ابتداء الهوی بی مجونا *** فلما تمکن أمسی جنونا

و کنت أظن الهوی هینا *** فلاقیت منه عذابا مهینا

فلو کنت شاهد یوم الوداع *** رأیت جفونا تناجی جفونا

فهل ترک البین من أرتجیه *** من الأولین أو الآخرینا

سوی حب آل نبی الهدی *** فحبهم أمل الآملینا

هم عدتی لوفاتی هم *** نجاتی هم الفوز للفائزینا

هم مورد الحوض للواردین *** و هم عروة الله للواثقینا

هم عون من طلب الصالحات *** فکن بمحبتهم مستعینا

هم حجة الله فی أرضه *** و إن جحد الحجة الجاحدونا

هم الناطقون هم الصادقون *** و أنتم بتکذیبهم کاذبونا

هم الوارثون علوم النبی *** فما بالکم لهم وارثونا

حقدتم علیهم حقودا مضت *** و أنتم بأسیافهم مسلمونا

جحدتم موالاة مولاکم *** و یوم الغدیر بها مؤمنونا

و أنتم بما قاله المصطفی *** و ما نص من فضله عارفونا

و قلتم رضینا بما قلته *** و قالت نفوسکم ما رضینا

فأیکم کان أولی بها *** و أثبت أمرا من الطیبینا

و أیکم کان بعد النبی *** وصیا و من کان فیکم أمینا

و أیکم نام فی فرشه *** و أنتم لمهجته طالبونا

و من شارک الطهر فی طائر *** و أنتم بذاک له شاهدونا

لحا الله قوما رأوا رشدکم *** مبینا فضلوا ضلالا مبینا

ترجمه: «چشمانی آشوبگر که خواب از چشمها ربودند و هر دلی را مفتون خود ساختند. آرزوی جهانیان بودند، آفت جان همگان. دلی دارم که حوادث روزگارش برآشوفت، از چپ و راست به خاک و خونش کشید. شور درون را از همگان پنهان کردم و اشک رخسارم آتش دل را بر ملا ساخت! دیگر از چه درد عشق را کتمان کنم «کوس رسوائی من بر سر هر بام زدند». ابتدا عشق را بازیچه پنداشتم اینک کارم به جنون کشیده. هوای دل را سرسری گرفتم، اینک رنج هجرانم از پای در آورده. کاش روز وداع، شاهد حال زارم بودی که دیدگان من و او به راز و نیاز اندر بودند. دیو مرگ بر کسی ابقا نکرد که دل در مهر او بندم، جز آل پیامبر که مهرشان آرزوی آرزومندان است. آل پیامبر، ذخیره فردای منند، و هم وسیله نجات و رستگاری رستگاران. ساقی کوثرند و دستاویز محکم برای امیدواران. نیکوکاران امت را یار و مدد کارند، از همت ایشان یاری طلب. حجت خدایند در زمین، گر چه منکران سر بتابند. سخنورند و راستگو. و شما با تکذیب خود به راه عناد رفتید. وارث دانشهای رسولند، از چه آنان را ترک گفتید. کینه های بر گذشته را زنده کردید، با آنکه به شمشیر آنان راه اسلام گرفتید. ولایت سالارتان را منکر شدید، با آنکه روز غدیرش مؤمن و معترف بودید. فضل و مقام او را با نص رسول شنیدید. گفتید: فرموده ات به جان خریدیم. در دل گفتید: ابدا نپذیریم. کدامین یک سزاوارتر به سروری امت باشید و بیناتر از این پاکان؟ و کدامین یک وصی رسول باشید و کدامین امین ودایع؟ کدامین یک بر فراش او خسبید و جان را برخی رسول کرد، گاهی که در پی ریختن خونش بودید؟ کدامین یک با دعای رسول بر خوان مرغ بریان نشست؟ شما خود گواه داستانید. ای آل پیامبر! مطرود باد قومی که پرچم هدایت را به دست شما فراز دیدند و باز هم جانب گمراهی سپردند.»
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زهد و پارسایی نیز درباره اهل بیت گوید:

ما طول اللیل القصیرا *** و نهی الکواکب أن تغورا

إلا و فی یده عزی *** - مات یحل بها الأمورا

ذو مقلة لا تستقل *** ضنی و إن أضنت کثیرا

لیست تفتر عن دمی *** و تری بها أبدا فتورا

و تری بها ضعفا یری *** - ک المستجار المستجیرا

فیما ینازعنی عذو *** لا أو یسامحنی عذیرا

أ تری بوادر فتنتی *** فیما تری إلا بدورا

لو شاء لاختصر الغرا *** م بها من اختصر الخصورا

و لقد لبست ثیاب نف *** - سک مالکا أو مستعیرا

و تمثل الشیطان لی *** لیغرنی رشأ غریرا

فخلعتها و لبست ثو *** ب الفتک سحابا جرورا

ما شئت فاقلع عنه واس *** - تغفر تجد ربا غفورا

ما لم یکن من معشر *** غدروا و قد شهدوا الغدیرا

و تآمروا ما بینهم *** أن ینصبوا فیها أمیرا

من کل صدر موغر *** ملأت ضغائنه الصدورا

مترشح للملک قد *** نصبت سریرته السریرا

و توارثوها لیس تخ *** - رج عنهم شبرا قصیرا

هذا إلی أن قام قا *** ئم آل أحمد مستثیرا

و تسلم الإسلام أق *** - تم مظلما فکساه نورا

ترجمه: «این شب کوتاه را بر من دراز ننمود و اختران را از فرو نشستن باز نداشت. جز اینکه حل و عقد امور در دست اوست. با دو چشمانی پر تب و تاب که آفت جانهاست. در ریختن خونم سستی نگیرد، با اینکه همواره مست و خراب است. چنانش خمار بینی که گه در حال ناز و گه در حال نیاز است. آنجا که سر جنگ دارد، به ملامتم در سپارد و چون ره آشتی گیرد، معذورم شناسد. جز این است که از شیدائی کارم به رسوائی کشید؟ هر کس به پاکدامنی می گراید، چه بهتر که با عشق اول اکتفا جوید. جامه زهد و پارسائی پوشیدم، ندانم از خود داشتم یا عاریه کردم. ابلیس با مکر و فسون در تجلی آمد تا به رشد و صلاحم فریب دهد. از آن رو جامه پارسائی بر کندم و قبای عیاران خونریز بر تن آراستم. خطایت هر چه باشد، ترک گوی و راه توبه پوی. بی گمان خدا را بخشاینده و غفور یابی. مادام که از خیانت کاران «روز غدیر» نباشی. آنها که کناری گرفته به توطئه نشستند تا امیری از میان خود برگمارند. با سینه های پر کین و خشمی آتشین. کاندید ملک و ریاست، به انتظار تخت و سریر. بسان پیمانه در میان خود بچرخانند و به دیگر کس نهلند. این است روش روزگاران، تا انقلابگر آل محمد به خونخواهی و کین برخیزد. آئین اسلام را چرکین و سیاه دریابد و در نور هدایت غرقه سازد.»
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تا آخر قصیده.

نیز درباره اهل بیت سراید:

نکرت معرفتی لما حکم *** حاکم الحب علیها لی بدم

فبدت من ناظریها نظرة *** أدخلتها فی دمی تحت التهم

و تمکنت فأضنیت ضنی *** کان بی منها و أسقمت سقم

وصبت بعد اجتناب صبوة *** بدلت من قولها لا بنعم

و فقدت الوجد فیها و الأسی *** فتألمت لفقدان الألم

ما لعینی و فؤادی کلما *** کتمت باح و إن باحت کتم

طال بی خلفهما فاتفقت *** لی هموم فی الرزایا و همم

و رزایا المصطفی فی أهله *** فاتحات للرزایا و ختم

یا بنی الزهراء ما ذا اکتسبت *** فیکم الأیام من عتب و ذم

یا طوافا طاف طوفان به *** و حطیما بقنا الخط حطم

أی عهد یرتجی الحفظ له *** بعد عهد الله فیکم و الذمم

لا تسلیت و أنوار لکم ***غشیتها من بنی حرب ظلم

رکبوا بحر ضلال سلموا *** فیه و الإسلام فیهم ما سلم

ثم صارت سنة جاریة *** کل من أمکنه الظلم ظلم

و عجیب إن حقا بکم *** قام فی الناس و فیکم لم یقم

و الولا فهو لمن کان علی *** قول عبد المحسن الصوری قسم

و أبیکم و الذی وصی به *** لأبیکم جدکم فی یوم خم

لقد احتج علی أمته *** بالذی نالکم باقی الأمم

ترجمه: «قاضی عشقم گفت: به جرم بی مهری خونش بریز. آشنائی قدیم را منکر آمد. با نگاه دلدوزش تیری به سویم پرتاب کرد که در تار و پودم جا گرفت. از رنجوری عشق برنخاسته، دردی دگر بر جانم فزود. پس از هجران و جفا راه آشتی گرفت، پاسخ آورد که «آری». دگر از «لا» دم برنیاورد. با درد عشقش خو گرفته ام. اینک از رنج بی دردی در تب و تابم. زینهار از این دل و دیده: هر گاه دیده ام راز عشق را پنهان کند، دل به فغان خیزد، و چون گریان شود، دل آرام گیرد. اختلاف دل و دیده به درازا کشید، مصیبت و غم الفت گرفتند. اما مصیبت آل پیامبر بالاترین مصیبتها است. ای زادگان زهرا. این داغ ننگ و نکوهش از چهره روزگار زدوده نخواهد شد. ای «مطافی» که دچار طوفان بلا شد، ای «حطیمی» که پی سپر نیزه ها گشت. بعد از آنکه پیمان الهی را زیر پا نهند، به کدامین پیمان پای بندند؟ کجا این دل آرام و قرار گیرد، با آنکه سیاهکاری بنی امیه پرتو انوارتان را در حجاب کرد. به دریای ضلالت و سرگشتگی غوطه ور گشتند و به جان رستند، ولی اسلام از دست آنان نرست. از آن پس، سیاهکاری رواج یافت، و هر کس هر چه توانست کرد. شگفتا. حقی که با شمشیر شما رونق گرفت، درباره شما اجرا نگشت. تنها مهر و دوستی شما (چنانچه عبدالمحسن صوری گوید) در میان دوستان پابرجاست. سوگند به جان علی. و سوگند به آن عهدی که جدتان در «غدیر خم» گرفت. سایر امتها که به فرمانروائی شما گردن نهادند، حجت رسول را بر قوم او تمام کردند.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 303، جلد 8 صفحه 6 

ابومحمد صوری- دیوان الصوری- جلد 1 صفحه 186 رقم 107، 219 رقم 146، 415 رقم 374، جلد 2 صفحه 67 رقم 483

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد صوری تشیع غدیر شعر اهل بیت (ع)


غدیریه ابومحمد صوری (زندگینامه)

شاعر ابو محمد عبدالمحسن بن محمد بن احمد بن غالب بن غلبون صوری. از اکابر قرن چهارم و نوابغ رجال آن دوران است و تا اوائل قرن پنجم می زیسته. اشعار آبدارش در عین سلاست و روانی، پرمعنی است، در غزل سرائی لطیف و در بحث و جدل استوار: به هنگام استدلال، براهین استوار آرد و گاه مدح و ستایش جز به زیبائی و ملاحت ننگرد. دفتر اشعارش که در حدود پنج هزار بیت است، با لطایف ادبی و حقائق برهانی، گواه این مدعا است و نصی بر اخلاص به اهل بیت، چونان که ابن شهر آشوبش در سلک شعرائی نام برده که بی پروا به ستایش اهل بیت برخاسته اند. آنچه ما از قصائد و قطعات او انتخاب کرده ایم، روحیه مذهبی او را بی پرده متجلی ساخته و جبهه بندی او را به سوی خاندان رسول و جانبداری و حمایت از حقوق آنان نمودار می کند، تا آنجا که می بینیم به هر چه جز اهل بیت است، پشت پا زده است، علاوه بر آنچه در دیوان شعرش از اشارات لطیفه می یابیم که عقیده باطنی او را برملا می سازد. از جمله این قطعه درباره کودکی عمر نام:

نادمنی من وجهه روضة *** مشرقة یمرح فیه النظر
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فانظر معی تنظر إلی معجز *** سیف علی بین جفنی عمر

ترجمه: «در چهره او بوستانی خرم یافتم که گلگشت دیدگان است. بیا از دیده من بنگر تا معجزی شگفت بینی: ذوالفقار علی در میان چشمان عمر!»

باری، ابن ابی شبانه در «تکمله أمل الامل» به شرح حال او پرداخته، و او جز شیعیان اهل بیت را عنوان نمی کند، ثعالبی در «یتیمة الدهر» ج 1 ص 257 به یاد او پرداخته و 225 بیت از اشعار او را ثبت کرده و در «تتمیم یتیمه» ج 1 ص 35 او را ثنا گفته و از دیوان شعرش ابیاتی برگزیده است. ابن خلکان هم در ج 1 ص 334 با ستایش و تمجید فراوان از شعرش، شرح مفصلی آورده و می گوید: به سال 419، روز یکشنبه نهم شوال در سن هشتاد سالگی و چه بسا بیشتر، دارفانی را بدرود گفته است. ابن اثیر در تاریخ خود ج 12 ص 25، یادی از این شاعر گرانمایه دارد.

اهل بیت از جمله سروده های او درباره اهل بیت:

توق إذا ما حرمة العدل جلت *** ملامی لتقضی صبوتی ما تمنت

أغرک أن لم تستفزک لوعة *** بقلبی و لا استبکاک بین بمقلتی

لک الخیر هذا حین شئت تلومنی *** لجاجا فألا لمت أیام شرتی

غداة أجیب العیس إذ هی حنت *** و أحدو إذا ورق الحمائم غنت

و أنتهب الأیام حتی کأننی *** أدافع من بعد الحلول منیتی

و أستصغر البلوی لمن عرف الهوی *** و أستکثر الشکوی و إن هی قلت

أطیل وقوفی فی الطلول کأننی *** أحاول منها أن ترد تحیتی

ص: 15663





لیالی ألقی کل مهضومة الحشا *** إذا عدلت فی ما جناه تجنت

أصد فیدعونی إلی الوصل طرفها *** و إن أنا سارعت الإجابة صدت

و إن قلت سقمی وکلت سقم طرفها *** بإبطال قولی أو بإدحاض حجتی

و إن سمعت و أنار قلبی شناعة *** علیها أجابتنی بوانار وجنتی

و أصرف همی عن هواها بهمتی *** عزوفا فتثنینی إذا ما تثنت

و أنشد بین البین و الهجر مهجتی *** و لم أدر فی أی السبیلین ضلت

و ما أحسب الأیام أیام هجرها *** تطاولنی إلا لتقصر مدتی

دعوا الأمة اللاتی استحلت دمی تکن *** مع الأمة اللاتی بغت فاستحلت

فما یقتدی إلا بها فی اغتصابها *** و لا أقتدی إلا بصبر أئمتی

ألیس بنو الزهراء أدهی رزیة *** علیکم إذا فکرتم فی رزیتی

حماتی إذا لانت قناتی و عدتی *** إذا لم تکن لی عدة عند شدتی

أقامت لحرب الله حزب أمیة *** إذا هی ضلت عن سبیل أضلت

قلوب علی الدین العتیق تألفت *** لهم و من الحقد القدیم استملت

بما ذا تری تحتج یا آل أحمد *** علی أحمد فیکم إذا ما استعدت

و أشهر ما یروونه عنه قوله *** ترکت کتاب الله فیکم و عترتی

و لکن دنیاهم سعت فسعوا لها *** فتلک التی فلت ضمیرا عن التی

ترجمه: «اینک که حرمت عدل و داد از میان رفته، چندی از ملامت و نکوهش زبان باز گیر تا عشق و جوانی من کامروا گردد. از این مغرور گشتی که با شعله عشقم تار و پودت را به آتش نکشیده ام و با داغ هجران دیده ات را نگریانده ام؟ خدایت خیر دهاد. امروزم با خیره سری به ملامت برخاسته ای؟ کاش ایام شوریدگی و شیدائی به ملامت برمی خاستی. آن روز که با ناله اشتران همنوا بودم و با قمری شاخساران، ترنم می گرفتم. بر حوادث روزگار می تاختم و با مرگ حاضر دست به گریبان می شدم. برای شیدا زدگان، هر گونه رنجی را ناچیز می شمردم و هر گونه شکوه ای، گر چه کوتاه، فراوان. در کنار کلبه درهم ریخته معشوق مات و مبهوت می ایستادم، گویا انتظار می بردم سلام مرا پاسخ دهد. به یاد آن شبها که با پریچهران لاغر میان دیدار می کردم، همانها که خون معشوق را می ریزند و دامن خود را از جنایت بری می شناسند. آهنگ رحیل می کنم، چشمان جادویش به سوی وصل می خواندم، و چون طالب وصل گردم، اعراض کرده می راندم. اگر گویم دردآلود خمارم، چشمان خمارش را برانگیزد که سخن در دهانم بشکند. من بزاری ناله برکشم که وای از آتش دل، که او را به نکوهش سپارم. او فریاد برکشد که ای وای بر تو از آتش رخسارم. همت گمارم که دل از عشق او برگیرم، چون کبک در برابرم بخرامد و قرار از کفم برباید. قلبی داشتم که در راه جدائی و هجران از کف داده ام: ندانم در کدامین ره گم کرده ام. این روزگار هجر که بر من دراز نماید، خواهد عمر مرا کوتاه بگرداند. بگذار تا معشوقه جفاکار خونت حلال داند و با امت ستمکار خونریز محشور آید. او از امت سیه کار خون آشام الهام گیرد و من چون سرورانم راه صبر و شکیبائی پیش گیرم. نه این است که سوک آنان جانگدازتر از سوک من است؟ ای سروران من، به هنگام درماندگی، و ای ذخیره روزگاران سختی و واماندگی. حزب ستمکاران با خدا به جنگ برخاستند و به هر چاهی که خود در افتادند دیگران را به دنبال خود کشاندند. دلهائی که با آئین جاهلیت خو گرفتند و از آئین حق نفرت فزودند. در پاسخ جدتان احمد، چه عذر و بهانه ای خواهند داشت. با آنکه وصیت رسول درباره قرآن و عترت، مشهورترین حدیثی است که زیب منابر خود سازند. اما نه. دنیا با زر و زیور متجلی شد و آنان به سویش تاختند. این است که دلها را باژگون بینی.»
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خاندان رسول نیز درباره خاندان رسول سراید:

أصبحوا یفرقون من إفراقی *** فاستغاثوا فی نکستی بالفراق

ما صبرتم لقد بخلتم علی المد *** نف حقا حتی بطول السیاق

راحة ما اعتمدتموها بقتلی *** رب خیر أتی بغیر اتفاق

سوف أمضی و تلحقون و لا عل *** - م لکم ما یکون بعد اللحاق

حیث لا یجمع القضیة من یج *** - مع بین الخصمین ماض و باق

ما لهم لا خلقت فیهم فما أغ *** - فل قومی عن الدم المهراق

رب ظهر قلبته مثل ما یق *** - لب ظهر المجن للإرشاق

بعد ما قادنی فلم أدر حتی *** صرت ما بین ملتقی الأحداق

و أرانی أسیر عینیک منهن *** فما ذا تراه فی إطلاقی

مسة من هواک بی لا من الجن *** فهل من معزم أو راق

غیر أن یبرد احتراقی بوصل *** أو بوعد أو أن یبل اشتیاقی

أو یعید الکری کما کان لا یو *** حشنی من خیالک الطراق

ما لنومی کأنه کان فی *** أول دمعی جری من الآماق

غیر مسترجع فیرجی و هل تر *** جع للعین أدمع فی سباق

بأبی شادن توثقت بالأی *** - مان منه من قبل شد وثاقی

فهو إلا یکن لحرب فحرب *** علمته خیانة المیثاق

نفر من أمیة نفر الإس *** - لام من بینهم نفور إباق

أنفقوا فی النفاق ما غصبوه *** فاستقام النفاق بالإنفاق

و هی دار الغرور قصر باللو*** م فیها تطاول العشاق

و أراها لا تستقیم لذی الزه *** - د إذا المال مال بالأعناق
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فلهذا أبناء أحمد أبنا *** ء علی طرائد الآفاق

فقراء الحجاز بعد الغنی الأک *** - بر أسری الشآم قتلی العراق

جانبتهم جوانب الأرض حتی *** خلت أن السماء ذات انطباق

إن أقصر یا آل أحمد أو أغ *** - رق کان التقصیر کالإغراق

لست فی وصفکم بهذا و هذا *** لاحقا غیر أن تروا إلحاقی

إن أهل السماء فیکم و أهل ال *** أرض ما دامتا لأهل افتراق

عرفت فضلکم ملائکة الل *** - ه فدانت و قومکم فی شقاق

یستحقون حقکم زعموا ذ *** لک سحقا لهم من استحقاق

و أری بعضهم یبایع بعضا *** بانتظام من ظلمکم و اتساق

و استثاروا السیوف فیکم فقمنا *** نستثیر الأقلام فی الأوراق

أی غبن لو لا القیامة و المر *** جو فیها من قدرة الخلاق

فکأنی بهم یودون لو أن ال *** - خوالی من اللیالی البواقی

لیتوبوا إذا یذادون عن أک *** - رم حوض علیه أکرم ساق

و إذا ما التقوا تقاسمت النا *** ر علیا بالعدل یوم التلاق

قیل هذا بما کفرتم فذوقوا *** ما کسبتم یا بؤس ذاک المذاق

ترجمه: «صبحگاهان که تبم برید، از گردم پراکنده شدند، و چون بحران تب فزود، صدا به شیون برکشیدند. درنگ نیاوردند تا حق پرستاری ادا کرده باشند، حتی چندان نپائیدند که جانم از تن برآید. رهایم کردند تا در مرگ من تعجیل کنند، خوشبختانه از این تنهائی آرامش و راحتم رسید، گاه شود که نیکی و احسان بدون اراده اتفاق افتد. من بزودی از این عالم رخت برکشم و شما نیز از پی من در آئید، و ندانید چه عذابی در کمین است؟ آنجا که داوری بر عهده کسی است که گذشتگان و بازماندگان را گرد آورد. داد از این مردم! کاش در میان ایشان پا بدوران ننهاده بودم. چه گونه در ریختن خون بی پروایند؟ چه بسیارشان آزمون ساختم، چونانکه مقاومت سپر را در برابر پیکان بیازمایند. دستم بگرفت و ندانسته در حلقه پریچهران رهایم کرد. دیدم از میانه، اسیر چشمان تو هستم، آیا شود که آزادم سازی؟ جنون من، از عشق و شیدائی تو است، نه از آفت جن. خدا را، یا وصل محبوب، یا افسون طبیب. جز اینم دوائی نیست که آتش عشق را با وصل معشوق چاره سازد، یا به وعده دل خوش کند و یا آبی بر این دل تفتیده پا شد. و یا خواب ناز را به چشمانم باز گرداند و از کابوس شبگیرم وارهاند. چه شد که خواب هم با اولین دانه های اشک، از گوشه چشمانم فرو ریخت. و دگر باز نیاید؟ آری امیدی نیست اشک ریخته به جای خود باز نگردد.
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آهووشی که با سوگند مؤکد، پیمان وصلش گرفتم، و آنگاه اسیر دامش گشتم. اگر سودای حرب بر سر ندارد، پس این «حرب» سر خیل بنی امیه است که راه خیانت را هموار کرده است. جمعی از زادگان «امیة» که پا از دائره اسلام بیرون نهادند. آنچه را به ناحق گرد آورده بودند، در راه نفاق انفاق کردند و کفر پنهان رواج گرفت. آری، شیوه دنیای فریب، این است که تنها از جفای عشاق ناله سر می دهد. نه پندارم که این روزگار فریبکار، روزی با خاندان زهد کنار آید، چون مال و منال دنیا، گردنگیر مردمان است. از این است که خاندان احمد: فرزندان علی، آواره هر شهر و دیارند. در حجاز، با آن دولت و مکنت فقیر و درمانده، در شام، اسیر دست بسته، در عراق به خاک و خون غلطانند. زمین پهناور از پناه دادن آنان دریغ دارد، گویا درهای آسمان هم باز نگردد. ای زادگان احمد، اگر در ستایشتان سخن کوتاه کنم، و یا تا سر حد امکان در ثنا گستری مبالغه ورزم، هر دو یکسان است: هیچگاه به مقام عظمت شما دست نیابم، جز اینکه لطف شما دستگیر من باشد. فرشتگان ملا أعلی، با ساکنان زمین، با هم به مقابله برخاسته اند: آنان فضل و کمال شما را می ستایند، و اینان بر ستیز و عناد خود می فزایند. حق شما را بردند و پندارند، خاک بر دهانشان که سزاوار آنند. دست به دست پیمان خلافت بستند تا هماره بر ظلم و ستم بپایند. آنان شمشیر کین بروی شما از نیام برکشیدند و ما به حمایت، نوک قلم را بر صفحه اوراق روان کردیم. گویا می نگرم بروز رستاخیز که آرزو کرده گویند: کاش در دنیا بودند. که راه توبه پیش گیرند، آنگاه که ساقی کوثرشان از کنار حوض براند. همانگاه که بنگرند علی سالار محشر است و دشمنان را به دوزخ می سپارد. این است سزای کفران و ناسپاسی، بچشید عذابی که با دست خود افروختید.»
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مدح حاکم این قصیده را در مدح حاکم به امرالله سروده و در روز عاشورا انشاد کرده است:

خلا طرفه بالسقم دونی یلازمه *** إلی أن رمی سهما فصرت أساهمه

فأصبح بی ما لست أدری أمثله *** بجفنیه أم لا یعدل السقم قاسمه

لئن کان أخفی الصدر صدا من الجوی *** ففی العین عنواناته و تراجمه

و لم یخفه أن الهوی خف حمله *** و لکن لأن اللوم لیس یلائمه

و یا رب لیل قصر الذکر طوله *** فما طلعت حتی تجلت غمائمه

و ما نمت فیه غیر أن لو سألتنی *** من الشغل عنه قلت ما قال نائمه

و لکنه ألقی علی الصبح لونه *** فوالاه یوم شاحب الوجه ساحمه

کما جاء یوم فی المحرم واحد *** خبا نوره لما استحلت محارمه

طغت عبد شمس فاستقل محلقا *** إلی الشمس من طغیانها متراکمه

فمن مبلغ عنی أمیة أننی *** هتفت بما قد کنت عنها أکاتمه

مضت أعصر معوجة باعوجاجکم *** فلا تنکروا أن قوم الدهر قائمه

و جدد عهد المصطفی بعض أهله *** و حکم فی الدین الحنیفی حاکمه

فیا أیها الباکون مصرع جده *** دعوا جده تبکی علیه صوارمه

ألا أیها الثکلی التی من دموعها *** إذا هی حنت من قتیل جماجمه

لقد خسر الدارین من صد وجهه *** فلا أنت مبقیه و لا الله راحمه

حریصا علی نار الجحیم کأنه *** یخاف علی أبوابها من یزاحمه

إلی من تراه فوض الأمر غیرکم *** إذا أنتم أرکانه و دعائمه

فیا لک منها دولة علویة *** تبدت بسعد حاکم الدهر خاتمه
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ترجمه: «چشمان خمار آلودش را به من دوخت و خدنگی از مژگان رها کرد، و من نیز. اینک در چشمانم خمار عشق بینم و ندانم حال او چون است؟ عشق یکجانبه بی عدالتی خدای عشق است. اگر درد عشق را در سینه پنهان سازم، دیدگانم شاهد و گویاست. راز عشق را هم می توان در دیده نهفت، ولی از خواب که بیگانه شد، رازش بر ملا افتاد. به یاد آن شبهای دراز که با یاد تو کوتاه شد، و گاهی خورشید دمید که ابرها به یکسو رفت. تمام شب را بیدار ماندم، اگر واپرسی که از چه؟ گویم: خواب به چشمم راه نکرد. سیاهی شب، شبح خود را بر رخ روز افکند، و این روز است که از تیرگی، روی شب را سیاه کرده. آن سان که در ماه محرم، فروغ عاشورا پستی گرفته به سیاهی گرائید، از آن رو که حرام آن ماه را حلال شمردند.

دودمان بنی امیه طوفانی از طغیان و ستم برانگیختند که چشمه خورشید را تیره کرد. سر دودمانشان را گوئید که اینک آنچه در دل نهان داشتم برملا کردم. روزگار از سیرت شما کاژی و کژی گرفت، اینک با دست نگهبانش راستی یافت. سنت مصطفی به دست مردی از خاندانش تازه و تجدید شد، دین حنیف را حاکم آمد. شما مجلسیان که بر جد او (حاکم) از دیده اشک می بارید، بگذارید که شمشیر آبدارش از خون دشمنان بگرید. آنکه رخ برتابد، دین و دنیایش تباه باشد، نه تو او را بر جای نهی و نه خدایش رحمت آرد. چنان سوی دوزخ در شتاب است که پنداری از پیشدستی دیگران بیمناک است. اینک که شما رکن زندگی باشید، دیگران کار خود را به چه کس حوالت توانند. دولت علویت به کام باد، حاکم دوران در خانه سعد و فرخندگی جای دارد.» (تا آخر قصیده)

ص: 15669







من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 307، جلد 8 صفحه 10 

ابومحمد صوری- دیوان الصوری- جلد 1 صفحه 73 رقم 22، 307 رقم 255، جلد 2 صفحه 37 رقم 438 

ابن کثیر- البدایة و النهایة- جلد 12 صفحه 32 حوادث سنة 419 ه 

ثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 1 صفحه 35 [5/ 46]، 363 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 3 صفحه 232 رقم 406 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 151

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد صوری تشیع غدیر شعر اهل بیت (ع)


غدیریه ابومحمد صوری (قصاید)

اشعار صوری از اشعار ابومحمد صوری این چند بیت است:

بالذی ألهم تعذی *** - بی ثنایاک العذابا

و الذی ألبس خدی *** - ک من الورد نقابا

و الذی أودع فی فی *** - ک من الشهد شرابا

و الذی صیر حظی *** منک هجرا و اجتنابا

ما الذی قالته عینا *** ک لقلبی فأجابا

و الذی قالته للدم *** - ع فواراها انصبابا

یا غزالا صاد باللح *** - ظ فؤادا فأصابا

عمرک الله بصب *** لا یری إلا مصابا

ترجمه: «تو را به آن خدا که با دهان شیرینت گفت، شرنگ عذاب در کامم ریزد. به آن خدا که رخساره ات را از رنگ گل نقاب بست. و آنکه در دهانت چشمه انگبین برآورد. و از طلعت زیبایت جز دوری و هجران نصیبی عطایم نکرد. چشمان دلفریبت با این دل دردمند چه گفت که چنین رام شد؟ با اشک چشمم چه رازی در میان نهاد که چون سیلاب روان گشت. ای آهوی رعنا که با تیر نگاهش دل مرا خست. سایه ات پاینده باد بر این عاشق زار که همیشه در تب و تاب است.»
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این چند بیت، در دیوان صوری ثبت است. و نسبت آن به شاعر «صنوبری» چنانکه در کشکول شیخ بهائی ج 1 ص 23 آمده بی مورد است. شیخ بهائی در این شعر خود، از صوری الهام گرفته که گوید:

یا بدردجی فراقه القلب أذاب *** مذودعنی فخاب صبری اذغاب

بالله علیک. أی شی ء قالت *** عیناک لقلبی المعنا فأجاب؟

ترجمه: «ای ماه تابان که از دوریش دل آب گشت، از آنگاه که رخت سفر بست، صبر و قرار از دلم رخت بربست. تو را به خدایت سوگند. چشمانت با این دل دردمند چه گفت که اینسانش به کمند بربست.»

از اشعار صوری است:

سفرن بدورا و انتقبن أهلة *** و مسن غصونا و التفتن جآذرا

و أبدین أطراف الشعور تسترا *** فأغدرت الدنیا علینا غدائرا

و ربتما أطلعن و اللیل مقبل *** وجوه شموس توقف اللیل حائرا

فهن إذا ما شئن أمسین أو إذا *** تعرض أن یصبحن کن قوادرا

ترجمه: «چون ماه تابان پرده از رخ برکشند، و چونان هلال از زیر نقاب برآیند، بسان شاخ سرو رعنا و طناز خرامند، مانند گاو وحشی با گوشه چشمان سیاه می نگرند. گیسوی خود را بر سر و دوش فرو هشتند و دنیا را در دیدگان ما سیاه کردند. چه شبها که خورشید رخسارشان دمید و تاریکی شب را در حیرت فرو برد. اینان، هر گاه بخواهند، با گیسوی چون شبه در سیاهی شب فرو روند و با پرتو رخسارشان، روزی پرفروغ بیارایند.»

در سوگ ابن المعلم هم او در سوگ ابن المعلم، استاد امت، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان مفید درگذشته به سال 413 گوید:
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تبارک من عم الأنام بفضله *** و بالموت بین الخلق ساوی بعدله

مضی مستقلا بالعلوم محمد *** و هیهات یأتینا الزمان بمثله

ترجمه: «پاینده آنکه مردمان را با فضل بیکران خود نواخته و مرگ را با عدل و انصاف، نصیب همگان ساخته. مفید با دریائی از علم بیکران رفت و مادر دهر چو او نخواهد زاد.»

در کتاب «بدایع البدایة» سند از بکار بن علی ریاحی آورده که عبدالمحسن صوری به دمشق آمد، مجدی شاعر نزد من آمده ورود او را اطلاع داده گفت: «اگر مایل باشی به اتفاق از او دیدن کنیم و سلامی باز دهیم؟» پذیرفتم و با هم به زیارتش رفتیم. صوری همه وقت در بازار گندم فروشان برای دید و بازدید می نشست، در مقابل جایگاه او، دکان پنبه فروشی بود که مرد کوری صاحب آن بود، موقعی که دیده به دیدارش تازه کردیم، متوجه شدیم که پیر زالی فرتوت بر در دکه پنبه فروش ایستاده مرد کور با او گرم سخن است و آن پیر فرتوت، با سکوت کامل، سخن او را به خاطر می سپرد. مجدی بلادرنگ سرود: «منصتة تسمع ما یقول؛ پیر فرتوت سراپا گوش شده که چه گوید». و عبدالمحسن بلا تأمل اضافه کرد: «کالخلد، لما قابلته غول؛ بسان موش صحرائی که آوای غول شنود.» مجدی بدو گفت: «به خدا سوگند که نیک آوردی، دو تشبیه در نیم خط شعر! همیشه در پناه خدا باشی.»

لطایف یکی از دوستان صوری، کتابی به عاریت می گیرد، و بازگرداندن آن به درازا می کشد، شاعر ما این دو بیت لطیف را درباره او می سراید که در دیوان او ثبت است:
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ما ذا جناه کتابی فاستحق به *** سجنا طویلا و تغییبا عن الناس

فاطلقه نسأله عما کان حل به *** فی طول سجنک من ضر و من باس

ترجمه: «کتاب من چه جنایتی مرتکب گشته که به زندان ابد محکوم گشته؟ آزادش کن که واپرسم در این روزگار دراز به چه رنج و دردی مبتلا گشته؟»

شاعر خوش پرداز، احمد بن سلمان فجری به شاعر ما عبدالمحسن صوری نوشت:

أعبد المحسن الصوری لم قد *** جثمت جثوم منهاض کسیر

فإن قلت العبالة أقعدتنی *** علی مضض و عاقت عن مسیری

فهذا البحر یحمل هضب رضوی *** و یستثنی برکن من ثبیر

و إن حاولت سیر البر یوما *** فلست بمثقل ظهر البعیر

إذا استحلی أخوک قلاک یوما *** فمثل أخیک موجود النظیر

تحرک عل أن تلقی کریما *** تزول بقربه إحن الصدور

فما کل البریة من تراه *** و لا کل البلاد بلاد صور

ترجمه: «ای دوست عزیز! چرا مانند طایر شکسته بال به زانو در آمده ای؟ اگر فکر می کنی که تناوری باعث سنگینی گشته و از طی سفر بازت داشته. این دریا را نبینی که صخره های کوه رضوی و بریده های کوه ثبیر را بر پشت خود بار کرده؟ اگر از راه خشکی بار سفر بندی نپندارم که پشت شتر را بشکنی. و اگر دوستانت جور و جفای تو را به جان می خرند، نظیر آنان در جای دگر هم یافت می شود. راه بیفت، باشد که با دیدار کریمان دردهای سینه را شفا بخشی. آنها که به دیدارشان مأنوس گشته ای، تنها خلق جهان نیستند و نه شهری که در آن پابند مانده ای، تنها شهر جهان است.»
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عبدالمحسن در پاسخ او نوشت:

جزاک الله عن ذا النصح خیرا *** و لکن جاء فی الزمن الأخیر

و قد حدت لی السبعون حدا *** نهی عما أمرت من المسیر

و مذ صارت نفوس الناس حولی *** قصارا عذت بالأمل القصیر

ترجمه: «خدایت پاداش نیک دهد که با خیرخواهی پندی آراسته آوردی، اما چه سود که روزگارم نمانده. اینک سنین عمرم به هفتاد رسیده و برای زندگیم برنامه ای تنظیم کرده که از سفر راه دور و دراز مانع گشته. از آن روز که مردم این سامان همت خود را کوتاه کرده اند، من نیز آرزوهای خود را کوتاه کرده ام.»

مقاتل در وصف کودکی که نامش «مقاتل» بوده و درباره او شعر فراوانی سروده چنین گوید:

تعلمت وجنته رقیة *** لعقرب الصدغ فما تلسع

صمت عن العاذل فی حبه *** أذنی فما لی مسمع یسمع

ودعته و الدمع فی مقلتی *** فی عبرتی مستعجل مسرع

فظن إذ أبصرتها أنها *** سائر أعضائی بها تدمع

و قال هذا قبل یوم النوی *** فما تری بعد النوی تصنع

فی غیر وقت الدمع ضیعته *** قلت فقلبی عندکم أضیع

ترجمه: «رخسارش افسونی آموخته که از نیش عقرب زلفانش در امان است. ناصحانم به نکوهش گیرند که از او دل برگیر، اما گوشم ناشنواست. وداعش گفتم و سیلاب اشک بر پهنای سینه ام روان بود. چون حال زارم بدید، پنداشت که سراپای وجودم اشکبار است. گفت: اینک که حالت بدین منوال است، بعد از فراق چون باشد؟ این اشک را تباه مکن بروزگار جدائی فرصت بسیار است، گفتم: تباه تر از این، قلب زارم باشد که پیش تو خوار است.»
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و نیز در ستایش همین پسرک «مقاتل» گوید:

احفظ فؤادی فأنت تملکه *** و استر ضمیری فأنت تهتکه

هجرک سهل علیک أصعبه *** و هو شدید علی مسلکه

بسیف عینیک یا مقاتل کم *** قتلت قبلی من کنت تملکه

أما عزائی فلست آمله *** فیک و صبری ما لست أدرکه

ترجمه: «قلبم مشکن که خداوندگار آن توئی، رازم فاش مکن که صاحب اختیارش تو باشی. ایام فراق هر چه دشوارتر، بر تو آسان گذرد، و هموار آن بر من سخت و ناگوار است. با شمشیر دو چشمت، ای مقاتل جنگجو، چه خونها که نریختی. گویم آرامش و تسلا، امید آن نبرم. خواهم صبر و تحمل، توان آن نباشد.»

و همو در ثنای پسرک زبان به معذرت گشاید و چنین سراید:

وقف اللیل و النهار و قد کا *** ن إذا ما أتی النهار یفر

لا یری رجعة فیکسب عارا *** لا و لا ثم قوة فیفر

أین سلطان مقلتیک علینا *** قل له ما یجوز فی الحب سحر

أنت فرقت نار خدیک حتی *** کل قلب صب لها فیه جمر

فبما ذا تلقی عذاریک قل لی *** سیما إن تدارک الشعر شعر

و عزیز علی أنک بالحر *** ب و بالسلم طول عمرک غر

ترجمه: «نه راه آشتی گیرد که عار است، نه و نه راه جدائی پوید که توانش نیست. برق نگاهت سلطان وجود من است، بدو برگو: روا نباشد دوستان را با ناوک دلدوز هدف تیر بلا سازند. آتش رخسارت به هر رهگذر افروختی، اینک دل عشاقت در سوز و گداز است. زلفان دلاویزت ببازی نتوان گرفت، ویژه اینک که شکن در شکن است. این دگر ناگوار است که در صلح و آشتی بدین حد خام و بی تجربه باشی.»
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شاعر ما، علاوه بر ادب فراوان و نظم بدیع، چونان عبدالمنعم، فرزندی گرانمایه از خود به یادگار نهاده است که شرح حالش را ثعالبی یاد کرده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 312، جلد 8 صفحه 17 

شیخ بهایی- کشکول البهائی- جلد 1 صفحه 133، 152 

ابومحمد صوری- دیوان الصوری- جلد 1 صفحه 154 رقم 81، صفحه 249 رقم 178، 278 رقم 216، 217، 203 رقم 125، 340 رقم 294، 414 رقم 373، جلد 2 صفحه 123 رقم 588 

ثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 1 صفحه 269 [1/ 379]، جلد 5 صفحه 82 

ابن عساکر- تاریخ ابن عساکر- جلد 3 صفحه 281 [10/ 367 رقم 942]

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد صوری تشیع قصیده اندیشه


غدیریه مهیار دیلمی (خاندان رسول)

غدیریه اول 

هل بعد مفترق الأظعان مجتمع *** أم هل زمان بهم قد فات یرتجع

تحملوا تسع البیداء رکبهم *** و یحمل القلب فیهم فوق ما یسع

مغربین هم و الشمس قد ألفوا *** أ لا تغیب مغیبا حیثما طلعوا

شاکین للبین أجفانا و أفئدة *** مفجعین به أمثال ما فجعوا

تخطو بهم فاترات فی أزمتها *** أعناقها تحت إکراه النوی خضع

تشتاق نعمان لا ترضی بروضته *** دارا و لو طاب مصطاف و مرتبع

فداء وافین تمشی الوافیات بهم *** دمع دم و حشا فی إثرهم قطع

اللیل بعدهم کالفجر متصل *** ما شاء و النوم مثل الوصل منقطع

لیت الذین أصاخوا یوم صاح بهم *** داعی النوی ثوروا صموا کما سمعوا
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أولیت ما أخذ التودیع من جسدی *** قضی علی فللتعذیب ما یدع

و عاذل لج أعصیه و یأمرنی *** فیه و أهرب منه و هو یتبع

یقول: نفسک فاحفظها فإن لها *** حقا و إن علاقات الهوی خدع

روح حشاک ببرد الیأس تسل به *** ما قیل فی الحب إلا أنه طمع

و الدهر لونان و الدنیا مقلبة *** الآن یعلم قلب کیف یرتدع

هذی قضایا رسول الله مهملة *** غدرا و شمل رسول الله منصدع

و الناس للعهد ما لاقوا و ما قربوا *** و للخیانة ما غابوا و ما شسعوا

و آله و هم آل الإله و هم *** رعاة ذا الدین ضیموا بعده و رعوا

میثاقه فیهم ملقی و أمته *** مع من بغاهم و عاداهم له شیع

تضاع بیعته یوم الغدیر لهم *** بعد الرضا و تحاط الروم و البیع

مقسمین بأیمان هم جذبوا *** ببوعها و بأسیاف هم طبعوا

ما بین ناشر حبل أمس أبرمه *** تعد مسنونة من بعده البدع

و بین مقتنص بالمکر یخدعه *** عن آجل عاجل حلو فینخدع

و قائل لی علی کان وارثه *** بالنص منه فهل أعطوه أم منعوا

فقلت کانت هنات لست أذکرها *** یجزی بها الله أقواما بما صنعوا

أبلغ رجالا إذا سمیتهم عرفوا *** لهم وجوه من الشحناء تمتقع

توافقوا و قناة الدین مائلة *** فحین قامت تلاحوا فیه و اقترعوا

أطاع أولهم فی الغدر ثانیهم *** و جاء ثالثهم یقفو و یتبع

قفوا علی نظر فی الحق نفرضه *** و العقل یفصل و المحجوج ینقطع
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بأی حکم بنوه یتبعونکم *** و فخرکم أنکم صحب له تبع

و کیف ضاقت علی الأهلین تربته و للأجانب من جنبیه مضطجع

و فیم صیرتم الإجماع حجتکم *** و الناس ما اتفقوا طوعا و لا اجتمعوا

أمر علی بعید من مشورته *** مستکره فیه و العباس یمتنع

و تدعیه قریش بالقرابة و ال *** أنصار لا رفع فیه و لا وضع

فأی خلف کخلف کان بینکم *** لو لا تلفق أخبار و تصطنع

و اسألهم یوم خم بعد ما عقدوا *** له الولایة لم خانوا و لم خلعوا

قول صحیح و نیات بها نغل *** لا ینفع السیف صقل تحته طبع

إنکارهم یا أمیر المؤمنین لها *** بعد اعترافهم عار به ادرعوا

و نکثهم بک میلا عن وصیتهم *** شرع لعمرک ثان بعده شرعوا

ترکت أمرا و لو طالبته لدرت *** معاطس راغمته کیف تجتدع

صبرت تحفظ أمر الله ما اطرحوا *** ذبا عن الدین فاستیقظت إذ هجعوا

لیشرقن بحلو الیوم مر غد *** إذا حصدت لهم فی الحشر ما زرعوا

جاهدت فیک بقولی یوم تختصم ال *** أبطال إذ فات سیفی یوم تمتصع

إن اللسان لوصال إلی طرق *** فی القلب لا تهتدیها الذبل الشرع

آبای فی فارس و الدین دینکم *** حقا لقد طاب لی أس و مرتبع

ما زلت مذ یفعت سنی ألوذ بکم *** حتی محا حقکم شکی و أنتجع

و قد مضت فرطات إن کفلت بها *** فرقت عن صحفی البأس الذی جمعوا

سلمان فیها شفیعی و هو منک إذا ال *** آباء عندک فی أبنائهم شفعوا
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فکن بها منقذا من هول مطلعی *** غدا و أنت من الأعراف مطلع

سولت نفسی غرورا إن ضمنت لها *** أنی بذخر سوی حبیک أنتفع

ترجمه: «از پس این فرقت و جدائی، روی آشنا خواهم دید؟ آیا ایام وصل باز خواهد آمد؟ به راحت بار سفر بر دوش کشیدند، گنجایش وادی بیش از عظمت کاروان، و این دل بریان بار غمی دوش گرفت، فوق گنجایش آن. رو به مغرب روانند، چنان به سرعت که گویا با خورشید هم عنان می روند. دیده و دل، از درد فراق، شکوه دارد، چونان که کاروان بار غم بر دل گرفته. مهار شتر آزاد است، اما گردن شتر در زیر بار اندوه خم گشته. با اشتیاق به ملک نعمان رهسپار است، اما از بوستان خرم او دلخوش نیست، گر چه مرغزارش در تابستان و بهار دل از کف می رباید. جانم فدای این کاروان که خون دل و اشک رخساره بدرقه راهشان بود. اینک شامم به شام دگر متصل است، اما خوابم بسان روز وصل، در هم گسیخته. کاش آنان که دعوت ساربان را لبیک گفتند، آوای رحیل او را ناشنیده می گرفتند. یا بار اندوهی که به هنگام وداع بر دل گرفتم، تار و پودم را برمی گسیخت تا از رنج و عذاب وارهم. ناصح، در نکوهش و عتاب اصرار دارد، و من سر نافرمانی. من می گریزم و او در پی روان است.

گوید: جانت به خطر میفکن که عشق و شیدائی سرابی است فریبنده، و مراقبت از جان یک وظیفه الهی است. آب ناامیدی بر آتش دل بیفشان، تا آرامش خاطرت باز آید. زمانه رنگارنگ است. دنیا وارونه شده. همان بهتر که دل شیدا زده راه سلامت گیرد. نبینی که فرمان رسول، با مکر و فسون زیر پا ماند، جمعیت خاندانش پراکنده گشت؟ مردم به خاطر عهد و پیمان، یکرأی و متفق نشوند، اما برای خیانت دلی یکدله دارند. خاندان پیامبر که «آل الله» اند، و شبان دین، در صف رعیت دستخوش جور و جفا مانده اند؟ پیمان رسول را زیر پا گذاشتند، انصار رسول هم با آنان همعنان گشتند. بیعت روز «غدیر» که ویژه خاندانش بود، تباه ماند، اما یهود و نصاری به خاطر پیمان در امانند.
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با سوگند و قسم، دست بیعتگران کشیدند و به زور شمشیر به اطاعت درآوردند. آن یک فرمانی نوشت که بدعتها را به جای سنت جلوه گر ساخت. آن دگر با مکر و فسون دامی چید و دنیای فریبکارش از نصیب آخرت محروم نمود. صاحبدلی پرسید: علی که با نص رسول، وارث سریر خلافت بود، حق خود دریافت یا مانع و رادعش گشتند؟ گفتم: غائله ای بود که منش برملا نسازم. خداوند سزایشان در کنار نهد. به آنان که اگر نام برم، همگان می شناسند، و چهره هاشان از کینه درون پرچین است. به آن هنگام که بازار دین بی رونق بود، از نزاع و درگیری باز نشستند و چون پرچم دین به اهتزاز آمد، بر سر خوان گسترده اش به نزاع و کشمکش برخاستند. پیشتازشان در مکر و دغل از دومی الهام می گرفت، سومی دنباله رو آنان گشت. بیائید در این باره منصفانه قضاوت کنیم: خرد داور ما باشد، و محکوم، هر که باشد، محروم. به کدامین حق فرزندان رسول، سر به فرمان شما گذارند، با اینکه افتخار شما در متابعت رسول است. خاندانش از آرمیدن در کنار تربت او محروم، بیگانگان در کنار مرقدش مدفون؟ از چه رو اجماع را حجت خود دانید، با آنکه نه اجماعی در میان بود، و نه رضا و رغبتی مشهود.

اجماعی که «علی» در جمع مشاورین نباشد و با زور و اکراه تن در دهد، عباس عموی رسول در شمار مخالفین باشد. و تدعیه قریش بالقرابة و الأنصار لا رفع فیه و لا وضع مهاجرین قریش، به بهانه قرابت و خویشی برخیزند، انصار با دستی درازتر از پا بنشینند. در تاریخ اسلام، اختلافی شدیدتر از این نشان نداریم، جز روایات ساختگی که به هم بافته اید. از چه رو، در غدیر خم که پیمان ولایت بستند، راه خیانت گرفتند و سر برتافتند. بر زبان گفتاری با شد و مد، دلها انباشته از کینه و حسد، غلاف شمشیر زرنگار در میانش تیغه ای پر از زنگار. ای سرور مؤمنان! انکارشان پس از اعتراف، جامه عاری است که بر تن پیچیده اند. و نقض پیمانی که در حقت روا دانستند، بدعتی بود که بر سبیل شرع معتبر شناختند. تو حق خود وا نهادی، و گرنه در می یافتند که چسان دماغهای به خاک آلوده در هم کوفته می شد. به حمایت از دین، راه صبر و شکیبائی در پیش گرفتی، آنان به خواب اندر شدند و تو بیدار ماندی.
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به حق سوگند که شیرینی دنیا به فردای قیامت با تلخی گلوگیرشان خواهد بود، آنگاه که سزایشان را در کنار نهی. به روزگارت نبودم تا جانفشانی کنم، اینک با تیغ زبان در راهت پیکار سازم. آری زبان گویا، در قلبها رخنه سازد آنجا که نیزه های جانشکاف درماند. تبارم در فارس و آئینم آئین شماست. گوارایم باد آن تبار با این آبشخور مرغزار. از آن روز که پا به دوران شباب نهادم، به شما پناه آوردم، سرانجام، نور حق. سیاهی شک را زدود و من کامیاب گشتم. در گذشته، اشتباهاتی فراوان دارم، اگر به دامن شما دست یازم، هر آنچه باشد، از نامه اعمالم بزدایم. سلمان فارسی را شفیع آورم، از این رو که در سلک شما خاندان است، البته پدران شفاعت فرزندان را پذیرا باشند. با شفاعت او مرا از هول رستاخیز رهائی بخش، ای سالار محشر که بر سر اعرافت جای باشد. اگر من چنان پندارم که جز با محبت شما توانم راه نجات گیرم، مغرور و فریب خورده خواهم بود.»

در پیرامون این قصیده

استاد احمد نسیم مصری که بر دیوان مهیار دیلمی حاشیه و تعلیق نوشته، در ذیل این شعر مهیار:

تضاع بیعته یوم الغدیر لهم *** بعد الرضا و تحاط الروم و البیع

گوید: «الغدیر همان غدیر خم است که میان مکه و مدینه واقع گشته، گفته شده که رسول خدا در غدیر خم خطبه راند و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه.»

امینی گوید: «کاش می دانستم: تواتر این حدیث بر استاد مصری نهان بوده، با اینکه بیش از صد تن صحابی رسول راوی آنند؟ یا در اثر تمایلات مذهبی، پرده فریب و فسون بر روی حقیقت کشیده تا واقعیت قطعی را در زیر دامن امانت مستور دارد. و با کلمه قیل گفته شده، حدیث را ضعیف و بی اساس جلوه دهد.»
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«قل هو نبأ عظیم* أنتم عنه معرضون؛ بگو که این خبری است بس با عظمت که شما از آن رو گردان شده اید.» (ص/ 67- 68) و «الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم؛ آنان که از منشور الهی باخبرند، آن را می شناسند چونان که فرزندان خود را می شناسند.» (بقره/ 146)
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مهیار دیلمی تشیع قصیده اهل بیت (ع) مدح غدیر


غدیریه مهیار دیلمی (ماتم اهل بیت)

غدیریه دوم مهیار دیلمی، در ج 3 ص 15 دیوانش قصیده دیگری دارد که در سوگ خاندان رسول سروده، و برکت ولاء و پیروی آنان را یاد می کند:

فی الظباء الغادین أمس غزال *** قال عنه ما لا یقول الخیال

طارق یزعم الفراق عتابا *** و یرینا أن الملال دلال

لم یزل یخدع البصیرة حتی *** سرنا ما یقول و هو محال

لا عدمت الأحلام کم نولتنی *** من منیع صعب علیه النوال

لم تنغص وعدا بمطل و لم یو *** جب له منة علی الوصال

فللیلی الطویل شکری و دین ال *** - عشق أن تکره اللیالی الطوال

لمن الظعن غاصبتنا جمالا *** حبذا ما مشت به الأجمال

کانفات بیضاء دل علیها *** أنها الشمس أنها لا تنال

جمح الشوق بالخلیع فأهلا *** بحلیم له السلو عقال

کنت منه أیام مرتع لذا *** تی خصیب و ماء عیشی زلال

حیث ضلعی مع الشباب و سمعی *** غرض لا تصیبه العذال
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یا ندیمی کنتما فافترقنا *** فاسلوانی؛ لکل شی ء زوال

لی فی الشیب صارف و من الحز *** ن علی آل أحمد إشغال

معشر الرشد و الهدی حکم البغ *** - ی علیهم سفاهة و الضلال

و دعاة الله استجابت رجال *** لهم ثم بدلوا فاستحالوا

حملوها یوم السقیفة أوزا *** را تخف الجبال و هی ثقال

ثم جاءوا من بعدها یستقیلو *** ن و هیهات عثرة لا تقال

یا لها سوءة إذا أحمد قا *** م غدا بینهم فقال و قالوا

ربع همی علیهم طلل با *** ق و تبلی الهموم و الأطلال

یا لقوم إذ یقتلون علیا *** و هو للمحل فیهم قتال

و یسرون بغضه و هو لا تق *** - بل إلا بحبه الأعمال

و تحال الأخبار و الله یدری *** کیف کانت یوم الغدیر الحال

و لسبطین تابعیه فمسمو *** م علیه ثری البقیع یهال

درسوا قبره لیخفی عن الزو *** ار هیهات کیف یخفی الهلال

و شهید بالطف أبکی السماوا *** ت و کادت له تزول الجبال

یا غلیلی له و قد حرم الما *** ء علیه و هو الشراب الحلال

قطعت وصلة النبی بأن تق *** - طع من آل بیته الأوصال

لم تنج الکهول سن و لا الشب *** - ان زهد و لا نجا الأطفال

لهف نفسی یا آل طه علیکم *** لهفة کسبها جوی و خبال

و قلیل لکم ضلوعی تهت *** - ز مع الوجد أو دموعی تذال

کان هذا کذا و ودی لکم حس *** - ب و ما لی فی الدین بعد اتصال
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و طروسی سود فکیف بی الآ *** ن و منکم بیاضها و الصقال

حبکم کان فک أسری من الشر *** ک و فی منکبی له أغلال

کم تزملت بالمذلة حتی *** قمت فی ثوب عزکم أختال

برکات لکم محت من فؤادی *** ما أمل الضلال عم و خال

و لقد کنت عالما أن إقبا *** لی بمدحی علیکم إقبال

ترجمه «همراه آهو وشان غزال رعنائی است، پیامش آوردند، اما در خیال نگنجد. پندارد که دوری معشوق از راه عتاب است، ملال و دلتنگی او رازی از کرشمه و ناز. سرود زیبایش را در گوشم زمزمه کرد، چندانکه باور کردم، از فسانه اش خرسند شدم با آنکه محال است. دستم از دامن کوهساران کوتاه مباد، که بر قله های آن چه نعمتها دریافتم. وعده وصل را امروز و فردا نکردند، و نه منتی بر ما نهادند. شبهای دراز را سپاس برم با آنکه عاشقان شبهای دراز را بنکوهش درسپارند. این محمل کیست که دلبر ما را در خود نهفت، کاروان چه آرام جانی از برم به یغما برد. سیم تنان چون کبک خرامان می روند، خورشید رخسارشان بر سپهر است و دست ما کوتاه. شوق رخسار نگار، عنان از کف عاشق شیدا برباید، مرحبا بر آن دلباخته ای که تسلای خاطرش مهار و پابند باشد. چندی، مرغزار عیش و عشرت خرم و شاداب بود، و آب زندگی صاف و زلال. تکیه بر عهد شباب نمودم، گوش به ملامت ناصحان نسپردم.

ای حریفان. روزگاری همدم و همنوا بودیم، اینک جدا گشتیم، تسلایم دهید. آری هر پدیده ای رو بزوال است. دیگرم سپیدی مو راه عشرت بسته، داغ خاندان احمد بر دل زارم نشسته. مصلحان و رهبران. اما دست ستم با سفاهت و نادانی بر آنان تاخت. داعیان حق، جمعی به ندایشان لبیک گفتند، اما بازگشتند و نعل وارونه زدند. به روز سقیفه، بار خیانت بر دوش کشیدند، باری که عظمت کوهها در برابر آن ناچیز است. روز دگر باز آمدند که بار از دوش بنهند، اما خطا قابل جبران نبود. بدا بر حالشان. گاهی که احمد در میانشان بپا خیزد، بپرسد و پاسخ گویند. اندوه و غم در دل زارم آشیان گرفته برقرار و پایدار است با آنکه در زمانه غمی پایدار نماند. خدا را از این قوم که علی را نابود کردند، با آنکه نابود کننده بدبختیها همو بود. کینه او را در دل نهفتند با آنکه پذیرش اعمال، جز با مهر او نخواهد بود. اخبار دست به دست، از زبان پیشینیان رسد، و خدا داند روز «غدیر» چسان بود؟
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اما دخترزادگان رسول: حسن با جگر مسموم، در خاک بقیع خفت. مزارش با خاک برابر شد تا از نظر مشتاقان مستور ماند، نه به خدا. هلال پنهان نخواهد ماند. حسین در سرزمین «طف» به خاک و خون در غلتید، آسمانها بر او خون گریست. کوهساران از بار اندوه درون در حال انفجار ماند. وای از این آتش دل که از شربت آبی محروم شد، شربت آب که به هر شرعی حلال است. خواستند رحم رسول را قطع کنند، پیکر خاندانش به هر جا دریافتند، بند از بند جدا کردند. به فرتوتی کهنسالان ننگریستند، بر جوان عابد و زاهد ترحم نیاوردند، حتی کودکان از دم شمشیرشان نرستند. وای از این حسرت جانکاه ای خاندان طه، این حسرت و غم تار و پود مرا به آتش کشید. لکن چه بی ارزش است در راه شما، این اشکی که از سوزش دل بر رخسار می دود. مرام و مسلکم این بود، شرافت خود را در دوستی شما جستجو کردم، با آنکه هنوزم با دین شما پیوند نبود. نامه ام سیاه بود. اینک از برکات شما درخش و صفا گرفته. دوستی شمایم از بند شرک رهانید و زنجیر ضلالت از گردنم واگسست. سالها جامه ذلت به تن داشتم، اینک در جامه های عزت شما خرامانم. رهبری شما زنگار کفر و ضلالت از قلبم زدود، و هم آنچه سالها از وسوسه خویشان بر دل نشسته بود. سوگند به خدا. از آن روز که با ثنا و ستایشتان زبان گشادم، بخت و اقبال، بر من آغوش گشود.»

غدیریه سوم قصیده دیگری با 63 بیت در رثا و ماتم اهل بیت سروده، که در دیوانش ج 4 ص 198 ثبت آمده، سر آغاز قصیده این است:
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«لو کنت دانیت المودة قاصیا***رد الحبائب یوم بن فؤادیا»

تا آنجا که گوید:

و بحی آل محمد إطراؤه *** مدحا و میتهم رضاه مراثیا

هذا لهم و القوم لا قومی هم *** جنسا و عقر دیارهم لا داریا

إلا المحبة فالکریم بطبعه *** یجد الکرام الأبعدین أدانیا

یا طالبیین اشتفی من دائه ال *** - مجد الذی عدم الدواء الشافیا

بالضاربین قبابهم عرض الفلا *** عقل الرکائب ذاهبا أو جائیا

شرعوا المحجة للرشاد و أرخصوا *** ما کان من ثمن البصائر غالیا

و أما و سیدهم علی قولة *** تشجی العدو و تبهج المتوالیا

لقد ابتنی شرفا لهم لو رامه *** زحل بباع کان عنه عالیا

و أفادهم رق الأنام بوقفة *** فی الروع بات بها علیهم والیا

ما استدرک الإنکار منهم ساخط *** إلا و کان بها هنالک راضیا

أضحوا أصادقه فلما سادهم *** حسدوا فأمسوا نادمین أعادیا

فارحم عدوک ما أفادک ظاهرا *** نصحا و عالج فیک خلا خافیا

و هب الغدیر أبوا علیه قبوله *** بغیا فقل عدوا سواه مساعیا

بدرا و أحدا أختها من بعدها *** و حنین وقارا بهن فصالیا

و الصخرة الصماء أخفی تحتها *** ماء و غیر یدیه لم یک ساقیا

و تدبروا خبر الیهود بخیبر *** و ارضوا بمرحب و هو خصم قاضیا

هل کان ذاک الحصن یرهب هادما *** أو کان ذاک الباب یفرق داحیا

و تفکروا فی أمر عمرو أولا *** و تفکروا فی أمر عمرو ثانیا

أسدان کانا من فرائس سیفه *** و لقلما هابا سواه مدانیا
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و رجال ضبة عاقدی حجزاتهم *** یوم البصیرة من معین تفانیا

ضغموا بناب واحد و لطالما از *** دردوا أراقم قبلها و أفاعیا

و لخطب صفین أجل و عندک ال *** - خبر الیقین إذا سألت معاویا

ترجمه «ثنا و ستایش او، ویژه بازماندگان این خاندان، سوگ و ماتم سرائی مخصوص شهیدان آنان. این است آنچه من نثار قدم آنان سازم، با آنکه نه از یک نژادیم و نه هم وطن. البته انگیزه محبت است، مرد کریم با فطرت خود، جانب کریمان گیرد، گر چه خویش و نزدیک نباشند. ای خاندان ابوطالب! مدعیان مجد و عظمت، سینه های خود را شفا بخشیدند. با خون کسانی که قبه های مفاخرشان به هر مرز و بومی افراشته بود تا پناهگاه کاروانها باشد. آنها که راه صلح و صفا را هموار کردند، دانش و بینش را برایگان در اختیار مردم نهادند. به جان سرورشان علی سوگند، این سخن، دوست را دلشاد کند، دشمن را محزون و غمناک: بنیان شرافتی را برایشان سازمان داد که از دسترس «زحل» برتر می نمود. به اثبات و پایمردی در مهالک که امیر و سالارشان بود، یوغ اطاعت بر گردن همگان نهاد. حتی حسد پیشه گان ناراضی راه انکار نجستند. بلکه همگان راضی و خرسند بودند. یکسره دست دوستی و محبت دراز کردند، و چون سالار و امیر مؤمنان شد، حسد بردند و به دشمنی برخاستند.

ای دوست! با دشمن خود مدارا کن. مادام که به ظاهر، خیرخواه است، گر چه در دل کینه ور است. گیرم که با زور و عناد، از روز «غدیر» سر برتافتند، برگو: مساعی دیگرش را برشمارید: در پیکار «بدر»، «جنگ احد»، «رزم حنین» که پایمردی و جلادت نشان داد. در راه شام که صخره صما را بر کند و آب گوارا به لشکریان سقایت کرد. به پیکار یهود بنگرید و قلعه خیبر، مرحب خیبری را قاضی خود سازید. آیا دژ استوارشان جز با دست علی تهدید شد؟ یا اینکه باب دژ از جای برکنده گشت؟ بیندیشید در پیکار عمرو بن عبدود، فارس یلیل که با هزار مرد برابر شد، و مقیاس گیرید با پیکار او در جنگ خندق این دو شیر ژیان (مرحب خیبری- فارس یلیل) شکار شمشیر علی گشتند، با آنکه از هیچ دلاوری بیم به دل راه نمی دادند. سلحشوران «ضبه» که میان تنگ بر بسته روز بصره در پای هودج جانفشانی کردند. با یورش علی نابود شدند، و از آن پیش چه اژدرها که می بلعیدند. البته، نبرد صفین از سایر پیکارها پیچیده تر بود، اگر از معاویه واپرسی، سخن راست و درست خواهی شنید.»
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در پیرامون شعر استاد احمد نسیم مصری، در ذیل این شعر:

وهب «الغدیر» أبوا علیه قوله *** نهیا فقل عدوا سواه مساعیا

چنین گوید: «نهی -به کسر نون- غدیر و امثال آن را گویند، و برای پیشوایمان علی، رزمی است که به نام «غدیر خم» یاد می شود، شاعر، بدان رزم اشاره می کند.»

امینی گوید: «کاش استاد مصری، بعد از آنکه «نهی» را عوض «بغی» در دیوان مهیار به طبع رسانده، در ترکیب کلمه «نهیا» توضیحی اضافه می کرد و می گفت: آیا حال است که منصوب شده یا مفعول است؟ و با آنکه هیچکدام متناسب نیست، اعلام می کرد که این گونه تعبیر نامناسب، از مانند مهیار دیلمی بزرگ مرد ادب، بعید می نماید. گویا استاد مصری، احمد نسیم، بر روش ابراهیم ملحم اسود، گام می زند که گفته است «روز غدیر نام جنگ معروفی است» ولی کاش از راز این جنگ معروف پرده برمی داشت و قسمتی از تاریخ آن را یاد می کرد.»

«یریدون أن یبدلوا کلام الله؛ می خواهند سخن خدا را برتابند.» (فتح/ 15)

«و ارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون؛ دلهای اینان به شک اندر است، و در تردید و حیرت غوطه ورند.» (توبه/ 45)

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 321، جلد 8 صفحه 28

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مهیار دیلمی تشیع اهل بیت (ع) قصیده مدح


غدیریه شریف رضی (سوگ سیدالشهدا)

شریف رضی در عاشورای سال 387 باز هم سیدالشهدا را چنین در سوگ و ماتم نشسته:

راحل أنت و اللیالی نزول *** و مضر بک البقاء الطویل
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لا شجاع یبقی فیعتنق ال *** - بیض و لا آمل و لا مأمول

غایة الناس فی الزمان فناء *** و کذا غایة الغصون الذبول

إنما المرء للمنیة مخبو *** ء و للطعن تستجم الخیول

من مقیل بین الضلوع إلی طو *** ل عناء و فی التراب مقیل

فهو کالغیم ألفته جنوب *** یوم دجن و مزقته قبول

عادة للزمان فی کل یوم *** یتناءی خل و تبکی طلول

فاللیالی عون علیک مع البی *** - ن کما ساعد الذوابل طول

ربما وافق الفتی من زمان *** فرح غیره به متبول

هی دنیا إن واصلت ذا جفته *** - ذا ملالا کأنها عطبول

کل باک یبکی علیه و إن طا *** ل بقاء و الثاکل المثکول

و الأمانی حسرة و عناء *** للذی ظن أنها تعلیل

ما یبالی الحمام أین ترقی *** بعد ما غالت ابن فاطم غول

أی یوم أدمی المدامع فیه *** حادث رائع و خطب جلیل

یوم عاشوراء الذی لا أعان ال *** - صحب فیه و لا أجار القبیل

یا ابن بنت الرسول ضیعت العه *** - د رجال و الحافظون قلیل

ما أطاعوا النبی فیک و قد ما *** لت بأرماحهم إلیک الذحول

و أحالوا علی المقادیر فی حر *** بک لو أن عذرهم مقبول

و استقالوا من بعد ما أجلبوا فی *** - ها أ الآن أیها المستقیل

إن أمرا قنعت من دونه السی *** - ف لمن حازه لمرعی وبیل

یا حساما فلت مضاربه الها *** م و قد فله الحسام الصقیل
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یا جوادا أدمی الجواد من الطع *** - ن و ولی و نحره مبلول

حجل الخیل من دماء الأعادی *** یوم یبدو طعن و تخفی حجول

یوم طاحت أیدی السوابق فی الن *** - قع و فاض الونی و غاض الصهیل

أ ترانی أعیر وجهی صونا *** و علی وجهه تجول الخیول

أ ترانی ألذ ماء و لما *** یرو من مهجة الإمام الغلیل

قبلته الرماح و انتضلت فی *** - ه المنایا و عانقته النصول

و السبایا علی النجائب تستا *** ق و قد نالت الجیوب الذیول

من قلوب یدمی بها ناظر الوج *** - د و من أدمع مراها الهمول

قد سلبن القناع عن کل وجه *** فیه للصون من قناع بدیل

و تنقبن بالأنامل و الدم *** - ع علی کل ذی نقاب دلیل

و تشاکین و الشکاة بکاء *** و تنادین و النداء عویل

لا یغب الحادی العنیف و لا یف *** - تر عن رنة العدیل العدیل

یا غریب الدیار صبری غریب *** و قتیل الأعداء نومی قتیل

بی نزاع یطغی إلیک و شوق *** و غرام و زفرة و عویل

لیت أنی ضجیع قبرک أو أ *** ن ثراه بمدمعی مطلول

لا أغب الطفوف فی کل یوم *** من طراق الأنواء غیث هطول

مطر ناعم و ریح شمال *** و نسیم غض و ظل ظلیل

یا بنی أحمد إلی کم سنانی *** غائب عن طعانه ممطول

و جیادی مربوطة و المطایا *** و مقامی یروع عنه الدخیل

کم إلی کم تعلو الطغاة و کم یح *** - کم فی کل فاضل مفضول
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قد أذاع الغلیل قلبی و لکن *** غیر بدع إن استطب العلیل

لیت أنی أبقی فأمترق النا *** س و فی الکف صارم مسلول

و أجر القنا لثارات یوم الط *** - ف یستلحق الرعیل الرعیل

صبغ القلب حبکم صبغة الشی *** - ب و شیبی لو لا الردی لا یحول

أنا مولاکم و إن کنت منکم *** والدی حیدر و أمی البتول

و إذا الناس أدرکوا غایة الفخ *** - ر شآهم من قال جدی الرسول

یفرح الناس بی لأنی فضل *** و الأنام الذی أراه فضول

فهم بین منشد ما أقفی *** ه سرورا و سامع ما أقول

لیت شعری من لائمی فی مقال *** ترتضیه خواطر و عقول

أترک الشی ء عاذری فیه کل النا *** س من أجل أن لحانی عذول

هو سؤلی إن أسعد الله جدی *** و معالی الأمور للذمر سول

ترجمه: «از این سرا کوچ خواهی کرد، روزگار هم نخواهد ماند. دیر زیستن درد بی درمانی است. نه دلاوری به جا ماند که با شمشیر هم آغوش گردد، نه آرزوئی و نه آرزومندی. پایان زندگی در این جهان نابودی است، بوستان سبز و خرم روزی افسرده خواهد گشت. آدمیزاده طعمه مرگ است، اسب تازی هم که پرورش جنگی یابد، عاقبت هدف تیر و نیزه خواهد بود. زندگی در شکم مادر، با خواب نوشین شروع شود، بعد از آن درد و رنجی است طولانی تا در خاک تیره به خواب ابد آرام گیرد. زندگی چون ابر است که باد جنوبش، در روزی آکنده از مه، گرد آورد، و باد صبایش پراکنده سازد. شیوه روزگار است: دوستان راه سفر گیرند و بازماندگان بر آنها بگریند. گذشت روزان و شبان، فراق و جدائی را تسریع کند، چونانکه گیاه، هر چند بیش قد برافرازد، طراوت خود را از دست بدهد. بسا جوانمردی که از روزگار خود خرم و شادان است، و دگری در تب و تاب دنیاست.
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اگر با آن سر وصل دارد، با این تخم جفا کارد، چون زیبا رویان بی وفا. اینک بر فراق عزیزش عزادار و گریان است، فرداست بر او بگریند و به عزایش نشینند. آرزوها مایه حسرت و رنج است، نه دلگرمی و امید. غول مرگ را چه باک است که کدامین عزیز را در رباید، بعد از آنکه پسر فاطمه را در ربود. کدامین روز، به خاطر حادثه هولناک و فاجعه دردناک، دیده ها اشکبار است؟ روز عاشورای حسین، که نه دوست وفا کرد، نه میزبان پناه داد. ای پسر فاطمه! عهد کردند و عهد خود شکستند، وفاداران چه اندکند. سفارش رسول را در حق تو زیر پا نهادند و به خونخواهی جاهلیت برخاستند. به رویت شمشیر کشیدند، و مقدرات الهی را بهانه کردند، عذری بدتر از گناه. عذر خواستند و پشیمان گشتند، بعد از آنکه سپاه خود را بسیج کردند این نه هنگام معذرت و پشیمانی است؟ کاری که جز با ضرب شمشیر سرانجام نگیرد، فرجامش تلخکامی و نابودی است. ای شمشیر بران که سرها شکستی و عاقبت با تیغ کین سرت را شکستند. ای جوانمردی که با سمند تیزگام به دریای خون تاختی، بازگشتی و گلویت گلگون است. ساق ستوران از خون رنگ شقایق گرفت، روزی که طعن نیزه آشکار است و سپیدی ساقها در خون پنهان.

روزی که سمند تیز تک در لای و لجن گرفتار ماند. ضعف و سستی بالا گرفت شیهه ستوران جانب پستی. پنداری صورت خود را نهان سازم، با آنکه با خیل ستور، بر سر و صورت او تاختند؟ پنداری شربت آب گوارا باشدم و هنوز سینه دشمن از خون او سیراب نگشته؟ نیزه ها سینه اش را بوسه زدند، تیرها از شوق رخش به پرواز آمدند، ناوک سنانها در آغوشش نشستند. اسیرانش بر شتران سوار گشته، گریبانها تا به دامن چاک زده اند. بخاطر آن دلها که دیده عشق بدیدارشان خونچکان و بخاطر آن اشکها که بر رخسارشان روان است. نقاب از چهره چون آفتابشان کشیدند، تابش آفتاب هم خود نقاب است. با سر انگشت چهره ماهشان را پنهان نمودند، اشک رخسار هم چون حجاب است. شکوه بردند، اما با گریه و زاری، فریاد زدند، ولی با نوحه و شیون. ساربان بدخیم کناری نگیرد. و ناله یتیمان آرام نپذیرد.
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ای آواره شهر و دیار! صبر و قرارم نماند. ای کشته دشمنان! خواب بر من حرام است. دل بیقرارم به سویت پر می کشد، با عشق و شعف، با ناله و شور. کاش در کنارت به خاک می رفتم، یا تربتت را در چشم می انباشتم. همواره مزارت به موسم باران سیراب باد. بارانی نرم و هموار، همراه بادی لطیف و نسیمی خنک و سایه بر دوام. ای زادگان احمد! تا چند امروز و فردا کنم و سنان نیزه ام از طعن و ضرب محروم. خیل تیزگامم در زیر زین، اشتران باد پیمایم در کمین، تازه وارد از آمادگیم در اندیشه و بیم. تا چند؟ باز هم تا چند، سرکشان و جانیان گردن افرازند؟ و تا چند فرومایگان دون بر والا گهران ارجمند فرمانروا باشند؟ آتش درون تار و پود قلبم را بسوخت، عجبی نیست که دل سوخته در پی درمان برآید. کاش زنده مانم و روزی با دوستان برجهم، در کفم شمشیری برنده و آخته. به خونخواهی قربانیان «طف» پیکرشان را با نوک سنان بر خاک کشم.

گروه گروه به هم پیوندیم. تار و پود قلبم با مهرش زیور بسته چونان موی سپید و سپیدی مو، جز با مرگ درمان نیابد. من رعیتی سر به فرمانم، گرچه از خاندان شمایم: پدرم حیدر است و مادرم زهرای بتول. هر گاه دیگران با مجد و جمال به میدان مفاخرت آیند، گوی سبقت آن راست که گوید: جدم رسول. همگان از دیدارم خرم و شاداند، چون به فضل و برتریم شناسند. دگران را هر که بینم زائد و فضول. جمعی با شور و نوا چکامه دلربایم را در بزم ادب بخوانند، برخی دگر به خطابه و سخن پردازیم گوش سپارند. کاش می دانستم نکوهشگرم کیست؟ با آنکه اندیشمندان حق شناس بر سخنم خرده نگیرند. با هدف و خواسته ام وداع گویم که گمنامی به ملامتم برخاست؟ با آنکه جهانیان معذورم شناسند؟ آری آرزویم همین است اگر خداوندم با بخت فیروز قرین سعادت سازد پایگاه برتر، آرزوی خردمندان هوشیار است.»
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شریف رضی- دیوان الشریف رضی- جلد 2 صفحه 187

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع سید شریف رضی کربلا عاشورا


غدیریه شریف رضی (شاعری)

شعر و شاعری واضح است که هر کس بر روحیات سرورمان شریف رضی واقف شود، و موقعیت ارجمند او را از جنبه علم، ریاست و مقام رفیع بشناسد، مقام شعر و شاعری را، دون مقام او خواهد یافت، و روح او را برتر از روح دگر شاعران.

می بیند که هنر شعر بر شخصیت او نیفزوده و نه در مناعت و شرافت او اثری داشته. عظمت و مقامی برای او کسب نکرده و نه در پیشرفت اجتماعی او یار و مددکارش بوده است، او قبل از ده سالگی به قافیه سنجی پرداخته و موقعی که ده ساله بوده ضمن قصیده چنین سروده:

المجد یعلم أن المجد من أربی *** و لو تمادیت فی غی و فی لعب

إنی لمن معشر إن جمعوا لعلی *** تفرقوا عن نبی أو وصی نبی

إذا هممت ففتش عن شبا هممی *** تجده فی مهجات الأنجم الشهب

و إن عزمت فعزمی یستحیل قذی *** تدمی مسالکه فی أعین النوب

و معرک صافحت أیدی الحمام به طلی *** الرجال علی الخرصان من کثب

حلت حباها المنایا فی کتائبه *** بالضرب فاجتثت الأجساد بالقضب

تلاقت البیض فی الأحشاء فاعتنقت *** و السمهری من الماذی و الیلب

بکت علی الأرض دمعا من دمائهم *** فاستعربت من ثغور النور و العشب

ترجمه: «مجد و سروری، می داند بازیچه دست من است، گرچه در سرگرمیهای کودکان غوطه ورم. من از آن خاندانم که چون برای مهمی گرد هم آیند، شکوه و جلالشان به هنگام پراکنده شدن، نمودار شود: آن یک پیامبر است و آن دگر وصی، آن یک نقیب و آن دگر شریف و... اگر خواهی، از همت عالیم سراغ گیر که در قلب ستارگان رخشان جای گرفته. اگر بخواهم، اراده ام چون خار بر چشم صاحبان دولت می خلد و آنان را غرق خون می سازد. چه میدانهای پیکار که پنجه مرگ گلوی دلاوران را از نزدیک فشرد. هیولای مرگ در صفوف لشکر به پا خاست و با ضرب شمشیر بر آن پیکر دلیران را به خاک افکند. شمشیرها در دل دشمن به هم پیوست و سنان نیزه ها در خود و جوشن فرو نشست. از خون دشمنان، دم شمشیر و ناوک نی اشک ریزان گشت و صفحه این مرز و بوم از گل و لاله خندان شد.»
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افتخار شریف رضی، هنر شعر و قافیه پردازی را فضیلت و افتخار نمی دانست، بلکه آن را وسیله برای پیشبرد مقاصد خود می شناخت، می فرمود:

و ما الشعر فخری و لکنما *** أطول به همة الفاخر

أنزهه عن لقاء الرجال *** و أجعله تحفة الزائر

فما یتهدی إلیه الملو *** ک إلا من المثل السائر

و إنی و إن کنت من أهله *** لتنکر فی حرفة الشاعر

ترجمه: «شعر برای من افتخاری نیست، ولی هر گاه دیگران به مفاخره برخیزند من با شعر آبدارم به مقابله برخیزم. چکامه ام والاتر از آن است که با آن به استقبال بزرگان شتابم ولی هر کس به زیارت من آید شعر نمکین خود را تحفه حضور سازم. سروده که لایق حضور شاهان است، چونان «مثل سائر» که به هر مرز و بوم روان است. گر چه من در این میدان صاحب سر و افسرم، از حرفه شاعری بیزارم.»

و هم گوید:

و ما قولی الأشعار إلا ذریعة *** إلی أمل قد آن قود جنیبه

و إنی إذا ما بلغ الله غایة *** ضمنت له هجر القریض و حوبه

ترجمه: «من شعر و قصیده را وسیله آرزو ساخته ام و به زودی مهار آن را می کشم. اگر خدایم بر کرسی آرزو نشاند، از قافیه پردازی و شرمساری آن برکنار می شوم.»

و هم گوید:

مالک ترضی أن یقال شاعر *** بعدا لها من عدد الفضائل

کفاک ما أورق من أغصانه *** و طال من أعلامه الأطاول

فکم تکون ناظما و قائلا *** و أنت غب القول غیر فاعل
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ترجمه: «تنها بدان خوشنودی که بگویند: شاعر است، خاک بر سر «شعر» که در شمار فضیلت و افتخار برآید. همینت بس که بوستان شعر و احساس خرم شود، و شاخسار آن سر به آسمان ساید. تا چند دلباخته نظم و سرود باشی، و هنوز از مرحله گفتار پای به میدان عمل نگذاری.»

نظر دیگران شریف رضی، در چکامه ها و قصائدش، خود را حساس ترین شعرای جهان می شناسد، گاه شعر خود را برتر از شعر «بحتری» و «مسلم بن ولید» می بیند و گاه فروتنی کرده و خود را همپایه «فرزدق» و «جریر» می شمارد و یا همتای «زهیر» و گاه در صدد حق جوئی برآمده و با دیده ستایش شعر خود را می سنجد و احساس خود را ما فوق احساس دگران معرفی می نماید. بیشتر نقادان ادب، او را سرآمد شاعران قریش می شناسند، خطیب بغدادی در تاریخ خود ج 2 ص 246 می نویسد: «از ابوعبدالله محمد بن عبدالله دبیر شنیدم که در حضور ابوالحسین ابن محفوظ که یکی از رؤساء بود، می گفت: جمعی از بزرگان علم و ادب را دیدم که می گفتند «شریف رضی از همه شاعران قریش سر است» ابن محفوظ گفت: این سخن استوار و صحیح است، در میان قریش، شاعرانی یافت شده اند که خوب می سروده اند ولی کم، اما کسی که هم نیکو بسراید و هم فراوان، جز شریف رضی را ندیده ایم.» در فرهنگ رجال، به طور گسترده از شعر و ادب او تمجید شده، چونانکه سایر مفاخر او از فضائل نفسی و کمالات روحی مورد ثنا و ستایش قرار گرفته است، در اینجا مجال وارسی و نقل تمام آن نیست، بلکه به خاطر اختصار، قسمتی از آن یاد می شود.
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1- «نسابه عمری» در کتاب «مجدی» گوید: «شریف رضی، در بغداد «نقیب النقباء» خاندان ابی طالب بود، هیبت و جلالی به کمال داشت، با ورع و پارسائی و زهد از دنیا و بی اعتنائی. خاندان و خویشاوندان خود را رعایت می کرد، از پامال شدن حقوق آنان به خشم می شد، و از جانیان و ستمکاران ایشان هم انتقام می گرفت. او یکی از نوابغ روزگار و نزد بزرگان علم و ادب تعلیم یافته بود، قسمتی از تفسیر او را که بر قرآن کریم نوشته، در یک جلد زیارت کردم، زیبا و نمکین بود، اگر با تفسیر ابوجعفر طبری قیاس شود، برابر و یا بزرگتر است. شعر و احساسش، والاتر از آن است که در وصف گنجد، تا کنون، لقب «سرآمد شاعران قریش» ویژه اوست، با توجه به اینکه حارث بن هشام، و «عبلی» و «عمر ابن ابی ربیعه» پیشاپیش آن شاعران، و محمد بن صالح موسوی حسنی، و علی بن محمد حمانی و ابن طباطبا اصفهانی، در دنباله آنان آمده اند.»

2- ثعالبی در «یتیمة الدهر» گوید: «اینک شریف رضی نابغه دوران، و نجیب ترین بزرگان عراق است، علاوه بر تبار والا و افتخاراتی چون خورشید عالم آرا، با فرهنگی نمایان و فضلی تابان، زیب و آزین بسته و از هر چه خوبتر، طرفی به کمال جسته. از این گذشته، او سرآمد شاعرانی است که از خاندان ابی طالب برخاسته اند، چه گذشتگان و چه معاصران، با آنکه در صف آنان، شعرای برجسته و ماهری، مانند «حمانی» و «ابن طباطبا» و «ابن الناصر» و دیگران جلوه گر بوده اند. بلکه اگر گویم: شریف رضی «اشعر قریش» است، گزافه نگفته ام و گواه آن، ضمن مراجعه به اشعارش مشهود می شود، شعری پرمغز و استوار، خالی از عیب و عوار، که در عین روانی و سلاست قرص است و متقن، با معانی نغز و بلند، ولی چون میوه بوستان مهیای تناول و چیدن. پدرش ابو احمد ریاست نقبائی را عهده دار بود که چون داروغه، امور داخلی خاندان ابی طالب را، رتق و فتق می کردند، او بر همه آنان حکومت داشت، به مظالم یعنی اختلافات مالی آنان رسیدگی می نمود و کاروان حج را رهبری می کرد، و تمامی این مناصب و مشاغل، در زمان حیات ابو احمد، یعنی به سال 388 به فرزندش «شریف رضی» انتقال یافت.»
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3- ابن جوزی در «منتظم» ج 7 ص 279 می نویسد: «رضی در بغداد، نقیب خاندان ابی طالب بود، بعد از دوران سی سالگی، قرآن کریم را در مدتی اندک، حفظ نمود. در فقه و فرائض میراث اطلاعات کافی داشت، دانشمندی فرزانه و شاعری سخندان بود. پارسا و معتقد، با همت والا، روزی از زنی، چند مجموعه یادداشت به پنج درهم خرید، یک جزوه آن به خط «ابوعلی ابن مقله» بود، با دلال گفت تا زنک را حاضر ساخت و بدو گفت: در میان نسخه ها یک جزوه با خط ابن مقله یافتم، اگر مایلی اینک جزوه را برگیر، و اگر بهای آن را طالبی، اینک پنج درهم دیگر از آن تواست آن زن پنج درهم را بگرفت و دعایش کرد و رفت. «شریف رضی» مردی بخشنده و با سخا بود.»

4- ابن ابی الحدید، در شرح نهج البلاغه گوید: «رضی» در مدتی اندک، پس از دوران سی سالگی قرآن را حفظ کرده و بخش مهمی از فقه و فرائض (میراث) را فرا گرفت، دانشمندی ادیب، و شاعری ماهر بود، با نظمی روان و فصیح و الفاظی پر معنی و بلیغ، در پرداختن قافیه توانا و در ساختن انواع شعر مقتدر که اگر در وادی تغزل گام زند و به یاد معشوق ترانه و غزل ساز کند، احساس لطیف و خیال دلپذیرش شگفتیها به بار آرد، و اگر در میدان ثنا و ستایش تازد و با نظمی سهل و روان، به صید معانی پردازد، هیچ شاعری به گرد او نرسد و اگر در سوگ و ماتم، به سوز درون دامن زند؛ بر همه ماتم سرایان سبقت گیرد، و با همه اینها، دبیری سخندان و صاحب سخن بوده پارسا، با روحی شریف و همتی والا، پابند احکام دین، معتقد و با یقین. از هیچکس صله و جائزه نپذیرفت، حتی جوائز پدرش را باز می گرداند.
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5- «باخرزی» در کتاب «دمیة القصر» ص 69 می نویسد: «در محفل پیشوایان صدر نشین و در مجلس بزرگان، صاحب پایگاه برترین است. اگرش من زبان به ستایش گشایم، چنان است که به خورشید تابان گویم: وه چه پرتوی! و یا به گلزار گویم: چه خرم و زیبائی؟ با شعری بدیع که اگر به مفاخره برخیزد، بر آخرین مدارج عظمت بر شود و عقد ثریا بر تارک نهد، و اگر راه تشبیب و غزل پوید، احساس لطیفش از نسیم سحری سبق جوید، تا آنجا که هر گاه غزلیات پر شورش بر سخندان ماهر خوانده شود، شیفته و شیدا، فریادش به «احسنت» برآید و بر شور و شعف فزاید. اگر به ستایش محبوبکان زبان باز گشاید، با ترانه های شیوا، چون مشاطه ای باشد در کنار پریچهرگان رعنا؛ و چون به ثنای ممدوحی سخن ساز کند، با قصائد دلربا، عقل بحیرت ماند که شاعر نبوغ خود را جلوه گر ساخته یا عظمت ممدوح را. و به هر حال چون سمند تیزگام به میدان دواند، در «وصف» باشد یا «مدح»، بخت آن کسی فیروز باشد که در «گروبندی» نام او بر زبان راند. و اگر بسان دبیران و منشیان خامه بر دست گیرد، نثر شیوایش، چون لؤلؤ شاهوار است که بر عروس بخت نثار کند، یا دانه های شبنمی که بر چهره گل نشاند. و به جان خودم سوگند، شهر بغداد از وجودش خرمی گرفت که او را در دامن خود بپرورد: از پستان دجله اش شیر داد و از نسیم روحپرور خود، مشام جانش را معطر ساخت. شعر زیبایش، چندان از آب دجله نوشید، که گوارا شد، و چندان غوطه خورد که پاک و تابناک برآمد، هر گاه گلزار کمالات و فضائلش به جلوه آید: بغداد با آن خرمی و نشاط، به گشت و گزار شود، و در گرمای نیمروز به نسیم جانفزایش پناه برد.»
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6- رفاعی در «صحاح الاخبار» ص 61: می نویسد: «شریف رضی، سرآمد شاعران قریش است، از این رو که شاعر خوش پرداز قریش، فراوان نسروده. و آنکه فراوان سروده خوش پردازد نبوده، اما شریف رضی میان این دو فضیلت جمع کرده است. علاوه بر این مردی پارسا، با تقوا، عادل و دادگستر بود و ابهتی عظیم در دلها داشت.»

القاب، مناصب بهاء الدوله در سال 388 سرورمان، سید رضی را با لقب «شریف اجل» تشریف داد، و در سال 392 با لقب «ذوالمنقبتین» و در سال 398 با لقب «رضی ذو الحسبین» و در سال 401 دستور داد که در حضورش او را با عنوان «شریف اجل» خطاب کنند و نامه های رسمی را با همین عنوان مزین سازند. البته، مناصب و کارگزاریها، در دوران سرورمان شریف رضی، فراوان و متعدد بوده است: از جمله: وزارت، شامل: وزیر رسمی، وزیر مختار. استانداری: عام و خاص، استانداری عام هم یا با دستور و انتخاب از مرکز خلافت، یا در اثر غلبه و استیلاء و رسمیت یافتن اضطراری از جانب مرکز. فرماندگی لشکر، آنهم با دو صورت: تنها اداره امور لشکر و فرمان جنگ و عقب نشینی، یا به اضافه تقسیم غنائم و پیمان صلح. فرمان سرکوبی مرتدین، سرکوبی یاغیان، فرمان قضاوت و داوری، سرپرستی مظالم (دادستانی) سرپرستی قبائل اشراف: به صورت عمومی و خصوصی، فرمان برگزاری نماز جماعت، فرمان رهبری حجاج، سرپرستی دفاتر مالی و حقوقی، سرپرستی امور حسبیه و حفظ ناموس اجتماع، و غیر آن از سرپرستیها و کارگزاریها. از جمله دفتر مخصوص دبیران و منشیان، دفتر مردان موثق و عدول و اهل انصاف (شهود)، دفتر بزرگان و اشراف و اعیان دفتر گردن فرازان و شیر مردان و تک سواران، دفتر صاحب نظران و هوشمندان و تیز بینان، دفتر سادات علوی و اشراف خاندان نبوی، دفتر فقهاء و پیشوایان دانش و دین.
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در این میان منصبی است ویژه آن کس که تمام این فضائل و کمالات را زیر پی دارد، مانند سرورمان شریف رضی، نمونه والای فضل و کمال، از این رو کسی که در صدد بحث و کنکاش از مقام و منزلت اوست و می خواهد روحیات و معنویات او را برآورد کند، ناچار است که تمامی آن مناصبی را که شریف رضی عهده دار گشته، گرچه بصورت فهرست و اختصار باشد، مورد مطالعه و تدقیق قرار دهد. اینجاست که شخصیت و عظمتی مافوق تصور، در برابر دیدگانش مجسم می شود شخصیتی آکنده از علم، فقه، حکمت، اعتماد، رشد، مناعت، جوانمردی، هیبت عظمت، جلال، جمال، وفاء، عزت نفس، بینش، احتیاط، تصمیم، شهامت، عفت بزرگ منشی، کرم، گردن فرازی و بی نیازی، که هر یک کم و بیش در وجود شاعران و ادیبان دیگر وجود داشته، و مجتمعا و تماما در وجود شریف رضی. شریف رضی، به سال 380 در سن 21 سالگی دوره طائع لله، عهده دار نقابت و سرپرستی خاندان ابی طالب گشت و هم رهبری حاجیان و نظارت در مظالم اجتماعی (دادستانی) به او سپرده شد، فرمان این مناصب و مقامات از جانب بهاء الدوله در سال 397 در بصره به نام او صادر، و در محرم سال 403 سرپرستی امور این خاندان را به طور کلی به او محول نمود، و با عنوان «نقیب النقباء» مخاطب گشت، گویند: سرپرستی کل مقام و رتبه است که به عهده کسی محول نشده، جز پیشوای هشتمین علی بن موسی الرضا (ع)، که ولی عهد مأمون بود، و حتی بنا به نوشته ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 1، شریف رضی از جانب القادر خلیفه عباسی، بر حرم مدینه و مکه، به خلافت منصوب گشته است.
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با این همه، شخصیت شریف رضی، والاتر از آن است که با منصب و مقام شناخته و یا سنجیده شود و چنانکه شاعر گوید:

لم تشیدله الولایات مجدا *** لا و لا قیل رفعت مقداره

بل کساها و قد تحزمها الده *** - ر جلالا و بهجة و نضاره

ترجمه: «مقام و منصب، ارکان عظمتش استوار نکرد، نه. و نه بر قدر و منزلتش فزود. فرمانروائی، در چشم روزگار خوار و زبون گشته بود، او جامه عزت و جلالش بر تن استوار فرمود.»

باری آن مناصب و مقاماتی که سرورمان شریف رضی عهده دار بوده در کتب دانشمندان سلف، با تمام شرائط و آداب تجزیه و تحلیل شده و در این زمینه کتابهای ویژه تألیف یافته است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 276، جلد 7 صفحه 315 

علی بن محمد علوی عمری- المجدی فی الأنساب- صفحه 126 

عبد الملک الثعالبی- یتیمة الدهر- جلد 3 صفحه 155 

ابن جوزی- المنتظم- جلد 15 صفحه 115 رقم 3065 

ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغة- جلد 1 صفحه 33 

باخرزی- دمیة القصر- جلد 1 صفحه 292

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید شریف رضی تشیع غدیر محدثان


غدیریه شریف رضی (ولادت و وفات)

ولادت و وفات به اتفاق مؤرخین، شریف رضی، به سال 359 در بغداد، متولد گشت، و در همانجا بالید و بزرگ شد. و در همان بغداد، به روز یکشنبه، ششم محرم سال 406 دیده بر جهان بست، چنانکه در رجال نجاشی، تاریخ بغداد، عمدة الطالب، خلاصة الرجال و غیر آن آمده است. در «شذرات الذهب» نوشته «در صبح روز پنجشنبه درگذشت» و گویا اشتباه از کاتب باشد، زیرا مدرک گفته اش را کتاب «ابن خلکان» معرفی کرده، و در تاریخ ابن خلکان می نویسد: «صبح روز یکشنبه» نه پنجشنبه. در «دائره وجدی» ج 4 ص 253 سال وفات را 404 نوشته، گویا از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید گرفته، یا خطائی است که از کاتب رخ داده، چون می بینیم، همین فرید وجدی در ج 9 ص 487 دائره اش تاریخ صحیح را یاد آور شده و نوشته: «ششم محرم سال 406».
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یکی از معاصرین شریف، ابوالحسن احمد بن علی بتی، درگذشته شعبان سال 405، پیش از مرگ، قصیده در سوگ و رثای شریف سروده است که در دیوان او ج 1 ص 138 دیده می شود، گرد آورنده دیوانش می گوید: «بعد از تاریخ این سروده چند ماه گذشت که شریف رضی درگذشت. رضوان خدای بر او باد.» در مرگ «شریف رضی»، وزیر، ابوغالب فخرالملک، و سایر وزراء و اعیان و اشراف و قضاة، همگان با پای برهنه، به رسم عزا، در خانه او حضور یافتند، فخرالملک بر او نماز خواند، و در همان خانه اش که در محله کرخ ردیف مسجد اهل انبار بود، دفن شد. برادرش شریف مرتضی، بر جنازه برادر حاضر نشد و در مراسم نماز هم شرکت ننمود، از بیقراری و جزع نتوانست به جنازه برادر بنگرد، به روضه امام موسی بن جعفر (ع) پناه برد، و در پایان روز، فخرالملک، شخصا به روضه امام مشرف شده شریف مرتضی را به خانه اش فرستاد.

کربلا بسیاری از مؤرخین نوشته اند که: «جسد او را، بعد از آنکه در خانه اش به امانت خاک کردند، به کربلاء مشرفه منتقل ساختند و در کنار پدرش ابو احمد حسین بن موسی به خاک سپردند و از تاریخ چنین برمی آید که در قرون وسطی، مزارش در کربلاء مشهور بوده است، صاحب عمدة الطالب می نویسد: «مرقد شریف رضی، در کربلاء آشکار و معروف است». و نیز در شرح حال برادرش مرتضی می نویسد: «نزد پدر و برادرش به خاک رفت، و مرقد آنان آشکار و معروف است.»

رفاعی، درگذشته 885، در کتاب «صحاح الاخبار» ص 62 می گوید: «جنازه شریف مرتضی را به کربلاء حسینی بردند، مانند پدرش و برادرش، و در آنجا به خاک سپردند، و مرقدش در آنجا ظاهر و مشهور است.»
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این موضوع، با اعتبار عقل هم سازگار است، زیرا فرزندان «ابراهیم مجاب» در حائر قدس جوار حضرت سیدالشهدا سکونت اختیار کردند، ابراهیم نامبرده در نزدیکی حائر از جانب بالاسر مبارک دفن شد، و فرزندانش مرقد او را گورستان شخصی خود گرفته، در اطراف او دفن شدند، و هر کس از این خاندان در بغداد یا بصره سکونت داشت، همچون فرزندان «موسی ابرش» بعد از مرگ، به کربلاء منتقل و در کنار جدشان به خاک رفتند، ضمنا قطعی است که جنازه پدر شریف رضی، به حائر حسینی منتقل و در همانجا دفن شد. [و شاید، ابتدا در خانه اش دفن شده باشد، و بعد او را به کربلاء برده باشند، چنانکه ابن جوزی در «منتظم ج 7 ص 247» یاد کرده است ]. و هم قطعی است که جنازه شریف علم الهدی را بعد از اینکه در خانه اش به خاک سپردند، به حائر حسینی منتقل نمودند، تولیت آن تربت مقدس در کف آنان بود و هیچ کس، جز با اجازه آنان در حائر حسینی دفن نمی شد. جمع کثیری از معاصرین شریف رضی، او را مرثیه گفتند، و در پیشاپیش آنان برادرش علم الهدی است که گفته:

یا للرجال لفجعة جذمت یدی *** و وددت لو ذهبت علی براسی

ما زلت أحذر وقعها حتی أتت *** فحسوتها فی بعض ما أنا حاسی

و مطلتها زمنا فلما صممت *** لم یجدنی مطلی و طول مکاسی

لا تنکروا من فیض دمعی عبرة *** فالدمع غیر مساعد و مواسی

لله عمرک من قصیر طاهر *** و لرب عمر طال بالأدناس

ترجمه: «ای یاران! داد از این فاجعه ناگوار که بازوی مرا شکست، کاش جان مرا هم می گرفت. پیوسته بیمناک و بر حذر بودم، تا اینکه در رسید، و شرنگ مصیبت در کام من ریخت. چندی التماس کردم و مهلت خواستم، آخر هجوم آورد و به حال زارم ننگریست. مگوئید از چه سیلاب اشکش روان نیست؟ اشک را هم چون بخت نامساعد سرباری نیست. خدا را، بر این عمر کوتاه و تابناک!، و چه عمرها که دراز بود و ناپاک.»
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مهیار دیلمی از جمله کسانی که در سوگ شریف، مرثیه ساختند، شاگردش مهیار دیلمی است، دو قصیده دارد، که یک قصیده آن 70 بیت است، و در دیوان او ج 3 ص 366 ثبت شده، این چنین شروع می شود:

من جب غارب هاشم و سنامها *** و لوی لویا فاستزل مقامها

و غزا قریشا بالبطاح فلفها *** بید و قوض عزها و خیامها

و أناخ فی مضر بکلکل خسفه *** یستام و احتملت له ما سامها

من حل مکة فاستباح حریمها *** و البیت یشهد و استحل حرامها

و مضی بیثرب مزعجا ما شاء من *** تلک القبور الطاهرات عظامها

یبکی النبی و یستنیح لفاطم *** بالطف فی أبنائها أیامها

الدین ممنوع الحمی من راعه *** و الدار عالیة البنا، من رامها

أ تناکرت أیدی الرجال سیوفها *** فاستسلمت أم أنکرت إسلامها

أم غال ذا الحسبین حامی ذودها *** قدر أراح علی الغدو سوامها

ترجمه: «بازوی «هاشم» را که فرو انداخت؟ دست «لوی» را در پیچید و از پایگاه حشمت فرو کشید؟ در ریگزار حجاز، قریش را در هم کوبید و سراپرده عزتشان برکند؟ پای بر فرق «مضر» نهاده با خفت و خواری پامالشان کرد، و کس دم برنیاورد؟ کیست که به مکه تاخت و حرمت خانه خدا بشکست؟ از آن پس به مدینه تاخت و تربت پاکان عترت را پی سپر ستوران ساخت؟ رسول خدا گرایان است، فاطمه در صحرای «طف» بر فرزندان عزیزش زار و نالان. دین خدا در امن و امان بود، چه کسش بر آشوفت؟ حصار دژ بلند و افراخته چه کسش به عزم تسخیر برخاست؟ بازوی مردان دلاور از کار ماند که تسلیم شدند؟ یا سر از مسلمانی برتافتند؟ یا «شریف رضی» شبان فداکار این خاندان، طعمه اجل گشت که رمه آنان از چرا بازماند.»
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و قصیده دیگرش 40 بیت است و در دیوانش ج 1 ص 249 با این مطلع ثبت شده:

ا قریش لا لفم اراک و لا ید *** فتواکلی غاض الندی و خلی الندی

اهل بیت (ع) به خاطر شهرت این دو قصیده، و اینکه در بسیاری از کتب تراجم و فرهنگهای رجالی ثبت آمده، تا برسد به دیوان مهیار دیلمی، از نقل تمام این دو قصیده صرف نظر شد. یک نمونه از شعر شریف رضی، قصیده است که درباره مذهب سروده، با یاد اهل بیت افتخار می جوید، و اشتیاق خود را به زیارت تربت پاکشان می رساند:

ألا لله بادرة الطلاب *** و عزم لا یروع بالعتاب

و کل مشمر البردین یهوی *** هوی المصلتات إلی الرقاب

أعاتبه علی بعد التنائی *** و یعذلنی علی قرب الإیاب

رأیت العجز یخضع للیالی *** و یرضی عن نوائبها الغضاب

و لولا صولة الأیام دونی *** هجمت علی العلی من کل باب

و من شیم الفتی العربی فینا *** وصال البیض و الخیل العراب

له کذب الوعید من الأعادی *** و من عاداته صدق الضراب

سأدرع الصوارم و العوالی *** و ما عریت من خلع الشباب

و أشتمل الدجی و الرکب یمضی *** مضاء السیف شذ عن القراب

و کم لیل عبأت له المطایا *** و نار الحی حائرة الشهاب

لقیت الأرض شاحبة المحیا *** تلاعب بالضراغم و الذئاب

فزعت إلی الشحوب و کنت طلقا *** کما فزع المشیب إلی الخضاب

و لم نر مثل مبیض النواحی *** تعذبه بمسود الإهاب
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أبیت مضاجعا أملی و إنی *** أری الآمال أشقی للرکاب

إذا ما الیأس خیبنا رجونا *** فشجعنا الرجاء علی الطلاب

أقول إذا استطار من السواری *** زفون القطر رقاص الحباب

کأن الجو غص به فأوما *** لیقذفه علی قمم الشعاب

جدیر أن تصافحه الفیافی *** و یسحب فوقها عذب الرباب

إذا هتم التلاع رأیت منه *** رضابا فی ثنیات الهضاب

سقی الله المدینة من محل *** لباب الماء و النطف العذاب

و جاد علی البقیع و ساکنیه *** رخی الذیل ملآن الوطاب

و أعلام الغری و ما استباحت *** معالمها من الحسب اللباب

و قبرا بالطفوف یضم شلوا *** قضی ظمأ إلی برد الشراب

و بغداد و سامرا و طوس *** هطول الودق منخرق العباب

قبور تنطف العبرات فیها *** کما نطف الصبیر علی الروابی

فلو بخل السحاب علی ثراها *** لذابت فوقها قطع السراب

سقاک فکم ظمئت إلیک شوقا *** علی عدواء داری و اقترابی

تجافی یا جنوب الریح عنی *** و صونی فضل بردک عن جنابی

و لا تسری إلی مع اللیالی *** و ما استحقبت من ذاک التراب

قلیل أن تقاد له الغوادی *** و تنحر فیه أعناق السحاب

أما شرق التراب بساکنیه *** فیلفظهم إلی النعم الرغاب

فکم غدت الضغائن و هی سکری *** تدیر علیهم کأس المصاب

صلاة الله تخفق کل یوم *** علی تلک المعالم و القباب

و إنی لا أزال أکر عزمی *** و إن قلت مساعدة الصحاب

و أخترق الریاح إلی نسیم *** تطلع من تراب أبی تراب
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بودی أن تطاوعنی اللیالی *** و ینشب فی المنی ظفری و نابی

فأرمی العیس نحوکم سهاما *** تغلغل بین أحشاء الروابی

ترامی باللغام علی طلاها *** کما انحدر الغثاء عن العقاب

و أجنب بینها خرق المذاکی *** فأملی باللغام علی اللغاب

لعلی أن أبل بکم غلیلا *** تغلغل بین قلبی و الحجاب

فما لقیاکم إلا دلیل *** علی کنز الغنیمة و الثواب

و لی قبران بالزوراء أشفی *** بقربهما نزاعی و اکتئابی

أقود إلیهما نفسی و أهدی *** سلاما لا یحید عن الجواب

لقاؤهما یطهر من جنانی *** و یدرأ عن ردائی کل عاب

قسیم النار جدی یوم یلقی *** به باب النجاة من العذاب

و ساقی الخلق و المهجات حری *** و فاتحة الصراط إلی الحساب

و من سمحت بخاتمه یمین *** تضن بکل عالیة الکعاب

أما فی باب خیبر معجزات *** تصدق أو مناجاة الحباب

أرادت کیده و الله یأبی *** فجاء النصر من قبل الغراب

أ هذا البدر یکسف بالدیاجی *** و هذی الشمس تطمس بالضباب

و کان إذا استطال علیه جان *** یری ترک العقاب من العقاب

أری شعبان یذکرنی اشتیاقی *** فمن لی أن یذکرکم ثوابی

بکم فی الشعر فخری لا بشعری *** و عنکم طال باعی فی الخطاب

أجل عن القبائح غیر أنی *** لکم أرمی و أرمی بالسباب

فأجهر بالولاء و لا أوری *** و أنطق بالبراء و لا أحابی

و من أولی بکم منی ولیا *** و فی أیدیکم طرف انتسابی

محبکم و لو بغضت حیاتی *** و زائرکم و لو عقرت رکابی
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تباعد بیننا غیر اللیالی *** و مرجعنا إلی النسب القراب

ترجمه: «هلا! چه خوش است حمله با شتاب، و اراده که نلرزد از بیم عتاب. و آنکه دامن همت بر کمر زده می تازد، همچون تاختن شمشیر به سوی گردنها و رقاب. ملامتش کنم که از چه دوری گرفتی؟ و او نکوهش آرد که زود آمدی نابهنگام. من به چشم دیدم که عجز و ناتوانی از بیم صولت شب به خاک افتاده جنایات او را ستایش کرد. اگر روزگار، با صولت و سطوت راه مرا نمی بست، از همه سو به جانب سروری و ارجمندی می تاختم. شیوه جوانمرد عرب، هم آغوشی با شمشیر بران و سمند تیز گام است. از دشمنان: جز تهدید دروغین نبیند و از او جز شمشیر راست نبینند. فرداست که از شمشیر و سنان خفتان سازم، با اینکه از شیوه جوانی بر کنار نیم. و از سیاهی شب جامه بر تن آرایم، به هنگامی که کاروان برون تازد، برون تاختن شمشیر از نیام. چه شبها که با مرکوب رهوار، آماده تاخت شدم، دیگران در اطراف آتش پر شرر سرگرم. نگریستم که زمین چهره خود را دگرگون ساخته و با شیر و گرگ به بازی برخاسته. من نیز چهره و دیدار خود دگرگون ساختم، چنانکه سپیدی مو از خضاب. زیباتر از آن ندیدیم که سفیدی را با سیاهی طراز بندند.

من با آرزوی خود همخوابه ام ولی سنگینی آمال و آرزو شتران قوی هیکل را به زانو درآورده است. اگر یأس و ناامیدی بر ما چیره شود، امید را در دل زنده کنیم و با شجاعت پیش تازیم. هر آنگاه که ژاله بهاری از ابر خیزد و شرار باران همراه حباب به رقص آید. گویا آسمان را آب در گلو شکسته، بر سر وادیها از دهان فرو ریزد. دره و هامون با سیلاب، هم آغوش گشته، ابر سپید بر سر آن دامن بگسترد. و چون بر تپه و ماهور بگذرد، مانند لعاب از گردنه ها سرازیر شود. گویم: خداوند سرزمین مدینه را از باران رحمت و آب گوارا سیراب کند. به ویژه، تربت بقیع را و خفتگان آن، آبی دامن کشان و سیلابی ریزان. و تپه های «غری» و چکیده حسبی که در بلندیهای آن جا گرفته. و تربت آن شهیدی که در بیابان «طف» خفته و با لب تشنه داعی حق را لبیک گفته. و هم بغداد و سامرا و طوس را، سیراب کن، از ژاله بهاران و سیلاب باران. چشمها در کنار این گورها اشکبار است همچون گریه آسمان بر کوهساران. اگر ابر آسمان از ریزش باران دریغ ورزد، سرابها آب گشته بر زبر آن گورها روان گردد. خدایت سیراب کند! که چه روزها تشنه دیدار بودم، از راه دور و نزدیک. ای باد «جنوب» از سر راهم بر کنار شو، و سرمای جان گزایت را از ساحت من دور ساز. در سیاهی شب به سویم متاز که از آن تربت پاک توشه نگرفتم. اگر ابرها از اکناف آسمان بدان سوی کشانده شوند و چون شتر قربانی از گلوی آنها ناودانها سرازیر شود. باز هم حق آن تربت پاک ادا نشود. مگر آن تنهای پاک در کام زمین فرو نشدند که به رستاخیز برای نعمت جاودانی انگیخته شوند؟
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چه بسیار شد که کینه حسودان، مست و خراب، جام مرگ را در میانشان به گردش آورد. درود الهی هر دم و هر روز بر آن نشانه های هدایت و قبه های عظمت چون نسیم وزان باد. پیوسته عزم سفر را تجدید کنم، گرچه یاران از رفاقت و یاری دریغ ورزند. سینه باد و طوفان بشکافم تا نسیم جانفزائی از تربت بوتراب دریابم. چشم دارم که روزگارم سر یاری در قدم نهد و صید آرزو در میان چنگالم بال و پر زند. شتران بادپیما را جانب شما روان سازم تا چون تیر شهاب دل هامون را بشکافند. لعاب از دهانشان بر سر و گردن ریزد، چونانکه لعاب سیل بر دامن جبال. مهار توسن تیز گام را یدک کشم و به نوبت خستگی از جان شتران برآرم. باشد که آبی بر این آتش تفته بپاشم که در میان سینه ام جای کرده است. دیدار و زیارتتان رهبری است که ما را به گنجور رستگاری و پاداش هدایت کند. در «زورا» بغداد (کاظمیه) دو تربت پاک می شناسم که درد حسرت و اشتیاقم را کنار آن شفا می جویم. مهار جان را جانب آن درگاه می کشم و سلام خود را تقدیم آن بارگاه می سازم که بی جواب نخواهد ماند.

زیارتشان روان مرا پاک سازد و جامه ام را از هر عیب و عاری بپالاید. جدم علی فرمانروای دوزخ است روزی که نجات بخشی از عذاب خدا جز او نیست. ساقی حوض کوثر، روزی که دلها از تب و تاب کباب است، و همو پیشگام بر «صراط» باشد، برای حساب. دست راستش انگشتری خاتم به سائل بخشد و بخل ورزد که مجد و عزتش به یغما رود. آیا کندن در از خیبر معجزه نیست که اعتراف کنند و یا «غائله» آن مار. می خواست که مکری اندیشد و خدا نخواست، کلاغی پرواز گرفت و فتنه از میان برخاست. آیا این چنین بدر تابان در تاریکی و سیاهی محو شود؟ و این خورشید درخشان در میان ابر و مه پنهان ماند؟ هر که بر او ستم راند، با گذشت و وقار، کیفر او در کف نهاد. بینم که ماه شعبان درآمد و مرا مشتاق زیارت ساخت، کیست که پاداش مرا خاطر نشان سازد؟
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در قصائد خود با نام شما افتخار جویم، نه با شعر و احساسم، و با مدد شماست که گامهای استواری در خطابه و نثر بردارم. از آلودگی برکنارم. از این رو که با دشمن شما در جدالم، هدف تیر فحش و ناسزایم. آشکارا دم از ولای شما زنم نه در پرده. از دگران بیزاری جویم و باک نیارم. سزاوارتر از من به ولاء شما کیست؟ با آنکه رشته خاندانم به شما منتهی است. دوستار شمایم، گرچه دشمنم دارند، به پابوس شما روانم گرچه از پای درمانم. فتنه روزگار میان ما جدائی افکند، ولی بازگشت ما به یک دودمان و تبار است.»
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شعرا محدثان ادبیات عرب تشیع سید شریف رضی زندگینامه وفات


غدیریه شریف رضی (نهج البلاغه)

مؤلف نهج البلاغه همه این دانشمندان و بزرگانی که نهج البلاغه را شرح و تعلیق نوشته اند تردیدی ندارند که این کتاب، گرد آورده شریف رضی است، فرهنگهای شیعه هم به طور کلی بر این معنی اتفاق نظر دارند و هیچ یک از ارباب تراجم را از دوران مؤلف تا عصر حاضر، ملاحظه نخواهید کرد، جز اینکه می بینید صریحا نسبت کتاب را به شریف رضی صحیح دانسته و بر این معنی جزم و یقین دارد، مانند فهرست ابوالعباس نجاشی درگذشته 450، و فهرست شیخ منتجب الدین، درگذشته 585، و... و... خواننده گرامی می تواند با مراجعه به صورت اجازاتی که دانشمندان و محدثین برای اصحاب خود نوشته اند، صحت این معنی را دریابد، از جمله:
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1- اجازه شیخ محمد بن علی بن احمد بن بندار، به شیخ فقیه ابوعبدالله حسین، دائر به روایت کتاب نهج البلاغه، تاریخ اجازه: جمادی الاخره سال 499.

2- اجازه شیخ علی بن فضل الله حسینی، به علی بن محمد بن حسین متطبب، راجع به روایت نهج، تاریخ اجازه، رجب سال 589.

3- اجازه شیخ نجیب الدین یحیی بن احمد بن یحی حلی، به سید عزالدین حسن بن علی، معروف به «ابن الابرز»، روایت همین کتاب، تاریخ اجازه شعبان 655.

4- اجازه علامه حلی، به «بنی زهره» تاریخ: 723.

5- اجازه سید محمد بن حسن ابن ابوالرضا علوی، به جمال الدین ابن ابوالمعالی سال 730.

6- اجازه فخرالدین محمد فرزند علامه حلی، به «ابن مظاهر»، سال 741.

7- اجازه استادمان شهید اول، به شیخ «ابن نجده»، سال 770.

8- اجازه شیخ علی بن محمد بن یونس بیاضی، صاحب «صراط المستقیم» به شیخ ناصر بن ابراهیم بویهی، احسائی، سال 852.

9- اجازه شیخ علی محقق کرکی، به مولی حسین استرابادی سال 907.

10- اجازه محقق کرکی، به شیخ ابراهیم، سال 934.

11- اجازه محقق کرکی، به قاضی صفی الدین عیسی، سال 937.

12- اجازه شهید ثانی، به شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی، سال 941.

13- اجازه شیخ حسن فرزند شهید ثانی، متن اجازه بسیار مفصل است.

14- اجازه شیخ احمد بن نعمة الله بن خاتون، به مولی عبدالله شوشتری سال 988.

15- اجازه شیخ محمد بن احمد بن نعمة الله بن خاتون، به سید ظهیرالدین همدانی، سال 1008.

16- اجازه علامه مجلسی اول به شاگردش آقا حسین خوانساری، سال 1062.
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17- اجازه علامه مجلسی اول، به فرزندش علامه مجلسی دوم. اجازه طولانی است تاریخ 1068.

18- اجازه شیخ صالح بن عبدالکریم، به مولی محمد هادی فرزند محمد تقی شولستانی، سال 1080.

19- اجازه مجلسی دوم، به سید میرزا ابراهیم نیشابوری، تاریخ 1088.

20- اجازه علامه مجلسی، به سید نعمة الله جزائری، تاریخ 1096.

و اجازات دیگر....

تصریحات شریف رضی بالاتر از تمام این دلائل، تصریحات شریف رضی است که خود در کتابهایش بدان حواله کرده است، مثلا در جزء پنجم از تفسیرش ص 167 می گوید: «و کسی که مایل است تاریخ این موضوع را که بدان اشاره کردیم، بداند. باید در کتاب دیگرمان به نام «نهج البلاغه» مطالعه و دقت کافی نماید، همان کتابی که گزیده سخنان امیرالمؤمنین (ع) را در آن جمع آورده ایم و مشتمل بر سه باب است در فنون مختلفه معانی و رشته های پراکنده سخن از خطبه ها و نامه ها گرفته تا مواعظ و حکم و کلمات قصار.»

در کتاب «مجازات نبویه» «1» ص 223 می گوید: «این مطلب را در کتاب دیگرمان موسوم به «نهج البلاغه» یاد کرده ایم، همان کتابی که برگزیده تمام سخنان آن سرور را در آن گرد آورده ایم.» و در ص 41 مجازات نبویه گوید: «این معنی را در کتابمان نهج البلاغه ایراد کرده ایم.» و در ص 161: این کلام را در کتاب نهج البلاغه، ایراد کرده ایم. و در ص 252: این موضوع را در کتابمان نهج البلاغه، ضمن سخنان آن سرور به کمیل بن زیاد نخعی آورده ایم. و در اواخر «نهج البلاغه» ضمن توضیح کلام آن حضرت «العین و کاء السته» می نویسد: شریف رضی گوید: درباره این استعاره در کتابمان مجازات آثار نبویه بحث کرده ایم. و در پیش گفتار کتاب «نهج البلاغه» گوید: «من در سالهای اول جوانی و شادابی زندگی، دست به تألیف کتابی زدم، به نام خصائص الائمه [ویژگیهای ائمه اطهار] مشتمل بر خبرهای ظریف و جالب و کلمات گهربار آنان... تا آخر» و کتاب خصائص الائمه، اینک موجود است، و حتی دو نفر با هم اختلاف نکرده اند که این کتاب تألیف شریف رضی است. در این صورت، سخن جاهلانه که برخی از نویسندگان اظهار داشته: یعنی کتاب را به برادرش علم الهدی نسبت داده، و بعدهم، او را متهم ساخته که «تمام کتاب و یا قسمتی از آن پرداخته خود اوست که به نام امیرالمؤمنین شهرت داده» و یا سخن آن نویسنده دیگر، که بدون دلیل ادعا کرده و گفته: «بیشتر مطالب این کتاب باطل و ساخته شریف رضی است» با آنکه عظمت مقام او از حیث دانش و جلالت و وثوق و اعتماد مانند خورشید آسمان درخشان است. و یا آن نویسنده دیگر که مردد مانده آیا این کتاب تألیف شریف رضی است یا برادرش شریف مرتضی، و بالاخره ساخته این یا آن، هیچ یک از این سخنان را در بازار حقیقت ارج و ارزشی نیست، و هیچ محملی برای آن نمی توان سراغ گرفت، جز اینکه بگوئیم تعصب چشم نویسنده را کور کرده است. ضمنا جهالت عمیق آنان را به رجال و بزرگان شیعه و تألیفات آنان می رساند.
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شگفت تر سخنی که دیده ایم گفته ذهبی در «طبقات» ج 3 ص 289 می باشد که می نویسد: «در این سال یعنی سال 436، شیخ حنفیه! علامه محدث! ابوعبدالله حسین بن موسی حسینی: شریف رضی، سازنده کتاب «نهج البلاغه»، دار جهان را بدرود گفت.»

ابن ابی الحدید، در شرح نهج، ج 2 ص 546، بعد از اینکه خطبه ابن ابی الشحماء عسقلانی کاتب را می آورد می گوید: «این زیباترین خطبه است که این نویسنده ماهر القاء کرده، و چنانکه مشاهده می شود با زحمت هر چه بیشتر آن را ساخته و پرداخته و با مطالعه کافی از عیب و عوارض پیراسته، با وجود این از سستی و بی مایگی خود خبر می دهد. من از این رو خطبه او را آوردم، که بسیاری از کوته فکران، خودسرانه می گویند «قسمت بیشتر نهج البلاغه، کلام نوپرداخته است که جمعی از شیعیان فصیح ساخته و پرداخته اند» و چه بسا برخی از آن را به ابوالحسن رضی و یا غیر او نسبت داده اند. تعصب چشم آنان را کور کرده که از راه روشن دور افتاده و به کوره راه تاریک منحرف شده اند و علت آن جز سرگشتگی و بی معرفتی به سبک و اسلوب سخن نیست. من در اینجا با کلامی موجز و مختصر، اشتباه و مغالطه این اندیشه را روشن می سازم، می گویم: از دو حال خارج نیست یا تمام نهج البلاغه ساخته و پرداخته شده و به علی امیرالمؤمنین نسبت یافته یا اینکه تنها برخی از آن ساختگی است، و قسمت دیگر، واقعا از سخن آن بزرگوار است. احتمال اول قطعا یاوه و باطل است، چون یقین داریم که با تواتر، برخی از خطبه ها و نامه ها از آن حضرت روایت شده، و محدثین همگی یا اکثرشان و نیز مورخین اسلامی، بیشتر آن را نقل کرده اند، با اینکه شیعه نیستند تا بگوئیم از مذهب خود جانبداری کرده اند. احتمال دوم، گواه ادعای ماست، زیرا هر کس با سخن و خطابه انس یافته و در علم بیان از تحصیلات کافی برخوردار بوده و در باب فصاحت و بلاغت صاحب ذوق و تشخیص باشد، قهرا می تواند، کلام رکیک و بی پایه را از کلام فصیح جدا کرده و سخن عرب اصیل را از نوپرداز باز شناسد، و کسی که دارای چنین ذوق و ادراکی بوده و بر مجموعه دست یابد که گفته جمعی یا دو نفر از خطبا در آن مسطور باشد خواهد توانست بین این سخن و آن سخن، این سبک و آن سبک امتیاز دهد. ملاحظه نمی کنید که ما با همین دانش و معرفتی که به شعر و نقادی آن داریم اگر دیوان ابوتمام را ورق بزنیم، و مشاهده کنیم که در آن دیوان چند قصیده یا یک قصیده از دیگران ثبت شده، با ذوق و ادراک، تفاوت آن را با شعر ابی تمام و سبک و اسلوب او درک خواهیم کرد.
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ملاحظه کنید، نقادان و شعر شناسان، از اشعار منسوب به ابی تمام، قصائد فراوانی را حذف و اسقاط کرده اند، چون با شیوه او در نظم سخن مباینت داشته است، و با همین روش در اشعار ابو نواس، مطالعه کرده چکامه های فراوانی را ساقط کرده اند، چون با سبک و شیوه او در پرداختن شعر آشنائی داشته اند. نقادان ادب، درباره شعر دیگران هم غیر از ابوتمام و ابونواس، با همین روش به تحقیق و بررسی برخاسته اند، و دلیل آنان، تنها ذوق ادبی و توجه به سبک ویژه هر یک از شعراء بوده است. شما با تأمل و دقت در کتاب «نهج البلاغه» نیز ملاحظه می کنید که تمام آن چون آب یکرنگ و یک طعم است با یک روح و یک روش، درست مانند جسم بسیطی که اجزاء آن هیچگونه تفاوتی با هم ندارند، و مانند قرآن کریم که اول آن با وسط و وسط آن با آخرش یکسان است، هر سوره یا هر آیه که مورد تأمل قرار گیرد با سایر سور و آیات، از حیث برداشت، روش، اسلوب، مسلک، نظم و ترتیب، متحد و برابر است، اگر نهج البلاغه، قسمتی از آن ساختگی و قسمت دیگر صحیح و مسلم بود، یک چنین اتحادی در سبک و اسلوب نداشت. با این برهان روشن، سرگشتگی و گمراهی آنانکه می گویند قسمتی از این کتاب جعلی و ساختگی است آشکار و هویداست.

ضمنا باید دانست که گوینده این سخن با طرح این احتمال، اشکالات فراوانی بر مسلمیات مذهب خودش وارد می کند که از عهده پاسخ بر نخواهد آمد، زیرا اگر پای این گونه احتمالات در میان بیاید، و تا این حد تسلیم وسوسه و تردید شویم به هیچ حدیث رسول خدا هم وثوق و اطمینان نخواهیم یافت، و رواست که کسی در صدد طعن و انکار برآمده و بگوید: این خبر جعلی است، این سخن ساختگی است، و همچنین، خطبه ها و مواعظ و سخنان دیگری که از ابو بکر و عمر نقل شده است. باری، منکر نهج البلاغه، هر شاهد و قرینه ای را که در روایات رسول خدا و پیشوایان بر حق و سخنان صحابه و تابعین و نوشته های دبیران و خطیبان، معتبر می شناسد، دوستان امیرالمؤمنین علی را می رسد که به همان شواهد و قرائن در اثبات نهج البلاغه و سایر فرمایشات آن سرور، استناد کنند، و این مطلب واضحی است.»
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پایان سخن ابن ابی الحدید.

خطبه شقشقیه همو درج 1 ص 69، آخر خطبه شقشقیه می گوید: «استاد من ابوالخیر مصدق بن شبیب واسطی در سال 603 می گفت: این خطبه یعنی خطبه شقشقیه، را بر استاد، ابومحمد عبدالله بن احمد، معروف به «ابن الخشاب» درگذشته 568، قرائت می کردم، موقعی که باین کلام رسیدم یعنی اظهار تأسف ابن عباس که گفته بود: «به خدا سوگند! آنقدر که از ناتمام ماندن سخن امیرالمؤمنین متأسف شدم از فوت هیچ سخنی متأسف نشده ام» ابن خشاب به من گفت: «اگر من حاضر بودم به ابن عباس می گفتم: «مگر، در دل پسرعمویت علی عقده باقی مانده که در این خطبه بر ملا نکرده باشد؟ تا بگوئی: کاش سخنش را تمام کرده بود! به خدا سوگند برای هیچکس از پیشقدمان و دنباله روان حرمتی به جا نگذاشته، و کسی نبوده که نام نبرد جز رسول خدا.» استادم مصدق گفت: ابن خشاب مردی شوخ طبع بود، بدو گفتم: «فکر می کنید که این خطبه ساختگی باشد؟» پاسخ داد: «نه به خدا سوگند، همانطور که یقین دارم تو مصدقی یقین دارم که این خطبه از سخنان علی است.» گفتم: «بسیاری از مردم گویند که این خطبه ساخته دست «رضی» است.» پاسخ داد: «کجا «رضی» و یا غیر او می توانند با این سبک و اسلوب بدیع خطبه ای بپرورانند؟ ما تمام رسائل و منشآت رضی را دیده ایم، راه و روش او را در پرداخت نثر فهمیده و شناخته ایم، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. به خدا سوگند: من این خطبه را در کتابهائی دیده ام که دویست سال قبل از سید رضی تألیف شده، به خدا این خطبه را با خط کسانی از علماء ادب دیده و شناخته ام که پیش از ابو احمد نقیب پدر سید رضی نوشته اند و به یادگار نهاده اند؟»

ص: 15716





شارح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید گوید: «من نیز قسمت های زیادی از این خطبه را در تألیفات استادمان ابوالقاسم بلخی پیشوای معتزله بغداد، دیده ام که سالها پیش از تولد رضی زندگی داشته، و قسمت های دیگری از آن را در کتاب «ابوجعفر ابن قبه» از متکلمین امامیه دیده ام، و آن، کتاب مشهوری است که به نام «الانصاف» خوانده می شود و «ابن قبه» از شاگردان شیخ ابوالقاسم بلخی است و در همان دوران قبل از حیات سید رضی زندگانی را بدرود گفته است.» سخن ابن ابی الحدید پایان پذیرفت.

علامه شیخ هادی آل کاشف الغطاء کتابی پرداخته در 66 صفحه که تنها پیرامون کتاب نهج البلاغه، و شبهات وارده بر آن بحث می کند، کتاب به طور جامع، و کامل تهیه شده و نیکو از عهده مطلب برآمده است. شیخ محمد عبده نیز، در مقدمه شرح خود پیرامون کتاب نهج، سخنان جالبی آورده، و استاد حسین بستانه، استاد سابق ادبیات عرب در دبیرستان مرکزی زیر عنوان: «ادب الامام علی و نهج البلاغه» متعرض تمام اشکالات شده، و با بحث و تنقیب و جوابگوئی از توهمات یاد شده، اعتبار آن را تأیید و تثبیت کرده است، این مقاله در شماره چهارم از سال پنجم مجله «الاعتدال» در نجف اشرف به چاپ رسیده است. علامه سید هبة الدین شهرستانی، رساله پیرامون اعتبار و صحت کتاب نهج تألیف نموده و موقعیت علمی و جهانی آن را روشن ساخته است، این رساله تحت عنوان «ما هو نهج البلاغه» در صیدا چاپ شده و بعد به وسیله یکی از فضلاء ایران، در تهران به فارسی ترجمه شده و برخی فوائد و اطلاعات بر آن افزوده شده است.
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از جمله تألیفات سید رضی 2- خصائص الائمه. مؤلف، نام کتاب را در دیباچه نهج البلاغه یاد کرده و کتاب را ستوده است، در این کتاب، برخی از کلمات امیرالمؤمنین را شرح و توضیح داده و در بسیاری از مواضع کتاب نام خود را برده است. با این حال، شگفت است که علامه حلی گفته: «در عراق نسخه هائی به اسم «خصائص الائمه» یافت می شود که از حیث اسلوب و روش با نام کتاب «ویژگیهای پیشوایان» تناسب دارد، ولی نسبت آن به مؤلف قطعی نیست.»

3- مجازات آثار نبویه، در بغداد سال 1328 چاپ شده.

4- تلخیص البیان عن مجاز القرآن. در چند موضع از کتاب مجازات نبویه از آن نام برده است. صفحات 2، 3: 9، 145 را ملاحظه کنید.

5- حقائق التأویل فی متشابه التنزیل نام تفسیر اوست که در کتاب «مجازات نبویه» از آن یاد کرده، گاهی نام آن را حقائق التأویل نهاده و گاهی به عنوان کتاب مفصل در متشابه قرآن. نجاشی از آن با نام «حقائق التنزیل» یاد کرده و صاحب عمدة الطالب با نام «المتشابه فی القرآن».

6- معانی القرآن، و این کتاب سومی است که در پیرامون قرآن نگاشته است ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» ص 44 از آن یاد کرده و می گوید مانند آن کمیاب است، و نسابه عمری در کتاب «المجدی» گوید: «قسمتی از این تفسیر را ضمن یک جلد مشاهده کردم، بسیار نمکین و پسندیده است.» اگر بخواهیم مقیاسی به دست دهیم، باید بگوئیم مانند تفسیر ابوجعفر طبری و یا مفصل تر از آن خواهد بود، ابن خلکان هم می گوید: «مشکل است که مانند آن یافت شود، گواه است بر سعه اطلاعات او در نحو و لغت.» ولی احتمال می رود که این کتاب مورد ستایش همان تفسیر نامبرده قبلی باشد.
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7- حاشیه پیرامون اختلاف فقهاء.

8- حاشیه بر ایضاح ابوعلی فارسی.

9- الحسن من شعر الحسین، قسمتی از زبده اشعار ابن الحجاج را گرد آورده که شرح حال او را ضمن شعراء قرن چهارم یاد کردیم.

10- «الزیادات» در شعر ابن الحجاج نامبرده.

11- «الزیادات» در شعر ابوتمام که ضمن شعراء قرن سوم به شرح حال او پرداختیم.

12- گزیده شعر ابواسحاق صابی.

13- نامه هائی که میان او و ابواسحاق به صورت شعر مبادله شده.

و در عمدة الطالب این چند کتاب را هم نام می برد:

14- رسائل و منشآت، در سه جلد. و چنانکه در فهرست ابن ندیم ص 194 یاد شده، ابواسحاق صابی درگذشته قبل از سال 380، مراسلات شریف رضی را به صورت کتاب در یکجا گرد آورده است.

15- اخبار قضاة بغداد.

16- شرح حال پدر بزرگوارش «طاهر» که در سال 379، بیست و یکسال پیش از درگذشت پدر به رشته تحریر کشیده است.

و در کتاب تاریخ آداب اللغه، این چند کتاب را هم افزون یاد کرده:

17- «انشراح الصدر» یا اشعار برگزیده. و ما گوییم: این کتاب، تألیف یکی از ادباست که از دیوان شریف رضی گزین ساخته است، چنانکه در «کشف الظنون» ج 1 ص 513 آمده.

18- طیف الخیال. مجموعه است که به نام شریف رضی ثبت شده. و من (علامه امینی) گویم: «این کتاب از تألیفات برادرش سید مرتضی است.»

19- دیوان شعر، که چاپ شده و آوازه اش در همه جا پیچیده است. ابن خلکان گوید: «جماعتی به گرد آوردن اشعار رضی همت گماشتند.» آخرین گرد آورده را ابوحکیم خبری عرضه کرده است.
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صاحب ابن عباد که شرح حالش در شمار شعراء قرن چهارم گذشت، پیکی به بغداد گسیل داشت که دیوان شریف رضی را برای او رونویس کند، ضمنا نامه همراه آن برای شریف رضی فرستاد، و آن در سال 385 سال وفات صاحب بود، شریف رضی که از ماجرا مطلع شد، دیوان خود را برای او ارسال نموده و هم قصیده در ثنای او سرود که از آن جمله است:

بینی و بینک حرمتان تلاقتا *** نثری الذی بک یقتدی و قصیدی

و وصائل الأدب التی تصل الفتی *** لا باتصال قبائل و جدود

إن أهد أشعاری إلیک فإنها *** کالسرد أعرضه علی داود

ترجمه: «میان من و تو دو حرمت دست به هم داده: نثر من که اقتدایش به توست و شعرم. با پیوست علم و ادب که جوانمردان را بهم پیوند دهد، نه چون پیوند عشیره و تبار. اگر اشعار خود را به تو هدیه سازم، بسان بافته آهنی است که بر داود عرضه گردد.»

«تقیه دخت سیف الدوله» درگذشته سال 399، از مصر کسی را گسیل داشت که دیوان شریف رضی را برای او رونویس کند، روزی که دیوان به دستش رسید، گفت «هدیه گرانبهاتر از آن سراغ ندارم.» این موضوع، شاهد این است که شریف رضی، توجه تامی به شعر خود داشته و آن را در دوران زندگی خود جمع آوری کرده که برای رونویس آن خدمت شریف رضی می آمده اند. و چه بسا ترتیب دیوانش مانند دیوان برادرش سید مرتضی بر اساس تاریخ و سالهای نظم اشعار بوده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 265، جلد 7 صفحه 305 
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ابوالعباس نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 398 رقم 1065 

علی بن عبیدالله بن حسن بن بابویه قمی- فهرست منتجب الدین- صفحه 176 رقم 437 

شیخ عبداللّه مامقانی- تنقیح المقال- جلد 3 صفحه 107 

شریف رضی- حقائق التأویل- صفحه 287 

سید رضی- المجازات النبویّة- صفحه 39 رقم 20، 67 رقم 39، 199 رقم 155، 251 رقم 200 

شمس الدین ذهبی- میزان الاعتدال- جلد 2 صفحه 223[3/ 124 رقم 5827] 

بستانی- دائرة المعارف للبستانی- جلد 10 صفحه 459 

ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغة- جلد 10 صفحه 127 خطبة 184 

ابوالعباس نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 398 رقم 1065 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 51 رقم 336 

علی بن محمد علوی عمری- المجدی فی الأنساب- صفحه 126

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب سید شریف رضی کتب دینی نهج البلاغه تشیع محدثان


غدیریه شریف رضی (نقابت)

شخصیت شخصیت شریف رضی، والاتر از آن است که با منصب و مقام شناخته و یا سنجیده شود و چنانکه شاعر گوید:

لم تشیدله الولایات مجدا *** لا و لا قیل رفعت مقداره

بل کساها و قد تحزمها الده *** - ر جلالا و بهجة و نضاره

ترجمه: «مقام و منصب، ارکان عظمتش استوار نکرد، نه. و نه بر قدر و منزلتش فزود. فرمانروائی، در چشم روزگار خوار و زبون گشته بود، او جامه عزت و جلالش بر تن استوار فرمود.»

باری آن مناصب و مقاماتی که سرورمان شریف رضی عهده دار بوده در کتب دانشمندان سلف، با تمام شرائط و آداب تجزیه و تحلیل شده و در این زمینه کتابهای ویژه تألیف یافته است، ما در اینجا به مختصری از آنچه در کتاب «احکام سلطانیه» نوشته «ماوردی» درگذشته سال 450 آمده است اکتفا می نمائیم.
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نقابت «نقابت» منصبی است که به خاطر حفظ و نگهداشت شرافت خاندانها تأسیس شده تا از برخورد و درگیری با افراد فرومایه در امان مانند، ضمنا نقیب هر خاندان نسبت به افراد هم تبارش مهربانتر و قهرا فرمانش نافذتر است. نقابت دو قسم است: کلی و جزئی، نقابت جزئی، تنها به امور سرپرستی قیام می کند، بدون اینکه حکمی صادر کند یا کیفری اجرا نماید، از این رو، فقه و دانش، جزء شرائط آن نخواهد بود، بلکه تنها نسبت به دوازده مورد نظارت خواهد نمود:

1- آمار خانواده های سادات و حفظ نژاد و تبارشان که با بیگانگان مخلوط و مشتبه نشوند، آنکه از جمع خاندان خارج می شود معلوم باشد و آنکه داخل آنان می گردد شناخته باشد.

2- فامیل های مختلف با نام و نسب مضبوط گردند، و پدر خانواده مشخص باشد، تا در اثر تشابه نام و مکان نژاد آنان مختلط نگردد.

3- ضبط آمار نوزادان، دختر و پسر، تا پدر و مادر آنان مشتبه نگردد، و ثبت نام اموات که راه افترا و تزویر در نسب آنان بسته شود.

4- مراقبت افراد از نظر آداب و اخلاق، تا شایسته مقام و منزلت تبار خود، در اجتماع ظاهر شوند، در نتیجه حشمت و موقعیت انان برقرار و حرمت رسول خدا محفوظ ماند.

5- دور نگهداشتن آنان از مشاغل پست، و بازداشتن از کارهای زشت و پلید که نه خوار و بی مقدار شوند و نه زیر دست این و آن.

6- مانع شود که پیرامون، معاصی نچرخند و حرمت قانون را زیر پا ننهند تا آنجا که در نصرت دین اجدادشان تعصب بیشتر داشته و در پاک کردن محیط از آلودگیها و منکرات جدیت وافرتری نشان دهند. وگرنه زبان ملامتگران باز شود، و مورد خشم و نفرت واقع شوند.
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7- مراقب باشد که شرافت و افتخارات آنان، باعث نشود که به دیگران زور بگویند و جفا روا دارند، که این خود انگیزه خشم و کین است، بلکه وادار کند تا با لطف و تواضع دلهای دیگران را بجانب خود معطوف دارند.

8- یاری کند تا حقوق آنان پامال نشود، و نه اجازه دهد که آنان حقوق دیگران را نادیده بگیرند، انصاف دهد و انصاف بگیرد.

9- حقوق مالی آنان را مانند سهم سادات در غنائم و اموال خراجیه استیفا کند و طبق دستور الهی، در میان آنان تقسیم کند.

10- مراقب باشد که زنان و دوشیزگان با شوهران لایق و همرتبه خود، ازدواج کنند تا شرافت خاندان محفوظ و مصون بماند.

11- به استثنای اجراء حدود و قصاص، نسبت به خطاکاران، اجراء عدالت نموده سختگیر باشد، از لغزش بزرگان چشم بپوشد و با پند و تذکر از خطای آنان در گذرد.

12- موقوفه هائی که ویژه آن خاندان است، مورد نظارت و سرپرستی قرار دهد: در حفظ اصل بکوشد، و هر چه بیشتر در ازدیاد منافع و بهره آن تلاش کند، و اگر تولیت آن با دگران است، در استیفاء حقوق و قسمت کردن آن نظارت کند، اگر وقف خصوصی است، مستحقین آن را تشخیص دهد و شرائط لازم را رعایت نماید، تا حق به حق دار برسد.

نقابت کلی و عمومی علاوه بر آنچه در نقابت جزئی و خصوصی یاد شد، پنج وظیفه دیگر به نقیب محول می شود:

1- در منازعات و درگیریها داور آنان باشد.

2- سرپرستی اموال و املاک یتیمان را در دست بگیرد.
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3- در مورد ارتکاب جرائم، حدود و کیفر لازم را اجرا کند.

4- برای شوهر دادن زنان و دوشیزگانی که برای آنان ولی و سرپرست معین نشده، اقدام کند.

5- با اجراء حکم «حجر» دست سفیهان و نابخردان را از ضایع کردن اموال کوتاه کند و در صورت بازگشتن به رشد و صلاحیت، اموال آنان را در اختیار خودشان قرار دهد.

«نقیب» با اجراء این پنج وظیفه مقام نقابت عمومی و کلی را احراز می نماید و اینجاست که باید فقیه و دانشمند باشد تا حکومت و داوری او نافذ گردد (احکام سلطانیه ص 82- 86 ملاحظه شود).

این نقابت عامه همان منصب والائی است که به سرورمان شریف رضی محول گشته بود.

سرپرستی مظالم (دادستانی) از جمله وظائف این منصب، وادار کردن دادخواهان به انصاف و حق جوئی است و بازداشتن آنان از نزاع و مخاصمه، از این رو شرط احراز این مقام آن است که شخصیتی عالیقدر، فرمان روا، پر هیبت، پاکدامن، قانع و پارسا باشد، زیرا اجراء وظیفه او، جز با سطوت و اقتداری که در خور امیران است و دقت و موشکافی که شایسته قضاة و داوران است، میسور نیست. حال اگر این شخصیت، از جمله وزیران و امیران باشد، نیازی به صدور فرمان و منشور مستقل نخواهد بود، بلکه همان منشور وزارت و فرمانروائی، برای نظارت مظالم و دادستانی کافی است، اگر از جمله وزراء و امرا نباشد، با توجه به شرائط گذشته از افراد شایسته و لایق این مقام دعوت شده، منشور و فرمان ولایت و دادستانی بنام او صادر می شود. سرپرستی مظالم، گاه عمومی و کلی است، یعنی نقیب، هم در مرحله حکومت و داوری (قضائیه) و هم در مرحله اجراء و تنفیذ (مجریه) انجام وظیفه می کند، در این صورت، بایستی دارای جلال و مرتبه والاتری باشد، و از میان افرادی انتخاب گردد که با نائب الحکومه، وزیر مختار و یا استاندار همردیف باشد، و اگر فقط در مرحله دوم (قوه مجریه) عهده دار نقابت است، چنین مقام و مرتبه لازم نخواهد بود، تنها کافی است که در اجراء حق و عدالت سخت گیر باشد، از نکوهش بدگویان پروا نکند و دست طمع به سوی رشوه دراز نسازد... (احکام سلطانیه ص 64- 82)
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سرپرستی امور حج سرپرستی امور حج به دو قسمت تقسیم می شود: گاه رهبری کاروان منظور است و گاه اقامه مناسک حج. رهبری کاروان نیازمند سیاست و کفایت و تدبیر است و رئیس کاروان باید مردی فرمانروا، صاحب نظر، شجاع، با ابهت و کاردان باشد تا بتواند از عهده وظائف دهگانه خود برآید:

1- گرد آوردن همگان و جلوگیری از تشتت و پراکندگی که مایه هلاکت اموال و جانهاست.

2- تقسیم بندی گروهها، برای حرکت و فرود، تا موجب درگیری و گمراهی از راه و مقصد نگردد.

3- کاروان را با نرمی و همواری حرکت دهد که ضعیفان، درمانده نشوند، و آنها که احیانا عقب مانده اند، یاوه نشوند، از اینروست که پیامبر فرمود: «امیر کاروان کسی است که از همگان ضعیف تر است» یعنی آنکه چارپایش کند و ناتوان است دیگران باید در حرکت و فرود تابع او باشند و جانب او را رعایت کنند.

4- شاهراه امن و پر نعمت را برای حرکت کاروان در نظر داشته باشد و از راه خشک و سنگلاخ بپرهیزد.

5- اگر آب کمیاب باشد، قبلا در تهیه آن باشد و اگر چراگاه کم است، در فکر علوفه چارپایان.

6- هر گاه در منزلی فرود آیند، با اعوان خود، به مراقبت و پاسبانی قیام کند و چون براه افتند، گرداگرد آنان بچرخد تا از شر سارقان و طراران در امان مانند.

7- اگر راهزنان راه کاروان را ببندند، با تمام امکانات خود، مقابله کند، اگر می تواند با نبرد و قتال، و اگر نه با بذل اموال، راه کاروان را باز کند که حجاج از وظائف و اعمال حج عقب نمانند، البته بذل اموال، در صورتی است که حجاج از جان و دل بپذیرند، زیرا در این گونه موارد، بذل اموال واجب نیست.
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8- در نزاع و درگیری، میان افراد کاروان وساطت کند تا صلح و صفا برقرار گردد، و اگر مجاز نیست، بدون رضایت آنان داوری ننماید، و در صورتی که مجاز باشد یعنی اهلیت داوری داشته و فرمان لازم صدور یافته باشد، می تواند شخصا داوری کند، و اگر به شهری وارد شوند که حاکم شرع در آن مستقر است، می تواند داوری را بدو محول کند.

9- ستمگران را به جای خود بنشاند و خطاکاران را ادب کند، و جز در صورتی که مجاز باشد و از اهل اجتهاد، حدود الهی را اجرا نکند.

10- مراقب وقت و هنگام باشد که به موقع مناسک حج را دریابند، و حتی المقدور، محتاج به سرعت و تاختن نشوند که باعث رنج و خستگی خواهد بود. و موقعی که به میقات رسیدند به حد کافی فرصت دهد که به انجام واجبات و مستحبات احرام موفق شوند.

اما اقامه حج و برپاداشتن مناسک آن کسی که متصدی این کار می شود، و او را امیرالحاج گویند، به منزله امام جماعت است در نمازهای روزانه، و علاوه بر شرائطی که در امام جماعت معتبر است، بایستی به احکام و مناسک حج مطلع باشد و وقت و هنگام آن را بشناسد. دوره این سرپرستی و نظارت، فقط 7 روز است که از نماز ظهر روز هفتم ذیحجه شروع و روز 13 خاتمه می یابد.

امیرالحاج، پنج وظیفه قطعی دارد و یک وظیفه ششم که در لزوم آن اختلاف شده:

1- اعلام کردن به مردم که روز احرام و حرکت برای درک مشاعر چه روزی است تا همگان تابع او باشند و به راه و روش او اقتدا کنند.
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2- مناسک و اعمال حج را با همان ترتیبی که در شرع مقرر شده، چه بر وجه استحباب و یا بر وجه لزوم، یادآور شده عملی سازد تا دیگران هم از او پیروی نمایند.

3- توقف در عرفات و مشاعر و منی از حد لازم تجاوز نکند، به موقع معین کوچ کند تا دیگران هم به متابعت کوچ نمایند.

4- راهنمائی حجاج که در ارکان وظائف از او پیروی کنند، و به راز و نیازی که با خالق کعبه دارد، توجه کرده آمین گویند.

5- امامت در نمازهای یومیه.

6- قضاوت و داوری در میان حجاج و اجراء کیفر از قبیل حد و «تعزیر»، که مورد اختلاف مذاهب است.

شریف رضی، از دوران جوانی، تا اواخر زندگی، عهده دار این مقام منیع بود چه در زمان پدر بزرگوارش به عنوان یار و معین یا نیابت، و چه به طور استقلال از سال 380 هجری، و در این پست، خدمات عظیمی انجام داده که در تاریخ ثبت شده و یاد او را جاویدان ساخته است: ابوالقاسم ابن فهد هاشمی در کتاب «اتحاف الوری باخبار القری» ضمن حوادث سال 389 می نویسد: «در این سال، شریف مرتضی و شریف رضی به حج مشرف شدند، در راه حج، ابن جراح طائی، آن دو را متوقف ساخت. نه هزار دینار از مال خود بدو عطا کردند، تا خود را به مراسم حج برسانند.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 282، جلد 7 صفحه 323 

ابن ابی الحدید- شرح نهج البلاغة- جلد 1 صفحه 38 

ابوالحسن ماوردی- الأحکام السلطانیة- جلد 2 صفحه 96- 97، 77- 95، 108- 112 
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عمر بن فهد- إتحاف الوری فی أخبار أُمّ القری- جلد 2 صفحه 426

کلی__د واژه ه__ا

محدثان ادبیات عرب سید شریف رضی تشیع زندگینامه شخصیت انسانی حج


غدیریه شریف رضی (عاشورا)

قصیده عاشورا شریف رضی قصیده ای به سال 391 روز عاشورا، سیدالشهدا سبط پیامبر امام حسین (ع) را مرثیه گفته است:

هذی المنازل بالغمیم فنادها *** و اسکب سخی العین بعد جمادها

إن کان دین للمعالم فاقضه *** أو مهجة عند الطلول ففادها

یاهل تبل من الغلیل إلیهم *** إشرافة للرکب فوق نجادها

نؤی کمنعطف الحنیة دونه *** سحم الخدود لهن إرث رمادها

و مناط أطناب و مقعد فتیة *** تخبو زناد الحی غیر زنادها

و مجر أرسان الجیاد لغلمة *** سجفوا البیوت بشقرها و ورادها

و لقد حبست علی الدیار عصابة *** مضمومة الأیدی إلی أکبادها

حسری تجاوب بالبکاء عیونها *** و تعط بالزفرات فی أبرادها

وقفوا بها حتی کأن مطیهم *** کانت قوائمهن من أوتادها

ثم انثنت و الدمع ماء مزادها *** و لواعج الأشجان من أزوادها

من کل مشتمل حمائل رنة *** قطر المدامع من حلی نجادها

حیتک بل حیت طلوعک دیمة *** یشفی سقیم الربع نفث عهادها

و غدت علیک من الخمائل یمنة *** تستام نافقة علی روادها

هل تطلبون من النواظر بعدکم *** شیئا سوی عبراتها و سهادها

لم یبق ذخر للمدامع عنکم *** کلا و لا عین جری لرقادها

شغل الدموع عن الدیار بکاؤنا *** لبکاء فاطمة علی أولادها

لم یخلفوها فی الشهید و قد رأی *** دفع الفرات یذاد عن أورادها
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أ تری درت أن الحسین طریدة *** لقنا بنی الطرداء عند ولادها

کانت مآتم بالعراق تعدها *** أمویة بالشام من أعیادها

ما راقبت غضب النبی و قد غدا *** زرع النبی مظنة لحصادها

باعت بصائر دینها بضلالها *** و شرت معاطب غیها برشادها

جعلت رسول الله من خصمائها *** فلبئس ما ذخرت لیوم معادها

نسل النبی علی صعاب مطیها *** و دم النبی علی رءوس صعادها

وا لهفتاه لعصبة علویة *** تبعت أمیة بعد عز قیادها

جعلت عران الذل فی آنافها *** و علاط وسم الضیم فی أجیادها

زعمت بأن الدین سوغ قتلها *** أ و لیس هذا الدین عن أجدادها

طلبت تراث الجاهلیة عندها *** و شفت قدیم الغل من أحقادها

و استأثرت بالأمر عن غیابها *** و قضت بما شاءت علی شهادها

الله سابقکم إلی أرواحها *** و کسبتم الآثام فی أجسادها

إن قوضت تلک القباب فإنما *** خرت عماد الدین قبل عمادها

إن الخلافة أصبحت مزویة *** عن شعبها ببیاضها و سوادها

طمست منابرها علوج أمیة *** تنزو ذئابهم علی أعوادها

هی صفوة الله التی أوحی لها *** و قضی أوامره إلی أمجادها

أخذت بأطراف الفخار فعاذر *** أن یصبح الثقلان من حسادها

الزهد و الأحلام فی فتاکها *** و الفتک لو لا الله فی زهادها

عصب یقمط بالنجاد ولیدها *** و مهود صبیتها ظهور جیادها

تروی مناقب فضلها أعداؤها *** أبدا و تسنده إلی أضدادها

یا غیرة الله اغضبی لنبیه *** و تزحزحی بالبیض عن أغمادها

من عصبة ضاعت دماء محمد *** و بنیه بین یزیدها و زیادها
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صفدات مال الله مل ء أکفها *** و أکف آل الله فی أصفادها

ضربوا بسیف محمد أبناءه *** ضرب الغرائب عدن بعد ذیادها

قد قلت للرکب الطلاح کأنهم *** ربد النسور علی ذری أطوادها

یحدو بعوج کالحنی أطاعه *** معتاصها فطغی علی منقادها

حتی تخیل من هباب رقابها *** أعناقها فی السیر من أعدادها

قف بی و لو لوث الإزار فإنما *** هی مهجة علق الجوی بفؤادها

بالطف حیث غدا مراق دمائها *** و مناخ أینقها لیوم جلادها

القفر من أرواقها و الطیر من طرا *** قها و الوحش من عوادها

تجری لها حبب الدموع و إنما *** حب القلوب یکن من أمدادها

یا یوم عاشوراء کم لک لوعة *** تترقص الأحشاء من إیقادها

ما عدت إلا عاد قلبی غلة *** حری و لو بالغت فی إبرادها

مثل السلیم مضیضة آناؤه *** خزر العیون تعوده بعدادها

یا جد لا زالت کتائب حسرة *** تغشی الضمیر بکرها و طرادها

أبدا علیک و أدمع مسفوحة *** إن لم یراوحها البکاء یغادها

هذا الثناء و ما بلغت و إنما *** هی حلبة خلعوا عذار جوادها

أ أقول جادکم الربیع و أنتم *** فی کل منزلة ربیع بلادها

أم أستزید لکم علی بمدائحی *** أین الجبال من الربی و وهادها

کیف الثناء علی النجوم إذا سمت *** فوق العیون إلی مدی أبعادها

أغنی طلوع الشمس عن أوصافها *** بجلالها و ضیائها و بعادها

ترجمه «اینک سرزمین «غمیم» است: صلا درده! و سیلاب اشک از دیده روان ساز! گر این حصار بلند را وامی بر دوش است بپرداز و اگر خون دلی در این خاکدان اسیر است، فدابخش و رهاساز. یا برشو بر فراز جهاز شتران و با نظاره این ویرانه، آبی بر آتش درون بیفشان. خندقی به پیرامون همچون قوس کمان، نزدیکتر گودالی سیاه پر از خاکستر میراث مطبخیان. اینک طناب بند خیمه ها و در کنارش نشیمنگاه جوانمردان، آتش دگران رو به خاموشی است، جز آتش اینان. و این مهار بند، ویژه آن جوانان که با سمند زرد و سرخ خیمه خود آزین بندند، و دیگران با حله آویزان. به خدا سوگند! با کاروانی برگرد این دیار از حرکت باز ماندم که دستها بر جگر نهادند. با حسرت و زاری سیلاب اشک بر رخسار روان کرده از سوز دل جامه بر تن دریدند. چندان در این ماتم سرا ماندند که گویا پای شتران و استران میخکوب زمین کردند. سپس راه برگرفتند، آبشخور آنان، سیلاب دیدگان، توشه راهشان غم و اندهان. هر یک جامه عزا حمایل ساخته، دانه های اشک چون مروارید بر حله ها رخشان. به تهنیت قدومت، بارانی فرو ریزد که توده خاک را جان بخشد، نرم و هموار. و چون به دشت و هامون بنگری، مرغزاری در نظر آید چون حله یمن شاهوار.
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از این دیدگان که اینک به زیارت آمده اند، به جز بیخوابی و غمگساری چه می جوئید؟ دیگر اشکی بر این دیده ها نماند، نه به خدا، خواب هم بدان راه نبرد. اینک از گریه بر این دیار باز ماندیم، و بر حال زار فاطمه گریانیم که در سوگ فرزندانش اشکبار است. آیا به هنگام ولادتش دانست که زنازادگان سر حسین را بر سر نی خواهند کرد؟ آن روز که عراقیان به سوگ و ماتم نشینند، شامیان با جشن و سرورش عید شمارند. از خشم پیامبر نهراسیدند که یکسر کشتزار او را درو کردند. بینش و هدایت را در برابر سرگشتگی و ضلالت فروختند، رشد و صلاح را وانهاده نکبت و جهالت خریدند. رسول خدا را خصم خود ساختند و چه بد ذخیره برای روز جزا مهیا کردند. خاندان پیامبر بر پشت شتران بدخوسوار، خون پیامبر بر ناوک نیزه ها نمایان. ای دل بسوز، بر خاندان علی که پس از عزت و ارجمندی، پامال امویان گشت. مهار ذلت و خواری در بینی کشیدند و ریسمان اسارت بر گردن نهادند. گفتند: هلاک آل علی، دین کردگار است! مگر نه این دین از جدشان به یادگار است؟ به آئین «جاهلیت» خون کشتگان بازجستند و سینه های پر کینه را از آتش التهاب، شفا بخشیدند. حقوق غائبین را ویژه خود ساختند و بدلخواه خود بر حاضرین ستم راندند. خدا، ارواحشان را از معرکه نبرد به عالم بالا برکشید، و شما با تاختن بر اجسادشان فجیع ترین جنایات را مرتکب گشتید.

اگر قبه های افراشته آن پاکان بر زمین فرو خوابید، ارکان دین خدا هم به خاک در غلطید. اینک خلافت اسلامی از مسیر خود منحرف است، دیگر به رشد و صلاح امت امید نتوان برد. منبر خلافت پی سپر قلدران گشت: گرگهای بنی امیه بر زبر آن جستند. خلافت، ویژه برگزیدگان خداست که به آنان الهام بخشید و کفیل دین و آئین ساخت. به تمام افتخارات چنگ یازیده ویژه خود ساختند، ملامتی نیست که جن و انس به حسادت برخاستند. پارسائی و بردباری، منش گستاخان خونریز، خونریزی و جلادت اگر از خدایشان بیم نبود، روش زاهدان گوشه گیر. خاندانی که نوزادان خود را با یراق جنگ در «قماط» پیچند و به جای گهواره در صدر زین جای دهند. حدیث آزادگی و کمالاتشان بر زبان دشمنان، که همواره از رقیبان روایت کنند. ای خشم خدای! بپاخیز و به خاطر پیامبرش بر دشمنان بتاز، و شمشیر تیز از نیام برکش! بتاز بر آن گروهی که خون محمد و خاندانش را به خاطر یزید و زیاد تباه کرده بر زمین ریخت.
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حقوق الهی را چنگ چنگ به یغما برند و دست خاندان الهی را در غل و زنجیر کشند. با شمشیر محمد، در پی آل و تبار او تاخته به هر سو راندند، چونانکه شتران غریبه را از سر آبگاه برانند. گفتم کاروان خسته و رنجور را که چون عقاب های خاکستری بر قله کوهساران روان است. ساروان در پی شترانی می دود که از لاغری چون کمانند، سرکش آنها از بیم تازیانه مطیع گشته و او بر کفل رامها می نوازد. چنان تند و سریع در اهتزازند که پنداری گردن شتران، پیشاپیش، جدا از تنشان دوان است. گفتم: بایست! گرچه دامنم پرغبار است، دلی در سینه دارم که از فراق یاران در تب و تاب است. در این صحرای «طف» که قربانگاه شهیدان و نبردگاه دلیران بود. اینک رواقش خشک و سوزان، پناهنده اش مرغان آسمان، زائرش وحش بیابان است. دانه های اشکی بر این زمین ریزان است که سوز و گداز عشقش مددکار است.

ای عاشورای حسین! شعله های جانسوزت تار و پود مرا بسوخت. هر ساله به سوز درونم دامن زنی، هر چند به خاموشی آن بکوشم. چون مار گزیده روزگارم تلخ و دردبار و چشمم در تب و تاب است. ای جد والاتبار! سپاه غم و حسرت، همواره بر دلم می تازد: حمله می کند و می ستیزد. سیلاب اشکم ریزان است، اگر شبانگاهم دریغ کند، صبحگاهان روان است. این بود ثنا و ستایشم. و رسا نیست. بلی. هر کسی به میدان تازد، مهار سمند را از کف بگذارد. آیا بگویم: «تربتت سیراب باد»؟ که شما خود باران رحمتید و ابر بهاران. با مدح و ثنایم، ارج و منزلت شما را بیفزایم؟؟! شما بر قله کوهساران و من در تپه و هامون! با چه زبان به ستایش اختران خیزم که بر طاق آسمان همطراز کهکشان باشند؟ خورشید که با روشنی و جلال می دمد، از ستایش ما بی نیاز است.»
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سوگ سیدالشهدا در عاشورای سال 377، این قصیده را در سوگ جدش سیدالشهدا سروده است:

صاحت بذودی بغداد فآنسنی *** تقلبی فی ظهور الخیل و العیر

و کلما هجهجت بی عن منازلها *** عارضتها بجنان غیر مذعور

أطغی علی قاطنیها غیر مکترث *** و أفعل الفعل فیها غیر مأمور

خطب یهددنی بالبعد عن وطنی *** و ما خلقت لغیر السرج و الکور

إنی و إن سامنی ما لا أقاومه *** فقد نجوت و قدحی غیر مقمور

عجلان ألبس وجهی کل داجیة *** و البر عریان من ظبی و یعفور

و رب قائلة و الهم یتحفنی *** بناظر من نطاف الدمع ممطور

خفض علیک فللأحزان آونة *** و ما المقیم علی حزن بمعذور

فقلت هیهات فات السمع لائمه *** لا یفهم الحزن إلا یوم عاشور

یوم حدا الظعن فیه بابن فاطمة *** سنان مطرد الکعبین مطرور

و خر للموت لا کف تقلبه *** إلا بوطء من الجرد المحاضیر

ظمآن سلی نجیع الطعن غلته *** عن بارد من عباب الماء مقرور

کأن بیض المواضی و هی تنهبه *** نار تحکم فی جسم من النور

لله ملقی علی الرمضاء عض به *** فم الردی بین إقدام و تشمیر

تحنو علیه الربی ظلا و تستره *** عن النواظر أذیال الأعاصیر

تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه *** و قد أقام ثلاثا غیر مقبور

و مورد غمرات الضرب غرته *** جرت إلیه المنایا بالمصادیر

و مستطیل علی الأزمان یقدرها *** جنی الزمان علیها بالمقادیر

أغری به ابن زیاد لؤم عنصره *** و سعیه لیزید غیر مشکور
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و ود أن یتلافی ما جنت یده *** و کان ذلک کسرا غیر مجبور

تسبی بنات رسول الله بینهم *** و الدین غض المبادی غیر مستور

إن یظفر الموت منا بابن منجبة *** فطالما عاد ریان الأظافیر

یلقی القنا بجبین شان صفحته *** وقع القنا بین تضمیخ و تعفیر

من بعد ما رد أطراف الرماح به *** قلب فسیح و رأی غیر محصور

و النقع یسحب من أذیاله و له *** علی الغزالة جیب غیر مزرور

فی فیلق شرق بالبیض تحسبه *** برقا تدلی علی الآکام و القور

بنی أمیة ما الأسیاف نائمة *** عن شاهر فی أقاصی الأرض موتور

و البارقات تلوی فی مغامدها *** و السابقات تمطی فی المضامیر

إنی لأرقب یوما لا خفاء له *** عریان یقلق منه کل مغرور

و للصوارم ما شاءت مضاربها *** من الرقاب شراب غیر منزور

أ کل یوم لآل المصطفی قمر *** یهوی بوقع العوالی و المباتیر

و کل یوم لهم بیضاء صافیة *** یشوبها الدهر من رنق و تکدیر

مغوار قوم یروع الموت من یده *** أمسی و أصبح نهبا للمغاویر

و أبیض الوجه مشهور تغطرفه *** مضی بیوم من الأیام مشهور

مالی تعجبت من همی و نفرته *** و الحزن جرح بقلبی غیر مسبور

بأی طرف أری العلیاء إن نضبت *** عینی و لجلجت عنها بالمعاذیر

ألقی الزمان بکلم غیر مندمل *** عمر الزمان و قلب غیر مسرور

یا جد لا زال لی هم یحرضنی *** علی الدموع و وجد غیر مقهور

و الدمع تحفزه عین مؤرقة *** حفز الحنیة عن نزع و توتیر

ص: 15734





إن السلو لمحظور علی کبدی *** و ما السلو علی قلب بمحظور

ترجمه «بغداد، فریادم برکشید که برون شو! و من بر پشت سمند و تکاور، با خاطری آرام. هر چند از این سو به آن سویم کشاند، با شهامت و جلادت بیشتر در برابر خود یافت. بی واهمه بر شهر بغداد بتازم و بی محابا آنچه خواهم کنم. فتنه برخاست و آواره دیارم کرد، مرا آفریدند که بر صدر زین جای گیرم یا جهاز شتران. نه بر بالش نرم در کنار زنان. هر چند از مقابله و دفاع ناتوان ماندم، بدون باخت، از معرکه جان بدر بردم. با شتاب، در سیاهی شب روی نهان کردم، آنگاه که بیابان لخت و عریان شد از دد و دام. گوینده گفت و سوز دل، اشک بر رخسارم می بارید: آرام گیر و درد را بر خود هموار کن برای اندوه و غم وقت بسیار است. گفتم: هیهات! پندت نه به موقع است، غم و اندوه جز در روز عاشورا به دلم راه نگیرد. روزی که بر پسر فاطمه، آوای رحیل برکشید، ناوک تیری دو پهلو و تیز. به خاک در غلطید، بی پرستار و غمخوار، پرستارش سم ستوران، غمخوارش تیغ ساربان. با لب تشنه، نیزه جان ستان در دلش جا گرفت، سوز تشنگی و آرزوی آب گوارا از خاطرش برد. گویا شمشیرهای تیز و بران که در پیکرش جا می گرفت، آتشی بود که بر خرمنی از نور در می گرفت. خدا را. بر ریگزار تفتیده کربلا، پیکری نگون است که از نیش هیولای مرگ پاره پاره غرق در خون است. تپه ها با سایه خود بر پیکر چاک چاکش رحمت آرد و گرد باد، جسم عریانش را با دامن محبت مستور دارد.
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وحش بیابان حرمت قربانگاهش شناخت، با آنکه سه روز بر خاک افتاده بود، گامی پیش نگذاشت. بسا دریای آرام، که گرداب اجل در پیش دارد و امواج مرگبارش به دنبال است. بسا قهرمانی که بر روزگار می بالید و چرخ زمانه به کام مرگش درافکند. زاده زیاد را ناپاکی حسب بر حسین بیاشوفت، تلاش او در استحکام قدرت یزید تحسین و سپاسی برنینگیخت. خواست جنایت ننگین خود را جبران کند، ولی شکست، قابل ترمیم نبود. دختران رسول را به اسارت بردند، با آنکه نهال دین سرسبز و خرم بود. اگر غول مرگ نجیب زاده از خاندان ما در ربود، این هیولا، چنگ و دندانش هماره به خون رنگین است. اینک با صفحه جبین نیزه دشمن را به جان می خرد، که از خاک و خون خضاب بسته. بعد از آنکه، با قلبی آرام و اندیشه استوار، ناوک سنان را از جبین خود بر می تافت. غبار میدان، دامن کشان می گذرد، گریبان در ماتم خورشید چاک زده. بر گروهی که شمشیرشان در گلو شکسته، گویا برقی بود که بر فراز تپه ها درخشید. ای پسران امیه! تیغ دلاورانی که عزیزانشان در اقصی نقاط زمین به خون طپیدند، به خواب نخواهد رفت.

شمشیر در نیام به خود می پیچد، سمند تیزگام در میدان تمرین بیقرار است. و من به انتظار روزی نشسته ام که بی پروا درآید و لرزه بر اندام این فریب خوردگان افکند. تیغها، هر چند بخواهد بر گردن دشمنان فرود آید و شراب خون بیاشامد. رواست که هر روز از خاندان مصطفی، با ضرب تیغ و سنان ماهی بر زمین افتد؟ و هر روز چشمه زلال آنان با حوادث روزگار، تیره و تار گردد؟ غار تبر قوم که دیو مرگ از چنگالش می گریخت، اینک در پنجه غارتگران اسیر است. سپید چهره ای که با کبر و ناز می گذشت، در روز عاشورا دیده از جهان بربست. چیست که از چهره غمین و دیدگان فرو رفته ام در شگفتی؟ جراحت قلبم عمیق گشته التیام نگیرد. با کدام چشم سوی معالی و ارجمندی بنگرم که دیدگانم خشک شده چاره پذیر نباشد. با روزگار، با زخمی جانکاه روبرو شوم، تا عمر باقی است، و هم قلبی که خرم و شادان نیست. یا جداه! غم جانکاه و سوز درونم در اختیار نباشد. خواهم آبی از دیدگان بر آتش دل بیفشانم. دیده بیخوابم خیانت کرده از ریزش اشک دریغ دارد، همچون کمان سخت که از اطاعت کماندار سرپیچد. تسلای خاطر بر دل من حرام است، با آنکه بر هیچ دلی حرام نباشد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 295، جلد 7 صفحه 336 

شریف رضی- دیوان الشریف رضی- جلد 1 صفحه 360، 487

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع عاشورا سید شریف رضی قصیده کربلا


غدیریه سید شریف مرتضی (زندگینامه)

غ_دی_ری_ه لو لم یعاجله النوی لتحیرا *** و قصاره و قد انتأوا أن یقصرا

أ فکلما راع الخلیط تصوبت *** عبرات عین لم تقل فتکثرا

قد أوقدت حری الفراق صبابة *** لم تستعر و مرین دمعا ما جری

شغف یکتمه الحیاء و لوعة *** خفیت و حق لمثلها أن یظهرا

أین الرکائب لم یکن ما علنه *** صبرا و لکن کان ذاک تصبرا

لبین داعیة النوی فأریننا *** بین القباب البیض موتا أحمرا

و بعدن بالبین المشتت ساعة *** فکأنهن بعدن عنا أشهرا

عاجوا علی ثمد البطاح و حبهم *** أجری العیون غداة بانوا أبحرا

و تنکبوا وعر الطریق و خلفوا *** ما فی الجوانح من هواهم أوعرا

أما السلو فإنه لا یهتدی *** قصد القلوب و قد حشین تذکرا

قد رمت ذاک فلم أجده و حق من *** فقد السبیل إلی الهدی أن یعذرا

أهلا بطیف خیال مانعة لنا *** یقظی و مفضلة علینا فی الکری

ما کان أنعمنا بها من زورة *** لو باعدت وقت الورود المصدرا

جزعت لوخطات المشیب و إنما *** بلغ الشباب مدی الکمال فنورا

و الشیب إن أنکرت فیه مورد *** لا بد یورده الفتی إن عمرا

یبیض بعد سواده الشعر الذی *** إن لم یزره الشیب واراه الثری
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زمن الشبیبة لاعدتک تحیة *** و سقاک منهمر الحیا ما استغزرا

فلطالما أضحی ردائی ساحبا *** فی ظلک الوافی و عودی أخضرا

أیام یرمقنی الغزال إذا رنا *** شغفا و یطرقنی الخیال إذا سری

و مرنح فی الکور تحسب أنه اص *** - طبح العقار و إنما اغتبق السری

بطل صفاه للخداع مزلة *** فإذا مشی فیه الزماع تغشمرا

إما سألت به فلا تسأل به *** نایا یناغی فی البطالة مزمرا

و اسأل به الجرد العتاق مغیرة *** یخبطن هاما أو یطأن سنورا

یحملن کل مدجج یقری الظبا *** علقا و أنفاس السوافی عثیرا

قومی الذین و قد دجت سبل الهدی *** ترکوا طریق الدین فینا مقمرا

غلبوا علی الشرف التلید و جاوزوا *** ذاک التلید تطرفا و تخیرا

کم فیهم من قسور متخمط *** یردی إذا شاء الهزبر القسورا

متنمر و الحرب إن هتفت به *** أدته بسام المحیا مسفرا

و ملوم فی بذله و لطالما *** أضحی جدیرا فی العلی أن یشکرا

و مرفع فوق الرجال تخاله *** یوم الخطابة قد تسنم منبرا

جمعوا الجمیل إلی الجمال و إنما *** ضموا إلی المرأی الممدح مخبرا

سائل بهم بدرا و أحدا و التی *** ردت جبین بنی الضلال معفرا

لله در فوارس فی خیبر *** حملوا عن الإسلام یوما منکرا

عصفوا بسلطان الیهود و أولجوا *** تلک الجوانح لوعة و تحسرا

و استلحموا أبطالهم و استخرجوا ال *** أزلام من أیدیهم و المیسرا

و بمرحب ألوی فتی ذو جمرة *** لا تصطلی و بسالة لا تقتری
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إن حز حز مطبقا أو قال قا *** ل مصدقا أو رام رام مطهرا

فثناه مصفر البنان کأنما *** لطخ الحمام علیه صبغا أصفرا

شهق العقاب بشلوه و لقد هفت *** زمنا به شم الذوائب و الذری

أما الرسول فقد أبان ولاءه *** لو کان ینفع جائرا أن ینذرا

أمضی مقالا لم یقله معرضا *** و أشاد ذکرا لم یشده معذرا

و ثنی إلیه رقابهم و أقامه *** علما علی باب النجاة مشهرا

و لقد شفی یوم الغدیر معاشرا *** ثلجت نفوسهم و أودی معشرا

قلقت به أحقادهم فمرجع *** نفسا و مانع أنة أن تجهرا

یا راکبا رقصت به مهریة *** أشبت بساحته الهموم فأصحرا

عج بالغری فإن فیه ثاویا *** جبلا تطأطأ فاطمأن به الثری

و أقرئ السلام علیه من کلف به *** کشفت له حجب الصباح فأبصرا

و لو استطعت جعلت دار إقامتی *** تلک القبور الزهر حتی أقبرا

ترجمه «اگر کاروان شتاب نمی کرد، عاشق شیدا در آغوش وداع جان می سپرد، اینک بهت زده آرام است. رواست که صورت نگار بنگرد. قطرات اشک از دیده اش روان باشد و سیلاب کشد؟ داغ فراق شرری به دل زده شعله اش ناپیدا، اشکی از دیده فشانده که بر دیدگان خشکیده. شوری که در پرده شرم نهان است با اشتیاق پنهان، آن به که بر ملا باشد. یاران با خونسردی و صبوری تن به جدائی ندادند، با خون دل صبر و تحمل پیشه کردند. با فریاد «الرحیل» روان گشتند، سراپرده سفیدمان از سوز هجران رنگ خون گرفت. هجران و فراق چه دردناک است؟ ساعتی بیش نگذشته، گمانم سالی است. در خشکزار وادی به امید کفی آب منزل گرفتند، سیلاب دیده ما از سوز هجران به دریا پیوست. راه خوف و خطر وانهاده از وادی وحشت به سلامت رستند، اما آشیانه دل از غم جدائی وحشتبار و ویران ماند. دیگر قلبم آرام و قرار نیابد، از آنکه خاطره نگارم در تار و پود تن جاوید و پایدار است.
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به جستجوی تسلا و آرامش دل بر شدم، نصیبم نگشت، معذور آنکه در جستجو باشد و توفیق نیابد. مرحبا بر رؤیای دوشین که خواب از چشم زدود. وه که از خواب ناز هم شیرین ترم بود. چه لطفی گواراتر از این دیدار لطیف. اگر دمی بیش، بر سرم می پائید. طره سپیدم نگریست، در جزع شده نالید، ندانست که شاخ جوانی بعد از کمال به گل نشیند. گرم از ورود پیری نگرانی، هر جوانی که زندگی یابد، ناچار بدین آبشخورش گذر باید. زلف سیاهش سپید گردد، اگر پیری به استقبال نیاید، خاک گورش به آغوش نهان سازد. درود بر تو ای روزگار جوانی، هماره از سیلاب بهاری سیراب باش. چه روزها که در سایه گسترده ات جامه کبر و ناز بر زمین کشیدم و شاخسار تنم سبز و بارور بود. آهووشان از شیفتگی دیده بدیدارم می دوختند و چون به خواب می شدم خیال و رؤیا حلقه به در می کوفت. افتاده در میان انبوه، پنداری مست شراب صبحگاهی است و او خسته از تاخت شبانه. دلیری که جلادتش چون صخره صما نیرنگ و فریب را بلغزاند، و چون دشمن، روباه صفت به سویش شتابد، ناگهان بر جهد و کارش بسازد. هر چه خواهی بخواه، اما مخواه که نی لبکی چون بوق و کرنا به تو بخشد. بخواه تکاور نجیبی که غارت برد و سرهای دلیران به زیر پی در سپارد. بر پشت آن قهرمانی سلحشور که لب شمشیر از خون دشمن سیراب کند و کام طوفان از گرد و غبار. پدران منند که چون راه دین و آئین تیرگی و سیاهی گرفت، با پرتو خود تابناک و روشن ساختند. بر افتخارات کهن بر شدند و شرافت و معالی را بنیانی تازه و نو نهادند.
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جمعی شیر مرد ژیان که ببر بیان را به خاک هلاک افکندند. چون پلنگ دمان با کبریا، و اگر میدان نبردشان به سوی خود خواند، با روی خوش و خندان به استقبال شدند. جمعی دگر چنان دست عطا گشادند که حاسدان بنکوهش برخاستند، شایسته آن بود که ثنائی بایسته گزارند. جمعی دگر پای بر دوش مردان نهاده اند، پنداری روز خطابه است که به عرشه منبر برآمده اند. آنان جمال و جلال را به هم آمیختند، سرشتی پاک و طلعتی تابناک. از «بدر» و «احد» پرس و آن پیکار دگر که جبین گمرهان بر خاک سیاه کشید. زهی بر ترک تازان خیبر که شومی آن را از ساحت اسلام برتابیدند. چون صرصر بلا بر سلطان یهودیان تاختند و سوز و حسرت در جگرهایشان انباشتند. دلاوران را تار و مار کردند، خلع سلاح کرده هستی آنان بغارت بردند. جوانمردی چون اخگر سوزان با صولت شیر ژیان تکاور به سوی مرحب راند. که اگر بر کمر زند دو نیم کند، اگر بر تارک زند دو شقه سازد، هر چه خواهد کند. سرد و بی رنگ از صدر زینش نگون کرد، هیولای مرگ غبار زردگون بر جسدش افشاند. کرکس پاره های تنش به آسمان برد، پیش از آن قله های افراشته بر قامت بلندش حسد می برد.

رسول خدا اعلام کرد که او سالار امت است، اگر مردم سرگشته را اعلام خطر مفید افتد. سخن را بی پرده گفت، نه با کنایه. نامش با صدای رسا برد، با وجد و علاقه. برابر دیدگانشان برپا داشت، بر جاده رستگاری رهنما و رهبر ساخت. به روز «غدیر» قلب مؤمنان شفا بخشید: آبی خنک بر دلها پاشید. جمعی دگر در گرداب بلا نگون ساخت. از این رو کینه ها به جوش آمد: آن یک ناله را در سینه فرو خورد، رسوا نشود، آن دگر از ناامیدی می گفت: انا لله. ای سوار تیزتک که سمندت به زیر پا رقصان است، غمها در ویرانه دلش لانه ساخته، آرامش دل را به صحرا تاخته... در تپه های نجف مقر گیر، کوهی که چون جودی فروتن شد، از این رو لنگر زمین گشت. با شور و اشتیاق درودی نثار کن که تاریکی افق بزداید و روشنی صبح رخ نماید. اگر توانستمی. گورستان تابناک آن را خانه خود ساختمی، باشد که در آنجا به خاک روم.»
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این قصیده 48 بیت است و اولین قصیده دیوان شریف مرتضی است که در 6 جزء به ترتیب سال مرتب شده، یک نسخه از این دیوان که بر خود ناظم شریف علم الهدی خوانده شده موجود است ابن شهر آشوب از شریف مرتضی ابیات دیگری در جزء سوم از مناقب خود ص 32 ثبت کرده که درباره عید «غدیر» سروده شده، علاقمندان مراجعه کنند.

شاعر سید مرتضی، علم الهدی، ذو المجدین، ابو القاسم: علی بن حسین بن موسی ابن محمد بن موسی بن ابراهیم بن امام موسی کاظم (ع). خامه را نکوهش نتوان که چرا در تحدید عظمت شریف مرتضی درمانده، بلیغ سخنور را ملامت نشاید که زبانش به لکنت افتد و از بزرگداشت مقام ارجمند او چنانکه شاید برنیاید. زیرا مفاخر و کمالات این مرد بزرگ، در یک ناحیه از مدارج علم و شرف مقصور نمانده، مآثر مجد و یادگارهای عظمت او قابل تعداد نیست تا سخندان بلیغ، در پیرامون آن داد سخن دهد، و یا دبیر نکته دان بخواهد نقاب از چهره آن برکشد. در هر رشته از مراتب فضیلت بنگری، مقامش ارجمند و والانگری، بهر پایگاهی که در خاطر خیال بگزرانی، جولانگاه وسیعی ویژه او بینی: پیشوای فقه، پایه گزار اصول، استاد کلام، معلم حدیث، قهرمان جدل، نابغه ای در شعر، مقتدائی در لغت بل تمامی علوم عربیت و در تفسیر قرآن مجید، مرجع همگان، کوتاه سخن اینکه: گوی سبقت را در میدان همه فضائل و جلوه های هنر ربوده است. اینها همه به اضافه نسبت پاک و تبار تابناک، افتخار مواریث نبوت و یادگارهای مقام ولایت، به اضافه مساعی جمیله ای که در تشیید مبانی دین و مذهب به کار بسته و خدمات ارزنده ای که به عالم تشیع تقدیم داشته، و اینهاست که نام ارجمندش را جاوید و آوازه او را پاینده و عالمگیر ساخته است: از جمله این فضائل و مفاخر، کتابها و رساله هائی است که از خامه تحریرش تراوش کرده و در اعصار و قرون، راهنمای پیشوایان علم و مذهب قرار گرفته، اینک فهرست آن کتب و رسائل.
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فهرست کتب 1- شافی، در امامت، مطبوع. 2- ملخص، در اصول.

3- ذخیره، در اصول. 4- جمل العلم و العمل.

5- غرر و درر، مطبوع. 6- تکمله غرر.

7- المقنع، در غیبت. 8- خلاف، در فقه.

9- ناصریه. در فقه، مطبوع. 10- مسائل حلبیه، دفتر اول.

11- مسائل حلبیه، دفتر دوم. 12- مسائل جرجانیه.

13- مسائل طوسیه. 14- مسائل صباویه.

15- مسائل تبانیات. «1» 16- مسائل سلاریه.

17- مسائل، در تفسیر چند آیه. 18- مسائل رازیه.

19- مسائل کلامیه. 20- مسائل صیداویه

21- مسائل دیلمیه، در فقه 22- کتاب البرق.

23- طیف الخیال. 24- شیب و شباب (پیری و جوانی) مطبوع.

25- مقمصه. 26- مصباح، در فقه.

27- نصر الروایة. 28- الذریعه، در اصول فقه.

29- شرح بائیه حمیری. 30- تنزیه الانبیاء، مطبوع.

31- ابطال القول بالعدد. 32- محکم و متشابه.

33- النجوم و المنجمون. 34- متولی غسل الامام.

35- اصول اعتقادیه. 36- احکام اهل آخرت.

37- معنی عصمت 38- وجیزه، در غیبت

39- تقریب الاصول. 40- طبیعة المسلمین.

41- رساله در حقیقت علم الهی. 42- رساله در اراده.

43- رساله در اراده، دفتر دوم 44- رساله، در توبه.

45- رساله، در تأکید. 46- رساله، در متعه.

47- دلیل خطاب. 48- طرق استدلال.

49- کتاب وعید. 50- شرح یکی از قصائد (سروده مؤلف)

51- حدود و حقایق 52- مفردات، در اصول فقه.

53- موصلیه، (پاسخ سه پرسش) 54- موصلیه، دفتر دوم، نه پرسش.

55- موصلیه دفتر سوم، 109 پرسش. 56- مسائل طرابلسیه، دفتر اول.
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57- طرابلسیه، دفتر دوم، 13 پرسش «1». 58- مسائل میافارقین، 65 پرسش.

59- مسائل رازیه، 14 پرسش. 60- مسائل محمدیات، 5 پرسش.

61- مسائل بادرات، 24 پرسش 62- مسائل مصریه، دفتر اول، 5 پرسش.

63- مصریات، دفتر دوم، 24 پرسش. 64- مسائل رملیات، 7 پرسش.

65- مسائل گوناگون، در حدود صد پرسش. 66- مسائل رسیه، دفتر اول «2».

67- مسائل رسیه، دفتر دوم. 68- انتصار، منفردات امامیه.

مطبوع.

69- تفضیل انبیاء بر ملائکه.

70- نقض بر ابن جنی، در حکایت و محکی.

71- دیوان شعر، بیش از 20000 بیت.

72- صرفه در اعجاز قرآن.

73- رساله باهره در عترت طاهره.

74- نقض گفتار ابن عدی در ما لا یتناهی.

75- جواب ملاحده، در قدم عالم.

76- تتمة الاعراض، از جمع آوری ابی رشید.

77- ازدواج عمر با دختر امیرالمؤمنین

78- انقاذ بشر، از قضا و قدر، مطبوع.

79- رد بر قائلین عدد، در ایام ماه رمضان

80- تفسیر سوره حمد و قسمتی از سوره بقره.

81- رد بر ابن عدی در حدوث اجسام

82- تفسیر آیه: «قل تعالوا أتل ما حرم ربکم؛ بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم.» (انعام/ 81)

83- کتاب ثمانین.

84- سخنی با آنکس که به آیه «و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر؛ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم.» (اسراء/ 70) متشبث شده.

85- تفسیر آیه «لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا؛ بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، گناهی در آنچه [قبلا] خورده اند نیست.» (مائده/ 93)
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86- تتبع ابیاتی از متنبی که ابن جنی درباره آن بحث کرده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 351، جلد 8 صفحه 62 

حاکم نیشابوری- المستدرک [علی وسائل الشیعة للعلّامة النوری]- جلد 3 صفحه 516 

سیدشریف مرتضی- دیوان الشریف المرتضی- جلد 1 صفحه 479 

ابن شهرآشوب- مناقب- جلد 3 صفحه 51

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب غدیر تشیع شعر سید مرتضی علم الهدی زندگینامه


غدیریه ابوعلی بصیر

سبحان من لیس فی السماء و لا *** فی الأرض ند له و أشباه

أحاط بالعالمین مقتدرا *** أشهد أن لا إله إلا هو

و خاتم المرسلین سیدنا *** أحمد رب السماء سماه

أشرقت الأرض یوم بعثته *** و حصحص الحق من محیاه

إختار یوم الغدیر حیدرة *** أخا له فی الوری و آخاه

و باهل المشرکین فیه و فی *** زوجته یقتفیهما ابناه

هم خمسة یرحم الأنام بهم *** و یستجاب الدعا و یرجاه

ترجمه: «پاک و تابناک آنکه در آسمان و زمینش مانند نیست. با هیمنه عظمت بر جهانیان قاهر، گواهم که جز او خدائی نیست. خاتم پیمبران، سرورمان که خدای آسمانها احمدش نامید. پهنه گیتی از رسالتش روشن گشت، حق از جبین او چون شفق بردمید. روز «غدیر» برادرش حیدر را برگزید، در جهانیان لایق و شایسته اش دید. او و زوجه اش فاطمه را به درگاه خدا با عظمت دید که به آبروی آنان به مباهله نصاری دست دعا برکشید، دو فرزندش در پی آنان روان بود. پنج تن در زیر عبا جای گرفتند، مایه لطف و مرحمت، شفیع درگاه پروردگار.»
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شاعر:

ابوعلی بصیر، نابینا، حسن بن مظفر نیسابوری، اصل او از خوارزم است. ابن شهر آشوبش در شمار پرهیزگاران از شعرای اهل بیت یاد کرده، و ابو احمد محمود ابن ارسلان در کتاب تاریخ خوارزم در ثنا و ستایش او گوید: «ادب پرور خوارزمیان در عصر خود، ادب آموز و سخن پرداز، در فنون هنر معروف و پیشتاز، دارای تألیفاتی است از جمله کتاب «تهذیب دیوان ادب» «اصلاح منطق» (در ادبیات) ذیل تتمة الیتمة، دیوان شعر (در دو جلد) و دیوان رسائل و نامه ها (نثر) محاسن آنان که نامشان حسن است.» ذیل کتاب اخبار خوارزم. از جمله اشعار او:

أهلا بعیش کان جد موات *** أحیا من اللذات کل موات

أیام سرب الإنس غیر منفر *** و الشمل غیر مروع بشتات

عیش تحسر ظله عنا فما *** أبقی لنا شیئا سوی الحسرات

و لقد سقانی الدهر ماء حیاته *** و الآن یسقینی دم الحیات

لهفی لأحرار منیت ببعدهم *** کانوا علی غیر الزمان ثقاتی

قد زالت البرکات عنی کلها *** بزیال سیدنا أبی البرکات

رکن العلی و المجد و الکرم الذی *** قد فات فی الحلبات أی فوات

فارقت طلعته المنیرة مکرها *** فبقیت کالمحصور فی الظلمات

أضحی و أمسی صاعدا زفراتی *** لفراقه متحدرا عبراتی

ترجمه: «مرحبا بر آن عیش و زندگانی که سراسر بخت و کامرانی بود. مردگان را به طرب آورد. بزم عشرتیان با طراوت و خرم، جمع یاران جمع و دلها شادخوار. عیشی که چون سایه مرحمت از سرما کشید، غبار غم و حسرت بر دلها کشید. سالها از آب زندگی بهره گرفتمی، اینک زهر و شرنگ در جام ما ریخت. دریغا بر جوانمردان که درگذشتند، هماره یاور دردمندان بودند. آنگاه که از سرورمان «ابوالبرکات» جدا گشتم، برکت و نعمت را پشت سرگذاشتم. رکن عزت و عظمت که در میدان کرم و فتوت گوی سبقت می ربود. ناخواه از دیدار چون ماهش دور ماندم، در تاریکی و ظلمت فرو رفتم. بام و شام بانگ ناله ام بلند است، اشک حسرت و افسوس بر دامنم ریزان.»
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از سروده شاعر در مقام ستایش

جبینک الشمس فی الأضواء و القمر *** یمینک البحر فی الإرواء و المطر

و ظلک الحرم المحفوظ ساکنه *** و بابک الرکن للقصاد و الحجر

و سیبک الرزق مضمون لکل فم *** و سیفک الأجل الجاری به القدر

أنت الهمام بل البدر التمام بل الس *** - یف الحسام بل الصارم الذکر

و أنت غیث الأنام المستغاث به *** إذا أغارت علی أبنائها الغیر

ترجمه: «سیمایت چون خور و ماه پرتو افشان، دست عطایت چون دریا و باران سایه ات حرم امن الهی، دربارت منزلگه حاجتمندان. نوالت روزی مقدر، شمشیرت اجل معلق. توئی والا مقام، چونان ماه تمام، و یا چون شمشیر خونبار و یا تیغ آبدار. درماندگان را پناه و ملجأ، بروزگار تنگی و طوفان بلا.» و در تغزل سروده:

أ ریا شمال أم نسیم من الصبا *** أتانا طروقا أم خیال لزینبا

أم الطالع المسعود طالع أرضنا *** فأطلع فیها للسعادة کوکبا

ترجمه: «شمیم جان پرور سحری بود که شبانه حلقه بر در کوفت؟ یا نسیم روح بخش صبا. یا رؤیای نگار. یا بخت مسعودم بر این دیار گذر کرد که اختر اقبالم بدرخشید.»

شاعر گرانمایه ما ابوعلی گوید: ابن هودار پس از مرگ در رؤیا بر من آشکار شد، بدو گفتم:

لقد تحولت من دار إلی دار*** فهل رأیت قرارا یا ابن هودار

«از دار فانی به خانه باقی شتافتی، آیا قرار و آرامشی یافتی؟»

پاسخ داد:

لا بل وجدت عذابا لا انقطاع له *** مدی اللیالی و ربا غیر غفار
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و منزلا مظلما فی قعر هاویة *** قرنت فیها بکفار و فجار

فقل لأهلی موتوا مسلمین فما *** للکافرین لدی الباری سوی النار

ترجمه: «نه، آرامشی نیافتم، بلکه شکنجه دردناک برای همیشه، پروردگارم با نظر آمرزش ننگریست. خانه ای تاریک در ته دوزخ، با ناسپاسان بدکار در غل و زنجیر. به خاندانم برگو: راه اسلام گیرید که ناسپاسان کافر، جز به آتش سوزان مأوا نگیرند.»

فرزند شاعر، ابوحفص عمر، فقیهی فاضل و ادیب بود، در شعبان سال 532 دار فانی را وداع گفت.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 399، جلد 8 صفحه 112 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 9 صفحه 191 - 198 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 152

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوعلی بصیر تشیع غدیر شعر


غدیریه ابوالعلاء معری

غدیریه أ دنیای اذهبی و سوای أمی *** فقد ألممت لیتک لم تلمی

و کان الدهر ظرفا لا لحمد *** تؤهله العقول و لا لذم

و أحسب سانح الأزمیم نادی *** ببین الحی فی صحراء ذم

إذا بکر جنی فتوق عمرا *** فإن کلیهما لأب و أم

و خف حیوان هذی الأرض و احذر *** مجی ء النطح من روق و جم

و فی کل الطباع طباع نکر *** و لیس جمیعهن ذوات سم

و ما ذنب الضراغم حین صیغت *** و صیر قوتها مما تدمی

فقد جبلت علی فرس و ضرس *** کما جبل الوفود علی التنمی

ضیاء لم یبن لعیون کمه *** و قول ضاع فی آذان صم

لعمرک ما أسر بیوم فطر *** و لا أضحی و لا بغدیر خم
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و کم أبدی تشیعه غوی *** لأجل تنسب ببلاد قم

ترجمه «ای روزگار غدار، راه خود گیر و در کمین دگران باش، مصیبتی به بار آوردی و کاش نیاوردی. زمانه را نه آن منزلت است که فرزانگان به ستایش برخیزند و یا زبان به ملامت گشایند. چنین پندارم که شب دیجور، به صحرای هلاک بانگ جدائی و فراق برکشید. اگر «بکر» جنایتی آرد، «عمرو» هم از پا ننشیند، آخر نه هر دو از یک پدر و مادر زاده اند. در پهنه گیتی از هر جانداری بر حذر باش، که شاخدار و بی شاخش حمله خواهد کرد. هر موجودی بالطبع می گزد، منتها همگان را نیش زهراگین نباشد. شیر و پلنگ را چه گناه است، اگر شکار خود را به خاک و خون می کشد؟ با خوی درندگی پا به جهان نهاد، چونان که شنهای رونده در بیابان روانند. پرتوی هست اما چشم نابینا احساس نکند، و سخنی حق که در گوش کران جا نکند. به جانت سوگند که نه در عید فطر شادمانم و نه در روز قربان و نه در عید غدیر. فراوان بینم سرگشته ای راه تشیع پوید، از این رو که بلاد قم منزل و مأوای اوست.»

پیرامون شعر این ابیات گزیده ای است از قصیده ابوالعلاء معری که در «لزوم ما لایلزم» ج 2/ 318 آورده، شارح مصری این کتاب گوید: غدیر خم، مکانی است بین مدینه و مکه سمت راست جاده در سه میلی جحفه، ابوالعلاء به این شطر بیت (و لا اضحی و لا بغدیر خم) به مذهب تشیع اشاره می کند، در این غدیر خم بود که رسول خدا در بازگشت از حجة الوداع، به علی فرمود «هر که را من مولا و سرورم، علی مولا و سرور اوست، بار خدایا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن باش.» شیعه به زیارت آن مکان روند و از این راه شاعر آنان گفته است:
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و یوما بالغدیر غدیر خم *** ابان له الولایة لو اطیعا

«روز برپائی جهاز شتران، همان روز غدیر خم که رسول خدا سروری او را بر ملا ساخت، اگر راه اطاعت می گرفتند.»

شاعر کسانی که به شرح حال ابوالعلاء معری پرداخته اند، بسیارند، تا آنجا که زندگی و رفعت مقام او بر کسی پوشیده نیست و دیوان شعرش بهترین گواه نبوغ و عظمت اوست. صاحب کمال الدین عمر بن احمد بن عدیم حلی درگذشته 660 هجری به تفصیل و نیکوترین وجهی به شرح حال او پرداخته، و نام تألیف خود را «انصاف و تحری در رفع ظلم و تجری از ابی العلاء معری» نهاده، خلاصه این کتاب در جزء چهارم تاریخ حلب ج 4 ص 77 تا 180 به چاپ رسیده، و فهرست آن بدین قرار است:

نسب، شرح حال خاندان و فامیل او؛ ص 80- 101

تولد، تربیت، ضایعه کوری؛ ص 101- 104

اشتغالات علمی، مشایخ و اساتید؛ ص 104- 106

راویان، شاگردان، دبیران و نویسندگان؛ ص 106- 113

تألیفات، منشآت، در حدود 65 رساله؛ ص 113- 125

سفر بغداد، و بازگشت به معرة؛ ص 125- 132

تیزهوشی و تیزفهمی؛ ص 132- 144

منزلت او در پیشگاه ملوک و خلفا و امیران؛ ص 144- 151

جود و فتوت با تنگدستی؛ ص 151- 153

عفت و مناعت؛ ص 153- 154

یک فصل از کتاب «فصول و غایات»؛ ص 154- 158

ابوالعلاء در پیشگاه سلاطین؛ ص 158- 163

سخن آنان که عقیده او را فاسد دانند، و دلائل آنان؛ ص 163- 166

ص: 15750





سخن آنان که عقیده او را درست دانند؛ ص 166

وفات او، و مراثی شعرا در سوک او؛ ص 166- 169

آخرین سخن در حسن عقیده او، و شواهد آن؛ ص 169- 180

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 403، جلد 8 صفحه 115 

ابوالعلاء معری- لزوم ما لا یلزم- جلد 2 صفحه 461 

محمد راغب طباخ- إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء- جلد 4 صفحه 78- 172 رقم 63

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالعلاء معری غدیر تشیع شعر


غدیریه المؤید فی الدین (قصاید)

غ_دی_ری_ه قال و الرحل للسری محمول *** حق منک النوی و جد الرحیل

وعدا الهزل فی القطیعة جدا *** ما کذا کان منک لی المأمول

قلت و القلب حسرة یتقلی *** و علی الخد دمع عینی یسیل

بأبی أنت ما اقتضی البین إلا *** قدر ثم عهدک المستحیل

کم و کم قلت خلنی یا خلیلی *** من جفاء منه الجبال تزول

إنما أمره لدیک خفیف *** و هو ثقل علی فؤادی ثقیل

إنک السالم الصحیح و إنی *** من غرام بک الوقیذ العلیل

قال قد مر ذا فهل من مقام *** عندنا قلت ما إلیه سبیل

قال إنی لدی مرادک باق *** قلت ما إن تفی بما قد تقول

قال أضرمت فی الحشا نار شوق *** حر أنفاسها علیها دلیل

قلت حسبی الذی لقیت هوانا *** فلقاء الهوان عندی یهول

فقبیح بی التصابی و هذا *** عسکر الشیب فوق رأسی نزول

إن أمر المعاد أکبر همی *** فاهتمامی بما عداه فضول
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کثر الخائضون بحر ظلام *** فیه و المؤنسو الضیاء قلیل

قال قوم قصری الجمیع التلاشی *** فئة منتهاهم التعطیل

و ادعی الآخرون نسخا و فسخا *** و لهم غیر ذاک حشو طویل

و أبوا بعد هذه الدار دارا *** نحوها کل من یؤول یئول

لم یروا بعدها مقام ثواب *** و عقاب لهم إلیه وصول

فالمثابون عندهم مترفوهم *** و لذی الفاقة العذاب الوبیل

قال قوم و هم ذوو العدد الج *** - م لنا الزنجبیل و السلسبیل

و لنا بعد هذه الدار دار *** طاب فیها المشروب و المأکول

و لکل من المقالات سوق *** و إمام و رایة و رعیل

ما لهم فی قبیل عقل کلام *** لا و لا فی حمی الرشاد قبول

أمة ضیع الأمانة فیها *** شیخها الخامل الظلوم الجهول

بئس ذاک الإنسان فی زمر الأنس *** و شیطانه الخدوع الخذول

فهم التائهون فی الأرض هلکا *** عقد دین الهدی بهم محلول

نکسوا ویلهم ببابل جهرا *** جمل ذا وراءها تفصیل

منعوا صفو شربة من زلال *** لیس إلا بذاک یشفی الغلیل

ملکوا الدین کل أنثی و خنثی *** و ضعیف بغیر بأس یصول

ترجمه «کاروان بار سفر بربست و او گفت: این نه هنگام رفتن است. کارت از شوخی به جد پیوست، نه چنینم گمان بی مهری می رفت. گفتم و دل در آتش حسرت می سوخت، سیلاب اشک بر رخسارم روان بود: پدرم فدایت باد، فرمان سرنوشت است و اقتضای آن وعده های دروغین. تا چند گفتم و گفتم: دست از جفا و بی مهری بردار، کوه را هم طاقت حرمان نیست. پنداری رنج حرمان سهل و آسان است، ندانی که تا چند بر دل زارم ناگوار است. در جامه سلامت خوش و خرم می خرامی، من از سوز عشق درمانده و از پافتاده. گفت: اینک خرده مگیر، چندی بپای که عذر گذشته ها باز جویم. گفتم: دیگر نه جای درنگ است. گفت: من بر سر پیمانم، هر چه خواهی آرزویت برآرم. گفتم: نه پندارم که راه وفا گیری. گفت: آتش درونم را دامن زدی، آه جگر سوزم گواه اشتیاق است. گفتم: آنچه خواری و حرمان دیدم، مرا بس. دیگرم آرزوی خواری و حرمان نیست. هوس عشق و شیدائی از سرم رفت، لشکر پیری بر سرم شبیخون آورد. اینک یاد رستاخیز به خودم مشغول دارد، دیگرم هوائی در سر نیست. بسیاری به دریای حیرت اندرند، آنان که با چراغند چه اندکند. گویند: پایان زندگی نیستی و نابودی است.
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جمعی راه تعطیل گرفته گویند حقیقت روشن نیست. برخی دیگر مدعی نسخ و فسخ ارواحند، سخن بی اساسشان طولانی است. از پس این زندگی، دار آخرت را منکر شدند، که جهانیان زندگی تازه از سر گیرند. نه پاداش و ثوابی شناسند و نه آتش و عقابی در کمین خود دانند. دولتمندان را صاحب پاداش بینند، درماندگان را درخور عذاب و بیل. جمهور فرزانگان گویند: ما را بهشتی است با شراب زنجبیل از جوی سلسبیل. بعد از مرگ، حیات جاوید است، با بهترین شراب و کباب. این مقالات گوناگون را هر یک بازاری است رواج با پیشوائی و پرچمی و انبوهی. ولی در پیشگاه عقل، سخنی شایان توجه ندارند، و نه اندیشه ای قابل قبول. امتی که پیشوایشان، حق امانت را ضایع کرد، همان گمنام سیه کار جهول. بدگوهری از زمره آدمیان، با یاری شیطان صفت، فریبکار و رسوا. گمرهان و سرگشتگان که رشته دین و رهبری را از هم گسیختند. وای بر آنها. که در نینوا، اساس دین را باژگون نمودند، این مجملی است گواه بر حدیث مفصل. زمام دین را به دست زنان و زن صفتان سپردند، ناتوانی که قدرت رهبری نداشت.»

تا آنجا که گوید:

لو أرادوا حقیقة الدین کانوا *** تبعا للذی أقام الرسول

و أتت فیه آیة النص بلغ *** یوم خم لما أتی جبریل

ذاکم المرتضی علی بحق *** فبعلیاه ینطق التنزیل

ذاک برهان ربه فی البرایا *** ذاک فی الأرض سیفه المسلول

فأطیعوا جحدا أولی الأمر منهم *** فلهم فی الخلائق التفضیل

أهل بیت علیهم نزل الذک *** - ر و فیه التحریم و التحلیل
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هم أمان من العمی و صراط *** مستقیم لنا و ظل ظلیل

ترجمه: «اگر جویای حقیقت بودند، جویای کسی می شدند که رسولش برپاداشت. نص قرآن به تبلیغ ولایتش وارد شد، در غدیر خم که جبرئیل امین نازل گشت. همان مرتضی علی صاحب حق ولایت، آیات قرآن بر این گواه است. حجت خدا است بر جهانیان، شمشیر آخته بر فرق دشمنان از عناد و انکار، صاحب فرمان را ضایع گذاشتند، با آنکه از همه جهانیان برتر بودند. خاندانی که قرآن بر آنان فرود شد، با احکام حلال و حرام. درمان کوری و جهالتند، و راه راست، سایه گسترده الهی بر سر همگان.» این قصیده 67 بیت است.

تربت حسین (ع) المؤید فی الدین، قصیده دیگری دارد با ده بیت که در ص 245 دیوان او ثبت است، با این مطلع:

نسیم الصبا ألمم بفارس غادیا *** و ابلغ سلامی اهل ودی الازاکیا

«ای نسیم جان پرور صبا، راه فارس گیر و صبحگاهان درود مرا به دوستان پاکم برسان.»

در این قصیده گوید:

فلهفی علی أهلی الضعاف فقد غدوا *** لحد شفار النائبات أضاحیا

فیا لیت شعری من یغیث صریخهم *** إذا ما شکوا للحادثات العوادیا

و یا لیت شعری کیف قد أدرک العدی *** بتفریق ذات البین فینا المباغیا

أ إخواننا صبرا جمیلا فإننی *** غدوت بهذا فی رضا الله راضیا

و فی آل طه إن نفیت فإننی *** لأعدائهم ما زلت و الله نافیا

فما کنت بدعا فی الألی فیهم نفوا *** ألا فخر أن أغدو لجندب ثانیا

لئن مسنی بالنفی قرح فإننی *** بلغت به فی بعض همی الأمانیا
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فقد زرت فی کوفان للمجد قبة *** هی الدین و الدنیا بحق کما هیا

هی القبة البیضاء قبة حیدر *** وصی الذی قد أرسل الله هادیا

وصی النبی المصطفی و ابن عمه *** و من قام مولی فی الغدیر و والیا

و من قال قوم فیه قولا مناسبا *** لقول النصاری فی المسیح مضاهیا

فیا حبذا التطواف حول ضریحه *** أصلی علیه فی خشوع توالیا

و وا حبذا تعفیر خدی فوقه *** و یا طیب إکبابی علیه مناجیا

أناجی و أشکو ظالمی بتحرق *** یثیر دموعا فوق خدی جواریا

و قد زرت مثوی الطهر فی أرض کربلا *** فدت نفسی المقتول عطشان صادیا

ترجمه: «آوخ بر این یاران ناتوانم که دستخوش حوادث و پی سپر بلا گشتند. کاش دانستمی دادرس اینان کیست؟ روزی که از دست حوادث شکوه برآرند؟ کاش دانستمی چگونه دشمن به آرزوی خود رسید، و جمع ما را بپراکند؟ ای یاران عزیز. صبر و شکیبائی پیش گیرید و چون من به رضای حق راضی شوید. اگر در راه خاندان طه آواره گشتم، چه باک است. هماره دشمنانشان را به خاک نشاندم. اولین آواره دیار نه من باشم، اقتدایم به ابوذر باشد و این خود جای افتخار است. اگر رنج آوارگی جان مرا خست، خرسندم که هوای جانان به حقیقت پیوست. بارگاه مجد و عظمت را در کوفه پابوس گشتم که دین و دنیا در آن جمع است. بارگاه انور، قبه حیدر، وصی رسول خدا هادی و رهبر. وصی مصطفی، یعنی علی مرتضی، پسر عمش که به روز «غدیر» سالار و سرور گشت. سروری که چون مسیح پاک، جمعی به خدائی او گردن نهادند. چه خوش است طواف بر گرد تربتش؟ نماز در قبه انورش؟ از آن خوشتر، سائیدن جبین بر خاک درش، مناجات با حضرتش. راز و نیاز با کردگار، شکوه از دشمن سیه کار، سیلاب اشکم از رخ روان. توفیقی دگر که در خاک کربلا تربت پاک حسین در برگرفتم، جانم فدای آن شهید تشنه لب باد.»
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تا آخر قصیده.

کربلا قصیده دیگری در 60 بیت که در ص 256 دیوانش ثبت است: 36 بیت آن را ملاحظه کنید، با این مطلع:

ألا ما لهذی السما لا تمور *** و ما للجبال تری لا تسیر

و للشمس ما کورت و النجوم *** تضی ء و تحت الثری لا تغور

و للأرض لیست بها رجفة *** و ما بالها لا تفور البحور

و ما للدما لا تحاکی الدموع *** فتجری لتبتل منها النحور

أتبقی القلوب لنا لا تشق *** جوی و لو أن القلوب الصخور

لیوم ببغداد ما مثله *** عبوس یراه امرؤ قمطریر

و قد قام دجالها أعور *** یحف به من بنی الزور عور

فلا حدب منه لا ینسلون *** و لا بقعة لیس فیها نفیر

یرومون آل نبی الهدی *** لیردی الصغیر و یفنی الکبیر

لتنهب أنفس أحیائهم *** و تنبش للمیتین القبور

و من نجل صادق آل العبا *** ینال الذی لم ینله الکفور

فموسی یشق له قبره *** و لما أتی حشره و النشور

و یسعر بالنار منه حریم *** حرام علی زائریه السعیر

و تقتل شیعة آل الرسول *** عتوا و تهتک منهم ستور

فوا حسرتا لنفوس تسیل *** و یا غمتا لرؤوس تطیر

و ما نقموا منهم غیر أن *** وصی النبی علیهم أمیر

کما العذر فی غدرهم بغضهم *** لمن فرض الحب فیه الغدیر

فیا أمة عاث فیها الشقاء *** فوجه نهار هداها قتیر

و شافعها خصمها فی المعاد *** لها الویل من ربها و الثبور
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قتلتم حسینا لملک العراق *** و قلتم أتاکم له یستثیر

فما ذنب موسی الذی قد محت *** معالمه فی ثراه الدهور

و ما وجه فعلکم ذا به *** لقد غرکم بالإله الغرور

أیا شیعة الحق طاب الممات *** فیا قوم قوموا سراعا نثور

فإما حیاة لنا فی القصاص *** و إما إلی حیث صاروا نصیر

أ آل المسیب ما زلتم *** عشیر الولاء فنعم العشیر

و یا آل عوف غیوث المحول *** لیوثا إذا کاع لیث هصور

أ آل النهی و الندی و الطعان *** و حزب الطلی حین حر الهجیر

أصبرا علی الخسف لا همکم *** دنی و لا الباع منکم قصیر

أ تهتک حرمة آل النبی *** و فی الأرض منکم صبی صغیر

و قبر ابن صادق آل الرسول *** یمس بسوء و أنتم حضور

و لما تخوضوا بحار الردی *** و فی شعبه تنجدوا أو تغوروا

لقد کان یوم الحسین المنی *** فتفدی نفوس و تشفی صدور

فهذا لکم عاد یوم الحسین *** فما ذا القصور و ما ذا الفتور

فمدوا الذراع و حدوا القراع *** فیوم النواصب منکم عسیر

و ولوا ابن دمنة أعماله *** تبور کما المکر منه یبور

فقتلا بقتل و ثکلا بثکل *** ذروه تجز علیه الشعور

ترجمه: «خدا را. آسمان از چه در هم نریزد؟ کوهها از چه درهم نلرزد؟ چرا خورشید بر خود نپیچد؟ اختران بر خاک نیفتند؟ چرا زمین در هم نپاشد؟ دریاها به جوش و خروش نیاید؟ چرا خونها جوی نکشد، آن چنانکه اشکها سیلاب کشد؟ رواست که دلها در هم شکافد، گر چه از سنگ خارا باشد. آن روز کریه و شوم که در بغداد گذشت، روزی بدان شومی و نحوست در جهان چهر نگشود. دجال خوئی یک چشم به پا خاست، کوران دگر بر گرد او حمله آوردند. یأجوج صفت از در و بام فروریختند، به هر کوی و برزن نفیری برانگیختند. تا رهبران هدایت را پی سپر سازند، کودک و پیرشان را در خاک نهان سازند. جان زندگان به یغما برند، مردگان را از گور برآرند. بر زاده صادق آل محمد آن روا دارند که کافران روا ندارند. تربت «موسی» درهم شکافتند. محشر کبری برپا کردند. در حریم طورش آتش کین برافروختند، آنجا که آتش دوزخ بر زائرانش حرام گردد. از عناد و کین، پیروان آل رسول را کشتند، پرده حرمتشان بردریدند. آوخ بر آن خونهای پاک که سیلاب کشید، صد وای بر آن سرها که با تیغ کین از تن پرید. جرمی ندیدند، جز آنکه وصی رسول را به سالاری خود برگزیدند.
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آنسان که دشمنی قریش را بهانه کردند، و فرمان ولایت غدیر را زیر پا نهادند. ای امت نگونسار که با دست شقاوت راه سعادت را بستید، چهره آفتاب هدایت را تیره و تار کردید. شفیع محشرتان خصم دادخواه است، وای بر شما امت از خدای عدالت صد وای. حسین را در کربلا به خون کشیدید، و گفتید: مردم عراق را بر آشوفت. جرم «موسی» چه بود که دست ستم تربت و بارگاهش را درهم نوردید. از چه این جنایت روا شمردید؟ به خدا سوگند که شیطانتان به افسون بفریفت. ای پیروان حق. اینک شرنگ مرگ گواراست. ای دوستان با شتاب برپاخیزید. یا زندگی با افتخار در سایه انتقام، یا به دوستان شهید خود ملحق گردیم. ای خاندان «مسیب» شما که هماره دوستار ولایت بودید. ای خاندان «عوف» ای پناه سختی زدگان. ای شیران و رزمندگان. ای فرزانگان. ای جوانمردان. ای نیزه داران. ای گردن فرازان! بر این خواری و خفت چگونه صبوری کنید، همت شما نه پست بود. دست قدرت شما نه کوتاه. خاندان رسول را پرده حرمت بر درند و در پهنه زمین دیاری از شما باقی بماند؟ رواست که شما حاضر و ناظر باشید و تربت زاده رسول را در هم نوردند؟ شما آرام گرفته در گرداب بلا فرو نروید. در وادی انتقام راه پست و بالا نگیرید؟ شما که روز حسین را آرزو می کردید، تا جانها فدا سازید و دلها شفا بخشید. اینک روز حسین است که باز آمد. این کوتاهی از چه باشد؟ این توانی از چیست؟ بازوها برکشید! و سخت بر سر دشمنان کوبید! روز ناصبیان از صولت شما چون شب تار است. بگذارید فرجام «ابن دمنه» هلاک و دمار باشد، آن چنان که دام مکرش. بکشیدش که کشت. به عزا بنشانید که به عزایتان نشاند. بگذارید زنانش مویه کنند، و موی از سر برکنند.»
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تا آخر قصیده.
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المؤید فی الدین- دیوان المؤیّد- صفحه 215- 218

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب المؤید فی الدین تشیع غدیر قصیده اهل بیت (ع)


غدیریه ابن جبر مصری

غ_دی_ری_ه؛

یا دار غادرنی جدید بلاک *** رث الجدید فهل رثیت لذاک

أم أنت عما أشتکیه من الهوی *** عجماء مذ عجم البلی مغناک

ضفناک نستقری الرسوم فلم نجد *** إلا تباریح الهموم قراک

و رسیس شوق تمتری زفراته *** عبراتنا حتی تبل ثراک

ما بال ربعک لا یبل کأنما *** یشکو الذی أنا من نحولی شاک

طلت طلولک دمع عینی مثلما *** سفکت دمی یوم الرحیل دماک

و أری قتیلک لا یدیه قاتل *** و فتور ألحاظ الظباء ظباک

هیجت لی إذ عجت ساکن لوعة *** بالساکنیک تشبها ذکراک

لما وقفت مسلما و کأنما *** ریا الأحبة سفت من ریاک

وکفت علیک سماء عینی صیبا *** لو کف صوب المزن عنک کفاک

سقیا لعهدی و الهوی مقضیة *** أوطاره قبل احتکام نواک

و العیش غض و الشباب مطیة *** للهو غیر بطیئة الإدراک

أیام لا واش یطاع و لا هوی *** یعصی فنقصی عنک إذ زرناک

و شفیعنا شرخ الشبیبة کلما *** رمنا القصاص من اقتناص مهاک

و لئن أصارتک الخطوب إلی بلی *** و لحاک ریب صروفها فمحاک

فلطالما قضیت فیک مآربی *** و أبحت ریعان الشباب حماک

ما بین حور کالنجوم تزینت *** منها القلائد للبدور حواکی
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هیف الخصور من القصور بدت لنا *** منها الأهلة لا من الأفلاک

یجمعن من مرح الشبیبة خفة ال *** - متغزلین و عفة النساک

و یصدن صادیة القلوب بأعین *** نجل کصید الطیر بالأشراک

من کل مخطفة الحشا تحکی الرشا *** جیدا و غصن البان لین حراک

هیفاء ناطقة النطاق تشکیا *** من ظلم صامتة البرین ضناک

و کأنما من ثغرها من نحرها *** در تباکره بعود أراک

عذب الرضاب کأن حشو لثاتها *** مسک یعل به ذری المسواک

تلک التی ملکت علی بدلها *** قلبی فکانت أعنف الملاک

إن الصبا یا نفس عز طلابه *** و نهتک عنه واعظات نهاک

و الشیب ضیف لا محالة مؤذن *** برداک فاتبعی سبیل هداک

و تزودی من حب آل محمد *** زادا متی أخلصته نجاک

فلنعم زاد للمعاد و عدة *** للحشر إن علقت یداک بذاک

و إلی الوصی مهم أمرک فوضی *** تصلی بذاک إلی قصی مناک

و به ادرئی فی نحر کل ملمة *** و إلیه فیها فاجعلی شکواک

و بحبه فتمسکی أن تسلکی *** بالزیغ عنه مسالک الهلاک

لا تجهلی و هواه دأبک فاجعلی *** أبدا و هجر عداه هجر قلاک

فسواء انحرف امرؤ عن حبه *** أو بات منطویا علی الإشراک

و خذی البراءة من لظی ببراءة *** من شانئیه و امحضیه هواک

و تجنبی إن شئت أن لا تعطبی *** رأی ابن سلمی فیه و ابن صهاک

و إذا تشابهت الأمور فعولی *** فی کشف مشکلها علی مولاک

خیر الرجال و خیر بعل نسائها *** و الأصل و الفرع التقی الزاکی
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و تعوذی بالزهر من أولاده *** من شر کل مضلل أفاک

لا تعدلی عنهم و لا تستبدلی *** بهم فتحظی بالخسار هناک

فهم مصابیح الدجی لذوی الحجا *** و العروة الوثقی لذی استمساک

و هم الأدلة کالأهلة نورها *** یجلو عمی المتحیر الشکاک

و هم الصراط المستقیم فأرغمی *** بهواهم أنف الذی یلحاک

و هم الأئمة لا إمام سواهم *** فدعی لتیم و غیرها دعواک

یا أمة ضلت سبیل رشادها *** إن الذی استرشدته أغواک

لئن ائتمنت علی البریة خائنا *** للنفس ضیعها غداة رعاک

أعطاک إذ وطاک عشوة رأیه *** خدعا بحبل غرورها دلاک

فتبعته و سخیف دینک بعته *** مغترة بالنزر من دنیاک

لقد اشتریت به الضلالة بالهدی *** لما دعاک بمکره فدهاک

و أطعته و عصیت قول محمد *** فیما بأمر وصیه وصاک

خلفت و استخلفت من لم یرضه *** للدین تابعة هوی هواک

خلت اجتهادک للصواب مؤدیا *** هیهات ما أداک بل أرداک

لقد اجتریت علی اجتراح عظیمة *** جعلت جهنم فی غد مثواک

و لقد شققت عصا النبی محمد *** و عققت من بعد النبی أباک

و غدرت بالعهد المؤکد عقده *** یوم الغدیر له فما عذراک

فلتعلمن و قد رجعت به علی ال *** أعقاب ناکصة علی عقباک

أ عن الوصی عدلت عادلة به *** من لا یساوی منه شسع شراک

و لتسألن عن الولاء لحیدر *** و هو النعیم شقاک عنه ثناک

قست المحیط بکل علم مشکل *** وعر مسالکه علی السلاک

بالمعتریه کما حکی شیطانه *** و کفاه عنه بنفسه من حاک
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و الضارب الهامات فی یوم الوغی *** ضربا یقد به إلی الأوراک

إذ صاح جبریل به متعجبا *** من بأسه و حسامه البتاک

لا سیف إلا ذو الفقار و لا فتی *** إلا علی فاتک الفتاک

بالهارب الفرار من أقرانه *** و الحرب یذکیها قنا و مذاک

و القاطع اللیل البهیم تهجدا *** بفؤاد ذی روع و طرف باک

بالتارک الصلوات کفرانا بها *** لو لا الریاء لطال ما راباک

أبعد بهذا من قیاس فاسد *** لم تأت فیه أمة مأتاک

أ و ما شهدت له مواقف أذهبت *** عنک اعتراک الشک حین عراک

من معجزات لا یقوم بمثلها *** إلا نبی أو وصی زاکی

کالشمس إذ ردت علیه ببابل *** لقضاء فرض فائت الإدراک

و الریح إذ مرت فقال لها احملی *** طوعا ولی الله فوق قواک

فجرت رجاء بالبساط مطیعة *** أمر الإله حثیثة الإیشاک

حتی إذا وافی الرقیم بصحبه *** لیزیل عنه مریة الشکاک

قال السلام علیکم فتبادروا *** بالرد بعد الصمت و الإمساک

عن غیره فبدت ضغائن صدر ذی *** حنق لستر نفاقه هتاک

و المیت حین دعا به من صرصر *** فأجابه و أبیت حین دعاک

لا تدعی ما لیس فیک فتندمی *** عند امتحان الصدق من دعواک

و الخف و الثعبان فیه آیة *** فتیقظی یا ویک من عمیاک

و السطل و المندیل حین أتی به *** جبریل حسبک خدمة الأملاک

و دفاع أعظم ما عراک بسیفه *** فی یوم کل کریهة و عراک

و مقامه ثبت الجنان بخیبر *** و الخوف إذ ولیت حشو حشاک
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و الباب حین دحا به عن حصنهم *** سبعین باعا فی فضا دکداک

و الطائر المشوی نص ظاهر *** لو لا جحودک ما رأت عیناک

و الصخرة الصما و قد شف الظما *** منها النفوس دحا بها فسقاک

و الماء حین طغی الفرات فأقبلوا *** ما بین باکیة إلیه و باکی

قالوا أغثنا یا ابن عم محمد *** فالماء یؤذننا بوشک هلاک

فأتی الفرات فقال یا أرض ابلعی *** طوعا بأمر الله طاغی ماک

فأغاضه حتی بدت حصباؤه *** من فوق راسخة من الأسماک

ثم استعادوه فعاد بأمره *** یجری علی قدر ففیم مراک

مولاک راضیة و غضبی فاعلمی *** سیان سخطک عنده و رضاک

یا تیم تیمک الهوی فأطعته *** و عن البصیرة یا عدی عداک

و منعت إرث المصطفی و تراثه *** و ولیته ظلما، فمن ولاک

و بسطت أیدی عبد شمس فاغتدت *** بالظلم جاریة علی مغناک

لا تحسبیک بریئة مما جری *** و الله ما قتل الحسین سواک

یا آل أحمد کم یکابد فیکم *** کبدی خطوبا للقلوب نواکی

کبدی بکم مقروحة و مدامعی *** مسفوحة و جوی فؤادی ذاکی

و إذا ذکرت مصابکم قال الأسی *** لجفونی اجتنبی لذیذ کراک

و ابکی قتیلا بالطفوف لأجله *** بکت السماء دما فحق بکاک

إن تبکهم فی الیوم تلقاهم غدا *** عینی بوجه مسفر ضحاک

یا رب فاجعل حبهم لی جنة *** من موبقات الظلم و الإشراک

و اجبر بها الجبری رب و بره *** من ظالم لدمائهم سفاک

و بهم إذا أعداء آل محمد *** غلقت رهونهم فجد بفکاک
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ترجمه

«ای کلبه غم. چندان به پایت درنگ کردم که مصیبتهای نوت را کهنه کردم، آیا به ماتم نشستی؟ از آن روز که سر و سامانت به هم ریخت، دیگر به شکوه این عاشق بیدل، دل نسپردی. میهمانت شدم، از در و دیوار تمنای مراد کردم، اما جز غم و اندوه بر سر خوانت ندیدم. دل مشتاقم چنان در سوز و گداز است که آه جانگدازم سیل اشک بر چهره روان سازد و سامانت را به گل نشاند. چیست که بوم و برت جانب خرمی نگیرد؟ گویا بسان من از نزاری خود نالان است. برو بام درهم ریخته ات سیلاب اشکم فنا کرد، چونان که روز وداع بتان گلعذارت خون مرا هبا کردند. کشته راهت را خون بها نجویند، مژگان پریوشانت خنجر آبدار است. آن دم که به خاک درت پا نهادم، خاطرات وصلم زنده شد، سوز اشتیاقم شعله ور گشت. به پا ایستادم و سلام راندم. گویا نکهت جان پرور دوست از برو بامت وزان است. ز آسمان دیدگانم سیلاب حسرت روان است، دیگرت با ابر بهاران چه کار است؟ خوشا دوران وصل که کامم روا بود و هجران نامراد. زندگی شاداب و خرم. توسن مراد، در بساط عیش و کامرانی تازان، کس به گردش نرسید. دهان سخن چین بسته، سلطان عشق فرمانروا، کام دل به هنگام زیارت روا بود. و چون از زیبارخان وحشی جویای وصال می گشتیم، شور جوانی شفیع درگاهشان بود. اگر حوادث روزگارت بنابودی کشانده، گردش زمانه بنیانت درهم کوفته. به خدا که روزگاری دراز با عیش و عشرت سر کردم، مرغزار با صفایت را به زیر پا در سپردم.
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در میان لولیان سیم تن که بسان اختران گردن بند زرین بر سینه افشانده. لاغراندام، چون هلال تابان از کاخها سر برآورده. شور و شیدائی عشاق را با عفت پارسایان بهم آمیخته. دلهای شیدا زده را با دیدگان شهلا صید کرده چونان که صیاد، مرغ را با دام. باریک میان، گردن بلورین، با اندامی نرم و کشیده چون شاخ ارغوان. کمربند زرین، مزین به یاقوت و نگین، شکوه آرد از ستم خلخال سیمین بر ساق و ساعد مرمرین. دندان چون در غلطان، مسواکی از چوب اراک بر کنار دهان. لعابش چون آب حیات آویزان، مشک و عبیر از کناره دندان با مسواک ریزان. همان پریچهری که با کرشمه و ناز، دل از کفم ربود، اما مهری نفزود. ای جان عزیز- دیگرت شور و شیدائی خریداری ندارد، عقل و خرد ناصح مشفقی است. پیری بر آستانه در پیک مرگ است، از راه هدایت پاوامگیر. از مهر آل رسول توشه برگیر، اخلاص در دوستی مایه نجات است. بهترین توشه معادت همین بس، و هم ذخیره آخرت، گرت حاصل آید. سامان کارت به «وصی» واگذار، تا بر کرسی آرزوها بر آئی. با یاد او به استقبال حوادث شتاب، شکوه روزگار خدمت او بر. به دستاویز مهرش چنگ برزن تا از گمرهی و سرگشتگی بر کنار مانی. راه جهالت مپوی. هوای او از سر منه. با دشمنانش ره آشتی مجوی. آنکه از راه مهرش بدر شد، با مشرک کافر برابر شد. دوزخ سوزان شعله ور است، «تولا و تبری» برات آزادی است.

بر حذر باش که بر خاک هلاک نیفتی: چون زاده «سلمی» و «صهاک» با سالار مؤمنان درافتی. چون حق و باطل مشتبه ماند، بر حلال مشکلات علی اعتماد کن. والاترین مردان. جفت والاترین زنان، اصل و فرعی پاک، طیب و طاهر. به دامن نسل پاکش پناه گیر، از شر دروغبافان گمراه در امان باش. از در این خاندان سوی دیگر مپوی، دیگران را انباز و همتامگیر، خسارت دنیا و دین همین است. چراغهای تاریکی، هر که خواهد راه یابد. دستاویز محکم، هر که خواهد چنگ یازد. رهبرانند، و چون هلال تابان راه گمگشتگان وا نمایند. راه راست و درست، با مهر و ولایشان بینی دشمن به خاک برکش. پیشوایان، پیشوائی جز آنان نیست، بگذار تیم و عدی هر چه خواهند گویند. ای امت سرگشته گمراه، مرشد خامت براه ضلالت کشید. خائنی که امین مردم شناختی، حق امانت ضایع و مهمل گذاشت. از آن دم که زین بر پشتت نهاد، براه کجت برد، با لگام نیرنگ و فریب مهارت کرد.
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دنبالش گرفتی، دین پوشالیت را فروختی، درهمی ناچیز از دنیای دون برگرفتی. فرمانش بردی، فرمان محمد پس پشت نهادی، سفارش او درباره وصی از خاطر سپردی. آن را که رسول حق، صالح نشناخت، برهبری برگزیدی، دنبال هوای نفست گرفتی. پنداشتی انتخابت براه صواب کشاند، اما به خاک راهت نشاند. جرمی عظیم مرتکب گشتی، دوزخ سوزان را جایگاه خود ساختی. فرمان رسول را شکستی، بعد از رحلتش، پدر روحانیت را از خود راندی. به روز غدیر که پیمان استوار کرد، راه خیانت گرفتی، ندانم در پاسخ چه داری؟ پشت به حق دادی، با شتاب به سوی باطل تاختی، به زودی سزای خود در کنار بینی. خدا را. از وصی رسول رخ برتافتی، کسی را همتای او گرفتی که با کفش او هم برابر نبود. به خدا سوگند، مهر حیدر همان نعیم است که بروز جزا باز پرسند، اما شقاوتت از در این خاندان راند. آن را که در همه علوم بینا و در همه معضلات حلال مشکل بود، با کسی مقیاس گرفتی که به اعتراف او شیطان بر سر دوشش سوار بود. آن را که روز نبرد، تیغ بر فرق هر کس نهادی تا کمر بردریدی.

جبریل از صولت و سطوتش با شگفت فریاد بر کشیدی: تیغی چون ذوالفقار نباشد، جوانمردی چون علی، دلیر دلیران. با ترسوی بزدلی مقیاس گرفتی، همان که در غوغای جنگ هماره عار فرار به جان خریدی. آن را که در دل شبها به تهجد برخاستی، با قلبی لرزان و چشمی گریان نماز و نیاز بپای بردی. با کسی همتا گرفتی که در خلوت نماز فریضه را ترک گفتی، و چه بسیارش آزمون کردی. اف باد بر این قیاس فاسد، که هیچ ملتی چنین بیمایه رسوائی به بار نیاورد. آیا موقعیت و مقامش نشناختی تا زنگار شک و ریبت از دل بشوید؟ آن معجزاتی که جز بر دست پیامبران و اوصیاء پاکشان جاری نگردد: نه خورشید در سرزمین بابل بازگشت تا نماز عصرش به موقع ادا باشد؟ بادی برخاست، فرمودش: بشتاب و کارگزار حق را بریال خود سوار کن. باد، هموار و نرم، بساط خیبری بر دوش گرفت، سریع و شتابان فرمان حق را مطیع شد.
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علی با همرهان، کنار کهف رقیم پا بر زمین نهاد، تا شک و ریب از دلها بزداید. فرمود: درود بر شما باد. اصحاب کهف، بلا درنگ پاسخ باز گفتند، با آنکه از پاسخ دیگران خموشی گرفتند. از اینجا بود که کینه ها در سینه ها شعله ور شد، از نفاق باطن پرده برکشیدند. باد صرصر که روح و روان نداشت، فرمانش به جان خرید، و توامت ناپاک راه عصیان سپردی. دعوی ایمان مکن که گاه امتحان از دعوی خود پشیمان گردی. داستان موزه و مار خود، آیت حقی است. وای بر تو از خواب خرگوشی بیدار شو. سطل و مندیل که جبریل امین برای وضو آورد. به به از این خدمتکار والا مقام. در معرکه هیجا با شمشیرش بدفاع برخاست، غبار غم از چهرها بشست. از پایداری و استقامتش در خیبر یاد کن، آنروز که از هراس راه فرار گرفتی. آنروز که دراز قلعه خیبر بر کند، هفتاد گز بدور افکند. «مرغ بریان» شاهد صدقی است، اگر حقائق مشهود را منکر نباشی. در راه صفین صخره کوه پیکر یک تنه از خاک برکند، چشمه آب گوارایت نوشاند. نهر فرات سر به طغیان برکشید، زن و مرد، گریان و نالان به خدمت دوید. کای پسر عم رسول. خلق را دریاب که بر آستانه هلاکت اندریم. نزدیک فرات شد و فرمود: آب سرکش را به کام درکش، فرمان خدا را مطیع شو! نهر فرات، آب خود در کام کشید، ریگها نمایان شد، ماهیان رویهم انباشته ماند. دوباره اش فرمان داد تا به حالت عادی بازگشت. تردیدت در کجاست؟ سرور و سالار تو اوست. چه خوشنود باشی و یا خشمناک، رضا و خشم تو در برش یکسان است.
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ای «تیم» هوای نفست خوش آمد، طاعتش بردی. ای «عدی» از راه حق به در رفتی. ارث مصطفی را منکر شدی، با سیه کاری بر مسندش جا کردی. برگو فرمان خلافتت که نوشت؟ زادگان «عبد شمس» را بر کرسی امارت نشاندی، در سیه کاری راه و رسمت پیش گرفتند. مپندار که از جرم و جنایتشان بری باشی. به حق سوگند حسین را تو کشتی. ای خاندان احمد، تا چند جگر داغدارم درماتم جانگدازتان در تب و تاب است. قلبم خونچکان. سیلاب اشکم ریزان. آتش دل در اشتعال است. هر گاه از ماتم شما یاد کنم، حسرت و اندوه بر دیده ام فریاد کشد: دیگرت خواب نوشین حرام است. بر کشته کربلا سیلاب ماتم روان کن که آسمان هم بر او خون گریست. اگر امروز در سوک آنان اشک ماتم بریزی، فردای قیامت با چهره خرم بپاخیزی.ای خدای من. این مهری که بدل دارم، سپر بلایم ساز تا از سیه کاری و شرک در امان مانم. شکست «جبری» را ترمیم کن. از هر سیه کاری که خون آنان ریخت، بری گردان. از برکاتشان ز آتش نیرانم نجات بخش، آن روز که دشمنان در غل و زنجیر باشند.»



شاعر:

ابن جبر مصری، از شعراء دیار مصر است که در عهد خلیفه فاطمی مستنصر بالله می زیسته در سال 420 هجری متولد و در 487 درگذشت. مقریزی در خطط ج 2/ 365 یکی از مراسم افتتاح خلیج را در ایام مستنصر یاد می کند و می گوید:

شاعری که به نام ابن جبر معروف بود، قصیده ای انشاء کرد که از آن جمله است:
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فتح الخلیج فسال منه الماء *** و علت علیه الرایة البیضاء

فصفت موارده لنا فکأنه *** کف الإمام فعرفها الإعطاء

ترجمه: «خلیج را بگشود، و آب سیلاب کشید، پرچم سپیدش به اهتزاز آمد. آبشخورش صاف و مهنا شد، گویا دست عطای سرورمان بود.»

مردم زبان به اعتراض گشودند که از خلیج جز آب برنیاید، این چه شعری است، شاعر از خواندن بازماند و بقیه قصیده ناخوانده ماند. «غدیریه» های دیگری از شعراء قرن پنجم امثال: ابن طوطی واسطی، خطیب منبجی، علی بن احمد مغربی، یافت شد که در مناقب ابن شهرآشوب، تفسیر ابوالفتوح رازی، صراط المستقیم بیاضی، درالنظیم ابن حاتم دمشقی و غیر آن پراکنده است، ولی از نقل آن صرف نظر شد، از این رو که شرح حال و تاریخ زندگی آنان نامعلوم بود، این قدر هست که همگان در شمار سرایندگان غدیرند که حدیث را در قصائد شیوایشان یاد کرده و از لفظ «مولی» معنی امامت و زعامت کبرای دینی و اولویت در امور دین و دنیا را دریافت کرده اند.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 419، جلد 8 صفحه 132 

عبدالقادر مقریزی- الخطط و الآثار- جلد 1 صفحه 478

کلی__د واژه ه__ا

شعرا غدیر ابن جبر مصری زندگینامه تاریخ اسلام شعر ولایت امام علی (ع)


غدیریه مهیار دیلمی (سوگ سیدالشهدا)

سوگ حسین (ع) مهیار دیلمی در قصیده دیگری امیرالمؤمنین علی (ع) و فرزندش حسین را به سوگ و ماتم نشسته: مناقب و فضائل آنان را یاد می کند. این قصیده را محرم سال 392 گفته و طلیعه و پیش درآمد تشرف او بدین اسلام بوده است.

ص: 15769






یزور عن حسناء زورة خائف *** تعرض طیف آخر اللیل طائف

فأشبهها لم تغد مسکا لناشق *** کما عودت و لا رحیقا لراشف

قصیة دار قرب النوم شخصها *** و ما نعة أهدت سلام مساعف

ألین و تغری بالإباء کأنما *** تبر بهجرانی ألیة حالف

و بالغور للناسین عهدی منزل *** حنانیک من شات لدیه وصائف

أغالط فیه سائلا لا جهالة *** فأسأل عنه و هو بادی المعارف

و یعذلنی فی الدار صحبی کأننی *** علی عرصات الحب أول واقف

خلیلی إن حالت- و لم أرض- بیننا *** طوال الفیافی أو عراض التنائف

فلا زر ذاک السجف إلا لکاشف *** و لا تم ذاک البدر إلا لکاسف

فإن خفتما شوقی فقد تأمنانه *** بخاتلة بین القنا و المخاوف

بصفراء لو حلت قدیما لشارب *** لضنت فما حلت فتاة لقاطف

یطوف بها من آل کسری مقرطق *** یحدث عنها من ملوک الطوائف

سقی الحسن حمراء السلافة خده *** فأنبع نبتا أخضرا فی السوائف

و أحلف أنی شعشعت لی بکفه *** سلوت سوی هم لقلبی محالف

عصیت علی الأیام أن ینتزعنه *** بنهی عذول أو خداع ملاطف

جوی کلما استخفی لیخمد هاجه *** سنا بارق من أرض کوفان خاطف

یذکرنی مثوی علی کأننی *** سمعت بذاک الرزء صیحة هاتف

رکبت القوافی ردف شوقی مطیة *** تخب بجاری دمعی المترادف

إلی غایة من مدحه إن بلغتها *** هزأت بأذیال الریاح العواصف

و ما أنا من تلک المفازة مدرک *** بنفسی و لو عرضتها للمتالف

و لکن تؤدی الشهد إصبع ذائق *** و تعلق ریح المسک راحة دائف
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بنفسی من کانت مع الله نفسه *** إذا قل یوم الحق من لم یجازف

إذا ما عزوا دینا فآخر عابد *** و إن قسموا دنیا فأول عائف

کفی یوم بدر شاهدا و هوازن *** لمستأخرین عنهما و مزاحف

و خیبر ذات الباب و هی ثقیلة ال *** - مرام علی أیدی الخطوب الخفائف

أبا حسن إن أنکروا الحق واضحا *** علی أنه و الله إنکار عارف

فإلا سعی للبین أخمص بازل *** و إلا سمت للنعل إصبع خاصف

و إلا کما کنت ابن عم و والیا *** و صهرا و صنوا کان من لم یقارف

أخصک بالتفضیل إلا لعلمه *** بعجزهم عن بعض تلک المواقف

نوی الغدر أقوام فخانوک بعده *** و ما آنف فی الغدر إلا کسالف

و هبهم سفاها صححوا فیک قوله *** فهل دفعوا ما عنده فی المصاحف

سلام علی الإسلام بعدک إنهم *** یسومونه بالجور خطة خاسف

و جددها بالطف بابنک عصبة *** أباحوا لذاک القرف حکة قارف

یعز علی محمد بابن بنته *** صبیب دم من بین جنبیه واکف

أجازوک حقا فی الخلافة غادروا *** جوامع منه فی رقاب الخلائف

أیا عاطشا فی مصرع لو شهدته *** سقیتک فیه من دموعی الذوارف

سقی غلتی بحر بقبرک إننی *** علی غیر إلمام به غیر آسف

و أهدی إلیه الزائرون تحیتی *** لأشرف إن عینی له لم تشارف

و عادوا فذروا بین جنبی تربة *** شفائی مما استحقبوا فی المخاوف

أسر لمن والاک حب موافق *** و أبدی لمن عاداک سب مخالف

دعی سعی سعی الأسود و قد مشی *** سواه إلیها أمس مشی الخوالف
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و أغری بک الحساد أنک لم تکن *** علی صنم فیما رووه بعاکف

و کنت حصان الجیب من ید غامر *** کذاک حصان العرض من فم قاذف

و ما نسب ما بین جنبی تالد *** بغالب ود بین جنبی طارف

و کم حاسد لی ود لو لم یعش و لم *** أنابله فی تأبینکم و أسایف

تصرفت فی مدحیکم فترکته *** یعض علی الکف عض الصوارف

هواکم هو الدنیا و أعلم أنه *** یبیض یوم الحشر سود الصحائف

ترجمه «نیم شبان، به نیابت حسنا، شبحی ترسان و لرزان به زیارت آمد. گویا او بود، جز اینکه عطر دلاویزش به مشام نرسید و شرابی از لب و دندانش نصیب نگشت. کاشانه اش دور، خوشبختم که رؤیا راه را نزدیک کرد، از دیدارش محروم ولی درود او نثار است. با نرمی نیاز برم، امتناع کند، گویا سوگندی یاد کرده که رعایت آن را فرض داند. در دامن فلات، منزلگاه آن بی وفایان فراموشکار است، که مرغ روحم به تابستان و زمستان بدان سوی شتابان و مشتاق است. خواهم راز عشق را پنهان کنم: از این رو نام و نشانش پرسم با آنکه دانم، از حالش جویا شوم با آنکه مشهود همگان است. دوستانم به نصیحت راه ملامت گیرند، پندارند اولین روز است که در وادی عشق پاگذارم. نگارا! اگر میان من و تو -و خدا نکند- صدها تپه و صحرا حایل شود. یقین بدان این پرده آویخته نشد جز اینکه روزی کنار رود و این ماه چهارده کمال نگرفت جز اینکه روزی تاریک شود. اگر از اشتیاق من می هراسید که با شتاب این پرده را به یکسو نهم، ایمن باشید که از بی پروائی شراب کمک نگیرم.
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انگوری که اگر شراب کهنه اش حلال باشد، بخل ورزند و تازه آن را برای چیدن روا نشمارند. ساغر آن در کف لباده پوشی از خاندان کسری است که حدیث شراب را از شاهان قبائل روایت کند. سرخی شراب ناب، گونه چون گلش را از طراوت سیراب کرد، سبزه عذارش بر کنار دمید. سوگند که اگر با کف زرینش شراب مرا ممزوج کند، غم دل فرو نهم، جز آن غمی که با دلم پیمان وفا بسته. بروزگار این مهلت نگذاشتم که موهبت این غم از دل برباید: چه با پند ناصحان و یا فریب دوست مهربان. آتشی شعله ور که هر چند دم فرو کشد، برقی خیره کننده از سرزمین کوفان برجهد و بازش مشتعل سازد. برقی خاطف که تربت علی را به خاطر آرد، گویا سروش مصیبتش را به گوش می شنوم. مشتاقانه بر مرکب قافیه بر شدم و با اشک ریزان، هروله کنان رهسپار گشتم. به سوی ثنا و ستایشی که اگر احساسم رسا باشد، طوفانهای سهمگین را بازیچه شمارم. در این وادی بیکران، با نیروی جان راه به جائی نبرم، گر چه خود را به آب و آتش زنم.

ولی اینم کافی است که شهد انگبین با سرانگشتی ممتاز باشد، و شمیم عنبر جامه عنبری بپالاید. جانم فدای آن سرور که بنده راه حق بود، روزگاری که دیگران مدعیان ناحق بودند. اگر مدارج دین را وارسند، به نهایت عابد. اگر دنیا را بخش کنند، اولین زاهد. روز «بدر» و «هوازن» حجتی است رسا، بر آنها که راه فرار گرفتند و یا به تماشا رهسپار بودند. و قلعه «خیبر» با آن در سنگین که بر دست ناتوان چه سهمگین بود. یا اباالحسن! اگر حق تو را به جهالت منکر آمدند، و به خدا سوگند که دانسته انکار نمودند. با وجود این. اگر یکه تاز میدان شهامت نبودی و با تشریف «خاصف النعل» همتا و هم سنگ رسول نمی شدی. اگر پسر عم. کارگزار. داماد و همریشه رسول نبودی -با آنکه بودی- دگران با تو برابر و هم سنگ نبودند. می دانست که دیگران از بر شدن به این مدارج ناتوانند، از این رو به ویژه نام تو را به فضیلت یاد فرمود. جمعی نیرنگ زدند و بعد از رسول راه خیانت گرفتند، این یک در نیرنگ و دغل همتای دیگری بود. گیرم که با سفاهت سخن رسول را برتابیدند، آیات قرآن را چگونه برمی تابند؟
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بعد از تو فاتحه اسلام را خواندند: دین را با خواری و خفت زیر پا نهادند. این سفاهت و خیانت در بیابان «طف» بر سر فرزندت حسین تجدید شد: روا شمردند که زخم کهنه را با سرانگشت خونبار سازند. ناگوار است بر رسول خدا که از سینه دخترزاده اش خون چون ناودان روان است. میراث خلافت را از چنگ تو ربودند، و خلافت خود را چونان غل جامعه بر گردن آیندگان بستند. ای تشنه در خون طپیده که اگر در رکابش بودم، با سیلاب اشک خود سیرابش می ساختم. از دریای رحمتی که به کویت اندر است، موجی برآمد و از عطشم وارهانید، با آنکه در کنار تربتت حاضر نبودم. زایران مرقد پاکش درود مرا به نیابت نثار کردند تا تشریف جویم اگر چه دیدگانم از این شرافت محروم ماند. بازگشتند و غباری از تربتش بر سینه ام فشاندند، شفای من در همان بود که آنان ذخیره روز درماندگی سازند. مهر دوستانت به دل نهفتم، مهری موافق. شتم دشمنانت بر زبان دارم، دشمنی آشکار. از این رو حاسدانت به کین برخاستند که همگان دانند مانند آنان برای بت سجده نبردی. دست آلودگان به دامن طهارتت نرسید، دهان بدگویان، حسبت را نیالود. این افتخاری کهن که از خون تبارم در رگ و پی دارم، افزون نشمارم از مهری که تازه به دل می پرورانم. بسا حاسدان که آرزو دارند کاش در زمره خفتگان بودند و من در برابر آنان با زبانی چون تیر و شمشیر به دفاع و حمایت برنمی خاستم. در ثنا و ستایشتان داد سخن دادم، و این دشمن بدخواه تو است که از خشم دست به دندان می گزد. عشق شما با تمام دنیا برابر است، و دانم روز حشر، سیه نامه اعمالم را سپید خواهد کرد.»
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سوگ اهل بیت (ع) نظمی در سوگ اهل بیت قرائت شد که مبتذل و بی ارج بود، از مهیار تقاضا کردند قصیده ای بر آن وزن و قافیه بسراید، در همان مجلس این چکامه بدیع را بپرداخت:

مشین لنا بین میل و هیف *** فقل فی قناة و قل فی نزیف

علی کل غصن ثمار الشبا *** ب من مجتنیه دوانی القطوف

و من عجب الحسن أن الثقی *** - ل منه یدل بحمل الخفیف

خلیلی ما خبر ما تبصرا *** ن بین خلاخیلها و الشنوف

سلانی به فالجمال اسمه *** و معناه مفسدة للعفیف

أمن عربیة تحت الظلام *** تولج ذاک الخیال المطیف

سری عینها أو شبیها فکا *** د یفضح نومی بین الضیوف

نعم و دعا ذکر عهد الصبا *** سیلقاه قلبی بعهد ضعیف

بآل علی صروف الزمان *** بسطن لسانی لذم الصروف

مصابی علی بعد داری بهم *** مصاب الألیف بفقد الألیف

و لیس صدیقی غیر الحزین *** لیوم الحسین و غیر الأسوف

هو الغصن کان کمینا فهب *** لدی کربلاء بریح عصوف

قتیل به ثار غل النفوس *** کما نغر الجرح حک القروف

بکل ید أمس قد بایعته *** و ساقت له الیوم أیدی الحتوف

نسوا جده عند عهد قریب *** و تالده مع حق طریف

فطاروا له حاملین النفاق *** بأجنحة غشها فی الحفیف

یعز علی ارتقاء المنون *** إلی جبل منک عال منیف

و وجهک ذاک الأغر التریب *** یشهر و هو علی الشمس موفی

علی ألعن أمره قد سعی *** بذاک الذمیل و ذاک الوجیف
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و ویل ام مأمورهم لو أطاع *** لقد باع جنته بالطفیف

و أنت و إن دافعوک الإمام *** و کان أبوک برغم الأنوف

لمن آیة الباب یوم الیهود *** و من صاحب الجن یوم الخسیف

و من جمع الدین فی یوم بدر *** و أحد بتفریق تلک الصفوف

و هدم فی الله أصنامهم *** بمرأی عیون علیها عکوف

أ غیر أبیک إمام الهدی *** ضیاء الندی هزبر العزیف

تفلل سیف به ضرجوک *** لسود خزیا وجوه السیوف

أمر بفی علیک الزلال *** و آلم جلدی وقع الشفوف

أ تحمل فقدک ذاک العظیم *** جوارح جسمی هذا الضعیف

و لهفی علیک مقال الخبی *** - ر: إنک تبرد حر اللهیف

أنشرک ما حمل الزائرو *** ن أم المسک خالط ترب الطفوف

کأن ضریحک زهر الربی *** - ع هبت علیه نسیم الخریف

أحبکم ما سعی طائف *** و حنت مطوقة فی الهتوف

و إن کنت من فارس فالشری *** - ف معتلق وده بالشریف

رکبت علی من یعادیکم *** و یفسد تفضیلکم بالوقوف

سوابق من مدحکم لم أهب *** صعوبة ریضها و القطوف

تقطر غیری أصلابها *** و تزلق أکفالها بالردیف

ترجمه «خرامان و سرخوش گذشتند، چون پرچم در اهتزاز، مست و خراب. میوه جوانی بر سر هر شاخی در انتظار چیدن، راستی عالم پریچهران هم عالمی است: آنکه زیباتر است بر دیگران ناز و ادا می فروشد. دوستان! دانید که داستان خلخال و گوشواره چه بود؟ از منش پرسید! نام آن زیبائی است، معنایش تباهی پارسائی. در این تاریکی شب، این رؤیای خیال پرور آن ماه پیکر عدنانی است؟ ذاتش جلوه گر است یا شبح او. نزدیک بود که در جمع دوستان رسوا شوم. آری خود او بود، پیمان عشق را خاطر نشان کرد، اگر بر سر پیمان روم با دلی ناگوار است. این گردش ناگوار زمانه بر آل علی بود که زبان مرا به هجو زمانه باز کرده. با آنکه از دیارم به دورند، اما از درد فراق آن کشم که دوست همنشین در فراق همنشین. اینک همدم من، تنها عزاداران و غمگساران حسینند. کینه دیرین در کمین بود، به روز عاشورا طوفانی سهمگین برپا کرد. و شهیدی به جای نهاد که کینه انسانها را برآشوفت، چونان که جراحت را با سرانگشت به خون بپالایند. با آن دستی که دیروز بیعت سپردند، امروز هیولای مرگ را به سویش راندند. بدین زودی جدش را از یاد بردند، حقوق دیرین و نوین یکسره از خاطر ستردند.
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بار نفاق در دل، به سویش پرواز گرفتند، مکر و فسون در زیر بال نهفتند. چه ناگوار است بر من که غول مرگ بر سینه با وقارت بر شد. و سر انورت که خاک آلوده بر سر نی کردند، با آنکه خورشیدش به زیر پی بود. مطرودتر، فرمانروایشان که پویا شد، دوان و خیزان. وای بر فرمانبرانشان که بهشت عدن را به بهای اندک فروختند. و تو ای سرور من -گر چه از مقامت محروم کردند- پیشوائی، همچون پدر ارجمندت به رغم انف کافران. به روز خیبر، معجز قلعه و در، بر دست که جاری شد؟ و بر سر چاه شر جنیان که برتافت؟ به روز «بدر» و «احد» صفوف دشمن که پراکند؟ شمل آشفته دین را که مجتمع آورد. بتهایشان را به رضای حق، که درهم کوبید؟ با آنکه بت پرستان حاضر و ناظر بودند. جز پدرت بود: پیشوای هدایت و چراغ امت شیر بیشه شجاعت. کند باد شمشیری که پیکرت در خون کشید و روی هر چه شمشیر است سیاه کرد. آب گوارا در کامم شرنک شد، جامه حریرم سوهان تن گشت. این تن ناتوانم کی تواند، این بار مصیبت توان فرسا بر دوش کشد. حسرت و افسوسم بر تو است. و این نیز گفت باخبران است که روز قیامت آتش حسرت با اشاره تو سرد و سلامت خواهد گشت.

سرور من. این بوی دلاویز تو است که زایران با خود آوردند، یا مشک ختن که با تربتت بیامیخت. گویا عرصه مزارت گلزار بهاری است که سوز پائیزی بر آن وزید. من به شما مهرورزم مادام که طائفان کعبه به سعی پردازند و یا قمری بر شاخساران بنالد. گر چه نژادم پارسی است، اما مرد شریف و آزاده، تعلق خاطرش وقف آزادگان شریف است. بر سمند تیزگام ادب بر شدم و بر دشمنان بدخواهتان تاختم. سمندی تیز رفتار از قصائد آبدار که از طغیان و سرکشی آن هراسی در دل نداشتم. با آنکه سواران دگر از سرکشی و طغیان تکاور واژگون گشتند، و ردیف آنان نیز به خاک درغلتید.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 329، جلد 8 صفحه 41 

مهیار دیلمی- دیوان مهیار- جلد 2 صفحه 262

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مهیار دیلمی تشیع امام حسین (ع) قصیده واقعه کربلا


غدیریه مهیار دیلمی (ستایش امیرالمؤمنین)

مهیار دیلمی در سروده ای دگر، امیرالمؤمنین را ستوده و کید و کین دشمنانش را یاد نموده گوید:

إن کنت ممن یلج الوادی فسل *** بین البیوت عن فؤادی ما فعل

و هل رأیت و الغریب ما تری *** واجد جسم قلبه منه یضل

و قل لغزلان النقا مات الهوی *** و طلقت بعدکم بنت الغزل

و عاد عنکن یخیب قانص *** مد الحبالات لکن فاحتبل

یا من یری قتلی السیوف حظرت *** دماؤهم الله فی قتلی المقل

ما عند سکان منی فی رجل *** سباه ظبی و هو فی ألف رجل

دافع عن صفحته شوک القنا *** و جرحته أعین السرب النجل

دم حرام للأخ المسلم فی *** أرض حرام یا ل نعم کیف حل

قلت شکا فأین دعوی صبره *** کری اللحاظ و اسألی عن الخبل

عن هواک فأذل جلدی *** و الحب ما رق له الجلد و ذل

من دل مسراک علی فی الدجی *** هیهات فی وجهک بدر لا یدل

رمت الجمال فملکت عنوة *** أعناق ما دق من الحسن وجل

لواحظا علمت الضرب الظبا *** علی قوام علم الطعن الأسل

یا من رأی بحاجر مجالیا *** من حیث ما استقبلها فهی قبل

إذا مررت بالقباب من قبا *** مرفوعة و قد هوت شمس الأصل
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فقل لأقمار السماء اختمری *** فحلبة الحسن لأقمار الکلل

أین لیالینا علی الخیف و هل *** یرد عیشا بالحمی قولک هل

ما کن إلا حلما روعه الص *** بح و ظلا کالشباب فانتقل

ما جمعت قط الشباب و الغنی *** ید امرئ و لا المشیب و الجذل

یا لیت ما سود أیام الصبا *** أعدی بیاضا فی العذارین نزل

ما خلت سوداء بیاضی نصلت *** حتی ذوی أسود رأسی فنصل

طارقة من الزمان أخذت *** أواخر العیش بفرطات الأول

قد أنذرت مبیضة أن حذرت *** و نطق الشیب بنصح لو قبل

و دل ما حط علیک من سنی *** عمرک أن الحظ فیما قد رحل

کم عبرة و أنت من عظاتها *** ملتفت تتبع شیطان الأمل

ما بین یمناک و بین أختها *** إلا کما بین مناک و الأجل

فاعمل من الیوم لما تلقی غدا *** أو لا فقل خیرا توفق للعمل

و رد خفیف الظهر حوض أسرة *** إن ثقلوا المیزان فی الخیر ثقل

أشدد یدا بحب آل أحمد *** فإنه عقدة فوز لا تحل

و ابعث لهم مراثیا و مدحا *** صفوة ما راض الضمیر و نخل

عقائلا تصان بابتذالها *** و شاردات و هی للساری عقل

تحمل من فضلهم ما نهضت *** بحمله أقوی المصاعیب الذلل

موسومة فی جبهات الخیل أو *** معلقات فوق أعجاز الإبل

تنثو العلاء سیدا فسیدا *** عنهم و تنعی بطلا بعد بطل

الطیبون أزرا تحت الدجی *** الکائنون وزرا یوم الوجل

و المنعمون و الثری مقطب *** من جدبه و العام غضبان أزل
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خیر مصل ملکا و بشرا *** و حافیا داس الثری و منتعل

هم و أبوهم شرفا و أمهم *** أکرم من تحوی السماء و تظل

لا طلقاء منعم علیهم *** و لا یحارون إذا الناصر قل

یستشعرون: الله أعلی فی الوری *** و غیرهم شعاره أعل هبل

لم یتزخرف وثن لعابد *** منهم یزیغ قلبه و لا یضل

و لا سری عرق الإماء فیهم *** خبائث لیست مریئات الأکل

یا راکبا تحمله عیدیة *** مهویة الظهر بعضات الرحل

لیس لها من الوجا منتصر *** إذا شکا غاربها حیف الإطل

تشرب خمسا و تجر رعیها *** و الماء عد و النبات مکتهل

إذا اقتضت راکبها تعریسة *** سوفها الفجر و مناها الطفل

عرج بروضات الغری سائفا *** أزکی ثری و واطئا أعلی محل

و أد عنی مبلغا تحیتی *** خیر الوصیین أخا خیر الرسل

سمعا أمیر المؤمنین إنها *** کنایة لم تک فیها منتحل

ما لقریش ماذقتک عهدها *** و دامجتک ودها علی دخل

و طالبتک عن قدیم غلها *** بعد أخیک بالتراث و الذحل

و کیف ضموا أمرهم و اجتمعوا *** فاستوزروا الرأی و أنت منعزل

و لیس فیهم قادح بریبة *** فیک و لا قاض علیک بوهل

و لا تعد بینهم منقبة *** إلا لک التفصیل منها و الجمل

و ما لقوم نافقوا محمدا *** عمر الحیاة و بغوا فیه الغیل

و تابعوه بقلوب نزل ال *** - فرقان فیها ناطقا بما نزل

مات فلم تنعق علی صاحبه *** ناعقة منهم و لم یرغ جمل
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و لا شکا القائم فی مکانه *** منهم و لا عنفهم و لا عذل

فهل تری مات النفاق معه *** أم خلصت أدیانهم لما نقل

لا و الذی أیده بوحیه *** و شده منک برکن لم یزل

ما ذاک إلا أن نیاتهم *** فی الکفر کانت تلتوی و تعتدل

و إن ودا بینهم دل علی *** صفائه رضاهم بما فعل

و هبهم تخرصا قد ادعوا *** أن النفاق کان فیهم و بطل

فما لهم عادوا و قد ولیتهم *** فذکروا تلک الحزازات الأول

و بایعوک عن خداع کلهم *** باسط کف تحتها قلب نغل

ضرورة ذاک کما عاهد من *** عاهد منهم أحمدا ثم نکل

و صاحب الشوری لما ذاک تری *** عنک و قد ضایقه الموت عدل

و الأموی ما له أخرکم *** و خص قوما بالعطاء و النفل

و ردها عجماء کسرویة *** یضاع فیها الدین حفظا للدول

کذاک حتی أنکروا مکانه *** و هم علیک قدموه فقبل

ثم قسمت بالسواء بینهم *** فعظم الخطب علیهم و ثقل

فشحذت تلک الظبا و حفرت *** تلک الزبی و أضرمت تلک الشعل

مواقف فی الغدر یکفی سبة *** منها و عارا لهم یوم الجمل

یا لیت شعری عن أکف أرهفت *** لک المواضی و انتحتک بالذبل

و احتطبت تبغیک بالشر علی *** أی اعتذار فی المعاد تتکل

أ نسیت صفقتها أمس علی *** یدیک ألا غیر و لا بدل

و عن حصان أبرزت یکشف باس *** - تخراجها ستر النبی المنسدل

تطلب أمرا لم یکن ینصره *** بمثلها فی الحرب إلا من خذل
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یا للرجال و لتیم تدعی *** ثار بنی أمیة و تنتحل

و للقتیل یلزمون دمه *** و فیهم القاتل غیر من قتل

حتی إذا دارت رحی بغیهم *** علیهم و سبق السیف العذل

و أنجز النکث العذاب فیهم *** بعد اعتزال منهم بما مطل

عاذوا بعفو ماجد معود *** للصبر حمال لهم علی العلل

خ أطت بهم أرحامهم فلم تطع *** ثائرة الغیظ و لم تشف الغلل

فنجت البقیا علیهم من نجا *** و أکل الحدید منهم من أکل

و احتج قوم بعد ذاک لهم *** بفاضحات ربها یوم الجدل

فقل منهم من لوی ندامة *** عنانه عن المصاع فاعتزل

و انتزع العامل من قناته *** فرد بالکره فشد فحمل

و الحال تنبی أن ذاک لم یکن *** عن توبة و إنما کان فشل

و منهم من تاب بعد موته *** و لیس بعد الموت للمرء عمل

خ و إن تکن ذات الغبیط أقلعت *** برغم من أسند ذاک و نقل

فما لها تمنع من دفن ابنه *** لو لا هنات جرحها لم یندمل

و ما الخبیثان ابن هند و ابنه *** و إن طغی خطبهما بعد وجل

بمبدعین فی الذی جاءا به *** و إنما تقفیا تلک السبل

إن یحسدوک فلفرط عجزهم *** فی المشکلات و لما فیک کمل

الصنو أنت و الوصی دونهم *** و وارث العلم و صاحب الرسل

و آکل الطائر و الطارد للص *** - ل و من کلمه قبلک صل

و خاصف النعل و ذو الخاتم و ال *** - منهل فی یوم القلیب و المعل
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و فاصل القضیة العسراء فی *** یوم الجنین و هو حکم ما فصل

و رجعة الشمس علیک نبأ *** تشعب الألباب فیه و تضل

فما ألوم حاسدا عنک انزوی *** غیظا و لا ذا قدم فیک تزل

یا صاحب الحوض غدا لا حلئت *** نفس توالیک عن العذب النهل

و لا تسلط قبضة النار علی *** عنق إلیک بالوداد ینفتل

عادیت فیک الناس لم أحفل بهم *** حتی رمونی عن ید إلا الأقل

تفرغوا یعترقون غیبة *** لحمی و فی مدحک عنهم لی شغل

عدلت أن ترضی بأن یسخط من *** تقله الأرض علی فاعتدل

و لو یشق البحر ثم یلتقی *** فلقاه فوقی فی هواک لم أبل

علاقة بی لکم سابقة *** لمجد سلمان إلیکم تتصل

ضاربة فی حبکم عروقها *** ضرب فحول الشول فی النوق البزل

تضمنی من طرفی فی حبلکم *** مودة شاخت و دین مقتبل

فضلت آبائی الملوک بکم *** فضیلة الإسلام أسلاف الملل

لذاکم أرسلها نوافذا *** لأم من لا یتقیهن الهبل

یمرقن زرقا من یدی حدائدا *** تنحی أعادیکم بها و تنتبل

صوائبا إما رمیت عنکم *** و ربما أخطأ رام من ثعل

ترجمه

«اگر بدین دره و هامون روانی، از مردم آن سامان پرس که قلب من کو؟ دیده ای؟ و غریب کجا بیند کسی پیکر خود را یابد و قلب خود نیابد؟ آهوان این دشت و دمن را گو که عشق و دلدادگی مرد، بعد از شما دختر رز را طلاق گفتند. از یاد شما گذشتند، صیاد ناامید دام بگشاد، ولی خود در دام افتاد. گوئی آهیختن تیغ و ریختن خون حرام است، خدا را. رحمی بر این کشته های در خون از تیر مژگان. ساکنان وادی «منی» را پرس تا چه گویند: دلیر مردی اسیر آهوئی گشت با آنکه هزار مرد جنگی در رکابش بود. با سنان نیزه از جان خود به دفاع برخاست، اما سیه چشمان شهلا به خونش کشیدند. خون حرام، آن هم در سرزمین حرام؟ خدا را از چه حلال شمرد؟ گفتی: آنکه شکوه آرد، دعوی صبرش نشاید. آخر، چشم بگشا و حال زارم بنگر. تیر عشقت به جان نشست، طاقتم بربود، عشق و شیدائی قهرمان پیلتن را مقهور سازد. در این سیاهی شب کدامین چراغت رهنمود؟ هیهات. چهره ات خود بدر تابانی است که سیاهی شب بزدود. جویای شوکت بودی. با قهر و زور، گردن زیبارویان به بند کشیدی. با چشمان فتان که به شمشیر، کشتن و بستن آموزد، با قد و بالائی که به نیزه تابدار طعنه جان ستان.ای که در وادی «حاجر» می گذری و در برابرت جولانگاه وسیعی می نگری. چون به سراپرده های «قبا» بگذری، هنگامی که خورشید در حال غروب است.
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اختران سما را بر گو در حجاب شوید، جلوه گاه حسن ویژه اختران این بارگاه است. به آرزوی آن شبهای «خیف». آیا روزگار عیش و شادمانی بازخواهد گشت؟ رؤیای شبانه بود که سپیدی صبحش گریزاند، یا سایه جوانی که رخت بربست. هیچ کس جوانی و بی نیازی را با هم گرد نیاورد، و نه پیری با شادمانی. آن غم که روزگار عیش و شیدائیم را سیاه کرد، کاش با سپیدی عذارم همان می کرد. نه گمانم بود که موی سپیدم از رنگ خضاب در آمده تا آنکه از فرتوتی به دامنم ریخت. ناگهان از در بلائی درآمد و ایام پیریم را به جرم شور جوانی به کیفر گرفت. موی سپید، اعلام خطر است اگر بر حذر باشند، پیری زبان به پند و نصیحت گشوده اگر بپذیرند. سالهای عمری که در فناء زندگی بار افکنده، گواه است که بخت و اقبالت بار بسته. زندگی سراسر درس عبرت است، و تو بی خبر دنبال دیو آرزو می تازی. فاصله آرزوها با مرگ نه چندان است، چونان که فاصله دست راست با چپ. اینک که توانی در کار خیر بکوش. آرزوی سعادت کن باشد که دریابی. سبکبال جانب حوض کوثر پوی که صاحبان حوض، ترازوی عملت را گرانبار سازند. به مهر آل احمد چنگ برزن، این دستاویز رستگاری ناگسستنی است. سوگی نثار تربتشان ساز یا ثنائی: چکیده اندیشه های بلند و احساس دلپسند. دوشیزگان قصائد که در پرده نهان باشند، و چون از پرده برآیند، رهزن مسافران باشند.

از دفاتر فضلشان آن چند به سراسر گیتی بر! که اشتران قوی هیکل از حمل آن عاجز آیند. آویزه ای بر کاکل خیل و استر، آویخته از کوهان اشتر. سروران را یکی پس از دیگری ثنا برخوان، قهرمانان را یکی پس از دیگری به سوگ و ماتم نشین. پاکدامنان در سیاهی شب، پناه درماندگان به سیه روزی. بخشندگان نعمت به هنگامی که پهنه زمین از قحط و غلاتیره و درهم، چهره زمانه از خشم دژم. سرور نمازگزاران از فرشته و بشر. مهتر فرزندان آدم از پوشیده و برهنه سر. آنان، و پدر و مادرشان. عزیزترین مردمان در زیر این کهکشان. نه از زمره «طلقا» که رهین منت باشند چون اسیران، در گیر و دار نبرد مضطرب و سرگردان. شعارشان: «الله اعلی و اجل» نه چون دیگران: اعل هبل. اعل هبل. صنمی از دست آنان زیور نبست، و نه قلب آنان بفریفت. و نه از شیر مادران، آلودگی خبائث بر وجود آنان نشست. ای سواری که شتر نجیب به زیر ران داری، پشتش از زخم جهاز دو تا گشته. اگر از جراحت دست بلنگد یاوری نیابد، سنگینی بار هم بر سر و دوش او لنگر آرد. به هر پنج یک نوبت آب بیاشامد و از چرا به نشخوار خار قناعت جوید، با آنکه آب فراوان و مرغزار خرم است.
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بدان حد شیفته و مشتاق که چون راکب خستور آرزوی خواب کند، سحرگاهش گوید: باشد سپیده دم، نیمروزش گوید: مهلتی تا غروب دم. ای سوار باد پیما! در روضه نجف به ریگزارش اقامت جوی، به پاکترین تربت والاترین مرتبت. و درود و تحیات مرا تقدیم کن به پیشگاه بهترین اوصیا، همتای بهترین انبیاء. گوشدار! ای سرور مؤمنان! و این نامی است که به حق تو را در خور است. قریش در پیمان ولایت از چه به اخلاص نرفت، دوستی را با غل و غش در آمیخت. و بعد از برادرت رسول خدا، کینه های دیرین: خونهای بدر و احد را از تو جویا گشت. چه شد که یکرای و یکرنگ به یاری هم برخاستند، چون تو را در گوشه انزوا یافتند. با آنکه عیب و عاری در وجودت نمی یافتند و نه ضعف و زبونی در اندیشه و افکارت. منقبتی به مفاخرت یاد نشد، جز اینکه مفصل و مجملش زیور اندام تو بود. خدا را از این قوم که با محمد، سراسر حیاتش، نفاق ورزیدند و برای نابودیش کمین نشستند. با چنان دلهائی دنبال او گرفتند، که قرآن کریم بیانگر آن است.

پس از رحلت او که اولی بر سر کار آمد، نه از شترشان ناله ای برآمد و نه از شتربان. دومی هم که به جایش نشست، از نفاق و دورنگی آنان شکوه نکرد، و نه آزارشان داد و ملامت کرد. پنداشتی با مرگ رسول، نفاق از میان برخاست، نیاتشان خالص گشت؟ نه به آن خداوندی که رسول را با وحی خود مؤید ساخت و پشت او را به یاری تو محکم کرد. علت آن بود که نیات و افکارشان در راه کفر هم آهنگ بود. در میانه دوستی برقرار بود یک دوستی صادقانه. از آن رو که از کردار هم راضی و خرسند بودند. چنان گیر که مدعیان گویند: نفاقی بود و منتفی گشت. پس چه شد که با شروع خلافتت، باز بر سر نفاق شدند، و کینه ها را در دل به جوش آوردند؟ با مکر و دغل دست بیعت سپردند: دستها بر سینه و در زیر آن دلهای پر کینه. بدیهی است. از اینان هر که با برادرت احمد مرسل پیمان بست، عهد خود بگسست. آن یک که از ترس انقلاب، عجولانه کار به شوری گذاشت، نگوئی چرا از تو روی برداشت. چه شد که زاده امیه تو را عقب راند و دیگران را برای دریافت عطا پیش خواند. در مسند خلافت کار به شیوه خسروان عجم کرد، آئین حق ضایع شد تا دولت او برقرار ماند.
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آن چند که عرصه بر همگان تنگ آورد، آنانکه به دست خود بر تواش مقدم کردند. و چون بر مسند نشستی و حقوق مسلمانان به مساوات بگذاشتی، بر آنان دشوار و ناگوار آمد. از این رو، تیغها تیز شد، سنگرها مهیا، شعله ها برافروخته گشت. نیرنگها باختند، از جمله روز جمل را به راه انداختند، کاری سزاوار عار و دشنام. کاش دانستمی: آن دستها که تیغ تیز و نیزه کین بر سرت آهیخت. هیزم آورد و شرار آتش برانگیخت. به روز رستاخیز چه خاکی بر سر بایدش ریخت؟ فرامش کرد که دیروزش دست بر دستت بسود: پیمان بست که راه تبدیل و خلاف نخواهد پیمود. کاش دانستمی. آن دستها که حرم رسول را از حجاب برآورد. تا خون عثمان جوید: عجبا. آنها که به یاری برخاستند، هم آنها بودند که در یاری او از پا نشستند. ای مردم آزاده. به گردش روزگار بنگرید: اینک «تیم» خونخواه «امیه» آمد. خون را به دامن دیگران وابستند، قاتلین در میانه از کینه رستند.

اما آسیای ستمشان بر سر چرخید، تیغ تیز زبان معذرت برید. نقض بیعت کیفرشان را امروز و فردا کرد، به آخر بر سر پیمان شد، پیمانه عذاب بر سرشان ریخت. باری به عفو کریمانه علی پناه جستند، آنکه با صبر و شکیبائی عذرخواه و عذرپذیر است. پیوند رحم به افغان، ناله الامان کشید، کس به ناله اش ننگرید. نائره خشم بالا گرفت، آتش دل خاموش نگشت. جمعی که عمری داشتند راه نجات جستند، مابقی از دم شمشیر گذشتند. جمعی از پی آمدند، در مقام جدل زبان احتجاج گشودند، جز رسوائی و عار نفزودند. گفت: «آن یک (زبیر) راه ندامت گرفت، سرکشی وا نهاده گوشه عزلت گرفت. سنان نیزه را برکند، چون به ملامتش در سپردند، خصمانه تاخت و حمله آورد.»

ص: 15786





اما شواهد ماجرا حاکی است که عزلت او از ناامیدی و سستی بود. و گفت: «آن دگر (طلحه) در کشاکش مرگ توبه کرد» اما از توبه هنگام مرگ چه سود؟ اما صاحب هودج (عایشه) اگر از خلافکاری دست کشید، به رغم انف راوی که گفت و احتجاج نمود. چه شد که در برابر جنازه حسن به کین برخاست؟ جز این بود که جراحت قلبش را شفا می خواست. اما آن دو پلید دگر، پسر هند و زاده او. گر چه بعد از علی کارشان بالا کشید. آنچند که کینه و شر آوردند، جای شگفت نبود، چون به راه دگران رفتند.

ای سرور من! اگر به کمالت حسد بردند، از ضعف و ناتوانی در مشکلات بود. همریشه رسول توئی. جانشین او توئی. وارث دانش توئی. و هم رفیق با اخلاص. خورنده مرغ بریان. کشنده اژدهای دمان. هم کلام با ثعبان. خاصف نعل رسول. بخشنده خاتم در حال رکوع. سقای لشکریان بر چاه «بدر». اما بازگشت خورشید، خود آیتی از عظمت تو است که خرد را حیران کرد. از این رو حاسدان را نکوهش نکنم که از خشم جانبت رها کردند، و نه آنها که گامشان لغزید. ای ساقی کوثر! آنکه به ولایت عشق ورزد، از شراب کوثر محروم مباد. و نه شعله آتش گردن او به زیر آرد که در برابر مهرت خاضع است. در راهت با دیگران دشمنی گرفتم، و نه ارجشان نهادم، تا آنجا که جز معدودی همگان مرا چون کف خاک از دست فشاندند. خلوت گزیده به غیبت نشستند، گوشت و استخوانم به نیش کشیدند، و من سرگرم ثنا و ستایشتان به آنان نپرداختم.
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رضایت با خشم جهانیان سنجیدم، و رضایت برگزیدم. اگر دریا چون دو پاره کوه بشکافد و مرا در کام کشیده سر به هم آرد، پروایم نباشد. مهر و پیوندم سابقه دیرین دارد، چونانکه سلمان محمدی را مجد و عظمت از شما به یادگار باشد. نبض هایم از شور و اشتیاق چنان در تب و تاب است که شتر مست به هنگام لقاح. پیوند من به حبل ولایت شما استوار است: با مهری دیرین و آئینی نوین. بدین پیوند بر پدرانم که شاهان بودند برتری جستم، برتری اسلام بر سایر ملل. از این رو چکامه ام را بسان تیر دلدوز، سوی مادرانی پران سازم که از مرگ و ماتم فرزندان پروا ندارند. ناوک آبدار از شست من رها شود، و دشمنانت از بیم جان کناری گیرند. پیکان تیرم به هدف نشیند، اگر از جانب شما رها سازم. چه بسا که تیرانداز پارتی هم خطا کند.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 339، جلد 8 صفحه 53 

مهیار دیلمی- دیوان مهیار- جلد 3 صفحه 103، 109

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مهیار دیلمی تشیع امام علی (ع) غدیر ستایش


غدیریه مهیار دیلمی (زندگینامه)

شاعر ابوالحسن مهیار بن مرزویه دیلمی بغدادی، ساکن کوی ریاح در محله کرخ بغداد رفیع ترین پرچم ادب که در شرق و غرب عالم به اهتزاز آمده، نفیس ترین گنجینه سرشار، از گنجینه های فضیلت که پیشاپیش سرایندگان لغت عرب گام می زند. آنها که اساس سخن را پی ریختند و کاخ آن را بر سما برکشیدند. منتی که بر ادبیات درخشان عرب دارد، همواره با سپاسی فراوان یاد می شود، شعر و ادب به ثنا برخاسته، فضل و حسب زبان به تحسین گشاده، نژاد عرب با هر که به آنان پیوند خورده مدیون فضل بیکران اوست. گواه مدعا دیوان شعرش که در چهار دفتر پرورق تنظیم یافته و فنون مختلفه شعر و ادب و شاخه های بارور آن را در برگرفته، جلوه گاهی از هنر او در پرورش خیال و تصویر معانی است، تا آنجا که معانی را بی پرده در برابر دیدگان مجسم می سازد، و جز با سبکی استوار، و ادبی توانا، و اسلوبی نوین، سخن ساز نکند. با آنکه بزرگان ادب، در عصر او فراوان بودند، بر همگان پیشی گرفت، روزهای جمعه به مسجد جامع منصوری حضور می یافت و سروده های خود را انشاد می کرد. تصور نمی کنیم باخرزی که در «دمیة القصر» ص 76 زبان به ستایش شاعر گشوده، راه مبالغه پیموده باشد، آنجا که گوید: «هو شاعر له فی مناسک الفضل مشاعر، و کاتب تحت کل کلمة من کلماته کاعب. و ما فی قصائده بیت، یتحکم علیه بلو و لیت، و هی مصبوبة فی قوالب القلوب، و بمثلها یعتذر الدهر المذنب عن الذنوب؛ شاعری که در رشته های فضل و ادب آوازه ای بلند دارد، نویسنده ای که از پرده کلمات شیرین دوشیزگان نمکین برآرد. در قصائد او بیتی یافت نشود که در آن جای لیت و لعل باشد، سروده هایش در قالب دل جای گیرد. گویا زمانه ناسازگار، با تقدیم این آهنگ خوشنوا، به ندامت از گذشته های غم فزا برخاسته.»
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اما سروده های او در رشته مذهب، یکسره احتجاج و برهان است. در اشعار مذهبی او، جز حجت کوبنده، ستایش صادقانه، سوگ دردناک، نخواهی یافت. گمان می بریم که همین قصائد مذهبی اوست که کینه وران و مخالفین مذهب او را وادار کرده تا فضل آشکار او را پنهان سازند و آن چنان که شاید و باید از ستایش مقام بلند او کوتاه آیند. از این رو معاجم ادب و کتب تراجم از یادآوری ادب بیکران و فضل شایان او تنها به شمه ای قناعت کرده اند، و این خود هنر والا و سخن دلربای اوست که جلوه گر آمده آوازه او را همراه باد صبا در جهان منتشر ساخته، تا آنجا که به هر کجا گام نهی، نام مهیار، با سپاس و ثنا و بزرگداشت از مقام عظمت او توام بینی و دریابی که دیگران در فروغ هنر عالم آرای او گام می زنند. به حق سوگند که این خود معجزه است که یک پارسی نژاد به سرودن شعر عربی دست یازد و بر همگنان عرب زبان فائق آید، و کمتر کسی را یارای برابری با او باشد. تا آنجا که همگان در ورود و خروج این آبشخور بدو اقتدا برند. و شگفت نباشد که مهیار دیلمی بر این پایه از معالی و مدارج برآید، چه او در مکتب استادان ادیب و ماهر از خاندان رسول، همچون سید مرتضی و شریف رضی و استاد آن دو، شیخ امت اسلامی شیخ مفید و امثال آنان پرورش یافته: با آنان همدم شده و از دریای معارف بیکران آنان سیراب گشته است. آری تیر دشمنانش به سنگ آمد و پندارشان خواب و خیالی کودکانه بود: کمتر به شرح فضائل او پرداختند، و یا از نشر افتخارات او کوتاه آمدند تا از مقام والای او بکاهند، و چه بسا با فسون و فسانه و تهمت و ناسزا بر او تاختند تا دامن امانت او را لکه دار نمایند، چونان که ابن جوزی در تاریخ «المنتظم» بینی خود را به خاک مالیده که داستانی جعل کرده و او را به غلو و افراط متهم کرده، حاشا که چنین باشد، این گفتاری مزور و نارواست.
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اینک مهیار است که با ادب بارور، فضل نامور، سیرت پاک، فروغ تابناک، با راه و رسم علوی و سروده خسروانی، فرهنگ تراجم را از ستایش و ثنا و مکرمت و جلالت پرکرده و چه زیان است که دیروزش در مذهب مجوس سپری گشته، با آنکه امروز، با آئین اسلام و مذهب علوی و ادب عربی قد برافراشته است. این سروده ها و نشید والای اوست که از نهاد پاک و ضمیر ستوده او خبر می دهد، و این دیوان شعر اوست که روحیه بزرگوار او را مجسم و برملا و نام او را جاوید و ابدی ساخته. چه مدارجی از شرف باقی مانده که بر آن بر نشده چه نبوغ و عظمتی سراغ دارید که توسن آن را به زیر ران نکشیده؟ اگر او را به گذشته های تاریکش مؤاخذه کنیم، رواست که صحابه پیشین رسول را به جرم گذشته های سیاهشان به نکوهش در سپاریم.

اسلام اسلام پیوند با گذشته ها را قطع می کند گویا پرونده اعمال را تجدید کرده باشند. از این رو می بینیم که مهیار دیلمی به خاندان خود که والاترین خاندان عجم است اظهار مسرت و غرور می کند و به شرافت اسلام و ادب والای خود افتخار کرده و گوید:

أعجبت بی بین نادی قومها *** أم سعد فمضت تسأل بی

سرها ما علمت من خلقی *** فأرادت علمها ما حسبی

لا تخالی نسبا یخفضنی *** أنا من یرضیک عند النسب

قومی استولوا علی الدهر فتی *** و مشوا فوق رءوس الحقب

عمموا بالشمس هاماتهم *** و بنوا أبیاتهم بالشهب
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و أبی کسری علی إیوانه *** أین فی الناس أب مثل أبی

سورة الملک القدامی و علی *** شرف الإسلام لی و الأدب

قد قبست المجد من خیر أب *** و قبست الدین من خیر نبی

و ضممت الفخر من أطرافه *** سؤدد الفرس و دین العرب

ترجمه: «ام سعد، در محفل خانواده، شگفت زده از حال من جویا گشت. از رفتار و کردارم شادمان بود، خواست از تبار و خاندانم با خبر باشد. مپندار که نسب من مایه خواری است، چون رضایت خاطرت را فراهم دارم. خاندان من با جوانمردی بر روزگار حکومت کردند و سالهای سال پا بر سر سران نهادند. از خورشید آسمان عمامه بستند و کاخ خود را بر فراز اختران برافراشتند. پدرم کسری بر ایوان خود تکیه دارد، کدام کس پدری چو من دارد. صاحب صولت در میان سلاطین پیشین. علاوه بر شرافت اسلام و ادب وافری که نصیب من گشته. مجد و حسب از بهترین پدران دارم، و دین و آئین از سرور مرسلین. فخر و مباهات را از همه جانب گرد آوردم: سیادت عجم و آئین عرب.»

شریف رضی مهیار دیلمی به دست سرورمان شریف رضی در سال 394 به شرف اسلام مشرف گشت و در مکتب او به آموزش شعر و ادب پرداخت و در شب یکشنبه پنجم جمادی دوم به سال 428 درگذشت. در هیچ یک از کتب تراجم و فرهنگ های ادبی تاریخی، اختلافی در تاریخ وفات او نیافتیم، شرح حال او را در این مصادر خواهید یافت: تاریخ بغداد ج 3/ 276، منتظم ج 8/ 94 تاریخ ابن خلکان ج 2/ 277 مرآة یافعی ج 3/ 47 دمیة القصر 76 تاریخ ابن کثیر ج 2/ 41 کامل ابن اثیر ج 9/ 159 تاریخ ابی الفداء ج 2/ 168، أمل الامل شیخ حر عاملی، روض المناظر ابن شحنه، اعلام زرکلی ج 3/ 1079 شذرات الذهب 3/ 247 تاریخ آداب اللغة ج 2/ 259 نسمة السحر (شرح حال آنان که به راه تشیع رفته و قصیده سروده اند) دائرة المعارف فرید وجدی ج 9/ 484 سفینة البحار ج 2/ 563 مجله المرشد 2/ 85.
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مدح اهل بیت (ع) از نمونه های شعر مذهبی مهیار در مدح اهل بیت رسول است:

بکی النار سترا علی الموقد *** و غار یغالط فی المنجد

أحب و صان فوری هوی *** أضل و خاف فلم ینشد

بعید الإصاخة عن عاذل *** غنی التفرد عن مسعد

حمول علی القلب و هو الضعیف *** صبور علی الماء و هو الصدی

وقور و ما الخرق من حازم *** متی ما یرح شیبه یغتدی

و یا قلب إن قادک الغانیات *** فکم رسن فیک لم ینقد

أفق فکأنی بها قد أمر *** بأفواهها العذب من موردی

و سود ما ابیض من ودها *** بما بیض الدهر من أسودی

و ما الشیب أول غدر الزمان *** بلی من عوائده العود

لحا الله حظی کما لا یجود *** بما أستحق و کم أجتدی

و کم أتعلل عیش السقیم *** أذمم یومی و أرجو غدی

لئن نام دهری دون المنی *** و أصبح عن نیلها مقعدی

و لم أک أحمد أفعاله *** فلی أسوة ببنی أحمد

بخیر الوری و بنی خیرهم *** إذا ولد الخیر لم یولد

و أکرم حی علی الأرض قام *** و میت توسد فی ملحد

و بیت تقاصر عنه البیوت *** و طال علیا علی الفرقد

تحوم الملائک من حوله *** و یصبح للوحی دار الندی

ألا سل قریشا و لم منهم *** من استوجب اللوم أو فند

و قل: ما لکم بعد طول الضلا *** ل لم تشکروا نعمة المرشد

أتاکم علی فترة فاستقام *** بکم جائرین عن المقصد
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و ولی حمیدا إلی ربه *** و من سن ما سنه یحمد

و قد جعل الأمر من بعده *** لحیدر بالخبر المسند

و سماه مولی بإقرار من *** لو اتبع الحق لم یجحد

فملتم بها حسد الفضل عنه *** و من یک خیر الوری یحسد

و قلتم بذاک قضی الاجتماع *** ألا إنما الحق للمفرد

یعز علی هاشم و النبی *** تلاعب تیم بها أو عدی

و إرث علی لأولاده *** إذا آیة الإرث لم تفسد

فمن قاعد منهم خائف *** و من ثائر قام لم یسعد

تسلط بغیا أکف النفا *** ق منهم علی سید سید

و ما صرفوا عن مقام الصلاة *** و لا عنفوا فی بنی المسجد

أبوهم و أمهم من علم *** - ت فأنقص مفاخرهم أو زد

أری الدین من بعد یوم الحسین *** علیلا له الموت بالمرصد

و ما الشرک لله من قبله *** إذا أنت قست بمستبعد

و ما آل حرب جنوا إنما *** أعادوا الضلال علی من بدی

سیعلم من فاطم خصمه *** بأی نکال غدا یرتدی

و من ساء أحمد یا سبطه *** فباء بقتلک ما ذا یدی

فداؤک نفسی و من لی بذا *** ک لو أن مولی بعبد فدی

و لیت دمی ما سقی الأرض منک *** یقوت الردی و أکون الردی

و لیت سبقت فکنت الشهید *** أمامک یا صاحب المشهد

عسی الدهر یشفی غدا من عدا *** ک قلب مغیظ بهم مکمد

عسی سطوة الحق تعلو المحال *** عسی یغلب النقص بالسؤدد
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و قد فعل الله لکننی *** أری کبدی بعد لم تبرد

بسمعی لقائمکم دعوة *** یلبی لها کل مستنجد

أنا العبد والاکم عقده *** إذا القول بالقلب لم یعقد

و فیکم ودادی و دینی معا *** و إن کان فی فارس مولدی

خصمت ضلالی بکم فاهتدیت *** و لولاکم لم أکن أهتدی

و جردتمونی و قد کنت فی *** ید الشرک کالصارم المغمد

و لا زال شعری من نائح *** ینقل فیکم إلی منشد

و ما فاتنی نصرکم باللسان *** إذا فاتنی نصرکم بالید

ترجمه: «بر سر آتش گریست تا راز آتش افروز مستور ماند، راه فرود گرفت که ندانند مقصد او بر فراز فلات است. عاشق است، نام معشوق را نهان کرده، آشیانه دوست را گم ساخته از کسی جویا نیست. اینک از پند ناصحان به دور افتاده. یکه و تنها سیلاب اشکش روان است، نیازی به یاور همنوا ندارد. ناتوان است و بار سنگینی به دل دارد، تشنه کام است و بر لب آب شکیبا. متین و آرام است. البته مرد محتاط از کار جاهلانه به دور است: امروز سپیدی مو را مستور سازد فردا بر سر پیمانه آید. ای دل، آزرده مباش. گرت این لولیان با مهار کشند، فراوانت مهار کردند و رام نگشتی. به هوش باش. که از بخت نامساعد، دهان چون قندشان از آبشخور من تلخ خواهد گشت. روزگار سپیدم که با دوستی آنان شروع گشته با دیدن موی سپیدم سیاه خواهد بود. سپیدی مو اولین خیانت روزگار نیست، با خیانتهای او خو گرفته ام. این بخت من نگون باد، که تا چند دست تمنا دراز کنم و او حق شایسته ام باز ندهد. تا چند به زندگی نکبت بار بسازم: امروز را به نکوهش سپارم و امید به فردای بهتر بندم. به خدا گر چه روزگارم در راه آرزوها به خواب رفته و از رسیدن به کامم باز داشته. و هیچگاه نتوانستم گردش روزگار را بستایم، توانم با تأسی به فرزندان احمد مختار، تسلی خاطر جویم. بهترین جهانیان، فرزندان بهترینشان.
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جز اینان فرزند نیک پا به جهان نگذارد. گرامی ترین زندگان که بر بساط زمین قدم نهند و گرامی ترین مردگان که در دل خاک نهان گردند. خاندانی بر فراز خاندانها، تا آنجا که بر فراز «فرقدان» برشده اند. فرشتگان در گردشان به طواف اندر، وحی و الهام بر قلوبشان مستتر. از قریش واپرس. آنها که سزاوار عتابند به نکوهش در سپار و آنها که خطاکارند خاطرنشان ساز. بگو: از چه سپاس رهبر خود نگذاشتید، آنکه شما را از پس عمری ضلالت و سرگشتگی نجات بخشید. به دوران فترت انبیا گسیل آمد و شما را به راه راست رهبری فرمود. آزاد و وارسته به سوی جنان پر کشید. هر آنکه بر سنت او رود مورد سپاس است. و امر خلافت را به حیدر وانهاد، آن چنان که خبر معتبر حاکی است. بر همگانش سرور و مولی ساخت، آنها که شیفته حقند معترفند. و شما، حاسدان فضیلت، زمام خلافت از چنگ او بربودید. هر آنکه صاحب فضل باشد بر او رشگ برند. گفتید اجتماع امت رهبرما بود! اما بدانید یکه تاز امت ویژه خلافت بود. چه ناگوار است بر سر دودمان هاشم و هم بر رسول کردگار که خلافت بازیچه تیم و عدی باشد. بعد از علی، حق خلافت مخصوص فرزندان اوست، اگر آیه میراث زیر پا نماند. آن یک خائف و ناامید از پا نشست و آن دگر که برپاخاست یاور نیافت. دست نفاق از آستین ظلم و ستم برآمد، سروری از پس سروری به خاک هلاک افکند.

در صفوف اجتماع بر ایشان تاختند، و چون در محراب عبادت گوشه انزوا گرفتند، پی کار خود رفتند. پدر این خاندان علی و مادرشان فاطمه معروف همگانند، از مفاخر ایشان دم زن یا دم فرو بند. از پس روز حسین، آئین حق به بستر بیماری خفت، مرگ هم در کمین است. اگر راه و روش مردم را قیاس گیری، دوره جاهلیت به خاطر آید. خاندان پسر امیه جنایت تازه مرتکب نشدند، آئین جاهلیت را به قدرت پیشین اعاده کردند. آنکه را فاطمه خصم خونخواه باشد، روز قیامت خواهد دید که با چه عقوبتی دست به گریبان باشد. ای سبط پیامبر! هر آنکه دست به خون تو آلود، به روز قیامت چه غرامتی خواهد پرداخت. جانم فدایت باد، و کیست که آن را به فدا گیرد. کاش برده را جانفدای سرورش بپذیرند. کاش هیولای مرگ از خون من سیراب می شد، و خون تو بر زمین نمی ریخت.
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ای خفته کربلا! کاش می بودم و در برابرت به خاک و خون می طپیدم. شود که روزگار این دل پردرد را از دست دشمنانت شفا بخشد. شود که شوکت حق بر باطل چیره شود، شود سفله مغلوب آزاده شود. این آرزوها همه با دست خدائی برآورده شد، اما هنوز جگر من تفتیده و داغدار است. شنیدم که قائم شما را ندای عدالتی است که هر صاحب شهامتی به پاسخ لبیک گوید. من برده شمایم و با تار و پود قلبم به شما پیوند خورده ام. آنگاه که اعتراف دگران قلبی نباشد. دین و دوستیم در وجود شما خلاصه گشته، با آنکه زادگاهم ایران است. از برکت شما بر حیرت و ضلالت پیروز گشتم، اگر نبودید، به صراط حق راه نمی بردم. تا در دست شرک بودم، چون شمشیری در نیام بودم. به دست شما از نیام برآمده افراشته ماندم. هماره قصائد من دست به دست می چرخد: از زبان این نوحه سرا به سینه آن ماتمزده غم فزا. اگر زمان نیافتم که با دست به یاری شما خیزم، اینک با زبان شعر به پا خاسته ام.»
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مهیار دیلمی زندگینامه اسلام تشیع قصیده


غدیریه مهیار دیلمی (ثنای خاندان عترت)

از سروده های مهیار دیلمی در مدح و ثنای اهل بیت این ابیات زیر است:

سلا من سلا من بنا استبدلا *** و کیف محا الآخر الأولا

و أی هوی حادث العهد أم *** - س أنساه ذاک الهوی المحولا

و أین المواثیق و العاذلات *** یضیق علیهن أن تعذلا

أ کانت أضالیل وعد الزما *** ن أم حلم اللیل ثم انجلی

و مما جری الدمع فیه سؤا *** ل من تاه بالحسن أن یسألا

أقول برامة یا صاحبی *** معاجا و إن فعلا أجملا

قفا لعلیل فإن الوقوف *** و إن هو لم یشفه عللا

بغربی وجرة ینشدنه *** و إن زادنا صلة منزلا

و حسناء لو أنصفت حسنها *** لکان من القبح أن تبخلا

رأت هجرها مرخصا من دمی *** علی النأی علقا قدیما غلا

و ربت واش بها منبض *** أسابقه الرد أن ینبلا

رأی ودها طللا ممحلا *** فلفق ما شاء أن یمحلا

و ألسنة کأعالی الرماح *** رددت و قد شرعت ذبلا

و یأبی لحسناء إن أقبلت *** تعرضها قمرا مقبلا

سقی الله لیلاتنا بالغوی *** - ر فیما أعل و ما أنهلا

حیا کلما أسبلت مقلة *** حنینا له عبرة أسبلا

و خص و إن لم تعد لیلة *** خلت فالکری بعدها ماحلا
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وفی الطیف فیها بمیعاده *** و کان تعود أن یمطلا

فما کان أقصر لیلی به *** و ما کان لو لم یزر أطولا

مساحب قصر عنی المشی *** - ب ما کان منها الصبا ذیلا

ستصرفنی نزوات الهمو *** م بالأرب الجد أن أهزلا

و تنحت من طرفی زفرة *** مباردها تأکل المنصلا

و أغری بتأبین آل النبی *** ی و إن نسب الشعر أو غزلا

بنفسی نجومهم المخمدات *** و یأبی الهدی غیر أن تشعلا

و أجسام نور لهم فی الصعی *** - د تملؤه فیضی ء الملا

ببطن الثری حمل ما لم تطق *** علی ظهرها الأرض أن تحملا

تفیض فکانت ندی أبحرا *** و تهوی فکانت علا أجبلا

سل المتحدی بهم فی الفخا *** ر أین سمت شرفات العلی

بمن باهل الله أعداءه *** فکان الرسول بهم أبهلا

و هذا الکتاب و إعجازه *** علی من و فی بیت من نزلا

و بدر و بدر به الدین تم *** م من کان فیه جمیل البلا

و من نام قوم سواه و قام *** و من کان أفقه أو أعدلا

بمن فصل الحکم یوم الجنین *** فطبق فی ذلک المفصلا

مساع أطیل بتفصیلها *** کفی معجزا ذکرها مجملا

یمینا لقد سلط الملحدون *** علی الحق أو کاد أن یبطلا

فلو لا ضمان لنا فی الطهور *** قضی جدل القول أن نخجلا

أ الله یا قوم یقضی النبی *** مطاعا فیعصی و ما غسلا

و یوصی فنخرص دعوی علی *** - ه فی ترکه دینه مهملا
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و یجتمعون علی زعمهم *** و ینبیک سعد بما أشکلا

فیعقب إجماعهم أن یبی *** - ت مفضولهم یقدم الأفضلا

و أن ینزع الأمر من أهله *** لأن علیا له أهلا

و ساروا یحطون فی آله *** بظلمهم کلکلا کلکلا

تدب عقارب من کیدهم *** فتفنیهم أولا أولا

أضالیل ساقت مصاب الحسین *** و ما قبل ذاک و ما قد تلا

أمیة لابسة عارها *** و إن خفی الثار أو حصلا

فیوم السقیفة یا ابن النبی *** ی طرق یومک فی کربلا

و غصب أبیک علی حقه *** و أمک حسن أن تقتلا

أیا راکبا ظهر مجدولة *** تخال إذا انبسطت أجدلا

شأت أربع الریح فی أربع *** إذا ما انتشرن طوین الفلا

إذا وکلت طرفها بالسماء *** خیل بإدراکها وکلا

فعزت غزالتها غرة *** و طالت غزال الفلا أیطلا

کطیک فی منتهی واحد *** لندرک یثرب أو مرقلا

فصل ناجیا و علی الأمان *** لمن کان فی حاجة موصلا

تحمل رسالة صب حملت *** فناد بها أحمد المرسلا

و حی و قل یا نبی الهدی *** تأشب نهجک و استوغلا

قضیت فأرمضنا ما قضیت *** و شرعک قد تم و استکملا

فرام ابن عمک فیما سنن *** - ت أن یتقبل أو یمثلا

فخانک فیه من الغادری *** - ن من غیر الحق أو بدلا

إلی أن تحلت بها تیمها *** و أضحت بنو هاشم عطلا

و لما سری أمر تیم أطا *** ل بیت عدی لها الأحبلا

و مدت أمیة أعناقها *** و قد هون الخطب و استسهلا
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فنال ابن عفان ما لم یکن *** یظن و ما نال بل نولا

فقر و أنعم عیش یکو *** ن من قبله خشنا قلقلا

و قلبها أردشیریة *** فحرق فیها بما أشعلا

و ساروا فساقوه أو أوردوه *** حیاض الردی منهلا منهلا

و لما امتطاها علی أخو *** ک رد إلی الحق فاستثقلا

و جاؤوا یسومونه القاتلین *** و هم قد ولوا ذلک المقتلا

و کانت هناة و أنت الخصیم *** غدا و المعاجل من أمهلا

لکم آل یاسین مدحی صفا *** و ودی حلا و فؤادی خلا

و عندی لأعدائکم نافذا *** ت قولی ما صاحب المقولا

إذا ضاق بالسیر ذرع الرفیق *** ملأت بهن فروج الملا

فواقر من کل سهم تکون *** له کل جارحة مقتلا

و هلا و نهج طریق النجاة *** بکم لاح لی بعد ما أشکلا

رکبت لکم لقمی فاستننت *** و کنت أخابطه مجهلا

و فک من الشرک أسری و کا *** ن غلا علی منکبی مقفلا

أوالیکم ما جرت مزنة *** و ما اصطخب الرعد أو جلجلا

و أبرأ ممن یعادیکم *** فإن البراءة أصل الولا

و مولاکم لا یخاف العقاب *** فکونوا له فی غد موئلا

ترجمه: «آنکه از ما دل برید. ندانم چه کسی را برگزید؟ چگونه مهر نوین عشق دیرین را از یاد برد. آن پیمانهای مؤکد کجا شد؟ و آن عشق آتشین که ملامت ناصحان را به چیزی نشمرد؟ آرزوهای خام بود که با گذشت ایام از سر بنهاد؟ یا رؤیای شبانه که با سپیده صبح از میان برخاست؟ اشکهای جاری نه از سوز دل بود؟ خدا را، پاسخ دهید عاشق سرگردان را. بر سر آن آبگاه گفتم: قدری بپائید. و اگر مهلتی می دادند، چه منتی بر من می نهادند. به بالین این بیمارتان بپائید، اگر مایه شفا نباشد، باری وسیله دلداری است. در کنار «وجره» از کاشانه او سراغ گرفتم، گر چه بر گمراهی ما افزود. آن پریوش که اگر خورشید رخش به راه انصاف می رفت، از تابش خود بخل نمی ورزید. بسا سخن چین که نبض او را شناخته و من پیشدستی کنم تا سعایت او برتابم. با این تصور که مهر دلداده ام چون عرصه ریگزار است، رطب و یابسی به هم بافته تا ریشه عشق و شوریدگی را بسوزاند. و بسا زبانهای چون نی فراز و چونان سنان تیز و دراز که از خود برتافتم. اگر آن پریوش رخ بتابد، چه نیازش که ماه تابان برآید. خدا شبهای «غویر» را سیراب کناد، از باران صبحگاهی و ژاله شامگاهی.
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بارانی که چون از چشم مشتاقی قطره اشکی روان بیند، به همدردی بر خروشد و سیلاب کشد. به ویژه آن شب وصل، گر چه دیگر باز نگشت، از آن پس خواب به چشمم راه نکرد. اما در رؤیا، هنوز بر سر پیمان است، گر چه پیمان شکنی راه و رسم دیرین است. خدا را چه شب کوتاهی. اگر وصل دلدار نبود، چون شب یلدا بود. آن دامن کبریا که در شور و شیدائی بر زمین می کشیدم، اینک به پیری کوتاه گشته. به زودی هم و غم بر دل برجهد و از شوق و سرخوشی بازم دارد. از آه سوزانم سوهانی بسازد که شمشیر جانکاه را بساید. اینک به ثنای آل پیامبر حریصم، قصیده ای بسرایم، غزلی بیارایم. جانم فدای آن اختران خاموش، لکن چراغ هدایت خاموشی نگیرد. پیکر انورشان در بیابان، فضای جهان را پرتو افکن است. توده غبرا از حمل این بار سنگین درماند، از این رو شمع وجودشان را در دل نهفت. فیض بحثی کردند: ابر و دریا آفریدند. فرو افتادند: قله های عظمت را بنیاد نهادند. از رقیب که به مفاخرت خیزد، واپرس که پایه های عظمت و مجدشان تا به کجا برشده است.

قرآن، کدام خاندان را با مباهله تشریف داد، که رسول خدا به آبروی آنان به دعا برخاست. معجز قرآن بر که نازل گشت؟ و در کدام خاندان؟ در روز «بدر» بدری که پرچم دین را بر افراشت، چه کسی یکه تاز میدان بود؟ که بیدار ماند و دیگران به خواب غنودند؟ داناتر که بود؟ دادگسترین آنان کدام. مساعی جمیله فراوان است، تفصیل آن سخن را به درازا کشد، اجمال آن در مقام سند کافی است. سوگند به حق که ملحدان و کجروان بر آئین حق چیره شدند، بلکه آن را تباه کردند. آری پیروزی حق ضمانت الهی است وگرنه در جدل شرمسار و سرافکنده بودیم. خدا را. ای قوم. رواست که رسول مطاع فرمان دهد، هنوزش غسل نداده نافرمانی کنند. جانشین خود را معرفی کرد و ما به یاوه پنداشتیم آئین خود را مهمل وانهاد. پندارند که اجماع و اتفاق دارند، از سعد بن عباده خبر واپرس. آن هم اجماعی که بی فضل را بر صاحب فضل مقدم شناخت. و حق را از صاحب حق بازگرفت.
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آری علی صاحب حق بود. منزل به منزل راه سپردند، از بغی و ستم، خاندان علی را پی سپر سینه اشتران ساختند. و از کید و کین، چونان عقرب جراره، چه نیشها که بر جانشان نزدند. مایه ضلال و حیرت بدان پایه که عزای حسین را برپا کرد و مصیبتهای پیشین و پسین. خاندان امیه، جامه این عار و شنار بر تن آراست. گر چه خون شهیدان یکسره پامال نگشت. ای زاده مصطفی، این خود روز سقیفه بود که راه کربلا را هموار کرد. حق علی و فاطمه زیر پا ماند، از این رو کشتنت روا شمردند. ای تک سواری که بر خنگ بادپیما روانی، و چونان شاهین در پرواز. خنگی که در چهار جهت از طوفان سبق بردگاهی که در کوه و دره وزان گردد. و چون طرف چشم به آسمان دوزد، پندارند که خواهد به سما بر شود. سپیدی کاکلش بر قرص خورشید طعنه زند، اندامش غزال رعنا را به چیزی نخرد. گمانم که با این سیر و شتاب به سوی مدینه روان باشی. به سلامت. و هر که در نیاز من بکوشد، به سلامت باد. پیام این دلسوخته را همراه بر. و به پیشگاه احمد مرسل آواز برکش. پس از ثنا و سپاس برگو: ای رهبر هدایت، راه و رسمت دگرگون گشت.

به جوار حق راه گرفتی، و ما در آتش فراق ماندیم. اما شرع و آئینت تمام بود. پسرعمت بر آن شد که به آئین و سنتت قیام ورزد. نیرنگبازان، آنها که حق را واژگون کردند، راه خیانت و دغل پیش گرفتند. سرانجام، «تیم» آنان زیور خلافت بر تن آراست، بنی هاشم عاطل و باطل ماندند. نوبت «تیم» که به پایان آمد، خاندان «عدی» طنابها را کشیدند. خاندان امیه هم گردن طمع فراز کردند، دیگر جاده ها هموار بود. از میانه پسر عفان بر سریر خلافت بر شد که گمان نمی رفت. بلکه او را بر سریر نشاندند. دیدگان امیه روشن گشت و عیش همگان به کام. پیش از آن سخت و ناگوار. کار شوری و اجماع، در آخر به آئین اردشیر پیوست، آن دو آتش زدند این یک پاک بسوخت.
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روان گشتند و قدم به قدم تا گودال هلاکش سوق دادند، بهتر بگویم کشاندند. و چون برادرت علی زمام خلافت کشید تا به سوی حق باز گرداند، از این رو دشوار و سنگین بود. آمدند که با خواری به قاتلانش سپارند، با آنکه خود معرکه آرای قتال بودند. ناگفتنی بسیار است، دادخواه آنان به روز قیامت توئی، وای بر آنان که مهلت یابند. ای خاندان مصطفی. اینک ثنایم چون آب زلال، مهرم شیرین و خوشگوار، قلبم خالی از مهر اغیار است. سخنان گزنده ام برای دشمنان آماده، مادام که زبان در کام بچرخد. اگر با گام هموار به مقصود نرسم. بشتابم و دامن صحرا پر کنم: از تیر جان شکاف که بر هر جا نشیند، هلاک سازد. چرا چنین نباشم. با آنکه راه نجات بخش دینم براهنمائی شما مکشوف افتاد. با درستی به راه راست قدم نهادم. پیش از آن، سر خود گرفته بیراهه می شتافتم. زنجیر شرک را پاره کردم. با آنکه در گردنم قفل بود. سروران من. مادام که ابری خیزد و رعدی برانگیزد، دوستار شمایم. و از دشمنان شما بیزاری جویم. بیزاری شرط مهر کیشی است. وابسته مهر شما از کیفر هراس نکند. در روز فردا، بایدش که پناه باشید.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 8 صفحه 47، جلد 4 صفحه 334 

مهیار دیلمی- دیوان مهیار- جلد 3 صفحه 48

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مهیار دیلمی تشیع اهل بیت (ع) قصیده مدح


غدیریه ملک صالح (زندگینامه)

پیرامون زندگی شاعر ابن اثیر، در تاریخ الکامل 11/ 103 گوید: در این سال (556) ماه مبارک رمضان، ملک صالح، وزیر عاضد علوی صاحب مصر مقتول شد. انگیزه قتل این بود که با استبداد کامل حکومت می کرد، در امر و نهی، و خرج و دخل اموال، خودسرانه کار می کرد. از آن رو که عاضد کم سال بود، و همو خود به خلافتش برکشیده بود، و در راه این مقصود، جماعتی را آواره دیار کرد تا از شورش آنان در امان باشد. ضمنا دخترش را به ازدواج عاضد درآورد، و پردگیان حرم با او دشمن شدند: عمه عاضد. مال فراوانی به امراء مصر فرستاد و آنان را به قتل ملک تشویق و دعوت نمود، از همه سرسخت تر در میان آنان مردی بود که «ابن الداعی» لقب داشت، در دهلیز قصر کمین کردند، و چون وارد شد ناگهان با کارد بدو حمله بردند و جراحات مهلکی بر او فرود آوردند. با وجود این همراهانش او را به داخل کاخ بردند و هنوز رمقی در او باقی بود، به عاضد پیام فرستاد و سرزنش کرد که «از چه به قتل او رضا داده است با آنکه به دستیاری او بر سریر خلافت جای کرده؟» عاضد قسم یاد کرد که از ماجرا بی خبر است. گفت: «اگر از توطئه قتل من بی اطلاعی، عمه ات را تسلیم کن تا انتقام گیرم.» عاضد دستور فرمود تا او را گرفته تسلیم کردند، ملک او را به قتل رسانید، وصیت کرد که وزارت به فرزندش رزیک تفویض شود و او را به لقب «عادل» بر کشید، و به همین جهت کار وزارت به فرزندش منتقل گردید. ملک صالح اشعار شیوا و رسائی دارد که گواه فضل بیکران اوست از آن جمله در افتخارات خود گوید:
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أبی الله إلا أن یدوم لنا الدهر *** و یخدمنا فی ملکنا العز و النصر

علمنا بأن المال تفنی ألوفه *** و یبقی لنا من بعده الأجر و الذکر

خلطنا الندی بالبأس حتی کأننا *** سحاب لدیه البرق و الرعد و القطر

قرانا إذا رحنا إلی الحرب مرة *** قرانا و من أضیافنا الذئب و النسر

کما أننا فی السلم نبذل جودنا *** و یرتع فی إنعامنا العبد و الحر

ترجمه: «خدا جز این نخواست که ملک ما بر دوام ماند، عزت و نصرت در رکاب ما بپاید. دانستیم که متاع دنیا آلاف و الوف آن فانی است، آنچه پایدار ماند نام نیک دنیا، پاداش کردگار است. بذل و عنایت با سطوت و صولت به هم درآمیختیم، چون ابر بهاری که سیلاب باران با رعد و برق درآمیزد. آنگاه که پا به میدان رزم نهیم، جفت جفت به خاک هلاک اندازیم، مهمان مادر این ضیافت گرگ بیابان کرکس آسمان است. و چون در صلح و صفا داد و دهش کنیم، بنده و آزاد بر مرغزار نعمت مادر عیش و نشاط است.»

صالح مردی کریم بود، با ادبی فائق و شعری رائق، دانشمندان در کنارش جمع، عطای فراوانی به خدمتشان گسیل می داشت. بدو پیوست که شیخ ابومحمد ابن دهان نحوی بغدادی که مقیم موصل است، این بیت از سروده های او را شرح نوشته:

تجنب سمعی ما یقول العواذل***و أصبح لی شغل من الغزو شاغل

«گوشم به ملامت ناصحان نیست اینک از پیکار و ستیز سرگرم و غافلم.»

به پاس این خدمت هدیه نفیسی مهیا کرده بدو فرستد، اما قبل از گسیل داشتن به قتل رسید. بدو پیوست که مردی از اعیان موصل در مکه مکرمه او را ثنا و ستایش گفته. نامه ای تشکرآمیز بدو نوشت و هدیه ای بدان ضمیمه فرمود. ملک صالح، مذهب امامیه داشت، بر روش علویین مصر نمی رفت، آن هنگام که عاضد بر مسند خلافت نشست و در مراسم شرکت نمود، هلهله و غوغای عظیمی برخاست. ملک صالح پرسید: «چه خبر است؟» گفتند: «مردم شادی و پای افشانی می کنند.» فرمود: «فکر می کنم این مردم بی خرد با خود گویند: خلیفه پیشین نمرد، تا اینکه دیگری را به جای خود نشاند، و ندانند شبان آنان منم که چون گوسفندانشان با چوب خود میرانم.»
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عماره گوید: «سه روز پیش از شهادت ملک، به خدمتش رسیدم، مرقومی به دست من داد که این دو بیت در آن نوشته بود:

نحن فی غفلة و نوم و للمو *** ت عیون یقظانة لا تنام

قد رحلنا إلی الحمام سنینا *** لیت شعری متی یکون الحمام

ترجمه: «ما در خواب غفلت غنوده ایم، چشم مرگ به سوی ما باز است. سالهاست به جانب مرگ می تازیم، کاش دانستمی کی به استقبال ما شتابان است.»

و این آخرین ملاقات ما بود.»

عماره گوید: «از شگفتیهای روزگار که من قصیده ای در خدمت فرزندش عادل انشاد کردم و از جمله گفتم:

أبوک الذی تسطو اللیالی بحده *** و أنت یمین إن سطا و شمال

لرتبته العظمی و إن طال عمره *** إلیک مصیر واجب و منال

تخالصک اللحظ المصون و دونها *** حجاب شریف لا انقضی و حجال

ترجمه: «پدرت با صولت وحدت بر فرق سیاهی کوبد، و توئی دست راست و چپ. مقام منیع او -گر چه عمرش دراز باد- در اختیار تو خواهد بود. ویژه و حتم. عروس وزارت از پس حجله به سویت نگران است. هر حجابی بالا رفتنی است.»

و امر وزارت پس از سه روز در اختیار او قرار گرفت.»

ابن خلکان ابن خلکان در تاریخ خود ج 1/ 259 گوید: صالح وارد قاهره شد و در ایام فائز متصدی وزارت گشت، و مستقلا عهده دار امور سیاست و تدبیر کار دولت شد. مردی صاحب فضل و دوستدار اهل فضل بود با دستی جواد و بخشنده خوش برخورد، با احساس نیکو. از شعر اوست:
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کم ذا یرینا الدهر من أحداثه *** عبرا وفینا الصد و الإعراض

ننسی الممات و لیس یجری ذکره *** فینا فتذکرنا به الأمراض

ترجمه: «روزگار، با حوادث و انقلابات خود عبرت آموز است، ما سرخوش و بی خیال. مرگ را فرامش کرده ایم هرگز یادش نکنیم، جز اینکه امراض و اسقام یادآور ماست.»

و از جمله اشعار او:

و مهفهف ثمل القوام سرت إلی *** أعطافه النشوات من عینیه

ماضی اللحاظ کأنما سلت یدی *** سیفی غداة الروع من جفنیه

قد قلت إذ خط العذار بمسکه *** فی خده ألفیه لا لامیه

ما الشعر دب بعارضیه و إنما *** أصداغه نفضت علی خدیه

الناس طوع یدی و أمری نافذ *** فیهم و قلبی الآن طوع یدیه

فاعجب بسلطان یعم بعدله *** و یجور سلطان الغرام علیه

و الله لو لا اسم الفرار و إنه *** مستقبح لفررت منه إلیه

ترجمه: «نازک اندامی چون سرو ناز، سر خوش و پیچان، مستی از چشم خمارش بر سر و دوش خزیده. با نگاهی دلدوز، گویا روز پیکار است، از نیام چشمانش شمشیر برکشیده. به تازه، خط عذارش چون مشک بر دمیده، طرفین رخسارش الف کشیده، نه لام. گفتم: عارض او نیست که بر رخسارش دویده، طره زلف است که بر عذارش برچمیده. همگانم هواخواه و سر به فرمان، امرم به هر جانب روان، اما قلبم مطیع فرمان اوست. شگفتا از این سلطان دادگر که سلطان عشقش بر او جور و جفا روا دارد. به خدا سوگند که اگر فرار مایه ننگ و عار نبود، از جور و جفای این به دامن عدل و داد او فرار می کردم.»
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و در مصر برای حاضران انشاد کرده است:

مشیبک قد نضا صبغ الشباب *** و حل الباز فی وکر الغراب

تنام و مقلة الحدثان یقظی *** و ما ناب النوائب عنک ناب

و کیف بقاء عمرک و هو کنز *** و قد انفقت منه بلا حساب

ترجمه: «برف پیری بر سر نشست، آبروی جوانی ببرد، باز سپید به آشیانه زاغ اندر آمد. در خواب ناز غنودی، دیده حوادث بیدار، نیش مرک در کمین است. چگونه عمری به جا باشد، بنیاد گنجینه، هر چه باشد، با خرج بی حسابت بر باد است.»

المهذب عبدالله بن اسعد موصلی، ساکن حمص، از موصل به عزم زیارت صالح آمد و با قصیده ای به قافیه کاف او را ثنا گفته بود، مطلع قصیده این است:

أما کفاک تلاقی فی تلاقیکا *** و لست تنقم إلا فرط حبیکا

و فیم تغضب أن قال الوشاة سلا *** و أنت تعلم أنی لست أسلوکا

لا نلت وصلک إن کان الذی زعموا *** و لا شفی ظمئی جود ابن رزیکا

ترجمه: «این نه کافی است که در تلافی مافات جانم تلف شد؟ عیبم نباشد، جز اینکه بسیارت دوست دارم. (و با این دو بیت از تغزل به مدح می گراید:) از چه خشم گرفتی؟ که بدگویان به تسلای خاطرم آیند؟ با آنکه دانی تسلا نپذیرم. وصلت حرامم باد اگرت راست گفته باشند و نه از عطای ابن رزیک شفای تشنگی نصیبم باد.»

این قصیده بسیار ممتاز است.

مقریزی مقریزی در ج 4 ص 81- 73 خطط گوید: ملک صالح در میان جماعتی از بینوایان به زیارت مشهد امام علی بن ابی طالب رفت، در آن هنگام تولیت با سرور سادات، ابن معصوم بود. در خواب به خدمت امام رسید، امام بدو فرمود: «در این شب حاضر، چهل تن از بینوایان به زیارت آمده اند، در میان آنان مردی است که طلایع بن رزیک نام دارد، از بزرگان دوستان ما است، بدو برگو: برو که والی مصرت ساختیم.»
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صبح آن شب، جارچی ابن معصوم ندا بر کشید: «در میان شما کدام یک طلایع بن رزیک است؟ به پا خیزد و به ملاقات ابن معصوم شتابد.» طلایع به خدمت سید رسید و سلام گفت، سید ماجرای رؤیا را برای او شرح داده ابلاغ رسالت کرد، طلایع روانه مصر شد و کارش بالا گرفت: موقعی که نصر بن عباس، اسماعیل ظافر، خلیفه فاطمی را کشت، پردگیان حرم به منظور خونخواهی نامه ها نوشتند و موهای چیده شده خود را در جوف نامه ها به هر سوی و هر کس که امید خونخواهی داشتند، فرستادند، طلایع مردم را گرد آورد و به عزم انتقام از وزیر قاتل عازم قاهره گردید، چون به قاهره نزدیک شد، وزیر فرار اختیار کرد، و طلایع با خاطر جمع و صلح و صفا وارد شهر شد، خلعت وزارت بر تن او افکنده شد، و با لقب «ملک صالح» «فارس مسلمین» (یکه سوار مسلمانان) «نصیرالدین» مفتخر شد. صالح به آزادی و امنیت همت گمارد، و راه و روشی نیک پیشه کرد (و پس از آنکه ماجرای شهادتش را یاد کرده) می گوید: «مردی شجاع، کریم، سخی، فاضل، ادب دوست و ادیب پرور بود، نیکو شعر می سرود، خلاصه سخن آنکه در فضل و خرد و سیاست و تدبیر، یکتا مرد زمانش بود، با ابهت، با صولت و پر هیبت. مالی موفور بدست آورد، بر نمازهای یومیه از فرائض و نوافل مواظبت داشت. در تشیع سخت تعصب می ورزید. کتابی تصنیف کرده به نام «الاعتماد، در رد بر اهل عناد» فقها را گرد آورد و با آنان در مطالب کتاب مناظره کرد، این کتاب در امامت علی بن ابی طالب است.»
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ملک صالح فراوان شعر گفته است، در هر فنی از فنون شعر وارد شده، دیوانش در دو جلد مدون است، از جمله اشعار او در باب اعتقادات:

یا أمة سلکت ضلالا بینا *** حتی استوی إقرارها و جحودها

قلتم ألا إن المعاصی لم تکن *** إلا بتقدیر الإله وجودها

لو صح ذا کان الإله بزعمکم *** منع الشریعة أن تقام حدودها

حاشا و کلا أن یکون إلهنا *** ینهی عن الفحشاء ثم یریدها

ترجمه: «ای امتی که آشکارا به راه ضلالت رفتی. اعتراف و انکارت یکسان بود. گفتید: معاصی جز به تقدیر خدای جهان چهر نگشود. اگر چنین باشد، خدای شما خود مانع اجرای فرمان خواهد بود. حاشا و کلا که پروردگار ما از کبیره و فحشا نهی کند، و هم خواهان آن باشد.»

قصیده دیگری سروده و نامش «جوهریه، در رد قدریه» نامیده است. و هم گوید: روایت کنند در آن شب که صبحگاهش به قتل رسید، گفت: در این شب، امام علی بن ابی طالب به تیغ کین مضروب شد، آنگاه فرمان داد تا مقتل امام را قرائت کردند. بعد غسل کرد و با صد و ده رکعت نافله، شب زنده داری نمود. صبح بیرون شد تا سوار شود، لغزید، عمامه اش نگون شد. اضطرابی بدو دست داد و در دهلیز وزارتخانه نشست، ابن صیف را که عمامه خلفا و وزرا را می بست، و بدین جهت وظیفه خوار بود و مقرری دریافت می کرد، حاضر ساخت تا عمامه او را اصلاح کند. مردی تذکر داد که این ماجرا مایه تطهیر و فال شوم است، اگر رای سرورمان باشد، حرکت را تأخیر بیندازد، نپذیرفت، فرمود: فال شوم القای شیطان است، چاره ای از حرکت نیست، سوار شد و پایان کارش چنان شد که شد. در ج 2 ص 284 به نقل از ابن عبدالظاهر درباره مشهد امام حسین که در مصر واقع است، گوید: طلایع بن رزیک، معروف به ملک صالح، عزم کرد که سر مبارک حسین را از عسقلان که گهگاه مورد هجوم فرنگیان بود، به مصر منتقل سازد. جامع ویژه ای در باب زویله بنیان کرد تا سر مبارک را در آنجا دفن کند، و به شرف این افتخار عظیم نائل آید. اما اهالی «قصر» در این شرافت پیروز شدند و گفتند: سر مبارک باید در محله ما باشد، همین مکان فعلی را مهیا کرده با رخام بنیان کردند و سر بدانجا منتقل گشت، و این واقعه در سال 549 دوران خلافت فائز و بر دست طلایع جاری شد.
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حکایتی شنیده ایم که برخی گواه شرافت این سر مبارک می شمرند: گفتند سلطان ملک ناصر، موقعی که قصر را تصرف کرد، خادمی را بدو نمودند که در دولت مصریان صاحب جاه و مقام و کلیددار قصر بوده است. گفتند: این خادم گنجینه ها و دفینه های قصر را می شناسد. او را گرفتند و وا پرسیدند، پاسخی نیاورد، صلاح الدین کارگزاران خود را فرمود تا با شکنجه به اقرارش کشند. او را گرفتند و بر سرش سوسک های سیاهی گذارده با دستمال قرمزی بستند، می گویند: این بالاترین شکنجه هاست، آدمیزاده تحمل ندارد که بر آزار سوسک ها صبر کند، ساعتی نمی گذرد که ملاج او را سوراخ می کنند و کشته می شود، چند بار، این بلا را بر سرش آوردند، ناله نزد و احساسی نداشت بر عکس می دیدند که سوسک ها مرده اند. سلطان احضارش کرد و با اصرار، سر آن پرسید، پاسخ داد: «علتی جز این فکر نمی کنم که چون سر مبارک امام حسین را می آوردند، من نیز شرکت کردم و بر بالای سر خود حمل کردم.» گفت: «آری سری عظیم تر از این چه خواهد بود.» او را بخشید و آزاد کرد. انتهی.

شعرانی شعرانی در مختصر تذکره قرطبی «1» ص 121 آورده است: به تحقیق پیوسته که طلایع بن رزیک، بعد از آنکه مشهد رأس الحسین را در قاهره بنا کرد و سر مبارک را با هزینه چهل هزار دینار بدانجا منتقل نمود، شخصا با تمامی سپاهیانش تا خارج از شهر با سر و پای برهنه استقبال کرد. اینک سر مبارک داخل برنسی از حریر سبز، میان گور بر روی یک کرسی از چوب آبنوس قرار دارد، و در حدود نیم اردب، عطریات در داخل گور فرش کرده اند، این اطلاعات به وسیله خادم مزار در اختیار من قرار گرفته است. تا آنجا که در ص 122 گوید: «ای برادر عزیز، با نیت خالص به زیارت این مشهد شریف روان شو، اگر اهل کشف و شهود نیستی که برکات این روضه را دریابی، بدان که گفته قرطبی (دفن سر مبارک حسین در مصر باطل است) مربوط به دوران قرطبی است، زیرا که رأس مبارک بعد از مرگ قرطبی به وسیله طلایع بن رزیک به مصر انتقال یافته است.»
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امینی گوید: «این تصحیح و توجیه، نسبت به کلام قرطبی، گواه بی خبری شعرانی است از شرح حال قرطبی و طلایع: چون ندانسته که این قرطبی در سال 671 فوت کرده یعنی بعد از وفات طلایع به صد و پانزده سال، زیرا وفات ملک صالح: طلایع بسال 556 بوده که نطفه قرطبی هنوز منعقد نگشته. ضمنا، مشهد رأس الحسین که بفرمان طلایع بنیان شد، در سال 740 هجری، در آتش سوزی ویران گشت، تا کنون مکرر تجدید بنا شده، به تازگی در کنار آن مسجد جامعی تأسیس یافته، و بالاخره در دوران امارت عبدالرحمن کخیا، از امراء ممالیک بنای مشهد حسینی تجدید سازمان یافته و آن در اواخر قرن گذشته میلادی بود، بعد از آن به ایام خدیوی سابق تمام ساختمان از پی برداشته شده تجدید بنا کردند. از بنای قدیمی تنها همان قبه ای که بر فراز مقام امام است، باقی مانده، چنانکه امروز مشاهده می کنیم، و این همان جامع معروف است که به نام سرورمان حسین «جامع سیدنا الحسین» شهرت دارد.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 463، جلد 8 صفحه 178

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ملک صالح زندگینامه تشیع قصیده حوادث تاریخی


غدیریه سید شریف مرتضی (ستایشها)

ستایشها ابوالقاسم مرتضی، از علوم اسلامی آن چند بهره ور گشت که هیچ کس به پایه اش نرسید. احادیث فراوان شنیده، متکلم، شاعر، ادیب، در مقامات علم و دین و دنیا بزرگوار و با عظمت بود. ابوالقاسم، نقیب نقباء، فقیه صاحب نظر، مصنف، یادگار دانشمندان، یگانه فضلاء دوران، به شرف ملاقاتش رسیدیم، خوش بیان بود، و هوش و ادراکش چون شعله آتش. سید مرتضی، یگانه دوران، در علوم فراوان، مقام فضلش شناخته همگان، در علم: کلام، فقه، اصول فقه، ادب، نحو، شعر، معانی شعر، لغت و غیر اینها پیشاپیش دانشمندان. کتابهای بسیاری تصنیف کرده و سؤالات فراوانی از بلدان اسلامی به سویش گسیل شده که پاسخ آنها را در دفتر و یا رساله ای مرقوم داشته، باید به فهرست مؤلفاتش رجوع کرد.
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نیز شیخ طوسی، در رجال خود گوید: «در علم ادب و علوم عربیت پیشرو همگان است، و هم متکلم، فقیه، جامع همه علوم. خدایش عمر دهاد.» ثعالبی در تتمیم یتیمة الدهر ج 1 ص 53 گوید: «امروز ریاست و سیادت بغداد، در مجد و شرف و دانش و ادب، و هم فضل و کرم به سید مرتضی منتهی گشته است، شعری در نهایت زیبائی دارد.»

ابن خلکان گوید: «در علم کلام، ادب، و هنر شعر، پیشوا بود، کتابهائی بر اساس مذهب شیعه تصنیف کرده، در اصول دین گفتاری ویژه دارد.» ابن بسام در ذخیره اش نام برده و گفته: «شریف مرتضی پیشوای ائمه اهل عراق بود، دانشمندان به ساحتش پناه بردند، و بزرگان از خرمنش خوشه برگرفتند، استاد علوم کهن، نکته سنج صاحب سخن، آوازه اش به هر جا پیچید، و اشعارش چون نوگل گلستان بردمید. آثار وجودیش که به یادگار مانده پسندیده درگاه خداوندگار مجید. علاوه بر تألیفات مفیده در دین و تصنیفات رشیقه در احکام و آئین که بهترین گواه است بر اینکه از اصل و تباری با عظمت جدا گشته و از خاندان جلیل و با شخصیتی پای به دوران نهاده. باری نثر نمکین و اشعار نغز و شیرین او فراوان است.»

خطیب تبریزی حکایت آورده که ادیب، ابوالحسن علی بن احمد بن علی ابن سلک فالی نسخه ای در نهایت زیبائی از کتاب جمهره ابن درید داشت، نیازش بر آن داشت که آن را بفروشد، سید مرتضی به شصت دینارش خریداری کرد، و چون اوراق آن را وارسی کرد، چند بیت شعر، به خط فروشنده ابوالحسن نامبرده مسطور یافت به این شرح:
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أنست بها عشرین حولا و بعتها *** فقد طال وجدی بعدها و حنینی

و ما کان ظنی أننی سأبیعها *** و لو خلدتنی فی السجون دیونی

و لکن لضعف و افتقار و صبیة *** صغار علیهم تستهل شئونی

فقلت و لم أملک سوابق عبرتی *** مقالة مکوی الفؤاد حزین

و قد تخرج الحاجات یا أم مالک *** کرائم من رب بهن ضنین

ترجمه: «بیست سال تمام با این کتاب مأنوس بودم، اینک فروختم. از این پس اندوهم دراز است و ناله ام جانگداز. نپنداشتمی که روزی آن را از دست بدهم، گر چه در اثر دین، به زندان ابد گرفتار شوم. آخرالامر فروختم: به خاطر ناتوانی، فقر و دختران کوچکی که بر حال زارشان اشکبارم. نتوانم سیلاب دیده را باز گیرم و گویم، سخن داغدیده اندوهمند: ای مادر مالک! شود که نیاز و درماندگی به بازار کشاند: کنیزان ماهرو را از خانه ارباب علاقمند.» شریف مرتضی با قرائت ابیات، نسخه را به او برگردانید و شصت دینار را به او بخشید.»

ابن زهره در «غایة الاختصار» گوید: «علم الهدی، فقیه صاحب نظر، سرور شیعه و امامشان، فقیه اهل بیت، دانشمند متکلم، شاعر پرهنر، صدقات و مبرات فراوان داشت و در پنهانی از درماندگان تفقد می کرد، که پس از مرگش باخبر شدند. خدایش رحمت کناد. از برادرش پرسال تر بود، و مانند این دو برادر، از حیث شرف، فضل، کمال، جلالت، ریاست، خون گرمی و مهربانی یافت نشده. موقعی که سید رضی فوت کرد، شریف مرتضی در مراسم نماز و تدفین او حاضر نشد، چون طاقت نیاورد که جنازه بی روح برادر را مشاهده کند. سید مرتضی پنجاه هزار دینار طلا، و از متاع و ضیاع بیش از اینها از خود به جای نهاد.»
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از شیخ عزالدین احمد بن مقبل حکایت شده که گفت: «اگر کسی سوگند یاد کند که سید مرتضی در علم عربیت از تمام عرب دانشمندتر بود، سوگندش به جا و به موقع است.» و نقل کردند که یکی از اساتید ادب مصر می گفت: «به خدا سوگند، من از کتاب «غرر و درر» مطالبی استفاده کرده ام که در کتاب سیبویه و سایر نحویان یافت نشده.» نصیرالدین طوسی که در ضمن بحث، نام شریف مرتضی را می برد، بر او صلوات می فرستاد و می گفت «صلوات الله علیه» بعد رو به دانشمندان و استادان مجلس می کرد و می گفت: چگونه توان بر سید مرتضی صلوات نفرستاد؟

در عمدة الطالب ص 181 گوید: «مقام علمی او در فقه، کلام، حدیث، لغت و ادب، بسیار ارجمند بود، در فقه امامیه و علم کلام، پیشرو و پیشگام بود، از آنان دفاع و حمایت می کرد.» در «دمیة القصر» ص 75 گوید: «سید مرتضی و برادرش دو میوه اند بر شاخسار سیادت و دو قمرند در آسمان ریاست، اگر ادب سید رضی با دانش سید مرتضی مقرون به شمار آیند، چونان جوهری است بر تیغه شمشیر آبدار.»

در «لسان المیزان» ج 4 ص 223 از ابن طی نقل کرده: «سید مرتضی اولین دانشمندی است که خانه اش را خانه علم و دانش قرار داد، و آماده برای بحث و مناظره.» گویند: هنوز بیست ساله نشده بود که به سروری رسید، ریاست دنیا را با علم و عمل توأم داشت، بر تلاوت قرآن، و نماز شب و تدریس، مواظبت کامل می نمود و هیچ مقامی را بر مقام علم ترجیح نمی نهاد، با آن بیان رسا و فصاحت زبان. از شیخ ابواسحاق شیرازی حکایت کرده اند که گفت: «شریف مرتضی با قلبی مطمئن و استوار، زبان به بیان حقائق می گشود، سخنی نافذ و محکم می گفت که چون ناوک دلدوز بر سینه هدف می نشست و اگر نه از کناره های هدف در نمی گذشت.» سید شیرازی در «درجات الرفیعه» گوید: «شریف مرتضی از حیث فضل و دانش، کلام، حدیث، شعر، خطابه، عظمت و کرامت یگانه دوران بود، علاوه بر فضائل دگر.» در «شذرات الذهب» ج 3 ص 256 می نویسد: «نقیب آل ابوطالب، سید مرتضی: استاد شیعیان و سرورشان در عراق بود، پیشوائی در علم کلام و شعر و فن بلاغت به شمار است، تصانیف فراوان دارد، در رشته های مختلف دانش متبحر و ماهر بود.»
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خواننده گرامی، نظیر این ستایشها را در کتابها و فرهنگ های رجالی فراوان خواهد دید، از جمله:

تاریخ بغداد ج 11 ص 402 منتظم ابن جوزی 8/ 120

معجم الادباء ج 5 ص 173 خلاصه علامه ص 46

رجال ابن داود، انساب ابونصر بخاری

میزان الاعتدال ج 2 ص 223 غایة الاختصار ابن زهره

کامل ابن اثیر ج 9 ص 181 تاریخ ابن کثیر ج 12 ص 53

مرآة الجنان ج 3 ص 55 لسان المیزان ج 5 ص 141

بغیة الوعاة ص 335 اتحاف الوری باخبار ام القری

صحاح الاخبار ص 61 جامع الاقوال در رجال

مجالس المؤمنین 209 رجال ابن ابی جامع

تحفة الازهار، تألیف ابن شدقم اجازه کبیره سماهیجی

اتقان المقال ص 93 ریاض العلماء- تألیف میرزا افندی

کشکول شیخ بهائی ج 2 مجمع البحرین- ر ض ی.

ملخص المقال ص 80 ریاض الجنة، تألیف زنوزی.

درجات الرفیعه تألیف سید علیخان، وسائل شیخ حر عاملی، ج 3 ص 551

امل الامل شیخ حر عاملی، منهج المقال- میرزا ص 231

منتهی المقال ص 214 عقد اللئالی، تألیف ابوعلی رجالی

تتمیم الامل، تألیف شیخ کاظمی، کشکول بحرانی ص 216

مقابیس تألیف تستری، مستدرک الوسائل، نوری 3/ 515

نسمة السحر، یمانی، تنقیح المقال ج 2 ص 284

الشیعة و فنون الاسلام 53، الاعلام زرکلی 2/ 667

تاریخ آداب اللغة 2/ 288 سفینة البحار ج 1 ص 525

الکنی و الالقاب ج 2 ص 439، هدیة الاحباب ص 203

وفیات الاعلام، تألیف رازی (مخطوط) دائرة المعارف بستانی 10/ 459
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دائرة المعارف فرید وجدی 4/ 260 معجم المطبوعات ص 1124

مجله العرفان، اجزاء جلد دوم، نوشته سرورمان سید محسن امینی جبل عاملی.

اساتید علم و مشایخ حدیث 1- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، درگذشته سال 412.

2- ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری در گذشته 385.

3- حسین بن علی بن بابویه، برادر شیخ صدوق.

4- ابوالحسن احمد بن علی بن سعید کوفی، سید مرتضی از او روایت می کند، شرح آن در اجازه سید ابن ابی الرضا علوی شاگرد نجیب الدین یحیی ابن سعید حلی آمده است.

5- ابوعبدالله محمد بن عمران کاتب مرزبانی خراسانی بغدادی.

6- شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی، درگذشته 381.

7- ابویحیی ابن نباته عبدالرحیم بن فارقی، درگذشته 374، بر او قرائت داشته، (رک: الدرجات الرفیعه).

8- ابوالحسن علی بن محمد کاتب، در امالی خود از او روایت کرده.

9- ابوالقاسم عبیدالله بن عثمان بن یحیی، در امالی از او روایت کرده.

10- احمد بن سهل دیباجی، در ریاض به نقل از جامع الاصول ابن اثیر نقل کرده که سید مرتضی از او روایت داشته، و در تاریخ خطیب بغدادی و میزان الاعتدال ذهبی و لسان المیزان ابن حجر نوشته که سید مرتضی از سهل دیباجی روایت داشته است.

شاگردان و راویان 1- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی، درگذشته سال 460.

2- ابو یعلی سلار بن عبدالعزیز دیلمی.

3- ابوالصلاح تقی بن نجم حلبی، نایب سید مرتضی در شهرهای حلب.

4- قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی، درگذشته 481.

5- شریف ابو یعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری، متوفی 463.
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6- ابوصمصام ذوالفقار بن معبد حسینی مروزی.

7- سید نجیب الدین ابومحمد حسن بن محمد بن حسن موسوی.

8- سید تقی بن ابی طاهرالهادی نقیب رازی.

9- شیخ ابوالفتح محمد بن علی کراجکی، درگذشته 449، بر سید مرتضی قرائت داشته (رک: فهرست منتجب الدین).

10- شیخ ابوالحسن سلیمان صهرشتی، صاحب «قبس المصباح».

11- شیخ ابوعبدالله جعفر بن محمد دوریستی.

12- ابوالفضل ثابت بن عبدالله بنانی.

13- شیخ احمد بن حسن بن احمد نیسابوری خزاعی، از بزرگان شاگردان اوست.

14- شیخ مفید ثانی، ابو محمد، عبد الرحمن بن احمد رازی.

15- شیخ ابوالمعالی احمد بن قدامه، شرح در اجازه شیخ فخرالدین حلی به سید مهنا (رک، بحار ج 107 ص 150 ط جدید و نیز- افادات فخرالدین ابن علامه حلی مذکور (رک: بحارالانوار ج 25 ص 53 طبع قدیم ج 107 ص 59 طبع جدید).

16- شیخ ابوعبدالله محمد بن علی حلوانی، شرح در اجازه سید، ابن ابی الرضا علوی شاگرد شیخ نجیب الدین حلی (رک بحارالانوار ج 25 ص 88 ط قدیم).

17- ابو زیدین کیابکی حسینی جرجانی (رک: اجازه مزبور در ج 25 بحار ص 108 ط قدیم).

18- شیخ ابو غانم عاصمی هروی شیعی (رک: بحار الانوار ج 25 ص 108 ط قدیم).

19- فقیه داعی حسینی، (شرح در اجازه صاحب معالم ج 25 بحار ط قدیم ج 109 ص 45 و 46 و 47).

20- سید حسین بن حسن بن زید جرجانی، از شریف مرتضی روایت داشته، شرح در تاریخ ابن عساکر ج 4 ص 290

21- ابوالفرج یعقوب بن ابراهیم بیهقی، قسمت زیادی از دیوان سید شریف را بر او قرائت کرده و اجازه روایت تمام دیوان را دریافته، تاریخ ذی القعده سال 403.
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22- ابوالحسن محمد بن محمد بصری، در سال 417، شریف مرتضی بدو اجازه فرموده که تمامی کتب و تألیفات او را روایت کند.

علم الهدی و ابوالعلاء معری ابوالحسن عمری در «المجدی» گوید: «در بغداد به سال 425 خدمت شریف مرتضی رسیدم: خوش بیان بود، باهوشی چون شعله آتش: روزی ابوالعلاء معری در مجلس شریف مرتضی حاضر بود، یاد ابوالطیب متنبی به میان آمد، و شریف مرتضی از او و برخی اشعارش خرده گرفت. ابوالعلاء گفت: اگر ابوالطیب متنبی جز این قصیده را نسروده بود که می گوید (لک یا منازل فی القلوب منازل) در فضل و قافیه سنجی او کافی بود، شریف مرتضی خشمناک شد، دستور فرمود او را بر زمین کشیدند و از خانه بیرون کردند. حاضرین مجلس، از این کار شریف مرتضی به شگفت شدند، شریف فرمود: دانستید که منظور این مردک کور چه بود؟، منظورش این بیت قصیده بود که گوید:

و إذا أتتک مذمتی من ناقص *** فهی الشهادة لی بأنی کامل

اگر مردی ناقص زبان به نکوهش من گشاید، این خود گواه کمال من خواهد بود.»

طبرسی در کتاب احتجاج گوید: ابوالعلاء معری که دهری مذهب بود، بر سید مرتضی -قدس الله سره- وارد شد و گفت: «سرور من! نظر مبارک راجع به «کل» چه باشد؟» شریف فرمود: «تا عقیده تو درباره «جزء» چه باشد؟» پرسید: «سخن شما در ستاره «شعری» بر چه پایه است؟» فرمود: «سخن تو در مورد «تدویر» بر چه پایه است؟» پرسید: «سخن شما درباره «عدم تناهی» چه باشد؟» فرمود: «و تو درباره «تحیز» و «ناعوره» چه گوئی؟» پرسید: «سخن شما در مورد «هفت» چه باشد؟» فرمود: «و آنچه از شمار هفت تجاوز کند چه حکم دارد؟» پرسید: «عقیده شما در «چهار» بر چه اساس است؟» فرمود: «تا سخن تو در «واحد و اثنین» بر چه میزان باشد؟» پرسید: «نظر شما درباره مؤثر چیست؟» فرمود: «عقیده تو درباره مؤثرات کدام است؟» پرسید: «در مورد «نحسین» چه فرمائی؟» فرمود: «و تو در مورد «سعدین» چه خواهی گفت؟» ابوالعلاء ساکت ماند، و شریف مرتضی فرمود: «آری هر ملحد کجمداری سیه کار و بی مقدار است.» ابوالعلاء گفت: «این سخن از قرآن مجید گرفته ای که فرماید: «یا بنی لا تشرک بالله إن الشرک لظلم عظیم؛ ای پسرک من به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است.» (لقمان/ 13)» برخاست و بیرون شد، و شریف مرتضی فرمود: «این مرد، بعد از این به مجلس ما حاضر نخواهد شد.»
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از شریف مرتضی سؤال شد که این رمز و اشارات چه بود؟ فرمود: «کل در نظر آنان قدیم است لذا سؤال کرد که عالم کبیر که قدیم است چه احتیاجی به خالق دارد؟ پاسخ دادم که در مورد جزء چگویی که آنرا عالم صغیر می دانید و جزئی از عالم کبیرش می شناسید؟ چون نمی توان گفت که اجزاء عالم حادث است و مجموع آن قدیم.

بعد، از ستاره شعری پرسید که جزء سیارات نیست که تحویل و تحول داشته باشد، پس قدیم است، پاسخ دادم که دوران فلک به طور کلی که شعری هم در آن میان است، گواه تحویل و تحول آن است، پس قدیم نخواهد بود. بعد از عدم تناهی پرسید، که گواه قدمش شمارند، و پاسخ دادم که هر بعدی قابل تحیز و این گواه بر تناهی است علاوه بر آنکه گردش افلاک در بعدی که لا یتناهی می خوانید گواه بر تناهی است.

سپس از ستارگان سبع سیاره پرسید که صاحب احکام نجومش دانند، گفتم غیر از این هفت ستاره سیاره که زهره، مشتری، مریخ، عطارد، خورشید، ماه و زحل باشند، اختران دیگری هستند که صاحب احکام نجومی اند. از چهار طبع مخالف پرسید که مایه حیاتند و من از طبع واحد و اثنین پرسیدمش که از جمله، آتش طبیعت واحدی است که از آن جانوری زاید که در زیر دست نابود شود، و چون پوست آن را در آتش نهی، چربی آن محترق و شعله ور شود، و پوست آن سالم باقی بماند. و این گواه است که طبیعت جلد آتشین است که آتش آن را نسوزاند. برف نیز طبیعت واحده دارد و در آن کرمها تولید شود. و آب دریا دارای دو طبیعت است و اجناس ماهی، قورباغه، مار، سنگ پشت و غیر آن تولید کند، و دهریان پندارند که تا چهار طبع با هم اتلاف نجویند، حیات تولید نشود. و اما مؤثر واحد که منظورش زحل است، پاسخ دادم که سایر مؤثرات هم در ردیف آن است، و با وجود این مؤثرات عدیده، موقعیتی برای مؤثر قدیم نماند. اما نحسین که پندارد از اختران سیاره اند و چون با هم قران یابند و در یکجا گرد شوند، تولید نیکبختی کنند، من پاسخ گفتم که سعدین هم چون با هم گرد آیند توانند تولید نحسی و بدبختی کنند؟ و این نقضی است که خداوند عزت احکام نجومی را بوسیله آن ابطال می کند، چه هر صاحب نظری مشاهده می کند که از انگبین و شکر تلخی نتراود و از اجتماع دو ماده تلخ «حنظل و صبر» شیرینی و شیره نزاید، و این دلیل بطلان عقیده آنان است. و اما سخن من که هر ملحد کجمداری سیه کار است؟ منظورم آن بود که هر مشرکی ظالم و سیه کار است و ابوالعلاء دانست که منظورم آیه قرآن بود که فرماید «یا بنی لا تشرک بالله إن الشرک لظلم عظیم» و لذا آیه را تلاوت کرد تا بدانیم که از اشاره ما باخبر شده است.»
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گویند موقعی که ابوالعلاء از عراق برون شد، از سید مرتضی پرسیدند و او گفت:

یا سائلی عنه لما جئت أسأله *** ألا هو الرجل العاری من العار

لو جئته لرأیت الناس فی رجل *** و الدهر فی ساعة و الأرض فی دار

ترجمه: «ای که از سید مرتضی پرسی: آگاه باش مردی است که از هر عیب و عاری بری است. اگر خدمتش دریابی، بینی که بشریت در این مرد مجسم شده و روزگار در یک لحظه خلاصه شده و جهانی در کنج خانه ای جای گرفته.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 358، جلد 8 صفحه 71 

نجاشی- النجاشی فی فهرسته- صفحه 192 [ص 270 رقم 708] 

علی بن محمد علوی عمری- المجدی فی الأنساب للعمری- صفحه 125 

شیخ طوسی- فهرست الشیخ- صفحه 99 [رقم 421] 

علامه حلی- خلاصة العلّامة- صفحه 46 [ص 95 رقم 22] 

عبدالملک الثعالبی- تتمّة یتیمة الدهر- جلد 5 صفحه 69 رقم 49 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 3 صفحه 313 رقم 443. 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 4 صفحه 232 

احمدبن حسین ابوشجاع اصفهانی- غایة الاختصار- صفحه 76 

محمد صادق بحرالعلوم- الدرجات الرفیعة- صفحه 459 

ابن عماد- شذرات الذهب- جلد 5 صفحه 168 حوادث سنة 436 ه 

ابن جوزی- المنتظم- جلد 15 صفحه 294 رقم 3257 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 13 صفحه 146 

ابن داود- رجال ابن داود- صفحه 136 رقم 1036 

علی بن محمد علوی عمری- المجدی فی أنساب الطالبیین- صفحه 125 
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احمد بن علی طبرسی- الاحتجاج- جلد 2 صفحه 612 رقم 362

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید مرتضی علم الهدی تشیع ستایش علوم اسلامی فضایل اخلاقی


غدیریه ابوالحسن فنجکردی

غدیریه لا تنکرن غدیر خم إنه *** کالشمس فی إشراقها بل أظهر

ما کان معروفا بإسناد إلی *** خیر البرایا أحمد لا ینکر

فیه إمامة حیدر و کماله *** و جلاله حتی القیامة یذکر

أولی الأنام بأن یوالی المرتضی *** من یأخذ الأحکام منه و یأثر

ترجمه: «از چه رو غدیر خم را منکر شوی، با آنکه چون آفتاب رخشان، بل روشن تر از آن است؟ حدیثی که با سند محکم از بهترین خلائق احمد به دست باشد، قابل انکار نباشد. از آن رو سالاری حیدر و کمال و جلال او تا به روز قیامت استوار است. آن کس که دستور و فرمان از رسول خدا گیرد، سزاوار است که مرتضی را سالار و سرور خود گیرد.»

استاد شیعیان فتال در «روضة الواعظین» ص 90 ابیات مزبور را به نام فنجکردی یاد کرده و خود از معاصرین او است. ابن شهرآشوب هم در «مناقب» 1/ 540 ط ایران، قاضی شهید در «مجالس المؤمنین» ص 234 و صاحب «ریاض العلماء» و قطب الدین اشکوری در «محبوب القلوب» آن را به نام شاعر ثبت کرده اند. در مناقب ابن شهرآشوب 1/ 540 و مجالس المؤمنین 234 و نیز در «ریاض العلماء» این ابیات دیگر را هم یاد کرده اند:

یوم الغدیر سوی العیدین لی عید *** یوم یسر به السادات و الصید

نال الإمامة فیه المرتضی و له *** فیه من الله تشریف و تمجید
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یقول أحمد خیر المرسلین ضحی *** فی مجمع حضرته البیض و السود

و الحمد لله حمدا لا انقضاء له *** له الصنائع و الألطاف و الجود

ترجمه: «روز «غدیر» هم چون روز اضحی و فطر عید است، روزی که سادات و ملوک شاد و مسرورند. مرتضی علی، آن روز مسند امامت و سالاری دریافت، با تشریفی از خدای مجید. با نص احمد بهترین رسولان، به نیمروز، در میان جمعی انبوه از سیاه و سپید سپاس خدای را سپاسی بیکران، بر این جود و احسان و الطاف بی پایان». شاعر، چنانکه در شرح حال او یاد می شود، از پیشوایان لغت عربی است که بر حقائق معانی و نکته ها و دقیقه های آن واقف و مطلع و با کنایات و تعبیرات و زیر و بم سخن آشنائی کامل دارد، و چنانکه دیدیم، از لفظ مولی، معنی امامت و مرجعیت در احکام دین، دریافت کرده و آنرا در شعر تابناکش بنظم کشیده، و این خود یکی از شواهد ادبی است که در معنای حدیث شریف جویای آن هستیم.

شاعر استاد، ابوالحسن، علی بن احمد فنجکردی نیسابوری، از رجال برجسته ادب و حاذقان و پیشوایان در لغت است، با وجود این ادب بارع، از فقها و شیوخ علم حدیث به شمار است. سمعانی در انساب گوید: «ابوالحسن فنجکردی، علی بن احمد، ادیب توانا، صاحب نظم سلیس و نثر روان، که تا پایان عمرش و دوران پیری و ناتوانیش از احساس و ذوق ادب برخوردار ماند، اصول لغت را نزد یعقوب بن احمد ادیب و جز او قرائت کرده است. مردی عفیف، بی تکلف، خوش بیان، حق شناس، خوش کردار بود، در پیری دردی بر او عارض شد که از پا افتاد و خانه نشین گشت، و دیگر نتوانست بدیدار دوستان و دانشمندان شتابد، از این رو با علم و دانش خود از آنان تفقد می کرد. از قاضی ناصحی حدیث فرا گرفته، و اجازه تمام احادیث و کتبی را که از اساتید خود شنیده ضمن نامه ای به من مرحمت فرموده ضمنا به توسط جماعتی از اساتید و مشایخ که نزد او قرائت کرده اند، اجازه روایت دارم. وفات او در سال 513، شب جمعه 13 ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد، در جامع کهنه بر او نماز خواندند و در حیره مقبره نوح دفن شد.»
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حموی در معجم الادباء ج 5 ص 103 می نویسد: «ادیب فاضلی بود، میدانی در خطبه کتابش السامی فی الاسامی یادش کرده و بسیار ثنا گفته است. وفاتش در سال 512 به سن 80 سالگی بود.» بیهقی هم در «الوشاح» از او یاد کرده و گفته: «الامام، علی بن احمد فنجکردی، ملقب به شیخ الافاضل، اعجوبه زمان، و سرآمد اقران، استاد فن، نکته پرداز شیرین سخن.»

عبدالغفار فارسی هم گوید: «علی بن احمد فنجکردی، ادیب توانا، صاحب شعری سلیس و نثری روان بود، لغت را نزد یعقوب ابن احمد ادیب و دیگران فرا گرفت و در رشته ادب استاد شد. در آخر عمر، دردی مزمن عارض او گشت، و در نیشابور سال 513، سیزدهم ماه مبارک رمضان درگذشت.»

کاتب، ابو ابراهیم اسعد بن مسعود عتبی که معاصر شاعر است، چنانکه در ج 2 ص 242 معجم الادبا آمده، او را چنین ثنا گفته است:

یا أوحد البلغاء و الأدباء *** یا سید الفضلاء و العلماء

یا من کأن عطاردا فی قلبه *** یملی علیه حقائق الأشیاء

ترجمه: «ای یکتای سخنورای و ادیبان. ای سرور فضلا و دانشمندان. گویا کوکب «عطارد» در سینه تو جا دارد که حقائق معانی از زبانت می تراود.»

سیوطی هم در «بغیة الوعاة» ص 329 به مانند حموی او را ستوده و از «وشاح» نقل کرده که وفات شاعر در سال 513 بسن 80 سالگی بوده و این بیت را از او یاد کرده:

زماننا ذا زمان سوء *** لا خیر فیه و لا صلاحا

هل یبصر المبلسون فیه *** للیل أحزانهم صباحا
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فکلهم منه فی عناء *** طوبی لمن مات فاستراحا

ترجمه: «دوران ما، بدترین دوران است، نه خیری بینم نه رشد و صلاحی در میان است. شود که مسلمانان از پس این شبهای تار پرغم صبح روشنی دریابند؟ همگان در رنج و زحمت، خوشا بر حال آن کس که مرد و از غم رها گشت.»

مدح امیر دانشمند معاصرش استادمان فتال نیشابوری در «روضة الواعظین» گاهی به عنوان «استاد پیشوا» و گاهی به عنوان «استاد ادیب» از او نام می برد، قاضی، در کتاب «مجالس المؤمنین» 234 به شرح حال او پرداخته و ستایش و ثنایش گفته و همچنین صاحب «ریاض العلماء» و «روضات الجنات» ص 485، و «شیعه و فنون اسلام» ص 36 با ثنا و ستایش از او یاد کرده اند. ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» کتابی به نام «تاج الاشعار و سلوة الشیعه» به نام او ثبت کرده و گوید: حاوی اشعار امیرالمؤمنین است و در کتاب «مناقب آل ابی طالب» از آن نقل کرده است، چنانکه استادمان قطب الدین کیدری در کتابش «انوارالعقول من اشعار وصی الرسول» از آن کتاب استفاده کرده و صریحا می گوید: فنجکردی در کتابش «تاج الاشعار» 200 بیت از شعر امیرالمؤمنین (ع) را جمع آوری کرده است. سرورمان صاحب «ریاض الجنة» در روضه چهارم بشرح حال او پرداخته و این دو بیت را از او یاد می کند:

إذا ذکرت الغر من هاشم *** تنافرت عنک الکلاب الشارده

فقل لمن لامک فی حبه *** خانتک فی مولودک الوالده

ترجمه: «زادگان تابناک هاشم را که نام بری، سگهای ولگرد از نام آنان رم کنند. هر که در مهر و ولایش زبان به نکوهش برآرد، انگیزه کارش خیانت مادر است.» امینی گوید: شاعر با این دو بیت، به این حدیث مشهور اشاره می کند که «جز زنازادگان علی را دشمن ندارند». اینک مصادر حدیث:
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1- از ابوسعید خدری، گوید: «ما گروه انصار، فرزندان خود را با مهر علی آزمون می کردیم: هر گاه فرزندی متولد می شد و دل در مهر علی نمی بست، می دانستیم که فرزند ما نیست.»

2- از عبادة بن صامت: «ما فرزندانمان را با مهر علی می آزمودیم، و اگر می دیدیم یکی از آنان علی را دوست نمی دارد درمی یافتیم که فرزند ما نیست بلکه زنا زاده است.» حافظ جزری در أسنی المطالب بعد از این حدیث گوید: «این معنی از قدیم تا کنون مشهور است که جز زنا زاده علی را دشمن ندارد.»

3- حافظ، حسن بن علی عدوی گوید: «احمد بن عبده ضبی از ابوعیینه از ابی الزبیر از جابر حدیث آورده که رسول خدا فرمود تا فرزندان خود را بر مهر علی ابن ابی طالب عرضه بداریم.» رجال این حدیث رجال صحیح مسلم و صحیح بخاری است، همه ثقه و معتمد باشند.

4- حافظ ابن مردویه از احمد بن محمد نیشابوری از عبدالله بن احمد بن حنبل از پدرش احمد که گفت از شافعی شنیدم و او از مالک بن انس شنیده که انس بن مالک گفت: «ناپاکی نسب افراد را با کین علی می شناختیم.»

5- ابن مردویه از انس در حدیث دیگری آورده که: بعد از روز خیبر، می دیدیم که مردی فرزند خود را بر شانه اش نشانده و بر سر راه علی ایستاده، و چون علی نمایان می شد، می گفت: «پسر جان. این مرد را دوست داری؟» اگر می گفت: «آری.» او را می بوسید. و اگر می گفت: «نه.» او را بر زمین می افکند و می گفت: «برو که تو فرزند مادرت هستی.»
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6- حافظ طبری در کتاب «ولایت» با اسناد خود از علی حدیث آورده که فرمود: «سه تن مرا دوست نمی دارد: زنازاده، منافق، فرزند حیض.»

7- حافظ دارقطنی و شیخ الاسلام حمویئی در فرائد هر یک با سند مرفوع از انس آورده اند که گفت: «چون روز قیامت شود، منبری برای من برپا گردد، منادی از درون عرش ندا برآرد: محمد کجاست؟ من پاسخ گویم، گویندم: بر شو. بر منبر بالا شوم. باز ندا برآید: علی کجاست؟ او نیز پائین تر از من بر منبر برآید، و جهانیان دانند که محمد سرور رسولان است و علی سرور مؤمنان.» انس گوید: «مردی برپا شد و عرض کرد: ای رسول خدا، کیست که علی را بعد از این دشمن بدارد؟ فرمود: ای برادر انصاری، از قریش جز زنازادگان، و از انصار مدینه جز یهودان، و از عرب جز بی پدران، و از سایر مردم جز بدکاران علی را دشمن ندارند.»

این حدیث را سیوطی به خاطر اینکه در سندش اسماعیل بن موسی فزاری یاد شده، ضعیف شمرده، اما ابن حبان در زمره ثقاتش شناخته، مطین راستگویش دانسته، و نسائی گوید: «عیبی بر او نیست.» و از ابی داود حکایت شده که مردی راستگو است. بخاری در کتاب خلق افعال عباد از او روایت کرده، و هم ابوداود، ترمذی، ابن ماجة، ابن خزیمة، ساجی، ابویعلی و جز آنان از او روایت کرده اند و بر او خرده نگرفته اند، آری جرمش این است که شیعه ای علوی مذهب است.

8- از ابوبکر صدیق گوید «رسول خدا را در زیر خیمه مشاهده کردم که بر کمان عربی تکیه کرده، علی و فاطمه و حسن و حسین در حضور اویند، رسول خدا فرمود: گروه مسلمانان. من صلح و صفایم با آنکه با این خیمگیان در صلح و صفا باشد، در جنگ و ستیزم با هر کس که دشمن خونخواهشان باشد، دوستم با هر که دوستشان دارد، دوست نمی داردشان جز خوشبخت پاک نژاد، دشمن نمی داردشان جز بدبخت بدگهر.»
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9- ابی مریم انصاری از علی (ع) که فرمود: «کافر و زنازاده مرا دوست نگیرد.»

10- ابن عدی، بیهقی، ابوالشیخ، دیلمی از رسول خدا آورده اند که فرمود: «آن کس که عترت مرا، و انصار مرا، و عرب را نشناسد، یکی از سه طائفه خواهد بود: یا منافق است، یا زنازاده، یا در حال ناپاکی مادر نطفه اش منعقد گشته.»

11- مسعودی در مروج الذهب 2/ 51 از کتاب اخبار ابوالحسن علی بن محمد بن سلیمان نوفلی با اسناد از عباس بن عبدالمطلب آورده «من خدمت رسول بودم که علی بن ابی طالب برآمد، رسول خدا که او را دید، چهره اش خرم گشت، گفتم: ای رسول خدا، در چهره این پسر می نگری و شادان می شوی؟ فرمود: به خدا سوگند، محبت ذات احدیت به او بیش از من است. هیچ پیامبری مبعوث نشد، جز اینکه نسل او از صلب او پا به جهان نهاد جز من که ذریه ام از صلب این جوان است. چون رستاخیز قیام گیرد، همگان را به نام و نسب مادرشان نام برند، جز این جوان و شیعیانش که با نام و نشان پدرانشان یاد شوند، چون نژاد آنان پاک است.»

12- از ابن عباس که گفت: علی فرمود: «رسول خدا را بر کوه صفا دیدم کسی را لعنت می کند که صورت او چون صورت فیل است، گفتم: این کیست یا رسول الله؟ فرمود: شیطان رجیم است. من رو بدو آوردم و گفتم: ای دشمن خدا، به حق سوگند که اینک تو را می کشم و امت را از کیدت نجات می بخشم، گفت: به خدا سوگند پاداش من جز این است، گفتم: کدام پاداش ای دشمن خدا؟ گفت: هیچ کس تو را دشمن نگرفت جز اینکه من با پدرش در رحم مادر شریک بودم.»
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خطیب بغدادی خطیب بغدادی در تاریخ خود 2/ 290، گنجی شافعی در کفایة 21 به نقل از چهار نفر استادان حدیثش! شیخ الاسلام حمویئی در فرائد باب 22، از طریق ابوالحسن واحدی با اسناد او، و زرندی در «نظم دررالسمطین» از ربیع بن سلمان که به شافعی گفتند: «جمعی تحمل ندارند که فضائل اهل بیت را بشنوند، اگر کسی نام آنان را ببرد، گویند: رافضی است.» گوید: شافعی به انشاء این اشعار مبادرت کرد:

إذا فی مجلس ذکروا علیا *** و سبطیه و فاطمة الزکیه

فأجری بعضهم ذکری سواهم *** فأیقن أنه لسلقلقیه

إذا ذکروا علیا أو بنیه *** تشاغل بالروایات الدنیه

و قال تجاوزوا یا قوم هذا *** فهذا من حدیث الرافضیه

برئت إلی المهیمن من أناس *** یرون الرفض حب الفاطمیه

علی آل الرسول صلاة ربی *** و لعنته لتلک الجاهلیه

ترجمه: «اگر نام علی و دو فرزندش به میان آمد و هم نام فاطمه پاک گوهر. هر آنکس که آوازه دگران سمر سازد، یقین دان که زاده زن بدکار است. که هر گاه به یاد علی و فرزندانش سخن ساز کنند به نقل روایات بی اعتبار پردازد. و گوید: از این سخن بگذرید که حدیث رافضیان است. من به خدای مهیمن بیزاری جویم از آن مردم که مهر فاطمیان را رفض خوانند. درود خداوند بر خاندان رسول باد و لعنت و نفرین بر این مرام جاهلیت.» این موضوع را جمع کثیری از سرایندگان، از قدیم و جدید، به نظم کشیده اند که مجال ذکر آن نیست، از جمله قطعه صاحب ابن عباد است:

بحب علی تزول الشکوک *** و تصفو النفوس و یزکو النجار
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فمهما رأیت محبا له *** فثم العلاء و ثم الفخار

و مهما رأیت بغیضا له *** ففی أصله نسب مستعار

فمهد علی نصبه عذره *** فحیطان دار أبیه قصار

ترجمه: «با مهر علی شک و ریب برطرف گردد، دلها بیارامد و پاکی نژادت بر ملا. دوستان او را بینی، یکسره با مجد و عظمت و افتخار. دشمنان او را با نسبی ناپاک و مستعار. کین و عداوت انگیزه ای دارد: دیوار خانه پدرش کوتاه و بی اعتبار!»

و همو سروده است:

حب علی بن أبی طالب *** فرض علی الشاهد و الغائب

و أم من نابذه عاهر *** تبذل للنازل و الراکب

ترجمه: «دوستی علی بر حاضر و غائب فرض و واجب است. هر آنکه مهرش به دل ندارد، مادرش بدکاره فاسق است.»

و ابن مدلل گفته:

و لقد روینا فی حدیث مسند *** عما رواه حذیفة بن یمان

إنی سألت المرتضی لم لم یکن *** عقد الولاء یصیب کل جنان

فأجابنی بإجابة طابت لها *** نفسی و أطربنی لها استحسانی

الله فضلنی و میز شیعتی *** من نسل أرجاس البعول زوانی

و روایة أخری إذا حشر الوری *** یوم المعاد رویت عن سلمان

للناصبین یقال یا ابن فلانة *** و یقال للشیعی یا ابن فلان

کتموا أبا هذا لخبث ولادة *** و لطیب ذا یدعی بلا کتمان

ترجمه: «در حدیثی از حذیفه یمانی وارد است: از مرتضی پرسیدم: مهر و ولایت از چه ویژه و اختصاصی است. پاسخی فرمود که دلم آرام گرفت، خرم و شادان گشتم: خدایم به فضیلت برکشید، شیعیانم را از نسل زناکاران امتیاز بخشید.»
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حدیث دیگری که از سلمان وارد است: «به رستاخیز که همگان به پا خیزند. دشمنان علی را با نام مادر واشناسند، دوستانش را با نام پدر بخوانند. نسل آن یک خبیث است، از پدر نامی نبرند، نسل این یک پاک و طاهر، نسبش برملا سازند.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 427، جلد 8 صفحه 140

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالحسن فنجکردی تشیع غدیر زندگینامه حدیث


غدیریه سید شریف مرتضی (افتخارات)

برگزیده ای از دیوان شریف مرتضی از سروده های شریف، قصیده ای است که افتخارات خود را بر شمرده و به دشمنان بدخواه خود تعریض آورده، و ما از دیوان او انتخاب کرده ایم:

أما الشباب فقد مضت أیامه *** و استل من کفی الغداة زمامه

و تنکرت آیاته و تغیرت *** جاراته و تقوضت آطامه

و لقد دری من فی الشباب حیاته *** أن المشیب إذا علاه حمامه

عوجا نحی الربع یدللنا الهوی *** فلربما نفع المحب سلامه

و استعبرا عنی به إن خاننی *** جفنی فلم یمطر علیه غمامه

فمن الجفون جوامد و ذوارف *** و من السحاب رکامه و جهامه

دمن رضعت بهن أخلاف الصبا *** لو لم یکن بعد الرضاع فطامه

و لقد مررت علی العقیق فشفنی *** أن لم تغن علی الغصون حمامه

و کأنه دنف تجلد مؤنسا *** عواده حتی استبان سقامه

من بعد ما فارقته فکأنه *** نشوان تمسح تربه آکامه

مرح یهز قناته لا یأتلی *** أشر الصبا و غرامه و عرامه

تندی علی حر الهجیر ظلاله *** و یضی ء فی وقت العشی ظلامه
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و کأنما أطیاره و میاهه *** للنازلیه قیانه و مدامه

و کأن آرام النساء بأرضه *** للقانصی طرد الهوی آرامه

و کأنما برد الصبا حوذانه *** و کأنما ورق الشباب بشامه

و عضیهة جاءتک من عبق بها *** أزری علیک فلم یجره کلامه

و رماک مجتریا علیک و إنما *** وافاک من قعر الطوی سلامه

و کأنما تسفی الریاح بعالج *** ما قال أو ما سطرت أقلامه

و کأن زورا لفقت ألفاظه *** سلک وهی فانحل عنه نظامه

و إذا الفتی قعدت به أخواله *** فی المجد لم تنهض به أعمامه

و إذا خصال السوء باعدن امرءا *** عن قومه لم تدنه أرحامه

و لکم رمانی قبل رمیک حاسد *** طاشت و لم تخدش سواه سهامه

ألقی کلاما لم یضرنی و انثنی *** و ندوبه فی جلده و کلامه

هیهات أن ألفی و سیل مسافه *** ینجو به یوم السباب لطامه

أو أن أری فی معرک و سلاحه *** بدل السیوف قذافه و عذامه

و من البلاء عداوة من خامل *** لا خلفه لعلی و لا قدامه

کثرت مساویه فصار کمدحه *** بین الخلائق عیبه أو ذامه

و الخرق کل الخرق من متفاوت ال *** أفعال یتلو نقضه إبرامه

جدب الجناب فجاره فی أزمة *** و الضیف موکول إلیه طعامه

و إذا علقت بحبله مستعصما *** فکفقع قرقرة یکون ذمامه

و إذا عهود القوم کن کنبعهم *** فالعهد منه یراعه و ثمامه

و أنا الذی أعییت قبلک من رست *** أطواده و استشرفت أعلامه

و تتبع المعروف حتی طنبت *** جودا علی سنن الطریق خیامه
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و تناذرت أعداؤه سطواته *** کاللیث یرهب نائیا إرزامه

و تری إذا قابلته عن وجهه *** کالبدر أشرق حین تم تمامه

حتی تذلل بعد لأی صعبه *** و انقاد منبوذا إلی خطامه

یهدی إلی علی المغیب ثناؤه *** و إذا حضرت أظلنی إکرامه

فمضی سلیما من أذاة قوارصی *** و استام ذمی بعده مستامه

و الآن یوقظنی لنحت صفاته *** من طال عن أخذ الحقوق نیامه

و یسومنی و لئن خلوت فإننی *** مقر و فی حنک العدو سمامه

فلبئسما منته منی خالیا *** خطراته أو سولت أحلامه

أما الطریف من الفخار فعندنا *** و لنا من المجد التلید سنامه

و لنا من البیت المحرم کلما *** طافت به فی موسم أقدامه

و لنا الحطیم و زمزم و تراثنا *** نعم التراث عن الخلیل مقامه

و لنا المشاعر و المواقف و الذی *** تهدی إلیه من منی أنعامه

و بجدنا و بصنوه دحیت عن ال *** - بیت الحرام و زعزعت أصنامه

و هما علینا أطلعا شمس الهدی *** حتی استنار حلاله و حرامه

و أبی الذی تبدو علی رغم العدی *** غرا محجلة لنا أیامه

کالبدر یکسو اللیل أثواب الضحی *** و الفجر شب علی الظلام ضرامه

و هو الذی لا یقتفی فی موقف *** أقدامه نکص به إقدامه

حتی کأن نجاته هی حتفه *** و وراءه مما یخاف أمامه

و وقی الرسول علی الفراش بنفسه *** لما أراد حمامه أقوامه

ثانیه فی کل الأمور و حصنه *** فی النائبات و رکنه و دعامه
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لله در بلائه و دفاعه *** و الیوم یغشی الدارعین قتامه

و کأنما أجم العوالی غیله *** و کأنما هو بینها ضرغامه

و تری الصریع دماؤه أکفانه *** و حنوطه أحجاره و رغامه

و الموت من ماء الترائب ورده *** و من النفوس مزاده و مسامه

طلبوا مداه ففاتهم سبقا إلی *** أمد یشق علی الرجال رام مه

فمتی أجالوا للفخار قداحهم *** فالفائزات قداحه و سهامه

و إذا الأمور تشابهت و استبهمت *** فجلاؤها و شفاؤها أحکامه

و تری الندی إذا احتبی لقضیة *** عوجا إلیها مصغیات هامه

یفضی إلی لب البلید بیانه *** فیعی و ینشئ فهمه إفهامه

بغریب لفظ لم تدره سقاته *** و لطیف معنی لم یفض ختامه

و إذا التفت إلی التقی صادفته *** من کل بر وافرا إقسامه

فاللیل فیه قیامه متهجدا *** یتلو الکتاب و فی النهار صیامه

یطوی الثلاث تعففا و تکرما *** حتی یصادف زاده معتامه

و تراه عریان اللسان من الخنا *** لا یهتدی للأمر فیه ملامه

و علی الذی یرضی الإله هجومه *** و عن الذی لا یرتضی إحجامه

فمضی بریئا لم تشنه ذنوبه *** یوما و لا ظفرت به آثامه

و مفاخر ما شئت إن عددتها *** فالسیل أطبق لا یعد رکامه

تعلو علی من رام یوما نیلها *** من یذبل هضباته و إکامه

ترجمه «عهد شباب سپری شد، یادش به خیر، با قهر و عتاب زمام از کفم ربود. یادگارش نفرت بار، یارانش ناآشنا، کاخ استوارش در هم ریخت. آنکه زندگی در عهد شباب گذراند، داند که عهد پیری دوران مرگ و تباهی است. در خم این چمنزار قدری درنگ آرید، باشد که بوی معشوق بیابید، بسیار افتد که سلامی گره از کارها بگشاید. اگر دیدگان من راه خیانت گرفت و سیلاب غم نبارید، چه توان کرد. چشمها برخی افسرده و بی نم، برخی از ژاله پرنم. چونان ابر آسمان برخی شاداب و ریزان و آن دگر سیاه و دژم. در آن چمن که از طراوتش پستان جوانیم پرشیر شد، اگرم بعد از نوش نوبت نیش نباشد. بر تل عقیق گذشتم و ازینم بار اندوه بر دل نشست که قمریان بر شاخسارش خاموش بودند. چونان بیماری که از شوق عیادت یاران بپاخاسته و ناگهان از پا درافتاده است. آنروز که از کنارش بار سفر بستم مست و خرابش وانهادم، که سیلاب کوهسارش بر هامون روان بود. سر خوش و خرم نیزارش در رقص و نوسان است باد صبا را با آن صفا و شکوه به چیزی نشمارد.
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سایه اش آبی خنک بر گرمای نیمروز فشاند، مرغزارش به هنگام عصر پرتو تابان دارد. زمزمه مرغانش بر کنار چشمه آب، چون بزم مطربان است بر لب جوی شراب. لولیان بالا بلند در این تپه و هامون رهنمای صیادی است که صیدش از دام گریخته، چونان پرچم افراشته بر قله کوهستان رهنمای گمشدگان. باد صبایش خدمتگزاری جانفزا عهد شبابش خرم و طرب زا. این عطر دلاویز، تهمت انگیز است، از این رو به عتاب و ملامت برخاسته عذر ناپذیر. با کبر و ناز رخ برتابد، اما از نهاد جان ندای دوستی و صفا برکشد. گویا بادی وزید و ریگ بیابان بر روی اعتراض پاشید، نامه شکوه آمیزش هبا ساخت. و آن تهمت و افترا که به هم می بافت، تار و پودش یاوه بود، در هم گسیخت. جوانمردی که در مقام اعتلا برآید، اگر خالوهایش از پا بنشینند، عموها زیر بال او نگیرند. و اگر خصال نکوهیده، کسی را از خاندانش مطرود سازد، نسبت خویشاوندی مقربش نسازد. پیش از این تهمت و افترا که تو آوردی حاسدان دگر هم آوردند و تیرشان به سنگ آمد. سخنی به میان آورد، کاری از پیش نبرد، برگشت، خون وریم از جراحتش روان بود.

هیهات، این سیلی که از لعاب دماغش روان است، کی تواند روز مخاصمه و دشنام، کشتی او را به ساحل نجات رساند. بینم در معرکه نبرد به جای آنکه شمشیر و تیغ براند. پیشاب و گمیز براند. از ناهنجاری روزگار، گمنامی به عداوت برخیزد که نه در پیشینیان و نه در آیندگانش مجد و عظمت نباشد. اخلاق نکوهیده اش فراوان، به جای مدح و ثنا بهرمرز و بوم روان. حماقتی افزون تر از این که امروز دست بکاری یازد و فردا بدست خودش تباه سازد. کار و بارش بی رونق، یارانش در تب و تاب، میهمانش خود بجستجوی طعام و شراب. اگر بدو پناه برده به حبل ولایش چنگ یازی، چنان ماند که در بیابانی پست، قارچ بی بهائی پشت و پناه خودسازی. اگر پیمان دگران بمثل شاخه تر باشد، عهد و پیمان او چون نی و بوریا بی ثمر باشد. آنها که چون کوه پای در قعر زمین و سر بآسمان کشیده دارند، عظمت مرا در نیابند. آنها که محاسن اخلاق را همه در برداشتند، بارگاه عظمت بر سر راهها برافراشتند. دشمنان از صولت و سطوتش در خوف و خطر، چون شیر ژیان از نعره جانشکافش در بیم و حذر.
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در عین حال، اگر در چهره او بنگری، بدری تابان و درخشان در لمعان بینی. بآخر رخش سرکش او چموشی از یاد برد، آرام تن، زمام اختیار، در کف من سپرد. در غیاب، درود و ثنایش ارمغان آید، در حضور، بال و پرمحبت برگشاید. از این رو، از گزندم در امان ماند، اینک چون توئی سمند مبارزه به میدان راند. آنکه در پاسخ بدگویان به خواب خرگوشی اندر است، مرا برانگیزد که به هجو و دشنامش در سپارم و همینش درخور است. آری. به من پرداخته، و اگر من بدو پردازم، در کامش شرنک ریزم و در حلقش سنگ. خلوتی گزیده، خیالات خامی در دماغ پروریده، به سرابی فریبنده امید بسته.

افتخارات نوین ویژه ماست، عظمت کهن، برترین جایگاهش پایگاه ما: از حرم امن الهی، خانه او که مطاف جهانیان است. با حطیم و زمزم یادگار جدمان ابراهیم خلیل است و «مقام» او که قبله طائفان است. و هم مشعرالحرام، با موقف عرفات، و صحرای منی که قربانگاه حاجیان است. جدم رسول به همراه دامادش، بت های کعبه را شکست، خانه خدا را از آلودگی بتها بپرداخت. خورشید هدایت را به آسمان بشریت برکشیدند، حلال و حرام خدا را مبین آوردند. پدرم علی، به کوری چشم دشمنان با پرتوی درخشان و تاریخی درخشان. چون بدر تابان جامه سپید بر چهره شب کشید و بسان سپیده دم شعله خورشید بر دل تاریکی زد. در جولانگاه نبرد، به گرد او نرسد و از برابر خصم عقب ننشیند. کام مرگ را رستگاری شناسد، در پشت سر هراسان باشند چونان که در برابرش ترسان و لرزان. جان خود برخی رسول کرده بر فراش او خفت، آن شب که قریش قصد جان او کرد. در کارها جفت و همتای او بود، در حوادث و بلایا پشت و پناه. خدا را بر این شیر مردی و جلادت که غبار میدان بر سر و دوش پهلوانان بیخت. بیشه نیزار مأمن اوست، و او شیر شیران. آنکه را به خاک افکند، از خون کفن باشد و از گل و لای «حنوط».
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غول مرگ سینه او را آبشخور کند، کاسه سر را جام شراب. تلاش کردند که پایگاهش دریابند، خسته و کوفته در نیمه راه درماندند. و چون به مفاخرت برخیزند، برگهای زرین زندگیش، برنده جام افتخار باشد. آنجا که حق و باطل به هم درآمیزد و مشتبه ماند، اندیشه پاکش سیاهی باطل از چهره حق بزداید. مجلس داوران که برای فصل خصومت کمر بندد، مغزها بکار افتد و درماند. رمز حقیقت را با بیان شیرین بر دل نادان کوتاه بین الهام کند. در جامی خوشگوار که ساقیانش تا کنون به چرخ نیاوردند و دری شاهوار که هنوزش نسفته اند. و چون از تقوی و پارسائی سخن به میان آری، نصیب او را از همه کس فراوان تر بینی. شبها در محراب عبادت تلاوت قرآن کند و روز را به روزه به سر برد. سه روز تمام گرسنه ماند و دم برنیاورد، قوت افطار به سائل داد. زبانش از دشنام و ناسزا عریان بود، کاری به انجام نبرد که مایه ملامت گردد. آنجا که خدای خوشنود است حمله برد، و آنجا که ناخشنود، از پا بنشیند. پاک و پاک دامن از جهان رخت بربست، لکه عاری بر دامنش ننشست. با افتخاراتی که اگر به شمار آری، چون سیلی خروشان از دامن کهسار فرو ریزد. و هر که خواهد چون او بر قله افتخار بر شود، پی سپر خود سازد و در گرداب فنا دراندازد.»

سوگ سیدالشهدا شریف مرتضی، قصائد چندی در سوگ سیدالشهدا سروده است از جمله در عاشورای سال 427 قصیده ای دارد که در جلد چهارم دیوانش ثبت است:

أما تری الربع الذی أقفرا *** عراه من ریب البلی ماعرا
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لو لم أکن صبا لسکانه *** لم یجر من دمعی له ما جری

رأیته بعد تمام له *** مقلبا أبطنه أظهرا

کأننی شکا و علما به *** أقرأ من أطلاله أسطرا

وقفت فیه أینقا ضمرا *** شذب من أوصالهن السری

لی بأناس شغل عن هوی *** و معشری أبکی لهم معشرا

أجل بأرض الطف عینیک ما *** بین أناس سربلوا العثیرا

حکم فیهم بغی أعدائهم *** علیهم الذؤبان و الأنسرا

تخال من لألاء أنوارهم *** لیل الفیافی بهم مقمرا

لم یرتضوا درعا و لم یلبسوا *** بالطعن إلا العلق الأحمرا

من کل طیان الحشا ضامر *** یرکب فی یوم الوغی ضمرا

قل لبنی حرب و کم قولة *** سطرها فی القوم من سطرا

تهتم عن الحق کأن الذی *** أنذرکم فی الله ما أنذرا

کأنه لم یقرکم ضللا *** عن الهدی القصد بأم القری

و لا تدرعتم بأثوابه *** من بعد أن أصبحتم حسرا

و لا فریتم أدما إمرة *** و لم تکونوا قط ممن فری

و قلتم عنصرنا واحد *** هیهات لا قربی و لا عنصرا

ما قدم الأصل امرءا فی الوری *** أخره فی الفرع ما أخرا

طرحتم الأمر الذی یجتنی *** و بعتم الشی ء الذی یشتری

و غرکم بالجهل إمهالکم *** و إنما اغتر الذی غررا

حلأتم بالطف قوما عن ال *** - ماء فحلئتم به الکوثرا

فإن لقوا ثم بکم منکرا *** فسوف تلقون بهم منکرا

فی ساعة یحکم فی أمرها *** جدهم العدل کما أمرا

و کیف بعتم دینکم بالذی اس *** - تنزره الحازم و استحقرا
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لو لا الذی قدر من أمرکم *** وجدتم شأنکم أحقرا

کانت من الدهر بکم عثرة *** لا بد للسابق أن یعثرا

لا تفخروا قط بشی ء فما *** ترکتم فینا لکم مفخرا

و نلتموها بیعة فلتة *** حتی تری العین الذی قدرا

کأننی بالخیل مثل الدبا *** هبت به نکباؤه صرصرا

و فوقها کل شدید القوی *** تخاله من حنق قسورا

لا یمطر السمر غداة الوغی *** إلا برش الدم إن أمطرا

فیرجع الحق إلی أهله *** و یقبل الأمر الذی أدبرا

یا حجج الله علی خلقه *** و من بهم أبصر من أبصرا

أنتم علی الله نزول و إن *** خال أناس أنکم فی الثری

قد جعل الله إلیکم کما *** علمتم المبعث و المحشرا

فإن یکن ذنب فقولوا لمن *** شفعکم فی العفو أن یغفرا

إذا تولیتکم صادقا *** فلیس منی منکر منکرا

نصرتکم قولا علی أننی *** لآمل بالسیف أن أنصرا

و بین أضلاعی سر لکم *** حوشی أن یبدو و أن یظهرا

أنظر وقتا قیل لی: بح به *** و حق للموعود أن ینظرا

و قد تصبرت و لکننی *** قد ضقت أن أکظم أو أصبرا

و أی قلب حملت حزنکم *** جوانح منه و ما فطرا

لا عاش من بعدکم عائش *** فینا و لا عمر من عمرا

و لا استقرت قدم بعدکم *** قرارها مبدی و لا محضرا

و لا سقی الله لنا ظامئا *** من بعد أن جنبتم الأبحرا

و لا علت رجل و قد زحزحت *** أرجلکم عن متنه منبرا
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ترجمه «نبینی صحنه راغ دستخوش فنا گشته چسان خشک و بی گیاه است؟ اگر شیفته اهل این دیار نبودم، چنین اشکم به دامن نمی رفت. معمور و آبادش دیدم، اینک سامانش زیر و زبر بینم. بر دیوار شکسته و طاق فرو ریخته اش اسرار بر گذشته را می خوانم. ناقه های لاغر میان را بر عرصه آن متوقف ساختم، رنج شبروی از اندام آنها برتافتم. من از عشق و شیدائی دل بپرداختم، اینک از سرنوشت خاندان و خویشانم نالان و گریانم. به سر زمین «طف» لختی فرو بنگر که چه راد مردانی از خاک و خون جامه بر تن دارند؟ دست ستم، گروهی گرگ صفت خونخوار بر سر آنان گسیل داشت. اینک از درخش اجسادشان شب تار بیابان روشن و تابان است. به خاک در غلتیدند، اما از آن پس که دلیران ویلان را از زین به خاک هلاک کشیدند. خفتان آهنین لایق خود نشناختند، از آن رو خفتان گلگون بر تن آراستند. اندرون از طعام تهی، لاغر میان بر گرده سمند عربی تازان. زادگان «حرب» را بر گو: و سخن های گفتنی بس فراوان است. از راه حق یاوه گشتید، گویا رسول خدای بر شما مبعوث نگشت. و شما را بر خوان رهبری و هدایت خود فرا نخواند. و شما از دین و آئین نصیبی نبردید، همانسان از حق و حقیقت عاری و عریان ماندید. و نه جبه خلافت او بر تن آراستید، و نه اهل دروغ و فریب بوده اید.

گفتید: اصل و ریشه ما با رسول یکی است، هیهات، شما را نه قرابتی است و نه اصل و تبار. آنکه را آلودگی و لئامت عقب راند، اصل و تبار به پیش نراند. میوه این شاخسار نچیده بر زمین ریختید، آنچه را همگان خریداراند، شما رایگان بفروختید. مهلت چند روزه شما را بفریفت، آری فریبکاران به جهالت مفتون دنیا شوند. در بیابان «طف» شهیدان را از شربت آبی محروم کردید، از این رو آب کوثر بر شما حرام گشت. اگر آنان از دست شما جام شهادت نوشیدند، به فردای قیامت از دستشان جام شرنگ نوشید. آن روز که جدشان سالار و فرمانروا باشد، چونانکه به دنیا سرور مؤمنان بود. فروختید دین خود را با دنیای دون، دنیائی بدین حد پست و زبون. اگر نه فرمان مقدر حق بود، لیاقت و کاردانیتان بدین حد نبود. فتنه روزگارتان به سر در آورد، هر که تند تازد، روزی به سر درآید. شما را چه یارای افتخار، که از خود نام نیکی به جا ننهادید. با دوزو کلک به مسند خلافت بر شدید، باشد که به چشم، فرمان مقدر حق را ببینید. گویا این خیل ستور است که چون سیل ملخ روان است و از صولت آن باد صر صروزان.
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بر فراز زین یلان زورمند، که از کینه چون شیر ژیان پرخروشند. از نوک سنان جز خون بر دشت و هامون نبارند. تا زمام حق به دست اهلش سپرده آید، و آب رفته باز بجوی آرد. ای نشانه های حقیقت که بر خلق خدا حجتید، و هم مشعل هدایت و بصیرت. زنده و جاوید بر عرش خدا مهمانید، جمعی پندارند که شما در خاک نهانید. خداوند، سالاری حشر و نشر به شما وانهاد، و شما بهتر دانید. گرم گناهی در نامه عمل بینید، درخواست مغفرت نمائید که شفاعت شما پذیرا است. چون صادقانه در راه ولایتان گام زده باشم، با کردار ناپسند، مورد مرحمت باشم. با زبان به یاری شما برخاستم، آرزومندم که روزی با شمشیر در رکابتان بتازم. سری در سویدای دل نهان ساخته ام، از فاش کردن آن هراس و حاشا دارم. به امید آن روز که گویندم: پرده از راز نهان بردار، آری حقیقت در پس پرده نماند. سالها خون دل خوردم، صبر و تحمل پیشه کردم، دیگر آرام و توانم نماند. آری کدام دل با غم و اندوه شما در سینه طپید، که به آخر تار و پودش درهم نپاشید. بعد از شما لذت زندگی حرام باد، و کسی را عمر دراز مباد. گام هیچکس برقرار زمین آرام نگیرد، چه در حضر باشد و یا راه بادیه گیرد. تشنه کامی از آب گوارا سیراب مباد، از آن پس که میان شما و آب فرات حائل افتاد. و نه دیگران بر فراز منبر جای گیرند، با آنکه گام شما را از فراز آن بریدند.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 371، جلد 8 صفحه 86 
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سیدشریف مرتضی- دیوان الشریف المرتضی- جلد 2 صفحه 393، 481

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب شعرا سید مرتضی علم الهدی زندگینامه فضایل اخلاقی تشیع شعر امام حسین (ع)


غدیریه سید شریف مرتضی (سوگ سیدالشهدا)

سیدالشهداء سید شریف مرتضی رثای دیگری درباره سیدالشهدا سروده که در جلد اول دیوانش ثبت است:

أ أسقی نمیر الماء ثم یلذ لی *** و دورکم آل الرسول خلاء

و أنتم کما شاء الشتات و لستم *** کما شئتم فی عیشة و أشاء

تذادون عن ماء الفرات و کارع *** به إبل للغادرین و شاء

تنشر منکم فی القواء معاشر *** کأنهم للمبصرین ملاء

ألا إن یوم الطف أدمی محاجرا *** و أودی قلوبا ما لهن دواء

و إن مصیبات الزمان کثیرة *** و رب مصاب لیس منه عزاء

أری طخیة فینا فأین صباحها *** و داء علی داء فأین شفاء

و بین تراقینا قلوب صدیة *** یراد لها لو أعطیته جلاء

فیا لائما فی دمعتی و مفندا *** علی لوعتی و اللوم منه عناء

فما لک منی الیوم إلا تلهفی *** و ما لک إلا زفرة و بکاء

و هل لی سلوان و آل محمد *** شریدهم ما حان منه ثواء

تصد عن الروحات أیدی مطیهم *** و یزوی عطاء دونهم و حباء

کأنهم نسل لغیر محمد *** و من شعبه أو حزبه بعداء

فیا أنجما یهدی إلی الله نورها *** و إن حال عنها للغبی غباء

فإن یک قوم وصلة لجهنم *** فأنتم إلی خلد الجنان رشاء

دعوا قلبی المحزون فیکم یهیجه *** صباح علی أخراکم و مساء
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فلیس دموعی من جفونی و إنما *** تقاطرن عن قلبی فهن دماء

إذا لم تکونوا فالحیاة منیة *** و لا خیر فیها و البقاء فناء

و أما شقیتم بالزمان فإنما *** نعیمی إذا لم تلبسوه شقاء

لحی الله قوما لم یجازوا جمیلکم *** لأنکم أحسنتم و أساءوا

و لا انتاشهم عند المکاره منهض *** و لا مسهم یوم البلاء جزاء

سقی الله أجداثا طوین علیکم *** و لا زال منهلا بهن رواء

یسیر إلیهن الغمام و خلفه *** زماجر من قعقاعه و حداء

کأن بوادیه العشار تروحت *** لهن حنین دائم و رغاء

و من کان یسقی فی الجنان کرامة *** فلا مسه من ذی السحائب ماء

ترجمه «چسان از شهد زلال کامیاب گردم، با اینکه سراپرده رسول خالی و ویران است. روزگار از جدائی و آوارگی شما کامیاب شد و شما از عیش و زندگی کامیاب نگشتید. از آب فرات شما را راندند، با آنکه گاو و گوسفند بر کنار آن سیراب است. به روز عاشورا چشمها خون گریست، دردی بر دلها نشست که دوا نپذیرد. مصیبت به دنیا فراوان است اما این مصیبت فراموشی نگیرد. سیاهی و تاریکی فضا را گرفت، صبح روشن کو؟ درد بالای درد فزود، شفا کو؟ دلهای بریان در سینه می طپد، گویا عزم پرواز دارد. ای که زبان ملامت باز کرده ای و بر اشک سوزانم نکوهش آوری. از من پاسخی نیابی، جز حسرت و آه، ناله های جانکاه. چسان داغ دل را فراموش کنم با آنکه خاندان محمد آواره گشت و بی پناه ماند.

مرکوبشان از رفتار ماند، حقوق آنان پایمال شد. گویا نژاد از رسول خدا ندارند، از خاندان او بیگانه اند. ای ستارگان رخشان که پرتو انوارتان آسمانها را در نوردیده، مردم گول و احمق بی خبرند. اگر جمعی رهبر دوزخند، شما خود رهبران بهشت عدن باشید. بگذارید که این قلب فکارم بر خروشد، بام و شام بر شما ناله زند این سیلاب اشک نیست که از دیدگانم روان است، خونابه دل از رخسارم چکان است. بی وجود شما، زندگی برایم مرگ است، خیری در عیش و بقا نیست. اگر شهد زندگی در کام شما شرنگ بود، عیش و نعمت در کام من جز تلخی نفزود. خدا آن قوم را تباه کند که حرمت شما را پاس نداشتند، نیکی را با بدی مکافات کردند. به هنگام سختی و افتادگی، دستگیری نیابند، روز پاداش بهره یاب نگردند. مزارتان از باران رحمت سیراب، و همواره سر سبز و خرم باد. ابر بهاری سوی بارگاهتان پوید، رعد و برقی باران زا در پی آن خیزد. گویا شتران آبستن بار خود فرو نهاده اند که فریاد و غوغا بر هواست.»
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قصیده عاشورا در قصیده دیگری بروز عاشورا، سال 413، جدش سیدالشهدا را، مرثیه گوید، که در جزء سوم دیوانش ثبت است:

لک اللیل بعد الذاهبین طویلا *** و وفد هموم لم یردن رحیلا

و دمع إذا حبسته عن سبیله *** یعود هتونا فی الجفون هطولا

فیا لیت أسراب الدموع التی جرت *** أسون کلیما أو شفین غلیلا

أخال صحیحا کل یوم و لیلة *** و یأبی الجوی ألا أکون علیلا

کأنی و ما أحببت أهوی ممنعا *** و أرجو ضنینا بالوصال بخیلا

فقل للذی یبکی نؤیا و دمنة *** و یندب رسما بالعراء محیلا

عدانی دم لی طل بالطف أن أری *** شجیا أبکی أربعا و طلولا

مصاب إذا قابلت بالصبر غربه *** وجدت کثیری فی العزاء قلیلا

و رزء حملت الثقل منه کأننی *** مدی الدهر لم أحمل سواه ثقیلا

وجدتم عداة الدین بعد محمد *** إلی کلمه فی الأقربین سبیلا

کأنکم لم تنزعوا بمکانه *** خشوعا مبینا فی الوری و خمولا

و أیکم ما عز فینا بدینه *** و قد عاش دهرا قبل ذاک ذلیلا

فقل لبنی حرب و آل أمیة *** إذا کنت ترضی أن تکون قؤولا

سللتم علی آل النبی سیوفه *** ملئن ثلوما فی الطلی و فلو لا

و قدتم إلی من قادکم من ضلالکم *** فأخرجکم من وادییه خیولا

و لم تغدروا إلا بمن کان جده *** إلیکم لتحظوا بالنجاة رسولا

و ترضون ضد الحزم إن کان ملککم *** ضئیلا و دینا دنتم لهزیلا

نساء رسول الله عقر دیارکم *** یرجعن منکم لوعة و عویلا
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لهن ببوغاء الطفوف أعزة *** سقوا الموت صرفا صبیة و کهولا

کأنهم نوار روض هوت به *** ریاح جنوبا تارة و قبولا

و أنجم لیل ما علون طوالعا *** لأعیننا حتی هبطن أفولا

فأی بدور ما محین بکاسف *** و أی غصون ما لقین ذبولا

أ من بعد أن أعطیتموه عهودکم *** خفافا إلی تلک العهود عجولا

رجعتم عن القصد المبین تناکصا *** و حلتم عن الحق المنیر حؤولا

و قعقعتم أبوابه تختلونه *** و من لم یرد ختلا أصاب ختولا

فما زلتم حتی أجاب نداءکم *** و أی کریم لا یجیب سؤولا

فلما دنا ألفاکم فی کتائب *** تطاولن أقطار السباسب طولا

متی تک منها حجزة أو کحجزة *** سمعت رغاء مصعقا و صهیلا

فلم یر إلا ناکثا أو منکبا *** و إلا قطوعا للذمام حلولا

و إلا قعودا عن لمام بنصره *** و إلا جبوها بالردی و خذولا

و ضغن شفاف هب بعد رقاده *** و أفئدة ملأی یفضن ذحولا

و بیضا رقیقات الشفار صقیلة *** و سمرا طویلات المتون عسولا

فلا أنتم أفرجتم عن طریقه *** إلیکم و لا لما أراد قفولا

عزیز علی الثاوی بطیبة أعظم *** نبذن علی أرض الطفوف شکولا

و کل کریم لا یلم بریبة *** فإن سیم قول الفحش قال جمیلا

یذادون عن ماء الفرات و قد سقوا ال *** شهادة من ماء الفرات بدیلا

رموا بالردی من حیث لا یحذرونه *** و غروا و کم غر الغفول غفولا

أیا یوم عاشوراء کم بفجیعة *** علی الغر آل الله کنت نزولا
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دخلت علی أبیاتهم بمصابهم *** ألا بئسما ذاک الدخول دخولا

نزعت شهید الله منا و إنما *** نزعت یمینا أو قطعت تلیلا

قتیلا وجدنا بعده دین أحمد *** فقیدا و عز المسلمین قتیلا

فلا تبخسوا بالجور من کان ربه *** برجع الذی ناؤعتموه کفیلا

أحبکم آل النبی و لا أری *** و کم عذلونی عن هوای عدیلا

و قلت لمن یلحی علی شغفی بکم *** و کم غیر ذی نصح یکون عذولا

رویدکم لا تنحلونی ضلالکم *** فلن ترحلوا منی الغداة ذلولا

علیکم سلام الله عیشا و میتة *** و سفرا تطیعون النوی و حلولا

فما زاغ قلبی عن هواکم و أخمصی *** فلا زل عما ترتضون زلیلا

ترجمه: «کاروان رفت، این تو و این شبهای دراز با رنجی که فرو نخواهد کشید. با قطرات اشکی که اگر در دیده حبس کنی، چون سیل از گوشه چشم روان گردد. کاش این سیلاب اشکی که بر رخسار می دود، جراحت دل را مداوا می کرد و یا آتش آن را فرو می نشاند. هر بام و شام که آید، گویم: اینک از رنج درون رستم، اما سوز دل نگذارد که راه سلامت گیرم. دستم به دامن معشوق نمی رسد، آرزوی وصل دارم، اما چه بخیل و پرجفاست. با رقیب بر گو که بر کاشانه معشوق می گرید و می نالد. من از ناله و زاری بر این لانه و کاشانه معذورم، زیرا که خون عزیزانم در کربلا پامال ستم گشت. داغی بر این دل نشست که هر چند در برابر آن صبر و تحمل ورزم، قرار و آرام نیابم. بار گران این مصیبت پشتم شکست، تا کنون باری چنین گران بر دوش نکشیده ام. و شما ای دشمنان حقیقت، بعد از رسول حق فرصتی یافتید و کین خود را از خاندان او باز گرفتید. نه این بود که در سایه آئین محمد به دولت رسیدید، پیش از آن خوار و مهین بودید. خاندان امیه، فرزندان حرب را برگو، اگر توانی زبان از کام برکشی: با شمشیر محمد چندان بر سر خاندانش نواختید، تا دست و شمشیر کندی گرفت.
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با کسی راه مکر و فسوس گرفتید که جدش رهبر نجات بخش شما بود. پردگیان رسول در میان کوچه و بازارتان گرفتار ماندند، و جز شیون و افغان پناهی نداشتند. طوفان کربلا فرو نشست، جام مرگ نصیب عزیزان این خاندان بود. چونان گلستان ارم که طوفان بلا از چپ و راست بر آن بتازد، و گلهای آنرا پرپر کند. و یا چون اختران تابان که طلوع نکرده راه افول گیرند. چه بدرهای تابان که تاریک نشد؟ و چه سروهای آزاده که فرو نیفتاد؟ از آن پس که با شتاب عهد و پیمان خود استوار کردید. به پشت برگشتید و از راه حق کناره گرفتید. چندان نامه نوشتید تا پاسخ شنیدید، و چندان اصرار کردید تا دعوت شما را پذیرفت. و چون راهی بلاد شما گشت با انبوه دشمن به قتال او برخاستید. برخی پیمان شکستید، جمعی از یاری او دریغ کردید، هیچ یک پاس حرمت او روا نداشتید. کینه های دیرین بجوش آمد، دلهای پرخروش در تلاطم انتقام. تیغهای آبدار از نیام بر آمد، با نیزه های تابدار. شما، نه دشمن را از سر راهش بدور کردید، و نه برای ورود، منزل و مأوائی مهیا نمودید.

بر خفته مدینه سخت ناگوار است که پاره های تنش در صحرای کربلا به خاک و خون در غلتید. از آب فراتشان راندند و از شربت شهادت سیرابشان کردند. از آنجا که در گمان نبود، جام بلا بر سرشان ریخت، دوستان فریبکار و غدار. ای روز عاشور. چه فاجعه ها که بر «آل الله» فرود نیاوردی. جام مرگ به دست گرفتی و در خانه و کاشانه آل عبا مهمان گشتی، ای ناخجسته مهمان. سرور شهیدان را از میان ما بردی، دستها بریدی، سرها از تن جدا کردی. شهیدی که با فرو افتادن قامتش دین احمد فرو افتاد، عزت مسلمین پامال شد. ای خاندان رسول. شما را دوستارم، ملامت مردم را به چیزی نخرم. بآنها که در مهر شما سرکوفت زنند، و چه بسیار نکوهشگران که خیرخواه نباشند. گفتم: آرام گیرید، و از سرگشتگی خود مرا معاف دارید، این دل من رام شدنی نیست درود خدا بر شما خاندان باد. در مرگ و زندگی، در حضر و سفر.»
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پند و اندرز قصیده هم در پند و اندرز و عبرت آموزی سروده که در جزء ششم دیوانش دیده می شود:

لا تقربن عضیهة *** إن العضائه مخزیات

و اجعل صلاحک سرمدا *** فالصالحات الباقیات

فی هذه الدنیا و من *** فیها لنا أبدا عظات

إما صروف مقبلا *** ت أو صروف مدبرات

و حوادث الأیام فی *** - نا آخذات معطیات

و الذل موت للفتی *** و العز فی الدنیا الحیاة

و الذخر فی الدارین إما *** طاعة أو مأثرات

یا ضیعة للمرء تدعوه *** إلی الهلک الدعاة

تغتره حتی یزور *** شعابهن الطیبات

عبر تمر و ما لها *** منا عیون مبصرات

أین الألی کانوا بأی *** - دینا حصولا ثم ماتوا

من کل من کانت له *** ثمرات دجلة و الفرات

ما قیل نالوا فوق ما *** یهوون حتی قیل فاتوا

لم یغن عنهم حین هم *** بهم حمامهم الحماة

کلا و لا بیض و سم *** - ر عاریات مشرعات

نطقوا زمانا ثم لی *** - س لنطقهم إلا الصمات

و کأنهم بقبورهم *** سبتوا و ما بهم سبات

من بعد أن رکبوا قرا *** سرر و جرد هم رفات

سلموا علی صلح الأسنة *** و الظبا لما استماتوا

و نجوا من الغماء لما *** قیل لیس لهم نجاة

فی موقف فیه الصوا *** رم و الذوابل و الکماة

و أتاهم من حیث لم *** یخشوا لحینهم الممات

و طوتهم طی البرو *** د لهم قبور مظلمات
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فهم بها مثل الهشی *** - م تعیث فیها العاصفات

شعث وسائدهم بها *** من غیر تکرمة علاة

قل للذین لهم إلی *** الدنیا دواع مسمعات

و کأنهم لم یسمعوا *** ما ذا تقول الناعیات

أو ما تقول لهم إذا اج *** - تازوا الدیار الخالیات

فالضاحکات و قد نعم *** - ن بهن هن الباکیات

حتی متی و إلی متی *** تأوی عیونکم السنات

کم ذا تفرج عنکم *** أبد الزمان الموعظات

کم ذا وعظتم لو تکو *** ن لکم قلوب مصغیات

لکم عقول معرضا *** ت أو عیون عاشیات

عج بالدیار فنادها *** أین الجبال الراسیات

أین العصاة علی المکا *** رم للعواذل و الأباة

تجری المنایا من روا *** جبهم جمیعا و الصلات

و إذا لقوا یوم الوغی *** أقرانهم کانت هناة

و الدهر طوع یمینهم *** و هم علی الدنیا الولاة

أعطاهم متبرعا *** ثم استرد فقال هاتوا

کانت جمیعا ثم مزق *** شمل بینهم الشتات

فأکفهم من بعد أن *** سلبوا المواهب مقفرات

و سیوفهم و رماحهم *** منبوذة و الضامرات

أمنوا الصباح و ما لهم *** علم بما یجنی البیات

و رماهم فأصابهم *** داء تعز له الرقاة

و سهام أقواس المنو *** ن الصائبات المصمیات

مات الندی من بیننا *** بمماتهم و المکرمات

ترجمه: «پیرامون افترا و دروغ مگرد، افترا و دروغ مایه رسوائی است. هماره به آهنگ رشد و صلاح باش، آنچه پایدار است، نیکی و صلاح است. زندگی سراسر عبرت است، از مردم گیتی پند بیاموز. امروز خوشی و کامیابی، فردا نکبت و ادبار. روزگار از این دست می دهد و از آن دست باز می گیرد. برای مردم آزاده خواری در حکم مرگ است، زندگی، تنها در سایه عزت و اقتدار. ذخیره دنیا و آخرت، طاعت و عبادت است، یا کسب افتخارات. وای از آن فتنه که آدمی را به دست هلاکت و دمار بسپارد. جلوه می کند و می فریبد تا آنجا که نیکبختی را به بدبختی می کشاند. عبرتها می گذرد و چشم بصیرت ما باز نمی شود. کجا رفتند آنان که در کنار ما بودند و اینک جایشان خالی است. آنها که منافع دجله و فرات را یکسر به خزانه خود می ریختند. آوازه قدرت و دولتشان برنخاسته، صلای مرگشان برخاست. غول مرگ که چنگال و دندان خود را تیز کرد. نه به حق سوگند، هیچ قدرتی مانع آن نبود، نه شمشیر آبدار و نه نیزه تابدار. صباحی چند فریاد و خروش برکشیدند، سپس به وادی خاموشان غنودند. گویا در خواب نازند، اما خوابی جاودانه پایدار. از پس آنکه بر سریر دولت تکیه زدند، با خاک مغاک در آمیختند. جمعی سر بادم شمشیر و سینه با نیزه بران آشنا کرده، جام مرگ بر سر کشیدند. از غم زندگی رستند، از آن پس که گفتند: راه رستگاری پیدا نیست. در آن پهنه پیکار که حکومت با شمشیر و نیزه و ساز و برگ یلان است. از مرگ نهراسیدند، با آغوش باز به استقبالش شتافتند.
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سر به تیره خاک بردند، چونان که سر بجامه خواب در پیچند. از خاک و سنگ بالش کردند، دیگر کبر و نازی به سر نیست. به آنها که فریاد و خروششان بر سماست. گویا آوای مرگ در گوش آنها طنین نیفکنده. قصرهای ویران و خراب پند و عبرتی بآنها نیاموختند. پردگیان قصر که دیروز هلهله شادی می زدند، اینک شیون و افغان دارند.بآنها بر گو: تا کی و تا چند در خواب غفلت غنوده اید. پند و عبرت فراوان است، اگر دلها پندپذیر باشند. دلها وارونه است، چشمها کور و نابیناست. بر درگاه دولتمندان صلا درده: کو آن یلان کوه پیکر؟ کجایند حامیان مکرمت و فضائل، کجایند فداکاران عزتمند. از یکسو، از چنگالشان مرگ می بارید، از سوی دیگر بذل و نوال. روز پیکار که با یلان درگیر شدند، دشمن را به خاک و خون کشیدند. چرخ روزگار در دستشان چون موم، سرور و سالار جهانیان بودند. دولت و قدرت در اختیارشان نهاد، روز دیگر باز پس گرفت. اسباب عیش و نوش فراهم بود، جدائی و پراکندگی حاکم گشت. دستها اینک از هر گونه دولت و نعمت خالی است. شمشیر آبدار و نیزه تابدار بیکسو، اسبهای لاغر میان بی صاحب. به امید صبحدم در خواب ناز شدند، از گردش نیم شب بی خبر ماندند. خدنگی از شست روزگار رها شد، این درد را دوائی نیست. تیر مرگ از کمان جست، هدف را بر هم درید. با گذشت آنان بساط فضائل و نیکیها برچیده شد، و هم اساس مکرمت در هم ریخت.»

سوگ شیخ مفید قصیده دیگری در سوگواری بر استاد بزرگمان شیخ مفید: محمد بن محمد بن نعمان، درگذشته سال 413 سروده است که در جزء سوم دیوانش ثبت آمده، با این مطلع:
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من علی هذه الدیار أقاما *** أو ضفا ملبس علیه و داما

عج بنا نندب الذین تولوا *** باقتیاد المنون عاما فعاما

فارقونا کهلا و شیخا و هما *** و ولیدا و ناشئا و غلاما

و شحیحا جعد الیدین بخیلا *** و جوادا مخولا مطعاما

سکنوا کل ذروة من أشم *** یحسر الطرف ثم حلوا الرغاما

یا لحی الله مهملا حسب الده *** - ر نئوم الجفون عنه فناما

و کأنی لما رأیت بنی الده *** - ر غفولا رأیت منهم نیاما

أیها الموت کم حططت علیا *** سامی الطرف أو جببت سناما

و إذا ما حدرت خلفا و ظنوا *** نجوة من یدیک کنت أماما

أنت ألحقت بالذکی غبیا *** فی اصطلام و بالدنی هماما

أنت أفنیت قبل أن تأخذ الأب *** - ناء منا الآباء و الأعماما

و لقد زارنی فأرق عینی *** حادث أقعد الحجا و أقاما

حدت عنه فزادنی حیدی عن *** - ه لصوقا بدائه و التزاما

و کأنی لما حملت به الثق *** - ل تحملت یذبلا و شماما

فخذ الیوم من دموعی و قد کن *** جمودا علی المصاب سجاما

إن شیخ الإسلام و الدین و العل *** - م تولی فأزعج الإسلاما

و الذی کان غرة فی دجی الأیا *** م أودی فأوحش الأیاما

کم جلوت الشکوک تعرض فی نص *** وصی و کم نصرت إماما

و خصوم لد ملأتهم بال *** - حق فی حومة الخصام خصاما

عاینوا منک مصمیا ثغرة النح *** - ر و ما أرسلت یداک سهاما
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و شجاعا یفری المراء و ما کل *** شجاع یفری الطلی و الهاما

من إذا مال جانب من بناء *** الدین کانت له یداه دعاما

و إذا ازور جائر عن هداه *** قاده نحوه فکان زماما

من لفضل أخرجت منه خبیئا *** و معان فضضت عنها ختاما

من لسوء میزت عنه جمیلا *** و حلال خلصت منه حراما

من ینیر العقول من بعد ما کن *** همودا و ینتج الأفهاما

من یعیر الصدیق رأیا إذا ما *** سله فی الخطوب کان حساما

فامض صفرا من العیوب و کم با *** ن رجال أثروا عیوبا و ذاما

إن خلدا أوضحت عاد بهیما *** و صباحا أطلعت صار ظلاما

و زلالا أوردت حال أجاجا *** و شفاء أورثت آل سقاما

لن ترانی و أنت من عدد الأموا *** ت إلا تجملا بساما

و إذا ما اخترمت منی فما أر *** هب فی سائر الأنام اختراما

إن تکن مجرما و لست فقد و ا *** لیت قوما تحملوا الأجراما

لهم فی المعاد جاه إذا ما *** بسطوه کفی و أغنی الأناما

لا تخف ساعة الجزاء و إن خا *** ف أناس فقد أخذت ذماما

أودع الله ما حللت من البی *** - داء فیه الإنعام و الإکراما

و لوی عنه کل ما عاقه التر *** ب و لا ذاق فی الزمان أواما

و قضی أن یکون قبرک للرح *** - مة و الأمن منزلا و مقاما

و إذا ما سقی القبور فروا *** ها رهاما سقاک منه سلاما

ترجمه: «آن کیست که در گیتی جاوید زیست؟ کدام جامه فاخر جاودانه ماند؟ لختی مهلت تا بر دوستان و درگذشتگان بگرییم. برخی پیر و زمین گیر، جمعی جوان نورس، وان دگر نو سال. آن یک بخیل و ممسک، و ان دگر بخشنده، مهماندار و مهمان نواز. بر قله کوهساران نشیمن داشتند، اینک در دل خاک جای کردند. مرگ باد بر آن مرد مهمل که پندارد دیده روزگار بر او ننگرد، از این رو در خواب غفلت است. گویا مردم روزگار از خواب خرگوشی هرگز برنخیزند. ای غول مرگ! چند بزرگمردان عالی رتبه را بر خاک کشی، تارک یلان درهم شکافی. هر گاه از پشت سر درآئی، پندارند که رستند، ناگهان از پیش رو در آئی. ابلهان را در کنار زیر کان جای دهی، پست فرومایه را در کنار ارجمند. از آن پیش که چنگ و دندان به سوی فرزندان باز کنی، پدران و مادران را در ربودی. اینک حادثه نو پدید گشت که خواب از چشمم ربود، زمام عقل از کف گرفت. از دیدارش رخ برتافتم، فرار مایه چیرگی او گشت. از آنگاه که بار این مصیبت بر دوش کشیدم، گویا کوه «یذبل» بر دوش دارم. اینک هر چند خواهی از چشمان خونبارم اشک ریزانم، دیروزم چنین نبود. پیر اسلام و دین، پرچمدار دانش درگذشت، اسلام به زانو درآمد.
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آنکه در تاریکی روزگار، خورشید رخشان بود، درگذشت. زندگی وحشتبار شد. بسا زنگار شبهه و تردید از نص خلافت زدودی، امیر مؤمنان را نصرت کردی. منکران بد کنشت را خوار و زبون ساختی، دیگرشان یارای سخن نماند. تیرافکنی چیره دست که گلوگاه باطل بشکافد و بر خاک کشد. یلی مردافکن که سینه باطل بردرد، و هر یلی مردافکن نباشد. هر گاه اساس دین کاستی و کجی گرفت، با دو دست خود راست برافراشت. هر که را از جاده حق منحرف دید، براه حق هدایت و رهبری کرد. کیست که حقائق پنهان را آشکار کند، مهر سکوت را بشکند؟ کیست که نیکی را از پلیدی بزداید حلال از حرام جدا سازد؟ کیست که به افکار بشر نیرو بخشد، زنجیر اوهام بگسلد. کیست که یاران خود را با سلاح علم مجهز کند تا چون شمشیر تیز در بحث و جدل نفوذ یابند. پاک و منزه به ملاقات حق بشتاب! نه چون دیگران با آلودگی و نقص. مرغزار علم و دانش که سرسبز و خرم ساختی پژمرده شد، صبح روشن تاریکی گرفت. زلال یقین و معرفت آلوده شد، درد و آلام به جانها بازگشت.

با آنکه غم مرگت به دل دارم، جز با بشاشت و آراستگی نباشم. بعد از آنکه تو را از دست دادم، مرگ دیگران بر من سهل و هموار است. اگرت بار گناهی بر دوش باشد- و نباشد- باکی نیست، دوستدار قومی باشی که بارت را از دوش فرو نهند. به رستاخیز چنان صاحب جاه اند که اگر خواهند، همگان را از آتش برهانند. از مکافات محشر باک مدار- گر چه دیگران باک دارند- برات آزادی در کف تو است. هماره تربتت از انعام و اکرام الهی سیراب باد. و هم آکنده از رحمت الهی و امن و امان. گورستانها از باران رحمت سیراب باد، و مزار تو از مژده سلام و سلامت.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 390، جلد 8 صفحه 104 

سید شریف مرتضی علم الهدی- دیوان الشریف المرتضی- جلد 1 صفحه 159، 271، 351، 436 - جلد 2 صفحه 438، 560

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید مرتضی علم الهدی فضایل اخلاقی تشیع امام حسین (ع) شعر


غدیریه سید شریف مرتضی (رهبری)

علم الهدی و ابن مطرز در کتاب «درجات رفیعه» می نویسد که شریف مرتضی در ایوانی مشرف بر جاده نشسته بود، ابن مطرز شاعر را دید که با نعلین پاره می گذرد و غبار می افشاند، بانگ برآورد که مرکوب سواری تو همین بوده است؟ منظور شریف مرتضی این شعر ابن مطرز بود که گوید:

سری مغربا بالعیش ینتجع الرکبا *** یسائل عن بدر الدجی الشرق و الغربا

علی عذبات الجزع من ماء تغلب *** غزال یری ماء القلوب له شربا

إذا لم تبلغنی إلیک رکائبی *** فلا وردت ماء و لا رعت العشبا

ترجمه: «شبانه با شتاب بر شتر نجیب رهوار راه مغرب گرفت تا مرغزاری جوید و در طلب آن ماه تابان شرق و غرب را زیر پانهد. بر چشمه زار قبیله تغلب غزال رعنائی مقام دارد که شراب خوشگوارش از دل عشاق مهیاست. اگر این مرکوبم به راه درماند و از فیض حضورت محروم سازد، آبشخور و مرغزارش حرام باد.»

منظور شریف مرتضی، همین بیت اخیر است. ابن مطرز در پاسخ گفت: از آن هنگام که عطا و بخشش سرورمان شریف به این پایه رسیده که می فرماید:

یا خلیلی من ذوابة قیس *** فی التصابی مکارم الأخلاق
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غنیانی بذکرهم تطربانی *** و اسقیانی دمعی بکأس دهاق

و خذا النوم من جفونی فإنی *** قد خلعت الکری علی العشاق

ترجمه: «ای دوستان مهربان، ای شریف زادگان قبیله قیس، عشق و دلدادگی خلق و خوی شریفان است. به یادشان سرود آغازید و دلم از طرب خرم سازید، جام شراب را هم از سیلاب دیده ام مالامال کنید. خواب نوشین از دیدگانم بزدائید که من خواب ناز را بر سایر عشاق به خلعت و عطا بخشوده ام.»

از آن هنگام که شریفمان سید مرتضی عطائی را به خلعت می بخشد که در اختیار او نیست و نه کسی آن را پذیرا می شود، مرکوب زیر پایم به این بدبختی و بی نوائی دچار گشته است. با این جواب به موقع و زیبا، شریف دستور فرمود جائزه ای بدو عطا کردند.

سید مرتضی و رهبری مسند ریاست دین و دنیا، از جهات مختلف علمی و اجتماعی به سرورمان شریف مرتضی مباهات می کرد، از جمله:

1- وفور علم و دانش که دانشمندان در برابر عظمت و نبوغ او به خضوع و فروتنی سر فرود آوردند حتی در مجلس افاده او، انبوهی از فحول علما و صاحب نظران گرد می آمدند و از تحقیقات رشیقه او فیض یاب می شدند، تا آنجا که از محضر او، فضلائی برخاسته اند که در رشته های مختلف علوم، جزء نوابغ بی شمارند: جمعی فقیه صاحب نظر، گروهی متکلم صاحب جدل، انبوهی محقق در علم اصول، برخی شاعر نکته پرداز، و یا خطیب سخن ساز. از عائدی املاک فراوانش حقوق و مزایائی برای شاگردان خود مقرر فرموده بود، تا نیازی به کسب و کار نداشته فارغ البال، مشغول درس و بحث و مطالعه باشند، از جمله: شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی هر ماهه 12 دینار طلا دریافت می کرد، و قاضی ابن البراج حلبی 8 دینار و هکذا سایر شاگردان محضرش. ضمنا یکی از دهات خود را وقف کرده بود تا عایدی آن به مصرف کاغذ دانشمندان برسد. گویند: در یکی از سالها، قحطی شدیدی رخ داد، یک نفر یهودی به منظور تحصیل قوت و سد جوع، فکری اندیشید و به مجلس شریف مرتضی آمده اجازه گرفت که قسمتی از علم نجوم را از محضر او استفاده کند، شریف مرتضی درخواست او را اجابت کرد و دستور داد: برای امرار معاش او روزانه وجهی مقرر کردند مرد یهود، مدتی از درس شریف مرتضی استفاده کرد و از پس چند ماه به دست شریف او به شرف اسلام مشرف گشت. شریف مرتضی، برای دولت و ثروت خود شرافت و ارزشی قائل نبود، زیرا مفاخر و مکارم او در حدی بود که جلال و ثروت او را تحت الشعاع گرفته بود، لذا می گفت:
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و ما حزنی الإملاق و الثروة التی *** یذل بها أهل الیسار ضلال

ألیس یبقی المال إلا ضنانة *** و أفقر أقواما ندی و نوال

إذا لم أنل بالمال حاجة معسر *** حصور عن الشکوی فما لی مال

ترجمه: «از تنگدستی و اعسار بیم نکنیم، چه دولت و ثروتی که صاحبان نعمت را پابند خواری کند، جز حیرت و سرگشتگی نفزاید. جز این است که فقیران از بخل و امساک به دولت رسند و دولتمندان از بخشش و عطا فقیر و تنگدست شوند اگر من با این دولت و مکنت، نیاز دردمندان را برطرف نکنم، این مال و دولت چون سنگ و خاک، وبال است.»

2- شرافت حسب که با مقام نبوت پیوندی اصیل دارد، و در اثر همین حسب و افتخار، بعد از مرگ برادرش شریف رضی، خلفای عصر مقام نقیب النقبائی آل ابی طالب را ویژه او ساختند، و شما خود می دانید که این منصب عظیم، در آن روزگاران تا چه حد عظیم و با اهمیت و باشکوه بود، زیرا در سراسر اقطار عالم، بر عموم آل علی سلطنت و فرمانروائی داشت: قبض و بسط امور، تعلیم و تأدیب، دادرسی و دادخواهی و نظارت بر امور اجتماعی آنان در تمام شئون فردی و اجتماعی به عهده نقیب هر خاندان بود، و او نقیب النقباء آل ابی طالب.

3- مقام ارجمند خاندانش از جانب پدر و مادر که تمامی تبارش از دو سو فرمانروایان و رهبران و بزرگ مردان اجتماعی و دینی بوده اند، علاوه بر آنچه در وجود شریفش از لیاقت و کفایت و درایت و دوراندیشی جمع بود و بحق شایستگی آن را داشت که به عنوان امیر الحاج منصوب گردید و توانست در دوران تصدی مراقب سلامتی حجاج و رفع حوائج و نیازمندیهای آنان باشد، و همگان شاکر الطاف و تلاشهای کریمانه او بوده باشند.
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4- ابهت و جلال و جمال و مکانت علمی و اجتماعی او از یکطرف، و توام بودن قدرت و سطوت او با تحقیق و درایت و موشکافی از طرف دیگر، موجب شد که کفالت امر مظالم و پژوهش امور دادرسی و دادخواهی باو محول گردد، در نتیجه بیش از سی سال، در شرق و غرب عالم اسلامی، نقباء آل ابی طالب، تحت اداره شخص او انجام وظیفه می کردند، حجاج با سرپرستی و رهبری او عازم حج می شدند، و در حرمین شریفین مدینه و مکه از امر و نهی او خارج نبودند و دادرسی مظالم و قضاوت و داوری در مرافعات و مخاصمات به وسیله او اجرا و انجام می گرفت.

ابن جوزی ابن جوزی در تاریخ منتظم ج 7 ص 276 می نویسد: «روز شنبه سوم صفر سال 406 هجری، شریف مرتضی ابوالقاسم موسوی به منصب امیر الحاجی و مظالم و نقیب النقبائی آل ابی طالب و تمام مناصبی که برادرش شریف رضی عهده دار آن بود، منصوب گشت، تمام مردم برای شنیدن منشور ولایت و امارت او در کاخ خلافت گرد آمدند و فخرالملک وزیر به همراه اشراف و قضاة و فقها، همگان حاضر بودند، منشور خلیفه بدین شرح بود: این فرمان از مقام خلافت: ابوالعباس، احمد، امام، قادربالله، امیرالمؤمنین به علی ابن موسی علوی شرف صدور یافته است از آنجا که نسب تابناکش او را به مقام خلافت تقرب بخشیده و خدمات ذی قیمتش او را در سلک پیشوایان و پیشتازان این دربار منسلک ساخته است، علاوه بر خاندان کریمش که او را تشریف و عظمت داده و به احترامات فائقه ویژه و مخصوصش ساخته، از این رو به کفالت و سرپرستی امور حجاج و نقابت نقباء مفتخر می آید و به تقوی و پرهیزگاری توصیه می شود.»
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به خاطر این جهات مذکوره، به لقب شریف مرتضی، اجل، طاهر، ذوالمجدین نامور گشت و در سال 420 ه با لقب «علم الهدی» به افتخار ویژه ای دست یافت، از این رو که وزیر ابوسعید محمد بن الحسن بن عبدالرحیم، در این سال دچار بیماری گشت، در رؤیا سرورمان امیرالمؤمنین را مشاهده کرد که فرمود: «از علم الهدی درخواست کن، تعویذی بر تو بخواند تا از بیماری برهی.» پرسید «یا امیرالمؤمنین. علم الهدی کیست؟» فرمود: «علی بن حسین موسوی.» وزیر، رقعه ای بدو برنگاشت و او را با لقب «علم الهدی» مخاطب ساخت، سید مرتضی گفت: «خدا را. خدا را. از این لقب که مایه سخریه و سرزنش قرار می گیرم، معافم دار.» وزیر بدو گفت: «به خدا سوگند، من چنین نامه ای به خدمت ننگاشتم جز به فرمان مولایم امیر مؤمنان.»

از جمله القاب شریف مرتضی، لقب «ثمانین» (هشتاد) است، از آنجا که در کتابخانه شخصی او هشتاد هزار جلد کتاب نگهداری می شد، هشتاد آبادی در اختیار او بود که عائدی آنها را دریافت می کرد، و نیز از سایر متعلقات زندگی حتی سالهای عمر شریفش به هشتاد، پیوست، ضمنا کتابی دارد به نام «ثمانون».

ولادت، وفات سرورمان شریف مرتضی در رجب سال 355 پا به جهان نهاد، و در روز یکشنبه 25 ربیع الاول سال 436 دار فانی را وداع گفت، این گفت مؤرخین است جز اینکه اختلاف ناچیزی در سخن برخی مشهود است که مورد توجه قرار نگرفته است، فرزندش بر او نماز خواند و پیکر شریف او را ابوالحسین نجاشی در معیت شریف ابو یعلی محمد بن حسن جعفری و سلار بن عبدالعزیز دیلمی غسل دادند (رک: رجال نجاشی 193) و غروب همان روز در خانه خودش به امانت به خاک رفت، سپس به بارگاه مقدس حسینی منتقل و در کنار پدر و برادرش شریف رضی دفن شد، مقبره مخصوص آنان در حائر شریف حسینی معروف و مشهور بوده است، آن چنانکه در عمدة الطالب و صحاح الاخبار و درجات الرفیعه یاد شده است. درباره سید مرتضی سخنان بی اساسی هم گفته شده، از جمله: نسبت اعتزال و یا تمایل به این مذهب را بدو بسته اند، و یا گویند کتاب «نهج البلاغه» از ساخته های او است از متقدمین: مانند ابن حزم و ابن جوزی و ابن خلکان و ابن کثیر و ذهبی، و برخی از متأخرین هم بر قالب آنان خشت زده اند. و از آنجا که بر این سخنان واهی خود گواهی اقامه نکرده اند، و تألیفات شریف مرتضی به اعتراف محققین و صاحب نظران بر خلاف این دعاوی صراحت کامل دارد، از بحث کردن در پیرامون آن خودداری کردیم، چنانکه در شرح حال شریف رضی، چگونگی. جمع آوری کتاب «نهج البلاغه» را به وسیله او به اثبات رساندیم.
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ابن کثیر، در «بدایه و نهایه» ج 12/ 53 به هنگام ترجمه شریف مرتضی، نسبتهای ناروا و دشنامهای شرم آوری به ابن خلکان داده است که چرا شریف مرتضی را به اثنا و ستایش یاد کرده، آنچنانکه سایر بزرگان شیعه را نیز به نیکی یاد می کرده است، البته «از کوزه همان برون تراود که در اوست» ما در اینجا به یاوه های او پاسخ دیگری نمی دهیم، جز آنچه قرآن مجید فرماید: «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؛ و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند.» (فرقان/ 63)

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 367، جلد 8 صفحه 80 

محمد صادق بحرالعلوم- الدرجات الرفیعة- صفحه 461 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 13 صفحه 154 

سراج الدین الرفاعی- صحاح الأخبار لسراج الدین الرفاعی- صفحه 61 

حاکم نیشابوری- المستدرک [علی وسائل الشیعة]- جلد 3 صفحه 516 

ابن جوزی- المنتظم- جلد 15 صفحه 111 

احمد بن علی بن حسین حسینی- عمدة الطالب- صفحه 205 

ابن بطریق- صحاح الأخبار- فی (15) ربیع الأوّل 

ابن الأثیر- کامل ابن الأثیر- جلد 6 صفحه 126 حوادث سنة 436 ه 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 271 رقم 708 

ابن عنبه- عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب- صفحه 205

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید مرتضی علم الهدی عالم زندگینامه تشیع رهبر


غدیریه سید شریف مرتضی (محاسن)

امتیازات سید مرتضی قصیده دیگری هم در افتخارات و امتیازات خود سروده که در جزء چهارم دیوانش ثبت آمده است، اینک برخی از آن ابیات:
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ما لک فی ربة الغلائل *** و الشیب ضیف لمتی من طائل

أما ترین فی شواتی نازلا *** لا متعة لی بعده بنازل

محا غرامی بالغوانی صبغه *** و اجتث من أضالعی بلابلی

و لاح فی رأسی منه قبس *** یدل أیامی علی مقاتلی

کان شبابی فی الدمی وسیلة *** ثم أنقضت لما انقضت وسائلی

یا عائبی بباطل ألفته *** خذ بیدیک من تمن باطل

لا تعذلنی بعدها علی الهوی *** فقد کفانی شیب رأسی عاذلی

و قل لقوم فاخرونا ضلة *** أین الحصیات من الجراول

و أین قامات لکم دمیمة *** من الرجال الشمخ الأطاول

ترجمه: «ای که در جامه حریر خرامانی، با این خضاب سپیدی که بر گیسوی من مهمان است، دگر با منت کاری نیست. نه بینی که فرقم از موتهی است؟ دگرم امید لذت و کامیابی نیست. هوای مه جبینان با خضاب گیسوان از سر برفت. سوز و گداز عشق هم از سینه رخت بر بست. تارک سپیدم نمایان گشت، تا صیاد روزگار را نشانه تیر بلا باشد. با رونق جوانی دل زیبا چهرگان صید کردمی، اینک عهد شباب گذشت، عشق و جوانی هم نماند. ایکه با یاوه سرائی خو گرفته ای، از این رو به ملامت من برخاسته ای، از تمنای باطل دست بردار. دگرم بر عشق و شیدائی نکوهش مکن، سپیدی گیسوان، خود ناصح مشفقی است. به آنان که جامه مفاخرت بر تن کرده اند برگو: سنگ ریزه کجا؟ صخره خارا کجا؟ شما با آن قد و قامت ناموزون، ما چون قله کوهساران مشرف بر هامون.»

این قصیده 69 بیت است که تغزل آن ترجمه شد، سایر ابیات در مفاخرت و ثنا گستری و شرح افتخارات و کمالات شاعر است.
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مکارم و محاسن باز هم قصیده دیگری در شرح مکارم و معارف محاسن خود دارد که در جزء چهارم دیوانش ثبت آمده، اینک قسمتی از آن ابیات:

ما ذا جنته لیلة التعریف *** شغفت فؤادا لیس بالمشغوف

و لو اننی أدری بما حملته *** عند الوقوف حذرت یوم وقوفی

ما زال حتی حل حب قلوبنا *** بجماله سرب الظباء الهیف

و أرتک مکتتم المحاسن بعد ما *** ألقی تقی الإحرام کل نصیف

و قنعت منها بالسلام لو انه *** أروی صدی أو بل لهف لهیف

و الحب یرضی بالطفیف معاشرا *** لم یرتضوا من قبله بطفیف

و یخف من کان البطی ء عن الهوی *** فکأنه ما کان غیر خفیف

یا حبها رفقا بقلب طالما *** عرفته ما لیس بالمعروف

قد کان یرضی أن یکون محکما *** فی لبه لو کنت غیر عنیف

أطرحت یا ظمیاء ثقلک کله *** یوم الوداع علی فقار ضعیف

یقتاده للحب کل محبب *** و یروعه بالبین کل ألیف

و کأننی لما رجعت عن النوی *** أبکی رجعت بناظر مطروف

و بزفرة شهد العذول بأنها *** من حامل ثقل الهوی ملهوف

و متی جحدتهم الغرام تصنعا *** ظهروا علیه بدمعی المذروف

و علی منی غرر رمین نفوسنا *** قبل الجمار من الهوی بحتوف

یسحبن أذیال الشفوف غوانیا *** بالحسن عن حسن بکل شفوف

و عدلن عن لبس الشنوف و إنما *** هن الشنوف محاسنا لشنوف

و تعجبت للشیب و هی جنایة *** لدلال غانیة و صد صدوف

و أناطت الحسناء بی تبعاته *** فکأنما تفویفه تفویفی
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هو منزل بدلته من غیره *** و هو الغنی فی المنزل المألوف

لا تنکریه فهو أبعد لبسة *** عن قذف قاذفة و قرف قروف

و بعیدة الأقطار طامسة الصوی *** من طول تطواف الریاح الهوف

لا صوت فیها للأنیس و إنما *** لعصائب الجنان جرس عزیف

و کأنما حزق النعام بدوها *** ذود شردن لزاجر هنیف

قطعت رکابی و هی غیر طلائح *** مع طول إیضاعی و فرط وجیفی

أبغی الذی کل الوری عن بغیه *** من بین مصدود و من مصدوف

و العز فی کلف الرجال و لم ینل *** عز بلا نصب و لا تکلیف

و الجدب مغنی للأعزة داره *** و الذل بیت فی مکان الریف

و لقد تعرقت النوائب صعدتی *** و أجاد صرف الدهر من تثقیفی

و حللت من ذل الأنام بنجوة *** لا لومتی فیها و لا تعنیفی

فبدار أندیة الفخار إقامتی *** و علی الفضائل مربعی و مصیفی

و سری سری النجم المحلق فی العلی *** نظمی و ما ألفت من تصنیفی

و رأیت من غدر الزمان بأهله *** من بعد أن أمنوه کل طریف

و عجبت من حید القوی عن الغنی *** طول الزمان و خطوة المضعوف

و عمی الرجال عن الصواب کأنهم *** یعمون عما لیس بالمکشوف

ترجمه «آن شب که به صحرای عرفات منزل گزیدم، دل فارغ از سودای عشق در گرو جانان نهادم. اگر می دانستم چه بلائی در کمین است، در بادیه عرفات چنین غافل و بی پروا نبودم. وقوف عرفاتم پایان نگرفت، که آن آهوی باریک میان دل زارم به یغما گرفت. اندام زیبایش را بر ملا ساخت، چون جامه احرام از تن بپرداخت. من شیدا و سر خوشم که سلامم را پاسخ آورد، ولی کاش از شراب وصلم سیراب می کرد. عشاق شوریده اش با گوشه چشمی دلخوش کنند، و از آن پیش، چنین قانع نبودند. آنکه را در عشق و اشتیاق، صبر و قراری بود. اینک سپند آسا در تب و تاب است. ای یارجانی. لختی با دل شیدایم مدارا کن که سالها با مهر و عطوفتت خو گرفته است. اگر سنگدل و نامهربان نباشی، تو را بر جان و دل خود امیر و فرمانروا سازم. ای نگار رعنا که روز وداع، سنگینی بار فراقت پشت ناتوانم خست. باری که عاشق صادق بیاد دوست بر دوش کشد و دگران از سوز هجران بناله و افغان درآیند. آن روز که گریان و نالان از سفر بازگشتم، دیده ام غرق در خون بود. چنان آه جگر سوزی از دل برکشیدم که رقیب را هم دل بر من بسوخت. خواستم اسرار عشق و شوریدگی پنهان کنم، سیلاب اشکم راز دل بر ملا کرد.
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در «منا» که حرم امن الهی است، پیش از آنکه شیطان پلید را «رجم» کنند، با تیر نگاهمان رجم کردند. دامن کشان در جامه حریر ناز گذشتند، کی حسن عالم آرایشان را نیازی به حریر بود. گوشواره زرین بر گوش نکردند، از آنرو که خود نگین هر گوشواراند. طره سپیدم دید و نگران در من نگریست، آری گرد پیری مایه ناز و عتاب است یا انگیزه جفا و اعراض. آیات ضعف و ناتوانی در چهره ام خواند، تارهای سپیدم را نشانی از رگهای ناتوان شمرد. این سر منزل پیری است که بتازگی پیراستم، وه که جوانمردان را چه منزل دلپسند و مألوفی است. نگران مباش. این جامه ای که بر تن آراستم، دامنش از هر گونه تهمت و ناروا بری است. بادیه ای دور و دراز، قله هایش پست و هموار، بسکه طوفان بلایش بر سرچمید. در این وادی، صدای آشنا بگوش نیاید، جز آوای جنیان که گروهان گروه صفیر و زوزه برآرند. گویا رمه اشتران از بادیه سر رسیدند، پیشتازان رمه از هیبت ساربان مهار خود برگسیختند. پای افزارم با آنکه فرسوده نبود درهم گسیخت، بسکه تندراندم و شتاب آوردم. در طلب آنم که جهانیان از طلبش واماندند: برخی محروم و برخی دگر خسته و رنجور.

عزت در سایه تلاش و کوشش آرمیده، گنجی بدون رنج نصیب نیفتد. عزتمندان با کبریا بر بساط خشک منزل و مأوی گیرند، فرومایگان خیمه به مرغزار کشند. حوادث زندگی براه استقامتم کشید، گردش روزگارم حق ادب آموخت. بر قله مناعت بر شدم، بار ذلت کس بر دوش نبردم، دیگر چه جای نکوهش و عتاب است. اینک فخر و شرافتم پایگاه است، سراپرده فضل و کرم ییلاق و قشلاق. سرود و نشیدم چون ستاره پروین به کهکشان جا کرده، خامه تصنیفم صفحه آسمان را در سپرده. از فریب روزگار که بر سر اهلش برچمید، دیدگانم چه شگفت ها که ندید؟ قدرتمندان، دامن از مال دنیا بپرداختند، فرومایگان بی مایه بنگر سمند کامیابی به کجا تاختند؟»
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این قصیده 59 بیت است که 34 بیت آن ترجمه شد، ما بقی در افتخارات شخصی و ملامت بدخواهان است.

سوگ سیدالشهدا قصیده دیگری در جزء پنجم دیوانش ثبت است که در سوگ سیدالشهدا سروده است:

یا دار دار الصوم القوم *** کیف خلا أفقک من أنجم

عهدی بها یرتع سکانها *** فی ظل عیش بینها أنعم

لم یصبحوا فیها و لم یغبقوا *** إلا بکأسی خمرة الأنعم

بکیتها من أدمع لو أبت *** بکیتها واقعة من دم

و عجت فیها راثیا أهلها *** سواهم الأوصال و الملطم

نحلن حتی حالهن السری *** بعض بقایا شطن مبرم

لم یدع الإسآد هاماتها *** إلا سقیطات علی المنسم

یا صاحبی یوم أزال الجوی *** لحمی بخدی عن الأعظم

واریت ما أنت به عالم *** و دائی المعضل لم تعلم

و لست فیما أنا صب به *** من قرن السالی بالمغرم

وجدی بغیر الظعن سیارة *** من مخرم ناء إلی مخرم

و لا بلفاء هضیم الحشا *** و لا بذات الجید و المعصم

فاسمع زفیری عند ذکری الألی *** بالطف بین الذئب و القشعم

طرحی فإما مقعص بالقنا *** أو سائل النفس علی مخذم

نثرا کدر بدد مهمل *** أغفله السلک فلم ینظم

کأنما الغبراء مرمیة *** من قبل الخضراء بالأنجم

دعوا فجاؤوا کرما منهم *** کم غر قوما قسم المقسم

حتی رأوها أخریات الدجی *** طوالعا من رهج أقتم

کأنهم بالصم مطرورة *** لمنجد الأرض علی متهم

و فوقها کل مغیظ الحشا *** مکتحل الطرف بلون الدم
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کأنه من حنق أجدل *** أرشده الحرص إلی مطعم

فاستقلبوا الطعن إلی فتیة *** خواض بحر الحذر المفعم

من کل نهاض بثقل الأذی *** موکل الکاهل بالمعظم

ماض لما أم فلو جاد فی ال *** - هیجاء بالحوباء لم یندم

و کالف بالحرب لو أنه *** أطعم یوم السلم لم یطعم

مثلم السیف و من دونه *** عرض صحیح الحد لم یثلم

فلم یزالوا یکرعون الظبا *** بین تراقی الفارس المعلم

فمثخن یحمل شهاقة *** تحکی لراء فغرة الأعلم

کأنما الورس بها سائل *** أو أنبتت من قضب العندم

و مستزل بالقنا عن قرا *** عبل الشوی أو عن مطا أدهم

لو لم یکیدوهم بها کیدة *** لانقلبوا بالخزی و المرغم

فاقتضبت بالبیض أرواحهم *** فی ظل ذاک العارض الأسحم

مصیبة سیقت إلی أحمد *** و رهطه فی الملأ الأعظم

رزء و لا کالرزء من قبله *** و مؤلم ناهیک من مؤلم

و رمیة أصمت و لکنها *** مصمیة من ساعد أجذم

قل لبنی حرب و من جمعوا *** من حائر عن رشده أو عمی

و کل عان فی إسار الهوی *** یحسب یقظان من النوم

لا تحسبوها حلوة إنها *** أمر فی الحلق من العلقم

صرعهم أنهم أقدموا *** کم فدی المحجم بالمقدم

هل فیکم إلا أخو سوءة *** مجرح الجلد من اللوم

إن خاف فقرا لم یجد بالندی *** أو هاب وشک الموت لم یقدم

یا آل یاسین و من حبهم *** منهج ذاک السنن الأقوم

مهابط الأملاک أبیاتهم *** و مستقر المنزل المحکم
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فأنتم حجة رب الوری *** علی فصیح النطق أو أعجم

و أین إلا فیکم قربة *** إلی الإله الخالق المنعم

و الله لا أخلیت من ذکرکم *** نظمی و نثری و مرامی فمی

کلا و لا أغببت أعداءکم *** من کلمی طورا و من أسهمی

و لا رؤی یوم مصاب لکم *** منکشفا فی مشهد مبسمی

فإن أغب عن نصرکم برهة *** بمرهفات لم أغب بالفم

صلی علیکم ربکم و ارتوت *** قبورکم من مسبل مثجم

مقعقع تخجل أصواته *** أصوات لیث الغابة المرزم

و کیف أستسقی لکم رحمة *** و أنتم الرحمة للمجرم

ترجمه: «ای خانه پارسایان، ای دیار شب زنده داران و روزه داران! از چه آسمانت بی ستاره گشت؟ نه دیری است که ساکنان این سامان در سایه عیش و نشاط، خرم و شادان بودند. به هنگام چاشت و شام از شراب بهشتی سرخوش و شیرین کام. سیلاب اشک از رخسار ببارم، وگرنه جوی خون از دیده روان سازم. اینک نگرانم ساکنان این دیار پوستشان بر استخوان خشکیده. چنان زار و نزار که پنداری اعضائی چون ریسمان پوسیده به هم آویخته. ددان و جانوران گوشت و استخوانشان بردند، جمجمه ها را در کنار سم وانهادند. ای یارجانی. آن روز که از سوز فراقم گوشتی بر استخوان نماند. حال زارم دیدی و دانستی برو نیاوردی اما به درد بی درمانم راه نبردی. از سوز درونم بی خبری، عاشق شیدا کجا بی خبران وادی عشق کجا؟ سوز و گدازم بر آن هودج زرین نیست که منزل به منزل روان است. و نه آن فربی لاغر میان با ساق سیمین، گردن بلورین، ساعد مرمرین. ناله جانگدازم بیاد عزیزانی است که در بیابان «طف» در پنجه کرکسان و ددان. بخاک درغلتیدند، با سینه درهم کوفته از سنان، سر جدا در خاک و خون طپان. اعضای پیکرشان به اطراف هامون پراکنده، گویا عقد ثریا است که درهم گسیخته. و یا صفحه زمین از سوی گنبد خضرا با اختران تابان تیر باران گشته. از کرم دعوت کوفیان پذیرفتند، چه سوگندها خوردند که وفا نکردند.
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آنگاه که طلیعه کاروان، پایان شب در میان گرد و غبار افق طالع گشت. گویا سواران بر پشت زین با نیزه آهنین میخکوبند، چونان پرچمی که بر قله کوهساران برفرازند. با دلی آکنده از کین، چشمانی سرخ از خون خشمگین. گویا باز شکاری است، صید خود را در کمین. کوفیان با طعن سنان به استقبال جوانمردانی شتافتند، که یک تنه بر دریای لشکر می تاختند. از جراحت تیر و شمشیر پروا نکنند، شانه از زیر بار نتابند. اراده اش خلل نپذیرد، در پهنه پیکار، از طعن و ضرب آرام نگیرد. چنان تشنه نبرد است که روز صلح و آشتی کامش شیرین نگردد. دم شمشیرش از ضرب پیکار شکسته، شمشیر دیگران سالم و بی خلل. هماره تیغ تیز را در شانه یلان فرو بردند و از خونشان آب دادند. آن یک بر خاک فتاده، خون از چاک سرش در فوران است. گویا، سرخ توت، بر سرش افتاده یا برگ ارغوان بر تنش روئیده. آن دگر با طعن سنان از پشت زین نگون گشته، سمند ابلقش بی صاحب مانده. اگر کوفیان راه مکر و دغل نمی پیمودند، ننگ عار و فرار بر جان خود می خریدند.

به آخر، غبار کین بر آسمان برشد، روان آن پاک مردان به جانان پیوست. مصیبتی فرود آمد، احمد و خاندانش در ملا أعلی به ماتم نشست. غمی که از آن جانکاه تر نباشد، دردی که مغز جان را بسوزاند. تیری که خطا نکرد، دست تیراندازش شکسته باد. زادگان «حرب» را برگو، و آن کوران و گمرهان که بر گرد خود جمع کردند. آنها که خودخواهی و خودکامی بر سرشان لجام افکند، به خواب خرگوشی فرو رفتند: مپندارید که از جام پیروزی کامروا گشتید، فرجام کار، تلخ تر از «صبر» است. اینان به استقبال مرگ شتافتند، پیشتازان همیشه جان به کف باشند. در میان شما جز مردم بدکار نبینم، مردمی سراپا ننگ و عار. آنها که از خوف فقر، دست عطا نگشایند، از صولت مرگ پیش نتازند.
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ای آل یاسین. ولایتان رهبر آئین استوار است. فرشتگان در خانه شما فرود آیند، آیات قرآن در دل و جانتان نزول گیرد. خدای گیتی را حجت و برهانید، از عرب تا عجم، سپید و سیاه. جز با مهر و ولایتان، کجا قرب و منزلتی به سوی پروردگار جهان حاصل آید؟ به خدا سوگند نظم و نثرم از یاد شما خالی نماند، و نه دل یا زبانم. هرگز. و نه دشمنانتان از زخم زبانم در امان مانند، و یا از تیر جان ستانم. و نه در روز ماتمتان، لب به خنده و شادی برگشایم. اگر بروزگار پیشین نبودم که با تیغ تیز نصرت و یاری کنم، اینک با زبان بمقابله برخیزم. درود خداوند نثارتان باد، مزارتان از ژاله بهاری سیراب کناد. ابری پر باران، با رعدی خروشان، که زهره شیر ژیان برشکافد. خدا را. چگونه بر شما رحمت آرم، که شما خود رحمت همگانید.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 378، جلد 8 صفحه 94 

شریف مرتضی علم الهدی- دیوان الشریف المرتضی- جلد 2 صفحه 137، 343، 482

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید مرتضی علم الهدی تشیع فضایل اخلاقی شعر امام حسین (ع)


غدیریه المؤید فی الدین (زندگینامه)

قصیده یکی از قصاید المؤید فی الدین قصیده ای 60 بیتی است که در ص 256 دیوانش ثبت شده و اینگونه آغاز می شود:

الا ما لهذی السماء لا تمور؟ *** و ما للجبال تری لا تسیر؟

و للشمس ما کورت و النجوم *** تضیی ء و تحت الثری لا تغور

ترجمه «خدا را. آسمان از چه در هم نریزد؟ کوهها از چه درهم نلرزد؟ چرا خورشید بر خود نپیچد؟ اختران بر خاک نیفتند؟ چرا زمین در هم نپاشد؟ دریاها به جوش و خروش نیاید؟ چرا خونها جوی نکشد، آن چنانکه اشکها سیلاب کشد؟»
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این قصیده را شاعر ما «المؤید» در فتنه مصیبت بار بغداد که به سال 443 واقع شده به نظم کشیده است، در ضمن این قصیده حسرت و اندوه خود را از آن فجایع و جنایات برملا می سازد که به دست ستم بر پیکر ولاء اهل بیت عصمت وارد شد، آن روز که در غوغای عمومی بارگاه امام طاهر موسی بن جعفر و تربت دوستان همجوارش پی سپر غارت ساختند.

فتنه بغداد ابن اثیر در تاریخ «الکامل» ج 9 ص 215 گوید: «منشأ فتنه آن بود که اهل «کرخ» به بنیان دروازه «سماکین» شروع کردند، و قلائین در ساختمان بقیه باب مسعود، اهل کرخ کار ساختمان را به پایان بردند و برجهائی برافراشته و بر آنها با طلا نوشتند «محمد و علی بهترین جهانیانند». اهل سنت در صدد انکار برآمده، مدعی شدند که کتیبه چنین است «محمد و علی بهترین جهانیانند، هر که رضا دهد شاکر است و هر که ابا ورزد کافر.» اهل کرخ گفتند: ما از سیره و رسم خود پا فرا ننهاده ایم، و همان را نوشته ایم که سابق بر این بر در مساجد می نوشتیم. خلیفه قائم به امرالله ابوتمام نقیب عباسیین را با عدنان فرزند رضی نقیب علویین مأمور نمود تا حقیقت مکشوف شود، پس از وارسی در پاسخ خلیفه نوشتند که سخن اهل کرخ درست است، و از عادت دیرین خود فراتر ننوشته اند، خلیفه دستور داد و نیز کارگزاران الملک الرحیم که دست از قتال بدارند، ولی فرمان نبردند.

ضمنا ابن مذهب قاضی و زهیری و غیر این دو از حنبلیان که اصحاب عبدالصمد بودند، مردم عامه را به آشوب و فتنه برانگیختند، نواب و کارگزاران الملک الرحیم هم، به خاطر خشم و کینی که از رئیس الرؤساء حامی حنبلیان داشتند، مانع آشوب و بلوا نشدند. از طرف دیگر، اهل سنت مانع شدند که شیعیان کرخ از آب دجله استفاده کنند، با آنکه نهر عیسی به خاطر شکستن سد بی آب بود، در نتیجه کار بر شیعیان دشوار شد، جماعتی همت کردند و مشک های فراوانی از آب دجله حمل کرده در بشکه ها ریختند. بعد گلاب بر آن پاشیده فریاد زدند: «سبیل الله سبیل.» سنیان از این کار برفروختند و رئیس الرؤساء بر شیعیان سخت گرفت تا کلمه «خیرالبشر بهترین جهانیان» را محو کرده به جای آن «علیهما السلام» نوشتند، باز هم سنیان قانع نشده گفتند: ما خاموش نشویم جز اینکه نام محمد و علی را از کتیبه بردارند و در اذان «حی علی خیرالعمل» نگویند.
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شیعیان امتناع کردند، خونریزی و آشوب تا سوم ربیع الاول ادامه یافت، در این اثنا مردی هاشمی از اهل سنت کشته شد، کسانش نعش او را برداشته در کوی حربیه و دروازه بصره و سایر برزنها طواف دادند و مردم رجاله را برانگیختند، و چون جسد او را در بقعه احمد بن حنبل دفن کردند، انبوه کثیری گرد آمده بودند. این جماعت انبوه، از آن پس راهی مشهد «تبن» گشتند، دربان در را بست، و آنان در صدد نقب برآمدند، ضمنا تهدید کردند، تا دربان در را گشود. سنیان وارد شدند و آنچه قندیل، و پرده و زینت آلات طلا و نقره بود، همه را به یغما بردند، و مقابر خصوصی را در اطراف حرم غارت کرده در تاریکی شب دست از کار برگرفتند.

صبح دیگر، باز انبوه رجاله گرد آمده وارد زیارتگاه شدند، تمام گورستانها را با در و پیکر سوختند، ضریح موسی بن جعفر و ضریح فرزند زاده اش محمد بن علی را با در و دیوار و قبه های ساج آتش زدند، و از مقابر پادشاهان بنی بویه: مقبره معزالدولة و جلال الدوله و از مقابر وزراء و رؤساء، مقبره جعفر فرزند ابی جعفر منصور عباسی، مقبره امین فرزند رشید، مقبره مادرش زبیده سراسر سوخت، فجایع و رسوائی چندان بالا گرفت که در دنیا سابقه نداشت. فردای آن روز که پنجم ماه ربیع بود، مجددا به بارگاه آن سرور تاختند، تربت موسی بن جعفر و محمد بن علی را شکافتند تا جسد آن دو بزرگوار را به مقبره ابن حنبل منتقل سازند، خرابی و ویرانی چندان فراوان بود که موضع قبر، ناپیدا بود، و خاک برداری از کنار تربت او سر برآورد. در این میان ابوتمام نقیب عباسیین و سایر هاشمیین و اهل سنت باخبر گشتند، همگان حاضر شده مانع این جنایت شدند.
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از آن طرف، اهل کرخ به خان فقهاء صنفی هجوم بردند و آن را غارت کردند، و ابوسعد سرخسی مدرس آنان را کشتند، مدرسه را با تمامی حجرات به آتش کشیدند. فتنه از جانب غربی به قسمت شرق راه یافت، اهالی دروازه طاق و بازار «بج» و کفشگران به جان هم افتادند. خبر آتش سوزی در قبه موسی، به نورالدوله دبیس بن مزید رسید، بر او دشوار و سخت آمد، و عظیم ناگوار شمرد، چون او و کسانش با تمام کارگزاران خطه نیل، و اهالی آن سامان شیعه بودند، بدین جهت، هنگام خطبه که نام قائم بامرالله برده شد، مردم یکصدا اعتراض کردند تا نام او از خطبه براندازد، و چنان کرد. در این کار بدو پیام دادند و ملامت کردند، عذر آورد که مردم این سامان شیعه باشند، و بر این کار متفق و یکعنان گشته اند که باید نام خلیفه از خطبه ساقط شود، و من نتوانستم بر آنان سخت بگیرم، چونان که خلیفه نتوانست شر سفله گان را از مشهد موسی برتابد. ولی بعد از چندی خطبه به حال اول بازگشت.»

ابن جوزی در تاریخ منتظم ج 8 ص 150، چنین اضافه می کند: «عیار نام، طقطقی، از اهالی در زیجان، خروج کرده و پس از آنکه به دیوانش آوردند، توبه کرد، در این میان نقشی داشت، هماره با اهل کرخ درمی آویخت و در کوی و برزن تعقیب می کرد و آنان را می کشت تا آنجا که بلوی عظیم گشت. اهالی کرخ به هنگام ظهر مجتمع شدند و دیوار دروازه قلائین (کباب فروشان) را فرو ریختند، و نجاست بر در و دیوارش پرت کردند، عیار طقطقی دو نفر را گرفت و بر همان دروازه به دار آویخت، بعد از آنکه سه نفر دیگر را کشته و سرهایشان را به داخل کرخ پرتاب کرده گفت: صبحانه خوبی است. بعد به دروازه زعفرانی رفت و از ساکنان آن صد هزار دینار مطالبه کرد، و تهدید نمود که اگر نپردازند، آن را آتش زند، ساکنان محل با او به مدارا و مهربانی پرداختند تا بازگشت، اما فردا مجددا بازآمد و به هم درآویختند، از میانه مردی هاشمی از سنیان کشته شد، جنازه او را به مقابر قریش بردند. تمام مردم، برآشوفتند، دیوار قبه موسی را نقب زدند، آنچه در مقبره بود، به غارت بردند. جسد جماعتی را از گور برآورده آتش زدند، مانند عونی، ناشی، جذوعی، جسد جمعی دیگر را به سایر گورستانها منتقل کردند، در مقابر تازه و کهنه آتش افکندند، دو ضریح و دو قبه ساج (ضریح موسی و جواد) سراسر سوخت، یکی از آن دو ضریح را شکافتند که جسد را به گورستان ابن حنبل منتقل کنند، نقیب و سایرین خود را به موقع رساندند و مانع شدند.» الخ این قضیه را با اختصار، ابن عماد حنبلی در شذرات الذهب 3/ 270 نقل کرده و نیز ابن کثیر در تاریخ خود ج 12 ص 62 آورده است.
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شاعر هبة الله بن موسی بن داود، شیرازی، المؤید فی الدین، داعی الدعاة، دانشمندی یگانه، شخصیتی ممتاز و برجسته، نام آوری از رجال علم و ادب، نابغه ای در علوم عربیت است. و اگر چه در سرزمین فارس دیده به جهان گشوده و در همان سامان بالیده، بهره وافری از لغت عرب برده و در شعر و شاعری دستی توانا یافته است.

از ابتدای جوانی، مبلغ مرام و مسلک فاطمیان بود، در راه تبلیغ، گامهای وسیعی برداشته و موفقیتهائی نصیب او گشته است، آنچنانکه در سیره خود (سیره المؤید ص 99) یادآور شده، در حضور مستنصر بالله، خودش را چنین ستوده: «من استاد مبلغانم و هم دست و زبانشان، و در مقام تبلیغ، کسی با من برابر نیست.» شاعر ما، در راه عقیده اش شدائد و سختی فراوان دیده و با حوادث شکننده ای روبرو گشته است، اما هماره رنج و بلا را به جان می خریده و در تبلیغ مرام و مسلک خود، هر گونه مصیبتی را ناچیز می شمرده است. از مضامین اشعارش چنین برآورد می شود که حدود سال 390 در شیراز متولد شده و در همانجا نشو و نما یافته و بسال 429 راهی اهواز گشته است. علت آن بود که میان او با سلطان ابوکالیجار کدورتی حاصل شده و با اینکه قصیده ای مسمط بالغ بر 53 بیت، در ستایش و ثنایش سرود (رک: سیره المؤید 48- 54) نتوانست رضایت خاطرش را جلب کند، و ناچار با ترس و اضطراب، به اهواز رفت، در آنجا هم خود را از شر سلطان در امان ندید، ناچار به شهر حله (حله منصور ابن حسین اسدی فرمانروای جزیره دبیسیه) که در جوار خوزستان بود، پناه برد، و هفت ماه در آنجا پائید، سپس به امید نصرت و یاری، خدمت قرواش ابومنیع ابن مقلد، فرمانروای موصل و کوفه و انبار رسید، ولی قرواش از دعوت مرام و مسلک او حمایت نکرد، و لذا شاعر میان سالهای 436 تا 439 راهی مصر گشته و در آنجا منزل گزید، بعد از آنکه نفوذ کلامی در سایر بلاد به هم رساند، به پیشنهاد وزیر عبدالله بن یحیی ابن المدبر، جانب شام گرفت تا دعوت خود را پراکنده سازد، پس از مدتی درنگ به مصر باز آمد و تا آخر عمر در آنجا زیست، وفات او به سال 470 هجری است.
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شاعر ما، چند اثر علمی از خود به جای نهاده که گواه قدرت او در بحث و مناظره، وفور اطلاعات او در مسائل و احکام، عمق دانش و بینش او در معرفت نکته ها و اسرار کتاب و سنت است، از جمله: رسائلی انشاء کرده که در آن با ابوالعلاء معری در مسئله «جواز گوشتخواری» به بحث و تحقیق پرداخته. این رساله در مجله «جمعیت سلطنتی آسیائی» سال 1902 میلادی منتشر شده است. دیگر مجلس مناظره ای است که با علماء شیراز در محضر سلطان ابوکالیجار به پای برده، و گواه دانش و اطلاعات سرشار اوست، این مناظره، در سیرة المؤید ص 16- 30 به قلم خودش مشروح است. و مناظره دیگری با دانشمندی از اهل خراسان داشته که آن را هم در سیره خود ص 30- 43 به شرح آورده و از قدرت علمی او حکایت می کند.

تألیفات به نام المؤید فی الدین، تألیفاتی یاد شده است:

1- مجالس مؤیدیه. 2- مجالس مستنصریه.

3- دیوان «المؤید». 4- سیره «المؤید».

5- «شرح العماد». 6- ایضاح و تبصیر، در فضیلت روز غدیر.

7- ابتداء و انتهاء. 8- جامع الحقائق در مسئله تحریم گوشت و شیر.

9- قصیده اسکندریه، که به نام «ذات الدوحه» یاد می شود.

10- تأویل الارواح. 11- نهج العبارة.

12- پاسخ و پرسش. 13- اساس التأویل.

انتساب تمام این رساله ها و کتابها به شاعر ما «المؤید» قطعی نیست. شرح حال شاعر، به خامه خودش در کتابی به نام «سیره» میان سالهای 429 تا 450 نوشته شده، و تنها مدرک مؤرخین است، این کتاب 184 صفحه و در مصر به چاپ رسیده است. محمد کامل حسین مصری استاد دانشکده آداب، بحثی مفصل درباره زندگی شاعر دارد، که از تمام جوانب شخصیت شاعر را مورد توجه و بررسی قرار داده و در 186 صفحه به عنوان مقدمه دیوان شاعر در مصر به طبع رسیده. در این دو کتاب به حد کافی دیدگاه زندگی شاعر برای جویندگان روشن است، و نیازی به شرح و بسط نخواهد بود.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 412، جلد 8 صفحه 124 

ابن اثیر- الکامل فی التاریخ- جلد 6 صفحه 158 حوادث سنة 443 ه 

ابن کثیر- البدایة و النهایة- جلد 12 صفحه 97 حوادث سنة 450 ه، صفحه 79 حوادث سنة 443 ه 

ابن جوزی- المنتظم- جلد 15 صفحه 330 حوادث سنة 443 ه 

ابن عماد- شذرات الذهب- جلد 5 صفحه 191 حوادث سنة 443 ه

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع المؤید فی الدین حوادث تاریخی غدیر زندگینامه


غدیریه کمال الدین شافعی

غدیریه کمال الدین شافعی اشعاری درباره «غدیر خم» سروده که چنین است:

أصخ و استمع آیات وحی تنزلت *** بمدح إمام بالهدی خصه الله

ففی آل عمران المباهلة التی *** بإنزالها أولاه بعض مزایاه

و أحزاب حامیم و تحریم هل أتی *** شهود بها أثنی علیه فزکاه

و إحسانه لما تصدق راکعا *** بخاتمه یکفیه فی نیل حسناه

و فی آیة النجوی التی لم یفز بها *** سواه سنا رشد به تم معناه

و أزلفه حتی تبوأ منزلا *** من الشرف الأعلی و آتاه تقواه

و أکنفه لطفا به من رسوله *** بوارق إشفاق علیه فرباه

و أرضعه أخلاف أخلاقه التی *** هداه بها نهج الهدی فتوخاه

و أنکحه الطهر البتول و زاده *** بأنک منی یا علی و آخاه

و شرفه یوم الغدیر فخصه *** بأنک مولی کل من کنت مولاه

و لو لم یکن إلا قضیة خیبر *** کفت شرفا فی مأثرات سجایاه

ترجمه: «گوش فرا ده تا آیات وحی را که در مدح امامی که خدا او را مخصوص به هدایت کرده است بشنوی: در سوره آل عمران آیه مباهله است که با فرستادن آن بعضی از مزایایش را شمرده است. و در سوره احزاب، حامیم، تحریم و هل اتی گواه صادقی است که خدا در آنها علی را ستوده و تطهیرش کرده است. کاری که علی کرد و انگشتری که او در حال رکوع به سائل داد، شخصیت انسانی او را به ثبوت رسانید و او را مورد عنایت خاص الهی قرار داد. و در آیه نجوی که جز او کسی به این فیض عظمی نائل نگردید، ارزش و شخصیت او آشکار گردید و به او چنان قرب و منزلت بخشید که دارای مقام ارجمند و تقوای الهی گردید. و خداوند او را در کنف لطف و محبت پیامبرش بزرگ کرد و از تربیت و الطاف عظیمش بهره مندش گردانید، و از مکارم اخلاقش که بدان وسیله راه هدایت را بدو می آموخت، به طرز خاصی بهره مندش فرمود، بالنتیجه او را برادر خود قرار داد. رسول خدا فاطمه زهرا را به ازدواج او در آورد و افزود که تو از منی و او را برادر خود قرار داد. و در روز «غدیر خم» او را مفتخر فرمود که: هر کسی که من مولای اویم تو نیز مولای او هستی، و اگر در افتخارات زندگیش جز داستان خیبر نبود، تنها همان او را کفایت می کرد.»

ص: 15873






شرح حال این شاعر ابوسالم کمال الدین محمد بن طلحة بن محمد بن حسن قرشی عدوی نصیبینی شافعی مفتی رحال که یکی از بزرگان و رؤسای دانشمندان است، امام در فقه شافعی بوده و در حدیث و اصول و مسائل خلافیة و ادبیات و نگارش مهارت داشته و در قضاوت و خطابه بر همه مقدم بوده و در زهد و پارسائی شهرت داشته است.

او در نیشابور از «ابوالحسن مؤید بن علی طوسی» و «زینب شعریه» استماع حدیث کرده و در حلب و دمشق و دیگر شهرها حدیث کرده است و حافظ دمیاطی و مجدالدین بن عدیم و فقیه حرمین گنجی در کفایة الطالب از او روایت کرده اند. گنجی در کفایة الطالب صفحه 108 می گوید: «از این قبیل است آنچه که شیخ ما حجة الاسلام شافعی عصر «ابوسالم محمد بن طلحه» قاضی شهر حلب به ما خبر داده است. او در دمشق در مدرسه «امینیه» اقامت داشت و به نامه نگاری از ناحیه ملوک مشغول بود و در این کار مقام ارجمندی یافت و در سال 648 ه پادشاه «الناصر» متوفی در سال 655 ه صاحب دمشق به او نوشت که عهده دار منصب وزارت شود، ولی او امتناع کرد و شانه از زیر بار آن خالی نمود.»

ولی در «طبقات سبکی» جلد 5 صفحه 26 آمده تنها دو روز آن را پذیرفت آنگاه آن را ترک کرد و مخفیانه فرار نمود و تمام اموال و دارائی و آنچه از لباس و بنده و غیره داشت همه را بر جای نهاد و با لباس پنبه ای از دمشق خارج شد و به جای نامعلومی رفت. و گفته شده که: او دارای علوم غریبه بوده و از آن راه از مغیبات آگاه می شده است. بعضی گفته اند که: او بعد از این به منصب وزارت برگشت و این گفته را گفتار او در مورد منجم تأیید می کند که گفته است:
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إذا حکم المنجم فی القضایا *** بحکم حازم فاردد علیه

فلیس بعالم ما الله قاض *** فقلدنی و لا ترکن إلیه

ترجمه: «هنگامی که منجم در مورد چیزی حکم قاطعی کرد تو آن را نپذیر زیرا کی می داند که: خدا چه حکم کرده است؟ او به من منصبی عنایت فرموده و تو به حرف «منجم» اعتماد مکن.»

و باز او در این باره چنین گفته است:

لا ترکنن إلی مقال منجم *** و کل الأمور إلی الإله و سلم

و اعلم بأنک إن جعلت لکوکب *** تدبیر حادثة فلست بمسلم

ترجمه: «هیچ گاه به گفته منجم اعتماد مکن و همه کارها را به خدا واگذار نما و تسلیم او باش و بدان اگر تدبیر چیزی را به ستاره ای مربوط بدانی، مسلمان نخواهی بود.»

او در ابتدای کارش قضاوت «نصیبین» و سپس «حلب» را عهده دار گردید آنگاه خطیب دمشق شد و بعد از آن پارسائی پیشه کرد و به مکه رفت و بعد از مراجعت، کمی در دمشق ماند آنگاه به حلب رفت و در آنجا وفات کرد.

تألیفات او 1- عقدالفرید للملک السعید، این کتاب را برای نجم الدین غازی بن ارتق که از پادشاهان «ماردین» بوده تألیف کرده و در مصر چاپ شده است.

2- الدرالمنظم فی اسم الله الاعظم، نسخه ای از آن در کتابخانه حسین پاشا در آستانه به شماره 346 موجود است. و شیخ سلیمان قندوزی حنفی در «ینابیع الموده» صفحه 403- 471 قسمتی از آن را نقل کرده است.

3- مفتاح الفلاح فی الاعتقاد اهل الصلاح.
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4- کتاب دائرة الحروف.

5- مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول که بارها چاپ شده است.

معاصر او «اربلی» در کتاب «کشف الغمه» صفحه 17 گفته است: «مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول تصنیف استاد دانا کمال الدین محمد بن طلحه است، او مرد مشهور و فاضلی بوده که فکر می کنم در سال 654 ه فوت کرده باشد، حال او در زهد و پارسائی و ترک کردنش وزارت شام را و گوشه گیری اختیار کردنش امری است آشکار و قریب العهد به تألیف آن کتاب، او در حال گوشه گیری این کتاب (مطالب السؤول) و کتاب الدائرة را نوشت، او شافعی مذهب و از رؤساء و بزرگان آنها است.»

سید هبة الدین ابومحمد حسن موسوی در کتاب «المجموع الرائق» که در سال 703 ه آن را تألیف کرده تصریح می کند که این کتاب «مطالب السؤول» مال اوست. و ابن صباغ مالکی متوفی در سال 855 ه نیز این کتاب (مطالب السؤول) را از آن او می داند و در کتاب «فصول المهمه» خود از آن زیاد نقل می کند، و هم اکنون از آن کتاب نسخه ای خطی که در سال 896 ه از روی نسخه ای به خط مؤلف که در سال 650 ه در 25 جزوه نوشته بوده، نگارش یافته است در کتابخانه «احمدیه» حلب موجود است. و آقای «شبلنجی» نیز در کتاب (نور الابصار) در مناقب آل نبی مختار، از آن نقل کرده است. کمال الدین یاد شده چنانکه در طبقات سبکی و شذرات الذهب آمده: در سال 652 ه متولد شده و چنانکه در دو کتاب یاد شده و الوافی بالوفیات صفدی و تاریخ او و البدایة و النهایة ابن کثیر و مرآت الجنان یافعی و الاعلام زرکلی و دیگر کتب آمده در هفده رجب سال 652 ه فوت کرده است. ولی در بالا نظر اربلی را دیدید که معتقد است او در سال 654 ه فوت کرده است.
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قسمتی از اشعارش که در مدح اهل بیت (ع) سروده در کتابش «مطالب السؤول» موجود است و از آن جمله است اشعاری که در پایان کتاب قرار دارد و ذیلا ترجمه می شود:

رویدک إن أحببت نیل المطالب *** فلا تعد عن ترتیل آی المناقب

مناقب آل المصطفی المهتدی بهم *** إلی نعم التقوی و رغبی الرغائب

مناقب آل المصطفی قدوة الوری *** بهم یبتغی مطلوبه کل طالب

مناقب تجلی سافرات وجوهها *** و یجلو سناها مدلهم الغیاهب

علیک بها سرا و جهرا فإنها *** تحلک عند الله أعلی المراتب

و خذ عند ما یتلو لسانک آیها *** بدعوة قلب حاضر غیر غائب

لمن قام فی تألیفها و اعتنی بها *** لیقضی من مفروضها کل واجب

عسی دعوة یزکو بها حسناته *** فیحظی من الحسنی بأسنی المواهب

فمن سأل الله الکریم أجابه *** و جاوره الإقبال من کل جانب

ترجمه: «اگر می خواهی حقائق را درک کنی کمی مهلت بده و از خواندن آیات مربوط به مناقب تجاوز مکن، مناقب آل مصطفی که وسیله آنها به نعمت تقوی و نیکیها راه می یابیم، مناقب خاندان پیغمبر که پیشوای مردمند و هر طالبی وسیله آنها گمشده اش را می یابد، مناقبی که حقائق را آشکار می کند و پرده های سیاه را دور می افکند، بر تو باد توجه به آنها در پنهان و آشکار که این عمل تو را پیش خدا بلند مرتبه خواهد کرد. و هنگامی که زبانت به آیات مناقب اهلبیت مترنم است آنها را از روی اخلاص و حضور قلب بخوان. و هرگاه کسی درباره آن با دقت کتابی بنویسد قطعا بزرگترین واجبش را اداء نموده است. و چه بسا ممکن است کسی آن را بخواند، حسناتش زیاد شود و از بالاترین مواهب بهرمند گردد. و هر کس در این باره از خدا درخواست توفیق کند قطعا دعایش مستجاب و اقبال از هر سو به او روی خواهد آورد.»

ص: 15877





و نیز از اشعار اوست که در صفحه 8 آن کتاب آمده و ترجمه آن چنین است:

هم العروة الوثقی لمعتصم بها *** مناقبهم جاءت بوحی و إنزال

مناقب فی الشوری و سورة هل أتی *** و فی سورة الأحزاب یعرفها التالی

و هم أهل بیت المصطفی فودادهم *** علی الناس مفروض بحکم و إسجال

فضائلهم تعلو طریقة متنها *** رواة علوا فیها بشد و ترحال

ترجمه: «کسانی که به آنان، اهل بیت (ع) چنگ زنند، آنان بر ایشان «عروة الوثقی» و ریسمان محکم خواهند بود، زیرا که مناقبشان از راه وحی و قرآن ثابت شده و قرآن خوان مناقب آنان را در سوره شوری و هل اتی و احزاب می یابد. آنان اهل بیت مصطفی هستند که دوستی آنان به طور قطع بر مردم فرض است. فضائل آنان از لحاظ واقعیت از هر روایتی که راویان از روی جهد و کوشش به دست آورده اند برتری دارد.»

او با این عبارات، اشاره به عده ای از فضائل خاندان عترت و طهارت می کند که قرآن در سوره شوری و هل اتی و احزاب بدان تصریح نموده است: اما در سوره شوری چنین آمده: «قل لا أسئلکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا؛ بگو: در این باره (نبوت) از شما پاداشی جز دوستی نزدیکانم نمی خواهم، و هر کس کار نیک انجام دهد بر نیکیش بیفزائیم.» (شوری/ 23) و اما در سوره هل اتی چنین آمده است: «یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا* و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و أسیرا؛ آنان به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر آن انکار ناپذیر است بیم دارند و غذا را با آنکه دوست دارند، به مستمند و یتیم و اسیر می دهند.» (دهر/ 7- 8)
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و اما در سوره احزاب چنین آمده است: «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا؛ از مؤمنان مردانی هستند که به راستی پیمانهائی که با خدا داشتند وفا کردند بعضی از آنها تعهد خویش به سر بردند و بعضی دیگر منتظرند و به هیچ وجه تغییری نیافته اند.» (أحزاب/ 23)

نیز در همین سوره است: «إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ خدا می خواهد که ناپاکی را از شما اهل بیت ببرد و پاکیزه تان کند پاکیزه کامل.» (أحزاب/ 33) آیه اول در مورد امیرالمؤمنین و عمویش حمزه و پسرعمویش عبیده نازل شده است. و تمام مسلمین اتفاق دارنده که آیه تطهیر نیز در مورد رسول اکرم و علی بن ابیطالب و حسن و حسین و فاطمه (س) نازل گردیده است. و ائمه حدیث و حفاظ در این باره احادیث صحیح متواتر، در صحاح و مسانید خود آورده اند.

خاندان پیامبر (ص) همانطور که گفتیم او درباره خاندان پیامبر اکرم اشعار زیادی دارد که ترجمه قسمتی از آنها چنین است:

یا رب بالخمسة أهل العبا *** ذوی الهدی و العمل الصالح

و من هم سفن نجاة و من *** والیهم ذو متجر رابح

و من لهم مقعد صدق إذا *** قام الوری فی الموقف الفاضح

لا تخزنی و اغفر ذنوبی عسی *** أسلم من حر لظی اللافح

فإننی أرجو بحبی لهم *** تجاوزا عن ذنبی الفادح

فهم لمن والاهم جنة *** تنجیه من طائره البارح

و قد توسلت بهم راجیا *** نجح سؤال المذنب الطالح
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لعله یحظی بتوفیقه *** فیهتدی بالمنهج الواضح

ترجمه: «خدایا! به حق پنج تن آل عبا که صاحبان هدایت و عمل شایسته اند آنانکه سفینه نجاتند، و افراد تاجر پیشه سود خواه به سوی آنها می شتابند و دوستشان دارند، آنانکه در روز قیامت آنگاه که مردم در موقف فضاحت بار توقف دارند، دارای مقام ارجمندند، خوارم مفرما و گناهم را بیامرز تا شاید از آتش سوزان جهنم در امان بمانم، زیرا با علاقه شدیدی که به آنها دارم امیدوارم خداوند از سر تقصیراتم در گذرد، آنان برای کسی که دوستشان داشته باشد سپری هستند که او را از حوادث سهمگین نجاتش می دهند. و من به آنان متوسلم به این امید که درخواست گناهکار بدبخت به هدف اجابت رسد و رستگاری نصیبم شود و از این رهگذر راه راست را یافته مقامی شایسته یابم.»

و نیز از اشعار اوست که در مورد قاتلان ابی عبدالله الحسین (ع) سروده و ذیلا به همراه ترجمه قسمتی از آن آورده می شود:

ألا أیها العادون إن أمامکم *** مقام سؤال و الرسول سؤول

و موقف حکم و الخصوم محمد *** و فاطمة الزهراء و هی ثکول

و إن علیا فی الخصام مؤید *** له الحق فیما یدعی و یقول

فما ذا تردون الجواب علیهم *** و لیس إلی ترک الجواب سبیل

و قد سؤتموهم فی بنیهم بقتلهم *** و وزر الذی أحدثتموه ثقیل

و لا یرتجی فی ذلک الیوم شافع *** سوی خصمکم و الشرح فیه یطول

و من کان فی الحشر الرسول خصیمه *** فإن له نار الجحیم مقیل
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و کان علیکم واجبا فی اعتمادکم *** رعایتهم أن تحسنوا و تنیلوا

فإنهم آل النبی و أهله *** و نهج هداهم بالنجاة کفیل

مناقبهم بین الوری مستنیرة *** لها غرر مجلوة و حجول

مناقب جلت أن تحاط بحصرها *** فمنها فروع قد زکت و أصول

مناقب من خلق النبی و خلقه *** ظهرن فما یغتالهن أفول

ترجمه: «ای دشمنان خدا پیشاپیش شما موقفی است که رسول خدا در آنجا از شما پرسش و بازخواست خواهد کرد. در آنجا رسول خدا و فاطمه زهرا، که عزادار است به دشمنی و دادخواهی بر می خیزند و علی نیز دادخواهی آنها را تأیید می کند که قطعا گفته او مورد تأیید است. و شما ای دشمنان خدا در آن روز چه جوابی به آنها خواهید داد؟ در صورتی که در آن روز راهی برای ترک جواب نخواهد بود!! و شما با کشتن فرزندانشان کار بدی کردید و بار سنگینی متحمل شدید، و امید شفاعتی در آن روز جز از ناحیه دشمنان نخواهد بود و شرح این ماجرا مفصل است، و بسیار روشن است کسی که در روز حشر رسول خدا دشمنش باشد جایگاهش در آتش خواهد بود. در صورتی که بر شما واجب بود رعایت آنها را بکنید و نسبت به آنها مهربان باشید تا مورد شفاعت آنان قرار گیرید، زیرا آنان آل پیغمبر و اهل بیت اویند و تنها پیروی از طریقه آنان مایه نجات است. مناقبشان در میان مردم مشهور و دارای ارزش چشمگیر است، مناقب آنان چنان زیاد است که از شمارش بیرون است البته برخی از آنها فرع و برخی دیگر اصلند، آنان مظهر مناقب خلقی و خلقی رسول خدایند که هیچگاه برای آنها افولی نخواهد بود.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 644، جلد 10 صفحه 312 

علی بن یونس نباطی بیاضی- الصراط المستقیم للبیاضی- جلد 1 صفحه 297 

محمد بن یوسف گنجی شافعی- کفایة الطالب- صفحه 231 باب 62 

حر عاملی- الفصول المهمّة- صفحه 141 

مؤمن بن حسن شبلنجی شافعی- نور الأبصار- صفحه 326 

عبد الوهاب بن علی سبکی- طبقات الشافعیة الکبری- جلد 8 صفحه 63 رقم 1076 

صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدی- الوافی بالوفیات- جلد 3 صفحه 176 رقم 1146 

ابن کثیر- البدایة و النهایة- جلد 13 صفحه 218 حوادث سنة 652 ه 

علی بن سلیمان الیافعی- مرآة الجنان- جلد 4 صفحه 128 وفیات سنة 652 ه

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب کمال الدین شافعی زندگینامه تشیع قصیده اهل بیت (ع) مدح


غدیریه ابن منیر طرابلسی (قصاید)

غدیریه عذبت طرفی بالسهر *** و أذبت قلبی بالفکر

و مزجت صفو مودتی *** من بعد بعدک بالکدر

و منحت جثمانی الضنی *** و کحلت جفنی بالسهر

و جفوت صبا ما له *** عن حسن وجهک مصطبر

یا قلب ویحک کم تخا *** دع بالغرور و کم تغر

و إلی م تکلف بالأغن *** من الظباء و بالأغر

لئن الشریف الموسوی *** ابن الشریف أبی مضر

أبدی الجحود و لم یرد *** إلی مملوکی تتر

والیت آل أمیة الطهر *** المیامین الغرر

و جحدت بیعة حیدر *** و عدلت عنه إلی عمر

و أکذب الراوی و أط *** - عن فی ظهور المنتظر
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و إذا رووا خبر (الغدیر) *** أقول ما صح الخبر

و لبست فیه من الملا *** بس ما اضمحل و ما دثر

و إذا جری ذکر الصحا *** بة بین قوم و اشتهر

قلت المقدم شیخ تی *** - م ثم صاحبه عمر

ما سل قط ظبا علی *** آل النبی و لا شهر

کلا و لا صد البتو *** ل عن التراث و لا زجر

و أقول إن یزید ما *** شرب الخمور و لا فجر

و لجیشه بالکف عن *** أبناء فاطمة أمر

و الشمر ما قتل الحسی *** - ن و لا ابن سعد ما غدر

و حلقت فی عشر المحر *** م ما استطال من الشعر

و نویت صوم نهاره *** و صیام أیام أخر

و لبست فیه أجل ثو *** ب للمواسم یدخر

و سهرت فی طبخ الحبو *** ب من العشاء إلی السحر

و غدوت مکتحلا أصا *** فح من لقیت من البشر

و وقفت فی وسط الطر *** یق أقص شارب من عبر

و أکلت جرجیر البقو *** ل بلحم جری الحفر

و جعلتها خیر المآ *** کل و الفواکه و الخضر

و غسلت رجلی حاضرا *** و مسحت خفی فی السفر

آمین أجهر فی الصلا *** ة بها کمن قبلی جهر

و أسن تسنیم القبور *** لکل قبر یحتفر

و أقول فی یوم تحا *** ر له البصیرة و البصر

و الصحف ینشر طیها *** و النار ترمی بالشرر

هذا الشریف أضلنی *** بعد الهدایة و النظر
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فیقال خذ بید الشری *** - ف فمستقرکما سقر

لواحة تسطو فما *** تبقی علیه و ما تذر

و الله یغفر للمسی ء *** إذا تنصل و اعتذر

إلا لمن جحد الوصی *** ولاءه و لمن کفر

فاخش الإله بسوء فع *** - لک و احتذر کل الحذر

ترجمه «خواب خوش از دیدگانم ربودی. دلم را از غصه آب کردی. از آن دم که بار سفر بستی، آئینه مهرم تیره و تار کردی. پیکر ناتوانم را خستی، مردم چشمم را به انتظار بر در نشاندی. عاشق زارت راندی، آنکه از دیدار رخت بی قرار است. ای دل. تا چند سحر و افسونت کنند؟ تا کی در فکر آهو وشانی: کاین یک خوش نوا است، آن دگر سیمتن. به خدا سوگند. اگر شریف مرتضی، زاده موسی، پدر مضر. راه انکار گیرد، باز نگرداند غلام زر خریدم را تتر. با خاندان امیه مهر ورزم گویم: خاندان پاک، خجسته و تابناک. بیعت حیدر را منکر آیم، راه او وانهم جانب عمر گیرم. راویان حدیث را دروغزن شمارم، ظهور مهدی موعود را خرافه دانم. اگر حدیث «غدیر» را گواه آرند، سندش را بی اعتبار خوانم. روز غدیر، جامه کهنه در پوشم، چون غمزدگان به کنجی وانشینم. و چون یاد صحابه در میان آید. گویم: پیر «تیم» بر همگان مقدم باشد و از آن پس جانشینش عمر. هرگز تیغ کین بر سر خاندان رسول نیفراشت. ابدا. و نه زهرای بتول را از میراث پدر محروم داشت.

گویم: یزید هرگز شراب نیاشامید، و نه در راه فجور گام سپرد. او بود که با لشکریان گفت: پسران فاطمه را آزاد گذارند. کی شمر لعین حسین را کشت؟ کجا ابن سعد راه خیانت سپرد؟ عاشورا موی سر شانه زنم، زلف خود حلقه حلقه بیاویزم. روز آن به روزه سر آرم، به شکرانه، چند روز دگر بر آن بیفزایم. جامه نوین پوشم، لباس عید از صندوق بر آرم. شب تا سحر نخوابم، پسته و فندق بریان سازم. صبحگاه، سر و صورت بیارایم، با شاد باش دست شامیان بفشارم. در رهگذر بایستم، سر و صورت دوستان بیارایم. تره تیزک بخورم، ماهی بی فلس کباب سازم. سفره خود رنگین سازم: به به از این کباب و آن سبزی خوش خوراک. به هنگام وضو پای خود بشویم. در سفر بر کفش خود مسح کشم. در نمازم، با آوای بلند آمین گویم، با دیگران همنوا گردم. تسنیم قبور سنت شمارم، به گورستان تپه های دو پهلو بیارایم. روز رستاخیز که به پاخیزد، چشمها در تب و تاب آید. نامه اعمال منتشر گردد، آتش دوزخ شعله برکشد. گویم: بار خدایا. این شریف مرتضی بود که مرا از راه حق به در کرد. گویندم: دست شریفت را بگیر، با او جانب سقر راه برگیر. تفتی سوزان، که نه پوستی بر جاهلد، و نه گوشتی بر استخوان بماند. خداوند بخشایشگر و آمرزگار است، چون زبان به معذرت برگشایند. مگر آن کس که حق وصی نشناسد، مهر او را منکر آید. با این کردار بدت باید گفت: از خدا بپرهیز. الحذر الحذر.»
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این چکامه بدیع، به نام «تتریه» معروف است، ما 39 بیت آن را آوردیم، تمام آن 106 بیت است که ابن حجه حموی در کتاب «ثمرات الاوراق» 2/ 44- 48 ثبت کرده و در کتاب دیگرش «خزانة الادب» 68 بیت آن را برگزیده است. تمام قصیده در کتاب «تذکره ابن عراق». مجالس المؤمنین 457 به نقل از همین تذکره، انوارالربیع سید علیخان ص 359، کشکول شیخ بحرانی صاحب حدائق ص 80، نامه دانشوران 1/ 385، تزیین الاسواق انطاکی 173، نسمة السحر فیمن تشیع و شعر موجود است، شیخ حر عاملی هم در کتاب امل الامل 19 بیت آن را انتخاب کرده است.

ابن منیر شاعر، هدیه ای خدمت شریف موسوی فرستاد، حامل هدیه غلامی سیاه بود، شریف بدو نوشت: «اما بعد. اگر می دانستی که در میان اعداد از عدد یک کمتر هم وجود دارد، و در میان رنگها از سیاهی رنگی شومتر است، هر آینه کمتر از یک هدیه به دست همان شومتر از سیاه، گسیل می داشتی. و السلام.»

ابن منیر سوگند خورد که هدیه ای خدمت شریف گسیل ندارد جز به دست گرامی ترین مردم، در اثر آن هدایای نفیس وافری مهیا کرده همراه غلام محبوبش تاتار که بسیار بدو مهر می ورزید خدمت شریف گسیل داشت، هدایا که خدمت شریف رسید، پنداشت که غلام هم جزء هدایاست که در عوض غلام سیاه فرستاده است لذا او را نزد خود نگه داشت، با آنکه ابن منیر طاقت فراق او نداشت، و چندانش دوست می داشت که اگر اندوه و محنتی بدو روی می آورد، با دیدن روی او فراموش می کرد. ابن منیر از این حالت بسیار در اندوه و غم شد، و چاره ای برای استخلاص غلام خود تاتار ندید، جز اینکه این قصیده را بپردازد و خدمت شریف بفرستد. موقعی که قصیده به شریف مرتضی پیوست، خندان شد و گفت: واقعا در ارسال غلامش تأخیر شد شاعر ما معذور است. آنگاه غلام را با هدایای نفیسی خدمت شاعر فرستاد و او هم با این دو بیت شریف را ثنا گفت:
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إلی المرتضی حث المطی فإنه *** إمام علی کل البریة قد سما

تری الناس أرضا فی الفضائل عنده *** و نجل الزکی الهاشمی هو السما

ترجمه: «سمند امید سوی مرتضی ران. پیشوائی کز جهانیان برتر آمد. فضل او با دگران به مقیاس بردم، دگران بر خاک راهند او بر آسمان.»

قصیده تاتاریه قصیده تاتاریه را علامه شیخ ابراهیم یحیی عاملی تخمیس کرده و تماما در مجموعه استادمان علامه شیخ علی آل کاشف الغطاء ثبت شده و هم در جزء اول از کتابش «سمیر الحاضر و متاع المسافر» و نیز در «مجموع رائق» ص 727 همکارمان علامه سید محمدصادق آل بحرالعلوم با این مطلع:

أفدی حبیبا کالقمر *** نادیته لما سفر

یا صاحب الوجه الأغر *** عذبت طرفی بالسهر

و أذبت قلبی بالفکر

أبلی صدودک جدتی *** و ترکتنی فی شدتی

و أطلت فیها مدتی *** و مزجت صفو مودتی

من بعد بعدک بالکدر

ترجمه: «جانم فدای آن مه تابان، آنگاه که عزم سفر کرد گفتمش ای زاده حوری، خواب خوش از دیده ام ربودی، دلم را از غصه آب کردی، با جفایت دلم را شکستی پیکرم در تب و تاب خستی، دیری است که از من بریدی، از آن دم که بار سفر بستی، آئینه مهرم تیره و تار کردی.»

سرایندگان این سبک قصیده این سبک قصیده را سابقا و لاحقا فراوان سروده اند، از جمله:

1- ابوعثمان سعید بن هاشم خالدی و برادرش ابوبکر محمد (از شعراء یتیمة الدهر) مجتمعا شریف زبیدی ابوالحسن محمد بن عمر حسینی را ثنا گفتند و جائزه ای ندیدند، شریف عزم سفر داشت. این دو برادر بر او وارد شدند و این قطعه را انشاد کردند:
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قل للشریف المستجار به *** إذا عدم المطر

و ابن الأئمة من قریش *** و المیامین الغرر

أقسمت بالریحان و *** النغم المضاعف و الوتر

لئن الشریف مضی و لم *** ینعم لعبدیه النظر

لنشارکن بنی أمیة *** فی الضلال المشتهر

و نقول لم یغصب أبو *** بکر و لم یظلم عمر

و نری معاویة إما *** ما من یخالفه کفر

و نقول إن یزید ما *** قتل الحسین و لا أمر

و نعد طلحة و الزبی *** - ر من المیامین الغرر

و یکون فی عنق الشری *** - ف دخول عبدیه سقر

ترجمه: «از جانب ما شریف را برگوی. آنکه در خشکسالی پناه درماندگان است. زاده پیشوایان قریش، خجسته فر، تابنده گهر: سوگند به خدای رحمن. و نعمت های او بی حد و مرز که اگر شریف پا در راه گذارد و به این دو بنده خود نیارد نظر. به ازادگان امیه در گمراهی و سرگشتگی دمساز شویم. گوئیم: نه ابوبکر غاصب خلافت بود، نه عمر سیه کار ستمگر. معاویه پیشوای مؤمنان، بدخواهش ناسپاس و کافر. طلحه و زبیرند هر دو تن فرزانه و همایون فر. گوئیم: یزید نه خود قاتل حسین است و نه فرمان قتل صادر کرد. این جرم، بر گردن شریف است که ما را روانه سقر کرد.»

با استماع این قطعه، شریف تبسم کرد و جائزه آنان را عطا نمود.

2- شریف، حسن بن زید شهید، وزیر خود را زندان کرد، در نامه ای به شریف نوشت: ریف الحسن بن زید الشهید وزیره لتقصیره، فکتب إلی الشریف بقوله:
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أشکو إلی الله ما لقیت *** أحببت قوما بهم بلیت

لأشتم الصالحین جهرا *** و لا تشیعت ما بقیت

أمسح خفی ببطن کفی *** و لو علی جیفة وطیت

ترجمه: «شکوه خود نزد خدای برم که چه ها دیدم، هوا خواه قومی گشتم که از دست آنها بلا بینم. سوگند خوردم... که نیکان را علاینه دشنام گویم، تا عمر دارم راه شیعیان نگیرم. با کف دستم پشت موزه را مسح کنم گر چه بر مردار سگ پا نهاده باشم.»

3- ابوالحسن جزار مصری به شریف شهاب الدین که در وعده خود تأخیر کرده بود، در شب عاشورائی چنین نوشت:

قل لشهاب الدین ذی الفضل الندی *** و السید ابن السید ابن السید

أقسم بالفرد العلی الصمد *** إن لم یبادر لنجاز موعدی

لأحضرن للهناء فی غد *** مکحل العینین مخضوب الید

و الإثم فی عنق الشریف الأمجد *** لأننی جننت فی التردد

حتی نصبت و کسرت عددی *** فی شهر حزنی و جزمت لددی

ترجمه: «شهاب الدین، صاحب فضل و کرم را بر گو، آن سرور سروران، زاده سروران: به خدای فرد صمد سوگند که اگر هم اینک عطای موعود را نرساند. فردا با دست پرخضاب و چشمی از سرمه سیاه به مبارکبادش درآیم. گناه این جرم بر گردن شریف است که از جفایش کارم به جنون پیوست. ناصبی گشتم، شوکت خود شکستم، در ماه عزا از دشمنی با خصم دست شستم.»

4- قاضی جمال الدین علی بن محمد عنسی، به خدمت شریف دورانش نوشت:

بالبیت أقسم أو بأه *** - ل البیت سادات البشر
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و بصولة المولی الذی *** تاهت به علیا مضر

إن طال غصب مطهر *** عمد الدراری و استمر

لاقلدن أبا حنی *** - فة صاحب الرأی الأغر

و لأسمعن له و إن *** حل النبیذ المعتصر

حبا لقوم أنزلوا *** بمطهر أقوی ضرر

أعنی بهم أبناء خا *** قان المیامین الغرر

و لأترکن الترک تر *** فل من مدیحی فی حبر

و لأنظمن شواردا *** فیهم تحار لها الفکر

و أسوقها زمرا إلی *** زمر و تتلوها زمر

و لأبکین علی الوزی *** - ر بکل معنی مبتکر

أعنی به حسنا و إن *** فعل القبیح فمغتفر

و أقول إن سنانهم *** سیف نضته ید القدر

ما جار قط و لا أرا *** ق دما و بالتقوی أمر

و إذا جری ذکر الخمو *** ر و من حساها و اعتصر

نزهتهم عنها سوا *** لام المفند أو عذر

أستغفر الله العظی *** - م سوی النبیذ إذا حضر

فالرأی رأیهم السدی *** - د و قد رووا فیه خبر

و لأمقتن علی بکی *** - ر فی العشایا و البکر

أقضی بتربته الفرو *** ض و من زیارته الوطر

و لأملأن علی العوا *** م مسائلا فیها غرر

نقضی بتطویل الشوا *** رب عند تقصیر الشعر

و لأرخین من العما *** ئم ما تکور و اعتصر

و لأرفعن إلی الصلا *** ة یدی و أرویها أثر

و أقول فی یوم تحا *** ر له البصائر و البصر

و الصحف تنشر طیها *** و النار ترمی بالشرر
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هذا الشریف أضلنی *** بعد الهدایة و النظر

ترجمه: «به خانه حق سوگند خورم یا به خاندان حق، سروران بشر. و به حشمت آن سرور که بزرگان مضر به وجودش مفتخر. که اگر قلاده های درم باز ندهد مطهر. بوحنیفه را قلاده طاعت بر گردن نهم: مفتی اعظم تابنده اختر. به فرمان او گوش سپارم گر چه گوید حلال است شراب احمر. راه مهر پویم با آنان که سر دشمنی دارند با مطهر. یعنی زادگان «خاقان» سروران خجسته منظر. جامه مدیح و ثنا بر اندامشان دوزم، حله ستایش کنم در بر. نظمی بدیع بسازم که مات ماند فکرت صاحب نظر. در ماتم «وزیر» بنالم: سوگی بسرایم با مضامین مبتکر. یعنی «حسن» گرچه کار قبیح فراوان دارد، اما گویم معذور است و مغتفر. گویم: تیغ آنان تیغ قضاست، دست آنان دست قدر. هرگز ستم نراند. ابدا خونی نریخت. اوست هماره به تقوی مشتهر. چون یاد می و میخواران شود، آنان که در پیاله نوشند یا در جام زر. پاک و مقدسشان شمارم، یکسر، رغم انف ملامتگر. استغفرالله. مگر نبیذ را که بیاشامند در حضر و سفر. زیرا فتوای درست همین است، گواهش حدیث و خبر. باری. بام و شام بر «بکیر» گریه آغازم. کنار تربتش نماز گزارم به زیارت پردازم. مردم عامی را با طرح سؤالات مشکل به فتنه اندازم. موی سر و صورت بسترم شارب خود بلند سازم. عمامه مطبق کنم، تحت الحنک بیاویزم. در نماز، دست بر سینه گذارم، آن را سنت شمارم. روز رستاخیز که به پا خیزد، چشمها در تب و تاب آید، نامه اعمال منتشر گردد، آتش دوزخ شعله برکشد، گویم: بار خدایا این سید شریف مرا از راه حق به در کرد.»
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5- با همین سبک و روش، ابوالفتح سبط ابن التعاویذی، به شریف محمد ابن مختار علوی نقیب کوفه شعری نوشت و از تأخیر وفای در وعده نکوهش آورد، مطلع آن چنین است:

یا سمی النبی یا ابن علی *** قامع الشرک و البتول الطهور



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 437، جلد 8 صفحه 150

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن منیر طرابلسی تشیع غدیر شعر


غدیریه ابن منیر طرابلسی (زندگینامه)

شاعر ابوالحسین مهذب الدین احمد بن منیر بن احمد بن مفلح طرابلسی شامی؛ نزدیک جامع بزرگ شمالی، در محله خابوری سکنی داشت، ملقب به عین الزمان، مشهور به رفاء. یکی از پیشوایان ادب، و در طبقه اعلی از قافیه پردازان شعر عربی است. فراوان سروده و نیک در سفته، در مدیح اهل بیت قصائد زرین پرداخته و نام و آوازه اش با افتخار تمام به جا مانده است. در رشته لغت، و ادب و سایر علوم دستی تمام داشته تا آنجا که طرابلس به شمع وجودش می بالیده، چون گل بوستان و خرمی گلزار، و چون به دمشق مأوا گزیده، یکتا شاعر سخن ساز و ادیب نکته پرداز آن سامان به شمار آمده است. با نظم بدیع خود فضائل عترت طه را در عاصمه امویان منتشر ساخته، و بی باک دشمنان و بدخواهان اهل بیت را با عتاب و درشتی برمی شمرده است، از این رو با فحش و دشنام شامیان روبرو شده و با تهمتهای ناروا متهم گشته: آن یک بد زبانش شمرده، این یک دشمن صحابه اش دانسته، و آن دگر رافضیش خوانده و یا خواب هولناکی درباره او به هم بافته. اما فضل آشکارش، همگان را به ثنا و ستایش و تکریم مقام و شخصیت علمی او واداشته است؛ اشعار آبدارش در عین ظرافت استوار و محکم، در عین سلاست روان و منسجم است، بالاترین افتخارش اینکه حافظ قرآن بوده است، چونانکه ابن عساکر و ابن خلکان و صاحب شذرات الذهب یاد کرده اند.
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ابن عساکر در تاریخ شام ج 2/ 97 گوید: «قرآن مجید را حفظ کرد، لغت و ادب فرا گرفت، به پرداختن شعر و قصیده پرداخت، بعد به دمشق آمد و ساکن شد. رافضی بود و خبیث، به مذهب امامیه می رفت، فراوان هجو می گفت، بد زبان بود، در شعرش دشنام می گفت و الفاظ عامیانه می آورد. تا آنجا که بوری بن طغتکین امیر دمشق مدتی او را در زندان محبوس کرد، می خواست زبانش را قطع کند، یوسف بن فیروز حاجب، شفاعت کرد، امیر پذیرفت ولی دستور تبعید او را صادر کرد. موقعی که فرزند امیر اسماعیل بن بوری به امارت رسید، به دمشق بازگشت. پس از مدتی، اسماعیل هم بر او خشم گرفت، در صدد بود که او را بر دار کشد، شاعر گریخت، چند روزی در مسجد وزیر پنهان شد، بعد از دمشق به شهرهای شمالی رفت: از حماة به سوی شیزر، از آنجا به حلب، و بالاخره در رکاب «ملک عادل» موقعی که نوبت دوم دمشق را محاصره کرد، بعد از استقرار صلح، وارد دمشق شد و با سپاه ملک به حلب برگشت و در آنجا رخت به سرای دیگر کشید. من او را مکرر دیده ام، ولی از او سماع حدیث ندارم، خود او برایم انشاد کرده و هم امیر ابوالفضل اسماعیل فرزند امیر أبوالعساکر سلطان بن منقذ گفت که ابن منیر این شعر خود را چنین انشاد کرد:

أخلی فصد عن الحمیم و ما اختلی *** و رأی الحمام یغصه فتوسلا

ما کان وادیه بأول مرتع *** و دعت طلاوته طلاه فأجفلا

و إذا الکریم رأی الخمول نزیله *** فی منزل فالحزم أن یترحلا
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کالبدر لما أن تضاءل نوره *** طلب الکمال فحازه متنقلا

ساهمت عیسک مر عیشک قاعدا *** أ فلا فلیت بهن ناصیة الفلا

فارق ترق کالسیف سل فبان فی *** متنیه ما أخفی القراب و أخملا

لا تحسبن ذهاب نفسک میتة *** ما الموت إلا أن تعیش مذللا

للقفر لا للفقر هبها إنما *** مغناک ما أغناک أن تتوسلا

لا ترض عن دنیاک ما أدناک من *** دنس و کن طیفا جلا ثم انجلی

و صل الهجیر بهجر قوم کلما *** أمطرتهم عسلا جنوا لک حنظلا

من غادر خبثت مغارس وده *** فإذا محضت له الوفاء تأولا

أو حلف دهر کیف مال بوجهه *** أمسی کذلک مدبرا أو مقبلا

لله علمی بالزمان و أهله *** ذنب الفضیلة عندهم أن تکملا

طبعوا علی لؤم الطباع فخیرهم *** إن قلت قال و إن سکت تقولا

ترجمه: جفا کرد و از دوست وفادار برید، دید که اندوهش می کشد، در جفا اصرار ورزید. مرغزار عشقش اولین مرغزاری نباشد که طراوت آن با شتاب گریخت. مرد آزاده که خواری و گمنامی همنشین خود دید، چه بهتر که بار سفر بر بندد. بسان ماه که چون نحیف و ضعیف گردد، جویای کمال: منزل به منزل بشتابد تا کمال مطلوب بدست آرد. اما تو کنجی گزیده زندگی تلخ و مرارت بار خود را با شتر رهوارت تقسیم کرده ای. از چه فلات و کوهساران به زیر پی در نسپاری؟ از کنج خانه در آی، بر مدارج ترقی بر آی. چون شمشیر که از نیام درآید، جوهر آبدارش وانماید. مرک نه همان است که روح از بدن برآید، مرگ آن است که با خواری و ذلت توأمان باشی. پیش به سوی مشکلات، نه به سوی فقر. چنان گیر که مرگت در آن است، چه بهتر که بدین وسیله اش دریابی. از دنیا به مظاهر پست آن خشنود مشو، چون رؤیا در خیال بدرخش و راه برگیر. با گرمای نیمروز بساز. دوری گزین از آن دوستان که در کامشان عسل ریزی شرنگ در کامت بیزند. آن یک خائن و مکار که نهال محبت در شوره زار دلش پا نگیرد، اخلاص و وفا را خرافه داند. آن دگر دنیاپرست که هر جا دینار و درم بیند، بدان جانب راه گیرد، گه برودگاه بر آید. زمانه و اهلش را چه خوب آزمودم، کمال فضل را جرم و گناه شناسند. با سرشتی نکوهیده و پست، آنها که نیک اند: پاسخ دهی دشمنت گیرند، ساکت مانی افترا بندند.»
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در روایت دیگر، اضافه کرده است:

أنا من إذا ما الدهر هم بخفضه *** سامته همته السماک الأعزلا

واع خطاب الخطب و هو مجمجم *** راع أکل العیس من عدم الکلا

زعم کمنبلج الصباح وراءه *** عزم کحد السیف صادف مقتلا

ترجمه: «من آنم که گر روزگارم سوی پستی کشد، همتم پای بر اختر ثریا گذارد. سراپا گوشم، اخطار حوادث را به جان بنیوشم، شبانم: گر چه شتر رهوارم خسته سازم، با شتاب به مرغزارش رسانم. با تصوراتی چون سپیدی صبح روشن، عزمی چون تیزی شمشیر که بر مقتل آید.»

هجویات امینی گوید: شاعر، در این قطعه، بدخواهانش را برمی شمارد، آنها که با تهمت و افترا به مبارزه اش برخاسته بودند. هجویات او از این قبیل است از این رو بر کینه خواهان مذهبی او دشوار و سنگین آمده است. ابن عساکر، این قطعه دیگر را هم از او یاد می کند:

عدمت دهرا ولدت فیه *** کم أشرب المر من بنیه

ما تعترینی الهموم إلا *** من صاحب کنت أصطفیه

فهل صدیق یباع حتی *** بمهجتی کنت أشتریه

یکون فی قلبه مثال *** یشبه ما صاغ لی بفیه

و کم صدیق رغبت عنه *** قد عشت حتی رغبت فیه

ترجمه: «اف بر این روزگاری که من در آنم، تا کی و چند، از دست مردمش شرنگ نوشم. تیر غمی بر دلم ننشست، جز از شست دوستان ممتازم. دوست راست کرداری یافت شود تا خون دل در طبق اخلاص نهم خریدار او باشم؟ چه بسیار دوستان خود را وانهادم بدین امید که مخلصی بیابم. نیافتم و باز بدانها رو نهادم.»
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و نیز امیر ابوالفضل می گفت: پدرم طشتی از نقره ساخت، ابن منیر چند بیت بسرود که بر آن طشت نوشته آمد، از آن جمله است:

یا صنو مائدة لأکرم مطعم *** مأهولة الأرجاء بالأضیاف

جمعت أیادیه إلی أیادی ال *** ألاف بعد البذل للآلاف

و من العجائب راحتی من راحة *** معروفة المعروف بالإتلاف

ترجمه: «ای همطراز مائده سلیمان، ویژه گرامی ترین میزبان، در تالار پر از مهمان. نعمت سرشار اوست که هزاران دست در اطراف من دراز است، بعد از بخشش هزاران در هزار. شگفت این است که راحت من از دست و پنجه کسی است که در اتلاف نفوس و اموال، معروف است و ممتاز.»

قصیده از شعرهای نکویش این قصیده دیگر است:

من رکب البدر فی صدر الردینی *** و موه السحر فی حد الیمانی

و أنزل النیر الأعلی إلی فلک *** مداره فی القباء الخسروانی

طرف رنا أم قراب سل صارمه *** و أغید ماس أم أعطاف خطی

أذلنی بعد عز و الهوی أبدا *** یستعبد اللیث للظبی الکناسی

ترجمه: «رخ چون ماه رخشان، قامت بسان نی سرکشیده به آسمان: ندانم ماه را که بر سر نی کرد؟ نگاهش سحر آشکار، مژگانش تیغ آتشبار: چسان تیغ را از سحر و فسون آب داد؟ آفتاب را که از چرخ چارم به زیر کشید و در این قبای خسروانی در بند کشید؟ برق نگاهش درخشید؟ یا شمشیری از نیام رخ برکشید؟ شاخه سروی خرامیدن گرفت؟ یا نیزه تابدار به اهتزاز آمد؟ از پس سالها عزت به خاک راهم نشاند، عشق و دلدادگی شیر ژیان را بنده آهوی ختن سازد.»
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ابن خلکان بر این جمله افزوده است:

أما و ذائب مسک من ذوائبه *** علی أعالی القضیب الخیزرانی

و ما یجن عقیقی الشفاه من الری *** - ق الرحیقی و الثغر الجمانی

لو قیل للبدر: من فی الأرض تحسده *** إذا تجلی لقال ابن الفلانی

أربی علی بشتی من محاسنه *** تألفت بین مسموع و مرئی

إباء فارس فی لین الشآم مع الظ *** - رف العراقی و النطق الحجازی

و ما المدامة بالألباب أفتک من *** فصاحة البدو فی ألفاظ ترکی

ترجمه: «سوگند به زلفان سیاهش که چون مشک ناب بر زبر شاخ ارغوان است. سوگند به آن لبهای چون عقیق که در میانش شراب بهشتی با در شاهوار است. اگر به ماه تابان گویند: بر که حسد بری چون به جلوه برآید؟ گوید فلانی پسر فلانی. که با محاسن گوناگون بر من فزون است، زیبائیهای دیدنی و شنیدنی: مناعت پارسی، ناز و ادای شامی، ظرافت عراقی، لغت حجازی. شراب مردافکن آن نکند که خوش بیان بدوی با لهجه ترکی.»

تمام قصیده که 27 بیت است، در نهایة الارب نویری ج 2/ 23 و تاریخ حلب 4/ 234 ثبت است. ابن خلکان این قطعه را هم از ابن منیر ثبت کرده است: لقصیدة (27) بیتا فی نهایة الأرب (2/ 23)، و تاریخ حلب (4/ 234)، و ذکر ابن خلکان له أیضا:

أنکرت مقلته سفک دمی *** و علا وجنته فاعترفت

لا تخالوا خاله فی خده *** قطرة من دم جفنی نقطت

ذاک من نار فؤادی جذوة *** فیه ساخت و انطفت ثم طفت
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ترجمه: «مژگانش منکر آمد که خونش نریختم، عذارش بر خروشید که آری من گواهم. مپندارید خال رخسارش قطره خونی است که از چشمان من ریخته است؟ شرری از آتش این دل برجهید و بر رخسارش نشست، اثرش به جا ماند.»

میان شاعر ما ابن منیر با ابن قیسرانی شاعر، نفرت و مهاجاتی برقرار بود (و ابن منیر هماره او را سرکوفت می زد که با هیچ امیری دمساز نشدی جز اینکه سر خوردی و ناامید ماندی) اتفاقا اتابک عمادالدین زنگی، امیر شام موقعی که قلعه جعبر را در حصار گرفته بود، آواز غنائی از بالای قلعه شنید که این شعر ابن منیر را می خواند:

ویلی من المعرض الغضبان إذ نقل ال *** - واشی إلیه حدیثا کله زور

سلمت فازور یزوی قوس حاجبه *** کأننی کأس خمر و هو مخمور

ترجمه: «وای بر من که دلدارم برآشفت، بدگویان سعایت کردند، دروغ آنانرا شنفت. سلامش گفتم. کمان ابرویش برتافت، گوئیا من جام شرابم و او مست مخمور.»

زنگی را بسیار خوش آمد، پرسید: «این شعر از کیست؟» گفتند: «ابن منیر که در حلب جای دارد.» به والی حلب نگاشت که ابن منیر را با شتاب به خدمت گسیل دارد، والی حلب او را فرستاد، ولی در شب وصول، اتابک زنگی را کشته بودند، در نتیجه ابن منیر همراه لشکریان امیر به حلب بازگشت. هنگام ورود، ابن قیسرانی به دیدارش رفت و گفت: «این سرخوردگی، در برابر تمام آن شماتت ها که بر من روا داشتی.» ابن منیر در قلعه شیزر، خدمت امیران بنی منقذ بود، به او توجه خاصی داشتند، در دمشق شاعری بود ابوالوحش نام که به ظرافت و بذله گوئی معروف، و میان او و ابوالحکم عبیدالله، (دوستی و مودت برقرار بود، خواست به شیزر رود و امیران بنی منقذ را ثنا گفته صله ای به دست آرد) از ابوالحکم درخواست نمود که نامه ای به ابن منیر بنگارد و سفارش نماید تا در نیل حوائج او کوشش کند، ابوالحکم به ابن منیر چنین نوشت:
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أبا الحسین اسمع مقال فتی عوجل فیما یقول فارتجلا

هذا أبو الوحش جاء ممتدحا *** للقوم فاهنأ به إذا وصلا

و اتل علیهم بحسن شرحک ما *** أنقله من حدیثه جملا

و خبر القوم أنه رجل *** ما أبصر الناس مثله رجلا

ترجمه: «ابا الحسن. سخن این جوانمرد را بشنو، شتاب زده بودم، شعری مرتجل آوردم. اینک ابوالوحش است، خدمت رسد تا امیران را مدح گوید. او را نیک بستای. من نعت او به اجمال گویم، تو با زبان شیرینت، مفصل آن بر خوان. امیران را بر گوی که مادر دهر بمانند این شاعر پر هنر نپرورد.»

و از جمله نوشت:

و هو علی خفة به أبدا *** معترف أنه من الثقلا

یمت بالثلب و الرقاعة و الس *** - خف و أما بغیر ذاک فلا

إن أنت فاتحته لتخبر ما *** یصدر عنه فتحت منه خلا

فنبه إن حل خطة الخسف و ال *** - هون و رحب به إذا رحلا

و اسقه السم إن ظفرت به *** و امزج له من لسانک العسلا

ترجمه: «سبکسر و بی خرد است، اما مدعی است که سنگینی و وقارش والاست. فحش و خل بازی و مسخرگی فراوان دارد، غیر از آن هیچ ندارد. گرش بیازمائی که در چنته چه دارد، چنان است که چاه خلا گشوده باشی. چون درآید، هر چه توانی در خواری او بکوش، و چون بکوچد او را خوشامد گوی. اگر توانستی سمی در شرابش کن اما با شهد زبانت هم بیامیز.»

قطعات نویری در ج 2 نهایة الارب این قطعه را از ابن منیر یاد کرده:
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لاح لنا عاطلا فصیغ له *** مناطق من مراشق المقل

حیاة روحی و فی لواحظه *** حتفی بین النشاط و الکسل

ما خاله من فتیت عنبر صد *** غیه و لا قطر صبغة الکحل

لکن سویداء قلب عاشقه *** طفت علی نار وردة الخجل

ترجمه: «ساده و بی پیرایه هویدا شد، از تیر نگاه مشتاقان سر و سینه اش زیور بست. جان بخش باشد و روح پرور، اما برق نگاهش تیغ جانستان. خال سیاهش از سوده طره عنبرینش نتراویده و نه از سرمه جادویش قطره ای چکیده. بلکه سویدای قلب عاشق بر گل رخسارش پریده.» و هم در نهایة الادب یاد کرده:

کأن خدیه دیناران قد وزنا *** و حرر الصیرفی الوزن و احتاطا

فخف إحداهما عن وزن صاحبه *** فحط فوق الذی قد خف قیراطا

ترجمه: «گویا دو نوگل رخسارش دو دینار سرخ است که به میزان بردند و به کمال سنجیدند. این یک وزن و مقدارش خفیف آمد، بر زبرش قیراطی افشاندند.»

و چنانکه در بدایع البدایة 1/ 44 آمده، ابن منیر درباره زیبا پسری سراج که یوسفش نام بوده چنین سروده است:

یا سمی المتاح فی ظلمة الج *** - ب لمن ساقه القضاء إلیها

و الذی قطع النساء له الأی *** - دی و مکن حبله من یدیها

لک وجه میاسم الحسن فیه *** سکة تطبع البدور علیها

ترجمه: «ای همنام یوسف کنعان، که قضا و قدر در بن چاهش کشاندند. آنکه لولیان شیفته روی و مویش دست از ترنج بنشناختند. رخسارت قالب حسن و جمال است که دینار و سرخ بر آن منطبع سازند.»
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ابن منیر به قاضی ابوالفضل هبة الله، درگذشته 562 نوشت و کتاب «وساطت میان متنبی و ناقدان» تألیف قاضی علی بن عبدالعزیز جرجانی را که به او وعده نهاده بود، درخواست کرد:

یا حائزا غای کل فضیلة *** تضل فی کنهه الإحاطه

و من ترقی إلی محل *** أحکم فوق السهی مناطه

إلی متی أسعط التمنی *** و لا تری المن بالوساطه

ترجمه: «ای که منتهای فضیلت را دریافتی خرد از درک آن ناتوان است. ای که بر مدارج کمال بالا رفتی و بر فوق ثریا خیمه زدی. تا کی و چند خود را با آرزو نوید دهم و عنایتت را به ارسال «وساطت» نبینم؟»

ابن منیر، در سال 473 در طرابلس پا به جهان نهاد و در جمادی الاخره سال 548 (به گفته اکثر مؤرخین) در حلب دیده فرو بست و در کوه جوشن کنار مزار آنجا خاک شد، ابن خلکان گوید: «قبر او را زیارت کردم، بر آن مکتوب بود:

من زار قبری فلیکن موقنا *** أن الذی ألقاه یلقاه

فیرحم الله امرءا زارنی *** و قال لی یرحمک الله

ترجمه: «آنکه مزارم بیند، به خاطر آرد که او هم چو من روزی اسیر خاک است. خدایش رحمت آرد که به دیدارم آید و گوید: خدایت رحمت آرد.» و از آن پس در دیوان ابی الحکم عبیدالله چنین دیدم که ابن منیر در دمشق به سال 547 درگذشته، و با ابیاتی او را سوک و ماتم گفته بود که طبق سیره و روش خود بر اساس هزل و شوخی سروده، و حاکی از آن است که ابن منیر در دمشق درگذشته، از آن جمله:
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أتوا به فوق أعواد تسیره *** و غسلوه بشطی نهر قلوط

و أسخنوا الماء فی قدر مرصعة *** و اشعلوا تحته عیدان بلوط

ترجمه: «بر زبر چند پاره چوبش بیاوردند، در کنار نهر «قلوط» غسل دادند. دیگ مرصعی آب کردند زیر آن هیزم «بلوط» برافروختند.» بر این وجه که درگذشت ابن منیر به سال 547 باشد، باید چنین گفت: شاید در دمشق به سال 547 درگذشته و بعد سال دیگر به حلب منتقل شده باشد.» انتهی.

اما پدر شاعر، «منیر» او هم مانند جدش «مفلح» از شعراء است، و فراوان اشعار عونی را در بازارهای طرابلس انشاد می کرده، آن چنان که ابن عساکر در تاریخ شام 2/ 97 یاد کرده است، و از آنجا که عونی از شعراء اهل بیت است، و جز درباره آنان شعری نسروده، و باز خوانی آن در بازارهای طرابلس: مجمع توده های مختلف و اقوام گوناگون، به وسیله یک نفر شیعی شاعر انجام می گرفته، قهرا بر صاحبان مذاهب مختلف دشوار و سنگین بوده است. و چون با خشم و خروشی که در دل داشته اند، و به خاطر بزرگان و هواخواهان تشیع نمی توانسته اند با او در ستیز شوند، به ناچار چنین راه نکوهش گرفته اند که مانند ابن عساکر بگویند: «با اشعار عونی در بازارهای طرابلس آوازه خوانی می کرد»، و یا مانند ابن خلکان بگویند: «در بازارهای طرابلس آوازه خوانی می کرد» و سایر جملات را حذف کنند، تا کین دل از او گرفته باشند، زیرا اگر نام عونی و اشعار او در میان بیاید، همگان می دانند که منظور، آوازه خوانی نیست بلکه اشعار عونی را با آواز بلند و رسامی خوانده، آن چنان که مداحان بر منابر انشاد کنند، و این آهنگ و نوا به خاطر این است که اشعار عونی آویزه گوشها گردد و روح ایمان علوی در دلها بتابد و پرچم باطل سرنگون گردد، نه غنا و سرودی که روش خنیاگران مخالفین است.
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باری شرح حال ابن منیر، در بسیاری از فرهنگ های رجال و کتب تاریخ ثبت است، از آن جمله: تاریخ ابن خلکان 1/ 51 (1/ 139 ط محمد محیی الدین) خریده عماد کاتب، انساب سمعانی، تاریخ ابن عساکر 2/ 97، مرآة الجنان 3/ 287، تاریخ ابن کثیر 12/ 231، مجالس المؤمنین 456، امل الامل شیخ حر عاملی، شذرات الذهب 4/ 146، نسمة السحر جزء اول، روضات الجنات 72، اعلام زرکلی 1/ 81 تاریخ آداب اللغة 3/ 20، دائره بستانی 1/ 709، تاریخ حلب 4/ 231.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 444، جلد 8 صفحه 156

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن منیر طرابلسی تشیع زندگینامه شعر


غدیریه قاضی ابن قادوس

یا سید الخلفاء طرا *** بدوهم و الحضر

إن عظموا ساقی الحجی *** - ج فأنت ساقی الکوثر

أنت الإمام المرتضی *** و شفیعنا فی المحشر

و ولی خیرة أحمد *** و أبو شبیر و شبر

و الحائز القصبات فی *** یوم الغدیر الأزهر

و المطفی ء الغوغا بب *** - در و النضیر و خیبر

ترجمه: «ای سالار خلفاء یکسر، آنها که حاضرند یا در سفر. اگر ساقی حجاج را تکریم و عظمت نهند، توئی ساقی کوثر. پیشوای محبوب، شفیع دوستان به محشر. سرور خاندان احمد، پدر شبیر و شبر برنده گوی سبقت در تابنده روز «غدیر» انور. در هم کوبنده غوغای بدر، هماورد یهود، در بنی نضیر و خیبر».



شاعر:

قاضی جلال الدین ابوالفتح، محمود ابن قاضی اسماعیل بن حمید، معروف به ابن قادوس، دمیاطی، مصری، از ممتازان ادب پرور، یکتا سخندان هنرور، در میدان شعر بر همه سرور، در خدمت علویین مصر دبیر انشاء بود، و در مسند قضا صدرنشین: میان دانش و ادب جمع آورد، و در شمار سخنوران ادیبی درآمد که رساله های خلافیه و آداب دیوانیه (دفتری) آنان با بهترین گوهر سخن سرمشق ادب آموزان قرار گرفته است. قاضی فاضل افتخار شاگردی او دارد، و او را ذوالبلاغتین، یعنی هنرمند شعر و نثر می خواند. دیوان شعرش در دو جلد تدوین گشته است و در سال 551 در مصر درگذشته. ابن خلکان در تاریخ خود 1/ 54 این شعر او را درباره قاضی رشید که سیه چرده بوده یاد کرده:

ص: 15902






یا شبه لقمان بلا حکمة *** و خاسرا فی العلم لا راسخا

سلخت أشعار الوری کلها *** فصرت تدعی الأسود السالخا

ترجمه: «ای که در سیاهی چو لقمانی اما حکمتت نباشد، در علم و دانش زیانباری قدمت ثابت نباشد. پوست از تن جهانیان برکندی، از این رو مار پوست کن نامت نهادند.»

یاقوت حموی در معجم الادباء 4/ 60 گوید: جماعتی از فضلاء خدمت صالح بن رزیک بودند، سؤالی در علم لغت مطرح نمود، تنها پاسخ صحیح به وسیله قاضی رشید به عرض رسید، سپس گفت: از هیچ سؤالی مورد آزمایش قرار نگرفتم جز اینکه مانند آتش فروزان بودم. ابن قادوس که در آن جا حاضر بود، چنین به پاسخ سرود:

إن قلت من نار خلق *** - ت و فقت کل الناس فهما

قلنا صدقت فما الذی *** أطفاک حتی صرت فحما

ترجمه: «اگر گوئی از آتش مایه گرفتم و بر همگان بدانش و فهم فائق آمدم. گویم راست گفتی: اما از چه خاموش گشتی که چون ذغال سیاه آمدی؟»

ابن کثیر، در تاریخش این دو بیت را از او یاد کرده که درباره مبتلایان به وسوسه شیطان در نیت نماز سروده است:

و فاتر النیة عنینها *** مع کثرة الرعدة و الهمزة

یکبر التسعین فی مرة *** کأنه صلی علی حمزة

ترجمه: «سست عزم در نیت، چون عنین نامراد، با آنکه های و هویش بسیار است. در یک نماز، هفتاد مرتبه تکبیر می راند، گویا بر حمزه سیدالشهدا نماز می گزارد.»

و این دو بیت را مقریزی در خطط 2/ 298 یاد کرده که ابن قادوس در باره قلعه روضه، که به نام جزیره معروف است سروده:
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أری سرح الجزیرة من بعید *** کأحداق تغازل فی المغازل

کأن مجرة الجوزا أحاطت *** و أثبتت المنازل فی المنازل

ترجمه: «کاخهای جزیره از دور هویدا است، بوستانها در کنار هم به عشقبازی اندرند. گویا کهکشان جوزا سر به هم آورده برجهای آسمانی را در میان.» و از سروده های مذهبی او که در مناقب ابن شهر آشوب آمده:

هی بیعة الرضوان أبرمها التقی *** و أنارها النص الجلی و ألحما

ما اضطر جدک فی أبیک وصیة *** و هو ابن عم أن یکون له انتمی

و کذا الحسین و عن أخیه حازها *** و له البنون بغیر خلف منهما

ترجمه: «این همان بیعت رضوان است با کلمه تقوی استوار شد، نص جلی از آن پرده برداشت. از این رو جدت رسول در حق علی سفارش ولایت کرد با آنکه پسر عمش بود، تا همگان بدو گرایند. و نیز حسین ولایت را به پسرش علی داد، با اینکه از برادرش حسن ارث برد، و نسل هر دو تن از رسولند.»

و درباره حضرت سجاد سروده است:

أنت الإمام الآمر العدل الذی *** خبب البراق لجده جبریل

الفاضل الأطراف لم یر فیهم *** إلا إمام طاهر و بتول

أنتم خزائن غامضات علومه *** و إلیکم التحریم و التحلیل

فعلی الملائک أن تؤدی وحیه *** و علیکم التبیین و التأویل

ترجمه: «توئی پیشوای دادگستر، جبریل مهار براق برای جدت کشید. از همه سو نسب به سروران می رسانی: پیشوائی طاهر، پاک نهادی بتول. گنجور دانش غامض الهی شمائید، حلال و حرامش در بیان شماست. فرشتگان وحی می رسانند، شرح و تأویل آن با شماست.»
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سرورمان، سید امین، ابن قادوس را در اعیان الشیعه جزء 17/ 332 عنوان کرده و گوید: «در جزء 6/ 93 اعیان الشیعه نوشتیم که نام کوچک او را به دست نیاوردیم و در ج 13/ 206 یاد کرده و گفتیم: نام او محمود بن اسماعیل بن قادوس دمیاطی مصری است، چون در کتاب «طلیعه» علامه سماوی تصریح شده است که اشعار مذکوره در مناقب ابن شهرآشوب، متعلق به اوست. از آن پس در کتاب شذرات الذهب به حوادث سال 639 برخوردیم که می نویسد: «در این سال نفیس ابن قادوس، قاضی ابوالکرم أسعد بن عبدالغنی عدوی درگذشت» از این رو ترجیح دادیم که اشعار یاد شده در مناقب از او باشد. وجه ترجیح از اینجاست که ابن شهر آشوب او را به عنوان قاضی نام برده، و آنکه قاضی بوده همان أسعد است نه محمود، چنانکه در شذرات دیدیم. محمود، تنها کاتب علویین بوده چنانکه در طلیعه یاد شده است، البته قدری بعید می نماید، زیرا صاحب مناقب در سال 588 درگذشته و أسعد ابن قادوس به سال 639 بعد از 51 سال، ولی چون اسعد 96 سال عمر کرده، مانعی نیست که ابن شهر آشوب اشعار او را یاد کند.»

امینی گوید: «آنچه استادمان سماوی صاحب طلیعه یاد کرده، همان صحیح است، و سرورمان امین از چند نکته غفلت داشته: 1- ابوالفتح ابن قادوس هم که شرح حال او مورد بحث است، قاضی بوده، چنانکه معاصرش قاضی رشید، مقتول به سال 563 در کتابش «جنان الجنان و ریاضة الاذهان» نوشته و صاحب تاریخ حلب در ج 4/ 133، نقل کرده. و نیز مقریزی در خطط 2/ 306 و دکتر عبداللطیف حمزة در «الحرکة الفکریة فی مصر» ص 271، او را با عنوان قاضی یاد کرده اند. 2- آنکه به نام «ابن قادوس» شهرت دارد، محمود، شاعر مورد بحث ما است، نه أسعد، چه او به عنوان قاضی نفیس بن قادوس، معروف بوده، نه ابن قادوس. 3- قاضی نفیس، به شعر و ادب معروف نیست، در هیچ فرهنگی یاد نشده که شعر گفته باشد، آنکه در تمام فرهنگهای رجال و شعرا یاد شده، همان ابوالفتح ابن قادوس است. و خدا به حال همگان داناست.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 8 صفحه 167، جلد 4 صفحه 453

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب قاضی ابن قادوس زندگینامه تشیع غدیر


غدیریه ملک صالح (قصاید)

غ_دی_ری_ه 1 سقی الحمی و محلا کنت أعهده *** حیا بحور بصوب المزن أجوده

فإن دنا الغیث و استسقت مرابعه *** ریا فدمعی بالتسکاب ینجده

ترجمه: «سیراب و خرم باد مرغزاری که وعده گاه من بود، از نسیم دریا، سیلاب باران. اگر ژاله بهاری برآید تا بساط این گلشن سیراب کند، سیلاب اشکم به مدد خیزد.»

در این قصیده گوید:

یا راکب الغی دع عنک الضلال فه *** - ذا الرشد بالکوفة الغراء مشهده

من ردت الشمس من بعد المغیب له *** فأدرک الفضل و الأملاک تشهده

و یوم خم و قد قال النبی له *** بین الحضور و شالت عضده یده

من کنت مولی له هذا یکون له *** مولی أتانی به أمر یؤکده

من کان یخذله فالله یخذله *** أو کان یعضده فالله یعضده

و الباب لما دحاه و هو فی سغب *** من الصیام و ما یخفی تعبده

و قلقل الحصن فارتاع الیهود له *** و کان أکثرهم عمدا یفنده

نادی بأعلی السما جبریل ممتدحا *** هذا الوصی و هذا الطهر أحمده

و فی الفرات حدیث إذ طغی فأتی *** کل إلیه لخوف الهلک یقصده

فقال للماء غض طوعا فبان لهم *** حصباؤه حین وافاه یهدده

ترجمه: «ای که بر مرکب جهل سواری. حیرت از سر بگذار، معدن رشد و رهیابی در کوفه هویداست. آنکه خورشید به یمن کرامتش بازگشت تا فضل نماز دریابد و فرشتگان گواه باشند. و روز «غدیر» که رسول خدا در جمع حاضران فرمود و دست او را برافراشت: هر که را من سرور و سالارم، این علی سالار و سرور است، اینم فرمان مؤکد است. هر که یاریش وانهد، خدایش وانهد، هر که دستیارش شود، خدایش کمک باد. در از قلعه خیبر برکند و به دور افکند، با آنکه از روزه ناتوان بود، لرزه بر ارکان دژ افکند، یهود را از هراس دل در بر طپید. روح الامین در سما فریاد برکشید: اینک وصی. و اینک احمد پاک گوهر. آب فرات سر به طغیان برآورد، همگان از بیم هلاک بدو پناه بردند. فرمودش: آب خود فرو درکش. ریگهای فرات آشکار شد، از صولت فرمانش.»
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غ_دی_ری_ه 2 در قصیده دیگری که 57 بیت آن یاد شده، امیرالمؤمنین را چنین می ستاید:

و فی مواقف لا یحصی لها عدد *** ما کان فیها برعدید و لا نکل

کم کربة لأخیه المصطفی فرجت *** به و کان رهین الحادث الجلل

کم بین من کان قد سن الهروب و من *** فی الحرب إن زالت الأجبال لم یزل

فی هل أتی بین الرحمن رتبته *** فی جوده فتمسک یا أخی بهل

علی قال اسألونی کی أبین لکم *** علمی و غیر علی ذاک لم یقل

بل قال لست بخیر إذ ولیتکم *** فقومونی فإنی غیر معتدل

إن کان قد أنکر الحساد رتبته *** فقد أقر له بالحق کل ولی

و فی الغدیر له الفضل الشهیر بما *** نص النبی له فی مجمع حفل

ترجمه: «در معرکه های فراوان پیش تاخت، نه عقب نشست، نه لرزه بر اندامش فتاد. چه غمها که از دل برادرش مصطفی زدود، گاهیکه حادثه بلا در کمین بود. میان آن کس که شیوه فرار به یادگار نهاد، با آنکه در پیکار چون کوه بر جا بود، تفاوت از زمین تا آسمان است. در سوره «هل اتی» خدای رحمان مقامش بنمود، جودش بستود، به دامنش چنگ بر زن. علی است که فرمود «سلونی» تا اسرار علوم پنهانی بر شما هویدا سازم، جز او را یارای چنین ادعا نبود. بلکه می گفت: بر شما سرور شدم، اما بهتر از شما نبودم، اگر راه کج گرفتم، به راستم رهنمون باشید. اگر حاسدان مقامش نشناختند، دوستان حق او را معترف آمدند. به روز «غدیر» فضلی نامور داشت که رسول حق در میان جمع دستش برافراشت.»
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غ_دی_ریه 3 در قصیده دیگری که 44 بیت است با این مطلع:

لا تبک للجیرة السارین فی الظعن *** و لا تعرج علی الأطلال و الدمن

فلیس بعد مشیب الرأس من غزل *** و لا حنین إلی إلف و لا سکن

و تب إلی الله و استشفع بخیرته *** من خلقه ذی الأیادی البیض و المنن

محمد خاتم الرسل الذی سبقت به بشارة قس و ابن ذی یزن

ترجمه: «تا کی بر یاران سفر کرده ات بنالی؟ تا چند کنار این کلبه های فرو ریخته منزل سازی؟ اینک که گرد پیری بر سر نشست، دیگرت دلدادگی بس است، یاد دوست از سر بگذار. سوی خدا راه برگیر، از همت برگزیدگانش شفاعت جوی که صاحبان خیرند و برکت. محمد خاتم رسولان است: حکیم عرب «قس» امیر عرب «ذی یزن» مژده رسالتش گفت.»

در این قصیده گوید:

فاجعله ذخرک فی الدارین معتصما *** له و بالمرتضی الهادی أبی الحسن

وصیه و مواسیه و ناصره علی *** أعادیه من قیس و من یمن

أوصی النبی إلیه لا إلی أحد *** سواه فی خم و الأصحاب فی علن

فقال هذا وصیی و الخلیفة من *** بعدی و ذو العلم بالمفروض و السنن

قالوا سمعنا فلما أن قضی غدروا *** و الطهر أحمد ما واروه فی الجبن

ترجمه: «به دامنش چنگ برزن، ذخیره دنیا و آخرتت او است، و هم ستوده کردار: ابوالحسن هادی انام: وصی او. جانفدای او. نگهبان و یاورش از کید دشمنان. در روز «غدیر» رسول خدا سفارش او کرد نه دیگران، همگان شاهدند: فرمود: این است وصی من. جانشین من. دانشمند فرائض و سنن. گفتند: پذیرفتیم. و چون درگذشت، هنوز جنازه اش بر زمین راه خیانت گرفتند.»
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غ_دی_ری_ه 4 در قصیده دیگری که 27 بیت است، چنین سروده:

أنا من شیعة الإمام علی *** حرب أعدائه و سلم الولی

أنا من شیعة الإمام الذی ما *** مال فی عمره لفعل دنی

أنا عبد لصاحب الحوض ساقی *** من توالی فیه بکأس روی

أنا عبد لمن أبان لنا المش *** - کل فارتاض کل صعب أبی

و الذی کبرت ملائکة الله له *** عند صرعة العامری

الإمام الذی تخیره الله *** بلا مریة أخا للنبی

قسما ما وقاه بالنفس لما *** بات فی الفرش عنه غیر علی

و لعمری إذ حل فی یوم خم *** لم یکن موصیا لغیر الوصی

ترجمه: «من پیرو علی باشم. در ستیز با دشمنانش، مهر کیش دوستانش. من پیرو علی باشم که بروزگار، گرد پستیها نگردید. بنده ساقی کوثرم که به رستاخیز دوستانش را آب حیات بنوشاند. بنده حلال مشکلاتم، که هر صعب و دشواری در برش سهل و آسان است. آنکه چون فارس یلیل را به خاک افکند، فرشتگان آوای تکبیر برآوردند. سروری که خدایش برگزید، به برادری رسولش برکشید. سوگند که در شب هجرت، تنها او برخی و جانفدای رسول حق گشت. به جان خودم که در روز «غدیر خم» جز او را لایق وصایت ندید.»

غ_دی_ری_ه 5 در قصیده دیگری که 41 بیت است، با این سر آغاز گوید:

ما کان أول تائه بجماله *** بدر منال البدر دون مناله

متباین فالعدل من أقواله *** لیغرنا و الجور من أفعاله

صرع الفؤاد بسحر طرف فاتر *** حتی دنا فأصابه بنباله

متعود للرمی حاجبه غدا *** من قسیه و اللحظ بعض نصاله
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ما بلبل الأصداغ فوق عذاره *** إلا انطوی قلبی علی بلباله

یبغی مغالطة العیون بها لکی *** یخفی عقاربه مدب صلاله

و یظل من ثقل الغلالة یشتکی *** ما یشتکیه القلب من أغلاله

جعل السهاد رقیب عینی فی الدجی *** کی لا تری فی النوم طیف خیاله

و حفظت فی یدی الیمین وداده *** جهدی و ضیع مهجتی بشماله

و أباح حسادی موارد سمعه *** و حمیت ورد السمع عن عذاله

أغراه تأنیسی له بنفاره *** عنی و إذلالی بفرط دلاله

و لربما عاتبته فیقول لی *** قولا یکذبه بفتح فعاله

کمعاشر أخذ النبی عهودهم *** و استحسنوا الغدر الصراح بآله

خانوه فی أمواله وزروا علی *** أفعاله و عصوه فی أقواله

هذا أمیر المؤمنین و لم یکن *** فی عصره من حاز مثل خصاله

العلم عند مقاله و الجود حی *** - ن نواله و البأس یوم نزاله

و أخوه من دون الوری و أمینه *** قدما علی المخفی من أحواله

وصاهم بولایة فکأنما *** وصاهم بخلافه و قتاله

و استنقصوا الدین الحنیف بکتمهم *** یوم الغدیر و کان یوم کماله

ترجمه: «اولین زیبا رخ رعنا نیست که به خود بنازد، ماهی که دست آفتابش به دامن نرسد. دمساز نیست: در سخن نرم و مهربان تا بفریبد، در عمل جفاکار است. جادوی خمارش دلم به خاک افکند، از آن پس با تیر مژگان چاک چاک. کماندار ماهری است: ابروانش چاچی، تیر نگاهش ناوک خونچکان است. طره زلف بر گلشن عذار نیفشاند، جز اینکه قلب زار من برآشفت. این پریشانی و آشفتگی مغلطه سازد، تا عقرب زلفش نهان سازد. بام تا شام از پیرهن حریر شکوه آرد، آن سان که دل عاشقان در زنجیر عشقش بنالد. شام تا بام بیداری و بیخوابی رقیب چشمانم کرد، مبادا رؤیای شیرینش بخوابم آید. مهرش بجان و دل نگهبان شدم، خون دلم بی مهابا هبا کرد. یاوه حاسدان عشقم در گوش سپرد، پند ناصحانش در گوش نگرفتم. انس ورزیدم، رمید. نیاز بردم، ناز کرد. و چون عتابش کردم، قول وفا داد، اما در عمل جفا کرد. بسان آن جمع که با رسول خدا پیمان بستند بآلش مهربان باشند، اما راه دغل گرفتند. اموال رسول به دغا بردند، بر کردارش خرده گرفتند، نافرمانی دستور کردند. این امیر مؤمنان سرور خاندان که در دهر همتا نداشت: به هنگام سخن در دانش، بوقت جود و بخشش در دهش، به آوردگه در رزم و پیکار. برادر رسول، از میان امت، امین آن سرور در ودایع نبوت. در مهر و ولایشان تأکید نمود، و گویا به نزاع و ستیزشان وصیت فرمود. آئین اعتدال را با کتمان حقائق ناقص شمردند، با آنکه روز غدیر، راه کمال پیمود.»
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این قصائد را از کتاب «الرائق» تألیف سرورمان علامه سید احمد عطار، اقتباس کردیم، در این کتاب، قسمت مهمی از اشعار و قصائد «ملک صالح» درباره عترت طاهره پیامبر ثبت شده و چه بسا بیشتر مدایح او را یاد کرده باشد.

شاعر ابوالغارات، ملک صالح، یکه سوار مسلمین، نصیرالدین، طلایع بن رزیک ابن صالح ارمنی، و چنانکه در «اعلام» زرکلی آمده، اصل او از شیعیان عراق است. از آن جماعتی است که خدای سبحان دین و دنیا را برایشان فراهم آورده افتخار دو سرا نصیبشان گشت: دانشی بحق نافع و سلطنتی داد گرانه. هم فقیهی ممتاز، آن چنانکه در کتاب «خواص عصر فاطمی» یاد شده، هم ادیبی نکته بین و قافیه پرداز، چونان که در فرهنگ رجال آمده. در عین حال: وزیری دادگستر که قاهره با سیرت عادله اش می نازد، ملت مصر در سایه عنایتش می بالد، دولت فاطمیان از حسن تدبیرش در سیاست رعیت و انتشار امنیت و دوام صلح و صفا به استحکام و قدرت می فزاید. و چونان که زرکلی در «اعلام» گوید: وزیری خودساخته که در شمار ملوک آید. با لقب «ملک صالح» نامور شد، و این لقب با سیره و روش او مطابق آمد، چنانکه در تاریخ سراسر عظمتش می خوانیم: بحق سوگند که در دانش وافر و ادب فائق، صالح بود، در دادگری و پارسائی صالح بود، در سیاست پسندیده و رعایت رعیت صالح بود، در داد و دهش و بذل و بخشش صالح بود.

کوتاه سخن: در همه فضائل و آداب، دینی و دنیوی، صالح و شایسته بود، گذشته از همه اینها، خود باختگی او در ولاء ائمه اطهار و نشر آثارشان و دفاع از حریمشان با دست و زبان، نظم و نثر. فقها را در محضر خود می خواند، و در مسئله امامت و قدر با آنان مناظره می کرد، در نصرت مذهب تشیع چون آتش سرخ بود (کالسکة المحماة) چنانکه در «خطط» و «شذرات الذهب» تعبیر کرده اند. تألیفی به نام «الاعتماد، در رد بر اهل عناد» دارد که متضمن امامت علی امیرالمؤمنین است و بحث در پیرامون احادیث ولایت و امامت. دفتر اشعارش در 2 جلد مدون گشته که در فنون مختلفه شعر مهارت خود را نمایان نموده، تا آنجا که سعید بن مبارک، نحوی بزرگ، در گذشته 569 یک بیت از اشعار او را در بیست جزوه شرح کرده است. ادیبان هر روز گرد شاه نشین وزارتخانه اش انجمن می شدند و اشعار او را می نوشتند، دانشمندان از هر دیار به خدمتش وارد گشته، به آرزوی خود نائل می شدند.
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هر ساله اموال فراوانی به مشاهد مشرفه گسیل می داشت تا در میان علویین تقسیم شود و همچنان برای اشراف مدینه و مکه، لباس و سایر مایحتاج زندگی می فرستاد، حتی الواحی که برای نوشتن کودکان مکتب آنان لازم بود و یا قلم و سایر ادوات کتابت. آبادی «مقس» را وقف کرد تا دو سوم آن نصیب اشراف از فرزندان امام حسن و امام حسین باشد و نه قیراط آن ویژه اشراف مدینه منوره و یک قیراط آن در مصالح مسجد امین الدوله صرف گردد.

آبادی «بلقس» را در قلیوبیه و استخر «حبش» را نیز در مصارف خیریه وقف کرد، مسجد جامع قرافه بزرگ را تجدید بنا کرد. جامع نوینی در باب «زویله» پشت قاهره بنیان کرد که به نام جامع صالح خوانده می شد. در تمام دوران حیات، پیکار با فرنگیان را، در دشت و دریا، واننهاد، هر سال سپاهی پشت سپاه دیگر به سوی آنان گسیل می داشت. هماره صدر جایگاه، تاج افتخار، دستور نافذ، تخت سلطنت در اختیار او بود، تا با وجود همه این مفاخر، به فوز شهادت هم نائل آمد: و روز دوشنبه نوزدهم ماه مبارک رمضان، سال 556 در دهلیز کاخش بی خبر مورد هجوم قرار گرفت و کشته شد، و در کاخ وزارتخانه قاهره به خاک رفت، و بعد، فرزندش ملک عادل جسد او را به قرافه کبری حمل داد.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 457، جلد 8 صفحه 171

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب شعرا ملک صالح زندگینامه تشیع غدیر قصیده


غدیریه ملک صالح (وفات)

مدح و ثنا فقیه عماره یمنی قصیده سروده که در آن ملک صالح را ثنا گفته و خاندان پیامبر را رثا:
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شأن الغرام أجل أن یلحانی *** فیه و إن کنت الشفیق الحانی

أنا ذلک الصب الذی قطعت به *** صلة الغرام مطامع السلوان

ملئت زجاجة صدره بضمیره *** فبدت خفیة شأنه للشانی

غدرت بموثقها الدموع فغادرت *** سری أسیرا فی ید الإعلان

عنفت أجفانی فقام بعذرها *** وجد یبیح ودائع الأجفان

ترجمه: «روا نباشد که بر شیدائی من ملامت آری، گر چه ناصحی مشفق و مهربانی. من آن شوریده زارم که با دلدادگی پیمان دارم، راهی به دلداری من نیست. شعله های درونی، سینه چون شیشه ام را در هم شکست، رقیب به راز درونم پی برد. با آنکه از دیده ام پیمان گرفته بودم، راز درونم را بر ملا ساخت، کوس رسوائی ما بر سر هر بام زدند. دیده را به ملامت در سپردم، سوز درون به معذرت برخاست و هر چه بود به آتش کشید.»

از همین قصیده است:

یا صاحبی و فی مجانبة الهوی *** رأی الرشاد فما الذی تریان

بی ما یذود عن التسبب أوله *** و یزیل أیسره جنون جنانی

قبضت علی کف الصبابة سلوة *** تنهی النهی عن طاعة العصیان

أمسی و قلبی بین صبر خاذل *** و تجلد قاص و هم دان

قد سهلت حزن الکلام لنادب *** آل الرسول نواعب الأحزان

فابذل مشایعة اللسان و نصره *** إن فات نصر مهند و سنان

و اجعل حدیث بنی الوصی و ظلمهم *** تشبیب شکوی الدهر و الخذلان

غصبت أمیة إرث آل محمد *** سفها و شنت غارة الشنآن

و غدت تخالف فی الخلافة أهلها *** و تقابل البرهان بالبهتان
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لم تقتنع أحلامها برکوبها *** ظهر النفاق و غارب العدوان

و قعودهم فی رتبة نبویة *** لم یبنها لهم أبو سفیان

حتی أضافوا بعد ذلک أنهم *** أخذوا بثار الکفر فی الإیمان

فأتی زیاد فی القبیح زیادة *** ترکت یزید یزید فی النقصان

حرب بنو حرب أقاموا سوقها *** و تشبهت بهم بنو مروان

لهفی علی النفر الذین أکفهم *** غیث الوری و معونة اللهفان

أشلاؤهم مزق بکل ثنیة *** و جسومهم صرعی بکل مکان

مالت علیهم بالتمالئ أمة *** باعت جزیل الربح بالخسران

دفعوا عن الحق الذی شهدت لهم *** بالنص فیه شواهد القرآن

ما کان أولاهم به لو أیدوا *** بالصالح المختار من غسان

نساهما لمختار صدق ولائه *** کم أول أربی علیه الثانی

ترجمه: «ای دوستان! صلاح من در پرهیز از عشق و نواست تا شما چه گوئید؟ اینک دردی به دل دارم که جای عشق و شوریدگی نماند، خمار شیدائی از سر بپراند. فراموشی چنان دست شیدائی از سرم کوتاه نمود که دیگر نغمه نافرمانی ساز نکنم. تاریکی شب که سایه گستر شود، شکیبائی از دل برود، انتقام امیدی خام است، اما غم و اندوه همدم. میدان سخن سخت و ناهموار باشد، اما نوحه سرای خاندان احمد، راهی بس هموار در پیش دارد. اینک که شمشیر تیز و سنان خونریز را نوبت جولان نیست، زبان خامه را به نصرت و یاری آزاد کن. حدیث از خاندان علی گوی و ستمی که بر آنان رفت. ترانه و غزل را شیوه دگر بیارای. خاندان «امیه» میراث رسول را بربود، بر خاندان محمد غارت آورد.
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با صاحبان مسند خلافت راه خلاف گرفتند، در قبال برهان بهتان زدند. قانع نشدند که خیل نفاق بتازند، دست ستم از آستین کین برآرند. بر مسند رسالت بر شوند، با آنکه ارث ابوسفیان نبود. سرانجام کار بی شرمی بدانجا کشاندند که داد کفر از ایمان گرفتند. زیادشان گستاخی از حد به در برد، یزیدشان را به هلاک و دمار سپرد. آسیای خونی که خاندان حرب به گردش آورد، زادگان مروان آسیابان شدند. دریغ و افسوس بر این آزادگان که باران رحمت الهی و یار ستمدیدگان بودند. پیکر مبارکشان بر سر تپه ها چاک چاک، در بیابانها عریان بر خاک. امت سرگشته علیه آنان دست به هم دادند، بهشت برین فروختند، دوزخ و نفرین به جان خریدند. حق خلافت که با نصوص قرآنی و تأیید رسالت پناهی ویژه آنان بود، ضایع گشت. کاش سرورمان ملک صالح زنده بود، داد آنان از دشمنان می گرفت. همانکه با اخلاص و مودت، نام مختار از خاطر شیعیان برد. آیندگان بر گذشتگان پیشی گرفتند.»

وفات شاعر ما، ملک صالح، روز دوشنبه نوزدهم ماه مبارک رمضان، سال 556 شهید شد، و فقیه دانشمند، عماره یمنی با این قصیده اش سوگوار آمد:

أفی أهل ذا النادی علیم أسائله *** فإنی لما بی ذاهب اللب ذاهله

سمعت حدیثا أحسد الصم عنده *** و یذهل واعیه و یخرس قاتله

فهل من جواب یستغیث به المنی *** و یعلو علی حق المصیبة باطله

و قد رابنی من شاهد الحال أننی *** أری الدست منصوبا و ما فیه کافله

فهل غاب عنه و استناب سلیله *** أم اختار هجرا لا یرجی تواصله
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فإنی أری فوق الوجوه کآبة *** تدل علی أن الوجوه ثواکله

ترجمه: «در میان شما صاحب خردی هست که واپرسم؟ من که از خرد بیگانه گشتم. خبری شنیدم. کاش کر بودم. آنکه شنید از هوش بشد، آنکه گفت، زبانش در کام خشکید. پاسخی هست که بر مراد و آرزو باشد؟ خبر راست، دروغ برآید؟ از شاهد اوضاع در بیمم: شاه نشین برقرار و نشیمن از شاه خالی است. بار سفر بست و زاده اش را به نیابت گذاشت؟ یا هجرت گزید که دیگر امید وصل نیست. بینم که چهره ها غبار گرفته، قطعی است که در عزای عزیزی به ماتم نشسته است.»

در این قصیده گوید:

دعونی فما هذا أوان بکائه *** سیأتیکم طل البکاء و وابله

و لا تنکروا حزنی علیه فإننی *** تقشع عنی وابل کنت آمله

و لم لا نبکیه و نندب فقده *** و أولادنا أیتامه و أرامله

فیا لیت شعری بعد حسن فعاله *** و قد غاب عنا ما بنا الله فاعله

أ یکرم مثوی ضیفکم و غریبکم *** فیمکث أم تطوی ببین مراحله

ترجمه: «اینکم واهلید که نه هنگام گریه و زاری است. به زودی سیلاب اشکم همراه ژاله روان باشد. مگوئید تا چند بر او زار و نالانی. ابر رحمتی بر سرم سایه گستر بود که از هم پاشید و رفت. از چه ننالیم و زار زار نموئیم؟ با آنکه فرزندانمان یتیم و بی نوا ماندند. کاش دانستمی، اینک که عطا و نوالش خاتمه یافت، خداوند گارمان با ما چه خواهد کرد؟ آیا مهمان نوازی کند و غریب پروری تا بپاید؟ یا راه مهاجرت دیار در پیش گیرد؟»
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و از همین قصیده است:

فیا أیها الدست الذی غاب صدره *** فماجت بلایاه و هاجت بلابله

عهدت بک الطود الذی کان مفزعا *** إذا نزلت بالملک یوما نوازله

فمن زلزل الطود الذی ساخ فی الثری *** و فی کل أرض خوفه و زلازله

و من سد باب الملک و الأمر خارج *** إلی سائر الأقطار منه و داخله

و من عوق الغازی المجاهد بعد ما *** أعدت لغزو المشرکین جحافله

و من أکره الرمح الردینی فالتوی *** و أرهقه حتی تحطم عامله

و من کسر العضب المهند فاغتدی *** و أجفانه مطروحة و حمائله

و من سلب الإسلام حلیة جیده *** إلی أن تشکی وحشة الطرق عاطله

و من أسکت الفضل الذی کان فضله *** خطیبا إذا التفت علیه محافله

و ما هذه الضوضاء من بعد هیبة *** إذا خامرت جسما تخلت مفاصله

کأن أبا الغارات لم ینش غارة *** یریک سواد اللیل فیها قساطله

و لا لمعت بین العجاج نصوله *** و لا طرزت ثوب الفجاج مناصله

و لا سار فی عالی رکابیه موکب *** ینافس فیه فارس الخیل راجله

و لا مرحت فوق الدروع یراعه *** کما مرحت تحت السروج صواهله

و لا قسمت ألحاظه بین مخلص *** جمیل السجایا أو عدو یجامله

و لا قابل المحراب و الحرب عاملا *** من البأس و الإحسان ما الله قابله

تعجبت من فعل الزمان بنفسه *** و لا شک إلا أنه جن عاقله

بمن تفخر الأیام بعد طلائع *** و لم یک فی أبنائها من یماثله
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أ تنزل بالهادی الکفیل صروفها *** و قد خیمت فوق السماک منازله

و تسعی المنایا منه فی مهجة امرئ *** سعت همم الأقدار فیما تحاوله

ترجمه: «ای بارگاهی که صدرنشین آن بار سفر بست. قافله غم رو کرد، آلام و اسقام سمر گشت. کوهی سهمگین بر فراز تخت مکین بود که پایه حکومت بدو استوار و وزین بود. کوهسار با عظمت از چه به هم لرزید و در خاک فرو شد، با آنکه لرزه بر اندام هر ملک و دیار افکند؟ راه بارگاه که بر بست، با آنکه فرمانش به هر مرز و بوم روان بود؟ یگانه مرد مجاهد را از پیکار مشرکین واداشت، با آنکه سپاهش مهیا و سر به فرمان بود؟ نیزه تابدارش که به هم در پیچید؟ که ناوک آن در هم شکست؟ شمشیر هندی به سنگ زد، غلاف و حمایلش بی صاحب گشت؟ زیور اسلام از گردنش باز کرد، اینک عاطل و باطل ماند؟ زبان فضیلت در کام شکست، با آنکه خطیب محافل بود؟ از پس سکوت و وقار، غوغا و فغان برخاست، تار و پود جسم را در هم گسیخت؟ پنداری غار تبر قوم، شب تاز نبرد، تا غبار معرکه چون سیاهی شب نماید؟ و نه در پهنه هیجا سنان نیزه اش درخشید، و نه ناوک دلدوزش قبای دشمن به خون آزین بست. و نه بر عرش زین لجام کشید تا در رکابش پیادگان بر سوار کاران فخر و ناز فروشند؟ سنان نیزه اش در جوشن دشمن نخرامید، چونان که سمند تازی از شوق، بزیر رانش می خرامید؟ نگاه مهر آمیزش بین حاضران نمی چرخید: بر مخلص نیک اندیش، یا خصم بدکیش؟ محراب عبادت را با رحمت و نعمت، آوردگاه نبرد را با سطوت و نقمت پر نکرد؟ در شگفتم که روزگار غدار، بر سر خود چه آورد: بی شک از عقل و خرد بیگانه بود. بعد از «طلایع» گیتی، به کدامین فرزند خود ناز و افتخار خواهد کرد؟ آیا گردش زمانه را در عهده کفالت «هادی» خواهد سپرد، زیرا که خیمه و خرگاه بر ماه کشید؟»
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محل دفن جنازه ملک صالح در قاهره مدفون شد، بعدها فرزند برومندش عادل، در سال 557 نهم صفر، تابوت پدر را از قاهره به مزار تازه بنیانی که در قرافه مصر، برای او تأسیس شده بود، منتقل کرد. و راهروی زیرزمینی از کاخ وزارت تا کلبه سعید السعداء کشید، و در این باره، فقیه یمنی، عماره مزبور قصائدی پرداخت، از آن جمله:

خربت ربوع المکرمات لراحل *** عمرت به الأجداث و هی قفار

نعش الجدود العاثرات مشیع *** عمیت برؤیة نعشه الأبصار

نعش تود بنات نعش لو غدت *** و نظامها أسفا علیه نثار

شخص الأنام إلیه تحت جنازة *** خفضت برفعة قدرها الأقدار

ترجمه: «عرصه جود و کرم از این غم ویران شد، گورستان آباد و خرم گشت. بختهای نگون سراسیمه به تشییع برخاستند، دیده ها از گریه کور و نابینا شد. نعشی بر فراز دوشها بر شد که در آسمان کیهان «بنات نعش» از غم و اندوه درهم گسیخت. بزرگمردان در زیر جنازه او قد برافراشتند که از عظمت او قدهای افراشته پست و نگون بود.»

و از همین قصیده است:

و کأنها تابوت موسی أودعت *** فی جانبیه سکینة و وقار

أوطنته دار الوزارة ریثما *** بنیت لنقلته الکریمة دار

و تغایر الهرمان و الحرمان فی *** تابوته و علی الکریم یغار

آثرت مصرا منه بالشرف الذی *** حسدت قرافتها له الأمصار

غضب الإله علی رجال أقدموا *** جهلا علیه و آخرین أشاروا

لا تعجبن لقدار ناقة صالح *** فلکل عصر صالح و قدار

أحللت دار کرامة لا تنقضی *** أبدا و حل بقاتلیک بوار
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وقع القصاص بهم و لیسوا مقنعا *** یرضی و أین من السماء غبار

ضاقت بهم سعة الفجاج و ربما *** نام الولی و لا ینام الثار

فتهن بالأجر الجزیل و میتة *** درجت علیها قبلک الأخیار

مات الوصی بها و حمزة عمه *** و ابن البتول و جعفر الطیار

ترجمه: «گویا «تابوت موسی» است که از چپ و راست آن «سکینه» و رحمت روان است. اینک در کاخ وزارت امانت است، تا مزاری رفیع و شایسته بنیان شود. از این رو اهرام مصر و حرم الهی به خروش آمدند که از چنین شرافتی محروم ماندند. تربت مصر را برگزیدی، تربتی که لاله زار بلاد، بر گورستان آن رشک برد. خدای بر آن مردمی خشم گرفت که از جهالت و گستاخی بدین مرز و بوم هجوم آوردند. شگفت آوردی که «قدار» ناقه صالح را پی کرد. به هر عصری صالح و قدار در برابر هم قرار گیرند. ای «صالح» نیک پی، تو به خانه مجد و کرامت نزول اجلال کردی، قاتلین به دوزخ و نار پیوستند. گر چه قصاص شدند، اما خاک راه با مهر و ماه کی برابر توان گرفت. دشت و کوهساران بر آنان تنگ آمد، گاه باشد که صاحب خون بخوابد اما «خون» قرار و آرام نیابد. این پاداش نکو و اجر جزیل گوارایت باد، و هم شهادت که شیوه ابرار است. وصی رسول و عمویش حمزه با شهادت در خون طپیدند، و هم زاده بتول و جعفر طیار.»

و در روز پنجشنبه که تابوت ملک صالح را به مزار مخصوصش بردند، گوید:

یا مطلق العبرات و هی غزار *** و مقید الزفرات و هی حرار
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ما بال دمعک و هو ماء سافح *** یذکی به من حد وجدک نار

لا تتخذنی قدوة لک فی الأسی *** فلدی منه مشاعر و شعار

خفض علیک فإن زند بلیتی *** وار و فی صدری صدی و أوار

إن کان فی یدک الخیار فإننی *** ولهان لم أترک و ما أختار

فی کل یوم لی حنین مضلة *** یودی لها بعد الحوار حوار

عاهدت دمعی أن یقر فخاننی *** قلب لسائله الهموم قرار

هل عند محتقر یسیر بلیة *** إن الصغار من الهموم کبار

ترجمه: «اشک دیده را چون سیلاب بهاری روان ساخته، اما ناله جانسوز را در دل انباشته ای. از چیست که اشک ماتم، با آنکه زلال و صاف است، بر گونه ات آتش افروخته؟ به من منگر که از ناله و زاری خاموشی گرفتم، غم و رنج در کانون دل لانه دارد. بر من مخروش که آتش دل برخروشد تا سراپایت به آتش کشد، سینه ام در انفجار است. اگرت ناله و زاری اختیاری است، من از بیتابی، زمام دل از کف نهاده ام. صبح و شام چون گمشدگان بادیه می گریم، غمها بر دل هجوم آور است. از دیده ام پیمان گرفتم: قدری بیارمد، قلب فکارم خیانت کرد که کانونم در شور و انقلاب است. گوئی مصیبت نه چندان سهمگین است، اما غم که بر دل نشیند حقیر آن هم گرانبار است.»

و از همین قصیده است:

ملک جنایة سیفه و سنانه *** فی کل جبار عصاه جبار

جمعت له فرق القلوب علی الرضا *** و السیف جامعهن و الدینار
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و هما اللذان إذا أقاما دولة *** دانت و کان لأمرها استمرار

و إذا هما افترقا و لم یتناصرا *** عز العدو و ذلت الأنصار

یا خیر من نقضت له عقد الحبی *** و غدا إلیه النقض و الإمرار

و مضت أوامره المطاعة حسبما *** یقضی به الإیراد و الإصدار

إن الکفالة و الوزارة لم یزل *** یومی إلیک بفضلها و یشار

کانت مسافرة إلیک و تبعد ال *** أخطار ما لم ترکب الأخطار

حتی إذا نزلت علیک و شاهدت *** ملکا لزند الملک منه أوار

ألقت عصاها فی ذراک و عریت *** عنها السروج و حطت الأوکار

لله سیرتک التی أطلقتها *** و قیودها التأریخ و الأشعار

جلت فصلی خاطری فی مدحها *** و کبت ورائی قرح و مهار

و الخیل لا یرضیک منها مخبر *** إلا إذا ما لزها المضمار

و مدائحی ما قد علمت و طالما *** سبقت و لم یبلل لهن عذار

إن أخرتنی عن جنابک محنة *** بأقل منها تبسط الأعذار

فلدی من حسن الولاء عقیدة *** یرضیک منها الجهر و الإسرار

ترجمه: «شاهی که خون هر جبار و سرکشی با دم شمشیر و ناوک سنان ریخت، خونش هدر آمد. دلها با بیم و امید به درگاهش گرد آمدند، بیم از شمشیر، امید به درهم و دینار. در سایه بیم و امید است که هر دولتی پایدار آمد، روزگارش دوام گرفت. اگر بیم و امید: یعنی دینار و شمشیر از هم کناره گرفتند، دشمن عزیز و کامکار شد، دوست خاک نشین گشت. ای سرور آزادگان که شاهان عالم در برابرت بادب برخاستند، حل و عقد امورت در کف بود. فرمان مطاعت در همه جا روان. پیکها در اکناف گیتی دوان. منصب «کفالت» و «وزارت» هر دو به فضل و مقامت گویا شدند. مقام وزارت هر روز دست به دست می شد، و هر لحظه با خطرها مواجه بود. تا آنکه بر درگاه تو نزول گرفت، درایت و تیز بینیت را شکوفا دید. مهمیز سفر به کنار افکند، بار و بنه بر زمین ریخت. خدا را از این رسم و آئین که آزاد کردی و رواج دادی، اما در سینه تاریخ و قید و بند قصائد در مهار شد. بزرگ آئین و شیمتی که طبع و قادم را شعله ور ساخت، یکه تاز میدان سخن را پشت سر نهادم. آری. اسب تازی از سیمای زیبایش منتخب نیاید، جز آنکه در میدان تمرین هنر نماید. ثنا و ستایش من در پیشگاهت معروف شد، از همه پیشی گرفتم و هیچگاه سستی نگرفتم. اگر در اثر این رنج و محنت از پای نشستم، و با کمترین مصیبت از پای بنشینند. تار و پود قلبم در مهر و ولای تو محکم است، پنهان و آشکارش گواه است.»
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قصیده فقیه یمنی باز همین فقیه یمنی «عماره» در رثای ملک صالح و ثنای فرزندش ملک عادل، به سال 557 بر سر مزارش در «قرافه» مصر چنین سروده است:

أری کل جمع بالردی یتفرق *** و کل جدید بالبلی یتمزق

و ما هذه الأعمار إلا صحائف *** تؤرخ وقتا ثم تمحی و تمحق

ترجمه: «دیو مرگ، اجتماع دوستان درهم ریزد، شاخ تر و تازه بپوسد و بر باد رود. عمر گرانمایه هم، چون صفحات دفتر، روزی نگاشته شود، دگر روز محو و نابود گردد.»

و از همین قصیده است:

و لما تقضی الحول إلا لیالیا *** تضاف إلی الماضی قریبا و تلحق

و عجنا بصحراء القرافة و الأسی *** یغرب فی أکبادنا و یشرق

عقدنا علی رب القوافی عقائلا *** تغر إذا هانت جیاد و أینق

و قلنا له خذ بعض ما کنت منعما *** به و قضاء الحق بالحر ألیق

عقود قواف من قوافیک تنتقی *** و در معان من معانیک یسرق

نثرنا علی حصباء قبرک درها *** صحیحا و در الدمع فی الخد یفلق

ترجمه: «بدان هنگام که سال به پایان می رفت، شبهای آخر را در پشت سر می نهاد. در بیداء «قرافه» مأوی گرفتیم: اندوه و غم از چپ و راست بر جگرها تاخت آورد. در پیشگاه خدای سخن، رخش قافیه را مهار بستیم، با آنکه اسب تازی و اشتر تیزرو از رفتار بازماندند. گفتیم: اینک نعمت سخن پروری به پای خودت ریزیم، تا حق نمک ادا کرده باشیم. خوشه های قافیه ات که چون مروارید منتخب آمد، در شاهوار معانیت که شاعران به سرقت برند. همه را یکسر بر مزارت افشاندیم، در حالی که اشک چون در بر رخسارمان می غلتید.»
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و در همین قصیده گوید:

وجدناکم یا آل رزیک خیر من *** تنص إلیه الیعملات و تعنق

وفدنا إلیکم نطلب الجاه و الغنی *** فأکرم ذو مثوی و أغنی مملق

و علمتمونا عزة النفس بالندی *** و ملقی وجوه لم یشنها التملق

و صیرتم الفسطاط بالجود کعبة *** یطوف برکنیها العراق و جلق

فلا سترکم عن مرتج قط مرتج *** و لا بابکم عن معلق الحظ مغلق

و لیس لقلب فی سواکم علاقة *** و لا لید إلا بکم متعلق

ترجمه: «ای خاندان «رزیک» آزمودیم و شما را برترین پناهگاهی یافتیم که اشتران تازی به درگاهش دوانند. جویای دولت و عزت آمدیم، از اینرو بدین درگاه شدیم: گرامی ترین بارگاه. بی نیازترین دولت و پایگاه. با جود و نوال شما، عزت نفس آموختیم، بر چهره های خرم، غبار تملق ننشست. فسطاط مصر، از جود و عطای شما کعبه آمال گشت، از شام و عراق، شتابان به طواف ارکان آمدند. نه پرده این درگاه بر روی عامیان اعجم آویخته شد، و نه درهای این درگاه بر وی نگون بختان بسته آمد. دلها، جز به سوی شما پر نکشد، نعمتها، جز از دست و بال شما فرو نریزد.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 469، جلد 8 صفحه 186

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ملک صالح قصیده مدح تشیع اهل بیت (ع)


غدیریه ملک صالح (مذهب)

انوارالربیع در «انوارالربیع» ص 312 آمده است که از صنعت بدیع «استثنا» که از آن لطیفتر گوش کسی درنیافته، سروده ملک صالح «طلایع» است. امیر ابن سنان را که متولی و کارگزار او بود، به پرداخت مالی وافر جریمه کرد، و چون از عهده برنیامد، توقیف شد، از زندان نامه ای به ملک نگاشت و حق خدمت قدیم و توافق در مذهب تشیع را یاد کرد. ملک صالح در پاسخ او نگاشت:
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أتی ابن سنان ببهتانه *** یحصن بالدین ما فی یدیه

برئت من الرفض إلا له *** و تبت من النصب إلا علیه

ترجمه: «ابن سنان به من تهمت رفض بست، تا به نام دین و مذهب، گنجینه اموال خود پاس دارد از مذهب رفض بیزارم، جز به پاسداری او. از عداوت اهل بیت هم نادم و پشیمانم، جز بر کین او.»

میزان جریمه شصت هزار دینار طلا بود، دوازده هزار دینار آن را استیفا نمود، و بقبه را بر او بخشید. ملک صالح، به فرمانروای روم: قلیچ ارسلان بن مسعود، در مورد تفاخری که میان او و میان نورالدین محمود بن رنگی وجود داشت، چنین نگاشت:

نقول و لکن أین من یتفهم *** و یعلم وجه الرأی و الرأی مبهم

و ما کل من قاس الأمور و ساسها *** یوفق للأمر الذی هو أحزم

و ما أحد فی الملک یبقی مخلدا *** و ما أحد مما قضی الله یسلم

أ من بعد ما ذاق العدی طعم حربکم *** بفیهم و کانت و هی صاب و علقم

رجعتم إلی حکم التنافس بینکم *** و فیکم من الشحناء نار تضرم

أما عندکم من یتقی الله وحده *** أما فی رعایاکم من الناس مسلم

تعالوا لعل الله ینصر دینکم *** إذا ما نصرنا الدین نحن و أنتم

و ننهض نحو الکافرین بعزمة *** بأمثالها تحوی البلاد و تقسم

ترجمه: «می گویم. اما کیست که بفهمد، و راه صواب را با آنکه تیره باشد، باز شناسد. نه هر که شدائد زندگی را بیازماید، به کارهای شایسته تر توفیق یابد. هیچکس پاینده و برقرار نیست، احدی از فرمان قضا گریز ندارد. رواست پس از سالها گیر و دار که دشمن تلخی جنگ و جدال را چشید. بدین امید که با هم کنار آئید، راه مراوده و گفتگوی صلح باز کنید؟ پرهیزکاری نیست که تنها خدا را به یاد آرد؟ در جمع شما مسلمانی یافت نشود؟ بیائید تا یار همدگر باشیم، باشد که خدای عزیز دین ما را یاری دهد. با عزمی راسخ سوی دشمن تاخت آریم، بلاد آنان پی سپر سم ستور سازیم.»
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خاندان رسول بیش از هزار و چهار صد بیت از اشعار ملک صالح درباره خاندان رسول است، چه در زمینه مدح و ستایش، و یا در سوگ و ماتم، که تمام آن را سرورمان، علامه، سید احمد عطار، در کتابش «رائق» ثبت کرده، و گویا چیزی که معتنابه باشد، از او فوت نشده است. شرح حال ملک صالح در بسیاری از کتابهای تاریخی و فرهنگ رجال مضبوط است از جمله:

وفیات الاعیان 1/ 259 کامل ابن اثیر 11/ 103

خطط مقریزی 4/ 81 تاریخ ابن کثیر 12/ 243

روض المناظر، ابن شحنه تاریخ ابوالفداء 3/ 40

مرآة الجنان 3/ 310 انوارالربیع 312

تحفة الاحباب سخاوی 176 شذرات الذهب 4/ 177

نسمة السحر ج 2 خواص عصر فاطمی 234

دائره فرید وجدی 5/ 771 اعلام زرکلی 2/ 449

تاریخ مصر، جدید جرجی زیدان 1/ 298

شهداء الفضیلة 57.

ملک عادل از ملک صالح فرزند ستوده کرداری به نام رزیک بن طلایع، ملقب به «ملک ناصر» «عادل» به جا ماند که پس از پدر بزرگوارش، مدت شانزده ماه و چند روز، پست وزارت را عهده دار بود، پدرش سفارش کرده بود که در اوضاع وزارتخانه خصوصا نسبت به منصب «شاور» تبدیل و تغییری ندهد، چون از عصیان و شورش آنان، در امان نخواهد بود. اتفاقا حدس او صحیح و به جا بود، زیرا دوستان و نزدیکان ملک عادل، چنین رای زدند که اگر «شاور» را معزول ندارد و دیگری از دوستان و نزدیکان خود را در پست او منصوب نکند، شاور، سر به عصیان و شورش برخواهد کشید. عادل، حکم عزل او را صادر کرده و ارسال داشت، و او سپاهی انبوه بر انگیخت و به سوی قاهره تاخت آورد، و روز یکشنبه، بیست و دوم محرم سال 558 وارد قاهره شد، و ملک عادل با نزدیکان خود شب بیستم محرم، به ناچار از قاهره گریختند، اما بالاخره گرفتار و مقتول گشت، و شاور بر بلاد مصر مسلط گشت.
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ملک عادل را در کنار مزار پدرش ملک صالح به خاک سپردند، همراه جماعتی دیگر. فقیه عماره یمنی در کتابش «نکت عصریه» ص 53، به شرح حال عادل پرداخته و در ص 66 گوید: «به سالن پنهانی وزارتخانه قاهره وارد گشتم، طی بن شاور ضرغام، با جماعتی از امراء: مانند، عزالزمان، مرتفع الظهیر، مجتمع بودند و سر بریده «رزیک بن صالح» در میان طشت برابرشان بود. به مجردی که چشمم بر سر بریده افتاد، صورت خود با آستین پوشیدم و به قهقرا بازگشتم، نتوانستم دیده به دیدار آن سر بدوزم، و از عجایب روزگار که هیچ یک از حضار آن مجلس که سر بریده رزیک را در برابر نهاده بودند، با مرگ طبیعی نمرد، بلکه مقتول شد، و سر از پیکرش جدا گشت. طی بن شاور، دستور داد مرا به مجلس بازگرداندند، من گفتم: 'به خدا سوگند که وارد مجلس نشوم، جز موقعی که سر رزیک را از میان مجلس برگیرند' طشت را برداشتند. ضرغام به من گفت: 'چرا باز پس رفتی؟' گفتم: 'دیروز صاحب این سر فرمانروای ما و سلطان وقت بود، و جمیعا در چمنزار نعمت او می خرامیدیم، چگونه اینک به سر بریده او بنگریم؟' پاسخ داد که 'اگر رزیک بر فرمانده سپاه دست می یافت، همه را از دم تیغ می گذرانید' من گفتم: 'این عزت و شوکت را چه ارج است که سرانجام آدمی از تخت به طشت کشد؟' خارج شدم و گفتم:

أعزز علی أبا شجاع أن أری *** ذاک الجبین مضرجا بدمائه

ما قلبته سوی رجال قلبوا *** أیدیهم من قبل فی نعمائه

ترجمه: ناگوار است که پیشانی تو را آلوده به خون در میان طشت بنگرم. این حال ناگوار با دستهای کسانی انجام گرفت که سوی نعمتها و عطای تو دراز بود.»
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عماره یمنی فقیه، عماره یمنی، اشعار فراوانی در ستایش ملک عادل رزیک بن طلایع سروده که در کتاب «نکت عصریه» و هم در دیوان شعرش ثبت نموده. از این جمله قصیده ای که مطلع آن چنین است:

جاور بمجدک أنجم الجوزاء *** و ازدد علوا فوق کل علاء

«با مجد و کرامت کنار اختران جوزا، خیمه و خرگاه به پا کن و بر همه بلندیها بر شو.»

و قصیده دیگری با این مطلع

تبسم فی لیل الشباب مشیب *** فأصبح برد الهم و هو قشیب

قصیده سوم با این سر آغاز:

دانت لأمرک طاعة الأقدار *** و تواضعت لک عزة الأقدار

قصیده چهارم و سر آغازش:

فی مثل مدحک شرح القول مختصر *** و فی طوال القوافی عنده قصر

و سرآغاز پنجمین قصیده:

لما أراد مدامة الأحداق *** دبت حمیا نشوة الأخلاق

و مطلع ششمین سروده:

لکل مقام فی علاک مقال *** یصدقه بالجود منک فعال

و هفتمین قصیده:

فقت الملوک مهابة و جلالا *** و طرائقا و خلائقا و خلالا

و هشتمین آنها:

لک أن تقول إذا أردت و تفعلا *** و لمن سعی فی ذا المدی أن یخجلا

و نهمین قصیده:

لله من یوم أغر محجل *** فی ظل محترم الفناء مبجل

و بالاخره، دهمین قصیده، اینگونه شروع می شود:

لو لا جفون و مقل *** مکحولة من الکحل

و لحظات لم تزل *** أرمی نبالا من ثعل

و برد رضابه *** ألذ من طعم العسل

یظما إلی بروده *** من عل منه و نهل
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لما وصلت قاطعا *** إذا رأی جدی هزل

مخالف لو أنه *** أضمر هجری لوصل

و أغید منعم *** یمیل کلما اعتدل

یهتز غصن قده *** لینا إذا ارتج الکفل

غر إذا جمشته *** أطرق من فرط الخجل

أریعن مدلل *** غزیل یأبی الغزل

سألته فی قبلة *** من ثغره فما فعل

راضته لی مشمولة *** ترمی النشاط بالکسل

حتی أتانی صاغرا *** یحدوه سکر و ثمل

أمسی بغیر شکره *** ذاک المصون یبتذل

و بات بین عقده *** و بین قرطیه جدل

و کدت أمحو لعسا *** فی شفتیه بالقبل

فدیته من مبسم *** ألثمه فلا أمل

کأنه أنامل *** لمجد الاسلام الأجل

معروفهن أبدا *** یضحک فی وجه الأمل

ترجمه: «اگر آن چشمان جادو، با سیاهی توتیا فتان نمی شد. مژگان دلدوزش از تیرانداز پارتی سبق نمی برد. مروارید دندانش چون تگرگ آب شده طعم عسل نمی گرفت. همگان از شیخ و شاب، تشنه وصال او نبودند. با این پیمان شکن، پیمان نمی بستم که چون سخن به جد گویم، پاسخ به شوخی آرد. چنان سر نزاع دارد، که اگر خواهد راه هجران پوید، با وصل خود مرا به کام رساند. باریک اندام، نرم تن که هر چه قامتش راست کند، از پیچ و تاب نکاهد. و چون سرین او به جنبش آید، شمشاد قدش بر اهتزاز فزاید. چنان فریبا که اگر با سرانگشت لمس شود، از شدت آزرم سر بزیر افکند. رعنا، پرناز و ادا، آهووش، گریزپا. هوای آن کردم که از لعل لبش شرابی نوشم، رخصت نیافتم. جام شرابی پیمودمش، رام گشت، بر سر نشاط آمد. صید گریزپا خود به سوی دام آمد، سرمست و خراب از شراب ناب. شبانگاه شکوه نیاورد، گوهر گرانبها را تسلیم کرد. سر خوش آرمید، اما گوشوار گوشش با آویزه گردن در جدال. چندان لبانش مکیدم که سرخی آن را زدودم. جانم فدای آن لب و دندان که از بوسیدنش ملال نگیرم. پنداری سرانگشت «مجد الاسلام» ملک عادل بزرگوار است. که عطا و نوالش، هماره بر روی آرزوها خندان است.»
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و با قصیده دیگری او را ثنا گفته که سر آغازش چنین است:

أیا أذن الأیام إن قلت فاسمعی *** لنفثة مصدور و أنة موجع

وعی کل صوت تسمعین نداءه *** فلا خیر فی أذن تنادی فلا تعی

ترجمه: «ای گوش روزگار. لختی به ناله این دردمندزار گوش بسپار. به آوازی که در فضا پیچد، هوش بسپار، که گوش ناشنوا را ارج و مقدار نباشد.»

در این قصیده است که گوید:

ملوک رعوا لی حرمة صار نبتها *** هشیما رعته النائبات و ما رعی

و ردت بهم شمس العطایا لوفدهم *** کما قال قوم فی علی و توسع

ترجمه: «شاهانی که حریم مرا محترم شناختند، اما گیاهش پی سپر حوادث گشت. خورشید عطا و نوالشان، به خاطر میهمان از پرده افق بازگشت، چونانکه خورشید سما درباره علی و یوشع.»

امینی گوید: «بیت اخیر، در دیوان فقیه عماره، چاپ آلمان، ص 288 بدین صورت تصحیف شده (کما قال قوم فی علی و توسع) و شگفت تر آنکه با حروف مشکل از اعراب هم دریغ نکرده اند، با آنکه شاعر گرانمایه، در این بیت شعر، به حدیث «رد شمس» که درباره علی وصی رسول خدا محمد و یوشع وصی موسی ابن عمران، اتفاق افتاده، نظر دارد، و این مطلب چنان روشن است که نیازی به توضیح ندارد. اما طفیلی های خوان ادبیات عرب، تا این حد از درک معنی، بی نصیب مانده اند که کلمه «یوشع» را تصحیف کرده «توسع» خوانده و ضبط کرده اند، و خدا کند که حسن ظن ما بجا باشد، و تعمدی در کار نباشد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 490، جلد 8 صفحه 208

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ملک صالح زندگینامه تشیع غدیر قصیده


غدیریه فقیه عماره یمنی (زندگینامه)

ولایت ولاؤک مفروض علی کل مسلم *** و حبک مفروط و أفضل مغنم

إذا المرء لم یکرم بحبک نفسه *** غدا و هو عند الله غیر مکرم

ورثت الهدی عن نص عیسی بن حیدر *** و فاطمة لا نص عیسی بن مریم

و قال أطیعوا لابن عمی فإنه *** أمینی علی سر الإله المکتم

کذلک وصی المصطفی و ابن عمه *** إلی منجد یوم الغدیر و متهم

علی مستوی فیه قدیم و حادث *** و إن کان فضل السبق للمتقدم

ملکت قلوب المسلمین ببیعة *** أمدت بعقد من ولائک مبرم

و أوتیت میراث البسیطة عن أب *** و جد مضی عنها و لم یتقسم

لک الحق فیها دون کل منازع *** و لو أنه نال السماک بسلم

و لو حفظوا فیک الوصیة لم یکن *** لغیرک فی أقطارها دون درهم

ترجمه: «ولایت بر مسلمانان فرض و واجب، مهرت ذخیره آخرت، غنیمت دنیا. اگر آدمی با مهرت جان خود صفا نبخشد، نزد خدای گیتی پاک و مصفا نباشد. رهبری با نص عیسی فرزند حیدر و فاطمه یافتی، نه گفتار عیسی فرزند مریم، گفت: طاعت پسر عمم به گردن گیرید که امین من است و امین خدا در اسرار مکتوم. چونان وصایت مصطفی به پسر عمش که در روز غدیر با مردم حجاز و تهامه در میان هشت. تاریخ تکرار می شود، کهنه و تازه یکسان است، و فضیلت ویژه سابقان. با پیمان و بیعت دلهای مسلمانان را در اختیار گرفتی، ولایت مفروض، مؤید شد. پهنه جهان را ارث بردی از پدرت، از جدت، ارثی که قابل تقسیم نبود. ارث خلافت تو را بود، بدون منازع، گر چه بر آسمانها بر شود. اگر حق وصایت را حفظ کنند، دیگران را در اقطار جهان حق حکومت نیست.»
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شاعر قصیده دیگری هم سروده که ساکنان قصر خلیفه را ماتم سرائی کرده و در آن میان گوید:

و الارض تهتز فی یوم «الغدیر» کما *** یهتز ما بین قصریکم من الاسل

شاعر فقیه، نجم الدین، ابو محمد، عمارة بن ابی الحسن علی بن زیدان بن احمد، حکمی یمنی از فقهای شیعه امامیه و مدرسین و مؤلفین آنان و از شهیدان راه تشیع است. علم کامل، و فضل شامل او با ادبی والا و شعری دلربا و شیوا زیور یافته است: چون نظمی سراید، ندانی که در و گهر در سلک کشد، یا طلای ناب در قالب شعر ریزد. اشعار آبدارش در عین روانی متین و محکم، پر ارج و با رونق است، از همه بالاتر، مهر و ولای پیوسته است به عترت وحی و خاندان طه، و اعتقاد به امامت و پیشوائی آنان، بدان حد راسخ و پابرجا که جان شریفش را در راه مذهب خود فدا کرد. تألیفات گرانمایه، و آثار علمی و ادبی او، جاویدانه نام او را بر صفحات تاریخ ثبت کرده است، از جمله «نکت عصریه» در اخبار وزراء مصر، تاریخ یمن، کتابی در فرائض مواریث، دیوان شعر، قصیده ای به نام «شکایة المتظلم و نکایة المتألم» (شکوای دادخواه و انتقام یک دردمند، از ستمگر بدخواه)، سروده و به صلاح الدین ایوبی گسیل داشته.

خود، در کتاب «نکت عصریه» ص 7 راجع به نسب خود گوید: «اما جرثومه نسبم از قحطان است، از قبیله حکم بن سعد العشیرة مذحجی و اما وطنم، یمن است در تهامه، شهر مرطان، از وادی وساع، که فاصله اش تا مکه از جانب جنوب یازده روز است، در همانجا تولد یافته و تربیت شده ام، ساکنان آن سامان، باقیماندگان عرب تهامه اند. ریاست و زعامتشان به مشیب بن سلیمان می رسد که از جانب مادر، جد من است، و هم به زیدان به احمد که جد پدری من باشد، جدم زیدان می گفت: در میان اسلاف خود، یازده تن از اجداد خود را می شناسم که هر یک دانشوری مصنف بوده است در علوم مختلفه. و من خود عمویم علی بن زیدان را دیده ام و هم خالویم محمد بن مشیب، و ریاست قبیله حکم بن سعد العشیرة بدین دو پیوسته می شد...» تا آنجا که گوید: «روزی به برادرم یحیی گفتم: کدام شاعر درباره جدت مشیب بن سلیمان و زیدان بن احمد چنین سروده است:
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إذا طرقتک أحداث اللیالی *** و لم یوجد لعلتها طبیب

و أعوز من یجیرک من سطاها *** فزیدان یجیرک و المشیب

هما ردا علی شتیت ملکی *** و وجه الدهر من رغم قطوب

و قاما عنه خذلانی بنصری *** قیاما تستکین به الخطوب

ترجمه: هر گاه حوادث روزگارت در تاریکی شب حلقه بر در کوبد، و درمان نیابی. کسی نباشد که از سطوت زمانه ات پناه بخشد، زیدان و مشیب تو را پناه بخشند. این دو پناه درماندگانند، املاک از دست رفته ام به من باز گرداندند، آن روز که چهره زمانه دژم بود. آن روز که یار و یاوری نبود، به یاری من برخاستند، چونان که دردمندی و درماندگی از پای بنشست.»

پاسخ داد: «این شاعر، سلطان علی فرزند حبابه فرودی بود که اقوامش بر او ستم کرده از آب و ملکش اخراج کرده بودند، و او را تحت کفالت برادرش سلامه درآوردند، لذا بر این دو جد بزرگوارمان درآمد، و این دو با جماعتی از خویشان خود راه برگرفتند و سلامه را از کفالت املاک عزل کرده، علی را بر سر کار خود مسلط ساختند، و میان او و اقوامش را با صلاح آوردند. جدم زیدان و مشیب، در این راه پنجاه هزار دینار طلا به مصرف رساندند، چه از اموالی که به شاعر صله دادند، و یا مصارفی که در تجهیز سپاه، به خاطر نصرت و یاری او خرج کردند، و یا اسبان تازی و شتران عربی که به سوی او گسیل داشتند.»

یحیی می گفت: «مدبر شاعر، حکمی، در قصیده طولانی خود، به پدر و خالوی من اشاره دارد که گوید:
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أبواکما ردا علی ابن حبابة *** ملکا تبدد شمله تبدیدا

کفل المشیب علی الحسام بعوده *** مذ صال زیدان به فأعیدا

و بنیتما ما شیدا من سؤدد *** قدما فأشبه والد مولودا

ترجمه: پدران شما، املاک ابن حبابه را بدو رد کردند، بعد از آنکه سر رشته امور از کفش خارج بود. مشیب، دست به شمشیر کین برد و کار به سامان آورد، زیدان با صولت درآمد و آب رفته به جو آورد. اینک شما دو تن محکم و استوار نمودید آنچه را پدرانتان اساس و بنیان نهادند، از این رو است که فرزند، پدر را ماند.»

پدرم می گفت: «عمویت علی بیمار شد، چندانکه مشرف بر هلاک بود، ولی بعد که شفا یافت و از بستر بیماری برخاست، من قصیده ای را بر او خواندم که مردی از قبیله بنی الحارث به نام سلم بن شافع سروده بود. این مرد بر ما میهمان شد تا از علی عمویت در پرداختن دیه ای که از عهده پرداخت آن عاجز مانده بود، یاری بگیرد، ولی چون ما به پرستاری او مشغول و سرگرم بودیم، آن مرد حارثی نامراد به خانه خود برگشت، و قصیده ای گسیل داشت که از جمله این ابیات است:

إذا أودی ابن زیدان علی *** فلا طلعت نجومک یا سماء

و لا اشتمل النساء علی جنین *** و لا روی الثری للسحب ماء

علی الدنیا و ساکنها جمیعا *** إذا أودی أبو الحسن العفاء

ترجمه: اگر سایه ابن زیدان علی، از سرما کوتاه شود. ای آسمان! دگرت اختر مباد. و نه زنان کودکی در برگیرند، و نه زمین از آب باران سیراب شواد. خاک بر سر دنیا و اهل دنیا یکسر، اگر ابوالحسن علی از میان ما برواد.»
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گوید: «عمویم علی بعد از شنیدن قصیده به گریه درآمد، دستور فرمود تا آن مرد حارثی را احضار کنیم، هزار دینار بدو صله داد، و دیه مقتول را هم پرداخت، و این بعد از ششماه بود، و هر گاه او را می دید، اکرام و احترام می کرد و بر قدر و منزلت او می افزود.»

علی بن زیدان عماره، سخن را در جود و سماحت عمش علی بن زیدان و دامنه وسیع ثروت او به درازا کشانده و از شجاعت و دلیری او قصه ها سر کرده و سپس می گوید: سال 529 به حد بلوغ رسیدم، و سال 31 به فرمان پدرم همراه وزیر مسلم بن سخت جانب زبید گرفتم، در آنجا منزل گزیدم و چهار سال رحل اقامت افکندم و از مدرسه جز برای نماز جمعه خارج نگشتم. سال پنجم به زیارت پدر و مادرم رفته و باز در مراجعت، سه سال در زبید اقامت کردم، جمعی از طلاب نزد من فقه شافعی و فرائض و مواریث قرائت می کردند، من خود کتابی در فرائض تصنیف کرده ام. در سال 39، پدرم همراه پنج تن از برادرانم به زبید آمدند، در خدمت والدم قسمتی از اشعار خود را خواندم، نیکو شمرد و گفت: «تو خود می دانی که ادب، نعمتی از نعمت های الهی است که بر تو فرو ریخته، مبادا با ناسزا گوئی مردم، نعمت ادب را کفران و ناسپاسی کنی.»

مرا سوگند داد، که هیچگاه مسلمانی را حتی با یک فرد بیت هجو نگویم، و من سوگند یاد کردم. یک نوبت همراه ملکه آزاده، مادر فاتک شاه زبید، به حج رفتم، نوبت دیگر به مکه مشرف شدم، و آن در سال 549 بود که در موسم این سال امیرالحرمین هاشم ابن فلتیه وفات کرد، و فرزندش قاسم بن هاشم را تولیت امارت داد. و او مرا به عنوان سفیر به سوی مصر گسیل داشت. من در ماه ربیع الاول از سال 550 به مصر درآمدم و در آن هنگام، خلیفه مصر، امام فائز بن ظافر بود، و وزیر او ملک صالح طلایع بن رزیک. و چون برای عرض سلام شرفیاب گشتم در رواق طلائی از قصر خلیفه بود، و همانجا این قصیده خود را با این سر آغاز انشاد کردم:
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الحمد للعیس بعد العزم و الهمم *** حمدا یقوم بما أولت من النعم

لا أجحد الحق عندی للرکاب ید *** تمنت اللجم فیها رتبة الخطم

قربن بعد مزار العز من نظری *** حتی رأیت إمام العصر من أمم

و رحن من کعبة البطحاء و الحرم *** وفدا إلی کعبة المعروف و الکرم

فهل دری البیت أنی بعد فرقته *** ما سرت من حرم إلا إلی حرم

حیث الخلافة مضروب سرادقها *** بین النقیضین من عفو و من نقم

و للإمامة أنوار مقدسة *** تجلو البغیضین من ظلم و من ظلم

و للنبوة أبیات ینص لنا *** علی الخفیین من حکم و من حکم

و للمکارم أعلام تعلمنا *** مدح الجزیلین من بأس و من کرم

و للعلی ألسن تثنی محامدها *** علی الحمیدین من فعل و من شیم

و رایة الشرف البذاخ ترفعها *** ید الرفیعین من مجد و من همم

أقسمت بالفائز المعصوم معتقدا *** فوز النجاة و أجر البر فی القسم

لقد حمی الدین و الدنیا و أهلهما *** وزیره الصالح الفراج للغمم

اللابس الفخر لم تنسج غلائله *** إلا ید لصنیع السیف و القلم

وجوده أوجد الأیام ما اقترحت *** و جوده أعدم الشاکین للعدم

قد ملکته العوالی رق مملکة *** تعیر أنف الثریا عزة الشمم

أری مقاما عظیم الشأن أوهمنی *** فی یقظتی أنها من جملة الحلم

یوم من العمر لم یخطر علی أملی *** و لا ترقت إلیه رغبة الهمم

لیت الکواکب تدنو لی فأنظمها *** عقود مدح فما أرضی لکم کلمی
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تری الوزارة فیه و هی باذلة *** عند الخلافة نصحا غیر متهم

عواطف علمتنا أن بینهما *** قرابة من جمیل الرأی لا الرحم

خلیفة و وزیر مد عدلهما *** ظلا علی مفرق الإسلام و الأمم

زیادة النیل نقص عند فیضهما *** فما عسی یتعاطی منة الدیم

ترجمه: «ثنا و ستایش از آن عزم و همت است و از آن پس شایسته اشتران نجیب که ما را به خدمت رساندند، ثنائی درخور نعمت. کفران نباشد، شتران رهوار بر من منتی دارند، منتی که لگام اسب آرزو کند تا مهار اشتری گردد. بارگاه عزت دور می نمود، در نظرم کوتاه کردند، با همت کاروان اینک در حضور پیشوای عصر باشم. از کعبه بطحا و حرم الهی راه برگرفتند، به کعبه احسان و کرم میهمان آمدند. ندانم خانه خدا دانست که بعد از مفارقت آن حرم، جانب این حرم گرفتم؟ جائی که سراپرده خلافت میان دو مرز مخالف: عفو و انتقام بر فلک فراز است. آنجا که پرتو پیشوائی چنان پاک و مقدس باشد که چهره دو دشمن: عدل و ستم باز شناسیم. نبوت و رسالت را خاندانی است که بالصراحة بیان سازد، دو امر مخفی: 'فرمان آسمانی، حکمت الهی'.

مکارم اخلاق را بیرقها است که نمودار سازد چگونه ثنا گوئیم بر دو نامتناهی: قدرت لا یزال، کرم سرشار. افتخار و عظمت را زبانهاست که ستایش کند از دو نیکو مظهر: کردار نیک، پندار نیک. و این پرچم معالی و آزادگی است که فراز شد با دو دست ارجمند: 'نژاد پاک، همت والا'. سوگند به مقام منیع خلافت، و اعتقادم اینکه فوز و رستگاری، و پاداش سوگند راست دریابم. سوگند که وزیر صالح او، دین و دنیا را پناه داد، غمها از چهره ها بزدود. جامه افتخارش بر تن که تار و پودش ساخته شمشیر و قلم باشد. شمع وجودش هر چه زمانه آرزو داشت بیافرید، بذل و نوالش ریشه فقر و مستمندی ببرید. نیزه های تابدار، گردن کشوری ببند کشید که بینی ثریا بارجمندی برکشید. مقام و رفعتی بینم عظیم الشأن که در خیال نگنجد، با آنکه بیدارم، پندارم خواب بینم. روزی از ایام عمر که در آرزوهای طلائی هم پیش بینی نمی کردم، و نه پای همت بدان رفعت و ارجمندی می رسید. کاش اختران آسمان فرو می شدند تا به عنوان ستایش و مدح در سلک نظم کشم، کلمات درخور ثنا و ستایشتان نیست. عصای وزارت بر دست او است، وزارتی که در خیرخواهی خلافت متهم نیست. میان وزارت و خلافت عاطفه مهری است که از فکر ارجمند مایه گیرد، نی خویشی و قرابت. آن یک خلیفه، این یک وزیر، سایه عدالتشان بر سر اسلام و امت بر دوام باد. چون دست فیض گشایند، فیضان نیل را در برابر آن ارجی نماند، عطای باران چه باشد، دیگر جای سخن نیست.»
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خلعت به خاطر دارم که صالح، کرارا می گفت: «أعد! أعد» و کارگزاران، و اعیان امیران و بزرگان مصر، هر یک به نحوی تحسین و تمجید می کردند، خلعتهای زیادی از جامه های زرباف خلافت بر سرم ریختند، صالح 500 دینار عطا کرد، و یکی از کارگزاران از حضور سیده شریفه دخت امام 500 دینار دیگر عطا کرد، و اموال را تا منزل من حمل کردند. سپس مرسوم و وظیفه ای برایم مقرر کردند که پیش از آن برای کسی مقرر نشده بود، امراء دولت به افتخار من، مجالس سور و ولیمه ترتیب دادند، صالح وزیر، برای مجالست احضارم کرد، و در سلک ندیمان و مونسان خود برکشید، پیاپی پاداش وصله بر من ریخت، چندانکه در جود و احسانش غرق گشتم. در خدمت صالح با اعیان اهل ادب برخورد کرده انس ورزیدم، مانند: شیخ جلیس ابوالمعالی ابن حباب، موفق بن خلال صاحب دفتر انشاء، ابوالفتح محمود بن قادوس، المهذب ابومحمد، حسن بن زبیر، و هیچ یک، از نامبردگان نیست جز اینکه در فضائل انسانی و زعامت و ریاست نصیبی وافر دارد.

در ص 69 گوید: موقعی که «شاور» در رواق طلا جلوس کرد، شعرا و خطبا و جماعتی از مردم دیگر (جز عده ای قلیل) همگان برپا خاستند و زادگان رزیک را به باد ناسزا و دشنام گرفتند، در آن موقع، ضرغام مدیر تشریفات دربار، و یحیی ابن خیاط سپهسالار لشکر بود، و میان من و «شاور» دوستی و صفائی محکم و استوار از پیشین زمان برقرار بود، روز دوم جلوسش، که همگان حاضر و ناظر بودند، قصیده ای انشاد کردم که ابتدایش چنین شروع می شود:
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صحت بدولتک الأیام من سقم *** و زال ما یشتکیه الدهر من ألم

زالت لیالی بنی رزیک و انصرمت *** و الحمد و الذم فیها غیر منصرم

کأن صالحهم یوما و عادلهم *** فی صدر ذا الدست لم یقعد و لم یقم

هم حرکوها علیهم و هی ساکنة *** و السلم قد تنبت الأوراق فی السلم

کنا نظن و بعض الظن مأثمة *** بأن ذلک جمع غیر منهزم

فمذ وقعت وقوع النسر خانهم *** من کان مجتمعا من ذلک الرخم

ترجمه: «دولت زمانه از دردمندی شفا یافت، شکوه روزگار فرو کشید. شبهای زادگان «رزیک» به زوال آمد، اما ستایش و نکوهش زوال نپذیرد. پنداری نه «صالح» و نه فرزندش «عادل» در صدر این شاه نشین نه نشستند و نه برخاستند. پنداشتیم و برخی پندارها مایه گناه است، که این قدرت زوال نپذیرد. از آن هنگام که مانند شاهین بر سر شکارت فرود آمدی، جمع کلاغان راه خیانت گرفتند.»

ضرغام مدیر تشریفات، در این شعر بر من خرده می گرفت و می گفت: «من در نظر تو از کلاغان باشم؟»

و لم یکونوا عدوا زل جانبه *** و إنما غرقوا فی سیلک العرم

و ما قصدت بتعظیمی سواک سوی *** تعظیم شأنک فاعذرنی و لا تلم

و لو شکرت لیالیهم محافظة *** لعهدها لم یکن بالعهد من قدم

و لو فتحت فمی یوما بذمهم *** لم یرض فضلک إلا أن یسد فمی

و الله یأمر بالإحسان عارفة *** منه و ینهی عن الفحشاء فی الکلم

ترجمه: «آنان نه دشمنی بودند که گامشان بلرزد، جز اینکه در سیل بنیان کنت نابود شدند. من که دیگران را عظمت نهم، غیر از اینم هدف نباشد که شأن تو را ارجمند سازم، مرا معذور دار، نکوهش مفرما. اگر بینی که شبهای انس آنان را پاس می دارم، به خاطر دار که دیری از آن روزگار برنگذشته. اگر دهان به نکوهش آنان باز کنم، جوانمردیت سخن در دهانم بشکند. و خدا به نیکی و احسان فرمان دهد، و فحش و دشنام ناروا شمارد.»
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شاور و دو فرزندش از من تقدیر کردند که تا چه حد نسبت به خاندان رزیک پاس وفا داشته ام. (سخنان خود شاعر پایان پذیرفت)



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 547، جلد 8 صفحه 272 

ابن الأثیر- الکامل لابن الأثیر- جلد 11 صفحه 163 [7/ 239 حوادث سنة 569 ه] 

ابن کثیر- تاریخ ابن کثیر- جلد 12 صفحه 275 [12/ 341 حوادث سنة 569 ه] 

ابن خلّکان- تاریخ ابن خلّکان- جلد 1 صفحه 409 [3/ 431 رقم 489] 

عماد کاتب- الخریدة لعماد الکاتب- جلد 3 صفحه 101 

عماره یمنی- النکت العصریة- صفحه 7

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب فقیه عماره یمنی زندگینامه تشیع قصیده


غدیریه ملک صالح (مدایح)

ولادت، وفات، مدایح و مراثی ملک صالح به سال 495 پا به جهان نهاد، و فقیه عماره یمنی که شرح حالش بیاید، با قصائد فراوانی که در کتابش «النکت العصریه» درج شده، او را ثنا گستر بوده است، از جمله:

دعوا کل برق شمتم غیر بارق *** یلوح علی الفسطاط صادق بشره

و زوروا المقام الصالحی فکل من *** علی الأرض ینسی ذکره عند ذکره

و لا تجعلوا مقصودکم طلب الغنی *** فتجنوا علی مجد المقام و فخره

و لکن سلوا منه العلی تظفروا بها *** فکل امرئ یرجی علی قدر قدره

ترجمه: «هر آن درخشی که هویدا شود وانهید، جز درخشی که بر بارگاه او پرتو افکن شود. به بارگاه صالح بشتابید، نام او که شنیدید، نام دگران فراموش سازید. بدین درگاه به آرزوی مال و منال مپوئید، عظمت و شخصیت را زیر پا مگذارید. از این بارگاه ارجمندی و افتخار بجوئید، هر یک به فراخور مقدار خود کامیاب گردید.» و در شعبان سال 505 با قصیده دیگری به ستایش صالح پرداخته و از جمله سروده:
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قصدتک من أرض الحطیم قصائدی *** حادی شراها سنة و کتاب

إن تسألا عما لقیت فإننی *** لا مخفق أملی و لا کذاب

لم أنتجع ثمد النطاف و لم أقف *** بمذانب وقفت بها الأذناب

ترجمه: «چکامه ام از سرزمین حجاز به پابوست آمد، کتاب و سنت با ترنمی خوش انگیزه شتابش بود. اگر از رنج راهم پرسی: آرزویم به خواب نرفت، امیدم به خطا نپیوست. آبهای گندیده گوارا نشد، در آبشخور سفله گان بار نیفکندم.»

و در ستایش او گفته:

أ عندک أن وجدی و اکتئابی *** تراجع مذ رجعت إلی اجتنابی

و أن الهجر أحدث لی سلوا *** یسکن برده حر التهابی

و أن الأربعین إذا تولت *** بریعان الصبا قبح التصابی

و لو لم ینهنی شیب نهانی *** صباح الشیب فی لیل الشباب

و أیام لها فی کل وقت *** جنایات تجل عن العتاب

أقضیها و تحسب من حیاتی *** و قد انفقتهن بلا حساب

و قد حالت بنو رزیک بینی *** و بین الدهر بالمنن الرغاب

ترجمه: «پنداری سوز و گداز از سر گرفتم، از آن دم که راه هجران گرفتی؟ جفا و هجرانت آرامش خاطرم گشت، سردی هجران سوز دل را فرو نشاند. دیگرم از پس چهل سال که شادابی عمر گذشت، عشق و دلدادگی قبیح است. گر چه برف پیری بر سرم ننشسته، صبح سفیدش بر عارضم دمیده. روزگار عیش و عشرت که به هردم جنایتی نه درخور عفو کردم. به زیر پی در سپردم، گنجینه عمرم دریغ نیامد، بی حساب خرج کردم. اما، زادگان «رزیک» به یاریم شتافتند، با احسان خود غریق رحمتم ساختند.»
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قصیده از همین قصیده است:

و لولا الصالح انتاش القوافی *** لکان الفضل مجتنب الجناب

و کنت و قد تخیره رجائی *** کمن هجر السراب إلی الشراب

و لم یخفق بحمد الله سعیی *** إلی مصر و لا خاب انتخابی

و لکن زرت أبلج یقتضیه *** نداه عمارة الأمل الخراب

ترجمه: «اگر صالح، کرانه دشت برنمی تافت، سیل احسانش از این سامان در می گذشت. در عین امیدواری، چنان بودم که از سراب به سوی شراب گریزانم. اما -بحمد الله- تلاشم یاوه نماند، امیدم به مصر ناامید نگشت. سپید بارگاهی زیارت کردم که ابر عطایش کاخ آرزوی بر باد رفتگان آباد سازد.»

و از همین سروده:

أقمت الناصر المحیی فأحیی *** رسوما کن کالرسم الیباب

و بث العدل فی الدنیا فأضحی *** قطیع الشاء یأنس بالذئاب

و أنت شهاب حق و هو منه *** بمنزلة الضیاء من الشهاب

سعی مسعاک فی کرم و بأس *** و شب علی خلائقک العذاب

فأصبح معلم الطرفین لما *** حوی شرف انتساب و اکتساب

و صنت الملک من عزمات بدر *** بمیمون النقیبة و الرکاب

بأورع لم یزل فی کل ثغر *** زعیم القب مضروب القباب

مخوف البأس فی حرب و سلم *** و حد السیف یخشی فی القراب

ترجمه: «فرزندت ناصر عادل به پا داشتی که رسوم دیرین زنده کند، از آن پس که تباهی گرفت. عدل و داد، در جهان بگسترانید، اینک گوسفندان با گرگ در چرایند. تو آفتاب حقیقتی، او پرتو آفتاب است. در صولت و عطوفت، هر دو، راه تو گرفت: بر دوستان آب گوارا بر دشمنان رنج و بلا افشاند. عمامه عزت از پیش و پس بیاویخت: شرافت نسب با دستاورد حسب درآمیخت. ملک و دولت با اراده آهنین نگهبان شد، خجسته و میمون آمد. یکه سواری که به هر مرز و بوم درآمد، قبه عظمت بر سما کشید تاج زعامت بر تارک افراشت. در جنگ و صلح، از هیبت و صولتش ترسانند، چون تیغ تیز، در نیام هم رعب آور و هراس انگیز.»
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مدح در قصیده دیگری چنین ستاید:

إذا قدرت علی العلیاء بالغلب *** فلا تعرج علی سعی و لا طلب

و اخطب بألسنة الأغماد ما عجزت *** عن نیله ألسن الأشعار و الخطب

ترجمه: «تو که با صولت و قدرت توانی بر اوج بلندی پا نهی، این تلاش و تکاپو از چیست؟ با زبان شمشیر، خطبه امارت بر خوان، که زبان شعر و ادب کوتاه است.»

و در همین قصیده گوید:

ألقی الکفیل أبو الغارات کلکله *** علی الزمان و ضاعت حیلة النوب

و داخلت أنفس الأیام هیبته *** حتی استرابت نفوس الشک و الریب

بث الندی و الردی زجرا و تکرمة *** فکل قلب رهین الرعب فی الرعب

فما لحامل سیف أو مثقفة *** سوی التحمل بین الناس من إرب

لما تمرد بهرام و أسرته *** جهلا و راموا قراع النبع بالغرب

صدعت بالناصر المحیی زجاجتهم *** و للزجاجة صدع غیر منشعب

أسری إلیهم و لو أسری إلی الفلک ال *** أعلی لخافت قلوب الأنجم الشهب

فی لیلة قدحت زرق النصال بها *** نارا تشب بأطراف القنا الأشب

ظنوا الشجاعة تنجیهم فقارعهم *** أبو شجاع قریع المجد و الحسب

سقوا بأسکر سکرا لا انقضاء له *** من قهوة الموت لا من قهوة العنب

ترجمه: «کفیل خلافت، صاحب غارت، زمانه را در زیر پی گرفت، حیله روزگار بی اثر ماند. هیبت او بر دل روزگار نشست، شک و تردید هم به حیرت و ابهام افتاد. بخشید بخاطر مکرمت، در خون کشید برای عبرت، دلها مرعوب صولت او گشت. دلیران، با تیغ آبدار و نیزه تابدار، خاضع و خاشع شدند، جز این چاره ای ندیدند. و چون «بهرام» و خاندانش به جهالت راه تمرد گرفتند، از در ستیز آمدند. ناصر عادل را چون خدنگ روان ساختی تا شیشه عمرشان بشکست، شکستی که التیام نگیرد. شبانه تاخت آورد و اگر بر فلک اعلی می تاخت، دل در بر اختران می طپید. در آن شب سنان نیزه برق می زد، و از نوک آن آتش برمی جهید. بدین پندار که شجاعت و بی باکی مایه نجات است، اما بو شجاع بر سرشان کوبید که دیگر برنخاستند. شرابی نوشیدند که از مستی آن برنخیزند، جامی از شراب مرگ نی شراب انگور.»

ص: 15943





و از جمله این قصیده:

لله عزمة محیی الدین کم ترکت *** بتربة الحی من خد امرئ ترب

سما إلیهم سمو البدر تصحبه *** کواکب من سحاب النقع فی حجب

فی فتیة من بنی رزیک تحسبهم *** عن جانبیه رحی دارت علی قطب

ترجمه: «خدا را زین هیبت و همت که چه جانها بر خاک هلاک نیفکند. شبانه چون ماه بر سرشان تاخت و در پیرامون او اخترانی که در گرد و غبار هیجا پنهان شدند. با جوانمردانی از بنی رزیک در دو جانب او، گویا آسیای مرگ به گردش آمد.»

و در قصیده دیگری چنین ستایشگر شده است:

من کان لا یعشق الأجیاد و الحدقا *** ثم ادعی لذة الدنیا فما صدقا

فی العشق معنی لطیف لیس یعرفه *** من البریة إلا کل من عشقا

لا خفف الله عن قلبی صبابته *** للغانیات و لا عن طرفی الأرقا

ترجمه: «آنها که از عشق لولیان گردن بلورین بر کنارند، از لذت دنیا بی خبرند. در عالم عشق و دلدادگی صفائی است که جز عاشقان قدر آن نشناسند. خدا نکند که عشق پریچهران از دل من برخیزد و نه بیخوابی شب به خواب نازم تبدیل شود.»

و در همین قصیده گوید:

لو کنت أملک روحی و ارتضیت بها *** بذلتها لک لا زورا و لا ملقا

و إنما الصالح الهادی تملکها *** بفیض جود رعی آماله و سقی

و اقتادها الحظ حتی جاورت ملکا *** تمسی ملوک اللیالی عنده سوقا

ترجمه: «اگر مالک روح و روان خود بودم، با اخلاص، جان در قدمت نثار می کردم. لکن «ملک صالح» روان من در اختیار گرفت، جانم در گرو جود و نوال اوست. چنان با بخت و اقبال کامور گشت که در کنارش نشست، با آنکه پادشهان در برابر او بر خاک نشینند.»
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ثنای ملک صالح در قصیده دیگری ملک صالح و فرزندش و برادرش یکه تاز مسلمین را چنین ثنا گستر شده:

أ بیض مجردة أم عیون *** تسل و أجفانهن الجفون

عجبت لها قضبا باتره

تصول بها المقل الفاتره

فتغدو لأرواحنا واتره

ظباء فتکن بأسد العرین *** و غائرة خرجت من کمین

إذا ما هززن رماح القدود

حمین النفوس لذیذ الورود

حیاض اللمی و ریاض الخدود

فلا تطمعنک تلک الغصون *** فإن کثیب نقاها مصون

و فیهن فتانة لم تزل

أوامر مقلتها تمتثل

و من أجل سلطانها فی المقل

تقول لها أعین الناظرین *** إذا ما رنت ما الذی تأمرین

منعمة ردفها مخصب

و ما اهتز من خصرها مجدب

مقسمة کلها یعجب

فجسم جری فیه ماء معین *** و قلب غدا صخرة لا تلین

أما و علی الصالح الأوحد

ردی المعتدی و ندی المجتدی

و جعد العقوبة سبط الید

و من نصر العترة الطاهرین *** و نعم النصیر لهم و المعین

لقد شرفت مصر و القاهرة

بأیام دولته القاهرة

و أصبح للدولة الطاهرة

بعزم ابن رزیک فتح مبین *** و عزم ابنه ناصر الناصرین

إذا ما بدا الملک الناصر

بدت شیم مالها حاصر

یطول بها الأمل القاصر

کریم السجیة طلق الجبین *** بری الله کلتا یدیه یمین

فتی شأو همته لا ینال

فما ذا عسی فی علاه یقال

و قد حاز أنهی صفات الکمال

و خوله الله دنیا و دین *** و أصخی له کل خلق یدین

ص: 15945





فلا زال ظل أبیه مدید

مدی الدهر فی دولة لا تمید

و بلغ فی نفسه ما یرید

و إخوته السادة الأکرمین *** و فی عمهم فارس المسلمین

و قال یمدح الصالح و یرثی أهل البیت (ع):

شأن الغرام أجل أن یلحانی *** فیه و إن کنت الشفیق الحانی

أنا ذلک الصب الذی قطعت به *** صلة الغرام مطامع السلوان

ملئت زجاجة صدره بضمیره *** فبدت خفیة شأنه للشانی

غدرت بموثقها الدموع فغادرت *** سری أسیرا فی ید الإعلان

عنفت أجفانی فقام بعذرها *** وجد یبیح ودائع الأجفان

ترجمه: «تیغ تیز است که از نیام برآمد؟ یا چشم جادو است که جان ستان آمد؟ در شگفتم که چشمان خمار بر تیغ شرربار فائق آمد، از میانه خون ما بریخت. آهووشان شیر بیشه را به خون کشیدند، غارتگرانی از کمین برجهیدند. که چون قامت رعنا را به پیچ و تاب آرند، جان عشاق را در خمار شربتی از لب و دندان و نسیمی از چهره چون گلستان، وانهند. سروهای نازت به طمع نیندازند، چرا که بر شدن بر تل این بوستان محال است، در میانشان شوخ چشمی است که چون خسرو صاحب قران فرمان نگاهش مطاع است، و از اینرو هر گاه دیده فرو دوزد، نظارگان گویند: چه فرمائی که به جان مطاع است. نازنینی مست و ملنگ، فربی سرین و لاغر میان، شوخ و شنگ، در اندامش آب روان می دود، قلبش چون سنگ خاره نرمی نگیرد. سوگند به جان «ملک صالح» یکتای بی همال، خصم متجاوزین پناه درماندگان، با کیفری سخت دژم با دستی گشاده و پر مرحمت، آنکه عترت پاک را یاری کرد، وه چه یاوری کامکار. مصر و قاهره بدو شرافت گرفت، دولت در روزگارش به قدرت و شوکت رسید، برای پاکان عترت، با عزم و اراده «ابن رزیک» فتحی نمایان آمد، و هم اراده فرزندش ناصر دین. چون ملک ناصر آشکار آید، خصال نیک او در شمار نیاید، آرزوی کوتاه در ساحت نوالش دراز آید، بزرگواری گشاده رو، عطایش از چپ و راست ریزان. جوانمردی که پایه همتش بر سماست، کی توان گفت که مقام ارجمندش تا کجاست؟ والاترین صفات کمالش در زیر پا، خدایش دین و دنیا بخشید، خلق روزگار به خدمتش گرائید. هماره سایه پدرش بر دوام باد. دولتش پاینده، کامکار و کامروا باد. هم برادران گرامیش و هم عموی بزرگوارش یکه سوار مسلمانان.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 469، جلد 8 صفحه 186

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ملک صالح تشیع زندگینامه مدح قصیده


غدیریه ملک صالح (احساسات)

نمونه ای از شعر و احساس ملک صالح ابن شهرآشوب قسمت زیادی از اشعار و قصائد ملک صالح را در کتاب مناقب آل ابی طالب یاد کرده، از آن جمله:

محمد خاتم الرسل الذی سبقت *** به بشارة قس و ابن ذی یزن

و أنذر النطقاء الصادقون بما *** یکون من أمره و الطهر لم یکن

الکامل الوصف فی حلم و فی کرم *** و الطاهر الأصل من ذم و من درن

ظل الإله و مفتاح النجاة و ین *** - بوع الحیاة و غیث العارض الهتن

فاجعله ذخرک فی الدارین معتصما *** به و بالمرتضی الهادی أبی الحسن

ترجمه: «محمد خاتم پیامبران است که حکیم عرب «قس»، پادشاه یمن «سیف» مژده رسالتش داد. سخنوران راست اندیشه، پیش از آنکه پا به دائره وجود نهد، از سرانجام او خبر دادند. آنکه در بردباری و کرامت کمال گرفت، بنیادش از عیب و آک پاک بود. سایه عدل خدای، رهبر نجات، سرچشمه حیات، باران رحمت الهی. بدنیا و آخرت، مهرش ذخیره خود ساز. به ولای او چنگ زن، و هم ولای ابوالحسن مرتضای هادی.»

و از اشعار ملک صالح:

ولایتی لأمیر المؤمنین علی *** بها بلغت الذی أرجوه من أملی

إن کان قد أنکر الحساد رتبته *** فی جوده فتمسک یا أخی بهل

ترجمه: «مهر و ولایم ویژه امیر مؤمنان علی است، با مهر او به مراد دل رسیدم. اگر حاسدان، مقام و رتبه اش را در کرم نشناسند، سوره هل اتی بر خوان.»
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و هم از اوست:

کأنی إذا جعلت إلیک قصدی *** قصدت الرکن بالبیت الحرام

و خیل لی بأنی فی مقامی *** لدیه بین زمزم و المقام

أیا مولای ذکرک فی قعودی *** و یا مولای ذکرک فی قیامی

و أنت إذا انتبهت سمیر فکری *** کذلک أنت أنسی فی مقامی

و حبک إن یکن قد حل قلبی *** ففی لحمی استکن و فی عظامی

فلو لا أنت لم تقبل صلاتی *** و لولا أنت لم یقبل صیامی

عسی أسقی بکأسک یوم حشری *** و یبرد حین أشربها أوامی

ترجمه: «از اینکه دست به درگاهت سودم، پنداری در حرم خدا رکن حجر را بوسیدم. در اینجا که به خدمت ایستاده ام، گویا میانه چاه زمزم و مقام ابراهیم خلیلم. ای سالار و سرور من چه برپا ایستم و چه از پا بنشینم به یاد تو باشم. اگر از خواب ناز برخیزم با تو در راز و نیازم، چونان که در حال خواب با تو در نمازم. راز مهرت در درونم پیوسته، با گوشت و استخوانم به هم درآمیخته. اگر نه مهرت، نمازم نپذیرند، وگرنه ولایت، روزه ام به حساب نگیرند. امیدم آنکه به روز حشر، از دستت سیراب گردم، خستگی سوز دل را از یاد ببرم.»

چکامه و هم این چکامه دیگر:

یا عروة الدین المتین *** و بحر علم العارفینا

یا قبلة للأولیا *** ء و کعبة للطائفینا

من أهل بیت لم یزالوا *** فی البریة محسنینا

التائبین العابدین ال *** - صائمین القائمینا

العالمین الحافظین ال *** - راکعین الساجدینا
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یا من إذا نام الوری باتوا قیاما ساهرینا

ترجمه: «ای دستاویز دین و آئین، دریای علم و معرفت. قبله دوستان خدا، کعبه زائرین حرم. سرور آن خاندان که هماره راه نیکی سپارند. تائبان به حق، پرستندگان حقیقت، روزه داران، نمازگزاران. دانشمندان، خویشتن داران، رکوع بران، سجده کنان. ای که دیگران در خواب ناز باشند و تو با خدا در راز و نیاز.»

و هم این قطعه دیگر:

قوم علومهم عن جدهم أخذت *** عن جبرئیل و جبریل عن الله

هم السفینة ما کنا لنطمع أن *** ننجو من الهول یوم الحشر لو لا هی

الخاشعون إذا جن الظلام فما *** تغشاهم سنة تنفی بإنباه

و لا بدت لیلة إلا و قابلها *** من التهجد منهم کل أواه

و لیس یشغلهم عن ذکر ربهم *** تغرید شاد و لا ساق و لا طاه

سحائب لم تزل بالعلم هامیة *** أجل من سحب تهمی بأمواه

ترجمه: «خاندانی که علم و معرفت از جدشان به ارث برند، جدشان از جبریل امین، و جبریل از خدای عالمیان. کشتی نجات هم آنان باشند، و جز با کشتی نجات از هول و عذاب قیامت نجاتی نیست. تاریکی شب که در آید، با خشوع تمام به عبادت خیزند، خواب ناز را بر دیده راهی نیست. یاد خدا از خاطر نبرند، با نغمه بلبلان و قمریان سرگرم نباشند. ابر رحمت الهی که دانش و معرفت بیزد، مافوق ابر بهاران که آب فرات انگیزد.»

و هم از سروده های ملک صالح است:

إن النبی محمدا و وصیه *** و ابنیه و ابنته البتول الطاهره
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أهل العباء فإننی بولائهم *** أرجو السلامة و النجا فی الآخره

و أری محبة من یقول بفضلهم *** سببا یجیر من السبیل الحائره

أرجو بذاک رضا المهیمن وحده *** یوم الوقوف علی ظهور الساهره

ترجمه: «پیامبر خدا محمد و جانشینش با دو فرزند و هم پاک دختر بتولش. همان اهل «عباء» باشند که به آبروی ولایشان امیدوارم از غمهای آخرت نجات یابم. حتی مهر دوستانشان مایه برکناری از انحراف و جهالت است. بدین وسیله رضامندی ذات احدیت را آرزومندم، باشد که در صحرای محشر دستگیرم باشد.»

ستایش امیرالمؤمنین در ثنا و ستایش امیر مؤمنان گوید:

هو النور نور الله و النور مشرق *** علینا و نور الله لیس یزول

سما بین أملاک السماوات ذکره *** نبیه فما إن یعتریه خمول

ترجمه: «سراپا نور باشد، نور خدا که پرتوش بر سر ما مستدام است، آری نور خدا زوال نگیرد. نامش در میان فرشتگان سما مشهور، یادش از خاطره ها محو و نابود نگردد.»

و هم او راست:

لا تعذلنی إننی لا أقتفی *** سبل الضلال لقول کل عذول

عند التباهل ما علمنا سادسا *** تحت الکسا منهم سوی جبریل

ترجمه: «زبان ملامت کوتاه کن که من از ملامت ناصحان راه ضلالت نپویم. روز مباهله، در زیر کساء جز پنج تن نبودند، ششمین آنان جبریل امین بود.»

در ستایش امیر مؤمنان و فرزندان گرامیش گوید:

بحب علی أرتقی منکب العلی *** و أسحب ذیلی فوق هام السحائب

إمامی الذی لما تلفظت باسمه *** غلبت به من کان بالکثر غالبی

أئمة حق لو یسیرون فی الدجی *** بلا قمر لاستصحبوا بالمناسب
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بهم تبلغ الآمال من کل آمل *** بهم تقبل التوبات من کل تائب

ترجمه: «با مهر علی بر دوش اختران بر شدم، دامن بر سر ابر و کوهساران می کشم. پیشوای من علی است که با نامش بر دشمن بدخواه، پیروز و غالب شدم. پیشوایان بر حق که اگر در تاریکی شب گام زنند، خورشید رخسارشان چراغ راه باشد. آرزوی آرزومندان به یمن وجودشان رواست، توبه نادمان بدرگاه حق مقبول و پذیرا.»

و این قطعه را درباره زهد علی امیر مؤمنان سروده:

ذاک الذی طلق الدنیا لعمری عن *** زهد و قد سفرت عن وجهها الحسن

و أوضح المشکلات الخافیات و قد *** دقت عن الفکر و اعتاصت علی الفطن

ترجمه: «اوست که دنیا را طلاق گفت، با آنکه چون عروسی طناز به جلوه گری آمد. مشکلات علم و دانش را حل نمود، با آنکه از دسترس افکار هوشمندان خارج بود.»

عترت پیامبر (ص) در حق عترت پاک پیامبر گوید:

آل رسول الإله قوم *** مقدارهم فی العلی خطیر

إذ جاءهم سائل یتیم *** و جاء من بعده أسیر

أخافهم فی المعاد یوم *** معظم الهول قمطریر

فقد وقوا شر ما اتقوه *** و صار عقباهم السرور

فی جنة لا یرون فیها *** شمسا و لا ثم زمهریر

یطوف ولدانهم علیهم *** کأنهم لؤلؤ نثیر

لباسهم فی جنان عدن *** سندسها الأخضر الحریر

جزاهم ربهم بهذا *** و هو لما قد سعوا شکور

ترجمه: «خاندان پیامبر، خیمه و خرگاه عظمت بر سما افراشته اند. مسکینی به سؤال برخاست، از پس او یتیم درمانده، آنگاه اسیری در بند گرفتار. رستاخیزشان به یاد آمد، با هول و هراسی عظیم، چهره کریه و مصیبت بار. نان خود ایثار کردند، و خدایشان از هراس رستاخیز امان بخشید. در بهشت عدن جای کنند، آنجا که نه تابش خورشید باشد، نه سوز زمهریر. پسران خوش سیما در گوشه و کنار به خدمت شتابان، گویا مروارید غلتان نثار کرده باشند. جامه حریر بر تن کنند، سبزه و دیبا. این است پاداش پروردگار، شکرانه تلاش در خدمت، ثبات و پایمردی در ناملایمات.»
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و در همین معنی گوید:

إن الأبرار یشربون بکأس *** کان حقا مزاجها کافورا

و لهم أنشأ المهیمن عینا *** فجروها عباده تفجیرا

و هداهم و قال یوفون بالنذ *** ر فمن مثلهم یوفی النذورا

و یخافون بعد ذلک یوما *** هائلا کان شره مستطیرا

یطعمون الطعام ذا الیتم و المس *** - کین فی حب ربهم و الأسیرا

إنما نطعم الطعام لوجه الله *** لا نبتغی لدیکم شکورا

غیر أنا نخاف من ربنا یو *** ما عبوسا عصبصبا قمطریرا

فوقاهم إلههم ذلک الیو *** م یلقون نضرة و سرورا

و جزاهم بأنهم صبروا *** فی السر و الجهر جنة و حریرا

متکئین لا یرون لدی الجنة *** شمسا کلا و لا زمهریرا

و علیهم ظلالها دانیات *** ذللت فی قطوفها تیسیرا

و بأکواب فضة و قواری *** - ر قواریر قدرت تقدیرا

و یطوف الولدان فیها علیهم *** فیخالون لؤلؤا منثورا

بکؤوس قد مزجت زنجبیلا *** لذة الشاربین تشفی الصدورا

و یحلون بالأساور فیها *** و سقاهم ربی شرابا طهورا

و علیهم فیها ثیاب من السن *** - دس خضر فی الخلد تلمع نورا

إن هذا لکم جزاء من الله *** و قد کان سعیکم مشکورا

ترجمه: «نیکان از جام شرابی سرمست شوند که با کافور پالوده باشند. خدای مهیمن به خاطرشان چشمه ای برآورد که چون دست یازند، بر جوش و خروش بیفزاید. رهبری فرمود تا به نذر خود وفا کردند. کیست که چو آنان وفای به نذر نماید. از هنگامه رستاخیزشان بیم باشد که شعله های آن پرواز گیرد. از این رو طعام خود در راه خدا بخشیدند، یتیم را و هم به مسکین و اسیر. بدین شعار مترنم شدند که ما به خاطر روی حق شما را طعام بخشیم، نه جویای دعا باشیم و نی شکر و ثنا. به خشیت پروردگارمان اندر، که روزی سهمگین در پیش داریم با چهره دژم. خدایشان از شر آن روز بر کنار فرمود، خرمی و شادی به ارمغان افزود. از آن رو که در ناملایمات صبور آمدند، بهشت و جامه حریر به پاداش گرفتند. بر تخت عزت لمیده، نه خورشید تابان و نه زمهریر سوزان. سایه افراشته، میوه های آویزان. جامهای نقره فام از بلورهای شفاف، ساخته از دست قدرت. پسران سیمتن خوش سیما به خدمت شتابان، چو دانه های در شاهوار غلتان. در دست جامهای شراب، پالوده با زنجبیل، لذیذ و دلپذیر، آرام بخش سینه دردمندان. با دستبندهای سیمین و زرین زیور گیرند، خدایشان از شراب پاک نوشانید. جامه دیبا در براز سندس سبز، جاودانه در لمعان. این است پاداش بردباری و تحمل، مساعی شماست مشکور و مقبول.»
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و باز در همین معنی گوید:

و الله أثنی علیهم *** لما وفوا بالنذور

و خصهم و حباهم *** بجنة و حریر

لا یعرفون بشمس *** فیها و لا زمهریر

یسقون کأسا رحیقا *** مزیجة الکافور

ترجمه: «خدای ثنایشان گفت: آنگاه که وفا به نذر نمودند. ویژه و مخصوص. و با بهشت و جامه های حریر خلعت داد. نه با تابش خورشید آشنا شوند، و نه سرمای زمهریر بینند. از شراب ناب سیراب شوند، شرابی پالوده با کافور.»

و باز در همین معنی:

فی هل أتی إن کنت تقرأ هل أتی *** ستصیب سعیهم بها مشکورا

إذ أطعموا المسکین ثمة أطعموا *** الطفل الیتیم و أطعموا المأسورا

قالوا لوجه الله نطعمکم فلا *** منکم جزاء نبتغی و شکورا

إنا نخاف و نتقی من ربنا *** یوما عبوسا لم یزل مجذورا

فوقوا بذلک شر یوم باسل *** و لقوا بذلک نضرة و سرورا

و جزاهم رب العباد بصبرهم *** یوم القیامة جنة و حریرا

و سقاهم من سلسبیل کأسها *** بمزاجها قد فجرت تفجیرا

یسقون فیها من رحیق تختم *** بالمسک کان مزاجها کافورا

فیها قواریر و أکواب لها *** من فضة قد قدرت تقدیرا

یسعی بها ولدانها فتخالهم *** للحسن منهم لؤلؤا منثورا

ترجمه: «در سوره «هل أتی» اگر آن سوره برخوانی، مساعی جمیله آنان را مشکور یابی. از آنجا که مسکین درمانده را طعام بخشیدند، در شب بعد یتیم و دگر شب اسیر. به زیر لب زمزمه کردند: به خاطر روی خدایتان طعام بخشیم، در پاداش، نه دعای خیر خواهیم و نی تشکر و معذرت. از آنکه بیمناکیم و از خدای بپرهیزیم. از ترس آن روز که چهره کریه و دژم دارد. بدین لحاظ، از شر رستاخیز در امان شدند، و هم چهره خرم و مسرور، بپاداش گرفتند. پروردگارشان در برابر صبر و شکیبائی، باغستانهای بهشت عدن بخشید، جامه های دیبا و حریر. از رود سلسبیل جامی نوشاند، که چون برگیرند، بجوش و خروش آید. جام دگر از شراب ناب، در پوشی از مشک و عبیر، آمیخته به کافور. جامها و پیاله ها از نقره خالص، در اندازه های مختلف. بر دست پسران خدمتکار چرخان، کز سپیدی و رخشندگی چون در غلتان.»
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و باز هم در همین معنی گفته:

هل أتی فیهم تنزل فیها *** فضلهم محکما و فی السورات

یطعمون الطعام خوفا فقیرا *** و یتیما و عانیا فی العنات

إنما نطعم الطعام لوجه الله *** لا للجزاء فی العاجلات

فجزاهم بصبرهم جنة الخل *** - د بها من کواعب خیرات

ترجمه: « «هل أتی» در شأن این خاندان نزول گرفت، در آن سوره فضل و منقبت آنان استوار گشت. و هم در سایر آیات قرآن. طعام سفره خود به فقیر بخشند و هم یتیم و اسیر دربند. به خاطر روی خدا طعام خود به شما بخشیم. نی به امید پاداش دنیا. ازین ره خدایشان بهشت جاوید بخشید، با حوریان خدمتکار.»

استقبال قصیده دعبل ملک صالح، در یکی از قصائد خود، سروده مشهور دعبل خزاعی را به استقبال رفته که می گوید:

مدارس آیات خلت من تلاوة***و منزل وحی مقفر العرصات

قصیده ملک صالح چنین شروع شده است:

ألائم دع لومی علی صبواتی *** فما فات یمحوه الذی هو آت

و ما جزعی من سیئات تقدمت *** ذهابا إذا أتبعتها حسنات

ألا إننی أقلعت عن کل شبهة *** و جانبت غرقی أبحر الشبهات

شغلت عن الدنیا بحبی معشرا *** بهم یصفح الرحمن عن هفواتی

ترجمه: «این نکوهشگر! زبان در کام گیر که من پند نگیرم. نه این است که توبه پیری گناه جوانی بزداید؟ بر گذشته، ناروای خود بیتابی نکنم، ازیرا که آینده ای تابناک و حسن دارم. با وجود این، از شبهات گریختم، از فرو رفتن دریای مهالک پرهیز گرفتم. از دنیا رو برتافتم و دل به مهر کسانی سپردم که به آبروی آنان خدای رحمن از گناهان من در گذرد.»
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و در آخر قصیده گوید:

أعارض من قول الخزاعی دعبلا *** و إن کنت قد أقللت فی مدحاتی

مدارس آیات خلت من تلاوة *** و منزل وحی مقفر العرصات

ترجمه: «در سروده هایم گر چه من در مدح و ثنا زبانی کوتاه دارم، قصیده دعبل را استقبال نموده ام که گوید:...»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 484، جلد 8 صفحه 201

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ملک صالح تشیع غدیر اهل بیت (ع) زندگینامه احساسات


غدیریه ابن مکی نیلی

غ_دی_ری_ه أ لم تعلموا أن النبی محمدا *** بحیدرة أوصی و لم یسکن الرمسا

و قال لهم و القوم فی خم حضر *** و یتلو الذی فیه و قد همسوا همسا

علی کزری من قمیصی و إنه *** نصیری و منی مثل هارون من موسی

أ لم تبصروا الثعبان مستشفعا به *** إلی الله و المعصوم یلحسه لحسا

فعاد کطاووس یطیر کأنه *** تغشرم فی الأملاک فاستوجب الحبسا

أما در کف العبد بعد انقطاعها *** أما رد عینا بعد ما طمست طمسا

ترجمه: «ندانستی که رسول حق محمد، امیر مؤمنان حیدر را وصی خود ساخت از آن پیش که روحش به آسمانها پرواز گیرد؟ در «غدیر خم» که همگان حاضر و گواه بودند، خطبه ای برخواند. صداها خاموش، جرسها بی صدا. فرمود: علی یار و یاور من است، علی رازدار من است، بسان هارون و موسی. ندیدی که اژدر بر سر منبر شده با او راز گفت، پاسخ مسائل شنیده آفرین گفت؟ وزان پس چون طاوس بپرواز آمد، گویا از ناز در صف فرشتگان خرامد. نه او بود که دست بریده را بر جای خود نصب کرد؟ نه او بود که چشم برآمده را در حدقه نهاد و بینا آمد؟»
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شاعر سعید بن احمد بن مکی نیلی، مؤدب؛ از بزرگان شیعه و سرایندگان خوش پرداز، و فدائیان عترت طه است که در راه عقیده و مذهب ثنا و ستایش اهل بیت پیامبر، فراوان سروده و نیک در سفته، مآثر و مفاخر آل طه را بر ملا منتشر ساخته، بدان حد که کوتاه نظران او را به غلو و افراط، نسبت داده اند، در حالی که شاعر گرانمایه، از دوستان معتدل و میانه رو است، منتهی تا سر حد قدرت از مشعل فروزان اهل بیت پرتو گرفته و قدم جای قدم آنان نهاده است. و لذا ابن شهرآشوب در کتاب «معالم العلماء» او را در شمار پرهیزگاران از سرایندگان نام برده است. یاقوت حموی در معجم الادباء ج 4 ص 230 گوید: «مؤدب شیعه مذهب، نحوی دانشوری بود، با لغت و ادب آشنا، در شیعه گری راه افراط و مبالغه می پیمود، شعر نیکوئی دارد، و بیشتر در ثنا و ستایش اهل بیت سروده. در غزل سرائی لطیف است، با عمری قریب صد سال، در سنه 565 درگذشت.»

از جمله اشعار او قمر أقام قیامتی بقوامه *** لم لا یجود لمهجتی بذمامه

ملکته کبدی فأتلف مهجتی *** بجمال بهجته و حسن کلامه

و بمبسم عذب کأن رضابه *** شهد مذاب فی عبیر مدامه

و بناظر غنج و طرف أحور *** یصمی القلوب إذا رنا بسهامه

و کأن خط عذاره فی حسنه *** شمس تجلت و هی تحت لثامه

فالصبح یسفر من ضیاء جبینه *** و اللیل یقبل من أثیث ظلامه

و الظبی لیس لحاظه کلحاظه *** و الغصن لیس قوامه کقوامه
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قمر کأن الحسن یعشق بعضه *** بعضا فساعده علی قسامه

فالحسن من تلقائه و ورائه *** و یمینه و شماله و أمامه

و یکاد من ترف لدقة خصره *** ینقد بالأرداف عند قیامه

ترجمه: «ماهپاره ای با قد دلجویش قیامت برپا کرد، خدا را، بر این دل زارم رحمتی آرد. قلبم بدو سپردم، خون دلم ریخت، با جمال دلارایش، لهجه خوش بیانش. با لب و دندانی شیرین، شهد گوارایش آغشته با شراب انگبین. با نگاهی دلربا، چشمانی سیاه و گیرا، دلها در خون کشد با تیر مژگان. خط عذارش بر دمیده، گویا خورشید رخش نقاب برکشیده. سپیده صبحگامی از پرتو رویش نمونه ای، سیاهی شب از سیاهی زلفش جلوه ای. نگاه آهو، با نگاهش برابر نباشد، بالای سرو، با قد والایش همانند نباشد. ماهی که در حسن و نکوئی چون عشق است که خود طالب عشق است و خدای عشق را با آن سریاری است. از این رو، حسن و ملاحت است که از سیمایش می بارد، از پس و پیش، از چپ و راست. چنان ظریف و لطیف که اگر خواهد بر سر پاخیزد، ترسم میان باریکش درهم شکند.»

عماد کاتب در شرح حال شاعر گوید: «در تشیع راه افراط می پیمود، در عین حال مردی پرهیزکار، ادیب و ادیب پرور، در تعصب دینی پیشوا و مقدم بود، کهن سال شد و از حد پیری به فرتوتی پیوست، دیدگانش نابینا، وجودش چون عدم گشت. از نود سال عمرش برگذشته، آخرین دیدار من و او در بغداد، محله صالح به سال 562 اتفاق افتاد.»

امینی گوید: «درست همین است که آخرین دیدار عماد کاتب با شاعر ما ابن مکی، در سال 562 اتفاق افتاده، و این همان سال است که عماد کاتب از بغداد خارج شده و دیگر بدان دیار بازنگشته تا در سال 597 دار فانی را ترک گفته، چنانکه ابن خلکان در وفیات الاعیان ج 2 ص 189 یاد کرده است. در این صورت، تاریخ 592 که در فوات الوفیات ج 1 ص 169، دائرة المعارف فرید وجدی ج 10 ص 440 از عماد کاتب نقل شده، نادرست و تصحیف واضحی است که دچار آن شده اند. شگفت تر آنکه همین تاریخ 592 در شذرات الذهب ج 4 ص 309 و اعیان الشیعه ج 1 ص 595، به عنوان سال وفات ابن مکی، شاعر صاحب ترجمه، یاد شده، با آنکه تاریخ آخرین ملاقات او با عماد کاتب است، نه تاریخ وفات او، تازه رقم صحیح آن 562 است نه 592. در این صورت، تاریخ وفات شاعر، همان سال 565 خواهد بود که یاقوت حموی یاد کرده، و اینکه می بینیم، عماد کاتب، نام شاعر را در فرهنگ خود ثبت نموده، گواه بر این است که نباید در سال 592 فوت کرده باشد، زیرا این فرهنگ ویژه شعرائی است که بعد از شروع قرن پنجم و فقط تا سال 572 زندگی داشته اند، آن چنانکه در تاریخ ابن خلکان ج 2 ص 190 تصریح شده است.»
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عماد الدین کاتب گوید: خواهرزاده شاعر، عمر واسطی صفار، در بغداد می گفت: خالویم سعید بن مکی در ضمن سخنی چنین سروده است:

ما بال مغانی اللوی بشخصک أطلال *** قد طال وقوفی بها و بثی قد طال

الربع دثور متناه قفار *** و الربع محیل بعد الأوانس بطال

عفته دیور و شمال و جنوب *** مع مرملث مرخی العزالی محلال

یا صاح قفا باللوی فسائل رسما *** قد خال لعل الرسوم تنبی عن حال

ما شف فؤادی إلا لغیب غراب *** بالبین ینادی قد طار یضرب بالغال

مذ طار شجا بالفراق قلبا حزینا *** بالبین و أقصی بالبعد صاحبة الخال

تمشی تتهادی و قد ثناها دل *** من فرط حیاها تخفی رنین الخلخال

ترجمه: «در پناه این تل خاک، کلبه دوستان بود، از چه درهم ریخت؟ دیری در این سامان درنگ کردم، با غم دل به سر بردم. اینک بساط آن خشک و بی آب، کرانه وادی بی گیاه، دیگر از انس و شادی خبری نیست. طوفان از چپ و راست، جنوب و شمال، بنیاد آن درهم نوردید، آنجا که به هر شامگاه از ژاله باران خرم و دلفزا بود. ای همسفر لختی بیارام تا از در و دیوار فرو ریخته خبری پرسم، باشد که از حال دوستانم خبری گیرم. این دل زارم نشکست، جز ناله جغدی شوم که آهنگ فراق و جدائی نواخت. ناله ای زد و پرواز گرفت، دلم را غم فرو گرفت، وای از دوری آن لعبت صاحب خال. نرمک نرمک می خرامید، با ناز وادا، از فرط شرم تا پنهان سازد آوای خلخال.» صفدی در «نکت الهمیان» و ابن شاکر در «فوات الوفیات» ج 1 ص 169 به شرح حال شاعر پرداخته اند و گویند: شعری استوار دارد و بیشتر در ستایش اهل بیت است، و بعد از این کلام، سخن عماد کاتب را آورده اند. شرح حال ابن مکی، در لسان المیزان ج 3 ص 23. مجالس المؤمنین ص 469 یافت می شود.
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ثنای مولا از اشعار مذهبی اوست که در ثنای امیر مؤمنان سروده است:

فان یکن آدم من قبل الوری *** نبی و فی جنة عدن داره

فإن مولای علیا ذا العلی *** من قبله ساطعة أنواره

تاب علی آدم من ذنوبه *** بخمسة و هو بهم أجاره

و إن یکن نوح بنی سفینة *** تنجیه من سیل طمی تیاره

فإن مولای علیا ذا العلی *** سفینة تنجو بها أنصاره

و إن یکن ذو النون ناجی حوته *** فی الیم لما کظه حصاره

ففی جلندی للأنام عبرة *** یعرفها من دله اختیاره

ردت له الشمس بأرض بابل *** و اللیل قد تجللت أستاره

و إن یکن موسی دعا مجتهدا *** عشرا إلی أن شقه انتظاره

و سار بعد ضره بأهله *** حتی علت بالوادیین ناره

فإن مولای علیا ذا العلی *** زوجه و اختار من یختاره

و إن یکن عیسی له فضیلة *** تدهش من أدهشه انبهاره

من حملته أمه ما سجدت *** للات بل شغلها استغفاره

ترجمه: «اگر آدم بو البشر، پیش از عالمیان پیامبر شد و در بوستان برین مأوا گرفت. سرور و سالارم علی صاحب معالی، از آن پیشتر پرتو انوارش بالا گرفت. خدای جهان به حرمت پنج تن از خطای آدم درگذشت، پناه و حرمت یافت. اگر نوح سرخیل رسولان، کشتی نجات آراست تا از سیل طوفان در امان مانند. سرور و سالارم علی صاحب معالی، خود کشتی نجات است، یارانش بدو پناه و آرام گیرند. اگر یونس در شکم ماهی از دریا نجات یافت. داستان «جلندی» از امام مبین عبرتی است که رهبر دوستان است. در سرزمین بابل، خورشید به خاطر او بازگشت، از آن پس که شب پرده تاریکی برآویخت. و اگر موسی عمران، ده سال شبانی کرد، با انتظاری مشقت بار. تا دخت شعیب را تزویج کرد و در وادی طور آتش اخضر دید. سرور و سالارم علی صاحب معالی به امر خدا با دخت محمد جفت شد. و اگر عیسی را فضل و مقامی است که بامر خدا، مادرش حمل گرفت. علی در شکم مادر به تسبیح و استغفار پرداخت و مادر خود از سجده لات و عزی باز داشت.»
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آخرین بیت قصیده، ناظر به حدیثی است که «حلبی» در سیره حلبیه ج 1 ص 285، زینی دحلان در سیره اش، صفوری در نزهة المجالس ج 2/ 210، شبلنجی در نورالابصار، روایت کرده اند، دائر به اینکه علی امیر مؤمنین در زمان حمل، مادرش را از سجده کردن بر بتها مانع می گشت.

و هموراست:

و محمد یوم القیامة شافع *** للمؤمنین و کل عبد مقنت

و علی و الحسنان ابنا فاطم *** للمؤمنین الفائزین الشیعة

و علی زین العابدین و باقر ال *** - علم التقی و جعفر هو منیتی

و الکاظم المیمون موسی و الرضا *** علم الهدی عند النوائب عدتی

و محمد الهادی إلی سبل الهدی *** و علیا المهدی جعلت ذخیرتی

و العسکریین اللذین بحبهم *** أرجو إذا أبصرت وجه الحجة

ترجمه: «رسول خدا در روز حشر، شفیع مؤمنان باشد و هم بندگان رام و مطیع. علی با دو فرزندش زادگان فاطمه، شیعیان را به رستگاری رسانند. و زین العابدین علی، باقر علم پیامبر محمد و از آن پس زاده اش جعفر، رهبر آمالند. کاظم فرخنده مآل موسی، زاده اش رضا پرچم هدایت و تقوی در مشکلات پناه منند. زاده رضا محمد هادی سبل، از آن پس علی برگزیده امم، ذخیره فردای منند. دو پیشوای عسکر: حسن و زاده اش مهدی که امیدوارم به یمن وجودشان به حقیقت راه یابم.»

خیبر قصیده ای هم در ثنای امیر مؤمنان و غزوه خیبر دارد:

فهزها فاهتز من حولهم *** حصنا بنوه حجرا جلمدا

ثم دحا الباب علی نبذة *** تمسح خمسین ذراعا عددا
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و عبر الجیش علی راحته *** حیدرة الطاهر لما وردا

ترجمه: «در از قلعه خیبر برکند، لرزه بر ارکان حصار افکند. چنانش پرتاب کرد که پنجاه ذراع به دور افکند. سپس بر سر دست گرفت و سپاه را از خندق عبور داد.»

از جمله قصیده ای که خطاب به امیر مؤمنان گوید:

رددت الکف جهرا بعد قطع *** کرد العین من بعد الذهاب

و جمجمة الجلندی و هو عظم *** رمیم جاوبتک عن الخطاب

ترجمه: «دست بریده را بر جای خود پیوند کردی، چونان که چشم برکنده را در حدقه جای دادی. جمجمه «جلندی» را که استخوانی پوسیده بود، مخاطب ساختی با تو سخن گفت.»

در پایان قصیده ای که ده بیت آن به نقل از حموی گذشت، چنین گوید:

دع یا سعید هواک و استمسک بمن *** تسعد بهم و تزاح من آثامه

بمحمد و بحیدر و بفاطم *** و بولدهم عقد الولا بتمامه

قوم یسر ولیهم فی بعثه *** و یعض ظالمهم علی إبهامه

و نری ولی ولیهم و کتابه *** بیمینه و النور من قدامه

یسقیه من حوض النبی محمد *** کأسا بها یشفی غلیل أوامه

بیدی أمیر المؤمنین و حسب من *** یسقی به کأسا بکف إمامه

ذاک الذی لولاه ما اتضحت لنا *** سبل الهدی فی غوره و شآمه

عبد الإله و غیره من جهله *** ما زال معتکفا علی أصنامه

ما آصف یوما و شمعون الصفا *** مع یوشع فی العلم مثل غلامه

ترجمه: «ای سعید، هوای نفس از سربنه، به دامن آنها چنگ زن که سعادت یابی و از قید گناهان وارهی. با محمد و حیدر و فاطمه و فرزندانشان که پیمان ولایت کامل شد. آن گروه که دوستانشان به رستاخیز مسرور شوند، بدخواهانشان انگشت ندامت به دندان گزند. نور از پیشانی دوستانشان بلکه دوست دوستانشان در لمعان است، نامه اعمالش به دست راست. از حوض کوثر سیراب شوند، جامی شراب که دیگر تشنگی نیابند. از دست امیر مؤمنان علی، خوشا بر حالش که از دست امامش آب حیات نوشد. اگر نبود، راه هدایت روشن نمی بود، با پست و بلندیها، دشت و هامونها. خدا را می پرستید، دیگران از جهالت بدامن بتها پناه می گرفتند. آصف برخیا، شمعون صفا، یوشع وصی موسی، در علم و دانش کمترین شاگرد او باشند.»
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یوسف واسطی دو بیت در نکوهش سرور عالمیان علی سروده، و ابن مکی نیلی او را چنین پاسخ گفته است:

ألا قل لمن قال فی کفره *** و ربی علی قوله شاهد

(إذا اجتمع الناس فی واحد *** و خالفهم فی الرضا واحد)

(فقد دل إجماعهم کلهم *** علی أنه عقله فاسد)

کذبت و قولک غیر الصحیح *** و زعمک ینقده الناقد

فقد أجمعت قوم موسی جمیعا *** علی العجل یا رجس یا مارد

و داموا عکوفا علی عجلهم *** و هارون منفرد فارد

فکان الکثیر هم المخطئون *** و کان المصیب هو الواحد

ترجمه: «بگو به آن نابخرد کافر که در ناسپاسی گوید و خدایم شاهد گفتار است: آنگاه که مردمان در خلافت متفق گردند، یک تن از میانه مخالف باشد. اتفاق آراء آنان گواه است که رأی آن یک نفر فاسد است. بدو برگو: خطا گفتی، دروغی به هم بافتی، تصورت در نظر ناقدان مردود است. قوم موسی، همگان بر گوساله سامری متفق و یک رأی شدند. ای خبیث! ای نابکار. گوساله را خدای خود گرفتند و به پرستش ادامه دادند. هارون وصی موسی یکه و تنها ماند. اکثریت، خطاکار بودند که دنبال گوساله گرفتند، آنکه تنها و منفرد ماند، رأیش صحیح و بر حق بود.»

و در قصیده دگر، امیر مؤمنان را چنین ثنا می گوید:

خصه الله بالعلوم فأضحی *** و هو ینبی بسر کل ضمیر

حافظ العلم عن أخیه عن الله *** خبیرا عن اللطیف الخبیر

ترجمه: «خدایش به دانش برکشید، بدان حد که از راز پنهان باخبر گشت. مایه دانش از برادرش محمد گرفت، و محمد از خداوند یکتا، لطیف خبیر.»
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توجه سرورمان، سید امین، در اعیان الشیعه ج 6 ص 407 تحت عنوان (ابوسعید نیلی) فصلی باز کرده، و شرح حالی که در مجالس المؤمنین برای (سعید بن احمد نیلی) آمده، در آن فصل بازگو نموده، و دنباله سخن را به تحقیق در نام صاحب ترجمه کشانده است، تحقیقی که مایه شگفتی است. فرموده است که سخن شاعر (دع با سعید هواک و استمسک بمن)، با سعید مخفف اباسعید است، حرف ندا حذف شده، خطاب به خود اوست که گوید ای ابا سعید، از اینجا معلوم می شود کنیه شاعر ابوسعید است، در حالی که شعر (دع یا سعید) ضبط شده و با نام کوچک خود را مخاطب ساخته است، نه با کنیه. سید امین، در ج 14 ص 207 أعیان الشیعه نوشته: ابن مکی نامش سعد یا سعید است، وفات شاعر را در ج 1 ص 595 اول به سال 592 ثبت کرده و در طبع دوم ج 1 ص 177 قسم دوم، بسال 595 ثبت نموده که هر دو اشتباه است. ضمنا شرح حال شاعر را از ابن خلکان نقل کرده، با اینکه ابن خلکان، شاعر ما نیلی را عنوان نکرده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 523، جلد 8 صفحه 248 

ابن شهرآشوب- مناقب آل أبی طالب- جلد 1 ص 396، 473- جلد 2 ص 331- جلد 3 ص 118، 307 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 5 صفحه 150 رقم 705 

سید محسن امین- أعیان الشیعة- جلد 2 صفحه 279 - 357 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 571 
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یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 11 صفحه 190 

ابن شهرآشوب- معالم العلماء- صفحه 153 

ابن عماد حنبلی- شذرات الذهب- جلد 6 صفحه 505 

خلیل بن ایبک صفدی- نکت الهمیان- صفحه 157 

علی بن ابراهیم حلبی- السیرة الحلبیة- جلد 1 صفحه 268 

ابن هشام- السیرة النبویة- جلد 1 صفحه 91 

مؤمن بن حسن شبلنجی شافعی- نور الأبصار- صفحه 156

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن مکی نیلی تشیع غدیر شعر زندگینامه اهل بیت (ع)


غدیریه قاضی جلیس (قصیده)

غ_دی_ری_ه 1 دعاه لوشک البین داع فأسمعا *** و أودع جسمی سقمه حین ودعا

و لم یبق فی قلبی لصبری موضعا *** و قد سار طوع النأی و البعد موضعا

أجن إذا ما اللیل جن کآبة *** و أبدی إذا ما الصبح أزمع أدمعا

و ما انقدت طوعا للهوی قبل هذه *** و قد کنت ألوی عنه لینا و أخدعا

ترجمه: «فریاد رحیل برآمد که بشتابید. وداعم گفت و رفت، درد و بلایش به جانم ماند. دل تنگم را ذره ای جای صبر و تحمل نبود، از این رو همراه کاروان با سر و جان رفت. اینک با غم و اندوه به تاریکی شب پناه برم، صبحگاهان که نقاب از رخ برکشد، اشک نهانم برملا سازم. پیش از این، این چنین، اسیر عشق نمی گشتم، گاهی رخ برمی تافتم، گاهی راه فریب می گرفتم.»

تا آنجا که گوید:

تصاممت عن داعی الصبابة و الصبا *** و لبیت داعی آل أحمد إذ دعا

عشوت بأفکاری إلی ضوء علمهم *** فصادفت منه منهج الحق مهیعا
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علقت بهم فلیلح فی ذاک من لحا *** تولیتهم فلینع ذلک من نعی

تسرعت فی مدحی لهم متبرعا *** و أقلعت عن ترکی له متورعا

هم الصائمون القائمون لربهم *** هم الخائفوه خشیة و تخشعا

هم القاطعو اللیل البهیم تهجدا *** هم العامروه سجدا فیه رکعا

هم الطیب الأخیار و الخیر فی الوری *** یروقون مرأی أو یشوقون مسمعا

بهم تقبل الأعمال من کل عامل *** بهم ترفع الطاعات ممن تطوعا

بأسمائهم یسقی الأنام و یهطل ال *** - غمام و کم کرب بهم قد تقشعا

هم القائلون الفاعلون تبرعا *** هم العالمون العاملون تورعا

أبوهم وصی المصطفی حاز علمه *** و أودعه من قبل ما کان أودعا

أقام عمود الشرع بعد اعوجاجه *** و ساند رکن الدین أن یتصدعا

و واساه بالنفس النفیسة دونهم *** و لم یخش أن یلقی عداه فیجزعا

و سماه مولاهم و قد قام معلنا *** لیتلوه فی کل فضل و یشفعا

فمن کشف الغماء عن وجه أحمد *** و قد کربت أقرانه أن یقطعا

و من هز باب الحصن فی یوم خیبر *** فزلزل أرض المشرکین و زعزعا

و فی یوم بدر من أحن قلیبها *** جسوما بها تدمی و هاما مقطعا

و کم حاسد أغراه بالحقد فضله *** و ذلک فضل مثله لیس یدعی

لوی غدره یوم الغدیر بحقه *** و أعقبه یوم البعیر و أتبعا

و حاربه القرآن عنه فما ارعوی *** و عاتبه الإسلام فیه فما وعی

إذا رام أن یخفی مناقبه جلت *** و إن رام أن یطفی سناه تشعشعا
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متی هم أن یطوی شذی المسک کاتم *** أبی عرفه المعروف إلا تضوعا

ترجمه «ندای عشق را نشنیده گرفتم، داعی خاندان رسول را لبیک اجابت گفتم. اندیشه تاریک خود در پرتو دانش آنان گرفتم، راه حقیقت را صاف و روشن دریافتم. به مهرشان دل بستم، دشمنان هر چه خواهند گویند. ولایشان پذیرفتم، منکران هر چه خواهند خرده گیرند. زبان به ثنایشان گشودم، با شتاب راه خدمت گرفتم. عذر تقصیر گفتم، از خطا پرهیز کردم. آنهایند که صائم و قائمند، از خوف حق در بیم و اضطرابند. شبها با راز و نیاز به سر برند، با رکوع و سجود، شب زنده دارند. با مهر و ولایشان عبادت ما مقبول افتد، از عنایتشان طاعت ما به آسمانها بر شود. با یادشان ابر آسمان باران ریزد، گرفتاریها رخت بربندد. گفتارشان با کردار برابر باشد، وه چه نیک است. علم و عمل توأمان باشد، معنی تقوی همین است. پدر آنان وصی مصطفی است، وارث علمش، از این رو میراث نبوت بدو داد. ستون دین از وجودش راست شد، ارکان دین برقرار ماند. جان عزیزش فدای رسول کرد، از خیل دشمنان نهراسید. آشکارا، سرور و سالارشان نامید، همپایه او در فضل و عصمت آمد. غبار غم از چهره احمد که زدود؟ آنجا که دیگران وانشستند. دراز قلعه خیبر که برکند؟ لرزه بر حصار مشرکین افکند.

روز «بدر»، اجساد مشرکین در چاه بینباشت، سرها از تن جدا کرد. بسا حاسدان که بر فضلش رشک بردند، فضلی که همتا ندارد. روز «غدیر»، عزم خیانت در دل آنان پروراند، روز «جمل» نتیجه اش آشکار آمد. قرآن به جنگ آنان برخاست، از پا ننشستند، اسلام به سرزنش و ملامت زبان باز کرد، در گوش نگرفتند. مناقب و مفاخرش نهفتند، برملا شد. پرتوش در حجاب کردند، جهان روشن گشت. مشک و عنبر کی نهان گردد، شمیم جان پرورش در پرده نماند.»
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و از همین قصیده است:

أیا أمة لم ترع للدین حرمة *** و لم تبق فی قوس الضلالة منزعا

بأی کتاب أم بأیة حجة *** نقضتم بها ما سنه الله أجمعا

غصبتم ولی الحق مهجة نفسه *** و کان لکم غصب الإمامة مقنعا

و ألجمتم آل النبی سیوفکم *** تفری من السادات سوقا و أذرعا

و حللتم فی کربلاء دماءهم *** فأضحت بها هیم الأسنة شرعا

و حرمتم ماء الفرات علیهم *** فأصبح محظورا لدیهم ممنعا

ترجمه: «هلا. ای امت گمراه که حرمت دین بشکست، سرگشتگی و ضلالت از حد به در برد. با کدامین حجت و برهان، فرمان حق زیر پا نهادید. حق ویژه علی را غصب کردید، امامت و خلافت راه شما را هموار کرد. تیغ کین در خاندان رسول نهادید، سر و دست آنان از تن جدا کردید. در کربلا خونشان حلال شمردید، ناوک سنان از خونشان سیراب نمودید. آب فرات بر آنان حرام شد، تشنه کامان را دادرسی باقی نماند.»

قصیده 56 بیت است که قسمتی از آن گزین شد.

غ_دی_ری_ه 2 قاضی جلیس در ماتم سیدالشهداء چنین سروده؛

إن خانها الدمع الغزیر *** فمن الدماء لها نصیر

دعها تسح و لا تشح *** فرزؤها رزء کبیر

ما غصب فاطمة تراث *** محمد خطب یسیر

کلا و لا ظلم الوصی و *** حقه الحق الشهیر

نطق النبی بفضله *** و هو المبشر و النذیر

جحدوه عقد ولایة *** قد غر جاحده الغرور

غدروا به حسدا له *** و بنصه شهد الغدیر

حظروا علیه ما حبا *** ه بفخره و هم حضور
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یا أمة رعت السها *** و إمامها القمر المنیر

إن ضل بالعجل الیهو *** د فقد أضلکم البعیر

لهفی لقتلی الطف إذ *** خذل المصاحب و العشیر

وافاهم فی کربلا *** یوم عبوس قمطریر

دلفت لهم عصب الضلا *** ل کأنما دعی النفیر

عجبا لهم لم یلقهم *** من دونهم قدر مبیر

أ یمار فوق الأرض فی *** - ض دم الحسین و لا تمور

أ تری الجبال درت و لم *** تقذفهم منها صخور

أم کیف إذ منعوه ور *** د الماء لم تغر البحور

حرم الزلال علیه *** لما حللت لهم الخمور

ترجمه: «اگر سیلاب اشکم فرو نشیند، از خون دل مدد گیرم. بگذار فرو ریزد و آرام نگیرد، که مصیبت بس عظیم است. میراث محمد از دخترش دریغ کردند. نه کاری سهل پیشه کردند. ابدا. و نه ظلمی که بر علی رفت: حق مشهورش به تاراج بردند. رسول حق به فضل و مقامش زبان بر گشود: اوست که بشیر و نذیر است. پیمان ولایتش منکر شدند، ابلیسشان بفریفت. رشک بردند و راه دغل گرفتند، نص «غدیر» را به بازی گرفتند. جامه خلافت را که به اندامش فراز کرد، از او دریغ نمودند. به هرزه در آسمان جویای اخترها گشتید، ماه تابان را ندیده گرفتید. قوم یهود، دنبال گوساله ای گرفتند، شما از پی اشتری (جمل) روان گشتید. آوخ بر کشتگان کربلا که خویش و بیگانه از یاری دریغ کردند. در نینوا روزی چهر گشود که چون روز قیامت سیاه و دژم بود. جوخه های ضلالت به هم پیوستند، گویا نفخه صور بردمیدند. شگفتا، دست تقدیر هم بر سر این کافران نکوبید. آیا خون حسین بر روی زمین موج زند، آسمان در هم نلرزد. پنداری کوهها به ماتم ننشست که سنگی بر سر آنان نبارید. چه شد که از آب فراتش منع کردند، دریاها بر نخروشید. آب زلال بر حسین حرام آمد، از آنرو که شرب خمر بر دشمنانش حلال بود.»
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این قصیده 36 بیت است که نصف آن را برگزیدیم.

غ_دی_ری_ه 3 قاضی جلیس قصیده دیگری دارد که 29 بیت است با این سر آغاز:

کم قد عصیت مقال الناصح الناهی *** و لذت منکم بحبل واهن واه

«سالها پند ناصح مشفق پس گوش افکندم، با ریسمان پوسیده شما به چاه افتادم.»

در این قصیده گوید:

حبی لآل رسول الله یعصمنی *** من کل إثم و هم ذخری و هم جاهی

یا شیعة الحق قولی بالوفاء لهم *** و فاخری بهم من شئت أو باهی

إذا علقت بحبل من أبی حسن *** فقد علقت بحبل فی ید الله

حمی الإله به الإسلام فهو به *** یزهی علی کل دین قبله زاه

بعل البتول و ما کنا لتهدینا *** أئمة من نبی الله لو لا هی

نص النبی علیه فی الغدیر فما *** زواه إلا ظنین دینه واه

ترجمه: «مهر خاندان رسولم در دل است، از گناهان بازم دارند، ذخیره آخرت هم آنهایند. ای شیعیان راه وفا گیرید، سر مفاخرت و مباهات بر سما برافرازید. اگر به دستاویز ولایش چنگ زنی، ریسمان ولایش در کف خدا بینی. به فرمان حق حامی اسلام گشت، از اینرو بر همه ادیان پرتو افکند. جفت بتول، و اگر دخت محمد نبود، پیشوایان بر حق از کجا بود. پیامبر حق به روز «غدیر» منشور خلافتش برخواند، جز منافق بی دین حق او نربود.»

درباره شاعر ابوالمعالی، عبد العزیز بن حسین بن حباب اغلبی، سعدی، صقلی، معروف به قاضی جلیس. از پیشتازان شعراء مصر است و دبیران آن سامان، در سلک ندیمان ملک صالح طلایع بن رزیک بود، پندار ما این است که در اثر مجالست دائم با ملک صالح، به لقب «جلیس» مشهور گشته باشد. قاضی جلیس، از سرایندگانی است که در مهر و ولای عترت طه قدمی راسخ داشته است، چنانکه اشعار و سروده هایش حاکی است، فقیه معاصرش عماره یمنی، با قصیده ای که به سال 551 سروده و در ص 158 کتاب «نکت عصریه» خود ثبت کرده، زبان به ثنا و ستایش او گشوده است. سر آغاز قصیده چنین است:
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هی سلوة حلت عقود وفائها *** مذشف ثوب الصبر عن برحائها

«فراموشی خاطر، پیوند وفا را بگسلد، جامه صبر نازک کی در برابر خشمش تاب و طاقت آرد.»

در این قصیده گوید:

لم أسأل الرکبان عن أسمائها *** کفلا بها لو لا هوی أسمائها

و سألت أیامی صدیقا صادقا *** فوجدت ما أرجوه جل رجائها

ترتیب: «جانب «جلیس» شتافتم، از گروهی که حرمت همسایگان ندارند، رخ برتافتم. از همت بوالمعالی مدد گرفتم، آنکه تاج عظمت کمترین عطایش باشد. مقام رفیعش ستودم، دشمنان دانستند که زمانه اش حامی و یاور باشد.»

و از جمله این قصیده:

نذرت مصافحة الغمام أنا ملی *** فوفت غمائم کفه بوفائها

«سر انگشت عطایم عزم کرد که برابر آسمان دست یازد، ابر جود و عطایش بر آسمان خیمه برافراشت.»

قاضی جلیس را عارضه ای رخ داد که از حضور در پیشگاه ملک صالح طلایع بن رزیک محروم ماند، فقیه عماره، آنچنانکه در «نکت عصریه» ص 252 آمده، چنین سرود:

و حق المعالی یا أباها و صنوها *** یمین امرئ عاداته القسم البر

لقد قصرت عما بلغت من العلی *** و أحرزته أبناء دهرک و الدهر

متی کنت یا صدر الزمان بموضع *** فرتبتک العلیا و موضعک الصدر

و لما حضرنا مجلس الأنس لم یکن *** علی وجهه إذ غبت أنس و لا بشر

فقدناک فقدان النفوس حیاتها *** و لم یک فقد الأرض أعوزها القطر

و اظلم جو الفضل إذ غاب بدره *** و فی اللیلة الظلماء یفتقد البدر

ترجمه: «به معالی و آزادگی سوگند، ای آزاده صاحب معالی سوگندی استوار و مبرور. که دست روزگار با همه زادگانش از احراز مقام رفیعت کوتاه ماند. در آن مجلسی که تو باشی، مرتبه ات والا و مقامت صدر مجلس باشد. در بزم ملک حاضر گشتیم، از آنرو که غایب بودی، انس و الفتی در سیمای مجلس نبود. گویا بستر خاک، از آب باران محروم گشته، نی. بلکه جانها از روح روان دور مانده. آسمان ادب تاریک شد، ماه تابانش تو بودی، آری در شب دیجور، ماه تابان پیدا نباشد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 511، جلد 8 صفحه 234 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 3 صفحه 157

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب قاضی جلیس زندگینامه تشیع غدیر قصیده


غدیریه ابن عودی نیلی (مدح اهل بیت)

غ_دی_ری_ه

متی یشتفی من لاعج القلب مغرم *** و قد لج فی الهجران من لیس یرحم

إذا هم أن یسلو أبی عن سلوه *** فؤاد بنیران الأسی یتضرم

و یثنیه عن سلوانه لفضیلة *** عهود التصابی و الهوی المتقدم

رمته بلحظ لا یکاد سلیمه *** من الخبل و الوجد المبرح یسلم

إذا ما تلظت فی الحشا منه لوعة *** طفتها دموع من أماقیه تسجم

مقیم علی أسر الهوی و فؤاده *** تغور به أیدی الهموم وقتهم

یجن الهوی عن عاذلیه تجلدا *** فیبدی جواه ما یجن و یکتم

یعلل نفسا بالأمانی سقیمة *** و حسبک من داء یصح و یسقم

و قد غفلت عنا اللیالی و أصبحت *** عیون العدی عن وصلنا و هی نوم

فکم من غصون قد ضممت ثدیها *** إلی و أفواه بها کنت ألثم

أجیل ذراعی لاهیا فوق منکب *** و خصر غدا من ثقله یتظلم

و أمتاح راحا من شنیب کأنه *** من الدر و الیاقوت فی السلک ینظم

فلما علانی الشیب و ابیض عارضی *** و بان الصبا و اعوج منی المقوم

و أضحی مشیبی للعذار ملثما *** به و لرأسی بالبیاض یعمم

و أمسیت من وصل الغوانی ممنعا *** کأنی من شیبی لدیهن مجرم

بکیت علی ما فات منی ندامة *** کأنی خنس فی البکا أو متمم
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و أصفیت مدحی للنبی و صنوه *** و للنفر البیض الذین هم هم

هم التین و الزیتون آل محمد *** هم شجر الطوبی لمن یتفهم

هم جنة المأوی هم الحوض فی غد *** هم اللوح و السقف الرفیع المعظم

هم آل عمران هم الحج و النسا *** هم سبأ و الذاریات و مریم

هم آل یاسین و طه و هل أتی *** هم النحل و الأنفال إن کنت تعلم

هم الآیة الکبری هم الرکن و الصفا *** هم الحج و البیت العتیق المکرم

هم فی غد سفن النجاة لمن وعی *** هم العروة الوثقی التی لیس تفصم

هم الجنب جنب الله فی البیت و الوری *** هم العین عین الله فی الناس تعلم

هم الآل فینا و المعالی هم العلی *** ییمم فی منهاجهم حیث یمموا

هم الغایة القصوی هم منتهی المنی *** سل النص فی القرآن ینبئک عنهم

هم فی غد للقادمین سقاتهم *** إذا وردوا و الحوض بالماء مفعم

فلولاهم لم یخلق الله خلقه *** و لا هبطا للنسل حوا و آدم

هم باهلوا نجران من داخل العبا *** فعاد المناوی فیهم و هو مفحم

و أقبل جبریل یقول مفاخرا *** لمیکال من مثلی و قد صرت منهم

فمن مثلهم فی العالمین و قد غدا *** لهم سید الأملاک جبریل یخدم

و من ذا یساویهم بفضل و نعمة *** من الناس و القرآن یؤخذ عنهم

أبوهم أمیر المؤمنین و جدهم *** أبو القاسم الهادی النبی المکرم

هم شرعوا الدین الحنیفی و التقی *** و قاموا بحکم الله من حیث یحکم
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و خالهم إبراهیم و الأم فاطم *** و عمهم الطیار فی الخلد ینعم

إلی الله أبرا من رجال تتابعوا *** علی قتلهم یا للوری کیف أقدموا

حموهم لذیذ الماء و الورد مفعم *** و أسقوهم کأس الردی و هو علقم

و عاثوا بآل المصطفی بعد موته *** بما قتل الکرار بالأمس منهم

و ثاروا علیه ثورة جاهلیة *** علی أنه ما کان فی القوم مسلم

و ألقوهم فی الغاضریات صرعا *** کأنهم قف علی الأرض جثم

تحاماهم وحش الفلا و تنوشهم *** بأریاشها طیر الفلا و هی حوم

بأسیافهم أردوهم و لدینهم *** أریق بأطراف القنا منهم الدم

و ما قدمت یوم الطفوف أمیة *** علی السبط إلا بالذین تقدموا

و أنی لهم أن یبرءوا من دمائهم *** و قد أسرجوها للخصام و ألجموا

و قد علموا أن الولاء لحیدر *** و لکنه ما زال یؤذی و یظلم

تعدوا علیه و استبدوا بظلمه *** و أخر و هو السید المتقدم

و قد زعموها فلتة کان بدؤها *** و قال اقتلوا من کان فی ذاک یخصم

و أفضوا إلی الشوری بها بین ستة *** و کان ابن عوف منهم المتوسم

و ما قصدوا إلا لیقتل بینهم *** علی و کان الله للطهر یعصم

و إلا فلیث لا یقاس بأضبع *** و أین من الشمس المنیرة أنجم

فوا عجبا من أین کانوا نظائرا *** و هل غیره طب من الغی فیهم

و لکن أمور قدرت لضلالهم *** و لله صنع فی الإرادة محکم

عصوا ربهم فیه ضلالا فأهلکوا *** کما هلکت من قبل عاد و جرهم
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فما عذرهم للمصطفی فی معادهم *** إذا قال لم خنتم علیا و جرتم

و ما عذرهم إن قال ما ذا صنعتم *** بصنوی من بعدی و ما ذا فعلتم

عهدت إلیکم بالقبول لأمره *** فلم حلتم عن عهده و غدرتم

نبذتم کتاب الله خلف ظهورکم *** و خالفتموه بئس ما قد صنعتم

و خلفت فیکم عترتی لهداکم *** فکم قمتم فی ظلهم و قعدتم

قلبتم لهم ظهر المجن و جرتم *** علیهم و إحسانی إلیکم کفرتم

و ما زلتم بالقتل تطغون فیهم *** إلی أن بلغتم فیهم ما أردتم

کأنهم کانوا من الروم فالتقت *** سرایاکم صلبانهم و ظفرتم

و لکن أخذتم من بنی بثارکم *** فحسبکم خزیا علی ما اجترأتم

منعتم تراثی ابنتی لا أبا لکم *** فلم أنتم آباءکم قد ورثتم

و قلتم نبی لا تراث لولده *** أ للأجنبی الإرث فیما زعمتم

فهذا سلیمان لداود وارث *** و یحیی لزکریا فلم ذا منعتم

فإن کان منه للنبوة وارثا *** کما قد حکمتم فی الفتاوی و قلتم

فقد ینبغی نسل النبیین کلهم *** و من جاء منهم بالنبوة یوسم

و قلتم حرام متعة الحج و النسا *** أعن ربکم أم عنکم ما شرعتم

زناتکم تعفون عنهم و من أتی *** إلیکم من المستمتعین قتلتم

أ لم یأت ما استمتعتم من حلیلة *** فآتوا لها من أجرها ما فرضتم

فهل نسخ القرآن ما کان قد أتی *** بتحلیله أم أنتم قد نسختم

و کل نبی جاء قبل وصیه *** مطاع و أنتم للوصی عصیتم

ففعلکم فی الدین أضحی منافیا *** لفعلی و أمری غیر ما قد أمرتم
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و قلتم مضی عنا بغیر وصیة *** أ لم یوص لو طاوعتم و امتثلتم

و قد قال من لم یوص من قبل موته *** یمت جاهلا بل أنتم قد جهلتم

نصبت لکم بعدی إماما یدلکم *** علی الله فاستکبرتم و ظلمتم

و قد قلت فی تقدیمه و ولائه *** علیکم بما شاهدتم و سمعتم

علی غدا منی محلا و قربة *** کهارون من موسی فلم عنه حلتم

شقیتم به شقوی ثمود بصالح *** و کل امرئ یبقی له ما یقدم

و ملتم إلی الدنیا فضلت عقولکم *** ألا کل مغرور بدنیاه یندم

لحی الله قوما أجلبوا و تعاونوا *** علی حیدر فیما أساؤوا و أجرموا

زووا عن أمیر النحل بالظلم حقه *** عنادا له و الطهر یغضی و یکظم

و قد نصها یوم الغدیر محمد *** و قال ألا یا أیها الناس فاعلموا

لقد جاءنی فی النص بلغ رسالتی *** و ها أنا فی تبلیغها المتکلم

علی وصیی فاتبعوه فإنه *** إمامکم بعدی إذا غبت عنکم

فقالوا رضیناه إماما و حاکما *** علینا و مولی و هو فینا المحکم

رأوا رشدهم فی ذلک الیوم وحده *** و لکنهم عن رشدهم فی غد عموا

فلما توفی المصطفی قال بعضهم *** أ یحکم فینا لا و باللات نقسم

و نازعه فیها رجال و لم یکن *** لهم قدم فیها و لا متقدم

و ظلوا علیها عاکفین کأنهم *** علی غرة کل لها یتوسم

یقیم حدود الله فی غیر حقها *** و یفتی إذا استفتی بما لیس یعلم

یکفر هذا رأی هذا بقوله *** و ینقض هذا ما له ذاک یبرم
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و قالوا اختلاف الناس فی الفقه رحمة *** فلم یک من هذا یحل و یحرم

أ ربان للإنسان أم کان دینهم *** علی النقص من دون الکمال فتمموا

أم الله لا یرضی بشرع نبیه *** فعادوا و هم فی ذاک بالشرع أقوم

أم المصطفی قد کان فی وحی ربه *** ینقص فی تبلیغه و یجمجم

أم القوم کانوا أنبیاء صوامتا *** فلما مضی المبعوث عنهم تکلموا

أم الشرع فیه کان زیغ عن الهدی *** فسووه من بعد النبی و قوموا

أم الدین لم یکمل علی عهد أحمد *** فعادوا علیه بالکمال و أحکموا

أما قال إنی الیوم أکملت دینکم *** و أتممت بالنعماء منی علیکم

و قال أطیعوا الله ثم رسوله *** تفوزوا و لا تعصوا أولی الأمر منکم

فلم حرموا ما کان حلا و حللوا *** بفتواهم ما جاز و هو محرم

تری الله فیما قال قد زل أم هذی *** نبی الهدی أم کان جبریل یوهم

لقد أبدعوا مما نووا من خلافهم *** و قال اقبلوا مما یقول و سلموا

و إلا ترکتم إن أبیتم رماحنا *** و أسیافنا فیکم تسدی و تلحم

و ما مات حتی أکمل الله دینه *** و لم یبق أمر بعد ذلک مبهم

و لکن حقود أظهرت و ضغائن *** و بغی و جور بین الظلم منهم

یقرب مفضول و یبعد فاضل *** و یسکت منطیق و ینطق أبکم

و ما أخروا فیها علیا لموجب *** و لکن تعد منهم و تظلم

و کم شرعوا فی نقض ما شاد أحمد *** و لکن دین الله لا یتهدم
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و حاشا لدین شید الحق رکنه *** بسیف علی یعتریه التهدم

فحسبهم فی ظلم آل محمد *** من الله فی العقبی عقاب و مأثم

فإن غصبوهم أمر دنیا دنیة *** فما لهم فی الحشر أبقی و أدوم

فهل عظمت فی الدهر قط مصیبة *** علی الناس إلا و هی فی الدین أعظم

تولی بإجماع علی الناس أول *** و نص علی الثانی بها و هو مغرم

و قال أقیلونی فلست بخیرکم *** فلم نصها لو صح ما کان یزعم

و أثبتها فی جوره بعد موته *** صهاکیة خشناء للخصم تکلم

و لو أدرک الثانی لمولی حذیفة *** لولاه دون الغیر و الأنف یرغم

و قد نالها شوری من القوم ثالث *** و جرد سیف للوصی و لهذم

أ شوری و إجماع و نص خلافة *** تعالوا علی الإسلام نبکی و نلطم

و صاحبها المنصوص عنها بمعزل *** یدیم تلاوات الکتاب و یختم

و لو أنه کان المولی علیهم *** إذن لهداهم فهو بالأمر أعلم

هو العالم الحبر الذی لیس مثله *** هو البطل القرم الهزبر الغشمشم

و ما زال فی بدر و أحد و خیبر *** یفل جیوش المشرکین و یحطم

یکر و یعلوهم بقائم سیفه *** إلی أن أطاعوا مکرهین و أسلموا

و ما دخلوا الإسلام دینا و إنما *** منافقة کی یرفع السیف عنهم

و قالوا علی کان فی الحکم ظالما *** لیکثر بالدعوی علیه التظلم

و قالوا دماء المسلمین أراقها *** و قد کان فی القتلی بری ء و مجرم

فقلت لهم مهلا عدمتم صوابکم *** وصی النبی المصطفی کیف یظلم
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أراق دماء المسلمین فوالذی *** هدانا به ما کان فی القوم مسلم

و لکنه للناکثین بعهده *** و ممن تعدی منهم کان ینقم

أما قال أقضاکم علی محمد *** کذا قد رواه الناقد المتقدم

فإن جار ظلما فی القضایا بزعمکم *** علی فمن زکاه لا شک أظلم

فیا لیتنی قد کنت بالأمس حاضرا *** فأشرکه فی قتلهم و أصمم

و ألقی إلهی دونهم بدمائهم *** فننظر عند الله من یتندم

فمن کعلی عند کل ملمة *** إذا ما التقی الجمعان و النقع مفعم

و من ذا یسامیه بعلم و لم یزل *** یقول سلونی ما یحل و یحرم

سلونی ففی جنبی علم ورثته *** عن المصطفی ما فاه منی به الفم

سلونی عن طرق السموات إننی *** بها من سلوک الأرض و الطرق أعلم

و لو کشف الله الغطا لم أزد به *** یقینا علی ما کنت أدری و أعلم

و کأین له من آیة و فضیلة *** و من مکرمات ما تعم و تکتم

فمن ختمت أعماله عند موته *** بخیر فأعمالی بحبیه تختم

فیا رب بالأشباح آل محمد *** نجوم الهدی للناس و الأفق مظلم

و بالقائم المهدی من آل أحمد *** و آبائه الهادین و الحق معصم

تفضل علی العودی منک برحمة *** فأنت إذا استرحمت تعفو و ترحم

تجاوز بحسن العفو عن سیئاته *** إذا ما تلظت فی المعاد جهنم

و من علیه من لدنک برأفة *** فإنک أنت المنعم المتکرم

فإن کان لی ذنب عظیم جنیته *** فعفوک و الغفران لی منه أعظم
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و إن کنت بالتشبیب فی الشعر ابتدی *** فإنی بمدح الصفوة الزهر أختم

ترجمه

«عاشق شیدا، کی از سوز درون آرام گیرد، با آنکه دلدارش لجوج و نامهربان است؟ اگر خواهد با فراموشی خاطر، آبی بر دل بریان پا شد، سوز درون سر به طغیان بر کشد، شعله ها برانگیزد. دانی که مانع دلداری خاطر چیست؟ شور جوانی، پیمان عشق و شیدائی. از چشم جادویش خدنگی به سویم افکند که اگر از جنون عشق و شیدائی بر کنار بودم، مجنون و شیدا می شدم. آنگاه که شور عشق و مستی خرمن هستی را بآتش کشد، سیلاب اشک فرو ریزد، شعله دل را خاموش سازد. پیکرش به زندان عشق اسیر و دربند است، دلش با غمی جانکاه در پی جانان به فلات و هامون دوان است. اشک رخسار بپالاید تا درد اشتیاق از ناصحان مکتوم دارد، اما شعله های دل زبانه کشد، رازش برملا سازد. دیری است که جان دردمندش را با آرزوها سرگرم سازد، اما دردی از این بالاتر که گاه به شود، گاه سر به طغیان برفرازد؟ بسیار شد که شمشاد قدی را سوی خود کشیدم، لیموی پستانش فشردم، عناب لبش مکیدم. بازیکنان، ساق دستم از شانه اش بر سرین لغزید، میان باریکش از این بار سنگین به شکوه آمد. از لب و دندانش که چون در و یاقوت به هم آزین بسته، شراب لعل چشیدم. شبهای تاریک، ما را به دست فراموشی سپرد، ما در حال وصل، چشم رقیبان در خواب.

اینک که برف پیری بر سر نشست، عارضم سپید شد. شور جوانی از سر پریده پشتم دو تا گشت. سپیدی مو از سر برخسارم دوید. گرد پیری عمامه بر سرم بست. از وصل لولیان دست آرزو کوتاه ماند، پنداری سپیدی سر جرم است. بر گذشته های خود ندامت گرفته گریستم، چونان که مادری بر عزیز خود گرید. ثنا و ستایشم را ویژه رسول و همتایش نمودم، و آن اختران تابان که جز آنان درخش و تابش ندارند: تین و زیتون، خاندان محمد است، و هم درخت طوبی. بهشت عدن همانهایند، و هم حوض کوثر، لوح و قلم، سقف مرفوع معظم. آنهایند آل عمران، سوره حج و نساء، سوره سبا و ذاریات و هم مریم. و نیز آل طه و یس، سوره هل أتی، نحل و انفال. اگر توانی فهم کرد. و هم، آیت کبری، حقیقت رکن و صفا، حج خانه خدا. به رستاخیز، کشتی نجاتند، و هم دستاویز استوار که نگسلد. جنب اللهند در میان خلق. عین اللهند در میان مردم. آل اللهند، با ارج و ارجمند، بر بلندیها که بر منهاج و شریعتشان روانیم. آخرین هدف، بالاترین مقام. از قرآن واپرس تا خبرت گوید. به رستاخیز، اگر بر حوض کوثر راه یابی، از زلال آب حیات سیراب گردی. اگر شمع وجودشان نبودی، خدای بزرگ نه آسمان و زمین آفریدی و نه حوا و آدم راه زمین گرفتی. در زیر سایه بان عبا، به مباهله نشستند، دشمن از هراس عذاب لب از سخن بر بست. جبریل که زیر عبا جای گرفت، بر میکال مباهات و افتخار گرفت.
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در پهنه گیتی کدامین کس همپایه او تواند بود که سرور ملایک جبرئیل امین خادم او بود. کیست که در فضل و رهبری همتای آنان باشد، با آنکه معلم قرآنند. پدر، امیر مؤمنان. نیا، پیامبر اکرم هادی مصطفی. دین حنیف اسلام را همراه تقوی پایه گذار بودند، به دستور خدا قیام کردند. ابراهیم فرزند رسول، خالویشان، فاطمه دخت محمد مادرشان، جعفر طیار که در خلد برین به پرواز درآید، عمویشان. به سوی خدا گریزانم از این قوم که بر هلاک و دمار آنان متفق گشتند. وای از این مصیبت. چگونه همدست شدند. از آب زلال دریغ کردند، شط فرات مالامال بود. جام مرگشان نوشاندند، زهر و شرنگ بود. از خاندان مصطفی قصاص کردند، خونی که علی در بدر و احد ریخت. به رسم جاهلیت شوریدند، گویا مسلمان نبودند. کشتند و روی هم انباشتند، گویا هیمه بیابان طف بود. وحش بیابان حلقه ماتم زد، پرندگان بر فرازشان سایبان برافراشتند. عجبا. با شمشیر اسلام به خاک هلاکشان نشاندند، به خاطر دیانت در خون کشیدند.

خاندان امیه در کربلا قدم پیش ننهاد، مگر با یاری پیشینیان که راه را هموار کردند. کجا توانند خون حسین را از دامن خود بشویند، نه این است که خیل بنی امیه را با دست خود زین و لجام بستند؟ دانستند که حق ولایت با حیدر است، منتهی مظلوم و ستمکش بود. ستم کردند، حق او را بردند، عقب راندند با آنکه پیشوا و سرور بود. اعتراف کرد که این بیعت «فلته» و تصادف بود، لذا گفت: هر که آن را تجدید کند باید کشت. بدین جهت کار به شوری افکند، میان شش نفر که صاحب اختیارش ابن عوف بود. هدف این شوری، توطئه قتل علی بود، تنها خدایش نگاهبان بود. وگرنه شیر بیشه شجاعت کجا و کفتارهای ترسو. خورشید رخشان کجا و اختران کم سو. شگفتا! با کدامین سابقه و ارج همتای او شدند، جز او کسی لایق خلافت بود؟ منتها، مقدرات، بر وفق مرادشان جاری گشت، اراده خدا در آزمایش استوار و متین است.

ص: 15980





با سرگشتگی و ضلالت خدای را نافرمان شدند و چونان عاد و جرهم به هلاکت رسیدند. عذرشان به پیشگاه مصطفی چه باشد که به رستاخیز گوید: از چه با علی خیانت کردید؟ و یا پرسد: از پس من با همتای من چه کردید؟ پاسخ معذرت چه دارید؟ نه این بود که از شما تعهد گرفتم؟ از چه به عهد و پیمانش خیانت کردید؟ فرمان خدا را پشت سرنهادید، از فرمانش سر به در بردید، چه بد کردید. خاندان خود را به رهبری شما انتخاب کردم، در سایه آنان، راه هدایت گرفتید؟ نعل وارونه زدید و بر آنان ستم را ندید، نعمت مرا کفران نمودید. با سرکشی و طغیان هماره تیغ کین برافراشتید، تا به مراد دل رسیدید. گویا بیگانگان رومند که سپاهتان صلیب را در هم شکند، و پیروز گردد. به خونخواهی پدرانتان، فرزندان مرا کشتید، داغ ننگ و عار بر پیشانی خود نهادید. شما بی پدران، ارث مرا از دخترم دریغ کردید، اما خلافت را دست به دست به ارث بردید. گفتید: پیامبر برای فرزندش ارث نمی نهد. با این تصور، صحیح است که اجنبی وارث او گردد؟ مگر ارث داود را سلیمان نبرد؟ یحیی وارث زکریا نبود؟ از چه سیره انبیا را شکستید؟ اگر سلیمان و یحیی ارث پیامبری بردند، چنانکه در مسئله ارث، فتوا دهید. از چه زادگان انبیا ارث پدر نبردند، هر که نبوت را مدعی شد با معجزه و گواه آمد.

گفتید: حج تمتع، و ازدواج موقت، حرام است. این سخن قرآن است یا از پیش خود به هم بافتید؟ زناکاران مورد عفو و اغماضند، آنکه ازدواج موقت کند، سنگسار و مقتول. نه آیه قرآن است که فرمود: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؛ و زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید.» (نساء/ 24) آیه دیگر نازل شد که حکم آن نسخ کرد؟ یا شما خود حکم آن را نسخ کردید؟ گفتم: پیامبران دگر، وصی خود را معرفی کردند، پذیرفتار شدید، اما وصی مرا نافرمان شدید. کردار شما با سیره من ناموافق، فرمان من با فرمان شما مخالف. گفتید: رسول خدا بی وصیت درگذشت. وصیت کرد، اما شما نپذیرفتید. نه او فرمود: «هر که به هنگام مرگ، بی وصیت ماند، به آئین جاهلیت مرده باشد؟» رسول به آئین جاهلیت نمرد، بلکه شما به دوره جاهلیت بازگشتید. فرمود: پیشوائی بر شما امیر کردم که راهبر شما باشد، اما کبر و سیه کاری پیشه کردید. بارها گفتم و گفتم، او را بر همه امیر و مقدم شناختم. و شما خود گواه و شاهد بودید. گفتم: منزلت علی منزلت هارون است در خلافت. از چه او را عقب راندید. چونان که قوم ثمود، در برابر صالح به شقاوت برخاست، راه شقاوت گرفتید، هر کس در گرو اعمال ناهنجار است. فریفته زیور دنیا گشتید، عقل خود از کف نهادید، فریب خوردگان روزی انگشت ندامت بدندان گیرند.
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نفرین بر آن گروه که در عداوت حیدر هماهنگ و همگام شدند، بد کردند و تبه کار آمدند. بر «یعسوب دین» ستم رانده حق او پا مال کردند، پاک مرد آزاده خشم خود فرو خورد. به روز «غدیر»، رسول حق نص ولایت قرائت کرد، همگان را خطاب فرمود. گفت: «از جانب حق پیام دارم که فرمانش ابلاغ کنم. اینک زبان برگشایم: علی، کارگزار امر خلافت است، راه او گیرید که پیشوای شما همو خواهد بود.» گفتند: «به پیشوائی و حکومتش رضامندیم، سرور و مطاع همواست.» آن روز، راه رشد و صلاح را شناختند، فردای آن به راه کوری شتافتند. مصطفی درگذشت. آن یک گفت: «علی بر ما سرور و سالار باشد؟ نه. به لات و عزی سوگند.» جمعی با علی در نزاع شدند، که نه سابقه ای داشتند، نه در گروه مسلمانان مقتدا و سرور بودند. بر خوان خلافت خیمه زدند، تا هر چه زودتر نوبت خود دریابند. حدود و سیاسات به ناحق جاری، فتوای ناروا راندند. این یک سخن آن یک زیر پا نهد، آن یک فرمان این یک نقض کند. گویند: اختلاف امت خود رحمت است! از این رو یکی حرام کند دیگری حلال خواند. عجبا! پروردگار بشر یکتا نباشد؟ یا دین او کامل نبود که با دست اینان راه کمال گیرد؟ خدا را شرع نبی ناپسند آمد، و اینان شرع بهتری پایه نهادند؟ یا نه.

مصطفی، فرمان حق به تمامی نگفت، برخی گفت و برخی نهفت؟ شاید: اینان انبیاء پسین بودند که چون رسول خدا درگذشت، نوبت رسالت آنان گشت. گویا: احکام نبی از راه حق به در بود، اینان حق را به نصاب آن باز رساندند. عجبا! مگر نه قرآن گفت: «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا؛ امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و اسلام را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم .» (مائده/ 3) و فرمود: خدا را اطاعت کنید، و هم رسول خدا را و هر که از رسول او منشور ولایت دارد، تا رستگار شوید. از چه حلال خدا را حرام شمردند، و حرام خدا را حلال و روا دانستند؟ تصور کردید که خدای قرآن خطا کرد؟ یا رسول او؟ یا جبرئیل امین. رسول حق در نگذشت، جز آنکه خدا دین او کامل کرد. امر خلافت بر امت مبهم نماند. منتها کینه ها آشکار شد، جور و ستم حاکم گشت. نالایق مقدم شد، لایق رانده شد. خطیب دم در بست، نادان بر منبر رسول بر شد. بی سبب علی را عقب راندند، جز تجاوز و سیه کاری انگیزه نبود. آنچه محمد گفت، در هم شکستند، اما دین حق شکست نپذیرد. حاشا که دین خدا شکست گیرد، دینی که ارکانش با تیغ علی رفیع گردد. بر آل محمد ستم راندند، کیفرشان به رستاخیز عذاب دوزخ باشد. اگر ریاست دنیا را غصب کردند، عزت آخرت بر دوام است.
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کدام مصیبت در پهنه زندگی ناگوار است که در حوزه دین ناگوار نباشد. اولی به نام اجماع بر کرسی نشست، منشور خلافت به نام دومی صادر کرد. به اول گفت: استعفایم بپذیرید که از شما بهتر نباشم، به آخر گفت: عمر را پس خود بر شما می گمارم. قلاده خلافت بر گردن کسی بست که از خشونت و تندی می زد و می شکست. دومی گفت: اگر مولای حذیفه می بود، بلا تأمل بر سر همه امیر می بود. باری، سومین با شورای شش نفر به خلافت نشست، تیغ تیز بر سر علی آهیخت تا بدو پیوست. آخر آئین خلافت بر شوری بود؟ یا بر اجماع؟ یا نص بر خلافت؟ بیائید تا بر اسلام بگرییم و بنالیم. آنکه از جانب حق به خلافت منصوص شد، بر کنار ماند. در گوشه ای به تلاوت قرآن روز برد. اگر شمع وجودش را به سروری می پذیرفتند، به راه راستشان رهبری می فرمود. اوست دانشمند ربانی که بیمانند است، اوست دلاور سلحشور، شیر بیشه شجاعت. هماره در «بدر» و «احد» و «خیبر» صف شکن بود، بینی دشمنان برید. تاخت بر دو با شمشیر بر فرقشان کوبید، خواه ناخواه سر تسلیم فرود آوردند. به ظاهر ره اسلام گرفتند، کفر باطن برقرار، باشد که جان خود برهانند.

گفتند: علی راه جور گرفت، فراوان از او شکایت بردند. گفتند: خون مسلمین ریخت، در میان آنان تبهکار و ناتبهکار فراوان بود. گفتم: لختی مهلت آرید، خدایتان رهبری نکناد. وصی رسول کجا ستمکار باشد. خون مسلمین ریخت؟ به حق سوگند که در آن گروه یک نفر مسلمان نبود. علی خون «ناکثین» ریخت که بیعت او شکستند، از متجاوزین انتقام گرفت. مگر نه رسول فرمود: علی مهین داور شماست؟ این حدیث را همه مخالفین ایراد کردند. اگر در قضاوت «ناکثین» بر خطا بود، رسول حق چگونه قضاوت او تصویب نمود. کاش حاضر بودمی و در رکابش خون «ناکثین» ریختمی. برستاخیز، با پنجه خون آلود، به پیشگاه خدا رفتمی. و معلوم شدی پشیمان و نادم کیست؟ کجا مانند علی توان یافت که در پهنه نبرد، پیشتاز و مردافکن بود. کجا مانند علی توان یافت که از وفور دانش صلای «سلونی» برزد: ایها الناس در سینه دانشی وافر دارم که از مصطفی به ارث بردم. از راه آسمانها بپرسید که آسمانها را بهتر از زمین شناسایم. اگر حجاب از چهره غیب برگشایند، بر دانش و یقینم نفزایند. آیات فضل و دانشش چه فراوان. کرامت ویژه اش، نه قابل کتمان. هر آنکه پرونده اعمال خود با کار نیک بندد، من با مهر و ولای او بندم. بار خدایا. به آل محمدت سوگند: اختران هدایت در تاریکی جهالت. به «مهدی موعود» از خاندان احمد. و نیاکان فرزانه اش هادی و رهبر. بر این چاکر جان نثارشان «عودی» رحمت آر. ببخش و بیامرز. از گناهانش به خوبی درگذر، آن روز که دوزخ شعله برکشد. با مهر و عطوفت بر او منت گزار، منت تو خود کرامت است. اگر بزهکاریم عظیم است، مغفرت و آمرزشت از آن عظیم تر. اگر چکامه ام با یاد معشوق آغاز گشت، اینک با ثنای ستارگان روشن ختم شد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 497، جلد 8 صفحه 214

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن عودی نیلی تشیع اهل بیت (ع) شعر غدیر


غدیریه ابن عودی نیلی (زندگینامه)

چکامه غدیر ابن عودی نیلی چکامه ای دارد که حدیث غدیر را یاد کرده و آن را نص بر امامت و خلافت علی می داند، قصیده، 57 بیت است، چنین شروع می شود:

بفنا الغری و فی عراص العلقم *** تمحی الذنوب عن المسی ء المجرم

قبران قبر للوصی و آخر *** فیه الحسین فعج علیه و سلم

هذا قتیل بالطفوف علی ظما *** و أبوه فی کوفان ضرج بالدم

و إذا دعا داعی الحجیج بمکة *** فإلیهما قصد التقی المسلم

فاقصدهما و قل السلام علیکما *** و علی الأئمة و النبی الأکرم

أنتم بنو طه و قاف و الضحی *** و بنو تبارک و الکتاب المحکم

و بنو الأباطح و المسلخ و الصفا *** و الرکن و البیت العتیق و زمزم

بکم النجاة من الجحیم و أنتم *** خیر البریة من سلالة آدم

أنتم مصابیح الدجی لمن اهتدی *** و العروة الوثقی التی لم تفصم

و إلیکم قصد الولی و أنتم *** أنصاره فی کل خطب مولم

و بکم یفوز غدا إذا ما أضرمت *** فی الحشر للعاصین نار جهنم

من مثلکم فی العالمین و عندکم *** علم الکتاب و علم ما لم یعلم

جبریل خادمکم و خادم جدکم *** و لغیرکم فی ما مضی لم یخدم

أبنی رسول الله إن أباکم *** من دوحة فیها النبوة ینتمی
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آخاه من دون البریة أحمد *** و اختصه بالأمر لو لم یظلم

نص الولایة و الخلافة بعده *** یوم الغدیر له برغم اللوم

و دعا له الهادی و قال ملبیا *** یا رب قد بلغت فاشهد و اعلم

حتی إذا قبض النبی و أصبحوا *** مثل الذباب تلوح حول المطعم

نکثت ببیعته رجال أسلمت *** أفواههم و قلوبهم لم تسلم

و تداولوها بینهم فکأنها *** کأس تدور علی عطاش حوم

ترجمه «در بارگاه «غری» و ناحیه «علقمی» گناه تبهکاران و بزهکاران پاک شود. آنجا مزار وصی است، و اینجا تربت حسین، لختی درنگ کن و سلام برگو. حسین در کنار فرات با لب تشنه شهید شد، پدرش در کوفه محاسن با خون خضاب کرد. قافله سالار حج که صلای سفر زند، پرهیزکار مسلمان جانب این دو مزار پوید. آهنگ مزارشان کن و درود و صلوات خود بر آنان و سایر پیشوایان تقدیم کن. زادگان رسول مختار، یادگار سوره طه و قاف، و هم سوره ضحی و تبارک، آیات محکم قرآن. یادگار «بطح». میقات مسلخ، صفا و مروه، کعبه و ارکان، زمزم گوارا. از آتش دوزخ با مهر شما نجات یابیم، نه شما بهترین فرزندان آدمید؟ چراغ تاریکیها، هر که خواهد راه یابد، دستاویز استوار و متین که نگسلد. مهر کیش شما آهنگ خدمت کرد، بدین امید که در سختیها یار او باشید. به فردای رستاخیز که شعله های دوزخ سوی عاصیان سرکشد، در پناه شما رستگار گردد. در گیتی کدامین کس همپایه شما باشد که دانش قرآن و علم لدنی دارید. روح القدس در خدمت شما و جد شما بود، این شرافت مخصوص و ویژه شما بود ای زادگان احمد مختار، پدرتان علی هم از خاندان نبوت بود. رسول حق از میان همگانش به برادری برگزید، منشور خلافت بدو سپرد، اما مظلوم و محروم ماند. فرمان پیشوائی به روز «غدیر» صادر کرد، بینی دشمنان بر خاک کشید. دعای خیر، نثار دوستان و یارانش کرد، خدا را شاهد و ناظر گرفت. رسول حق به جانان شتافت، دشمنان او چون مگس گرد شیرینی طواف گرفتند. پیمان خلافت را شکستند، از این رو که دلها با زبان همراه نبود. جام خلافت، دست به دست چرخید، گویا شرابی است که بر تشنه کامان سبیل بود.»
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شاعر ربیب، ابوالمعالی، سالم بن علی بن سلمان بن علی، معروف به ابن عودی متخلص به «عودی» تغلبی، نیلی، منسوب به نیل فرات که در همانجا به سال 478 دیده بر جهان گشود. مبسوطترین شرح حالی که برای ابوالمعالی تحریر شده، شرحی است که مجله «غری» نجف در شماره 22 و 23 سال هفتم، به قلم دکتر مصطفی جواد بغدادی، بحاثه نقاد، منتشر ساخته است، اینک متن آن از نظر خوانندگان می گذرد.

ابوالمعالی از سرایندگانی است که سروده هایش مشهور، اما شرح زندگی او به حد کافی در اختیار تاریخ باقی نمانده است، اختری است از اختران آسمان ادب، که تابش و پرتو آن مشهود است، و حقیقت آن برای ما مجهول. در روزگاری می زیست که عمادالدین اصفهانی شرح حال شعراء معاصر را جمع آوری می کرد، لذا در ذیل نام او گوید: «شاب شبت له نار الذکاء، و شاب لنظمه صرف الصهباء من الماء، و در من فیه شؤبوب الفصاحة، یسقی من ینشده شعره راح الراحة؛ جوانی است که هوش و ذکاوتش بسان شعله آتش، سروده هایش چون شراب ناب، با مزاجی از زلال آب حیات، هر گاه دهان به شعر و غزل گشاید، از فصاحت و بلاغت در و گهر بیزد، همگان را از نشئه شراب گیرای ادب، مست و مدهوش سازد.» به سال 550، وارد شهر «واسط» گشتم، گفتند: ابوالمعالی در این شهر مهمان است بدین امید که از فرماندار شهر، عنایتی بیند، روزی برای خواندن قصیده به حضور «فاتنا» که از جانب خلیفه ناظر بود، حاضر شده، اما دیگری بر او سبقت گرفته و بر کرسی قرائت بالا رفته است، ابوالمعالی از قرائت قصیده منصرف و از جائزه وصله چشم می پوشد و عزم رحیل کرده به شهر نیل، وطن مألوف خود باز می گردد. در سال 554 در همامیه با او ملاقات کردم و... کلام عماد کاتب که او را به عنوان جوانی چنین و چنان می ستاید، اشاره به این است که ابوالمعالی نه چون سایر جوانان است، بل نادره ای است در سنین جوانی. و با اینکه قصیده خود را تحریر کرده تا در حضور «فاتنا» بخواند و صله ای دریافت کند، در اثر مناعت طبع و اعتماد به نفس، از حضور مجدد، خودداری نموده است، و یک چنین شاعری قهرا محروم و نامراد خواهد ماند.
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از سروده های او که قطب الدین ابویعلی، محمد بن علی بن حمزه علوی اقساسی، یاد کرده، غزلی است که در وصف معشوقه ای میان سال گفته:

أبی القلب إلا أم فضل و إن غدت *** تعد من النصف الأخیر لداتها

لقد زادها عندی المشیب ملاحة *** و إن زعم الواشی و ساء عداتها

فإن غیرت منها اللیالی ففی الحشا *** لها حرق ما تنطفی زفراتها

فما نال منها الدهر حتی تکاملت *** کمالا و أعیی الواصفین صفاتها

سبتنی بفرع فاحم و بمقلة *** لها لحظات ما تفک عناتها

و ثغر زهت فیه ثنایا کأنها *** حصی برد تشفی الصدار شفاتها

و لما التقینا بعد بعد من النوی *** و قد حان نحوی بالسلام التفاتها

رأیت علیها للجمال بقیة *** فعاد لنفسی فی الهوی نشواتها

ترجمه: «بی عشق «ام فضل» دلم آرام و قرار نگیرد، گر چه اینک عهد جوانی را پشت سر نهاده. طره خاکسترینش در چشم من، بر ملاحت و ظرافت افزوده، گر چه دشمنان و سخن چینان را خوش نیاید. با آنکه روزگار از خرمی و طراوتش کاسته. شعله عشقش در درون سینه پابرجاست. گذشت روزگار از لطف او نکاست، جز اینکه کمالش برفزود، بدان حد که زبان شعر از وصف و ستایش او عاجز نمود. با زلف سیاه و چشمان جادو اسیرم کرد، نگاهی پر از مهر و تمنا. دندان چون در رخشان، در این میان «ثنایا» چون مروارید غلتان، شهد لبانش شفای دردمندان. پس از هجران و جدائی، زیارتش کردم، سلام راندم، التفاتی مهرآمیز دیدم. جمال و کمالش بر قرار دیدم، نشاط و شوری بر سر آوردم.»
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قطعه ای دیگر قاضی عبدالمنعم واسطی، این قطعه را از ابوالمعالی یاد می کند:

هم أقعدونی فی الهوی و أقاموا *** و أبلوا جفونی بالسهاد و ناموا

و هم ترکونی للعتاب دریئة *** أؤنب فی حبیهم و ألام

و لو انصفوا فی الحب قسمة بیننا *** لهاموا کما بی صبوة و هیام

و لکنهم لما استدر لنا الهوی *** کرمت بحفظی للوداد و لاموا

و لما تنادوا للرحیل و قوضت *** لبینهم بالأبرقین خیام

رمیت بطرفی نحوهم متأملا *** و فی القلب منی لوعة و ضرام

وعدت و بی مما أجن صبابة *** لها بین أثناء الضلوع کلام

إذا هاج بی وجد و شوق کأنما *** تضمر أعشار الفؤاد سهام

و لائمة فی الحب قلت لها اقصری *** فمثلی لا یسلی هواه ملام

أ أسلو الهوی بعد المشیب و لم یزل *** یصاحبنی مذ کنت و هو غلام

و لما جزعنا الرمل رمل عنیزة *** و ناحت بأعلی الدوحتین حمام

صبوت اشتیاقا ثم قلت لصاحبی *** ألا إنما نوح الحمام حمام

تجهز لبین أو تسل عن الهوی *** فما لک من لیلی الغداة لمام

و کیف یرجی النول عند بخیلة *** تروم الثریا و هی لیس ترام

مهفهفة الأعطاف أما جبینها *** فصبح و أما فرعها فظلام

فیا لیت لی منها بلوغا إلی المنی *** حلالا فإن لم یقض لی فحرام

ترجمه: «مرا در سوز عشق نشاندند و خود برخاستند، خواب ناز از چشمانم ربودند و خود آرمیدند. هدف تیر ملامتم ساختند و رفتند، اینک زبان نکوهشگران باز و دراز است. اگر در عشق و شیدائی ره انصاف می گرفتند، از سوز درون سهم وافری داشتند. از آن پس که پیوند عشق شکوفا شد، به کرامت راه وفا ترک نگفتم، به لئامت راه دغا گرفتند. و چون بانگ رحیل برکشیدند و از سنگلاخ «ابرق» خیمه و خرگاه برکندند. با حسرت و ملالت سویشان نگریستم، آتش اشتیاق در دل شعله ور بود. باز گشتم و عشق خود نهان کردم، تار و پودم در سوز و گداز بود. شور اشتیاق است، هرگاه برآشوبد، پندارم هزاران تیر جانشکافم بر دل می رود. ناصحم در مهر و وفا به ملامت گرفت، گفتمش: بس کن. شور عشق، با پند و نصیحت فراموشی نگیرد. اینک که در آستانه پیریم، چسان رمز عشق را از خاطر برم، با آنکه از جوانیم همدم و همراز است. در ریگزار «عنیزه» صبر و قرار از کف بنهادم، قمری بر سر شاخ، همناله و همنوا آمد. از سوز درون برآشفتم و گفتم: نوای قمری جز نوای مرگ و ماتم نباشد. با درد فراق خو کن وگرنه عشق و شیدائی را فراموش کن، دگرت از جانب لیلی التفاتی نیست. از عشق بخیلان طرفی نبندی. بر «ثریا» دست یابی، بر وصال او دست نیابی. نازک بدن، باریک اندام، رخساره صبح روشن، گیسو شب تار. کاش بحلالی، کام و آرزو دریافتمی، ورنه بحرامی، هر چه بادا باد.»
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این مضامین بکر و شیرین و معانی نمکین که «ابوالمعالی» از خود به یادگار نهاده، قصیده ای است که در میان شعرا آشنا و معروف است، اسلوب آن عربی خالص، تار و پودش از دیبای رومی برتر است، صفدی چند بیت این قصیده را همراه برخی قطعات، ذیل نام «ابن العودی» ثبت کرده و گوید: «شعر او در حد وسط است». در این قضاوت و داوری از حیث معانی و مضامین، آثار کینه و زورگوئی وجود ندارد، اما باید گفت از حیث تعبیر عبارات و تألیف مبانی شعرش در حد اعلای سخن است، زیرا نظر ادیبان عرب قبل از معانی و مضامین، به سوی مبنای استوار و عبارات متین معطوف است، چرا که لغت عرب آوای خاصی دارد، و در موسیقی و آهنگ، حسن تعبیر و انسجام عبارت را سهمی به سزا است. البته نمی گوییم، در لغت عرب، هر گونه شعری که داری حسن تألیف و انسجام است، در حد اعلای ادب قرار دارد، زیرا استواری معنی و ارج مضامین پایه و اساس سخن است، ولی می توانیم بگوییم: شعر ابن عودی اگر از حیث ظرافت معانی در حد وسط باشد، حسن تألیف، شعر او را به سر حد اعلای سخن ارتقا می دهد. ابن عودی، در زمینه شعر مذهبی که سید حمیری، ابن حماد، عونی، ناشی صغیر، ابن علویه اصفهانی، وراق قمی، سروده های فراوانی از خود به یادگار نهاده اند، سروده هائی داشته که اینک در دست نیست. موقعی که ابن شهرآشوب (اواسط قرن ششم) وارد عراق شد، سروده های مذهبی ابن عودی را آویزه گوش علاقمندان یافت که هر جا با شور و نوا انشاد می شد، برای استماع آن مجتمع بودند، از این رو در کتابش «مناقب آل ابی طالب» قسمتی از سروده های او را درج نموده است.
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بعد از اینکه، ابن شهرآشوب، عراق را به سوی شام ترک می گوید. در بغداد فتنه های مذهبی فراوان رخ می دهد، و حنبلی ها، طبق سیره و روشی که در برابر دشمنان داشتند، شورشی برپا کرده کتابخانه ها را با هر چه کتاب و دیوان مذهبی یافته اند، به آتش می کشند، در نتیجه ادبیات شیعی، سره و ناسره، هر چه بود و نبود، طعمه حریق می شود، از جمله سروده های ابن عودی. و گویا، اشعار مذهبی ابن عودی است که محب الدین محمد، معروف به ابن نجار بغدادی را بر آن داشته که در شرح حال او بگوید: «رافضی خبیثی بوده که صحابه رسول را هجو می گفته است.»



من_اب_ع
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ابن شهرآشوب- مناقب آل أبی طالب- جلد 1 ص 311- 330، جلد 2 ص 47، جلد 3 ص 423- 450، جلد 4 ص 360 

صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدی- الوافی بالوفیات- جلد 15 88 رقم 116

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن عودی نیلی تشیع غدیر اهل بیت (ع) امامت امام علی (ع)


غدیریه ابن عودی نیلی (قطعات)

از سروده های ابن عودی قطعه ذیل است که در واسط سروده است:

یؤرقنی فی واسط کل لیلة *** و ساوس هم من نوی و فراق

فیا للهوی هل راحم لمتیم *** یعل بکأس للفراق دهاق

خلیلی هل ما فات یرجی و هل لنا *** علی النأی من بعد الفراق تلاقی

فإن کنت أبدی سلوة عن هواکم *** فإن صباباتی بکم لبواقی
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ألا یا حمامات علی نهر سالم *** سلمت و وقاک التفرق واقی

تعالین نبد النوح کل بشجوه *** فإن اکتتام الوجد غیر مطاق

علی أن وجدی غیر وجدک فی الهوی *** فدمعی مهراق و دمعک راقی

و ما کنت أدری بعد ما کان بیننا *** من الوصل أنی للفراق ملاقی

فها أنت قد هیجت لی حرق الجوی *** و أبدیت مکنون الهوی لوفاقی

و أسهرتنی بالنوح حتی کأنما *** سقاک بکاسات التفرق ساقی

فلا تحسبی أنی نزعت عن الهوی *** و کیف نزوعی عنه بعد وفاقی

و لکننی أخفیت ما بی من الجوی *** لکی لا یری الواشون ما أنا لاق

ترجمه: «چندی است که در واسط مقام دارم و شبانگاهم اندوه فراق و جدائی، خواب ناز از سر می رباید. ای شوریدگان خدا را. کسی هست بر این عاشق دلباخته رحمت آرد، که جام فراق را مالامال سرکشیده. ای دوستان! شود که دوران وصل باز آید؟ شود که بعد از فراق و جدائی روی نگارم باز بینم؟ گر چه به ظاهر، شکیب و آرام گرفتم، اما شور و اشتیاقم در دل نهان است. الا. ای قمریان وادی «سالم» به سلامت مانید، خدایتان از شر هجران و جدائی نگهبان باد. بیائید همنوا و همناله گردیم، و هر یک بر درد خود بگرییم، نهان کردن سوز دل در توان ما نیست. با آنکه سوز و گداز عشقم با تو یکسان نباشد، اشک من بر رخسار می رود اشک تو پیدا نیست. نپنداشتمی که بعد از دوران وصلم، با روزگار فراقی چنین پرملال روبرو خواهم گشت. اینک با ناله جانسوزت داغ دلم تازه کردی، پرده از راز درونم برکشیدی. با نوای زاری، خواب از چشمم ربودی، پندارم ساقی هجران جامی چند به کارت کرد. من از عشق و شیدائی دست نشستم، چسان از عشق و دلباختگی دست شویم که اینک یار و همنوا دارم. از آن، سوز دل پنهان کردم که حال زارم بر شماتتگران بر ملا نگردد.»
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شریف قطب الدین ابویعلی محمد بن علی بن حمزه گوید: ربیب، ابوالمعالی، سالم ابن العودی در کلبه من، اول صفر سال 550 چنین سرود:

ما حبست الکتاب عنک لهجر *** لا و لا کان ذاکم عن تجافی

غیر أن الزمان یحدث للمر *** ء أمورا تنسیه کل مصافی

شیم مرت اللیالی علیها *** و اللیالی قلیلة الإنصاف

ترجمه: «نه از سر هجران و جدائی از نامه ای دریغ کردم. ابدا. و نه از جفا و سهل انگاری. روزگار است که بر سر آدمی می چمد و دوست وفاکیش را از یاد می برد. آئین وفاست، گذشت روز کار بر آن پرده کشیده. ای روزگار. این چه بی انصافی است.»

این ابیات، بسیار حکیمانه است و از صمیم قلبی پاک و انسان دوست تراویده است. حسن بن هبة الله تغلبی، معروف به ابن مصری دمشقی گوید: ابوالمعالی سالم بن علی عودی از اشعار خودش قطعه ذیل را برایم سرود:

دع الدنیا لمن أمسی بخیلا *** و قاطع من تراه لها وصولا

و لا ترکن إلی الأیام و اعلم *** بأن الدهر لا یبقی جلیلا

فکم قد غرت الدنیا أناسا *** و کم قد أقنت الدنیا قبیلا

و ما هذی الحیاة و إن تراخت *** بممتعة بها إلا قلیلا

فویل لابن آدم من مقام *** یکون به العزیز غدا ذلیلا

ترجمه: «نعمت دنیا را ارزانی بخیلان دان، هر آنکه با دنیا سر وصل دارد، راه آشتی با او مجوی. بر گذشت ایام، اعتماد مکن، که هیچ بزرگی، به روزگار نماند. فریب خوردگان دنیا فراوانند، چه امتها که بر باد فنا نرفت. روزگارت گر چه طولانی شود، جز اندکی بهره مند و کامیاب نخواهی بود. وای بر زاده آدم، از روز رستاخیز که عزیزان، خوار و ذلیل گردند.»
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و همو گوید: ابوالمعالی از اشعار خودش، قطعه ذیل را هم چنین انشاد کرد:

أ أخی إنک میت *** فدع التعلل بالتمادی

لا ترکنن إلی الحیا *** ة فإن عزک فی نفاد

أزف الرحیل فلا تکن *** ممن یسیر بغیر زاد

یا غافلا و الموت یق *** - دح فی سنیه بلا زناد

لا بد یوما للنبا *** ت إذا تکامل من حصاد

ترجمه: «ای جان برادر. خواهی نخواهی به استقبال مرگ می شتابی، آرزوی دور و دراز واته. به زندگی دل مبند که عزت و دولت رو به زوال است. سفر نزدیک شد، مبادا زاد و توشه ات فراموش گردد. به خواب غفلت غنوده ای و ندانی غول مرگ، سالهای عمرت خوشه خوشه بر سر آتش می نهد. آری. هر گیاه که حد کمال سپارد، با داس دهقان از پا در آید.»

و همو سروده است:

لا أقتضیک علی السماح فإنه *** لک عادة لکننی أنا مذکر

إن السحاب إذا تمسک بالندی *** رغبوا إلیه بالدعاء فیمطر

ترجمه: «از آن دست نیاز دراز کردم که یادآور خاطرت گردم، نه بر جود و سخایت برگمارم. ابر آسمان که از ریزش باران امساک ورزد، دست دعا به سویش برکشند که باران بارد.»

و همو سروده است:

سیدی عد الی الوصال *** فقد شفنی الضنا

و ترفق بعاشق *** ماله عنک من غنی

ان تکن تطلب الصواب *** بوصل فها أنا

أو ترد بالنوی دنو *** حمامی فقد دنا

ترجمه: «ای سرو نازم! یکره جانب وصال گیر که از هجرت گداختم. با عاشق زارت مدارا کن، دوای دردش تو باشی. اگر از ره احسان خواهان وصلی، اینک حاضرم. اگر با هجرانت خواهان هلاکم باشی، بنگر که در حال احتضارم.»
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و همو سروده است:

یا عاتبین علی عان یحبکم *** لا تجمعوا بین عتب فی الهوی و عنا

ان کان صدکم عنی حدوث غنی *** فمالنا عنکم حتی الممات غنی

ترجمه: «از چه بر اسیر عشقت نکوهش آری، بعد از هجران و عذاب، نکوهش و سرزنش جفا باشد. اگر دل به مهر دیگری بستی از این رو از ما گسستی، تا روز واپسین پیوند مهرت نگسلیم.»

و از سروده های شاعر است:

یقولون لو داویت قلبک لارعوی *** بسلوانه عن حب لیلی و عن جمل

و هیهات یبرأ بالتمائم و الرقی *** سلیم الثنایا الغر و الحدق النجل

ترجمه: «گویندم: دل را مداوا کن باشد که از مهر «لیلی» و «رعنا» خاطرت بیارامد. هیهات. کشته چشمان جادو و مروارید دندان، از دعا و افسون، کی شفا یابد.»

تاریخ وفات ابن عودی، معلوممان نگشت، البته سال ولادتش 478 هجری است، عمادالدین اصفهانی هم در سال 554 نزدیک واسط (همامیه) او را ملاقات کرده است، با در دست داشتن این دو تاریخ، نمی توان تصور کرد که بعد از تاریخ 554 فراوان زیست کرده، و یا عمرش از سال 558 تجاوز کرده باشد، زیرا با این احتمال، سالیان عمرش به هشتاد می رسد، و این جزء نوادر است، خصوصا در این شهر و دیاری که شاعر ما ابوالمعالی می زیسته است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 507، جلد 8 صفحه 230

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابن عودی نیلی تشیع شعر


غدیریه قاضی جلیس (شرح حال)

عماد اصفهانی عماد اصفهانی در «خریدة القصر» به شرح حال قاضی جلیس پرداخته و فضل و درایت او را ستوده است. ابن کثیر هم در تاریخش ج 12/ 251 و ابن شاکر در «فوات الوفیات» ج 1 ص 278 مقام و منزلت او را در شعر و احساس یاد کرده اند، ابن شاکر گوید: همراه موفق بن خلال، متصدی دفتر انشاء و دبیری «فائز بالله» بود، و از چکامه های اوست:
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و من عجب ان الصوارم و القنا *** تحیض بایدی القوم و هی ذکور

و اعجب من ذا أنها فی اکفهم *** تأجج نارا و الا کف بحور

ترجمه: «شگفت آرم که تیغه شمشیر و ناوک سنان، در دست سلحشوران این قوم، به عادت زنان در خون نشیند، با اینکه در شمار زنان نباشد. از آن شگفت تر که همان تیغ تیز و ناوک دلدوز، چون شعله آتش زبانه کشد با آنکه دستهای پر جودشان چون موج دریا باشد.»

و همو درباره طبیبی چنین سروده:

و أصل بلیتی من قد غزانی *** من السقم الملح بعسکرین

طبیب طبه کغراب بین *** یفرق بین عافیتی و بینی

أتی الحمی و قد شاخت و باخت *** فعاد لها الشباب بنسختین

و دبرها بتدبیر لطیف *** حکاه عن سنان أو حنین

و کانت نوبة فی کل یوم *** فصیرها بحذق نوبتین

ترجمه: «درد و رنجم از آن خصم جان است که با جادوی بیمارش دو لشکر غارتگر به سویم روان ساخته. طبیبی که دارویش چون جغد شوم، میان من و عافیت فرسنگها فاصله انداخته. سالیانی تب در وجودم میهمان بود، کهنه شد و رخت بر بست، با دو نسخه این طبیب، دوباره عمر و جوانی از سر گرفت. ماهرانه به معالجه پرداخت، افزود که این تجربه از جالینوس و بقراط حکیم است. به هر روزم، تب نوبتی بیش مهمان نبود، اینک از مهارتش دو نوبت سراغ جانم گیرد.»

طبیب و باز درباره طبیبی چنین سروده است:

یا وارثا عن أب و جد *** فضیلة الطب و السداد
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و حاملا رد کل نفس *** همت عن الجسم بالبعاد

أقسم لو قد طببت دهرا *** لعاد کونا بلا فساد

ترجمه: «ای که میراث طب و حکمت از آباء و نیاکان داری. جانی که خواهد بار سفر بندد، به خانه تن مأنوس داری. سوگند خورم که اگر علاج دهر پیش گیری، عالم کون را از فساد و تباهی دور سازی.»

و همو راست:

حیا بتفاحة مخضبة *** من شفنی حبه و تیمنی

فقلت ما إن رأیت مشبهها *** فاحمر من خجلة فکذبنی

ترجمه: «عیشش به کام. آن سیبک سرخ. که عشقش خانه خرابم کرد. گفتمش: چشم روزگار مانندت ندید. از شرم چو آتش شعله گرفت و تکذیبم کرد.»

و همو راست:

رب بیض سللن باللحظ بیضا *** مرهفات جفونهن جفون

و خدود للدمع فیها خدود *** و عیون قد فاض فیها عیون

ترجمه: «بسا سیمتن که با نگاه جادویش تیغ آبدار از نیام دیدگان بر کشیده. بسا رخسار عاشق که اشک حسرت بر آن شیار بسته و بسا چشمان که چشمه های خون از آن سیلاب کشیده است.»

و همو سروده است:

المت بنا و اللیل یزهی بلمة *** دجوجیة لم یکتهل بعد فوداها

ألمت بنا و اللیل یزهی بلمة *** دجوجیة لم یکتهل بعد فوداها

فأشرق ضوء الصبح و هو جبینها *** و فاحت أزاهیر الربی و هی ریاها

إذا ما اجتنت من وجهها العین روضة *** أسالت خلال الروض بالدمع أمواها

و إنی لأستسقی السحاب لربعها *** و إن لم تکن إلا ضلوعی مأواها

إذا استعرت نار الأسی بین أضلعی *** نضحت علی حر الحشا برد ذکراها
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و ما بی أن یصلی الفؤاد بحرها *** و یضرم لو لا أن فی القلب سکناها

ترجمه: «در آن پاسی که گیسوی سیاه شب پریشان بود، سپیدی بر گوشه زلفانش پدیدار شد. ناگهان خورشید رخشان برآمد، یعنی طلعت رخسارش، شمیم عبیر آمیز برخاست، از گلستان رخش. دیدگانم در چمنزار وجودش بوستانی سبز و خرم یافت، از اینرو با سیلاب اشک، جویها روان ساخت. طرف گلزارش را آرزوی باران کنم، گر چه ابر باران زایش از سینه برخیزد. هر گاه شور و اشتیاق، تار و پود و وجودم به آتش کشد، با یاد معشوق، آب سردی بر دل تفتیده پاشم. دل زارم از آن در آتش شعله ور است که شمع وجودش را مسکن و مأوا باشد.»

هجویات قاضی جلیس، بینی بزرگی داشت؛ خطیب، ابوالقاسم هبة الله بن بدر معروف به ابن صیاد، فراوان به هجو او می پرداخت و از بینی بزرگ قاضی خرده می گرفت، شاید بیش از هزار قطعه در هجو بینی او سروده باشد. ابوالفتح ابن قادوس به منظور همدردی به دفاع از قاضی جلیس، این شعر بگفت:

یا من یعیب انوفنا *** الشم التی لیست تعاب

الأنف خلقة ربنا *** و قرونک الشم اکتساب

ترجمه: «ای که بینی ما را عیب کنی! بینی ارجمند و فراز را عیب نباشد. اعضاء، خلقتی است خدائی، اما این دو شاخ هرز را تو خود بر سر خود نهادی.»

قاضی جلیس، چکامه ای در سوک و ماتم پدرش که با کشتی به دریا غرق شده است سروده.

قاضی جلیس، در حضور ملک صالح، از ابومحمد ابن زبیر حسن بن علی مصری، درگذشته سال 561 تمجید کرد تا مقرب درگاه شد، ولی هنگامی که قاضی درگذشت، ابن زبیر، زبان به طعن و شماتت گشود و در تشییع جنازه با لباس زربفت شرکت نمود، در اثر این اهانت و تهاون از نظر مردم افتاد و اتفاقا بعد از قاضی، بیش از یکماه نزیست. ملک صالح، طلایع بن رزیک، هماره در شبهای جمعه ندیمان و امیران را برای سماع و قرائت صحیح مسلم و بخاری و امثال آن انجمن می کرد، قاری مجلس مردی گنده دهان بود، در یکشب که امیر، علی بن زبیر با ابی محمد قاضی جلیس، حضور داشتند، قاضی رو به جانب ابن زبیر کرده و گفت: «و ابخر قلت لا تجلس بجنبی؛ بسا گنده دهان که بدو گفتم: کنارم منشین.» ابن زبیر اضافه کرد: «اذا قابلت باللیل البخاری؛ هر گاه صحیح بخاری میان جمع بر خوانی.» قاضی مجددا اضافه کرد:
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فقلت و قد سئلت. بلا احتشام *** لانک دائما من فیک خاری

«گفتند: چرا. بی پروا گفتم: ز اینرو که هماره از دهانت گه می باری.»

یکی از ندیمان ملک صالح، در حضورش قطعه ای انشاء کرد با سبکی که مصریان (زکالش) نامند و عراقیان (کان و کان):

النار بین ضلوعی *** و ناغریق فی دموعی

کنی فتیلة قندیل *** أموت غریق و حریق

ترجمه: «شعله آتش در اندرونم، اما من غریق در سیلاب اشکم. چونان فتیله مشعل، در میان آب و آتش می گدازم.»

قاضی جلیس و قاضی ابن زبیر، هر دو حاضر مجلس بودند، و هر یک از ارتجالا و بداهة مضمون دو بیتی را به نظم کشیدند. قاضی جلیس چنین سرود:

هل عاذر إن رمت خلع عذاری *** فی شم سالفة و لثم عذار

تتألف الأضداد فیه و لم تزل *** فی سالف الأیام ذات نفار

و له من الزفرات لفح صواعق *** و له من العبرات لج بحار

کذبالة القندیل قدر هلکها *** ما بین ماء فی الزجاج و نار

ترجمه: «کسی باشد که معذورم شناسد؟ می خواهم افسار گسیخته سرو گردنش ببویم رخسار گلگونش ببوسم. در وجودش جمع اضداد آمده؛ و هماره اضداد، نفرت و ادبار می فزودند: از ناله های درونش شرار آتش خیزد، سیلاب اشکش دریا دریا موج ریزد. چونان فتیله مشعل که هلاکش در میان آب و آتش باشد.»

و قاضی ابن زبیر چنین سرود:

کأنی و قد سالت سیول مدامعی *** فأذکت حریقا فی الحشا و الترائب

ذبالة قندیل تقوم بمائها *** و تشعل فیها النار من کل جانب
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ترجمه: «با این سیلاب اشکی که بر رخسارم روان است، و این آتشی که تار و پود وجودم به آتش کشیده. فتیله مشعلی باشم که غرق در آبم، شعله های سوزان از هر جانبم سر کشیده است.»

قاضی رشید ابوالمعالی قاضی جلیس، به قاضی رشید مصری چنین برنگاشت:

ثروة المکرمات بعدک فقر *** و محل العلی ببعدک قفر

بک تجلی اذا حللت الدیاجی *** و تمر الایام حیث تمر

أذنب الدهر فی مسیرک ذنبا *** لیس منه سوی ایابک عذر

ترجمه: «اندوخته کرامت و افتخار، از پس تو ناچیز ماند، مرغزار عظمت خشک و بی گیاه شد. به هر جا روی، سیاهی از رخ شب برگیری، به هر سو شتابی، بخت و اقبال به آن سو شتابد. رفتی و روزگار جرمی مرتکب شد که جز با مراجعتت راه جبران نباشد.»

گویند: قاضی جلیس و قاضی رشید، هر دو با هم به درگاه یکی از وزراء حاضر شدند، و بار نیافتند، وزیر از ملاقاتشان عذر آورد، دربان درشتی کرد. نوبت دیگر خدمت رسیدند و بارخواستند، موفق نشدند، دربانشان پاسخ گفت: وزیر در خواب است. از پیشگاه وزارت مراجعت گرفتند، قاضی رشید چنین سرود:

توقع لایام اللئام زوالها *** فعما قلیل سوف تنکر حالها

فلو کنت تدعو الله فی کل حالة *** لتبقی علیهم ما أمنت انتقالها

ترجمه: «اقبال فرومایگان رو به زوال است، عنقریب زمانه را دگرگون یابی. اگر بر دوام، دست دعا بر کشی، بخت و پیروزیشان به کام خواهی، در امان نباشند از تیره روزی و نگون بختی.»

و قاضی جلیس چنین سرود:
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لئن أنکرتم منا ازدحاما *** لیجتنبنکم هذا الزحام

و ان نمتم عن الحاجات عمدا *** فعین الدهر عنکم لا تنام

ترجمه: «گر امروز نیازمندان را در پیشگاهتان ازدحام است، به فردا بارگاهتان خلوت و نفرتبار است. اینک از پذیرش حاجتمندان در خواب نازید، اما دیده روزگارتان در کمین انتقام بیدار است.»

روزگاری برنیامد که وزیر مزبور با نکبتی شدید دچار آمد. (رک: مرآة الجنان ج 3 ص 302) صفدی در کتاب «نکت الهمیان» می نویسد: موفق بن خلال، خالوی قاضی جلیس بوده ابن خلال را نکبت و نگون بختی فرو گرفت، و قاضی جلیس را به خاطر خالو بر دردسر بیفزود، جلیس به قاضی رشید چنین برنگاشت:

تسمع مقالی بابن الزبیر *** فأنت خلیق بأن تسمعه

نکبنا بذی نسب شابک *** قلیل الجدی فی زمان الدعه

اذا ناله الخیر لم نرجه *** و ان صفعوه صفعنا معه

ترجمه: «گفتارم به ابن زبیر برسان. کاری است شایسته که از تو انتظار دارم. نگون بختی خالو دامنم بگرفت، نسبی که از بخت و اقبالش خیری نفزود. اگر بهره مند بود، ما را مفید نیفتاد، اما امروزش در «پس گردنی» شریک باشم.»

پایان عمر قاضی جلیس چنانکه در فوات الوفیات آمده، بسال 561 با عمری در حدود هفتاد سال، درگذشته است. سرورمان، علامه سید احمد عطار بغدادی، در جزء اول از کتابش «رائق» قسمتی از اشعار قاضی جلیس را ثبت کرده، از جمله قصیده ای که در ماتم اهل بیت اطهار سروده، ضمنا ملک صالح بن رزیک را ثنا گفته و خدمات ذی قیمت او را نسبت به دربار علوی یاد کرده است. مطلع قصیده این است:
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لو لا مجانبة الملوک الشانی *** ماتم شأنی فی الغرام بشانی

این قصیده 50 بیت است. قصیده دیگری در ماتم عترت طه سروده که 66 بیت و سر آغاز آن چنین شروع می شود:

أرأیت جرءة طیف هذا الزائر *** ما هاب عادیه الغیور الزایر

وافی و شملته الظلام و لم یکن *** لیزور الا فی ظلام ساتر

فکأنه انسان عین لم یلج *** مذقط الا فی سواد الناظر

ما حکم اجفانی کحکم جفونها *** شتان بین سواهر و سواحر

ترجمه: «دانی که رؤیای خیال انگیزش با چه جرأتی بدیدار معشوق آمد، از رقیب نهراسید؟ از راه رسید، در شنلی از سیاهی شب، و از آن پیش جز در تاریکی شب به زیارت نیامد. گویا مردمک چشم است که جز در میان سیاهی مأوا ندارد. دیدگان مرا با دیدگان او برابر نتوان کرد، دیدگان من ساهر و شب زنده دار، دیدگان او جادوی سحار است.»

چکامه دیگر در ثنای امیر مؤمنان که ضمنا ملک صالح را هم ستوده، این:

علی کل خیر من وصالک مانع *** و فی کل لحظ من جمالک شافع

و قصیده دیگر 62 بیت که برهان خلافت علی امیر مؤمنان را به نظم کشیده، ضمنا سیدالشهدا سبط رسول را در سوگ و ماتم نشسته و یادی از ملک صالح بن رزیک و خدمات او دارد، سر آغاز قصیده این است:

ألا هل لدمعی فی الغمام رسیل *** و هل لی الی برد الغلیل سبیل

قصیده لامیه ای هم در 51 بیت یاد کرده که در ثنا و رثای اهل بیت طاهرین است.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 516، جلد 8 صفحه 240 

ابن کثیر- البدایة و النهایة- جلد 12 صفحه 313 حوادث سنة 561 ه 

ابن شاکر کتبی- فوات الوفیات- جلد 2 صفحه 332 رقم 285 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 3 صفحه 157 [9/ 48] 

علی بن ظافر بن حسین الأزدی- بدائع البدائه- جلد 1 صفحه 176، 237 

ابن خلکان- تاریخ ابن خلکان- جلد 1 صفحه 54 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 1 صفحه 163 رقم 65 

خلیل بن ایبک صفدی- نکت الهمیان- صفحه 216

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب قاضی جلیس زندگینامه تشیع قصیده


غدیریه ابوالحسین جزار

ابوالحسین جزار اشعار زیادی در مورد امامت و از آن جمله مسأله «غدیر» دارد که برخی از آنها ذیلا آورده می شود:

یهنیک یا صهر النبی محمد *** یوم به للطیبین هزیز

أنت المقدم فی الخلافة ما لها *** عن نحو ما بک فی الوری تبریز

صب الغدیر علی الألی جحدوا لظی *** یوعی لها قبل القیام أزیز

إن یهمزوا فی قول أحمد أنت مو *** لی للوری فالهامز المهموز

لم یخش مولاک الجحیم فإنها *** عنه إلی غیر الولی تجوز

أ تری تمر به و حبک دونه *** عوذ ممانعة له و حروز

أنت القسیم غدا فهذا یلتظی *** فیها و هذا فی الجنان یفوز

«ای داماد رسول خدا گوارا باد تو را روزی که برای پاکان نشاط انگیز بود. تو در خلافت از همه مقدمی زیرا چنانکه شرائط در تو جمع است در دیگران وجود ندارد: داستان غدیر برای کسانی که منکر آنند چون شعله آتشی است که آژیر آن پیش از قیامت آگاهشان خواهد کرد. اگر گفته رسول خدا را که فرموده: «تو مولای مردمی» عیب گرفتند عیب گیرنده خود معیوب است. دوست و ارادتمند تو از جهنم نمی ترسد زیرا جهنم با دوست تو کاری ندارد و مخصوص دشمنان تو است. کسی که دوستی تو را به همراه داشته باشد، حرزی است که او را از آتش جهنم محفوظ می دارد. تو قسیم الجنه و النار هستی که دشمنت را می سوزانی و دوستت را در بهشت رستگار می کنی.»
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این قصیده که خیلی طولانی است در بسیاری از مجموعه های خطی کهنه موجود است و بعضی از ابیاتش در کتب ادبی پراکنده است.



آشنائی با این شاعر

یحیی بن عبد العظیم بن یحیی بن محمد بن علی جمال الدین ابوالحسین جزار مصری یکی از شعراء فراموش شده شیعه است. با آنکه فرهنگهای قدیمی کمتر شرح حال او را نوشته اند، اشعارش در کتب ادبی و قاموسها به مناسبت زیبائی و جذابیتی که داشته زیاد آمده است. و اگر شرح حال نویسان از تاریخ او غافل مانده اند او شخصا شرح کاملی از زندگی خود نوشته که هر کس با اشعارش آشنائی داشته باشد، چاره ای جز این ندارد که اعتراف به فوق العادگی و نبوغش کند و او در فن «توریه» و «استخدام» مهارت خاصی دارد و از دیگران مقدم است. «ابن حجة» در کتاب «الخزانه» می گوید: «جزار» و «سراج وراق» و «حمامی» با هم پیمان بستند که برای یکدیگر شعر بگویند و البته شغل و القابشان در نظم توریه کمکشان می کرد تا آنکه درباره «سراج وراق» گفته شده: اگر لقب و کارت نبود نصف شعرت از بین رفته بود. آنچه که درباره «جزار» در خزانه ابن حجه و فوات الوفیات کتبی جلد 2 صفحه 319 و البدایة و النهایة ابن کثیر جلد 13 صفحه 293 و شذرات الذهب جلد 5 صفحه 364 و نسمة السحر یمنی و الطلیعه فی شعراء الشیعه علامه سماوی آمده دون مقام اوست و شخصیت او بالاتر از اینهاست. استاد ما علامه سماوی از اشعار او دیوان بزرگی گرد آورده که بیش از 1250 بیت شعر دارد و البته برای او دیوان دیگری نیز بوده که در فرهنگ های پیش از آن توصیف شده که مشهور است، و نیز او دارای قصیده ای است درباره حکام و خلفاء و عمال مصر که صاحب «نسمة السحر» آن را مفید دانسته است، و گویا آن قصیده در کتابخانه های یمن بوده که صاحب «نسمة السحر» از آن آگاهی یافته است.
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او در مرثیه امام حسین (ع) اشعاری گفته که «تمام المتون» صفدی صفحه 156 و غیره آن را نقل کرده اند که ترجمه قسمتی از آن چنین است: «و عاشورا می آید و مرا به یاد مصیبت جانکاه حسین (ع) می اندازد و ای کاش نیامده بود. روزی که می گذرد ولی هرگاه به یادش می افتم صبر و قرار از من ربوده می شود، ای کاش چشمی که در آن روز سرمه می کشد سالم نماند و دستی که به عنوان شماتت خضاب می کند بریده گردد، مگر حسین در این روز کشته نشده؟ پس پدر او در این روز از همه محزون تر است.»

او درباره حریق حرم پیامبر اکرم چنین سروده است: «در آتش گرفتن حرم پیامبر اکرم به گفتار ابلهان اعتناء نکنید زیرا قطعا از ناحیه خدا در آن سری بوده که بر عقلا پوشیده نیست و آن اینکه: از آثار بنی امیه در ساختمان آن چیزی باقی نماند.»

مسجد شریف نبوی شب جمعه اول ماه رمضان سال 654 ه بعد از نماز تراویح (نماز مستحبی ماه رمضان) وسیله فراش ابوبکر مراغی که چراغ از دستش افتاده بود آتش گرفت، سقف و دیوارهای آن سوخت و سربهای آن آب گردید، و این آتش سوزی پیش از خوابیدن مردم صورت گرفته بود، و از این آتش سوزی سقف حجره شریفه نیز طعمه حریق گردید و در میان آن فرو ریخت!! شعراء در این باره شعرها گفتند و گویا «ابن تولو المغربی» از ابیات یاد شده «جزار» چنین پاسخ گفته است: «به روافض (شیعه های) مدینه بگو: چه چیز شما را وادار می کند که در مذمت کردن، از سفیهان پیروی کنید؟ حرم پیامبر اکرم آتش نگرفت مگر به خاطر آنکه شما در آن صحابه رسول خدا را مذمت می کردید!!»
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ابن حجه در «الخزانه» صفحه 338 گفته است که او در سال 601 متولد شده و در سال 672 ه در مصر وفات کرده است. و ابن کثیر در «البدایة و النهایة» روز و ماه وفاتش را نیز ذکر کرده و گفته است او در دوازدهم شوال سال 672 ه فوت کرده است. و تمام مورخان ولادت و وفاتش را اینطور نوشته اند مگر صاحب «شذرات الذهب» فوت او را در سال 679 ه دانسته و گفته است: «او در شوال سال 679 ه فوت کرده و سنش در آن وقت 76 سال یا همانند آن بوده و در «قرافه» دفن شده است.» و در هر صورت خدا داناتر است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 661، جلد 10 صفحه 329 

خلیل ابن أیبک الصفدی- تمام المتون- صفحه 207، 56، 64، 285 

ابن عماد- شذرات الذهب- جلد 7 صفحه 636 حوادث سنة 679 ه 

عبدالقادر بن عمر البغدادی- خزانة الأدب- جلد 2 صفحه 48

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالحسین جزار تشیع زندگینامه امامت غدیر شعر


غدیریه خطیب خوارزمی (قصیده)

غدیریه ألا هل من فتی کأبی تراب *** إمام طاهر فوق التراب

إذا ما مقلتی رمدت فکحلی *** تراب مس نعل أبی تراب

محمد النبی کمصر علم *** أمیر المؤمنین له کباب

هو البکاء فی المحراب لکن *** هو الضحاک فی یوم الحراب

و عن حمراء بیت المال أمسی *** و عن صفرائه صفر الوطاب

شیاطین الوغی دحروا دحورا *** به إذ سل سیفا کالشهاب

علی بالهدایة قد تحلی *** و لما یدرع برد الشباب
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علی کاسر الأصنام لما *** علا کتف النبی بلا احتجاب

علی فی النساء له وصی *** أمین لم یمانع بالحجاب

علی قاتل عمرو بن ود *** بضرب عامر البلد الخراب

حدیث براءة و غدیر خم *** و رایة خیبر فصل الخطاب

هما مثلا کهارون و موسی *** بتمثیل النبی بلا ارتیاب

بنی فی المسجد المخصوص بابا *** له إذ سد أبواب الصحاب

کأن الناس کلهم قشور *** و مولانا علی کاللباب

ولایته بلا ریب کطوق *** علی رغم المعاطس فی الرقاب

إذا عمر تخبط فی جواب *** و نبهه علی بالصواب

یقول بعدله لو لا علی *** هلکت هلکت فی ذاک الجواب

ففاطمة و مولانا علی *** و نجلاه سروری فی الکتاب

و من یک دأبه تشیید بیت *** فها أنا مدح أهل البیت دابی

و إن یک حبهم هیهات عابا *** فها أنا مذ عقلت قرین عاب

لقد قتلوا علیا مذ تجلی *** لأهل الحق فحلا فی الضراب

و قد قتلوا الرضا الحسن المرجی *** جواد العرب بالسم المذاب

و قد منعوا الحسین الماء ظلما *** و جدل بالطعان و بالضراب

و لولا زینب قتلوا علیا *** صغیرا قتل بق أو ذباب

و قد صلبوا إمام الحق زیدا *** فیا لله من ظلم عجاب

بنات محمد فی الشمس عطشی *** و آل یزید فی ظل القباب

لآل یزید من أدم خیام *** و أصحاب الکساء بلا ثیاب

ترجمه «جوانمردی چون بوتراب کجاست؟ پیشوای پاک گوهر در پهنه گیتی. اگر دیدگانم دردمند گردد، از غبار نعلش توتیا سازم. محمد رسول گرامی شهر علم است، امیر مؤمنان باب علم باشد. در محراب عبادت گریان، در صحنه پیکار خندان. از زر و زیور چشم پوشید، در هم و دینار نیندوخت. در پهنه رزمگاه سپاه شیطان تار و مار کرد، چون صاعقه شمشیرش آتش برانگیخت. علی است که با زیور هدایت آزین گرفت، از آن پیش که جامه جوانی در پوشد. علی است که بتهای قریش بشکست، آنگاه که بر شانه رسول برآمد. علی است که با نص وصایت، زنان پیغمبر را کفیل آمد، امینی که حجابش رادع نباشد. علی است که «عمرو عبدود» را با ضرب شمشیر فرو انداخت، ضربتی که اسلام را آباد کرد. داستان «برائت» و «غدیر خم» و «پرچم روز خیبر» نزاع را فیصله بخشد. محمد و علی چون هارون و موسی باشند. این تمثیل از پیامبر بزرگوار است. در مسجد خود، درهای دیگران مسدود کرد، درب خانه علی بازماند. مردمان، یکسر، قشرند، سرورمان علی مغز باشد. ولایتش- بی شک- مانند قلاده، بر گردن مؤمنین افتاد، بینی دشمنان بر خاک مالید.
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هر گاه «عمر» در پاسخ مسائل به خطا رفت، علی راه صوابش بنمود. و عمر از ره انصاف گفت: اگر علی نمی بود پاسخ خطایم مرا به هلاکت و تباهی می راند. از این رو فاطمه و سرورمان علی، با دو فرزندش، مایه خوشنودی و مسرت خاطرند. هر که خواهد خاندانی را با ستایش بر کشد، من ثناخوان اهل بیت رسولم. اگر مهر آنان مایه ننگ و عار باشد- و هیهات که چنین باشد- من از روزی که فرزانه گشتم، قرین این ننگ و عارم. علی را که پرتو حق و رهبر حقجویان بود، کشتند. آنکه یکتا مرد میدان بود. زاده اش حسن مجتبی، جوانمرد عرب را کشتند، به اسم مذاب کارش ساختند. حسین را از آب فرات محروم کردند، با طعن نیزه و شمشیر به خاک و خون کشیدند. اگر سخن زینب نبود، علی سجاد را هم می کشتند، کودکی خردسال. پیشوای عدالت زید بن علی را بر دار کشیدند، خدا را از این ستم ناهنجار. دختران محمد در تابش خورشید، تشنه لب، خاندان یزید در سایه قصر و خرگاه. خاندان یزید خیمه چرمین برپا کردند، اصحاب کساء جامه بر تن نداشتند.»

شاعر حافظ ابوالمؤید ابومحمد موفق بن احمد بن ابی سعید اسحاق بن مؤید مکی حنفی، معروف به «اخطب خوارزم». فقیهی دانشور، حافظی مشهور، صاحب حدیثی با اسناد فراوان، خطیبی پرآوازه، آگاه از سیره و تاریخ، شاعر، ادیب، خطبه ها انشاء کرد، سروده هایش ثبت دفاتر آمده است. حموی، در معجم الادباء، ضمن شرح حال ابوالعلاء همدانی، به عنوان حافظ از او نام برده و صفدی در «الوافی بالوفیات» او را ثنا گفته و تقی فارسی در «عقد الثمین فی تاریخ البلد الامین» از او یاد کرده. و نیز، قفطی در «اخبار نحاة»، سیوطی در «بغیة الوعاة» ص 401، محمد عبدالحی در «فوائدالبهیه» ص 39، سید خوانساری در «روضات الجنات» ص 21 و جرجی زیدان در تاریخ آداب اللغة العربیة ج 3 ص 60 و صاحب «معجم المطبوعات» ص 1817 به نقل از جواهر المضیة در اول کتاب، ضمن مناقب ابی حنیفة. این معاجم، یکسره از تفصیل اساتید و شاگردان: مشایخ و تلامذه او، و نیز نام کتابهای نفیس او خالی است، ما در تمام این نواحی بحث کرده و از کتابهای خود مؤلف و کتب اجازات استفاده کرده ایم.
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مشایخ، اساتید روایت 1- حافظ، نجم الدین عمر بن محمد بن احمد نسفی، درگذشته 537 خدمت او دانش اندوخته و حدیث فرا گرفته.

2- ابوالقاسم جارالله محمود بن عمر زمخشری درگذشته 538، ادبیات را نزد او خوانده و حدیث هم فرا گرفته.

3- ابوالفتح عبدالملک بن ابی القاسم بن ابی سهل کروخی هروی، درگذشته 548. در بازگشت از سفر حج از او حدیث فرا گرفته، چنانکه در جزء اول مقتل او دیده می شود.

4- ابوالحسن علی بن حسین غزنوی، ملقب به «برهان» درگذشته 551. در بغداد آخرین روز ماه ربیع الاول از سال 544 در خانه استاد، از او حدیث فراگرفته.

5- شیخ الدین ابوالحسن علی بن احمد بن محمویه جوینی بردی، درگذشته 551.

6- ابوبکر محمد بن عبیدالله بن نصر زاغونی، درگذشته 552، در بغداد، از او حدیث شنیده.

7- مجدالدین ابوالفتوح محمد بن ابی جعفر محمد طائی، درگذشته 555. به وسیله نامه از او اجازه حدیث گرفته.

8- زین الدین ابومنصور شهردار بن شیرویه دیلمی، درگذشته 558، از او اجازه حدیث دارد، با نامه ارتباط علمی داشته اند.

9- ابوالعلاء حسن بن احمد بن حسین بن احمد بن محمد عطار همدانی، درگذشته 569، اجازه حدیث دارد.

10- ابوالمظفر عبدالملک بن علی بن محمد همدانی، ساکن بغداد، اجازه حدیث دارد.

11- ابوالنجیب سعد بن عبدالله بن حسن همدانی مروزی، ضمن نامه اجازه حدیث گرفته.

12- ابوالفرج شمس الائمه محمد بن احمد مکی، برادر خوارزمی، چنانکه در مقتل خود از او یاد می کند و به عنوان، پیشوای اجل، بزرگوار، برادرم سراج الدین، رکن الاسلام، شمس الائمه، امام الحرمین، رحمة الله علیه، می ستاید.
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به صورت املاء (دیکته) از برادرش روایت می کند.

13- ابوطاهر محمد بن محمد شیحی، خطیب مرو. اجازه حدیث گرفته.

14- ابوبکر محمد بن حسن بن ابی جعفر بن ابی سهل زورقی. طی نامه اجازه حدیث دارد.

15- ابوالفتح عبدالواحد بن حسن باقر حی.

16- ابوعفان عثمان بن احمد صرام خوارزمی.

17- نجم الدین ابومنصور محمد بن حسین بن محمد بغدادی، چنانکه حمویئی در «فرائدالسمطین» یاد کرده، از نامبرده اجازه حدیث دارد.

18- ابوداود محمد بن سلیمان بن محمد خیام همدانی، طی نامه از او روایت می کند.

19- حسن بن نجار، چنانکه در «فرائد السمطین» آمده، از او روایت دارد.

20- ابومحمد عباس بن محمد بن ابی منصور غضاری طوسی.

21- کمال الدین ابوذر احمد بن محمد بن بندار.

22- افضل الحفاظ تاج الدین محمد بن سمان بن یوسف همدانی. طی نامه روایت می کند.

23- فخرالائمه ابوالفضل ابن عبدالرحمن حفربندی. اجازه حدیث دارد.

24- شیخ سعید بن محمد بن ابی بکر فقیهی، چنانکه در مقتل یاد کرده، از او با اجازه روایت می کرده.

25- ابوعلی حداد.

26- سیف الدین ابوجعفر محمد بن عمران بن ابی علی جمحی، روایت از طریق مکاتبه.

27- ابوالحسین ابن بشران عدل، در بغداد از او حدیث گرفته.

28- مبارک بن محمد شعطی.

29- رکن الائمه عبدالحمید بن میکائیل.

30- ابوالقاسم منصور بن نوح شهرستانی، در بازگشت از سفر حج، بسال 544 در «شهرستان» از او حدیث گرفته.

31- ابوالفضل عبدالرحمن محمد کرمانی.

32- ابوداود محمود بن سلیمان بن محمد همدانی، روایت دارد، با نامه ارتباط علمی.
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33- سدیدالدین محمد بن منصور بن علی مقری، معروف به دیوانی.

34- ابوالحسن علی بن احمد کرباسی. در مجلس املاء، از او حدیث گرفته.

35- امام مسعود بن احمد دهستانی، با نامه اجازه حدیث گرفته.

شاگردان، راویان 1- برهان الدین ابوالمکارم ناصر بن ابی المکارم عبدالسید مطرزی خوارزمی حنفی (610- 538). در محضر صاحب ترجمه قرائت داشته و اخذ حدیث کرده، چنانکه بغیة الوعاة ص 402، مفتاح السعادة ج 1 ص 108 نوشته اند، و از او روایت می کرده، چنانکه در فرائدالسمطین و اجازه علامه حلی به بنی زهره، و اجازه مفصل صاحب معالم یاد شده.

2- مسلم بن علی ابن اخت، کتاب مناقب را از مؤلف صاحب ترجمه روایت می کرده، چنانکه در اجازه شاگرد شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید حلی، درگذشته 689 برای سید شمس الدین محمد بن جمال الدین احمد، استاد شهید اول، یاد شده.

3- شیخ ابوالرضا طاهر بن ابی المکارم عبدالسید بن علی خوارزمی، کتاب مناقب را از صاحب ترجمه (مؤلف) روایت می کرده. به اجازه شاگرد حلی مراجعه شود.

4- شیخ ابومحمد،عبدالله بن جعفر بن محمد حسینی، کتاب مناقب را از مؤلف روایت می کرده. به اجازه شاگرد حلی مراجعه شود.

5- ابوجعفر محمد بن علی بن شهر آشوب، سروی، مازندرانی، درگذشته 588 (رک: مقاییس) با خوارزمی مکاتبه می کرده.

6- جمال الدین ابن معین، کتاب مناقب خوارزمی را از مؤلف روایت می کرده، (رک: فرائد السمطین).

7- ابوالقاسم ناصر بن احمد بن بکر نحوی، در گذشته 607، خدمت صاحب ترجمه قرائت کرده، به بغیة الوعاة مراجعه شود.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 532، جلد 8 صفحه 258 

خوارزمی- مقتل الإمام الحسین علیه السلام- جلد 1 صفحه 9، 27 

ابن شهرآشوب- مناقب- جلد 2 صفحه 154، 159 

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی- بغیة الوعاة- جلد 2 صفحه 311 رقم 2054 

حمویی جوینی- فرائد السمطین- جلد 1 صفحه 258 ح 199، جلد 2 صفحه 66 ح 390 

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی- بغیة الوعاة- جلد 2 صفحه 311 رقم 2053 

احمدین مصطفی طاش کبری زاده- مفتاح السعادة- جلد 1 صفحه 122 

اسدالله بن اسماعیل کاظمی- مقابِس الأنوار- صفحه 12 

محمد بن احمد حسنی فاسی- العقد الثمین- جلد 7 صفحه 310 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 8 صفحه 39

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب خطیب خوارزمی تشیع غدیر امامت امام علی (ع)


غدیریه خطیب خوارزمی (تألیفات)

تألیفات خوارزمی خوارزمی، در علم فقه و حدیث و تاریخ و ادب و سایر علوم متفرقه دستی به کمال داشته، و از طرف دیگر، شهرت او در دوران زندگی و نامه نگاری و ارتباط با اساتید علم و حدیث در اکناف جهان، ایجاب می کند و می رساند که خوارزمی تألیفات فراوانی برشته تحریر آورده باشد، و ما فکر می کنیم چنین بوده است، منتهی آنچه شهرت یافته و به دست ما رسیده تنها هفت کتاب است که اینک نام می بریم:

1- مناقب امام ابوحنیفه، در 2 جلد، حیدر آباد دکن سال 1321 طبع شده.

2- رد شمس برای امیر مؤمنان علی (ع). ابوجعفر ابن شهر آشوب در کتاب مناقب خود ج 1 ص 484 از این کتاب نام می برد.
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3- کتاب اربعین، در مناقب پیامبر امین، و وصی او امیرالمؤمنین، در مقتل خود چنین یاد کرده، ابن شهر آشوب این کتاب را روایت می کرده و گوید: «مؤلف کتاب خوارزمی، طی نامه ای از کتاب اربعین خود یاد کرده و به من اجازه روایت داده.» ابن شهر آشوب، در کتاب مناقب خود از این کتاب اربعین فراوان نقل کرده ولی با کتاب مناقب معروفش برابر نبود، در این صورت احتمال اینکه کتاب اربعین خوارزمی با کتاب مناقب او متحد باشد، بیمورد است.

4- کتاب قضایا امیرالمؤمنین، ابن شهر آشوب در ج 1 مناقب خود ص 484 از آن نام می برد.

5- کتاب مقتل الحسین سیدالشهدا (ع)، جمال الدین ابن معین آن را روایت کرده، آن چنانکه در اجازات آمده. این کتاب با پانزده فصل در دو جلد مرتب گشته و فهرست فصول آن بدین قرار است:

1- برخی از فضائل پیامبر (ص).

2- فضائل، ام المؤمنین، خدیجه دخت خویلد، زوجه رسول خدا.

3- فضائل فاطمه بنت أسد، مادر امیرالمؤمنین (ع)

4- چند نمونه از فضائل امیرالمؤمنین و ذریه پاک او.

5- فضائل صدیقه طاهره فاطمه دخت پیامبر (ص).

6- فضائل حسن و حسین (ع).

7- فضائل ویژه امام حسین (ع).

8- اخبار رسول خدا از حسین و سرانجام او.

9- آنچه میان حسین و ولید و مروان، در حال حیات معاویه و بعد از وفات او گذشته.

10- شرح زندگانی آن سرور، دوران، اقامت مکه و رسیدن نامه های اهل کوفه و گسیل داشتن مسلم بن عقیل. و ماجرای قتل او.
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11- خروج از مکه به سوی عراق و گزارشات این سفر، تا ورود به دشت «طف» و جریان شهادت.

12- کیفر قاتلان، و یاری ناکنندگان، و لعنت بر قاتلین.

13- یادآوری مصیبت و سوگواری و ماتمداری.

14- زیارت تربت آن سرور.

15- جریان انتقام مختار از قاتلین و ناظرین قتل آن سرور.

بقیه آثار 6- دیوان شعر، چلپی در کشف الظنون ج 1 ص 524 گوید: «دیوان شعرش نیکو است، شعر و احساسش در حدود سرایندگان معاصر اوست.»

7- کتاب فضائل امیرالمؤمنین، معروف به مناقب، در سال 1224 طبع شده. این کتاب را جمعی از پیشوایان علم حدیث از مؤلف بزرگوار آن روایت کرده اند چنانکه قبلا اشاره شد، از این جمع:

1- شیخ مسلم بن علی ابن الاخت.

2- شیخ ابوالرضا طاهر بن ابی المکارم عبدالسید خوارزمی.

3- سید ابومحمد عبدالله بن جعفر حسینی.

4- شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید حلی، درگذشته 689، گوید: «کتاب مناقب خوارزمی را بر شیخ ابومحمد عبدالله بن جعفر بن محمد حسینی در سال 593 قرائت کردم.»

5- برهان الدین ابوالمکارم ناصر بن ابی المکارم مطرزی.

6- امینی گوید: «من کتاب مناقب خوارزمی را از فقیه طائفه در میان شیعیان علوی، یعنی آیت الله حاج آقا حسین قمی درگذشته 14 ربیع الاول 1366 روایت می کنم، و آن فقید معظم از علامه اکبر سید مرتضی کشمیری، درگذشته 1323، از سید مهدی قزوینی در گذشته 1300، از عمویش سید محمدباقر بن احمد قزوینی، درگذشته 1246، از خالویش سید محمدمهدی بحرالعلوم، در گذشته 1212، از استاد اکبر بهبهانی، درگذشته 1208، از پدر بزرگوارش اکمل بهبهانی، از جمال الدین خونساری درگذشته 1125، از علامه تقی مجلسی درگذشته 1070، از شیخ جابر بن عباس نجفی، از محقق کرکی شهید 940، از شیخ زین الدین علی بن هلال جزائری، از شیخ ابوالعباس احمد بن فهد حلی درگذشته 841، از شیخ شرف الدین ابوعبدالله حلی اسدی درگذشته 826، از شیخ و استادمان شهید اول، در سال 786، از رضی الدین ابوالحسن علی مزیدی الحلی درگذشته 757، از آیة الله علامه حلی، در گذشته 726، از شیخ نجیب الدین یحیی بن احمد حلی درگذشته 689، از سید ابومحمد عبدالله بن جعفر حسینی، از مؤلف کتاب: خوارزمی. و نیز، علامه حلی از طریق دیگر: از برهان الدین ابوالمکارم ناصر بن ابی المکارم، از ابوالمؤید، مؤلف کتاب روایت دارد.»
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این کتاب مناقب را، ذهبی در میزان الاعتدال ج 2 ص 20، ضمن شرح حال محمد بن احمد بن علی بن حسن بن شاذان نام می برد، و می گوید: «خطیب خوارزم از طریق این دجال صفت ابن شاذان احادیث فراوانی که یکسره باطل، رکیک، رسواست، در کتاب مناقب سرورمان علی رضی الله عنه روایت می کند.»

چلپی هم در کشف الظنون ج 2 ص 532 کتاب مناقب را به نام خوارزمی ثبت کرده و گفته: «مناقب علی بن ابی طالب، تألیف ابوالمؤید، موفق بن احمد خوارزمی.»

ناقلان مناقب از زمان مؤلف، تا کنون، کتاب مناقب او مورد استفاده بوده و هست و گروهی از ناقلان حدیث و حمله علم و دانش از آن روایت کرده اند، از جمله:

1- حافظ، مفتی حرمین، صاحب کفایة الطالب (که در مصر، عراق و ایران چاپ شده) معروف به گنجی شافعی، درگذشته 658. در کتاب کفایة الطالب ص 120 و 124 و 148 و 182 و 191 و 152 ط نجف اشرف از مناقب خوارزمی روایت کرده و در چند مورد، تصریح می کند که «از کتاب مناقب خوارزمی نقل می کنم.»

2- سرور ما شیعیان، رضی الدین، ابن طاوس، درگذشته 664، در کتاب خود (الیقین فی ان علیا امیرالمؤمنین) فراوان از کتاب مناقب خوارزمی نقل کرده و در باب 26 گوید: «خوارزمی صاحب مناقب، از بزرگان علماء چهار مذهب است، که او را ستایش کرده اند، و فضائل او را یاد می کنند.» و در باب دیگر می گوید: «خوارزمی همان است که محمد بن نجار، شیخ محدثین در بغداد، او را ثنا گفته و تزکیه نموده.»
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3- علامه، یوسف بن ابی حاتم شامی، در کتاب خود (الدرالنظیم فی الائمة اللهامیم) فراوان از کتاب مناقب خوارزمی نقل کرده و به اسناد کتاب تصریح می کند.

4- بهاء الدین علی بن عیسی اربلی، درگذشته 692 با تصریح به نسبت، از کتاب مناقب، فراوان نقل حدیث می کند.

5- شیخ الاسلام، ابواسحاق شیخ ابراهیم حمویئی، در گذشته 722، در کتاب خود فرائدالسمطین با تصریح به نسبت، از همین کتاب مناقب نقل می کند.

6- آیة الله، علامه حلی، در گذشته 726، در کتابش «کشف الیقین».

7- نورالدین ابن صباغ مکی مالکی، درگذشته 855 فراوان از این کتاب مناقب نقل کرده.

8- شیخ علی بن یونس عاملی نباطی بیاضی، درگذشته 877 در کتابش صراط المستقیم.

9- ابن حجر عسقلانی، در گذشته 973، روایت زفاف حضرت زهرا (ع) را از خوارزمی روایت می کند، و عین حدیث در مناقب موجود است.

10- سید هاشم بن سلیمان توبلی بحرانی، درگذشته 1107 در کتاب غایة المرام.

11- شیخ ما، ابوالحسن شریف، در گذشته 1138، فراوان در کتاب «ضیاء العالمین» که در مبحث امامت تألیف شده از مناقب خوارزمی روایت می کند، و در برخی موارد گفته: «حدیث را خطیب خوارزمی که مشهور است و در نزد آنان مورد وثوق است، در کتاب مناقب خود آورده.»

12- سید شبلنجی شافعی در کتاب خود نورالابصار، کتاب مناقب را تألیف خوارزمی معرفی می کند.

13- سید ابوبکر ابن شهاب الدین حضرمی شافعی، در کتاب خود «رشفة الصادی» از این کتاب نقل حدیث می کند.

شعر خوارزمی و خطبه هایش صفدی چنانکه در بغیة الوعاة آمده گوید: «خوارزمی خطبه ها انشاء کرده و شعرها گفته، ولی ما از خطبه ها و کلمات و اشعار او چیزی به دست نداریم، جز آنچه در کتاب مناقب و کتاب مقتل الامام السبط به مقدار قلیلی یافت می شود، با آنکه دیوان شعری دارد، که چلپی یاد کرده. قسمتی از شعر او در مناقب ابن شهر آشوب، و صراط المستقیم بیاضی و معجم الادبای حموی ج 3 ص 41 ذیل شرح حال ابوالعلاء همدانی درگذشته 567 دیده می شود.»
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ولادت و وفات خوارزمی در حدود سال 484 متولد شده، چنانکه در بغیة الوعاة، طبقات حنفیه تألیف محیی الدین حنفی، دیباچه کتاب مناقب ابی حنیفة به نقل از قفطی، وافی بالوفیات، تألیف صفدی با قید تقریب ذکر شده و در فوائدالبهیه صریحا سال 484 سال ولادت یاد شده. تاریخ وفاتش سال 567 است، چنانکه در بغیة الوعاة از قفطی نقل شده، و هم در فوائدالبهیه از صفدی، و تقی فارسی مؤلف عقدالثمین در تاریخ بلدالامین به نقل از ذهبی در تاریخ الاسلام آورده، و همچنین چلپی در کشف الظنون و خونساری در روضات الجنات تصریح کرده. اما در فوائدالبهیه از قفطی نقل کرده که تاریخ وفات خوارزمی سال 596 بوده و این تصحیف واضحی است، سیوطی در بغیة الوعاة صحیح آن را از قفطی نقل کرده و هم غیر سیوطی، سال 569 هم که در کتاب فوائد یاد شده و سال 576 که در تاریخ آداب اللغة جرجی زیدان آمده، ناصواب است. و خدا داناست.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب خطیب خوارزمی تشیع غدیر کتب تاریخی فقه


غدیریه سید محمد اقساسی (خاندان)

غدیریه و حق علی خیر من وطئ *** الثری و أفخر من بعد النبی قد افتخر

خلیفته حقا و وارث علمه *** به شرفت عدنان و افتخرت مضر

و من قام فی یوم الغدیر بعضده *** نبی الهدی حقا فسائل به عمر

و من کسر الأصنام لم یخش عارها *** و قد طال ما صلی لها عصبة أخر

و صهر رسول الله فی ابنته التی *** علی فضلها قد أنزل الآی و السور

ألیة عبد حق من لا یری له *** سوی حبه یوم القیامة مدخر

لأحزننی یوم الوداع و سرنی *** قدومک بالجلی من الأمن و الظفر

ترجمه: «خلافت حق علی است که بعد از رسول خدا، بهترین انسان روی زمین است و برترین فردی است که شایسته مباهات است. او جانشین واقعی و وارث علم پیامبر اکرم است که «عدنان» و «مضر» به وجود او شرافت پیدا کرده و مباهات می کنند. او کسی است که در روز «غدیر خم» رسول خدا بازویش را گرفت و بلندش کرد، اگر شک داری از عمر بپرس. او کسی است که بتها را (در روز فتح مکه که در خانه خدا بودند) شکست و از تقبیح مردم نهراسید در صورتی که از مدتها پیش جماعتی در برابر آنها عبادت می کردند. او داماد رسول خدا است و شوهر آن دخترش که آیه ها و سوره ها در فضیلتش نازل شده است. بخشش حق کسی است که روز قیامت ذخیره ای جز دوستی او برای خود نمی بیند. روز وداع اندوهگینم می کند اما آمدنت با طلایه ای از امنیت و پیروزی خوشحالم می سازد.»
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شاعر ما «سید محمد اقساسی» با این اشعارش با دو بیت شعری که برخی از عامه درباره ابوبکر گفته بودند به معارضه پرداخت و ترجمه آن دو شعر این است: «خلافت حق ابی بکر است که او بعد از رسول خدا بهترین فرد روی زمین است. و هنگام مرگ، آتش اشتیاقش از دل شعله می گیرد.»

شخصیت اقساسی نام او محمد پسر علی است و او پسر «فخرالدین ابی الحسن حمزه» است و او پسر «کمال الشرف ابی الحسن محمد» است و او پسر «ابی القاسم حسن ادیب» است و او پسر «ابی جعفر محمد» است و او پسر «علی زاهد» است و او پسر «محمد اصغر اقساسی» است و او پسر «یحیی» است و او پسر «حسین ذی العبرة» است و او پسر «زید شهید» است و او پسر امام چهارم حضرت زین العابدین (ع) است. «خاندان اقساسی» از خاندان های بزرگ دودمان علی (ع) است، و دارای شاخه های بلند و متصل به درخت عالی وجود رسول خدا است، عراق سالیان دراز از آن روشنی گرفت گر چه اصل این نهال پاک از یکی از قریه های کوفه به نام «اقساس مالک» بوده است. و از این خاندان دانشمندانی متبحر، محدثانی مورد اعتماد، لغویانی پر مایه، شاعرانی خوش قریحه، فرماندهانی پیروز، و نقیبانی فاضل برخاستند.

نخستین کسی که به این نام (اقساسی) معروف شد «سید محمد اصغر» پسر «یحیی بن زید» است. فرزندان او به تیره های مختلف از قبیل: «بنو جوذاب» که فرزندان «علی ابن محمد اصغر» هستند. «بنو الموضح» که فرزندان «احمد ابن محمد اصغر» هستند. «بنو قرة العین» که فرزندان «احمد پسر علی زاهد پسر محمد اصغر» هستند. «بنو صعوة» که فرزندان «احمد پسر محمد پسر علی زاهد پسر محمد اصغر» هستند. طاهر ابن احمد از «بنو صعوة» است که «سمعانی» در کتاب «الأنساب» درباره او می نویسد: «طاهر ابن محمد ابن علی اقساسی ملقب به «صعوة» آدم متدین و مورد اعتماد است و از ابوالحسن ابن محمد ابن سلیمان عربی عدوی و او از حراش و او از انس ابن مالک روایت می کند.»
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شرح حال خاندان اقساسی ابن عساکر در «تاریخ الشام» جلد 4 صفحه 247 درباره جد اعلای سید محمد اقساسی «ابوالقاسم حسن اقساسی» معروف به ادیب پسر ابی جعفر محمد می نویسد: «او، در محرم سال 347 ه وارد دمشق شد و بعد به مدینه و مکه رفت.» او مردی ادیب و شاعر و دارای هیبت و عظمت و چهره زیبا بود، به شعر و لغت و ادب آگاهی کامل داشت، به خوبی شعر می گفت از لحاظ زندگی از بهترین افراد خاندان ابی طالب بود و از جهت اخلاق، خوش اخلاق ترین آنها بود و به «اقساسی» معروف بود که ناحیه ای است از کوفه. از مجمع آداب ابن فوطی نقل شده که: «ابوالقاسم حسن در پی کسب دانش زیاد مسافرت کرده و خوب ادب آموخته و دارای خط زیبائی بوده و یاران زیادی داشته است. و من اشعاری که او با خط خودش برای ابن نباته سعدی نوشته است خواندم و آن این است:

إن العراق و لا أغشک ثلة *** قد نام راعیها فأین الذیب

بنیانها نهب الخراب و أهلها *** سوط العذاب علیهم مصبوب

ملکوا وسامهم الدنیة معشر *** لا العقل راضهم و لا التهذیب

کل الفضائل عندهم مهجورة *** و الحر فیهم کالسماح غریب

گوسپندان عراق گولت نزنند، چوپان آنها خوابیده است، پس کجا است گرگ؟ بنیانش را خرابی غارت کرده و تازیانه عذاب بر سر مردمش نواخته شده است، مالک شدند اما پستی ذلیلشان کرد، عقل و ادب رامش نکرد. تمام فضائل پیش آنها مهجور شده، آزاده در میان آنها همانند آدم بخشنده و بزرگوار، غریب و کم است.»
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یکی دیگر از خاندان اقساسی «کمال الدین شرف ابو الحسن محمد پسر ابوالقاسم حسن» یاد شده، یکی دیگر از نیاکان شاعر ما است. سید مرتضی او را «نقیب» کوفه و امیر «حاج» کرد و او بارها به عنوان امیر حاج به مکه مشرف شد. همانطور که در تواریخ آمده، او در سال 415 ه فوت کرد و «شریف مرتضی» در مرثیه او اشعاری سرود که ترجمه آن این است:

عرفت و یا لیتنی ما عرفت *** فمر الحیاة لمن قد عرف

فها أنا ذا طول هذا الزمان *** بین الجوی تارة و الأسف

فمن راحل لا إیاب له *** و ماض و لیس له من خلف

فلا الدهر یمتعنی بالمقیم *** و لا هو یرجع لی من سلف

أرونی إن کنتم تقدرون *** من لیس یکرع کأس التلف

و من لیس رهنا لداعی الحمام *** إذا ما دعا باسمه أو هتف

و ما الدهر إلا الغرور الخدوع *** فما ذا الغرام به و الکلف

و ما هو إلا کلمح البروق *** و إلا هبوب خریف عصف

و لم أر یوما و إن ساءنی *** کیوم حمام کمال الشرف

کأنی بعد فراق له *** و قطع لأسباب تلک الألف

أخو سفر شاسع ما له *** من الزاد إلا بقایا لطف

و عوضنی بالرقاد السهاد *** و أبدلنی بالضیاء السدف

فراق و ما بعده ملتقی *** و صد و لیس له منعطف

و عاتبت فیک صروف الزمان *** و من عاتب الدهر لم ینتصف

و قد خطف الموت کل الرجال *** و مثلک من بیننا ما خطف
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و ما کنت إلا أبی الجنان *** علی الضیم محتمیا بالأنف

خلیا من العار صفر الإزار *** مدی الدهر من دنس أو نطف

و أذری الدموع و یا قلما *** یرد الفوائت دمع ذرف

و من أین ترنو إلیک العیون *** و أنت ببوغائها فی سجف

فبن ما مللت و کم بائن *** مضی موسعا من قلی أو شنف

و سقی ضریحک بین القبور *** من البر ماشئته و اللطف

و لا زال من جانبیه النسیم *** یعاوده و الریاض الأنف

و صیرک الله من قاطنی ال *** جنان و سکان تلک الغرف

تجاور آباءک الطاهرین *** و یتبع السالفین الخلف

ترجمه: «او را شناختم و ای کاش نشناخته بودم. تلخی زندگی برای کسی است که او را شناخته باشد. بدانید که توانائیم در این روزها زیاد است. وگرنه تحمل این همه اندوه و تأسف مشکل است. و این حالتم به خاطر رفته ای است که بر نمی گردد و گذشته ای است که جانشین ندارد. نه روزگار به زنده ها بهره مندم می کند و نه از گذشتگان برایم برمی گرداند. اگر می توانید کسی را نشانم دهید که بالاخره از جام مرگ ننوشد و جاودانه بماند؟ و هنگامی که داعی مرگ او را می خواند و یا بانگ می زند در گروش نباشد؟ روزگار جز گول زننده نیرنگ باز نیست، پس این همه دلباختگی و به آب و آتش زدن برای آن چرا؟! روزگار جز همانند یک برق زدن و یا ورزیدن باد خزان پائیز نیست. هیچ روزی را اگرچه روز بدی هم بوده همانند روز مرگ «کمال اشرف» ندیدم. گویا بعد از فراق او و قطع اسباب این الفت، من عازم سفر طولانی خواهم بود که جز بقایای لطفش زادی ندارم. روزگار با مرگ او، در عوض خواب و آرامش، به من اضطراب و بی خوابی داده و روشنائیم را بدل به تاریکی نموده است. مفارقتی که دیگر ملاقاتی به دنبال ندارد و مانعی که رفع شدنی نیست. به خاطر تو گذشت زمان را سرزنش کردم و هر که چنین کند، انتقامش را از آن نگرفته است. مرگ همه مردان را می رباید، اما همانند تو هرگز از میان ما ربوده نمی شود. تو همواره قلبا، ستم را دشمن می داشتی و از آن پرهیز می کردی و در تمام دوران زندگی از بدی ها دور و دامنت از آلودگی ها پاک بود.
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اشکها در مرگش جاری است، اما کی اشکهای جاری می توانند جلو مرگ ها را بگیرند؟ دیگر کجا چشمها می توانند به سوی تو خیره شوند، در صورتی که در میان خاک و گل آرمیده ای؟ افسردگیم را دور کن که چه بسیار دور کننده ای که بغض و ناراحتی همه جانبه را، به آهستگی از بین برده است. به قدری که لطف ایجاب می کرد، ضریحت نیکی ها را میان قبرها فرو بارید و همواره از دو طرف آن نسیم جانبخش به سوی بهشت روان است. خداوند تو را، از ساکنان بهشت و مقیمان غرفه های آن بگرداند تا مجاور پدران پاکت باشی، که بازماندگان به گذشتگان می پیوندند.»

ابن اثیر در کتاب «کامل» جلد 9 صفحه 121 می گوید: «ابوالحسن اقساسی در سال 412 ه با مردم برای انجام عمل حج، به سوی مکه حرکت کرد، هنگامی که به «فید» رسیدند عده ای از اعراب آنها را محاصره کردند. ابومحمد ناصحی قاضی القضاة، حاضر شد پنجهزار دینار به آنها بدهد تا دست از آنان بکشند، ولی آنها حاضر نشدند و تصمیم گرفتند که حاجیان را گرفته لخت نمایند. پیشاپیش آنان، مردی بود که او را «حمار ابن عدی» می گفتند و از «بنی نبهان» بود. او در حالی که زره بر تن داشت و غرق در اسلحه بود، سوار بر اسب شد و آن را به طرز وحشتناکی به جولان آورد. در این هنگام، جوانی از سمرقند که در تیراندازی مهارت کامل داشت، تیری به سوی او رها کرد و او را کشت در نتیجه یارانش متفرق شدند و حاجیان به سلامت به مکه رفتند و مراجعت نمودند.»
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باز ابن اثیر در صفحه 127 همان کتاب، درباره حوادث سال 415 ه چنین ادامه می دهد: «حاجیان از مکه به عراق باز گشتند اما به خاطر دشواری راه از طریق معتاد یعنی از راه شام آمدند.» آنان هنگامی که به مکه رسیدند «ظاهر علوی» فرمانروای مصر مال های زیاد و خلعت های قیمتی به آنان بخشید. و برای آنکه در برابر مردم خراسان، ابراز شخصیت کند خود را به تکلف انداخت و به هر کدام از حاجیان مبالغ زیاد و هدایای فراوان عطا کرد در حالی که امیر الحاج مردم عراق «ابوالحسن اقساسی» و امیر الحاج مردم خراسان «حسنک» نائب «یمین الدوله» پسر «سبکتکین» بود. این کار بر خلیفه «القادر بالله» گران آمد. بعد از آنکه «حسنک» از دجله عبور کرد و به خراسان رسید، خلیفه، پسر اقساسی را تهدید کرد و او مریض شد و مرد و سید مرتضی و دیگران در مرگ او مرثیه گفتند. کمال اشرف قصیده «سلامی» را که اولش این است: «سلام علی زمزم و صفا؛ درود بر زمزم و صفا» شرح کرده و سید ابن طاووس در کتاب «الیقین» در باب 155 و باب بعد از آن این اشعار را از او نقل می کند. ابن جوزی در «المنتظم» جلد 8 صفحه 19 می نویسد: ابوالحسن اقساسی دارای اشعار ملیحی است، از آن جمله شعری است که درباره جوانی که نامش «بدر» بوده سروده و ترجمه آن این است:

یا بدر وجهک بدر *** و غنج عینیک سحر

و ماء خدیک ورد *** و ماء ثغرک خمر

أمرت عنک بصبر *** و لیس لی عنک صبر
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تأمرنی بالتسلی *** ما لی من الشوق أمر

«ای بدر! صورتت ماه شب چهارده است، و ناز چشمهایت سحر است، آب رویت گل است و آب گودی زنخدانت شراب، از ناحیه ات مأمور به شکیبائی شدم، لیکن قدرت بر آن ندارم، مرا امر به فراموشی می کنی در صورتی که قادر بر آن نیستم.»

نیای اقساسی نسابه معروف «العمری» در کتاب «المجدی» درباره جد سید محمد اقساسی یعنی، فخرالدین ابوالحسین حمزه می نویسد: «او نقیب کوفه و دوست با فضل و بردبار و صاحب ریاست و نیکوکارم بوده است.» این آقای فخرالدین، دارای برادری است به نام «ابومحمد یحیی» که سمعانی در «الانساب» درباره اش می نویسد: «او مرد بزرگوار و مورد اعتمادی است و از ابوعبدالله محمد ابن عبدالله قاضی جعفری سماع خبر کرده است. ابوالقاسم اسماعیل ابن احمد سمرقندی و ابوالفضل محمد ابن عمر ارموی در بغداد و ابوالبرکات عمر ابن ابراهیم حسینی در کوفه از او برای ما روایت کرده اند. او در شوال سال 395 ه متولد شده و در سال چهار صد و هفتاد و اندی وفات یافت و یاقوت حموی در معجم البلدان جلد 1 صفحه 312 از او یاد کرده است.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 14، جلد 9 صفحه 27 

ابن کثیر- تاریخ ابن کثیر:- جلد 12 صفحه 18 [12/ 23 حوادث سنة 415 ه] 

ابن الأثیر- کامل ابن الأثیر- جلد 9 صفحه 127 [6/ 13 حوادث سنة 415 ه]، جلد 6 صفحه 13 حوادث سنة 415 ه 

ابن الجوزی- منتظم ابن الجوزی- جلد 8 صفحه 19[ 15/ 168 رقم 3132] 
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ابن کثیر- البدایة و النهایة- جلد 12 صفحه 23 حادث سنة 415 ه 

ابن خلّکان- ابن خلّکان فی تاریخه- جلد 4 صفحه 403 رقم 665 

ابن عساکر- تاریخ مدینة دمشق- جلد 13 صفحه 382 رقم 1449 

سماوی- الطلیعة فی شعراء الشیعة- جلد 2 مخطوط 

سید ابن طاووس- کتاب الیقین- صفحه 153 باب 155 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 1 صفحه 312 [1/ 236] 

ابن تغری بردی- النجوم الزاهرة- جلد 4 صفحه 261 

سمعانی- الأنساب- جلد 1 صفحه 200

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید محمد اقساسی تشیع زندگینامه نیاکان تاریخ


غدیریه فقیه عماره یمنی (فضایل)

عماره یمنی عماره یمنی، با شهامتی کامل از حریم مقدسات انسانی دفاع می کرد، و پاس احترام و منادمت دوستان سابق و ولی نعمت خود را بحق رعایت می کرد، در موارد متعددی با اولیاء امور و نودولتان پرغرور به مقابله برخاست، بدان حد که تقدیر و تمجید همگان را برانگیخت. از جمله، روزی با ابوسالم یحیی بن احدب بن ابی حصیبه شاعر، در کاخ لؤلؤ، در خدمت نجم الدین ایوب بن شادی حضور داشتند، و این اجتماع بعد از وفات خلیفه عاضد بود. ابن ابی حصیبه، قصیده ای برای شادباش نجم الدین انشاد کرد و گفت:

یا مالک الأرض لا أرضی له طرفا *** منها و ما کان منها لم یکن طرفا

قد عجل الله هذی الدار تسکنها *** و قد أعد لک الجنات و الغرفا

تشرفت بک عمن کان یسکنها *** فالبس بها العز و لتلبس بک الشرفا
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کانوا بها صدفا و الدار لؤلؤة *** و أنت لؤلؤة صارت لها صدفا

ترجمه: «ای شاه گیتی! و نه درخورت آنم که گویم شاه مصری، که مصرت در آستین باشد. اینک در این کاخ دلپذیر بیارام، بوستانها و کاخهای دگر از پی مهیا باشد. این کاخ دلاویز از تو شرافت؟؟؟ نی ساکنان پیشین، با این کاخ، جامه عزت و ارجمندی در پوش که کاخ را هم جامه شرافت باشد. آنان در این کاخ چون صدف بودند و کاخ لؤلؤ. اینک تو لؤلوئی و کاخت صدف باشد.»

فقیه عماره قصیده ای بر رد او گفت از این قرار:

أثمت یا من هجا السادات و الخلفا *** و قلت ما قلته فی ثلبهم سخفا

جعلتهم صدفا حلوا بلؤلؤة *** و العرف ما زال سکنی اللؤلؤ الصدفا

و إنما هی دار حل جوهرهم *** فیها و شف فأسناها الذی وصفا

فقال لؤلؤة عجبا ببهجتها *** و کونها حوت الأشراف و الشرفا

فهم بسکناهم الآیات إذ سکنوا *** فیها و من قبلها قد أسکنوا الصحفا

و الجوهر الفرد نور لیس یعرفه *** من البریة إلا کل من عرفا

لو لا تجسمهم فیه لکان علی *** ضعف البصائر للأبصار مختطفا

فالکلب یا کلب أسنی منک مکرمة *** لأن فیه حفاظا دائما و وفا

ترجمه: «خطا گفتی. ای که سادات و خلفا را بر شماری. آنچه در عیب آنان گفتی یاوه بود. گفتی چون صدف در میان لؤلؤ جا کردند، ای نادان. همه دانند که لؤلؤ را جای در صدف بود. کافی است که گوهر جانشان در آن مأوی داشت، ببالید و شفاف شد، ستایش همگان بر گوهر جان بود. از آن گفت: لؤلوئی باشد در شاهوار، که از جلوه آن در شگفت شد، جلوه ای که از شرافت ساکنان برفزود. آیات خدا بودند که روزی چند در این کاخ شریف مأوا گرفتند، از آن پیش مأوایشان مصحف شریف الهی بود. جوهر فرد را تابشی چو خورشید است، اما جز خردمندان در نیابند. اگر در وجود اینان تجسم نمی یافت، پرتو آن جوهر فرد، چشمها را خیره می ساخت. ای سگ! و سگ از تو کرامت و معرفتش بیش باشد، چرا که در پاس ولی نعمت خود باوفا و بردوام باشد.»
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ماتم خلفای فاطمی مقریزی گوید: «خدا را بر این شیر مرد باوفا که بحق و حقیقت پاس ولی نعمت خود بداشت، فقیه عماره، هماره چنین بود، و به همین جهت بود که در راه جانبداری از دوستان و ندیمان پیشین مقتول شد، که سیره دوستان مخلص همین است. خدایش رحمت کناد و گناهانش بیامرزاد.»

فقیه عماره، قصائدی دارد که در رثا و ماتم خلفای فاطمی سروده، باشد که حق نعمت را ادا کرده باشد، از جمله قصیده ای که چنین شروع می گردد:

لا تندبن لیلی و لا أطلالها *** یوما و إن ظعنت بها أجمالها

و اندب هدیت قصور سادات عفت *** قد نالهم ریب الزمان و نالها

درست معالمهم لدرس ملوکهم *** و تغیرت من بعدهم أحوالها

ترجمه: «دیگر بر معشوقه ات لیلی اشک میفشان ناله مزن و نه بر خاکستر اجاق، اگر چه از جوارت خیمه بر کند. ناله بزن سیلاب اشک روان کن بر سادات این کاخ که پی سپر انقلاب زمانه گشتند. آثار و نشانش کهنه شد، از آن رو که کاخ نشینان کهنه گشتند، از پس آنان اوضاع و احوال دگرگون شد.»

و از همین قصیده است:

رمیت یا دهر کف المجد بالشلل *** و جیده بعد حسن الحلی بالعطل

سعیت فی منهج الرأی العثور فإن *** قدرت من عثرات الدهر فاستقل

جدعت مارنک الأقنی فأنفک لا *** ینفک ما بین قرع السن و الخجل

هدمت قاعدة المعروف عن عجل *** سعیت مهلا أما تمشی علی مهل

لهفی و لهف بنی الآمال قاطبة *** علی فجیعتها فی أکرم الدول
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قدمت مصر فأولتنی خلائفها *** من المکارم ما أربی علی الأمل

قوم عرفت بهم کسب الألوف و من *** کمالها أنها جاءت و لم أسل

و کنت من وزراء الدست حین سما *** رأس الحصان یهادیه علی الکفل

و نلت من عظماء الجیش مکرمة *** و خلة حرست من عارض الخلل

یا عاذلی فی هوی أبناء فاطمة *** لک الملامة إن قصرت فی عذلی

بالله در ساحة القصرین و ابک معی *** علیهما لا علی صفین و الجمل

و قل لأهلیهما و الله ما التحمت *** فیکم جراحی و لا قرحی بمندمل

و ما ذا عسی کانت الإفرنج فاعلة *** فی نسل آل أمیر المؤمنین علی

هل کان فی الأمر شی ء غیر قسمة ما *** ملکتم بین حکم السبی و النقل

و قد حصلتم علیها و اسم جدکم *** محمد و أبوکم غیر منتقل

مررت بالقصر و الأرکان خالیة *** من الوفود و کانت قبلة القبل

فملت عنها بوجهی خوف منتقد *** من الأعادی و وجه الود لم یمل

أسلت من أسفی دمعی غداة خلت *** رحابکم و غدت مهجورة السبل

أبکی علی ما تراءت من مکارمکم *** حال الزمان علیها و هی لم تحل

دار الضیافة کانت أنس وافدکم *** و الیوم أوحش من رسم و من طلل

و فطرة الصوم إذ أضحت مکارمکم *** تشکو من الدهر حیفا غیر محتمل

و کسوة الناس فی الفصلین قد درست *** و رث منها جدید عندهم و بلی

و موسم کان فی یوم الخلیج لکم *** یأتی تجملکم فیه علی الجمل
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و أول العام و العیدین کم لکم *** فیهن من و بل جود لیس بالوشل

و الأرض تهتز فی یوم الغدیر کما *** یهتز ما بین قصریکم من الأسل

و الخیل تعرض فی وشی و فی شیة *** مثل العرائس فی حلی و فی حلل

و لا حملتم قری الأضیاف من سعة ال *** أطباق إلا علی الأکتاف و العجل

و ما خصصتم ببر أهل ملتکم *** حتی عممتم به الأقصی من الملل

کانت رواتبکم للذمتین و لل *** - ضیف المقیم و للطاری من الرسل

ثم الطراز بتنیس الذی عظمت *** منه الصلات لأهل الأرض و الدول

و للجوامع من إحسانکم نعم *** لمن تصدر فی علم و فی عمل

و ربما عادت الدنیا فمعقلها *** منکم و أضحت بکم محلولة العقل

و الله لا فاز یوم الحشر مبغضکم *** و لا نجا من عذاب الله غیر ولی

و لا سقی الماء من حر و من ظمأ *** من کف خیر البرایا خاتم الرسل

و لا رأی جنة الله التی خلقت *** من خان عهد الإمام العاضد بن علی

أئمتی و هداتی و الذخیرة لی *** إذا ارتهنت بما قدمت من عملی

تالله لم أوفهم فی المدح حقهم *** لأن فضلهم کالوابل الهطل

و لو تضاعفت الأقوال و اتسعت *** ما کنت فیهم بحمد الله بالخجل

باب النجاة هم دنیا و آخرة *** و حبهم فهو أصل الدین و العمل

نور الهدی و مصابیح الدجی و مح *** - ل الغیث إن ربت الأنواء فی المحل

أئمة خلقوا نورا فنورهم *** من محض خالص نور الله لم یفل
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و الله ما زلت عن حبی لهم أبدا *** ما أخر الله لی فی مدة الأجل

ترجمه: «ای روزگار! بازوی مجد و شرافت شکستی، زر و زیور از سینه اش باز کردی. در راه و روش چنان لغزیدی که از پا فتادی، اگر با قدرت بر سر پا خاستی از لغزش خود معذرت بجوی. بینی ارجمندت را بریدی، اینک انگشت ندامت به دندان گیر، از شرمساری سر بالا مکن. با شتاب، اساس مکرمت و سخاوت منهدم کردی، آرامتر. آرامش و نرمش بهترین شیوه رفتار است. وای بر من از آتش دل و بر آرزومندان یکسر که گرامیترین دولت روزگار از پا در آمد. جانب مصر گرفتم، پستان پر شیرش بنمود چندان مکرمت و کمال دوشیدم که از آرزوها فزون بود. جوانمردانی که آلاف الوف عطا کردند، کمال جوانمردی بین که من دست سؤال برنکشیدم. بر کنار شاه نشین نشیمن داشتم، آنگاه که خیل لشکر صف به صف بودند.از امیران لشکر کرامت و مهر دیدم، صفائی که عارضه کدورتها بشست. ای که در مهر خاندان فاطمه ام به نکوهش گیری، نکوهشت باد، اگر در نکوهش من سستی گیری.

خدا را. لختی در رواقهای قصر زرین و کاخ لؤلؤ بگرد و با من ناله و زاری سر کن. نه بر پهنه جمل و صفین. به ساکنان قصر برگو به خدا سوگند، جراحت دل التیام نگیرد، در دم شفا نیابد. سپاه فرنگ با آل علی امیر مؤمنان، کی بدتر از این می کرد. تفاوت جز این بود که آنان به اسیری می بردند و شما به اسیری می فروشید. در اکناف قصر چرخیدم، همه جا را وحشتبار دیدم، پیش از این قبله آمال میهمانان بود. از بیم خرده گیران، رخ برتافتم، اما چهره مهرم رخ برنتابید. از تأسف اشک بر رخسارم دوید که پایگاه رفعتتان مهجور و خالی بود. بر فتوت و آزادگی شما می گریم و می نالم، روزگار بگشت، آزادگی شما در صفحه گیتی برقرار ماند. رواق مهمانخانه ات بزمگه واردین بود، اینک در و دیوارش وحشت آفرین است. عید فطر، از آن روز که عظمت شما قربانی شد، از گردش روزگار گله ها دارد. دیگر از سالی دو دست جامه خبر نباشد، نو کهنه شد، کهنه ها پوسید. مراسم شاد باشی که در روز خلیج انجام می گرفت. شکوه و جلالتان بر اشتران بار می شد.
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سالگرد هر سال، عید فطر واضحی، چه داد و دهشهای وافر که از شما بر سر همگان نبارید. بساط زمین در عید «غدیر» رقصان بود، چونان که نیزه های آبدار تابدار در دست نگهبانان می رقصید. خیل تکاور با ساز و برگ زرین صف می کشید، چونان که عروسان در زیب و زیور صف بیارایند. خوان غذا بر طبقهای گران حمل می شد، بر دوش خدمتگذاران باشتاب. احسان و کرم ویژه این رعایا نبود، بلکه دورترین امتها بهره مند بود. وظیفه مقرر، ذمیان یهود و نصاری در بر گرفت، هم مهاجران، هم پیک و قاصدان. نساجی «طراز» که در شهر «تنیس» عظمت یافت، بذل و نوالش شامل دولتها و ملتها بود. جوامع دینی از احسان شما برخوردار شد، هر آنکه در علم و عمل صدر محافل بود. روزگار که هماره سرکش و غدار است، به دست شما در بند شد، اینک افسار و بند فرو ریخت. به حق سوگند که کینه خواه شما به رستاخیز رستگار نشود، و نه از عذاب برهد، مگر مهر کیش شما. و نه با سوز و تشنگی آب نوشد، از دست پیامبر، بهترین جهانیان خاتم رسولان. و نه بهشت عدن را دیدار کند آنکه پیمان «عاضد بن علی» سرور مؤمنین بشکست. پیشوایان من. رهبران من. ذخیره فردای من و هر کس در گرو اعمال خویش است. به خدا سوگند که حق ثنا و ستایش ادا نکردم، چرا که فضل وجودشان چون ژاله بهاری بود. اگر دامنه سخن گسترش یابد، خدا را شکر که من شرمسار ایشان نباشم. راه نجاتند و رستگاری، هم به دنیا و هم آخرت، مهر آنان اساس دین و کردار است. پرتو هدایت، مشعل تاریکی، باران رحمت به هنگام خشکسالی. سرورانی که از نور خدائی سرشته باشند، از این رو تاریکی نگیرند. به خدا سوگند که از مهر آنان دست نکشم، مادام که بر پهنه زمین گام نهم.»
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توطئه شاعر صاحب ترجمه، به خاطر انشاء همین قصیده همراه جمعی که متهم به توطئه بودند مقتول شد. گفتند: جماعتی علیه صلاح الدین با فرنگیان مکاتبه می کردند تا با کمک آنان فرزند عاضد را بر تخت بنشانند، در میان این جماعت یک نفر از سپاهیان بود که از اهالی مصر نبود، نزد صلاح الدین شد و او را از ماجرای توطئه آگاه کرد. صلاح الدین همه را حاضر کرد، اعتراف کردند، دستور داد بر چوبه دارشان بکشند، روز شنبه ماه رمضان سال 599 در قاهره، همه را بردار کشیدند، روز توقیفشان یکشنبه 23 ماه شعبان بود. همراه فقیه عماره، قاضی القضاة ابوالقاسم هبة الله بن عبدالله بن کامل هم مصلوب شد. و ابن عبدالقوی داعی الدعاة (رئیس مبلغان خلافت فاطمی) که بر گنجینه های قصر خلافت واقف بود، مورد شکنجه قرار گرفت تا محل آن را بر ملا کند، امتناع کرد و جان بر سر اینکار گذاشت، و گنجینه ها تباه شد.

از جمله مصلوبین: عویرس ناظر دفتر، شبریا دبیر اسرار، عبدالصمد منشی یکی از امراء مصر، نجاح حمامی، منجم نصرانی که توطئه گران را تشویق می کرد که موفق شده کارشان به سامان می رسد.

صفدی در «غیث منسجم» گوید: بعید نمی نماید که قاضی فاضل، در هلاکت عماره سعایت کرده باشد، زیرا صلاح الدین درباره عماره با او مشورت کرد، قاضی گفت: «تبعید شود.» صلاح الدین گفت: «ممکن است پنهانی باز شود.» قاضی گفت: «تنبیه و تأدیب شود.» صلاح الدین گفت: «سگ این لحظه سکوت می کند، لحظه دیگر پارس می کند.» قاضی گفت: «او را بکش.» صلاح الدین گفت: «شاهان که اراده کنند، عمل خواهند کرد.»
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صلاح الدین با شتاب به پا خاست و دستور دار کشیدن او را با قاضی عویرس و گروهی از همراهانشان صادر کرد، و چون خواستند که او را بر چوبه دار ببندند استدعا کرد تا او را از کنار خانه قاضی ببرند، تصور می کرد که او را از قتل برهاند، قاضی را که چشم بدو افتاد، برخاست و در بر روی خود ببست، عماره چنین سرود:

عبد العزیز قد احتجب *** ان الخلاص من العجب

«قاضی عبدالعزیز در حجاب شد، دیگر رهائی بسیار شگفت می نماید.»

عمادالدین کاتب در «خریده» گوید: تاج الدین کندی، ابوالیمن بعد از مصلوب شدن عماره چنین سرود:

عمارة فی الاسلام ابدی خیانة *** و بایع فیها بیعة و صلیبا

و أمسی شریک الشرک فی بغض احمد *** و أصبح فی حب الصلیب صلیبا

و کان خبیث الملتقی ان عجمته *** تجدمنه عودا فی النفاق صلیبا

سیلقی غدا ما کان یسعی لنفسه *** و یسقی صدیدا فی لظی و صلیبا

ترجمه: «عماره در اسلام راه خیانت گرفت، با یهود و نصاری همگام شد. در کین أحمد با مشرکان شریک آمد، در مهر صلیب استوار شد. چنان سخت کوش که اگر با دندان بخائی، در زیر دندان چون فولاد نر باشد. به رستاخیز، آنچه کاشت می درود، آتش و خونابه اش شراب باشد.»

خاندان رزیک شاعر، نزد خاندان رزیک مکانت و منزلتی بس عظیم داشت، اشعار فراوانی در مدح آنان سروده که در دیوانش، و هم در کتاب «نکت عصریه» درج است. در نکت می نویسد که ملک صالح سه هزار دینار یعنی سه بدره زر بدو فرستاد و با خط خود بر نوشت:

ص: 16033





قل للفقیه عمارة یا خیر من *** قد حاز فهما ثاقبا و خطابا

اقبل نصیحة من دعاک الی الهدی *** قل «حطة» و ادخل الینا البابا

تجد الائمة شافعین و لا تجد *** الا لدینا سنة و کتابا

و علی أن أعلی محلک فی الوری *** و اذا شفعت الی کنت مجابا

و تعجل الآلاف و هی ثلاثة *** ذهبا و قل لک النضار مذابا

ترجمه: «به فقیه عماره برگو: ای که از فهم و دانش، سخن و خطابه برخورداری. پند ناصحت بر گوش گیر که راهت نماید. بگو: خواهان آمرزشم، قدم در راه گذار. پیشوایانت شافع محشر باشند، اینجا جز کتاب و سنت حاکم نباشد. پیمان بندم که مقامت رفیع گردانم، شفاعتت هر چه باشد، پذیرا گردم. اینک سه بدره زر به حساب بر گیر، تبر مذاب لایق مقدار تو نباشد.»

فقیه عماره در پاسخش نوشت:

حاشاک من هذا الخطاب خطابا *** یا خیر أملاک الزمان نصابا

لکن اذا ما أفسدت علماؤکم *** معمور معتقدی و صار خرابا

و دعوتم فکری الی اقوالکم *** من بعد ذاک أطاعکم و أجابا

فاشدد یدیک علی صفاء محبتی *** و امنن علی و سد هذا البابا

ترجمه: «این نه درخور مقام منیعت باشد که مرا بهترین مردم دانی، ای که بر پادشاهان سر و افسر باشی. داعیان و مبلغانت معموره قلبم خراب کردند، ایمانم به باد فنا دادند. اینک که خود، اندیشه ام را به خدمت باز خوانی اجابت کنم، راه اطاعت پیش گیرم. استوار و محکم بر صفای مهرم چنگ بر زن، منت پذیرم، اما دهان داعیان را استوار بر بند.»
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فقیه عماره فرزندان متعدد داشت، 6 تن پسران او در حال حیات او دار فانی را وداع گفتند، عماره درباره یکایک آنها مرثیه ها سرود که سر آغاز آن قصیده ها در اصل کتاب (الغدیر عربی ج 4، ص: 559) آمده و چون ترجمه آن مایه ملال بود، از ترجمه خودداری شد. در خاتمه کتاب و خاتمه شرح حال شاعر، این چند بیت که از سروده های همین شاعر است درج می شود:

یا رب هیی ء لنا من امرنا رشدا *** و اجعل معونتک الحسنی لنا مددا

و لا تکلنا الی تدبیر انفسنا *** فالنفس تعجز عن اصلاح ما فسدا

أنت الکریم و قد جهزت من أملی *** الی ایادیک وجها سائلا و یدا

و للرجاء ثواب أنت تعلمه *** فاجعل ثوابی دوام السترلی ابدا

ترجمه: «بار خدایا، اسباب رشد و صلاح مهیا کن، با نصرت خود ما را مدد فرما. ما را به خود وا مگذار که ما از اصلاح مفاسد عاجز و ناتوانیم. کریم و بخشنده ای، از اینرو آرزوها بسیج شد، دست گدائی فراز کردیم چشم امید به نعمت وافرت دوختیم. امیدواری هم پاداش نیکی دارد، و تو بهتر دانی. پاداش من پرده پوشی بر گناهان و معایب است، عطا فرما.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 4 صفحه 554، جلد 8 صفحه 279 

ابن العِماد الحنبلی- شذرات الذهب- جلد 6 صفحه 387 

ابن خلدون- العبر- جلد 3 صفحه 58 

احمد بن علی مقریزی- الخطط و الآثار- جلد 1 صفحه 469 

ابن ایبک- الغیث المُسجم- جلد 2 صفحه 307 
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عماره یمنی- النکت العصریة- صفحه 45 

علی بن سلیمان الیافعی- مرآة الجنان- جلد 3 صفحه 390

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب فقیه عماره یمنی زندگینامه تشیع قصیده حوادث تاریخی


غدیریه سید محمد اقساسی (زندگینامه)

آشنائی با سیدمحمد اقساسی و دودمانش ابن اثیر در تاریخ کامل جلد 11 صفحه 174 درباره شاعر ما چنین می نویسد: «در سنه 575 ه «محمد ابن علی ابن حمزه اقساسی» نقیب علویان در کوفه درگذشت و او این شعر را زیاد می خواند:

رب قوم فی خلائقهم *** غرر قد صیروا غررا

ستر المال القبیح لهم *** ستری ان زال ماسترا

ترجمه: «چه بسا افرادی در میان قومشان در معرض هلاکتند که بعدا چون ماه شب چهارده بر تارک اجتماعشان می درخشند. مال زشتیهایشان را پوشانده است که اگر مالشان از بین برود به زودی چیزی را که مال پوشانده بود خواهی دید.»

او دارای برادری است به نام علم الدین ابومحمد الحسن النقیب الطاهر ابن علی ابن حمزه، که در کوفه متولد شد و در آنجا زندگی کرد و در سال 593 ه وفات یافت.»

ابن کثیر در «البدایة و النهایة» جلد 13 صفحه 16 درباره اش می نویسد: «او شاعر توانائی بوده که خلفاء و وزراء زمانش را مدح می کرده است. او از خانواده ای است که معروف به ادب و ریاست و جوانمردی هستند. او به بغداد رفت و «المقتفی» و «المستنجد» و پسرش «المستضیی ء» و پسر او «الناصر» را مدح کرد و «الناصر» هم به او منصب نقابت داد. و او پیرمرد با هیبتی بوده و عمرش از هشتاد تجاوز می کرد. و ابن السباعی، برای او قصائد زیادی نقل کرده که از آن جمله است مضامین زیر:
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اصبر علی کید الزما *** ن فما یدوم علی طریقه

سبق القضاء فکن به *** راض و لا تطلب حقیقه

کم قد تغلب مرة *** و أراک من سعة و ضیقه

ما زال فی أولاده *** یجری علی هذی الطریقه

بر دشمنی زمانه شکیبا باش که همواره یکسان نخواهد بود، و چون خواست خدا است، پس نسبت به آن راضی باش و تغییر آن را طلب مکن، چه بسا تو گاهی پیروز می شوی، اما همواره تو را در وسعت و مضیقه آن می بینم، این وضع همواره در فرزندان آدم ادامه دارد.»

«قاضی مرعشی» در کتاب «مجالس المؤمنین» صفحه 211 درباره او چنین می نویسد: «میرزا در کتاب «ریاض العلماء» گفته است: او از اجله سادات و شرفاء و علماء و ادباء کوفه بوده که «شیخ علی ابن علی ابن نما» که از بزرگان اصحاب ما است از او روایت می کند.»

همانطور که در «تجارب السلف» ابن سنجر صفحه 310 آمده است «علم الدین» به کتاب «الافصاح عن شرح معانی الصحاح» تقریظی با شعر نوشته که ترجمه آن این است: «او پادشاه کشور فصاحت است که برای به دست آوردن آن با مشکلاتی روبرو نشده است، او بیان را آشکار کرد تا جائی که با سخن گفتن هر سخنوری را لال کرده است، او هر مشکلی از معانی متون صحاح را که پیش از او هیچ صاحب هدایت و اصلاحی حق آن را اداء نکرده بود، در کتابی برای ما حل کرده است.»

بعد از «علم الدین» پسرش «قطب الدین اباعبدالله الحسین» جانشین او و نقیب نقیبان سادات علوی در بغداد شد. او دانشمندی شاعر و مطلع بر تاریخ بود. و بعد از آنکه قوام الدین «ابوعلی الحسن ابن معد» متوفی 636 ه را در سال 624 ه از نقابت عزل کرد به منصب نقابت نائل آمد. و در کتاب «الحوادث الجامعة» صفحه 220 آمده است: «در سال 645 ه نقیب قطب الدین ابوعبدالله الحسین پسر حسن ابن علی معروف به پسر «اقساسی علوی» در بغداد وفات کرد و او مردی ادیب و فاضل بود و شعر خوب می گفت. در زمان خلیفه «الناصر» جمله ای از روی اشتباه از دهانش خارج شد و آن جمله این بود: «ما خلیفه جدیدی می خواهیم!» این جمله به «الناصر» رسید و گفت: «یک زنجیر کافی نیست، بلکه دو زنجیر» آنگاه دستور داد او را زنجیر کنید و به کوفه ببرید، طبق دستور خلیفه او را به کوفه بردند و زندانیش کردند و همچنان در زندان بود تا در سال 623 ه «الظاهر» به خلافت رسید دستور داد او را آزاد کنند و پس از آن هنگامی که المستنصر بالله در سال 624 ه به خلافت رسید، با او رفیق شد و از نزدیکان و ندیمانش قرار داد و منصب نقابت را به او عنایت کرد و او مردی باهوش، خوش مجلس، بذله گو و حاضر جواب بود.
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بذله گویی در محرم سال 633 ه ناصرالدین داود پسر عیسی سلطان وقت، وارد بغداد شد و در بین راه از «حله سیفیة» گذشت. در آن وقت امیر «شرف الدین علی» ریاست آنجا را به عهده داشت. هنگامی که سلطان ناصرالدین وارد بغداد شد «نقیب قطب الدین ابوعبدالله الحسین ابن الاقساسی» به دیدنش رفت و در آخر ربیع الاول همان سال «امیر رکن الدین اسماعیل» فرمانروای موصل وارد بغداد شد، باز «نقیب حسین اقساسی» و دو نفر از خادمان خلیفه به دیدنش رفتند. در سوم رجب سال 634 ه خلیفه «المستنصر بالله» به زیارت قبر موسی ابن جعفر (ع) رفت. وقتی که برگشت سه هزار دینار برای «ابوعبدالله ابن الحسین اقساسی» نقیب سادات طالبی فرستاد و دستور داد آن پول ها را میان سادات علوی که در نجف و کربلا و کاظمین زندگی می کنند تقسیم نماید.

در سال 637 ه امیر سلیمان پسر نظام الملک متولی مدرسه «نظامیه» بغداد در مجلس «ابی الفرج عبدالرحمن ابن الجوزی» که در «باب بدر» تشکیل می شد، حاضر گردید، چنان تحت تأثیر قرار گرفت که فی المجلس توبه کرد، در حال وجد و ابراز علاقه شدید، جامه اش را پاره کرد، سرش را برهنه نمود و ایستاد واعظ و مردم را شاهد گرفت که: تمام بنده هایش را در راه خدا آزاد کرده، املاکش را وقف نموده و اموالش را در راه خدا بخشیده است. بعد از این واقعه «نقیب ابوعبدالله الحسین ابن اقساسی» اشعار زیادی که ترجمه قسمتی از آن ذیلا آورده می شود برای او نوشت:

یا ابن نظام الملک یا خیر من *** تاب و من لاقی به الزهد

ص: 16038





یا ابن وزیر الدولتین الذی *** یروح للمجد کما یغدو

یا ابن الذی أنشأ من ماله *** مدرسة طالعها سعد

قد سرنی زهدک عن کل ما *** یرغب فیه الحر و العبد

بان لک الحق و أبصرت ما *** أعیننا عن مثله رمد

و قلت للدنیا إلیک ارجعی *** ما عن نزوعی عنک لی بد

ما لذ لی بعدک حتی استوی *** فی فی منک الصاب و الشهد

شیمتک الغدر کما شیمتی *** حسن الوفاء المحض و الود

...

لا یقصد الناس إلی دورهم *** لکن إلی منزلک القصد

و خدمة الناس لها حرمة *** و کان ما تفعله یبدو

و الناس قد کانوا رقودا و قد *** أیقظتهم فانتبه الضد

و قسمت فیک ظنون الوری *** و کلهم للقول یعتد

فبعضهم قال یدوم الفتی *** و بعضهم قد قال یرتد

و قد أتی تشرین و هو الذی *** إلیه عین العیش تمتد

ما یسکن البیت و قد جاءه *** إلا مریض مسه الجهد

و کل ما یفعله حیلة *** منه و نصب ما له حد

فقلت لا و الله ما رأیه *** هذا و لا فیکم له ند

و إنما هذا سلیمان قد *** صفا له فی زهده الورد

مثل سلیمان الذی أعرضت *** یوما علیه الضمر الجرد

فعاف أن یدخلها قلبه *** و الهزل لا یشبهه الجد

...

لیهنک الرشد إلی کل ما *** یضل عنه الجاهل الوغد

أسقطت من جیش أبی مرة *** و أکثر الناس له جند

و قمت لله بما یرتجی *** بمثله الجنة و الخلد
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فاصبر فما یدرک غایات ما *** یطلب إلا الحازم الجلد

ترجمه: «ای پسر نظام الملک! ای بهترین کسی که توبه کرده و زهد او را ملاقات نموده است! ای پسر وزیر دو دولت که صبح و شام (همواره) به سوی مجد و عظمت پیش می رود! ای پسر کسی که از مالش مدرسه ای را که طالعش سعد بوده پدید آورد، بی علاقگیت از چیزهائی که آزاد و بنده بدان رغبت دارند خورسندم کرد. حقیقت برای تو آشکار شد و دیدی آنچه را که چشمهای ما از دیدن همانند آن عاجز است و به دنیا گفتی: از من دور شو که چاره ای جز اعراض از تو ندارم، دیگر چیزی از تو برایم لذت بخش نیست تا جائیکه شیرینی و تلخی تو در کامم مساوی است، روش تو خدعه و نیرنگ است چنانکه روشم نیکو وفا داری و دوستی است.»

تا اینکه می گوید: «دنیا به سوی خانه هایشان میل نمی کند، لیکن به سوی منزلت میل دارد و چون خدمت برای مردم، دارای ارزش فوق العاده ای است از این رو ثمره اعمال نیکت آشکار خواهد شد، مردم در خواب بودند و تو آنها را بیدار کردی حتی دشمنان تو هم بیدار شدند. گمان و قضاوت های مردم را درباره خود گونه گونه ساختی که هر طائفه ای درباره ات چیزی می گویند. برخی می گویند: آن جوان این راه را ادامه می دهد! و برخی دیگر می گویند: برمی گردد، و حال آنکه ماه «تشرین» آمده که چشم زندگی به آن دوخته است. در این ماه، خانه ای نیست مگر آنکه مریضی که سختی زندگی را لمس می کند در آن سکونت دارد، و هر چه که او انجام می دهد سراسر حیله است و برپا داشتن چیزی است که پایانی دارد. من گفتم: نه به خدا قسم! رأی او این نیست و در میان شما برای او همانندی نیست، او سلیمان است که زهدش در صفا همانند گل است، او همانند سلیمان پیغمبر است که روزی اسبان جوانی بر او عرضه شد او به آنها علاقمند نشد، البته شوخی همانند جدی نیست.»
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او در همین اشعار اضافه می کند: «گوارا باد تو را نیل به هر چیزی که جاهل نادان در رسیدن به آن عاجز و گمراه است. لشکر شیطان را شکست دادی در صورتی که بیشتر مردم سربازان اویند، برای خدا به کاری قیام کردی که برای انجام چنان کاری بهشت جاویدان امید می رود، پس شکیبا باش که نتیجه کوشش را جز کسی که قاطع و نیرومند باشد درک نخواهد کرد.»

باز درباره برادرزاده شاعر ما در سال 643 ه خلیفه «مستعصم ابواحمد عبدالله» برای تقسیم بندی چهار منطقه اقدام به فرستادن کبوترهائی به سوی آن چهار جهت نمود که عبارتند از: مشهد «حذیفة ابن الیمان» در مدائن، مشهد امام حسن عسکری در «سر من رای» و مشهد «غنی» در کوفه و «قادسیه». و با هر دسته از کبوترها، دو عادل و یک وکیل نیز روانه کرد و بعد از انجام کارها در این مورد چیزی نوشته شد و افراد عادلی پیش قاضی شهادت دادند که چنین امری پیش آنها به ثبوت رسیده است و این مناطق چهارگانه به «یمانیات» و «عسکریات» و «غنویات» و «قادسیات» نام گذاری شدند. نقیب «قطب الدین الحسین ابن الاقساسی» در این باره اشعاری سروده تقدیم خلیفه نمود که ترجمه ابتدای آن چنین است: «خلیفه خدا! ای کسی که شمشیر تصمیم و ثباتش عهده دار حفاظت گذشت زمان و امنیت اجتماعی است» آنگاه می افزاید: «کبوترانی که به عنوان تقسیم مناطق فرستادی، بر کبوتران دیگر که از پیش می شناختیم شرافت دارند، کبوتران «قادسیات» پرندگان مقدسی هستند چون شما ای مالک دنیا آنها را فرستادی، بعد از آنها کبوتران «غنویات» هستند که به وسیله آنها بی نیازی زندگی و آنچه را که گسیل دارنده آنها می خواهد حاصل می شود. و کبوتران «عسکریات» پرندگان با ارزشی هستند که جز تو دیگری به آنها ارزش نداده است. و سپس کبوتران «یمانیات» هستند که قرار داده نشدند مگر شمشیرهای تیز نسبت به دشمنان. هماره تو ای خلیفه در پناه خدا و در خوشی و نعمت باشی تا مردم در پرتو عظمتت راه به سوی پیروزی و سعادت بیابند.»
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آنگاه جناب آقای «قطب الدین اقساسی» از خلیفه درخواست نمود که: بعضی از آن کبوتران را به او بدهد. خلیفه نیز خواسته اش را برآورد، او را در مجلسش حاضر کرد و کبوتری را به او داد. وقتی که به خانه اش برگشت، اشعاری سرود که ترجمه آن ذیلا آورده می شود: «پیشوای هدایت، نعمت هائی از تو دریافت کردم که زندگی دوباره به من بخشید، و مرا به محضر مقدست راه دادی، در حالی که به بهترین مخلوق خدا از لحاظ جسم و روح می نگریستم، کبوتری که با دست مبارک و نورانیت به من عطا کردی بدین وسیله مرتبه ام را بالا بردی و نامم را مشهور و مقامم را رفیع ساختی، در نتیجه عزت و بزرگی بر دیگر مردم پیدا کردم. کبوترانی که اگر ناگهان بمیرند از آنها یاد خواهم کرد و از این راه همیشه زنده شان خواهم داشت.» و در آخر این اشعار می گوید: «قضای خدا ایجاب می کند که او هماره پیشوای بزرگوار ملت باشد. ای امیرالمؤمنین جاودانه بر ملک و سلطنت پیروز و سرفراز باشید.»

ابن فوطی در محرم سال 630 ه «مجدالدین ابوالقاسم هبة الدین ابن المنصوری» خطیب مقام نقابت نقیبان عباسی و نماز و خطابه را از ناحیه خلیفه به عهده گرفت و خلیفه به او جامه اطلس طلاباف و جبه ابریشمی موج دار سیاه و عمامه ابریشمی موج دار سیاه طلاباف بدون تحت الحنک، و طیلسان زبرجد نشان سرمه ای و شمشیر و زین طلا نشان خلعت داد و استوار نامه اش در وزارت خانه قرائت شد و به او تسلیم گردید، آنگاه سواره با جمعی به سوی خانه ای که در کنار دار الخلافه قرار داشت و از ناحیه خلیفه به او عنایت شده بود حرکت کرد و پانصد دینار نیز به او بخشید. و حال آنکه از بزرگان عدول مدینة السلام و از فضلای متکلمین بوده و با فقرا، مصاحبت داشته و خود را با سیاحت و روزه همیشگی و سختگیری در بهرمندی از مظاهر زندگی و بی علاقگی به دنیا ریاضت می داده است. و «موفق عبدالغافر ابن الفوطی» که از شاگردان او بوده بعد از این تغییر حالت، اشعاری در انتقاد از او سروده است وقتی که اشعار او به دارالحکومة رسید مورد استنکار جناب استاد قرار گرفت و دستور بازداشتش صادر شد و تا زمانی که هبة الدین از او شفاعت نکرده بود آزادش نکردند.
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ترجمه ابتدای اشعار «ابن الفوطی» چنین است: «شیخم را از شدت بیچارگی ندا کردم در حالی که او در حریر و طلا بود. او در جایش با «بسم الله» نشسته بود، و افرادی با کمال ادب در برابرش ایستاده بودند! نحوه سواریش را که من از او سراغ دارم، دیگران در هر مرتبه ای که باشند طعنه می زند! گویا دیگران پیش او مستوجب غضب الهی هستند! آن کس که ترا برای این کار دعوت کرد، رأی صائبی داشت، ولی تو هنگامی که اجابت کردی کار درستی انجام ندادی. نخستین صدائی که روی سوء نیت، تو را دعوت به این کار نمود، تو با آغوش باز لبیک گفتی.»

و اضافه می کند: «تو اگر شتاب به سوی آن مقام و مرتبه نمی کردی، همان بودی که گمان می رفت. استادم کجا است، آنکه به ما زهد و وارستگی تعلیم می داد و آن را از عوامل قرب به خدا به حساب می آورد؟ کجا است آنکه همیشه ما را از قبول هر شغلی باز می داشت؟ کجا است آنکه همیشه فضیلت آراسته به گرسنگی و رنج را به ما تعلیم می داد؟ کجا است آنکه همیشه ما را ترغیب به پوشیدن لباس پشمی و خشن می کرد؟ کجا است آنکه ما را با حرفهای مزخرفش فریفت هنگامی که می پنداشتیم او زاهد عرب است؟! کجا است آنکه به ما وارستگی تعلیم می داد و غیر خود را در کوشش زیانکار می دانست؟ و کجا است آنکه همیشه برای ما از دنیا بدگوئی می کرد و گفتار حیله گران و دروغ را مذمت می کرد؟ و کجا است کسی که همیشه با گریه هایش ما را می فریفت و گریه بر چوب خشک می کرد؟ و کجا است آنکه در موعظه هایش، هر کار زشتی را مورد انتقاد شدید قرار می داد؟ و او به خاطر انقلاب روحی گفتارش را ناتمام قطع می کرد! و او از روی جهالت قسم می خورد که از لحاظ مهارت همانند ندارد. او چنان بود که اگر تمام زمین طلا می بود، از آن همانند آدم بی نیازی اعراض می کرد. اما این روزگار آدم ظاهرساز را از دنیاطلب جدا ساخت و حقیقت هر دو را آشکار نمود. در حالی که این ناله های جگر خراش بینوایان و بیچارگان ما را می لرزاند او در ناز و تنعم است!! استادم بعد از مذمت آشکار از آنچه که از آن امتناع می کردی به سوی آن شتافتی!! آنچه را که از روی پرهیزکاری در مورد چیزهائی که به طور معمول به دست می آوردم، می گفتی فراموش کردی!! وای بر او اگر در این حال بمیرد، در آن صورت او کافر مرده است و این شگفت آور نیست!! مال سلطان برای مسلمان سالم مایه هلاکت است و نباید در صورت امکان از آن استفاده نماید.»
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نقیب «قطب الدین حسین ابن الاقساسی» اشعاری برای مجدالدین نامبرده که مورد حمله ابن الفوطی قرار گرفته بود نوشت و در آن از وی دلجوئی به عمل آورد و تسلیتش داد و عذرش را مشروع دانست که ترجمه ابتدای اشعارش چنین است: «همه یاران پیامبر جز علی و آل نجیبش، بعد از زهد و بی علاقگی به دنیا، به سوی ملک و مال رو آوردند و بعد از رسول خدا دارای مقامات اداری و اجتماعی شدند، در صورتی که همه آنها، زاهد و پرهیزگار بودند و در سخنرانی هایشان مردم را به زهد و پرهیزگاری تشجیع می نمودند.» پس از این مکاتبه آن قسمت از اشعارش که مربوط به «صحابه و تابعین» پیغمبر بوده مورد انتقاد سخت انتقاد کنندگان قرار گرفت و اشعاری در رد او سرودند، تا جائی که گروهی به این جهت که او توهین به یاران پیغمبر نموده و آنها را به بی مبالاتی در دین نسبت داده است، از فقهاء زمان، علیه او درخواست فتوی کردند و آنان نیز طبق خواسته بدخواهان علیه او فتوی دادند!

«ابن ابی الحدید» در شرح «نهج البلاغه» جلد 2 صفحه 45 می گوید: «از بعضی از عقلای شیوخ اهل کوفه که مورد اعتمادم هستند، درباره مطلبی که خطیب ابوبکر در تاریخش (جلد 1 صفحه 138) نوشته مبنی بر اینکه: بعضی می گویند: «این قبری که در ناحیه «غری» مورد زیارت شیعه است همان قبر «مغیرة ابن شعبه» است» سؤال کردم و او جواب داد: آنان اشتباه می کنند، زیرا قبر مغیره و زیاد در «ثویة» واقع در اطراف کوفه است و ما از دیرباز، وسیله پدران و نیاکانمان آن قبرها را می شناختیم و مدفن آنها را می دانستیم، آنگاه شعری را که در سوگ زیاد سروده شده و «ابوتمام» آن را در حماسه اش آورده، برایم خواند و ترجمه قسمتی از آن اشعار این است: درود خدا و طهارتش بر قبری که در «ثویه» قرار دارد و باد خاک را روی آن می ریزد، قریش جنازه بزرگش را در آن دفن کرد که اکنون حلم وجود در آن مدفون است، آیا تنها با مرگ مغیره دنیا به ناله در آمده است؟ هر که دنیا فریبش دهد او فریب خورده است.»
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ابن ابی الحدید می گوید: «از قطب الدین نقیب آل ابی طالب ابی عبدالله الحسین اقساسی خدای رحمتش کند نیز از این موضوع سؤال کردم او در جواب گفت: کسی که جریان را به شما گفته راست گفته است، ما و همه مردم کوفه می دانیم که محل قبور طائفه ثقیف در «ثویه» است و تا کنون نیز معروف است و قبر مغیره نیز در آنجا است اما در اثر گرد و خاک و فرورفتگی محو شده و با دیگر قبور در آمیخته و ناشناخته مانده است.»

آنگاه قطب الدین اضافه نمود که: «اگر می خواهی بدانی که قبر مغیرة در میان قبور طائفه ثقیف است، کتاب «اغانی ابی الفرج علی ابن الحسین» را مطالعه کن و ببین آنچه را که او درباره مغیرة نوشته و متذکر شده است که او در مقابر ثقیف مدفون است. و گفتار ابی الفرج برایت کافی است، زیرا که او نقد کننده بینا و طبیب آگاه است.»

آنگاه ابن ابی الحدید می افزاید که: «من آن کتاب را ورق زدم در شرح حال مغیرة مطلب را همانطور یافتم که نقیب قطب الدین اقساسی گفته بود. شرح حال «قطب الدین اقساسی» در تاریخ ابن کثیر جلد 13 صفحه 173 نیز آمده است، او از وی تجلیل می کند و می گوید: «ابن السباعی» اشعار زیادی از او نقل کرده است که خدایش رحمت کناد.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 19، جلد 9 صفحه 34 

ابن فوطی- الحوادث الجامعة- صفحه 124، 77- 79، 202 

ابن الأثیر- الکامل فی التاریخ- جلد 7 صفحه 281 حوادث سنة 575 ه 
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ابن خلّکان- تاریخ ابن خلّکان- جلد 2 صفحه 394 [6/ 233 رقم 807] 

سید محمد علی روضاتی- ریاض العلماء- جلد 1 صفحه 247 

ابوالفرج اصفهانی- الاغانی- جلد 16 صفحه 102

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید محمد اقساسی تشیع غدیر زندگینامه نیاکان حوادث تاریخی


غدیریه سید محمد اقساسی (طی الارض)

داستان طی الارض امیرالمؤمنین (ع) تنها علامه مرعشی در «مجالس المؤمنین» صفحه 212 شرحی درباره «عزالدین ابن الاقساسی» آورده است و می گوید وی از اشراف و نقیبان کوفه و شخص فاضل و ادیب بوده و در شعر ید طولائی داشته است. نقل کرده اند که: خلیفه المستنصر عباسی روزی به عزم زیارت قبر سلمان فارسی رحمة الله علیه به آن سامان حرکت کرد و «عزالدین اقساسی» با او بود، خلیفه در بین راه به او گفت: از دروغ های شاخدار است که غلات شیعه می گویند: بعد از مرگ سلمان، علی ابن ابیطالب (ع) برای غسل دادنش از مدینه به مدائن آمده و بعد از فراغت از عمل همان شب به مدینه مراجعت نموده است.

ابن اقساسی بالبدیهة این اشعار را در پاسخ او سرود:

أنکرت لیلة إذ صار الوصی إلی *** أرض المدائن لما أن لها طلبا

و غسل الطهر سلمانا و عاد إلی *** عراص یثرب و الإصباح ما وجبا

و قلت ذلک من قول الغلاة و ما *** ذنب الغلاة إذا لم یوردوا کذبا

فآصف قبل رد الطرف من سبا *** بعرش بلقیس وافی یخرق الحجبا

فأنت فی آصف لم تغل فیه بلی *** فی حیدر أنا غال إن ذا عجبا
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إن کان أحمد خیر المرسلین فذا *** خیر الوصیین أو کل الحدیث هبا

«منکر این شدی که وصی پیامبر در یک شب از مدینه به مدائن رفته، بعد از غسل سلمان پاک در همان شب پیش از صبح به مدینه مراجعت کرده باشد، و گفتی: این حرف از گفتار غلات است، گناه غلات در صورتی که دروغ نگفته باشند چیست؟ از اینکه «آصف ابن برخیا» پیش از یک چشم برهم زدن تخت بلقیس را از مملکت «سبا» به بیت المقدس آورد، این پرده ابهام را پاره کرد و این مشکل را حل نمود. تو درباره آصف، معتقد به غلو نیستی، اما من درباره حیدر غلو کرده ام، جای بسی شگفتی است!! اگر احمد بهترین فرستادگان است، علی بهترین وصی ها است وگرنه تمام حرف ها و خبرها بیهوده است.»

این اشعار را علامه «سماوی» در کتاب «الطلیعه» نقل کرده و آن را به شاعر ما (سید محمد اقساسی) نسبت داده و پنداشته است که او مصاحب مستنصر بوده است در حالی که او از تاریخ مستنصر و وفات سید محمد صاحب «غدیریه معروف» غفلت داشته است. این شاعر در سنه 575 ه وفات یافته و مستنصر در سال 589 ه یعنی چهارده سال بعد از وفات او متولد گردیده و در سنه 624 ه به خلافت رسیده است. علیهذا نمی تواند قهرمان این داستان مصاحب مستنصر باشد و علامه سید محسن امین جبل عاملی در کتاب «اعیان الشیعة» جزء 21 صفحه 233 ضمن شرح حال «ابی محمد عزالدین حسن بن حمزه اقساسی» این داستان را آورده و اشعار یاد شده را مربوط به او دانسته است. در صورتی که ندانسته که این اشعار مربوط به «ابن نقله» است و او برادرزاده «حسن بن حمزه» است و او سال ها پیش از «محمد اقساسی» زندگی می کرده و از شاعر ما هم مقدمتر بر مستنصر می زیسته است. و ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» جلد 1 صفحه 449 این اشعار را با مختصر تغییری به «ابی الفضل تمیمی» نسبت داده است که شعر و ترجمه آن این است:
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سمعت منی یسیرا من عجائبه *** و کل أمر علی لم یزل عجبا

أدریت فی لیلة سار الوصی إلی *** أرض المدائن لما أن لها طلبا

فألحد الطهر سلمانا و عاد إلی *** عراص یثرب و الإصباح ما قربا

کآصف قبل رد الطرف من سبا *** بعرش بلقیس وافی یخرق الحجبا

فکیف فی آصف لم تغل أنت بلی *** بحیدر أنا غال أورد الکذبا

إن کان أحمد خیر المرسلین فذا *** خیر الوصیین أو کل الحدیث هبا

و قلت ما قلت من قول الغلاة فما *** ذنب الغلاة إذا قالوا الذی وجبا

«کمی از شگفتیهای حالات علی را از من شنیدی در صورتی که همه کارهای او همواره عجیب بوده است، دانستی که در شبی وصی پیامبر از مدینه به مدائن رفت، هنگامی که از او خواسته شد، سلمان پاک را در قبر نهاد و به مدینه مراجعت کرد در صورتی که هنوز صبح نشده بود، همانند «آصف» پیش از چشم برهمزدنی، تخت بلقیس را پیش سلیمان پیغمبر آورد، پس چگونه درباره آصف چنین عملی را غلو نمی دانی، ولی درباره علی مرا غلو کننده و دروغگو می پنداری؟! اگر احمد بهترین پیامبران است، پس این مرد (علی) بهترین وصی ها است و گرنه تمام گفته ها دروغ است. و گفتی که این گفته غلات شیعه است، گناه غالیان چیست؟! هنگامی که چیز درست و صحیحی را می گویند؟!»

بنابراین طبق روایت ابن شهر آشوب نیز این اشعار مربوط به سید قطب الدین اقساسی نیست، زیرا ابن شهر آشوب یکسال پیش از تولد مستنصر و پنجاه و هفت سال پیش از وفات سید قطب الدین فوت کرده بود و نمی شود چنین مطلبی را از آنها نقل نماید. و گویا آن اشعار مال «ابی الفضل تمیمی» یا دیگر از گذشتگان آل اقساسی بوده که قطب الدین آن را هنگام گفتگو با مستنصر قرائت کرده است.
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آیا طی الارض محال است؟ از پشت پرده های دشمنی و کینه به گوش می رسد: این کرامت آشکاری که برای مولای ما امیرالمؤمنین (ع) در مورد «طی الارض» نقل شده تکذیب می کنند و آن را به غلو نسبت می دهند، چون فکر می کنند: محال است این همه راه را در آن وقت کم بشود طی نمود! ای کاش این بیچارگان می فهمیدند که این عمل، بر فرض محال بودن محال عادی است، نه عقلی وگرنه مسأله معراج (که قطعا جسمانی است) و جزء ضروریات دین به شمار می رود، و همچنین داستان آصف ابن برخیا که در قرآن کریم آمده است نباید صحیح باشند؟!! و نباید عفریتی از جن بتواند تخت بلقیس را پیش از آنکه سلیمان از جایش حرکت کند پیش او حاضر نماید در صورتی که نه قرآن و نه سلیمان پیشنهاد او را رد نکردند، جز آنکه سلیمان خواستار سرعت عمل بیشتر بوده است. اینها گویا از این حقیقت غفلت دارند که: قدرت همه جانبه خدا نسبت به سیر دادن تند و آهسته، همانند همه امور دشوار و آسان، یکسان است. بنابراین چه مانعی دارد که گاهی خداوند متعال بنده خاص و مقربش را مورد مرحمت بیشتر قرار دهد و به او قدرت انجام بر کارهائی را عنایت کند که دیگران از انجام آن عاجز باشند؟! و از سوی دیگر، خداوند مردم را گونه گون آفریده، و لذا می بینی که توانائیهایشان مختلف است، این یکی بر کاری توانا است که دیگری از آن عاجز است، و قدرت خدا هم حد و اندازه ای ندارد و از همین جا است که امور عادی موجودات نیز با هم متفاوت است.
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لذا مسافتی را که یک فرد سوار در زمان محدودی طی می کند، غیر مسافتی است که شخص پیاده طی می نماید. و ماشینهائی که با بخار راه می روند از هر دوی اینها سریعتر طی مسافت می کنند. و هنگامی که این مسافت با فواصلی که با طیاره های سریع السیر پیموده می شود، مقایسه گردد معلوم خواهد شد که آن در برابر این چقدر ناچیز است. و با طیاره ها در ضمن پنج ساعت، مسافتی طی می شود که با وسائل دیگر پنج ماه وقت لازم دارد. و این طیاره اکتشافی «بریحیه» 19 است که از پاریس صبح 24 ابریل سال 1924 حرکت کرد و بعد از طی 1250 میل در مدت 11 ساعت شبانگاه همان روز به آسمان «بخارست» رسید و فردای همان روز 770 میل دیگر به آن افزود و هنوز پنج روز بر آن نگذشته بود که با طی کردن 3730 میل به هند رسید. و هم اکنون سرعت سیر طیاره ها به مافوق 150 میل در ساعت و در ارتفاع 27000 پا سیر می کنند و چه بسا ممکن است علم در آینده طیاره هائی برای ما بسازد که از اینها نیز سریع السیرتر باشند. بنابراین چه مانعی دارد از امور عادی بنده خاص خدا این باشد که هر گاه بخواهد بتواند چنین سیرهائی را بنماید؟! و چنین کاری بر خدا دشوار نیست. به علاوه ما هیچ گاه مولایمان علی و دیگر از ائمه هدی (ع) را با دیگر از آحاد مردم بلکه اولیا، مقرب خدا و دانشمندان و مخترعین یکسان نمی دانیم، ما برای آن بزرگواران، در صورتی که مصلحت ایجاب کند، معجزه و کرامت قائلیم، بلکه صدور کرامت و معجزه از ضروریات مقام آنان است.
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قصه های عامه در مورد طی الارض! جای بسی شگفتی است: گروهی در اثر اعمال زشتی که مرتکب شده اند، روی دلشان را زنگار گرفته، چنین کرامتی را از مولایمان علی (ع) انکار می کنند در صورتی که همانها نظیر چنان کرامت را درباره کسانی که بدون شک از او پست ترند بدون کوچکترین انکار قبول دارند!!

و ما به برخی از آن موارد ذیلا اشاره می کنیم:

1- «حافظ ابن عساکر» در تاریخش جلد 4 صفحه 33 از «سری ابن یحیی» نقل می کند که او گفته است: «حبیب ابن محمد عجمی بصری» در روز ترویه در بصره و در روز عرفه در عرفات دیده می شده!

2- حافظ ابن کثیر در تاریخش جلد 13 صفحه 94 آورده است: گفته اند: شیخ عبدالله یونینی متوفی در سنه 617 ه در بعضی از سال ها از طریق هوا (طی الارض) به مکه می رفته و عمل حج انجام می داده است. نظیر این عمل از گروه زیادی از زاهدان و بندگان صالح سرزده است که متأسفانه از بزرگان دانشمندان در این زمینه چیزی به ما نرسیده و نخستین فردی که چنین کرامتی از او نقل شده «حبیب عجمی» است که از اصحاب حسن بصری بوده است و بعد از او از دیگر شایستگان نیز نظیر چنین عملی نقل شده است.

3- احمد ابن محمد ابوبکر غسانی صیداوی، متوفی در سال 371 ه عادتش این بوده که بعد از نماز عصر تا پیش از نماز مغرب می خوابید. اتفاقا روزی مردی برای دیدارش بعد از عصر پیش او می رود، و او بدون توجه آنقدر با آن مرد صحبت می کند که از خواب بعد از عصر می ماند. هنگامی که آن مرد می رود خادمش می پرسد: «او کی بوده است؟» احمد در جواب می گوید: «او مردی است که «ابدال» را می شناسد و هر سال یکبار به دیدنم می آید.» خادم می گوید: «همواره مترصد فرا رسیدن این وقت و آمدنش بودم تا آنکه در همان وقت او آمد و ماندم تا گفتارش با شیخ تمام شد، آنگاه شیخ احمد از او پرسید: تصمیم رفتن به کجا را داری؟ او گفت: می خواهم ابومحمد ضریر را که در فلان غار زندگی می کند ملاقات نمایم.» خادم می گوید: «از او خواستم که مرا نیز با خود ببرد. او گفت: بسم الله بفرمائید، با او رفتم تا رسیدیم به پلهای آب در این وقت مؤذن اذان مغرب گفت، او دستم را گرفت و گفت بگو: بسم الله، هنوز ده قدم راه نرفته بودیم که خود را نزدیک همان غار یافتیم در صورتی که اگر آن فاصله را به طور عادی طی می کردیم می باید فردا بعد از ظهر به آنجا می رسیدیم. به آن کسی که در غار بود سلام کردیم و نماز را در آنجا خواندیم و از هر دری سخن گفتیم هنگامی که ثلث شب گذشته بود به من گفت: آیا میل داری که اینجا بمانی و یا با من به منزلت برگردی؟ گفتم میل دارم که برگردم. آنگاه دستم را گرفت و بسم الله گفت و در حدود ده قدم راه رفتیم که ناگهان خود را در کنار در صیدا یافتیم، آنگاه چیزی گفت و در شهر باز شد من وارد شهر شده و او برگشت.»
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4- یکی از تجار بغداد می گوید: «روز جمعه ای بعد از فراغت از نماز جمعه برخوردم به «بشر حافی» که با سرعت از مسجد خارج می شد، با خود گفتم، این مرد معروف به زهد را ببین که حاضر نیست در مسجد کمی توقف کند و در آن مشغول عبادت شود!! آنگاه تعقیبش کردم دیدم رفت جلو نانوائی و یک درهم داد و نانی خرید، باز با خود گفتم: این زاهد را ببین که نان می خرد؟! آنگاه یک درهم دیگر داد و کبابی خرید خشمم نسبت به او زیادتر شد، سپس پیش حلوا فروشی رفت و فالوده ای خرید. گفتم به خدا قسم ولش نمی کنم تا بنشیند و بخورد! ولی او راه بیابان پیش گرفت، با خود گفتم به طور قطع او می خواهد در کنار سبزه زاری غذا بخورد، در تعقیبش ادامه دادم او تا عصر همچنان راه می رفت و من نیز به دنبالش، بالاخره او وارد قریه ای شد و در آن مسجدی بود و در آن مریضی به سر می برد، بالای سرش نشست و آن غذا را لقمه لقمه به دهانش می گذاشت، از این فرصت استفاده کرده و به گردش در آن پرداختم و یک ساعت در آن گردش کردم، دیدم بشر نیست از مریض پرسیدم: او کجا است؟ گفت به بغداد رفته است، گفتم از اینجا تا بغداد چقدر فاصله است؟ گفت: چهل فرسخ. گفتم: «انا لله و انا الیه راجعون؛ ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» (بقره/ 156) عجب کاری کردم؟! با خود پولی ندارم تا مالی کرایه کرده خود را به بغداد برسانم و قدرت بر پیاده روی هم ندارم!! او به من گفت: همین جا بمان تا او برگردد. تا جمعه آینده در آنجا ماندم و او در همان وقت آمد و با او چیزی بود که آن را به مریض داد که بخورد و او هم خورد، آنگاه مریض به او گفت: ای ابا نصر این مرد با تو از بغداد آمده و از جمعه گذشته در این جا مانده است او را به محلش برگردان، او با نظر خشم به من نگریست و گفت: چرا با من آمدی؟ گفتم: اشتباه کردم، گفت: برخیز و با من بیا تا نزدیک غروب با او راه رفتیم هنگامی که به بغداد نزدیک شدیم، به من گفت: محله شما در کجای بغداد است؟ گفتم در فلان موضع گفت: برو و دیگر برنگرد.»
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5- شیخ بزرگوار «ابوالحسن علی» می گوید: «روزی در حیات اطاق خلوت دائیم شیخ احمد رفاعی متوفی سنه 587 ه، خدا از او راضی باد، بودم و غیر او کسی در آنجا نبود، صدای خفیفی شنیدم، نگاه کردم مردی را در آنجا دیدم که قبلا ندیده بودم، آنها مدتی طولانی با هم سخن گفتند آنگاه آن مرد از شکاف دیوار همان اطاق خلوت بیرون رفت و همانند برق زودگذر ناپدید شد. بعد از این پیش دائیم برگشتم و به او گفتم: آن مرد کی بود؟ گفت: او را دیدی؟ گفتم: آری. گفت: او مردی است که خدا وسیله او آبهای اقیانوس را حفظ می کند و او یکی از چهار «خواص» است اما مدت سه روز است که از این سمت برکنار شده، ولی از طرد شدنش خبر ندارد!

به او گفتم: آقای من چرا خداوند او را طرد کرده است؟ گفت: او در جزیره ای در اقیانوس اقامت داشت و مدت سه شبانه روز در آنجا باران بارید تا جائی که در دره ها سیل جاری شد. در او این فکر پدید آمد که: اگر این باران در آبادی ها می بارید چقدر بهتر بود، بعد از این پشیمان شد و استغفار کرد اما به خاطر همان اعتراض رانده شد. گفتم: آیا جریان را به او اطلاع دادی؟ گفت خیر، زیرا از او حیا می کردم، گفتم: اگر اجازه بدهی به او اعلام می کنم، گفت: حاضری؟ گفتم: آری، گفت سرت را پائین آر و چشمت را ببند، اطاعت کردم، آنگاه صدائی شنیدم که می گفت: ای علی سرت را بالا کن، سرم را بالا کردم دیدم در جزیره «بحر محیط» هستم و در کارم متحیر بودم و شروع کردم به قدم زدن در آن، ناگهان به همان مرد برخوردم و به او سلام کردم و جریان را به او گفتم، او گفت: تو را به خدا قسم می دهم: آنچه که می گویم عمل کنی، گفتم: بچشم، گفت: خرقه ام را به گردنم بیفکن و مرا به روی زمین بکش، و به من بگو: این جزای کسی است که به خدا اعتراض کرده باشد. من هم طبق درخواستش عمل کردم، ناگهان هاتفی می گفت: ای علی ولش کن ملائکه آسمان به ناله و گریه افتادند، خدا از او راضی شده است. ساعتی در حال بیهوشی بودم، آنگاه به هوش آمدم خود را پیش دائیم در حیات اطاق خلوت دیدم، بخدا قسم نمی دانم چگونه رفتم و چگونه آمدم.» (مرآت الجنان جلد 3 صفحه 411).
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6- شیخ صالح «غانم ابن یعلی تکریتی» حکایت می کند که: «یک بار از یمن از دریای شور سفر کردم، هنگامی که به وسط دریای هند رسیدیم و در اثر باد شدید دریا طوفانی شد و امواج از هر سو به ما حمله می کرد، در نتیجه کشتی ما شکست، روی تخته پاره ای نشسته و به جزیره ای رسیدم و در آن به گردش پرداختم، کسی را در آنجا ندیدم، در صورتی که منطقه آبادی بود، در آنجا مسجدی دیدم و وارد آن شدم، در آنجا چهار نفر را مشاهده کردم بر آنها سلام گفتم جواب سلامم را دادند، از ماجرایم پرسیدند، جریان را گفتم و بقیه روز را پیش آنها ماندم، دیدم روح عبادت خوبی دارند، هنگامی که وقت نماز عشاء فرا رسید، دیدم شیخ حیوة حرانی وارد مسجد شد. همه به عنوان احترام برخاستند و به او سلام گفتند. او جلو ایستاد و با آنها نماز عشاء را به جماعت خواند آنگاه تا به صبح مشغول نماز خواندن شدند، پس شنیدم که شیخ حیوة این طور با خدا مناجات می کرد: خدایم در غیر تو محل طمعی برایم نمی یابم (تا آخر دعا) آنگاه گریه شدیدی کرد و دیدم: نور زیادی آنها را احاطه کرده و آن مکان را همانند روشنائی شب چهارده روشن نموده است. سپس شیخ حیوة از مسجد بیرون رفت چنین زمزمه می کرد:

سیر المحب إلی المحبوب إعجال *** و القلب فیه من الأحوال بلبال

أطوی المحانة من قفر علی قدم *** إلیک یدفعنی سهل و أجبال

«سیر محب به سوی محبوب با شتاب و عجله است، در این سیر دل در تاب و تب است، تحمل رنج پیمودن بیابان بی آب و علف با پا برای رسیدن به خدمتت می کنم گرچه در این راه کوه ها و دشتها از وصول به مقصد ممانعت کنند». آنان به من گفتند: دنبال او راه بیفت من هم به دنبالش راه افتادم، گویا زمین از خشکی و دریا، کوه و دشت زیر پایمان می پیچید، هر قدمی که بر می داشت می گفت: «ای خدای حیوة برای او باش». ناگاه دیدیم که در «حران» هستیم و حال آنکه از زمان حرکت ما چیزی نگذشته بود، و در آنجا به اتفاق مردم با او نماز جماعت خواندیم.»
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7- محمد ابن علی حباک، خادم شیخ جلال الدین سیوطی متوفی در سنه 911 ه نقل می کند که: «روزی شیخ هنگام «قیلوله» در حالی که نزدیک زاویه شیخ عبدالله جیوشی واقع در «قرافه مصر» بود، به او گفت: آیا می خواهی نماز عصر را در مکه بخوانی به شرط آنکه تا زمانی که زنده ام این جریان را به کسی نگوئی؟ گفتم آری، دستم را گرفت و گفت: چشمت را ببند، چشمم را بستم، در حدود 27 گام با من برداشت و گفت چشمت را باز کن، ناگهان خود را در باب «المعلاة» یافتیم، ام المؤمنین خدیجه، فضل ابن عباس، سفیان ابن عیینة و دیگران را زیارت کردیم، آنگاه داخل حرم شدیم، طواف کردیم و از آب زمزم نوشیدیم و پشت مقام ابراهیم آنقدر توقف کردیم تا نماز عصر را خواندیم و دوباره طواف کردیم و از آب زمزم نوشیدیم. آنگاه به من گفت: طی الارض ما عجیب نیست، شگفت از این است که هیچ کدام از اهل مصر که در اینجا مجاورند ما را نمی شناسند!! سپس به من گفت: اگر می خواهی با من مراجعت کن و اگر می خواهی همین جا بمان تا حاجیان بیایند؟ گفتم: با شما می آیم و آمدیم «باب معلاة» و گفت چشمت را ببند و بستم و هفت قدم با هم برداشتیم، گفت: چشمت را باز کن ناگهان خود را نزدیک «جیوشی» دیدیم و به آقایم عمر ابن الفارض وارد شدیم.»

8- «سخاوی» در طبقاتش آورده است که: «شیخ معالی از شیخ سلطان ابن محمود بعلبکی متوفی در سنه 661 ه پرسید: آقای من چند بار در یک شب به مکه رفتی؟! گفت: سیزده بار. گفتم شیخ عبدالله یونینی می گوید: اگر بخواهد نماز را جز در مکه نخواند، می تواند؟»
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9- حافظ ابن جوزی در «صفة الصفوة» ج 4 ص 228 از سهل ابن عبدالله نقل می کند که: او گفته است: مردی را دیدم که به او مالک ابن القاسم جبلی می گفتند و در دستش آثار زعفران بود. به او گفتم: تازه زعفران خورده ای؟ گفت: استغفرالله مدت یک هفته است که چیزی نخورده ام، لیکن به مادرم غذا داده ام و برای اینکه نماز صبح را در این جا بخوانم با سرعت آمدم و فرصت شستن دستم را نداشتم. در حالی که فاصله آنجا با محلش 700 فرسخ بوده است! آنگاه گفت: آیا به این امر ایمان داری؟ گفتم: آری. گفت: سپاس خدائی را که به من مؤمن با یقینی را نشان داد.»

10- باز «ابن جوزی» در صفة الصفوة جلد 4 صفحه 293 از موسی ابن هارون نقل می کند که: «یکبار حسن ابن خلیل را در عرفات دیدم و با او صحبت کردم، و بار دیگر در حال طواف دور خانه خدا. و به او گفتم از خدا بخواه که حجم را قبول کند، او گریه کرد و برایم دعا نمود. پس از آن به مصر برگشتم، کسانی که به دیدنم می آمدند، گفتم که: حسن با ما در مکه بود. آنها می گفتند که: او امسال حج نکرده است. گفتم: به من رسیده است که او هر شب به مکه می رود، کسی تصدیقم نکرد. پس از چندی او را دیدم درباره افشای این راز، سرزنشم کرد و گفت: بدین وسیله مشهورم کردی که دوست نداشتم از من در این باره سخن بگوئی، بعد از این تو را به حقی که بر شما دارم سوگند می دهم که چنین نکنی.»
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نتیجه این بحث در توانائی جستجوگر است که از امثال این نوع قصه ها که در میان کتاب ها پراکنده است، کتابی جامع تألیف نماید و ما به خاطر رعایت اختصار به نمونه های یاد شده اکتفا کردیم. و از همین ها که برشمردیم می توان این نتیجه را گرفت که ولی خدا یعنی کسی که خداوند به او نعمت «طی الارض» عنایت کرده می تواند: هر کسی را که بخواهد با خودش به نقطه ای که دلش می خواهد با طی الارض ببرد و در زیر پای او نیز همانند ولی خدا زمین بچرخد. این نمونه هائی که نقل کردیم چون مربوط به خاندان پیامبر اکرم و امیر مؤمنان نیست از ناحیه برادران اهل سنت ما مورد مناقشه و انکار قرار نگرفته است وگرنه همانطور که درباره طی الارض علی (ع) از مدینه به مدائن برای غسل دادن و دفن کردن سلمان دیدیم مورد حمله و جدال و انکار قرار می گرفت.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 28، جلد 9 صفحه 44 

ابن عساکر- تاریخ مدینة دمشق- جلد 5 صفحه 186 رقم 97، جلد 12 صفحه 56 

ابن العِماد الحنبلی- شذرات الذهب- جلد 7 صفحه 365، جلد 10 صفحه 77 

ابن جوزی- صفة الصفوة- جلد 4 صفحه 254، 322

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سید محمد اقساسی تشیع امام علی (ع) داستان تاریخی طی الارض کرامت


غدیریه قطب الدین راوندی

غدیریه قطب الدین راوندی متوفی در سال 573 ه اشعاری درباره غدیر خم سروده که عبارات زیر ترجمه قسمتی از آن است:
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بنو الزهراء آباء الیتامی *** إذا ما خوطبوا قالوا سلاما

هم حجج الإله علی البرایا *** فمن ناواهم یلق الأثاما

فکان نهارهم أبدا صیاما *** و لیلهم کما تدری قیاما

أ لم یجعل رسول الله یوم ال *** غدیر علیا الأعلی إماما

أ لم یک حیدر قرما هماما *** أ لم یک حیدر خیرا مقاما

ترجمه: «فرزندان زهرا، پدران یتیمانند که هرگاه مخاطب (جاهلان) قرار گیرند می گویند: درود بر شما. آنان دلیلهای خدا بر مردمند، هر کس بدی آنان را بخواهد گناهکار است. آنان روزها را روزه دار و شبها را شب زنده دارند. آیا رسول خدا روز غدیر علی بزرگوار را امام قرار نداد؟ آیا نبود حیدر (علی) مرد شجاع با عظمت و آیا نبود حیدر دارای بهترین مقام و منزلت؟!»

و باز از اشعار اوست که می گوید:

لآل المصطفی شرف محیط *** تضایق عن مرامیه البسیط

إذا کثر البلایا فی البرایا *** فکل منهم جاش ربیط

إذا ما قام قائمهم بوعظ *** فإن کلامه در لقیط

أو امتلأت بعدلهم دیار *** تقاعس دونه الدهر القسوط

هم العلماء إن جهل البرایا *** هم الموفون إن خان الخلیط

بنو أعمامهم جاروا علیهم *** و مال الدهر إذ مال الغبیط

لهم فی کل یوم مستجد *** لدی أعدائهم دم عبیط

تناسوا ما مضی بغدیر خم *** فأدرکهم لشقوتهم هبوط

ألا لعنت أمیة قد أضاعوا ال *** حسین کأنه فرخ سمیط

علی آل الرسول صلاة ربی *** طوال الدهر ما طلع الشمیط

ترجمه: «برای خاندان پیامبر اکرم شرافت عظیمی است که زمین برای فضائلشان کوچک است. هنگامی که همه جا را بلا فرا گرفت، هر کدام آنان زره (و پناهگاه) محکمی هستند. هنگامی که قائمشان در مقام موعظه ایستاد کلامش چون در گرانبها است. و یا زمانی که دنیا با عدلشان پر شد، روزگار جبار در برابرشان تسلیم خواهد شد. آنان دانایانند اگر چه مردم جاهلند، آنان وفا کنندگانند اگر چه (حتی) دوستان خیانت کنند. پسرعموهایشان بر آنان ستم کردند، روزگار از آنها اعراض کرد هنگامی که ریاست از آنها گرفته شد. برای آنان در هر روز، پیش دشمنانشان قربانی تازه ای بود. فراموش کردند آنچه که در غدیر خم گذشته بود، در نتیجه به خاطر شقاوتشان مقام آنان (از نظر ظاهری) پائین آمد. لعنت خدا بر بنی امیه که خون حسین (ع) را ریختند، گویا که او جوجه کم ارزشی بود!! بر دودمان پیامبر همه روزه درود خدا باد تا زمانی که صبح می دمد و خورشید طلوع می کند.»

ص: 16058





شخصیت و شرح حال راوندی قطب الدین ابوالحسین سعد بن هبة الله بن حسین بن عیسی راوندی یکی از پیشوایان علمای شیعه، چشمی از چشمهای این طائفه و از اساتید بی نظیر فقه و حدیث و از نوابغ علم و ادب است، هیچ گونه عیبی در آثار فراوانش و تیرگی در فضائل و مساعی جمیله و خدمات دینی و اعمال نیکو و کتب ارزنده اش وجود ندارد. ذکر خیر و تعریف و تمجید فراوانش در کتابهای زیر به چشم می خورد: فهرست شیخ منتجب الدین- معالم العلماء- امل الآمل- لسان المیزان جلد 4 صفحه 48- ریاض العلماء- اجازه بزرگ سماهیجی- ریاض الجنه در روضه چهارم- لؤلؤالبحرین- منتهی المقال جلد 2 صفحه 22- الکنی و الالقاب جلد 3 صفحه 58.

مشایخ او و راویان آن مرحوم از بسیاری از دانشمندان و بزرگان مذهب روایت می کند که از آنجمله است:

1- شیخ ابوالسعادات هبة الله بن علی بغدادی متوفی در سال 522 ه.

2- سید عمادالدین ابوالصمصام ذوالفقار بن محمد حسینی مروزی که شیخ منتجب الدین حدود سال 520 او را درک کرده و در آن وقت از عمرش 115 سال گذشته بود.

3- شیخ ابوالمحاسن مسعود بن محمد صوانی متوفی در سال 544 چنانکه در تاریخ بیهق آمده است.

4- شیخ عمادالدین محمد بن ابی القاسم طبری مؤلف «بشارة المصطفی لشیعة المرتضی».

5- شیخ ابوعلی طبرسی صاحب مجمع البیان متوفی در سال 548 ه چنانکه در نقدالرجال آمده است.

6- شیخ رکن الدین ابوالحسن علی بن علی بن عبدالصمد نیشابوری تمیمی.

7- شیخ محمد بن علی بن عبدالصمد برادر شیخ رکن الدین یاد شده.
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8- سید ابوتراب مرتضی بن داعی رازی حسنی صاحب «تبصرة العوام».

9- سید ابوالحرب مجتبی بن داعی رازی برادر سید ابوتراب یاد شده.

10- سید ابوالبرکات محمد بن اسماعیل حسینی مشهدی.

11- شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن حسن حلبی.

12- ابونصر الغاری. صاحب «الریاض» گفته است: شاید آن نسبت به سوی «الغار» از قراء احساء که تا کنون آباد است باشد.

13- شیخ ابوالقاسم بن کمیح.

14- شیخ ابوجعفر محمد بن مرزبان.

15- شیخ ابوعبدالله حسین مؤدب قمی.

16- شیخ ابوسعد حسن بن علی ارابادی.

17- شیخ ابوالقاسم حسن بن محمد حدیقی.

18- شیخ ابوالحسین احمد بن محمد بن علی بن محمد مرشکی.

19- شیخ هبة الله بن دعویدار.

20- سید علی بن ابیطالب سلیقی.

21- شیخ ابوجعفر بن کمیح برادر شیخ ابوالقاسم یاد شده.

22- شیخ عبدالرحیم بغدادی معروف به ابن الاخوة.

23- شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن حسن نیشابوری مقری.

24- شیخ محمد بن حسن والد شیخ خواجه نصیرالدین طوسی. صاحب «روضات» او را از مشایخ راوندی آورده ولی روی حساب بعید به نظر می رسد، زیرا پدر خواجه از طبقه شاگردان قطب الدین است. و به احتمال قوی او شیخ محمد بن حسن بن محمد طوسی مکنی به ابونصر متوفی در سال 540 ه باشد (چنانکه در شذرات آمده) در هر صورت خدا داناتر است.

و از شیخ ما قطب الدین راوندی جمعی از بزرگان شیعه از آن جمله افراد زیر روایت می کنند:

1- شیخ احمد بن علی بن عبدالجبار طبرسی قاضی.
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2- شیخ نصیرالدین راشد بن ابراهیم بحرانی.

3- شیخ بابویه سعد بن محمد بن حسن بن حسین بن بابویه.

4- پسر او ابوالفرج عمادالدین علی بن قطب الدین راوندی.

5- قاضی جمال الدین علی.

6- شریف عزالدین ابوالحرث محمد بن حسن علوی بغدادی.

7- شیخ ابن شهر اشوب محمد بن علی سروی مازندرانی.

تألیفات ارزنده سلوة الحزین، المغنی در شرح نهایه ده جلد- تفسیر قرآن- نهیة النهایة- منهاج البراعة در شرح نهج البلاغة -احکام الاحکام- بیان الانفرادات- غریب النهایه- قصص الانبیاء- المعارج در شرح خطبه ای از نهج البلاغه- الشافیة رسالة فی الغسلة الثانیة- التغریب فی التعریب- آیات الاحکام- شرح کلمات صدگانه امیرالمؤمنین- الاغراب فی الاعراب- زهرة المباحثه- ضیاء الشهاب فی شرح الشهاب تهافت الفلاسفه- کتاب البحر- شجار العصابة فی غسل الجنابه- جواهر الکلام- النیات فی العبادات- فرض من حضره الادعاء و علیه القضاء- الخرائج و الجرائح- رسالة الفقهاء- رساله ای در ناسخ و منسوخ از قرآن- شرح العوامل- رساله ای در خمس- لباب الاخبار در فضیلت آیة الکرسی- مسأله ای در خمس- کتاب المزار جناالجنتین درباره فرزندان عسکریین- تحفة العلیل- اسباب النزول- احوال احادیثنا و اثبات صحتها- ام القرآن- صلاة الآیات- حل المعقود من الجمل و العقود- فقه القرآن- القاب المعصومین- التلخیص من فصول الشعرانی- الآیات المشکلة- رسالة فی العقیقة- شرح الذریعه شریف مرتضی در سه جلد- نفثة المصدور که دیوان اوست- خلاصة التفاسیر در ده جلد- الرایع فی الشرایع در دو جلد- الانجاز فی شرح الایجاز- شرح مایجوز و ما لایجوز من النهایة.

اختلافی که میان شیخ مفید و سید مرتضی در مسائل کلامی واقع شده که در حدود 95 مسأله می شود. اینها کتبی است که از مرحوم راوندی در اختیار ما است که فکر می کنیم بعضی از این کتاب ها با دیگری یکی باشد از قبیل: «التلخیص» نسبت به «لباب الاخبار» و «ام القرآن» با بعضی از تفاسیرش.
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فرزند شایسته اش او از خود، فرزندان دانشمند که همه از فقهاء و بزرگان شیعه بودند بجا گذاشته است. یکی از فرزندانش شیخ ابوالفرج عمادالدین علی بن قطب الدین است، چنانکه در فهرست شیخ منتجب الدین آمده او عالمی ثقه و مورد اعتماد است. او از پدرش و از جمعی که ذیلا نام برده می شود، روایت می کند: سید ضیاء الدین فضل الله بن علی راوندی کاشانی. جمال الدین حسین بن علی ابوالفتوح رازی مفسر معروف. سدیدالدین محمود بن علی بن حسن حمصی رازی. امین الدین ابوعلی فضل بن حسن طبرسی صاحب مجمع البیان. شیخ عبدالرحیم بن احمد بغدادی مشهور به ابن اخوه. صاحب معالم در اجازه بزرگش به همه اینها تصریح کرده است. و فقیه بزرگ شیخ ابوطالب نصیرالدین عبدالله بن حمزة بن حسن بن علی ابن نصیر طوسی و شیخ محمد بن جعفر بن ابی البقاء حلی معروف به ابن نما از او روایت می کنند.

شیخ حر عاملی در امل الآمل گاهی از او تحت عنوان: علی بن قطب الدین ابی الحسین راوندی و گاهی به عنوان علی بن امام قطب الدین سعید راوندی یاد کرده و شرح حالش را مرقوم فرموده است و در مورد اول نوشته است: شهید از او روایت می کند... و این اشتباه آشکار است، زیرا این شیخ علی از بزرگان قرن ششم است و حال آنکه شهید در سال 734 ه متولد شده است. و این شیخ علی دارای فرزند دانشمندی است که شیخ منتجب الدین در فهرست از او یاد کرده و او را به دانش و فضیلت ستوده است. و او همان شیخ ابوالفضائل برهان الدین محمد بن علی بن قطب الدین است. و فرزند دیگر قطب الدین، شیخ نصیرالدین ابو عبدالله الحسین بن قطب الدین است که یکی از علماء و دانشمندان بزرگی است که شهید شده و ما در کتاب «شهداء الفضیله» صفحه 40 شرح زندگی او را نوشته ایم.
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فرزند سوم قطب الدین فقیه ظهیرالدین ابوالفضل محمد بن قطب الدین است که همه تراجم نویسان از او ستایش کرده و به عنوان امام و ثقه و عدل از او یاد کرده اند. قطب الدین راوندی چنانکه در اجازات بحار صفحه 15 به نقل از خط شهید اول قدس سره آمده روز چهارشنبه دهم شوال سال 573 فوت کرده است. و در لسان المیزان به نقل از تاریخ ری تألیف ابن بابویه آمده است که: او در سیزدهم شوال فوت کرده است و قبرش هم اکنون در صحن جدید حضرت معصومه (ع) در قم قرار دارد.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 59، جلد 10 صفحه 280

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب قطب الدین راوندی تشیع غدیر قصیده زندگینامه


غدیریه سبط ابن تعاویذی

غدیریه سبط ابن تعاویذی که در سال 519 ه متولد و در سال 584 ه فوت کرده است اشعار زیادی درباره غدیر خم و اهل بیت (ع) دارد که از آن جمله است اشعاری که ذیلا ترجمه می شود:

یا سمی النبی یا بن علی *** قامع الشرک و البتول الطهور

أنت تسمو علی البریة طرا *** بمحل عال و بیت کبیر

عنکم یؤخذ الوفاء و منکم *** یحتذی الناس کل خیر و خیر

کیف أخلفتنی و ما الخلف للم *** یعاد من عادة الموالی الصدور

أنت یا ابن المختار أکرم من أن *** تنظر فی أمر مستفاد حقیر

أنت أولیتنیه منک ابتداء *** غیر ما مکره و لا مجبور

و أخو الفضل من یساعد فی الش *** دة لا فی الرخاء و المیسور
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أی عذر ینوب عنک و ما نا *** بک وجه الصواب بالمعذور

و متی ما استمر خلفک للوع *** - د و لم تعتذر عن التأخیر

صرت من جملة النواصب لا آ *** کل غیر الجری و الجرجیر

و تغسلت و اکتحلت ثلاثا *** و طبخت الحبوب فی عاشور

و طویت الأحزان فیه و لم أب *** د سرورا فی یوم عید الغدیر

و تبدلت من مبیتی فی مش *** هد موسی بجامع المنصور

و تطهرت من إناء یه *** - ودی و فضلته علی الخنزیر

و رآنی أهل التشیع فی الکر *** خ بتاموسة و ذیل قصیر

زائرا قبر مصعب بعد ما کن *** ت أوالی دفین قبر النذور

و تخیرت أن یکون الزبیدی *** رفیقی فی العرض یوم النشور

و ترانی فی الحشر فاطمة الطه *** ر و کفی فی کفه المبتور

و تکون المسؤول أنت عن مؤمن أل *** قیته غدا فی سواء السعیر

ترجمه «ای همنام پیامبر، و ای پسر علی، که از بین برنده شرک بود! و ای پسر فاطمه پاک! تو بر همه انسان ها به جهت مقام عالی و اصالت خانوادگی برتری داری. درس وفاداری از شما گرفته می شود و مردم در هر کار خیری از شما پیروی و به شما اقتداء می کنند. چگونه با من خلف وعده می کنی در صورتی که خلف وعده از عادت موالی بزرگوار نیست؟! سوای پسر «مختار» بزرگتر از آنی که چنین کار نادرستی را انجام دهی، زیرا تو از روز نخست بدون هیچ گونه اکراه و اجباری مرا به آن وعده داده بودی. و انسان با فضیلت کسی است که در گرفتاری ها دست آدمی را بگیرد نه در خوشی ها و مواقع آسایش. چه عذری مانع تو می شود در صورتی که امور غیر مقدور نباید تو را از انجام امور شایسته (مقدور) باز دارد؟ مادامی که خلف وعده تو ادامه دارد و عذری برای تأخیر آن نداری، من از جمله «نواصب» خواهم بود و جز مار ماهی و ترتیزک نخواهم خورد، و نظافت خواهم کرد و تا سه روز سرمه خواهم کشید و در روز عاشورا غذا خواهم پخت. و بساط حزن و اندوه را در آن روز (عاشورا) خواهم بر چید و در روز «عید غدیر» دیگر اظهار سرور و شادمانی نخواهم کرد و بعد از این به جای «مشهد موسی بن جعفر» (ع)، در مسجد جامع منصور، بیتوته خواهم کرد و ظرف یهودی را پاک می دانم و آن را از خوک ترجیح می دهم و بعد از این شیعه مرا در «کرخ» در «تاموسه» و در کنار «قصیر» خواهند دید که قبر «مصعب» را زیارت می کنم در صورتی که پیش از این «قبرالنذور» را دوست می داشتم و زیارت می کردم: و میل دارم زبیدی (ابن ملجم) در روز قیامت رفیقم باشد! و فاطمه در روز حشر مرا ببیند که دستم در میان دست قطع شده او (ابن ملجم) قرار دارد. و مسئول این بدبینیم شما هستید که انسان مؤمنین را (به خاطر خلف وعده ات) جهنمی ساختید!!»
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این ابیاتی که ترجمه اش را در اینجا آوردیم، از دیوان خطی تعاویذی نقل کردیم که آن را برای نقیب کوفه «سید محمد بن مختار علوی» نوشته و او را به عدم وفاء به وعده ای که به او داده بوده سرزنش نموده است و این ابیات به سبک «تتریه» «ابن منیر» است و برای هر دوی آنها اشباه و نظائری است که در جلد چهارم صفحه 329- 331 به آنها اشاره شده است.

تعاویذی کیست؟ او ابوالفتح محمد بن عبیدالله (در بعضی مصادر «عبدالله» آمده است) بغدادی معروف به «ابن تعاویذی» و «سبط بن تعاویذی» است. و این شهرت به خاطر جد مادریش «ابی محمد مبارک جوهری معروف به ابن تعاویذی» است که در سال 496 ه در کرخ متولد شده و در جمادی الاول سال 553 ه فوت کرده و در مقبره «شونیزیة» دفن شده است. تعاویذی در زمره شعرای طراز اول شیعه و نویسندگان چیره دست این طائفه قرار دارد و عراق با شعر عالی و ادبیات نورانیش احساس غرور می کند، چنانکه کتاب ها از گفتار نورانیش منور و با عبارات خوشبویش معطر است و همه کتب تراجم و رجال او را ستوده و فضائل آشکار و آثار فراوانش را یاد آور شده اند. در «معجم الادباء» جلد 7 صفحه 31 آمده است که: او در زمانش شاعر معروف عراق بوده و در دیوان اقطاع در بغداد نویسنده بوده است و زمانی که عماد کاتب اصفهانی در عراق بوده مدتی با او همنشینی داشته وقتی که به شام رفت و به سلطان «صلاح الدین یوسف بن ایوب» پیوست، ابن تعاویذی با او مکاتبه داشت و میان آنها مراسلاتی صورت گرفت که برخی از آنها را «عماد» در «الخریده» آورده است.
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ابوالفتح تعاویذی در آخر عمرش سال 579 ه کور شد و برای او در این باره اشعار زیادی است که در آن از دوران بینائی و جوانیش یاد می کند. او با سه قصیده سلطان صلاح الدین را ستوده و آنها را از بغداد به سویش فرستاد و در یکی از آنها با قصیده ابی منصور علی بن حسن معروف به «صردر» که اولش این است: «ا کذا یجازی ود کل قرین...؟» معارضه کرده است. او در دیوان، حقوق ماهانه ای داشت، وقتی که کور شد خواست که آن را به نام فرزندانش قرار بدهد، آنگاه این قصیده را نوشت و پیش خلیفه «الناصر» فرستاد و از او خواست: تا زمانی که زنده است حقوق ماهانه اش را به او بدهند که اول آن قصیده چنین است: «خلیفه خدا تو به دین و دنیا و امر اسلام آگاهی!»، سپس حموی درباره او می گوید: «تمام اشعار او عالی و نیکو است و دیوانش بزرگ و در دو مجلد است که خودش پیش از اینکه چشمش آسیب ببیند آن را جمع آوری کرده بود، و آن را با خطبه ای بسیار عالی آغاز کرد و چهار باب برایش قرار داد و آنچه را که بعد از کوری سروده آن را «زیادی» خوانده است که بعضی از دیوان های موجود آنها را دارند و بعضی دیگر فاقدند. و برای او کتابی است که آن را «الحجبة و الحجاب» نامیده و در یک مجلد بزرگ است و نسخه اش بسیار کم است. او در دهم رجب سال 519 ه متولد و در دوم شوال سال 583 ه در بغداد فوت کرد و در مقبره باب «أبرز» دفن گردید.»
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در تاریخ ابن خلکان جلد 2 صفحه 123 آمده است که: «ابوالفتح ابن تعاویذی منسوب به جد مادریش «ابومحمد مبارک» است که کفالت و تربیتش را به عهده داشته است. و این ابوالفتح تعاویذی، شاعر بی نظیر زمانش بوده اشعارش بسیار شیرین و جذاب و پر معنی و در نهایت زیبائی و لطف است و به عقیده من تا دویست سال پیش از او چنین اشعاری وجود ندارد، و کسی در این گفته مرا مؤاخذه نکند، زیرا طبایع مختلف است چنانکه گفته اند: «و للناس فیما یعشقون مذاهب؛ مردم در چیزهائی که دوست دارند مختلفند». او در دیوان مقاطعات کاتب بوده و در اواخر عمرش سال 597 ه کور شد.»

آنگاه نظیر آنچه که از معجم الادباء نقل کردیم ابن خلکان نیز نقل کرد و بیش از هفتاد بیت از اشعارش را آورد و افزود: «این مقدار از اشعارش را به خاطر آنکه بسیار جذاب و عالی بوده آورده ام و اما آن قسمت از قصائدش که درباره مدح و ذم است فوق العاده عالی و جالب است. و او کتابی به نام «الحجبة و الحجاب» دارد. عماد اصفهانی در کتاب «الخریده» از او یاد کرده و او را چنین ستوده است: او جوانی است که دارای فضائل و آداب و ریاست و کیاست و جوانمردی است، من و او را صدق عقیده در پیوند صداقت با هم جمع کرده است، من وسیله او اخلاق نیک و رفتار پسندیده را تکمیل کردم.»

ولادت و وفات ولادت او در دهم رجب روز جمعه سال 519 ه بوده و در دوم شوال سال 583 ه یا 84 در بغداد فوت کرد و در باب «أبرز» دفن گردید. و ابن نجار گفته است: تولد او روز جمعه و وفاتش روز شنبه 18 شوال بوده است. ابوالفداء در تاریخش جلد 3 صفحه 8 و ابن شحنة در «روض المناظر» و ابن کثیر در تاریخش جلد 12 صفحه 329 و صاحب «شذرات الذهب» جلد 4 صفحه 281 و مؤلف «نسمة السحر» جلد 3 از او چنین یاد کرده اند. و ما هیچ گونه خلافی درباره تاریخ ولادتش نیافتیم مگر آنکه عبدالحی در شذراتش آن را سال 510 ه نوشته که مدرکی برای آن ندیدیم. و یافعی در دو موضع از کتاب «مرآة الجنان» جلد 2 صفحه 304 و 429 از او یاد کرده و در موضع اول گفته است: بعضی از مورخان، مرگش را در سال 553 ه ذکر کرده اند و بعضی دیگر در سال 584 ه گفته اند در صورتی که سال 553 ه تاریخ وفات جد اوست که معروف به ابن تعاویذی بوده است و نوه اش در همان وقت درباره اش شعر گفته است، و برخی از مورخان مرگ جدش را با او به خاطر آنکه هر دو معروف به ابن تعاویذی بوده اند، اشتباه کرده اند.
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در تاریخ «آداب اللغة العربیة» درباره او چنین آمده است: «او در سال 538 ه فوت کرده است. و من گمان می کنم که اصلش 583 ه بوده که تصحیف شده است.» فرید وجدی در دائرة المعارف جلد 6 صفحه 777 گفته است: او در سال 516 ه متولد و در سال 583 ه یا 596 ه وفات کرده است که هر دو تاریخ تصحیف شده است. کسی که دیوان ابن تعاویذی را دیده باشد به خوبی می داند که وفاتش در چه زمانی واقع شده است، زیرا در قصائدش تاریخ نظم آنها موجود است و اکثر آنها از سال 70 تا 84 بوده است. و در دیوانش قصیده ای که درباره جدش «مبارک» متوفی در سال 553 ه گفته دارای همان تاریخ نیز هست، او دارای دو قصیده است که در سال 583 ه سروده یکی در مدح الناصر لدین الله ابی العباس احمد است و دیگری در مدح وزیر جلال الدین ابی المظفر عبیدالله بن یوسف است که او را در مورد وزارتش تهنیت گفته و آن را در عید قربان سال 583 ه سروده است. بنابراین وقتی که مسلم باشد او در ماه شوال وفات کرده است بدون اشکال باید فوت او در سال 584 ه واقع شده باشد البته خدا داناتر است. او اشعار مفصلی نیز درباره مرثیه ابی عبدالله الحسین (ع) سروده که به خاطر اختصار از نقل آنها خودداری می کنیم.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 607، جلد 10 صفحه 287

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سبط ابن تعاویذی تشیع غدیر امام علی (ع) امامت زندگینامه
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غدیریه مجدالدین ابن جمیل

غدیریه مجدالدین ابن جمیل درباره «غدیر خم» اشعاری دارد که ترجمه قصیده معروفش چنین است:

ألمت و هی حاسرة لثاما *** و قد ملأت ذوائبها الظلاما

و أجرت أدمعا کالطل هبت *** له ریح الصبا فجری تواما

و قالت أقصدتک ید اللیالی *** و کنت لخائف منها عصاما

و أعوزک الیسیر و کنت فینا *** ثمالا للأرامل و الیتامی

فقلت لها کذاک الدهر یجنی *** فقری و ارقبی الشهر الحراما

فأنی سوف أدعو الله فیه *** و أجعل مدح حیدرة إماما

و أبعثها إلیه منقحات *** یفوح المسک منها و الخزامی

تزور فتی کأن أبا قبیس *** تسنم منکبیه أو شماما

أ غر له إذا ذکرت أیاد *** عطاء وابل یشفی الأواما

و أبلج لو ألم به ابن هند *** لأوسعه حباء و ابتساما

و لو رمق السماء و لیس فیها *** حیا لاستمطرت غیثا رکاما

و تلثم من تراب أبی تراب *** ترابا یبرئ الداء العقاما

فتحظی عنده و تؤوب عنه *** و قد فازت و أدرکت المراما

بقصد أخی النبی و من حباه *** بأوصاف یفوق بها الأناما

و من أعطاه یوم غدیر خم *** صریح المجد و الشرف القدامی

و من ردت ذکاء له فصلی *** أداء بعد ما ثنت اللثاما

و آثر بالطعام و قد توالت *** ثلاث لم یذق فیها طعاما

بقرص من شعیر لیس یرضی *** سوی الملح الجریش له إداما

فرد علیه ذاک القرص قرصا *** و زاد علیه ذاک القرص جاما

أبا حسن و أنت فتی إذا ما *** دعاه المستجیر حمی و حاما
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أزرتک یقظة غرر القوافی *** فزرنی یا ابن فاطمة مناما

و بشرنی بأنک لی مجیر *** و أنک مانعی من أن أضاما

فکیف یخاف حادثة اللیالی *** فتی یعطیه حیدرة ذماما

سقتک سحائب الرضوان سحا *** کفیض یدیک ینسجم انسجاما

و زار ضریحک الأملاک صفا *** علی مغناک تزدحم ازدحاما

و لا زالت روایا المزن تهدی *** إلی النجف التحیة و السلاما

ترجمه «او آمد در حالی که روبندش را کنار گذاشته بود و سیاهی گیسوانش، همه جا را تاریک کرده بود. و اشکش همانند ژاله ای که باد صبحگاهی آن را فرو می بارد، جاری بود. و گفت: حوادث روزگار تو را چنین گرفتار کرد، در صورتی که تو پناه گرفتاران بودی؟! و از همه چیز، تو را محروم کرد در صورتی که تو سرپرست بیوه زنان و یتیمان بودی؟! به او گفتم: آری روزگار چنین جنایت می کند، اما چشمت روشن که ماه حرام خواهد آمد. و من در آن ماه دعا خواهم کرد و مدح علی (ع) را پیش روی خود قرار خواهم داد. و آن را در حالی که پاکیزه است و بوی مشک از آن می آید، به سویش می فرستم. جوانمردی را زیارت می کند که گویا شانه هایش از کوه ابوقبیس هم برتر و بالاتر است. هنگامی که از دست های دهنده یاد می شود، باران شدید بهاری که تشنگان را سیراب می کند در برابر بخشش و عطایش ناچیز است و از بذل و عنایاتش رو سفید. هرگاه پسر هند (معاویة) بر او وارد شود، با خوشروئی و بخشش و تبسم با او روبرو خواهد شد. و اگر به آسمان توجه کند اگر چه در آن باران نباشد، باران شدیدی از آن خواهد بارید. و می بوسد از خاک «ابوتراب» خاکی را که امراض غیر قابل علاج را علاج می کند.
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می رود پیشش و بر می گردد و با اینکار به مقصود نائل می گردد. به قصد برادر پیامبر و کسی که رسول خدا به او او صافی را بخشید که بدان وسیله از دیگران برتری یافت (می رود). کسی که پیامبر اکرم در روز «غدیر خم» مجد و شرافت آشکار را به او عنایت کرد. کسی که خورشید برایش برگشت تا نماز را در وقتش بخواند در صورتی که تاریکی داشت همه جا را فرا می گرفت. او کسی است که سه روز متوالی غذا نخورد و غذایش را به دیگران داد. غذایش را قرصی نان جو تشکیل می داد و راضی نمی شد، جز مقداری نمک سائیده خورشتی برای آن قرار دهد. ای ابوالحسن تو جوانمردی هستی که اگر کسی به تو پناه ببرد پناهش خواهی داد. ای پسر فاطمه با اشعارم در بیداری به زیارتت آمدم، تو هم در خواب به دیدنم بیا و به من بشارت بده که پناهم می دهی و از ستم کشیدن نجاتم خواهی داد.

چگونه کسی که زمام امرش را به «حیدر» می سپارد از حوادث روزگار خواهد ترسید؟! ابرهای رحمت خدا تو را سیراب کند چنانکه بذل و عنایاتت دیگران را. فرشتگان صف اندر صف ضریحت را زیارت می کنند و در اطراف آن به طواف مشغولند. و همواره باد صبا تحیت و سلامم را به قبر مطهرش در نجف برساند.»

به دنبال این شعر چه پیش آمد؟ در بسیاری از مجموعه های ارزنده خطی دیدیم که «مجدالدین بن جمیل» در زمان «الناصر لدین الله» خزینه دار بود. خلیفه بر او خشم گرفت و به زندانش افکند، بزرگان و رجال وقت، برای او پیش خلیفه شفاعت کردند، ولی شفاعت آنها مؤثر نیفتاد و در نتیجه بیست سال او را در اطاقی زندانی کرد. شبی در دلش برق زد که شعری در مدح امام علی بن ابیطالب (ع) بگوید و این قصیده را درباره اش گفت و سپس خوابید و در عالم رؤیا علی (ع) را دید که به او فرمود: «هم اکنون آزاد خواهی شد.» او از خواب بیدار شد و با خوشحالی شروع به جمع آوری اثاثش نمود، حاضران به او گفتند: «چه خبر است؟» در جواب آنها می گفت: «هم اکنون آزاد خواهم شد.» زندانیان او را مسخره می کردند و می گفتند: «بیچاره دیوانه شده است!!» و اما «الناصر» نیز امیرالمؤمنین را در خواب دید که به او فرمود: «هم اکنون ابن جمیل را آزاد کن.»

ص: 16071





او با ترس و وحشت از خواب بیدار شد و از شیطان به خدا پناه برد و دوباره خوابید، باز همان خواب را دید، وقتی که بیدار شد، از شیطان به خدا پناه برد و گفت: «این چه خواب شیطانی است که می بینم؟» و بار سوم نیز همان خواب را دید وقتی که بیدار شد، فورا کسی را مأمور آزادی ابن جمیل کرد. هنگامی که مأمور وارد اطاقش گردید، دید او آماده بیرون آمدن است، او را پیش «الناصر» برد و ماجرایش را نقل کرد. خلیفه به او گفت: «شنیدم که پیش از آمدن مأمور، آماده بیرون آمدن بودی؟» در جواب گفت: «آری.» خلیفه پرسید: «چرا؟» در جواب گفت: «آن کس که پیش تو آمده بود قبلا پیش من نیز آمده بود!!» «الناصر» گفت: «چطور شد؟» گفت: «قصیده ای در مدحش گفته بودم.» خلیفه گفت: «آن قصیده را برایم بخوان.» او نیز همین قصیده را (که در بالا ترجمه شد) برای او قرائت کرد.

ابن جمیل کیست؟ مجدالدین ابوعبدالله محمد بن منصور بن جمیل جبائی (جبی نیز گفته شده) معروف به ابن جمیل فزاری، مردی نویسنده، شاعر، ادیب و دانشمند است. او در نحو و لغت و ادب و شعر مقام ارجمندی دارد. او در کتاب های «معجم الادباء» و «طبقات النحاة» دارای نام جاویدان و خاطره درخشان و نورانی است. دکتر «مصطفی جواد بغدادی» مقاله ای که در مجله «الغری» نجف شماره 16 سال هفتم صفحه 2 نوشته تمام جزئیات حالات این شاعر فراموش شده را جمع کرده است و ما اینک عین آن مقاله را در اینجا می آوریم: «او در قریه ای از نواحی «هیت» معروف به «جبا» متولد شد و در ابتدای عمرش به بغداد آمد و در آنجا بعد از فرا گرفتن قرائت قرآن، با ملازمت «مصدق بن شبیب واسطی نحوی» در علم نحو و لغت و فقه و احکام و حساب، مهارت پیدا کرد، و حدیث را از جمعی از اساتید استماع کرد که از آن جمله اند: ابوالفرج عبدالمنعم بن عبدالوهاب بن کلیب، و قاضی ابوالفتح محمد بن احمد مندائی واسطی. و در نثر و نظم، کوشش فراوانی کرد و به مقام ارجمندی نائل گردید که «قفطی» می گوید: او نوشته هائی دارد که قسمتی از آن را با خطش که خط متوسطی بوده و از بغداد به حلب برای فروش آورده بودند، دیدم و شعرش نیکو و مشهور و ساخته شده است نه طبیعی.» «یاقوت حموی» او را چنین توصیف کرده است که: «او نحوی، لغوی، ادیب و از فضلای زمانش بوده است.» و افزوده است که او، مردی بلیغ، خوش خط، پر فضل، متواضع، زیبا، خوش اخلاق و از شعرای دیوان عباسیان بوده و خلیفه «الناصر لدین الله» را با قصائد زیاد که در عیدها و مواقع تبریک می سروده مدح کرده است در نتیجه معروف و مشهور شده تا جائی که کاتب دیوان «ترکات حشریه» و ناظر آن گردید و آن عبارت بود از ترکات کسانی که می مردند و وارث مستحق نداشتند و اموال آنها طبق مذهب شافعی به بیت المال ملحق می گردید.
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در بغداد، مرد تاجری بود به نام «ابن العنیبری» او رفیق ابن جمیل بود، وقتی که هنگام مرگش فرا رسید او را به حضور طلبید و به او گفت: «اینک مرگ برایم گوارا است چون همانند تو دوستی دارم و جاه و مقام تو می تواند عیال و اطفالم را سرپرستی کند.» ابن جمیل به او وعده انجام وظیفه نسبت به خانواده اش داد، وقتی که او مرد، سر ترکه اش حاضر شد، دید هزار دینار نقد در آن موجود است، آن را پیش امام الناصر برد و هر دو در آن نگریستند و او درباره آن می گفت: «ابن العنیبری مرد (خداوند شریعت را وارث عمرهای مردم بگرداند) و هزار دینار از مال حلال او که شایسته بیت المال بود به آن ملحق گردید و آن مبلغ در عهده خزینه دولتی است که در دنیا و آخرت حفظش نماید!!»

قفطی درباره او می گوید: «او بر خویش ستم می کرد و در کارها سخت گیر بود و به بعضی از عقلاء گفت: از عذابم بترس که بسیار شدید و دردناک است! او در جواب گفت: پس تو خدای یکتا هستی!! ابن جمیل از این حرف شرمنده شد، ولی این حالت او را از ستمی که اراده کرده بود باز نداشت!!» قفطی اضافه می کند که: «او خود را بسیار بزرگ می دانست تا جائی که کسی را همانند خود نمی دید. سپس مجدالدین در صدد بر آمد که نویسنده بیت المال که به منزلة وزارت دارائی در عصر ما است بشود و تمام نامه های مربوطه می بایست وسیله او نوشته شود، و بعد از آن ترقی کرد و در دهم ذی القعده سال 605 ه به مقام وزارت دارائی نائل گردید. به علاوه سرپرستی «دجیل» و راه خراسان یعنی: ایالت «دیالی» و «خالص» و «خزانة» و «عقار» و امثال آنها از ناحیه حکومت بغداد به عهده او گذاشته شد. هنگامی که منشی دارائی بود، حقوق ماهیانه اش هفت دینار بود، وقتی که وزیر دارائی شد، حقوقش ده دینار گردید.»
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قفطی حکایتی را که برای ابن جمیل در ایام وزارت دارائیش پیش آمده ذکر می کند نهایت آنکه بدی خطی که حکایت با آن نوشته شده آن را دگرگون و غیر مفهوم کرده است و آن حکایت اینست: بعضی از تجار و غرباء از او خواستند که به شخص خاصی عنایت مخصوصی کند و از بیت المال چیزی به او بدهد او هم وعده داد ولی امروز و فردا می کرد، تاجری که واسطه شده بود تصمیم گرفت هر روز یک دانق (یک ششم درهم) به ابن جمیل بدهد، وی از تاجر پرسید «این چه پولی است؟» گفت: «چون تو عادلی و از لحاظ نیازمندی شبیه ترین فرد به آن مرد محتاج هستی این مبلغ را هر روز به تو می دهم.» و بالاخره از تمام این مناصب روز شنبه بیست و سوم ماه ربیع الاول سال 611 ه عزل شد و روانه زندان گردید، پس از مدتی از آن آزاد شد و وکیل کاتب دربار امیر «عدة الدین ابی نصر محمد بن الناصر لدین الله» گردید و در این شغل باقی بود تا در نیمه شعبان سال 616 ه در سن پیری فوت کرد و در مقابر قریش یعنی کاظمین دفن شد.

ابن جمیل فرزندی دارد به نام «صفی الدین عبدالله» که از شعرای معروف ایام مستعصم بالله بود و در سال 669 ه فوت کرده است و نیز برادری دارد به نام «قطب الدین» که ابن واصل حموی مورخ معروف درباره اش چنین می نویسد: «جدم تاج الدین نصرالله بن سالم بن واصل به همراه قاضی ضیاء الدین قاسم بن شهرزوری، در هیجدهم شعبان 595 ه از موصل به بغداد آمدند، وقتی که وارد بغداد شدند، خلیفه الناصر لدین الله دستور داد آنها را در «باب الخبازین» سه شنبه بازار فرود آوردند، سپس تاج الدین در خانه وزیر دارائی وارد شد.»
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پدر حموی مورخ یاد شده می گوید: «میان پدرم (تاج الدین) و وزیر دارائی «شمس الدوله محمد ابن جمیل فزاری» دوستی ای بوده که وسیله رفاقت پدرم با برادرش «قطب الدین» در سفرهای عدیده ای که به دمشق کرده بوده حاصل شده بوده است. وقتی که توقف ما در بغداد بدین کیفیت طول کشید و جریان به گوش همه رسید و دوستی ها زیاد شد، شمس الدوله و پدرم به خاطر آنکه در زحمت نباشند به دیدن یکدیگر می رفتند.»

ادب و فرهنگ مجدالدین ابن جمیل شکی نیست که روشنی ادب و فرهنگ شخص، نشانه روشنی شرح حال و یا مبهم بودن آنست، ولی روزگاری بر ما گذشت با همه کوششی که درباره شرح حال این مرد بزرگ نمودیم جز همین مختصری که ذکر کردیم نیافتیم!! نمی دانیم مجموع نوشته ها و خطبه ها و دیوان شعرش چه شده؟ بی شک در دل تاریخ مدفون گردیده و از آنها جز آنچه که ذکر می کنیم به ما نرسیده است: «مجد الدین محمد ابن جمیل» به جدا «ابن واصل» یاد شده نوشت که: «اگر این خدمتگذار بخواهد شکر نعمت های تاج الدین را بجا آورد، چنانکه شایسته است نمی تواند از عهده شکرش بدر آید، و اگر بخواهد متعرض توصیف دوستی پر ارج و اخلاق حمیده و الفاظ شیرینش بشود، از بیان آن عاجز است، با این حال وظیفه خود می داند که یکی از هزار آن را با عرض معذرت بشمرد:

قصدت ربعی فتعالی به *** قدری فدتک النفس من قاصد

فما رأی العالم من قبلها *** بحرا مشی قط إلی وارد

ص: 16075





ترجمه: «او قصد خانه ما کرد و با این کار منزلتم را بالا برد، ای جانم فدایش باد. هیچ گاه پیش از این چشم جهان ندیده بود که دریائی در سبوئی بگنجد.»

به خدا سوگند او از دریای بزرگی است که آبش گوارا و نسیمش در جریان است، سالکان آن از خطرش در امان و از گوهرهایش بهرمندند و عجائب آن را می بینند و اگر چه تو در این مقام همانند کسی هستی که «ابن قلاقس» درباره اش گفته است:

قبل بنان یمینه *** و قل السلام علیک بحرا

و غلطت فی تشبیهه *** بالبحر اللهم غفرا

ترجمه: «سر انگشتان دست راستش را ببوس و بگو: یک دریا سلام بر تو باد، در تشبیه آن به دریا غلط کردم، خدایا مرا بیامرز.»

خداوند این سایه گسترده و این عظمت ریشه دار را افزون تر کند، و روزگار را در خدمت خدمتگزاران او و دوستانش در آرد، و با بر آورده ساختن آرزوهایشان وسیله او با لطف و کرمش بهرمندشان فرماید.»

این تنها نامه برادرانه ای است که از مجدالدین ابن جمیل به دست ما رسیده و از آن آگاه شده ایم. البته او نامه دیگری در مورد تولیت تدریس مدرسه امام ابوحنیفه که در کنار قبرش قرار دارد نوشته است. او این نامه را هنگامی که کاتب وزارت دارائی بوده در سال 604 ه درباره «ضیاء الدین احمد بن مسعود ترکستانی حنفی» مرقوم فرموده که متن آن چنین است: «به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سپاس مخصوص خدائی است که با انواع نیکی ها و کرم شناخته شده و موصوف به نیکی ها و نعمت های گونه گون است. در بزرگی و عظمت و جاودانگی تنها است. خدائی که خانه گرامی را (بنایش محکم و شرفش بیشتر باد) به محل با عظمت و شرافت اختصاص داد و شرف بیت عتیق و بیت هاشم را یکجا به آن عنایت فرمود. خدائی که این ایام نورانی و درخشان و دولت نیرومند پیروز را گردن بند افتخار برای آن قرار داد (تا زمانی که پرده صبح کنار می رود و حقیقت به آسانی آشکار می شود پاینده باد). او را چنان ستایش می کنم که اعتراف دارم حقیقت حمدش را نمی توانم انجام داد و با همه کوششی که دارم جز قطره ای از دریای بیکران ستایشش را نتوانم آورد، گواهی می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست، در صورتی که او از گواهی بنده اش بی نیاز است، و گواهی می دهم که محمد بنده و پیامبر اوست که طبق فرمانش سخن گفته و حقیقت را برای مردم بیان کرده است. درود خدا بر او و بر آباء و اولادش باد.
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و بعد چون دانشمند بزرگوار، عالم عالیمقدار، ضیاء الدین، شمس الاسلام، رضی الدوله، عزالشریعه، علم هدایت، رئیس فریقین، تاج الملک، فخر العلماء احمد ابن مسعود ترکستانی (خداوند بر درجاتش بیافزاید) از لحاظ خانوادگی ریشه دارترین فرد مذهبی است و علوم اسلامی را به زیور اخلاق فاضله آراسته است و ظاهر و باطن، خلوت و جلوتش یکسان است و دست و زبانش شهادت بر امانتش می دهند و از عفت و پاکدامنیش امتحان به عمل آمده است و رفتارش بر اساس اخلاص و میانه روی است از این رو تصمیم گرفته شد به عنوان احسان به او امور مربوط به تدریس و اداره مدرسه کنار قبر ابوحنیفه به او واگذار گردد و تمام موقوفات مربوطه از یازدهم ذی القعده سال 604 ه ببعد به او سپرده شود.

او را به پرهیزگاری از خداوند متعال امر می کند که آن از پاکترین عوامل تقرب اولیاء و ثمربخش ترین خدمات صلحاء است و روشنترین چیزی است که ارباب ولایات نیاز به آنرا درک کرده اند و بهترین دلیل برای راههای شایسته است و کسی که دارای چنین صفتی باشد در کارها ثابت قدم و بر همه کس برتری خواهد داشت چنانکه قرآن مجید می گوید: «إن أکرمکم عند الله أتقاکم إن الله علیم خبیر؛ قطعا گرامی ترین شما پیش خدا پرهیزگارترین شما است که خدا دانا و آگاه است.» (حجرات/ 13) و اینکه به بهترین وجه و عالیترین شرائط و ضوابط تدریس کند و در این راه بهترین و روشنترین راه را برگزیند و قرائت قرآن را طبق رسمی که در ختم ها است در هر صبح و شام بر آن مقدم دارد و به دنبال آن درود بر محمد و آل و خلفاء راشدین بفرستد و نسبت به مقام مقدس الناصر لدین الله (همواره مظفر و پیروز باد) دعا نماید. و از مسائل اعتقادی آنهائی را تدریس کند که از شبهات به دور و برای تحکیم مبانی مذهبی مفید است و به دنبال آن مسائل فرعی و مشکلات مذهبی را که برای همگان نافع است مورد بررسی قرار دهد و از مسائل خلافیه آنهائی را که مایه یکپارچگی و همبستگی پیروان مذاهب است و موجب اختلاف و شقاق نمی شود تدریس نماید و در جمیع حالات خدا را در نظر داشته و تنها از او در آشکار و نهان بترسد. و در برابر این خدمت بزرگ از محصول موقوفات چنانکه برای عبداللطیف ابن کیال بوده: در هر ماه سی قفیز گندم، و ده دینار دریافت دارد و نمازش را در مسجد جامع قصر شریف در ناحیه مربوط به اصحاب ابوحنیفه به جماعت بخواند و موقوفات را در مصارف مقرره اش صرف نماید و بداند که در برابر آن در پیشگاه خدا مسئول است. و باید در آباد نگاهداشتن موقوفات و استخدام افراد دلسوز و نیکوکار برای حفظ و آباد آن کوشا باشد تا کارها روی حساب بگردد و اموال محفوظ بماند و باید هر چه زودتر در تعمیر ساختمان قبر ابوحنیفه و مدرسه اش و اصلاح فرش ها و چراغ ها و گرفتن خدمتکاران و وادار کردن شاگردان به درست خواندن و حفظ کتب کتابخانه و تمیز نگاهداشتن آن اقدام نماید. و کسی حق ندارد جز به عنوان امانت و سپردن گرو کتاب ها را از کتابخانه بیرون ببرد، و باید این موهبت بزرگ را شکر بگذارد و انشاء الله در به کار بستن آنچه که در این نامه آمده است کوتاهی ننماید. و این نامه در 23 ذی القعده سال 604 ه نوشته شده و خدا ما را کافی است و او بهترین وکیل است و درود بر پیامبر ما محمد و آل طاهرینش باد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 629، جلد 10 صفحه 297 

یاقوت حموی- معجم الأدباء- جلد 7 صفحه 110، جلد 19 صفحه 60

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب مجدالدین ابن جمیل تشیع غدیر قصیده زندگینامه


غدیریه ابوالحسن المنصور بالله

غدیریه ابوالحسن المنصور بالله در سال 561 ه متولد شده و در سال 614 ه فوت کرده است. او درباره «غدیر خم» اشعاری دارد که برخی از آنها ذیلا نقل می شود:

بنی عمنا إن یوم الغدیر *** یشهد للفارس المعلم

أبونا علی وصی الرسول *** و من خصه باللوا الأعظم

لکم حرمة بانتساب إلیه *** و ها نحن من لحمه و الدم

لئن کان یجمعنا هاشم *** فأین السنام من المنسم

و إن کنتم کنجوم السماء *** فنحن الأهلة للأنجم

و نحن بنو بنته دونکم *** و نحن بنو عمه المسلم

حماه أبونا أبو طالب *** و أسلم و الناس لم تسلم

و قد کان یکتم إیمانه *** فأما الولاء فلا یکتم

و أی الفضائل لم نحوها *** ببذل النوال و ضرب الکمی

قفونا محمد فی فعله *** و أنتم قفوتم أبا مجرم

هدی لکم الملک هدی العروس *** فکافیتموه بسفک الدم

ورثنا الکتاب و أحکامه *** علی مفصح الناس و الأعجم

فإن تفزعوا نحو أوتارکم *** فزعنا إلی آیة المحکم

أشرب الخمور و فعل الفجور *** من شیم النفر الأکرم

قتلتم هداة الوری الطاهرین *** کفعل یزید الشقی العمی

فخرتم بملک لکم زائل *** یقصر عن ملکنا الأدوم

و لا بد للملک من رجعة *** إلی مسلک المنهج الأقوم
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إلی النفر الشم أهل الکسا *** و من طلب الحق لم یظلم

ترجمه «پسرعموهای ما، روز «غدیر» برای انسان دانا گواه خوبی است. پدر ما علی وصی رسول خدا است، او کسی است که پیامبر اکرم او را به «پرچم بزرگ» اختصاص داده است. احترام شما از راه انتساب با اوست، ولی ما از گوشت و خون اوئیم. اگر چه همه ما از هاشمیم، اما کوهان شتر کجا و کف پایش کجا؟ اگر شما همانند ستارگان آسمانید ما ماه ستارگانیم. ما فرزندان دختر و پسر عم با ایمانش هستیم نه شما، پدر ما ابوطالب از او (رسول خدا) حمایت کرد و اسلام آورد، در حالی که همه مردم نسبت به او کافر بودند، گر چه ایمانش را از او پنهان می کرد اما هیچ گاه علاقمندیش را نسبت به او پنهان نمی کرد. چه فضائلی را ما با بذل و بخشش دارا نیستیم؟ ما دنباله رو محمد و پیرو افعال او هستیم، ولی شما پیرو ابامجرمید (ابومسلم خراسانی). او مملکت را همانند عروس تحویل شما داد، ولی شما پاداشی که به او دادید این بود که خونش را ریختید! ما در میان همه مردم به طور آشکار، وارث قرآن و احکام آن هستیم، و اگر شما به سوی تارها پناه می برید، ما به سوی آیه محکم قرآن پناه می بریم. آیا شرب خمر و کار زشت، شایسته انسان های با فضیلت است؟ شما همانند یزید بدبخت کوردل، فرزندان پاک رسول خدا را کشتید، و به سلطنت بی دوامتان که هیچ گاه به سلطنت پایدار ما نمی رسد، افتخار نمودید، ولی بالاخره حق به حقدار خواهد رسید و سلطنت و دولت ما تشکیل خواهد شد و کسی که حق را بخواهد ستم نکرده است.»
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قصیده این ابیات را «ابوالحسن المنصور بالله» در جمادی الاول سال 602 ه به نظم در آورده و در آن با قصیده «میمیه» «ابن معتز» معارضه کرده که اولش این است:

بنی عمنا أرجعوا ودنا *** و سیروا علی السنن الأقوم

لنا مفخر و لکم مفخر *** و من یؤثر الحق لم یندم

فأنتم بنو بنته دوننا *** و نحن بنو عمه المسلم

ترجمه: «پسرعموهای ما برگردید و ما را دوست بدارید و بر روش های استوار رفتار کنید، برای ما و شما افتخاراتی است و هر کس از حق پیروی کند پشیمان نمی شود، درست است که شما فرزندان دخترش هستید نه ما اما ما هم پسران عموی مسلمانش هستیم.» او قصیده ای دارد که در حدود 55 بیت است و از آن جمله است:

عجبت فهل عجبت لفیض دمع *** لموحشة علی طلل و رسم

و ما یغنیک من طلل محیل *** لهند أو لجمل أو لنعم

فعدن عن المنازل و التصابی *** و هات لنا حدیث غدیر خم

فیا لک موقفا ما کان أسنی *** و لکن مر فی آذان صم

لقد مال الأنام معا علینا *** کأن خروجنا من خلف ردم

هدینا الناس کلهم جمیعا *** و کم بین المبین و المعمی

فکان جزاؤنا منهم قراعا *** ببیض الهند فی الرهج الأجم

هم قتلوا أبا حسن علیا *** و غالوا سبطه حسنا بسم

و هم حظروا الفرات علی حسین *** و ما صابوه من نصل و سهم

ترجمه: «آنان ابا الحسن علی را کشتند و فرزند برومندش حسن را با سم شهید کردند، آب فرات را به سوی حسین و یارانش بستند و باران تیر و نیزه بر پیکر شریفش باریدند!»
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شخصیت المنصور بالله او امام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سلیمان بن حمزة بن علی بن حمزة بن هاشم بن حسن بن عبد الرحمن بن یحیی بن ابی محمد بن عبدالله بن حسین ابن ترجمان الدین قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم طباطبا بن حسن بن حسن ابن علی بن ابیطالب (ع) است. او یکی از امامان زیدیه در کشور یمن بود که شرافت خانوادگی را با بزرگی ذاتی جمع کرده بود، او در عین آنکه از خانواده بسیار بزرگ و از دودمان علی (ع) بوده دارای دانش فراوان و فضائل فوق العاده زیاد نیز بوده است. او شمشیر و قلم، علم و علم، ادب و فرهنگ را در یکجا جمع کرده تا جائی که یکی از امامان زیدیه در یمن شده بود. او در فقه و نگارش و شعر سرآمد اقران خود بوده تا آنجا که صاحب حدائق و نسمه او را شاعرترین پیشوایان زیدیه به حساب آورده اند.

او دارای حافظه عجیبی بود که جمال الدین عمران بن حسن از بعضی از کسانی که معروف به حافظه قوی بوده اند نقل می کند که گفته است: «من صد هزار بیت شعر حفظ دارم، و فلانی (اسم یکی از ادباء را برد) نیز همانند من است اما حافظه ما در برابر امام منصور بالله بسیار ناچیز است.»

عمادالدین ذوالشرفین می گوید: «با او کتاب شعری دیدم، به من گفت: آن را خوانده و حفظ کرده ام و از هر قصیده ای از آن که می خواهی از من سؤال کن، من نیز از اول و وسط و آخر آن از هر قصیده ای بیتی را یادآور می شدم و او تمام آن قصیده را می خواند.»
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او در اصول دین و اصول فقه پیش حسام الدین ابی محمد حسن بن محمد رصاص درس خواند و کتاب های ارزنده ای در قسمت های مختلف فقه و اصول و کلام و حدیث و مذهب و ادب تألیف نمود که از آن جمله است:

1- صفوة الاختیار فی اصول الفقه 2- حدیقة الحکم النبویة شرح الاربعین السلفیه 3- الشافی فی اصول الدین، چهار جلد 4- الرسالة الهادیه بالادلة البادیة فی السبی 5- الاجوبة الکافیة بالادلة الوافیه 6- الدرة الیمنیه فی احکام السبی و الغنیمه 7- الاختیار المنصوریة فی المسائل الفقهیة 8- الایضاح لعجمة الافصاح اکثرش در سیره است 9- الفتاوی طبق کتب فقهیه نوشته شده 10- الرسالة القاهرة بالادلة الباهرة در فقه 11- الرسالة الحاکمة بالادلة العالمة 12- الناصحة المشیرة بترک الاعتراض علی السیرة 13- العقیدة النبویة فی الاصول الدینیة 14- الرسالة الفارقة بین الزیدیة و المارقه 15- الرسالة النافعه بالادلة القاطعه 16- الرسالة الکافیة الی اهل العقول الوافیة 17- الرسالة الناصحة بالادلة الواضحة در دو جزء، جزء اول در اصول دین و جزء دوم در فضائل عترت طاهرة 18- الجوهرة الشفافة فی جواب الرسالة الطوافة 19- الاجوبة الرافعة للاشکال 20- الزبدة فی اصول الدین 21- العقد الثمین فی الامامة 22- القاطعة للاوراد فی الجهاد 23- تحفة الاخوان 24- الرسالة التهامیة 25- دیوان او.

«المنصور بالله» بدون آنکه پروپاکاندی درباره امامتش بشود، در این راه کوشش و مبارزه می کرد و در این باره کوشش های فراوانی داشته است و ابتدای دعوتش در ماه ذیقعده سال 593 ه بود و در ربیع الاول سال 594 ه مردم با او بیعت کردند و او مبلغانش را به سوی خوارزم شاه متوفی در سال 622 ه فرستاد و سلطان آنها را با گرمی پذیرفت و مدتی در یمن به او منصب زعامت داد تا آنکه در سال 614 ه فوت کرد و تولدش در سال 561 ه بوده است. و از بهترین اشعاری که بعد از مرگش درباره او گفته شده شعری است که پسرش «الناصر لدین الله ابی القاسم محمد بن عبدالله» درباره اش گفته و آن 41 بیت است. در کتاب «الحدائق الوردیه» درباره شخصیت او در حدود شصت صفحه نوشته شده و قسمتی از کتاب ها و سخنرانی هایش را در مورد تبلیغات مذهبی و دعوت مردم به سوی خویش و مقدار زیادی از مناقب و کرامات و مقامات و اشعارش را آورده است.
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صاحب حدائق فرزندان ذکورش را اینطور شمرده است: محمد الناصر لدین الله- احمد المتوکل علی الله- علی- حمزه که در کودکی فوت کرد- ابراهیم- سلیمان- حسن- موسی- یحیی- ادریس که در کودکی مرد- قاسم- فضل که فوت کرد- جعفر و عیسی که بلاعقب بودند- داود- حسین. و دخترانش از این قرار بودند: زینب- سیده- فاطمه- حمانة- رملة- نفیسة- مریم- مهدیة- آمنة- عاتکة. و در کتاب «نسمة السحر فیمن تشیع و شعر» جلد 2 نیز شرح حال المنصور بالله آمده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 623، جلد 10 صفحه 293 

حمیدبن احمد مُحِلِّی- الحدائق الوردیة- جلد 2 صفحه 183 و 169 و 133 و 199 

سید ضیاءالدین یوسف بن یحیی حسنی یمنی صنعانی- نسمة السحر- مجلد 8 جلد 2 صفحه 339

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابوالحسن المنصور بالله تشیع غدیر شعر


غدیریه قاضی نظام الدین

قاضی نظام الدین اشعاری در مدح خاندان پیامبر اکرم و داستان غدیر خم دارد که ترجمه برخی از آنها چنین است:

لله درکم یا آل یاسینا *** یا أنجم الحق أعلام الهدی فینا

لا یقبل الله إلا فی محبتکم *** أعمال عبد و لا یرضی له دینا

أرجو النجاة بکم یوم المعاد و إن *** جنت یدای من الذنب الأفانینا

بلی أخفف أعباء الذنوب بکم *** بلی أثقل فی الحشر الموازینا

من لا یوالیکم فی الله لم یر من *** قیح اللظی و عذاب القبر تسکینا

لأجل جدکم الأفلاک قد خلقت *** لولاه ما اقتضت الأقدار تکوینا

من ذا کمثل علی فی ولایته *** ما مبغضیه أری إلا مجانینا
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اسم علی العرش مکتوب کما نقلوا *** من یستطیع له محوا و ترقینا

من حجة الله و الحبل المتین و من *** خیر الوری و ولاه الحشر یغنینا

من المبارز فی وصف الجلال و من *** أقام حقا علی القطع البراهینا

من مثله کان ذا جفر و جامعة *** له یدون سر الغیب تدوینا

و من کهارون من موسی أخوته *** للخلق بین خیر الرسل تبیینا

مهما تمسک بالأخبار طائفة *** فقوله وال من والاه یکفینا

یوم الغدیر جری الوادی فطم علی *** قوی قوم هم کانوا المعادینا

شبلاه ریحانتا روض الجنان فقل *** فی طیب أرض نمت تلک الریاحینا

ترجمه: «خدا به شما خیر کثیر عنایت کند ای آل یاسین و ای ستارگان حقیقت و ای علمهای هدایت میان ما. خداوند اعمال هیچ بنده و دین هیچ فردی را جز با محبت شما نمی پذیرد. اگر دست های جنایتکارم جز مار و افعی برایم فراهم نکرده در روز قیامت تنها امید نجات از شما دارم. آری سنگینی گناه را وسیله شما سبک می کنم، آری در حشر میزانها را وسیله شما سنگین می نمایم. و هر کس شما را در راه خدا دوست ندارد، از عذاب دردناک قبر و قیامت در امان نخواهد بود. به خاطر شما افلاک آفریده شده که اگر او نبود، اندازه ها تکون پیدا نمی کرد. چه کسی در امر ولایت همانند علی است؟ دشمنان او جز دیوانگان نیستند. چنانکه نقل کرده اند: اسم علی در عرش نوشته شده چه کسی می تواند آن را از بین ببرد و یا رویش را رنگ کند؟ چه کسی حجت خدا و ریسمان محکم خدا و بهترین مردم است که دوستیش در حشر بی نیازتان می کند؟ چه کسی در میدان معرکه، مبارز، و در مقام استدلال، دلیل قاطع است؟ چه کسی همانند او دارای جفر و جامعه است که از اسرار غیب در آن نگاشته شده است؟ و چه کسی همانند هارون نسبت به موسی برادریش را نسبت به پیامبر اکرم پیش مردم ثابت کرده است؟ هرگاه طائفه ای به اخبار تمسک جویند فرموده رسول خدا «خدایا دوست بدار آنکس که او را دوست می دارد» ما را کفایت خواهد کرد. در روز غدیر، رسول خدا میان آن بیابان در میان آن مردمی که دشمن ما بودند او را معرفی فرمود که فرزندانش دو ریحانه باغستان بهشتند پس بگو: این عطر و ریاحین به خاطر پاکی و خوشبوئی آن زمینی است که این ریاحین را پرورده و پدید آورده است».
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این قصیده در حدود 42 بیت است که قاضی مرعشی در مجالس المؤمنین صفحه 226 آن را ذکر کرده است. او با این گفته اش «لأجل جدکم الأفلاک قد خلقت لولاه ما اقتضت الأقدار تکوینا؛ به خاطر جد شما افلاک آفریده شده که اگر او نبود، اندازه ها تکون پیدا نمی کرد»، اشاره به آن روایتی کرده که حاکم به طور صحیح در مستدرک جلد 2 صفحه 615 از ابن عباس چنین آورده است: «خداوند به عیسی (ع) وحی فرمود که ای عیسی به محمد (ص) ایمان بیاور و به آن عده از امتت که او را درک می کنند دستور ده که به او ایمان بیاورند، پس اگر محمد نبود من آدم را خلق نمی کردم، و اگر محمد نبود من بهشت و جهنم را نمی آفریدم، من عرش را روی آب آفریدم اما قرار نداشت روی آن نوشتم: خدائی جز خدای یکتا نیست، محمد (ص) رسول خدا است، آنگاه آرام گرفت.»

سبکی نیز در «شفاء السقام» صفحه 121 آن را آورده و اقرار به صحت آن کرده است و زرقانی نیز در شرح مواهب جلد 1 صفحه 44 آن را آورده و گفته است: ابوالشیخ آن را در طبقات اصفهانیین آورده و حاکم آن را صحیح شمرده و سبکی و بلقینی در فتاوای خود به آن اقرار نموده اند. و حاکم بعد از این حدیث، حدیث صحیح دیگری را که تا حدودی همانند روایت گذشته است نقل کرده که مضمون آن چنین است: رسول خدا فرمود: «هنگامی که آدم خطا کرد، گفت: خدایا از تو به حق محمد (ص) می خواهم که از خطایم صرف نظر کنی، خداوند فرمود: ای آدم، چگونه محمد را شناختی در صورتی که هنوز او را نیافریده ام؟ گفت: خدایا چون هنگامی که مرا آفریدی و از روحت در من دمیدی، سرم را بالا کردم، در قائمه های عرش دیدم نوشته است: خدائی جز خدای یکتا نیست، محمد رسول خدا است، پس دانستم که تو به اسمت اضافه نمی کنی مگر محبوبترین مخلوقت را، خداوند متعال فرمود: ای آدم راست گفتی، او محبوبترین خلق به سوی من است، مرا بحقش بخوان تا تو را ببخشایم و اگر محمد نبود تو را نمی آفریدم.»
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این روایت را بیهقی در «دلائل النبوه» که ذهبی درباره اش گفته است: از آن بهره گیر که تمامش هدایت و نور است، و طبرانی در معجم الصغیر آورده و سبکی در شفاء السقام صفحه 120 و سمهودی در وفاء الوفاء صفحه 419 و قسطلانی در مواهب اللدنیة و زرقانی در شرح آن جلد 1 صفحه 44 و عزامی در فرقان القرآن صفحه 117 به صحتش اعتراف کرده اند. این مختصر را برای آگاهی خواننده محترم در مورد نادرستی گفته ابن تیمیه و هم مسلکانش مانند «قصیمی» نوشته ایم تا فضیلت رسول خدا را از روی بصیرت درک کرده گول این گمراهان را نخورند.



با شاعر بیشتر آشنا شویم 

نظام الدین محمد بن قاضی القضاة اسحاق بن مظهر اصفهانی یکی از ادیبان بزرگ و کم نظیر است که در همه فنون و فضائل فرید عصرش بوده و در عراق قاضی القضاة و همنشین خواجه شمس الدین محمد جوینی ملقب به صاحب الدیوان متوفی در سال 683 ه بوده و مدائحی درباره اش گفته که از آن جمله است:

ما الناس إلا کالقریض و إنما *** بیت القصیدة صاحب الدیوان

شمس الممالک تزدهی بعلائها *** و بهاء دست الملک و الإیوان

ترجمه: «مردم همانند شعرند که بیت القصیده آن صاحب دیوان است او شمس الممالک است که با مرتبه بلندش ملک و ایوان، شوکت و جلال پیدا کرده است.»

او در پایان غدیریه یاد شده اش خواجه بهاء الدین فرزند خواجه شمس الدین را مدح کرد و دیوانش را به نام علاء الدین خواجه عطاء الملک جوینی متوفی در سال 681 ه برادر خواجه شمس الدین صاحب دیوان نامگذاری نمود. او شعری دارد که در آن سلطان محققین خواجه نصیرالدین طوسی متوفی در سال 672 ه را مدح کرده است. شرح حال او در کتاب مجالس المؤمنین صفحه 226 و تاریخ آداب اللغه جلد 3 صفحه 13 آمده است. مؤلف کتاب اخیر درباره اش گفته است: او در سال 678 ه وفات کرده و دارای دیوانی به نام «دیوان منشآت» است که در موزه انگلستان موجود است و صاحب ریاض الجنه در قسمت چهارم در زمره علماء او را آورده و گفته است: او دارای رساله ای به نام «القوسیه» است که بعضی از بزرگان نیشابور شرحی بر آن نوشته و او را چنین ستوده اند: «او قاضی ترین قضات عالم، مفتی طوائف امم و منشی بدایع و عجایب است.»
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از اشعار او در کشکول شیخ بهائی و مجالس المؤمنین قاضی و خزائن نراقی کم و بیش به چشم می خورد.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 673، جلد 10 صفحه 333 

حاکم نیشابوری- المستدرک علی الصحیحین- جلد 2 صفحه 672 ح 4228 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 1 صفحه 545 

تقی الدین سبکی- شفاء السقام- صفحه 162 

ابونعیم اصفهانی- دلائل النبوّة- جلد 5 صفحه 489

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب قاضی نظام الدین غدیر امام علی (ع) اهل بیت (ع) شعر


غدیریه الشواء کوفی حلی

الشواء کوفی حلی درباره «غدیر خم» اشعاری دارد که به همراه ترجمه بعضی از آنها می آوریم:

ضمنت لمن یخاف من العقاب *** إذا والی الوصی أبا تراب

یری فی حشره ربا غفورا *** و مولی شافعا یوم الحساب

فتی فاق الوری کرما و بأسا *** عزیز الجار مخضر الجناب

یری فی السلم منه غیث جود *** و فی یوم الکریهة لیث غاب

إذا ما سل صارمه لحرب *** أراک البرق فی متن السحاب

وصی المصطفی و أبو بنیه *** و زوج الطهر من بین الصحاب

أخو النص الجلی بیوم خم *** و ذو الفضل المرتل فی الکتاب

ترجمه: «برای کسی که از کیفر (قیامت) می ترسد، هرگاه وصی پیامبر «ابوتراب» را دوست داشته باشد من ضمانت می کنم که در روز حشر و حساب خدا را بخشنده و علی را شفاعت کننده ببیند. او جوانمردی است که از همه مردم از لحاظ کردم و نیرو برتری دارد، و همسایه خوب و خوش محضر است. در حال صلح، باران جود و بخشش از او می بارد، و در هنگامه جنگ چون شیر ژیان می غرد. هرگاه برای جنگ تیغ از نیام در آرد، برق آن در ابرها منعکس خواهد بود. تنها او در میان صحابه وصی رسول خدا و پدر فرزندانش و همسر زهرای اطهر است، نص آشکار، در روز غدیر، تنها درباره اوست و در قرآن مجید فضائل او به طور آشکار شمرده شده است.»
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الشواء کوفی حلی کیست ؟

او ابوالمحاسن یوسف بن اسماعیل بن علی بن احمد بن حسین بن ابراهیم، معروف به «شواء» و ملقب به شهاب الدین کوفی حلبی است که در آن تولد یافته و در آن رشد کرده و در آن وفات نموده است. او از نوابغ شعر و ادب است که از هر سو فضائل به او رو کرده و در نتیجه دارای رأی محکم، خواسته های نیک، انگیزه شریف، شعر عالی، ادبیات فوق العاده، قافیه های طلائی و عروض متقن است. بنابراین کسی که طرز تفکر و کارش چنین است چه کسی می تواند از لحاظ فضائل به مقام والای او برسد؟ همکارش ابن خلکان در تاریخش جلد 2 صفحه 597 شرح حالش را نوشته و در «شذرات الذهب» جلد 5 صفحه 178 و تاریخ حلب جلد 4 صفحه 397 و «تتمیم امل الآمل» تألیف «سید ابن شبانه» و «نسمة السحر فیمن تشیع و شعر» و «الکنی و الالقاب» جلد 1 صفحه 146 و «الطلیعة فی شعراء الشیعه» نیز به نیکی از او یاد شده است. و ما آنچه را که در تاریخ ابن خلکان درباره اش آمده به طور اختصار در اینجا می آوریم:

«او مرد ادیب، فاضل، متخصص در علم عروض و قافیه و شاعر بوده که معانی بسیار بلندی را در ضمن دو بیت و سه بیت بیان می کرد، وی دارای دیوان بزرگی است که در حدود چهار جلد می شود و طرز لباس پوشیدنش همانند مردم قدیم حلب بوده است. او معمولا در جلسه شیخ «تاج الدین ابوالقاسم احمد بن هبة الله بن سعد بن سعید بن مقلد معروف به ابن الجبرانی نحوی لغوی» حاضر می شد و بیشتر ادبیات را از او فرا گرفته و از همنشینیش بهره ها گرفته است. میان من (ابن خلکان) و او (شواء) دوستی شدید و الفت زیادی بوده و در مجالس، دور هم می نشستیم و در مسائل ادبی با هم بحث و گفتگو می کردیم. او بسیاری از اشعارش را برایم می خواند و از اواخر سال 633 ه تا هنگام وفاتش همواره با هم مصاحبت و همنشینی داشتیم و پیش از آن او را در محضر «ابن جبرانی» یاد شده در مقام پیشوائیش در مسجد جامع حلب می دیدم چنانکه در مسجد جامع دمشق نیز رفت و آمد می کرد.
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او در گفتگو و محاوره بسیار عالی و در انتقاد و ایراد کردن متین و شمرده بود. او از کسانی بوده که در شیعه گری غلو می کرده و بیشتر مردم حلب او را به نام «محاسن الشواء» می شناختند، اما حقیقت همانست که در اینجا آوردم یعنی: اسم او یوسف و کنیه اش «ابوالمحاسن» بوده است. همدم ما «کمال بن شعار موصلی» که همنشین «الشواء» بوده و بسیاری از اشعارش را از او گرفته و آگاه ترین فرد به حالش بوده، شرح حالش را در کتاب «عبود الجمان» نوشته است، در آن کتاب دیدم نوشته بود: تولد او تقریبا در سال 562 ه بوده و در روز جمعه نوزده محرم سال 635 ه در حلب فوت کرده و در مقبره «باب انطاکیه» غربی شهر دفن گردید و من به خاطر عذری که در آن وقت برایم پیش آمده بود، نتوانستم در نماز بر جنازه او حاضر شوم، خدایش رحمت کند و چه همنشین و رفیق خوبی بود؟! و اما استادش «ابن جبرانی» یاد شده از قبیله طی و بحتری و از ده «جبرین» از اطراف «عزاز» بود. او در علم ادب مخصوصا «علم اللغه» تخصص داشت و در مسجد جامع حلب در ناحیه شرقی مشرف بر صحن جامع دارای ریاست بود. او در روز چهارشنبه 22 شوال سال 561 ه متولد شد و در روز دوشنبه هفتم رجب سال 628 ه در حلب فوت کرد و در پائین کوه «جوشن» دفن گردید، خدایش رحمت کند.»

امینی می گوید: «در معجم البلدان جلد 3 صفحه 172 به نقل از عبدالله بن محمد بن سعید بن سنان خفاجی در دیوانش آنجا که ابیات جوشن را نقل می کند آمده است که: جوشن کوهی است در غربی حلب که از آنجا مس قرمز حمل می شد و معدنش همانجا بود، گفته شده از آن وقتی که اسراء خاندان ابی عبدالله الحسین (ع) و همسرانش از آنجا عبور کردند آن معدن از بین رفته است و علت آن این بود: یکی از همسران حسین (ع) که حامله بود و در آنجا سقط کرد و از کارگران معدن درخواست آب و نان کرد، آنان به او بد گفتند و چیزی به او ندادند، او بر آنها نفرین کرد و از آن زمان هر کس در آنجا کار می کند سود نمی برد. و در کنار آن کوه قبری است معروف به «مشهد السقط» و به نام «مشهد الدکه» نیز خوانده می شود. و منظور از آن محسن بن حسین (ع) است.»

ص: 16089





من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 639، جلد 10 صفحه 309 

الطلیعة فی شعراء الشیعة: ج 2 (مخطوط) للعلّامة السماوی 

ابن خلکان- تاریخ ابن خلّکان- جلد 7 صفحه 235 رقم 850 

ابن خلکان- وفیات الأعیان- جلد 7 صفحه 231 رقم 850 

سید ضیاءالدین یوسف بن یحیی حسنی یمنی صنعانی- نسمة السحر- مجلد 9 جلد 2 صفحه 614 

شیخ عباس قمی- الکنی و الألقاب- جلد 1 صفحه 153

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب الشواء کوفی حلی غدیر تشیع زندگینامه


غدیریه شمس الدین محفوظ

شمس الدین محفوظ اشعار زیادی در مورد امامت و غدیر خم سروده که ترجمه بعضی از آنها ذیلا آورده می شود:

راق الصبوح و رقت الصهباء *** و سری النسیم و غنت الورقاء

وکسا الربیع الأرض کل مدبج *** لیست تجید مثاله صنعاء

فالأرض بعد العری إما روضة *** غناء أو دیباجة خضراء

و الطیر مختلف اللحان فنائح *** و مطرب مالت به الأهواء

و الماء بین مدرج و مجدول *** و مسلسل جادت به الأنواء

و سری النسیم علی الریاض فضمخت *** أثوابه عطریة نکباء

کمدیح آل محمد سفن النجا *** فبنظمه تتعطر الشعراء

الطیبون الطاهرون الراکعو *** ن الساجدون السادة النجباء

منهم علی الأبطحی الهاشمی *** اللوذعی إذا بدت ضوضاء

ذاک الأمیر لدی الغدیر أخو البشی *** - ر المستنیر و من له الأنباء

طهرت له الأصلاب من آبائه *** و کذاک قد طهرت له الأبناء

أ فهل یحیط الواصفون بمدحه *** و الذکر فیه مدائح و ثناء
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ذو زوجة قد أزهرت أنوارها *** فلأجل ذلکم اسمها الزهراء

و أئمة من ولدها سادت بها ال *** - متأخرون و شرف القدماء

مبداهم الحسن الزکی و من إلی *** أنسابه تتفاخر الکرماء

و الطاهر المولی الحسین و من له *** رفعت إلی درجاتها الشهداء

و الندب زین العابدین الماجد الن *** دب الأمین الساجد البکاء

و الباقر العلم الشریف محمد *** مولی جمیع فعاله آلاء

و الصادق المولی المعظم جعفر *** حبر موالیه هم السعداء

و إمامنا موسی بن جعفر سید *** بضریحه تتشرف الزوراء

ثم الرضا علم الهدی کنز التقی *** باب الرجا محیی الدجی الجلاء

ثم الجواد مع ابنه الهادی الذی *** تهدی الوری آیاته الغراء

و العسکری إمامنا الحسن الذی *** یغشاه من نور الجلال ضیاء

و الطاهر ابن الطاهرین و من له *** فی الخافقین من البهاء لواء

من یصلح الأرضین بعد فسادها *** حتی یصاحب ذئبهن الشاء

أنا یا ابن عم محمد أهواکم *** و تطیب منی فیکم الأهواء

و أکفر الغالین فیک و ألعن ال *** قالین إنهم لدی سواء

ترجمه

«پیاله، شفاف و می ناب و نسیم لطیف و نغمه بلبلان روح افزا است، و بهار چنان زمین را پوشانده که از لحاظ زیبائی همانند ندارد، زمین بعد از برهنگی باغستان طرب انگیز و یا حریر سبز است، و پرندگان دارای نغمه های گونه گونند با نوحه سرا و یا طرب انگیز خواستنی هستند، و آبها برخی کم کم و برخی زیاد و پیچیده که از چمنها روانند، و نسیم روح افزا بر باغستان می وزد و بوی عطر و گلاب از آن به مشام جان می رسد همانند مدیحه آل محمد (ص) که کشتیهای نجاتند و شعرا با شعر گفتن درباره آنها طلب عطر کرده و معطر می شوند. آنان پاکان و پاکیزگان و رکوع کنندگان و سجده کنان و آقایان و نجیبانند. از آنها است علی ابطحی هاشمی تیز رأی هنگام حوادث و سر و صدا های جنگ. اوست امیر که در روز غدیر تعیین شده، او برادر پیامبر اکرم است، از اصلاب پاک متولد شده و فرزندانش نیز همگی پاکند، آیا وصف کنندگان می توانند آنچنانکه شایسته است او را مدح کنند در صورتی که قرآن درباره اش مدح و ثنا گفته است؟
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او دارای همسری است که نورش همه جا را روشن کرده و از این رو او را زهرا نامیده اند. و امامان از فرزندان اویند که گذشتگان و آیندگان وسیله آنها شرافت پیدا کردند. مبدأ آنها امام حسن مجتبی (ع) است که کریمان به انساب او افتخار می کنند.

و بعد از او امام حسین (ع) است که شهیدان وسیله او به درجات عالیشان نائل گردیده اند. و بعد از او امام بزرگوار حضرت زین العابدین (ع) که امام نجیب و امین و سجده کننده و گریان است. و بعد از او امام باقر (ع) است که تمام کارهایش ستوده و نعمت است. و بعد از او امام صادق (ع) است که عالم اهل بیت است و تمام شاگردانش همگی بزرگواران و سعادتمندانند. و بعد از او امام موسی بن جعفر (ع) است که به ضریحش زوار تبرک می جویند.

و بعد از او امام رضا (ع) است که علم هدایت و گنج تقوی و باب امیدواری و از بین برنده تاریکی و روشنی بخش دلها و جامعه است. و بعد از او جواد الائمه و فرزند برومندش امام هادی (ع) هستند که نشانه های روشنشان مردم را هدایت می کند. و بعد از او امام حسن عسکری (ع) که درخشندگی خیره کننده ای از نور جلال، او را احاطه کرده است. و بعد از او حضرت مهدی (ع) است که امام پاک و پسر امام پاک است و در شرق و غرب پرچم نورانی او بر افراشته خواهد شد. او زمین را بعد از فساد، آباد می کند تا جائی که گرگ با میش در یکجا زندگی کنند. من ای پسر عم رسول خدا! قلبا شما را دوست دارم و دلم به هوای کوی شما است. و کسانی که درباره شما غلو می کنند و یا شما را دشمن دارند کافر می دانم.»
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این شاعر کیست ؟

شیخ شمس الدین محفوظ بن وشاح بن محمد ابو محمد حلی اسدی از اقطاب فقاهت و از بزرگان علم و ادب است. او از کسانی است که بر اریکه زعامت دینی و فتوی تکیه داشته و مرجع حل مشکلات و مراجعات مردم، و از مشایخ اجازه کسانی که از شیخ نجم الدین محقق حلی متوفی در سال 667 ه روایت می کرده اند بوده است. و حافظ محقق کمال الدین علی بن شیخ شرف الدین حسین بن حماد لیثی واسطی از او روایت می کند. و شارح قصائد هفتگانه علویات سروده ابن ابی الحدید موسوم به «غرر الدلائل» نیز از او روایت می کند و در اول همان کتاب می گوید: «این قصائد را بر استادم امام عالم فقیه محقق شمس الدین ابی محمد محفوظ بن وشاح قدس الله روحه قرائت کردم و این عمل در خانه اش در «حله» در صفر سال 680 ه واقع شده است.»

امینی می گوید: «فکر می کنم که شارح این قصائد صفی الدین محمد بن حسن بن ابی الرضای علوی بغدادی صاحب قصیده بائیه باشد که قصیده بائیه را در مرگ شمس الدین محفوظ سروده است، در هر صورت خدا داناتر است. میان شاعر ما و استادش محقق حلی، مکاتباتی واقع شده که از آن جمله است آن چیزی که شیخ ما صاحب معالم در اجازه بزرگش آورده است. از تاریخ ولادت شیخ ما شمس الدین و وفاتش آگاهی درستی نداریم، مگر اینکه می دانیم او تا سال 680 ه زنده بوده و علامه سماوی وفاتش را در حدود سال 690 ه دانسته است و انسان جستجوگر، از قصائدی که بزرگان معاصرینش در مرگ او گفته اند می تواند عظمت مقام علمی و شخصیت اجتماعیش را در یابد. پسر او ابوعلی محمد مشهور به تاج الدین بن وشاح است که قاضی حله بوده است. صفی الدین حلی درباره او مرثیه ای گفته که در دیوانش صفحه 256 موجود است و نیز قصیده دیگری در حدود 53 بیت در دیوانش صفحه 410 دارد که در آن از گفته ای که به او از قولش نسبت داده اند عذرخواهی می کند.»
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از «آل محفوظ» در سوریه و عراق هم اکنون افراد شایسته ای هستند که استاد، حسین بن شیخ علی بن شیخ محمد جواد بن شیخ موسی آل محفوظ کاظمی رساله ای درباره شرح حال خانواده بزرگوارش نوشته است و شرح حال بزرگان این خانواده بزرگ را سیدنا صدر کاظمی در تکمله امل الآمل و شیخ رازی صاحب «الذریعه» در وفیات الاعلام آورده اند. در کتاب «امل الآمل» و غیره شرح حال فردی به نام «سدید الدین سالم بن محفوظ بن عزیزة بن وشاح سوریه ای» آمده که محقق حلی متوفی در سال 667 ه بر او قرائت کرده و سید بن طاووس متوفی 664 ه و پدر علامه حلی از او روایت کرده اند در صورتی که علامه در سال 648 ه متولد شده است. و صاحب «روضات الجنات» در صفحه 301 از کتابش استظهار کرده که او پسر شاعر ما (شمس الدین محفوظ) است و حال آنکه چنین استظهاری درست به نظر نمی آید، زیرا شاعر ما یکی از کسانی است که از محقق حلی روایت می کند. بنابراین چگونه ممکن است سالمی که محقق حلی بر او قرائت کرده پسرش باشد؟

به علاوه طبقه کسانی که از سالم روایت کرده اند طبقه مشایخ شمس الدین محفوظ هستند و مقتضای آن اینست که از پدرش مقدم باشد؟ و آنچه که نظر ما را تأیید می کند اینست که از پسر شاعر ما «ابوعلی محمد تاج الدین بن محفوظ» که در امل الآمل شرح حالش آمده سید تاج الدین ابن معیة متوفی در سال 776 ه روایت می کند و صفی الدین متوفی در سال 752 ه در مرثیه اش شعر گفته است و اگر سالم برادر او بود، می باید کسانی که از او روایت می کنند از اهل این طبقه باشند، نه مردم یک قرن پیش از آن.
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کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب شمس الدین محفوظ تشیع غدیر شعر امامت


غدیریه صفی الدین حلی (زندگینامه)

غ_دی_ری_ه؛

خمدت لفضل ولادک النیران *** و انشق من فرح بک الإیوان

و تزلزل النادی و أوجس خیفة *** من هول رؤیاه أنوشروان

فتأول الرؤیا سطیح و بشرت *** بظهورک الرهبان و الکهان

و علیک أرمیا و شعیا أثنیا *** و هما و حزقیل لفضلک دانوا

بفضائل شهدت بهن الصحف و ال *** - توراة و الإنجیل و الفرقان

فوضعت لله المهیمن ساجدا *** و استبشرت بظهورک الأکوان

متکملا لم تنقطع لک سرة *** شرفا و لم یطلق علیک ختان

فرأت قصور الشام آمنة و قد *** وضعتک لا تخفی لها أرکان

و أتت حلیمة و هی تنظر فی ابنها *** سرا تحار لوصفه الأذهان

و غدا ابن ذی یزن ببعثک مؤمنا *** سرا لیشهد جدک الدیان

شرح الإله الصدر منک لأربع *** فرأی الملائک حولک الأخوان

و حییت فی خمس بظل غمامة *** لک فی الهواجر جرمها صیوان

و مررت فی سبع بدیر فانحنی *** منه الجدار و أسلم المطران

و کذاک فی خمس و عشرین انثنی *** نسطور منک و قلبه ملآن

حتی کملت الأربعین و أشرقت *** شمس النبوة و انجلی التبیان
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فرمت رجوم النیرات رجیمها *** و تساقطت من خوفک الأوثان

و الأرض فاحت بالسلام علیک و ال *** أشجار و الأحجار و الکثبان

و أتت مفاتیح الکنوز بأسرها *** فنهاک عنها الزهد و العرفان

و نظرت خلفک کالأمام بخاتم *** أضحی لدیه الشک و هو عیان

و غدت لک الأرض البسیطة مسجدا *** فالکل منها للصلاة مکان

و نصرت بالرعب الشدید علی العدی *** و لک الملائک فی الوغی أعوان

و سعی إلیک فتی سلام مسلما *** طوعا و جاء مسلما سلمان

و غدت تکلمک الأباعر و الظبا *** و الضب و الثعبان و السرحان

و الجذع حن إلی علاک مسلما *** و ببطن کفک سبح الصوان

و هوی إلیک العذق ثم رددته *** فی نخلة تزهی به و تزان

و الدوحتان و قد دعوت فأقبلا *** حتی تلاقت منهما الأغصان

و شکا إلیک الجیش من ظمأ به *** فتفجرت بالماء منک بنان

و رددت عین قتادة من بعد ما *** ذهبت فلم ینظر بها إنسان

و حکی ذراع الشاة مودع سمه *** حتی کأن العضو منه لسان

و عرجت فی ظهر البراق مجاوز ال *** سبع الطباق کما یشا الرحمن

و البدر شق و أشرقت شمس الضحی *** بعد الغروب و ما بها نقصان

و فضیلة شهد الأنام بحقها *** لا یستطیع جحودها الإنسان

فی الأرض ظل الله کنت و لم یلح *** فی الشمس ظلک إن حواک مکان

نسخت بمظهرک المظاهر بعد ما *** نسخت بملة دینک الأدیان

و علی نبوتک المعظم قدرها *** قام الدلیل و أوضح البرهان
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و بک استغاث الأنبیاء جمیعهم *** عند الشدائد ربهم لیعانوا

أخذ الإله لک العهود علیهم *** من قبل ما سمحت بک الأزمان

و بک استغاث الله آدم عندما *** نسب الخلاف إلیه و العصیان

و بک التجا نوح و قد ماجت به *** دسر السفینة إذ طغی الطوفان

و بک اغتدی أیوب یسأل ربه *** کشف البلاء فزالت الأحزان

و بک الخلیل دعا الإله فلم یخف *** نمرود إذ شبت له النیران

و بک اغتدی فی السجن یوسف سائلا *** رب العباد و قلبه حیران

و بک الکلیم غداة خاطب ربه *** سأل القبول فعمه الإحسان

و بک المسیح دعا فأحیا ربه *** میتا و قد بلیت به الأکفان

و بک استبان الحق بعد خفائه *** حتی أطاعک إنسها و الجان

و لو اننی وفیت وصفک حقه *** فنی الکلام و ضاقت الأوزان

فعلیک من رب السلام سلامه *** و الفضل و البرکات و الرضوان

و علی صراط الحق آلک کلما *** هب النسیم و مالت الأغصان

و علی ابن عمک وارث العلم الذی *** ذلت لسطوة بأسه الشجعان

و أخیک فی یوم الغدیر و قد بدا *** نور الهدی و تآخت الأقران

و علی صحابتک الذین تتبعوا *** طرق الهدی فهداهم الرحمن

و شروا بسعیهم الجنان و قد دروا *** أن النفوس لبیعها أثمان

یا خاتم الرسل الکرام و فاتح ال *** نعم الجسام و من له الإحسان

أشکو إلیک ذنوب نفس هفوها *** طبع علیه رکب الإنسان

فاشفع لعبد شانه عصیانه *** إن العبید یشینها العصیان
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فلک الشفاعة فی محبکم إذا *** نصب الصراط و علق المیزان

فلقد تعرض للإجازة طامعا *** فی أن یکون جزاءه الغفران

ترجمه: «آتش برای فضیلت میلاد تو خاموش شد و شکافت از خوشحالی به ولادت تو ایوان (مدائن) و فریاد کننده به لرزه درآمد و احساس ترس نمود از هراس خوابی که نوشیروان دیده بود و سطیح (کاهن) خواب را تعبیر کرد و بشارت داد به ظهور تو رهبان و جادوگران. و بر تو ارمیا و شعیای پیامبر ثنا گفتند و ایشان و حزقیل به فضل تو اعتراف نمودند به فضائل که گواهی می دهد به آنها صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و قرآن محمد (ص) پس به دنیا آمدی در حالی که سجده کننده بودی برای خدای معبود و عوالم هستی به ظهور تو ابراز خوشحالی کرد، به دنیا آمدی در حالی که کامل بودی، نافی از تو بریده نشد از جهت شرافت و بر تو ختنه ای اطلاق نشد، پس آمنه دید قصرهای شام را و تو را نهاد در حالی که ارکان کعبه از او پنهان نبود، حلیمه (سعدیه) آمد و او نگاه می کرد در روی فرزند آمنه و چنان خوشحال بود که خاطره ها از وصف آن حیران بود، صبح کرد، فرزند «ذی یزن» در حالی که مؤمن به رسالت تو بود در پنهانی تا آنکه گواهی دهد جد تو.

خداوند سینه تو را در چهار سالگی تشریح کرد پس دیدند برادرانت فرشتگان را در اطراف تو راه می رفتی در پنج سالگی در سایه ابری که برای تو شدت گرما سایه افکنده بود و جرم آن چون سنگ سخت بود، مرور کردی در هفت سالگی به دیر راهبی پس دیوار دیر خم شد و تعظیم کرد و مطران دیرانی اسلام آورد و همچنین در بیست و پنج سالگی (نسطور) راهب که سوء قصد به تو داشت از تو منصرف شد در حالی که قلبش پر از رعب بود، تا آنکه چهل سالت کامل شد و تابید خورشید پیامبری و قرآن ظاهر شد، پس گلوله ها و سنگهای تابنده افکندند شیطانها را و بیها از ترس تو به زمین افتادند بر روی زمین. و زمین به زبان آمده به سلام کردن بر تو و درختها و سنگها و تلهای ریگ درود گفتند بر تو و کلید تمام گنج ها را آورده برای تو ولی زهد و معرفت تو، تو را از آن بازداشت، نگاه کردم پشت تو را مانند پیش روی تو دیدم مهری آشکار است که شک را برطرف می کند و آن نمایانست و صبح کرد زمین گسترده در حالی که برای تو مسجد بود پس تمام زمین مکان نماز خواند شد و تو یاری شدی به رعب سختی بر دشمنانت و فرشتگان در جنگها برای تو یارانی بودند و آمد به سوی نوجوانی چون «عبدالله بن سلام» در حالی که مسلمان بود از روی رغبت و سلمان هم مسلمان آمد و صبحگاهی شترها و آهو با تو سخن گفتند و نیز سوسمار و اژدها و شیر و گرگ با تو حرف زدند. و ستون (حنانه) ناله کرد برای منبر رفتن شما در حالی که درود گوینده بود و در کف دست تو سنگ ریزه تسبیح گفت: و فرود آمد خوشه خرمائی به سوی تو سپس برگردانیدی او را در نخلی که درخشید به آن و زینت داده بود.
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و دو درختی که خواندی پس آمدند به طرف تو تا آنکه شاخه هایشان به هم خورد. و لشگریان از تشنگی به تو شکایت کردند پس از انگشتان تو آب جاری شد. و برگردانیدی چشم قتاده را بعد از آنی که رفته بود بینائی او که انسانی را با آن نمی دید. و دست گوسفندی که به آن زهر زده بودند خبر داد مثل آنکه عضوی از آن دست زبانست. و بالا رفتن در پشت براق که از هفت آسمان گذشتی چنانکه خدای بخشنده می خواست. و ماه شکافت و خورشید تابید بعد از غروب کردن و حال آنکه نبود به آن نقصانی. و فضیلتی که همه مردم گواهی به حق آن داده اند که هیچ انسانی توان آنکار آن را ندارد. در روی زمین ظل الله بودی و حال آنکه نبود در آفتاب سایه ای برای تو اگر در مکانی قرار می گرفتی، نسخ شد به کتاب تو کتابهای پیشین بعد از آنکه نسخ شد به ملت و دین تو ادیان گذشته.

و بر پیامبری تو که قدرش بزرگ داشته شده اقامه دلیل شد و برهان آشکار گردید، و تمام پیامبران در گرفتاریهایشان به وسیله تو استغاثه به خدا می کردند تا کمکشان نماید، خداوند برای تو پیمانی از پیامبران گرفت از پیش از آنکه زمانی به تو بگذرد، و به وسیله تو آدم به خدا التماس نمود وقتی که به او نسبت خلاف و گناه داده شد، و به تو پناه برد نوح (ع) در حالی که موج دریا سینه کشتی را شکست بود وقتی که طوفان طغیان نمود، و به تو متوسل شد ایوب (ع) و سؤال می کرد پروردگارش را که به لایش را برطرف کند پس غصه هایش زایل شد.

ص: 16099





و به وسیله تو خلیل (ع) خواند خدا را پس از نمرود نترسید وقتی که آتش برای او شعله ور شد، و به تو ملتجی شد یوسف (ع) در زندان در حالی که درخواست می کرد پروردگارش را و قلبش حیران بود. و به وسیله تو موسی کلیم (ع) صبحگاهی سخن گفت با پروردگارش و خواهان پذیرش شد پس مشمول احسان خدا گشت، و به شفاعت تو عیسی مسیح (ع) دعا کرد بس خدا مرده را زنده کرد و حال آنکه کفنش پوسیده شده بود. و به وسیله تو حق آشکار شد بعد از نهان شدنش تا آنکه اطاعت کرد تو را آدمیان و پریان، و اگر من بخواهم ادا کنم حق صفات تو را سخن تمام شود و قافیه ها به تنگ آید. پس بر تو باد از صاحب سلام تحیت و درود و فضل و برکات و رضوان، و بر خاندان تو که راه حقند هر چند که نسیم وزیده و شاخه ها حرکت کنند، و بر پسرعموی تو وارث علم تو آن کسی که دلیران برای قدرت و توان شجاعت او خوار بودند، و برادر تو در روز (غدیر) که ظاهر شد در آن روز نور هدایت و بی چیزی همگنان، و درود بر یاران تو کسانی که پیروی کردند راه هدایت را پس خدای بخشنده آنها را رهنمائی کرد، و خریدند به کوشششان بهشت را و آگاه شدند که برای فروش جانها بها و قیمتهائی است، ای آخرین پیامبران بزرگوار و گشاینده نعمتهائی بزرگ و کسی که برای او احسان است، شکایت می کنم به تو گناهان خود را که لغزش آن را سرشته است بر آن ترکیب کننده انسانی. پس شفاعت فرما برای بنده ایکه کار او گناه است به راستی که بنده را گناه رسوا و بدنام می کند، پس برای تو است شفاعت درباره دوستانتان وقتی که صراط را گذارده و ترازو را آویزان کنند، پس هر آینه حقیقت متعرض اجازه و قبول شما شد به طمع اینکه پاداش و آمرزش باشد.»
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و برای او است ابیات زیر؛

توال علیا و أبناءه *** تفز فی المعاد و أهواله

إمام له عقد یوم الغدیر *** بنص النبی و أقواله

له فی التشهد بعد الصلاة *** مقام یخبر عن حاله

فهل بعد ذکر إله السما *** و ذکر النبی سوی آله

ترجمه: «دوست بدار علی (ع) و فرزندان او را که روز رستاخیز و هراس های آن رستگار خواهی شد. امام و رهبری که برای اوست پیمان روز غدیر خم به تصریح پیامبر (ص) و گفتار آن حضرت. برای او در تشهد بعد از صلوات بر پیامبر مقامی است که خبر از حال او می دهد. پس آیا بعد از ذکر خدای آسمان و ذکر پیامبر جز خاندان او دیگری هست که مذکور شود.»



شاعر کیست؟

صفی الدین عبدالعزیز بن سرایا بن علی بن ابی القاسم ابن احمد بن نصر بن عبد العزیز ابی سرایا بن باقی بن عبد الله بن عریض حلی طائی سنبسی (از اولاد سنبس قبیله ای از طی) او از طراز اول از شعراء لغت ضاد بوده است. برتری جست شعرش به شیرینی لفظ و باریکی معنی و شفاف است به خوبی اسلوب و روانی و به تحقیق که اختراع کرده به مبادرت کردن محسنات لفظیه با مراعات کردن بر مزایای معنویه پس مقدم آمده در فنون و اقسام شعر و پیشوائی از پیشوایان ادب چنانچه او از معدودین و شمرده شدگان از علماء شیعه است که مشارکت در فنون داشته اند. در مجالس المومنین ص 471- از برخی از تالیفات صاحب «قاموس» مجدالدین فیروزآبادی شافعی است که گوید: «من در سال 747 برخورد کردم با ادیب شاعر صفی الدین در شهر بغداد پس او را استاد بزرگی دیدم که دارای قدرت و توان تمامی بود بر نظم و نثر شعر گفتن و سخن پراکنی کردن و دیدم او را که آگاه بود به علوم عربیت و شعر، پس شعر او لطیف تر بود از باد سپیده و خرم تر از چهره خوبرو. و او شیعی خالص بود و کسی که صورت او را می دید گمان نمی کرد که به نظم آورد این شعری را که آن مانند در در صدفهاست.»
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ابن حجر در «الورر الکامنه» ج 2 ص 369 گوید «در ادبیات رنج کشید تا استاد شد در تمام اقسام شعر و معانی و بیان را آموخت و در آن دو رشته کتابی تصنیف نمود و زحمت بازرگانی کشید پس به شام و مصر و ماردین و غیر آنها برای تجارت و بازرگانی مسافرت نمود سپس برگشت به وطنش و در مدحهائی که کرده بود از ایشان اباطیلی بود. و ستود الناصر محمد بن قلاون و موید اسماعیل را به قصیده ای و او متهم به رفض و شیعه بودن بود و در شعرش مطالبی است که اعلان به آن می کند و با او این حال تبری می جست به زبانی که گفته است و آن در اشعارش موجود است هر چند که در آن چیزیست که مناقض و مخالف با این است. و اول مرتبه ای که داخل قاهره شد سنه 727 بود. پس ستود علاء الدین ابن اثیر را پس رفت به سوی او و رسانید او را به سلطان و جمع شد به فرزند آقای مردم و ابی حیان و فضلاء آن عصر پس همگی اعتراف کردند به فضائل او و رئیس شمس الدین عبداللطیف بود. و معتقد بود که هیچ کس مطلقا مانند او شعر نگفته است. و دیوان شعر او مشهور و مشتمل بر فنون بسیاریست. و عجیب بودن آن معروفست و همچنین شرح آن و در آن یاد نموده که آن را از صد و چهل کتاب دریافت کرده است.»

امینی گوید: «و از کسانی که با مترجم اجتماع کرده است صفدی است در سال 731 که از او در کتاب (الوافی بالوفیات) روایت می کند و علم را از استاد ما محقق نجم الدین حلی فراگرفته و شریف نسابه تاج الدین معیه از او آموخت است.»
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امینی گوید: «اینکه گفتیم علم را از پیشوای ما محقق فرا گرفته تا آخر ما آن را از کتاب (امل الآمل) گرفتیم و پیروی کرده او را اکثر کسانی که شاعر ما صفی الدین را ترجمه کرده اند مانند صاحب روضات و اعیان الشیعه و استاد ما محدث قمی (حاج شیخ عباس) و این جدا درست نیست برای آنکه پیشوای ما محقق نجم الدین در سال 676 وفات نموده و صفی الدین در سال 677 به دنیا آمده یکسال بعد از وفات و صفی الدینی که شاگردی کرده شیخ ما محقق را او صفی الدین محمد بن شیخ نجیب الدین یحی است و اوست آنکه از اساتید و مشایخ سید تاج الدین بن معیه بوده است چنانچه در کتب تراجم موجود است. در تعریف و درود بر او کتبی در کتاب فوات الوفیات ج 1 ص 279 مبالغه کرده و بسیاری از اشعار او را یاد نموده و قاضی (شهید) شوشتری هم در کتاب مجالس المؤمنین ص 470 و پیشوای ما شیخ حر عاملی در امل الآمل و ابن ابی شبانه در تتمیم امل و سید یمانی در نسمه السحر و شوکانی در بدر طالع ج 1 ص 358 و فرید وجدی در دائره المعارف ج 5 ص 525 و صاحب ریاض العلماء و سید زنوزی در ریاض الجنه و سید خوانساری صاحب روضات ص 422 و زرکلی در اعلام ج 2 ص 525 و مؤلف تاریخ آداب اللغه عربیه ج 3 ص 128 وی را یاد نموده اند. هر یک از آن گروه او را توصیف کرده به آنچه که او اهل آن بوده از جمع کردن مدح و مبالغه در تعریف و ستایش گری و علامه شیخ محمد علی مشهور به شیخ علی (حزین) متوفای در بنارس هند در سال 1181 تالیفی جداگانه در اخبار و نوادر شعر او نموده است.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 59، جلد 11 صفحه 77

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب شیخ صفی الدین حلی تشیع غدیر قصیده زندگینامه


غدیریه ابومحمد المنصور بالله

غدیریه ابومحمد المنصور بالله قصیده ارزشمندی در مورد ولایت و از آن جمله «غدیر خم» دارد که در حدود 708 بیت است که ذیلا به همراه ترجمه قسمتهائی از آن آورده می شود:

الحمد للمهیمن الجبار *** مکور اللیل علی النهار

و منشئ الغمام و الأمطار *** علی جمیع النعم الغزار

ثم صلاة الله خصت أحمدا *** أبا البتول و أخاه السیدا

و فاطما و ابنیهما سم العدی *** و آلهم سفن النجاة و الهدی

یا سائلی عمن له الإمامه *** بعد رسول الله و الزعامه

و من أقام بعده مقامه *** و من له الأمر إلی القیامه

خذ نفثاتی عن فؤاد منصدع *** یکاد من بث و حزن ینقطع

لحادث بعد النبی متسع *** شتت شمل المسلمین المجتمع

الأمر من بعد النبی المرسل *** من غیر فصل لابن عمه علی

کان بنص الواحد الفرد العلی *** و حکمه علی العدو و الولی

و الأمر فیه ظاهر مشهور *** فی الناس لا ملغی و لا مستور

و کیف یخفی من صباح نور *** لکن یزل الخطل المحسور

ترجمه: «سپاس مخصوص خدای توانائی است که شب و روز را در پی یکدیگر می آورد و ابرها و بارانها را بر روی زمین و جانداران می باراند. سپس، درود خدا مخصوص احمد پدر زهرا و برادر بزرگوارش (علی) و فاطمه و دو فرزندان و آلشان که سفینه نجات و هدایتند باد. ای کسی که از من درباره امام و رهبر بعد از رسول خدا و اینکه چه کسی را پیامبر اکرم جانشین و صاحب امرش تا قیامت قرار داده است، می پرسی، گوش به اشعارم ده که از دل سوخته ام به خاطر حادثه ای که بعد از رسول خدا پیش آمده و وحدت مسلمین را بر هم زده است، تراوش کرده است: خلافت بلافصل بعد از رسول خدا طبق فرمان صریح خداوند، مال پسر عمش علی بن ابی طالب است، و این حقیقت چنان مشهور و آشکار است که جای هیچ شک و شبهه ای نیست، و چگونه ممکن است نور در روز مخفی باشد؟ لیکن آدم نابینای تندرو می لغزد و سقوط می کند.»
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شخصیت علی (ع) شاعر نامبرده درباره شخصیت علی بن ابیطالب (ع) چنین ادامه می دهد:

و کان فی البیت العتیق مولده *** و أمه إذ دخلت لا تقصده

و إنما إلهه مؤیده *** فمن قلاه فالجحیم موعده

ثم أبوه کافل الرسول *** و مؤمن بالله و التنزیل

فی قول أهل العلم و التحصیل *** فهات فی آبائهم کقیلی

و أمه ربت أخاه أحمدا *** و اتبعته إذ دعا إلی الهدی

فکم دعاها أمه عند الندا *** و قام فی جهازها ممجدا

ألبسها قمیصه إکراما *** و نام فی حفیرها إعظاما

و مد للملائک القیاما *** حتی قضوا صلاتها تماما

و هو الذی کان أخا للمصطفی *** بحکم رب العالمین و کفی

و اقتسما نورهما المشرفا *** فاعدد لهم کمثل هذا شرفا

و زوجه سیدة النساء *** خامسة الخمسة فی الکساء

أنکحها الصدیق فی السماء *** فهل لهم کهذه العلیاء

الله فی إنکاحها هو الولی *** و جبرئیل مستناب عن علی

و الشهداء حاملو العرش العلی *** فهل لهم کمثل ذا فاقصصه لی

حوریة إنسیة سیاحه *** خلقها الله من التفاحه

و أکرم الأصل بها لقاحه *** فهل تری إنکاحهم إنکاحه

و ابناه منها سیدا الشباب *** و ابنا رسول الله عن صواب

مرتضعا السنة و الکتاب *** فهل لهم کهذه الأسباب

هما إمامان بنص أحمدا *** إذ قال قاما هکذا أو قعدا

و خص فی نسلهما أهل الهدی *** أئمة الحق إلی یوم الندا

ثم أخوه جعفر الطیار *** إخوانه الملائک الأبرار

و عمه المرابط الصبار *** حمزة سیف الملة البتار
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و ربنا شق اسمه من اسمه *** فمن له سهم کمثل سهمه

و هو اختیار الله دون خصمه *** و هو أذان ربنا فی حکمه

بلغ عن رب السما براءه *** و اختیر للتبلیغ و القراءه

و کان للإسلام کالمراءه *** فاجعل هدیت خصمه وراءه

اختار ذو العرش علیا نفسه *** جهرا و خلی جنه و إنسه

فرفضوا اختیاره لا لبسه *** و بدلوه باختیار خمسه

و هو الولی أی هذا السامع *** مؤتی الزکاة المرء و هو راکع

و الشاهد التالی فأین الجامع *** للقوم هل ثم دلیل قاطع

و هو ولی الحل و الإبرام *** و الأمر و النهی علی الأنام

بحکم ذی الجلال و الإکرام *** و ما قضاه فی أولی الأرحام

و آیة قاضیة بالطاعه *** لله و الرسول ذی الشفاعه

ثم أولی الأمر من الجماعه *** فهی له قد فاز من أطاعه

و المصطفی المنذر و هو الهادی *** و هو له الفادی و نعم الفادی

فی لیلة الغار من الأعادی *** تحت ظلال القضب الحداد

یرمونه فی اللیل بالحجاره *** لعلها تبدو لهم أماره

فاتخذ الصبر لها دثاره *** و الموت إذ ذاک یشب ناره

حتی بدا وجه الصباح طالعا *** و قام فیهم ضیغما مسارعا

فانهزموا یمعر کل راجعا *** فاستقبل الأزواج و الودائعا

فأنزل الرحمن یشری نفسه *** لما ابتغی رضاءه و قدسه

أما یزیل مثل هذا لبسه *** و قد أراه جنه و إنسه

ترجمه: «تولدش در بیت العتیق (کعبه) بوده در صورتی که مادرش به این قصد، در آن وارد نشده بود، تنها خدایش او را تأیید کرد، و هر که او را خوار کند جهنم جایگاهش خواهد بود. پدرش سرپرست پیامبر اکرم بوده و طبق تحقیقات دانشمندان بی غرض، او به خدا و قرآن مؤمن بوده است. حال در پدران دیگران همانند او را نشان بدهید، و مادرش (فاطمه بنت اسد) تربیت برادرش احمد را به عهده داشت و هنگامی که او را به سوی حق و حقیقت خواند از او پیروی نمود. بارها رسول خدا او را مادر خود خواند و بعد از مرگ شخصا تجهیز او را به عهده گرفت و او را با جامه خود کفن کرد و در میان قبرش به احترام او خوابید و همه فرشتگان تا پایان نمازش ایستاده بودند. او به حکم پروردگار عالمیان برادر رسول خدا بوده آنها از نور واحدی هستند و برای دیگران چنین شرافتی نیست. او همسر سیده نساء عالمیان است که پنجمین فرد از پنج تن اهل کساء است که ازدواج او با علی در آسمان بسته شده است و آیا برای دیگران چنین افتخار و عظمتی می یابید؟
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خدا در ازدواج او صاحب اختیار بوده و جبرئیل نیز از ناحیه علی نیابت داشته و حاملان عرش خدا نیز شاهد این ازدواج مقدس بوده اند، حال اگر چنین واقعه ای برای دیگران، سراغ دارید برایم نقل کنید؟! زهرا حورای انسیه ای است که خدا او را از سیب بهشتی خلق فرموده است و معلوم است که از چنین ریشه پاکی که دیگران از همانندش محرومند چه فرزندانی به وجود خواهند آمد؟ دو فرزند علی از زهرا دو آقای جوانان اهل بهشتند و به حق فرزندان رسول خدا به شمار می روند، آنان از کتاب و سنت شیر خورده اند، و آیا دیگران چنین اسباب پیروزی دارند؟ آنان به تصریح رسول خدا امامند زیرا آن حضرت فرموده است: «حسن و حسین چه قیام کنند و چه بنشینند امامند.» رسول خدا امامان حقیقی را که راهنمایان مردم تا روز قیامت هستند در نسل آنان قرار داده است.

برادر او جعفر طیار است که فرشتگان نیک سرشت برادران و مصاحبان اویند. و عمویش حمزه مرزدار شکیبا و شمشیر قاطع اسلام است. و خدای ما اسم او (علی) را از اسمش (علی) مشتق کرده است علیهذا چه کسی چنین سهمی دارد؟ و تنها او برگزیده خدا در اعلام حکم خدا و خواندن سوره برائت در مسجد الحرام در برابر انبوه مشرکین است نه دیگران. او تنها آئینه تمام نمای اسلام است و هیچ گاه دیگران چنین شایستگی را ندارند، خداوند صاحب عرش شخصا و به طور آشکار علی را برگزید و جن و انس را در این کار دخالت نداد، اما مردم، انتخاب خدا را نادیده گرفته دیگران را جای او برگزیدند، در صورتی که تنها او صاحب اختیار و ولی مسلمین است که در حال رکوع انگشتر به سائل داده است و با چنین گواه زنده ای چگونه دست از او کشیده و به سوی دیگران شتافتند؟ و تنها او ولی حل و عقد و امر و نهی بر بندگان خدا است و این کار تنها به دستور خداوند بزرگ صورت گرفته است نه آنکه پیامبر اکرم روی فامیلیت چنین عملی را انجام داده باشد. و این دستور خدا است که می فرماید: از خدا و پیامبر و صاحبان امر اطاعت کنید. علیهذا بدیهی است هر کسی از او اطاعت کند رستگار خواهد بود.
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رسول خدا منذر و علی هادی است و او در لیلة المبیت با خوابیدن جای پیامبر اکرم زیر باران تیر و سنگ که به سوی او پرتاب می کردند ثابت کرد که قربانی خوبی برای رسول خدا است، او در این شب حساس که از هر سو بوی مرگ به مشام می رسید تا به صبح شکیبائی پیشه کرد و هنگامی که هوا روشن گردید همانند شیر شرزه در میانشان آشکار گردید و آنان رنگ پریده و وحشت زده به سوی خانه هایشان برگشتند و خداوند آیه: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله؛ از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می فروشد.» (بقره/ 207) را در حقش نازل فرمود و آیا چنین حقیقتی که خداوند آن را به جن و انس نشان داده هر گونه شک و شبهه ای را در مورد ولایت او از بین نمی برد؟»

شهسوار عرب او در ادامه می گوید که:

أ لم یقل فیه النبی المنتجب *** قولا صریحا أنت فارس العرب

و کم و کم جلا به الله الکرب *** فاعجب و مهما عشت عاینت العجب

و اسمع أحادیث بلفظ الباب *** فی العلم و الحکمة و الصواب

و لا تلمنی بعد فی الإطناب *** فی حب مولای أبی تراب

و قال أیضا فیه أقضاکم علی *** و مثله أعلمکم عن النبی

و مثله عیبة علمی و الملی *** أنی یکون هکذا غیر الوصی

أ لم یکن فوق الرجال حجه *** نیرة واضحة المحجة

و علمهم فی علمه کالمجه *** فما تکون مجة فی لجه
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أحاط بالتوراة و الإنجیل *** و بالزبور یا ذوی التفضیل

علما و بالقرآن ذی التنزیل *** فی قوله المصدق المقبول

بل أیهم قال له الحق معه *** و هو مع الحق الذی قد شرعه

هل جمع القوم الذی قد جمعه *** من علمه بخ له ما أوسعه

و هل علمت مثله خطیبا *** أو ناثرا أو ناظما غریبا

أو بادیا فی العلم أو مجیبا *** أو واعظا عن خشیة منیبا

و هو یقول علم التنزیلا *** منی و فیما نزلت نزولا

آیاته إذ فصلت تفصیلا *** یا حبذا سبیله سبیلا

و علم المجمل و المفصلا *** و محکم الآیات حیث نزلا

و ما تشابه و کیف أولا *** و ناسخا منها و منسوخا خلا

و هو الذی نأمن منه الباطنا *** فما یعد فی الأمور خائنا

و غیره لا نأمن البواطنا *** منه بحال فانظر التباینا

«آیا رسول خدا در حقش نفرمود که: تو شهسوار عربی؟ و چه بسیار خداوند وسیله او اندوه و بلا را (از رسول خدا و اسلام) دور فرمود؟ در شگفت باش و مادامی که زنده ای چیزهای شگفت آور خواهی دید. وقتی که حدیث رسول خدا شهر علم و علی در آنست را شنیدی دیگر مرا مورد ملامت قرار نخواهی داد که چرا در علاقمندی به مولایم اینقدر طولانی سخن می گویم. و نیز رسول خدا درباره اش فرمود: داورترین و داناترین شما علی است. و همانند همین گفته است فرموده پیامبر اکرم که: «او صندوق دانش و علم من است» و کجا غیر از وصی چنین مقامی را دارا است؟ آیا او حجت آشکار و دلیل روشن برای مردم و مافوق مردم نبود و دانش آنان در برابر دانش او به منزله قطره در برابر دریا نبود در صورتی که قطره کجا و دریا کجا؟! او به حق آگاهی درست به تورات و انجیل و زبور و قرآن داشته و محیط بر آنها بوده است. آیا درباره کدام یک از آنها رسول خدا فرموده است: علی با حق است و حق با او؟ آیا دیگران آنچه را که او از دانش وسیع دارد، دارا هستند؟ پس درود بر او و بر دانش گسترده اش و آیا خطیب و نثر و نظم گو و واعظ و مشکل گشا و جوابگوی مشکلاتی چون او سراغ دارید؟ اوست که می گوید: تنزیل و تأویل، مجمل و مفصل، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ قرآن را به خوبی می دانم و اوست که می دانیم قطعا امین بر وحی و همه امور است و به غیر او چنین اطمینانی را قطعا نداریم.»
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اهل بیت (ع) در بخش دیگری از این قصیده چنین سروده است:

و فیه أوحی ذو الجلال هل أتی *** و زوجه إذ نذرا فأخبتا

فأطعما و أوفیا ما أثبتا *** یا حبذا هما و عودا أثبتا

و فیه جاءت آیة الإنفاق *** فی اللیل و النهار عن إطلاق

سرا و إعلانا من الخلاق *** حیث ابتغی تجارة فی الباقی

و آیة القنوت فی السجود *** فی اللیل و القیام للمعبود

فی حذر العقاب و الوقود *** و فی رجاء ربه الحمید

و هو المناجی بعد دفع الصدقه *** ثم غدت أبوابها مغلقه

فکانت التوبة عنهم ملحقه *** فأیهم کان علی الحق ثقه

و حسبنا الله فتلک فیه *** و آیة الإیمان و التنزیه

و الفسق للولید ذی التمویه *** فأی ذم بعد ذا یأتیه

و آیة الوقوف للسؤال *** فی المرتضی حقا أبی الأشبال

و هو لسان الصدق شیخ الآل *** کم فیه من آیات ذی الجلال

و قبل جاءت آیة الإیذاء *** فیه بلا شک و لا امتراء

و لم یعاتب أبدا فی الآی *** لا بل له التشریف فی البداء

و قبل جاءت آیة السقایه *** و آیة الإیمان و الهدایه

فیه فأکرم ببداه آیه *** لیس له فی الفضل من نهایه

و آیة واردة فی الأذن *** فإنها فی السید المؤتمن

قولا أتی من صادق لم یمن *** حکما من الله الحمید المحسن

و کم و کم من آیة منزله *** فیه من الله أتت مفصله

شاهدة علی الوری بالفضل له *** فلیعل من قدمه و فضله
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کآیة الود من الرحمن *** و هکذا کرائم القرآن

فیه کما قد جاء فی البیان *** عن أحمد عن ربه المنان

و آیة التطهیر فی الجماعه *** أهل الکساء المرتدین الطاعة

الآمنین من خطوب الساعة *** یا حبذا حبهم بضاعه

و الأمر بالصلاة فیهم نزلا *** خیر البریات الألی حازوا العلی

سفن النجاة الشهداء فی الملا *** بورک علما علمهم مفصلا

و قیل هم فی الذکر أهل الذکر *** نزل فیهم فاسألوا هل تدری

نعم أناسا أهل بیت الطهر *** أهل المقامات و أهل الفخر

و فیهم الدعاء للمباهله *** حیث أتی الکفار للمجادله

أکرم بهم من دعوة مقابله *** بالنصر لکن هربوا معاجله

هذا علی هاهنا نفس النبی *** و ولداه ابنا الرسول الیثربی

یا حبذا من شرف مستعجب *** یضی ء فی المجد ضیاء الکوکب

و قال فیه المصطفی أنت الولی *** و مثله أنت الوزیر و الوصی

و کم و کم قال له أنت أخی *** فأیهم قال له مثل علی

و هل سمعت بحدیث مولی *** یوم الغدیر و الصحیح أولی

أ لم یقل فیه الرسول قولا *** لم یبق للمخالفین حولا

و هل سمعت بحدیث المنزله *** بجعل هارون النبی مثله

و ثبت الطهر له ما کان له *** من صنوه موسی فصار مدخله

من حیث لو لم یذکر النبوه *** کانت له من بعده مرجوه

فاستثنیت و نال ذو الفتوه *** عموم ما للمصطفی من قوه

إن الکتاب للوصی قد حکم *** بأنه الإمام فی خیر الأمم

فمن یکن مخالفا فقد ظلم *** و قد أساء الفعل حقا و اجترم
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قال فلی دلائل فی الآثار *** تواترت و انتشرت فی الأقطار

علی إمامة الرجال الأخیار *** فأی قول بعد تلک الأخبار

فقلت إن کان حدیث المنزله *** فیها و أخبار الغدیر مدخله

فإنها معلومة مفصله *** أو لا فدعها لعلی فهی له

لا تجعلن خبرا عن واحد *** أو قول کل کاذب معاند

مثل أحادیث الإمام الماجد *** یوم الغدیر فی ذوی المشاهد

تلک التی تواترت فی الخلق *** و انتشرت أخبارها عن صدق

و نطقت فی الناس أی نطق *** إن علیا لإمام الحق

ترجمه: «و خداوند درباره او و همسرش فاطمه و فرزندانش سوره هل اتی را نازل فرمود آنگاه که نذر آنان مقبول افتاد در نتیجه مسکین و یتیم و اسیر را اطعام کردند و خود گرسنه ماندند. و آیه انفاق در شب و روز، پنهان و آشکار به خاطر رضای خدا درباره او نازل گردید. و آیه عبادت برای خدا و سجده و قیام برای حق تعالی در حق او نازل گردید. و آیه وقوف برای سؤال بی شک در حق علی پدر حسن و حسین نازل شده است. و اوست لسان صدق حضرت ابراهیم، و آیه ایذاء و آیه سقایه و ایمان و هدایت و آیه محبتی از رحمان و آیه تطهیر و امر به نماز در حق او نازل شده است. و «اهل ذکر» در قرآن، او و جانشینان دیگر پیغمبر اکرمند نه دیگران و آیه مباهله درباره او و دیگر از اصحاب کساء و پنج تن نازل شده است. و این علی نفس پیامبر و فرزندانش فرزندان رسول خدایند و او چه شرافت و عظمت شگفت آوری دارد که از نور خورشید نیز روشنتر است. پیامبر اکرم بارها در حقش فرمود: «تو ولی و وصی و وزیر و برادر من هستی». و «هل سمعت بحدیث مولی یوم الغدیر و الصحیح اولی؛ و آیا حدیث مولی را در روز غدیر شنیدی که صحیح آن اولی است.» (یعنی منظور از مولی اولی به تصرف است) آیا رسول خدا درباره او چنان نگفت که جای شبهه ای برای مخالفان باقی نماند؟ و آیا حدیث منزلت را شنیده ای که در این حدیث پیامبر اکرم آنچه را که هارون نسبت به موسی داشته جز نبوت که امید می رفت برای هارون باشد، برای علی اثبات فرموده است. قرآن درباره وصی پیامبر اکرم حکم کرده که او امام در میان بهترین امتها است. پس هر کس مخالفت کند ستم و کار بدی کرده است. یکی گفت: دلائل فراوانی در مورد امامت و پیشوائی مردان نیکوکار (خلفاء) دارم، با این همه دلائل چه می گوئید؟ گفتم: اگر حدیث منزلت و غدیر در میان آنها باشد کافی است در صورتی که این احادیث مربوط به علی بن ابیطالب (ع) است و بدون اینها دلائل تو علیل است. تو هیچ گاه خبر واحد و یا گفته دروغگوی معاند را همانند حدیث رسول خدا در روز «غدیر» در برابر همه مردم قرار مده که این حدیث متواتر و میان مردم چنان مشهور است که جای هیچ گونه شکی درباره آنان نیست و رسول خدا رسما در میان مردم فرمود: علی امام بر حق است.»
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شرح حال المنصور بالله ابو محمد منصور بالله امام حسن بن محمد بن احمد بن یحیی بن یحیی بن یحیی یکی از امامان زیدیه در یمن و یکی از بزرگان آنها است او در علم حدیث و ادب و شعر مقام ارجمندی دارد و در علم مناظره و جدل معروف است. و کتاب بزرگ و ضخیمش «انوارالیقین» که در شرح همین قصیده نوشته بیان گر شخصیت علمی اوست. او در ایام «مهدی احمد بن حسین» از اجله علما به شمار می رفت و درباره او اشعاری سروده که از آن جمله است شعری که سلامتی او را تهنیت گفته است (چنانکه گفته شده: یوسف بن عمر پادشاه یمن یا معتصم عباسی ابو احمد عبدالله متوفی در سال 656 ه دو نفر را تحریک کرده بود او را بکشند، آنها نیز بر او حمله کردند و مجروحش نمودند، اما اطرافیانش آنها را گرفته و کشتند و او از این ماجرا جان به سلامت برد، بعد از این واقعه ابو محمد منصور شعر مفصلی درباره امام مهدی احمد بن حسین سرود و نجاتش را از این حادثه به او تبریک گفت). ابو محمد منصور بالله در سال 596 ه متولد شد و بعد از قتل امام احمد بن حسین به عنوان امامت با او بیعت شد و دعوتش در سال 657 ه بوده و در شهر «رغافه» از شهرهای «صعده» در محرم سال 670 ه وفات یافته است. شرح حال او در کتاب «نسمة السحر فیمن تشیع و شعر» آمده است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 652، جلد 10 صفحه 322

کلی__د واژه ه__ا
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شعرا ابومحمد المنصور بالله تشیع غدیر شعر امام علی (ع) امامت زندگینامه


غدیریه بهاءالدین اربلی (زندگینامه)

غدیریه بهاء الدین اربلی درباره «غدیر خم» اشعاری دارد که ترجمه بعضی از آنها ذیلا آورده می شود:

و إلی أمیر المؤمنین بعثتها *** مثل السفائن غمن فی تیار

تحکی السهام إذا قطعن مفازة *** و کأنها فی دقة الأوتار

حمال أثقال و مسعف طالب *** و ملاذ ملهوف و موئل جار

شرف أقر به الحسود و سؤدد *** شاد العلاء لیعرب و نزار

و سماحة کالماء طاب لوارد *** ظام إلیه و سطوة کالنار

و مآثر شهد العدو بفضلها *** و الحق أبلج و السیوف عواری

سل عنه بدرا إذ جلا هبواتها *** بشباة خطی و حد غرار

حیث الأسنة کالنجوم منیرة *** تخفی و تبدو فی سماء غبار

و اسأل بخیبر إن عرتک جهالة *** بصحائح الأخبار و الآثار

و اسأل جموع هوازن عن حیدر *** و حذار من أسد العرین حذار

و اسأل بخم عن علاه فإنها *** تقضی بمجد و اعتلاء منار

بولائه یرجو النجاة مقصر *** و تحط عنه عظائم الأوزار

عرج علی أرض الغری و قف به *** و الثم ثراه و زره خیر مزار

و اخلع بمشهده الشریف معظما *** تعظیم بیت الله ذی الأستار

و قل السلام علیک یا خیر الوری *** و أبا الهداة السادة الأبرار

یا آل طه الأکرمین ألیة *** بکم و ما دهری یمین فجار

إنی منحتکم المودة راجیا *** نیل المنی فی الخمسة الأشبار

فعلیکم منی السلام فأنتم *** أقصی رجای و منتهی إیثاری
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ترجمه: «و آن را که به سوی امیرالمؤمنین فرستادم، همانند کشتیها است که در میان امواج سهمگین دریا پنهان شده باشند. تیرهائی که مسافت زیادی را طی می کنند، از نازکی زه ها حکایت می کنند. او به دوش گیرنده سنگینی ها و برآورنده حاجتها و پناه بی پناهان و دادرس گرفتاران است. او دارای چنان شرف و عزت است که حتی حسودان به آن اقرار دارند و برای «یعرب» و «نزار» نیز مایه افتخار است. او دارای چنان بزرگواری مطبوعی است که همانند آب برای تشنه کام، و سطوتش نیز همانند آتش است. او دارای چنان افتخاراتی است که دشمن به آن گواهی می دهد، آری حق آشکار و شمشیرها برهنه اند. از او درباره «بدر» بپرس که شمشیرش چگونه با کشتن دشمنان خدا جلا یافته بود، آنگاه که نیزه ها همانند ستارگان درخشان در آسمان غبارآلود، پنهان و آشکار می شد. از او درباره «خیبر» بپرس اگر از اخبار و آثار صحیح، در این باره بی خبر مانده ای. و از مردم «هوازن» بپرس که حیدر چگونه در آن روز همانند شیر شرزه فداکاری و حمله نمود. درباره مرتبه و مقام عالی او، از داستان تاریخی «غدیر خم» بپرس که دلیل قاطعی بر عظمت و بزرگواری اوست. و با دوستی او هر مقصری امید نجات دارد و گناهان بزرگ از او ریخته می شود. برو به سوی زمین نجف و در آنجا توقف کن و زمین آن را ببوس و زیارت کن که بهترین مزارها است. و در آنجا با کمال تواضع و تعظیم زیارت کن، چنانکه در خانه خدا زیارت می کنی و بگو: درود بر تو ای بهترین مردم! و ای پدر هدایت کنندگان بزرگ و نیکوکار. ای آل طه و ای کریمان امروز، سوگند با شما است، زیرا در عصر ما «یمین فجار» نیست. من به شما علاقمندم به این امید که آرزوهایم وسیله شما پنج تن بزرگوار برآورده شود. پس بر شما از ناحیه ام درود باد، زیرا شما منتهای امید و آرزویم هستید.»
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مدح پیامبر او قصیده ای درباره مدح خاندان پیامبر اکرم دارد که در صفحه 197 کتابش «کشف الغمه» چنین آمده است:

و تعرض إلی ولاء أناس *** حبل معروفهم قوی مریر

خیرة الله فی الأنام و من وج *** ه موالیهم بهی منیر

أمناء الله الکرام و أربا *** ب المعالی ففضلهم مشهور

المفیدون حین یخفق سعی *** و المجیرون حین عز المجیر

کرموا مولدا و طابوا أصولا *** فبطون زکیة و ظهور

عترة المصطفی و حسبک فخرا *** أیها السائلی البشیر النذیر

بعلی شیدت معالم دین ال *** له و الأرض بالعناد تمور

و به أید الإله رسول ال *** له إذ لیس فی الأنام نصیر

و بأولاده الهداة إلی الح *** ق أضاء المستبهم الدیجور

سل حنینا عنه و بدرا فما یخ *** بر عما سألت إلا الخبیر

إذ جلا هبوة الخطوب و للحر *** ب زناد یشب منها سعیر

حسدوه علی مآثر شتی *** و کفاهم حقدا علیه الغدیر

أسد ما له إذا استفحل البأ *** س سوی رنة السلاح زئیر

ثابت الجأش لا یروعه الخط *** ب و لا یعتریه فیه فتور

أعرب السیف منه إذ أعجم الرم *** ح لأن العدا لدیه سطور

عزمات أمضی من القدر المح *** توم یجری بحکمه المقدور

و مزایا مفاخر عطر الأف *** ق شذاها یخال فیها عبیر

ترجمه: «متعرض دوستی مردمی باش که ریسمان معروفشان نیرومند و محکم است، برگزیدگان خدا در میان مردمند که چهره دوستانشان نورانی و درخشان است، امناء بزرگوار خدا و ارباب کرمند که فضیلت آنان مشهور است، بهره رسانندگانند هنگامی که تلاشها بی ثمر می ماند، و پناه دهندگانند هنگامی که پناه دهنده ای نیست، آنان دارای ریشه های پاک و طهارت مولدند از شکمها و پشتهای پاک به دنیا آمده اند، آنان عترت پیامبر اکرمند و ای کسی که پرسیدی، افتخار به علی که معالم دین خدا وسیله او محکم شده و زمین از اضطراب به خاطر او در امان مانده تو را بس است که خداوند وسیله او در آن هنگام که یاوری جز او در میان مردم نبوده پیامبرش را یاری کرده است، و با فرزندانش که هادیان مردم به سوی حقند، تاریکیها را روشن و مبهمات را آشکار فرموده است، از او درباره حنین و بدر بپرس که جز انسان آگاه به پرسشت پاسخ نخواهد گفت، در آن هنگام که آتش جنگ شعله ور بود جز او کسی غبار غم از چهره رسول خدا و مسلمین دور نمی کرد. به افتخارات زیادش حسد بردند و تنها داستان غدیر برای حسد بردنشان کافی است. او شیری است که در موارد دشواری، جز چکاچک اسلحه صدائی از او شنیده نمی شود، او قلبی آرام دارد و هیچ گاه مشکلات در او سستی پدید نخواهد آورد، و هنگامی که نیزه هایش کند شود، شمشیرها را برهنه می کند، زیرا دشمن در برابرش قطعه قطعه شده و به خاک افکنده شده است، او دارای ثبات و صبری است که با قلم قضاء الهی درباره اش نوشته شده که به حکم آن حوادث واقع می شود، او دارای افتخاراتی است که عطر آن افق را معطر کرده و از آن بوی مشک و عبیر می آید.»
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شخصیت شاعر ما بهاء الدین ابوالحسن علی بن فخر الدین عیسی بن ابی الفتح اربلی مقیم بغداد و مدفون در آن، یکی از نوابغ و از دانشمندان کم نظیر جهان اسلام است که با دانش و معلومات چشمگیرش در قرن هفتم درخشید، او در زمره بزرگترین علماء علم ادب پیش از خود قرار دارد و اگر چه لؤلؤ نگارش وسیله او گرد آورده شده و گردن بند شعر از او نظم یافته است، اما با این حال او یکی از سیاستمداران عصر درخشانش بوده که شانه های وزارت وسیله او بالا رفت و بساط آن رونق گرفت چنانکه حقیقت فقه و حدیث وسیله او آشکار گردید و سنگرهای مذهب وسیله او حمایت شد. و کتاب ارزنده اش «کشف الغمه» بهترین کتابی است که درباره تاریخ پیشوایان دین و نشان دادن فضائلشان و دفاع از حریمشان و دعوت به سوی آنان نوشته شده است. و آن کتاب دلیل قاطع بر دانش زیاد او و مهارتش در حدیث، و ثباتش در مذهب، و نبوغش در ادب، و جلوه اش در شعر است، خداوند او را با عترت پاک پیامبر محشور فرماید. شیخ جمال الدین احمد بن منبع حلی، تقریظی که بر کتابش نوشته در ضمن آن چنین آورده است:

ألا قل لجامع هذا الکتاب *** یمینا لقد نلت أقصی المراد

و أظهرت من فضل آل الرسول *** بتألیفه ما یسوء الأعادی

ترجمه: «آگاهانه و با سوگند به نویسنده این کتاب بگو که: به منتهای مقصودت نائل گشتی و با تألیف آن چیزهائی از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت را آشکار کردی که دشمنان را ناراحت می کند.»
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راویان مشایخ روایت او و کسانی که از او روایت کرده اند:

او از بسیاری از بزرگان فریقین، (سنی و شیعه) روایت می کند که از آن جمله است:

1- آقای ما رضی الدین جمال الملة سید علی بن طاوس متوفی در سال 664 ه.

2- آقای ما جلال الدین علی بن عبدالحمید بن فخار موسوی که در سال 676 ه به او اجازه داده است.

3- شیخ تاج الدین ابوطالب علی بن انجب بن عثمان مشهور به ابن الساعی بغدادی سلامی متوفی در سال 674 ه. کتاب «معالم العترة النبویة العلمیة» تألیف حافظ ابی محمد عبدالعزیز بن اخضر جنابذی متوفی در سال 611 ه چنانکه در «کشف الغمة» صفحه 135 آمده از او (شیخ تاج الدین) روایت می کند.

4- حافظ ابوعبدالله محمد بن یوسف بن محمد کنجی شافعی متوفی در سال 658 ه دو کتابش: «کفایة الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب» و «البیان فی اخبار صاحب الزمان» را در سال 648 ه در اربل بر او قرائت کرد و او از حافظ ابوعبیدالله اجازه ای با خطش دارد و از کتابش «کفایة الطالب» زیاد در کشف الغمة نقل می کند.

5- کمال الدین ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن وضاح فقیه حنبلی مقیم بغداد متوفی در سال 672 ه. از او با اجازه و از کتاب «الذریة الطاهرة» تألیف ابی بشر محمد بن احمد انصاری دولابی متوفی در سال 320 ه که با خط استادش ابن وضاح نوشته شده بوده در کشف الغمة صفحه 109 روایت می کند.

6- شیخ رشیدالدین ابوعبدالله محمد بن ابی القاسم بن عمر بن ابی القاسم کتاب «المستغیثین» تألیف ابی القاسم خلف بن عبدالملک بن مسعود بن بشکوال انصاری قرطبی، متوفی در سال 578 ه را بر محی الدین ابی محمد یوسف بن شیخ ابی الفرج ابن جوزی که از مؤلف آن به اجازه روایت می کرد، قرائت کرد و مرحوم اربلی این کتاب را بر شیخ رشید یاد شده قرائت نمود و او در کشف الغمة صفحه 224 می گوید: «قرائت من بر او در شعبان سال 686 ه در خانه ام که مشرف بر دجله بغداد بوده صورت گرفته است.»
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او زیاد از عده ای از تألیفات معاصرینش نقل می کند و آن تألیفات عبارتند از:

1- تفسیر حافظ ابی محمد عبدالرزاق عزالدین رسعنی حنبلی متوفی در سال 661 ه که میان مرحوم اربلی و او صداقت و پیوندی بوده است.

2- «مطالب السؤول» تألیف ابی سالم کمال الدین محمد بن طلحه شافعی چنانکه در شرح حالش در همین کتاب بیان کردیم.

3- تألیفات استاد بی نظیر ما قطب الدین راوندی.

و از مرحوم اربلی عده زیادی از بزرگان فریقین روایت می کنند که از آن جمله است:

1- جمال الدین علامه حلی حسن بن یوسف بن مطهر، چنانکه در اجازه استاد ما شیخ حر عاملی صاحب وسائل آمده است.

2- شیخ رضی الدین علی بن مطهر چنانکه در اجازه ای که سید محمد بن قاسم بن معیه حسینی برای سید شمس الدین نوشته آمده است.

3- سید شمس الدین محمد بن فضل علوی حسنی.

4- پسرش شیخ تاج الدین محمد بن علی.

5- شیخ تقی الدین بن ابراهیم بن محمد بن سالم.

6- شیخ محمود بن علی بن ابی القاسم.

7- نوه او شیخ شرف الدین احمد بن الصدر تاج الدین محمد بن علی.

8- نوه دیگرش شیخ عیسی بن محمد بن علی، برادر شرف الدین یاد شده.

9- شیخ شرف الدین احمد بن عثمان نصیبی فقیه و مدرس مذهب مالکی.

10- مجدالدین ابوالفضل یحیی بن علی بن مظفر طیبی که در واسط عراق کاتب بوده قسمتی از کتاب «کشف الغمة» را بر او (مرحوم اربلی) قرائت کرده است.
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مرحوم اربلی به او و به جمعی از بزرگان یاد شده در سال 691 ه اجازه داده است.

و از کسانی که بر او قرائت کرده اند عبارتند از:

11- عمادالدین عبدالله بن محمد بن مکی.

12- الصدرالکبیر عزالدین ابوعلی حسن بن ابی الهیجا اربلی.

13- تاج الدین ابوالفتح بن حسین بن ابی بکر اربلی.

14- مولی امین الدین عبدالرحمن بن علی بن ابی الحسن جزری موصلی.

15- شیخ حسن بن اسحاق بن ابراهیم بن عباس موصلی.

در کتاب «امل الآمل» و «ریاض العلماء» و «ریاض الجنة» در روضه چهارم و «روضات الجنات» و «اعلام زرکلی» و «تتمیم الامل» ابن ابی شبانه و «الکنی و الالقاب» و «الطلیعة فی شعراء الشیعة» ذکر خیر و بیان شخصیت ارجمند اربلی آمده است. ابن فوطی در «الحوادث الجامعة» صفحه 341 گفته است: «در سال 657 ه بهاء الدین علی بن الفخر عیسی اربلی وارد بغداد شد و مقام نویسندگی را در دیوان به عهده داشت تا مرد.» و در صفحه 480 گفته است: او در سال 693 ه در بغداد وفات کرد. و در صفحه 278 گفته است: او در سال 678 ه تولیت تعمیر مسجد «معروف» را به عهده گرفت. و در صفحه 38 قصیده ای را که او درباره مرگ خواجه نصیر طوسی و ملک عزالدین عبدالعزیز گفته بوده چنین آورده است:

و لما قضی عبد العزیز بن جعفر *** و أردفه رزء النصیر محمد

جزعت لفقدان الأخلاء و انبرت *** شئونی کمرفض الجمان المبدد

و جاشت إلی النفس حزنا و لوعة *** فقلت تعزی و اصبری فکأن قد
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ترجمه: «هنگامی که عبدالعزیز بن جعفر و به دنبال او خواجه نصیر طوسی مرد، به خاطر از دست دادن این دوستان، گریه ها کردم و رشته کارهایم همانند دانه های مروارید که نخ آنها پاره شده باشد، از هم گسست و پراکنده شد، و تمام وجودم را غم و اندوه فرا گرفت و گفتم: عزادار و صبور باش که آخر از پس امروز فردائی هست.»

و در صفحه 366 گفته است: در بیستم جمادی الآخر «علاء الدین» صاحب دیوان، می رفت برای نماز جمعه وقتی که به در مسجد که در محل آبخور سوزنکاران واقع بوده رسید، مردی با کارد به او حمله کرد و چند ضربه بر او وارد کرد، همه محافظان او، از ترس فرار کردند و ضارب نیز پا به فرار گذاشت، مرد حمالی که در باب «غله ابن تومه» نشسته بود، جلوش را گرفت و لباسش را روی او انداخت و مأمورین نیز سر رسیدند و با باتون بر سر او کوفتند و او را گرفتند، اما صاحب دیوان را به خانه بهاء الدین بن الفخر عیسی (یعنی مرحوم اربلی) که در آن وقت در خانه اش که معروف به «دیوان شرابی» بود سکونت داشت بردند، وقتی که او از جریان آگاه شد پابرهنه به سویش دوید و بغلش گرفت، فورا دکتر آورد، جراحتش را مورد بررسی قرار داد و آن را مکید، معلوم شد که مسموم نشده است.

در صفحه 369 مکتوبی که درباره صداق دختر ابی العباس احمد بن خلیفه مستعصم که برای خواجه شرف الدین هارون بن شمس الدین جوینی در جمادی الآخر سال 670 ه تزویج کرده بوده نوشته بوده آورده است. و کتبی در «فوات الوفیات» جلد 2 صفحه 83 شرح حالش را نگاشته و گفته است: او دارای شعر و نوشته ها است و آن زمان که رئیس بوده از «صلایا» به متولی «اربل» نامه هائی نوشته است. سپس در دیوان نگارش در زمان «علاء الدین» صاحب دیوان در بغداد مشغول انجام وظیفه شد و در دولت یهود بازارش سست گردید و بعد از آنها همچنان بر سر کار بود تا در سال 692 ه فوت کرد. او دارای تجمل و حشمت و مکارم اخلاق و مذهب شیعه بوده و پدرش نیز در «اربل» والی بوده است. او دارای نوشته های ادبی از قبیل: المقالات الاربع، رسالة الطیف و غیر اینها است. او هنگامی که مرد مال زیادی از خود به جا گذاشت که در حدود هزار هزار درهم می شده و پسرش ابوالفتح آنها را دریافت کرد و زود آنها را از بین برد و بیچاره مرد!!
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 687، جلد 10 صفحه 341 

محدث اربلی- کشف الغمّة- صفحه 78 [1/ 274]، 31، 324 [1/ 105 و 383] 

ابن خلکان- تاریخ ابن خلکان- جلد 1 صفحه 190 [2/ 240 رقم 217] 

حر عاملی- أمل الآمل- جلد 2 صفحه 195 رقم 588 

عبدالله افندی- ریاض العلماء- جلد 4 صفحه 166

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب بهاءالدین اربلی تشیع غدیر قصیده مدح اهل بیت (ع)


غدیریه سریجی الاوالی (قصیده)

اوالی سید عبدالعزیز فرزند محمد فرزند حسن فرزند ابی نصر حسینی سریجی اوالی علامه سماوی ترجمه و بیوگرافی او را در (الطلیعة من شعراء الشیعة) آورده و گوید: «او فاضلی بود ادیب جامع و شاعری بود ظریف و ماهر در بصره وفات نمود در سال 750 تقریبا.» قصیده او اینگونه است:

إن لم أفض فی المغانی ماء أجفانی *** فما أفظ إذن قلبی و أجفانی

و کیف لا یهمل الدمع الهتون فتی *** أمسی أسیر صبابات و أحزان

یا ربة السجف هلا کنت قاضیة *** دینا و أقلعت عن مطل ولیان

لو کنت فی عصر بلقیس لما خلبت *** بلقیس قلب ابن داود سلیمان

یا قلب کم بالحسان البیض تجعلنی *** مستهترا و النهی عن ذاک ینهانی

و لی بود أمیر النحل «حیدرة» *** شغل عن اللهو و الإطراب ألهانی

هات الحدیث سمیری عن مناقبه *** و دع حدیث ربی نجد و نعمان

مردی الکماة و فتاک العتاة و *** هطال الهبات و أمن الخائف الجانی

بنی بصارمه الإسلام إذ هدم ال *** أصنام أکرم به من هادم بان
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سائل به یوم أحد و القلیب و فی *** بدر و خیبر یا من فیه یلحانی

و یوم صفین و الألباب طائشة *** و فی حنین إذا التف الفریقان

و یوم عمرو بن ود حین جلله *** عضبا به قربت آجال أقران

و فی «الغدیر» و قد أبدی النبی له *** مناقبا أرغمت ذا البغضة الشانی

إذ قال من کنت مولاه فأنت له *** مولی به الله یهدی کل حیران

أنزلت منی کما هارون أنزل من *** موسی و لم یک بعدی مرسل ثانی

و آیة الشمس إذ ردت مبادرة *** غراء أقصر عنها کل إنسان

و إن فی قصة الأفعی و مکمنه *** فی الخف هدیا لذی بغض و إرعان

و قصة الطائر المشوی بینة *** لکل من حاد عن عمد و شنآن

و اسأل به یوم وافی ظهر منبره *** و الناس قد فزعوا من شخص ثعبان

فقال خلوا له نهجا و لا تجدوا *** بأسا بتمکینه قصدی و إتیانی

فجاء حتی رقی أعواد منبره *** مهمهما بلسان الخاضع الجانی

من غیره بطن العلم الخفی و من *** سواه قال اسألونی قبل فقدانی

و من وقت نفسه نفس الرسول و قد *** وافی الفراش ذوو کفر و طغیان

و من تصدق فی حال الرکوع و لم *** یسجد کما سجدت قوم لأوثان

من کان فی حرم الرحمن مولده *** و حاطه الله من باس و عدوان

من غیره خاطب الرحمن و اعتضدت *** به النبوة فی سر و إعلان

من أعطی الرایة الغراء إذ ربدت *** نار الوغی فتحاماها الخمیسان
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من ردت الکف إذ بانت بدعوته *** و العین بعد ذهاب المنظر الفانی

من أنزل الوحی فی أن لا یسد له *** باب و قد سد أبواب لإخوان

و من به بلغت من بعد أوبتها *** براءة لأولی شرک و کفران

و من تظلم طفلا و ارتقی کتف ال *** - مختار خیر ذوی شیب و شبان

و من یقول خذی یا نار ذا و ذری *** هذا و بالکأس یسقی کل ظمآن

من غسل المصطفی من سال فی یده *** أجل نفس نأت عن خیر جثمان

و من تورک متن الریح طائعة *** تجری بأمر ملیک الخلق رحمان

حتی أتی فتیة الکهف الذین جرت *** علی مراقدهم أعصار أزمان

فاستیقظوا ثم قالوا بعد یقظتهم *** أنت الوصی علی علم و إیقان

ترجمه غدیریه «اگر نریزم آب مژگانم را چه اندازه قلب و مژگانم سخت و قسی است. پس چگونه اشک زیاد نریزد جوانمردی که گرفتار عشق و اندوه شده باشد. ای بانوی پرده نشین کاش دین خود را ادا کرده بودی و دست برمی داشتی از خلف وعده و خشونتت. اگر در زمان بلقیس بودی هر آینه بلقیس دلربائی نمی کرد برای سلیمان بن داود (ع). ای دل تا کی به خوبرویان مرا گرفتار می کنی و حال آنکه خرد مرا از این منع می کند. و دوستی امیرالمؤمنین حیدر مرا بازداشته از لهو طرب. ای شب نشین من از مناقب او بگو و رها کن صحبت تل و خاک و نعمان را. هلاک کننده دلیران و کشنده سرکشان بخشنده عطایا و امان گناهکار ترسو. به شمشیر او اسلام استوار شد وقتی که بتها شکسته و فرو ریخت و چه بزرگست ریزنده بتها و بنا کننده اسلام. بپرس روز احد و چاه و در روز بدر و خیبر ای کسی که مرا سرزنش می کنی. و روز صفین در حالی که دلها همه بیمناک و حیران بود در چنین هنگامی که دو گروه به هم افتادند و روز عمرو بن عبدود (روز خندق) موقعی که شمشیری بر شمشیر او زد که نزدیک کرد مگر دلیران را.

ص: 16124





در روز غدیر که پیامبر (ص) اظهار فرمود برای او مناقبی را که ناراحت کرد کینه توز بدگو را. وقتی که گفت هر کس من مولای اویم پس تو برای او مولائی که به تو هدایت می کند خدا وهم و سرگردانی را. تو برای من به منزله هارون از موسائی و بعد از من دیگر پیامبری نخواهد آمد. برگشت خورشید به سرعت نشانه درخشنده ای است که از آوردن آن هر انسانی عاجز و قاصر است. و به راستی که در داستان افعی و رفتن او در کفش و پاپوش شما راهنمائی برای کینه توز و احمق است. و داستان مرغ بریان و برهانیت برای هر کسیکه از روی تعمد و دشمنی از خط شما منحرف باشد. و سئوال کن از او روزی که بالای منبر بوده مردم می ترسیدند از اژدهائی پس فرمود: «راه را بر او باز گذارید که زیانی نخواهید دید از آمدن او به سوی من.» پس اژدها آمد تا آنکه از پله های منبرش بالا رفت در حالی که همهمه می کرد به زبان نرم گنهکاری. کیست جز او که درونش پر از دانش نهائی باشد و کیست غیر از او که بگوید از من بپرسید پیش از مفقود شدن من. و کیست که جان خود را فدای جان پیامبر کرد در حالی که اطراف فراش پیامبر را کفار و طاغیان گرفته بودند. و کیست که در حال رکوع تصدق داد و سجده به بت نکرد چنانچه آن مردم سجده به بتها می کردند. کیست که در خانه خدا زادگاه او بوده و خداوند او را مصون داشت از زیان و دشمنی دشمنان. کیست جز او که با خدا سخن گفت و پیامبری به او تقویت یافت در نهان و آشکارا.
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کیست که پرچم در روز (خیبر) به او داده شده هنگامی که آتش جنگ شعله ور گشته و دو لشگر از جنگ پرهیز می کردند. کیست که به برکت دعاء او دست بریده به جای خود برگشت و چشم نابینا بینا شد. کیست که وحی نازل شد در اینکه درب خانه او به مسجد بسته نشود و حال آنکه تمام درهای خانه دیگران که به سوی مسجد بود بسته شد. و کیست که به او سوره برائت ابلاغ شد به صاحبان شرک و ناسپاسان (مکه معظمه). و کیست که ز کودکی بر ظلم تحمل نمود و کیست که بالا رفت بر کتف برگزیده حق بهترین پیران و جوانان. و کیست که می گوید ای آتش بگیر این را و واگذار آن را و با کاسه ای سیراب می کند هر تشنه کامی را. چه کسی غسل داد پیامبر را و کی در دستش روان شد، گرامی ترین جان از بهترین بدنها. و کیست که نشست بر پشت باد در حالی که به فرمان او جاری بود به امر خدای بخشنده آفریده ها. تا آنکه آمد پیش اصحاب کهفی که زمانها و مدتها از خواب آنها گذشته بود. پس بیدار شدند سپس بعد از بیداریشان گفتند تو وصی و جانشین پیامبری برای داشتن علم و یقین.

مضمون غدیریه سریجی الاوالی در این قصیده اشاره ای به جمعی از فضائل مولای ما امیرالمؤمنین (ع) است و ما بسط کلام دادیم در جمله مهمی از آن در اجزاء پیشین و در اینجا یاد می کنیم آنچه را که شاعر ما اشاره به آن نموده در قولش:
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من کان فی حرم الرحمن مولده *** و حاطه الله من بأس و عدوان

قصد نموده به آن حکایت ولادت او (ص) را در کعبه معظمه در حالی که دیوار خانه برای مادرش فاطمه دختر اسد شکافته شد پس او داخل سپس محل باز شده به هم آمد پس فاطمه در خانه کعبه بود تا آنکه به دنیا آمد شرافت دهنده خانه خدا به این مولود مسعود و او از میوه های بهشت خورد و شکافته نشد صدف کعبه از گوهر رخشنده اش مگر آنکه روشن نمود جهان هستی را به نور رخسار رخشنده آن و پراکنده و منتشر ساخت در فضا عطر و بوی خوش پیکر اقدسش. و این یک حقیقت و واقعیتیست که اتفاق کرده اند بر اثبات آن دو گروه شیعه و سنی و احادیث به اثبات آن کمک نموده و کتابها پر از آن احادیث است پس ما باکی نداریم به داد و فریاد یاوه سرایان و سخن گویان بی هدف بعد از تصریح کردن جمع زیادی از بزرگان شیعه و سنی بر تواتر اتفاق این حادثه تاریخی.

حاکم در مستدرک ج 3 ص 483 گوید و به تحقیق که از اخبار متواتر است که فاطمه دختر اسد زائید امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که خدا او را سرفراز کند در دل کعبه. و حافظ گنجی شافعی در کتاب (الکفایة) حکایت کرده از طریق ابن نجار از حاکم نیشابوری که او گفت به دنیا آمد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب به مکه در بیت الله الحرام در شب جمعه سیزدهم ماه رجب سال سی ام عام الفیل و پیش از او و بعد از او نوزادی در بیت الله الحرام به دنیا نیامد جز او برای بزرگداشت او و برای احترام به مقام او در بزرگی و شرافت. و پیروی کرده او را احمد فرزند عبدالرحیم دهلوی مشهور به شاه ولی الله پدر عبدالعزیز دهلوی نویسنده (تحفة اثنا عشریة در رد بر شیعه) پس در کتابش (ازالة الخفاء) گفت: «اخبار متواتر است که فاطمه دختر اسد زائید امیرالمؤمنین علی (ع) را در دل کعبه و به درستی که او در روز جمعه سیزدهم ماه رجب سی سال بعد از عام الفیل متولد شد و به دنیا نیامد جز او هیچکسی نه قبل از او و نه بعد از او.»
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شهاب الدین سید محمود آلوسی صاحب تفسیر بزرگ گوید: «در کتاب (سرح الجریدة الغیبه فی شرح القصیدة العینیة) عبدالباقی افندی عمری ص 5 در نزد گفته شاعر:

انت العلی الذی فوق العلی رفعا *** ببطن مکه عند البیت اذ وضعا

«تو آن علی هستی که فوق بلندی بالا رفته ای چونکه در دل مکه نزد خانه خدا متولد شدی». و به دنیا آمدن امیر که خدا او را سرافراز کند در خانه خدا امر مشهوری است در دنیا و در کتابهای دو گروه سنی و شیعه یاد شده.» تا آنجا که گوید: «و مشهور نشده که دیگری جز او که خدا سرافرازش کند در آنجا متولد شده باشد چنانچه میلاد او شهرت گرفته بلکه اتفاق کلمه بر او نشده و چه اندازه سزاوار و شایسته است برای امام امامان پیشوای رهبران که ولادتش در جائی باشد که آنجا قبله مؤمنین است. و منزه است آن خدائی که می گذارد چیزی را در جای خودش و اوست دادرس ترین دادرسان.»

در صفحه 75 نزد گفته عمری گوید:

و انت انت الذی حطت له قدم *** فی موضع یده الرحمن قد وضعا

«و تو آنچنان کسی هستید که گذاردی برای شکستن بتها قدمت را در محلی که دست خدا بر آن گذارده شده بود»، و گفته اند که دوست داشت علی که بر او درود و تحیت خدا باد که جبران کند کعبه مکانی را که تولد یافته بود در دل آن به ریختن بتها را از بالای آن زیرا چنانچه در بعضی از اخبار آمده خانه کعبه شکایت کرد به خدای تعالی پرستش بتها را در اطراف آن و می گفت: «ای پروردگار من تا چه وقت این بتها پرستیده شوند در اطراف من.» و خداوند تعالی او را وعده داد که از این بتها و بت پرستیدنها پاکسازی کند.
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به دنیا آمدن امیرالمؤمنین (ع) در کعبه علامه سید رضای هندی به این معنی اشاره کرده با این گفته اش:

لما دعاک الله قدما لان *** تولد فی البیت فلبیته

شکرته بین قریش بان *** طهرت من اصنامهم بیته

ترجمه: «زمانی که خداوند تو را از قدیم دعوت کرد که هر آینه در خانه خدا به دنیا آئی پس او را اجابت نمودی سپاس گفتی او در میان قریش به اینکه پاکسازی کردی از بتهای ایشان خانه او را.»

و خواننده می یابد این منقبت را یعنی (به دنیا آمدن او را در خانه خدا) از مناقب مسلمه و قطعیه از فضائل امیرالمؤمنین (ع) در بسیاری از مصادر برادران تسنن که از آنهاست؛

1- مروج الذهب ج2 ص2 تألیف ابی الحسن علی بن حسین مسعودی هذلی

2- تذکرة خواص الامة ص 7 سبط ابن جوزی حنفی

3- فصول المهمة ص 14 ابن صباغ مالکی

4- سیرة النبویة ج 1 ص 150 نورالدین علی حلبی شافعی

5- شرح الشفاج 1 ص 151 شیخ علی قاری حنفی

6- مطالب السئول ص 11 ابی سالم محمد بن طلحة شافعی

7- محاضرة الاوائل ص 120 شیخ علاء الدین سکتواری

8- مفتاح النجا در مناقب آل العبا میرزا محمد بدخشی

9- المناقب امیرمحمد صالح ترمذی

10- مدارج النبوة شیخ عبدالحق دهلوی

11- نزهة المجالس ج 3 ص 204 عبدالرحمن صفوری شافعی

12- آینه تصوف ط ص 1311 شاه محمدحسن چشتی

13- روائح المصطفی ص 10 تألیف صدرالدین احمد بردوانی

14- کتاب الحسین ج 1 ص 16 تألیف سیدعلی جلال الدین
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15- کفایة الطالب ص 37 تألیف شیخ حبیب الله شنقیطی

16- نورالابصار ص 76 تألیف سید محمد مؤمن شبلنجی

و اما بزرگان شیعه پس به تحقیق که این حادثه تاریخی را جمع بزرگی از ایشان یاد کرده اند که به 50 نفر از ایشان در صفحه 47 جلد 11 ترجمه الغدیر (ج 6، ص: 38 الغدیرعربی) اشاره شده است.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 33، جلد 11 صفحه 39 

سید رضی- خصائص الأئمّة- صفحه 39 

ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی- خصائص أمیرالمؤمنین- صفحه 4 

علامه حلی- مفتاح النجا فی مناقب آل العبا- صفحه 18 باب 3 فصل 1 

معین الدین حاج محمدفراهی معروف به ملامسکین- مدارج النبوّة- جلد 2 صفحه 308 

مؤمن بن حسن شبلنجی شافعی- نور الأبصار- صفحه 156 

حاکم نیشابوری- المستدرک علی الصحیحین- جلد 3 صفحه 550 ح 6044 

سید رضا الهندی- دیوان السید رضا الهندی- صفحه 25 

یوسف بن قزاوغلی- تذکرة الخواص- صفحه 10 

حر عاملی- لفصول المهمّة- صفحه 29 

علی بن ابراهیم حلبی- السیرة الحلبیة- جلد 1 صفحه 139 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 1 صفحه 274 

محمد بن یوسف گنجی شافعی- کفایة الطالب- صفحه 407 

علی بن حسین مسعودی- مروج الذهب- جلد 2 صفحه 366 

ولی الله محدث دهلوی- إزالة الخفاء- جلد 2 صفحه 251

کلی__د واژه ه__ا

شعرا سریجی الاوالی تشیع غدیر امام علی (ع) امامت شجاعت فضایل اخلاقی


غدیریه بهاءالدین اربلی (اهل بیت)
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اربلی صاحب «شذرات الذهب» جلد 5 صفحه 383 شرح حال او را به نام «بهاء الدین بن الفخر عیسی اربلی» نوشته و او را از کسانی که در سال 683 ه فوت کرده است به شمار آورده است، و ما فکر می کنیم که آن تصحیف 693 ه باشد. او را در فهرست کتاب «عیسی بن الفخر اربلی» قرار داده اند به گمان اینکه عیسی در کلام مصنف بدل از قولش «بهاء الدین» است (در صورتی که بدل از برای الفخر است که همان فخرالدین پدر مرحوم اربلی باشد). و صاحب «ریاض الجنه» درباره او چنین می گوید: «او وزیر بعضی ملوک بوده ثروت و شوکت عظیمی داشته و در آخر کار وزارت را ترک کرده به تألیف و تصنیف و عبادت و ریاضت پرداخته بود. و ملا عبدالرحمن جامی به خاطر آنکه او وزارت را ترک کرده بود قصیده ای فارسی درباره او گفته است. آنگاه صاحب «ریاض الجنة» پانزده بیت از آن اشعار را نقل می کند که ما به خاطر اختصار از نقل آن خودداری می کنیم. و چون آن قصیده خالی از اسم او و از هر گونه اشاره ای به موقعیت اوست، از این جهت نشان می دهد که او از وزارت دست کشیده بوده و در جوار حرم مقدس زندگی می کرده تا مرده است.»

ولی از ابن فوطی گذشت که او کاتب بوده تا مرده است وفاتش در بغداد واقع شده و در خانه اش که مشرف بر دجله نزدیکی پل جدید بوده دفن شده است و هیچ کس در این باره اختلافی ندارد، و قبرش معروف و مورد زیارت بوده تا آنکه در این زمان های اخیر کسی مالک آن خانه شده و راه وصول به آن و زیارتش را قطع کرده است، و البته مردم با اعمالشان پاداش داده می شوند اگر خیر باشد خیر و اگر شر باشد شر.
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مدح عترت پاک پیامبر بیشتر اشعار او درباره عترت پاک پیامبر اکرم است که در کتابش «کشف الغمة» موجود است، از آن جمله شعری است که در کنار حرم شریف امیرالمؤمنین در مدح آن حضرت سروده و در صفحه 79 از کتابش به چشم می خورد و ترجمه آن چنین است:

سل عن علی مقامات عرفن به *** شدت عری الدین فی حل و مرتحل

بدرا و أحدا و سل عنه هوازن فی *** أوطاس و اسأل به فی وقعة الجمل

و اسأل به إذ أتی الأحزاب یقدمهم *** عمرو و صفین سل إن کنت لم تسل

مآثر صافحت شهب النجوم علی *** مشیدة قد سمت قدرا علی زحل

و سنة شرعت سبل الهدی و ندی *** أقام للطالب الجدوی علی السبل

کم من ید لک فینا یا أبا حسن *** یفوق نائلها صوب الحیا الهطل

و کم کشفت عن الإسلام فادحة *** أبدت لتفرس عن أنیابها العضل

و کم نصرت رسول الله منصلتا *** کالسیف عری متناه من الخلل

و رب یوم کظل الرمح ما سکنت *** نفس الشجاع به من شدة الوهل

و مأزق الحرب ضنک لا مجال به *** و منهل الموت لا یغنی علی النهل

و النقع قد ملأ الأرجاء عثیره *** فصار کالجبل الموفی علی الجبل

جلوته بشبا البیض القواضب و ال *** جرد السلاهب و العسالة الذبل

بذلت نفسک فی نصر النبی و لم *** تبخل و ما کنت فی حال أخا بخل

و قمت منفردا کالرمح منتصبا *** لنصره غیر هیاب و لا وکل
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تردی الجیوش بعزم لو صدمت به *** صم الصفا لهوی من شامخ القلل

یا أشرف الناس من عرب و من عجم *** و أفضل الناس فی قول و فی عمل

یا من به عرف الناس الهدی و به *** ترجی السلامة عند الحادث الجلل

یا من أعاد رسوم العدل حالیة *** و طال ما سترتها وحشة العطل

یا فارس الخیل و الأبطال خاضعة *** یا من له کل خلق الله کالخول

یا سید الناس یا من لا مثیل له *** یا من مناقبه تسری سری المثل

خذ من مدیحی ما أسطیعه کرما *** فإن عجزت فإن العجز من قبلی

و سوف أهدی لکم مدحا أحبره *** إن کنت ذا قدرة أو مد فی أجلی

ترجمه: «درباره علی از مقاماتی که به نام او شناخته شده و ریسمان دین در حل و حرم بدانها محکم شده بپرس. بپرس از بدر و احد و هوازن و واقعه جمل و احزاب آنگاه که عمرو بن عبدود مبارزه می طلبید، و صفین. او دارای افتخاراتی است که از لحاظ مرتبه با ستارگان آسمان و از لحاظ منزلت با زحل برابری می کند، و نیز دارای روش پسندیده ای است که راه و رسم صحیح زندگی را به انسان نشان می دهد. چه مقدار دست توانای تو ای اباالحسن حوادث ناگوار را از اسلام دور کرده است؟ و چه مصیبتهائی را که برای نابودی اسلام دندان قروچه می رفته از بین برده است؟ و چقدر رسول خدا را با تمام وجود، همانند شمشیر عاری از خلل یاری نمودی؟ و چه بسا روزی که همانند سایه نیزه نفس انسان شجاع از شدت فزع آرام نداشته تو در چنین روزهائی از رسول خدا و اسلام حمایت نمودی. و موضع جنگ تنگ است اما از آن گریزی نیست و آبشخور مرگ سیرابش نمی کند. غبار تیره جهان را پر کرده همانند کوهی که روی کوه دیگر قرار گرفته باشد. و تو با شمشیر قاطع و سپر طویل و نیزه چرخان تیزت، آن را دور کردی.
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جانت را در راه یاری رسول خدا، بذل کردی و هیچ گاه در این راه بخل نورزیدی. و تو همانند نیزه تنها و بدون هیچ ترس و وحشتی در یاری پیامبر اکرم به پا خاستی. با عزم آهنین، دشمنان را پست و زبون می کردی که اگر با آن به سنگهای قله های کوه ها حمله می کردی نابودشان می نمودی. ای بهترین مردم از عرب و عجم و ای بهترین مردم از لحاظ گفتار و عمل! ای کسی که وسیله تو مردم هدایت یافته و امید سلامت هنگام حوادث بزرگ دارند. ای کسی که رسم عدالت را به طور آشکار برگرداندی در صورتی که سالها در بوته تعطیل قرار گرفته بود. ای شهسواری که قهرمانان در برابرت خاشعند و ای کسی که همه مردم در برابرت بنده اند. ای آقای مردم، ای کسی که همانند نداری، ای کسی که مناقبت ضرب المثل شده است. مدیحه ای که گفتم از باب کرم بپذیر و اگر نتوانستم چنانکه بایسته است مدحت کنم آن عجز از ناحیه من است، و بعدا مدیحه بهتری به سوی شما هدیه خواهم کرد اگر بتوانم و عمرم اجازه بدهد.»

مدح امام صادق (ع) او درباره مدح امام صادق (ع) چنین گفته است:

مناقب الصادق مشهورة *** ینقلها عن صادق صادق

سما إلی نیل العلی وادعا *** و کل عن إدراکه اللاحق

جری إلی المجد کآبائه *** کما جری فی الحلبة السابق

و فاق أهل الأرض فی عصره *** و هو علی حالاته فائق

سماؤه بالجود هطالة *** و سیبه هامی الحیا دافق

و کل ذی فضل بأفضاله *** و فضله معترف ناطق
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له مکان فی العلی شامخ *** و طود مجد صاعد شاهق

من دوحة العز التی فرعها *** سام علی أوج السها سامق

نائله صوب حیا مسبل *** و بشره فی صوبه بارق

صواب رأی إن عدا جاهل *** و صوب غیث إن عرا طارق

کأنما طلعته ما بدا *** لناظریه القمر الشارق

له من الأفضال حاد علی *** البذل و من أخلاقه سائق

یروقه بذل الندی و اللها *** و هو لهم أجمعهم رائق

خلائق طابت و طالت علی *** أبدع فی إیجادها الخالق

شاد المعالی و سعی للعلی *** فهی له و هو لها عاشق

إن أعضل الأمر فلا یهتدی *** إلیه فهو الفاتق الراتق

یشوقه المجد و لا غرو أن *** یشوقه و هو له شائق

مولای إنی فیکم مخلص *** إن شاب بالحب لکم ماذق

لکم موال و إلی بابکم *** أنضی المطایا و بکم واثق

أرجو بکم نیل الأمانی إذا *** نجا مطیع و هوی مارق

ترجمه: «مناقب امام صادق (ع) چنان مشهور است که راستگوئی از راستگوی دیگر آن را نقل می کند، او از لحاظ عظمت و برتری چنان مقامش بالا است که کسی نمی تواند حقیقت آن را درک کند، مجد و بزرگواری در دودمانش همانند شیر از پستان جریان دارد. او در جمیع حالاتش از مردم زمانش برتری داشته و دارد. آسمان بخشش او ریزان و باران عطایش جاری است و هر صاحب فضیلتی به بخشش و فضیلتش معترف و گویاست. او دارای مقام شامخ و ارجمندی است و کوه مجدش سر بفلک کشیده است، او از شجره عزت است که شاخه هایش از افلاک بالاتر رفته است. عطایش چون باران رحمت ریزان است و نیکوئیش در عطایش برق می زند، رأی او صواب است اگر چه نادان آن را دشمن دارد، مانند ریزش باران که ممکن است راهروی را تر کند و او از تر شدنش ناراحت گردد در صورتی که باران برای عموم مفید و نافع است. و گویا که چهره اش همانند ماه می درخشد و دارای بذل و بخشش فراوان و و اخلاق پسندیده ای است. آنان مردمی هستند که پاکیزه و بلندمرتبه اند که خداوند این خصائص را در نهاد آنان به ودیعت نهاده است. او بزرگواری و عظمت را محکم کرد و در راه نیل به آن کوشید و گویا که آنها به یکدیگر عشق می ورزند. اگر کارها دشوار شود و راهی به سوی آن نباشد، در آن وقت رتق و فتق امور بدست او خواهد بود. مجد و عظمت مشتاق اوست و این عجب نیست، او نیز مشتاق آن است. مولایم! من مخلص شمایم اگر چه دیگران نسبت به شما مخلص نباشند. من آشکارا می گویم که: دوست شمایم و سر به آستان شما گذارده ام و به شما امیدوارم. در آن هنگام که افراد مطیع نجات پیدا می کنند و نافرمانها سقوط می کنند، تنها وسیله شما امید بر آوردن حاجات و تحقق آرمانم را دارم.»
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مدح امام کاظم (ع) درباره امام موسی کاظم (ع) نیز مدیحه ای دارد که ترجمه آن چنین است:

مدائحی وقف علی الکاظم *** فما علی العاذل و اللائم

و کیف لا أمدح مولی غدا *** فی عصره خیر بنی آدم

و من کموسی أو کآبائه *** أو کعلی و إلی القائم

إمام حق یقتضی عدله *** لو سلم الحکم إلی الحاکم

إفاضة العدل و بذل الندی *** و الکف عن عادیة الظالم

یبسم للسائل مستبشرا *** أفدیه من مستبشر باسم

لیث وغی فی الحرب دامی الشبا *** و غیث جود کالحیا الساجم

مآثر تعجز عن وصفها *** بلاغة الناثر و الناظم

فی العلم بحر زاخر مده *** و فی الوغی أمضی من الصارم

یعفو عن الجانی و یولی الندی *** و یحمل الغرم عن الغارم

القائم الصائم أکرم به *** من قائم مجتهد صائم

من معشر سنوا الندی و القری *** و أشرقوا فی الزمن القادم

و أحرزوا خصل العلی فاغتدوا *** أشرف خلق الله فی العالم

یروی المعالی عالم منهم *** مصدق فی النقل عن عالم

قد استووا فی شرف المرتقی *** کما تساوت حلقة الخاتم

من ذا یجاریهم إذا ما اعتزوا *** إلی علی و إلی فاطم

و من یناویهم إذا عددوا *** خیر بنی الدنیا أبی القاسم

صلی علیه الله من مرسل *** لما أتی من قبله خاتم

یا آل طه أنا عبد لکم *** باق علی حبکم اللازم

أرجو بکم نیل الأمانی غدا *** إذا استبانت حسرة النادم

معتصم منکم بود إذا *** ما ظل شانیکم بلا عاصم
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«مدیحه هایم وقف بر امام موسی کاظم است به افراد ملامتگر چه ارتباط دارد؟ و چگونه مدح نکنم مولائی را که در عصرش بهترین فرزندان آدم بوده است؟ چه کسی همانند موسی و پدران و فرزندانش تا قائم آل محمد است؟ او امام بر حق است اگر حکم به حاکم تسلیم گردد، عدلش اقتضا می کند که افاضه عدل و بذل جود کند و جلو ظالم را بگیرد، او در برابر سائل متبسم و خوشرو است. ای قربان چنین تبسم و خوشروئی بروم. او در میدان جنگ شیر ژیان و در عالم بخشش همانند باران رحمت است. او دارای افتخاراتی است که بلاغت گوینده از وصف آن عاجز است. در دانش دریای بیکران و در جنگ از شمشیر برنده تر است، از گناهکار در می گذرد و بخشش را دوست دارد و دین بدهکار را ادا می کند.»

خاندان پیامبر او در خاتمه کتاب «کشف الغمة» صفحه 350 درباره خاندان پیامبر اکرم چنین می گوید:

أیها السادة الأئمة أنتم *** خیرة الله أولا و أخیرا

قد سموتم إلی العلی فافترعتم *** بمزایاکم المحل الخطیرا

أنزل الله فیکم هل أتی نصا *** جلیا فی فضلکم مسطورا

من یجاریکم و قد طهر *** الله تعالی أخلاقکم تطهیرا

لکم سؤدد یقرره القر *** آن لمن أسمع التقریرا

إن جری البرق فی مداکم کبا من *** دون غایاتکم کلیلا حسیرا

و إذا أزمة عرت و استمرت *** فتری للعصاة فیها صریرا

بسطوا للندی أکفا سباطا *** و وجوها تحکی الصباح المنیرا

و أفاضوا علی البرایا عطایا *** خلفت فیهم السحاب المطیرا
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فتراهم عند الأعادی لیوثا *** و تراهم عند العفاة بحورا

یمنحون الولی جنة عدن *** و العدو الشقی یصلی سعیرا

یطعمون الطعام فی العسر و الیس *** ر یتیما و بائسا و أسیرا

لا یریدون بالعطاء جزاء *** محبطا أجر برهم أو شکورا

فکفاهم یوما عبوسا و أعطا *** هم علی البر نضرة و سرورا

و جزاهم بصبرهم و هو أولی *** من جزی الخیر جنة و حریرا

و إذا ما ابتدوا لفصل خطاب *** شرفوا منبرا و زانوا سریرا

بخلوا الغیث نائلا و عطاء *** و استخفوا یلملما و ثبیرا

یخلفون الشموس نورا و إشرا *** قا و فی اللیل یخجلون البدورا

أنا عبد لکم أدین بحبی *** لکم الله ذا الجلال الکبیرا

عالم أننی أصبت و أن *** الله یؤلی لطفا و طرفا قریرا

مال قلبی إلیکم فی الصبا الغ *** ض و أحببتکم و کنت صغیرا

و تولیتکم و ما کان فی أه *** لی ولی مثلی فجئت شهیرا

أظهر الله نورکم فأضاء ال *** أفق لما بدا و کنت بصیرا

فهدانی إلیکم الله لطفا *** بی و ما زال لی ولیا نصیرا

کم أیاد أولی و کم نعمة أس *** دی فلی أن أکون عبدا شکورا

أمطرتنی منه سحائب جود *** عاد حالی بهن غضا نضیرا

و حمانی من حادثات عظام *** عدت فیها مؤیدا منصورا

لو قطعت الزمان فی شکر أدنی *** ما حبانی به لکنت جدیرا

فله الحمد دائما مستمرا *** و له الشکر أولا و أخیرا

ترجمه: «ای پیشوایان بزرگوار! شما بهترین خلق خدا همواره بوده و خواهید بود شما با مزایائی که دارید مقامتان بسیار ارجمند است، خدا درباره شما سوره هل اتی را با نص جلی فرستاده، چه کسی می تواند با شما همسری کند در صورتی که خداوند اخلاق شما را پاکیزه کرده است؟ برای شما بزرگواری است که قرآن آن را تثبیت کرده و اگر برق بخواهد به انتهای عظمت شما راه باید به آخر نرسیده خاموش خواهد شد. آنان دستهای دهنده و چهره های نورانی چون صبح صادق دارند و بر مردم بخشش می کنند و چون ابر رحمت بر سرشان می بارند، آنان در برابر دشمنان شیر و در برابر بیچارگان دریای کرمند، به دوستان بهشت و به دشمنان جهنم می دهند، به یتیم و فقیر و اسیر در حال عسر و یسر غذا می دهند، آنان از بخشش جزائی جز محبت خدا در نظر ندارند، خداوند آنان را از کیفر روز قیامت در امان نگه داشته و به آنان شادابی و سرور عنایت فرمود. و در برابر شکیبائی که کرده اند پاداش نیکو خواهد داد که او سزاوارتر است به پاداش بهشت و حریر دادن و هنگامی که آغاز سخن می کنند، به منبر شرف می دهند و گفتارشان میزان و فصل خطاب است از لحاظ نورانیت جانشین خورشیدند و در شب ماه را شرمنده می کنند.
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من بنده شمایم و در این علاقه ام از خدایم پاداش می خواهم، خدا می داند که راه درستی رفته ام و خداوند لطف خاصش را نصیب فرماید، از زمان طفولیت دلم مملو از علاقه و محبت شما بوده و شما را دوست می داشتم در صورتی که در خانواده ام همانندم کسی نبود، خداوند نور شما را آشکار کرد تا جائی که افق روشن گردید و بینا شدم و مرا از روی لطف به سوی شما هدایت فرمود و او همواره ولی و یارم بوده است. او چقدر به من محبت فرمود و چه نعمتها که به من ارزانی داشت؟ اینک بر من است که بنده شکور باشم، از ناحیه او باران رحمت بر سرم بارید و حالم شاداب و خوب شد، و هم او همواره مرا از حوادث ناگوار زمانه حفظ فرموده و من همیشه مؤید و منصور او بودم. اگر در برابر نعمتی که به من ارزانی داشته همواره شکرگذار باشم سزاوار است. علیهذا سپاس همیشه مال اوست و شکر همواره مخصوص او.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 5 صفحه 697، جلد 10 صفحه 350 

محدث اربلی- کشف الغمّة- جلد 2 صفحه 429 – جلد 3 صفحه 51

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب بهاءالدین اربلی تشیع غدیر اهل بیت (ع) مدح


غدیریه ابومحمد بن داود حلی

غدیریه و إذا نظرت إلی خطاب محمد *** یوم الغدیر إذ استقر المنزل

من کنت مولاه فهذا حیدر *** مولاه لا یرتاب فیه محصل

لعرفت نص المصطفی بخلافة *** من بعده غراء لا یتأول

ترجمه: «هر گاه تأمل کنی به خطابه و سخنرانی پیامبر (حضرت محمد) در روز غدیر وقتی که در آنجا منزل فرمود، هر کس من مولا و ولی اویم پس این (حیدر) ولی اوست تردید نکند در آن جوینده ای. و اگر نظر کنی خواهی دانست تصریح پیامبر را به خلافت علی (ع) از بعد او که آشکار و روشن و تأویل بردار نیست.»
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و برای این داود ارجوزه طولانی است درباره امامت و آن منظومه زیر است:

و قد جرت لی قصة غریبه *** قد نتجت قضیة عجیبه

فاعتبروا فیها ففیها معتبر *** یغنی عن الإغراق فی قوس النظر

حضرت فی بغداد دار علم *** فیها رجال نظر و فهم

فی کل یوم لهم مجال *** تدنو به الأوجال و الآجال

لا بد أن یسفر عن جریح *** بصارم الحجة أو طریح

لما اطمأنت بهم المجالس *** و وضعت لاماتها الفوارس

و اجتمع المدرسون الأربعه *** فی خلوة آراؤهم مجتمعه

حضرت فی مجلسهم فقالوا *** أنت فقیه و هنا سؤال

من ذا تری أحق بالتقدم *** بعد رسول الله هادی الأمم

فقلت فیه نظر یحتاج *** أن یترک العناد و اللجاج

و کلنا ذوو عقول و نظر *** و فکر صالحة و معتبر

فلنفرض الآن قضی النبی *** و اجتمع الدنی و القصی

و أنتم مکان أهل العقد *** و الحل بل فوقهم فی النقد

فالتزموا قواعد الإنصاف *** فإنها من شیم الأشراف

لما قضی النبی قال الأکثر *** إن أبا بکر هو المؤمر

و قال قوم ذاک للعباس *** و انقرضوا و قال باقی الناس

ذاک علی و الجمیع مدعی *** أن سواه للمحال یدعی

فهل ترون أنه لما قضی *** نص علی خلیفة أم فوضا

ترتیبه بعد إلی الرعایا *** لیجمعوا علی الإمام رأیا

فقال منهم واحد بل نصا *** علی أبی بکر بها و خصا

قال له الباقون هذا یشکل *** بما عن الفاروق نحن ننقل
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من أنه قال إن استخلفت *** فلأبی بکر قد اتبعت

و إن ترکت فالنبی قد ترک *** و الحق بین الرجلین مشترک

و قال کانت فلتة بیعته *** فمن یعد حلت لکم قتلته

و قول سلمان لهم فعلتم *** و ما فعلتم إذ له عزلتم

و قالت الأنصار نستخیر *** منا أمیرا و لکم أمیر

فلو یکون نص فی عتیق *** للزم الطعن علی الفاروق

ثم علی سلمان و الأنصار *** و لیس ذا بالمذهب المختار

مع أنه استقال و استقالته *** دلت علی أن باختیار بیعته

لو أنها نص من الرسول *** لم یک فی العالم من مقیل

فاجتمع القوم علی الإنکار *** للنص و القول بالاختیار

فقلت لما فوضت إلینا *** أ یلزم الأمة أن یکونا

أفضلهم أم ناقصا مفضولا *** لا یستحق الحکم و التأهیلا

فاجتمعوا أن لیس للرعیه *** إلا اختیار أفضل البقیه

قلت لهم یا قوم خبرونی *** أعلی صفات الفضل بالتعیین

فقدموا السبق إلی الإیمان *** و هجرة القوم عن الأوطان

ترجمه «حکایت شگفت انگیزی برای من اتفاق افتاده که داستان عجیبی ثمره و نتیجه آن بود. پس پند گیرید در آن که در آن پند قابل ملاحظه ایست که بینان می کند از فرو رفتن در دائره دیدگاه. حاضر شدم در بغدادی که خانه دانش و در آن بود مردان اندیشمند و فهمیده. در هر روز برای ایشان میدانی بود از بحث و مذاکره که بزرگان نزدیک به آن می شدند. ناگزیر در آن میدان یا زخمی بود که به شمشیر دلیل مجروح شده و یا کشته افتاده و از بین رفته بود (مقصود این است که افرادی در برابر دلیل مغلوب می شدند). هنگامی که مجلس آرام گرفت به ایشان و سواران لباس جنگ را زمین گذاردند یا دربر نمودند و مدرسین چهارگانه (حنفی؛ شافعی، مالکی، حنبلی) جمع شدند که در خلوت آرائشان یکیست. من در مجلس ایشان حاضر شدم پس گفتند تو دانشمند هستی و اینجا سئوالیست. چه کسی را می بینی که شایسته تر به پیش افتادنست بعد از فرستاده خدا رهنمای امتها. پس گفتم در این مسئله تأمل و دقتیست که محتاج به کنار گذاردن لجاجت و سرسختی است. و تمام ما صاحبان خرد و بینش و اندیشه شایسته و قابل ملاحظه ای هستیم. پس اکنون فرض می کنیم که پیامبر در گذشته و مردم دانا و نادان نزدیک و دور جمع شده اند. و شما در جای اهل حل و عقد گشودن و بستن بلکه بالای آنها در فحص و تحقیق هستید. پس ملتزم شوید قواعد انصاف و عدالت را که آن از اخلاق بزرگان و شریفانست.
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چون پیامبر (ص) درگذشت بیشتر مردم گفتند که ابابکر امیر و رهبر مردم است. و بعضی دیگر گفتند که امارت مردم برای عباس (عموی پیامبر) است و آنها شکست خوردند و بقیه مردم گفتند. این علی بن ابیطالب است که شایسته امارت و خلافت است و تمامی مدعی بودند که غیر از او ادعاء محالی می کنند. پس آیا شما می بینید که چون آن حضرت از دنیا رفت برای خلیفه و جانشین بعد از خود وصیتی فرمود یا واگذار کرد. ترتیب آن را بعد از خودش به امتش که بر امامی اجتماع نموده و رأی دهند. پس یکی از ایشان گفت بلکه در این موضوع پیامبر ابی بکر را تعیین کرد و تخصیص به امارت فرمود. دیگران گفتند که این مشکل است به آنچه که ما از عمر نقل می کنیم. چون که او گفت اگر من خلیفه تعیین کنم پس به ابی بکر پیروی کرده و متابعت او را نموده ام. و اگر من ترک کنم وصیت وظیفه بعد از خودم را پس پیامبر عمل وصیت را ترک نمود و حق مشترک میان این دو مرد است و عمر گفت بیعت با ابی بکر اشتباه و لغزش بزرگی بود پس هر کس تکرار کند کشتن او بر شما حلال است. و گفته سلمان به ایشان که کردید و نکردید زیرا که خلیفه پیامبر علی (ع) را کنار زدید. و انصار گفتند ما طلب خیر می کنیم که امیری از ما باشد و امیری از شما. پس اگر برای عتیق (ابوبکر) وصیتی بود از پیامبر هر آینه لازمست که بر فاروق اشکال گرفته و بدگوئی کنید. سپس بر سلمان و انصار اعتراض کنید و حال آنکه اعتراض بر صحابه مورد اختیار شما نیست. یا اینکه اقاله خواستن ابوبکر که می گفت (اقیلونی، اقیلونی) و اشتباه بودن خلافت او به قول عمر دلیل بر اینست که بیعت او به اختیار خودشان بوده. اگر خلافت ابوبکر بنابر تعیین از پیامبر بود نباید در عالم ابوبکر اقاله بخواهد و اقیلونی بگوید. پس ایشان اتفاق بر انکار وصیت کرده و قائل به اختیار امت شدند. پس من گفتم: چون امر خلافت واگذار به ما شد آیا امت ملزم هستند که اختیار کنند. افضل امت را یا برگزیند ناقص و فرومایه را که استحقاق حکومت و اهلیت امارت را ندارد. پس اتفاق کردند که نیست برای رعیت و امت مگر آنکه اختیار نماید فزون تر امت را. به ایشان گفتم ای قوم به من خبر دهید که آیا بر صفات فضیلت و برتری باید تعیین رهبر نمود. پس مقدم دارید کسی را که سبقت در ایمان و مهاجرت از وطن دارد بر مردمی که فاقد این دو فضیلت هستند.»
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تا آنجا که گوید:

قلت دعونی من صفات الفضل *** فأنتم من کلها فی حل

نفرضها کأمة بین نفر *** قد أحدقوا من حولها و هم زمر

و افترق الناس فقال الأکثر *** لواحد خذها فأنت أجدر

و قال باقیهم لشخص ثانی *** لیس لها مولی سواک قانی

ثم رأینا الأول المولی *** ینکر فیها الملک مستقلا

یقول لیس لی بها من حق *** و ذا یقول أمتی ورقی

و یستغیث و له تألم *** علی الذی یغصبه و یظلم

و کل شخص منهما صدیق *** لیس إلی تکذیبه طریق

فما یقول الفقهاء فیها *** شرعا أنعطیها لمدعیها

أم من یقول لیس لی بحق *** بالله أفتونا بمحض الحق

بعید هذا قالت الجماعه *** سمعا لما ذکرتم و طاعه

ما عندنا فی فضله تردد *** و أنه المکمل المؤید

لکننا لا نترک الإجماعا *** و لا نری الشقاق و النزاعا

و المسلمون قط لم یجتمعوا *** علی ضلال فلهم نتبع

ثم الأحادیث عن النبی *** ناطقة بنصه الجلی

قلت لهم دعواکم الإجماعا *** ممنوعة إذ ضدها قد شاعا

و أی إجماع هنالک انعقد *** و الصفوة الأبرار ما منهم أحد

مثل علی الصنو و العباس *** ثم الزبیر هم سراة الناس

و لم یکن سعد فتی عباده *** و لا لقیس ابنه إراده

و لا أبو ذر و لا سلمان *** و لا أبو سفیان و النعمان

أعنی ابن زید لا و لا المقداد *** بل نقضوا علیهم ما شادوا

و غیرهم ممن له اعتبار *** لم یقنعوا بها و لم یختاروا
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فلا یقال إنه إجماع *** بل أکثر الناس له أطاعوا

لکنما الکثرة لیست حجه *** بل ربما فی العکس کان أوجه

فالله قد أثنی علی القلیل *** فی غیر موضع من التنزیل

فسقط الإجماع بالیقین *** إلا إذا کابرتم فی الدین

و نصکم کیف ادعیتموه *** و عن قلیل قد منعتموه

ألیس قد قررتم أن النبی *** مات بلا نص و لیس مذهبی

لکننی وافقتکم إلزاما *** و لم أقل بذلک التزاما

لأننی أعلم مثل الشمس *** نص الغدیر واضحا عن لبس

و أنتم أیضا نقلتموه *** کنقلنا لکن رفضتموه

ترجمه: «گفتم به ایشان مرا از صفات فضیلت و برتری واگذارید شما از تمام آنها آزاد هستید. فرض می کنیم خلافت را مثل امتی میان جماعتی که اطراف او را احاطه کرده اند و ایشان گروهی هستند. و مردم متفرق و پراکنده شده بودند بیشتر به یک نفر گفتند تو بگیر خلافت را که تو سزاوارتری. و باقی به شخص دومی گفتند غیر از تو کسی شایسته امارت و رهبری نیست:. سپس دیدیم اولی را که ولایت یافته انکار می کند حکومت را به قولش اقیلونی اقیلونی... می گوید مرا حقی در خلافت نیست و این می گوید آی کنیز من آی برده من. و استغاثه می کند و برای او تظلم است بر کسی که غصب کرد حق او را و به او ستم نمود. و هر یک از آن دو نفر راستگو هستند که راهی به تکذیب ایشان نیست. پس دانشمندان درباره آن چه می گویند شرعا آیا ما به مدعی آن بدهیم خلافت را. یا واگذاریم به کسی که خودش می گوید مرا حقی در آن نیست شما را قسم می دهم به خدا که حق محض را به ما بگوئید. اندکی بعد از این آن جماعت گفتند به چشم آنچه را که یادآور شدید اطاعت می کنیم. ما را در برتری و فزونی علی (ع) شکی نیست و اوست که به کمال رسیده و مؤید است. لکن ما اجماع و اتفاق امت را رها نمی کنیم و صلاح نمی دانیم جدل و نزاع در این موضوع را. و مسلمین هرگز اجتماع بر گمراهی نکردند پس مر ایشان را ما پیروی می کنیم.
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سپس احادیثی که از پیامبر رسیده گویا و تصریح روشن و آشکاریست. به ایشان گفتم اما دعوای اجماع شما ممنوع است، زیرا که ضد آن شایع و مشهور است. و کدام اجماعی در اینجا منعقد شده و حال آنکه هیچ یک از بزرگان و نیکان در میان آنها نبودند. مانند علی که برادر پیامبر بود و عباس پس از آن ز پیری که ایشان بزرگان مردمند. و در میان ایشان سعد بن عباده نبود و نیز برای قیس پسر سعد هم اراده و نظری نبود. و نه ابوذر بوده نه سلمان و نه ابوسفیان و نه نعمان. یعنی پسر زید و نه مقداد بود در میان آنان بلکه ایشان شکستند و ویران کردند آنچه که ایشان بنا کرده بودند. و غیر ایشان از افرادی که بر ایشان احترام و بزرگی بود قانع به خلافت آنها نشدند و اختیار هم نکردند. پس گفته نشود که آن اجماع است بلکه بیشتر مردم اطاعت و پیروی از او نمودند. لکن کثرت و اکثریت حجت و دلیل نیست بلکه چه بسا در عکسش که اقلیت باشد حجت و دلیل است. پس خداوند تعالی در موارد بسیاری تعریف از اقلیت و مذمت از اکثریت نموده است. پس یقینا که اجماع ساقط است مگر وقتی که در دین مباحثه نموده و اجماع اقامه کنید. و چگونه شما ادعاء نص نمودید و حال آنکه آن را از کمی منع نمودید. آیا نبودید شما که گفتید پیامبر بدون وصیت از دنیا رفت و مذهب من چنین نیست. لکن من برای ملزم کردن شما موافقت کردم و ملتزم باین قول نیستم. برای آنکه من مانند خورشید می دانم نص پیامبر را در غدیر خم که به طور وضوح از هر اشتباهی. و شما هم نیز حدیث غدیر را نقل کرده اید مثل نقل کردن ما لکن آن را ترک کردید.»
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تا آخر ارجوزه که قسمت مهم آن را در اعیان الشیعه جلد 22 ص 243 یاد نموده است.

شاعر کیست؟ تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داود حلی که او برتری و نبوغی در فقه و حدیث و رجال و عربیت و در عدوم متفرقه داشت و دو نفر درباره او اختلاف نداشتند که وی از نوادر و مردان کمیاب و بی نظیر این طایفه رستگار و از دانشمندان معروف ایشان بوده و علماء او را در کتب رجال و اجازات خود بهر نکوئی ستوده اند هر چند که بعضی از دانشمندان در مقدار کتاب رجال او که معروف است به رجال ابن داود سخنی گفته است: پس بعضی (مانند شیخ حسین بن عبدالصمد پدر شیخنا البهائی) که اعتماد کننده بر آن است برای توجیه کردن آن هم حاضر است و بعضی که (مانند شیخ عبدالله شوشتری) نهایت اعراض را آنان کرده اند لکن بهترین کارها میانه رویست و آن نظریه بیشتر علماء ما می باشد که کتاب او هم مانند غیر آن از اصول و ریشه های علم رجال است که بر آن اعتماد شده و گاهی هم انتقاد شده است. و اما شعرا او را پس حقیقتا نظم آن را به نهایت خوبی زمانی بعد ازمان تعریف کرده اند. وی در پنجم جمادی دوم سال 647 در حله به دنیا آمد و دانش را از سید ابوالفضایل احمد بن طاووس حلی متوفی 673 فرا گرفته و از او روایت نموده و از عده ای دیگر از بزرگان امامیه روایت می کند که از ایشان است:

1- محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلی متوفی 676 و او یکی از اساتید قرائت اوست.
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2- شیخ نجیب الدین ابوزکریا یحی بن سعید حلی پسرعموی محقق یاد شده متوفی 689.

3- فیلسوف بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی متوفی 672.

4- سید غیاث الدین عبدالکریم بن سید ابوالفضائل احمد بن طاووس حلی یاد شده متوفی 693.

5- شیخ سدیدالدین یوسف بن علی بن مطهر حلی پدر علامه حلی.

6- شیخ مفیدالدین محمد بن جهیم (جهم) اسدی که او را ابن داود در رجالش از اساتیدش شمرده است.

شاگردان و راویان از او

1- شیخ رضی الدین ابوالحسن احمد مزیدی حلی متوفی 757.

2- سید ابوعبدالله محمد بن قاسم دیباجی حلی مشهور به ابن معیه متوفی 776.

3- شیخ زین الدین علی بن طراد مطار آبادی متوفی در حله در سال 754

تالیفات ارزنده او نامبرده در کتاب رجالش برای خود تألیفات گرانقدری یاد کرده که ما در زیر یاد می کنیم: (1) تحفه سعد، (2) عده الناسک در قضاء مناسک منظوم، (3) تکلمه المعتبر، (4) المقتصر از مختصر، (5) اللؤلؤ در خلاف اصحاب امامیه، (6) کتاب الدرج، (7) کتاب الرایع، (8) خریدة الزهراء در عقیده غراء، (9) البغیة در قضایا، (10) کتابی در فقه، (11) الدرالثعین در اصول دین، (12) کتاب النکت، (13) مختصر، (14) ایضاح، (15) مختصر الاسرار، (16) الغریبة در نحو، (17) حروف العجم، (18) لمعه در نماز، (19) حل الاشکال در عقدالاشکال، (20) تحصیل المنافع، (21) الاکلیل در عروض، (22) احکام القضیه در احکام القضیه، (23) خلاف المذاهب، (24) الرائض در فرائض، (25) شرح قصیده، (26) الساوی در عروض، (27) اصول دین، (28) قرة عین الخلیل در شرح نظم الجلیل ابن حاجب در عروض و (29) الجوهرة در نظم تبصره.
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از وفات صاحب ترجمه (ابن داود) مطلع نشدیم فقط می دانیم که از کتاب رجالش در سال 757 فارغ شده است در حالی که از عمرش شصت سال گذشته بود و صاحب (ریاض العلماء) (مرحوم میرزا عبدالله افندی) نسخه ای از کتاب (الفصیح) به خط شاعر ترجمه شده ما دیده که در آخرش بوده، نوشت آن را مملوک حقیقی او حسن بن علی بن داود که خدا بیامرزد او را در سیزدهم ماه رمضان المبارک سال 741 در حالی که سپاسگذار و صلوات فرستنده و استغفار کننده بود پس در سال 741 زنده و 94 سال از عمرش گذشته بود.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 11، جلد 11 صفحه 2 

سید محمدباقر خوانساری- روضات الجنّات- صفحه 357 [4/ 224 رقم 384] 

عبدالله افندی- ریاض العلماء- جلد 4 صفحه 123 

شیخ آقابزرگ تهرانی- الذریعة- جلد 17 صفحه 155

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب ابومحمد بن داود حلی تشیع غدیر شعر اهل بیت (ع) زندگینامه


غدیریه جمال الدین خلعی (قصاید)

غ_دی_ری_ه فاح أریج الریاض و الشجر *** و نبه الورق راقد السحر

و اقتدح الصبح زند بهجته *** فأشعلت فی محاجر الزهر

و افتر ثغر النوار مبتسما *** لما بکته مدامع المطر

و اختالت الأرض فی غلائلها *** فعطرتنا بنشرها العطر

و قامت الورق فی الغصون فلم *** یبق لنا حاجة إلی الوتر

و نبهتنا إلی مساحب أذ *** یال الصبا بالأصیل و البکر

یا طیب أوقاتنا و نحن علی *** مستشرف شاهق ند نضر

تطل منه علی بقاع أنیقا *** ت کساها الربیع بالحبر

ص: 16148






فی فتیة ینثر البلیغ لهم *** وترا فیهدی تمرا إلی هجر

من کل من یشرف الجلیس له *** معطر الذکر طیب الخبر

فمن جلیل صدر و من شادن *** شاد فصیح کطلعة القمر

یورد ما جاء فی الغدیر و ما *** حدث فیه عن خاتم النذر

مما روته الثقات فی صحة *** النقل و ما أسندوا إلی عمر

قد رقی المصطفی بخم علی الأقتاب لا بالونی و لا الحصر

إذ عاد من حجة الوداع إلی *** منزله و هی آخر السفر

و قال یا قوم إن ربی قد *** عاودنی وحیه علی خطر

إن لم أبلغ ما قد أمرت به *** و کنت من خلقکم علی حذر

و قال إن لم تفعل محوتک من *** حکم النبیین فاخش و اعتبر

إن خفت من کیدهم عصمتک فاس *** تبشر فإنی لخیر منتصر

أقم علیا علیهم علما *** فقد تخیرته من البشر

ثم تلا آیة البلاغ لهم *** و السمع یعنو لها مع البصر

و قال قد آن أن أجیب إلی *** داعی المنایا و قد مضی عمری

أ لست أولی منکم بأنفسکم *** قلنا بلی فاقض حاکما و مر

فقال و الناس محدقون به *** ما بین مصغ و بین منتظر

من کنت مولی له فحیدرة *** مولاه یقفو به علی أثری

یا رب فانصر من کان ناصره *** و اخذل عداه کخذل مقتدر

فقمت لما عرفت موضعه *** من ربه و هو خیرة الخیر

فقلت یا خیرة الأنام بخ *** جاءتک منقادة علی قدر

أصبحت مولی لنا و کنت أخا *** فافخر فقد حزت خیر مفتخر
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ترجمه «بوی خوش بوستان و درختان آمد و بیدار کرد هر موجودی که در سحر به خواب رفته بود. و صبح برق خوشحالی و خرسندی زد پس روشن شد در باغها غنچه ها و شکوفه ها. و لبخند زد دهان گل شب بو در حالی که خندان بود وقتی که باران بر او گریست. و زمین خودنمائی کرد در پوششهای خود پس به عطر پاشیش ما را معطر و خوشبو ساخت و پرنده ها در شاخه ها ایستادند و دیگر برای شکار آنها نیازی به تیر و کمان نبود. و آگاه کرد ما را باد صبا به کشیدن دامن لباس خود هر صبح و شامگاهی. چه اوقاتی خوبی بود ما را در حالیکه ما در بالکون بلند به سبزیها نگاه می کردیم. می بارید از آن ابر بر زمین های زیبائی که بهاران آن را به سبزی پوشانیده بود، در میان جوانانی که می افشاند برایشان سخنوری تیر سخن را پس می انداخت خرمائی به دامن. از هر کسی که همنشین او مشرف شده بود یاد خوشبوئی و خبر خوش بود. پس در آن مجلس بزرگی بود که ریاست مجلس را داشت و او جوان سخنوری بود مثل قرص ماه. در آن مجلس صحبت می کرد از آنچه درباره (غدیر) آمده و آنچه از خاتم پیامبران رسیده است. از آنچه که ثقات و مردان موثق در روایات صحیحه نقل کرده و آنچه که به عسر اسناد داده شده است. که پیامبر (ص) در «غدیر خم» بالای منبری از جهاز شتران رفت نه به سستی و نه عجز در سخنوری.

وقتی که برگشت از «حجة الوداع» آخرین حج به سوی منزلش مدینه طیبه و آن آخرین سفر آن حضرت بود. و فرمود ای مردم به راستی که پروردگارم تکرار نمود به من وحی عظیمی را. که اگر تبلیغ نکنم و نرسانم آنچه مأمور شده ام به آن و من از شما مردم بر حذر و احتیاط بودم. و فرمود اگر نرسانی آنچه که گفته ام نام تو را از دفتر و حکم پیامبران محو می کنم پس بترس و عبرت گیر. و اگر می ترسی از نقشه و مکر ایشان من تو را حفظ می کنم پس خوش باش که من بهترین یارانم. «علی» را بر ایشان امیر و رهبر قرار بده که او را از میان انسانها اختیار کردم. سپس آیه «بلغ ما أنزل إلیک؛ آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن.» (مائده/ 67) را بر ایشان خواند که مردم شنیدند و دیدند. و گفت نزدیک شده جدا که من اجابت کنم پیک مرگ را و عمر من به پایان رسیده. آیا من اولی از شما به شما نیستم گفتیم: آری پس حکم فرما و امر کن ما را به آنچه که می دانی. پس گفت در حالی که مردم دور او را گرفته بودند ما بین شنونده و تماشاگری. هر کس که من مولای اویم پس «علی» مولای اوست باید پیروی کند به او پس از من. پروردگارا یاری کن کسی را که او را یاری کند و واگذار دشمن او را مثل واگذار کردن توانائی. پس برخاستم چون مقام او را شناختم از خدا و او بهترین برگزیده گان بود. و گفتم ای بهترین مردم مرحبا آمد تو را خلافت در حالی که رام تو بر قدر و مقام تو است. صبح کردی در حالی که مولای مائی و تو برادر ما بودی پس مباهات کن که حایز گشتی بهترین افتخارها را.»
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و در همین قصیده می گوید:

تالله ما ذنب من یقیس إلی *** نعلک من قدموا بمغتفر

أنکر قوم عید الغدیر و ما *** فیه علی المؤمنین من نکر

حکمک الله فی العباد به *** و سرت فیهم بأحسن السیر

و أکمل الله فیه دینهم *** کما أتانا فی محکم السور

نعتک فی محکم الکتاب و فی *** التوراة باد و السفر و الزبر

علیک عرض العباد تقضی علی *** من شئت منهم بالنفع و الضرر

تظمئ قوما عند الورود کما *** تروی أناسا بالورد و الصدر

یا ملجأ الخائف اللهیف و یا *** کنز الموالی و خیر مدخر

لقبت بالرفض و هو أشرف لی *** من ناصبی بالکفر مشتهر

نعم رفضت الطاغوت و الجبت *** و استخلصت ودی للأنجم الزهر

ترجمه: «به خدا سوگند که گناه آنکه قیاس کند نعلین تو را با کسانی که از تو جلو زدند آمرزیده نیست. عده ای انکار کردند (عید غدیر) را و حال آنکه در میان مؤمنین کسی نیست که انکار آن نماید. خداوند تو را در میان بندگانش حکومت و امامت داد و تو در میان ایشان به بهترین روش رفتار کردی. و خداوند تکمیل نمود در (غدیر خم) دین ایشان را چنانچه آمد برای ما در سوره محکم «الیوم أکملت لکم دینکم؛ امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم.» (مائده/ 3) تعریف تو در کتاب محکم (قرآن مجید) و در تورات و در صحف نوح و ابراهیم و در زیر سماوی است. بر تو است حساب بندگان حکم فرما بر هر کس که خواستی از ایشان به سود و یا زیان او. تشنه می داری قومی را در موقع ورود چنانچه سیراب می کنی مردمی را در ورود بر آب خوردن و بیرون رفتن. ای پناهنده هراسناک نالان و ای ذخیره دوستان و بهترین اندوخته ها. من ملقب به رفض شدم و حال آنکه آن شریفتر است برای من از لقب ناصبی که مشهور به کفر است. آری من ترک کردم طاغوت و جبت (آن دو بت بزرگ غاصب را) و خالص کردم محبتم را برای ستاره گان درخشان امامت.»
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این قصیده 56 بیت است.

روز غدیر برای او است ابیات زیر؛

حبذا یوم الغدیر *** یوم عید و سرور

إذ أقام المصطفی *** من بعده خیر أمیر

قائلا هذا وصیی *** فی مغیبی و حضوری

و ظهیری و نصیری و *** وزیری و نظیری

و هو الحاکم بعدی *** بالکتاب المستنیر

و الذی أظهره الله *** علی علم الدهور

و الذی طاعته فرض *** علی أهل العصور

فأطیعوه تنالوا *** القصد من خیر ذخیر

فأجابوه و قد أخفوا *** له غل الصدور

بقبول القول منه *** و التهانی و الحبور

یا أمیر النحل یا من *** حبه عقد ضمیری

و الذی ینقذنی من *** حر نیران السعیر

و الذی مدحته ما *** عشت أنسی و سمیری

و الذی یجعل فی الحشر *** إلی الخلد مصیری

لک أخلصت الولا یا *** صاحب العلم الغزیر

و لمن عاداک منی *** کل لعن و دحور

نال مولاک «الخلیعی» *** الهنا یوم النشور

بتبریه إلی الرح *** من من کل کفور

ترجمه: «آفرین و به به از روز «غدیر» که روز عید و روز خوشحالی و سرور است. وقتی که پیامبر برگزیده و انتخاب فرمود برای بعد از خودش بهترین امیر را. در حالی که گویا بود که این وصی من است در غیاب و حضور من. و اوست یار من و ناصر من و وزیر من و پشتیبان من و مانند من است. و اوست فرمانروای بعد از من به قرآنی که روشن کننده دلهاست و اوست کسی که خداوند او را بر دانش جهانیان اطلاع و آگاهی داده. و اوست کسی که اطاعت و پیروی او بر اهل زمانها واجب و لازم است. پس او را اطاعت کنید که خواهید رسید به مقصد و هدف از بهترین ذخیره ها. پس ظاهرا اجابت کردند او را و حال آنکه پنهان کرده بودند بر او کینه ای در دلهایشان. به پذیرفتن سخنی از او به خوشی و تبریک و تهنیت. ای پادشاه زنبور عسل ای کسی که حب تو بسته بر قلب و باطن من است و ای آنچنان کسی که مرا نجات می دهد از سوختن آتش دوزخ. و ای آن کسی که مدح او مادامی که زنده ام انس من و شب نشین من است. و ای کسی که در روز حشر و قیامت عاقبت بهشت جاودان قرار می دهد. من برای تو ولایت خود را خالص کردم ای صاحب دانش فراوان. و برای کسی که با تو دشمنی کند همواره است از من فحش و نفرین و بدگوئی. غلام و بنده تو (خلیعی) رسید به خوشوقتی و سرور در روز قیامت. به سبب دوری جستن و بیزاری نمودن به سوی خدای بخشنده از هر ناسپاسی.»
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چکامه برای او نیز قصیده و چکامه است حدود 61 بیت که در مجالس المؤمنین (قاضی شهید نورالدین شوشتری) ص 464 سی و شش بیت آن موجود است و تمام آن را در (ریاض الجنة) سید ما علامه زنوزی در روضة پنجم و در بسیاری از مخطوطات یاد شده است؛

سارت بأنوار علمک السیر *** و حدثت عن جلالک السور

و المادحون المخبرون غلوا *** و بالغوا فی ثناک و اعتذروا

و عظمتک التوراة و الصحف ال *** أولی و أثنی الإنجیل و الزبر

و أحکم الله فی إمامتک الآیات *** و استبشرت بک العصر

و الأنبیاء المکرمون وفوا *** فیک بما عاهدوا و ما غدروا

و ذکر المصطفی فأسمع من *** ألقی له السمع و هو مدکر

و جد فی نصحهم فما قبلوا *** و لا استقاموا له کما أمروا

ترجمه: «تواریخ و سرگذشتها با توار دانش تو جریان یافته و سوره های قرآنی از بزرگواری تو حدیث نموده. و مداحین و ستایش گران خبر دهندگان غلو کرده و از حد گذشته و در تعریف تو مبالغه کردند و عذر خواستند. زیرا که تو را تورات و صحف پیشینیان بزرگ داشته و انجیل عیسی و زبور تمجید و ستایش کرده است. و خداوند درباره امامت تو آیات محکمی نازل کرده و زمانها به تو شاداب و خوش بوده است. و پیامبران بزرگوار وفا کردند به آنچه که درباره تو پیمان بسته بودند و عهد شکنی نکردند. و پیامبر برگزیده حق یادآور کرد پس بشنواند کسی را که برای او گوش شنوا و یاد گیرنده بود. و کوشش کرد در نصیحت و خیرخواهی ایشان پس نپذیرفتند و پایداری نکردند چنانچه مأمور بودند.»
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و نیز در همین قصیده گوید؛

أسماؤک المشرقات فی أوجه *** القرآن فی کل سورة غرر

سماک رب العباد قسورة *** من حیث فروا کأنهم حمر

و العین و الجنب و الوجه أنت *** و الهادی و لیل الضلال معتکر

یا صاحب الأمر فی الغدیر و قد *** بخبخ لما ولیته عمر

لو شئت ما مد حبتر یده *** لها و لا نال حکمها زفر

لکن تأنیت فی الأمور و لم *** تعجل علیهم و أنت مقتدر

ترجمه: «نامهای شریف درخشنده تو در چهره های قرآن در هر سوره آشکار و نمایانست. پروردگار بندگان تو را شیر شرزه نامید از جهتی که دشمنان گریختند که گویا ایشان گوره خرانند. و خدا تو را عین (الله) و جنب (الله) و وجد (الله) و هادی و رهنما نامید در وقتی که شب تاریک و تیره است. ای صاحبان امارت و امامت در روز غدیر که وقتی تو را پیامبر ولی قرار داد عمر بخ بخ (به به) گفت. اگر تو می خواستی دست ابوبکر برای خلافت دراز نمی شد و حکومت بعد از تو به زفر (یعنی عمر) نمی رسید. لکن تو در کارها شکیبا بودی و بر ایشان شتاب نکردی و حال آنکه تو توانا بودی.»

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 19، جلد 11 صفحه 13 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 556

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب جمال الدین خلعی تشیع غدیر قصیده


غدیریه علاءالدین حلی (خلافت)

غ_دی_ری_ه أ جآذر منعت عیونک ترقد *** بعراص بابل أم حسان خرد
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و معاطف عطفت فؤادک أم غصو *** ن نقی علی هضباتها تتأود

و بروق غادیة شجاک ومیضها *** أم تلک در فی الثغور تنضد

و عیون غزلان الصریم بسحرها *** فتنتک أم بیض علیک تجرد

یا ساهر اللیل الطویل یمده *** عونا علی طول السهاد الفرقد

و مهاجرا طیب الرقاد و قلبه *** أسفا علی جمر الغضا یتوقد

ألا کففت الطرف إذ سفرت بدو *** ر السعد بالسعدی علیک و تسعد

أسلمت نفسک للهوی متعرضا *** و کذا الهوی فیه الهوان السرمد

و بعثت طرفک رائدا و لربما *** صرع الفتی دون الورود المورد

فغدوت فی شرک الظباء مقیدا *** و کذا الظباء یصدن من یتصید

فلعبن أحیانا بلبک لاهیا *** بجمالهن فکاد منک الحسد

حتی إذا علقت بهن بعدت من *** کثب فهل لک بعد نجد منجد

رحلوا فما أبقوا لجسمک بعدهم *** رمقا و لا جلدا به تتجلد

واها لنفسک حیث جسمک بالحمی *** یبلی و قلبک بالرکائب منجد

ألفت عیادتک الصبابة و الأسی *** و جفاک من طول السقام العود

و تظن أن البعد یعقب سلوة *** و کذا السلو مع التباعد یبعد

یا نائما عن لیل صب جفنه *** أرق إذا غفت العیون الهجد

لیس المنام لراقد جهل الهوی *** عجبا بلی عجب لمن لا یرقد

نام الخلی من الغرام و طرف من *** ألف الصبابة و الهیام مسهد

أ تری تقر عیون صب قلبه *** فی أسر مائسة القوام مقید

شمس علی غصن یکاد مهابة *** لجمالها تعنو البدور و تسجد
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تفتر عن شنب کأن جمانه *** برد به عذب الزلال مبرد

و یصدنی عن لثمه نار غدت *** زفرات أنفاسی بها تتصعد

من لی بقرب غزالة فی وجهها *** صبح تجلی عنه لیل أسود

أعنو لها ذلا فتعرض فی الهوی *** دلا و أمنحها الدنو و تبعد

تحمی بناظرها مخافة ناظر *** خدا لها حسن الصقال مورد

یا خال وجنتها المخلد فی لظی *** ما خلت قبلک فی الجحیم یخلد

إلا الذی جحد الوصی و ما حکی *** فی فضله یوم الغدیر محمد

إذ قام یصدع خاطبا و یمینه *** بیمینه فوق الحدائج تعقد

و یقول و الأملاک محدقة به *** و الله مطلع بذلک یشهد

من کنت مولاه فهذا حیدر *** مولاه من دون الأنام و سید

یا رب وال ولیه و اکبت معا *** دیه و عاند من لحیدر یعند

و الله ما یهواه إلا مؤمن *** بر و لا یقلوه إلا ملحد

کونوا له عونا و لا تتخاذلوا *** عن نصره و استرشدوه ترشدوا

قالوا سمعنا ما تقول و ما أتی *** الروح الأمین به علیک یؤکد

هذا علی إمامنا و ولینا *** و به إلی نهج الهدی نسترشد

حتی إذا قبض النبی و لم یکن *** من بعده فی وسط لحد یلحد

خانوا مواثیق النبی و خالفوا *** ما قاله خیر البریة أحمد

و استبدلوا بالرشد غیا بعد ما *** عرفوا الصواب و فی الضلال ترددوا

و غدا سلیل أبی قحافة سیدا *** لهم و لم یک قبل ذلک سید

یا للرجال لأمة مفتونة *** سادت علی السادات فیها الأعبد
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أضحی بها الأقصی البعید مقربا *** و الأقرب الأدنی یذاد و یبعد

هلا تقدمه غداة براءة *** إذ رد و هو بفرط غیظ مکمد

و یقول معتذرا أقیلونی و فی *** إدراکها قد کان قدما یجهد

أ یکون منها المستقیل و قد غدا *** فی آخر یوصی بها و یؤکد

ترجمه «آیا آهوان نگذاشت که دیده گان تو به خواب رود در گلزار بابل یا نونهالان زیبا تو را از خواب باز داشتند، و مهربانی هائی که برگردانید تو را یا شاخه ها تمیزی که بر پشته ها و بلندیهای آن متمایل شده بود. و برقهای ابر بامدادی تو را محزون کرد و باریدن آن یا این درها در دهانها پهلوی هم چیده شده است، و چشمان برنده و تیز آهوان مفتون کردند تو را به سحرشان یا موی سفیدی که بر تو است عاری کرد تو را. ای شب زنده دار درازی که ستاره شب هم کمک می کند او را بر طول و درازی شب، و ای دوری کننده از خواب شیرین که قلب او از غم و غصه بر آتش سختی مشتعل است، آیا بس نشد چشم تو را وقتی که طلوع کرد ستارگان بخت به نیکبختی تو و خوشبخت شدی، تسلیم کردی خودت را برای عشق و دلدادگی و همینطور در محبت رسوائی و پستی همیشگی است، و برانگیختی چشم خود را به عنوان کنجکاوی و حال آنکه چه بسا که جوان پیش از رسیدن به مورد سرنگون شود، پس صبح کردی در دام انداختن آهوان و هم چنین آهوان شکار می کنند شکار کننده خود را، پس بازی می کنند چند زمانی به قلب تو که مشغول می کنند آن را به جمال خود.
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پس حسودان نزدیک تو می شوند، تا وقتی که علاقه بستی به آنها دور می شوی از نزدیک بودن به خدا پس آیا برای تو بعد از کمک راهی هست، می روند پس دیگر برای بدن تو بعد از رفتن آنها جائی نماند و نه پوستی که زندگی کنی، افسوس به جان تو وقتی که بدنت مبتلی به تب می شود و دلت بسته به متاع و تعلقاتی است،عشق و اندوه مألوف به عیادت تو شده و عیادت کنندگان از طول بیماری تو اعراض کردند، و گمان کردی که دوری تعقیب می کند سرگرمی را و همینطور سرگرمی با دوری دور می شود، ای خواب رفته از شب عاشقی که مژگان او بیدار است وقتی که تمام دیده ها در خواب فرو روند، خوابیدن عجیب نیست از خفته ای که نداند عشق و محبت را بلکه نخوابیدن او عجیب است، کسی که خالی از علاقه و عشق است می خوابد چشم کسی که عاشق و دلباخته است بیدار است، آیا می بینی که به هم رود چشمان عاشقی که دلش در اسارت معشوقه اش بسته شده است، خورشیدی بر شاخه ای طلوع کرده که نزدیک شده از هیبت جمالش ماه ها فرود آمده و او را سجده کنند، کاسته شد از سردی مثل آنکه مروارید آن سرد و آن به آب تازه و سرد خنک شده است، و مرا مانع شد از بوسیدن آن آتشی که از ناله های نفسهای من شعله ور گشته بود.

کیست که مرا نزدیک کند به خورشید تابانی که در چهره اش صبح است که روشن می شود از آن شب تاریک، قصد می کنم برای او ذلت را پس با ناز اعراض می کند از عشق و من به او نزدیک می شوم و او دوری می کند، پرهیز می کند از بیننده خود از ترس دیدن گونه اش که بسیار گلگون و زیباست، ای خال چهره او که همواره در آتشی خیال نمی کردم که پیش از تو در دوزخ کسی جاودانی باشد، مگر آنکه انکار نمود وصی را و آنچه که حکایت کرد در فضیلت او در روز (غدیر) محمد (ص)، وقتی که برخاست و برای خطبه و آشکارا می گفت در حالی که دست علی در دست او بود بالای جهازهای شتران، و می گفت و فرشتگان اطراف او را گرفته بودند و خداوند آگاه به این بود و شهادت می داد، هر کس که من مولای اویم پس این حیدر مولا و آقای اوست از میان مردم. پروردگار من دوست بدار دوست او را و هلاک کن دشمنان او را و دشمن باش هر کسی را که با حیدر دشمنی می کند، قسم به خدا دوست نمی دارد او را مگر مؤمن نکوکار و او را رها نمی کند مگر زندیق مرتد، برای یار بوده باشید و از یاری او کناره گیری نکنید و از او صلاح بخواهید ارشاد شوید.
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گفتند: شنیدیم آنچه را که گفتی و آنچه را روح الامین آورد برای تو تاکید می کند آن را، این (علی (ع)) امام ما و ولی ماست و به وسیله او به راه هدایت ارشاد می شویم، تا آنکه پیامبر از دنیا رفت و هنوز در میان لحدش مدفون نشده بود، که خیانت کردند پیمانهائی را که با پیامبر بستند و مخالفت کردند آنچه را که بهترین مخلوق «احمد» گفته بود، و تبدیل کردند به جای رشد و صلاح گمراهی را بعد از آنکه شناختند صواب را و در گمراهی رفت و آمد نمودند، و پسر ابی قحافه رئیس و آقا شد بر ایشان و حال آنکه پیش از این سید و آقا نبود، ای وای بر مردانی از امت فریفته شده ای که آقائی کند بر سادات و بزرگان آنان بندگان و بردگان آنها، بیگانه و بعید به آن مقرب و نزدیک گردید و مقرب نزدیک از آن رانده و دور شد، برای چه او را مقدم نداشت بامداد سوره برائت وقتی که او را برگردانید و او شدیدا غمگین و خشمناک بود، و می گفت در حال عذرخواهی (اقیلونی) مرا واگذارید و در رسیدن به خلافت از دیر زمانی کوشش می کرد، آیا می شود که از خلافت کناره گیری کند و حال آنکه در دیگری وصیت کند و تاکید نماید.»

قصیده خلافت سپس پیروی کرد؛

فقضی بها خشناء یغلظ کلمها *** ذل الولی بها و عز المفسد

و أشار بالشوری فقرب نعثلا *** منها فبئس الخائن.....

فغدا لمال الله فی قربائه *** عمدا یفرق جمعه و یبدد
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و نفی أبا ذر و قرب فاسقا *** کان النبی له یصد و یطرد

لعبوا بها حینا و کل منهم *** متحیر فی حکمها متردد

و لو اقتدوا بإمامهم و ولیهم *** سعدوا به و هو الولی الأوکد

لکن شقوا بخلافه أبدا و ما *** سعدوا به و هو الوصی الأسعد

صنو النبی و نفسه و أمینه *** و ولیه المتعطف المتودد

کتبا علی العرش المجید و لم یکن *** فی سالف الأیام آدم یوجد

نوران قدسیان ضم علاهما *** من شیبة الحمد ابن هاشم محتد

من لم یقم وجها إلی صنم و لا *** للات و العزی قدیما یسجد

و الدین و الإشراک لو لا سیفه *** ما قام ذا شرفا و هذا یقعد

سل عنه بدرا حین وافی شیبة *** شلوا علیه النائحات تعدد

و ثوی الولید بسیفه متعفرا *** و علیه ثوب بالدماء مجسد

و بیوم أحد و الرماح شوارع *** و البیض تصدر فی النحور و تورد

من کان قاتل طلحة لما أتی *** کاللیث یرعد للقتال و یزبد

و أباد أصحاب اللواء و أصبحوا *** مثلا بهم یروی الحدیث و یسند

هذا یجر و ذاک یرفع رأسه *** فی رأس منتصب و ذاک مقید

و بیوم خیبر إذ برایة أحمد *** ولی عتیق و البریة تشهد

و مضی بها الثانی فآب یجرها *** ذلا یوبخ نفسه و یفند

حتی إذا رجعا تمیز أحمد *** حردا و حق له بذلک یحرد

و غدا یحدث مسمعا من حوله *** و القول منه موفق و مؤید
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إنی لأعطی رایتی رجلا و فی *** بطل بمختلس النفوس معود

رجل یحب الله ثم رسوله *** و یحبه الله العلی و أحمد

حتی إذا جنح الظلام مضی علی *** عجل و أسفر عن صبیحته غد

قال ائت یا سلمان لی بأخی فقال *** ل الطهر سلمان علی أرمد

و مضی و عاد به یقاد ألا لقد *** شرف المقود علا و عز القید

فجلا قذاه بتفلة و کساه سا *** بغة بها الزرد الحدید منضد

فید تناوله اللواء و کفه *** الأخری تزرد درعه و تبند

و مضی بها قدما و آب مظفرا *** مستبشرا بالنصر و هو مؤید

و هوی بحد السیف هامة مرحب *** فبراه و هو الکافر المتمرد

و دنا من الحصن الحصین و بابه *** مستغلق حذر المنیة موصد

فدحاه مقتلعا له فغدا له *** حسان ثابت فی المحافل ینشد

إن امرأ حمل الرتاج بخیبر *** یوم الیهود لقدره لمؤید

حمل الرتاج و ماج باب قموصها *** و المسلمون و أهل خیبر تشهد

و اسأل حنینا حین بادر جرول *** شاکی السلاح لفرصة یترصد

حتی إذا ما أمکنته غشاهم *** فی فیلق یحکیه بحر مزبد

و ثوی قتیلا أیمن و تبادرت *** عصب الضلال لحتف أحمد تقصد

و تفرقت أنصاره من حوله *** جزعا کأنهم النعام الشرد

ها ذاک منحدر إلی وهد و ذا *** حذر المنیة فوق تلع یصعد

هلا سألت غداة ولی جمعهم *** خوف الردی إن کنت من یسترشد

من کان قاتل جرول و مذل جی *** ش هوازن إلا الولی المرشد
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کل له فقد النبی سوی أبی *** حسن علی حاضر لا یفقد

و مبیته فوق الفراش مجاهدا *** بمهاد خیر المرسلین یمهد

و سواه محزون خلال الغار من *** حذر المنیة نفسه تتصعد

و تعد منقبة لدیه و إنها *** إحدی الکبائر عند من یتفقد

و مسیره فوق البساط مخاطبا *** أهل الرقیم فضیلة لا تجحد

و علیه قد ردت ذکاء و أحمد *** من فوق رکبته الیمین موسد

و علیه ثانیة بساحة بابل *** رجعت کذا ورد الحدیث المسند

و ولی عهد محمد أ فهل تری *** أحدا إلیه سواه أحمد یعهد

إذ قال إنک وارثی و خلیفتی *** و مغسل لی دونهم و ملحد

أم هل تری فی العالمین بأسرهم *** بشرا سواه ببیت مکة یولد

فی لیلة جبریل جاء بها مع ال *** - ملأ المقدس حوله یتعبد

فلقد سما مجدا علی کما علا *** شرفا به دون البقاع المسجد

أم هل سواه فتی تصدق راکعا *** لما أتاه السائل المسترفد

المؤثر المتصدق المتفضل ال *** - متمسک المتنسک المتزهد

الشاکر المتطوع المتضرع ال *** - متخضع المتخشع المتهجد

الصابر المتوکل المتوسل ال *** - متذلل المتململ المتعبد

رجل یتیه به الفخار مفاخرا *** و یسود إذ یعزی إلیه السؤدد

إن یحسدوه علی علاه فإنما *** أعلی البریة رتبة من یحسد

و تتبعت أبناؤهم أبناءه *** کل لکل بالأذی یتقصد

حسدوه إذ لا رتبة و فضیلة *** إلا بما هو دونهم متفرد

بالله أقسم و النبی و آله *** قسما یفوز به الولی و یسعد
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لو لا الألی نقضوا عهود محمد *** من بعده و علی الوصی تمردوا

لم تستطع مدا لآل أمیة *** یوم الطفوف علی ابن فاطمة ید

بأبی القتیل المستضام و من له *** نار بقلبی حرها لا یبرد

بأبی غریب الدار منتهک الخبا *** عن عقر منزله بعید مفرد

بأبی الذی کادت لفرط مصابه *** شم الرواسی حسرة تتبدد

کتبت إلیه علی غرور أمیة *** سفها و لیس لهم کریم یحمد

بصحائف کوجوههم مسودة *** جاءت بها رکبانهم تتردد

حتی توجه واثقا بعهودهم *** و له عیونهم انتظارا ترصد

أضحی الذین أعدهم لعدوهم *** إلبا جنودهم علیه تجند

و تبادروا یتسارعون لحربه *** جیشا یقاد له و آخر یحشد

حتی تراءی منهم الجمعان فی خرق *** و ضمهم هنالک فدفد

ألفوه لا وکلا و لا مستشعرا ذلا *** و لا فی عزمه یتردد

ماض علی عزم یفل بحده *** الماضی حدود البیض حین تجرد

مستبشرا بالحرب علما أنه *** یتبوأ الفردوس إذ یستشهد

فی أسرة من هاشم علویة *** عزت أرومتها و طاب المولد

و سراة أنصار ضراغمة لهم *** أهوال أیام الوقائع تشهد

یتسارعون إلی القتال یسابق ال *** - کهل المسن علی القتال الأمرد

فکأنما تلک القلوب تقلبت *** زبرا علیهن الصفیح یضمد

و تخال فی إقدامهم أقدامهم *** عمدا علی صم الجلامد توقد

جادوا بأنفسهم أمام إمامهم *** و الجود بالنفس النفیسة أجود

نصحوا غنوا غرسوا جنوا شادوا بنوا *** قربوا دنوا سکنوا النعیم فخلدوا

حتی إذا انتهبت نفوسهم الظبا *** من دون سیدهم و قل المسعد
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طافوا به فردا و طوع یمینه *** متذلق ماضی الغرار مهند

عضب بغیر جفون هامات العدی *** یوم الکریهة حده لا یغمد

یسطو به ثبت الجنان ممنع *** ماضی العزیمة دارع و مزرد

ندب متی ندبوه کر معاودا *** و الأسد فی طلب الفرائس عود

فیروعهم من حد غرب حسامه *** ضرب یقد به الجماجم أهود

یا قلبه یوم الطفوف أزبرة *** مطبوعة أم أنت صخر جلمد

فکأنه و جواده و سنانه *** و حسامه و النقع داج أسود

فلک به قمر وراه مذنب *** و أمامه فی جنح لیل فرقد

فی ضیق معترک تقاعص دونه *** جرداء مائلة و شیظم أجرد

فکأنما فیه مسیل دمائهم *** بحر تهیجه الریاح فیزبد

فکأن جرد الصافنات سفائن *** طورا تعوم به و طورا ترکد

حتی شفی بالسیف غلة صدره *** و من الزلال العذب لیس تبرد

لهفی له یرد الحتوف و دونه *** ماء الفرات محرم لا یورد

شزرا یلاحظه و دون وروده *** نار بأطراف الأسنة توقد

و لقد غشوه فضارب و مفوق *** سهما إلیه و طاعن متقصد

حتی هوی کالطود غیر مذمم *** بالنفس من أسف یجود و یجهد

لهفی علیه مرملا بدمائه *** ترب الترائب بالصعید یوسد

تطأ السنابک منه صدرا طال ما *** للدرس فیه و للعلوم تردد

ألقت علیه السافیات ملابسا *** فکسته و هو من اللباس مجرد

خضبت عوارضه دماه فخیلت *** شفقا له فوق الصباح تورد

لهفی لفتیته خمودا فی الثری *** و دماؤهم فوق الصعید تبدد

فکأنما سیل الدماء علی عوا *** رضهم عقیق ثم منه زبرجد
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لهفی لنسوته برزن حواسرا *** و خدودهن من الدموع تخدد

هاتیک حاسرة القناع و هذه *** عنها یماط ردا و ینزع مرود

و یقلن جهرا للجواد لقد هوی *** من فوق صهوتک الجواد الأجود

یا یوم عاشوراء حسبک إنک ال *** یوم المشوم بل العبوس الأنکد

فیک الحسین ثوی قتیلا بالعرا *** إذ عز ناصره و قل المسعد

و التائبون الحامدون العابدو *** ن السائحون الراکعون السجد

أضحت رءوسهم أمام نسائهم *** قدما تمیل بها الرماح و تأود

و السید السجاد الجبری المصری یحمل صاغرا *** و یقاد فی الأغلال و هو مقید

لا راحما یشکو إلیه مصابه *** فی دار غربته و لا متودد

یهدی به و برأس والده إلی *** لکع زنیم کافر یتمرد

لا خیر فی سفهاء قوم عبدهم *** ملک یطاع و حرهم مستعبد

یا عین إن نفدت دموعک فاسمحی *** بدم و لست إخال دمعک ینفد

أسفا علی آل الرسول و من بهم *** رکن الهدی شرفا یشاد و یعضد

منهم قتیل لا یجار و من سقی *** سما و آخر عن حماه یشرد

ضاقت بلاد الله و هی فسیحة *** بهم و لیس لهم بأرض مقعد

متباعدون لهم بکل تنوفة *** مستشهد و بکل أرض مشهد

أبنی المشاعر و الحطیم و من هم *** حجج بهم تشقی الأنام و تسعد

أقسمت لا ینفک حزنی دائما *** بکم و نار حشاشتی لا تخمد

بکم یمینا لا جری فی ناظری *** حزنا علیکم غیر دمعی مرود

یفنی الزمان و تنقضی أیامه *** و علیکم بکم الحزین المکمد
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فلجسمه حلل السقام ملابس *** و لطرفه حر المدامع أثمد

و لو اننی استمددت من عینی دما *** و یقل من عینی دما یستمدد

لم أقض حقکم علی و کیف أن *** تقضی حقوق المالکین الأعبد

یا صفوة الجبار یا مستودعی ال *** - أسرار یا من ظلهم لی مقصد

عاهدتکم فی الذر معرفة بکم *** و وفیت أیمانا بما أتعهد

و وعدتمونی فی المعاد شفاعة *** و علی الصراط غدا یصح الموعد

فتفقدونی فی الحساب فإننی *** ثقة بکم لوجوهکم أتقصد

کم مدحة لی فیکم فی طیها *** حکم تفوز بها الرکاب و تنجد

و بنات أفکار تفوق صفات أب *** کار یقوم لها القریض و یقعد

لیس النضار لها نظیرا بل هی *** الدر المفصل لا الخلاص العسجد

هذا و لو أن العباد بأسرهم *** تحکی مناقب مجدکم و تعدد

لم یدرکوا إلا الیسیر و أنتم *** أعلی علا مما حکوه و أزید

و لکان فی أم الکتاب کفایة *** عما تنظمه الوری و تنضد

صلی الإله علیکم ما باکرت *** ورق علی ورق الغصون تغرد

ترجمه «پس از دنیا رفت در حال خشونت و تندی که درشتی کلام او ولی را خوار و مفسد را عزیز می کرد، و اشاره به شوراء (شش نفری) کرد (عمر) و عثمان را مقدم و نزدیک داشت پس چه اندازه بد است خیانتکار حسود، پس مال خدا را تماما در میان خویشان خود عمدا قسمت و پخش نمود، و ابوذر را تبعید و فاسقی چون (حکم بن ابی العاص عموی خود را) نزدیک کرد در حالی که پیامبر او را آواره و تبعید کرده بود، چند زمانی بازی کردند با خلافت و هر کدامشان در حکمشان سرگردان و مردد بودند، و اگر پیروی کرده بودند به امام و ولی امرشان خوشبخت شده بودند به او و او است ولی سفارشی خدا و پیامبر، بدبخت شدند همیشه برای مخالفت او و رستگار نشدند و حال آنکه او وصی سعادتمند بود، همتای پیامبر و جان او و امین او ولی مهربان و دوست او بود، نام آن دو بر عرش عظیم خدا نوشته بود در حالی که در ایام پیشین آدمی وجود نداشت، دو نور پاک و منزه بودند که جمع بلندی آنها از شیبه الحمد (عبدالمطلب) بن هاشم اصیل بود، کسی که هرگز روی خود را بسوی بت و لات و عزائی که از قدیم سجده می شدند بلند نکرده است، و اگر شمشیر او نبود دین اسلام از جهت شرافت بلند نمی شد و شرک و بت پرستی از میان نمی رفت.
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از او سئوال کن جنگ بدر را وقتی که با شیبه برخورد کرد که بر او صدای زنان نوحه گر بسیاری بلند شد، ولید بن عتبه به شمشیر او به خاک هلاک مکان کرد که بر او لباسهای آغشته به خون بود، و در روز (احد) در حالی که نیزه های کشیده شده بود و سر نیزه ها در گلوها فرو رفته و بیرون می آمد، قاتل طلحة ابن طلحه کیست وقتی که در جنگ احد چون شیر آمد و برای جنگ فریاد کرده و کف به دهن آورده بود، و پرچم داران را هلاک کرد که صبح کردند و مثل به آنها زده و قصه آنها را بازگو می کردند، این یک را کشیده و آن دیگری را سرش بر نیزه بلند نموده و آن یک را بند اسارت بر او گذارد، و در روز (خیبر) هنگامی که به پرچم (احمد (ص)) ابوبکر پشت کرد و مردم همه حاضر بودند، و دومی پرچم را گرفت و رفت ولی برگشت در حالی که پرچم را می کشید از خواری و خود را ملامت و توبیخ می کرد، تا آنکه هر دو برگشتند نمایان شد غضب و خشم پیامبر و شایسته بود بر او که به این جهت غضب کند، و در بامداد بعد فرمود در حالی که اطرافیان همه شنیدند و سخن از او کامیاب و موید بود، که من هر آینه می دهم پرچم را به مردی وفادار شجاعی که به گرفتن جانها معتاد است، مردی که دوست دارد خدا و سپس پیامبر او را و دوست دارد او را خدای بزرگ و پیامبر پسندیده او، تا آنکه تاریکی شب همه را فرا گرفت و به شتاب گذشت و صبح آن نمایان شد، فرمود: ای سلمان بیاور برادر مرا. پس سلمان پاک گفت علی مبتلا به درد چشم شده است. و رفت و برگشت و دست علی را می کشید بدانکه بلندست شرافت کشیده شده و عزت کشانیده،
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پس بهبودی یافت درد چشمش به یک آب دهان پیامبر و پوشانید او را زره گشادی که رشته های فولادین به هم پیوسته داشت، پس با دستی آن پرچم را گرفت و با دست دیگرش زره آهنین را پوشید، و رفت با آن پرچم به پیش و پیروزانه برگشت در حالی که بشارت دهنده به یاری و موید بود، و فرو آورد شمشیرش را بر فرق سر مرحب و او را کشت و او کافر سرکشی بود، و نزدیک به قلعه محکم شد و درب آن بسته و خطر مرگ در کمین او بود، پس آن در را کنده و پرتاب کرد و حسان بن ثابت در مجالس آن را انشاد و با شعر خود بازگو می کرد.

به درستی که مردی که برداشت درب بزرگ خیبر را روز یهود هر آینه شرافت و مقام او جاودانیست، برداشت درب بزرگ را و تکان داد درب قلعه قموص را مسلمین و اهل خیبر تمامی حاضر بودند، و از غزوه (حنین) سئوال کن وقتی که جرول (پرچمدار هوازن در روز حنین) با شمشیر کشیده به میدان دوید و انتظار فرصت داشت، تا آنجا که امکان داشت او را در لشکر عظیمی محاصره کرد مسلمین را که حکایت از دریای مواجی می نمود، و ایمن بن ام ایمن کشته بر زمین افتاد و شتاب کردند گمراهان و لشکر کفر به قصد کشتن پیامبر، و تمام یاران او از اطراف او پراکنده شده از ترس که گویا شتر مرغان گریزانند، این یکی بیک نشیبی گریخته و آن دیگری از ترس مرگ بیک تل و بلندی بالا می رفت، آیا نپرسیدی بامدادی که تمامشان فرار کردند از ترس هلاکت اگر بودی چه کسی ارشاد کرد و برگردانید آنان را، چه کسی بود کشنده جرول (ابن ابی جرول) و خوار کننده لشکر هوازن جز ولی راهنما (علی بن ابیطالب) (ع)، همه آنها پیامبر را تنها گذاردند و در رفتند مگر ابوالحسن علی (ع) که حاضر بود و پیامبر را تنها نگذارد.
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و خوابیدن او بالای فراش (رسول خدا) برای جهاد کردن که رختخواب بهترین پیامبران بود، و غیر او (ابوبکر) غمگین می شود در میان غار از ترس مرگ و جانش بالا می رود، و آن را منقبتی برای او حساب می کنند در حالی که آن یکی از گناهان بزرگ است پیش کسی که کنجکاوی کند، و حرکت کردن آن حضرت بالای ابر برای سخن گفتن با اصحاب کهف و رقیم فضیلتی است که انکار نمی شود، و برای او خورشید برگشت و پیامبر سر بر زانوی او گذارده و به خواب وحی فرو رفته بود، و برای او مرتبه دوم خورشید برگشت در سرزمین بابل (حله کنونی) و در این موضوع حدیث مسند صحیحی وارد شده است، و اوست ولیعهد و جانشین محمد آیا دیدی کسی را غیر از او که پیامبر او را ولیعهد خود کرده باشد، وقتی که فرمود تو وارث من و خلیفه منی و تو غسل دهنده من و گذارنده منی از مردم در میان قبرم، آیا دیده ای در میان تمام جهانیان بشری را جز او که در خانه خدا به دنیا آمده باشد، در شبی که جبرئیل آورد او را با گروه قدسیان که در اطراف او عبادت می کردند، پس از جهت بزرگی (علی (ع)) موسوم شد چنانچه مسجدالحرام از جهت شرافت برتری یافت به سبب ولادت او پیش مساجد دیگر.

آیا جز او جوانمردی در حال رکوع تصدق داده وقتی که بینوای مستمندی پیش او آمد، اوست ایثار کننده و تصدق دهنده و احسان کننده و تمسک جوینده و عبادت کننده پارسا، اوست سپاسگذار و اوست پیشقدم و اوست گریه کننده دلشکسته و اوست خشوع کننده شب زنده دار، اوست شکیبای متوکل و اوست توسل جوینده به حق و لابه کننده و پیچنده به خود و پرستنده خدا، مردی که بزرگان سرگردان او می شوند از جهت فضائل و آقاست وقتی که سیادت به او نسبت داده می شود، اگر بر بلندی مقام او حسد ورزیدند پس جز این نیست که اشرف خلق خدا هم مورد حسد قرار گرفت، و پیروی کردند پسران ایشان فرزندان او را که هر یک به هر یک قصد ایذاء و آزار نمودند، حسد به او ورزیدند زیرا که مقام و فضیلتی نبود مگر به آنچه که او پیش آنها یکتا و بی همتا بود، سوگند یاد می کنم به خدا و پیامبر و خاندان او سوگندی که دوست به آن رستگار و خوشبخت شود، اگر اولی ها عهد و پیمان پیامبر را بعد از او نشکسته بودند و بر جانشین و وصی او سرکشی نمی کردند، نمی توانستند خاندان (کثیف) امیه روز عاشوراء دستی بر فرزند فاطمه (ع) دراز کنند، پدرم فدای آن کشته مظلوم و کسی که برای او آتش دلم هرگز حرارتش سرد نشود، پدرم قربان آن غریب آواره که هتک حرمتش شده و از کنج خانه اش دور و تنها مانده بود، پدرم فدای آنکه نزدیک شده برای زیادی مصیبتهایش کوههای بزرگ از حسرت ریز ریز شود، نوشتند به او فریفته گان بنی امیه از نادانی و نبود در میان ایشان بزرگواری که ستوده شود، به نامه ها و کتابهائی که مانند چهره هایشان سیاه بود و قاصدهای آنها با آن نامه ها رفت و آمد می کرد، تا آنکه به اعتماد پیمانها و نامه های آنان متوجه کوفه شد و جاسوسان آنها برای انتظار او در کمین بود.
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گردیدند کسانی که آنها را دوست حساب می شدند یکپارچه برای دشمنانشان لشکر بزرگی که بر علیه او متشکل و بسیج شده بودند، و شتاب و عجله کردند برای جنگ او و لشگری جلو فرستاده و گروه دیگری از پی آنان جمع می شدند، تا آنکه دو گروه از ایشان در دره ای با هم برخورد نمود و پیوست به ایشان در آن مکان سربازانی بسیار، یافتند او را غیر متکی به غیر خدا و نه رونده زیر بار مذلت و خواری و نه آنکه در قصدش مردد باشد، عازم بود بر قصدش که می برید به تیزی عزمش حدود و لبه شمشیر را وقتی که برهنه می شد، مسرور و خرسند به جنگ بود چون می دانست که جای او فردوس برین و بهشت است وقتی که کشته شود، در میان گروهی علوی از اولاد هاشم که اصیل بود نژادشان و پاک بود زادگاهشان، و بزرگان انصار شیران شرزه ای بودند که هراس و بیم روزهای جنگ را دیده بودند، شتاب می کردند به سوی کارزار و میدان جنگ و پیران کهن سال بر جوانان و نونهالان پیشی می گرفتند، پس مثل اینکه این دلها برگشته و یک قطعه آهن ضخیم شده که بر آنها شمشیر پهن می خورد، و خیال می شد که در پیشروی آنان قدمهایشان اسطوانه ای است که بر سنگ سخت خورده و جرقه می زد، فدا کردند جانهای خود را در جلوی امامشان و بخشیدن جان عزیز بهترین بخششهاست، نصحوا غنوا غرسوا جنوا شادوا بنوا قربوا دانوا سکنوا النعیم فخلدوا، اندرز دادند در حال رجزخوانی و توانگری و کشتند بستان و نهال های تازه ای و بنا کردند خانه ای و نزدیک شدند جواری را و ساکن شدند بهشت پر نعمت را.
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پس مخلد و جاودانی شدند، تا آنجا که جانهای آنها را به غارت برد سوسماران در پیش آقای ایشان و خوشبخت اندک و کم بود، دور او را که تنها بود گرفتند و جدا کرد دست او را شمشیر تیزی که از آهن هندی ساخته شده بود، شمشیر برنده ای بدون غلافی که سرهای دشمنان را در روز جنگ می برید و تیزی آن غلاف کند نمی شد، حمله کردند بر او سخت دلانی که مانع بودند کسی را که عزم قاطعی داشت و زره فولادین بر تن نموده بود، کسی را که سریع بود در جواب دادن وقتی که او می خواندند حمله کننده بود و شیرها در طلب شکار حمله کننده اند، پس می ترسیدند از تیزی عجیب شمشیر او ضربتی را که بریده می شد به آن کله های یهود صفتان، ای دلی که در روز عاشورا چون پاره های آهن سرشته شده یا تو سنگ سختی هستی، پس مثل اینکه او و مرکبش و نیزه اش و شمشیرش چون شب تار و تاریک بود، آسمانی که ماهی به آن پشت سر آن ستاره دنباله داری بود و در پیش روی آن در تاریکی شب ستاره ای درخشنده ای، در تنگنای میدان جنگ کناره گرفت از پیش روی او به زمین خالی و بی آب و علفی رفت، پس گویا که در آن محل جاری شدن خون آن بود دریائی که بادها آن را مواج نموده و کف می کرد، پس مثل آنکه زره و زین اسبها کشتیهائی هستند که سیر می کند به آن طوری و کاهی هم از رفتن کند می شود.
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تا آنکه فرو نشاند به سبب شمشیر جوشش سنیه او را و از آب صاف گوارائی که سرد نیست، افسوس من برای او که از دنیا می رفت و در پیش او آب فرات بر او حرام شده و او را منع می کردند، نظری به گوشه چشمش به فرات نموده و نزدیک ورود به آن آتشی بود که به سبب سر نیزه ها افروخته می شد، و هر آینه به تحقیق که او را فرا گرفتند پس بعضی با شمشیر می زدند و برخی با تیر و بعضی هم با نیزه قصد او می کردند، تا آنکه افتاد مثل کوهی بر روی زمین بدون سرزنشی از کسی که از غصه جان می داد و جهاد می کرد، افسوس من بر او که آغشته به خونش بر روی خاک گرم کربلا افتاده بود و سر روی زمین گذارده بود، اسبها با سمهایشان سینه ای را پامال کردند که مدتها برای درس گفتن و علوم رفت و آمد با او می شد، افکند بر او بادها از خاک نرم پوششی پس او را پوشانید در حالی که او برهنه از لباس بود، رنگین نمود چهره اش را خون او پس خیال شد از محبت به او که روز جنگ چهره اش گلگونست، افسوس من بر جوانانی که خاموش بر خاک افتاده و خونشان بالای خاک جاری گشته است.

پس مثل اینکه جریان خون بر گونه هایشان عقیق سپس بعضی از آن زبرجد است، افسوس من بر زنان و بانوان او که سر برهنه بیرون دویدند و رخسارشان از اشگشان مجروح شده بود، آن یکی سر برهنه بود از پوشیه و این را از سرش به خواری کشیده و می کشیدند عباء او را، و به مرکب او فریاد زده و می گفتند هر آینه سقوط کرده از بالای تو بخشنده ترین بخشندگان، ای روز عاشوراء بس است تو را که تو روز نامبارک بلکه روز زشت و پر محنتی هستی در روز تو حسین کشته روی ریگ مکان گرفت وقتی که یاورش نایاب و سعادتمند کم شده بود، وقتی که توبه کنندگان سپاسگذاران خداپرستان شب زنده داران رکوع کنندگان سجده کنندگان نبودند، نمایان شد سرهای مقدس آنان در پیش روی و برابر چشم زنانشان که بر نیزه ها سنگینی کرده و آنها را خم می نمود، و سید سجاد علی بن الحسین (ع) را با خواری در غلها و زنجیرها حمل نموده پاهایش را به زنجیر بسته بودند، نه دلسوزی داشت که مصیبت خود را به او شکایت کند در شهر غربت و نه دوستی که از او دیدن کند، او را و سر شریف پدرش را هدیه و پیشکش می بردند برای مرد پست گنهکار کافر سرکشی (چون یزید)، خیری نبود در مردان نادان قومی که غلامشان پادشاه فرمانروا و آزادشان در قید بندگی و اسارت بود.
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ای دیده اگر اشکت تمام شود پس خون ببار و خیال نمی کنم که اشکت تمام شود، افسوس و اندوه بر خاندان رسالت و کسانی که پایه و زیر بناء هدایت شرفش به ایشان و به سبب آنان ساخته و محکم بود، که بعضی از ایشان را کشته و پناه ندادند و برخی را هم مسموم و دیگری هم از منزل و شهرش آواره و در به در نمودند، تنگ شد شهرهای خدا بر ایشان و حال آنکه زمین خدا وسیع و نبود بر ایشان زمینی که نشیمن کنند، ایشان را به هر جای بی آب و مونسی تبعید و شهید می نمودند (و برای همین) به هر زمین مشهد و زیارتگاهی است، بنا کردند مشاعر (مشعرالحرام و منی و عرفات) و حطیم را و ایشان حجتهائی هستند که به سبب مخالفت ایشان مردم بدبخت و با طاعتشان خوشبخت می شوند، سوگند خوردم که اندوهم هرگز برای شما تمام نشده و آتش درونیم خاموش نشود، قسم به جان شما که در دیدگانم غیر از اشگم بر شما میله غم و اندوه جاری می سازم، زمان فانی می شود و روزهایش سپری می شود و بر شما غمگین دلتنگ ناله بلند می کند، پس بر جسم او حله های بیماری پوشش و بر چشم او حرارت و سوزش اشگ روان مرگز و معدنیست، و اگر من از دیده ام استمداد و کمک ریزش خون کنم و از چشم خون کمک شود کم است، و ادا نکرده باشم حق شما را بر خودم و چگونه می تواند بنده و غلام ادا کند حق مالکین خود را.
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ای برگزیدگان خدای توانا ای سپرده شدگان اسرار و رازهای آفرینش ای کسانی که هدفم سایه لطف شماست، پیمان بستم با شما در عالم (ذر) از جهت شناخت و وفا کردم به آنچه که به آن پیمان بسته و سوگند خورده بودم، و شما هم وعده فرمودید مرا در معاد و فردای قیامت بر صراط شفاعت کنید صحیح است وعده شما، پس مرا در وقت حساب دیدن کنید و دریابید که من اعتمادم به شماست و به آبروی شما قصد می کنم، چه اندازه مدح و ثناء من درباره شما در ضمن آن حکمتهائیست که همراهان به آن رستگار شده و یاری می شوند، و دختران اندیشه ها برتری می جویند صفات دوشیزگان را که برای آن شاعر ارزشمند یا بی ارج می شود، برای جوهر طلای خالص مانندی نیست بلکه آن در ناسفته است نه طلای مغشوش، این را داشته باش و بدان که اگر همه مردم مناقب و فضائل شما را بازگو کرده و بشمارند، ادراک نکنند مگر اندکی را و شما در بالاترین بلندی ها هستید از آنچه گفته اند و زیادتر از آنید که بگویند، درود خدا بر شما مادامی که بلبلان در بامداد بر برگ شاخه ها چهچه زده و خوش خوانی کنند.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 503، جلد 12 صفحه 317

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاءالدین حلی تشیع غدیر حوادث تاریخی خلافت قصیده


غدیریه جمال الدین خلعی (زندگینامه)

شاعر کیست؟ ابوالحسن جمال الدین علی فرزند عبدالعزیز پسر ابی محمد خلعی یا (خلیعی) موصلی حلی شاعر و سراینده گرانمایه خاندان رسالت (ع) که درباره ایشان اشعار بسیار سروده و ایشان را ستایش نموده و حق مطلب را اداء کرده و نیست در تمام اشعار موجود او مگر مدح و ستایش و سوگواری ایشان. وی مردی فاضل و وارد در تمام فنون علمی و توانای در معارضه کردن بوده شعرش روان و ساده است. ساکن حله شد تا از دنیا رفت در حدود سال 750 و در همانجا به خاک رفت و برای او در آنجا قبر معروفیست. او از پدر و مادر ناصبی به دنیا آمد و قاضی شوشتری او را در کتاب (مجالس المؤمنین) ص 463 فرموده: «و سید ما زنوزی در روضه اول ریاض الجنة گوید: که مادرش نذر کرد که اگر خدا به او پسری روزی نماید او را بفرستد برای راهبری بر زائران امام سبط پیامبر حسین (ع) و کشتن ایشان. پس چون او به دنیا آمد و به حد رشد رسید او را برای اداء نذرش فرستاد و چون او به نواحی مسیب که در نزدیکی کربلاء است رسید در کمین آمدن زوار نشست پس خواب بر او غلبه کرد و قافله و کاروان زوار گذشت پس بر او گرد و غبار زوار رسید. پس در خواب دید که قیامت برپا شده و فرمان آمده که او را به آتش اندازند ولکن اتش او را برای آن غبار پاکی که بر او رسیده نمی سوزاند پس از خواب بیدار شد در حالی که از آن قصد بدش برگشته و همانجا توبه کرد و محبت و ولایت خاندان پاک پیامبر (ص) را به دل گرفت و ترسناک به کربلا و حایر شریف حسینی فرود آمد و می گویند در آن وقت دو بیتی سرود که آن را شاعر مبتکر حاج مهدی فلوجی متوفی 1357 تخمیس نمود.»
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آن دو بیت با تخمیسش این است:

أراک بحیرة ملأتک رینا *** و شتتک الهوی بینا فبینا

فطب نفسا و قر بالله عینا *** إذا شئت النجاة فزر حسینا

لکی تلقی الإله قریر عین

إذا علم الملائک منک عزما *** تروم مزاره کتبوک رسما

و حرمت الجحیم علیک حتما *** فإن النار لیس تمس جسما

علیه غبار زوار الحسین

ترجمه: «می بینیم تو را سرگردان و حیران که تو را شک پر کرده و هوی تو را پراکنده و پریشان نمود و تو بین بین قرار گرفته ای. پس دلت را پاک کن و چشمت را به استعانت از خدا روشن نما و اگر نجات و رستگاری می خواهی پس زیارت کن حسین را. تا آنکه خدا را با روشنی چشم دیدار کنی، هرگاه فرشتگان از تو قصد و عزیمتی بدانند که قصد زیارت او را نموده ای می نویسند تو را جدا. و آتش دوزخ حتما بر تو حرام شود زیرا که آتش لمس نمی کند و نمی سوزاند جسمی را که بر او غبار زائرین حسین (ع) باشد.»

دوستی خاندان رسالت وی خوی خود را در دوستی خاندان رسالت پاک و خالص کرد تا به عنایت و الطاف خاصه از طرف اهل بیت (ع) رسید. پس در کتاب (دارالسلام) علامه نوری ص 187- از کتاب (حبل المتین در معجزات امیرالمؤمنین (ع)) تألیف سید شمس الدین محمد رضوی نقل نموده که ترجمه شده چون داخل حرم مقدس حسینی شده قصیده در مدح آن حضرت سروده و برای آن حضرت خواند و در بین خواندن یکی از پرده های درب حرم از طرف آن حضرت بر شانه او افتاد پس از آن روز به خلیعی یا خلعی موسوم شد و وی تخلص می کرد در شعرش به خلیعی یا خلعی. و در دارالسلام صفحه 183 از حبل المتین یاد شده از ملامحمد جیلانی نقل نموده که میان او و ابن حماد شاعر مفاخرتی جاری شده و هر کدام خیال می کرد که مدیحه او درباره امیرالمؤمنین علی (ع) بهتر از مدیحه دیگریست پس هر یک قصیده ای به نظم آورده و در ضریح مقدس علوی انداخت تا اینکه امام (ع) قضاوت فرماید درباره اشعار آنها پس قصیده خلیعی بیرون آمد در حالی که بر آن به آب طلا نوشته بود «احسنت» آفرین خوب گفتی و بر قصیده ابن حماد مانند آن به آب نقره نوشته بود، پس ابن حماد ناراحت شد و خطاب به امیرالمؤمنین (ع) نمود که «من دوست قدیمی شمایم و این تازه در زمره دوستان شما وارد شده.» سپس حضرت امیرالمؤمنین (ع) را در خواب دید که به او می فرمود: «به راستی که تو از ما هستی و او تازه به ما رسیده و ولایت ما را پذیرفته پس بر ما لازم است که او را رعایت کنیم.»
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سوگ حسین (ع) از اشعار «خلیعی» در سوگواری حسین نواده پیامبر (ع) ابیات زیر است:

أی عذر لمهجة لا تذوب *** و حشا لا یشب فیها لهیب

و لقلب یضیق من ألم الحز *** ن و عین دموعها لا تصوب

و ابن بنت النبی بالطف مطرو *** ح لقی و الجبین منه تریب

حوله من بنی أبیه شباب *** صرعتهم أیدی المنایا و شیب

و حریم النبی عبری من الثک *** ل و حسری خمارها منهوب

تلک تدعو أخی و تلک تنادی *** یا أبی و هو شاخص لا یجیب

لهف قلبی و طفله فی یدیه *** یتلظی و النحر منه خضیب

لهف قلبی لأخته زینب تأ *** وی الیتامی و دمعها مسکوب

لهف قلبی لفاطم خیفة السب *** - ی تخفت و قلبها مرعوب

لهف قلبی لأم کلثوم و الخد *** ان منها قد خددتها الندوب

و هی تدعو یا واحدی یا شقیقی *** یا مغیثی قد برحتنی الخطوب

ثم تشکو إلی النبی و دمع ال *** عین فی خدها الأسیل صبیب

جد یا جد لو ترانا سبایا *** قد عرتنا بکربلاء الکروب

جد یا جد لم یفد ذلک النص *** ح و ذاک الترهیب و الترغیب

جد لم تقبل الوصیة فی الأه *** ل و لم یرحم الوحید الغریب

یصبح الجاهد البعید من الحق *** قریبا منهم و یقصی القریب

أین عیناک و الحسین قتیل *** و علی مغلل مضروب

لا تری سبطک المفدی طریحا *** عاریا و الرداء منه سلیب

لو ترانا نساق بالذل ما بی *** ن العدی قد قست علینا القلوب
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لو ترانا حسری و قد أبرزت منا *** وجوه صینت و شقت جیوب

بأبی الطاهرات تحدی بهن ال *** عیس بین الملا و تطوی السهوب

بأبی رأس نجل فاطمة یش *** هره للعیون رمح کعوب

یا ابن أزکی الوری نجارا علی مث *** لک یستحسن البکا و النحیب

هاجفونی لما أصبت به قر *** حی و قلبی لما رزیت کئیب

أین قلب الشجی و الفارغ البا *** ل و أین المحق و المستریب

لا هنا لی عیشی و مبسمک الد *** ری باد و قد علاه قضیب

لیت أنی فداک لو کان بالعب *** د یفدی المولی الحسیب النسیب

سهم بغی الألی أصابک من قب *** ل و لله عنک سهم مصیب

أظهروا فیک حقد بدر و من قب *** ل دعوا للهدی فلم یستجیبوا

یا بنی أحمد إلی مدحکم قل *** ب الخلیعی مستهام طروب

کیف صبر امرئ یری الود فی القر *** بی وجوبا و إرثکم مغصوب

أنتم حجة الإله علی الخل *** ق و أنتم للطالب المطلوب

بولاکم و بغض أعدائکم تقب *** ل أعمالنا و تمحی الذنوب

لثناکم شاهت وجوه ذوی النص *** ب و شقت من النفور القلوب

ترجمه: «چه پوزشی برای تخته جگر است که آب نشود و چه عذری برای دلیست که در آن آتش زبانه نکشد. و کدام دلیست که از درد غصه گرفته نمی شود و کدام دیده ایست که اشکش جاری نشود. و حال آنکه پسر دختر پیامبر در روی زمین سوزان افتاده و پیشانیش خاک آلوده شده. در اطراف او از برادرانش و بستگانش جوانانی و پیرانی که دستهای مرگ آنها را به زمین افکنده است. و ناموس پیامبر گریان از داغ جوانان و عزیزان خود در حالی که نقاب و روبندشان را غارت کرده اند. این یک صدا می زند برادر و آن دیگری می گوید ای پدر و حال آنکه او دیده اش باز و جواب نمی دهد. آه و اندوه قلبم که کودکش در روی دستش جان می داد و گلوگاهش از خون رنگین بود. افسوس دلم برای خواهر او زینب که یتیمان را پناه می داد و اشکش جاری بود. و آه اندوه قلبم برای فاطمه که از ترس اسارت بیمناک بود و قلبش می طپید. دلم سوخت برای ام کلثوم و گونه های او که از گریه زاری مجروح شده بود. و او فریاد می کرد که ای یگانه من و ای برادر من و ای فریادرس من مصائب مرا از پای درآورد. سپس به پیامبر شکوه می کرد در حالی که اشک دیده اش در رخسارش سرازیر بود. ای جد بزرگوار ما کاش می دیدی ما را که اسیر گشته ایم در کربلاء و گرفتاریها ما را فراگرفته.
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ای جد بزرگوار آن نصایح و سفارشات و این ترغیب شما فایده نکرد بر مردم. ای جد بزرگوار سفارش شما را درباره خاندانت نپذیرفتند و به تنهائی و غربت حسین تو ترحم نکردند. صبح می کند منکر دور از حق که به ایشان نزدیک می شود و آنکه به حق نزدیک است دور می گردد. جد بزرگوار کجائی تا ببینی که حسین تو کشته و علی بن الحسین بسته بغل و کتک خورده است. نمی بینی که پسر دخترت فدا شده و برهنه بر روی زمین افتاده و ردائش را به غارت برده اند. ای کاش می دیدی ما را که اسیر شدیم به خواری بین دشمنان که دلشان بر ما سنگ شده. ای کاش می دیدی ما را فرسوده و اندوهگین که نمایان شده از ما چهره هائی که محفوظ بود و گریبانهای چاک شده را.

پدرم به فدای پاکانی که بر شتران بی جهاز بسته و بین مردم می گردانیدند. پدرم به فدای سر فرزند فاطمه که بر نیزه سر او را برداشتند در برابر دیده های مردم. ای پسر پاکیزه ترین مردم از جهت اصالت بر مانند تو نیکو است گریه و ناله کردن. این مژه های چشم من به سبب مصیبت شما زخم است و قلب من برای آنچه مبتلا شدی محزونست. کجاست قلب مجروح ریش و آنکه خاطرش فارغ باشد و کجاست حق دار و کجاست شاک و مردد. نیست در اینجا برای من خوشی و حال آنکه لب خندان گوهرین تو مورد اصابت چوب خیزران شد. ای کاش من قربان تو می شدم اگر می شد بنده فدای آقای ارجمند و اصیل شود. تیر ستم آنهائی که به تو اصابت کرد تیر کارگری بود. ظاهر کردند درباره تو کینه بدر را و از جلوتر برای هدایت خوانده شدند پس اجابت نکردند. ای فرزند احمد به مدح و ثناء شما قلب (خلیعی) زنده و بسیار خوش است. چگونه است شکیبائی کسی که دوستی و محبت خاندان پیامبر را واجب می بیند و حال آنکه میراث شما (فدک) غصب شده است. شمائید حجت خدا بر مردم و شما مطلوب طالبین و محبوب محبین هستید. به ولایت شما و کینه و نفرت از دشمنان شما اعمال قبول و گناهان آمرزیده خواهد شد. به مدح و ثناء شما سیاه و تیره شود چهره ناصبین شما و دلهایشان از ناراحتی پاره گردد.»

ص: 16178





قصیده برای اوست که خدایش رحمت کند ابیات زیر؛

سجعت فوق الغصون *** فاقدات للقرین

فاستهلت سحب أجفا *** نی و هزتنی شجونی

غردت لا شجوها شج *** وی و لا حنت حنینی

لا و لا قلت لها *** یا ورق بالنوح اسعدینی

ما شجی الباکی طروبا *** کشجی الباکی الحزین

حق لی أبکی دماء *** عوض الدمع الهتون

لغریب نازح الدا *** ر خلی من معین

لتریب الخد دامی ال *** وجه مرضوض الجبین

ترجمه: «ناله و فریاد کرد بالای شاخه ها از آنکه از دست داده مر قرین خویش را. پس اشک ریخت ابرهای مژگانهای من و تکان داد اندوه مرا. نوا خواند نبود اندوه او اندوه من و چون ناله من ناله نکرد. نه و نه گفتم به او ای پرنده کمک کن مرا به نوحه سرائی. نیست اندوه کسی که از خوشحالی گریه می کند مثل اندوه کسی که گریه کننده از غم و غصه است. سزاوار است مرا که به جای اشک سیل آسا خون گریه کنم. برای غریبی که از خانه آواره بدون یار و یاور بود. برای خاک آلوده گونه ای که چهره اش خونین و پیشانیش شکسته است.»

و از شعار اوست:

یا بنی طه و یاسی *** - ن و حامیم و نون

بکم استعصمت من *** شر خطوب تعترینی

فإذا خفت فأنتم *** لنجاتی کالسفین

و علیکم ثقل میزا *** نی و أنتم تنقذونی

فاحشروا العبد الخلیعی *** إلی ذات الیمین

و إلیکم مدحا أس *** نی من الدر الثمین
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یا حجاب الله و المح *** می عن رجم الظنون

فیک داریت أناسا *** عزموا أن یقتلونی

و تحصنت بقول ال *** صادق الحبر الأمین

اتقوا إن التقی من *** دین آبائی و دینی

و لأوصافک وری *** ت کلامی و حنینی

و إلی مدحک أظهر *** ت ظهوری و بطونی

و کفانی علمک الشا *** هد للسر المصون

و معاذ الله أن أل *** وی عن الحبل المتین

و أساوی بین مفضا *** ل و مفضول ضنین

بین من قال أقیلو *** نی و من قال سلونی

ترجمه: «ای فرزندان طاها و یاسین و حم و نون. به شما پناه آورده ام از شر حوادثی که عارض من می شود. پس هرگاه ترسیدم پس شما برای نجات من مانند کشتی هستی. و بر شماست سنگینی میزان اعمال و شمائید که مرا نجات می دهید پس محشور نمائید بنده خود (خلیعی) را در طرف راست و اصحاب یمین. و بپذیرید مدحی که عالی تر از در ارزنده است. ای پرده داران خدا و حمایت شده از بدگمانی ها. درباره تو مدارا کردم با مردمی که قصد داشتند که مرا بکشند و من متحصن شدم و محکم گشتم به گفته عالم راستگو و امینی که فرمود تقیه کنید که تقیه دین پدران من و دین منست. و به اوصاف تو قصد کردم سخنم و اشتیاقم را. و به مدح تو آشکار کردم ظاهر و باطنم را. و کافیست برای من علم تو که شاهد راز درونی و نهفته من است. و پناه می برم بر خدا که اعتراض کنم از ریسمان محکم خدا. و مساوی و برابر بدانم بین کثیرالفضل و فاقد فضل و متهم را یکسان بدانم میان کسی که می گفت (اقیلونی) مرا واگذارید و کسی که می گفت: (سلونی؛از من بپرسید).»
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رثاء مسلم بن عقیل رثاء او درباره قهرمان شجاع بنی هاشم شهید مسلم بن عقیل (ع)؛

أ لمسلم بن عقیل قام الناعی *** لما استهلت أدمع الأشیاع

مولی دعاه ولیه و إمامه *** فأجاب دعوته بسمع واع

حفظ الوداد لذی القرابة فاقتنی *** شرفا علی الأهلین و الأتباع

أفدیه من حر نقی طاهر *** ماضی العزیمة ساجد رکاع

أفدیه من بطل کمی ماجد *** جم الوفا ندب طویل الباع

لهفی لمسلم و الرماح تنوشه *** لا بالجزوع لها و لا المرتاع

حتی إذا ظفرت به عصب الخنا *** من بعد معترک و طول نزاع

جاءوا به نحو اللعین فغاظه *** بالقول من ثبت الجنان شجاع

و إلی ابن سعد بالوصیة مبطنا *** أفضی فأظهرها بلؤم طباع

و هوی من القصر المشوم مهللا *** و مکبرا تجلو صدی الأسماع

لهفی لسیف من سیوف محمد *** عبث الفلول بحده القطاع

لهفی لمزج شرابه بنجیعه *** لهفی لمسقط ثغره اللماع

لهفی له فوق التراب مجدلا *** دامی الجبین مهشم الأضلاع

مولای یا ابن عقیل یومک جاعل *** حب القلوب دریئة الأوجاع

جادت معالمک الدموع بریها *** و سقی الحمیم بواطن الأبداع

و سقی ابن عروة هانیا غدق الحیا *** فلقد أصاخ إلی نداء الداعی

یا سادة ما زلت مذ علقت یدی *** بهم أحافظ ودهم و أراعی

مولاکم الخلعی رافع قصة *** یشکو سموم عقارب و أفاعی

«آیا برای مسلم بن عقیل قاصد مرگ برخاست وقتی که اشک شیعیان سرازیر شد. آقائی که ولی و امامش او را خواند پس اجابت کرد دعوت او را به گوش شنوائی. حفظ کرد دوستی را برای صاحب خویشاوندی پس برگزید شرافتی را بر اهل و پیروان خود. به فدا شوم مرد آزاد پاک پاکیزه ای که دارای عزم راسخ و همواره ساجد و راکع بود. به فدای شجاع دلیر بزرگواری که بسیار وفا داشت. افسوس و اندوه برای مسلم در حالی که نیزه ها او را ناراحت می کرد و از او بیقراری و ترسی دیده نمی شد. تا آنگاه که بر او غلبه کرد باندهای بدنام بعد از میدان کارزار و نزاع طولانی. آوردند او را نزد (ابن زیاد) ملعون پس به خشم درآورد ابن زیاد را به سخنی که از قلب محکم و شجاع تراوش می کرد. و وصیت نمود به ابن سعد به آهستگی ولی او به بدجنسی وصیت او را فاش نمود. و بدن بی سر او را از بالای قصر شوم به زیر انداختند در حالی که روح او به تهلیل و تکبیر گویا بود که گوشها می شنید ذکر او را.
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افسوس برای شمشیری از شمشیرهای محمد که شکستگی لبه او از کارش انداخته بود افسوس به آمیخته شدن آب آشامیدنش به خونش، افسوس به افتادن دندان براق او. افسوس بر او که بالای خاک افتاده بود در حالی که پیشانی خونین و دنده های او خورد شده. آقای من ای پسر عقیل روز تو قرار دهنده دلهاست هدف دردها و المها. سیراب کند اشک ها باقیمانده های خانه تو را و ببارد باران بر خانه های نو و جدید تو. سیراب کند هانی بن عروه را باران زیاد پس گوش فرا داد به صدای خواننده ای که او را فرا خواند. ای آقایان از روزی که دستم رسید به ایشان نگهداری و رعایت می کنم شما را. غلام شما (خلعی) داستانش را به شما عرض می کند از زهر (دشمنان) که عقرب صفت و مار صفتند.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 23، جلد 11 صفحه 20 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 555 

محدث نوری- دار السلام- صفحه 59- 60

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب جمال الدین خلعی تشیع غدیر اهل بیت (ع) شعر زندگینامه


غدیریه جمال الدین خلعی (مدح خاندان پیامبر)

مطل_ع قصیده های دیگر

م_ط_ل__ع شدیم که برای (خلیعی) قصائد بسیاری است که تمامش در مدح و رثاء خاندان پاک پیامبر (ص) که اگر جمع شود دیوان بزرگی خواهد شد و بر تو است که فهرست آن را که در مجموعه های مخطوطه نجف اشرف و کاظمین مشرفه یافت می شود مطالعه نمائی.



عدد قصائد عدد ابیات
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(1) لم ابک عافی دمنه و طلول *** و شموس رکب آذنت برحیل (27)

گریه نکردم بر ویرانه خانه ها و چهره درخشان مسافری که اعلان کوچیدن نمودند.

(2) اضرمت نار قلبی المحزون *** صادحات الحمام فوق الغصون (56)

افروخت آتش دل غمگین من را آواز پرندگان که بالای شاخه ها بودند.

(3) طلاب العلی بالسمهری المقوم *** و ضرب الطلی مرمی الی کل مغنم (50)

طلب کردن مقام عالی را به شمشیر راست برنده و زدن گردنها راهیست برای رسیدن به هر غنیمتی.

(4) جعلت النوح فی عاشور دأبی *** فزاد الیم وجدی و التنائی (30)

قرار دادم ناله و نوحه سرائی کردن را در عاشوراء عادت خودم پس افزود درد حزن و اندوه مرا.

(5) یا عین بالدمع الغزیر *** جودی علی الطهر المزور (31)

ای چشم با اشک فراوان ببار بر آقای پاکی که زیارت می شود.

(6) ارقی لابن النبی *** لا لبرق حاجری (31)

بیخوابی من برای فرزند پیامبر است نه برای برقی که می زند در منزل حاجیان.

(7) عرج علی ارض کربلا *** و امزج الدمع بالدماء (23)

برو بر زمین کربلا و آمیخته کن اشک دیده ات را به خون دلت.

(8) ذکرت المصارع فی کربلا *** فزاد بقلبی عظیم البلاء (23)

متذکر شدم گشته گاه در کربلا را پس افزود به قلبم بزرگی مصیبت.

(9) ألحاظ ساکنة الخبا *** فتکتک ام مقل الطفاء (44)

آیا نگاه آن زن خیمه نشین تو را کشت یا چشمان آهوان.

(10) فرط وجدی قد حلالی *** ما لعذالی و مالی (51)
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زیادی خوشحالی من وقتش رسید چه می خواهند سرزنش کنندگان از من.

(11) لیته زار لماما *** فاهتدی جفنی المناما (59)

کاش می آمد به دیدن من زمانی پس رهنمونی می کرد مژگان من راه خواب را.

(12) زاد همی و شجونی *** و جفا نومی جفونی (66)

افزود غم و غصه را و دوری کرد خواب از مژگان من.

(13) طال حزنی و الکتئابی *** فجعلت النوح دابی (35)

طولانی شد غصه و اندوه من پس قرار دادم نوحه سرائی را عادت خودم.

(14) هاج لی نوح الحمام *** فرط وجدی و غرامی (29)

به هیجان آورد نوحه کبوتر زیادی غصه و عشق مرا.

(15) ما ذا یرید النوی من قلبی العانی *** اما تناهت صباباتی و اشجانی (90)

چه می خواهد فراق از دل خسته من آیا تمام نشد ایام عشق و غصه من.

(16) اکفکف دمعی و هو لا یسام الوکفا *** و اخفی غرامی و الصبابه لا تخفی (35)

هر چه جلوی اشکم را می گیرم او خسته از ریزش نمی شود و پنهان می کنم عشقم را و عشق مخفی نمی شود.

(17) سلام الله ذی الحجب *** علی زوار فی رجب (37)

درود خدائی که دارای حجابهاست، بر زائرین در ماه رجب.

(18) قل و لا تخش فی المعاد اثاما *** لاسقی شانئی علی غماما (37)

بگو نترس در قیامت از گناهی، ابر نبارد بر عیب جوئی علی (ع) و «می گوید» در آن:

و تناسی العهد المؤکد فی خم *** و لم ترع للوصی ذماما
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«و فراموش کردی پیمان مؤکد را در غدیر خم، و رعایت نکردی برای وصی و جانشین پیمان و تعهد را».

(19) لم اطل فی عرصه الدمن *** وقفه الباکی علی السکن (25)

طول نمی دهم در میدان و ساحت مزبله ایستان گریه کننده بر ساکنین آن را.

(20) یا زائرا حرم الوصی *** الطاهر العلم الامام

ینبغی بزورته الرضا *** و الا من فی یوم الزحام (32)

ای زیارت کننده حرم جانشین و وصی پاک پیامبر و آقای مردم و پیشوا و رهبر آنان. که طلب می کند به زیارتش خشنودی و امنیت و امان از آتش را در روز قیامت.

(21) لم ابک ربعا للاحبه قد خلا *** و عفی و غیره الجدید و امحلا (75)

گریه نمی کنم برای خانه بزرگ دوستان که خالی و نابود شده و شبانه روز آن را تغییر داده و بی حاصل شده.

این قصیده در (بحارالانوار) علامه مجلسی ج 10 صفحه 258 یافت می شود و ما آگاه شدیم برای (خلیعی) یاد شده قصائدی است در مرثیه و عزاء امام سبط شهید (ص) در مجموعه بزرگی است در کاظمیه مشرفه غیر آنچه جلوتر یاد کردیم.

(22) یا عین لا لمرابع و خیام *** اودت بساکنها ید الایام (38)

ای دیده گریه نکن برای خانه و خیمه هائی که هلاک کرد ساکن آنها را دست روزگار.

(23) یا عین لا لخلو الربع و الدمن *** باکی الرزایا سوی الباکی علی السکن (38)

ای چشم گریه کن نه برای خالی شدن منازل و ویرانه گریه کننده برای مصائب غیر از گریه کننده بر سکنه است.
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(24) سل جیرة القاطنین ما فعلوا *** و هل اقاموا بالحی ام رحلو (55)

بپرس همسایگان ساکنین را که چه کردند و آیا ماندند در قبیله یا کوچ کردند و رفتند.

(25) ألعین عبری و دمعها مسفوح *** و القلب من الم الاسی مقروح (32)

دیده گریان و اشک آن ریخته شده و دل از درد غصه و اندوه مجروح است.

(26) أعاذلی: ذکر کربلا حزنی فسح دمعی کالعارض الهتن (29)

ای سرزنش کننده من: یاد کربلا را اندوه من سیلاب اشکم مثل آمدن باران شدید است.

(27) الا ما لجفنی بالسهاد موکل *** و قلبی لاعباء الهوی یتحمل (39)

بدان که نیست برای بیدار ماندن من بیدار ماندن موکلی و حال آنکه قلب من تحمل می کند بار سنگین عشق را.

(28) لم ابک ربعا دارس العرصات *** اضحت معارفه من النکرات (26)

گریه نکنم منزلی را که حیات و ساحتش ویران شده نشان داد شناخته شده اش را که از ناشناسانند.

(29) لم ابک من وقفة علی الدمن *** و لا لخل نأی و لا سکن (51)

گریه نکنم از ایستادن بر مزبله ویرانی و نه برای دوستی که دور شده و نه برای منزلی.

(30) هاج حزنی و زاد حر لهیبی *** و شجانی ذکر القتیل الغریب (39)

غصه من به هیجان آمد و افزود حرارت شعله آتش مرا و اندوهگین کرد مرا یاد شهید غریب.

(31) جفون لا تمل من الهمول *** و جسم لا یفک من التحول (39)

مژگانی که خسته نشود از ریزش اشک و بدنی که جدا نشود از دگرگونی.
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(32) ما هاجنی ذکر مربع خصب *** و لا شجانی وجدی و لا طربی (46)

به هیجان نیاورد مرا یاد شکارگاه سرسبزی و غمگین نساخت مرا اندوه من و نه شادی من.

(33) یا لدمعی لم یطف حر غلیلی *** للقتیل الظامی و ای قتیل (58)

چیست برای اشک من که خاموش نمی کند حرارت جوشش را بر کشته تشنه و چه کشته ای.

(34) هاج حزنی و غلیلی *** ذکر عطشان قتیل (28)

تحریک کرد غصه مرا و جوشیدن مرا یاد تشنه کام کشته شده.

(35) هجرت مقلتی لذیذ کراها *** لمصائب الشهید من آل طاها (52)

واگذاشت چشم من خواب لذیذش را برای مصیبت شهید از آل پیامبر.

و دیدیم نزد شیخ علامه سماوی قصائدی برای خلیعی در مرثیه امام سبط (ع) که اولش اینست.

(36) عذرتک لو تجدی ملامه لوم *** علی اللوم للمضنی الکئیب المتیم (55)

بخشیدم تو را اگر یافتی سرزنشی ملامت کن بر نکوهش کردن بر غلام خسته غمگین.

(37) لست ممن یبکی رسوما محولا *** و دیارا اعفی البلاد و طلولا (53)

من نیستم از کسانی که گریه کند بر تصویر دگرگون شده و منازلی را که بلا نابود و ویران کرده است.

(38) جعلت النوح ادمانا *** لما نال ابن مولانا (30)

قرار دادم گریه و نوحه سرائی را عادت مداوم خود برای آنچه که رسیده بر پسر مولایمان.

(39) هو الحمی و بانه *** لا نفرت غزلانه (37)

اوست پناه دهنده و نگهداری که، فرار نکند آهوان آن.

پس مجموع ابیاتی که ما بر آن آگاه شدیم از اشعار (خلیعی) یاد شده (1656) بیت است. شایان توجه است که در (اعیان الشیعه) ج 21 ص 249 ترجمه ای یافت می شود تحت عنوان: شیخ حسن خلیعی که یاد شده پنج بیت از بائیه شاعر ما خلیعی که در پیش ما همه آن را یاد کردیم و مطلعش اینست:
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ای عذر لمهجه لا تذوب *** وحشی لا یشب فیها لهیب

«چه عذری است برای خون دلی که آب نشود و چه بهانه ایست برای دلی که آتش حزن در آن شعله نکشد».

و بیست و شش بیت از قصیده دائیه او در مدح امیرالمؤمنین که اولش این است:

سارت بانوار علمک السیر *** و حدثت من جلالک السور

«تواریخ و سرگذشتها به انوار دانش تو جریان یافته و سوره های قرآنی از بزرگواری تو حدیث نموده.»

قاضی شوشتری در مجالس المؤمنین یاد کرده از آن 36 بیت و احتمال داده سید (محسن امین) صاحب اعیان الشیعه که شیخ حسن فرزند ترجمه شده ما یعنی (خلیعی) بوده یا آنکه نسخه تحریف شده و صحیح آنست که شعر نقل شده در اینجا که عنوان یاد شده از ان منتزع شده تمامش برای (خلیعی) است و حسن تحریف شده کنیه او ابوالحسن است.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 28، جلد 11 صفحه 29 

محمدباقر مجلسی- بحار الأنوار- جلد 45 صفحه 258 

سیدمحسن امین عاملی- أعیان الشیعة- جلد 5 صفحه 63 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 556

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب جمال الدین خلعی غدیر تشیع اهل بیت (ع) شعر


غدیریه شمس الدین مالکی (قصیده عشره)

غ_دی_ری_ه و إن علیا کان سیف رسوله *** و صاحبه السامی لمجد مشید

و صهر النبی المجتبی و ابن عمه *** أبو الحسنین المحتوی کل سودد

و زوجه رب السما من سمائه *** و ناهیک تزویجا من العرش قد بدی
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بخیر نساء الجنة الغر سؤددا *** و حسبک هذا سؤددا لمسود

فباتا و جل الزهد خیر حلاهما *** و قد آثرا بالزاد من کان یجتدی

فآثرت الجنات من حلل و من *** حلی لها رعیا لذاک التزهد

و ما ضر من قد بات و الصوف لبسه *** و فی السندس الغالی غدا سوف یغتدی

و قال رسول الله إنی مدینة *** من العلم و هو الباب و الباب فاقصد

و من کنت مولاه علی ولیه *** و مولاک فاقصد حب مولاک ترشد

و إنک منی خالیا من نبوة *** کهارون من موسی و حسبک فاحمد

و کان من الصبیان أول سابق *** إلی الدین لم یسبق بطائع مرشد

و جاء رسول الله مرتضیا له *** و کان عن الزهراء بالمتشرد

فمسح عنه الترب إذ مس جلده *** و قد قام منها آلفا للتفرد

و قال له قول التلطف قم أبا *** تراب کلام المخلص المتودد

و فی ابنیه قال المصطفی ذان سیدا *** شبابکم فی دار عز و سودد

و أرسله عنه الرسول مبلغا *** و خص بهذا الأمر تخصیص مفرد

و قال هل التبلیغ عنی ینبغی *** لمن لیس من بیتی من القوم فاقتد

و قد قال عبد الله للسائل الذی *** أتی سائلا عنهم سؤال مشدد

و أما علی فالتفت أین بیته *** و بیت رسول الله فاعرفه تشهد

و ما زال صواما منیبا لربه *** علی الحق قواما کثیر التعبد

قنوعا من الدنیا بما نال معرضا *** عن المال مهما جاءه المال یزهد

لقد طلق الدنیا ثلاثا و کلما *** رآها و قد جاءت یقول لها ابعدی
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و أقربهم للحق فیها و کلهم *** أولو الحق لکن کان أقرب مهتدی

ترجمه «و به راستی که (علی) شمشیر پیامبر و یار نام آور او برای شرافت ساخته شده بود، و داماد پیامبر برگزیده و پسرعموی او پدر حسن و حسین که دارای تمام آقائی ها بودند، و تزویج کرد او را خدای آسمان از آسمانش و برای تو کافیست تزویجی که از عرش ظاهر شده، به بهترین بانوان بهشتی که از جهت قدرت و آقائی تابان است و کافیست تو را این برتری برای علی (ع)، پس علی و فاطمه خوابیدند و لباس پارسائی بهترین لباس آنان بود و آنها ایثار کردند بر خود به خوراکشان کسی را که نیازمند بود، پس برگزیدند بهشت را از حله ها و از زیورها برای رعایت این پارسائی، و زیان نکرده کسی که خوابیده و لباسش پشمی بود و در لباس سندس گرانقدر فردا صبح خواهد نمود، و پیامبر (ص) فرمود من شهر علمم و علی درب آن است پس در را قصد کن و از در نزد من آئید، و کسی که من مولای اویم (علی) مولای اوست و مولای خود را قصد کن محبت آقایت تو را ارشاد می کند، و تو از من هستی به جز نبوت و پیامبری مانند هارون از موسی و کافیست تو را پس سپاس کن خدا را، و او از خردسالان اول پیشقدم بدین بود پیشی نگرفت از او پذیرنده راه یافته ای، و آمد پیامبر خدا در حالی که خشنود از او بود و او از زهراء (ع) پریشان بود، پس پیامبر خاک را از چهره او زدود چون بدنش را لمس کرده بود و از خاک برخاست در حالی که مانوس به آن بود در تنهائی، و به او گفت گفتن از روی مهر برخیز ای ابوتراب سخن دوست صمیمی راستگو، و درباره دو پسرانش پیامبر گفت این دو آقای جوانان شمایند در بهشت خانه عزت و آقائی، و فرستاد او را از طرف خدا پیامبر به عنوان مبلغ و رساننده و برگزیده شد به این خصوصی به تنهائی، و فرمود: آیا تبلیغ و رسانیدن از من شایسته است برای کسی که از خاندان من نیست از مردم پس اقتدا کن، و حقیقة عبدالله گفت به سائلی که آمده بود و از ایشان سخت سئوال می کرد، و اما (علی) (ع) پس بفهم که منزلش و منزل رسول خدا کجاست پس بشناس آن را و گواهی بده. و پیوسته روزه دار و رجوع کننده به پروردگارش بود و برای خدا قیام کننده و بسیار بندگی می کرد، قانع از دنیا بود به آنچه به او می رسید معرض از مال دنیا بود در هر وقت که مال می آوردند برای او دوری می کرد، هر آینه به تحقیق که دنیا را سه طلاقه کرده و هر جا که آن را دید که آمده بود به دنیا می گفت: دور شو، و او نزدیکترین ایشان به حق بود در دنیا و تمام ایشان صاحب حق بودند لکن او نزدیکترین هدایت شدگان بود.»

ص: 16190





قصیده عشره مبشر مدح کرده به آن قصیده (عشره مبشر) ده نفری را که پیامبر (ص) بشارت بهشت به آنها داده بود پس یاد کرده، آنچه را که مخصوص به ابی بکر بن ابی قحافه بود از مناقب در 14 بیت که اولش این است؛

فمنهم أبو بکر خلیفته الذی *** له الفضل و التقدیم فی کل مشهد

و صدیق هادی الخلق و المؤثر الذی *** لإنفاقه للمال فی الله قد هدی

ترجمه: «پس از ایشانست ابوبکر خلیفه ای که برای او برتری و تقدم است در هر جائی، و صدیق رهبر مردم آنچنان کسی که ایثار کننده بود مالش را در راه خدا که ارشاد شده بود.»

سپس یاد کرده آنچه اختصاص به عمر بن خطاب داشت در 22 بیت که اولش این است:

و یتبعه فی فضله عمر الذی *** رمی عن قسی الصدق سهم مسدد

و ما کل من رام السعادة نالها *** و لکنه من یسعد الله یسعد

ترجمه: «و پیرو می شود او را در فضیلت عمر آن کسی که انداخت از کمانها راستی تیر محکمی، و نیست هر کس قصد سعادت کند که به آن برسد ولیکن کسی را که خدا خوشبخت کند نیکبخت می شود.»

آنگاه مناقب عثمان را به نظم درآورده در 15 بیت و اولش این است:

و حبی عثمان بن عفان إنه *** علیه اعتمادی و هو سؤلی و مقصدی

إمام صبور للأذی و هو قادر *** حلیم عن الجانی جمیل التعود

ترجمه: «و محبت من به عثمان بن عفان است چونکه بر اوست اعتماد من و او مقصد و مقصود منست، او پیشوائی شکیبا بر آزار بود در حالی که او توانا و بردبار بود از جنایتکار و خوش رفتار بود.»
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و بعد از ذکر مناقب امیرالمؤمنین (ع) یاد نمود دو سبط پیامبر دو امام را به قولش:

و بالحسنین السیدین توسلی *** بجدهما فی الحشر عند تفردی

هما قرتا عین الرسول و سیدا *** شباب الوری فی جنة و تخلد

و قال هما ریحانتای أحب من *** أحبهما فاصدقهما الحب تسعد

هما اقتسما شبه الرسول تعادلا *** و ما ذا عسی یحصیه منهم تعددی

فمن صدره شبه الحسین أجله *** و للحسن الأعلی و حسبک فاعدد

و للحسن السامی مزایا کقوله *** هو ابنی هذا سید و ابن سید

سیصلح رب العالمین به الوری *** علی فرقة منهم و عظم تبدد

ترجمه: «آن دو روشنائی چشم پیامبر و دو آقای جوانان مردمند در بهشت جاودان، و فرمود: آن دو ریحانه منند دوست دارم کسی را که آنها را دوست دارد پس به راستی دوست بدار آنها را که سعادتمند شوی آن دو شباهت به پیامبر را به طور مساوی تقسیم کردند و نیست ممکن که از ایشان تجاوزی دیده شود، پس از سینه به پائین حسین شباهت داشت و برای حسن از سینه به بالا بود و کافیست تو را پس آماده باش، و از برای حسن بزرگوار مزایائی بود مانند گفته او (پیامبر) اوست این پسرم سید پسر سید، به زودی اصلاح کند پروردگار جهانیان به برکت او عالم را بر گروهی از ایشان و بزرگی پراکندگی را.»

تا آنجا که گوید:

و کان الحسین الصارم الحازم الذی *** متی یقصر الأبطال فی الحرب یشدد

شبیه رسول الله فی البأس و الندی *** و خیر شهید ذاق طعم المهند
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لمصرعه تبکی العیون و حقها *** فلله من جرم و عظم تودد

فبعدا و سحقا للیزید و شمره *** و من سار مسری ذلک المقصد الردی

ترجمه: «و بود حسین قاطع دوراندیش چنانی که هر وقت شجعان و دلیران در جنگ کوتاهی می کردند او سخت می جنگید، شبیه پیامبر خدا بود در جنگ و بخشش و بهترین شهیدان بود که چشید طعم شمشیر را، برای قتلگاه او دیده ها گریه می کند و شایسته است که بگرید پس بر خداست پاداش آن و بزرگ بدار دوستی او را، پس نفرین و غضب خدا باد بر یزید و شمر او و بر کسی که حرکت کرد به سوی این مقصد پست.»

حمزه (ع) در آن قصیده یاد کرد سیدالشهداء حمزه (ع) را و گفت؛

و من مثل لیث الله حمزة ذی الندی *** مبید العدی مأوی الغریب المطرد

فکم حز أعناق العداة بسیفه *** و ذب عن المختار کل مشدد

فقال رسول الله هذا أمرته *** و لی أسد ضار لدی کل مشهد

و قال أبو جهل أجبت «محمدا» *** لما شاءه فاهتز هزة سید

و أهوی له بالقوس ما بین قومه *** و نال و أخری بالحسام المهند

و قال له إنی علی دینه فإن *** أطقت فعرج عن طریقی فاردد

فذل أبو جهل و أبدی تلطفا *** مقرا بقبح السب فی حق «أحمد»

فعاد و قد نال السعادة و اهتدی *** و أضحی لدین الله أکرم مسعد

و فی یوم بدر حث عند سؤالهم *** لما شهدوا من بأسه المتوقد
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لمن کان أعلام بریش نعامة *** یشردنا مثل النعام المشرد

فذاک الذی و الله قد فعلت بنا *** أفاعیله فی الحرب ما لم تعود

و فی أحد نال الشهادة بعد ما *** أذاق سباعا للردی شر مورد

ففاز و أضحی سید الشهداء فی *** ملائکة الرحمن یسعی و یغتدی

و صلی رسول الله سبعین مرة *** علیه إلی ثنتین عند التعدد

و قال مصاب لن نصاب بمثله *** و إن کان لی یوم سأجزی بأزید

و زاد إلی فضل العمومة أنه *** أخوه رضاعا هکذا المجد فاشهد

و ما زال ذا عرض مصون عن الأذی *** و مال مهان فی العطایا مبدد

کریم متی ما أوقد النار للقری *** تجد خیر نار عندها خیر موقد

ترجمه: «و کیست مانند شیر خدا حمزه صاحب جود و کرم نابود کننده دشمنان و پناه دهنده غریب آواره را، پس چه بسیار از گردنهای دشمنان که به شمشیر او بریده شد و چه بسیار که دفاع کرد از پیامبر برگزیده در هر سختی، پس رسول خدا فرمود: این را فرمان دادم و برای من شیرژیانی است در هر کار زاری، و ابوجهل گفت به حمزه اجابت کردی (محمد) را برای آنچه خواست پس لرزید لرزیدن آقائی، و دست دراز کرد به سوی او با کمانی در میان خویشان او و بر سر او زد و بار دیگر با شمشیر برنده ای، و گفت به او که من بر دین او هستم پس اگر قدرت داری پس از راه من کنار برو و برگرد، پس ابوجهل خوار شد و اظهار مهربانی کرده و اقرار کرد به قباحت بدگوئی در حق (احمد) (ص)، پس برگشت حمزه و به سعادت نائل شد و ارشاد شد و برای دین خدا بزرگترین یاور شد، و در روز بدر اصرار کرد به پیامبر موقعی که کفار قریش کفو خود را خواستند وقتی که دیدند از مردانگی و هوشیاری او، برای چه کسی پرچمی از پر شتر مرغ بود که ما را پراکنده می کرد مانند شتر مرغ گریزان، پس این بود به خدا قسم که کرد بر ما کارهائی را در جنگ که معمول و متداول نبود، و در جنگ (احد) به شهادت رسید بعد از آنکه چشانید هفت نفر را شربت مگر بدترین مورد را، پس رستگار و سیدالشهداء شد در میان فرشتگان خدا می گردد و صبح می کند، و نماز خواند رسول خدا بر او هفتاد مرتبه تا دو مرتبه در موقع تعدد شهیدان.
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و فرمود: شهادت حمزه مصیبتی است که ما هرگز به مثل آن مصیبت ندیده ایم و اگر روزی برای من پیش آمد کیفر خواهم داد آنها را کیفر زیادتری، و او افزون بود در فضیلت از عموهای دیگرش چونکه او برادر رضاعی او بود همینطور افزون بود شرافت را پس گواهی بده و مادامی که حمزه بود پیامبر محفوظ از اذیت قریش بود و او صاحب مال و تلف کننده آن بود در بخشیدن بخشنده بود وقتی که روشن می کرد آتشی برای میهمان می یافت بهترین آتش را نزد بهترین روشن کننده.»

و در آن یاد کرده آقای ما عباس عموی پیامبر را و گوید ابیاتی که اولش این است:

و قد بلغ العباس فی المجد رتبة *** تقول لبدر التم قصرت فابعدو

«رسید عباس در بزرگواری مرتبه ای را که می گوئی به ماه تمام کوتاهی تو دور شو.»

همین قصیده برای آگاهیدن خواننده بر مذهب و عقیده این مرد کافی است، که آن را از (نفح الطیب ج 4 ص 603- 607) نقل نمودیم.

آنچه که این شعر در بردارد: اشاره کرده شاعر ما شمس الدین مالکی در این شعرش به عده از مناقب مولای ما امیرالمؤمنین (ع) از آنچه را که پیشوایان قوم و حافظین حدیثشان در کتب صحیح و مسندشان به طریقشان از پیامبر بزرگ (ص) نقل کرده اند بدان که آن مناقب زیر است:

1- حدیث تزویج خداوند سبحان فاطمه (ع) را به علی (ع) و افشاندن بهشت زر و زیورش در این ازدواج و زناشوئی مبارک.

2- حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها؛ منم شهر علم علی در آن شهر است.»
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و قال رسول الله انی مدینة *** من العلم و هو الباب و الباب فاقصدی

«و پیامبر خدا (ص) گفت که من شهری از علمم و علی درب آن شهر است پس در را قصد کن.»

3- و از آنچه شاعر ما مالکی در شعرش یاد کرده از مناقب امیرالمومنین (ع) حدیث ولایت است.

4- حدیث منزله: «انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ تو از من منزله و مرتبه هارون از موسائی جز (نبوت و پیامبری) زیرا که پیامبری بعد از من نیست» و به این حدیث اشاره کرد به قولش (مالکی شاعر ما).

و انک منی خالیا من نبوه *** کهارون موسی و حسبک فاحمد

«و به درستی که تو از من جز مقام پیامبری مثل هارون هستی از موسی و برای تو کافیست پس شکر کن خدا را.»

و ما کلام در اطراف این حدیث را بسط دادیم و اینکه آن حدیث صحیح و ثابت است به تصریح از امامان و حافظین حدیث در جزء سوم ص 198 (عربی). ابن عبدالبر در استیعاب گوید: «آن را جماعتی از صحابه روایت کرده اند و آن از ثابت ترین و درست ترین آثار رسیده از پیامبر است، آن را سعد بن ابی وقاص روایت کرده و راه های حدیث سعد درباره این حدیث جدا بسیار است ابن ابی خثیمه و غیر او آن را روایت کرده اند، و نیز آن را ابن عباس و ابوسعید خدری، و ام سلمه، و اسماء بنت عمیس، و جابر بن عبدالله و گروهی که نام آنها طولانی می شود روایت کرده اند.»
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5- حدیث سبقت اسلام امیرالمومنین (ع) از همه مردم و به آن اشاره کرده به گفته اش:

و کان من الصبیان اول سابق *** الی الدین لم یبع بطائع مرشد

«و بود او (ع) از کودکان اولین کسی که سبقت به دین گرفت و هفت سال نداشت که مطیع رهبری شد.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 84، 649، جلد 11 صفحه 115 - جلد 12 صفحه 267 

ابن عساکر- تاریخ ابن عساکر- جلد 4 صفحه 313، جلد 14 صفحه 123 رقم 1566 

ابن عبدالبر- الاستیعاب- القسم الثالث صفحه 1097 رقم 1855 

احمد بن محمد مقری- نفح الطیب- جلد 10 صفحه 224

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب شمس الدین مالکی تشیع غدیر اهل بیت (ع) قصیده


غدیریه شمس الدین مالکی (بوتراب)

حدیث کنیه حدیث کنیه و لقب دادن رسول خدا (ص) امیرالمومنین علی (ع) را به ابی تراب و در این زمینه گفته است؛

و جاء رسول الله مرتضیا له *** و کان عن الزهراء بالمتشرد

فمسح عنه الترب إذ مس جلده *** و قد قام منها آلفا للتفرد

و قال له قول التلطف قم أبا *** تراب کلام المخلص المتودد

ترجمه: «و رسول خدا (ص) آمد در حالی که راضی از او بود و او (برای تهیدستی) از زهراء (ع) سرگردان شده بود. پس خاک را از چهره او پاک کرد که بدن او را آلوده کرده بود و برخاست از روی خاک در حالی که مأنوس به تجرد و تنهائی بود. و به او گفت گفتن از روی مهربانی که برخیز ای ابوتراب و سخنی خالصانه و دوستانه به او گفت.»
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و این لقب و کنیه در غزوه عشیره ای که در جمادی الاولی یا جمادی الثانی یا در هر دو از سال دوم هجرت داده شد وقتی که رسول خدا (ص) امیرالمومنین علی (ع) و عمار را در روی خاکی نرمی خفته دید پس آنها را بیدار کرد و علی (ع) را تکان داد و گفت: «برخیز ای ابوتراب آیا من تو را خبر ندهم به دو بدبخت ترین مردم، دو مرد احمیر (قدار بن سالف) پی کننده و کشنده ناقه صالح، و آنکه می زند بر فرق تو پس محاسنت از آن رنگین می شود.»

مدارک این حدیث این حدیث صحیح السنه از اخباریست که حاکم ابوعبدالله نیشابوری استدراک نموده آن را در کتابش و هیثمی صحیح دانسته آن را، امام حنبلی ها در مسند ج 4 ص 263، 264 نقل کرده و حاکم در مستدرک ج 3 ص 140 و طبری در تاریخش ج 2 ص 261 و ابن هشام در سیره نبویه ج 2 ص 236، و ابن کثیر در تاریخش ج 3 ص 247 و هیثمی در مجمع ج 9 ص 136 و گوید آن را روایت کرده است احمد و طبرانی و بزار و روایان تمامی مورد اعتماد و وثوقند، و سیوطی آن را در جامع کبیر چنانچه در ترتیب آن ج 6 ص 399 نقل از ابن عساکر و ابن النجار و عینی در عمده القاری ج 7 ص 630 نموده اند. و خواننده می آید آن را که از مسلمیات و مورد قبول همگانست در طبقات ابن اسعد ص 509 و عیون الاثر ابن سید الناس ج 1 ص 226 و امتاع مقریزی ص 55 و سیره حلبی ج 2 ص 142 و تاریخ الخمیس ج 2 ص 364 و غیر آن.
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طبرانی در اوسط و کبیر نقل کرده به اسنادش از ابی الطفیل گوید: «پیامبر (ص) آمد و علی (ع) در روی خاک خوابیده بود، پس فرمود: حقیقی ترین و صحیح ترین و شایسته ترین نامهای تو ابوتراب است، تو ابوترابی.» و هیثمی این را در مجمع الزوائد ج 9 ص 100 یاد کرده و گفته راویان آن مورد اعتمادند. و بزاز و احمد و دیگران از عمار بن یاسر نقل کرده اند که پیامبر (ص) علی (ع) را ملقب به ابی تراب نمود و آن از محبوب ترین کنیه ها و لقبها پیش او بود، و هیثمی آن را در مجمع الزوائد ج 9 ص 100 یاد کرده و گفته راویان احمد مورد اعتمادند و طبرانی در کبیر و اوسط به اسنادش از ابن عباس نقل کرده که گفت: وقتی که پیامبر (ص) ایجاد برادری و اخوت نمود میان اصحابش از مهاجرین و انصار و بین علی بن ابیطالب (ع) و کسی از ایشان برادری قرار نداد علی (ع) غمگین و خشمناک بیرون رفت تا آنکه به جدول و نهر کوچکی رسید پس دستش را بالش خود نموده و سرش را روی آن گذارد و باد گرد و غبار بر او افشاند. پس پیامبر (ص) به سراغ او رفت تا او را پیدا نمود پس با پایش اشاره به او نموده و فرمود: «برخیز پس شایسته و سزاوار نیست که باشی مگر ابوتراب، بر من خشم کردی وقتی ایجاد برادری میان مهاجرین و انصار نمودم و بین تو و هیچکس از ایشان برادری قرار ندادم آیا راضی نیستی که بوده باشی از من به منزله هارون از موسی مگر آنکه پیامبری بعد از من نیست بدان کسی که تو را دوست بدارد محفوف و پیچیده شده با من و ایمانست و کسی که تو را دشمن دارد خدا او را به مردن جاهلیت بمیراند و محاسبه شود به عملش در اسلام.»
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ابوعلی در مسندش نقل کرده به اسنادش از علی (ع) که گفت: «رسول خدا (ص) مرا طلبید پس در جدولی مرا خوابیده دید، پس فرمود: چه روزیست که مردم تو را ابوتراب بنامند، پس مرا دید که گویا در خاطرم از این چیزی است، گفت: برخیز به خدا قسم که تو را خشنود کنم البته تو برادر من و پدر فرزندان منی قتال می کنی و می جنگی از سنت من و خلاص می کنی ذمه مرا. کسی که بمیرد در زمان من پس او خدا را بزرگ داشته و الله اکبر گفته، و کسی که در زمان تو از دنیا رود پس به تحقیق جان سپرده است و کسی که بمیرد و دوست بدارد تو را بعد از مردنت خدا پایان دهد برای او با یمنی و ایمان مادامی که خورشید طلوع یا غروب کند و کسی که بمیرد و دشمن دارد تو را مرده است به مردن جاهلیت و محاسبه شود به آنچه در اسلام عمل کرده است.»

سیوطی یاد کرده آن را در جامع کبیر چنانچه در ترتیب آن ج 6 ص 404 نقل شده و گوید که بوصیری گفت تمام راویان آن مورد اعتمادند. و ابن عساکر به اسنادش از سماک بن حرب نقل کرده که گفت: «گفتم به جابر بن عبدالله که این گروه مردم مرا به بدگوئی به علی بن ابیطالب (ع) می خوانند، گفت: و ممکن نیست تو را که به او بدگوئی کنی و یا چیست که تو بتوانی او را به آن بدگوئی کنی، گفت: او را با کنیه و لقب ابوتراب صدا بزنم، گفت: به خدا قسم نبود برای علی (ع) کنیه و لقبی محبوب تر پیش او از ابی تراب، پیامبر میان مردم برادری انداخت و بین او و کسی برادری نینداخت پس خشمگین بیرون رفت تا آنکه به تل و تپه از ریگ روان رسید پس بر آن خوابید پس پیامبر آمد نزد او و فرمود: برخیز ای ابوتراب خشم کردی که من میان مردم برادری قرار دادم ولی بین تو و کسی برادری نینداختم گفت: بلی رسول خدا (ص) فرمود: تو برادر من و من برادر توام.» (کفایه الطالب ص 82)
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در اینجا روایت صحیحی است که مسلم و بخاری در دو مورد از صحیح خود نقل کرده اند: 1- در باب مناقب امیرالمومنین (ع) 2- کتاب نماز در باب خوابیدن مردم در مسجد. و نقل کرده آن را طبری در تاریخش ج 2 ص 363، از عبدالعزیز بن ابی حازم از پدرش گوید: «گفتم به سهل بن سعد که بعضی از فرمانداران مدینه می خواهند بفرستند نزد تو که علی (ع) را بدگوئی و اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار نمائی بالای منبر، گفت: چه بگویم گفت: بگوئی (لعن الله ابا تراب)، گفت: قسم به خدا که او را موسوم به این نام نکرد مگر رسول خدا (ص)، گفت: گفتم و چگونه بود این ای ابوالعباس، گفت: علی (ع) وارد شد بر فاطمه سپس از نزد او بیرون آمد، پس در سایه مسجد خوابید، گفت: سپس رسول خدا (ص) وارد شد بر فاطمه (س) و به او فرمود: پسرعمویت کجاست، پس فاطمه (س) گفت: او اینست که در مسجد خوابیده است، پس رسول خدا (ص) آمد نزدیک او و دید که عبایش از پشتش افتاده و خاک بر پشتش رسیده پس شروع کرد به زدودن و پاک کردن خاک را از پشتش و می گفت: بنشین ابوتراب، قسم به خدا موسوم نکرد او را به این نام مگر رسول خدا و به خدا سوگند نبود نامی محبوب تر پیش او از این نام.»

بیهقی در عبارت بیهقی در سنن کبری ج 2 ص 446 نقل شده که مردی را از آل مروان عامل و فرماندار مدینه نمودند و او سهل بن سعد را طلبید و به او فرمان داد که علی (ع) را ناسزا و دشنام گوید پس سهل امتناع نمود، پس به او گفت «اما اگر نمی پذیری پس بگو لعن الله ابا تراب.» پس سهل گفت: «نبود برای علی (ع) نامی که محبوب تر باشد پیش او از ابوتراب و او مسرور می شد هر گاه به این نام خوانده می شد.» پس گفت به او: «به ما خبر بده از قصه آن چرا او را ابوتراب نامیدند.»
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معارضه ای نیست میان این حدیث و آنچه که گذشت از احادیث صحیحه ای که دلالت کننده است بر ملقب شدن امیرالمومنین (ع) به ابی تراب روز غزوه عشیره یا روز برادری و موآخات و نیست در تمام آنها و این مورد مگر محسوب شدن موقفی از مواقفی که رسول خدا (ص) او را موسوم به ابی تراب نمود و شاید سهل بن سعد نمی دانست از موارد مگر همان موردی که خودش خبر داد آن را. پس مانعی نیست در اینجا از ثبوت همه آنها و کسی که خیال کرده تعارض میان این و آن احادیث است و به گمان خودش چیزی بافته و ساخته که جمع کند میان آنها را پس به تحقیق پرده از روی نقصان و کجی رای و اندیشه خود برداشته است. بلی نزد حافظین حدیث در متن حدیث سهل اضطرابی است که خبر می دهد از تصرف هواها در آن و در بعضی از الفاظ آن ایهام و خیال بیهوده منافرت و خشونت میان امیرالمومنین و دخترعموی معصومه و پاکش صدیقه طاهره فاطمه (ع) است. چنانچه شاعر مالکی یاد شده ما به آن اشاره کرد به قولش: «و کان عن الزهراء بالمتشرد». و حال آنکه آن دو بزرگوار منزه و معصوم و دورند از این به سبب آنچه خدای تعالی به ایشان از عصمت عطا فرموده به تصریح قرآن کریم.

ابن اسحاق از برخی از اهل علم روایت کرده که برای او حدیث کرده بود که رسول خدا (ص) علی (ع) را ابوتراب نامید برای اینکه او هر گاه فاطمه (ع) را بر چیزی نکوهش می کرد با او سخن نمی گفت و چیزی به آن حضرت نمی گفت که او را ناخوش دارد مگر آنکه خاکی می گرفت و سرش را روی آن می گذارد. گفت پس رسول خدا (ص) وقتی بر او خاکی می دید می دانست که او بر فاطمه عتاب و تندی کرده پس می فرمود: «چیست تو را ای ابوتراب.»
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امینی (قدس الله سره الزکیه) گوید: «اینها نیست مگر زهر کینه و خلط سینه مردمی کینه توز و دشمنی که پرت می کند آن را افکندن سخنی بی مقصود برای آلوده کردن دامن پاک امیرالمومنین (ع) و فاسد کردن معاشرت پسندیده آن حضرت را با همسر معصومه و مطهره اش (ع) و در آنست پائین آوردن صدیق اکبر (علی (ع)) و صدیقه کبری فاطمه (س) از مقام بلندشان در مکارم اخلاق. و ثمر و نتیجه داده در امروز آنچه در دیروز دست آلوده و دشمن کینه توز افشانده بود از این ساختگی ها تا آنکه نویسنده امروز سیاه کرد ورقهای تاریخش را به قولش: و علی (ع) بود که تند می شد و غضب می کرد بعد از هر کراهتی و می رفت که در مسجد بخوابد و پدرزنش دست بر شانه او می کشید و او را نوازش داده و موعظه می کرد و میان او و همسرش تا مدتی جمع می نمود و از آنچه که ساخته (و تهمت به مولای متقیان زده اند) پیامبر یک مرتبه دخترش را دید در خانه اش گریه می کند از مشت زدن علی (ع) او را.»

حاکم نیشابوری حاکم ابوعبدالله نیشابوری گوید: بنوامیه کارشان پائین آوردن و عیب جوئی کردن از علی (ع) بود به این نام (ابوتراب) که رسول خدا (ص) او را نامیده بود و او را بر منبرها بعد از خطبه در مدت حکومتشان لعن کرده و دشنام می دادند و آن حضرت را به کنیه و نام ابوتراب مسخره می کردند و البته استهزاء و مسخره می کردند آنکسی را که او را موسوم به آن نموده بود و حال آنکه خداوند تعالی فرموده: «قل أ بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزؤن* لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم؛ بگو آیا به خدا و آیات او و پیامبر استهزاء و سخریه می کردید. عذر نخواهید که به تحقیق کافر شدید بعد از ایمانتان.» (توبه/ 69- 70)
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سبط ابن جوزی گوید: «در تذکره ص 4، و آنچه حاکم گفته صحیح است زیرا که ایشان تحاشی و وحشت و ترسی از این کار نداشتند به دلیل آنچه از مسلم از سعد بن ابی وقاص روایت شده که او داخل بر معاویه بن ابی سفیان شد پس معاویه (علیه الهاویه) به او گفت چه چیز تو را بازداشته و منع کرده از ناسزاگوئی ابوتراب...»

منقبت و فضیلتی در اطراف حدیث مذکور شیخ علاء الدین سکتواری در (محاضرة الاوائل) ص 113 گوید: «اول کسی که مکنی و موسوم به ابوتراب شد علی بن ابیطالب رضی الله عنه بود رسول خدا (ص) او را موسوم نمود وقتی که دید او را خوابیده و بر پهلو و پشتش خاک است پس از روی مهربانی به او فرمود: برخیز ای ابوتراب پس بهترین لقبهای او بود و بعد از این برای او کرامتی بود به برکت نفس محمدی که خاک برای او بازگو کند هر چه بر آن جاری شده و می شود تا روز قیامت پس بفهم راز آشکاری را. دلائل النبوه.»

به تحقیق که ابداع و انشاء کرد شاعر ماهر و استاد عبدالباقی افندی عمری در قولش:

یا أبا الأوصیاء أنت لطه *** صهره و ابن عمه و أخوه

إن لله فی معانیک سرا *** أکثر العالمین ما علموه

أنت ثانی الآباء فی منتهی الدو *** ر و آباؤه تعد بنوه

خلق الله آدما من تراب *** فهو ابن له و أنت أبوه

ترجمه: «ای پدر جانشینیان تو برای طاها (رسول خدا) داماد و پسرعموی و برادر اوئی. به درستی که برای خدا در معانی و مراتب تو را زیست که بیشتر جهانیان آن را ندانستند. تو دومین پدرانی در پایان روزگار و دوره ها و پسران فرزندانش محسوب می شوند. خدا آدم را از خاک آفرید پس آدم پسر خاک و تو پدر او هستی (ابوتراب)».

ص: 16204







من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 470، جلد 12 صفحه 268 

احمد بن حنبل- مسند أحمد- جلد 5 صفحه 326 ح 17857، صفحه 327 ح 17862 

امام مسلم بن حجاج قشیری- صحیح مسلم- جلد 5 صفحه 27 ح 38 کتاب فضائل الصحابة 

ابن هشام- السیرة النبویة ابن هشام- جلد 2 صفحه 237 [2/ 250] 

ابن عساکر- تاریخ ابن عساکر- الطبعة المحققة- رقم 31 

ریاض عبدالله عبدالهادی- المعجم الکبیر- جلد 11 صفحه 62 ح 11092 

طبرانی- المعجم الأوسط- جلد 8 صفحه 435 ح 7890 

علاء الدین علی بن حسام- کنز العمّال- جلد 13 صفحه 159 ح 36491 

أبی یعلی- مسند أبی یعلی- جلد 1 صفحه 402 ح 528 

احمد بن حسین بیهقی- دلائل النبوّة للبیهقی- جلد 3 صفحه 12 

محب الدین الطبری- الریاض النضرة- جلد 3 صفحه 95

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع شمس الدین مالکی امام علی (ع) لقب حدیث


غدیریه سریجی الاوالی (مولود کعبه)

به دنیا آمدن امیرالمؤمنین (ع) درون کعبه در آثار شعراء

قاضی ابوالبختری کتابی تألیف کرده در مولد امیرالمؤمنین (ع) چنانچه یاد کرده آن را نجاشی شیخ الطائفة و روایت کرده آن را ابومحمد علوی حسن فرزند محمد از حجر فرزند محمد ساقی از رجاء فرزند سهل صنعائی از ابی البختری چنانچه در تاریخ خطیب بغدادی ج 7 ص 419 و نجاشی در فهرست خود ص 279 یاد کرده، کتاب مولد امیرالمؤمنین (ع) برای شیخ ما ابن بابویه صدوق. و بسیاری از بزرگان شیعه و شعراء آنها این واقعه تاریخی را به نظم درآورده است امثال:
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1- سید حمیری متوفای 173 که می گوید:

ولدته فی حرم الإله و أمنه *** و البیت حیث فناؤه و المسجد

بیضاء طاهرة الثیاب کریمة *** طابت و طاب ولیدها و المولد

فی لیلة غابت نحوس نجومها *** و بدت مع القمر المنیر الأسعد

ما لف فی خرق القوابل مثله *** إلا ابن آمنة النبی محمد

ترجمه: «زائید او را در حرم خدا و محل امن او و خانه حق جائی که حریم خانه و مسجد الحرام بود. بانوی سفید چهره پاک دامن بزرگواری که پاک بود و پاک بود نوزاد او زایشگاه او. در شبی که پنهان شده نحوست ستاره های آن شب و نمایان شد با ماه ستاره روشن فرخنده ای. پیچیده نشده در پارچه های قابله ها مانند او مگر فرزند آمنه محمد پیامبر (ص)».

2- محمد فرزند منصور سرخسی یاد کرده آن را در ابیاتی که یافت می شود در مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 360.

3- خواجه معین الدین چشتی ازمیری متوفای 632.

4- ملای رومی (صاحب مثنوی) عارف مشهور متوفای 632.

5- ملامحمد فرزند عبدالله کاتبی نیشابوری متوفای 889 که بیوگرافیش در مجالس المؤمنین است.

6- مولا اهلی شیرازی متوفای 942.

7- میرزا محمدعلی تبریزی متخلص در شعرش به (صائب) از شعراء (عهد سلطان سلیمان متوفای 974) برای قصیده ای است که مدح می کند کعبه مشرفه را و در آن یاد می کند مزایای آن را و از آنهائی که شمرده است ولادت امیرالمؤمنین (ع) را در آن یافت می شود در کتاب (فزامة العامده) در ص 291.
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8- سید محمد باقر فرزند محمد حسینی استرآبادی مشهور به داماد متوفای 1041.

9- ملا محمد مسیح معروف به مسیحای فسائی شیرازی متوفای 1127 که یکی از شعراء غدیر در قرن دوازدهم است.

10- سید نصرالله مدرس حائری شهید سال 1160 که یکی از شعراء غدیر در قرن دوازدهم است.

11- ملارضای رشتی متخلص در شعرش به (محزون) در کتابش مثنوی.

12- میرزا نصرالله متخلص به (شهاب).

13- شریف محمد فرزند فلاح کاظمی یکی از شعراء غدیر شعر و بیوگرافیش در محلش خواهد آمد حدیث ولادت را در قصیده کراریه یاد کرده.

14- شیخ محمدرضا نحوی متوفای 1226 یکی از شعراء غدیر است.

15- شیخ حسین نجف متوفای 1252 یکی از شعراء غدیر درقرن سیزدهم در قصیده بزرگش گوید:

جعل الله بیته لعلی *** مولدا یا له علا لا یضاهی

لم یشارکه فی الولادة فیه *** سید الرسل لا و لا أنبیاها

علم الله شوقها لعلی *** علمه بالذی به من هواها

إذ تمنت لقاءه و تمنی *** فأراها حبیبه و رآها

ما ادعی مدع لذلک کلا *** من تری فی الوری یروم ادعاها

فاکتست مکة بذاک افتخارا *** و کذا المشعران بعد مناها

بل به الأرض قد علت إذ حوته *** فغدت أرضها مطاف سماها

أ و ما تنظر الکواکب لیلا *** و نهارا تطوف حول حماها

و إلی الحشر فی الطواف علیه *** و بذاک الطواف دام بقاها

ترجمه: «خداوند خانه اش را زادگاه علی قرار داد ای چه بلند است مقام او که مشابهی برای او نیست. شرکت نکرده او را در ولادت در خانه خدا نه آقای رسولان و نه پیامبران دیگر. دانست خدا اشتیاق خانه را به علی (ع) دانش اوست بکسی که عشق و علاقه به خانه اش دارد. وقتی آرزو کرد دیدار او را و او هم آرزوی زیارت بیت را نمود پس به خانه نشان داد حبیبش را و او هم دیدار کرد خانه را ادعا نکرده هیچ مدعی برای زائیده شدن در خانه خدا و چه کسی را خواهی دید در جهان که چنین ادعائی کند پس مکه برای میلاد علی (ع) لباس افتخار پوشیده همینطور مشعرالحرام و عرفات بعد از منای آن بلکه زمین مکه به وجود علی (ع) بلند شد چونکه او را در برداشت پس صبح کرد زمین مکه در حالی که طواف گاه آسمانیها بود آیا مگر نمی بینی ستاره گان را که شب و روز طواف می کند اطراف خانه را».
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و تا روز رستاخیز در طواف برآنند و به این طواف بقاء کواکب ادامه دارد.

16- میرزا عباس دامغانی متخلص به (نشاط) هزار جریبی متوفای 1262.

17- سید محمد تقی قزوینی متوفای 1270 یکی از شعراء غدیر است در شعراء قرن سیزدهم.

18- شیخ حسین فرزند علی فتونی همدانی عاملی حایری از شعراء غدیر است در شعراء قرن سیزدهم.

19- حاج محمدخان مولود 1246 متخلص به (دشتی) در دیوان مطبوعش.

20- حاج میرزا اسماعیل شیرازی متوفای 1305 یکی از شعراء غدیر در قرن چهاردهم است و از حجتهای گروه حق (شیعیان) که برای او قصیده زیبائی است در میلاد علی (ع):

رغد العیش فزده رغدا *** بسلاف منه تشفی سقمی

طرب الصب علی وصل الحبیب *** و هنی العیش علی بعد الرقیب

وفنی من أکؤس الراح النصیب *** و ائتنی توما بها لا مفردا

فالهنا کل الهنا فی التوأم

آتنی الصهباء نارا ذائبه *** کللتها قبسات لاهبه

و اسقنیها و الندامی قاطبه *** فلعمری إنها ری الصدی

لفؤاد بالتصابی مضرم

ما أحیلی الراح من کف الملاح *** هی روح هی روح هی راح

فأدرها فی غدو و رواح *** کذکاء تتجلی صرخدا

رصعتها حبب کالأنجم

حبذا آناء أنس أقبلت *** أدرکت نفسی بها ما أملت

وضعت أم العلی ما حملت *** طاب أصلا و تعالی محتدا

مالکا ثقل ولاء الأمم

آنست نفسی من الکعبة نور *** مثل ما آنس موسی نار طور

یوم غشی الملأ الأعلی سرور *** قرع السمع نداء کندا

شاطئ الوادی طوی من حرم
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ولدت شمس الضحی بدر التمام *** فانجلت عنا دیاجیر الظلام

ناد یا بشراکم هذا غلام *** وجهه فلقة بدر یهتدی

بسنا أنواره فی الظلم

هذه فاطمة بنت أسد *** أقبلت تحمل لاهوت الأبد

فاسجدوا ذلا له فی من سجد *** فله الأملاک خرت سجدا

إذ تجلی نوره فی آدم

کشف الستر عن الحق المبین *** و تجلی وجه رب العالمین

و بدا مصباح مشکاة الیقین *** و بدت مشرقة شمس الهدی

فانجلی لیل الضلال المظلم

نسخ التأبید من نفی تری *** فأرانا وجهه رب الوری

لیت موسی کان فینا فیری *** ما تمناه بطور مجهدا

فانثنی عنه بکفی معدم

هل درت أم العلی ما وضعت *** أم درت ثدی الهدی ما أرضعت

أم درت کف النهی ما رفعت *** أم دری رب الحجی ما ولدا

جل معناه فلما یعلم

سید فاق علا کل الأنام *** کان إذ لا کائن و هو إمام

شرف الله به البیت الحرام *** حین أضحی لعلاه مولدا

فوطا تربته بالقدم

إن یکن یجعل لله البنون *** و تعالی الله عما یصفون

فولید البیت أحری أن یکون *** لولی البیت حقا ولدا

لا عزیر لا و لا ابن مریم

هو بعد المصطفی خیر الوری *** من ذری العرش إلی تحت الثری

قد کست علیاؤه أم القری *** غرة تحمی حماها أبدا

حیث لا یدنوه من لم یحرم

سبق الکون جمیعا فی الوجود *** و طوی عالم غیب و شهود

کل ما فی الکون من یمناه جود *** إذ هو الکائن لله یدا
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و ید الله مدر الأنعم

سید حازت به الفضل مضر *** بفخار فسما کل البشر

وجهه فی فلک العلیا قمر *** فبه لا بالنجوم یهتدی

نحو مغناه لنیل المغنم

هو بدر و ذراریه بدور *** عقمت عن مثلهم أم الدهور

کعبة الوفاد فی کل الشهور *** فاز من نحو فناها وفدا

بمطاف منه أو مستلم

ورثوا العلیاء قدما من قصی *** و نزار ثم فهر و لؤی

لا یباری حیهم قط بحی *** و هم أزکی البرایا محتدا

و إلیهم کل فخر ینتمی

أیها المرجی لقاه فی الممات *** کل موت فیه لقیاک حیاة

لیتما عجل بی ما هو آت *** علنی ألقی حیاتی فی الردی

فائزا منه بأوفی النعم

ترجمه: «زندگی مرفه شد پس بیفزا آسودگی به بهترین نوشابه ای که بیماری مرا شفا دهد. به طرب آمد عاشق بر وصال محبوب و گوارا شد زندگی بر دور بودن نگهبان و رقیب. و از جام می سرشار کن حصه مرا و به من دوتا دوتا بده نه یکی یکی. «پس خوشی تمام در دوتا نوشیدن است» بده به من شرابی که آتش آب شده است که فرا گرفته باشد آتش هائی که شعله ور باشد. و بنوشان آن را به من و همه شب نشینان من که به جانم قسم آن سیراب کننده تشنگی است. «برای دلی که به سبب عشق شعله ور شده»

چه اندازه شیرین است گرفتن باده از دست نمکین چهره ها آن جانست آن نسیم جانفراست و آن نشاط. پس بگردان آن را در صبح و شام مثل آفتابی که تجلی می کند بر کوه صرخد (که از کوه های مکه است). «مزین کرده آن را حبابها مانند ستاره گان»
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آفرین بر اوقات آن کسی که پیش آمد که دلم هر چه می خواست ادراک نمود. مادر بلندرتبه نهاد آنچه حمل کرده بود که پاک بود از جهت اصالت و فزونی داشت که از جهت پاک نهادی. «در حالی که مالک بود سنگینی زمامداری امتها را» جان من از کعبه نوری احساس کرد مانند آنچه موسی دریافت نمود از آتش طور سینا. روزی که عالم بالا را خوشحالی فرا گرفته بود کوبید گوش را صدائی مثل صدا. «کناره صحرای طوی از حریم مکه معظمه» زائید خورشید نیم روز ماه شب چهاردهی که برطرف کرد از ما سیاهی تاریکی را. فریاد بزن این بشارت باد شما را به این پسری که صورتش پاره ماهی است که به آن هدایت می شود. «به درخشیدن نور او در تاریکی» این است فاطمه دختر اسد (بن هاشم) که آمد در حالی که در بر دارد لاهوت ابد را.

پس سجده کنید برای او از روی افتادگی با کسانی که سجده کردند زیرا که فرشتگان برای او به سجده افتادند. «آن وقتی که نورش در آدم تجلی کرد» پرده از روی روشن حق برداشته شد و صورت پروردگار جهانیان نمایان گشت. و ظاهر شد روشنی چراغ یقین و آشکار شد محل اشراق خورشید هدایت. «پس روشن شد شب سیاه تاریک» ابدیت از نفی (لن ترانی) نسخ شده پس نشان داد به ما صورتش را پروردگار جهان. ای کاش موسی در میان ما بود و می دید آنچه را که در طور با اصرار خواسته بود. «پس منصرف شد از آن با دست خالی» آیا دانست ما در عظمت که چه زائیده و آیا پستان هدایت دانست که را شیر داده. آیا دست خرد فهمید که چه کسی را برداشته آیا صاحب خرد فهمید چه به وجود آورده. «بزرگست معنایش پس وقتی معلوم شود» آقائی که برتری یافت از جهت بلندی تمام مردم را او بود وقتی که هیچ موجودی نبود و او امام بود. خداوند به میلاد او مشرف نمود بیت الله حرام را هنگامی که برای عظمت او زادگاه شد. «پس قدم گذاشت بر خاک آن» اگر می شد که برای خدا پسرانی باشد و خداوند منزه است از آنچه که یهود و نصاری توصیف می کنند.
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پس زائیده شده در خانه سزاوارتر بود که بوده باشد برای صاحب خانه حقیقة فرزند. «نه عزیر که یهود گفتند و نه پسر مریم که نصاری می گویند» او بعد از پیامبر بهترین ما سوای خداست از بالای عرض تا زیر هفتمین زمین. به تحقیق که پوشانید بزرگی او مکه معظمه را که حمایت می کند همواره اطراف آن را. «جائی که بدون اجرام نزدیک نشوند» پیشی گرفت تمام جهانیان را در وجود و درنوردید عالم نهان و آشکارا را. هر چه در جهان است از برکت دست اوست چونکه او دست خدا می باشد. «و دست خدا ریزنده نعمتهاست» آقائی که به سبب او (مظر بن عدنان) واجد فضیلت شد به سبب بزرگی پس برتر شد از هر بشری. چهره اش در فلک بالا چون ماه است پس به سبب او هدایت می شوند نه به ستارگان. «به طرف منزل او برای رسیدن به سود و غنیمتی» او ماه تمام و فرزندان او ماه هلال که ما در روزگار از آوردن مانند آنها ناز است. کعبه زائرین است در هر ماهی رستگار است کسی که به طرف ساحت او ورود کند. «به طواف کردن در گرد او یا دست رسانیدن بر او» بلند مقامی را از قدیم وارث شدند از (قصی بن لوی) و (نزار بن مضر) سپس فهر و لوی. هرگز زنده ای از ایشان رقابت به زنده ای نکند و ایشان از جهت اصالت و پاک سرشتی پاکترین آفریده هایند. «و به سوی ایشان هر بزرگی و افتخاری برمی گردد» ای کسی که دیدار او وقت مرگست هر مرگی که در آن دیدار تو باشد زندگیست. ای کاش شتاب می کرد مرا مرگی که آمدنی است که شاید ببینم زندگیم را در مرگ. در حالی که برسم از او به بهترین نعمتها».
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21- میرزا ابوالقاسم حسینی شیرازی.

22- سراج الدین محمد فرزند حسن قرشی تمیمی عدوی اموی معروف به فدا حسین هندی به نظم درآورده میلاد مسعود باشرافت را در قصیده علویه بزرگ چاپ شده را که به 1411 بیت رسیده به نام (الفتحة القدسیة) ص 68- 178.

23- میرزا محمد تقی مشهور به حجة الاسلام متوفای 1312- در دیوان مطبوعش.

24- شاعر گرانبها محمد یزدی متخلص در شعرش به (جیحون) متوفای حدود 1318 در دیوان مطبوعش.

25- سید مصطفی فرزند سید حسین کاشانی نجفی (والد ماجد مرحوم مجاهد نستوه آیة الله حاج سید ابوالقاسم کاشانی) مدفون در کاظمین متوفای 1336 یکی از شعراء غدیر در قرن چهاردهم است.

26- میرزا حبیب الله خراسانی که ترجمه و بیوگرافیش در کتاب (شهداء الفضیلة) ما ص 282 یاد شده است.

27- شیخ علی ملقب به شیخ الرئیس خراسانی متوفای حدود 1320 در منظومه اش که موسوم به (تنبیه الخاطر فی احوال المسافر) صفحه 4.

28- شیخ محمد عباس عاملی متوفای 1353 یکی از شعراء غدیر است.

29- سید حسن آل بحر العلوم متوفای 1355 که از شعراء قرن چهاردهم غدیر است.

30- حاج شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1361 یکی از شعراء غدیر است.

31- سید میر علی ابو طبیخ نجفی متوفای 1361 یکی از شعراء غدیر است.

32- سید رضای هندی نجفی متوفای 1362 از شعراء غدیر است در قرن چهاردهم.

33- سید محسن امین عاملی یکی از شعراء غدیر است.

34- شیخ محمد صالح مازندرانی یکی از شعراء غدیر است.

35- شیخ میرزا محمدعلی اوردبادی یکی از شعراء غدیر است که یادش خواهد آمد میلاد او را در چندین قصیده هایش به نظم آورده و از آنچه در آن قصیده گفته است قول اوست که مدح می کند به آن امیرالمؤمنین (ع) را.
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سبق الکرام فها هم لم یلحقوا *** فی حلبة العلیاء شأو کمیته

إذ خصه المولی بفضل باهر *** فیه یمیز حیه من میته

لم یتخذ ولدا و ما إن یتخذ *** إلا و کان ولاده فی بیته

فی البیت مولده یحقق أنه *** دون الأنام ذبالة فی زیته

ترجمه: «پیشی گرفت بخشندگان را پس بدان که ایشان نرسیدند در میدان مسابقه برتری را که خواستند اندازه او را. زیرا که مولی او را اختصاص داد به فضل خیره کننده ای که در آن تمیز می دهد زنده او را از مرده اش. فرزندی برنگزید و نیست او که فرزندی برگزیند مگر آنکه ولادتش در خانه او بوده است. در خانه خدا بود زادگاه او و شایسته است او در پیش مردم فتیله باشد در چراغ او. آن را تخمیس نموده نطاسی محنک میرزا محمد خلیلی صاحب (معجم ادباء الاطباء)».

36- شیخ محمد سماوی نجفی یکی از شعراء غدیر است

37- شیخ محمد علی یعقوب نجفی یکی از شعراء غدیر است.

38- شیخ جعفر نقدی یکی از شعراء غدیر است.

39- میرزا محمد خلیلی نجفی یکی از شعراء غدیر است.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 44، جلد 11 صفحه 53 

نجاشی- رجال النجاشی- صفحه 392 رقم 1049 

ابن شهرآشوب- مناقب آل أبی طالب- جلد 2 صفحه 200 

سید نورالله حسینی شوشتری- مجالس المؤمنین- جلد 2 صفحه 661

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب شعرا غدیر سریجی الاوالی امام علی (ع) ولادت کعبه شعر


غدیریه سریجی الاوالی (آثار شعرا)
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به دنیا آمدن امیرالمؤمنین (ع) درون کعبه در آثار شعراء سید علی نقی لکنهوئی هندی یکی از شعراء غدیر است که برای او قصیده موزونی است در میلاد شریف آن حضرت که به آن تبریک می گوید استاد و آقای ما میرزا علی آقای شیرازی را و آن این است:

من بدا فازدهر البیت الحرام *** و زهت منه لیالی رجب

طرب الکون لبشر وهنا *** إذ بدا الفخر بنور و سنا

و أتی الوحی ینادی معلنا *** قد أتاکم حجة الله الإمام

و أبو الغر الهداة النجب

خصه الرحمن بالفضل الصراح *** و مزایا أشرقت غرا وضاح

و سما منزله هام الضراح *** فغدا مولده خیر مقام

طأطأت فیه رءوس الشهب

إنه أول بیت وضعا *** للوری طرا فأضحوا خضعا

و علی الحاضر و البادی معا *** حجة أصبح فرضا و لزام

طاعة تتبع أقصی القرب

و هو القبلة فی کل صلاه *** و ملاذ یرتجی فیه النجاه

و قد استخلصه الله حماه *** فلئن یأت إلیه مستهام

فی ملم داعیا یستجب

تلکم فاطمة بنت أسد *** أمت البیت بکرب و کمد

و دعت خالقها الباری الصمد *** بحشا فیه من الوجد الضرام

قد علته قبسات اللهب

نادت اللهم رب العالمین *** قاضی الحاجات للمستصرخین

کاشف الکرب مجیب السائلین *** إننی جئتک من دون الأنام

أبتغی عندک کشف الکرب

بینما کانت تناجی ربها *** و إلی الرحمن تشکو کربها

و إذا بالبشر غشی قلبها *** من جدار البیت إذ لاح ابتسام

عن سنا ثغر له ذی شنب
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فتق الزهر أم انشق القمر *** أم عمود الصبح باللیل انفجر

أم أضاء البرق فالکون ازدهر *** أم بدا فی الأفق خرق و التئام

فغدا برهان معراج النبی

أم أشار البیت بالکف ادخلی *** و اطمئنی بالإله المفضل

فهنا یولد ذو العلیا «علی» *** من به یحظی حطیمی و المقام

و ینال الرکن أعلی الرتب

دخلت فاطم فارتد الجدار *** مثلما کان و لم یکشف ستار

إذ تجلی النور و انجاب السرار *** عن سنا بدر به یجلو الظلام

و الوری ینجو به من عطب

ولد الطاهر ذاک ابن جلا *** من سما العرش جلالا و علا

فله الأملاک تعنو ذللا *** و به قد بشر الرسل العظام

قومهم فیما خلا من حقب

عرف الله و لا أرض و لا *** رفعت سبع طباق ظللا

فلذا خر سجودا و تلا *** کلما جاء إلی الرسل الکرام

قبله من صحف أو کتب

إن یک البیت مطافا للأنام *** فعلی قد رقی أعلی سنام

إذ به یطوف البیت الحرام *** و سعی الرکن إلیه لاستلام

فغدا یزهو به من طرب

لم یکن فی البیت مولود سواه *** إذ تعالی عن مثیل فی علاه

أوتی العلم بتعلیم الإله *** فغذاه دره قبل الفطام

یرتوی منه بأهنی مشرب

صغر الکون علی سؤدده *** و انتمی الوحی إلی محتده

بشر الشیعة فی مولده *** و اقصدوا العلامة الحبر الإمام

منبع العلم مناط الأدب

ترجمه «کسی که ظاهر شد پس پرتو افکند خانه خدا و او روشن شد از آن شبهای ماه رجب. شادی کرد جهان هستی برای بشارتی، هنگامی که ظاهر شد شریفی به نور و رخشندگی، و وحی آمد در حالی که علنا فریاد می کرد که حجت خدا امام آمد برای شما «و پدر خوبرویان رهبران بسیار خوب» اختصاص داد خدا او را به فضیلت نمایانی و امتیازاتی که روشن و نمایان گر بود. و بالا رفت مقام او از (کعبه فرشتگان) در آسمان چهارم پس صبح کرد در حالی که زادگاهش بهترین جاها بود. «و فرود آمدن در آن سرهای در آن شهابهای آسمانی» به راستی که آن اول خانه ای است که بنیانگذاری شده برای تمام مردم پس همه در برابر او خاضع شدند. و بر شخص مسافر و حاضر است که با هم حج نمایند از روی وجوب و لزوم. «عبادتی که در پی دارد بالاترین مقام قرب را» و آن است قبله مردم در هر نماز و پناهگاهی که امید نجات است و خداوند آن را خالص نمود برای پناهندگی که هر آینه بیاید آن را عاشق دلباخته ای. «در پیچیدن به خود در حالی که خواهنده ای بود که اجابت می شد» اینست فاطمه دختر اسد که قصد خانه خانه نموده به اندوه و افسردگی.
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و می خواند آفریدگار بی نیازش را به دلی که در او از شور و افروختگی بود. «که بالا رفته بود از او شعله های آتش» فریاد کرد بار خدایا که پروردگار جهانیانی برآورنده نیازهای بیچارگانی. برطرف کننده اندوه و اجابت کننده گدایانی به راستی که من آمدم تو را بدون آنکه به سوی مردم روم. «خواستارم از تو که اندوهم را برطرف کنی» در آن میان که با پروردگارش راز و نیاز می کرد و به سوی خدای بخشنده شکایت از غصه اش می نمود. ناگهان بشارتی سراسر دلش را فرو گرفت از دیوار خانه وقتی که نمایان شد لبخندی. «از برق دندانی برای او که صاحب موی لب بود»

ستاره زهره شکافت یا ماه دو نیمه شد یا عمود صبح به شب منفجر گردید. یا برق روشن کرد پس جهان روشن شد یا در افق شکاف و به هم بستگی شد. «پس برهان معراج پیامبر گردید» یا خانه اشاره کرد به دستی که داخل شو و خاطر جمع باش به خدائی که بخشنده است. پس در اینجا زائیده شود صاحب مقام بلند (علی) (ع) کسی که به سبب او حطیم و مقام من مسرور است. «و رکن (خانه) می رسد به بالاترین رتبه ها» فاطمه داخل شد پس دیوار برگشت مانند اولش شد و پرده برداشته نشد. وقتی که نور تجلی کرد و راز نهانی آشکار شد از نور ماه تمامی که بسبب او تاریکی برطرف می شود. «و همه مردم به وسیله او از تباهی نجات می یابند» پاک به دنیا آمد این پسری که گذشت از بالای عرش از جهت بزرگواری و والا مقامی. پس برای او فرشتگان خضوع می کنند در حال خواری و مسکنت و به آمدن او پیامبران بزرگ بشارت دادند.
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«امت خودشان را در سالهای گذشته» او خدا را شناخت و حال آنکه نه زمینی بود و نه آسمانی هفت طبقه سایه افکنده بود. پس برای این به سجده افتاده و تلاوت کرد هر چه که برای پیامبران بزرگوار آمده بود. «پیش از او از صحیفه ها یا از کتابها» اگر خانه خدا طواف گاه است برای مردم پس علی (ع) حقیقة رفت بالاترین بام ها را. زیرا که به برکت او طواف می شود خانه خدا و سعی شود به سوی رکن برای استلام و لمس کردن حجر الاسود. «پس صبح کرد خانه خدا در حالی که از خوشحالی خودستائی می کرد» نبود در خانه خدا نوزادی غیر از او اگر بوده بیار مانند او را در والا مقامی. به او علم داده شد به آموختن خدا پس غذای او علم بود که بسیار نوشید پیش از واگرفتن از شیر. «که می نوشید از آن به گواراترین میل» کوچک است جهان هستی در برابر سیادت و توانائی و خبر داده است وحی به اصالت و پاکی نژاد او. مژده بده شیعیان را در میلاد او و قصد کنید علامه بزرگ امام شیراز (شیرازی) را. سرچشمه علم و مرکز ادب و اخلاق را.»

سیدعلی هندی سید علی نقی لکنهوئی هندی قصیده دیگری درباره میلاد امیرالمؤمنین (ع) دارد که معارضه کرده به آن قصیده کفریه (ایلیا ابی ماضی) را به قافیه (لست ادری) من نمی دانم؛

طرب الکون من البشر و قد عم السرور *** و غدا القمری یشدو فی ابتسام للزهور

و تهانت ساجعات فی ذری الأیک الطیور *** لم ذا البشر؟ و ما هذا التهانی؟
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لست أدری

تلعب الریح و فیها الدوح قامت راقصات *** و بها الأوراق تزهو بالأکف الصافقات

ضاربا سجع هزار الغصن أوتار الحیاة *** مم هذی الدوح أضحت راقصات؟

لست أدری

قد کسی وجه الثری من سندس وشی الربیع *** فتهادی مائسا فی حلل الخصب المریع

و غدا یختال بالأریاش و الشأن البدیع *** قائلا هل أحد یوجد مثلی؟

لست أدری

و النسیم الغض قد تهمس فی سمع الأقاح *** فتری باسمة الثغر نشاطا و ارتیاح

و هزیز الغصن یبدی شان زهو و مراح *** ما الذی قالت فردت بابتسام؟

لست أدری

طبق الأرض لهیبا نار محمر الشقیق *** فغدا البلبل مرتاع الحشا خوف الحریق

صارخا هل لنجاتی عن لظاها من طریق؟ *** هذه النار أتتنی کیف أطفی؟

لست أدری

أشرقت طلعة نور عمت الکون ضیاء *** لا أری بدرا علی الأفق و لم أبصر ذکاءا

و تفحصت فلم أدرک هناک الکهرباءا *** فبما ذا ضاء هذا الکون نورا؟

لست أدری

کان هذا الروض قبل الیوم رهنا للذبول *** ساحبات فوقها الأرواح قدما للذیول

تعصف النکباء فیها دون أنفاس البلیل *** کیف عاد الیوم یزهو فی شذاه؟

لست أدری

قمت أستکشف عنه سائلا هذا و ذاک *** فرأیت الکل مثلی فی اضطراب و ارتباک

و إذا الآراء طرا فی اصطدام و اصطکاک *** و أخیرا عمها العجز فقالت

لست أدری

و إذا نبهنی عاطفة الحب الدفین *** و تظننت و ظن الألمعی عین الیقین

أنه میلاد مولانا أمیر المؤمنین *** فدع الجاهل و القول بأنی
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لست أدری

لم یکن فی کعبة الرحمن مولود سواه *** إذ تعالی فی البرایا عن مثیل فی علاه

و تولی ذکره فی محکم الذکر الإله *** أ یقول الغر فیه بعد هذا؟

لست أدری

أقبلت فاطمة حاملة خیر جنین *** جاء مخلوقا بنور القدس لا الماء المهین

و تردی منظر اللاهوت بین العالمین *** کیف قد أودع فی جنب و صدر؟

لست أدری

أقبلت تدعو و قد جاء بها داء المخاض *** نحو جذع النخل من ألطاف ذی اللطف المفاض

فدعت خالقها الباری بأحشاء مراض *** کیف ضجت؟ کیف عجت؟ کیف ناحت؟

لست أدری

لست أدری غیر أن البیت قد رد الجواب *** بابتسام فی جدار البیت أضحی منه باب

دخلت فانجاب فیه البشر عن محض اللباب *** إنما أدری بهذا غیر هذا

لست أدری

کیف أدری و هو سر فیه قد حار العقول *** حادث فی الیوم لکن لم یزل أصل الأصول

مظهر لله لکن لا اتحاد لا حلول *** غایة الإدراک أن أدری بأنی

لست أدری

ولد الطهر علی من تسامی فی علاه *** فاهتدی فیه فریق و فریق فیه تاه

ضل أقوام فظنوا أنه حقا إله *** أم جنون العشق هذا لا یجازی؟

لست أدری

ترجمه: «عالم هستی از مژدگانی خوشحال شد و شادمانی همه را فرا گرفت. و قمری صبح کرد در حالی که چه چهه می زد در لبخند زدن شکوفه گل. و پرندگان در بالای درختان جنگلی بغبغو می کردند. این بشارت بهر چیست و این خوشی برای چه؟ من نمی دانم. باد می وزید و در آن درخت بزرگی بود که برخاسته بود در حال رقصیدن. و به آن درخت پرندگانی بود که خوشحالی می کردند به بال زدن. و بلبل در شاخسار می زد تارهای زندگی را. از برای چی این درخت رقاصی می کند. من نمی دانم. جدا روی زمین پوشیده بود از سندش زیبای بهاری و شاخه های پر از گل و میوه بار آور. پس ناز می کرد در حرکت و متبختر بود به پوششها فراوان پرباری. و شروع کرد در حالی که می بالید به لباسهایش و حال شگفت آمیزی. در حالی که گویا بود آیا کسی مثل من یافت می شود... من نمی دانم. نسیم تازه در گوش گلها آهسته آهسته سخن می گفت: پس دیده می شود که از روی نشاط و خشنودی خندان است. و تکان خوردن شاخه اظهار خودنمائی و آرامش می کرد. چیست آن چیزی که گفت پس با خنده پاسخ داد که من نمی دانم.
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پوشانید نیمی از زمین را شعله آتش سرخ. پس بلبل می طپید دلش از ترس سوختن. فریاد می زد آیا برای نجات من راهی هست از سوزش آن این آتشی که مرا آمده چگونه خاموش کنم... من نمی دانم. تابید سیمای نوری و همه هستی را روشن کرد. نمی بینم ماهی را بر آسمان و ندیدم ستاره رخشانی را. و جستجو کردم پس ادراک نکردم در اینجا برقی را. پس برای چه روشن کرده نوری این جهان را من نمی دانم. این باغ پیش از این روز گروگان پژمردگی بود. ابرهائی بود که بالای آن ارواحی بودند. از قدیم برای آخری ها. می وزید در آن باد خنکی بر روی جانها. چطور این روز برگشته و می تابد در خوشبو کردند. من نمی دانم. برخاستم که از این و آن پرسیده و پرده از آن بردارم. پس همه را دیدم که مانند من در اضطراب و پریشانی هستند بنابراین اندیشه ها در مخالفت و برخورد به یکدیگرند. و آخر کار ناتوانی همه را گرفت پس گفت... من نمی دانم.

در این هنگام مرا آگاهی داد عاطفه محبت نهانی. و من گمان کردم و گمان کرد دانای زیرکی به دیده یقین. که آن میلاد مولای ما امیرالمؤمنین است. پس واگذار نادان را و گفتن به اینکه... من نمی دانم. نبوده در کعبه خدای بخشنده نوزادی غیر از او. زیرا که او بالاتر است در میان آفریده ها از داشتن مانندی در والا مقامی. و پی در پی یادش در قرآن محکم خدا آمده است. آیا می گوید فریب و نیرنگ است بعد از این:... من نمی دانم. آمد فاطمه در حالی که در بر داشت بهترین فرزند را. نوزادی آمده به نوری پاک: نه از آب پستی. و ظاهر شد صورت و سیمای خدائی در میان جهانیان. پس چگونه سپرده شد در پهلو و سینه.. من نمی دانم. آمد در حالی که دعا می کرد و درد زایمان او را گرفته بود. به طرف شاخه درخت خرما از الطاف صاحب مهر فراوان. پس خواند پروردگار آفریننده را به دل دردناکی. چطور ناله کرد، چگونه فریاد کرد، و چطور نوحه کرد، من نمی دانم.
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من ندانم جز از اینکه خانه پاسخ داد او را. با لبخندی که در دیوار خانه که از آن دری باز شد. داخل شد و ناپدید گشت در آن انسانی از پاکی قلب. جز این نیست که می دانم این را و غیر این را، من نمی دانم. چگونه بدانم و حال آنکه آن را زیست که عقلها در آن حیران شده. حادثه ای است در امروز لکن همواره آن اصل اصلها بوده است. مظهریست برای خدا لکن نه یکیست با خدا و نه خدا حلول کرده در او. نهایت ادراک من آن است که می دانم به اینکه... من نمی دانم. پاک زائیده شد (علی) و کیست در والا مقامی برابر با او باشد. پس گروهی در او هدایت یافتند و گروهی درباره او سرگردان شدند. مردمی هم گمراه شدند و گمان کردند که او حقا خداست. آیا این دیوانگی عشق است کیفر نمی شود، من نمی دانم.»

بولس سلامه شاعر گرانمایه استاذ مسیحی (بولس سلامه) میلاد او را به نظم آورده در اول قصیده عربیه که موسوم به (عید غدیر) است پس در صفحه 56 گوید:

سمع اللیل فی الظلام المدید *** همسة مثل أنة المفؤود

من خفی الآلام و الکبت فیها *** و من البشر و الرجاء السعید

حرة لزها المخاض فلاذت *** بستار البیت العتیق الوطید

کعبة الله فی الشدائد ترجی *** فهی جسر العبید للمعبود

لا نساء و لا قوابل حفت *** بابنة المجد و العلی و الجود

یذر الفقر أشرف الناس فردا *** و الغنی الخلیع غیر فرید

أینما سار و اکبته جباه *** و ظهور مخلوقة للسجود
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***

صبرت فاطم علی الضیم حتی *** لهث اللیل لهثة المکدود

و إذا نجمة من الأفق خفت *** تطعن اللیل بالشعاع الحدید

و تدانت من الحطیم و قرت *** و تدلت تدلی العنقود

تسکب الضوء فی الأثیر دفیقا *** فعلی الأرض وابل من سعود

و استفاق الحمام یسجع سجعا *** فتهش الأرکان للتغرید

بسم المسجد الحرام حبورا *** و تنادت حجاره للنشید

کان فجران ذلک الیوم فجر *** لنهار و آخر للولید

هالت الأم صرخة جال فیها *** بعض شی ء من همهمات الأسود

دعت الشبل حیدرا و تمنت *** و أکبت علی الرجاء المدید

أسدا سمت ابنها کأبیها *** لبدة الجد أهدیت للحفید

بل علیا ندعوه قال أبوه *** فاستفز السماء للتأکید

ذلک اسم تناقلته الفیافی *** و رواه الجلمود للجلمود

یهرم الدهر و هو کالصبح باق *** کل یوم یأتی بفجر جدید

ترجمه: «شنید شب در تاریکی طولانی صدای آهسته ای مانند ناله گمشده ای که می نالید از دردهای نهانی و غیظ درونی و از بشارتها و امید خوشبختی. بانوی آزادی که درد زایمان او را ناراحت کرده بود پناه به پرده خانه قدیمی استوار. کعبه خدا که در سختیها مایه امیدواریست پس آن پل بندگانست برای معبود. نه زنانی بودند و نه قابله هائی که یاری کنند به دختر شرافت و دختر والا مقام و دختر جود و بخشش. تنگدستی وامی گذاشت شریف ترین مردم را تنها و توانگر هرزه فاسد تنها نبود. هر کجا می گشت پیشانی به خاک می شود و روئی را که برای سجده آفریده شده فاطمه صبر کرد بر درد و ناراحتی تا آنکه... تشنه شد شب بر او تشنه شدن رنج کشیده ای. ناگهان ستاره از افق به شتاب سر زد که روشن می کرد شب را به پرتو تازه ای. و نزدیک شد فاطمه به حطیم و قرار گرفت و آویخت آویختن عنقود. می ریزد پرتوی در هوا ریختنی پس بر زمین می بارد باران شدید از خوشبختی. و کبوتر بیدار شده و بغبغو می کرد و ارکان خوشحالی می کرد برای آواز پرندگان. لبخند زد مسجد حرام از خوشی و سنگهای آن به ترانه خوانی فریاد می کرد. دو طلوع آن روز بود یکی طلوع برای روز و دیگری برای نوزادی چون علی. به وحشت انداخت مادر را فریادی که می گشت در آن بعضی از هم همه شیران بود. فرزند را حیدر خواند یا آرزو کرد و به سجده افتاد بر امید طولانی. اسد نامید پسرش را مثل پدرش نام پدر بزرگ به فرزند زاده اهداء شد. پدرش گفت بلکه او را (علی) نامیدیم پس آسمان شکافت برای تأکید. این نامیست که نقل کرد آن را زمین ها و روایت کرده اند آن را نسلها از نسلها. روزگار پیر می شود و او مانند صبح باقیست هر روز می آید به طلوع جدیدی.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 52، جلد 11 صفحه 76 

عبدالحسین امینی نجفی- عید الغدیر- صفحه 48

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب سریجی الاوالی امام علی (ع) ولادت کعبه شعر


غدیریه صفی الدین حلی (آثار)

آثار و کارهای برجسته صفی الدین حلی

1- منظومه ای در علم عروض صاحب ریاض العلماء (افندی) آن را برای او یاد کرده است.

2- العاطل الحالی- رساله ای در (الزجل و الموالی).

3- الخدمه الجلیله رساله ای در صید با تفنگ شکاری.

4- دررالنحور در مدایح ملک منصور و آن قصاید «الارتقیات» است که شامل 29 قصیده است، مرتبه بر حروف مجمعه است و اول ابیاتش مثل آخر آن است از حروف و هر یک از آن قصیده هایم 29 بیت است.

5- دیوان شعرش: کتبی در اللغوات گوید که «او تدوین کرده شعرش در سه مجلد و تمامش بسیار خوبست. و آنچه به طبع رسیده یک جلد است و شاید آن برخی از اشعار او یا دیوان کوچک او باشد که بعضی از متأخرین از نویسندگان آن را بعد از دیوان کبیر او یاد کرده اند.»

6- رساله الدار از محاورات الفار.

7- الرساله المهمله آن را برای ملک ناصر محمد بن قلاون نوشت در سال 723.

8- الرساله الثومیه آن را در ماردین در سال 700 نوشته است

9- الکافیه آن بدیعیه مشهوره اوست که شامل یکصد و پنجاه و یک نوع از محاسن بدیع است در 145 بیت در بحر (البسیط) که مدح می کند به آن پیامبر بزرگوار (ص) را در دیوان او چاپ شده و اول آن اینست.
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ان جئت سلعافل عن جیره العلم *** و اقر السلام علی عرب بذی سلم

«اگر آمدی به کوه سلع پس به پرس از ساکنین کوه علم و ابلاغ سلام کن بر عرب (کوه) ذی سلم.»

آن را شرح کرده ابن ذاکور ابوعبدالله محمد بن قاسم بن زاکور فاسی مالکی متوفای 1120.

10- شرح کافیه یاد شده که در مصر در سال 1316 به طبع رسیده و در بسیاری از کتب رجالی است که برای او فضیلت سبقت است در نظم بدیعیه شگفت انگیز بر کسی که آن را به نظم آورده است جز اینکه ما می گوئیم که ترجمه شده ما و اگر چه ابتکار کرده در نظم بدیعیه اش اما به درستی که پیشقدم به سوی آن امین الدین علی بن عثمان بن علی بن سلیمان اربلی شاعر صوفی متوفای در سال 670 ترجمه شده در الوافی بالوفیات است و برای او فضیلت سبقت است چنانچه آن را سید علی خان در (انوارالبدیع) یاد کرده و قصیده او را هم یاد نموده و باقی از کسانی که به نظم درآورده است محاسن بدیع را به شگفتی پیروی کرده اند در این مر این دو شاعر را، از ایشانست:

1- شمس الدین ابوعبدالله محمد بن علی هواری مالکی متوفای 780 یکی از شعراء (الغدیر)، برای او بدیعیه مشهور به (بدیعیه العمیان) است که مدح می کند به آن پیامبر بزرگوار را و اولش این است: «بطبیه انزل و یمم سید الامم؛ به مدینه طیبه فرود آی و قصه کن آقای امتها پیامبر اسلام را». با مترجم ما معاصر بوده و شرح کرده بدیعییه رفیق شاعرش ابوجعفر احمد بن یوسف بصیرالبیری معروف باعمی طلیطلی متوفای 779 را.
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2- شیخ عزالدین علی بن حسین بن علی بن ابی بکر محمد بن ابی الخیر موصلی متوفای 789 بدیعییه دارد که مطلعش این است:

براعة تستهل الدمع فی العلم *** عبارة عن نداء المفرد العلم

«مهارتی که می گشاید اشگ دیده را در علم عبارت از صدا کردن سید و آقای مردم است.»

و برای اوست شرح آن قصیده که نامیده است به (التوصل بالبدیع الی التوسل بالشفیع)

3- شیخ وجیه الدین الیمنی متوفای سال 800 برای او بدیعیه ایست چنانچه در علم الادب ج 1 ص 244.

4- شرف الدین عیسی بن حجاج سعدی مصری حنبلی معروف بعویس العالیه متوفای 807 برای او بدیعییه است در مدح پیامبر بزرگوار چنانکه در شذرات الذهب ج 7 ص 71 که مطلعش این است:

سل ما حوی القلب فی سلمی من العبر *** فکلما خطرت امسی علی خطر

«بپرس دل مرا چه در بردارد در سلمی از عبرتها پس وقتی که با ناز قدم برمی دارد دل مرا به خطر می اندازد.»

5- سید جمال الدین عبدالهادی بن ابراهیم حسینی صنعانی یمانی زیدی متوفای 822 چنانچه در (ایضاح المکنون) ذیل کشف الظنون ج 1 ص 173- اولش این است: «سری طیف لیلی فابتهجت به وجدا؛ شب خواب دیدم لیلی را پس از خوشحالی به وجد و طرب آمدم.»

6- ادیب شعبان بن محمد قرشی مصری متوفای 828 برای او بدیعییه ای است که برای او یاد کرده صاحب «کشف الظنون» ج 1 ص 191.

7- شرف الدین اسماعیل بن ابی بکر مقری یمنی متوفای 837 برای او بدیعییه ای است و شرح آن چنانچه در «کشف الظنون» ج 1 ص 191 و بغییه الوعاه ص 193 و شذرات الذهب ج 7 ص 221.
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8- تقی الدین ابوبکر علی بن عبدالله حموی معروف به ابن حجه متوفای 837- برای او بدیعییه ای است که مدح می کند با آن پیامبر بزرگ اسلام را که او را موسوم ب «التقدیم» که شامل بر 136 نوع در 141 بیت و شرح کرده آن را به شرحی که نامیده می شود به «خزانة الادب» در 571 صفحه طبع شده و مطلعش این است:

لی فی ابتداء مدحکم یا عرب ذی سلم *** براعه تستهل الدمع فی العلم

«برای من در اول مدح شما ای عرب ذی سلم مهارتیست که جاری می سازد اشک را در چهره.»

9- ابن الخراط زین الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان حموی شافعی متوفای 840 برای او بدیعییه و شرح آن است «ایضاح المکنون ج 1 ص 173»

10- شیخ محمد مقری ابن شیخ خلیل حلبی متوفای 849 برای او بدیعییه ای است که اولش این است:

عجبی عراقی فعج بی نحوذی سلم *** و اجنح لسکانها بالسلم و السلم

«خوشایند من به عراق منست پس کوچ بده مرا به طرف ذی سلم و میل کن به طرف سکنه ذی سلم به سلامت و مدارا.»

11- شیخ بدرالدین حسن بن مخزون طحان برای او بدیعییه ای است که یاد کرده آن را پیشوای ما کفعمی در کتابش «فرج الکرب» و گوید آن تخمیسی است برای بدیعییه شیخ صفی الدین ترجمه شده.

12- شیخ ابراهیم کنعمی حارثی یکی از شعراء (الغدیر)، برای او بدیعییه و شرح آن که اعلان کننده از تبحر او در فنون ادب است، اول آن این است:
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«ان جئت سلمی فسل من فی خیامهم؛ اگر آمدی سلمی را پس سئوال کن کیست در خیام ایشان.»

13- جلال الدین ابوبکر سیوطی متولد 849 و متوفای 911 برای او بدیعییه ای است به نام (نظم البدیع فی مدح خیر الشفیع) و برای او شرحی است که اول آن این است:

من العقیق و من تذکار ذی سلم *** براعه العین فی استهلالها بدم

«از وادی عقیق و از یادآوری ذی سلم مهارت چشم است در استهلال و ظاهر شدنش به خون من.»

14- باعونیه عایشه دختر یوسف بن احمد بن ناصر بن خلیفه دمشقیه شافعیه فوت شده در سال 922 برای او بدیعییه است که اولش این است:

فی حسن مطلع اقمار بذی سلم *** اصبحت فی زمرة العشاق کالعلم

«در زیبائی محل طلوع ماه ها به ذی سلم، صبح کردم در گروه عاشقیی مانند علم و پرچم.»

و آن را شرح کرده و نام آن را (الفتح المبین فی مدح الامین) گذارده و آن در حاشیه (خزانه الادب ابن الحجه) است.

15- شیخ عبدالرحمن بن احمد حمیدی متوفای 1005 یکی از شعراء که یادش در شعراء قرن یازدهم است. برای او بدیعییه ای است که موسوم به «تمیلح البدیع بمدیح الشفیع» نموده و اول آن این است:

رد ربع اسما و اسمی ما یرام رم *** و حی حیا حواها معدن الکرم

«برو خانه اسماء و عالی ترین چیزی که قصد می شود قصد کن و تحیت بگو قبیله ای که دربردارد معدن کرم را.»

عدد انواع آن 168 نوع و عدم ابیات 140 بیت است و تاریخ نظم آن 992 می باشد اشاره کرده به هر یک از این به قولش:
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جاء نوعه (مصلح) ابیاته (منن) *** ارخته (ناظما) للحاسب النهم

«نوع آن مصلح و خیراندیش آمد و منازل آن احسانهاست من تاریخ آن را گذاردم در نظم برای حساب گر زیرک فهمیده ای.»

یافت می شود در دیوانش «الدرالمنظم فی مدح النبی الاعظم» که در سال 1322 در مصر به طبع رسیده در 149 صفحه.

16- شمس الدین محمد فرزند عبدالرحمن فرزند محمد حموی مکی حنفی ساکن مصر متوفای 1017 برای او قصیده شگفت انگیزیست در 148 بیت چنانچه در ایضاح ج 1 ص 173 مذکور است.

17- سید علی خان صاحب «سلافه العصر» متوفای 1018/20 یکی از شعراء الغدیر یاد او خواهد آمد برای او قصیده عجیبی است در 148 و برای آن شرح آنست که دائر و سائر است به نام «انوارالربیع» مطلع آن این است:

حسن ابتدائی بذکری جیرة الحرم *** له براعه شوق یستهل دمی

«حوبی اول سخنم به یادی از همسایگان خانه خداست که برای آن نهایت شوق است که آغاز می کند ریختن اشکم را.»

18- شیخ عبدالقادر فرزند محمد طبری مکی شافعی متوفای 1032 برای او قصیده بدیع شگفت انگیزی است که آن را یاد کرده شوکانی در «البدرالطالع» ج 1 ص 371 که اول آن بیت زیر است:

حسن ابتداء مدیحی حی ذی سلم *** ابدی براعة الاستهلال فی العلم

«نیکوئی اول مدیح من قبیله ذی سلم را ظاهر کرد براعة استهلال را در کوه علم.»

و برای اوست شرح آن.

19- شیخ احمد فرزند محمد مقری تلمسانی متوفای 1041 برای او قصیده بدیع عجیبی است که مطلع آن اینست:
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شارفت ذرعا فذر عن مائها الشیم *** و جزت نملی فنم لا خوف فی الحرم

«مشرف شدی بر زمین زرع پس بگذر از آب خنکش و گذشتی از زمین مورچگان پس بخواب که بر تو ترسی در حرم نیست.»

20- شیخ محمد فرزند عبدالحمید بن عبدالقادر معروف به (حکیم زاده) برای او قصیده بدیعییه ای است که در سال 1059 به نظم آورده و مطلعش بیت زیر است:

حسن ابتدائی بذکر البان و العلم *** حلا لمطلع اقمار بذی سلم

«خوبی اول شعر من به یاد کوه بان و علم شد برای طلوع ماه هائی به ذی سلم.»

و برای او قصیده بدیع دیگری است موسوم به «اللمعه لمحمدیه فی مدح خیر لبریه» که اولش این بیت است:

ان رمت صنعا فصن عن مدح غیرهم *** یا قلب سرا و جهرا جوهر الکلم

«اگر قصد کردی کاری را پس ای دل نگهدار از ستودن غیر ایشان در نهانی و آشکارا جوهر سخن را.»

و برای اوست شرح کبیر مخطوط آن در 338 صفحه که نزد علامه سیدجعفر بحرالعلوم در نجف اشرف موجود است.

21- شیخ ابوالفاء عرضی حلبی برای او قصیده بدیعی است که مدح می کند پیامبر بزرگ را یاد کرده آن را برای او شیخ قاسم بن بکرچی در شرح بدیعییه که اول آن این است:

براعتی فی ابتدا مدحی بذی سلم *** قفد استهلت لدمع فاض کالعلم

«مهارت من در ابتداء مدحم بذی سلم به تحقیق که شروع شد تا اشکی که فراوان آمد مانند باران.»

22- شیخ عبدالغنی فرزند اسماعیل فرزند عبدالغنی حنفی نابلسی دمشقی مولود سنه 1050 و متوفای 1143 برای او قصیده بدیعی است که مدح می کند به آن پیامبر خدا (ص) را اولش این است:
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یا منزل الرکب بین البان و العلم *** من سفح کاظمه حییت بالدیم

«ای محل فرود آمدن قافله میان کوه بان و علم، از دامنه کوه کاظمه زنده باشی به باران بسیار.»

و تاریخ گذارد آن را به قولش و آن آخر قصیده اوست:

و قلت للربع لما الفکر ارخها *** یا ربع قدتم مدحی سید الامم

«و گفتم به دوستان وقتی که اندیشه تاریخ آن را گذارد ای رفقا به تحقیق که پایان یافت مدح من آقای امتها را.»

و برای او شرح آن است موسوم به «نفحات الازهار علی نسمات الاسحار فی مدح النبی المختار» در 348 صفحه به طبع رسیده و برای او قصیده دیگریست که به حاشیه شرح یاد شده چاپ شده اولش این است:

یا حسن مطلع من اهوی بذی سلم *** براعه الشوق فی استهلالها ألمی

«ای زیبائی منظر و چهره کسی که عاشق اویم به ذی سلم کمال شوق در آغاز آن درد و اندوه من است.»

23- شیخ قاسم بن محمد بکرچی حلبی حنفی متوفای 1169 برای او قصیده بدیعییه است در مدح پیامبر امین که اولش این است:

من حسن مطلع اهل البان و العلم *** براعتی مستهل دمعها بدم

«از زیبائی منظر و چهره اهل بان و علم کمالیست که آغاز می کند اشک آن را به خون من.»

و برای اوست شرح چاپ شده آن موسوم به «حلیه البدیع فی مدح النبی الشفیع» در سال 1148 فارغ از آن شده است.

24- سید حسین فرزند میر رشید رضوی هندی متوفای 1156 برای او قصیده بدیعی است که به آن مدح می کند پیامبر و آلش (ع) را در دیوان خطی او در 143 بیت موجود است و اول آن این است:
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حی الحیا عهد احباب بذی سلم *** و ملعب الحی بین البان و العلم

«درود بگو به یاران عهد و خاطره دوستان ذی سلم و بازیگاه قبیله میان کوه بان و علم را.»

25- شیخ عبدالله فرزند یوسف بن عبدالله حلبی متوفای 1194 برای او قصیده بدیعییه و شرح آنست چنانچه در «ایضاح» ج 1 ص 174.

26- خوری یوسف بن ارانیوس فرزند ابراهیم مسیحی فاخوری مولود 1218 و متوفای 1301 برای او قصیده بدیعییه است که مدح می کند به آن مسیح را شامل بر صد و هشتاد نوع است با التزام اسم بردن آن نوع را و اولش اینست:

براعه المدح فی نجم ضیاه سمی *** تهدی بمطلعها من سناه عمی

«کمال مدح در ستاره ایست که نورش بلند شده که رهنمونی می کند به طلوعش کسی را که از برق آن کور شده.»

و آخرش این است:

و اختم ختامی بأن أحظی بمطلعک ال *** - باهی بخدر السنا یا مرشد الأمم

«و پایان می دهم آخر قصیده ام را به اینکه بهره مند می شوم به ظهور زیبای تو در روز اول میلادت... ای ارشاد کننده امتها.»

تمام آن چاپ شده در «علم الادب» ج 1 ص 245

27- شیخ عبدالقادر حسینی ازهری طرابلسی برای او قصیده بدیعییه است به نام (ترجمان الضمیر فی مدح الهادی البشیر) در سال 1308 به نظم آورده و در روزنامه بیروت چاپ شده است.

28- شیخ محمد فرزند عبدالله ضریر ازهری متوفای 1313 برای او قصیده بدیعییه موسوم به «الغررنی اسانید الائمه الاربعه عشر» چاپ شده صاحب کتابهای مطبوعه یاد کرده آن را برای او.
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29- شیخ احمد فرزند صالح بن ناصر بحرانی مولود 1254 و متوفای 1315 برای او قصیده بدیعییه است که مدح می کند به آن مولای ما امیرالمؤمنین (ع) را و آن در دیوان چاپ شده او به نام (المراثی الاحمدیه) موجود است و برای اوست شرح آن که اولش این است: بدیع مدح علی مذعلا قلمی *** براعه تستهل الفیض من کلمی

«براعت و شگفت انگیزی مدح علی (ع) از وقتی که قلم من به کار افتاده براعتیست که آغاز می کند فیض را از سخن من.»

30- شیخ محمد فرزند حمزه شوشتری حلی مشهور به ابن ملا فوت شده 1322- از شعراء غدیر است. برای او قصیده بدیعییه است که مدح می کند به آن پیامبر بزرگوار (ص) را که ممتاز است قصیده های بدیعییه را به انواعی از بدیع بودن.

31- مولی داود بن حاج قاضی خراسانی معروف به ملاباشی متوفای حدود 1325 که در (مطلع الشمس) ترجمه شده است برای او قصیده بدیعیه و شرح آنست فرزند او میرزا فضل الله متوفای اواخر سال 1343، آن را موسوم به (ازهار الربیع) نموده است.

32- شیخ طاهر بن صالح بن احمد جزایری دمشقی متولده سال 1268 و متوفای 1338 و برای او شرح آن است که در سوریا چاپ شده اولش این است:

بدیع حسن بدور نحوذی سلم *** قد راقنی ذکره فی مطلع الکلم

«زیبائی جمال ماه های اطراف کوه ذی سلم، به تحقیق که خوش آمد مرا که یاد او کنم در آغاز سخنم.»

33- شیخ محمد صالح بن میرزا فضل الله مازندرانی حایری متولد 1297 یکی از شعراء غدیر است یادش خواهد آمد در شعراء قرن چهاردهم برای او قصیده بدیعییه است و برای اوست شرح آن که اولش این است:
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من حسن مطلع سلمی مستهل دمی *** لله من دم ذی سلم بذی سلم

«از زیبائی چهره سلمی آغاز شد ریختن خون من، سوگند به خدا از خون بیگناهی در ذی سلم.»

34- شیخ عبدالله (بن) محمد بن ابی بکر یکی از شعراء عامه برای او قصیده بدیعییه است که مدح می کند. به آن پیامبر بزرگوار (ص) را عدد ابیات آن 139 بیت است که اول آن این است:

یا عامل الیعملات الکوم فی الاکم *** بالعیس بالعیس عرج نحو ذی سلم

«سر دهنده شتران را بر شتران ماده بر تو باد که شتر سرخ موی را بر شتر سرخ موی سر دهی در ذی سلم.»

و آخرین ابیات آن این است:

صلی علیه اله العرش ما لمعت *** بیض الکواعب فی سود من الظلم

«دورد فرستاد بر او خدای عرش مادامی که برق زند سفیدی ستاره گان در سیاهی تاریکی شب.»

یاد کرده تمام آن را آقای ما علامه سید احمد عطار در کتابش «الرائق» در جزء دوم.

35- واردی مقری برای او قصیده بدیعییه است در مدح سید احمد عطار طاب ثراه در جزء دوم از کتابش «الرائق» یاد کرده عدد ابیاتش 145 بیت است و اول آن این است:

ان زرت سلمی فسل ما حل بالعلم *** و حی سلعا و سل عن حی ذی سلم

«اگر سلمی را دیدار کردی پس سئوال کن کی در کوه علم منزل کرده و درود بگو سلع را و به پرس از مردم ذی سلم.»

و در آخرش می گوید:

و آله و هم الآل الهداة و من *** بهل أتی قد أتی تنکیت مدحهم
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آل الرسول و أعلام الأصول *** و آمال الوصول و أهل الحلم و الکرم

مطهرون زکوا فرعا و أصلهم *** السامی «علی» سما من نور جدهم

جادوا و جالوا و طالوا فی الفخار فهم *** سحب و قضب و شهب فی علائهم

هم صدور مقامات العلی فلذا *** تطأطأت و غدت مأوی نعالهم

هم الرجال رجال الله فضلهم *** لم یحص إن یحص یوما فضل غیرهم

خیر الوری سادة الدنیا و خیرهم *** طه النبی و کل فی ذری النعم

باعوا بنصرهم الدین النفیس *** نفوسهم و کم بذلوها بذل زادهم

خضر مرابعهم حمر صوارمهم *** بیض وجوههم غر ذوو شمم

کفوا العتاة کما کفوا العناة عطا *** بالنبل و النیل فی کر و فی کرم

صالوا و کم و خزوا بالسمر یوم وغی *** صدرا و نهدا و کم أکبوه فی الصدم

منزهون عن الأرجاس أنفسهم *** من مثلها نقلت فی أنفس الرحم

و الصحب صحب رسول الله ما القمر *** السامی بأحسن مرأی من وقارهم

لا عیب فیهم بوصف غیر أنهم *** قد أرخصوا بالتقی غالی نفوسهم

یا أبهج الخلق فی خلق و فی خلق *** و فی فخار و فی حکم و فی حکم

و من إذا طال ذنبی فامتدحت له *** نجوت فالمدح ذخری فالولا عصمی

کن شافعی مالکی یا أحمد بغد *** و انقذ حنیف هوی من زلة القدم

هذا مدیحی بالتقصیر معترفا *** فاقبله منی و دع من لام بالندم

ففی الحدیث اندماج من یقل بکم *** بیتا فبیت علاه جنة النعم
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فامنن علی بفضل فی قبولکم *** من غیر طرد و أنتم معدن الکرم

و أنت تعلم ما یبغی محبک فی *** غد و مثلک لم یحتج إلی کلمی

فلا ترد یدی حاشاک خائبة *** و ارحم فدیتک عبدا فی حماک حمی

بیان مدحک فی فن البدیع له *** دقیق معنی به نطقی زکی و فمی

و قد جعلت بحمد الله ساعة دنیا *** العمر طاعة مدح فیک منتظم

فاصفح و إن تصفح الصفح الجمیل فلن *** یضیق جاهک عند الله فی جرمی

و فیک إن فاز کعب یوم بردته *** ففی غد منک ألقی خیر مغتنمی

و مطلب الواردی المقری ری ظما *** و هل سواک مغیث فی غد لظمی

فخذ بدیع مدیح فی علاک حلا *** عن حسن مبتدئ فی حسن مختتم

ترجمه: «و آل او و ایشان خاندانی رهنما و رهبر و کسانی هستند که به سوره (هل اتی) آمده لطیفه مدح ایشان خاندان پیامبر و پایه های خاندان پیامبر و پایه های اصول و اساس اسلام و آرزوهای رسیدن و اهل حکم و بخشش می باشد پاکیزگانی هستند که اصل و فرع بلند مرتبه شان عالیست بالا رفته است از نور جدشان. فداکاری کردند و سیر کردند بلند شدند در شرافت پس ایشان ابر بارنده و شاخه پر بار و ستاره اند در بلندیشان. ایشان رؤساء مقامهای بلندند پس برای این سر فرود آوردم و گردیدم خاک زیر کفشهای ایشان. ایشانند مردان مردان خدا که فضل ایشان شمرده نمی شود اگر روزی فضل غیرشان شمرده شود، بهترین آفریده ها و آقایان دینا و شریفترین ایشان طاها پیامبر گرامی و تمامشان در بلندترین نعمتهایند، فروختند جان خودشان را بیاری کردنشان دین گرانقدر را و چه بسیار بخشیدند جانشان را و بخشیدند زادشان را.
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سبز است چراگاه ایشان سرخ است شمشیرهای برنده شان سفید است صورتشان صاحبان اخلاق پسندیده اند، کفایت کردند سرکشان را چنانچه کفایت کردند قصد کنندگان را از جهت بخشش به تیر زدن و رساندن در حمله کردن و در بخشیدن، حمله کردند و چه بسا سوراخ کردند با نیزه در روز جنگ سینه را و چه بسا که افکندند در صدمه ای، پاکیزه است از پلیدیها نفسهای ایشان و از مانند خودشان منتقل شدند در ارزنده ترین رحم ها. و صحابه صحابه پیامبر خواست نیست ماه بلند زیباتر از جهت منظر از وقار و سکینه ایشان، عیبی نیست در ایشان به صفتی جز اینکه ایشان خود را ارزان کردند به سبب پرهیزگاری جانهای گرانقدر خود را، ای نیکوترین آفریده ها در خلقت و در اخلاق و در شرافت و در حکم نمودن و در علم و حکمت، و کیست وقتی که گناه من زیاد شد پس مدح کنم او را نجات یابم پس مدح اندوخته من و دوستی شما نگه دارنده من است، باش شفیع من مالک من ای احمد (مصطفی) در فردای قیامت و نجات بده متمایل و گرفتار هوا را از لغزش قدم، این مدیحه من است در حالی که معترف به تقصیرم می باشم پس بپذیر از من و رها کن کسی را که سرزنش می کند خود را به پشیمانی، پس در حدیث مندرج است که کسی که برای شما یک بیت شعر بگوید پس یک خانه در بهشت نعمتها برای او بلند می شود، پس منت گذارید بر من به احسانی که قبول نمائید بدون راندن و شما معدن بخشش هستید، و تو می دانی چه طلب می کند محب تو در فرداء قیامت و مانند شما محتاج نباشد به سخن گفتن.
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پس دست مرا زنهار که خالی بر نگردانید و ترحم فرمائید قربان شما شود بنده ای که در سایه حمایت شماست، بیان مدح شما در فن بدیع برای او دقیق است از جهت معنی به آن نطق و دهان من گویاست، و من قرار دادم به حمد خداوند ساعتی از عمر دنیا را عبادتی که مدح تو را در آن به نظم در آوردم، پس ببخش که اگر بخشیدید بخشیدن نیگوئی پس مقام شما نزد خدا در گناه من کم نشود، و در راه تو اگر کعب رستگار شد روز خوشی اوست پس در فردا از تو می بینم بهترین غنیمت ها را. و مطلب (واردی مقری) سیراب کننده تشنه است و آیا جز تو فریادرسی هست در فردای قیامت برای نجات از آتش، پس بپذیر مدح بدیع و شگفتی را که بلندی مقام تو است از نیکوئی آغاز در خوبی پایان.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 65، جلد 11 صفحه 87

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب شیخ صفی الدین حلی تشیع غدیر زندگینامه مدح پیامبر اکرم


غدیریه صفی الدین حلی (ولادت و وفات)

ولادت و وفات صفی الدین حلی

تمام تاریخ نگاران اتفاق کردند بر اینکه مترجم (صفی الدین) در پنجم ربیع الاخر سال 677 به دنیا آمده و بر اینکه او در بغداد وفات کرده مگر اینکه خلاف در تاریخ وفات او بین 750 و 752 است پس به هر کدام خواستی تاریخ بگذار و مردد بگذار جمع بین آن دو را و مصدر و مدرک یکیست (بنابر آنچه که ما حساب می کنیم) بر قول و تاریخ اول آن زین الدین طاهر بن حیبب و بنابر دوم صفدی است و خدا داناست. دکتر مصطفی جواد بغدادی نوشت به درستی که آنچه را که صفی الدین حلی از بنی حبیب حلبی ها تاریخ گذارده آن بدرالدین حسن بن زین الدین عمر بن حبیب متوفای سال 779 یاد کرده آن را در «دره الاسلاک فی دوله الاتراک» در وفات سال 750 و شاید او یاد کرده نیز در تاریخ دومش (تاریخ الملوک) که آن را در سال 679 به پایان رسانیده و فرزندش زین الدین متوفای سال 808 تعلیقه و حاشیه ای بر آن نوشته است. و از معلوم اینکه وفات صفی الدین حلی داخل در تاریخ بد الدین ابن حبیب است نه در تعلیقه پسرش.
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آنگاه آنکه وارد در کتاب «الدرر الکامنه» است بر دو قسم است: 1- زین الدین بن حبیب در متن. و ابن رجب در یکی از دو نسخه. و ممکن است که دومی صحیح باشد. برای اینکه زین الدین بن رجب ترجمه کرده دهها نفر مثل صفی الدین حلی در استادیش اگر آنها استاد او باشند و در طبقات حنبلی ها اگر آنها حنبلی باشند. و ابن قاضی ترجمه کرده شبهه صفی الدین حلی را در (زیل تاریخ الذهبی) و صفدی اکتفا و قناعت نکرده بر ترجمه او در الوافی بالوفیات، بلکه نیز در (اعیان العصر و اعوان النصر) نگاشته است. و از این دو ترجمه و بیوگرافی ابن شاکر کتبی در (فوات الوفیات) نقل کرده است و نجم الدین سعید بن عبدالله دهلی حافظ تاریخ نگار جزء لطیفی در بیوگرافی صفی الدین حلی نوشته و ابن قاضی شبهه از آن در حاشیه تاریخ ذهبی یاد شده نقل نموده و در سال وفات او 749 وفات نموده است. و آن سال وبائی عمومی بود که عده ای بسیار از اعیان و غیر آنها از دنیا رفتند. و از اشعار ترجمه شده گفته اوست که به آن پاسخ داده قصیده ابن معتز عباسی که مطلع و اولش اینست:

ألا من لعین و تسکابها *** تشکی القذی و بکاها بها

ترامت بنا حادثات الزمان *** ترامی القسی بنشابها

و یا رب ألسنة کالسیوف *** تقطع أرقاب أصحابها

ترجمه: «آیا نیست کسی برای دیده و اشک ریختن آن که شکایت می کند خار رفتن به چشم و گریستن آن را به آن، انداخت به ما حوادث و رویدادهای زمان انداختن کمانها به تیرهایش، و ای چه بسا زیانهائی که مانند شمشیر قطع می کند گردنهای یارانش را.» و در آن قصیده می گوید:
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و نحن ورثنا ثیاب النبی *** فکم تجذبون بأهدابها

لکم رحم یا بنی بنته *** و لکن بنو العم أولی بها

ترجمه: «و ما هستیم که وارث شدیم لباس پیامبر را پس تا کی دامن آن را می کشید، برای شما خویشاوندی است ای فرزندان دختر او و لیکن پسران عمو سزاوارتر به آن هستند.»

و از آن است:

قتلنا أمیة فی دارها *** و نحن أحق بأسلابها

إذا ما دنوتم تلقیتم *** زبونا أقرت بجلابها

ترجمه: «ما امیه را در منزلش کشتیم و ما شایسته تریم به کندن و بردن لباس های او، هرگاه شما نزدیک شدید برخورد کردید به جنگ سختی که خوش وقت ساخت برده فروش ها را.»

پس صفی الدین نامبرده وی را پاسخ داده به قولش:

ألا قل لشر عبید الإله *** و طاغی قریش و کذابها

و باغی العباد و باغی العناد *** و هاجی الکرام و مغتابها

أ أنت تفاخر آل النبی *** و تجحدها فضل أحسابها

بکم باهل المصطفی أم بهم *** فرد العداة بأوصابها

أ عنکم نفی الرجس أم عنهم *** لطهر النفوس و ألبابها

أما الرجس و الخمر من دابکم *** و فرط العبادة من دابها

و قلت ورثنا ثیاب النبی *** فکم تجذبون بأهدابها

و عندک لا یورث الأنبیا *** فکیف حظیتم بأثوابها

فکذبت نفسک فی الحالتین *** و لم تعلم الشهد من صابها

أجدک یرضی بما قلته *** و ما کان یوما بمرتابها

و کان بصفین من حزبهم *** لحرب الطغاة و أحزابها

و قد شمر الموت عن ساقه *** و کشرت الحرب عن نابها
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فأقبل یدعو إلی حیدر *** بإرغابها و بإرهابها

و آثر أن ترتضیه الأنام *** من الحکمین لأسبابها

لیعطی الخلافة أهلا لها *** فلم یرتضوه لإیجابها

و صلی مع الناس طول الحیاة *** و حیدر فی صدر محرابها

فهلا تقمصها جدکم *** إذا کان إذ ذاک أحری بها

إذا جعل الأمر شوری لهم *** فهل کان من بعض أربابها

أ خامسهم کان أم سادسا *** و قد جلیت بین خطابها

و قولک أنتم بنو بنته *** و لکن بنو العم أولی بها

بنو البنت أیضا بنو عمه *** و ذلک أدنی لأنسابها

فدع فی الخلافة فصل الخلاف *** فلیست ذلولا لرکابها

و ما أنت و الفحص عن شأنها *** و ما قمصوک بأثوابها

و ما ساورتک سوی ساعة *** فما کنت أهلا لأسبابها

و کیف یخصوک یوما بها *** و لم تتأدب بآدابها

و قلت بأنکم القاتلون *** أسود أمیة فی غابها

کذبت و أسرفت فیما ادعیت *** و لم تنه نفسک عن عابها

فکم حاولتها سراة لکم *** فردت علی نکص أعقابها

و لولا سیوف أبی مسلم *** لعزت علی جهد طلابها

و ذلک عبد لهم لا لکم *** رعی فیکم قرب أنسابها

و کنتم أساری ببطن الحبوس *** و قد شفکم لثم أعتابها

فأخرجکم و حباکم بها *** و قمصکم فضل جلبابها

فجازیتموه بشر الجزاء *** لطغوی النفوس و إعجابها

فدع ذکر قوم رضوا بالکفاف *** و جاؤوا الخلافة من بابها

هم الزاهدون هم العابدون *** هم الساجدون بمحرابها

هم الصائمون هم القائمون *** هم العالمون بآدابها
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هم قطب ملة دین الإله *** و دور الرحی حول أقطابها

علیک بلهوک بالغانیات *** و خل المعالی لأصحابها

و وصف العذاری و ذات الخمار *** و نعت العقار بألقابها

و شعرک فی مدح ترک الصلاة *** وسعی السقاة بأکوابها

فذلک شأنک لا شأنهم *** و جری الجیاد بأحسابها

ترجمه: «آهای بگو به بدترین بندگان خدا و طاغوت قریش و دروغ گوی آن، و ستمکار بندگان و ستمگر لجباز و بدنام کننده بزرگان و غیبت کننده آنان (یعنی پسر معتز عباسی لعنه الله علیهما) آیا تو مفاخره می کنی با خاندان پیامبر و انکار می کنی فضیلت اصالت و پاکزادی آنان را، آیا به شما پیامبر (ص) (بانصار ای نجران) مباهله کرد یا به ایشان پس دشمن را برگردانید به ناخوشی همیشگیشان، آیا خدا از شما نفی کرد پلیدی را یا از ایشان برای پاک بودن ذاتشان و حقیقتشان، آیا پلیدی و میگساری از عادت و خوی شما نیست و کثرت عبادت از عادت و پایداری ایشان، و گفتی: وارث شدیم لباس پیامبر را پس تا کی می کشید دامن آن را، در حالی که نزد شماست (حدیث مجعول) پیامبران ارث نگذارند پس چگونه لباس خلافت را نصیب شما شد، پس خود را در هر دو حالت تکذیب کردید و ندانستی عسل را از زهر و درخت تلخ.

آیا جد تو (ابن عباس) راضی است به آنچه که گفتی و نبود روزی که او در شک و تردید باشد، و او در صفین از حزب خاندان رسالت و علی (ع) بود برای جنگ کردن با گردنکشان و احزابشان. و مرگ از ساق پایش کشیده و جنگ با نوک نیزه و دم شمشیرها او را تهدید می کرد، پس آمد چونکه علی (ع) او را فرا خوانده بود به تشویق کردن و تهدید نمودن آن، و اختیار کرد او را اگر مردم راضی می شدند به او جهت حکمیت برای اسباب آن، تا خلافت را بدهد به کسی که اهلیت برای آن دارد پس مردم او را نه پسندیده برای ایجاب حکمیت، و نماز خواند با مردم در تمام مدت زندگانیش و حال آنکه علی (ع) در دل محرابش بود، پس چرا جدتان (ابن عباس) لباس خلافت را نپوشید هرگاه او سزاوارتر بود به آن، وقتی که (عمر) امر خلافت را به شورای (شش نفری) واگذار کرد پس آیا جد شما بعضی از صاحبان شوراء بود، آیا پنجمی ایشان بود یا ششمی آنان و حال آنکه نمایان بود در جلوی (عمر) موسس شوراء، و گفته تو: که شما پسران دختر او هستید ولیکن پسران عمو شایسته ترند به خلافت، پسران دختر هم نیز پسران عموی اویند و این نزدیکتر است به انساب نبوت، پس واگذار در خلافت فصل خلاف را پس آن رام برای سوار شوندگانش نیست، و تو اهلیت آن را نداری که فحص و کاوش از شأن خلافت کنی و تو پوشنده نیستی لباس خلافت را، و تو را خلافت فرا نگرفت مگر یکساعت پس تو نبودی اهل برای اسباب آن، و چگونه روزی اختصاص به تو پیدا کرد و حال آنکه تو مؤدب به آداب خلافت نبودی، و گفتی: به اینکه شما کشنده شیران امیه هستید در بیشه ها و و جنگلهایشان، دروغ گفتی و زیاده روی کردی در آنچه که ادعا کردی و خودت را را باز نداشتی از عیب جوئی آن.

ص: 16242





پس چه اندازه چشم انداختند معشوقه های شما را پس برگردانیده شدند بر روش اعقابشان، و اگر نبود شمشیرهای ابومسلم هر آینه سنگین می شد بر کوشش داوطلبان آن، و این بنده و غلامی برای بنی امیه بود نه برای شما رعایت کرد در درباره شما نزدیکی انساب آن را. و شما اسیرانی بودید در میان زندانها و شما را نازک و ضعیف کرده بود بوسیدن آستانه و درگاه زندانها. پس شما را بیرون آورد و خلافت را پیش کش شما نمود و به شما پوشانید زیادی جامه گشاد خلافت را، پس شما پاداش دادید او را به بدترین پاداشها برای بیدادگری و اعجابتان و غرورتان، پس واگذار ذکر مردمی را که خشنود شدند بروزی کفاف و آمدند خلافت را از درش، ایشان پارسایان و ایشانند عبادت کنندگان و ایشانند سجده کنندگان در محراب، ایشانند روزه داران ایشانند قیام کنندگان ایشانند دانایان به آداب خلافت، ایشانند قطب ملت دین خدا و آسیای دین می گردد به دور قطب آن، بر تو است که با خواننده ها و رقاصه ها مشغول به لغو و غفلت باشی و رها کنی کارهای عالی را برای اهلش، و بر تو است تعریف دوشیزگان و میگساران و توصیف ملک و زمین با لقبهایش، و شعر تو است در ستایش بی نمازی و گشتن پیاله گردانها با تنگ ها و شیشه های الکل، پس این کار تو است نه کار ایشان و سیر نمایند خوبان و نیکان با حساب و نژادشان.»



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 75، جلد 11 صفحه 102

کلی__د واژه ه__ا
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شعرا ادبیات عرب شیخ صفی الدین حلی تشیع زندگینامه شعر وفات


غدیریه امام شیبانی شافعی

غ_دی_ری_ه سأحمد ربی طاعة و تعبدا *** و أنظم عقدا فی العقیدة أوحدا

أفادتکم النعماء منی ثلاثة *** یدی و لسانی و الضمیر محجبا

و أشهد أن الله لا رب غیره *** تعزز قدما بالبقا و تفردا

هو الأول المبدی بغیر بدایة *** و آخر من یبقی مقیما مؤبدا

سمیع بصیر عالم متکلم *** قدیر یعید العالمین کما بدا

مرید أراد الکائنات لوقتها *** قدیم فأنشا ما أراد و أوجدا

حیاة و علم قدرة و إرادة *** کلام و إبصار و سمع مع البقا

إله علی عرش السماء قد استوی *** و باین مخلوقاته و توحدا

فلا جهة تحوی الإله و لا له *** مکان تعالی عنهما و تمجدا

إذ الکون مخلوق و ربی خالق *** لقد کان قبل العرش مولی و سیدا

ترجمه «سپاس می کنم پروردگارم را برای طاعت و پرستش او و نظم می کنم قلاده ای در عقیده به تنهائی. فدا می کنم شما را نعمتهای سه گانه خود را دستم و زبانم و قلب مستورم را. و شهادت می دهم به یکتائی خدا که پروردگاری جز او نیست از قدیم پایدار شد به ابدیت و یگانگی، اوست اول ظاهر بدون اول و آخر کسی که باقی می ماند همیشه و به طور ابدیت خواهد بود. شنوا بینا دانا متکلم توانا است برمی گرداند جن و انس را چنانچه ایجاد کرده بود، مرید است اراده کرده موجودات را برای وقتش قدیم است پس آن چه که خواست آفرید و به وجود آورد، حیات است و علم است و قدرت است و اراده است متکلم است و بصیر است و گوش است به ابقاء،
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خدا است که بر عرش آسمان تسلط دارد و با آفریده هایش جدائی دارد و یکیست، پس جهتی نیست که خدا را دربر داشته باشد و نیست برای او مکانی و برتر و بزرگتر است از آن مکان و جهت، وقتی که جهان هستی آفریده و پروردگار است هر آینه از عرش مولی و آقا بوده است.»

تا آنجا که بعد از ذکر اصول عقاید و مدح سه خلیفه گوید:

و لا تنس صهر المصطفی و ابن عمه *** فقد کان بحرا للعلوم مسددا

و أفدی رسول الله حقا بنفسه *** عشیة لما بالفراش توسدا

و من کان مولاه النبی فقد غدا *** علی له بالحق مولی و منجدا

و لا تنس باقی صحبه و اهل بیته *** و أنصاره و التابعین علی الهدی

فکلهم أثنی الإله علیهم *** و أثنی رسول الله أیضا و أکدا

فلا تک عبدا رافضیا فتعتدی *** فویل و ویل فی الوری لمن اعتدی

فحب جمیع الآل و الصحب مذهبی *** غدا بهم أرجو النعیم المؤبدا

و تسکت عن حرب الصحابة فالذی *** جری بینهم کان اجتهادا مجردا

و قد صح فی الأخبار أن قتیلهم *** و قاتلهم فی جنة الخلد خلدا

فهذا اعتقاد الشافعی إمامنا *** و مالک و النعمان أیضا و أحمدا

ترجمه: «و فراموش نکن داماد پیامبر و پسرعموی او را که دریائی از علوم و راهنما و رهبر بود، و فداء کرد پیامبر خدا را حقیقه به جان خودش در شبی که در فراش و جای پیامبر چون شیر خوابید، و کسی که مولا و آقای او پیامبر است پس صبح کرد علی (ع) برای او به راستی مولا و یاور، و فراموش نکن باقی اصحاب اهل بیت و انصار و پیروان او را که بر راه هدایتند، و تمام آنها را خدا درود بر ایشان فرستاده و نیز پیامبر درود گفته و تاکید نموده است، پس بنده رافضی نباش پس تجاوز کنی پس وای و وای در عالم برای کسی که تجاوز از قانون کند، پس دوستی تمام خاندان و صحابه مذهب منست در فردای قیامت که به ایشان امید دارم نعمت ابدی را، و از جنگ صحابه با یکدیگر ساکت باش پس آنچه بین ایشان شده آن اجتهاد محض بوده است، و به تحقیق که در اخبار صحیح آمد که قاتل و مقتول آنان در بهشت جاودان جاودانست، و این اعتقاد امام ما شافعی و عقیده مالک و ابوحنیفه و احمد نیز همین است.»
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آنچه که این شعر در پی دارد این ابیات را ما انتخاب کردیم از قصیده بزرگ هزار بیت که چاپ شده از امام ابی عبدالله محمد شیبانی شافعی که صاحب (کشف الظنون) برای او یاد کرده و جمعی از بزرگان شافعیه آن را شرح کرده اند که از ایشان است؛

1- نجم الدین محمد بن عبدالله اذرعی عجلونی شافعی متوفای سال 876 فارغ شده از شرح آن 11 ماه رجب سال 859 و آن را موسوم به بدیع المعانی در شرح عقیده شیبانی نموده و آن اول شرحی است که بر آن تالیف شده است چنانچه آن را در اول شرح یاد کرده. گوید در ص 75 شاعر (شیبانی) در شعرش اشاره کرده

و من کان مولاه (النبی) لقد غدا *** (علی) له بالحق مولا و منجدا

«و کسی که مولا و آقای او پیامبر است هر آینه صبح کرد (علی) برای او به راستی که مولا و راهنماست»، تا آنچه که در حدیث صحیح وارد شده که پیامبر خدا (ص) گوید: «من کنت مولاه فعلی مولاه» شیخ محی الدین نوری گوید: «معنایش نزد علماء این موضوع که مورد اعتماد در تحقیق آن و امثال آن اینست: کسی که من یاور او و مولای او و دوست و همدم اویم پس علی هم چنین است پایان سخن او. و شاید ناظم اشاره کرده به این معنی به عطف قولش (منجدا) بر (مولاه) پس عطف تفسیر می باشد: و به تحقیق وارد شده که عمر بن خطاب وقتی شنید بیان پیامبر (ص) را که فرمود 'هر کس من مولای اویم پس علی مولای اوست.' به علی (ع) گفت: 'هنیئا لک اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه؛ گوارا باد بر تو که صبح کردی در حالی که مولای هر مرد مؤمن و زن مؤمنه هستی.'»
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2- شیخ علوان علی بن عطیه حموی شافعی متوفای 936 آن را موسوم به یدیع المعانی در شرح قصیده شیبانی نموده. صاحب (کشف الظنون) چنین یاد کرده آن را و در شذرات الذهب ج 8 ص 218 و قاموس الاعلام ج 2 ص 682 موسوم نموده آن را به بیان المعانی فی شرح عقیده الشیبانی.

3- ابوالبقاء احمدی شافعی آن را «المعتقد الایمانی علی عقیده الشیبانی» نامیده است.

4- شیخ محمد بن علی بن علان متوفای 1057 آن را نیز موسوم نموده به بدیع المعانی.

شاعر کیست؟ محمد بن احمد بن ابی بکر بن عرام بن ابراهیم بن یاسین بن ابی القاسم بن محمد ربعی شیبانی اسوانی اسکندرانی شافعی تقی الدین ابوعبدالله امام محدث و فقیه مفتی در هیجدهم شوال 703 به دنیا آمده و شنیده است چنانچه در (الدررالکامنه) ج 3 ص 373 از علامه رشیدالدین اسماعیل بن عثمان معروف به ابن معلم حنفی متوفای 724 و حسن بن عمر کردی ابوعلی ساکن جیزه مصر و فوت شده در آن در سال 720 و حجار شهاب الدین ابی العباس احمد بن ابی طالب متوفای 730 و شریف موسی ابن ابی طالب عزالدین ابی القاسم موسوی متوفای به مصر سال 715 و علم بن دراده و تاج الدین ابن دقیق العید احمد بن علی متوفای در قاهره و برخی گفته اند متوفای در قوص سال 723 و احمد ابن محمد بن کمال الدین متوفای 718 و شریف علی زینبی و عمر عتبی رکن الدین بن محمد قرشی متوفای سنه 724 و زینب دختر احمد بن عمر بن ابی بکر بن شکر مقدسی متوفای سال 722 و غیر ایشان. و به او اجازه داد مطعم و ابن عبدالدائم و ابن نحاس و یحیی بن سعد و از مکه رضی الدین ابواسحق ابراهیم طبری مکی شافعی متوفای سال 722 و غیر از آنان. ابن حجر در درر گوید: شیبانی حدیث گفت و فتوا داد و تدریس نمود و تصنیف کرد و بیرون آورد و یگانه است درآوردن به چیزهائی از مسموعات و شنیده هایش وفاتش در سال 777 بوده است. و بیوگرافی و شرح حال او در (شذرات الذهب) ج 6 ص 252 موجود است و شمرده است از کسانی که از او شنیده اند: ابن مخلوف علی بن ناهض نویری مالکی قاضی متوفای 718. و شیبانی را هر چند که تعریف به شعر گوئی نکرده اند در آنچه که ما بر آن مطلع شدیم از ترجمه او جز اینکه (امام ابو عبدالله محمد شیبانی شافعی) که این قصیده به او نسبت داده شده در کتب رجالی به این اوصاف یاد شده منطبق نمی شود مگر بر او و خدا داناست.
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 79، جلد 11 صفحه 109 

ابن حجر عسقلانی- الدرر الکامنة- جلد 3 صفحه 373 رقم 986 

حاجی خلیفه- کشف الظنون- جلد 2 صفحه 1340

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب امام شیبانی شافعی غدیر تشیع قصیده فقها


غدیریه شمس الدین مالکی (سوره برائت)

انس بن مالک انس بن مالک گوید که رسول خدا (ص) فرستاد با ابوبکر سوره برائت را برای مردم مکه، سپس او را خواست و فرمود: «سزاوار نیست که این را برساند مگر مردی از اهل من.» پس علی (ع) را طلبید و آن را به او داد. و در لفظ دیگری برای احمد؛ به درستی که رسول خدا (ص) برانگیخت ابوبکر صدیق را با سوره برائت پس چون بذی الحلیفه رسید فرمود: «نباید این را تبلیغ کند مگر من یا مردی از خاندان من.» پس آن را با علی (ع) فرستاد.

طریق حدیث: تمام راویانش صحیح و مورد اعتماد و وثوقند آن را احمد در مسندش ج 3 ص 212، 283 نقل کرده و ترمذی در جامعه ج 2 ص 135 طبع هند و نسائی در خصائصش ص 20 و ابن کثیر در تاریخش ج 5 ص 38، از ترمذی و احمد در تفسیرش ج 2 ص 333، و خوارزمی در مناقب ص 99 و قسطلانی در شرح صحیح بخاری ج 7 ص 136، و ابن حجر در شرح صحیح ج 8 ص 256 و عینی در شرح صحیح ج 8 ص 637 و ابن طلحه در مطالب السئول ص 17 و سیوطی در الدرالمنثور ج 3 ص 209 نقل از ابن ابی شیبه و احمد و ترمذی و ابی الشیخ و ابن مردویه و در کنزالعمال ج 1 ص 249، از ابن ابی شیبه و زرقانی در شرح المواهب ج 3 ص 91 و شوکانی در تفسیرش ج 2 ص 319 نقل از کسی که سیوطی در الدرالمنثور از او نقل کرده و آلوسی در تفسیرش ج 3 ص 268 نقل از احمد و ترمذی و ابی الشیخ و صاحب المنار در تفسیرش ج 10 ص 157.
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خدری و ابورافع ابوسعید خدری گوید: رسول خدا (ص) ابوبکر را فرستاد که از طرف او برائت را برساند پس چون او را روانه کرد علی رضی الله عنه را فرستاد و گفت: «ای علی نباید برساند از من مگر خودم یا تو.» پس او را بر ناقه و شتر غضباء خود سوار کرد و روانه نمود، پس علی (ع) رفت تا به ابی بکر... ملحق شد و برائت را از او گرفت، پس ابوبکر آمد خدمت پیامبر (ص) در حالی که از این موضوع ترسی بر او راه یافته بود که شاید برای او آیه ای نازل شده باشد پس چون رسید نزد آن حضرت گفت: «چیست مرا یا رسول الله؟» فرمود: «خیر است تو برادر من و یار منی در غار و تو با منی بر حوض جز اینکه نباید تبلیغ کند از من غیر من یا مردی از من.» نقل کرده آن را ابن حبان و ابن مردویه چنانچه در الدرالمنثور سیوطی ج 3 ص 209 و روح المعانی آلوسی ج 3 ص 268 و در طبع منیریه ج 1 ص 40 و ابن حجر اشاره کرده به آن در فتح الباری ج 8 ص 256 از طریق عمرو بن عطیه از پدرش از ابی سعید. ابورافع گوید: رسول خدا (ص) فرستاد ابوبکر را به سوره برائت به سوی موسم حج، پس جبرئیل (ع) آمد و گفت که «نباید هرگز برساند از تو مگر خودت یا مردی از تو.» پس برانگیخت علی رضی الله عنه را در پی او تا آنکه بین مکه و مدینه به او رسید و آن را از او گرفت و در موسم برای مردم قرائت نمود. ابن مردویه و طبرانی نقل کرده آن را به اسنادشان چنانچه در الدرالمنثور سیوطی ج 3 ص 210 و فتح الباری ابن حجر ج 8 ص 256 یاد شده است.
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ابی وقاص و ابوهریره سعد بن ابی وقاص گوید: رسول خدا (ص) ابوبکر را فرستاد به سوره برائت تا آنکه در بعضی از راه علی رضی الله عنه را فرستاد پس آن را از او گرفت سپس رفت با آن به سوی مکه، پس ابوبکر در خاطر خود چیزی دید، پس رسول خدا (ص) فرمود: «نباید برساند از من مگر خودم یا مردی از من.» خصایص نسائی ص 20، الدرالمنثور ج 3 ص 209 نقل از ابن مردویه، تفسیر شوکانی ج 2 ص 319 و ابن حجر در فتح الباری ج 8 ص 255 به آن اشاره نموده است.

حدیث دیگر از سعد: ابن عساکر نقل کرده به اسنادش از حرث بن مالک گوید: آمدم به مکه پس ملاقات کردم سعد بن ابی وقاص را و گفتم: «آیا برای علی (ع) منقبتی شنیده ای؟» گفت: «برای او گواهی می دهم چهار فضیلت را که اگر یکی از آنها برای من بود محبوب تر بود نزد من از دنیا که در آن مانند نوح (دو هزار و پانصد سال) زندگی کنم، به درستی که رسول خدا (ص) ابوبکر را فرستاد با برائت به سوی مشرکین قریش پس یک شبانه روز رفت سپس به علی (ع) فرمود: برو در پی ابوبکر و آن را از او بگیر و ابلاغ کن به مردم مکه و ابوبکر را به من برگردان، پس ابوبکر برگشت در حالی که گریه می کرد و گفت ای رسول خدا درباره من چیزی نازل شده، فرمود: نه مگر خیر اینکه نباید ادا کند از من مگر خودم یا مردی از من یا فرمود: از اهل بیت من.» تا پایان حدیث رجوع کن جزء اول ص 40.
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ابوهریره گوید: «من با علی بن ابیطالب رضی الله عنه بودم وقتی که رسول خدا (ص) او را فرستاد پس فریاد زد به چهار موضوع تا آنکه صدایش چون شیهه اسب طنین انداز شد.» دارمی آن را در سنن خود ج 2 ص 237 نقل کرده و نسائی در سننش ج 5 ص 234 با اختصاری که مخل با مطلب نبوده چنانچه سیوطی آن را در شرح آن گفت و حدیث ابی هریره را بسیاری از حافظین نقل کرده اند جز آنکه دستهای هوی با آن بازی کرده و آماده ساخته برای یاوه سرایان و بیهوده گویان میدان باطل گوئی و دروغ سازی اطراف این حدیث سودمند. و حافظ محب الدین طبری در الریاض النضره ج 2 ص 173 و ذخایر العقبی ص 69، از طریق ابی حاتم از ابی سعید یا به ابی هریره نقل کرده گوید: رسول خدا (ص) فرستاد ابوبکر را پس چون به ضجنان رسید شنید صدای شتر علی (ع) را و شناخت آن را و آمد پیش او گفت «کار من چیست؟» گفت «خیر است به درستی که رسول خدا مرا فرستاد به عنوان برائت.» پس چون ما برگشتیم ابوبکر رفت نزد پیامبر (ص) و گفت: «ای رسول خدا چیست مرا؟» گفت: «خیر تو صاحب منی در غار جز اینکه نباید تبلیغ کند غیر من یا مردی از من یعنی علی (ع).»

عسقلانی و دیگران عبدالله بن عمر ابن حجر عسقلانی یاد کرده در فتح الباری ج 8 ص 256 آنچه گذشت از امیرالمومنین از طریق ابی صالح سپس گفت: و از طریق عمری از نافع از ابن عمر همینطور.
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حبشی بن جناده گوید: رسول خدا (ص) فرمود: «علی (ع) از من و من از اویم نمی رساند از من مگر خودم یا علی (ع).» حدیث صحیح است که راویانش تمامی مورد اعتمادند احمد بن حنبل به چهار طریق آن را در مسندش ج 4 ص 164 و 165 نقل کرده و ترمذی در صحیحش ج 2 ص 213 و آن را صحیح و حسن دانسته و نسائی در خصائص ص 20 و ابن ماجه قزوینی در سنن ج 1 ص 57 و بغوی در مصابیح ج 2 ص 275 و خطیب عمری در مشکاة ص 556 و فقیه ابن مغازلی در مناقب و گنجی در کفایه ص 557 و نووی در تهذیب الاسماء و اللغات و محب طبری در الریاض ج 2 ص 74 از حافظ سلفی و سبط بن جوزی در تذکره ص 23 و ذهبی در تذکره الحفاظ در ترجمه سوید بن سعید و ابن کثیر در تاریخش ج 7 ص 356 و سخاوی در المقاصد الحسنه و مناوی در کنوز الدقایق ص 92 و حموینی در باب هفتم از فرائد السمطین و جلال الدین سیوطی در جامع صغیر و در جمع الجوامع چنانچه در ترتیب آن ج 6 ص 153 و ابن حجر یاد کرده آن را در صواعق ص 73 و متقی هندی در کنزالعمال از یازده حافظ و بدخشانی در نزل الابرار ص 9 نقل از ابن ابی شیبه و احمد و ابن ماجه و ترمذی و بغوی و ابن ابی عاصم و نسائی و ابن قانع و طبرانی و ضیاء مقدسی و جارودی و فقیه شیخ بن عیدروس در العقد النبوی و امیر محمد صنعانی در الروضه الندیه و قندوزی در ینابیع الموده و شبلنجی در نور الابصار ص 78 و ابن حبان در اسعاف حاشیه نور الابصار ص 155.
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امینی (قدس الله روحه القدسی) گوید: «این جمله روایت شده از حبشی بن جناده و عمران و ابی ذر غفاری از حدیث تبلیغ گرفته شده و آن قسمتی و جزئی از آنست چنانچه تصریح بر آن کرده صاحب لمعان و مرقاه و سندی حنفی در شرح سنن ابن ماجه ج 1 ص 57 و گفتند: پیامبر (ص) فرمود این جمله را برای بزرگداشت علی (ع) و عذرخواهی از ابی بکر...»

12- عمران بن حصین در حدیث مرفوعا گوید: فرمود: «علی (ع) از منست و منم از علی (ع) و نمی رساند از من مگر علی (ع).» ترمذی آن را نقل کرده و گفته حدیثی خوب و عجیب است در تذکره سبط ص 22 هم چنین است.

13- ابوذر غفاری مرفوعا گفته: «علی (ع) از من و من از علیم و نمی رساند مگر خودم یا علی (ع).» مطالب السئوال ص 18.

مرسلات 1- از ابی جعفر محمد بن علی امام باقر (ع) گوید چون سوره برائت بر رسول خدا (ص) نازل شد و ابوبکر مامور شده بود که برای مردم اقامه حج کند، به آن حضرت گفته شد: «ای رسول خدا سوره را با ابوبکر ارسال نمائید.» فرمودند: «نباید برساند از طرف من مگر مردی از خاندان من.» آنگاه علی بن ابیطالب رضوان الله علیه را فرا خوانده و به او گفت: برو با این حکایت از اوائل سوره برائت نقل کن و آنرا در روز عید قربان وقتی که مردم در منی اجتماع کردند و اعلان کن: «انه لا یدخل الجنه کافر؛ کافر داخل بهشت نمی شود.» «و لا یحج بعد العام مشرک؛ و بعد از امسال مشرکی حج نخواهد کرد.» «و ان لا یطوف بالیت عریان؛ و برهنه طواف خانه نباید کند.» «و من کان له عند رسول الله (ص) عهد فهو له الی مدته؛ و کسی که برای او نزد پیامبر (ص) پیمانیست آن برای او تا مدتش خواهد بود.» پس علی بن ابیطالب رضوان الله علیه بر ناقه عضباء رسول خدا (ص) سوار شد و بیرون رفت تا در راه به ابوبکر رسید و چون ابوبکر او را در راه دید، گفت: «امیری یا ماموری؟» فرمود: «بلکه مامورم.» آنگاه با هم رفتند پس ابوبکر برای مردم اقامه حج نمود و عرب در این سال بر منازلشان به همان روش جاهلیت حج می کردند تا آنکه روز قربان شد علی بن ابیطالب رضی الله عنه ایستاد و در میان مردم اعلان کرد آنچه را که رسول خدا (ص) به او فرمان داده بود....
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2- روایت شده که ابوبکر چون در قسمتی از راه رسید جبرئیل (ع) فرود آمده و گفت: «ای محمد (ص) نباید رسالت تو را ابلاغ کند مگر مردی از تو.» پس علی (ع) را فرستاد و ابوبکر برگشت نزد رسول خدا (ص) و گفت: «ای رسول خدا آیا چیزی درباره من از آسمان نازل شده؟» فرمود: «بلی، پس تو برو برای موسم و علی (ع) آیات برائت را اعلان می کند.»

نظام الدین نیشابوری در تفسیر مطبوعش در حاشیه تفسیر طبری ج 1 ص 36 یاد کرده است.

3- از سدی روایت شده گوید: چون این آیات تا چهل آیه (از سوره برائت) نازل شد رسول خدا (ص) آن را با ابوبکر فرستاد و امر کرد او را بر حج پس چون روانه شد و به درخت ذی الحلیفه رسید علی (ع) را در پی او فرستاد و آنها را از او گرفت و ابوبکر برگشت به طرف پیامبر (ص) و گفت «ای رسول خدا پدر و مادرم به فدایت آیا درباره من چیزی نازل شده؟» گفت: «نه ولکن نباید تبلیغ کند از من غیر از خودم یا مردی از من، آیا تو راضی نیستی ای ابوبکر که در غار با من بودی و تو صاحب من بر حوضی.» گفت: «آری یا رسول الله.» پس ابوبکر حرکت کرد برای حج و علی (ع) اعلان نمود سوره برائت را....

4- بغوی مفسر در تفسیرش گوید: در حاشیه تفسیر خازن ج 3 ص 49 گوید: چون سال نهم شد و رسول خدا (ص) خواست حج کند، سپس گفت: مشرکین حاضر می شدند و برهنه طواف می کردند پس ابوبکر را در این سال امیر حاج فرستاد برای موسم که برای مردم اقامه حج کند و با او چهل آیه از اول برائت فرستاد تا در موسم برای مردم قرائت کند، سپس علی (ع) که خدا چهره اش را سرافراز کند فرستاد بر ناقه و شتر عضبائش تا آنکه اول سوره برائت را برای مردم بخواند و او را فرمان داد که در مکه و منی و عرفات اعلان کند: که ذمه خدا و پیامبر او از هر مشرکی بیزار و نباید برهنه ای طواف خانه کند، پس ابوبکر برگشت و گفت: «ای رسول خدا پدر و مادرم قربان شما آیا درباره من چیزی نازل شده است؟» گفت: «نه و لیکن برای کسی سزاوار نیست که این را تبلیغ کند مگر مردی از اهل من آیا خشنود نیستی که تو با من در غار باشی و به درستی که تو صاحب من بر حوضی.» گفت: «چرا ای رسول خدا.» پس ابوبکر رفت به عنوان امیر حاج و علی رضی الله عنه برای اینکه ابلاغ و اعلان برائت کند. و خبر از اتفاق صحابه پیشین می دهد بر این منقیت و فضیلت برای امیرالمومنین سوگند دادن آن حضرت (ع) به آن اصحاب شوراء را در آن روز به قول خودش: آیا در میان شما کسی هست که مورد اطمینان بر سوره برائت شده که برای او بگوید رسول خدا (ص)، به درستی که نباید برساند از من مگر خودم یا مردی از من غیر از من بوده، گفتند: نه. و ما در پیش حدیث سوگند دادن روز شوراء را در جزء اول ص 159 تا 163 یاد کردیم و اینکه این جمله یاد شده را ابن ابی الحدید صحیح و قسم دادن روز شوراء را از روایات مستفیضه نزدیک به تواتر دانسته است.
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خلاصه از تداوم این احادیث تواتر معنوی یا اجمالی آن منقبت استفاده می شود برای وقوع اصل قضیه از پس گرفتن آیات را از ابی بکر و تشریف امیرالمومنین (ع) به تبلیغ آن و نازل شدن وحی صریح و روشن به اینکه نباید تبلیغ کند از آن حضرت (ص) مگر او یا مردی از او واجب نیست بر ما که خود را هلاک کنیم برای بعضی از خصوصیاتی که برخی از راویان و یا متون به تنهائی یاد کرده اند چونکه آنها آن اخبار را خبر واحد نمی کند و در این قصه اشاره است به اینکه کسی را که وحی روشن و صریح شایسته و صالح نمی داند برای تبلیغ و رسانیدن چند آیه ای از قرآن چگونه اطمینان و اعتماد می کند به او به تمام دین و تبلیغ همه احکام و مصالح.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 487، جلد 12 صفحه 292 

احمد بن حنبل- مسند أحمد- جلد 4 ص 77 ح 12802، ص 198 ح 13605 ___ جلد 5 ص 170 ح 17051، ص 171 ح 17056- 17058 

ابن حبّان- الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبّان- جلد 15 صفحه 16 ح 6644 

ابن عساکر- تاریخ ابن عساکر- الطبعة المحققة- رقم 278 

ملاعلی القاری- مرقاة المفاتیح- جلد 10 صفحه 464 ح 6092 

حسین بیهقی- السنن الکبری- جلد 5 صفحه 129 ح 8462 

محمد بن جریر طبری- جامع البیان- مجلد 6 جلد 10 صفحه 65 

نظام نیشابوری- تفسیر غرائب القرآن- جلد 3 صفحه 429 
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حسین بن مسعود بغوی- تفسیر البغوی- جلد 2 صفحه 267 

ابن هشام- السیرة النبویّة- جلد 4 صفحه 190

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب شمس الدین مالکی تشیع غدیر راویان حدیث


غدیریه شمس الدین مالکی (زندگینامه)

شمس الدین مالکی کیست؟ او ابوعبدالله شمس الدین محمد بن احمد بن علی هواری مالکی اندلسی نحوی معروف ابن جابر اعمی است از اهل مریه (شهر بزرگیست از اندلس اسپانیا) یکی از قهرمانان شعر و ادب و استاد ماهر متبحری در علم نحو و تاریخ و تراجم و حدیث بوده و در سال 698 به دنیا آمده و قرآن و نحو را هم در نزد محمد بن یعیش خوانده و فقه را پیش محمد بن سعید زندی آموخته و حدیث را بر ابی عبدالله زواوی قرائت کرده سپس به سوی مشرق مسافرت و با ابوجعفر احمد بن یوسف البیری طلیطلی مشهور به بصیر متوفی سال 779 مصاحبت نموده هر دو آستین خود را برای آموختن علم و ادب بالا زده و دو دست خود را به سوی تاریخ دراز کردند. پس مترجم و قهرمان بحث ما مردی بود که تالیف می کرد و به نظم می آورد و دیکته می کرد و رفیق و مصاحب او بر او قرائت کرده و می نوشت تا آنکه در ادبیات استاد و نابغه ای شده و بر دیگران برتری یافت جز اینکه ترجمه شده بیشتر به شعر پرداخته و همواره در دوره عمرشان بر این منوال بوده و در مصر از ابی حیان حدیث شنیده سپس با هم به حج رفته و بعد به شام برگشته و از ابی الحجاج مزی دمشقی متوفی 742 و جندی و ابن کامیار استفاده کرده آنگاه اقامت در حلب نموده و در آنجا حدیث گفته پس از آن به سوی بیره (اندلس) حرکت و مستمر در آنجا حدود پنجاه سال شده تا آنکه پسر جابر با دیگری ازدواج کرده پس مهاجرت کردند، جماعتی از وی روایت نموده که از ایشانست محمد بن احمد حریری قاضی حلب و به کسانی که او را در زندگیش ادراک کردند اجازه داده و در جمادی الآخر سال 780 وفات نموده است.
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تألیفات او 1- شرح الفیه ابن مالک. سیوطی در بغیه گوید: کتاب سودمندیست که توجه به اعراب ابیات نموده و آن مهم است جد او برای تازه کاران و تازه واردین سودمند است.

2- نظم الفصیح برای ثعلب ابوالعباس شیبانی متوفی 291.

3- نظم کفایه متحفظ.

4- شرح الفیه ابن معطی در 8 مجلد، به گفته سیوطی و در (بغیه الوعاه) و (شذرات الذهب) سه جلد یاد شده.

5- دیوان شعرش که بسیار متنوع است.

6- مقصوره ای در مدح پیامبر اعظم در 296 بیت که اولش این است:

بادر قلبی للهوی و ما ارتای *** لما رای من حسنها ما قد رای

«قلب من شتاب کرد بر عشق و اندیشه نکرد وقتی دید از جمال و زیبائی و قشنگی او آنچه را که دید.»

7- قصیده بدیعیه مشهوره او به نام عمیان موسوم به (الحله السیرا فی مدح خیر الوری) اولین بیت آن، شنیده از او آن را شرف الدین ابوبکر محمد ابن عمر عجلونی متوفی 801 و شنیده آن را از او ابن حجر چنانچه در شذرات ج 7 ص 10 مذکور است. بیوگرافی و شرح زنده گی او در الدرالکامنه ج 3 ص 339، بغیه الوعاه در طبقات النحاه ص 14، شذرات الذهب ج 6 ص 268 نفح الطیب ج 4 ص 373، 408 موجود یاد کرده جمله بسیاری از شعرش را و یاد کرده برای او قصیده ای را که به آن مدح می کند پیامبر اعظم (ص) را و در آن قصد نموده آن حضرت را به سوره های قرآنی.

مدح پیامبر (ص) آن این است:
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فی کل فاتحة للقول معتبره *** حق الثناء علی المبعوث بالبقره

فی آل عمران قدما شاع مبعثه *** رجالهم و النساء استوضحوا خبره

من مد للناس من نعماه مائدة *** عمت فلیست علی الأنعام مقتصره

أعراف نعماه ما حل الرجاء بها *** إلا و أنفال ذاک الجود مبتدره

به توسل إذ نادی بتوبته *** فی البحر یونس و الظلماء معتکره

هود و یوسف کم خوف به أمنا *** و لن یروع صوت الرعد من ذکره

مضمون دعوة إبراهیم کان و فی *** بیت الإله و فی الحجر التمس أثره

ذو أمة کدوی النحل ذکرهم *** فی کل قطر فسبحان الذی فطره

بکهف رحماه قد لاذ الوری و به *** بشری ابن مریم فی الإنجیل مشتهره

سماه طه و حض الأنبیاء علی *** حج المکان الذی من أجله عمره

قد أفلح الناس بالنور الذی عمروا *** من نور فرقانه لما جلا غرره

أکابر الشعراء اللسن قد عجزوا *** کالنمل إذ سمعت آذانهم سوره

و حسبه قصص للعنکبوت أتی *** إذ حاک نسجا بباب الغار قد ستره

فی الروم قد شاع قدما أمره و به *** لقمان وفق للدر الذی نثره

کم سجدة فی طلی الأحزاب قد سجدت *** سیوفه فأراهم ربه عبره

سباهم فاطر السبع العلی کرما *** لمن بیاسین بین الرسل قد شهره

فی الحرب قد صفت الأملاک تنصره *** فصار جمع الأعادی هازما زمره

لغافر الذنب فی تفضیله سور *** قد فصلت لمعان غیر منحصره

شوراه أن تهجر الدنیا فزخرفها *** مثل الدخان فیعشی عین من نظره
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عزت شریعته البیضاء حین أتی *** أحقاف بدر و جند الله قد نصره

فجاء بعد القتال الفتح متصلا *** و أصبحت حجرات الدین منتصره

بقاف و الذاریات الله أقسم فی*** أن الذی قاله حق کما ذکره

فی الطور أبصر موسی نجم سؤدده *** و الأفق قد شق إجلالا له قمره

أسری فنال من الرحمن واقعة *** فی القرب ثبت فیه ربه بصره

أراه أشیاء لا یقوی الحدید لها *** و فی مجادلة الکفار قد أزره

فی الحشر یوم امتحان الخلق یقبل فی *** صف من الرسل کل تابع أثره

کف یسبح لله الحصاة بها *** فاقبل إذا جاءک الحق الذی قدره

قد أبصرت عنده الدنیا تغابنها *** نالت طلاقا و لم یصرف لها نظره

تحریمه الحب للدنیا و رغبته *** عن زهرة الملک حقا عندما نظره

فی نون قد حقت الأمداح فیه بما *** أثنی به الله إذ أبدی لنا سیره

بجاهه سال نوح فی سفینته *** سفن النجاة و موج البحر قد غمره

و قالت الجن جاء الحق فاتبعوا *** مزملا تابعا للحق لن یذره

مدثرا شافعا یوم القیامة هل *** أتی نبی له هذا العلی ذخره

فی المرسلات من الکتب انجلی نبأ *** عن بعثه سائر الأخبار قد سطره

ألطافه النازعات الضیم فی زمن *** یوم به عبس العاصی لما ذعره

إذ کورت شمس ذاک الیوم و انفطرت *** سماؤه و دعت ویل به الفجره

و للسماء انشقاق و البروج خلت *** من طارق الشهب و الأفلاک مستتره

فسبح اسم الذی فی الخلق شفعه *** و هل أتاک حدیث الحوض إذ نهره
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کالفجر فی البلد المحروس غرته *** و الشمس من نوره الوضاح مستتره

و اللیل مثل الضحی إذ لاح فیه أ لم *** نشرح لک القول فی أخباره العطره

و لو دعا التین و الزیتون لابتدرا *** إلیه فی الحین و اقرأ تستبن خبره

فی لیلة القدر کم قد حاز من شرف *** فی الفخر لم یکن الإنسان قد قدره

کم زلزلت بالجیاد العادیات له *** أرض بقارعة التخویف منتشره

له تکاثر آیات قد اشتهرت *** فی کل عصر فویل للذی کفره

أ لم تر الشمس تصدیقا له حبست *** علی قریش و جاء الروح إذ أمره

أ رأیت أن إله العرش کرمه *** بکوثر مرسل فی حوضه نهره

و الکافرون إذا جاء الوری طردوا *** عن حوضه فلقد تبت یدا الکفره

إخلاص أمداحه شغلی فکم فلق *** للصبح أسمعت فیه الناس مفتخره

أزکی صلاتی علی الهادی و عترته *** و صحبه و خصوصا منهم عشره

ترجمه «در هر فاتحه (سوره حمد) برای سخن گفتن آن معتبر است کمال مدح و حقیقت ثناء بر آن کسی که مبعوث شد به سوره بقره. در سوره (آل عمران) از دیر زمانی شهرت یافت مبعوث شدن او از مردان ایشان و سوره النساء افشاء کردند خبر او را. کسی که گسترش داد برای مردم از نعمتها خوان طعام را که شامل همه شد پس بر احسان کردن او تقصیری نیست. شناخت نعمتهای او آزاد نکرد امید به آن را مگر اینکه قسمتهای این بخشش پیش افتاده است. توسل به آن حضرت نمود وقتی که اعلان بازگشت نمود در دریا یونس در حالی که تاریکی او را پریشان کرده بود.
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هود و یوسف چه ترسهائی را که به سبب او ایمن شدند و هرگز به وحشت نیندازد صدای رعد کسی را که یاد کند او را. مضمون دعاء حضرت ابراهیم (ع) بود و در خانه خدا و در (حجر اسماعیل) بطلب اثر و نتیجه آن را. صاحب امتی که مانند زمزمه (مگس عسل) است ذکر و دعاء ایشان در هر کجا پس منزه است آن خدائی که او را ایجاد کرد. رحمت و پناهنده شد همه عالم را و به او بشارت پسر مریم در انجیل شهرت یافت. خدا او را طاها نامید و پیامبران اصرار و ترغیب کردند بر حج و قصد مکانی که به خاطر آن اقامت کرد. به تحقیق رستگار شدند مردم به سبب نور چنانی که زندگی کردند از نور قرآن او وقتی که روشنی آن نمایان شد. بزرگان شاعران زبانهایشان عاجز و ناتوان شد مانند مورچه وقتی که گوشهایشان شنید سوره های او را. و کافی است او را قصه هائی مر عنکبوت را وقتی که آمد و درب غار ثور را تار تنیدند که آن را مستور دارند.

در روم به تحقیق که از دیر زمانی امر او شایع شد و به سبب او لقمان حکیم موفق شد سخنان حکیمانه خود را پراکنده کند. چه سجده هائی که در طلایه و برخورد با اولین گروه حزبها خم شد شمشیرهای او پس خدا به ایشان نشان داد پند او را. سباء ایشان را ایجاد کننده هفت آسمان بلند نعمت داد از کرم خویش به کسی که به نام یاسین در میان پیامبران شهرت یافته است. در جنگ فرشتگان صف کشیدند که او را یاری کنند پس تمام دشمنان گروه گروه فرار کردند و رفتند. برای بخشنده گناه در فضیلت دادن او سوره هائیست که برای معانی غیر منحصر او تفصیل داده شده است. مشورت و رهنمونی او اینست که دنیا و زخارف آن را ترک کنی مانند دود که نابینا می کند چشم کسی که آن را نظر کند. غالب شد شریعت نورانی او هنگامی که آمد احقاف بدر در حالی که ارتش و لشکر خدا او را یاری کرده بود. پس بعد از جنگ و کشتار فتح پی در پی آمد و صبح کرد حجره های دین که یاری شده بود. به سوره قاف و ذاریات خدا سوگند خورده در آنی که آنچه را که گفته است حقست چنانچه یاد کرده است.

ص: 16261





در کوه طور موسی دید ستاره عظمت او را و آسمان به تحقیق شکافت و دو پاره کرد برای او ماه خود را. در شب او را به آسمان برد پس از خدای بخشنده به مقامی در قرب رسید که در آن پروردگارش بینائی او را تثبیت کرد. چیزهائی به او نشان داد که آهن برای آن قوی نیست و در مجادله با کفار او را تقویت نمود. در روز حشر روز آزمایش آفریده ها قبول می کند در صفی از پیامبران هر کسی را که پیروی کرده اثر آن پیامبر را. کسی که تسبیح می گوید برای خدا سنگ ریزه به سبب آن کف پس بپذیر هر گاه آمد تو را حقی که تقدیر نموده است. به تحقیق که نزد او دنیا نشان داد زیان و خسرانش را برای این آن را طلاق داد و به آن نگاه نکرد. حرام کردن او محبت و رغبت به دنیا را از شکوه و بهجت ملک است نزد کسی که درباره آن تامل کند. در سوره نون محقق شده تمجیدهائی در آن به آنچه که خدا تعریف نمود وقتی که برای ما روشن شد روش او.

نوح (ع) به مقام او از خدا در کشتی خود مسئلت نمود کشتیهای نجات را در حالی که موج دریا او را فرا گرفته بود. و جنیان گفتند حق آمد آن را پیروی کنید پیامبر گلیم به خود پیچیده را که پیروی حق هرگز واگذار نشود. پیامبری که شفیع است در روز قیامت آیا پیامبری را برای او این مقام و رتبه پیش آمده است. در فرستاده شده های از کتب خبری افشاء شده از بعثت آن حضرت و اخبار دیگری نیز مسطور شده است. مهرهای او کننده ظلم و ستم است در زمان و روزی که گنهکارتر شروع شود و گرفته شود برای سختی آن. وقتی که خورشید در آن روزی تیره شد و آسمان پاره پاره گشت گنهکار ویل وای گوید در آن روز. و برای آسمان شکافتنیست و ستارگان خالی شود از آمدن ستارگان شب و فلکها مستور کننده آنست. پس تسبیح کن به نام آن خدائی که در خلق شفاعت اوست و آیا آمدتر را حدیث حوض وقتی که منع کند آن را. مانند صبح صادق در شور حفظ شده است طلوع او و خورشید از نور بسیار روشن او نورانی شده. و شب مانند روز شد وقتی که در آن درخشید (الم نشرح لک) که سخن در اخبار آن خوشبو است.
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اگر بخواند انجیل و زیتون را هر آینه فورا در نزد او حاضر شوند و بخوان تا ظاهر سازی خبر او را. در شب قدر چه بسا مردمی که جایز شرافتی شدند در فخر که انسانی فکر و تقدیر آن را نکرده بود. چه زلزله هائی که به سبب اسبهای دونده برای آن رومینی است است که به کوبه ترسانیدن پراکنده شده است. برای او معجزات بسیاریست که در هر زمانی مشهور شده پس وای بر کسی که کافر به او شود. آیا ندیدی که خورشید برای تصدیق کردن او بر قریش حبس شد و روح الامین آن را آورد وقتی که او را امر نمود. آیا دیدی که خدای عرش او را احترام نمود به کوثری که روان است در حوض آن جوی آن. و کافر وقتی بیایند در آن عالم رانده شوند از حوض او چونکه دستهای کفار بریده است. خلوص مدح کردن او کار و حرفه منست پس چه بسا صبحی که شکافته شده و مردم در آن شنیدند منقبت او را. پاک ترین درود و صلوات من بر پیامبر رهنما و خاندان او و اصحاب او و خصوصا ده نفر از ایشان.»

پس از آن نام ده نفری را که به آنان بشارت بهشت داده شده یاد کرد و بعد از آن اختصاص داد باید حمزه و عباس و جعفر و عقیل و خدیجه و دخترش زهراء (ع) و با او مسابقه گذاشتند در این قصیده پیشوایان ادب در مدح پیامبر (ص) که از ایشانست شیخ قلقشندی به قصیده ای که 51 بیت و اول آن اینست:

عوذت حبی برب الناس و الفلق *** المصطفی المجتبی الممدوح بالخلق
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«سپردم حب و دوستی خودم را به پروردگار مردم و شکافنده دانه ها پیامبر برگزیده را که مدح شده تمام آفریده هاست.»

و شیخ ابوعمران موسی فاسی به قصیده ای که 154 بیت و اولش این است:

بدات باسم الله فی اول السطر *** فاسماوه حصن منیع من الضر

«شروع کردم به نام خدا در اول سطر پس نامهای او دژ محکم و بلندیست که مصون از زیان است.»

و برای غیر آن دو نفر قصیده ائیست که 40 بیت و آغازش این است:

بحمد الا له استفتح القولا *** و فی آیة الکرسی استمنح الطولا

«به شکر خدا آغاز می کنم سخن را و در آیة الکرسی می طلبم عمر دراز و نعمت فراوان را.»

و برای دیگری قصیده ای است که 37 بیت و مطلعش این است:

بسم الاه افتتاح الحمد و البقره *** مصلیا بصلاه لم تزل عطره

«به نام خدا شروع می کنم سوره حمد و بقره را در حالی که درود فرستنده ام به صلواتی که همواره معطر و خوشبوست.»

و برای (مترجم) یاد شده در پخش بوی خوش گفته اوست:

جعلو الابناء الرسول علامه *** ان العلامه شان من لم یشهر

نور النبوه فی کریم وجوههم *** یغنی الشریف عن الطراز الاخضر

ترجمه: «قرار دادند برای فرزندان پیامبر علامتی به درستی که علامت و نشانه شان و مقام کسی است که مشهور نباشد. نور پیامبری در چهره های نجیب ایشان بی نیاز می کند شریف را از گلدوزی کردن به سبز (یا عمامه سبز گذاردن).»
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حافظ قسطلانی در (المواهب اللدینه) چنانچه در شرح آن ج 7 ص 21 موجود است گوید: پس این خاندان پاک اختصاص یافته اند به مزایا و ویژگیهای شرافت و همه آنها رسیده اند به واسطه سیده فاطمه (س) به فضلیت زیادتری و پوشیده اند لباس شرف و بزرگواری را و عطا شده اند به زیادی احترام و هدایا و به تحقیق واقع شده اصطلاح و نشانه ای بر اختصاص ایشان از میان شرفاء مثل عباسی ها و جعفریها (ذریه جعفر بن ابیطالب) به شطفه خضراء دستار سبزی برای زیادی شرافتشان و سبب چنانچه گفته اند این است که مامون خلیفه عباسی خواست خلافت را در اولاد فاطمه (س) قرار دهد پس برای آنها علامت سبز را انتخاب کرد و به آنها لباس سبز پوشاند برای آنکه سیاهی شعار و نشانه عباسی ها بود و سفیدی علامت و شعار سایر مسلمین در اجتماعاتشان و مثل آن و سرخی را اختلاف کرده اند در کراهت آن و زردی هم شعار یهود است. پس قصدش برگشت از این و خلافت را در بنی عباس قرار داد و این سبزپوشی باقی ماند برای اشراف و بزرگان علویین از اولاد زهراء ع ولی آنها اکتفا کردند از پوشیدن سبز به یک قطعه از جامه سبز که بر عمامه های خود می گذارند به نام (شطفه) که نشانه سیادت ایشان باشد سپس این شعار منقطع شد تا اواخر قرن هشتم گوید در حوادث 773. (من ابناء الغمر بابناء العمر) از اعلان کردن شخص ناآزموده و بی تجربه باولاد عمر، و در این سال امر کرد سلطان اشرف که ممتاز و شناخته شوند فرزندان عمر از میان مردم به دستار سبزی بر عمامه هایشان پس در مصر و شام و غیر آنها این را کار را کردند و در این باره ادیب ابوعبدالله ابن جابر اندلسی می گوید (و آن دو بیت یاد شده را هم یاد کرده) و ادیب شمس الدین دمشقی گوید:
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أطراف تیجان أتت من سندس *** خضر بأعلام علی الأشراف

و الأشرف السلطان خصصهم بها *** شرفا لیفرقهم من الأطراف

ترجمه: «اطراف عمامه از حریر سبزی آورده بود که نشانه ای باشد برای اشراف و اولاد فاطمه (ع). و سلطان اشرف تخصیص داد ایشان (اولاد عمر را) به آن برای شرافت تا اینکه جدا و مشخص باشند از دیگران.»

و اشرف شعبان بن حسن بن ناصر است. (اختناق سال 778)



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 495، جلد 12 صفحه 302 

یاقوت حموی- معجم البلدان- جلد 1 صفحه 244 - جلد 4 صفحه 39 - جلد 5 صفحه 119 

ابن العِماد الحنبلی- شذرات الذهب- جلد 8 صفحه 462 حوادث سنة 780 ه 

ابن حجر عسقلانی- إنباء الغمر بأبناء العمر فی التاریخ- جلد 1 صفحه 8 

احمد بن محمد مقری- نفح الطیب- جلد 10 صفحه 186، 200 

جلال الدین عبدالرحمن سیوطی- بغیة الوعاة- جلد 1 صفحه 34 رقم 55 

احمد بن محمد قسطلانی- المواهب اللدنیّة- جلد 3 صفحه 374

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب شمس الدین مالکی زندگینامه اندیشه تشیع شعر مدح


غدیریه علاءالدین حلی (مدح مولا)

مدح مولا علاء الدین حلی قصیده ای دارد که در آن مولای ما امیرالمومنین (ع) را مدح می کند و در آن از بدیع و شگفتیهائی که درخور تحسین و آفرین است جناس و تشابه در لفظ است نه در معنی در قافیه ها در 56 بیت گوید:

یا روح قدس من الله البدی ء بدا *** و روح أنس علی العرش العلی بدا
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یا علة الخلق یا من لا یقارب خی *** ر المرسلین سواه مشبه أبدا

یا سر موسی کلیم الله حین رأی *** نارا فآنس منها للظلام هدی

و یا وسیلة إبراهیم حین خبت *** نار ابن کنعان بردا و الضرام هدا

أنت الذی قسما لو لا علاک لما *** کلت لدی النحر عن نحر الذبیح مدی

و لا غدا شمل یعقوب النبی مع الص *** - دیق مشتملا من بعد طول مدی

ألیة بک لو لا أنت ما کشفت *** مسرة الأمن عن قلب النبی صدی

و لا غدت عرصات الکفر موحشة *** یبکی علیهن من بعد الأنیس صدی

یا من به کمل الدین الحنیف و لل *** إسلام من بعد وهن میله عضدا

و صاحب النص فی خم و قد رفع الن *** بی منه علی رغم العدا عضدا

أنت الذی اختارک الهادی البشیر أخا *** و ما سواک ارتضی من بینهم أحدا

أنت الذی عجبت منه الملائک فی *** بدر و من بعدها إذ شاهدوا أحدا

و حق نصرک للإسلام تکلؤه *** حیاطة بعد خطب فادح و ردی

ما فصل المجد جلبابا لذی شرف *** إلا و کان لمعناک البهیج ردا

یا کاشف الکرب عن وجه النبی لدی *** بدر و قد کثرت أعداؤه عددا

استشعروا الذل خوفا من لقاک و قد *** تکاثروا عددا و استصحبوا عددا

و یوم عمرو بن ود العامری و قد *** سارت إلیک سرایا جیشه مددا

أضحکت ثغر الهدی بشرا به و بکت *** عین الضلال له بعد الدما مددا
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و فی هوازن لما نارها استعرت *** من عزم عزمک یوما حرها بردا

أجری حسامک صوبا من دمائهم *** هدرا و أمطرتهم من أسهم بردا

أقدمت و انهزم الباقون حین رأوا *** علی النبی محیطا جحفلا لبدا

لو لا حسامک ما ولوا و لا اطرحوا *** من الغنائم مالا وافرا لبدا

ترجمه «ای روح پاکی که از خدای آغاز کننده ظاهر شدی و روح انسی که بر عرش بلند نمایان گشتی، ای علت آفرینش ای کسی که جز او مانندی نزدیک بهترین پیامبران هرگز نخواهد بود، ای راز موسی کلیم هنگامی که آتشی دید پس دریافت از آن بر تاریکی رهنمائی را. ای وسیله ابراهیم خلیل وقتی که آتش (نمرود) پسر کنعان سرد و افروختگی رهنما شد، تو آنچنانی که سوگند می خورم اگر مقام و رتبه تو نبود هر آینه موقع قربانی کردن از قربانی اسماعیل ذبیح چاقو کند نمی شد. و جمع یعقوب پیامبر با یوسف صدیق بعد از مدت طولانی جمع نمی شد. قسم قسم به تو اگر نبودی تو برطرف نکرده بود خوشحالی ایمنی زنگ اندوه را از قلب پیامبر، و میدانهای کفر وحشتناک صبح نکرده بود که بر ویرانه های آن از بعد آبادی بوم گریه کند. ای کسی که دین پاک به ولایت او تکمیل و برای اسلام از بعد از سستی رکن و پایه اش نیروئی بودی. و صاحب بیان صریح در غدیر خم در حالی که پیامبر بلند کرده بود بر کوری چشم دشمنان بازوی او را. توئی آن کسی که پیامبر رهنما و بشیر برگزید تو را به برادری و غیر از تو کسی را از میان ایشان نپسندید.
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توئی آن کسی که فرشتگان از او در بدر تعجب نموده و بعد از آن در احد وقتی که مشاهده کردند شجاعت و ایثار او را. و شایسته یاری تو بر اسلام اینست که آن را تو حمایت و نگهبانی کنی بعد از مصیبت سنگین رحلت پیامبر و خانه نشینی. مشخص نمی کند مجد و بزرگواری را جامه گشادی برای صاحب شرف مگر اینکه برای حقیقت دلپذیر تو عبائی است. ای برطرف کننده غم و غصه از چهره و رخسار پیامبر در روز بدر در حالی که دشمنان او از جهت عدد بسیار بودند. ادراک و احساس خواری کردند از ترس دیدن تو و حال آنکه بسیار بودند از جهت عدد و با خود سلاح ها و کمکها آورده بودند. و روز عمرو پسر ود عامری که آمده به سوی تو سربازان لشگرش از جهت کمک رسانی به آنان.

خندانیدی دهان و دندان هدایت را از جهت بشارت به هلاک او و گریست دیده گمراهان برای او بعد از خون مدتها. و در جنگ (حنین) با هوازن وقتی که آتش آن خاموش شد از قاطعیت قصد تو در آن روز حرارت آن سرد شد. روان ساخت شمشیر تو از خون ایشان نهر و جوئی را و بارید بر ایشان از تیرها تگرگی. پیشروی کردی تو و دیگران فرار کردند وقتی که دیدند لشگر بزرگ دور تا دور پیامبر را گرفته اند. اگر شمشیر تیز تو نبود آنها روی کار نمی آمدند و از غنائم جنگی مال فراوان بسیاری اندوخته نمی کردند.»

تا آخر قصیده.

شاعر کیست؟ او ابوالحسن علاء الدین شیخ علی بن حسین حلی شهیفی معروف به ابن شهفیه دانشمندی فاضل و ادیبی کامل و جمع کرده بود بین دو فضیلت علم فراوان و ادبیت تمام را به اندیشه فوق العاده و بینش درست و مهارت ظاهر و فضیلت نمایانی و او در جلوداران و مقدم از شعراء خاندان رسالت (ع) در آمده و قصاید او طنین انداز و روان و پر از حجتها و دلیلها رخشنده به نازکی ها لبریز از اندیشه های باریک آراسته و نمایان بمحسنات شگفت آمیزی بنابر بسیاری در لفظ و روشن بینی در معنا و متانت در اسلوب و نیروئی در مبنا و سنگینی در مرتب کردن خوش اندامی در ترتیب در مدایح امیرالمومنین و نوحه سرائی و سوگواری فرزندش امام شهید نوه پیامبر بهترین شاهد است برای نبوغ و برجستگی آن و مقدم بودن او در زیبائیهای شعر و پایداری و استقامت او بر نوامیس مذهب و پیروی و تبعیت او از امامان دین (ع) و از برای استاد ما شهید اول (محمد بن محمد مکی صاحب لمعه) معاصر او مقتول در سال 786 شرح یکی از قصائد اوست و آن غدیریه دوم یاد شده است و چون مترجم (ناظم قصیده) مطلع و آگاه بر این شرح شد افتخار به آن نموده و شارح را به قطعه مدح و تعریف نموده است. قاضی (نورالله شهید) در کتاب (المجالس) او را یاد و به علم و فضل و ادب تمجید و ستوده است و نیز استاد ما شیخ حر عاملی در امل الآمل و میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء و آقای ما مولف ریاض الجنه و ابن ابی شبانه در تتمیم امل و غیره ایشان هم وی را یاد و توصیف کرده اند.
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قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ و قصاید هفتگانه طولانی او که اشاره به عدد آن در برخی از آن شده است و آن همان است که صاحب (ریاض العلماء) آن را به خط علامه شیخ محمد بن علی بن حسن جباعی عاملی شاگرد ابن فهد حلی متوفی 841 دیده و ما مطلع شدیم از آن بر چندین نسخه که یکی از آن غدیریه اول یاد شده او بود در مقاله «71- غدیریه علاء الدین حلی 2»، و در ادامه شش غدیریه دیگر را در غالب چندین مقاله مستقل خدمت علاقمندان ارائه می کنیم.

قصیده اول ذهب الصبا و تصرم العمر *** و دنا الرحیل و قوض السفر

و وهت قواعد قوتی و ذوی *** غصن الشبیبة و انحنی الظهر

و بکت حمائم دوحتی أسفا *** لما ذوت عذباتها الخضر

و خلت من الینع الجنی فلا *** قطف بها یجنی و لا زهر

و تبدلت لذهاب سندسها *** ذهبیة أوراقها الصفر

و تغیبت شمس الضحی فخلا *** للبیض عن أوطانی النفر

و جفوننی بعد الوصال فلا *** هدی یقربنی و لا نحر

و هجرن بیتی أن یطفن به *** و لهن فی هجرانه عذر

ذهبت نضارة منظری و بدا *** فی جنح لیل عذاری الفجر

و إذا الفتی ذهبت شبیبته *** فیما یضر فربحه خسر

و علیه ما اکتسبت یداه إذا *** سکن الضریح و ضمه القبر

و إذا انقضی عمر الفتی فرطا *** فی کسب معصیة فلا عمر

ما العمر إلا ما به کثرت *** حسناته و تضاعف الأجر

و لقد وقفت علی منازل من *** أهوی و فیض مدامعی غمر
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و سألتها لو أنها نطقت *** أم کیف ینطق منزل قفر

یا دار هل لک بالألی رحلوا *** خبر و هل لمعالم خبر

أین البدور بدور سعدک یا *** مغنی و أین الأنجم الزهر

أین الکفاة و من أکفهم *** فی النائبات لمعسر یسر

أین الربوع المخصبات إذا *** عفت السنون و أعوز البشر

أین الغیوث الهاطلات إذا *** بخل السحاب و أنجم القطر

ذهبوا فما و أبیک بعدهم *** للناس نیسان و لا غمر

تلک المحاسن فی القبور علی *** مر الدهور هوامد دثر

أبکی اشتیاقا کلما ذکروا *** و أخو الغرام یهیجه الذکر

و رجوتهم فی منتهی أجلی *** خلفا فأخلف ظنی الدهر

فأنا الغریب الدار فی وطنی *** و علی اغترابی ینقضی العمر

یا واقفا فی الدار مفتکرا *** مهلا فقد أودی بک الفکر

إن تمس مکتئبا لبینهم *** فعقیب کل کآبة وزر

هلا صبرت علی المصاب بهم *** و علی المصیبة یحمد الصبر

و جعلت رزءک فی الحسین ففی *** رزء ابن فاطمة لک الأجر

مکروا به أهل النفاق و هل *** لمنافق یستبعد المکر

بصحائف کوجوههم وردت *** سودا و فحو کلامهم هجر

حتی أناخ بعقر ساحتهم *** ثقة تأکد منهم الغدر

و تسارعوا لقتاله زمرا *** ما لا یحیط بعده حصر

طافوا بأروع فی عرینته *** یحمی النزیل و یأمن الثغر

جیش لهام یوم معرکة *** و لیوم سلم واحد وتر

فکأنهم سرب قد اجتمعت *** إلفا فبدد شملها صقر

أو حاذر ذو لبدة و جمت *** لهجومه فی مرتع عفر
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یا قلبه و عداه من فرق *** فرق و مل ء قلوبهم ذعر

أ من الصلاب الصلب أم زبر *** طبعت و صب خلالها قطر

و کأنه فوق الجواد و فی *** متن الحسام دماؤهم هدر

أسد علی فلک و فی یده ال *** مریخ قانی اللون محمر

حتی إذا قرب المدی و به *** طاف العدی و تقاصر العمر

أردوه منعفرا تمج دما *** منه الظبا و الذبل السمر

تطأ الخیول إهابه و علی ال *** - خد التریب لوطیها أثر

ظام یبل أوام غلته *** ریا یفیض نجیعه النحر

تأباه إجلالا فتزجرها *** فئة یقود عصاتها شمر

فتجول فی صدر أحاط علی *** علم النبوة ذلک الصدر

بأبی القتیل و من بمصرعه *** ضعف الهدی و تضاعف الکفر

بأبی الذی أکفانه نسجت *** من عثیر و حنوطه عفر

و مغسلا بدم الورید فلا *** ماء أعد له و لا سدر

بدر هوی من سعده فبکی *** لخمود نور ضیائه البدر

هوت النسور علیه عاکفة *** و بکاه عند طلوعه النسر

سلبت ید الطلقاء مغفره *** فبکی لسلب المغفر العفر

و بکت ملائکة السماء له *** حزنا و وجه الأرض مغبر

و الدهر مشقوق الرداء و لا *** عجب یشق رداءه الدهر

و الشمس ناشرة ذوائبها *** و علیه لا یستقبح النشر

برزت له فی زی ثاکلة *** أثیابها دمویة حمر

و بکت علیه المعصرات دما *** فأدیم خد الأرض محمر

لا عذر عندی للسماء و قد *** بخلت و لیس لباخل عذر
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تبکی دما لما قضی عطشا *** لم لا بکی حبا له القطر

ترجمه: «دوران کودکی رفت و عمری سپری شد و حرکت نزدیک و سفر تحلیل رفت، و ارکان و پایه های نیرویم و این شکوفائی جوانیم سست و پشتم خمیده شده است، و کبوتران درخت کهنسالم از حسرت و افسوس گریستند وقتی طراوت سبزی آن پژمرده شد، و خالی شد از میوه تازه پس نه میوه ئیست که چیده شود و نه گلی در آن، و تبدیل شد برفتن سندس (سبز) آن رفتنی که برگهای آن زرد است، و محبوبه ام خورشید تابان غایب شد و برای سفیدی موی وطنم از جماعت خالی گردید، و ستم کردند مرا بعد از وصال پس نه پیشکشی است که مرا نزدیک کند و نه قربانی، و دوری کردند از خانه من که بگردند بآن و برای آنان در دوری آن عذر و بهانه ئی است، زیبائی منظر و رخساره ام رفت و در تاریکی شب چهره ام صبح نمایان شد، و هر گاه جوان را جوانیش سپری شود در مضرات و زیانها پس سود او هم زیانست، و بر ضرر و زیان اوست آنچه دستهایش تحصیل کرده وقتی که ساکن لحد شده و قبر او را به خود گرفت، و هر گاه عمر جوان منقضی شود در زیاد روی در کسب گناه پس عمری نیست برای او، عمر و زندگی نیست مگر آنکه زیاد شود به او حسنات و کارهای خویش و پاداشش مضاعف گردد.

من به تحقیق ایستادم بر منازل کسانی که داشتم آنها را و حال آنکه ریزش اشکهایم فراوان بود، و سئوال کردم از آن اگر سخن می گفت آیا چگونه سخن گوید منزلی که خالیست، ای خانه آیا برای تو از کسانی که اول رفتند خبر داری و آیا برای خانه ها آگاهیست، کجاست ماه های تمام ماه های خوشی تو ای خواننده و کجا رفتند ستاره گان فروزان، کجاست کفایت کنندگان و در سختیها چه کسی آنها را پاداش می داد و به تهیدست که کمک می کرد، کجاست خانه های بزرگ آباد پر حاصل وقتی که سالخوردگی مانع و انسانی فقیر و تهیدست شد. کجاست بارانهای شدید وقتی که ابر و ستارگان از باریدن امساک کند، رفتند پس نیست به جان پدرت سوگند بعد از آنها برای مردم نه ماه بارانی و نه سبلی، این زیبائیها در گورها بر گذشت روزگار بی سر و صدا و نابود است، گریه می کنم از جهت شوق دیدار آنان هر وقت که یاد شوند و برادر دلباخته و دوست را یاد او تحریک می کند، و امید داشتم ایشان را در پایان عمرم که بعد از من باشند پس روزگار مخالفت کرد گمان و امید مرا، پس من غریب و بیگانه ام در وطنم و بر غربت و بیگانگیم عمرم سپری شد، ای کسی که در خانه متفکر ایستاده ای آرام باشی که به تو اندیشه تباه شود، اگر از میان آنها با غمگین و محزونی تماس گرفتی پس در پی هر افسردگی پناهنده ایست.
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چرا بر آنچه به ایشان رسیده صبر نکردی که صبر کردن بر مصیبت پسندیده است، و چرا مصیبت را بر حسین (ع) قرار ندادی که در مصیبت پسر فاطمه برای تو اجر و ثواب باشد، اهل نفاق (مردم کوفه) به او حیله کردند و آیا حیله کردن برای منافق بعید است، به نامه هائی که مانند رخسارشان سیاه بود و مضمون کلامشان مهاجرت آن حضرت بود، تا آنکه آن حضرت فرود آمد در زمین آنان از روی اعتماد و اطمینان پس حبله و نقشه آنان محقق شد، و شتاب کردند گروهی برای کشتن او که عدد آنان بی حساب و بی شمار بود، گردیدند دور کسی که زیبائی و شجاعت و شگفت انگیز بود که حمایت می کرد از میهمان و ایمن می کرد مرز و حدود را، لشگر بزرگی بودند در روز کارزار و برای روز صلح و سلامتی تنها طاق بودند، پس مثل اینکه ایشان گروهی بودند که از روی دوستی و انس اجتماع کرده بودند پس اجتماعشان را لاش خوری پراکنده کرد، یا مثل آنکه قهرمان دلیر و شیر ژیانی بود که از حمله او در میدان پهلوانان و خوک صفتان ناتوان شدند، ای قلبی که دشمنان او به هراس و ترس افتاده و دلهایشان لبریز از وحشت شده بود، آیا از سخترین و محکمترین محکم ها یا پاره قطعه آهنی سرشته شده ای که در لابلایش قیر مالیده شده، و مثل آنکه بالای اسب و در متن شمشیر خونشان از بین رفته است،

شیری بود که بر فلکی سوار و در دستش ستاره مریخ نیزه سرخ رنگی بود، تا آنکه اجل نزدیک به او شده و دشمنان دور او را گرفته و عمر کوتاهی کرد، او را برو به زمین افکندند در حالی که خون از دهان او بیرون می ریخت، اسبها سینه و پشت او را پامال کردند و بر گونه خاک آلود او نشانه لگدمالی آنان بود، تشنه کامی که تر می کرد شدت تشنگی او را خونی که از گلویش جاری بود، امتناع و خودداری می کردند از او از جهت بزرگداشت او و زجر می کرد او را گروهی که شمر فرمانده آنها بود، پس بر سینه ای نشست و گردش کرد که آن سینه بر علم پیامبر احاطه و اطلاع داشت، پدرم فدای این کشته و کسی که به کشته شدن او هدایت ضعیف و کفر قوی شد، پدرم فدای آنکه کفنش بافته گرد و غبار و حنوطش خاک کربلا بود، پدرم قربان آنکه به خون دلش غسل داده شد که نه آبی او را بود و نه سدری، ماهی که از بخت و اقبالش سقوط کرد پس ماه آسمان بر غروب نور جمالش گریست، لاشخورها بر او یکمرتبه حمله کردند و ستاره نسر در آسمان موقع طلوعش گریه کرد، دست آزاد شدگان کلاهخود و عمامه او را غارت کرد پس زمین برای غارت رفتن عمامه او گریست، و فرشتگان آسمان از اندوه و حزن بر او گریستند و نیز زمین بر او گریه کرد، و روزگار عبایشی شکافته شد و شگفتی ندارد که دنیاپرستان عباء او را دریدند، و خورشید سر برهنه و مو پریشان شد و بر او پریشان کردن موی قباحتی ندارد، بیرون آمد برای او در هیئت و زی مادر داغدیده که لباسهایش از خون سرخ بود، و بر او معاصرین و همزمانان او خون گریستند پس گونه و روی زمین قرمز گردید، در نزد من عذری برای آسمان نیست که امساک کرد از باریدن و برای بخیل عذری نیست، خون می گرید وقتی که تشنه لب از دنیا رفت پس برای چه از روی محبت بر او اشگ نبارد.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 513، جلد 12 صفحه 335

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاء الدین حلی تشیع غدیر مدح امام علی (ع)


غدیریه علاءالدین حلی (سوگ کربلا)

قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ قصیده دوم

أ برق تراءی عن یمین ثغورها *** أم ابتسمت عن لؤلؤ من ثغورها

و مرت بلیل فی بلیل عراصها *** بنا نسمة أم نفحة من عبیرها

و طلعة بدر أم تراءت عن اللوی *** لعینیک لیلی من خلال ستورها

نعم هذه لیلی و هاتیک دارها *** بسقط اللوی یغشاک لألاء نورها

سلام علی الدار التی طالما غدت *** جلاء لعینی درة من درورها

و ما عطفت بالصب میلا إلی الصبا *** بها شغفا إلا بدور بدورها

قضیت بها عصر الشباب بریئة *** من الریب ذاتی مع ذوات خدورها

أتم جمالا من جمیل و سؤددا *** و أکثر کسبا للعلی من کثیرها

و بت بریئا من دنو دناءة *** أعاتب من محظورها و خطیرها

لعلمی بأنی فی المعاد مناقش *** حسابا علی قطمیرها و نقیرها

و ما کنت من یسخو بنفس نفیسة *** فأرخص بذلا سعرها بسعیرها

و أجمل ما یعزی إلی المجد عزوة *** غدا مسفرا بالبشر وجه بشیرها

أ عذر لمبیض العذار إذا صبا *** و أکبر مقتا صبوة من کبیرها

کفی بنذیر الشیب نهیا لذی النهی *** و تبصرة فیها هدی لبصیرها

و ما شبت إلا من وقوع شوائب *** لأصغرها یبیض رأس صغیرها

و لولا مصاب السبط بالطف ما بدا *** بلیل عذاری السبط وخط قتیرها
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رمته بحرب آل حرب و أقبلت *** إلیه نفورا فی عداد نفورها

تقود إلیه القود فی کل جحفل *** إلی غارة معتدة من مغیرها

و ما عدلت فی الحکم بل عدلت به *** وقائع صفین و لیل هریرها

و عاضدها فی غیها شر أمة *** علی الکفر لم تسعد برأی مشیرها

خلاف سطور فی طروس تطلعت *** طلائع غدر فی خلال سطورها

فحین أتاها واثق القلب أصبحت *** نواظرها مزورة غب زورها

فما أوسعت فی الدین خرقا و لا سعت *** إلی جورها إلا لترک أجورها

بنفسی إذ وافی عصاة عصابة *** غرار الظبا مشحوذة من غرورها

قؤولا لأنصار لدیه و أسرة *** لذی العرش سر مودع فی صدورها

أعیذکم أن تطعموا الموت فاذهبوا *** بمغفرة مرضیة من غفورها

فأجمل فی رد الندا کل ذی ندی *** ینافس عن نفس بما فی ضمیرها

أعن فرق نبغی الفراق و تصطلی *** وحیدا بلا عون شرار شرورها

و ما العذر فی الیوم العصیب لعصبة *** و قد خفرت یوما ذمام خفیرها

و هل سکنت روح إلی روح جنة *** و قد خالفت فی الدین أمر أمیرها

أبی الله إلا أن تراق دماؤنا *** و نصبح نهبا فی أکف نسورها

و ثابوا إلی کسب الثواب کأنهم *** أسود الشری فی کرها و زئیرها

تهش إلی الأقدام علما بأنها *** تحل محل القدس عند مصیرها

قضت فقضت من جنة الخلد سؤلها *** و سادت علی أحبارها بحبورها

و هان علیها الصعب حین تأملت *** إلی قاصرات الطرف بین قصورها

و ما أنس لا أنسی الحسین مجاهدا *** بنفس خلت من خلها و عشیرها
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یصول إذا زرق النصول تأوهت *** لنزع قنی أعجمت من صریرها

تری الخیل فی أقدامها منه ما تری *** محاذرة إن أمها من هصورها

فتصرف عن بأس مخافة بأسه *** کما جفلت کدر القطا من صقورها

یفلق هامات الکماة حسامه *** له بدلا من جفنها و جفیرها

فلا فرقة إلا و أوسع سیفه *** بها فرقا أو فرقة من نفورها

أجدک هل سمر العواسل تجتنی *** لکم عسلا مستعذبا من مریرها

أم استنکرت أنس الحیاة نفاسة *** نفوسکم فاستبدلت أنس حورها

بنفسی مجروح الجوارح آیسا *** من النصر خلوا ظهره من ظهیرها

بنفسی محزوز الورید معفرا *** علی ظما من فوق حر صخورها

یتوق إلی ماء الفرات و دونه *** حدود شفار أحدقت بشفیرها

قضی ظامیا و الماء یلمع طامیا *** و غودر مقتولا دوین غدیرها

هلال دجی أمسی بحد غروبها *** غروبا علی قیعانها و وعورها

فیا لک مقتولا علت بهجة العلی *** به ظلمة من بعد ضوء سفورها

و قارن قرن الشمس کسف و لم تعد *** نظارتها حزنا لفقد نظیرها

و أعلنت الأملاک نوحا و أعولت *** له الجن فی غیطانها و حفیرها

و کادت تمور الأرض من فرط حسرة *** علی السبط لو لا رحمة من ممیرها

و مرت علیهم زعزع لتذیقهم *** مریر عذاب مهلک بمریرها

أسفت و قد آبوا نجیا و لم ترح *** لهم دابر مقطوعة بدبورها

و أعجب إذ شالت کریم کریمها *** لتکبیرها فی قتلها لکبیرها

فیا لک عینا لا تجف دموعها *** و نارا یذیب القلب حر زفیرها
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علی مثل هذا الرزء یستحسن البکا *** و تقلع منا أنفس عن سرورها

أ یقتل خیر الخلق أما و والدا *** و أکرم خلق الله و ابن نذیرها

و یمنع من ماء الفرات و تغتدی *** وحوش الفلا ریانة من نمیرها

أجل حسینا أن یمثل شخصه *** بمثلة قتل کان غیر جدیرها

یدیر علی رأس السنان برأسه *** سنان ألا شلت یمین مدیرها

و یؤتی بزین العابدین مکبلا *** أسیرا ألا روحی الفدا لأسیرها

یقاد ذلیلا فی القیود ممثلا *** لأکفر خلق الله و ابن کفورها

و یمسی یزید رافلا فی حریره *** و یمسی حسین عاریا فی حرورها

و دار بنی صخر بن حرب أنیسة *** بنشد أغانیها و سکب خمورها

تظل علی صوت البغایا بغاتها *** بها زمر تلهو بلحن زمورها

و دار علی و البتول و أحمد *** و شبرها مولی الوری و شبیرها

معالمها تبکی علی علمائها *** و زائرها یبکی لفقد مزورها

منازل وحی أقفرت فصدورها *** بوحشتها تبکی لفقد صدورها

تظل صیاما أهلها ففطورها *** التلاوة و التسبیح فضل سحورها

إذا جن لیل زان فیه صلاتهم *** صلات فلا یحصی عداد یسیرها

و طول علی طول الصلاة و من غدا *** مقیما علی تقصیره فی قصیرها

قفا نسأل الدار التی درس البلی *** معالمها من بعد درس زبورها

متی أفلت عنها شموس نهارها *** و أظلم ظلما أفقها من بدورها

بدور بأرض الطف طاف بها الردی *** فأهبطها من جوها فی قبورها

کواسر عقبان علیها تعاقبت *** بغاث بغاة إذ نأت عن و کورها
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قضت عطشا و الماء طام فلم تجد *** لها منهلا إلا دماء نحورها

عراة عراها وحشة فأذاقها *** و قد رمیت بالهجر حر هجیرها

ینوح علیها الوحش من طول وحشة *** و تندبها الأصداء عند بکورها

سیسأل تیم عنهم و عدیها *** أوائلها ما أکدت لأخیرها

و یسأل عن ظلم الوصی و آله *** مشیر غواة القوم من مستشیرها

و ما جر یوم الطف جور أمیة *** علی السبط إلا جرأة ابن أجیرها

تقمصها ظلما فأعقب ظلمه *** تعقب ظلم فی قلوب حمیرها

فیا یوم عاشوراء حسبک أنک ال *** مشوم و إن طال المدی من دهورها

لأنت و إن عظمت أعظم فجعة *** و أشهر عندی بدعة من شهورها

فما محن الدنیا و إن جل خطبها *** تشاکل من بلواک عشر عشیرها

بنی الوحی هل من بعد خبرة ذی العلی *** بمدحکم من مدحة لخبیرها

کفی ما أتی فی هل أتی من مدیحکم *** و أعرافها للعارفین و طورها

إذا رمت أن أجلو جمال جمیلکم *** و هل حصر ینهی صفات حصورها

تضیق بکم ذرعا بحور عروضها *** و یحسدکم شحا عریض بحورها

منحتکم شکرا و لیس بضائع *** بضائع مدح منحة من شکورها

أقیلوا عثاری یوم لا فیه عثرة *** تقال إذا لم تشفعوا لعثورها

فلی سیئات بت من خوف نشرها *** علی وجل أخشی عقاب نشورها

فما مالک یوم المعاد بمالکی *** إذا کنتم لی جنة من سعیرها

و إنی لمشتاق إلی نور بهجة *** سنا فجرها یجلو ظلام فجورها

ظهور أخی عدل له الشمس آیة *** من الغرب تبدو معجزا فی ظهورها
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متی یجمع الله الشتات و تجبر ال *** قلوب التی لا جابر لکسیرها

متی یظهر المهدی من آل هاشم *** علی سیرة لم یبق غیر یسیرها

متی تقدم الرایات من أرض مکة *** و یضحکنی بشرا قدوم بشیرها

و تنظر عینی بهجة علویة *** و یسعد یوما ناظری من نضیرها

و تهبط أملاک السماء کتائبا *** لنصرته عن قدرة من قدیرها

و فتیان صدق من لؤی بن غالب *** تسیر المنایا رهبة لمسیرها

تخالهم فوق الخیول أهلة *** ظهرن من الأفلاک أعلی ظهورها

هنالک تعلو همة طال همها *** لإدراک ثار سالف من مثیرها

و إن حان حینی قبل ذاک و لم یکن *** لنفس علی نصرة من نصیرها

قضی صابرا حتی انقضاء مراده *** و لیس یضیع الله أجر صبورها

ترجمه

«آیا برقی از سمت راست مرز آن ظاهر شد یا آنکه تبسم و لب خندی از مروارید دندانهایش نمایان شد، و به ما گذشت باد خنک نم داری در میدان او چون نسیم یا نفحه و بوی خوشی از عبیر او به ما رسید، و صورت ماهی طلوع کرد یا از پشت تل و صحرای (بنی سلیم) بر چشمانت لیلی نمایان شد از میان خیامش.

بلی این لیلی و اینهاست برای تو خانه او در کنار وادی که تابیدن نورش چشمت را فرو می بندد، درود بر خانه ای که مدتها به چشم من گوهری از گوهرهایش پی برده نمایان شد، و تمایل نکردم به عشق میلی به اشتیاق و آرزوی به او از جهت دلباختگی مگر ظهور صورتان آن، گذراندم به آن دوران جوانی را که شخص من بری از شک بود با صاحبان آن سراپرده ها، تمام کرده بود جمال را از زیبائی و سیادت و برای بلندی بیشتر از بیشتر تحصیل کرده بود، و من شب را گذرانیدم در حالی که بری و پاک بودم از نزدیک شدن به فرومایگی که سرزنش شوم از منع و خطر آن، برای علمم به اینکه در روز قیامت مناقشه و کشمکشی در حساب هست بر کم و زیاد آن، و من نبودم کسی که جان نفیس و ارزنده خودم را ببخشم پس قیمت آن را پائین آورم به سعیر و آتش افروخته دوزخ، و خلاصه چیزی را که به بزرگی و شرافت منسوب می شود فردای قیامت چهره شاداب او را زردگونه کنم، آیا عذریست برای سفیدرویان هر گاه دلباخته شود و بزرگترین حسرت و نفرت از جهت عشق از بزرگ است، کافیست برای ترسانیدن مو سپیدی از جهت نهی برای خردمندان و در سفیدی مو بینش است از جهت رهنمونی برای بیناء آن، و من مویم سفید نشد مگر از وقوع مصائبی که برای کوچکتر آن موی خردسال هم سفید می شود، و اگر نبود مصیبت سبط (نوه پیامبر) در کربلا چهره من چنین آشفته و دگرگون نشده بود، افکنده او را به جنگ بنی امیه و به سوی او آمدند گروهی در رقم بسیار زیادی، فرستادند به سوی او فرماندهانی را در لشگر بزرگی برای غارت کردنی که آماده شده بود از غارتگاه آن، و عدالت در حکم و داوری نکردند بلکه برگردانیدند به آنحضرت وقایع صفین و حادثه لیلة الهریر را، و کمک کرد او را در گمراهی بدترین امت بر کفر و سعید نشد برای راهنمای آن، خلاف سطرها و خطهائی که در ورقهائی ظاهر شد که پیش آهنگ خدعه و نیرنگ بود در لابلای خطوط آن.
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پس وقتی که آن نامه ها آمد به اطمینان دل صبح کرد در حالی که نویسندگان آن قلابی و ساختگی که بعید بود دروغ بودن آن، پس توسعه ای در دین نداد از نادانی و سعی و کوشش نکرد برای ظلم آن مگر برای ترک پاداش آن، جانم فدای او وقتی که برخورد کرد با گنهکاران گروهی که لبه شمشیرشان از فریب و نیرنگ تیز شده بود، پر سخنران برای یارانی که نزد او بودند و خاندانی که برای صاحب عرش رازی سپرده شده بود در سینه های آنها، پناه می دهم شما را به خدا که مرگ را بچشید بروید به آمرزش پسندیده از آمرزنده آن، پس اظهار کرد در پاسخ دادن هر صاحب صدائی که رقابت می کرد از نفسی به آنچه در ضمیر و باطن آن بود، آیا از گروهی که طلب جدائی کرده و خود را به تنهائی گرم می کند بدون کمک بدترین شرور آن، و نیست عذری در روز بسیار گرم برای گروهی که روزی پاسدار آن پیمان شکنی کرد، و آیا ساکن شود روحی در راحتی بهشت در حالی که مخالفت کرد در دین فرمان امیر دین را، خدا نخواسته مگر ریخته شدن خونهای ما و ما صبح می کنیم در حالی که غارت شده در دست لاشخورانیم، و پریدند از جا برای تحصیل ثواب و پاداش که گویا ایشان شیران شرزه اند در حمله و فریادشان، شتاب و عجله کردند به پیشروی برای علم ایشان که منزل می کنند در محل قدس وقت پایان کارشان، شهید شدند پس رسیدند از بهشت جاودان به آرزویشان و آقا شدند بر بزرگان به سبب سرورشان، و آسان شد بر آنها دشواری وقتی که نظر کردند (در شب عاشوراء) به حوریه ها کوتاه چشم از میان قصورشان.
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و فراموش نمی کنم حسین (ع) را در حالی که جهاد می کرد به جانی که خالی شده بود از دوست و فامیل آن، می پرید هر گاه تیرها بر او اصابت می کرد و آه می کشید برای سر نیزه ای که می خواست از بدنش بیرون کشد، می بینی اسبها را در پیش روی آنها از او آنچه دیدی برای احتیاط اگر قصد کند شکست او را، پس برمی گشتند از جنگ از ترس هیبت او چنانچه دسته مرغ قطا از بازان شکاری می گریزند، می شکافد شمشیر او سران بسیاری از شجاعان را که برای او بدل بود از ظرفها و جعبه های آنان، پس گروهی نبود مگر آنکه شمشیر او می برید فرق آن را یا آنکه آن را پراکنده و متفرق می کرد، یا انکار کرد معاشرت زندگی را گرانی نفوس شما پس تبدیل کرد به معاشرت حوران بهشت را، جانم به فدای مجروح الاعضائی که ناامید از یاری و پشتش از پشتیبان و یاران خالی بود،

جانم قربان رگ بریده ای که در حالت تشنگی از بالای سنگ های داغ بر روی خاک افتاده بود، آرزوی آب فرات می کرد و در جلویش لبه های تیز شمشیر یا سر نیزها بود که دور چشم او را گرفته بود، تشنه لب جان داد و آب در برابرش موج می زد و خشمگین کشته شد نزدیکی برکه آب، ماهی که تاریک کرد روز را به غروب کردنش غروبی که بلندیها و پستیهای زمین را تاریک کرد، پس ای وای بر تو کشته ای که تاریکی به سبب قتل او بر شکوه روشنی غالب شد، و نزدیک شد که خورشید منکسف و گرفته شود و ممکن نشد دیدن آن از غم و اندوه برای فقدان نظیر آن، و فرشتگان نوحه سر کردند و جنیان در گودالها و ویرانه هایشان بر او ناله و زاری کردند، و نزدیک شد زمین از زیادی اندوه نوسان پیدا کند بر سبط اکبر اگر نبود رحمتی از نگه دارنده آن، و گذشت بر ایشان باد تندی که بچشاند ایشان را تلخی عذاب هلاک کننده ای به بوزیدن آن، افسوس خوردم که دوستی خالص را منع کردند از آب و نوزید بر ایشان بادی که ریشه آنها را به وزیدنش قطع کند، و عجیب تر اینکه وقتی بلند شد صدای آقای آن برای تکبیر گفتن آن در قتل او برای بزرگی آن، پس ای کاش برای تو چشمی بود که اشکش نمی خشکید و آتشی بود که سوزش شعله آن دل را آب می کرد، بر مثل این مصیبت گریه نیکوست و می کند از ما سرور و خوشی جانهای ما را.
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آیا کشته شود بهترین انسانها از جهت مادر و پدر و شریف ترین خلق خدا و فرزند پیامبر آن، و منع می شود از آب فرات و حال آنکه از آن استفاده می کنند وحشیان صحرا و سیراب می شوند از آب فراوان آن، بزرگ می دارم (حسین را) که شخص او مثله شود (قطعه قطعه شود) به طوری که شایسته و سزاوار آن نبود، سر مبارکش را بر سر نیزه ها سنان بن انس می گردانید آیا بریده نباد دست گرداننده آن، و آوردند زین العابدین را در حالی که اسیر و بسته به زنجیر بود بدان که جانم فدای آن اسیر باد، می کشیدند او را در حال ذلت که بسته بزنجیرها بود برابر ناسپاس ترین خلق خدا و پسر کافرترین آنان، و یزید شام می کرد در حالی که در لباسهای حریرش می خرامید و شام می کرد حسین در حالی که برهنه در روی زمین داغ افتاده بود، و خانه اولاد صخرین حرب مانوس و آباد بود بسرایندگی رقاصه ها و شرابخور، همواره بر صدای تبه کاران زنان بی عفتی بود که سرگرم بودند به خوانندگی و نوازندگی، و خانه علی و زهراء و پیامبر و شبر (آن حضرت حسن) و شبیر (آن حضرت حسین) مولای جهانیان، و خانه ها و دورنماها گریه می کرد بر علماء و صاحبانش و زائر آن می گریست برای نبود مزورش، منازل وحی خالی شده بود از بزرگان آن و به وحشتش گریه می کرد برای نبود بزرگان آن.

همواره اهل آن منازل روزه داشتند و افطارشان تلاوت قرآن و سحورشان تسبیح و ذکر خدا بود، وقتی تاریکی شب فرا می رسید نمازشان آن را زینت می داد نمازی که عدد کمش به شمارش نمی آمد، بایست تا سئوال کنیم خانه ای را که ارکان و نشانه های آن را بلیات ویران کرده بعد از درس گفتن زبور آن، چه وقت غروب کرد خورشیدهای روز آن و افق آن را تاریک کرد تاریک شدنی از ماه های تمام آن، ماه هائی در زمین کربلا بود که مرگ دور آنها گردیده و آنها را از روی زمین به قبرهایشان فرود آورد، لاشخورهای بزرگ شکننده ای که دنبال می کردند پرنده هائی را که کند در پرواز بوده و از آشیانه هایشان دور مانده بودند، تشنه از دنیا رفت و آب موج می زد پس راهی به آن پیدا نکرد مگر خون گلویشان، برهنگانی که وحشت آنها را برهنه کرده و روی زمین داغ انداخته پس چشانید به ایشان شدت گرما را، نوحه می کرد بر آنها حیوانات وحشی از طول وحشت و ناله می کرد بر آنها جغدها در اول روزشان،
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به زودی (تیم) و (عدی) از آنها پرسیده می شوند از بزرگان آنان چون ابوبکر و عمر آنچه را که تاکید برای پسینشان نمودند، و سئوال می شود از ظلمی که به وصی و آل پیامبر نمود راهنماء گمراهان قوم از راه جویان آن، و جاری نساخت در روز عاشوراء ستم بنی امیه را بر سبط (نوه پیامبر) مگر جرئت فرزند مزدور آن (یزید بن معاویه)، لباس خلافت را از روی ستم در بر کرد پس از پیامد ظلم او که دنبال کرد ظلمی در دلهای خر صفتان، پس ای روز عاشوراء بسست تو را که تو روز نامبارکی هستی هر چند که طول بکشد مدتی از روزگار آن، هر آینه تو و اگر چه مرتکب شدی بزرگترین مصیبت را ولی پیش من مشهورترین ماهی هستی از ماه ها از جهت بدعت، پس مصائب دنیا هر چند که بزرگ باشد بده یک از مصائب تو شباهت ندارد، بنا گذارد وحی از بعد خبر دان خدا به مدح شما مدح و تعریفی را برای آگاه آن، کافیست آنچه در سوره هل اتی آمد از توصیف شما و نیز در سوره اعراف و طور برای عارفین آن، در این موقع خواستم که نشان بدهم جمال قشنگ و زیبای شما را و آیا محصور می تواند به پایان رساند صفات بی شمار آن را، تنگی می کند به سبب شما از جهت ذرع میزان وزن های شعری و حسد می ورزد به شما از جهت بخل پهنای دریاهای آن.

تقدیم کردم به شما سپاس خود را و ضرری ندارد به ناقد مدح پیشکشی و هدیه ای از سپاسگذار آن، شفاعت کنید لغزشهای مرا روزی که در آن خوشی نیست هر گاه گفته شود که برای لغزش و گناه او شفاعتی نشد، برای من گناهانی است که از ترس فاش شدن آن بر بیم و هراس می خوابم و می ترسم عذاب قیامت آن را، پس مرا مالک دوزخ در روز قیامت مالک نیست هر گاه شما سپری برای من از آتش آن باشید، و من به راستی که مشتاق هستم به نور تابنده ای که برق طلوع آن روشن کند تاریکی گناهان را، ظهور برادر عادلی را که نشانه اش طلوع آفتاب از مغربست که برای معجزه بودن ظهور او ظاهر می شود، کی می شود که خدا جمع کند پراکندگی ها را و جبران کند دلهائی را که جابری برای شکست آن نیست.
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چه وقت ظاهر می شود (مهدی (ع)) از خاندان هاشم بر روشی که باقی نماند جز روش آئین او، کی می رسد پرچمها از مکه معظمه و مرا می خنداند از خوشحالی و مسرت آمدن و رسیدن بشیر آن، و ببیند دیدگان من شکوه علویین را و مسرور شود روزی دیدگان من از شادابی آن، و فرشتگان آسمان فرود آیند به عنوان پیش آهنگان و مقدم جبهه برای یاری او از نیروی خدای توانای آن، و جوانان راستگوئی از (لوی بن غالب) که سیر می کند پیک مرگ و بیم و ترس در راه آن، خیال می کنی ایشان را که ماه هائی هستند که بالای اسبهایشان از آسمان ظهور کردند بالاترین ظهور را، در اینجا بلند می شود همتی که طول کشیده عزیمت آن برای گرفتن خون ریخته شده از ریزنده آن، و اگر سپری شود اجل من پیش از این و نباشد برای من (علی (ع)) یاری کردن یاوران او، از دنیا رفت در حالی که صابر بود تا رسیدن به مرادش و خدا ضایع نمی کند پاداش صابر آن را.»

پایان قصیده دوم.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 524، جلد 12 صفحه 353

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاء الدین حلی تشیع کربلا شعر مدح اهل بیت (ع)


غدیریه علاءالدین حلی (نور)

قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ قصیده چهارم؛

نم العذار بعارضیه و سلسلا *** و تضمنت تلک المراشف سلسلا

قمر أباح دمی الحرام محللا *** إذ مر یخطر فی قباه محللا

رشأ تردی بالجمال فلم یدع *** لأخی الصبابة فی هواه تجملا
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کتب الجمال علی صحیفة خده *** بیراع معناه البهیج و مثلا

فبدا بنونی حاجبیه معرقا *** من فوق صادی مقلتیه و أقفلا

ثم استمد فمد أسفل صدغه *** ألفا ألفت به العذاب الأطولا

فاعجب له إذ هم ینقط نقطة *** من فوق حاجبه فجاءت أسفلا

فتحققت فی حاء حمرة خده *** خالا فعم هواه قلبی المبتلی

و لقد أری قمر السماء إذا بدا *** فی عقرب المریخ حل مؤیلا

و إذا بدا قمری و قارن عقربی *** صدغیه حل به السعود فأکملا

أنا بین طرته و سحر جفونه *** رهن المنیة إذ علیه توکلا

دبت لتحرس نور وجنة خده *** عینی فقابلت العیون الغزلا

جاءت لتلقف سحرها فتلقفت *** منا القلوب و سحرها لن یبطلا

فاعجب لمشترکین فی دم عاشق *** حرم المنی و محرم ما حللا

جاءت و حین سعت لقلبی أوسعت *** لسعا و تلک نضت لقتلی منصلا

قابلته شاکی السلاح قد امتطی *** فی غرة الأضحی أغر محجلا

متردیا خضر الملابس إذ لها *** باللؤلؤ الرطب المنضد مجتلی

فنظرت بدرا فوق غصن مائس *** خضر تعاوده الحیا فتکللا

و کأن صلت جبینه فی شعره *** کلآلی صفت علی بند الکلا

صبح علی الجوزاء لاح لناظر *** متبلج فأزاح لیلا ألیلا

حتی إذا قصد الرمیة و انثنی *** بسهامه خاطبته متمثلا

لک ما ینوب عن السلاح بمثلها *** یا من أصاب من المحب المقتلا

یکفیک طرفک نابلا و القد *** خطارا و حاجبک المعرق عیطلا

عاتبته فشکوت مجمل صده *** لفظا أتی لطفا فکان مفصلا
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و أبان تبیان الوسیلة مدمعی *** فاعجب لذی نطق تحمل مهملا

فتضرجت وجناته مستعذبا *** عتبی و یعذب للمعاتب ما حلا

و افتر عن ورد و أصبح عن ضحی *** من لی بلثم المجتنی و المجتلی

من لی بغصن نقا تبدی فوقه *** قمر تغشی جنح لیل فانجلی

حلو الشمائل لا یزید علی الرضا *** إلا علی قساوة و تدللا

نجلت به صید الملوک فأصبحت *** شرفا له هام المجرة منزلا

فالحکم منسوب إلی آبائه *** عدلا و بی فی حکمه لن یعدلا

أدنو فیصدف معرضا متدللا *** عنی فأخضع طائعا متذللا

أبکی فیبسم ضاحکا و یقول لی *** لا غرو إن شاهدت وجهی مقبلا

أنا روضة و الروض یبسم نوره *** بشرا إذا دمع السحاب تهللا

و کذاک لا عجب خضوعک طالما *** أسد العرین تقاد فی أسر الطلا

قسما بفاء فتور جیم جفونه *** لأخالفن علی هواه العذلا

و لأوقفن علی الهوی نفسا علت *** فغلت و یرخص فی المحبة ما غلا

و لأحسنن و إن أسا و ألین طو *** عا إن قسا و أزید حبا إن قلا

لا نلت مما أرتجیه مآربی *** إن کان قلبی من محبته سلا

إن کنت أهواه لفاحشة فلا *** بوئت فی دار المقامة منزلا

یا حبذا متحاببین تواصلا *** دهرا و ما اعتلقا بفحش أذیلا

لا شی ء أجمل من عفاف زانه *** ورع و من لبس العفاف تجملا

طبعت سرائرنا علی التقوی و من *** طبعت سریرته علی التقوی علا

أهواه لا لخیانة حاشا لمن *** أنهی الکتاب تلاوة أن یجهلا
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لی فیه مزدجر بما أخلصته *** فی المصطفی و أخیه من عقد الولا

فهما لعمرک علة الأشیاء فی ال *** - علل الحقیقة إن عرفت الأمثلا

الأولان الآخران الباطنا *** ن الظاهران الشاکران لذی العلا

الزاهدان العابدان الراکعا *** ن الساجدان الشاهدان علی الملا

خلقا و ما خلق الوجود کلاهما *** نوران من نور العلی تفصلا

فی علمه المخزون مجتمعان لن *** یتفرقا أبدا و لن یتحولا

فاسأل عن النور الذی تجدنه *** فی النور مسطورا وسائل من تلا

و اسأل عن الکلمات لما أنها *** حقا تلقی آدم فتقبلا

ثم اجتباه فأودعا فی صلبه *** شرفا له و تکرما و تبجلا

و تقلبا فی الساجدین و أودعا *** فی أطهر الأرحام ثم تنقلا

حتی استقر النور نورا واحدا *** فی شیبة الحمد بن هاشم یجتلی

قسما لحکم ارتضاه فکان ذا *** نعم الوصی و ذاک أشرف مرسلا

فعلی نفس محمد و وصیه *** و أمینه و سواه مأمون فلا

و شقیق نبعته و خیر من اقتفی *** منهاجه و به اقتدی و له تلا

مولی به قبل المهیمن آدما *** لما دعا و به توسل أولا

و به استقر الفلک فی طوفانه *** لما دعا نوح به و توسلا

و به خبت نار الخلیل و أصبحت *** بردا و قد أذکت حریقا مشعلا

و به دعا یعقوب حین أصابه *** من فقد یوسف ما شجاه و أثقلا

و به دعا الصدیق یوسف إذ هوی *** فی جبه و أقام أسفل أسفلا

و به أماط الله ضر نبیه *** أیوب و هو المستکین المبتلی
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و به دعا عیسی فأحیا میتا *** من قبره و أهال عنه الجندلا

و به دعا موسی فأوضحت العصا *** طرقا و لجة بحرها طام ملا

و به دعا داود حین غشاهم *** جالوت مقتحما یقود الجحفلا

ألقاه دامغة فأردی شلوه *** ملقی و ولی جمعه متجفلا

و به دعا لما علیه تسور ال *** خصمان محراب الصلاة و أدخلا

فقضی علی احدیهما بالظلم فی *** حکم النعاج و کان حکما فیصلا

فتجاوز الرحمن عنه تکرما *** و به ألان له الحدید و سهلا

و به سلیمان دعا فتسخرت *** ریح الرخاء لأجله و لها علا

و له استقر الملک حین دعا به *** عمر الحیاة فعاش فیه مخولا

و به توسل آصف لما دعا *** بسریر بلقیس فجاء معجلا

العالم العلم الرضی المرتضی *** نور الهدی سیف العلاء أخ العلا

من عنده علم الکتاب و حکمه *** و له تأول متقنا و محصلا

و إذا علت شرفا و مجدا هاشم *** کان الوصی بها المعم المخولا

لا جده تیم بن مرة لا و لا *** أبواه من نسل النفیل تنقلا

و مکسر الأصنام لم یسجد لها *** متعفرا فوق الثری متذللا

لکن له سجدت مخافة بأسه *** لما علی کتف النبی علا علا

تلک الفضیلة لم یفز شرفا بها *** إلا الخلیل أبوه فی عصر خلا

إذ کسر الأصنام حین خلا بها *** سرا و ولی خائفا مستعجلا

فتمیز الفعلین بینهما و قس *** تجد الوصی بها الشجاع الأفضلا

و انظر تری أزکی البریة مولدا *** فی الفعل متبعا أباه الأولا
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و هو القؤول و قوله الصدق الذی *** لا ریب فیه لمن وعی و تأملا

و الله لو أن الوسادة ثنیت *** لی فی الذی حظر العلی و حللا

لحکمت فی قوم الکلیم بمقتضی *** توراتهم حکما بلیغا فیصلا

و حکمت فی قوم المسیح بمقتضی *** إنجیلهم و أقمت منه الأمیلا

و حکمت بین المسلمین بمقتضی *** فرقانهم حکما بلیغا فیصلا

ترجمه

«نمایان شد موهای تازه به گونه اش و به هم پیچیده بود و دربار داشت این مکیدنها لبها آب سلسبیل را، ماهی که خون حرام مرا مباح و حلال دانسته در هنگامی که از مقابلم می گذرد در لباس بلندش که به آن ناز می کرد، آهوئی که در جمال خود را پوشانید و برای عاشقی که در عشق او می سوزد صبر نگذاشته است، جمال بر گونه های او نوشته است با دستی که زیبائی را بر او افزوده است، ظاهر گشت باد و نون ابروانش بر فراز چشمان و خود را نشان داد و نهان گشت، پس کمک خواست که بالای گونه را نشان داد و مرا به عذاب همیشه گرفتار کرد، از او تعجب کن که خواست نقطه ای بالای ابر و قرار دهد پس پائین آن قرار گرفت، در حاء (حمره) سرخی خالی ایجاد شد و عشقش قلب گرفتار مرا فرا گرفت، من ماه آسمان را می بینم اگر او ظاهر شود مانند اینکه عقرب در برج مریخ باشد، اما اگر ماه من ظاهر شود و مقارن دو عقرب گونه هایش باشد سعادت به آن کامل شود، من بین زلفهایش و مژگان سحر کننده گانش در حال مرگم، چشمم به طرف او گشت تا نور گونه هایش را ببیند چشمان فریبنده اش را دید آمد که سحرش را باطل کند ولی دلها را سحر کرد و سحرش باطل نشد.
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تعجب کن از دو شریک در خون عاشقی که یکی به آرزویش نرسید و دیگری حرامی بود که حلال نشد، به سوی من آمد و چون نزدیک قلب من شد قلبم را بسیار ناراحت نمود، و از برای کشتن من نیزه کشید من با او مقابله کردم در حالتی که سلاح به دست بودم و او سوار بر مرکب سفیدروئی بود، لباس سبزی بر تن داشت که ملیله های آن می درخشید، ماهی را دیدم بالای شاخه سبزی که ریزش باران آن را باطراوت نموده بود، گویا نور پیشانیش با موهایش مانند لؤلؤهائیست که بر سر بسته می شود، رخشنده ای بود بر آسمان که نمایان و آشکار شد برای بیننده پس برطرف کرد تاریکی شب تار را، تا آنکه خواست تیراندازی کند و خم شد او را خطاب کردم در حالی که برایش داستانی را نمایش می دادم، برای توست آنچه نیابت از سلاح می کند به مثل آن ای آن کسی که از دوست قتلی به او رسیده است.»

تا آنجا که گوید: «پس حکم منسوب به پدران او عدل است و مرا در حکم فرمان او هرگز عدول نیست، نزدیک می شوم پس برمی گردد در حالی که ناز اعراض می کند از من پس من برایش مطیعانه تواضع و کرنش می کنم، گریه می کنم پس در حال خنده خوشروئی کرد و به من گفت جای تعجب نیست اگر رخسار مرا روبروی خود دیدی، من باغی هستم و باغ نورش در حال مژدگانی لبخند می زند هر گاه ابر از روی شادمانی اشک بیارد. و همینطور عجیب نیست فروتنی تو چونکه شیران بیشه هم برای صید بچه آهو مدتها کرنش و شکسته نفسی کنند، سوگند می خورم به فاء فتور و جیم جنون مژگان او (اشاره به خماری چشمان مست او) هر آینه مخالفت می کنم بر عشق او سرزنش کنندگان را، و وامی دارم البته بر محبتت نفسی را که بالا رفته و گرانقدر شده و ارزان کرده در محبت آنکه گران شده بود، و نیکی می کنم هر چند که بدی کند و نرمی می کنم به طور رغبت اگر سختی کند و افزون می کنم دوستی را اگر او رها کند، نائل نشدم به حاجتم از آنچه که امید رسیدن آن را داشتم هر چند که دلم از محبت او پر بود، اگر من او را برای گناه دوست می داشتم پس در سرای جاودانی منزلی نخواهم داشت.
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ای مرحبا بر دو دوستی که عمری با هم مرتبط باشند و دامنشان را به گناه آلوده نکرده باشند، هیچ چیزی زیباتر از عفتی نیست که پرهیزگاری آن را زینت دهد و کسی که لباس عفت بپوشد آراسته است، باطن های ما بر تقوی سرشته شده و کسی که باطن و ضمیرش بر تقوی سرشته شد بالا رود، دوست دارم او را نه برای خیانت دور است برای کسی که منع کتاب را خوانده است اینکه نادانی کند، مرا در آن سرزنش کننده ایست به آنچه را که خالص کردم آن را برای پیامبر و برادرش از پیمان دوستی، پس آن دو بزرگوارند به جانت سوگند علت حقیقی موجودات در میان علتها اگر بشناسی بزرگان را، ایشانند پیشینیان پسینیان باطنان ظاهران سپاسگذاران برای پروردگار عالم، آنانند پارسایان عبادت کنندگان و رکوع و سجود کنندگان و گواهان بر همه آفریده ها، آفریده شدند و حال آنکه عالمی به وجود نیامده بود و آن دو دو نور از نور خدایند که جدا شده اند، در علم محفوظ خدا آن دو باهمند و هرگز جدا نبوده و هیچ وقت جدا نشوند،

پس بپرس از نوری که آن را در سوره نور مسطور می آیی و سئوال کن از کسی که آن را تلاوت کند، و سئوال کن از کلمات وقتی که آنها را آدم دید پس آنها را پذیرفت سپس برگزید آن را پس در پشت او ودیعه گذارد برای شرافت و گرامت و بزرگواری آن، و آن دو بزرگوار سیر کردند در صلب خداپرستان و آن دو سپرده شدند در پاکترین رحمها سپس منتقل شدند، تا آنکه نور آنها یک نور در شیبة الحمد (عبدالمطلب) بن هاشم مستقر و نمایان شد، تقسیم شدند به فرمانی که پسندیدند آن را پس این بهترین وصی و آن شریفترین پیامبران شد، پس علی (ع) جان محمد و جانشین او و امین او و غیر او امین است نه، و جفت و پاره اصالت او و بهترین کسی است که او را پیروی کرد و به او اقتدا نمود و در کنار او قرار گرفت، به او اشاره کرد آدم پیش از این وقتی که دعا کرد و به او در اول خلقت توسل نمود، و به سبب او کشتی در طوفانش آرام گرفت موقعی که نوح دعا نمود و توسل به او پیدا کرد، و به برکت او آتش ابراهیم خلیل خاموش و سرد شد و حال آنکه آن برافروخته و سوزنده بود، و به نام او یعقوب دعا کرد وقتی که به او رسید از فقدان یوسف چیزی که او را نگران و ناراحت کرده بود، و به اسم او یوسف صدیق دعا کرد موقعی که در چاه افکنده و در انتهای آن قرار گرفت.
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و به سبب او برطرف کرد خدا بیماری پیامبرش ایوب را در حالی که او بیچاره و گرفتار بود، و عیسی بن مریم به نام او دعا کرد پس مرده ای را زنده کرد از قبرش و از او دور کرد خاک قبر را، و موسی بن عمران به اسم او خدا را خواند پس عصای او شکافت راه هائی را در حالی که دریایش مواج و خروشان بود، و به نام او داود دعا کرد هنگامی که جالوت آنها را با لشگر انبوهی محاصره کرده بود، و انداخت سنگی بر او پس او را به زمین افکند و تمام لشگریانش ترسیده و فرار کردند، و به اسم او دعا کرد داود وقتی که دو نفر متخاصمین در محراب نماز او وارد شده و از او داوری خواستند، پس بر یکی از آنها به ستم داوری کرد در حکم گوسفندان و بود قضاوتش پایان دهنده نزاع، پس خدا بخشنده او را برای بزرگواریش بخشید و به برکت او آهن بر او نرم و آسان شد، و به نام او سلیمان خدا را خواند پس باد مسخر او شده و برای او سیر می کرد و بالا می رفت، و برای او حکومت چنانی مستقر شد هنگامی که به نام او دعا کرد پس در آن زندگی کرد با حشمت سلیمانی، و آصف برخیا به اسم او خدا را خواند وقتی که خواست تخت بلقیس را نزد سلیمان حاضر کند پس فورا حاضر شد.

اوست عالم یگانه و خشنود پسندیده و نور هدایت و شمشیر بلند خدا برادر پیامبر والا مقام، کسی که نزد اوست علم قرآن و حکم آن و برای اوست تاویل محکم و متشابه قرآن، و هرگاه هاشمی از جهت شرافت و بزرگواری بالا رود علی (ع) عمو و یا دائی او باشد، نه اینکه جدا و تیم پسر مره و نه اینکه مادرش از نسل و دودمان نفیل (جد عمر) بوده باشد، و شکنند بتهائی که هرگز برای آنان سجده نکرد و روی خواری در برابر آنها به خاک نگذارد، ولی بتها از ترس هیبت او سجده کردند وقتی که بر شانه پیامبر بالا رفت برای شکستن آنها، این فضیلت را از جهت شرافت به آن نرسیده مگر پدرش خلیل الرحمن در زمان گذشته، وقتی بتها را شکست موقعی که به آنها در پنهانی دست یافت و از ترس بشتاب فرار کرد، پس این دو فعل میان آن دو مشخص شد و مقایسه کن و ببین که علی (ع) شجاع و افضل است، و نگاه کن تا ببینی بهترین مردم را از جهت زادگاه که در فعل پیروی کرد اولین پدران خود را، و اوست گوینده و سخن او راست چنانست که شکی نیست در آن برای آنکه گوش داده و تأمل کند، قسم به خدا اگر برای من مسند گسترده شود در جائی که بالا رفتن را منع و مرا آزاد گذارند، هر آینه در قوم موسی کلیم حکم کنم به مقتضای توراتشان حکمی که فصیح و قاطع خصومت باشد، و داوری کنم در قوم مسیح به مقتضای انجیلشان و مستقیم کنم منحرف و کج از آن را، و حکومت کنم میان مسلمانها به حکم قرآنشان حکمی که رسان و فصل نزاع کند.»

ص: 16293







من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 534، جلد 12 صفحه 373

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاء الدین حلی تشیع غدیر امام علی (ع) شعر


غدیریه علاءالدین حلی (تشیع)

قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ قصیده پنجم؛

حلت علیک عقود المزن یا حلل *** و صافحتک أکف الطل یا طلل

و حاکت الورق فی أعلی غصونک إذ *** حاکت بک الودق جلبابا له مثل

یزهو علی الربع من أنواره لمع *** و یشمل الربع من نواره حلل

و افتر فی ثغرک المأنوس مبتسما *** ثغر الأقاح و حیاک الحیا الهطل

و لا انثنت فیک بانات اللوی طربا *** إلا و للورق فی أوراقها زجل

و قارن السعد یا سعدی و ما حجبت *** عن الجآذر فیک الحجب و الکلل

یروق طرفی بروق منک لامعة *** تحت السحاب و جنح اللیل منسدل

یذکی من الشوق فی قلبی لهیب جوی *** کأنما لمعها فی ناظری شعل

فإن تضوع من أعلی رباک لنا *** ریاک و الروض مطلول به خضل

فهو الدواء لأدواء مبرحة *** نعل منها إذا أودت بنا العلل

أقسمت یا وطنی لم یهننی وطری *** مذ بان عنی منک البان و الأثل

لی بالربوع فؤاد منک مرتبع *** و فی الرواجل جسم عنک مرتحل

لا تحسبن اللیالی حدثت خلدی *** بحادث فهو عن ذکراک مشتغل

لا کنت إن قادنی عن قاطنیک هوی *** أو مال بی ملل أو حال بی حول

أنی و لی فیک بین السرب جاریة *** مقیدی فی هواها الشکل و الشکل
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غراء ساحرة الألحاظ مانعة ال *** ألفاظ مائسة فی مشیها میل

فی قدها هیف فی خصرها نحف *** فی خدها صلف فی ردفها ثقل

یرنح الدل عطفیها إذا خطرت *** کما ترنح سکرا شارب ثمل

تریک حول بیاض حمرة ذهبت *** بنضرتی فی الهوی خد لها صقل

ما خلت من قبل فتک من لواحظها *** أن تقتل الأسد فی غاباتها المقل

عهدی بها حین ریعان الشبیبة لم *** یرعه شیب و عیشی ناعم خضل

و لیل فودی ما لاح الصباح به *** و الدار جامعة و الشمل مشتمل

و ربع لهوی مأنوس جوانبه *** تروق فیه لی الغزلان و الغزل

حتی إذا خالط اللیل الصباح و أض *** - حی الرأس و هو بشهب الشیب مشتعل

و خط و خط مشیبی فی صحیفته *** لی أحرفا لیس معنی شکلها شکل

مالت إلی الهجر من بعد الوصال و *** عهد الغانیات کفی ء الظل منتقل

من معشر عدلوا عن عهد حیدرة *** و قابلوه بعدوان و ما قبلوا

و بدلوا قولهم یوم الغدیر له *** غدرا و ما عدلوا فی الحب بل عدلوا

حتی إذا فیهم الهادی البشیر قضی *** و ما تهیا له لحد و لا غسل

مالوا إلیه سراعا و الوصی برز *** ء المصطفی عنهم لاه و مشتغل

و قلدوها عتیقا لا أبا لهم *** أنی تسود أسود الغابة الهمل

و خاطبوه أمیر المؤمنین و قد *** تیقنوا أنه فی ذاک منتحل

و أجمعوا الأمر فیما بینهم و غوت *** لهم أمانیهم و الجهل و الأمل
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أن یحرقوا منزل الزهراء فاطمة *** فیا له حادث مستصعب جلل

بیت به خمسة جبریل سادسهم *** من غیر ما سبب بالنار یشتعل

و أخرج المرتضی عن عقر منزله *** بین الأراذل محتف بهم و کل

یا للرجال لدین قل ناصره *** و دولة ملکت أملاکها السفل

أضحی أجیر ابن جدعان له خلفا *** برتبة الوحی مقرون و متصل

فأین أخلاف تیم و الخلافة و ال *** - حکم الربوبی لو لا معشر جهلوا

و لا فخار و لا زهد و لا ورع *** و لا وقار و لا علم و لا عمل

و قال: منها أقیلونی فلست إذا *** بخیرکم و هو مسرور بها جذل

و فضها و هو منها المستقیل علی *** الثانی ففی أی قول یصدق الرجل

ثم اقتفتها عدی من عداوتها *** و افتض من فضها العدوان و الجدل

أضحی یسیر بها عن قصد سیرتها *** فلم یسد لها من حادث خلل

و أجمع الشور فی الشوری فقلدها *** أمیة و کذا الأحقاد تنتقل

تداولوها علی ظلم و أرثها *** بعض لبعض فبئس الحکم و الدول

و صاحب الأمر و المنصوص فیه بإذ *** ن الله عن حکمه ناء و معتزل

أخو الرسول و خیر الأوصیاء و من *** بزهده فی البرایا یضرب المثل

و أقدم القوم فی الإسلام سابقة *** و الناس باللات و العزی لهم شغل

و رافع الحق بعد الخفض حین قنا *** ة الدین واهیة فی نصبها میل

الأروع الماجد المقدام إذ نکصوا *** و اللیث لیث الشری و الفارس البطل
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من لم یعش فی غواة الجاهلین ذوی *** غی و لا مقتدی آرائه هبل

عافوه و هو أعف الناس دونهم *** طفلا و أعلی محلا و هو مکتهل

و إنه لم یزل حلما و مکرمة *** یقابل الذنب بالحسنی و یحتمل

حتی قضی و هو مظلوم و قد ظلم ال *** حسین من بعده و الظلم متصل

من بعد ما وعدوه النصر و اختلفت *** إلیه بالکتب تسعی منهم الرسل

فلیته کف کفا عن رعایتهم *** یوما و لا قربته منهم الإبل

قوم بهم نافق سوق النفاق و من *** طباعهم یستمد الغدر و الدخل

تالله ما وصلوا یوما قرابته *** لکن إلیه بما قد ساءه وصلوا

و حرموا دونه ماء الفرات و لل *** کلاب من سعة فی وردها علل

و بیتوه و قد ضاق الفسیح به *** منهم علی موعد من دونه العطل

حتی إذا الحرب فیهم من غد کشفت *** عن ساقها و ذکا من وقدها شعل

تبادرت فتیة من دونه غرر *** شم العرانین ما مالوا و لا نکلوا

کأنما یجتنی حلوا لأنفسهم *** دون المنون من العسالة العسل

تسربلوا فی متون السابقات دلا *** ص السابغات و للخطیة اعتقلوا

و طلقوا دونه الدنیا الدنیة وار *** تاحوا إلی جنة الفردوس و ارتحلوا

تراءت الحور فی أعلی الجنان لهم *** کشفا فهان علیهم فیه ما بذلوا

سالت علی البیض منهم أنفس طهرت *** نفیسة فعلوا قدرا بما فعلوا

إن یقتلوا طالما فی کل معرکة *** قد قاتلوا و لکم من مارق قتلوا

لهفی لسبط رسول الله منفردا *** بین الطغاة و قد ضاقت به السبل
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یلقی العداة بقلب لا یخامره *** رهب و لا راعه جبن و لا فشل

کأنه کلما مر الجواد به *** سیل تمکن فی أمواجه جبل

ألقی الحسام علیهم راکعا فهوت *** بالترب ساجدة من وقعه القلل

قدت نعالاته هاماتهم فبها *** أخدی الجواد فأمسی و هو منتعل

و قد رواه حمید نجل مسلم ذو ال *** قول الصدوق و صدق القول ممتثل

إذ قال لم أر مکثورا عشیرته *** صرعی فمنعفر منهم و منجدل

یوما بأربط جاشا من حسین و قد *** حفت به البیض و احتاطت به الأسل

کأنما قسور ألقی علی حمر *** عطفا فخامرها من بأسه ذهل

أو أجدل مر فی سرب فغادره *** شطرا خمودا و شطر خیفة وجل

حتی إذا آن ما إن لا مرد له *** و حان عند انقضاء المدة الأجل

أردوه کالطود عن ظهر الجواد حمی *** - د الذکر ما راعه ذل و لا فشل

لهفی و قد راح ینعاه الجواد إلی *** خبائه و به من أسهم قزل

لهفی لزینب تسعی نحوه و لها *** قلب تزاید فیه الوجد و الوجل

فمذ رأته سلیبا للشمال علی *** معنی شمائله من نسجها سمل

هوت مقبلة منه المحاسن و ال *** - حسین عنها بکرب الموت مشتغل

تدافع الشمر عنه بالیمین و با *** لشمال تستر وجها شأنه الخجل

تقول یا شمر لا تعجل علیه ففی *** قتل ابن فاطمة لا یحمد العجل

ألیس ذا ابن علی و البتول و من *** بجده ختمت فی الأمة الرسل

هذا الإمام الذی ینمی إلی شرف *** ذریة لا یدانی مجدها زحل
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إیاک من زلة تصلی بها أبدا *** نار الجحیم و قد یردی الفتی الزلل

أبی الشقی لها إلا الخلاف و هل *** یجدی عتاب لأهل الکفر إن عذلوا

و مر یحتز رأسا طالما لرسو *** ل الله مرتشفا فی ثغره قبل

حتی إذا عاینت منه الکریم علی *** لدن یمیل به طورا و یعتدل

ألقت لفرط الأسی منها البنان علی *** قلب تقلب فیه الحزن و الثکل

تقول یا واحدا کنا نؤمله *** دهرا فخاب رجانا فیه و الأمل

و یا هلالا علا فی سعده شرفا *** و غاب فی الترب عنا و هو مکتمل

أخی لقد کنت شمسا یستضاء بها *** فحل فی وجهها من دوننا الطفل

و رکن مجد تداعی من قواعده *** و المجد منهدم البنیان منتقل

و طرف سبق یفوت الطرف سرعته *** مذ أدرک المجد أمسی و هو معتقل

ما خلت من قبل ما أمسیت مرتهنا *** بین اللئام و سدت دونک السبل

أن یوغل البوم فی البازی إن ظفرت *** ظفرا و لا أسدا یغتاله حمل

کلا و لا خلت بحرا مات من ظمأ *** و منه ری إلی العافین متصل

فلیت عینک بعد الحجب تنظرنا *** أسری تجاذبنا الأشرار و السفل

یسیرونا علی الأقتاب عاریة *** و زاجر العیس لا رفق و لا مهل

فلیت لم تر کوفانا و لا وخدت *** بنا إلی ابن زیاد الأینق الذلل

إیها علی حسرة فی کل جانحة *** ما عشت جائحة تعلو لها شعل

أ یقتل السبط ظمآنا و من دمه *** تروی الصوارم و الخطیة الذبل
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و یسکن الترب لا غسل و لا کفن *** لکن له من نجیع النحر مغتسل

و تستباح بأرض الطف نسوته *** و دون نسوة حرب تضرب الکلل

بالله أقسم و الهادی البشیر و بیت *** الله طاف به حاف و منتعل

لو لا الألی نقضوا عهد الوصی و ما *** جاءت به قدما فی ظلمها الأول

لم یغل قوما علی أبناء حیدرة *** من الموارد ما تروی به الغلل

یا صاح طف بی إذا جئت الطفوف علی *** تلک المعالم و الآثار یا رجل

و ابک البدور التی فی الترب آفلة *** بعد الکمال تغشی نورها الظلل

و ابک الشفاه التی لم ترو من عطش *** لکن علیهن من سیل الدما بلل

یا آل أحمد یا سفن النجاة و من *** علیهم بعد رب العرش أتکل

و حقکم ما بدا شهر المحرم لی *** إلا و لی ناظر بالسهد مکتحل

و لا استهل بنا إلا استهل من ال *** أجفان لی مدمع فی الخد منهمل

حزنا لکم و مواساة و لیس لمم *** - لوک بدمع علی ملاکه بخل

فإن یکن فاتکم نصری فلی مدح *** بمجدکم أبدا ما عشت تتصل

عرائس حدت الحادون من طرب *** بها تعرس أحیانا و ترتحل

فدونکم من علی عبد عبدکم *** فریدة طاب منها المدح و الغزل

رقت فراقت معانیها الحسان فلا *** یماثل الطول منها السبعة الطول

أعددتها جنة من حر نار لظی *** أرجو بها جنة أنهارها عسل

صلی الإله علیکم ما شدت طربا *** ورق علی ورق و اللیل منسدل
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ترجمه

«گشاده شود بر تو گره های ابر ای محله محبوب من و مصافحه کند با تو دستهای شبنم ای باقیمانده منازل. میل کرد به دوری کردن بعد از وصال و زمان سرایندگان مثل سایه شاخص است که حرکت کرده و دور می شود، از گروهی که عدول کردند از پیمان علی (ع) و او را به عداوت و دشمنی برخورد کردند و نپذیرفتند او را، و عوض کردند قولشان را در روز (غدیر) به او (که می گفتند بخ بخ لک یابن ابیطالب...) از روی کینه و در حب عدول نکردند بلکه از ولایت او برگشتند، تا آنجا که پیامبر رهنما و بشارت دهنده در بینشان از دنیا رفته و هنوز او را غسل نداده و دفن نکرده بودند، که به شتاب و عجله برگشتند به سوی ملک در حالی که به فقدان و مصیبت پیامبر برگزیده سرگرم و مشغول بودند، و طوق خلافت را بر گردن ابوبکر انداختند آن بی پدران و کجا شده که ول بیکاره بر شیران بیشه آقائی کند، و او را خطاب به امیرالمومنین کردند و حال آنکه یقین داشتند که او در سمت و مقام خلافت غاصب است، و اتفاق کردند که امر خلافت در میان آنان باشد و ایده و نادانی و آرزو ایشان را فریب داد، که آتش بزنند منزل فاطمه زهراء (ع) را پس ای وای بر او از این حادثه و مصیبت مشکل و بزرگ.

خانه ای که در آن پنج نفر بود و ششمین آنان جبرئیل شد بدون هیچ سببی به آتش مشتعل گردید، و بیرون آوردند مرتضی را از میان منزلش در میان مردم پستی که اطراف او را گرفته بودند، ای مردم فریاد رسید دینی را که یارانش کم شده و دولتی را که مردان پست و فرومایه صاحب و مالک آن شده اند، مزدور پسر جدعان (ابوبکر) دست به کار خلافت شد که مقرون و متصل به مقام وحی است، پس فرزندان تیم کجا و خلافت و حکومت الهی کجا اگر مردم نادانی نبودند، مردمی که دارای افتخار و زهد و پارسائی و متانت و علم و دانش و عمل نبودند. و بعضی از آنها گفتند (اقیلونی) مرا واگذارید که من مرد خوبی نیستم و حال آنکه او خوشحال بود به خلافت و شادی می کرد، و همانکه اقاله می کرد واگذار کرد آن را به دومی. پس در کدام یک از دو قولش آن مرد راست گفته است، سپس پیروی کرد او را عدی (عمر) از عداوتش و از شکافتن خلافت باب دشمنی و مجادله را گشود، روش او نشان داد هدف و سیره او را که به آن حرکت می کرد پس رخنه و سوراخی را از حوادث مسدود نکرد.
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جمع کرد مشورت در شوراء (6 نفری را) پس پسر امیه (عثمان) آن را به گردن گرفت و همینطور کینه ها منتقل شد، دست به دست گردانیدند خلافت را بر ستمکاری وارث گذاردند بعضی برای برخی دیگر پس بد حکومت و دولتی بودند، و صاحب امر و کسی که درباره او تصریحی به اذن خدا شده بود از حکومت الهی دور و معزول گردید، و او برادر پیامبر و بهترین جانشینان و کسی که به پارسائی او در میان مردم ضرب المثل بود، و پیشقدم ترین مردم در اسلام از جهت پیشی گرفتن در حالی که مردم همگی مشغول پرستش «لات و عزی» بودند. و بلند کننده حق بعد از فرود آمدنش هنگامی که عمود دین سست و منحرف و کج شده بود. پارساء بزرگوار و دلیر وقتی که آنان عهد شکنی کردند و شیر شرزه و قهرمان شجاع بود. کسی که زنده گی نکرد در میان گمراهان نادان و ستمکاران و اقتدا نکرد اندیشه های او بت را، معاف داشتند او را و حال آنکه او در کودکی سالم ترین مردم بود در میان آنان و بالاترین محل درس کهولت، و اینکه او همواره دارای حلم و کرامت بود بدی را به خوبی تلافی نموده و تحمل بدی می نمود. تا آنکه از دنیا رفت و او مظلوم بود و بعد از او به حسین ظلم کردند و ستم متصل بود. از بعد از آنکه او را وعده یاری دادند و نامه ها به سوی او نوشته و قاصدها رفت و آمد می کردند.

پس ای کاش نگه می داشت دست خود را روزی از رعایت ایشان و شتری از ایشان نزدیک او نمی شد. مردمی که بازار نفاق به ایشان گرم و پر خریدار بود و از سرشتشان تقلب و فریب دریافت می شد. قسم به خدا که یک روز صله نکرد قرابت و خویشاوندی او را ولی به کسانی که بدی به آنها کردند صله نمودند. و حرام کردند آب فرات را بر او و برای سگها راه های وسیعی بود برای ورود به فرات. و او را نگه داشتند در حالی که زمین بر او تنگ شده بود از ایشان بر وعده ای که از پیش داده بودند. تا وقتی که جنگ در میان ایشان از بامداد از پای آن پرده برداشت و افروخت از روشن کردن آن شعله هائی.
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پیشی گرفتند جوانان روشن ضمیری از پیش روی او که بزرگ منش بودند نه میل به دنیا کردند و نه عهدشکنی نمودند. مثل آنکه حلوائی برای خودشان جمع کردند از قبل مرگ از کندوهای عسل. پوشیدند در متن مسابقات لباس کامل را و از گناه خود را نگهداشتند. و طلاق گفتند در مقابل او دنیای پست را و رفتند به سوی بهشت فردوس و کوچ کردند از این جهان. دیدند حورالعین را در بالای بهشتهائی که برای آن نمایان شد پس جان دادن بر ایشان آسان شد. جاری شد بر روی زمین خونهای پاک و گرانقدر ایشان پس از جهت مقام والا شدند به آنچه کردند. اگر کشته شدند چه اندازه که در هر معرکه ای که جنگ کردند و برای شماست که چه اندازه از دین بر کشته گان را که کشتند. افسوس بر سبط پیامبر خدا در حالی که تنها در میان سرکشان مانده و راه ها بر او بسته شده بود. می انداخت دشمنان را به قلبی که شکی در آن نبود بیم و ترسی و ترس و بیمی برای او نبود. مثل آنکه هر وقت با اسبش حمله می کرد سیلی است که در پیش امواجش کوهی استوار است. انداخت شمشیر را برایشان در حال رکوع پس بر خاک فرود آمد به حالت سجده از بالای بلندیها برید لبه های تیز شمشیر او سرهای ایشان را پس...

و به تحقیق که روایت کرده آن را حمید بن مسلم که صاحب سخن راست و به راستگوئی مثل زده می شد. وقتی که گفت: من ندیدم کسی را که بسیاری از خاندانش کشته و به خاک افتاده و برخی از ایشان آغشته به خون باشد. تا آنجا که گوید: او را مانند کوهی از پشت اسب ستوده نام به زمین افکندند که نه خواری او را رسید و نه سستی. افسوس من بر او که اسبش خبر مرگ او را برای خیمه ها برد در حالی که به او از تیرها لنگی شدیدی بود. افسوس و اندوه من بر زینب که می دوید به سوی او و برای او دلی آکنده از شوق و اضطراب داشت. پس وقتی که دید او را که بدنش عریان بر روی خاک افتاد و از وزش باد شمال بر او لباسی از خاک است. افتاد بر او که محاسنش را ببوسد در حالی که حسین از او به مصیبت مرگ مشغول بود. با دست راستش شمشیر را از حسین دور می کرد و با دست چپش صورت عفیف خود را مستور می کرد. می گفت: ای شمر عجله و شتاب بر او نکن که در کشتن پسر فاطمه عجله پسندیده و ستوده نیست. آیا نیست این پسر علی و بتول و کسی که پیامبری در امت به جد او پایان یافت. اینست امام چنانی که منتهی به شرافت ذریه می شود که ستاره زحل نزدیک به بزرگواری آن نمی شود.
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حذر کن از لغزشی که می اندازد تو را برای همیشه به آتش دوزخ و جدا لغزشها جوان را ساقط و پست می کند. شمر بدبخت خودداری نکرد بر آن مگر مخالفت را و آیا شایسته است نکوهش اهل کفر اگر سرزنش شوند. و رفت که جدا کند سری را که مدتها پیامبر خدا لبانش را مکیده و به دندانهایش بوسه می داد. تا آنکه مشاهده کرد او را خواهرش از نزدیکی که گاهی می افتد و گاهی برمی خیزد. گذارد از زیادی غصه و اندوه از آن حادثه دست را بر قلبی که از غم و داغ مضطرب و پریشان بود. می گفت: ای یگانه ای که ما عمری به تو امید داشتیم پس امید و آرزوی ما در آن ناکام شد. و ای ماهی که در بخت و اقبالش از شرافت بالا رفت و پنهان شد از مادر خاک و حال آنکه او کامل بود. برادرم تو خورشیدی بودی که به او روشن می شدند پس پیش رویش کودکی از پیش ما رها شد. تو پایه شرف بودی که از اساس آن بزرگی نمایان بود و اکنون اسطوانه بزرگی ویران و منتقل شده است. و تو کریم الطرفین (پدر و مادر) بودی در پیشی گرفتن که اسب با سرعتش به آن نمی رسید از اولی که ادراک بزرگی کرد در گذشته و او نگهدار شرف بود. خیال نکرده بودم از پیش که در میان مردم پست گرفتار و راه ها از جلویت بسته باشد. اینکه شتاب کند جغد در شاهین اگر پیروز شود پیروز شدنی و نه شیری را که بزغاله او را غافل گیر کند.
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نه چنین فکری نمی کردم و خیال نمی کردم دریائی از تشنگی بمیرد و حال آنکه از آن آبیاری به تندرستان اتصال داشت. پس ای کاش چشم تو بعد از محجوب شدن ما را اسیر می دید که اشرار و فرومایگان ما را می کشند. ما را سیر می دادند بر شتران بی جحاز و راننده شتران نه مدارا می کرد و نه مهلت می داد. پس ای کاش ندیده بودی کوفه را و ما را نمی دیدی که با سرعت به سوی ابن زیاد لئیم با خواری می برند.

آیا سبط پیامبر تشنه لب کشته شود و از خون او شمشیرها و گل های پژمرده زمین سیراب شوند. و روی خاک منزل نمود بدون غسل و کفن ولی برای او از خون گلو غسل بود. و اسیر شدند به زمین داغ کربلا زنان او و در جلوی زنان بنی امیه پرده ها آویخته بود. قسم می خورم به خدا و پیامبر هادی و بشیر و خانه خدا که طواف آن نمایند پابرهنه و با نعلین. اگر اولی ها پیمان وصی را نشکسته بودند و از قدیم اولی ستم نکرده بود. قومی فرزندان علی (ع) را شدیدا منع نکرده بودند از آبشخوارهائی که تشنگان به آن سیراب می شوند. ای رفیق من طواف بده مرا هر گاه به کربلا آمدی بر این قبرها و نشانه هائی ای مرد. و گریه کن بر این ماه هائی که در خاک غروب کرده بعد از کمالش که نورشان تاریکی ها را فرا می گرفت. و گریه کن لبهائی را که از تشنگی تر نشدند ولی بر آنها از جریان خون تری و رطوبت بود.
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ای آل احمد ای کشتیهای نجات و کسانی که بعد از پروردگار عرش بر ایشان اعتماد دارم. و حق شماست که ماه محرم بر من طلوع نکند مگر آنکه مرا چشمانی باشد که به بیخوابی سرمه شود. و طلوع نکند به ما مگر آنکه از مژگانم اشک در گونه ام شروع و چون باران تند جاری باشد. برای اندوه و مواسات با شما و برای مملوک و غلام بخلی در ریختن اشک بر مالکینش نباشد. پس اگر یاری من از شما فوت شد پس مدح و ثنای من به بزرگی شما همواره مادامی که زنده باشم متصل است. پس پیشکش شما از (علی (ع)) بنده غلام شما این قصیده ممتازی که مدح و غزل دلپذیر است. رقیق و روانست پس معنائی نیکو و روان دارد که شیبه نیست به هفت قصیده طولانی. من آن را مهیا کردم برای اینکه سپری باشد از سوزش آتش بر افروخته و به آن امیدوارم بهشتی را که جوی هایش عسل است. درود خدا بر شما باد مادامی که بلبلی بر گلی از خوشی نغمه سرائی کند و شب بر جهان پرده تاریکی افکند.»

پایان قصیده پنجم.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 542، جلد 12 صفحه 387

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاء الدین حلی تشیع غدیر امام علی (ع) قصیده


غدیریه علاءالدین حلی (قصائد هفتگانه)

قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ ادامه قصیده اول و کریمة المقتول یوجد من *** دمه علی أثوابها أثر

بأبی کریمات الحسین و ما *** من دونهن لناظر ستر

لا ظل سجف یکتنفن به *** عن کل أفاک و لا خدر
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ما بین حاسرة و ناشرة *** برزت یواری شعرها العشر

یندبن أکرم سید ظفرت *** لأقل أعبده به ظفر

و یقلن جهرا للجواد و قد *** أم الخیام عقرت یا مهر

ما بال سرجک یا جواد من الن *** - دب الجواد أخی العلی صفر

آها لها نار تأجج فی *** صدری فلا یطفی لها حر

أ یموت ظمآنا حسین و فی *** کلتا یدیه من الندی بحر

و بنوه فی ضیق القیود و من *** ثقل الحدید علیهم وقر

حملوا علی الأقتاب عاریة *** شعثا و لیس لکسرهم جبر

تسری بهم خوض الرکاب *** و للطلقاء فی أعقابها زجر

لا راحم لهم یرق و لا *** فیما أصابهم له نکر

و یزید فی أعلی القصور له *** تشدو القیان و تسکب الخمر

و یقول جهلا و القضیب به *** تدمی شفاه حسین و الثغر

یا لیت أشیاخی الألی شهدوا *** لسراة هاشم فیهم بدر

شهدوا الحسین و شطر أسرته *** أسری و منهم هالک شطر

إذ لاستهلوا فیهم فرحا *** کأبی غداة غزاهم بسر

و یقول وزرا إذ بطشت بهم *** لا خف عنه ذلک الوزر

زعموا بأن سنعود ثانیة *** و أبیک لا بعث و لا نشر

یا ابن الهداة الأکرمین و من *** شرف الفخار بهم و لا فخر

قسما بمثواک الشریف و ما *** ضمت منی و الرکن و الحجر

فهم سواء فی الجلالة إذ *** بهم التمام یحل و القصر

تعنو به الألباب تلبیة *** و یطوف ظاهر حجره الحجر
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ما طائر فقد الفراخ فلا *** یؤویه بعد فراخه وکر

بأشد من حزنی علیک و لا *** الخنساء جدد حزنها صخر

و لقد وددت بأن أراک و قد *** قل النصیر و فاتک النصر

حتی أکون لک الفداء کما *** کرما فداک بنفسه الحر

و لئن تفاوت بیننا زمن *** عن نصرکم و تقادم العصر

فلأبکینک ما حییت أسی *** حتی یواری أعظمی القبر

و لأمنحنک کل نادبة *** یعنو لنظم قریضها الشعر

أبکار فکری فی محاسنها *** نظم و فیض مدامعی نثر

و مصاب یومک یا ابن فاطمة *** میعادنا و سلونا الحشر

أو فرحة بظهور قائمکم *** فیها لنا الإقبال و البشر

یوما ترد الشمس ضاحیة *** فی الغرب لیس لعرفها نکر

و تکبر الأملاک مسمعة *** إلا لمن فی أذنه وقر

ظهر الإمام العالم العلم ال *** بر التقی الطاهر الطهر

من رکن بیت الله حاجبه *** عیسی المسیح و أحمد الخضر

فی جحفل لجب یکاد بهم *** من کثرة یتضایق القطر

فهم النجوم الزاهرات بدا *** فی تمه من بینها البدر

عجل قدومک یا ابن فاطمة *** قد مس شیعة جدک الضر

علماؤهم تحت الخمول فلا *** نفع لأنفسهم و لا ضر

یتظاهرون بغیر ما اعتقدوا *** لا قوة لهم و لا ظهر

استعذبوا مر الأذی فحلا *** لهم و یحلو فیکم المر

فهم الأقل الأکثرون و من *** رب العباد نصیبهم وفر

أعلام دین رسخ لهم *** فی نشر کل فضیلة صدر

فکفاهم فخرا إذا افتخروا *** ما دام حیا فیهم الفخر

ص: 16308





وصلوا نهارهم بلیلهم *** نظرا و ما لوصالهم هجر

و طووا علی مضض سرائرهم *** صبرا و لیس لطیها نشر

حتی یفض ختامها و بکم *** یطفی بعید شرارها الشر

یا غائبین متی بقربکم *** من بعد وهن یجبر الکسر

الفی ء مقتسم لغیرکم *** و أکفکم من فیئکم صفر

و المال حل للعصاة و یح *** - رمه الکرام السادة الغر

فنصیبهم منه الأعم علی *** عصیانهم و نصیبکم نزر

یمسون فی أمن و لیس لهم *** من طارق یغتالهم حذر

و یکاد من خوف و من جزع *** بکم یضیق البر و البحر

ترجمه «دختر بزرگوار حسین (ع) بر لباسهایش نشانه خون او دیده می شد، پدرم به فدای دختران حسین که برای آنها حجاب و پوشیه ای از ببینندگان نبود، نه سایه پرده ای بود که به آن خود را از نظر هر گنهکار بیشرمی حفظ کنند و نه خیمه و سراپرده ای بر ایشان گذارده بودند، آنان در بینی که سر برهنه و پریشان موی بودند ظاهر شده که مویشان یک دهم آنها را می پوشانید، ناله می کردند بر بهترین آقائی که کمترین و پست ترین بردگان و غلامان بر او غالب شده بود، و به صدای بلند به اسبی که قصد خیمه ها را نموده بود می گفتند ای اسب مجروح و بی صاحب شده ای، ای اسب برای چه زین تو از برادر بزرگوار من خالیست، افسوس بر آن بی بی که در سینه من آتشی افروخته که حرارت آن خاموش نمی شود، آیا حسین تشنه بمیرد و حال آنکه در هر دو دستش دریائی از آبست، و فرزندان او در تنگنای زنجیرها به سر برند و از سنگینی آهن بر ایشان فرو رفتگی بود، سوار شدند بر شتران برهنه و بی جهاز غبارآلود و برای شکست آنان جبرانی نبود، شبانه آنها را می بردند سواران پست و فرومایه و برای آزاد شدگان در پی آنان شکنجه و آزار بود، نه دلسوزی برای ایشان بود که رقت کند به آنها و نه در آنچه به ایشان می رسانیدند انکار و قباحتی داشتند، و یزید (لعین) در بالاترین کاخها نشسته و رقاصان برای او آوازه خوانی کرده و شراب می ریختند، و از روی نادانی می گفت در حالی که از چوب خیزران او لب و دندان حسین (ع) خونین شده بود، ای کاش پدران پیشین من که در بدر کشته شدند حاضر بودند و می دیدند بزرگان بنی هاشم را که اسیر شدند و در میانشان ماه است.
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می دیدند حسین و بخشی از خاندان او را که اسیر شده و قسمتی از ایشان هم هلاک شده اند، در این وقت آغاز خوشحالی می کردند مثل پدرم (معاویه) که جنگ کرد با ایشان بسر (بن ارطاه یکی از افسران خبیث معاویه بود) و بگوید جنایت و گناه است که هجوم و حمله کردی به ایشان هر آینه این گناه از او سهل و سبک است، پندارند به اینکه دو مرتبه خواهیم برگشت و قسم می خورم به جان پدرت که نه قیامتیست و نه برگشتن و زنده شدنی، ای فرزند رهنمایان بزرگوار و کسی که بزرگان به ایشان شرافت یافته و حال آنکه شرفی نداشتند، سوگند به خوابگاه و مکان با شرف و قسم به زمینی که منی و رکن و حجر (الاسود) و یا حجر اسمعیل را در برگرفته است، پس آنها در جلالت یکسانند زیرا به سبب ایشان همه مردم محل شده و یا تقصیر می کنند، قصد می کند او را خردمندان در حال لبیک گفتن و طواف می کند اطراف حجره او را حجر (اسمعیل) یا (حجر الاسود)، پرنده ای نیست که جوجه خود را گم کرده باشد و پس از جوجه اش در آشیانه ای منزل نکند.

حزن من بر تو زیادتر از حزن خنساء (خواهر) صخر (بن عمرو بن شدید) است بر برادرش که همواره بر او نوحه کرده و می گریست و هر آینه من دوست داشتم که تو را دیدار کنم در حالی که یاورت کم و یارانت شهید شده اند، تا آنکه من قربان تو باشم چنانچه از روی بزرگواری حر بن یزید ریاحی جان خود را فدای تو کرد، و هر آینه اگر میان ما و یاری تو زمان تفاوت و جدائی انداخت و زمان شما پیش افتاد، پس مادامی که زنده باشم بر تو از حسرت و اندوه گریه می کنم تا آنکه قبر استخوان مرا بپوشاند، و البته عطا می کنم هر نوحه سراینده ای که قصد کند بر تو شعر گوید و نوحه گری نماید، اندیشه های بکر من در محاسن و زیبائی آن ترتیب ولی ریزش اشکهای من پراکنده است، و روز مصیبت تو ای فرزند فاطمه (ع) روز میعاد ما و تسلیت ما در روز حشر خواهد بود، یا سروری که به ظهور قائم شما (حضرت مهدی روحی فداه) حاصل شود که در آن برای ما خوشبختی و بشارت است، روزی که آفتاب از مغرب خندان برمی گردد که انکاری برای آن نیست، و فرشتگان در آن روز (الله اکبر) می گویند که همه می شنوند مگر آنکه در گوشش کری و پنبه غفلت است، فریاد می زنند که امام و رهنمای عالم یگانه نیکوکار پرهیزگار پاک و پاک کننده ظهور کرد، از جلوی رکن (حجر الاسود) خانه خدا که دربانش عیسی مسیح و خضر ستوده خصالست، در لشگر بزرگی که شاید از زیادی و انبوهی آنان زمین تنگ شود، پس ایشان ستارگان تابانی هستند که ظاهر می شوند که در میان تمام آنها ماه کامل ولایت روحی فداه نمایانست، تعجیل فرما آمدنت را ای فرزند فاطمه که شیعیان تو را بدی ها و زیان فرا گرفته است.
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دانشمندان ایشان در گمنامی و افسردگی به سر می برند که بر وجود آنها نه سودیست و نه زیان، تظاهر می کنند به غیر آنچه اعتقاد و اندیشه دارند برای ایشان نه نیروئی است و نه پشتبانی، شیرین شد بر ایشان تلخی آزار پس رسید با آنها و در زمینه شما هر تلخی شیرین و گواراست، پس ایشان کمترین از میان بسپارند و از پروردگار بندگان نصیبشان فراوانست، آنها بزرگان دینند که در نشر و تبلیغ هر فضیلتی سینه آنها استوار و پابرجاست، پس ایشان را افتخاریست هر گاه افتخار کنند که مادامی که دنیا و زندگی باشد فخر در میان آنهاست، روزشان را به شب رسانیدند در حال فکر و اندیشه و برای وصال و پیوست آنها هجرانی نیست، و بر دردها و غصه های درونی خود صبر نموده و به خود پیچیدند و برای باز شدن و تاب آن چاره ای نداشتند، تا آنکه مهر آن شکسته شود و به سبب شما شدیدترین شعله های آن خاموش شود، ای پنهان شدگان از دیده چه وقت به نزدیک شدن به شما شکستگی ها جبران و ترمیم شود، غنایم در میان غیر شما تقسیم شده و دستان شما از حق خودتان خالی و تهی گشته است، و مال برای گنهکاران حلال شده و بر بزرگان سادات بزرگوار حرام گردیده است، پس حظ ایشان از مال بر گنهکاری آنان فراوان و حظ شما بسیار ناچیز و اندک است، شام می کنند در حال امنیت و سلامتی و برای ایشان از دزد شبانه که ناگهان آنها را بکشد هیچ ترسی نیست، و نزدیک شد از ترس و ناراحتی صحرا و دریا بر شما تنگ شود.»
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عاشورا بعد از هفت بیت دیگر گوید:

... و إذا ذکرتم فی محافلهم *** فوجوههم مربدة صفر

یتمیزون لذکرکم حنقا *** و عیونهم مزورة خزر

و علی المنابر فی بیوتکم *** لأولی الضلالة و العمی ذکر

حال یسوء ذوی النهی و به *** یستبشر المتجاهل الغمر

و یصفقون علی أکفهم *** فرحا إذا ما أقبل العشر

جعلوه من أهنی مواسمهم *** لا مرحبا بک أیها الشهر

تلک الأنامل من دمائکم *** یوم الطفوف خضیبة حمر

فتوارث الهمج الخضاب فمن *** کفر تولد ذلک الکفر

نبکی فیضحکهم مصابکم *** و سرورهم بمصابکم نکر

تالله ما سروا النبی و لا *** لوصیه بسرورهم سروا

فإلی م هذا الإنتظار و فی *** لهواتنا من صبرنا صبر

لکنه لا بد من فرج *** و الأمر یحدث بعده الأمر

أبنی المفاخر و الذین علا *** لهم علی هام السها قدر

أسماؤکم فی الذکر معلنة *** یجلو محاسنها لنا الذکر

شهدت بها الأعراف معرفة *** و النحل و الأنفال و الحجر

و براءة شهدت بفضلکم *** و النور و الفرقان و الحشر

و تعظم التوراة قدرکم *** فإذا انتهی سفر حکی سفر

و لکم مناقب قد أحاط بها ال *** إنجیل حار لوصفها الفکر

و لکم علوم الغائبات فمن *** - ها الجامع المخزون و الجفر

هذا و لو شجر البسیطة أقلا *** م و سبعة أبحر حبر

و فسیح هذی الأرض مجملة *** طرس فمنها السهل و الوعر

و الإنس و الأملاک کاتبة *** و الجن حتی ینقضی العمر

ص: 16312





لیعددوا ما فیه خصکم *** ذو العرش حتی ینفد الدهر

لم یذکروا عشر العشیر و هل *** یحصی الحصی أو یحصر الذر

فأنا المقصر فی مدیحکم *** حصرا فما لمقصر عذر

و لقد بلوت من الزمان و لی *** فی کل تجربة بهم خبر

فوجدت رب الفقر محتقرا *** و أخو الغنی یزهو به الکبر

فقطعت عما خولوا أملی *** و لذی الجلال الحمد و الشکر

و ثنیت نحوکم الرکاب فلا *** زید نؤمله و لا عمرو

حتی إذا أمت جنابکم *** و من القریض حمولها در

آبت من الحسنات مثقلة *** فأنا الغنی بکم و لا فقر

سمعا بنی الزهراء سائغة *** ألفاظها من رقة سحر

عبقت مناقبکم بها فذکا *** فی کل ناحیة لها عطر

یرجو علی بها النجاة إذا *** مد الصراط و أعوز العبر

أعددتها یوم القیامة لی *** ذخرا و نعم لدیکم الذخر

فتقبلوها من ولیکم *** بکرا فنعم الغادة البکر

فقبولکم نعم القرین لها *** و هی العروس فبورک الصهر

لکم علی کمال زینتها *** و لی الجنان علیکم مهر

أنا عبدکم و المستجیر بکم *** و علی من مرح الصبا إصر

فتعطفوا کرما علی و قد *** یتفضل المتعطف البر

و تفقدونی فی الحساب کما *** فقد العبید المالک الحر

صلی الإله علیکم أبدا *** ما جن لیل أو بدا فجر

و علیکم منی التحیة ما *** سح الحیا و تبسم الزهر

ترجمه «و هر گاه شما در مجالس آنان باد شوید پس چهره های آنها گرفته و زرد می شود، شناخته می شوند که از نام شما به خشم آمده و زیر چشمی نگاه می کنند، و بر بالای منبرها در خانه های شما برای گمراهان و نابینایان نام و تعریف است، حالتی است که صاحبان خرد و عقل را ناراحت کرده و نادانان گمراه به آن مسرور می شوند، و از خوشحالی کف می زنند هر گاه ایام ده روز عاشوراء محرم پیش آمد، قرار می دهند آن را از گواراترین اوقات خود.
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آفرین بر تو مباد ای ماه محرم، این انگشتان است که از خونهای شما در روز عاشوراء سرخ و رنگین است، پس مردم عوام و نادان آنها این خضاب را به میراث برده پس از کافری این کافر به وجود آمده است، ما گریه می کنیم ولی مصائب شما آنها را می خنداند و خوشحالی ایشان به مصائب شما قبیح است، به خدا قسم که پیامبر مسرور نشد و برای وصی هم به سرور آنها سرور و خوشحالی نبود، پس تا چه وقت این انتظار باشد و در آخر دهان ما از صبر ما حنظل و زهر هلاهل است، لکن چاره ای از انتظار فرج نیست و بعد از هر چیزی چیز دیگر خواهد بود، آیا مقام و سازمان بزرگان و کسانی که برای آنان آن مقام بلند شده به بلندی ستاره سهی خواهد بود، نامهای شما در قرآن آشکار که برای ما روشن می کند محاسن آن را بیان (خاندان رسالت)، گواهی می دهد به آن سوره اعراف از جهت معرفت و سوره نحل و انفال و حجر، و سوره برائت شهادت داد به فضل و برتری شما و نیز سوره نور و فرقان و سوره حشر، و بزرگ می دارد تورات (موسی) مقام شما را پس هر گاه سفری و سوره ای تمام می شود سفر دیگری حکایت می کند، و برای شما مناقبی است که انجیل عیسی بر آن احاطه نموده که بر تعریف آن اندیشه حیرانست، و برای شما علوم نهانیها و آینده است که از آن علم جامع و جفر جامع است، این را داشته باش و بدان اگر درختان عالم قلم و هفت دریا مرکب شود، و تمام سطح زمین از دریا و صحرا و کوه و دشت کاغذ شود، و تمام فرشتگان و آدمیان و جنیان نویسنده باشند تا عمر دنیا سپری شود، که بخواهند در آن بشمارند آنچه صاحب عرش به شما اختصاص داده تا روزگار پایان یابد، یاد نکنند ده یک از فضائل شما و آیا سنگریزه ها شمرده شوند یا ذرات به حساب آیند، پس من مقصر و گناهکار در مدح شمایم و برای مقصر عذری نیست، و من مبتلا و گرفتار زمان شدم و برای من در هر تجربه ای به سبب ایشان آگاهیست، و یافتم تهیدست و بینوا را کوچک و زیردست و برادر توانگر را که پیران او را بزرگ می دارند، پس از آنکه ثروت و نعمت از او برگشته قطع رابطه می کنند و برای صاحب شکوه و ثروت تعریف و سپاس می گویند، و همراهان و ملازمین به سوی شما تعظیم می کردند.

ص: 16314





پس نه زیدی بود که او را قصد کنیم و نه عمروی، تا آنکه هر گاه قصد کنند شما را از شعری که حمل و بار آن در است، برگشتم در حالی که از حسنات گرانبار بودم پس من به سبب شما توانگرم نه فقیر و بینوا، ای فرزندان فاطمه شنیدم از جان و دل و مدح می کنم شما را با بیانی که الفاظ آن از نرمی و ملایمی سحر است، بوی خوشی می دهد مناقب شما به سبب آن پس در هر طرف برای آن عطر است، امیدوار (علی (ع)) است که به سبب آن مناقب نجات یابد وقتی که صراط کشیده و گذشت از آن مشکل شود، آن مناقب را آماده کردم که برای من در روز قیامت اندوخته باشد و نزد شما چه خوب ذخیره ایست، پس آن را قبول نمائید از دوستتان فردای قیامت پس چه خوبست بامداد فردا، پس پذیرفتن شما خوب قرین است برای آن و آن عروس است پس مبارک است دامادی، قبول کردن شما بر من کمال زینت آنست و مرا قلبیست که برای شما مهر و صداق آن است، من غلام و بنده شما و پناهنده به شمایم و بر منست از نشاط عشق شما قید و زنجیری، پس از روی کرم بر من مهربانی کنید و محققا مهربان احسان و نیکی می کند، و در حساب مرا دریابید چنانچه مالک آزاد بنده خود را تفقد می کند، درود خدا همواره بر شما باد مادامی که شب همه را تاریک یا صبح تمامی را روشن می کند، و بر شماست از تحیت و درود مادامی که درود و سلام جاری و گلها شکوفا شود.»
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پایان قصیده اول.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 519، جلد 12 صفحه 345

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب تشیع علاء الدین حلی واقعه کربلا شعر اهل بیت (ع)


غدیریه علاءالدین حلی (شفاعت)

قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ قصیده سوم؛

یا عین ما سفحت غروب دماک *** إلا بما ألهمت حب دماک

و لطول إلفک بالطلول أراک *** أقمارا بزغن علی غصون أراک

ما ریق دمعک حین راق لک الهوی *** إلا لأمر فی عناک عناک

لک ناظر فی کل عضو ناضر *** مناک تسویفا بلوغ مناک

کم نظرة أسلفت نحو سوالف *** سامت أساک بها علاج أساک

فجنیت دون الورد و ردا متلفا *** و انهار دون شفاک فیه شفاک

یا بانة السعدی ما سلت ظباک *** علی إلا من عیون ظباک

شعبت فؤادی فی شعابک ظبیة *** تصمی القلوب بناظر فتاک

تبدو هلال دجی و تلحظ جؤذرا *** و تمیس دلا فی منیع حماک

شمس تبوأت القلوب منازلا *** مأنوسة عوضا عن الأفلاک

سکنت بها فسکونها متحرک *** و جسومها ضعفت بغیر حراک

أسدیة الآباء إلا أن من *** - تسب الخؤولة من بنی الأتراک

أ شقیقة الحسبین هل من زورة *** فیها یبل من الضنا مضناک

ما ذا یضرک یا ظبیة بابل *** لو أن حسنک مثله حسناک

أنکرت قتل متیم شهدت له *** خداک ما صنعت به عیناک

و خضبت من دمه بنانک عنوة *** و کفاک ما شهدت به کفاک

حجبتک عن أسد أسود عرینها *** و حماک لحظک عن أسود حماک
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حجبوک عن نظری فیا لله ما *** أدناک من قلبی و ما أقصاک

ضن الکری بالطیف منک فلم یکن *** إسراک بل هجر الکری أسراک

لیت الخیال یجود منک بنظرة *** إن کان عز علی المحب لقاک

فأرقت أرض الجامعین فلا الصبا *** عذب و لا طرف السحائب باکی

کلا و لا برد الکلا بید الحبا *** فیها یحاک و لا الحمام یحاکی

ودعت راحلة فکم من فاقد *** باک و کم من مسعف متباکی

أبکی فراقکم الفریق فأعین ال *** - مشکو تبکی رحمة للشاکی

کنا و کنت عن الفراق بمعزل *** حتی رمانا عامدا و رماک

و کذا الألی من قبلنا بزمانهم *** وثقوا فصیرهم حکایة حاکی

یا نفس لو أدرکت حظا وافرا *** لنهاک عن فعل القبیح نهاک

و عرفت من أنشاک من عدم إلی *** هذا الوجود و صانعا سواک

و شکرت منته علیک و حسن ما *** أولاک من نعمائه مولاک

أولاک حب محمد و وصیه *** خیر الأنام فنعم ما أولاک

فهما لعمرک علماک الدین فی *** الأولی و فی الأخری هما علماک

و هما أمانک یوم بعثک فی غد *** و هما إذا انقطع الرجاء رجاک

و إذا الصحائف فی القیامة نشرت *** سترا عیوبک عند کشف غطاک

و إذا وقفت علی الصراط تبادرا *** فتقدماک فلم تزل قدماک

و إذا انتهیت إلی الجنان تلقیا *** ک و بشراک بها فیا بشراک

هذا رسول الله حسبک فی غد *** یوم الحساب إذا الخلیل جفاک

و وصیه الهادی أبو حسن إذا *** أقبلت ظامیة إلیه سقاک
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فهو المشفع فی المعاد و خیر من *** علقت به بعد النبی یداک

و هو الذی للدین بعد خموله *** حقا أراک فهذبت آراک

لولاه ما عرف الهدی و نجوت من *** متضایق الأشراک و الإشراک

هو فلک نوح بین ممتسک به *** ناج و مطرح مع الهلاک

کم مارق من مازق قد غادرت *** مزقا حدود حسامه البتاک

سل عنه بدرا حین بادر قاصم *** الأملاک قائد موکب الأملاک

من صب صوب دم الولید و من تری *** أخلا من الدهم الحماة حماک

و اسأل فوارسها بأحد من تری *** ألقاک وجه الحتف عند لقاک

و أطاح طلحة عند مشتبک القنا *** و لواک قسرا عند نکس لواک

و اسأل بخیبر خابریها من تری *** عفی فناک و من أباح فناک

و أذاق مرحبک الردی و أحله *** ضیق الشباک و فل حد شباک

و استخبری الأحزاب لما جردت *** بیض المذاکی فوق جرد مذاکی

و استشعرت فرقا جموعک إذ غدت *** فرقا و أدبر إذ قفاک قفاک

قد قلت حین تقدمته عصابة *** جهلوا حقوق حقیقة الإدراک

لا تفرحی فبکثر ما استعذبت فی *** أولاک قد عذبت فی أخراک

یا أمة نقضت عهود نبیها *** أ فمن إلی نقض العهود دعاک

وصاک خیرا بالوصی کأنما *** متعمدا فی بغضه وصاک

أ و لم یقل فیه النبی مبلغا *** هذا علیک فی العلی أعلاک

و أمین وحی الله بعدی و هو فی *** إدراک کل قضیة إدراک

و المؤثر المتصدق الوهاب إذ *** ألهاک فی دنیاک جمع لهاک
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إیاک أن تتقدمیه فإنه *** فی حکم کل قضیة أقضاک

فأطعت لکن باللسان مخافة *** من بأسه و الغدر حشو حشاک

حتی إذا قبض النبی و لم یطل *** یوما مداک له سننت مداک

و عدلت عنه إلی سواه ضلالة *** و مددت جهلا فی خطاک خطاک

و زویت بضعة أحمد عن إرثها *** و لبعلها إذ ذاک طال أذاک

یا بضعة الهادی النبی و حق من *** أسماک حین تقدست أسماک

لا فاز من نار الجحیم معاند *** عن إرث و الدک النبی زواک

أ تراه یغفر ذنب من أقصاک عن *** سخط و أسخط إذ أباک أباک

کلا و لا نال السعادة من غوی *** و عداک ممتسکا بحبل عداک

یا تیم لا تمت علیک سعادة *** لکن دعاک إلی الشقاء شقاک

لولاک ما ظفرت علوج أمیة *** یوما بعترة أحمد لولاک

تالله ما نلت السعادة إنما *** أهواک فی نار الجحیم هواک

أنی استقلت و قد عقدت لآخر *** حکما فکیف صدقت فی دعواک

و لأنت أکبر یا عدی عداوة *** و الله ما عضد النفاق سواک

لا کان یوم کنت فیه و ساعة *** فض النفیل بها ختام صهاک

و علیک خزی یا أمیة دائما *** یبقی کما فی النار دام بقاک

هلا صفحت عن الحسین و رهطه *** صفح الوصی أبیه عن آباک

و عففت یوم الطف عفة جده *** المبعوث یوم الفتح عن طلقاک

أ فهل ید سلبت إماءک مثل ما *** سلبت کریمات الحسین یداک

أم هل برزن بفتح مکة حسرا *** کنسائه یوم الطفوف نساک
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یا أمة باءت بقتل هداتها *** أ فمن إلی قتل الهداة هداک

أم أی شیطان رماک بغیه *** حتی عراک و حل عقد عراک

بئس الجزاء لأحمد فی آله *** و بنیه یوم الطف کان جزاک

فلئن سررت بخدعة أسررت فی *** قتل الحسین فقد دهاک دهاک

ما کان فی سلب ابن فاطم ملکه *** ما عنه یوما لو کفاک کفاک

لهفی علی الجسد المغادر بالعرا *** شلوا تقلبه حدود ظباک

لهفی علی الخد التریب تخده *** سفها بأطراف القنا سفهاک

لهفی لآلک یا رسول الله فی *** أیدی الطغاة نوائحا و بواکی

ما بین نادبة و بین مروعة *** فی أسر کل معاند أفاک

تالله لا أنساک زینب و العدا *** قسرا تجاذب عنک فضل رداک

لم أنس لا و الله وجهک إذ هوت *** بالردن ساترة له یمناک

حتی إذا هموا بسلبک صحت باسم *** أبیک و استصرخت ثم أخاک

لهفی لندبک باسم ندبک و هو *** مجروح الجوارح بالسیاق یراک

تستصرخیه أسی و عز علیه أن *** تستصرخیه و لا یجیب نداک

و الله لو أن النبی و صنوه *** یوما بعرصة کربلا شهداک

لم یمس منهتکا حماک و لم تمط *** یوما أمیة عنک سجف خباک

یا عین إن سفحت دموعک فلیکن *** أسفا علی سبط الرسول بکاک

و ابکی القتیل المستضام و من بکت *** لمصابه الأملاک فی الأفلاک

أقسمت یا نفس الحسین ألیة *** بجمیل حسن بلاک عند بلاک

لو أن جدک فی الطفوف مشاهد *** و علی التراب تریبة خداک
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ما کان یؤثر أن یری حر الصفا *** یوما وطاک و لا الخیول تطاک

أو أن والدک الوصی بکربلا *** یوما علی تلک الرمول یراک

لفداک مجتهدا و ود بأنه *** بالنفس من ضیق الشراک شراک

عالوک لما أن علوت فآه من *** خطب نراه علی علاک علاک

قد کنت شمسا یستضاء بنورها *** یعلو علی هام السماک سماک

و حمی یلوذ به المخوف و منهلا *** عذبا یصوب نداک قبل نداک

ما ضر جسمک حر جندلها و قد *** أضحی سحیق المسک ترب ثراک

فلئن حرمت من الفرات و ورده *** فمن الرحیق العذب ری صداک

و لئن حرمت نعیمها الفانی فمن *** دار البقاء تضاعفت نعماک

و لئن بکتک الطاهرات لوحشة *** فالحور تبسم فرحة بلقاک

ما بت فی حمر الملابس غدوة *** إلا انثنت خضرا قبیل مساک

إنی لیقلقنی التلهف و الأسی *** إذ لم أکن بالطف من شهداک

لأقیک من حر السیوف بمهجتی *** و أکون إذ عز الفداء فداک

و لئن تطاول بعد حینک بیننا *** حین و لم أک مسعدا سعداک

فلأبکینک ما استطعت بخاطر *** تحکی غرائبه غروب مداک

و بمقول ذرب اللسان أشد من *** جند مجندة علی أعداک

و لقد علمت حقیقة و توکلا *** أنی سأسعد فی غد بولاک

و ولاء جدک و البتول و حیدر *** و التسعة النجباء من أبناک

قوم علیهم فی المعاد توکلی *** و بهم من الأسر الوثیق فکاکی

فلیهن عبدکم علیا فوزه *** بجنان خلد فی جناب علاک

صلی علیک الله ما أملاکه *** طافت مقدسة بقدس حماک
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ترجمه

«ای دیده اشکهای خونینت بر گونها جاری نگشت مگر برای عشق و دوستی زیبا صنمان که به تو الهام شد، و به قدری انس با کوهها گرفتی که به گمانم می رسد مانند ماههائی هستی که بر شاخه های درخت اراک بتابد، اشکهایت جاری نگشت هنگامی که عشق برایت پسندیده شد، مگر به خاطر امری که خواست تو را بیازارد، تو به هر عضوی دیده عشق دوخته و از برای رسیدن به آرزوهایت تو را به تعویق می اندازد، چقدر دیده به طرف گذشته ها برگرداندی که نتوانستند دردت را درمان کنند، خواستی گلی بچینی ولی گلی چیدی که نابود کننده بود و در مقابل شفای تو قوی از بین رفت، ای پری رو شمشیرت از نیام بیرون نیامد مگر از چشمان چون آهوانت که بر وی من کشیده شد، قلبم را در راه تو آهوان چند قطعه نمودند چنانکه دلها کور شوند با نگاه های کشنده آن، مانند ماه شبانگاه می درخشد و بچه آهوان را می نگرد و با ناز و کرشمه در پناه تو به رقص در می آید، آفتابی که در دلها جای گزین شد و به آنها عوض افلاک انس گرفته است، در دلها قرار گرفته و حال آنکه آرامش وی حرکت می باشد و بدنها ضعیف شد و نمی توانند حرکت کنند، از طرف پدر منتسب به بنی اسد می باشد ولی دائی هایش به فرزندان ترکها نسبت داده می شوند.

ای بلند پایه حسب و نسب آیا ممکن است دیداری دست دهد تا عافیت یابد از درد قلب پر دردت، ای آهوی بابل چه ضرری برای تو دارد که نیکو کاریت مانند نیک روئیت شود، آ یا انکار می کنی که عاشقی را کشته ای و حال اینکه گونه هایت گواهی می دهند آنچه را چشمانت انجام داده است، از خون او انگشتان خود را آلوده ای و همین بس که دستهایت به این امر شهادت می دهند، تو را از شیر، شیران بیشه اش نگاه داشته و نگاه های تو، تو را از شیران اطرافت حمایت کرده اند، تو را از دیدگان من پنهان نمودند ولی چقدر از قلب من نزدیک و چه اندازه دوری، بخل ورزید دیدگانم از اینکه تو را در خواب به بینم، تو دور نبودی بلکه دیدگان تو را دور دیده است، آرزو دارم که در عالم خیال تو را به بینم هنگامی که نمی توانم در عالم واقع به دیدارت نائل گردم، از خاک جامعین (حله) دور شدم در حالتی که درد عشق نیکو نبود و گوشه ابرها گریان نبودند، نه، پارچه های کله ها به دست ابرهای پربار بافته نمی شود و کبوترها هم دردی نمی کنند با قافله ای وداع گفتم و حال آنکه چقدر دور شده گریان بوده و همراهی کنندگان خود را به حال گریه کنندگان در می آوردند، از برای فراق شما هر دوری گریه می کرد و دیدگان آنها که شکایت نزد آنها برده شده از برای شکایت کنندگان اشک ریزان است.
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ما و تو از فراق دور بودیم تا اینکه روزگار ما و تو را عمدا به تیر جفانشان کرد، و همچنین گذشتگان به دنیای خود اطمینان داشتند و و حالی که آنها را از برای نقال ها داستانی قرار داد، ای نفس اگر دارای شانس فراوان باشی هر آینه عقلت تو را از زشتی ها باز می دارد، و درک می کنی که کی تو را از عدم به وجود آورد و کی تو را بیافرید، و سپاس گذاری می نمودی منتی که بر تو نهاده و نعمتهائی که مولایت به تو انعام نموده است، به تو ارزانی داشته دوستی محمد (ص) بهترین مخلوقین و وصیش را، چه نعمت نیکوئی ارزانی داشته است، به جان تو سوگند این دو این را در دنیا به تو بیاموختند و در آخرت راهنما تو می باشند، این دو برای تو امانند در روز رستاخیز و به دادت می رسند هنگامی که دادرسی نداری، هنگامی که صحایف اعمالت در قیامت گشوده گردد اینان عیوبت را پنهان می کنند چون پرده از روی کارهایت برداشته شود، چون بر پل صراط بایستی این دو تو را رهبری می کنند و لذا پایت نمی لرزد، و چون نزد بهشت برسی این دو تو را به بهشت بشارت می دهند و چه نیکو بشارتی است.

این پیامبر گرامی خدا بس است برای تو در روز واپسین روز حساب و هنگامی که دوست از تو روی برگرداند، و وصی این پیامبر ابوالحسن تو را سیراب می کند هنگامی به سوی او تشنه می روی، اوست شفاعت کننده در معاد و بهترین کسی که بعد از پیامبر دست بدو دراز کنی، اوست که تو را به دین راهنمائی گرده و به واسطه او آرائت تهذیب شده است، اگر او نبود راه هدایت آشکار نمی شد و از تنگ نای دامها خلاص نمی شدی و از شدت رهائی نمی یافتی، او کشتی نوح است که هر کس به او چنگ زند نجات یافته و هر کس رها کند هلاک می گردد، چقدر مارق بی عقل که از تیزی شمشیر کشنده او پاره شدند، از (بدر) بپرسی هنگامی که دو نیم کننده پادشاهان و راهنمائی گروه ملائکه به میدان جنگ رفت، کی خون ولید را به زمین ریخت و از میدان داران پر دل میدان را خالی کرد، و از شجاعانشان بپرس که کی در (احد) روی مرگ را نشان داد و وقتی که با شما روبرو شد، کی طلحه را بر زمین افکند هنگامی که نیزه ها در هم شد و و در هم شکست با زور خود چون پرچم سرنگون گشت.
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و همچنین از گذارش دهندگان (خیبر) بپرس که کی آثار آن را از بین برد و شما را از صفحه روزگار برانداخت، کی مرگ را به مرحب چشاند و در تنگ نای جنگ قرار داد و تیزی شمشیرهاتان را به کندی مبدل ساخت، از (احزاب) جویا شو هنگامی که شمشیر خود را از نیام بیرون کشیدند و بر رگهای گردن گردنگشان نهاده شد، و هنگامی که ترس به گروها مستولی شد و متفرق شدند و فرار کردند، کی آنها را دنبال کرد، به تحقیق که گفتی هنگامی که گروهی بر او پیشی گرفتند و حقوق او را نادیده گرفتند، خوشحال نباشید چون همان قدر که در دنیاتان خوش بودید در آخرتتان معذب خواهید بود، ای امتی که از وصیتهای پیامبر خود رو گردان شدید آیا کسی شما را به این کار دعوت کرده بود، شما را وصیت نمود که با وصیش نیگوئی کنید، کار شما مانند این بود که به بغض وی وصیت کرده باشد، آیا پیامبر درباره وی نگفت: این علی (ع) شماست که در بزرگواری بسیار بزرگ است، این است امین وحی الهی پس از من، و اوست در درک هر قضیه ای داناتر از شماها، این است آنکه دیگران را بر خود مقدم می کند صدقه دهند و بخشنده است هنگامی که شما را مشغول کرده بود گرد آوری مال دنیا، بپرهیزید از اینکه از وی پیش افتید و حال آنکه او در هر قضیه ای بهترین قضاوت کنندگان است، اطاعت کردید ولی فقط به زبان از ترس شجاعت ولی در قلب از غدر و کنیه بر وی آگاه آکنده بودید.
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هنگامی که پیامبر از این جهان چشم بربست دیدی که روزی نگذشت که دم شمشیر بر آن خود را برای وی تیز نمودید، از وی به دیگری روی برگرداندید و گمراه شدید و از نادان پای از حد خود فراتر گذاشتید، فرزند احمد (پیامبر) را از ارثش، کنار زدید و به شوهرش بسیار آزار دادید، ای فرزند پیامبر راهنما سوگند به حق کسی که تو را برتری داد و نامت را مقدس قرار داد، از آتش جهنم رهائی ندارد کسی که با تو ستیزگی کند و تو را از ارث پدرت جدا سازد، آیا می بخشد خدا گناه کسی را که تو را از حقت دور کرد و پدرت را آزرد، نه، و به سعادت نمی رسد کسی که گمراه شد و از تو روی برگرداند و به ریسمان دشمنی تو چنگ زد، ای تیم (خویشان ابی بکر) تو به سعادت نرسی و تو را به سوی شقاوت فرا خواند شقاوتت، اگر تو نبودی گوساله های بنی امیه دسترسی نداشتند به عترت حضرت پیامبر، به خدا سوگند به سعادت نرسیدی بلکه تو را در آتش جهنم افکند هوی پرستی تو، تو لباس خلافت را از خود دور می کنی و حال آنکه آن را به دیگری می دهی، آیا چنین کسی در ادعای خود راست گفته است، و به درستی که تو ای عدی (خویشان عمر) دشمنی شما بیشتر است، و به خدا سوگند با نفاق کسی هم پیمان نشد مگر شما، نباشد روزی که تو باشی و نه ساعتی که نفیل (جد عمر) ختم صهاک (مادر پدر عمر) گشود و مهر او را شکست، بر تو خزی و عار باد ای امیه و این خزی همیشگی باد چنانچه همیشه در دوزخ خواهی بود.
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آیا بهتر این نبود که از حسین و خویشانش درگذری همین طور که وصی پیامبر پدرش از پدران شما در گذشت، روز طف (در کربلا) هی دست به خونشان نمی آلود چنانچه جدش چنین کرد روز فتح مکه با اجداد آزاد شدگان تو، آیا دستی که از کنیزان شما غنیمت گرفت مانند دست شما است که حرمسرایان با کرامت حسین (ع) را به غنیمت برد، آیا کنیزان شما در فتح مکه بدون معجر شدند مانند زنان آن حضرت در روز طفوف (کربلا)، ای امتی که به قتل هدایت کنندگانش بازگشت، آیا کسی شما را به کشتن آنان راهنمائی کرد، یا کدام شیطان شما را به پرتگاه بدکاری فرستاد تا اینکه گمراه شدید و ریسمان عقل شما را از هم گسیخت، بد جزائی به احمد (پیامبر گرامی) دادید درباره خاندانش در روز طف، اگر خوشنود شدی به خدعه ای که پنهان کرده در کشتن حسین هر آینه گیجی تو را فرا گرفته است، در غنیمت گرفتن تو ملک و زعامت فرزند فاطمه را، تو را کفایت نمی کند اگر روزی کفایت کننده بود، درد و آه بر جسمی که در صحرا افکنده شده و تیزی شمشیرهای شما آن را این رو و آن رو می کند. دردا بر آن گونه های خون آلودی که سفهای شما آن را پاره می کنند، دردا بر آل تو ای پیامبر خدا که در دست طغات گرفتار و گریه و زاری می کنند، بعضی ندبه می کنند و بعضی بیمناک و در اسارت هر معاند گنهکاری به سر می برند.

به خدا سوگند ای زینب تو را فراموش نمی کنم در حالتی که دشمنان گوشه دامنت را به طرف خود می کشند، فراموش نمی کنم به خدا سوگند صورتت را که دستت با آستین آن را پوشاند، هنگامی که خواستند تو را به اسارت بگیرند پدرت را خواندی و پس از او برادرت را، دردا برای زاری کردن تو به جهت برادرت در حالتی که اعضایش مجروح و در حال جان کندن تو را می دید، او را می خواندی از درد و بیچارگی و چقدر بر وی سخت گذشت که نمی توانست تو را پاسخ گوید، به خدا سوگند اگر پیامبر اکرم و پدرت در عرصه کربلا روزی تو را می دیدند، تو را هتک نمی توانستند بکنند و ریسمانهای خیمه تو را نمی توانستند پاره کنند، ای دیده اگر اشک می ریزی گریه ات برای سبط پیامبر باشد، از برای کشته شده که ظلم بدو شده گریه کن آنکه برای او ملائکها در افلاک گریستند، سوگند یاد کردی ای نفس حسین که در هنگام امتحان بلا را با صبر تحمل کنی، اگر جدت در طفوف می دید که بر خاکها گونه هایت خاک آلود بود، اختیار نمی کرد که بر زمین هموار راه روی و سم ستوران تو را پایمال کنند، یا اگر پدرت وصی پیامبر تو را روزی در کربلا روی آن رمل ها می دید، خود را فدای تو می نمود و آرزو داشت که از تنگ نای دام آزادت کند.
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آزردند تو را چون دیدند از همه برتری، آه از جنایتی که بر تو روا داشتند، تو آفتابی بودی که به نورت روشنائی طلبیده می شد و تو بر افلاک برتری، تو پناهگاه بودی که به تو پناه می برد هر بیمناکی و تو دریای گوارائی بودی که پیش از درخواست از تو سیراب می کردی، به جسم تو گرمی خاک آسیبی نمی رساند چون خاک قبرت از مشک می باشد، اگر از فرات و آشامیدن آب آن محروم شدی از رحیق گوارا تشنگی تو مرتفع می شود، اگر از نعیم فانی دنیا محروم شدی نعمتهای دار بقا برای تو چند برابر شد، اگر زنان پاک سیرت (آل رسول) برای تو گریستند از وحشت حورالعین برای لقای تو خنداق شدند، میانه روز گلگون لباس نشدی مگر اینکه شبانگاه سبز پیراهن بودی، مرا رنج می دهد آرزوی اینکه نتوانستم در طف از جمله شهدای راه تو باشم، تا اینکه تیزی دم شمشیر را عوض تو به جان قبول کنم و فدای تو شوم در هنگامی که یارانت کم بودند اگر پس از درگذشت تو فاصله بین ما بسیار شده و سعادت نداشتم که تو را کمک و یاری کنم، برای تو گریه می کنم آنچه بتوانم با اندوهی که یادآور باشد عجائبی که به سر تو آمد، با زبان گویا که سخت تر از هر لشکر باشد بر دشمنانت فضائلت را بیان می کنم، من محققا می دانم که در آخرت سعید خواهم بود با قبول ولایت تو، و همچنین ولایت جدت و مادرت بتول و پدرت حیدر و نه نجیب از فرزندانت، گروهی که در معاد توکل من بر آنهاست و از اسارت شدید آزاد می شوم، خوش باشد بنده شما (علی (ع)) به این فوزی که نصیبش شده و در بهشت برین در سایه شما باشد، خدا بر تو درود فرستاد تا هنگامی که ملائکه قدس در اطراف قرارگاه شما طواف می کنند.»
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پایان قصیده سوم.





من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 529، جلد 12 صفحه 363

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاء الدین حلی تشیع مدح شجاعت امام علی (ع) شفاعت


غدیریه علاءالدین حلی (علم مولا)

قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ ادامه قصیده چهارم

حتی تقر الکتب ناطقة لقد *** صدق الأمین علی فی ما عللا

فاستخبرونی عن قرون قد خلت *** من قبل آدم فی زمان قد خلا

فلقد أحطت بعلمها الماضی و ما *** منها تأخر آتیا مستقبلا

و انظر إلی نهج البلاغة هل تری *** لأولی البلاغة منه أبلغ مقولا

حکم تأخرت الأواخر دونها *** خرسا و أفحمت البلیغ المقولا

خسأت ذوو الآراء عنه فلن تری *** من فوقه إلا الکتاب المنزلا

و له القضایا و الحکومات التی *** وضحت لدیه فحل منها المشکلا

و بیوم بعث الطائر المشوی إذ *** وافی النبی فکان أطیب مأکلا

إذ قال أحمد آتنی بأحب من *** تهوی و من أهواه یا رب العلی

هذا روی أنس بن مالک لم یکن *** ما قد رواه مصحفا و مبدلا

و شهادة الخصم الألد فضیلة *** للخصم فاتبع الطریق الأسهلا

و کسد أبواب الصحابة غیره *** لممیز عرف الهدی متوصلا

إذ قال قائلهم نبیکم غوی *** فی زوج إبنته و یعذر إن غلا

تالله ما أوحی إلیه و إنما *** شرفا حباه علی الأنام و فضلا

حتی هوی النجم المبین مکذبا *** من کان فی حق النبی تقولا

أبداره حتی الصباح أقام أم *** فی دار حیدرة هوی و تنزلا
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هذی المناقب ما أحاط بمثلها *** أحد سواه فترتضیه مفضلا

یا لیت شعری ما فضیلة مدع *** حکم الخلافة ما تقدم أولا

أ بعزله عند الصلاة مؤخرا *** و لو ارتضاه نبیه لن یعزلا

أم رده فی یوم بعث براءة *** من بعد قطع مسافة متعجلا

إن کان أوحی الله جل جلاله *** لنبیه وحیا أتاه منزلا

أن لا یؤدیها سواک فترتضی *** رجلا کریما منک خیرا مفضلا

أ فهل مضی قصدا بها متوجها *** إلا علی یا خلیلی اسألا

أم یوم خیبر إذ برایة أحمد *** ولی لعمرک خائفا متوجلا

و مضی بها الثانی فآب یجرها *** حذر المنیة هاربا و مهرولا

هلا سألتهما و قد نکصا بها *** متخاذلین إلی النبی و أقبلا

من کان أوردها الحتوف سوی أبی *** حسن و قام بها المقام المهولا

و أباد مرحبهم و مد یمینه *** قلع الرتاج و حصن خیبر زلزلا

یا علة الأشیاء و السبب الذی *** معنی دقیق صفاته لن یعقلا

إلا لمن کشف الغطاء له و من *** شق الحجاب مجردا و توصلا

یکفیک فخرا أن دین محمد *** لو لا کمالک نقصه لن یکملا

و فرائض الصلوات لو لا أنها *** قرنت بذکرک فرضها لن یقبلا

یا من إذا عدت مناقب غیره *** رجحت مناقبه و کان الأفضلا

إنی لأعذر حاسدیک علی الذی *** أولاک ربک ذو الجلال و فضلا

إن یحسدوک علی علاک فإنما *** متسافل الدرجات یحسد من علا

إحیاؤک الموتی و نطقک مخبرا *** بالغائبات عذرت فیک لمن غلا
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و بردک الشمس المنیرة بعد ما *** أفلت و قد شهدت برجعتها الملا

و نفوذ أمرک فی الفرات و قد طما *** مدا فأصبح ماؤه مستسفلا

و بلیلة نحو المدائن قاصدا *** فیها لسلمان بعثت مغسلا

و قضیة الثعبان حین أتاک فی *** إیضاح کشف قضیة لن تعقلا

فحللت مشکلها فآب لعلمه *** فرحا و قد فصلت فیها المجملا

و اللیث یوم أتاک حین دعوت فی *** عسر المخاض لعرسه فتسهلا

و علوت من فوق البساط مخاطبا *** أهل الرقیم فخاطبوک معجلا

أ مخاطب الأذیاب فی فلواتها *** و مکلم الأموات فی رمس البلی

یا لیت فی الأحیاء شخصک حاضر *** و حسین مطروح بعرصة کربلا

عریان یکسوه الصعید ملابسا *** أفدیه مسلوب اللباس مسربلا

متوسدا حر الصخور معفرا *** بدمائه ترب الجبین مرملا

ظمآن مجروح الجوارح لم یجد *** مما سوی دمه المبدد منهلا

و لصدره تطأ الخیول و طالما *** بسریره جبریل کان موکلا

عقرت أما علمت لأی معظم *** وطأت و صدر غادرته مفصلا

و لثغره یعلو القضیب و طالما *** شرفا له کان النبی مقبلا

و بنوه فی أسر الطغاة صوارخ *** ولهاء معولة تجاوب معولا

و نساؤه من حوله یندبنه *** بأبی النساء النادبات الثکلا

یندبن أکرم سید من سادة *** هجروا القصور و آنسوا وحش الفلا

بأبی بدورا فی المدینة طلعا *** أمست بأرض الغاضریة أفلا

آساد حرب لا یمس عفاتها *** ضر الطوی و نزیلها لن یخذلا

من تلق منهم تلق غیثا مسبلا *** کرما و إن قابلت لیثا مشبلا
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نزحت بهم عن عقرهم أیدی العدا *** بأبی الفریق الظاعن المترحلا

ساروا حثیثا و المنایا حولهم *** تسری فلن یجدون عنها معزلا

ضاقت بهم أوطانهم فتبینوا *** شاطی الفرات عن المواطن موئلا

ظفرت بهم أیدی البغاة فلم أخل *** و أبیک تقتنص البغاث الأجدلا

منعوهم ماء الفرات و دونه *** بسیوفهم دمهم یراق محللا

هجرت رءوسهم الجسوم فواصلت *** زرق الأسنة و الوشیج الذبلا

یبکی أسیرهم لفقد قتیلهم *** أسفا و کل فی الحقیقة مبتلی

هذا یمیل علی الیمین معفرا *** بدم الورید و ذا یساق مغللا

و من العجائب أن تقاد أسودها *** أسرا و تفترس الکلاب الأشبلا

لهفی لزین العابدین یقاد فی *** ثقل الحدید مقیدا و مکبلا

متقلقلا فی قیده متثقلا *** متوجعا لمصابه متوجلا

أفدی الأسیر و لیت خدی موطئا *** کانت له بین المحامل محملا

أقسمت بالرحمن حلفة صادق *** لو لا الفراعنة الطواغیت الألی

ما بات قلب محمد فی سبطه *** قلقا و لا قلب الوصی مقلقلا

خانوا مواثیق النبی و أججوا *** نیران حرب حرها لن یصطلی

یا صاحب الأعراف یعرض کل *** مخلوق علیه محققا أو مبطلا

یا صاحب الحوض المباح لحزبه *** حل و یمنعه العصاة الضللا

یا خیر من لبی و طاف و من سعی *** و دعا و صلی راکعا و تنفلا

ظفرت یدی منکم بقسم وافر *** سبحان من وهب العطاء و أجزلا

شغلت بنو الدنیا بمدح ملوکهم *** و أنا الذی بسواکم لن أشغلا

و ترددوا لوفادة لکنهم *** ردوا و قد کسبوا علی القیل القلا
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و منحتکم مدحی فرحت خزانتی *** بنفائس الحسنات مفعمة ملا

و أنا الغنی بکم و لا فقر و من *** ملک الغنی لسواکم لن یسألا

مولای دونک من علی مدحة *** عربیة الألفاظ صادقة الولا

لیس النضار نظیرها لکنها *** در تکامل نظمه فتفصلا

فاستجلها منی عروسا غادة *** بکرا لغیرک حسنها لن یجتلی

فصداقها منک القبول فکن لها *** یا ابن المکارم سامعا متقبلا

و علیکم منی التحیة ما دعا *** داعی الفلاح إلی الصلاة مهللا

صلی علیک الله ما سح الحیا *** و تبسمت لبکائه ثغر الکلا

ترجمه

«تا آنکه کتابها به سخن آمده و اقرار کنند که علی (ع) امین راست گفت در آنچه تشریح کرده و تعلیل آورد، پس مرا خبر دهید از قرنهای گذشته از پیش از آدم در زمانی که گذشت، پس آیا گذشتگان و آیندگان احاطه به علم او پیدا نموده اند، و نگاهی به نهج البلاغه کن آیا خواهی دید برای صاحبان بلاغت از آن بلیغ تر سخنی باشد، حکمهائی که برابر آن دیگران گنگ و واپس مانده و سخنور فصیح را ساکت نموده است، شرمنده شدند صاحبان اندیشه ها از آن پس هرگز نخواهی دید برتر از آن کتابی جز قرآن نازل شده، و برای اوست قصه ها و داوریهائی که بازگو شد پیش آن پس مشکل آن را حل نمود، و در روز فرستادن مرغ بریان شده وقتی که برای پیامبر آوردند و پاکترین خوراک بود، هنگامی که پیامبر گفت بار خدایا بیاور مرا محبوب ترین کسی که او را دوست داری و من او را دوست دارم، این قصه ای است که انس بن مالک آن را روایت کرده و آنچه او روایت کرده ساختگی و عوضی نیست، و گواهی دشمن سرسخت فضیلتی است برای طرف پس پیروی کن سهل ترین راه ها را، و بست درهای صحابه را (به سوی مسجد) غیر از درب او را برای دانائی که بشناسد هدایت را و جوینده آن باشد، وقتی که گوینده ایشان گفت پیامبرتان گمراه شده درباره شوهر دخترش و معذور است اگر غلو کند، قسم به خدا که وحی به سوی او نشده و به جز این نیست که به جهت شرافت و فضیلت او را بر مردم ترجیح داد، تا آنکه ستاره روشنی فرود آمد که تکذیب کند کسی را که در حق پیامبر یاوه سرائی کرده و نسبت ناروا داده است.
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آیا به خانه او تا صبح ماند یا در سرای حیدر فرود آمد و منزل نمود، این منقبتها را هیچ کس غیر از او به مانندش واجد نشده که مورد پسند و ترجیح قرار گیرد، ای کاش می دانستم چه فضیلتی برای مدعی منصب خلافت بوده... و اولی (ابوبکر) را چه چیز مقدم داشت، آیا به کنار زدن و واپس زدن او موقع نماز شایستگی خلافت را پیدا کرد و اگر پیامبرش او را پسندیده بود هرگز او را عزل نمی کرد، یا به برگردانیدن او را به سرعت در روز فرستادن سوره برائت بعد از طی کردن مسافتی این مقام را سزاوار شد، وحی کرد خداوند جل جلاله به پیامبرش وحییی که بر او نازل شده بود، که نباید غیر از تو سوره برائت را برساند پس انتخاب کن مرد بزرگواری از خودت که خوب و با فضیلت باشد، آیا پس رفت به آن مقصدی که متوجه به آن شده بود مگر علی (ع) ای دوستان من سئوال کنید، یا در روز خیبر وقتی که با پرچم پیامبر به جان تو سوگند از ترس و هراس فرار کرد، و دومی با پرچم رفت و برگشت از ترس مرگ در حالی که پرچم را به زمین کشیده و فریاد زنان می گریخت.

آیا سئوال نکردی از آن دو نفر چرا پیمان را شکسته و با خواری پشت به جنگ کرده و برگشتند، و جز ابوالحسن علی (ع) که بود که به سوی مرگ رفته و در جای خطر و هولناک با پرچمش بایستاد، و هلاک کرد مرحب خیبری را و دستش را دراز و درب سنگی قلعه را کنده و زلزله به قلعه انداخت، ای علت موجودات و سببی که معنایش دقیق و صفاتش قابل ادراک نیست، مگر برای آنکه پرده از جلویش برداشته شده و کسی که به تنهائی پرده را پاره کرده رسیده است، برای تو کافیست از جهت افتخار که اگر نبود کمال تو نقص دین محمد هرگز کامل نمی شد، و نمازهای واجب اگر مقرون به یاد تو نشده بود فرض آن هرگز قبول نمی شد، ای کسی که هر گاه مناقب غیر او ذکر شود مناقب او فزونی یافته و برتر باشد، من عذر می خواهم از حسودان تو بر آنچه را که پروردگار صاحب جلال تو تو را مقدم داشت و برتری داد، اگر حسد ورزیدند بر بلندی مقام تو پس جز این نیست که کسانی که در مراتب پائین هستند رشک می ورزند به کسی که بالای آنهاست.
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مرده زنده کردن تو و خبر دادنت به نهانی ها معذور می دارد کسی را که درباره تو غلو کرده است، و به برگردانیدن تو خورشید تابان را بعد از غروب کردنش که همه گواهی به بازگشت آن دادند، و به نفوذ فرمان در فرات در حالی که آبش بالا آمده و لبریز شده بود و صبح کرد در حالی که آبش پائین رفته و کم شده بود، و به آمدنت در شبی به مدائن برای غسل دادن سلمان وقتی که از دنیا رفته بود، و حکایت اژدها موقعی که آمد نزد تو برای کشف قضیه ای که ندانسته بود آن را، پس حل کردی مشکل او را و برگشت به خوشحالی برای علم آن که مجمل آن را تفصیل داده بودی، و شیری آمد نزد تو در روزی و شکایت از سختی زایمان همسرش کرد پس دعا کردی برایش تا آسان شد بر او درد زایمان، و بلند شدی از بالای بساط در حالی که اهل رقیم را خطاب می کردی پس به شتاب پاسخ تو را دادند.

ای خطاب کننده گرگ ها در صحراها و سخن گوی با مردگان در زیر توده های خاک، ای کاش در میان زنده ها شما حاضر بودی و می دیدی که حسین تو در زمین کربلا افتاده است، برهنه ای که خاک کربلا می پوشانید او را به جای لباس جانم قربان او که لباس او را به غارت برده بودند، افتاده روی سنگهای داغ در حالی که آغشته به خون و پیشانیش به خاک و شن آلوده بود، تشنه ای که اعضایش مجروح بود و غیر از خون بدنش آبی برای او نبود، و اسبها روی سینه اش را پامال کردند در حالی که مدتها جبرئیل موکل تخت و گهواره او بود، کشته شد آیا ندانستی برای چه گناهی پامال کردند سینه ای را که برای علم قصد او را می کردند، و به دندان او چوب خیزران می زد در حالی که چه اندازه پیامبر برای شرافتش آن را می بوسید، و فرزندان او در زنجیر اسارت طاغیان ناله کنان بودند و با شلاق آنان را پاسخ می دادند، و زنان او از اطرافش گریه می کردند پدرم فدای زنان داغدیده ناله کن باد، ناله می کردند بهترین سید و آقا را از ساداتی که مهاجرت کردند از منازلشان و مانوس شدند با وحشیان صحرا، پدرم قربان ماه هائی باد که در مدینه طلوع کردند و در زمین غاضر به غروب نمودند، شیران جنگی که پاکدامنی آنها را شدت گرسنگی لمس نکرد و کسی که به آنها وارد شود هرگز درمانده نگردد.
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کسی که برخورد کند به ایشان به باران تندی برخورده از جهت بزرگواری و بخشندگی و اگر چه برابر شود با شیر بچه ای، دستهای دشمنان کند ایشان را از منازلشان. پدرم قربان گروهی که از منازلشان در به در و آواره شدند، سیر کردند به اصرار و اجبار در حالی که مرگ اطرافشان حرکت می کرد و چاره ای از آن نمی دیدند، وطنشان برایشان تنگ شد پس کنار فرات را از میان اماکن جایگاه خود ساختند، دست طاغوتیان بر ایشان پیروز شد و خیال نکنم و تو هم قبول نداری که گنجشک دریائی باز را شکار کند، منع کردند از ایشان آب فراتی که در نزدیک او بود به شمشیرهایشان و خونشان حلال گونه ریخته می شد، دور شد سرهایشان از بدنهایشان پس بر نوک نیزه ها نصب و پژمرده شده بودند، گریه می کرد اسیرشان برای غصه فقدان گشته هایشان و در حقیقت هر یک گرفتار بود، این یکی بر طرف راست آغشته به خون رگهایش افتاده و آن دیگری را بسته به زنجیر می برند، و از عجایب است که شیران را به اسارت بسته و سگها بچه شیران را پاره پاره می کرد.

قلبم می سوزد برای زین العابدین که در زیر سنگینی غل و جامعه دست و پا بسته می برند، بیتاب بود در زیر زنجیر گران و برای مصیبتهایش ناراحت و بیمناک بود، جانم فدای اسیری باد و ای کاش صورت و گونه ام برای او در میان محمل ها محملی بود، سوگند می خورم به خدای بخشنده قسم راستی که اگر فرعونهای و طاغوت های اول نبودند، قلب محمد درباره نوه اش مضطرب و پریشان نمی شد و قلب علی هم از مصیبت فرزندش به درد نمی آمد، خیانت کردند پیمانهائی را که با پیامبر بستند و آتشی جنگی افروختند که هرگز شعله آن خاموش نشود، ای صاحب اعراف ای کسی که بر او عرض می شود هر مخلوقی خواه حق باشد خواه باطل، ای صاحب حوض کوثری که برای حزبش مباح و حلال و منع می کند از آن گناهکاران گمراه را، ای بهترین کسی که لبیک گفت و طواف کرد و سعی نمود و دعا کرد و نماز خواند و در حال رکوع صدقه داد، دست یافتم از شما به حظ فراوانی منزه است، کسی که بخشید بخشش را و بسیار نمود.
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فرزندان دنیا مشغول شدند به مدح پادشاهنشان و منم آنکه هرگز به مدح غیر شما مشغول نشوم، و آنها رفت و آمد کردند برای ورود بر آنها لیکن ایشان برگشتند در حالی که تحصیل کرده بودند بر گفته هایشان چیز کمی را، و من اختصاص دادم به شما مدح خود را پس دفینه های من پر گران ترین ثوابها و حسنات است، و من به برکت شما بی نیازم و احتیاجی برایم نیست و کسی که مالک و لبریز شد توانگری را بی نیازی شود که از غیر شما هرگز سئوال نخواهد کرد، مولای من پیشکش توست از (علی) مدیحه عربیه الفاظی که دوستیش صادقانه است، نیست طلائی مانند آن لیکن مرواریدی است که نظم و ترتیب آن را مکمل نموده و جدا کرده است، پس از من جستجو کن عروس نوجوان دوشیزه ای که زیبایش برای غیر تو هرگز معلوم نشود، پس صداق و مهریه آن قبول و پذیرفتن شماست پس برای آن ای فرزند بزرگواران شنوا و پذیرا باش، و بر شماست از من درود مادامی که دعا کننده حی علی الفلاح برای نماز بصدای بلند دعا کند، درود خدا بر شما باد مادامی که زندگی جریان داشته باشد و برای گریه او دندان عمر لبخند زند.»

پایان قصیده چهارم.

من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 538، جلد 12 صفحه 380

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاء الدین حلی تشیع غدیر قصیده امام علی (ع) فضایل اخلاقی


غدیریه علاءالدین حلی (آخرین قصیده)

قصائد هفتگانه علاء الدین حلی؛ قصیده ششم عسی موعد إن صح منک قبول *** تؤدیه إن عز الرسول قبول
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فرب صبا تهدی إلی رسالة *** لها منک إن عز الوصول وصول

تطاول عمر العتب یا عتب بیننا *** و لیس إلی ما نرتجیه سبیل

أفی کل یوم للعتاب رسائل *** مجددة ما بیننا و رسول

رسائل عتب لا یرد جوابها *** و نفث صدور فی السطور یطول

یدل علیها من وسائل سائل *** خضوع و من شکوی الفصال فصول

عسی مسمع یصغی إلی قول مسمع *** فیعطف قاس أو یرق ملول

و أعجب شی ء أن أراک غریة *** بهجری و للواشی علی قبول

سجیة نفسی بالوعود مع القلی *** و کل سخی بالوعود بخیل

عذرتک إن میلت أو ملت أننی *** أخالک غصنا و الغصون تمیل

و ما لظباء السرب خلقک إنما *** لخلقک منها فی العدول عدول

و قد کنت أبکی و الدیار أنیسة *** و ما ظعنت للظاعنین قفول

فکیف و قد شط المزار و روعت *** فریق التدانی فرقة و رحیل

إذا غبتم عن ربع حلة بابل *** فلا سحبت للسحب فیه ذیول

و لا ابتسمت للثغر فیه مباسم *** و لا ابتهجت للطل فیه طلول

و لا هب معتل النسیم و لا سرت *** بلیل علی تلک الربوع بلیل

و لا صدرت عنها السوام و لا غدا *** بها راتعا بین الفصول فصیل

و لا برزت فی حلة سندسیة *** لذات هدیر فی الغصون هدیل

و ما النفع فیها و هی غیر أواهل *** و معهدها ممن عهدت محیل

تنکر منها عرفها فأهیلها *** غریب و فیها الأجنبی أهیل

رعی الله أیاما بظل جنابها *** و نحن بشرقی الأثیل نزول
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لیالی لا عود الربیع یجفه *** ذبول و لا عود الربوع هزیل

بها کنت أصبو و الصبا لی مسعد *** و صعب الهوی سهل لدی ذلول

و إذ نحن لا طرف الوعود عن اللقا *** بطی و لا طرف السعود کلیل

نبیت و لا غیر العفاف شعارنا *** و للأمن من واش علی شمول

کروحین فی جسم أقاما علی الوفا *** عفافا و أبناء العفاف قلیل

إلی أن تداعی بالفراق فریقکم *** و لم بکم حاد و أم دلیل

تقاضی الهوی منی فما لضلاله *** مقیل و لا مما جناه مقیل

فحسبی إذ شطت بکم غربة النوی *** علاج نحول لا یکاد یحول

أروم بمعتل الصبا برء علتی *** و أعجب ما یشفی العلیل علیل

لعل الصبا إن شطت الدار أودنا *** مثالکم أو عز منک مثیل

أحیی الحیا إن شط من صوب أرضکم *** بنادیه من لمع البروق زمیل

تمر بنا فی اللیل وهنا بریها *** یبل غلیل أو یبل علیل

سری و بریق الثغر وهنا کأنما *** لدی بریق الثغر منک بدیل

و أنشا شمال الغور لی منک نشوة *** عساه لمعتل الشمال شمول

أ متهم قلبی من البین سلوة *** و متهمة فی الرکب لیس تؤول

أغرک أنی ساتر عنک لوعة *** لها ألم بین الضلوع دخیل

فلا تحسبی أنی تناسیت عهدکم *** و لکن صبری یا أمیم جمیل

ثقی بخلیل لا یغادر خله *** بغدر و لا یثنیه عنک عذول

جمیل خلال لا یراع خلیله *** إذا ریع فی جنب الخلیل خلیل
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خلیق بأفعال الجمیل خلاقه *** و کل خلیق بالجمیل جمیل

یزین مقال الصدق منه فعاله *** و ما کل قوال لدیک فعول

غضیض إذا البیض الحسان تأودت *** لهن قدود فی الغلائل میل

ففی الطرف دون القاصرات تقاصر *** و فی الکف من طول المکارم طول

أما و عفاف لا یدنسه الخنا *** و سر عتاب لم یزله مزیل

لأنت لقلبی حیث کنت مسرة *** و أکرم مسؤول لدی سؤول

یقصر آمالی صدودک و القلی *** و ینشرها منک الرجا فتطول

و تعلق آمالی غرورا بقربکم *** کما غر یوما بالطفوف قتیل

قتیل بکت حزنا علیه سماؤها *** و صب لها دمع علیه همول

و زلزلت الأرض البسیط لفقده *** و ریع له حزن بها و سهول

أ أنسی حسینا للسهام رمیة *** و خیل العدی بغیا علیه تجول

أ أنساه إذ ضاقت به الأرض مذهبا *** یشیر إلی أنصاره و یقول

أعیذکم بالله أن تردوا الردی *** و یطمع فی نفس العزیز ذلیل

ألا فاذهبوا فاللیل قد مد سجفه *** و قد وضحت للسالکین سبیل

فثاب إلیه قائلا کل أقیل *** نمته إلی أزکی الفروع أصول

یقولون و السمر اللدان شوارع *** و للبیض من وقع الصفاح صلیل

أنسلم مولانا وحیدا إلی العدی *** و تسلم فتیان لنا و کهول

و نعدل خوف الموت عن منهج الهدی *** و أین عن العدل الکریم عدول

نود بأن نبلی و ننشر للبلی *** مرارا و لسنا عن علاک نحول

و ثاروا لأخذ الثار قدما کأنهم *** أسود لها بین العرین شبول
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مغاویر عرس عرسها یوم غارة *** لها الخط فی یوم الکریهة غیل

حماة إذا ما خیف للثغر جانب *** کماة علی قب الفحول فحول

لیوث لها فی الدارعین وقائع *** غیوث لها للسائلین سیول

أدلتها فی اللیل أضواء نورها *** و فی النقع أضواء السیوف دلیل

یؤم بها قصد المغالب أغلب *** فروس لأشلاء الکماة أکول

له الخط کوب و الجماجم أکؤس *** لدیه و آذی الدماء شمول

یری الموت لا یخشاه و النبل واقع *** و لا یختشی وقع النبال نبیل

صئول إذا کر الکمی مناجز *** بلیغ إذا فاه البلیغ قؤول

له من علی فی الخطوب شجاعة *** و من أحمد عند الخطابة قیل

إذا شمخت فی ذروة المجد هاشم *** فعماه منها جعفر و عقیل

کفاه علوا فی البریة أنه *** لأحمد و الطهر البتول سلیل

فما کل جد فی الرجال محمد *** و لا کل أم فی النساء بتول

حسین أخو المجد المنیف و من له *** فخار إذا عد الفخار أثیل

أری الموت عذبا فی لهاک و صابه *** لغیرک مکروه المذاق وبیل

فما مر ذو باس إلی مر باسه *** علی مهل إلا و أنت عجول

کأن الأعادی حین صلت مبارزا *** کثیب ذرته الریح و هو مهیل

و ما نهل الخطی منک و لا الظبا *** و لا عل إلا و هو منک علیل

بنفسی و أهلی عافر الخط حوله *** لدی الطف من آل الرسول قبیل

کأن حسینا فیهم بدر هالة *** کواکبها حول السماک حلول

قضی ظامیا و الماء طام تصده *** شرار الوری عن ورده و نغول
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و حز ورید السبط دون وروده *** و غالته من أیدی الحوادث غول

و آب جواد السبط یهتف ناعیا *** و قد ملأ البیداء منه صهیل

فلما سمعن الطاهرات نعیه *** لراکبه و السرج منه یمیل

برزن سلیبات الحلی نوادبا *** لهن علی الندب الکریم عویل

بنفسی أخت السبط تعلن ندبها *** علی ندبها محزونة و تقول

أخی یا هلالا غاب بعد طلوعه *** و حاق به عند الکمال أفول

أخی کنت شمسا یکسف الشمس نورها *** و یخسأ عنها الطرف و هو کلیل

و غصنا یروق الناظرین نضارة *** تغشاه بعد الإخضرار ذبول

و ربعا یمیر الوافدین ربیعه *** تعاهده غب العهاد محول

و عضبا رماه الدهر فی دار غربة *** و فی غربه للمرهفات فلول

و ضرغام غیل غیل من دون عرسه *** و مخلبه ماضی الغرار صقیل

فلم أر دون الخدر قبلک خادرا *** له بین أشراک الضباع حصول

أصبت فلا ثوب المآثر صیب *** و لا فی ظلال المکرمات مقیل

و لا الجود موجود و لا ذو حمیة *** سواک فیحمی فی حماه نزیل

و لا صافحت منک الصفاح محاسنا *** و لا کاد حسن الحال منک یحول

و لا تربت منک الترائب فی البلا *** و لا غالها فی القبر منک مغیل

لتنظرنا من بعد عز و منعة *** تلوح علینا ذلة و خمول

تعالج سلب الحلی عنا علوجها *** و تحکم فینا أعبد و نغول

و تبتز أهل اللبس عنا لباسنا *** و تنزع أقراط لنا و حجول

تری أوجها قد غاب عنها وجیهها *** و أعوزها بعد الکفاة کفیل
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سوافر بین السفر فی مهمه الفلا *** لنا کل یوم رحلة و نزول

تزید خفوقا یا ابن أم قلوبنا *** إذا خفقت للظالمین طبول

فیا لک عینا لا تجف دموعها *** و نارا لها بین الضلوع دخیل

أ یقتل ظمآنا حسین و جده *** إلی الناس من رب العباد رسول

و یمنع شرب الماء و السرب آمن *** علی الشرب منها صادر و نهول

و آل رسول الله فی دار غربة *** و آل زیاد فی القصور نزول

و آل علی فی القیود شواحب *** إذا أن مأسور بکته ثکول

و آل أبی سفیان فی عز دولة *** تسیر بهم تحت البنود خیول

مصاب أصیب الدین منه بفادح *** تکاد له شم الجبال تزول

علیک ابن خیر المرسلین تأسفی *** و حزنی و إن طال الزمان طویل

جللت فجل الرزء فیک علی الوری *** کذا کل رزء للجلیل جلیل

فلیس بمجد فیک وجدی و لا البکا *** مفید و لا الصبر الجمیل جمیل

إذا خف حزن الثاکلات لسلوة *** فحزنی علی مر الدهور ثقیل

و إن سئم الباکون فیک بکاءهم *** ملالا فإنی للبکاء مطیل

فما خف من حزنی علیک تأسفی *** و لا جف من دمعی علیک مسیل

و ینکر دمعی فیک من بات قلبه *** خلیا و ما دمع الخلی هطول

و ما هی إلا فیک نفس نفیسة *** یحللها حر الأسی فتسیل

تباین فیک القائلون فمعجب *** کثیر و ذو حزن علیک قلیل

فأجر بنی الدنیا علیک لشأنهم *** دنی و أجر المخلصین جزیل
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فإن فاتنی إدراک یومک سیدی *** و أخرنی عن نصر جیلک جیل

فلی فیک أبکار لوفق جناسها *** أصول بها للشامتین نصول

لها رقة المحزون فیک و خطبها *** جسیم علی أهل النفاق مهول

یهیم بها سر الولی مسرة *** و ینصب منها ناصب و جهول

لها فی قلوب الملحدین عواسل *** و وقع نصول ما لهن نصول

بها من علی فی علاک مناقب *** یقوم علیها فی الکتاب دلیل

ینم عن الأعراف طیب عرفها *** فتعلقها للعاقلین عقول

إذا نطقت آی الکتاب بفضلکم *** فما ذا عسی فیما أقول أقول

لسانی علی التقصیر فی شرح وصفکم *** قصیر و شرح الاعتذار طویل

علیکم سلام الله ما اتضح الضحی *** و ما عاقبت شمس الأصیل أفول

ترجمه «امید است موعدی اگر درست باشد از تو پذیرفتن که آن را برسانی اگر پیام آور عزت گذارد به قبول کردن، پس چه بسا باد صبا که پیامی به من آورد برای آن از تو اگر افتخار رسیدن واصل شود. مدت گلایه میان ما ای عتبه طول کشید و راهی برسیدن آنچه تو می پسندی و دوست داری نیست، آیا در هر روزی: برای گلایه نامه ها قاصدیست که تجدید کند آنچه میان ماست. نامه های گلایه جواب ندارد و خلط خونین سینه ها (مقصود ناراحتیهای درونی است) در سطرهای نامه طولانی می شود، که دلات می کند بر آن از وسایل پرسنده فروتنی و از گلایه جدائی فصل هائی است. چه بسا گوش شنوائی که توجه میکند بسخن گوینده ای پس نرم میکند دل سخت و مهربان می نماید قلب متنفر و آزرده ای را، و شگفت ترین چیز اینست که ببینم تو را که واداشته اند به دوری از من و عجیب تر از آن اینست که تو سخن خبرچین و سعایت گر را قبول کنی.
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عادت نفس من بر وعده دادن به دشمن است و هر سخاوتمندی به وعده دادن بخیل است. تو را معذور دارم اگر اعراض کردی یا خسته شدی به درستی که من خیال می کنم که تو شاخه ای هستی و شاخه ها سرازیر و متمایل می شوند. و تو برای گروه آهوان آفریده نشده ای و جز این نیست که خلق تو از آنها در کمال از عدول است. و من بودم که گریه می کردم و خانه ها مأنوس و آباد بود و سیر نکرد برای روندگان برگشتنی از سفر. پس چگونه و حال آنکه مزار دور است و ترسیدند گروهی نزدیک شدن و جدائی و رفتن را. هر گاه غایب شدید از خانه حله بابل پس نکشد مرایری در آن دامنش را. و لبهای ابر خندان نشود در آن و از شبنم آن باقیمانده های منازل سبز نشود. و نوزید نسیم تندی و سیر نکرد در شبی بر این ویرانه ها شبنمی. و صادر نشد از آن ملالتی و ظاهر نشد به آن چراننده ای که میان فصل های آن کودک از شیر گرفته ای باشد. و نمایان نشد در لباس سبز برای کبوترها در شاخه ها بغبغو و چهچه ای. و چه سودی در آنست و حال آنکه اهلی نیست و انجمن آن از آنکه پیمان بستی خالی است. و مخفی می کند از آن آشنای آن پس اهل آن بیگانه و در آن بیگانه آشناست.

رعایت کرد خدا را در ایامی در سایه جنابش و ما در سمت شرقی اثیل منزل کرده بودیم. شبهائی که نه برگشت بهار پژمردگی آن را برطرف می کرد و نه برگشت به منزل رفع خستگی می نمود. به آن حال عشق می ورزیدم و باد صبا هم برای من مساعد بود و دشواری عشق را آسان و پیش من آرام بود. و هنگامی که ما در طی بودیم و نبود چشم وعده ای از دیدار و دیده اقبال هم خسته و فرسوده نبود. ما می خوابیدیم و غیر از عفت و پاکدامنی شعاری نداشتیم و برای ایمنی از سخن چین بر من پرده بود. مثل دو روحی که در یک جسم پر وفای پاکدامنی اقامت کنند و فرزندان عفیف و نجیب بسیار اندکند. تا آنکه اعلان به جدائی کرد گروه شما و جمع کرد شما را حدی خوان و قصد نمود رهنمائی را. از من تقاضای عشق درخواست رهنموئی کرد پس نیست برای گمراه آن گوینده ای و نه از آن خطائی که مرتکب شده نگاه دارنده ای. پس کافی است مرا وقتی که ستم نمود به شما دوری از منزل علاج ناتوانی را که نزدیک نیست برگردد. می خواهم از باد تند صبا شفاء بیماریم را و عجیب است که بیماری شفاء دهد بیماری را. شاید باد صبا اگر منزل دور یا نزدیک باشد مانند شما باشد یا از تو در مثال کمیاب تر.
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درود می گویم ابر را اگر از ناحیه زمین شما عبور کند و به صداق کردن دارای رعد و برق باشد. مرور می کند در شب به ما آرام آرام باریدنش که سیراب می کند تشنه یا شفا می دهد بیماری را. شبانه سیر می کند آن ابر و برق می زند لبهای آن بارامی مثل اینکه نزد من آب دهان تو بدل از آنست. و ایجاد کرد شمال گودال مرا از تو تکاملی که شاید آن برای وامانده باد شمال باده خنکی باشد. آیا قلب من متهم است در از بین سرگرمیها و آیا اهل تهامه کسی در قافله هست که برنگردد. آیا مغرور می کند تو را که من پنهان کننده ام از تو سوز و گدازی را که برای آن درد و ناراحتیست میان پهلوهایم. پس خیال نکن که من فراموش کردم عهد و پیمان شما را ولی صبر من ای «امیم» نیکوست. اعتماد من به دوست من است که ترک نمی کند دوستش را به خیانتی و منصرف نمی کند او را از تو ملامت کنی. نیکو هستند دوستانی که ناراحت نمی کنند دوست خود را ظاهر شود در کنار دوست دوستی.

اخلاق او به کارهای نیکو شایسته است و هر نیکو سرشتی به نیکوئی زیباست. آرایش می دهد سخنان راست از او افعال او را و هر سخنرانی نزد تو فعال نیست. دیدگان خود را می بست وقتی که زنهای سفیدپوست زیبائی می دید که در رفتن در لباسهای خود قامتهایشان به سمت راست و چپ مایل شده و تلو تلو می خوردند. پس در چشمان او نسبت به دیدن زنها کوتاهی و در دست او از احسان مکرمتها بسط ید و دراز دستی بود. آگاه باش: قسم به عفتی که آن را آلوده دامن نکرده و قسم بود از گلایه که زایل کننده آن را از بین نه برده اوست. هر آینه تو برای قلب من هر جا باشی موجب مسرت و خوشحالی هستی و گرامی ترین کسی هستی نزد من که از او خواسته شود.
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کوتاه می کند آرزوی مرا دوری و قهر تو و امید من به تو آرزوی مرا زنده نموده پس طولانی و دراز می شود. و آرزوهای من به قرب شما موجب روسپیدی و سربلندی می شود چنانچه روزی در کربلاء کشته ای (حسین (ع)) موجب سربلندی و روسفیدی شد. کشته ای که آسمان از غصه بر او گریه کرد و بر آن اشک فراوانی ریخت. و زمین پهناور بر فقدان او لرزید و ظاهر شد برای آن اندوه و حزنی به آن و نیز زمین های نرم بر او گریستند. آیا فراموش کنم حسین را که هدف تیرها قرار گرفته بود و اسبهای دشمنان ظالمانه بر او جولان می کردند. آیا از یاد ببرم او را وقتی که زمین به او از رفتن تنگ شده بود و اشاره به یارانش کرده و می گفت. پناه می برم شما را به خدا اینکه برگردانید رانده شده را و طمع کند در جان عزیز ذلت و خواری را. بدانید که شب تاریکیش را کشیده پس بروید و هم اکنون راه برای روندگان باز و گشاده است. پس برجست به سوی او در حالی که گوینده هر سخن بود که آیا واگذارد فروع، پاکترین اصول و خاندان را. می گفتند و شمشیرها در این وقت کشیده و برای شمشیر از خوردن به یدیگر چکاچک و صدا بود. آیا ما تسلیم کنیم آقای خود را تنها به دشمن و جوانان و پیران برای ما به سلامت باشد. و ما از ترس مرگ از راه هدایت منحرف شویم و از عدل خدای کریم کجا عدول کنیم. دوست داریم به اینکه ما کشته شویم و باز برای کشته شدن مکرر زنده شویم و نیستم که ما از بلندی تو برگردیم. و قیام کردند برای خونخواهی از قدیم که گویا ایشان شبرانی هستند در منازلشان که بچه هایشان همراه آنهاست.
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(تا آنجا که گوید:) برای او از علی (ع) در جنگها شجاعت و دلیری و از احمد (پیامبر خدا) در موقع خطابه سخنوریست. هر گاه هاشمی از پله کان شرافت بالا رود پس عموهای او جعفر و عقیل خواهد بود. برای او کافیست از جهت بلندی نسب در میان خلق خدا که او برای احمد و بتول فرزند پاک است. پس هر جدی در میان مردان چون محمد نیست و هیچ مادری در میان زنها همچون فاطمه نمی شود. حسین برادر بزرگی و وقار و کسی که برای او افتخار است هر گاه بزرگی و افتخار شمرده شود ریشه دار و استوار است. می بینیم مرگ را که در ذائقه تو گوارا و برای غیر تو ناگوار و ناسازگار و وخیم است. پس نگذشت نیرومندی به سوی تلخی به شدت و سختی او بر کندی و آهستگی مگر آنکه تو شتاب داشتی. مثل اینکه دشمنانت هنگامی که حمله کردی برای جنگ توده ریگ بودند که باد آنها را پراکنده کرده و آن جای هولناکی است. جانم و خاندانم فدای گونه هائی که خاک آلود در اطراف او در زمین کربلاء از خاندان پیامبر افتاده بودند.

مثل اینکه حسین در میان آنها ماهیست که ستارگان آن اطراف آسمان تو حلول کرده اند. تشنه از دنیا رفت و آب لبریز نمود و بدترین مردم مانع بودن از آشامیدن او. و بریدند رگهای سبط را پیش از سیراب کردن او و غولی به نامردی او را کشت. و اسب او برگشت در حالی که خبر مرگ او را با صدای بلند می داد و صحراء از صدای شیهه او پر شده بود. پس چون بانوان طاهرات خبر مرگ او را شنیدند از اسب او و دیدند زین آن واژگون است. از سراپرده ها بیرون ریخته و در حالی که لباسهایشان را غارت کرده بودند آنها بر مرگ حسین بزرگوار ناله و گریه می کردند. جانم فدای خواهر سبط شهید که با صدای بلند ناله می کرد و بر ناله اش غمگین بود و می گفت. برادرم ای ماهی که بعد از طوعت نهان گشتی و در موقع کمالش غروب نمودی. برادرم خورشیدی بودی که خورشید از نور او تیره می شد و چشم از دیدن او خسته و کم سو می گشت. و شاخه ای بودی که بینندگان را از جهت تری و سبزی مسرور می کردی که پس از سبزی پژمردگی آن را فرا گرفت.
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(تا آنجا که گوید:) آیا حسین تشنه کشته شود و حال آنکه جدش از پروردگار بندگان به سوی مردم پیامبر است. و از نوشیدن آب ممنوع شود در حالی که همه گروه ایمن بودند بر آشامیدن آن چه بنوشند و چه بردارند. و خاندان پیامبر در سرای ویران بیگانه و خاندان زیاد در قصرها منزل کرده بودند. و خاندان علی در زنجیرها رنگ پریده بودند و هر وقت اسیری ناله می کرد داغدیده بر او می گریست. و خاندان ابی سفیان را در اوج دولت لشگریان در زیر سایه به آنها حرکت می دادند. صدمه ای که از آن بدین رسیده نزدیک بود که از سنگینی آن کوهها از هم پاشیده شود. بر تو است ای فرزند بهترین پیامبران اندوه و غصه من هرچند که (زمان طولانی شود) اندوه من طولانی خواهد بود. بزرگی تو پس مصیبت تو بر عالم بزرگ است و همینطور هر بلائی برای بزرگ بزرگ است. پس درباره تو اندوه من نافع نیست و گریه هم مفید نباشد و صبر هم نیکو نیست. هر گاه سبک شود غصه داغدیدگان برای سرگرمی و فراموشی پس اندوه من بر گذشت روزگار سنگین است. و اگر گریه کننده گان گریه خود را درباره تو در معرض فروش گذارند برای خستگی پس من بر گریه کردن ادامه می دهم.

پس افسوس من تخفیف ندهد اندوه مرا بر تو و نخشکد اشک من بر تو از دیدگان من. و انکار می کند گریه مرا درباره تو کسی که قلبش خالی از محبت خوابیده و اشک شیرین فراوان نیست. و آن اشک نیست مگر درباره تو نفس گرانقدری که سوزش اندوه آن را باز نموده پس جاری می شود. درباره تو گویندگان جدا شدند پس خودپسندها و خودبین ها بسیار و صاحبان اندوه بر تو اندک است. پس پاداش فرزندان دنیا بر تو برای کارشان کم و پاداش مخلصین فراوانست. پس اگر فوت شد از من ادراک روز تو ای آقای من و مرا از یاری تو کردن یاران تو روزگار به تأخیر انداخت. پس مرا در حق تو اشعار بکری است که برای توافق جناس آن قواعدیست که برای شماتت کننده تیرهائیست برای آن رقت غمگین است درباره تو و ناگواری آن بزرگ و خطرناک است بر اهل نفاق. فریفته و دلباخته می شود به آن قلب دوست از خوشحالی و دشمنی می کند از آن دشمن کینه توز و نادان سیه روز. به آن از (علی (ع)) در والائی تو مناقبیست که اقامه دلیل می کند برای آن در کتاب خدا (قرآن). ظاهر می شود از سوره اعراف پاکی شناخت آن پس آویخته می شود به آن عقول دانایان. هر گاه آیات قرآن به فضیلت شما سخن گوید پس چه چیز ممکن است در آنچه می گویم بگویم. زبان من بر تقصیر شرح وصف شما کوتاه و شرح عذرخواهی طولانی است. بر شما باد سلام و درود خدا مادامی که روشنائی روز نمایان و مادامی که خورشید اصیل را غروب در پی باشد.»
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پایان قصیده ششم.

آخرین قصیده قبل از مرگ علامه سید احمد عطار در جزء دوم از کتاب خودش به نام (الرائق) قصیده ای یاد کرده و گفته که علاء الدین حلی آن را در مرض مرگش گفته است و و آن این است:

آن الرحیل و حق فینا ما تری *** و سرت لقطع مفازة البین البری

و ظعنت عمن ود یوم ترحلی *** لو أنها بالروح لی عوض تری

و نقلت من سعة القصور و روحها *** فردا إلی ظلمات أطباق الثری

و تصرمت أیامنا فکأنها کانت *** و کنا طیف أحلام الکری

و مروعة بالبین کاد فؤادها *** من هول یوم البین أن یتفطرا

و تقول إذ آن الرحیل و دمعها *** قد خط فی الخد المخدد أسطرا

یا نازلا بحشاشتی و مخلفی *** عرض المخافة و المجاعة و العرا

فإلی من الملجا سواک لنا *** إذا شطت صروف الدهر أو خطب عرا

فأجبتها و العین کوب فراقها *** تهمی علی خدی نجیعا أحمرا

أنتم ودیعة ذی الجلال کما غدا *** شخصی ودیعة حیدر خیر الوری

یا مونسی فی وحدتی إذ عاینت *** عینی نکیرا فی اللحود و منکرا

أنا واثق بک لا أری شخصیهما *** إلا بشیرا سائلی و مبشرا

فبحق قوم ائتمنتهم علی *** مکنون سرک عارفا و مخبرا

إلا غفرت ذنوب عبد نازل *** بفناء من ألزمت طاعته الوری

لا زاهد ورع و لا متجنب *** إثما و لا یوما بعسر أیسرا

لکن یدی علقت بحبل ولاکم *** ثقة بکم و لنا بذلک مفخرا
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یا ناصر الإسلام حین تأودت *** منه الدعائم فاستقام بلا مرا

و مذل عز الکفر بعد حمیة *** خشناء عالیة الجوانب و الذری

الله فی عبد أتاک مجاورا *** متحصنا بولائکم متسترا

إنی أتیتک وافدا و مجاورا *** و لکل جار وافد حق القری

ترجمه «نزدیک شد رحیل و رفتن و درست است درباره ما آنچه می بینی و سیر کردم برای پیمودن بیابان دوری بین صحرا را. و کوچ کردم از کسی که دوست داشت روز حرکت من اگر آن را به سبب مرا عوضی بود که دیده شود. و منتقل شدم از قصرهای وسیع و روح آن به تنهائی به تاریکیهای توده های خاک. و سپری شد روزهای ما پس مثل اینکه او و ما بودیم که در خوابمان سیر می کردیم عالم را. و وحشت زده بود در میان که نزدیک بود قلب او از ترس روز جدائی شکافته شود. و می گفت وقتی که حرکت، نزدیک شد در حالی که اشکش به تحقیق که خطی در گونه چین خورده اش مسطور کرد. ای کسی که منزل کردی در احشاء من و می گذاری مرا در معرض هراس و گرسنگی و برهنگی. پس به سوی چه کسی جز تو پناهگاه برای ماست اگر پیش آمدهای روزگار از حد بگذرد یا بلیه ای عارض گردد. پس پاسخ دادم او را و چشم کوبه جدائی او بود که می بارید بر گونه ام دانه های اشک سرخی را.

شما امانت خدائید چنانچه شخص من امانت سپرده حیدر بهترین خلق خدا هستم. ای مونس من در تنهائی من وقتی که مشاهده کند نکیر و منکر را در قبر. من امید به تو دارم نمی بینم آن دو شخص را مگر اینکه بشبر و مبشر پرسنده من باشند. پس به حق مردمی که امین دانستم ایشان را بر مکنون سرت از جهت معرفت و خبر دادن. اینکه ببخشی گناهان بنده ای را که فرود آمده به پناه کسی که لازم و واجب کردی طاعت او را بر همه عالم. منی که نه پارساء پرهیزکار بوده و نه دوری کننده از گناه و نه روزی به بینوائی کمک کرده ام. لیکن دستم به ریسمان ولایت و محبت شما بند شده برای اعتماد به شما و برای ما این افتخار است. ای یاری کننده اسلام هنگامی که پایه های آن کج شده بود پس استوار شد بدون شک و تردیدی. و ذلیل کننده عزت کفر بعد از نگهداری سخت و بلندی اطراف و پایه ها. شما را قسم می دهم به خدا درباره بنده ای که به پناه شما آمده و متحصن به ولایت شما گردیده است نظر فرمائید. به درستی که من به عنوان میهمانی و پناهندگی آمدم شما را و برای هر پناهی میهمان حقی بر میزبان و پناهنده است.»
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من_اب_ع

عبدالحسین امینی نجفی- الغدیر- جلد 6 صفحه 548، جلد 12 صفحه 396

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ادبیات عرب علاء الدین حلی تشیع غدیر قصیده


زمامداران


حقایقی درباره مأمون عباسی

مأمون عالمترین خلفا و بلکه شاید یکی از دانشمندترین سلاطین دنیا باشد. در میان سلاطین جهان شاید عالمتر، دانشمندتر و دانش دوست تر از مأمون نتوان پیدا کرد. همچنین در اینکه در مأمون تمایل روحی و فکری هم به تشیع بوده باز بحثی نیست، چون مأمون نه تنها در جلساتی که امام رضا (ع) شرکت می کردند و شیعیان حضور داشتند دم از تشیع می زده است، بلکه در جلساتی که تسنن حضور داشتند، نیز چنین بوده است. ابن عبدالبر که یکی از علمای معروف اهل تسنن است این داستان را که در کتب شیعه هست، در آن کتاب معروفش نقل کرده است که روزی مأمون چهل نفر از اکابر علمای اهل تسنن در بغداد را احضار می کند که صبح زود بیائید نزد من. صبح زود می آید از آنها پذیرائی می کند و می گوید من می خواهم با شما در مسئله خلافت بحث کنم.

شیخ عباس قمی نیز در کتاب «منتهی الامال» نقل می کند که شخصی از مأمون پرسید که تو تشیع را از کی آموختی؟ گفت: از پدرم هارون الرشید. می خواست بگوید پدرم هارون هم تمایل شیعی داشت. بعد داستان مفصلی را نقل می کند و می گوید پدرم تمایل شیعی داشت، به امام کاظم (ع) چنین ارادت داشت، چنین علاقه مند بود، چنین و چنان بود، ولی در عین حال با موسی بن جعفر به بدترین شکل عمل می کرد. من یکوقت به پدرم گفتم تو که چنین اعتقادی درباره این آدم داری پس چرا با او اینجور رفتار می کنی؟ گفت: الملک عقیم (مثلی است در عرب) یعنی ملک فرزند نمی شناسد تا چه رسد به چیز دیگر. گفت: پسرک من! اگر تو که فرزند من هستی با من بر سر خلافت به منازعه برخیزی، آن چیزی را که چشمانت در او هست از روی تنت بر می دارم، یعنی سرت را از تنت جدا می کنم.
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پس در اینکه در مأمون تمایل شیعی بوده شکی نیست، منتها به او می گویند 'شیعه امام کش'. مگر مردم کوفه تمایل شیعی نداشتند و امام حسین (ع) را نکشتند؟! و در این که مأمون مرد عالم و علم دوستی بوده نیز شکی نیست و این سبب شده که بسیاری از فرنگیها معتقد بشوند که مأمون روی عقیده و خلوص نیت، ولایتعهدی را به حضرت رضا تسلیم کرد و حوادث روزگار مانع شد؛ زیرا حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا رفت و موضوع منتفی شد. ولی این مطلب البته از نظر علمای شیعه درست نیست. قرائن هم بر خلاف آن است. اگر مطلب تا این مقدار صمیمی و جدی می بود عکس العمل حضرت رضا در مسئله قبول ولایتعهدی به این شکل نبود که هست. ما می بینیم حضرت رضا قضیه را به شکلی که جدی باشد تلقی نکرده اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 176-175

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) مأمون تشیع غصب خلافت ولایتعهدی تاریخ اسلام واقعیت


معاویه بن ابوسفیان

کنیه معاویه 'ابو عبدالرحمان' بود. پدرش، صخر بن حرب، معروف به ابوسفیان -که جنگ های متعددی را علیه پیامبر اکرم (ص) به راه انداخت- و مادرش هند، معروف به هند جگرخوار بود. معاویه پنج سال پیش از بعثت رسول خدا در مکه به دنیا آمد. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره ی این که پدر او کیست اختلاف شد. به هر حال هند همسر رسمی ابوسفیان بود و به همین دلیل معاویه را به ابوسفیان نسبت دادند و بر این اساس وی از بنی امیه به شمار آمد.
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نگاهی به نژاد و قبیله ی معاویه: پدر و مادر و برادران و خواهران معاویه، وضعیت خانوادگی او را روشن می کند. معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار می آمد. پس از فتح مکه همراه با پدر و برادرش، یزید بن ابی سفیان، به ظاهر مسلمان شد و در شمار طلقا (آزادشدگان حضرت محمد مصطفی) قرار گرفت. پس از رحلت رسول خدا به خدمت خلیفه درآمد و در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید، در لشکر اعزامی به سوی سوریه قرار گرفت. پس از مرگ برادرش، از سوی عمر ابن خطاب جانشین برادر و حاکم دمشق گردید. (سال 18 ه_). با به قدرت رسیدن عثمان، معاویه نیز همانند دیگر بنی امیه از قدرت و امکانات بیشتری برخوردار شد. همه ی بخش های سرزمین شام در اختیار او قرار گرفت و بر قلمرو حکومتش افزوده شد. معاویه پس از دستیابی به قدرت، با تبلیغ افتخارات ساختگی، برنامه ی سیاسی خاص خود را برای حفظ قدرت و توسعه ی آن برای پیمودن راه دشوار خلافت تنظیم کرد. این برنامه عبارت بود از تشکیل ارتش نیرومند و ناآگاه، تبلیغات، نیرنگ و فریب، موروثی کردن خلافت و....

پس از ماجرای قتل عثمان، معاویه شعار خونخواهی عثمان سر داد و به این بهانه رو در روی امام علی (ع) ایستاد و جنگ صفین را به راه انداخت. پس از شهادت حضرت علی (ع)، به سوی عراق لشکر کشید؛ اما با توجه به شرایط نامساعدی که پیش رو داشت و از خطر حمله ی روم نیز در امان نبود، به امام حسن مجتبی (ع) پیشنهاد صلح داد. امام حسن (ع) نیز به جهت نداشتن یاور و برای حفظ مصالح اسلام پیشنهاد او را پذیرفت. به دنبال صلح امام حسن، در سال 41 هجری -که عام الجماعه نام گرفت- معاویه رسما بر کرسی خلافت تکیه زد و بر همه ی سرزمین های اسلامی حاکم شد.

ص: 16353





معاویه دارای چند همسر بود که یزید از یکی از آنان به نام میسون دختر بحدل کلبی متولد شد. وی در سال های پایانی عمر برای فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت. مرگ معاویه در رجب سال 60 هجری در سن 78 سالگی و در دمشق واقع شد. رذائل معاویه قابل شمارش نیست. ویژگی های ظاهری، ویژگی های اخلاقی و ویژگی های دینی وی از نظر ارزشی، سراسر منفی است. طبقه ی اجتماعی معاویه نیز چنین بود. او از زبان خدا و رسول ملعون است و شجره ی ملعونه که در قرآن کریم آمده؛ به دودمان معاویه تفسیر شده است. روزی رسول خدا ابوسفیان را بر مرکبی سوار دید که دو پسرش یزید بن ابی سفیان جلودار و معاویه از عقب مرکب را می راند. حضرتش فرمود: خدا جلودار و سوار و عقب دار را لعنت کند. عبدالله ابن عمر از رسول خدا نقل می کند که فرمود: شخصی می آید که بر دین اسلام نمی میرد. عبد الله ابن عمر می گوید: و ما دیدیم که معاویه آمد.

معاویه به تصریح پیامبر، رهبر لشکر جنایتکاران است؛ زیرا پیامبر به عمار یاسر فرمود: ای عمار! تو را گروه ستمکار می کشد. و عمار در جنگ صفین توسط لشگر معاویه کشته شد. اطرافیان معاویه نیز گروهی از منافقان بودند. معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد. وی 'زیاد بن ابیه' را که فرزندی نامشروع بود و پدرش معلوم نبود، به پدرش ابوسفیان نسبت داد و او را 'زیاد بن ابی سفیان' نامید. او برای کشتن دوستان خدا عسل زهرآلود به کار می برد و می گفت: خدا لشگر فراوانی از عسل دارد. عده ای را برای غارت کردن و کشتن زن و فرزند و سوزاندن منازل مسلح کرده بود و در انواع حیله و دروغ استاد بود. وی خلافت مسلمین را بر پایه وراثت استوار کرد. دشمنی بنی امیه با خدا و رسول و کینه هایی که نسبت به رسول خدا و علی (ع) و اولادش داشتند، باعث شده بود که فقط به قتل و کشتار آنان بپردازند.
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معاویه پس از شهادت علی (ع) آن حضرت را روی منبرها لعن می کرد و ناسزا می گفت و شدیدترین شکنجه ها و عذاب ها را متوجه پیروان امام می ساخت و بزرگ ترین جنایات را مرتکب می شد. معاویه آن حضرت را لعنت می کرد و به فرمانداران و عمال خود دستور داد در همه شهرها علی را لعنت کنند. این عمل تا سالیان دراز از قوانین بود و کسی نمی توانست از زیر بار آن فرار کند.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

معاویه زندگینامه تاریخ اسلام دشمن منافقان حکومت امام علی (ع)


عمر ابن خطاب

عمر بن خطاب بن نفیل از قبیله قریش بود. او در سال 13 عام الفیل در مکه به دنیا آمد. کنیه اش 'ابوحفص' و مادرش حنتمه، خواهر ابوجهل بود. تا پیش از مسلمان شدن، از دشمنان پیامبر اکرم (ص) به شمار می رفت. بنا بر برخی روایات، هنگامی که عمر از سوی سران قریش مأمور کشتن رسول خدا شد، متوجه شد که خواهر و شوهرخواهرش مسلمان شده اند. از این رو خشمگین به خانه آنها رفت و خواهر خود را به شدت کتک زد. اندکی بعد با آیات قرآن کریم آشنا شد و در سال ششم بعثت اسلام آورد. عمر اندکی پیش از رسول خدا به مدینه هجرت کرد. وی در بسیاری از جنگ های زمان پیامبر شرکت داشت؛ لیکن مورخان هیچ ماجرایی از مبارزات او نقل نکرده اند. هنگام رحلت خاتم الانبیا، مانع نوشتن وصیت نامه شد و گفت: تب بر رسول خدا چیره شده و هذیان می گوید. از این رو، مایه حسرت بسیاری از یاران رسول خدا شد که چرا مسلمانان از آن وصیت مهم محروم شدند.
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عمر در شورای سقیفه بنی ساعده حضور داشت و بیشترین نقش را در برگزیدن ابوبکر و بیعت مردم با او ایفا کرد. ابوبکر نیز در هنگام مرگ، وصیت کرد که عمر پس از وی خلیفه شود. از این رو عمر در سال 13 هجری، پس از مرگ ابوبکر، به خلافت دست یافت و لقب «امیرالمؤمنین» را برای خود برگزید. عمر ده سال و شش ماه خلافت کرد و در این مدت به تأسیس دیوان و دفتر برای حکومت همت گماشت و مقررات حکومتی بسیاری وضع کرد. بسیاری از سرزمین های اسلامی مانند عراق، فلسطین، سوریه، مصر و بخش های بسیاری از ایران در دوران خلافت او فتح شد.

یکی از اقدامات نادرست وی، طبقه بندی اصحاب رسول خدا جهت دریافت حقوق و مزایا بود؛ به طوری که در سال آخر زندگی خود با مشاهده اختلاف طبقاتی شدید بین مسلمانان گفت: اگر سال دیگر زنده باشم، بیت المال را به روش پیامبر به طور مساوی بین مردم تقسیم می کنم. با این حال، زندگی ساده ای داشت و در امور مالی سختگیر بود. مورخان عمر را مردی بلندقد، سرخ رو و تندخو توصیف کرده اند که در مواردی به رسول خدا نیز اعتراض می نموده است؛ از جمله در واقعه صلح حدیبیه و متعه حج.

حفصه، دخترش، یکی از همسران رسول خدا بود. عمر در 27 ذیحجه سال 23 هجری، در 63 سالگی بر اثر ضربه شمشیر ابولؤلؤ جان سپرد و در خانه رسول خدا، در کنار مرقد پیامبر به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عمر ابن خطاب اصحاب پیامبر اکرم خلفای راشدین زندگینامه خلافت تسنن
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ابوبکر

نام اصلی او عبدالله بن عثمان و کنیه و لقب او عتیق و صدیق اکبر بود. به اعتقاد تسنن اولین خلیفه بعد از پیامبر اکرم (ص) است. نام پدرش عثمان مکنی به ابی قحافه و مادرش ام الخیر سلمی بود. در سال 571 یا 572 میلادی حدود سه سال بعد از عام الفیل در مکه و در میان قبیله تیم بن مره یکی از طوایف قریش به دنیا آمد. در جوانی به بازرگانی و تجارت اشتغال داشت و چون پدرش تاجر و ثروتمند بود و یکی از پسرعموهایش هم از سرمایه داران و بازرگانان بزرگ مکه بود، او هم به بازارهای عربستان رفت و آمد میکرد و با تجار و رؤسای عشایر آشنایی و معامله داشت. باسواد بود و شاید خواندن و نوشتن را در این سفرها از راهبان و غلامان مسیحی یاد گرفته بود. او پس از مدتی از بعثت پیامبر اکرم مسلمان شد. اما پدر و برادرش تا فتح مکه مسلمان نشدند.

از برجسته ترین حادثه زندگی اش همراهی او با پیغمبر در هجرت به مدینه و پنهان شدن در غار ثور از دست کفار است که اهل سنت برای این مسئله اهمیت زیادی قائلند ولی مفسران شیعی و حتی برخی از اهل سنت با توجه به جمله «لاتحزن» که اشاره به آیه 40 سوره بقره است (پیغمبر به او توصیه کردند از چیزی نترس) بر این باورند که این همراهی تصادفی بوده و با توجه به ترس و وحشت او، فضیلتی به شمار نمی آید. از سابقه نظامی او چیزی در دست نیست. بعضی اوقات، فرمانده و یا عهده دار مسئولیتی بوده است. دخترش عایشه یکی از زن های پیامبر اسلام بود. ابوبکر تا زمان حیات رسول الله مانند یکی از اصحاب، زندگی خود را میگذراند. ولی از روزی که وفات رسول خدا اتفاق افتاد که آن روز بسیار حساس و خطرناک شد، سیاست های متضاد و تعصبات و حب و بغض های کهن و رقابت مهاجرین و انصار که در سایه شخصیت پیغمبر خدا پنهان شده بود، فرصت پیدا کرد تا خود را نشان دهد. از همان روز، ابوبکر دست به اقداماتی زد که از نظر شیعه مردود و منافی با سنت و سفارش پیغمبر بود.
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1- او با چند نفر دیگر در مکانی بنام شورای سقیفه بنی ساعده مصالح سیاسی را بر سفارش ها و وصیت پیامبر مقدم کرد و بعد از چندین ساعت محاجه و مجادله با یکدیگر بالاخره به پیشنهاد عمر ابن خطاب، او زمام خلافت را بدست گرفت و خود را جانشین رسول خدا معرفی کرد؛ با اینکه به تواتر خلافت و وصایت امام علی (ع) داماد پیغمبر، بعد از رسول خدا گفته شده بود. او پیراهن خلافت را به تن کرد در صورتی که میدانست، حق علی (ع) است و به این ترتیب، مقام خلافت را که به عقیده شیعه امری است الهی و در امتداد رسالت، به صورت یک امر عادی و تابع نظر دولتمردان خود و از مقوله امور دنیوی گرداند.

2- پس از مدت زمان کوتاهی از فوت پیامبر، ابوبکر علی رغم آیه تطهیر 33 سوره احزاب که در شأن دختر و داماد و فرزندان پیغمبر نازل شده بود، به آنها ستم و توهین کرد و حرمت و حقوق اهل بیت پیغمبر را رعایت نکرد. کارگزارانش به حکم او، علی (ع) را با تهدید به قتل و سوزاندن خانه اش، به مسجد بردند و به بیعت با او وادار کردند و این عمل موجب خشم شدید حضرت فاطمه زهرا (س) شد، بطوریکه به مسجد رفت و او را مورد خطاب قرار داد و توبیخ شدید نمود. بعد از اینکه با او بیعت شد، خود را خلیفة الله و خلیفه رسول الله خواند و بعدها هم به رأی و میل خود، برای خودش جانشین معرفی کرد و خلافت را به عمربن الخطاب واگذار نمود.
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3- از کارهای ناشایست دیگر ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر خاتم این بود که ملک «فدک» را که هدیه و هبه رسول الله به دخترش فاطمه زهرا بود، به قهر و غلبه از دست دختر پیامبر بیرون آورد و آن را مصادره کرد. فاطمه برای دفاع از حق خود به مسجد رفت و در جمع مهاجرین و انصار طی خطبه ای مفصل رفتار ابوبکر را شدیدا مورد حمله و غضب قرار داد. او اثبات کرد که این ملک هدیه پیغمبر به اوست، نه اینکه ارث باشد و برای این مطلب هم علی (ع) و حسنین و ام ایمن را شاهد آورد. بعد فاطمه زهرا با خشم و قهر از مسجد بیرون رفت، او دیگر آنقدر رنجیده و آزرده شده بود که اجازه نداد ابوبکر و عمر به عیادتش بروند و یا بعد از فوت حضرتش در مراسم نماز و تدفین او شرکت کنند.

به روایت محدثین و مفسرین اهل سنت، ابوبکر تفسیر بعضی آیات را نمی دانست و در بعضی آیات دیگر دچار اشتباه می شد. او حتی بعد از خلافت خود می گفت: استعفای مرا بپذیرید که من بهترین شما نیستم تا وقتی علی (ع) در بین شماست. این اعمال ابوبکر و بسیاری اعمال دیگر او، سبب شد که عده ای از مسلمانان و اهل تشیع، خلافت او را غیرقانونی میدانند و رفتار و کردار او را به شدت مورد انتقاد قرار میدهند. او در حدود سه سال بعد از پیامبر خدا از دنیا رفت.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

محمدبن اسماعیل بخاری- صحیح بخاری 

علامه امینی- الغدیر 
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دائرة المعارف تشیع ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر زندگینامه خلفای راشدین تسنن اصحاب پیامبر اکرم غصب خلافت


صاحب بن عباد

نام اصلی او، ابوالقاسم اسماعیل فرزند ابوالحسن عباد، لقبش 'صاحب' و معروف به 'صاحب بن عباد' و 'کافی الکفاة' که در سال 326 هجری قمری در طالقان یا اصطخر فارس به دنیا آمد. صاحب بن عباد، ادیب، شاعر، کاتب، دانشمند و فقیه و وزیر سیاستمدار و با تدبیر دولت آل بویه، بود. دوران کودکی اش را در زادگاه خود به فراگیری علوم مقدماتی گذراند. علم احکام و حدیث را از پدرش که ملقب به شیخ الامین بود آموخت و بعد از فوت او، زیرنظر مادرش علوم دیگر و قرائت قرآن را یاد گرفت تا زمانی که به اصفهان رفت و آنجا از محضر استاد بزرگی چون احمدبن فارس رازی نحوی و بعد عبدالله بن فارس، استفاده کرد.

در جوانی به خدمت ابوالفضل بن عمید وزیر رکن الدوله رسید و مدتها کاتب خاص او و مصاحب او شد و از همین رو لقب 'صاحب' گرفت که مصاحب و همنشین 'ابن عمید' بود و بعدها هم همیشه این لقب با او بود و مدتی بعد مؤیدالدوله پسر رکن الدوله که به جای پدر نشست، صاحب را وزیر خود کرد و چون مؤیدالدوله در سال 373 از دنیا رفت برادرش فخرالدوله بر روی کار آمد که 'صاحب بن عباد' را بر منصب وزارتش ابقا کرد. او آنقدر از خود درایت و کفایت نشان داد که در «ری» مدت (هجده سال و اندی) در دولت آل بویه، مقام وزارت را بر عهده داشت. او چون خود دانشمندی بزرگ بود، قدر دانشمندان را خوب می دانست. بطوری که سالی 5000 دینار اختصاص به فقها و محدثین داده بود و در احترام آنها سخت کوشش می کرد و اوقات فراغت خود را با آنان می گذراند.
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صاحب بن عباد، کتابخانه بزرگی در «ری» داشت. تعداد کتابهایش را بیشتر از صد هزار جلد نوشته اند. هیچیک از پادشاهان و وزراء، کتابخانه او را نداشته اند. 400 شتر کتب کتابخانه او را حمل می کردند و زمانی که به مسافرت می رفت، فقط 30 شتر کتب ادبی او را برای مطالعه اش حمل می کردند (این موضوع برای کسانی که با تاریخ زندگانی صاحب و مقام علمی و ادبی او آشنایی دارند، جای تعجب نیست). هنگامی که این مرد کم نظیر تاریخ اسلام، حدیث درس می گفت، آنقدر جمعیت در مجلس بود که شش نفر با فاصله ایستاده بودند تا سخنان او را برای شاگردان بازگو کنند. او که از هوش و ذکاوت سرشاری، بهره داشت، توانست به عنوان یگانه روزگار دارای اشعار نیکو و در فصاحت و بلاغت در شعر و نثر به کمال و شهرت برسد و همیشه دربارش از شعرا و ادبا موج می زد.

او بارها بر اشعار 'متنبی' شاعر زبردست عرب خرده می گرفت، و همیشته شیفته اشعار 'سید رضی' و مقام بلند ادبی او بود، تا جائی که شخصی را به بغداد فرستاد تا اشعار سید رضی را برایش بیاورد. در آن زمان که 'سید رضی' 26 سال داشت، قصیده ای بیشتر از 120 بیت نغز و دلکش در توصیف قلم و کمالات 'صاحب بن عباد' سرود، که هم اکنون در دیوان او موجود است. تمام دانشمندان معاصرش، این نابغه نامی را به عالی ترین وصف ستوده اند از جمله، ثعالبی در «تیمة الدهر» می نویسد که نمی دانم با چه عبارتی مقام بلند او را در علم و ادب، و جلال شأنش را در جود و کرم و نیکوئی های بی پایانش را شرح دهم. ثعالبی این کتاب را در شرح حال صاحب و شعرای عصر او نوشته است. یاقوت حموی می گوید: «پانصد شاعر در مدح او شعر سروده اند». شیخ صدوق فقیه و محدث عالیقدر شیعه هم به خاطر خصال معنوی و ارادتی که صاحب به ائمه معصومین علیهم السلام داشت، او را بزرگ می شمرد و می گوید من کتاب «عیون اخبار الرضا» را برای کتابخانه او که امید است به وجود او، پایدار باشد، نوشتم. زیرا چیزی سراغ ندارم که نزد او از علوم اهل بیت، نفیس تر و بهتر باشد.
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با اینکه صاحب بن عباد، یک وزیر دانشمند شیعی بود، اما به لحاظ اینکه اکثریت مردم ایران در آن زمان پیرو مذهب تسنن بودند، قاضی عبدالجبار معتزلی، دانشمند معروف را به «ری» دعوت کرد و او را 'قاضی القضات' ایران کرد و خیلی زیاد به او احترام می گذاشت. لذا در باب مذهب صاحب، بعضی مذهبش را شیعه اثنی عشری میدانند، بعضی سنی معتزلی و برخی او را در اصول معتزلی و در فروغ، اثنی عشری گفته اند، ولی آنقدر دلائل زیادی است بر اینکه او شیعه اثنی عشری است و این از صراحت کامل برخوردار است. علی رغم همه این فضائل و کمالاتی که او داشت و حتی دشمنانش نتوانستند منکر فضائلش بشوند ولی او بدخواهان و دشمنانی داشته که از معروفترین آنها، علی بن محمد معروف به ابوحیان توحیدی است که در فاصله سالهای 312 تا 400 قمری زندگی می کرد. او کتابی در ذم و قدح (ابن عمید و صاحب بن عباد) تألیف کرد که در آن به عیب جوئی و استهزاء صاحب پرداخته و او را بسیار متکبر و خودخواه و در سجع گویی او بسیار تأکید کرده است.

صاحب، بیش از 30 کتاب پر ارج تألیف کرده و علامه امینی در کتاب «الغدیر» 35 کتاب ذی قیمت او را در علوم و فنون مختلف اسلامی و غیر اسلامی نام می برد. به علم حدیث رغبت خیلی زیادی داشت و می گفت «هرکس علم حدیث را فرا نگیرد شیرینی اسلام را درک نمی کند». از جمله آثار مهم صاحب بن عباد به ویژه در علوم ادبی:

1- الابانه عن مذهب اهل العدل بحجج القرآن و العقل، در بیان برخی اصول عقاید معتزلیان
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2- کتاب «الامامه» در برتری امیرالمؤمنین در امامت و خلافت اسلامی بر دیگران

3- اسماء الله تعالی

4- الواقف و الابتداء

5- المعارف

6- زیدیه

7- دیوان شعر الصاحب بن عباد، که این مجموعه در سال 1385 قمری در بغداد منتشر شد

8- الاقناع، در علم عروض و قواعد شعر

9- الکافی، در رسائل و مکتوبات ادبی و فنون نویسندگی

10- الشواهد، التذکره، التعلیل، الانوار، الفصول المهذبه للعقول، کتاب طب، رساله فی احوال عبدالعظیم حسنی، رساله فی الهدایه و الضلاله و دهها کتب دیگر.

و سرانجام این بزرگمرد تاریخ تشیع در ماه صفر سال 385 هجری قمری در سن 58 سالگی در «ری» از دنیا رفت. جنازه اش را بر طبق وصیت نامه او به اصفهان بردند و در محله باب «دریه» در دالان منزلش که امروزه به طوقچی معروف است به خاک سپردند.

من_اب_ع

علی دوانی- کتاب سید رضی 

دیوان صاحب بن عباد

کلی__د واژه ه__ا

صاحب ابن عباد شعرا زندگینامه علوم اسلامی دانشمندان حاکم تشیع ایرانیان


نادر شاه افشار

وی رئیس طایفه افشار و بنیانگذار دودمان افشاریه بود که یازده سال بر ایران حکومت کرد. پایتخت وی شهر مشهد بود. او در تاریخ به اسکندر دوم و به ناپلئون ایران مشهور است.

سلطنت نادر

نادر شاه افشار در سال 1688 در ایل افشار از ایلات کرمانج در خراسان به دنیا آمد. اسم اصلی او نادرقلی بود و هنوز به 18 سالگی نرسیده بود که همراه با مادرش در یکی از یورشهای ازبکهای خوارزم به اسارت آنها در آمد. بعد از مدت کوتاهی از اسارت گریخته و به خراسان برگشت و در خدمت حکمران ابیورد باباعلی بیگ بود. او گروه کوچکی را به دور خود جمع کرده بعد از کنترل چند ناحیه خراسان خود را نادرقلی بیگ نامید. فئودال بزرگ ملک محمود سیستانی (حاکم سیستان) تا حدی مانع قدرت گیری نادرقلی بیگ شد، ولی نادر در سال 1726 پشتیبانی شاه طهماسب صفوی و فتحعلی خان قاجار (پسر شاهقلی خان قاجار و پدربزرگ آقا محمدخان قاجار) را جلب کرده توانست ملک محمود را شکست دهد و حاکمیت شاه ایران را در خراسان بر پا نماید.
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شاه طهماسب نادرقلی را والی خود در خراسان اعلام کرد و بعد از آن نادر اسم خود را به طهماسب قلی تغییر داد. سال بعد او مناسباتش با شاه طهماسب را قطع کرده و بعد از سرکوب چند ایل ترک و کرد به حکمرانی کامل خراسان می رسد، آنگاه برای به قدرت رساندن شاه طهماسب با افغانها وارد جنگ شده در 1729 رییس افغانها یعنی اشرف افغان را در نزدیکی دامغان و سپس در مورچه خورت اصفهان و برای بار سوم در زرقان فارس شکست داد و بعد در تعقیب وی، افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داده و قبایل این دیار را مطیع نمود. سپس با دشمنان خارجی وارد جنگ شد و روسها را از شمال ایران راند، اما در زمان جنگ با عثمانیها که غرب ایران را در اشغال داشتند متوجه شورشی در شرق ایران شد و جنگ را نیمه کاره رها کرده به آن سامان رفت. شاه صفوی به قصد اظهار وجود دنباله جنگ وی را با عثمانیان گرفت که به سختی منهزم شد.

در سال 1731 به دنبال یک قرارداد بین شاه طهماسب و دولت عثمانی که قسمتی از آذربایجان را به آن دولت واگذار می کرد نادر، رهبران ایلها را که پشتیبان صفویه بودند در یک جا جمع نمود و با کمک آنها طهماسب را از سلطنت برکنار گردانیده، پسر هشت ماهه او عباس را به جانشینی انتخاب کرد و خود را نایب السلطنه نامید. اما در واقع قدرت اصلی در دست نادر بود. نادر شاه در عرض دو سال کل آذربایجان و گرجستان را از عثمانیان پس گرفت. سپس با استفاده از اوضاع آشفته هندوستان به این کشور لشکر کشید و دهلی را تسخیر کرد. نادر با غنائم فراوان که از غارت هند به چنگ آورده بود به ایران بازگشت و هند را در دست سلاطین مغول هند باقی گذاشت. در میان این غنائم جواهراتی چون کوه نور و دریای نور و تخت طاووس شهرت دارند. نادر شاه در اواخر عمر تغییر اخلاق داد و پسر خود رضاقلی میرزا را کور کرد. بعد، از کار خود پشیمان شده بعضی از اطرافیان خود را که در این کار آنها را مقصر میدانست، کشت. سرانجام شورشها آغاز شد و نادر به سرکوب شورشیان پرداخت، اما زمانی که برای رفع یکی از این شورش ها رفته بود، شبانه در چادر خود به قتل رسید.
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کارنامه نادر

از یکی از مستشرقین نقل شده که اگر فرماندهان خائن سپاهش او را نمی کشتند، نادر قصد تسخیر آلمان را نیز داشته است. رد پای جاسوسان و فرستاده های دول غربی در تحریک سرداران او به کشتن وی دیده میشود. در زمانی که صفویان با هجوم افغانها از هم پاشیده بودند و کشور مورد تجاوز دشمنان داخلی و خارجی بود: عثمانیها از غرب و روسها از شمال و اعراب از جنوب و افغانها در داخل و ترکمانان از شرق به تاخت و تاز و قتل و غارت مشغول بودند، نادر وضعیت حاکمیت ایران را به سامان نمود. بعد از نادر، کریمخان (از سرداران نادر) که از طایفه زند بود به قدرت رسید و حکومت بازماندگان افشار محدود به خراسان شد و کریمخان این منطقه را به احترام نادر که او را ولی نعمت خود میدانست، در اختیار جانشینانش باقی گذاشت.

ایران در عهد نادر

در عهد نادر دشمنان و متجاوزان به کشور توسط وی سرکوب شدند و کشور اندکی از قدرت گذشتهٔ خویش را در حفاظت از مرزها و اعمال قدرت یک حکومت مقتدر مرکزی بر تمام وطن، باز یافت. ترکمانان و ازبکان به ماوراءالنهر عقب نشینی کردند. بناهایی که به دستور نادر در مشهد بنا شده اند، نظیر کلات نادری و کاخ خورشید از آثار مهم بازمانده از این دوران هستند. در عهد او به سپاه و تأمین نیرو بسیار توجه می شد. مردم ایران با وجود ظلم و ستم پادشاهان آخر صفوی به این سلسله امید داشتند. وی همچنین سعی داشت با کمک یک انگلیسی به نام دالتون نیروی دریایی ایجاد کند که ناموفق ماند.
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جانشینان نادر

نادر زمینه را برای جانشینی مناسب از بین برد. وی بسیاری از اطرافیان خود را از پای درآورد. پس از مرگ وی سرداران او نیز در گوشه و کنار علم استقلال بر افراشتند؛ کریمخان زند وکیل الرعایا در شیراز، احمدخان ابدالی در افغانستان، آزادخان افغان در آذربایجان و حتی محمدحسن خان قاجار در مازندران شروع به حکومت کردند. در خراسان نیز علیقلی خان افشار (برادرزاده نادر) بسیاری از اولاد و خانواده نادر را قتل عام کرد و خود را «عادلشاه» نامید و شروع به حکومت کرد. وی که مردی خونریز و عیاش بود، محمدحسن خان قاجار را شکست داده، پسرش آقامحمدخان را مقطوع النسل کرد. اما سرانجام توسط برادر خود ابراهیم خان، کور و سپس کشته شد. نوهٔ نادر، به نام شاهرخ میرزا را به قدرت رساندند. یکسال بعد، او نیز مخلوع و کور شد، اما دوباره به قدرت رسید و با حیله و نیرنگ شاه سلیمان ثانی (از خاندان صفوی که مورد احترام عموم بود) از پای درآمد. شاهرخ نابینا چهل و هشت سال سلطنت کرد اما فقط بر خراسان که همانگونه که ذکر شد، در واقع به مثابه صدقه ای بود از طرف کریم خان به بازماندگان نادر. پس از مرگ کریم خان، آقامحمدخان به قدرت رسید و به خراسان حمله کرد و شاهرخ را با شکنجه کشت. نادر میرزا فرزند شاهرخ پدر پیر و نابینا را بدست خونخواران قاجار رها کرد و به افغانستان گریخت و در زمان فتحعلی شاه ادعای سلطنت کرد که دستگیر و کور شد و زبانش را بریدند و او را کشتند. بدین سان آخرین مدعی سلطنت از خاندان افشار از میان برداشته شد.
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من_اب_ع

سایت ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

نادرشاه افشار حاکم ایران تاریخ زندگینامه


ابوابراهیم اسماعیل بن احمد سامانی

ابوابراهیم، اسماعیل، پادشاه و بنیان گذار دولت بزرگ سامانیان، در سال 234 ه_ ق، در 'فرغانه' آسیای میانه به دنیا آمد. پدرش امیر احمدبن اسدبن سامان خدات، امیر سمرقند و فرغانه در زمان حکومت طاهریان بود. از دوران اولیه زندگی او، اخباری در دست نیست، ولی 16 ساله بود که پدرش فوت کرد و به جای او، برادر بزرگش (نصربن احمد) فرمانروای آن مناطق شد، او در زمان فرمانروایی خودش، که کشمکش ها و جنگهای زیادی با طاهریان و بعد از آن با یعقوب لیث صفاری در خراسان و جاهای دیگر داشت، بالاخره برادر کوچکترش یعنی همین اسماعیل را حاکم بخارا کرد. اسماعیل در همان اوایل با امیر خراسان که رافع بن هرثمه بود، درگیر شد. بعد از مدتی فتنه، میان این دو برادر خصومت و ناراحتی ایجاد کردند، لذا نصر به جنگ اسماعیل رفت. در این جنگ، اسماعیل پیروز شد ولی به خاطر احترام برادر بزرگتر با او صلح کرد و همانجا در بخارا ماند! 4 سال بعد، نصر مرد و اسماعیل را که بسیار فرزانه و مدبر و باشکوه بود، حکومت تمام سرزمین هایی که تحت قلمرو او بود، به او داده بود، در همین ایام، معتضد خلیفه عباسی هم، حکومت تمام ماوراء النهر را به اسماعیل واگذار کرد. اسماعیل فورا به ترکستان حمله کرد و پیروز شد و با غنائم و اسیران زیادی برگشت. این خبر به بغداد، مرکز خلافت رسید. اسماعیل شهر طراز در ترکستان را تصرف کرد و کلیسای آنجا را به مسجد تبدیل نمود، از این رو، حاکم آنجا و بسیاری دیگر اسلام آوردند و مسلمان شدند. در آن موقع، خاندان سلطنتی قدیم (اسروشنه) را برانداخت و آن سرزمین را نیز تصرف کرد.
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وقایع مهم زمان اسماعیل 

مهمترین واقعه زمان اسماعیل سامانی، هجوم (عمرو لیث صفار) به ماوراء النهر بود. عمرو لیث که در سال 279 ه_ ق از معتضد خلیفه عباسی، اجازه حکومت بر خراسان را در مقابل رافع بن هرثمه گرفته بود، سرانجام به رافع غالب شد و او را کشت و بعد اجازه حکومت سرزمین ماوراء النهر را گرفت و در مقابل اسماعیل سامانی، قیام کرد ولی بعد از مدت زیادی جنگ و خونریزی و کشمکش های طولانی، سرانجام اسماعیل پیروز شد و عمرو لیث گرفتار و از طرف اسماعیل به بغداد، مرکز خلافت معتضد عباسی فرستاده شد و به این ترتیب تمام خراسان و دروازه طبرستان و گرگان نیز به تصرف اسماعیل سامانی درآمد. اسماعیل سامانی بعد از این وقایع، کشمکش ها و حملات زیادی به سرزمین های مختلف، مانند ری، قزوین، کرمان، آمل و زنجان داشت و همه جا را در قلمرو حکومتی درآورد و افرادی را حاکم و فرمانروای آن سرزمین ها کرد. هجوم روسها را با فرستادن لشگری به طرف آنها دفع کرد و آنها را به کلی برانداخت و بعد از آن، بار دیگر به ترکستان حمله کرد و آنها را به سختی شکست داد و فتح نامه او در 290 ه_ ق در بغداد خوانده شد و در سال 293 ه_ ق بخش بزرگی از ترکستان را تصرف کرد.

مردی از قرامطه که خروج کرده بود و عده زیادی به دور او جمع شده بودند، بوسیله لشگری که به سرکردگی یکی از حاجبان خود، شکست داد او را کشت. لذا تا قبل از مرگ او، تقریبا منطقه وسیعی از مرزهای ترکستان چین تا ری در سیطره او بود، به غیر از خاک اصلی ماوراء النهر، بخش شمالی خوارزم را در دست داشت و از سکه های آن زمان مشخص است که چند دولت کوچک آسیای مرکزی را از بین برده و سرزمین های آنجا را در تحت اختیارش گرفته است و جز شهرهایی که ذکر شده، شهر اصفهان، زنجان تا عقبه حلوان هم، جزو متصرفات اوست. از این رو، مورخان او را بنیان گذار واقعی سامانی و یا اولین فرمانروای سامانیان گفته اند. او هفت سال و ده ماه در ایران سلطنت کرد.
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سیره و اخلاق

او مردی عادل، منصف، خداترس، جوانمرد و حق شناس بود. به کار مردم زیاد رسیدگی می کرد، بسیار هوشمند و زیرک بود، سیاستمدار و در عین حال سختگیر و دائما برای توسعه قلمرو و نفوذ خودش، تلاش می کرد و از سستی بیزار بود، زمانی که پسرش در یکی از جنگهای طبرستان، کوتاهی و سستی کرد، او را سرزنش نمود و از حکومت عزل کرد. املاک بسیاری می خرید و آن را آباد می کرد و بعد بر موالیان خود وقف می نمود. روستایی قدیمی در بخارا خرید و منفعت آن را بر شیعیان و فقرا و وراث خود مقرر کرد. مسجد جامع بخارا را گسترش داد و اوقافی بر آن گذاشت و چنان آنجا را آباد کرد که در آن زمان با بغداد رقابت کرد و دانشمندان از هر جائی به بخارا می آمدند. اسماعیل با اینکه بیشتر دوران حکومتش را به جنگ سپری کرد، ولی از توجه به دانشمندان غفلت نمی کرد، خودش از دانشمندان بزرگ و ادیب آن زمان بود. از پدرش امیراحمد، حدیث روایت می کرد. فقیه و محدث مشهور ماوراء النهر (ابومحمد عبدالله بن سبذمونی) فقیه دربارش بود و ابوالفضل بلعمی مشهور، که پدر ابوعلی بلعمی بود، وزیر دربار اسماعیل بود. زمانی که زنده بود، مردم او را 'امیر عادل' می گفتند و وقتی که از دنیا رفت او را 'امیر ماضی' می خواندند. 

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی- ج8 

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده- صفحه 337

کلی__د واژه ه__ا

اسماعیل ابن احمد سامانی زندگینامه سامانیان ایران عدل حکومت فضایل اخلاقی زمامداران
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امیر احمدبن اسد سامانی

امیر احمد سامانی، سرسلسله سامانیان و پادشاه و امیر فرغانه و سمرقند. پدرش اسدبن سامان خدان بود که 4 پسر داشت که امیراحمد یکی از آنها بود. امیراحمد اهل علم بود و مردی پاک دامن، عادل، و کاردان. از زندگی احمد، اطلاع زیادی در دست نیست ولی به گفته مورخین، مأمون خلیفه عباسی در زمان حکومتش، احمد و برادران دیگرش که پسران اسد بود، همگی را خیلی احترام می گذاشت و دستور داد به امیر خراسان که به هر کدام از این پسران، احترام و ارادت خاص بگذارد، امیر خراسان، احمد را به حکومت فرغانه منصوب کرد.

او با برادران دیگرش در دوره حکومت طاهربن حسین و جانشینانش (طاهریان) در منصب خود باقی بودند ولی بعد از مرگ طاهر، فرغانه از تصرف احمد، درآمد و به دست پسر طاهر افتاد. مجددا نماینده خراسان، فرغانه را به احمد برگرداند و زمانی که نوح بن اسد، برادر احمد از دنیا رفت، سمرقند که در حکومتش بود به قلمرو سرزمین تحت سیطره احمد اضافه شد. او بعدا پسر خود (نصر) را حاکم سمرقند کرد. احمدبن اسد سامانی در شوال سال 250 ه_ ق در فرغانه و به روایتی در سمرقند درگذشت. او از افرادی چون سفیان بن عینیه و اسماعیل بن علیه روایت حدیث می کرد و دو پسرش اسماعیل و اسحاق از او روایت می کردند. احمد 6 پسر داشت که مشهورتر از همه اسماعیل مؤسس واقعی دولت سامانیان است.

من_اب_ع

محمد بن جعفر نرشخی- تاریخ بخارا 

ابن خلکان اربلی- وفیات الاعیان 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج6

کلی__د واژه ه__ا

ص: 16370






احمد ابن اسد سامانی زندگینامه ایران زمامداران سامانیان حکومت


معتصم عباسی

ابواسحاق معتصم، هشتمین خلیفه بنی عباس و معتزلی مذهب که قاتل امام نهم شیعیان، حضرت جواد (ع) بود. در شهر زبطره از بلاد روم به دنیا آمد. پدرش هارون الرشید، از خلفای بزرگ بنی عباس و برادرش مأمون عباسی بود. مأمون، برادر او، قبل از مرگش، او را جانشین خود کرد و پسرش عباس را که در میان مردم و نظامیان خیلی محبوب بود، از خلافت محروم کرد، عباس هم با عمویش معتصم بیعت کرد و نظامیان و دیگران هم از او پیروی کرده و به خلافت معتصم، تن در دادند. معتصم، هشت پسر و هشت دختر و 8000 غلام داشت و هشت فتح بزرگ کرد و هشت بار، هزار هزار دینار میراث گذاشت و هشت سال و هشت ماه و هشت روز، حکومت و چهل و هشت سال عمر کرد؛ از این رو به او خلیفه «مثمن» گویند.

معتصم بسیار مدبر و با فکر و رأی و شجاع بود. اول کسی است از خلفا که غلام ترک داشت. از مهمترین کارهایی که در دوران حکومتش کرد، تشکیل نیروی نظامی منظم و بزرگی از ترکان بود و آنقدر به آنها ارادت داشت که غلامان خاص خودش را مانند وصیف ترک از بین آنها انتخاب کرد و کم کم امور دولتی را به آنها داد تا اینکه ظلم و ستم سپاهیان ترک که تعداد آنها نیز بسیار زیاد بود، مردم بغداد را به ستوه آوردند، لذا معتصم در سال 220 ه_ ق با لشگریان خود، به سامرا رفت و آنجا را ساخت و مرکز خلافت و حکومتش قرار داد.
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دوران حکومت معتصم:

در زمان معتصم که بابک خرم دین، بر شهرهای آذربایجان و ارمنستان و بعضی از مناطق عراق نفوذ پیدا کرده بودند، که به توسط افشین (نماینده معتصم) آنها سرکوب شدند و بابک کشته شد و جسدش را در سامرا دار زدند. در این جنگ که در همدان واقع شد، نزدیک چهل هزار بابکی هم کشته شدند. از دیگر وقایع دوران معتصم، رفتن او به روم در سال 223 ه_ ق بود. او در مقابل امپراطور روم، که به زبطره تاخته بود و دست به غارت و قتل زیادی زد، قیام کرد، حکومت امپراطوری را در هم شکست و خود شهر عموریه را گرفت، عده ای را اسیر و عده ای را کشت. می خواست قسمتهای دیگری را بگیرد که سوء قصدی بر ضد او کشف شد و جان سالم به در برد. سوء قصد اینگونه بود که عباس، برادرزاده او به تحریک بعضی از سران عرب و اطرافیانش که از برتری ترکان در امور کشوری و لشگری ناراضی بودند، به فکر کشتن معتصم افتاد و در مقابل او خروج کرد، ولی او و یارانش همه به قتل رسیدند و معتصم به عراق بازگشت. حادثه دیگر عصر معتصم، گرایش فرمانروایان 'باوندی' طبرستان به اسلام است. نسب آنها به ساسانیان می رسد و بر دین اجداد خودشان و از دستگاه خلافت جدا بودند و به دستور خلفا گوش نمی کردند، ولی در زمان معتصم، به اسلام روی آوردند.



شهادت حضرت امام جواد علیه السلام: 

واقعه مهم زمان معتصم، شهادت امام نهم شیعیان است که وقتی خلیفه معتصم از فضایل و کمالات حضرت جواد الائمه (ع) آگاه شد و استقبال مردم و شیعیان نسبت به حضرت را متوجه شد، حسد در دلش شعله کشید و سینه اش را پر کرد، از این رو در صدد برآمد که ایشان را از بین ببرد، حضرت امام محمدتقی را به بغداد طلبید و از عبدالملک زیات که والی مدینه بود خواست تا حضرت را به بغداد بفرستد.
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امام جواد روز 28 محرم سال 220 ه_ ق به بغداد آمد. معتصم، همسر حضرت را که دختر مأمون و برادرزاده خودش بنام ام الفضل بود، تحریک کرد و زهری را برای او فرستاد تا به غذای امام بریزد و حضرت را از پا درآورد. ام الفضل که در دلش نسبت به حضرت جواد، انحراف داشت، همین کار را کرد، حضرت را مسموم و بعد از کرده خود پشیمان شد، که امام جواد به او گفت: «به خدا قسم به بلایی مبتلا می شوی که هیچ چاره ای نداری» و همینطور هم شد و بدین وسیله حضرت به دستور معتصم و توسط ام الفضل به درجه رفیع شهادت رسید.



مذهب معتصم:

معتصم خودش معتزلی بود و سیاست مأمون را در طرفداری از معتزله و در مسئله خلق قرآن و مخالفت با حنبلیان، ادامه داد. امام احمد حنبل را بسیار زجر داد تا اینکه از عقیده اش دست بردارد که موفق نشد. در روم هم، بسیاری از مسلمانان را اسیر کرد تا اینکه قرآن را مخلوق بداند. زیرا او مردی بسیار خشن و بی رحم بود و گفته اند که قاضی احمدبن ابی داوود که از سران معتزله بود، در معتصم بسیار نفوذ داشت و گاه گاهی خشونت ها و سختگیری های او را تعدیل می کرد. معتصم در سال 227 ه_ ق در سامرا درگذشت و همانجا دفن شد. فضل بن مروان و احمد بن عمار و محمد ابن عبدالملک زیات از وزرای او بودند.

من_اب_ع

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده- صفحه 316 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی- ج12

کلی__د واژه ه__ا

ص: 16373





معتصم عباسی بنی عباس زمامداران قاتل امام جواد (ع) معتزله


امیرابراهیم سیمجور

امیرابراهیم سیمجور، از امیران خراسان و حاکم قهستان در عهد سامانی. پدرش ابی عمران سیمجور دواتی که یکی از غلام های ترک نژاد امیراسماعیل سامانی است که در خدمت او، ترقی کرد و بعد سر سلسله سیمجوریان شد و امیرابراهیم، اولین فرزند اوست که حاکم عصر سامانی است. امیرابراهیم سیمجور، مردی دانشمند و ادیب بود. گر چه از دوران اولیه زندگی اش، اطلاعی نداریم ولی اینقدر میدانیم که در محضر 'ابوبکر محمدبن اسحاق بن خزیمه' و 'ابوالعباس محمدسراج' و 'محمدبن حریث انصاری' و 'ابوقریش محمدبن جمعه قهستانی' حدیث آموخته است.

او بعد از پدرش حاکم موروثی سیمجوریان در ناحیه قهستان شد و در زمان دو تن از پادشاهان سامانی یعنی 'نصربن احمد' و 'نوح بن نصر' غیر از حکومت قهستان، مدتی بر شهرهای هرات، نیشابور، گرگان، بخارا و مرو، فرمانروایی کرد. حدود سال 324 ه_ ق، به دستور 'نصربن احمد' پادشاه سامانی برای سرکوب 'ابوعلی محمدبن الیاس' حاکم کرمان به کرمان رفت و او را محاصره کرد ولی چون متوجه حمله 'معزالدوله احمدبن بویه' شد، کرمان را رها کرد و به خراسان برگشت. در سال 328 ه_ ق، مخالفان 'نصربن احمد' در گرگان شورش کردند و 'ابوعلی چغانی' فرمانده لشگر خراسان، آنها را سرکوب و از گرگان بیرون کرد و ابراهیم سیمجور را حاکم گرگان کرد.

در سال 333 ه_ ق، ' نوح فرزند نصر ' پادشاه بعدی که از ' ابوعلی چغانی ' ناراضی بود، او را از حکومت نیشابور برکنار کرد و ابراهیم سیمجور را حاکم نیشابور نمود. ابوعلی با نوح سامانی سر ناسازگاری گذاشت و با او مقابله کرد و ظاهرا او را شکست داد، ابراهیم با آمدن ابوعلی چغانی به نیشابور، نزد نوح سامانی در مرو رفت. بعضی از مورخین گویند که او اسیر شد و به دست ابراهیم بن احمد، به بخارا برده شد ولی بعضی مورخین، اسیری او را تأیید نکرده اند. بهر صورت در شهر بخارا، بعد از مدتی در نتیجه بروز اختلاف نظر و بدگمانی میان ابراهیم بن احمد و ابوعلی چغانی، ابراهیم سیمجور آزاد شد. او در شوال سال 336 ه_ ق در گذشت.
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من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج2

کلی__د واژه ه__ا

امیر ابراهیم سیمجور سامانیان حاکم زندگینامه ایران خراسان


ابوعلی بلعمی

ابوعلی محمد، وزیر مشهور زمان سامانیان که به 'امیرک بلعمی' ملقب است و مترجم تاریخ جریر طبری، پدرش ابوالفضل بلعمی، عالم، محدث و وزیر مشهور امیر اسماعیل سامانی بود. او معاصر با منصور بن نوح سامانی است و به دستور او، تاریخ طبری را به فارسی ترجمه کرد و این موضوع، علاوه بر وزارت او، موجب شهرت زیاد او در تاریخ است. ظاهرا ابوعلی در اواخر زمان عبدالملک سامانی در سال 349 ه_ ق، که کم کم پای ترکان به مراتب بالای سیاسی باز شد، به پشتیبانی «آلپ تکین» به وزارت رسید. او بعد از حکومت منصور پسر عبدالملک هم، وزیر بود. البته به گفته مورخین، مدتی این وزارت میان او و 'ابوجعفر عتبی' دست به دست می گشته است.

ابوعلی بلعمی، روابطی با شعرا و ادبای آن زمان داشت، برخی از شعرا، در مدح او شعر سروده اند و نمونه هایی هم از تجلیل مقام او در بین علما، در دست است. نقلی از مورخین مربوط به نامه نوح سامانی یعنی، پدر عبدالملک، برای 'ابوسعید سیرافی' است. این نامه مشتمل بر پرسش های ادبی از ابوسعید به همراه نامه ای از ابوعلی بلعمی است که او سئوالاتی درباب آیات قرآن کریم و مسائل سخت و دشوار عرب کرده است. البته در مقایسه با جایگاه پدرش در روابط با شعرا و ادبا، ضعیف است. زیرا بعضی گویند که نام ابوعلی در مأخذ، با نام پدرش جا به جا شده، زیرا شاعرانی در 'هجو' او شعر سروده اند.
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من_اب_ع

دائرة المعارف اسلامی ج12 به نقل از 20 منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

ابوعلی بلعمی سامانیان پست حکومتی ادبا شعرا زندگینامه


ابوالفضل بلعمی

ابوالفضل محمد، وزیر مشهور عصر سامانی، عالم، ادیب و محدث، پدرش عبیدالله بلعمی است. ابوالفضل مشهورترین فرد خاندان بلعمی است که از تاریخ تولد و دوران اولیه او، اطلاعی در دست نیست. ظاهرا در محیط علمی خراسان بزرگ، تربیت شد و تعلیم گرفت و در مجالس اصحاب حدیث و فقها و علما، رفت و آمد و با آنها روابط نزدیک داشت. از مهم ترین شیوخ او در حدیث، (ابوعبیدالله محمدبن نصر مروزی) است که مدتی هم در ملازمت او بود. از اساتید دیگری چون 'ابوعبدالله محمدبن جابر مروزی' و 'ابوالموجه محمدبن عمرو مروزی' و دیگر مشایخ آن زمان در سمرقند و بخارا و سرخس و نیشابور و مرو، استماع حدیث کرد. ابوالفضل قبل از اینکه در دستگاه سامانیان باشد، به امور علمی و دیوانی و اداری مشغول بود. سال 301 ق بعد از قتل احمد سامانی، پدر امیراسماعیل بنیانگذار سلسله سامانی، پسر 8 ساله اش 'نصر' امیر شد ولی وزارت و در واقع حکومت به عهده بزرگانی چون ابوالفضل و ابوعبدالله جیهانی بود و زمانی که امیر اسماعیل از طرف خلیفه بغداد، امیر و فرمانروا شد، ابوالفضل با شهرتی که داشت، وزیر امیراسماعیل سامانی شد.

در بسیاری از حوادث آن زمان مانند سرکوب شورش لیلی بن نعمان در سال 309 ه_ ق، و گرفتن استرآباد از 'ماکان کاکی' در 310 ه_ ق، از او یاد شده است. همچنین در ماجرای سرکشی «مرداویج» ابوالفضل بلعمی از طریق مکاتبه ای، توانست میان او و وزیرش تفرقه بیندازد و مرداویج را به صلح (ری) بخواند. او تا سال 326 ه_ ق که سمت وزیر داشت بر امور حکومتی مسلط بود. از زمان عزل او تا موقع مرگ او، باز هم اطلاعی در دست نیست. او در سال 329 ه_ ق، در گذشت. بعضی از قتل او سخن گفته اند که البته با منابع دیگر تناقض دارد.
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ابوالفضل بلعمی در ادب و شعر

او را مردی با خرد و با تدبیر میدانند. برخی از شعرای آن زمان، در مدح او شعر گفتند و در برخی از اشعار فارسی، دانش و خرد او، ستایش شده است. مورخین هم چنین از تشکیل مجالس فقهی و مناظرات در حضور او و نیز توجه او به علما و فقها، سخن گفته اند. او (رودکی) شاعر ایرانی را می ستود و او را برترین شاعر ایران و عرب می دانست. ابوالفضل به دستور 'نصربن احمد سامانی' کلیله و دمنه را از عربی به فارسی ترجمه کرد و همین ترجمه، اساس روایت منظوم رودکی از کلیله و دمنه، قرار گرفت. او در 'نثر' بسیار ماهر بود.



آثار

دو اثر منسوب به اوست که هر دو اثر، علم او در زمینه بلاغت را بیان می کند 1- المقالات 2- تلقیح البلاغه. نظامی عروضی هم ضمن معرفی آثاری که برای مهارت در دبیری مفید است، 'توقیعات بلعمی' را ذکر میکند. به گفته 'ابن ماکولا' اعقاب بلعمی تا زمان او، همچنان در بخارا بودند. یکی از آنها معاصر زمان 'سمعانی' بود که وی از او با لقب «امیر» نام برده و اخلاق و علم او را ستوده است. یکی دیگر از بستگان او بنام 'ابوطاهر داود پسر سعید بلعمی اسبانیکتی' که از او هم تعبیرهایی چون 'امام' و 'قاضی' شده است و احتمالا از رجال اوایل قرن 5 هجری قمری در خراسان می باشد.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج12 به نقل از 20 منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

سامانیان ادبا شعرا محدثان پست حکومتی زندگینامه ابوالفضل بلعمی
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ابوالحسن سیمجور

امیر ابوالحسن محمد سیمجور، از امیران مقتدر و یکی از مردان بلندپایه عهد سامانی. پدرش ابراهیم فرزند ابی عمران سیمجور بود که ابی عمران، جد ابوالحسن، یکی از غلام های ترک نژاد امیر اسماعیل سامانی است که در خدمت او ترقی کرد و مقارن سال 300 ه_ ق، به ولایت سیستان منصوب شد و از آن به بعد سر سلسله سیمجوریان شد و به ترتیب فرزندان و نوادگانش، در دستگاه سامانیان مقامات عالی داشتند. آنها حدود 80 سال بر خراسان فرمانروایی داشتند.

ابوالحسن سیمجور، سومین فرد سرشناس این خانواده بود. مورخین او را مردی هوشمند، مدبر و اهل قلم و شمشیر و یکی از شخصیت های بانفوذ دوره دوم عهد سامانی میدانند. برخی هم حتی او را حکیمی خردمند و امیری عادل می دانستند که بیش از 30 سال در نیشابور و سیستان و خراسان و هرات، فرمانروایی داشت و محور بسیاری از رویدادهای سیاسی خراسان و ماوراء النهر و عراق عجم در آن زمان بود. در طول فرمانروایی اش، چند بار از منصب خود عزل و دوباره انتخاب می شد. زمان عبدالملک بن نوح سامانی یکبار در سال 347 ه_ ق حاکم و سپهسالار خراسان شد ولی خیلی زود به اتهام تعدی و اسراف زیاد، از کار برکنار شد. مجددا زمان (منصور ابن نوح سامانی) 350 ه_ ق، سپهسالار و فرمانروای خراسان شد که 5 سال در نیشابور حکمفرما بود و در این مدت، برخلاف دفعه قبل، با مردم بسیار به خوبی و عدالت رفتار می کرد و جبران گذشته ها را نمود. در این دوران به کمک (وشمگیر زیار) رفت و جلوگیری از تجاوز دیالمه ری و عراق کردند و بعد مدتی به بخارا رفت و موفق شد که در نزد منصور سامانی، محبوبیت بیشتری پیدا کند و زمانی که به نیشابور برگشت، او علاوه بر فرمانروایی خراسان، ولایت (مرو) را به او داد.
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از رویدادهای مهم این دوران ابوالحسن، مقابله با صفاریان بود و کم کم در کمال قدرت و مستقل از سامانیان، بر خراسان حکمران شد و از ' نوح سامانی ' لقب ناصرالدوله گرفت و نوح، دختر او را به زنی گرفت. ولی در سال 371 ه_ ق، برای مرتبه بعد، از حکومت عزل شد او خواست که از ' امیر نوح سامانی' انتقام بگیرد و طغیان کند ولی از اینکار منصرف شد و کسی را نزد ' امیر سامانی ' فرستاد و منتظر جواب او شد که امیر سامانی به ابوالحسن دستور داد که او به سیستان برود و آشوبهای آنجا را فرو نشاند. پس از مدتی مجددا برای مرتبه سوم، به دستور 'نوح سامانی' و با بدگویی های (ابوالحسین عتبی) وزیر سامانی، ابوالحسن سیمجور، از کار برکنار شد و چند سال در عزلت بود. اگر چه او بعدا با توطئه ای به کمک شخصی معروف بنام (فائق خاصه) سردار معروف اندلسی اواخر عهد سامانی، 'عتبی' را به قتل رساندند!

ابوالحسن سیمجور در جلوگیری از تجاوز دیالمه ری و عراق به حدود خراسان، تأثیر کامل داشت و توانست با درگیریها و جنگی که با (حسام الدوله تاش و فخرالدوله) کرد و با کمک (ابوالفوارس) پسر عضدالدوله که امیر کرمان بود، تمام نیشابور و خراسان و شهرهایی نزدیک هرات را به قلمرو خود در آورد و مجددا حکمران خراسان شد. در سال 376 ه_ ق حسام الدوله را از نیشابور بیرون کرد و عده ای از دیلمیان و خراسانیان را اسیر و به بخارا فرستاد. او در سال 378 ه_ ق، در باغی نزدیک نیشابور که برای خوشگذرانی و گردش رفته بود، و معروف به باغ (خرمک)، به ناگاه جان سپرد. او دو پسر داشت. یکی بنام ابوعلی که مدتها سپهسالار خراسان بود و یکی بنام ابوالقاسم که مدتی در خدمت (شاهزاده منتصر سامانی) بود و بعد اسیر و کشته شد.
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من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج5 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

ابوالحسن سیمجور زمامداران سامانیان زندگینامه ایران خراسان


ابوشجاع فناخسرو دیلمی (عضدالدوله)

ابوشجاع فناخسرو (عضدالدوله) دومین پادشاه از سلسله آل بویه (دیلمی) در فارس. حدود سال 324 ه_ ق در اصفهان متولد شد. او مشهورترین پادشاه آل بویه است که فتوحات زیادی داشت. احترام زیادی به اهل علم و ادب می گذاشت و بذل و بخشش او به شعرا زبانزد بود. پدرش رکن الدوله دیلمی، برادر عماد الدوله دیلمی بود. عضدالدوله بعد از فوت عمویش 'عماد الدوله' جانشین او در فارس شد، (سال 338 ه_ ق). سال 351 خلیفه 'المطیع لله' به او لقب عضدالدوله داد و او در سال 355 ه_ ق، برای کمک به عمویش 'معزالدوله دیلمی'، لشگری به عمان فرستاد بعد از فوت معزالدوله، عمان جزو متصرفات عضدالدوله در آمد. سال بعد کرمان را گرفت و سپس مکران و بعد قبایل بلوچ را موقتا آرام کرد، و کم کم همه ایران جنوبی را تحت سیطره خود آورد، آنگاه به طرف عراق رفت و چندبار به بغداد لشکرکشی کرد. سال 364 ه_ ق، عزالدوله دیلمی پسر عمویش را در بغداد گرفت، اما به دستور پدرش رکن الدوله، او را آزاد کرد و به شیراز برگشت.

او پس از اینکه پدرش از دنیا رفت، مجددا به عراق لشگر کشید و با عزالدوله بختیار، همان پسرعمو، جنگ کرد، او به طرف شام فرار کرد و با فریب ' ابوتغلب حمدانی' که از حمدانیان بود، دوباره به جنگ عضدالدوله رفت که عضدالدوله، سپاه عزالدوله و ابوتغلب را شکست داد و عزالدوله را کشت و 'ابوتغلب' به امیر فاطمی در شام، پناهنده شد. عضدالدوله در سال 368 ه_ ق به بغداد بازگشت که در این زمان، عراق، دیار ربیعه، و بیشتر الجزیره در تصرف او بود و شهرت و قدرتش تمام ممالک اسلامی را گرفته بود. خلیفه به او لقب تاج الدوله (تاج المنله) داده بود. زمانی که رکن الدوله پدر عضدالدوله در گذشت، عراق را که خاص او بود بر پسرانش تقسیم کرده بود. مؤیدالدوله به احترام برادر بزرگترش عضدالدوله، موافق او بود ولی فخرالدوله برادر دیگرشان با او مخالفت کرد. لذا این دو برادر با او جنگ کردند، او به طبرستان فرار کرد و نزد 'قابوس وشمگیر' که شوهر خاله و پدر زنش بود، رفت.
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در سال 371، عضدالدوله پیغام به قابوس داد که فخرالدوله را تحویل دهد ولی قابوس قبول نکرد و او را تسلیم نکرد. لذا عضدالدوله، برادرش مؤیدالدوله را به جنگ آنان فرستاد که در این جنگ، قابوس و فخرالدوله شکست خوردند و عضدالدوله، جرجان (گرگان) و طبرستان را به تصرف خود در آورد و آن دو به خراسان رفتند و از نوح بن منصور سامانی مدد خواستند. عضدالدوله دیلمی حدود سال 372، به مرض صرع در بغداد وفات کرد و جنازه اش را در نجف اشرف، جنب مرقد علی بن ابیطالب (ع)، به خاک سپردند. او قبل از مرگش، پسرانش را در بغداد و فارس، قائم مقام خود کرد. دوران پادشاهی او 34 سال بود.



برخی خدمات ارزشمند عضدالدوله

عضدالدوله دیلمی، در طول دوران پادشاهی اش به علت کارهای ارزنده و بناهائی که ساخت و ساز کرد، بسیار مورد احترام و محبت بود. او اولین کسی بود که در زمان دولت اسلام از طرف خلیفه به لقب «ملک» که در آن موقع به فارسی شاهنشاه می گفتند و نیز اولین نفر بود که در خطبه ها نامش بعد از نام خلیفه ذکر شد. بر مشاهد امام علی (ع) و حضرت سیدالشهداء در کربلا، گنبد و بارگاه ساخت و در بغداد، بیمارستان و دارالشفائی ساخت بنام «بیمارستان عضدی» و آن را وقف کرد که عایدی آن صد هزار دینار بود و در شیراز، سد امیر را ساخت. بر رود کر که مثل آن عمارت در جهان نیست سرائی در بغداد که به سرای سلطان منسوب می شد، بنا کرد.



بزرگان معاصر عضدالدوله و نظر دانشمندان
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ابوعلی فارسی، عبدالرحمن صوفی (معلم و دوست او)، ابن الاعلم، اهوازی (علی بن عباس مجوسی)، شاعران معروف دیلمی او را به زبان دیلمی مدح گفته اند، قاضی تنوخی، در بغداد که با او هم صحبت بود، متنبی، شاعر عرب او را ستوده است، ابواسحاق صیابی کتاب «التاجی» در تاریخ آل بویه را بنام او تصنیف کرده است، صاحب بن عباد، وزیر مؤیدالدوله برادر او بود.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی- ج2 

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده- صفحه 413

کلی__د واژه ه__ا

عضدالدوله دیلمی زمامداران ایران آل بویه


مقتدر عباسی

ابوالفضل جعفر با لقب 'المقتدر بالله' هجدهمین خلیفه بنی عباس در سال 282 ه_ ق به دنیا آمد. او با پادشاه احمد سامانی و پسرش اسماعیل معاصر بود و دانشمند بزرگ شیعه شیخ کلینی. پدرش معتضد از خلفای عباسی و برادرش مکتفی، خلیفه قبل از او بودند. مقتدر بعد از مرگ برادرش 'مکتفی' در 13 سالگی به رأی درباریان و وصیت مکتفی به خلافت نشست که تا آن موقع، هیچکس به این سن به خلافت ننشسته بود. در آن زمان، تسلط غلامان و خادمان ترک بر دستگاه خلافت شروع شده بود، لذا آشوب و نزاع در دستگاه حکومتی پیدا شد، و همان اوایل خلافتش 'ابن معتز' شاعر معروف، مدعی خلافت شد و عده ای از امرا و بزرگان مثل 'حسین بن حمدان' سال 296 ق دور او جمع شدند و به او لقب 'امراضی بالله یا المرتضی' دادند و او را خلیفه خود کردند.

اگر چه این خلافت یک روز بود و غلامان ترک به رهبری مونس خادم، ابن معتز شاعر را دستگیر کردند و مونس، خودش امیر و فرمانده بغداد شد و به دستور مقتدر، عبدالله بن معتز شاعر، به قتل رسید، مقتدر مجددا مسلط شد که بعد از مدتی، دشمنان دیگرش از هر طرفی به مخالفت با او برخاستند و بطور کلی چون مقتدر جوان و بی تجربه بود، در دوران خلافتش، دشمنان خلافت نیرو گرفتند و دوران او، بسیار تیره و اسفناک بود.

ص: 16382






قرامطه در عراق قدرت پیدا کردند، 'یوسف ابن ابی الساج' والی آذربایجان و 'حمدانیان' در موصل، هیچکدام به دستور خلیفه و جایگاه خلافت، اهمیتی نمی دادند. دیلمان خروج کردند، خلیفه هارون بن غریب پسرخاله اش را به جنگ آنها فرستاد ولی او اسیر شد و آن سرزمین ها به دست دیلمان افتاد.

فاطمیان بر آفریقای شمالی چیره شدند و مصر را تهدید می کردند. وزرا و عمال دولتی خائن، به اموال دولت ظلم و خیانت و دزدی را به حد افراط رسانده بودند. مادرش که کنیزی بود، در مدت خلافت او دست اندر کار بود و در امور مملکت مداخله می کرد و اموال خزانه عظیم دولت را که هنگام مرگ مکتفی (15 میلیون دینار) بود به باد داد و خودش هم که بی خرد و مسرف بود، دست کمی از مادرش نداشت و چنانچه در تاریخ است در طی خلافتش 80 میلیون دینار تلف کرد و خلاصه در دستگاه خلافت آشوبی بود. گاهی وزیری عزل می شد و وزیر بعدی که دشمن او بود، به محض شروع وزارتش، انواع تحقیرها و شکنجه ها و توهین ها را به وزیر قبلی می کرد و عجیب بود که وزیر قبلی معزول و توهین دیده، مجددا به وزارت می رسید. هم چنانکه 'ابن فرات' 3 مرتبه به وزارت رسید و سرانجام او و پسرش محسن، بطرز فجیعی کشته شدند.



ویرانی کعبه

در آن زمان مقتدر سال 317 ه_ ق، برای اولین بار در تاریخ اسلام، مراسم حج انجام نشد، زیرا قرمطیان بحرین و لحا، با سرکرده خود ابوسعید جنابی، در مکه قتل عام کردند، چاه زمزم پر از کشته شد، تمام نفائس و گنجینه های کعبه را غارت نموده و حجرالاسود را از جای خود کندند و با خود بردند، شهر مکه بسیار ناامن و غارت زده شد، ابوسعید جنابی از مکه به جنگ مقتدر در بغداد آمد، و شهر بغداد دچار ناامنی و شورش شده بود و موقعیت مقتدر بار دیگر به خطر افتاد. عده ای از سران، مقتدر را از خلافت خلع کرده و برادرش قاهر ابن معتضد را روی کار آوردند و به او لقب 'القاهر بالله' دادند ولی بعد از چند روز پیادگان مصافیه که عده ای از سپاهیان بودند، بر «نازوک» که عامل اصلی خلع مقتدر بود، شوریدند و او را کشتند و مقتدر دوباره بر سرکار آمد.
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سال 319 ه_ ق یکی از سران بزرگ سپاه بنام 'مونس' که در توطئه های درباری همیشه دست داشت، از مقتدر رنجیده و با یاران و اطرافیان خودش از بغداد بیرون رفت و موصل را از حمدانیان گرفت و چون خود را در حد کفایت و قوی دید، بطرف بغداد رفت. مقتدر شخصا با اطرافیان خود برای جنگ با مونس از بغداد بیرون آمد، در جنگی که در گرفت؛ سپاه مونس بر سپاه خلیفه پیروز شد و خلیفه بدست یکی از بربری ها کشته شد. او در همان مکان که «شماسیه» نام داشت مدفون شد. مدت خلافت او حدود 25 سال بود یعنی 24 سال و 11 ماه، او در 38 سالگی در سال 320 کشته شد.

من_اب_ع

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده- صفحه 338 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

مقتدر عباسی بنی عباس زمامداران ایران زندگینامه


عمر بن عبدالعزیز

یکی از خلفای بنی امیه عمر فرزند عبدالعزیز فرزند مروان فرزند حکم فرزند ابی العاص فرزند امیه بود. از کارهای مهم عمر بن عبدالعزیز این بود که لعن بر امیرالمؤمنین علی (ع) را ممنوع کرد و دستور داد در منبرها به جای آن این آیه را بخوانند: «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان....؛ همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش فرمان می دهد....» (نحل/ 90)، دیگر اینکه دستور داد زندانیان را غل و زنجیر نکنند، چون مانع نماز خواندن آنها می شد.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- سفینة البحار 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عمر ابن عبدالعزیز زمامداران بنی امیه زندگینامه


قیس بن عبد یغوث
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قیس بن عبد یغوث، از سران کشور یمن که با فیروز و ایرانیان با اسود کذاب مبارزه کرد و بعد مرتد شد. در آخرین روزهای زندگی پیامبر اسلام، مردی از یمن بنام 'اسود عنسی کذاب' به خیال اینکه همین روزها، پیغمبر از دنیا می رود، ادعای پیغمبری کرد. عده ای از قبائل عرب و مردم یمن، دور او جمع شدند، ولی ایرانیان که مسلمان بودند و از پیغمبر تبعیت می کردند برخلاف او به مقابله پرداختند. در این زمان 2 نفر از ایرانیها بنام 'فیروز دیلمی' و 'داودیه' تصمیم به کشتن 'اسود عنسی' گرفتند و او را کشتند.

ایام حکومت و ریاست اسود، در یمن و نواحی آن سه ماه بود. اوضاع یمن بعد از اسود، آرام شد و مردم در امنیت کامل قرار گرفتند. اما طولی نکشید که پیامبر گرامی اسلام، رحلت فرمود، و مجددا آرامش به هم خورد. 'قیس بن عبد یغوث' که از سران یمن بود و در زمان حیات پیامبر با فیروز و ایرانیهای مقیم یمن، همدست و با اسود کذاب مبارزه می کرد، بعد از پیغمبر، مرتد شد و تصمیم گرفت که 'فیروز' و 'داودیه' را از سر راه خود بردارد و آنها را بکشد. زیرا می دید که فیروز، بعد از کشتن اسود عنسی، در میان مردم بسیار محبوب شده و شهرت زیادی پیدا کرده است.

آن زمان که ابوبکر تازه به خلافت رسیده بود، خبر ارتداد 'قیس' را شنید، لذا به چند نفر نامه نوشت که از فیروز پشتیبانی کنند. قیس هم وقتی دید که کسی از او حمایت نمی کند، تصمیم گرفت که فقط با کمک گروهی از یاران اسود عنسی ایرانیان را از پا در آورد و سران آنها را از بین ببرد. او با حیله و مکر و نقشه های شیطانی، این دو نفر را به ناهار در منزل دعوت کرد، در موعد مقرر، همینکه داودیه وارد منزل شد، گروهی که قبلا آماده بودند، او را کشتند. پس از چند لحظه فیروز رسید ولی از پشت بام منزل، از صحبت دو زن متوجه شد که الآن کشته می شود، لذا فرار کرد و از صنعا (یمن) بیرون رفت. مدتی که یارانش در مخفیگاه و دور از شهر بودند، رؤسای قبایل عرب هم، از یاری او و ایرانیان مسلمان، دست کشیدند. لذا قیس هم دستور داد که همه ایرانیان به سرعت از یمن بیرون بروند و زنان و فرزندان فیروز و داودیه را بیرون کرد. وقتی که فیروز از این وقایع باخبر شد، تصمیم گرفت که با 'قیس' جنگ کند. از این رو، با نامه ای که برای چند قبیله عرب نوشت، از آنها یاری خواست. آنها هم به کمک فیروز آمدند و توانستند ایرانیان را از دست 'قیس بن عبد' نجات دهند.
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قیس که سردسته مرتدین بود، شکست خورد و از میدان جنگ فرار کرد و یاران اسود عنسی کذاب هم پاشیده شدند. قیس سرانجام به دست مهاجرین (ابی امیه) اسیر شد. آنها او را به مدینه نزد ابوبکر بردند. ابوبکر از او بازخواست کشتن 'داودیه' را کرد ولی او منکر شد و گفت من نکشته ام. او به طرز پنهانی کشته شد و معلوم نیست کشنده او چه مردی بود؟ ابوبکر حرف او را قبول کرد و از کشتن او صرفنظر کرد. گفته شده که شاید این اولین موردی باشد که در آن حقوق اسلامی پایمال شده و تبعیض نژادی و تعصب قومی بکار رفته و برتری عرب بر عجم شده باشد. چون همه می دانستند که 'قیس' مرتد شده و با دشمنان اسلام همکاری می کند و 'داودیه' این مسلمان ایرانی برای دفاع از اسلام کشته شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج1 

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده

کلی__د واژه ه__ا

قیس ابن عبد یغوث زندگینامه ایرانیان یمن زمامداران تبعیض نژادی حوادث تاریخی


ولید ابن عبدالملک

ولید پسر عبدالملک بن مروان و ششمین خلیفه اموی است. سال 48 ه_ ق متولد شد و بعد از پدرش عبدالملک، به خلافت نشست. در زمان او، فتوحات اسلامی گسترش پیدا کرد. اندلس و شمال آفریقا به تصرف مسلمین در آمد و در سند و ماوراءالنهر نیز پیشرفت های قابل توجهی برای مسلمانان پیدا شد و بنا به نقل سیوطی، تلاش او در فتوحات از اغلب خلفای پیشین، چشمگیرتر بود.

ولید مانند پدرش عبدالملک، در دوران خلافتش، تا حد زیادی مدیون حجاج ثقفی است که با خشونت ها و خباثت های او حکومت خود را محکم تر می کرد. مثلا او با مشورت حجاج، عمربن عبدالعزیز را از استانداری مدینه برداشت. او اهل عراق را که به مدینه پناهنده شده بودند با غل و زنجیر به نزد حجاج فرستاد و کارهایی از این قبیل که زیاد بود. ولید به ساختمان و آبادی علاقه زیادی داشت. گویند که به دستور او، زمین در اطراف مسجد پیغمبر خریداری شد و به مسجد اضافه شد و در مسجد الحرام هم به دستور او، ستونهای سنگین گذاشته شد و کلیسای قدیس یوحنای معمدان را در دمشق به مسجد تبدیل کرد همان مسجد جامع امروز در دمشق که بسیار عظیم و در دنیا مشهور و بنام مسجد جامع اموی است. او به علت اینکه بسیار عامی بود و از ادب و لغت کاملا بی بهره بود، مورد طعنه و سرزنش بود و حکایاتی هم در همین مورد در کتابهای ادب نقل شده است.
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امام چهارم شیعیان حضرت سجاد (ع)، در سال 94 ه_ ق، با سمی که از طرف ولیدبن عبدالملک به او داده شد، مسموم و شهید شد. مدت حکومت ولید عبدالملک، نه سال و هشت ماه بود و در سال 96 ه_ ق، در سن 48 سالگی از دنیا رفت. 

من_اب_ع

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده- صفحه 280 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی- ج3 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا- صفحه 537

کلی__د واژه ه__ا

ولید ابن عبدالملک بنی امیه زمامداران زندگینامه قاتل امام سجاد (ع)


یزید ابن ولید ابن عبدالملک

یزیدبن ولید، ملقب به 'ناقص' دوازدهمین خلیفه بنی امیه در سال 86 ه_ ق به دنیا آمد. کنیه او 'ابوخالد' و از خلفای دولت مروانی اموی در شام بود. یزید به علت بدرفتاری پسر عمش (ولید بن یزید) که خلیفه بود، بر او شورید و بر دمشق مسلط شد و بعد با ولید جنگ کرد و او را کشت و خودش به خلافت نشست. سال 126 ه_ ق دوران حکومت او که فقط 5 ماه بود، دورانی پر از آشوب و فتنه همگانی بود. اهل مصر و حمص، والی او را کشتند. مردم فلسطین و مدینه هم، والی او را طرد کردند. در عراق خوارج و در خراسان، هواداران بنی عباس برخاسته بودند. در بین اقوام عرب تعصب و اختلاف قومی شده بود و خلاصه کثرت آشوب و بلوا، مجالی نمی داد تا او بتواند اقدام و اصلاحی کند، زیرا او اظهار زهد و صلاح می کرد و در صدر اصلاح خرابکاریهای گذشته بود ولی چنین فرصتی پیدا نکرد. شهرت او به «یزید ناقص» از آن جهت است که وظایف و مستمری لشکریان و صله ای را که ولید بن یزید، زیاد کرده بود، او کم و زمانی که والی شد، آن را از بین برد. لقب او «شاکر لانعم الله» نیز بود. او در سن 40 سالگی و در همان سال 126 ه_ ق به مرض طاعون از دنیا رفت و به نقلی هم مسموم شد. گویند وقتی مروان جعدی والی شد، قبر او را نبش کرد و جسد او را به دار آویخت.
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من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغنتامه دهخدا به نقل از تاریخ خلفا و تاریخ اسلام و منابع دیگر 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی ج3

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن ولید ابن عبدالملک زندگینامه زمامداران ظالم بنی امیه طاغوت


ابرهه

ابرهه یکی از مشهورترین فرمانروایان مسیحی یمن و صاحب فیل، از مردم حبشه بود و در حدود سال 530 م به فرمانروایی رسید. 'ابرهه' نامی است غیرعربی، و در واقع همان 'ابراهیم' یا 'آبراهام' است که در زبان مردم حبشه 'ابرهه' گفته می شود. نام او در منابع عربی به صورتهای 'ابرهة الاشرم' (اشرم؛ شکافته لب و بینی) و 'ابرهة بن صباح' و گاهی نیز با کنیه اش 'ابویکسوم' آمده است. در تاریخ آمده که او از غلامان و مردی بی اصل و نسب بوده، در عین حال برخی نیز معتقدند که او یک روحانی مسیحی بوده است. ابرهه کلیسایی باشکوه به نام 'قلیس' (واژه ای یونانی) در صنعا – پایتخت کشور یمن – ساخت که در زمان خود بی نظیر بود و گنبدهای آن از طلا ساخته شده و از انواع سنگهای قیمتی برای زینت دادن درون این کلیسا استفاده شده بود و به اهل یمن فرمان داد تا این معبد را مانند مراسم حج زیارت کرده و به دور آن طواف کنند. در همین ایام مردی از قبیله بنی کنانه به یمن آمد و در این کلیسا قضاء حاجت نمود. وقتی این خبر به ابرهه رسید و گفتند این کار از سوی مردم همان خانه ای است که عرب در آن طواف حج می کنند. ابرهه سوگند خورد که آن خانه را ویران کند تا کسی به حج و زیارت آن نرود. و سپس با مردم حبشه و یمن به قصد ویران کردن کعبه حرکت کرد.
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هنگامی که لشگر ابرهه به مکه نزدیک شد، مردم قریش دسته دسته به بالای کوهها رفتند و وقتی لشگر ابرهه را دیدند، گفتند ما توانایی مقاومت در مقابل اینان را نداریم. بنابراین همه از مکه بیرون رفتند غیر از عبدالمطلب بن هاشم و شیبة بن عثمان بن عبدالدار – که پرده دار کعبه بود -. در این موقعیت حساس عبدالمطلب دست خود را در دو طرف کعبه قرار داد و عرض کرد: بارالها، هر کس از آنچه دارد دفاع می کند، تو نیز از خانه ات که مظهر جلال تو است دفاع کن و نگذار با صلیبشان به کعبه تو تجاوز نموده و حرمت آن را هتک کنند. مگذار داخل شهر حرام شوند، و البته آنچه تو بخواهی همان واقع می شود.

ملاقات جالب عبدالمطلب و ابرهه:

لشگر ابرهه در راه مکه به شترانی از قریش برخورده و آنها را به غنیمت گرفتند که در میان آنها دویست شتر عبدالمطلب نیز بود. وقتی این خبر به عبدالمطلب رسید، از شهر خارج شد و به اقامتگاه لشگر ابرهه رفت و از دربان ابرهه، اجازه ملاقات با او را خواست. عبدالمطلب مردی تنومند و زیبا بود، همینکه چشم ابرهه به او افتاد، وی را مورد احترام قرار داد و با او روی زمین نشست و پرسید: چه حاجتی داری؟ عبدالمطلب گفت: من دویست شترم را می خواهم که لشگریان تو به غنیمت برده اند. ابرهه گفت: با دیدن تو شیفته ات شدم، اما سخنت تو را از نظرم انداخت. چون من آمده ام تا خانه عزت و شرف و معبد دینی شما را ویران کنم. تو درباره خانه دینیت هیچ سخن نمی گویی و از آن هیچ دفاعی نمی کنی و درباره شترانت سخن می گویی و از مال شخصی ات دفاع می کنی. عبدالمطلب در پاسخ گفت: من با تو درباره مال خودم سخن می گویم که اختیار آن را دارم و موظف بر حفظ آن هستم. این خانه هم برای خود صاحبی دارد که از آن دفاع خواهد کرد و حفظ آن به عهده من نیست. این سخن آنچنان ابرهه را مرعوب کرد که بلافاصله دستور داد شتران را به او پس دهند.
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صبح روز بعد، هنگام طلوع آفتاب، خداوند 'طیر ابابیل' را در آسمان نمودار کرد، در حالیکه سنگریزه هایی با خود داشتند و آنها را بر سر لشگریان می افکندند. هر یک از این پرندگان یک سنگ در منقار و دو سنگ در چنگالشان داشتند و هیچ سنگی از آن سنگ ها نمی افتاد مگر آنکه هدف را سوراخ می کرد، به شکم کسی نخورد مگر آنکه پاره اش کرد و به استخوانی برنخورد مگر آنکه هدف را سوراخ می کرد. و احدی از لشگریان زنده نماند و به یمن نرسید. ابرهه نیز به محض ورود به یمن به هلاکت رسید و پسرش 'یکسوم' به جای او به فرمانروایی رسید. از حبشیان در مدت هفتاد و دو سال، چهار نفر به نامهای اریاط، ابرهه، یکسوم، و مسروق، پسر دیگر ابرهه بر یمن فرمانروایی کردند.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج2 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان (به نقل از تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی)- ج20 

ابن خلدون- کتاب العبر

کلی__د واژه ه__ا

ابرهه یمن زمامداران دشمن کعبه زندگینامه عام الفیل انتقام اراده الهی داستان تاریخی


سلطان سنجر سلجوقی

ناصرالدین ابوالحارث بن ملکشاه، مدت حکومت از 511 ه_ ق تا 552 ه_ ق. پس از ملکشاه حکومت سلجوقیان رو به ضعف نهاد و اداره حکومت آنان در ایران بر عهده امیری افتاد که در نیشابور تختگاه خراسان اقامت داشت. نیشابور محل اقامت سلطان سنجر آخرین پادشاه سلجوقیان بزرگ بود. در این هنگام حکومت سلجوقی به دولتهای مستقلی در عراق، شام و کرمان تجزیه شد و اختلافات و کشمکشهایی بین پادشاهان سلجوقی و خلفای عباسی بروز کرد و سپس جنگی طولانی آغاز شد که در خلال آن دو تن از خلفای عباسی وفات یافتند. سرانجام کار به آنجا کشید که برای خلیفه عباسی در عراق جز حکومتی مستقل همانند حکومت ایران محلی چیزی به جای نماند، اما خلیفه همچنان از نفوذ و سلطه روحانی که بر امیران کوچک نواحی اطراف خود داشت برخوردار ماند. همه این امیران بسیار سعی داشتند که خلیفه حاکمیت آنان را به رسمیت بشناسد.
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خلیفه نامه ای به هریک از آنان می نوشت و به همراه آن جامه ای که خلعت خوانده می شد و نیز پرچمی سیاه برای آنان می فرستاد در مقابل هر امیر یا حاکم، یک بار یا سالی یک بار مقداری مال به خلیفه پیش کش می کرد. عمر سلطان سنجر چندان به طول انجامید که در اواخر عمر تقریبا فرمانروای تمام قلمرو شرقی ایران گردید و اگر یورش مغولها او را غافلگیر نمی کرد، می توانست دولت سلجوقی جدیدی تأسیس کند. هنگامیکه ملکشاه آخرین پادشاه سلجوقیان بزرگ درگذشت، پسرش محمود به جای او نشست. اما دو سال بیشتر حکومت نکرد. پس از او برادرش برکیارق در سال 487 ه_ ق به حکومت رسید و دیری نپایید که بین او و سه برادرش محمود، محمد، سنجر جنگ درگرفت؛ محمود خواهان تاج و تخت بود، اما از دو برادر دیگر شکست خورد و از میدان گریخت. محمد از طرف برادرش برکیارق والی آذربایجان شد.

هنگامیکه برکیارق در سال 498 ه_ ق وفات یافت، محمد بر تخت نشست و سرانجام، حکومت سلجوقیان در ذی الحجه سال 511 ه_ ق به سنجر رسید. چنانکه گفته شد عمرش چندان طولانی شد که تنها وارث دولت بزرگ سلجوقی گردید. وی در سال 552 ه_ ق درگذشت و برادرزاده اش محمود به جای او نشست اما وی همپای عموی خود نبود. سلطان سنجر، قطب الدین انوشتکین را بر خوارزم گماشته بود. قطب الدین مردی بلندپرواز و از ترکان غزنه بود که لقب خوارزمشاه گرفت. محمد خوارزمشاه توانست فرمانروائیش را بر سراسر سیستان گسترش دهد و غزنویان را که هنوز بر ماوراء النهر حکمروایی داشتند زیر سلطه خود درآورد.
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محمد خوارزمشاه در سال 512 ه_ ق درگذشت و پسرش اتسز حکومت او را در سال 522 ه_ ق در دست گرفت و جانشین وی شد. اتسز در صدد استقلال سرزمینهایی برآمد که تحت حاکمیت خود داشت. اقلیم خوارزم و نواحی جنوبی فرودست آن تا سیستان در دست او بود و سرزمینهای ماوراء النهر نیز اسماً در قلمرو او قرار داشت. از این رو بین او و سلطان سنجر سلجوقی جنگی طولانی درگرفت، استز از قبایل قراختای مغول که زیست گاههای نخستین آنان تا شرق دریاچه بایکال ادامه داشت، یاری خواست و بدین سان دروازه های ماوراء النهر بر روی آنان گشود. قراختائیان مغول بودند اما با ترکان غز نیز که بر قلمرو شرقی دولت اسلامی سیطره داشتند و سلجوقیان از آنان به شمار می روند خویشاوندی داشتند، قراختائیان که بت پرست بودند از سال 304 ه_ ق بر چین حکمفرمایی داشتند. از آن پس به سوی غرب به راه افتادند و ترکان صحرانشین قرقیز را که بر کناره رود ینی سئی سکونت داشتند، مورد تهاجم قرار دادند سپس بر کاشغر و سرزمینهای ختل در جنوب دست یافتند.

سلطان سنجر به سوی قراختائیان شتافت تا مانع پیشروی آنان شود، اما آنان پس از آنکه در صفر 536 ه_ ق از رود جیحون (آمودریا) گذشتند، سلطان سنجر را شکست دادند و بدینسان فرمانروائی قراختائیان مغول بر مناطق وسیعی از رودخانه ینی سئی تا بلخ گسترش یافت و اتسز از بیم آنان به اطاعتشان درآمد. همچنین سرزمینهای ترکان ایغور نیز به قلمرو دولتشان ملحق شد. قراختائیان بلاساقون (بلاساگون) را در کناره رود چوکه رودخانه اصلی ترکستان امروزی چین به شمار می رود، تختگاه خود قرار دادند. این چنین بود که اتسز پسر محمد خوارزمشاه دریافت که با یاری خواستن از قراختائیان مغول و داخل گردانیدن آنان به ماوراء النهر به خود زیان بزرگی وارد ساخته است.
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وی در سال 551 ه_ ق درگذشت. و پسرش ایل ارسلان جانشین وی شد و لقب خوارزمشاه گرفت طولی نکشید که سلطان سنجر در سال 552 ه_ ق وفات یافت و در نتیجه دست ایل ارسلان خوارزمشاه در سراسر سرزمین ایران بازماند، وی در شرق و در غرب شروع به کشورگشایی کرد تا اینکه تمام فلات ایران را به تصرف خود درآورد. پس از سلطان سنجر برادرزاده اش محمود به جای او نشست، اما وی قادر نبود بر دولت سلجوقیان سیطره یابد. از این رو ایل ارسلان در صدد جنگ با وی برآمد و او را مغلوب خود ساخت؛ بدین سان حکومت سلجوقیان در سراسر ایران به پایان رسید.

من_اب_ع

حسین مونس- اطلس تاریخ اسلام از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

کلی__د واژه ه__ا

سلطان سنجر سلجوقی زمامداران ایران سلجوقیان زندگینامه


هلاکوخان مغول

هولاکو معروف به «هلاکوخان مغول» سرسلسله ایلخانیان مغول در ایران. پدرش 'تولی' و پدربزرگش چنگیزخان مغول بود. مادر و همسرش هر دو عیسوی مذهب بودند. زمانی که 'منگوقاآن' برادر هلاکو به تخت امپراطوری مغول نشست، هلاکو مأمور تسخیر ایران مرکزی و غربی و فرونشاندن فتنه های اسماعیلیان و سرکوب خلیفه عباسی شد. لشگریان هلاکو، اکثرا از قبیله های عیسوی مذهب مغول ها بودند. اسماعیلیه که حدود 50 قلعه مستحکم در منطقه طالقان و قزوین و کوههای الموت داشتند به جنگ با هلاکو، پرداختند که در این جنگ، چندین قلعه آنها خراب شد و هلاکوخان، ماوراء النهر را تصرف کرد و سال 653 ه_ ق از رود جیحون گذشت و به فتح مراکز اسماعیلیه در خراسان پرداخت، بعد از اینکه حاکم خراسان تسلیم او شد، بقایای اسماعیلیه را مورد هجوم قرار داد و بر آنها غالب شد. بعد از گرفتن قهستان و شهر تون از راه قوچان به بسطام رسید.
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رکن الدین خورشاه، آخرین رئیس اسماعیلیه سعی میکرد تا به هر صورتی هلاکو و مغولان را از تصرف قلاع اسماعیلیه منصرف کند، ولی هلاکو رضایت نداد و خورشاه مجبور شد کوتاه آید، زیرا سپاهیان مغول از طرف مازندران و خوار و سمنان و ری و قزوین آمده بودند. رکن الدین خورشاه، به ناچار تسلیم شد و همراه خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر اطرافیانش، از قلعه میمون ذر، پایین آمدند و خود را به هلاکوخان تسلیم کردند. بدین ترتیب سال 654 ه_ ق، قلعه الموت به تصرف مغول درآمد و حکومت اسماعیلیه بعد از 170 سال به پایان رسید و به دستور منگوقاآن برادر هلاکو، خورشاه کشته شد. هلاکو بعد از فراغ از اسماعیلیه، با سپاهیانش عازم بغداد شد، در حالی که بزرگانی مانند عطاملک جوینی، خواجه نصیرالدین طوسی و ابوبکربن سعد اتابک، همراه او و در رکابش بودند.

در آن موقع، هفتمین و آخرین خلیفه عباسی (معتصم) حکومت داشت و چون بیشتر ایام خود را به لهو و لعب می گذراند و وزیرش امور مملکت را اداره می کرد، از این رو هلاکو در سال 655 ه_ ق از خلیفه خواست که تسلیم شود ولی او اینکار را نکرد، لذا جنگی شروع شد و هلاکوخان بغداد را تصرف کرد و بیشتر امرا حکومتی را از بین برد و قتل عام کرد که بنا به نقل تاریخ هشتصدهزار آدم را کشت و در صفر 656 خلیفه نیز بدست مغول کشته شد و به این ترتیب خلافت 500 ساله عباسی به پایان رسید. سرداران هلاکوخان بعد از فتح بغداد، به طرف خوزستان رفتند و آنجا را فتح کردند و بعد سمت شام رفته و سلاطین خاندان ایوبی را که حکومت های متعددی در آنجا داشتند، شکست دادند.
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هلاکو اموال، خزائن به دست آمده را به آذربایجان فرستاد. در شام خبر فوت برادرش منکوقاآن را شنید، این بود که که خودش برگشت و یکی از سردارانش بنام کیتبوقا را در شام گذاشت. سردار او سپس به مصر رفت و پادشاه مصر را وادار کرد تا تسلیم شود. ولی او تسلیم نشد و به جنگ با مغول ها آمد. در این جنگ فرستادگان مغول کشته شدند و سپاه مغول شکست خورد و خود کیتبوقا سردار مغولی هم کشته شد. این اولین شکست مغول ها شد. البته فتوحات هلاکوخان، منجر به تأسیس سلسله ایلخانیان شد. اما او بعد از تسخیر چند شهر و جنگهای زیاد و قتل عام فراوان، با بستگان نزدیک خود یعنی 'برکای' پسر سوم جوجی خان که فرزند چنگیز بود، دچار اختلاف شد و منجر به جنگی بین آنها گشت. این جنگ که میان دو سپاه مغول بود، به شکست هلاکوخان منتهی شد. این واقعه در سال 661 ه_ ق اتفاق افتاد و بعد هلاکو بیمار شد و در سال 663 ه_ ق، در سن 48 سالگی در کنار رود زرینه رود درگذشت. او نه سال حکومت کرد. بنا به نقل تاریخ و بنا به رسم مغول، اموال و خزائن زیاد با چند دختر زیبا در کوه شاهو در شهر خوارقان با هلاکو دفن کردند.



بزرگان در زمان هلاکوخان:

یکی از وزراء هلاکو، شمس الدین جوینی معروف به صاحب دیوان است که در سلطنت هلاکو، وزیر و مدبر کارهای او بود. یکی دیگر، برادر شمس الدین، عطاملک جوینی بود که از سال 654 ه_ ق به خدمت هلاکو آمد و جزو منشی های مخصوص او شد و روز به روز ترقی کرد تا اینکه یکسال بعد از فتح بغداد، حاکم عراق عرب و خوزستان شد. خواجه نصیرالدین طوسی نیز بعد از فتح قلعه الموت اسماعیلیه، به خدمت هلاکو درآمد و در زمان او به اتفاق مؤیدالدین عرضی، فخرالدین مراغی، محیی الدین فخرالدین اخلاطی و نجم الدین دبیران قزوینی، رصدخانه شهر مراغه را بنا کردند. لذا این رصدخانه و زیج خانی، از آثار هلاکوخان است. او به علم کیمیا رغبت داشت و از همین رو، اموال زیادی در این راه تلف کرد.
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من_اب_ع

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده- صفحه 588 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

هلاکو خان مغول مغولستان زمامداران زندگینامه حکومت ایران


طاهر ابن حسین (ذوالیمینین)

طاهر بن حسین معروف به 'طاهر ذوالیمینین' از سرداران بزرگ بنی عباس در زمان مأمون عباسی و مؤسس سلسله طاهریان. سال 159 ه_ ق به دنیا آمد. طاهر بن حسین فرمانده سپاه مأمون عباسی است. او نه فقط در امور نظامی، بلکه از حیث سیاسی، توانایی زیادی در دستگاه مأمون داشت. از این رو، زمانی که مأمون برادرش 'امین' را از خلافت خلع کرد، طاهربن حسین را با 'هرثمه بن اعین' به جهت دفع امین، به طرف بغداد فرستاد. طاهر به بغداد رفت و قصر امین را محاصره کرد و توانست او را شکست دهد و جنگهای زیادی بین لشگر آنها و امین واقع شد، بسیاری از خانه ها سوخته و خراب شد و اموال بسیاری از مردم بغداد، از بین رفت و این واقعه که سال 196 ق بود، چهارده ماه طول کشید، مردم را خسته کرد و بناچار بسیاری از مردم به عنوان مسافرت به حج، از بغداد فرار کردند و عده ای هم جزو لشکریان مأمون شدند، لذا امین به ستوه آمد و متوجه شد که بیشتر لشکرش دست از او برداشتند و او را تنها گذاشتند. در این موقع، طاهر برای بزرگان و اعیان بغداد نامه نوشت و به آنها وعده سیم و زر زیادی داد تا 'امین' را به قتل برسانند. آنها هم در جواب نوشتند که ما امین را از خلافت خلع کردیم و دست از یاری او برداشتیم و بعد قتل امین اتفاق افتاد. 
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بعد از این واقعه طاهر به خراسان که در آن زمان مهم ترین منطقه ایران بود، رفت و سال 205 ه_ ق امیر خراسان شد. او که آرزو داشت حکومت مستقلی تشکیل دهد، به محض یافتن این فرصت اعلام کرد که دیگر از مأمون اطاعت نمی کند و با اقدام جسارت آمیزش سال 206 ه_ ق نام مأمون را از خطبه ها حذف کرد و این آغاز تشکیل اولین حکومت ایرانی (اسلامی) بعد از اسلام بود و شاید بتوان مبدأ استقلال ایران و به منزله قدم اول در راه کسب استقلال دانست.

ذوالیمینین

شهرت او به ذوالیمینین، به قولی آن بوده که وقتی از طرف مأمون نزد امام رضا (ع) رفت تا با حضرت بیعت کند، دست چپ را برای بیعت دراز کرد و دست راستش را به این بهانه که این دست، به بیعت خلیفه است، جلو نیاورد، لذا مأمون هم او را به این لقب خواند. ولی وجه دیگر نقل شده که او در شمشیر زنی و شجاعت مشهور بود و چون در جنگ ها با دو دست شمشیر می زد، او را به این لقب می گویند. مدت حاکمیت او در خراسان بسیار کوتاه بود، گویند که در سال 206 یا 207 ه_ ق، قبل از سن 50 سالگی، در خراسان در گذشت. نقلی در تاریخ آمده که او را مسموم کردند.

من_اب_ع

شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده

کلی__د واژه ه__ا

طاهر ابن حسین (ذوالیمینین) زندگینامه خراسان زمامداران مأمون


مهدی سودانی

شیخ محمد احمد متمهدی (معروف به مهدی سودانی)، مدعی مهدویت در قرن اخیر! در سال 1260 ه_ ق برابر با 1844 میلادی در «آنگولا» متولد شد. پدش عبدالله و مادرش آمنه و دو برادر بزرگترش، محمد و حامد بودند. خانواده فقیر و بی بضاعتی بودند. محمد احمد (مهدی) در 7 سالگی به مکتب رفت و خواندن و نوشتن و قرائت و حفظ قرآن را بنا به رسم مسلمان ها یاد گرفت و در 12 سالگی حافظ قرآن و از علم قرآن و تجوید و تفسیر بهره مند شد. در همان سال پدرش فوت کرد و برادرها که استعداد او را در راه علم دیدند، او را در فقه و علوم، به تحصیل گذاشته و خودشان هم بخاری و کشتی سازی می کردند.
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او در اطراف شهر «خارطوم» فقه را یاد گرفت و تحصیلاتش را تکمیل کرد. گاهی در شهر «توهانیه» و گاهی در «الحلاوه» بود و در نزد شیخ الطیب و شیخ القرشی، استفاده می کرد. بعد از فوت مادرش حدود سن 15 سالگی به جزیره «ابا» که در نیل سفید واقع است، رفت و نزد قبیله 'بقرا' و عده ای دیگر که او را خوب می شناختند و به معصوم معروف شده بود، ساکن شد. او عملا و نظرا به تصوف گرائید، مدتی بعد با مرشد خود، اختلاف پیدا کرد و توانست با ریاضت و زهد خاصی، عده ای را به دور خود جمع کند و منطقه بزرگی را زیر نفوذ خود آورد و رساله هایی در طریقه خاصی نوشت و برای مریدانش فرستاد و ادعای مهدویت کرد و خود را مأمور به اشاعه دین اسلام در کل روی زمین و ترویج احکام حقیقی پیغمبر خاتم به امر خدا دانست و چند خطابه به دراویش بزرگ و مشایخ قبایل و دیگران نوشت که نمونه آن را بیان می کنیم.

متن ادعای مهدی سودانی

دوست مهدی موعودی که قرن هاست مردم انتظارش را می کشند. حضرت خاتم الانبیا (ص)، در عالم رؤیا بر او ظاهر شده و به امر خدا به او فرموده که مهدی موعود است. دولت عثمانی منقرض و زمان، زمان مهدی موعود است. باید مردم در اطاعت و فرمان او باشند و نافرمانی او را، نافرمانی خدا و رسول بدانند. همچنین در این خطابه هایش، خبر داده بود که سودان، منقلب و مغشوش خواهد شد و از هر طرف فقط شورش و انقلاب می شود و خودش تا مدتی که به توقف مأمور است، در سودان می ماند و بعد به امر خدا به مکه می رود و به توسط شریف بزرگ مکه، واقعیت و حقیقت مهدویتش بر تمام عالم، معلوم خواهد شد.
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انعکاس اظهارات

تمام غیب گویی ها و اظهارات او در مکانی اتفاق می افتاد که مسافتش با شهر (خارطوم) بیشتر از 3 روز راه نبود ولی بعد از یکسال، حکومت از این جریان با خبر شد و ' روف پاشا ' حاکم سودان، 'ابومسعود معروف' با عده ای از بستگانش را به نزد او فرستاد تا مانع این اظهارات باطل او شوند و در صورت تمرد، تهدیدش کنند، اما 'مهدی سودانی' با صراحت، ملاقات با حاکم را رد کرد و رفتن به خارطوم را قبول نکرد و همچنان ادعای مهدویت کرد و فرستادگان روف پاشا هم که با افراد شمشیر بدست روبرو شده و فهمیده بودند که آنان را می کشند، به خارطوم برگشتند. حاکم سودان با فرستادن سپاهی به محل سکنای 'مهدی' با اطرافیان و مریدان او به مقابله افتادند. چندین بار گروه آنها به جاهای دیگر رفته و حاکمان دولتی آنها را تعقیب کردند تا بالاخره در برنامه اولیه، روف پاشا از حکومت عزل شد و سودان به حالت اغتشاش باقی ماند.

شیخ محمد احمد (مهدی) لباس درویشانه می پوشید، از غنائم خمس می گرفت و اموال دزدان و شرابخوران و مصرف کنندگان دخانیات را مصادره می کرد. تعلیم و تعلم فقه و کلام را تحریم کرد و کتب مربوطه را سوزانید و مردم را به بازگشت به اصول اولیه اسلام فرا خواند و دادن مالیات به دولت را حرام اعلام کرد و با غرب و تسلط بیگانگان به شدت مخالفت نمود.

سرکوب شورش

با ادامه نبرد بین حاکمان دولت و متمهدی (مهدی) و کشته شدن بسیاری از دو طرف، در دوم سپتامبر سال 1882 میلادی، (متمهدی) پایتخت کردفان را محاصره کرد و 12000 نفر از لشگرش زخمی و کشته شدند ولی بعد از مدتی، مهدی، علیه سپاهیان مصری به ریاست یک انگلیسی که به سودان آمده و برای از بین بردن او، کوشش می کردند قیام و آنها را تار و مار کرد و بر بیشتر خاک سودان مسلط شد و اروپائیان ساکن آن کشور به ناچار از مصر فرار کرده و دولت مصر حاضر شد سودان را تخلیه و با 'مهدی' صلح کند و حاکم سودان هم به خارطوم رفت و خارطوم به دست مهدی سودانی افتاد. مصریان و انگلیسی ها هم، موقتا دست از سودان برداشتند. 'مهدی' مرزهای سودان را تقویت کرد و سودانیان را موقتا از رفتن به حج باز داشت ولی بعد از فتح سودان، به فاصله کوتاهی، به مرض ' تیفوس' در گذشت و (عبدالله تعایشی) دوست دیرینه اش، جانشین او شد.

ص: 16399





مرگ او در سال 1885 میلادی در (امر درمان) در سن 41 سالگی بود. پیروانش را (لرد کیخپر) فرمانده قوای مصر و انگلستان در سال 1898 میلادی شکست داد. مهدی علی رغم زندگی زاهدانه اش در اوایل کار، در آخر عمر عیالش اسرافکاری زیادی داشت و با آزادی بردگان و جلوگیری از خرید و فروش آنها مخالفت می کرد. جنبش او خیلی زود، از عنصر مساوات گرایی اولیه، دور شد و بدویان فقیری که با انگیزه هایی دور او جمع شده بودند، ثروت زیادی پیدا کردند و اهداف اصلاحی خود را فراموش نمودند و این، سرنوشت همه اینگونه شورش ها بوده است.

من_اب_ع

دکتر موسی پنی- تاریخ و فرهنگ معاصر- ج1 

امین مصری- المهدی و المهدویه 

سید محمدباقر حجازی- اسلام و مهدویت

کلی__د واژه ه__ا

مهدی سودانی سودان قیام حکومت زمامداران مهدویت دروغ زندگینامه مسلمانان


ابراهیم امام

ابراهیم امام، ابواسحاق ابراهیم بن محمدبن علی بن عبدالله بن عباس سامان دهندۀ دعوت عباسیان بر ضد امویان و برادر سفاح و منصور نخستین و دومین خلیفۀ عباسی. پدرش محمدبن علی به تحریک ابوهاشم عبدالله بن محمد بن حنفیه، پس از مرگ ابوهاشم دست به کار دعوت سری بر ضد امویان شد و در حمیمه، از توابع عمان، جای گرفت و آنجا را مرکز فعالیت خویش قرار داد. ابراهیم در همانجا از یک کنیز بربری به نام سلمی به دنیا آمد و پس از مرگ پدرش محمد، به وصیت او رهبری دعوت عباسی را به دست گرفت و در مراکز نفوذ دعوت، خاصه در خراسان، نهضت را سازمان داد و آن را زیر نظارت دقیق خویش درآورد. برای پژوهش دربارۀ فعالیتهای سیاسی ابراهیم و نقش وی در فرو افکندن حکومت اموی که اندکی پس از مرگ او تحقق یافت، باید به نقش خراسانیان که بی تردید بیش از دیگران در قبول دعوت، رغبت نشان دادند، توجه کرد، زیرا هدف عباسیان دست کم تا آنجا که مربوط به نبرد با امویان بود، با خواسته های ایرانیانی که سخت زیر فشار فرمانروایان متمایل به اشرافیت عرب بودند، هماهنگی داشت. وانگهی، چنانکه از محمدبن علی پدر ابراهیم نقل کرده اند، وی به دلایل سیاسی و دینی، عراق و شام و جزیره را برای نشر دعوت عباسی مناسب نمی دانست، بلکه فقط خراسان را برای این کار شایسته می دید و به پشتیبانی خراسانیان امیدوار بود.
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گذشته از آن، رقابت سیاسی میان گروههای عرب ساکن خراسان و گرایش جمعی از آنها __ یمانیان __ به نهضت عباسی، عامل مهم توجه امام به خراسان بود. این توجه از اینجا آشکار بود که ابراهیم پس از مرگ پدر، بکیر بن ماهان داعی بزرگ عباسی را برای آگاه ساختن طرفداران و مبلغان جنبش از مرگ پدر و جانشینی خود، به خراسان فرستاد و آنان نیز نسبت به امام تازه اظهار وفاداری کردند و اموالی برای او فرستادند. ابراهیم امام ظاهرا اندکی پس از مرگ پدر برای حج به مکه رفت و داعیان بزرگی چون سلیمان بن کثیر و لاهز بن قریظ تمیمی و مالک بن هیثم و قحطبه بن شبیب را که به طور ناشناس برای گرفتن فرمان و دادن کمکهای مالی طرفداران عباسیان به نزد او آمده بودند، به حضور پذیرفت. ابراهیم خواستۀ سران دعوت در عراق و خراسان را مبنی بر صدور فرمان قیام نپذیرفت، اما برای پیشبرد هدف خویش، دو امر مهم را که نشان دهندۀ هوشمندی و تسلط او بر اوضاع سیاسی زمان بود، نصب العین خود ساخت: یکی آنکه فرمان داد داعیان، مردم را به اطاعت شخصی از خاندان پیامبر __ بی ذکر نام خاصی __ فرا خوانند. او نیک می دانست که اگر نام خویش را آشکار سازد، نه تنها در معرض خطر دستگیری از سوی حاکمان اموی خواهد بود، بلکه امکان دارد که همۀ مخالفان دستگاه اموی و مهم تر از همه شیعیان، به اطاعت وی گردن ننهند. دوم آنکه دعوت عباسی را دعوتی برای خونخواهی اهل بیت پیامبر که به دست حاکمان اموی کشته شده بودند، نمایاند تا روح انتقام را در شیعیان بدمد و آنان را با خود یار سازد.
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این تدبیرها به افزایش طرفداران دعوت انجامید. گویا در 128ق/746م هنگام آن رسیده بود که ابراهیم به توصیۀ سلیمان بن کثیر و ابوسلمۀ خلال که به پایمردی پدرزن خویش بکیربن ماهان، پس از درگذشت او به ریاست داعیان کوفه دست یافته بود، کسی را به عنوان نمایندۀ خویش برای فراهم ساختن زمینۀ قیام به خراسان بفرستد. ابراهیم نخست از داعیانی چون سلیمان بن کثیر و ابراهیم بن سلمه خواست که این مأموریت را به عهده گیرند و چون آنان نپذیرفتند، ابومسلم را به عنوان نمایندۀ خویش و رئیس داعیان به خراسان فرستاد. این جوان دلیر و هوشمند خراسانی براساس روایتی سخت قابل تردید، سالیانی پیش، از سوی بکیربن ماهان یا گروهی از داعیان به عنوان غلام به ابراهیم امام، یا به پدرش محمد بخشیده شده بود، یا خود به ابراهیم پیوسته بود و ابراهیم لیاقت و خردش را آزموده و نام عبدالرحمن و کنیۀ ابومسلم بر او نهاده بود.

گفته اند که ابراهیم پس از آنکه ابومسلم را مردی از خاندان خویش خواند، او را گفت تا در خراسان یک تن عرب، خاصه مضریان را زنده نگذارد، اما با یمانیان که طرفدار عباسیان هستند، به احترام رفتار کند و پند سلیمان بن کثیر را بپذیرد و به کار بندد. صدور چنین فرمانی از سوی ابراهیم امام که اکثر داعیانش عرب بودند و او به ویژه در عراق و خراسان بر طرفداری اعراب مخالف امویان تکیه داشت، سخت با وضع سیاسی دعوت عباسی ناسازگار است و می توان در صحت انتساب آن به ابراهیم امام تردید کرد. داعیان عباسی در خراسان، به ویژه سلیمان بن کثیر که می پنداشتند ابراهیم کسی از خاندان خویش را به این مأموریت خواهد فرستاد، از پذیرش ابومسلم جوان خودداری کردند و به مکه نزد ابراهیم شتافتند. وی مأموریت ابومسلم را تأیید کرد و از داعیان خواست که از او فرمان برند. از این تاریخ دعوت عباسی شکل تازه ای یافت. ابومسلم که افرادی را در جامۀ بازرگانان برای انگیختن مردم به قیام، به سراسر خراسان فرستاد، می بایست فرماندهی بخش نظامی دعوت را نیز اندک اندک به دست گیرد و آمادۀ آشکار ساختن قیام شود.
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با اینهمه، مبالغه نیست اگر گفته شود که سرنوشت دعوت عباسی در این روزگار بیش تر به کشمکش سخت میان اعراب خراسان بویژه مرو بستگی داشت، نه تبلیغات داعیان عباسی که در نهان داشتن آن سخت می کوشیدند. اعراب خراسان در این زمان به دو گروه تقسیم شده بودند: مضریان به حمایت از نصر بن سیار امیر اموی خراسان، با یمانیان طرفدار دعوت عباسی و نیز با اعراب ناراضی از سیاستهای مالی و نظامی امویان به سرکردگی جدیع ابن علی ازدی معروف به کرمانی در جدالی بودند که پا به پای تبلیغات عباسیان و گرایش ناراضیان به سوی اینان، آشکارا رنگ سیاسی گرفت و امویان از دو سوی زیر فشاری سخت واقع شدند. ابومسلم که همواره به نزد ابراهیم آمد و شد داشت، در 129ق/747م برای آگاه ساختن او از احوال مردم، به فرمان وی در موسم حج از خراسان روانه شد، اما ابراهیم سپس دریافت که اینک بهترین فرصت برای آشکار ساختن دعوت فرا رسیده است. از این رو نامه هایی برای ابومسلم و سلیمان بن کثیر همواره با درفش پیروزی فرستاد و فرمان داد که ابومسلم به خراسان بازگردد و آشکارا به قیام دست یازد. این نامه ها در قومس به ابومسلم رسید. وی بی درنگ قحطبه بن شبیب را با اموالی که برای ابراهیم گرد آورده بود، به نزد وی فرستاد و خود به مرو رفت و پس از تسلیم نامۀ سلیمان بن کثیر، در خانۀ او در سفیدنج پرچم قیام بر افراشت.

در این میان جدیع ابن علی به دست نصر بن سیار کشته شد و ابومسلم با استفاده از فرصت، حکومت پسر او علی را که بر دارالاماره چیره شده بود، به رسمیت شناخت و او را به سوی خود خواند و سرانجام توانست نصر بن سیار را از مرو بیرون راند و بر خراسان چیره شود. ابراهیم امام که اینک خراسان را در دست داشت، قحطبه بن شبیب را که پس از جدایی از ابومسلم به گرگان رفته و از خالد ابن برمک داعی عباسی اموالی برای امام گرفته و به نزد او برده بود، به فرماندهی سپاه خراسان که به سوی عراق می رفت، برگماشت و بدین سان چیزی نمانده بود که عراق نیز به تسخیر عباسیان درآید که ابراهیم به فرمان مروان حمار خلیفۀ اموی در حمیمه دستگیر شد و در حران به بند افتاد. در این باره که مروان چگونه ابراهیم امام را بازشناخت و نیز دربارۀ علل دستگیری او روایات مختلف است: گفته اند که ابراهیم نامه ای به ابومسلم نوشت و در آن فرمان داد که همۀ عربهای خراسان را نابود کند. این نامه به دست مروان افتاد و او به عامل خود در دمشق فرمان داد که ابراهیم را دستگیر کند.
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مسعودی بر آن است که ابومسلم به ابراهیم نامه فرستاد و رسول او با گرفتن مالی هنگفت از مروان، ابراهیم را به خلیفه شناساند. به روایت دیگر، مردی از عربهای خراسان مأمور رساندن نامۀ ابومسلم به ابراهیم شد. ابراهیم به سبب ناخرسندی از عربهای خراسان و عدم اعتماد به آنان در پاسخ نوشت که آن رسول را پس از بازگشت به قتل رساند. رسول در راه از مضمون نامه آگاه شد و خبر به مروان برد. نیز گفته اند که ابراهیم امام در 131ق/749م با شکوه فراوان به حج رفت و همین امر موجب شناسایی او از سوی امویان گشت و به دستگیری ابراهیم امام در نتیجۀ شکایتهای پی درپی نصر بن سیار از نیروی روزافزون ابومسلم و رابطۀ او با ابراهیم ناشی شده باشد. ابراهیم پس از دستگیری، برادر خود عبدالله سفاح را به جانشینی برگزید و خانوادۀ خویش را به او سپرد و گفت آنان را به کوفه نزد ابوسلمۀ خلال ببرد. ابراهیم در حضور خلیفه همۀ روابط خود با ابومسلم و جنبش عباسیان را انکار کرد و سخنان درشت گفت. مروان او را در حران به زندان افکند. ابراهیم در زندان بود تا در 132ق/750م در 51 سالگی به بیماری وبا درگذشت و به قولی مسموم یا مقتول شد. از این رو برخی از شاعران او را «قتیل حران» خوانده اند. شهرستانی او را مقتول در بصره به دست منصور (؟) می داند.



به روایتی، عباسیان پس از مرگ ابراهیم به نشانۀ تعزیت او جامۀ سیاه در بر کردند، اما دینوری بر آن است که جامۀ سیاه پس از مرگ محمدبن علی در میان عباسیان رواج یافت و نیز قلقشندی از قول ماوردی آرد که عباسیان از آن رو شعار سیاه اختیار کردند که در جنگ حنین و فتح مکه پیامبر اکرم (ص) علم سیاه به دست عمویش عباس داد. به روایتی دیگر عباسیان برای نشان دادن انتساب خود به خاندان پیامبر (همانجا) یا به نشانۀ سوگ شهدای خاندان پیامبر لباس سیاه در بر می کردند. نیز اینکه گفته اند نخستین بار ابراهیم بود که لقب «امام» یافت، ظاهرا درست نیست، زیرا پدر او محمد نیز به امام نامبردار بود. برخی از پژوهشگران دعوت عباسی را از همان آغاز تهی از روح اسلامی و طرفدار غلو دربارۀ رهبران آن می دانند و آن را با پدیدار شدن عقاید بدعت آمیزی چون راوندی گری بی ارتباط نمی انگارند. به هر حال محمدبن علی پدر ابراهیم در دعوت خویش از پشتیبانی گروهی که بعدها راوندیان خوانده شدند، برخوردار بود. طبری خاطرنشان ساخته که مردی از راوندیان به نام ابلق بر آن بود که روح عیسی بن مریم از طریق علی بن ابی طالب و فرزندانش در ابراهیم امام حلول کرده است. در دنبالۀ همین جریان بود که در روزگار خلافت منصور، گروهی از هم اینان در بغداد، خلیفه را خدا دانستند. ابراهیم از جملۀ محدثان بود و از برخی از تابعین حدیث روایت می کرد.
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من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف بزرگ فارسی

کلی__د واژه ه__ا

ابراهیم امام زندگینامه زمامداران بنی عباس محدثان قیام های تاریخی


متوکل عباسی

متوکل خلیفه عباسی «232 - 247 ق / 847 - 861 م» دهمین نفر از خلفای عباسی (متوکل) پسر معتصم است. زندگی او آکنده از شرارت نفس و ظلم و ستم مخصوصا به علویین است. پیوسته زائران مشاهده مشرفه را تحت فشار قرار می داد و فتح بن خاقان که وزیرش بود، با او همدستی می کرد. در روایتی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که حضرت فرموده است: «دهمین نفر از خلفای عباسی کافرترین آنهاست.»

متوکل در سال 236 دستور داد که حرم مطهر و بارگاه حضرت سید الشهداء (ع) را با زمین هموار ساختند و به منظور زراعت، آب بر آن بست، ولی هر چه تلاش کردند آبها به سمت روضه منوره جاری نشد و فقط اطراف قبر آن حضرت می چرخید و این مسئله مایه حیرت مردم شده بود. بدین جهت به سرزمین مقدس کربلا و روضه منوره حائر می گویند. متوکل دشمنی سرسختانه ای با امیرالمؤمنین و اهلبیت و بطور کلی با شیعیان داشت، به گونه ای که سخت ترین روزگار شیعه، دوران خلافت متوکل بوده است.

امام هادی (ع) به دستور متوکل از مدینه به سامراء، مرکز خلافت احضار، و در آنجا تحت محدودیت شدید و آزار فراوان قرار گرفته، و تا پایان عمر مجبور به اقامت در آن شهر شدند. مدت سلطنت متوکل چهارده سال و نه ماه و نه روز طول کشید تا این که با همکاری پسرش منتصر با جمعی از اتراک به قصر متوکل حمله ور شدند و او را به همراه وزیرش فتح بن خاقان در شب چهارشنبه، سوم شوال سال 247، کشتند. شوخی های خطرناک از برنامه های رایج دوران حکومت متوکل بود؛ همانند رها کردن شیر در مجلس، رها کردن مار در آستین افراد، شکستن ظرف پر از عقرب در مجلس...
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آغاز انحطاط

با جلوس متوکل که جانشین برادرش واثق شد، خلافت به مرحله ی تازه ای رسید که عموما آن را مرحله انحطاط شمرده اند.



برخورد با معتزلیان

او از آغاز خلافت خود از آزارها و شکنجه هایی که به مردم برای آزمایش عقیده شان در مورد مخلوق بودن قرآن می دادند، جلوگیری کرد و اجازه داد که جسد ابن نصر خزاعی به خاک سپرده شود. سپس اعتقاد داشتن به مخلوق بودن قرآن و بحث در اصول سنتی دین را ممنوع ساخت، و بدین ترتیب اصول کلامی معتزلی را محکوم کرد. او برای آن که مبارزه با خطاها را مؤثرتر سازد، از گروهی خطیبان و علمای دینی دعوت کرد که در منبرها به رد کردن اصول عقاید معتزلیان یا طرفداران مذهب اختیار و تفویض بپردازند.



برخورد با شیعیان

واکنش مخالف نسبت به معتزلیان، با تدبیرهایی که بر ضد شیعیان اتخاذ شده بود، همراه شد. آرامگاه حضرت سید الشهدا (ع) در کربلا ویران و با خاک یکسان شد «236 ق / 851 م»، امام دهم، حضرت علی هادی (ع) را از مدینه به سامرا آوردند که این امام ناگزیر تا زمان شهادتش در این شهر زندگی کرد؛ سرانجام خلیفه فرمان داد که هر کس به یکی از اصحاب پیامبر (ص) اسائه ادب کند، به مجازات مرگ با تازیانه محکوم شود.



برخورد با مسیحیان و یهودیان

افزون بر این، متوکل در بین سال های 235 - 239 ق / 850 - 853 م، فرمان هایی صادر کرد که بنابر آن فرامین، مسیحیان و یهودیان ناگزیر شدند که نشانه هایی را که پیشتر برای باز شناخته شدن آنان از مسلمانان وضع شده بود و غالبا از مراعات آن ها خودداری می کردند، کاملا مراعات کنند. به خصوص این که در دستگاه اداری وظیفه ای بر عهده داشته باشند، یا فرزندان خود را به آموزشگاه هایی بفرستند که زبان عربی فرا گیرند، منع شدند و مقصود از این همه سختگیری آن بود که جهودان و ترسایان کاملا از مسلمانان جدا باشند، ولی در عین حال آزادی هایی که از صدر اسلام از آن ها برخوردار بودند، به حال خود باقی بماند.

ص: 16406







یک استثناء

با وجود این باید گفت که فرمان متوکل در حق تمامی مسیحیان یکسان اجرا نمی شده است، زیرا هنگامی که قبطیانی در مصر مسئول اندازه گیری های بالا و پایین رفتن سطح آب رود نیل بودند، از کار برکنار کردند و حفر ترعه ای در عراق را به مسیحیان سپردند و همچنین ریاست خادمان خلیفه در کاخش به عهده شخصی مسیحی بود. با آن که متوکل سیاست دینی مخالف با پیشینیان خود را اختیار کرده بود، اما از پیروی ذوق و سلیقه آنان برای ساختن بناهای باشکوه دست برنداشت.



سران ترک در دربار متوکل

متوکل سخت متوجه شکوه و جلال بود و در حکومت نیز، جنبه کاملا استبدادی داشت. او از جمله معدود خلفای عباسی است که مدت چند سال از این که وزیری به خدمت برگزیند، خودداری کرد و شخصا به کارهای کشور می پرداخت. با وجود این در کاخش در کنار سران ترکی که منصب حاجبی داشتند، ترکان به عنوان ندیم و دبیر مورد مهر قرار می گرفتند، از جمله فتح بن خاقان معروف، و نیز مدیر و مدبری همچون عبیدالله بن یحیی بن خاقان که سبب شد بار دیگر سنت وزارت تجدید شود. موقعیتی که سران ترک در دربار داشتند، همراه با رقابتی که میان پسران خلیفه وجود داشت، سبب مرگ فرمانروایی شد که یکی از مستبدترین و در عین حال مقتدرترین شخصیت های سلسله عباسی بود. متوکل در شوال 247 ق/ دسامبر 861 م، به دست سران ترکی که به هواخواهی یکی از پسران او که نزدیک بود از جانشینی محروم شود، برخاسته بودند، به قتل رسید.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

متوکل عباسی زمامداران ظالم طاغوت امام هادی (ع) بنی عباس


شاه طهماسب اول

طهماسب بن شاه اسماعیل اول، دومین پادشاه سلسله صفوی (قریه شاه آباد اصفهان 919 _ جل_ 930 _ ه_.ق، ف_، 984 ه_. ق). وی در سن یازده سالگی ، پس از فوت پدر به جایش نشست، در بیست سالگی بر اثر خوابی که دید، از خوردن شراب و ارتکاب مناهی تأدیب شد و شرابخانه ها و بیت اللطف خانه ها را در قلمرو خود بست. وی سه برادر کوچکتر از خود داشت، سام (که در شعر مهارت داشت و تذکرة الشعرائی نوشته)، بهرام و القاس. از این سه برادر، اولی و سومی بر او شوریدند. سام میرزا در 969 به زندان افکنده شد و در سال 984 بدست جانشین شاه طهماسب به قتل رسید. القاس میرزا به سلطان سلیمان پناه برد و به اسلامبول رفت و او را واداشت که به ایران حمله کند و خود با جد تمام در جنگ با کشور خویش شرکت کرد، و در همدان خانه زن برادر خود، بهرام میرزا را در سال 945 غارت کرد، سپس به طرف یزد رهسپار شد و سکنه آنجا را قتل عام نمود اما در سال بعد برادرش بهرام او را مغلوب و دستگیر و به شاه طهماسب تسلیم کرد.

شاه او را در قلعه الموت محبوس ساخت و وی در آنجا کشته شد و در همین سال بهرام میرزا نیز وفات کرد. شاهزاده بایزید پسر سلطان سلیمان پادشاه عثمانی از حکومت ولایت کوتاهیه معزول شد و بواسطه سعایت زن پدرش از وطن رانده گردید و به درگاه شاه طهماسب پناه برد. هیئتی از جانب سلطان عثمانی به قزوین رفت و تقاضای تسلیم بایزید و اطفال او را کرد. طهماسب راضی شد که شاهزاده را با چهار پسر کوچکش بکشند. در سال 1544 م. همایون پسر بابر، امپراطور هند که از مملکت خود رانده شده بود، به دربار شاه طهماسب پناهنده گردید و یکی از تصاویر قصر چهل ستون اصفهان، مجلس ملاقات طهماسب و همایون را نشان می دهد.
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در عهد سلطنت طهماسب، عبید خان ازبک تا سال 946 ه_.ق. که سال وفات او است، از دشمنی شاه طهماسب کوتاهی نکرد. پس از آن تاریخ، دین محمدخان خود را از بزرگترین دشمنان او معرفی نمود. به روزگار طهماسب که ایران ما بین دو دشمن (ترکان و ازبکان) واقع شده بود، چندان روی آسایش ندید و جنگهائی در سرحدات شمال شرقی و شمال غربی پیاپی پیش می آمد. مهمترین جنگهای او جنگ با سلطان سلیمان در سالهای ذیل بود:

940 _ 942 ه_. ق. محض گرفتن بغداد از دست ایرانیان و فتح آذربایجان. 950 ، 953 _ 955 هنگام پناه بردن القاس برادر شاه طهماسب به عثمانیان. 959 وقتی که ایرانیان ارجیش را بار دیگر تصرف کردند، 961 موقعی که سلیمان نخجوان را آتش زد و در چهارمین کرت به آذربایجان هجوم آورد. قوای نظامی عثمانیان در این وقت در اوج ترقی قرار داشت و نه تنها برای ایران بلکه برای دول معظم اروپا نیز خطرناک بوده، دول اروپا از ایران متشکر بودند که گاه گاه قوای دولت عثمانی را تجزیه کرده و مشغول می سازد، با این که ایرانیان از حیث نظم قشون و آراستگی سلاح، بسیار عقب تر از عثمانیان بودند، مع هذا جای تحسین است که توانستند بدین خوبی در مقابل قوای ترک مقابله کنند، مخصوصا با ملاحظه این نکته که سیاست عثمانی در آن زمان چنین بود که همواره ازبکان و ترکمانان و دیگر طوایف سنی را دعوت می کرد که در موقع حرکت قشون ترک بر قزلباش حمله ور شوند.

جنگ با ازبکان پیاپی ادامه داشت، خاصه تا وفات عبید خان که قائدی خطرناک و هراس انگیز و پسر شیبک خان از اعقاب چنگیز بود. وی در سال 946 در گذشت و بقول صاحب احسن التواریخ در هفت جنگ که با ایرانیان کرد، فقط در یکی از آنها شکست خورد. طوس و مشهد و خاصه هرات در این لشکرکشیها بسی خسارت دیدند و مردان بسیار از شیعه و سنی کشته شدند. ایرانیان در این زمان با گرجیان نیز لاینقطع جنگ داشتند، مخصوصا در سالهای 947 ، 950 ، 958 ، 961 ، 963 ، 968 ، 976. این جنگها هم در کمال خشونت و قساوت صورت می گرفت. طهماسب در ایام جوانی به خط و نقاشی و سواری خران مصری بسیار تمایل داشت، و در نتیجه خرسواری مرسوم شد. وی اظهار تقدس بسیار می کرد و قریحه شعر نیز داشت.
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من_اب_ع

مرکز جهانی اطلاع رسانی اهل البیت

کلی__د واژه ه__ا

شاه طهماسب اول زمامداران صفویان تاریخ ایران زندگینامه


مهدی عباسی

نامش محمد و فرزند منصور دوانیقی بود و پس از مرگ پدر بر اریکه خلافت تکیه زد. مدت ده سال و چهل و پنج روز خلافت کرد و سرانجام در چهل و سه سالگی در بیست و سوم محرم سال 169 وفات یافت و در محل ییلاقی دینور که دو سالی در آن جا مقیم بود، به خاک سپرده شد. به ظاهر مردی خوش اخلاق و سخاوتمند بود و صد میلیون درهم و شصت میلیون دینار از اموال باقی مانده پدرش را بین مردم تقسیم کرد. بر خلاف منصور بخشنده و کریم نشان می داد. شاید هم سیاست و کشورداری او را به این وادی کشانده بود. پیش از مرگ منصور، کوشش های فراوانی به عمل آمد تا برای فرزندش ابوعبدالله محمد ملقب به مهدی، بیعت گرفته شود؛ زیرا بنا بر وصیت سفاح، پس از منصور، برادرش عیسی بن موسی، می بایست خلیفه منصور می شد. در مکه ربیع حاجب پیش از شایع شدن خبر مرگ منصور برای مهدی بیعت گرفت. این امر نشان دهنده آن است که قدرت منصور نسبت به افراد خاندان هاشمی تا چه حد ناپایدار بوده است. با جلوس مهدی به تخت خلافت، دو مسأله مهم پیش آمد:

1- مسأله شیعیان بود که به صورتی دشوار و بزرگ باقی ماند،

2- نفوذ ایرانیان بود که از جانب موالی ایالت شرقی سرچشمه می گرفت.

گذشته از این، خلیفه در جاهای دیگر نیز با دشواری هایی رو به رو بود. جنگ با رومیان شرقی ادامه داشت و مسلمانان نیز به پیروزی هایی دست یافتند. در ایران، به فرماندهی مقنع «نقابدار» دبیر سابق ابومسلم انقلابی صورت گرفت. مقنع خود را آخرین تجسد روح القدس می دانست و انقلابش که از اندیشه های افراطی شیعه الهام گرفته بود، در عین حال با نهضت های خواستار اصلاحات اجتماعی پیوستگی داشت. این نهضت برای مدت درازی موجب بروز نابسامانی شد «163 - 159 ق / 780 - 776 م». با این همه باید گفت که نگرانی عمده مهدی، درباره مسایل دیگری بود. بنابراین از همان آغاز کار، برای رسیدن به این منظور همه هواخواهان شورش حسنی را که توسط منصور زندانی شده بودند، مورد عفو قرار داد و چندان در این کار پیش رفت که یکی از ایشان، یعقوب بن داوود را که وعده کرده بود وسیله ملاقات او را با رهبر علویان فراهم آورد، از نزدیکان دربار خود ساخت. پس از آن یعقوب را وزیر خود کرد و با او «عقد برادری دینی» بست. ارتباطی که میان آن دو برقرار شد نظیر پیوندی بود که پیش از آن میان امامان عباسی و داعیان وجود داشت؛ اما این کارها به نتیجه مطلوب نرسید.
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یعقوب، که متحدان سابقش در او به چشم خائن می نگریستند، از انجام دادن خدمتی که خلیفه خواستار آن بود، ناتوان ماند و سرانجام مورد بی مهری قرار گرفت. مسأله مهم تر آن که مهدی برای آن که به یعقوب عنوان رایزن خود را بدهد، ناگزیر از آن شده بود که ابوعبدالله معاویه را که پدرش در کودکی به للگی او گماشته و بعدها به وزارت او رسیده بود از کار برکنار کند. به این ترتیب مهدی بی آن که سودی ببرد، از خدمت مردی محروم ماند که مدیریت و هوشمندی اش، در جوانی به او کمک بسیاری کرده بود. مهدی، با آن که نسبت به شیعیان معتدل سر سازگاری داشت، با آن گروه از مردم که زندیق خوانده می شدند، بسیار سخت گیر بود. زندیق عربی شده زندیک است که در دوره ساسانیان پیدا شد و به معنی پیرو دین مانی بود که با دین رسمی مخالفت داشت. مسأله ای که در آن زمان پیش آمد، این بود که اشخاص ظاهرا اسلام می آوردند، ولی در باطن، دین مانوی داشتند و حتی درصدد تخریب دین اسلام برمی آمدند. ماهیت نهضت زنادقه که ظاهرا در آغاز دوران عباسیان رایج شده بود در پرده ای از ابهام، پوشیده مانده است. بدون شک در میان کسانی که تهمت زندیقی به آنان زده می شد، معدودی مانویان واقعی وجود داشته اند؛ ولی بیشتر کسانی که خلیفه یا نمایندگانش آنان را به زندیقی متهم و محکوم می کردند، از آن دسته از موالی بودند که خلیفه می خواست از شر آنان خلاص شود.

هدف زنادقه آن بود که اگر هم نتوانند در تخریب اسلام کاری از پیش ببرند، دست کم از نفوذ آن بکاهند و چنان عمل کنند که سنت فرهنگی ایرانی زنده بماند. بنابراین برای اسلام و جامعیت آن خطری واقعی به شمار می رفتند و خلیفه ناگزیر می بایست به معارضه آنان برمی خیزید. مهدی را کسی می دانند که آداب و عادات و تجملات ایرانی را -که آشکارا از خارج به عاریه گرفته شده بود- وارد دربار خود کرد. خلیفه دیگر به آن زندگی خشنی که منصور و دوستان صمیمی او به آن عادت داشتند خرسند نبود؛ بلکه مدام در بند زندگی پرتجمل بود و بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی سپری می کرد. در این میان، صاحبان مناصب دولتی تسلط بیشتری بر دستگاه های مالی پیدا کرده و آن را بهبود بخشیده بودند. شواهدی در دست است که ثابت می کند. خیزران همسر خلیفه، سعی فراوانی داشت تا در مسأله جانشینی اعمال نفوذ کند که این مطلب را باید آغاز نفوذی دانست که زنان در حیات سیاسی دربار عباسی پیدا کردند. مهدی در سال 169 ق / 785 م درگذشت و هادی فرزندش به خلافت رسید.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

مهدی عباسی زندگینامه بنی عباس زمامداران


یعقوب ابن کلس

ابن کلس ، ابوالفرج یعقوب بن یوسف بن ابراهیم بن هارون بن کلس ، از دیوانیان دوران حکومت کافور اخشیدی و المعز لدین الله و وزیر بالله خلیفه فاطمی . ابن کلس در خانواده ای یهودی در بغداد به دنیا آمد. حساب و نوشتن را در همان شهر فرا گرفت ، سپس به همراه پدرش به شام کوچ کرد و در رمله ساکن شد. در این شهر به عنوان وکیل (نماینده خرید) بازرگانان مشغول کار گردید و پس از مدتی ، با اموالی که نزد او گرد آمده بود، به مصر گریخت و برای کافور اخشیدی به تجارت پرداخت . ابن کلس در مصر از سوی کافور مأمور خرید کالاهایی گشت که بهای آنها از درآمد اراضی کشاورزی پرداخت می شد و همین امر موجب گردید که اطلاعات دقیقی در باب روستاهای مصر و درآمد آنها حاصل نماید و با اظهار لیاقت ، توانایی و امانت توجه کافور را جلب کند. به گفته ابن صیرفی ، ابن کلس با آگاه کردن کافور از میراث چند تن ، از جمله یک یهودی و ارسال ماترک آنها برای او و نیز تظاهر به استغنای طبع توانست مورد وثوق مخدومش قرار گیرد و متصدی دیوان مصر و شام شود. سپس به طمع وزارت ، اسلام آورد و به فراگیری قرآن و فقه پرداخت . با این وصف شواهد از پای بندی او به آیین جدید حکایت می کنند.

با اسلام آوردن ابن کلس موقعیت ابوالفضل جعفر بن فرات معروف به ابن حنزابه وزیر کافور متزلزل و خصومتش با او آغاز شد که پس از مرگ کافور (357ق ) علنی گشت . در این زمان با توافقی که به عمل آمد احمد بن علی بن اخشید در 11 سالگی جانشین کافور شد و به علت صغر سن ، حسین بن عبیدالله بن طغج به نیابت او زمام امور را در دست گرفت . ابن حنزابه که منصب سابق را نیز حفظ کرده بود، به دستگیری دیوانیان عصر کافور از جمله ابن کلس دست یازید و به مصادره اموال آنان اقدام کرد. با پادرمیانی یکی از علویان به نام ابوجعفر مسلم بن عبیدالله حسینی ، ابن کلس پس از پرداخت 500 ،4 دینار، از بند ابن حنزابه رهایی یافت و با کمک برادرش مخفیانه از مصر عازم قلمرو ابوتمیم معد ملقب به المعز لدین الله فاطمی در مغرب شد. گرچه اخبار منابع شامی و مصری ، به ویژه ابن تغری بردی - مبنی بر این که ابن کلس با پیوستن به المعز او را به فتح مصر تحریک کرد و از این رو نقش مهمی در پیدایش خلافت فاطمیان ایفا نمود - با اقبال محققان مواجه شده است، ولی روایت مذکور جای تردید بسیار دارد.
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زیرا به تصریح ابن خلکان المعز خود پس از آگاهی از مرگ کافور در صدد فتح مصر بود، در همین زمان لشکریان مصر نیز به علت عدم دریافت مستمری و پاداش از ابن حنزابه ناراضی و با مکاتبات خود المعز را به تصرف مصر تشویق کرده بودند. المعز هم سپاهی به فرماندهی جوهر صقلی برای فتح آن دیار اعزام نمود. ابن کلس به هنگام گریز به مغرب در بین راه با لشکر مذکور مواجه شد و با ایشان به مصر بازگشت و به هنگام فتح مصر در 358 ق در کنار جوهر بود. پس از استقرار جوهر در مصر، ابن کلس یک بار دیگر عازم مغرب شد و در آنجا به خدمت المعز درآمد و تا 362 ق که به همراه او به مصر بازگشت ، در مغرب به سر برد و در طول این مدت توجه المعز را جلب کرد. آنچه منابع شامی در باب نقش اطرافیان یهودی المعز در ترقی ابن کلس ذکر کرده اند، به همین دوره باز می گردد. به دنبال عزل جوهر از تصدی مالیه (محرم 363) المعز، ابن کلس و عسلوج بن حسن و نهاجی را مأمور اصلاح امور مالی کرد. تدابیر او و عسلوج موجب افزایش بی سابقه درآمد و تثبیت بهای دینار معزی به زیان دینار عباسیان در مصر شد.

با مرگ المعز (ربیع الاخر 365/ دسامبر 975) پسرش ابومنصور نزار ملقب به العزیز بالله در شرایطی جانشین او گشت که با استیلای الپتکین ترک ، سردار شورشی عزالدوله بختیار دیلمی ، بر دمشق (364ق ) اقتدار فاطمیان در شرق به شدت متزلزل شده بود. به پیشنهاد ابن کلس ، العزیز سپاهی به فرماندهی جوهر برای فتح دمشق فرستاد. اتحاد الپتکین و قرامطه احناء با وجود پیروزیهای نخستین سودی نبخشید و العزیز در محرم 367 موفق به شکست الپتکین و جلب قرامطه شد. ظاهرا ابن کلس در این موفقیت نقش مهمی ایفا نمود، زیرا در آغاز محرم همین سال از سوی العزیز به وزارت منصوب گردید. بدین ترتیب منصب وزارت در دستگاه خلافت فاطمیان پدیدار شد و ابن کلس نخستین وزیر این سلسله گشت و در رمضان 368/ آوریل 797 از العزیز لقب «الوزیر الاجل » و اموال فراوان دریافت کرد و در راه اعتلای سیاسی و فرهنگی قلمرو فاطمیان کوشش بسیار نمود.
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نظر به مجاورت آل بویه ، حمدانیان حلب و روم شرقی با شام و فلسطین ، استقرار حاکمیت العزیز بر منطقه مذکور اهمیت بسیار داشت . در آغاز وزارت ابن کلس ، ابو تغلب غضنفر بن ناصرالدوله حمدانی که پس از شکست از عضدالدوله دیلمی به قلمرو فاطمیان گریخته بود، بر سر حکومت دمشق با قسام جانشین الپتکین درگیر بود. با حیله ابن کلس ، ابوتغلب در جنگ با مفرج بن دغفل بن جراح - رئیس قبیله طی که در فلسطین مستقر بود - به قتل رسید و کمی بعد دست قسام نیز از دمشق کوتاه شد (370ق ). حاصل کشمکشهای این دوران افزایش قدرت مفرج دغفل بود که از العزیز اطاعت چندانی نداشت . اصول سیاست ابن کلس در قبال شامات را در نصایحی که به وقت مرگ به العزیز کرد، می توان یافت: «تا زمانی که روم با تو در صلح است با او در صلح باش . از حمدانیان حلب به خطبه و سکه قناعت کن و هرگاه فرصت نابودی مفرج بن دغفل فراهم آمد، آن را از دست مده .»

این اصول را خود ابن کلس در دوران وزارت به کار بست و هم از این رو بود که میان فاطمیان و روم شرقی در شام برخوردی پیش نیامد و بکجور، عامل ناراحتی حمدانیان در حمص به رغم پیوستن به العزیز نتوانست به حکومت دمشق دست یابد. ابن کلس برای نابودی مفرج بن دغفل نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرد. حیله ، تفرقه افکنی و حتی توطئه قتل از جمله ابزارهایی بود که وی در اجرای سیاست خود به کار می گرفت . اختیاراتی که ابن کلس از العزیز گرفت ، نشان می دهد که وی می خواست کارها را در نهاد وزارت متمرکز کند. تشکیل دواوین مختلف در محل استقرار وزیر، تضعیف مغربیها که در دوران آغازین خلافت فاطمیان از منصب و قدرت برخوردار بودند، استفاده از مأمورین تازه مسلمان خبرچین ، مداخله در امور نظامی و به ویژه قضایی از کوشش او در این راه خبر می دهد.
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رابطه ابن کلس با العزیز، بجز یکبار که عزل کوتاه مدت او را از وزرات در پی داشت (373-374ق )، همواره حسنه بود. علت این عزل را خشم خلیفه فاطمی از قتل الپتکین به دستور ابن کلس ذکر کرده اند. الپتیکن پس از شکست مورد عنایت العزیز قرار گرفته بود و نسبت به ابن کلس سرگرانی می کرد، ولی به احتمال قوی العزیز برای رضای یاران مغربی خود بدین کار مبادرت نمود. زیرا مغربیان با ابن کلس مخالفت می ورزیدند و حتی در 372ق در دوران آشفتگی ناشی از خشکسالی در پی قتل وزیر برآمدند. وانگهی العزیز، برپایه یک روایت ، ابومحمد حسن بن عمار کتامی را که از سران مغربیان بود، جانشین او کرد. اما نابسامانی امور موجب گردید که خلیفه فاطمی بار دیگر وزارت را به ابن کلس واگذار کند و اموال و غلامان بسیار به او ببخشد (374ق ). این بار ابن کلس تا پایان عمر منصب خود را حفظ کرد. بی تردید گذشته از توانایی سازماندهی باید محافظه کاری و کوشش ابن کلس در جلب رضای العزیز را از عوامل مهم ابقایش محسوب نمود.

ابن کلس در دوران وزارتش برای افزایش شکوه دربار العزیز اقداماتی به عمل آورد. از جمله مقرر داشت که دسته ای از فرماندهان نظامی در موکب خلیفه حرکت نمایند. خود نیز با استفاده از ثروت اعطایی العزیز زندگی پرتجملی در کاخش ترتیب داد و دسته ای از غلامان و نظامیان که به علت انتساب به او «الطائفة الوزیریة» نامیده می شدند، برای خود فراهم آورد و آنان را در ناحیه ای از قاهره مستقر ساخت که به «الحارة الوزیریة» موسوم گشت . چون «الطائفة الوزیریة» جهت مقابله با خطرات احتمالی مغربیها سازماندهی شده بود، احتمالا زمان تشکیل آن به سالهای پس از 372ق و به ویژه دوره دوم وزارت او باز می گردد. اشتغال ابن کلس به امور سیاسی مانع از توجهش به مسائل فرهنگی نشد و گشاده دستی او، گروهی از فقها، علما، اطباء و شعرا را پیرامون وی گرد آورد. ایشان آثار خود را در مجلس وزیر عرضه می کردند. محمد بن احمد تمیمی طبیب که کتاب مادة البقاء باصلاح فساد الهواء و التحرز من ضرر الاوباء را برای ابن کلس تألیف کرد و ابوحامد احمد بن محمد انطاکی معروف به ابوالرقعمق شاعر مصری از آن جمله اند. رغیب ، دیگر شاعر مصر نیز او را به واسطه گشاده دستیش ستوده است . ابن کلس ، گذشته از دانش پروری ، خود نیز اهل قلم بود.
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از تألیفات او اینهاست:

1. کتاب فی القراءات

2. کتاب فی الادیان ، که بعدا آن را مختصر کرد؛

3. کتاب فی آداب رسول الله (ص )؛

4. کتاب فی علم الابدان و صلاحها، در هزار برگ

5. رسالة الوزیریة یا مصنف الوزیر، در فقه اسماعیلیه .

گرچه منابع متقدم این اثر را مجموعه مسموعات ابن کلس از المعز و العزیز ذکر کرده اند، ولی از اظهارات متأخرین اسماعیلیه چنین برمی آید که رساله مذکور با استفاده از آثار قاضی نعمان بن محمد - به ویژه کتاب مشهور دعائم الاسلام - تألیف شده است

6. مناسک الحج در میان آثار مذکور الرسالة الوزیریة از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به نظر می رسد که ابن کلس با تألیف و تدریس آن درصدد بوده است که دستگاه خلافت فاطمیان را براساس استنباط شخصی خود از فقه اسماعیلیه سازمان دهد و گذشته از وزارت نقش یک نظریه پرداز را نیز ایفا نماید. وی می کوشید این کتاب را به راهنمای مردم در اجرای وظایف شرعی ایشان تبدیل کند و گروهی از عالمان را به صدور فتوی از روی آن واداشته بود.

بی تردید مهم ترین اقدام فرهنگی ابن کلس را باید کوشش او در تبدیل جامع الازهر به مرکزی علمی دانست . قلقشندی به روایت مسبحی می نویسد: به درخواست وی ، عزیز برای 37 تن از فقها مقرری تعیین کرد و ایشان را در خانه های مجاور الازهر سکنی داد. این افراد حلقه درس خود را در جامع الازهر تشکیل می دادند. ظاهرا علاقه ابن کلس به علم و علما از اهداف سیاسی خالی نبود. به عنوان مثل او محمد بن عبدالله عتقی را که در کتاب تاریخش از ذکر محاسن امویان و عباسیان خودداری نکرده بود، تنبیه کرد. از میان بناها و آثاری که ابن کلس پدید آورد، می توان به «جامع الحاکم » و همچنین 7 باغ در قاهره معروف به «بساتین الوزیر» اشاره کرد. این باغها در قرن 9 ق بخشی از الحارة الوزیریة به شمار می آمدند.
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ارباب رجال و تواریخ ، احوال ابن کلس را از دیدگاههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده اند. شامیان به زیان و اسماعیلیان به سود او قلم زده اند. آنچه از مجموع داوریهای نویسندگان می توان دریافت این است که وی مردی کاردان ، کاربر، زیرک ، وفادار به مخدوم و در عین حال جاه طلب بود و برای دستیابی به اهدافش از هیچ کوشش و اقدامی فروگذار نمی کرد. چنین می نماید که خصلت وفاداری او در زمان حیاتش شهرت داشت . ابن کلس در 62 سالگی بیمار شد و در ذیحجه 38/ فوریه 991 درگذشت . در آخر عمرش العزیز شخصا بر بستر او حاضر شد و پس از مرگ بر جنازه اش نماز گزارد و در فقدان وی اشک ریخت . مراسم کفن و دفن او با شکوه برگذار شد. مرگ او تغییراتی را در تشکیلات دولت در پی آورد و برای مدتی وزارت حذف و منصب «وساطت » و «سفارت » به جای آن پدید آمد که از لحاظ اختیارات در مرتبه پایین تری بود. از بازماندگان ابن کلس درباره دو دختر وی اطلاعاتی در دست است .

من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

یعقوب ابن کلس زمامداران فاطمیان زندگینامه سیاست مصر فقه اسماعیلیه


سیف بن ذی یزن

در پایان دوران فرمانروایی حبشیان بر یمن ، مردم این سرزمین به شورشهای پراکنده بسیاری برای رهایی میهن خویش دست یازیدند، اما شکست این شورشها که به ویژه زاییده کشمکشهای درونی بر سر رهبری بود، اندیشه یاری جستن از قدرتهای بیگانه را پیش آورد. بدین سان سیف بن ذی یزن یکی از شاهزادگان حمیری که نام خاندانش را در پادشاهی ذونواس و سپس ابرهه می توان دید، سرانجام به یاری ایران ، حبشیان را بیرون راند و خود به پادشاهی نشست .
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سیف بن ذی یزن در گزارشهای تاریخی ، چهره یک قهرمان ملی و دلاور شکست ناپذیر به خود گرفته است ، اما در سرگذشت او حقیقت چنان با افسانه درآمیخته است که باز شناختن آنها از یکدیگر شدنی نیست ، پس شگفت نیست که داستان پردازیهای پرشاخ و برگ از زندگی وی همچون دیگر افسانه های مردم پسند، در قهوه خانه های قاهره و بیروت و بغداد مایه سرگرمی مردم شده باشد.

این سیف همان معدب کرب است که گفته اند ابرهه همسرش (ریحانه دختر ذوجدن ) را به زور از وی جدا کرد و به زنی گرفت . بدین سان سیف در سایه سرپرستی ابرهه پرورش یافت ، و چون نابرادری وی ، مسروق ، به پادشاهی رسید، دریافت که فرزند ابرهه نیست . بیدادی که مسروق بر حمیریان و قبایل یمن روا می داشت ، سیف را به چاره جویی برانگیخت . از این رو نخست از قیصر روم یاری خواست و چون پاسخی نشنید به خسرو انوشیروان روی آورد.



انوشیروان 800 زندانی را به فرماندهی وهرز در 8 کشتی با وی گسیل کرد که از این میان 6 کشتی با 600 سرنشین در جایی به نام منوب در ساحل حضرموت پیاده شدند. به هر روی ، سپاهی که از این گروه و نیروهای یمنی جانبدار سیف فراهم آمد، در نبردی سپاه 100 هزار نفری مسروق را درهم شکستند و وهرز مسروق را کشت . آنگاه سیف را در برابر پرداخت جزیت و خراج سالانه به ایران ، به پادشاهی نشاند و خود به ایران بازگشت. سیف در فرمانروایی خود بر حبشیان سخت گرفت و آنان را به بردگی کشید. این بود که سرانجام چند تن از پاسداران حبشی او را به خلوت کشتند و یکی از ایشان به حکومت نشست .
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من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

سیف بن ذی یزن زمامداران حبشه زندگینامه ابرهه حوادث تاریخی تاریخ


کوروش کبیر

کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (576-529 پیش از میلاد) شاه پارسی، به خاطر بخشندگی ، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده ها و بندیان، احترام به دین ها و کیش های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده است. کوروش نخستین شاه ایران و بنیان گذار دورهٔ شاهنشاهی ایرانیان می باشد. ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان، که وی ممالک ایشان را تسخیر کرده بود، او را سرور و قانونگذار می نامیدند. یهودیان این پادشاه را به منزله مسح شده توسط پروردگار بشمار می آوردند، ضمن آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می دانستند. درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان آمده، چند گانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه کسی است به طور قطعی مشخص نشده. کوروش سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی گزینه هایی هستند که جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنها تحقیقاتی صورت گرفته، اما با توجه به اسناد و مدارک تاریخی و تطبیق آن با آیات قرآن، تورات، و انجیل تنها کوروش بزرگ است که موجه ترین دلایل را برای احراز این لقب دارا می باشد.

توضیح: روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ 29 اکتبر است.

دوره جوانی

تبار کوروش از جانب پدرش به پارس ها می رسد که برای چند نسل بر «انشان» (شمال خوزستان کنونی)، در جنوب غربی ایران، حکومت کرده بودند. کوروش درباره خاندانش بر سفالینهٔ استوانه شکلی محل حکومت آن ها را نقش کرده است. بنیانگذار سلسلهٔ هخامنشی، شاه هخامنش «انشان» بوده که در حدود 700 می زیسته است. پس از مرگ او، 'چیشپیش' انشان به حکومت رسید. چیشپیش نیز پس از مرگش توسط دو نفر از پسرانش کوروش اول انشان و آریارمنس فارس در پادشاهی دنبال شد. سپس، پسران هر کدام, به ترتیب کمبوجیه اول انشان و آرشام فارس، بعد از آن ها حکومت کردند. کمبوجیه یکم با شاهدخت ماندانا (دختر ایشتوویگو پادشاه قبیله ماد و شاهدخت آرینیس لیدیه) ازدواج کرد و کوروش بزرگ نتیجه این ازدواج بود.
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تاریخ نویسان باستانی از قبیل هرودوت، گزنفون، و کتزیاس درباره چگونگی زایش کوروش اتفاق نظر ندارند. اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده اند، اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارائه داده اند، بیشتر شبیه افسانه می باشد. تاریخ نویسان نامدار زمان ما همچون ویل دورانت و پرسی سایکس، و حسن پیرنیا شرح چگونگی زایش کوروش را از هرودوت برگرفته اند. بنا به نوشته هرودوت، ایشتوویگو شبی خواب دید که از دخترش آنقدر آب خارج شد که همدان و کشور ماد و تمام سرزمین آسیا را غرق کرد. ایشتوویگو تعبیر خواب خویش را از 'مغ' ها پرسش کرد. آنها گفتند از او فرزندی پدید خواهد آمد که بر ماد غلبه خواهد کرد. این موضوع سبب شد که ایشتوویگو تصمیم بگیرد دخترش را به بزرگان ماد ندهد، زیرا می ترسید که دامادش مدعی خطرناکی برای تخت و تاج او بشود. بنابراین ایشتوویگو دختر خود را به کمبوجیه اول به زناشویی داد.

ماندانا پس از ازدواج با کمبوجیه باردار شد و شاه این بار خواب دید که از شکم دخترش تاکی رویید که شاخ و برگهای آن تمام آسیا را پوشانید. پادشاه ماد، این بار هم از مغ ها تعبیر خوابش را خواست و آنها اظهار داشتند، تعبیر خوابش آن است که از دخترش ماندانا فرزندی بوجود خواهد آمد که بر آسیا چیره خواهد شد. ایشتوویگو بمراتب بیش از خواب اولش به هراس افتاد و از این رو دخترش را به حضور طلبید. دخترش به همدان نزد وی آمد. پادشاه ماد بر اساس خوابهایی که دیده بود از فرزند دخترش سخت وحشت داشت، پس زادهٔ دخترش را به یکی از بستگانش هارپاگ، که در ضمن وزیر و سپهسالار او نیز بود، سپرد و دستور داد که کوروش را نابود کند. هارپاگ طفل را به خانه آورد و ماجرا را با همسرش در میان گذاشت. در پاسخ به پرسش همسرش راجع به سرنوشت کوروش، هارپاگ پاسخ داد وی دست به چنین جنایتی نخواهد آلود، چون یکم کودک با او خوشایند است. دوم چون شاه فرزندان زیاد ندارد دخترش ممکن است جانشین او گردد، در این صورت معلوم است شهبانو با کشنده فرزندش مدارا نخواهد کرد. پس کوروش را به یکی از چوپان های شاه به نام میترادات (مهرداد) داد و از از خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در میان جنگل رها کند تا طعمهٔ ددان گردد.
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چوپان کودک را به خانه برد. وقتی همسر چوپان به نام سپاکو از موضوع با خبر شد، با ناله و زاری به شوهرش اصرار ورزید که از کشتن کودک خودداری کند و بجای او، فرزند خود را که تازه زاییده و مرده بدنیا آمده بود، در جنگل رها سازد. مهرداد شهامت این کار را نداشت، ولی در پایان نظر همسرش را پذیرفت. پس جسد مرده فرزندش را به مأموران هارپاگ سپرد و خود سرپرستی کوروش را به گردن گرفت.

روزی کوروش که به پسر چوپان معروف بود، با گروهی از فرزندان امیرزادگان بازی می کرد. آنها قرار گذاشتند یک نفر را از میان خود به نام شاه تعیین کنند و کوروش را برای این کار برگزیدند. کوروش همبازیهای خود را به دسته های مختلف بخش کرد و برای هر یک وظیفه ای تعیین نمود و دستور داد پسر آرتم بارس را که از شاهزادگان و سالاران درجه اول پادشاه بود و از وی فرمانبرداری نکرده بود تنبیه کنند. پس از پایان ماجرای، فرزند آرتم بارس به پدر شکایت برد که پسر یک چوپان دستور داده است وی را تنبیه کنند. پدرش او را نزد ایشتوویگو برد و دادخواهی کرد که فرزند یک چوپان پسر او را تنبیه و بدنش را مضروب کرده است. شاه، چوپان و کوروش را احضار کرد و از کوروش سوال کرد: 'تو چگونه جرأت کردی با فرزند کسی که بعد از من دارای بزرگ ترین مقام کشوری است، چنین کنی؟' کوروش پاسخ داد: 'در این باره حق با من است، زیرا همه آن ها مرا به پادشاهی برگزیده بودند و چون او از من فرمانبرداری نکرد، من دستور تنبیه او را دادم، حال اگر شایسته مجازات می باشم، اختیار با توست.'
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ایشتوویگو از دلاوری کوروش و شباهت وی با خودش به اندیشه افتاد. در ضمن بیاد آورد، مدت زمانی که از رویداد رها کردن طفل دخترش به کوه می گذرد با سن این کودک برابری می کند. بنابراین آرتم بارس را قانع کرد که در این باره دستور لازم را صادر خواهد کرد و او را مرخص کرد. سپس از چوپان درباره هویت طفل مذکور پرسشهایی به عمل آورد. چوپان پاسخ داد: 'این طفل فرزند من است و مادرش نیز زنده است.' اما شاه نتوانست گفته چوپان را قبول کند و دستور داد زیر شکنجه واقعیت امر را از وی جویا شوند. چوپان در زیر شکنجه وادار به اعتراف شد و حقیقت امر را برای ایشتوویگو آشکار کرد و با زاری از او بخشش خواست. سپس ایشتوویگو دستور به احضار هارپاگ داد و چون او چوپان را در حضور پادشاه دید، موضوع را حدس زد و در برابر پرسش ایشتوویگو که از او پرسید: 'با طفل دخترم چه کردی و چگونه او را کشتی؟' پاسخ داد: 'پس از آن که طفل را به خانه بردم، تصمیم گرفتم کاری کنم که هم دستور تو را اجرا کرده باشم و هم مرتکب قتل فرزند دخترت نشده باشم'. کوروش در دربار کمبوجیه اول خو و اخلاق والای انسانی پارس ها و فنون جنگی و نظام پیشرفته آن ها را آموخت و با آموزش های سختی که سربازان پارس فرامی گرفتند، پرورش یافت.

دوره قدرت

هارپاگ بزرگان ماد را که از نخوت و شدت عمل شاهنشاه ناراضی بودند، بر ضد ایشتوویگو شورانید و موفق شد، کوروش را وادار کند بر ضد پادشاه ماد لشکرکشی کند و او را شکست بدهد. با شکست کشور ماد به وسیله پارس که کشور دست نشانده و تابع آن بود، پادشاهی 35 ساله ایشتوویگو پادشاه ماد به انتها رسید، اما به گفته هرودوت، کوروش به ایشتوویگو آسیبی وارد نیاورد و او را نزد خود نگه داشت. کوروش به این شیوه در 546 پادشاهی ماد و ایران را به دست گرفت و خود را پادشاه ایران اعلام نمود. کوروش پس از آنکه ماد و پارس را متحد کرد و خود را شاه ماد و پارس نامید، در حالیکه بابل به او خیانت کرده بود، خردمندانه از قارون شاه لیدی خواست تا حکومت او را به رسمیت بشناسد و در عوض کوروش نیز سلطنت او را بر لیدی قبول نماید. اما قارون (کرزوس) در کمال کم خردی به جای قبول این پیشنهاد به فکر گسترش مرزهای کشور خود افتاد و به این خاطر با شتاب سپاهیانش را از رود هالسی (قزل ایرماق امروزی در کشور ترکیه) که مرز کشوری وی و ماد بود، گذراند و کوروش هم با دیدن این حرکت خصمانه، از همدان به سوی لیدی حرکت کرد و «دژ سارد» که آن را تسخیر ناپذیر می پنداشتند، با صعود تعدادی از سربازان ایرانی از دیواره های آن سقوط کرد و قارون (کروزوس)، شاه لیدی به اسارت ایرانیان درآمد و کوروش مرز کشور خود را به دریای روم و همسایگی یونانیان رسانید.
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نکته قابل توجه رفتار کوروش پس از شکست قارون است. کوروش، شاه شکست خورده لیدی را نکشت و تحقیر ننمود، بلکه تا پایان عمر تحت حمایت کوروش زندگی کرد و مردم سارد علی رغم آن که حدود سه ماه لشکریان کوروش را در شرایط جنگی و در حالت محاصره شهر خود معطل کرده بودند، مشمول عفو شدند. پس از لیدی، کوروش نواحی شرقی را یکی پس از دیگری زیر فرمان خود در آورد و به ترتیب گرگان (هیرکانی)، پارت، هریو (هرات)، رخج، مرو، بلخ، زرنگیانا (سیستان) و سوگود (نواحی بین آمودریا و سیردریا) و ثتگوش (شمال غربی هند) را مطیع خود کرد. هدف اصلی کوروش از لشکر کشی به شرق تأمین امنیت و تحکیم موقعیت بود وگرنه در سمت شرق ایران آن روزگار حکومتی که بتواند با کوروش به معارض بپردازد، وجود نداشت. کوروش با زیر فرمان آوردن نواحی شرق ایران، وسعت سرزمین های تحت تابعیت خود را دو برابر کرد. حال دیگر پادشاه بابل از خیانت خود به کوروش و عهدشکنی در حق وی که در اوائل پیروزی او بر ماد انجام داده بود، واقعا پشیمان شده بود. البته ناگفته نماند که یکی از دلایل اصلی ترس «نابونید» پادشاه بابل، همانا شهرت کوروش به داشتن سجایای اخلاقی و محبوبیت او در نزد مردم بابل از یک سو و نیز پیش بینی های پیامبران بنی اسرائیل درباره آزادی قوم یهود به دست کوروش از سوی دیگر بود.

آزادسازی یهودیان دربند و اجازهٔ بازگشت به و بازسازی اورشلیم توسط کوروش بزرگ بابل بدون مدافعه در 22 مهرماه سال 539 ق.م سقوط کرد و فقط محله شاهی چند روز مقاومت ورزیدند، پادشاه محبوس گردید و کوروش طبق عادت در کمال آزادمنشی با وی رفتار کرد و در سال بعد (538ق.م) هنگامی که او درگذشت، عزای ملی اعلام شد و خود کوروش در آن شرکت کرد. با فتح بابل مستعمرات آن یعنی سوریه، فلسطین و فنیقیه نیز سر تسلیم پیش نهادند و به حوزه حکومتی اضافه شدند. رفتار کوروش پس از فتح بابل جایگاه خاصی بین باستان شناسان و حتی حقوقدانان دارد. او یهودیان را آزاد کرد و ضمن مسترد داشتن کلیه اموالی که بخت النصر (نبوکد نصر) پادشاه مقتدر بابل در فتح اورشلیم از هیکل سلیمان به غنیمت گرفته بود، کمک های بسیاری از نظر مالی و امکانات به آنان نمود تا بتوانند به اورشلیم بازگردند و دستور بازسازی هیکل سلیمان را صادر کرد و به همین خاطر در بین یهودیان به عنوان منجی معروف گشت که در تاریخ یهود و در تورات ثبت است.
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آخرین نبرد 

کوروش در آخرین نبرد خود به قصد سرکوب اقوام وحشی سکا که با حمله به نواحی مرزی ایران به قتل و غارت می پرداختند، به سمت شمال شرقی کشور حرکت کرد. میان مرز ایران و سرزمین سکاها رودخانه ای بود که لشگریان کوروش باید از آن عبور می کردند. هنگامی که کورش به این رودخانه رسید، ملکه سکاها به او پیغام داد که برای جنگ دو راه پیش رو دارد. یا از رودخانه عبور کند و در سرزمین سکاها به نبرد بپردازند و یا اجازه دهند که لشگریان سکا از رود عبور کرده و در خاک ایران به جنگ بپردازند. کورش این دو پیشنهاد را با سرداران خود در میان گذاشت. بیشتر سرداران ایرانی او جنگ در خاک ایران را برگزیند، اما کرزوس امپراتور سابق لیدی که تا پایان عمر به عنوان یک مشاور به کوروش وفادار ماند، جنگ در سرزمین سکاها را پیشنهاد کرد. استدلال او چنین بود که در صورت نبرد در خاک ایران، اگر لشگر کورش شکست بخورد، تمامی سرزمین در خطر می افتد و اگر پیروز هم شود هیچ سرزمینی را فتح نکرده، در مقابل اگر در خاک سکاها به جنگ بپردازند، پیروزی ایرانیان با فتح این سرزمین همراه خواهد بود و شکست آنان نیز تنها یک شکست نظامی به شمار رفته و به سرزمین ایران آسیبی نمی رسد. کورش این استدلال را پذیرفت و از رودخانه عبور کرد. پیامد این نبرد کشته شدن کوروش و شکست لشگریانش بود. پس از این شکست، لشگریان ایران با رهبری کمبوجیه، پسر ارشد کوروش به ایران بازگشتند.

فرزندان 
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پس از مرگ کوروش، فرزند ارشد او کمبوجیه به سلطنت رسید. وی، هنگامی که قصد لشگرکشی به سوی مصر را داشت، از ترس توطئه دستور قتل برادرش بردیا را صادر کرد. در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، یکی از موبدان دربار به نام گئومات مغ، که شباهتی بسیار به بردیا داشت، خود را به جای بردیا قرار داده و پادشاه خواند. کمبوجیه با شنیدن این خبر در هنگام بازگشت، یک شب و به هنگام باده نوشی خود را با خنجر زخمی کرد که بر اثر همین زخم نیز درگذشت. کوروش بجز این دو پسر، دارای دو دختر به نام های آتوسا و پارمیدا بود که آتوسا بعدها با داریوش اول ازدواج کرد و مادر خشایارشا، پادشاه قدرتمند ایرانی شد.

من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

هخامنشیان ایران زمامداران زندگینامه باستان تاریخ حوادث تاریخی کوروش کبیر


عطاملک جوینی

وی در سال ششصد و بیست و سه هجری قمری در «جوین» از توابع خراسان به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلاتش از آن جا که پدر و برادرش به شغل دیوانی مشغول بودند، وارد کارهای دیوانی شد. او پیش از حمله هلاکو خان به ایران، سفرهایی به مغولستان انجام داده بود. در سال ششصد و پنجاه و هفت هجری قمری به دنبال فتح بغداد توسط هلاکو خان، او حکومت عراق را به عطاملک جوینی واگذار کرد و جوینی تا سال ششصد و هشتاد هجری قمری حاکم عراق بود.

با حضور او در دستگاه اداری مغولان، اقدامات بی رحمانه آنان علیه مردم کاهش یافت و از تباه شدن آثار فرهنگی ایران تا اندازه ای جلوگیری شد. عطاملک بیست و چهار سال اداره عراق را به عهده داشت تا اینکه بر اثر دسیسه های دشمنانش خان مغول بر او بدبین شد و او را بر کنار کرد. مهم ترین اثر عطاملک جوینی کتاب تاریخ جهان گشا است که در آن به شرح جنگ های چنگیز خان و هلاکو خان مغول و شرح جنایات آنان پرداخته است. از خدمات او می توان به احداث نهر نجف اشاره کرد. این مورخ بزرگ در چنین روزی در پنجاه و هشت سالگی درگذشت.
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من_اب_ع

صدا و سیما

کلی__د واژه ه__ا

عطاملک جوینی زندگینامه زمامداران مورخان تاریخ هلاکو خان مغول


جمال عبدالناصر

جمال عبدالناصر (15 ژانویه 1918 میلادی - 28 سپتامبر 1970) از 1954 تا تاریخ مرگش سال 1970 رهبر مصر بود. جمال عبدالناصر به لحاظ روحیه ناسیونالیستی خود در بین اعراب مشهور می باشد. نهضت پان عربیسم ناصریم که بعد از او پایه گذاری شد، در دهه های 1950 و 1960 طرفداران زیادی داشت و هنوز هم بعد از سالها از مرگ او بین اعراب طرفدار دارد. از اقدامات مهم سیاسی او می توان به جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل و توافقنامه کانال سوئز نام برد. جمال عبدالناصر بر اثر سکته قبلی درگذشت.

من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

جمال عبدالناصر زندگینامه سیاست زمامداران مصر ناسیونالیسم قوم عرب


بهرام چوبین

اسپهبد بهرام مهران معروف به بهرام چوبین از قهرمانان ملی ایران در دوران ساسانیان به شمار می رود. او در ری به دنیا آمده بود و از خانواده مهران بود. در دوران ساسانیان بهترین افسران ارتش ایران از خاندان مهران برخاسته بودند. بهرام به علت بلندی قد و عضلانی بودن اندام به چوبین (مانند چوب) معروف شده بود. وی از سوی شاهنشاه ایران، خسرو هرمز فرمانروا چارک شمال باختری بود (یک چهارم قلمرو ایران، از ری تا مرز شمالی گرجستان و داغستان کنونی شامل ارمنستان، آذرپایگان و کردستان). در آن زمان، ایران به چهار ابر استان تقسیم شده بود که هر کدام را چارک نوشته اند. وی از میهن دوستان بنام ایرانی است که وفاداری خود را به اثبات رسانده است. برخی از تاریخ نگاران بر این باورند که دودمان سامانیان که باعث احیای فرهنگ و زبان فارسی شد از نسل بهرام چوبین هستند.
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کارهای بزرگ

ساخت جنگ افزاری تازه 

بهرام چوبین هنگام بازدید از محل فوران نفت خام در ناحیه بادکوب (باکو) در ساحل جنوبی غربی دریای مازندران و آگاهی از قدرت اشتعال این ماده، تصمیم گرفت که از آن نوعی سلاح تعرضی ساخته شود و این کار به مهندسان ارتش واگذار شد. ظرف مدتی کوتاهتر از یک سال، پیکانی ساخته شد که بی شباهت به راکت های امروز نبود و این پیکان حامل گوی دوکی شکل آغشته به نفت خام بود که از روی تخته ای که بر پشت قاطر قرار داشت با کشیدن زه پرتاب می شد. طرز پرتاب آن بی شباهت به کمان نبود. دستگاه از یک زه (روده خشک شده) و چوب گز (نوعی درخت مناطق خشک) ساخته شده بود که آن را بر تخته سوار می کردند و دارای یک ضامن بود و پنج مرد خدمه آن را تشکیل می دادند که دو نفر از آنان کمانکش بودند، نفر سوم نشانه گیری می کرد و فرمانده این آتشبار بود، مرد چهارم مأمور شعله ور ساختن قسمت آغشته به نفت خام (پیکان) بود و مهمات رسانی می کرد و نفر پنجم مواظب قاطر بود و از هر واحد آتشبار، هشت نیزه دار دفاع می کردند.



جنگ با چینیان

28 نوامبر سال 588 میلادی، ارتش ایران در جنگ با «خاقان شابه» در بلخ از سلاح تازه ای که در آن نفت خام بکار رفته بود، استفاده کرد. در این جنگ فرماندهی ارتش ایران را ژنرال بهرام مهران معروف به بهرام چوبین بر عهده داشت که در تاریخ نظامی جهان از او به عنوان یک نابغه رزم نام برده اند. 'هرمز' شاه وقت از دودمان ساسانیان، وقتی شنید که خاقان شمال غربی چین وارد اراضی ایران در شمال شرقی خراسان (تاجیکستان فعلی و شمال افغانستان) شده، بلخ را مرکز خود قرار داده و عازم تصرف کابل و بادغیس است. ژنرالهای ایران را به تشکیل جلسه ای در شهر تیسفون (مدائن نزدیک بغداد) پایتخت آن زمان ایران فرا خواند و تصمیم خود را به اخراج خاقان از ایران به آنان اطلاع داد و خواست که ترتیب کار را بدهند. هرمز گفت که طبق آخرین اطلاعی که به ارتشتاران سالار (ژنرال اول ارتش ایران) رسیده، «خاقان شابه» دارای 300 هزار مرد مسلح و چند واحد فیل جنگی است.
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ژنرالها پس از تبادل نظر، بهرام چوبین را برای انجام این کار خطیر برگزیدند و او پذیرفت. بهرام از میان ارتش پانصد هزار نفری ایران، 12 هزار مرد جنگدیده 30 تا 40 ساله (میانسال) را برگزید که اضافه وزن نداشتند و میهن دوستی آنان قبلا به ثبوت رسیده بود و بیش از سایرین قادر به تحمل سختی بودند و در جنگ سواره و پیاده تجربه داشتند. وی به هر سرباز سه اسب اختصاص داد و با تدارکات کافی عزم بیرون راندن زردها را از خاک وطن کرد. بهرام به جای انتخاب راه معمولی، از تیسفون به اهواز رفت و سپس از طریق یزد و کویر خود را به خراسان رساند، به گونه ای که خاقان متوجه نشده بود.

بهرام که در جنگ اعتقاد به روحیه سرباز بیش از هر ابزار دیگر داشت، هر دو روز یک بار سربازان را جمع می کرد و برای آنان از اهمیت وطن دوستی و رسالتی که هر فرد در این زمینه دارد، سخن می گفت و آنان را امید ایرانیان می خواند _ مردمانی که می خواهند آسوده و در آرامش و با فرهنگ خود زیست کنند. خاقان زمانی از این لشکرکشی آگاه شد که بهرام تنها چهار روز تا بلخ فاصله داشت، و چون شنید که بهرام با کمتر از 13 هزار نفر آمده است، چندان نگران نشد و با تمامی مردان قادر به حمل سلاح خود که مورخان یکصد تا سیصد هزار تن گزارش کرده اند، به مقابله با بهرام شتافت. بهرام به واحدهای آتشبار (نفت اندازان) توصیه کرد که حمله را با پرتاب پیکانهای شعله ور آغاز کنند و ادامه دهند تا آرایش سپاهیان خاقان بر هم خورد و قادر به تنظیم آن هم نباشند و به سواران کماندار (اسواران) گفت که همزمان با حمله نفت اندازان با تیر چشم فیلها را هدف قرار دهند، و در این جریان، خود با دو هزار سوار زبده قرارگاه خاقان را مورد حمله قرار داد. خاقان که انتظار حمله مستقیم به مقر خود را نداشت، دست به فرار زد که کشته شد، سپاه عظیم او متلاشی گردید و پسر وی نیز بعدا به اسارت درآمد و جنگ فقط یک روز طول کشید که از شگفتی های تاریخ نظامی جهان است.
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پیکار با خسرو پرویز

هنگامی که بهرام سرگرم پس راندن خاقانیان به آن سوی کوههای پامیر و سین کیانگ امروز بود، شنید که در پایتخت، پسر شاه (خسرو پرویز) بر ضد پدرش کودتا کرده است که برق آسا خود را به تیسفون در ساحل دجله رساند. خسرو پرویز فرار کرد و به امپراتور روم پناهنده شد و بهرام تا تعیین شاه بعدی زمام امور را به دست گرفت که پرویز فراری با دریافت کمک از امپراتور وقت روم به جنگ او آمد. قسمتی از ارتش ایران هم به پرویز پیوستند که بهرام پس از چند زد و خورد مختصر، خروج از صحنه سیاست را بر ادامه برادرکشی و قتل ایرانی به دست ایرانی که امری ناپذیرفتنی بود، ترجیح داد و به خراسان بازگشت و تا پایان عمر در همانجا باقی ماند. به نوشته برخی از تاریخ نگاران، سامانیان که باعث احیاء زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شدند، از نسل بهرام چوبین هستند.

من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

بهرام چوبین زندگینامه زمامداران اسطوره ایران ساسانیان حوادث تاریخی


شاه اسماعیل صفوی

شاه اسماعیل اول دوران زندگی (866 ه_ ش تا 901 ه_ ش/892 - 930 ه_ ق / 1487 - 1524 م) دوران پادشاهی (880 ه_ ش. تا 901 ه_ ش / 907 - 930 ق / 1502 - 1524 م). اسماعیل ملقب به ابوالمظفر بهادر خان حسینی، و معروف به شاه اسمعیل مؤسس سلسله صفوی و بنیانگذار ایران به عنوان یک واحد سیاسی مستقل پس از اسلام است. همچنین وی مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران نمود و مرزهای ایران را به حدود مرزهای دوره ساسانیان رسانید. اسماعیل در 866 ه_ ش. در اردبیل دیده به جهان گشود. پدرش شیخ حیدر به همراه مریدان خود -که به دلیل بر سر داشتن کلاه قرمز رنگ قزلباش (سرخ سر) خوانده می شدند- به عنوان جهاد با مسیحیان چرکس به نواحی قفقاز رفتند. توسعه طلبی حیدر باعث شد که با شیروانشاهان وارد جنگ شود و سلطان یعقوب آق قویونلو به کمک شیروانشاهان رفت و نهایتا حیدر تیر خورد و به اسارت درآمد و جان خود را در این مبارزه از دست داد و فرزندانش نیز به اسارت در آمدند. در این زمان اسماعیل کودکی شیرخوار بود. اسماعیل به همراه مادر و دو برادرش در اصطخر فارس به مدت چهار سال و نیم زندانی شدند (عالم آرای عباسی، ص 32؛ جهانگشای خاقان، ص 44 - 46). در این دوره سلطان یعقوب آق قویونلو مرد و بین فرزندانش رستم و بایسنقر جنگ درگرفت و رستم برای مقابله با بایسنقر، 'سلطان علی' برادر بزرگ اسماعیل و خانواده اش را آزاد کرد، تا بتواند از پشتیبانی قزلباشان خانقاه اردبیل برخوردار شود. سلطان علی با شکوه فراوان وارد تبریز شد و با سپاهی از صوفیان بایسنقر را شکست داد. رستم از قدرت سلطان علی به وحشت افتاد و وی را در میانه راه تبریز و اردبیل به قتل رساند. سلطان علی برادر هفت ساله اش اسماعیل را به یاران صمیمی و وفادارش سپرد.
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اسماعیل مدتی پنهانی در اردبیل زیست و سپس برای امنیت بیشتر به لاهیجان رفت و نزد امیر آنجا 'کارکیا میرزا' پناه گرفت. کارکیا میرزا علی، فرمانروای محلی لاهیجان و دیلمان، که شیعه و سید و دوستدار خاندان صفوی بود، در تربیت اسماعیل خردسال اهتمام کرد. اسماعیل تا 905 ه_.ق. با مراقبت های شمس الدین لاهیجی که از فضلای آن دیار بود؛ فارسی، عربی، قرآن و مبانی و اصول شیعه امامیه را فرا گرفت (احسن التواریخ، ص 9؛ جهانگشای خاقان، ص 64 - 67). همچنین در این مدت، زیر نظر هفت تن از بزرگان صوفی لاهیجان فنون رزم آموخت (جهانشگای خاقان، ص 57). بدین ترتیب اسماعیل از یک سو تحت تأثیر فرهنگ صوفیانه خانقاه شیخ صفی بود و از سوی دیگر احتمالا در گیلان با برخی آموزه های ایران باستان و تشیع امامی آشنا شده و این مجموعه، این آموزه ها او را برای بدل شدن به یک حاکم مقتدر، فرمانده نظامی و پیشوای مذهبی آماده ساخته است.



از قیام تا پادشاهی

تصرف آذربایجان

اسماعیل سیزده ساله مدتی در اردبیل اقامت کرد و گروه کثیری از صوفیان قزلباش به او پیوستند. او مانند پدرانش جنید و حیدر به قصد جنگ با مسیحیان گرجستان و در واقع برا ی انتقام گرفتن از «الوند بیک آق قویونلو» و شروان شاه اقدام به تدارک سپاه کرد. اسماعیل برای گردآوری سپاه بیشتر به آناتولی (قراباغ و وان) رفت و در سال 906 ه_.ق. همراه با هفت هزار سپاهی قزلباش به سمت شروان لشکر کشید. در جنگی که نزدیک قلعه گلستان روی داد، فرخ یسار با وجود بیست هزار جنگاور مغلوب و کشته شد (جهانگشای خاقان، ص 119 و 113) اما قلعه گلستان در مقابل سپاه صوفیان به مقاومت پرداخت و بلافاصله تسلیم نشد. با این حال باکو تسلیم شد و سردار خردسال به جای آنکه وقت خود را برای محاصره و تسخیر قلعه گلستان ضایع کند، از حوالی شروان عزیمت کرد و راه آذربایجان را پیش گرفت. در نزدیک نخجوان، الوند بیگ آق قویونلو را مغلوب کرد (907 ق / 1502 م) و خود پیروزمندانه وارد تبریز شد و سلطنت خود را با اعلام و اظهار سلطنت شیعه که به هر حال با آیین اکثریت اهل شهر مغایر بود، اعلام داشت (تاریخ جهان آرا، ص 465 - 226؛ لب التواریخ، ص 394 - 395). وی در حالی که چهارده سال بیشتر نداشت به کمک مریدانی که سخت به او معتقد بودند، در سال هشتصد و هشتاد ه_.ش شاه ایران شد و سلسله خویش را به نام جدش صفی الدین 'صفویه' نامید که در تاریخ ایران به دو دلیل اهمیت بسیار دارد: یکی این که این سلسله اولین سلسله کاملا مستقل ایرانی بعد از حمله اعراب به ایران (در سال 32 ه_ ق) بوده است یعنی پس از هشتصد سال، دوم اینکه مذهب تشیع در ایران توسط شاه اسماعیل، مذهب رسمی اعلام شد و در واقع جانشین تسنن گشت.
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اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی

شاه اسماعیل در اولین اقدام خود مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی دولت و مملکت صفوی اعلام نمود.



ایجاد وحدت ملی

پس از سقوط ایلخانان مغول و به مدت حدود دو قرن در ایران از بلخ تا دیار بکر وضعیت ملوک الطوایفی حاکم بود. 'روملو' در خصوص سال 880 ه_.ش./907 ه_.ق. مجموعه ای از حکام محلی را نام می برد، که مهم ترین آنها عبارت بودند از: سلطان حسین بایقرا آخرین شاه تیموریان در خراسان، بدیع الزمان میرزا در بلخ، سلطان مراد در عراق عجم، حسین کیای چلاوی در سمنان، مرادبیک بایندر در یزد و شاه اسماعیل در آذربایجان. شاه اسماعیل با برخورداری از نیروی جان بر کف غزلباش عزم نمود که ایران را متحد سازد. ابتدا سلطان مراد حاکم عراق عجم -که پسر سلطان یعقوب آق قویونلو بود- را در نواحی مابین همدان و بیجار شکست داد و سلطان مراد به شیراز گریخت. شاه اسماعیل او را تعقیب نمود و او از ترس به بغداد گریخت و شاه اسماعیل بدون جنگ شیراز را تصرف نمود و از آنجا به قم رفت. سپس بر حسین کیای چلاوی حاکم سمنان و فیروزکوه پس از جنگی سخت غلبه کرد و نهایتا یزد و ابرقو را که در اختیار محمدکره بود، تصرف کرد و از شهری به شهری رفت و حکام محلی را برانداخت و یا تابع خود نمود. آنگاه در سال 887 ه_ ش (914 ه_ ق) عازم عراق عرب شد و بغداد و نجف را نیز فتح نمود. بدین ترتیب او در مدت هفت سال تمام ایران بزرگ به جز برخی نواحی نظیر خراسان و ارمنستان را تصرف نمود و حکومتی واحد و مستقل را در آن برقرار ساخت و به عنوان پادشاه ایران تاجگذاری نمود.

ص: 16431







کشورداری

شیوه کشور داری شاه اسماعیل و ترویج مذهب شیعه احتمالا مانع تجزیه ایران آشوب زده میان دو قدرت بزرگ عثمانی و ازبک شد. وی برای تعدیل سیاستهای افراطی سران قزلباش، صوفیان و مریدان حیدری، علمای ایرانی و نیز جبل عامل، کوفه و بحرین را به تدوین کتابهای فقهی در زمینه شیعه جعفری دعوت کرد (ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب، ص 126). محقق کرکی که در نشر فقه و اصول مذهب جعفری شخصیت مهمی محسوب می شد، از جمله آنان بود. از جمله اقدامات شاه صفوی برای تجلیل از امامان شیعه ضرب سکه با نام ائمه اثنی عشری (جهانگشای خاقان، ص 149) قرار دادن نام 12 امام معصوم به عنوان سجع مهر شاهی (درباره مهرهای شاه اسماعیل اول، ص 182 - 185)؛ تعمیر و توسعه آرامگاه امامان در شهرهای عراق و مشهد و نیز ایجاد ساختمان مقبره برای امام زاده ها در شهرهای ایران (عالم آرای عباسی، ص 127 - 129) و طرح آب رسانی از فرات به نجف بود (گلشن مراد، ص 556). شاه اسماعیل کلیه وظایف اداری و کشوری را به ایرانیانی سپرد که در اعتقادشان به تشیع جای شک و شبهه نبود و بسیاری از آنان پیشینه طولانی در کارهای دیوانی داشتند. نامدارترین رجال او عبارت بودند از: امیر زکریا تبریزی، محمود خان دیلمی، قاضی شمس الدین لاهیجانی، امیر نجم رشتی، امیر نجم ثانی، میر سید شریف شیرازی و شمس الدین اصفهانی (لب التواریخ، ص 394 - 407). شاه اسماعیل به رسوم و آیینهای مذهبی و ملی بسیار علاقه نشان می داد و به ایجاد آبادانی و بناهای یادبود اهتمام داشت. مهم ترین آثاری که از دوران وی به یادگار مانده، عبارت اند از 4 بازار دور میدان قدیم اصفهان؛ مدرسه هارونیه و بقعه امام زاده هارون در اصفهان. وی بناهای یادبودی هم در اوجان فارس و شیراز و آبادانی و ساختمانهای متعددی در خوی و تبریز بنیاد کرد.
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جنگ با دشمنان خارجی

شاه اسماعیل که به سختی با مذهب تسنن دشمنی می کرد، تبریز را به پایتختی برگزید و در همان سال تاجگذاری به جنگ قوم ازبک رفت (این قوم در شمال شرق ایران در ازبکستان فعلی ساکن بوده و هرگاه که فرصتی به دست می آورند به خاک ایران تجاوز می کردند). در این جنگ که در حوالی مرو رخ داد، 17000 ایرانی توانستند 28000 سپاهی ازبک را درهم کوفته و فرمانروای آنان به نام محمد شیبانی که قصد فرار داشت را دستگیر و مقتول سازند که شاه ایران نیز از کاسه سر او جام شراب ساخت اما در همین هنگام با یورش عثمانی ها مواجه شد. خلیفه عثمانی به نام سلطان سلیم که شیعیان را کافر میدانست و خود را نیز خلیفه تمامی مسلمانان جهان می خواند به قصد اشغال کامل ایران به این کشور لشکرکشی کرد. شاه اسماعیل به قصد دفع حمله عثمانیان به غرب لشکر کشید و در نبرد چالدران (893 ه_.ش) آنچنان دلیرانه جنگید که علی رغم شکست خوردن، نبرد او در زمره نبردهای بزرگ تاریخ و از افتخارات ایرانیان محسوب می شود. در این جنگ 29000 سرباز ایرانی که تنها از سلاحهای سرد مانند شمشیر و نیزه استفاده می کردند، در برابر سپاه دویست هزار نفری عثمانی که مجهز به توپ و تفنگ بود، به سختی ایستادگی کرده و کشتار زیادی از دشمن به عمل آوردند و از ایشان تنها 2000 نفر زنده ماندند، اما حتی یک نفر اسیر هم ندادند. ترکان عثمانی در این جنگ قسمت بزرگی از آذربایجان را به اشغال خود در آورند که تا زمان شاه عباس کبیر ادامه داشت. (البته پس از شاه اسماعیل نیز آنان هرگاه که فرصتی بدست می آوردند به ایران حمله می کردند و اختلافات مرزی و مذهبی دو کشور تا زمان سقوط امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول طول کشید). شاه اسماعیل توانست در مدتی کوتاه با تدابیر جنگی و نیز با خشونت هایی که به کار می برد، ایران را متحد کرده و در برابر هجوم دشمنان داخلی و خارجی بخصوص ازبکان و عثمانی ها که از شرق و غرب به ایران حمله می کردند، به خوبی مقاومت کند.
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سروده های شاه اسماعیل

وی مردی بسیار زیبا و خوش اندام بود، اشعار صوفیانه به ترکی آذربایجانی میگفت که تا به امروز نیز این اشعار باقیمانده است؛ مانند شعر زیر که وی آن را قبل از جنگ برای سلطان عثمانی فرستاد و سلطان نیز پس از خاتمه جنگ، شعری به فارسی گفت و به عنوان پاسخ به شاه ایران داد. ترجمه فارسی شعر شاه اسماعیل از این قرار است:

من به مرشد خویش به چشم جوهر و ذات وجود می نگرم،

و خویشتن را در راه او قربانی میکنم،

من دیروز به دنیا آمده ام و امروز خواهم مرد،

بیا، اگر تو میخواهی بمیری، این پهنگاه مرگ است...



مرگ شاه اسماعیل

سلطان سلیمان اول که در فتح تبریز موفق شده بود که همسر محبوب شاه اسماعیل را به اسارت در آورد، پس از خروج از ایران وی را گروگان گرفت و برای آزادی وی از شاه امتیازات کلانی خواست اما اسماعیل آن خواسته ها را نپذیرفته و آنچنان که گفته شده از دوری همسر خویش در سن سی و پنج سالگی دق کرد و مرد.

من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

شاه اسماعیل صفوی صفویان زمامداران تشیع زندگینامه حوادث تاریخی


چنگیز خان مغول

تموجین که معروف به 'چنگیز خان' مؤسس دولت مغول و سردار و فاتح معروف جنگی. او پدر بزرگ 'کوبلای خان' اولین امپراتور از سلسله «یوان» در چین بود. چنگیز بین سالهای 1162 تا 1167 میلادی = سال 549 ه_ ق بدنیا آمد. پدرش 'یسوکا' یا 'یسوجی' رئیس قبیله کیاد، بود. در آن زمان، اقوام مغول و تاتار، هر کدام برای خود رئیس قبیله ای داشتند و با هم یکی نبودند و دائما میان آنها جنگ و دشمنی بود. تموچین (چنگیز) پدرش را در 13 سالگی از دست داد. قوم پدرش و دیگران از او اطاعت نکرده و از او روی برگداندند و اقوام و قبایل دیگر هم، او و خانواده اش را تنها گذاشتند و با او دشمن شدند. او در همان جوانی که بین 20 سالگی تا 30 سالگی اش زحمت زیادی کشید و رنج های فراوانی دید، حتی چندین بار گرفتار و در حبس و مهلکه افتاد. او از همان زمان، روحی ناآرام و ماجراجو، داشت و چون، خودی و بیگانه همه از او بیزار بودند، به دنبال پشتیبانی می گشت که سرانجام به سراغ یکی از دوستان پدرش بنام 'اونگ خان' پادشاه قوم «کرایت» رفت و او را به پدری پذیرفت.
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مدت 8 سال با همدیگر دوست بودند و بسیاری از قبایل را زیر نفوذ خود در آوردند و با آنها جنگیدند و پیروز شدند. مدتی بعد به جهت خواستگاری از دختر و یا به علت بدگویی از چنگیز نزد 'اونگ خان' بین آنها دشمنی و نزاع شد، بعد از جنگی که بین آنها رخ داد، تموچین، اونگ را شکست داد، او به بیابان ها آواره و در آخر، بدست مردان قوم «تایمون» رقیب دیرین خود، کشته شد. بعد از آن چنگیز، چند سالی به دفع مدعیان خودش پرداخت و با شدت تمام، آنها را قلع و قمع کرد و بعد قبایل و طوایف مجاور خودش را مطیع و فرمانبردار خود کرد. بعد از اینکه بر دولت «قرائیت و نایمان» غلبه پیدا کرد، در مجلس عالی معروف به «قوریلتای» سران قبایل آنها و از جمله کاهن اعظم مغول لقب چنگیز خان «خان اعظم و خان خانان» به او دادند، و او سال 602 ق پادشاه شد.

کشورگشائی چنگیز

چنگیز روز به روز، بر دولتش افزوده می شد، طوایف قرقیز را مطیع خود کرد. سال 603 دولت تاتاری اویغور را منقرض ساخت و دیگر بر تمام مغول و بلاد و ولایات ملک توران و صحرانشینان و چین و دشت خزر و بلغار و روس و ختن و مکس و آلان و قرقیز و غیر آن مستولی شد و با سلطان محمد خوارزمشاه در ایران مجاور شد. محمود یلواچ را به ایران فرستاد و با سلطان محمد دوستی را شروع کرد، نامه ها و پیغام ها به همه فرستادند و کم کم، تجار و بازرگانان با دلگرمی، از طرفین، رفت و آمد داشته و تجارت می کردند. گروهی از ایران به دربار چنگیز، تجارت خود را می بردند، او هم مال و پول زیاد و بازرگانان زیادی به ایران فرستاد. ولی چون آنها به شهر «اترار» رسیدند، «اینالجق» که قبل از سلطان محمد، حاکم بود، به آن اموال طمع کرد و با نظر و پیغامی که برای سلطان محمد فرستاد، بازرگانان را فریب داد و اموالشان را گرفت و چندی بعد حدود 450 بازرگان مغول بدست غایرخان و به دستور سلطان محمد، کشته شدند. چنگیز آنقدر از این داستان به خشم آمد، با نهایت خشم و غضب و به قصد انتقام با تمام پسران و لشگریان به مملکت سلطان محمد خوارزمشاه حمله کرد.
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اول در شهر (اترار) اینالجق را کشتند و بعد به طرف بلاد خوارزمشاه در سال 615 ه_ ق، حمله بردند و طی چند سال قسمت عمده بلاد خوارزم، خراسان و عراق و بلاد ماوراء النهر را گرفت و در تمام آنجا، قتل عام زیادی کرد و بیشتر شهرهای آباد مانند اترار، جرجانیه، بخارا، سمرقند، خجند، ترمذ، بلخ، مرو، نیشابور، هرات، ری، غزنه و غیره را تسخیر کرد و غارت نمود و تمام ایران را گرفت، بعضی را با خاک یکسان و آب در آنها بست و یا آتش زد، غالب مردم بیگناه را کشت و یا اسیر کرد. تمام این مهاجمات وحشیانه را که بر ضد تمدن و انسانیت بود، در مدت چهار سال انجام داد و در سال 619 به مغولستان برگشت و سال 621 به آنجا رسید. البته سلطان محمد خوارزمشاه و سران او، قبل از این وقایع وحشیانه فرار کردند.

خانواده چنگیز

او فرزندان زیادی از همسران متعددی داشت. در تاریخ تعداد همسران او را متجاوز از 500 گفته اند. مهمترین فرزندانش، چهار پسر از اولین همسرش (که در سنت مغولی مهم ترین همسر است) بنام های جوجی، جغتای، اوگتای و تولی بودند که بعد از خودش بنا به وصیت او (اوگتای قاآن) پسر سوم او جانشین او شد و ممالک بین پسران و برادرانش تقسیم شد. خوارزم و دشت خزر و کار صید و شکار که در بین مغولان، بسیار شگرف است به پسر بزرگش (جوجی) سپرد. سرزمین ترک و کیفر گناهکاران را به جغتای داد و امور سپاه و اموال و خزائن را به 'تولی'.

مرگ چنگیز خان
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بعد از 25 سال پادشاهی، خودش چون مریض شد، مرگ خود را پیش بینی می کرد، از این رو وصیت کرد که موقع مرگش کسی گریه نکند تا دشمن آگاه از مرگ او نشود. او در سال 624 ه_ ق= 1227 میلادی از دنیا رفت. مرگ او در زمان خلافت 'مستنصر عباسی' بود. سن او را 73 گفته اند، اگر چه درباره طول عمر او و سال تولدش کمی اختلاف است.

من_اب_ع

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده- صفحه 580 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی- صفحه 577 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

سایت ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

چنگیز خان مغول زندگینامه مغولستان زمامداران


عبدالملک ابن مروان

عبدالملک بن مروان، پنجمین خلیفه اموی (بنی امیه) سال 26 ه_ ق در مدینه بدنیا آمد. پدرش مروان بن حکم بود که مدتی خلیفه اموی و زمام حکومت آنها را در دست داشت. عبدالملک در مدینه بزرگ شد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفت، سال 65 ق در سن 40 سالگی خلیفه امویان در دمشق شد. قبل از اینکه خلیفه شود، پیوسته در مسجد بود و قرآن می خواند و خودش را با زهد و عبادت در نظر مردم موجه جلوه می داد، بطوریکه او را 'حمامة المسجد' یعنی کبوتر مسجد می گفتند؛ ولی به محض رسیدن به خلافت، با همه ارزش های اسلامی و اخلاقی، خداحافظی کرد و چون قرآن تلاوت کرد، آن را برهم نهاد و گفت: «هذا فراق بینی و بینک و هذا آخرالعهدبک؛ این آغاز جدایی میان من و توست و این آخرین دیدار با توست».
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در اوایل خلافتش، حجاز، شام و عراق، آشفته بود. در مکه، عبدالله بن زبیر خلیفه بود. مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی امام حسین (ع) خروج کرد. اما عبدالله بن زبیر، برادرش مصعب را به جنگ مختار و تصرف کوفه فرستاد که در این جنگ مختار مغلوب و کوفه بدست 'مصعب بن زبیر' افتاد. او لشگری جمع کرد تا به جنگ عبدالملک بن مروان رفت، ولی عبدالملک برای اینکه بتواند با فراغت بال، کار عراق را سامان دهد، پیمان ترک مخاصمه با امپراطوری روم بست و بلافاصله از دمشق به عراق و به جنگ مصعب رفت که در این جنگ، مصعب کشته شد و عبدالملک وارد کوفه شد و همه را به بیعت با خودش دعوت کرد و مردم با او بیعت کردند و او بر تخت خلافت نشست. 

از بزرگترین کارهای خبیث عبدالملک این بود که بلافاصله شخص خونریز و پلیدی بنام 'حجاج بن یوسف بن عقیل ثقفی' که بسیار بی باک و دشمن آل علی (ع) بود، بر جان و ناموس مردم مسلط کرد. حجاج خیلی زود به جنگ عبدالله بن زبیر، در مکه فرستاده شد، او را کشت و مکه را تصرف کرد و از آن به بعد، در نزد خلیفه عبدالملک، عزیزتر شد و حکومت حجاز را به دست گرفت و بعدا حاکم عراق و خراسان نیز شد. حدود بیست سال بر کوفه که مرکز انقلاب های شیعه بود، حکومت کرد و دهها هزار شیعه را کشت یا به زندان انداخت. از دقایع دیگر زمان عبدالملک، جنگ با دولت روم بود که به سبب امتناع امپراطور روم از قبول سکه طلای جدیدی که به امر عبدالملک، ضرب شده بود تجدید شد. اگر چه در اوائل خلافتش فتوحاتی نصیب او توسط برادرش محمدبن عبدالملک، در آسیای صغیر و ارمنستان شده بود، ولی این فتوحات از جنبه های ارضی، اهمیتی نداشت و زمینه را برای لشگرکشی های جانشین عبدالملک فراهم کرد.

ص: 16438





امام چهارم، حضرت زین العابدین در زمان عبدالملک

امام زین العابدین (ع) که دوران زندگیش با حکومت عبدالملک مقارن بود، تاثیر زیادی در نگرش مثبت عبدالملک بن مروان نسبت به خودش داشت و امام نیز از همین موضوع، حداکثر استفاده را در پیشبرد برنامه خود، انجام داد و این نگرش در اثر کرامت و بزرگواری امام نسبت به مروانیان، به خصوص پدر عبدالملک در جریان انقلاب مدینه بود؛ آنجا که در اوضاع بحرانی مدینه، همه افراد بنی امیه را از شهر بیرون کردند، امام (ع) به درخواست مروان بن حکم، همسر او را که دختر 'عثمان بن عفان' بود، در کنار خانواده اش جای داد و از او پذیرائی کرد.

برخورد عبدالملک با امام زین العابدین

از آنجا که ریاست ناحق، باعث نابودی تمام ارزش ها و خوبی ها می شود و شیوه های پسندیده همه فراموش می گردد، عبدالملک بعد از مدتی، رفتارش را با امام سجاد (ع)، تغییر داد تا جائی که دستور داد آنحضرت را دستگیر و به غل و زنجیر بکشند و او را به مرکز حکومت بیاورند. اگر چه امام با اعجاز الهی خود را از زنجیر آزاد کرد و با «طی الارض» نزد او ظاهر شد و بعد به مدینه برگشت.

صفات و اخلاق عبدالملک

خلیفه ای با هیبت و کاردان بود و از شعر و ادب، اطلاع زیادی داشت. او مردی بخیل و خونریز و فتاک بود. عمال و اطرافیانش هم شبیه به او بودند که چند نفر از آنها عبارتند از: حجاج بن یوسف، عامل او در عراق، مهلب بن ابی صفره در خراسان، هشام بن اسماعیل در مدینه، عبدالله فرزندش، در مصر، محمد ابن یوسف، برادر حجاج در یمن و محمدبن مروان در جزیره، تمام اینها بسیار ظالم و کثیف و خبیث بودند که حجاج از همه بیشتر. نقل شده که عبدالملک به 'ابوذباب' معروف بود، کسی که دهانش گند زیادی داشت و به او «رشح الحجر» هم می گفتند از شدت بخل زیاد، و او قسم می خورد که شراب می خورد و در خطبه ای تصریح کرد که هر کس مرا به تقوا دعوت کند، گردن او را می زنم و گفت که من با شمشیر دهان این امت را درمان می کنم. عبدالملک دستگاه اداری کار آمدی برای تنظیم امور حکومتی تشکیل داد و اصلاحات مؤثری انجام داد. در زمان او دیوان های مالیاتی از زبان های یونانی و فارسی به عربی، منتقل شد. از کارهای او، بنای «قبة الصخره» در بیت المقدس است. وی در روز شنبه 14 شوال سال 86 ه_ ق، در سن 66 سالگی در دمشق از دنیا رفت. مدت خلافتش بیست و یکسال و اندکی بود. 17 پسر داشت که چهار نفر از آنها خلیفه شدند.
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من_اب_ع

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی- صفحه 109 به بعد 

عبدالرحمن سیوطی- تاریخ الخلفا- صفحه 217 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی- ج 2 

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عبدالملک ابن مروان زمامداران بنی امیه ظلم دشمن اهل بیت (ع) امام سجاد (ع)


نصر ابن احمد سامانی

ابوالحسن نصر، ملقب به 'ابوسیعد' و 'ابونصر' سومین و مشهورترین پادشاه سامانی، حدود سال 293 ه_ ق بدنیا آمد. پدرش احمدبن اسماعیل سامانی است. ابوالحسن نصر، هشت ساله بود که بعد از پدرش به پادشاهی رسید و چون سن او کم بود، اول 'ابوعبدالله جیهانی' که از مردان مشهور خاندان جیهانی در بخارا بود، متعهد تربیت و وزارت او شد و بعد هم 'ابوالفضل بلعمی' متکفل امور شد، زیرا مردم بخارا، علی رغم مردم ماوراءالنهر، می خواستند که نصر، پادشاه باشد. نصر به شعر و ادب علاقه داشت و مانند پدر و اجدادش اهل دانش بود و در ترویج و توسعه زبان و ادبیات فارسی خدمات شایانی کرد و به رودکی شاعر، ارادت زیادی داشت. اوایل سلطنت او، سال 307 ه_ ق، 'حسین بن علی مرورودی' و بعد ' احمدبن سهل' بر علیه او، طغیان کردند ولی با تدبیر 'جیهانی وزیر' و 'حمویه' آَشوبها فرو نشست. سال 310 و 311 ق دوبار، سرداران امیر نصر بر گرگان یورش بردند و چند سال بعد یعنی 314 ه_ ق نصر، خودش به 'ری' لشکرکشی کرد و آنجا را گرفت ولی از فرمانروای گرگان، شکست خورد و مبلغی به فرمانروا باج داد و بعد به طرف ماوراءالنهر، رفت. در سال 317 برای دفع 'اسفاربن شیرویه' مجددا به ری لشکرکشی کرد، ولی حدود نیشابور که رسید با او صلح کرد و برگشت.
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در همان زمان که برادران امیر نصر در قلعه بخارا، حبس بودند به کمک مردی بنام 'ابوبکر خباز اصفهانی' و عده ای از علویان و دیلمی ها و عده ای از اسماعیلیه که در بخارا بودند، قیام کرده و بخارا را گرفتند و خزائن امیر نصر را غارت کردند. او سال بعد با کمک ابوبکر محمدبن مظفر چغاتی و ابوالفضل بلعمی، فتنه آنها را دفع کرد و 'چغاتی' امیر خراسان شد و خودش چند سال بعد کرمان را به وسیله 'ماکان کاکی' تسخیر کرد و به مملکت سامانیان اضافه نمود. در سال 329 ه_ ق، در مقابل امیر نصر، شورش کرد و میخواست که خراسان را تسخیر و به استقلال و حکومت برسد، ولی امیرنصر، در مقابل او لشگر کشی کرد و جنگ نمود و 'ماکان کاکی' کشته شد.

مطابق بعضی اقوال تاریخی، نصربن احمد سامانی، مانند اجدادش از عباسیان، خاطره خوش نداشت و شاید به همین دلیل گویند که او به مذهب اسماعیلیه، در اواخر دورانش، گروید ولی این موضوع، سبب شد تا خشم و کینه امیران متعصب ترک، بروز کرد که آنها در صدد خلع امیرنصر و قتل عام اسماعیلیه برآیند. لذا امیرنصر، از حکومت کناره گرفت و آن را به پسرش 'نوح سامانی' واگذار نمود. مدت حکومت او 30 تا 33 سال بود. او در آخر عمر به بیماری سل مبتلا و در سن 38 سالگی از دنیا رفت.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

حمدلله مستوفی- تاریخ گزیده

کلی__د واژه ه__ا

نصر ابن احمد سامانی زندگینامه سامانیان زمامداران اسماعیلیه ایران


باذان

نام اصلی او 'باذام' که به عربی 'باذان' شده، پسر سلمان، فرمانروای ایرانی یمن از طرف خسرو پرویز، مقارن ظهور اسلام. باید گفت که نام پدر او در نقل بعضی از تواریخ ساسان آمده و در نقل دیگری 'مهران' ولی او را به خاندان ساسانیان نسبت داده اند و بطور کلی نسب او از یکی از خاندان های هفتگانه بزرگ و دولتمردان ایران است. 'باذان' یکی از حاکمان و فرمانروایان یمن بود که از طرف خسرو پرویز بر سرزمین 'حجاز و تهامه' از کشور عربستان، سرپرستی می کرد. از وظایف فرمانروایان ایرانی یمن، ارسال گزارش درباره اوضاع عربستان به دربار ساسانی بود، لذا 'باذان' طی نامه ای به خسرو پرویز، از ظهور اسلام و پیامبر اسلام (ص)، در 'جبال تهامه' و پیروان اندک او و مخالفت عرب با دعوت جدید این پیغمبر، خبر داد. از واکنش خسرو پرویز در مورد این خبر، اطلاعی نداریم و ممکن است آن را بی اهمیت تلقی کرده باشد، تا زمانی که پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، بعد از صلح حدیبیه خود نامه ای به او نوشت و به اسلام دعوتش کرد که خسرو پرویز عصبانی شد و 'باذان' را با نامه ای مأمور کرد تا دو نفر از مردان چابک و زرنگ خودش را مبرای دستگیری یا قتل پیامبر، به حجاز بفرستد.
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باذان که با اوضاع منطقه و اخبار مربوط به دعوت اسلامی، آشناتر بود، چند نفر از مردانش را با نامه خسرو پرویز یا نامه خودش نزد پیامبر فرستاد و دستور داد تا کاملا از 'چند و چون' اسلام آگاه شوند و با پیغمبر حرف بزنند و اخبارش را برای او بیاورند. مشرکین هم از اینکه پادشاه ایران به کار پیغمبر پرداخته بود، بسیار خوشحال شدند. ولی پیغمبر اسلام، فرستادگان را مدتی در مدینه و به نقلی در خانه سلمان فارسی نگه داشت و سرانجام به آنها خبر داد که، خسرو پرویز به دست پسرش 'شیرویه' کشته شد و بعد هم به توسط آنها به 'باذان' توصیه کرد که به اسلام بگرود تا پیغمبر او را بر فرمانروایی یمن و ریاست قبلی اش ابقا کند. سپس هدیه گرانبهائی هم برای او فرستاد.

واکنش باذان

باذان که شدیدا مایل بود هر چه زودتر از احوال و اخبار پیغمبر، اطلاع پیدا کند، ظاهرا نسبت به دعوت اسلامی واکنش آشکار نشان نداد، ولی اعلام کرد که اگر حرف پیغمبر اسلام، راست باشد، او بر همه فرمانروایان در گرویدن به اسلام، سبقت می گیرد. او منتظر بود تا نامه 'شیرویه' رسید که از کشته شدن خسرو خبر داد و دستور داده بود که پیغمبر اسلام را آزار ندهند. در پی این نامه، باذان و بسیاری از ایرانیان یمن (از سوارکاران و آزادگان) مانند، خره خسرو و فیروز دیلمی، بی درنگ به دین جدید اسلام، مسلمان شدند. 'باذان' سپس نامه ای همراه با نمایندگان به مدینه فرستاد و پیغمبر را از مسلمان شدن خود و دیگران با خبر کرد. پیامبر اسلام نیز حکومت او را تأیید کرد و بر تمام سرزمین یمن، ولایتش داد. و 'وبر ابن بخنس خزاعی' را برای تعلیم اسلام به یمن فرستاد و نخستین مسجد یمن در املاک باذان، توسط همین شخص به دستور پیامبر ساخته شد و بعدا در زمان عمر، نیز در بخش دیگری از املاک مخصوص باذان در صنعا، جامع صنعا را ساختند. از طرف دیگر بنا بر نقل مورخان، 'قصر غمدان در صنعا' که از عجایب روزگار و محل بت ها بود، ظاهرا در همین زمان توسط باذان و به درخواست پیغمبر، ویران شد.
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تاریخ این واقعه

درباره زمان و تاریخ این وقایع، بیشتر مورخین آن را در سال 6 قمری می دانند ولی نقل 'ابن سعد' در محرم سال 7 هجری قمری است که ظاهرا صحیح تر بنظر می آید و بنا به نقل بعضی دیگر، سال 10 هجری ق، را نیز گفته اند. باذان را اولین فرمانروای مسلمان غیر عرب و اولین پادشاه یمن گویند، هر چند که او را در زمره صحابه ذکر نکرده اند و همراهانش نیز اولین گروه ایرانی بودند که مسلمان شدند.

مرگ باذان

تاریخ و چگونگی مرگ باذان، با روایت های مختلفی است. بعضی ها گویند که او قبل از خروج 'اسود عنسی' در سال 10 ه_ ق، از دنیا رفته بود. نقل دیگری است که او در راه مدینه با 'اسود عنسی' برخورد کرد و جنگی بین آن دو در گرفت و باذان کشته شد و 'اسود' زن او را به همسری گرفت و ظاهرا بعد از 'باذان' خواهرزاده او با کمک فیروز دیلمی و همسر باذان، اسود عنسی را کشتند. بهرحال از روایات معلوم است که باذان ملاقات حضوری با پیغمبر نداشته و قصد دیدار حضرت رسول را کرد، در راه کشته شد. بعد از باذان، پیغمبر اسلام، حکومت یمن را میان چند نفر تقسیم کرد و از جمله 'صنعا' را به پسر او، 'شهربن باذان' داد.

من_اب_ع

محمد محمدی ملایری- تاریخ و فرهنگ ایران در دوران ساسانی ج1 

دایرة المعارف بزرگ اسلام به نقل از محمد محمدی ملایری، ابن اثیر، الکامل، ابن حجر عسقلانی، مروج الذهب

کلی__د واژه ه__ا

باذان زمامداران یمن ایران اسلام پیامبر اکرم ساسانیان زندگینامه
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مروان ابن حکم

مروان بن حکم، داماد عثمان و سرسلسله بنی مروان و اولین خلیفه از نسل «بنی حکم» که مروانیان به او منسوبند. او از چهره های پلید و کثیف تاریخ است. پدرش، ابی العاص بن امیه، از استهزاء کنندگان پیامبر بزرگ اسلام که مطرود آن حضرت نیز بود. 'مروان' که کنیه اش 'ابو عبدالملک' بود در سال دوم هجرت، در مکه بدنیا آمد و در شهر «طائف» بزرگ شد و سالها با خانواده خود زندگی کرد. او و پدرش به زبان رسول خدا، مورد لعنت قرار گرفته اند و به حکم و دستور ایشان، از مدینه تبعید شدند و حق ورود به مدینه را نداشتند و با آن که عثمان برای رفع تبعید، چند مرتبه نزد رسول خدا از آنان شفاعت کرد ولی مورد قبول حضرت واقع نشد. در زمان خلافت ابوبکر، عثمان به شفاعت آنان پرداخت ولی ابوبکر گفت: من تبعیدی و رانده شده رسول خدا را به مدینه راه نمی دهم. زمان خلافت عمربن خطاب، باز هم عثمان اقدام کرد ولی عمر نیز همان جواب ابوبکر را داد تا اینکه عثمان خود، به خلافت رسید و وسیله بازگشت مروان و پدرش را به مدینه فراهم کرد و از خاصان و دبیران او و داماد وی شد.



چهره مروان در حکومت عثمانی و بعد از آن

اقدام مروان حکم در نوشتن نامه به حاکم مصر با سوء تدبیرش، منجر به قتل عثمان شد و بعد از عثمان، با روی کار آمدن امام علی بن ابیطالب (ع)، با آنکه با حضرت بیعت کرد ولی در شمار ناکثین در آمد و در جنگ جمل همراه طلحه و زبیر و عایشه، رهسپار بصره شد و در جنگ شرکت کرده و بعد مغلوب و دستگیر شد. امام علی (ع)، با شفاعت امام حسن مجتبی (ع)، او را عفو و آزار کرد ولی بیعت او را نپذیرفت و فرمود: «دست او دست خیانت است؛ اگر صد بار هم بیعت کند، باز نقض می کند و بعد فرمود: او را رها کنید». مروان سپس به شام، نزد معاویه رفت. وی در جنگ صفین در کنار معاویه جنگید. از طرف معاویه مدتی حاکم بحرین شد.
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کارنامه سیاه مروان

سال 42 هجری قمری، در دوران حکومت معاویه، چندی حاکم مدینه بود. در آن مدت در بسیاری از آشوب و فتنه های مدینه و شامات، شرکت داشت. او در وقتی که نامه یزیدبن معاویه در اعلام مرگ پدرش و گرفتن بیعت از مخالفان به او رسید، از حاکم مدینه خواست تا از حسین بن علی (ع)، بیعت بگیرد و در صورت خودداری از بیعت، او را بکشد. مردم مدینه 'مروان حکم' را در «واقعه حره» در زمان یزید از شهر مدینه بیرون کردند و علی رغم تعهدی که کرده بود و قسمی که خورده بود (که با سپاه شام باز نگردد) همراه آنان در جنگ «حره» شرکت کرد. پس از آن توسط 'عبدالله زبیر' به شام تبعید و در شام ساکن شد. بعد از یزید در جریان کناره گیری معاویه پسر یزید با حمایت طایفه «کلبی ها» بر ضحاک بن قیس، غلبه کرد و سال 64 ه_ ق، بعد از کناره گیری معاویة بن یزید از خلافت، مروان که آن زمان شیخ بنی امیه شناخته می شد، ادعای خلافت کرد و به خلافت رسید و مردم هم با او بیعت کردند. به نوشته برخی از تاریخ نگاران، از جمله 'مسعودی' او اولین کسی بود که به زور خلافت را به دست آورد، بدون اینکه رضایت جمعی مردم در کار باشد.



برخی از اقدامات ناشایست مروان در زمان خلافت

1- در طی حکومت خود در مدینه بدترین ناسزاها را بر سر منبر به علی بن ابیطالب می داد و می گفت: «کار بنی امیه و پایه های حکومت ما جز با سب علی (ع) و لعن و کوبیدن او، محکم و استوار نشود!! در صورتیکه او از کسانی بود که می گفت: دفاعی که علی (ع) از عثمان کرد، هیچ کس دیگر نکرد!!»
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2- مروان در زمان خلافتش سرزمین «فدک» را که معاویه به طور غصب، یک سوم آنرا به او داده بود، همه سهام آن را جزو اموال خودش قرار داد (فروغ ولایت/ 201).

3- او قاتل 'طلحه' (از سر کردگان جنگ جمل) است. توضیح آنکه وقتی طلحة بن عبیدالله، در جنگ جمل، سپاهیانش را در معرض هلاکت دید، فرار کرد و در همان موقع، مروان چشمش به او افتاد و یادش آمد که وی، عامل مؤثر در قتل عثمان بوده، لذا با پرتاب تیری، او را از پا درآورد. مروان قامتی دراز و خلقتی آشفته داشت، بطوریکه او را 'خیط باطل' یعنی دراز قد منحرف، لقب داده بودند.



مرگ مروان

دوران خلافت او خیلی کوتاه و کم دوام بود و بنا بر نقل روایات، او به دست همسرش (ام خالد) که قبلا زن یزید بود، در رمضان 65 ه_ ق، مسموم شد. بعضی گویند که 'ام خالد' از شدت خشم و کینه، بالشی بر روی او گذاشت و او را خفه کرد و به هلاکت رسید.

من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت 

دانشنامه رشد 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت

کلی__د واژه ه__ا

مروان ابن حکم زندگینامه دشمن پیامبر اکرم زمامداران تاریخ اسلام ظلم بنی امیه امام علی (ع)


نعمان ابن بشیر

نعمان بن بشیر بن سعد... خزرجی انصاری، کنیه اش ابوعبدالله. در آغاز از صحابه رسول اکرم (ص) و از انصار و در آخر کار، عامل یزیدبن معاویه در کوفه و از دشمنان اهل بیت. پدرش 'بشیر' در ماجرای سقیفه، در رقابت با سعدبن عباده (پسرعمویش) اولین نفر از انصار بود که با ابوبکر بیعت کرد. مادرش 'عمره' دختر رواحه و خواهر عبدالله بن رواحه انصاری که در جنگ «موته» با جعفر ابن ابیطالب شهید شد. نعمان اولین فرزند از 'انصار' بود که بعد از هجرت پیامبر به مدینه بدنیا آمد. خطیب و شاعر صدر اسلام و محدث و از مردم مدینه و عثمانی و با مردم کوفه که طرفدار علی بن ابیطالب بودند، دشمن بود. وی بعد از قتل عثمان (از خلفا راشدین) پیراهن خونین عثمان و نامه همسر او را به شام نزد 'معاویه' برد و اوضاع مدینه را گزارش داد و در سلک یاران معاویه در آمد. او تنها شخص از 'انصار' است که در جنگ صفین با معاویه همراه شد. البته 'مسلمه بن مخلد' انصاری دیگری بود که به معاویه پیوست ولی بقیه انصار اگرچه بعضی ها حمایت از علی (ع) نکردند، ولی به معاویه نپیوستند. نعمان در حمله شام به عراق ریاست و فرماندهی سپاه دوهزار نفری را از طرف معاویه داشت که به ناحیه «عین التمر» در حوالی رود فرات نمود و وقتی علی بن ابیطالب از حمله او برای جنگ و ترساندن مردم باخبر شد، خطبه ای ایراد فرمود که در نهج البلاغه است. در جنگ صفین از همراهان معاویه بود و با 'قیس بن سعد' فرمانده سپاه امام علی (ع) به مجادله و به هواداری معاویه تکیه کرد. وی سال 53 هجری قمری قاضی دمشق شد و سپس والی «یمن» و بعد از معاویه 9 ماه والی کوفه گردید.
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نعمان بن بشیر در تاریخ کربلا

نعمان در زمان حکومت یزیدبن معاویه، والی کوفه شد ولی از آنجا که بسیار سهل گیر بود، مردم در یک جو کاذب ولی عمومی در حمایت حسین بن علی (ع) بودند و به راحتی اظهار تشیع میکردند. زمانی که مسلم بن عقیل، نماینده امام حسین (ع) به کوفه آمد، مردم به شدت از او طرفداری می کردند بطوریکه نعمان در قصر تنها مانده بود، کسی در نماز جمعه حاضر نمی شد و مالیات پرداخت نمی کردند و به فرمان او گوش نمی کردند. شهر کوفه برای «بنی امیه» هیچ جائی نداشت بنابراین مناسب بود که امام حسین (ع) به کوفه بیاید. از آن طرف، نعمان که از «انصار طرفدار اموی ها» بود از طرف یزیدبن معاویه، به مدینه رفت و آنها را دعوت به «اطاعت از یزید و لزوم رعایت جماعت» کرد، ولی آنها نپذیرفتند. زمانی که نهضت مسلم بن عقیل و هوادارانش نیز در کوفه اوج و قدرت گرفت، یکی از هواداران بنی امیه، نسبت به سهل انگاری نعمان در قضیه مسلم بن عقیل به یزید، گزارش داد و درخواست کرد که برای حکومت کوفه مرد مقتدری بفرستد. یزید بنا به پیشنهاد مشاور مسیحی اش (سرجون)، عبیدالله ابن زیاد را به ولایت کوفه منصوب و از او خواست تا با تمام قوا، سخت گیری و شدت عمل به خرج دهد و بدین صورت نعمان بن بشیر از کوفه عزل شد. او تا در دوران حکومت 'مروان بن حکم' زندگی کرد و والی «حمص» بود. بعد از مرگ یزید به علت اغتشاشاتی که رخ داد و به فتنه 'ابن زبیر' معروف است، او با مروان مخالفت و با 'ابن زبیر' بیعت کرد. مردم «حمص» او را نپذیرفتند و بر او شوریدند، او فرار کرد و مردم تعقیبش کرده و او را کشتند. این حادثه در سال 65 هجری قمری بود. مرگ او در سن 64 سالگی است. از او دیوان شعری برجای مانده است.
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من_اب_ع

احمد رحمانی همدانی- علی بن ابیطالب 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

نعمان ابن بشیر زندگینامه دشمن امام علی (ع) امام حسین (ع) اصحاب پیامبر اکرم انصار زمامداران کوفه


یزید ابن معاویه

یزید دومین خلیفه جنایتکار اموی که فاجعه کربلای حسینی به دستور او پدید آمد. پدرش معاویة بن ابی سفیان (اولین خلیفه از بنی امیه) و مادرش میسون کلابیه که صحرانشین بوده و دختر 'بجدل کلبی' است. یزید سال 25 هجری قمری به دنیا آمد. در جوانی بسیار عیاش و هوسران و دائم الخمر بود. به سگ بازی و میمون علاقه زیادی داشت و نام میمون خود را 'ابوقبیس' گذاشت و او را لباس زیبا می پوشاند و در مجالس عیش و طرب می برد و گاهی سوار بر اسبش می کرد و به مسابقه می فرستاد. وی اندیشه های الحادی داشت و به مبدأ و معاد بی عقیده بود. گویند که معلم او یک مسیحی نسطوری در شام بود. پدرش معاویه، قبل از مرگ خود اقدام مهمی مبنی بر تعیین جانشین او که فرزند بزرگش بود، انجام داد. معاویه حدود سال 50 هجری قمری بنابر برخی از روایات کوشش هایی در این راه کرد و از مردم شام و دیگر شهرها و رجال بر ولیعهدی او بیعت گرفت و چون 'معاویه' مرد، یزید در ماه رجب سال 60 ه_ ق به خلافت نشست.



خلافت یزید و جنایت های او
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بنابر روایات تاریخی، یزید به اشراف زادگان عرب عهد جاهلی بیشتر شبیه بود تا به خلیفه مسلمانان!! در زمان او فسق و فجور به والیان هم گسترش پیدا کرد. بیت المال را حیف و میل و فساد در جامعه زیاد شد. آوازخوانی در مکه و مدینه آشکار و شرابخواری علنی در بین مردم شایع شد!! او سال اول خلافتش به دفع مخالفانش پرداخت و در این راستا دست به کشتار انسان های بزرگی چون حسین بن علی بن ابیطالب (ع) و خاندان و اصحاب او زد. سال 61 هجری قمری برای بیعت گرفتن از حسین (ع) به والی مدینه 'ولیدبن عتبه' نامه نوشت که به زور از او بیعت بگیرد و اگر نپذیرفت، او را به قتل برساند. امام حسین (ع) که یزید را مردی فاسق و شرابخوار و فاجر می دانست، با او بیعت نکرد و به مکه رفت و از آنجا به عراق رفت و در کربلا توسط عامل یزید در عراق (عبیدالله بن زیاد) و دستیاران او مانند عمربن سعد، شمربن ذی الجوشن، به دستور یزید با یاران و اصحاب خود به شهادت رسید و خاندانش به اسارت در آمدند و یزید دستور داد آنان را شهر به شهر به حال اسیری به دمشق مقر حکومت او بردند. این فاجعه عظیم تاریخی در همان سال اول حکومت یزید رخ داد.



جنایت بعدی یزید «واقعه حره» است. سال 63 ه_ ق، حاکم شهر مدینه، گروهی از اشراف و بزرگان مدینه را که بیشتر فرزندان مهاجرین و انصار بودند، برای آشنایی با یزید و برخورداری از عطایای او، نزد یزید فرستاد، به سبب گزارش آنان از وضع یزید و دربار او، چون بر مردم فساد و آلودگی های او آشکار شد، اهالی مدینه شورش کرده، والی مدینه و عده زیادی از بنی امیه را که در آن شهر زندگی می کردند، از شهر بیرون کردند. یزید برای مقابله با این آشفتگی ها 'مسلم بن عقبه' را با لشگر بزرگی به طرف حجاز و شهر مدینه فرستاد و او را مأمور سرکوبی و قتل و غارت آنها نمود. مسلم نیز با لشگر خود شهر را ویران و مردم را قتل عام و اموال آنها را غارت کردند. این واقعه ننگین و وحشیانه در سال دوم خلافت او رخ داد. یزید سال 64 ه_ ق یعنی در سال سوم خلافتش برای دفع 'عبدالله بن زبیر' از مخالفین حکومت او که در شهر مکه پناهنده شده و با او بیعت نکرده بود، لشگری فرستاد تا او را محاصره و سرکوب کنند. سپاه او به فرماندهی 'حصین بن نمیر' که بعد از مرگ 'مسلم بن عقبه' به جای او آمده بود، به مکه هجوم برده و با منجنیق به مسجدالحرام حمله کرده و کعبه را به آتش کشیدند. مسجدالحرام سوخت و ویران شد و عده ای کشته شدند، لکن آنها بر 'عبدالله بن زبیر' و شهر مکه که در تحصن بود، دست پیدا نکردند. شهر هنوز در محاصره بود که خبر مرگ یزید در «حوارین» از اطراف شهر دمشق رسید و تلاش آنها بی نتیجه ماند و 'ابن زبیر' و مکه، از محاصره رهائی یافتند و بدین گونه سراسر خلافت این مرد پلید که فقط 3 سال و چند ماه طول کشید، در واقع، تسویه حساب کاملی با غالب مظاهر اسلامی از خاندان پیامبر (ص) گرفته تا شهرهای مکه و مدینه بود. ننگ ها و آلودگی های او آنقدر زیاد است که در این مختصر نگنجد. یزید در سن 38 یا 33 سالگی مرد و در «باب الصغیر» شهر دمشق دفن شد.
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من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از تاریخ: تاریخ طبری، یعقوبی، طبقات ابن سعد و چندین منبع دیگر 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

حسین عمادزاده- امویان

کلی__د واژه ه__ا

یزید ابن معاویه بنی امیه زندگینامه قاتل طاغوت واقعه کربلا امام حسین (ع) زمامداران حکومت ظالم


ولید ابن عتبه

ولید ابن عتبة ابن ابی سفیان (نوه ابوسفیان و برادرزاده معاویه) از امرا و والیان اموی. پدرش عتبه، برادر معاویه، مرد سخنوری بود که در دستگاه بنی امیه، نقش مؤثری داشت و از هواداران آنها بود. ولید بن عتبه، کسی که در زمان معاویه سال 57 هجری قمری والی مدینه بود و بعد از او پسرش 'یزید' بر حسب وصیت معاویه، به او نامه نوشت و دستور داد تا به محض دریافت نامه، از حسین بن علی (ع) برای او، بیعت بگیرد و اگر حسین (ع) نپذیرفت گردنش را بزند. بیعت گرفتن برای ولید از حسین بن علی (ع)، بسیار سخت بود لکن با مشورتی که با 'مروان' کرد، امام حسین را شبانه احضار نمود. بعد از اینکه آن حضرت به «دارالاماره» آمد، گفتگوهایی بین آنها انجام شد که حضرت فرمود: «ای ولید تو دوست داری که من در مقابل مردم با تو بیعت کنم، پس صبر کن تا صبح شود تا ببینم چه می شود و پاسخ را به بعد موکول کرده و فرمودند: «ای امیر؛ ما اهل بیت نبوت و سرچشمه رسالت و محل آمد و شد فرشتگانیم، همه نیکی ها از ما آغاز و به ما ختم می شود. یزید مردی است فاسد و شرابخوار که به ناحق خون می ریزد و اشاعه فساد می کند. شخصی چون من با فردی مانند او، بیعت نکند. ما صبح می کنیم و شما هم صبح می کنید، ما نظاره می کنیم، شما هم نظاره کنید که کدامیک از ما به خلافت و بیعت سزاوار تر است.»
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ولید بن عتبه به دلیل بی کفایتی در این امر در سال 60 ه_ ق از منصب خود عزل شد. یزید، عمرو ابن سعید را به جای او نصب و 'ولید' را به شام، نزد خود خواند و در آنجا از مشاوران او شد، سپس او در سال 62 هجری قمری، در زمان بعد از امام حسین (ع) والی مدینه شد.



داستانی از ولیدبن عتبه با امام حسین (ع)

به نقل تاریخ زمانی که ولید فرماندار مدینه بود، امام حسین بن علی (ع) با او اختلاف پیدا کرد. حضرت برای آشنا کردن دیگران به احقاق حق خود و شکستن پایه های ظلم به او فرمود: «اگر بر من اجحاف کنی؛ به خدا سوگند در مسجد رسول خدا می ایستم و مردم را به آن پیمانی که پدران و نیاکان آنها بنیان گذاران آن بودند (اشاره به پیمان فضول) دعوت می کنم و....» که در نتیجه، ولید از جریان و سخنان حضرت وحشت کرد و دست از اجحاف برداشت. ولید بر اثر بیماری طاعون درگذشت.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت- ج 1

کلی__د واژه ه__ا

ولید ابن عتبه زندگینامه زمامداران دشمن امام حسین (ع) بنی امیه


عبدالله ابن زبیر

عبدالله بن زبیر بن عوام بن خویلد قریشی، کنیه اش 'ابوبکر و ابوخبیب'، از بزرگان قریش و از صحابه پیغمبر، از مدعیان خلافت در زمان بنی امیه و از دشمنان امیرالمؤمنین علی (ع) و.... وی از قبیله بنی اسد و پدرش زبیر بن عوام که از صحابه پیغمبر اسلام بود و مادرش اسماء ذات النطاقین دختر ابوبکر خلیفه اول، پدر بزرگش (مادری): ابوبکر، خلیفه اول، خاله اش: عایشه (دختر ابوبکر)، مادر بزرگ (پدری اش): صفیه دختر عبدالمطلب. تاریخ تولد او، حدود سال دوم هجری یعنی 20 ماه بعد از هجرت پیغمبر اسلام در مدینه بود و اولین مولود مسلمانی بود که در مدینه بدنیا آمد. در بسیاری از حوادث زمان عثمان، فعالیت داشت از جمله اینکه عثمان او را مأمور نسخه برداری از قرآن کرد. در فتح افریقیه شرکت نمود و در جنگهای سال 30 ه_ ق در فتح طبرستان و ایران شمالی همراه 'سعید بن عاص' بود. 
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عبدالله بن زبیر از دشمنان سرسخت آل پیغمبر

وی از مهره های اصلی و گردانندگان جنگ جمل بود، پدرش 'زبیر' را از حضرت علی (ع) برگرداند و به جنگ با حضرت واداشت و به خاطر موقعیتش نزد عایشه توانست تأثیر زیادی در این جنگ داشته باشد و مهمترین نقش را در زمینه سازی و برپایی آن ایفا کند و البته آخر کار خود را از معرکه بیرون کشید و جان سالم به در برد. دشمن سختی برای علی (ع) بود و نسبت به آن حضرت جسارت و اسائه ادب می نمود. در سخنرانی اش، به آن حضرت دشنام می داد و او را با جملات رکیک خطاب می کرد. البته علی بن ابیطالب (ع) در همان جنگ او را اسیر کرد ولی او را آزاد کرد و فرمود: «از اینجا برو تا ترا نبینم.» او در دورانی که خود را خلیفه مسلمین می خواند، چهل جمعه صلوات بر پیغمبر و آل او را در خطبه خود نیاورد و می گفت: «بدین سبب نمی گویم که کسانی بدین جمله مباهات نکنند»؛ مقصودش آل علی (ع) بود. روایت دیگری از 'سعید بن جبیر' نقل شده که روزی عبدالله بن زبیر، به عبدالله بن عباس گفت: «چهل سال است که دشمنی شما اهل بیت پیغمبر را در دل خویش دارم و آن را پنهان می کنم.» روایت دیگری است که روزی او، در بالای منبر در خطبه اش به علی (ع) جسارت کرد، خبر به محمدبن حنفیه (پسر امام علی (ع)) رسید با عجله به مسجد آمد و بر منبری دیگر نشست و خطبه او را قطع کرد و به مردم خطاب نمود که: «ای ملت عرب: زهی بی غیرتی و نامردی که آشکارا نسبت به پدرم علی (ع) اهانت شود و شما گوش دهید و عکس العملی نشان ندهید» و سپس سخنرانی مفصلی کرد و به شدت 'ابن زبیر' را محکوم نمود. عبدالله در هر فرصتی متناسب با موقعیت خود برای کسب مال و مقام و وجهه، رنگ عوض می کرد و به دروغ و تزویر متوسل می شد. 
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عبدالله زبیر و امام حسین (ع)

بعد از مرگ معاویه در سال 60 ه_ ق یکی از افراد مخالف حکومت یزید پسر معاویه بود و مانند امام حسین (ع) با یزید بیعت نکرد و در این رابطه از مدینه فرار و به مکه پناهنده شد و زمانی که امام حسین نیز با یزید بیعت نکرد و به مکه رفت و از آنجا قصد عراق نمود، عبدالله از کسانی بود که حسین بن علی (ع) را از سفر به عراق منصرف کرد (هر چند که به صورت ظاهر بود) و در باطن می خواست که حسین (ع) مکه را ترک کند زیرا می دانست با حضور آن حضرت هیچکس به او رغبت نمی کند و زمینه ای برای توفیق او پیدا نمی شود. این نکته در سخنان حضرت سیدالشهداء (ع) دیده می شود که فرمودند: «اگر چه 'ابن زبیر' به ظاهر به بودن من در مکه علاقه نشان می دهد ولی در واقع بیشتر از هر چیز به بیرون رفتن من از مکه، علاقه مند است.» بعد از رفتن امام حسین (ع) از مکه به سمت عراق، زمینه سیاسی مکه در اختیار او قرار گرفت و به تدریج بر اوضاع مکه مسلط شد.



ابن زبیر نماینده 'ابناء المهاجرین' 

وی نماینده گروه 'ابناء المهاجرین' بود. آنها دسته ای از صحابه پیغمبر بودند که الگویشان 'عمر' بود و با 'امویان' و 'علویان' رابطه خوبی نداشتند. شعار سیاسی آنان 'شورا' بود. عبدالله بن زبیر می گفت: ما 'ابنای مهاجرین و اولی الامر' هستیم. عبدالله بن زبیر توانست بعد از شهادت حضرت سیدالشهداء نیروهای مخالفی را که از کشته شدن آن حضرت، به وجود آمده بود، به طرف خودش جلب کند (هر چند خود از دشمنان آل علی (ع) بود) سپس ادعای خلافت کرد و با یزید مخالفت نمود و بر علیه یزید سخن گفت و او را دشنام می داد، مردم شهر حجاز و تهامه با او بیعت کردند و مدینه مرکز خلافت او شد. 
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عامل آتش سوزی خانه کعبه و خرابی آن

سال 63 ه_ ق در جریان «جنگ حره» که عبدالله از محرکان اصلی این شورش بود، لشگریان یزید به قتل عام مردم مدینه و برای سرکوبی او در مکه پرداختند و مکه را محاصره کردند. وی به خانه کعبه پناه برد و لذا لشگریان یزید، داخل مسجدالحرام و کعبه را سنگباران کردند که در اثر آن قسمتی از کعبه خراب شد و پرده و سقف آن آتش گرفت. مرحله دوم، بعد از مرگ یزیدبن معاویه بود که او (ابن زبیر) مردم را به بیعت با خود دعوت کرد و تدریجا بیشتر مردم حجاز و عراق و فارس و خراسان (تمام ممالک اسلامی آن روز) به جز مصر و شام، خلافت او را قبول کردند. مدت خلافت او 5/8 سال طول کشید تا اینکه عبدالملک بن مروان، حجاج بن یوسف را با سپاهی به جنگ او فرستاد. عبدالله به خانه کعبه پناه برد. حجاج مکه را محاصره کرد و از منجنیق هایی که بر بالای کوه «ابوقبیس» نصب کرده بود، خانه کعبه را خراب کرد و داخل مسجدالحرام را سنگباران نمود. عبدالله به جهت کج اندیشی و بخل و حسد و حرص زیاد و هوش و ذکاوت و تدبیر کم با مدعیان خلافتش مانند مروانیان، مختار و خوارج مواجه گشت و از طرفی چون هاشمیان و پیروان آنها خلافت و حاکمیت او را به رسمیت قبول نداشتند، نتوانست خلافت طولانی و مستقر داشته باشد.



پایان زندگی ابن زبیر

سال 72 هجری قمری، عبدالملک بن مروان (از خلفای اموی) سپاهی را به فرماندهی حجاج بن یوسف ثقفی به مکه و جنگ با عبدالله بن زبیر فرستاد. حجاج، مکه را محاصره کرد و بعد از 6 ماه و 17 روز یاران عبدالله و حتی پسرانش تسلیم شدند، ولی او (عبدالله) با گستاخی و دلاوری تمام، به جنگ ادامه داد تا به قتل رسید. شامیان سر او را بریدند و او را بر بالای دار بردند و بعد از چند روز او را دفن کردند.
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من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

محمدصادق نجمی- سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی 

سید مصطفی حسیی دشتی- معارف و معاریف 

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن زبیر زندگینامه زمامداران قریش دشمن امام علی (ع) منافقان


آتاترک (مصطفی کمال پاشا)

مصطفی کمال پاشا (معروف به آتاتورک) نظامی و دولت مرد و بنیان گذار جمهوری ترکیه بود. او در سال 1880 میلادی در شهر تسالونیک در شمال یونان فعلی، که در آن زمان جزئی از امپراتوری عثمانی بود، به دنیا آمد. در ابتدا وارد ارتش عثمانی شد و در طرابلس لیبی با ایتالیایی ها جنگید؛ او در دهه اول قرن بیستم به همراه گروهی از افسران ترک، که ترک های جوان نامیده شدند، پایه های اصلاحات در ارتش و دولت را به نفع ملی گرایی ترک ها تثبیت کرد. در جنگ های بالکان به سمت فرماندهی رسید و در سال 1916 در تنگه داردانل و شبه جزیره قالیبولی در برابر انگلیسی ها مقاومت کرد و مانع فتح استانبول توسط نیروهای بریتانیا و متفقین در جنگ جهانی اول شد. او سپس در جبهه روس نبرد کرد.

در جنگ جهانی اول دولت عثمانی شکست خورد و مناطق بسیاری در شمال افریقا و حجاز، سوریه، عراق به دست کشورهای بریتانیا و فرانسه افتادند. قسمت هایی از اروپای شرقی نیز با حمایت فاتحان جنگ به استقلال رسیدند. در اواخر سال های جنگ اول جهانی ترکیه مورد هجوم فرانسه و ایتالیا از جنوب و یونان از شرق بود. آتاترک رهبری جنگ های چریکی رهایی بخش را به عهده داشت. در پایان جنگ جهانی اول مردم ترکیه از بی کفایتی خلیفه عبدالحمید و نظام عثمانی به تنگ آمده بودند و آتاترک رهبری قیام علیه خلافت و امپراتوری عثمانی را به عهده گرفت. درسال 1922 ترکیه مدرن با نظام جمهوری توسط ملی گرایان و گروه های مبارزه بر علیه اشغال بر پا شد. آتاترک از آن تاریخ تا سال 1935 رئیس جمهور ترکیه بود.
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از جمله اقدامات مهم آتاترک ترویج ملی گرایی ترک، جدا کردن دین از سیاست، قانونی کردن حق برابری زنان با مردان و تغییر خط عربی به خط لاتین به منظور ترویج سواد آموزی بود. مصطفی کمال آتاترک در سال 1938 میلادی درگذشت. آرامگاه او (معروف به آنت کابیر) در شهر آنکارا قرار دارد. گفته معروف آتاتورک که شعار ملی ترکیه شده است: Ne Mutlu Türküm Diyene! یعنی: چه خوشبخت است آنکه بتواند بگوید من ترکم!

من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

آتاترک زندگینامه زمامداران ترکیه تاریخ سیاست


اردشیر بابکان

اردشیر بابکان یا پاپکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی است. اردشیر پاپکان در 23 ژوئن سال 226 میلادی در نیایشگاه ناهید تاج گذاری کرد و شاه ایران شد و ملی گرایی ایرانی را بر محور آموزش های زرتشت احیاء کرد. با پیروی از روش اردشیر، دیلمیان و صفویان بعدا ملی گرایی ایرانی را بر محور ایران دوستی و مذهب شیعه زنده کردند. اردشیر که قبلا حکمران پارس (عمدتا فارس و کرمان) و نگهبان آتشکده آن بود پیش از تاج گذاری، به حکومت اشکانیان که بر اثر فساد داخلی رو به ضعف گذارده بودند و در برابر رومیان کوتاه می آمدند برانداخته بود. اردشیر که بعدا رومیان را هم شکست سخت داد و از شرق واپس راند در مراسم تاج گذاری، همانند داریوش بزرگ گفت که به خواست اهورامزدا شاه ایرانیان می شود که مردمی نجیب و بزرگوار هستند و دروغ نمی گویند. مردم کرمان که اردشیر قبلا در نظر داشت آنجا را پایتخت ایران کند به منظور نشان دادن خرسندی خود از پیروزی او بر اردوان و به شاهی رسیدنش، شهری را که در آن استان ساخته بود به «اردشیر» نامگذاری کردند. این شهر که نام آن از زمان چیرگی عرب ها بردسیر تلفظ می شود پیشتر روستای کوچکی بود که توسط اردشیر عمران و توسعه داده شده و به صورت شهر در آمده بود.
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سایت ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

اردشیر بابکان زمامداران ایران تاریخ ساسانیان


تیمور لنگ

تیمور لنگ پسر امیر تراغای، فرمانروای کش ترکستان در همان شهر (کش) به سال 736 ه.ق به دنیا آمد. طایفه اش از شاخه تاتارهای ترکستان بود و تبارش به چنگیز می رسید. به قول ابن عربشاه تاریخ نگار آن زمان، تیمور در زمان دزدی گله، زخم برداشت و لنگ شد و از آن تاریخ به بعد او را لنگ نامیدند. بنا بر روایات دیگر وی در سال 764 ه.ق بنا به استمداد امیر سیستان به کمک او شتافت و در جنگ با مخالفینش زخمی گشت و این لقب (لنگ) را یافت. شهرت تیمور از فتح خوارزم در سال 781 آغاز شد. سال 781 تیمور خراسان را تسخیر نمود و سال 784 گرگان، مازندران، سیستان و هرات را گشود و آل کرت را نابود ساخت. در سال 800 فارس، عراق، لرستان و آذربایجان را گرفت و سلسله جلایریان را نیز منقرض کرد، بعد رو به خزر نهاد و اهالی برخی از شهرهای آن را قتل عام نمود. در سال 795 بعد از انقراض مظفریان متوجه آسیای کوچک شد، در سال 800 هند را فتح و دهلی را غارت کرد. با عثمانیان نیز جنگ ها کرد و در سال 804 بایزید عثمانی را به اسارت در آورد. تیمور در سال 807 به سمرقند پایتخت خویش برگشت، عزم تسخیر چین را نمود ولی اجل مهلتش نداد و در سال 807 در سن 71 سالگی درگذشت.

من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

تیمور لنگ زمامداران جنگ تاریخ زندگینامه حوادث تاریخی
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سلطان حسین بایقرا

سلطان حسین بایقرا ابن امیر منصور بن بایقرا بن عمر شیخ بن تیمور گورکانی معروف به 'خاقان منصور' و معزالسلطنه و ابوالغازی آخرین از امرای تیموری. پادشاهی ادب پرور و هنر دوست بود و وزیر معروفش امیرعلی شیر نوایی است که موجب شهرت دربار او و آبادانی پایتختش هرات شده بود. در سال 861 ه . ق. که خراسان آشفته شده بود، در شهر مرو به پادشاهی نشست و در ذی حجه 862 ه . ق./1459 م. استرآباد را فتح کرد و در سال 873 ه . ق/1469 م. هرات را تسخیر نمود و در 874 با میرزا یادگار محمد جنگید و در اواخر سال 875 ه . ق. با سلطان محمود جنگید و تا سال 902 در غایت دولت و اقبال حکومت کرد و در سال 911 ه . ق/1506 م. درگذشت. اثری موسوم به مجالس العشاق و اشعاری به فارسی و ترکی دارد و تخلصش حسینی بوده است.

من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

سلطان حسین بایقرا زمامداران هرات ادبا شعرا تیموریان


عین الدوله

شاهزاده عبدالمجید میرزای قاجار، معروف به 'عین الدوله'، صدراعظم زمان مظفرالدین شاه قاجار و از مخالفان سرسخت مشروطیت ایران. پدرش سلطان احمد میرزا که پسر فتحعلی شاه بود. عین الدوله در سال 1261 ه_ ق، در تهران متولد شد و در زمان ناصرالدین شاه، دوره اولیه زندگی را گذراند. ناصرالدین شاه او را به تبریز، نزد ولیعهدش مظفرالدین میرزا فرستاد. عین الدوله در آنجا مورد توجه ولیعهد قرار گرفت تا اینکه او دخترش 'انیس الدوله' را به عقد عین الدوله در آورد و بعد عین الدوله، پیشکار ولیعهد (مظفر الدوله) در سال 1309 ه_ ق شد و ترقی کرد و سال 1310 ه_ ق، لقب عین الدوله گرفت. بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه در سال 1313 ه_ ق، به سلطنت رسید و در سال 1319 ق، عین الدوله حاکم تهران و سال 1321 ق، وزارت داخله را مقام گرفت و یک سال بعد یعنی 1322 تا 1324 ق صدراعظم شد. در نهضت مشروطیت، علما و تجار تهران که از استبداد او به تنگ آمده بودند در مسجد جامع و حضرت عبدالعظیم و قم، متحصن شدند و عزل عین الدوله را خواستند. با این اعتراض، عین الدوله معزول شد و مظفرالدین شاه، نصرالله خان مشیرالدوله را به جای او، صدراعظم خود کرد. عین الدوله هم مدتی در املاک خود در خراسان رفت و اقامت کرد.
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بعد از مرگ مظفرالدین شاه، در دوران سلطنت محمدعلی شاه، او مجددا مورد توجه و مشورت قرار گرفت و در جنبش مشروطه خواهی در انقلاب آذربایجان، شاه او را برای سرکوبی قیام تبریز و دفع مجاهدین و مشروطه طلبان، مأمور کرد ولی موفقیتی حاصل نشد. بعد از فتح تهران به دست مجاهدین و تحصن محمدعلی شاه به سفارت روس، عین الدوله بر خلاف بسیاری از مستبدین دیگر که به سفارتخانه ها متحصن شدند، به اتفاق چند نفر از اقوام خود، پیاده به بهارستان آمد و خود را تسلیم مجاهدین و رؤسای ملت کرد و این اقدامش، باعث شد که رؤسای مشروطه و مجاهدین، او را با احترام بپذیرند و به او آزاری نرساندند. او با اینکه تا آخر عمر مخالف مشروطه بود ولی در زمان سلطان احمدشاه قاجار، دو بار در سال های 1294 هجری شمسی و 1296 هجری شمسی، رئیس الوزراء شد. در سال 1306 هجری شمسی در تهران درگذشت.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دایرة المعارف فارسی 

زندگی عین الدوله

کلی__د واژه ه__ا

عین الدوله زندگینامه مشروطیت تاریخ ایران


فضل ابن سهل نوبختی (ذوالریاستین)

«ذوالریاستین فضل بن سهل نوبختی» وزیر مأمون و گرداننده دستگاه او بود. او در یک زمان کارهای کشوری و لشکری او را در اختیار داشت و تمام عزل و نصبها به امر او انجام می گرفت.

فضل بن سهل مردی باهوش و با کمال و دانش بود که توانست با نقشه های خود مأمون را به خلافت برساند و برادرش، امین، را با آن ذلت و خواری هلاک کند و همه مخالفان را سرکوب نماید.
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فضل بن سهل از آغاز زندگی با مأمون آشنا شد و در کنار او کار کرد و مشیر و مشاور او بود. مأمون هم به سخنان او گوش می داد و نصایحش را به کار می گرفت. او قبل از معرفی به هارون و مأمون در تشکیلات برمکیان کار می کرد و راه و رسم سیاست و حکومت را از آنها آموخته و رموز و فنون اداره ی امور مملکت را فرا گرفته بود. فضل از علم نجوم بر طبق عقاید قدما، کاملا آگاه بود. در کتب تاریخ هم از پیش بینی های او، اطلاعاتی رسیده است. در این پیش بینی ها، او مسلط بود و خطا نمی کرد. همچنانکه قتل خودش را قبلا استخراج کرده و در رقعه ای نوشته و به مادرش داده بود.



وجه تسمیه ذوالریاستین:

او علاوه بر اینکه وزیر مأمون بود، ریاست لشگر و سپاه را بر عهده داشت، یعنی ریاست شمشیر و قلم بر دستش بود به همین علت به لقب 'ذوالریاستین' مشهور شد. او از وزرای باکفایت عصر عباسی بود و چون مأمون از طرف او احساس خطر کرد، تصمیم به قتل او گرفت.



آغاز زندگی فضل بن سهل

فضل بن سهل بن عبدالله ابوالعباس ملقب به ذوالریاستین از فرزندان پادشاهان مجوس بود. پدرش، سهل، در زمان خلافت هارون الرشید، مسلمان شد و با یحیی بن خالد برمکی ارتباط برقرار کرد، و فرزندان او فضل و حسن هم به فضل و جعفر بن یحیی برمکی نزدیک شدند و در کارهای آنها مشغول شدند و مورد توجه آن دو برادر قرار گرفتند. می گویند فضل هنگامی که می خواست دین اسلام را قبول کند، نخواست نزد هارون برود و مسلمان شود، و یا در نزد فرزندش مأمون شهادتین بگوید. او فقط به مسجد جامع رفت و در یک روز جمعه خود را شستشو داد و غسل کرد و لباس نو پوشید و بعد در مسجد رسما به شریعت اسلام درآمد و درحالیکه مسلمان شده بود، نزد هارون و مأمون رفت. البته روایتی هم وجود دارد که: فضل بن سهل در سال 190 ه_.ق به دست مأمون مسلمان شد، و گفته شده پدرش سهل به دست مهدی عباسی مسلمان شده است.
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به مرور فضل و دانش فضل بن سهل برای یحیی ابن خالد برمکی روشن شد و او فهمید که فضل بسیار باهوش و زرنگ و داناست و او همچنان در دین مجوسی باقی مانده است. او یکی از روزها به فضل گفت: شما مسلمان شوید تا من راهی پیدا کنم که از شما در کارهای بزرگ استفاده کنم، او هم قبول کرد و در نزد مأمون مسلمان شد.

او بعد از این با مأمون زندگی کرد و در کارهایش وارد شد تا به مقام عالی رسید. یکی از روزها یحیی نزد هارون از او تعریف و توصیف کرد و از مزایای او سخن گفت. هارون دستور داد فضل را نزد او ببرند. وقتی که نزد هارون رسید، از سخن گفتن بازماند. در این هنگام هارون متوجه یحیی برمکی شد و با نظر شک و تردید به او نگاه کرد. فضل بن سهل فورا به سخن آمد و گفت: «یا امیرالمؤمنین! بهترین دلیل بر هوش و فراست یک مملوک آن است هنگامی که دیدگانش بر چهره مولایش افتاد، هیبت او وی را از سخن گفتن و زبان و دلش را از کار باز دارد.» هارون گفت: «اگر برای گفتن این سخنان سکوت کرده بودی، بسیار خوب عمل نمودی.» و بعد او را مورد محبت قرار داد و بر اکرام او افزود و او بعد از این هرگاه از وی سؤال می کرد با زبانی شیرین پاسخ می شنید.



فضل بن سهل و مأمون

فضل بن سهل، از آغاز فعالیتهای سیاسی و حکومتی با مأمون بود و نبض تمام کارهای مربوط به او را در دست داشته، و نقاط ضعف و قوت مأمون را خوب می دانسته است.
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در سال 192 ه_.ق هارون برای جنگ با رافع بن لیث به طرف خراسان حرکت کرد، در هنگام مسافرت هارون بیمار بود. هارون فرزندش قاسم را در رقه گذاشت و فرزندش امین را هم در بغداد به جای خود مقرر کرد و به مأمون هم گفت: در بغداد بماند و خود نیز تصمیم گرفت از طریق نهروان به طرف خراسان عزیمت کند و در پنجم ماه شعبان سال 192 بغداد را ترک کرد.

در این هنگام که هارون عازم خروج بود، فضل بن سهل نزد مأمون رفت و گفت: «اکنون پدرت عازم خراسان است و معلوم نیست در این مسافرت چه حوادثی پیش خواهد آمد. خراسان منطقه حکومت شماست، ولی محمد امین در بغداد بر تو مقدم است و او در صورتی که برای پدرت حادثه ای پیش آید تو را خلع خواهد کرد، او فرزند زبیده است و بنی هاشم همه خویشاوندان او هستند. علاوه بر اینها زبیده بسیار ثروتمند است و مال و منال فراوانی دارد و اقامت در بغداد برایت خطر دارد. کاری کن تا همراه پدر به طرف خراسان بروی.»

مأمون سخنان او را شنید و قبول کرد. نزد پدر رفت و از او اجازه خواست تا همراه او به خراسان برود. هارون در ابتدا به مسافرت او راضی نشد ولی در اثر اصرار مأمون ناگزیر رضایت داد و او هم به طرف خراسان رهسپار شد.



آغاز وزارت فضل بن سهل

مأمون به اتفاق فضل بن سهل در لشکر هارون حرکت کردند و بعد از این که هارون به طوس رسید و در آنجا درگذشت، کارگزاران و رجال دولت او که همراهش آمده بودند، به بغداد برگشتند و با امین که خلیفه رسمی بود، بیعت کردند. ولی فضل بن سهل و گروهی از امرا و رجال و کارگزاران با مأمون در خراسان ماندند و به گذران امور او مشغول شدند.
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بعد از اینکه امین در بغداد به خلافت رسید و در کارها استقرار پیدا کرد، گروهی پیرامون او را گرفتند و وادارش کردند تا نامه ای برای مأمون در خراسان بنویسد و او را به بغداد احضار کند. او هم بدون توجه به عاقبت کار، فریب آنها را خورد و نامه ای برای مأمون نوشت و به او گفت: «وجودش در بغداد لازم است و هر چه زودتر خراسان را ترک گوید و به بغداد بیاید.»

هنگامی که مأمون نامه را خواند، رجال و فرماندهان لشکر خود را احضار کرد و موضوع را با آنان در میان گذاشت. آنها نظر دادند که بهتر است شما به سخنان برادر خود گوش دهید و به طرف بغداد بروید.



مخالفت فضل با مراجعت مأمون

در این ماجرا مأمون دنبال فضل بن سهل فرستاد و او را از همگان بیشتر دوست می داشت و به آراء و نظریات او گوش می داد و به او اطمینان و اعتماد می کرد. مأمون بارها او را تجربه کرده بود و به فضل و دانش و آراء او دلبستگی داشت. وقتی فضل نزد او رفت، مأمون جریان را با او مخفیانه در میان گذاشت و از او نظر خواست.

فضل بن سهل که منجم بود، گفت: «شما بر امین غلبه خواهی کرد و خلافت را در دست خواهی گرفت.» مأمون هنگامی که این سخن را از او شنید، نمایندگان امین را احضار کرد و به هر یک از آنها جایزه و هدیه ای داد و گفت: «نزد امین عذر مرا بخواهید.»

در این هنگام که مأمون، قاصدان بغداد را رد کرد و از رفتن به عراق خودداری نمود، فضل بن سهل به مأمون گفت: «خویشاوندان شما در خراسان هستند و بیعت شما در گردن مردم هست، و آنها شما را تنها نمی گذارند. بغداد به هم خواهد ریخت و اوضاع و احوال آنجا مضطرب خواهد شد. من تضمین می کنم که شما را به خلافت برسانم.»
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وزارت فضل بن سهل

بعد از این مطالب، مأمون به فضل بن سهل گفت: «من تصمیم به این امر گرفتم و کارها را به شما واگذار کردم و اینک هر کار می خواهی انجام بده.» در اینجا فضل گفته های او را پذیرفت و رسما به عنوان وزیر شروع به کار کرد.

فضل بن سهل به مأمون گفت: «تو قرآن خوانده ای و حدیث و روایت شنیده ای و فقه دین آموخته ای. اکنون نظرم اینست که فقهای شهر را نزد خود بخوانی و به آنها دستور بدهی تا به حق عمل کنند و سنت را احیا نمایند. خودت هم زاهدانه زندگی کنی، لباس پشمی دربر نمایی و از مظلومان دفاع کنی و داد آنان را از ظالمان بستانی.»



آغاز فعالیت فضل بن سهل

بعد از اینکه مأمون با اشاره فضل بن سهل از رفتن به بغداد امتناع کرد و در خراسان ماند، فضل بن سهل توسط دوستان و آشنایان خود در بغداد فعالیت را شروع کرد و فرستادگانی را مخفیانه روانه بغداد نمود و با گروهی ارتباط برقرار می کرد و حتی در این ارتباطات از وجود زنان هم استفاده کرد و نامه ها را توسط زنها برای دوستان و طرفداران خود می فرستاد.

از طرف دیگر امین به تحریک فضل بن ربیع، برادران خود مأمون و مؤتمن را از خلافت خلع کرد و فرزندش را که یک کودک شیرخوار بود، به ولایتعهدی برگزید و دستور داد عهدنامه هارون را از کعبه بیاورند. هنگامی که آن را از مکه آوردند، آن را گرفت و پاره کرد و به همه خطیبان دستور داد تا در منبرها، نام مأمون و مؤتمن را نبرند. تمام این حوادث در بغداد به فضل بن سهل در خراسان می رسید.
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هنگامی که به خراسان خبر رسید که امین، مأمون را خلع کرده و دستور داده نام او را در خطبه حذف کنند، اولین کاری که فضل بن سهل انجام داد این بود که دستور داد تمام لشکریانی که در ری و اطراف آن بودند، در آنجا اجتماع کنند. طبق وصیت هارون، ری آخرین حد منطقه حکومت مأمون بود. به دستور فضل لشکریان در ری جمع شدند و وسایل زندگی در اختیار آنان قرار گرفت.

بعد از این که لشکر در آن جا استقرار پیدا کرد و مرز ری استوار شد، فضل بن سهل، طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین را به عنوان فرمانده لشکر به آنجا فرستاد و فرمانی صادر کرد که باید لشکر از او اطاعت کنند. او هم وارد ری شد و کارهای لشکر را مرتب کرد.



فضل بن سهل و ابن ماهان

در سال 195 به دستور امین سکه های مأمون را از اعتبار انداختند و دستور داد که در منابر نام کودک او را که به ولایتعهدی انتخاب شده بود، ذکر کنند و او را به «الناطق بالحق» ملقب کرد. بعد از آن دستور داد تا لشکری به طرف خراسان حرکت کند و مأمون را با زور به طرف بغداد بیاورند، و علی بن عیسی بن ماهان بسیار کوشش می کرد که فرماندهی این لشکر را در اختیار بگیرد.

از آن طرف فضل بن سهل که جاسوسانی در دستگاه فضل بن ربیع، وزیر امین، داشت برای آنها نوشت تلاش کنند ابن ماهان به فرماندهی لشکر اعزامی امین به خراسان منصوب شود، زیرا فضل بن سهل می دانست که ابن ماهان در خراسان سابقه خوبی ندارد. او هنگامی که از طرف هارون در خراسان بود، به مردم این ناحیه ستم می کرد و خراسانیها از او ناراضی بودند تا زمانی که هارون او را عزل کرد.
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مقصود فضل بن سهل این بود که او چون در خراسان بدنام بود و مردم او را می شناختند، با او مخالفت کنند و در قلع و قمع آنها بکوشند. عوامل فضل بن سهل کوشش کردند تا فرمان به نام ابن ماهان صادر شد. شگفتی اینجاست که خود ابن ماهان به امین می گفت: اهل خراسان به من نوشته اند اگر تو به خراسان بیایی، مردم از تو اطاعت می کنند و اگر دیگری بیاید او را نخواهند پذیرفت.

در اثر کوشش خود ابن ماهان و تحریک عوامل فضل بن سهل، علی بن عیسی ابن ماهان به فرماندهی لشکر اعزامی برگزیده شد و به طرف خراسان حرکت کرد. ابن ماهان به شهر ری رسید و در اینجا بین او و طاهر بن حسین جنگی شدید درگرفت تا ابن ماهان کشته شد. به دستور طاهر سر ابن ماهان را از بدن جدا کردند و برای مأمون به مرو فرستادند. نوشته اند سر علی بن عیسی ابن ماهان را در مدت سه روز به مرو رسانیدند، در صورتی که دویست و پنجاه فرسخ بین این دو شهر فاصله است. فضل بن سهل وارد بر مأمون شد و کشته شدن ابن ماهان فرمانده نیروهای امین را به او تبریک گفت و مردم وارد شدند و به او تبریک گفتند.



فضل بن سهل و خلافت مأمون

از این روز، مأمون رسما خود را خلیفه خواند و فضل بن سهل او را به عنوان خلیفه معرفی کرد و مردم گروه گروه نزد او می رفتند و خلافت را به او تبریک می گفتند. بعد از آن دستور داده شد تا سر علی بن عیسی ابن ماهان را در شهرهای خراسان بگردانند و مردم بدانند که لشکریان امین کشته شدند و حالا سر فرمانده آنها در شهرها گردانده می شود. تمام این حوادث باعث قدرت فضل بن سهل شد.
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در سال 196 ه_.ق مأمون رسما اعلان خلافت کرد و او را به عنوان امیرالمؤمنین مورد خطاب قرار دادند. مأمون هم بر مقام و مرتبه فضل بن سهل افزود و فرمانی صادر کرد که از حدود مشرق تا همدان و از شبت تا دریای فارس و دریای مازندران و گیلان در تحت فرمان او باشد و پرچمی مخصوص برای او معین کرد و او را به «ذوالریاستین» یعنی فرمانده لشکر و ریاست امور کشور و دیوان دولتی ملقب کرد.



فضل و روایت حدیث

شیخ طوسی، فضل بن سهل را از اصحاب امام رضا (ع) نوشته است، و به همین جهت سید بن طاووس در کتاب فرج المهموم او را از امامیه شمرده است و می نویسد او شیعه است و از امام رضا (ع) حدیث نقل می کند. می گویند به خاطر اینکه شیعه بود، امام رضا (ع) را برای ولیعهدی برگزید.



کشته شدن فضل بن سهل

مأمون هنگامی که از مرو حرکت کرد و به طرف عراق رهسپار شد، در سر راه خود وارد سرخس شد. او تصمیم گرفت قبل از اینکه وارد بغداد شود چند نفر را باید از بین ببرد، یکی از آنها فضل بن سهل بود. با اینکه فضل از آغاز به او کمک کرده بود و در اثر مساعی او مأمون به خلافت رسید ولی خلفای حیله گر بنی عباس همیشه خادمان خود را پس از به قدرت رسیدن کشتند.

ابوجعفر منصور ابومسلم را کشت، هارون برمکیان را قتل عام کرد و حالا مأمون می خواست فضل بن سهل، وزیر دانشمند و باتدبیر خود را بکشد و بهانه از دست مخالفان خود بگیرد. او هنگامی که وارد سرخس شد و در کاخ دولتی آنجا اقامت کرد، امام رضا (ع) و فضل بن سهل و همه رجال کشوری و لشکری او هم با او بودند، مأمون و فضل در یک ساختمان زندگی می کردند و فاصله زیادی بین آنها نبود.
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مأمون با دائی خود، غالب، موضوع را در جریان گذاشت و بسیار مخفیانه عمل کرد. او هم رفت چهار نفر را برای این کار انتخاب کرد، آن چهار نفر عبارت بودند از: غالب مسعودی که سیاه بود، قسطنطین رومی، فرج ریاحی، و موفق صقلبی. آنها را تحریک و تطمیع کردند تا فضل را بکشند و آن چند نفر هم آماده دستور شدند.

یکی از روزها که فضل بن سهل به حمام رفته بود، آن چهار نفر ناگهان به حمام ریختند و فضل را کشتند، و بعد هم از آن جا فرار کردند. در این هنگام اعلام شد که فضل را در حمام کشته اند. مأمون بلافاصله دستور داد هر چه زودتر قاتلان را دستگیر کنند و اعلام کردند هر کس قاتلان را معرفی کند ده هزار درهم به او انعام خواهند داد، و بعد از مدتی آن چهار نفر را دستگیر کردند و نزد مأمون آوردند.

هنگامی که آنها را نزد مأمون بردند، مأمون گفت: «چرا او را کشتید؟» آنها گفتند: «شما امر کردید ما هم او را کشتیم.» ولی مأمون برای اینکه خود را بی تقصیر جلوه دهد، دستور داد آن چهار نفر را کشتند و سر آنها را به عراق برای برادرش حسن بن سهل فرستادند، و خود نیز اظهار مصیبت کرد و از کشته شدن فضل ابراز تأسف نمود و بعد از سرخس به طرف طوس رهسپار شد.

غالب، دائی مأمون، که به وسیله او فضل بن سهل کشته شد، خود از اهل خراسان بود و گفته اند که استاذسیس که در سال 151 ه_.ق در خراسان قیام کرد جد او بوده است، یعنی مراجل (مادر مأمون) که زنی از اهل بادغیس خراسان بود، دختر همین استاذسیس است.
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البته روایتی هم هست که مأمون، عبدالعزیز بن عمران طائی و موسی بن عمران بصری و خلف بن عمر مصری و علی بن ابی سعید و سراج خادم را به عنوان قاتلان فضل اعدام کرد.

شیخ صدوق هم در کتاب عیون اخبار الرضا حدیث مفصلی راجع به کشته شدن فضل بن سهل نقل می کند و می نویسد: یاسر خادم گفت: هنگامی که مأمون با امام رضا (ع) و فضل بن سهل از مرو بیرون رفته بودند، در یکی از منازل بین راه نامه ای از حسن بن سهل برادر فضل رسید و برای او نوشته بود: «من در حساب نجوم دیدم که تو در یکی از ماههای امسال بین آهن و آتش کشته خواهی شد. اکنون نظرم این است که تو و علی بن موسی الرضا (ع) و مأمون وارد حمام شوید و حجامت کنید تا مقداری خون از شما بریزد و نحس آن روز موعود برطرف گردد.» ولی سرانجام فضل در سرخس وارد حمام شد و گروهی وارد حمام شدند و او را کشتند، و یکی از قاتلان او ابن ذی القامت پسر خاله فضل بن سهل بود.

فضل بن سهل در روز پنج شنبه دوم شعبان سال 202 و یا 203 ه_.ق درحالیکه چهل و هشت سال از عمرش می گذشت، کشته شد. گروهی از شعرا مانند دعبل و مسلم ابن ولید برایش مرثیه گفتند. بعد از کشته شدن فضل، مأمون نزد مادر او رفت و به او تسلیت گفت و اظهار داشت: «اگر تو فرزندی را از دست دادی، من امروز به جای او برای تو فرزند هستم.» او هم گفت: «چگونه در مرگ او محزون نباشم که او فرزندی مانند تو را برای من گذاشته است.»
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بنا بر نقل تاریخ دو گونه قتل او را گفته اند:

الف- با وجود اینکه 'فضل' اظهار تشیع می کرد ولی چون محبت های مأمون نسبت به حضرت رضا (ع) را می دید، حسادت کرد و از این رو، دشمنی زیادی در حق آن حضرت کرد. مأمون هم از او دلتنگ شد و خال خود 'غالب بن اسود' را مأمور به کشتن او در پنهانی کرد. 'غالب' هم با عده ای، روز دوم شعبان سال 202 یا 203 هجری قمری، در حمام سرخس در خفا، او را غافلگیر کرده و کشتند.

ب- وقتی مأمون می خواست خلافت را به حضرت رضا (ع) بدهد، فضل بن سهل (ذوالریاستین) نیز ترغیب و تحریص می نمود. تا اینکه عباسیین در بغداد، در صدد انکار این امر برآمدند، از خلافت مأمون منصرف شده و با عموی او ابراهیم بیعت کردند. بعدا به دستور مأمون، فضل را به همان گونه که در بالا ذکر شد، در حمام سرخس کشتند و حضرت رضا (ع) را مسموم کردند و به جهت تبرئه خود به بغداد نوشت: آن کسی که در امر علی بن موسی، با من مخالفت می کرد از بین رفت.



بعد از فضل، برادرش حسن ابن سهل وزیر شد و دخترش را به عقد مأمون درآورد و آنقدر 'ولیمه و شاباش' سنگین و بی نظیر که آن زمان معمول نبود، داد که باعث شگفتی شد و عاقبت هم به علت اینکه در مرگ برادرش، زیاد جزع و فزع می کرد، اختلال حواس پیدا کرد و به همین سبب زندانی شد و در سال 236 ه_ ق، درگذشت.
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من_اب_ع

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

سید بن طاووس- فرج المهموم 

شیخ طوسی- رجال 

شیخ طبرسی- اعلام الوری 

شیخ مفید- ارشاد 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب به نقل از تنقیح المقال و تاریخ بغداد 

غلامحسین مصاحب- دایرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

فضل ابن سهل مأمون بنی عباس پست حکومتی زندگینامه امام رضا (ع)


مأمون عباسی

«عبدالله بن هارون الرشید» ملقب به «مأمون الرشید» و مکنی به «ابوالعباس»، هفتمین خلیفه عباسی بود که در میان خلفای بنی عباس به هوش و زرنگی و علم و دانش و فراست و سیاست معروف است. او مردی درس خوانده و معلم دیده بود، هم علوم دینی را فرا گرفته و هم ریاضیات و علوم اوایل را آموخته بود. او مردم را آزاد گذاشته بود که هر نوع تفکری داشته باشند. علما و دانشمندان در زمان او بحث و مناظره آزاد داشتند و در مباحث مختلف گفتگو می کردند. در عصر مأمون توجه به علوم نظری و فلسفه در میان مسلمانان پیدا شد و به دستور او کتابهای زیادی از زبانهای خارجی ترجمه شد.

آنطور که نوشته اند، مأمون مرد عجیبی بود و زندگی بسیار مفصلی داشت که ما بخشی از آن را در اینجا آورده ایم.



تولد مأمون

مأمون الرشید در شب جمعه نیمه ربیع الاول سال 170 ه_.ق از کنیزی ایرانی متولد شد. در آن شب خلیفه ای درگذشت و خلیفه ای به اریکه خلافت نشست و خلیفه ای هم متولد شد؛ یعنی در همان شب موسی هادی از جهان رفت و هارون الرشید به خلافت رسید و مأمون هم متولد شد. مادر مأمون، زنی از اهل خراسان و از شهر بادغیس بود که این شهر امروز هم وجود دارد و در نزدیک هرات است. مادرش کنیزی بود به نام «مراجل» که بعضی از مورخان نوشته اند: او دختر استاذسیس بود که در سال 150 ه_.ق در خراسان بر ضد خلفای بنی عباس قیام کرد.
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تعلیم و تربیت مأمون 

مأمون در کودکی به آموزش علم و ادب پرداخت و در نوجوانی ادبیات عرب و فقه و تاریخ را به حد کمال آموخت. مأمون را «نجم بنی عباس» می گفتند چرا که او مردی دانشمند بود و علم نجوم و حکمت را به خوبی آموخته بود. او پیوسته مجالس بحث و مناظره منعقد می کرد و دانشمندان را به حضور می خواند و در مطالب گوناگون علمی به بحث می پرداختند و او در این مجالس اظهار تشیع می کرد.



بیعت با مأمون 

هارون الرشید، به فرزندانش که محمد و عبدالله و قاسم نام داشتند، لقب امین و مأمون و مؤتمن داد و در سال 182 ه.ق برای فرزندش مأمون از مردم بیعت گرفت و او را ولیعهد امین قرار داد، و از همدان تا آخر خراسان را به او واگذار کرد. او اعلام کرد که بعد از او امین خلیفه شود، بعد از امین، مأمون به خلافت بنشیند و بعد از او، فرزند سومش مؤتمن به خلافت برسد و دستور اجرای این حکم را به جعفر بن یحیی برمکی سپرد.

هارون الرشید در سال 186 ه.ق عازم مکه شد و فرزندانش را هم با گروهی از فقها و قاضیان و فرماندهان لشکر با خود به مکه برد و در آنجا نامه هایی در مورد خلافت بعد از خودش نوشت، و نامه ها را به امضای فرزندان خود و همه رجال کشوری و لشکری رساند و در کعبه آویزان کرد.



خلافت مأمون و شهادت امام رضا(ع) 
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در زمان مرگ هارون، مأمون در خراسان اقامت داشت و خلیفه رسمی حسب وصیت هارون، محمد امین بود. در آن زمان ایرانیان مایل به تشیع علوی که از ظلم و ستم علی بن عیسی (والی پیشین هارون در خراسان) و رفتارهای زشت خلیفه نسبت به آل علی (ع) منزجر و متنفر بودند، پیرامون مأمون گرد آمده و او را در مقابل برادرش، امین، که برگزیده سران عرب و مردم بغداد بود تقویت کردند. مأمون هم به تدبیر و کفایت فضل بن سهل و سرداری طاهر بن حسین، ملقب به ذوالیمینین، بر علی بن عیسی بن ماهان (سردار سپاه امین) در سال 195 ه.ق پیروز شد. و شهر بغداد در سال 198 پس از نبردی سخت به دست سردار سپاه مأمون افتاد و امین محبوس و سپس به قتل رسید.

مأمون در همین سال در مرو رسما به خلافت برگزیده شد و محض تبرک و تیمن به «ابوجعفر» که کنیه خاص منصور بود، مکنی شد. او در سال 201 ه.ق برادر کوچکترش، مؤتمن، را که حسب وصیت پدر نامزد خلافت بعد از او بود، از ولایتعهدی عزل کرد، و چون بزرگان ایرانی از جمله آل سهل تمایل داشتند که یکی از علویان به ولیعهدی برسد، بنابراین امام علی بن موسی الرضا (ع) را از مدینه به مرو خواست و سمت ولایتعهدی را به اجبار به آن حضرت پیشنهاد کرد. امام (ع) به اکراه پیشنهاد مأمون را پذیرفتند. مأمون هم آن حضرت را رسما به این مقام معرفی کرد و حضرتش را «رضا» ملقب ساخت و درهم را به نام نامیش سکه زد و دخترش، را به کابین ایشان درآورد و دستور داد رنگ سیاه را که شعار عباسیان بود، برانداخته و رنگ سبز را که شعار علویین بود، رسمیت داد. مردم بغداد به ویژه آل عباس از شنیدن ولیعهدی یکی از علویان، برآشفته شدند و ابراهیم بن مهدی را به خلافت برداشتند و لقب «مبارک» به او دادند. وقتی مأمون این خبر را شنید، لشکری به جنگ با مبارک تجهیز کرد و در سال 202 ه.ق عازم بغداد شد. او پیش از حرکت، دستور داد که فضل بن سهل را در حمام کشتند. در سال بعد از آن، امام علی بن موسی الرضا (ع) را در شهر طوس مسموم کرده و به شهادت رساند.
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امام جواد و مأمون 

در سال 215 ه.ق امام جواد (ع) وارد عراق شد و هنگامی که مأمون از فضل و کمال و علم و ادب و عقل و دانش امام (ع) مطلع شد، به او علاقه مند شد و دخترش، ام الفضل، را به حضرت تزویج کرد. این کار مأمون، بار دیگر عباسیان را ناراحت کرد و آنها سخت به او اعتراض کردند، آنها برای امتحان علم و دانش امام جواد (ع) مجلسی ترتیب دادند و یحیی بن اکثم قاضی القضاة آمد و با آن حضرت به گفتگو نشست، اما در برابر هوش و فراست امام (ع) رسوا شد. (شرح این ماجرا در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده است)



رد کردن فدک به فرزندان زهرا (س)

فدک نام یک دهکده در حجاز است که در آن نخلستانها و باغهای زیادی بود. پیامبر اکرم (ص) فدک را به حضرت زهرا (س) بخشیدند، اما پس از وفات آن حضرت و جریان سقیفه بنی ساعده، ابوبکر فدک را از حضرت زهرا (س) گرفت و زهرای اطهر هر چه احتجاج کرد و شاهد آورد، ابوبکر آن را بازنگرداند. مأمون در زمان خلافت خود، فدک را به فرزندان حضرت زهرا (س) برگرداند و دعبل خزاعی در این باره گفت: اصبح وجه الزمان قد ضحکا ... برد مأمون هاشما فدکا؛ چهره ی روزگار خندان شد چرا که مأمون فدک را به بنی هاشم (صاحبان اصلی آن) برگرداند.



اعلام برتری حضرت علی (ع)

در سال 212 ه.ق مأمون اعلام کرد که علی بن ابیطالب (ع) بعد از رسول خدا (ص) از همگان افضل است و هیچ کدام از صحابه در فضیلت به آن حضرت نمی رسند. او در این مورد مجلسی بزرگ تشکیل داد و علما و فقها را دعوت کرد و در این مورد به مذاکره و مناظره پرداخت.
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همچنین مأمون در همان سال، طی بخشنامه ای اعلام کرد کسی حق ندارد از معاویه تمجید کرده و یا از او به نیکی یاد کند و یا او را بر یکی از اصحاب رسول خدا (ص) مقدم بدارد. جریان قضیه از این قرار بود که در یکی از شبها مأمون با گروهی از ندیمان خود نشسته بود، یکی از حاضران حدیث مطرف بن مغیره را در مجلس مأمون مطرح کرد، و آن حدیث این است: «مطرف گوید: من به اتفاق پدرم (مغیرة بن شعبه) نزد معاویه رفتیم. پدرم همواره با او گفتگو می کرد و از هر بابی سخن می گفت و از عقل و هوش معاویه تعریف و توصیف می کرد. در یکی از شبها پدرم از نزد معاویه برگشت و ما او را پریشان و اندوهگین دیدیم. مدتی صبر کردیم تا او سر حال بیاید و غصه اش برطرف شود. من پرسیدم: چرا اندوهگین هستی؟ پدرم گفت: ای فرزند من از نزد پلیدترین شخص می آیم. گفتم: موضوع چیست؟ پدرم گفت: من با معاویه در خلوت گفتگو می کردیم و از اوضاع و احوال سخن می گفتیم. من به معاویه گفتم: یا امیرالمؤمنین! اکنون که بر اوضاع مسلط شده ای، در جامعه عدالت را توسعه بده و به کارهای نیک مشغول باش، بهتر است به برادرانت از بنی هاشم برسی و با آنها رفتار نیک داشته باشی، اکنون هنگام صله ارحام است و آنها هم قدرتی در دست ندارند تا از آنها بترسی. معاویه در پاسخ من گفت: ای مغیره! تو از مطلب دور هستی، ابوبکر به حکومت رسید و عدالت کرد و کارهایی هم انجام داد و بعد درگذشت و اکنون فقط نام او مانده است و گاهی از او یاد می کنند، بعد از او عمر آمد و او هم بسیار کوشید و ده سال فعالیت کرد، او هم درگذشت و فقط گاهی از او یاد می شود، عثمان هم چند صباحی حکومت کرد و مرد و فقط نامی از وی مانده است. اما محمد هاشمی، در هر روز پنج بار نام او را در اذانها می گویند و اشهد ان محمد رسول الله از هر کوی و برزن بلند است، با این وضع چگونه نام ما باقی خواهد ماند؟ من باید این نام را از بین ببرم و آن را دفن کنم تا دیگر ذکری از او نباشد». گفته می شود هنگامی که مأمون این سخنان را شنید، امر کرد معاویه را در منابر لعن کنند و امر او به همه جا ابلاغ شد.
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وفات مأمون

مأمون در سیزدهم جمادی الاخر سال 218 ه.ق در بدندون در ناحیه طرسوس نزدیک دریای روم بیمار شد. او برای جهاد به طرف روم لشکرکشی کرده بود و بعد از فتح چند حصار جنگی، فاتحانه به طرف شام در حرکت بود، تا وقتی که به ناحیه بدندون رسید، سرزمین خرم و زیبا و چشمه های آب نظرش را جلب کرد. مأمون امر کرد سراپرده مخصوص او را روی چشمه ای برپا کردند. اما در همان مکان مأمون بیمار شد و تب شدیدی او را فرا گرفت. پزشکان به معالجه او پرداختند ولی او از شدت تب مضطرب بود. مأمون دریافت که عمرش به آخر رسیده است، او نامه ای به ولایات و شهرها نوشت که برادرش، معتصم، را به عنوان خلیفه و جانشین خود معین کرده و مردم باید از او اطاعت کنند.

مأمون که قبلا فرزندش عباس را به عنوان ولیعهد انتخاب کرده بود و مقرر شد که او بعد از پدرش خلیفه شود، معلوم نیست چه مسائلی در اینجا پیش آمد که او را نادیده گرفت و برادرش، معتصم، را به خلافت برگزید و هنگام انتخاب معتصم، عباس هم حضور داشت و او به خلافت عمویش رضایت داد. مأمون در هنگام مرگ وصیتنامه ای مفصل تنظیم کرد و به برادرش، معتصم، داد تا آنها را به کار گیرد.

مأمون سرانجام در شب دوازدهم ماه رجب سال 218 ه.ق درگذشت. او در آخرین لحظات زندگی به سخن آمد و گفت: «یا من لایموت ارحم من یموت»، و بعد از این جان سپرد. پسرش عباس و برادرش معتصم جنازه او را به طرسوس حمل کردند و در منزل خاقان خادم هارون الرشید دفن نمودند و صد نفر هم نگهبان در آنجا مستقر کردند که به هر یک از آنها نود درهم حقوق می دادند، مأمون بیست سال و پنج ماه و بیست و سه روز مستقلا خلافت کرد. قبر او هم اکنون در طرسوس کنار مرز ترکیه و سوریه نزدیک دریا موجود است و از میان خلفای بنی عباس تنها قبر مأمون مانده است و قبور بقیه خلفا همه ویران شده اند و اثری از آنها نیست.
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من_اب_ع

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا 

شیخ مفید- ارشاد 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

عباس اقبال آشتیانی- تاریخ مفصل ایران 

جلال الدین سیوطی- تاریخ الخلفاء 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

مأمون بنی عباس تشیع امام رضا (ع) زندگینامه قاتل زمامداران


یوسف بن عمر ثقفی

ابو عبدالله یوسف بن عمر... ثقفی، والی خبیث عراق و سردار معروف عرب در زمان اموی (بنی امیه). او از قبیله حجاج ثقفی و در واقع از عموزاده های او بود و در شدت خشونت شبیه به او بود. در سال 106 ه_ ق، هشام بن عبدالملک بن مروان، خلیفه اموی، ولایت یمن را به یوسف داد و او را والی یمن کرد. او در یمن حاکم بود تا سال 121 ه_ ق، که هشام، عراقین را به یوسف داد و پسر یوسف 'صلت بن یوسف' را به جای پدرش به یمن فرستاد. یوسف بن عمر ثقفی، به عراق آمد و والی آنجا را که 'خالدبن عبدالله قسری' بود، بعد از مدتی کشت و خودش، والی عراق شد. البته این دستورات هشام بن عبدالملک بود و ظاهرا علت عزل خالد هم، اتهام او در دینش بود که مادرش کافره نصرانی، بود و خودش هم نصرانی.

از وقایع مهم دوران یوسف بن عمر ثقفی که به عنوان خبانث و خشونت او در تاریخ است، خروج زیدبن علی بن الحسین (امام زین العابدین) می باشد. زمانی که 'زید' فرزند امام چهارم شیعیان، بر علیه هشام بن عبدالملک به کوفه رفت، بزرگان و اشراف کوفه با او بیعت کردند. لذا 'زید' خروج کرد. یوسف بن عمرو، عامل عراق از طرف هشام مأمور شد تا با او جنگ کند. در این جنگ که لشگر 'زید' به تدریج کم می شد، عده قلیلی ماندند و جنگ را با 'یوسف' ادامه دادند تا اینکه شب شد و 'زید' جراحات زیادی برداشته بود و تیری هم بر پیشانیش فرو رفته بود اما وقتی که تیر را از پیشانی زید بیرون آوردند، 'زیدبن علی' شهید شد، همان شبانه او را در کوفه دفن کردند و قرار شد آن کسی که تیر را از بدن او در آورد، موضوع را با کسی نگوید، ولی فردا صبح او نزد یوسف رفت و مکان قبر 'زید' را نشان داد. یوسف بن عمره قبر را شکافت و جنازه او را بیرون آورد و سر نازنینش را از بدن جدا کرد و برای هشام فرستاد و هشام دستور داد که بدنش را در کوفه بر دار کنند و بعد به دستور والی خراسان که «نصربن سیار» نام داشت، او را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند.
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یوسف ثقفی، بعد از جنایت های زیادی که در دوران حکومت و فرمانروائی اش داشت تا زمان 'یزید بن ولید' از خلفای اموی، در کوفه بود. یزید بن عبدالملک در اواخر سال 126 ه_ ق، او را عزل کرد و در زندان دمشق انداخت. ابن عساکر در 'تاریخ دمشق' گوید: «در ایام خلافت سلیمان بن عبدالملک، یوسف را با اهل حجاج گرفتند و مال های او را خواستند و او را حبس کردند، روزی او گفت که مرا از زندان بیرون کنید تا از یکی از نزدیکانم سئوالی کنم، او را به حارث بن مالک سپردند، ولی در بین راه او به دروغی که به حارث گفت، فرار کرد. عاقبت یزیدبن خالد، پسر خالدبن عبدالله قسری که به دست یوسف کشته شده بود، یوسف ثقفی را از زندان بیرون کشید و گردن او را زد و او را کشت و سر او را به دست کودکان داد، آنها هم، سر را در بازار می گرداندند. مرگ او در سال 127 ه_ ق و سن او بالای 60 بود.»

من_اب_ع

یوسف بن محمد بن عثمان بن علی بن احمد شجاع سنجری- ترجمه وفیات الاعیان- منظر الانسان- جلد 3 

حمدالله مستوفی- تاریخ گزیده 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلی__د واژه ه__ا

زمامداران یوسف بن عمر ثقفی تاریخ اسلام بنی امیه زندگینامه حوادث تاریخی


مختار ثقفی (مختار ابن ابی عبیده ثقفی)

ابواسحاق مختار ثقفی، معروف به «کیسان»، به معنی (زیرک و تیزهوش) از دلاوران و بزرگان عرب که به خونخواهی امام سوم شیعیان حضرت حسین بن علی (ع) و یاران او قیام کرد.
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مردی خردمند، شجاع، بخشنده، مدبر، عاقل و دارای مکارم اخلاقی و ملکات انسانی و رأی صائب و اراده ای قوی که به فنون رزم و جنگ و غلبه بر دشمنان، آشنا بود.

پدرش: ابوعبیدة بن مسعود ثقفی که در واقعه «یوم الحجر» در عراق کشته شد.

مادرش: «دومه»، دختر وهب بود.

عمویش: سعد بن مسعود ثقفی، یکی از اصحاب علی بن ابیطالب (ع) که در جنگ جمل، امیر لشگر آنحضرت و در زمان جنگ صفین فرماندار مدائن شد و تا زمان امام مجتبی (ع) در همین منصب باقی بود. مختار از قبیله «بنی ثقیف»، و از اعراب شهر «طائف» در مکه بود. و در میان افراد قبیله اش، به دلیل پیوند با اهل بیت پیامبر اکرم (ص) و ترویج فضایل آل الله و ارادت و اخلاصش به آنها، بسیار مورد احترام و شرافت بود.

ضمنا او داماد نعمان بن بشیر، حاکم وقت کوفه نیز می باشد.

مختار سال اول هجرت بدنیا آمد و در زمان خلافت عمر بن الخطاب، همراه پدرش به مدینه رفت. بعد از مرگ پدرش به بنی هاشم پیوست و در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع) با آن حضرت در عراق (کوفه) به سر می برد و پس از شهادت آنحضرت در بصره ساکن شد.

زمانیکه امام حسن مجتبی (ع) (امام دوم شیعیان)، در شهر ساباط مدائن جراحت برداشت و در خانه سعد بن مسعود، عمویش بستری شد، مختار که آن زمان جوانی بی تجربه و طالب مقام بود، به عموی خود پیشنهاد کرد که: بیا و حسن بن علی (ع) را دستگیر و نزد معاویه بفرست تا از وعده های مالی فراوان معاویه، بهره مند شده و حسن نیت به او نشان دهی! اما سعد بسیار ناراحت و پیشنهاد او را رد کرد و برخوردی جدی نمود و گفت: ما نباید دوستی با خاندان پیامبر را برای دنیا و ریاست آن، رها کنیم. و مختار ساکت شد. این موضوع، نقطه سیاهی در زندگی مختار به جا گذاشت و سابقه ای منفی برای او شد.
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(سیاست های اصولی)

سال 60 ه_ ق مختار قبل از حادثه کربلا، در زمان قیام حضرت مسلم بن عقیل که به عنوان سفیر و نماینده امام حسین (ع)، به شهر کوفه آمد، میزبان او شد و مسلم را به خانه خود برد و با او بیعت کرد. شیعیان نیز آنجا می آمدند و با مسلم، برای حسین بن علی (ع) دست بیعت می دادند.

علت ورود مسلم بن عقیل به خانه مختار برای آن بود که وی از زعمای شیعه به شمار می رفت و مسلم اطمینان داشت که او، نسبت به امام حسین (ع) مخلص و وفادار است. اما زمان شهادت حضرت مسلم، مختار از کوفه بیرون رفته و با عبیدالله بن زیاد به مخالفت برخاسته بود. و چون به کوفه برگشت، توسط عمال عمرو ابن حریث و جاسوسان «ابن زیاد»، دستگیر و زندانی شد و تازیانه خورد. در بعضی اقوال آمده که وی یک چشمش را به دلیل شلاق هایی که خورده بود، در زندان از دست داد. لذا او در تمام دوران حادثه کربلا و شهادت امام حسین (ع) در زندان و با میثم تمار، یار دیرینه علی بن ابیطالب (ع) در حبس بودند. (میثم تمار در زندان به او گفته بود که تو کشنده عبیدالله ابن زیاد هستی) بعدا با وساطت عبدالله پسر عمر بن الخطاب که شوهر خواهرش بود، از زندان آزاد شد و به دستور «عبیدالله» و با مهلتی 3 روزه به طائف تبعید و آنجا مدتی ساکن شد.

سال 64 ه_ ق، یزید بن معاویه مرد و «عبدالله ابن زبیر» که حاکم مکه بود، مختار را دعوت به همکاری کرد، مختار با شرط اینکه در کارها باید او را شریک خود کند، با ابن زبیر بیعت نمود و همان زمان که مکه در محاصره سپاه شام شد، مختار در کنار سایر مسلمانان، از حرم خدا دفاع نمود و با شامیان مقابله کرده تا محاصره تمام شد و سپاه شام برگشت و مکه و کوفه بدست «زبیری» ها افتاد سپس مختار به کوفه بازگشت و مردم را به خونخواهی امام حسین (ع) دعوت می کرد و «محمد بن حنفیه» برادر ناتنی امام حسین (ع) را امام و رهبر خود می دانست.
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آمدن او به کوفه مصادف با قیام «توابین» یه رهبری «سلیمان بن صرد خزاعی» بود، هرچند که مختار اعتقادی به این اقدام نداشت و می گفت: سلیمان آشنایی با جنگ و سیاست ندارد، ولی شخصیت سلیمان و سابقه اش در بین شیعیان بسیار محترم و بیشتر از شأن مختار بوده، لذا مختار صبر کرد تا نتیجه کار آنها روشن شود. او پس از واقعه کربلا، مکرر از قیام احتمالی خود و انتقام از قاتلین حسین (ع)، سخن می گفت برخی اقوال تاریخی چون «تاریخ طبری و الفتوح»، در اینجا گفته اند که چون پس از شهادت امام حسین (ع) قاتلین آنحضرت، از مختار بسیار می ترسیدند به همین جهت «عبدالله بن مطیع» حاکم زبیری کوفه را وادار کردند تا او را زندانی کرد و بعدها با شفاعت «عبدالله بن عمر» نزد «ابن زبیر»، و تضمین شیعیان، مختار آزاد شد.

و لذا در زمان شکست قیام توابین و بازگشت آنان به کوفه، مختار در زندان بود وی نامه تسلیتی برای دوست سلیمان «رفاعه بن شداد» فرستاد و با تجمید از او، از بازماندگان توابین خواست تا آماده قیام باشند و آنها را به کتاب خدا، سنت رسول الله، انتقام خون اهل بیت، دفاع از ضعفا و جهاد با دشمنان خدا، دعوت و شیعیان را در محفل هایی جمع می کرد و خود را به عنوان نماینده «محمد بن حنفیه» برای قیام معرفی می کرد.



قیام مختار

سال 66 ه_ ق، یعنی 5 سال پس از حادثه کربلا و یکسال بعد از نهضت «توابین» با هدف خونخواهی حسین بن علی (ع) و یاران آنحضرت قیام کرد.
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14 ربیع الاول سال 66 ه_ ق در کوفه بپا خاست و با شعار «یالثارات الحسین» (ع) و شعار «یا منصور امت» (شعاری که مسلمین در جنگهای صدر اسلام می دادند)، درگیری های سختی در محله ها و میدان های کوفه شد، گروههایی کشته و گروههایی تسلیم شدند.

مختار، عبدالله بن مطیع (کارگزار ابن زبیر) را که بطور مخفیانه از قصر کوفه فرار کرده بود، عزل کرد و خود به قصر کوفه وارد شد، اشراف کوفه یعنی مهمترین قشر صاحب نفوذ کوفه، همراه مردم با او بیعت کردند. پس از مسلط شدن بر حکومت، نیروهایی به اطراف فرستاد تا هم در مناطق دیگر غالب شده و هم جنایتکاران آنجا را به کیفر برسانند، این تحرکات و نبرد با طرفداران بنی امیه، مدتها طول کشید.



اقدامات او

مهمترین اقدام او، مقابله با سپاه شام بود که در سال 67 ه_ ق، بین سپاه او به فرماندهی «ابراهیم بن اشتر» و سپاه شام به فرماندهی «عبیدالله بن زیاد» واقع شد که در این شورش، برخی از اصلی ترین سرکردگان و رهبران شام که مدتها در جنگهای مختلف عراق، شرکت داشتند؛ مثل حصین بن نمیر سکونی، شرحبیل بن ذی الکلاع، و خود عبیدالله، همگی کشته شدند و بقیه سپاه نیز شکست خورده و فرار کردند و در شهر «موصل» و نقاط دیگر آواره شدند و جنگ به نفع مختار تمام شد. (کوفه، مرکزیتی برای شهرهای شرق کشور اسلامی و همچنین شمال عراق شده بود و مناطقی چون موصل، حلوان (نزدیک سر پل ذهاب)، مدائن و نیز بلاد ارمنیه، آذربایجان، اران، حوران، ماهیان ری، و اصفهان، تحت سلطه عراق واقع شد؛ این آرامش کوفه خیلی کوتاه بود).
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پس از پایان شورش شامیان، مختار اعلام کرد تا قاتلین حسین و اصحابش و کسانی را که در واقعه کربلا شرکت داشتند، خواهد کشت، از همین رو، تعداد بسیاری را نزد او می آوردند، او دستها و پاهای گروهی از آنان را قطع کرد و عده ای از آنان را کشت. از جمله افرادی که هدف انتقام قرار گرفتند و به دست او هلاک شدند:

1- شمر بن ذی الجوشن، قاتل حضرت حسین بن علی (ع) که در نیمه راه فرار به بصره، بدست عوامل مختار به هلاکت رسید.

2- عمر بن سعد را به انتقام خون حسین (ع)، سرش را از بدنش جدا کرد و به مدینه فرستاد.

3- پسر عمربن سعد، «حفص» را به انتقام خون علی اکبر حسین (ع)، فرزند بزرگ امام حسین (ع) کشت.

4- حکیم بن طفیل طائی: قاتل و غارتگر لباس و اسلحه حضرت ابوالفضل العباس (ع).

5- بجدل بن سلیم: که انگشت مبارک امام حسین (ع) را قطع کرده بود، دست و پایش را قطع کرد. آنقدر در خون خود غلطید تا به جهنم واصل شد.

6- سنان بن انس: از قاتلین حسین بن علی (ع) که به نقل بیشتر مورخان، او سر مقدس آنحضرت را از بدن جدا کرد. به دستور مختار، خانه اش را آتش زده و خودش را در قادسیه دستگیر و کشتند.

مورخین تعداد دشمنانی را که با سیدالشهداء جنگ کرده بودند و بدست مختار کشته شدند، 248 نفر گفته (تاریخ خلفا ج 2/ 526) و عبیدالله بن زیاد ملعون در جنگ با ابراهیم اشتر، به جهنم واصل شد (همانطور که گفتیم) البته به نقل تاریخ، تعداد تخمین زده قاتلین حادثه کربلا، حدود 3000 نفر ذکر شده است.
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قیام مختار و شادمانی اهل بیت پیامبر (ص)

مختار سر «عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد» را به مدینه، نزد محمد بن حنفیه و حضرت سجاد (ع) فرستاد. آن حضرت سجده شکر نمود و برای مختار دعا کرد و فرمود: «حمد و سپاس خدای را که انتقامم را از دشمنان گرفت و خدا به مختار، پاداش و جزای خیر دهد.» امام صادق (ع) فرمود: «پس از حادثه عاشورا، هیچ زنی از ما بنی هاشم آرایش نکرد و خضاب نکرد تا زمانی که مختار، سر ابن زیاد و عمر بن سعد را برای ما به مدینه فرستاد.» فاطمه دختر امام (ع) نیز فرمود: «پس از شهادت امام حسین (ع) هیچ زنی از ما حنا نبست و سرمه به چشم نکشید و مویش را شانه نزد تا آن موقع که مختار سر «ابن زیاد» را به مدینه فرستاد.»

محمد بن حنفیه نیز بعد از اینکه سر «ابن زیاد» به مدینه رسید، برای مختار اینگونه دعا کرد: «جزاه الله خیرا؛ خداوند به او بهترین پاداش را بدهد همانا او انتقام ما را گرفت و رعایت حق او بر همه فرزندان عبدالمطلب (بنی هاشم) واجب گردید.»



رویارویی مختار با «ابن زبیر»

وقتی که کار «عبدالله ابن زبیر» در مکه بالا گرفت، با آن دشمنی دیرینه ای که از مختار و آل پیامبر (ص) داشت، متوجه قیام مختار در کوفه و اطاعت او از «محمد بن حنفیه» شد و سخت به وحشت افتاد. از طرفی شهر کوفه از سلطه «ابن زبیر» خارج و فرماندارش (ابن مطیع) از طرف مختار عزل و ارتباطی قوی بین مختار و محمد بن حنفیه، بوجود آمد و این برای عبدالله بن زبیر، بسیار خطرناک و گران بود، لذا تصمیم گرفت به هر قیمتی، مختار و هوادارانش را زیر فشار قرار دهد و در صورت بیعت نکردن همه را بکشد. و می دانست که اگر موقعیت مختار بالاتر رود، قطعا محمد بن حنفیه موفق و در اینصورت، حکومت او در شهر مکه، سقوط می کند. از این رو، بعد از اینکه «ابن زبیر» از مردم مکه بیعت گرفت، چند نفر از بنی هاشم و محمد بن حنفیه را دستگیر و آنها را به جرم بیعت نکردن در مدخل زمزم زندانی کرد و حتی تهدید نمود که آنها را یا آتش می زند و یا می کشد. محمد بن حنفیه که اوضاع را چنین دید، نامه ای به مختار نوشت و از او کمک خواست، مختار هم که در کوفه مدعی نمایندگی محمد بن حنفیه بود، نیروهایش را به یاری آنها در مکه فرستاد و قبل از اینکه «عبدالله بن زبیر»، دست به جنایتی ببرد، گروه مختار با شعار «یالثارات حسین» به طرف زمزم (محل زندان بنی هاشم) رفته و آنها را آزاد کردند.
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سرکوب مختار بدست مصعب بن زبیر:

مصعب بن زبیر که از طرف برادرش عبدالله، والی بصره شده و از جنایتکارترین افراد تاریخ بود، با تحریک فراریان کوفه و افرادی چون «محمد بن اشعث بن قیس» که از قاتلان حادثه کربلا و یکی از فرماندهان «زبیری» با لشگری بزرگ به کوفه حمله کردند تا مختار و هوادارانش را به بیعت با «عبدالله بن زبیر» مجبور و مردم را از حمایت مختار باز دارند. اما آنها بیعت نکردند و می گفتند که شما باید با مختار بیعت کرده و خلافت را به «آل رسول» واگذارید.

جنگ سختی در گرفت، محمد بن اشعث، فرمانده نیروهای فراری کوفه به بصره بود، و متأسفانه مصعب و سپاهش، آنها را شکست داده و این درگیری به نفع «زبیری ها» تمام شد و مختار با گروهی از یارانش به شهادت رسیدند و مصعب، با کینه اینکه بیشتر یاران مختار از «موالی» بودند، آنها را قتل عام کرد، (بیشتر یاران مختار از موالی ایرانی و غیرایرانی و عده کمتری از عربهای شیعه بودند (تاریخ خلفا 2/523) موالی، افرادی بودند غیرعرب و این کلمه بیشتر برای کافر دانستن و منزوی کردن و تحقیرشان بین اعراب مسلمان به کار میرفت، هرچند که بیشترشان مسلمان بودند) مورخین گفته اند که او 6000 نفر از آنها را کشت.

باید گفت که یکی از ویژگی های قیام مختار از حیث اجتماعی، حضور موالی بود که تا آن موقع نقشی در جامعه عربی عراق نداشتند.



احوالات مختار

اخبار و روایاتی که درباره مختار آمده، دو قسم است: برخی در مدح و ستایش او، و بعضی در مذمتش، هر چند که اخبار مدح او، قوی و برتر است. مهمترین مطلب، به علت خونخواهی سیدالشهداء حسین بن علی (ع) و یارانش، بسیاری او را ستوده اند.
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امام سجاد (ع): او را دعا کرده و فرمودند: «خدا به مختار پاداش و جزای خیر دهد.»

امام باقر (ع) فرمودند: «مختار را دشنام ندهید، او قاتلان ما را کشت و خونخواهی ما نمود و انتقام ما را گرفت، یتیمان ما را شوهر داد و در موقع سختی، به ما کمک مالی نمود.» (تاریخ خلفای 2/ 532)

علامه امینی صاحب کتاب الغدیر، در دفاع از شخصیت او چنین نوشته است: «هرکه با دیده بصیرت و تحقیق بر تاریخ و حدیث و علم رجال بنگرد، متوجه می شود که مختار از پیشگامان دین داری و هدایت و اخلاص بوده است و... در ادامه می فرماید: همانا نهضت او مقدس نبود مگر برای اقامه عدل یا ریشه کردن ملحدان و براندازی اساس ظلم و ستم بنی امیه»، و بعد ایشان اسامی عده ای از علمای بزرگ را که در بزرگداشت و مدح و تعظیم و تجلیل مختار سخن گفته اند، به شرح زیر ذکر می کند:

جمال الدین بن طاووس، آیت الله علامه حلی، ابن نما (فقیه بزرگ)، محقق اردبیلی، علامه مامقانی، قاضی نورالله مرعشی، محدث قمی، آیت الله خویی، سید حسین بروجردی در زبدة المقال، این بزرگواران همگی بر قداست و علو مقام و جلالت شأن او، متفق اند و همه می گویند: «مختار از سابقین اخبار است». اینها بعضی از نظرات مدح کنندگان است.



نکوهش و مذمت مختار

انگیزه های فراوانی در میان راویان اموی وجود داشت تا او را دروغگو، منافق و شخصیت او را بی ثبات جلوه دهد، زیرا او ضربه مهلکی بر بنی امیه و سران منافق کوفه و بعد به زبیریان (عبدالله بن زبیر) وارد نمود. اولین بار آنها و همچنین اشراف کوفه و عاملین فاجعه کربلا به او لقب «کذاب» داده و بعد دشمنان اهل بیت و کسانی که شیعه را متهم به هر تهمتی می کنند، او را ساحر، مدعی نبوت و دروغگو خواندند. بیشتر این نسبت ها، همانطور که یکی از محققین نیز اشاره کرده، بعد از مرگ مختار بوده است.
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به باور ما، بر فرض که اشتباهاتی چون پیشنهادش در جوانی در ساباط مدائن، در دستگیری امام مجتبی (ع) و بقیه ماجرا شده و در نفی شخصیت او بی تأثیر نبوده است، اما مهمترین عامل برای متهم کردنش، ضرباتی است که بر پیکر امویان و زبیریان وارد آمد. ما نمی گوییم که انحرافاتی در کار نبوده ولی طرح این مطالب، ظلمی بزرگ در حق اوست.



سرانجام کار

مدت حکومت او یکسال و نیم (18 ماه) بود و در 14 رمضان سال 67 ه_ ق در سن 67 سالگی از دنیا رفت.

مصعب یکی از همسران او را که دختر نعمان بن بشیر بود، بعد از مختار دستگیر کرد و چون آن زن، شوهرش را به مدح توصیف و او را از بندگان صالح خدا دانست، به زندان فرستاد و به برادرش عبدالله نوشت که این زن بر این باور است که مختار پیغمبر بوده است. عبدالله دستور داد تا او را به قتل رساندند.

مزار شریف این رادمرد تاریخ، جزو مشاهد متبرکه و زیارتگاه شیعیان و در محل شرقی جبانه کوفه، در رواق راهرو و مرقد حضرت مسلم بن عقیل (ع) و کنار قبر مطهر اوست. علامه امینی نقل می کنند که: «مختار در بزرگی و عظمت به مقامی رسید که شیخ، شهید اول در کتاب مزار خود زیارتی برای او بیان کرده است که در آن بر رستگاری و پاکی و اخلاص و خیراندیشی او در ولایت اهل بیت (ع) و اطاعت او از خدا و محبت امام سجاد (ع) و خشنودی رسول خدا و امیرالمؤمنین (ع) تصریح شده است.»
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من_اب_ع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا، جعفریان، ج 2 به نقل از: تاریخ طبری، مروج الذهب، تاریخ یعقوبی 

شیخ عباس قمی- نفس المعموم 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید ابن طاووس- لهوف 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

مختار ثقفی زندگینامه انتقام امام حسین (ع) زمامداران تشیع قیام های تاریخی


عمرو بن سعید بن عاص اموی قرشی

از حاکمان حکومت امویان و مروانیان: و از بدخواهان کینه توز نسبت به آل پیامبر!! او معروف به «اشرق تابعی» بود. مردی فاسق و خبیث که در زمان معاویه و پسرش یزید، حاکم شهر مدینه و مکه بود! پدرش از شخصیت های سیاسی مهم در دوران معاویه بود و خودش در چند مقطع تاریخ، نقش های اساسی داشت و گفته شده که او خطیبی بلیغ بود. سال 60 ه_.ق که حسین بن علی بن ابیطالب (ع)، جنبش خود را بر علیه یزیدیان آغاز و به طرف مکه به راه افتاد، عمروبن سعید، از طرف یزیدبن معاویه، حاکم و والی مکه و امیرالحجاج شد و سرپرستی امور حج را به دست گرفت و به بهانه به جای آوردن حج از شام به مکه آمد و به دستور یزید، مأمور شد تا هر جا به حسین (ع)، دست پیدا کرد، یا او را بکشد و یا دستگیر کند و نزد یزید بفرستد. به مجرد اینکه امام (ع)، از این امر باخبر شد، حج خود را به عمره مبدل نمود و از مکه بیرون رفت، تا مبادا با قتل او در مکه، هتک حرمت حرم خدا شود. همین که عمروبن سعید، خبر خروج آن حضرت از مکه را شنید، مزدورانش را به دنبال امام (ع)، فرستاد و گفت که به هر وسیله ممکن متوسل شوید و حسین بن علی (ع) را برگردانید، مأموران دنبال امام رفتند ولی موفق نشده و برگشتند. عمرو، بعد برادرش «یحیی بن سعید» را با چند نفر فرستاد و پیغام داد تا امام (ع) برگردد، ولی آن حضرت امتناع کرد، یحیی با افرادش با یاران امام (ع)، به مقابله و نزاع پرداختند ولی باز هم حضرت اعتنا نکرد و به راهش ادامه داد.
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در کتاب «ابصار العین» نقل است که عبدالله بن جعفر طیار به مکه رفت و از عمرو بن سعید برای حسین (ع)، امان نامه گرفت. و او را توسط برادر عمرو، یحیی بن سعید خدمت امام (ع) فرستاد و خود نیز آمد و در بین راه آن حضرت را ملاقات کرد. و امان نامه را خواند، ولی امام (ع) از مراجعت به مکه امتناع نمود و جواب نامه عمروبن سعید را نوشت و عبدالله بن جعفر به همراه یحیی بن سعید از آن حضرت جدا شد و دو فرزندش، عون و محمد نزد امام (ع) ماندند. عمروبن سعید، بعد از شهادت حسین بن علی (ع)، حاکم شهر مدینه بود و ابن زیاد، توسط مردی به نام عبدالملک بن ابی الحارث، او را به قتل حسین (ع)، بشارت داد.

او با آگاهی از این خبر، بر منبر رفت و کشته شدن امام (ع) را به مردم اطلاع داد و برای یزید بن معاویه دعا کرد و پس از بازگشت آل پیامبر به مدینه، وقتی خبر گریه ها و سوگواری های بازماندگان شهداء کربلا را در سوگ حسین (ع) و یارانش شنید، از روی تمسخر و اهانت گفت: «این شیون ها مثل روز مرگ عثمان است.» پس از شهادت امام حسین (ع)، چون شخصیت مخالف دیگری به نام عبدالله بن زبیر در حجاز و مکه، در برابر حاکمیت یزید، پیدا شد و هر چه یزید با مکر و حیله خواست تا او را فریب دهد، نتوانست و عبدالله در مخالفتش جدی تر شد، عمروبن سعید حاکم مدینه از طرف یزید، مامور سرکوبی ابن زبیر در مکه شد. او با همکاری عمرو بن زبیر، برادر عبدالله و سپاهی بزرگ به جنگ عبدالله رفت ولی شکست خورد، برادرش اسیر شد و عبدالله بن زبیر که قدرت زیادی پیدا کرده بود، به یزید پیشنهاد کرد تا عمروبن سعید از کار برکنار شود.
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عمروبن سعید؛ زمان حکومت مروان بن حکم، نقش مهمی داشت و کمک زیادی به مروان کرد و البته به عنوان جانشین او، بعد از پسرش عبدالملک، معین شده بود. اما چون عبدالملک، به خلافت رسید تصمیم گرفت که او را از ولایت عهدی خلع کند، زیرا این مهمترین مسئله داخلی حکومت عبدالملک شده بود که طبق قرار پدرش باید جانشین او می شد.

سال 68 ه_.ق که عبدالملک عازم فتح عراق شد، عمرو، در شام بر علیه عبدالملک شورش کرد و آنجا را تصرف نمود و مردم شام با او بیعت کردند. عبدالملک با شنیدن این خبر از نیمه راه برگشت عمرو، از ورود او به شهر جلوگیری کرد، ولی عبدالملک شهر را محاصره و با نوعی فریب و ملاطفت، او را ولیعهد خود معرفی نمود تا توانست در شهر وارد شود و از آنجا که منتظر فرصتی بود، در سال 70 ه_.ق عمروبن سعید بن عاص را به قتل رساند.

من_اب_ع

حاج شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

سیوطی- تاریخ خلفا 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ تحول دولت و خلافت جعفریان

کلی__د واژه ه__ا

زمامداران عمرو بن سعید بن عاص اموی قرشی بنی امیه زندگینامه تاریخ اسلام


مصعب بن زبیر

از افراد مشهور صدر اسلام، حاکم بصره و قاتل مختار ثقفی! پدرش: زبیر بن عوام، پسرعمه پیامبر اکرم (ص) و از سران فتنه در جنگ جمل در زمان علی (ع).

برادرش: عبدالله بن زبیر، اولین حاکم «آل زبیر»، که حکومت حجاز داشت.

مصعب، از نوجوانی در دستگاه حکومتی برادرش عبدالله، که بر حجاز (مکه) حاکم بود، رشد کرد و در کنار او روزگارش را می گذراند و در وقایعی که برای خلافت، پیش می آمد، شاهد بود. تا زمانی که از طرف برادر، فرماندار و والی بصره شد.
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از مهمترین حوادث زندگی مصعب، رویارویی او با مختار ثقفی می باشد. در زمان قیام «مختار»، اغلب قاتلان حادثه کربلا، به بصره فرار کرده و مخصوصا اشراف و بزرگان کوفه در همان راستا، به بصره رفته و به مصعب، پناهنده شدند و مصعب از آنها استقبال و حمایت کرد، تا جایی که پس از مدتی آن شهر، پایگاه دشمنان خدا و جانیان شد. او با پشتیبانی آنها (اشراف و سران کوفه) و برادرش عبدالله بن زبیر، توانست بر عراق (بصره و کوفه)، مسلط شود و آنها را به زیر نفوذ خود درآورد و به جنگ مختار برود.

نبرد مصعب با مختار چند سال بعد از حادثه کربلا و شهادت حضرت حسین بن علی (ع) یعنی سال 66 ه_.ق مختار ثقفی قیام کرد و به خونخواهی آن حضرت و یارانش برخاست. در این قیام «ابراهیم فرزند مالک اشتر»، از قبیله مذحج، فرمانده سپاه مختار و عده بسیاری از قبیله «همدان»، مختار را همراهی کردند و گروه کثیری از «موالی» (و ایرانیانی که در کوفه از سالهای قبل بودند) همراه او شدند و علیه نیروهای «ابن زیاد» و سپاه شام، جنگیدند و در این جنگ عبیدالله بن زیاد فرمانده سپاه شام و «حصین بن نمیر» و عده زیادی از بزرگانشان به هلاکت رسیدند و مختار و یارانش پیروز شده و بر کوفه و عراق مسلط شد و با این پیروزی توانست، قاتلان امام (ع) و کربلا را تحت تعقیب قرار داده و آنها را به شدیدترین وجهی به سزای اعمالشان برساند، او خانه هاشان را خراب و اموالشان را می گرفت و به یکی از ایرانیانی که در خدمتش بود، می بخشید.
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در چنین موقعیتی اکثر اشراف و بزرگان کوفه به بصره فرار کرده و به «مصعب بن زبیر» پناهنده شدند. این فراریان کوفه، که به نقل تاریخ حدود 10000 نفر می باشند در بصره جمع شده بودند و «مصعب» را تحریک و وادارش کردند تا در مقابل مختار، به پا خاسته و او را سرکوب کند و کوفه را از تحت سلطه زبیری ها درآورد. در بین این فراریها، محمد بن اشعث از قاتلان امام حسین (ع) بود که به عنوان یکی از فرماندهان زبیر، مصعب را دائما تحریم می کرد، و با تبلیغ مردم را از حمایت مختار باز می داشت.

از طرفی، «ابراهیم اشتر» که قبلا از والیان مختار در موصل بود و آنجا حاکمیت داشت، آن روز دیگر حاضر به بازگشت به کوفه برای پشتیبانی مختار نشد، هرچند که مختار تلاش کرد تا مردم کوفه را بسیج و در مقابل زبیری ها قد علم کند، اما زبیری ها خواستار آن بودند که نیروهای مختار ثقفی با «عبدالله بن زبیر» برادر مصعب به عنوان «امیرالمؤمنین» بیعت نمایند. اما یاران مختار هم می گفتند شما باید با مختار بیعت نموده و خلافت را به «آل رسول»، واگذارید. لذا درگیری شد و مصعب همراه بیشتر مردم بصره به رویارویی سپاه مختار آمد و دو گروه با هم جنگیدند و این درگیری و جنگ به نفع مصعب و لشگریانش شد و عده ای از یاران مختار فرار و عده زیادی کشته شدند و مختار و سپاهش به کوفه عقب نشینی کردند. مصعب او را تعقیب کرد و زمانی که مختار در قصر حکومتی مخفی شد، مصعب او را محاصره نمود و بالاخره بعد از مدتی زد و خورد از دو طرف و درگیری سرانجام مختار در جنگ توسط 2 برادر از یاران مصعب کشته شد. آنها آنقدر بر او شمشیر زدند تا بر زمین افتاد و سرش را بریدند و نزد مصعب برده و 30000 درهم جایزه گرفتند، به سال 67 ه_.ق این واقعه رخ داد.
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نگاهی به برخی جنایات او (مصعب) 1- در مورد او نقل شده که دائما در پی قتل شیعیان بوده است. (ص 576 تاریخ خلفا به نقل «انساب الاشراف»)

2- مصعب دو همسر مختار به نام های ام ثابت و عمره را احضار کرد و گفت تا از مختار بیزاری جویند. ام ثابت، این کار را کرد ولی عمره که دختر نعمان بن بشیر انصاری بود، از آن خودداری کرد، مصعب او را به زندان انداخت و به برادرش «عبدالله» نامه نوشت که این زن بر این باور است که مختار پیغمبر است لذا به فرمان عبدالله، مصعب دستور داد تا او را به محله جبانه کوفه بردند و گردنش را زدند.

مصعب پس از مختار در قصر کوفه ماند و کارگزاران خود را به هر شهر و دیاری فرستاد و تمام عراق را تحت نفوذ آورد. نسبت به مسائل نژادی، تعصبات عربی زیادی داشت و به خصوص، نسبت به ایرانیان آنهم بیشتر به دلیل اینکه آنها مختار را همراهی کرده بودند بدبین بود. و همینکه اشراف و زبیری ها بر شهر مسلط شدند، دستور داد که «موالی» (موالی ایرانی و غیر ایرانی بودند که از یک طرف خاطره خوشی از زمان حضرت علی (ع) و رفتار انسانی و اسلامی آن حضرت داشتند و از طرف دیگر، فشار بنی امیه و اشراف را مدت چهل سال تحمل کرده و لذا دنبال فرصتی بودند تا بتوانند موقعیت خود را در جامعه عوض کرده و از ذلت و خواری رها شوند.) را بکشند و گفت: «کفر آنها ظاهر گشته تکبرشان زیاد و شکرشان (خضوع آنها در برابر اعراب) کم شده است.» بنابر اقوال مورخین، این افراد که 6000 نفر از یاران مختار بود که تسلیم او نشدند و از او امان خواستند، اما او دستور داد که همگی را گردن زده و آنها را به قتل رساندند. گفته شده که دو هزار نفر از این تعداد، عرب و چهارهزار نفر ایرانی بودند.
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3- سال 68 ه_ ق که «عبدالملک بن مروان» برای فتح عراق، عازم آن سرزمین شد تا بتواند آنجا را تصرف کند و حکومت آل زبیر را براندازد به جنگ مصعب آمد ولی شکست خورد و به شام بازگشت. بعد از این جریان، مصعب که حاکم عراق بود، مروانی های شهر بصره را مجبور کرد تا زنهایشان را طلاق دهند، اموالشان را گرفت و خانه هایشان را خراب نمود. (تاریخ خلفا ص 575 به نقل «الفتوح»)

حکمرانی عبدالملک و شکست مصعب سال 72 ه_.ق، عبدالملک (حاکم شام) چون دید که کار «عبدالله بن زبیر» و زبیریان، استوار و بیشتر سرزمین شرق اسلامی و عراق و حجاز تحت قدرت و نفوذ آنهاست با مشورت اطرافیان و بزرگان قوم، تصمیم گرفت به طرف آنها رفته و عراق را فتح کند، لذا با لشگری بزرگ حرکت و به سمت عراق روانه شد. مصعب نیز پس از اطلاع از موضوع، لشگریانش را آماده و برای مقابله با عبدالملک رفتند و در محلی در نزدیکی بغداد بر کناره غربی رود دجله (دیر حانات)، روبرو شدند. لشگر مصعب از عظمت سپاه عبدالملک، سست شده و وحشت کردند عبدالملک طی نامه ای توسط برادرش محمد، سران و بزرگان سپاه مصعب، مانند ابراهیم اشتر را که بعد از مختار، در کنار مصعب مانده بود، به اطاعت و تسلیم و وعده صله و جایزه فرمان داد، اما آنها نپذیرفتند، جنگی درگرفت و دو سپاه رو در روی یکدیگر شدند عده ای از یاران مصعب، شبانه فرار کرده و به عبدالملک پیوستند، و عده ای از هر دو طرف روی برگرداندند و بعضی از وفاداران مصعب که پیشاپیش آنها، ابراهیم بود، پایداری کردند تا اینکه ابراهیم کشته شد و این مسئله، خود ضعف عجیبی بر مصعب، غالب کرد. مصعب در آن حال، تن به مرگ داد و همراه خواص خود پیاده جنگیدند تا آنجا که عده ای فرار کرده و عده ای کشته شدند و مصعب نیز به هلاکت رسید. مدت حکومت او بر عراق 8 سال بود.
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سرانجام خباثت و جنایت مصعب «عبدالله بن ظبیان» قاتل مصعب بود که از پشت سر به او حمله کرد و قبل از اینکه او متوجه شود با شمشیرش به او زد و سپس از اسب پیاده شد و سر او را که بر زمین افتاده بود از بدنش جدا کرد و بعد نزد عبدالملک برد.

عبدالملک با دیدن سر مصعب، اندوهگین شد و گفت: «دیگر کجا قریش می تواند کسی چون او پرورش دهد. دوست داشتم صلح را می پذیرفت و من اموالم را با او قسمت می کردم.»

قتل او روز پنجشنبه 15 جمادی الاول سال 72 ه_ ق و به نقلی 71 ه_.ق بود.

شاعری در این زمینه چنین گفته است (اخبار الطوال، ص 356):

کشته شدن مردی که در «دیر جاثلیق» کشته شد، خواری و زبونی را برای دو شهر کوفه و بصره به ارمغان آورد.

به نقل تاریخ، مصعب تا آخرین لحظات مقاومت کرد و در واپسین ساعات از «عروة بن مغیره» سیره حسین بن علی (ع) را به هنگام شهادت پرسید. او گفت که حسین (ع) حکم «ابن زیاد» را نپذیرفت و مقاومت و شکیبایی کرد و تسلیم او نشد.

مصعب با تازیانه به اسب خود زد و گفت: «آن پیشگامان بنی هاشم در کربلا پایداری کردند و برای همه آزادگان سنت پایداری و مقاومت را هدیه نمودند.»

من_اب_ع

ابوحنیفه احمد بن داوود دینوری- اخبار الطوال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا جعفریان- جلد 2 

سیدبن طاووس- لهوف 

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا
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کلی__د واژه ه__ا

مصعب بن زبیر زندگینامه زمامداران قاتل مختار ثقفی حوادث تاریخی


زندگینامه عمروبن عاص (عمرو عاص)

عمرو عاص از دشمنان اسلام و زیرکان و حیله گران مشهور عرب، فاتح مصر و مشاور مخصوص معاویه در جنگ صفین.

پدرش: عاص بن وائل بن هاشم بن... قرشی سهمی، یکی از دشمنان و مسخره کنندگان رسول خدا بود که به ظاهر و علنی آن حضرت را اذیت می کرد که آیه «انا کفیناک من المستهزئین؛ ما [شر] ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد.» (حجر/ 95) درباره او نازل شده است و همان است که در فوت ابراهیم پسر پیغمبر خوشحال بود و گفت: «نبوت خاتمه پیدا می کند و محمد (ص) ابتر است.» و خداوند کوثر را نازل فرمود که: «ان شانئک هو الابتر؛ ای محمد (ص) به درستی که دشمن تو، ابتر و مقطوع النسل است.» (کوثر/ 3) برخی مفسرین معتقدند که این آیه در مورد خود «عمرو عاص» نازل شده است.

مادرش: «سلمی» و به نقلی «لیلی»، از زنان بدکاره و مشهور مکه بود که همه او را به اسم «نابغه» می شناختند. او کنیز مردی از طایفه «غنزه» بود و اسیر شد. «عبدالله بن جدعان تیمی» او را خرید و چون زناکار بود، آزادش کرد. این زن با پنج نفر: ابوسفیان، عاص بن وائل، ابولهب، امیه بن خلف و هشام بن مغیره مخذومی، هم بستر شد و «عمرو عاص» به دنیا آمد. هر کدام از آنان، ادعای این بچه را نمود، گفتند: «در تعیین پدر، مادرش سلمی را حکم می کنیم.» مادر گفت: «متعلق به «عاص» است.» چون او به سلمی پول و نفقه زیادی می داد ولی ابوسفیان خسیس بود. در حالی که «عمرو عاص»، بسیار به ابوسفیان شباهت داشت. عمرو عاص از قبیله «بنی سهم» از قبایل بزرگ قریش بود. لقبش: ابوعبدالله و یا «ابومحمد» است، یکی از این پسرانش بود که از دشمنان سرسخت علی بن ابیطالب (ع) و در جنگ صفین، در صف لشگریان معاویه، جنگید.
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چون پدر عمرو عاص، مشخص نبود، او را «ابن النابغه» می گفتند. چنانکه امیرالمؤمنین علی (ع) در خطاب به او می فرماید: «یابن النابغه»

ابن ابی الحدید، در احتجاجات امام حسن مجتبی (ع) با معاویه، همین موضوع را شرح داده است. «عمرو عاص» در شرارت و فسق و مکر و حیله استاد بود. ما در اینجا نقش پررنگ او را در دوره های مختلف بیان می کنیم. یکی از افرادی بود که در مکه بسیار پیامبر خدا را آزار می داد و سب و شتم می نمود. در شبهای تار که آن حضرت برای طواف خانه خدا می رفتند، در راه سنگ می چید تا برای آن حضرت لغزش پیدا شود و بر زمین افتد. به اطفال مکه شعر مسخره یاد می داد که دسته جمعی در وقت عبور پیامبر بخوانند و ایشان را مسخره کنند. و خودش اشعاری در «ذم و هجو» رسول خدا می گفت و در وقتی که آن حضرت در حجر اسماعیل نماز می خواند، آن اشعار را می خواند.

«سلیم بن قیس» به نقل از علی بن ابیطالب (ع) گوید: «او قصیده ای در مذمت رسول خدا گفت که هفتاد بیت بود و پیغمبر خدا (ص) عرض کرد: خدایا او را به تعداد اشعارش یعنی هفتاد بار لعن کن.» و محدثین گفته اند که او به همراه عقبه بن ابی معیط و نصر بن حارث و دیگر دشمنان رسول خدا، شکمبه شتر را برداشته و زمانی که حضرت در اطراف کعبه نماز می خواندند در حال سجده روی سر آن حضرت می گذاشتند، پیامبر صبر نمود و در سجده آنها را نفرین کرد و حضرت زهرا (س)، از این موضوع به شدت گریست. و این واقعه بعد از دو ماه از رحلت عمویش «ابوطالب» بود و زینب دختر پیامبر خدا (ص) را در کجاوه اش ترسانید و راه را بر او بست، آنچنان که بچه اش سقط شد. و بالجمله اینکه «عمرو عاص» از عداوت با رسول خدا، لحظه ای فروگذار نبود.
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اسلام عمرو عاص بعد از غزوه خندق که مشرکین به مکه مراجعت کردند و اولین مسلمانان برای فرار از آزار آنها به حبشه مهاجرت کردند، عمرو عاص با نظر بزرگان کفار قریش، همراه عماره بن ولید به حبشه رفتند تا از «نجاشی» پادشاه آنجا بخواهند تا جعفر بن ابیطالب (ع) و مسلمانان مهاجر را تسلیم آنها کند، اما نجاشی از مهاجرین مسلمان حمایت کرد و لذا «عمرو عاص» و همراهانش از حبشه رانده شده و از همانجا خود را تحت الحمایه مسلمین قرار داد و تظاهر به اسلام کرد و برای ملاقات با پیامبر اکرم (ص) به طرف مدینه رفت که در راه با «خالد بن ولید» همراه شد و نزد پیامبر رفت سال هشتم هجری، قبل از فتح مکه با رسول خدا بیعت کرد و به شرط اینکه تمام افعال و کردارهای زشت گذشته اش بخشیده شود، مسلمان شد.

تاریخ نشان می دهد که اسلام او، از روی خلوص و اراده واقعی نبوده، بلکه چون چاره ای جز بیعت و تسلیم برای خود نمی دید، در مجامع مسلمین تظاهر به اسلام می نمود.

پیامبر او را در واقعه «ذات السلاسل» به بلاد قضاعه و سرزمین «بلی» و «عذره» که سرزمین اجدادیشان بود به ماموریت فرستاد.

ماموریت دیگری از طرف آن حضرت به عمان داشت که تا رحلت پیامبر (ص) در آنجا بود و چون خبر رحلت آن حضرت را شنید به مدینه بازگشت.

زمان ابوبکر و عمر او در دوران خلافت ابوبکر و عمربن خطاب، از نزدیکترین افراد به آنان بود، در برخی تواریخ آمده که سال 12 ه_.ق، ابوبکر او را فرمانده سپاه کرد و به طرف شام رفت. هرچند تسخیر فلسطین مغشوش است ولی «عمرو عاص» در آن سهم به سزایی داشته است. عمربن خطاب در زمان خلافتش، او را حاکم فلسطین و اردن نمود و سپس مامور به فتح مصر گشت. بنابر بعضی منابع تاریخ، «عمرو عاص» به مسئولیت خود و با فکر زیرکانه اش، اقدام به تصرف مصر کرده است. شهرت عمده او نیز، ناشی از همین واقعه (فتح مصر) است و او اولین حاکم آنجاست. در سالهای 20 و 21 ه_.ق سرزمین آنجا را تسخیر کرده و ولایت آنجا را به عهده گرفت تا اینکه عمر کشته شد و ابن عبدالبر گوید: «عمرو عاص در زمان ولایت خود ادعا نمود که مردم اسکندریه، پیمان شکنی کرده اند، لذا به آنجا لشکرکشی کرد و تعدادی از مردان جنگی آنها را کشت و زنان و بچه ها را اسیر نمود.»
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دوره خلافت عثمان چهار سال در زمان خلافت عثمان، همچنان والی مصر بود، سپس عثمان او را عزل کرد و «عبدالله بن سرح، برادر رضاعیش» را به جای عمرو عاص منصوب نمود. برخی مورخین گفته اند: لشکرکشی عمرو عاص بر اسکندریه، برای عثمان گران آمد، زیرا پیمان شکنی مردم آنجا ثابت نشد، و لذا عثمان امر کرد تا اسرا را به منزل هایشان برگردانده و عمرو عاص را از حکومت برکنار نمود. از آن به بعد، عمرو عاص به فلسطین برگشت و کمتر به مدینه می آمد و از منتقدان عثمان شد و بر ضد او فعالیت و تبلیغ و مردم را بر علیه عثمان تحریک می کرد. خودش می گفت: «آنقدر علیه عثمان تبلیغ کردم که حتی اگر چوپانی را در بیابان می دیدم بر مخالفت با او، می شورانیدم.»

دوران امام علی (ع) بعد از قتل عثمان و بیعت مهاجرین و انصار با امام علی بن ابیطالب (ع) به خلافت، به معاویه پیوست و با نیرنگ هایش، موجبات تحکیم حکومت معاویه و تزلزل خلافت و موقعیت علی (ع) را فراهم نمود. (ناگفته نماند که معاویه سالهای درازی در شام و فلسطین که از زمان عمر بن خطاب، والی آنجا بود، حکومت می کرد و تمام مردم را به شیوه تدبیر و بذل مال و جاه فراوان به خودش جلب کرده بود و حتی مخفیانه به جلب یاران علی (ع) پرداخت).

به نقل مورخین، عمرو عاص نامه ای به معاویه نوشت و در آن بسیاری از فضائل علی بن ابیطالب (ع) را شرح داد. اما او بعد از جنگ جمل، در اختلاف حضرت علی (ع) با معاویه وارد میدان شد و همراه معاویه گشت. امیرالمؤمنین علی (ع)، او را محارب اسلام و نسبت به رسول خدا (ص) از دشمنان سرکش می داند. شخصیت منفی او، در نهج البلاغه در کلام مولا علی (ع) مکررا بیان شده و حضرت چهره منفور او را در خطابه های متعدد، نقل نموده و او را نکوهش کرده اند.

ص: 16499





معاویه در زمان خلافت علی بن ابیطالب (ع) ادعای حکومت شام داشت، اما آن حضرت قبول نکرد و لذا معاویه از بیعت با امام (ع)، خودداری و کاغذی به عمرو عاص نوشت و به فلسطین فرستاد و او را با اصرار دعوت به همکاری و کمک به خود بر علیه امام علی (ع) نمود و گفت:

«من سند ولایت و حکومت استانی را به تو خواهم داد تا که راضی شوی و آنقدر از اموال و احسان خود، تو را اشباع می کنم که مورد قبول و پسند تو واقع شود.» باید دانست که عمرو عاص، در ابتدا از مخالفین علی (ع) نبود، همچنانکه در نامه اش علیه معاویه پیداست، اما در نامه دیگری از طرف معاویه که منشور حکومت مصر ضمیمه آن شده بود، عمرو عاص مکار را بر سر دوراهی گذاشت و با اینکه یکی از پسرانش (عبدالله) و غلام او «وردان» (وردان، از غلامان مشهور و بسیار زیرک بود) او را از راه شام منع کردند اما توجهی نکرد و به تشویق پسر دیگرش محمد، برای معاویه نوشت که «این اصرار تو، اگر برای آخرت است که تو در آنجا چیزی نداری و اگر برای دنیاست، باید نصف سلطنت خود را به من دهی تا همکاری کنم.» معاویه به ناچار قبول کرد و عهدنامه ای بین خود نوشتند، این عهدنامه را «وردان» نوشت. و معاویه فرمانروایی مصر را به نام او صادر نمود.

واقعه صفین و نیرنگ حکمیت عمرو عاص بعد از تثبیت حکومت مصر، به معاویه آموخت که راه فریب مردم، خونخواهی عثمان، خلیفه رسول خداست باید وانمود کرد که علی و اصحابش او را کشته اند و برای مظلومیت عثمان و گرفتن خون او با علی (ع) جنگید. لذا سال 37 ه_.ق جنگ صفین به راه افتاد و طی پیکارهای سختی، جمعی از بزرگان عرب از هر دو طرف کشته شدند.
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گویند: صدهزار نفر در این واقعه کشته شدند تا در «لیلة الهریر» که پیروزی سپاه امام علی (ع) کاملا مشهود شده و تا فردا چند ساعتی دیگر کار معاویه یکسره می شد، عمرو عاص نقشه جدیدی طرح کرد که معاویه دستور داد تا قرآن ها را بر سر نیزه کرده و لشگر علی (ع) را دچار تزلزل و سستی نمایند.

500 قرآن بر سر نیزه شد و از پیروان حضرت علی (ع) خواسته شد تا جنگ را ترک کرده و به دستور قرآن عمل کنند؛ با آنکه حضرت می فرمود: «این خدعه و نیرنگ است، توجه نکنید.» ولی همین نیرنگ سبب شد که جنگ بی نتیجه ماند و کار به حکمیت انجامید و منافقین هم کمک کردند تا حضرت مجبور و تسلیم حکم حکمین شود. «ابوموسی اشعری» با تحمیل گروه خوارج و شورشیان صفین، حکم از طرف امام علی (ع)، و «عمرو عاص» از طرف معاویه حکم شدند. او «ابوموسی» را طی مذاکراتی فریب داد که معاویه و علی (ع) را از خلافت خلع کنند و امر خلافت را به شورا سپارند. پس از اینکه اول «ابوموسی»، عزل علی (ع) و معاویه را اعلام کرد، عمرو عاص گفت: «اما من علی (ع) را خلع و معاویه را به خلافت بر می گزینم.» ابوموسی که از این مکر و خدعه، بسیار آشفته شد، او را دشنام داد و حکمیت بی نتیجه ماند و خوارج از لشگر آن حضرت جدا شده و صفی در مقابل تشکیل دادند، و امام علی (ع) نیز، حکم حکمین را که باطل و فریب بود، امضا نفرمود.

عمرو عاص در حکومت معاویه عمرو عاص در اثر همبستگی با معاویه، شهرت بیشتری پیدا کرد. یکسال بعد از واقعه صفین در زمان حیات علی (ع) سال 35 ه_ ق از طرف معاویه، به مصر رفت، محمد بن ابی بکر، حاکم مصر از طرف علی بن ابیطالب (ع) را کشت و حکومت خود را آنجا مستقر کرد؛ و تا آخر عمر، از دشمنی با خاندان رسالت کوتاهی نکرد و در مجلس معاویه، امام مجتبی (ع) را سرزنش نمود و همینطور عبدالله بن جعفر (ع) را، اگرچه این بزرگواران جواب او را داده و گناهان و جنایات آنها را آشکار کردند.
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رسول خدا فرمودند: «هرگاه معاویه و عمرو عاص را در کنار همدیگر دیدید، از هم متفرق کنید که به حق آنها اجتماع ننمایند.» امیرالمؤمنین علی (ع) می فرمودند: «اهل جفا که از روی اکراه اسلام آوردند، دشمنان سنت و قرآن و اهل بدعت ها بودند. آنها بندگان دنیا و رشوه خوار بودند، به من رسیده که پسر نابغه (عمرو عاص)، با معاویه، با شرط اینکه مملکت مصر را که بزرگتر از شام است به او بدهد، بیعت کرده است. خوار باد دست این فروشنده که دین خود را به دنیا فروخت و خوار باد امانت این خریدار که با مال مسلمانان فاسق غداری را یاری کرد.»

روی هم رفته، در اینکه پیامبر (ص) و علی (ع) و امام حسن و امام حسین (ع) و عایشه و ابن عباس، او را لعنت کرده اند، اخبار زیادی در تاریخ است.

وی در رمضان سال 40 ه_ ق، تصادفا از کشته شدن به دست «عمروبن بکر» (راذویه) هم پیمان ابن ملجم مرادی مصون ماند، زیرا مریض بود و آن روز به مسجد نرفت و به جای او (خارجه بن حذافه) را فرستاد و او مجروح شد، اما سال 42 (43) ه_ ق در سن 90 سالگی مرد. این بیچاره فقط 2 یا 3 سال امیر مصر بود.

من_اب_ع

قرآن مجید 

سیدبن طاووس- کشف المحجه 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

سید محمدحسین حسینی تهرانی- امام شناسی- جلد 2 و 4 

دائره المعارف تشیع 

رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

ابن خلکان- وفیات الاعیان- جلد 3 صفحه 632 
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عمادزاده- امویان

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عمرو ابن عاص دشمن امام علی (ع) حوادث تاریخی زندگینامه


عذاب ناگهانی برای هادی عباسی

از راوی به نام هرثمه که از وابستگان بسیار نزدیک دستگاه حکومت هادی عباسی بوده، نقل شده است که هادی عباسی برادر هارون، آدمی سفاک، بی باک و خون ریز بوده است. هرثمه گفته من با این که از نزدیک ترین افراد در دستگاه حکومت او بودم، ولی همیشه از او هول و هراس داشتم که نکند در یک لحظه به بهانه ی اندک چیزی دستور قتلم را صادر کند. روزی از روزهای گرم تابستان در خانه ام سر سفره ی غذا نشسته بودم، صدای کوبه ی در به گوشم رسید. دیدم مأموری از طرف هادی است که بیا خلیفه احضارت کرده است. ترسیدم و لرزه بر اندامم افتاد که در این ساعت از روز چه حادثه ای پیش آمده که احضارم کرده است.

مرا از چند سرا عبور دادند تا به حرمسرا که جایگاه زنان بود رسیدم. پرده را عقب زده دیدم در اتاق مخصوصش نشسته است. گفت داخل شو و در را ببند و بنشین. من ترسم بیشتر شد که در این خلوت خانه چه کاری با من دارد. وقتی نشستم به من گفت: من از این سگ ملحد یحیی بن خالد نگرانم، این همه اش تلاش می کند برادرم هارون را بر من بشوراند و مرا بکشد و او را جای من بنشاند، اکنون من تو را خواسته ام همین امشب سه دستور دارم که باید آنها را اجرا کنی. اینجا بمان تا شب شود، شب که از نیمه گذشت اول زود به خانه ی برادرم برو و هارون را در هر حال که دیدی؛ سر از بدنش جدا کن و سرش را پیش من بیاور. بعد برو به زندان، آنجا جمع زیادی از علویین اولاد علی بن ابی طالب زندانی هستند، تمام آنها را از دم تیغ بگذران و اجسادشان را میان آب دجله بینداز. سپس لشگری مجهز آماده است تو آن لشگر را حرکت بده به کوفه ببر. آنجا مرکز شیعیان و دوستداران علی ابن ابی طالب است، از نظر من تمام فتنه و فسادها که در مملکت پیدا می شود از ناحیه ی اولاد علی و شیعیان علی است و من تصمیم بر این دارم تمام آنها را قلع و قمع کنم و ریشه ی فساد را از مملکت براندازم و لذا دستور من بر تو این است که به محض اینکه وارد کوفه شدی، تمام شهر را آتش بزن؛ به طوری که هیچ خانه ای آباد و هیچ انسانی از مرد و زن و کوچک و بزرگ زنده نماند.
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هرثمه گوید من از شنیدن این سخنان سخت تکان خوردم و بر خود لرزیدم که چه دستورات سنگین و چه جنایات بزرگی. آنگاه برای اینکه عاطفه ی برادری و انسانی اش را تحریک کنم، گفتم: اولا هارون برادر پدر و مادری و ولیعهد شماست و ثانیا کشتن این همه جمعیت بی گناه آیا نزد خدا مسئولیت سنگینی ندارد و دیگر اینکه مردم که شما می خواهید بر آنها حکومت کنید درباره ی شما چه خواهند گفت و چگونه تن به حکومت شما خواهند داد؟ دیدم که از گفته ی من سخت خشمگین شد و گفت: دستور همین بود که دادم و تو چاره ای جز عمل به آن نداری و گرنه سر از تنت جدا می کنم و حق بیرون رفتن از اینجا را هم نداری؛ باید همینجا بمانی تا شب شود و دستوراتم را انجام دهی.

این را گفت و از جا برخاست و داخل حرمسرا رفت. من نشستم فکر کردم که چه کنم! مطمئن شدم که مرا خواهد کشت، زیرا دید که در قبول دستوراتش اندکی اظهار کراهت کردم. مرا حتما می کشد تا تصمیمش میان مردم فاش نشود و فرد دیگری را مأمور انجام این کار می کند. در همین افکار پریشان بودم که اندکی خوابم برد و وقتی به خودم آمدم که دیدم خادم بیدارم می کند که بیا خلیفه احضارت کرده است. برخاستم و دیدم نیمه شب گذشته است، دنبال خادم به راه افتادم تا پشت در حرمسرا رسیدم که صدای زن ها شنیده می شد. ایستادم به خادم گفتم من جلوتر نمی آیم اینجا حرمسرا است تا خود خلیفه را نبینم و صدایش را نشنوم که به من اذن ورود می دهد داخل نمی شوم. در همین حال که صدایم بلند شد، دیدم از پشت پرده زنی صدا زد هرثمه بیا داخل شو. من خیزرانم. میدانستم خیزران مادر خلیفه است. مادر هادی و هارون است. گفت: هرثمه! بیا واقعه ی عجیبی اتفاق افتاده است. من پرده را کنار زدم و داخل شدم دیدم بله مادر خلیفه است. گفت: بیا که هادی مرد. من که هیچ باورم نمی شد با تعجب تمام گفتم: هادی مرد!! گفت: بله. گفتم: آخر چگونه؟ گفت: موقع ظهر که با تو صحبت می کرد و دستور می داد، من از پشت پرده همه را شنیدم. پس از دادن دستورات داخل حرمسرا آمد. من جلو رفتم و گفتم: من مادر تو هستم، تو و هارون هر دو فرزندان من هستید. این چه دستور ناروایی است که صادر می کنی؟ آنچه می توانستم التماس و تضرع و زاری کردم. او اعتنا نکرد. آخر روی پاهایش افتادم. سر برهنه و گیسوان پریشان نمودم. عاقبت او شمشیر روی من کشید و گفت: حرف بزنی گردنت را می زنم. من که بیچاره شدم، رو به خدا بردم و چند رکعت نماز خواندم و بعد از نماز او را نفرین کردم. من در حال نماز بودم. او داخل بستر خوابش شد که بخوابد، دیدم سرفه اش گرفت و آب دهانش در گلویش گیر کرد و هر چند خواست آن را پائین بدهد یا بالا بیاورد نتوانست، دست و پا می زد. ما آب آوردیم، آب هم از گلویش پائین نرفت و همچنان چند لحظه ای دست و پا زد و افتاد و مرد.
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هرثمه گفت: من که باورم نمی شد جلو رفتم و نبضش را گرفتم و دست روی قلبش نهادم، دیدم مرده است. آنگاه خیزران گفت: حال تا این جریان فاش نشده، هم اکنون برو پیش یحیی ابن خالد و او را با هارون بیاور که تا صبح نشده خلافت هارون مسجل گردد. در همان لحظه رفتم، هارون آمد و بر مسند خلافت تکیه زد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 7- صفحه 94-97

کلی__د واژه ه__ا

مرگ تاریخ اسلام اراده الهی عذاب الهی نفرین طاغوت هادی عباسی داستان اخلاقی تشیع


اقدامات ناشایست ولیدبن عقبه

ابوالفرج در کتاب اغانی، از قول ابن اعرابی چنین روایت می کند: هنگامی که ولید از جانب برادرش عثمان به فرمانداری کوفه تعیین شد، ابوزبید شاعر مسیحی به او پیوست. ولید او را در خانه ای که ملک عقیل بن ابیطالب بود، منزل داد و همان را به وی بخشید. بخشیدن این خانه به ابوزبید مسیحی شرابخوار، باعث آن گردید تا مردم مسلمان کوفه برای نخستین بار زبان به بدگویی و انتقاد از او بگشایند زیرا ابوزبید مردی مسیحی بود، برای اینکه نزد ولید برود وارد مسجد کوفه می شد و از آنجا به خانه ی ولید می رفت و با او به شب زنده داری و میگساری می پرداخت، و باز در حالی که از شدت مستی از خود بیخود شده بود و تلوتلو می خورد از مسجد عبور می کرد و به خانه ی خود باز می گشت!

رفتار ولید بی قیدی او را به امور دین، و بی اعتنایی اش را نسبت به احساسات و معتقدات مردم به خوبی نشان می داد، و در وقتی که مردم از او انتظار داشتند که خود دست از میخوارگی بردارد و از رفتار ناشایست و خلاف شرع و عرف همدم و ندیمش ابوزبید جلوگیری کند، بر عکس سرزمین پهناوری را که ما بین دو بخش کاخهای سرخ شام و حیره قرار داشت به او بخشید و آن را چراگاه ویژه اغنام و احشام او قرار داد و استفاده دیگران را از آنجا ممنوع ساخت! ابوزبید نیز به پاداش چنین لطفی که ولید در حق او کرده بود شعری ساخت و او را مدح و ثنا گفت و از وی تشکر نمود.
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بلاذری می نویسد: ولید برای شاعر و ندیم مسیحیش ابوزبید، از محل درآمد بیت المال مسلمین از شراب و گوشت خوک مستمری ماهانه معین کرده بود! نزدیکانش به او خاطر نشان ساختند که این عمل مایه ی ناراحتی و تحریک احساسات عمومی علیه تو می شود، در نتیجه ولید عین شراب و خوراک را قطع و دستور داد تا بهای آنها را به طور ماهانه بر حقوق او بیفزایند!! این حاکم کوفه، ابوزبید نصرانی را به مسجد مسلمانان وارد می کرد.

یکی دیگر از کارهای ناشایست ولید بن عقبه که موجب شد تا هر چه بیشتر مردم به دستگاه حکومت عثمان و دست پرورده او بدبین شوند این بود که ولید دستور داده بود تا مسخره یهودی او، بساط جادوگری و شعبده بازی خود را در مسجد کوفه پهن کند و سرگرمی جناب فرماندار را فراهم سازد.

مسجد کوفه و بساط شعبده بازی!!

به ولید خبر دادند که مردی یهودی به نام زراره که به نطروی معروف است و در انواع شعبده و سحر و جادو ماهر می باشد در یکی از دهات نزدیک جسر بابل سکونت دارد.

ولید دستور داد تا او را به کوفه بیاورند از نزدیک تردستی ها و شیرین کاری های او را تماشا کند. گماشتگان ولید در اجرای دستور او شعبده باز را به خدمت حاکم آوردند و او هم دستور داد تا مرد یهودی بساط شیرین کاری های خود را در مسجد کوفه پهن کند و هنر خویش را در معرض تماشای حاکم مسلمان و اطرافیان او قرار دهد.

یک چشمه از نمایش های او این بود که در تاریکی شب، فیل بزرگی را به تماشاچیان خود نشان داد که بر اسب نشسته بود!
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دیگر اینکه، مرد شعبده باز خود به شکل شتری در آمد که روی ریسمانی راه می رفت! بار دیگر، دراز گوشی را نشان داد که خودش از دهان او داخل، و از مخرجش بیرون می آمد. در پایان، یکی از تماشاکنندگان را پیش کشید و بی پروا با شمشیر گردن زد و سر و تنش را از یکدیگر جدا ساخت! و سپس در برابر چشم های حیرت زده تماشاچیان دیگر بار شمشیر بر او کشید، و کشته سالم به پا خاست!

جندب فرزند کعب ازدی که ضمن جماعتی از مردم کوفه در صحن مسجد حضور داشت، همه ی این کارهای یهودی شعبده باز را به چشم خود می دید و پیاپی از شیطان و گمراهی، و کارهایی که آدمی را از خدا و یاد او باز می دارد به خدا پناه می برد. او یقین داشت که همه ی این تردستی و شعبده بازی است که در اسلام از آن شدیدا نهی شده است پس بیش از این درنگ را جایز ندانست و شمشیر بر کشید و با یک ضربت سر از تن یهودی برداشت و فریاد کشید: «حق آمد و باطل نابود گشت که بی شک باطل نابود شدنی است.» و نیز گفته اند که این وقایع به روز اتفاق افتاده است نه به شب، و جندب را شمشیری همراه نبوده. او به بازار می رفت، و از شمشیرسازی شمشیری گرفته بازگشت و با آن یهودی شعبده باز را گردن زد و بانگ برداشت: «حالا اگر راست می گویی خودت را زنده کن!»

در هر صورت این ولید بوده است که صحن پاک و مقدس مسجد کوفه، محل عبادت و نیایش را سن نمایش شعبده باز یهودی خود ساخته، این جندب بوده است که با کشتن همان شعبده باز، بساط شادی و سرگرمی حاکم فاسق و عزیز کرده عثمان را بر هم می زند و عیش او را تیره و تار می سازد.
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باری، ولی که از گستاخی جندب سخت خشمگین شده بود، فرمان داد تا به انتقام خون زراره یهودی او را به قتل برسانند. اما فامیل او از قبیله ازد به حمایت جندب برخاستند و از کشتنش جلوگیری کردند. ناچار ولید به حیله متوسل شد، و به سودای کشتن بی خبر او، به ظاهر از کشتنش درگذشت و به حبس او فرمان داد.

جندب را به زندان بردند، و دینار زندانبان را به پاسداریش گماشتند. دینار چون از علت حبس او آگاه گردید، و زهد و پارسایی اش را مشاهده کرد، و دید که از سر شب تا به صبح به نماز و عبادت مشغول است، روا ندید که دستش به خون چنین مردی زاهد و با ایمان آلوده شود. پس به او چنین پیشنهاد کرد:

«من راه را برای تو باز می کنم، فرار آن و جان به سلامت ببر. اگر چنین کنم، ولید از تو دست بر نمی دارد، و تو را می کشد! خون من در راه رضای خدا، و نجات یکی از اولیای او چندان ارزشی ندارد.» سرانجام بر اثر اصرار و پافشاری زندانبان، جندب از زندان پای بیرون نهاد و متواری شد.

صبح گاهان که ولید خود را دور از چشم مزاحمین از قبیله ازد و دیگران آماده کشتن جندب کرده بود فرمان داد تا او را به خدمتش حاضر کنند. گماشتگان ولید دست خالی از زندان بازگشتند و فرار جندب را به او گزارش دادند، دینار زندانبان نیز همان را گفت و گریختن جندب را تأیید کرد ولید حاکم خود سر و فاسق کوفه که فرار جندب و سهل انگاری زندان بان او، او را سخت از کوره به در کرده بود. فرمان داد در ازای این سهل انگاری دینار را گردن زدند، و تنش را به مزبله گاه کوفه به دار کویختند.
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از طرفی چون جندب از زندان گریخت پنهانی خود را از کوفه بیرون انداخت و به مدینه رسانید و در آنجا سکونت گزید تا اینکه علی بن ابیطالب در حق او با عثمان سخن گفت و از او شفاعت کرد. عثمان نیز شفاعت امام را پذیرفت و نام های به ولید نوشت، و از او خواست تا مزاحمتی برای جندب فراهم نسازد. به این ترتیب بار دیگر جندب به کوفه بازگشت.

ابوالفرج در اغانی می نویسد:

در حالت مستی به مسجد آمد تا با مردم نماز گزارد، او به جای دو رکعت، چهار رکعت به جای آورد. و در بین نماز چنین خواند: «دل در گرو زلف رباب افتاده، در حالی که از جوانی هر دو اثری نمانده است!» و چون نماز خود را به اصطلاح تمام کرد! روی به جمعیت نمود و گفت: «میل دارید تا چند رکعت دیگر بر نماز صبح بیفزایم؟!» او در همین حال آنچه خورده بود در محراب بالا آورد!!

مسعودی در همین زمینه می نویسد. ولید با ندیمان و خوانندگان و نوازندگان خود از سر شب تا به صبح به باده گساری می پرداخت.

روزی در آن هنگام که مؤذن بانگ نماز سر داد، ولید در حالی که لباس های زیرین خود را به تن داشت در حالت مستی به مسجد درآمد و در محراب بایستاد تا با مردم نماز گزارد! او دو رکعت نماز صبح را چهار رکعت به جای آورد و سجده ی خود را طول داد، و در آن به جای تسبیح پی در پی می گفت: «بنوش و بنوشانم!!» چون به خیال خود، از نماز فراغت یافت روی به مردم کرد و گفت: «آیا میل دارید بیش از چهار رکعت بخوانم؟!»
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عتاب ثقفی که در صف نخستین نمازگذاران و پشت سر ولید نشسته بود بر او بانگ زد:

«خدا خیرت ندهد! تو را چه می شود؟! به خدای سوگند که از کسی جز خلیفه ی مسلمانان در شگفت و حیرت نیستم، که چون تویی را بر ما والی و حاکم ساخته است!!»

مردم نیز ولید را با سنگ ریزه های مسجد سنگ باران کردند برادر خلیفه عثمان و فرماندار کوفه که قافیه را سخت بر خود تنگ دید، تلوتلو خوران خود را به دارالاماره رسانید، در حالی که این ابیات را زیر لب زمزمه می کرد: «من هرگز از شراب و کنیزک خوشروی، روی برنمی گردانم. و خود را از خیر لذت آنها محروم نمی سازم. بلکه آنقدر شراب می نوشم که تا مغز خود را از آن سیراب سازم و آنگاه در بین مردم دامن کشان بگذرم.»

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در تاریخ اسلام- جلد 1 صفحه 186 و 190 و 195-196

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ولید ابن عقبه خلافت عثمان ابن عفان کوفه حوادث تاریخی شراب


سیمای یزید بن معاویه

ابن کثیر در تاریخ خود گوید: «یزید همدم شراب بود و معاویه که دوست داشت با نرمی پندش دهد به او گفت: پسرم! تو بدون پرده دری و هتک حیثیت و ارزش خود هم توان کامیاب شدن را داری! پس، خود را دشمن شاد و دوست گریز مکن! سپس گفت: پسرم ! من اشعاری را برایت می خوانم. از آنها ادب بیاموز و به خاطرشان بسپار و تکرارشان کن:

ان___صب نهارا ف___ی ط____لاب العلا واصبر علی هجر الحبیب الق___ریب 
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ح____تی اذا الل___یل ات____ی ب___الدجی واکتحلت بالغمض ع____ین الرق__یب 

ف_____با ش____ر اللیل ب___ما ت___شته____ی ف_____انما اللی____ل ن___ه___ار الاریب

ک___م ف____اسق ت___حسبه ن____اس__کا ق_____دباشر الل___یل ب____امر عجیب

غ___طی ع___لی____ه الل___یل أ س___تاره ف____بات فی ام___ن و عیش خصیب

ول___ذه الأ ح_________مق مکش_____وفه یس___عی ب___ها ک___ل ع__دو م__ریب

****

روز ها در طلب رفعت کوش ک___ن ص___بوری ز رخ ب__اده ف__روش

شب چ___و با پرده تاریک رس__ید سرمه اش چشم رقی_بان پوش___ید

هرچه خواهی بکن و دل خوش دار ک_____ه ش__ب ت__ار ن__هار ه__ش___یار

ای بس___ا فاسق ع__ابد رخ__س___ار که شگ___فتی زن___د ان_در ش___ب تار

شب ب___ر او پرده خ___ود پ__وش____یده با ده در ام____ن و ام___ان ن___وشی__ده

ل___ذت اح___مق ک___ودن مکش____وف دشمن حل__یه گر از آن مش___عوف 

گوید: یزید توجه ویژه ای به شهوت و شهوترانی و ترک برخی از نمازهای یومیه داشت؛ ولی بیشتر اوقات آنها را ادا می کرد.



یزید از دید «زیاد بن ابیه» 

هنگامی که معاویه بر آن شد تا از مردم برای «یزید» بیعت بگیرد، ابتدا از «زیاد بن ابیه» خواست تا مسلمانان بصره را به بیعت فرا خواند. زیاد در پاسخ او نوشت: «اگر مردم را به بیعت با یزید فرا بخوانیم، یزیدی که سگ بازی و میمون پروری می کند و لباسهای رنگارنگ می پوشد و دائم الخمر است و با آهنگ دف می رقصید و راه می رود، در حالی که ( بزرگانی چون) حسین بن علی، عبدالله بن عباس، عبدالله بن زیبر و عبدالله بن عمر در میان آنان حضور دارند، مردم چه خواهند گفت؟! ابتدا، فرمانش ده تا یکی دو سال به اخلاق اینان در آید تا شاید امر را بر مردم مشتبه کنم!» معاویه که چنین دید، یزید را به نبرد تابستانی در سپاهی که با روم می جنگید فرستاد. یزید، اهمال کرد و خود را به بیماری زد تا پدرش کوتاه آمد و آزادش گذاشت. آن سپاه در بلاد روم دچار تب و تیفوس و آبله شد، و یزید که در همان حال، در «دیر مران» با زوجه اش «ام کلثوم» دخت «عبدالله عامر» سرخوش بود، هنگامی که داستان بیماری و هلاکت سپاه را شنید گفت:
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اذا ار تفقت علی الان____ماط مصطب__حا ب___دیر م___ران ع___ندی ام ک___لثوم 

ف___ما اب___الی ب___ما لاقت ج___نودهم ب__ ( الغذ قدونه) من حمی و من موم !

****

من که اندر دیر مران با ص____بوح م____ی فروش ام کلثومم به بر با یکدگر ص___هبا ب___نوش

از چه باکم باشد ار تیفوس و تب یا آبله در «غذ قدون» از سپاه ما بر آورده خروش



در «معجم اللبدان» گوید: این خبر که به معاویه رسید گفت: حتم است که او ( یزید ) باید به آنها بپیوندد تا هر چه با آنان رسیده به او هم برسد، و گرنه او را بر کنار می کنم. یزید بناچار آماده حرکت شد و به معاویه نوشت:

ت_____جنی لا ت_____زال ت___عد ذن____با ل____تقطع حبل وصلک من ح__بالی 

ف___یوشک ان یریحک من ب___لائی نزولی فی المهالک و ارت___حالی 

****

مرا دایم به تهمت مجرم آری که تا پیوند خود از من بداری

بزودی از بلایم می رهی زود نزولم در مهالک با تو ب___درود!

و نیز گوید: معاویه یزید را به حج فرستاد و یزید در مدینه مجلس شراب آراست. عبدالله بن عباس و حسین بن علی قصد دیدارش کردند و او دستور داد سفره شراب را برچینند. به او گفته شد ابن عباس اگر بوی شرابت را بیابد آن را می شناسد، او را دور نگه دار و تنها حسین را بپذیر. حسین که وارد شد بوی شراب و عطر خوش استشمام کرد. پرسید پسر معاویه این چه بوئی است؟! یزید گفت: یا ابا عبدالله این عطر خوشی است که در شام برای ما تهیه می کنند! سپس قدحی خواست و سر کشید و قدح دیگر خواست و گفت: ای غلام ! ابا عبدالله را هم بنوشان! حسین گفت: شرابت ارزانی خودت باد مردک! و یزید گفت:
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الای___ا ص__ح لل___عجب دعوتک ث____م لم ت___جب 

الی الق___ینات و الل___ذا ت و الصهب___اء و الط__رب 

و ب___ا ط____یه مک____لله ع___لیها س____اده الع___رب 

و ف___یهن الت___ی ت__بلت ف____وادک ث____م لم ت___تب

****

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما چون شد جواب دعوت و رد سلام ما

خواندم تو را به جام می و نغمه طرب با شاه___دان ش__هره نیکو خ___رام م__ا

آنجا که برتران ع__رب آرمی___ده اند برخمره مک___لل و ص__هبای خام ما

بنیوش تا که عقل تو زایل کند همی همپا شوی و «توبه» نیازی به کام ما!

حسین به سوی او یورش برد و گفت: بلکه عقل و جان تو را زایل کند ای پسر معاویه. معاویه به حج رفت تا مردم و مدینه را به بیعت با یزید وا دارد. عبدالله بن عمر سرپیچی کرد و گفت: «با کسی بیعت کنیم که میمون باز و سگ باز و شراب خوار و فسق او آشکاراست؟ حجت و برهان ما نزد خدا چیست؟!» عبدالله بن زبیر گفت: «اطاعت مخلوق در معصیت خالق نشاید. یزید دین ما را بر ما فاسد کرده است.» در روایت دیگر گوید: حسین به معاویه گفت: گویا پرده نشین ناپیدا را معرفی می کنی، یا از کسی خبر می دهی که تنها تو از حال او آگاهی! یزید خود خویشتن خویش و جایشگاهش را معرفی کرده است! برای یزید آنچه را که خود می خواهد و می جوید فراهم آور: سگ های درنده، کبوترهای مسابقه، رقاصه های آواز خوان و انواع سرگرمی ها را، تا یار و مددکار تو باشد. آری، بیهوده مکوش در پی هیچ !» نمی دانیم آیا این گفت و گوی سبط رسول خدا (ص) با معاویه همراه با گفت و گوی ابن زبیر و ابن عمر در یک مجلس بوده و یا در دو مجلس. هر چه بوده معاویه نتوانست از اینان بیعت گیرد، ولی از سایر مردم مکه و مدینه – با پوشیده داشتن امر اینان - بیعت گرفت و خارج شد. دیدیم که یزید در دو سفری که به حج و جنگ رفت، عدم پایبندی به مقدسات اسلامی و بی توجهی به سرنوشت سپاه مسلمین را آشکارا را بیان داشت. او بدون توجه به خواسته پدرش معاویه و سفارش عمو خوانده اش «زیاد بن ابیه» که گفته بود «باید یکی دو سال به اخلاق اسلامی تظاهر کند تا شاید آنها امر را بر مردم مشتبه کنند»، به کار خود ادامه داد تا آنجا که در حال مستی اشعاری سرود و خود را چنان معرفی کرد که دست مایه سواران و مسافران گردید. آری، یزید اشعار بزمی - شرابی بسیاری سروده است، مانند:
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معش___ر الندمان ق____وموا واسمعو صوت الأغانی 

واشربوا ک__اس مدام واترکوا ذکر المثانی 

شغلت___نی نغمه العیدان عن ص____وت الأ ذان 

و تعو ضت م__ن الحور عجوزا ف___ی الد نان !!

****

ای ندیمان زجای برخیزید نغمه های طرب شنید از جان

ج___ام های م__دام بنیوشید ب___رهی__د از م___ثان___ی* قرآن

نغمه چنگ و عود بازم داشت از ش____ناسائی ن_____دای اذان

برگزیدم به جای ح__ورال__عین خ___می از مانده های خ_ماران!

و مانند: * سوره حمد



و لو یمس الارض فاضل بردها لما کان عندی مسحه للتیمم 

***

گر دامن او به خاک آلوده نبود من به خاک تیممی نمی یافتمی!

یزید همچنین راز درون خود را در این قصیده بر ملا کرده و گوید:

ع________لیه هاتی و ت_______رنمی ب___ذلک ان___ی لا احب الت___نا ج__

حدیث ابی سفیان قدما س___مابها الی اح____د ح__تی اق__آم البواکی_____ا 

الاهات سقینی علی ذاک ق__هوه ت___خیره___ا العنس___ی ک__رما شآم___یا 

اذام___ا نظرنا ف___ی ام__ور قدیمه و ج___دنا ح__لا لا ش____ربها م____توالیا 

و إن مت یا ام الا ح__یمر ف__ا نکحی و لا تأم___لی ب__عد الفراق ت___لاق___یا 

فان الذی حدثث ع__ن ی__وم بعث__نا احادیث طسم تجع__ل القلب ساهیا

و لا ب___دلی م___ن ان ازور م__حمدا بمشموله صف___راء ت____روی ع___ظامیا

****

علیه بخوان با صدای رسا که م___ن بر خ__فایش ندارم رضا

زجنگ نمادین بو سوفیان اح___د را که ش__د م__ویه گاه زنان

به من باده ارغوانی بن__وش که از تاک شام آمد ستی به جوش
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نظر کن که به آداب پیشینیان روا ب___ینی اش دم___یدم ن__وش جان

ت____و «ام الا ح____یمر» اگر م__ردمی به شوهر برو ب__ی درنگ و دمی

که یاد ق___یام__ت ب___ر افس____انه است م___لاقات م__حشر ف_ریبانه است

من ار ب_____ا «م__حمد شوم رو ب___رو همی باده نوشم خ__نک از س__بو 

یزید در این قصیده معشوقه اش را مخاطب ساخته و گوید: داستان ابوسفیان و آمدنش به احد و کشته شدن حمزه سیدالشهداء و اقامه عزا بر او و دیگر شهدای احد را آشکارا بر او آواز کن و از نجوای آن بپرهیز و شراب انگور باغستانهای شامم ده که مشاهیر قریش در گذشته خوردن مدام آن را حلال می دانستند و آنچه که از بعث و نشور به ما گفته اند افسانه هائی است که دل مشغولمان می کند. او در آخر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را استهزاء کرده و گوید: من ناگزیرم که با شراب سرد و خنک او را ملاقات کنم! آری، یزید آشکارا شعائر اسلامی مسلمانان را وهن می کرد و با نصاری همدم و هم پیاله می شد.

صاحب أغانی گوید: یزید بن معاویه اولین خلیفه ای بود که سنت نغمه سرائی و آواز خوانی و باده گساری را در اسلام بنا نهاد. مغنیان آواز خوان را در پناه خود آورد و بی باکانه به ترور و شرب خمر آشکار پرداخت، «سرجون» نصرانی و اخطل نصرانی شاعر، ندیم و هم پیاله او بودند و برخی مطربان بد مست، یله ورها نزد او می آمدند و فرا رو یش می نشستند و وی خلعتشان می داد.
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بلاذری در انساب الأشراب گوید: «یزید بن معاویه اولین کسی بود که شرب خمر را علنی کرد. او دلباخته غنا و طرب و شکار و همدمی با دختران و پسران آواز خوان بود. عیاشی و سرگرمی دیگرش میمون بازی و جنگ اندازی سگ ها و خروس ها بود.»

بسیار طبیعی بود که اطرافیان یزید از او تأثیر پذیرند و افراد خبیث و هرزه و بی حیا به آنچه او می کرد تظاهر نمایند. چنانکه مسعودی در «مروج الذهب» روایت کند: «فسق و فجور یزید بر اصحاب و کارگزاران وی اثر گذارد و فزونی گرفت تا انجا که غنا و آوازخوانی در «مکه و مدینه» نیز آشکار شد. مردم به ملاهی و گناه روی آوردند و شرابخواری را علنی کردند. گوید: یزید را میمونی خبیث با کنیه «ابوقیس» بود که او را ندیم بزم شراب خویش کرده و برای او جایگاه ویژه قرار داده بود. آن را بر گور اسب وحشی رام شده با زین و لگام می نشانید و در روزهای مسابقات اسب دوانی به میدان می فرستاد که در یکی از روزها پیشی گرفت و پرچم مسابقه را ربود و به پایان خط رسید. قبایش حریر سرخ و زرد و چسبان و کلاهش از حریر رنگارنگ همچون شقاق بود. زین آن گور اسب نیز از حریر سرخ منقوش به طرحهای گوناگون بود.» بلاذری درباره این میمون گوید: «یزیدبن معاویه بوزینه ای داشت که او را فرا روی خود می نشانید و «و اباقیس»ش می نامید!» به او شراب می خورانید و به کارهایش می خندید. او را بر گور اسب وحشی سوار می کرد و به مسابقه اسبان می فرستاد تا از آنها پیشی بگیرد.»
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ابن کثیر گوید: «یزید به همدمی مطرب و شراب و غنا، شکار و کنیزان و سگان شهره بود و همواره مست و مخمور می نمود. بوزینه اش را بر اسبی آماده می نشانید و می بست و لباس زرین می پوشانید و به مسابقه با اسبانش می فرستاد و چون مرد از مرگش اندوهگین شد.



گفته شده «علت مرگ یزید آن بود که او بوزینه ای را در برگرفت و به ر قصش واداشت و بوزینه گازش گرفت و...».

بلاذری از قول یکی ازبزرگان شام گوید: «علت مرگ یزید آن بود که او در حال مستی، سوار بر اسب وحشی، بوزینه ای را با خود می برد و چون اسب را جهانید سقوط کرد و گردنش شکست یا بند دلش پاره شد.»

و از قول «ابن عیاش» گوید: یزید برای شکار به حوارین رفت و سوار شده و در حالی که مست بود فرا رویش گور اسبی وحشی با بوزینه ای بر روی آن قرار داشت، آن گور اسب را می راند و می گفت: ای ابا خلف! برای حفظ جان خود چاره ای بیندیش که اگر تلف شوی این گور اسب ضامن نیست! در این حال سقوط کرد و گردنش شکست.



و بعید نیست که همه این روایات صحیح باشد، چون ممکن است او بوزینه ای را بر اسب وحشی نشانیده و خود نیز سوار شده و اسب را جهانیده و بوزینه را به رقص واداشته و او گازش گرفته و یزید از اسب به زیر افتاده و گردنش شکسته و بند دلش پاره شده، و بدین گونه این خلیفه شهیر کشته راه بوزینه باشد! این، بخشی از سیره و سیمای یزید بود. در دورانی که ابنای امت اسلامی بی شعور و سست عنصر شده و به خواب عمیقی فرو رفته بودند، چیزی جز شهادت امام حسین علیه السلام آنها را بیدار و متحول و دگرگون نمی کرد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 18 تا 26

کلی__د واژه ه__ا


ماجرای فرستادگان یزید به سوی عبدالله بن یزید، پس از شهادت امام حسین (ع)

طبری و دیگران گویند: هنگامی که حسین علیه السلام به شهادت رسید، ابن زبیر در مکه قیام کرد و شهادتش را عظیم شمرد و کوفیان را مذمت کرد و اهل عراق را ملامت نمود و پس از حمد و ثنای خداوند و درود بر محمد صلی الله علیه و آله وسلم، گفت: «همه مردم عراق – جز اندکی - حیله گر و بد کردارند، و کوفیان شروران اهل عراق اند! آنها حسین را دعوت کردند تا یاری اش کنند و پشتیبانش باشند؛ اما هنگامیکه بر آنان وارد شد بر او شوریدند و گفتند: «یا دستت را در دست ما می گذاری تا تو را کت بسته نزد ابن زیاد بفرستم که حکمش را درباره ات اجرا کند، یا با تو می جنگیم»، و به خدا سوگند او و یارانش خود را در کثرت کوفیان قلیل دیدند- اگر چه خدای عزو جل هیچکس را بر غیب خود و اینکه او کشته می شد آگاه نساخت – ولی او مرگ کریمانه را بر زندگی پست برگزید. پس رحمت خدا بر حسین و نقمت او بر قاتلان حسین باد! به جانم سوگند، مخالفت و عصیانشان با حسین می توانست چنان (دگرگون) شود که واعظ و بازدارنده آنها گردد، ولی آنچه مقدر شده نازل می شود و چون خدا چیزی را بخواهد دفع و رفع نگردد. آیا پس از حسین به این قوم اطمینان کنیم، قولشان را تصدیق نمائیم و پیمانشان را بپذیریم؟! نه، هرگز آنها را شایسته آن نمی دانیم! هان به خدا سوگند کسی را کشتند که شب زنده داری طویل و دیرپا و روزه داریش کثیر و پا بر جا بود. او به آنچه که اینان بر آن سوارند سزاورتر و شایسته تر بود، و در دین و فضیلت بر آنان برتری داشت. هان به خدا سوگند که او نه غنا و طرب را جایگزین قرآن کرد و نه آواز و لهو را جانشین گریه از خوف خدا نمود و نه شرب خمر را به جای روزه برگزید و نه پایکوبی و رقص و شکار را بر مجالس ذکر ترجیح داد- کنایه و اشاره به کارهای یزید – و زود باشد که نتیجه کارشان را ببینند!»
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در این حال یارانش گرد او را گرفتند و گفتند: «ای مرد! بیعت ات را آشکار کن که پس از کشته شدن حسین – کسی باقی نمانده تا در این امر ( = حکومت) با تو ستیز کند!» و او که پیش از این در نهان از مردم بیعت می گرفت و چنان می نمود که پناهنده بیت الله است، به آنها گفت: «شتاب نکنید!» چون عمرو بن سعید حاکم مکه بود و آنان را به شدت زیر نظر داشت و در عین حال رفق و مدارا می نمود. و چون برای یزید بن معاویه ثابت شد که ابن زبیر در مکه به جمع نیرو پرداخته است با خدا عهد کرد که او را به زنجیر کشد و زنجیری سیمین برای در بند کردنش فرستاد. فرستاده یزید در مدینه با مروان حکم ملاقات کرد و او را از ماجرا با خبر ساخت و مروان گفت: 

«خذها فلیست للعزیز بخطه و فیها مقال لامری متضعف» 

«آن را بگیر که نشان عزیز نباشد بلکه پیامی است برای مردی که ضعیف نمائی میکند!»

رسول یزید از نزد مروان به سوی ابن زبیر رفت و بر او وارد شد و ماجرای مروان و تمثل او را بیان کرد و ابن زبیر گفت: «نه، به خدا سوگند که من آن ضعیف نما نیستم»، و آن فرستاده را با رفق و مدارا باز گردانید. کار ابن زبیر در مکه بالا گرفت و با او مکاتبه کردند و نوع مردم می گفتند: «پس از کشته شدن حسین علیه السلام هیچکس نیست که با ابن زبیر هماوردی و ستیز کند!» ابن اعثم و دینوری و دیگران در بیان خبر فرستادگان یزید به سوی ابن زبیر – به عبارت ابن عثم – گویند: ابن زبیر قیام کرد و مردم را به بیعت با خود فرا خواند و خبر آن به یزید رسید و او ده نفر از برگزیدگان اصحاب خود -که نعمان بن بشیر انصاری و عبدالله بن عضاءه اشعری از جمله آنها بودند – را خواست و به آنها گفت: «عبدالله ابن زبیر در حجاز شورش کرده و از طاعت من برون رفته و مردم را به دشنام دادن به من و پدرم فرا می خواند و عده ای پیرامون او گرد آمده و حمایتش می کنند اکنون به سوی او بروید و چون بر او وارد شدید حق او و حق پدرش را بزرگ بشمارید و از او درخواست کنید که ملازم طاعت گردد و جماعت را به تفرقه نکشاند. اگر پذیرفت از او بیعت بگیرید و اگر سرباز زد او را از آنچه بر حسین گذشت بترسانید، که نه زبیر پیش من از علی بن ابی طالب برتر است و نه پسرش عبدالله از حسین افضل؛ و نزد او درنگ نکنید من چشم به راه خبر شما هستم!» آن گروه به سوی مکه شتافتند و بر ابن زبیر وارد شدند و پیام یزید را به او رسانیدند و او گفت: «یزید از من چه می خواهید؟ من مردی مجاور این بیتم که از شر یزید و غیریزید به آن پناه آورده ام. اگر مرا در آن رها بگذارند می مانم و گرنه به سرزمینی دیگر می روم تا مرگم فرا رسد!» سپس دستور داد به آنها جای دهند و آن روز را در کنار او ماندند، فردای آن روز برای نماز صبح بیرون رفت و با یاران خود نمازگزارد سپس در حجر اسماعیل نشست و یاران به دورش حلقه زدند و هیئت نمایندگی یزید هم نزد او آمدند و سخنانی گفتند که او را به پیروی وطاعت یزید بکشانند.
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راوی گوید: ابتدا نعمان بن بشیر به او گفت: «به یزید خبر رسیده که تو منبر می روی و او و پدرش معاویه را به تمام زشتی ها و پستی ها نسبت می دهی! در حالیکه خود میدانی که او امام است و مردم با او بیعت کرده اند، و ما برای چون توئی دوست نداریم که از طاعت برون روی و در جامعه تفرقه اندازی. علاوه بر آن که غیبت حرام است و خیری در آن نیست». در اینجا عبدالله بن زبیر سخنان او را قطع کرد و گفت: «پسر بشیر! فاسق غیبت ندارد و من چیزی جز آنچه که مردم دانسته اند درباره او نگفتم. اگر او بر همان راهی بود که امامان شایسته ( پیشین) بودند ما هم می شنیدیم و اطاعت می کردیم و ذکر جمیلش می گفتیم. و بعد، من در این بیت به منزله کبوتری از کبوتران مکه ام. آیا برای شما رواست که کبوتر حرم را بیازاید؟!»



راوی گوید: عبدالله بن عضاءه اشعری به خشم آمد و گفت: «آری، به خدا سوگند پسر زبیر! کبوتر مکه را می آزاریم و کبوتر حرم را می کشیم، پس زبیر، حرمت مکه کدام است؟! آیا به منبر می روی و امیرالمومنین را به انواع زشتی ها نسبت می دهی و سپس خود را به کبوتر حرم تشبیه می کنی؟!» سپس گفت: «آی پسر! تیر و کمان مرا بیاور!» تیر و کمانش را آوردند و او تیری برگرفت و بر چله کمان نهاد و کبوتر حرم را نشانه رفت و گفت: «ای کبوتر! آیا امیرالمومنین خمر می نوشد و فجور می کند؟ بگو آری. هان به خدا سوگند اگر بگوئی آری، این تیر من خطایت نمی کند. ای کبوتر! آیا امیرالمومنین میمون باز و پلنگ انداز و فاسق است؟ بگو آری. هان به خدا سوگند اگر بگوئی آری، این تیر من خطایت نمی کند. ای کبوتر! می پذیرید یا از طاعت برون می روید و در جماعت تفرقه می افکنید و در این حرم می مانید و نافرمانی می کنید؟ بگو آری». عبدالله بن عضاءه سپس رو به ابن زبیر کرد و به او گفت: «چه شده، چرا کبوتر چیزی نمی گوید؟ در حالی که تو گوینده این سخنان بر فراز منبر بودی! هان! به خدا سوگند پسر زبیر! من بر تو بیمناکم. و صادقانه به خدا سوگند می خورم که یا خواسته و ناخواسته با یزید بیعت می کنی و یا مرا در این سرزمین بطحاء با پرچم اشعریین ملاقات خواهی کرد.»
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ابن اعثم ماجرا های ابن زبیر و عمرو بن سعید را نیز که به پیروی ابن زبیر انجامیده نقل کرده است.

طبری گوید: یزید عمرو بن سعید را از حکومت مکه عزل کرد و ولید بن عتبه را به جای او نصب کرد و او در سال 61 هجری حج را بر پاداشت و به دنبال ابن زبیر می گشت و او دوری می کرد و خود را نشان نمی داد تا آنگاه که ولید با حجاج از عرفه حرکت کرد. ابن زبیر نیز پس از او با اصحاب خود حرکت کرد و درباره ولید حیله ای ساخت و به یزید نوشت: «تو مرد بی شعوری را برای ما فرستاده ای که راه به جائی نمی برد و پند حکیم را نمی شنود! اگر مردی نرم خوی می فرستادی امیدوار می شدم که کارهای دشوار آسان گردد و تفرقه به اجتماع گراید!» و یزید ولید را برکنار کرد و عثمان بن محمد بن ابی سفیان را جایگزین او نمود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 238 تا 242

کلی__د واژه ه__ا


نگاهی به وضعیت سیاسی عباسیان در دوره نفوذ ترکان

1- شهر «سامرا» یا «سرمن رای»، در سال(220ه_) توسط «معتصم عباسی» به عنوان پایتخت جدید انتخاب و در سال (221ه_/837م) به دستور او ساخته شد. در همان سال به این شهر منتقل و آن را مرکزخلافت خود قرار داد. در علت بنای این شهر گفته شده است که، «معتصم» وقتی روی کار آمد به علت این که مادرش «مارده» از کنیزکان ترک بود و نیز کمک ترکان، در روی کار آمدن او موثر بود، و از همه مهم تر عدم اطمینانش به سپاهیان، علاقه و گرایش زیادی به ترکان پیدا کرد، به طوری که شروع به خرید و جلب غلامان ترک نمود تا آنجا که 4000 از آنان در «بغداد» جمع شدند. آنها به دستور خلیفه لباس های فاخر می پوشیدند و از دیگر سپاهیان ممتاز بودند و اجازه داشتند در خیابان های «بغداد» سواره حرکت کنند. مردم «بغداد» توسط این ترک ها مورد آزاد و اذیت قرار می گرفتند چون آنان در بازار و خیابان ها، زنان، کودکان، پیران و کوران را لگدکوب اسب های خود می نمودند و چه بسا بعضی از اوقات، مردم هجوم آورده و بعضی از ترک ها را می کشتند. مردم «بغداد» که دیگر به ستوه آمده بودند نزد «معتصم» آمده وگفتند: چنانچه سپاه ترک را از ما دور نکنی با تو خواهیم جنگید! «معتصم» با تعجب پرسید: چگونه می جنگید؟ گفتند: با تیرهای سحرگاهان! پرسید: مقصودتان چیست؟ جواب دادند: نفرینت می کنیم. یک بار در روز عید پیرمردی صریحا در این مورد به خلیفه اعتراض کرد.
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«ابن اثیر»، علت اساسی بنای «سامرا» را عدم اعتماد «معتصم» به سپاهیان خود می داند و این وجه را ترجیح میدهد. او می نویسد:.( درسال 220ه_) «معتصم» به محل «سامرا» رفت تا در آنجا شهر بسازد. علت این بود که «معتصم» گفته بود من از این سپاهیان می ترسم. اگر یک بار بشورند تمام غلامان مرا خواهند کشت، من میل دارم در محلی باشم که مشرف بر آنها باشم و اگر امری واقع شد از راه صحرا و رود بتوانم به آنها برسم و مسلط شوم.»



از این تاریخ به بعد، مرکزیت خلافت عباسی به مدت 59 سال؛ یعنی تا سال (297ه_) از «بغداد» به «سامرا» منتقل شد. «سامرا» در طول سال هایی که مرکز خلافت بود، رشد زیادی کرد به طوری که به نقل «تاریخ سامرا» طول بناء در این شهر به بیش از هشت فرسخ می رسیده است! اما پس از انتقال خلافت عباسی از آنجا به «بغداد»، و پس از پایان خلافت «معتصم» (289ه_) به سرعت رو به خرابی گذاشت و به خرابه ای شبیه شد و فقط قبر دو امام هادی و عسکری علیهما السلام و مکان غیبت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آباد باقی مانده است.



«یاقوت حموی» متوفای اوائل قرن هفتم هجری خرابه های «سامرا» را پس از مشاهده، این گونه وصف می کند: «به غیر سرداب حضرت مهدی و محله کرخ سامرا که دورتر از آن است، تمامی نقاط آن شهر خرابه ای بیش نیست به گونه ای که بیننده از دیدن آن وحشت می کند آن هم پس از آن که در هیچ کجای روی زمین بهتر، زیباتر و بزرگ تر از آن وجود نداشت (فسبحان من لایزول و لایحول.) « سامرا» در این مدت (220 -279ه_) هشت نفر از خلفای عباسی را پشت سر گذاشته است:
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1- معتصم(218-227ه_)

2- واثق (227-232ه_)

3-متوکل (232-247ه_)

4- منتصر (247-248ه_)

5- مستعین (248-252ه_)

6- معتز (252-255ه_)

7- مهتدی (255-256ه_)

8- معتمد( 256-279ه_)

در سال (279ه_) پس از «معتمد»، «معتضد» به خلافت نشست. در عصر او مرکز خلافت دوباره به «بغداد» منتقل شد و دیگر هرگز به «سامرا» باز نگشت.



2- نفوذ و تسلط ترکان از مهم ترین ویژگای این دوره.

نفوذ و تسلط «ترکان» در همه شئون حکومت و کارهای کلیدی، به خصوص سپاه است. تا آنجا که عصر «عباسیان دوم» را عصر «نفوذ ترکان» می دانند. از انگیزه های گرایش به ترکان که از دوره «معتصم» شروع و پس از کشته شدن «متوکل» به دست ترکان، به او ج خود رسید قبلا گفتگو کردیم. بعضی از محققان، رهایی از تسلط و نفوذ فارس ها را انگیزه های مهم گرایش به ترک ها می دانند. امتیاز ترکان در جنگجویی و سلحشوری بود، ولی در امور مملکت داری و سیاست سر رشته ای نداشتند. بی کفایتی و عیاشی خلفا باعث قدرت و نفوذ هرچه بیشتر ترکان می شد، آنها تمامی امور را در قبضه خود گرفته بودند. دو تن که از بقیه ممتاز و زیرک تر بودند عبارتند از: «بغای شراپی کوچک» و «وصیف بن باغر ترکی» به طوری که درباره نفوذ این دو، روی خلیفه، گفته شده است:

خ____لیفه ف____ی ق___فص ب____ین وص__تف وب___غا

ی____قول م__اق____الا له کا ت_قول الب____ب__غاء

«خلیفه در قفسی میان «وصیف» و «بغاء» زندانی است، طوطی وار آنچه را که به آنها می گویند، می گوید.»
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«ابن طباطبا» می گوید: «ترکان پس از کشتن «متوکل» کاملا بر مملکت مسلط شدند و مدام بر قدرتشان افزوده می شد به طوری که خلیفه در دست آنان همچون اسیری بود که هرگاه اراده می کردند او را عزل و یا نصب کرده و یا می کشتند.» دو داستان زیر به خوبی نشانگر اندازه نفوذ و قدرت ترک ها در دستگاه خلافت است. 



*روزی که «معتز» به خلافت نشست، گروهی از خواص خود را در مجلسی گرد آورد و سپس ستاره شناسان را احضار کرد و از آنان خواست تا مدت خلافت او را تعیین کنند، در این موقع ظریفی که در مجلس بود گفت: «من بیش از ستاره شناسان از مدت خلافت و عمر او آگاهم»، از او پرسیدند: «چه مدت عمر می کند؟ و چه اندازه در منصب خلافت باقی می ماند؟» جواب داد: «تا هر زمان که ترک ها اراده کنند!» با شنیدن این سخن، تمام کسانی که در مجلس بودند خندیدند.



* روزی گروهی از ترکان، وارد قصر «معتر» خلیفه عباسی شدند و او را از پا گرفته و کشان کشان به طرف در اتاق برده و با چوب، کتکش زدند و پیراهنش را پاره پاره کردند و او را در حیاط قصر، زیر آفتاب نگه داشتند؛ آفتاب آن روز به اندازه ای داغ بود که از شدت گرما ناچار شدن پابه پا شوند. سپس دوباره او را زدند و به اتاقش کشاندند، در این موقع ترکان او را از خلافت خلع کردند و گروهی را براین خلع گواه گرفتند، سپس به منظور قتل خلیفه معزول او را به دست کسی سپردند که شکنجه اش کند، او هم سه روز خلیفه را گرسنه و تشنه نگاه داشت. بدینگونه، خلیفه را که نیمه جانی در بدن داشت در سردابی جا دادند و در سرداب را با خشت و گچ مسدود کردند و «معتز» به همان حالت زنده به گور شد.
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4-3- عزل و نصب های پی در پی و نفوذ زنان

از نشانه های ضعف و تزلزل یک نظام سیاسی، عزل و نصب های پی در پی و بی مورد دولتمردان و مسئولان آن نظام است. مروری گذرا به وزرات دولت عباسیان و سرگذشت وزرا و یا دیگر مسئولان و مقام ها ی لشکری و کشوری، عزل نصب های پی در پی آنان، رقابت و پرداخت رشوه های کلان در میان آنان برای احراز این سمت ها، به خوبی نشان دهنده تزلزل و ضعف دستگاه خلافت است. البته از نقش همسران و مادران خلفا در برخی از این عزل و نصب ها، و به طور کلی از نفوذ زنان خودکامه و هوسران خلفا بر آنان نباید غافل بود. همچنانکه نقش همسر «متوکل» ( و مادر معتز) در عزل «مستعین» و روی کار آوردن فرزندش «معتز» برکسی پوشیده نیست. «دکتر ابراهیم حسن» در کتاب خود نمونه های متعددی از نفوذ زیاد زنان بر خلفا، و دخالت آنان را در کارها و عزل و نصب ها ارائه می دهد.



5- ستمگری وزرا و امرا

بیشتر وزرا و امرای عباسیان افرادی بی کفایت و ستمگر بودند و در تحقیر و ضرب و شتم شکنجه مردم و از بین بردن حقوق آنان و چپاول اموال شان، مبالغتی تام داشته و از هیچ کاری دریغ نداشتند. در زمان «منتصر» عباسی (247-248ه_) وزیرش «احمد بن الخطیب» سواره از خانه خارج شد، مردی به دادخواهی نزدش آمد و او همچنان که بر مرکب نشسته بود پایش را از رکاب در آورده و آنچنان بر سینه او کوفت که آن مرد در دم جان سپرد و این قضیه زبانزد همگان شد. یکی از شاعران آن عصر این ماجرا را این گونه به نظم کشیده است:
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قل للخلیفه یا بن عم محمد اشکل وزیرک انه شکال

اشکله عن رکل الرجال وان ترد مالا فعند وزیرک الاموال

«به خلیفه بگویند: ای عموزاده پیامبر! وزیرت را پای بند بزن؛ زیرا او چموش است، او را از لگد زدن به مردم بازدار و اگر مالی بخواهی، اموال در نزد وزیرت است.»



در زمان «واثق» (227-232ه_) نیز وزیرش «محمدبن عبدالملک الزیات» تنوری ساخته و در آن میخ هایی کار گذاشته بود و مردم را در آن شکنجه می داد. جالب این بود خود او در همان تنور شکنجه و کشته شد. ولات و دیگر کارگزاران دولت نیز در ظلم و اجحاف، دست کمی از وزرا نداشتند، به طوری که ظلم بیش از حد آنها عامل بسیاری از شورش ها بود. ضعف دستگاه خلافت – به خاطر عیاشی و حیف و میل کردن بیت المال و تسلط ترک ها، از یک طرف، و فشار و ظلم به توده مردم، از طرف دیگر، باعث برپاشدن آشوب ها و قیام هایی در این دوره شد. این شورش و نهضت ها در حقیقت نتیجه طبیعی آن ضعف و ظلم بود. این حرکت ها برخی فتنه و بدون ریشه بودند، و رهبری آنها در دست عده ای از اشرار بود؛ همچون فتنه «خارج» و شورش «صاحب زنج». برخی دیگر جنبش هایی بودند در برابر ظلم خلفا و یا فریاد اعتراض به استیلای ترکان، و دسته آخر قیام هایی بودند اصیل و با پشتوانه، که به طرفداری از «رضای آل محمد» (صلوات الله علیهم) به پا می شد که به «قیام های علویان» مشهورند؛ این قیام ها خود نیز به لحاظ بینش گروندگان آنها و یا خلوص رهبران آن، دارای تقسیماتی هستند که همه آنها به وسیله علویان سلحشور و حق طلب اقامه می شد که صفحات تاریخ مشحون از رشادت آنان است.
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من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 59 تا 65

کلی__د واژه ه__ا

سیاست حکومت ظلم بنی عباس حاکم


آشوبها و شورشهای دوره عباسیان

ضعف دستگاه خلافت – به خاطر عیاشی و حیف و میل کردن بیت المال و تسلط ترک ها، از یک طرف، و فشار و ظلم به توده مردم، از طرف دیگر، باعث برپاشدن آشوب ها و قیام هایی در این دوره شد. این شورش و نهضت ها در حقیقت نتیجه طبیعی آن ضعف و ظلم بود. این حرکت ها برخی فتنه و بدون ریشه بودند، و رهبری آنها در دست عده ای از اشرار بود، همچون فتنه «خوارج» و شورش «صاحب زنج». برخی دیگر جنبش هایی بودند در برابر ظلم خلفا و یا فریاد اعتراض به استیلای ترکان، و دسته آخر قیام هایی بودند اصیل و با پشتوانه، که به طرفداری از «رضای آل محمد» صلوات الله علیهم به پا می شد که به «قیام های علویان» مشهورند. این قیام ها خود نیز به لحاظ بینش گروندگان آنها و یا خلوص رهبران آن، دارای تقسیماتی هستند که همه آنها به وسیله علویان سلحشور و حق طلب اقامه می شد که صفحات تاریخ مشحون از رشادت آنان است. در این دوره، فتنه ها و آشوب های متعددی به وقوع پیوست که تعدادی از آنها را مرور خواهیم کرد.



* آشوب های بغداد

اگرچه «بغداد» در آن روزگار مرکز خلافت نبود، اما با این حال مشاهده فتنه ها و آشوب های متعددی بود. 

1- در سال (249ه_) سپاهیان «شاکریه» در «بغداد»، سر به شورش گذاشته، مردم همه به آنها پیوسته و بدین وسیله در «بغداد» فتنه ای به پا شد. شورشیان با فریاد و جنجال به زندان ها هجوم بردند و در زندان ها را گشودند و زندانیان را آزاد ساختند و یکی از دو پل معروف «بغداد» را منهدم کردند و دیگری را نیز به آتش کشیدند. آنها همچنین خانه های دو تن از منشیان دولت را غارت کردند. یکی از علل این شورش مقابله و اعتراض علیه ترک ها نسبت به کشته شدن «متوکل» به دست آنها و تسلط شان بر امور بود، زیرا آنها هرکس از خلفا را که مطابق میل شان رفتار نمی کرد می کشتند و کسی را که خود می خواستند به جای او نصب می کردند بدون این که در این مسأله، دین و یا خواست مسلمانان را در نظر گیرند.
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2- در سال(252ه_) ارتش «بغداد» به منظور مطالبه حقوق خود شورش کرد. در مرتبه اول با گرفتن 200 دینار، غائله خوابید، اما چند روزی نگذشت که دوباره سر به شورش گذاشتند، پرچم ها برافراشتند و طبل ها بنواختند و آماده کارزار شدند و یکی را به رهبری خود برگزیدند تا آنجا که، نمی خواستند بگذارند خطیب بالای منبر، به نام «معتز» خطبه بخواند. شورشیان پل «بغداد» را به تصرف درآورند و مغازه های اطراف آن را غارت کردند و تعدادی را به آتش کشیدند. در این میان مردم اداره شرطه (پلیس) را غارت کردند؛ این غائله که می رفت تا دامنه آن وسیع تر شود بالاخره با خیانت دو تن از شورشیان توسط «محمدبن عبدالله بن طاهر» سرکوب شد.



* آشوب های سامرا

1- در سال (249ه_) گروهی از مردم که معلوم نبود چه کسانی بودند در «سامرا» سر به شورش گذاشتند و به زندان ها هجوم بردند و در آنها را شکستند و زندانیان را آزاد ساختند. عده ای از موالی و غلامان به آنان حمله بردند، ولی مردم به کمک شورشیان شتافتند و آنان را پراکنده ساختند.

2- در سال (251ه_) مردم در «سامرا» شورش کردند و بازار زرگران، جواهرفروشان و صرافان و دیگر جاها را غارت کردند. غارت شدگان نزد «ابراهیم موید» شکایت کردند. او نیز چون توان کاری نداشت و نمی توانست از عهده شورشیان برآید گفت: خوب بود کالاها و پول های خود را به خانه می بردند!، و هیچ اقدامی نسبت به غارتگران انجام نداد.



* فتنه خوارج

فعالیت های چشمگیر خوارج در این دوره، از سال (252ه_) شروع شد؛ یعنی از زمانی که «مساور بن عبدالحمید بن مساور شادی بجلی موصلی» رهبر این اشرار قیام کرد. «مساور» در سال ( 254ه_) بر بیشتر اطراف «موصل» استیلا پیدا کرد و کارش بالا گرفت. فرماندار خلیفه، در موصل با او به جنگ پرداخت، ولی شکست خورد. از این رو «مساور» کارش بیشتر بالا گرفت و مردم از وی به هراس افتادند. او پس از آن خانه امیر موصل را به آتش کشید و سپس در مسجد جامع شهر با مردم نماز جمعه اقامه کرد و برای آنها خطبه خواند. در سال (255ه_) ارتش خلیفه، با او جنگید، ولی باز هم شکست خورد و «مساور» پیروز شد. «مساور» آن قدر سیطره و قدرت یافت که بر بیشتر شهرهای عراق تسلط پیدا کرد، تا آنجا که نمی گذاشت برای خلیفه خراج و اموال بفرستد و بر حقوق و مواجب سپاهیان خلیفه تنگ می گرفت و بالاخره پس از یک سری درگیری و غارت در سال ( 263ه_) درگذشت. «خوارج» در این که بعد از او به چه کسی رجوع کنند، اختلاف کردند و در نتیجه به کشتار و جنگ با یگدیگر پرداختند، تا سرانجام به «هارون بن عبدالله بجلی» گرویدند، او نیز همین که تعداد طرفدارانش فزونی گرفت، «موصل» و اطراف آن را گرفت و مالیات را برای خود استیفا می نمود.
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شورش «صاحب زنج» ( زنگیان)

بدون تردید شورش و قیام «صاحب زنج» یکی از خطرناک ترین و موثرترین حوادث این دوره؛ یعنی دوره دوم خلافت «سامرا» هنگام ضعف و از هم پاشیدن آن در زمان «مهتدی» و «معتمد» است. تا آنجا که خیلی خطر آن را برای کیان خلافت عباسی بیش از ترک ها می دانند. این شورش از بصره، شروع شد و تا دروازه های «بغداد» به پیش رفت و بر قسمت بزرگی از «عراق» مسلط شد. در این شورش، همواره اساس خلافت عباسی در معرض تهدید و زوال بود. در این فتنه ده ها هزار نفر کشته، و عرض ناموس هزاران نفر از بین رفت و ده ها شهر به آتش کشید شد. «صاحب زنج»، رهبر این شورش در سال (255ه_) در «بصره» قیام کرد. نام او «علی بن محمد» از «بنی عبدالقیس» بود. بعضی دیگر اسم اصلی او را «بهبود» و او را ایرانی و اهل قریه «ورزنین» از قرای «ری» می دانند. او برای جب انظار و گردآوری توده ها و تایید قیام، به دروغ ادعای انتساب به «علویان» را کرده و خود را از نواده های شهید جاودانه اسلام، «زیدبن علی بن الحسین علیه السلام» وانمود ساخت. نسبت داشتن به این خاندان گرامی که سرآغاز حوادث سرنوشت سازی در علم اسلام بود تضمینی برای پیروزی قیام و رمزی از شورش و انقلاب بر ضد ستم و ظلم به شمار می رفت. امام حسن عسکری علیه السلام ادعای علوی بودن او را رد کرده و فرمود: «صاحب الزنج لیس منا اهل البیت» ( صاحب زنج از ما اهل بیت نیست). این شخص حدود پانزده سال (14سال و4 ماه) مدام در بین مردم فساد ایجاد می کرد تا بالاخره در سال (270ه_) کشته شد. او در شورش خود علاوه بر ادعای انتسابش به «علویان» به مهمترین چیزی که برای تحریک و تشویش بردگان و پیوستن آنها به او، تکیه داشت این بود که خود را رهبر بردگان مملوک معرفی می کرد و ندای آزادی آنان را سر می داد؛ هم آنانی که زیر ظلم و ستم و شکنجه های اربابان خود له شده و زیر فشارهای دولت، انواع بدبختی و خواری را دیده بودند. به همین جهت بود که وی، «صاحب زنج» یعنی «رهبر بردگان» نامیده شد. او علاوه بر شعار آزادی بردگان برای جلب بیشتر آنان، تشکیل حکومت و حق داشتن اموال و کنیز و عبید! را نیز در سرلوحه اهداف خود قرار داده بود. بعضی از مورخان بر این اعتقادند که، عقاید او ریشه در تفکرات فرقه «ازارقه» از «خوارج» دارد، و بر این اعتقاد خود شواهد خوبی ارائه می دهند. او دعوتش را در آغاز از بردگان «بصره» شروع کرد و آنها را به خود دعوت کرد تا آنها را از قید بردگی و شکنجه نجات و خلاصی بخشد. از این رو، عده زیادی گرد او جمع شدند، پس برای آنها خطبه خواند و وعده دادکه آنها را آزاد و ثروتمند سازد و نزد آنان قسم یاد کرد که نسبت به آنها هرگز دست به حیله نزند. بردگان گروه گروه در دسته ای 50 تا 500 نفری به او می پیوستند. او علاوه بر بردگان، کشاورزان، روستائیان و دیگر مخالفان عباسیان را نیز به سوی خود دعوت می کرد. صاحبان و اربابان بردگان ابتدا حاضر شدند در برابر هر برده 5 دینار به او بدهند تا بردگان آنها را به آنان بازگرداند، او پس از شنیدن درخواست آنان، به بردگانی که در آنجا حاضر بودند دستور داد تا به هر کدام از اربابان و یا نماینده آنان 500 تازیانه بزنند. این آغاز فتنه بود. بردگان با این اقدام نیرو و شور زائد الوصفی پیدا کردند، به طوری که قصد اشغال «بصره» را نمودند. مردم «بصره» در برابر یورش آنان تا 3 روز مقاومت کرده و با آنها جنگیدند، ولی بالاخره با حیله و مکر، علی رغم امانی که به آنها داده بودند، به جز عده کمی که فرار کرده بودند همه را کشتند، آنگاه مسجد جامع شهر و بیشتر نقاط شهر را به آتش کشیدند. هرکس ثروتی داشت، ابتدا ثروتش را ضبط و بعد او را کشتند و هرکس نداشت همان دم او را به قتل می رساندند. آنها نسبت به شهرهای «آبادان»، «اهواز»، «آبله» و «ابی الخطیب»، عینا همین عمل را انجام دادند. دامنه این فتنه و آشوب به « آبادان»، «اهواز»، «دشت میشان»، «واسط»، «رامهرمز» و شهر و مناطق بین راه این شهرها کشید شد. حکومت وقت چند نفر از سران ارتش خود، از جمله «موسی بن بغا» را به جنگ آنها فرستاد، ولی همه آنها شکست خوردند و کاری از پیش نبردند. تنها کسی که در جنگ با او به پیروزی رسید «ابو محمد موفق طلحه بن متوکل» بود که به کمک فرزندش «معتضد» و «لولو» غلام «احمد بن طولون» ( که از ارباب خود جدا و به «موفق» پناهنده گردیده بود)، توانست سپاه «صاحب زنج» را شکست دهد. این موفقیت اثر فراوانی در موقعیت و قدرت «موفق» گذاشت تا آنجا که برای برادرش «معتمد» از مقام خلافت، جز نامی باقی نماند. «موفق» تا هنگام مرگش (278ه_) بر همین قدرت باقی بود و پس از مرگش، سران ارتش با فرزندش «ابوالعباس» ولیعهد بیعت کردند و لقب «المعتضد بالله» به او دادند. ناگفته نماند که «معتضد» نیز این سیطره، و قدرت را از خلال جنگ هایی که با «صاحب زنج» داشت به دست آورده بود. او همان کسی است که پس از انتقال خلافت به «بغداد» اولین خلیفه «بغداد» شد.
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من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 64 تا 69

کلی__د واژه ه__ا

حکومت ظلم بنی عباس فتنه قیام


نگاهی به مناطق تحت نفوذ عباسیان

در رابطه با وضعیت سیاسی عباسیان در کشورها و مناطق تحت نفوذ آنان نیز می توان به دو ویژگی اشاره کرد؛ یکی از آن دو، «خود مختاری» مناطق و کشورهای تحت نفوذ خلفای عباسی است، به طوری که بسیاری از اعمال دولت وسیع اسلامی، مقید به ارتباط و وابستگی با پایتخت و حکومت مرکزی نبودند و چنانچه مایل بودند مطیع، و گرنه دم از استقلال می زدند و با دیگران به جنگ می پرداختند، و این موضوع بستگی به میزان خواست و علاقه آنها در کشورگشایی و توسعه شهرها داشت. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به وضعیت «اندلس»، «شمال آفریقا» (تونس و مناطقی دیگر)، «ایران»، «مصر» و برخی دیگر از شهرها و مناطق تحت نفوذ «عباسیان».



* اندلس

بدون شک، وضع «اندلس» از روشن ترین مصادیق جریان نامبرده است. «اندلس» نه تنها در این دوره، تحت نظر «عبدالرحمن بن الحکم اموی» (206-238ه_ /852- 886م) از جهت خلافت، مستقل بود که قبل و بعد از آن هم مستقل بود و فقط «عبدالرحمن اول» مشهور به «الداخل» مدتی، حدود بیست ماه اسم خلیفه عباسی را در خطبه های خود می آورد، اما در همان موقع هم کاملا مستقل بود و خلفای عباسی در آنجا نفوذی نداشتند.



* شمال آفریقا (تونس و دیگر مناطق)

«شمال آفریقا» تا اندازه ای زیر فرمان امرای «آل اغلب»، خود مختار بود به طوری که اسم خلیفه عباسی به جز در خطبه ها، و نقشش به جز در سکه ها، حضور و نمودی دیگر نداشت. این وضع ادامه داشت تا سرانجام با شمشیر «ابوعبدالله» جد « فاطمیین» که حکومت «مهدی آفریقایی» را در آنجا تاسیس کرد، از پای درآمد و حکومت «اغالبه» به سال (296ه_) پایان یافت. در این درگیر و دارها، حکومت «سامرا» یا «بغداد» در آنجا هیچ گونه نقشی نداشت.
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* ایران

در زمان «معتصم»، «فارس» و «ماوراء النهر»، میدان جنگ و کشت و کشتار بود. در منطقه «زنجان»، «اردبیل» و «آذربایجان»، جنگ مسلحانه ای بین «بابک خرمی» از یک طرف و «افشین» و «بغای» بزرگ، به نمایندگی از جانب خلیفه، از طرف دیگر، درگیر بود. این جریان از سال (221 تا223 ه_) ادامه داشت تا بالاخره «بابک» به دست «معتصم» کشته شد و سرش را به «خراسان» فرستاد و بدنش را در «سامرا» به دار آویخت. در سال (224 ه_) «مازیار» در «طبرستان» برعلیه «معتصم» قیام کرد و با سپاه او جنگید. در سال (234 ه_) «محمد بن بعیث» که از زندان «متوکل» گریخته بود در «آذربایجان» به مدت 8 ماه، جنگ ها و آشوب هایی به پا کرد. این جنگ ها تا هنگامی که «بغای شراپی» از طرف حکومت او را سرکوب کرد و شهر را فتح نمود، ادامه داشت. «بغا»، «ابن بعیث» را به «سامرا» برد و در آنجا به زندانش انداخت و وزنه ای سنگین به گردن او آویزان کرد و او بر همین حال بود تا مرد. در سال (238 ه_) در «تفلیس»، بین «اسحاق بن اسماعیل» و سپاه «بغا» جنگی در گرفت که «بغا» شهر را به آتش کشید؛ چون شهر از چوب صنوبر ساخته شده بود، خیلی سریع سوخت و در نتیجه، حدود پنجاه هزار نفر تلف شدند و بقیه هرکس از آتش جان سالم به در برده بود اسیر شد. سپاهیان «بغا» جنازه ها را قطعه قطعه کرده حتی لباس مردگان را هم به یغما بردند. در سال (253 ه_) در زمان «معتز»، جنگی در خارج «همدان» بین «عبدالعزیز بن ابی دلف» با بیش از بیست هزار نفر از فقرای شورشی و ارتش خلیفه به فرماندهی «موسی بن بغا» رخ داد، در این نبرد «عبدالعزیز» شکست خورد و یارانش کشته شدند. از سال(253 تا265 ه_) که «یعقوب لیث صفار» درگذشت، شهرهای «فارس» و «عراق» کمابیش مورد تاخت و تاز سپاهیان «یعقوب» قرار داشت. «یعقوب لیث» مصلحت می دید که با خلفای عباسی اظهار دوستی کند، گرچه او در مقام و موقعیتی قرار داشت که خلفای عباسی، قادر به جنگ با او نبودند. از این رو، به ناچار از ترس فتنه و شورش او، با وی به مدارا رفتار می کردند و رضایتش را فراهم می نمودند. «یعقوب» همواره در فکر استقلال و خارج کردن «ایران» از سلطه عباسیان بود و این خواست قلبی خود را آشکار نکرد، مگر در بستر مرگ وقتی که به فرستاده و قاصد خلیفه گفت: «به خلیفه بگو «فعلا که من بیمار و ناتوانم، اگر مردم، از دست تو راحت شده و تو هم از دست من آسوده می شوی و اگر خوب شدم بین من و تو جز این شمشیر حاکمی نخواهد بود.» پس از مرگ «یعقوب» برادرش «عمروبن لیث» جانشین او شد، ولی او به خلیفه نامه نوشت و اطاعت او را گردن نهاد. از سال(261 ه_) «نصربن احمد سامانی» تا حد زیادی استقلال پیدا کرد و بر شهرهای «ماوراء النهر» تا منطقه «بخارا» و «سمرقند» تا «خراسان» حکومت کرد تا این که در سال (279 ه_) درگذشت و برادرش «اسماعیل بن احمد» جانشین او شد.
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* مصر

حاکم مصر «احمدبن طولون» یکی از ترک هایی بود که «بابکیال» ترک در سال(254 ه_) در زمان «معتز»، او را به حکومت آنجا فرستاده بود. او در آنجا استقلال داشت و کارش بالا گرفت و تا هنگام مرگ خود، در سال (270 ه_) علی رغم این که هیچ نیازی به ارتباط با خلیفه نداشت با این حال اظهار دشمنی با خلیفه سوریه نمی کرد.



* سوریه

«سوریه» و شهرهای آن از قبیل «حلب»، «حمص» و «دمشق» نیز در این ایام، صحنه طمع دیگران و میدان کشت و کشتار بود.



* موصل

«موصل» و شهرهای اطراف آن و کردهای آن منطقه از نظر گرفتاری و درگیری دست کمی از سایر شهرهای اسلامی نداشتند. «موصل» در سال (253 ه_) در معرض قتل و غارت قرار گرفت و در سال(260 ه_) مورد تعرض و ناراحتی عامل خلیفه «اذکوتکین» ترک قرار داشت، او فسق و فجور را علنی کرده و اموال مردم را به زور از آنان گرفته، و به آنها ظلم می کرد. از این رو، مردم قیام کرده و با او جنگ سختی نمودند و سرانجام خانه اش را غارت کرده و او را از «موصل» بیرون راندند. «موصل» به خاطر این که تا سال حاضر نبود فرماندار خلیفه را قبول کند صحنه کشت و کشتار بود.
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کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس حکومت


نگاهی به بذل و بخششهای نابجای عباسیان

بخشش های بی حساب خلفای عباسی از بیت المال مسلمین، منحصر به رقاصه ها و آوازه خوانان در بزم هایشان نبود که مادران، همسران و دیگر بستگان آنها را هم در بر می گرفت.
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«متوکل» به مادرش «شجاع»، سالی 600/00 دینار می داد، آنچه که پس از مرگ این زن باقی ماند، 5/000/000 دینار پول نقد و جواهراتی به ارزش 1/000/000 دینار و زمین هایی که ارزش غلات سالانه آن 400/000 دینار بود.

«ام قبیحه» همسر «متوکل» و مادر «معتز» نیز از همین بخشش ها و دست و دلkوازی های همسر و پسرش به ثروت های هنگفتی دست یافته بود، به طوری که پس از کشته شدن پسرش «معتز» آن هم به خاطر این که از تهیه 5000 دینار برای مخارج سپاه خود عاجز بود، در نزد او 1/800/000 دینار پول نقد و سه جعبه جواهرات از زمرد و یاقوت و درهای گران بها که نظیرشان نبود، یافتند. قیمت آنها 2/000/000 دینار بود.



از اینها که بگذریم، بخشش های خلفا به شعرای درباری و یا هرکسی که در مدح ستایش آنان شعری بگوید و یا حکومت آنان را به حق جلوه دهد و آنها را از ائمه علیهم السلام به پیامبر نزدیک تر نشان دهد، و یا زبان گزنده خود را متوجه «علویان» ساخته و بر آنان بتازد، نیز جالب توجه است. «متوکل» به «ابراهیم بن مدبر» به مناسبت قصیده ای که در شفای بیماری او سروده بود، 000/ 50 درهم «صله» داد و نیز به وزیر خود دستور داد تا او را به کار پرسودی بگمارد. و به «ابوالشبل البرجمی» به خاطر قصیده ای که در مدح او سروده بود، 30/000 درهم پاداش داد. و به «حسین بن ضحاک خلیع» برای سرودن شعری در وصف خدمتکاری که به او پیاله شرابی به همراه عنبر داده بود، در ازای هر بیت، 1000 دینار داد!! و به «ابوالعنبس» 10/000 درهم به خاطر شعری که در هجو «بحتری» شاعر گفته بود، داد و برای شعری که در وصف خرش و عشق بازی او گفت و باعث خوشحالی فراوان «متوکل» شد مورد احترام زیاد او قرار گرفت و جایزه دریافت کرد. و به «ابوالشمط، مروان بن ابی الجنوب» که قصیده ای در مدح او سروده بود، خلعت، و 200/00 دینار، و اموال، صله داد. او بارها از «متوکل» صله های سنگین گرفته بود.
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«ابن اثیر»، از قول «ابوالشمط» نقل می کند که گفت: «من برای متوکل شعری خواندم که در آنجا هجا و ناسزای رافضه بود. او مرا امیر «بحرین» و «یمامه» کرد و 4 خلعت به من داد!!، «منتصر» هم به من یک خلعت داد. سپس «متوکل» دستور داد 3000 دینار بر من نثار کنند و به «منتصر» و «سعد ایتاخی» امر کرد که دینارها را از زمین جمع کنند و به من بدهند، آنها نیز هرچه او دستور داد انجام دادند. بعد از آن «متوکل» برای شعر دیگری، مانند آنچه گفته بودم 10/000 درهم بر من نثار کرد.»



از بخشش های «متوکل»، تنها شاعران برخوردار نبودند، بلکه خنیاگران و دلقکان و مسخرگان نیز جوایز بزرگی دریافت می کردند. به عنوان مثال: روزی «متوکل» دستور داد «عباده»، مخنث دربار را در سرمای زمستان در یکی از آبگیرها بیندازند و آنگاه که در آستانه هلاکت بود دستور داد او را در آورند و بپوشانند، سپس او را به نزد خود خواند و گفت: حالت چطور است؟ «عباده» گفت: از آخرت برمی گردم! «متوکل» خندید و گفت: برادرم «واثق» را چگونه دیدی؟ «عباده» گفت: از جهنم گذر نکردم. «متوکل» خندید و فرمان داد به او صله بدهند.



یکی دیگر از سرگرمی های «متوکل» این بود که «ابوالعبر» شاعر نادان و بذله گو را در منجنیقی می گذاشت و دستور می داد او را به هوا پرتاب کنند همین که به بالا می رسید، می گفت: راه را باز کنید! سپس در آبگیر می افتاد و مانند ماهیان با تور صید می شد. او از «متوکل» بیش از هر شاعری پول می گرفت. 
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«مسعودی» می نویسد: «هرکس در زمینه های جدی و شوخی و غیره، ابتکاری داشت و پیشقدم بود، از خوان یغمای «متوکل» بهره مند می شد و اموال زیادی از آن خود می ساخت.»

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه91 تا 93

کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس حکومت اسراف ظلم


نگاهی به اسراف ها و فسادهای مالی در عصر عباسیان

در عصر خلافت عباسیان، مخارج سنگین همسران خلفا و فرزندان آنها و مبلغ گزاف خرید و نگاهداری کنیزکان زیبا و لباس های فاخر و.... و از همه مهمتر ولخرجی ها و رشوه های فراوان که در هنگام رسیدن به خلافت برای بیعت با آنان می پرداختند، هرکدام رقم های سنگین و سرسام آوری را تشکیل می داد که فشار آن، تنها بر دوش توده مردم مسلمان بود. آن هم توده مردمی که خرج ماهیانه یک خانواده متوسط آنان در همان دوره، بیش از 25 درهم نبود؛ یعنی به طور متوسط از روزی 1 درهم تجاوز نمی کرد. درحالی که مخارج متوکل فقط برای مصارف شخصی اش در سال، رقمی بالغ بر 500/502/76 درهم بود. این فسادها و اسراف ها نه تنها خلفا، که وزرا و امرا و دیگر کارگزاران و عمال دولت را هم در بر می گرفت، چرا که «الناس علی دین ملوکهم». به گوشه هایی از این فسادها و اختلاس ها اشاره می شود.



* «واثق» در سال (229ه_) عده ای از منشیان دولت را به زندان انداخت و از آنان اموال زیادی را مصادره نمود. از «احمد بن اسرائیل» 80/000 دینار، از «سلیمان بن وهب» (منشی ایتاخ) 400/000 دینار، از «حسن بن وهب» 14/000 دینار، از «ابراهیم بن ریاح» و منشی هایش 100/000 دینار، از «احمدبن خصیب» و منشی های او 1/000/000 دینار، از «نجاح» 60/000 دینار و از «ابوالوزیر» 140/000 دینار گرفت.
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* «متوکل» 40 روز پس از خلافت، بر «ابوالزیات» وزیر خود (وزیر برادرش واثق) غضب کرد و او را از وزرات عزل و همه اموال و دارائی های او را مصادره نمود و به جای او «ابوالوزیر» را به وزرات منصوب کرد، اما چیزی نگذشت که در همان سال (233ه_) بر او نیز خشم گرفت و اموال او و برادرش و منشی اش را مصادره کرد و بلاخره به مبلغ 200/000 دینار با او مصالحه کرد.



* به نقل «طبری» هنگامی که «متوکل» بر «عمربن فرج رخجی» یکی از منشیان بزرگ دولت، غضب کرد و اموالش را مصادره نمود، از خانه اش 50 بار شتر، فرش های گرانبها به همراه اموالی دیگر آوردند. قیمت اینها را تا 120/000 دینار نوشته اند. از برادر او نیز 150/000دینار مصادره شد.

دکتر «شوقی ضیف» می گوید: در خانه یکی از منشیان حکومت که این اندازه فرش های گرانبها باشد، دیگر در خانه وزرا و خلفا چه اندازه از این فرش ها بود، خدا می داند.



* «متوکل» در سال (237ه_) بر قاضی القضات خود «احمدبن ابی دواد» خشم گرفت و تمام املاک و اموال او را مصادره نمود و فرزندش « ابوالولید» و سایر فرزندان او را به زندان انداخت. « ابوالولید» 120/000 دینار و جواهراتی به ارزش 20/000 به خلیفه داد و تعهد کرد 16/000/000 درهم از فروش املاک خود بپردازد تا آزاد شود. «متوکل» پس از برکناری «احمد بن ابی دواد» و مصادره اموالش، «یحیی بن اکثم» را به عنوان قاضی القضات منصوب کرد. اما جالب این که او را هم 3 سال بعد؛ یعنی در سال ( 240ه_) از کار بر کنار و مبلغ 75/000 دینار، و 4000 جریب زمین در بصره از وی به عنوان غرامت گرفت. جای سوال است که چگونه قاضی القضات در مدت 3 سال این اندازه ثروت اندوخته؟ شاعر چه نیکو گفته:
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اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از جای



دکتر «شوقی ضعیف» در کتاب خود، ثروت های برخی وزرا، امرا و منشیان خلفای عباسی و درآمدها، زمین ها، اختلاس ها و رشوه های آنان، به همراه باغ ها، منزل های وسیع، وضعیت خانه، اثات، کنیزان، خدمه، محافظین مسلح و خوراک و پوشاک آنان ارائه می دهد. او در پایان می افزاید: این گونه اموال دولت اختلاس می شد و به غارت می رفت، دزدان و غارتگران کسانی نبودند جز وزرا و منشیان و امرا، آنها در نهایت خوشی و خوشگذارانی بودند، و توده مردم در نهایت فقر و سیه روزی و نا امیدی دست و پا می زدند؛ گویا هیچ حکومتی در کار نیست، بلکه حکومت خود در نهایت فساد به سر می برد. به گفته او دستگاه خلافت و کارمندان دولت غرق در فساد و رشوه بودند به طوری که بدون اغراق می توان ادعا کرد بیشتر کارمندان دولت به خصوص مأموران مالیات و خراج، غرق در اختلاس و رشوه بودند. وزرا هم برای رسیدن به وزرات، رشوه های کلان می دادند تا آنجا که بعضی ها برای دست یافتن به آن تا پانصد هزار دینار می پرداختند؛ چون می دانستند در اسرع وقت آن را جبران می کنند!



مناسب است اشاره ای هم به فقر و سیه روزی توده مردم؛ یعنی کشاورزان، کارگران، فرهنگیان، خدمتکاران، و صاحبان حرف و صنایع کوچک داشته باشیم؛ همانانی که در حقیقت آنچه طبقه مرفه داشت از «کد یمین» و «عرق جبین» آنها بود و آنچه مرفهین بی درد به یغما می بردند در واقع چیزی نبود جز دسترنج اینان. گرچه در خلال آنچه آورده شد به وضوح وضعیت توده عموم روشن گشت و دیدم که بسیاری از قیام ها و شورش های این دوره، به خصوص «صاحب زنج» و بعدها «قرامطه»، فریاد و واکنشی در برابر این همه ظلم و چپاول طبقه حاکم و فقر و فلاکت توده های پابرهنه بود.
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«جاحظ» (159-255ه_) که از مفاخر این عصر بود طی اشعاری، بیچارگی و تهیدستی خود را چنین به تصویر می کشد:

اق___ام ب___دار الخ___فض راض ب____حظه وذوالحرص یسری حیث لااحدید ری....

دانشمند در خانه ای پست زندگی کند و از بهره خود خشنود است، لیکن آزمند همچنان در وادی حرص پیش می رود و «رضای به قسمت» را کاری توهین آمیز می شمارد در حالی که، بدون رضایت، زهر در کام آدم است و جامی تلخ تر از صبر زرد در دستش». بی تابی کردم اما پاسخی نگرفتم و اگر خردمند بودم به مال اندک قناعت می کردم. می پندارم ابلهان قوم، زندگی بهتری دارند و در خوشی و ناخوشی نیرومندترند. حوادث تلخ و شیرین بر آنان می گذرد، لیکن بی خبر از آنان کار خود را می کنند. از نظر زمانه، آدم مجرب و کاردیده با گوسفنده صفتان بی شعور یکسان است. اگر پروردگارم نمی خواست مرا پای بند شرف و جویای قله های کرامت و افتخار قرار نمی داد. من که مرگ را بر خفت ترجیح می دادم، ناچار شدم برای دریافت عطا و بخشش در برابر بعضی از آنان گردن کج کنم، همین که دیدم آنان برخورد خوب و چهره خندان را وسیله حفظ و نگهداری دارایی خود می کنند روی گرداندم و راه منزل پیش گرفتم. اینک مجددا هم پیمان درس و اندیشه هستم. «جاحظ» که از بزرگان و ادبای عصر خود بود این گونه سیر فقر و حرمان می شود، درحالی که بی خردان و دولت مندان از همه گونه امکانات رفاهی بهرمند هستند و او ناچار می شود برای دریافت مقداری خوراک، گردن خم کند، اما پس از آن که در می یابد با این کار شرافت و کرامت انسانی خود را از دست می دهد خودداری کرده و مجددا به دامان اندیشه و علم پناهنده می شود. وقتی او چنین محتاج و فقیر باشد تکلیف دیگر دانشوران و فرهنگیان روشن است.
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یکی دیگر از شاعرانی که فقر عمومی آن دوره را به تصویر می کشد و تهیدستی خود را بیان می کند «ابوالعیناء» است. او می گوید:

الح___مدلله لیس لی ف________رس ولا علی باب منزلی حرس....

«خدا را سپاس که نه مرا اسبی است و نه بر درخانه ام نگهبانی. غلامی نیز ندارم که اگر او را بخوانم مانند برق به سویم بشتابد، فرزندم غلام من است و همسرم کنیزکم که مالک و همسر او هستم. لذا از همگان نومیدم و نیاز به دیدن چهره های عبوس ندارم. نه خوش رو و نه به اخم، مرا بر در خانه خود نمی بیند.»



«حمداوی» نیز یکی از شاعران فقیر اما بلند طبع آن دوره است که زیر بار حکومت نمی رود و از فقر خود چنین پرده برمی دارد:

تسامی الرجال علب خیلهم ورجلی من بینهم حافیه

ف____ان ک__نت حاملنا رب__نا والا فارجل بنی الزانی___ه

«بزرگان هریک بر اسبی سوارند، و از آن میان این من هستم که پیاده می روم. پروردگارا! یا مرا نیز مرکبی عطا کن یا آن که زنازادگان را از مرکب های خویش فرود آر.»



«یعقوب بن یزید تمار»، یکی دیگر از ادیبان آن دوره است. او در خانه ای متعلق به حکومت زندگی می کرد و هر 2 ماه می باید 70 درهم بپردازد، لیکن به دلیل تنگدستی امکان پرداخت اجازه را نداشت. وی احوال رقت بار خود را چنین به تصویر می کشد:

یارب لافرج مما اکابده بسرمن رای علی عسری و اقتاری....

پروردگارا! مرا گشایشی از مصائبی که بر اثر فقر و بی چیزی در «سامرا» می کشم نیست. قبل از مرگ آسایشی ندارم تا دل کم صبرم اندکی آرامش یابد. 70 درهم – از آنها صیرقی درست و خالص می داند- بدهی، مویم را سپید کرده است. اجاره گیرندگان قبل از رسیدن موعد آماده اند تا یکایک، دراهم را وصول کنند. همین که زمان پرداخت فرا می رسد، غم و اندوهم زیاد شده و اشک هایم مانند باران فرومی ریزند. هر روز می میرم و زنده می شوم و با پیدایش ماه نو، بدنم پاره پاره می گردد. مغربیان سیاه چرده که گویی چهره های خود را با قیر و زفت پوشانده اند به سراغم می آیند و اگر لحظه ای درنگ کنم در خانه ای را با پتک و تیشه می شکنند و اگر آشکار گردم، کمترین پیامد آن، کندن در و زندانی شدن است. در صورتی که همسایه بر من ترحم نکند. پس اگر با وامی مرا کمک کنند آنان پول خود را گرفته می روند و گرنه فردا برهنه خواهم بود. از حراجی بپرسید که پیراهن هایم را در بازار به چند فروخته است؟ اگر هنگام مرگم بگویند: وصیت کن، به آنها خواهم گفت: شهادت می دهم که خدایم خالق و آفریننده است و احمد صلی الله علیه و آله وسلم بنده خدا و فرستاده او است و 70 درهم، بدهی اجاره خانه ام می باشد.
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شاعر، نهایت تهیدستی خود را که در حقیقت آینه تمام نمایی است از وضعیت آن روزگار، طی ابیات فوق به خوبی نشان می دهد. در زمانی که اندیشمندان و فرهنگیان جامعه این چنین در چنگال هیولای فقر له می شوند و قشر زحمتکش جامعه آن گونه به وسیله قدرتمندان جامعه استثمار می شوند، ثروت های جهان اسلام به سوی دربار سرازیر است تا خرج رقاصه ها و آوازه خوانان و دلقکان و مسخرگان و کنیزکان زیبا شود و بزم های شبانه پر از گناه و نکبت «عباسیان» را رونق دهد.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 94 تا 100

کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس حکومت ظلم اسراف فساد


نمونه هایی از شکاف طبقاتی جامعه در زمان عباسیان

در دوره عباسیان بی کفایتی خلفا و غرق بودن آنها در عیاشی، زن بارگی، شب نشینی های آنچنانه، ولخرجی های بی حد و حصر، رفاه زدگی و دنیا پرستی، جامعه در عمل به دو قشر و دو قطب بزرگ تقسیم شده بود: فقیر فقیر، وغنی غنی، اکثریت محروم، و اقیلت برخوردار. شکاف و فاصله طبقاتی بین خلفا و کارگزاران آنان، با توده مردم به اوج خود رسیده بود. در اینجا مروری خواهیم داشت به عیاشی ها، قصرها و ولخرجی های خلفا در اعیاد و جشن ها، و یا بخشش های بی حساب و بی رویه آنان؛ چه به خویشان و همسران و چه در «بزم های ننگین شبانه» به آوازه خوانان و رقاصه و دلقک ها، و یا لباس های فاخر و زربفت و سفره های رنگین آنان.
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1- عیاشی

عیاشی، سیره مشترک همه خلفای عباسی بود. داستان های خوشگذارانی و بساط های عیاشی و بزم های شبانه خلفای عباسی رسواتر از آن است که احتیاجی به استشهاد و نمونه داشته باشد؛ زیرا کتاب های تاریخ و ادب مشحون از این گونه شواهد است. «خلفای عباسی» بیشتر دوران زندگی ننگین خود را میان جام های شراب و آغوش کنیزکان زیبا به سر می بردند. بهترین هدیه برای آنان، شراب ناب بود و کنیزکان ماهرو. « تنوخی» قاضی «بصره» وضع خلیفه عباسی زمان خود را چنین وصف می کند:

نشابین طنبور وزق وم__زمر وفی حجر شاد او علی صدر ضارب

«(خلیفه) میان تار و طنیور، و باده و عود و در دامن خواننده ای، و یا بر روی سینه نوازنده ای به سر می برند.»

بسیاری از شاعران، مجالس میگساری خلفا را به شعر آورده اند. به نوشته «مسعودی»، «متوکل» غرق در کامجویی و شراب بود و 4000 کنیز در کاخ خود داشت که از همه آنها کام گرفته بود. او خیره سری و وقاحت را تا آنجا رساند که، امام هادی علیه السلام را نیمه شب به اجبار به بزم شبانه خود کشاند و در حالی که مشغول باده گساری بود جامی که در دست داشت به حضرت تعارف کرد، امام عذر آورد و فرمود: «گوشت و خون من هرگز به شراب آلوده نشده، مرا معاف بدار». «متوکل» از خواسته خود دست کشید، اما از امام به اصرار خواست که شعری برای او بخواند و امام به ناچار شعری خواند که «متوکل» و همه اهل مجلس را به گریه واداشت و بزم عیش را به سوگ کشاند.
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2- قصرها

خلفای عباسی و به تبع آنان، امرا، وزرا و دیگر دولتمردان علاقه شدیدی به ساختن قصرهای زیبا پرزرق و برق داشتند. قصرهای خلفا در این دوره به لحاظ وسعت، شبیه به یک شهر بزرگ و دارای باغ ها، بوستان ها، نهارها و ساختمان های متعدد بود. «متوکل» دارای کاخ های گوناگون بود به طوری که هر وقت یک قصرش تمام می شد به ساختن قصر دیگری می پرداخت، او تا حدود بیست قصر به نام های: «برکوار»، «شاه»، «عروس»، «برکت»، «جوسق»، «مختار»، «جعفری»، «غریب»، «بدیع»، «صبیح»، «ملیح»، «شبداز»، «قصور»، «جامع»، «قلایه»، «برج»، «متوکلیه»، «بهو» و «لولوه» داشت. خرج این قصرها بالغ بر274میلیون درهم بود. قصر «برج» از زیباترین قصر های او بود و دارای تصاویر بزرگی از طلا و نقره بود، هزینه ساختن این کاخ 00000 71 دینار بود. هرینه قصر دیگر او به نام «برکوار» که از بهترین و بزرگ ترین قصرهای او بود به تنهایی بالغ بر 20000000 درهم بود. مورخان به تفصیل از این قصرها و تزئیات و خرج های آن یاد کرده اند.



3- جشن ها

خلفای عباسی چه در عصر اول و چه در عصر دوم، اهتمام زیادی در به پا نمودن مجالس و جشن های پر خرج و پر زرق و برق داشتند. ولخرجی های آنان حد و حصری نداشت. به نمونه هایی از هر دو عصر می پردازیم:



* «مهدی عباسی» (158-169ه_) در مراسم تزویج بانو «زبیده » برای پسرش «هارون» پنجاه میلیون درهم صرف کرد، وقتی که شب زفاف رسید، «زبیده» پیراهنی پوشیده بود که تمامش از درهای شاهوار بود و کسی تا آن روز نظیر آن را ندیده بود و به خاطر ارزش زیاد آن کسی از اهل خبره نمی توانست بهایی برایش تعیین کند،
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و «همسر هشام بن عبدالملک» جامه بی آستینی بر تن کرده بود که تمام آن پیراهن از طلا بود و هیچ دوخت و دوزی در آن به کار نرفته بود، جز دو بند، بقیه «زر بفت» بود، و آن را به قدری با «زر و زیور» آراسته بودند که به علت زیادی جواهرات، قدرت راه رفتن نداشت.

«شابشتی» در کتاب خود «الدیارات» نقل می کند که «مهدی عباسی» وقتی که «ام جعفر» - دختر برادرش – را برای پسرش «رشید» تزویج کرد، تدارکی دید که برای هیچ زنی پیش از او آن همه صندوق های جواهر، زر و زیور ها، تاج ها، اکلیل ها، قبه های طلا و نقره، و عطرها تدارک دیده نشده بود. او به زن هشام «عبده» نیز پیراهنی بی آستن داد. همو می گوید: «در اسلام نظیر آن پیراهن و مانند دانه های قیمتی آن را کسی ندیده است، در پشت و سینه اش دو رشته از یاقوت سرخ بود و بقیه آن از درهای بزرگی که نظیر نداشت و گفته اند که قیمت گذاران به خاطر نفاست، آن دره، نتوانستد آن را قیمت گذاری کنند!

و باز از نمونه ولخرجی های «مهدی عباسی» و حیف و میل بیت المال، آن بود که یک دانه یاقوت سرخ که در نهایت نفاست بود به 30000 دینار خرید، و با چند کیسه اموال دیگر روی هم ریختند همانند کوهی شد، تمام آنها را وقتی که پسرش «هادی» دست او را بوسید به او بخشید.

* «متوکل» در جشنی که به مناسب ختنه پسرش «عبدالله معتز» برپا کرد، چنان تشریفات پرخرج و سرسام آوری به راه انداخت که مورخان به تفصیل نوشته اند، و ما تنها به گوشه هایی از آن اشاره می کنیم. فرشی را که طول آن 100 ذراع و عرض آن نیز 50 ذراع بود، برای تالار قصر که دارای همین ابعاد بود، تهیه کردند و در همان جا برای پذیرایی از میهمانان، 4000 صندلی از طلا، مزین به جواهر، چیدند. به فرمان «متوکل» 20/000/000 درهم که برای نثار آماده شده بود، بر سر زنان و خدام و حاشیه نشینان نثار کردند! و 1/000/000درهم که روی آنها عنوان «جشن و مراسم ختنه کنان» حک شده بود، بر سر آرایشگر و ختنه کننده و غلامان و پیشکاران مخصوص نثار گردید! آن روز از ختنه کننده «معتز» پرسیدند که تا موقع صرف غذا، چه مبلغی عائد تو شده؟ گفت: هشتادو چند هزار دینار، غیر از اشیای زرین و انگشتری و جواهر! هزینه مخارج این جشن ( ختنه کنان) بالغ بر هشتاد و شش میلیون درهم شده بود!!
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دکتر «شوقی ضعیف» پس از نقل این واقعه می گوید: «به این ترتیب میلیون ها دینار و درهم بی حساب صرف می شد و بدون هیچ کنترلی در میهمانی ها و جشن های کاخ، خرج می شد. این میهمانی ها داستان های هزار و یک شب را با تمام خیال پردازی و هرزگی ها و خوشگذرانی های موهومش، بدون هیچ کم و کاست به خاطر می آورد. به جای آن که این میلیون ها در کمک به مردم و نیازمندی های ایشان و یا تجهیز سپاه در جنگ با ترک ها و بیزانس ها صرف شود این چنین احمقانه، ریخت پاش می کردند و بیت المال را به باد می دادند، در حالی که مردم در سختی و فقر به سر می بردند و عرق زحمت، مدام از سر و روی شان می ریخت، و غم نومیدی و محرومیت را می خوردند تا «متوکل» و دیگران اموال ایشان را در راه های بیهوده صرف کنند و با آنها کاخ های عظیمی را بسازند و دینارها را میلیون میلیون حرام کنند و آن کاخ ها را به میخانه هایی بدل کنند که کاسه ها و جام های شراب در آنجا دور بزنند و کیسه های زر و سیم خرج نمایند.

«مسعودی» به حق می نویسد: «در هیچ برهه ای از زمان و تاریخ به مانند دوران خلافت «متوکل» ولخرجی نمی شد.»



* روزی «متوکل» در کاخ «برکوار»- که قبلا شرحش گذشت- میگساری کرد و آن ایام، زمان گل و ریاحین نبود، به ندیمانش گفت: چطور است مراسم گلریزان را برگزار کنیم، همان که فارس زبان ها به آن «شاد کلاه» می گویند. آنها در پاسخ گفتند: «شادکلاه» بدون گل ممکن نیست و اکنون هم فصل گل نیست، «متوکل» یکی از وزرایش به نام «عبیدالله بن یحیی» را خواست و گفت: بگو برایم درهم هایی به وزن دو گندم ضرب کنند. «عبیدالله» پرسید: چند درهم لازم است یا امیرالمومنین؟ «متوکل» گفت: 50/000/000 درهم. «عبیدالله» دستور داد آن را فراهم کردند و به اطلاع «متوکل» رساند که سکه ها آماده است. «متوکل» گفت: بخشی از آنها را رنگ قرمز و بعضی را رنگ زرد و قسمتی را رنگ سیاه بزن و برخی را هم به رنگ خود بگذار. «عبیدالله» طبق دستور عمل کرد. آنگاه «متوکل» خدمتکاران و اطرافیانش را که 700 نفر بودند طلبید و به آنها دستور داد که هر کدام از ایشان قبا و کلاه نوی، غیر رنگ قبا و کلاه دیگری تهیه کند و آنها نیز تهیه کردند. سپس روزی را تعیین کرد که باد می وزید، دستور داد خیمه ای نصب کنند که 40 در، داشته باشد، او یک روز صبحانه را در آنجا صرف کرد در حالی که ندیمانش در اطراف او بودند و خدمتگزارانش لباس های جدید بر تن داشتند. «متوکل» دستور داد تمام آن درهم ها را به مانند گل بر سر افراد بریزند، سبکی آنها و شدت باد باعث شد تا درهم مانند گلبرگ ها در فضا به چرخش و حرکت در آیند. دکتر «شوقی ضعیف» پس از نقل این مطلب می نویسد: «تمام اینها از آسوده خیالی و خوشگذرانی بیش از حد نشأت می گرفت زیرا «خلفای عباسی» از خوشگذرانی تا حد دیوانگی و هوسبازی برخوردار بودند و در کنار آنها طبقات مختلف مردم در نهایت فقر و تندگستی قرار داشتند.»
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4- بزم ها

بزم های شبانه «عباسیان» و دلدادگی و بخشش های بی حساب آنها به رقاصه ها و آوازه خوانان و مطربان در حالت خلسه و مستی، شهره آفاق و یادآور داستان های هزار و یک شب است. این بزم ها مملو از لهو و لعب و مسخرگی بود. قصرهای خلفا پایگاه عیش و نوش و مجالس شراب بود و خلفا نیز بیشتر اوقات را در مستی و طرب می گذراندند. و نه تنها قصرهای خلفا که قصرهای وزراء و امرا نیز پایگاه شراب و رقص و غنا بود که «الناس علی دین ملوکهم».

«هادی عباسی»، «ابراهیم موصلی» را به دربار دعوت می کرد و ساعت ها به آواز او گوش می داد و به حدی به او دل بسته بود که اموال و ثروت زیادی به او بخشید، به طوری که یک روز مبلغ دریافتی او از خلیفه، به یکصد و پنجاه هزار دینار بالغ گردید! روزی «ابراهیم موصلی» چند آواز برای وی خواند و او را سخت به هیجان آورد. «هادی» او را تشویق کرد و مکرر از وی خواست که مجددا بخواند؛ در پایان بزم، به یکی از پیشکاران خود دستور داد، دست «ابراهیم» را بگیرد و به خزانه بیت المال ببرد تا او هر قدر خواست بردارد و حتی اگر خواست تمام بیت المال را ببرد. او را آزاد بگذارد! «ابراهیم» می گوید: «وارد خزانه بیت المال شدم و فقط 50/000 دینار برداشتم.» پسر «ابراهیم» می گفت: اگر «هادی» بیش از این عمر می کرد، ما حتی دیوارهای خانه مان را از طلا و نقره می ساختیم.
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«متوکل» نیز دست کمی از نیای خود نداشت. «طبری» نقل می کند که وقتی «متوکل» قصر « جعفری» خود را تمام کرد، مطربان و دلقکان را فراخواند و پس از انجام کارشان به آنها 2/000/000 درهم داد.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 85 تا 91

کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس جامعه اسلامی حکومت اسراف


وضعیت فکری خلفای بنی عباس از زمان مأمون به بعد

آنچه که به لحاظ «وضعیت فکری» در دوره عباسیان در خور توجه و تأمل است، تغییر خط مشی فکری «متوکل» از «اعتزال» - مذهب رسمی دولت- به مذهب «اهل حدیث»، و چرخش آشکار سیاست سرکوبی «معتزله» و «شیعیان»، و حمایت از «اهل حدیث» است که غالب اهل سنت را تشکیل می داد. در مورد «اعتزال» و زمان پیدایش آن، اقوال متعددی است. برخی از محققان پیدایش آن را در اواخر قرن اول هجری و در دوره امویان و جدایی «واصل بن عطا» از استاد خود «حسن بصری» ( 21-110ه_) می دانند. به گفته آنان جایگاه پیدایش و رشد و نمو «اعتزال»، «عراق» بوده و متشکل از 5 اصل است. تکیه این مکتب، بر عقل گرایی مفرط است به طوری که بعضی آن را از این نظر شبیه مکتب عقل گرایی اروپا در عصر «رنسانس» می دانند. این مذهب تا دوره مأمون از مناقشات و دخالت در مسائل سیاسی کاملا به دور بود، اما در این دوره «مأمون» (198-218ه_) عقیده رسمی دولت قرار گرفت و با حمایت های او به اوج شکوفایی خود رسید. برخی از محققان با ارائه شواهد تاریخی بر این عقیده اند که هدف اصلی «مأمون» از این اقدام، مبارزه با امامت شیعه و در رأس آن مبارزه با امام رضا علیه السلام و محکوم کردن و شکست آن حضرت بود، تا بدین وسیله بزرگ ترین مانع و خطر را از سر راه خود و دیگر خلفای عباسی بردارد. همچنان که با اجبار امام به پذیرش مقام «ولایتعهدی» از یک طرف، و ترجمه کتاب های یونانی در فلسفه و منطق از طرف دیگر، برای تحقق اهداف خود تلاش می نمود. او با اجبار امام علیه السلام به پذیرش مقام «ولایتعهدی» یکی از اهدافش این بود که به زعم خود، نشان دهد که امام علیه السلام زاهد نیست و طالب مقامات دنیوی است، او با شروع نهضت ترجمه بنای شکست امام و بستن در خانه اهل بیت علیهم السلام را داشت، اما با برخوردهای پیچیده و دقیق امام علیه السلام و برخورداری حضرت از موهبت عصمت و علم الهی، تمامی نقشه های شوم او نقش بر آب شد تا آنجا که چاره ای جز کشتن امام علیه السلام ندید.
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«اباصلت» می گوید: «مأمون» از شهرهای مختلف، «متکلمان» را احضار می کرد به این امید که شاید یکی از آنان در مباحثه، امام علیه السلام را شکست دهد تا منزلت او نزد علما پایین بیاید و به وسیله آنان، نقصان و شکست امام علیه السلام در میان مردم منتشر و شایع شود، ولی هیچ دشمنی، از یهود و نصاری و محبوس و صابئیان و براهمه و بی دینان و مادیان، و نه هیچ دشمنی از فرقه های مسلمین با آن حضرت سخن نمی گفت، مگر آن که با دلیل و برهان، محکوم و ساکت می گشت. تا آنجا که می گوید چون این نیرنگ «مأمون» به نتیجه نرسید، به آن حضرت سوء قصد کرد و با خورانیدن «سم» او را کشت. «مأمون » پس از پذیرش این مذهب، مردم را وادار به قبول مخلوق بودن قرآن که یکی از نظریات «معتزله است، نمود. او در سال (218ه_) نامه ای به حاکم «بغداد» نوشت و از او خواست که قضات و محدثین را در مورد مسأله مخلوق بودن قرآن بیازماید تا چنانچه مخالف این نظر هستند آنان را از سمت خود عزل کند. همچنین دستور داد از قضات تعهد بگیرد، شهادت کسانی که قائل به مخلوق بودن قرآن هستند نپذیرد، و هرکسی که به این مسأله معتقد نیست مجازات نماید. این کار که در واقع نوعی تفتیش عقاید بود در تاریخ به عنوان «محنة القرآن» مشهور شده است.



از جمله وصایای «مأمون» به ولیعهد خود (معتصم)، وادار کردن مردم به پذیرش این مسأله بود. «معتصم» هم با این که بهره ای از علم نداشت، بر هر کدام از علما که قائل به این مسأله نبودند بسیار سخت می گرفت، و هر عالم و قاضی که بر این رأی «معتزله» نبود در معرض ضرب تازیانه و شکنجه قرار می گرفت. « واثق» (227-232ه_) نیز به پیروی از «معتصم» این موضوع را پذیرفت و از «معتزله» حمایت می کرد. او تا آنجا به مردم برای پذیرش عقاید آنان سخت گرفت که باعث رنجش خاطر مردم «بغداد» شد. وی افراط را به آنجا رساند که در مبادله اسرای مسلمین با رومیان، ملاک مسلمانی را پذیرش مخلوق بودن قرآن قرار داد، به طوری که هر کدام از اسراء که قائل به این مسأله نبودند به اعتبار این که مسلمان نیست، مورد مبادله قرار نمی داد. در هرحال سختگیری های «خلفای عباسی» به جایی رسید که مخالفان مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و زندان ها از آنها پر گردید.
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«احمدبن حنبل» به جرم مخالفت با این نظریه، تازیانه خورد و مدت ها زندانی شد. در زمان حکومت «واثق»، اهل «بغداد» به خاطر اعتراض به این مسأله، به رهبری «احمدبن نصر خزاعی» قیام کردند و خواستار عزل واثق شدند. این قیام به وسیله «واثق» شکست خورد و رهبر آن به دست او کشته شد. «یوسف بن یحیی بویطی» نیز که از شاگردان «شافعی» بود مورد شکنجه قرار گرفت و در زندان در گذشت. بدون ترید اینگونه اقدامات و نظایر آن باعث نفرت هرچه بیشتر مردم نسبت به «معتزله» می شد. بالاخره با درگذشت «واثق»، «متوکل» (232-247ه_) روی کار آمد. او با یک چرخش آشکار، سیاست حمایت از «اهل حدیث» و سرکوبی «معتزله» و «شیعیان» را در پیش گرفت. و بدین وسیله توانست رضایت توده مردم را که به خاطر سخت گیری های «معتزله» و حمایت های بی دریغ خلفا از آنان، به ستوه آمده بودند، فراهم آورد. تا آنجا که مردم در ستایش او به سبب این کار مبالغه کرده و او را یکی از سه خلیفه و احیا کننده سنت، و از بین برنده بدعت نامیدند. وی علاوه بر آن، با این اقدام خود موفق شد، «علویان» را که بیشتر آنان گرایش «معتزلی» وسیعی داشتند و در واقع عناصر تندرو جامعه را تشکیل می دادند، شکست عمده ای بدهد. «متوکل» با این چرخش فکری، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود و نابودی هر چه بیشتر «معتزله» و «شیعه»، روش های خاصی را اتخاذ کرد.



نخست، تفتیش عقاید مذهبی (المحنة) علیه راویان عامه که از سوی «مأمون» و با حمایت «معتزله» اعمال می شد را ممنوع ساخت و ایشان و هواداران آنان را به پذیرش شعارهای ضد شیعی ترغیب کرد.
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دوم، «ابن زیات» وزیر و همکارانش را از مشاغل خود برکنار کرد و به جای او «جرجرائی» و «ابن خاقان» را، که گرایش های افراطی به اتخاذ سیاست های ضد شیعی داشتند منصوب کرد.

سوم، دست به ایجاد ارتش نوینی، موسوم به «شاکریه» زد. بدین منظور افرادی را از مناطقی که در بینش ضد علوی معروف بودند، به ویژه از «سوریه»، «الجزیره»، «جبل»، «حجاز» و حتی از «عبنا» که علیه تفتیش عقاید مذهبی ( محنة القرآن ) قیام کرده بودند، استخدام کرد. «متوکل» علاوه بر این اقدامات دست به یک رشته عملیات برعلیه مخالفان خود از «شیعیان» و «علویان» زد، همچون خراب کردن قبر امام حسین علیه السلام می باشد. از دیگر رویدادهای قابل ذکر در این ایام، شکل گیری و تدوین برخی «جوامع روایی» و «صحاح» اهل سنت، همچون «مصنف» ابن ابی شیبه، متوفای (235ه_)، «صحیح» بخاری، متوفای (256 ه_)، و «صحیح» مسلم متوفای (261 ه_) است.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 101 تا 104

کلی__د واژه ه__ا

حاکم بنی عباس اعتقاد مأمون معتزله


وضعیت سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت صغری

دوره هفتاد ساله غبیت صغری، مقارن است با زمامداری 6 تن از «خلفای عباسی»، از پانزدهمین خلیفه عباسی تا بیستمین آنان. 

- المعتمد علی الله (256 -279ه_)

- المعتضد بالله (279-289ه_)

- المکتفی بالله (289-295ه_)

- المقتدر بالله (295-320ه_)

- القاهربالله (320-322ه_)

- الراضی بالله (322-329ه_)

ویژگی های وضعیت سیاسی جاری در این دوره به مانند ویژگی های دوره گذشته است. همان ویژگی هائی که در دوره قبل از غبیت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در جهان اسلام جریان داشت مانند غلبه و استیلای «موالی» به ویژه «ترکان» بر اوضاع سیاسی جهان اسلام. اینها چه به عنوان وزرا والیان و چه به عنوان فرماندهان نظامی، روز به روز بیشتر قدرت می گرفتند و بر اوضاع جهان اسلام مسلط می شدند. به موازات این استیلای رو به فزونی «موالی» و « ترکان»، حکومت مرکزی روز به روز ضعیف تر می شد. هرچه زمان می گذشت خلیفه در اداره امور مملکت بیشتر ناتوان می شد، کارها را دیگران در دست می گرفتند و حکومت مرکزی در اداره کشور به ویژه در کنترل مرزها بیش از گذشته توان خود را از دست می داد. در زمان «مقتدر» مرزبان های دریایی، در مناطقی؛ مانند «ارزن»، «ملطیه»، « میافارقین»، «آمد» و....به قدری ضعیف و ناتوان شده بودند که قدرت مرزبانی و جلوگیری از نفوذ دشمن را نداشتند، آنان با فرستادن گزارشی به «بغداد»، از حکومت مرکزی و خلیفه عباسی تقاضای کمک نمودند و تهدید کردند که اگر به آنان کمک نشود خود را به «رومیان» تسلیم خواهند کرد، ولی به سخن آنان توجهی نشد، به همین جهت شکست خوردند و مأیوسانه برگشتند. همچنین به جهت ضعف دستگاه خلافت و غلبه ترکان و موالی بر اوضاع سیاسی جهان اسلام، خلیفه نمی توانست تدبیر امور را در دست بگیرد. او دائم از اهرم های فشار که در دست دیگران بود وحشت داشت. گاهی به زور خلیفه را وادار می کردند تا فردی را از ولایتعهدی خلع کند و فرد دیگری را جایگزین آن نمایید، به عنوان مثال در سال (279ه_) بر اثر فشارهای گوناگون، «معتمد عباسی» مجبور شد پسرش را از ولایتعهدی عزل نماید و برادرزاده اش «معتضد» را جانشین خود قرار دهد. گاهی افسران ترک، خلیفه را دستگیر و از خلافت خلع می نمودند و او را شکنجه می دادند، برای نمونه در سال (322ه_) عده ای از افسران ترک بر خلیفه عباسی، «القاهر» شوریدند و قصرش را محاصره کردند، او وقتی که سرو صدا را شنید، از خواب بیدار شد، در حالی که آثار مستی در وی نمایان بود، او رادستگیر کردند و شکنجه دادند و چشمانش را از حدقه درآوردند. گاهی بر اثر جنگ قدرت بین عباسیان، خلیفه برای حفظ و دفاع از جان خود ناتوان می شد. به عنوان نمونه در سال (267 ه_) بین «معتمد» و برادرش «موفق»، درگیری رخ داد و «موفق» پیروز شد و برادرش «معتمد» را که خلیفه بود زندانی کرد. بنا به نوشته «مسعودی»، «موفق» او را در «فم الصلح» تحت نظر قرار داد و عده ای را هم برای حفاظت وی گماشت. پیش از این وی به «موصل» فرا کرده بود و «موفق» توانست به واسطه وزیرش «صاعد» او را برگرداند. گاهی به قدری ارکان خلافت عباسی متزلزل می شد که خلیفه نمی توانست به فردی اعتماد کند و پست وزرات را به وی واگذار نماید. گاهی اتفاق می افتاد که خلیفه عباسی فردی را به وزرات نصب می کرد و او تنها به مدت دو روز وزیر بود و روز سوم وی را عزل می نمود. در همین رابطه «مسعودی» می نویسد: «المقتدر بالله»، هیجدهمین خلیفه عباسی، شانزده بار وزرای خود را تعویض نمود و یا «القاهر بالله» نوزدهمین خلیفه عباسی، در طول یک سال و اندی از خلافتش، 4 بار، وزیر خود را جابه جا نمود. این عزل و نصب های پی در پی، گویای این واقعیت است که، خلافت و حکومت مرکزی عباسیان رو به ضعف نهاده بود و خلیفه، نقش زیادی در اوضاع حکومت نداشت، حتی در همین عزل و نصب های پی در پی گاهی دیده می شود که خلیفه تحت تاثیر القائات زنان قرار می گرفت و شخصی را از مقامش عزل و زندانی می کرد. بنا به نقل مورخان «سیده» مادر «مقتدر»، در همه کارهای دولت مداخله می کرد و عزل «علی بن عیسای» وزیر در سال (304ه_)، توسط او انجام شد. وزیری که بنا به نوشته «سیوطی» با تقوا و عفیف بود و در جهت عدالت و برقراری احکام اسلامی گام برمی داشت.
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ابن اثیر می نویسد: «ام موسی» ندیمه «سیده» مادر «مقتدر» به خانه وزیر رفت تا درباره مخارج و لباس خدمتگزاران قصر گفتگو کند. وزیر خوابیده بود، نگهبان وزیر گفت: قدری درنگ کن تا وزیر از خواب بیدار شود، او خشمگین شد و با ناراحتی تمام برگشت و به «سیده» مادر «مقتدر» شکایت کرد، وقتی وزیر از خواب برخاست و از آمدن «ام موسی» با خبر شد، نگهبان و فرزند خود را برای عذرخواهی به نزد «ام موسی» پیش خدمت مادر خلیفه فرستاد، اما ندیمه این عذرخواهی را نپذیرفت و به نزد «مقتدر» رفت و از وزیر بدگویی کرد و خلیفه عباسی او را از وزارت خلع و سپس دستگیر و زندانی نمود. و نزد او توانست «ابوالعباس خصیب» را از پست وزرات عزل نماید. دخالت های «سیده» خود نشانه ای از ضعف خلیفه در امور مملکتی و به نوبه خود، عامل ضعف و کاهش اقتدار روز افزون خلیفه بود. با همه ضعف هایی که بیان شد، خلفای عباسی همیشه بر ظلم های خود نسبت به مردم مسلمان می افزودند، آنان برای ادامه حکومت خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی کردند. جو اختناق و وحشت با شدت تمام در سراسر این دوره حاکم بود، به ویژه در دوره «معتضد» 0279-289ه_) که به تعبیر شیخ طوسی، در این دوره بسیار سخت و دشوار، از شمشیرها خون می چکید. آنچه بیان شد مربوط به ویژگی ها و وضعیتی بود که از عصر قبل از غیبت صغری جریان داشت، و در این دوره نیز برقرار بود. اکنون به بیان خصایص و حوادثی که در دوره غیبت صغری اتفاق افتاد، می پردازیم.
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* انتقال خلافت از سامرا به بغداد

در سال (220ه_) «معتصم عباسی» مرکز خلافت را از «بغداد» به «سامرا» منتقل کرد تا شاید از این طریق بر مشکلات چیره شود و ضعف دستگاه خلافت را برطرف گرداند، اما این تغییر، به حال دستگاه خلافت رو به ضعف نهاده، تاثیری نداشت، بلکه خود منشأ مشکلاتی برای آنان شد، تا این که در سال (279ه_) در «بغداد» با «معتضد عباسی» بیعت کردند و مرکز خلافت، بار دیگر به «بغداد» بازگشت. «المکتفی» خواست دوباره پایتخت را به «سامرا» برگرداند، ولی وزیرش به بهانه هزینه سنگین انتقال، با آن مخالفت نمود، و او را از این فکر منصرف کرد. بعد از این «سامرا» متروک شد و به صورت ویرانه ای باقی ماند.



* ظهور قرامطه

در عصر غیبت صغری یکی از مشکلاتی که برای جهان اسلام پدیدآمد، فتنه «قرامطه» بود. «قرامطه» در سال (277ه_) سر به طغیان نهادتد و در جهان اسلام بیش از سی سال بر مردم ستم کردند. اینها به قدری خشن و سفاک بودند که هیچ سپاهی جرأت روبه رو شدن با آنها را نداشت. احتمال هجوم «قرامطه» به منطقه ای، کافی بود تا در میان مردم رعب و وحشت پدیدار گردد. این گروه که با یک مذهب خاصی حرکت می کردند و جان و مال و ناموس دیگر مسلمانان را مباح می دانستند، حملات خود را از «کوفه» آغاز نمودند و در «عراق»، «سوریه» و «بحرین» به مردم ستم های فراوانی روا داشتند. «قرامطه» در سال (294ه_) به رهبری «زکرویه» به کاروان حجاج خراسان حمله کردند و آنان را کشتند. در سال (311ه_) «قرامطه» به رهبری «ابوطاهر، سلیمان ابی سعید خجری قرمطی» در «بصره» به جان مردم بی گناه افتادند و به مدت 17 روز تا توانستند مردم را کشتند و اموال آنان را به غارت بردند و به نوامیس مردم تجاوز کردند. در سال (312ه_) سپاه «ابوطاهر» به کاروان حجاج حمله، و اموال آنان را غارت می کردند. در این غارتگری، سپاهیان «ابوطاهر» در حالی که تمامی اموال، آب و غذای حاجیان را گرفته بودند، آنان را در بیابان سوزان واگذاشتند و همه آنان از گرسنگی و تشنگی جان دادند. در سال بعد یعنی سال (313ه_) «قرامطه» جلو حرکت کاروان حجاج را گرفتند و در قبال گرفتن باج، به آنان اجازه رفتن به مکه را دادند، در سال (317ه_) این سپاه، وحشیانه به «مسجدالحرام» حمله کردند، حاجیان را کشتند و جنازه آنان را در چاه زمزم انداختند، «ابوطاهر»، پرده کعبه را از جا کند و پاره پاره کرد و در بین سپاهش پخش نمود. او خانه های مکه را غارت کرد، «حجرالاسود» را از جا کند و آن را به هجر (=نام شهر قدیمی در بحرین) برد. این گروه به مدت 30 سال «حجرالاسود» را در «بحرین» نگه داشتند. در سال(315ه_) همین شخص به «کوفه» هجوم برده، کشتار زیادی کرد و اموال مردم را به غارت برد. این جریان ناامنی سرانجام در سال (318ه_) با کشته شدن سلیمان فرو کش کرد.
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* کاهش قیام های علویان و پیدایش جو اختناق بیشتر نسبت به شیعه

با ظهور غائله «قرامطه» و همچنین غائله «صاحب زنج» که هر دو، جنایات بی شماری را مرتکب شدند و هر دو غائله به شیعه نسبت داده شد، این دو حرکت بهانه و دست آویزی شد در دست خلفای عباسی بر ضد شیعیان. نتیجه این دو حرکت از سویی موجب تشدید جو اختناق بر ضد شیعیان گردید و از سوی دیگر، شیعیان را در روآوردن به قیام های مسلحانه ناامید نمود. به عنوان نمونه، «حسین بن روح»، سومین سفیر حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دنبال حمله «قرامطه» به مردم «بصره» و کاروان حاجیان «بغداد»، در سال (311ه_) دستگیر و زندانی شد، به این بهانه که «قرامطه»، شیعه هستند و شما شیعیان در این غائله مقصرید، دیگر این که بر اثر تبلیغات مسموم برضد شیعیان، اهالی «بغداد» تحریک شدند و برضد «ابن فرات» وزیر وقت و پسرش، شعار دادند. آنان مدعی شدند که چون «ابن فرات» شیعه است، بنابراین او « قرامطه» را تحریک کرد تا این جنایات را مرتکب شوند، این تبلیغات زهرآگین تاثیر خود را گذاشت، و در نتیجه «ابن فرات» و پسرش از وزرات معزول و سپس کشته شدند. با این وجود قیام های علویان به کلی فروکش نکرد. در همین دوره نیز در چند مورد، آنان پرچم مبارزه را در دست گرفتند و در برخی از آن مبارزات موفقیت هایی نیز داشتند. اینک نمونه هایی از قیام های علویان را که در این دوره رخ داد، یادآور می شویم:



- قیام حسن بن یحیی: او در یمن در سال (278ه_) بر ضد عباسیان قیام نمود.
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- قیام ابن الرضا: «محسن بن جعفر» در ولایت «دمشق» به سال (300ه_) قیام نمود. «مسعودی» در این باره می نویسد: در سال (300ه_) میان ابن الرضا و «ابوالعباس، احمد بن کیغلغ» جنگ شد و گردن او را زدند و به قولی در میدان جنگ کشته شد و پسرش را به مدینة السلام بغداد بردند و سرپل جدید در سمت غربی به دار آویختند.



- قیام اطروش: «حسن بن علی» معروف به «اطروش» در سال(301ه_) در منطقه طبرستان و دیلم قیام کرد و «سیاهجامگان» را از آن منطقه بیرون راند. «اطروش» پس از پاکسازی منطقه طبرستان و دیلم به سوی «ری» پیشروی کرد. از این رو، حاکم آنجا را متواری ساخت و سرانجام «حسن بن علی» در یک از جنگ ها توسط دستنشاندگان خلیفه عباسی در سال (304ه_) کشته شد.



- قیام حسن بن قاسم، معروف به «حسن داعی»: او در سال (317ه_) با سپاه بسیاری از گیل و دیلم به سوی «ری» حرکت کرد و بر مناطق وسیعی از «ری»، «قزوین»، «زنجان»، «قم»، «ابهر» و دیگر شهرهای پیوسته به «ری» تسلط یافت.



- قیام احمدبن محمد طالبی: او در «مصر» با سپاه «احمد بن طولون» جنگید و کشته شد.



* قیام مهدی در شمال آفریقا و تأسیس دولت فاطمی در مصر: در سال (296ه_) شخصی به نام «عبیدالله مهدی» در شمال آفریقا ادعا کرد که او مهدی موعود است. پس از آن که زمینه لازم توسط «ابوعبدالله، حسین بن احمدبن محمد بن زکریای شیعی» از اهالی «صنعا»، برای وی فراهم شد، بر منطقه ای وسیع تسلط پیدا کرد و در آن منطقه بر دولت «آل اغلب» چیره گشت و آخرین حاکم آن، یعنی «زیاده الله بن محمد» را از آن منطقه بیرون کرد و قسمت زیادی از «شمال آفریقا»، «لیبی»، «الجزایر» و «تونس» را تصرف نمود. «عبیدالله مهدی»، شهری در «شمال آفریقا» و سرزمین «مغرب» را، به نام «مدینة المهدی» پایتخت خود، قرار داد. آغاز حکومتش در این شهر در روز شنبه، پنجم ذیقعده، سال (303ه_) بود. او در سال(322ه_) مرد و فرزندش «محمد» ملقب به «قائم» جانشین او شد.
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* ظهور دولت های مستقل و خودمختار

به دلیل وجود ضعف های روزافزون خلافت عباسیان، والیان و فرمانروایان مناطق و نواحی، از این ضعف ها سوء استفاده می نمودند و اعلان استقلال و یا خودمختاری می کردند، در برخی از موارد نیز بر اثر قیام های مردمی، حاکم و فرمانروای عباسی را عزل و اخراج می کردند و یا می کشتند و دولت انقلابی مستقل از مرکز خلافت تشکیل می دادند. حرکت های استقلال طلبانه که در عصر غیبت قبل از «غیبت صغری» شروع شده بود در این عصر شدت یافت، و دولت های مستقلی را در پی داشت. قبل از دوره غیبت صغری، دولت هایی که برقرار بود، از این قرار است:



1- دولت مستقل «طولونیه» که توسط «احمدبن طولون» در «مصر» و «شام » در سال (224ه_) تشکیل شده بود. حکومت مذکور، تا سال (270ه_) ادامه داشت.

2- دولت مستقل و انقلابی «اغالبه» یا «آل اغلب» که در سال (184ه_) در «تونس» و نواحی اطراف آن، توسط «ابراهیم بن اغلب بن سالم» تشکیل شده بود، تا سال (296 ه_) ادامه یافت.

3- دولت مستقل و انقلابی «ادریسیان» که در «مراکش»، توسط «ادریس حسنی» در سال ( 221ه_) تشکیل شده بود، تا سال (312ه_) برقرار ماند.

4- دولت مستقل «امویان» که از سال (138ه_) در «قرطبه» تشکیل شده بود همچنان پابرجا بود، و تا سال(422ه_) دوام یافت.

افزون بر دولت های مستقلی که از دور قبل پابرجا مانده بود، در این دوره نیز دولت های مستقل دیگری بر آنان افزوده شد و بیش از پیش حکومت مرکزی و خلافت عباسی را در تنگنا قرار داد. دولت هایی که بر حکومت های مستقل پیشین افزوده شدند، بدین قرار است:
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5-دولت مستقل «صفاریان» که توسط «یعقوب بن لیث صفاری» در «خراسان» و شرق ایران تشکیل شد. «یعقوب بن لیث صفاری» که در سال (254 ه_) از سوی حاکمان «بغداد» به ولایت «خراسان بزرگ» منصوب شده بود، در آغاز، حرکت استقلال گرایانه خود را آشکار نکرد. او نسبت به خلفای عباسی اظهار دوستی و وفاداری می نمود و تنها در هنگام مرگش در سال(265ه_) آن را اظهار نمود. بعد از او برادرش «عمروبن لیث» ادعای برادر را دنبال کرد و حکومت مستقل «صفاریان» را رهبری نمود که این حرکت استقلال گرایانه، تا سال (290ه_) ادامه داشت.

6- دولت مستقل «سامانیان» در «ماوراءالنهر»، «خراسان» و بخشی از «ایران مرکزی» توسط «سامان خدات» و پسرانش تشکیل شد. آنها توانستند از سال (261ه_) تا سال (389ه_) در مناطق یاد شده، دولت مستقل برقرار کنند. 

7- دولت «فاطمی» در «مصر» و «بلاد مغرب» توسط «عبیدالله مهدی» در سال ( 296ه_) نتشکیل شد و تا سال (567ه_) پابرجا ماند.

8- دولت خودمختار و مستقل «آل حمدان» یا «حمدانیان» در «موصل» و «حلب» توسط «ناصرالدوله حمدانی» در سال (319ه_) تشکیل شد و تا سال (394 ه_) ادامه یافت. 

9- دولت انقلابی «آل بویه»، در «طبرستان»، «ری»، «همدان»، «اصفهان»، «نواحی اطراف ایران جنوبی» و قسمتی از «عراق» کنونی توسط سه فرزند «بویه» به نام های «علی»، «حسن» و «احمد» در سال (320ه_) تشکیل شد و تا سال (338ه_) دوام داشت.

10- دولت «اخشیدیه» که توسط «محمدبن طعج الأخشید» در مناطق «مصر» و «شام» در سال ( 323 ه_) تشکیل شد و تا سال (334ه_) پابرجا ماند.
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* سه خلیفه در یک زمان

شایان ذکر است که، در عصر «غیبت صغری» در جهان اسلام، سه نظام سیاسی اسلامی به نام نظام خلافت تشکیل شده بود و در یک زمان، سه نفر به عنوان خلیفه، ادعای رهبری سیاسی بر تمام جهان اسلام را داشتند. اول حکومت «عباسیان» در «بغداد»، «دوم» حکومت امویان در «اندلس» و «قرطبه»، سوم حکومت «فاطمیان» در «مصر».



در سال (296ه_) در «مصر» مردم با «عبیدالله مهدی» به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کردند و «عبیدالله» خود را خلیفه خواند. در «اندلس»، حاکمان بنی امیه در آن سرزمین با عناوینی همانند «امیر»، «ابن الخلائف» و یا «سلطان» خوانده می شدند. در سال (317ه_) آنان کوشیدند تا خلافت از دست رفته «امویان» را بار دیگر احیا کنند، به همین جهت در این سال «عبدالرحمان»، حاکم اموی آن سرزمین را «امیرالمومنین» خواندند. بنابراین در سال(317ه_) برای اولین بار در تاریخ سیاسی اسلام، سه نفر در سه نقطه از جهان اسلام، ادعای خلافت، امیری و فرمانروایی بر تمام مسلمانان را داشتند.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 238 تا 247

کلی__د واژه ه__ا

سیاست بنی عباس خلافت قرمطه قیام تاریخ تاریخ اسلام


وضعیت جامعه اسلامی عصر غیبت صغری

در دوره قبل از «غیبت صغری» مردم در آن جامعه از لحاظ امور اقتصادی و مادی از یک اختلاف طبقاتی فاحش رنج می بردند که این امر در این دوره نیز ادامه داشت. اینک به بیان برخی از حوادثی که گویای وضع ناهنجار اجتماع آن زمان است، می پردازیم.
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* اختلافات مذهبی و فرقه ای

در عصر «غیبت صغری» در جوامع اسلامی اختلافات فرقه ای و مذهبی همانند دوره های گذشته رواج داشت، این اختلافات به اختلاف مذهبی بین شیعه و سنی محدود نمی شد، بلکه در میان مذاهب اهل سنت نیز درگیری هایی وجود داشت. در سال (310ه_) «محمدبن جریر طبری» عالم، مفسر و نویسنده معروف اهل سنت، دیده از جهان فرو بست. خواستند او را در بغداد دفن کنند، اما «حنبلیان» که با «طبری» در گیر بودند و اختلاف مذهبی با وی داشتند، مانع دفن او در بغداد شدند. در سال(318 ه_) «حنبلیان» در بغداد آشوبی به پا کردند که این آشوب نیز ریشه مذهبی داشت و تنها به این خاطر که در فهم یک آیه قرآن، گروهی از اهل سنت، دیدگاه «حنبلیان» را قبول نداشتند و به گونه ای دیگر آن را تفسیر می کردند، بلوایی به پا شد و گروه زیادی از مردم کشته شدند.



* اختلافات قومی و قبیله ای

در این عصر به جز «عباسیان» و «ترکان»، دیگر اقوام و قبایل نقش چندانی در حکومت عباسیان نداشتند و حاکمان وقت، آنان را به صورت افراد درجه دو می نگریستند، به همین جهت بود که دوره دوم حکومت عباسیان؛ یعنی دوره غلبه ترکان، فریادهای استقلال طلبانه و قیام های علویان به اوج خود رسید. قیام های علویان قبل از عصر غیبت صغری به اوج خود رسید، ولی به جهاتی که به آن اشاره شد در این عصر کاهش یافت. اما حرکت های استقلال طلبانه در این عصر فزونی گرفت. همان گونه که بیان شد، در این عصر در سرزمین های اسلامی حدود ده دولت مستقل و نیمه مستقل تشکیل شد. این حرکت های خود مختارانه و استقلال طلبانه ریشه ها و انگیزه های متعددی داشت که یکی از آنها همین اختلافات قبیله ای و بها ندادن به قوم و قبیله های گوناگون از سوی حکومت مرکزی بود.
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* اختلافات طبقاتی

به جهت تغییر در ماهیت و اهداف فتوحات، جنگ های مسلمانان به جای آن که مایه رهایی مردم تحت ستم شود، خود، عاملی برای ستم بر آنان شد. سپاهیان خلفای عباسی با انگیزه های غیراسلامی، می جنگیدند، مردم را به اسارت می گرفتند، بر خلاف مقررات اسلامی با آنان برخورد می کردند، حقوق مسلم شرعی و انسانی آنان را رعایت نمی کردند. این امر موجب شد تا بسیاری از ارزش های اسلامی در جامعه آن زمان به فراموشی سپرده شود. به نوشته «دکتر حسن ابراهیم حسن»، در این عصر اختلافات طبقاتی حاکم بود. از جمله آنها، طبقه بندگان و غلامان و کنیزان بود. «مصر»، «شمال آفریقا» و «شمال جزیرة العرب» بازار غلامان سیاه، و آشوب «زنگیان»، بازتاب این جو نامساعد اجتماعی بود که مصیبت های بسیاری را بر جامعه آن زمان تحمیل نمود. به جهت مسخ ارزش ها، کنیزکان نغمه گر، بازار خوبی داشتند، و آنان را با قیمت های گزاف می خریدند. «ابن راثق» در سال (325ه_) کنیز گندم گونی را که خوش نغمه بود، به ارزش 4000 دینار خرید. در ادامه مناسب است به برخی موارد و نمونه هایی از این اختلافات و تفاوت و تبعیض طبقاتی، اشاره داشته باشیم.



* عیاشی و خوش گذرانی

عیش و نوش به ویژه در نزد خلفا، وزار، امرا و اشراف رواج داشت و ویژگی های مشترک همه آنان بود. این وضعیت همچنان که در گذشته رواج داشت، در این دوره نیز پابرجا بود. به گفته «سیوطی» تنها «القاهر بالله» خلیفه عباسی، مطربی و بساط عیش و نوش را قدغن کرد و به دستور او کنیزکان آوازخوان را دستگیر می کردند و ابزارهای طرب را می شکستند. به جز زمان حکومت دو ساله «القاهر» بساط عیش و نوش برقرار بود. این وضع تنها در «بغداد» و یا «سامرا» و مرکز خلافت نبود، بلکه در حوزه فعالیت والیان و حکومت های خود مختار نیز جاری بود. در «مصر» امرای «طولونیه» غرق در بساط عیش و نوش بودند. «خمارویه»، حاکم طولونی مصر خانه ای از طلا ساخت و آنان را به برپایی بساط طرب و عیش و نوش اختصاص داد.
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* اسراف و تبذیرهای گسترده

اسراف و تبذیرهایی را که در زندگی حاکمان عباسی نقل کرده اند، به قدری زیاد و گسترده است که به راستی جای شگفتی و تعجب دارد و تصدیق آن بر اذهان سنگینی می کند. «مسعودی» می نویسد: «معتضد عباسی» با هزینه ای بالغ بر 400/000 دینار برای خود قصری ساخت و نام آن را قصر ثریا نهاد. درباره این قصر گفته اند که چهار فرسخ طول داشت. این نقل گرچه ممکن است اغراق آمیز باشد، اما به هر حال گویای این واقعیت است که حکمرانان عباسی در مصرف های بی رویه و اسراف و تبذیر ها غوطه ور بودند و گوی سبقت را از همگان ربودند.

«معتمد عباسی» در یک شب نشینی در کنار شط در «بغداد» آن قدر خورد که بر اثر پرخوری دل درد گرفت و مرد. «احمد بن طولون» حاکم «مصر» نیز در سال( 270ه_) به علت پرخوری و ابتلای به دل درد درگذشت. «ابوالجیش خمارویه» که بعد از «احمد بن طولون» حکومت «مصر» و «شام» را در اختیار گرفت به خاطر مصرف های بی رویه و ساختن قصر طلا و اختصاص آن به طربخانه، و نیز مصرف هایی که در عروسی دخترش «قطرالندی»، انجام داد، منفور اطرافیان خود شده بود.

بنا به نوشته «مسعودی»، به خاطر شدت تنفر، بعد از آن که او را کشتند، بدنش را قطعه قطعه کردند و برخی از غلامان، گوشت بدن او را بریده و به سیخ کشیدند و خوردند. درباره عروسی «قطرالندی» دختر «خمارویه طولونی» که زن «معتضد عباسی» شده بود، گفته اند: «خمارویه» که همه بیت المال «مصر» را در اختیار داشت، بی حساب در عروسی دخترش خرج کرد. به گفته «دقماق» مورخ آن عصر، «خمارویه» با دختر خود به عنوان جهیزیه چیزهایی فرستاد که نه کسی آن را دیده و نه شنیده بود.
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«ابن خلکان» می نویسد: مهریه عروس 1/000/000 درهم بود، و این به قیاس آن جهاز گران قیمت بسیار ناچیز بود. گویند: «ابن جصاص» که مسئولیت تهیه جهاز، با او بود، پس از همه خریدهایی که کرد 400/000 دینار به جا ماند و «خمارویه» همه را به او بخشید. به مناسبت این عروسی در «بغداد» و «مصر» جشن های پرهزینه متعددی برپاشد و چه بسیار زنان عباسی و حاکمان «عراق» و « مصر» که با لباس های گران قیمت در این بساط عیش و نوش شرکت می کردند. گویا که زر و زیورهای دنیا در انحصار این عده بود و این عده هم در اختیار هواهای نفسانی قرار داشتند. آنان جز ارضای هواهای نفسانی هیچ هدفی نداشتند. «خمارویه»، افزون بر این مصرف های بی رویه، ماهانه 23000 دینار برای مصرف آشپزخانه خود اختصاص می داد. اینها تنها نمونه هایی است از صدها و هزاران مورد که خلفا، وزیران، حاکمان و والیان و اشراف، در آن زمان به این گونه کارها روی می آوردند. همانگونه که در چند صفحه گذشته اشاره شد، این کارها بازتاب اجتماعی ناهنجاری؛ مانند آشوب «زنگیان» را به دنبال داشت.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 248 تا 251

کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس اسراف جامعه اسلامی تاریخ تاریخ اسلام


داستان شماری از زندیقان در زمان مامون

مسعودی در مروج الذهب در تاریخ مأمون عباسی مینویسد: خبر برخی از زندیقان بصره به مأمون رسید، دستور داد تا همه آنها را دستگیر کرده برای محاکمه و مجازات به خدمت او گسیل دارند. دستگیری مانویان به شدت در بصره آغاز شد. دسته دسته آنها را گرفته و به بغداد اعزام میداشتند. روزی که آنها را دستگیر و برای اعزام به پایتخت در یک جا جمع کرده بودند، سورچرانی آنها را دید و به این خیال که این جماعت به مهمانی دعوت دارند بی خبر از همه جا خود را در میان آنها انداخت. وقتیکه مأمورین آنها را به کنار رودخانه و به جانب قایقی راندند، سورچران باز با خود گفت بی شک این مهمانی گردش و تفریحی نیز به همراه دارد پس با آنان به قایق نشست. چیزی نگذشت که موضوع بند و زنجیر به میان آمد و زندیقان را یکایک در بند کشیدند و طفیلی را نیز. در آن وقت بود که با خود گفت چطور شده است که بجای سور بند و زنجیر نصیبم شد! پس مضطرب و نگران روی به همراهان خود کرد و گفت آخر با من بگوئید شما چه کسانی هستید؟! جوابش دادند تو کیستی؟ مگر از برادران ما نیستی؟! گفت به خدا قسم من چیزی نمیدانم جز اینکه مردی طفیلی و سور چرانم، امروز که از خانه بیرون آمدم شما را دیدم با خود گفتم لابد اینان را برای ولیمه ای جمع کرده اند، خود را بمیان شما انداختم و چون به قایق نشستیم گفتم لابد به گردش و تفریح و یا به باغی میرویم، امروز روز مبارکی است و خوشحال شدم تا اینکه این پاسبانها آمدند و مرا با شما به بند کشیدند. آخر به من بگوئید موضوع چیست؟ زندیقان به او خندیدند و گفتند تو که اکنون در شمار ما آمده ای و با زنجیر آهنینی محکم شده ای باید بدانی که ما مانوی هستیم، گزارش گران حال ما را به مأمون خلیفه گزارش داده اند و اکنون ما را نزد او میبرند. وقتیکه بر او وارد شدیم خلیفه از حال ما می پرسد و از مذهب ما پرس و جو میکند. آنوقت ما را به توبه و بازگشت میخواند و سپس امتحان میکند به این ترتیب که تصویر مانی را به ما نشان میدهد تا بر آن آب دهان بیندازیم، و از او اظهار تنفر و بیزاری نمائیم، بعد دستور میدهد تا پرنده مخصوصی را سر ببریم. هرکس که اطاعت کرد و دستورهای او را انجام داد نجات می یابد و خلیفه کاری به او نخواهد داشت. اما آنکس که از دستورهایش سرپیچی کند و بخواهد بر دینش باقی بماند، سرو کارش با تیغ جلاد است. پس از ما بشنو و وقتیکه نوبت به تو برسد و بخواهند ترا امتحان کند، اول از عقیده و دین خود برایشان بازگو که حتما نجات خواهی یافت. اما چون در این سفر به حکم سرنوشت با ما همراهی، و نیز گفتی که تو سورچران و طفیلی هستی، و سوریان را داستانهای شیرینی است، این سفر را با گفتن داستانهائی بر ما هموار گردان.
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در بند کشیدگان را به بغداد آوردند و در دربار خلیفه بر مأمون عرضه داشتند، مأمون آنها را نفر به نفر به نام خواند، و از مذهبش جویا شد. در جواب میگفتند مسلمانیم. آنها را به اظهار تنفر و بیزاری از مانی با انداختن آب دهان به تصویر او می آزمود، و چون از انجام دادن این کار خودداری میکردند، بدست جلادشان می سپرد تا نوبت به طفیلی رسید در حالیکه بر حسب شماره و نام متهمین به زندقه دیگر کسی از آن جماعت باقی نمانده بود. مأمون از نگهبانان از حال او جویا شد، گفتند نمیدانیم جز اینکه او را با آن جماعت همراه دیدیم و با خود به خدمت آوردیم. خلیفه روی به طفیلی کرد و پرسید موضوع چیست؟ گفت ای امیر المومنین، همسرم بر من حرام شود اگر چیزی از گفته های آنها بدانم. من مردی طفیلی و سورچرانم، سپس داستان خود را برای مأمون بازگفت. مأمون سخت به خنده افتاد و آن وقت دستور داد تا تصویر مانی را پیش رویش بداشتند، سورچران مانی را لعنت فرستاد و از او بیزاری جست و اضافه کرد که آنرا به من بدهید تا بر آن کثافت کنم. به خدا قسم نمیدانم مانی کیست، یهودی است یا مسلمان؟



از آنچه گذشت این مطلب آشکار میشود که مقصود از زندیقان همان پیروان مانی می باشند. اگرچه گاهی هم به ندرت اتفاق افتاده است که به غیر از آنها نیز اطلاق شود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 43 تا 45

کلی__د واژه ه__ا
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موضع عمر بن خطاب در رحلت رسول اکرم (ص)

از ابن عباس روایت شده که گفت: «رسول خدا (ص) به هنگام وفات و در حالیکه عده ای از مردم از جمله «عمر بن خطاب» در خانه او بودند، فرمود: «هلم اکتب لکن کتابا لن تضلوا بعده، «بیائید تا برای شما نوشته ای بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید.» عمر گفت: «بیماری بر پیامبر چیره گشته، در حالی که کتاب خدا نزد شماست و کتاب خدا ما را بسنده باشد.» پس از آن افراد حاضر در خانه اختلاف کردند و برخی از آنان همان سخن عمر را گفتند. و چون هیاهو و اختلاف فزونی گرفت، فرمود: «از نزد من برخیزید که نزاع و درگیری در نزد من روا نباشد.»



و در روایت دیگری گوید: «ابن عباس چنان گریست که سرشک دیده اش شن ها را تر کرد و گفت: «بیماری رسول خدا (ص) سخت شد و فرمود: «کاغذی نزد من آورید تا برای شما نوشته ای بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید» و آنان به زناع پرداختند – حال آنکه نزاع و درگیری در نزد هیچ پیامبری روا نباشد- و گفتند: «رسول خدا هذیان گفت!....» 



و در روایت دیگری گوید: «ابن عباس می گفت: «مصیبت بزرگ و همه مصیبت آنگاه اتفاق افتاد که با اختلاف و هیاهو نگذاشتند تا رسول خدا (ص) آن نوشته را برای آنها بنویسد.» 



رسول خدا(ص) در نیمروز دوشنبه رحلت فرمود و ابوبکر غایب و عمر حاضر بود. عمر اجازه خواست و با مغیره بن شعبه وارد شد و جامه از چهره آن حضرت برداشت و گفت: «وای از بیهوشی! چه سخت است بیهوشی رسول خدا (ص).» مغیره گفت: «به خدا رسول خدا (ص) فوت کرده است.» عمر گفت: «دروغ گفتی! رسول خدا فوت نکرده، ولی تو مردی هستی که فتنه بی باکت کرده، و رسول خدا هرگز نمی میرد تا منافقان را نابود سازد.» پس از آن، عمر پیوسته می گفت: «گروهی از منافقان می پندارند که رسول خدا فوت کرده است. رسول خدا فوت نکرده، بلکه به نزد پروردگارش رفته است. همانگونه که موسی از میان قوم خود برفت و چهل روز ناپدید شد. به خدا سوگند که رسول خدا باز می گردد و دستها و پاهای آنان را که می پندارند او مرده است، قطع می کند.» و می گفت: «هر که بگوید او مرده است، سرش را با شمشیر بزنم. او تنها به آسمان بالا رفته است.» که ناگهان در مسجد این آیه را بر او تلاوت کردند: «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم....»، «محمد تنها یک رسول است که پیش از او نیز رسولانی دیگر بوده اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به گذشته هایتان باز می گردید؟...»
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و عباس بن عبدالمطب گفت: «رسول خدا (ص) فوت کرده است و من در سیمای او همان را مشاهده کردم که همیشه به هنگام فوت در سیمای فرزندان عبدالمطلب می شناختم.» و گفت: «آیا نزد فردی از شما عهد و دستور از رسول خدا (ص) درباره فوت او هست تا برای ما باز گوید؟» گفتند: نه. و او گفت: «ای مردم ! گواه باشید که هیچکس ادعا نمی کند که رسول خدا (ص) درباره وفات خود به او دستوری داده باشد...» ولی عمر پیوسته سخن می گفت تا دهانش کف کرد و ابوبکر از «سنخ» آمد و این آیه را تلاوت کرد «و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل.»، عمر گفت: این در کتاب خداست؟» ابوبکر گفت: «آری» و عمر سکوت کرد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 155 تا 157

کلی__د واژه ه__ا


وضعیت افراد مخالف با ابوبکر در خارج از مدینه

اولین بیعتی که پس از رسول خدا گرفته شد، بیعت برای خلافت ابوبکر بود که صحت بیعت با خلیفه عمر متوقف بر صحت آن است زیرا بیعت با او به دستور خلیفه ابوبکر بود. و نیز، صحت بیعت با خلیفه عثمان متوقف بر صحت بیعت با خلیفه عمر بود زیرا آن بیعت با دستور خلیفه عمر ستانده شد آنگاه که فرمان داد اعضای شورای شش نفره باید با کسی بیعت کنند که «عبدالرحمن بن عوف» با او بیعت می کنند و هر که مخالفت نمود او را بکشند. با ستیز و چیرگی در «سقیفه بنی ساعده» برای ابوبکر بیعت گرفته و سپس با مساعدت قبیله اسلم در کوچه های مدینه ادامه یافت و آتش به خانه فاطمه (ع) دخت رسول خدا (ص) برده شد. زیرا بیعت ناپذیران در آن متحصن شده بودند، و بنی هاشم تا آنگاه که دخت رسول خدا حیات داشت، بیعت نکردند. سعد بن عباده را به خاطر آنکه بیعت نکرد با دو تیر از پای در آوردند! این وضع و حال بیعت گرفتن در مدینه بود. اما در خارج مدینه، حال و روز کسانی که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند و از دادن زکات به مأموران خلیفه خودداری نمودند، کشته شدن مردان و اسیری زنان و غارت اموال بود. چنانکه «مالک بن نویره» کارگزار رسول خدا و خاندان او از قبیله تمیم بدان مبتلا گردیدند آنگاه که سپاه «خالد بن ولید» شبانه بر آنها یورش بردند و چون سلاح برداشتند، سپاه خالد گفتند: ما مسلمانیم. یاران مالک نیز گفتند: ما هم مسلمانیم. سپاه خالد به آنها گفتند: اگر راست می گوئید سلاح را زمین بگذارید. آنها سلاح را نهادند و با سپاه خالد نماز گزاردند، ولی پس از نماز آنها را گرفتند و نزد خالد بن ولید بردند و او دستور داد مالک را گردن بزنند که مالک به همسرش نگاه کرد و به خالد گفت: «این زن مرا کشت!» - و آن زن بسیار زیبا بود- خالد گفت: «بلکه خداوند به خاطر برگشتن از اسلامت تو را کشت.» و مالک گفت: «من بر دین اسلامم!» و خالد پس از کشتن او دستور داد سرش را پایه دیگ کردند و در همان شب، در حالی که هنوز مالک دفن نشده بود، با همسرش همبستر شد!
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همچنین بود حال قبایل کنده که چون «زیاد بن لبید بیاضی» کارگزار ابوبکر شتر یکی از جوانان ایشان را گرفت و آن جوان درخواست کرد شتر دیگری به جای آن بگیرد و وی نپذیرفت- چون نشان صدقه و مالیات بر آن زده بود- و آن جوان به نزد مردی از بزرگان کنده به نام «حارثه بن سراقه» رفت و به او گفت: عموزاده! زیاد بن لبید ناقه ای از من گرفته و آن را نشان کرده و صدقه نموده است و من آن را خیلی دوست دارم، اگر ممکن است با او صحبت کن شاید آن را رها نماید و شتر دیگری از من بگیرد. حارثه نزد زیاد رفت و به او گفت: «اگر ناقه این جوان را به او بازگردانی و ناقه دیگری به جای او بگیری، احسان کرده ای.». زیاد گفت: «نشان صدقه بر آن زده شده است.» گفتگوی آن دو بالا گرفت و حارثه به سوی شتران صدقه رفت و آن شتر را بیرون کشید و به آن جوان گفت: « ناقه ات را بگیرد و اگر کسی مزاحمت شد بزودی دماغش را با شمشیر به خاک می مالم» و گفت: «ما رسول خدا را تا زنده بود اطاعت کردیم و اکنون نیز اگر مردی از اهل بیت او جانشین گردد، اطاعتش می کنیم ولی پسر ابی قحافه ] = ابوبکر[، به خدا سوگند طاعت او بیعتی بر گردن ما ندارد.» و بعد اشعاری سرود که از جمله آنهاست:

«اطعنا رس___ول الله اذکان بی__ننا فیا عجبا ممن یطیع ابابکر» 

«رسول خدا را تا در میانمان بود فرمان بردیم. و چه شگفت او راست که ابوبکر را فرمان می برد.»
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و «حارث بن معاویه» از بزرگان کنده به زیاد گفت: «تو ما را به پیروی از کسی فرا می خوانی که عهد و پیمان و سابقه ای با ما و با شما ندارد». و زیاد به او گفت: «راست گفتی ولی ما خود، او را برای این کار برگزیدیم». و حارث به او گفت: «بگو بدانم چرا اهل بیتش را از آن دور ساختید؟ آنها که سزاوارترین مردم بدان بودند، زیرا خداوند عزو جل می فرماید: «و اولوا لأرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» (سوره احزاب / آیه 6، «و خویشاوندان، برخی شان، در کتاب خدا، سزاوارتر از برخی دیگرند». و زیاد به او گفت: «مهاجران و انصار صلاح خود را بهتر از تو می دانند». و حارث گفت: «نه به خدا، آن را جز به حسادت از اهلش منحرف نساختید. دل و جان من نمی پذیرد که رسول خدا از دنیا برود و فرد شاخصی را برای پیروی امت از او تعیین نفرماید! ای مرد از نزد ما برد که تو، به ناپسند و ناپذیرفتنی فرا می خوانی». و سپس چنین سرود:

«کان الرسول هو المطاع فقد مضی ص____لی علیه الله لم یس____تخلف»

«تنها رسول خدا مطاع بود که از دنیا رفت. درود خدا بر او باد که جانشینی برای خود تعیین نفرمود».



زیاد شتران صدقه را پیش از خود به مدینه فرستاد و سپس خود رهسپار مدینه شد و ابوبکر را از موضوع با خبر ساخت و او وی را با چهار هزار مرد جنگی تجهیز نمود. زیاد به قصد «حضرموت» به راه افتاد و در مسیر خود قبایل کنده را غافلگیر می کرد و می کشت و اسیر می نمود. مانند «تیره بنی هند» که بر آنها یورش برد، بسیاری از آنان را کشت و زنان و کودکانشان را به اسارت گرفت. و «تیره بنی عاقل» که ناگهان بر آنها بتاخت و ایشان را محاصره کرد. زنان قبیله صیحه زدند و مردان آن اندکی جنگیدند و بعد گریختند و زیاد نیز اموالشان را در اختیار گرفت. و نیز، در سیاهی شب بر سر «تیره بنی حی» فرود آمد و دویست تن از مردانش را بکشت و پنجاه نفر را اسیر کرد و بقیه گریختند و او زنان و فرزندان را جمع آوری نمود. سپس «اشعث بن قیس» با او جنگید و در «شهر تیم» محاصره اش نمود و زنان و کودکان و اموال را از او گرفت و به صاحبانش بازگردانید. و بعد، خلیفه ابوبکر به اشعث نامه ای نوشت و از او دلجوئی نمود و اشعث به نامه رسان گفت: «رئیس تو ابوبکر، مرا به خاطر مخالفت با او، کافر می داند، ولی رفیق خود را که خویشاوندان و عموزاده های مرا کشته، کافر نمی داند». و فرستاده ابوبکر به او گفت: «آری اشعث! او تو را کافر می داند زیرا خداوند متعال تو را به خاطر مخالفت با جماعت مسلمانان کافر شمرده است» که ناگهان پسرکی از عموزاده های اشعث با شمشیر ضربتی بر او زده و وی را بکشت. و اشعث کار او را نیکو شمرد. ولی بیشتر یاران اشعث از این کار خشمگین شدند و او را رها کردند تا آنکه تنها حدود دو هزار نفر برای او باقی ماند. زیاد نیز برای ابوبکر نامه فرستاد و او را از کشته شدن فرستاده و محاصره بودن خود با خبر ساخت. ابوبکر برای چاره کار از مسلمانان نظرخواهی نمود و «ابوایوب انصاری» به او گفت: «این قوم تعدادشان بسیار است و چون تصمیم به جمع نیرو بگیرند، گروه کثیری را گرد می آورند. اگر در این سال سپاه را از سر آنان بازگردانی، امیدوارم خود آنها در سالهای بعد زکات را به میل خود به سوی تو بفرستند.» و ابو بکر گفت: «به خدا سوگند اگر پایبند شتری را هم که پیامبر بر آنها واجب کرده، از من بازدارند، پیوسته با آنها می جنگم تا به حق بازگردند، سپس به «عکرمه بن ابی جهل» نوشت که با کسانی از اهل مکه که دعوتش را می پذیرند به سوی یمن برود و در بین راه که به قبایل عرب می رسد آنها را به یاری برانگیزد. او نیز همراه با دو هزار سوار قریشی و موالی و هم پیمانان آنها حرکت کرد و سپس به سوی «مأرب» رفت. خبر او به گوش اهل «دبا» رسید و آنها خشمگین شدند و گفتند: «او را از جنگ با عموزادگان خود باز می داریم». و بعد کارگزار ابوبکر را اخراج کردند و ابوبکر به عکرمه نوشت به سوی آنها برود و درباره ایشان کوتاهی ننماید و چون از کارشان آسوده شد، آنان را اسیرانه نزد او بفرستد. عکرمه به سوی آنها رفت و با ایشان جنگید و محاصره شان نمود. آنان درخواست صلح کردند و اینکه زکات بپردازند. عکرمه نپذیرفت مگر آنکه تسلیم حکم او گردند. آنان پذیرفتند و عکرمه وارد قلعه ایشان گردید و اشراف و بزرگانشان را به تدریج کشت و زنان و فرزندانشان را اسیر کرد و اموالشان را گرفت و بازمانده را نزد ابوبکر فرستاد. ابوبکر نیز خواست تا مردان را کشته و زنان و فرزندان را تقسیم نماید که عمر به او گفت: «ای خلیفه رسول خدا! این قوم بر دین اسلامند و با همه وجود سوگند می خورند که از دین اسلام برنگشته اند»، و ابوبکر آنها را زندانی کرد تا آنگاه که مرد و عمر در عصر خود آنها را رها نمود. عکرمه پس از آن به سوی زیاد رفت و خبر آن به اشعث رسید و او به «قلعه نجیر» پناه برد و زنان خود و زنان قومش را در آن گرد آورد. داستان وی به گوش قبایل کنده، یعنی کسانی که اشعث را به هنگام کشته شدن فرستاده ابوبکر رها کرده بودند، رسید. و آنها رها کردن عموزاده خویش را ننگ و عار خود دانستند و به جنگ زیاد شتافتند. زیاد از این واقعه به وحشت افتاد و عکرمه به او گفت: «نظر من آن است که تو اینها را در محاصره داشته باشی تا من بروم و با آنها روبرو گردم.» زیاد گفت: «نظر تو نیکوست، ولی اگر خدا بر آنها پیروزیت داد تا همه را نابود نکرده ای شمشیر را از آنان برمدار»، و عکرمه گفت: تا بتوانم در این باره کوتاهی نمی کنم». عکرمه رفت تا به آن قوم رسید و با هم درگیر شدند و جنگ میان آنها به توازن رسید و اشعث که چیزی از حرکت قبایل کنده نمی دانست و محاصره شان دراز مدت شده و گرسنگی و تشنگی به سختی بر آنها فشار آورد بود، از زیاد برای خود و اهل بیت و ده نفر از بزرگان اصحابش امان نامه خواست و آنچه خواسته بود مکتوب شد و زیاد آن نوشته را نزد عکرمه فرستاد و عکرمه قبایل کنده را از آن با خبر ساخت و نوشته را به آنها ارائه کرد. آنها نیز جنگ را رها کرده و بازگشتند. زیاد داخل قلعه شد و شروع به کشتن تدریجی جنگجویان کرد تا آنگاه که نامه ابوبکر به او رسید که تسلیم شدگان را به مدینه بفرستد و او بازماندگان را در غل و زنجیر کرد و به مدینه فرستاد.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 260 تا 266

کلی__د واژه ه__ا


افراد مخالف بیعت با ابوبکر

در تاریخ کسانی هستند که از بیعت با ابوبکر سر باز زدند: 

1- فروة بن عمرو: 

زبیر بن بکار در موفقیات گوید: «فروة بن عمرو از کسانی بود که از بیعت با ابوبکر امتناع کرد. او کسی است که در کنار رسول خدا (ص) جهاد می نمود و دو اسبش را در راه خدا همراه می برد و هر سال هزار بار شتر در نخله صدقه یا زکات می داد. فروة، بزرگ قوم خود و از اصحاب علی و از کسانی است که در جنگ جمل با او همراه بود.» زبیر بن بکار پس از آن، عتاب و نکوهش عروة از برخی انصار یاری کننده ابوبکر در بیعت را نیز یادآور می شود.



2- خالد بن سعید اموی:

کارگزار رسول خدا(ص) در «صنعا» ی یمن بود و چون رسول خدا (ص) رحلت فرموده او و دو برادرش (أبان و عمر) از کار خویش دست کشیده و باز گشتند. ابوبکر به آنها گفت: «شما را چه شده که از محل کار خویش بازگشته اید؟ هیچکس برای کارگزاری شایسته تر از شما کارگزاران رسول خدا (ص) نیست، به محل کار خود باز گردید. گفتند: ما فرزندان «ابو حیحة» هستیم و بعد از رسول خدا (ص) برای هیچکس کار نمی کنیم.» خالد و برادرش أبان مدتی از بیعت با ابوبکر سر باز زدند و خالد به بنی هاشم گفت: «شما درخت افراشته و میوه برداشته اید و ما تنها پیرو شمائیم.» او دو ماه از بیعت با ابوبکر خودداری کرد و می گفت: «رسول خدا (ص) مرا امارت داد و معزولم ننمود تا خدا روحش را دریافت کرد.» و نیز در ملاقات با علی بن ابی طالب و عثمان عفان به آنها گفت: «ای فرزندان عبدمناف! همانا از حق خویش گذشتید تا غیر شما بر آن مسلط گردد!» ابوبکر این سخن را به چیزی نگرفت ولی عمر کینه اش را به دل گرفت. خالد روزی نزد علی آمد و گفت: «بیا تا با تو بیعت نمایم که به خدا سوگند در میان این مردم هیچکس از تو به مقام محمد سزاوارتر نباشد.» و هنگامی که بنی هاشم با ابوبکر بیعت کردند، خالد نیز با او بیعت نمود. پس از آن ابوبکر سپاهیان را به شام گسیل داشت و اولین کسی را که بر ربع آن گماشت، خالد بن سعید بود. و عمر پیوسته به او می گفت: «آیا او را با آنکه چنین و چنان کرده به امارت برمی گزینی؟!» و آنقدر ابوبکر را تحت فشار قرار داد تا عزلش نمود و یزید بن ابوسفیان را به جای او بر گزید.
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3- سعد بن عباده:

نوشته اند سعد بن عباده را مدتی به حال خود گذاردند و سپس در پی او فرستادند که بیا و بیعت کن. او گفت: «آگاه باشید که به خدا سوگند تا همه تیرهای ترکشم را بر شما نزنم و نوک نیزه ام را خون آلوده نسازم و شمشیرم را تا در اختیار دارم بر سر شما نکوبم و با خانواده و خویشاوندان پیروم با شما نجنگم، بیعت نخواهم کرد. و به خدا سوگند اگر همه جن و انس با شما همراه شوند، با شما بیعت نکنم تا به نزد پروردگارم رفته و حساب خود را بدانم.» این سخنان را که برای ابوبکر بازگو کردند، عمر گفت: «رهایش مکن تا بیعت کند.» و بشیر بن سعد گفت: «او ستیزگی کرده و سر باز می زند و هرگز با شما بیعت نکند تا کشته شود و کشته نمی شود مگر آنکه فرزندان و اهل بیت و گروهی از خویشاوندانش با او کشته شوند. پس، او را رها کنید که رهائی اش به شما زیان نرساند. او تنها یک نفر است.» آنها نیز نظر بشیر بن سعد را مشفقانه دیدند و سعد را به حال خود گذاردند. سعد در نمازها و اجتماعات و حج و سفر آنها شرکت نمی جست و پیوسته چنین بود تا ابوبکر وفات کرد و عمر به خلافت رسید. عمر که به خلافت رسید در یکی از راههای مدینه او را دید و گفت: «ای سعد! تو را بس نشد؟» عمر به او گفت: «توئی گوینده آن سخنان؟» سعد گفت: «آری، من همانم اکنون خلافت به تو رسیده، به خدا سوگند رفیقت نزد ما محبوبتر از تو بود و من به خدا سوگند در کنار تو بودن را خوش ندارم.» عمر گفت: «هر که جوار همسایه ای را خوش ندارد از آنجا می رود.» سعد گفت: «من از این کار ناخشنود نیستم و به زودی در جوار کسی می روم که از تو بهتر است.» و دیری نگذشت که به سوی شام رفت. و در روایت بلاذری گوید: «سعد بن عباده با ابوبکر بیعت نکرد و به سوی شام حرکت نمود. عمر مردی را به دنبال او فرستاد و گفت: «بر سر راهش قرار بگیر و به بیعتش فرا بخوان و اگر سر باز زد بر کشتنش یاری بجو.» آن مرد روانه شام شد و سعد را در باغی در حوارین یافت و به بیعتش فراخواند. او گفت: «هرگز با قریش بیعت نمی کنم.» گفت: «تو را می کشم.» گفت: «اگر مرا بکشی هم.» گفت: آیا تو از آنچه امت در آن شده اند برونی؟» سعد گفت: «اما درباره بیعت، آری من برونم.» و آن مرد تیری بر او افکند و وی را بکشت. و در تبصره العوام گوید: «آنها محمد بن مسلمه انصاری را فرستادند و او با تیری وی را بکشت.» و گفته شده: «خالد بن ولید در آن هنگام در شام بود و او را بر آن کار یاری داد.» و مسعودی گوید: «سعد بن عباد بیعت نکرد و به سوی شام رفت و در سال 15 هجری در آنجا کشته شد.» و در روایت ابن عبد ربه گوید: «سعدبن عباده تیری نهانی خورد و بمرد و جنیان بر او گریستند و گفتند:
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وقتلنا سید الخزرج سعدبن عباده ***** و رمیناه بسهمین فلم نخطی فواده 

«و بزرگ خزرج، سعد بن عباده را با دو تیر که بر قلبش زدیم کشتیم و اشتباه نکردیم.»



و ابن سعد روایت کند که: «او در گودالی نشست تا ادار کند که ترور شد و در دم جان داد.» و در اسد الغابه گوید: «سعد نه با ابوبکر بیعت کرد و نه با عمر و به سوی شام رفت و در حوارین بماند تا در سال 15 هجری وفات کرد. و در اینکه جنازه او را – که سبز و تیره شده بود- در نشستنگاهش یافتند، اختلافی نیست. و از مرگ او آگاه نشدند تا آنگاه که شنیدند گوینده ای از چاهی می گوید:.... و کسی را ندیدند.» بدین گونه، حیات سعد بن عباده به پایان رسید و چون کشتن او را از حوادثی بود که مورخان مکتب خلفا وقوعش را خوش نداشتند، بسیاری از آنها از یادآوری اصل آن طفره رفتند و گروهی از ایشان در بیان چگونگی اش اهمال کردند و آن را به جنیان نسبت دادند. جز آنکه ایشان منشأ دشمنی میان جنیان و سعد بن عباده را روشن نکردند و نگفتند چرا تیر آنها تنها بر قلب سعد بن عباده فرود آمد و دیگر صحابه از آن در امان بودند! اگر آنان این افسانه را کامل کرده و گفته بودند: «صالحان جن امتناع سعد از بیعت را نپسندیدند و او را با دو تیر زدند و در نشانه گیری قلبش اشتباه نکردند» افسانه آنها تام و تمام می شد.
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کلی__د واژه ه__ا


عمر بن عبدالعزیز، ناقض سیاست قریش درباره سب امام علی (ع)

عمر بن عبدالعزیز با سیاست خلفای اموی به مخالفت برخاست و فرمان داد تا لعن امام علی (ع) را ترک گویند و علت آن، بنابر نقل ابن ابی الحدید و دیگران، چنین است، گوید: « اما عمر بن عبدالعزیز گوید: «من بچه بودم و نزد برخی از فرزندان «عتبة بن مسعود» قرآن می آموختم. او روزی از کنار من که با بچه ها بازی می کردیم و علی را لعن می نمودیم عبور کرد و کار ما را ناپسند دانست و وارد مسجد شد. من بچه ها را رها کردم و نزد او رفتم تا درس حفظی ام را برایش بخوانم. او که مرا دید برخاست و به نماز ایستاد و نمازش را طول داد- به گونه ای که از من رویگردان بود و من آن را احساس کردم- و چون از نماز فارغ شد به من ترشروئی کرد و من به او گفتم: «شیخ ما را چه می شود؟» و او گفت: «پسرکم! تو امروز علی را لعن کردی؟!» گفتم: «آری». گفت: «از کجا دانستی که خداوند پس از آنکه از اهل بدر راضی و خشنود شده، بر آنان خشم گرفته است؟!» گفتم: «مگر علی از اهل بدر بود؟!» گفت «وای بر تو! مگر بدر، همه بدر، به جز او از آن دیگری هم بود؟!» گفتم: «تکرار نمی کنم.» گفت: «خدا را گواه می گیری که تکرار نکنی؟!» گفتم: «آری». و پس از آن هرگز او را لعن نکردم. سپس در روزهای جمعه به پای منبر مدینه می رفتم و به خطبه های پدرم که امیر مدینه بود گوش می دادم و می دیدم که او در خطبه خود داد سخن سر می دهد ولی چون به علی علیه السلام می رسد کلماتی نارسا بر زبان می راند و چنان دچار زحمت و ناتوانی می گردد که خدایم داند و بس! من که از این حالت در شگفت می شدم روزی به او گفتم: «پدر جان! تو فصیح ترین و بلیغ ترین مردمی ولی نمی دانم چرا به گاه سخن در محفل خویش، به لعن این مرد که می رسی، ألکن و ناتوان می شوی؟!» و او گفت: «پسرجان! مردم شام و دیگرانی که پای منبر ما می نشینند اگر آنچه را که پدرت از فضائل این مرد می داند، بدانند، هیچیک از آنها ما را پیروی نمی کنند!» سخن او- با توجه به گفته معلمم در کودکی - بر جان من نشست و با خدا عهد کردم که اگر سهمی از حکومت یافتم، این شیوه را تغییر دهم، و چون خداوند برمن منت نهاد و به خلافت رسیدم انرا بر انداختم و این آیه را به جای آن قرار دادم: «ان الله یامر العدل و الاحسان و ایناء ذی القربی و ینهیعن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون» (سوره نحل/ آیه90)، و آن را به سراسر کشور بخشنامه کردم.
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و کثیربن عبدالرحمان در ستایش عمر بن عبدالعزیز به خاطر براندازی لعن گوید:

«ولیث فلم تشتم علیا و لم تخف ب___ریا و لم ت___قبل اس___اءه مجرم»

«و کفرت بالعفو الذنوب مع الذی أ تیب فاحضی راضیا ک___ل مسل___م» 

«حکومت یافتی و علی را ناسزا نگفتی و کسی را نترسانیدی و بدگوئی هیچ مجرم و گناهکاری را نپذیرفتی و با آنچه آوردی، همه گناهان را عفو و محو و همه مسلمانان را راضی و خشنود ساختی».



و سید رضی (ره) گوید:

ی____ا اب_____ن عبد الع____زیز لو بک_____ ت العین فتی م__ن ام____یه لبک____یتک 

غ___یر ان___ی اق___ول ان__ک ق___د طب___ ت و ان لم یطب و لم یزک بیتک 

انت ن____ز هتنا ع___ن السب و ال___قذ ف فل___و امکن الجزاء ج___زیتک» 

«ای پسر عبدالعزیز! اگر دیده بر جوانی از بنی امیه می گریست من بر تو می گریستم ولی من می گویم تو پاک گردیدی اگر چه خاندانت نه پاک و نه پاکیزه شدند! تو ما را از دشنام و تهمت منزه و مبرا ساختی پس، اگر امکان پاداش باشد پاداشت خواهم داد.»



با این حال، عمر بن عبدالعزیز در تلاش خود پیروز نگردید. زیرا:

1- مسلمانان آن روز بر لعن امام علی (ع) عادت کرده و آن را سنت لایتغیر می دانستند، بگونه ای که برخی از آنها ترک لعن امام علی (ع) را در زمان عمر بن عبدالعزیز هم نپذیرفتند، مانند مردم «حران» که صاحب معجم البلدان و مسعودی درباره آنها گویند: «مردم حران – که خدایشان بکشد- هنگامی که لعن علی بن ابی طالب از خطبه های نماز جمعه برداشته شد، از برداشتن آن سرباز زدند و گفتند: «نماز بدون لعن ابوتراب، نماز نیست!» و یکسال بر آن پای فشردند تا آنگاه که قیام سیاه جامگان مشرق ]= خراسان[ روی داد. »
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2- خلفای اموی پس از عمر بن عبدالعزیز این سنت زشت را اعاده کردند.
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کلی__د واژه ه__ا


رفتار متوکل عباسی با اهل بیت (ع)

طبری در بیان حوادث سال 236 هجری گوید: «در این سال متوکل فرمان داد تا قبر حسین بن علی و منازل و خانه های پیرامون آن را ویران کنند و جای آن را شخم بزنند و بذر بپاشند و آب ببندند و مردم را از حضور در آنجا باز دارند! و گفته شده که جارچی نظمیه در همه آن نواحی اعلان داشت: «هرکس را که پس از سه روز نزد قبر بیابیم به سیاهچالش فرستیم.» بدین خاطر، مردم گریختند و از رفتن به سوی آنجا خودداری کردند و آن محل و اطراف آن نیز شخم خورد و کشت گردید.» 



و ابن اثیر در بیان حوادث سال 236 ه_ گوید: «در این سال متوکل دستور داد تا قبر حسین بن علی و منازل و خانه های اطراف آن را ویران سازند و جای آن را کشت کنند و آب ببندند و مردم را از آمدن بدانجا باز دارند. پس، در سراسر آن نواحی به مردم اعلان کردند: «هرکس را که پس از سه روز نزد قبر بیابیم در سیاهچال زندانش کنیم»، که مردم گریختند و زیارتش را ترک گفتند و آنجا خراب و کشت گردید.



متوکل با علی بن ابی طالب (ع) و اهل بیت او به شدت دشمن بود و قصد آن داشت تا جان و مال دوستداران علی و اهل بیتش را بگیرد، و از جمله ندیمان ]دلقک[ او «عباده مخنث» بود که در زیر پیراهن خود بالشی می بست و سر طاسش را برهنه می کرد و می رقصید و با این کار علی (ع) را نمایش می داد، و نوازندگان می سرودند: «قد أقبل الأطلع البطین، خلیفه المسلمین!» یعنی «شکم بزرگ بی موی، خلیفه مسلمانان وارد شد!» و متوکل شراب می خورد و می خندید! روزی در حضور «منتصر» چنین کرد و او با اشاره تهدیدش نمود و عباده از بیم وی خاموش شد. متوکل گفت: چرا چنین شدی؟ او برخاست و آگاهش نمود، و منتصر گفت: «یا امیرالمومنین! آن کسی که این سگ نمایشش را می دهد و مردم بدم می خندند، او پسرعمو و بزرگ خاندان و مایه افتخار توست! پس، اگر خواستی خودت گوشت او را بخوری، بخور ولی به این سگ و امثال آن مخوران!» که متوکل به نوازندگان گفت همگی بخوانید: 
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«غ____ار الف____تی لابن ع____مه رأس الفتی فی ح____رأ م___ه» 

«این جوان برای پسر عمویش غیرت ورزید، سر این جوان در فلان مادرش باد!» و این یکی از عللی شد که منتصر قتل متوکل را روا داشت».



و ابوالفرج گوید: «متوکل یکی از ندیمانش به نام دیرج را- که از یهودیت به اسلام آمده بود- به سوی قبر حسین فرستاد و فرمانش داد تا آن را شخم زده و از میان بردارد و پیرامونش را خراب سازد. او رفت و بنای ساخته شده بر روی قبر را همراه با دویست جریب از اطراف آن ویران نمود، و چون به سوی قبر حسین رفت، هیچکس با او همراه نشد و لذا گروهی از یهود را فراخواند تا آن را شخم زدند و پیرامونش را به آب بستند و دیده بانها را با فاصله های یک میلی از هم، مأور نگهبانی از آن نمود تا اگر زائری به زیارت آمد دستگیرش نمایند و نزد اویش بفرستند!»



و از «محمد بن حسین اشنانی» روایت کند که گفت: «مدتها از این دوران گذشت و من از ترس به زیارت نرفتم. پس از جان خود گذشتم و همراه یکی از عطارها برای زیارت بیرون زدیم. روزها پنهان می شدیم و شبها به راه می افتادیم تا به نواحی «غاضریه» رسیدیم و نیمه های شب از آنجا برون شده و از میان دو پست دیده بانی که در خواب بودند به سوی قبر آمدیم و چون از دید ما پنهان بود آن را می بوئیدیم و جهت یابی می کردیم تا به نزد ان رسیدیم و دیدیم صندوق روی آن را کنده و سوزانیده و محل آن را آب بسته اند و جای خشت و آجرها فرو رفته و همانند خندق شده است. پس، آن را زیارت کردیم و بر روی آن افتاده و رایحه خوشبوئی از آن استشمام کردیم که هرگز چنین عطری نبوئیده بودیم. من به آن عطاری که همراهم بود گفتم: این بوی چیست؟ و او گفت: به خدا سوگند عطری همانند آن را تا به حال نبوئیده ام! سپس ( با امام (ع)) وداع کردیم و چند نقطه از اطراف قبر را نشانه گذاری نمودیم، و هنگامی که متوکل کشته شد، با گروهی از اولاد ابی طالب و شیعیان اجتماع کردیم و به سوی قبر آمدیم و نشانه ها را بیرون آوردیم و آن را همانند گذشته بازسازی نمودیم.»

ص: 16572







و نیز گوید: «متوکل «عمر بن فرج رخجی» را والی مکه و مدینه نمود و او «آل ابی طالب» را از ورود در کار مردم بازداشت و مردم را نیز از هدیه و احسان بدانها منع کرد، و اگر باخبر می شد که فردی به یکی از آنان چیزی را هدیه کرده – و لو اندک – به شدت مجازاتش می نمود و جریمه سنگینی از او می گرفت! تا بدانجا که بانوان علوی یک پیراهن را به نوبت می پوشیدند و یکی یکی با آن نماز می گزاردند و با وصله آن را حفظ می کردند و بدون پوشش سر و تن به دوک ریسی می پرداختند، تا آنگاه که متوکل کشته شد و منتصر متوجه آنها گردید و احسانشان نمود و اموالی را در بین آنها تقسیم کرد. او در همه حالات خود، مخالفت و ضدیت با کارها و افکار پدر را برگزید تا او را بدنام و خود را پیروز گرداند!»



اینها برخی از آثار سیاست خلفای قریشی بر اهل بیت رسول الله (ص) در طول آن دوران بود.
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کلی__د واژه ه__ا


سوزاندن کتابها و کتابخانه ها، نوعی از کتمان سنت پیامبر(ص)، در مکتب خلفا

نوعی از نوع کتمان در مکتب خلفا، به آتش کشیدن کتابهای حاوی سنت رسول الله (ص) در سیره و حدیث بود، سنتی که نشرش را نمی پسندیدند. بنیانگذار این کار خلیفه عمر بود. خلاصه آن در طبقات ابن سعد چنین است که گوید: «در عهد احادیث فزونی گرفت و او مردم را فراخواند تا آنها را به نزد او آورند و چون آوردند فرمان داد تا سوزانیده شوند!» و زبیر بن بکار روایت کند که: «سلیمان بن عبدالملک در زمان ولایت عهدی خود برای رفتن به حج از مدینه عبور کرد و فرمان داد تا «أبابن عثمان» برای او روشها و جنگهای رسول خدا (ص) را بنویسد. ابان گفت: آن در نزد من است و صحیح و ناب شده آن را از کسی که به او اعتماد دارم گرفته ام. سلیمان دستور داد تا ده نفر از نویسندگان از آن نسخه بردارند و آنها آن را در کتابی نوشتند و چون به نزد او برده شد مشاهده کرد که یادآور ذکر «انصار» است: در عقبه اولی و عقبه ثانیه برای بیعت، و در جنگ بدر. سلیمان گفت: «این فضل و برتری را برای این قوم نمی دیدم! پس یا خاندان ما – یعنی خلفای اموی- آنها را ندیده گرفته اند، یا اینگونه نیستند!» و ابان بن عثمان گفت: «ای امیر! کاری که آنها با شهید مظلوم – یعنی خلیفه عثمان – کردند و او را واگذاشتند، ما را از بیان حق باز نمی دارد. آنها همانگونه اند که ما برای شما در این کتاب معرفی کرده ایم». سلیمان گفت: «نیاز به نسخه برداری از آن ندارم تا موضوعش را برای امیرالمومنین بیان دارم- یعنی برای پدرش عبدالملک – شاید مخالف آن باشد»، و دستور داد تا آن را در آتش سوزانیدند و چون بازگشت، پدرش را از آن آگاه کرد و عبدالملک گفت: «به کتابی که فضیلتی از ما را در برندارد و اهل شام را با اموری آشنا می کند که نمی خواهیم آنها را بدانند، چه نیازی داری؟» سلیمان گفت: «من نیز بدین خاطر دستور دادم نسخه ای را که از آن برداشته بودند بسوزانند تا نظر امیرالمومنین را جویا شوم» و عبدالملک نظرش را تأیید کرد. بدینگونه، خلفای مسلمانان به جانشینان آنها دستور می دادند تا کتابهای حاوی سنت رسول خدا (ص) سوزانیده شود که مسلمانان از آنچه مخالف مصالح سلطه حاکم بود آگاه نگردند. چنانکه بیش از این را نیز انجام دادند، و کتابهای حاوی سنت رسول خدا (ص) را که مخالف دیدگاه آنها بود، - به گونه ای که درپی می آید – به آتش کشیدند.
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* آتش زدن کتابخانه اسلامی بغداد 

ابن کثیر در باره حوادث سال 416 ه_ ، در شرح حال «سابور بن اردشیر» گوید: «او نیکوکار و سلیم النفس بود و چون ندای موذن را می شنید، هیچ چیز از نماز بازش نمی داشت. در سال 381 ه_ خانه ای را وقف علم کرد و کتابهای بسیاری را در آن قرار داد و غله فراوانی را نیز وقف مخارج آن نمود. این کتابخانه هفتاد سال دایر بود و سپس به گاه آمدن طغرال در سال 450ه_ به آتش کشیده شد. این کتابخابه در محله «بین السورین» بود.



و یاقوت حموی در معجم البلدان در معرفی «بین السورین» می گوید: «بین السورین نام محله بزرگی در کرخ بود که کتابخانه وقف شده وزیر بهاء الدوله در آنجا قرار داشت، کتابخانه ای که در دنیا بهتر از آن نبود و همه کتابهای آن به خط پیشوایان معتبر و از اصول نوشته شده آنها بود. این کتابخانه در آتش سوزی محله های کرخ به هنگام ورود «طغرل بیگ سلجوقی» به بغداد در آتش بسوخت.» و نیز، ابن کثیر درباره حوادث سال 460 ه_ ، در شرح حال «شیخ طوسی» گوید: در سال 448 ه_ کتابخانه او در کرخ به آتش کشید شد» و بیش از این، با کتابخانه های خلفای فاطمی مصر انجام شد. چنانکه مقریزی متوفای 848 ه_ در ذکر خزانه های موجود در قصر فاطمیان، درباره خزانه کتابها و کتابهای آن گوید: «کتابخانه آنجا از شگفتیهای جهان بود، و گفته می شود «در همه بلاد اسلامی کتابخانه ای بزرگتر و از آنچه در این قصر قاهره بود وجود نداشت»، و گفته می شود «این کتابخانه مشتمل بر ششصد و یکهزار کتاب بود» و درباره آن گفته شده «غلامان و کنیزان آنها جلد آن کتابها را برای کفش و پای افزار به کار می بردند و اوراق آنها را- بدین خاطر که از قصر سلطان بیرون آمده و سخنان مخالف مذهبشان در آن است- آتش می زدند، و اینها جدای از آن بخشی بود که در آب غرق شد و از بین رفت و به دیگر بلاد برده شد، و آنچه باقی ماند و سوخته نشد، همانند تلی در گوشه و کنار انباشته شد و در زیر چتری از خاک بادآورده قرار گرفت و امروزه به پشته های کتاب شناخته می شود!»
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آری، کتابخانه کرخ را وزیر آل بویه که از پیروان مکتب اهل البیت (ع) بود تأسیس کرد و سلجوقیان پیرو مکتب خلفا آن را به آتش کشیدند. آنها کتابخانه شیخ طوسی در کرخ بغداد را نیز به آتش کشیدند، و بیش از آن را با گنجینه های کتب فاطمینان مصر- به هنگام استیلای صلاح الدین ایوبی بر حکومت مصر- انجام دادند. اکنون به نظر شما چه مقدار از سنت رسول خدا (ص) - به واسطه آتش زدن آن کتابها و کتابخانه ها که صاحبان آن از مخالفان مکتب خلفا بودند- از ما پوشیده مانده است؟ و چه مقدار احادیث صحیح با سند پیوسته از رسول خدا (ص) در حق آل البیت در آنها بوده، خدا می داند و بس! احادیثی که از جمله آنها سخنان آن حضرت درباره «وصیت» است که به خاطر اینگونه کتمان به دست ما نرسیده است!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 474 تا 477

کلی__د واژه ه__ا


متکلمین


علت عدم طرح بحث عدل در میان حکماء اسلامی

حکمای اسلامی بر خلاف متکلمین در الهیات بابی تحت عنوان عدل باز نکرده اند. عقاید حکما را درباره این مسأله از لابلای سایر مباحث باید بدست آورد. تاکنون در میان آثار حکما رساله یا مقاله یا فصلی که مستقیما مسأله عدل الهی را طرح کرده باشند و به سبک حکیمانه در این موضوع بحث کرده باشند پیدا نشده. ابن الندیم در الفهرست می نویسد: یعقوب بن اسحاق کندی رساله ای در عدل الهی نوشته است. ولی معلوم نیست این رساله اکنون موجود است یا نه؟ و نیز معلوم نیست که آن را به سبک حکیمانه نوشته است یا به شیوه متکلمانه. برخی از حکما مانند خواجه نصیرالدین طوسی در نوشته های خود به سبک متکلمان وارد و خارج شده اند، اما اگر آراء حکمی آنها را ملاک قرار دهیم باید بگوئیم غرضشان بیان اقناعی و خطابی بوده و نه برهانی.
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یعقوب بن اسحاق کندی که ابن الندیم، کتابی از او یاد می کند، اقدم حکمای اسلامی است و چون از نژاد عرب است به فیلسوف العرب معروف است. بعید است که کندی به شیوه متکلمان بحث کرده باشد، علی القاعده به شیوه حکما وارد و خارج شده است. و نیز گفته شده شیخ فلاسفه اسلام، ابوعلی سینا رساله کوچکی در این موضوع نوشته است و این رساله در پاسخ سؤالی بوده است که از آن حکیم در این مسأله شده است، ولی این موضوع نیز نیاز به تحقیق دارد. علی رغم کوتاهی حکما در طرح این مسأله، متکلمان به علل خاص مذهبی و تاریخی، بحث در عدل الهی را سرلوحه مباحث خود قرار داده اند. بحث عدل در کلام آنچنان اصالت یافته که گروهها با این اصل مشخص شدند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- مقدمه صفحه 14-13

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان فلاسفه اسلامی عدل فلسفه


مناظره غیلان دمشقی درباره اختیار

معروف است غیلان دمشقی که طرفدار عقیده اختیار بود روزی به ربیعه الرأی که منکر اختیار بود رسید و بالای سرش ایستاد و گفت: «انت الذی یزعم ان الله یحب ان یعصی؛ تو همان کسی که گمان می برد خدا دوست دارد مردم او را معصیت کنند». یعنی لازمه عقیده جبری تو این است که معصیت بندگان به اراده خود او باشد و او خودش بخواهد و دوست داشته باشد که مردم او را معصیت کنند. ربیعه الرأی بدون اینکه از این عقیده خود دفاع کند به نقطه ضعفی در عقیده غیلان دمشقی چسبیده و گفت: «انت الذی یزعم ان الله یعصی؛ قهرا تو همان کسی که می پندارد خداوند چیزی اراده می کند و انسانها چیز دیگر، و خداوند مقهور (مورد قهر) خواست بندگان می گردد».
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- مقدمه صفحه 26

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان اختیار مناظره


عدل الهی و اشکالات مربوط به آن از نظر حسی مذهبان

از نظر حکما و همچنین از نظر متکلمین غیر اشعری، اشکالات مربوط به عدل الهی بصورت یک سلسله مسائل که باید راه حل آنها را ارائه داد مطرح است. در این بین، حسی مذهبان مدعی اند راههای کلامی و فلسفی، همه عقلانی و ذهنی است و متکی به هیچ مشاهده عینی و تجربی نیست و به همین جهت بی اعتبار است. در مسائل اصول دین، یعنی مسائل مربوط به مبدأ و معاد از همان راه باید رفت که علمای طبیعی رفته اند. مسأله عدل الهی و جواب اشکالات مربوط به آن را نیز باید از مطالعه درباره پدیده های خلقت، و نظامات جاری و حکمتهای مکتوم در آنها حل و فصل کرد. اشکالات عدل الهی برای این گروه نیز بصورت مسائلی که باید راه حل آنها را جستجو کرد و ارائه داد مطرح است، بلکه برای اینها بصورت جدی تر مطرح است، زیرا متکلمین و حکما فقط یکی از راههایی که برای اثبات خدا و برخی صفات خدا از آن راه می روند نظامات متقن و حکیمانه جهان است، راهشان منحصر به این راه نیست، لهذا فرضا نتوانند مشکلات عدل و ظلم را منطقاً حل کنند، بر اصل اعتقاد و ایمانشان به وجود خداوند خللی وارد نمی شود، زیرا وجود خداوند از راههای دیگر غیر از راه نظامات خلقت برای آنها قطعی و مسلم شده است، و چون وجود خداوند و عدل خداوند از آن راهها بر آنها مسلم شده است، اجمالا به عدل الهی در جریان خلقت، ایمان و اعتقاد پیدا می کنند، هر چند نتوانند تفصیلاً از عهده تحلیل مسائل برآیند ولی این راه برای این دسته راه منحصر است، و چون راه منحصر است اگر در متن خلقت با مسائلی مواجه گردند که توجیه آن از نظر عدل و ظلم و نظام احسن، مشکل باشد، اساس ایمان و اندیشه شان درباره خداوند، متزلزل می گردد.
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آنها خداوند را تنها در آئینه مخلوقات مشاهده می کنند. بدیهی است که اگر این آئینه در ارائه عدل الهی اندکی تیره باشد و یا ضد آن را ارائه دهد که از اساس متزلزل است از نظر این دسته تا معمای عدل و ظلم حل نگردد، نمی توان درباره وجود خداوند نظر قاطع داد، زیرا اشکالات مربوط به عدل الهی، دلیل وجود خداوند را، یعنی کمال و تمامیت نظام خلقت را مخدوش می سازد. علامه حلی در شرح تجرید آنجا که درباره علم باری بحث می کند، تصریح می کند که اگر اشکالات شرور و نواقص خلقت حل نشود نقضی بر علم و حکمت باری تلقی می گردد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 65-64

کلی__د واژه ه__ا

عدل الهی فلسفه متکلمان فلاسفه خلقت نظم پرسش


مراحل عصمت

برای عصمت می توان مراحلی را ترسیم کرد:

1- مصونیت در تلقی وحی

2- مصونیت در تبلیغ و بیان اصول و فروع دین

3- مصونیت از گناه، خواه به صورت فعل حرام یا ترک واجب

4- مصونیت از خطا در امور یاد شده، مانند: اشتباه حواس در تشخیص امور مربوط به زندگی خود یا اشخاص دیگر

در اینجا می توان مراحل عصمت را به گونه دیگر نیز بیان کرد؛ زیرا مورد مصونیت یا کفر است و یا معصیت. دومی نیز بر دو نوع است: یا گناه کبیره است یا گناه صغیره، گناه صغیره نیز بر دو نوع است: گاهی حاکی از پستی طبع فاعل و موجب تنفر جامعه است مانند سرقت یک لقمه غذا و گاهی چنین نیست، مانند: بدزبانی و در هر حال گاهی مسأله عمد مطرح است و گاهی سهو، یعنی این امور گاهی با توجه انجام می گیرند و گاهی از روی سهو، و در هر حال گاهی مصونیت پیامبر از این امور در زمان پیش از بعثت مطرح می باشد و گاهی پس از آن. درباره کفر، احدی از دانشمندان علم کلام کفر را بر پیامبران تجویز نکرده و همگان ساحت پیامبران را از آن پیراسته دانسته اند و اگر گروهی از مسلمانان به نام ازارقه کفر را بر پیامبران تجویز کرده اند مقصود کفر به معنی اصطلاحی مانند انکار خالق و شرک و امثال آن نیست، بلکه مقصود تجویز معصیت است و علت اینکه آن را کفر نامیده اند این است که هر نوع گناه کبیره در مکتب آنان کفر است و گنهکار، کافر خوانده می شود و اگر کفر را تجویز می کنند در واقع صدور گناه را تجویز می نمایند.
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شگفت از تفتازانی که در شرح عقائد نسفیه صفحه 171 به شیعه نسبت دادن است که «آنان برای پیامبران به خاطر تقیه تظاهر به کفر را تجویز کرده اند» در حالی که کوچکترین مدرکی برای گفتار خود ارائه ننموده است و شیعه از این تهمت کاملا پیراسته است؛ زیرا تقیه برای پیامبران -که برای کسر شوکت کافران و هدم پایه های شرک و نفاق برانگیخته شده اند- هرگز جایز نیست و یک چنین مبارزه ها جدا از شهادت طلبی و فداکاری در راه هدف نمی باشد و با آن هماهنگ و هم پیمان است، دیگر جهتی ندارد که برای حفظ جان خود، رسالت خویش را انکار نمایند و به کفر تظاهر کنند.

در هر حال خواه مراتب عصمت را به صورت نخست تفسیر کنیم یا به صورت دوم، خود قرآن بر عصمت پیامبران در مراحل اخذ وحی و تبلیغ رسالت گواهی می دهد و احدی از دانشمندان علم کلام در این مورد مخالفت نکرده است. مسأله مهم، مرحله سوم یعنی عصمت در مقابل معصیت و سپس مرحله چهارم است یعنی اشتباه و خطا در امور زندگی و تشخیص صلاح و فساد و یا سود و زیان.

دانشمندان شیعه، پیامبران را معصوم از گناه و مصون از خطا پیش از بعثت و پس از آن دانسته و هرگز میان کبیره و صغیره، عمد و سهو، پیش از بعثت و پس از آن فرقی نگذارده اند. تنها مرحوم شیخ مفید، گناه صغیره سهوی را که حاکی از خفت طبع نباشد، برای پیامبران پیش از بعثت تجویز کرده است.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشور جاوید- ج 5 صفحه 30

ص: 16579





کلی__د واژه ه__ا

عصمت کفر ویژگی های پیامبران گناه وحی تشیع تبلیغ متکلمان


شبهات متکلمین پیرامون عصمت و نقد آنها

علامه مجلسی (ره) با گردآوری آرا و اقوال متکلمان، بحث زیبا و جالبی را در بحارالأنوار ارایه داده است. گروهی از خوارج به نام ازارقه پیروان ابوراشد، نافع بن ازرق (م 65 ه_.ق) گناه را برای پیامبران ممکن دانستند و در عین حال معتقد بودند که هر گناهی کفر است. گروه دیگری به نام حشویه از پیروان محمدبن کرام که بر جبر و تشبیه (مشبهه) اجماع دارند، معتقدند که ممکن است پیامبران مرتکب گناهان بزرگ شوند؛ هم پیش از بعثت و هم پس از آن.



برخی از گروه معتزله می گویند: ممکن است که پیامبران، پیش از بعثت، مرتکب گناهان کبیره شوند، ولی پس از بعثت روا نیست. برخی دیگر معتقدند که جایز نیست پیامبران مرتکب گناهان بزرگ شوند، نه پیش از بعثت و نه پس از آن؛ ولی گناهان کوچکی که سبب نفرت مردم نباشد، ضرری ندارد و ارتکاب آن جایز است؛ زیرا کمی ثواب و پاداش، (به دلیل ارتکاب گناهان کوچک) به صدق رسالت و پذیرش آن، زیانی وارد نمی کند.

اشاعره معتقدند که بر پیامبران، ارتکاب گناهان، پس از بعثت، مطلقا ممنوع است (عمدی یا سهوی) و نیز گناهان کوچک عمدی ممنوع است، ولی سهوا ممنوع نیست؛ به شرط عدم اصرار و اقرار. اما پیش از بعثت منعی ندارد.



صاحبان تفکر کلامی مسئله رسالت را مبتنی بر قاعده لطف دانسته، می گویند: خدای سبحان هر کاری که انسان را از گناه دور و به طاعت نزدیک کند، انجام می دهد، مانند فرستادن پیامبران. آنان عصمت انبیا را نیز با همین قاعده تبیین کرده، آن را به امری بیرونی استناد داده، می گو یند: چون در صورت عدم عصمت، وثوق مردم سلب می شود، پیغمبر یا امام با ید معصوم باشد؛ نه در مسائل علمی اشتباه کند و نه در مسائل عملی مرتکب خلاف شود. ا ین حد متوسط یا ضعیفی است برای اثبات عصمت پیامبر یا امام که رهاورد تفکر کلامی است و مناسب با سطح دلیلی است که اصل رسالت یا امامت را ثابت می کند.
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دلایل علامه حلی بر وجوب عصمت و سخن علامه قوشچی

علامه حلی (ره) نگاشته است: گروه معتزله، ممکن دانسته اند که پیامبران سهوا یا تأویلا مرتکب گناه کوچک شوند. اشاعره، معتقدند که ممکن است پیامبران مرتکب گناهان بزرگ و کوچک شوند، مگر کفر و دروغ. امامیه بر این باورند که واجب است پیامبران از همه گناهان بزرگ و کوچک معصوم باشند؛ به چند دلیل:

1. هدف از بعثت پیامبران، ایجاب می کند که آنان معصوم باشند؛ زیرا مردم اگر کذب و معصیت و دروغ را بر پیامبران روا بدارند، باید در امر و نهی و کردار آنان نیز روا بدارند، در این صورت، بر اوامر و نواهی آنان گردن نمی سپارند و زیر بار نمی روند و این خود، نقض غرض بعثت است.

2. پیامبر واجب الإطاعه است. پس، هرگاه روا باشد که معصیتی انجام دهد، یا باید مردم از او پیروی کنند یا نه؟ اگر پیروی نکنند، فایده بعثت از بین رفته است و اگر واجب باشد از او پیروی کنند، باید معصیت انجام دهند. پس، هم پیروی واجب است و هم ضد آن.

3. هرگاه ممکن باشد پیامبران معصیتی مرتکب شوند، بر مردم واجب است که نهی از منکر انجام دهند که این امر سبب آزار آنان می شود.



ملاعلی قوشچی در شرح خویش بر تجرید الإعتقاد، پس از ذکر سه وجه بالا، بر آن شش وجه دیگر افزوده و گفته است: اگر پیامبران معصوم نباشند و روا باشد که از آنان گناهی صادر شود، لازم می آید که:

1. شهادت پیامبر، مردود باشد؛ زیرا به مجرد صدور گناه، فاسق می شود و شهادت فاسق، به دو دلیل در اسلام مردود است؛ اجماع و آیه «إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا؛ اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید» (حجرات/ 6).
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2. اگر روا باشد که پیامبری گناه کند، او مستحق عذاب و لعنت و سرزنش است و -نعوذ بالله- مشمول این آیات خواهد شد: «ألا لعنة الله علی الظالمین؛ هان لعنت خدا بر ستمگران باد» (هود/ 18) و «لم تقولون ما لا تفعلون؛ چرا چیزی میگویید که انجام نمیدهید» (صف/ 2) و «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسکم؛ آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید» (بقره/ 44) حال آن که می دانیم هیچیک از اینها در حق پیامبران روا نیست.

3. اگر پیامبر گنهکار باشد، نمی تواند به عهد و میثاق نبوت دست یازد؛ زیرا خداوند متعالی می فرماید: «لاینال عهدی الظالمین؛ پیمان من به بیدادگران نمی رسد» (بقره/ 124) پس او ظالم است و ظالم، به عهد نبوت و امامت، نایل نخواهد آمد.

4. اگر ممکن باشد که پیامبران معصیت کنند، از گروه مخلصین (به فتح لام) نیستند و شیطان را رسد که آنان را گمراه کند و فریب دهد؛ چنان که گفت: «لأغوینهم أجمعین* إلا عبادک منهم المخلصین؛ و همه را گمراه خواهم ساخت* مگر بندگان خالص تو از میان آنان را» (حجر/ 39-40) و رد این سخنان، اجماعی است؛ یعنی پیامبران هرگز گرد معاصی نمی گردند؛ چنانکه قرآن کریم، شهادت به اخلاص ابراهی_م (ع) و یعقوب (ع) داده و فرموده است: «إنا أخلصناهم بخالصة ذکری الدار؛ ما آنان را با موهبت ویژه ای که یادآوری آن سرای بود خالص گردانیدیم» (ص/ 46). درباره حضرت یوسف (ع) می فرماید: «إنه من عبادنا المخلصین؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود» (یوسف/ 24) پیامبران دارای صفت اخلاصند.
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5. اگر معصیت آنان را ممکن بدانیم، لازم می آید که از حزب و گروه شیطان و شیطانیان باشند؛ حال آن که می دانیم که چنین چیزی نیست و شیطان کمتر از آن است که در حریم پاک پیامبران نفوذ کند.

6. اگر روا باشد که پیامبری گناه انجام دهد، از خیرات و خوبی ها عقب مانده و به آنها شتاب نکرده است؛ حال آن که خداوند می فرماید: «فاستبقوا الخیرات؛ پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید» (بقره/ 148) و نیز می فرماید: «و سارعوا إلی مغفرة من ربکم؛ و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود بشتابید» (آل عمران/ 133) و آنان را جزو برگزیدگان و خوبان به حساب می آورد: «وإنهم عندنا لمن المصطفین الأخیار؛ و آنان در پیشگاه ما جدا از برگزیدگان نیکانند» (ص/ 47).

حاصل آن که بر پایه تالی فاسدهای فراوانی که به آنها اشاره شد، واجب است که پیامبران و پیشوایان دین (ع) معصوم باشند.

من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- ج 3 صفحه 231-235 و ج 9 صفحه 28

کلی__د واژه ه__ا

عصمت شبهه متکلمان انتقاد ویژگی های پیامبران فقها قرآن


تعریف دین از نظر متکلمان اسلامی

متکلمان اسلامی تعاریف متعددی از دین ارائه نموده اند از جمله این تعاریف عبارت است از:



1- دین، مجموعه ای از برنامه های عملی هماهنگ با نوعی جهان بینی است که انسان برای نیل به سعادت خود، آن را وضع می کند و یا از دیگران می پذیرد.



2- دین، سلسله ای از معارف علمی است که سلسله ای از معارف عملی را به دنبال دارد، و جامع این دو دسته، معارف علمی و عملی آن است که همگی جنبه اعتقادی دارند. دو تعریف یاد شده را می توان تعریف عام دین دانست. بدین لحاظ، هرگونه مرام و مسلک زندگی که مبتنی بر نوعی جهان بینی است، دین نامیده می شود.
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3- دین، وضع و قراردادی الهی است برای صاحبان عقول که مشتمل بر اصول و فروع است.



4- دین، وضع و قراردادی الهی است که صاحبان عقول را به پذیرش آن چه پیامبر از جانب خدا آورده است، دعوت می کند. اشکال این تعریف این است که آن چه پیامبر از جانب خداوند آورده است، همان دین است و آن چیزی جز وضع و قانون الهی نیست. بنابراین، حاصل تعریف مزبور این می شود که دین قانونی الهی است که خردمندان را به دین فرا می خواند.



5- دین، روش ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین می کند. از این روی، لازم است شریعت، در برگیرنده قوانین باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید. این تعریف، ناظر به دین حق است که بر پایه خداشناسی و انسان شناسی واقع بینانه استوار است؛ یعنی با توجه به ربوبیت حکیمانه الهی و با توجه به این که انسان قابلیت حیات ابدی را دارد، به دینی نیازمند است که او را در مسیر حیات سعادتمندانه ابدی هدایت کند و در عین حال به نیازهای دنیوی او نیز پاسخ گوید.



6- دین، عبارت است از اصول علمی و سنن و قوانین عملی که برگزیدن و عمل به آن ها، تضمین کننده سعادت حقیقی انسان است. از این روی، لازم است دین با فطرت انسانی هماهنگ باشد تا تشریع با تکوین مطابقت داشته باشد و به آن چه آفرینش انسان اقتضای آن را دارد پاسخ گوید؛ چنان که مفاد آیه کریمه «فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها؛ پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده» (روم/ 30) همین است. این تعریف مشابه تعریف سابق است. مرحوم سید مرتضی در تعریف دین گفته است: دین در اصطلاح شرع، عبارت است از آن چه پیامبر اکرم (ص) به سوی آن دعوت کرده است (رسائل الشریف المرتضی، ج 2 صفحه 270 ). این تعریف نیز ناظر به دین حق است و از آن جهت به دین اسلام اختصاص داده شده است که آخرین دین الهی است.
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7- دین، عبارت از مجموع عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها باشد، گاهی همه این مجموعه حق و گاهی همه آن باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل است. اگر مجموعه حق باشد، آن را دین حق، و در غیر این صورت آن را دین باطل یا التقاطی از حق و باطل نامند. این تعریف نیز به سان دو تعریف اول و دوم، عام است و دین حق و باطل را شامل می شود.



8- دین، در اصطلاح به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسان و دستورهای عملی متناسب با این عقاید است. از این روی، کسانی که مطلقا معتقد به آفریننده ای نیستند و پیدایش پدیده های جهان را تصادفی و یا صرفا معلول فعل و انفعالات مادی و طبیعی می دانند بی دین نامیده می شوند، اما کسانی که معتقد به آفریننده ای برای جهان هستند، هر چند عقاید و مراسم دینی ایشان توأم با انحرافات و خرافات باشد دین دار شمرده می شوند و بر این اساس ادیان موجود در میان انسان ها به حق و باطل تقسیم می شوند و دین حق، عبارت است از آیینی که دارای عقاید درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهایی را مورد توصیه و تأکید قرار می دهد که از ضمانت کافی برای صحت و اعتبار برخوردار باشند. این تعریف از تعریف های اول و دوم و هفتم اخص است؛ زیرا مکاتب مادی را شامل نمی شود، ولی از تعریف های پنجم و ششم اعم است؛ زیرا ادیان باطل را نیز شامل می شود.
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9- دین، نوعی انقلاب فکری است که انسان را در زمینه های گوناگون، به کمال رهبری می کند. این زمینه ها عبارتند از:

الف) افکار و عقاید انسان را رشد داده از خرافات و اوهام حفظ می کند؛

ب) اصول اخلاقی را تکمیل می کند؛

ج) روابط اجتماعی را نیکو می سازد؛

د) امتیازات قومی و نژادی را لغو می کند.

این تعریف، تنها دین حق را شامل می شود، و از این نظر مانند تعریف های پنجم و ششم است.



10- دین، به مجموعه تکالیفی که بندگان به وسیله آن ها خدا را اطاعت می کنند، گفته می شود و در این صورت، مرادف با ملت و شریعت است.



11- دین، از دو رکن اساسی تشکیل می گردد: رکن اول اعتقاد به وجود خداوند که جامع همه صفات کمالیه است؛ جهان را بر مبنای حکمت برین خویش آفریده است و انسان را به وسیله دو راهنمای بزرگ (عقل به عنوان حجت درونی و انبیا و اوصیا به عنوان حجت برونی) در مجرای حرکت تکاملی تا ورود به لقاء الله قرار داده است و اعتقاد به ابدیت که بدون آن، حیات و کل جهان هستی معمایی لاینحل است.

رکن دوم برنامه حرکت به سوی هدف است که احکام و تکالیف نامیده می شود. مبنای این دو رکن (احکام و تکالیف) بر دو امر استوار است:

1- اخلاقیات: احکامی که برای تحصیل شایستگی ها و تهذیب نفس و تصفیه درون مقرر شده است.

2- احکام فقهی که به دو قسم احکام اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. احکام اولیه مستند به نیازهای ثابت انسان ها است که جز در موارد اضطرار و تبدل موضوع، هرگز قابل تغییر و دگرگونی نمی باشد و احکام ثانویه در هنگام بروز ضرورت های زندگی فردی یا اجتماعی مقرر می شوند. حاکم، در این موارد، احکامی را برای پاسخگویی به آن ضرورت ها مقرر می دارد که پس از منتفی شدن آن ضرورت ها، آن احکام نیز منتهی می گردد و احکام اولیه بر مبنای نیازهای ثابت به جریان می افتد. این تعریف، در حقیقت ناظر به دین و آیین اسلام است و با توجه به تعالیم و احکام آن تنظیم گردیده است، به گونه ای که راز خاتمیت دین را نیز به اجمال بیان کرده است؛ یعنی تعریف مزبور، ویژه دین خاتم است، نه مطلق ادیان توحیدی و شرایع آسمانی.
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12- دین، به معنای عام، نوعی ارتباط ماورای طبیعت و خدا، با انسان برای رشد و به کمال رساندن آدمی است، و به معنای خاصی، مجموعه ای از هستها و بایدهای مستند به خداوند است که از طریق وحی و سنت معصومان (ع) برای هدایت و کمال انسان ها ظهور یافته است.به عبارت دیگر، دین، مجموعه ای از هدایت های عملی و علمی است که از طریق وحی و سنت برای فلاح و رستگاری آدمی در دنیا و آخرت، آمده است. تعریف عام دین مشروط به اعتقاد به جهان ماورای طبیعت و ارتباط با عالم غیب نیست. بلکه هر نوع مرام و مسلک زندگی را که بر نوعی جهان بینی مبتنی باشد، شامل می شود، و تعریفی که در پایان ارایه شده، تعریف دین حق است.



13- دین، عبارت است از کلی اعتقاد به آن چه متعلق اعتقاد قرار می گیرد؛ مانند وجود خدا و اعمالی چون نماز. توضیح: انسان دین دار، اعتقاداتی دارد و متعلق اعتقاد او یا وجود خارجی است -مثلا وجود خداوند- یا عملی ارزشی است -مثلا اقامه نماز- که در هر دو قسمت، چهار مطلب به موازات یکدیگر قابل تفکیک هستند که یکی از آن چهار مطلب همان دین است: مثلا در قسمت اول که متعلق اعتقاد وجود خارجی است، چهار مطلب قابل تفکیک عبارتند از:

1- وجود خدا.

2- اعتقاد به وجود خدا -یعنی کلی اعتقاد- اعم از این که من، به وجود خدا اعتقادی داشته باشم یا نه.

3- این مطلب که «خدا وجود دارد» در قرآن آمده است.

4- اعتقاد شخصی من به خدا.
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از چهار مطلب پیشین قسم اول (وجود خدا) دین نیست. این مطلب که «در قرآن آمده خدا وجود دارد» نیز دین نیست؛ بلکه این متن دینی، کاشف از دین و وجود خداوند است. اعتقاد شخصی من به وجود خداوند نیز دین نیست، بلکه تدین است. باقی می ماند اعتقاد به وجود خداوند -کلی اعتقاد- که این همان دین است. همین تفکیک در مورد تشریعات نیز قابل اجراست. شکی نیست که کلی اعتقاد، امری ذهنی است و نمی توان دین را به آن تفسیر کرد و اگر مقصود، لزوم داشتن چنین اعتقادی است، قطعا جنبه فردی و شخصی دارد، و این همان تدین است. پس دین، عبارت است از مجموعه معارف اعتقادی و عملی که از طریق وحی، بر بشر عرضه شده است.

من_اب_ع

علی ربانی گلپایگانی- مقاله درآمدی بر دین پژوهی و واژه شناسی دین 

سید محمدحسین طباطبائی- المیزان- ج 2 صفحه 342 و 130 و ج 9 صفحه 404 و ج 16 صفحه 193

کلی__د واژه ه__ا

دین متکلمان انسان قانون لغت شناسی اعتقاد خدا


متکلمان اسلامی و علت نیاز بشر به دین

قاعده لطف و لزوم دین

متکلمان اسلامی، لزوم دین و تکلیف را بر اساس قاعده لطف تبیین کرده اند. مقصود از قاعده لطف دین این است که به مقتضای جود و حکمت خداوند، انجام دادن آن چه بشر را به هدف از آفرینش او و وصول به مقام قرب الهی نزدیک می سازد، واجب و لازم است. اساس این قاعده کلامی را لزوم هماهنگی میان فعل و فاعل (اصل سنخیت) تشکیل میدهد. به عبارت دیگر لازمه کمال در ذات و صفات ذاتی خداوند، کمال در فعل و صفات افعال است. بنابراین، شان الوهیت و ربوبیت خداوند اقتضا می کند که آن چه بشر را در نیل به غایت مطلوب او کمک می کند، در اختیار او قرار دهد. و این، مفاد قاعده لطف در اصطلاح متکلمان عدلیه است. بر اساس این قاعده، در تبیین لزوم تکلیف و شریعت گفته اند: تکلیف و شریعت از دو نظر لطف در حق انسان هاست. و چون لطف ضروری است، تکلیف و شریعت نیز ضروری خواهد بود، آن دو جهت عبارتند از:
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1. به حکم عقل، شکر منعم واجب است، چنان که عدل، انصاف، وفای به عهد نیز واجب و کارهای مقابل آن ها قبیح و ناروا هستند (تکالیف عقلی). از طرفی التزام به عبادات شرعی، در تقویت و تحکیم تکالیف عقلی مزبور مؤثر و کارساز است. بنابراین، تکالیف شرعی نسبت به تکالیف عقلی لطف هستند، و لطف واجب است. پس تکالیف شرعی نیز واجب و ضروری اند.



2. علم به پاداش ها و کیفرهای اخروی نقش مؤثری در گرایش انسان به طاعت و دوری از معصیت دارد، این آگاهی از طریق حس و عقل به دست نمی آید، بلکه راه آن منحصر در وحی و شریعت آسمانی است.

بنابراین، از این نظر نیز تکلیف و دین لطف در حق انسان هاست، پس ضروری است.

من_اب_ع

فاضل مقداد- ارشاد الطالبین- صفحه 298-300 

عبدالرزاق لاهیجی- گوهر مراد- صفحه 353 

علی ربانی گلپایگانی- ماهنامه پیام حوزه شماره 15- مقاله ضرورت و رسالت دین

کلی__د واژه ه__ا

نیازمندی انسان دین متکلمان فلسفه


محال بودن «دور و تسلسل»



1- التسلسل محال امتناع و استحاله تسلسل علت ها و معلول ها تا بی نهایت، از جمله قواعدی است که بسیاری از مسائل مهم فلسفی بر آن مترتب می شود؛ که از جمله آن، مسئله اثبات واجب الوجود است؛ به ترتیبی که گفته می شود:



موارد کاربرد قاعده مذکور

برخلاف نظر سوفسطاییان، که وجود هر گونه موجودی را در جهان خارج انکار می نمایند، وجود موجودی در جهان خارج از اندیشه بالضرورره ثابت است. حال، آن موجود از دو حالت خارج نیست که به ترتیب عبارتند از: 1- واجب الوجود 2- ممکن الوجود. در فرض اول مطلوب، یعنی اثبات واجب الوجود، حاصل می شود. اما در فرض دوم به حکم اینکه هر موجود ممکن الوجود بالضروره نیازمند به علت است که آن نیز محتاج به علت خواهد بود، اکنون آن علت از دو حالت واجب الوجود و ممکن الوجود بیرون نیست. در فرض نخست، مطلوب یعنی واجب الوجود اثبات می شود و در فرض دوم نیاز به علت برای آن ضروری است.
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اکنون سخن گذشته در مورد این علت و سوال از اینکه واجب الوجود است یا ممکن الوجود، تکرار می شود و این تکرار سوال و نقل کلام هم چنان ادامه می یابد و سرانجام یا به بن بست «دور» می انجامد و یا به محذور «تسلسل» دچار می گردد. و چون «دور» و «تسلسل» از نظر عقل محالند، شق سوم، که عبارت است از منتهی شدن به واجب الوجود، اثبات می گردد. با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که برای اثبات بطلان «تسلسل»، بطلان «دور» نیز باید اثبات گردد.



کاربرد قاعده مذکور از سوی حکما و متکلمین

فارابی، نخستین بنیانگذار فلسفه اسلامی، در باب اثبات واجب الوجود از این قاعده استفاده کرده و به بطلان دور و تسلسل جهت اثبات وجود واجب استدلال نموده است. فارابی در این مسئله نیز مانند سایر مسائل فلسفی، چنانکه شویه و روش وی است، به اختصار می گذرد و این شیوه را در همه جا به کار می برد. پس از فارابی، ابوعلی سینا از این قاعده استفاده کرده و جهت اثبات وجود واجب به بطلان تسلسل در سطح گسترده تری استدلال نموده است. حکیم بزرگ اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی نیز به همین منوال از طریق استحاله تسلسل جهت اثبات وجود واجب، که از آن به نورالانوار تعبیر می کند، استدلال نموده است.

از آنچه تاکنون گذشت، معلوم می شود که فلاسفه پیشین اسلامی، جهت اثبات مسائل فلسفی به قاعده «استحاله تسلسل در علل» تمسک کرده و استدلال نموده اند. ولی برای اثبات ابطال تسلسل و اقامه برهان در این مورد، با نهایت اختصار برگزار کرده و در کتابهای خودشان جای مهمی را به بحث گسترده ای در این باب اختصاص نداده اند. در میان فلاسفه پیشین، آن که از همه بیش تر به بحث از این قاعده پرداخته و فصل مشبعی را به آن اختصاص داده است، ابوعلی سینا است. ولی از زمان امام فخر رازی قاعده «استحاله تسلسل در علل» به طور مبسوط مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و متکلمین بعد از وی نیز در این باب داد سخن داده اند؛ اگر چه می توان گفت که چیزی بر آنچه امام فخر رازی در کتابهای خود آورده است، نیفزوده اند و اگر احیانا چیزی افزوده اند، براساس محکمی استوار نیست.
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فخر رازی، برای بحث از ابطال تسلسل در علل، فصل مخصوصی منعقد کرده است و در آن فصل جهت اثبات استحاله تسلسل سه برهان اقامه نموده است. سپس کلیه اشکال هایی که ممکن است بر آن براهین وارد شود، مطرح کرده و با نقض و ابرام فراوان، چنان که شیوه مخصوص وی است، به آنها پاسخ داده است.



مباحثه دبیران کاتبی و خواجه نصیر در باب قاعده مذکور

دبیران کاتبی، مولف کتاب مزبور، رساله جداگانه ای در «اثبات واجب» نگاشت و در آن دلیل حکما را در «اثبات واجب الوجود» و «ابطال دور و تسلسل» رد کرد و چون این رساله به دست خواجه طوسی، استاد و معاصر دبیران رسید، ایرادهای دبیران را جواب داد. چون رساله پاسخ خواجه به دست دبیران رسید، پاسخ های خواجه را به مانند آن رد کرد و نسخه را نزد خواجه فرستاد و درخواست توضیح نمود. سپس خواجه به هر یک از اعتراض های دبیران پاسخ نوشت و دبیران کاتبی پس از دیدن این پاسخ نامه خواجه طوسی تحت تاثیر مقام وی قرار گرفت و یک اعتراف نامه نگاشت. وی در این نامه آشکارا به غفلت و اشتباه خویش اشارت کرد و از خواجه طوسی که او را رهبری کرده است، سپاسگزاری نمود. سپس خواجه طوسی پاسخی به این اعتراف نامه دبیران نگاشت.

کلیه کسانی که در مقام ابطال تسلسل در علل برآمده اند و بر این مطلب اقامه برهان نموده اند، به این مطلب توجه داشته اند که ابطال تسلسل به طور قطع بر یک مقدمه مبتنی است و آن مقدمه عبارت است از اینکه، علت همواره باید در زمان وجود معلول، وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت انفکاک معلول از علت لازم می آید و با انفکاک معلول از علت، براهین ابطال تسلسل در علل ناقص و بی اساس خواهد بود.

ص: 16591







اقامه برهان بر قاعده مذکور از سوی ملاصدرا

صدرالمتالهین نیز قاعده «استحاله تسلسل در علل» را مطرح کرده و به طور مبسوط از آن بحث نموده است و به مصداق آیه کریمه «تلک عشر کامله» ده برهان برای اثبات ابطال تسلسل اقامه کرده است. برهان اول را از کتاب الهیات شفا نقل می کند که بوعلی سینا آن را اقامه کرده و به این ترتیب این برهان را از آن شیخ می داند. چنان که می گوید: الاول ما افاده الشیخ فی الهیات الشفاء.....

برهان نهم را نیز، که به برهان اسد و احصر معروف است، از آن فارابی می داند چنان که می گوید: التاسع البرهان الاسد و الاخصر للفارابی.... براهین معروف تطبیق و تضایف و حیثیات و ترتب نیز به ترتیب برهان دوم و چهارم و ششم و هشتم را تشکیل می دهند. سایر براهین نیز برخی با براهین معروف قریب المأخذ می باشند و با اندکی تفاوت از آنها مشخص می گردند.



عدم کاربرد قاعده مذکور در سلسله معلول ها

نکته بسیار مهمی که صدرالمتالهین در خاتمه بحث بطلان تسلسل تحت عنوان «تبصره» مطرح کرده، و آن را از افادات استادش میرداماد می داند، این است: کلیه براهین ذکر شده در مورد بطلان تسلسل در علل، هنگامی می تواند بر عدم تناهی تسلسل دلالت داشته باشد که سلسله را در جهت تصاعد و علیت در نظر بگیریم، و به این ترتیب هیچ یک از براهین مزبور بر عدم تناهی در جهت تنزل و معلولیت دلالت ندارند. یعنی مفاد براهین بطلان تسلسل این است که سلسله علت ها و معلول ها از ناحیه علت هرگز نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد و ناچار به علتی که خود معلول نیست، منتهی می گردد و در آنجا سلسله قطع می شود. ولی این سلسله از ناحیه معلول حقیقت ندارد و لازم نیست که سلسله به معلولی معین منتهی گردد و در آنجا رشته تسلسل گسسته شود.
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دلیل این تفاوت این است که در کلیه براهین بطلان تسلسل دو شرط اساسی را که عبارتند از: 1- ترتب 2- اجتماع علل معتبر می دانند؛ زیرا بدون اعتبار این دو شرط برهان ناقص خواهد بود. بنابراین در سلسله تصاعدی علت ها و معلول ها کلیه علل مترتبه بر حسب فرض و مرتبه ذات معلول، موجود می باشند و تقدم آنها فقط به اعتبار تحلیل عقل است، ولی در سلسله تنازلی معلول ها، کلیه معلول های مترتب در مرتبه ذات علت موجود نیستند، و این از آن جهت است که معلول همواره از حیث نقص در وجود و محاط بودن نسبت به علت هرگز نمی تواند در مرتبه ذات علت قرار گیرد؛ ولی علت از جهت کمال وجودی و محیط بودن به مادون خود در مرتبه ذات معلول موجود است و آن را فرا گرفته است. به این ترتیب دو شرط اساسی ترتب و اجتماع علل در سلسله تصاعدی از ناحیه علل می تواند معتبر باشد؛ ولی در سلسله تنازلی از ناحیه معالیل نمی تواند تحقق پیدا کند.

حاج ملاهادی سبزواری این را نپذیرفته و در شگفت شده که چرا صدرالمتالهین نسبت به انکار این مطلب از میرداماد مبادرت ننموده است؟ سپس سکوت صدرالمتالهین را در این مورد به عنوان رعایت ادب نسبت به استادش توجیه می نماید.



الزائد علی المتناهی بقدر المتناهی متناهی

از این قاعده برای ابطال تسلسل در علل استفاده شده است. چون یکی از براهین ابطال تسلسل برهان تطبیق است و آن برهان بر این قاعده مترتب است. به این ترتیب که گفته می شود: اگر برای ممکنات سلسله ای از علت ها و معلول ها را در نظر بگیریم و آن سلسله به یک مبدا که واجب بالذات است، منتهی نگردد، سلسله ای از علت ها و معلول ها تا بی نهایت به طور بالفعل تشکیل خواهد شد. در این هنگام اگر تعدادی معین از آحاد را که به طور مثال ده عدد است، از سلسله بکاهیم و پس از کاهش ده واحد از سلسله، آن را با حالت پیش از کاهش مورد مقایسه و سنجش قرار دهیم، یکی از سه حالت پیش می آید که به ترتیب عبارتند از:
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1- عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، با عدد سلسله پیش از کاهش آن، مساوی و برابر است.

2- عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، کم تر از عدد سلسله پیش از کاهش آن است.

3- عدد سلسله پس از کاهش ده واحد، بیش تر از عدد سلسله پیش از کاهش آن است.

فرض اول و سوم را عقل نمی پذیرد. زیرا در فرض اول لازم می آید کم تر و بیش تر، یا زائد و ناقص، برابر باشند و در فرض سوم لازم می آید که ناقص بیش تر از کامل باشد و بطلان این دو فرض از نظر عقل بدیهی است. فقط فرض دوم، که عدد سلسله پس از کاهش کم تر از عدد سلسله پیش از کاهش باشد، باقی می ماند. در این صورت ناچار یکی از دو سلسله که فرض نموده ایم، بیش تر از دیگری است و این زیادتی نیز به مقدار متناهی است و هر چیزی که به مقدار متناهی بر امر متناهی زائد باشد، متناهی خواهد بود.

دلیل این قاعده این است که زیادتی به مقدار متناهی با امر متناهی ناچار دارای نسبتی است و این نسبت به همان گونه است که یک امر متناهی نسبت به امر متناهی دیگر دارا می باشد، در حالی که بین دو امر غیرمتناهی هرگز نمی تواند همان گونه نسبتی که میان دو امر متناهی است، وجود داشته باشد.

این قاعده در کتاب الالف الصغری ارسطو مورد بحث قرار گرفته است. نخستین فیلسوف عرب یعقوب بن اسحاق کندی در باب ابطال غیرمتناهی بودن زمان از این قاعده استفاده کرده و به آن استدلال نموده است. بیش تر متکلمین اسلامی نیز در مقام ابطال تسلسل و اثبات واجب الوجود بالذات هنگام تقریر برهان تطبیق به این قاعده تمسک نموده اند، از جمله سیف الدین آمدی، متکلم برجسته و تیزهوش اسلامی به تفصیل از این قاعده بحث کرده و آن را مورد اشکال قرار داده است.
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2- الدور محال استحاله دور مانند استحاله تسلسل از جمله قواعدی است که بسیاری از مسائل مهم فلسفی بر آن مترتب می شود. یکی از مسائل بسیار مهمی که از طریق این قاعده اثبات می شود، مسئله اثبات واجب الوجود است، به این ترتیب که گفته می شود: برخلاف نظر سوفسطاییان، که وجود هرگونه موجودی را در جهان خارج انکار می نمایند، وجود موجودی در جهان خارج از اندیشه بالضرورتا ثابت است. اکنون آن موجود از دو حالت خارج نیست یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. اگر آن موجود در حد ذات خویش واجب الوجود است، مطلوب که اثبات واجب الوجود است، حاصل شده؛ ولی اگر آن موجود در حد ذات خویش ممکن الوجود است، در این صورت به علت نیازمند است. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این علت، واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟

اگر گفته شود که آن علت، واجب الوجود است، مطلوب حاصل شده؛ ولی اگر گفته شود که آن علت ممکن الوجود است، در این صورت به علتی غیر از خود نیازمند است و در اینجا سوال اول تکرار می شود که آیا علت، واجب الوجود است یا ممکن الوجود؟ و این تکرار در سوال و نقل کلام هم چنان ادامه پیدا می کند تا سرانجام یا به بن بست دور می انجامد یا به محذور تسلسل دچار میگردد، و چون دور و تسلسل هر دو از نظر عقل محال می باشد، شق سوم که عبارت از منتهی شدن به واجب الوجود است، اثبات می گردد. به این ترتیب از طریق استحاله دور و تسلسل به مسئله اثبات واجب الوجود دست می یابیم.
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حکمای متقدم و ابطال دور

ابونصر فارابی، نخستین بنیانگذار فلسفه اسلامی، در باب اثبات واجب الوجود از این قاعده استفاده کرده و به بطلان دور و تسلسل جهت اثبات وجود واجب استدلال نموده است. شیخ ابوعلی سینا فصلی از نجات را به بحث از قاعده بطلان دور اختصاص داده و خاطر نشان می کند که اگر سلسله علت و معلول را به گونه ای که مستلزم دور می شود، فرض نماییم، لازم می آید که هر کدام از آحاد سلسله، هم علت وجود خود باشند و هم معلوم وجود خود. و استحاله این مطلب به روشنی ثابت است. زیرا اگر چیزی را علت وجود خود آن چیز فرض نماییم، به حکم اینکه علت همیشه بر معلول مقدم است، «تقدم شیء بر نفس» لازم می آید، چنان که اگر شیء را معلول وجود خود آن شیء فرض نماییم، به حکم اینکه معلول همیشه از علت موخر است، «تاخر وجود شی عن نفسه» لازم می آید و این هر دو محذور یعنی «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر وجود شیء عن نفسه» به ضرورت عقل محال و باطل است. بیش تر حکما و متکلمین پس از ابن سینا محذور لزوم دور را همان محذور «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر شیء عن نفسه» ذکر کرده اند و سخن تازه ای علاوه بر آنچه ابن سینا در این باب مطرح کرده، نیاورده اند.



امام فخر رازی و ابطال دور

امام فخر رازی فصلی از مباحث المشرقیه را به بحث از ابطال دور اختصاص داده و در آغاز بحث، دور را چنین تعریف می کند: «الدور هو ان یحتاج الاول الی الثانی و الثانی الی الاول اما بواسطة او بغیر واسطة، و هو باطل....». سپس در مقام ابطال دور دلائلی اقامه می کند که مفادش جز «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر شیء عن نفسه» محذور دیگری را نمی رساند. دبیران کاتبی و شارح متن وی، علامه حلی، ابطال دور را مورد بحث و گفتگو قرار داده اند و دلیل بطلان آن را محذور توقف شیء بر نفس دانسته اند. قاضی عضدالدین ایجی، مانند امام فخر رازی، دور را تعریف کرده و آن را ممتنع می داند و در مقام بیان استحاله دور به امام فخر رازی نسبت می دهد که وی استحاله دور را ضروری و بدیهی میداند. به طوری که برای اثبات استحاله آن نیازی به استدلال نمی بیند، سپس طریق دوم را برای اثبات ابطال دور، استدلال دانسته و محذور تقدم شیء بر نفس را ذکر می کند.
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با توجه به آنچه از امام فخر رازی در این باب نقل شد و دلائلی که وی جهت اثبات بطلان دور اقامه می کند، معلوم نیست که چرا قاضی عضدالدین ایجی قول به بداهت ابطال دور را به امام فخر رازی نسبت می دهد؟ اگر مستند قاضی در این نسبت که به امام فخر رازی می دهد، کتاب معروف و مهم وی، یعنی مباحث المشرقیه است، این نسبت ناروا است و اگر به برخی از آثار غیر معروف وی دست یافته و این سخن را از آنجا نقل می کند، با توجه به اینکه در مهم ترین کتابش قائل به استدلال است، نمی توان وی را به طور اطلاق قائل به بداهت ابطال دور دانست. صدرالمتالهین نیز برای اثبات بطلان دور محذور «تقدم شیء بر نفس» و «تاخر شیء عن نفسه» را که سایر حکما و متکلمین به آنها استدلال کرده اند، ذکر می کند و محذور سومی را نیز بر آنها می افزاید و آن عبارت است از احتیاج شیء به نفس خویش، سپس محال بودن همه آنها را ضروری می داند.

من_اب_ع

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی- قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی- ج 1 صفحه 137-144 و 220-221 و 198-201

کلی__د واژه ه__ا

قانون فلسفه اسلامی برهان علت و معلول واجب الوجود فلاسفه اسلامی متکلمان وجود


بررسی قاعده «فرعیه»



ثبوت شیء لشیء، فرع ثبوت المثبت له این قاعده که در کتب فلسفی به نام قاعده فرعیت معروف گشته است، عبارت است از اینکه ثبوت یک شیء برای شیء آخر هنگامی می تواند صحیح باشد که شیء آخر خود ثابت باشد؛ زیرا ثبوت شیء برای امری که خود شیء باشد، نامعقول و غیرممکن خواهد بود. به این جهت است که می بینیم از زمان ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان که مبتکر علم منطق بوده است، تاکنون کلیه منطقیین وجود موضوع را در قضایای موجبه لازم دانسته اند. چون قضیه موجبه عبارت است از قضیه ای که در آن، محمول به نحوی از انحاء برای موضوع ثابت می گردد. بنابراین مادام که موضوع به گونه ای که در خور محمول قضیه باشد، وجود نداشته باشد، حمل امکان پذیر نخواهد بود، و در نتیجه، قضیه ای تشکیل نخواهد شد. با توجه به این قاعده است که عناصر اساسی تشکیل دهنده قضایای موجبه را همیشه سه چیز دانسته اند که به ترتیب عبارتند از: 1- وجود موضوع 2- محمول 3- نسبت حکمیه یا رابطه میان موضوع و محمول
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کاربرد قاعده فرعیه و خصوص قضیه سالبه

ولی در قضایای سالبه، وجود موضوع را از جمله عناصر اساسی تشکیل دهنده قضیه به حساب نیاورده اند؛ بلکه ارکان اصلی را در قضایای سالبه، محمول و نسبت سلبیه تشکیل می دهند؛ به طوری که وجود قضیه سالبه به انتفاء موضوع در میان اهل دانش و خرد معروف و مشهور است. و این از آن جهت است که در قضایای سالبه، همیشه نسبت محمول را از موضوع سلب می نمایند و در سلب نسبت، که امری عدمی است، نیازی به وجود موضوع پیدا نمی شود، و سلب نسبت با انتقاء موضوع قابل اجتماع است.



این مطلب میان اهل منطق مورد اتفاق است؛ مگر برخی که سلب نسبت را در قضایای سالبه، نسبت سلبیه پنداشته اند و در این باب از طریق صواب منحرف گشته اند. با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که وجود موضوع در قضایای موجبه با اتکاء به قاعده فرعیت لازم است. چنان که محقق تفتازانی گفته است: «و لابد فی الموجبة من وجود الموضوع اما محققا و هی الخارجیة، او مقدرا فهی الحقیقیة، او ذهنا فهی الذهنة؛ به ناچار در قضایای موجبه، وجود موضوع لازم است، خواه خارجی و خواه ذهنی». این بود یکی از مسائل مهم منطقی که به اتفاق منطقیین بر قاعده فرعیت مبتنی و استوار است. اما نقش این قاعده در اثبات مسائل گوناگون فلسفی نیز دارای اهمیت بسیار است که یکی از آن مسائل بسیار پراهمیت، اثبات وجود ذهنی و دیگری نحوه اتصاف ماهیت به وجود را باید نام برد.
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کاربرد قاعده فرعیه در اثبات وجود ذهنی

در باب اثبات وجود ذهنی، اختلاف آراء و عقاید بسیار است، و ادله زیاد و فراوانی برای اثبات آن اقامه شده است. ولی از جمله محکم ترین براهین اثبات وجود ذهنی، برهانی است که بر قاعده فرعیت مترتب است، و آن عبارت است از اینکه در برخی موارد حکمی را به طور ایجاب بر معدوم حمل می نمایند. مانند اینکه گفته می شود «دریایی از جیوه موجود است» یا «دریای جیوه بر حسب طبیعت سرد است» و یا «اجتماع نقیضین با اجتماع ضدین مغایر است». در این گونه موارد، حکم ایجابی که بر موضوع حمل می شود صحیح است؛ ولی موضوع در جهان خارج موجود نیست. از طرفی به حکم قاعده قطعی و غیرقابل انکار فرعیت، موضوع باید موجود باشد تا اینکه حکم بر آن مترتب گردد.



بنابراین، با توجه به این مقدمات، موضوع حکم چون در خارج موجود نیست، پس حتما در ذهن موجود است و به این ترتیب وجود ذهنی اثبات می شود. امام فخر رازی در باب اثبات وجود ذهنی به این مطلب تصریح کرده و اثبات آن را موقوف بر مقدمه ای دانسته که آن مقدمه عبارت است از قاعده فرعیت. عبارت وی چنین است: «الفصل السادس فی اثبات الوجود الذهنی - (و اثبات ) ذلک یقتضی تقدیم مقدمة و هی ان المحکوم علیه بصفة وجودیة لابد و ان یکون موجودا فی نفسه. برهانه هو ان اثبات الصفة للشیء معناء حصول الصفة للموصوف و حصول الشیء للشیء فرع علی حصول ذلک الشیء فی نفسه ...». امام فخر رازی پس از اثبات این مقدمه و طرح یک سلسله پرسش و پاسخ ها به بحث از اثبات وجود ذهنی پرداخته و می گوید: «.... انا اذا تصورنا ماهیة و حکمنا علیها بانها ممتازة عن غیرها، فلابد و ان یکون لها ثبوت و ثبوته المعتبر فی صحة کونها محکوما علیها، اما ان یکون هو الوجود الخارجی، و هو باطل، و الا لکان ما لا یکون ثابتا فی الخارج لایکون محکوما علیه. و ایضا فلانه و ان کان فی الخارج لکنه لایتوقف صحة الحکم علیه علی الشعور بکونه فی الخارج. فعلمنا ان الثبوت المعتبر هو الثبوت فی العقل ...».
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قاضی عضدالدین ایجی نیز در باب اثبات وجود ذهنی از قاعده فرعیت استفاده کرده و می گوید: «احتج مثبتوه و هم الحکماء بامور: الاول، انا نتصور ما لا وجود له فی الخارج اصلا کالممتنع و اجتماع النقیضین و العدم المطلق و نحکم علی ما لاوجود له فی الخارج باحکام ثبوتیه صادقة، و انه یستدعی ثبوتها، اذ ثبوت الشیء لغیره فی نفس الامر فرع ثبوته فی نفسه؛ و اذ لیس فی الخارج، فهو فی الذهن، و هو المطلوب». چنان که از عبارت کتاب مواقف برمی آید، کسانی که در مقام اثبات وجود ذهنی برآمده اند، و معتقدند که ماهیات غیر از وجود خارجی که در عین منشائیت آثار است دارای وجود دیگری است، حکما هستند. ولی متکلمین وجود دیگری را برای ماهیات غیر از وجود خارجی انکار می کنند و آنچه را در ذهن است جز شبح خارج چیزی نمی دانند. اگر چه برخی محققین از متکلمین در این باب با حکما هم آهنگ و هم عقیده اند و معتقدند که ماهیات دارای دو نحو از وجودند که یکی در خارج و عین منشائیت آثار است و دیگری در ذهن است که هیچ گونه آثار خارجی بر آن مترتب نیست، و این نوع از وجود را «وجود ذهنی» می نامند. چنان که محقق لاهیجانی می گوید: «والمراد بالوجود الذهنی هو وجود و کون للشیء لایکون الشیء به بحیث علیه یترتب آثار و لوازمه مع کونه ذاکون و تحقق ما، فهذا مما فیه خلاف بین الحکماء و المحقق من المتکلمین و بین غیرهم ...».



همانطور که این محقق عالی مقام میگوید جمهور متکلمین، جز برخی محققین از آنها، وجود ذهنی را انکار نموده اند و مانند بسیاری از مسائل دیگر در این مسئله نیز با حکما مخالفت کرده اند. ولی در مقابل این گروه، حکما برای اثبات وجود ذهنی کوشش فراوان نموده اند و برای ماهیات دو گونه وجود قائل شده اند. چنان که حاج ملاهادی سبزواری گفته است:
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للشیء غیرالکون فی الاعیان کون بنفسه لدی الاذهان

للحکم ایجابا علی المعدوم و لانتزاع الشیء ذی العموم

وی در مقام شرح این ابیات و اثبات وجود ذهنی، مانند سایر حکما، چنان که گذشت از قاعده فرعیت استفاده کرد و می گوید: «نحکم حکما ایجابا علی المعدوم. ای ما لاوجود له فی الخارج کقولنا: بحر من زیبق بارد بالطبع، و اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع الضدین. و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، و اذ لیس المثبت له هنا فی الخارج ففی الذهن».



کاربرد قضیه مذکور در خصوص اتصاف ماهیت به وجود

مسئله مهم دیگری که با قاعده فرعیت به طور مستقیم مربوط است، مسئله اتصاف ماهیت به وجود است. در این مسئله سخن و گفتگو بسیار است و این از آن جهت است که با توجه به قاعده فرعیت، اتصاف ماهیت به وجود مشکلی را مطرح می سازد که آن عبارت است از اینکه اتصاف نیست مگر ثبوت شیء از برای ماهیت. در این هنگام به حکم قاعده «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له» باید ماهیت پیش از عروض وجود، خود دارای ثبوت و هستی باشد و موجود بودن ماهیت پیش از وجود مستلزم تسلسل خواهد بود. در مقام پاسخ این اشکال راههای مختلف ارائه شده است که همه آنها به ترکستان است.



برخی قاعده فرعیت را استثناپذیر دانسته و به آن تخصیص وارد آورده اند؛ به این ترتیب که گفته اند قانون فرعیت در مورد هلیات مرکبه صحیح است. ولی در مورد هلیات بسیطه مصداق پیدا نمی کند. برخی دیگر این قاعده را از صورت معروف خود، که همان «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المشیت له» است، تغییر داده و گفته اند: «ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له». گروهی دیگر ثبوت وجود را چه در ذهن و چه در خارج انکار کرده و گفته اند مفهوم موجود، که امری بسیط است و در فارسی به عنوان کلمه «هست» به کار می رود، با ماهیت متحد می گردد. این بود پاسخهایی که جمهور حکما برای حل این مشکل ارائه نموده اند، ولی محققین از حکما، در مقام پاسخ این اشکال، طریقی را ارائه کرده اند که می توان ادعا نمود، به واقع نزدیک است. آن طریق عبارت از این است که وجود همان ثبوت ماهیت است نه ثبوت شیء از برای ماهیت. به عبارت دیگر اتصاف ماهیت به وجود، ثبوت الشیء است نه ثبوت الشیء للشیء. بنابراین، اشکالاتی که ممکن است با توجه به قاعده فرعیت بر مسئله اتصاف ماهیت به وجود وارد شود، منتفی خواهد شد.
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تقریر ملاعبدالرزاق لاهیجی و فیض از قاعده مذکور ملاعبدالرزاق لاهیجی در شرحی که بر کتاب تجرید الکلام خواجه نصیرالدین طوسی نوشته و به نام شوارق الالهام معروف است، اشکال باب اتصاف ماهیت به وجود را چنین تقریر می کند: ماهیت پیش از اینکه به وجود متصف گردد یا معدوم است یا موجود. اگر معدوم باشد، هرگز نمی تواند به وجود متصف گردد؛ زیرا در آن صورت اجتماع نقیضین لازم می آید. و اگر موجود باشد، در این هنگام، سوال نخست تکرار می شود که آیا عروض این وجود بر ماهیت چگونه بوده است، و این پرسش و پاسخ تا بی نهایت ادامه می یابد. سپس در مقام پاسخ این اشکال می گوید وجود نه عارض بر ماهیت موجود می شود و نه عارض بر ماهیت معدوم، بلکه معروض وجود در این باب «ماهیت من حیث هی هی» است که آن را نه موجود می توان گفت و نه معدوم.



این پاسخ اگر چه اشکال موجود بودن یا معدوم بودن ماهیت را پیش از عروض وجود حل می کند، ولی با توجه به قاعده فرعیت یعنی «ثبوت شیء لشیء قرع ثبوت المثبت له»، این اشکال همچنان به قوت خود باقی است که ثبوت وجود بر ماهیت بدون ثبوت مثبت له امکان پذیر نخواهد بود. پاسخ قاطع همان است که ملاصدرا مطرح کرد و گفت در باب اتصاف ماهیت به وجود آنچه هست «ثبوت الشیء» است نه «ثبوت شیء لشیء». ملامحسن فیض کاشانی نیز به پیروی از استادش صدرالمتالهین مسئله اتصاف ماهیت به وجود را از باب ثبوت الشیء می داند نه از باب ثبوت شیء لشیء. جای شگفت است که ملاعبدالرزاق لاهیجانی، با اینکه وی نیز شاگرد صدرالمتالهین بوده، در این مسئله با استادش هم آهنگی ندارد. شاید علت این امر آن باشد که ملاعبدالرزاق لاهیجانی در مسئله مهم و اساسی «اصالت وجود» با صدرالمتالهین مخالف است و بر اساس مذاق متکلم مآبانه خویش قائل به اصالت ماهیت است و کسی که ماهیت را امری اعتباری نداند، در مسئله اتصاف ماهیت به وجود نمی تواند با صدرالمتالهین نظری همانند و دیدی یکسان داشته باشد.
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نکته قابل توجه این است که نظیر این سخن را از صدرالمتالهین شیرازی در باب اتصاف ماهیت به وجود و اینکه آن ار «ثبوت الشیء» می داند نه ثبوت «شیء لشیء»، در سخنان امام فخر رازی مشاهده می کنیم. ولی برخی پا فراتر گذاشته و قاعده فرعیت را تا عنوان «اثبات الشیء للشیء فرع لاثبات الشیء فی نفسه» تعمیم داده اند. معنی این جمله آن است که علم به وجود شیء همیشه بر علم به ثبوت احوال شیء مقدم است؛ به طوری که اگر علم به وجود شیء برای کسی حاصل نباشد، علم به احوال آن شیء امکان پذیر نخواهد بود.

من_اب_ع

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی- قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی- ج 1 صفحه 156-162

کلی__د واژه ه__ا

قانون فلسفه اسلامی وجود متکلمان فلاسفه ماهیت تفسیر


بررسی قاعده «هر حادث زمانی مسبوق به پیشینه مادی است»



کل حادث مسبوق بالماده پیش از هر موجودی که در صحنه پنهاور هستی و میدان گسترده زمان، خودنمایی کند، ماده ای وجود خواهد داشت که آن ماده حامل امکان آن موجود است. اگر این قضیه صادق باشد، چنان که براهین بسیار محکم، مطابقت آن را با واقع تایید می کنند، عکس نقیض آن نیز صادق است که گفته شود اگر ماده ای که حامل قوه شیء است، پیش از آن شیء موجود نباشد، هیچ شیئی در جهان پای به منصه ظهور نخواهد گذاشت و عالم هم چنان در کتم عدم یا مرحله کمون باقی خواهد ماند. یادآوری این نکته لازم است که مقصود از کلمه حادث در این قاعده، حادث زمانی است نه فقط حادث ذاتی، که سبق امکان ذاتی، آن را کفایت می کند. بنابراین، موضوع بحث در این قاعده، موجودات مادی و حوادث زمانی خواهند بود و مجردات محصنه که شئون ربوبی هستند از دایره این مبحث خارج اند. این قاعده نیز مانند سایر قواعد منشا آثار بسیاری است و مسائل گوناگونی بر آن مترتب می شود؛ که از جمله آن یکی مسئله تقسیم صحیح موجود به دو قسم «بالفعل « و «بالقوه» است؛ و دیگری مسئله مهم و اساسی اتحادی بودن ترکیب ماده و صورت است، در مقابل قول به انضمامی بودن آن، که عده ای طرفدار آنند.
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تقریر برهان اثبات قاعده مذکور

برهانی که معمولا برای اثبات این قاعده اقامه می نمایند، به این ترتیب است که گفته می شود: هر موجودی که در این جهان حادث می شود، همیشه جای طرح این سوال باقی است که آیا پیش از اینکه موجود شود فی نفسه ممکن است که موجود شود یا اینکه محال است وجود پیدا کند. در مورد شق دوم، که وجود پیدا کردن آن فی نفسه محال باشد، باید گفت هرگز نمی تواند موجود شود و همجنان در کتم عدم باقی خواهد ماند. اما در مورد شق اول، که وجود پیدا کردن آن فی نفسه ممکن باشد، باز هم جای طرح این سوال باقی است که آیا این امکان وجود، خود موجود است یا معدوم؟ شق دوم را که امکان وجود حادث، پیش از آن معدوم باشد، نمی توان پذیرفت. زیرا در آن صورت امکان وجود شدن از آن سلب می گردد و هرگز حادث نخواهد شد. بنابراین، صحت شق اول قطعی و متعین می گردد که امکان موجود شدن هر موجود حادث پیش از آن موجود است.



در اینجا باز هم این سوال مطرح می شود که آیا این امکان موجود در خارج، قائم به موضوع است یا قائم به موضوع نیست. شق دوم را که قائم به موضوع نیست، نمی توان پذیرفت؛ زیرا موجودی که در خارج قائم به موضوع نباشد، جوهری است دارای وجود خاص که هیچ گونه اضافه و نسبت در ذات آن نهفته نیست. در حالی که امکان وجود حادث پیش از آن موجودی است که در ذاتش حالت اضافه به موجود حادث نهفته است. بنابراین، امکان وجود حادث از مقوله جوهر نیست که در موضوع نباشد. بلکه موجودی است در موضوع که آن را قوه وجود می نامند. اکنون این قوه وجود که حیثیت ذاتش اضافه و نسبت است، به یک موضوع که آن را «حامل قوه» می خوانند، نیازمند است و آن موضوع حامل قوه همان ماده یا هیولا است که هر موجود حادث مسبوق به آن خواهد بود. در نتیجه، به طور کلی صحیح است که گفته شود؛ «کل حادث مسبوق بالمادة». این برهان با اندکی اختلاف تعبیر، در کتب معروف بوعلی سینا و صدرالمتالهین تقریر شده است.
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نخستین فیلسوف اسلامی که از این قاعده به تفصیل بحث کرده و در این باب داد سخن داده است، شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. بهمنیار از شاگردان برجسته ابن سینا است، در موارد متعدد از کتاب التحصیل از این قاعده بحث کرده، ولی مطلب جدیدی، جز آنچه از ابن سینا نقل شد، در این کتاب مشاهده نمی شود.



صدرالمتالهین و قاعده

از جمله فیلسوفانی که پس از بوعلی سینا به طور مبسوط از این قاعده بحث کرده، صدرالمتالهین شیرازی است. چنان که قبلا اشاره شد، وی نیز در طرح این قاعده و اقامه برهان جهت اثبات آن سخن جدیدی را ارائه ننموده است. برهانی که در کتاب اسفار اربعه برای اثبات این قاعده اقامه شده جز همان برهان ابن سینا در کتاب نجات با اندکی اختلاف در طرز تعبیر و حذف و اضافه کلمات چیز دیگری نیست. نکته ای که قابل تذکر است، این است که صدرالمتالهین دو مطلب را در طی این مبحث خاطر نشان می نماید. یکی از آن دو مطلب عبارت است از اینکه آیا موضوع امکان که تقدمش بر موجود حادث ثابت می گردد، خود حادث است یا مبدع؟ پاسخ قطعی به این پرسش این است که موضوع امکان قطعا باید مبدع باشد نه حادث. زیرا اگر موضوع امکان، خود حادث باشد، به حکم کلیت قاعده مورد بحث، باید مسبوق به ماده دیگری باشد. چون قاعده حکم می کند که «کل حادث مسبوق بالمادة»، و در این هنگام سوال اول تکرار می شود و تا بی نهایت ادامه پیدا می کند که این امر خود مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود.
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مطلب دیگری که ملاصدرا در اینجا مطرح کرده، کوشش برای پاسخ از یک شبهه است. خلاصه شبهه این است که اگر حقیقت امکان استعدادی که ماده حامل آن است، عبارت است از نسبت متکرره، که همان مقوله مضاف از اعراض نسبیه است، چگونه ممکن است نسبت متکرره که همواره قائم به متضایفین است، بین ماده موجود، و صورتی که هنوز به وقوع نپیوسته است، تحقق پیدا نماید؟ اما پاسخ از این شبهه با همه اعضال و تعقیدی که در کلمات ملاصدرا در اینجا دیده می شود، این است که دوران نسبت متکرره در عقل تحقق می یابد؛ چنان که در تعریف مقوله مضاف گفته اند: «ان المضاف ماهیة اذا عقلت، بالقیاس الی ماهیة آخری». اگر چه نفس اضافه که دارای این ماهیت است، در خارج به وجود خارجی موجود باشد؛ بنابراین، اگر یکی از طرفین اضافه به نحوی معدوم باشد، چون دوران نسبت متکرره در عقل انجام می گیرد، اشکالی نخواهد داشت.



حاج ملاهادی سبزواری نیز، که پیرو مکتب صدرالمتالیهن است، امکان استعدادی را مورد بحث قرار داده و تفاوت های آن را با امکان ذاتی برشمرده است و چنان که بر حسب اصطلاح، میان استعداد و امکان استعدادی تفاوت قائل شده است، به این ترتیب که او بین شیء مستعد و شیء مستعدله رابطه ای را موجود می داند که اگر آن را به شیء مستعد نسبت دهند، استعداد نامیده می شود و اگر به شیء مستعد له نسبت دهند، آن را امکان استعدادی می خوانند. چنان که می گوید:

قد یوصف الامکان باستعدادی و هم یعرفهم سوی استعدادی
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متکلمین و قاعده

بیش تر متکلمین از این قاعده بحث کرده و آن را مورد اشکال قرار داده اند، ولی برخلاف حکما مفاد آن را نپذیرفته اند. امام فخر رازی پس از اینکه برهان معروف حکما را برای اثبات این قاعده به طور مشروح تقریر می کند، آن را مورد اشکال های فراوان قرار داده و می گوید: «فیه اشکالات استقصیناها فی باب الامکان». علامه حلی نیز، در مقام توضیح کلام دبیران کاتبی، سخن طرفداران قاعده را همراه با برهانی که برای اثبات آن اقامه کرده اند، نقل می کند. سپس آن را بی اساس و باطل می خواند. زیرا امکان را در خارج موجود نمی داند تا اینکه نیازمند محل باشد؛ چنان که می گوید: «و هذالکلام عندنا باطل، الامکان قدبینا انه لیس ثابتا فی الاعیان فلا یفتقر الی محل....». دیگر از متکلمین بزرگ که به تفضیل از قاعده «کل حادث مسبوق بالمادة» بحث کرده ملاعبدالرزاق لاهیجانی است. وی نیز مانند سایر متکلمین و به پیروی از خواجه نصیرالدین طوسی، اقوال حکما را همراه با براهین آنها در مورد اثبات قاعده به طور مبسوط نقل می کند و مورد اعتراض قرار می دهد. ملاعبدالرزاق لاهیجانی در مقام انکار قاعده، قائل به تفصیل شده است، به این ترتیب که اگر موجود حادث مسبوق به عدم وهمی باشد، مسبوق بودن هر موجود حادث را به ماده می پذیرد. ولی اگر مسبوق به عدم مطلق باشد، مسبوق بودن آن را به ماده و مدت انکار می کند.



مواضع و حکما و متکلمین

از آنچه تاکنون گذشت، معلوم میشود که اگر کسی براهین حکما را، آنچنان که شایسته است، بررسی کند، صحت این قاعده برای وی روشن می گردد. بنابراین کسانی که در مقام انکار این قاعده برآمده اند، یا مفاد سخن حکما را درنیافته اند و یا ترسیده اند که با پذیرفتن مفاد این قاعده به عقاید دینی آنان در باب حدوث جهان و قدم واجب الوجود لطمه ای وارد شود. به این جهت است که مشاهده می کنیم اکثر مخالفین این قاعده را متلکمین تشکیل می دهند و از میان حکما در باب این قاعده مخالفی نمی یابیم. این مطلب می رساند که سر مخالفت بیش تر متکلمین با نپذیرفتن مفاد این قاعده چیزی جز انگیزه دینی و اعتقادی نبوده است.
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با توجه به این سخن است که می بینیم امام فخر رازی، با همه ذکاوت و هوشیاری که در بسیاری مسائل از خود نشان می دهد، از جمله سرسخت ترین مخالفین این قاعده است. در حالی که دو تن از معاصران وی، که یکی حکیم عارف و دیگری متکلم آزاده، دبیران کاتبی است، از جمله طرفداران این قاعده اند. حکیم عارف، شهاب الدین سهروردی است که در آثار متعدد خود از قبیل کتاب تلویحات و کتاب المشارع و المطارحات و کتاب محاکمات از این قاعده بحث کرده و آن را به اثبات رسانده است.

من_اب_ع

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی- قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی- ج 1 صفحه 175-183

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی برهان قانون زمان موجودات متکلمان فلاسفه اسلامی ماده


قواعد وجوب شیء



1- الشیء مالم یجب لم یوجد مادام که شیء به سر حد وجوب نرسد، هرگز نمی تواند در صحنه هستی ظاهر گردد؛ بلکه هم چنان در بعقه امکان فرو می ماند و درب خروج به روی آن هرگز گشوده نخواهد شد. برای پی بردن به مفاد این قاعده، لازم است به قاعده مهم دیگری عطف توجه شود و آن قاعده عبارت است از: «ترجیح من غیر مرجح محال» که بر طبق مفاد آن شیء ممکن الوجود که نسبت به وجود و عدم در استواء کامل قرار دارد و هستی و نیستی نسبت به آن مانند دو کفه متساوی میزانند، هرگاه بخواهد از حد استواء خارج شود و یکی از دو کفه متساوی میزان، بر دیگری رجحان یابد به مرجحی نیازمند است؛ و آن مرجح قهرا سببی است خارج از ذات شیء.
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اکنون این سخن مطرح می شود که مرجح خارجی، مادامی که از حیث ترجیح به سرحد وجوب که همان ضرورت وجود است، نرسد، شیء ممکن از حد استواء خارج نخواهد شد. بنابراین هر گونه اولویت خارجی که به سرحد ضرورت و لزوم نرسد، برای خارج نمودن شیء از حد استوای امکان، کافی نخواهد بود. اگر چه بسیاری از متکلمین صرف اولویت را برای خروج از حد استوای امکان کافی دانسته اند؛ ولی این سخن را عقل هرگز نمی پذیرد و مادام که ذات شیئی از حد استوای امکان خارج نشود، نیازش به مرجح خارجی همچنان به قوت خود باقی است و راهش برای ظهور در صحنه هستی همچنان مسدود می ماند.



دلیل این سخن، این است که تا هنگامی که کار ترجیح مرجح خارجی به سرحد وجوب و ضرورت نرسد، جای این پرسش همچنان خالی است که آیا عدم این شیء جایز نیست؟ پاسخ به این پرسش هنگامی که کار مرجح به سرحد وجوب نرسیده باشد، قطعا مثبت است. بنابراین، جواز عدم از ذات شیء ممکن الوجود هرگز برداشته نمی شود؛ مگر اینکه کلیه راههای عدم بر آن بسته شود و این همان رسیدن به سرحد وجوب است. شیخ الرئیس ابوعلی سینا به تفصیل از این قاعده سخن گفته و مورد بحث قرار داده است.



کاربرد قاعده مذکور از سوی فخر رازی

امام فخر رازی در مقام اقامه برهان برای اثبات این قاعده چنین می گوید: ممکن بالذات، که نسبت به هستی و نیستی در حد تساوی کامل قرار دارد، هرگاه با یک سبب خارج از ذات خویش در نظر گرفته شود، از دو حالت بیرون نیست که به ترتیب عبارتند از:
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1- هنگامی که سبب خارجی با آن در نظر گرفته شود، با هنگامی که سبب خارجی در نظر نباشد، یکسان است.

2- هنگامی که سبب خارجی با آن در نظر گرفته شود، با هنگامی که سبب خارجی در نظر نباشد، یکسان نیست.



حالت نخست باطل است. زیرا لازمه اش این است که سبب در عین اینکه سبب است، سبب نباشد و این امر خلاف فرض است. (هذا خلف). اما حالت دوم که ممکن بالذات پیش از سبب خارجی با ممکن بالذات پس از سبب خارجی دارای دو حالت متفاوت باشد، در این صورت ممکن بالذات پیش از سبب خارجی نسبت به هستی و نیستی در حد تساوی بوده، ولی با در نظر گرفتن سبب خارجی از حد تساوی نسبت به هستی و نیستی خارج گشته و یکی از دو طرف نسبت به آن اولویت پیدا کرده است.



اکنون که یکی از طرفین نسبت به ممکن بالذات رجحان می یابد، گفته می شود که طرف مرجوح ممتنع الوقوع است. زیرا هنگامی که ممکن بالذات نسبت به هر دو طرف هستی و نیستی در حد تساوی کامل بود و طرف مرجوحی وجود نداشت، آن طرفی که اکنون مرجوح است، ممتنع الوقوع بود. بنابرانی اکنون که یکی از طرفین رجحان یافته است، طرف دیگر که مرجوح است، سزاوارتر است که همچنان ممتنع الوقوع باقی بماند. در این هنگام که طرف مرجوح ممتنع الوقوع است، قهرا طرف دیگر که رجحان یافته است، واجب الحصول خواهد بود. زیرا در غیر این صورت مستلزم خروج از طرفین نقیض خواهد بود. این بود خلاصه برهانی که امام فخر رازی در باب اثبات این قاعده تقریر کرده است.
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اشکال برهان امام فخررازی

دو اشکال اساسی بر برهان امام فخر رازی در این باب وارد است: اشکال اول اینکه، صرف اولویت را جهت رجحان یکی از طرفین هستی و نیستی نسبت به ممکن بالذات کافی دانسته است. در حالی که مادام که همه راههای عدم به روی طرف دیگر بسته نشود، ممکن به مرحله هستی نخواهد رسید. اشکال دوم اینکه برای اثبات تحقق طرف راجح، به مسئله امتناع ارتفاع نقیضین تمسک می کند. در حالی که به اتفاق کلیه ارباب نظر، ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات جایز است و تمسک امام فخر رازی به استحاله ارتفاع نقیضین در مورد ذات شیء که جز ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات چیز دیگری نیست، وجه معقولی ندارد.



کاربرد قاعده مذکور از سوی ملاصدرا

صدرالمتالهین این قاعده را مانند سایر مسائل مهم فلسفی در سطح گسترده ای مورد بحث قرار داده و در بسیاری موارد جهت اثبات مسائل گوناگون به آن تمسک نموده است. وی بر این نکته تکیه می کند که: ماهیت ممکن، یا هر وجود امکانی دیگر، مادام که از ناحیه علت به سرحد لزوم و وجوب نرسد، هرگز موجود نخواهد شد. علت نیز در مقام ترجیح وجود معلول، مادام که ترجیح خود را به سر حد ایجاب و الزام نرساند، علت نخواهد بود؛ بلکه علت هنگامی می تواند علت باشد که علیت آن به طور ایجاب باشد. بنابراین، می توان ادعا نمود که هر علتی واجب العلیه است. چنان که هر معلولی نیز واجب المعلولیه خواهد بود. ملاصدرا پس از اثبات قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» اضافه می کند که آنچه در مورد این قاعده به اثبات رسیده، عبارت است از وجوب سابق که پیش از وجود از ناحیه علت و مرجح تام برای ذات ممکن ثابت می گردد.
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پس از اثبات این وجوب که آن را «وجوب سابق» می خوانند، وجوب دیگری عارض خواهد شد که آن را «وجوب لاحق» می نامند؛ چنان که ملامحسن فیض کاشانی می گوید: «فلما و جد فقد وجب وجوده». وجوب لاحق هنگامی عارض می شود که ماهیت شیء، به وجود خارجی متصف شده باشد. زیرا به روشنی معلوم است صفت برای موصوف در هنگام اتصاف همواره واجب است و این وجوب همان چیزی است که آن را ضرورت بشرط المحمول می گویند. معنی ضرورت بشرط المحمول این است که محمول برای موضوع بشرط حمل، ضروری است و صفت برای موصوف هنگام اتصاف واجب است؛ بنابراین هر موجودی که در حد ذات ممکن است، همیشه مقرون به دو وجوب است: یکی وجوب سابق و دیگری وجوب لاحق، چنان که گفته اند: «کل ممکن محفوف بالوجوبین». اما مواردی که صدرالمتالهین از این قاعده به عنوان یک سند عقلی استفاده کرده و به آن استدلال نموده است، بسیار است.



در جلد ششم از کتاب اسفار تحت عنوان «فی دفع ما ذکره بعض الناس» عقیده جمهور متکلمین و پیروان ابوالحسن اشعری را در مورد صفت قدرت حق تبارک و تعالی ذکر می کند و نادرستی آن را از طریق استدلال به این قاعده، اثبات می نماید. اکثر متکلمین قدرت حق تعالی را به «صحت فعل و ترک» تعریف کرده اند. لازمه این تعریف در مورد قدرت حق تبارک و تعالی انکار قانون علیت و نپذیرفتن مفاد قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» است. مبنای این عقیده متکلمین این است که برای خروج ممکن بالذات از حد استوا نسبت به وجود و عدم، صرف اولویت را کافی می دانند. ولی صدرالمتالهین با استناد به قاعده «الشیء ما لم یجب لم بوجد» مبنای عقیده متکلمین را ابطال می کند و اضافه می نماید که اعتقاد به این مذهب موجب می شود که انسان حالت جزم را نسبت به همه اشیاء از دست بدهد و هیچ حکمی در عالم برای او یقینی نباشد تا جایی که از نظر وی تخلف نتیجه از قیاس برهانی به صورت شکل اول جایز خواهد بود. با این همه، شاید نوع تفکر متکلمین در نظر برخی فلاسفه مغرب زمین پسندیده تر باشد. ولی طرح این سخن به هیچ وجه در این جا مناسب نیست.
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حکیم هیدجی در تعلیقه اش بر شرح منظومه سبزواری، در مقام ابطال بخت و اتفاق، به این قاعده تمسک کرده است. چنان که می گوید: «لیس فی الوجود الشیء الاتفاقی بان یوجد بلا سبب موجب لوجود، او بلاغایة او بدونهما؛ اذ کل ما یحدث فی عالم الکون فیجب عن سبب؛ لما ثبت ان الشیء ما لم یجب لم یوجد؛ در عالم وجود شیء اتفاقی نداریم چرا که امر اتفاقی همو بدون سبب شخص و غایت مشخص رخ می دهد، در حالیکه هر آنچه در عالم آفرینش ظهور می یابد، از سببی ناشی می شود چرا که اثبات شده است که تا شیء وجوب پیدا نکند وجود نمی یابد».



2- الشیء مالم یوجد لم یوجد در اینجا مناسب به نظر می رسد قاعده دیگری مطرح شود که از نظر معنی و مفاد به قاعده «الشیء مالم یجب لم یوجد» (به کسر ج) بسیار نزدیک است و آن عبارت است از قاعده «الشیء مالم یوجد لم یوجد» (فتح ج اول و کسر ج دوم). به مقتضای قاعده اول، وجوب شیء ملاک و مبدا ایجاد است؛ و به مقتضای قاعده دوم، وجود شیء منشا آفرینش موجودات است. اگر مفهوم وجوب را با مفهوم وجود مساوق بدانیم، مفهوم این دو قاعده نیز مساوق یکدیگرند؛ زیرا وجود مادام که به سر حد وجوب نرسد، ایجاد امکان پذیر نیست؛ چنان که وجوب بدون وجود وجه معقولی نخواهد داشت و این از آن جهت است که وجوب جز ضرورت وجود، چیز دیگری نیست؛ بنابراین، وجود و وجوب که هر دو مفهوم، جز از یک حقیقت حکایت نمی کنند، ملاک ایجاد و مبدا آفرینش موجودات اند. مفهوم این قاعده در یک بیت لطیف فارسی به صورت ضرب المثل درآمده و در میان مردم معروف و مشهور است و آن عبارت است از این بیت:
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ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟

این قاعده را قاضی عضدالدین ایجی در مواقف مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است.



کاربرد قاعده از سوی ملااسماعیل و ملاهادی سبزواری

ملااسماعیل واحدالعین که از حکمای بزرگ اسلامی است، ولی نامش کمتر معروف است، در حاشیه کتاب مبدا و معاد صدرالمتالهین از این قاعده نام برده و به آن استناد کرده است. وی در مقام توضیح این مسئله که صور نوعیه و جسمیه قائم به ماده اجسام هستند، اضافه می کند که تاثیر صور نوعیه و جسمیه در غیر نیز بدون قیام به ماده، امکان پذیر نیست و استدلال خویش را برای اثبات این سخن به این قاعده متکی می سازد. حاج ملاهادی سبزواری در مقام اثبات عموم قدرت برای حق تعالی که به چندین دلیل تمسک نموده است، دلیل سوم خود را بر این قاعده استوار کرده است؛ به این ترتیب که ایجاد را فرع وجود می داند و چون برای ممکنات وجود حقیقی قائل نیست، ایجاد حقیقی را نیز از آنها سلب می کند. بنابراین، ایجاد حقیقی در انحصار کسی است که دارای وجود حقیقی است؛ و آن ذات واجب الوجود است.



3- الشیء مالم یتشخص لم یوجد این قاعده مانند قاعده «الشیء مالم یجب لم یوجد» بین حکما معروف است و در برخی مسائل به آن استناد نموده اند؛ ولی در کتب فلسفی مبحثی برای اثبات این قاعده تحت این عنوان و اینکه آیا بدیهی است یا نظری، به چشم نمی خورد. بهمنیار شاگرد برجسته ابن سینا، در کتاب التحصیل آن را مطرح کرده، ولی برای اثبات آن استدلالی نیاورده است. آنچه بهمنیار در این باب می گوید این است که شیء بدون اینکه تشخص یابد، هرگز موجود نمی شود. سپس اقسام تشخص را نسبت به ذات هر شیء برشمرده است. به این ترتیب که تشخص را یا مقتضای ذات دانسته، مانند واجب الوجود یا از لوازم ذاتی شیء به حساب آورده؛ مانند انواع، که چون مجردند به یک فرد منحصر می گردند. و در مرحله سوم آن گونه تشخص را که نسبت به ذات شیء لازم غریب است مورد بحث قرار داده و انواع متکثرالافراد را مانند انسان عنصری، مثال آورده است که افراد آن به علت عوارض غریبه از یکدیگر جدا و پراکنده اند.
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در بیش تر کتب فلسفی و کلامی، مسئله تشخص و اقسام آن و اینکه آیا زائد بر ماهیت است یا نیست، مورد بحث قرار گرفته است. در کتاب های متکلمین علاوه بر آنچه ذکر شد، این مسئله نیز مورد گفتگو است که آیا تشخص، یک امر ثبوتی است یا یک امر عدمی؟ البته بیش تر متکلمین تشخص را امری ثبوتی دانسته اند و برای اثبات این مدعا اقامه برهان نموده اند. تعدادی انگشت شمار نیز ثبوتی بودن تشخص را انکار کرده اند و آن را یک امر عدمی پنداشته اند.



امام فخر رازی

امام فخر رازی تشخص را امری ثبوتی دانسته و برای اثبات آن استدلال نموده است. یکی از براهین وی این است که تعین و خصوصیت شیء عبارت است از هویت آن شیء و هر موجود مشخص، از حیث اینکه مشخص است، ثابت و واجد هویت خویش است. پس چیزی که جزئی از یک امر ثابت است، بالضروره ثابت خواهد بود.



دبیران کاتبی

دبیران کاتبی قزوینی تشخص را با کلمه تعین عنوان بحث قرار داده و برای ثبوتی بودن آن دو برهان اقامه کرده است؛ ولی سرانجام برهان هایی که خود اقامه کرده، مورد اشکال و انتقاد قرار داده و ثبوتی بودن تعین را نپذیرفته است. علامه حلی هنگام شرح سخن این متکلم، اشکالهای وی را نپذیرفته و با اقامه یک برهان، موجود بودن تعین را در خارج اثبات می نماید. برهان وی عبارت است از اینکه: مطلق، به قید اطلاق، در خارج موجود نیست. پس ناچار وجود همواره بر امری معین در خارج عارض می گردد و چون تعین جزئی از امر معین است، پس با موجود بودن معین، تعین نیز موجود خواهد بود.
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قاضی عضدالدین ایجی

همان طور که قبلا اشاره شد، در بیش تر کتاب های متکلمین، تشخص با عنوان تعین مورد بحث قرار گرفته است. شارح مواقف هنگام توضیح سخن عضدالدین ایجی مسئله تشخص و تعین را به طور مبسوط مورد بحث قرار داده و می گوید: ماهیت مادام که تعین نیافته، برحسب مقام ذات قابل اشتراک و صدق بر کثیرین است. ولی هنگامی که مانند زید مثلا در خارج، تعین و تشخص یابد، به هیچ وجه فرض اشتراک و صدق بر کثیرین در آن امکان پذیر نخواهد بود. از اینجا می توان دریافت که تشخص غیر ماهیت است. زیرا ماهیت که در مقام ذات قابل صدق بر کثیرین است با یافتن تشخص این خاصیت را از دست می دهد. سپس اقوال مختلف متکلمین را درباره ثبوتی بودن یا عدمی بودن تعین نقل می کند و سرانجام آن را یک امر ثبوتی می داند که هیچ عاقلی در وجود خارجی آن تردید به خود راه نمی دهد.



صدرالمتالهین

در کتاب های فلسفی صدرالمتالهین مسئله تشخص مانند سایر مسائل فلسفی به طور گسترده ای مورد بحث قرار گرفته و از سنگلاخ استدلال های کلامی خارج گشته است. وی تشخص را که بر حسب مقام ذات مانع از تصور اشتراک در شیء است، چیزی جز وجود شیء نمی داند و به این ترتیب تشخص از نظر وی مساوق با وجود است و هر وجودی به نفس ذات خویش متشخص است. به طوری که اگر از نحوه وجود شیء که عبارت است از تشخص آن صرف نظر کنیم، آن شیء از نظر عقل، مشترک و قابل صدق بر کثیرین خواهد بود. اگرچه هزاران مخصص به آن ضمیمه گردد.
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از نظر صدرالمتالهین تشخص و امتیاز با یکدیگر متفاوتند. چون تشخص در هر شیء به خاطر خود آن شیء است، ولی امتیاز در شیء برای آن است که از مشارکات و همگنانش جدا گردد. وی بعید نمی داند که امتیازها، شیء را مستعد نمایند تا اینکه تشخص را بپذیرد. چنانکه که در انواع مادی که هرکدام دارای افراد پراکنده ای می باشند مشاهده میکنیم، مادام که ماده شیء به وسیله عوارض خارجی مستعد و آماده نشود، صورت فعلیه از مبدا فیاض به آن افاضه نمی گردد.



وجود ذهنی و قاعده

یکی از مسائلی که برای اثبات آن به این قاعده تمسک شده است، مسئله اثبات وجود ذهنی است. برای اثبات وجود ذهنی، چندین برهان اقامه شده که یکی از محکم ترین آنها عبارت است از برهانی که بر این قاعده استوار است. به این ترتیب که برخی مفاهیم همواره به صفت کلیت متصف می باشند و چون صفت کلی یک امر ثبوتی است، ناچار موصوف آن نیز باید موجود باشد. در این هنگام با این مشکل مواجه می شویم که موجود بودن مفهوم کلی در خارج به نعت کلیت امکان پذیر نیست. زیرا به حکم قاعده «الشیء مالم یتشخص لم یوجد» آنچه در خارج موجود است، جز یک امر مشخص چیز دیگری نمی تواند باشد. بنابراین، نتیجه می گیریم که مفهوم کلی باید در ذهن موجود باشد. زیرا در غیر این صورت وعاء دیگری که آن را فرا گیرد، وجود نخواهد داشت؛ پس وعاء کلیات، همیشه جهان بی کران ذهن است و به این طریق وجود ذهنی اثبات می گردد.
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من_اب_ع

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی- قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی- ج 1 صفحه 231-246

کلی__د واژه ه__ا

قانون فلسفه اسلامی فلاسفه اسلامی برهان ذات وجود متکلمان هستی


بررسی قاعده «واجب بودن واجب الوجود از جمیع جهات»



الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته آنچه در حد ذات از حیث وجود واجب است، از جمیع جهات و حیثیات دیگر نیز واجب خواهد بود. یعنی آنچه واجب الوجود است، واجب العلم و القدرة و الحیاة نیز می باشد، به طوری که در موجود واجب بالذات هیچ گونه جهت امکانی یافت نمی شود؛ زیرا هر چیزی که نسبت به واجب بالذات امکان تحقق داشته باشد، به نحو وجوب متحقق است. بنابراین، هیچ گونه حالت منتظره در مقام وجوب ذاتی و عالم ربوبی یافت نمی شود؛ بلکه آنچه ممکن است در آن مقام موجود باشد، بالفعل موجود است. با توجه به آنچه ذکر شد، مفاد این قاعده به روشنی معلوم می گردد. ولی هنوز اثری از تیرگی یک نوع ابهام به چشم می خورد که پیدایش دو پرسش را به دنبال خواهد داشت؛ آن دو پرسش به ترتیب عبارتند از:

1- آیا این قاعده چیز دیگری جز قاعده «کل ما هو ممکن للمجردات یجب ان یکون حاصلا لها بالفعل» می باشد یا عین آن قاعده است؟

2- آیا این قاعده چیز دیگری جز قاعده عینیت صفات باری تعالی با ذات اوست یا عین آن قاعده است؟



پاسخ به این دو پرسش این است که قاعده، نه عین قاعده اول است و نه عین قاعده دوم؛ بلکه قاعده سومی است که با هر دو قاعده مذکور تفاوت بسیار دارد. زیرا قاعده نخست اختصاص به واجب الوجود بالذات ندارد، بلکه در مورد کلیه موجودات مجرد، که آنها را «مفارقات محضه» نیز می گویند صادق است؛ در حالی که این قاعده فقط دز مورد واجب الوجود بالذات صدق می کند، به این ترتیب نسبت میان این دو قاعده، عموم و خصوص مطلق است. قاعده دوم نیز با این قاعده متحد نیست و در برخی موارد از یکدیگر جدا می شوند. زیرا اشاعره به قاعده عینیت صفات با ذات باری تعالی معتقد نیستند و کلیه صفات واجب را زائد بر ذاتش می دانند؛ در عین حال به قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» سخت معترف اند و هیچ گونه سخنی که برخلاف مقتضای این قاعده باشد، از این گروه در دست نیست. در بسیاری از آثار متکلمین کهن مفاد این قاعده به نحوی از انحاء مورد بررسی قرار گرفته و از اکابر قوم کمتر کسی با آن مخالفت نموده است. ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت، که از قدمای متکلمین است، فصلی از کتاب معروف خویش «یاقوت» را به بحث از مفاد این قاعده اختصاص داده است، چنان که می گوید: «المقصد السادس فی استناد صفاته الی وجوبه تعالی: المسالة الاولی: القول فی الدلالة علی ان الصفات ثابتة من وجوب وجوده فقط....».
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فارابی

اگر چه این قاعده به صورت «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» در آثار فارابی دیده نمی شود، ولی مفاد آن را در برخی از رسائل وی می توان یافت. فارابی ذات باری تعالی را در اتصاف به صفات خویش کافی می داند، بدون این که هیچ گونه عامل دیگری در این اتصاف دخالت داشته باشد. بنابراین در مورد ذات مقدس حق تعالی نسبت به صفات خویش هیچ گونه حالت منتظره ای وجود ندارد، بلکه هرگونه صفت که ممکن است در آن مقام وجود داشته باشد، بالفعل و به نعمت وجوب موجود است؛ و این همان معنایی است که در باب این قاعده مورد بحث و گفتگو است.



برهان قاعده بیش تر کسانی که این قاعده را معتبر دانسته اند، برای اثبات آن به برهان خلف تمسک کرده اند؛ اگر چه در کیفیت تقریر برهان همه آنان هماهنگ نمی باشند. خلاصه آن برهان را به صورت دو قیاس اقترانی شرطی به این کیفیت می توان تقریر کرد: اگر ذات واجب در اتصاف به صفات خویش کافی نباشد، باید اتصاف او به برخی صفات از سوی غیر انجام گیرد و هنگامی که چنین باشد، یعنی اتصاف ذات واجببه برخی صفات از سوی غیر ذات واجب انجام گیرد، لازم می آید ذات واجب من حیث هو هو و بدون قید و شرط واجب نباشد. اکنون این نتیجه را صغری قرار می دهیم و با نظم قیاسی یک کبری بر آن می افزاییم و می گوییم: ذات واجب من حیث هو هو و بدون قید و شرط واجب نیست و هر چیزی که من حیث هو هو و بدون قید و شرط واجب نباشد، واجب بالذات نخواهد بود. نتیجه ای که از این دو قیاس به دست می آید، این است که اگر ذات واجب در اتصاف به صفات خویش کافی نباشد، واجب بالذات نخواهد بود و این خلاف فرض است.
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صدرالمتالهین و برهان جدید

صدرالمتالهین فصلی از کتاب اسفار اربعه را به بحث از این قاعده اختصاص داده و برای اثبات آن دو برهان اقامه کرده است، که یکی از آن دو همان برهان معروف خلف است که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. برهان دیگری که صدرالمتالهین در این باب اقامه کرده و پیش از وی در آثار حکما و متکلمین دیده نمی شود، این است: هرگاه ذات واجب در اتصاف به برخی از صفات خویش کافی نباشد، لازم می آید که ذات واجب مرکب باشد از دو حیثیت وجدان و فقدان؛ و هر چیزی که مرکب باشد، پیوسته به اجزاء خویش نیازمند است و هرچیزی که نیازمند باشد، ممکن الوجود است نه واجب الوجود. بنابراین، هرگاه ذات واجب در اتصاف به برخی از صفات خویش کافی نباشد، اشکال ترکیب و امکان پیش می آید و این امر با وجوب وجود منافات شدید دارد.



اشکال معروف در مورد برهان قاعده

همان طور که به تفصیل گذشت، بیش تر کسانی که این قاعده را معتبر دانسته اند، برای اثبات آن به برهان خلف تمسک کرده اند. ولی در مورد این برهان اشکالی وجود دارد که بین اهل فن معروف است. آن اشکال عبارت از این است که آنچه مقتضای این برهان است، این است که در باب اتصاف ذات واجب به برخی از صفات، وجود یا عدم آن صفت به شیء دیگر جز ذات واجب الوجود وابسته است؛ و این امر مستلزم آن نیست که ذات واجب در تعین یا اتصاف خویش به شیء دیگر وابسته باشد؛ زیرا حالت تعین و اتصاف در ذات واجب، جزئی از معروض بودن آن نیست تا این که وابستگی ذات واجب به غیر لازم آید و اگر کسانی حالت تعین و اتصاف را در ذات واجب جز معروض بودن آن به حساب آورند، به طوری که حالت تعین با ذات واجب به طور مجموع معروض واقع شوند، در این هنگام گفته می شود وابستگی مجموع ذات واجب و حالت تعین و اتصافش به غیر هیچ گونه اشکالی را به دنبال نخواهد داشت؛ زیرا احتیاج مجموع من حیث هو مجموع مستلزم احتیاج اجزای آن نخواهد بود.
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بنابراین، اگر مجموع ذات واجب و حالت تعین و اتصاف آن وابسته به غیر بوده باشد، هرگز مستلزم آن نیست که ذات واجب من حیث هو هو و بدون حالت تعین وابسته به غیر بوده باشد. به این ترتیب برهان معروف خلف که برای اثبات قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» اقامه شده است اعتبار خود را از دست خواهد داد. صدرالمتالهین نیز در کتاب کبیر خود «اسفار اربعه» این اشکال را به عنوان یک اشکال معروف مورد بحث و بررسی قرار داده، ولی چنان که گذشت، این اشکال فقط در مورد برهان خلف می تواند مصداق پیدا کند و آن را از اعتبار ساقط نماید؛ اما برهان دیگری که ملاصدرا برای اثبات قاعده اقامه نموده است، هم چنان محکم و بدون معارض به قوت خود باقی می ماند.



آیا سخنان ابن سینا در این باب متناقض است؟

شیخ الرئیس ابوعلی سینا از جمله نخستین فیلسوفانی است که برای اثبات قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» فصل مخصوصی در کتاب خویش منعقد کرده و، چنان که در سابق گذشت، به برهان معروف خلف در این باب تمسک نموده است. بنابراین از نظر ابن سینا مفاد این قاعده سخت معتبر است و هیچ گونه جهت امکانی در عالم ربوبی و شئون واجبی یافت نمی شود. ولی از طرف دیگر مشاهده می کنیم ابن سینا در کمال گستاخی از این که ذات واجب الوجود را توام با یک نوع اضافه امکانی اعتبار کند، باکی ندارد و مانعی در بین نمی بیند. وی این مسئله را در معروف ترین کتاب خویش مطرح کرده و در کمال وضوح به این مطلب تصریح کرده است. وی ذات واجب الوجود را از جهت این که مثلا علت وجود زید است، واجب نمی داند و این سخن درست به معنای این است که واجب الوجود بالذات لازم نیست واجب الوجود من جمیع الجهات بوده باشد. در این هنگام آیا نمی توان ادعا کرد که بین این دو سخن ابن سینا در دو کتاب معروف وی، یعنی نجات و شفا، یک نوع تناقض آشکار به چشم می خورد؟
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صدرالمتالهین این سخن شیخ الرئیس را مبنی بر این که ذات واجب الوجود را توام با یک نوع اضافه امکانی می توان اعتبار نمود، در کتاب اسفار نقل کرده و با شگفتی بسیار از سخن شیخ فیلسوفان اسلامی در مقام رد وی بر آمده است، ولی هرگز به تناقض آشکاری که در سخنان وی در دو کتاب نجات و شفا دیده می شود، اشاره ای نکرده است. سکوت صدرالمتالهین را در این باب، باید بر احترام عمیق وی نسبت به شیخ الرئیس حمل نمود. این خصلت پسندیده را در میان بزرگان اندیشه و خرد بسیار می بینیم. به واسطه خصلت پسندیده احترام به بزرگان عقل و اندیشه است که حاج ملاهادی سبزواری نیز در مقام توجیه سخن شیخ الرئیس ابوعلی سینا برآمده و کوشش نموده آن را با موازین عقلی و اعتقادی هماهنگ سازد. حاج ملاهادی سبزواری در آغاز سه نوع جاعلیت برای واجب الوجود بالذات قائل شده که به ترتیب عبارتند از: 

1- جاعلیت حقه حقیقیه در مقام ذات نسبت به فیض مقدس و وجوب منبسط.

2- جاعلیت حقه ظلیه در مقام فیض مقدس نسبت به مستفیض.

3-جاعلیت اضافیه محضه.



نوع اول و دوم را بدون هیچ گونه تردید واجب می داند، زیرا آنها را چیزی جز قیومیت ذات واجب الوجود نمی داند و قیومیت باری تعالی پیوسته واجب است به وجوب ذاتی حق تعالی؛ الا این که وجوب نوع اول را عین وجوب ذات و وجوب نوع دوم را به تبع وجوب ذات می داند. اما در مورد نوع سوم معتقد است این نوع جاعلیت جز یک مفهوم ذهنی و عنوان اعتباری چیز دیگری نیست. این نوع جاعلیت را به طور قطع و یقین زائد بر ذات دانسته و سخن شیخ الرئیس ابوعلی سینا را بر این معنی حمل نموده است. حاج ملاهادی سبزواری قاعده «واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات» را به صورت نظم در یک بیت خلاصه کرده و در چند مورد به آن استناد نموده است، چنان که گوید:
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ما واجب وجوده بذاته فواجب الوجود من جهاته



یکی از مواردی که وی به این قاعده استناد نموده، هنگامی است که در مقام رد مذهب کرامیه برآمده است. فرقه کرامیه بر این عقیده اند که صفات حقیقه حق تعالی حادث و زائد بر ذاتند. حاجی با استناد به قاعده مذکور بطلان عقیده این جماعت را ثابت نموده است. وی برای ابطال عقیده متکلمین در باب معنای قدرت حق تعالی نیز به این قاعده استناد کرده است. متکلمین معتقدند قدرت باری تعالی عبارت است از «صحة الفعل و الترک» و به این ترتیب انفکاک متعلق قدرت را از ذات حق تعالی در وقتی از اوقات معتبر دانسته اند. حاج ملاهادی صحة الفعل و الترک را به معنای امکان الفعل و الترک گرفته و با استناد به این قاعده عقیده متکلمین را ابطال نموده است.

من_اب_ع

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی- قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی- ج 1 صفحه 440-447

کلی__د واژه ه__ا

واجب الوجود فلسفه اسلامی وجود قانون برهان ذات فلاسفه اسلامی متکلمان


ستایش امام علی علیه السلام از عمر از نظر ابن ابی الحدید

ابن ابی الحدید از طبری نقل می کند که: در فوت عمر زنان می گریستند دختر ابی حثمه چنین ندبه می کرد: «اقام الاود و ابرا العمد، امات الفتن و احیا السنن، خرج نقسی الثوب بریئا من العیب؛ کجی ها را راست کرد و ستون دین را پاک کرد و فتنه ها را میراند و سنت ها را زنده ساخت. از دنیا با دامنی پاک از عیب بیرون رفت». آنگاه طبری از مغیره بن شعبه نقل می کند که پس از دفن عمر به سراغ امام علی (ع) رفتم و خواستم سخنی از او درباره عمر بشنوم. علی بیرون آمد در حالی که سر و صورتش را شسته بود و هنوز آب می چکید و خود را در جامه ای پیچیده بود و مثل اینکه تردید نداشت که کار خلافت بعد از عمر بر او مستقر خواهد شد. گفت دختر ابی حثمه راست گفت که گفت: لقد قوم الاود...
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ابن ابی الحدید این داستان را موید نظر خودش قرار می دهد که جمله های نهج البلاغه در ستایش عمر گفته شده است. ولی برخی از متتبعین عصر حاضر از مدارک دیگر غیر از طبری داستان را به شکل دیگر نقل کرده اند و آن اینکه علی پس از آنکه بیرون آمد و چشمش به مغیره افتاد به صورت سؤال و پرسش فرمود: آیا دختر ابی حثمه آن ستایشها را که از عمر می کرد راست می گفت؟ علیهذا جمله های بالا نه سخن علی (ع) است و نه تاییدی از ایشان است نسبت به گوینده اصلی که زنی بوده است و سید رضی (ره) که این جمله ها را ضمن کلمات نهج البلاغه آورده است دچار اشتباه شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 164-163

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام امام علی (ع) عمر ابن خطاب ابن ابی الحدید ستایش


سیره شیخ جواد بلاغی از دیدگاه شهید مطهری

شیخ جواد بلاغی که ظاهرا آذربایجانی است مسیر دیگری غیر از آنچه در حوزه مرسوم بود را پیش گرفت. گذشته از این که در تفسیر کار کرد و تفسیری هم نوشت به نام آلاء الرحمن که ظاهرا کامل نیست و شاید دو سه جلد بیشتر نباشد، کار عمده ای که کرد این بود که در زمینه مذاهب اهل کتاب مانند یهودیت و مسیحیت کار کرد و به زبانهای اصلی مثل زبان عبری و زبان سریانی آشنا شد. یک نفر از فضلای قدیم قم که زمانی در نجف بوده است نقل می کرد که ما با مرحوم آقا شیخ جواد در بغداد به مجامع مسیحیها می رفتیم و من تعجب می کردم وقتی با آنها به زبانهای عبری و سریانی و زبانهای قدیم صحبت می کرد و بر کتابهایشان از خود آنها بیشتر مسلط بود. چنین مردی نان برای خوردن نداشت. آدمی که اینجور است باید از اوضاع دنیا اطلاع داشته باشد. قهرا مجلات آنها را می خرید و مطالعه می کرد. مرحوم آقای صدر می گفت: ما جوان بودیم و ایشان را نمی شناختیم. همین قدر می دانم که این شیخ جواد که رد می شد می گفتند: شیخ روزنامه خوان! او را به عنوان شیخ روزنامه خوان می شناختند، چون روزنامه می خواند. باید هم روزنامه می خواند تا از وضع روز اطلاع پیدا کند. کتابهایی که این مرد در این زمینه نوشته، کتابهایی است بسیار باارزش.

ص: 16624






غرض این بود که شما بدانید که حساب خدمت غیر از حساب نعمت است. یک گروه، گروه نعمت هستند، اگر هم خدمتی می کنند از نعمتهایش هم خوب بهره می برند، ولی آنهایی که خیلی خدمت می کنند به کلی از گروه نعمت بیرون هستند یعنی اصلا بی بهره بی بهره هستند. مرحوم آقا شیخ جواد در این زمینه ها خیلی خوب کار کرده بود. کتابهایش هم الان هست مثل کتاب الهدی الی دین المصطفی یا الرحله المدرسیه. کتابهایی که من از ایشان سراغ دارم عربی است، نمی دانم به فارسی هم کتابی دارد یا نه. شاید بعضی کتابهای ایشان ترجمه شده باشد که من اطلاعی ندارم. به هر حال این مرد در این زمینه ها بسیار کار کرده بود و کارهایش هم فوق العاده باارزش است و اجرش هم با خدا. شاید پنجاه سال باشد که از دنیا رفته است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 7- صفحه 16-15

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تاریخ اسلام زندگینامه محمد جواد بلاغی نجفی ادیان الهی تحقیق


برخی از برجسته ترین متکلمین شیعه از صدر اسلام

آغاز علم کلام در اسلام

علم کلام، نیز یک علم صددرصد اسلامی است. کلام مربوط است به تحقیق در اصول عقائد اسلامی و دفاع از آنها، اعم از آنکه امر مورد اعتقاد از عقلیات محض باشد مانند مسائل مربوط به توحید و صفات خداوند و یا از نقلیاتی باشد که اعتقاد و عدم اعتقاد به آن در سرنوشت انسان مؤثر باشد مانند مسأله امامت از نظر شیعه و به همین جهت کلام منشعب می شود به کلام عقلی و کلام نقلی. پیدایش علم کلام در دینی مانند اسلام که مسائل زیادی درباره مبدأ و معاد و انسان و جهان طرح کرده است و در اجتماعی مانند اجتماع اسلامی قرون اولیه اسلامی که یک نشاط علمی نیرومند بر آن حکومت می کرد طبیعی و ضروری است. قرآن کریم رسما بر برخی از مسائل اعتقادی از قبیل توحید و معاد و نبوت استدلال می کند و برهان اقامه می نماید و از مخالفان حجت و برهان مطالبه می کند: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین؛ بگو اگر راست می گوئید دلیل خود را بیاورید» (بقره/ 111).
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قطعا و مسلما اول کسی که در مسائل عقلی اسلامی به تجزیه و تحلیل پرداخت و مسائلی مانند قدم و حدوث و متناهی و غیرمتناهی و جبر و اختیار و بساطت و ترکیب و امثال آنها را مطرح ساخت امیرالمؤمنین (ع) است و به همین دلیل همواره شیعه در علوم عقلی بر غیرشیعه تقدم داشته است.

1- اولین متکلم شیعه که کتاب در مسائل کلامی تألیف کرده است علی بن اسماعیل بن میثم تمار است. خود میثم به عنوان خطیب و سخنور شیعه و از صاحبان سر امیرالمؤمنین محسوب می شده است. میثم اهل حجر است و بحرینی است و یک فرد ایرانی بشمار میرود. نواده اش علی بن اسماعیل بن میثم معاصر ضراربن عمرو و ابوالهذیل علاف و عمروبن عبید از متکلمان معروف قرن دوم هجری است و با آنها مباحثاتی در مسائل اعتقادی داشته است.

2- هشام بن سالم جوزجانی. این مرد از مشاهیر و معاریف اصحاب امام صادق است. در میان اصحاب امام صادق گروهی هستند که امام صادق آنها را بعنوان متکلم خوانده است و در کتاب الحجه کافی مسطور است (کافی، چاپ آخوندی، جلد اول صفحه 171) از قبیل حمران بن اعین، مؤمن الطاق، قیس بن الماصر و هشام بن الحکم و غیرهم. قیس بن ماصر همان کسی است که گویند کلام را از امام سجاد آموخت (تأسیس الشیعه، صفحه 358).

3- فضل بن ابوسهل بن نوبخت. از آل نوبخت است، آل نوبخت همانطور که ابن ندیم گفته است به تشیع معروفند و فضلاء زیادی در طول سه قرن از آنها برخاسته است که اکنون مجال توضیح آن نیست. نوبخت خودش منجم و در دربار منصور بود، روزی پسرش ابوسهل را به دربار منصور برد که به جانشینی خود معرفی کند. منصور نامش را پرسید گفت: خورشید ماه طیماذاه ما بازارد باد خسرو نه شاه. منصور گفت همه اینها اسم تو است؟ گفت آری، منصور تبسم کرد و گفت: پدرت چه کرده؟! اسمت را مختصر کن. یا همان کلمه طیماذ را از جزء اسمت انتخاب کن و یا من برایت کلمه ابوسهل را به عنوان کنیه انتخاب میکنیم ابوسهل به همین کنیه راضی شد (تأسیس الشیعه، صفحه 363-364) بسیاری از نوبختیان کنیه شان ابوسهل است.
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بسیاری از متکلمین شیعه از خاندان نوبخت از قبیل: فضل بن ابوسهل بن نوبخت که در زمان هارون در رأس کتابخانه معروف بیت الحکمه بود و از مترجمین فارسی به عربی در عصر هارونی و مأمونی به شمار می رود و همچنین اسحاق بن ابوسهل بن نوبخت و پسرش اسماعیل بن اسحاق بن ابوسهل بن نوبخت و پسر دیگرش علی بن اسحاق و نواده اش ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق که او را شیخ المتکلمین در شیعه لقب داده اند و دیگر حسن بن موسی نوبختی خواهرزاده ابوسهل اسماعیل بن علی و عده ای دیگر از این خاندان ایرانی. (تأسیس الشیعه، ص 375-362 و کتاب خاندان نوبختی تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی)

4- فضل بن شاذان نیشابوری. در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم (می زیسته)، که قبلا ذکر خیرش گذشت. فضل بن شاذان از اصحاب امام رضا و حضرت جواد و امام هادی بوده است و کتب زیادی در کلام نوشته است.

5- محمدبن عبدالله بن مملک جرجانی اصفهانی، معاصر ابوعلی جبائی در قرن سوم (الفهرست، ص 266 و تأسیس الشیعه، ص 376)

6- ابوجعفر، ابن قبه رازی در قرن سوم هجری. میان او و ابوالقاسم کعبی بلخی مباحثات و مناظرات کتبی در مسائل امامت بوده است.

7- ابوالحسن سوسنگردی معاصر ابن قبه رازی. گویند از غلامان ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی بوده و پنجاه سفر پیاده به حج رفته است.

8- ابوعلی ابن مسکویه رازی اصفهانی که از اعاظم متکلمین و حکما و اطبای اسلامی است. کتابهای الفوز الاکبر و الفوز الاصغر او چاپ شده و در دست است. کتاب طهارت الاعراق وی در علم اخلاق از مهمترین کتب اخلاقی اسلامی است. معاصر ابوعلی سینا حکیم و طبیب معروف اسلامی است. در سال 431 درگذشته است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 455-453

کلی__د واژه ه__ا

علم کلام متکلمان اسلام تشیع تاریخ اسلام اعتقاد


طبقه اول و دوم متکلمین عامه ایرانی الاصل

بسیاری از متکلمان اهل تسنن و شاید بیشترشان ایرانی اند، قدیمیترین متکلم آنها حسن بصری و سپس شاگردش واصل بن عطاء غزال است که هر دو از موالی میباشند. حسن بصری در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم میزیسته است. وفاتش در سال 110 واقع شده است (ریحانة الادب، ج 1 صفحه 269) و واصل که شاگرد او است و از او انشعاب کرد و مستقل شد و راه جداگانه ای گرفت و از آنجا مکتب معتزله پایه گذاری شد، در سال 181 درگذشته است (ابن خلکان، ج 5 صفحه 60 در الفهرست می گوید وی در سال 131 درگذشته و ظاهرا این صحیح است).

ابوالهذیل علاف، این مرد نیز از موالی است. او را پایه گذار کلام عقلی میشمارند، فوق العاده زبردست بوده و با کتب فلسفی آشنائی داشته است. نویسنده ای مجوسی بنام میلاس داشت. این نویسنده روزی عده ای از مجوسیان را با ابوالهذیل در یک مجلس جمع کرد و درباره توحید و ثنویت بحث کردند. ابوالهذیل آنها را محکوم کرد و میلاس مسلمان شد. شبلی نعمان (تاریخ علم کلام، ترجمه فخر داعی صفحه 29) و دیگران نوشته اند که چندین هزار نفر ایرانی مجوسی بدست ابوالهذیل مسلمان شدند. از مناظره با ابوالهذیل همه اجتناب میکردند، زیرا فوق العاده قوی بود، مناظره معروفی دارد با صالح بن عبدالقدوس، شکاک و زندیق (به اصطلاح آن عصر) معروف، که ابن الندیم آنرا نقل کرده است (الفهرست صفحه 252). ابوالهذیل از تنها کسی که بیم داشت و از مناظره با او متوحش بود هشام بن الحکم، متکلم معروف شیعی عرب، از اصحاب امام صادق (ع) بود (تاریخ علم کلام شبلی نعمان، صفحه 31).
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ابراهیم بن سیار معروف به نظام متوفا در 221 این مرد مطابق آنچه ابن خلکان در جلد سوم کتاب خود ذیل احوال محمدبن عبدالکریم شهرستانی گفته است بلخی بوده است. نظریات نظام در کلام و احیانا در فلسفه معروف است نظام شاگرد هشام بن الحکم بوده است.

عمروبن عبیدبن باب. پدرش از اسیران کابل است و در پلیس بصره خدمت میکرده است. عمروبن عبید در سال 80 متولد شده و پیش از سال 150 درگذشته است.

برخی از متکلمین برجسته ایرانی اهل تسنن از قرن دوم تا ششم هجری:

ابوالحسین احمدبن یحیی بن اسحاق راوندی کاشانی و ابن المنجم ندیم الموفق و المکتفی بالله که خود از نواده های یزدجرد ساسانی بوده است، و ابوالقاسم کعبی بلخی، و ابوعلی جبائی خوزستانی، و پسرش ابوهاشم جبائی در قرن سوم.

ابومنصور ماتریدی سمرقندی و ابن فورک اصفهانی نیشابوری و ابواسحاق اسفرائنی در قرن چهارم.

ابواسحاق شیرازی و امام الحرمین جوینی و امام محمد غزالی در قرن پنجم.

فخرالدین رازی و ابوالفضل بن العراقی و محمد شهرستانی در قرن ششم و غیر اینها.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 455-458

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تسنن ایرانیان تاریخ اسلام زندگینامه فلسفه علم کلام


شریف جرجانی

سید شریف الدین علی (سید علی بن محمد) (740-816 ق) فرزند محمدبن علی حسینی استرآبادی، ادیب، عارف، حکیم، زبانشناس، فیلسوف، پژوهشگر و دانشمند ایرانی. از او با نامهای دیگری چون میرسید شریف، سید جرجانی و شریف جرجانی نیز زیاد یاد شده است. اصلش از استرآباد و آرامگاهش در شیراز است. قاضی نورالله شوشتری (956-1019 ق) اصرار دارد که او از شیعیان خالص امامی بود که به دقت نظر و تحقیق معروف است. شهرت بیشترش به ادبیات و کلام است ولی جامع بوده، حوزه درس فلسفه داشته و در فلسفه شاگردان بسیار تربیت کرده و در نگهداری و انتقال علوم عقلی به نسلهای بعد نقش مؤثری داشته است. او دارای آثار و تألیفات بسیار است که همه پرفایده است و به قول قاضی نورالله شوشتری همه علماء اسلامی بعد از میرسید شریف، طفیلی و عیال افادات اویند. تألیفات میر، بیشتر به صورت تعلیقات و شروح است از قبیل حاشیه بر شرح حکمة العین در فلسفه، در منطق شرح مطالع و حاشیه شمسیه، حاشیه مطول تفتازانی در علم فصاحت و بلاغت، شرح مفتاح العلوم سکاکی، حاشیه بر کشاف زمخشری که تفسیری است مشتمل بر نکات علم بلاغت و شرح مواقف عضدی در کلام.
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او در دارالمؤمنین (مرکز شیعیان) گرگان متولد شد و در جوانی در کسب کمال و علم کوشید و در محضر درس مولانا قطب الدین محمدبن محمد رازی (م 776 ق) علم آموخت. سید شریف در عنفوان جوانی (20 سالگی) انواع دانشهای متداول روزگار خود را با مهارتی تمام تدریس می نمود. گفته اند که چون شاه شجاع بن مظفرخوانی (م 786 ق) در 779 ق در قصر زرد استرآباد فرود آمد، میرسید شریف، برای شناساندن پایگاه علمی خود به لشگرگاه او رفت و در آنجا با سعدالدین مسعودبن عمر تفتازانی (722-792 ق) آشنا شد و او سید را به حضور شاه رساند که در نخستین نشست از دانش فراوان وی به شگفت آمد و وی را به شیراز آورد و منصب تدریس دارالشفاء را که از متحدثات خود او بود، به وی ارزانی داشت. میرسید شریف به تدریس در شیراز ادامه داد تا آنکه امیرتیمور (م 807 ق) در 789 ق استان فارس را گرفت و از او خواست که به سمرقند بکوچد و به تدریس مشغول شود. در این مدت میان او با سعدالدین تفتازانی مناظرات علمی بسیاری انجام گرفت که در همگی حق با سید بود. چون امیرتیمور درگذشت، سید شریف بار دیگر به شیراز آمد و تا پایان زندگی در آنجا ماند و کار تدریس و تحقیق و تألیف را دنبال کرد. گروه انبوهی از دانشوران شیعی و غیرشیعی شاگرد یا راوی آثار و افکار او بودند، از جمله: پسرش میرشمس الدین، جلال الدین حلوانی شافعی، ابوالفتوح احمد طاووسی ابوقویی شیرازی، منصورالدین حسن کازرونی، جلال الدین دوانی، محمد کازرونی و....

گویند یکی از کسانی که در حوزه درس او شرکت می کرد خواجه لسان الغیب حافظ شیرازی بود، هرگاه در مجلس او شعر خوانده می شد می گفت به عوض این به فلسفه و حکمت بپردازید اما چون شمس الدین حافظ می رسید، خود سید می پرسید بر شما به چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. شاگردان او اعتراض کردند که این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع می کنید ولی به شنیدن شعر حافظ رغبت نشان می دهید! او در پاسخ می گفت: شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی و لطائف حکمی و نکات قرآنی است.
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میرسید شریف تألیفات گرانبهایی نیز به فارسی و عربی دارد که برخی از آنها عبارتند از: اصلاحات الصوفیه (عربی)، امثله (فارسی)، ترجمان القرآن (عربی)، تعریفات العلوم و تحریرات الرسوم (عربی) که معمولا با عنوان التعریفات و یا تعریفات جرجانی از آن یاد می شود. تجوید القرآن (فارسی)، رساله در حقیقت وجود، شرح امثله، شرح کافیه، صرف میر، الحاشیه الصغیره علی شرح الشمسیه، الحاشیه علی حاشیه شرح الشمسیه، شرح المواقف و عوامل و همچنین کبری که در منطق و به فارسی برای مبتدیان نوشته و دیگر صرف میر است در علم صرف که به فارسی است که از زمان خودش تاکنون کتاب درسی مبتدیان طلاب است.

من_اب_ع

دایرة المعارف تشیع- ج 5 

غلامحسین مصاحب- دایرة المعارف فارسی- ج 1 

سید ابوالقاسم انجوی- یادداشتهای مقدمه دیوان حافظ 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تاریخ اسلام زندگینامه علم کلام کتاب تشیع


معاد از نظر ملاصدرا

راجع به عقائد مختلفه مردم در کیفیت معاد، ملاصدرا مطالبی در أسفار نقل میکند که شایان دقت است، میفرماید: بعضی از اوهام عامیانه و آراء جاهلانه، رأی کسانی است که حشر نفوس و اجساد را محال دانسته و ممتنع میدانند که هر یک از نفوس و اجساد معاد داشته باشند و آنان عبارتند از ملاحده و طباعیه و دهریه و جماعتی از طبیعیون و گروهی از اطبائی که اعتمادی بر آنها در ملت اسلام نیست و در حکمت اعتنائی به اندیشه و فکر آنها نیست. و آنان چنین پنداشته اند که حقیقت انسان، جز این هیکل محسوس حامل کیفیت مزاجی و قوا و أعراضی که به تبع آن موجود است نمی باشد؛ و تمام این امور بواسطه مرگ معدوم می شوند و با زوال حیات و زندگی فانی میگردند و از آنها جز مقداری مواد متفرق باقی نمی ماند. بنابراین تقریب، انسان همانند سایر حیوانات و نباتات زمانی که بمیرد، معدوم می شود؛ و نیکبختی و بدبختی او منحصر است در لذات دنیوی و آلام و رنجهای بدنی که در دنیا به او رسیده است. و آنان در این عقیده و مرام، هم تکذیب عقل را می کنند، چون محققین از اهل فلسفه به خلاف آن رفته اند، و هم تکذیب شرع را می نمایند، چون محققین از اهل شریعت به خلاف آن گفته اند.
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نظر جالینوس و متکلمین درباره معاد

و آنچه از جالینوس نقل شده است آن است که: او در امر معاد توقف و تردید دارد چون او در حقیقت نفس انسان دچار تردید و توقف است که آیا نفس عبارتست از مزاج تا آنکه به سبب مرگ معدوم گردد و از بین برود و معاد نداشته باشد، یا عبارتست از جوهر مجرد تا بعد از مرگ باقی و ثابت بماند و معاد داشته باشد؟ و بعضی از کسانی که به ذیل علماء متشبث میگردند، به این اشکال، این را هم ضمیمه نموده اند که: «المعدوم لایعاد؛ معدوم، عود نمی کند و برنمی گردد» و بنابراین، چون هیکل و جسم انسان معدوم شود، دیگر اعاده آن غیرممکن و حشر ممتنع است.

و متکلمین این إشکال را بدین طریق جواب گفته اند که: اولا اعاده معدوم ممتنع نیست و ثانیا اینکه انسان بواسطه از بین رفتن و فساد بدنش، فانی و معدوم نمی شود؛ بلکه از انسان، اجزاء قابل تجزیه و یا غیرقابل تجزیه ای باقی خواهد ماند که آن اجزاء مبدأ تکون بدن معادی و حشری انسان خواهد شد. و آیات و روایات صریحه وارد در حشر آدمی را، حمل نموده اند بر آنکه مراد، همان جمع کردن اجزاء متفرقه باقی مانده ای می باشد که همان حقیقت انسان است. و حاصل مطلب آنکه متکلمین برای تصحیح امر معاد، مرتکب یکی از دو امری شده اند که عقل آن را مستبعد و دور می شمرد و بلکه نقل نیز آن را مردود میداند؛ و برای تحقق معاد هیچکدام از این دو امر لازم نمی باشد بلکه عقل و نقل هر دو دلالت دارند بر آنکه آنچه در آخرت عود میکند همان چیزی است که در دنیا مصدر أفعال بوده و مبدأ اعمال و مکلف به تکالیف و واجبات و احکام عقلیه و شرعیه بوده است و مخفی نماند که قلع ریشه شبهه از اراضی اوهام منکران و آراء ملحدانی که انکار حشر و قیامت را می نمایند، نمی توان نمود مگر به قلع و قمع اصل این شبهه که: انسان به سبب مرگ فانی و باطل میگردد و ابدا باقی نمی ماند، چون انسان غیر از این هیکل با مزاج خاص یا صورتی که در این بدن حلول کرده است چیز دیگری نیست. و ما سابقا مفصلا این اصل را از ریشه برکندیم و تار و پودش را زدیم و بطور کامل در این باره بحث کردیم.
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و محققین از فلاسفه و ملیین همگی بر ثبوت معاد و نشأت باقی بعد از دنیا، اتفاق دارند؛ ولیکن در کیفیت آن اختلاف نموده اند. جمهور اهل اسلام و تمام فقهاء و اصحاب حدیث، قائل شده اند که معاد فقط جسمانی است، بنابراین مبنی که روح در نزد آنان عبارت است از جسمی که در بدن، مانند سریان آتش و حرارت در زغال، ساری و جاری است و همانند آب در گل و روغن در زیتون جریان دارد. و جمهور فلاسفه و پیروان مشائین قائل شده اند که معاد فقط روحانی است، یعنی فقط عقلی است؛ چون بدن با تمام صورت ها و عرض هایش منعدم می شود، به علت آنکه نفس از آن قطع علاقه میکند؛ بنابراین بدن بشخصه دیگر عود نمی کند چون اعاده معدوم امری محال است. اما نفس، چون جوهر مجردی است بنابراین باقی می ماند و راهی برای فناء و هلاک آن نیست؛ و چون بواسطه مرگ طبیعی قطع علاقه از تعلقات نمود، به عالم مفارقات عود خواهد کرد. و بسیاری از اکابر حکماء، و مشایخ عرفاء، و جمعی از متکلمین مانند حجت الاسلام غزالی و کعبی و حلیمی و راغب اصفهانی، و بسیاری از اصحاب امامیه مانند شیخ مفید و شیخ ابی جعفر طوسی و سید مرتضی و علامه حلی و محقق خواجه نصیرالدین طوسی، قائل به هر دو قسم از معاد شده اند. به جهت آنکه استدلال نموده اند که نفس انسان مجرد است و به بدن بازگشت میکند.

و جمهور نصاری و تناسخیه نیز به همین قول معتقدند، الا اینکه فرق در آنست که محققین از مسلمین و پیروان آنها معتقدند که ارواح حادث هستند، و به بدن، نه در این عالم بلکه در عالم دیگر، عود می کنند. اما تناسخیه معتقدند که ارواح قدیم هستند و به بدنها در این عالم عود می کنند، و آخرت و بهشت و جهنم جسمانی را انکار دارند. و در گفتار همین کسانیکه معتقد به دو معاد روحانی و جسمانی هستند نیز اختلاف است که آیا آنچه از بدن در آخرت بازگشت دارد عین این بدن است، یا مثل آنست؟ و هر یک از عینیت یا مثلیت، آیا به اعتبار هر یک از اعضاء و أشکال و خطوط است، یا نه؟
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و ظاهرا این احتمال اخیر را کسی لازم ندانسته است؛ بلکه بسیاری از اهل اسلام کلامشان دلالت دارد بر آنکه آن بدن عود داده شده در روز قیامت، از نقطه نظر خلقت و شکل غیر از بدن اول است. و در بسیاری از مواقع استدلال شده است بر این کلام به بعضی از روایاتی که در آنها صفات اهل بهشت و دوزخ نام برده شده است؛ مثل آنکه: آنها جرد مرد هستند یعنی صورتهایشان صاف و بدون مو است، و مثل آنکه دندان شخص کافر به اندازه کوه احد است، و به گفتار خدای تعالی در قرآن: «کلما نضجت جلودهم بدلن_'هم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب؛ و هر وقت که پوست آنان در اثر آتش گداخته گردد و پخته شود، ما آن پوستها را به پوستهای دیگر مبدل میگردانیم تا اینکه عذاب را خوب بچشند» (نساء/ 56).

و به گفتار خدای تعالی: «أو لیس الذی خلق السماوات و الارض بق_ادر علی' أن یخلق مثلهم؛ آیا آن کسیکه آسمانها و زمین را خلقت فرموده است، توانائی آنرا ندارد که مثل آنانرا خلق کند؟» (یس/ 81)؛ و اگر بگوئی: بنابر این تقریب، آن کسیکه مورد ثواب و پاداش واقع میشود بواسطه لذات جسمانی، و یا مورد عقاب قرار میگیرد بواسطه آلام و رنجهای جسمانی، غیر از آن کسی است که عمل به طاعت نموده است و یا مرتکب معصیت گردیده است. در پاسخ گفته میشود: معیار در اینجهت روح است، زیرا که ادراک ثواب و عذاب را روح میکند گرچه بتوسط آلات بوده باشد؛ و روح بعینه باقی است؛ و از همین روی به انسان از زمان طفولیت تا زمان پیری و کهولت گفته میشود: او خودش است بعینه، گرچه صورت های او و مقادیر او و أشکال و أعراض او، بلکه بسیاری از اعضاء و قوای او تبدیل شده است و درباره کسی که در جوانی جنایتی کرده و چون به پیری رسد او را عقاب کنند و پاداش نمایند، نمی گویند: غیرجانی را پاداش کردند.

ص: 16634





اینها که بیان کردیم، تحریر مذهب ها و آراء وارده در معاد بود؛ و همانطور که خواهی دانست مذهب حق در باب معاد آن است که آنچه معاد می پذیرد یعنی عود و بازگشت میکند همین شخص است بعینه، چه از نقطه نظر نفس و چه از نقطه نظر بدن؛ نفس بعینه همین نفس است، و بدن بعینه همین بدن است، بطوریکه اگر تو او را ببینی، میگوئی این بعینه همان فلان کس است که در دنیا بود، و اگرچه تقلب ها و تحول های مادی آنقدر وارد شود که گفته شود: این طلا است، و این آهن است. و چه بسا آنچه بر نفس و بدن میگذرد بطوری است که آنها را متحد میکند و عقل واحد محض میگرداند. و کسی که این معنی را منکر شود، منکر شریعت شده است و در حکمت ناقص آمده است، و لازمه گفتارش این است که بسیاری از نصوص قرآنیه را انکار نموده باشد.

من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 6- صفحه 122-129

کلی__د واژه ه__ا

معاد حشر نفس قرآن ملاصدرا متکلمان حقیقت انسان فلسفه


ابوالهذیل علاف

ابوالهذیل محمد بن هذیل بن عبدالله که معروف به علاف معتزلی است متکلم و از بزرگان علمای معتزله می باشد که در سال 135 هجری قمری در دوران خلفای بنی عباس در بغداد متولد شد. بعضی از علوم را در شهر بغداد نزد یکنفر از شادگردان واصل بن عطا آموخت. در علم کلام استاد بصریان شد. در مذهب اعتزال، در مقالات و مجالس و مناظره با اهل ادیان و مذاهب، مشهور بود. از همین رو، در سال 204 هجری قمری، مامون خلیفه عباسی، او و نظام را به دربار خود دعوت کرد تا با مخالفین مناظره کنند. ابوالهذیل که بسیار قوی الهجه و در استدلال ها، خوش بیان و چالاک بود، با آنها مناظره و آنها را محکوم کرد.
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از جمله تالیفات او کتابی است مشهور بنام میلاس و میلاس شخصی مجوسی بود که در مناظره ای که با ابوالهذیل کرد، جماعتی از ثنویه (دوگانه پرستان) در آنجا حاضر بودند، ابوالهذیل آنچنان استدلال کرد که همه آنها ساکت شدند از این جهت، میلاس، اسلام آورد و مسلمان شد. ابوالهذیل در آخر عمر نابینا شد و در سامرا از دنیا رفت. تاریخ وفاتش را بین سال های 226 تا 235 گفته اند و عمرش را بین 90 تا 100 سال.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی- ج 1 

احمدبن محمد ابن خلکان- ترجمه وفیات الاعیان (منظرالانسان)- ج 3 صفحه 81

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تاریخ اسلام زندگینامه معتزله


واصل بن عطا

ابوحذیفه واصل بن عطا معتزلی، معروف به غزال در سال 80 ه_.ق، در مدینه متولد شد. از متکلمین بزرگ در علم کلام بود. دوران جوانی و درس و بحث او در بصره بود، در اوایل در مجلس درس حسن بصری همیشه حاضر می شد. اما به تدریج با اختلاف نظری که با او پیدا کرد، حسن بصری او را از مجلس خود دفع کرد. او به مکتب معتزله روی آورد و به عمروبن عبید شیخ معتزله گرایش پیدا کرد. این مرد با اینکه در علم و درس و بحث، کمال داشت ولی جالب بود که مخرج راء نداشت و به جای آن غین تلفظ می کرد از این رو در خطبه ها و صحبت هایش سعی می کرد کلماتی که حرف راء داشت به زبان نیاورد و به جای آن از کلمات مترادف آن استفاده می کرد و این نهایت قدرت او بر بلاغت بود. از همین جهت حکایت های عجیبی هم از او نقل کرده اند و این برایش ضرب المثل در بین دیگران شده بود، واصل در سال 181 ه_. ق در سن 106 سالگی فوت کرد. تالیفات زیادی از او به جای مانده از جمله:
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1- کتاب اصناف المرجئه

2- کتاب التوبه

3- المنزله بین المنزلتین

4- معانی القرآن

5- الخطب در عدل و توحید

6- ماجرا میان او و عمروبن عبید

7- کتاب خطبه ای که در آن حرف راء ندارد

8- السبیل الی معرفة الحق

9- طبقات اهل العلم و الجهل

10 – الدعوه و غیرها.

من_اب_ع

احمدبن محمدبن خلکان- ترجمه وفیات الاعیان (منظرالانسان)- ج 3 صفحه 375

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه تاریخ اسلام متکلمان کتاب علم کلام


ابوسهل اسماعیل نوبختی

اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت (ابوسهل نوبختی) متکلم مشهور شیعه، در سال 237 ه_.ق در بغداد به دنیا آمد. او از خاندان نوبختیان بود که در زمان منصور خلیفه عباسی چندین نفر از این خاندان، منجم و مترجم کتب پهلوی و ادیب آن زمان بودند. ابوسهل کلام و عقاید امامیه را نزد بزرگان شیعه آموخت، خودش هم بطور جداگانه مطالعه و دقت در آثار آنان داشت. بیشتر شهرت او در علم کلام است، ولی به شعر هم آشنا و از طرفداران ادب و کاتبی ماهر نیز بود و بیشتر عمرش او در همین شغل کاتب (دبیری) مشغول بود، یک مدتی در زمان وزارت قاسم بن عبیدالله بن سلیمان وزیر توبیخ شد و مدتی به زندان افتاد که ظاهرا به علت سیاست شیعه ستیزی آن وزیر بود. چندی در زمان وزارت ابن فرات شیعی هم، ابوسهل از مقام والایی برخوردار بود و منصبی نزدیک به وزارت داشت.

ابوسهل زمان امامت امام هادی (ع) و امام حسن عسگری (ع) را درک کرده است. او زمان کودکی امام مهدی (ع) را نیز دیده است. ویژگی خاص این مرد بزرگ اینکه: در دوره غیبت صغری امام زمان که پیشوایی شیعیان به دست وکلای امام عصر بود، او یکی از رهبران و پیشوایان بلندمرتبه شیعه بغداد بود و در میان عامه شیعه، جایگاهی ویژه داشت و نقش مهمی در پاسداری از شئون سیاسی و اجتماعی شیعه، بر عهده اش بود و چون در همین زمان غیبت صغری بود، بخش زیادی از فعالیت های علمی اش را درباره امامت به ویژه، غیبت امام دوازدهم صرف کرد. او با حلاج که خود را نماینده امام غایب معرفی میکرد به مخالفت برخاست و با او چند مناظره کرد، کرامات او را به ریشخند گرفت و در میان مردم، شخصیت حلاج را تخطئه کرد و انتساب او را به شیعه که حلاج، خودش مدعی آن بود، بی اساس جلوه داد. ابوسهل در دوره سفارت حسین بن روح نوبختی با او همکاری داشته، بنابر روایتی نقل شده که ابوسهل در زمان مرگ ابوجعفر محمدبن عثمان نزد او بوده و او، آنان را از جانشین خود حسین بن روح نوبختی بعد از خود مطلع کرد. ابوسهل نوبختی در زمان خود با ابن رومی و تجری مراوده داشت و با محدثان بزرگی مانند سعدبن عبدالله اشعری و محمدبن حسن صفار قمی هم دوره بود.
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ابوسهل و معتزلیان

در علم کلام، باید بیشتر از همه از نقش خاندان زنجتیان که ابوسهل سرآمد این خانواده بود، حرف زد. ابوسهل و بقیه متکلمان با استفاده از میراث کلامی شیعه که از دوره هشام بن حکم تا آن زمان جریان داشت، و با بهره گیری از مطالعاتی که در فلسفه یونانی و آراء و عقاید معتزلیان داشتند، مکتب کلامی نوین شیعه را با نگرشی خردگرایانه بنیان کرد و تعالیم شیعه (امامیه) را در مسائل توحید و عدل که شباهت زیادی با تفکرات معتزله داشت در یک نظام فکری جدید، پایه ریزی کرد. به همین علت فرقه معتزله ابوسهل و حسن بن موسی نوبختی را از رجال خود میدانند.



آثار ابوسهل

آثار او را میتوان در 6 بخش به این ترتیب معرفی کرد.

1- کتب مربوط به امامت مانند (الاستیفاء فی الامامه، الانوار فی تواریخ الائمه، الجمل فی الامامه و غیره).

2- ردیه هایی بر فرقه های شیعی غیر اثنی عشری مانند (الرد علی الطاطری فی الامامه، الرد علی الغلاه!)

3- کتب مربوط به اصول فقه مانند (ابطال القیاس، الرد علی عیسی بن ابان، نقض اجتهاد الرأی و...)

4- ردیه ها بر یهود و منکران رسالت مانند (تثبیت الرساله، الرد علی الیهود، نقض عبث الحکمه).

5- کتب مربوط به مسائل خاص کلامی مانند (الارجاء، التوحید، حدث العالم، کتاب الخواطر، الصفات، الخ)

6- ردیه ها در زمینه مسائل کلامی (غیر از امامت و نبوت) مانند (الرد علی ابی العتاهیه فی التوحید فی شعره، الرد علی اصاب الصفات، الرد علی من قال بالمخلوق، السبک در رد کتاب التاج ابن راوندی).
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شاگردان ابوسهل

مهم ترین شاگردان او عبارتند از:

1- ابوالحسین علی بن وصیف ناشئ اصغر

2- ابوالجیش مظفربن محمد بلخی

3- ابوالحسین محمدبن بشر حمدونی سوسنجردی

4- ابوالحسن علی، فرزندش

5- ابوبکر محمدبن یحیی صولی

6- احمدبن محمد حلوانی

7- ابوعلی حسین بن قاسم کوکبی ثابت

من_اب_ع

سید کاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف بزرگ اسلامی- ج 5

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام متکلمان زندگینامه کتاب تشیع علم کلام


غیلان دمشقی

ابومروان غیلان، فرزند مسلم دمشقی قبطی، از بزرگان قدریه معتزله و از متکلمین قدیم که در زمان خلافت هشام بن عبدالملک، خلیفه بنی امیه بود. پدرش نیز غلام عثمان ابن عفان بود. غیلان نویسنده و از بلیغان بود. فرقه غیلانیه از قدریه به او منسوب هستند زیرا او دومین کسی است که درباره قدر سخن گفت و به آن دعوت کرد. حدود سال 105 ه_.ق به بعد عقیده غیلان دمشقی به قدر بود، یعنی آزادی و اختیار انسان را در کارهای خوب و بد خودش می دانست و اعتقاد به قضا و قدر خداوندی یعنی حکم ازلی خدا درباره اشیاء و افعال انساها نداشت. همچنین معتقد بود که امامت به غیر قریش و هر که به کتاب و سنت قائم باشد، می رسد و استحقاق آن را دارد، و این امر جز به اجماع امت ثابت نمی شود (او رساله ای در دو هزار صفحه دارد).

غیلان در زمان خلافت عمربن عبدالعزیز، نامه ای به او نوشت و او را از ظلم بنی امیه برحذر داشت. عمربن عبدالعزیز او را طلبید و مامور کرد تا ذخائر خلفای بنی امیه را حراج کند. او در طی این کار علنا از خلفای بنی امیه بدگویی می کرد! همین مطلب باعث خشم بنی امیه، مخصوصا هشام بن عبدالملک شد. او را به مخالفت با بنی امیه متهم کردند و از خوارج و مرحبه و معتزله خوانده شد و چون ظاهرا به دست عمربن عبدالعزیز از قول به قدر برگشت بعد از اینکه عمربن عبدالعزیز که از دنیا رفت، او مذهب خود را آشکار کرد. هشام بن عبدالملک او را خواست و از اوزاعی و شخص دیگری دعوت کرد تا با غیلان مناظره کنند. بعد از این مناظره، اوزاعی به کفر او حکم کرد و دستور قتل او را داد. هشام هم این فرمان را صادر کرد. به موجب این حکم، در روایات آمده که اول دست و پای او را بریدند، زبانش را قطع کردند و در باب کیان در دمشق او را به دار آویختند.
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من_اب_ع

لغت نامه دهخدا- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام زندگینامه متکلمان معتزله علم کلام


شیخ عبدالعالی کرکی

شیخ عبدالعالی، فرزند محقق ثانی یا محقق کرکی، علی بن عبدالعالی کرکی، است. کرک را قریه ای در جبل عامل لبنان گویند. شیخ عبدالعالی که همنام پدربزرگ خود می باشد، متکلم، محدث و از مفاخر علما و فضلا. او نیز مانند پدرش با شاه طهماسب صفوی، معاصر بوده است. عبدالعالی بعد از اینکه پدرش به عراق مراجعت کرد، او به ایران آمد و در شهر کاشان ساکن شد و آنجا به علوم معقول و منقول و درس و بحث مشغول شد. بیشتر عمرش را در آنجا بود ولی در اواخر عمرش به شهر اصفهان رفت. بسیار مورد تعظیم و تکریم بود و شاه در تعظیم و توقیر آن بزرگوار، نهایت مبالغه میکرد. ایشان همیشه مرجع علماء و دانشمندان آن زمان بود، چه در کاشان و چه در شهرهای دیگر و اکثر علما در اصول و فروع به قول او عمل میکردند. بیشتر فقها و علما و بزرگان اجازه اجتهاد از او داشتند و خود مجتهد بزرگ زمان بود. بعضی از افراد را بعنوان قاضی در بین مردم، منصوب کرد و خودش نیز برای آنان قضاوت میکرد.



شیخ عبدالعالی و بزرگان:

1- مؤلف در روضات او را با عنوان فقیه محقق، محدث، متکلم پارسا، استادی بزرگ، خطاب و می گوید: شیخ از پدرش و علمای معاصر روایت می کرد و میرداماد هم از شاگردان اوست.

2- سید مصطفی تفرشی در رجالش از او نام می برد و می گوید: دانشمندی جلیل القدر و عظیم المنزله و رفیع الشأن و خوش سخن بود و دانش بسیاری از حفظ داشت. او از شاگردان پدرش بود و من خدمت او رسیده ام.
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3- دانشمند بزرگ سید حسین عاملی، شاگرد محقق ثانی، در ذیل اجازه ای به یکی از شاگردانش داده، از استادش شیخ عبدالعالی چنین یاد می کند: استاد ما، امام علامه، قدوه المحقین، حجت المتأخرین، شیخ ما، شیخ عبدالعالی اعلم اهل زمان، دارای هوش سرشار و نفس قدسی و سرعت انتقال بود. من شرح کبیر او بر رساله الفیه شهید اول، و رساله العلمیه فی فقه الصلوة الیومیه را نزد او خواندم.

4- اسکندر بیک ترکمان، که معاصر او بود چنین میگوید: سرآغاز جریده فضل و دانش از آن طبقه علیه مجتهد الثانی، فریدالعصر والزمانی، شیخ عبدالعالی است که خلف صدق... شیخ علی عبدالعالی است. این بزرگوار، در سال 993 ه_ ق در اصفهان رحلت نمود و تاریخ فوتش ابن مقتدای شیعه است.



تألیفات شیخ عبدالعالی کرکی:

1- کتاب تعلیق الارشاد

2- رساله ای در قبله، به خصوص قبله خراسان

3- رساله العلمیه فی فقه الصلوة الیومیه

4- شرح ارشاد علامه حلی

5- کتاب مناظرات او با میرمخدوم شریفی (ناصبی متعصب در امر امامت)

6- تعلیقات بر رساله علی بن هلال جزائری (استاد روایت پدرش)

7- تعلیقات بر مختصر نافع محقق.

من_اب_ع

محمدباقر خوانساری- روضات الجنات- ج 4 صفحه 202-199 

علی دورانی- مفاخر اسلام- ج 4

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تاریخ اسلام زندگینامه دانشمندان کتب اسلامی ارزش فضایل اخلاقی


ملاعلی قوشچی

علی بن محمد سمرقندی معروف به ملاعلی قوشچی، گاهی او را فاضل قوشچی نیز گفته اند. او از بزرگان نجوم و کلام در ریاضی و متصدی رصدخانه الغ بیگ است. پدرش محمد مأمور مراقبت از مرغان شکاری الغ بیگ بود و لذا به قوشچی شهرت یافت. او در سمرقند علوم مختلف را آموخت و ریاضیات را نزد قاضی زاده رومی و الغ بیگ تیموری سلطان ماوراء النهر آموخت. نزد الغ بیگ بسیار محبوب بود تا آنجا که او را فرزند الغ بیگ می خواندند و الغ بیگ او را مأمور تکمیل رصدخانه کرد. ملاعلی با انجام وظیفه محوله توانست زیج الغ بیگ را که یک زیج جدید بود به پایان برساند.
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پس از درگذشت الغ بیگ به حج رفت و سپس مورد توجه اوزون حسن قرار گرفت و از طرف او به سفارت قسطنطنیه منسوب شد. او از طرف اوزون حسن حکمران آق قویونلی برای عقد مصالحه بین او و سلطان محمدخان ثانی عثمانی به استانبول رفت. او رساله محمدیه را در علم حساب به نام سلطان محمدخان نوشت. سپس به مدرسی مدرسه ایاصوفیا منسوب شد. او در سال 879 ه_.ق وفات یافت و در جوار قبر ابوایوب انصاری مدفون گشت. از کتب او می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

1- هیئت مقدماتی معروف به هیأت فارسی که بارها با خلاصه الحساب شیخ بهایی در یکجا به چاپ رسیده است.

2- شرح تجرید الکلام خواجه نصیرالدین طوسی

3- حاشیه شرح کشاف تفتازانی

4- محبوب الحمائل فی کشف المسائل

5- العنقود الزاهر فی نظر الجواهر و در علم صرف.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی- ج 2 

علی اکبر دهخدا- لغت نامه رهخدا

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان زندگینامه تاریخ اسلام کتاب


ابوزید انصاری

سعیدبن اوس بن ثابت خزرجی انصاری (121-215 ق/739-830 م) لغوی، راوی و نحوی. جد او ثابت بن بشیر از قبیله خزرج و از انصار پیامبر (ص) بود و نسبت انصاری و خزرجی وی از همین جاست. ثابت در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و در شمار 6 تنی بود که در حیات پیامبر (ص) قرآن را جمع آوری کردند. ابوزید علم قرائت را از ابوعمرو بن علاء، راوی بزرگ بصره و صاحب یکی از 7 قرائت مشهور آموخت و بیشتر دست مایه علمی خود را در علم لغت نیز از وی فرا گرفت. ابوزید اگر چه وابسته به مکتب بصره بود، اما شوق دانش اندوزی او را بر آن داشت تا به دور از هر گونه تعصبی در مجالس درس کوفیان نیز به کسب علم بپردازد. ابوزید ادبیات و نحو را نزد یونس و کیسان نحوی فرا گرفت و از خلف احمر، عمرو ابن عبید، ابن عون، ابن جریح، محمد بن عمرو بن علقمه، اسرائیل بن یونس و اسود بن شیبان روایت کرد. ابوزید برای جمع آوری اشعار، اخبار و نوادر عرب، مدت درازی را بین بدویان (صحرانشینان) گذراند و بیشتر و بیشتر از همگنانش از آنان بهره جست.
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وی پس از آنکه ذخایر عظیمی از روایات را در علوم مختلف همچون لغت، نحو، اخبار، اشعار و احادیث گرد آورد، در بصره مجالسی تشکیل داد که مورد اقبال دانش پژوهان و بزرگان علم و ادب قرار گرفت. شرکت برجسته ترین دانشمندان آن روز از جمله سیبویه، اصمعی، جاحظ، ابونواس، ابن اعرابی، ابوحاتم سجستانی و ابوعبید قاسم بن سلام هروی، در مجالس درس او، بیانگر وسعت معلومات اوست. مقام علمی و ادبی ابوزید سخت مورد ستایش منابع کهن قرار گرفته است. ابوطیب لغوی او را از پیشوایان علم لغت دانسته؛ ذهبی او را علامه و حجةالعرب لقب داده و اخفش، دانش وی را از استادش ابوعمروبن علاء بیشتر دانسته است. روایات او را نیز تقریبا همه منابع موثق و مورد اعتماد خوانده اند. ابوزید از جمله دانشمندانی بود که در 158 ق به دعوت مهدی خلیفه عباسی به بغداد رفتند، اما از مدت اقامت وی در بغداد و چگونگی ارتباط او با دربار خلافت اطلاعی در دست نیست. شهرت ابوزید بیشتر در دو زمینه است:

1- لغت شناسی: ابوزید از جمله دانشمندانی است که در اوایل سده 2 در عرصه لغت و نیز شعر و اخبار و ایام عرب، آثاری از خود به جای گذاشت که دست مایه اصلی فرهنگ نویسان بعد گردید. او به گردآوری لغات و مهجه های شاد همت گماشت و رساله های لغوی فراوانی در موضوعات مختلف، تألیف کرد. وی در این رساله ها، علاوه بر شرح و توضیح، مترادفات، اضداد و مشتقاتی را که همگی به موضوعی خاص مربوط می شدند جمع می آورد. این رساله های تخصصی، نخستین تلاشها در تدوین فرهنگهای بزرگ و جامع و کتابهای لغتی بود که بعدا پدید آمد (مانند رساله های المطر، الشجر، المیاه، النبات و...)
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2- روایت شعر: ابوزید از بزرگترین راویان 2و3 ه_ ق به شمار می رود. وی بسیاری از روایات خلف احمر و دیگر راویه ها و نیز اشعار جمعی از شاعران بزرگ را از جمله حسان بن ثابت و کعب بن مالک، جمع آوری و روایت کرده است. ابوزید را به همراه دو تن از راویان بزرگ معاصرش یعنی اصمعی و ابوعبیده معمربن مثنی، باید از پیشگامان نهضت گردآوری و تدوین اشعار و اخبار عرب که در نیمه دوم سده 2 و تمام سده 3 به شمار آورد. این راویان دو کار بزرگ به عهده داشتند: اولا: با دقت کامل به جمع آوری اشعار و اخبار پرداختند و چون تحریفاتی (از جمله توسط خلف احمر و حماد راویه) در روایات و اخبار عرب وارد شده بود، ایشان به جمع آوری روایاتی پرداختند که تنها از راویان موثق یا مستقیما از زبان بدویان شنیدند و خود نیز کوشیدند سره را از ناسره باز شناسند؛ ثانیا: چون تا آن زمان روایات سینه به سینه نقل می شد، برای حفظ آنها از نابودی یا تحریف بیشتر، در صدد ضبط و تدوین آنها برآمدند و در واقع روایت کتبی را جایگزین روایت شفاهی ساختند.

ابوزید در نحو نیز تبحر داشت، چندان که به ابوزید نحوی معروف شد. با این همه نمی توان او را در ردیف دو نحوی برجسته معاصرش خلیل بن احمد و سیبویه به شمار آورد. برخی او را پیرو مذهب قدریه (معتزله) و از مخالفین نظریه جبر دانسته اند. ابوزید در پایان عمر حافظه خود را از دست داد و سرانجام در 215 ه_ ق و به روایتی در 214 یا 216 ه_ ق در زمان خلافت مأمون، در بصره درگذشت.
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آثار چاپی:

1- اللبأ و اللبن

2- مسائیه: در شرح برخی واژه های شاذ و نامأنوس

3- المطر

4- النوادر فی اللغة: برخی واژه ها و ترکیبهای نادر و نامعمول، توضیح داده شده

5- کتاب الهمز: گردآوری کلماتی که در همه صیغه ها دارای همزه اند.



آثار یافت نشده: 

1- الابل والشاة

2- الابیات

3- الامثال

4- ایمان عثمان

5- بیوتات العرب

6- الجمع التثنیه

7- خلق الانسان

8- الفرق

9- اللغات

10- المصادر

11- المنطق

12- الواحد

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی- ج5 تهران 1372

کلی__د واژه ه__ا

ابوزید انصاری لغت شناسی علم نحو ادبیات عرب علوم اسلامی زندگینامه


ابوالحسین شهید ابن حسین بلخی (شهید بلخی)

ابوالحسن، شهیدبن حسین بلخی، فیلسوف، متکلم، ادیب و شاعر نامدار ایرانی. شهید بلخی که کنیه او را 'ابوالحسین' نیز گفته اند، در بلخ به دنیا آمد، اما از تاریخ ولادت وی اطلاعی در دست نیست. پدرش اهل جهودانک از روستاهای بلخ بود. درباره کودکی و جوانی وی مطلبی در منابع موجود نیامده، ولی از برخی نوشته ها برمی آید که به خطاطی و وراقی شهرت داشته و از این راه معیشت خود را فراهم می کرده است. در این زمینه وی در حفظ مطالب همواره در پی صحت مطالب بود و هرگاه در کلمه ای شک می کرد، بسیاری از نسخ و کتابها را برای تحقیق در صحت آن می گشت؛ تا جایی که هر گاه چیزی به خط او دیده می شد، آن را به بهای گزافی می خریدند.
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شهید بلخی به دربار چغانیان، از امرای ایرانگرای غرب ماوراء النهر رفت و آمدهایی داشته است. وی با 'ابوالقاسم بلخی' و 'ابوزید بلخی' معاصر بوده و با ایشان ارتباط داشته است. ابوسهل احمدبن عبیدالله بن احمد کتابی در اخبار ابوزید و شهید داشته که مورد استفاده یاقوت حموی در معجم الادباء بوده است. شهید همچنین با محمدبن زکریای رازی در ارتباط بوده و مناظراتی در باب مسائل فلسفی داشته است؛ گویا رازی در صدد نقد رأی شهید در ابطال معاد برآمده و سعی بر اثبات آن داشته است. شهید بخش عمده ای از عمر خود را در دربار نصربن احمد سامانی، امیر اسماعیلی گرا می زیسته و در مدح او و ابوعبدالله جیهانی وزیر، اشعاری سروده است. همچنین با 'جعفربن محمد رودکی' شاعر اسماعیلی مذهب ارتباط دوستانه ای داشته و در مدح او ابیاتی سروده است.

بدین ترتیب ظاهرا او در حکمت خود، اسماعیلی بوده است و طبق نظر مرحوم قزوینی، شهید، اولا (در اصل) حکیم و فیلسوف بوده و تنها گاه گاهی شعر می گفته است. البته از طرف دیگر، شهید را بنیان گذار راهی می دانند که بعد از او توسط ابوالهیثم گرگانی، ابوشکور بلخی و ... دنبال شد و سرانجام در شعر زهدگرای سنایی به اوج رسید. چرا که وی در شعر و سخنوری نیز بسیار مهارت داشت و در واقع می توان گفت شعر او از حکمت مایه می گرفت. شهید، احمدبن سهل وزیر را هجو کرد، لذا احمد در صدد دستگیری او برآمد. اما شهید از بلخ گریخته و تا احمد زنده بود، به بلخ بازنگشت. در مورد تاریخ وفات او نیز اگرچه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما غالبا او را متوفای 324 یا 325 ه_ ق می دانند.
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آثار شهید بلخی:

1- دیوان شهید بلخی

2- تفضیل لذات النفس علی لذات البدن هی اذا حصلت آلام

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع- ج10 صفحه 149-147 

یاقوت حموی- معجم الادباء- ج1 صفحه 616 

فرهنگ بزرگان اسلام و ایران- صفحه 242

کلی__د واژه ه__ا

شهید ابن حسین بلخی متکلمان ادبا شعرا ایران اسماعیلیه


قطب الدین راوندی

نام: ابوالحسین احمد بن یحیی بن اسحاق ابن راوندی

جنسیت: مرد

تولد و وفات: 245 قمری

شهرت علمی و فرهنگی: متکلم و فیلسوف



زادگاه و نیاکان

«راوند» که در آن زمان روستایی در نزدیکی کاشان بود، زادگاه عالمان بسیاری شناخته می شد. او گلی از بوستان مکتب محمدی بود که از آن دیار برخاست و قطب الدین لقب یافت او فرزند «هبة الله بن حسین بن هبة الله بن حسن راوندی» بود. پدر و جد قطب الدین، از عالمان و برجستگان آن دیار بوده اند.



تحصیل

فرزانه برومند راوند، علاوه بر پدر، از محضر بزرگان دیگری استفاده کرده است. قطب الدین خوشه چین خرمن عالمانی است که ثمره اندیشه شان قرنهای متمادی مشام انسانها را معطر ساخته است. افکار بزرگ شخصیتهایی چون شیخ صدوق، سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی، در اندیشه و تفکر او جای پیدا کرده اند. بنابر آنچه در ریاض العلماء آمده است، قطب الدین روایاتی از بزرگان حدیث در شهرهای اصفهان، خراسان و همدان شنیده و نقل کرده است و از این روزنه می توان به مسافرتهای علمی او به شهرهای مختلف پی برد. چنانکه قرار داشتن قبر شریف او در شهر قم، دلیلی بر استفاده او از محضر استادان آن دیار است. برخی از استادان او عبارت اند از: ابوجعفر محمد بن علی بن محسن حلبی، ابوالحسن محمد بن علی بن عبدالصمد تمیمی نیشابوری، سید ابوالبرکات محمد بن اسماعیل مشهدی و صفی الدین مرتضی بن داعی بن قاسم که اکثر بزرگان و اندیشه وران آن عصر در زمره استادان وی می باشند. قطب راوندی خود به قرآن عشق می ورزید و در راه نشر معارف آن پرتلاش بود. اما تأثیر نفس قدسی استادش طبرسی بزرگ، در اندیشه و آثار گران سنگ او نقش بسزایی داشت و از این رو، آثار و تألیفات قطب راوندی، رنگ خدایی و بوی وحی به خود گرفت.
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شاگردان

راوندی دانشمند بزرگ و وارسته قرن ششم از چهره های درخشانی است که فرزانگان بسیاری از محضر نورانی اش به فیض رسیده و دانش اندوخته و خود نیز شمع فروزان محافل علمی گردیده اند. از میان انبوه جویندگان علم که از خرمن فضل راوندی خوشه چینی کرده اند، نام فرزندان وی درخششی ویژه دارد. او نه تنها در مسجد و منزل و مکتب بلکه در سفر و حضر، به نورافشانی پرداخته و شاگردان بسیاری را به جامعه اسلامی آن روز ارائه داده است. شاگردان قطب الدین چهره های برجسته ای هستند که از وی به نقل روایت پرداخته اند. محمد بن علی معروف به 'ابن شهر آشوب' از ستارگان درخشان تشیع و برجسته ترین شاگردان قطب بود. «ابن شهر آشوب» در کتاب خویش «معالم العلماء» با یادی از قطب الدین به عنوان استاد خویش نام وی را ثبت کرده است.



دانش و آثار

مردان خدا الگوهای روشنی هستند که به رغم مشکلات و کمبودهای عصر خویش، همه تلاش و همتشان خدمت به اسلام عزیز و احیای مجد و عظمت آن بوده است. آنان با عشق به قرآن مجید و اهل بیت علیهم السلام به نشر و پخش آثار ایشان پرداخته، همواره از سرچشمه زلال ابدیت سیراب می شوند. قطب الدین راوندی در زمره مردان بزرگی است که با دانش فراوان خود پس از بهره مندی از علوم مختلف و تبحر در آنها، حلقه زرینی در سلسله حافظان و راویان معارف اسلامی گردید و در بیشتر رشته های علوم اسلامی تبحر و تخصص خود را به نمایش گذارد که می توان به آثار زیر اشاره نمود:
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1. «ام القرآن».

2. «تفسیر القرآن» در دو جلد.

3. «خلاصة التفاسیر» در ده جلد.

4. «شرح آیات المشکلة فی التنزیه».

5. «اللباب فی فضل آیة الکرسی».

6. «الناسخ و المنسوخ من القرآن».

7. «الخرایج و الجرایح».

8. «ام المعجزات».

9. «الاختلافات».

10. «جواهر الکلام فی شرح مقدمة الکلام».

11. «آیات الاحکام»

12. «احکام الاحکام».

13. «الخمس».



وفات

چهاردهم شوال 573 ق. آسمان شهر قم رنگی دیگر به خود گرفته بود و عالمان و اندیشمندان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در خانه قطب راوندی، بر بالین یکی از بزرگمردان گرد آمده بودند، نزدیکیهای اذان ظهر بود که نسیم عطرآگین بهشت مشام راوندی را نوازش داد و شبنم اشک از دیدگان زنان و کودکان سرازیر گشت و جهان اسلام در عزای یکی از فرهیختگان مکتب اهل بیت علیهم السلام به سوگ نشست. پس از مراسم تشییع پیکر پاک آن فرزانه در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد و روح «سعید» محدثان به ملکوت اعلی پر کشید. از آن پس جسم مطهرش با کتابها و نوشته هایش جاودانه شد و روزی که پس از هشت قرن تعمیرگران صحن مطهر حضرت معصومه (س) با پیکر سالم و سیمای نورانیش رو به رو شدند چیزی جز این منزلت را برای او تصور نکردند که باید جسم مطهرش چون روح شاهد و ناظرش بر حوزه فقاهت اهل بیت علیهم السلام تا قیام قیامت سالم بماند. حضرت آیة الله مرعشی نجفی رحمة الله به پاس خدمات او، سنگ قبری بلند و به یاد ماندنی را بر فرازش به یادگار نهاد تا زائران حرم فاطمه معصومه (س) در ابتدای ورود و خروج از صحن مبارکش چشمانشان به قبر این فرزانه بزرگ روشن شود.
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الذریعه ج2وج4 

ریاض العلماءج2

کلی__د واژه ه__ا

قطب الدین راوندی زندگینامه متکلمان فلاسفه اسلامی فقها علوم اسلامی تشیع


نسبی بودن واقعیت از نظر برخی از متکلمین

استنباطهای بشر در زمانهای مختلف درباره مسائل فرق می کند، و این مخصوص به زمانهای مختلف نیست، در زمان واحد هم استنباطها درباره بعضی مسائل فرق می کند، در زمانها و مکانهای مختلف، در زمان واحد و مکان مختلف، در مکتبها و تربیتهای مختلف استنباطها متفاوت است، ولی آیا این دلیل آن است که یک واقعیت واحد وجود ندارد؟ وقتی که استنباطها مختلف شد، واقعیت هم مختلف است؟ یا واقعیت، واقعیت است، استنباطها که مختلف است، یا این است که تمام آن استنباطها غلط است و واقعیت چیز دیگر، و یا از میان آن استنباطهای مختلف، یکی درست است و باقی غلط.



مخطئه و مصوبه

این، مساله ای است که در میان متکلمین اسلامی به یک شکل طرح شده است و در میان فلاسفه قدیم و جدید به شکل دیگر. بعضی متکلمین خودشان را مخطئه می نامند و بعضی دیگر مصوبه. متکلمین شیعه می گویند ما مخطئه هستیم و بعضی از متکلمین اهل تسنن -نه همه- معتقد به تصویب بودند. این تصویب و تخطئه معنایش این است: مخطئه معتقد بودند که متن واقعی اسلام (حکم الله واقعی) یک چیز بیشتر نیست، ما که استنباط می کنیم، ممکن است استنباط ما صحیح و مطابق با واقع باشد، و ممکن است خطا و اشتباه باشد، اجتهاد مجتهد ممکن است صحیح باشد، ممکن است غلط باشد می گفتند پیغمبر هم فرموده است: «للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد».
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ولی مصوبه اجتهاد را به شکل دیگری تحلیل می کردند، می گفتند هر مجتهدی هر جور که استنباط می کند، واقعیت همان است، یعنی واقعیت امری است نسبی، اگر من در این مساله اجتهاد می کنم که فلان چیز حلال است، نسبت به من واقعا حلال است، برای من غیر از این چیزی نیست، و اگر دیگری استنباط می کند که فلان چیز حرام است، برای او و نسبت به او واقعا حرام است، و یک واقعیتی سوای آنچه که این یا او اجتهاد کرده وجود ندارد، و در زمانهای مختلف اگر اجتهادها تغییر کرد مثلا زمانی مجتهدین به شکلی اجماع و اتفاق کردند که حکم این است، در آن زمان واقعا حکم همان بوده که آنها اجتهاد کردند و در زمانهای دیگر که اجتهادها تغییر می کند و مجتهدین جور دیگری استنباط می کنند، باز واقعیت همان است که آنها اجتهاد کرده اند، حال علل تغییر اجتهاد هر چه می خواهد باشد، مثلا تغییر یا پیشرفت فرهنگها باشد اجتهاد و واقعیت، مساوی با یکدیگر است و مانعی ندارد که اسلام در آن واحد راجع به یک موضوع، صد جور حکم داشته باشد از باب این که ما صد جور اجتهاد داریم.

مخطئه می گفتند این حرفها یعنی چه؟! واقعیت یک چیز بیشتر نیست، اجتهادها مختلف است، از این اجتهادهای مختلف حداکثر یکی درست است و باقی همه اشتباه و غلط در مسائل علمی و مسائل فلسفی هم عین همین مطلب در یونان قدیم مطرح بوده. سوفسطاییها می گفتند: مقیاس همه چیز، انسان است، حقیقت و واقعیت مطلقی وجود ندارد، واقعیت نسبت به هر کس همان جوری است که او استنباط می کند این را در محسوسات هم می گفتند و اتفاقا در محسوسات شاید بهتر هم هست، اگر درست هم باشد، در محسوسات درست است می گفتند: مثلا ما می گوییم گرمی و سردی، گرمی و سردی، واقعیتی نیست، نسبت به افراد است یک چیز برای فردی گرم است و برای فرد دیگر سرد. سردی واقعی مطلق و گرمی واقعی مطلق نداریم که بگوییم اگر کسی شیئی را گرم احساس می کند و دیگری سرد، واقعیت یک چیز است و حداکثر یکی از ایندو درست است، این جور نیست، و مثال می زدند که اگر یکی دستش را در آب داغ فرو ببرد و دیگری در آب سرد، بعد آب نیم گرمی بیاوریم و هر دو دستشان را در آن آب فرو ببرند، آنکه دستش در آب داغ بوده احساس سردی می کند و آن که دستش در آب سرد بوده، احساس گرمی، دو احساس مختلف واقعیت چطور است؟ این آب نیمگرم برای یکی سرد است و برای دیگری گرم ، خودش هم واقعیتی ندارد، و حتی اگر کسی یکی از دستانش را در آب داغ کرده باشد و دیگری را در آب سرد، بعد هر دو را در آب نیمگرم ببرد، با دو دستش دو جور احساس می کند.
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این بود که اساسا می گفتند هیچ چیزی واقعیت مطلق ندارد از اینجا مساله تغیر علم به مفهوم واقعی آن -یعنی تغیر حقیقت، نه آن گونه که ما می گوییم یعنی توسعه علم- مطرح شد تغیر علم یکی به مفهوم توسعه علم است ، چون علم درباره مسائلی اظهار نظر می کند، هر اظهار نظر را اگر تجزیه کنیم چند جزء می شود، ممکن است یک جزئش صحیح باشد، یک جزئش غلط، در عصر بعد تصحیح می شود، یعنی غلطهایش اصلاح می شود این تکامل علم است آنها می گفتند علم متکامل است. به معنای این است که اصلا حقیقت، متکامل است، یعنی در هر زمانی علم، حقیقت است و در زمان دیگر همان حقیقت، غیر حقیقت است، یعنی آنچه که در قرن پیش حقیقت بوده، در این قرن حقیقت نیست، ولی در قرن پیش واقعا حقیقت بوده خود حقیقت متغیر است خود علم مطابق با واقع، همان جزئی که می گویید مطابق با واقع دارد تغییر می کند نه اینکه یک جزء صحیح بوده یک جزء غلط و معنی تکامل علم این است که غلطهایش اصلاح می شود، صحبت اصلاح شدن غلط نیست، صحیح در یک زمان غلط در زمان دیگر است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و نیازهای زمان 2- صفحه 49-51

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان نسبیت واقعیت اسلام اجتهاد فلسفه تاریخ علم


فضل بن شاذان

ابو محمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدی، فقیه صاحب نظر، متکلم متفکر، مفسر حاذق، دانشمند شهیر عالم اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامی. از جزئیات زندگی شخصی و تاریخ دقیق تولدش و... چندان آگاه نیستیم، نجاشی او را از طایفه ازد از قبیله های معروف عرب و پدرش را از شاگردان یونس بن عبد الرحمان شمرده است. با توجه به روایاتی که فضل از امام رضا (ع) دارد می توان تولد او را در حدود صدوهشتاد هجری تخمین زد. کشی می نویسد: «فضل در روستایی در حوالی بیهق بود که خبر خروج خوارج به او رسید. برای فرار از چنگ آنان بار سفر بست و از آنجا گریخت. در اثر فشار و سختی سفر بیمار شد و در سال 260 هجری درگذشت. بر قبر او در نیشابور گنبد و بارگاهی است و محل تردد و زیارت شیفتگان علم و ولایت است.»
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فضل در محفل پیشوایان معصوم

وی افتخار حضور و شاگردی چهار امام معصوم علیهم السلام را دارد. نجاشی می گوید از امام جواد (ع) روایت دارد و شیخ طوسی نام او را در زمره یاران امام هادی و عسکری علیهما السلام ذکر می کند. اگر چه نجاشی در روایت فضل از امام رضا (ع) تردید کرده لیکن روایات او در عیون اخبار الرضا (ع) و من لایحضره الفقیه در علل شرایع و احکام، با تصریح «فضل » در آخر روایت به سماع وی از امام رضا (ع) جایی برای این تردید باقی نمی گذارد.



مقام فضل در نزد امامان معصوم

کتابی از فضل بن شاذان به دست امام حسن عسکری (ع) رسید. امام با ورق زدن به مطالعه کتاب او پرداخته، فرمود: «خدایش رحمت کند، اهل خراسان به منزلتش غبطه می خوردند، زمانی که فضل بین ایشان زندگی می کرد». زمانی از فضل نزد امام عسکری (ع) نامی برده شد، شایعه پراکنیهای دشمن را پیرامون عقاید و شخصیت او برای امام مطرح کردند و از آن حضرت برای شفای او دعا طلب کردند، امام (ع) فرمود: «آری بر فضل دروغ بستند، خداوند رحمتش کند، خداوند رحمتش کند». راوی می گوید: «هنگامی که به خراسان رسیدم فهمیدم در همان زمانی که در خدمت امام بودیم فضل از دنیا رفته بود.» پیامبران و پیشوایان معصوم برای هر کسی به اندازه عقل و فهم و درکش، از مطالب و معارف و حقایق پرده برمی دارند. «نحن معاشر الانبیاء أمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم؛ ما جماعت پیامبران ، چنین مأموریم که با مردم به اندازۀ عقل هایشان سخن بگوئیم .»، روایت صدوق از فضل بن شاذان در علل شرایع و احکام بیانگر قوت فهم و حذاقت اوست که امام او را لایق دانسته و بسیاری از فلسفه احکام را در حدود بیست صفحه از سرتاسر فقه برای او گفته است.
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گفتار دانشمندان درباره فضل 

نجاشی رجال شناس بزرگ امامی در ستایش از فضل می گوید: «او ثقه و از بزرگان فقها و متکلمان شیعه و در این طایفه دارای مقام و جلالتی است. وی مشهورتر از آن است که ما به توصیف او بپردازیم» و شیخ طوسی در این راستا می نویسد: فقیه، متکلم، جلیل القدر و کشی او را از عدول و ثقات برشمرده و در موارد زیادی به گفتار او در توثیق و تضعیف رجال به عنوان سندی اعتماد می کند. علمای دیگر نیز به اتفاق او را توثیق و از فقیهان عالی مقام و متلکمان سترگ به حساب آورده اند.

ابن ندیم درباره او می نویسد: «فضل بن شاذان رازی، خاصی و عامی است. شیعه او را از خود می داند از این رو نام او را در جمله دانشمندان شیعه بردم و حشویه او را از خود می پندارد و کتابهایی دارد که با عقاید حشویه سازگار است. مانند: تفسیر، قرائات، سنن در فقه. فرزندش عباس نیز کتابهایی دارد». ابن ندیم ترتیب سور قرآن را در مصحف ابن مسعود و ابی بن کعب از فضل بن شاذان نقل می کند و می نویسد: فضل یکی از پیشوایان و امامان علوم قرآنی و قرائات است؛ از این رو آنچه او گفته بود بر آنچه خود دیدم ترجیح داده، نوشتیم.

شیخ طوسی در مقام نقد کلام ابن ندیم می نویسد: «گمان می کنم ابن ندیم، فضل بن شاذان نیشابوری را با فضل بن شاذان رازی از علمای اهل سنت اشتباه کرده است. این اشکال به مطالعه کتاب ایضاح فضل بن شاذان تأیید می شود که وی حشویه و تمام گروههای غیر امامی را مورد نقد و انتقاد قرار داده است و در کتب شیعی نامی از عباس بن فضل بن شاذان به عنوان مؤلف یا راوی حدیث دیده نشده است.»
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اساتید و مشایخ فضل بن شاذان

از ویژگیهای این مرد بزرگ، استادان زبردست و دانشمند وی هستند که در تعلیم و تربیت او سهم به سزایی داشته اند. فضل می گفت: «هشام بن حکم مدافع اسلام و ولایت از دنیا رفت و یونس بن عبدالرحمان جانشین او شد که با براهین محکم خود شبهات مخالفان دین را درهم کوبیده پاسخ می داد، پس از او تنها جانشینش سکاک عهده دار این خدمت شد و او نیز دار فانی را وداع گفت و من با پنجاه سال سابقه شاگردی در محضر چنین بزرگانی در پست ایشان به انجام وظیفه مشغولم. وی حدیث را از ابوثابت، حماد بن عیسی، صفوان بن یحیی، عبدالله جبلة، عبدالله بن الولید العدنی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن سنان، محمد بن یحیی، یونس بن عبد الرحمان روایت می کند. روایاتش در کتب اربعه به 775 روایت بالغ شده است.



تألیفات فضل

نجاشی می نویسد: (کشی) برای فضل صد و هشتاد تصنیف گفته است. وی نام حدود چهل تألیف او را ذکر می کند و شیخ طوسی نیز در حدود سی تألیف از آثار او را یاد کرده است. به مقتضای متکلم بودن فضل بیشتر تألیفاتش در رد و ابطال عقاید فرقه های دیگر است. همانند: کتاب النقض علی الاسکافی فی تقویة الجسم، کتاب الرد علی اهل التعطیل، کتاب الرد علی الثنویة، کتاب الرد علی محمد بن کرام، کتاب الرد علی الفلاسفة و... و پاره ای از تألیفاتش نیز در مسائل اختلافی بین متکلمان است همانند: کتاب الوعید، کتاب الاستطاعة، کتاب التوحید فی کتب الله، کتاب مسائل فی العلم، کتاب معرفة الهوی و الضلالة، کتاب الرجعة، کتاب الامامة و... قسمتی از تألیفاتش نیز در علومی همانند فقه، حدیث، لغت، تفسیر و علم قرائات و... می باشد همانند کتاب الفرائض، کتاب الطلاق، کتاب المتعتین، کتاب العروس در لغت و.... از میان این همه تألیفات، پاره ای از سخنانش در لابلای کتب فقهی و کلامی و کتابی به نام الایضاح در لابلای کتب فقهی و کلامی دیده می شود.
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گوشه ای از سخنان فضل در کتب کلامی

الف: از دیدگاه اهل سنت، اگر شخصی از دنیا رود و دخترانی باقی بگذارد، باید دو ثلث از ماترک او را به دختران و ثلث باقی مانده را به عصبه میت دهند. (رجوع شود به موسوعه فقهیه، ج 4، ص 307 به بعد) و بنابر مذهب امامیه تا زمانی که از طبقه اول کسی زنده باشد نوبت به طبقه دوم نمی رسد. فضل به علمای اهل سنت می گفت: اگر میتی 30 هزار درهم به جای گذارد برای 28 دختر خود و یک پسرش چگونه تقسیم می کنیم؟ گفتند: به هر دختری هزار درهم و به پسر دو برابر آن. گفت: اگر 28 دختر و پسر عمویی داشته باشد بنا بر قاعده ارث بین شما به دختران 20 هزار درهم و به پسر عموی میت ده هزار درهم باید داده شود، لازمه این نظر این است که سهم پسر که از صلب میت است، کمتر از سهم پسر عمو باشد در حالی که نام پسر در قرآن به عنوان متقرب به میت ذکر شده ولی پسر عمو به واسطه پدر و جدش با میت قرابت پیدا می کند.

ب: از او دلیلی بر امامت امیرمؤمنان (ع) خواستند گفت: «دلیل کتاب و سنت و اجماع مسلمانان. زیرا قرآن فرمان به اطاعت از اولو الامر داده است و در معنای اولو الامر اختلاف شده که آیا مراد امرای لشکرند یا علما یا آمران به معروف و ناهیان از منکر و به اجماع امت امیر مؤمنان (ع) همه این مناصب را دارا بوده است اما دیگران نه. زیرا به سنت ثابت شده که پیامبر (ص)، علی (ع) را برای قضاوت به یمن فرستاد، امارت بر لشکر داد و به او ولایت بر اموال و ادای دیه به بنی جذیمه داد و برای قرائت سوره برائت را انتخاب کرد.»
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ج: وی با تمسک به این آیه: «اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین ؛ و خویشاوندان طبق کتاب خدا، از مؤمنان و مهاجران نسبت به یکدیگر اولویت و تقدم دارند» (احزاب/ 6)، استدلال بر امامت امیر مؤمنان می کرد و می گفت: «خداوند ولایت را بر نزدیکترین افراد به پیامبر واجب کرده و او را اولی از دیگران دانسته است و امیر مؤمنان (ع) در این مقام بر دیگران مقدم است. اگر کسی بگوید: عباس عموی پیامبر بر علی (ع) مقدم است گوییم: اقربیت تنها کافی نیست بلکه اقربیت در آیه بر صفت ایمان و هجرت معلق شده و عباس از مهاجران نبود.»

د: وی بر فتوای اهل سنت در طلاق اشکال داشت که قابل دفع نیست، می گفت: «اگر مردی با زنی ازدواج و پس از وطی با او، خلعش کند و پس از ساعتی از خلع برگردد و او را عقد کند و بدون مجامعتی او را طلاق دهد؛ بنابر فتوای شما این زن را عده نیست، زیرا طلاق قبل از دخول، عده ندارد پس جایز است مرد دیگری با او در همان روز ازدواج کرده و اگر این صحنه تکرار شود، جایز است در یک روز چندین مرد با این زن ازدواج و... داشته باشند و این امری شنیع و بی سابقه در اسلام است.



نظری کوتاه بر کتاب ایضاح

فضل بن شاذان در کتاب گفتار و عقاید جهمیه، معتزله، جبریه، اصحاب حدیث، مرجئه، خوارج، علمای حجاز و عراق و انظار اهل سنت پیرامون امیرمؤمنان و معاویه و طلحه و زبیر و عثمان و گفتارشان را در اعتبار علما و دانشمندانشان مانند عبدالله بن مسعود، حذیفة بن یمان، ابوهریره، ابوموسی اشعری، مغیرة بن شعبه، سمرة بن جندب، خالد بن عرفطه، عبدالله بن عمر، عایشه، عمرو بن العاص، الحکم بن العاص و... نقل کرده و پس از آن به انتقاد از افکار مرجئه پرداخته، روایاتی که در اثبات خلافت ابوبکر اقامه می کنند همانند: «اصحابی کالنجوم »، «اختلاف امتی رحمة » را تحلیل می کند و اشکالات آن را مطرح کرده آیاتی را در رد نظریه عدالت صحابه به طور مفصل مطرح می کند و این نظر را مخالف با کتاب خدا قلمداد می کند و مطاعن خلفا را یکی یکی نقل می کند و شگفت این که در تمام موارد بر کتب اهل سنت استشهاد می کند. در اینجا به گوشه هایی از سخنان فضل بن شاذان در این کتاب اشاره می کنیم که بیانگر دقت و موشکافی و فهم و تیزبینی او است.
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استدلال اهل سنت بر صحت اجتهاد صحابه و جواب فضل

اهل سنت می گویند: پیامبر وقتی معاذ بن جبل را به یمن برای قضاوت فرستاد به او فرمود: به چه چیزی قضاوت می کنی؟ گفت: به کتاب خدا. فرمود: اگر در کتاب حکم آن واقعه نبود؟ گفت: به سنت رسول خدا. فرمود: اگر در سنت هم نبود؟ گفت: به اجتهاد و رأی خود عمل کرده، در اجتهاد کردن شتاب نمی کنم، در این هنگام پیامبر خدا دست بر سینه او زده، فرمود: سپاس خدایی را که نماینده رسول خدا را موفق داشت.

از این روایت و آنچه رسیده که: «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم »، و «اختلاف امتی رحمة»، می فهمیم که در مواردی که در کتاب و سنت حکمی نرسیده باشد، ما را به آرای صحابه ارجاع داده است و صحابه نیز در بسیاری از پیشامدها نظر داده و آنها که عادل هستند و خلاف عمل نمی کنند، بر ما واجب است از آنان پیروی کنیم. فضل ابتدا به اشکال نقضی پرداخته می گوید: امت بر خلافت یزید بن معاویه اجتماع کرد، آیا اجتماعش بر هدایت بود یا ضلالت؟ و بعد در اشکال حلی می گوید: دروغترین روایات، خبری است که نسبت جور و ظلم به خدا و نسبت جهل به پیامبر دهد، اگر دین خدا کامل شده همان طوری که در قرآن فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم ؛ امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم.» (مائده/ 3) پس اجتهادات صحابه آیا از احکام خداست؟ اگر هست پیامبر باید بیان کرده باشد و اگر از دین نباشد مردم به آن نیازمند نیستند و لازمه ادعای شما این است که پیامبر به احکامی که صحابه استنباط کرده اند، جاهل باشد....
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روایتی که درباره معاذ بن جبل نقل کردید سرتا پا کذب و طعن بر پیامبر خداست؛ زیرا خداوند در آیات متعددی پیامبر را از پیروی هوا برحذر داشته و به او فرمان می دهد فقط به حکم خدا عمل کن. و ثانیا اگر معاذ بن جبل به حکمی که در کتاب و سنت نیست، با اجتهاد خود رهنمون می شود باید مقامش بالاتر از پیامبر باشد، زیرا پیامبر نیازمند وحی بود تا به احکام الهی برسد و معاذ بی نیاز از آن و باید پیامبر جاهل باشد به آنچه معاذ به آن عالم است و....



روایت: «مثل اصحابی مثل النجوم بایهم اقتدیم اهتدیتم » و «اختلاف اصحابی رحمة » با این دو روایت نیز اساس نبوت را زیر سؤال برده اید و قصد ابطال آن کرده اید. زیرا شما معتقدید پیامبر به ما دستور داده از گروهی پیروی کنیم تا هدایت شویم و از سویی به ما اجازه ریختن خون ایشان را در جنگ جمل و صفین و نهروان داده باشد و یا نسبت به عثمان بن عفان که چهل روز محصور بود، صحابه چند گروه شده بوده اند؛ گروهی بر ضد او و گروهی به نفع او و گروهی بی تفاوت. اقتدای به اینان چگونه ممکن است، آیا کار همه گروهها درست بود و یا اگر گروهی در لشکر طلحه و زبیر بوده و صدها نفر از لشکر علی را کشته باشند، بعد از ظهر همان روز به لشکر علی بپیوندند و صدها نفر را از لشکر مقابل بکشند می توان گفت در هر دو حالت مصیب هستند؟
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در تناقض روایات اهل سنت می گوید:

شما از طرفی روایت می کنید که از پیامبر پرسیدند: چه کسی را از دیگران بیشتر دوست داری؟ فرمود: عایشه، گفتند: در مردان گوییم; فرمود: پدرش را، گفتند: پس از وی، فرمود: عمر را. و در روایت دیگری از شما فرمود: فاطمه را گفتند در مردان فرمود: همسرش را. و در روایت سومی وقتی عبدالله بن عمر بر پدرش اعتراض کرد چرا سهمیه اسامة بن زید را سه هزار و برای من دو هزار قرار دادی در حالی که در تمام جنگهایی که او شرکت داشت، من حاضر بودم؟ عمر گفت: زیرا پیامبر اسامه را بیش از تو دوست می داشت و پدرش نزد پیامبر محبوبتر از پدر تو بود.

من_اب_ع

سایت الشیعه

کلی__د واژه ه__ا

فضل بن شاذان زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) دانشمندان علوم اسلامی محدثان تشیع فقها متکلمان


سید مرتضی علم الهدی

س_ید مرتضی علم الهدی، متولد 355 و متوفی 436، علامه حلی او را معلم شیعه امامیه خوانده اس_ت. م_ردی ج_امع بوده است؛ هم ادیب بوده و هم متکلم و هم فقیه، آراء فقهی او مورد توجه فقها اس_ت. ک_ت_اب م_ع_روف او در فقه، یکی انتصار است و دیگر کتاب جمل العلم و العمل. او و برادرش سید رضی، (جامع نهج البلاغه) نزد شیخ مفید سابق الذکر تحصیل کرده اند. اب_وال_قاسم علی بن الحسین بن موسی، مشهور به سید مرتضی علم الهدی، نقیب طالبیان، از نظر منزلت علمی و اعتبار فقهی در مرتبت بسیار والایی قرار دارد که کمتر کسی در آن عصر به پایه آن ن_ای_ل آمده است.

او پیشوای فقهی، متکلم و مرجع امامیه در عصر خویش، پس از درگذشت استاد عالیقدرش شیخ مفید (م 413) بوده است. وی در س_ال 355 در ی_کی از خانواده های محترم سادات بغداد به دنیا آمد که از جانب پدر و مادر، ن_س_ب ب_س شریفی داشت. نامش علی بن حسین طاهر فرزند موسی فرزند محمد فرزند موسی و ف_رزن_د اب_راه_ی_م ف_رزند موسی فرزند امام جعفر الصادق علیهم السلام، علوی هم موسوی، نسب ش_ری_فش با پنج واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می رسد، کنیه اش علم الهدی و لقبش ذوالثمانین، ابوالثمانین و ذوالمجدین و شریف سید مرتضی می باشد.
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او ی_کی از بزرگان فقهای امامیه، جامع علوم معقول و منقول در عصر خویش بوده و در ادبیات و ف_ن_ون ک_لام و تفسیر سرآمد اقران بوده است و آنچنان در علوم اسلامی تبحر داشته است که او را مروج الذهب در رأس قرن چهارم، و یا مجدد مذهب در قرن مذکور نامیده اند. او مدت سی سال امیر حاج و حرمین و نقیب الاشراف و قاضی القضات و مرجع تظلمات و شکایات مردم بوده است. علامه حلی درباره او گوید: «علم الهدی رکن امامیه و معلم ایشان بوده و مصنفات او تا زمان حاضر که 693 هجرت می باشد، محل استفاده آن فرقه حقه می باشند.» شیخ عزالدین احمد بن مقبل گوید: «اگر کسی سوگند یاد کند که علم الهدی در علوم عربیه داناتر از خود عرب بوده، دروغ نگفته و گناهی نکرده است.»

علم الهدی از دیدگاه دانشمندان اهل سنت:

شخصیت علم الهدی از دیدگاه دانشمندان اهل سنت هم پوشیده نمانده است، بلکه در اثر کثرت تألیفات و آثار، مورد جلب نظر آنان نیز گردیده است. ابن خلکان، یکی از مورخین اهل سنت گوید: «ف_ض_ائل وی ب_سیار و تألیفات او در دین و احکام مسلمین شاهد صادق هستند بر اینکه شاخه آن شجره بوده و از اهل آن خانواده جلیل می باشد.» اب_ن اث_یر در کامل التواریخ، یافعی در مرآة الجنان، سیوطی در طبقات، خطیب بغدادی در تاریخ ب_غ_داد و اب_ن ک_ثیر شامی و دیگران، همگی از سید مرتضی با بهترین عبارات یاد کرده اند و علم و فضیلت و دانش او را ستوده اند. یکی از اساتید ادبیات مصر گوید: م_ن از کتاب غرر و درر سید مرتضی مسائلی را استفاده کردم که در هیچ یک از کتابهای دیگر نحویان به دست نیاوردم.
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حوزه درسی او: 

او ح_وزه درس_ی ب_س_ی_ار غ_ن_ی داش_ت_ه است و در علوم متنوعه تدریس داشته است و هر یک از ش_اگ_ردان او شهریه معینی داشته اند، چنانچه شیخ طوسی را ماهی دوازده دینار اشرفی (طلای ه_ی_ج_ده نخود) و قاضی ابن البراج را ماهی هشت دینار و هر یک از تلامذه دیگر را به فراخور حال خ_ود ش_ه_ریه می داده است. وقتی قحطی شدید پیش آمد، مرد یهودی برای تحصیل روزی، چاره ان_دی_شید که در نزد سید به تحصیل علم نحو بپردازد. بعد از استیذان از سید، حاضر درس او شد و ح_سب الامر سید، به او روزانه تعیین گردید که روز به روز می گرفت و صرف ضروریات زندگی خود می کرد تا پس از اندکی از مشاهده این شیوه و رفتار نیک، آخر به دین اسلام گروید.

داستان آغاز تحصیل او: 

ب_رخی از رؤیاها در صداقت و راستی بی شباهت به الهام و نوعی آگاهیهای غیبی نیستند و یکی از آن ن_وع رؤی_اه_ا، خ_وابی بود که شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف دیدند که حضرت فاطمه زهرا (س) ح_س_نین (ع) را پیش او آورده است و می فرماید: «یا شیخ علمهما الفقه (به این دو فرزند فقه بیاموز)» شیخ پس از بیداری به حیرت و تفکر فرو می رود، تا آنکه صبح همان شب، فاطمه والده م_اجده سید مرتضی و سیدرضی، با خدمتگزاران خود که دور او بوده اند، دو پسر خود را که در آن موقع از نظر سن، صغیر و خردسال بوده اند پیش شیخ آورده، شیخ محض رعایت جلالت آن مخدره، سلامش کرد و به پا ایستاد تا پس از احترامات معمولی، فاطمه مادر کودکان، همان عبارت مذکور در رؤیا را (یا شیخ علمهما الفقه) به زبان آورد و گفت: «ای شیخ این دو پسران منند، اینها را پیش تو آورده ام که به آنان فقه تعلیم دهی». پ_س ش_ی_خ ت_ح_ت تاثیر قرار گرفت و خواب را به آن بانوی جلیل القدر بازگو نمود و به تعلیم و تربیت آن دو برادر والاگهر اهتمام تمام به کار برد تا به آن مقام عالی علم و اجتهاد نائل آمدند که هر دو از ذخیره های ارزشمند اسلام و از نوادر و نوابغ روزگار گردیدند.
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اساتید و شاگردان:

او در محیط علمی مساعد رشد و نما کرد و از محضر بزرگان و افرادی مانند: شیخ مفید، خطیب ادیب، ابن نباته و شیخ حسن بابویه بهره جست و شاگردانی مانند: شیخ طوسی، قاضی ابن البراج، اب_وال_ص_لاح ح_لبی، ابوالفتح کراجکی، سالار بن عبدالعزیز دیلمی و دهها نظایر این بزرگان را در حوزه درسی خویش تربیت نمود.

تألیفات: 

او دارای تألیفات متعددی است که هر کدام نشانگر وسعت علم و تبحر و گسترش کرانه ای دانش و فضیلت او بوده است. مرحوم مدرس، صاحب ریحانة الادب بیش از 72 جلد از آنها را با اسم و رسم نام می برد، ولی برخی از آنچه که راجع به فقه و اصول فقه می باشد، به این ترتیب می باشد:

1 _ الانتصار.

2 _ جمل العلم و العمل.

3 _ الذریعه فی اصول الشریعه (در اصول فقه ).

4 _ المحکم و المتشابه.

5 _ المختصر.

6 _ ما تفردت به الامامیه من المسائل الفقهیه.

7 _ المصباح.

8 _ الناصریات. و ج_ز آن_ه_ا، کتابهای الامالی، جواب الملاحدة فی قدم العالم، درر الفوائد و چند جلد دیگر که طالبین تفصیل لازم است به آن کتابها مراجعه نمایند.

لقب علم الهدی:

در مورد لقب علم الهدی، بیشتر مورخین نگاشته اند که ابوسعید محمد بن حسین وزیر القادر بالله (خ_لاف_ت 422-381) در س_ال 420 ب_ی_م_ار ش_د، ش_ب_ی در خواب دید که امیر مؤمنان (ع) به او می فرماید: «به علم الهدی بگو تا برای تو دعا کند تا از بیماری بهبود یابی». وزیر گفت: «یا امیرالمؤمنین، علم الهدی کیست؟» ف_رمود: «علی بن الحسین موسوی است». چون از خواب برخاست، نامه ای به سید مرتضی نوشت که برای او دعا کند و در آن نامه او را علم الهدی خواند. س_ی_د مرتضی برآشفت و از وزیر خواست که او را با این لقب بزرگ نخواند. وزیر گفت به خدا قسم امیرالمؤمنین (ع) امر فرموده که شما را به این لقب بخوانم. بعد از آنکه وزیر از دعای سید مرتضی شفا یافت، جریان خواب خود و امتناع سیدمرتضی را از قبول این لقب برای خلیفه بیان کرد. خلیفه پیام فرستاد که شایسته است لقبی را که از سوی جد شما داده شده است، بپذیری و ابا نکنی. سپس ح_ک_م ش_د ک_ه م_نشیان در نامه های رسمی و عموم مردم او را با این لقب بخوانند و بدین گونه ملقب به 'علم الهدی' گردید.
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کتابخانه او:

در کتابخانه سید مرتضی، هشتاد هزار جلد کتاب بوده است که اغلب آنها از کتابهای مورد مطالعه یا تألیف او بوده است. یکی از معاصرین او گوید: «کتابهای سید را شماره کردم، به هشتاد هزار جلد رسید که اغلب آنها از محفوظات یا مصنفات او بوده است». ث_عالبی مورخ نامی نیز در تأیید این گفتار اضافه می نماید: «در بغداد پس از وفات سید مرتضی با ای_ن_که قسمت عمده کتابهای او را به امرا و وزراء اهداء کرده بودند، باز باقیمانده آنها را به سی هزار دینار قیمت کردند.»

وفات: 

او در س_ال 436 در ب_غ_داد وف_ات نمود. نجاشی در رجال خود می نویسد: «او در سال مزبور وفات یافت، فرزندش بر او نماز گزارد و در خانه اش دفن شد، من و ابویعلی جعفری (داماد شیخ مفید) و سالار بن عبدالعزیز او را غسل دادیم. جنازه او به کربلای معلی منتقل شده و در جوار مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) مهمان آن بزرگوار گردید.»

من_اب_ع

اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

سید مرتضی علم الهدی زندگینامه فقها تشیع ادبا متکلمان مرجعیت


اسحاق بن احمد ابویعقوب

اسحاق بن احمد ابویعقوب ملقب به خیشفوج. وی از بزرگان متکلم اسماعیلی در سدهٔ چهارم قمری است. تحقیق کامل آثار ابویعقوب امری است ضروری زیرا، ابویعقوب تنها مرجع عمدهٔ ما برای اطلاع از عقاید جناح فلسفی اسماعیلیه در سدهٔ چهارم قمری است. رویهٔ فلسفی ابویعقوب به طور کلی بر اساس عقاید فلسفی نسفی قرار دارد. نسفی ظاهراً نخستین کسی بود که فلسفهٔ نو افلاطونی را در حدود 300 ق وارد عقاید اسماعیلیه کرد. از کتاب های متعددی که از ابویعقوب به جای مانده است ظاهراً مهمترین آنها کسف المحجوب و الافتخار است.
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من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان فلسفه تاریخ تحقیق


ابوزید بلخی

ابوزید بلخی، احمد بن سهل، ادیب، متکلم، فیلسوف. جغرافی دان و منفنن در علوم گوناگون. قدیم ترین منابع آگاهی ما درباره این دانشمند کتاب الفهرست ابن ندیم و کاملترین آنها معجم الادباء یاقوت است. منابع متأخر تمام اطلاعات خود را از یاقوت گرفته اند و یاقوت اخبار مربوط به ابوزید را از کتابی که ابوسهل احمد بن عبیدالله بن احمد تألیف کرده بود، به دست آورده است. منبع سخنان ابوسهل نیز ابومحمد حسن بن محمد وزیری است که از شاگران ابوزید بوده و کتابی با عنوان اخبار ابی زید داشته است.

ابوزید در ناحیه شامیستیان، از روستاهای نزدیک نهر غربنکی، یکی از از 12 نهر بلخ، متولد شد. پدرش سیستانی و معلم کودکان بود. ظاهرا ابوزید نیز یک چند همین شغل را داشته است. در جوانی همراه قافله حاجیان به عراق سفر کرد تا در مذهب امامیه _ که خود از پیروان آن بود _ تحقیق کند و «امام» را دریابد. در آنجا به محضر یعقوب بن اسحاق کندی راه یافت و نزد او به کسب علوم عقلی پرداخت. وی 8 سال در عراق به سر برد و با بزرگان و دانشمندان در ارتباط بود. در این مدت فلسفه، نجوم، طب و طبیعات را آموخت و در علم کلام و دیگر دانشهای متداول اسلامی تبحر یافت. سپس از راه هرات به بلخ بازگشت و به سبب دانش وسیع و اطلاعات فراوانی که در علوم گوناگون و زمینه های مختلف داشت. مورد توجه امرا و بزرگان قرار گرفت و نزد ابوعلی جیهانی، وزیر نصر بن احمد سامانی، راه یافت. جیهانی و همچنین بزرگانی مانند حسین بن علی مرورودی و برادرش صعلوک، مقدم او را گرامی شمردند و برای وی مستمری و عطایایی مقرر داشتند، اما پس از مدتی رابطه میان آنان تیره شد و صله ها و عطایا قطع گردید. علت این امر، چنانکه ابوزید خود اشاره می کند، این بود که وی دو کتاب تألیف کرده بوده است: یکی کتابی درباره کیفیت تأویل آیات قرآن و ایراد به تأویلات اسماعیلیا _ روشی که مبلغان اسماعیلی از جمله مرورودی در آن مبالغه می کردند _ و دیگری کتاب القرابین و الذبائج که به مذاق جیهانی _ که تمایلات ثنوی (مانوی؟) داشت _ خوش نیامد. کتابی که ابوزید درباره کیفیت تأویلات نوشت و موجب تیرگی رابطه او با مروردی گردید، بعدها مورد توجه دانشمندان اسلامی و تمجید و تحسین مجامع مذهبی قرار گرفت و حسن قبول یافت، تا بدانجا که یاقوت می گوید: «ما صنف فی الاسلام کتاب انفع للمسلمین من کتاب البحث عن التأویلات، صنفه ابوزید البلخی».
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هنگامی که احمد بن سهل بن هاشم مروزی در 306 ق به بلخ آمد و بر آن سامان مستولی شد، وزارت خود را به ابوزید پیشنهاد کرد، اما او نپذیرفت؛ سرانجام ابوالقاسم بلخی کعبی را که با ابوزید دوستی داشت، وزارت داد و ابوزید را به کاتبی برگزید. کعبی نیز به ابوزید توجه خاصی داشت و در استفاده از مستمریها جانب او را مراعات می کرد. ابوزید به زادگاه خویش علاقه بسیار داشت. به همین جهت پس از بازگشت به بلخ و بهبود وضع معاش خود، در ناحیه شامستیان ضیاع و عقاری خرید. این املاک پس از او در اختبار خویشاوندان و فرزندان و نوادگان او بوده است. ابوزید در علوم اوایل و نیز علوم اسلامی دست داشت. در نوشته های خود از روش فلاسفه و اصحاب عقل پیروی می کرد، با این تفاوت که کتابهایش به نوشته های اهل ادب شبیه تر و به آنان نزدیک تر بود. به علت آگاهی از فلسفه و به کار بردن روشن فیلسوفان، متهم به کفر و الحاد گردید، اما به رغم این اتهامات، به گزارش برخی منابع مردی نیکو اعتقاد بود و در به جای آوردن وظایف مذهبی و عمل به احکام دین غفلت نمی رزید.

علما و فقهای بلخ نیز او را دارای اعتقادی نیک و مذهبی استوار می دانستند و بر آن بودند که در مصنفات انبوه وی کلمه ای که دلالت بر سستی عقیده و قدح در اعتقاد او کند، پیدا نمی شود. ابوالقاسم بلخی کعبی که از معاصران و دوستان نزدیک او بوده است، در رد این اتهامات می گوید: «ابوزید مردی مظلوم است؛ مردی است موحد و من به حال او آگاه تر از دیگران هستم، چرا که با یکدیگر بزرگ شده ایم و با یکدیگر منطق خوانده ایم و سپاس خدای را که ملحد نشده ایم.»
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ابوزید به گفته معاصران و دوستانش هوای امامت (طلب امام) در سر داشت و گفته شده که یکی از انگیزه های سفر او به عراق همین امر بوده است. در مقابل این نظر، برخی عقیده دارند که ابوزید با اینکه در جوانی مذهب امامیه داشت، بعدها از آن بازگشت و به تسنن گرایید، اما ابوحیان توحیدی از زیدی بودن وی سخن گفته است. ابوزید با دانشمندان زمان خود مباحثه و مکاتبه داشت و از شهرهای دور و نزدیک سؤالات علمی و مذهبی برای او می فرستادند تا پاسخ گوید. رساله های اجوب، ابی اسحاق المؤدب، اجوی، ابی القاسیم الکعبی، اجوی، ابی الفضل السکری، اجوی، اهل فارس، جواب رسال، ابی علی بن المنیر الزیادی که از نوشته های او بوده است، شاهد بر این مدعاست.

ابوزید علاوه بر تألیفات گرانقدر، شاگردانی نیز داشته است که از آن جمله اند: ابن فریغون که کتاب جوامع العلوم از آثار اوست، ابوالحسن محمد بن یوسف عامری که در فلسفه از ابوزید استفاده کرد و همچنین ابومحمد حسن بن محمد وزیری که کتابی در شرح احوال استاد خود نوشته بوده است. برخی از محققان، محمد بن زکریای رازی را نیز در فلسفه از شاگردان ابوزید دانسته و گفته اند رازی به سبب تعلیمات او به فلسفه نوفیثاغوری متوجه گردید. ابوزید به سبب وسعت دانش و عمق اندیشه و فصاحت و بلاغت نوشته هایش، مورد ستایش و تمجید متقدمان و متأخران قرار گرفته است. ابوحیان توحیدی که مردی دشوارپسند بوده، او را «بحرالبحور» و «عالم العلماء» خوانده است و در کتاب الامتاع و المؤانس نیز از او با عبارت «سید اهل المشرق فی انواع الحکم» یاد کرده است. شهرستانی در کتاب الملل و النحل وی را در ردیف کندی، ابن مسکویه، ابوسلیمان سجستانی، فارابی، ابن سینا و ابوالحسن عامری و در شمار فلاسفه متأخر اسلامی ذکر می کند.
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آثار: 

از آنجا که ابوزید در علوم گوناگون دست داشته است، نوشته هایش بسیاری در زمینه های مختلف: فلسفه، کلام، احکام نجوم، طب، سیاست، تفسیر، تاریخ، جغرافیا، اخلاق و آداب امم، لغت، صرف و نحو، طبقه بندی علوم و حتی جانور شناسی، به او نسبت داده اند. به گفته علی بن محمد بن ابی زید، نوه ابوزید، وی نزدیک به 70 تألیف داشته است. ابن ندیم از 42 کتاب و رساله از جمله شرایع الادیان، اقسام العلوم، اختیارات السیر، السیاس، الکبیر، السیاس، الصغیر نام می برد و یاقوت بر این شمار 13 اثر و بیهقی دو اثر افزوده است. افزوده های بیهقی یکی الامد الاقصی و دیگری بیان وجوه الحکم، فی اوامر و نواهی الشریع، یا الابان، عن علل الدیان، است و نیز حمدالله مستوفی، در نزه، القلوب، ضمن برشمردن منابع کار خود، از کتاب صور الاقالیم ابوزید بلخی نام می برد. سیوطی نیز در بغی، الوعا،، کتاب المختصر فی الفقه را به ابوزید نسبت می دهد. تألیف دیگر او به گفته کحاله العلم و التعلیم است. اینک از میان تألیفات وی 2 اثر مهم را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:



1. صورالاقالیم یا کتاب الاشکال، درباره نقشه های جغرافیایی. اصل این کتاب از میان رفته و فقط قسمت عمده آن را اصطخری در کتابهای المسالک و الممالک و الاقالیم خود آورده است. محققان متأخر همگی برآنند که آثار اصطخری مأخود از صورالاقالیم ابوزید بلخی است، با این تفاوت که اصطخری در شرح بلاد و نواحی توضیحات بیشتری داده است و سپس ابن حوقل تألیفات اصطخری را تکمیل کرده است. با اینکه به گفته محمد بن احمد مقدسی، صورالاقالیم کتابی مختصر بوده و جزئیات فراوانی را در شرح بالا در بر نداشته است، باید ابوزید را از پیشگامان ترسیم نقشه های جغرافیایی در میان جغرافی دانان و دانشمندان اسلامی به شمار آورد. مولر در میان مخطوطات قدیمی به 60 نقشه جغرافیایی از آثار ابوزید بلخی برخورده، که خود مؤید تقدیم و اهمیت کار او در این مورد است. ظاهرا نسخه ای از صورالاقالیم بلخی در کتابخانه کلیددار امام حسین (ع) در کربلا موجود است؛ جرجی زیدان نیز از نسخه خطی این کتاب همراه با نقشه های رنگی در برلین خبر می دهد.
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2. مصالح الابدان و الانفس، کتابی است درباره سلامت تن و روان و بیان ارتباط تنگاتنگ آن دو با یکدیگر، چنانکه گویی یک واحدند. این کتاب از روی نسخه خطی کتابخانه ساصوفیه به همت فؤاد سزگین در فرانکفورت منتشر شده است. بلخی در مقدمه کتاب یادآور می شود که باری تعالی انسان را به مزیت عقل و تمییز مخصوص گردانیده است تا چیزهای سودمند و زیان آور را بشناسد و از امور زیان آور اجتناب کند و بدین وسیله معاض و معاد او اصلاح پذیرد و خبر دنیا و آخرت حاصل شود. ابزاری که آدمی برای این منظور در اختیار دارد، تن و روان اوست و با به سامان شدن آنها زمینه ای برای رسیدن به سر منزل سعادت فراهم می گردد. تن و روان دو جنبه وجود آدمی و سبب بقای او در این عالم است و به همین جهت وظیفه هر خردمندی است که در کسب آنچه به صلاح و سلامت تن و روان او می انجامد و آفات و بیماریهای جسمی و روحی را از وی دور می سازد، کوشش کند و این امر را از مهم ترین وظایف خود به شمار آورد. مصالح الابدان و الانفس دو مقاله دارد، یکی در تدبیر مصالح تن و دیگری در تدبیر مصالح روان. مقاله اول شامل 14 باب است، درباره:

1. نیاز انسان به مراقبت بدن و فایده آن

2. عناصر اولیه و طبیعت هر یک از آنها، ابتدای خلقت آدمی از عناصر اربعه و طبایع چهارگانه، چگونگی پیدایش مزاجهای دموی، صفراوی، سوداوی و بلغمی و سهم هر یک از اخلاط اربعه در سلامت او و نحوه ترکیب اجزا و اعضای تن وی
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3. مسکن، آب و هوای گوناگون

4. جامه ها و پوششهایی که انسان را از گرما و سرما محفوظ می دارد

5. خوردنیها

6. آشامیدنیها

7. بوییدنیها، (عطریات)

8. خواب

9. قوه باه

10. استحمام

11. حرکات ورزشی که برای تندرستی مورد نیاز است

12. مشت و مال در پی حرکات ورزشی

13. شنوایی

14. باز گردانیدن تندرستی

در مقاله دوم، ابوزید بلخی به آفات و بیماریهای روان می پردازد و ضمن بحث درباره قوای نفسانی و عوارض آنها به تهذیب اخلاق از طریق روان درمانی و خودشناسی اشاره می کند. این مقاله 8 باب دارد، درباره:

1. نیاز انسان به تدبیر مصالح روان

2. حفظ سلامت روان

3. بازگردانیدن سلامت روان

4. بیماریهای روان و برشمردن آنها

5. از میان بردن خشم

6. تسکین بیم و اضطراب

7. دفع حزن و اندوه و بی تابی

8. چاره جویی جهت دفع وسوسه های درونی و «احادیث نفس».

کتابی دیگر با عنوان البده و التاریخ به ابوزید نسبت داده شده است. کلمان هوار این کتاب را به نام وی در پاریس منتشر کرده است، اما چنانکه محققان نوشته اند و خود هوار نیز یادآور می شود، این کتاب ابوزید نیست، بلکه مؤلف آن مطهر ابن طاهر مقدسی است. مهم ترین دلیل بر اینکه نویسنده این کتاب جز ابوزید است، اینکه مؤلف در مقدمه آن تصریح می کند که کتاب را در 355 ق تألیف کرده است.



افکار و عقاید:

1. ابوزید از کسانی است که می کوشیدند میان شریعت و فلسفه تلقیق کنند و آن دو را با یکدیگر هماهنگ سازند. ابوحیان توحیدی در این باره می نویسد: «ابوزید بر آن بود که فلسفه هم سو با شریعت و شریعت همانند فلسفه است؛ یکی در حکم مادر است و دیگری به منزله دایه.»
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2. وی از تفضیل صحابه و نیز از مفاخرت عرب و عجم بر یکدیگر خودداری می کرد و در این مورد به حدیث منسوب به پیامبر (ص): «اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم؛ یاران چون ستاره ها هستند که از هر یک پیروی کنید راه را پیدا می کنید» که در منابع حدیث اهل سنت نقل شده و نیز آیه های «فلا انساب بینهم یومئذ و لا یتسائلون؛ دیگر آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد و از حال یکدیگر نمی پرسند» (مؤمنون/ 101) و «ان اکرمکم عند الله اتقیکم؛ ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست» (حجرات/ 13) استناد می کرد.

3. وی به مباحث و مسائل کلامی علاقه مند بود و در این فن مهارت داشت، تا آنجا که او را همردیف جاحظ دانسته و جاحظ خراسانش لقب داده اند. با توجه به این که از یک طرف استادش کندی به معتزله تمایل داشت و از طرف دیگر میان وی و ابوالقاسم کعبی، از بزرگان متکلمان معتزلی، دوستی نزدیک و مباحثه برقرار بوده است، شاید بتوان ابوزید را دارای تمایلاتی اعتزالی دانست. تبحر وی در علم کلام و عمق نوشته هایش چندان بوده است که گفته اند: «متکلمان بزرگ عالم اسلام، 3 نفرند: جاحظ بصری، علی بن عبیده لطفی و ابوزید بلخی، در میان این سه تن آنکه در آثارش لفظ بر معنی غالب است، جاحظ، آنکه معنی بر لفظش می چربد، علی بن عبیده و آنکه الفاظ و معانی در آثار او یکسان است، ابوزید بلخی است.»

4. ابوزید به فلسفه فیثاغوری جدید توجه داشت و این تمایل شاید در اثر شاگردی او نزد کندی باشد، چرا که در افکار کندی نیز چنین گرایشی دیده می شود.
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5. هانری کربن در کتاب فلسفه اسلامی، بی آنکه به مأخذی استناد کند، می نویسد: ابوزید معتقد بوده است که نامهای خداوند که در قرآن آمده، از سریانی اقتباس شده است.

6. فخرالدین رازی در کتاب شرح اسماء الله الحسنی (یا لوامع البینات) می نویسد: ابوزید حدیث «ان لله تسع و تسعین اسما، من احصاها دحل الجنة؛ خداوند 99 اسم دارد که هر کس آنها را برشمرد و بر آن ها آگاهی یابد، به بهشت می رود» را مطعون میدانست.

7. ابوزید درباره تفسیر قرآن معتقد بود که باید به ظاهر آیات اکتفا کرد و از تأویلات بعید به روش اسماعیلیان اجتناب نمود. در این مورد کتابهای نظم القرآن و البحث فی التأویلات را نوشته بوده است.

8. وی درباره کیمیا و حقیقت آن عقیده داشت که «کیمیا محال است و اساسی ندارد و حکمت حق تعالی درستی آن را اثبات نمی کند و نیز برای عامه مردم تباهی آور است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوزید بلخی زندگینامه فلاسفه اسلامی جغرافیا ادبا متکلمان بلخ


ابن ابی الحدید

فخرالدین ابوحامد عبدالحمید معروف به (ابن ابی الحدید) ادیب، متکلم، مورخ، شاعر فقیه شافعی و اصولی معتزلی و از علمای قرن هفتم هجری. او در ذیحجه سال 586 در مدائن متولد شد. پدرش بهاءالدین محمد المداینی و به قولی هبة الله فرزند محمد المداینی. ابن ابی الحدید، در مدائن بزرگ شد و در همانجا علم کلام و اصول را یاد گرفت. در اوایل جوانی به بغداد رفت و در آن شهر در محضر علما و بزرگان مشهور بغداد که بیشتر آنها شافعی مذهب بودند، به کسب علم و دانش پرداخت. در محافل ادبی و علمی شرکت می کرد و به قولی او 'معتزلی جاحظی' شد و در زمره عالمان آن زمان در آمد. او در اصول، معتزلی و در فروع، شافعی بود و مشربی بین تسنن و تشیع برای خود انتخاب کرده بود. در مباحث عقیدتی خود در شرح نهج البلاغه، به موافقت با 'جاحظ' تصریح دارد، به همین جهت او را معتزلی جاحظی می دانند. او با وجود اینکه ظاهرا سنی مذهب بود، اما ارادت خاصی به امیر مؤمنان علی (ع) داشت و به پیروی از مکتب معتزله، او را افضل از خلفای سه گانه می داند و تصریح می کند که آن حضرت هم در کثرت ثواب و هم در فضایل و خصال حمیده، از دیگران افضل است. این موضوع در کتابش کاملا مشهود است.
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او معاصر با زمان خلفای عباسی و از رجال دربار بود و به مناسبت نزدیکی با مؤیدالدوله محمد بن محمدبن عبدالکریم قمی، معروف به (ابن علقمی) وزیر ادیب و دانشمند مستعصم، آخرین خلیفه عباسی، در شمار کاتبان دیوان دارالخلافه در آمد و کتاب خود را به نام (ابن علقمی) نوشت. او نیز برای تألیف این کتاب، صد هزار دینار به او صله داد. سال 642 در حمله مغولان به بغداد اسیر شد ولی به واسطه وساطت بعضی از بزرگان این شهر از جمله خواجه نصیرالدین طوسی و علمای بغداد، آزاد شد. او در همین سال 642 ه_ ق به عنوان ناظر حله، انتخاب، سپس 'خواجه' امیر علاءالدین طبرس و بعد ناظر بیمارستان عضدی و سرانجام در کتابخانه های بغداد به نظارت پرداخت. او در شنا و شکار و تیراندازی بسیار مهارت داشت. ابن ابی الحدید، در شعر طبعی رسا داشت و انواع شعر را می سرود. ولی مناجات و اشعار عرفانی او مشهورتر است. وی در حمله هلاکوخان به بغداد در 655 ق محکوم به قتل شد، ولی با وساطت بزرگان نجات یافت، اما سال 656 ق او در سن 70 سالگی در بغداد از دنیا رفت.

آثار

از کتابهای او:

1- البعقری الحسان

2- الفلک الدائر

3- السبع العلویات یا قصائدالسبع العلویات که آنرا ابن علقمی در مدائن سرود. موضوع قصاید، مدح پیغمبر، و علی (ع)، فتح خیبر، فتح مکه و شهادت امام حسین (ع) است.

4- الاعتبار علی کتاب الذریعه فی اصول الشریعه، از سید مرتضی علم الهدی

5- شرح مشکلات الغرر، از ابوالحسن بصری
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او (المستصفی من علم الاصول) غزالی را نقد کرد. آیات البینات زمخشری در علم کلام و منظومه ابن سینا در طب را شرح کرده است. مهم ترین اثر مشهور او، شرح نهج البلاغه اوست که حاوی مطالب و نکات تاریخی و ادبی بسیاری است و هنوز یکی از کتابهای مهم تفسیری و تحلیلی درباره نهج البلاغه است. او این اثر را در 20 جزء، از اول رجب سال 644 ق شروع و در آخر صفر سال 649 ق تمام کرد. یعنی تدوین این اثر، 4 سال و 8 ماه که برابر با مدت خلافت حضرت علی (ع) است، به گفته خودش طول کشید و بنام (ابن علقمی) تألیف نمود. این شرح بارها و بارها به چاپ رسیده و به ویژه در میان شیعه از شهرت و اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از قدیمی ترین نسخه های این شرح، در کتابخانه مرکزی آستان قدس موجود است.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی- ج2 به نقل از الذریعه آستان قدس، وفیات، ابن کثیر و چند منبع دیگر 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی- صفحه 566 

ابن ابی الحدید- مقدمه بر شرح نهج البلاغه

کلی__د واژه ه__ا

ابن ابی الحدید معتزله تسنن ادبا مورخان متکلمان شعرا زندگینامه


سید عبدالحسین شرف الدین عاملی

سیدعبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی، از علمای بزرگ و از نوابغ نادر اسلام و از مجاهدین شیعه. او سال 1290 ه_ ق، در شهر کاظمین در کشور عراق به دنیا آمد. پدرش سیدشریف یوسف که تحصیلات خود را در عراق تمام کرده بود و از عالمان بزرگ اجازه اجتهاد داشت. مادرش بانو زهرا صدر، دختر آیت الله سیدهادی صدر و خواهر سیدحسن صدر. این پدر و مادر هر دو از سادات شریف و از آل شرف الدین یکی از بزرگان این خاندان بودند. نسب سیدعبدالحسین با 31 و یا به قولی با 27 واسطه به 'ابراهیم المرتضی' فرزند امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر (ع) می رسد.
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سیدعبدالحسین شرف الدین، 8 ساله بود که پدرش تصمیم گرفت که به زادگاه خودش «جبل عامل» برود، ولی مادر عبدالحسین می خواست که در عراق باشند و فرزندش آنجا تحصیل علم کند و تحت تربیت عالمان عراق قرار بگیرد، ولی چون با مخالفت پدر روبرو شد، قرار بر این شد که هنگامیکه عبدالحسین تحصیلات مقدماتی را تمام کرد، به نجف برگردد تا در آنجا با کسب علم، به مراحل عالی برسد. این بود که او به همراه خانواده به عامله رفت و تا 17 سالگی در آنجا تحصیلات ابتدایی را فرا گرفت و نزد پدرش سیدیوسف صرف و نحو، منطق، معانی و بیان و سطوح فقه و اصول را آموزش دید. پس از آن راهی نجف شد و چندین سال در حوزه آنجا به تکمیل دروس پرداخت و در فقه و اصول و حکمت و تفسیر و حدیث، نزد عالمان و مجتهدان مشهور، کسب علم کرد.



وی سپس به کربلا و کاظمین و سامرا، سفری کرد و از عالمان و اساتید حوزه های آنجا بهره برد. و باز در نجف ادامه علوم و کسب تمام معارف اسلامی و الهی را داد. او حدود 15 سال در نجف ماند و با شوق و پشتکار بسیار ادامه تحصیل داد و سرانجام به مرتبه و موقعیت عالمان بزرگ رسید و در قدرت ذهن و توان فکر و تسلط بر مسائل فقهی و اصولی و مناظرات و سرعت استنباط بسیار مشهور شد و در نجف به نوشتن مباحث فقهی پرداخت بطوری که زمانی که سن 32 سالگی را می گذراند و از نجف روانه جبل عامل شد، صاحب چندین اجازه اجتهاد بود و اجازات مطلق او، مورد قبول همگان قرار داشت. شرف الدین، اهتمام خود را تحقیق در مسائل شیعی گذاشت، به همین منظور به گونه ای گسترده به «حدیث و سنت» مراجعه کرد و اسناد و مدارک و نوشته های تاریخ اسلام را به دقت خواند و معتبر را از غیرمعتبر جدا نمود.
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او همچنین متکلمی زبردست بود. چنانچه در خلال مباحث و آثار او، مسائل کلامی و استدلال های عقلی درباره حقایق اعتقادی بسیار به چشم می خورد. سیدشرف الدین در مقام خطابه و سخنرانی نیز جایگاهی بس بلند و مؤثر داشت. به طوری که در مورد او گفته اند که: سیدعبدالحسین در مقام سخنرانی و القاء خطابه به پایگاهی بلند رسید که خطبای عرب به آن غبطه می خوردند و دین و علم و فرهنگ بدان عزت می یافت. رویهمرفته او مورد تأیید تمام فقها و مجتهدان عراق شد و با اینکه زمینه اقامتش به حد عالی در حوزه علمیه نجف میسر شد ولی دیگر ترجیح داد که طبق شیوه اجدادش به جبل عامل برگردد که سال 1321 ه_ ق به جبل عامل رفت.



سید شرف الدین در فعالیت های اجتماعی:

سال 1325 ه_ ق، مقیم در شهر «صور» در جنوب لبنان شد، در آنجا به تبلیغ و اصلاح اوضاع شیعیان و آبادانی و تأسیس مساجد و مدارس و حسینیه ها و مراکز عام المنفعه و به دفاع از حقوق محرومان پرداخت.



مبارزات و مجاهدات:

قبل از آغاز جنگ جهانی اول، در حرکت استقلال طلبی مردم لبنان از سلطه عثمانی، نقش رهبری داشت. در دوران جنگ خانمانسوز، در کنار مردم بود و رهبر دینی و سیاسی و پناهگاه مردم جنگ زده، تا اینکه با پایان جنگ اول که لبنان تحت سلطه فرانسه قرار گرفت، شرف الدین به صورت جدی وارد مرحله تازه ای شد. او علیه فرانسویان فتوا به جنگ و جهاد داد. فرانسویها هم قصد جان او را کردند ولی او با هوشیاری با خانواده خود از «صور» بیرون رفت. فرانسویان حکم اعدام او را صادر کردند و وقتی که مطلع شدند، خانه و کتابخانه او را آتش زدند که حدود 20 جلد از کتابهای خطی و چاپ شده، در این حادثه آتش گرفت که او تا آخر عمرش از این حادثه متأثر بود. او بعدا از «صور» به دمشق رفت و چون فرانسویان سوریه را اشغال کردند او به فلسطین رفت. بعد از مدتی خانواده اش را به «جبل عامل» فرستاد و خودش با لباس مبدل به مصر رفت. در مصر مدتها در محافل ادبی و سیاسی و لمی، می رفت و با روشنفکران و عالمان و مبارزان آشنا شد و بزرگان آنجا را به اتحاد بین امت اسلامی در مقابل توطئه های دشمنان دعوت کرد و در سال 1339 ق، به لبنان بازگشت و حدود 30 سال مبارزاتش را بر ضد اشغال لبنان، توسط فرانسوی ها و تا استقلال کامل لبنان ادامه داد.
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واقعه مهم زندگی علامه شرف الدین

مهمترین حادثه زندگی علامه شرف الدین، کوشش همه جانبه او در طول نیم قرن مبارزه برای ایجاد وحدت اسلامی و اتحاد امت های مسلمان جهان (شیعه و سنی) است. البته فکر او تنها جنبه سیاسی و اجتماعی و مقطعی نداشت، بلکه از حقایق اسلام و وقایع تاریخی سرچشمه می گرفت. او با نوشته ها و ادبیاتش کوشید تا شیعه و سنی، تعصبات مذهبی و گروهی رایج و تفرقه افکن را کنار گذراند و حقایق اسلام را درک کنند و واقعیت هایی که بعد از رحلت پیغمبر رخ داد که موجب غضب خلافت و انحراف حکومت اسلامی از مسیر اصلی خود شد، با استدلال و برهان بپذیرند. او که می دانست برای این اتحاد، فقط با نوشتن و تحقیق کار به جایی نمی رسد، این بود که با رهبران مذاهب اهل سنت دیدار و گفتگوها و مناظره هایی کرد. سال 1329 عازم مصر شد و در دانشگاه الازهر با شیخ سلیم بشری مالکی مفتی بزرگ آنجا دیدار کرد، برای رسیدن به مقصودش، 6 ماه آنجا ماند و در این مدت 112 نامه علمی بین او و شیخ سلیم (این دو عالم بزرگ شیعه و سنی) رد و بدل شد که موضوع امر خلافت و ولایت روشن شود. که شیخ سلیم در آخرین نامه خود به اشتباهش اعتراف کرد و نوشت که من بعد از ملاقات و بحث با شما، به رستگاری رسیدم. مجموع این 112 نامه به صورت کتابی بنام «المراجعات» چاپ شد.



اقدامات مهم علامه شرف الدین:

1- از مهم ترین آنها، اقامه نماز جماعت در مسجدالحرام در ایام حج 1340 ه_ ق بود. او اولین عالم شیعی بود که اینکار را کرد و شیعیان و اهل تسنن در پشت سر او نماز خواندند.
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2- تأسیس مدارس پسرانه و دخترانه در «صور»

3- تأسیس دانشکده جعفریه در صور و اقدامات فرهنگی دیگر.



رحلت بزرگمرد عالم تشیع:

سیدشرف الدین پس از عمری پربرکت، در 10 جمادی الثانی سال 1377 هجری قمری در سن 87 در بیروت به رحمت خدا پیوست. پیکر او پس از تشییع در بیروت، بغداد، کاظمین، و کربلا، در نجف اشرف در سمت جنوبی صحن مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) به خاک سپرده شد.

برخی اساتید او:

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی، شیخ محمدطه نجف، سیدحسن صدر، سیدیوسف (پدربزرگش)



برخی تألیفات او: 

1- الفصول المهمه فی تألیف الامة

2- الکلمه الغراء فی تفضیل الزهراء (در فضیلت حضرت زهرا)

3- ابوهریره

4- النص والاجتهاد

5- فلسفه المیثاق والولایه

6- المراجعات؛ که مهمترین و مشهورترین اثر این عالم شیعی است که باید گفت در واقع یکی از آثار ارزنده قرن چهاردهم هجری است. 

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین 

محمدعلی مدرس- ریحانة الادب 

آقابزرگ تهرانی- نقباء البشر 

شیخ احمد قبیسی- حیاة الامام شرف الدین فی سطور

کلی__د واژه ه__ا

سید عبدالحسین شرف الدین عاملی زندگینامه فقها تشیع وحدت مبارزه مناظره دانشمندان متکلمان


ابوالحسن سوسنجردی

ابوالحسن یا ابوالحسین محمدبن بشر، معروف به حمدونی! دانشمند متکلم شیعه قرن سوم هجری! او منسوب به آل حمدان و از شاگردان خاص ابوسهل نوبختی بود! به نقل از نجاشی، ابوالحسین محمدبن بشر حمدونی سوسنجردی، از علماء و دانشمندان خوش گفتار و دارای اعتقادات صحیح و معتقد به وعید بود و چون متکلم و اهل معقول بود، با ابوالقاسم بلخی کعبی دوستی و ارتباط داشت. در همین رابطه، داستان جالبی را بیان می کنیم. سوسنجردی می گوید: سالی بعد از وفات حضرت رضا (ع) در طوس، برای ملاقات با ابوالقاسم بلخی که با همدیگر آشنا بودیم، به بلخ رفتم، وقتی وارد بر او شدم، پس از سلام، کتاب ابوجعفربن قبه، معروف به ابن قبه رازی را که معروف به الانصاف است و همراهم بود، به او نشان دادم. ابوالقاسم بعد از مطالعه، ردی بر آن نوشت و به من داد تا به ری بروم و به ابن قبه بدهم. رفتم و به او تسلیم نمودم. ابن قبه هم، ردی بر آن نوشت و مجددا من آن را به بلخ بردم و به ابوالقاسم دادم، او ردی بر آن کتاب نوشت و چون به ری، مراجعت کردم تا به ابن قبه این متکلم و دانشمند شیعه نشان دهم، معلوم شد که او از دنیا رفته بود! باید گفت که سوسنجرد یکی از روستاهای بغداد بوده است. سوسنجردی، 50 مرتبه با پای پیاده به حج رفت. آنان که همدوره او و از شاگردان دیگر ابوسهل نوبختی بودند، عبارتند از: ابوعلی حسین بن قاسم کوکبی (کاتب)، ابوبکربن محمدبن یحیی صولی، ابوالجیش مظفربن محمدبن احمد بلخی (صاحب کتاب در امامت استاد شیخ مفید)، ابوالحسن علی بن عبدالله بن وصیف ناشئ اصغر. تمامی اینان از دانشمندان شیعه امامیه بوده اند.
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برخی آثار:

المقنع در امامت

الانفاذ فی الامامه

من_اب_ع

علی دوانی- مفاخر اسلام- ج 2 

دائرةالمعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تاریخ اسلام زندگینامه داستان تاریخی تشیع


عبدالله کعبی بلخی خراسانی

نام: ابوالقاسم عبدالله کعبی بلخی خراسانی

جنسیت: مرد

نام پدر: احمد بن محمود

تولد و وفات: (... - 317/319/327/329) قمری

محل تولد: مشخص نیست.

شهرت علمی و فرهنگی: متکلم معتزلی و سرسلسلهٔ فرقهٔ کعبیه

توضیحات

نسبت وی به قبیله بنی کعب می رسد. اصل او از بلخ بود. وی در علم کلام آراء و عقاید به خصوصی داشت. ابوالعباس مستغفری در 'تاریخ نسف' گوید که کعبی در زمان ریاست ابوعثمان سعید بن ابراهیم وارد نسف شد و در رباط جوبق منزل گرفت. ابوعثمان برای وی مجلس املاء برپا ساخت. محمد بن زکریا بن حسین نسفی از وی روایت کرده است. مدتی در بغداد ساکن گشت. سپس به بلخ بازگشت و در همان جا درگذشت. در 'ایضاح المکنون' ذیل نام کتاب 'قبول الاخیار فی معرفه الرجال' سال وفات وی 488 ق ذکر شده است. خطیب بغدادی گوید که او در کلام کتب بسیاری تصنیف کرد و آنها را در بغداد منتشر ساخت. از آثارش: کتاب 'التفسیر القرآن'؛ 'المقالات'؛ کتاب 'الغرر'؛ کتاب 'استدلال بالشاهد علی الغائب'؛ کتاب 'الجدل' یا 'ادب الجدل'؛ کتاب 'السنهٔ و الجماعهٔ'؛ کتاب 'فی الرد علی مبتنی'؛ کتاب 'الامامهٔ'؛ 'المسترشد فی الامامهٔ'؛ کتابی در نقض رازی در 'الفلسفه الالهیهٔ'، 'اوائل الادلهٔ فی اصول الدین'؛ 'مفاخر خراسان'؛ 'عیون المسائل'؛ 'محاسن آل طاهر'؛ 'الطعن علی المحدثین'؛ تائید مقاله ابی الهذیل'.
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من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله کعبی بلخی خراسانی زندگینامه دانشمندان معتزله متکلمان بلخ


علامه جلال الدین دوانی

جلال الدین محمد دوانی (کازرونی، صدیقی) معروف به علامه دوانی، فیلسوف، حکیم، متکلم، شاعر و دانشمند بزرگ اسلامی و از مردان نادری که در راه توسعه فرهنگ اسلامی و علوم عقلی گامهای بسیار مهمی برداشته است. پدرش سعدالدین اسعد صدیق، از شاگردان محقق مشهور 'میرسید شریف جرجانی' بود و در کازرون به تدریس علوم دینی و قضایای شرعیه اشتغال داشت.

جلال الدین سال 803 ه_ ق، در 'دوان' که 8 کیلومتری شهر کازرون و 20 فرسخی شیراز، در ایران است، متولد شد. نسب او به محمدبن ابی بکر، تربیت یافته امیرالمؤمنین علی (ع) می رسد. علوم مقدماتی را نزد پدرش در زادگاهش آموخت و بعد به علوم متداول و معمول زمان (فلسفه، کلام و منطق و دیگر فنون عقلی) روی آورد و اوایل جوانی به جهت هوش و استعداد زیادش به تحقیقات و مطالعات گسترده در این علوم پرداخت تا اینکه در این رشته ها مشهور شد. او برای مطالعاتش بالای کوهی بلند و سر به فلک کشیده و مشرف به دشت ارژن و دریاچه پریشان را انتخاب کرد، جائی که دورنمایی بسیار زیبا و دلپذیر داشت. او همانجا در تنهایی به خواندن و از برکردن و یادگیری و تحقیقات پرداخت. هم اکنون آنجا به غار مولی جلال مشهور است. مدتی بعد برای تکمیل علوم به دارالعلم شیراز آمد و در رشته های مختلف فلسفه، ریاضی، کلام و منطق از محضر حکما و دانشمندان استفاده نمود و حکمت و فقه و اصول و تفسیر و حدیث و ادبیات عرب و عجم را یاد گرفت و بعد به تدریس مشغول شد.
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مجلس درس او، چون افکار و ابتکارات جدید و دلپذیری داشت، خیلی زود خواستاران زیادی پیدا کرد و از همه جا، طالب علم و دانشجو به محضرش آمدند و کم کم به واسطه همین علوم گوناگون و افکارش، آوازه او در همه جا پیچید و مشهور شد. در زمان حکومت امیر حسن بیک و یعقوب میرزا (بایندری) بسیاری از بزرگان، علما و فضلا از تمام نقاط جهان، از روم، آذربایجان، بغداد و کرمان و طبرستان و خراسان به شیراز آمدند و در مجالس درسی او شرکت کردند. او هر روز هفته را به تدریس یک علم اختصاص داد. یک روز تفسیر قرآن، یک روز فقه، یک روز اصول و یک روز حکمت و فلسفه و از این قبیل. اگر چه توجه او به تدریس و شرح و تحقیق و تألیف و تصنیف علوم عقلی و ریاضی بود.

علامه دوانی در دوران زندگیش زمان حکومت سلطان یعقوب بایندری مورد احترام سلطان بود و به تبریز دعوت شد و آنجا به سمت قاضی فارس انتخاب و تا آخر عمر در این منصب باقی بود. گذشته از این سلاطین و حکام آن روز ایران، سلطان ابوسعید گورکانی و بایسنقر و سلطان بایزید عثمانی و سلطان مراد او را می شناختند و با او مکاتبه داشته و به او احترام زیاد می گذاشتند. او در برگشت به شیراز از صبح تا ظهر در مدرسه «دارالایتام» مشغول تدریس بود و از ظهر به بعد به قضاوت می نشست.



مسافرتهای جلال الدین:

بعد از تکمیل مراحل علمی اش، مسافرتهای زیادی به تمام نقاط جهان داشت و با وسایل سخت آن روز به کاشان، قزوین، گیلان و بیشتر نقاط آذربایجان، جزیره هرمز و بندر جرون، لار، هرات، عراق رفت و همه جا از طرف دانشمندان و امرای وقت مورد استقبال بود. در کاشان به خواهش یکی از فضلا کتاب «خلق الاعمال» را در کلام نوشت. در گیلان به درخواست عده ای از علما و حاکم آنجا کتاب «شرح عقاید عضدی» را که از آثار مهم اوست، تصنیف کرد. در بین سفرها مدتی نیز به نجف اشرف رفت و به دعوت متولی روضه مبارکه امیرالمؤمنین (ع) (شرف الدین فتال) که خودش دانشمند بود، حکمت اشراق را تدریس و رساله «زوراء» در حکمت را تصنیف کرد.
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جایگاه علمی علامه:

در مقام و جایگاه علمی اش باید بدانیم که از زمان او با زمان 'صدرالمتألهین شیرازی' حدود 150 مدار درس و بحث های عقلی براساس افکار او استوار بوده است و باید گفت تنها کسی که می توانست با او برابری کند، حکیم مشهور 'سید صدرالدین دشتکی شیرازی' معروف به 'سید سند' بود که قبل از جلال الدین، حوزه درس و بحث و شاگردان زیادی داشت ولی با روی کار آمدن او، بطرز قابل توجهی حوزه درسی و موقعیت سید صدرالدین از رونق افتاد.



اعتقادات مذهبی:

در زمانی که اکثر اهالی ایران مخصوصا مردم فارس پیرو مذهب تسنن بودند، جلال الدین نیز در یک خانواده مشهور سنی شافعی بدنیا آمد، بخصوص که از اولاد خلیفه اول عامه (ابوبکر بن ابی قحافه) بود و همانطور که از تألیفاتش مشخص است مثل عموم مردم فارس، پیرو مذهب شافعی و از نظر اصول عقاید، اشعری بوده است. ولی کم کم به مذهب شیعه اثنی عشری گروید، لیکن به علت موقعیت اجتماعی و نفوذی که در میان مردم ایران که آن زمان اغلب سنی مذهب بودند، داشت عقیده اش را نتوانست اظهار کند. از آنجائی که در اواخر عمر، کتابی فارسی بنام «نورالهدایه فی اثبات الامامه» نوشت و به دلیل بعضی دیگر از تألیفاتش علمای بزرگی چون علامه بحرالعلوم و دیگران، بی چون و چرا، آن را دلیل بر تشیع او می دانند.



شاگردان:

1- جمال الدین محمود، از حکمای نامدار بزرگترین شاگرد اوست.

2- کمال الدین حسین میبدی یزدی

3- شمس الدین محمد خضری
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4- جمال الدین محمد استرآبادی

5- شیخ منصور باغنوی شیرازی

6- کمال الدین حسین لاری

7- مقدس اردبیلی

8- مولانا عبدالله یزدی

9- مولانا عبدالله شوشتری و.... .



اساتید:

1- محیی الدین کوشنکاری (فلسفه، کلام، منطق، ریاضی)

2- خواجه حسن شاه بقال (شاگرد میرسید شریف جرجانی)

3- همام الدین گلباری

4- شیخ صفی الدین ایجی شیرازی (علم حدیث)



جلال الدین دوانی از منظر بزرگان:

1- دانشمند عالیقدر (قاضی نوراله شوشتری): او از حکمای اسلام و متکلمان اعلام است که بعد از سالها به جایی رسید که اکابر زمان غاشیه مطاوعتش بر دوش و علمای اوان، حلقه بندگیش در گوش کشیدند، فضائلش به اعلی و ادنی رسید و سامانش زیاد.

2- نویسنده «پارسی نغز»: در روزگار او از چهار گوشه جهان، دانش پژوهان برای بهره بردن از علم و دانش او رهسپار شیراز می شدند.

3- قاضی میرزای صفوی: قاضی میر حسین که از بزرگان یزد است، در زمان جوانی به شیراز رفت و نزد علامه دوانی تحصیل علم کرد و در اکثر علوم خصوصا احکام حکمی، فیلسوف شد و در میان همردیفان خود به بالاترین رتبه رسید.



تألیفات:

جلال الدین بیشتر از 60 کتاب در علوم مختلف عقلی و نقلی نوشته که به تصدیق دانشمندان اهل فن، آثار او، دلیل بر احاطه او بر علوم اسلامی متداول آن زمان است:

تفسیر قرآن، 7 کتاب

فلسفه و کلام، 24 کتاب

منطق، 7 کتاب

فقه و اصول و حدیث، 8 کتاب
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هیئت و هندسه و ریاضی، 5 کتاب

اخلاق و ادبیات فارسی و علوم غریبه، 7کتاب و چندین اثر دیگر.

از این کتب، کتابهای شرح عقائد عضدی، اثبات واجب قدیم، خلق افعال، نورالهدایه، عرض لشگر، شرح یکی از غزل های حافظ، در ترکیه، هندوستان، ایران، عراق به چاپ رسیده است.



وفات دوانی:

سال 908 ه_ ق، در زمان ظهور شاه اسماعیل صفوی، که اوضاع ایران مخصوصا فارس (شیراز) بهم ریخته بود و ترکمانان در همه جا دست به تاراج و غارت زده بودن، جلال الدین به قصد وطنش (دوان) از شیراز بیرون رفت، ولی در نزدیکی کازرون بیمار شد و بعد از 3 روز از دنیا رفت. مزارش در (دوان) در مقبره ای معروف به «شیخ عالی» می باشد.

من_اب_ع

علی دوانی- مفاخر اسلام 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب

کلی__د واژه ه__ا

جلال الدین دوانی زندگینامه فلاسفه اسلامی متکلمان کازرون تشیع


سید حیدر حسینی آملی

بهاءالدین سید حیدر عبیدی حسینی آملی معروف به 'صوفی' از بزرگان علمای ظاهر و باطن و مفسر و فقیه و عارف و جامع علوم شریعت و طریقت که حدود سال 720 ه_ ق یعنی در قرن هشتم هجری در «آمل» از توابع استان مازندران بدنیا آمد. پدرش علی بن حیدر حسینی آملی است. او از نوادگان علویان مازندران و خاندانش در آنجا به تشیع مشهور بودند. از همان سالهای کودکی به کسب علم و معرفت پرداخت و از آمل به شهرهای استرآباد، خراسان و اصفهان، در ادامه تحصیل علم، سفرها کرد. در برگشت از سفر، در سالهای 734 تا 750 ه_ ق، نزد فخرالدوله حسن بن کیخسرو «آخرین امیر آل باوند» رفت و از درباریان مخصوص شد. بعد از مدتی به دربار 'فخرالدوله شاه غازی' امیر بادوسپانی رفت و مورد احترام پادشاه و برادرانش بود و مقام و موقعیت خوبی پیدا کرد و ثروت زیادی جمع کرد. در همین زمان به ناگاه تحولی درونی برایش پیدا شد و به شوق 'حقیقت جویی' تمام اموال و خانواده اش را گذاشت و به قصد زیارت بارگاه پیغمبر خاتم و ائمه اطهار، از وطنش بیرون آمد. بعد از مدتی در اصفهان اقامت کرد و آنجا با مشایخ صوفیه مأنوس و سپس سال 751 ق با آنها به حج رفت. در برگشت به شهرهای نجف، کربلا، بغداد و حله رفت و نزد اساتید بزرگی مانند: نصیرالدین علی بن محمد کاشانی (فقیه و متکلم شیعه) و فخرالمحققین محمدبن حسن حلی، کسب فیض نمود و در سال 761 ق، توانست از فخرالمحققین اجازه روایت بگیرد.
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سیدحیدر آملی، مدت 20 سال فقیه و متکلمی متعصب بود، ولی با تحول و انقلابی که در درونش پیدا شد، تعصب را کنار گذاشت و به تسامح گرایید و آنگاه عرفان و تشیع را در هم آمیخت.



دیدگاه خاص سیدحیدر

دیدگاه سیدحیدر در اینست که حقیقت تشیع و تصوف یکی است و اینکه شیعیان حقیقی، صوفیان اند و صوفیان حقیقی، شیعیان هستند. ائمه شیعه را عارف و آنها را صاحب معرفت کشفی می داند. وی با اینکه در نشر مکتب ابن عربی تأثیر زیادی داشته ولی با ادعای او و شارحانش به ویژ ه (قیصری) که حضرت عیسی را خاتم اولیای مطلقه و ولایت مطلقه و خودش را خاتم اولیای مقیده محمدیه می داند، مخالفت دارد. به نظر سید حیدر، خاتم اولیای مطلق حضرت علی (ع) و خاتم الاوصیا بطور مقید، امام زمان مهدی (ع) است. سید حیدر، علت این اشتباه ابن عربی و قیصری را در این مسئله، پیروی آنها از مذهب تسنن و تعصب آنها می داند.



تألیفات:

این سید بزرگوار، کتب و رسالاتی دارد که معروفترین آنها عبارتست از:

1- الارکان فی فروغ شرایع اهل الایمان (در تأویل مسایل مربوط به نماز، روزه، زکوة، حج و جهاد مطابق مشرب اهل طریقت).

2- رسالة الامانه (در تفسر مفهوم امانت در قرآن).

3- اصطلاحات الصوفیه (تلخیص رساله عبدالرزاق کاشانی).

4- رافعة الخلاف (در بیان تقدم خلافت علی (ع) بر دیگر صحابه و دلیل سکوت آن حضرت).

5- محیط الاعظم (در تفسیر قرآن).

6- نص النصوص (در شرح فصوص الحکم ابن عربی تمامی مصنف و دیگر شارحان را رد کرده است).
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7- مهمترین اثر او «جامع الاسرار و منبع الانوار» (در جامع بودن اسرار انبیا و اولیاء و اسرار توحید است).



این فقیه و عارف جلیل القدر، رسالاتی به فارسی نیز نوشته که از جلمه آنها 1- جامع الحقایق 2- رسالة التزیه 3- امثلة التوحید است. از سالهای آخر عمر او و زمان وفاتش اطلاع کاملی در دست نیست. ظاهرا این ایام، به نوشتن آثار خود و تزکیه باطن پرداخته و حدود سال 794 ه_ ق، از دنیا رحلت نمود.

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

دائرة المعارف تشیع از منابع ریاض العلما (میرزا عبدالله افندی اصفهانی تبریزی)، تشیع و تصوف (کامل مصطفی الشیبی)، مجالس المؤمنین (سید نورالله شوشتری)، روضات الجنات (محمدباقر خوانساری)، ریحانة الادب (محمدعلی مدرس خیابانی)

کلی__د واژه ه__ا

سید حیدر حسینی آملی زندگینامه عرفا عرفان تشیع مازندران متکلمان


وابستگی معلول به علت

• تلازم علت و معلول:

با توجه به تعریف علت و معلول به آسانی روشن می شود که نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلی (اجزاء تشکیل دهنده) آن ممکن نیست، بلکه بدون تحقق هر یک از اجزاء علت تامه امکان ندارد. زیرا فرض این است که وجود آن نیازمند به همه آنها می باشد و فرض تحقق معلول بدون هر یک از آنها بمعنای بی نیازی از آن است. البته در جایی که علت جانشین پذیر باشد، وجود هر یک از آنها علی البدل کافی است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردی که پنداشته می شود که معلولی بدون علت بوجود آمده است، (مانند معجزات و کرامات) در واقع علت غیر عادی و ناشناخته ای جانشین علت عادی و متعارف شده است.
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از سوی دیگر در صورتی که علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروری خواهد بود. زیرا معنای علت تامه این است که همه نیازمندیهای معلول را تامین می کند و فرض اینکه معلول تحقق نیابد، به این معنی است که وجود آن نیازمند به چیز دیگری است که با فرض اول منافات دارد و فرض اینکه چیزی مانع از تحقق آن باشد، بمعنای عدم تمامیت علت است. زیرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت شامل این شرط عدمی هم می شود، یعنی هنگامی که می گوییم علت تامه چیزی تحقق دارد منظور این است که علاوه بر تحقق اسباب و شرایط وجودی مانعی هم برای تحقق معلول وجود ندارد.



بعضی از متکلمین پنداشته اند که این قاعده مخصوص علتهای جبری و بی اختیار است و اما در مورد فاعلهای مختار بعد از تحقق جمیع اجزاء علت باز جای اختیار و انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اینکه قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست و در این موارد اراده فاعل یکی از اجزاء علت تامه می باشد و تا اراده وی به انجام کار اختیاری تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامه آن تحقق نیافته است، هر چند سایر شرایط وجودی و عدمی فراهم باشد. حاصل آنکه هر علتی اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقیاس دارد و همچنین هر معلولی نسبت به علت تامه اش وجوب بالقیاس دارد و مجموع این دو مطلب را می توان بنام قاعده تلازم علت و معلول نامگذاری کرد.



• تقارن علت و معلول: 
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از قاعده تلازم علت و معلول قواعد دیگری استنباط می شود که از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است. توضیح آنکه هر گاه معلول از موجودات زمانی باشد و دست کم یکی از اجزاء علت تامه هم زمانی باشد، علت و معلول همزمان تحقق خواهند یافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانی نخواهد داشت. زیرا اگر فرض شود که بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانی هر چند خیلی کوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق یابد، لازمه اش این است که در همان زمان مفروض وجود معلول ضروری نباشد. در صورتی که مقتضای وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه این است که به محض تمامیت علت وجود معلول ضروری باشد.



ولی این قاعده در مورد علل ناقصه جاری نیست زیرا با وجود هیچیک از آنها وجود معلول وصف ضروری را نخواهد یافت، بلکه حتی وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء یک جزء هم محال است، زیرا معنای آن بی نیازی معلول از جزء مزبور می باشد. اما اگر علت و معلول از قبیل مجردات باشند و هیچکدام زمانی نباشند، در این صورت تقارن زمانی آنها مفهومی نخواهد داشت. همچنین اگر معلول زمانی باشد ولی علت مجرد تام باشد. زیرا معنای تقارن زمانی این است که دو موجود در یک زمان تحقق یابند، در صورتی که مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمی یابد و نسبت زمانی هم با هیچ موجودی ندارد ولی چنین موجودی نسبت به معلول خودش احاطه وجودی و حضور خواهد داشت و غیبت معلول از آن محال خواهد بود و این مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستی بخش وضوح بیشتری می یابد.
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از سوی دیگر تقدم زمانی معلول بر هر علتی اعم از تامه و ناقصه محال است، زیرا لازمه اش این است که معلول در هنگام پیدایش نیازی به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن ضروری نباشد و روشن است که این قاعده هم اختصاص به زمانیات دارد. با توجه به این قاعده کاملا روشن می شود که تفسیر رابطه علیت به تعاقب دو پدیده نادرست است، زیرا لازمه تعاقب تقدم زمانی علت بر معلول است و چنین چیزی علاوه بر اینکه در مجردات و علل هستی بخش معنی ندارد. در علل تامه ای که مشتمل بر امر زمانی باشند نیز امکان ندارد و تنها فرضی را که می توان برای آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانی است که تقدم آنها بر معلول امکان پذیر است، مانند تحقق انسان قبل از انجام کار. از سوی دیگر قبلا گفته شد که تعاقب منظم دو پدیده اختصاصی به علت و معلول ندارد و بسا پدیده هایی که همواره پی در پی بوجود می آیند و میان آنها رابطه علیتی وجود ندارد، مانند شب و روز. پس نسبت بین موارد علیت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است.



ناگفته نماند که تقارن دو موجود هم اختصاصی به علت و معلول ندارد و چه بسا پدیده هایی با هم تحقق می یابند و هیچ رابطه علیتی میان آنها وجود ندارد و حتی ممکن است دو پدیده تقارن دائمی داشته باشند و در عین حال هیچکدام از آنها علت دیگری نباشد. مثلا اگر علتی موجب پیدایش دو معلول باشد، معلولهای مفروض همواره با هم بوجود می آیند ولی هیچکدام علت دیگری نیست. پس نسبت بین موارد علیت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه است، یعنی در بعضی از موارد هم تقارن زمانی هست و هم علیت مانند علت تامه زمانی و معلول آن و در بعضی از موارد علیت هست، ولی تقارن زمانی نیست مانند علل مجرده و علتهای ناقصه ای که قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضی از موارد تقارن هست ولی علیت نیست، مانند پیدایش همزمان نور و حرارت در لامپ برق. بنابراین تفسیر علیت نه بعنوان تعاقب دو پدیده صحیح است و نه بعنوان تقارن دو پدیده و حتی تعاقب یا تقارن را نمی توان لازمه علت و معلول دانست و تفسیر علیت را به آنها از قبیل تفسیر به لازم خاص بحساب آورد، زیرا هیچکدام از آنها اختصاصی به علت و معلول ندارد، چنانکه نمی توان آن را از قبیل تفسیر به لازم اعم شمرد. زیرا هیچکدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمی کنند، علاوه بر اینکه اساسا تعریف به اعم صحیح نیست زیرا به هیچ وجه مورد تعریف را مشخص نمی کند.
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• نیازمندی معلول به علت در بقاء:

قاعده دیگر که از قاعده تلازم علت و معلول استنباط می شود این است که علت تامه می بایست تا پایان عمر معلول باقی باشد زیرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتی بعد از نابود شدن یک جزء آن باقی بماند لازمه اش این است که وجود آن در حال بقاء بی نیاز از علت باشد در صورتی که نیازمندی لازمه ذاتی وجود معلول است و هیچگاه از آن سلب نمی شود. این قاعده از دیرباز مورد بحث فلاسفه و متکلمین بوده است و فلاسفه همواره بر این مطلب تاکید داشته اند که بقاء معلول هم نیازمند به علت است و چنین استدلال می کرده اند که ملاک نیازمندی معلول به علت امکان ماهوی آن است و این ویژگی هیچگاه از ماهیت معلول سلب نمی شود از این روی همیشه نیازمند به علت خواهد بود. متکلمین که غالبا ملاک نیازمندی معلول را حدوث یا امکان و حدوث تواما می دانسته اند، بقاء معلول را محتاج به علت نمی شمرده اند و حتی از بعضی از ایشان نقل شده که اگر در مورد خدای متعال هم زوالی امکان می داشت، ضرری به وجود عالم نمی زد(لو جاز علی الواجب العدم لما ضر العالم)!! ایشان برای تایید نظریه خودشان به شواهدی از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسک کرده اند مانند فرزندی که پس از مرگ پدر زنده می ماند و ساختمانی که بعد از مرگ سازنده اش باقی می ماند.



فلاسفه در جواب ایشان می گویند: ملاک نیازمندی معلول به علت تنها امکان است نه حدوث و نه مجموع امکان و حدوث و برای اثبات این مطلب دست به یک تحلیل عقلی می زنند. به این تقریر حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحلیل عقلی متاخر از مرتبه وجود آن می باشد و وجود متفرع بر ایجاد و ایجاد متاخر از وجوب و ایجاب است و ایجاب به چیزی تعلق می گیرد که فاقد وجود باشد، یعنی ممکن الوجود باشد و این امکان همان وصفی است که از خود ماهیت انتزاع می شود. زیرا ماهیت است که نسبت آن به وجود و عدم یکسان است و اقتضائی نسبت به هیچکدام از آنها ندارد پس تنها چیزی که می تواند ملاک نیازمندی به علت باشد همین امکان ماهوی است که از ماهیت جداشدنی نیست و از این روی نیاز معلول هم دائمی خواهد بود و هیچگاه بی نیاز از علت نخواهد شد.
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اما این بیان چنانکه بار دیگر نیز اشاره شده با اصالت ماهیت سازگار است و بنابراین اصالت وجود باید ملاک احتیاج را در خصوصیت وجودی معلول جستجو کرد، یعنی همانگونه که صدرالمتالهین فرموده است ملاک احتیاج معلول به علت فقر و وابستگی ذاتی و به تعبیر دیگر ضعف مرتبه وجودی آن است، که هیچگاه از آن جدا شدنی نیست. درباره مواردی که متکلمین بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودی علت ذکر کرده اند باید گفت در این موارد علل حقیقی نابود نشده اند بلکه آنچه نابود شده یا تاثیرش منقطع گردیده علت اعدادی است که در واقع علت بالعرض برای معلولهای نامبرده می باشند.



توضیح آنکه: ساختمانی که بعد از مرگ سازنده باقی می ماند، مجموعه ای از علل حقیقی دارد که شامل علت هستی بخش و علتهای داخلی ماده و صورت و شرایط وجود ساختمان از قبیل چینش مواد ساختمانی به شکل و هیئت مخصوص و عدم موانعی که آنها را از یکدیگر جدا کنند می شود، و تا مجموع این علل باقی است ساختمان هم باقی خواهد ماند. ولی اگر اراده الهی به بقاء آن تعلق نگیرد و مواد ساختمانی در اثر عوامل بیرونی فاسد شود، یا شرایطی که برای بقاء شکل ساختمان لازم است تغییر یابد، بدون شک ویران می گردد. اما بنائی که مصالح ساختمانی را روی هم قرار می دهد، در واقع علت معد برای پیدایش این وضعیت خاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است، همان وضعیت خاص می باشد، نه کسی که مثلا با حرکات دست خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانی و پدیدآمدن وضعیت مزبور شده است. و فاعلیتی که در نظر سطحی به بناء نسبت داده می شود، فاعلیت بالعرض است و فاعلیت حقیقی وی نسبت به حرکت دست خودش می باشد که تابع اراده اوست و با عدم اراده تبدیل به سکون می شود و طبعا با نابودی خودش هم امکان بقاء نخواهد داشت.
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همچنین وجود فرزند معلول علل حقیقی خودش می باشد که غیر از علت هستی بخش شامل مواد آلی خاص با کیفیات مخصوصی است، که بدن را مستعد تعلق روح می سازد و تا شرایط لازم برای تعلق روح به بدن باقی باشد زندگی وی ادامه خواهد داشت. و پدر و مادر نقشی در بقاء آن علل و اسباب و شرایط ندارند و حتی فاعلیت ایشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعلیت بالعرض است. همچنین حرکت جسم در حقیقت معلول انرژی خاصی است که در آن بوجود می آید و تا این عامل باقی باشد، حرکت آن هم دوام خواهد یافت و نسبت دادن تحریک جسم به محرک خارجی از قبیل نسبت دادن معلول به فاعل معد است که نقشی جز انتقال دادن انرژی به جسم ندارد.

من_اب_ع

محمدتقی مصباح یزدی- آموزش فلسفه- انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی 1366

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلامی علت و معلول زمان نیازمندی فلاسفه قانون متکلمان ماهیت


ملاسعد تفتازانی

سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدالله تفتازانی، معروف به ملاسعد تفتازانی، شهرت بیشتر او به کلام و علوم بلاغت است، ولی مردی جامع بوده و از علوم عقلیه فلسفیه بی اطلاع نبوده است. متنی در منطق، بسیار مختصر و شیرین به نام تهذیب المنطق تألیف کرده که از زمان خودش تاکنون در حوزه های علمیه تدریس می شده و می شود. تفتازانی کتب زیاد تألیف کرده است. بعضی مدعی اند که تفتازانی بعد از خرابی دوره مغول با نیروی حسن بیان بار دیگر به قسمتی از معارف اسلامی جان داد. به علاوه منظور از طبقات فلاسفه تنها کسانی نیستند که در فلسفه صاحب نظرند، مقصود، همه کسانی است که حامل این فن بوده و واسطه انتقال از دوره ای به دوره دیگر بوده اند. تفتازانی لااقل در منطق این شأن را داشته است. وی در سال 712 یا 722 در دهی در نزدیکی شهر نساء متولد شد و در سال 791 یا 792 یا 793 در سرخس درگذشت بعضی گفته اند در سمرقند درگذشت و جنازه اش به سرخس منتقل شد. (ریحانةالادب ج 1، صفحه 340)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران-صفحه 501

کلی__د واژه ه__ا

ملاسعد تفتازانی علم کلام بلاغت علم منطق فلسفه


اسحاق بن احمد ابویعقوب

ملقب به خیشفوج. وی از بزرگان متکلم اسماعیلی در سده چهارم قمری است. تحقیق کامل آثار ابویعقوب امری است ضروری زیرا، ابویعقوب تنها مرجع عمده ما برای اطلاع از عقاید جناح فلسفی اسماعیلیه در سده چهارم قمری است. رویه فلسفی ابویعقوب به طور کلی بر اساس عقاید فلسفی نسفی قرار دارد. نسفی ظاهرا نخستین کسی بود که فلسفه نو افلاطونی را در حدود 300 ق وارد عقاید اسماعیلیه کرد. از کتاب های متعددی که از ابویعقوب به جای مانده است ظاهرا مهم ترین آنها 'کشف المحجوب' و 'الافتخار' است.

من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

اسحاق بن احمد ابویعقوب اسماعیلیه علم کلام تاریخ اسلام


ابوجعفر محمدبن حسن بن فرخ صفار قمی

در حال تهیه

من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


دیدگاه متکلمان درباره جاودانگی عذاب

معتزله، از جمله قاضی عضد ایجی می گوید: گنهکار دو حالت دارد: یا گناهان او بخشیده می شود یا نمی شود؛ اگر بخشیده نشود در عذاب جاودانه خواهد بود، و اگر بخشیده شود چون منزلی بین دوزخ و بهشت نیست باید در بهشت باشد. فاسقان نیز در عذاب ابد و جاودان خواهند بود. صاحبان گناهان بزرگ عذابشان جاوید است، بخششی در کار نیست و از آتش خارج نمی شوند؛ زیرا گناهان بزرگ در انسان حالتی میان کفر و ایمان پدید می آورد. پس مرتکب آن نه مؤمن واقعی است و نه کافر حقیقی. بنابراین، اگر توبه نکند و بمیرد در عذاب جاودانه دوزخ خواهد زیست.
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تفتازانی در شرح مقاصد می گوید: «إن الکفار مخلدون فی النار دون الفساق؛ حکم کافران جاودانه در آتش زیستن است، نه فاسقان». اما صاحبان گناهان بزرگ از مؤمنان هر گاه قبل از توبه بمیرند ما به بخشودگی یا عقاب آنان قطع نداریم بلکه هر دو به مشیت و خواسته خدا بسته است. پس چنانچه حقتعالی او را عذاب کند قطع داریم که در آتش جاودان نخواهند بود و حتما از آتش خارج می گردند، گرچه بر خداوند واجب نیست از آتش جاوید خارجشان سازد بلکه به خاطر نوید سبقت رحمت اوست.

جرجانی، شارح مواقف نیز بر آن است که: مرتکب گناه بزرگ هرگز در آتش جاوید نخواهد بود؛ زیرا خداوند می فرماید: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره؛ پس هر که هم وزن ذره ا ی نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید» (زلزال/ 7) و شکی نیست که مؤمنی که مرتکب گناه بزرگ شر عمل خیری انجام داده که لااقل ایمان اوست. پس خیر دیدن او این گونه است که یا نخست داخل آتش نمی شود، بلکه بعدا داخل دوزخ می گردد و این فرض به اجماع باطل است؛ به ویژه اگر کسی به خاطر خیری که انجام داده نخست داخل بهشت شود در آن جا جاوید خواهد بود، یا بعد از خروج از آتش به پاداش کار خیری که انجام داده (لااقل ایمان خود) می رسد. در این صورت از آتش خارج شده و جاوید نخواهد بود.

شیخ مفید (ره) می نویسد: خلود در آتش تنها متوجه کافران است و بس، نه گناهکاران خداشناسی که به نماز و فرایض اقرار دارند. این نظریه علمای امامیه است و مرجئه اصحاب حدیث (پیروان احمد حنبل) با امامیه هم عقیده اند، ولی معتزله خلاف این را برگزیده و معتقدند که افزون بر کافران، مسلمانان مرتکب کبیره و فاسقان نیز در عذاب جاودانند. امامیه بر این باورند که هر کس بر اثر گناه خویش در آتش دوزخ عذاب دید، در صورتی که به خدا اقرار داشته خداشناس بوده و نماز را پذیرفته باشد، از آتش نجات می یابد و به سوی بهشت رهسپار می شود و در نعمت جاودان مخلد خواهد بود. در حالی که معتزله می گویند: اگر کسی وارد آتش شد از آن خارج نخواهد گشت.
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علامه حلی مانند استاد خود محقق طوسی می فرماید: همه مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که کافران در عذاب جاوید و همیشگی خواهند بود و هرگز عذاب از آنان قطع نخواهد شد، ولی درباره مسلمانی که مرتکب گناه بزرگ شده اختلاف دارند. وعیدیه (گروهی از خوارج) معتقدند مرتکب گناه بزرگ کافر است و کافر عذابی دایم دارد، ولی امامیه و گروهی از معتزله و اشاعره گویند: عذاب مرتکب گناه بزرگ جاوید نیست. به دو دلیل حق این است که عذاب این گروه جاوید نیست:

1 _ چون ایمان آورده اند مستحق ثوابند: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره». پس یا باید ثواب بر عقاب مقدم باشد (نخست به بهشت و سپس به دوزخ درآیند) و این صورت به اتفاق و اجماع دانشمندان باطل است؛ زیرا صاحب ثواب را هرگز از بهشت خارج نخواهند ساخت، یا عقاب بر ثواب پیشی می گیرد (نخست دوزخ و سپس بهشت). این صورت درست است، یا ثواب و عقاب جمع می شود، که چنین فرضی نیز محال است.

2 _ در فرض جاودانه بودن عذاب و عدم انقطاع آن، از مرتکب گناه بزرگ اگر کسی یک عمر به عبادت و بندگی خداوند اشتغال داشته و با انواع کردار شایسته به او تقرب جسته باشد، ولی در پایان عمر یک گناه بزرگ و عمل نکوهیده انجام دهد، با این که دارای ایمان است، لازم می آید در عذاب دوزخ جاودانه باشد. درست مانند کسی که عمری به خداوند شرک ورزیده است؛ حال آن که همه خردمندان چنین سخن و داوری را قبیح می شمرند. محقق طوسی و علامه حلی در رابطه با آیات و روایاتی که دلالت بر عذاب جاودان دارد معتقدند: آنها باید تأویل شود؛ و تأویل آن یا به این است که عذاب جاودان را مخصوص کافر بدانیم یا بگوییم مراد از خلود مدت طولانی است، نه عذاب همیشگی و جاویدان: «و السمعیات متأولة و دوام العقاب مختص بالکافر».
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من_اب_ع

عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- ج 5 صفحه 480

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان عذاب الهی جاودانگی گناهکار دوزخ کافر علم کلام


میرزا محمد صادق فخر الاسلام یا جدید الاسلام ارومی



من_اب_ع

کلی__د واژه ه__ا


تجسم اعمال از نظر عقل و علم

اصل نظریه ی تجسم اعمال به عنوان یکی از معارف مخصوص قرآن و جهان بینی اسلامی، قابل انکار نیست، هرچند ما با دانش اندک و فکر ناتوان خود نتوانیم حقیقت آن را به طور کامل درک نمائیم. اکنون می خواهیم این مساله را بر اساس موازین عقلی و علمی مورد مطالعه قرار دهیم و ببینیم آیا از نظر اصول عقلی پذیرش یک چنین مطلبی مواجه با اشکال نیست، و آیا در پرتو علم و دانش بشری می توان این مساله دقیق را به گونه ای روشن تصویر نمود و شواهدی بر آن ارائه نمود؟



نظریه برخی از مفسران و متکلمان

گروهی از مفسران و متکلمان اسلامی تجسم اعمال را غیرممکن دانسته و همه آیات و روایات دال بر آن را به گونه ای تاویل کرده اند عمده دلیل آنان بر این مدعاء این است که اعمال انسان از مقوله های اعراض می باشند و بر این اساس نظریه تجسم اعمال از دو جهت مواجه با اشکال است:

1- وجود عرض قائم به خود نمی باشد و در نتیجه پس از تحقق یافتن از انسان نابود می گردند و دیگر چیزی نیست تا اعاده گردد.

2- بنابر نظریه تجسم اعمال، خود اعمال بدون تکیه بر جوهر تحقق می یابند و این امری غیرممکن است. مرحوم طبرسی در ذیل آیه 30 آل عمران «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء؛ روزی که هر کس هر آنچه از نیک و بد کرده است حاضر می یابد» می گوید در کیفیت حضور عمل در قیامت آراء مختلف است، برخی گفته اند مقصود صحیفه های عبادات و گناهان است که هر کس آن را می یابد، و برخی دیگر گفته اند مقصود پاداش و کیفر اعمال است و اما خود اعمال به حکم این که از مقوله عرض می باشند، معدوم گردیده و اعاده آنها ممکن نیست و در نتیجه حاضر شدن آنها در قیامت محال خواهد بود.
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علامه مجلسی (ره) پس از نقل نظریه شیخ بهائی درباره تجسم اعمال می گوید: محال دانستن انقلاب عرض به جوهر در این دنیا و ممکن دانست آن در سرای دیگر نوعی سفسطه است زیرا دو نشاه دنیا و آخرت با هم تفاوتی ندارند مگر از این جهت که مرگ و احیاء دوباره میان آن دو فاصله ایجاد کرده است و این تفاوت نمی تواند وجه اختلاف احکام یاد شده باشد.

بنابراین مخالفان نظریه تجسم اعمال به دو مطلب تمسک کرده اند:

1- اعمال از مقوله های اعراض می باشند و پس از صدور از انسان (یا پس از مرگ) معدوم می شوند و چیزی نمانده است تا در سرای دیگر تجسم یابد.

2- اصولا تجسم عمل از قبیل تبدل عرض به جوهر است که امری غیرممکن می باشد.



تحقق و بررسی

حق این است که هیچ یک از این دو اشکال بر نظریه تجسم اعمال وارد نیست زیرا به مقتضای براهین عقلی آنچه تحقق یافت و لباس هستی بر تن کرد، دیگر به هیچ وجه معدوم نمی گردد و در آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته است همیشه باقی خواهد ماند و طریان عدم بر آن در آن مرحله از قبیل اجتماع وجود و عدم است که محال بودن آن بدیهی است. علاوه بر این قرآن کریم به صراحت می گوید: همه چیز در امام مبین ثابت و باقی است و اعمال انسان هم از این حکم کلی مستثنی نخواهد بود. چنان که می فرماید: «و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الأرض و لا فی السماء و لا أصغر من ذالک و لا أکبر إلا فی کتاب مبین؛ و هموزن ذره ای در زمین و نه در آسمان از خدای تو پوشیده نیست، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر، مگر آن که در مکتوبی روشن [و لوح محفوظ] ثبت است» (یونس/ 61 و سباء/ 3 و نمل/ 75).
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بنابراین اشکال نخست که کارهایی که انسان انجام داده است، معدوم گردیده و دیگر اعاده آنها ممکن است بی پایه و موهون است همان گونه که اشکال دوم نیز صحیح و پابرجا نیست، زیرا ما هرچند به معاد جسمانی معتقدیم لکن معنی این سخن آن نیست که همه قوانین مربوط به نظام دنیوی در حیات اخروی نیز جریان خواهند داشت و یگانه فرق میان این دو جهان فاصله شدن مرگ و احیاء دوباره مرگان است قرآن به صراحت می گوید: «یوم تبدل الأرض غیر الأرض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار؛ روزی که زمین به زمین دیگر و آسمان ها [به آسمان های دیگر] مبدل شود، و [مردم] در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند» (إبراهیم/ 48). و نیز آیات بسیار دیگری که از آنها استفاده می شود که نظام اخروی قوانین مخصوص به خود را دارد.

آری پاره ای از اصول عقلانی مانند اجتماع دو نقیض و ارتفاع آنها اموری هستند که اختصاص به حیات دنیوی یا اخروی ندارند، ولی این مانع از آن نیست که یک رشته قوانین که عقلانی محض نیستند و با مطالعه واقعیت موجود در این جهان به دست آمده اند، در سرای دیگر به گونه ای دیگر باشند این که برخی از موجودات امکانی جئهر و برخی دیگر عرض نمی باشند و اعراض در هستی خود قائم به جوهرند و نمی توانند روی پای خود بایستند مطلبی است که انسان پس از مطالعه نظام آفرینش بر آن دست یافته است، حال اگر شرائط حیات دگرگون شد چه مانعی دارد که آنچه در این نظام نمی توانست قائم به نفس باشد، در نظام دیگر قائم به نفس بوده و به صورت آتش و غل و زنجیر و یا باغ و حور و قصور تجسم و تمثل یابد؟ مطلب یاد شده اختصاص به تجسم اعمال ندارد، بلکه همان گونه که در بحثهای گذشته نیز اشاره نموده ایم، در همه حقایق مربوط به جهان آخرت از قبیل صراط، میزان، اعراف و مانند آن جاری است و نباید در تفسیر آنها وضع موجود در نظام دنیوی را مقیاس قرار داد.
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کوتاه سخن آنکه: از نظر عقلی هیچ گونه اشکالی در رابطه با مساله تجسم اعمال به نظر نمی رسد در اینجا مناسب است آراء برخی از صاحب نظران را یادآور شویم:



1- صدرالمتالهین درباره تجسم و تمثل ملکات اخلاقی انسان در سرای دیگر می گوید هرگاه صفتی در نفس انسانی غلبه پیدا کرد و راسخ گردید، آثار آن به طور قهری و اکتساب است تبدیل ملکات رذیله به مملکات فضیله ممکن است ولی در سرای دیگر که در نتیجه انسان با هر صفتی که به قیامت محشور گردد، آثار آن صفت و ملکه نفسانی به طور قهری بروز خواهد کرد و به شکل متناسب با خود و به گونه ای که با شرائط نظام اخروی هم آهنگ باشد مجسم خواهد گردید.

آنگاه برای تقریب این مطلب به اذهان مثالی را یادآور شده می گوید: ماهیت رطوبت در جسم اثر خاص خود را دارد و در قوای ادراکی حس و خیالی به گونه ای دیگر ظاهر می شود و در نشاه ادراک عقلی به صورت دیگری ظاهر می گردد سپس اضافه می کند:

برای کسانی که می خواهند از روی بصیرت داوری کنند، همین قدر که ما یادآور شدیم کافی است تا نسبت به همه آنچه از جانب خداوند و رسول گرامی (ص) و شریعت اسلام در مورد صورتهای اخروی که مترتب بر عقائد حق یا باطل، و اعمال زیبا و زشت می باشند، وارد شده است ایمان آورد هرچند خود از اهل مکاشفه و مشاهده نباشد و نتواند واقعیت آنها را در این جهان ادراک نماید.

آری کسانی که میخواهند به معرفت تفصیلی برسند و چگونگی تحقق یافتن وعده و وعیدهای الهی را در مورد صورتهای لذت بخش یا مولم اخروی درک نمایند بایستی خویسشتن را از علائق مادی برهانند و با عالم غیب ارتباط بیشتری پیدا کنند و نیز در مورد صفات نفسانی خود تامل کامل نمایند و چگونگی صدور آثار آنها را در این جهان به دقت مطالعه کنند، تا بر نحوه تحقق آثار آنها در سرای دیگر واقف گردند.
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مثلا غضب و خشم هرگاه برافروخته می گردد، هرچند در حقیقت مربوط به روح انسان و بعد ملکوتی (غرمادی) او است، ولی آثار آن در همین بدن عنصری نمایان می گردید خون او به جوش آمده صورتش سرخ می شود و حرارت فوق العاده ای بدنش را می سوزاند و اینها همه مربوط به جنبه ملکی و مادی او است بنابراین هیچ جای شگفت نیست که همین صفت ناپسند در سرای دیگر به صورت آتش دوزخ تجسم یابد و فرود غضب آلود را بسوزاند، و از همین جا می توان سایر صفات ناپسند و نیز ملکات حمیده را مورد مطالعه قرار داد، و نحوه تجسم اخروی و ترتیب آثار آنها را در سرای دیگر تصویر نمود.

ای دریده پوستین یوسفان *** گرگ برخیزی از این خواب گران

گشته گرگان هر یکی خوهای تو *** می درانند از غضب اعضای تو



2- فقیه و عارف نامی اسلامی شیخ بهاءالدین عاملی در این باره چنین می گوید: در روایات بسیاری از شیعه و سنی مساله تجسم اعمال مطرح گردیده است آنگاه پس از نقل روایت قیس بن عاصم (که در گشته نقل نمودیم رجوع شود) می گوید برخی از اصحاب دل گفته اند مارها و عقرب ها آتشهائی که در قبر و قیامت ظاهر می شوند در حقیقت همان کارهای زشت و صفات ناپسند و عقائد باطل است که این نشاه (برزخ و قیامت) به صورت های یاد شده ظاهر می گردند همان گونه که روح و ریحان، حور و میوه های لذت بخش در حقیقت همان اخلاق حسنه و اعمال شایسته و عقائد حقه است که در این جهان (برزخ و قیامت) بدان صورت نمایان گردیده اند، زیرا حقیقت یک چیز است که رد نشاه ها مختلف آثار گوناگونی دارد، و به همین جهت گفته اند اسم فاعل (کلمه محیطه) در آیه و «ان جهنم لمحیطه بالکافرین» به معنی استقبال نیست، بلکه مقصود این است که هم اکنون جهنم بر کافران احاطه دارد زیرا عقائد باطل و صفات و اعمال زشت آنان در همین نشاه آنان را احاطه نموده است و همین ها درحقیقت دوزخ آنان است که در سرای دیگر به صورت آتش و مار و عقرب و مانند آن نمایان می گردد، آنگاه برخی از آیات و روایاتی را که ما در گذشه نقل کردیم به عنوان شاهد بر مدعای مزبور، یادآور می شود.
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3- حکیم سبزواری در این باره می گوید: انسان به اعتبار اخلاق و ملکاتش یا فرشته است و یا حیوان و درنده و یا شیطان. بنابراین اگرچه انسان از نظر صوررت دنیوی یک نوع بیش نیست ولی از نظر صورت اخروی چهار نوع خواهد بود، هرگاه شهوت و غضب بر او غلبه نماید و کارهای او پیوسته از این دو غریزه صادر گردد، صورت اخروی او حیان و درنده است، و اگر مکر و حیله حکمران وجود و کارهای او باشد، صورت اخروی او شیطان است، و اگر اخلاق پسندیده در نفس او رسوخ کرده است، به صورتهای زیبای بهشتی تمثل خواهد یافت.

فباعتبار خلقه الانسان *** ملک او اعجم او شیطان

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشورجاوید- ج 9 صفحه 416

کلی__د واژه ه__ا

مفسران متکلمان قرآن قیامت اعمال انسان عقل علم فلسفه


مساله مهدویت در علم کلام و اعتقادات

متکلمان و متخصصان علم اعتقادی نیز، وجود مهدی را مستند شناخته اند، و در کتابهای علم کلام و عقاید در این باره، به بحثهای چند پرداخته اند، از جمله، تفسیر غیبت، فواید وجود امام در حال غیبت، صحت طول عمر و... متکلمان و علمای بزرگ عقاید، مسئله مهدویت را، در ارتباط با قاعده لطف الهی -که در علم کلام معروف است- تفسیر کرده اند. و ضرورت وجود امام را با این قاعده به ثبوت رسانیده اند. در این مقام فیلسوف معروف و متکلم بزرگ جهان اسلام خواجه نصیرالدین طوسی، چنین می گوید: «انحصار الطف فیه معلوم للعقلاء، و وجوده لطف، و تصرفه آخر، و عدمه منا؛ در نزد خردمندان روشن است که لطف الهی (پس از فرستادن پیامبر)، منحصر است در تعیین امام (تا مردمان، بی راهبر و مربی و معلم نمانند، و کتاب سنت، شارحی لایق و مطممئن داشته باشد، و واسطه فیض قطع نگردد)، و وجود امام -به خودی خود- لطف است از سوی خداوند. و تصرف او در امور (و حضور اجتماعی او، و تشکیل حکومت اسلامی و نشر تربیت قرآنی به وسیله او) لطف دیگر است. وغیبت او، مربوط به خود ماست».
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چون مهدی (ع) آخرین خلیفه و حجت خدایی است، لازم بود که خود را از گزند حوادث و دستهایی که او را می جستند تا از میان ببرند، مصمون بدارد. و چون موقعیت امام، به منزله موقعیت پیامبر است پس از تبلیع (یعنی: احکام تبلیغ شده است) پس با پنهان بودن او، مردم -اگرچه از دیدارش محرومند- عبث رها نخواهند شد، بلکه باید به احکامی که در دست است عمل کنند البته اگر روزی تمام نوامیس دین ضایع گشت آنگاه ظهور خواهد کرد. در کتابهای عقاید به دلیل قطعی بودن، مسئله مهدی را بر اساس اسلام و مدارک اسلامی، و احادیث فراوان نبوی، اعتقاد به این مسئله را جزء ضروریات اسلام شمرده اند. و منکر آن را، منکر ضروری دانسته اند. علم کلام دانشی است که اعتقادات دینی، و جهانبینی مذهبی را، با دلیل و استدلال عقلی رقابت می کند. به سخن دیگر علم استدلال عقلی است بر عقاید و مباین و سیاست و نظامات شرعی. عالم به این علم را متکلم می گویند. جمع آن: متکلمان و متکلمین.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 158-160

کلی__د واژه ه__ا

علم کلام اعتقاد مهدویت متکلمان صفات خدا اسلام


بررسی عقاید مکتب عقلی محض

پیروان مکتب عقلی محض با تکیه بر شأن و مقام بشری، بمانند ابزاری برای شناخت و معرفت از دیگران متمایزند. اینان را در دیدگاه اسلامی، پیروان مکتب رأی، و در عقیده معتزله نامند. پیدایش این مکتب به دوران نخستین تاریخ اسلام باز می گردد. پدید آورندگان اولیه مکتب اعتزال واصل بن عطا (80-131 ه_) و همدرس او عمروبن عبید (80-144 ه_) معاصر دوانیقی بودند که پس از آنان پیشوایانی، مانند ابی دواد وزیر مأمون عباسی و قاضی عبدالجباربن احمد همدانی (متوفای 415 ه_) پیدا کرد. از بزرگان این طایفه می توان از نظام و ابوهذیل علاف و جاحظ و جبائی نام برد. این دیدگاه به عقل بشری بهای بسیار داده و در شناخت خدای سبحان و صفات او آن را قویا کارا و مهم می شمارد. ادارک و تطبیق شریعت اسلامی از نظر این گروه، جز با عقل انسانی به انجام نمی رسد.
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این مکتب (معتزله) در زمان ما پیروان و یارانی به این نام ندارد و تنها بخشی از افکار آنان در مذهب زیدیه و اباضیه داخل شده است، و می توان گفت که اینان با معتزله در بخشی از دیدگاههای فکری شریک اند. معتزله همچنین با اثنی عشریه و اسماعیلیه در برخی جوانب همسوئی دارد اهل حدیث، (اخبار اخباریان عامه) معتزله را از آن رو که به آزادی اراده و انتخاب در انسان معتقدند، قدریه لقب داده اند. از مهمترین کتابهای آنان در عقاید کتاب شرح الاصول الخسمه تألیف قاضی عبدالجبار معتزلی و رسائل العدل و التوحید تألیف گروهی از رهبران معتزله مانند: حسن بصری و قاسم رسی و عبدالجباربن احمد است.

معتزله چنان بودند که هرگاه با آیات قرآنی یا سنت روایت شده ای مواجه می شدند که برخلاف عقایدشان بود، آن را تأویل می کردند. بدین خاطر آنان از پیروان مکتب تأویل به شمار آمده اند. آنان در عین حال، خدمات بزرگی نیز به اسلام ارائه کردند و در ابتدای دوره عباسی که هجوم فکری-فرهنگی شدیدی بر ضد اسلام برپا شده به مقابله با آن پرداختند. برخی از خلفا مانند مأمون و معتصم به آنان گرویدند، ولی اندکی بعد در دوره متوکل جریان امر به زیان ایشان دگرگون شد و احکام کفر و ضلال و تفسق یکی پس از دیگری بر علیه آنان صادر گردید؛ درست همان گونه که خود ایشان در دوره سیطره بر کاخها و درباریان عباسی، با مخالفان خود می کردند و هر کس نظر ایشان را نمی پذیرفت آزارش می دادند! شرح بیشتر را در تألیفات جدید و قدیم درباره معتزله می یابید. معتزله با این اصول پنج گانه مشهورند:
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1- توحید، به معنای منزه دانستن خداوند از صفات مخلوقین، و عدم امکان رویت خدا با دیدگان به طور مطلق.

2- عدل، یعنی خدای سبحان به بندگانش ظلم نکرده و مخلوقاتش را به انجام گناه مجبور نمی کند.

3- المنزله بین المنزلتین، یعنی کسی که گناه کبیره انجام می دهد نه مومن است و نه کافر بلکه فاسق است.

4- وعد و وعید، یعنی بر خدا واجب است به وعده (مژده بهشت) و وعید (ترساندن از جهنم) خود که به مومنان و کافران داده وفا نماید.

5- امر به معروف و نهی از منکر، یعنی مخالف با حاکمان ظالم که از ظلم خویش بازنایستند، واجب است.

من_اب_ع

علامه سید مرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 546-547

کلی__د واژه ه__ا

عقل فلسفه معتزله انسان شناخت تاریخ اسلام متکلمان


مناظره شیخ مفید با عالم سنی در بیان حقانیت امام علی (ع)

مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه- از بزرگان علمان امامیه است، هم فقیه بوه و هم متکلم، یعنی در بحث، عقاید تخصصی بسیار وسیع و عمیق داشته و مورد عنایت خاص حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده و توقیعاتی هم از ناحیه ی مقدسه ی حضرت، درباره ی آن مرد بزرگ نقل شده که مقام بلند ایشان را نشان می دهد. در یکی از آنها، این عبارات آمده: « للاخ السدید و الولی الرشید الشیخ المفید ابی عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه » بسم الله الرحمن الرحیم؛ اما بعد، سلام علیک ایها المولی المخلص فی الدین و المخصوص فینا بالیقین».
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ظاهرا در اوایل جوانی شیخ مفید(ره) بوده که هنوز شناخته و معروف نشده بود. در بغداد با خبر شد که یک عالم سنی، مجلس درس پرجمعیتی دارد و راجع به عقاید و معارف بحث می کند. ایشان بطور ناشناس آمد و وارد آن مجلس شد. دید مملو از جمعیت است و علما و فضلای بسیاری نشته اند و آن عالم سنی هم – حالا تردید دارم «علی بن عیسی رمانی» بود یا «عبدالجبار قاضی» مشغول بحث و تدریس است و جا برای نشستن نیست. در همان پایین مجلس و به قول معروف در صف نعال نزدیک محل کفشها نشست. در اثناء سخن، مردی برخاست و از استاد و مدرس سوال کرد که آیا می شود شما دلیل محکمی بر افضلیت ابوبکر در میان امت و شایستگی او برای خلافت به ما یاد بدهید که به دیگران نیز بیاموزیم؟ استاد گفت: فرزندم! بهترین دلیل ما آیه ی غار است که نشان می دهد ابوبکر یار غار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و صاحب آن حضرت بوده و دارای سکینه و..، آن مرد گفت: رافضی ها- یعنی شیعیان- حدیث غدیر را نقل می کنند و می گویند طبق گفته ی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم علی بن ابی طالب علیه السلام افضل امت است و الیق به خلافت، بنابراین آیه ی غار با حدیث غدیر تعارض دارند. آیه ی غار می گوید ابوبکر افضل و به خلافت الیق است؛ حدیث غدیر می گوید علی علیه السلام افضل و به خلافت الیق است. راه جمعشان چگونه است؟



استاد گفت: فرزندم؛ آیه غار درایت و حدیث غدیر روایت است. درایت، یعنی یقین، قرآن یقینی است که گفتار خداست و ما از گفتار خدا دلیل بر افضلیت ابوبکر داریم. اما مسأله ی غدیر روایت است. روایت با درایت تعارض نمی کند. آن مرد قانع شد و رفت. شیخ مفید رحمة الله می فرماید: دیدم سکوت در اینجا جایز نیست. هرچند من تنها هستم و مجلس، همه، عالمان و بزرگانند، اما به هرحال من وظیفه ی دفاع از حق را دارم و لذا از همانجا که در صف نعال نشسته بودم برخاستم، ایستادم و گفتم: ایها العالم؛ من هم سوالی دارم. گفت: بگو؛ ( اینجا شیخ مفید رحمة الله به هر دلیل بوده راجع به آیه ی غار صحبت نکرده و از راه دیگری وارد شده است) فرمود: به نظر شما علی بن ابیطالب علیه السلام امام بود یا نه؟ گفت: بله، او در رتبه ی چهارم، امام و خلیفه بوده است. فرمود: آیا محاربه با امام زمان جایز است یا نه؟ گفت: خیر؛ حرام است و گناهی بزرگ. فرمود: اگر کسی محاربه کرد چه وضعی خواهد داشت؟ گفت: چنین کسی مرتد شده و از دین، خارج و کافر است. فرمود: آیا لعنش جایز است؟ گفت: بله؛ جایز است. بعد فرمود: آیا اصحاب جمل، یعنی طلحه و زبیر و عایشه با علی علیه السلام، امام زمانشان محاربه کردند یا نه؟ گفت: بله؛ تاریخ که قابل انکار نیست. فرمود: پس آنها بر اثر محاربه با امام زمانشان مرتد و از دین خارج شدند؟ گفت: بله؛ چنین است. فرمود: پس اینان لعنشان جایز است؟ گفت: نه؛ لعنتشان جایز نیست. فرمود: چرا؟ گفت: چون توبه کردند و لعن آدم نائب جایز نیست. فرمود: ایها العالم؛ مسأله ی محاربه، درایت است اما مسأله ی توبه، روایت است. در اینکه جنگ جمل واقع شده و طلحه و زبیر و عایشه با علی علیه السلام محاربه کرده اند تردیدی نیست و مطلبی یقین و درایت است، اما اینکه آنها پس از ارتداد، توبه کرده اند روایت است و تنها شما می گویید و به فرموده ی خود شما روایت با درایت تعارضی ندارد!
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استاد در جواب عاجز شد و سربه پایین افکند و چیزی نگفت. پس از لحظاتی سر بلند کرد و گفت: تو که هستی؟ فرمود: من خادم شما، محمد بن محمد بن نعمان هستم. گفت: هان، تو همان مفید رافضیان هستی؟! از جای خود برخاست و جلو رفت. دست شیخ را گرفت و از پایین مجلس آورد و سرجای خودش نشاند و گفت: «انت المفید حقا» تو به راستی که مفید هستی!



علما و بزرگانی که نشسته بودند از این جریان ناراحت شدند که چرا او را آورده و جای خودش نشانده است. او متوجه شد و رو به آنان کرد و گفت: آقایان علما! این مرد مرا با گفتار خود ملزم و مجاب کرد و من جوابی نداشتم که به او بدهم. شما اگر جواب او را دارید بگویید تا برگردد و سرجای اولش بنشیند. خبر به عضدالدوله دیلمی که سلطان وقت بود رسید. او شیخ را خواست و از وی تجلیل و تقدیر بسیار کرد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره توبه/ جلد اول- از صفحه 240 -242

کلی__د واژه ه__ا

امام علی (ع) شیخ مفید تسنن مناظره ولایت


آثار و اندیشه های موید فی الدین شیرازی، یکی از اندیشوران فرقه اسماعیلیه

موید فی الدین شیرازی نام کاملش ابونصر هبة الله بن ابی عمران موسی داوود شیرازی و ملقب به موید فی الدین است. وی در اواخر سده چهارم در حدود 390 ق. / 1000 م. در شیراز و در خانواده ای صاحب نفوذ دیده به جهان گشود و پس از درگذشت پدرش که داعی جزیره فارس بود بر جای او نشست. وی در دهه سوم سده های پنجم هجری با ابوکالیجار مرزبان بویهی پیوند برقرار کرد و پس از چندی توانست او و بسیاری از سپاهیانش را به کیش اسماعیلی در آورد و مجالس بحث و مناظره ای نیز با رهبران دیگر فرقه ها ترتیب دهد. این فعالیت را اهل سنت برنتافتند و به ناچار وی از شیراز تبعید شد و به قاهره رفت. او در سال 439ق / 1047م. به قاهره رسید و در همان سال پس از دیدار با قاسم بن عبدالعزیز بن محمد بن نعمان، نبیره قاضی نعمان مشهور، با مستنصر دیدار کرد و رابطه او با دستگاه خلافت فاطمی از این زمان آغاز شد. موید الدین در مدت سی سال اقامت در مصر به دستگاه خلافت فاطمی و اندیشه اسماعیلیان به طور عام خدمات فراوانی گزارد، چونانکه در فتح بغداد به دست بساسیری، نقش فراوانی داشت و از سال 450 ق./ 1058م. تا نزدیکیهای مرگ خود در سال 470 ق./ 1078 م. به استثنای دوره کوتاهی که به شام تبعید شد، سمت داعی الدعاه را عهده دار بود و به تدبیر دعوت و نشر اندیشه اسماعیلی پرداخت و از سال 454 ق./ 1062 م. نیز ریاست دارالحکمه را در اختیار گرفت. موید فی الدین سرانجام در سال 470 ق./ 1078 م. در قاهره درگذشت و دارالحکمه به خاک سپرده شد. مویدفی الدین، شاعر، سیاستمدار و متکلم اسماعیلی فاطمی آثاری چند از خود برجای گذاشته که مهمترین آنها عبارتند از:
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1- المجالس المویدیه: این کتاب دربردارنده هشتصد مجلس از مجالس درسی است که موید در الحکمه ترتیب داده و هر کدام به بررسی بخشی از پرسشها یا مسائل کلامی و فلسفی پرداخته است. این کتاب در هشت جلد سامان یافته و نخستین جلد آن را مصطفی غالب در سال 1974م. در بیروت به چاپ رسانده است.



2-دیوان الموید فی الدین: این دیوان مشتمل بر اشعار اوست و محمد کامل حسین آن را در سال 1949م. در قاهره منتشر کرده است.



3- سیره الموید فی الدین: در این کتاب سیره خود را نوشت موید فی الدین است که شرحی از وقایع زندگی او را در فاصله سالهای 1429تا 451ق. دربرمی گیرد و مجموعه ای از اسناد و مکاتباتی را که در جریان شورش بساسیری بر ضد سلجوقیان میان موید و کارگزاران عرب عراق و نیز وزیران مصری صورت پذیرفته است فراروی می گذارد. یکی از برجستگهای حیات موید فی الدین تلاش وی در ساماندهی امور دعوت و گسترش آن به یمن و هند است تا جایی که او را پدر روحانی دعوت یمن دانسته اند. او همچنین در استمرار فعالیت دارالحکمه جایگاه درخور توجهی داشته است.

من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – صفحه 171 تا 173

کلی__د واژه ه__ا

تشیع متکلمان علم کلام فرقه اسماعیلیه


مشاهیر و اندیشوران شیعه دوازده امامی

در جهان اندیشه شیعی به دلیل گستردگی و دیرینه فراوان این مکتب شخصیتهای بزرگ فراوانی درخشیده اند و البته به این اندیشه نیز کمال و توسعه بخشیده اند، چونانکه به اختصار نمی توان از همه آنان حتی نام برد. این ناموران در عرصه دانشهای گوناگون اسلامی از علوم قرآن و حدیث گرفته تا ادب و تاریخ، و از فلسفه گرفته تا طب و ریاضیات به تلاشهای گسترده ای دست یازیده و از رهگذر این تلاش بر گنجینه دانش اسلامی به طور عام و دانش شیعی به طور خاص افزوده اند و دستامد این تلاش رساله، کتابها و مصنفانی شده که بخشی از آنها در گذر روزگاران به کام نابودی رفته و بخشی نیز به دست ما رسیده است. چنان که محسن امین عاملی می نویسد: نخستین ناموران اندیشه شیعه را – برخلاف آنچه در گزارش عمومی منابع فرقه شناختی دیده می شود – باید در دوره صحابه جست و هسته این اندیشه را باید به شمار اندکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وآله برگرداند که به علی علیه السلام و خاندان او تمایل داشتند. این گروه اندک در دوره تابعین و روزگاران پسین نیز همفکران فراوانی یافتند و بدین سان اندیشه شیعه را پیش بردند و به ما رساندند. صرفنظر از این مسأله که پیدایی اندیشه کلامی شیعه و شکل گیری فرقه ای به این نام با همه عناصر و مشخصه های لازم برای یک فرقه در اصطلاح کلامی از چه زمانی رخ نموده، در گزارش منابع شیعی از نخستین ادوار تاریخ اسلام به کسانی برمی خوریم که «شیعه» یا دارای گرایش «شیعی» بوده اند، چنان که البته در دوره های پسین کسانی را می یابیم که پرچمدار اندیشه کلامی شیعه یا گردآورندگان میراث حدیثی شیعه اند.
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مشاهیر اندیشه شیعی

محسن امین عاملی در بررسی مشاهیر شیعه بخشی را به ناموران اندیشه کلامی شیعه در قالب ادوار مختلف تاریخی اختصاص می دهد و در آن به شرح زیر از ناموران اندیشه شیعی یاد می کند:



دوره صحابه: از دیدگاه عاملی در این دوره و البته برای همه ادوار می توان از علی بن ابی طالب علیه السلام نام برد که پایه گذار علم کلام استدلال و احتجاج است. همچنین، در این دوره می توان از دوازده تن از صحابه یاد کرد که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله خواهان خلافت برای علی علیه السلام شدند. این گروه عبارت بودند از: خالد بن سعید بن عاص اموی، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، بریده اسلمی – همه از مهاجرین- ابوالهیثم بن تیهان، سهل بن حنیف، عثمان بن حنیف، خزیمه بن ثابت، ابی بن کعب و ابوایوب انصاری از انصار. افزون بر این گروه، از کسانی چون قیس بن سعد بن عباده، احنف بن قیس، ابوطفیل عامربن وائله و صعصعة بن صوحان به عنوان طرفداران خلافت علی علیه السلام، همچنین از کسانی چون حضرت زهرا علیهما السلام، و حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و ام سلمه به عنوان کسانی که از حقوق اهل بیت دفاع کردند، و سرانجام از افرادی چون عبدالله بن عباس که علی علیه السلام را یاری رساندند نام برده می شود.



دوره تابعین و سده اول هجرت: محسن امین عاملی در این دوره از امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب و ام کلثوم دختر امام حسین علیه السلام و نیز از مسلم بن عقیل به عنوان کسانی که مناظره ها و احتجاجهایی در دفاع از شیعه داشته اند نام برده است.
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دوره تابعین، تابعین و سده دوم هجرت: سه تن از امامان بزرگوار شیعه یعنی امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام در این دوره قرار می گیرند که از این میان دو تن از آن بزرگواران یعنی امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام شرایط مساعدتری برای گستراندن اندیشه شیعی داشتند و شاگردان نام آوری پرورانده اند. در این دوره، همچنین می توان از کسانی چون کمیت بن زید اسدی، عبدالرحمن بن احمد بن جبرویه عسکری، زراره بن اعین، عیسی بن روضه، قیس بن ماضر، ابوجعفرمحمد بن علی بن نعمان احول مشهور به مومن طاق، حمران بن اعین، هشام بن سالم جوالیقی، ابواسحاق ابراهیم بن سلیمان بن ابی داحه مزنی، هشام بن حکم، فضال بن حسن بن فضال، ابو جعفر محمد بن خلیل سکاک شاگرد هشام بن حکم، علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تمار، ابومالک ضحاک حضرمی، اسماعیل بن محمد مشهور به سید حمیری، ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن مملک اصفهانی و همچنین کسانی از خاندان نوبختی که در این سده و عمدتا سده سوم در نشر اندیشه شیعی تلاش گسترده ای داشتند نام برد، از این خاندان ابوالفضل بن نوبخت در سده دوم درگذشته است.



سده سوم هجرت: در این سده از سه تن از امامان بزرگوار شیعه یعنی امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام یاد می شود که مناظره هایی با مخالفان داشته اند. همچنین در این دوره به طور مشخص باید از برخی از بزرگان نوبختی یاد کرد که در این سده و همچنین در سده چهارم می زیستند. اسحاق بن ابی سهل نوبخت و فرزند او یعقوب از آن جمله اند که در سده سوم درگذشتند. همچنین در این دوره می توان از کسانی چون ابومحمد بن عبدالله بن محمد حجال (اوائل سده سوم)، قاسم بن یوسف کاتب ( اوائل سده سوم)، ابو عثمان بکربن محمد مازنی نحوی(د.248ق.) فضل بن شاذان نیشابوری (د. 260ق.)، محمد بن ابی اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی (د. 283ق.) نام برد.

ص: 16709







سده چهارم: در این سده کسانی دیگر از خاندان نوبختی پا به عرصه نهادند که ابو محمد حسن بن موسی نوبختی ( د.310ق.)، ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل نوبختی( د.311ق.)، برادر او ابوجعفر محمد بن علی بن اسحاق نوبختی و ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابی سهل صاحب کتاب الیاقوت ( نیمه سده چهارم) از آن جمله اند. همچنین در این سده باید از مشاهیری چون ابومحمد یحیی بن حسین علوی نیشابوری(د. 305ق.)، ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبه رازی، ابوالحسین محمد بن بشر سوسنجردی مشهور به حمدونی از شاگردان بلخی (اوایل سده چهارم)، حسن بن ابی عقیل عمانی ( اوایل سده چهارم)، علی بن حسین مسعودی صاحب مروج الذهب و اثبات الوحید (د.346ق.) کشاجم محمود بن حسین(د. 350ق.) ابوجعفر بن محمد بن جریربن رستم طبری ( اواسط سده چهارم)، ابوالقاسم علی بن احمد کوفی (د. 352ق.)، محمد بن علی بن عبدک جرجانی (د. 365ق.)، ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف مشهور به ناشی اصغر (د.365ق.)، صاحب بن عباد ( د.285ق.)، علی بن احمد خزاز، محمد بن احمد حارثی، ابوالحسن علی بن محمد عدوی شمشاطی و فضل بن عبدالرحمن بغدادی نام برد.



سده پنجم: سرآمد مشاهیر این سده محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید (د.413ق.) است و پس از او کسانی چون مهیار دیلمی شاعر(د.428ق.)، علی بن حسین موسوی مشهور به سید مرتضی علم الهدی (د.436ق.)، ابوالفتوح محمد بن عثمان کراجکی (د.449ق.)، ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری (د.463ق.)، ابومحمد حسن بن محمد بن یحیی علوی (د.478ق.)، محمد بن احمد بن علی فتال نیشابوری و ابوالعباس احمد بن محمد اشبیلی ازدی معروف به ابن الحاج یاد می شود.
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سده ششم: امین عاملی در مشاهیر متکلم این سده از سدیدالدین محمود بن علی حمص رازی حلی یاد کرده است.



سده هفتم: این سده شاهد نامورانی چون نصیرالدین محمد بن محمد طوسی مشهور به خواجه نصیر طوسی (د.672ق.)، سدیدالدین سالم بن محفوظ بن عزیزه حلی سورائی، علی بن سلیمان بحرانی، میثم بن علی بن میثم بحرانی(د.679ق.)، صاحب شرح نهج البلاغه و حسن بن داوود حلی در عرصه علم کلام شیعی بوده است.



سده هشتم: در این سده کسانی چون حسن بن یوسف مشهور به علامه حلی (د.726ق.)، فرزند او فخرالمحققین ( د.771ق.)، صفی الدین عبدالعزیز بن سرایا حلی (د.752ق.)، جمال الدین عبدالله بن محمد بن احمد نیشابوری (د.776ق.)، و مقداد بن عبدالله سیوری حلی (د.792ق.)، صاحب شرح الباب الحادی عشر نماینده اندیشه کلامی شیعه بوده اند.



سده نهم: صاحب اعیان الشیعه از مشاهیر متکلم شیعه در این سده از حسن بن محمد بن محمد بن راشد حلی (د.824ق.) نام برده است.

سده دهم: جلال الدین محمد بن اسعد دوانی نماینده کلام شیعه در این سده است.

سده یازدهم: محسن امین عاملی تنها از آقا محمدرضا بن حسن قزوینی (د.1096ق.)، به عنوان متکلم شیعی این سده نام برده است.

سده دوازدهم: صاحب اعیان الشیعه از هیچ متکلمی در این سده نام نمی برد.



سده سیزدهم: به روایت محسن امین عاملی کسانی چون شیخ کاظم ازری بغدادی (د.1212ق.)، و میرزا هدایة الله اورشیجی مشهدی (د.1218ق.)، متکلمان شیعه در این شیعه بوده اند.



سده چهاردهم: این سده کسانی چون علی بن عبدالله بن علی بحرانی، سیدحامد حسین هندی لکنهویی، (د.1306ق.) فرزند او سید ناصرالدین، (د.1361ق.) سیدعلی بن سید محمود عاملی (د.1328ق.)، شیخ مهدی خالص کاظمی (د.1343ق.)، شیخ جواد بلاغی (د.1352ق.)، شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء، سید عبدالحسین آل شرف الدین موسوی، سید عبدالحسین آل نورالدین موسوی عاملی و کسانی دیگر از این دست را در برمی گیرد.
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این فهرستی است که علامه محسن امین عاملی در اعیان الشیعه فراروی می گذارد. در فهرست یاد شده صرفا به متکلمان پرداخته شده و تأکید بر کسانی است که به دفاع از عقیده شیعه یا تألیف کتابهایی در باب امامت یا مناظره با معتزله یا اهل سنت و دیگر گروهها پرداخته اند، و البته در آن جای محدثان، فقیهان و فیلسوفان بزرگی خالی است که گرچه به اصطلاح خاص صاحب اعیان الشیعه متکلم نبوده و دفاعیه و ردیه ننوشته اند، اما در دانش و فرهنگ شیعی سهمی بسزا داشته اند. از آن جمله می توان از کسانی چون محمد بن یعقوب کلینی (د.328ق.)، ابن بابویه محمد بن علی بن حسین مشهور به صدوق ( د.381ق.)، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی(د.460ق.)، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی معروف به محقق حلی (د.676ق.)، محمد بن مکی عاملی جزینی معروف به شهید اول( د.786ق.)، علی بن عبدالعالی کرکی مشهور به محقق ثانی (د.937ق.)، زین الدین بن علی عاملی جبعی مشهور به شهید ثانی (د. 966ق.)، حسین بن عبدالصمد حارثی (د.984ق.)، فرزند او بهاء الدین محمد بن حسین عاملی (د.1031ق.)، سید محمد باقر داماد اصفهانی، (د.1041ق.) صدرالدین شیرازی معروف به ملاصدرا (د.1060ق.)، محمدتقی مجلسی (د.1070ق.)، ملامحسن فیض کاشانی (د. 1091ق.)، محمد بن حسن حر عاملی ( د.1104ق.)، محمدباقر بن محمد تقی اصفهانی مشهور به علامه مجلسی، (د.1110ق.) آقا محمد باقر بن محمد اکمل مشهور به وحید بهبهانی (د.1208ق.)، شیخ مرتضی بن محمد امین انصاری (د.1281ق.) و میرزا حسین نائینی ( د.1355ق.) نام برد.

من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 229 تا234
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کلی__د واژه ه__ا

تشیع متکلمان اصحاب پیامبر اکرم علم کلام


بررسی آثار و اندیشه های شیخ مفید

شیخ مفید نام کامل ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان حارثی عکبری بغدادی مشهور به ابن المعلم است. او که بی گمان سرآمد متکلمان شیعی در سده چهارم و اوایل سده پنجم است در سال 336ق./ 948م. یا 338ق./ 950م. در عکبرا، شهری بر کرانه خاوری دجله و میانه راه موصل و بغداد، دیده به جهان گشود و به سال 413ق./ 1022م. در بغداد درگذشت. او در روزگاری می زیست که مکتب خردورزانه کلامی مسلمانان دوران شکوه خود را پشت سر می نهاد و در این میان حکمران خاندان بویه در عراق، زمینه را برای ظهور هرچه قدرتمندتر اندیشه های معتزلی و شیعی فراهم آورده بود. مفید که منابع سنی و شیعه او را به عنوان سرآمد متکلمان شیعه در روزگار خود به رسمیت می شناسند در دوران دانش اندوزی خود از شماری از محدثان و فقیهان آن دوران علم آموخت که از آن جمله می توان از کسانی چون ابوالقاسم علی بن محمد بن رفاء، ابوالقاسم جعفر بن موسی بن قولویه قمی (د.368ق.)، ابوجعفر صدوق (د. 381ق.)، ابوغالب احمد بن موسی بن محمد بن سلیمان زراری ( د.368 ق.)، ابوعبیدالله محمد بن عمران مرزبانی(د. 384ق.)، ابوبکر محمد بن عمر بن محمد بن سالم جعابی (د. 355ق.)، ابوعبدالله حسین بن علی بن ابراهیم جعل بصری (د.369ق.)، ابوعلی محمد بن احمد بن جنید اسکافی( د. 381ق.) و علی بن عیسی رقانی ( د. 384ق.) نام برد. او همچنین از طریق دو تن از استادان خود در کلام یعنی مظفربن محمد خراسانی مشهور به ابوالجیش که از وابستگان ابوسهل نوبختی بود و ابوالحسن علی بن عبدالله بن وصیف مشهور به ناشیء اصغر که او نیز از شاگردان نوبختی بود با کلام خاندان نوبختی که سوی مخالف مکتب حدیث قمیین بود آشنایی و پیوند یافت. بعدها از رهگذر همین آشنایی با دو مکتب یاد شده بود که شیخ مفید توانست مکتبی واسطه به دست دهد که با تأکید بر جنبه های عقلگرایانه، دورنمایه های مذهب شیعه را نیز در خود حفظ کند.
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شماری از ناموران اندیشه شیعی از محضر شیخ مفید علم آموختند که مشاهیری چون سیدمرتضی علم الهدی (د. 436ق.)، سید رضی (د. 406ق.)، شیخ طوسی ( د.460ق.)، رجالی معروف، نجاشی ( د. 450ق.)، سلاربن عبدالعزیز دیلمی (د.463ق.)، ابوالفتح محمد بن علی کراجکی ( د. 449ق.) و ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری ( د. 463ق..) از آن جمله اند.



شیخ مفید آثار علمی فراوانی در دانش شیعی پدید آورد که شمار آنها را دویست یا افزون بر دویست اثر دانسته اند. در گزارشی تحلیلی که سید عبدالعزیز طباطبایی از آثار شیخ مفید به دست داده این نکته یادآوری گردیده که از مجموعه آثار او افزون بر نود اثر، یعنی نیمی از آن آثار شناخته شده، به مباحث کلامی شیعی اختصاص دارد و به دفاع از عقاید شیعه، تهذیب آنها و مباحثی از این دست می پردازد و از این نود و نه اثر نیز سی و سه تای آنها مربوط به مسأله امامت و جزئیات و فروغ آن است. در میان آثار کلامی شیخ مفید که بر اندیشه دوره های پسین اثر گذشته است باید از آثار زیر یاد کرد:



- اوائل المقالات فی المذهب و المختارات، که کلیات اندیشه کلامی شیعه دوازده امامی را فراروی می نهد و به مقایسه آن با برخی از دیدگاههای مهم دیگر در آن روزگار می پردازد.

- شرح الاعتقادات یا تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقاد که مولف در آن به نقد و تصحیح الاعتقادات استاد خود شیخ صدوق دست می یازد و از این رهگذر آموزه های صدوق را با مکتب خود هماهنگ می سازد.
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- الاشارد، که یکی از نخستین کتابهای جامع در موضوع زندگی امامان شیعه است و بر آن شروح و حاشیه هایی نوشته اند و بیشتر کسانی که به سیره امامان می پردازند از آن بهره جسته اند.

- العیون و المحاسن، که مناظرات مفید با مخالفان را در بردارد و سید مرتضی تلخیصی از آن با نام الفصول المختاره من العیون و المحاسن فراهم نهاده است.

- الافصاح فی الامامه، که به بحث درباره امامت امیرمومنان علیه السلام و ابطال دلایل مخالفان اختصاص دارد.

- الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره، که به دفاع از امیرمومنان علیه السلام و اثبات برحق بودن آن حضرت در نبرد جمل می پردازد.



خوشبختانه آثار ابن المعلم به مناسبت برگزاری کنگره هزاره درگذشت شیخ مفید از سوی این کنگره در سال 1413ق./ 1371ش. چاپ شده و امروز در اختیار است. بسیاری از آثار او نیز پیش از این کنگره یا پس از آن به زبان فارسی و زبانهای دیگر برگردانده شده است. شیخ مفید در عرصه اندیشه کلامی و نیز مکتب فقهی شیعه جایگاهی در خور توجه دارد. او در عرصه فقه توانست به سلطه گسترده اهل حدیث که تا نیمه دوم قرن چهارم تقریبا یکه تاز میدان بودند پایان دهد و در برابر گرایش ظاهرگرایی که این مکتب از آن دفاع می کرد عقلگرایی را به فقه هم بگشاند و راه استدلال و تعقل و اجتهاد اصطلاحی را در فقه شیعه بگشاید. او در عرصه کلام و عقاید نیز راهی را ادامه داد که پیش از او به همت کسانی چون الاحوص داوود بن اسد بصری و عبدالرحمن بن احمد بن جبرویه عسکری از رجال سده سوم هجری فراروی نهاده شد و بعدها کسانی از خاندان نوبختی همانند ابوسهل اسماعیل بن علی(د. 300ق.) و ابو محمد حسن بن موسی (د. 300یا 310ق.) بدان استمرار بخشیده بودند و جریان رو به رشد گرویدن از اعتزال به تشیع امامی آن را قوت استحکام بخشیده بود.

ص: 16715







شیخ مفید به رغم در پیش گرفتن رویکرد خردورزانه در هر دو باب فقه و کلام از در غلتیدن به زیاده انگاری در امان ماند، چونانکه در فقه با آراء استاد خود ابن جنید که طرفدار قیاس بود به مخالفت برخاست و کتاب النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی را به همین منظور تألیف کرد. او در باب کلام و عقاید نیز با آنکه از سویی به تصحیح عقاید استاد خود صدوق پرداخت از سویی دیگر تا اندازه ایی به کلام شیعی در برابر معتزله استقلال داد و بیشترین همت خود را متوجه مسأله امامت ساخت، مسأله ای که ملاک جدایی این دو اندیشه از همدیگر بوده و هست. در اندیشه شیخ مفید به عنوان یکی از نمایندگان برجسته کلام شیعی از اصول پنجگانه توحید، عدل، امامت و معاد دفاع می شود و سازمان یافته ترین اثر او در این خصوص بخشی از اوائل المقالات است.



دیدگاههای مفید در باب اصول توحید، عدل، نبوت و معاد در کلیات و چهارچوب، تقریبا همان چیزی است که در آثار معتزله دیده می شود و از این زاویه بخشی از مکتب اعتزال را نمایندگی می کند. اما او درباب امامت تفاوت دیدگاه شیعه امامیه با معتزلیان بصره و بغداد را روشن می سازد و این اصل را که مورد انکار معتزلیان است تقریر و تبیین می کند. وی معتقد است هرکس باید به حضور یک امام معصوم و پیراسته از خطا در جهان معتقد باشد. از دیدگاه او امامان دوازده گانه شیعه، امامانی معصوم ازخطا هستند و در وظایف شرعی امامت از سوی آنان قصوری نمی ود. در دیدگاه شیخ مفید گرچه از دادن وصف آگاهی از غیب به امامان خودداری می شود و از این سخن به میان می آید که امامان دیگران در معرض بیماری و آسیب قرار دارند اما به این نیز تمایل نشان داده می شود که امامان از بسیاری از امور و از همه دانشها و مهارتها و زبانها آگاهی داشته باشند. شیخ چنین چیزی را به لحاظ عقلی در شمار امور ممتنع نمی داند. شیخ مفید گذشته از مقوله های دینی و اصول عقاید، در کتاب اوائل المقالات خود از امور عامه کلام که خود آنها را «الطیفغ من الکلام» می نامد نیز بحث می کند و پس از تعریف جواهر به اجزایی که اجسام از آنها پدید می آیند از انفکاک ناپذیری جواهر از اعراض سخن به میان می آورد و بقاء را در جواهر امری مستمر معرفی می کند که فقط به ارتفاع بقاء از میان می رود. او سپس از اموری چون عدم، معدوم، فلک و ترکیب شدن اجسام از طبایع سخن به میان می آورد و آنگاه از افعال تولیدی بحث می کند تا از این رهگذر چاره ای برای معضل جبر و اختیار و اراده خدا و اراده بندگان بجوید. دیدگاههای او در این مباحث عمدتا با دیدگاه مکتب خردورانه اعتزال همسویی دارد و در مواری که با برخی از معتزلیان تفاوت نظری هست وی خود بدان تصریح می کند. روی هم رفته ساختار مباحثی که شیخ مفید در آثار کلامی خود از جمله اوائل المقالات مطرح می کند ساختاری با کلیات همسنگ و هم سیاق با مکتب اعتزال به نظر می رسد و نسلهای پسین به تکمیل و منظم تر کردن این ساختار پرداخته اند، آنگونه که شاید بتوان نمونه ای از این ساختار نظم یافته تر را در آثار شاگردان او بویژه الذخیره سید مرتضی و المعارف ابوالصلاح حلبی دید.
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من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 239 تا 243

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تشیع شیخ مفید فقها معتزله کتب فقهی علم کلام


بررسی آثار و اندیشه های سید مرتضی علم الهدی

سید مرتضی نام کاملش ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی بن محمد مشهور به سید مرتضی یا شریف مرتضی و علم الهدی است. او در سال 355ق./966م. در بغداد و در خاندانی که به دانش و فضل مشهور بودند درحالی که پدرش شریف حسین ملقب به طاهر، نقیب علویان بغداد بود دیده به جهان گشود و به سال434ق./1042و1043م. در همین شهر درگذشت. سید مرتضی که نسبش از سوی پدر به امام موسی کاظم علیه السلام و از سوی مادر به ناصر اطروش و در نتیجه به علویان طبرستان و از آن پس به امام زین العابدین علیه السلام می رسد از محضر عالمان خود در زمینه های مختلفی چون ادب و اصول عقاید و فقه علم آموخت، چنان که ادب را نزد عبدالرحیم بن نباته خطیب (د.374ق.)، محمد بن عمران کاتب معروف به مرزبانی (د.384ق.)، فرا گرفت، کلام و فقه را نزد شیخ مفید تحصیل کرد و از کسانی چون حسین بن علی بن حسین معروف به وزیر مغربی ( د.418ق.)، ابوالقاسم علی بن حبشی کاتب، سهل بن احمد دیباجی (د.380ق.)، حسین بن علی بن حسین بن بابویه قمی برادر شیخ صدوق دانش آموخت و حدیث شنید. نامورانی از شیعه هم نزد او دانش آموختند که از آن جمله اند: محمد بن حسن مشهور به شیخ طوسی(د.460ق.)، حمزه بن عبدالعزیز مشهور به سلار (د.463ق.)، قاضی عبدالعزیز بن تحریر بن براج طرابلسی (د. 481ق.)، ابوالحسن سلیمان بن حسن صهرشتی، ابوالفتح محمد بن علی کراجکی (د.449ق.)، ابوعبدالله جعفربن محمد دوریستی، یعقوب بن ابراهیم فقیه بیهقی، ابوالصلاح تقی الدین حلبی (د.447ق.)، ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه علوی (د. 463ق.)، عمادالدین محمد بن معبد حسنی و قاضی علی بن محسن تنوخی.
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سیدمرتضی در سایه برخورداری از موقعیت برجسته علمی و اجتماعی ای که در دستگاه آل بویه و همچنین نزد خلیفگان عباسی داشت توانست آثار مکتوب فراوانی بیافریند و در آنها به تبیین، تدوین و نشر عقاید، فقه و ادب شیعی بپردازد. محسن امین عاملی هشتاد و هشت اثر برای او نام برده و رشید صفار در مقدمه خود بر الذخیره شمار این آثار را به 123 مورد رسانده است. بخش عمده ای از این آثار به کلام و عقاید و دفاعیه ها و مناظره ها اختصاص دارد که از آن جمله است:



- الشافی فی الامامه: کتابی جامع در موضوع امامت است و وی در آن به تبیین دیدگاههای امامیه و نقد دیدگاههای معتزله در این باب و همچنین پاسخ به اشکالهایی که از سوی آنان و بویژه قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی بر اندیشه مطرح شده است، می پردازد. این کتاب را شیخ طوسی در اثری با نام تلخیص الشافی خلاصه کرده و البته با افزوده هایی دیگر از خود برجای گذاشته است.



- الذخیره فی علم الکلام: این کتاب با نام ذخیره العالم و بصیره المتعلم در اصل دنباله کتابی با نام المخلص فی اصول الدین بوده و سید در آن متنی کلامی را در قالب ساختار سنتی کتب کلامی فراروی می نهد. وی در آن بحث خود را از فروع عدل یعنی اموری چون افعال تولیدی و استطاعت و احکام آن آغاز می کند، سپس به مباحث تکلیف می پردازد و آنگاه از فروع چون اعاده، شناخت و طرق آن، لطف، اصلح، آلام، عوض، اجل، رزق، اسعار و افعال سخن به میان می آورد. بخش دیگری از این کتاب به مبحث نبوت و فروع آن یعنی اعجاز، اخبار، نسخ و همانند آن اختصاص دارد، و بخش سوم کتاب درباره امامت است، بخشی دیگر از این کتاب هم به مبحث وعید و امور اخروی مربوط می شود و در آن به مسأله اسماء و احکام نیز پرداخته شده و سپس در ادامه از امر به معروف و نهی از منکر و مسأله اسماء خداوند و چگونگی اطلاق این اسماء سخن به میان آمده است. از این روی کتاب الذخیره یک کتاب سنتی کلام شیعی است که صرف نظر از ناقص بودنش می تون آن را با آثار سنتی اهل سنت از دوره باقلانی به بعد و یا با آثار متأخرتر شیعی چون تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی و کشف المراد علامه حلی مقایسه کرد.
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- انقاذ البشر من القضاء و القدر یا انقاذ البشر من الجبر و القدر: این رساله به رغم اختصار به مسأله قضا و قدر و موضع شیعه در این باب می پردازد.



- تنزیه الانبیاء: سید درلین کتاب به تبیین نظریه عصمت ازدیدگاه شیعه می پردازد واختلاف نظر شیعه با دیگران و از آن جمله معتزله را بیان می دارد.



- الاصول الاعتقادیه: این اثر در واقع یکی دیگر از عقیده نامه های مختصر شیعی که بسان دیگر عقیده نامه ها به مباحثی چون خدا و اسماء و صفات، نبوت، امامت، قیامت، امور اخروی می پردازد.



افزون بر اینها باید از آثار مختصر دیگری چون نیمه نخست جمل العلم و العمل که یک عقیده نامه مختصر شیعی است، الاعتراض علی من یثبت حدوث الاجسام، تفضیل الانبیاء علی الملائکه، الجواب عن الشبهات فی خبر الغدیر، الحدود و الحقایق، علة مبایعه علی، مسأله فی الاستثناء، مسأله فی الحسن و القبح العقلی، مسأله فی خلق الاعمال، مسأله فی العصمة، مسأله فی نفی الرویة و المنع من تفضیل الملائکه علی الانبیاء، در زمینه کلام و عقاید یاد کرد، هرچند این مجموعه علاوه بر آثار ارزشمند دیگر سید در علم اصول فقه و فقه است که سرآمد همه آنها نیز الذریعه اوست. مکتب و اندیشه های سید مرتضی در دو عرصه کلام و فقه – یا در اصطلاح قدیم، اصول و فقه – استمرار همان مکتبی است که استاد او شیخ مفید آن را پایه گذاشت و بر محور حجیت دادن به عقل و روشهای عقلانی در کار استنباط فقهی استوار است و به سختی بر رویکردهای اهل حدیث می تازد. 
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انکار حجیت خبر واحد از سوی سید نمونه ای از این رویکرد است و در کتاب الذریعه به خوبی می تواند دفاع سید از روشهای عقلانی را دید، تا جایی که او حتی گاه به پذیرش قیاس هم نزدیک می شود و دست کم از امکان عقلی آن دفاع می کند. سید هرچند در کلام تحت تأثیر رویکرد معتزلی است و در کتابهای او از جمله الذخیره به خوبی می توان این حقیقت را لمس کرد، اما اگر معتزله را نه یک رویکرد عمومی، بلکه یک فرقه بدانیم او در شمار فرقه معتزله نیست و از این جهت نیز رویارویی سخت او با رجال معتزلی و از جمله نقدهای تند او بر قاضی عبدالجبار در کتاب الشافی فی الامامه گواهی بر این سخن است. به هر روی، آن گونه که مکتب شیخ طوسی در فقه سبب شد عصر پس از او روزگار مقلدان شود، در عرصه کلام و عقاید نیز پس از دوران شیخ مفید، سید مرتضی و ابوالصلاح حلبی دوره ای است که عمدتا به تقلید از اندیشه های این بزرگان در این حوزه سپری شده و از همین روی پس از آثاری چون اوائل المقالات مفید، الذخیره و الشافی سید مرتضی و تقریب المعارف حلبی تا ظهور خواجه نصیر الدین طوسی و علامه حلی، آثار نوآور کلامی عمده ای به چشم نمی خورد، هر چند که پس از سید مرتضی شاگرد او شیخ طوسی کتاب تلخیص الشافی را نیز فراروی نهاده باشد.
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تشیع سید مرتضی الهدی فقها متکلمین کتب فقهی علم کلام


بررسی آثار و اندیشه های خواجه نصیر الدین طوسی

ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیر الدین طوسی است در سال 597ق./ 1201م در طوس دیده به جهان گشود. خواجه طوسی نخستین دوره حیات خود را در زادگاهش گذراند، هرچند که از این دوره آگاهیهای کمتری در اختیار است و همین اندازه می دانیم که «می گویند مقدمات علوم را از پدرش آموخت و چون پدرش پیرو مذهب شیعه بود او نیز شیعی اثنی عشری شد و پیش علما و استادانی درس خواند که آنها نیز شیعی بودند.» او پس از چندی راهی قم شد و احتمالا در همان شهر بود که الغنیه ابن زهره را نزد معین الدین سالم بن بدران خواند. سپس به نیشابور که از مراکز علمی آن روزگار بود رفت و افزون بر بهره جستن از محضر فریدالدین عطار (د.627ق.)، ظاهرا در همان شهر در محضر کسانی چون سراج الدین سرخسی، فریدالدین داماد نیشابوری، ابوالسعادات اصفهانی، اسعد بن عبدالقادر اصفهانی و کمال الدین بن یونس موصلی به کسب علوم عقلی و نقلی پرداخت. زنجیره استادان او در معقول از طریق فریدالدین داماد نیشابوری با چند واسطه به شیخ الرئیس ابوعلی سینا، و در منقول از طریق پدرش محمد بن حسن به سید مرتضی و شیخ طوسی می رسد. در سالهای پایانی نیمه نخست سده هفتم و زمانی که هجوم مغولان متوجه خراسان بود، خواجه نصیر الدین تنها جای امن را برای استمرار بخشیدن به حیات علمی خود قلاع اسماعیلیه می دید و از این روی نزد اسماعیلیان قهستان رفت و در همان جا بود که کتاب اخلاق ناصری خود را با نام ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور حاکم وقت اسماعیلی مذهب قهستان تألیف کرد. هرچند در برخی منابع از آن سخن به میان آمده که خواجه نصیرالدین طوسی را به اجبار به قلاع اسماعیلیه بردند یا او را ربودند، اما برخی از گزارشها نیز او را اسماعیلی می دانند و مرحوم مینیوی نیز در آخرین یادداشت خود این مسأله و نیز پناهنده شدن خواجه نصیر به هلاکوخان مغول را در سالهای پسین به ابداع کننده بودن او و نیاز وی به پشتیبان و پایگاه برای حمایت از ابداعای خود و به فعلیت رساندن آنها دانسته و یادآور شده است.
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این سخن که خواجه نصیر گفته باشد مرا در دستگاه اسماعیلیه زندانی یا همانند زندانی بداشتند برساخته نویسندگان پیرو مذهب شیعه اثنی عشری است تا او را از باطنی گری تبرئه کنند. خواجه نصیر الدین طوسی تا سقوط آخرین قلعه های اسماعیلیان در سال 656ق. نزد آنان ماند و در همین دوران بود که مهمترین کتابهای فلسفی و کلامی عمومی خود از قبیل روضة القلوب، رساله التولی و التبری، تحریر مجسطی، اخلاق ناصری، روضة التسلیم، مطلوب المومنین و شرح الاشارات و التنبیهات را به رشته تحریر درآورد. خواجه نصیر که از زمان سقوط قلاع اسماعیلیه به هلاکو پیوسته و بسان وزیر او در حضرو سفر همراهش بود در سال 654ق./ 1256م. آشکارا از گرایش شیعی اثنی عشری خود پرده برداشت یا چنین تغییر عقیده ای را اعلام داشت و سپس در جریان فتح بغداد هلاکو را همراهی کرد، در این همراهیها بود که خواجه توانست از ریخته شدن خون شیعیان جلوگیری کند، یا خان مغول را به کارهای سازنده ای چون پایه گذاری رصدخانه مراغه که در سال درگذشت خواجه یعنی 672ق./ 1273م. به پایان رسید وادار سازد.



ظاهرا پیوند و آشنایی خواجه با علامه حلی نیز به همین دوره مربوط می شود، چنان که گفته اند خواجه، فلسفه و کلام را از علامه آموخت و علامه ابن میثم بحرانی، استاد او در فقه و علوم دین شد. به هر روی، خواجه نصیر الدین طوسی در سال 672ق./ 1274م. و در شرایطی که آثار ارزشمندی در فلسفه، کلام، ریاضیات و نجوم و همانند آن از خود به جای گذاشته بود در بغداد درگذشت. صاحب اعیان الشیعه از 82 اثر برای خواجه یاد می کند که از این میان بخشی از آنها به علم کلام و عقاید مربوط می شود و از آن جمله می توان آثار زیر را شایسته توجه دانست:
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1- تجرید الاعتقاد: این کتاب یکی از آثار سنتی کلام شیعه است که مباحث کلامی را به صورتی سامان یافته بررسی می کند و در هر باب عقاید را در برابر عقاید دیگر فرقه ها و مشاهیر مهم در آن روزگار مطرح می کند. خواجه در این کتاب برخی از استدلالها و روشهای فلسفی را نیز به کار می گیرد، بی آنکه البته تسلیم محض دیدگاههای فیلسوفان شده باشد. مادلونگ، از همین روی، اندیشه ها و آراء خواجه نصیر را بیانگر مرحله ای از علم کلام می داند که برخی اصطلاحات و روشهای فلسفی بدین علم راه یافت، اما علم کلام هرگز در مسائل اصول تسلیم آنان نشد، و به دیگر سخن، ورود مباحث فلسفی محض به حوزه کلام تفسیر دین گرایانه و مدفعانه ای را که در کلام مورد نظر است تحت تأثیر قرار نداد. کتاب تجرید از این دیدگاه با آثار فخر رازی در مکتب اشعری و آثار ابوالحسین بصری در مکتب معتزلی قابل مقایسه است و رویکردی همانند را نشان می دهد. این کتاب همچنین در بسیاری از مسائل جزئی از آراء ابوالحسین بصری معتزلی (د.436ق.)، اثر پذیرفته، هرچند که به تقلید کورکورانه از او نپرداخته است. سرانجام آخرین نکته آنکه خواجه در کنار علامه حلی «نمایندگان آخرین مکتب تفکر اصیل در کلام امامیه به شمار می آیند ] و[ آثار نسلهای بعدی بیشتر مشتمل است بر شروح، تلخیص ها و تکرارها.» به سبب اهمیت این کتاب شروح مختلفی بر آن نوشته شده و مهمترین آنها شرح علامه حلی با عنوان کشف المراد است که هنوز نیز جای خود را در متون رسمی کلام شیعی به اثر دیگری نداده است.
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2- الفصول النصیریه: این کتاب که به زبان فارسی است به شرح دیدگاه اثنی عشریه در مسأله امامت و فروع و جزئیات آن می پردازد.



3- قواعد العقائد: این کتاب به صورتی فشرده به عقاید و کلام شیعه پرداخته و علامه حلی آن را در کتابی با نام کشف الفوائد شرح کرده است.



4-تحریر الکلام: این کتاب نیز متنی سنتی در علم کلام است که در شش مبحث یا مقصد امور عامه، جواهر و اعراض، اثبات صانع و صفات او، نبوت، امامت و معاد سامان یافته و در آن دیدگاههای کلامی متداول روزگار او و نظریه شیعه در هر باب معرفی شده است.



همانگونه که گذشت آنچه خواجه نصیر الدین طوسی در کتابهای خود فراروی می گذارد تبیینی از عقاید دینی با دورنمایه های مدافعانه کلامی، اما با بهره جویی از ساختار و روشها یا اصطلاحهای فلسفی است و همین نکته به آثار او ویژگی درخور توجهی بخشیده است. این آراء و اندیشه ها امروزه نیز در محافل شیعی از اعتبار خاص خود برخوردار است و نوآوری چندانی افزون بر آنچه او و شارح دیدگاههایش یعنی علامه حلی مطرح کرده اند در آثار متأخران در حوزه کلام دینی شیعی دیده نمی شود.
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دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه251تا 254

کلی__د واژه ه__ا

خواجه نصیرالدین طوسی تشیع متکلمان علم کلام


آثار و اندیشه های علامه حلی

حسن بن یوسف بن مطهر مشهور به علامه حلی است که به سال 648ق./ 1250م. در حله دیده به جهان گشود. پدر او یوسف بن مطهر مردی عالم و از بزرگان حله بود، تا جایی که چون خواجه نصیر الدین طوسی در سفر به حله درباره آگاهترین کسان این شهر در کلام و اصول پرسید او را به یوسف بن مطهر راه نمودند. هم اوست که که با مجدالدین بن طاووس و شمس الدین محمد پیشنهاد تسلیم حله به هلاکو را مطرح کرد و خود نیز به دربار هلاکو رفت و با اعلام وفاداری جان و مال مردم حله را رهایی بخشید. حسن بن یوسف حلی که بعدها علامه لقب گرفت نخستین دوران دانش اندوزی خود را نزد پدر گذراند و افزون بر آن در محضر دایی خویش نجم الدین جعفر بن محمد بن سعید حلی مشهور به محقق حلی (د.676ق.) دانش اندوخت، او، افزون بر این، از کسانی چون جمال الدین طاووس (د. 673 ق.)، رضی الدین طاووس (د.664ق.)، مفید الدین محمد بن جهم (د. 680ق.)، خواجه نصیرالدین طوسی (د. 672ق.)، نجم الدین عمر کاتبی قزوینی (د. 675ق.)، شمس الدین محمد بن محمد بن احمد کیشی (د.695ق.)- این هر دو از فقهای شافعیه بودند- برهان الدین محمد بن محمد نسفی (د.678ق.)، جمال الدین بن ایاز نحوی (د.681ق.)، تقی الدین عبدالله بن جعفر بن علی صباغ کوفی فقیه حنفی و کمال الدین بن میثم بحرانی علم آموخت. علامه حلی که مدتی را در مراغه و مدتی را نیز در سلطانیه سپری کرده بود، بیشتر عمر خود را در حله گذراند و افزون بر نشر معارف شیعی و تألیف آثار گرانسنگ خود، شاگردانی هم تربیت کرد کسانی چون فرزند وی فخرالدین مشهور به فخرالمحققین (د. 771ق.)، خواهر زادگانش سید عمید الدین (د. 754ق.) و سید ضیاء الدین اعرجی حسینی ( د. پس از 740 ق.)، محمد بن علی جرجانی، قطب الدین محمد بن رازی بویه ای (د.776ق.)، شیخ حسین بن ابراهیم استرآبادی، ابوالفتوح بن علی آوی، مهنأ بن سنان و تاج الدین بن معیه ( د.776ق.) از آن جمله اند.
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علامه حلی افزون بر این خدمات علمی درباره سلطان محمد الجایتو یا خدابنده که از سال 694ق./1294 و1295م. به اسلام گرویده بود، جایگاه برجسته ای داشت و بر اثر پیوند او با ایلخان بود که وی رسما در سال 709ق./ 1309و1310م. به مذهب تشیع گروید و این مذهب را در حوزه فرمانروایی خود رسمی اعلام کرد و دستور داد نام دوازده امام در خطبه های نماز جمعه بیاورند و بر سکه ها نام آنانت را به جای نام خلفای چهارگانه حک کنند.



علامه حلی که در سال 726ق./ 1326م. در حله درگذشت، آثار گوناگونی در زمینه های مختلف علوم اسلامی از تفسیر و حدیث گرفته تا فلسفه و کلام پدید آورد، و بخش مهمی از این آثار نیز به ما رسیده است. هرچند علامه خود در کتاب رجالی خلاصه الاقوال شماری از این آثار را یادآور شده، اما در یکی از جدیدترین جستارها درباره علامه حلی و آثار او، 126 اثر از وی برشمرده شده است. از میان بخشی از آثار او، در زمینه علم کلام و عقاید است و مهمترین آنها عبارتند از:



1- نهایه المرام فی علم الکلام: این کتاب از مهمترین آثار علامه حلی و دربردارنده یک دوره کلام رسمی یا سنتی است.

2- مناهج الیقین فی اصول الدین: این کتاب از نخستین آثار کلامی علامه است و وی در آن به تبیین اصول دین از دیدگاه شیعه پرداخته است.

3- انوار الملکوت فی شرح الیاقوت: که شرحی بر کتاب الیاقوت ابواسحاق نوبختی است.

4- منتهی الوصول فی علمی الکلام و الاصول: که بر شیوه قدما در دو بخش به مباحث اصول عقاید و اصول فقه پرداخته است.
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5- کشف المراد: این کتاب نخستین بر تجرید الاعتقاد خواجه نصیر الدین طوسی است و به سبب همزمانی و رابطه علمی خواجه و علامه توانسته است نزدیکترین تفسیرها به دیدگاههای مولف متن را فراروی گذارد و به همین دلیل نیز دیگر شرحهای تجرید عمدتا تحت تأثیر این شرح قرار گرفته اند.

6- الباب الحادی عشر: این کتاب از رساله های مختصر علامه در علم کلام است و وی آن را به عنوان فصل یازدهم کتاب منهاج الصلاح فی اختصار المصباح نوشته و در آن کلیات مبانی کلامی و عقیده شیعه را به صورتی خلاصه مطرح کرده است.

7- کشف الفوائد فی شرح قواعد العائد: این کتاب همان گونه که از نامش پیداست به شرح قواعد العقائد خواجه نصیر الدین طوسی می پردازد.

8- منهاج الکرامه فی معرفة الامامه: علامه در این کتاب به استدلال بر امامت و بیان جزئیات آن می پردازد. این کتاب هم از شیعه و هم از سوی اهل سنت کتابی مهم تلقی شده و از همین روی بر آن نقدهایی نیز نگاشته اند.

9- نهج الحق و کشف الصدق: علامه در این کتاب به تبیین اندیشه های کلام معتزلی و نقد آراء اشاعره می پردازد.

10- الرساله السعدیه: این رساله اثری مختصر در باب اصول عقاید است که علامه آن را به سعد الدین وزیر اهدا کرده است.



علامه حلی از رهگذر آثاری که یادشده و همچنین آثار فراوان دیگری در زمینه های فلسفه، منطق، فقه، اصول فقه، حدیث و رجال توانست بر دوره های پسین تأثیری شگرف گذارد. او که در کتابهای خود سخت بر عقاید اهل سنت و اندیشه های اشعریان می تازد، اندیشه شیعی را در قالب و ساختاری نزدیک به آنچه معتزلیان از خود به ارث گذاشتند و نیز با تمایل به آموره های مکتب اعتزال در مسائلی چون اسماء و صفات، افعال انسان و اراده خداوند، جبر و اختیار و نیز اموری چون وعد و وعید مباحث اخروی بیان می دارد و افزون بر اینها به تبیین اندیشه امامت به عنوان برجسته ترین اندیشه شیعی و مرز میان شیعه و معتزله می پردازد. حلی، همچنین از قالب و مفرداتی از درونمایه اندیشه های فیلسوفان بهره می جوید و از این رهگذر است که می توان گفت: آنچه علامه در عرصه کلام و عقاید و در کتابهای خویش در این زمینه ترسیم کرده از سویی از استحکام و استواری و از سویی از تعهد دینی و مذهبی برخوردار است تا جایی که به صورتی برجسته اندیشه شیعی را در دوره تکامل یافتگی خویش نمایندگی می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

علامه حلی تشیع فقها متکلمان علم کلام کتب فقهی


دانشمندان


مورچه ها و ساختن ضد یخ

همانطور که در زمستان، رانندگان اتومبیل، برای آنکه رادیاتور ماشینها یخ نزند، کمی ضد یخ در آن می ریزند، مورچگان نیز در سرمای زمستان، ماده ضد یخ تولید می کنند، تا در پناه آن جان خود را، از گزند سرما محفوظ بدارند. دکتر اسمیت از دانشگاه مینسوتا، پس از مطالعات طولانی، نظریه فوق را اظهار داشته است. او می گوید: ماده ضد یخی که مورچه برای محافظت خود در برابر سرما بکار می برد، از ترکیبات گلیسیرین می باشد که تا ده درصد، در بدن حیوان، بوجود می آید و وقتی هوا گرم شد، به تدریج از بین می رود. دکتر اسمیت برای اثبات نظریه خود، تعدادی مورچه از مناطق گرمسیر، به نقطه ای سردسیر، انتقال داد و مشاهده نمود که مورچه های مزبور، فورا در محل جدید، به تولید ماده ضد یخ پرداختند، تا از سرما محفوظ بمانند. آیا کدام دانش، نیاز مورچه را در سرما به ضد یخ تشخیص داده؟ آیا کدام قدرت کارخانه ضد یخ سازی را در پیکر ریز مورچه قرار داده است؟ دانش او، قدرت او، بینش او.
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سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 162-161

کلی__د واژه ه__ا

اثبات خدا صفات خدا علوم طبیعی آفرینش نشانه های خدا



اقسام رودها

هنگامی که نام رود برده می شود، رودخانه های بزرگ و کوچکی که در روی زمین جریان دارد، به خاطر می آید. البته این رودها، چنانچه در پیش گفته شد، ضامن حیات در کره زمین می باشند. چه اگر زمین صاف می بود، و پستی و بلندی نداشت، آبهای باران روی زمین می ماندند و به سوی دریاها نمی رفتند، جائی بر روی زمین برای زراعت باقی نمی ماند چون جای زراعتها را مردابهای حشرات زا می گرفتند، و حشرات آن قدر فراوان می گشتند، که اثری از گیاه و جانوران و انسانها بر روی زمین باقی نمی ماند. رودها جور دیگر نیز در زمین و پیرامون آن موجود است.
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رودهای زیرزمینی

در زیر زمین، رودها و جویهائی در جریان است که گاه به وسیله چشمه سارها از زمین بیرون می آید و گاهی بشر به وسیله کاریزها و چاهها از این آبهای زیرزمینی بهره برداری می کند. می گویند: در زیر شهر تهران، بخش خیابان ایران، جوئی در جریان می باشد که از سوی توچال می آید و تا سر قبر آقا به دنبالش رفته اند. در پیرامون جنوب شهر مشهد که گل خطمی نامیده می شود رودخانه زیرزمین در عمق هشتاد متری کشف کرده اند. در نزدیکی سبزوار رودخانه زیر زمین دیگر یافته اند. بستر این جریانهای زیرزمینی، پر از شن می باشد ولی شنها مانع از جریانهای آنها می باشد. این رودها دارای ماهی نیز می باشند که در قسمت فوقانی شنها که مرطوب است جای دارند. این رودهای زیرزمینی انبار ذخیره آب برای بشر می باشند که هرگاه بشر به علل زمانی یا مکانی از آبهای آسمانی محروم شد، او این ذخیره های عظیم را برای بشر قرار داده که در قحطی نیفتد. ولی بشر سپاسگذاری نمی کند و شکرگزار این الطاف نمی باشد.



رودهای دریائی

در دریاها، رودهای عظیمی در جریان می باشند که از سوئی به سوی دیگر جریان دارند. آب پاره ای از این رودها گرم است. نتیجه جریان آنها آن است که منطقه سردسیری را معتدل و قابل زندگی می سازند؛ مانند رود دریائی که از خلیج مکزیک می آید، از وسط اقیانوس اطلس می گذرد و به سوی انگلستان روان است و هوای انگلستان و سواحل فرانسه و اسپانیا را قابل زیست می کند. و نظیر آن در اقیانوس آرام برای کشور ژاپن موجود است که آن را گلف ورد نامند. دانشمندان، نقشه یک رود دریائی را که در اقیانوس آرام به عرض 400 کیلومتر در جریان است، اخیراً تهیه کرده اند. موسسه اقیانوس شناسی دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرد که این جریان آب در سطح اقیانوس نیز مشهود است و در طول خط استواء تا 5600 کیلومتر، به سوی شرق می رود، و قدرت آن، هزار برابر رودخانه های عظیم می باشد. عجیب این جا است که دانشوران، در اثر عملیات اکتشافی یک رود ضعیف دیگر نیز کشف کرده اند که به سوی باختر در حرکت می باشد و در زیر آن رود عظیم جریان دارد و به سوی خاور می رود. آیا سرچشمه رود فوقانی از کجا است؟ و از چه منبعی این همه آب عظیم در میان آن دریای بزرگ یافت شده است؟ آیا این رود عظیم به کجا می رود و چه می شود؟ پاسخ این پرسشها را دانش آینده بایستی بدهد. آیا این رودهای دریائی نشانه عظمت و بزرگی آفریننده آنها نمی باشد؟
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رودهای زیردریائی

در زیر رشته جریان خلیج، در اقیانوس اطلس، که از خلیج مکزیک بیرون می آید و در اقیانوس اطلس جاری می گردد و مغرب اروپا را گرم می کند، دانشمندان، رشته آب دیگری را کشف کرده اند در عمق ده هزار پا که برخلاف سیر رشته آب خلیج جریان دارد و سرعتش 13 کیلومتر در شبانه روز می باشد. تاکنون علت این جریان کشف نگردیده است. دانشمندان، جریان زیر دریائی دیگری در منطقه استوائی اقیانوس آرام، در عمق شصت متری، کشف کرده اند. قطر این رود زیر دریائی، تا عمق سیصد متری، جمعاً 240 متر می باشد. و طول آن، از شرق به غرب 5000 کیلومتر است. دانشوران این رودخانه زیردریائی را جریان کرامول نامیده اند کرامول در اقیانوس آرام و خواهرش در اقیانوس اطلس، و صدها جریانهای دیگر، خواه زیرین باشد و زبرین، نشانه قدرت نامتناهی آفریدگار این جریانها خواهد بود.



رودهای هوائی

بعضی از مناطق کره زمین، از نظر منطقه، بسیار سرد و یا بسیار گرم می باشد و قابل زیست نیست. ولی او، آری او، هوای آن مناطق را به وسیله دیگر، تغییر داده و معتدل و قابل زیست ساخته است. آن وسیله دیگر، جریانهای هوائی است که ما آنها را رودهای هوائی می نامیم. رودهای هوائی گرم، سردسیرها را گرم می کند و رودهای هوائی سرد، گرمسیرها را سرد می کند. رودهای هوائی بر دو گونه اند: موقت و همیشگی. در تابستان می بینیم که هوا چند روزی معتدل و خنک می شود. در زمستان می بینیم که هوا گاهی گرم و آسایش بخش می گردد. این دو در اثر رودهای هوائی موقت می باشد. رودهای هوائی همیشگی این جهان، پیوسته مناطق عبور خود را معتدل نگاه می دارند. رودهای هوائی گرم آسیا، سواحل سرزمین آلاسکا را که مرز جنوبی قطب شمال به حساب می آید، معتدل می سازد، اعتدال هوای انگلستان و فرانسه، نیز در اثر رود هوائی دائم و گرمی است که از مناطق استوائی آمریکا می آید.
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رودهای ابری

ابرها، بستر مخصوصی دارند و آنجا را برای کشت محصول برای بشر آماده می کنند. این رودهای ابری هیچ وقت در انجام وظیفه کوتاهی نمی کنند، بستر خود را حاصلخیز و پرباران قرار می دهند. آیا این ابرها مأموریت دارند که سرزمینی را آبیاری کنند؟



رودهای برقی

در سال جغرافیائی بین المللی، دانشمندان، راز جدیدی کشف کرده اند. این راز عبارت از رودخانه عریضی است که در اطراف خط مغناطیسی استوا جریان دارد و از خود نیروی برق به اطراف می دهد. دانشمندان تاکنون نمی دانند که این موضوع تا چه اندازه بر فرستنده های بی سیم تأثیر دارد و به همین جهت مشغول مطالعه هستند؛ تا راز آن را کشف نمایند. اگر بر این رودها، رودهای شنی را بیافزائیم که در سفر کرمان دیدیم که از سوئی به سوی دیگر، جریان داشت و اتوموبیل ها از میان آن عبور می کرد چیز تازه ای نگفته ایم. هوا از شن سبکتر است پس چگونه شنها را از این جا به جای دیگر می برد!

من_اب_ع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 141-136

کلی__د واژه ه__ا

علوم طبیعی اثبات خدا جغرافیا دانشمندان زمین صفات خدا نشانه های خدا


منظومه شمسی

لاپلاس، دانشور ریاضی و هیوی نامی، صاحب فرضیه معروف در پیدایش جهان، پس از بیان منظومه شمسی چنین می گوید: انتظام محیرالعقولی که در حرکات ستارگان، این منظومه، دیده می شود، به طور تصادف پیدا نشده، بلکه در لغت دانش نبایستی کلمه تصادف را بر زبان آورد. تصادف در این جهانی که همه چیزش تحت قاعده و قانون منظمی می باشد، محال است. همان قاعده و قانون ریاضی که اراده ای نهانی و حکمتی آسمانی آن را ایجاد کرده است. آنچه ما تصادف می پنداریم، نتیجه نیروهای غیبی است که ما از چگونگی تاثیرات آنها اطلاعی نداریم و به خصوصیات وجودی آنها پی نبرده ایم، در صورتی که گرداگرد ما از این نیروها، پر می باشد. پس ممکن نیست که این انتظام دقیق و زیبائی که در منظومه خورشیدی برقرار است، حمل بر تصادف شود و بایستی اعتراف نمود که نظم دهنده ای برای این نظم دقیق و زیبا موجود است.
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لاپلاس سپس می گوید: بر طبق قوانین ریاضی که کپلر و نیوتن اکتشاف کرده اند در منظومه خورشید، ستارگان به دور خورشید می گردند و قمرهای هر سیاره به دور آن می گردد و مدارانشان به شکل اهلیلجی می باشد و چون سیارات و اقمار، مانند خورشید، دارای نیروی جاذبه هستند، لذا بعضی از آنها در بعض دیگر، دارای تأثیراتی متناسب می باشد که با ربع مسافتی که میان آنها موجود است، تناسب معکوس دارد و خللهائی در مدارهای آنها وارد می آید و تکرر و تراکم خللها، موجب تغییر مدار و سقوط سیارات بر خورشید و سقوط اقمار بر سیارات می باشد، و یا منجر میشود که پاره ای از ستارگان، از منظومه شمسی خارج شوند و بعضی با هم تصادم کنند و بهم بخورند و انواع فشارها بر سطوح آنها وارد آید یا خطرات و اختلالات دیگر رخ دهد.

دانشمندان، جمیع این احتمالات را، در نظر گرفته اند و پس از مطالعه، جدولهای دقیق رصدی، در مدت 20 قرن برای ایشان ثابت شده که منظومه خورشیدی ما، از این خطرها مصون و محفوظ می باشد و در برابر این اضطراریات و تموجات، توازن کاملی برقرار است. آیا این مصونیت در منظومه شمسی ما، ممکن است خودبخود پیدا شده باشد؟ هرگز...

من_اب_ع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 202-201

کلی__د واژه ه__ا

علوم طبیعی دانشمندان اثبات خدا آفرینش نشانه های خدا طبیعت جهان


جهان خالی از تصادف و اتفاق

دانشوران به حسب فطرت خود می دانند که پدیده های جهان تابع قوانین طبیعی است و تابع تصادف نمی باشد زیرا اگر پدیده ای را تحت آزمایش قرار دادند حکم می کنند همه امثال آن پدیده نیز همان حکم را دارند و اجزاء آنها همگی یکی است ولی اگر پیدایش پدیده های جهان در اثر تصادف باشد، همه تجربه ها و آزمایشها بی ثمر خواهد بود زیرا علم به یکنواخت بودن امثال حاصل نمی شود و بایستی در تکرار تجربه نتایج مختلفی بدست بیاید در نتیجه، به معلومات بشری چیزی افزوده نخواهد شد. پس علمی که بشر از آزمایشهای گوناگون، در زمانهای گوناگون، در مناطق گوناگون به وسیله دانشوران گوناگون، بدست آورده است حکم می کند که تصادف در جهان راه ندارد. قوانینی که در طبایع جریان دارد با صدای بلند می گوید: او، واضع من، می باشد، و بشر، کاشف من.
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من_اب_ع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 252

کلی__د واژه ه__ا

اثبات خدا جهان قانون علم نشانه های خدا


جهان و بطلان حساب احتمالات

اگر پیدایش جهان، نتیجه تصادف بود، هرج و مرج تکوینی بر آن حکومت می کرد. در نتیجه، علمی از علوم وجود نداشت و فلسفه مفقودالاثر می شد. چون پیدایش علم و فلسفه، در اثر وجود قوانین کلی و قواعد جاریه در طبایع می باشد.

دانشمندی می گوید: احتمال پیدایش زندگی از تصادفات، به اندازه ای است که یک کتاب قطور لغت، در اثر حدوث انفجاری، در یک چاپخانه، پدید آید. دانشمندی دیگر می گوید: فعل و انفعالات سلول حیوانی، به قدری عجیب و پیچیده است که کوچکترین انحراف آن، موجب بیماری حیوان می شود. تعجب آور است که سازمانی به پیچیدگی یک سلول حیوانی، خودبخود، بتواند، به حیات و فعالیت خویش، ادامه دهد. برای اینکار حتما وجود خالق پروردگار فوق العاده حکیمی ضرورت دارد. دانشمند سومی می گوید: آیا ساختمان رادار، که از چندین ماشین خودکار، ترکیب یافته نتیجه اراده یک سازنده است؟ یا تصادف محض؟ عقل سالم نمی تواند باور کند که تصادف باشد. آیا تصادف است یا اراده؟ که یک رادار کوچک، یعنی خفاش را بوجود آورده است. راداری که برای جهات یابی، نه احتیاج به دقت دارد و نه تعمیر، و تا ابد، می تواند، رادارهائی مانند خود، بسازد. ملکه زنبوران عسل، صدها تخم می گذارد، که تنها یکی از آنها ماده می شود و ملکه آینده خواهد بود و بقیه، نر می شوند که کارگران آینده را تشکیل می دهند. این قانون در همه زنبوران عسل روی زمین، جریان داشته و دارد. اگر این جریان، از روی تصادف بود، بایستی گاهی، یکی از تخمها نر، و بقیه همگی ماده بشوند.
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دانشمند چهارمین می گوید: قبول این مطلب که جهان در اثر تصادف بوجود آمده است، سخیف تر از این است که انسان بگوید: با ریختن یک لیوان آب روی زمین، می توان نقشه جهان را بدست آورد. دانشمندان می گویند: تناسب میان آب دریاها و قسمتهای خشک زمین و حجم هوا، بقدری دقیق است که هر متفکری را، مات و متحیر می سازد. باور کردنی نیست که این نسبت دقیق، خودبخود، پیدا شده باشد. دانشمندان گفته اند: پیدایش حیات، در زمین، و بقاء آن، وقوع تصادف را، باطل می کند، زیرا از روی حساب دقیق، روشن شده که این حیاتی که در روی کره زمین می باشد، در اثر اجتماع هزاران شر و هزاران عامل مخصوص می باشد. به طوری که اگر یکی از آنها نباشد، یا اگر کوچکترین انحرافی در هماهنگی این عوامل، پیدا شود، اثری از موجود زنده باقی نخواهد ماند. با توجه به تساعد احتمالات و امکانات ریاضی، ممکن نیست که این حیات در اثر تصادف پدید آمده باشد.

آیا عقل باور می کند که در صد میلیون احتمال، یک احتمال، با وجود حیات تطبیق کند و بقیه احتمالها، نابودی حیات را اقتضا کنند؟ عقل می خندد و سخنی که بگوید تصادف موجب شده که یک احتمال محقق شود، و نود و نه میلیون و نهصد و نود نه هزار و نهصد و نود و نه احتمال دیگر، محقق نشود. نسبت تصادف، یا مجموع احتمالات، اگر چهار پنجم باشد، عقل وقوع تصادفها را قطعی نمی داند چه برسد به یک احتمال، از صد میلیون احتمال، با آنکه نسبت احتمال تحقق حیات در این جهان، و بقاء آن، با احتمالهای عدم تحقق و عدم بقاء آن، خیلی بیش از یک صد میلیون می باشد. دانشمندی می گوید: اگر با حساب احتمالات تصادفات را برای حصول یک عمل طبیعی در نظر بگیریم، مانند پیدایش یک ذره پروتئین از عناصر اولیه اش و عمر زمین را سه میلیون سال، فرض کنیم، خواهیم دید که این زمان، برای حصول این عمل، یعنی پیدایش ذره پروتوئین، کافی نیست. فقط، با قبول وجود یک نیروی هدایت کننده که با اراده و مشیت، عمل می کند، می توانیم کیفیت حصول و هماهنگی را، از تصادف و عدم انتظام، بفهمیم.

ص: 16733





دانشوری می گوید: احتمال پیدایش جهان و این همه موجودات بدیع و گوناگون، بر اثر تصادف و اتفاق، به همان اندازه است که مثلا در نتیجه وقوع حادثه ای در یک چاپخانه، یک کتاب دائره المعارف قطور دقیق با فهرستی جالب و زیبا بوجود آید. دانشمندی می گوید: آیا عقل باور می کند که تصادف شده که گل، شیره ای را که مطبوع حشرات می باشد، تهیه کرده، تا آنها را به دور خود جمع کند؟ در مقابل حشرات نیز وسیله تلقیح آن، باشند؟ آیا این اتفاقی است که دانه های ریزه گرده وارد تخمدان گل شود و تلقیح بدین وسیله محقق گردد، در نتیجه بذر لازم، برای تولید نبات و گل سال آینده را بوجود آورد؟ دانشوری می گوید: ما برای میمونی که چند صندوق را رویهم گذارده، و موزی را که از سقف آویزان می باشد، بدست آورده و تناول کرده، هوش و ذکاوتی قائل هستیم و اگر کسی ادعا کند: میمون بر حسب اتفاق روی آنها رفته و بر حسب اتفاق دستهایش بحرکت آمده و موز را کنده است، او را مورد تمسخر و استهزا قرار می دهیم. پس چگونه می توانیم قبول کنیم، هزاران اختراعاتی که مخترعین و مکتشفین بزرگ جهان بشریت بعد از قرنها زجر و زحمت، شبیه ناقص بعضی از موجودات آفرینش را ساخته اند، خودبخود بر حسب اتفاق ایجاد گردیده است؟!

دستگاه چشم که دوربین عکاسی می باشد و در بعضی از حیوانات کار دوربینهای قوی را انجام می دهد، گوش داخلی با هیجده هزار الیافی که مانند طنابهای صوتی حرکت نموده و تمام آنها در چند میلیمتر مکعب گنجانیده شده اند، دستگاه ژیروسکوپی که در زیر بال حشرات قرار گرفته است، پیل الکتریکی که در بدن ماهیها تعبیه شده است، وسائل استتاری که حیوانات مختلف، برای حفاظت خود به کار می برند و بشر با وجود ترقیاتی که نموده، تازگی به فکر استفاده از آن، آنهم به طور ناقص افتاده است، پرواز طیور، چتر نجات دانه ها، تشکیلات و سازمان ارتباطی اعصاب، طرقی که بدن موجودات برای حفاظت خود، در برابر سرما و گرما و هزاران عوامل مضر که زندگانی را، هر لحظه تهدید می کند، به کار می برند و میلیونها وسائلی که مورد استفاده موجودات قرار می گیرند، به موجب اتفاق پیدا شده و برای ساختن آنها، مبتکر و مخترع و نقشه کشی وجود نداشته است؟!
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من_اب_ع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 257-253

کلی__د واژه ه__ا

دانشمندان اثبات خدا آفرینش صفات خدا علوم طبیعی جهان نشانه های خدا


طراحی حکیمانه در جهان

کلود. م. هذاوی، طراح مغز الکترونی چنین می گوید: چند سال پیش مأمور شده بودم که طرح یک ماشین الکترونی را که بتواند در مدت کمی فرضیه ها و معادلات مشکل دو بعدی را حل کند بریزم. برای این کار از صدها لامپ حبابی و ابزارهای الکترومکانیکی و چرخهای متعدد استفاده کردم و بالاخره این ماشین، یعنی مغز الکترونی در یک اطاق کوچک در اداره کمیته مشورتی هواپیمائی شهر لنگی فیلد کار گذاشته شد. پس از سالهای متمادی کار و رنجهای فراوان روی یک طرح، برای من مشکل است قبول کنم که این پیچ و مهره ها، بدون ملاحظه یک طراح باهوش، خودبخود در جاهایشان قرار گرفته باشد. حال توجه کنید که دنیای محیط ما، پر از طرحهای بی شمار و مستقل و در عین حال بهم مربوط می باشد؛ بطوریکه هر یک از این طرحها، به نوبه خود، صدها مرتبه، از مغز الکترونی من پیچیده تر و عجیب تر است. اگر برای ماشین من طراحی لازم بود، پس چگونه ممکن است برای بدن من با این همه خصوصیات فیزیکی و شیمیائی و زیستی طراحی لازم نباشد.

مسلما برای عالم که من جزء ناچیزی از آن هستم، طراحی حکیم خواهد بود. این نظم و ترتیب و طرح، یا هر اسمی که می خواهید روی آن بگذارید، از دو طریق می تواند به وجود آید: یا در نتیجه تصادف یا در نتیجه اراده؛ و با توجه به اینکه هر قدر نظم و ترتیب بیشتر باشد، احتمال تصادف کمتر می شود، اکنون که ما میان طرحهای نامتناهی قرار گرفته ایم، من راهی جز ایمان به خدای قادر لایزال ندارم.
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کلی__د واژه ه__ا

دانشمندان جهان اثبات خدا ایمان خدا نشانه های خدا


قانونگذار جهان

ادوین فاست دانشمندی است که متصدی رآکتور آزمایشهای نیروی خفیف در امور انرژی اتمی می باشد. وی می گوید: علوم با توسعه اطلاعات مربوط به فیزیک هسته ای، در جستجوی مبدأ جهان، به این نتیجه رسیده اند که تمام عناصر و ترکیبات آنها، از عمل متقابل ذرات اصلی بوجود آمده اند در نتیجه اجتماع پروتونها و خواص آنها در شرایط و اوضاع مختلف تمام اجسام عالم ایجاد شده اند اما خود پروتون، از کجا آمده و چرا این خواص را دارا است؟! مسأله ای است که علوم هنر، نتوانسته اند، برای آن، پاسخی دهند. با دقت و بررسی در قوانین طبیعی، به این نتیجه می رسیم که یک مقنن عالی وجود دارد که قوانین ثابت طبیعت را وضع نموده و در موقع خلق، چنین خواصی به الکترون و نوترون و پروتون داده است بطوریکه تمام قوانین طبیعی از آن خواص ناشی هستند.

وقتی به عالم حیوانات برمی گردیم می بینیم موضوع خیلی پیچیده تر است. سه عنصر اصلی یعنی هیدروژن و اکسیژن و کربن، مواد اولیه اجسام زنده را تشکیل می دهند و مقداری ازت و کمی از عناصر دیگر با سه عنصر فوق، ترکیب یافته اند. در جسم ساده ترین و کوچکترین حیوانات، میلیونها از اتمهای عناصر مزبور وجود دارد که به نسبتها و اشکال خاصی با هم ترکیب یافته اند و اگر با حساب احتمالات امکان تصادف، و ترکیب این عناصر را حساب کنیم خواهیم دید که نتیجه بقدری کوچک است که می توان گفت صفر است.
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کلی__د واژه ه__ا

دانشمندان اثبات خدا تفکر قانون آفرینش نشانه های خدا


جهان و ترتیب و نظم

جان کلوند کوژن، دانشور شیمی و ریاضی می گوید: ماده بعنوان مجموعه ای از اتمها و مولکولها و همچنین خود مولکولها و اتمها و سازندگان آنها یعنی پروتونها و نوترونها و الکترونها و نیز الکتریسته و خود انرژی، همگی از قوانین خاصی پیروی می کنند و دستخوش تصادف و اتفاق نمی باشند. بدون شک، جهان مرتب و صاحب نظمی است، و جهان پریشان و نابسامانی نیست بلکه جهانی است که از قوانین، پیروی می کند و تصادف را در آن راهی نیست زیرا ماده نمی تواند خود و قوانین حاکم خود را بیافریند. عمل آفرینش، به ناچار، بایستی از عاملی غیر مادی صورت بگیرد و در آخر کار به هدف خود برسد. باین ترتیب، نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیری که بدان می رسیم اینست که نه تنها جهان آفریده شده، بلکه این آفرینش، بنا به خواست و نقشه موجودی بسیار دانا و توانا، انجام شده است.

این دانشمند ریاضی دان و شیمیدان، باز هم می گوید: در شیمی ثابت شده که ماده، روزی نابود می شود. چیزی که هست، نابودی پاره ای از ماده ها، بی اندازه کند، نابودی پاره ای دیگر بی اندازه تند است. پس وجود ماده ازلی نیست و آغازی داشته است. اگر ماده، آغازی نداشت، اکنون نبایستی، ماده ای موجود باشد. شواهدی از شیمی و علوم دیگر، نشان می دهد که آغاز ماده کند و تدریجی، نبوده بلکه بر خلاف پیدایش ماده، ناگهانی، صورت گرفته است. حتی دلائلی، زمان تقریبی پیدایش آن را، نشان می دهد. از این قرار جهان مادی، در زمان معینی، آفریده شده و از همان زمان، پیرو قوانین بوده، نه دستخوش تصادف.
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لورد کلوین، بزرگترین دانشمند فیزیک می گوید: اگر صحیح فکر کنید، علم شما را، ناچار از آن خواهد کرد، که به خدا، ایمان داشته باشید. لاپلاس، دانشمند بزرگ نجوم گوید: ممکن نیست، این نظامی را که در مجموعه شمسی، دیده می شود، بر تصادف حمل کرد. پس راهی جز این نیست که بوجود ناظم اصلی این نظام اعتراف کنیم. مارلین بوکس کریدر، دانشمند فیزیولوژی می گوید: وقتی که می بینیم دنیائی با نیروی طبیعت، بوجود آمده و با نظم و ترتیب معین اداره کننده ای دارد این نظم و ترتیب، بقدری دقیق و دامنه دار است که ما می توانیم حرکت سیارات و حتی حرکت اقمار مصنوعی را بطور دقیق پیش بینی کنیم. این دقت و نظم، در بارهای الکتریکی، دارای اکتشافهای شیمیائی کامل است و به همین جهت است که ما می توانیم، بسیاری از پدیده های طبیعی را با معادلات ریاضی بیان کنیم. این نظم و ترتیبی که در مطالعات و تجارب بشری، مشاهده می شود، نتیجه نظم و ترتیبی است که در عالم حقیقت و معنی وجود دارد. وجود نظم و ترتیب به جای هرج و مرج، دلیل بارزی است که این جریانات، تحت کنترل قوه عاقله می باشد.

اولین کارول کارکالیتس، مهندس شیمی می گوید یک حکمت عالیه، پشت سر این نظم و ترتیب جهان، قرار دارد و این وجود، در لحظه معینی، نیرو و ماده را خلق، و تمام اجرام سماوی را، در آن بشکل توده وار و بیجان ایجاد کرده و به حرکت انداخته و به جهان قوه گسترش داده است.

ایرل چستر وکس دانشمند فیزیک و ریاضی می گوید: دانشمندان زیست شناس، در مورد نظم و ترتیب می گویند: در ساختمان بدن حیوانات، حد اعلای مهارت، بکار رفته است. گلبولهای سرخ بدن انسان، از حیث شکل و بزرگی، کاملا متناسب با وظیفه ای است که بایستی انجام دهند. همچنین سایر اعضای بدن، به بهترین شکلی، آفریده شده اند. اگر این کارها و کارهای متعدد دیگر، وجود یک عقل آفریننده و راهنما و کنترل صانعی توانا را ثابت نکند آنوقت باید، دانش را، امری بسیار ناچیز و بی ارزش شمرد.
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توماس راوید یارکس، متخصص تحقیقات شیمیائی گوید: امروز علمای شیمی از جدول (تناوب و دوری) برای مطالعه خواص و ترکیبات شمیائی جدید و یا کشف شده کمک می طلبند و اینکه ایشان، همیشه در تفحصات خود موفق می شوند، دلیل بزرگی بر وجود نظم و ترتیب بدیعی است که در عالم ماده وجود دارد. در عالم طبیعت، به نظر من همه چیز از روی اراده و نظم، انجام می گیرد و لازمه اراده وجود یک عاقل مدبر است و من این عاقل را خدا می نامم.

راسن لاول میکستز، دانشور حیوان شناس می گوید: شکل انواع جانوران، تصادفی و بدون نقشه نیست بلکه شباهت آنها به یکدیگر و همچنین مغایرت انواع مختلف آنها، بر روی نظم و ترتیب و حکمت و اراده، بوجود آمده است. اگر از یک ماده پروتوپلاسم، حیوانات گوناگونی پیدا می شود که مشابهت و مغایرت آنها روی نظم و ترتیب و اراده ای مدبرانه، صورت می گیرد پس دست آفریدگار بزرگی، در پس پرده وجود دارد که این همه تنوع و نظم و ترتیب را، در عالم ماده، ایجاد و راهنمائی می کنند.

والتر ادرارد لامرتس، دانشمند وراثت گوید: ضمن مطالعه نشو و نمای درخت هلو و گلها، به عده ای از حشرات مخصوصا زنبور و حشراتی شبیه آن، که باعث تلقیح گلها می شوند، متوجه شده پیش خود می گفتم این همه سازش و توافق میان نباتات و حشرات و نمونه های مختلف زندگی اجتماعی آنها، بخوبی نشان می دهد که در ایجاد و اداره دستگاه طبیعت، اراده و مشیتی، در کار است.

ژرژ هربرت بلونت، استاد فیزیک علمی گوید: قابل توجه، این است که برای هر مسئله فیزیکی، ما می توانیم یک نمونه و فرضیه پیدا کنیم پس معلوم می شود حقیقت و نظم همیشه با همند. فرض اینکه این نظم، خودبخود، یا در اثر هرج و مرج، بوجود آمده، تحقیر و توهینی نسبت به عقل و شعور انسانی است. انسان متفکر به این نتیجه می رسد که آفریدگار و نظم دهنده ای برای جهان وجود دارد.
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کلی__د واژه ه__ا

اثبات خدا صفات خدا آفرینش دانشمندان موجودات تفکر نظم طبیعت نشانه های خدا


دلیل نیوتن برای ایمان به خدا

از نیوتن پرسیدند: چرا به خدا ایمان دارد؟ گفت: من از گوشم و چشمم به خدا پی برده ام. آفریدگاری که در گوشم، جمیع قوانین فیزیکی صوت را مراعات کرده و در چشمم همه قوانین نور را. قوانینی که در گوش و چشم مراعات شده، دارای مصادیق متناقض می باشند. نزدیکی و دوری، سازش با گرما و سازش با سرما، سازش با محیط روشن و مانند آنها نمی توانند ساخته ماده فاقد شعور، فاقد علم باشند و عقل صحیح باور نمی کند این سازشها با وضع و احوال متناقض خودبخود پیدا شده باشد.
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کلی__د واژه ه__ا

اثبات خدا نیوتن آفرینش نشانه های خدا


جاودانگی اسلام و چگونگی وراثت علمای امت

بلوغ عقلی و علمی بشر و طلوع دوره توانایی وی بر دریافت حقایق کلیه معارف و قوانین الهی و بر حفظ مواریث دینی و مبارزه با تحریفها و بدعتها، دعوت و تبلیغ و اشاعه دین، زمینه اصلی پایان یافتن پیامبری است. قسمت عمده وظایفی که در دوره کودکی بشر اجبارا وحی انجام می داده است در دوره رشد و بلوغ عقل و علم نیروی علمی و عقلی انجام می دهد و علما وارث انبیاء می گردند. با اینکه اسلام برخلاف سنت رایج مذهب، هیچ گونه امتیازی برای علمای امت که منجر به نوعی امتیاز طبقاتی بشود قائل نشده است، ایفای بزرگترین نقشهای دینی را بر عهده آنان گذاشته است. در هیچ دینی به اندازه اسلام علمای امت نقش اصیل و موثری نداشته اند و این، از خصیصه خاتمیت این دین ناشی می شود. اولین پستی که در دوره خاتمیت از پیامبران به عالمان انتقال می یابد پست دعوت و تبلیغ و ارشاد و مبارزه با تحریفها و بدعتهاست. توده بشر در همه دوره ها نیازمند به دعوت و ارشاد است.

ص: 16740







قرآن کریم با کمال صراحت این وظیفه را بر عهده گروهی از خود امت می گذارد: «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ باید گروهی از شما باشند که دعوت به خیر کنند، به نیکی فرمان دهند و از زشتی باز دارند» (آل عمران/ 104). همچنین عللی که منجر به تحریف و بدعت می شود همه وقت بوده است و خواهد بود، و باز علمای امت هستند که وظیفه دار مبارزه با تحریفها و بدعتها می باشند. رسول اکرم فرمود: «اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه و من لم یفعل فعلیه لعنه الله؛ آنگاه که بدعتها پدید می آیند بر عهده دانشمند است که دانش خویش را آشکار کند و آن که نکند لعنت خدا بر او باد» (اصول کافی، ج 1 ص 54). آن چیزی که این مبارزه را ممکن و کار آن را آسان می کند محفوظ ماندن معیار و مقیاس اصلی یعنی قرآن است.

رسول اکرم مخصوصا تاکید کرده است که برای صحت و سقم چیزهایی که از زبان او نقل می شود از مقیاس قرآن استفاده کنند. نگهداری متون اصلی از دستبرد حوادث، استنباط فروع از اصول و تطبیق کلیات بر جزئیات، طرح و اکتشاف مسائل جدید که هر عصری با خود می آورد، جلوگیری از گرایشهای یک جانبه، مبارزه با جمود بر شکلها و ظاهرها و عادتها، تفکیک احکام اصلی و ثابت و مادر از مقررات فرعی و نتیجه، تشخیص اهم و مهم و ترجیح اهم، تعیین حدود اختیارات حکومت در وضع قوانین موقت، و بالاخره تنظیم برنامه های متناسب با احتیاجات روز از اهم وظایف علمای امت در دوره خاتمیت است. علمای امت اسلامیه بر حسب وظیفه و مسئولیتی که دارند عالم ترین مردم به زمان خویش خواهند بود، زیرا تشخیص مقتضیات واقعی زمان از مقتضیات انحرافات اخلاقی و انحطاطات روحی انسانها، بدون آشنایی با روح زمان و عوامل دست اندر کار ساختمان زمان و جهت سیر آن عوامل، امکان پذیر نمی باشد.
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می دانیم در مسیحیت کنونی دایره اختیارات رؤسای مذهبی به طرز مضحکی توسعه یافته تا آنجا که آنها برای خود حق بخشیدن گناه قائل هستند، و به همین جهت میتوانند کسانی را با کوچکترین چیزی طرد و تکفیر کنند، و یا بپذیرند. قرآن در آیات دیگر صریحا یادآور می شود که نه تنها علمای مذهبی حتی شخص پیامبر نیز حق طرد کسی را که اظهار ایمان میکند و کاری که موجب خروج از اسلام بشود، انجام نداده ندارند. آمرزش گناه و حساب و کتاب بندگان تنها به دست خدا است، و هیچ کس جز او حق دخالت در چنین کاری ندارد.
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مرتضی مطهری- ختم نبوت- صفحه 67-65

کلی__د واژه ه__ا

اسلام مبارزه تحریف قرآن دانشمندان بدعت تبلیغ


نسبت دین اسلام با مقتضیات زمان

در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شئون زندگی مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود به یک سلسله عبادات و اذکار و اوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است، همانطوریکه روابط بندگان با خدا را بیان کرده است خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایف افراد را نسبت به یکدیگر نیز در شکلهای گوناگون بیان کرده است. قهرا پرسش انطباق با زمان درباره اسلام که چنین دینی است بیشتر مورد پیدا میکند. اتفاقا بسیاری از دانشمندان و نویسندگان خارجی، اسلام را از نظر قوانین اجتماعی و مدنی مورد مطالعه قرار داده اند و قوانین اسلامی را به عنوان یک سلسله قوانین مترقی ستایش کرده و خاصیت زنده و جاوید بودن این دین و قابلیت انطباق قوانین آن را با پیشرفتهای زمان مورد توجه و تمجید قرار داده اند.
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برنارد شاو نویسنده معروف و آزاد فکر انگلیسی گفته است: «من همیشه نسبت به دین محمد بواسطه خاصیت زنده بودن عجیبش نهایت احترام را داشته ام. به نظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد. چنین پیش بینی میکنم و از همین اکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود. روحانیون قرون وسطی در نتیجه جهالت یا تعصب، شمایل تاریکی از آئین محمد رسم میکردند، او به چشم آنها از روی کینه و عصبیت ضد مسیح جلوه کرده بود، من درباره این مرد این مرد فوق العاده مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که نه تنها ضد مسیح نبوده بلکه باید نجات دهنده بشریت نامیده شود. به عقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید بشود طوری در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی بشر تأمین خواهد شد». دکتر شبلی شمیل یک عرب لبنانی مادی مسلک است. او برای اولین بار بنیاد انواع داروین را به ضمیمه شرح بوخنر آلمانی، به عنوان حربه ای علیه عقائد مذهبی، به زبان عربی ترجمه کرد و در اختیار عربی زبانان قرار داد. وی با آنکه ماتریالیست است از اعجاب و تحسین نسبت به اسلام و عظمت آورنده آن خودداری نمیکند و همواره اسلام را به عنوان یک آئین زنده و قابل انطباق با زمان ستایش میکند.

این مرد در جلد دوم کتابی که به نام فلسفه النشوء و الارتقاء به عربی منتشر کرده است مقاله ای دارد تحت عنوان القرآن و العمران این مقاله را در رد یکی از خارجیان که به کشورهای اسلامی مسافرت کرده و اسلام را مسئول انحطاط مسلمین دانسته نوشته است. شبلی شمیل سعی دارد در این مقاله ثابت کند که علت انحطاط مسلمین انحراف از تعالیم اجتماعی اسلامی است نه اسلام و آن عده از غربی ها که به اسلام حمله میکنند یا اسلام را نمی شناسند و یا سوء نیت دارند و میخواهند با بدبین کردن شرقی ها به قوانین و مقرراتی که به هر حال از میان خودشان برخاسته، طوق بندگی خود را بگردن آنها بگذارند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 87

کلی__د واژه ه__ا

اسلام زمان نویسندگان روابط اجتماعی فلسفه قانون


اعتراف مورخان و دانشمندان درباره قدرت اسلام

اهمیت وحدت و برادری در میان قبائل کینه توز عرب از نظر دانشمندان و مورخان حتی دانشمندان و مورخان غیرمسلمان مخفی نمانده و همگی با اعجاب فراوان از آن یاد کرده اند، به عنوان نمونه جان دیون پورت دانشمند معروف انگلیسی می نویسد: محمد یک نفر عرب ساده، قبائل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک جامعه فشرده و باانضباط نمود و در میان ملل روی زمین آنها را با صفات و اخلاق تازه ای معرفی کرد، و در کمتر از سی سال، این طرز و روش امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد، و سلاطین ایران را از بین برد. سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر و تا رود سیحون بسط داد.

توماس کارل میگوید: خداوند عرب را بوسیله اسلام از تاریکیها بسوی روشنائیها هدایت فرمود، از ملت خموش و راکدی که نه صدایی از آن می آمد و نه حرکتی محسوس بود، ملتی بوجود آورد که از گمنامی بسوی شهرت، از سستی بسوی بیداری، از پستی بسوی فراز، و از عجز و ناتوانی بسوی نیرومندی سوق داده شده، نورشان از چهار سوی جهان میتابید. از اعلان اسلام یک قرن بیشتر نگذشته بود که مسلمانان یک پا در هندوستان و پای دیگری در اندلس نهادند و بالآخره در همین مدت کوتاه اسلام بر نصف دنیا نورافشانی میکرد. دکتر گوستاولوبون به این حقیقت این چنین اعتراف کرده است: تا زمان این حادثه حیرت انگیز یعنی اسلام که دفعتا نژاد عرب را با لباس جهانگیری و خلاق معانی بما نشان داد، هیچیک از قسمتهای عربستان نه جزء تاریخ تمدن شمرده میشد و نه از حیث علم یا مذهب نشانی از آن بود. نهرو دانشمند و سیاستمدار فقید هندی در این باره می نویسد: سرگذشت عرب و داستان اینکه چگونه بسرعت در آسیا و اروپا و افریقا توسعه یافتند و فرهنگ و تمدن عالی و بزرگی را بوجود آوردند یکی از شگفتیهای تاریخ بشری می باشد، نیرو و فکر تازه ای که عربها را بیدار ساخت و ایشان را از اعتماد بنفس و قدرت سرشار ساخت اسلام بود.

ص: 16744






من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 3 صفحه 31

کلی__د واژه ه__ا

مورخان قدرت اسلام دانشمندان قوم عرب تاریخ


نظرات متفاوت درباره هویت انجمن اخوان الصفا و رسائل ایشان

از آنجا که در ابتدای امر رسائل اخوان الصفا (نام اخوان الصفا خود جالب توجه فراوان است. کلمه صفا که در قرآن مجید (بقره/ 153) از آن ذکر شده، در تصوف معنی خاصی بدست آورده است. حتی بعضی از بزرگان عرفان خود کلمه تصوف را مشتق از صفا دانسته اند، چنانکه شیخ ابوحسن القناد می فرماید: «الصوفی مأخوذ من الصفاء و هو القیام لله عزوجل فی کل وقت بشرط الوفاء» کتاب اللمع به قلم ابونصر السراج الطوسی، (لندن 1914، ص 26) جنبه سری داشته است.

تعیین هویت مؤلفان این مجموعه مشهور موجب اشکالات فراوان شده و محققان اسلامی و اروپائی را به اختلاف نظر و بحث و مناظره فراوان کشانده است. هویت مؤلف یا مؤلفان، زمان و مکان تألیف و نشر رسائل و ماهیت انجمن سری که باعث پیدایش این مجموعه شده است، بدون رسیدن به نظر قطعی، در طی قرون متمادی مطرح شده و هریک از دانشمندان در تحقیقات خود به نتایجی رسیده که برای گروهی دیگر مورد قبول نیوده است.



نظر قدما درباره رسائل اخوان

در بین محققان اسلامی بعضی از متقدمان و برخی از متأخران رسائل اخوان الصفا را به جمعی از علمای بصره نسبت داده اند. ابن القفطی در تاریخ الحکما می نویسد که بنا به قول ابوحیان توحیدی مؤلفان رسائل عبارتند از ابوسلیمان محمدبن معشر بستی، ابوالحسن علی بن هارون زنجانی، ابواحمد مهرجانی عوفی، و زیدبن رفاعه. شهزوری در نزهة الارواح و روضة الافراح اسامی دیگری را نام می برد که عبارت است از ابوسلیمان مذکور در فوق معروف به مقدسی، ابوالحسن علی بن وهرون الصابی، ابواحمد نهرجوری، عوفی البصری و زیدبن رفاعه.
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بنا به نظر ابوحیان توحیدی، وزیر مشهور ابوعبدالله سعدان که در سال 375 بقتل رسید، گروهی از دانشمندان را مانند ابن زرعه (331-398)، مسکویه رازی (وفات 421)، ابوالوفاء بوزجانی، ابوالقاسم اهوازی، ابوسعید بهرام، ابن شاهویه، ابن بکر، ابن حجاج الشاعر، شوخ شیعی (وفات 391)، و ابن عبید الکاتب را نزد خود آورد و از جمع آوری گفتار آنان رسائل اخوان صفا به وجود آمد. ابوحیان درباره زیدبن رفاعه یکی از نویسندگان چنین می نگارد: «او رابطه معینی با هیچ یک از مکاتب ندارد و می داند چگونه مکتب خود را از اطراف و اکناف جمع آوری کند... به نظر آنان (یعنی اخوان صفا) تکامل ایمان در اتحاد بین فلسفه یونانی و شرع اسلام است و با این نظر آنها پنجاه رساله در تمام شعب فلسفه نگاشتند».



انتساب رسائل اخوان صفا به مذاهب مختلف

بحث درباره هویت نگارندگان رسائل اخوان الصفا به مذهب و مسلک آنان نیز کشیده شده و منجر به اختلاف نظر بین محققان دوران قدیم و جدید شده است. ابن القفطی از یک سو اخوان را از پیروان مکتب معتزله که دارای روشی کاملا استدلالی بود می شمارد، در حالی که ابن تیمیه فقیه قشری حنبلی آنان را جزو فرقه نصیریه که در واقع عقایدشان مخالف معتزله بود می داند. بین این دو نقطه متقابل، نظریات متعددی در طی قرون متمادی درباره اخوان اظهار شده است، از قبیل این که رسائل اخوان صفا نوشته حضرت علی بن ابیطالب (ع) یا امام صادق (ع) یا حلاج یا امام غزالی یا دعاة اسماعیلیه بوده است. اگر در نظر بگیریم که اسماعیلیه احترام خاصی برای این رسائل داشته اند و آنها را در یمن و ممالک دیگر اشاعه داده اند و بنا به قول بعضی از محققان هنوز این مجموعه جزئی از کتب باطنی اسماعیلیه محسوب می شود، جای تعجب نیست اگر جمهور دانشمندان معاصر این مجموعه را از تألیفات اسماعیلیه بشمارند. مثلا تامر دلائل بسیار برای اسماعیلی بودن رسائل آورده و مطالب آن را «فلسفه اسماعیلی» می نامد.
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لکن یکی دیگر از محققان معاصر اسماعیلی همدانی، گرچه اهمیت رسائل را در دعوت اسماعیلیه در یمن تأیید کرده است، آن را به پیروان حضرت علی (ع) خصوصا شیعه اثنی عشری نسبت می دهد نه به فرقه اسماعیلیه. همچنین طیباوی با توجه به اینکه اخوان با وراثت و غیبت امام مخالف بودند، رابطه بین آنها و اسماعیلیه را امری اساسی ندانسته و معتقد است که فقط در قرون بعد اسماعیلیه از رسائل مزبور استفاده کرده اند، بدون اینکه مؤلف اصلی آن باشند. به نظر طیباوی رسائل اخوان الصفا کوششی است از طرف عالم تشیع برای جمع کردن و یکی ساختن شعب مختلف علوم و فنون و فلسفه و دین و مانند نوشته های امام غزالی است در عالم سنت و جماعت. او در مطالعه دقیقی که از رسائل انجام داده، روش دیگری اتخاذ کرده است و بدون اینکه اخوان را با دسته خاصی مربوط داند، آنان را فرقه «بعد از معتزله» نامیده و از این لحاظ با بعضی از محققان اروپائی قرن اخیر همعقیده است.



در قرن نوزدهم میلادی توجه اروپائیان از طریق ترجمه غیرمنظم و نسبتا خالی از دقت دیتریچی از رسائل اخوان به زبان آلمانی، به این مجموعه معطوف شد. مترجم از بدو مطالعات خود به اهمیت اخوان در جمع آوری علوم و گنجاندن آن علوم در یک جنگ کامل که نفوذ فراوانی در معارف اسلامی داشته است برخورد، و لزوم مطالعه آن را برای درک نظریه کلی متفکران اسلامی درباره جهانشناسی و علوم جزئیه تأیید کرد. تحقیق دیگری درباره اخوان صفا که تأثیر بسیار در محافل اروپائی داشت، مقاله فلوگل یکی دیگر از مستشرقان آلمانی بود که در آن جنبه استدلالی رسائل و سنخیت آن با مکتب اعتزال تأیید شد. گرچه با در نظر گرفتن وجه ذوقی و عرفانی بعضی از رسائل ابراز چنین قضاوتی بعید می نماید. بعضی از محققان این قرن نیز مانند ادوارد براون و نیکلسون و میگول آسین پالاکیوس در عقیده فلوگل تغییر مختصری وارد آورده و رسائل را نتیجه اختلاط آراء معتزلی و شیعی دانسته اند. همچنین پینس که نظریه اش بی شباهت به آراء دانشمندان مذکور در فوق نیست، درباره هویت نویسندگان رسائل چنین می نگارد: «رسائل اخوان صفا کوششی است برای از میان برداشتن اختلاف بین دو مکتب مختلف. از یک طرف این مجموعه با آراء شیعی و مخصوصا اسماعیلی آمیخته است و از طرف دیگر از عقاید سیاسی فارابی پیروی و بلکه اقتباس کرده است».
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تاریخ پیدایش فرقه اسماعیلیه و نهضت خلافت فاطمی و روابط فکری و عقلی و سیاسی بین اسماعیلیه و باطنیه و قرامطه از دشوارترین مسائل تاریخ اسلام است که همواره با ابهام و اشکال توأم بوده است. لکن در بحث فعلی کافی است که این نهضتهای مختلف را با هم بیامیزیم و همه را تحت عنوان اسماعیلیه بشناسیم. با چنین تعمیمی می توان گفت که اکثر مورخان اروپائی اخوان صفا و رسائل منسوب به آنان را به فرقه اسماعیلیه نسبت می دهند. کازانوا در سال 1915 این نظریه را اظهار کرد و گادزیهر و ماکدونالد و لین پول و ماسینیون و ایوانف که همگی از دانشمندان بنام هستند از او پیروی کرده اند. برخی از اروپائیان نیز مانند استرن و سارتون رأی مورخان اسلامی را قبول کرده و رسائل را به گروهی از دانشمندان بصره نسبت می دهند. استرن پس از انتشار کتاب الامتاع ابوحیان توحیدی به همین عقیده رسید، اگرچه مدتی به خلاف آن اعتقاد داشت. و نیز در تحقیق جالب توجهی که کربن درباره رابطه بین صابئین و اسماعیلیه بعمل آورده است، اخوان را گروهی از دانشمندان می شمارد که در عین حال ناشر عقاید اسماعیلیه بوده اند.

من_اب_ع

سید حسین نصر- نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت- خوارزمی 1377- صفحه 47-54

کلی__د واژه ه__ا

رسائل اخوان الصفا اخوان الصفا فلسفه اسلامی نظریه فلاسفه دانشمندان مذهب هویت تاریخی


رهیافت های گوناگون در دین پژوهی

انواع رهیافت های دین پژوهی را می توان به صورت زیر بیان نمود:



دین پژوهی تطبیقی

دین پژوهی تطبیقی، تاریخی کهن دارد، ولی سرآغاز دین پژوهی تطبیقی به شیوه علمی آن را در ربع قرن نوزدهم و سر رشته آن را در آثار زبان شناس آلمانی ماکس مولر (1823-1900) قرار می دهند. دانش وسیع مولر از زبان های هند و اروپائی، رهیافت تطبیقی او به فقه اللغه و تسری دادن روش آن به دین پژوهی و حمایت صریح او از این رشته، به عنوان یک رشته علمی، در طول حیات او، راه را برای تأسیس کرسی هایی مربوط به این رشته در دانشگاه های پیشتاز اروپا، باز کرد.
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رهیافت مردم شناختی

رهیافت مردم شناختی به دین نیز، ریشه های عمیق در تاریخ فرهنگ و تمدن بشری دارد، ولی معمولا از ای. بی تیلور (1832-1917) قوم شناس انگلیسی به عنوان مؤسس دین پژوهی مردم شناختی یاد می شود. او بر مبنای این فرض که آداب و رسوم و عقاید فرهنگ های بدوی جدید -که سیاحان و مبلغان و کارگزاران استعمار و دیگران وصف کرده اند- بازمانده عصر باستانی پیش از تاریخ است، به این نتیجه رسید که این ها شواهدی هستند که دلالت بر مرحله اولیه دین دارند.

لوی برول (1857-1939) از دین پژوهای مهم مکتب مردم شناختی فرانسوی بود که در درجه اول فیلسوف بود و توجهش معطوف به شیوه ای بود که بدویان فکر می کنند، و نه به ساختار اجتماعی نهانی آن ها. وی در آغاز بر آن بود که ذهنیت انسان بدوی به کلی با اندیشه انتزاعی انسان جدید فرق دارد، ولی در سال های آخر عمرش این نظر را تعدیل کرد و قایل به یک ذهنیت انسانی مشترک شد که در آن، عوامل رفتاری و عقلی هم نزد بدویان و هم انسان های جدید به یک سان وجود دارد.

فوستل دوکولانژ (1823-1892) از دیگر محققان سرشناس این رشته است. وی در کتاب مشهورش شهر باستان (1864) شهر باستانی یونانی-رومی را بررسی کرده و بر آن است که بنیاد قوانین و نهادهای مدنی در نخستین معتقدات و آداب و رسوم دینی جامعه نهفته است.



رهیافت تاریخی و پدیدارشناختی

تاریخ و پدیدارشناسی دین هم مانند مردم شناسی دین، طلیعه ای فلسفی دارد. می توان از شلایر ماخر (1768-1834) متکلم برجسته آلمانی خط مستقیمی به فیلسوف آلمانی ویلهم دیلتای (1833-1911) و تأثیر او بر مطالعات علوم انسانی، از جمله تاریخ ادیان کشید. وی تمایز قاطعی بین مطالعات علوم طبیعی و علوم انسانی قایل بود و این برخلاف گرایش عام قرن نوزدهمی بود که دومی را طبق مدل اولی می سنجیدند. علاوه بر این، تأثیر و نفوذ فلسفی، تأثیر و نفوذ کلامی ای نیز در سیر تحول تاریخ و پدیدارشناسی مستقل دین مشهود بود، برخلاف پژوهندگان پیشتاز در مردم شناسی جدید که عمدتا از دین رسمی و دیانت سنتی بریده بودند، بسیاری از محققان صاحب نظر که در سیر تکوینی این رشته جدید نقشی داشتند، متکلم دینی بودند. آنان دین پژوهی را مشخصه ای دینی که به رشد دینی پژوهشگر کمک می کند، در نظر می گرفتند. سودربلوم (1866-1931) متکلم سوئدی و مورخ ادیان، از برجسته ترین چهره این مکتب جدید به شمار می رفت. او در آغاز، متخصص دین باستانی ایران بود، سپس دامنه علاقه اش را به کلی به حوزه تاریخ ادیان و رابطه اش با دین مسیحی گسترش داد. او کتابی درباره سیر تحول و تکامل اعتقاد به خدا نوشت و در این کار، به کل گستره ادیان بشری از جمله ادیان اقوام امی (ابتدایی) نظر داشت. ادوارد لیمان (1862 _ 1930) پژوهشگر دانمارکی نیز، سهم مهمی در پدیدارشناسی دین دارد. وی به خاطر کتاب کوچکی که به زبان سوئدی در زمینه علم دین نوشته است، مشهور است. مقاله دیگری نیز در موضوع پدیدارشناسی دین دارد که مرجع دین پژوهان است. یواخیم واخ (1898-1955) مورخ آلمانی-آمریکایی ادیان و جامعه شناس دین نیز، در این باره تلاش های بسیار کرده او تاریخ و پدیدارشناسی دین را به صورت رشته تحقیقی شناخته شده ای در دانشگاه های آمریکا درآورد.
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رهیافت روان شناختی

سابقه رهیافت روان شناختی به منشأ و ماهیت دین، به یونانیان باستان می رسد. در این رهیافت، دین سرچشمه ای درونی و روانی دارد. هر چند در مورد خاستگاه آن عامل درونی، دیدگاه ها مختلف است. برخی آن را ترس و وحشت از حوادث مهیب طبیعی، و برخی دیگر آن را ناشی از خشیت و خضوع درونی در برابر امری قدسی و برتر، و برخی دیگر آن را برخاسته از عقده های روحی، و عده ای نیز آن را ناشی از تمایلی عالی که در ردیف تمایلات عالی چون حس راستی و اخلاقی و هنری قرار دارد، دانسته اند. علاوه بر رهیافت های روان شناختی که متفکران انواع و اقسام رشته ها داشتند، در اواخر قرن نوزدهم یک رشته خاصی پدید آمد که مختص تحقیق در روان شناسی دین بود. پژوهندگان این رشته، بر مطالعه تجربه هایی چون ایمان آوردن و دعا و احوال عرفانی با کاربرد روش هایی چون پخش پرسشنامه، مصاحبه شخصی، زندگی نامه خود نوشت، و سایر مواد و مطالب تجربی که قابل تجزیه و تحلیل و رده بندی و سنجش آماری است، تأکید داشتند. این پژوهندگان، اعم از آن که عقاید و اعمال دینی را عقلا قابل توجیه می دانستند یا خیر، گرایش نظری شان این بود که دین را در حیطه کارکرد عملی اش به عنوان عاملی در جهت تثبیت یا تکامل شخصیت، ملاحظه کنند. نام بزرگی که در روان شناسی دین مطرح است، ویلیام جیمز (1842-1910) است. کتاب بزرگ او در این زمینه تنوع تجربه دینی نام دارد. بخش هایی از این کتاب به نام دین و روان به فارسی ترجمه شده است که مطالعه آن بسیار مفید است. توجه ناخودآگاه و رابطه اش با احوال دینی با سیر تکاملی روان شناسی اعماق، بالا گرفت. که زیگموند فروید (1856-1939) و یونگ (1875-1961) دو چهره معروف این رشته اند و درباره منشأ دین دو نظریه کاملا متناقض دارند. در حالی که فروید، دین را یک فریب یا پندار تسلی بخش برای انسان های بدوی می دانست، یونگ، دین را برای کمال روانی انسان، امری ضروری می شناخت که سرکوب آن به ظهور آثار و علایم بیمارگونه منجر می گردد.
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رهیافت جامعه شناختی

در زمینه رهیافت های جامعه شناختی به دین، سابقه ملاحظه اندیشه ورانه رابطه بین دین و جامعه، به یونان باستان باز می گردد. در دوره های پس از آن، دو نگرش جامعه شناختی نسبت به این مسأله وجود داشته است: یکی نگرش دین باورانه که به نقش شکل دهنده دین بر جامعه و هم واکنش دین در برابر نیرو و نفوذ فزاینده دنیوی توجه کرده است. و دیگری نگرش غیردینی که رابطه دین و جامعه را از نظر گاهی کاملا دنیوی مطالعه کرده اند. که اگوست کنت (1798-1857) جامعه شناس فرانسوی، و هربرت اسپنسر (1820-1903) فیلسوف انگلیسی از این دسته اند. ماکس وبر (1864-1920) جامعه شناس آلمانی یاری های نظری و روش شناختی ارزنده ای به رهیافت جامعه شناختی به دین رساندند. او هم چنین مطالعاتی جامعه شناختی از ادیان تاریخی خاص (ادیان چینی، هندی، یهودیت باستان) به عمل آورد. یواخیم واخ، در زمینه جامعه شناسی دین، آثار مهمی تألیف کرد. او قایل به سه جلوه اساسی تجربه دینی بود؛ یعنی نظری، عملی و اجتماعی و توجهش را به رابطه جامعه دینی، با واپسین حقیقت معطوف داشته بود. آثار واخ به نحوی منظم و ماهرانه، انواع گوناگون جامعه و نمادهای دینی و نیز رابطه متقابل بین دین و جامعه را مورد پژوهش قرار می دهد.

من_اب_ع

علی ربانی گلپایگانی- مقاله درآمدی بر دین پژوهی و واژه شناسی دین 

میرچا الیاده- فرهنگ و دین- صفحه 13

کلی__د واژه ه__ا

دین تحقیق جامعه شناسی روان شناسی مردم شناخت تاریخ دانشمندان


شبهات ناشی از تفکر غرب در روند تاثیر پذیری اسلام از آن
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در روند تاثیرپذیری جهان اسلام از اندیشه های جهان غرب، شبهات بسیاری بر رخسار تعالیم و حقایق مذهبی (و اسلامی) عارض شد که بسیاری از خودباختگان ناآگاه نیز آنها را پذیرفتند و به تبیین و ترویج آن پرداختند. مهمترین این شبهات عبارتند از:



1. پوزیتویسم 

یکی از علل پیدایش این نظریه، اختلافات موجود در آرای فلسفی و عقلی بود که سبب گردیده پاره ای از دانشمندان تجربه گرا، یقینی بودن روشهای فلسفی و عقلی را زیر سؤال برده، معیار درستی هر گزاره را مشاهده و آزمایش حسی آن قرار دهند. افرادی نظیر راجر بیکن (1214-1294)، فرانسیس بیکن (1561-1626)، جان لاک (1632-1704) از بنیانگذاران پوزیتویسم به شمار می روند. نتیجه ی معرفتی چنین نظریه ای، عدم اعتنا به مقولاتی همچون خدا، روح، وحی و آخرت است چرا که اینها، هیچ یک به وسیله ی آزمون حسی قابل دریافت و تجربه نخواهند بود، به همین جهت یک دانشمند پوزیتویست، هیچ چاره ای بجز سکوت در برابر آموزه های دینی ندارد. این نظریه امروزه، در میان بسیاری از متصدیان علوم تجربی در دانشگاههای اسلامی، به صورت حمله ی فکری و روانی به آرای فلسفی، خود را ظاهر نموده است و پاره ای از ارباب علوم دینی نیز پی در پی با متهم نمودن دانشگاهیان به الحاد و عدم درک صحیح اسلام به زیاد شدن فاصله ی حوزه و دانشگاه، دامن می زنند. در حقیقت پوزیتویسم نباید به عنوان تنها راه، آموزش و بهره گیری علوم تجربی پنداشته شود، چرا که در حس و تجربه نیز همانند عقل و حتی بیشتر از آن خطا رخ می دهد. به همین جهت عقل و حس نباید دو رقیب و ضد یکدیگر به شمار آیند، بلکه این دو می توانند در خدمت معرفت دینی و معاضد هم باشند.
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2. شبهه بی اعتباری منطق ارسطویی

این شبهه، نمودی دیگر از پوزیتویسم است. توضیح این که، کلیسا در برخورد با معارف غیرمسیحی، دو نوع موضع نامعقول داشت: ابتدا در برخورد با معارفی نظیر منطق و فلسفه ی یونانی، جنبه ی تفریط را در پیش گرفت و تمامی آن را نفی نمود. اما بعدها در اثر فشار ناشی از فرهنگ یونانی، به ناچار تسلیم گردید و در این راه دچار افراط گردید. چرا که با مرور زمان، تمامی علوم یونانی را پذیرفت تا به جایی که حمله به هر یک از این علوم (اعم از طب، فلسفه، منطق و هیات یونانی) حمله به عقاید مسیحی، تلقی می شد. در چنین شرایطی، کلیسا، عقاید خرافی و مباحث بی ارزش کلامی خویش را با علوم یونانی تبیین می نمود و به همین خاطر، این علوم از ارکان مسیحیت به شمار می رفت. رنسانس که تحول فکری مردم غرب را در پی داشت، باعث شد که عده ی زیادی برای فرار از پذیرش عقاید خرافی مسیحیت و نیز معرفی واقعی راه های معرفتی دیگر، منطق ارسطویی را بی اعتبار شمرده، گاه و بیگاه به آن متعرض شوند. به عنوان مثال از فرانسیس بیکن، نقل شده است که منطق ارسطو، چیزی جز خیالبافی نیست. همین عقیده نیز گاه در بین دانشمندان مسلمان، بدون هیچ ریشه یابی دقیق پذیرفته می شود، غافل از آن که اگر در راه مخالفت با منطق ارسطویی دچار افراطی شویم، در همان دامی گرفتار خواهیم شد که افراطیگران کلیسایی در پذیرش آن، گرفتار شدند. چرا که بی اعتبار کردن منطق ارسطو، یعنی بی اعتبار دانستن مفاهیمی عالی که دست پرگهر عقل انسان بدان دست می یابد.
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3. شبهه بی اعتباری فلسفه

توهم بی اعتباری فلسفه و دستاوردهای آن نیز در عصر رنسانس، پدید آمد. یکی از اسباب اصلی این توهم، اختلاف شدید آرای فلاسفه در مسایل واحد است که هر کس را در ابتدا، دچار حیرت می نماید و این توهم را پدید می آورد که شاید فلسفه و روشهای آن عقیم و بی اعتبار باشند. فرانسیس بیکن در مهمترین اثر خود پیشرفت دانش چنین می نویسد: «همین که مردم ببینند، عقاید مختلفی، درباره ی حقیقت وجود دارد، به زودی مستعد تحقیر آن می کردند و چنین می پندارند که اشخاصی که درباره ی آن متفق نیستند، همه در اشتباهند». ولتر از کسانی است که فلسفه ی اولی را بی حاصل و خیالبافی می انگاشت: «در این علم، هرچه حقیقت است، آن است که همه می دانند و باقی، موهومات است و همه هیچ گاه به درستی معلوم نخواهند شد... اهل نظر جز لفاظی و سخنرانی هنری ندارند». نکته ی جالب این که اساسا فلسفه ی غرب، محصول فکر همین مخالفان فلسفه است. حمله ی به فلسفه تنها به کلیت آن محدود نبود و شامل جزئیات آن هم نظیر علت غایی، قوه و فعل و خود علیت می شد، در حقیقت، قالب فلسفی تفسیر جهان، دیگر مقبولیت نداشت، به ناچار دانشمندان جدید، در صدد ارائه ی چارچوب جدیدی برای تفسیر هستی برآمدند، که به تدریج به فلسفه ی علمی مشهور شد.



4. شبهه بی اعتباری براهین اثبات وجود خدا

حمله به منطق ارسطویی و معرفت فلسفی، مقدمه ای برای حمله به براهین اثبات وجود خدا بود. کانت از جمله کسانی بود که علاوه بر اعتقاد به بی ارزشی فلسفه ی نظری، براهین اثبات وجود خدا را بی اعتبار می دانست: «خدایی که ارباب دیانت و حکمای الهی در نظر دارند و دل ما هم به او گواهی می دهد، اما آنها می خواهند وجود او را به دلیل عقل ثابت کنند و در این امر به خطا می روند، زیرا که راه یقین به وجود چنین مبدا، استدلال عقلی نیست؛ چنان که براهینی که می آورند، هیچ کدام قاطع و وافی نمی شود». نکته ی مهمی که در این هجوم به چشم می خورد، این است که اغلب این منتقدان، خود از فلاسفه ی الهی محسوب می شوند و روشن است که مقصودشان، بی اعتبار کردن عقاید دینی نیست، اما به هر حال، بازتاب این حمله، به ویژه در میان عوام و حتی تحصیل کردگان سطحی نگر، ضعف اعتقادات و باورهای دینی بوده و هست.
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5. شبهه خودبسندگی ماده

یکی از شبهاتی که در حیطه ی فکری غرب مطرح گردید و ماتریالیسم دیالکتیک، بیشترین سوء استفاده را از آن نمود، شبهه ی خودبسندگی ماده است: بعد از آن که علم جدید در قرن هفدهم بنیاد شد و در قرون بعد، گسترش پیدا کرد، این سؤال مطرح شد که اگر می توان ساز و کار طبیعت را با استفاده از اکتشافات علمی فهمید و پیش بینی نمود، و اگر می توان طبیعت را از راه علم شناخت، دیگر چه نیازی به فرض وجود خدا در طبیعت است؟ چرا چنین فرض نکنیم که طبیعت مانند دستگاهی است که به اقتضای قوانین علمی، کار می کند و خود در درون خود، ماشینی کامل است که نیازهای خود را برآورده می کند؟ باربور نیز، شبهه ی خودبسندگی ماده را چنین توصیف می کند: «نوشته ای از لاپلاس به عنوان نمونه ای از برداشت جبرانگارانه و واگشت گرایانه از طبیعت مطرح شد، که آن را دستگاهی خودبسنده می دانست که کلیه ی حوادث آینده اش هم، به نحو لایتغیری، طبق قوانین ماده ی متحرک تعیین شده است».



6. شبهه معنی داری

قوی ترین شبهه ای که در عصر روشنگری پدید آمد، شبهه ی معنی داری است. علت این که این شبهه، قوی ترین شبهه پنداشته می شود، این است که تا قبل از طرح آن، اندیشمندان می توانستند، درباره ی وجود یا عدم وجود خدا، بحث کنند و در نهایت به نتیجه ای خاص برسند. اما با ظهور این شبهه هر گونه معنا و مفهوم واقعی از گزاره های دینی نفی گردید و کلیه ی گزاره های مذهبی و از جمله اثبات وجود خدا این قابلیت را از دست داد که مورد بحث قرار گیرد. این شبهات و شبهاتی مانند آن، سبب شد که تفکر جدید غرب، بر جهان اسلام، تاثیر گذارد و بحرانی فرهنگی در باورها و ارزش های کسانی که با معارف اسلامی به صورت بنیادی و دقیق آشنا نبودند، ایجاد نماید، البته در غرب نیز، بحران معنویت و بازگشت مجدد به مذهب، حکایتی شیرین و خواندنی دارد.
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ماری کلدلوتران- مجله مسجد شماره 17- مثاله بحران معنویت در جهان غرب و بازگشت جهان به مذهب- ترجمه بهجت یزدخواستی 

محمدعلی فروغی- سیر حکمت در اروپا- ج 1 صفحه 141 و ج 2 صفحه 191 و 262 

ویل دورانت- تاریخ فلسفه- ترجمه عباس زریاب- صفحه 110 

ایان باربور- علم و دین- ترجمه بهاءالدین خرمشاهی- صفحه 96 و فصل پنجم: تحقیق پذیری و زبان دین 

محمدجواد حیدری کاشانی- مقاله دین پژوهی در غرب

کلی__د واژه ه__ا

اسلام شبهه جهان غرب فلسفه جامعه شناسی اندیشه دانشمندان


پاسخ به شبهات دانشمندان حس گرا

پرسشی که در این خصوص مطرح است این است که آیا جائز است انسان بر غیر از ادراک های حسی، یعنی بر مبانی عقلی و حقایق عقلی اعتماد کند، یا نه؟ این مسئله خود یکی از مسائلی است که معرکه آراء دانشمندان غربی اخیر قرار گرفته، و روی آن از دو طرف حرفها زده اند، البته متاخرین از دانشمندان غرب روی آن ایستادگی کرده اند، وگرنه بیشتر قدماء فلاسفه و همچنین حکمای اسلام به آن جواب مثبت میدهند و فرقی میان ادراکات حسی و عقلی نگذاشته، هر دو را مثل هم جائز دانسته اند. و گفته اند هم بر حس و هم بر عقل می توان تکیه نمود. بلکه گفته اند: که برهان علمی شانش اجل از آنست که پیرامون محسوسات اقامه شود، اصلا محسوسات را بدان جهت که محسوسند شامل نمیشود، یعنی استدلالات علمی شامل امور حسی (از جنبه حسی بودن) نمی شود.



در مقابل، بیشتر دانشمندان غرب، و مخصوصا دانشمندان علوم طبیعی به این سوال جواب منفی داده اند و بر آن شده اند که اعتماد بر غیر حس صحیح نیست، به این دلیل که مطالب عقلی محض، غالبا غلط از آب در می آید، و براهین آن به خطا می انجامد، و معیاری که خطای آن را از صوابش جدا کند، در دست نیست، چون معیار باید حس باشد، که دست حس و تجربه هم بدامن کلیات عقلی نمی رسد، و چون سر و کار حس تنها با جزئیات است، و وقتی این معیار به آن براهین راه نداشت، تا خطای آنها را از صوابش جدا کند، دیگر به چه جرأت میتوان به آن براهین اعتماد کرد؟! به خلاف ادراکهای حسی، که راه خطای آن بسته است، برای اینکه وقتی مثلا یک حبه قند را چشیدیم، و دیدیم که شیرین است، و این ادراک خود را دنبال نموده، در ده حبه، و صد حبه و بیشتر تجربه کردیم، یقین می کنیم که پس به طور کلی قند شیرین است، و این درکهای ذهنی چندین باره را در خارج نیز اثبات می کنیم. به عبارت دیگر دلیل غربی ها این است که در ادله عقلی خالص، اشتباهات زیاد واقع می شود و میزان سنجش صحیح و فاسد، یعنی تجربه، هم درز آن راه ندارد، به خلاف ادراکات حسی زیرا هرگاه ما حقیقتی را با حس درک کردیم به وسیله آزمایش و تکرار از هرگونه شک و تردید درباره آن را از بین می بریم. ولی این دلیل غربی ها، بر عدم جواز اعتماد بر براهین عقلی، از چند جهت باطل و مورد اشکال است، از جمله:
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1- همه مقدماتی که برای بدست آوردن آن نتیجه چیدند مقدماتی بود عقلی، و غیر حسی پس آقایان با مقدماتی عقلی، اعتماد بر مقدمات عقلی را باطل کرده اند، غافل از آنکه اگر این دلیلشان صحیح باشد، مستلزم فساد خودش میشود.



2- غلط و خطاء در حس، کمتر از خطاء در عقلیات نیست، و اگر باور ندارند باید تا به جایی مراجعه کنند، که در محسوسات و دیدنیها ایراد شده، پس اگر صرف خطاء در بابی از ابواب علم، باعث شود که ما از آن علم سد باب نموده، و بکلی از درجه اعتبار ساقطش بدانیم، باید در علوم حسی نیز اعتمادمان سلب شده، و بکلی درب علوم حسی را هم تخته کنیم.



3- در علوم حسی نیز تشخیص میان خطا و صواب مطالب، با حس و تجربه نیست، و در آنجا نیز مانند علوم عقلی تشخیص با عقل و قواعد عقلی است، و مسئله حس و تجربه تنها یکی از مقدمات برهان است، توضیح اینکه مثلا وقتی با حس خود خاصیت فلفل را درک کنیم، و تشخیص دهیم که در ذائقه چه اثری دارد، و آن گاه این حس خود را با تجربه تکرار کردیم، تازه مقدمات یک قیاس برهانی برای ما فراهم شده، و آن قیاس بدین شکل است: این تندی مخصوص برای فلفل دائمی و یا غالبی است، و اگر اثر چیز دیگری میبود برای فلفل دائمی یا غالبی نمیشد ولی دائمی و غالبی است، و این برهان بطوری که ملاحظه می فرمائید همه مقدماتش عقلی و غیر حسی است، و در هیچیک آنها پای تجربه در میان نیامده است.
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4- تمامی علوم حسی در باب عمل با تجربه تایید میشوند، و اما خود تجربه اثباتش با تجربه دیگر نیست، وگرنه لازم می آمد یک تجربه تا لانهایت تجربه بخواهد، بلکه علم بصحت تجربه از طریق عقل بدست می آید، نه حس و تجربه، پس اعتماد بر علوم حسی و تجربی بطور ناخودآگاه اعتماد بر علوم عقلی نیز هست.



5- حس، جز امور جزئی را که هر لحظه در تغییر و تبدیل است درک نمیکند، در حالی که علوم حتی علوم حسی و تجربی، آنچه بدست میدهند، کلیات است، و اصلا جز برای بدست آوردن نتائج کلی بکار نمی روند، و این نتائج محسوس و مجرب نیستند، مثلا علم تشریح از بدن انسان، تنها این معنا را درک میکند، که مثلا قلب و کبد دارد، و در اثر تکرار از این مشاهده، و دیدن اعضای چند انسان، یا کم و یا زیاد، همین درکهای جزئی تکرار میشود، و اما حکم کلی هرگز نتیجه نمیدهد، یعنی اگر بنا باشد در اعتماد و اتکاء تنها به آنچه از حس و تجربه استفاده میشود اکتفاء کنیم، و اعتماد به عقلیات را به کلی ترک کنیم، دیگر ممکن نیست به ادراکی کلی، و فکری نظری، و بحثی علمی، دست یابیم، پس همانطور که در مسائل حسی که سر و کار تنها با حس است، ممکن است و بلکه لازم است که به حس اعتماد نموده، و درک آن را پذیرفت، همچنین در مسائلی که سر و کار با قوه عقل، و نیروی فکر است، باید به درک آن اعتماد نموده، و آن را پذیرفت. و مرادمان از عقل آن مبدئی است که این تصدیقهای کلی، و احکام عمومی بدان منتهی میشود، و جای هیچ تردید نیست، که با انسان چنین نیرویی هست، یعنی نیرویی بنام عقل دارد، که میتواند مبدء صدور احکام کلی باشد، با این حال چطور تصور دارد، که قلم صنع و تکوین چیزی را در آدمی قرار دهد، که کارش همه جا و همواره خطا باشد؟

ص: 16758







و یا حداقل در آن وظیفه ای که صنع و تکوین برایش تعیین کرده امکان خطا داشته باشد؟ مگر غیر این است که تکوین وقتی موجودی از موجودات را به وظیفه ای و کاری اختصاص میدهد، که قبلا رابطه ای خارجی میان آن موجود و آن فعل برقرار کرده باشد، و در موجود مورد بحث یعنی عقل، وقتی صنع و تکوین آن را در انسانها بودیعت میگذارد، تا حق را از باطل تمیز دهد، که قبلا خود صنع میان عقل و تمیز بین حق و باطل رابطه ای خارجی برقرار کرده باشد، و چطور ممکن است رابطه ای میان موجودی (عقل) و معدومی (خطا) برقرار کند؟ پس نه تنها عقل همیشه خطا نمی رود، بلکه اصلا میان عقل و خطا رابطه ای نیست. و اما اینکه میبینیم گاهی عقل و یا حواس ما در درک مسائل عقلی و یا حسی بخطا می روند، این نه بخاطر این است که میان عقل و حواس ما با خطا رابطه ای است، بلکه علت دیگری دارد، که باید برای بدست آوردن آن بجایی دیگر مراجعه کرد، چون اینجا جای بیان آن نیست (و راهنما خدا است).

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 1 صفحه 78-77

کلی__د واژه ه__ا

دانشمندان حس عقل ادراک فلسفه جهان غرب اعتماد شبهه


تعریف دین از نظر علمای ادیان

علمای ادیان نیز تعاریف متعددی از دین ارائه کرده اند، به طور مثال در تعریف دین می گویند: دین عبارتست از ایمان و اطاعت به یک نیروی مافوق انسانی که مستحق عبادت خالق و حاکم عالم می باشد. یا تعریف می کنند: دین یک سیستم خاص اعتقاد و اعمال و عبادات است که غالبا مشتمل بر مجموعه قواعد اخلاقی و فلسفی می شود. یا می گویند: دین ایمان به موجودات روحانی است. و می گویند: دین عبارتست از تبیین احساسات قلبی انسان، و یا دین مجموعه کلی از اعتقادات و احساسات و اعمال انفرادی یا اجتماعی است و … در دایرة المعارف دین آمده است که گاهی بعضی تعریف های غرب پسند دین را با مجموعه اعتقادات، به خصوص اعتقاد به موجود متعالی، برابر گرفته اند.
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جان بی ناس عالم علم ادیان نیز در کتاب خویش تاریخ جامع ادیان، تعاریف متعددی از دین را ذکر می کند، مانند: تعریف متکلمان که گفته اند: «الدین وضع الهی لاولی الالباب، یتناول الاصول و الفروع؛ دین عبارت از یک نظام الهی است که برای صاحبان خرد وضع شده است و مشتمل بر اصول و فروع می باشد». او می گوید: در تعاریف متکلمان گاهی «دین به ما هو دین » مورد نظر قرار گرفته است. وی همچنین می نویسد: در تعاریفی نیز غایت و اهداف مد نظر بوده است، مانند آنچه در دائرة المعارف الاسلامیه آمده است که: «الدین وضع الهی سائق لذوی العقول باختیارهم ایاه الی الصلاح فی الحال و الفلاح فی المال؛ دین وضعی است الهی که صاحبان خرد را به سوی رستگاری در این دنیا و حسن عاقبت در آخرت سوق میدهد».



از جرجانی نیز نقل کرده اند که: «الدین وضع الهی یدعوا اصحاب العقول الی قبول ماهو عند الرسول صلی الله علیه و آله و سلم؛ دین قانون و قرارداد الهی است که خردمندان را به سوی قبول آنچه در نزد رسول (ص) است، فرا می خواند». ایشان بیان می دارد که در کنار این تعریف ها، در بعضی دیگر از تعاریف، اصولا حیثیت اعتقاد و التزام انسان، مبنای تحلیل و توصیف قرار گرفته است: «الدین هو الاعتراف باللسان و الاعتقاد بالجنان و العمل بالارکان ؛ دین عبارت است از اقرار به زبان، اعتقاد به پاداش و کیفر در آن جهان و عمل به ارکان و دستورات آن». عده ای از فیلسوفان دین هر مکتبی را که سه موضوع زیر را قبول داشته باشد، دین می نامند:
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الف: عالمی ورای عالم طبیعت و محسوسات، وجود دارد.

ب: جهان طبیعت، هدفدار است.

ج: جهان هستی دارای نظام اخلاقی است، این خود شامل دو بخش است:

الف: جهان هستی چنان است که نیک و بد اخلاقی را درک میکند.

ب: جهان هستی چنان است که نیک و بد اخلاقی را پاداش و کیفر میدهد. بر اساس تعریف، مکتب مارکسیسم و لیبرالیسم و بعضی از شاخه های اگزیستانسیالیسم، دین نمی باشند.



ماکس مولر خاورشناس و دین شناس آلمانی می گوید: دین کوششی است برای درک آنچه درک نشدنی است و بیان آنچه غیرقابل تقدیر است. او با تاکید بر جنبه عقلانی دین میگوید: دین قوه و یا تمایل فکری است که مستقل از حس و عقل و نه الزاما به رغم آن دو، بشر را قادر می سازد که بی نهایت را به اسامی و اشکال گوناگون درک نماید. میرچا الیاده می نویسد: دین، از نظر لغت یعنی همبستگی و در اصل، دلالت بر یک سلسله دغدغه دارد که صاحبان آنها را به یکدیگر پیوند می دهد و بین آنها همبستگی نزدیک پدید می آورد.



در برخی از تعاریف از دین، بر جنبه اخلاقی آن تاکید شده است؛ ایمانوئل کانت می فرماید: «دین، عبارت است از تشخیص همه وظایف به عنوان دستورهای الهی ».

و ماتیو آرنولد می فرماید: «دین، عبارت است از اخلاقی که در تماس با احساس قرار گرفته است ». جان هیک، کلام آرنولد را این گونه نقل کرده است: «دین، همان اخلاق است که احساس و عاطفه، به آن تعالی و گرما و روشنی بخشیده است ». فریدریش شلایر ماخر (Sehleiermachar) تاکید می کند که دین ریشه در احساس دارد، نه در عقل. در نتیجه، دین باید چیزی فراتر از کوشش ابتدایی در به دست آوردن تصوری از جهان باشد. وی در کتاب سخنرانیهایی درباره دین با تاکید احساسی بر دین صریحا می گوید: جوهر دین عبارت است از احساس وابستگی مطلق و آن را به احساس اتکای مطلق توصیف کرده است. مرادش از اتکای مطلق، چیزی است در تقابل با سایر احساس اتکاهای نسبی و جزئی.
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ویلیام جیمز نیز، بر این جنبه از مذهب تاکید کرده و گفته است: مذهب، عبارت است از تاثرات و احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه بستگی ها برای او روی میدهد، به طوری که انسان از این مجموعه می یابد که بین او و آن چیزی که آن را امر خدایی مینامد، رابطه ای برقرار است. برخی از آنان، بر جنبه اعتقادی دین تاکید ورزیده و دین را با این ویژگی تعریف کرده اند. چنان که ویلیام جیمز، در جای دیگر، دین را چنین تعریف کرده است: مذهب، عبارت است از اعتقاد به این که یک نظم نامرئی در میان چیزهایی این جهان هست و بهترین کار برای ما این است که خود را با این نظم هماهنگ سازیم. جان هیک به نقل از فرهنگ مختصر آکسفورد، تعریف زیر را نقل کرده است: شناخت یک موجود فوق بشری که دارای قدرت مطلقه است و خصوصا باور داشتن به خدا یا خدایان متشخص که شایسته اطاعت و پرستش اند.



ویل دورانت نیز تعریف زیر را از تیلر نقل کرده است: دین، فقط اعتقاد به موجودات روحانی غیرمادی است. عده ای جنبه اعتقادی و احساسی دین را مهم تر یافته و آن دو را در تعریف دین برگزیده اند؛ چنان که رابرت هیوم گفته است: آن چه دین یک فرد را تشکیل می دهد، عبارت از اعتقاد او به نوعی خدا، یا خدایان، و تجربه او از آن خدا، یا خدایان است. آن چه یک دین را از ادیان دیگر متمایز میسازد، عبارت از نوع خدایی است که پیروان آن دین به آن اعتقاد دارند و نوع تجربه بشری ای که به گونه شایسته از آن اعتقاد حاصل میگردد.
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گروهی بر جنبه پرستش دینی تاکید کرده و دین را با این ویژگی تعریف کرده اند. آلن منزیس (Allan Menzies) در تعریف دین گفته است: «دین، عبارت است از پرستش قدرت های بالا به دلیل نیاز». تعریفی مشابه را ویل دورانت از سیر جیمس نقل کرده است: «دین، پرستش موجودات فوق طبیعت است ». برخی، ویژگی ادراکی و معرفتی را معرف دین دانسته اند. پرفسور استراتون (Stratton) در تعریف دین گفته است: دین عبارت است از ادراک یک جهان نادیده، که معمولا یک مصاحب غیبی است. هم چنین، دین، هر آن چیزی است که آشکارا ما را به سمت آن ادراک حرکت داده، یا از آن برگشت مینماید. از نظر برخی دیگر از دین شناسان، حالت خضوع و انقیاد در برابر اسرار هستی، از ویژگیهای بارز دین است. پرفسور شات ول (Shotwell) گفته است: «دین، چیزی جز انقیاد به عالم اسرار نیست ».



برخی خواسته اند تعریفی جامع تر ارایه دهند؛ از این روی، گذشته از افکار و احساسات و تجربیات روانی، فعالیت های عملی انسان را نیز مدنظر قرار داده، و این مجموعه را با این ویژگی که در ارتباط با آن چه مقدس و الهی به شمار میرود، شکل می گیرد، دین نامیده اند؛ چنان که رابرت هیوم گفته است: دین را به عبارت ساده میتوان چنین تعریف کرد که آن جنبه از تجربیات و از جمله افکار و احساسات و فعالیت های یک فرد است که به وسیله آن او کوشش میکند که در ارتباط با آن چه که خود مقدس و الهی می شمارد، یعنی قدرت بسیار متعالی و باارزشی که جهان را کنترل نماید، زندگی کند. همچنین دکتر رابرت هیوم بر مبنای انگیزه های مؤکد بر یک رفتار دینی دین را اینگونه ذکر می کند: دین عبارت است از جستجوی جمعی برای یک زندگی کاملا رضایتمندانه.
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تعریف زیر از پرفسور ویلیام آدامز براون (William Adams Brown) نیز تا حدی همین معنا را میرساند. دین به معنای زندگی بشر در روابط فوق بشریش می باشد؛ یعنی رابطه او با قدرتی که او به آن احساس وابستگی می کند، صاحب اختیاری که او، خود را در مقابل آن مسئول می بیند، و وجود غیبی که او، خود را قادر به ارتباط با آن می داند، در آرمان وابستگی دینی، مسئولیت و ارتباط به یکدیگر متعلق اند.
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علی ربانی گلپایگانی- مقاله درآمدی بر دین پژوهی و واژه شناسی دین

کلی__د واژه ه__ا

دین لغت شناسی دانشمندان ادیان اعتقاد انسان احساسات فلسفه


تعریف دین از نظر دانشمندان غربی

دانشمندان غربی نیز تعاریف گوناگونی را برای دین ارائه کرده اند و هر کدام بر جنبه خاصی تأکید نموده اند، به خصوص جامعه شناسان تعاریف کثیری را از دین ارائه نموده اند که درباره تعاریف این جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی اختلاف نظر بسیاری مشاهده می شود، این تعاریف را می توان تحت عنوان موضوعات زیر بررسی نمود:



تعاریف جامعه شناختی دین

اینها تعاریفی هستند که جنبه های جامعه شناختی با وضوح بیشتری در آنها انعکاس یافته و بر مبنای دیدگاه های جامعه شناختی به موضوع نظر میکنند. به عنوان نمونه، در کتاب فرهنگ جامعه شناسی تحت عنوان دین و مذهب توضیحات روشنگری آمده است: «در جامعه شناسی مجازا دو تلقی در مورد تعریف دین وجود دارد: اولی به پیروی از ا. دورکیم (1912)، آن را از نقطه نظر آثار و وظایف اجتماعی اش چنین تعریف می کند: دین دستگاهی از باورها و آداب است، در رابطه با مقدساتی که مردم را به صورت گروه های اجتماعی به یکدیگر پیوند میدهد. در معنی کردن دین با این تلقی، بعضی از جامعه شناسان مفهوم آن را بسط داده و دین را در برگیرنده ملیت گرایی نیز به حساب آورده اند. نظرگاه ذکر شده، بدین عنوان که بیش از اندازه شاملیت دارد مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چرا که تقریبا هرگونه فعالیت همگانی مثلا مسابقات بیس بال هم می تواند اثرات وحدت بخش بر گروه های اجتماعی داشته باشد».
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از همین جامعه شناس فرانسوی تعریف مشابه دیگری نقل شده است: «دین نظام وحدت یافته ای است از اعتقادات و اعمال مربوط به اشیای مقدس یعنی اشیایی که مجزا شده و تحریم گردیده اند، اعتقادات و اعمالی که همه گروندگان را در جمعیت اخلاقی واحدی، که معبد نامیده می شود، وحدت میبخشد». چنین نگرشی به دین، که همراه با پیدایش رشته های جامعه شناسی و مردم شناسی بود، سبب ورود عوامل اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی در تعریف سازی شد و همان گونه که در دایرة المعارف دین اشاره شده، در واقع، بعضی از طرفداران این رشته های علمی، به تصریح یا تلویح برآنند که تعریف و ماهیت دین از تحلیل ساختارهای دینی حاصل می گردد.



توجه به نظرات فویر باخ نیز در این مورد میتواند گویا باشد. او مذهب را نوعی از خود بیگانگی دانسته و معتقد بود پیشرفت و گسترش شناخت انسان و بازگشت انسان به خود جبرا باعث منتفی شدن مذهب میگردد و بر این مبنا، در تحلیلی که از مذهب ارائه میکرد، آن را مولود فعل و انفعالات جامعه و در واقع، ناشی از حالت از خود بیگانگی انسان نسبت به خود می دانست. در این راستا می توان به تعاریف دیگری از همین متفکران (غربی) اشاره کرد؛ از جمله میرچا الیاده می نویسد: «دین، لغتا یعنی همبستگی و در اصل، دلالت بر یک سلسله دغدغه دارد که صاحبان آنها را به یکدیگر پیوند می دهد و بین آنها همبستگی نزدیک پدید می آورد». یا تعاریفی که بر مبنای انگیزه های مؤکد بر یک رفتار دینی استوار است: «دین عبارت است از جستجوی جمعی برای یک زندگی کاملا رضایتمندانه». تعاریف دیگری را نیز میتوان جزو دیدگاه جامعه شناختی جدید نسبت به دین قرار داد با این وجه تمایز که نقش و تاثیر فرهنگ و الگوهای رفتاری در آنها به گونه ای چشمگیر وجود دارد. از این نمونه به آنچه در مقاله دین در دایرة المعارف دین آمده است، اشاره می کنیم: «دین عبارت است از سازمان یابی حیات بر محور ابعاد عمقی تجربه که بر طبق فرهنگ محیط، از نظر صورت، کمال و روشنی فرق میکند».
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تعاریف نظری دین

این تعاریف مربوط به دیدگاه های نظری و مفهومی نسبت به دین می باشد که بعضا وجوه تشابهی با برخی از تعاریف متکلمان دارد که پیش تر نیز بدان اشاره شد. در این دیدگاه ها غالبا ابعاد اعتقادی و معرفتی دین مبنای تحلیل قرار گرفته اند. در دایرة المعارف دین آمده است که گاهی بعضی تعریف های غرب پسند دین را با مجموعه اعتقادات، بخصوص اعتقاد به موجود متعالی، برابر گرفته اند. ماکس مولر خاورشناس و دین شناس آلمانی گفته است: «دین کوششی است برای درک آنچه درک نشدنی است و بیان آنچه غیرقابل تقدیر است». او با تاکید بر جنبه عقلانی می گوید: «دین یک قوه و یا تمایل فکری است که مستقل است و نه علی رغم حس و عقل، بشر را قادر میسازد که بی نهایت را تحت اسامی و اشکال گوناگون درک نماید». هربرت اسپنسر، محقق انگلیسی، مانند اگوست کنت فرانسوی، که پدیده های دینی را بر اساس حالات روانی، لغزش های فکری و تحول زندگی اجتماعی تبیین می کند، دین را وسیله ای برای توضیح راز جهان دانسته است. بعضی نیز گفته اند: «دین عبارت از تبیین احساسات قلبی انسان است».



در همین رابطه، می توان به تعریف دیگری از ماکس وبر و بعضی دیگر اشاره داشت که دین را به عنوان هر مجموعه مفروضی از پاسخ های محکم و منسجم به معماهای هستی بشر مانند تولد، ناخوشی یا مرگ که معنایی برای جهان و زندگی به وجود می آورند، تعریف میکند. در تعریف دیگری نیز از دایرة المعارف دین، در تمایز مفهومی دین و اخلاق ، دین را متضمن اعتقادات، جهت گیری ها و اعمالی دانسته است که بشر را به عوامل فوق طبیعی یا حقایق مقدس و متعالی مربوط میسازد. دین به امری می پردازد که آن را مساله تفسیرپذیری خوانده اند که خود شامل پرسش های همیشگی در مورد حقیقت نهایی و هدف جهان طبیعی و نیز معنای مرگ و رنج است. در نهایت، باید تعاریفی را هم که بر مبنای دیدگاه نظری و مفهومی، بر جنبه های اجتماعی دین تاکید دارند جزو این دسته جای داد؛ از جمله، تعابیری که دین را برابر با آگاهی به متعالی ترین ارزش های اجتماعی قلمداد کرده اند.
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تعاریف شهودی دین

این تعاریف تحلیل هایی است که از منظر یک دیدگاه شهودی و عاطفی به موضوع دین نگریسته و سایر ابعاد آن را در سایه این مبنا مورد توجه قرار داده است. ایمان، شهود و احساس به عنوان شاخه های اصلی، در این دیدگاه ها شناخته می شود. ادوارد بی تایلر انگلیسی دین را ایمان به موجودات روحانی دانسته است.

جیمز فریزر نیز در کتاب شاخه های طلایی، دین را عبارت از ایمان به قوای مافوق بشری تلقی میکند. به این ترتیب، می توان گفت که در این بینش ها برخلاف دیدگاه نظری و مفهومی، ریشه دین در احساس نهاده میشود و به آن موضوعیت پیدا می کند، نه در عقل و قوای تعقلی. تحقیق آلمانها در زمینه تاریخ ادیان و علوم فرهنگی، شیوه هایی از مفهوم سازی دین به وجود آورده است که از رهیافت تنگ میدان و شناختاری صرف کنت، اسپنسر و ا.ب. تیلور بسی فراتر می رود. فریدریش شلایر ماخر تاکید ورزیده است که دین ریشه در احساس دارد، نه در عقل. در نتیجه، دین باید چیزی فراتر از کوشش ابتدایی در به دست آوردن تصوری از جهان باشد.



در بخشی از مقاله دین ، پس از اشاره به انتقاد منتقدان غربی از تعاریف مفهومی و نظری محض نسبت به دین به این نکته اشاره شده است که: «در اواخر قرن هیجدهم کوششی به عمل آمد که تاکید را در تعریف دین از دیدگاه مفهومی بردارند و بر دیدگاه شهودی و عاطفی بگذارند. فریدریش شلایر ماخر آن را به احساس اتکای مطلق توصیف کرده است. مرادش از اتکای مطلق، چیزی است در تقابل با سایر احساس اتکاهای نسبی و جزئی. از آن زمان به بعد، کسانی بوده اند که کوشیده اند از تعریف های صوری و نظری محض بگریزند و عوامل تجربی، عاطفی، شهودی و همچنین عوامل ارزش گذارانه و اخلاقی را به حساب آورند».
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در تعاریف دیگری از همین دیدگاه، بر جنبه های پرستشی دین یا فرایند ایده آل سازی متعالی تاکید می گردد: آلن منزیس در تاریخ ادیان، دین را پرستش قدرتهای بالا به دلیل نیاز دانسته است و پرفسور استراتون در روان شناسی حیات دینی، دین را کل تمایل بشر نسبت به آنچه در نظر او بهترین و یا عظیم ترین جلوه را دارد، تعبیر می کند. در تعریف دیگری، دین به معنای زندگی بشر در روابط فوق بشری اش میباشد؛ یعنی رابطه او با قدرتی که او بدان احساس وابستگی می کند.



تعریف روان شناختی دین

این تعاریف را می توان تعاریفی دانست که بر بنیان اصول و قواعد دیدگاه های روان شناختی به تحلیل دین و پدیده های دینی میپردازد. دایرة المعارف دین پس از ذکر تاثیر نگرش های جامعه شناسی در تعریف سازی از دین، درباره تاثیر دیدگاه های روان شناسی به این نکته اشاره می کند که در این منظر، به جای برداشت هایی که بر جنبه های فکری، عقلی و اجتماعی تاکید دارند، به برداشت هایی که بر تجربه درونی تاکید میورزند، تکیه می شود). در این نوع تعاریف، تاکید بر امور فردی، منافع شخصی و جنبه های اخلاقی بیش از هر امر دیگری کاملا مشهود است. پروفسور ویلیام جیمز در انواع تجربه دینی ، دین را به معنای احساسات، اعمال و تجربیات هر یک از افراد بشر در خلوت خودشان دانسته است و آلبرت رویه، یکی از مورخان ادیان، دین را بیش از هر چیز مبتنی بر نیاز بشر در پی بردن به یک ترکیب هماهنگ بین سرنوشت خودش و عوامل مؤثر مخالف در جهان میداند. مایتو آرنولد نیز دین را به عنوان اخلاقی که در تماس با احساس قرار گرفته، تعریف کرده است. رابرت هیوم گفته است: «از دیدگاه روان شناسی، دین بعضا یک فعالیت فکری، احساس و یک عمل ارادی است » و سپس دین را چیزی بیش از یک تجربه ذهنی صرف میداند. در تعریفی که خود او از دین ارائه داده، گرچه سعی شده تا به بعضی از جنبه ها توجه کند، لکن بعید است بتوان آن را از دیدگاه مذکور و بخصوص قلمرو محور بودن روابط فردی خارج دانست. او می گوید: «دین به عبارت ساده، آن جنبه از تجربیات و از جمله، افکار، احساسات و فعالیت های یک فرد است که به وسیله آن، کوشش میکند در ارتباط با آنچه خود، مقدس و الهی می شمارد، زندگی کند».
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البته در این دسته، بعضا تعاریفی نیز دیده میشود که از موضع نفی و انکار، همه ادیان را محکوم و آنها را محصول تخیلات موهوم، تعصب، افکار موروثی و یا جهل تلقی میکند. دین در نزد این افراد با تعابیری مانند «یک ترس مبهم از قوای نامرئی » و یا «فرزند وحشت و هراس » تعریف میشود. تحلیل هایی که زیگموند فروید درباره دین ارائه داده است در ردیف همین دیدگاه ها قرار دارد. تحلیل اساطیری وحی را نیز میتوان یکی دیگر از این موارد به حساب آورد. غالب این تعاریف بر اساس مبانی و پیش فرض های پذیرفته شده در علوم انسانی و اجتماعی و بویژه، جامعه شناسی و روان شناسی، به مطالعه پدیده های دینی می پردازند. علاوه بر آن، هر یک از این تعاریف وجوه و ابعاد خاصی از دین را مورد توجه قرار داده و بدین ترتیب، از جامعیت لازم برخوردار نیست. در نهایت، باید گفت: عموم تعاریف یاد شده، تبیین و تحلیل جامع و مانعی از ماهیت و محتوای دین به دست نمیدهند، بلکه با اغماض از اظهار نظرهای نادرست یا توهمی، تنها بخشی از ابعاد و جنبه های گوناگون دین و ویژگیهای مؤثر آن را مورد بررسی و توجه قرار داده اند و از همین جهت نیز شایسته نقد و ارزیابی خواهند بود.

من_اب_ع

سید حسین حسینی- مقاله دین در بستر دیدگاه ها 

نیکلاس آبرکرومبی- فرهنگ جامعه شناسی- ترجمه حسن پویان- صفحه 320

کلی__د واژه ه__ا

دانشمندان دین لغت شناسی جامعه شناسی انسان جهان غرب


سیر تکامل و پیدایش دین از نظر جامعه شناسان و علمای تاریخ ادیان
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جامعه شناسان مانند امیل دورکهیم، اگوست کنت، و برخی از علمای تاریخ ادیان مانند تیلور و جیمز فرازر دین را فطری بشر نمی دانند و آنها برای دین و ادیان مراحل تکاملی دیگری را بیان می کنند. آنها بیشتر روی ادیان ابتدایی تحقیق نموده اند و گفته اند که به طور کلی دوران زندگی انسان را از نظر تکامل از آغاز تا کنون می توان به چهار مرحله تقسیم نمود:

مرحله جنگل نشینی

مرحله غارنشینی

مرحله چادرنشینی

مرحله کشاورزی و شهرنشینی

آنها می گویند: جهان بینی انسان در مسیر تکامل خود مراحل زیر را طی نموده است تا به حرکت کنونی رسیده است.

مرحله ادیان ابتدایی

مرحله ادیان قدیم و چندخدایی

مرحله ادیان متکامل و یک خدایی.



مقیاس آنها برای این مراحل، همانا سادگی و رشد و تعالی فکری و روحی انسانها می باشد آنها صفات عمومی انسان های ابتدایی را به گونه زیر ترسیم نموده اند: وابستگی به جامعه و قبیله خود، زودباوری و ساده لوحی، تعصب بیش از حد در مورد آداب و رسوم قومی و قبیلگی، غالبا عقاید و آداب و رسوم آنان از نیازهای جسمانی و روانی آن ها سرچشمه می گیرد. از این رو، نیاز های جسمانی و روانی، مانند گرسنگی، عشق، ترس از درد یا مرگ، میل به تعدی و تجاوز به دیگران و غیره در رسوم و آداب آنان مؤثر می باشد. با توجه به این ویژگیها، محققان مراحل فوق را اینگونه تشریح می کنند:



در مرحله ادیان ابتدایی، انسان ماقبل تاریخ که از اواخر مرحله غارنشینی شروع میشود، ابتدا می خواست از راه سحر و جادو بر طبیعت مسلط شود که اشکال بر دیوارهای غارها از جانور افتاده و زخم خورده از این نمونه است. در دوره چادرنشینی به طبیعت پرستی و تقدیس حیوانات یا همان توتمیسم (Totemism) پرداخت و به یک نیروی نامرئی بنام مانا در طبیعت و موجودات قائل شد و تصور کرد که منشأ همه حرکات و حوادث در طبیعت همان نیروی نامشخص است. توتم کلمه ای است از زبان بومیان آمریکا و معنای آن نشانه یا علامت است. این علامت را بومیان آمریکا برای نمایاندن حیوان یا نباتی که خیال میکردند روح حامی قبیله در آن سکونت دارد به کار می بردند. توتم معمولا یک جانور قابل خوردن، بی آزار و یا خطرناک و هول انگیز و به ندرت نیز یک گیاه و یا یکی از قوای طبیعت، مانند باران و آب است که دارای رابطه خاصی با تمام عشیره است. توتم ابتدا جد اصلی و نخستین قبیله و بعد روح محافظ و کمک کار آن به شمار میرود که به آن ها حکمت و حل معماها و مشکلات را الهام میکند، و در مواقع خطر، کودکان خود را میشناسد و آن ها را پناه می دهد. از این رو، فرزندان یک توتم یا توتم ها به عنوان یک وظیفه مقدس باید توتم خود را نکشند و یا در صورتی که حیوان نباشد نابودش نکنند، و از خوردن گوشت آن و یا هر گونه استفاده دیگری اجتناب کنند، در غیر این صورت، توتم، آن ها را سخت کیفر خواهد کرد.
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و مانا یک نیروی روحانی غیبی است که اعتقاد به آن نزد اقوام بدوی عمومیت داشت، البته در هر ناحیه و اقلیم، رسوم و آداب و واکنش های خاصی داشته است، همه مردم بدوی معتقدند که یک قدرت ساکت و نامعلوم در هر شی ء موجود است و شبیه به یک قوه مافوق طبیعی است که به خودی خود دارای فعالیت و مافوق قوه حیاتی موجود در اشیاء است. از این رو، نسل های متوالی این اقوام درباره مانا به خواص و آثار سحری شگفت انگیز معتقد شده اند.



و سپس در مرحله بعد به فتیشیسم (Fetishism) روی آورد. فتیش شی ء یا اشیایی است مانند مهره ها، سنگ ریزه ها، سنگ های فرود آمده از آسمان، استخوان ها، چوب های عجیب و نادر و امثال آن که مورد پرستش بدوی ها بوده است، و از همان لحظه که این اشیاء به دست آن ها می رسد، در آن نیروی عظیمی را مخفی می دانند که برای یابنده و دوستانش مفید و برای دشمنانش زیانبخش است. در مرحله بعد گروههایی از قبایل اولیه به عللی معتقد شدند که همه اشیاء و موجودات مانند انسان دارای روح هستند و در همه جا از آن ارواح آزاد وجود دارد. آنها همه حوادث خوب و بد را به آن ارواح نسبت داند و شروع کردند به پرستش و تقدیس ارواح که این گونه شیوه پرستش را آنیمیسم (Animisme) یا جاندارانگاری طبیعت خوانده اند.



بنابراین نزد امت های بدوی یک نوع حس پرستش ارواح متداول بوده است، یعنی معتقد بودند که تمام موجودات، اعم از متحرک یا ساکن، مرده یا زنده، دارای روحی هستند که درون آن ها مخفی و مستور است، نزد آنان ارواح دارای شکل و صورت و احساسات و عواطفند و از نیروی اراده و قصد برخوردارند، و اگر به خشم آیند، بی اندازه خطرناک خواهند بود، و برای جلب توجه آن ها باید از در چاپلوسی وارد شد و به آن ها ابراز وفاداری و اخلاص کرد. به همین جهت انسان اولیه چون اشیای طبیعت را دارای روح می دانست، و اشیای طبیعت را مرده احساس نمی کرد ،میان خود و طبیعت به نوعی اتحاد رسید.
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و سپس به تابوئیزم (Tabuism) روی آورد. کلمه تابو به معنای ممنوع و حرام است و تقریبا مترادف کلمه عربی حرام عربی می باشد. عدد تابوها نزد مردم بدوی از حد شمارش بیرون است تا آن جا که اشیای مختلف و اقدام به بعضی کارها و حتی بر زبان آوردن بعضی کلمات و نام ها و قدم نهادن در اماکنی خاص، تابو به حساب می آید. رییس گروه یا بزرگ قبیله، تا وقتی دارای قدرت و رهبری است، غالبا تابو است و به اعتقاد آنان، دست زدن به دن یا، جامه و اثاث او و حتی فرش و جایی که بر آن گام نهاده، خطرناک است. می توان گفت تابو، حرام هایی است که جنبه مرموزی دارد و علت آن از نظر منطقی خودآگاهی عقلی و دینی روشن نیست، و این وجه تمایز محرمات ادیان توحیدی با تابو در ادیان بدوی است.



و در مرحله بعد به پرستش طبیعت پرداخت که مظاهر گوناگونی داشته است، از جمله سنگ پرستی، گیاه پرستی، جانورپرستی و پرستش عناصر عالم وجود، مانند خاک، باد، آتش و آب، و به همین جهت انسان وارد مرحله بت پرستی شد. در مرحله چندخدایی و شرک در اثر گسترش و رشد فکری انسان، ذهنش از طبیعت گذشته به خدایان متوجه و معتقد شده و تحول عمیقی در جهان بینی او بوجود آمد. و در مرحله ادیان متکامل یا یک خدایی و توحید، به وسیله ظهور پیامبران همه عقاید دینی درباره خدایان متعدد منسوخ شد و به موازات تکامل بینش دینی بشر، پیامبران دینهای متکامل و مبتنی بر توحید را تشریح نمودند.
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به همین جهت نتیجه می گیرند: در طول تاریخ بشر، دین از زندگی او جدا نبوده است و به همین جهت دین ریشه دارترین عامل در فرهنگ بشری است و دین در آغاز پیدایش حالت ساده و ابتدایی داشته و رفته رفته به ادیان پیشرفته مبدل شده است. جامعه شناسان و علمای ادیان می گویند: دین انسانها به صورت تکاملی رشد نموده است و از طبیعت پرستی شروع شده تا به بت پرستی و در آخر به خداپرستی رسیده است. آنها دین را فطری بشر نمی دانند و بیان می کنند: جهان بینی انسان به موازات رشد و تکامل فرهنگ معنوی و بینش او دائما در حال تحول و تکامل بوده است و در مسیر تکامل خود مراحلی را طی نموده است تا به حرکت کنونی رسیده است. الف: مرحله ادیان ابتدایی ب: مرحله ادیان قدیم و چندخدایی ج: مرحله ادیان متکامل و یک خدایی.

من_اب_ع

یوسف فضایی- بنیانهای اجتماعی دین- صفحه 69-60 

رابرت هیوم- ادیان زنده جهان- ترجمه عبدالرحیم گواهی- صفحه 14 به بعد 

حسین توفیقی- ادیان بزرگ جهان

کلی__د واژه ه__ا

تکامل دین جامعه شناسی تاریخ ادیان دانشمندان انسان روح


دین از نظر دورکیم

دورکیم در کتاب صورت های ابتدایی حیات مذهبی اعلام داشت که مقصودش شناخت ابتدایی و ساده ترین دینی است که تاکنون شناخته ایم. دورکیم همچنین روش های بررسی اش را مشخص کرد و از نظریات مذهبی روزگارش، به ویژه تفکری که دین را پدیده ای ساختگی و موهوم معرفی میکرد، به شدت انتقاد کرد. او می پرسد که اگر دین یک خطا و توهم محض است، پس علت دوام آن طی قرون و اعصار چیست؟ ما باید ادیان را با ماهیتی نمادین در نظر آوریم تا به کنه آنها دست یابیم. به گفته دورکیم اگر این کار را انجام دهیم، درخواهیم یافت که هیچ دینی ساختگی و عاری از حقیقت نیست. حتی ابتدایی ترین دین بیانگر نوعی حقیقت است، هرچند این حقیقت درست همان چیزی نباشد که باوردارندگانش تصور میکنند. دورکیم امیدوار بود در بررسی ساده و ابتدایی دین، پایدارترین و اساسی ترین ویژگی های آن را بیابد، زیرا در صورت های تحول یافته و پیچیده دین، روابط بین واقعیت ها را نمی توان پیدا کرد و خصوصا صورت های مذهبی این واقعیت ها گم میشود. به اعتقاد دورکیم از آنجا که دین یک پدیده اجتماعی است، پس مقولات بنیادی اندیشه بشری نیز باید از جامعه سرچشمه گرفته باشد.
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او همچنین یادآور میشود که انسان ها نیز بهره ای از تقدس دارند. آنها به عنوان اعضای کلان، دارنده توتم مقدس هستند و کسانی که خودشان را از تبار یک توتم مقدس می دانند، خودشان را نیز مقدس می یابند، زیرا نوعی نظام طبقه بندی توتمی وجود دارد که هر کلان با طیفی از پدیده های طبیعی پیوند یافته و همه چیزها نیز ضمن اتصال با یک توتم کلان، بهره ای از تقدس می برند. به زعم دورکیم، از آنجا که این نظام طبقه بندی توتمی، الگویی از سازمان اجتماعی است، سازمان اجتماعی کلان را باید قوه مولد مقولات بنیادین اندیشه دانست.



دورکیم این تقدس مشترک را به دلیل وجود ریشه ای مشترک بین توتم ها می داند که «مانا» نامیده می شود. مانا نیرویی بالقوه و کاملا غیرشخصی و بی نام و نشان است که پیوند مشترک تمام توتم هاست. در واقع توتم به جای دو چیز می نشیند: یکی همین نیروی شخصی و انتزاعی و یا اصل توتمی و دیگری کلان. دورکیم از این مطلب نتیجه میگیرد که خدا و جامعه یکی هستند، زیرا یک توتم در زمانی واحد هم نماد خدا و هم نماد جامعه است. خدای کلان و اصل توتمی چیز دیگری جز خود کلان نیستند که در تخیل بشر به صورت مرئی حیوان یا گیاه توتمی تشخص می یابد و بازنموده می شود.



دورکیم جامعه را واقعیتی فی نفسه و تابع قوانین و نیازها و مقتضیات خاص خود می داند. او همیشه جامعه را بر فرد و هر چیز دیگری اولی می داند و آن را ماهیتا حائز شرایطی می داند که طی آن فرد را بدون توجه به علایقش در خدمت می گیرد و فرد هر لحظه ناچار به تسلیم در برابر قواعد ذهنی و رفتاری ای است که نه آنها را ساخته و نه به راستی مورد علاقه است، علایقی که گاه با اساسی ترین گرایش ها و غرایز او تعارض دارند. اما دورکیم این چیرگی جامعه بر افراد را بیشتر مبتنی بر اقتدار اخلاقی میداند تا فشارهای مادی و فیزیکی، از این جهت وی فرامین جامعه را پایه اخلاق میداند. اخلاق محصول جامعه و همه کسانی است که احکام جاری در آن را تایید می کنند. در واقع افراد گوش به فرمان احکام افراد نیستند، بلکه مطیع امیال و فرامین جمع اند، به همین جهت اخلاقی بودن کنش ها محصول گردن نهادگی جمعی است. دین همچنین وضعیتی دارد. به نظر دورکیم، دین چیزی جز نیروی جامعه بر افراد نیست. دین نظامی فکری است که افراد، جامعه را به وسیله آن به خودشان باز می نمایند و روابط مبهم و در ضمن صمیمانه شان را با جامعه، از این طریق بیان می کنند، بنابراین دین نه یک توهم است و نه یک چیز اساسا ساختگی، بلکه واقعیتی است محصول جامعه.
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اما دین از دیدگاه دورکیم نیز همانند نظر رابرتسون اسمیت فقط نظامی از باورداشت ها و مفاهیم نیست، زیرا دین نظامی کنش و در برگیرنده مناسک عملی نیز است. در واقع، این مناسک و مراسم مذهبی هستند که شور و شوق ایجاد میکنند و احساسات مذهبی را تقویت و تجدید می کنند. همچنین حس وابستگی به یک قدرت خارجی روحانی و اخلاقی را که در واقع همان جامعه است تشدید میکنند و موجبات حفظ و تحکیم همبستگی و انسجام اجتماعی را فراهم می آورند. از سوی دیگر، احساس عمیق سرخوشی و بهروزی ای که حاصل انجام مناسک دینی است، تصوری از تحقق حقیقی اغراض مناسک را در نظر شرکت کنندگان مراسم پدید می آورد که اتفاقا کاملا مجازی و غیرواقعی است، مناسکی که طبق پیش فرض باید وضعیت خوشایندی را به ارمغان می آورد، یا از وقوع وضعیتی ناخوشایند جلوگیری می کرد. به زعم دورکیم، آنچه شرکت کنندگان گمان می کنند اتفاق می افتد، در حقیقت اتفاق نمی افتد. از این دیدگاه، توجیه عملکردهای راستین مذهبی را نه در اهداف آشکار ادیان، که در صورت های نامرئی و ذهنی انسان ها باید جست. تبیین کارکردگرایانه مناسک و مذهب، دورکیم را از جهتی به مارکس شبیه می سازد، با این تفاوت که اولی دین را به مفهوم شیرازه اجتماعی در نظر می گیرد، در حالی که دومی از آن به عنوان تریاک اجتماعی یاد میکند.
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کلی__د واژه ه__ا
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امیل دورکیم دین انسان جامعه واقعیت جامعه شناسی


بررسی دیدگاه غرب در مورد علل گرایش انسان به دین

به نظر برخی از جامعه شناسان، مهم ترین عامل گرایش انسان به دین، نیازهای اجتماعی اوست. از میان کسانی که چنین نظریه ای را ارایه یا تأیید کرده اند می توان به امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی و وونت روان شناس آلمانی اشاره کرد. مهمترین و مشهورترین کسی که این نظریه را تبیین کرده است، دورکیم است. آنها علل گرایش انسان به دین را در دو موضوع بررسی می کنند:



الف: نیاز عقلانی-اجتماعی پیش از وی برخی از صاحبنظران فرانسوی، علت گرایش انسان به دین را برآورده ساختن دو نیاز می دانستند. به نظر آنان در میان نیازهای متعدد انسان، دو نیاز وجود دارد که به وسیله دین بهتر برآورده می شود. آن دو نیاز عبارت است از:

الف: شناخت جهان

ب: سلامت روابط اجتماعی



انسان به شناسایی جهان نیازمند است. این شناسایی امری گریزناپذیر است و کسی آن را انکار نکرده است. اختلافی که میان صاحبنظران وجود دارد این است که برخی این نیاز را نیاز طبیعی و غایی انسان می دانند و برخی آن را نیاز واسطه ای. به نظر برخی شناسایی جهان، مقدمه ای است برای فراهم ساختن زمینه های زندگی بهتر و رفع نیازهای خود به شیوه ای آسانتر و دستیابی به خور و خواب بیشتر؛ زیرا با شناسایی جهان و قوانین حاکم بر آن، آسانتر می توان بر آن تسلط یافت و بنابراین، بهتر و راحتتر می توان از آن استفاده بهینه نمود. کاری که علوم جدید انجام می دهند و با رشد صنعت و دانش تجربی، زمینه آسایش بیشتری را برای انسان فراهم ساخته اند، با همین تفسیر سازگار است.
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از این دیدگاه، شناسایی جهان که مربوط به ساحت عقلانی انسان است، ارزش ذاتی ندارد و چنین نیست که آنکه جهان را بهتر بشناسد، از ارزش و کمال بیشتری برخوردار باشد، بلکه تنها ابزار بیشتری برای خدمت گرفتن نیروهای طبیعی دارد و آسانتر مشکلات زندگی اینجا و اکنون خویش را برطرف می کند. به نظر برخی دیگر شناسایی جهان ابزاری برای دستیابی به خور و خواب بیشتر و آسانتر نیست و در واقع وسیله ای برای برآورده ساختن نیازهای دیگر انسان نیست، بلکه خود یک نیاز اساسی برای انسان است. رفع این نیاز یکی از اهداف نهایی انسان است، نه هدف میانی او. از این دیدگاه، علم به طور کلی و نگاه عقلانی به جهان و شناسایی آن به طور ویژه، ارزش ذاتی دارد که با دستیابی به آن بر ارزش و کمال انسان و نیز بر تفاوتهای او با سایر جانداران افزوده می شود.



حقیقت طلبی، کنجکاوی و گریز از نادانی که از ویژگی های ذاتی انسان است، بیانگر همین ساحت عقلانی و نیاز علمی اوست. این ویژگی اولا، از همان دوران کودکی همراه با انسان است و ثانیا، در شرایطی نیز که انسان مشکل خور و خواب ندارد، از او جدا نمی گردد. این دو، نشاندهنده ذاتی بودن نیاز به شناخت جهان است. در کودکی که خور و خواب انسان فراهم است و دست کم افزایش و کاهش آن در اختیار او نیست، کنجکاوی و پرس و جو با او همراه است و بسیاری از کاوشهای کودکی به خور و خواب او ارتباطی ندارد، بلکه در موارد بسیاری، با خور و خواب او ناسازگار است. کودکی که بهترین اسباب بازی خود را دستکاری می کند و آن را به تکه های بی مصرفی تبدیل می کند، به خاطر ارضای حس کنجکاوی خود چنین می کند، نه برای دستیابی به خور و خواب بیشتر.
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پرهیز از دروغ و به ویژه آزرده شدن از دروغ دیگران، به خاطر ناسازگاری آن با همین نیاز است؛ اگرچه ممکن است برخی آن را به خاطر از میان رفتن برخی از منافع انسان بدانند، ولی آزرده شدن از آن حتی در مواردی که منافع کسی از میان نمی رود، نشاندهنده این است که عامل آن چیزی غیر از منافع است. به نظر طرفداران این نظریه، دین یکی از منابع و به باور برخی، تنها منبع خطاناپذیر شناخت جهان است و علت گرایش انسان به دین، دستیابی به منبعی برای شناسایی جهان به منظور برآورده ساختن یکی از آن دو نیاز است. این نظریه تا اینجا، فلسفی است و نه نظریه ای جامعه شناسانه، ولی بخش دوم آن که تأمین سلامت روابط اجتماعی است، جنبه جامعه شناسانه دارد. شکی نیست که انسان موجودی اجتماعی است که هم بسیاری از نیازهای وی از طریق اجتماع برآورده می شود و هم برخی از کمالات وی اینگونه است. اگر روابط اجتماعی سالم نباشد، نه نیازهای انسانی به خوبی برآورده می شود و نه آن دسته از کمالاتی که باید در جامعه کسب شود، به دست می آید؛ پس تنظیم روابط اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد.



تنظیم روابط اجتماعی باید بر اساس محوری باشد که اولا، مورد پذیرش عام باشد و ثانیا، خطاهای آن نسبت به جایگزین های فرضی آن کمتر باشد و آن چیزی جز دین نیست. دین به خاطر ویژگی قدسی آن و نیز برتری آن بر محصولات فهم آدمی، از پذیرش عمومی برخوردار است و اگر خطایی هم به خاطر ارتباط آن با فهم آدمی داشته باشد، از خطاهای جایگزین های آن بسیار کمتر است. این دو امر، یعنی دستیابی به شناسایی جهان و نیز ساماندهی به روابط اجتماعی، از راه دین بهتر و دقیقتر حاصل می گردد و همین امر سبب گرایش انسان به دین است.
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نقد و بررسی

1_ این نظریه به دقت روشن نکرده است که آیا این دو نیاز سبب گرایش به دین است یا سبب دست زدن به آفرینش دین. اگر بخش دوم مورد نظر باشد، بسیاری از مشکلاتی که بر نظریه دورکیم وارد است بر این نظریه هم وارد خواهد بود؛ ولی اگر بخش نخست مورد نظر باشد، قطع نظر از اشکالاتی که پس از این خواهیم گفت، نقطه ضعف دیگری ندارد و می توان آن را تکمیل نمود.



2_ منحصر ساختن علل گرایش به دین به دو نیاز به معنی انحصار نیازهای انسان به همین دو امر است و حال آنکه دلیلی بر آن نمی توان ارایه نمود. نیازهای اساسی انسان که او به تنهایی توانایی برآورده ساختن آن را ندارد، بیش از آن دو است و هر کدام از آنها نیز می توانند علت گرایش به دین باشند و دست کم هر گروهی از انسانها ممکن است به خاطر برطرف ساختن یکی از آن نیازها به دین گراییده باشند.



ب: نیاز اجتماعی به تعبیر دیگر، خودخواهی نوعی شبه تناقض درونی دارد، بدین صورت که انسان همه چیز را برای خود می خواهد، ولی در عین حال چاره ای ندارد جز این که از خودخواهی خود بکاهد و آن را مقید سازد و در واقع دیگران را نیز بخواهد و در واقع خودخواهی انسان در این است که خود را نخواهد و بنابراین به انگیزه پدید آوردن روابط سالم اجتماعی، مقررات اجتماعی را گردن نهد، اگرچه این مقررات سبب شود او نتواند آنگونه که می خواهد، خودخواهی خود را ابراز کند.خودخواهی انسان به این صورت ارضاء می شود که روابط اجتماعی مناسبی داشته باشد و روابط اجتماعی مناسب به این است که از خودخواهی خویش کم کند و از خودگذشتگی داشته باشد. این وضعیت برای انسان چنان پیچیده است که انتخاب میان خودخواهی و از خودگذشتگی بسیار دشوار می نماید، به گونه ای که بیشتر مردم از عهده چنین گزینشی بر نمی آیند و به همین جهت، به روابط سالم اجتماعی دست نمی یابند.
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دست نیافتن به چنین روابطی، مهمترین عامل برای از دست دادن کمالات خود است و در واقع مهمترین سبب از میان رفتن خودخواهی است. البته نه به معنی پدید آمدن از خود گذشتگی، بلکه به معنی سقوط کردن انسان از مرتبه خود به مرتبه سایر جانداران و این با خودخواهی انسان که در واقع حب به ذات و کرامتهای ذاتی انسان است، ناسازگار است. حاصل آنکه ایجاد تعادل میان خودخواهی و روابط سالم اجتماعی که با از خودگذشتگی همراه است، از عهده انتخاب شخصی که بر کششهای فردی یا نظریات علمی استوار باشد، بیرون است. این است که انسان به تنهایی نمی تواند میان خودخواهی و از خودگذشتگی تعادل برقرار کند. علت گرایش انسان به دین، ایجاد این تعادل با کمک گرفتن از آن است. از آنجا که تنها دین می تواند چنین تعادلی میان آن دو ایجاد کند، انسان بدان گرایش پیدا کرده است. اما تأمین نیاز عقلانی یا شناخت جهان، به وسیله عقل، علم و فلسفه امکان پذیر است و از این جهت نیازی به دین ندارد و دست کم دین در این زمینه جایگزین های دیگری دارد.



نقد و بررسی 

1_ نخستین انتقاد که بر نظریه قبلی وارد بود، بر این نظریه نیز وارد است.



2_ انتقاد دوم مربوط به نظریه قبلی به صورت عمیقتری بر این نظریه وارد می شود؛ زیرا آن انتقاد منحصر کردن علل گرایش به دین به دو عامل بود که به نظر چنین می رسید که نیازهای اساسی انسان که به تنهایی از برآورده ساختن آنها ناتوان است، تنها دو نیاز نیست، در حالی که این نظریه آن نیازها را به یک نیاز کاسته است و این گمانی بدون شاهد و دلیل است.
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نظریه دیگر جامعه شناسانه ای که پیش از دورکیم مطرح شده است و ظاهرا دورکیم تبیین دیگری از آن ارایه کرده است، نظریه وونت، فیلسوف و روان شناس آلمانی است که تنها عامل یا مهم ترین علت گرایش به دین را رفع نیازهای اجتماعی انسان می داند. شرح نظریه وی از این قرار است: خودخواهی از ویژگی های ذاتی و جدایی ناپذیر انسان است. همین ویژگی انگیزه همه و یا دست کم بیشتر رفتارهای فردی و جمعی اوست. اگر انسان خودخواه نبود، به انجام هیچ کاری اقدام نمی کرد و در نتیجه زندگی او دوام و بقاء نداشت. خودخواهی یا حب به ذات، در روابط سالم اجتماعی به کمال خود خواهد رسید، به گونه ای که اگر انسان از جامعه کناره گیری کند یا مقررات اجتماعی را به خاطر خود نادیده بگیرد، در واقع خود را نادیده گرفته و کمالات خود را پایمال کرده است؛ از اینرو، چاره ای جز ماندن در جامعه ندارد.

من_اب_ع

مقاله علل گرایش انسان به دین- سایت طهور

کلی__د واژه ه__ا

جهان غرب دانشمندان انسان دین جامعه شناسی تمایلات نظریه نیازمندی


تاریخچه رابطه علم و دین در عالم مسیحیت

مسیحیت دینی است که همانند دیگر ادیان ال_هی برای پاس_خ گویی به نیازه_ای فطری انسان از جانب خداوند سبحان نازل شده است، لیکن بعد از رحلت حضرت مسیح (ع) دین آشنایان بی باور برای حف_ظ من_افع مادی و حیثیت اجتم_اعی خود به تحریف و یا تف_سیرهایی که مطابق امیال آنها بود دست زدند. این تحریفات مکرر که غالبا مخالف با اصول برهانی و قواعد عقلی بود، موجب شد تا صاحبان علوم حسی و تجرب_ی به انکار جه_ان شناسی عقلی و فلسف_ه ال_هی پرداخت_ه و به جدایی دین از عقل حکم دهند. رشد علوم حسی و پی_شرف_ت تجربه ها و فرضیه ه_ای ع_لمی در قرون اخیر و مغایرت رهاورد این علوم با تحریفات و یا تفسیر های خرافی آنها منجر به قبول جدایی دین از علم نیز گردید.
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کشیشان در برخورد با قدرتمندان فاسد برای حفظ موقعیت خود، سر سازش پیش گرفته و تا آنجا که توانستند به تأیید آنها پرداخت_ند و حکومت آنها را موهبتی الهی و خود را واسطه این موهبت معرفی کردند و پس از اقتدار سلاطی_ن و نامح_رم شدن داعیان دین، این_ان یکسره حوزه سیاست و قدرت را به پادشاهان بخشیدند و به جدایی دین از سیاست حکم کردند. در ن_تیجه چیزی که در دس_ت اینان باق_ی ماند، دینی بود که منفک از عقل و جدای از علم و منزوی از سیاست بود. یعنی این دین تحریف شده، نه به برهان عقلی متکی است و نه در مورد مسائل علمی نظر دارد و نه مدعی اداره شئون اجتماعی آدمیان است.



کشیشان عقب نشینی کرده بودند و به جدایی قلمرو دین از قلمرو علم رضایت دادند، اما علوم حسی و فرضیه های علمی بیرحمانه به داوری درباره دین پرداخته و به پنداری و خراف_ی بودن دین، یا ذهنی بودن و نه ع_ینی بودن آن ح_کم کرده و بر فرض پذیرفتن واقعی_ت آن، با نفی ثبات و دوام به نسبیت و تغیی_ر آن رأی دادن_د. ابتدا با این فرضیه که هر آنچه از طری_ق ح_س اثبات پذیر و یا ابطال پذیر نباشد، ذهنی و بی معنی است؛ به پوچ بودن مفاهیم دینی نظر دادند، و همچنین با فرضیه تغییر و دگرگونی انسان حکم به عدم ثبات و دگرگونی مفاهیم ذهنی انسان، و درنتیجه تحول و تغییر معرفت دینی کردند. همچنین با تحلیل عوامل فردی و اجتماعی که در قال_ب فرضیه های مقب_ول آن_ان در تشکیل ذهنیت انسان دخیل هستند، پندار دیانت را نیز رهاورد جبری شرایط روانی، اجتماعی و یا اقتصادی خاص معرفی کردند.
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در فلسفه و هستی شناسی نیز وقتی کلیسا پیوند خود را با هستی شناسی الهی قطع می کند، راه اقامه برهان را نسبت به اصول و مبادی خود که همان مبدأ، معاد و وحی و رسالت است فرو می بندد و با بسته شدن این راه فلسفه های مادی و جهان شناسی های حسی و غیر الهی حمله خود را نسبت به مبانی و اصول دین به طور مستقیم آغاز می کنند.



به هر حال مسئله رابطه علم و دین از دیرزمان در مغرب زمین هم مطرح بوده و مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است، لکن این مسئله با مرور زمان و با پیشرفت علوم تجربی اوج بیشتری گرفت و وارد معرکه آرا شد. در این بخش از مقاله بر آنیم که این مسئله را در عالم مسیحیت بررسی کرده و دیدگاههایی را که عالمان مسیحی در باب علم و دین ارایه کرده اند، به طور خلاصه مطرح کنیم. قبل از عصر روشنگری و ظهور علم جدید، روش علمی از راه تبیین و با توسل به غایات بود، با وقوع رنسانس روش ریاضی و مشاهده و سپس آزمایش و نظریه پردازی به میان آمده و از این راه به بررسی پدیده ها پرداختند، یعنی به جای علل غایی و روش تبیین توصیفی، علل فاعلی مطرح شد و این همان تبیین مکانیکی طبیعت است، با این زمینه قرن هفدهم عصر تولد علم جدید نامیده می شود و به عبارتی دو نکته بود که در پیشرفت علم جدید در این عصر نقش مؤثری داشت: یکی مفاوضات و گفتگوهای گالیله و دیگر اصول نیوتن. در قرن هفدهم دانشمندان عموما با دین مخالفتی نداشتند، بلکه موضع مثبت با آن داشته و به الهیات طبیعی روی آورده و می کوشیدند تا با شواهدی از قوانین و نظامات شگفت انگیز طبیعت که در پرتو علوم طبیعی به آن دست یافته بودند، وجود خدا را اثبات کنند. گالیله (1564-1642)، رابرت بویل (1627-1691)، نیوتن (1642-1727) و... همه بر معتقدات دینی تکیه داشتند، به طوری که تامس اسپرت (1625-1690) نویسنده تاریخ انجمن سلطنتی بریتانیا، علم را یاور ارجمندی برای دین می دانست.
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این عده هر چند قائل به اصالت اتم بودند، لکن جهان را در ماده خلاصه نمی کردند؛ یعنی اتمیست مادی نبودند. البته این دانشمندان در این که تدبیر خداوند راجع به جهان چگونه و به چه کیفیت است، اختلاف نظر داشتند. در این دوران بر اثر عوامل گوناگون، اقتدار پاپ و کلیسا و روحانیت مسیحی ضعیف شده و مقاومت کلیسا در مقابل نهضت نوگرایی علمی اثر چندانی نداشت. قرن هجدهم را عصر عقل و روشنگری نامیده اند و شاخصه اصلی رهبران فکری آن پیروی از شریعت عقل، یعنی دین عقلانی بوده است در ابتدای این دوره شریعت عقل و وحی به عنوان دو طریق معتبر مطرح بودند، اما بعدها شریعت عقل که همان خداپرستی طبیعی بود، رونق بیشتری یافت و الهیات طبیعی جانشین وحی تلقی شد. عقل و کفایت آن در بررسی و تحلیل مسایل در رأس قرار گرفت و وحی و کتاب مقدس جنبه تبعی پیدا کرد. همچنین در این مرحله خداپرستان طبیعی با سیطره ارباب کلیسا در افتاده و در عقاید و شعایر مسیحیت به صورت شک و تردید و خرافه می نگریستند.



این نهضت روشنگری در مرحله سوم جنبه شکاکیت و الحاد به خود گرفت و به تخطئه انواع صور دین انجامید؛ از دانشمندان این دوره هولباخ آلمانی (1723-1789) است که منکر خدا و اختیار و بقای روح بود و ماده را قایم به ذات و طبیعت را شایسته پرستش می دانست. از دیگر دانشمندان این دوره دیوید هیوم (1711-1776) است که طرفدار اصالت تجربه و حس گرا بوده و به هیچ نوع معرفت عقلی جز مفاهیم و احکام ریاضی قایل نبوده، در معرفت برهانی از راه عقل خدشه کرده و در نتیجه اصل علیت را بی پایه می داند و اساسا علیت را جز انتظار توالی مشاهدات چیزی نمی داند، وی برهان اثبات وجود خدا را به عنوان علت اولی بی پایه می داند. کانت (1724-1804) هم از فلاسفه همین دوره بوده که در الهیات طبیعی تشکیک کرده، با این حال او راه دیگری برای الهیات می گشاید. در قرن نوزدهم رابطه علم و دین بیشتر جنبه تعارض و تنش پیدا کرده و تعارض علم و دین در محورهای مختلفی مطرح و مورد کشمکش قرار گرفت که موارد تعارض را در قسمتهای بعدی بیان خواهیم کرد.
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محورهای مهم تعارض که در قرن نوزدهم پیش آمد

1- انتقاد تاریخی از متون مقدس و تاریخ زندگی و عمر حضرت عیسی، این انتقاد زمانی بود که محققی آلمانی به نام داود شراوس و فیلسوف فرانسوی به نام ارنست رنان، تاریخ سرگذشت و عمر حضرت عیسی را محل بحث و بررسی و تحلیل قرار دادند. همچنین در این زمان روشن شد که کتاب مقدس اثر یک نویسنده نیست، بلکه در طول قرون و اعصار مؤلفان بسیاری آن را پدید آورده اند و همین تحقیقات و به دنبال آن، انتقاد منجر شد که عالم پروتستان به دو بخش عظیم تقسیم شود:

الف: بنیادپردازان که هرگونه تفتیش و انتقاد در کتب مقدس را حرام و ممنوع می دانستند.

ب: تجددگرایان که بحث و بررسی در کتاب مقدس را جایز می شمردند.



2- مسئله دیگری که در این قرن پیش آمد و زمینه برخورد بیشتر علم با دین را موجب شد، نظریه جدید زمین شناسی بود که توسط چارلز لایل مطرح شد. وی معتقد بود تاریخ پیدایش و وجود کره زمین مبتنی بر ناموس تکامل و تطور تدریجی است، این نظریه به نام اونیفورمیسم (همشکل انگاری) معروف است، به خلاف نظریه سابق به نام کاتاسترونیسم که معتقد بود یک سلسله بلایای عظیم رخ داده و خداوند در فواصل آنها، انواع جدیدی آفریده است.



3- نظریه انتخاب طبیعی و تکامل تدریجی انواع که داروین مطرح کرد و این نظریه خود پیامدهای کلامی متعددی داشت، از جمله:

الف: معارضه با برهان اتقان صنع

ب: معارضه با اشرفیت انسان
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ج: معارضه با هنجارهای اخلاقی

د: معارضه با کتاب مقدس (تلخیص و اقتباس از علم و دین، ایان باربور، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی).

من_اب_ع

محمد ایزدی و آموزگار- مجله کلام اسلامی شماره 18- مقاله رابطه علم و دین 

عبدالحسین خسروپناه- علم و دین- تنظیم محسن تنها- گروه دین شناسی- ج 4 

عبدالله جوادی آملی- خلاصه کتاب شریعت در آیینه معرفت

کلی__د واژه ه__ا

علم دین مسیحیت تاریخ جامعه شناسی فلسفه دانشمندان کلیسا


پیامدهای تعارض علم و دین در غرب



اصلاح طلبی تعارض و درگیری میان علم و دین سبب شد تا حریم دین شکسته شود و راه را برای انتقادات و ایجاد شک و تردیدها بسوی معارف دینی باز کند، به همین جهت با اینکه بسیاری از منتقدان و اصلاح طلبان مانند ولتر و دیگران بدنبال دین زدایی از جامعه نبودند، بلکه بدنبال پالایش افکار و اعتقادات دینی و پیرایش آنها از مسائل فراخی بودند، از این رو درگیری آنها با کلیسا که به نظر آنها چهره دین را مشوش نموده بود، می باشد. اما در عین حال این عمل باعث شد تا نسل بعدی به آسانی دین را کنار گذاشته و عملا هیچ جایگاهی برای دین در شئون اجتماعی قائل نباشند.



ارنست کاسیرر در این رابطه می نویسد: «در نوشته ها و نامه های خویش از تکرار غریو جنگ دیرینه خود هرگز خسته نمی شد «این ننگ را بزداییم» گرچه وی قید می کند که مبارزه اش نه با ایمان بلکه با خرافات، نه با دین بلکه با کلیساست، ولی نسل بعدی که ولتر را رهبر معنوی خود می شناخت، دیگر به این تمایز توجهی نداشت» (ارنست کاسیرر، فلسفه روشنگری، صفحه 210). و به همین جهت می بینیم که بارون هولباخ (1789-1723) فیلسوف فرانسوی در کتاب خود با طرح کیفرخواستی بر علیه دین با تصریح به این موضوع که: «دین در حالی که به مردمان می آموزد که از ستمگران نامرئی بترسند و در برابر زورگویان زمینی برده و زبون باشند، همه نیروی آنان برای شکل بخشیدن به سرنوشتشان را نیز در نطفه خفه می کند» (همان، صفحه 210). و دیدرو پا را از این فراتر گذاشته، از زبان طبیعت خطاب به انسان می گوید: «ای برده خرافات بیهوده خوشبختی خود را فراسوی مرزهای این جهان که تو را در آن جای داده ام جست و جو مکن، شجاع باش و خود را از یوغ دین این رقیب گردنکش من، که حقوق مرا نمی شناسد آزاد کن، خدایانی که قدرت را غصب کرده اند دور افکن و به قوانین من باز گرد، به طبیعت که از آن گریخته ای باز گرد، طبیعت تو را دلداری می دهد و همه ترسهایی که تو را می آزارند، از میان می برد، خود را دوباره به طبیعت به انسانیت و به خویشتن واگذار کن، در این صورت در می یابی که مسیر زندگی ات گلباران شده است» (همان، صفحه 211).
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بازتاب تفکر اصلاح طلبی در کشورهای اسلامی با رشد روز افزون افکار ضد دینی بعد از رنسانس در غرب، جوامع اسلامی نیز از این خطر محفوظ نمانده، و مدعیان روشنفکری در جوامع اسلامی خواسته و ناخواسته به ترویج این آراء و نظریات در کشورهای اسلامی پرداختند. دو مورد آن در مصر و ایران عبارتند از :



شبلی شمیل در مصر

به عنوان مثال از طرفداران سرسخت این تفکر در مصر می توان شبلی شمیل را نام برد که به تقلید از روحیه کلی حاکم بر محیط روشنفکری اروپا در قرن نوزدهم، به علم ایمانی بی پایان داشت و آنرا موثرترین چاره مشکلات اجتماعی شمرد، پیوسته مصریان و همه مسلمانان را سرزنش می کرد که قرنها در بند معارف ادبی و علوم نظری، و به گفته خودش علوم کلامیه مانده اند، و آنان را به فرا گرفتن علوم دقیقتر فرا می خواند، از میان فرضیات علمی شیفته آراء داروین و مشرب تطور بود و در بسیاری از مقالاتش مسائل اجتماعی را نیز از همین دیدگاه بررسی می کرد (حمید عنایت، سیری در اندیشه سیاسی عرب، صفحه 47). شمیل مانند بسیاری از اصلاح طلبان عصر خود که راه نجات کشور مصر را از مشکلات سیاسی، فرهنگی و … در این می دید که دین از عرصه اجتماع عقب رانده شود و قوانین اجتماعی که بدست خود انسانها وضع شود جای هر گونه قوانین دینی را بگیرد.



تا بدینوسیله بتوان آن همبستگی و اتحاد لازم را در جامعه بوجود آورد و جلوی هر نوع تخاصم و درگیری را گرفت و امنیت و آرامش را به جامعه ارزانی داشت و به گفته هشام شرابی، استاد تاریخ و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی دانشگاه جورج تاون: «شمیل نیز ماوراءالطبیعه را از جهان بینی اجتماعی حذف کرد. او معتقد بود جامعه مانند طبیعت است، قوانین عقلی قابل تعریفی بر آن حاکم اند، و هر گونه اشاره به حاکمیت ماوراءالطبیعه گمراه کننده است… شمیل به اندیشه حقوق طبیعی نزدیک شد، خود را از هر مفهوم بویژه دینی جدا کرد» (هشام شرابی، روشنفکران عرب و غرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، صفحه 87). و به قول نویسنده کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب : «آرزوی شمیل آن بود که به جای دین یا بهتر بگوییم حکومت روحانیون، آیینی بتوان یافت که مایه همکاری و یگانگی اجتماعی شود. ناسیونالیسم و مسلک قومیت به نظر او چنین آیینی بود و همه مصریان را از مسلمانان و قبط و یهود و مهجر سوری و … با هم یگانه می کرد، ولی شمیل می گفت که گاه تعصب ملی بهمان اندازه خرافه های مذهبی مایه نفاق می شود، از اینرو ناسیونالیسم باید بتدریج جایی خود را به مسلک برادری بین المللی انتر ناسیونالیسم و جهانشهری بدهد» (سیری در اندیشه سیاسی عرب، صفحه 53).
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ثمره چنین تفکر و اندیشه ای باعث شد که در سال 1909 میلادی که سخن از تمدید امتیاز کانال سوئز بمدت شصت سال دیگر به میان آید، با آنکه شورای قانونگذاری مصر با آن به مخالفت بر می خیزد، اما شمیل که در خواب و خیال جهانشهری سیر می کند با پشتیبانی از واگذاری این امتیاز چنین استدلال می کند که پیشرفت علوم به پیروی از آن، پیشرفت اجتماعی در روزگار ما تندتر از هر زمان دیگر روی می دهد، و به همین جهت مفهوم وطن نیز در حال دگرگونی است و بزودی سراسر جهان را در برخواهد گرفت، در ظرف مدت شصت سالی که موضوع دعواست جهان چنان دگرگون خواهد شد که تصورش ممکن نیست، و در پایان آن کانال به همان اندازه به مصر تعلق خواهد داشت که به چین یا آمریکا، پس بهتر تا زمان از دست نرفته، مصر حق موجود را فدای حق موهوم نکند و با شرکت کانال سوئز در سازش در آید.



میرزا ملکم خان در ایران

در ایران نیز تعارض علم و دین در قالب تجدد و نواندیشی و به اصطلاح اصلاح طلبی خود را نشان می دهد طرفداران این اندیشه وارداتی که میرزا ملکم خان را می توان بعنوان چهره تمام عیار این گروه معرفی کرد، معتقد بودند که اسلام نیز مانند مسیحیت به نوعی پروتستانسیم نیاز دارد و برای ایجاد چنین اصلاحاتی در دین اسلام، مارتین لوتری باید پا در میدان گذاشته، تا بتواند دین و مذهب را از خرافات زدوده و شکل حقیقی و واقعی دین را به مردم بشناساند و دست واسطه ها را از سر دین کوتاه نماید. و همانگونه که شارل مسمر روزنامه نگار فرانسوی در سال 1862 میلادی اظهار می دارد، میرزا ملکم خان، با چنین اندیشه ای پا در میدان گذاشت زیرا که در نظر وی اسلام تنها یک مذهب نبوده بلکه سیستم کامل یک سازمان اجتماعی می باشد، که همگام کردن آن با تمدن، از ریشه کن کردن آن آسانتر است. طرح وی شامل یک رنسانس اسلامی شبیه به رنسانس مسیحیت که اصلاحات لوتر را با خود به همراه آورده بود و به منظور اجرای نقشه خود خویشتن را به صورت مدافع مذهبی که از قرآن ناشی می شود در آورد (حامد الگار، میرزا ملکم خان، ترجمه جهانگیر عظیما و مجید تفرشی، صفحه 8).
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خود میرزا ملکم خان نیز در خطاب به بلنت سیاستمدار انگلیسی با تصریح به این موضوع می گوید: «من تشخیص دادم که باید عقاید اومانیستی غرب را در لفافه اسلام مطرح کنم تا قابل قبول باشد» و در تبیین این معنی به بلنت می گوید : «در محافل خصوصی همیشه از لزوم پیرایشگری اسلام سخن می گفتم» (علی اکبر ابراهیمی بشکانی، تاراج هستی، صفحه 101). بر اساس چنین اندیشه ای است که ملکم خان با تاسیس مجمع آدمیت و آنرا نشانه ای از تجلی دولت حقه امام زمان (عج) دانستن در روزنامه قانون شماره پنجم در تعریف این مجمع می نویسد : «اصول آدمیت به طوری مطابق اسلام و به قسمی مناسب دردهای حالیه ایران است که هر مسلمان با شعور به محض اینکه از حقایق آدمیت بویی می شنود بی اختیار خود را به این دایره می اندازد. اگر چنین نکند دشمن اسلام، منکر خدا کورترین حیوان دنیاست» (حامد الگار، میرزا ملکم خان، صفحه 240).



ملکم با اعتقاد به اینکه نه تنها باید از دین بعنوان ابزار اصلاحگری برای رسیدن به اصلاحات غربی استفاده کرد بلکه با ایجاد شکاکیت و رواج آن در میان جامعه پایه ها و بنیانهای دینی را سست نموده، و جامعه را بدون درگیری و ایجاد حساسیت نسبت به ارزشهای دینی به سمت بی دینی کشاند و ریشه دین را از درون خشکانید. از اینرو به نظر وی راهی را که میرزا فتحعلی آخوندزاده در حمله رویاروی به اصول مذهبی برگزیده بود راهی پسندیده نیست، زیرا نه تنها باعث سست شدن پایه های اعتقادی افراد نسبت به مذهب نمی گردد، بلکه سبب خصومت و در نتیجه مقاومت نسبت به اندیشه منادیان ضد دین از خود نشان داده، و اعتقادات آنها را قوی تر می سازد. به همین جهت وی بر خلاف میرزا فتحعلی با ایجاد شکاکیت نسبت به باورهای دینی از قبیل اینکه «آیا خداوند برای مدتی طولانی خوابیده بود و بعد بیدار شد دید که دنیای او را ادیان باطله ملوث کرده اند آنوقت به فکر فرستادن حضرت موسی و دیگر رفقایش افتاد» (همان، صفحه 102)؛ ملکم با توجه به اینکه اگر قرار است بتوان آنچه را که در اروپا بعد از رنسانس اتفاق افتاد در ایران و دیگر کشورهای اسلامی محقق ساخت، باید در لفافه دین آنرا پیچیده و به خورد جامعه داد، در سخنرانی که در فوریه 1891 میلادی در چلسی در خانه کشیشی بنام هرهاویس با تصریح به این مطلب می گوید: «به شما اطمینان می دهم که همین پیشرفت مختصری که در ایران و ترکیه بخصوص در ایران تحقق یافته، نتیجه این واقعیت است که افرادی که عقاید و اصول شما اروپائیان را بکار برده اند، به جای اینکه بگویند منبع آن عقاید اروپاست، یا از انگلستان، فرانسه یا آلمان آمده، گفته اند ما با اروپائیان کاری نداریم آن افکار و اصول حقیقی دین خود ما می باشد که فرنگیان از ما اخذ کرده اند و این شیوه تاثیر بسیار شگفتی داشته است» (همان، صفحه 188).
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بازگشت بسوی دین اما از آنجائیکه نفوذ دین در اعماق باطن انسانها، که برگرفته از فطرت است چنان نیرومند و قوی است، که هرگونه تلاشی را که مخالفان و معاندان دین چه در غرب و چه در شرق بکار گرفتند تا بتوانند بساط دین را از صحنه عالم برچینند، نه تنها موفقیت چشم گیری نصیب آنها نشد، بلکه حتی در کشوری مانند آمریکا همانگونه که فوریو کلمبو نویسنده کتاب خدا در آمریکا با بیان اینکه امروزه گروههایی در غالب مسیحیت نوین در این کشور شکل گرفته که زیر بنای افکار سیاسی و اجتماعی آنها عبارتست از: «حکومت به هیچ روی حق ندارد در خصوص مسائل دین بی طرف بماند. قانون باید در بستر دین جریان یابد و از آن ملهم باشد؛ زیرا هر یک از این دو، بخشی از اراده و خواست خداوند هستند، نه حکومت می تواند بی طرف بماند و نه قانون؛ از این رو یا باید جلوه ای از اراده خداوند باشند یا خلاف خواست او حرکت کنند» (فوریو کلمبو، خدا در آمریکا، ترجمه محمد بقائی، صفحه 237-236).

من_اب_ع

محمود اصغری- مقاله جستاری پیرامون ادعای تعارض علم و دین

کلی__د واژه ه__ا

جهان غرب دین علم جامعه شناسی اصلاح طلبی تفکر تاریخ کشورهای اسلامی دانشمندان


صحنه هایی از تعارض علم و دین در غرب

گرچه تا اوایل قرن هفدهم تعارض علم و دین در جنبه های روان شناختی بیشتر جلوه گر می شد، ولی با رشد روز افزون علوم تجربی و دست یافتن دانشمندان به نظریات جدید علمی و ناهمخوانی آن با متون مسیحی دامنه این تعارض وسیعتر گردیده و جای امنی را برای هیچ حریمی از حرمت دین باقی نگذاشت که به برخی از میدانهای تعارض به نحو اختصار عبارتند از:
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1. تفسیر و برداشت مکانیکی از جهان نمودن، و جهان را بمانند ساعتی فرض کردن که با ساخته شدن ساعت و شروع بکار آن دیگر نیازی برای ادامه کار خود به سازنده ندارد. که این نوع برداشت از جهان از زمان گالیله شروع و با به کرسی نشستن فیزیک نیوتنی به سرعت گسترش یافت و بشدت با رزاقیت و فعال مایشاء بودن خداوند که از متون دینی برداشت می شد مخالفت داشت.



2. از آنجائیکه در تعالیم دینی انسان بعنوان خلیفه الهی و موجودی که به شکل انسان پا به عرصه حیات گذاشته شناخته می شد، با طرح نظریات تکامل انواع بوسیله داروین و تایید و تاکید دیگران بر این نظریه دیگر انسان نه تنها از موضع خلیفه الهی برخوردار نبوده، بلکه حتی در آفرینش نیز استقلال خود را از دست داده و موجودی تکامل یافته از نوعی حیوانی قرار داده می شود.



3. در بخش زمین شناسی نیز تعارض جدی میان داستان نوح که بعنوان یک واقعیت و حقیقت تاریخی در میان پیروان ادیان مطرح بوده و هست بوجود آمد که با تفسیر و تبیین عمر زمین بوسیله علم زمین شناسی سازگاری نداشت.



4. فروید روانشناس معروف (1909-1856) با طرح روان ناخودآگاه انسان تلاش کرد تا تمام باورها و فعالیتهای دینی، هنری و … را در عقده اودیپ خلاصه نماید. در نتیجه وی با بیان اینکه ریشه تمامی فعالیتهای انسان بازگشت به سرکوبی امیال و شهوات داشته، که با به عقب راندن آنها در ضمیر ناخودآگاه انسان جای گرفته و دوباره به شکل جدیدی در قالب عقاید و امثال آن ظاهر می گردد. لذا بنظر فروید دین چیزی جز بروز و ظهور عقده های روانی نخواهد بود و یک نوع بیماری روانی است که قابل درمان و پیشگیری نیز می باشد.
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5. متکلمین و فلاسفه در طول تاریخ حیات خود با استدلال به اصل علیت (رابطه بین علت و معلول) سعی و تلاش نمودند تا خداشناسی و اثبات وجود خداوند را بر این استدلال پایه ریزی نمایند و با این برهان عقلی و فلسفی جواب منکران را بدهند. اما با طرح نظریه هایزنبرگ و زیر سوال رفتن اصل علیت تمامی استدلات فلاسفه و متکلمین یکباره دچار تردید گردید، گرچه به نظر انیشتین موفقیت اولیه عظیم نظریه کوانتوم نمی تواند مرا به تصادفی محض و مانند طاس نرد بودن حرکات جهان اتمی معتقد و متقاعد گرداند… اعتقاد راسخ من این است که سرانجام بشر می تواند به نظریه ای دست یابد که در آن مصادیق عینی ای که بر اثر وجود قوانین با یکدیگر ارتباط یافته اند، احتمالات نباشند، بلکه امر واقع و قابل ادراک باشند.

من_اب_ع

محمود اصغری- مقاله جستاری پیرامون ادعای تعارض علم و دین 

قراملکی احد فرامرز- موضع علم و دین در خلقت انسان- چاپ اول- سال 1373 

جان هیک- فلسفه دین- ترجمه بهرام راد- ج 1 سال 1372- فصل سوم صفحه 73 

ایان باربور- علم و دین- صفحه 335

کلی__د واژه ه__ا

علم دین جهان غرب تضاد انسان روان شناسی دانشمندان


نظرات مختلف دانشمندان درباره تناهی یا عدم تناهی ابعاد عالم

دانشمندان جهان درباره تناهی یا عدم تناهی ابعاد عالم اختلاف نظر دارند: بعضی مدعی لاتناهی ابعاد جهانند و می گویند عالم اجسام را حد و نهایتی نیست. بعضی دیگر معتقدند که ابعاد جهان محدود است و از هر طرف که برویم بالاخره به جائی خواهیم رسید که پس از آن جائی نیست. مساله دیگری نیز محل بحث است و آن اینکه آیا جهان جسمانی منحصر است به جهانی که ما در آن زندگی می کنیم و یا یک و یا چند جهان دیگر نیز وجود دارد؟
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بدیهی است که فرض جهان جسمانی دیگر غیر از جهان ما، فرع بر این است که جهان جسمانی ما محدود و متناهی باشد. تنها در این صورت است که می توان فرض کرد مثلا دو جهان جسمانی و هر کدام محدود به ابعادی معین وجود داشته باشد. اما اگر فرض کنیم جهان جسمانی ما نامحدود است فرض جهانی دیگر غیرممکن است زیرا هر چه را جهانی دیگر فرض کنیم خود همین جهان و یا جزئی از این جهان خواهد بود. فرض وجودی دیگر مانند وجود ذات احدیت با توجه به اینکه ذات حق، وجود محض و انیت صرف و واقعیت مطلقه است نظیر فرض جهان جسمانی دیگر در کنار جهان جسمانی غیرمتناهی است؛ یعنی فرضی غیرممکن است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 62-61

کلی__د واژه ه__ا

دانشمندان اثبات خدا صفات خدا فلسفه جهان


پدیده های جوی در قرآن کریم

یک سلسله حوادث بسیار مهم نه در زمین و نه به اصطلاح در آسمان به معنای اینکه در حدود مثلا ماه و خورشید و ستارگان رخ دهد؛ بلکه در این جوی که بر زمین احاطه کرده است، در این قشری از هوا که بر زمین احاطه کرده است رخ می دهد که اینها را می گویند کائنات جویه. همین تشکیل ابر در این فضا، حرکت بادها، ریزش باران، ریزش برف، ریزش تگرگ، طوفانها، انقلابها که گاهی تبدیل به یک نعمت و بلا می شود، ولی به هر حال اینها یک سلسله چیزهایی است که زندگی جاندارها و از آن جمله انسان بستگی به اینها دارد. آیا اگر باد نمی بود و هوا ساکن مطلق می بود مثل یک حوض آب صددرصد آرام که هیچ تکانی به آن وارد نشود، امکان زندگی برای بشر در هیچ نقطه ای بود؛ حتی در منطقه ای معتدله؟ خیلی واضح است: اگر ابر و باران نمی بود گیاهی نبود، حیوانی نبود و انسانی نبود.
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بعضی مدعی هستند که در 105 آیه قرآن کریم از باد و ابر و باران و تگرگ و امثال اینها سخن رفته است. علم کائنات جوی هم مانند همه علوم دیگر تدریجا توسعه پیدا کرده است و مخصوصا بعد از اختراع و کشف وسائل جدید که در قدیم این وسائل نبود شناختن حوادثی که در جو رخ می دهد، برای علما خیلی آسان تر شده است. مثلا برای یک عالم هزار سال پیش مطالعه کردن ابرها کار بسیار مشکلی بود، گاهی چون می دیدند که بعضی از ابرها از کوهها هم پایین تر می آید، می رفتند بالای کوهها چه مسافرت پر زحمتی که از آنجا وضع ابرها را مشاهده کنند. ابوعلی سینا می گوید: من مکرر خودم در جاهایی قرار گرفته ام که ابر را دیده ام که پایین تر است از جایی که من قرار گرفته ام.

یا درباره این که ابر از چه تشکیل می شود او در یکی از نوشته های خودش می گوید: در یکی از مسافرتها این مطلب برای من روشن شد که ابر گاهی از خود هوا به وجود می آید. (چون در قدیم می گفتند ابر فقط و فقط بخار است.) او می گوید: من عقیده ام این شد که گاهی هم خود هوا تبدیل به ابر می شود نه بخار آب.

البته امروز هم این مطلب ثابت است که به طور کلی ابر عبارت است از خود هوای اشباع شده از بخار آب. حالا که این وسائل پیدا شده، هواپیمای جت سوار می شوند و خیلی از ابرها بالاتر می روند، همین جتهای معمولی که ما سوار می شویم و همین مسافرتهای معمولی را می رویم، خیلی از ابر بالاتر می رود که وقتی انسان نگاه می کند خیال می کند روی زمین برف زیادی آمده است؛ یا با پیدایش وسائل رادیویی، مخابراتی و غیره، کشفیات تازه ای در زمینه ابر و باد و باران شده است. قرآن تعبیراتی در باب باد و باران و ابر و تگرگ و غیره کرده است (که با توجه به کشفیات جدید، شگفت انگیز است) گرچه قرآن دنبال هدف خودش است. قرآن همیشه در هر چیزی توحید را جستجو می کند؛ می خواهد یک پلی میان انسان و خدا بزند، یک راه ارتباطی میان خدا و انسان برقرار کند. هدف قرآن همین است، ولی تعبیراتی که قرآن در این موضوعات کرده است، برای کسانی که با تحقیقات علمی مخصوصا عصر جدید آشنا هستند، خیلی اعجاب آمیز و بلکه اعجاز آمیز از کار در آمده است. کتابی هست به نام باد و باران در قرآن. این کتاب دارای دو بخش است: در یک بخش جریان حرکت بادها و تشکیل ابرها و ریزش باران و پیدایش تگرگ و اینجور چیزها را بر اساس آخرین نظریات علمی امروز بیان می کند و در بخش دوم آیات قرآن در این زمینه را یک یک ذکر می کند، و وقتی انسان مطالعه می کند به حقیقت دچار اعجاب و شگفتی می شود و به قول آن کتاب شخص احساس می کند که این تعبیرات به طور قطع از یک منبع آگاهی دیگری است که نه فقط پیغمبر به عنوان یک فرد بشر امکان نداشته به این مسائل آگاه باشد؛ اصلا بشر گذشته تا نیم قرن اخیر از این جور مسائل اطلاع نداشته است، و به هر حال تعبیرات قرآن تعبیرات خاصی است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 200-198

کلی__د واژه ه__ا

قرآن طبیعت انسان علوم طبیعی دانشمندان خدا


خواجه نصیرالدین طوسی

محمد بن محمد بن حسن طوسی مکنی به ابوجعفر و ملقب به نصیرالدین و مشهور به محقق طوسی یا خواجه طوسی که او را به القاب استاد البشر و عقل حادی عشر و معلم ثالث نیز خوانده اند. تولدش مقارن با طلوع آفتاب روز شنبه یازدهم جمادی الاول سال 597 هجری قمری مطابق با فوریه سال 1201 میلادی در مشهد مقدس اتفاق افتاد. خواجه اصلا از دهکده ورشاه از بلوک جهرود قم است ولی در مشهد مقدس متولد شده و به همین سبب مشهور به طوسی است. پدرش محمدبن حسن از علمای آن زمان که خودش استاد خواجه نصیر در علوم نقلی بود. خواجه در تمام علوم متداول آن زمان، از مفاخر و بزرگان به شمار رفته و به علت هوش زیاد و غایت دانش و بینش، شهره آفاق بود. خدمات اسلامی و ایرانی او زبانزد خاص و عام است. به دستور ناصرالدین عبدالرحمان (حکمران اسماعیلی مذهب مهستان) به «الموت» رفت. سال 654 ه_ ق که الموت به دست مغولان و هلاکوخان افتاد، خواجه نصیر وزارت او را قبول و به این وسیله مغول خونخوار را با تدبیر و عقل خود تحت نفوذ خود در آورد. در حمله هلاکوخان به بغداد، او را همراهی و در برانداختن خلافت 524 ساله عباسیان نقش مهمی داشت. خواجه نصیر در احیای اسلام و ترویج علم و ادب و اصلاح و ارشاد مردم و به پا داشتن مذهب شیعه اثنی عشری، اهتمام بسیار بکار برد.
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خواجه در سال 628 هجری با 'نرگس خانوم' دختر فخرالدین نقاش ازدواج کرد و از او 3 پسر باقی ماند به نام صدرالدین علی که مردی دانشمند بود و در علم نجوم دست داشت، و اصیل الدین حسن که مردی ادیب و دانشمند و مهندس و حکیم بود، و فخرالدین احمد که فاضلی حکیم و منجمی بی نظیر بود.



خواجه نصیرالدین طوسی از نگاه علامه حلی

علامه حلی که یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی می باشد، درباره استادش چنین می نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی افضل عصر ما بود و از علوم عقیله و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشراف کسانی است که ما آنها را درک کرده ایم، خدا نورانی کند ضریح او را. در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکره ای در هیأت را که از تألیفات خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل مختوم دریافت و خدای روح او را مقدس کناد.



ایجاد رصدخانه مراغه

وقتی که هولاکو خان مغول به فرمانروایی اسماعیلیه در سال 635 هجری قمری پایان داد، طوسی را در خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که رصدخانه بزرگی در مراغه ایجاد کند که شروع آن از سال 638 هجری قمری بود. برای کمک به رصدخانه علاوه بر کمکهای مالی دولت، اوقاف سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذارده شده بود که از عشر (یک دهم) آن، جهت امر رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آلات و کتب استفاده می نمود. در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بزرگی ساخته شده بود که حدود 400000 جلد کتب نفیس جهت استفاده دانشمندان و فضلا قرارداده بود که از بغداد و سوریه و بیروت و الجزایر بدست آورده بودند. در جوار رصدخانه یک بنای عالی برای خواجه و جماعت منجمین ساخته بودند و مدرسه علمیه ای جهت استفاده طلاب دانشجو. این کارها مدت 13 سال به طول انجامید تا اینکه ایلخان هولاکوی مغول در سال 663 هجری قمری درگذشت. لیکن خواجه تا آخرین دقایق عمر خود اجازه نداد که خللی در کار آنجا رخ دهد و کوشش بسیار نمود که آن رصدخانه و کتابخانه از بین نرود.
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تفکرات خواجه

خواجه نصیرالدین طوسی زمانی پیش از سال 611 هجری قمری در مقال پیشروی مغولان به یکی از قلعه های ناصرالدین محتشم فرمانروای اسماعیلی پناه برد. اینکار به وی امکان داد که برخی از آثار مهم اخلاقی، منطقی، فلسفه و ریاضی خود از جمله مشهورترین کتابش اخلاق ناصری را به رشته تحریر درآورد. قسمت اعظم 150 رساله و نامه های طوسی به زبان عربی نوشته شده است. وسعت معلومات و نفوذ او با ابن سینا قابل قیاس است، جز آنکه ابن سینا پزشک بهتری بود و طوسی ریاضیدان برتری. از 5 کتابی که در زمینه منطق نوشته شده است، اساس الاقتباس از همه مهمتر است. در ریاضیات تحریرهایی بر آثار آوتولوکوس، آرستارخوس، اقلیدس، آپولونیوس، ارشمیدس، هوپسیکلس، تئودوسیوس منلائوس و بطلمیوس نوشت. از جمله مهمترین آثار اصیل اصیل وی در حساب، هندسه و مثلثات، جوامع الحساب بالتخت و التراب، رساله الشافیه و اثر معروفش کتاب شکل القطاع است که بر نوشته های رگیومونتانوس اثر گذارده است. معروفترین آثار نجومی وی زیج ایلخانی که در سال 650 هجری قمری نوشته شده می باشد و همچنین تذکره فی علم الهیئه است. کتاب تنسوق نامه و کتابهایی در زمینه اختر بینی نیز نوشته است. احتمالا برجسته ترین کار طوسی در ریاضیات در زمینه مثلثات بوده است.

در کشف القناع عن اسرار شکل القطاع، وی نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به قضیه منلائوس یا نجوم توسعه بخشید و هم او بود که برای نخستین بار قضیه جیوب را که رویداد برجسته ای در تاریخ ریاضیات است به روشنی بیان کرد. در نجوم، تذکره فی علم الهیئه وی شاید کاملترین نقد بر نجوم بطلمیوسی در قرون وسطی و معرف تنها الگوی ریاضی جدید حرکت سیارات است که در نجوم قرون وسطی نوشته شده است. این کتاب به احتمال زیاد از راه نوشته های منجمان بیزانسی به کوپرنیک اثر گذاشته است و همراه با کار شاگردان طوسی متضمن تمام تازه های نجوم کوپرنیکی است، به استثنای فرضیه خورشید مرکزی آن.
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خواجه در ادبیات استاد مسلم بود و اشعاری به فارسی و عربی دارد که گاهی به تفنن می سروده. از اساتید او می توان پدرش را در علوم نقلی، ابن میثم بحرانی، محقق حلی، قطب الدین مصری و فرید الدین داماد را نام برد و از شاگردانش می توان به قطب الدین شیرازی، علامه حلی، ابن فوطی، ابن هیثم بحرانی، سید رکن الدین استرآبادی و... اشاره کرد.

خواجه نصیرالدین با اینکه سر و کارش بیشتر در سیاست و اجتماع بوده، روشنترین راه را که برای رسیدن به جهان جاودانی نشان می دهد دیانت است. اگر چه در تمام نوشته های خود دم از استقلال و معرفت می زند، اما آشکارا می گوید دانش تنها از ایمان و دین حاصل می شود و حقیقت دانش را دین می داند که تسلی بخش جانها و روان بخش کالبدهای افسرده است. طوسی بیشتر به عنوان منجم معروف است و رصدخانه وی یک مؤسسه علمی در تاریخ علم به شمار می رود. کتاب تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقایسه با مشابهش یعنی کتاب ابوریحان بیرونی (کتاب الجماهر فی معرفت الجوهر) در درجه دوم اهمیت قرار دارد. طوسی یکی از پیشروترین فلاسفه اسلامی است که تعلیمات مشایی ابن سینا را پس از آنکه در طول دو سده در محاق کلام قرار گرفته بودند، احیاء کرد. او مظهر نخستین مرحله ترکیب تدریجی مکتبهای مشایی و اشراقی است. اخلاق ناصری وی رایجترین کتاب اخلاقی بین مسلمانان هند و ایران بوده است.

تجرید العقاید او در کلام مبنای الهیات اصولی شیعه دوازده امامی است. طوسی احتمالا بیش از هر فرد دیگر مایه احیای علوم اسلامی بوده است. گروهی خواجه را برهم زننده وحدت دو ملت عربی و اسلامی می پندارند و می گویند بدست او وحدت عربی در آن زمان پاشیده شد. در حقیقت خواجه در این باب گناهی نداشت و اگر لیاقت خواجه پس از آن همه خونریزی به داد مسلمانان نرسیده بود، جهان اسلامی امروز چه وضعیتی داشت؟ در سال 672 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتابهای تاراج رفته را جمع آوری و به مراغه بازگرداند. اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت. خواجه نصیرالدین طوسی ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مقول درخشید و در هر شهری که به آن جا پا گذارد، آنجا را به نور حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت و در آن دوره تاریک وجود چنین دانشمندی مایه اعجاب و اعجاز بود.
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آثار و تألیفات خواجه:

تألیفات او را تا حدود 70 ذکر کرده اند که بیشتر عربی و بعضی به زبان فارسی است و اغلب آنها به زبان اروپائی ترجمه شده و در مدارس اسلامی تدریس می شود. (تعدادی از کتابهای ذیل در لیست آثار خواجه ذکر نشده است و تردید است که منسوب به خواجه باشد.)

1. تجریدالعقاید؛ در علم کلام که شرح های متعددی بر آن نوشته شده است.

2. شرح اشارت بوعلی سینا؛ در فلسفه که در مدت 20 سال تألیف نمود، موسوم است به حل مشکلات الاشارات.

3. قواعد العقاید؛ مختصری است در اصول عقاید که رساله اعتقادیه و مقاله نصیریه هم بدان گفته شده است.

4. اخلاق ناصری؛ یا اخلاق طوسی در حکمت علمی و اخلاق

5. آغاز و انجام؛ در مبدأ و معاد به فارسی

6. تحریر مجسطی؛ در ریاضیات

7. تحریر اقلیدس؛ در هندسه

8. تجرید المنطق

9. اساس الاقتباس؛ در منطق به فارسی

10. زیج ایلخانی؛ در نجوم

11. آداب البحث؛ این کتاب غیر از آداب المتعلمین است.

12. بیست باب در معرفت اسطرلاب

13. روضة القلوب؛ رساله ای است مختصر به فارسی، در حقیقت نام این رساله در فهرست مؤلفات خواجه نیامده است.

14. رساله مؤاخذات؛ رساله ای است از خواجه در جواب شیخ صدر الدین قونوی

15. تجرید الهندسه

16. اثبات جوهر

17. جامع الحساب فی التخت و التراب

18. اثبات عقل؛ یا رساله اثبات جوهر مفارق که بعضی آن را همان رساله نصیریه خوانده اند.
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19. جام گیتی نما؛ یا رساله جام جهان نما در هیئت به فارسی

20. اثبات واجب الوجود

21. رساله جبر و اختیار؛ به فارسی مشتمل بر ده فصل.

22. استخراج تقویم

23. خلافت نامه

24. اختیارات نجوم

25. رساله در کلیات طب یا ضوابط الطب

26. شرح اصول کافی

27. رساله در علم المثلث

28. الاعتقادات یا رساله اعتقادیه در اقل معتقدات واجبه بر مکلف

29. رساله در علل و معلولات؛ در این رساله خواجه به روش ریاضی از علل و معلولات بحث کرده است.

30. معیار الاشعار؛ انتساب این کتاب به خواجه مورد تردید است.

31. ترجمه صور الکواکب

32. اوصاف الاشراف؛ در اخلاق به فارسی

33. رساله معینیه یا المفید؛ در هیئت

33. تحریر الاکر تألیف مانالاوس

34. تحریر کتاب الاکر تألیف ثاذوسیوس

35. التلخیص فی علم الکلام

36. عروض؛ به فارسی

37. تحریرالکرة و الاسطوانه

38. تحریر کتاب المعطیات

39. تحریر کتاب ظاهرات الفلک

40. تحریر کتاب المناظر

41. تحریر کتاب اللیل و النهار

42. تحریر کتاب الکرة المتحرکة

43. تحریر کتاب الطلوع و الغروب

44. تسطیح الکرة و المطالع

45. روضة التسلیم یا تصورات؛ نام این کتاب در فهرست تألیفات خواجه نیامده است.

46. تربیع الدائرة

47. المخروطات

48. الشکل المعروف بالقطاع

49. الجواهر؛ یا تنسوخ نامه ایلخانی یا رساله جوهریه

50. الاسطوانه

51. الفرائض علی مذهب اهل البیت

52. تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار
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53. بقاء النفس بعد بوار البدن؛ رساله در بقاء نفس انسانی

54. رساله در حساب و جبر و مقابله

55. اثبات العقل الفعال

56. شرح مسألة العلم

57. رساله فی الامامة یا بحث در امامت یا وجیزه نصیریة

58. رساله الی نجم الدین الکاتبی فی اثبات واجب الوجود

59. الحواشی علی کلیات القانون

60. رساله ثلاثون فصلا فی معرفه التقویم؛ رساله ای است مختصر راجع به ابتداء تواریخ و تأسیس تقویم مشتمل بر سی فصل.

61. زبدة الدراک فی هیئة الافلاک

62. رساله در بیان صبح کاذب؛ رساله ای است بسیار مختصر از تألیفات خواجه

63. رساله در تحقیق قوس و قزح؛ این نیز رساله ای است بسیار مختصر از تألیفات خواجه

64. فصول نصیریه؛ کتاب کوچکی است در اصول عقاید به فارسی.

65. رساله در صدور موجودات از حضرت حق؛ به عربی در این رساله خواجه از کیفیت صدور موجودات از مبداء فیاض و عقیده حکما در باب علم باری تعالی به جزئیات بحث کرده و آن را در جواب سؤال قاضی القضاء هرات تألیف نموده است.

66. رساله آداب المتعلمین؛ انتساب این کتاب به خواجه مورد تردید است.

67. ذیل جهانگشا؛ تاریخ مختصری است به فارسی در واقعه فتح بغداد به دست هلاکو.

68. رساله در رسم و آیین پادشاهان قدیم؛ رساله ای است در باب وصول مالیات و خراج و مصارف آن در 9 صفحه.

69. رساله در علم رمل؛ که آن را به خواجه نسبت داده اند.

70. رساله در تولا و تبرا به مشرب تعلیمیان؛ رساله ای است مختصر در 2 صفحه
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71. اخلاق محتشمی

72. شرح ثمره بطلمیوس

73. کتاب المتوسطات

74. تذکره در هیئت

75. نقد المحصل
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دانشنامه رشد 

محمدتقی مدرس رضوی- احوال و آثار استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی

کلی__د واژه ه__ا

خواجه نصیرالدین طوسی زندگینامه علم نجوم علم ریاضی دانشمندان ایران تشیع علوم اسلامی


تقریر و نقد برهان نظم توسط دیوید هیوم

1- خلاصه نظریات هیوم در تقریر و بیان برهان نظم این است:

الف. برهان نظم یک برهان تعقلی محض بر اساس بدیهیات اولیه نیست، برهانی تجربی است و مولود تجربه طبیعت است و باید واجد شرایط براهین تجربی باشد.

ب. این برهان مدعی است که از تجارب ممتد درباره طبیعت، شباهت کامل میان طبیعت و میان مصنوعات انسان از قبیل ماشین و کشتی و خانه به دست می آید و روشن می گردد که جهان از نظر رابطه اجزایش با یکدیگر و از نظر تطابق میان ساختمان جهان و آثار و نتایجی که بر آن مترتب می شود، عینا مانند یک ماشین بزرگ است.

ج. به حکم قاعده کلی که در براهین تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، شباهت معلولات دلیل بر شباهت علل است و نظر به اینکه معلومات و مصنوعات انسان از یک روح و عقل و اندیشه ناشی شده است پس جهان نیز از یک روح و عقل و اندیشه بزرگ ناشی شده است.

2- و خلاصه نظریه وی در نقد این برهان این است:

الف. اساس این برهان بر شباهت میان مصنوعات طبیعت و مصنوعات انسان بر این است که جهان از نظر ترکیب و تألیف اجزا مانند یک خانه و یا یک ماشین است که یک قوه بیرونی ذی شعور، یعنی عقل و روح، آنها را برای دست یافتن به یک سلسله هدفها و غرضها به یکدیگر پیوند داده است. اما این شباهت کامل نیست، یعنی قطعی و یقینی نیست، ظن و احتمال است. نمی توان گفت که شباهت جهان به یک ماشین از شباهت آن به یک گیاه یا یک حیوان که دارای یک نیروی خود تنظیمی درونی است و به هیچ وجه از بیرون تنظیم نمی شود، بیشتر است.
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ب. این برهان آنگاه یک برهان تجربی بود که مکرر تجربه شده بود، یعنی مکرر جهانهایی به همین شکل و همین وضع و همین نظام از موجوداتی شاعر و انسان ماب صادر شده بود و ما با تجربه رابطه چنین نوع معلولی را با علتی انسان ماب احساس کرده بودیم، پس از آن با دیدن جهانی شبیه جهانهای تجربه شده، حکم می کردیم که این جهان نیز مانند آن جهانها علتی انسان ماب دارد در صورتی که چنین نیست. تجربه ای که در مورد ساخت کشتی و خانه و شهر داریم با تجربه ای که در مورد جهان باید داشته باشیم، یک سنخ نیست. پیدایش و تکوین جهان که در طول میلیاردها سال تدریجا رخ داده، شباهتی به تکوین کشتی یا خانه ندارد.

ج. از اینها گذشته، این برهان می خواهد وجود باری تعالی را اثبات کند که مساوی است با حکمت بالغه و قدرت نامتناهی و کمال مطلق. فرضا ثابت شود که مبدأ جهان موجودی انسانگونه است، برای مدعات کافی نیست. این برهان آنگاه برای اثبات ذات باری کافی بود که ما به تجربه دریافته باشیم که این جهان، کامل ترین جهان ممکن است و منطبق بر حکمت بالغه است. در صورتی که برای ما که تنها با همین یک جهان سر و کار داشته و داریم و جهانی دیگر ندیده تا میان آنها و این جهان مقایسه کنیم، غیرممکن است که بتوانیم بفهمیم این جهان بر اساس حکمت بالغه ساخته شده، یعنی بهترین جهان ممکن است. درست مثل این است که از یک روستایی که جز یک کتاب در عمرش نخوانده (هرچند فرضا آن کتاب عالی ترین شاهکار باشد) درخواست کنیم که نظر خود را درباره تنها کتابی که خوانده اعلام دارد که بهترین کتاب است.
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د. فرضا این جهان بهترین جهان ممکن باشد که بهتر از آن امکان پذیر نباشد، باز هم دلیلی بر وجود باری تعالی که کمال مطلق و غنی بالذات و واجب الوجود است (بر حسب فرض) نمی شود، زیرا این برهان آنگاه دلیل بر وجود ذات باری تعالی است که ثابت کند علاوه بر اینکه این جهان کامل ترین جهان ممکن است و بهتر از آن فرض نمی شود، اولین جهانی است که خداوند آفریده و خداوند قبلا تجربه ای در کار خلقت نداشته و تدریجا صنعت خود را تکمیل نکرده و بعلاوه از هیچ صنعت دیگر هم تقلید نکرده است. ولی هیچ یک از اینها ثابت شدنی نیست. از کجا معلوم که صانع این عالم، این صنعت را از جای دیگر تقلید نکرده است؟ و از کجا معلوم که خودش در سراسر ازل، صنعت عالم سازی را تکرار و تجربه نکرده و تدریجا به این پیشرفت عظیم در صنعت نائل نشده است؟

ه. گذشته از همه اینها در جهان موجود، نقصها و بدیها و زشتیها دیده می شود که با حکمت بالغه الهیه جور نمی آید از قبیل طوفانها، زلزله ها، بیماریها و غیره.

اینها خلاصه ای است از ایرادهای هیوم که ما به زبانی نسبتا شرقی آنها را تقریر کردیم.
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مرتضی مطهری- علل گرایش به مادیگری- صفحه 142-145

کلی__د واژه ه__ا

برهان هیوم اثبات خدا نظم جهان فلسفه


بررسی نقد هیوم بر برهان نظم

هیوم درباره برهان نظم می گوید: برهان نظم می خواهد وجود باری تعالی را اثبات کند که مساوی است با حکمت بالغه و قدرت نامتناهی و کمال مطلق. فرضا ثابت شود که مبدأ جهان موجودی انسانگونه است، برای مدعا کافی نیست. این برهان آنگاه برای اثبات ذات باری کافی بود که ما به تجربه دریافته باشیم که این جهان، کامل ترین جهان ممکن است و منطبق بر حکمت بالغه است. در صورتی که برای ما که تنها با همین یک جهان سر و کار داشته و داریم و جهانی دیگر ندیده تا میان آنها و این جهان مقایسه کنیم، غیرممکن است که بتوانیم بفهمیم این جهان بر اساس حکمت بالغه ساخته شده، یعنی بهترین جهان ممکن است. درست مثل این است که از یک روستایی که جز یک کتاب در عمرش نخوانده، هرچند فرضا آن کتاب عالی ترین شاهکار باشد، درخواست کنیم که نظر خود را درباره تنها کتابی که خوانده اعلام دارد که بهترین کتاب است.
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هیوم می گوید: فرضا با این برهان ثابت شود که صانع جهان از عقل و هوشی مانند عقل و هوش انسان برخوردار است، مدعا که اثبات کمال لایتناهی خداوندی است اثبات نشده است. اشتباه هیوم در اینجا این است که پنداشته کسانی که خداوند را کمال مطلق و لایتناهی دانسته اند، با اتکا به برهان نظم که به قول او یک دلیل تجربی است بوده است. ما نیز قبول داریم که ارزش برهان نظم تنها در این حد است که ما را تا مرز ماوراء الطبیعه سوق می دهد. این برهان همین قدر ثابت می کند که طبیعت ماورایی دارد و مسخر آن ماوراء است و آن ماوراء، مستشعر به ذات و مستشعر به افعال خود است. اما اینکه آن ماوراء واجب است یا ممکن، حادث است یا قدیم، واحد است یا کثیر، محدود است یا نامحدود، علم و قدرتش متناهی است یا نامتناهی، از حدود این برهان خارج است. اینها مسائلی است که تنها و تنها بر عهده فلسفه الهی است و فلسفه الهی با براهین دیگری اینها را اثبات می کند.
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مرتضی مطهری- علل گرایش به مادیگری- صفحه 154

کلی__د واژه ه__ا

هیوم برهان نظم اثبات خدا صفات خدا جهان


نحوه پیدایش واژه معاد در میان متفکران مسلمان

با اینکه این کلمه معاد در قرآن کریم نیامده پس چطور شده این حرف را اندیشمندان مسلمان زده اند؟ اینها که این حرف را زده اند از اینجا زده اند (منشأش را می خواهم بگویم بدون اینکه بخواهم آن را صحیح بدانم) گفته اند از یک طرف قرآن به دلایلی معتقد به بقای روح است و در کمال صراحت بیان می کند که انسان در فاصله مردن تا قیامت باقی است با اینکه بدنش متلاشی است، روح انسان باقی است، یا متنعم است و یا معذب، که این فاصله را خود قرآن برزخ نامیده است. به هیچ وجه نمی شود انکار کرد که قرآن نمی خواهد بگوید انسان وقتی مرد، بکلی فاقد شخصیت و هویت و ادراک و شعور و همه چیز می شود که نه متلذذ است و نه معذب، هست و هست تا وقتی که در میلیونها سال یا میلیاردها سال بعد قیامت می آید، آن وقت از نو زنده می شود و در این فاصله واقعا مرده مرده است، نه، این را قائل نیست. پس گفتند قرآن دو مطلب را بیان کرده: از یک طرف حیات انسان بعد از مردن تا قیامت، و از طرف دیگر زنده شدن جسم متلاشی شده انسان در قیامت. آنگاه گفته اند قرآن نگفته عود ارواح به اجساد، پس جمع میان ایندو لابد باید این طور باشد (این دیگر استنباط بوده)، لابد قرآن که از این طرف می گوید شما نمی میرید و هستید تا قیامت و در عالم برزخ زنده هستید، و از آن طرف می گوید در قیامت تمام دنیا دگرگون می شود و می گوید از قبرها بیرون می آیید، با همین بدن کار دارد. از طرفی به یک موجود زنده ای به نام روح حالا اسم آن را هرچه می خواهید بگذارید در فاصله مردن تا قیامت قائل است، و از طرف دیگر می گوید همین بدن متلاشی شده دو مرتبه زنده می شود. هر کسی که دو نفر نمی شود، روحش جدا باشد، بدنش جدا. این طور گفته اند: پس لابد منظور قرآن این است که روح به جسم عود می کند. کلمه معاد از این لابد پیدا شده است. البته چون لابد استنباط است، هیچ دلیلی ندارد که ما الزاما قائل به آن شویم.
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مرتضی مطهری- معاد- صفحه 150-149

کلی__د واژه ه__ا

معاد روح قرآن انسان دانشمندان مسلمانان


تأثیر انتخاب روش مناسب در موفقیت کارها

یکی از شرایط موفقیت در هر کاری، انتخاب روش و اسلوب صحیح است. شما مثلا می بینید علم طب یک جور است، ولی گاهی اوقات، متد و اسلوب کار اطباء یا جراحان با یکدیگر متفاوت است، متد و اسلوب و روش عملی بعضی از آنها از دیگران موفقتر است.

مسئله ای مطرح است راجع به نقطه عطف در علم جدید و علم قدیم. می بینیم دوره ای را دوره علم جدید می نامند.

البته علم، قدیم و جدید ندارد، ولی دوره ای را دوره جدید برای علم می نامند. تفاوت دوره جدید با دوره قدیم علم در چیست؟ در دوره جدید، علم سرعت و پیشرفت فوق العاده ای پیدا کرد. یک مرتبه مثل اینکه مانعی را از جلوی چرخ علم برداشته باشند، علم، به سرعت شروع کرد به حرکت کردن، در صورتی که حرکت علم در دوران قدیم کندتر بود. اما علت این سرعت در دوره جدید چیست؟ آیا علمای جدید مثل پاستور، نبوغ بیشتری از علمای قدیم مثل بقراط و جالینوس و بوعلی سینا داشته اند؟ به عبارت دیگر آیا علت این است که در دنیای جدید اشخاص خارق العاده ای پیدا شدند که در دنیای قدیم چنین شخصیتها و مغزهای متفکری نبودند؟

نه، چنین نیست. شاید امروز احدی ادعا نکند که نبوغ پاستور یا دیگران از نبوغ ارسطو، افلاطون، بوعلی سینا، بقراط، جالینوس، و یا خواجه نصیر طوسی بیشتر بوده، ولی سرعت و موفقیت کار اینها بیشتر بوده است.
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سرش چیست؟ می گویند سرش این است که اسلوب علماء یک مرتبه تغییر کرد. از وقتی که اسلوب علماء در تحقیق عوض شد، سرعت پیشروی علم بیشتر شد. اسلوبها در موفقیتها نقش دارند. ممکن است شما یک فرد نابغه و باهوش و بااستعداد و پرکاری را در رأس یک مؤسسه قرار بدهید و نتواند اداره بکند. فرد دیگری را که به اندازه او نبوغی از نظر حافظه و هوش و استعداد و درک ندارد، در رأس همان مؤسسه قرار بدهید و بهتر اداره بکند، از باب اینکه سبک و روش او بهتر است.

مثال واضحتر و روشنتری بزنیم: مکرر افرادی را دیده ایم که بسیار باهوش، بااستعداد و پرحافظه هستند، اما موفقیت اینها در یادگیری، کمتر از موفقیت کسانی است که از نظر هوش و حافظه و قدرت کار، در سطح پائینتری قرار دارند. چرا؟ برای اینکه سبک کار اینها بهتر است.

مثلا یک آدم خیلی پرحافظه ممکن است در شبانه روز شانزده ساعت یکسره کار بکند. اما چگونه؟ یک کتاب را از اول تا آخر مطالعه می کند.

بعد فورا کتاب دیگری را برمی دارد و مطالعه می کند. در صورتی که این کتاب در یک رشته است و آن کتاب در یک رشته دیگر. بعد کتابی دیگر، بعد یک درس دیگر، یک بلبشوئی راه می اندازد. ولی یک نفر ممکن است که قدرت هشت ساعت کار بیشتر نداشته باشد، ولی وقتی کتابی را مطالعه می کند اولا با دقت می خواند نه با تندی، ثانیا به یک دور خواندن اکتفا نمی کند، یک بار دیگر همین کتاب را می خواند.
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به کتاب دیگری دست نمی زند تا مطالبی که در این کتاب خوانده، در ذهنش وارد بشود. به این حد نیز قناعت نمی کند. در نوبت سوم مطالب خوبی را که در این کتاب تشخیص داده است و لازم می داند، در ورقه های منظمی فیش برداری می کند، یادداشت می کند، یعنی یک حافظه کتبی برای خودش درست می کند که تا آخر عمر هر وقت بخواهد، بتواند فورا به آن مطالب مراجعه کند.

این کتاب را که تمام کرد، کتابهای دیگری را که متناسب با همین موضوع هستند مطالعه می کند. بعد از مدتی از مطالعه کردن این جور کتابها بی نیاز می شود. بعد می رود سراغ یک سلسله کتابهای دیگر. اما آدمی که امروز این کتاب، فردا آن کتاب و پس فردا کتاب دیگری را مطالعه می کند، مثل کسی می شود که وقتی می خواهد غذا بخورد، یک لقمه از این، دو لقمه از آن، چهار لقمه از نوع دیگر و پنج لقمه از آن دیگری می خورد. آخر معده خودش را فاسد می کند. کاری هم انجام نداده است. اینها مربوط است به سبک و روش و اسلوب.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حماسه حسینی 1- صفحه 240-238

کلی__د واژه ه__ا

کار علم تاریخ دانشمندان انتخاب جامعه شناسی پیروزی


نظر هیأت قدیم درباره هفت آسمان و هفت زمین مطرح شده در قرآن

در قرآن در آیه 12 سوره طلاق آمده: «الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما؛ خدا همان کس است که هفت آسمان آفرید، و همانند آنها هفت زمین آفرید، امر الهی بین آنها فرود می آید، برای اینکه شما بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و خدا به هر چیزی از نظر علم و دانش احاطه دارد، یعنی علم خداوند محیط به همه چیز است» این آیه کریمه آخرین آیه سوره مبارکه طلاق است. اشاره ای به مساله خلقت و جریان اراده و حکمت الهی در کار خلقت است. در این آیه به چیزی اشاره شده است که در آیات دیگر قرآن هم آمده است ولی در هر جایی قسمتی از مطلب. در قرآن مسأله هفت آسمان مطرح است، یعنی نص قرآن مجید است که هفت آسمان وجود دارد. در این جهت نص است، و آیا هفت زمین هم وجود دارد، این جهت اگرچه به آن صراحت نیست ولی ظاهر همین آیه (تنها این آیه است که به هفت زمین اشاره کرده است) این است که هفت زمین هم وجود دارد. بعد این مساله است که امر الهی میان این آسمانهاست که فرود می آید، که این ضمنا اشاره ای است به اینکه آسمانها به یک اعتبار و به یک معنا محل حاملهای امر الهی یعنی ملائکه و فرشتگان هستند. این از جمله مسائلی است که مکرر مورد سوال قرار می گیرد و افرادی می پرسند، البته از مسائلی نیست که تازه مورد سوال قرار گرفته باشد، از صدر اسلام مسائل هفت آسمان خصوصا با قرینه هفت زمین و خصوصا با بعضی آیات دیگری که در زمینه آسمان است، مورد سوال بوده است که یکی از آن آیات این آیه است. دو آیه نظیر همدیگر است که یکی در سوره صافات است و دیگری در سوره ملک می فرماید: «انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب؛ ما نزدیکترین آسمانها را با ستارگان مزین کرده ایم» (صافات/ 6) و در یک آیه دیگر دارد که: «و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح؛ ما نزدیکترین آسمانها را با مصباحها (چراغها) مزین کرده ایم» (ملک/ 5)، که ظاهر قضیه مثل این است که ما بگوییم: این سقف را با چراغ مزین کرده ایم، و معنایش این است که این چراغها در زیر این سقف قرار گرفته است. این هم از قدیم الایام مورد سوال بوده است که: یعنی چه که ما نزدیکترین آسمانها را به این چراغها مزین کرده ایم؟ (بدون شک مقصود از چراغها ستارگان هستند). در اینجا قرآن از این نظر بیانی دارد که نه با هیئت قدیم وفق می دهد و نه با هیئت جدید، یعنی به طور صددرصد نه با این وفق می دهد نه با آن.
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نظر هیئت قدیم درباره مسأله هفت آسمان و هفت زمین که در قرآن آمده چیست؟ هیئت قدیم شکل خاصی داشت که به طور قطع امروز منسوخ و باطل شده است و آن این است که قائل به نه آسمان بود (نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند) که آنها را نه فلک می گفتند، و فلک اول یا آسمان اول عبارت بود از فلکی که به عقیده هیئت قدیمی که آن را هیئت بطلمیوسی می گویند ماه در آن فلک و آسمان اختصاصا قرار داشت و غیر از ماه هیچ چیز دیگری در آنجا قرار نداشت. آسمان دوم محیط به آسمان اول و چسبیده به آن بود (می گفتند مثل لایه های پیاز که به یکدیگر چسبیده است، و بین آسمانی و آسمانی خلئی وجود ندارد و محال است وجود داشته باشد) و در همه این آسمان فقط یک ستاره وجود دارد که عطارد است. آسمان سوم باز محیط بر آسمان دوم و چسبیده به آن است و در تمام آن هم فقط یک ستاره وجود دارد که آن زهره است. در آسمان چهارم همین طور یک ستاره وجود دارد که خود خورشید است. در آسمان پنجم یک ستاره که آن مریخ است، و در ششم مشتری، و در هفتم زحل، و در آسمان هشتم همه ستارگان ثوابت، و در آسمان نهم هیچ ستاره ای وجود ندارد.

آنگاه وقتی می خواستند آیات قرآن را به این هیئت تطبیق کنند می گفتند: اولا چرا قرآن گفته است هفت آسمان، و حال آنکه هیئت می گوید نه آسمان، و ثانیا چرا قرآن می گوید ما نزدیکترین آسمانها را به ستارگان مزین کرده ایم و حال آنکه نزدیکترین آسمانها فقط ماه در آن هست و باقی آسمانها هم هر کدام یک ستاره، و آن آسمانی که همه ستارگان ثوابت در آن هست آسمان هشتم است نه نزدیکترین آسمانها. از آن مشکلتر مسأله هفت زمین بود که به هیچ شکلی قابل حل و توجیه نبود چون در آن هیئت، زمین ما یگانه زمین موجود بود، که آن یگانه زمین موجود هم در مرکز عالم قرار داشت و باقی ستارگان در دور آن بودند. آن وقت این مساله خیلی مشکل می شد و پاسخی برای آن نداشت.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 8- صفحه 65-68

کلی__د واژه ه__ا

قرآن علم نجوم زمین خلقت تاریخ علمی دانشمندان


ابن سینا

زندگی نامه

ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایران که در جهان غرب به نام (Avicenna) و با لقب 'امیر پزشکان' شناخته شده است، در ماه صفر از سال 370 هجری قمری در شهر بخارا به دنیا آمد. این حکیم بزرگ که بعدها مؤثرترین چهره در علم و فلسفه اسلامی جهان اسلام شد و القابی مانند شیخ الرئیس، حجة الحق و شرف الملک به او دادند، از آغاز کودکی استعداد و شایستگی عجیبی در فرا گرفتن علوم مختلف داشت. از آنجا که پدرش عبدالله سخت در تعلیم و تربیت او می کوشید و خانه او محل ملاقات دانشمندان دور و نزدیک بود، ابن سینا تا ده سالگی تمام قرآن کریم و صرف و نحو را آموخت و آن گاه به فرا گرفتن منطق و ریاضیات پرداخت. استاد وی در علم ریاضیات 'ابو عبدالله ناتلی' بود. پس از آن نزد 'ابوسهیل مسیحی' به یادگیری طبیعیات و مابعدالطبیعه و علم طب مشغول شد. در شانزده سالگی در همه علوم زمان خود استاد بود؛ جز در مابعدالطبیعه؛ آن هم به صورتی که در متافیزیک ارسطو آمده بود و با آنکه چهل بار تمام این کتاب را مطالعه کرده بود، نمی توانست آن را بفهمد تا این که به شرح فارابی بر این کتاب دست یافت و توانست مسائل دشوار آن را درک کند. هنگامی که ابن سینا به هجده سالگی رسید، دیگر احتیاج به خواندن و فراگیری هیچ علمی نداشت؛ چرا که همه علوم را فرا گرفته بود و تنها لازم بود تا فهم خود را لحاظ عمق افزایش دهد تا آموخته های خود را بهتر درک کند. در اواخر عمر خود یکبار به شاگرد مورد توجه خویش، جوزانی گفت که در تمام مدت عمر، چیزی بیش از آنچه که در هجده سالگی می دانسته، نیاموخته است.
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مهارت ابن سینا در علم پزشکی و توانایی وی در معالجه حاکم آن زمان، موجب شد تا مورد محبت حاکم واقع شده و در دربار، موقعیت بسیار خوبی داشته باشد. ولی به سبب آشفتگی اوضاع سیاسی در ماوراء النهر، زندگی بر ابن سینا در زادگاهش دشوار شد و او ناچار بخارا را به مقصد جرجانیه و سپس گرگان ترک گفت. در سال 403 هجری قمری، پس از پشت سر گذاشتن سختیها و مشکلات بزرگی که در این سفر با آن ها مواجه شد و حتی چند تن از دوستانش را در میان راه از دست داد، از کویر شمال خراسان عبور کرد. بنا به گفته منابع معتبر، ابن سینا در این سفر با عارف و شاعر مشهور ابوسعید ابوالخیر ملاقات کرد. وی آرزو داشت که 'قابوس بن وشمگیر' را که حامی نامدار علم و ادب بود، در جرجان ببیند؛ ولی هنگامی که به جرجان رسید، قابوس بن وشمگیر از دنیا رفته بود. چون از این حادثه دلشکسته شد، مدت چندین سال در دهکده ای عزلت گزید. سپس در فاصله سال 405 و 406 هجری قمری به ری رفت.

در این هنگام آل بویه بر ایران فرمانروایی داشتند و افرادی از این خاندان در ایالات مختلف حکومت می کردند. ابن سینا مدتی در دربار فخرالدوله در ری درنگ کرد و سپس از آنجا برای دیدار یکی دیگر از فرمانروایان این خاندان، شمس الدوله به جانب همدان به راه افتاد. این سفر برای ابن سینا بخت بلندی داشت؛ چرا که پس از رسیدن وی به همدان، او را برای درمان امیر شمس الدوله که بیمار شده بود و تمامی پزشکان از معالجه وی ناتوان بودند، دعوت کردند. بوعلی توانست شمس الدوله را معالجه کند و به همین دلیل چنان تقربی نزد وی پیدا کرد که عهده دار منصب وزارت گردید و مدت چند سال؛ تا هنگام مرگ امیر، عهده دار این وظیفه سنگین بود. پس از مرگ شمس الدوله بخت از وی روی گردانید و چون از ادامه خدمت در منصب وزارت خودداری کرد، او را به زندان افکندند. در زندان کتاب مشهورش 'شفا' را به رشته تحریر درآورد. پس از مدتی توانست از زندان فرار کند و با لباس درویشی از همدان گریخت.
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ابن سینا از همدان به اصفهان رفت که مرکز بزرگی از علم به شمار می رفت و سال ها بود که آرزوی دیدار آنجا را داشت. در این شهر مورد توجه علاءالدوله قرار گرفت و مدت پانزده سال با آسایش خاطر در آن شهر زندگی کرد. او در این مدت، چندین کتاب مهم نیز نوشت و حتی به ساختن رصدخانه پرداخت. اما این آسایش برای وی دائمی نبود؛ چرا که یک بار اصفهان در معرض حمله مسعود غزنوی یعنی فرزند سلطان محمود غزنوی قرار گرفت و در این حمله بعضی از آثار مهم این حکیم بزرگ از میان رفت. این امر ضربه بزرگی برای وی بود و علاوه بر آن، بیماری قولنج نیز آزارش می داد. به همین دلیل، دوباره به همدان بازگشت و به سال 428 هجری قمری و در سن پنجاه و هفت سالگی در این شهر از دنیا رفت و در همان جا به خاک سپرده شد.



شخصیت علمی

با وجود این که زندگی ابن سینا پر از فراز و نشیب بود و در عین حال عمری طولانی نیز نداشت، اما زندگی عقلانی و حکیمانه بسیار پرباری داشت. گواه بر این مطلب، تعداد و نوع آثاری است که او تألیف کرده است و نیز خصوصیات شاگردانی که در نزد او درس خوانده اند؛ مانند بهمنیار و جوزانی. نیروی تمرکز فکری او عالی بود؛ تا جایی که گاهی در آن حین که سوار بر اسب در رکاب پادشاه عازم جنگ بود، بعضی از آثار خود را املا می کرد تا نویسنده ای که در خدمت داشت، آن ها را بنویسد. او با مهارت عجیبی که در تمامی شاخه های دانش آن زمان داشت، توانست در زمینه فلسفه، اساس مکتب مشاء در سنت فکری اسلامی و نیز اساس فلسفه قرون وسطی را بریزد، در بستر طب و پزشکی نیز میراث بقراط و جالینوسی را ترکیب کند و در علم و ادب اسلامی چنان تأثیر نماید که هیج کس پیش یا پس از وی نتوانسته باشد، آنگونه تأثیر کند. تأثیر وی در این زمینه ها تا به امروز، در شرق و غرب جهان باقی است و بسیاری از پیشرفت ها در شاخه های عمده دانش، بر پایه نظرات و آراء وی صورت گرفته است.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

ابن سینا زندگینامه دانشمندان فلاسفه فلسفه اسلامی ایرانیان


ابن ابی العوجاء

نام اصلی او عبدالکریم بن نویره است که در نیمه اول قرن دوم هجری به «زندقه» شهرت داشت و گویند که از پیروان (مانی) بود، او به خانواده بزرگی متعلق بود که نزدیکانش در دستگاه خلافت عباسی دارای قدرت و نفوذ بودند. (زندقه) در آن زمان به طور خاص به دوگانه پرستان (ثنویه) و بطور عام به مخالفین مبانی دین اسلام و منکرین وجود خدا مشهور بودند، که او در همین ملک بود. اگرچه او خود را (دهری) میداند. عبدالکریم (ابن ابی العوجاء) در اول از شاگردان حسن بصری بود، اما پس از مدتی از استاد برید و از راه توحید منحرف شد و مانند بسیاری دیگر از (زنادقه) در تخریب مبانی اعتقادی مسلمانان کوشا بود، به جعل اخبار و احادیث و پراکندن آنها در میان مردم اهتمام داشت. احادیث جعلی او همگی در تغییر و تحریف و تعطیل احکام شریعت بود.

ابن ابی العوجاء مناظره ای با مفضل بن عمر جعفی درباره نفی وجود خدا و صانع عالم میکند که البته مفضل به او پاسخ تند و ناسزا میدهد، او سپس به مکه میرود و در ایام حج با امام صادق (ع)، امام ششم شیعیان روبرو میشود و با حضرت هم گفت و گویی انجام می دهد. در این گفت و گو امام او را متهم می کند که نه به خداوند اعتقاد دارد و نه به پیامبر و در بحثی دیگر، حضرت صادق انکار قیامت و بهشت و دوزخ را به او نسبت می دهند و او قول و گفتار حضرت را رد نمی کند. البته امام صادق (ع) در چند جلسه، پاسخ مفصلی به ایرادها و شبهه های او با سخنان شایسته میدهند. اگر چه او در خود، برتری خاصی میدید و از این رو، پیروان و مریدانی در اطراف خود جمع کرده بود، اما علما از همنشینی با او به سبب تباهی عقایدش و بدزبانی او اجتناب میکردند. و سرانجام در زمان خلافت منصور خلیفه عباسی، به دستور ابوجعفر محمدبن سلیمان والی کوفه به اتهام الحاد و زندقه در سال 155 هجری قمری اعدام شد. او هنگام مرگش از کار خویش پرده برداشت و گفت که چهار هزار حدیث جعل کرده تا حرام را حلال و حلال را حرام نماید.
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من_اب_ع

شیخ احمد بن علی بی ابیطالب طبرسی- احتجاج- ج2 صفحه 74 به بعد 

مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی زیر نظر سید محمدکاظم موسوی بجنوردی- دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج2

کلی__د واژه ه__ا

زنادقه ابن ابی العوجاء احادیث ساختگی راویان حدیث زندگینامه امام صادق (ع)


لایب نیتس

گوتفرید ویلهلم لایب نیتس در سال 1646 میلادی در شهر لایپزیک آلمان به دنیا آمد. پدرش استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه بود. در حالی که از نبوغ سرشاری برخوردار بود، زبان یونانی را در کودکی فرا گرفت. در پانزده سالگی وارد دانشگاه شد و با آراء فلاسفه و دانشمندان بزرگی مانند فرانسیس بیکن، توماس هابز، دکارت، کپلر و گالیله آشنا شد. وی آراء فلسفی حکمت یونان و فلسفه مدرسی را نیز به خوبی فرا گرفت. لایب نیتس در سال 1663 به ” نیا“ رفت و در آنجا ریاضیات خواند، سپس خود را وقف مطالعه علم حقوق کرد و در سال 1667 موفق به اخذ درجه دکتری در علم حقوق از دانشگاه آلتدورف گردید. از آن پس وارد فعالیت های سیاسی شد، تا جایی که شغلی در دربار بدست آورد و پس از مدتی برای انجام مأموریتی سیاسی به پاریس فرستاده شد. او در این سفر با کسانی چون مالبرانش و آرنو آشنایی یافت.

لایب نیتس تا سال 1676 میلادی در پاریس ماند و در آخرین سال اقامتش در این شهر توانست حساب بینهایت فرد را کشف کند که به همین خاطر شهرت زیادی به دست آورد و بعدها نیوتن نیز به طور جداگانه آن را به دست آورد. لایب نیتس در بازگشت به آلمان با اسپینوزا ملاقات کرد. او قبلا با اسپینوزا مکاتبه داشت و در سال های بعد، فلسفه اسپینوزا را مورد نقد قرار داد. وی، مردی بود که در رشته های مختلف مهارت و در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی مختلفی شرکت داشت چنانچه در سال 1682 مجله دانشوران را در لایپزیک تأسیس کرد و در سال 1700 نخستین رئیس انجمن علوم در برلین گردید که بعدا عنوان آکادمی پروس را یافت. او حتی طرح هایی هم برای اتحاد میان مذاهب و دولت های مسیحی و تشکیل نوعی اروپا داشت و برای این مقصود با چند تن از پادشاهان اروپایی هم ملاقات کرد، اما نتیجه ای نیافت.
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لایب نیتس یکی از برجسته ترین مردان روزگار خود و از حمایت بسیاری از افراد برجسته برخوردار بود. اما سال های آخر عمرش به سبب بی اعتنایی که نسبت به او روا داشتند، رو به افول گرایید و به تدریج موقعیتش را از دست داد. وی در سال 1716 میلادی درگذشت. لایب نیتس نخستین کسی بود که به اساسی بودن مفهوم نیرو پی برد و فلسفه خود را بر آن بنا کرد. از آثار او می توان به مونادولوژی و گفتار در مابعدالطبیعه اشاره کرد.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

لایب نیتس فلسفه فلاسفه غرب زندگینامه دانشمندان سیاست


صاحب بن عباد

نام اصلی او، ابوالقاسم اسماعیل فرزند ابوالحسن عباد، لقبش 'صاحب' و معروف به 'صاحب بن عباد' و 'کافی الکفاة' که در سال 326 هجری قمری در طالقان یا اصطخر فارس به دنیا آمد. صاحب بن عباد، ادیب، شاعر، کاتب، دانشمند و فقیه و وزیر سیاستمدار و با تدبیر دولت آل بویه، بود. دوران کودکی اش را در زادگاه خود به فراگیری علوم مقدماتی گذراند. علم احکام و حدیث را از پدرش که ملقب به شیخ الامین بود آموخت و بعد از فوت او، زیرنظر مادرش علوم دیگر و قرائت قرآن را یاد گرفت تا زمانی که به اصفهان رفت و آنجا از محضر استاد بزرگی چون احمدبن فارس رازی نحوی و بعد عبدالله بن فارس، استفاده کرد.

در جوانی به خدمت ابوالفضل بن عمید وزیر رکن الدوله رسید و مدتها کاتب خاص او و مصاحب او شد و از همین رو لقب 'صاحب' گرفت که مصاحب و همنشین 'ابن عمید' بود و بعدها هم همیشه این لقب با او بود و مدتی بعد مؤیدالدوله پسر رکن الدوله که به جای پدر نشست، صاحب را وزیر خود کرد و چون مؤیدالدوله در سال 373 از دنیا رفت برادرش فخرالدوله بر روی کار آمد که 'صاحب بن عباد' را بر منصب وزارتش ابقا کرد. او آنقدر از خود درایت و کفایت نشان داد که در «ری» مدت (هجده سال و اندی) در دولت آل بویه، مقام وزارت را بر عهده داشت. او چون خود دانشمندی بزرگ بود، قدر دانشمندان را خوب می دانست. بطوری که سالی 5000 دینار اختصاص به فقها و محدثین داده بود و در احترام آنها سخت کوشش می کرد و اوقات فراغت خود را با آنان می گذراند.
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صاحب بن عباد، کتابخانه بزرگی در «ری» داشت. تعداد کتابهایش را بیشتر از صد هزار جلد نوشته اند. هیچیک از پادشاهان و وزراء، کتابخانه او را نداشته اند. 400 شتر کتب کتابخانه او را حمل می کردند و زمانی که به مسافرت می رفت، فقط 30 شتر کتب ادبی او را برای مطالعه اش حمل می کردند (این موضوع برای کسانی که با تاریخ زندگانی صاحب و مقام علمی و ادبی او آشنایی دارند، جای تعجب نیست). هنگامی که این مرد کم نظیر تاریخ اسلام، حدیث درس می گفت، آنقدر جمعیت در مجلس بود که شش نفر با فاصله ایستاده بودند تا سخنان او را برای شاگردان بازگو کنند. او که از هوش و ذکاوت سرشاری، بهره داشت، توانست به عنوان یگانه روزگار دارای اشعار نیکو و در فصاحت و بلاغت در شعر و نثر به کمال و شهرت برسد و همیشه دربارش از شعرا و ادبا موج می زد.

او بارها بر اشعار 'متنبی' شاعر زبردست عرب خرده می گرفت، و همیشته شیفته اشعار 'سید رضی' و مقام بلند ادبی او بود، تا جائی که شخصی را به بغداد فرستاد تا اشعار سید رضی را برایش بیاورد. در آن زمان که 'سید رضی' 26 سال داشت، قصیده ای بیشتر از 120 بیت نغز و دلکش در توصیف قلم و کمالات 'صاحب بن عباد' سرود، که هم اکنون در دیوان او موجود است. تمام دانشمندان معاصرش، این نابغه نامی را به عالی ترین وصف ستوده اند از جمله، ثعالبی در «تیمة الدهر» می نویسد که نمی دانم با چه عبارتی مقام بلند او را در علم و ادب، و جلال شأنش را در جود و کرم و نیکوئی های بی پایانش را شرح دهم. ثعالبی این کتاب را در شرح حال صاحب و شعرای عصر او نوشته است. یاقوت حموی می گوید: «پانصد شاعر در مدح او شعر سروده اند». شیخ صدوق فقیه و محدث عالیقدر شیعه هم به خاطر خصال معنوی و ارادتی که صاحب به ائمه معصومین علیهم السلام داشت، او را بزرگ می شمرد و می گوید من کتاب «عیون اخبار الرضا» را برای کتابخانه او که امید است به وجود او، پایدار باشد، نوشتم. زیرا چیزی سراغ ندارم که نزد او از علوم اهل بیت، نفیس تر و بهتر باشد.
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با اینکه صاحب بن عباد، یک وزیر دانشمند شیعی بود، اما به لحاظ اینکه اکثریت مردم ایران در آن زمان پیرو مذهب تسنن بودند، قاضی عبدالجبار معتزلی، دانشمند معروف را به «ری» دعوت کرد و او را 'قاضی القضات' ایران کرد و خیلی زیاد به او احترام می گذاشت. لذا در باب مذهب صاحب، بعضی مذهبش را شیعه اثنی عشری میدانند، بعضی سنی معتزلی و برخی او را در اصول معتزلی و در فروغ، اثنی عشری گفته اند، ولی آنقدر دلائل زیادی است بر اینکه او شیعه اثنی عشری است و این از صراحت کامل برخوردار است. علی رغم همه این فضائل و کمالاتی که او داشت و حتی دشمنانش نتوانستند منکر فضائلش بشوند ولی او بدخواهان و دشمنانی داشته که از معروفترین آنها، علی بن محمد معروف به ابوحیان توحیدی است که در فاصله سالهای 312 تا 400 قمری زندگی می کرد. او کتابی در ذم و قدح (ابن عمید و صاحب بن عباد) تألیف کرد که در آن به عیب جوئی و استهزاء صاحب پرداخته و او را بسیار متکبر و خودخواه و در سجع گویی او بسیار تأکید کرده است.

صاحب، بیش از 30 کتاب پر ارج تألیف کرده و علامه امینی در کتاب «الغدیر» 35 کتاب ذی قیمت او را در علوم و فنون مختلف اسلامی و غیر اسلامی نام می برد. به علم حدیث رغبت خیلی زیادی داشت و می گفت «هرکس علم حدیث را فرا نگیرد شیرینی اسلام را درک نمی کند». از جمله آثار مهم صاحب بن عباد به ویژه در علوم ادبی:

1- الابانه عن مذهب اهل العدل بحجج القرآن و العقل، در بیان برخی اصول عقاید معتزلیان
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2- کتاب «الامامه» در برتری امیرالمؤمنین در امامت و خلافت اسلامی بر دیگران

3- اسماء الله تعالی

4- الواقف و الابتداء

5- المعارف

6- زیدیه

7- دیوان شعر الصاحب بن عباد، که این مجموعه در سال 1385 قمری در بغداد منتشر شد

8- الاقناع، در علم عروض و قواعد شعر

9- الکافی، در رسائل و مکتوبات ادبی و فنون نویسندگی

10- الشواهد، التذکره، التعلیل، الانوار، الفصول المهذبه للعقول، کتاب طب، رساله فی احوال عبدالعظیم حسنی، رساله فی الهدایه و الضلاله و دهها کتب دیگر.

و سرانجام این بزرگمرد تاریخ تشیع در ماه صفر سال 385 هجری قمری در سن 58 سالگی در «ری» از دنیا رفت. جنازه اش را بر طبق وصیت نامه او به اصفهان بردند و در محله باب «دریه» در دالان منزلش که امروزه به طوقچی معروف است به خاک سپردند.

من_اب_ع

علی دوانی- کتاب سید رضی 

دیوان صاحب بن عباد

کلی__د واژه ه__ا

صاحب ابن عباد شعرا زندگینامه علوم اسلامی دانشمندان حاکم تشیع ایرانیان


عبدالله بن مبارک

ابوعبدالرحمن عبدالله بن مبارک بن واضح مروزی، در سال 118 هجری قمری در مرو بدنیا آمد. او فقیه، محدث و عارف مشهور ایرانی در قرن 2 ه_. ق است که فقه و حدیث را نزد سفیان ثوری و مالک بن انس یاد گرفت. بسار زاهد بود و گوشه نشینی و خلوت را خیلی دوست داشت، از همین رو از مردم کناره گرفته بود و کتاب «موطا» از مالک بن انس را روایت می کرد. پدرش نیز مرد صالحی بود، روزی در باغ مولایش که کار می کرد، مولا از او انار شیرین خواست. او انار آورد ولی ترش بود، مولا ناراحت شد و گفت من انار شیرین خواستم، او دو مرتبه انار آورد ولی باز هم ترش بود، مولایش خشمگین شد و گفت مگر تو انار شیرین از ترش را نمی شناسی؟ گفت خیر! مولا گفت چرا؟ گفت من هنوز از این باغ انار نخورده ام تا بشناسم. مولا گفت چرا؟ گفت برای اینکه اجازه نداشته ام. وقتی مولایش حرف او را شنید و تحقیق کرد و دید که راست می گوید، دختر خودش را به او داد. گویند که عبدالله از همین دختر بوده است، عبدالله بن مبارک در سال 182 هجری قمری در شهر درهیت که از شهرهای عراق است در سن 60 سالگی فوت کرد. قبر او هم همانجاست و زیارتگاه مردم آنجا می باشد.
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من_اب_ع

احمد سنجری- منظرالانسان ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان- ج2 صفحه 131

کلی__د واژه ه__ا

عبدالله ابن مبارک زندگینامه زهد عرفا دانشمندان محدثان ایران


فخرالدین استرآبادی سماکی

میرفخرالدین محمد فرزند حسین حسینی سماکی، از دانشمندان مشهور شیعه در ایران است. او از سادات قریه سماک در استرآباد به دنیا آمد. در خدمت ''امیر غیاث الدین منصور شیرازی'' تحصیل علم کرد. اوایل شیخ الاسلام سبزوار شد و بعد به دربار شاه طهماسب رفت و به منصب وزارت رسید. در قزوین مدرسه ای داشت و ضمن کارهای دیوان دولتی، در آنجا تدریس می کرد. هر روز عده زیادی از طلبه علوم معقول و منقول به درس او رفته و استفاده می کردند. '' حسن بیگ روملو ' او را با اوصاف 'مولانا اعظم'، 'جامع الفضایل و الحکم'، 'حلال مشکلات الدقائق' و 'کشاف معضلات الحقایق' وصف و مدح می کند. وفات او در سال 984 ه_ ق است. استرآبادی به دو زبان فارسی و عربی تألیفات دارد.



معروفترین آنها به زبان عربی عبارتند از:

1- حواشی بر شرح تهذیب المنطق دوانی (اصل کتاب از تفتازانی است)

2- حاشیه بر شرح تجرید العقاید، قوشچی (اصل کتاب از خواجه نصیر طوسی است)، این کتاب را در 952 ه_ ق به نام شاه طهماسب به پایان برده است.

3- تفسیر آیة الکرسی (به زبان فارسی)

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع ج2

کلی__د واژه ه__ا

فخرالدین استرآبادی سماکی فقها دانشمندان تشیع ایران زندگینامه


شیخ آقابزرگ تهرانی

آیةالله شیخ محمدمحسن (آغا یا آقابزرگ) تهرانی، عالم بزرگ شیعه، کتابشناس و رجالی بزرگ، در 11 ربیع الاول سال 1293 ه_ ق در تهران به دنیا آمد. پدرش ملاعلی تهرانی و مادرش 'بیگم' دختر حاج سیدعطار، از سادات جلیل القدر بود. از آنجا که در بین تهرانی ها رسم بر این بود که پسری را به نام جد بزرگ خانواده و به نام آقابزرگ بخوانند، محمدحسن، آقابزرگ شد و با همین نام شهره آفاق گشت. قابل توجه است که نام خانوادگی پدر ایشان منزوی بود ولی هیچوقت آقابزرگ به این اسم و رسم نامیده نشد. در چهار و پنج سالگی هر روز قرآن را می آموخت. در 7 سالگی سال 1300 ق، در محله پامنار تهران به مکتب خانه آقا سیدضیاء رفت و قرآن و نصاب الصبیان را آموخت. اوایل دوست داشت که به کار و کسب و تجارت همانند پدرانش مشغول شود ولی با نظر مدبرانه پدرش که رغبت زیادی برای دروس علوم دینی پسرش داشت، او مشغول دروس حوزه شد. در 10 سالگی، پدرش مجلسی تشکیل داد و با حضور علما و جمعی از روحانیون، پسرش ملبس به لباس روحانیت به دست سیدجمال الدین افجه شد. بعد از این برنامه، به او تبریک می گفتند و با لفظ شیخ (کلمه ای که برای روحانیون هم عنوان است و هم احترام) او را 'شیخ آقابزرگ' گفتند.
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در حوزه تهران:

شیخ در سال 1303 ه_ ق معمم شد و تا سال 1315 در تهران ساکن بود. مراحل مقدماتی را در مدرسه دانگی شروع کرد و بعد در مدرسه پامنار و سپس مسجد فخریه (مروی) امروز، سایر علوم را تحصیل کرد. در طی این 12 سال علوم مختلفی چون: ادبیات، منطق، تجوید قرآن، فقه، اصول، خط نسخ و نستعلیق را فرا گرفت و از اساتید مجرب و بزرگواری بهره مند شد. در این مدت به کارها و اقدامات مهم دیگری چون استنساخ چندین نسخه از کتابهای معتبر و حایز اهمیت اقدام کرد که انجام آنها بیانگر تلاش او در احیای متون و میراث علمی و فرهنگی شیعه است. در طول این 12 سال یک سفر با پدرش به مشهد مقدس کرد که در معیت شیخ فضل الله نوری در سال 1311 ه_ ق بود. یک سفر هم به 'ایلکا' روستایی در مازندران.



روایت هجرت آقابزرگ:

سومین سفر او به عتبات عالیات به همراهی برادرش کربلایی محمدابراهیم سال 1313 بود که ایشان مصمم شد که در نجف بماند، اما اصرار برادر و همراهانش او را به ایران برگرداند، تا اینکه دو سال بعد یعنی 1315 ه_ ق، شیخ علامه تهرانی تصمیم گرفت و برای همیشه ایران را ترک کرد. ایشان در سن 22 سالگی هجرت خود را آغاز کرده و وارد عراق و نجف شد. در درس علمای بزرگی چون آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی و علمائی دیگر، به تکمیل فقه و اصول پرداخت و به اجتهاد رسید. علم حدیث را نزد حاج میرزاحسن نوری و بقیه علوم را در محضر عالمان بزرگوار آموخت. چند صباحی به کربلا برای زیارت و عبادت رفت و سال 1329 ه_ ق به سامرا رفت و بعد از مدتی دوباره به نجف اشرف برگشت و تا پایان عمر در کنار آستان قدس علوی، از چشمه های علم و حکمت سیراب شد. بطور کلی دوران زندگی این شخصیت بزرگ عالم تشیع، یکسره در مطالعه و تحقیق و تألیف گذشت. مردی منزوی بود که با روحی سرشار از ذوق ایمان و عشق به علم و با پشتکاری عجیب، بزرگترین کتاب شناسی تشیع را تدوین کرد. او از پرکارترین علمای اسلام است.
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وفات:

ایشان در سال 1385 ه_ ق در سن 96 سالگی رحلت نمودند. شیخ آقابزرگ از آنجا که اهمیت زیادی به روایت و نقل حدیث می داد، از اکثر علمای بزرگ شیعه و سنی، اجازه روایت داشت و بسیاری از علمای شیعه از او اجازه روایت داشتند. ایشان بعد از 'محدث نوری' سرشناس ترین شیخ روایت است.

علمائی که به ایشان اجازه روایت دادند:

1- محدث نوری

2- آیةالله سیدحسن صدر کاظمی

3- شیخ محمدصالح آل طعان بحرانی

4- شیخ علی خاقانی

5- سید محمدعلی شاه عبدالعظیم

6- آخوند محمدکاظم خراسانی

7- سیداحمد تهرانی کربلائی

8- سیدمرتضی کشمیری

9- آقا سیدعلی شوشتری

10- سید ابوتراب خوانساری

11- سید هبةالله شهرستانی



علمائی که از ایشان اجازه روایت داشتند:

1- آیت الله بروجردی

2- علامه امینی (الغدیر)

3- علامه طباطبایی

4- علامه شوشتری



اساتید علامه تهرانی در تهران:

1- شیخ محمدحسین خراسانی

2- سیدعبدالکریم لاهیجی

3- شیخ علی نوری

4- میرزامحمود قمی

5- شیخ محمدباقر تهرانی (معروف به مفرالدوله)

6- شیخ زین العابدین محلاتی

7- سیدحسن استرآبادی



اساتید علامه شیخ آقابزرگ در نجف:

1- شیخ محمدکاظم خراسانی

2- سید محمدکاظم یزدی

3- شریعت اصفهانی معروف به شیخ الشریعه

4- سیداحمد تهرانی کربلایی

5- آیةالله محمدتقی شیرازی

6- شیخ حسن تویسرکانی

7- شیخ محمدطه نجف

8- سیدمرتضی کشمیری

9- حاج میرزاحسین خلیلی

10- حاج آقارضا همدانی
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11- شیخ عبدالله اصفهانی

12- سیدآقا قزوینی

13- استاد محدث نوری

14- شیخ محمدعلی نوری ایلکانی و شیخ علی نوری ایلکانی

15- آقاشیخ عبدالخالق یزدی

16- حاج محمدعلی عراقی

17- میرزا شهاب الدین شیرازی



برخی شاگردان علامه:

1- سید احمد حسینی اشکوری

2- استاد سیدمرتضی نجومی

3- سید محمدحسن طالقانی

4- سید محمدصادق بحرالعلوم

5- مولانا رضا حسین خان رشیدی ترابی

6- شهید محراب، سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی و بسیاری از علما و بزرگان دیگر.



برخی آثار و تألیفات:

ایشان حدود 25 عنوان کتاب که بالغ بر 100 جلد است از خود به جای گذاشته است. مهمترین اثر او:

1- الذریعه الی تصانیف الشیعه، حدود 25 جلد که 53510 کتاب از نویسندگان شیعی در آن توصیف شده اند.

2- طبقات اعلام الشیعه، حدود 20 جلد در ذکر احوال و آثار عالمان شیعه از قرن چهارم تا چهاردهم هجری.

3- هدیة الرازی الی المجدد الشیرازی، درباره زندگی میرزای شیرازی و تألیفات دیگر.

من_اب_ع

شیخ آقابزرگ تهرانی- طبقات اعلام الشیعه 

محمدرضا حکیمی- شیخ آقابزرگ- ج4 

آقابزرگ تهرانی- الذریعه

کلی__د واژه ه__ا

شیخ آقابزرگ تهرانی فقها تشیع ایران علم رجال زندگینامه روحانیت


علی ابن رضوان مصری

ابوالحسن، علی بن رضوان بن علی بن جعفر، منجم، پزشک و فیلسوف مصری است. او بین سالهای 377 ه_ ق تا 459 ه_ ق زیسته است. او را گاهی 'ابن رضوان' نیز خوانده اند. در «جیزه» مصر متولد شد و از 6 سالگی مشغول تحصیل شد. در 10 سالگی به قاهره آمد. او در 14 سالگی به مطالعه مباحث پزشکی پرداخت. پدر و مادرش را در جوانی از دست داد و لذا برای گذران زندگی به طالع بینی پرداخت. در این دوران (علیرغم) مشکلاتش طب و فلسفه را مطالعه می کرد. ابوالحسن در 32 سالگی پزشکی نامور شد تا آنجا که 'الحاکم' خلیفه فاطمی او را به عنوان رئیس طبیبان مصر انتخاب کرد. ابوالحسن علاقه چندانی به سفر نداشت و حتی برای معالجه بزرگان، به نواحی اطراف قاهره هم سفر نمی کرد.
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ابوالحسن طب را نزد استادی نیاموخت. بلکه این دانش را از طریق مطالعه کتاب مربوطه بخصوص نوشته های دانشمندان یونانی در طب و نجوم فرا گرفت و خود بر بسیاری از این نوشته ها شرح و تفسیر کرد. او همچنین نوشته های پزشکان ایرانی را هم خوانده، اما غالبا از آنها اشکال گرفته است. به عنوان مثال او ادعا کرد که 'رازی' کتاب 'جالینوس' را نفهمیده و در رد نظریات 'رازی' در مبحث فلسفه الهی کتابی را با عنوان «کتاب الرد علی الرازی فی العلم الالهی و اثبات الرسل» نوشت. ابن رضوان با بسیاری از پزشکان معاصر خود، چه دور و چه نزدیک مکاتبات و مناظراتی داشته است که از جمله آنها می توان به 'جورجیس بن یوحنا' از شاگردان 'ابن طبیب' اشاره کرد. انتقادات ابن رضوان از نظریات برخی از دانشمندان چون ابن طبیب و دیگران موجب تألیف ردیه ای شد که 'ابن بطلان مسیحی' آن را نگاشت و مناقشه ابن رضوان و ابن بطلان به صورت ردیه های متقابل تا سالها ادامه داشت. او در برابر جریان ضدارسطویی زمان خود، کتابی در دفاع از او نوشت. اگرچه ابن رضوان در مصر معروف بود، اما به نظر بسیاری از دانشمندان، او در زمینه طب و نجوم تبحر بالایی نداشته و گاهی نظراتش بی پایه و اساس است. البته برخی از معاصران او را شخصی نیک سیرت و آگاه می دانند. اما به هر حال آثار او در درجه دوم اهمیت است.

آثار او غالبا در زمینه پزشکی و اندکی پیرامون حکمت و ریاضی است که می توان از جمله آنها به عناوین زیر اشاره کرد:
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1- تفسیر چهار مقاله از مقالات 'بطلمیوس'

2- حاشیه بر مقاله اول 'مجسطی'

3- دفاع مضار الابدان بارض مصر

4- رساله ای درباره بقای نفس پس از مرگ

5- رساله ای درباره فلج

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج3 

دائرةالمعارف بزرگ فارسی ج1 

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

علی ابن رضوان مصری دانشمندان علم نجوم علم طب فلاسفه اسلامی فلسفه زندگینامه


غیاث الدین جمشید

جمشیدبن مسعودبن محمودبن محمد کاشانی، ریاضیدان و منجم معروف ایرانی است. او اهل کاشان و پدرش طبیب است. ظاهرا در سال 790 ه_ ق متولد شده است. او در کاشان به کارهای نجومی مشغول بود و علی رغم پیشه خانوادگی خود در پزشکی، به تحصیل ریاضیات پرداخت و تا آنجا پیش رفت که در زمره بزرگترین منجمان به رصدخانه الغ بیگ رفت. در آنجا نیز نزد الغ بیگ بسیار محبوب بود. او در ریاضیات مسائل دشواری را حل کرد و در نجوم فعالیتهای زیادی انجام داد. او به پدرش نامه هایی نوشته که در آن می توان روند فعالیتها و مشکلاتش را مشاهده کرد. او در سال 832 ه_ ق وفات یافت.



فعالیتهای علمی:

غیاث الدین جمشید در زمینه ریاضیات توانست:

1- سینوس یک درجه را تا 17 رقم اعشاری و عدد پی را تا 16 رقم به دست آورد.

2- او از پیشگامان در ابداع کسر اعشاری است.

او در زمینه ریاضیات به علت تبحر و استعداد فراوان بسیار مورد اتهام حسودان قرار می گرفت و در زمینه نجوم نیز آنطور که خود غیاث الدین در نامه هایش بیان کرده است:
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1- سه خسوف را در کاشان رصد کرد.

2- ابزار رصدی زیادی ساخته است مثل 'طبق المناطق' و 'لوح الاتصالات' برای شناسایی تقویمها و ...

3- طرح و نقشه رصدخانه الغ بیگ نیز از غیاث الدین جمشید است که پس از تصویب الغ بیگ ساخته شد.

4- او همچنین زیج های جدیدی نیز تدوین کرد. از جمله اصلاح و تکمیل 'زیج ایلخانی' و تهیه 'زیج خاقانی'



آثار:

1- زیج خاقانی

2- زیج تسهیلات

3- رساله نزهة الحدائق

4- رساله سلم السماء در استخراج ابعاد زمین و ستارگان

5- رساله وتر و جیب در ریاضیات و هندسه

6- رساله محیطیه

7- الابعاد و الاجرام و ... .

کتب و زیجهای غیاث الدین در کتابخانه هایی چون آستان قدس و سایر کتابخانه های معروف جهان وجود دارد.

من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا 

دائرةالمعارف فارسی ج2

کلی__د واژه ه__ا

غیاث الدین جمشید علم نجوم علم ریاضی ایران زندگینامه دانشمندان


ابوزید انصاری

سعیدبن اوس بن ثابت خزرجی انصاری (121-215 ق/739-830 م) لغوی، راوی و نحوی. جد او ثابت بن بشیر از قبیله خزرج و از انصار پیامبر (ص) بود و نسبت انصاری و خزرجی وی از همین جاست. ثابت در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و در شمار 6 تنی بود که در حیات پیامبر (ص) قرآن را جمع آوری کردند. ابوزید علم قرائت را از ابوعمرو بن علاء، راوی بزرگ بصره و صاحب یکی از 7 قرائت مشهور آموخت و بیشتر دست مایه علمی خود را در علم لغت نیز از وی فرا گرفت. ابوزید اگر چه وابسته به مکتب بصره بود، اما شوق دانش اندوزی او را بر آن داشت تا به دور از هر گونه تعصبی در مجالس درس کوفیان نیز به کسب علم بپردازد. ابوزید ادبیات و نحو را نزد یونس و کیسان نحوی فرا گرفت و از خلف احمر، عمرو ابن عبید، ابن عون، ابن جریح، محمد بن عمرو بن علقمه، اسرائیل بن یونس و اسود بن شیبان روایت کرد. ابوزید برای جمع آوری اشعار، اخبار و نوادر عرب، مدت درازی را بین بدویان (صحرانشینان) گذراند و بیشتر و بیشتر از همگنانش از آنان بهره جست.
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وی پس از آنکه ذخایر عظیمی از روایات را در علوم مختلف همچون لغت، نحو، اخبار، اشعار و احادیث گرد آورد، در بصره مجالسی تشکیل داد که مورد اقبال دانش پژوهان و بزرگان علم و ادب قرار گرفت. شرکت برجسته ترین دانشمندان آن روز از جمله سیبویه، اصمعی، جاحظ، ابونواس، ابن اعرابی، ابوحاتم سجستانی و ابوعبید قاسم بن سلام هروی، در مجالس درس او، بیانگر وسعت معلومات اوست. مقام علمی و ادبی ابوزید سخت مورد ستایش منابع کهن قرار گرفته است. ابوطیب لغوی او را از پیشوایان علم لغت دانسته؛ ذهبی او را علامه و حجةالعرب لقب داده و اخفش، دانش وی را از استادش ابوعمروبن علاء بیشتر دانسته است. روایات او را نیز تقریبا همه منابع موثق و مورد اعتماد خوانده اند. ابوزید از جمله دانشمندانی بود که در 158 ق به دعوت مهدی خلیفه عباسی به بغداد رفتند، اما از مدت اقامت وی در بغداد و چگونگی ارتباط او با دربار خلافت اطلاعی در دست نیست. شهرت ابوزید بیشتر در دو زمینه است:

1- لغت شناسی: ابوزید از جمله دانشمندانی است که در اوایل سده 2 در عرصه لغت و نیز شعر و اخبار و ایام عرب، آثاری از خود به جای گذاشت که دست مایه اصلی فرهنگ نویسان بعد گردید. او به گردآوری لغات و مهجه های شاد همت گماشت و رساله های لغوی فراوانی در موضوعات مختلف، تألیف کرد. وی در این رساله ها، علاوه بر شرح و توضیح، مترادفات، اضداد و مشتقاتی را که همگی به موضوعی خاص مربوط می شدند جمع می آورد. این رساله های تخصصی، نخستین تلاشها در تدوین فرهنگهای بزرگ و جامع و کتابهای لغتی بود که بعدا پدید آمد (مانند رساله های المطر، الشجر، المیاه، النبات و...)
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2- روایت شعر: ابوزید از بزرگترین راویان 2و3 ه_ ق به شمار می رود. وی بسیاری از روایات خلف احمر و دیگر راویه ها و نیز اشعار جمعی از شاعران بزرگ را از جمله حسان بن ثابت و کعب بن مالک، جمع آوری و روایت کرده است. ابوزید را به همراه دو تن از راویان بزرگ معاصرش یعنی اصمعی و ابوعبیده معمربن مثنی، باید از پیشگامان نهضت گردآوری و تدوین اشعار و اخبار عرب که در نیمه دوم سده 2 و تمام سده 3 به شمار آورد. این راویان دو کار بزرگ به عهده داشتند: اولا: با دقت کامل به جمع آوری اشعار و اخبار پرداختند و چون تحریفاتی (از جمله توسط خلف احمر و حماد راویه) در روایات و اخبار عرب وارد شده بود، ایشان به جمع آوری روایاتی پرداختند که تنها از راویان موثق یا مستقیما از زبان بدویان شنیدند و خود نیز کوشیدند سره را از ناسره باز شناسند؛ ثانیا: چون تا آن زمان روایات سینه به سینه نقل می شد، برای حفظ آنها از نابودی یا تحریف بیشتر، در صدد ضبط و تدوین آنها برآمدند و در واقع روایت کتبی را جایگزین روایت شفاهی ساختند.

ابوزید در نحو نیز تبحر داشت، چندان که به ابوزید نحوی معروف شد. با این همه نمی توان او را در ردیف دو نحوی برجسته معاصرش خلیل بن احمد و سیبویه به شمار آورد. برخی او را پیرو مذهب قدریه (معتزله) و از مخالفین نظریه جبر دانسته اند. ابوزید در پایان عمر حافظه خود را از دست داد و سرانجام در 215 ه_ ق و به روایتی در 214 یا 216 ه_ ق در زمان خلافت مأمون، در بصره درگذشت.
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آثار چاپی:

1- اللبأ و اللبن

2- مسائیه: در شرح برخی واژه های شاذ و نامأنوس

3- المطر

4- النوادر فی اللغة: برخی واژه ها و ترکیبهای نادر و نامعمول، توضیح داده شده

5- کتاب الهمز: گردآوری کلماتی که در همه صیغه ها دارای همزه اند.



آثار یافت نشده: 

1- الابل والشاة

2- الابیات

3- الامثال

4- ایمان عثمان

5- بیوتات العرب

6- الجمع التثنیه

7- خلق الانسان

8- الفرق

9- اللغات

10- المصادر

11- المنطق

12- الواحد

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

ابوزید انصاری لغت شناسی علم نحو ادبیات عرب علوم اسلامی زندگینامه


ابومعشر بلخی

ابومعشربلخی،جعفر بن محمد بن عمر (19 صفر 171/28 رمضان 272 ق/10 اوت 787-9 مارس 886 م)، منجم ایرانی. نام او در منابع قدیم و جدید غربی به صورت اپومسر، البومسر و یا بیش و کم مشابه آن آمده است. زاد روز یاد شده تنها از روی زایچه ای در کتاب احکام تحویل سنی الموالید اثر ابومعشر به دست آمده است و چندان مسلم نیست. از سوی دیگر، براساس روایتی از بیرونی، برخلاف گفته ابن ندیم که 272 ه_ ق را سال مرگ ابومعشر می داند، وی گویا تا 280 ه_ ق زنده بوده است. به روایت ابن ندیم وی پیش از اشتغال به تنجیم، محدث بوده است. اما این سخن احتمالا از خلط میان ابومعشر منجم و ابومعشر سندی (ه_ م) فقیه و مورخ ناشی شده است، چه در آثار ابومعشر منجم، مطلقا اثری از حدیث دیده نمی شود. ابومعشر از اوایل سده 3 ق/9 م در بغداد به سر می برده است.
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درباره گرایش ابومعشر به دانش نجوم افسانه هایی نقل کرده اند: برپایه روایتی وی به هنگام اشتغال به حدیث، پرداختن به فلسفه و نجوم را ناروا می شمرد و به همین علت، با یعقوب بن اسحاق کندی دشمنی می ورزید و مردم را برضد وی برمی انگیخت، اما کندی توانست به کمک کس یا کسانی وی را به حساب و هندسه علاقه مند سازد؛ ابومعشر، گرچه در علوم ریاضی توفیقی به دست نیاورد، اما به نجوم علاقه یافت و نزد کندی به آموزش آن پرداخت. افسانه دیگری حاکی از آن است که ابومعشر در بلخ به فقاهت اشتغال داشت و چون شنید که کندی نسبت به یکی از فقهای بغداد بی حرمتی روا داشته، به عزم کشتن وی رهسپار بغداد شد و با تظاهر به داشتن قصد آموزش نجوم نزد او رفت، اما کندی که از راه تنجیم نیت وی را دریافته بود، با چند کلمه او را متنبه ساخت و برای او کمال علمی پیش بینی کرد. ابومعشر نیز شیفته کندی شد و نزد وی آموزش یافت. در بسیاری منابع تأکید شده است که ابومعشر آموزشهای نجومی خود را در 47 سالگی آغاز کرده است. در حالی که از زایچه ای در کتاب اسرار علم النجوم یا مذاکرات شاذان بن بحر معلوم می شود که وی سالها پیش از آن به تنجیم می پرداخته است.

ابومعشر در عصر خویش مشهورترین منجم جهان اسلام بود و گویا در حکومت معتز، رئیس منجمان دارالخلافه و در خلافت معتمد منجم موفق -برادر خلیفه و صاحب اقتدار حقیقی دستگاه خلافت- بوده است. اشتهار وی تا قرنها بعد همچنان حفظ شد. در منابع اسلامی از او بسیار یاد شده و در آثار غربی نیز بیش از هر منجم دیگری از او نام برده شده است. صاعد اندلسی او را داناترین مردم به احوال ایرانیان و اخبار دیگر اقوام می داند و از او چنان نام می برد که گویی سخن وی در هر باب و از جمله در باب دانشهای اقوام و دانشمندان آنان، رویدادهای مهم جهان، تاریخ ملتها، بنای اهرام مصر و پیشگویی طوفان عصر نوح، و حتی در باب ارزش کار مترجمان کتابهای یونانی حجتی قاطع است.
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افسانه های فراوانی نیز به عنوان پیشگوییهای درست ابومعشر نقل شده است: پیشگویی او در دوران مستعین که گویا بر اثر آن به فرمان خلیفه تازیانه خورده است؛ پیشگویی خلع و قتل مستعین و خلافت معتز که در داستان مربوط به آن، نام بحتری شاعر نیز به عنوان دوست و معاشر به میان می آید؛ پیشگویی زمان قتل صاحب الزنج؛ پیشگویی سرنوشت یک شاهزاده هندی، یا انواع غیبگوییهایی که عنوان آزمایش یا سرگرمی داشته است و سرانجام پیشگوییهایی که تاریخ و مضمون آنها با دوران زندگانی ابومعشر و واقعیات تاریخی هماهنگی ندارد، مانند آن پیشگویی که درباره آینده حامد بن عباس، وزیر مقتدر عباسی به وی نسبت داده می شود. ابومعشر شهرت خود را بیش از همه مدیون این افسانه هاست، در حالی که ما، شناخت خود را از ابومعشر، بیش از همه وامدار روشنگریهای ابوریحان بیرونی هستیم که از وی به عنوان مردی خودپسند یاد می کند که دعاوی خود را با دلیلهای علمی مستند نمی سازد و از تدلیس خودداری نمی ورزد و برخی احکام او نیز آشکارا نادرست است. در کتاب اسرار علم النجوم ابومعشر نیز حکایتهایی نقل شده است که این ارزیابی بیرونی را تأیید می کند.

درباره حالات، روحیات، رفتار و اخلاق ابومعشر نیز نکاتی در برخی منابع و به ویژه در اسرار علم النجوم دیده می شود. او در خوردن و به ویژه در نوشیدن شراب افراط می کرد و به هنگام پری ماه، دچار صرع می شد. خود وی معتقد بود که اگر یک سال از نوشیدن شراب پرهیز کند، از صرع رهایی خواهد یافت. شاذان بن بحر شاگرد ابومعشر در جایی با وی به مناقشه می پردازد و در درستی حکم وی اشکال می کند و در جای دیگر او را متهم می سازد که حکم خود را، نه از راه تنجیم، بلکه از روی شواهد عادی صادر کرده است و بر این پایه، به صراحت استادش را شیاد می خواند و ابومعشر بی آنکه درشتی کند، در پاسخ به دلالت اوضاع و طبایع کواکب استناد می ورزد. همین شاگرد از سری سخن می گوید که ابومعشر به او آموخته و وی را از فاش ساختن و نیز فراموش کردن آن برحذر داشته است، اما شاذان به رغم پذیرفتن این شرط، از بازگو کردن آن در کتاب خودداری نمی کند (گ10ب). یک سخن دیگر نیز هست که اگر راست باشد، ما را از هر گونه گواهی دیگری بر شیادی این پرآوازه ترین منجم سده های میانه بی نیاز می سازد.
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شاذان بن بحر، پس از ذکر شرایط نجومی برخی احکام از قول ابومعشر، پاسخ کم نظیر و حیرت آور وی را در برابر این پرسش خویش که چرا این شرایط را در کتابهای خود نیاورده است، نقل می کند، آن پاسخ چنین است: «هرگاه دانشمند همه دانش خود را در کتابهایی که تألیف می کند، بگنجاند و چیزی را نگفته باقی نگذارد، خویشتن را به صورت ظرفی تهی درمی آورد، مردم از او بی نیاز می شوند و فضل و ریاست او بر ایشان از میان می رود». دیگر ویژگی توجه برانگیز ابومعشر، دلبستگی شدید او به ایران و اعتقاد او به دانش و خرد ایرانیان است که نشانه های آن در آثارش به چشم می خورد. وی گر چه با نوعی احتیاط، اما به هر حال به شکلی که عشق و تعصب و غیرت در آن آشکار است، مدعی برتری ایرانیان در جهان اندیشه و دانش بر دیگر اقوام است. یک جا گوید: «شاهان فارس به حفظ دانشها در برابر رویدادهای آسمانی و آفات زمینی توجه بسیار داشتند». آنگاه به شرح دقت و همت آنان در انتخاب کاغذ بادوام و مقاوم، و گزینش مکان مناسب برای نگاهداری کتابها می پردازد.

این مقدمه ای است تا گریز بزند به وجود کتابهای ارزشمندی در بنایی به نام سارویه واقع در کهندزجی اصفهان که به برکت استحکام کاغذ و سلامت محیط، از آفات قرون و اعصار مصون مانده است و از آن جمله کتابی است منسوب به یکی از حکمای متقدم که در آن از «ادوار و سالها» سخن رفته است و «اوساط کواکب» و علل حرکات آنها را می توان از آن «ادوار» استخراج کرد و آن ادوار را «ادوار هزارات» می خوانده اند و قدمای هند و بابل از این کتاب بهره برده اند و منجمان آن دوران زیج مشهور شهریار را از آن استخراج کرده اند. بنای سارویه که ابومعشر از آن سخن می گوید، گویا در شکوه و چگونگی اعجازآمیز ساخت آن، همانند اهرام مصر بوده است و اهرام مصر نیز به نوبه خود به فرمان هرمس اول، نواده کیومرث پادشاه ایرانی ساخته شده است. کیومرث، به گفته ابومعشر، نخستن کسی است که برای روز و شب ساعات معینی ساخته و آن را به هرمس آموخته و هرمس نیز نخستین کسی است که از پزشکی سخن رانده و درباره «اشیاء علویه و ارضیه» شعر گفته و نسبت به وقوع طوفان نوح هشدار داده است.
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اینگونه ابراز شگفتی نسبت به نیاکان و تلاش در راه بلند ساختن نام و آوازه ایشان، در میان دانشمندان ایرانی سرزمینهای خلافت اسلامی که از تسلط و قوم گرایی فرمانروایان عرب خوشدل نبودند، بازتابی طبیعی و پدیده گسترده ای بوده است. بدین سان هرگاه، ستایش ابومعشر از مأمون را _که در برخی منابع از آن سخن گفته شده _ جدی پنداریم، باید آن را ناشی از اعتدال نسبی این خلیفه به ویژه در رفتار با ایرانیان بدانیم. ابومعشر در آثار خویش کوشیده است تا با یاری گرفتن از سنتهای ایرانی، هندی و یونانی و با استفاده از فلسفه سریانی که به تأثیر ستارگان و سحر رنگ نوافلاطونی می داد و در نوشته های کندی و کتابهای حرانیان و نیز در آثار دانشمندان ایرانی پیش از وی مانند ماشاءالله، ابوسهل فضل بن نوبخت، عمربن فرحان طبری و ابویوسف یعقوب قصرانی منعکس است، درستی احکام نجوم و کاربرد آن را در سحر و افسون به اثبات رساند. برهان فلسفی ابومعشر ارسطویی و همراه با عناصر نوافلاطونی بوده و در این باره از نوشته های منسوب به هرمس و آگاثودمون، پیشوایان حرانی، سود برده است.

وی برای جهان هستی 3 سطح می شناسد: الهی(فلک نور)، اثیری (8 فلک آسمانی) و هیولانی (جزء زیر قمر). ابومعشر به پیروی از حرانیان کوشید وجود رابطه میان افلاک آسمانی و جهان متغیر زیر فلک قمر را به اثبات رساند و برای پیوند میان افلاک آسمانی و جزء زیر فلک قمر، از لحاظ احکام نجومی پایه علمی بسازد. به گفته ابومعشر، اجسام زمینی می توانند به وسیله اجرام فلکی به حرکت درآیند و دچار دگرگونی و استحاله و کون و فساد شوند و همچنین اجرام فلکی نیز نیروی آن را دارند که بر اجسام خاص زمینی اثر بگذارند. وی بر پایه این دیدگاه معتقد بود که همه معارف منشأ الهی دارد و نشانه های وحی خداوندی در هر علم به چشم می خورد؛ روح انسانی که از فلک نور الهی به زیر فلک قمر فرود آمده، می تواند با یاری و وساطت افلاک آسمانی و از راه نماز، عبادت و اوراد و اذکار، از یک فلک به فلک بالاتر صعود کرده و سرانجام به خدا متصل شود و بدون توسل به این واسطه ها وصول میسر نیست و این همه از تحقیق و مطالعه در علم نجوم و احکام آن حاصل می گردد.
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او عقیده داشت که درستی و اعتبار احکام نجوم تنها از راه مکتب ارسطویی حرانیان معلوم نمی شود، بلکه همچنین می توان با تکیه بر دقایق تاریخ انتقال علوم در جهان، اجزاء حقیقت را درباره طبیعت که در میان اقوام مختلف پراکنده است، به یک مبدأ الهی وصل کرد، و بر این پایه احکام نجوم و سحر را سودمندترین دانشها برای انسان می دانست. او همچنین بر این عقیده بود که هر یک از ستارگان در صفات اشیاء و سرنوشت و مقدرات اشخاص اثر داشته و در تغییرات طبیعی و حتی بعضی تغییرات نفسانی مؤثرند و بشر به وسیله علم احکام نجوم می تواند تغییرات ناشی از ستارگان را پیشگویی کند. ابومعشر در زیج الهزارات، برای سنتهای فرهنگی نوع بشر، به سبب آنکه برخاسته از وحی است، منشأ واحدی قائل شده است. ابومعشر با تألیف کتاب الالوف و کتب فی بیوت العبادات باعث شهرت بیشتر حرانیان شده است. وی گاه به گاه اشاره ای به طلسمات می کند، ولی به پیشگویی، بیش از دخل و تصرف در آینده، دلبستگی نشان می دهد.

گروهی برآنند که علاقه و توجه دانشمندان نسبت به احکام نجوم در نیمه دوم سده 2ق/8م در بغداد، انتقال رساله های احکام نجومی ساسانی به جهان اسلام، ورود یک هیأت هندی در 155ق/771م به بغداد برای تعلیم علوم هندی و کمک در ترجمه نوشته های هندی به عربی و نهضت دامنه داری که در زمان مأمون در ترجمه آثار خارجی به عربی پیدا شده بود، سبب گردید تا کتابهای اساسی نجوم یونانی، از جمله المجسطی و کتاب الاربعه بطلمیوس و کتابهای دیگر از سریانی و یونانی ترجمه و در دسترس علاقمندان این علم قرار گیرد. ابومعشر نیز چنانکه ذکر شد، از این ترجمه ها و آثار آگاهی پیدا کرد و توانست از مطالب آنها در مباحث و موارد مختلف تألیفات خود بهره گیرد. از شاگردان و پیروان ابومعشر می توان ابن مازیار (ابن بازیار) (مسعودی، 1/91)، محمد بن عبدالله بن سمعان، عبدالله بن مسرور نصرانی و ابوسعید شاذان بن بحر را نام برد که این یک سخنان ابومعشر را زیر عنوان اسرار علم النجوم یا مذاکرات شاذان بن بحر گرد آورده است.
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آثار:

آثار ابومعشر از لحاظ دربرداشتن بخشهایی از نوشته های کهنی که اصل آنها از بین رفته، قابل توجه است، ولی از دیدگاه دانش ستاره شناسی قدیم کم ارزش است. به همین سبب، به رغم آنکه آثار او و ترجمه آنها، نفوذ ژرفی بر دانشمندان مسلمان و اروپایی داشته است، نمی توان وی را در ردیف دانشمندان بزرگ اسلامی به حساب آورد.



الف- چاپی:

1. الابراج و الطوالع و فوائد شتی فی علم الحساب، در 1987م در بیروت به چاپ رسیده است.

2. بغیه الطالب فی معرفه الضمیر المطلوب و الطالب و المغلوب و الغالب. این کتاب درباره علم رمل است که بارها در مصر به چاپ رسیده است.

3. القرانات. این کتاب شامل 8 مقاله است. برخی گفته اند این کتاب از آن سندبن علی است و ابومعشر آن را به خود نسبت داده است. یوحنا اشبیلی آن را به لاتینی ترجمه کرده است. این ترجمه در 1489م به وسیله ارهارد راتدلت در آوگسبورگ و در 1515م به کوشش یاکوبوس پنتیوس لئوکنسیس در ونیز چاپ شده است. یک فصل از این ترجمه لاتینی که گویا ابومعشر آن را از کندی گرفته و به خود نسبت داده بود، در مقاله ای از ا.لوث با عنوان «کندی اختربین» در کتاب «پژوهشهای شرقی» در 1875م در لایپزیگ تجدید چاپ شد. از ترجمه فارسی این کتاب چند نسخه خطی در دارالکتب قاهره، کتابخانه ملک و کتابخانه ملی رشت موجود است.

4. المدخل الکبیر فی (الی) علم احکام النجوم، در 8 «قول». این کتاب مهمترین اثر به جای مانده ابومعشر است و در حدود سال 235ق نوشته شده است. وی در فصل دوم قول اول کوشیده است اعتبار احکام نجوم را به اثبات رساند. همچنین گفته اند که این کتاب را سندبن علی نوشته و به ابومعشر اهداء کرده بود و او آن را به خود نسبت داده است. تنها بخشی از این اثر منتشر، و گزیده هایی از آن نیز در حدود سال 379ق/1000م به یونانی ترجمه شده است. در میان ترجمه های متعددی که به زبان لاتینی به عمل آمده، ترجمه یوحنا اشبیلی مشهورتر است. چاپ تصویری این کتاب در 1405ق/1985م در فرانکفورت منتشر شده است. این اثر به زبانهای انگلیسی و آلمانی ترجمه شده است. واده رساله ای با عنوان «دفاعی از احکام نجوم در کتاب المدخل ابومعشر» نوشته که در شماره 5 «سالنامه اسلام شناسی»، در 1963م منتشر شده است.
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5. کتاب الموالید الصغیر، که چندبار در قاهره به چاپ رسیده است. این اثر مشتمل بر 2 مقاله و 13 فصل است. 4 فصل اول آن از سحر و احکام نجوم در ادوار مختلف، 5 فصل بعدی مطالب عجیبی درباره سحر و پیشگویی و 4 فصل آن درباره موالید است.



ب- خطی

1. اصل الاصول، درباره موالید، ابوالعنبس صمیری آن را از تألیفات خود می دانسته است. در برخی از نسخه های خطی این کتاب نیز نام مؤلف صمیری آمده است. این کتاب با عنوان الاصل فی علم النجوم و سرائر الاسرار نیز نامیده شده است. نسخه هایی از آن در کتابخانه ملی، آستان قدس و اسکوربال موجود است.

2. کتاب الالوف. این کتاب یکی از مهم ترین آثار ابومعشر است که اصل آن از بین رفته، ولی احمد بن محمدبن عبدالجلیل سجزی بخشهایی از آن را با عنوان منتخبات کتاب الالوف در جامع شاهی و بخشی دیگر را با عنوان فصل من کتاب الالوف فی اجتماع الکواکب السبعه و مبادی التواریخ به صورت مستقل آورده است. بخشی از این کتاب که در آن مطالبی درباره «نسیء» آمده، در منتهی الادراک فی تقاسیم الافلاک، اثر عبدالجبارین محمد خرقی نقل شده است. این بخش توسط محمود افندی در «مجله آسیایی» (1858م) به چاپ رسیده است. لیپرت نیز قسمتهایی از آن را که در کتابهای دیگر نقل شده، در «نشریه دانش خاورشناسی وین» گرد آورده است. ا.س.کندی با استفاده از متن جامع شاهی بخش کوچکی از آن را به انگلیسی ترجمه کرده است.

3. الامطار و الریاح و تغیر الاهویه، که ابومعشر آن را بنا بر روش حکمای هند تألیف کرده است و متن اصلی اکنون در دست نیست، بلکه فقط ترجمه لاتینی آن که در 1507م در و نیز همراه با رساله فی علل القوی المنسوبه الی الاشخاص العالیه الداله علی المطر، تألیف یعقوب ابن اسحاق کندی به چاپ رسیده، موجود است.
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4. احکام تحویل سنی الموالید. نسخه هایی از آن در پاریس و کتابخانه اسکوریال موجود است. سجزی گزیده ای از آن را در 23 باب به نام منتخب کتاب الموالید به زبان عربی فراهم آورده که نسخه هایی از آن در کتابخانه ملی تهران و کتابخانه آستان قدس موجود است؛ وی سپس کتاب اخیر را با اضافاتی مشتمل بر جدولهای تقویم و غیره به زبان فارسی، با عنوان برهان الکفایه ترجمه کرده که در کتابخانه آستان قدس نگهداری می شود. این اثر ابومعشر را یوحنا اشبیلی به لاتینی ترجمه کرده که در 1489م در آوگسبورگ و در 1515م و در ونیز به چاپ رسیده است. متن اصلی عربی نیز به یونانی ترجمه شده که 5 کتاب اول آن در لایپزیگ به طبع رسیده. این ترجمه یونانی نیز به لاتینی ترجمه شده و به وسیله ولف در 1559م در بازل انتشار یافت. بخشی از آن نیز به وسیله ف.بل تصحیح و به آلمانی ترجمه شد. این ترجمه در 1912م منتشر گردید،

5. کتاب الکدخدا و کتاب الهیلاج. بعضی این کتاب را با دو عنوان جداگانه ذکر کرده اند، ولی قفطی آن را زیر یک عنوان آورده است. اصطلاحات فارسی در این کتاب نشان از آن دارد که مطالب مربوط به آن بازمانده از دوره ساسانی است. یک نسخه خطی از این اثر در کتابخانه نور عثمانیه نگهداری می شود.

6. النکت، یا تحاویل سنی العالم، کتابی است در 7 مقاله که در سده 5ق/11م به وسیله ابراهیم منجم از عربی به فارسی ترجمه شده و در آن از کواکب، اقترانات، طوالع، اسهام و جز آنها بحث شده، نسخه خطی آن در کتابخانه ملی موجود است. این کتاب به وسیله یوحنا اشبیلی با عنوان فلورس به لاتینی ترجمه شده و توسط ارهارد راتدلت در 1489 و 1495م در آوگسبورگ و به وسیله سسا در 1488 و 1506م در ونیز انتشار یافته است.
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7. اسرار علم النجوم یا مذاکرات شاذان بن بحر: نسخه های خطی آن در کتابخانه های کمبریج و اسماعیل صائب، نگهداری می شود. ابومعشر آثار دیگری نیز دارد که نسخه های خطی آنها در دست است.

من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابومعشر بلخی علم نجوم دانشمندان زندگینامه ایران


ابویحیی المروذی

الهیثم بن خارجة الخراسانی الحافظ، ابواحمد، گفته می شود ابویحیی المروذی در بغداد زندگی می کرد و در کتب دیگر رجال؛ از قبیل اعیان الشیعه، رجال شیخ طوسی، رجال نجاشی، قاموس الرجال، طبقات اعلام الشیعه، در مفاخر اسلام، معجم رجال الحدیث، و غیره این اسم یافت نشد.

من_اب_ع

ابن حجر عسقلانی- تهذیب التهذیب- ج11 صفحه 82

کلی__د واژه ه__ا

ابویحیی المروذی زندگینامه دانشمندان


شیخ کشی

محمدبن عمروبن عبدالعزیز که کنیه او ابوعمرو بود، از چهره های درخشان در اواسط نیمه اول قرن چهارم هجری و از علمای معروف و استاد در رجال و اخبار و از محدثین امامیه است. وی از اصحاب و شاگردان محمدبن مسعود عیاشی می باشد و تلعکبری از او روایت نموده است که به جهت شاگردی عیاشی به او غلام عیاشی می گویند. کشی در علم رجال و اخبار و مخصوصا آنچه مربوط به احوال رجال می باشد، بصیرت و آگاهی داشته است. و صاحب کتاب رجال به نام خودش یعنی رجال کشی می باشد و نام اصلی آن 'معرفة اخبارالرجال' و یا 'معرفة الناقلین عن الائمه الصادقین (ع)' است که شامل بیشترین احادیث مربوط به احوال رجال شیعه بوده و دارای مطالب ارزنده منحصر به فرد است و او در این موضوع دارای علم و دانش فراوانی بود ولی به گفته علمای رجال وی راویان عامه و خاصه را با هم و به طور مخلوط آورده است.
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شیخ طوسی مطالب او را خلاصه کرد و مطالب اضافی و زاید را حذف نمود و اختصاص به راویان خاصه داد و اختیارالرجال یا اختیار الکشی نامید. اصل کتاب رجال کشی در دسترس نیست. سال وفات کشی مانند سال وفات استادش معلوم نیست لکن با شیخ کلینی و صدوق اول علی بن بابویه معاصر بوده و از رجال قرن چهارم می باشد. تلعکبری هارون بن موسی وفات او را در سال 385 ه_ ق ذکر می کند.



اساتید کشی:

شیخ ابوعمرو کشی، در کتاب 'رجال' خودش بسیاری از استادانش را نام برده، از آن جمله:

1- محمدبن مسعود عیاشی سمرقندی

2- محمدبن قولویه قمی

3- ابواسحق ابراهیم بن نصیر کشی

4- علی بن محمد قتیبه قتیبی نیشابوری

5- وراق کشی

6- ابومحمد جبرئیل بن محمد فارابی

7- ابومحمد دمشقی

8- احمدبن موسی همدانی

9- یوسف بن سخت

10- محمدبن یعقوب بیهقی

11- محمد شاذانی

12- حمدان بن حمدان

13- احمدبن ابی عوف نجار

14- ابوسعید جعفر تاجر سمرقندی

15- جعفربن محمد جرجانی (از علمای عامه). در کتاب نام 58 نفر را ذکر کرده که ما فقط 15 نفر را ذکر کردیم.



شاگردان کشی: 

1- شیخ اجل، هارون بن موسی تلعکبری (به نقل شیخ طوسی)

2- جعفربن محمد (قولویه) (به نقل از نجاشی)

3- ابواحمد حیدربن محمدبن نعیم سمرقندی (به نقل از محدث نوری). به جز این سه نفر شخص دیگری ذکر نشده است.

من_اب_ع

علی دوانی- مفاخر اسلام- ج3 
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محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانةالادب- ج5 چاپ شفق تبریز صفحه 62 

محمدتقی شوشتری- قاموس الرجال

کلی__د واژه ه__ا

شیخ کشی زندگینامه علم رجال محدثان علوم اسلامی تشیع


میرزا محمد سروقدی

آقا میرزا محمد سروقدی، خادم باشی کشیک سوم آستان حضرت رضا (ع)، از شاگردان معروف حاج ملاهادی سبزواری است که خود، حکیم و محقق است. علوم نقلی و ریاضی را در مشهد و حکمت الهی را در سبزوار آموخت و بعد از مدرسین بنام حوزه مشهد شد. او استاد 'حاج فاضل خراسانی' و ' آقا بزرگ شهیدی مشهدی ' است. مرحوم سروقدی در فلسفه و عرفان و فنون ریاضی از اساتید مسلم بود و خود، مدرس رسمی علوم عقلی بود. از حوزه تدریس او، حاج فاضل خراسانی متوفی 1342 ه_ ق، در مشهد به جای او بر کرسی تدریس نشست. از شاگردان این بزرگوار در مشهد، میرزا عسگری شهیدی مشهدی معروف به 'آقا بزرگ حکیم' بوده است.

من_اب_ع

سید جلال الدین آشتیانی- چهره های درخشان- صفحه 339 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج2 صفحه 659

کلی__د واژه ه__ا

میرزا محمد سروقدی فلاسفه اسلامی عرفا علوم عقلی علم ریاضی زندگینامه


جالینوس

جالینوس (معرب گالینوس) اسمی است یونانی برای آخرین نگارنده برجسته آثار پزشکی در یونان. کالبدشناس و پزشک وظایف الاعضاء، جراح و داروشناس مشهور یونانی، او را فیلسوف هم میدانند. در 129 یا 130 میلادی در پرگامون (برغمه) در آسیای صغیر به دنیا آمد. پدرش 'نیکن' معمار و هندسه دان و مردی بسیار با فرهنگ بود که فرزندش (جالینوس) را از همان کودکی برای آموزش خصوصی تعلیم داد. جالینوس در 14 سالگی فلسفه را آموخت که آموزه های همه مکتب ها را در بر می گرفت. در 16 سالگی بنا بر سنت آن زمان، آموختن پزشکی را شروع کرد. در همان زمان با سوفسطائیان برخورد کرد و بعدها خودش از برجسته ترین نمایندگان پزشکی آنها شد. در همان زمان اولیه تحصیل در 'پرگامون' که زادگاهش بود آثار زیادی تألیف کرد. او به تثبیت (بقراط) به عنوان پزشک نمونه و الگو، کمک کرد. جالینوس در 20 سالگی بعد از فوت پدرش به 'ازمیر' رفت و آنجا از محضر 'پلوپس' علم پزشکی را فرا گرفت. 'پلوپس' دومین معلم او است. در همان شهر (ازمیر) فلسفه افلاطون را نزد 'آلبینوس' خواند و بعد به کورنت (قورنته) و اسکندریه رفت. در 28 سالگی به عنوان پزشک (گلادیاتورها) به پرگامون برگشت و تجربیاتش را در اختیار گرفت و موجب برخی کشف ها مثل کار برخی اعصاب و زردپیها، شد. او به عنوان پزشک، نظام اخلاط چهارگانه را پذیرفت و با استفاده از آن کوشید تا پزشکی را به مبنای بقراطی اش، بازگرداند زیرا مبنای بقراطی را، مطمئن تر از همه میدانست اما برداشت خاص خود را از مبنای بقراطی داشت! بقراط هیچگونه آشنایی با نظام اخلاط چهارگانه مورد نظر جالینوس نداشت! با این حال، قرن هاست که ساختار توجه برانگیز جالینوس، معتبر دانسته شده است.

ص: 16839







بطور کلی، جالینوس را می توان سرچشمه تقریبا تمامی اصول و نظریه ها و موازین پزشکی دوره اسلامی، در تمامی شاخه های آن به شمار آورد. شهرت او در قرن های اخیر بطور مستمر، بیشتر شد و سرانجام در کنار بقراط، اثر گذارترین پزشک دوران قدیم است. جالینوس در سال حدود 200 میلادی در رم، در گذشت. آثار زیادی از او به جای مانده است، مهم ترین گزیده ها از آثار او را دو نفر از مشهورترین متفکران و پزشکان دوره اسلامی 'محمد زکریای رازی' و 'ابن رشد' پدید آورده اند. رازی چهار کتاب او را خلاصه کرده و 'ابن رشد' نیز برگزیده ای از هشت کتاب او تهیه کرده است.



آثار:

مجموعه آثار جالینوس که به زبان عربی یا زبان دیگری ترجمه شد و در دوره اسلامی مورد استفاده قرار گرفت، بیش از آثار هر پزشک دیگر بر پزشکی دوره اسلامی تأثیر گذاشت، چه پزشکان یونانی و چه تمام پزشکان دوره اسلامی که آثاری از آنها به عربی ترجمه شد و اصولا آثار ترجمه شده او که پزشکان اسلامی از آنها استفاده می کردند، از افراد دیگر بیشتر است. مثلا از بقراط که اثری بسیار عمیق در پیدایی و تکوین پزشکی اسلامی دارد، 30 کتاب ترجمه شده. البته حدود 20 کتاب دیگر هم با تردید وجود دارد. ولی آثار ترجمه شده جالینوس در عالم اسلام که قطعی است بیشتر از سه برابر کل آثار بقراط است. برخی از آثار او مستقیما از یونانی و برخی از سریانی، به عربی ترجمه شده است. حنین بن اسحاق، مفصل ترین گزارش را درباره ترجمه آثار جالینوس دارد. به نوشته حنین، مترجمان متعددی در ترجمه آثار جالینوس با او همکاری کرده یا در زمانی نزدیک به دوره زندگی او، بعضی از آن آثار را به عربی یا سریانی ترجمه کرده اند. نام 14 نفر را در فهرستی گفته اند که یکی از آنها 'ثابت بن قره' و دیگری 'ایوب رهاوی' است. بسیاری از محققان و پزشکان دوره اسلامی از آراء او استفاده کردند و از قرن 4 تا 14 در کمتر کتابی است که به او اشاره نشده باشد. زکریای رازی در «الحاوی» ابن سینا در «القانون فی الطب» جاحظ در «الحیوان»، دمیری، یاقوت حموی، ابن بیطار و .... پژوهشگران معاصر نیز، فهرست هایی از آثار او تهیه کرده اند.
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ریتر، والتر و دیگران در کتابخانه های ترکیه، 'محمد زهیر بابا' در پاریس و هرمان دیلس، دونالد کمبل، فؤاد سزگین، مجموعه ای از آثار او را در نقاط مختلف دنیا ارائه کرده اند. امروزه، مجموعه زیادی از آثار جالینوس به زبان های لاتین و دیگر زبانهای اروپایی وجود دارد و رویهمرفته 28 اثر از آثارش را مترجمان اروپایی در قرون وسطی از عربی به لاتینی ترجمه کرده اند. دانشمندان عبری زبان هم، آثار او را از عربی به عبری ترجمه کرده اند که مهم تر از همه، دانشمند و فیلسوف یهودی، ابن میمون است که در رساله های پزشکی اش، بارها استفاده کرده و از آنها یاد کرده است. در برخی منابع و فهرست ها، از ترجمه چند کتاب او به زبان فارسی یاد شده است.



آراء و آثار فلسفی

جالینوس به عنوان فیلسوف در جهان اسلام شناخته شده و شهرت کتاب «تیمائوس افلاطون» مدیون اوست. او آراء فلسفی و منطقی خود را از افلاطونیان مشائیان و حکمای رواقی و اصول فلسفه ارسطویی بهره برده است. او در این زمینه ها آثاری دارد که بعضی از آنها عبارتند از 1- المدخل الی المنطق 2- فی القیاسات الوضعیه 3- البرهان 4- فی التجربة الطبیه 5- فی جوهر النفس ماهی، و ...

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام به نقل از بیشتر از 30 منبع ج9

کلی__د واژه ه__ا

جالینوس دانشمندان فلسفه فلسفه یونان علم طب زندگینامه فلاسفه


یوحنا انجیلی (حواری حضرت عیسی علیه السلام)

یوحنا ابن زبدی معروف به 'یوحنای حواری و یوحنای انجیلی و یوحنای الهی' صاحب یکی از اناجیل اربعه، پدرش زبدی و مادرش سالومه بود و برادرش یعقوب حواری (کبیر). گویند که مسیح به خاطر طرفداری شدید آن دو از حق، آنان را 'بوآنرجس' یعنی پسران رعد لقب داده بود. مکاشفات حضرت مسیح را می نوشت و ظاهرا محبوب ترین شاگردان مسیح بوده است. برادرش یعقوب و خود و پدرش به ماهیگیری اشتغال داشتند. او مردی حلیم و مهربان بود و زمانی که حضرت مسیح به دست یهود گرفتار شد، او با پطرس، مسیح را همراهی کرد و دیگر شاگردان فرار کردند و در هنگام صلیب نمودن حضرت مسیح، او حاضر بود و صبح زود به قبر مسیح وارد شد و بعد از صعود نمودنش، هر چه او را حبس و تهدید به قتل کردند و او را تازیانه زدند، باز در اورشلیم به جرأت، مژده انجیل میداد و جان خود را در راه آن حضرت گذاشته بود.
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او بر طرف راست حضرت مسیح می نشست و ظاهرا از همه حواریون، جوان تر بود. سابقا هم یکی از شاگردان یحیی تعمید (غسل تعمید) دهنده 'یوحنا' بود و به ارشاد یحیی به حضرت مسیح گروید! در آخرین شام در خدمت حضرت مسیح بود و حضرت در حالت مرگ، مادرش مریم را، به او سپرد. در مجلس شورای نخستین که در اورشلیم بود، او حاضر بود. سالهای زیادی در اورشلیم سکونت داشت و همه او را یکی از ارکان کلیسا می دانستند. بعد از وفات پولس، در «افسس یا افوس» بود، در آسیای صغیر جائی که تأثیرات عظیمه شخصی و رسالتی او مبسوط گشت. احتمالا در سال 59 میلادی، دومیشان امپراطور، او را به جزیره ' پطمس ' تبعید کرد ولی بعد به ' افسس ' بازگشت و زمانی طولانی در آنجا به سر برد تا پیر و از کار افتاده شد و در سال 100 میلادی در سن 94 سالگی در گذشت و در حوالی آن شهر دفن شد. او فقط سفری به رم داشت و همان تبعیدش به «پطموس» که در بالا گفته شد به عقیده اکثریت مسیحیان، او انجیل خود را بعد از انتشار همه انجیل های دیگر، در اواخر قرن اول میلادی نوشته و هفت معجزه از 33 معجزه مسیح در انجیل «یوحنا» ذکر شده است در صورتی که سایر مصنفان انجیل، فقط یکی از آنها را ذکر کرده اند. در انجیل یوحنا، مسیح چون منادی و «شافع معین من جانب الله» و «ابن الله»، متجلی است و مطالبی را که به حیات تازه و اتحاد با مسیح و تولد نو، و قیامت و عمل روح القدس نسبت دارد، بیشتر از اناجیل دیگر ذکر می کند.
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آثار

علاوه بر انجیل و کتاب مکاشفه که به او منسوب است، سه رساله دیگر هم بنام اوست.

1- مکتوب عام، برای رد غلط های لامذهب ها

2- مکتوبی که به خاتون برگزیده یا کوریه نوشته شده

3- نامه ای که به نحایوس نگاشته و از امانت و غریب نوازی او تمجید کرده است.

عموما معتقدند به این که کتاب مکاشفه و نامه های یوحنا در افسس، تخمینا در سال 96 - 97 میلادی نگارش یافته، اینها آخرین کتب عهد جدید می باشد.

من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا از قاموس کتاب مقدس 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

یوحنا انجیلی انجیل مسیحیت حضرت عیسی (ع) حواریون زندگینامه


سید هبة الدین شهرستانی

سید محمد علی معروف به (هبة الدین) شهرستانی، عالم و مجتهد بزرگ، مفسر قرآن، مجاهد و مبارز و یکی از بزرگان و وحدت گرایان جهان اسلام. در سال 1301 ه_ ق، در بامداد 24 رجب، در سامرا به دنیا آمد. پدرش سید حسین حائری کاظمی و مادرش مریم از سادات و اولاد میرزا مهدی شهرستانی بود. هبة الدین نسبش به سی واسطه به زیدبن علی بن الحسین (ع) می رسد. پدرش دانشمند پارسا و عابد بود و بیشتر وقتش را به تحقیق در مسائل معنوی می گذراند و کتب «الفتوحات الغیبه فی الختوم و الاحراز و الادعیه و دموع السمعه فی ادعیه الجمعه» از اوست. مادرش زنی عالمه و فاضله که در ریاضیات، تاریخ، ادبیات و شعر، سرآمد زنهای آن زمان بود.

سید هبة الدین در دامان چنین پدر و مادری بی بهره نبود، ولی آموزش رسمی او از ده سالگی شروع شد که به تحصیل مقدمات علوم اسلام پرداخت و در طول 9 سال، صرف و نحو و منطق و عروض و بیان و بدیع و حدیث و درایه و رجال و فقه و اصول سطح متوسط تاریخ، هیئت، حساب و ریاضیات را در کربلا به پایان رساند. او سال 1319 ه_ ق، پدرش را از دست داد. آیة الله سید مرتضی کشمیری که از یاران دیرینه پدرش بود، ضمن تسلیت به ایشان در کربلا، از او خواست که برای ادامه علوم، به نجف اشرف برود. این عالم بزرگ که برایش تردید ایجاد شده بود، با استخاره ای که با قرآن کرد و جواب شنید، در 21 شعبان 1320 ه_ ق، رهسپار نجف شد. در نجف در مکتب اساتید بزرگی چون، شیخ محمد کاظم آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی و شریعت اصفهانی، بهره ها برد و در مدت کوتاهی از آنها اجازه اجتهاد گرفت.
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اقدامات اجتماعی

بعد از آن که به درجات عالی علم و کمال و اجتهاد رسید، شروع به تألیف و تحقیق و نشر علوم کرد. او با شیخ محمد عبده (مفتی مصر) و سید محمد رضا دانشور (صاحب مجله النهار) و گردانندگان مجلات مصر چون المقتطف و الهلال و غیره ارتباط برقرار کرد و با انتشار مقاله و شعرها و گزارش های مجلات جهان عرب، در سال 1328 ه_ ق، مجله «العلم» که اولین ماهنامه دینی فلسفی و علمی بود، در نجف منتشر کرد. پس از دو سال از انتشار این مجله، خبر پیوستن عده ای از مسلمانان بحرین به دین ترسایان، قریة اله شهرستانی را غمگین و او را روانه بحرین کرد و به این ترتیب دفتر مجله (العلم) برای همیشه بسته شد. او در بحرین دو مدرسه بنام «اصلاح» و «اسلام» افتتاح کرد و یک ساختمان ویژه برای ارشاد ناآگاهان و نشست های علمی ترتیب داد و کم کم جمع ترسایان بحرین را پراکنده ساخت.



اصلاحات و اقدامات سید بر وحدت مسلمین

شهرستانی برای تبلیغ دین به هندوستان رفت تا بعد از دیدار با علمای آنجا و نشست ها و تشکیل انجمن مذهبی به ژاپن برود، ولی دیدار او با 'سید جلال الدین مؤیدالاسلام حسین کاشانی' مسیرش را عوض کرد و او که نویسنده روزنامه «حبل المتین» بود، سفر به ژاپن را بی فایده دانست. از این رو، سید هبة الدین به یمن رفت و از آنجا به حجاز و سوریه و لبنان و ایران و سپس به نجف بازگشت. او می خواست که در هر سرزمینی، انجمن مذهبی تشکیل و آن را با انجمن مرکزی نجف پیوند دهد تا در مواقع حساس، این نیروها وارد عمل شده و از مرزهای اعتقادی و دین، پاسداری کنند.
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مجاهدات سید شهرستانی 

بعد از مراجعت به نجف، مشارکت جدی در مبارزات شیعیان عراق داشت و نقش مؤثر و سازنده ای در پیروزی انقلاب عراق و استقلال آن کشور به عهده گرفت که به این خاطر، مدتی در شهر حله، زندانی بود. در سال 1332 ه_ ق، در جنگ جهانی اول، او همراه روحانیون بزرگ چون شیخ الشریعه اصفهانی، ملا کاظم آخوند خراسانی و سید مصطفی کاشانی، پرچم مقدس بارگاه علی (ع) را برداشته و در میان مردم به طرف جبهه رفتند، از طریق کوفه و به همراه فرزند سید کاظم یزدی در 21 محرم 1334 ه_ ق به بغداد رسیدند. روز 25 محرم این بزرگواران در جبهه به دیدار اندیشمندان اهل سنت در «اعظمیه» رفتند و در یک محفل گرم و صمیمی، شرکت کردند و سرانجام در جبهه جنگ به نبرد با نیروهای بریتانیای کبیر، دلاورانه به مبارزه پرداختند. او بعد از اینکه از جبهه نبرد به سامرا برگشت، تلگرافهائی در جهت تقویت روحیه مردم و رزمندگان می فرستاد.

سال 1340 به دستور ملک فیصل، بعد از استقلال عراق، وزیر فرهنگ و معارف عراق ولی در ذیحجه همان سال از این منصب کناره گرفت و به تحقیق و تألیف مشغول شد. سال 1342 ه_ ق به دستور حکومت عراق و تأکید علمای وقت، ریاست دیوانعالی تمیز (کشور) را به عهده گرفت که به مجلس «تمیز جعفری» مشهور شد. سال 1352 ه_ ق، به درخواست اهالی بغداد به نماینده مجلس شورای ملی انتخاب شد و بعد از انحلال مجلس، باز هم به تألیف و نگارش و مبارزه با قلم خود به حملات دشمنان اسلام پرداخت. او در صحن شریف کاظمین، کتابخانه عمومی جوادین علیهماالسلام را، تأسیس کرد. او در چندین سالی که به درد چشم مبتلا شد برای معالجه به سوریه رفت اما درمان ها برایش فایده ای نداشت و در نهایت نابینا شد. فرزندش کتابهای مورد نظر او را قرائت می کرد و روزی 40 صفحه می نوشت. این عالم بزرگ عالم تشیع، در سال 1386 در سن 85 سالگی، از دار دنیا رحلت کرد.
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برخی تالیفات و آثار

از ایشان تألیفات گسترده و فراوانی در زمینه های مختلف علمی و دینی به جای مانده که از آن جمله الهیه و الاسلام که توسط مرحوم حاج سراج انصاری به فارسی ترجمه و بارها در ایران چاپ شده:

1- اضرار التدخین

2- نهضة الحسین

3- جبل قاف

4- حل المشکلات

5- الدلائل و المسائل

6- الامه و الائمه فی طریق تعیین خلفاء النبی

7- التذکره فی احیاء مجد العتره

8- التنبیه فی تحریم النشبیه بین الرجال و النساء

9- ماهو نهج البلاغه

10- المعجزة الخالده

11- سراج المنبر و دهها اثر دیگر

من_اب_ع

شیخ آقابزرگ تهرانی- نقباءالبشر- ج3 

محمدعلی مدرس خیابانی تبریزی- ریحانه الادب- ج3 و 6 

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

علی الوردی- لمعات اجتماعیه من تاریخ العراق

کلی__د واژه ه__ا

سید هبة الدین شهرستانی اجتهاد مفسران زندگینامه تشیع علوم اسلامی دانشمندان


سید جمال الدین گلپایگانی

ولادت در سال 1295 ه_. ق. کودکی در سعید آباد گلپایگان، در یک خانواده روحانی متولد شد که اسم او را 'جمال الدین' گذاشتند. جمال الدین خواندن و نوشتن را در روستای خود فرا گرفت و دروس حوزوی را در پیش برادران خود آموخت. سپس برای ادامه تحصیل عازم حوزه علمیه اصفهان شد. پدرش، آیت الله سید حسین گلپایگانی (متوفا: 1304 ه_. ق) فرزند فقیه بزرگوار گلپایگان، سید محمدعلی گلپایگانی (متوفا: 1280 ه_. ق) است.

تحصیلات سید جمال الدین گلپایگانی دوران کودکی را در سعید آباد سپری کرد. بیش از 9 سال از عمر پربرکتش نمی گذشت که پدر بزرگوارش دار فانی را وداع گفت. وی چند سالی در سعیدآباد به چوپانی مشغول بوده؛ ولی روح بلندی که از پدر خود به ارث برده بود، او را بر آن داشت تا به اجداد بزرگ خود اقتدا کند. او در دوازده سالگی، در همان سامان نزد برادران بزرگوارش درس را آغاز کرد و مقداری از دروس مقدماتی را در وطن خود فرا گرفت و برای ادامه تحصیل راهی گلپایگان شد. وی بیش تر علوم عربی، بلاغت و منطق را از علمای گلپایگان آموخت. می گویند: هر روز مسافت بین سعید آباد و گلپایگان را برای آموختن علم پیاده می پیمود. او چند سالی را در گلپایگان به تحصیل اشتغال داشت. در سال 1311 ه_. ق. در حالی که 16 سال بیشتر نداشت، برای ادامه تحصیل عازم اصفهان گردید.
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در حوزه علمیه اصفهان سید جمال الدین که عزم اصفهان نمود، در مدرسه علمیه الماسیه ثبت نام نمود و در همان جا به کسب علم پرداخت. مدتی گذشت تا این که به مدرسه شیخ محمدعلی ثقه الاسلام منتقل گردید (پیام حوزه، ش 8، ص 77. ) و سطوح عالی حوزوی را آغاز نمود و «قوانین» را پیش مرحوم حاجی میرزا بدیع آموخت و سپس «رسائل» و «مکاسب» را نزد بزرگانی هم چون شیخ عبدالکریم گزی، سید محمد خاتون آبادی، شیخ محمدعلی ثقه الاسلام، شیخ محمدتقی مدرسی و آیت الله سید محمدباقر درچه ای فرا گرفت. (اعیان الشیعه، ج 4، سید محسن امین، ص 206). همچنین علم درایه، رجال و علوم دیگر را از علمای اصفهان آموخت. وی علم معقول و اخلاق را پیش بزرگانی همچون آخوند ملا محمد کاشی که خود حکیم و عارفی بزرگ و از نوادر عصر خویش بود و جهانگیرخان قشقایی که از بزرگ ترین حکیمان و فیلسوفان اسلامی به شمار می رفت، آموخت.

او در دورانی که در اصفهان مشغول تحصیل بود، با آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی هم درس و هم مباحثه بود. آیت الله بروجردی چه هنگامی که در بروجرد بودند و چه اوقاتی که به قم هجرت نمود، نامه هایی به ایشان می نوشتند و درباره بعضی از مسائل مشکل و حوادث که واقع می شد، از او استمداد می نمود (زندگانی حکیم جهانگیرخان قشقایی، مهدی قرقانی، چ اول، 1371، گلهای اصفهان، ص 163 _ 164).

در حوزه نجف و سامرا سید جمال الدین در جمادی الاخر 1319 ه_. ق. آهنگ نجف اشرف کرد. وی زمانی که در اصفهان بوده احتمالا به درجه اجتهاد رسیده بود (به نقل یکی از بستگان وی). او هنگامی که عازم نجف بوده در مسیر خود از گلپایگان گذشت و مورد استقبال علمای آن دیار قرار گرفت و در اوایل ماه مبارک رمضان سال 1319 ه_. ق. وارد نجف اشرف گردید. وی در نخستین روزهای ورود به نجف، در درس آخوند ملا محمدکاظم خراسانی حاضر شد و خارج فقه و اصول را در حوزه درس او فرا گرفت. وی دو دوره خارج اصول را پیش آخوند خراسانی گذراند که یک دوره آن را تقریر نمود و هنگامی که دولت بعث عراق در اوایل انقلاب اسلامی ایرانیان را از عراق بیرون کرد، آن نوشته ها مفقود گردید. ولی هم اکنون بعضی از تقریرات او در دست بستگان نزدیک وی موجود است.
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او علاوه بر شرکت در درس آخوند خراسانی، از درس حاج آقا رضا همدانی و سید محمدکاظم یزدی نیز بهره جست (میرزا محمدتقی شیرازی، سروش استقلال، محمد اصغری نژاد، سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول، 1373، ص 43). هم چنین از انفاس ملکوتی آقای شیخ هادی طهرانی، آخوند ملاعلی نهاوندی، شیخ محمد بهاری و سید ابوتراب خوانساری نیز استفاده کرد. مدتی هم در سامرا، در درس آیت الله محمدتقی شیرازی شرکت نمود و بخش زیادی از تقریرات او را به رشته تحریر در آورد و سپس به نجف بازگشت.

سرانجام در سال 1329 ه_. ق. آخوند خراسانی دار فانی را وداع گفت و سید جمال الدین که مدت 10 سال در درس او شرکت کرده بود و در درس هیچ کس حاضر نشد، تا آن هنگام که متوجه آیت الله میرزا حسین غروی نائینی گردید. شرکت سید جمال الدین در درس آیت الله نائینی، عامل بزرگی برای شرکت علما و فضلای حوزه علمیه نجف در درس ایشان شد. شرکت او در درس آیت الله نائینی باعث تعجب خیلی از علمای نجف شد، چون او، خود یکی از استوانه های حوزه نجف بود. در واقع، او به عنوان مشاور علمی نائینی بوده است یعنی مرحوم نائینی از وجود ایشان استفاده می نمود، آنچه مؤید این مطلب است اجازه اجتهادی است که مرحوم نائینی به ایشان داده و از ایشان به عنوان حجت الاسلام یاد کرده و این در حالی است که مرحوم نائینی چنین عنوانی را برای کمتر کسی به کار برده و شاید برای هیچ کدام از شاگردانش به کار نبرده است.

چنانچه در اجازه ای که به آیت الله سید ابوالقاسم خویی داده است و در ابتدای کتاب اجود التقریرات آمده و هم چنین اجازه ای که به شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی داده است که در ابتدای کتاب فوائد الاصول آمده، عنوان ثقه الاسلام را به کار برده است. نائینی در پایان اجازه ای که به سید جمال الدین داده، از او استمداد می کند که برایش دعا کند (به نقل از یکی از بستگان سید جمال الدین که اسناد آن نزد وی موجود است.) سید جمال الدین حدود 30 سال در درس میرزای نائینی شرکت نمود و تقریرات زیادی از درس های او را به رشته تحریر درآورد. آقا جمال می فرمود: «من یک طاقچه تقریرات درس آقای نائینی را دارم.» (مجله حوزه، شماره 30، ص 42، سال 1367.) وی هیچ گاه از تهذیب نفس غافل نبود و در این وادی از انفاس قدسیه آیت الله سید مرتضی کشمیری و آیت الحق سید احمد کربلایی بهره ها برد و از اشارت عارف کامل، حاج شیخ علی محمد نجف آبادی همواره بهره مند بود تا این که حائز رتبه ای از کرامات گردید (پیام حوزه، ش 8، ص 81).
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شاگردان پس از رحلت آیت الله نائینی، آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت. تعداد زیادی از فضلای ایرانی، نجفی و لبنانی در درس او شرکت می کردند که اکثر آنها به درجه اجتهاد رسیدند. اینک به معرفی شماری از شاگردان او می پردازیم:

1. آیت الله احمد فیاض: (متولد 1324 ه_.) وی که از مدرسین پرصلابت و استوار حوزه علمیه اصفهان و از معدود باقی مانده های دوران شکوه اصفهان است و مدت ها از محضر حاج آقا جمال بهره ها برد، او درباره استادش چنین می فرماید: «ایشان (حاج آقا جمال) درس خارج می گفت، اهل ریاضت نفس و اخلاق بوده لذا تأثیر نفسش فوق العاده بود و شاگردانش از ایشان بهره ها می بردند. وقتی می خواستم از نجف برگردم، فرمود: می روی، ولی پشیمان می شوی. گفتم: بر می گردم. فرمود: معلوم نیست. اتفاقا همین جوری شد و پشیمان شدم، زیرا فقه و اصول نجف قوی تر بود و به درس و بحث بهتر می رسیدیم، اما چون مادرم با من بود، اصرار داشت که آب و هوای نجف به من نمی سازد، لذا مجبور شدم که برگردم.» (مجله حوزه، شماره 18، دی 1365، ص 29).

2. آیت الله حاج شیخ حیدر علی محقق (1326 _ 1421 ه_. ق) که از بزرگان معاصر و از اساتید حوزه اصفهان بودند.

3. آیت الله سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی.

4. آیت الله حاج سید احمد گلپایگانی (1334 _ 1412 ه_. ق.).

5. علامه محمدحسین حسینی طهرانی (1305 _ 1374 ه_. ش.).
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6. آیت الله شیخ حسن صافی اصفهانی (1298 _ 1374 ه_. ش.).

7. آیت الله سید علی گلپایگانی.

8. آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی.

9. آیت الله ریحان الله نخعی.

10. شیخ محمدتقی بن شیخ صالح بن شیخ عبدالحسن بن الشیخ راضی.

11. آیت الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی که اخلاق و عرفان را نزد آیت الله سید جمال گلپایگانی کسب کرد.

12. آیت الله شیخ محمدحسین کلباسی اصفهانی (1323 _ 1418 ه_. ق).

13. آیت الله حاج شیخ محمدعلی احمدیان نجف آبادی (متوفا: 1417 ه_. ق).

14. آیت الله شیخ عباس خالصی خراسانی (1289 _ 1378 ه_. ش).

15. آیت الله شیخ عبدالله مجد فقیهی بروجردی (1302 _ 1379 ه_. ش).

16. آیت الله شیخ مهدی حائری تهرانی (1304 _ 1379 ه_. ش) (استفاده از چندین شماره مجله آینه پژوهش).

تألیفات 1. کتاب اجتهاد و تقلید.

2. اجتماع امر و نهی.

3. الغیبه و چند مسئله فقهی. این سه کتاب در یک مجلد، تحت عنوان کتاب رسائل در سال 1370 ه_. ق. توسط المطبعه الحیدریه، در نجف به چاپ رسیده است.

4. الترتب.

5. جواز بقاء تقلید بر میت.

6. دیوان اشعار که حاوی اشعار فارسی و عربی است.

7. رساله عملیه.

8. رساله لاضرر و لاضرار.

9. رساله منجزات المریض.

10. کتاب صلوه که هم اکنون توسط مؤسسه آل البیت برای چاپ آماده می شود.

11. حاشیه بر مکاسب که توسط مؤسسه آل البیت برای چاپ آماده می شود.
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12. یک دوره اصول فقه که یک جلد آن که از اول اصول فقه تا واجب نفسی می باشد، چاپ شده است و نسخه اصلی دوره اصول حاج آقا جمال گم شده و نسخه دومی که توسط حاج آقا محمد جمال هاشمی، فرزند ایشان از آن نوشته شده است، موجود می باشد.

13. قاعده فراغ و التجاوز.

14. حدیث رفع.

15. جعل طرق.

حاج آقا جمال وصیت کرده که شش کتاب ذیل که از آثارش می باشد، حتما به چاپ برسد:

1. قاعده فراغ و التجاوز.

2. حدیث رفع.

3. جعل طرق.

4. حدیث لاضرر و لاضرار.

5. المکاسب.

6. کتاب الصلاه. هم چنین تقریرات درس خارج آخوند خراسانی، میرزای نائینی و محمدتقی شیرازی از دیگر آثار اوست.

در وادی سیر و سلوک مرحله خودسازی: حاج آقا جمال گلپایگانی در دوران جوانی که در اصفهان مشغول تحصیل علوم دینی بود، از محضر جهانگیرخان و آخوند کاشی درس سیر و سلوک آموخت و از آنها دستورهای اخلاقی و تهذیب نفس گرفت. وی پس از این که به نجف عزیمت نمود، به تحصیل دروس سیر و سلوک و اخلاق نزد اساتیدی همچون سید مرتضی کشمیری، شیخ محمد علی نجف آبادی و سید احمد کربلایی پرداخت، تا این که از جهت عظمت و مقام و تهذیب نفس از افراد انگشت شمار معاصر به حساب آمد. از وی حالات عجیبی در وادی السلام و مسجد کوفه و مسجد سهله مشاهده شده است.

آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی درباره او چنین می گوید: «از صدای مناجات و گریه ایشان همسایگان حکایاتی دارند. دائما صحیفه مبارکه سجادیه در مقابل ایشان در اطاق خلوت بود و همین که از مطالعه فارغ می شد، به خواندن آن مشغول می گشت، آهش سوزان و اشکش روان و سخنش مؤثر و دلی سوخته داشت... هفته ای یکی _ دو بار به منزلشان می رفتم و یک ساعتی می نشستم، با آن که بسیار اهل تقیه و کتمان بود، ولی از حالات خود مطالبی برایم نقل می کرد. همین که متوجه می شد کسی وارد اتاق می شود ولو این که از اخص خواص او بود، جمله را قطع می کرد و به بحث علمی و فقهی مشغول می شد، تا شخص چنین پندارد که ما در این مدت مشغول مباحثه علمی بوده ایم.» (معادشناسی، سید محمدحسین حسینی طهرانی، ج 1، ص 138).
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ایشان اهل نماز شب و مناجات و راز و نیاز با پروردگار خویش بود. همسایگان وی از صدای گریه های نیمه شب و مناجات او حکایاتی دارند، او در تهذیب به مرتبه ای رسیده بود که نقل شده وقتی از شهر اصفهان به نجف رهسپار شد، مردم را به صورت های برزخی آنان می دید و خودش فرموده است: مردم را به صورت وحوش و حیوانات آن قدر دیدم که ملول شدم. وقتی به حرم مطهر علی (ع) مشرف شدم، از حضرت خواستم که این حالت را از من بگیرد. حضرت هم آن حال را از من گرفت. از آن به بعد مردم را به صورت های عادی می دیدم.» (همان، ج 1، ص 142. ) حاج آقا جمال خیلی به خواندن دعاها اهمیت می داد، به طوری که بیشتر اوقات به مطالعه صحیفه سجادیه، مناجات خمسه عشر و به خواندن «مناجات المریدین» می پرداخت (همان، ج 9، ص 104).

مواضع سیاسی الف) شرکت در جنگ جهانی اول: در سال 1914 م، آتش جنگ جهانی اول توسط کشورهای قدرتمند اروپایی برافروخته گردید که نتیجه این جنگ تخریب و کشته شدن چندین میلیون انسان و متلاشی شدن دو امپراتور بزرگ آن زمان یعنی امپراطوری اطریش و امپراطوری عثمانی بود (تحولات روابط بین الملل از کنگره وین تا امروز، احمد نقیب زاده، ص 133). در این جنگ وقتی کفار به سرزمین های اسلامی هجوم آوردند، علمای بزرگ شیعه در نجف و ایران علیه کفار به مبارزه برخاستند و خودشان هم در جلوی صفوف مسلمانان به جبهه های جنگ اعزام شدند. در عراق، وقتی که آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی فتوا به وجوب جهاد علیه کفار داد و همه اقشار مردم و علما را به مبارزه با دشمنان اسلام فرا می خواند، آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی همگام با سایر علما از بلاد اسلامی دفاع می نماید (پیام حوزه، شماره 8، ص 81)
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ب) انقلاب مشروطیت ایران: در عصر قاجار، سلطه مطلقه شاهان قاجار و استبداد آنها سخت مردم را تحت فشار قرار داده بود؛ به طوری که کسی را توان مخالفت نبود. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه یک سری تحولات سیاسی _ اجتماعی، از ناحیه شکست از روسیه، جنبش تنباکو و ضعف دولتمردان باعث شد تا اقتدار شاهانه سلاطین قاجار شکسته شود. پس از مرگ ناصرالدین شاه، مظفرالدین میرزا به سلطنت رسید. در این دوره، مردم خواهان آزادی و محدود شدن قدرت شاه به وسیله قانون بودند. سرانجام مبارزات مردم به رهبری علما باعث پیروزی انقلاب مشروطه شد و در سال 1285 ه_. ش. مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر نمود و پس از چند روز از دنیا رفت و محمدعلی شاه حکومت را در دست گرفت که به مخالفت با مشروطه طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست.

اما قیام مردم، باعث شد تا محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شود. سران مشروطه پس از فتح تهران، او را از سلطنت خلع و احمدشاه را به سلطنت منصوب کردند، اما انقلاب مشروطه پس از مدتی به انحراف کشیده شد (اقتباس از تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، جلال الدین مدنی، فصل هفتم، ص 109 و مقاومت شکننده «تاریخ تحولات اجتماعی ایران...، جان فوران») و مرحوم آخوند خراسانی که در نجف بود، تصمیم گرفت به ایران عزیمت کند تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از انحراف مشروطه انجام دهد. قرار شد حدود 15 نفر از علمای نجف، آخوند را همراهی کنند که آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی از جمله آنها بود، اما شب قبل از حرکت علما از نجف، آخوند خراسانی به وسیله ایادی انگلیس مسموم شد و دار فانی را وداع گفت (مجله حوزه، شماره 53، ص 51).
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ج. مخالفت با ملک فیصل: پس از انقلاب 1920 م. عراق، دولت انگلیس تلاش فراوانی نمود تا ملک فیصل که یک مهره وابسته به انگلیس بود، در عراق حکومت را به دست بگیرد. تا به وسیله او علاوه بر حفظ سلطه خود بر عراق، به ملک حسین شریف، حاکم حجاز فشار بیاورد تا او را وادار به همکاری با انگلیس نماید. قرار شد انتخابات در عراق برقرار گردد و نامزد آن ملک فیصل بود. اعمال خشونت انگلیسها در عراق به حمایت از ملک فیصل، باعث شد تا علمای بزرگ شیعه عراق، از جمله محمد مهدی خالصی، سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا نائینی و سید حسن صدر فتوا به تحریم انتخابات در عراق را بدهند. ملک فیصل هم در قبال آن، دستور تبعید علمای ایران را صادر کرد (مسائل مرزی ایران و عراق و تأثیر آن در مناسبات دو کشور، دکتر آزر میدخت، مشایخ فریدون، ص 134).

وفات سرانجام آیت الله العظمی حاج سید جمال الدین گلپایگانی در عصر روز دوشنبه 29 محرم الحرام 1377 ه_. ق در 82 سالگی چشم از جهان فانی فرو بست (پیام حوزه، شماره 8، ص 81). وی وصیت کرده بودند که مرا در مقبره العلما دفن کنید. اگر نشد در وادی السلام. وقتی جنازه را به عللی نتوانستند در مقبره العلما دفن کنند، آن را به قبرستان وادی السلام آوردند، اما جای مناسبی پیدا نکردند که او را دفن کنند، غیر از مکانی که در زمان حیاتش همیشه می آمد و در آنجا می نشست و فاتحه و دعا می خواند. از این رو، ایشان را همان جا دفن کردند (مجله حوزه، شماره 65، ص 44).
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من_اب_ع

سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

سید جمال الدین گلپایگانی زندگینامه اجتهاد دانشمندان علوم اسلامی سیاست تشیع


جابر بن حیان

ابوعبدالله یا (ابوموسی) جابر، دانشمند سده دوم، که مجموعه بزرگی از آثار در کیمیا، فلسفه، طب، ریاضیات، نجوم، شیمی و موسیقی به او منسوب و نقلی هم به خاطر گرایش به تصوف، او را صوفی گفته اند. در مورد تاریخ دقیق تولد و زندگی و محل تولد و حتی مرگ او اطلاعات دقیق نیست ولی بیشتر منابع گفته اند که حدود سال 103 تا 107 هجری قمری متولد شد. برخی منابع وی را از مردم کوفه می دانند، ولی به نقل عده ای، او ایرانی و زادگاهش 'طوس' از شهرهای خراسان بوده است. پدرش حیان بن عبدالله بود. گویند که او از قبیله «ازد» در کوفه بوده است و شغل او داروفروش و به جنبش سر عباسیان پیوسته بود. او جزو داعیانی بود که بزرگان جنبش او را برای دعوت مردم خراسان انتخاب کرده بودند.

جابر سالهای جوانی را در طوس بود و طبق تاریخ (ابن ندیم) به علت مناسب بودن آب و هوای کوفه بعدا در کوفه مشغول به کار شد و به شغل کیمیاگری و 'اکسیر' پرداخت. در سالهای میانی زندگیش، به عراق و بغداد آمد، با جعفر برمکی آشنا شد و با وساطت او به دربار هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی رفت. برمکیان که خودشان به کیمیا علاقه زیادی داشتند، از جابر حمایت کردند. ظاهرا او کتاب درباره صناعت فاخر کیمیا، را برای جعفر برمکی نگاشته بود و در این کتاب، آزمایش های عجیبی را درباره یک روش بسیار پیشرفته کیمیاگری وصف کرده بود. سال 188 ه_ ق، با افول برمکیان در زمان هارون الرشید، جابر از دربار بغداد کناره گرفت و به کوفه برگشت و زندگی مخفیانه اش را در کوفه ادامه داد. اینکه صفت کوفی در روایات زیادی به دنبال نام جابر آمده، نشانگر زادگاه او نیست بلکه بیشتر به این علت است که او مدتها در کوفه اقامت داشت.
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جابر و امام صادق (ع)

درباره این مطلب که آیا جابر از شاگردان امام صادق (ع) بوده یا نه؟ بحث های زیادی شده است. در مهم ترین منابع نخستین رجال شیعه، مانند کشی، نجاشی و شیخ طوسی که آثارشان به دست ما رسیده، نامی از جابر نمی برند که در میان اصحاب امام صادق ذکر کنند، ولی عده ای از مؤلفان از جمله ابن ندیم، سید طاووس، ابن خلکان و تستری و پاره منابع متأخره مانند حسین بن محمد زیدی حسینی مؤلف «دستورالمنجمین» و دیگران، تصریح دارند بر اینکه او از شاگردان امام جعفر صادق (ع) بود (با توجه به علاقه زیاد او به فلسفه و گرایش او به عرفان، برمی آید که او پیوسته در محفل امام صادق و در مکتب آن حضرت بوده است). البته باید این ارتباط کوتاه مدت باشد زیرا شهادت امام صادق حدود 20 سال بعد از تولد جابر اتفاق افتاد.

منزلت جابر در علم شیمی

جابر بن حیان نخستین شیمی دان عرب است. اولین فردی که به این علم، معروف شد و بی شک، اول مسلمانی است که شایستگی کسب عنوان شیمیدان را دارد. ظاهرا همین بلندی مقام و دانش عظیم او باعث شد که بعضعی او را مورد قدردانی و ستایش و بعضی مورد حسادت و کینه توزی خود قرار دهند.

اکسیر و عقیده جابر

او عقیده داشت که: همچنان که طبیعت می تواند اشیاء را به یکدیگر تبدیل کند، مانند تبدیل خاک و آب به گیاه، تبدیل گیاه به موم و عسل بوسیله زنبور عسل، تبدیل قلع به طلا در زیرزمین و .... کیمیاگر می تواند با تقلید از طبیعت و استفاده از تجربه ها و آزمایش ها همان کار طبیعت را در مدت زمانی کوتاه تر انجام دهد ولی این کیمیاگر برای این تبدیل شئی به شئی دیگر، بوسیله ای نیازمند است که اصطلاحا آن را «اکسیر» می گویند. اکسیر در علم کیمیا، به منزله دارو در علم پزشکی است. جابربن حیان، اکسیر را که از آن در کارهای کیمیائی خود استفاده می کرد، از انواع موجودات سه گانه (فلزات، حیوانات، گیاهان) به دست می آورد. او خودش در این زمینه می گوید: هفت نوع اکسیر وجود دارد. اکسیر فلزی، حیوانی، گیاهی، حیوانی گیاهی، فلزی گیاهی، فلزی حیوانی، فلزی حیوانی گیاهی. و می گوید فلزات اصلی نیز هفت تاست: طلا، نقره، مس، آهن، سرب، جیوه، قلع. این دانشمند بزرگ ظاهرا تا زمان خلافت مأمون عباسی زنده بود و طبق روایتی در سال 200 حدود 93 سالگی در شهر طوس در حالی که کتاب «الرحمه» زیر سرش بود، از دنیا رفت.
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آثار

او مؤلفی پرکار و پرتلاش بود. تألیفات بسیار زیادی به او نسبت دادند که تقریبا شامل همه علومی است که به مسلمانان منتقل شده، ولی باید اعتراف کرد که اینهمه آثار، نمی تواند کار یکنفر باشد بلکه به مکتبی تعلق دارد که بنام مکتب جابری شناخته شده است. شمار تألیفات مجموعه جابری از کتب و رسالات را تا 500 مجلد گفته و مجموع این رسایل که نزدیک به 1000 صفحه است، عبارتند از: اسرارالکیمیا، علم الهمیه، اصول الکیمیا، الخمیس، السموم، الرحمه، تصیحات کتب افلاطون، الخمائر، النور، رساله الایضاح، التجرید، اسطقس ثالث، الواحدالکبیر، الشعیر، الواحدالصغیر و دهها کتب و رساله دیگر. 2 کتاب او بنام 'کتاب السبعین' و 'کتاب المیزان' شالوده کیمیای اسلامی است. بسیاری از کتب منسوب به جابر، اصل عربی در دست نیست و فقط ترجمه های لاتینی آن موجود است.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه، اخبار الحکما، ریحانة الادب و علم در اسلام 

دانشنامه جهان اسلام ج 9 

دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

جابر ابن حیان دانشمندان اصحاب چهارده معصوم (ع) علم شیمی علوم طبیعی


علی ابن عباس اهوازی

ابوالحسن علی بن عباس، پزشک مشهور ایرانی در زمان عضدالدوله دیلمی. او در اهواز به دنیا آمد، البته به نقل برخی در بهبهان هم گفته شده. خانواده اش حداقل تا دو نسل قبل از او، آئین زرتشت داشتند و به همین علت، او به مجوس هم مشهور بود. در تاریخ لقب علاء الدین هم به او داده اند. از احوال علی بن عباس و دوران زندگیش اطلاعی نداریم. ولی گفته شده که او در شیراز نزد ابوماهر موسی بن سیار علوم را آموخت و بعد از آن خودش به فراگیری آثار پزشکی قدیم، مشغول شد. در این راه آنقدر تبحر پیدا کرد که پزشک دربار 'فناخسروعضدالدوله دیلمی' گشت.
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او به دانش و مهارت و ابتکار در رشته طب، زبانزد همه بود و در همین راستا، دائرة المعارف طبی بزرگی نوشت و به نام عضدالدوله رقم زد. این اثر او به عنوان یکی از برجسته ترین منابع طبی، ستوده شده و در واقع شهرت او مدیون همین کتاب ارزشمندش به نام «کامل الصناعه الطیبه» است. این دانشنامه پزشکی، دارای نظم و ترتیب عالی است و از همان روزگار مورد اقبال و توجه قرار گرفت و در زمره کتب آموزشی شد. البته بعد از تألیف قانون ابوعلی سینا، تقریبا کنار رفت ولی بنا بر نظر قفطی این کتاب از دیدگاه پزشکی عملی، برتر از قانون بوعلی سیناست. زیرا او کاملا به اهمیت روان درمانی آگاه بوده و قبل از ابوعلی سینا به این موضوع پرداخته است.

در عصر جدید، توجه اروپائیان از نیمه قرن 19 میلادی به این اثر بزرگ طبی، جلب شد و به بررسی ابواب و ترجمه بخش هایی از آن دست زدند و در تحقیقات مربوط به تاریخ علم و تاریخ پزشکی به بررسی آراء پرداختند. اولین بار نیز متن عربی «کامل الصناعه» در سال 1283 ه_ ق، در لاهور و بعد در سال 1294 ق در بولاق به چاپ رسید. به نقل 'کمبل'، کتاب دیگری در طب که مشتمل بر 3 بخش بهداشت، بیماریها و جراحی هاست به او نسبت داده و نسخه ای از آن در «گوتینگن» می باشد.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به نقل از عیون الانباء اهوازی؛ کامل الصناعه، اعلام العرب والمسلمین فی الطب و چند منبع دیگر. 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا
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علی بن عباس اهوازی زندگینامه دین زرتشتی علم طب دانشمندان


ابوالخیر حسن ابن سوار (ابن خمار)

ابوالخیر، حسن بن سواربن بابا بن بهرام یا بهنام معروف به 'ابن خمار' پزشک، فیلسوف و مترجم مسیحی از سریانی به عربی، از نژاد ایرانی که بعدا مسلمان شد. او در سال 331 ه_ ق در بغداد به دنیا آمد. همانجا رشد کرد و نزد استاد 'یحیی بن عدی منطقی' در مسائل فلسفی، بحث ها و مذاکراتی داشت. 'ابن ندیم' از او به عنوان فیلسوفی برجسته یاد می کند و 'ابوحیان' برخی از آراء فلسفی او را نقل کرده است.



دانشمندان معاصر او:

ابن زرغع، ابوعلی ابن سمح منطقی، ابوسلیمان منطقی سجستانی، ابوالقاسم عیسی.... جراح و ابن ندیم با او معاصر بودند و با بعضی از دانشمندان دوستی نزدیک داشته است. ابن ندیم و ابن القفطی به تبع ابن ندیم، او را فوق العاده باهوش و فطن خوانده اند. از تاریخ مهاجرت او از بغداد، اطلاعی نداریم. ولی به نقل برخی، او به دعوت ابوالعباس مأمون بن مأمون محمد خوارزمشاه، به خوارزم رفت و در دربار خوارزمشاه با ابوسهل مسیحی و ابوریحان بیرونی و شاید هم با ابوعلی سینا مأنوس بود و با آنها مراوده و مکاتبه داشت. بعضی گویند که با ابن سینا، انسی نداشته و موضوع بعید به نظر می رسد، زیرا ابوعلی سینا در یکی از رساله هایش از ابوالخیر به نیکی یاد کرده و گفته: ابوالخیر را نباید در ردیف دیگران دانست، خداوند دیدار او را روزی کند. در هرحال ابوعلی سینا که معمولا معاصران خود را به چیزی نمی گرفت، نسبت به ابن خمار ارادت زیادی داشت.
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ابن خمار را، سلطان محمود غزنوی بعد از تصرف خوارزم، به غزنه برد. او سالها در دربار سلطان محمود ماند و برای خود حشمت و جاه و جلالی داشت ولی خواهش سلطان را برای مسلمان شدنش قبول نکرد تا اینکه ظاهرا بنا به خوابی که دیده بود و در آن خواب به اسلام دعوت شده بود، مسلمان شد. البته در زمان کهنسالی او بود و از همان موقع به آموختن فقه و حفظ قرآن مشغول شد. او در پزشکی بسیار تبحر داشت و از همین رو به او لقب 'بقراط دوم، بقراط سوم، جالینوس' داده بودند، البته معلوم نیست که استادش در طب چه کسی بوده است. ابن خمار، مترجم برجسته ای در آثار سریانی به عربی است. 'ابن ابی صبیعه' برخی از این آثار را به خط خود او دیده است. او دقتی عمیق در تطبیق ترجمه های کهن تر یا متون سریانی داشت و نظرش این بود که مترجم باید آنچه را که ترجمه میکند، چنان نیکو درک کند که تصورش از معنی، عین تصور نویسنده اصلی باشد و بنابراین مقصود باید به هر دو زبان مسلط باشد.



وفات ابوالخیر 'ابن خمار':

روزی که برای معالجه سلطان محمود سوار بر اسب میرفت، به زمین خورد و آسیب دید و جان سپرد. تاریخ فوتش را فقط از منابع تاریخی قبل از وفات سلطان محمود یعنی قبل از 421 ه_ ق و گفته اند که عمری طولانی داشت.



برخی آثار:

الف – در زمینه پزشکی:

1- الحوامل فی الطب

2- امتحان الاطباء؛ این کتاب را به نام مأمون خوارزمشاه نوشت.

ص: 16860





3- دیابطا

4- الآثار المختلفه (المخیله)

5- خلق الانسان و ترکیب اعضائه

6- المرض المعروف بالکاهنی (صرع)

7- تدبیر المشایخ

8- الآثار العلویه

9- ترجمه کتابی از 'اطیوس آمدی' درباره معادن که ابوریحان از آن در کتاب الجماهر خود استفاده کرده است.



ب – در منطق، فلسفه، کلام و اخلاق:

1- کتاب الهیولی

2- تفسیر ایساغوجی مفصل

3- تفسیر ایساغوجی مختصر

4- الوفاق بین رأی الفلاسفه والنصاری در سه مقاله

5- کتاب الانیس (اللبس) فی الکتب الاربعه فی المنطق

6- مسائل تاوفرسطس (ترجمه از سریانی)

7- الافصاح عن رأی القدماء فی الباری تعالی و فی الشرایع و چندین کتاب دیگر. او نیز چندین مقاله در قیامت؛ ترجمه مقاله در اخلاق، ترجمه و تصحیح قاطیغوریاس، السماء العالم (ترجمه به عربی)، الصدیق والصداقه، سیرة الفیلسوف و کتابهای دیگر. شرح ابن خمار بر مقولات ارسطو توسط خلیل الجر، در مقولات ارسطو در تحریرهای سریانی – عربی در سال 1948 میلادی در بیروت چاپ شد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج2 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به نقل از ابن ندیم، الفهرست، ابوحیان توحیدی، بیهقی، اخبار العلماء و دهها منبع دیگر ج3 

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

ابوالخیر حسن ابن سوار (ابن خمار) زندگینامه ایرانیان علم طب دانشمندان فلاسفه


حکایاتی درباره علم دوستی دانشمندان

چند حکایت

داستان معروفی است از غزالی، در شرح حالش هست که از طوس آمد به نیشابور و چند سال آنجا مانده بود و تحصیل می کرد و خیلی هم جدی بود و طبق معمول طلاب درسهای خودش را یادداشت می کرد و می نوشت. وقت برگشتن، جزوه های درسی اش در یک بقچه داخل اثاثش بود. در بین راه دزد به اینها برخورد می کند و هرچه دارند می برند. وقتی سراغ آن بقچه می روند او خیلی اضطراب نشان می دهد و می گوید هرچه می خواهید ببرید همین یکی را نبرید. اینها خیال می کنند که لابد در آن یک کالای خیلی نفیس قیمتی هست، بیشتر حریص می شوند که آن را بگیرند و ببرند به پول برسانند. وقتی بقچه را باز می کنند می بینند بجز کاغذهای سیاه شده چیز دیگری نیست. دزد می گوید اینها چیست، اینها که به درد نمی خورد. می گوید این محصول زحماتی است که من در طول چند سال کشیده ام و من یک طلبه هستم و درس می خوانم و هر چه یاد گرفته ام همه را در اینجا ضبط کرده ام و اگر شما این را ببرید تمام زحمتهای چند ساله من هدر رفته است. دزد آن را به او می دهد ولی می گوید من یک حرف هم می خواهم به تو بزنم و آن این است که علمی که جایش در بقچه باشد و با بردن دزد از تو گرفته شود علم نیست. غزالی می گوید همین حرف دزد در من خیلی اثر بخشید.
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می گویند ابوریحان بیرونی در پشتکار داشتن در تحصیل علم عجیب بوده است. بسیار مرد دانشمندی بوده، از جمله نوابغ بشریت است و مرد بسیار مسلمان و متدینی هم هست. ابوریحان مریض بود به آن مرضی که از دنیا رفت. در حال احتضار بود. همسایه ای داشت که از فقها بود. وقتی دید که ابوریحان مریض است به عیادت او رفت. ابوریحان در بستر افتاده بود ولی هوشش بجا بود. تا چشمش به آن فقیه افتاد یک مسأله فقهی را در باب ارث از او سؤال کرد، با اینکه ابوریحان در فقه تخصصی نداشته و در ریاضیات و جامعه شناسی و فلسفه تخصص داشته و نیز منجم فوق العاده ای بوده است. مرد فقیه از او سؤال کرد که در این موقعیت چه وقت مسأله پرسیدن است؟! ابوریحان گفت من می دانم که در حال احتضارم ولی آیا بمیرم و بدانم بهتر است یا بمیرم و ندانم؟ بالاخره خواهم مرد، پس بدانم و بمیرم بهتر است. (خود دانش برای انسان یک کمالی است) آن فقیه جواب آن مسأله را داد و می گوید هنوز به خانه خود نرسیده بودم که صدای گریه و ناله از منزل ابوریحان برخاست، گفتند ابوریحان وفات کرد.

انسان دنبال تحصیل که می رود برای چه می رود؟ البته این قبول است که بعضی اوقات که انسان دنبال تحصیل علم می رود، علم را مقدمه امور مادی قرار می دهد. در عصر ما اگر به کسی بگویند چرا درس می خوانی، چرا به دانشگاه می روی، می گوید برای اینکه مهندس بشوم ماهی فلان مقدار درآمد داشته باشم یا می گوید می خواهم طبیب بشوم ماهی فلان مقدار درآمد داشته باشم. ولی آیا بشر همیشه اینگونه است که علم را وسیله مادیات قرار می دهد؟ یا نه، در بشر حالت دیگری هم هست که لااقل گاهی علم را به خاطر خود علم می خواهد. همینطور است، برای اینکه اتفاقا علمای واقعی یعنی علمائی که علم را در دنیا پیش برده اند همانهائی هستند که علم را برای علم خواسته اند نه علم را برای مادیات، زیرا اینها کسانی هستند که هزاران محرومیت را تحمل کرده اند تا توانسته اند به این حد از علم برسند.
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دو تا قصه هست یکی مربوط به مرحوم سید حجه الاسلام که از علمای اسلامی است و دیگری مربوط به پاستور. برای هر دو این قضیه را مشابه یکدیگر نقل کرده اند. می گویند شب زفاف سید حجه الاسلام بود. عروس را آورده بودند، زنها هم به دنبال او آمده بودند و آن تشریفاتی که زنها دارند. سید با خود گفت حالا که زنها در اطاق هستند و پیش هم می باشند، فرصتی است برای مطالعه. به کتابخانه رفت و مشغول مطالعه شد. آنچنان سرگرم مطالعه شد که یادش رفت که شب زفافش است. زنها از اطاق عروس رفتند و عروس تنها ماند تا داماد بیاید. عروس بیچاره همینطور منتظر نشسته بود و به قول معروف سماق می مکید. داماد هم نیامد. سید یک وقت دید صدای الله اکبر بلند است، به خود آمد فهمید که شب عروسی است. آمد پهلوی عروس و از او معذرت خواست، گفت من غفلت کردم، آنقدر سرگرم مطالعه بودم که یادم رفت امشب، شب عروسی است.

درباره پاستور هم عین همین قضیه را نقل می کنند که او هم شب عروسیش همین طور سرگرم مطالعات و تجربیات خودش بود تا صبح شد. در تاریخ می نویسند مکرر اتفاق می افتاد که او در روزهای یکشنبه که تعطیل بود با زنش قرار می گذاشت که به کلیسا یا به تفریح بروند. بعد تا زنش می خواست خودش را آماده بکند با خود می گفت خوب است یک سری به لابراتوار بزنم. غروب می شد و او هنوز در لابراتوار بود. کسانی علم را پیش برده اند که اینطور شیفته علم بوده اند. اگر همه افراد بشر علم را برای نان می خواستند، اصلا علم اینقدر پیشروی نمی کرد.
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ابن سینا وزیر بود. برایش سعایت کردند، مغضوب شد. رفت مخفی شد. در همان مخفیگاه فرصت خوبی برایش پیدا شد. شروع کرد به تألیف کتاب. عده ای از شاگردان محرمانه می آمدند و او همین کتابهای معروف مانند شفا را در همان مخفیگاه القاء می کرده و آنها می نوشته اند. در همین بین رفع سوء تفاهم شد و اعلام کردند که بوعلی هر کجا هست بیرون بیاید و سرپست خودش حاضر شود. بوعلی بیرون نیامد، گفت برای من همین مخفیگاه و همین سرگرمی خیلی از وزارت بهتر است. دید اگر بیاید بیرون مجبورش می کنند که دو مرتبه کار وزارت را به عهده بگیرد. لذا از بیرون آمدن امتناع می کرد. یک عده کلفت و نوکر داشت که اینها از پست وزارت او بهره مند بودند، اصرار کردند بیرون بیاید. امتناع می کرد. بالاخره همانها مخفیگاه او را نشان دادند و بوعلی را به زور از آنجا بیرون آوردند.

بشر غیر از تحصیل علم کارهای دیگری دارد که هدف از آنها مادیات نیست، چنانکه یک سلسله کارهای اخلاقی انجام می دهد، در کارهای خیریه و مؤسسات خیریه وارد می شود. هدف انسان از شرکت در کارهای خیریه چیست؟ آیا آنها را برای نان خودش انجام می دهد یا نه؟ اینها می گویند نه، انسان یک کارهایی را برای جمال و زیبائی می کند. اتومبیل خیلی خوب و عالی دارد، بعد مدل جدیدتری می آید، اتومبیل قبل را به یک قیمت نازلی می فروشد و اتومبیل جدید را به قیمت گرانتری می خرد چون زیباتر است. انسان عبادت می کند و از عبادت خودش لذت می برد. آیا از این عبادت هدف مادی دارد؟ ممکن است کسی بگوید مادیات را در آخرت می خواهد، ولی همه که اینطور نیستند.
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«العباده عند غیر العارف معامله ماکانه یعمل لاجره یأخذها فی الاخره هی الاجر و الثواب و عند العارف ریاضه مالهممه وقوا نفسه المتوهمه و المتخیله لیجرها؛ عبادت نزد غیرعارف مانند معامله است که گویا او کاری می کند تا اجرتش را در آخرت دریافت کند و عبادت در نزد عارف ریاضت و ورزشی است با تمام قوا و نیروهای خداداد» (اشارات- ج3- ص 370). عارف برای مزد و اجر عبادت نمی کند.

« الهی! ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده؛ خدای من ترا از ترس آتش ات و طمع در بهشت ات پرستش نکردم بلکه ترا شایسته عبادت یافتم و عبادتت کردم» (بحارالانوار- ج41- باب 101- ص 14).

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نبوت- صفحه 183-184 

مرتضی مطهری- اسلام و نیازهای زمان 1- صفحه 249-251

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق علم انسان تاریخ داستان اخلاقی دانشمندان تربیت


محسن هشترودی

پروفسور محسن هشترودی، از ریاضی دانان معاصر ایران، در 22 دی ماه 1286 در تبریز به دنیا آمد و بعد از ظهر روز سه شنبه 1366 از دنیا رفت. او دبیرستان را در دارالفنون گذراند و در 1303 وارد دانشکده پزشکی شد، ولی به علت علاقه به ریاضیات، یک سال بعد، پزشکی را رها کرد و به ریاضیات پرداخت. در سال 1937 میلادی به فرانسه رفت و در دانشگاه سورین، درجه دکترای ریاضیات را گرفت. از وقتی به تهران برگشت، ریاست دانشکده علوم را در دانشگاه تهران به عهده داشت.

هشترودی در میان ایرانیانی که ریاضیات اروپایی را آموخته بودند، برتری بسیار یافته بود. ذهن تند و هوش کم نظیرش درین برتری بدو مدد می رسانید. جز این آشنایی دقیق با ادبیات و سخن شناسی و نیز ذوق پهناور و گسترش پذیرش که او را با رشته هایی مختلف از علوم انسانی (مخصوصا فلسفه) آشنا کرده بود، هشترودی را در میان اصحاب علم معاصر ایران مردی کم نظیر ساخته بود. مقالاتی که به قلم او در بسیاری از جراید و مجلات سی سال اخیر نشر شده است، نشانی است از ضوابط و روابطی که او با دنیای ذوق و عالم ادبیات و فلسفه پیدا کرده بود. ازین قبیل است مقدمه ای که بر سفینه غزل ناب ابوالقاسم انجوی نوشت. یا مقاله ای که ازو در نقد چند مجموعه شعر معاصر در نخستین سال این مجله به چاپ رسیده است.
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هشترودی خود ذوق سخن سرایی و طبع شعر داشت و مجموعه ای از اشعار خود را به نام سایه ها در سال 1333 نشر کرد. کتاب دانش و هنرش که مجموعه مقالات او در زمینه های ادبی و مباحث کلی علمی است (چاپ تهران 1340) یادگاری است ارجمند از آن عالم سخنور و سخن شناس که در میان ایرانیان کنونی عده آنها از سه چهار نفر نمی گذرد. از هشترودی رساله ای علمی در باب التصاقهای ناهنجار به زبان فرانسوی در سلسله انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده است (1326). رساله ای هم به عنوان مسئله ملیت در 1323 انتشار داده است که خان بابا مشار نام آن را در فهرست خود ضبط کرده است. 

من_اب_ع

ویکی پدیا 

سایت دائرةالمعارف شهر تبریز

کلی__د واژه ه__ا

محسن هشترودی زندگینامه علم ریاضی دانشمندان شعرا جهان معاصر


ابوریحان بیرونی

ابوریحان بیرونی (3 ذیحجه 362 ه_.ق حومه شهر کاث - 440 ه_.ق غزنین). ابوریحان محمدبن احمد بیرونی دانشمند بزرگ و ریاضی دان، ستاره شناس و تاریخ نگار سده چهارم و پنجم هجری ایران است و بعضی از پژوهندگان او را از بزرگ ترین فیلسوفان مشرق زمین می دانند. او در 362 هجری قمری در خوارزم که در قلمرو سامانیان بود به دنیا آمده بود و زادگاه او که در آن زمان روستای کوچکی بود بعدا به «بیرونی» تجدید نام داده شده است. مرگش در غزنه در اوان انقلاب سلجوقیان و پادشاهی مسعود بن محمود غزنوی بوده است و برخی درگذشت او را در 440 هجری قمری می دانند. تألیفات بیرونی به زبان عربی، یعنی زبان علمی و همه کس فهم عالم اسلام و ایران بوده است، مگر ترجمهٔ «التفهیم» که خود، آن را از عربی به فارسی برگردانیده است (یا احتمالا برعکس).
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بیرونی دقت و اصابت نظر خویش را مدیون مطالعات فلسفی بود، لیکن او در فلسفه پیرو روش متعارف عهد خویش یعنی آن روش که به وسیله کندی و فارابی و نظایر آنان تحکیم و تدوین شده بود، نبود، بلکه به عقاید ویژه و روش جداگانه و ایرادات خود بر ارسطو ممتاز است، وی همچنین از آثار فلسفی هندوان کتبی چون «شامل» را به عربی ترجمه نمود. دانشنامه علوم چاپ مسکو، ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده است. در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاهها، دانشکده ها و تالار کتابخانه ها نهاده و لقب «استاد جاوید» به او داده اند. بیرونی گردش خورشید، گردش محوری زمین و جهات شمال و جنوب را دقیقا محاسبه و تعریف کرده است. خورشید گرفتگی هشتم آوریل سال 1019 میلادی را در کوههای لغمان (افغانستان کنونی) رصد و بررسی کرد و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال را در غزنه مورد مطالعه قرار داد.

در زمان بیرونی، سامانیان بر شمال شرقی ایران شامل خراسان بزرگ تر و خوارزم به پایتختی بخارا، زیاریان بر گرگان و مازندران و مناطق اطراف، بوئیان بر سایر مناطق ایران تا بغداد، بازماندگان صفاریان بر سیستان و غزنویان بر جنوب ایران خاوری (مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان امروز) حکومت می کردند و همه آنان مشوق دانش و ادبیات فارسی بودند و سامانیان بیش از دیگران در این راه اهتمام داشتند. بیرونی که در جرجانیه خوارزم نزد ابونصر منصور تحصیل علم کرده بود، مدتی نیز در گرگان تحت حمایت مادی و معنوی زیاریان که مرداویج سر دودمان آنها بود، به تحقیق پرداخته بود و پس از آن تا پایان عمر در ایران خاوری آن زمان به پژوهش های علمی خود ادامه داد. با این که محمود غزنوی میانه بسیار خوبی با بیرونی نداشت و وسائل کافی برای تحقیق در اختیار او نبود ولی این دانشمند لحظه ای از تلاش برای تکمیل تحقیقات علمی خود دست نکشید. بیرونی که بر زبانهای یونانی، هندی و عربی هم تسلط داشت، کتب و رسالات متعدد که شمار آنها را زائد بر 146 عدد گزارش کرده اند، نوشت که جمع سطور آنها بالغ بر 13هزار است. مهم ترین آثار او التفهیم در ریاضیات و نجوم، آثار الباقیه در تاریخ و جغرافیا، قانون مسعودی که نوعی دانشنامه است و کتاب تحقیق ماللهند درباره اوضاع این سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات اجتماعی آن. بیرونی کتاب دائرةالمعارف خود را به نام سلطان مسعود غزنوی حاکم وقت کرد، ولی هدیه او را که سه بار شتر سکه نقره بود، نپذیرفت و به او نوشت که کتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسترش آن نوشته است، نه پول. بیرونی معاصر بوعلی سینا بود که در اصفهان می نشست و با هم مکاتبه و تبادل نظر فکری داشتند. بیرونی در جریان لشگرکشی های محمود غزنوی به هند (پاکستان امروز قسمتی از آن است) امکان یافت که به این سرزمین برود، زبان هندی فرا گیرد و درباره اوضاع هند تحقیق کند که محصول این تحقیق، کتاب «هندشناسی» اوست.
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ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

ابوریحان بیرونی زندگینامه دانشمندان ایرانیان علم نجوم علم ریاضی مورخان


ویلیام جیمز

ویلیام جیمز بنیانگذار مکتب پراگماتیسم می باشد. وی در زمینه روانشناسی و فلسفه مطالعات عمیقی داشته و به عنوان پزشک نیز به فعالیت مشغول بوده است. فلسفه پراگماتیسم وی را «عملگرایی» و یا «اصالت دادن به عمل» در زبان فارسی ترجمه کرده اند. ولی در یک نگاه اجمالی ویلیام جیمز منشأ حقیقت را در «سودمند بودن» یک امر و یا قضیه می دانست. حقیقت به چیزی اطلاق میشود که «سودمند» و یا «عملی» باشد. چیزی که «سودمند» نیست نمی تواند «حقیقت» باشد. به همین منظور طرفداران این مسلک را امروزه «عملگرا» ها می نامند. در زبان روزمره به چیز و یا کسی که به منافع قابل دسترسی کوشش می کند عادتاً «پراگماتیست» میگویند.
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ویکی پدیا فارسی
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ویلیام جیمز پراگماتیسم فلاسفه غرب فلسفه زندگینامه روان شناسی حقیقت


مشیرالدوله

نام: میرزا سید جعفرخان مشیرالدوله

جنسیت: مرد

نام پدر: میرزا محمدتقی وزیر

تولد و وفات: (... - 1279) قمری

محل تولد: مشخص نیست.

شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده

توضیحات

ملقب به مهندس باشی و مشیرالدوله. یکی از بزرگان عهد قاجار، از اواسط سلطنت فتحعلی شاه تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه، بود. مقدمات عربی و ادبی و بعضی از علوم جدید را در تبریز فرا گرفت. در 1230ق به همراه محصلین اعزامی به لندن برای تحصیل علوم مهندسی به آنجا رفت و وی پس از فراگیری فنون هندسه و صنایع نظامی، از قبیل قلعه سازی و توپخانه به ایران بازگشت و در تبریز به تعلیم فنون ریاضی مشغول شد و از طرف عباس میرزا به مهندس باشی ملقب گردید. وی در 1252ق به عنوان سفیر ایران به کشور عثمانی مأمور شد. برخی از مشاغل مشیرالدوله عبارتند از: کارپرداز مهاجم خارجه در تبریز، ریاست کمسیون تعیین خطوط مرزی ایران و عثمانی، سفیر فوق العادهٔ ایران در لندن، ریاست شورای وزراء و متولی باشی آستان قدس رضوی. مشیرالدوله سرانجام در مشهد درگذشت و در دارالحفاظ به خاک سپرده شد. از آثار وی: آثار جعفری، جغرافیای عمومی در ایران؛ بدیع الحساب؛ خلاصة الحساب؛ کتاب حساب؛ رسالهٔ سرحدیه.
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سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

سیدجعفرخان مشیرالدوله زندگینامه دانشمندان نویسندگان


محمدتقی شریعتی

محمدتقی شریعتی در سال 1286 ش. در مزینان سبزوار متولد شد. پدرش شیخ محمود و پدربزرگش آخوند ملا قربانعلی از روحانیان اسلامی آن ناحیه بودند. آخوند ملا قربانعلی از شاگردان ملا هادی سبزواری محسوب می شود. مقدمات صرف و نحو عربی را در نزد پدر آموخت و در 15 سالگی به مشهد کوچید تا در حوزهٔ علمیه به تحصیل بپردازد. پس از چند سال و در حدود سال 1320 ش. در کنار تحصیل به تدریس در مدارس و دانش سرای مشهد پرداخت. در همین زمان فعالیت تبلیغی خود بر علیه حزب توده و باورهای احمد کسروی را آغاز کرد. در سال های 1336 ش. و 1352 ش. به سبب فعالیت بر علیه حکومت پهلوی مدتی زندانی شد. وی در 31 فروردین 1366 ش. درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد.
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محمدتقی شریعتی زندگینامه دانشمندان علوم اسلامی سبزوار


ژان ژاک روسو

زندگی نامه ژان ژاک روسو Jean-Jacques Roussou

'ژان ژاک روسو' فیلسوف و نویسنده بزرگ فرانسوی در 28 ژوئن 1712 در شهر «ژنو» سوئیس متولد شد و در شب دوم ژوئیه 1787 در قصر «آرمی نوویل» در حوالی پاریس در گذشت. 'ژان ژاک' اندکی پس از تولد، مادر خود را از دست داد و اقوامش از او پرستاری کردند. پدرش ساعت ساز بود و تا ده سالگی از او مواظبت می کرد و کتاب های زیادی را برای مطالعه در اختیار وی می گذاشت تا قوای عقلی و فکری او پرورش یابد. 'روسو' علاقه زیادی به کتاب «زندگی مردان بزرگ» اثر «پلوتارک» داشت. پس از چندی پدر روسو در اثر زد و خورد با یک شخص ناشناس از «ژنو» گریخت و پسرش «ژان ژاک» 10 ساله را به برادر خود که مردی عیاش بود، سپرد. این عمو تربیت برادرزاده را به کشیشی موسوم به «لامبرسیه» در قریه «بسی» محول کرد و «ژان ژاک» در آن قریه بود که با طبیعت مأنوس گردید و خصایص روحی او یعنی عشق به طبیعت و درخت و سبزه و صحرا تجلی کرد. پس از تحصیلات ابتدایی و بازگشت به «ژنو»، شاگرد یک عریضه نویس دادگستری شد. در آوریل 1725 پس از چند هفته منشی گری شاگرد یک گراورساز شد و سه سال نزد او کار کرد اما چون استادش او را کتک می زد، در 14 مارس 1728 از «ژنو» فرار کرد.
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وی چندی در «ساوآ» به ولگردی روزگار گذرانید و در آنجا با خانم «وارنس» که خود زندگانی پرشور و نامرتبی داشت، آشنا شد و اجبارا ترک مذهب آبا و اجدادی خود (کالوینیسم) را نمود و به آیین کاتولیک در آمد. پس از سرگذشت های متعدد به «انسی» مراجعت کرد و بعد در چند جا نوکر شد و از خانه ی ارباب اولش یک روبان دزدید و خدمتکار را متهم کرد و از آنجا بیرونش کردند؛ سپس ارباب دیگری یافت که قدرش را بهتر می دانست ولی او با زندگی ماجراجویی خوشتر بود، لذا با ماجراجویی به نام «باکل» شریک شد و راه بیابان در پیش گرفتند و شهر به شهر می گشتند و معرکه می گرفتند تا بالأخره پس از مسافرت های متعدد در سال 1738 به سن 36 سالگی در «شارمت» با مادام «وارنس» مستقر گردید و با جدیت و پشتکار قابل ستایشی به تکمیل اطلاعات و تحصیل در رشته های مختلف و مطالعه ی دقیق مؤلفین و فلاسفه و منتقدین پرداخت. مادام وارنس دوست دیگری داشت و با روسو دست به کارهای مختلف زدند تا این که در سال 1740 به عنوان دایه در لیون کاری پیدا کرد و پس از چندی دوباره به شارمت مراجعت نمود و پس از دو سال در تابستان 1742 عازم پاریس شد.

یکی از علایق روسو موسیقی بود. از وقتی که به تقلید یک جوان سرگردان فرانسوی، در «لوزان» بدون اینکه جزئی اطلاعی از نت و آهنگ داشته باشد، داوطلب تنظیم و هدایت ارکستری شد و با رسوایی مجبور به فرار شد، تا این زمان که با ارقام و اعداد نت جدیدی برای موسیقی اختراع کرده بود، غالبا وقت خود را مصروف به فرا گرفتن این هنر می نمود، بدون اینکه به جایی رسیده باشد. در این سفر با اختراع جدید خود می خواست دنیا را قبضه کند و صاحب مال و مکنت فراوان شود اما تنها نتیجه ای که عایدش شد، این بود که آکادمی علوم، مؤلف را به خاطر حسن ابتکاری که به خرج داده بود، رسما تبریک گفت. در این مسافرت با نویسندگان مشهور معاصر خود مانند 'فونتنل' و 'دیدرو' و بعضی از خانم های برگزیده ی جامعه از قبیل 'مادام دوپن' و غیره آشنا شد. غالب اوقات خود را به مطالعه و تفکر مصروف می کرد تا اینکه به عنوان منشی به سفارت فرانسه در «ونیز» مأمور شد اما چون به آسانی با کسی نمی ساخت، به زودی سفارت را رها کرد و از راه «سمپلن» در سال 1744 فقیر و بیچاره تر از هنگام عزیمت، به پاریس مراجعت نمود. در مهمانخانه ی کوچک «سن کانتن» مستقر گردید و در آنجا با خدمتکار مهمانخانه موسوم به 'ترز لوواسور' که دختری بود با محبت و صمیمی اما جاهل و خشن، آشنا شد و تا دم مرگ با او به سر برد. یک روز که به دیدار دیدرو می رفت، برحسب اتفاق به موضوع مسابقه آکادمی «دیژون» برخورد و با ولع و اشتیاق غیر قابل وصفی به تشریح و تجزیه ی آن پرداخت که «آیا بسط، توسعه و استقرار علوم و هنر موجب اصلاح اخلاق مردم است یا خیر». این مسابقه در سال 1750 بود؛ روسو در آن شرکت کرد و جایزه را برد و ناگهان در بین عام و خاص مشهور شد و ضمنا با انتشار «رهبر قریه» و جواب مسابقه ثانوی در باب «علل عدم تساوی در بین آحاد بشر» با اینکه جایزه را نبرد، ولی هر روز بر شهرت و اعتبارش افزوده می شد.
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قبل از این در سال 1745 در ضمن مسافرتی به «ژنو» دوباره عنوان «ساکن ژنو» را گرفت و به مذهب اولی خود که «کالوینیست» بود درآمد. در مراجعت از ژنو دعوت دوستی به نام مادام ' دپینه ' را اجابت کرد و به همراه ' ترز ' در محل زیبایی موسوم به شورت مستقر گردید، ولی نه مادام دپینه و نه ترز از زندگانی روستایی که روسو با علاقه زیادی بدان خو گرفته بود و همه وقت خود را در وادی سرسبز آن نواحی گردش کنان و مستغرق در مکاشفه صرف می کرد، چیزی سر در نمی آوردند. دوستان ' پینه ' یعنی دیدرو و گریم می خواستند روسو را به پاریس بکشانند و ترز را با خود همراه کردند. ' روسو' از نارضایتی های دائمی ترز، پاک ناراحت و حیران گشته بود و علاوه بر همه اینها عشق بسیار پرشوری، او را به طرف مادام 'هود تو Houdetot' خواهرزاده صاحب قصر می کشاند، ولی مادام 'هودتو' که جمالی زیبا و وارسته داشت به شاعری موسوم به 'سن لامبر' دلبسته شده بود. پس از این حوادث روسو در سال 1757 در «مون مورانسی Montmoroncie» ملک پرنس «دوکنده» مستقر گردید. کمی بعد در «ارمیتاژ » ملک مارشال «دو لوکزامبورگ» اقامت گزید و به انشای تألیفات اساسی خود پرداخت. در 1758 نامه ای به «دالامبر» و در 1759 رمان معروف خود موسوم به «هلوئیز جدید» و در 1762 «قرار داد اجتماعی» و بالاخره در همان سال کتاب معروف در تعلیم و تربیت موسوم به «امیل»، خشم و غضب پارلمان فرانسه را نسبت به مؤلف برانگیخت و حکم توفیقش صادر شد، تا اینکه در شب دهم ژوئن 1762 به طرف سوئیس فرار کرد. از این تاریخ به بعد آرامش و راحتی نسبی از او سلب شد.
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بعد از مدتی از ژنو و برن فرار کرد و در گوشه ای که متعلق به پادشاه پروس یعنی «فردریک دوم» بود مستقر شد و مدت هجده ماه راحت به سر برد؛ ولی عقاید مذهبی و مباحثاتی که در این موضوع ها می نمود روحانیون «کالوینیست» را متغیر کرد و خانه اش را سنگسار کردند؛ تا اینکه در 1765 از آنجا نیز گریخت و چند هفته در جزیره زیبای «سن پیر» در وسط دریاچه «بی ان» نزدیک «نوشاتل» اقامت گزید ولی به حکم سنای برن از آنجا هم آواره شد و از طریق «سمپلن» به پاریس رفت و در همین وقت بود که 'هیوم Hume' فیلسوف معاصر و معروف انگلیسی، نویسنده در به در را در انگلستان پناه داد و در 13 ژانویه 1766 به لندن وارد شد و در «ووتون» در قصر یکی از دوستان 'هیوم' مستقر گردید، و در همین قصر کتاب معروفش «اعترافات» را شروع کرد. متأسفانه سالهای آوارگی روحیه علیلش را فوق العاده متأثر نموده و تقریبا به سرحد جنون رسانده بود، دیری نگذشت که با هیوم سخت برهم زد و در ماه مه 1767 وارد فرانسه شد و در ملک پرنس دو کنتی و سپس در «لیون» و «گرنوبل» ساکن گردید و بالاخره در 1770 به پاریس مراجعت نمود. در این زمان کتاب «اعترافات» خود را در ملک «پرنس دوکنتی» به پایان رسانیده بود. در پاریس در اطاق محقری در طبقه چهارم عمارتی در کوچه پلاتریر اقامت گزید و از کپی کردن نت های موسیقی و پانسیون مختصری به زحمت اعاشه می کرد. مدت هشت سال زندگی نسبتا آرامی داشت، آوازه شهرتش در همه اروپا پیچیده بود، تا اینکه در سال 1778 در قصر «ارمی نون ویل» مستقر گردید و در شب دوم یا سوم ژوئیه 1778 دعوت حق را اجابت کرد و از زندگی سراسر محنت و آوارگی بیاسود. از دیگر آثار وی می توان امیل و قراردادهای اجتماعی را نام برد.
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من_اب_ع

تبیان

کلی__د واژه ه__ا

ژان ژاک روسو زندگینامه فلسفه فلاسفه غرب نویسندگان فرانسه


عمادالدین برزش آبادی طوسی

نام: فضل الله بن علاءالدین عمادالدین برزش آبادی طوسی

جنسیت: مرد

تولد و وفات: ( ... - 914) قمری

محل تولد: مشخص نیست.

شهرت علمی و فرهنگی: صوفی

توضیحات

وی از بزرگان صوفیه در عهد خود بوده و از خلفای حاج شیخ محمد خبوشانی و از مشایخ سلسله نوربخشی بشمار می رفته و به دو واسطه به سید محمد نوربخش می رسیده است. عمادالدین در فتنه ازبکان در مشهد به قتل رسید. از جمله آثار وی: شرح بر لوایح جامی. در تصوف اشعاری هم داشته است.







من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

عمادالدین برزش آبادی طوسی زندگینامه صوفیان دانشمندان


عبدالحسین زرین کوب

استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، ادیب، مورخ، اسلام شناس، ایران شناس، محقق و نویسندهٔ بزرگ معاصر در 27 اسفندماهٔ 1301 هجری شمسی در بروجرد، چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در همان شهر به پایان رساند. سپس در کنار تحصیل در دورهٔ میانه به تشویق و ترغیب پدر که مردی متشرع و دیندار بود، اوقات فراغت را صرف فراگیری علوم دینی و حوزوی نمود؛ و ضمن تحصیل فقه و تفسیر و ادبیات عرب، به شعر عربی هم علاقه مند شد.

گرچه تا پایان سال پنجم متوسطه، در رشتهٔ علمی تحصیل می کرد، با این حال کمتر کتاب تاریخ و فلسفه و ادبیاتی بود که به زبان فارسی منتشر شده باشد، و او آن را مطالعه نکرده باشد. به دنبال تعطیلی کلاس ششم متوسطه دبیرستان شهر، برای ادامهٔ تحصیل به تهران رفت. اما این بار رشتهٔ ادبی را برگزید و در سال 1319 ه . ش. تحصیلات دبیرستانی را به پایان برد، و با وجود آنکه کتابهای سالهای چهارم و پنجم متوسطهٔ ادبی را قبلا نخوانده بود، در میان دانش آموزان رشتهٔ ادبی سراسر کشور رتبهٔ دوم را به دست آورد.
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در آذرماه سال 1320 ه . ش. که بعد از حادثهٔ شهریور همان سال، دانشگاه مجددا افتتاح شده بود، در امتحان ورودی دانشکدهٔ حقوق شرکت کرد. با آنکه پس از کسب رتبهٔ اول، در دانشکده ثبت نام هم کرده بود، اما به الزام پدر، ناچار به ترک تهران شد. در همان ایام، علی اکبر دهخدا که ریاست دانشکدهٔ حقوق را به عهده داشت، از اینکه چنین دانشجوی فاضلی را از دست می داد، اظهار تأسف کرده بود. بنابراین زرین کوب به زادگاه خود بازگشت، و در خرم آباد و بعد در بروجرد به کار معلمی پرداخت، کاری که به تدریج علاقهٔ جدی بدان پیدا کرد و به قول استاد، عشق دوران زندگی او شد. در دوران معلمی، از تاریخ و جغرافیا و ادبیات فارسی گرفته؛ تا عربی و فلسفه و زبان خارجی، و حتی ریاضی و فیزیک و علم الحیات، همه را تدریس کرد؛ و این همه، البته حوزهٔ وسیع مطالعات و زمینه های گسترده فکری او را حتی از روزگار جوانی، نشان می دهد.

در ایام تحصیل در تهران، چندی نزد حاج شیخ ابوالحسن شعرانی به تلمذ پرداخت و با مباحث حکمت و فلسفه، آشنایی بیشتر یافت. از همان روزگار، با فلسفه های معاصر غربی نیز آشنا و بعد به مطالعه در باب تصوف نیز علاقه مند شد. استاد که از قبل، با زبانهای عربی، فرانسوی و انگلیسی آشنا شده بود؛ در سالهای جنگ دوم جهانی، با کمک بعضی از صاحب منصبان ایتالیایی و آلمانی که در آن ایام در ایران به سر می بردند، به آموزش این دو زبان پرداخت. در سال 1323 ه . ش. نخستین کتاب او به نام «فلسفهٔ شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران» در بروجرد منتشر شد، در حالی که در این هنگام، حدود چهار سال یا کمی بیشتر از تاریخ تألیف آن می گذشت.

ص: 16874





سرانجام اشتیاق به تحصیل بار دیگر او را به دانشگاه کشاند. در سال 1324 ه . ش. پس از آنکه در امتحان ورودی دانشکدهٔ علوم معقول و منقول، و دانشکدهٔ ادبیات _ هر دو _ حایز رتبهٔ اول شده بود، وارد رشتهٔ ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد. به هر تقدیر، عبدالحسین زرین کوب در سال 1327 ه . ش. به عنوان دانشجوی رتبهٔ اول، از دانشگاه فارغ التحصیل شد و سال بعد وارد دورهٔ دکتری رشتهٔ ادبیات دانشگاه تهران گردید. وی که از زمان شروع تحصیلات دانشگاهی، به عنوان دبیر در دبیرستانهای تهران به تدریس پرداخته بود، از سال 1328 ه . ش. سردبیری مجلهٔ هفتگی مهرگان را نیز عهده دار شد که با وجود وقفه هایی، این کار مطبوعاتی را تا پنج سال ادامه داد.

در سال 1330 ه . ش. در کنار عده ای دیگر از فضلای عصر همچون عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، محمد معین، پرویز ناتل خانلری، غلامحسین صدیقی و عباس زریاب، برای مشارکت در طرح ترجمهٔ مقالات دائرهٔ المعارف اسلام (ج 1) چاپ هلند، دعوت شد؛ کاری که به هر حال ناتمام ماند، اما برای استاد تجربهٔ مفیدی شد که بعدها آن را در کار تألیف مقالات مربوط به ویرایش جدید دائرهٔ المعارف اسلام (ج 2) و نیز دائرهٔ المعارف فارسی (زیر نظر دکتر غلامحسین مصاحب) بکار آورد. پس از ازدواج با دکتر قمر آریان، همدرس دانشکده (1332 ه . ش.)، در سال 1334 ه . ش. از رسالهٔ دکتری خود، با عنوان «نقدالشعر، تاریخ و اصول آن» که زیر نظر بدیع الزمان فروزانفر تألیف شده بود، با موفقیت دفاع کرد.
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پس از مدت کوتاهی، از سوی استاد فروزانفر برای تدریس در دانشکدهٔ علوم معقول و منقول دعوت شد و در سال 1335 ه . ش. با رتبهٔ دانشیاری، کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد، و به تدریس تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و مجادلات فرق، تاریخ تصوف اسلامی و تاریخ علوم پرداخت. در همین سال برای مدت کوتاهی نیز امور مربوط به انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب را به عهده گرفت. پس از دریافت رتبهٔ استادی دانشگاه تهران (1339 ه . ش.)، دکتر زرین کو ب چندی نیز در دانشسرای عالی تهران، و دورهٔ دکتری ادبیات فارسی دانشگاه تهران، و نیز در دانشکدهٔ هنرهای دراماتیک به تدریس پرداخت. مدتی هم در مؤسسهٔ لغت فرانکلین، با مجتبی مینوی به همکاری مشغول شد. در این میان، یک چند سردبیری مجلهٔ راهنمای کتاب را پذیرفت (1342 ه . ش.)، و فصل خاصی برای ارائهٔ ادبیات معاصر ایران، در مجله به وجود آورد. با این حال، همکاری وی با نشریات ادواری داخلی، بدینجا محدود نمی شود و فعالیت علمی استاد در انتشار مجلاتی همچون سخن، یغما، جهان نو، دانش، علم و زندگی، مهر و فرهنگ ایران زمین، چشمگیر است.

در سالهای 1347 تا 1349 ه . ش. در امریکا به عنوان استاد میهمان در دانشگاه های کالیفرنیا و پرینستون به تدریس تاریخ ایران و تاریخ تصوف پرداخت؛ و از فرصت به دست آمده برای فراگیری زبان اسپانیایی بهره جست. پس از بازگشت به ایران (1349 ه . ش.)، استاد به دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران انتقال یافت و در دو گروه تاریخ و ادبیات مشغول به کار شد. در فاصلهٔ سالهای 1355 تا 1356ه . ش. وی مدیریت گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران را پذیرفت. در این دورهٔ کوتاه یک ساله، برنامهٔ جدیدی برای گروه ادبیات تنظیم نمود که تهیهٔ آن مدت چندین ماه به طول انجامید و در آن، از تمام برنامه های مشابه در گروه های ادبیات، در دانشگاه های بزرگ جهان استفاده شد.
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وی در سالهای 1360 تا 1362 ه . ش. در فرانسه به سر برده بود؛ که حاصل آن، تحقیقات و تتبعات دقیق در باب آثار مولوی است. در سالهای اخیر نیز، سازمان نقشه برداری کشور برای تدوین «اطلس تاریخ ایران» و مرکز دائرهٔ المعارف بزرگ اسلامی هر یک به نوبهٔ خویش، همکاری استاد زرین کوب را برای خود غنیمتی گرانبها یافته بودند. در تمام این سالها، دکتر زرین کوب عمر را به مطالعه، تدریس، تحقیق و تألیف گذرانده، و با ساده زیستی، هیچگاه خود را گرفتار و وسوسهٔ اشتغال به کارهای غیرعلمی نکرده بود. ده ها کتاب و صدها مقاله که در رشته های مختلف از او نشر یافته، نشان می دهد که این دانشور بی ملال و خستگی ناپذیر، هرگز از راهی که برگزیده، منحرف نشده است.

استاد سفرهای علمی متعددی را به اروپا، امریکا، جمهوریهای شوروی (سابق)، هند، پاکستان و کشورهای عربی، برای دیدار از کتابخانه ها، موزه ها و مؤسسات علمی، و تهیهٔ عکس از بعضی از نسخه های خطی فارسی و عربی، داشته است. طی همین سفرها، وی با جمعی از دانشمندان و نویسندگان بزرگ ایرانی و خارجی آشنایی نزدیک یافت که به غیر از فضلای ایرانی؛ سید محمدعلی جمال زاده، آقا بزرگ علوی، و تورخان گنجه ای در این میان باید از هانری ماسه، ولادیمیر مینورسکی، گوستاوفن گرونه باوم، هرولد بیلی، والتر برونوهیننگ، فیلیپ حتی، برنارد لوییس، والتر هینتس نام برد.

من_اب_ع

شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

کلی__د واژه ه__ا

عبدالحسین زرین کوب زندگینامه ادبا نویسندگان دانشمندان ایران بروجرد


عباس اقبال آشتیانی

عباس اقبال آشتیانی (1314ه_.ق. / 1275 خورشیدی - 21 آبان 1334خورشیدی). عباس اقبال آشتیانی فرزند محمدعلی در سال 1275 خورشیدی در آشتیان زاده شد. پس از آموختن دروس ابتدایی در سال 1328 قمری به تهران آمد و ابتدا به مدرسه شرکت گلستان و سپس به مدرسه دارالفنون وارد شد. پس از فراغت از تحصیل در کتابخانه عمومی معارف مشغول کار شد و در همان اوقات در مدرسه دارالفنون زبان فارسی تدریس می کرد. تدریس ادبیات و جغرافیا در مدارس نظام و علوم سیاسی در دارالمعلمین عالی نیز سالها با او بود. وی در سال 1304 خورشیدی از طرف وزارت جنگ با سمت منشی به همراه هیأت نظامی ایران به پاریس رفت و توفیق یافت که از دانشگاه سوربن درجه لیسانس در ادبیات را اخذ کند. شهرت نویسندگی اقبال با نشر مقالات تاریخی و ادبی در مجله های دانشکده، فروغ و تربیت شروع شد. پس از بازگشت از اروپا به استادی دانشگاه برگزیده شد و در فرهنسگتان ایران از اعضاء دائمی بود. از سال 1323 تا 1328 خورشیدی مجله یادگار را در تهران منتشر کرد و نیز به تاأسیس انجمن نثر آثار ایران مبادرت ورزید که نثر کتب مفقود فارسی را منظور داشت. وی تأهل اختیار نکرد و در چند سال آخر عمر سمت رایزن فرهنگی ایران در کشور های ترکیه و ایتالیا را داشت و سرانجام در 21 آبان ماه 1334 خورشیدی در شهر رم در سن 59 در فقر و تنگدستی درگذشت.

ص: 16877






فهرست مندرجات

1- تصحیح ها

2- تألیفات

3- ترجمه ها

4- منبع



تصحیح ها

طبقات الشعراء فی مدح الخلفاء و الوزرا

حدائق السحر فی دقائق الشعر (1309)

بیان الادیان (1312)

تجارب السلف (1313)

تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام (1313)

معالم العلماء (1313)

تتمه الیتیمه (به عربی) (1313)

شاهنامه فردوسی (1314)

دیوان امیر الشعراء محمد بن عبدالملک نیشابوری (1319)

لغات فرس (1320)

تاریخ طبرستان (1320)

سیاست نامه (1320)

کلیات عبید زاکانی (1321)

روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس (1325)

انیس العشاق (1325)

تاریخ نو (1327)

شد الزار فی حظ الوزار عن زوار المزار (با محمد قزوینی) (1328)

ترجمه محاسن اصفهان (1328)

مجمع التواریخ (1328)

سمط العلی للحضره العلیا (1328)

عتبه الکتبه (با محمد قزوینی) (1329)

المضاف الی بدیع الازمان فی وقایع کرمان (1331)

فضایل الانام من رسائل حجه الاسلام (1333)

شرح قصیده عینیه ابن سینا در احوال نفس (1334)

ذیل بر سیر العباد سنایی (1334)



تالیفات

تاریخ مغول

شرح حال عبدالله بن مقفع (1306)

خاندان نوبختی (1311)

تاریخ اکتشافات جغرافیایی و تاریخ علم جغرافیا (1314)

مطالعاتی درباره بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس (1328)

وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی (1338)

میرزا تقی خان امیرکبیر (1340)

تاریخ جواهر در ایران (1340)

قابوس وشمگیر زیاری (1342)

تاریخ مفصل ایران از استیلای مغول تا انقلاب مشروطیت



ترجمه ها 
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یادداشت های ژنرال

مأاموریت ژنرال گاردن در ایران (1310)

طبقات سلاطین (1312)

سه سال در دربار ایران (1326)

من_اب_ع

دایرةالمعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

عباس اقبال آشتیانی ادبا نویسندگان دانشمندان ایران زندگینامه


شیخ عبدالرحمن بزرگ (شیخ عبدالرحمن اول)

حاج شیخ عبدالرحمان بزرگ: وی از دین شناسان مورد اعتقاد مردم بود، تعلیمات دینی و طریقت را از برادر بزرگ خود شیخ عبدالقادر آموخته و در مدرسه شیخ مدرس بوده، مدتی در مکه مکرمه ادامه تحصیل کرده و در آنجا از علماء برجسته و تراز اول شناخته شده، بعداً در کوخرد مدرسه ای بنا نموده و به کودکان علوم شرعی درس می داده است. وی از حاصل کشاورزی از قنواتی که خودش احداث نموده بود، گذران زندگی می کرد و چندی پس از درگذشت شیخ عبدالقادر مردم را راهنمایی دینی می نمود. وی در سال 1149 هجری قمری در کوخرد فوت کرده است. آرامگاه شیخ عبدالرحمان بزرگ و آرامگاه حاج ملا اسماعیل و آرامگاه حاج ملا عبدالواحد در یک محوطه قرار دارد.





من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

شیخ عبدالرحمن بزرگ زندگینامه دانشمندان علوم اسلامی تربیت آموزش


سید محمد رشیدرضا

رشیدرضا سوری الاصل بود و تحصیلاتش را در طرابلس در مدرسه ملی اسلامی __ از مدارس پیشرو آن زمان __ و سپس در یکی از مدارس دولتی عثمانی به پایان برد. کوششهای محمد رشیدرضا در جنبش عرب در سوریه، بلندی آوازه و شهرت او را در پی داشت که باعث شد وی در سال 1920 م به ریاست کنگره ملی سوریه در دمشق برگزیده شود. پس از تسلط فرانسویان بر سوریه، وی به مصر مهاجرت کرد و در شمار پیروان عبده درآمد. برخلاف عبده که در زمان حیاتش چندبار از اروپا دیدن کرده بود، رشیدرضا تنها یک بار، آن هم در سال 1921.م به عنوان عضو هیأت نمایندگی سوریه و فلسطین برای اعتراض به قیمومت انگلستان و فرانسه به جامعه ملل، به این سرزمین سفر کرد. بااین حال، چون مدارسی که او در آنها درس خوانده بود، علوم جدید را به دانش آموزان یاد می دادند، وی بیش از عبده از معارف جدید بهره داشت.
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مهمترین خدمتش در تبلیغ سلفیه، انتشار ماهنامه المنار بود که نخستین شماره آن در سال 1898.م در قاهره منتشر شد و تا سی و پنج سال به طور مدام در صفحات آن معارف اسلامی سنی و عقاید رایج مسلمانان نقد می شد. کار دیگر رشیدرضا بنیانگذاری انجمنی به نام «جمعیة الدعوة و الارشاد» (انجمن تبلیغ و راهنمایی) در سال 1909.م بود. او نخستین بار به هنگام دیدار از کتابخانه هیأت مبلغان مذهبی امریکایی در طرابلس به فکر تأسیس این انجمن افتاد. وی قصد داشت از این راه، هم تبلیغات هیأتهای مذهبی مسیحی را در کشورهای اسلامی بی اثر سازد و هم واعظان و آموزگارانی جوان برای تبلیغ شعائر اسلامی تربیت کند.

سالهایی که رشیدرضا به نشر آثار و افکار خود می پرداخت، با واپسین سالهای عمر امپراتوری عثمانی مقارن بود. ناتوانی و فساد این دستگاه __ بعنوان دارالخلافه مسلمانان __ بسیاری از سنیان را بر فرجام خلافت نگران کرده بود. رضا خلافت را مظهر پیوستگی دین و دولت در اسلام می دانست و تحقق همه آرمانهای دین جهانی اسلام را به آن وابسته می دید. گرچه البته این عقیده او، تازگی نداشت، بلکه فقهای سنی و به ویژه ماوردی، غزالی و ابن جماعه نیز در قرون پنجم، ششم و هشتم قمری آن را به تفصیل بیان کرده اند.

رساله مهم رشیدرضا در باب خلافت (الخلافة و الامامة العظمی) اندکی قبل از الغای خلافت انتشار یافت. این رساله، اثری است که باید با توجه به زمینه سیر فکری رضا __ تحول از ابراز طرفداری نسبت به خلافت عثمانی به نام شمول جهانی اسلام، به تفسیر نسبتا بی طرفانه در باب انحلال آن __ ارزیابی شود و همچنین به آرای تجددخواهانه او در قانونگذاری و مبارزه با جهل و خرافات در میان مسلمانان باید توجه کرد. رشیدرضا موضوع حکومت اسلامی را پس از پرداختن به مسائل خلافت پیش می کشد و این کار را در سه مرحله انجام می دهد: 1__ مبانی خلافت را در نظریه و نگرش سیاسی اسلام پیگیری می کند؛ 2__ شکاف بین حکومت اسلامی و عملکرد سیاسی را در میان مسلمانان سنی نشان داده و مورد بررسی قرار می دهد؛ 3__ اندیشه خود را در مورد چگونگی حکومت اسلامی مطرح می سازد.
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خبرگزاری مهر

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه ادبا دانشمندان نویسندگان سوریه سیاست حکومت اسلامی خلافت سید محمد رشید رضا


سید جعفر شهیدی

شخصیت تاریخی معاصر

دکتر سیدجعفر شهیدی با داشتن بیش از 15 کتاب ارزنده و تألیف حدود 120 مقاله از شاخص ترین تاریخ نگاران مذهبی معاصر ایران است. سید جعفر شهیدی در سال 1297 در خانواده ای مذهبی در بروجرد به دنیا آمد و تحصیلات عمومی خود را همانجا و در کنار خانواده اش گذراند. در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی و فقه و اصول راهی نجف می شود، اما بعد از هشت سال بیماری ناگزیر، او را به ایران بازمی گرداند. هر هفته باید خود را به پزشک نشان می داده، درنتیجه از رفتن به حوزه باز می ماند. برای گذران زندگی و به منظور ترجمه ی متون عربی، نزد دکتر سنجابی _ وزیر فرهنگ وقت _ می رود، اما به او اشتغال به تدریس پیشنهاد می شود.

با ماهی 150 تومان در دبیرستان ابومسلم مشغول می شود و بعد که به او می گویند با مدرک لیسانس حقوقش به 300 تومان خواهد رسید، بدون شرکت در کلاس ها، لیسانس الهیاتش را با بهترین نمره ها می گیرد. سپس علامه دهخدا از سیدجعفر شهیدی دعوت به همکاری می کند و در نامه ای به دکتر آذر _ وزیر فرهنگ وقت _ می نویسد: «او اگرنه در نوع خود بی نظیر، ولی کم نظیر است». دهخدا در این نامه می خواهد که به جای 22 ساعت، به او شش ساعت تدریس اختصاص دهند؛ تا بقیه وقتش را در لغت نامه دهخدا بگذارند. مدتی این گونه می گذرد، تا سال 1340 که با مدرک دکتری به دانشگاه منتقل می شود. تدریس در دانشگاه تا سال های 45، 46 ادامه پیدا می کند، اما بعد با ناامنی دانشگاه، دانشجویان خود را به لغت نامه می برد.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

سید جعفر شهیدی زندگینامه جهان معاصر دانشمندان ایران مورخان علی اکبر دهخدا


سعید نفیسی

سعید نفیسی نویسنده، محقق، مترجم و شاعر ایرانی. سعید نفیسی فرزند علی اکبر ناظم الاطبا کرمانی در 18 خرداد ماه سال 1274ش در تهران به دنیا آمد. وی از اعضای پیوسته فرهنگستان ایران بود و در بسیاری از مؤسسات فرهنگی و دانشگاههای اروپایی و آسیایی سمت داشت و شب یکشنبه 22 آبان ماه سال 1345ش در بیمارستان شوروی تهران بر اثر بیماری آسم و قولنج درگذشت.



آثار

فرنگیس، ماه نخشب، آتش های نهفته (1339 ش)، نیمه راه بهشت (1332ش)، ستارگان سیاه، آخرین یادگار نادر (نمایشنامه)، تاریخ اجتماعی ایران (2 جلد)، فرهنگ فرانسه به فارسی (2 جلد)



تصحیح ها

تاریخ بیهقی

دیوان خواجوی کرمانی

دیوان انوری

رباعیان بابا افضل کاشانی



ترجمه ها 

تاریخ عمومی قرون حاضر

نمونه ای از آثار پوشکین

ایلیاد

ادیسه

افسانه گریلف

نایب چاپارخانه
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ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

سعید نفیسی زندگینامه نویسندگان ادبا شعرا ایران


سید حسین نصر

سید حسین نصر زاده 19 فروردین 1312 (1933 میلادی) در تهران، فیلسوف و متأله نامدار ایرانی است. او اکنون در دانشگاه جرج واشنگتن استاد علوم اسلامی است.



زندگی

سید حسین نصر در سال 1312 به دنیا آمد. پدرش سید ولی اله همانند پدرش پزشک دربار بود. او از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. عمده نیاکان نصر از صوفیان بوده اند. سید حسین نصز تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ای نزدیک خانه خود گذرانید. در همان کودکی شروع به آموختن زبان فرانسه کرد و علوم اسلامی را نزد پدر خود می آموخت. نصر در دوازده سالگی وارد آمریکا شد. او در مدرسه پدی در نیوجرسی ثبت نام کرد. در سال 1950 رتبه ممتاز کلاس خود شد. در چهار سال تحصیلات این مدرسه، نصر زبان انگلیسی، علوم، تاریخ آمریکا، فرهنگ غربی و تعالیم مسیحی را آموخت. نصر برای ادامه تحصیلات دانشگاهی، انستیتو تکنولوژی ماساچوست را برگزید. در همان زمان بورس تحصیلی به او تعلق گرفت و او نخستین دانشجوی ایرانی بود که در مقطع لیسانس تحصیل می کرد. او رشته فیزیک را برای ادامه تحصیل برگزید. شنیدن سخنرانی برتراند راسل درباره فیزیک، نصر را دگرگون کرد و او را از ادامه تحصیل این رشته بازداشت. این شکست باعث شد تا مدتهای مدیدی دچار یأس شود، اما ایمان مذهبی او را از بین نبرد. به رغم بی علاقگی به این رشته، نصر توانست با کارنامه ای درخشان فارغ التحصیل شود. تحصیلات تکمیلی خود را در سنین جوانی در دانشگاه هاروارد آغاز کرد. وی در سال 1958 از دانشگاه هاروارد در رشته تاریخ علم با گرایش علوم اسلامی با درجه دکتری فارغ التحصیل شد.
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پس از انقلاب

مقام ها و سمت ها

بنیان گذار انجمن شاهنشاهی فلسفه در تهران

عضو آکادمی علوم یونان

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران

استاد کرسی اسلام شناسی دانشگاه جرج واشنگتن



جایگاه و فعالیتهای علمی 

با علامه طباطبایی، علامه رفیعی قزوینی و مرتضی مطهری مباحثات زیادی داشته است. از همکاران اصلی هانری کربن در تهیه کتاب «تاریخ فلسفه اسلامی» بوده است. وی به علت عمق مطالعات علم شناسی، فلسفی، اسلامی و دین شناسی تطبیقی، پیوند با جریان فکری «حکمت خالده» و شخصیت برجسته آن فریتهوف شوان، تالیف کتب فراوان درباره اسلام در دنیای کنونی به زبان انگلیسی تبدیل، به جهانی ترین اندیشمند مسلمان دنیای معاصر شده است. آثار این اندیشمند به زبان های مختلفی از جمله انگلیسی، عربی، فرانسه، ترکی، اندونزیایی، مالزیایی، هلندی، ایتالیایی، ژاپنی، آلبانیایی، صربی-کرواتی، اردو، بنگالی، پرتقالی و اسپانیایی ترجمه شده است.



آثار 

1- جوان مسلمان و دنیای متجدد

2- معرفت و امر قدسی

3- اسلام و تنگناهای انسان متجدد

4- تاریخ فلسفه اسلامی (با همکاری هانری کربن)

5- سه حکیم مسلمان (ابن سینا، ابن عربی و سهروردی)، نشر علمی و فرهنگی

6- آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز

7- قلب اسلام (پس از حادثه 11 سپتامبر نوشته شد) ترجمه ی انشا الله رحمتی،موسسه ی گفتگوی تمدنها

8- کتابشناسی بیرونی

9- آرمانها و واقعیات اسلامی

10- هنر اسلامی و معنویت

11- جلال الدین رومی، شاعر و حکیم والامقام ایرانی

12- مقدمه ای بر اصول جهان شناسی اسلامی
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13- نیاز به علم مقدس، ترجمه ی حسن میانداری، مؤسسه فرهنگی طه 1379

14- محمد (ص)، مرد خدا

15- مکه مکرمه و مدینه منوره

16- دین و نظام طبیعت، ترجمه ی مصطفی شهر آیینی، نشر نی.1385

17- هنر مقدس در فرهنگ ایرانی

زندگینامه ای به قلم خودش: 

حدیث مشهوری از علی بن ابی طالب، پسر عم و داماد پیامبر اسلام و نمونه کامل باطن گرایی و مابعدالطبیعه اسلامی وجود دارد، حاکی از اینکه به گوینده یک سخن نباید نگریست، بلکه باید به آنچه می گوید توجه کرد. این آموزه از زمان جوانی در خاطر من نشسته است و به همین جهت به ندرت پذیرفته ام چیزی که صبغه زندگینامه ای داشته باشد بنویسم، اما برای مجموعه، کتابخانه فیلسوفان زنده چنین نوشته ای از شخصی که مجلد جدید این مجموعه به او اختصاص یافته است، ضروری بود. بنابراین، با پاره ای ملاحظات به این وظیفه پرداختم. اما هنگامی که تصمیم گرفتم چنین کنم، دیدم لازم است که به دقت در پیشینه خانوادگی و تربیتی ام جست و جو کنم. پرورش من در محیطی انجام گرفت که این پیشینه فراهم آورده بود. محیط جانبخشی که سرشار از صلح و صفای کودکی و البته کشمکش میان فرهنگ های شرقی و غربی، میان سنت و تجدد بود. اولین پایه های جهان بینی فلسفی و عقلانی من در این محیط شکل گرفت و مبنایی یافت که اندیشه های بعدی من بر آن مبنا استوار شد و بسط پیدا کرد.

من در سال 1933 (1312 ه_. ش) در تهران و در خانواده های از محققان و اطبای مشهور متولد شدم. خانواده های پدری و مادری من به گونه های متفاوتی از فرهنگ ایرانی تعلق داشتند. پدربزرگ پدری من به خانواده سادات تعلق داشت (یعنی از تبار پیامبر اسلام بود). جد او، ملا ماجد حسین مجتهد صاحب نامی در نجف بود. او در قرن هجدهم (دوازدهم هجری) به دعوت نادر شاه عازم ایران شد. اما در میان راه درگذشت و خانواده او در کاشان ساکن شدند. پدربزرگ من، احمد، در این شهر متولد شد و پرورش یافت. او به جهت اینکه فرزند ارشد یک عالم دینی مشهور، سید نصرالله، بود مورد احترام بسیار قرار داشت.
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احمد در سنین جوانی برای مطالعه طب به تهران آمد. او خیلی زود در تهران طبیب مشهوری شد و برای مدتی در دوره قاجار طبیب دربار بود و از پادشاه لقب نصرالاطباء را دریافت کرد که نام خانوادگی من، نصر از آن گرفته شده است. همسر او، بیگم از خانواده کاشانی صبا بود. خاندانی قدیمی کاشان که نسبشان به برمکیان می رسید. خاندانی که در قرن نهم (سوم و چهارم هجری)، وزیران خلفا بودند. شاعر و مدیحه سرای عصر قاجار، ملک شعرا، فتح علی خان صبا و بسیاری از هنرمندان و شعرای مشهور دیگر به این خاندان تعلق داشتند. هر چند مادربزرگم فقط از آموزش های معمول سنتی آن زمان برای زنان بهره برده بود، اما هزاران بیت از اشعار کلاسیک فارسی را از حفظ داشت و خودش هم شعر می سرود.

من برخی از اولین ابیات فارسی را که از کودکی در حفظ دارم از دهان او شنیده ام، همچنان که بسیاری از داستانهای عامیانه ای را که می دانم، به صورت قصه از زبان او یا دخترانش (عمه هایم) شنیده ام، چه آنها هم به خوبی با شعر و حکایت های عامیانه آشنایی داشتند. والدین پدری من و پنج پسر و دو دخترشان مسلمانانی مؤمن بودند. افزون بر این، خانواده پدر بزرگ من برای چندین نسل با متصوفه در ارتباط بودند. یکی از اجداد ایشان، ملاسیدمحمدتقی پشت مشهدی، عارفی مشهور در کاشان بود و مقبره او در کاشان _ که نزدیک آرامگاه شاه عباس صفوی واقع شده _ تا به امروز زیارتگاه دوستداران تصوف است. پدربزرگ من نیز این علاقه را حفظ کرد و مرید صفی علی شاه، عارف بزرگ قرن نوزدهم و جانشین او صفا علی شاه (ظهیرالدوله) بود. پدر من هم که به راه والدش می رفت، با این مشایخ در ارتباط بود.
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بدین ترتیب، پدر من، سید ولی الله در یک خانواده فرهیخته و مذهبی پرورش یافت. او که در کاشان متولد شده بود در سنین جوانی به تهران آمد و تحصیلات خود را در موضوعات متداول ایرانی و اسلامی و طب دنبال کرد، او که از دارالفنون، تنها مدرسه طب در آن روزگار، فارغ التحصیل شده بود، طب سنتی اسلامی را هم که از ابن سینا ریشه می گرفت، دنبال می کرد. او در عین اینکه مانند پدرش طبیب حاذقی شد اما علاقه ای جدی تر به فلسفه، ادبیات و تعلیم و تربیت داشت و خیلی زود کارهای رسمی طبیب را رها کرد (گرچه طبابت دربار باقی ماند) و فعالیتهای پزشکی اش را به دوستان نزدیک و بستگان محدود نمود و به سراغ تعلیم و تربیت رفت.

در واقع پدرم از پایان دوره قاجار تا دوره پهلوی در رأس نظام آموزشی ایران قرار داشت و برای دو دهه در وزرات آموزش و پرورش، رئیس دفتر و بعد وزیر بود. او پس از همکاری در نگارش پیش نویس قانون اساسی مشروطیت، برخلاف میل خود عملا درگیر مقولات سیاسی شد و در اولین مجلس پس از انقلاب مشروطه در سال 1960 به عنوان نماینده مردم در تهران حضور داشت، منش و روش سیاسی او تأثیر قابل ملاحظه ای در ذهن من بجای گذاشت.

پدر من، هم یک استاد بود و هم یک مدیر آموزشی. او رئیس دانشسرای معلمین و برنامه ریز چندین دانشکده از دانشکده های دانشگاه تهران بود و یکی از پایه گذاران نظام آموزشی جدید که اکنون در ایران رسمیت یافته، محسوب می شود. او اولین معلم علمی و اخلاقی من و فیلسوف برجسته ای خصوصا در زمینه اخلاق بود و کتاب مشهوری با عنوان دانش و اخلاق به فارسی نوشت. او نه تنها در عربی و فارسی تسلطی استادانه داشت و یکی از بزرگترین نویسندگان آن روزگار به حساب می آمد، بلکه فرانسه را نیز به خوبی می دانست و با انگلیسی و لاتین هم آشنایی اندکی داشت.
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پدرم کتابخانه ای شخصی مشتمل بر چندین هزار جلد در موضوعات مختلف به زبان فرانسه داشت. در این کتابخانه بود که من برای اول بار با نام های، میچل مونتنی و چارلز مونتسکیو، رنه دکارت، باسیل پاسکال، فرانسیس ولتر و ژان ژاک روسو و هم چنین افلاطون و ارسطو آشنا شدم. پدرم استادی صاحب روش در هر دو زمینه جسم و جان بود و در عین اینکه در سنت اسلامی ریشه داشت، آشنایی خوبی هم با سنتهای فلسفی و علمی مغرب زمین و همچنین دیگر ادیان و فلسفه ها کسب کرده بود. من به واسطه تأثیر او در جوی بزرگ شدم که در عین اینکه عمیقا ایرانی بود بر اندیشه ها و ادیان غربی و همچنین اندیشه های نظری دیگر سنتها گشوده بود.

جهانی اندیشیدن در مثبت ترین معنایش، فضایی را که پرورش یافتم آکنده بود بی آنکه به هیچ وجه مبانی فرهنگ سنتی ایران را که من در آن زاده شدم، تضعیف کند. مادر من به خانواده کاملا متفاوتی تعلق داشت، اما در آن خانواده هم علاقه شدید مشابهی نسبت به جنبه های دینی و عقلانی زندگی وجود داشت. پدربزرگ او، شیخ فضل الله نوری از مشهورترین شخصیت های سیاسی _ مذهبی تاریخ جدید ایران و از علمای صاحب اقتدار شیعی روزگار خود بود. اما به دلیل مخالفتش با انقلاب مشروطه در سال 1906 (1285 ه_ ش) دستگیر به فرمان حکومت آن زمان به اعدام محکوم شد. شیخ فضل الله شخصیتی بود که شاه برای دیدار او به منزلش می رفت و از قوی ترین مردان روزگار بود، اما بدین شیوه بی سابقه از صحنه کنار گذاشته شد. این حادثه تأثیر عمیقی در روح اولادش گذاشت و خیلی از آنان از متدینینی بسیار محافظه کار به تجددگرایان افراطی تبدیل شدند و یکی از نوه های او دبیر کل حزب توده شد.
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پدربزرگ مادری من که پسر شیخ فضل الله بود. هنگامی که مادرم متولد شد در نجف به مطالعه و تحقیق اشتغال داشت. مادربزرگ من هم از خانواده ای ممتاز از عالمان مذهبی به نام طباطبایی بود. هنگامی که مادرم هفت ساله بود، خانواده آنها به تهران بازگشتند و در آنجا پدربزرگ من متأثر از مرگ خشونت بار پدر خود، تصمیم گرفت که از کسوت علمای دینی _ در معنای مصطلحش _ خارج شود و به مقوله حقوق بپردازد و قاضی مشهور شد. او هم چنین در بسیاری از مقولات، موضعی متجددانه گرفت و به خصوصی نسبت به تعلیم و تربیت دخترانش توجه نشان داد.

مادر من، اشرف که دختر بزرگ بود در تنها مدرسه متوسطه دختران آن زمان که بالاترین سطح آموزشی برای زنان بود، درس خواند و از اولین دانش آموختگان آنجا بود. بنابراین، از اولین زنان متجدد و تحصیل کرده بود و ایمان اسلامیش را با تمایلات خاصش برای مشارکت در فعالیتهایی که به منظور دفاع از حقوق زنان انجام می گرفت و مشارکت در مؤسسات اجتماعی که به زنان می پرداختند، جمع کرده بود. این فعالیتها باعث شده بود که در زمان رشد من و بردار کوچکترم، او زمان زیادی را وقف آن امور سازد. اما مادرم به ادبیات فارسی هم می پرداخت و نظیر مادربزرگ پدری ام بسیاری از اشعار فارسی و حتی عربی را از حفظ داشت و در واقع هنوز هم دارد. او مرا در زمان بچگی با خود به اماکن مهم زیارتی مانند، قم و حضرت عبدالعظیم در نزدیکی تهران می برد و با این کار برای من، تجربه ای از امور مقدس را فراهم آورد که هنوز هم در ذهن و خاطر من به نحوی فراموش شدنی باقی مانده است و باز مادرم بود و نه پدرم که بعدها به من احکام عبادی اسلام و خصوصا نمازهای یومیه را آموخت..
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نخستین سالهای کودکی

پدر من در سن پنجاه سالگی با مادرم ازدواج کرد. در زمانی که نه تنها در رأس خانواده مهم نصر قرار داشت، بلکه یکی از مشهورترین افراد ایرانی بود و مورد احترام عمومی قرار داشت. من فرزند اول بودم و در واقع فرزند ارشد خانواده بودم. نتیجه این امر میراث ادبی ای بود که از خانواده ام در طی چندین نسل به من رسید و متأسفانه در زمان انقلاب ایران در سال (1357 / 1979) وقتی کتابخانه ام که شامل این میراث خانوادگی از کتابهای نادر و نایاب بود به غارت رفت، نابود شد. از آنجا که من فرزند ارشد بودم. در خانه مراقبت شدیدی نسبت به آموزش من اعمال می شد؛ جایی که مدام بحث از موضوعات دینی و فرهنگی جریان داشت و شعر همچون نسیم صبحگاهان آزادانه در آن می وزید. پدر و مادرم از همان سال های نخستین به تعلیم من همت گماردند و حتی در دوران پیش از دبستان، در ساعات زیادی از هفته به من آیات قرآن، شعر فارسی و حتی تاریخ و خصوصا تاریخ مذهب را می آموختند. من استعدادی استثنایی داشتم و پیش تر، در سن سه سالگی خواندن و نوشتن را فرا گرفته بودم. در هشت سال اول زندگی من، خانه ما در یکی از سنتی ترین قسمت های شهر و در نزدیکی مقبره صوفی معروف، صفی علی شاه قرار داشت.

خانه ما از دو بخش تشکیل می شده، بیرونی که پدرم در آنجا با مردم دیدار می کرد و یک بخش اندرونی که ما در آن زندگی می کردیم. جایی که زندگی خصوصی و صمیمی اهل خانه فارغ از هیاهوی بیرون در آن جا شکل می گرفت. معماری همچنان متأثر از اندیشه های اسلامی در معماری خانگی بود و فضاها، درونی شده بودند. خیابان ما، نظیر خیابانهای شهرهای اروپایی در قرون وسطی، بسیار باریک بود و کمی دورتر مسجد کوچکی قرار داشت که ما می توانستیم صدای مؤذنش را وقتی که برای اعلام زمان نماز اذان می گفت بشنویم. هنگامی که ما به بالای پشت بام می رفتیم برای ساعت ها می توانستیم از پشت بام یک خانه به پشت بام خانه دیگر برویم و می توانستیم گنبدها و مناره ها را که در سطح افق امتداد می یافتند، ببینیم.
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ما همچنین می توانستیم که حضور با شکوه کوه دماوند، بلندترین قله غرب آسیا را در شرق مشاهده کنیم. منظره ای که همیشه مرا به یاد شکوه خلقت می انداخت، تابستان های کودکی من در دامنه های همین کوه و در روستایی به نام دماوند گذشت. جایی که من برای اول بار طبیعت بکر را با شکوه وصف ناپذیرش مشاهده کردم و عشق عمیقی نسبت به طبیعت در من جوانه زد. علاقه ای که در تمام طول زندگیم با من همراه بوده است. اگر چه تهران به تدریج مدرنیزه می شد، اما ما همچنان در یک شهر اسلامی کم و بیش قرون وسطایی زندگی می کردیم. این تجارت نخستین از خانه مان، کوچه های باریک منتهی به آن، مسجد کوچک محل، سقاخانه ای که در نزدیکی ما قرار داشت، همسایگان مؤمن و مهربان، صدای قرآن و فروشندگان دوره گرد به نحو فراموش ناشدنی در خاطر من حک شده اند و تجربه ای عینی از عالمی پیشامدرن را باز می نمایانند، تجربه ای که من بعدها آن را به نحو عقلانی باز یافتم. من هرگز فراموش نمی کنم که در خلال نخستین سالهایی که در این خانه زندگی می کردیم، فقط چراغ های نفتی داشتیم و در همان جا بود که من برای نخستین بار با روشنایی حاصل از جریان الکتریسته مواجه شدم و چندی بعد رادیو را دیدم.

اما این نخستین سالها از منظر فرهنگی حتی اهمیتی بیش از این دارند. پدر و مادر من مرا تشویق می کردند که شعر حفظ کنم؛ خصوصا اشعار فردوسی، نظامی، سعدی، مولوی و حافظ را و در جلسات مشاعره شرکت کنم. در نتیجه در سنین جوانی من اشعار بسیار زیادی از بزرگترین شاعران فارسی زبان را در حفظ داشتم. هر چند سالیان طولانی تحصیل من در آمریکا باعث شد که بسیاری از این اشعار را فراموش کنم، اما همچنان تعدادی زیادی از آن ها را تا به امروز در یاد دارم. همچنین پدر من در محفلهای ادبی ای شرکت می کرد که یک ماه یکبار یا هر دو ماه یک بار برگزار می شد و در آن برخی از بزرگترین رجال ایرانی که برخی از آنها از شخصیتهای مشهور سیاسی هم بودند شرکت می کردند.
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از جمله محمدعلی فروغی، نخست وزیر و فیلسوف برجسته ای که ترجمه ای عالی از گفتار در روش دکارت را منتشر ساخت و شاعر بزرگ دوره پهلوی، ملک الشعرا بهار و شکوه الملک رئیس دفتر رضاشاه و چند تن دیگر. من اغلب به این جمع که گاه در خانه ما و گاه در خانه افراد دیگر تشکیل می شد، برده می شدم. در این جمع شرکت کنندگان چند بیت شعر معمولا از حافظ می خواندند و سپس ساعتها به بحث و تأمل درباره معنای معنوی و فلسفی آن می پرداختند. این بحثها گاه به اندیشه های ناشی از فلسفه اروپایی کشیده می شد. شاید بتوان گفت که در واقع این جلسات در سنین نوجوانیم، اولین مواجهات با بحثهای فلسفی درباره ادبیات تعلیمی و صوفیانه بودند.

من تعلیمات رسمی را در سن پنج سالگی و از پایه دوم در مدرسه ای که نزدیک خانه ما و در خیابان شاه آباد قرار داشت آغاز کردم. دو سال بعد ما به خانه ای جدید در قسمت شمالی و مدرن شهر در نزدیکی خیابان شاه رضا رفتیم و مدرسه من و آن حال و هوای اولیه تغییر کرد. من را در مدرسه جمشید جم نام نویسی کردند که متعلق به زرتشتیان بود و به دلیل کیفیت بالای آموزشی اش بسیار مشهور بود. پس از آن به مدرسه فیروزکوهی رفتم و در آنجا پایه ششم را با اخذ بالاترین نمرات در آزمونهای ملی تمام کردم. در زمان تحصیل در همین مدرسه بود که من تصرف ایران توسط متفقین و فجایع ناشی از آن را به چشم دیدم. خانواده ما که بی طرف بودند از فجایع ناشی از این اشغال کاملا در امان بودند. فجایعی نظیر قحطی و آشوب همه گیر، اما حس تحقیری که ناشی از تسلیم بی چون و چرا به فرمان نیروهای خارجی بود، آن چنان عمیق بود که حتی پسر نوجوانی مانند من هم آن را درک می کرد.
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همچنین خانه ما محل رفت و آمد بسیاری از مردم بود که برای ملاقات با والدینم و خصوصا بحثهای نظری با پدرم به آنجا می آمدند. مهمانان ما از طیفهای متنوعی بودند؛ از عالمان سنتی گرفته تا جوانانی که پس از تحصیل در اروپا خصوصا فرانسه و آلمان به ایران بازگشته بودند (سفرهایی که براساس برنامه حمایتی دولت انجام می شد و پدر من هم که خود از سفر به خارج کشور ابا داشت در آن نقشی اساسی ایفا می کرد). از شخصیتهای سنتی گرفته تا تا ملی گراها و متجددین متعصب و حتی افرادی که گرایشات چپ داشتند. از جمله برخی از رجال سیاسی مهم مملکت در حد وزرا و نخست وزیران مانند قوام السلطنه و منصورالملک و سید حسن تقی زاده و همچنین افرادی مانند فریدون کشاورز، ایرج اسکندری و نورالدین کیانوری که این شخص آخر بعدها از کمونیستهای بسیار مشهور شد. همچنین بعضی از اساتید فلسفه سنتی و تصوف و عرفان نیز به خانه ما رفت و آمد داشتند. از جمله سیدمحمدکاظم عصار _ که بعدا به او خواهم پرداخت _ و هادی حائری که در نظر بسیاری بزرگترین مثنوی شناس زمان خود بود و در سالهای بعد چیزهای بسیار درباره تصوف به من آموخت. جمعی از اساتید دانشگاه تازه تأسیس تهران هم به منزل ما می آمدند. از جمله علی اصغر حکمت که وزیر آموزش و پرورش و وزیر امور خارجه شد، علی اکبر سیاسی که او هم وزیر شد و رئیس دانشگاه تهران بود، علی اکبر دهخدا مؤلف لغت نامه، بدیع الزمان فروزانفر، جلال همایی، بزرگترین استادان ادبیات فارسی در روزگار خود، محمود شهابی و شریعت سنگلجی از محققین دینی و حقوقی نامدار و جمعی از محققین جوانتر ادبیات فارسی مانند پرویز ناتل خانلری که در نسل بعد از بزرگترین محققان ایرانی شد.
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حضور در چنین فضایی، تأثیر عمیقی بر من گذاشت. من در سن ده سالگی نه تنها بزرگترین محققان ایرانی آن روزگار را دیده بودم، بلکه بحثهای آنان را که اغلب در سطح فلسفی بسیار بالایی بود، می شنیدم بحثهایی درباره شک و یقین، سنت و تجدد و جهان بینی علمی و جهان شناسی دینی و بسیاری از مقولات دیگر. جدای از نام های ابن سینا و مولوی نه تنها با نام های دکارت و پاسکال و ولتر آشنا بودم بلکه امانوئل کانت و گئورگ ویلهلم فردریش هگل و حتی کارل مارکس را هم می شناختم، گرچه نظراتشان را نمی فهمیدم. در سن ده سالگی خودآگاهی فلسفی من بیدار شد و ذهن من درگیر مسایلی مانند علیت، تناهی یا عدم تناهی مکان، فناناپذیری نفس یا فنای آن با مرگ جسم و نظایر آن شد. در عین اینکه ذهن من مدام درگیر این مباحث فلسفی و هم چنین کشمکش فرهنگی میان غرب و شرق بود، اما ایمان من به خدا ثابت ماند. من در همان سنین کم دریافتم که تعارضی هست میان تبعیت از ارزشهای سنتی در اخلاق و هنر و جذب شدن به ارزشهای بیگانه ای که برای ذهن پذیرفتی تر بودند. من در کنار مطالعه در فرهنگ ایرانی شروع به خواندن بعضی از کتاب های مشهور فلسفی غرب مثل کتابهای فیلسوف بلژیکی، موریس مترلینگ کردم که تازه به فارسی برگردانده شده بودند.

البته همچنین برخی از ترجمه های آثار ادبی اروپا مانند نمایشنامه های میشل راسین و مولیر را خواندم که عمویم سید علی نصر آنها را ترجمه کرده بود، شخصی که یکی از مؤسسین تئاتر مدرن در ایران بود. رمان های تاریخی الکساندر دوما و آثار ویکتور هوگو را که باز برخی از آنها توسط اعضای فامیل ترجمه شده بود و حتی برخی از نمایشنامه های شکسپیر و داستانهای لئو تولستوی را خواندم همه اینها در کنار آثار کلاسیک فارسی خوانده می شد و به من مدد می رساند که در آن سن نگاهی جهان شمول به فرهنگ داشته باشم. نکته مهم دیگر در آن سالیان اولیه این بود که من فقط در فضایی تنفس نمی کردم که آغشته به عطر تصوف و فرهنگ سنتی ایران بود و پنجره هایش به سمت غرب گشوده می شد، بلکه تمدنهای بزرگ مشرق هم در این فضا جایی داشتند و من در آن زمان آشنایی خوبی با آنها حاصل کرده بودم. سالی بیش از تولد من، پدرم هنگامی که شاعر بزرگ هندی رابین درانات تاگور از ایران دیدن می کرد، میزبان او بود. پدرم از او برای من بسیار سخن می گفت و اشعار تاگور در خانه ما بسیار خوانده می شد.
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آشنایی من با تمدنهای شرقی شامل کشورهای جدا شده از هند هم می شد. چند سال بعد عموی من اولین سفیر ایران در پاکستان شد، جایی که من بعدها در زندگیم روابط بسیار با آن پیدا کردم. همین عموی من یعنی، سید علی نصر در اوائل سلطنت چیانگ _ کای چک، سفیر ایران در چین و ژاپن نیز شد و مدام با ما از زندگی در خاور دور سخن می گفت. همچنین او برخی از آثار هنری چین و ژاپن را هم با خود آورده بود که بعضی از آنها در خانه ما قرار گرفت. پدرم همواره مرا ترغیب می کرد که به فرهنگهای شرقی _ چه چین و چه ژاپن _ به دیده احترام بنگرم و به خصوص مایل بود که من کتاب دو جلدی تصویری ای را تورق کنم که به زبان فرانسه و درباره جنگهای روسیه و ژاپن در سال 1904 بود، چرا که فکر می کرد، این کتاب، اولین مرحله شکل گیری آسیا را پیش از حمله سخت نیروهای اروپایی در قرن نوزدهم و هجدهم نشان می دهد.



تحصیلات من در این سالیان نخست که ما در خیابان شاه رضا یا خیابانهای مجاور آن ساکن بودیم، بسیار فشرده بود و به جز تحصیلات رسمی مدرسه، شامل تمرکز فوق العاده بر موضوعات ایرانی و اسلامی در خانه و آموختن فرانسه نزد معلم خصوصی می شد. اما از همه مهمتر بحثهای طولانی تری بود که با پدرم داشتم. بحث هایی که اغلب در موضوعات کلامی و فلسفی بود و اکثر هم با مطالعه و شرکت در جلساتی تکمیل می شد که پدرم برای کسانی که به منظور بهره بردن از دانش او و گاه مشاجره با او به خانه ما می آمدند، برگزار می کرد. اینها یکی از اساسی ترین وجوه تعلیمات فلسفی من را در سالهای نخستین شکل دادند. در واقع از سن ده سالگی به بعد هیچ گاه نبود که من درگیر مسایل فلسفی، به معنای سنتی این واژه نباشم.
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اما چند واقعه اسف انگیز شکل زندگی مرا در دوره کوتاهی تغییر دادند. پدر من با دوچرخه ای تصادف کرد و به واسطه آن به جویی پرت شد و لگن خاصره اش شکست. اما به علت جنگ نتوانست برای عمل به اروپا برود و در ایران هم به خوبی معالجه نشد و زمین گیر گشت. زمین گیری او عامل ذات الریه او و ضعیف شدن قلبش و در نهایت علت مرگ او پس از دو سال در 1946 شد. در زمان بیماری پدرم، جوانترین خاله من که در خانه ما زندگی می کرد بر اثر مننژیت به طور ناگهانی فوت شد. این واقعه و مرگ مادربزرگ مادری ام در پی آن، اثر عمیقی در روح من باقی گذاشت و واقعیت مرگ را به گونه ای زنده پیش روی من قرار داد، به نحوی که هرگز آن را فراموش نمی کنم. در زمانی که پدرم ضعیف تر می شد، خانواده احساس کردند که برای من بهتر است در زمان مرگ پدرم در کنار او نباشم، چرا که من وابستگی شدیدی به او داشتم.



دایی من، عماد کیا سفیر ایران در نیویورک بود و بنابراین خیلی سریع تصمیم گرفته شد که من به آمریکا بروم و در آنجا تحت مراقبت او به تحصیلاتم ادامه بدهم. من از اینکه در طلب معرفت باید به چنین سرزمین دور غریبی بروم، حس ماجراجویانه ای داشتم و آموختن انگلیسی مقدماتی را آغاز کردم. اما وقتی که زمان سفر در اکتبر 1945 فرا رسید، زمانی که من در پایه هشتم دبیرستان شرف بودم، درد جدایی از خانواده ام و ایران تقریبا برایم غیرقابل تحمل می نمود. در لحظه جدایی پدرم در چشمان من خیره شد و با لبخندی مهربانانه گفت که ما دیگر، هرگز در این جهان یکدیگر را نخواهیم دید. اما روح او در آسمان پرواز خواهد کرد و مدام از آن بالا مرا خواهد نگریست. آخرین نصیحت او به من این بود که نظم و انضباط شخصی داشته باشم و برای طلب معرفت، بیش از هر چیز دیگر ارزش قائل شوم. به این ترتیب اولین و تعیین کننده ترین دوره زندگی من هنگامی که سرزمین مادری ام را به مقصد آمریکا ترک کردم، به اتمام رسید. آنچه در این دوران بیشتر به واسطه تعلیمات پدر در من، به وجود آمد، عشق به معرفت، نظم شخصی و اشتیاق به جستجویی مداوم برای پی بردن به حقیقت دینی، فلسفی یا علمی اشیا بود. در واقع من عطش سیری ناپذیری برای فهم چگونگی کارکرد اشیا داشتم و حتی در همان سنین نوجوانی قادر بودم که قطعات یک رادیوی بزرگ را از هم جدا کنم. و دوباره به هم متصل سازم. آن هم به دلیل علاقه به فن آوری جدید که حتی بعد در آمریکا مخالفت بیشتری با آن پیدا کردم، بلکه به این جهت که مدام در پی فهم چیستی اشیا بودم.
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همچنین تربیت اولیه من این احساس را در من به وجود آورد که به فرهنگها و ادیان گوناگون جهان به دیده احترام بنگرم و مرا از واقعیت کشمکش میان شرق و غرب و سنت و تجدد آگاه ساخت. ذهن من بسیار فعال بود و من اغلب با اشخاص بزرگ تر از خودم بحث می کردم. بحثهایی که بیشتر صبغه فلسفی داشتند. من به ریاضیات علاقه زیادی داشتم و در مدرسه در این درس بسیار موفق بودم، هم چنانکه در ادبیات و شعر و موسیقی که از همان سنین کودکی مجذوب آن بودم. در سالهای تحصیل من در غرب هم این تمایلات در ذهن و روحم باقی ماند و در واقع، حتی در آن زمان که از علوم جدید دل کندم و به مطالعه مابعدالطبیعه، فلسفه و تاریخ علم پرداختم این تمایلات هم چنان مؤلفه های اصلی شخصیت فکری من را تشکیل می دادند.

هنگامی که موضع فلسفی من شکل گرفت، دیگر کمتر اهل بحث و جدل بودم، اما جذابیت موشکافهایی منطقی از یکسو و جاذبه نور اشراق عرفانی و گرمای عشق الهی از دیگر سو هم چنان در من پابر جا بود، همان گونه که آگاهی از تکثر جهانهای فرهنگی و کشمکش عمیق میان سنت و تجدد نیز مرا رها نکرد. کشمکشی که در عالم عقلانی همه اندیشمندان تمدنهای سنتی مشرق زمین که به گونه ای در معرض اصول تجدد و شرایط ناشی از ورود اندیشه جدید قرار گرفته اند حضوری دائمی دارد.
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سید حسین نصر زندگینامه فلاسفه اسلامی فلسفه دانشمندان تشیع ایران
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سید علی شوشتری

سید محمدعلی امام شوشتری (تولد 1281 ه_.ش در شوشتر، وفات 1351 ه_ ش در تهران) فرزند مرحوم سید محمد شریف امام جمعه شوشتر یکی از دانشمندان بنام شهر شوشتر بود. بیشتر نیاکان او از رده دانشمندان دینی و اهل علم بوده اند که مشهورترین آنها شادروان سید نعمت الله جزایری و شادروان سید عبدالله همزمان نادرشاه افشار است و کسی است که صدر نمایندگان خوزستان در دشت مغان بوده و خطابه شهریاری نادرشاه را نوشته و خوانده است. مرحوم سید محمدعلی امام شوشتری نوه هشتم سید نعمت الله جزایری و مادرش ساره بیگم نوه شادروان حاج شیخ جعفر شوشتری مجتهد بزرگ همزمان ناصرالدین شاه قاجار است.



پس از اتمام تحصیلات مقدماتی، علوم دینی را تا درجه اجتهاد و منطق، اصول و تاریخ ادبیات عرب را نزد دائی خود مرحوم شیخ محمدکاظم شوشتری و برادر خود سید نورالدین امام شوشتری فرا گرفت و سپس به فرا گرفتن زبان انگلیسی پرداخت و به خدمت وزارت معارف آن زمان درآمد. خدمت اداری را از کارآموزی و دبیری شروع کرد. پس از دوازده سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش به خدمت وزارت دارایی در آمده و به اداره کل گمرک منتقل شد. او سالها در بنادر جنوب خدمت کرد و در این سفرها به خصوصیات خلیج فارس، بنادر و جزایر آن آشنایی کامل یافت. در سال 1326 به گمرک تهران منتقل شد و به مقامهای مستشار فنی وزارت گمرکات، ریاست امور قضایی کل گمرک و ریاست گمرک تهران رسید و برای اصلاح قوانین گمرکی زحمت بسیاری کشید. در همان زمان که کارهای بزرگ اداری را مانند ریاست گمرک تهران بر عهده داشت، باز هم آسایش خود را در مطالعه میدانست و پس از کار به مطالعه در کتابخانه کوچک خود مشغول می شد. مرحوم امام شوشتری در سال 1337 از خدمت دولت بازنشسته شد و چند سفر به اروپا رفت.
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او به زبان عربی نیز تسلط کامل داشت و در سال 1345 در کتابخانه پهلوی به ریاست بخش عربی منصوب گشت و در این زمان با استاد ذبیح الله بهروز در زمینه های تحقیقی و تاریخی همفکری داشت. او پس از بازنشسته شدن با وقت آزادی که پیدا کرده بود، توانست بسیاری تحقیقات خود را کامل کرده و نتایج آنها را به صورت کتابهای مختلف انتشار دهد. امام شوشتری در آبان ماه 1350 به دلیل کتابها و مقالاتی که تألیف کرده بود، از سوی شاه ایران احضار شده و مورد تمجید قرار گرفت. در کنگره زبان فارسی چند سخنرانی جامع ایراد کرد که به وسیله وزارت فرهنگ و هنر چاپ شد. همچنین درباره تاریخ زبان دری که از زمان ساسانیان زبان پیشرفته ای بوده تحقیقات ارزنده ای انجام داده است. امام شوشتری همچنین سخنرانیهای مختلفی در رادیو ایران در برنامه ارتش انجام داد و در آنها بسیاری سرداران ایرانی که در صدر اسلام کمک کرده اند، معرفی نمود. بیشتر این سرداران گمنام بوده اند و یا آنها را عرب میدانستند. او همچنین درباره ایرانیان در جزیرة العرب و یمن و جنگهای ایشان و کانونهای مهری و مانوی و مزدکی در شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام نیز مطالب تحقیق جالبی نوشته است.



شادروان سید محمدعلی امام شوشتری در سالهای آخر زندگی دچار عارضه ریوی شد و با توجهات شاه ایران برای معالجه به انگلستان رفت. در آن زمان دختر وی نیز که در لندن تحصیل می کرد، از وی پرستاری می نمود. بیماری وی سرطان ریه تشخیص داده شد ولی چون بیماری پیشرفت کرده بود، عمل جراحی صلاح دیده نشد و با دستورهای پزشکی بعد از چند ماه به ایران بازگشت و به تدوین اثر بزرگی به نام نامنامه جغرافیایی ایرانشهر یا ایران بزرگ پرداخت. برای گردآوری این اثر تمام متون جغرافیا و کتابهای مسلک قدیم را با هم تطبیق داده و بسیاری از اشتباهات گذشتگان را اصلاح نمود و نامهای درست جغرافیایی ایرانشهر را از زمان ساسانی در فرهنگ بزرگ تنظیم کرد. این کتاب در چهار جلد است که که تنها یک جلد از آن آماده گردید. بزرگترین آرزوی او این بود که این اثر به اتمام رسیده و چاپ شود که بیماری او شدت یافت و چند ماه آخر در بستر بیماری بود تا در 15 مهرماه 1351 از جهان چشم فرو بست. او را در حسینیه رحمتی در شرق صحن مطهر حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند.
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تألیفات 

تاریخ جغرافیایی خوزستان به کوشش مؤسسه امیرکبیر.

تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی که در دانشسرای عالی در سال 1339 به چاپ رسید.

فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی که بزرگترین کتاب در این زمینه است و به کوشش انجمن آثار ملی در سال 1347 به چاپ رسید. این کتاب شامل بیش از سه هزار ریشه لغت فارسی است که در زبان عربی وارد شده است.

ترجمه اندرزنامه اردشیر بابکان را تحت عنوان عهد اردشیر که اصل فارسی آن از بین رفته است از زبان عربی به فارسی برگرداند و به کوشش انجمن آثار ملی در سال 1348 به چاپ رسید.

ایران گهواره دانش و هنر، پیشینه هنر موسیقی روزگار اسلامی است که توسط وزارت فرهنگ و هنر در سال 1348 به چاپ رسید. تاریخ شهریاری در شاهنشاهی ایران که بزرگترین و مستندترین کتاب در زمینه فلسفه شهریاری و تاریخ آن در ایران است و در سال 1350 توسط وزارت فرهنگ و هنر به چاپ رسیده است. فصل چهارم کتاب آب و فن آبیاری در ایران باستان تحت عنوان پایه های کهن حقوقی در آبیاری ایرانشهر از طرف وزارت آب و برق که در سال 1350 به چاپ رسیده است.



مقالات

بنیاد فلسفی شهریاری در ایران.

خلیج فارس و باستانی ترین فانوسهای جهان، مجله باستانشناسی و هنر ایران، شماره پنجم، سال 1349.

تحقیقی درباره پیشینه دریانوردی در ایران در مجموعه تاریخ تحول علوم در ایران.

رساله ای در زمینه پیدایش و آرایش زبان.

نام هفت شهر مدائن، مجله باستانشناسی و هنر ایران، شماره سوم، سال 1348.
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خوزستان فی الحاضر و التاریخ، مجله الاخاء.

پادآواز هنر نقاشی ایران در روزگار اسلامی، مجله باستانشناسی و هنر ایران، شماره چهارم.

مزدک و آئین او.

نقش ایرانیان در پیشرفتهای نخستین اسلامی.

تأثیر حقوق ایرانی روزگار ساسانی در گسترش حقوق اسلامی مجله معارف اسلامی، شماره 13، 1350.

تسویه یا تفضیل در حقوق اسلامی مجله معارف اسلامی، شماره 9، 1348.

تأثیر شگرف ادب روزگار ساسانی در ادب روزگار عباسی در مجله هنر و مردم شماره های 107 و 108 شهریور و مهر 1350.

سرچشمه جنبشهای انقلابی در عصر اسلامی و راه نفوذ آنها به اروپا مجله وحید، شماره 1، سال 7، سال 1348.

بررسی شیوه نفوذ معماری ایرانی در معماری اسلامی بر پایه نوشته های تاریخی در مجله باستانشناسی ایران، شماره 2، سال 1348.

چگونگی پیدایش فقه اسلامی در مجله معارف اسلامی.

پیشینه موسیقی در اسلام.

تاثیر تمدن ایران در عرب.

بخش دوم از کتاب پیشینه سان و رژه در ایران.

منابع اقتصادی خلیج فارس در سمینار خلیج فارس.

نمونه یک اشتباه در تاریخ و هنر.

یک نامگذاری غلط مجله وحید، شماره 11، آبانماه 1345.

تیشه هایی که به زبان فارسی فرود می آید در مجله وحید، شماره 2، بهمن ماه 1345.

زبان فارسی را دریابید مجله وحید، اردیبهشت 1348.

چرا به زبان فارسی بی پروا شده ایم مجله وحید، شماره 24، مهرماه 1348.

آیا هنرهای زیبا در اسلام حرام است؟ مجله هنر و مردم، شماره 95، شهریور 1349.

سرنوشت زبان فارسی مجله هنر و مردم، شماره 59، شهریور 1350.
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من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

سید علی شوشتری زندگینامه دانشمندان علوم اسلامی جغرافیا شوشتر


ابویعقوب اسحاق ابن حنین عبادی

ابویعقوب اسحاق بن حنین بن اسحاق عبادی، پزشک و مترجم آثار علمی یونانی. وی در یک خانواده نسطوری از قبیله عباد حیره زاده شد. اسحاق در کنار پدرش، پزشک و مترجم نامدار، حنین بن اسحاق، و عمه زاده اش، حبیش، یکی از 3 دانشمند هنرور سخن دانی است که شالوده مکتب حنین را بنیان نهادند و در نقل دانشهای یونانی به جهان اسلام، برجسته ترین نقش را داشتند و به همت ایشان، طالبان معرفت در سرزمینهای اسلامی، با مهم ترین بخشهای میراث علمی یونانیان آشنایی یافتند. وی نزد پدر، و نیز پزشکان مصر و انطاکیه دانش آموخت؛ پزشکی برجسته و مترجمی توانا شد و از توجه و عنایت خلفای عباسی، از متوکل تا مکتفی، و احترام و اعتماد قاسم بن عبیدالله وزیر معتضد برخوردار بود. او را در شمار ندیمان مکتفی نیز شمرده و گفته اند که این خلیفه در تعیین فرزندش به ولایت عهد، نظر او را خواسته، و او با توجه به احکام نجوم پیش بینی کرده است که خلافت به فرزند مکتفی نخواهد رسید. اسحاق در آگاهی از دانشهای یونانی و آشنایی با زبانهای یونانی و سریانی و هنر ترجمه در ردیف پدرش، و در فصاحت بیان در زبان عربی از پدرش برتر بوده است. وی با گروهی از دانشمندان که در پیرامون متکلم شیعی حسن بن نوبخت گرد آمده بودند، رابطه داشت و بنا به قولی به اسلام گرویده بود.

ترجمه های اسحاق به زبان عربی را از اغلب برگردانهای لاتین آثار یونانی که مستقیما از این زبان ترجمه شده است، به متن اصلی نزدیک تر شناخته اند. از این رو افزون بر استفاده مستقیم از متون عربی اسحاق در تهیه ترجمه های لاتین آثار دانشمندان یونان، در موارد بسیاری نیز برای درک درست متون لاتین، این آثار به ویژه کتابهای ارسطو، از ترجمه های عربی اسحاق به عنوان شاهد استفاده شده است. وی شعر نیز می سرود و ابن ابی اصیبعه ابیاتی از او نقل کرده است. اسحاق در اواخر عمر دچار فلج شد. از سالهای پایانی زندگی وی که 3 سال نخست خلافت مقتدر را دربر می گیرد، هیچ گونه آگاهی نداریم.
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آثار:

فعالیت اسحاق در زمینه ترجمه، عرصه بسیار گسترده ای را دربر می گیرد. وی بیش از همه به ترجمه آثار فلسفی و به ویژه مؤلفات ارسطو و شروح آن پرداخت؛ در عین حال شماری از مهم ترین آثار دانشمندان یونانی در ریاضیات و نجوم را نیز ترجمه کرد. تألیفاتی نیز در پزشکی و داروسازی دارد. مهم ترین آثار او اینهاست:



الف - از آثار ارسطو:

1. قاطیغوریاس یا مقولات. اسحاق این اثر را مستقیما از یونانی به عربی درآورد. این ترجمه در 1846م به کوشش تسنکر در لایپزیگ به چاپ رسید و بار دیگر در 1948م به کوشش عبدالرحمان بدوی در مجموعه منطق ارسطو در قاهره منتشر گردید.

2. العبارة یا باری ارمینیاس. به گفته ابن ندیم، اسحاق ترجمه سریانی پدرش از این اثر را به عربی درآورده است. در منابع دیگر گفته می شود که ترجمه اسحاق، مستقیما از یونانی صورت گرفته است. تحقیقات نیز نشان می دهد که متن عربی اسحاق از ترجمه سریانی به اصل یونانی نزدیک تر است. این اثر در 1913م در لایپزیگ، و در 1948م به کوشش بدوی ضمن مجموعه یاد شده، انتشار یافت.

3. تحلیل القیاس یا آنالوطیقا الاول. اسحاق بخشی از این اثر را به سریانی درآورد. بخش دیگر را پدرش پیش از وی ترجمه کرده بود. در ترجمه عربی آن که به قلم ثئودروس صورت گرفته، از ترجمه سریانی اسحاق بسیار استفاده شده است. این کتاب در 1948م به کوشش بدوی در همان مجموعه منتشر شد.

4. البرهان یا آنالوطیقا الثانی. این اثر به قلم اسحاق از یونانی به سریانی و سپس به قلم متی بن یونس از سریانی به عربی درآمد. این کتاب در 1949م به کوشش بدوی، ضمن همان مجموعه انتشار یافت.
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5. طوبیقا یا الجدل. این اثر به دست اسحاق از یونانی به سریانی ترجمه شد. یحیی بن عدی آن را به عربی درآورد.

6. ریطوریقا یا الخطابة. گفته می شود که اسحاق این اثر را به عربی ترجمه کرده است، اما از این ترجمه نشانی در دست نیست.

7. الکون و الفساد. این اثر توسط حنین از یونانی به سریانی و توسط اسحاق از سریانی به عربی درآمده است. از این ترجمه نیز نشانی در دست نیست.

8. فی النفس. اسحاق این اثر را مستقیما به عربی درآورد. ترجمه اسحاق در 1950م به کوشش احمد فؤاد اهوانی و بار دیگر در 1954م به کوشش بدوی در قاهره منتشر گردید.

9. السماع الطبیعی. ترجمه عربی اسحاق از این اثر با شروح ابن سمح، ابن عدی، متی بن یونس و ابوالفرج ابن طیب در سالهای 1964 و 1965م در قاهره منتشر شد.

10. کتاب الحروف، یا مابعد الطبیعة. اسحاق شماری از مقالات این اثر - که هر یک از آنها نام یکی از حروف یونانی را برخود دارد - از جمله مقالات «آلفا» و «لامبدا» را به عربی ترجمه کرده است. در درستی روایت ابن ندیم میان خاورشناسان اختلاف نظر وجود دارد. ترجمه اسحاق از مقاله «آلفا» از سوی کسانی مانند یحیی بن عدی و ابن رشد تفسیر شد. این مقاله با تفسیر این دو تن در 1346ش به فارسی نیز ترجمه و چاپ شد. همچنین بخشهایی از مقاله «لامبدا» در 1947م به کوشش بدوی در مجموعه ارسطو عندالعرب در قاهره منتشر شد.



ب - از آثار اقلیدس:
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از منابع چنین بر می آید که همه این آثار مستقیما از یونانی به عربی ترجمه شده اند:

1. اصول الهندسه. ثابت بن قره ترجمه اسحاق را ویراست (ابن ندیم، 325). ترجمه اصول الهندسة اقلیدس به زبانهای لاتینی و عبری از روی ترجمه عربی اسحاق صورت گرفته است. این سخن احتمالا درباره ترجمه های سریانی و ارمنی این کتاب نیز صادق است. بسیاری از دانشمندان مسلمان ترجمه اسحاق را شرح یا تلخیص کردند. برخی نیز تحریر دیگری از آن فراهم ساختند. از جمله اینها، تحریر خواجه نصیرالدین طوسی است که در 1298ق در تهران به چاپ رسیده است.

2. المعطیات. ثابت بن قره ترجمه اسحاق را ویراست؛ نصیرالدین طوسی به تحریر آن پرداخت. خاورشناسان بر اهمیت نسخه عربی المعطیات برای بررسی انتقادی نسخه های باقی مانده تأکید ورزیده اند. این نسخه به لاتین نیز ترجمه شده است. تحریر نصیرالدین طوسی از این کتاب در 1358ق در حیدرآباد به چاپ رسید.

3. المناظر. ترجمه اسحاق به دست ثابت بن قره ویراسته شد و نصیرالدین طوسی تحریری از آن تهیه کرد. تحریر المناظر طوسی در 1358ق در حیدرآباد انتشار یافت.



ج - از دیگر مؤلفان:

1. الاکر یا الاشکال الکریة، اثر منلائوس. اصل یونانی این کتاب به دست نیامده است. ابونصر منصور بن عراق ترجمه اسحاق را شرح کرد و نصیرالدین طوسی تحریری از آن به دست داد. متن ترجمه اسحاق به عبری و لاتین نیز برگردانده شد.

2. الکرة المتحرکة، اثر آوتولوکوس. ثابت بن قره ترجمه اسحاق را ویراست و نصیرالدین طوسی تحریری از آن تهیه کرد. تحریر طوسی در 1358ق در حیدرآباد به چاپ رسید.
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3. الکرة و الاسطوانة، اثر ارشمیدس. ثابت بن قره ترجمه اسحاق را ویراست. نصیرالدین طوسی تحریری از ترجمه اسحاق فراهم ساخت که در 1359ق در حیدرآباد منتشر شد.

4. شرح اوطوقیوس العسقلانی لمشکلات کتاب الکرة و الاسطوانة لارشمیدس. نصیرالدین طوسی ترجمه اسحاق از این اثر را بسیار ستوده است.

5. اصلاح جوامع الاسکندرانیین لشرح جالینوس لکتاب الفصول لابقراط.

6. المجسطی، اثر بطلمیوس. به گفته ابن ندیم ترجمه اسحاق از این اثر - که ثابت بن قره نیز آن را ویراسته است - ترجمه خوبی نبوده است. اما این واقعیت که مؤلفان آثار برجسته در دانش نجوم، مانند عبدالرحمان صوفی، ابن صلاح و نصیرالدین طوسی به ترجمه اسحاق استناد کرده اند، نشان می دهد که سخن ابن ندیم پایه درستی نداشته است. طوسی تحریر دیگری از این کتاب تدوین کرده است.

7. النبات. این اثر که تألیف آن به ارسطو نسبت داده می شد، در حقیقت شرح نیکلای دمشقی بر یک کتاب مجعول منسوب به ارسطوست. متن اصلی اثر و نیز شرح نیکلای دمشقی بر آن، از میان رفته اند و ترجمه عربی اسحاق با ویرایش ثابت بن قره کهن ترین نسخه ای است که از این اثر باقی مانده است. در سده 13م از روی نسخه عربی اسحاق، یک ترجمه لاتینی فراهم آمد. این ترجمه انتشاری گسترده یافت و در تألیف کتابهایی در زمینه گیاه شناسی مورد استفاده واقع شد. اندکی بعد همین نسخه لاتینی به یونانی ترجمه شد که تا مدتها آن را نسخه اصلی می پنداشتند. ترجمه عبری این اثر نیز از روی ترجمه عربی اسحاق صورت گرفته است. متن عربی این اثر به کوشش بدوی در 1954م، همراه کتاب فی النفس در قاهره منتشر شد.
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8. حجج ابرقلس فی قدم العالم.

9. مسائل فرقلیس فی الاشیاء الطبیعیة. متن عربی دو اثر یاد شده - که اصل یونانی آنها از میان رفته - در 1955م ضمن مجموعه ای با عنوان الافلاطونیة المحدثة عند العرب به کوشش بدوی در قاهره انتشار یافته است.

10. مقالة الاسکندر الافرودیسی فی العقل.

11. مقالة الاسکندر الافرودیسی فی ان الهیولی غیر الجنس. متن عربی این مقاله و مقاله پیشین که اصل یونانی آنها از میان رفته، در 1972م ضمن مجموعه ای با عنوان شروح علی ارسطو مفقودة فی الیونانیة در بیروت چاپ شده است.

12. کتاب فی مراتب قرائة کتب جالینوس. اسحاق به خواهش بختیشوع این اثر را به سریانی ترجمه کرد و پدرش از سریانی به عربی درآورد. متن عربی آن در 1981م به کوشش بدوی در مجموعه ای با عنوان دراسات و نصوص فی الفلسفة و العلوم عند العرب در بیروت چاپ شده است.

13. شرح تمیستیوس بر علم الحیوان ارسطو. این اثر شامل 19 کتاب است و اصل یونانی آن از میان رفته است. یک نسخه خطی ترجمه عربی اسحاق از آن در تاشکند نگهداری می شود.



د - تألیفات:

1. «تاریخ الاطباء و الفلاسفة»، رساله کوچکی است که اسحاق آن را به خواهش قاسم بن عبیدالله وزیر معتضد عباسی نوشته و در آن مختصری از آگاهیهای متعارف آن روزگار را درباره تاریخ پزشکی کهن به دست داده است. وی در این اثر، از تاریخچه ای که یحیی نحوی درباره پزشکان نوشته بود، استفاده کرده، و به سخن خود، نادرستیهای آن را نیز زدوده است. این اثر در 1955م همراه طبقات الاطباء ابن جلجل چاپ شده است.
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2. الادویة المفردة.

3. معرفة. یک نسخه خطی از این اثر در کتابخانه مرکز موجود است.

4. مقالة فی الاشیاء التی تعید الصحة و الحفظ و تمنع من النسیان. در برخی منابع از این اثر با عنوان الرساله الشافیة فی ادویة النسیان یاد شده است.

5. التریاق. رازی در الحاوی از این اثر نقل قول کرده است.

6. الادویة الموجودة بکل مکان.

7. الکناش اللطیف.

8. الزیج. محمد بن ابی بکر فارسی در الزیج الممتحن المظفری از این اثر یاد می کند.

...

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف بزرگ فارسی

کلی__د واژه ه__ا

ابویعقوب اسحاق ابن حنین عبادی زندگینامه دانشمندان قوم عرب علوم اسلامی فلسفه یونان فلاسفه اسلامی


عمر خیام نیشابوری

امام غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری یکی از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است. سال ولادت او دقیقاً مشخص نیست. او در شهر نیشابور به دنیا آمد. به این علت به او خیام می گفتند که پدرش به شغل خیمه دوزی مشغول بوده است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آمد و دارای هوشی فوق العاده بوده و حافظه ای نیرومند و قوی داشت. در دوران جوانی خود به فراگیری علم و دانش پرداخته به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشته به طوری که گفته شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی به مرض آبله گرفتار شده بود، معالجه کرد. او به دو زبان فارسی و عربی نیز شعر می سرود و در علوم مختلف کتابهای با ارزشی نوشته است. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بوده است و معاصران او همه وی را به لقبهای بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجة الحق ستوده اند. او در زمان دولت سلجوقیان زندگی می کرد که قلمرو حکومت آنان از خراسان گرفته تا کرمان، ری، آذربایجان و کشورهای روم، عراق و یمن و فارس را شامل می شد.
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خیام معاصر با حکومت آلپ ارسلان و ملکشاه سلجوقی بود. در زمان حیات خیام حوادث مهمی به وقوع پیوست از جمله جنگهای صلیبی، سقوط دولت آل بویه، قیام دولت آل سلجوقی و.. .. خیام بیشتر عمر خود را در شهر نیشابور گذراند و در طی دوران حیات خود فقط دو بار از نیشابور خارج شد. سفر اول برای انجام دادن مراسم حج و سفر دوم به شهر ری و بخارا بوده است. خیام در علم نجوم مهارتی تمام داشت به طوری که گروهی از منجمین که با او معاصر بودند، در بنای ساختن رصدخانه سلطان ملکشاه سلجوقی همکاری کردند و همچنین به درخواست سلطان ملکشاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام در دوران زندگی خود از جهت علمی و فلسفی به معروفیت رسید و مورد احترام علما و فیلسوفان زمان خود بود. شهرت او گرچه بیشتر به شاعری است اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضی دانی بود که به آثار ابوعلی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد. اولین اشاره ای که به شعر خیام شده، صدسال پس از مرگ اوست.

نوشته اند: که خیام را به تدریس و نوشتن کتاب رغبت چندانی نبود. شاید به دلیل آنکه شاگردان هوشمند برگزیده ای پیرامون خود نمی یافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، که مقارن حکومت سلجوقیان و مخالفت شدید با فلسفه و زمان رونق بازار بحث ها و جدل های فقیهان و ظاهربینان بود، شایسته ابراز اندیشه های آزاد و بلند نمی دید. با این همه، از او نوشته های بسیار برجای مانده که در قرون وسطی به لاتین ترجمه شد و مورد توجه اروپائیان قرار گرفت. رساله وی در جبر و مقابله و رساله ای دیگر، که در آن به طرح و پاسخگویی به مشکلات هندسه اقلیدس پرداخته، از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او و عده ای از دانشمندانی دیگر، در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام در باب چگونگی محاسبات نجومی خود رساله ای نیز نوشته است. وی علاوه بر ریاضی و نجوم، متبحر در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه نیز بود. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. از همین رو، بسیاری از صوفیان و عارفان زمان، او را به خود نزدیک می یافته اند.
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بنا به روایتی خیام سفرهایی به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان کرد و همه جا با روشنی تمام در باب حیرت و سرگشتگی فلسفی خویش سخن می گفت و معتقدات دینی را مورد تردید قرار می داد. رساله ای در کیفیت معراج، رساله دیگر درباره علوم طبیعی و کتاب های بسیار به زبان های فارسی و عربی حاصل زندگی نسبتا طولانی اوست. از آثار معروف فارسی منسوب به عمر خیام، رساله نوروزنامه است که با نثری ساده و شیوا، پیدایی نوروز و آداب برگزاری آن را در دربار ساسانیان بازگو نموده. او در این رساله با شیفتگی تمام درباره آیین جهانداری شاهنشاهان کهن ایرانی و پیشه ها و دانش هایی که مورد توجه آنان بوده، سخن رانده و تنی چند از شاهان داستانی و تاریخی ایران را شناسانده است.



ویژگیهای شعر خیام

شعر خیام، در قالب رباعی، شعری کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده می شود. در دنیای ادب و هنر بیرون از مرزها، خاصه در جهان انگلیسی زبان، خیام معروف ترین شاعر ایرانی است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتز جرالد شاعر انگلیسی است. اوست، که در قرن نوزدهم میلادی، افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر گردید. در حدود دوازده اثر از خیام در علم و فلسفه به جای مانده است، اما همین آثار اندک، وی را در سراسر جهان به شهرت رسانده است. از مهمترین آنها 'کتاب جبر' اوست که بهترین اثر در نوع خود در ریاضیات است. از دیگر آثار او می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله (جبر خیام)، میزان الحکم، رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی، رساله فی الوجود، رساله فی کلیه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزیج الملکشاهی که به رومی نیز ترجمه شده، اشاره کرد.
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اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ و فنا و تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است. سرانجام شاعر بزرگ در سال 517 ﻫ. ق در شهر نیشابور دار فانی را وداع گفت. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پبش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با وی داشته، این پیش بینی را اینطور بیان کرده: 'گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند.' نظامی عروضی بعد از چهار سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشابور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همان جایی است که او گفته بود.

ویژگی سخن

خیام در زمینه ادبیات و شعر، بیشترین معروفیت را در رباعیات به دست آورده، چون رباعیات او بسیار ساده و بی آلایش و دور از تکلف و تصنع نوع زبان شعری است در عین اینکه شامل فصاحت و بلاغت است، دارای معانی عالی و استوار است. خیام در این رباعیها افکار فلسفی خود را به زیباترین شکل بیان می کند و این رباعیها را غالباً در دنبال تفکرات فلسفی خود سروده و به همین علت است که خیام در زمان خود شهرتی در شاعری نداشته و بیشتر به عنوان حکیم و فیلسوف معروف بوده اما بعدها که رباعیهای لطیف و فیلسوفانه او مشهود شد، نام او در شمار شاعرانی قرار گرفت که شهرت جهانی پیدا کردند. خصوصیات دیگری که در اشعار خیام نمودار است، این است که سخنش در کمال متانت و سنگینی است. اهل شوخی و مزاح نیست، با کسی کار ندارد چون او حکیمی است متفکر، دنبال سخنوری نیست و هنگامی که در اشعارش دقت می کنیم متوجه می شویم که افکار شعری او بر دو یا سه موضوع بیشتر نیست: یادآوری مرگ، تأسف بر ناپایدار بودن زندگی و بی اعتباری روزگار. از میان شعرای بزرگ ایران کمتر کسی به اندازه خیام است که شهرت جهانی داشته باشد چون اشعار او به زبانهای مختلف ترجمه شده است.
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من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

عمر خیام نیشابوری زندگینامه فلاسفه اسلامی عرفا شعرا ایران نیشابور


ابوزید بلخی

ابوزید بلخی، احمد بن سهل، ادیب، متکلم، فیلسوف. جغرافی دان و منفنن در علوم گوناگون. قدیم ترین منابع آگاهی ما درباره این دانشمند کتاب الفهرست ابن ندیم و کاملترین آنها معجم الادباء یاقوت است. منابع متأخر تمام اطلاعات خود را از یاقوت گرفته اند و یاقوت اخبار مربوط به ابوزید را از کتابی که ابوسهل احمد بن عبیدالله بن احمد تألیف کرده بود، به دست آورده است. منبع سخنان ابوسهل نیز ابومحمد حسن بن محمد وزیری است که از شاگران ابوزید بوده و کتابی با عنوان اخبار ابی زید داشته است.

ابوزید در ناحیه شامیستیان، از روستاهای نزدیک نهر غربنکی، یکی از از 12 نهر بلخ، متولد شد. پدرش سیستانی و معلم کودکان بود. ظاهرا ابوزید نیز یک چند همین شغل را داشته است. در جوانی همراه قافله حاجیان به عراق سفر کرد تا در مذهب امامیه _ که خود از پیروان آن بود _ تحقیق کند و «امام» را دریابد. در آنجا به محضر یعقوب بن اسحاق کندی راه یافت و نزد او به کسب علوم عقلی پرداخت. وی 8 سال در عراق به سر برد و با بزرگان و دانشمندان در ارتباط بود. در این مدت فلسفه، نجوم، طب و طبیعات را آموخت و در علم کلام و دیگر دانشهای متداول اسلامی تبحر یافت. سپس از راه هرات به بلخ بازگشت و به سبب دانش وسیع و اطلاعات فراوانی که در علوم گوناگون و زمینه های مختلف داشت. مورد توجه امرا و بزرگان قرار گرفت و نزد ابوعلی جیهانی، وزیر نصر بن احمد سامانی، راه یافت. جیهانی و همچنین بزرگانی مانند حسین بن علی مرورودی و برادرش صعلوک، مقدم او را گرامی شمردند و برای وی مستمری و عطایایی مقرر داشتند، اما پس از مدتی رابطه میان آنان تیره شد و صله ها و عطایا قطع گردید. علت این امر، چنانکه ابوزید خود اشاره می کند، این بود که وی دو کتاب تألیف کرده بوده است: یکی کتابی درباره کیفیت تأویل آیات قرآن و ایراد به تأویلات اسماعیلیا _ روشی که مبلغان اسماعیلی از جمله مرورودی در آن مبالغه می کردند _ و دیگری کتاب القرابین و الذبائج که به مذاق جیهانی _ که تمایلات ثنوی (مانوی؟) داشت _ خوش نیامد. کتابی که ابوزید درباره کیفیت تأویلات نوشت و موجب تیرگی رابطه او با مروردی گردید، بعدها مورد توجه دانشمندان اسلامی و تمجید و تحسین مجامع مذهبی قرار گرفت و حسن قبول یافت، تا بدانجا که یاقوت می گوید: «ما صنف فی الاسلام کتاب انفع للمسلمین من کتاب البحث عن التأویلات، صنفه ابوزید البلخی».
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هنگامی که احمد بن سهل بن هاشم مروزی در 306 ق به بلخ آمد و بر آن سامان مستولی شد، وزارت خود را به ابوزید پیشنهاد کرد، اما او نپذیرفت؛ سرانجام ابوالقاسم بلخی کعبی را که با ابوزید دوستی داشت، وزارت داد و ابوزید را به کاتبی برگزید. کعبی نیز به ابوزید توجه خاصی داشت و در استفاده از مستمریها جانب او را مراعات می کرد. ابوزید به زادگاه خویش علاقه بسیار داشت. به همین جهت پس از بازگشت به بلخ و بهبود وضع معاش خود، در ناحیه شامستیان ضیاع و عقاری خرید. این املاک پس از او در اختبار خویشاوندان و فرزندان و نوادگان او بوده است. ابوزید در علوم اوایل و نیز علوم اسلامی دست داشت. در نوشته های خود از روش فلاسفه و اصحاب عقل پیروی می کرد، با این تفاوت که کتابهایش به نوشته های اهل ادب شبیه تر و به آنان نزدیک تر بود. به علت آگاهی از فلسفه و به کار بردن روشن فیلسوفان، متهم به کفر و الحاد گردید، اما به رغم این اتهامات، به گزارش برخی منابع مردی نیکو اعتقاد بود و در به جای آوردن وظایف مذهبی و عمل به احکام دین غفلت نمی رزید.

علما و فقهای بلخ نیز او را دارای اعتقادی نیک و مذهبی استوار می دانستند و بر آن بودند که در مصنفات انبوه وی کلمه ای که دلالت بر سستی عقیده و قدح در اعتقاد او کند، پیدا نمی شود. ابوالقاسم بلخی کعبی که از معاصران و دوستان نزدیک او بوده است، در رد این اتهامات می گوید: «ابوزید مردی مظلوم است؛ مردی است موحد و من به حال او آگاه تر از دیگران هستم، چرا که با یکدیگر بزرگ شده ایم و با یکدیگر منطق خوانده ایم و سپاس خدای را که ملحد نشده ایم.»
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ابوزید به گفته معاصران و دوستانش هوای امامت (طلب امام) در سر داشت و گفته شده که یکی از انگیزه های سفر او به عراق همین امر بوده است. در مقابل این نظر، برخی عقیده دارند که ابوزید با اینکه در جوانی مذهب امامیه داشت، بعدها از آن بازگشت و به تسنن گرایید، اما ابوحیان توحیدی از زیدی بودن وی سخن گفته است. ابوزید با دانشمندان زمان خود مباحثه و مکاتبه داشت و از شهرهای دور و نزدیک سؤالات علمی و مذهبی برای او می فرستادند تا پاسخ گوید. رساله های اجوب، ابی اسحاق المؤدب، اجوی، ابی القاسیم الکعبی، اجوی، ابی الفضل السکری، اجوی، اهل فارس، جواب رسال، ابی علی بن المنیر الزیادی که از نوشته های او بوده است، شاهد بر این مدعاست.

ابوزید علاوه بر تألیفات گرانقدر، شاگردانی نیز داشته است که از آن جمله اند: ابن فریغون که کتاب جوامع العلوم از آثار اوست، ابوالحسن محمد بن یوسف عامری که در فلسفه از ابوزید استفاده کرد و همچنین ابومحمد حسن بن محمد وزیری که کتابی در شرح احوال استاد خود نوشته بوده است. برخی از محققان، محمد بن زکریای رازی را نیز در فلسفه از شاگردان ابوزید دانسته و گفته اند رازی به سبب تعلیمات او به فلسفه نوفیثاغوری متوجه گردید. ابوزید به سبب وسعت دانش و عمق اندیشه و فصاحت و بلاغت نوشته هایش، مورد ستایش و تمجید متقدمان و متأخران قرار گرفته است. ابوحیان توحیدی که مردی دشوارپسند بوده، او را «بحرالبحور» و «عالم العلماء» خوانده است و در کتاب الامتاع و المؤانس نیز از او با عبارت «سید اهل المشرق فی انواع الحکم» یاد کرده است. شهرستانی در کتاب الملل و النحل وی را در ردیف کندی، ابن مسکویه، ابوسلیمان سجستانی، فارابی، ابن سینا و ابوالحسن عامری و در شمار فلاسفه متأخر اسلامی ذکر می کند.
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آثار: 

از آنجا که ابوزید در علوم گوناگون دست داشته است، نوشته هایش بسیاری در زمینه های مختلف: فلسفه، کلام، احکام نجوم، طب، سیاست، تفسیر، تاریخ، جغرافیا، اخلاق و آداب امم، لغت، صرف و نحو، طبقه بندی علوم و حتی جانور شناسی، به او نسبت داده اند. به گفته علی بن محمد بن ابی زید، نوه ابوزید، وی نزدیک به 70 تألیف داشته است. ابن ندیم از 42 کتاب و رساله از جمله شرایع الادیان، اقسام العلوم، اختیارات السیر، السیاس، الکبیر، السیاس، الصغیر نام می برد و یاقوت بر این شمار 13 اثر و بیهقی دو اثر افزوده است. افزوده های بیهقی یکی الامد الاقصی و دیگری بیان وجوه الحکم، فی اوامر و نواهی الشریع، یا الابان، عن علل الدیان، است و نیز حمدالله مستوفی، در نزه، القلوب، ضمن برشمردن منابع کار خود، از کتاب صور الاقالیم ابوزید بلخی نام می برد. سیوطی نیز در بغی، الوعا،، کتاب المختصر فی الفقه را به ابوزید نسبت می دهد. تألیف دیگر او به گفته کحاله العلم و التعلیم است. اینک از میان تألیفات وی 2 اثر مهم را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:



1. صورالاقالیم یا کتاب الاشکال، درباره نقشه های جغرافیایی. اصل این کتاب از میان رفته و فقط قسمت عمده آن را اصطخری در کتابهای المسالک و الممالک و الاقالیم خود آورده است. محققان متأخر همگی برآنند که آثار اصطخری مأخود از صورالاقالیم ابوزید بلخی است، با این تفاوت که اصطخری در شرح بلاد و نواحی توضیحات بیشتری داده است و سپس ابن حوقل تألیفات اصطخری را تکمیل کرده است. با اینکه به گفته محمد بن احمد مقدسی، صورالاقالیم کتابی مختصر بوده و جزئیات فراوانی را در شرح بالا در بر نداشته است، باید ابوزید را از پیشگامان ترسیم نقشه های جغرافیایی در میان جغرافی دانان و دانشمندان اسلامی به شمار آورد. مولر در میان مخطوطات قدیمی به 60 نقشه جغرافیایی از آثار ابوزید بلخی برخورده، که خود مؤید تقدیم و اهمیت کار او در این مورد است. ظاهرا نسخه ای از صورالاقالیم بلخی در کتابخانه کلیددار امام حسین (ع) در کربلا موجود است؛ جرجی زیدان نیز از نسخه خطی این کتاب همراه با نقشه های رنگی در برلین خبر می دهد.
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2. مصالح الابدان و الانفس، کتابی است درباره سلامت تن و روان و بیان ارتباط تنگاتنگ آن دو با یکدیگر، چنانکه گویی یک واحدند. این کتاب از روی نسخه خطی کتابخانه ساصوفیه به همت فؤاد سزگین در فرانکفورت منتشر شده است. بلخی در مقدمه کتاب یادآور می شود که باری تعالی انسان را به مزیت عقل و تمییز مخصوص گردانیده است تا چیزهای سودمند و زیان آور را بشناسد و از امور زیان آور اجتناب کند و بدین وسیله معاض و معاد او اصلاح پذیرد و خبر دنیا و آخرت حاصل شود. ابزاری که آدمی برای این منظور در اختیار دارد، تن و روان اوست و با به سامان شدن آنها زمینه ای برای رسیدن به سر منزل سعادت فراهم می گردد. تن و روان دو جنبه وجود آدمی و سبب بقای او در این عالم است و به همین جهت وظیفه هر خردمندی است که در کسب آنچه به صلاح و سلامت تن و روان او می انجامد و آفات و بیماریهای جسمی و روحی را از وی دور می سازد، کوشش کند و این امر را از مهم ترین وظایف خود به شمار آورد. مصالح الابدان و الانفس دو مقاله دارد، یکی در تدبیر مصالح تن و دیگری در تدبیر مصالح روان. مقاله اول شامل 14 باب است، درباره:

1. نیاز انسان به مراقبت بدن و فایده آن

2. عناصر اولیه و طبیعت هر یک از آنها، ابتدای خلقت آدمی از عناصر اربعه و طبایع چهارگانه، چگونگی پیدایش مزاجهای دموی، صفراوی، سوداوی و بلغمی و سهم هر یک از اخلاط اربعه در سلامت او و نحوه ترکیب اجزا و اعضای تن وی
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3. مسکن، آب و هوای گوناگون

4. جامه ها و پوششهایی که انسان را از گرما و سرما محفوظ می دارد

5. خوردنیها

6. آشامیدنیها

7. بوییدنیها، (عطریات)

8. خواب

9. قوه باه

10. استحمام

11. حرکات ورزشی که برای تندرستی مورد نیاز است

12. مشت و مال در پی حرکات ورزشی

13. شنوایی

14. باز گردانیدن تندرستی

در مقاله دوم، ابوزید بلخی به آفات و بیماریهای روان می پردازد و ضمن بحث درباره قوای نفسانی و عوارض آنها به تهذیب اخلاق از طریق روان درمانی و خودشناسی اشاره می کند. این مقاله 8 باب دارد، درباره:

1. نیاز انسان به تدبیر مصالح روان

2. حفظ سلامت روان

3. بازگردانیدن سلامت روان

4. بیماریهای روان و برشمردن آنها

5. از میان بردن خشم

6. تسکین بیم و اضطراب

7. دفع حزن و اندوه و بی تابی

8. چاره جویی جهت دفع وسوسه های درونی و «احادیث نفس».

کتابی دیگر با عنوان البده و التاریخ به ابوزید نسبت داده شده است. کلمان هوار این کتاب را به نام وی در پاریس منتشر کرده است، اما چنانکه محققان نوشته اند و خود هوار نیز یادآور می شود، این کتاب ابوزید نیست، بلکه مؤلف آن مطهر ابن طاهر مقدسی است. مهم ترین دلیل بر اینکه نویسنده این کتاب جز ابوزید است، اینکه مؤلف در مقدمه آن تصریح می کند که کتاب را در 355 ق تألیف کرده است.



افکار و عقاید:

1. ابوزید از کسانی است که می کوشیدند میان شریعت و فلسفه تلقیق کنند و آن دو را با یکدیگر هماهنگ سازند. ابوحیان توحیدی در این باره می نویسد: «ابوزید بر آن بود که فلسفه هم سو با شریعت و شریعت همانند فلسفه است؛ یکی در حکم مادر است و دیگری به منزله دایه.»
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2. وی از تفضیل صحابه و نیز از مفاخرت عرب و عجم بر یکدیگر خودداری می کرد و در این مورد به حدیث منسوب به پیامبر (ص): «اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم؛ یاران چون ستاره ها هستند که از هر یک پیروی کنید راه را پیدا می کنید» که در منابع حدیث اهل سنت نقل شده و نیز آیه های «فلا انساب بینهم یومئذ و لا یتسائلون؛ دیگر آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد و از حال یکدیگر نمی پرسند» (مؤمنون/ 101) و «ان اکرمکم عند الله اتقیکم؛ ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست» (حجرات/ 13) استناد می کرد.

3. وی به مباحث و مسائل کلامی علاقه مند بود و در این فن مهارت داشت، تا آنجا که او را همردیف جاحظ دانسته و جاحظ خراسانش لقب داده اند. با توجه به این که از یک طرف استادش کندی به معتزله تمایل داشت و از طرف دیگر میان وی و ابوالقاسم کعبی، از بزرگان متکلمان معتزلی، دوستی نزدیک و مباحثه برقرار بوده است، شاید بتوان ابوزید را دارای تمایلاتی اعتزالی دانست. تبحر وی در علم کلام و عمق نوشته هایش چندان بوده است که گفته اند: «متکلمان بزرگ عالم اسلام، 3 نفرند: جاحظ بصری، علی بن عبیده لطفی و ابوزید بلخی، در میان این سه تن آنکه در آثارش لفظ بر معنی غالب است، جاحظ، آنکه معنی بر لفظش می چربد، علی بن عبیده و آنکه الفاظ و معانی در آثار او یکسان است، ابوزید بلخی است.»

4. ابوزید به فلسفه فیثاغوری جدید توجه داشت و این تمایل شاید در اثر شاگردی او نزد کندی باشد، چرا که در افکار کندی نیز چنین گرایشی دیده می شود.
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5. هانری کربن در کتاب فلسفه اسلامی، بی آنکه به مأخذی استناد کند، می نویسد: ابوزید معتقد بوده است که نامهای خداوند که در قرآن آمده، از سریانی اقتباس شده است.

6. فخرالدین رازی در کتاب شرح اسماء الله الحسنی (یا لوامع البینات) می نویسد: ابوزید حدیث «ان لله تسع و تسعین اسما، من احصاها دحل الجنة؛ خداوند 99 اسم دارد که هر کس آنها را برشمرد و بر آن ها آگاهی یابد، به بهشت می رود» را مطعون میدانست.

7. ابوزید درباره تفسیر قرآن معتقد بود که باید به ظاهر آیات اکتفا کرد و از تأویلات بعید به روش اسماعیلیان اجتناب نمود. در این مورد کتابهای نظم القرآن و البحث فی التأویلات را نوشته بوده است.

8. وی درباره کیمیا و حقیقت آن عقیده داشت که «کیمیا محال است و اساسی ندارد و حکمت حق تعالی درستی آن را اثبات نمی کند و نیز برای عامه مردم تباهی آور است.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوزید بلخی زندگینامه فلاسفه اسلامی جغرافیا ادبا متکلمان بلخ


ابن ندیم

ابن ندیم، ابوالفرج محمد بن ابی یعقوب اسحاق بن محمدبن اسحاق، کتاب شناس، فهرست نگار و محقق بغدادی سدۀ 4ق/10م و نویسندۀ اثر معروف الفهرست. به سبب بی توجهی نویسندگان و تذکره نویسان سده های بعدی نسبت به ابن ندیم، دربارۀ احوال و فعالیتهای علمی او آگاهی اندکی در دست است. حتی خطیب بغدادی که تراجم بسیاری از رجال بغداد را در کتاب معروف خود، تاریخ بغداد، آورده، در مورد او سکوت اختیار کرده است. احتمالا این سکوت از اختلاف نظر خطیب با ابن ندیم در مسائل اعتقادی و مذهبی ناشی می گردد. قدیم ترین منبع دربارۀ احوال ابن ندیم گزارش موجز ابن شهر آشوب در معالم العلماء است. پس از وی یاقوت حموی در شرحی حالی مختصر و برگرفته از الفهرست، به ستایش از ابن ندیم و این اثر او دانش مؤلف را در کتاب شناسی و علوم مختلف نشان می دهد، پرداخته است. ابن نجار تقریبا در همان دوره در احوال ابن ندیم در ذیل تاریخ بغداد مطالبی نگاشته بوده که ابن حجر عسقلانی بخشی از آن را نقل کرده است. قفطی با ذکر نام او، تبحرش را در کتاب شناسی می ستاید. پس از این دوره، ذهبی در تاریخ الاسلام شرح حال مختصری دربارۀ وی آورده و صفدی هم تنها دربارۀ تاریخ درگذشت ابن ندیم مطالبی افزون بر منابع یاد شده ارائه کرده است.
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در میان منابع متأخرتر، علاوه بر حواشی منسوب به مقریزی در هامش نسخۀ خطی الفهرست موجود در کتابخانۀ چستربیتی، باید از لسان المیزان ابن حجر یاد کرد که شامل شرح حال نسبتا مفصل تری از ابن ندیم بر مبنای گفته های ابن نجار، ذهبی و بررسی انتقادی الفهرست است. انتقاد تند از شخصیت ابن ندیم ویژگی کار ابن حجر محسوب می شود. بررسی این مآخذ نشان می دهد که اطلاعات آنها دربارۀ ابن ندیم، بیشتر برگرفته از الفهرست و گاه مشتمل بر برخی اطلاعات نادرست و مغرضانه است. به هر روی با توجه به فقدان منابع، باید برای تشریح زندگی و فعالیتهای علمی ابن ندیم، از اثر او کمک گرفت و در استنتاج جانب احتیاط را نگاه داشت. دربارۀ خاستگاه ابن ندیم نمی توان به قطع سخن گفت، اما باتوجه به اینکه وی در نسبت یا وابستگی خود به قبیله ای از قبایل عرب در الفهرست مطلبی نیاورده، می توان گفت که احتمالا عرب نبوده است. همچنین شواهدی چون نپرداختن ابن ندیم به ادیان ایرانی در بخش مربوط به مذاهب و ادیان الفهرست و نیز مطالبی که در صفحات 239-240 آن آورده است، می تواند احتمال ایرانی نبودن وی را تقویت کند. از سوی دیگر، علاقۀ ابن ندیم به علوم اوائل و دوستی وی با عالمان مسیحی بغداد و شناخت در خور ستایش او از وضعیت بین النهرین پیش از اسلام، شاید بتواند شاهدی برای انتساب او به اقوامی باشد که قبل از ظهور اسلام در بین النهرین ساکن بودند، چنانکه نام پدر و نیایش _ اسحاق _ و کنیه های خود او و پدرش _ ابوالفرج و ابویعقوب _ به این احتمال قوت می بخشد.
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گرچه در سرآغاز نسخۀ چستربیتی به جای «ابن الندیم» از وی با عنوان «الندیم» نام برده شده است، اما باتوجه به اینکه در خود الفهرست همواره از وی با عنوان «محمد بن اسحاق الندیم» یاد می شود و همچنین منابع رجالی و تاریخی غالبا نام او را به همین صورت یا به صورت «ابن الندیم» ضبط کرده اند، می توان گفت که که «ندیم» لقب پدر او بوده است، اما وجه تسمیه دانسته نیست. از موطن ابن ندیم نیز اطلاعی در دست نیست، تنها می دانیم که در بغداد می زیسته و مدتی در موصل اقامت داشته است.

در مورد تاریخ تولد ابن ندیم گزارشی که خود او در الفهرست دربارۀ ملاقاتش با فقیه خارجی، ابوبکر بردعی در 340 ق به دست داده، تا حدودی راهگشاست. با توجه به اطلاعاتی که ابن ندیم از آثار و عقاید بردعی در این دیدار گردآوری کرده، می توان دریافت که وی در زمان ملاقات، از بلوغ علمی برخوردار بوده است. دیدار ابن ندیم از کتابخانۀ علی بن احمد عمرانی نیز در این باره قابل تأمل است. در مورد شغل ابن ندیم، گرچه یاقوت احتمال داده که او وراق بوده است و برخی منابع دیگر ظاهرا او را به عنوان وراق می شناخته اند، اما در خود کتاب الفهرست در این باره ناهمگونی به چشم می خورد: در بسیاری از موارد می توان «وراق» را مربوط به پدر و در برخی از موارد مربوط به خود ابن ندیم دانست. به هر روی دلیل استواری بر وراق بودن ابن ندیم در دست نیست، هر چند برخی از خاورشناسان، چون داج و کرمر احتمال داده اند که پدر و فرزند هر دو وراق بوده باشند. با اینهمه ابن ندیم با فن وراقی آشنا بوده است، چنانکه بخشی از کتاب الاوصاف و التشبیهات وی به کتابت و ادوات آن اختصاص داشته است. ظاهرا اطلاعات او را در این زمینه باید مأخوذ از پدرش دانست. در مورد تحصیلات و استادان ابن ندیم نیز اطلاعات اندکی در دست است، زیرا بعید نیست مشایخی که ابن ندیم سخنانشان را بدون واسطه در الفهرست نقل کرده، درواقع استاد وی نباشند و وی، تنها برای تکمیل کتاب خود از گفته های آنان بهره برده باشد. در میان این مشایخ می توان از سری بن احمد کندی، ابوعلی بن سوار کاتب، ابوالحسن علی بن هارون بن علی بن هارون بن علی بن یحیی از آل منجم، ابوالفتح ابن نحوی، ابودلف ینبوعی، ابوالخیر ابن خمار و مهم تر از همه ابوسعید سیرافی، ابوسلیمان منطقی سجستانی، ابوالفرج اصفهانی، ابوعبیدالله مرزبانی و احتمالا یحیی بن عدی نام برد. ابن حجر نیز در میان مشایخ وی اسماعیل صفار، از محدثان مشهور بغداد را نام برده که مأخذ آن دانسته نیست.
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با دقت در الفهرست می توان استنباط کرد که ابن ندیم با علوم مختلف آشنایی نسبی داشته و احتمالا در برخی زمینه ها صاحب نظر بوده است. از آن جمله است: ادبیات عرب و علوم اوائل، به ویژه فلسفه و تاریخ فلسفه. در واقع اگر او نزد ابوسلیمان سجستانی فلسفه خوانده باشد، باید برای او در این علم مقامی بلند فرض نمود. با این وصف نباید در مورد دانش ابن ندیم مبالغه کرد، زیرا الفهرست بیشتر به مثابۀ دانشنامه ای است که به جای بحث و بررسی عمیق در علوم مختلف، به ذکر فهرست آثار پرداخته است، به ویژه اینکه بسیاری از مطالب کتاب مذکور را نقل قول دیگران تشکیل می دهد. از خصوصیات ابن ندیم که با مطالعۀ الفهرست می توان به آنها پی برد، آزاداندیشی و تسامح، دقت به ضبط، ذوق سلیم و ابتکار در مسائل علمی است که از مصاحبتش با کسانی چون ابوسلیمان سجستانی و مشرب معتزلی و خرد گرایش و نیز از مطالعاتش در باب ادیان و مذاهب، نشأت می گیرد.

مذهب ابن ندیم: اختلاف نظری که در مورد مذهب ابن ندیم دیده می شود، از تشتت و گوناگونی آراء وی در الفهرست ریشه می گیرد. با توجه به تسامح وی می توان محملی برای گفته های به ظاهر متناقض او و راهی جهت روشن تر شدن گزارشهایی، به ویژه در بخش فقه و کلام، ارائه نمود. قرائن موجود در الفهرست بر میل او به اعتزال دلالت دارد. از آن جمله است: نقل اظهارات معتزله در باب پیامبر (ص) به عنوان سرچشمۀ اندیشۀ اعتزال؛ ذکر و مدح ابن ابی دواد معتزلی که از مؤلفان نبود، تنها به دلیل دفاعش از اعتزال و معتزله؛ تقسیم معتزله به 2 گروه «مخلص» و «بدعت گذار»؛ اطلاق عنوان «اهل العدل و التوحید» بر معتزله و در مقابل، «حشویه» بر اهل سنت؛ ذکر ابوالحسن اشعری در بخش متکلمان «مجبره» و «حشویه». گرچه از عبارتی که سبکی دربارۀ ابن ندیم آورده است، چنین بر می آید که آشنایی وی با علم کلام چندان عمیق نبوده است، ولی مسلم است که او در باب اعتزال و معتزله اطلاعات کافی داشته است. نظر به اینکه او از برخی امامان شیعه و فرزندانشان با جملۀ «علیه السلام» یاد کرده و اهل بیت پیامبر (ص) را همچون فردی شیعی می ستاید و برای شیخین، دیگر خلفا و کسانی چون طلحه، زبیر و عایشه تعبر «رضی الله عنه» را به کار نمی برد،، می توان گفت که شیعی مذهب بوده است. باید افزود که از عبارت «ترضیه» که در برخی موارد در کتاب الفهرست چاپی برای عمر بن خطاب و دیگران دیده می شود، در نسخه های اصلی آن اثری نیست، از این رو می توان دریافت که این تعابیر توسط ناسخان اضافه شده است. قرائن دیگری نیز وجود دارد که می تواند بر تشیع وی دلالت کند: ذکر تعبیر «خاصه» برای شیعیان و «عامه» برای اهل سنت؛ نقل روایتی از واقدی مبنی بر آنکه علی (ع) معجزۀ پیامبر بوده است؛ حسن المذهب خواندن واقدی که خود، او را شیعی می داند؛ ستایش از هشام بن حکم که به امامت امام صادق (ع) گروید، با اینهمه با دقت در روش ابن ندیم در الفهرست و نیز اطلاعات نسبتا محدود و گاه مغلوط وی از تشیع و تعبیرش نسبت به شیخ مفید که گفته است: «او را دیدم و بسیار دانشمند یافتم»، می توان چنین استنباط کرد که ابن ندیم، گرچه شیعی مذهب و از لحاظ فکری، معتزلی بوده است، از جهت فقهی ارتباط زیادی با جامعۀ امامیۀ بغداد نداشته باشد.
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با دقت در بخش مربوط به ابوحنیفه در الفهرست می توان چنین استنباط کرد که ابن ندیم به او و مذهب حنفی هم علاقه داشته است، چه در شرح حال ابوحنیفه وی را مدح بلیغی کرده است. در جای دیگر مناظرۀ معروف میان ابوحنیفه و مؤمن الطاق را که ناظر بر قدح ابوحنیفه بود، ظاهرا به گونه ای تحریف شده نقل کرده است. شاید علاقۀ ابن ندیم به ابوحنیفه متأثر از عقاید استادش ابوسعید سیرافی (ﻫ م) در این باب بوده باشد. به هر روی کسی چون ابن ندیم با گرایشهای معتزلی و اندیشۀ خردگرای و فلسفی خود، نمی توانست با ابوحنیفه بیگانه باشد، چنانکه فلاسفه ای چون ابوالحسن عامری (ﻫ م) نیز به ابوحنیفه و فقه او گرایش داشتند. ابن ندیم را با همۀ گرایشهای شیعی، معتزلی و حنفی نمی توان زیدی دانست، چنانکه عبارت وی «و زعم بعض الزیدیه؛ بعضی از گروه زیدیه گمان کرده اند» و نیز دیدگاه او دربارۀ ائمه (ع) می تواند مؤید این نظر باشد. رجال نویسان اهل سنت نیز همواره بر گرایش ابن ندیم به تشیع و اعتزال تصریح و گاه از او به سختی انتقاد کرده اند. اما علمای امامیه نیز چون شیخ طوسی و نجاشی، با اینکه از الفهرست بهره گرفته اند، شاید به سبب آنچه در باب مذهب ابن ندیم گفته شد، او را از جملۀ رجال امامیه محسوب نداشته اند.

درگذشت: زمان درگذشت ابن ندیم محل اختلاف است. صفدی آن را 380ق نوشته و مقریزی «چهارشنبه 20 شعبان 380» در بغداد ضبط کرده است. همچنین بر مبنای سخن ابن نجار در یک جا درگذشت ابن ندیم «چهارشنبه 20 شعبان 385» و در جای دیگر «شعبان سنه ثمان و ثلاثین» آمده است. برخی از معاصران باتوجه به تاریخ اخیر، زمان مرگ او را اوایل سدۀ 5ق نوشته اند. در مورد اول ظاهرا تصحیفی رخ داده و دومی با توجه به آنچه در مورد زمان تولد ابن ندیم ذکر شد، بعید به نظر می رسد. گفتنی است که تاریخهای بعد از 380ق که در الفهرست دیده می شود، به گمان قریب به یقین از اضافات ناسخان است، خاصه اینکه مؤلف خود در کتابش از خوانندگان خواسته است که در تکمیل اثر او بکوشند.
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من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابن ندیم زندگینامه نویسندگان دانشمندان بغداد کتاب الفهرست


ابوحاتم رازی

ابوحاتم رازی، احمد بن حمدان بن احمد، از متفکران، مصنفان و داعیان بزرگ اسماعیلی ایران. ابن حجر او را 'لیثی' خوانده است که وجه این نسبت روشن نیست. همین گونه است نسبت کلابی که قاضی عبدالجبار بدو می دهد. ابن ندیم و کاشانی وی را ابوحاتم بن عبدان رازی ورسنانی خوانده اند. ورسنان به گفته یاقوت از قرای سمرقند بوده است. خواجه نظام الملک وی را از پشاپویه، جایی نزدیک ری دانسته است. گویا وی به «منعم» نیز شهرت داشته است. اطلاعات ما از زندگی ابوحاتم اندک است. درباره ایرانی بودن او نیز اختلاف است. حسین همدانی گوید: اسم و لقب وی حاکی از آن است که عرب بوده و کلام مبهم اسفراینی را با اشاره ضمنی به اینکه وی از اهل مغرب بوده است، مؤید این امر می گیرد. حسین همدانی اطلاع ابوحاتم را از زبان فارسی دلیل ایرانی بودن وی نمی داند، بلکه اصرار او را در برتری زبان تازی بر سایر السنه تأییدی بر نظر خود می شمارد، اما فرض ایرانی بودن او اقرب به صحت است.

ابوحاتم خود اعتراف ضمنی دارد به اینکه با زبان فارسی پرورش یافته و سرشته است و اطلاعاتی از زبان فارسی و طرز تلفظ ایرانیان داده که مؤید این معنی است. از آن گذشته کسی که مسؤلیت دعوت اسماعیلی را در نواحی مختلف ایران بر عهده گرفته و در کار خود موفقیتهای شایان توجه نیز کسب کرده است، قاعدتا می بایست ایرانی بوده باشد. بسیار بعید است که عربی (از مغرب؟) و مبلغ مذهبی تازه بتواند در ایران، در زمانی کوتاه، پایگاهی چنان برجسته بیابد. از زندگی او پیش از پیوستنش به دعوت اسماعیلی نیز اطلاع چندانی نداریم؛ فقط این احتمال هست که در مدرسه دعات یمن تعلیم دیده و از آنجا به ری گسیل شده باشد. وی داعی جزیره ری بود. تامر ضمن یادآوری این نکته می گوید که با وجود این، ابوحاتم به بغداد رفت و آنجا را مرکز اقامت خود قرار داد، ولی زمان آن را ذکر نمی کند.
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ابوحاتم گفتاری شیرین و کلامی بلیغ داشت که توانست امرا و عامه مردم را به مذهب خود جلب کند. وی در علم لغت و شعر و حدیث دستی داشت. مقام علمی او در حدی بود که مأمورین اصلاح خطاها و برقراری سازش و هماهنگی میان معتقدات جوامع مختلف اسماعیلی (در بخشی از ایران) به او واگذار شد. اسماعیلیان از لحاظ دعوت برای او شأنی والا قائل بودند و حمیدالدین کرمانی او را از جمله کسانی می خواند که به «سداد طریقه» معروفند. ابوحاتم با تألیفات خویش به دفاع از مذهب اسماعیلیه برخاست، تا جایی که وی را با دو تن از یارانش، ابویعقوب سجستانی و محمد بن احمد نسفی، از اساطین دعوت اسماعیلی شمرده اند که کوششهایشان اثر ملموسی در نشر فرهنگ اسماعیلی و فلسفه جدید آن داشته است. سابقه دعوت اسماعیلی در ایالت جبال به مردی خلف نام می رسد که به گفته نظام الملک عبدالله میمون قداح وی را مأمور دعوت در ناحیه ری و قم و کاشان و آبه کرد. چون وی درگذشت پسرش احمد به جای او دعوت را بر عهده گرفت.

احمد بن خلف نیز مردی به نام غیاث را جانشین خویش کرد و غیاث پس از چندی همراه ابوحاتم که به انجمن مؤمنان اسماعیلی پیوسته بود، به دعوت پرداخت، اما چون وعده ظهور قریب الوقوع مهدی را در زمانی معین داده و چنین نشده بود، خلق از او برگشتند و وی ناگزیر از چشم عامه پنهان شد. سپس کار بر کسی ابوجعفر نام از خاندان خلف قرار گرفت، اما ابوحاتم توانست ریاست اسماعیلیان را از ان خود کند و با زبردستی امر تبلیغ مذهب را به پیش برد.
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دعوت اسماعیلی در عهد عبیدالله تنها به یمن یا بحرین منحصر نماند، بلکه در همه نقاط سرزمین اسلامی منتشر گشت، اما با وجود این نتوانست ریشه های استواری بیابد. پیروان این آیین در میان اکثریت سنی مذهب، اقلیتی بیش نبودند. آنان برای عمل نظامی آمادگی نداشتند، بلکه دعوتشان عمدتا به اقناع عقلی و تأثیر و نفوذ فکری و علمی گرایش داشت، یعنی لااقل در ایران دعوت به دست فلاسفه، علما و متفکران برجسته ای چون ابوحاتم رازی، نسفی، سجستانی و نظایر آن بود. اینان از فلسفه استفاده شایان می بردند و به ویژه تعلیم مشهور اسماعیلیه که علم را فقط می توان از امام ظاهر یا مستور دریافت کرد- چه مستقیما از خود او، چه از طریق دعات وی- ابزاری عالی برای اقناع دیگران بود. این دعات و از جمله آنان ابوحاتم، در دعوت خود بیشتر به نواحی کوهستانی- مناطقی که اسلام در آن جایها چندان پانگرفته و در دل مردم ریشه دار نشده بود - توجه داشتند. نظر آنان که خود در جدل و مباحثات دینی استاد بودند، بیشتر متوجه مردمی بود که در این گونه مسائل مهارت چندانی نداشتند.

با همه این احوال ظاهرا چون نخستین داعیان اسماعیلی (در ایران) از لحاظ جلب قلوب عامه نتوانستند توفیقی به دست آورند، رهبران محلی این نهضت نوپا به طبقات بالای جامعه روی آوردند و اندیشیدند که می توانند با نفوذ در اشراف و حاکمان موفقیتی کسب کنند، اما این روش هم در نهایت بی نتیجه ماند. عامل مهم تغییر جهت مزبور در سیاست دعوت اسماعیلیه ابوحاتم بود که به سوی سران قوم توجه کرد و توانست بعضی از بزرگان را به مذهب خود متمایل کند. در واقع دعوت ابوحاتم در عهد عبیدالله المهدی مؤسس سلسله فاطمی، تأثیر خاص در امور سیاسی طبرستان و دیلمستان و بعضی جاهای دیگر ایران داشت. چون وی کار دعوت را عهده دار شد، داعیانی به اطراف فرستاد و نواحی گرداگرد ری، چون طبرستان، گرگان، آذربایجان و اصفهان در حوزه دعوت او قرار گرفتند. ابوحاتم با تغییر جهت مهمی که در امر دعوت ایجاد کرده بود، توانست امیر ری، احمد بن علی را به سوی خود جلب کند و به گفته نظام الملک او را به مذهب خویش درآورد.
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هنگامی که قدرت سیاسی پشتیبان ابوحاتم در ری از میان رفت، وی نیز به دیلمان گریخت و با تعقیب سیاست قبلی، اسفار بن شیرویه و نیز گروهی از اهل دیلمان را به مذهب خود متمایل کرد. با برکناری اسفار و قدرت گرفتن مرداویج پسر زیار، موقعیت ابوحاتم بلافاصله به خطر نیفتاد و حتی گفته اند که مرداویج دعوت او را اجابت کرد. حق این است که در اسماعیلی شدن اسفار یا مرداویج یا حتی حاکم ری باید شک کرد، زیرا دادن آزادی عمل به یک داعی و احتمالا استفاده های سیاسی از او- در جهت دشمنی با خلافت عباسی- غیر از پذیرفتن کیش و آیین است. در این دوران و احتمالا در زمانی که ابوحاتم نزد مرداویج از موقعیت مساعدی برخوردار بود، مناظراتی بین او و محمد بن زکریای رازی در حضور مرداویج صورت گرفت که در مکتب اسماعیلی از لحاظ اثری که بر متفکران بعدی داشت، اهمیت ویژه ای دارد. ابوحاتم شرح این مناظرات و گفت وگوهای خود را با رازی در کتاب خویش اعلام النبوه آورده و به ویژه بیشتر به شرح نظریات خود در رد وی پرداخته است. او در این کتاب از رازی به نام یاد نکرده و فقط در اشارت بدو به لفظ «ملحد» اکتفا کرده است، اما حمیدالدین کرمانی که از جمله تالیان وی است، هویت او را مکشوف کرده و معلوم نموده که او محمد بن زکریای رازی بوده است.

ستاره اقبال ابوحاتم و اسماعیلیان در دیلمان و طبرستان به زودی افول کرد. نظام الملک می گوید در دیلمان ابوحاتم به مردم بشارت داد که به زودی امامی ظهور خواهد کرد و بسیاری از مردم بدو میل کردند، اما چون گفتار ابوحاتم راست نیامد، با او مخالف شد و قصد هلاک او کردند و وی مجبور به فرار شد، اما آنچه در مورد علت فرار ابوحاتم صحیح تر به نظر می رسد، این است که مرداویج که در آغاز از اسماعیلیان حمایت می کرد، در 321ق/933م بر آنان خشم گرفت و به کشتار آنان پرداخت. ابوحاتم از این پس تا هنگام مرگ به ناچار پنهان زیست. اسفراینی از کشته شدن ابوحاتم سخن می گوید، اما صحت آن معلوم نیست. پس از مرگ ابوحاتم، اسماعیلیان ایران دچار هرج و مرج شدند و بسیاری از آنان آیین خویش را رها کردند. پس از او اسماعیلیان مدتی سرگردان بودند و سرانجام رهبری را به دو تن تفویض کردند: عبدالملک کوکبی در گرده کوه و اسحاق در ری. این اسحاق ممکن است ابویعقوب اسحاق بن احمد سجزی (یا سجستانی) باشد که شاگرد یا دوست ابوحاتم بود. اسفراینی جانشینان ابوحاتم را دو تن می داند: محمد بن احمد نسفی در ماوراءالنهر و ابویعقوب سجزی در سیستان.
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ابوحاتم در برخی مسائل با دوست همکیش خود ابوعبدالله محمد بن احمد نسفی اختلافاتی داشت و کتاب الاصلاح را در اصلاح نظریات او که در المحصول آمده بود، نوشت. ابویعقوب اسحاق بن احمد سجستانی، شاگرد نسفی، در تأیید کتاب استاد خود، المحصول، اثری به نام النصره تألیف کرد و بعدها حمیدالدین کرمانی در کتاب خویش با عنوان الریاض فی الحکم بین الصادین صاحب الاصلاح و صاحب النصره کوشید که بین آراء ابوحاتم و سجستانی موافقتی ایجاد کند. وی در بیشتر موارد حق را به ابوحاتم داده و گه گاه نیز از سجزی دفاع کرده است.

آراء: چنانکه از لسان المیزان ابن حجر مستفاد می شود، ابوحاتم نخست از اسماعیلیه نبود، اما به این مذهب گرایش پیدا کرد و سپس از دعات اسماعیلیه شد، اما اینکه ابن ندیم می گوید او نخست ثنوی بود، سپس دهری شد و آنگاه به زندقه گرایید، معلوم نیست بر چه اصلی مبتنی است. به هر حال ابوحاتم یکی از بزرگان اسماعیلیه است و در تاریخ مذاهب و فرق اهمیت و اعتباری خاص دارد. وی در زمانی می زیست که خلافت فاطمی در مصر ظهور کرد و افتراقی بزرگ در صفوف اسماعیلیان رخ داد. از این رو دانستن اینکه وی در برابر فاطمیان چه موضعی اتخاذ کرده، از اهمیتی خاص برخوردار است. بنابر شواهد موجود دعوت ابوحاتم از سوی فاطمیان و برای آنان بود. اسفراینی او را از پیروان عبیدالله المهدی خوانده است. گفته شده که ابوحاتم کمی پیش از آنکه المهدی در قیروان به قدرت رسد، از مغرب دیدن کرده است. حکایت اسفراینی نیز دال بر آن است که او زمانی در مغرب بوده است. به گفته ایوانف معمول این بود که داعیان آن دوران برای کسب مقامات بالاتر یا تعالیم ویژه به مرکز جنبش مراجعه می کردند. به علاوه، گویا ابوحاتم، از مکاتبی که عبیدالله در شمال افریقیه برای دعوت تأسیس کرد، تأثیر بسیار پذیرفته بود.
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با اینکه ابوحاتم همچون دیگر اسماعیلیان دوره ستر، به رجعت محمد بن اسماعیل بن جعفر (ع)، در آخرالزمان باور داشت، ظاهرا پس از انشقاق اسماعیلیان، به المهدی وفادار ماند. یکی از شواهد این امر ممکن است نظر القائم بامرالله، جانشین المهدی، درباره او باشد. گویند وقتی کتاب الزینه ابوحاتم را نزد القائم بردند، او آن کتاب را بسیار تحسین کرد. اگر وی ابوحاتم را مخالف المهدی می دانست، بعید بود که وی را تأیید کند. اینکه کاشانی می گوید: ابوحاتم با ابوطاهر جنابی ارتباط مستمر داشته و میانشان پیوسته مکاتباتی صورت می گرفته است، نمی تواند چندان مقبول باشد، مگر آنکه این ارتباط و مکاتبات در جهت دعوت به طریق مورد نظر ابوحاتم و بازداشتن ابوطاهر از مسیری باشد که انتخاب کرده بود. اصولا ابوحاتم خود از صاحبنظران در موضوع امامت بود و درباره مبدأ ستر و مبدأ ظهور توجیهات جدید آورد و نظریات اسماعیلیان را در این باره با نظم نوینی آراست. ابوحاتم چون اسماعیلیان دیگر قائل به مذهب تعلیم نبود و اینکه تنها مصدر معرفت حقیقی امام است. وی در اعلام النبوه با مهارت لزوم وجود امام و هادی الهی را برای بشر ثابت می کند.



از آراء جالب توجه ابوحاتم نظر او در باب مراتب صدور عالم از ذات باری است. وی با استناد به حدیثی که به امام صادق (ع) نسبت می دهد، می گوید: «نخستین خلق خدا توهم است و اگر خداوند چیزی را توهم کند، آن را نزد خویش ابداع کرده است و پیش از آنکه ظاهر شود، در غایت لطافت است. توهم وزن و رنگ و حرکت ندارد و شنیده نمی شود و محسوس نیست. خلق دوم حروف است. حروف وزن و رنگ ندارند، دیده نمی شوند، ولی شنیده می شوند و بر زبان جاری می گردند و خلق سوم همه چیزهایی است که با حروف وصف می شوند، ملموس و محسوس و دارای وزنند و دیده می شوند. خداوند سابق است بر توهم و توهم سابق است بر حروف. حروفی که خداوند بدانها تکلم کرده است، غیرمحدثند و حروف محدث غیر از حروف کلام الله می باشند». افزون بر این نظر، از کتاب الاصلاح ابوحاتم برمی آید که وی به نظم نوافلاطونی برای مراتب جهان قائل بوده است. در این نظریه نخستین موجودی که پدید می آید (مبدع اول) عقل است و از عقل، نفس به طریق انبعاث صادر می گردد. عقل و نفس هر دو «عالم لطیف» را می سازند و پس از آنها «عالم کثیف» یا علم مادی می آید. بالاترین مرتبه در این عالم هیولی و صورت است، این دو منبعث از نفس نیستند، بلکه تنها آثار تفکر آنند. ابوحاتم پس از خالق یگانه و دو مخلوق اول، به سه نوع ماده قائل است: اول آنکه صرفا «وهمی» است و آن حالات نفس است؛ دوم «افراد» یا چهار طبع؛ سوم عناصر یا «امهات» که از ترکیب چهار طبع حادث می شوند و از اختلاط آنها جوهرهای چهارگانه پدید می آیند.
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بعضی از نکات مورد قبول ابوحاتم که در الریاض حمیدالدین کرمانی آمده، اینهاست: «نفس در ذات خود تام است، زیرا از عقل اول تمام است، منبعث شده است. به همان ترتیب که نفس منبعث از عقل اول تام است، هیولای منبعث از نفس نیز تام است. همچنین است صورت منبعث از هیولی. انسان نتیجه عالم در کلیت آن است و وجود عالم از برای اوست. بشر نظیر کل عالم است و هیچ جزئی از اجزای عالم نظیر او نیست. او جمیع جواهر عالم خود را در خود جمع کرده است و بدین لحاظ عالم صغیر خوانده می شود. لکن انسان به سبب جوهر شریفی که در او هست بر کل عالم فضیلت دارد». یکی از نکات مهم در مجموعه فکری و اعتقادی ابوحاتم این است که وی قدر را بر قضا مقدم داشته است. وی در دو باب از کتاب الزینه از تقدم قدر بر قضا سخن گفته است. دلیل وی نیز این است که قدر همان تقدیر است و قضا تفصیل، تفصیل صورت نمی پذیرد، مگر بعد از تقدیر.



آثار

1. الزینه فی الکلمات الاسلامیه العربیه، کتابی است در اصطلاحات اسلامی که غیر منظم تدوین شده است. در این کتاب ابوحاتم کوشیده است که همچون عالمی لغوی عمل کند و از ابراز عقیده شخصی خودداری نماید. حسین بن فیض الله همدانی جلدهای اول و دوم این کتاب را در قاهره به طبع رسانده است. عبدالله سلوم سامرائی جلد سوم الزینه را همراه با اثر خود الغلو والفرق الغالبه، در بغداد به چاپ رسانده است.

2. اعلام النبوه، که پاسخهای ابوحاتم رازی است به نظریات محمد ابن زکریای رازی و سراسر حجتهایی است در تأیید اصول و معتقدات دینی. در این کتاب نیز مؤلف چندان به نظریات شخصی و مذهب مقبول خویش نمی پردازد، ولی شواهدی از آیین اسماعیلی در جای جای این کتاب به نظر می رسد. این کتاب چندبار به چاپ رسیده، از آن جمله است چاپ تهران به کوشش صلاح صاوی و غلامرضا اعوانی.

ص: 16929





3. الاصلاح، که ابوحاتم در اصلاح نظریات دوستش نسفی (صاحب المحصول) نوشته است. بروکلمان آن را الاصلاح فی التأویل می خواند و می گوید در شناخت قصص قرآنی است. به گفته سزگین این اثر تفسیر قرآن است بر مبنای تفکر اسماعیلی و ظاهرا کهن ترین کتاب موجود اسماعیلی است که کلام آن مذهب را بر مبنای فلسفه نوافلاطونی بیان کرده است. قسمتی از ابتدای کتاب که احتمالا مقدمه و بخشی از آغاز متن بوده، در ادوار گذشته گم شده و از دست رفته است. نسخه ای از آن که در 1313ق کتابت شده، در بمبئی نگهداری می شود.

4. الجامع در فقه. این کتاب در زمان ابن ندیم وجود داشته و او آن را دیده بوده است.

5. الرجعه، کتابی است منسوب به ابوحاتم که نشانی از آن در دست نیست.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوحاتم رازی دانشمندان اسماعیلیه زندگینامه ایران


ابن ابی الحدید

فخرالدین ابوحامد عبدالحمید معروف به (ابن ابی الحدید) ادیب، متکلم، مورخ، شاعر فقیه شافعی و اصولی معتزلی و از علمای قرن هفتم هجری. او در ذیحجه سال 586 در مدائن متولد شد. پدرش بهاءالدین محمد المداینی و به قولی هبة الله فرزند محمد المداینی. ابن ابی الحدید، در مدائن بزرگ شد و در همانجا علم کلام و اصول را یاد گرفت. در اوایل جوانی به بغداد رفت و در آن شهر در محضر علما و بزرگان مشهور بغداد که بیشتر آنها شافعی مذهب بودند، به کسب علم و دانش پرداخت. در محافل ادبی و علمی شرکت می کرد و به قولی او 'معتزلی جاحظی' شد و در زمره عالمان آن زمان در آمد. او در اصول، معتزلی و در فروع، شافعی بود و مشربی بین تسنن و تشیع برای خود انتخاب کرده بود. در مباحث عقیدتی خود در شرح نهج البلاغه، به موافقت با 'جاحظ' تصریح دارد، به همین جهت او را معتزلی جاحظی می دانند. او با وجود اینکه ظاهرا سنی مذهب بود، اما ارادت خاصی به امیر مؤمنان علی (ع) داشت و به پیروی از مکتب معتزله، او را افضل از خلفای سه گانه می داند و تصریح می کند که آن حضرت هم در کثرت ثواب و هم در فضایل و خصال حمیده، از دیگران افضل است. این موضوع در کتابش کاملا مشهود است.
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او معاصر با زمان خلفای عباسی و از رجال دربار بود و به مناسبت نزدیکی با مؤیدالدوله محمد بن محمدبن عبدالکریم قمی، معروف به (ابن علقمی) وزیر ادیب و دانشمند مستعصم، آخرین خلیفه عباسی، در شمار کاتبان دیوان دارالخلافه در آمد و کتاب خود را به نام (ابن علقمی) نوشت. او نیز برای تألیف این کتاب، صد هزار دینار به او صله داد. سال 642 در حمله مغولان به بغداد اسیر شد ولی به واسطه وساطت بعضی از بزرگان این شهر از جمله خواجه نصیرالدین طوسی و علمای بغداد، آزاد شد. او در همین سال 642 ه_ ق به عنوان ناظر حله، انتخاب، سپس 'خواجه' امیر علاءالدین طبرس و بعد ناظر بیمارستان عضدی و سرانجام در کتابخانه های بغداد به نظارت پرداخت. او در شنا و شکار و تیراندازی بسیار مهارت داشت. ابن ابی الحدید، در شعر طبعی رسا داشت و انواع شعر را می سرود. ولی مناجات و اشعار عرفانی او مشهورتر است. وی در حمله هلاکوخان به بغداد در 655 ق محکوم به قتل شد، ولی با وساطت بزرگان نجات یافت، اما سال 656 ق او در سن 70 سالگی در بغداد از دنیا رفت.

آثار

از کتابهای او:

1- البعقری الحسان

2- الفلک الدائر

3- السبع العلویات یا قصائدالسبع العلویات که آنرا ابن علقمی در مدائن سرود. موضوع قصاید، مدح پیغمبر، و علی (ع)، فتح خیبر، فتح مکه و شهادت امام حسین (ع) است.

4- الاعتبار علی کتاب الذریعه فی اصول الشریعه، از سید مرتضی علم الهدی

5- شرح مشکلات الغرر، از ابوالحسن بصری
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او (المستصفی من علم الاصول) غزالی را نقد کرد. آیات البینات زمخشری در علم کلام و منظومه ابن سینا در طب را شرح کرده است. مهم ترین اثر مشهور او، شرح نهج البلاغه اوست که حاوی مطالب و نکات تاریخی و ادبی بسیاری است و هنوز یکی از کتابهای مهم تفسیری و تحلیلی درباره نهج البلاغه است. او این اثر را در 20 جزء، از اول رجب سال 644 ق شروع و در آخر صفر سال 649 ق تمام کرد. یعنی تدوین این اثر، 4 سال و 8 ماه که برابر با مدت خلافت حضرت علی (ع) است، به گفته خودش طول کشید و بنام (ابن علقمی) تألیف نمود. این شرح بارها و بارها به چاپ رسیده و به ویژه در میان شیعه از شهرت و اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از قدیمی ترین نسخه های این شرح، در کتابخانه مرکزی آستان قدس موجود است.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی- ج2 به نقل از الذریعه آستان قدس، وفیات، ابن کثیر و چند منبع دیگر 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی- صفحه 566 

ابن ابی الحدید- مقدمه بر شرح نهج البلاغه

کلی__د واژه ه__ا

ابن ابی الحدید معتزله تسنن ادبا مورخان متکلمان شعرا زندگینامه


نجاشی (ابوالعباس احمد ابن علی)

ابوالعباس احمدبن علی، عالم بزرگ شیعه در علم رجال در نیمه اول قرن پنجم هجری (معروف به نجاشی)، او در بغداد در 372 ه_ ق متولد شد. پدرش علی بن احمد، از مردم بغداد و محدث و فقیه بود و شیخ صدوق وقتی به بغداد آمد، از او استفاده کرد و از او اجازه کتابت گرفت. نسب او تا «عدنان» که جمعا 27 پشت است، می رسد که خودش در کتاب (رجالش) ذکر می کند، در این میان 'ابن عبدالله اسدی نجاشی' جد هفتم اوست که در زمان منصور خلیفه عباسی، حکمران اهواز و فارس بود و مردی پرهیزکار از اصحاب حضرت صادق (ع) که مسائلی از حضرت پرسیده و حضرت هم جواب دادند که به «رساله عبدالله نجاشی» معروف و مشتمل بر موضوعات مهم از مباحث اسلامی است.
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احمد ملقب به ابوالعباس جد دوم او نیز از راویان حدیث بوده و به گفته شیخ طوسی، از اصحاب امام رضا (ع) بود که دانشمندی موثق و مورد اعتماد است. چون خانواده او 'اسدی' و از مردم کوفه بودند، نجاشی هم در بغداد به ابن الکوفی مشهور بود. او در بغداد بزرگ شد و از همان سنین کودکی در جستجوی علم و علما بود و حتی در منازل علمای بزرگ می رفت و در مساجد موقع قرائت علوم که شاگردانی از آن محافل و مجالس، استفاده می کردند، او می نشست و تماشا می کرد. تحصیلاتش را در بغداد به اتمام رساند و در سال 400 ه_ ق در سن 28 سالگی که برای زیارت نجف اشرف رفت، از حسین بن جعفر مخزومی خزاز معروف به 'ابن الخمری' اجازه روایت کتاب «عمل السطان» ابوعبدالله یوشجی را گرفت و از محمدبن علی قزوینی اجازه روایت کتاب دیگری را گرفت.

نجاشی با اینکه در بغداد بود ولی چون اصلیت او کوفی بود، به کوفه زیاد رفت و آمد کرد و از مشایخ آنجا استفاده و ملاقات هایی کرد تا آنجا که به گفته بعضی اهل نظر، نجاشی بیشتر از شیخ طوسی از بزرگان کوفه اطلاع داشت و توانست آثار و کتب آنها را ضبط و ثبت نماید. این مرد بزرگ از شاگردان برازنده 'شیخ مفید' مرجع اعلم آن زمان و همدرس و معاصر با سید مرتضی (و شیخ الطائفه محمدبن حسن طوسی) و بزرگان دیگری از علما در بغداد بود. او شیفته علم و کتاب و شناخت رجال و استاد در جرح و تعدیل آنها بود. در بغداد و نجف و سامره و کوفه و شاید در بصره و کربلا از محضر علمای بزرگ در فقه و حدیث و رجال و تاریخ و ادب و دیگر علوم و فنون اسلامی بهره ها برد. احادیث زیادی از آنها استماعی و ضبط نمود و اجازات زیادی از مشایخ بزرگ دریافت کرد. خود او در کتاب رجالش نام آنها را آورده و علامه نوری هم در «مستدرک» نام سی نفر از اساتید او را ذکر کرده ولی ما در اینجا برخی را نام می بریم.
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برخی اساتید نجاشی

1- شیخ مفید، مرجع عالیقدر شیعه متوفی 413 ه_ ق

2- احمدبن عبدالواحد معروف به «ابن عبدون» و «ابن حاشر»

3- احمدبن محمد معروف به ابن الجندی که استاد شیخ طوسی هم بود

4- احمدبن محمد صلت اهوازی

5- احمدبن علی سیرافی که به احمدبن علی بن نوح معروف بود

6- حسین بن عبیدالله عضنائری ابوالفرج

7- یعقوب بن اسحاق کاتب قنائی

8- علی بن احمدعباس نجاشی (پدرش)

9- محمدبن جعفر مؤدب ادیب نحوی

10- احمدبن محمدبن عبیدالله جوهری و دیگران

شاگردان

از شاگردان او، افراد خاصی جز سید ابوالصمصام ذوالفقاربن محمدبن معبد حسینی علوی مروزی که طریق ابن داود به وسیله او به نجاشی منتهی میشود، کس دیگری نقل نشده است. این سید بزرگوار، فقیه عالیقدری است که شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و دیگران هم بوده است. معلوم نیست که نجاشی با همه مقام علمی و نوشته هایی که دارد چگونه اسامی شاگردانش را ضبط و ثبت نکرده است. این موضوعی است که باید تحقیق شود.

وفات

این دانشمند عالیقدر رجالی، سال 450 ه_ ق، حدود 90 سالگی از دنیا رحلت کرد.

آثار

1- مهمترین اثر او کتاب معروف «رجال» اوست که در دسترس علما و شیعه همه دانشمندان ما بر آن اعتماد دارند. او نام کتابش را «فهرست» گذاشت و می گوید که فهرست اسامی مصنفین شیعه و تصنفات آنها که به دست آورده ایم و ذکر گوشه ای از کنیه ها و القاب و محل ها و انساب آنها و آنچه از مدح و ذم راجع به هر کدام گفته شده است. او در کتاب «رجال یا فهرست» خود، جمعا تراجم 1269 نفر از راویان و محدثان و فقها و مفسران و مورخان و ادبای شیعه که دارای تألیف و تصنیف بوده اند، آورده است. شاید بتوان او را در فن رجال، سرآمد علمای این علم دانست.
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2- کتاب جمعه و اعمالی که در آن روز وارد است.

3- کوفه و آثار و فضائل آن،

4- انساب بنی نصربن قعین و ایامهم و اشعارهم،

5- مختصرالانوار و مواضع النجوم التی سمتها العرب.

من_اب_ع

علی دوانی- مفاخر اسلام- ج3

کلی__د واژه ه__ا

تشیع دانشمندان زندگینامه علم رجال نجاشی (ابوالعباس احمد ابن علی)


سید ابن طاووس

سید رضی الدین علی بن موسی، از بزرگترین علمای ربانی شیعه در قرن هفتم، معروف به سید ابن طاووس. در سال 589 هجری قمری، نیمه ماه محرم در شهر حله به دنیا آمد. او بسیار زاهد و باتقوا و در سیر باطنی و معنوی، مقام والایی داشت و این خود سبب شده بود که با اینکه بر قواعد فقهی و مبانی شرعی تسلط کافی و کامل داشت و در واقع فقیهی بزرگ بود، ولی هرگز امر قضاوت را نپذیرفت و هیچوقت فتوا نداد و به ادعیه و دو انشاء زیارات و اذکار، عمر پربرکت او سپری شد و به خاطر این صفای سیرت، مورد عنایت خاصه بقیةالاعظم قرار گرفت و پیوند او با مقام ولایت حضرت مهدی بسیار عمیق، تا جائی که از اسرار داخلی حضرت اطلاع داشت و بنابر اقوال مختلف، با امام غائب ملاقات داشته و کراماتی نیز به او نسبت می دهند. احوالات کامل این اخبار، در کتب مختلف آمده است.



پدرش شریف سعدالدین ابوابراهیم سید موسی فرزند جعفربن طاووس، مادرش دختر شیخ ابوالحسین ورام، از علما و زهاد و فقها و از اولاد مالک اشتر که از کردهای ایل «جاودانی» شهر حله بود. سیدبن طاووس از طرف پدر به داود ابن حسن مثنی، از اولاد امام حسن مجتبی (ع) می رسد و مادر پدرش، فرزند دختری شیخ طوسی بود. فرزندانش یکی صفی الدین (جلال الدین) محمد ملقب به مصطفی است که بعد از پدرش سمت نقابت را بر عهده گرفت و پدرش دو کتاب خود را، برای او نگاشت. پسر دوم او، رضی الدین ابوالقاسم علی است که کتاب «زوائد الفوائد» اثر اوست و او نیز بعد از برادرش سمت نقابت را عهده دار شد. دو دختر او هم، شرف الاشراف و فاطمه بودند. اصل این خانواده از مدینه بودند و خاندان آنها که آل طاووس گفته می شد، از شریف ترین و مشهورترین خاندان دینی و علمی حله بودند. دلیل شهرت آنها به طاووس هم به خاطر زیبایی صورت و شمایل جد بزرگ آنها بود.
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سید رضی الدین (ابن طاووس) مقدمات علوم دینی را ابتدا از جدش «ورام» و بعد پدرش آموخت و دوران جوانی را در همان حله گذراند. بعد به نجف رفت و سه سال آنجا بود، آنگاه به کربلا رفت و سه سال هم آنجا ماند، بعد 3 سال در کاظمین اقامت کرد و می خواست مدتی هم در سامرا بماند ولی شرایط فراهم نشد، این بود که سال 625 ه_ ق، زمان هجوم مغولان به بغداد که آن زمان مرکز خلافت عباسیان بود، رفت و حدود 15 سال یعنی تا تصرف این شهر توسط مغولان آنجا ماند. سیدبن طاووس، بخش بزرگ عمرش را در دوران خلافت حاکمان عباسی (مستنصر و مستعصم) در بغداد بود و با آنها روابط حسنه داشت. البته منصب قضاوت را به دلیل پارسایی از طرف خلیفه عباسی قبول نکرد و مقام نقابت طالبیین و علویان عراق را که نوعی فرمانروایی مذهبی – سیاسی بود، نیز قبول نکرد و بعد مقام وزارت را هم نپذیرفت.



در حمله هلاکوخان مغول به عراق که منجر به فروپاشی حکومت عباسی شد، اقدامات این سید بزرگوار و یکی دو نفر از جمله پدر علامه حلی و خواجه نصیرالدین طوسی در قتل عام مردم عراق به ویژه بغداد، عموم شیعیان و برخی از علمای اهل تسنن چون ابن ابی الحدید، شارح نهج البلاغه باعث شد که جان سالم به در برند و در همان زمان به پیشنهاد هلاکوخان، از طریق خواجه نصیرالدین مقام نقابت طالبیین و علویان عراق را، هر چند با اکراه، پذیرفت و تا موقع وفاتش که حدود چهار سال بود، در همین مقام ماند. سیدبن طاووس، در سلسله عالمان و محدثان بزرگ شیعه، در جایگاه والایی است. شهرت او بیشتر در نقل دعا و روایات اخلاقی و کلامی و زهد و پارسایی عملی اوست.
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در بسیاری از علوم توانا بود، در جدل های کلامی با مخالفانش، به خوبی از عهده استدلال و اثبات مدعای خود برمی آمد، به علم نجوم دلبستگی زیاد داشت و آن را مانند احکام پنجگانه فقهی و تکلیفی به 5 عنوان واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح تقسیم کرده بود. با اینکه در علم فقه تبحر داشت، ولی علاقه ای به آن نشان نمی داد و این خود، دلیل خاصی داشت. گویند که او متمکن بود و بخشش زیاد می کرد و حتی یکبار %90 اموال خود را به نیازمندان بخشید.



وفات:

سیدبن طاووس در صبح روز پنجم ذی القعده سال 664 ه_ ق در بغداد درگذشت. در مدفن او اختلاف است. بعضی آرامگاهش را در کاظمین و بعضی در نجف و گروهی در حله گفته اند. اکنون قبری در حله بنام او وجود دارد و منسوب به اوست و زیارتگاه مردم خاصه و عامه می باشد.



اساتید:

این دانشمند بزرگوار در نزد عالمان بسیاری، دانش و اخلاق آموخت و از بسیاری اجازه روایت گرفت و با بعضی بزرگان مصاحب بود، از جمله این افراد:

1- شیخ حسین بن محمد سوراوی

2- شیخ ابوالحسن علی بن یحیی بن علی حناط

3- شمس الدین فخاربن معد موسوی حائری

4- ابوحامد محیی الدین محمد حلی

5- کمال الدین حیدربن محمد حسینی



شاگردان:

1- شیخ سدیدالدین یوسف بن علی... (پدر علامه حلی)

2- شیخ جمال الدین یوسف... عاملی شامی

3- علامه حلی

4- سید غیاث الدین عبدالکریم بن احمدبن طاووس که برادرزاده سید بود.
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5- شیخ تقی الدین حسن بن علی بن داود حلی



بعضی از آثار:

او از عالمان بسیار پرکار و تلاش بود. از همین رو آثار متنوعی در کلام، اخلاق، رجال، فقه و حدیث از او برجاست. او کتابخانه ارزشمندی نیز داشت که در آن کتاب های کمیاب بسیاری بود، از این رو آثار وی مورد توجه کتاب شناسان است.

1- الاقبال لصالح الاعمال؛ بنابر نقل آقابزرگ تهرانی این کتاب را سید در سن شصت سالگی شروع به نوشتن آن کرده است و از کتب مشهور اوست.

2- الانابه فی معرفة اسماء کتب الخزانه

3- اسرار المودعة فی ساعات اللیل والنهار

4- اسرار الصلوة و انوار الدعوات

5- الاصطفاء فی اخبار الملوک والخلفاء

6- مهج الدعوات و منهج العبادات

7- فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم

8- الطرائف فی معرفة المذاهب الطوائف؛ این کتاب در اثبات امامت امیرالمؤمنین و ائمه با استناد به کتب اهل تسنن است.

9- کشف المحجة لثمرة المحجة؛ در بیان اعتقادات امامیه نسبت به اصول دین است که برای فرزند خود سید صفی الدین محمد ملقب به مصطفی نوشته است.

10- التشریف به تعریف وقت التکلیف؛ این کتاب را برای یکی از فرزندانش در آستانه بلوغ او نگاشت و اکنون با نام 'جوان در آستانه بلوغ' ترجمه شده است.

11- الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر

12- الملهوف علی قتلی الطفوف؛ مربوط به تاریخ کربلاست و با نام آهی سوزان بر مزار شهیدان ترجمه شده است. 

من_اب_ع

سید بن طاووس- مهج الدعوات 
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دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج1 

دائرةالمعارف تشیع ج1

کلی__د واژه ه__ا

سید ابن طاووس زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام مهدی (عج) تشیع دانشمندان فقها دعا


عبدالله کعبی بلخی خراسانی

نام: ابوالقاسم عبدالله کعبی بلخی خراسانی

جنسیت: مرد

نام پدر: احمد بن محمود

تولد و وفات: (... - 317/319/327/329) قمری

محل تولد: مشخص نیست.

شهرت علمی و فرهنگی: متکلم معتزلی و سرسلسلهٔ فرقهٔ کعبیه

توضیحات

نسبت وی به قبیله بنی کعب می رسد. اصل او از بلخ بود. وی در علم کلام آراء و عقاید به خصوصی داشت. ابوالعباس مستغفری در 'تاریخ نسف' گوید که کعبی در زمان ریاست ابوعثمان سعید بن ابراهیم وارد نسف شد و در رباط جوبق منزل گرفت. ابوعثمان برای وی مجلس املاء برپا ساخت. محمد بن زکریا بن حسین نسفی از وی روایت کرده است. مدتی در بغداد ساکن گشت. سپس به بلخ بازگشت و در همان جا درگذشت. در 'ایضاح المکنون' ذیل نام کتاب 'قبول الاخیار فی معرفه الرجال' سال وفات وی 488 ق ذکر شده است. خطیب بغدادی گوید که او در کلام کتب بسیاری تصنیف کرد و آنها را در بغداد منتشر ساخت. از آثارش: کتاب 'التفسیر القرآن'؛ 'المقالات'؛ کتاب 'الغرر'؛ کتاب 'استدلال بالشاهد علی الغائب'؛ کتاب 'الجدل' یا 'ادب الجدل'؛ کتاب 'السنهٔ و الجماعهٔ'؛ کتاب 'فی الرد علی مبتنی'؛ کتاب 'الامامهٔ'؛ 'المسترشد فی الامامهٔ'؛ کتابی در نقض رازی در 'الفلسفه الالهیهٔ'، 'اوائل الادلهٔ فی اصول الدین'؛ 'مفاخر خراسان'؛ 'عیون المسائل'؛ 'محاسن آل طاهر'؛ 'الطعن علی المحدثین'؛ تائید مقاله ابی الهذیل'.

من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا
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عبدالله کعبی بلخی خراسانی زندگینامه دانشمندان معتزله متکلمان بلخ


فرصت الدوله شیرازی

میرزا محمد نصیرالحسینی (زاده 1233 خورشیدی در شیراز - درگذشته 1 آبان ماه 1299 خورشیدی در شیراز) استاد صرف و نحو و منطق و هیئت و ریاضی و حساب، ملقب به «میرزا آقا» که در شعر «فرصت» تخلص می کرد و بیشتر به فرصت شیرازی معروف است شاعر، نقاش، موسیقی دان و ادیب ایرانی بود.

او فرزند جعفر بود و در سال 1271ه. ق. در شیراز متولد شد. علاوه بر علوم فقه و اصول و کلام و فلسفه و منطق به علم حدیث نیز روی آورد. فرصت الدوله در بنیان فرهنگ نوین در ایران نقش مهمی داشت. فرصت به اروپا نیز مسافرت کرد و از کسانی بود که برای مشروطیت فعالیت زیاد داشت. فرصت الدوله نه فقط زبان انگلیسی را فرا گرفت بلکه از دانشمندی آلمانی خط میخی را هم آموخت و احتمالاً اولین ایرانی است که خط میخی را می دانست. وی در سال 1331 ه . ق. روزنامه فارس را در شیراز منتشر نمود.

فرصت الدوله در سال 1339 ه. ق. در شیراز در سن 66 سالگی درگذشت و در جوار آرامگاه حافظ دفن شد.

از آثار او می توان: آثار عجم (شیرازنامه) در زمینه تاریخ و جغرافیای شیراز، اشکال المیزان در زمینه منطق، دریای کبیر، بحر الالحان در زمینه موسیقی و عروض، مثنوی هجرنامه، شطرنجیه، منشآت نثر را نام برد.

من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

فرصت الدوله شیرازی دانشمندان ادبا شعرا زندگینامه شیراز موسیقی


بقراط

بقراط، بزرگترین طبیب و حکیم یونانی است که در سال 460 قبل از میلاد بدنیا آمد. او به پدر علم پزشکی مشهور است که شاگرد 'فیثاغورث' بود. نام او 'هیپوکراتس کوسی' است که به صورت معرب بقراط و در مأخذ اسلامی بنام های ابقراط، ابوقراطیس، بقراطیس و چیزهای دیگر هم آمده است. نام پدرش 'هراکلیدس' و نام مادرش 'فنارته' است. بقراط بنا بر روایات زیادی که در منابع مکرر آمده، از خانواده 'اسکلیپیادس' بود که شغل پزشکی، شغل خانوادگی آنها بود. او بعد از اینکه مدتی نزد پدرش علم آموخت، نزد 'دیمقراطیس' (دموکریت) فیلسوف بزرگ، ادامه تحصیل داد و مدتی به عنوان پزشک دوره گرد، در آسیای صغیر و سرزمین یونان به سیاحت و طبابت پرداخت تا اینکه در آن زمان، احاطه کامل بر علم طب و پزشکی علمی و تجربی پیدا کرد و به لحاظ تشریح و نقد علمی شناخت بیماری ها، سرآمد همه شد و به عنوان وحید زمان خود و کامل و فاضل و معلم همه اشیاء، ضرب المثل بود.
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کارش به جائی کشید که مردم او را چون خدایی می پرستیدند. او اطلاعاتی را که در مصر و در مدارس 'کنیدوس و کوس' گرد آوری کرده بود، تنظیم و تدوین کرد و در صناعت 'قیاس و تجربت' قوتی عجیب داشت که هیچکس به پای او نمی رسید. وی مدت 76 سال عالم و معلم بود و اولین کسی بود که به بیگانگان طب را آموخت و آنان را مانند فرزندان خود می دید و در کتاب 'عهد خویش' به اطباء بیگانه گفت: که مبادا علم طب از بین برود و اولین نفر بود که برای استمرار علم پزشکی، آثاری در این باره نوشت. ظهور بقراط، در سال 96 بتاریخ 'بخت النصر' و مطابق با چهاردهمین سال سلطنت 'بهمن دراز دست' پادشاه ایران بود. درباره اخلاق نیکو و پسندیده او، سخن زیاد گفته اند. و مشهور است که از دربار شاهان، دوری می کرد و فقط دو مرتبه برای درمان شاه یونانی، نزد آنها رفت و بعد از درمان، سریعا به شهر خودش برگشت ولی برای درمان پادشاه وقت ایران، نرفت زیرا ایرانیها را دشمن یونانیان می دانست.

خانواده و فرزندان بقراط

او دو پسر بنام های 'تاسلوس یا تسالوس' و 'دراقن یا دراکون' و یک دختر بنام 'مایاارسیا' و دامادش 'پلیبوس' داشت که ظاهرا دختر او از دو برادرش عالم تر بود.

درگذشت بقراط

او 375 سال قبل از میلاد مسیح در شهر 'لاریسا' از دنیا رفت. او در آن موقع 90 تا 95 سال بود.

آثار 

آثار و رساله های او (که صحت بعضی از آنها جای تردید است) به چندین زبان از جمله عربی ترجمه شده. تألیفات زیادی به بقراط، نسبت داده اند ولی آثار او در میان مسلمانان بیشتر به واسطه شرح ها یا تفسیرهای جالینوس شناخته شده اند، زیرا پزشکان مسلمان بر این عقیده بودند که گرچه بقراط پزشکی را به اوج خود رسانده ولی 'جالینوس' سخن او را ویراسته تر و روشن تر بیان کرده و به معنای واضح تر و دقیق تر، مسلمانان تنها با آن دسته از آثار او که توسط 'جالینوس' تفسیر شده، آشنا هستند. تنها عده کمی از پزشکان دوران اسلامی کوشش کردند تا مستقیما از شیوه بقراط پیروی کنند. برخی از آثار او عبارتست از:
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1- الامراض الحاده یا کتاب (ماءالشعیر)

2- الامراض الوافده یا (ابیندیمیا)

3- تقدمة المعرفه

4- اخلاط یا (کتاب الطبایع)

5- الارکان یا (طبیعة الانسان)

6- العهد یا (الایمان)

7- الفصول یا (آفوریسم) مشهورترین اثر بقراط که همواره با تفسیر جالینوس بر آن، مطرح بوده است.

8- الاهویه و الازمنه و المیاه و البلدان، درباره آنچه که پزشک باید از شرایط اقلیمی، آب و هوا، مسائل قوم شناسی و غیره باید در نظر گیرد.

سوگندنامه بقراط که هنوز هم محصلین طب در موقع گرفتن عنوان دکتری یاد می کنند، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

من_اب_ع

ذبیح الله صفا- تاریخ علوم عقلی 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی بزرگ اسلامی به نقل از چندین مأخذ 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

ابن ندیم- الفهرست

کلی__د واژه ه__ا

بقراط زندگینامه علم طب دانشمندان یونان


شیخ منتخب الدین رازی

علی بن ابوالقاسم عبیدالله یا ابوالحسن علی مشهور به 'شیخ منتخب یا منتخب الدین رازی' و معروف به 'صاحب فهرست' از علمای بزرگ و شیخ و محدث شیعه در قرن ششم هجری قمری! کنیه اش ابوالحسن و از احفاد ابن بابویه قمی است. پدرش ابوالقاسم فرزند ابومحمدحسن و ملقب به 'حسکا' یا 'حسنکا' که مخفف 'حسن کیا' است و کیا در زبان فارسی کلمه تعظیم و مدح و احترام است. خاندان او (ابوالحسن علی... قمی) از افتخارات بزرگ مکتب ما در طول تاریخ هستند! وی در سال 504 ق متولد شد. این عالم بزرگ از بسیاری از علما و شیوخ و بعضی از دانشمندان اهل تسنن، بهره های علمی داشت و در این مسیر، زحمت های زیادی کشید و به مناطق مختلفی سفر کرد تا بتواند از هر محفل و مجلسی و حضور هر عالمی، احادیثی جمع آوری کند. ظاهرا عده مشایخ او از 100 نفر متجاوز است که برخی از آنان عبارتند از: شیخ ابوالفتوح رازی، سیدمرتضی رازی، سید فضل الله راوندی، سید ذوالفقارین محمد حسینی مروزی و پدرش، شیخ ابوالقاسم عبیدالله، که بواسطه پدرش از اجداد خود تا جد اعلایش، صدوق اول (که شش جد می باشند) روایت می کند. وی از سید ذوالفقار مذکور، از شیخ طوسی و سیدمرتضی علم الهدی نیز روایت کرده است. او معاصر با 'ابن ادریس حلی' است.
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میرداماد (دانشمند فقه و حکمت) می نویسد: روایات شیخ منتخب الدین از لحاظ سند با شش واسطه به جد او (ابن بابویه قمی) معاصر نواب اربعه منتهی می شود. بعد می گوید: شیخ امامی موثق و موفق، امین احادیث اهل بیت، از دودمانی اصیل و محدث بود!

علامه مجلسی در مقدمه بحارالانوار، صاحب ترجمه را از مشاهیر محدثین و موثقین آنها شمرده و سپس از قول 'شهید ثانی' در اوصاف شیخ، جملاتی زیبا دارد! علامه اضافه می گوید: کتاب فهرست او شهرت جهانی دارد.

رافعی یا (یافعی) قزوینی، یکی از دانشمندان معروف اهل تسنن از شاگردان شیخ رازی است که می گوید: شیخ به حد کمال در ضبط احادیث و حفظ و جمع آوری آن موفق بود، آنچه می بایست یادداشت می کرد و در این فن، دانشمندی کم نظیر بود، تطویل کلام در شرح حال او برای ایفای حق استادی اوست و نیز می گوید: بعضی ها او را شیعه می دانند. پدران او که اهالی قم بودند، شیعه مذهب اند. صاحب روضات الجنات می گوید: شیعه بودن شیخ منتخب الدین از آفتاب روشن تر است اما چون آن زمان ایجاب میکرد که در تقیه به سر برد و ضمن مسافرتها به کشورهای مختلف، از اعلام فریقین در جمع آوری احادیث، به هدف نزدیکتر شد. از کتاب فهرست و دیگر آثار او به خوبی روشن است که این «کتاب فهرست» به اعلام بعدی ما امثال مجلسی ها کمک زیادی کرد! خواجه نصیرالدین طوسی نیز بواسطه شیخ برهان الدین محمد همدانی قزوینی از شیخ روایت می کند. شیخ در سال 585 ه_ ق در سن 81 سالگی از دنیا رفت و احتمالا در شهر ری مدفون می باشد.
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آثار:

1- الاربعون حدیثا من الاربعین...

2- تاریخ علماء الشیعه (ظاهرا این کتاب غیر از کتاب فهرست است) بلکه صریح کلام

3- الفهرست که به منتخب الدین لقب مؤلفش موسوم است.

در این کتاب شرح حال علمای امامیه را از زمان شیخ طوسی تا زمان خودش جمع آوری کرده و به منزله تتمه و تذییل فهرست شیخ طوسی است.



داستان:

حاج میرزا حسین نوری از کتاب اربعین شیخ، محدث قمی در فواید، سید مدنی از کتاب تحفة الابرار مجلسی در جلد نهم بحارالانوار به اسناد متعدده از 'ابراهیم بن مهران' نقل می کنند که گوید: در همسایگی ما مردی شیعه بنام 'ابوجعفر نامی' در کوفه سالها به کسب مشغول بود. هر وقت بعضی سادات و علویان از او چیزی می خریدند، اگر احساس می کرد در جیب خود، پولی ندارد به او می گفت برو، بعد به غلامش می گفت آن را به حساب علی بن ابیطالب (ع) بنویس. سالها گذشت و به همین منوال بود تا با گذشت ایام، او در معامله و داد و ستد به سختی افتاد. در خانه نشسته و در دفتر حساب نگاه می کرد و برای مطالبه از بدهکاران کسی را می فرستاد. هر کدام که مرده بودند یا چیزی نداشتند، خطی بنام او و بر حسابش می کشید. تا اینکه روزی مردی ناصبی که به مولا علی ارادتی نداشت، متوجه شد و به طعنه و مسخره به او گفت: چه کردی با بدهکار بزرگ خود (علی بن ابیطالب) آن مرد بسیار ناراحت شد و به خانه رفت و جوابی نداد! همان شب در عالم رؤیا خواب دید که رسول خدا (ص)، در منزل او وارد شدند و حسنین علیهماالسلام در پیش روی آن حضرت هستند. رسول خدا فرمودند: پدرتان کجاست، بلافاصله علی (ع) وارد شدند و به پیغمبر عرض کرد: چه امری است ای رسول خدا! پیغمبر فرمودند: بدهکاری خودت را به این مرد برگردان، امیرالمؤمنین عرض کرد: این حق اوست در دنیا، که آورده ام. سپس کیسه ای صومی رنگ (از پشم سفید) بدان مرد می دهند. رسول خدا فرمودند: آن را بگیر و تو احسانت را در حق فرزندانم، قطع نکن و هر کس از فرزندانم از تو چیزی خواست، او را رد مکن بعد از این دیگر فقر برای تو نیست! مرد از خواب بیدار شد در حالی که آن کیسه در دست او بود، می گوید به همسرم گفتم خوابی یا بیدار؟ گفت بیدارم! گفتم چراغ را روشن کن. چون نظر کردم هزار دینار (طلای هیجده نخودی) در آن کیسه بود، دفتر حساب خود را دیدم، معلوم شد آنچه به حساب علی بن ابیطالب نوشته بودم، بدون کم و زیاد به من داده شد. آن چه مسلم است اینکه این داستان بسیار کوچکی است از این بزرگواران، زیرا مشابه این داستان، حتی بارها و بارها در بیداری برای بزرگان و شیعیان مخلص و دیگران به وقت ضرورت و مصلحت، اتفاق افتاده است.
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من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

شیخ منتخب الدین رازی- اربعین

کلی__د واژه ه__ا

شیخ منتخب الدین رازی زندگینامه دانشمندان تشیع محدثان داستان اخلاقی


ابن هیثم

ابوعلی، حسن بن حسن (یا محمدبن حسین) بن هیثم بصری، ریاضی دان برجسته و بزرگترین فیزیکدان و نورشناس مسلمان قرن 4 هجری قمری، (مطابق با قرن دهم میلادی)، که در آثار لاتینی قرون وسطی نام او به صورت 'آونتان' (Aventan) و بیشتر به صورت 'آلهازن' (Alhazen) آمده است. با وجود شهرت بسیار ابن هیثم، اطلاعات زیادی درباره دورانهای مختلف زندگی، تحصیلات و استادان او در دست نیست. آنچه در این باره وجود دارد، غالبا روایاتی است که حدود 3 قرن پس از او، در چند منبع تاریخی آمده است که میان آنها نیز تناقض وجود دارد. ابن هیثم اهل بصره بود و مورخین براساس شواهدی، ولادت او را در سال 354 ق می دانند. چنانکه خود او در یکی از رسالاتش نوشته، پس از مشاهده اختلاف مردم در راههای وصول به حقیقت، به بررسی آراء و عقاید گوناگون برای یافتن راهی مطمئن به سوی حق پرداخته و چون به نتیجه ای نرسیده، سرانجام معتقد شده که جز از طریق علمی که ماده اش امور حسی و صورتش امور عقلی باشد - یعنی طبیعیات و الهیات و منطق - نمی توان به حق دست پیدا کرد و چنین به نطر می رسد که پس از این مشغول تحصیل علوم طبیعی و فلسفی می شود، اگر چه خود او به مراتب تحصیلی خویش هیچ اشاره ای نکرده است. ابن هیثم در بصره به وزارت مشغول بود و چون به پرداختن علم، بیشتر علاقمند بود، تظاهر به جنون کرد تا او را عزل کردند و سپس به مصر رفت. به روایتی، خلیفه فاطمی، حاکم مصر، پس از اطلاع از طرح ابن هیثم برای تنظیم آب رودخانه نیل، مالی برای او فرستاد و وی را به سفر به مصر تشویق کرد و پس از آمدن او به مصر، وی را بسیار مورد اکرام قرار داد. اما ابن هیثم با دیدن آثار و بناهایی که مصریان براساس طرحهای دقیق مهندسی ساخته بودند، فهمید که اگر اجرای طرح او ممکن بود، این مصریان دانا، تا آن زمان آن را ساخته بودند. بنابراین نزد خلیفه به ناکارآمد بودن طرح خود اعتراف کرد و اگرچه خلیفه با او تندی نکرد، اما به جای اینکه ابن هیثم را در جایی مانند دارالحکمه قاهره به منصبی منصوب کند، او را به شغلی دیوانی (و متوسط) منصوب کرد. و البته ابن هیثم از بیم خلیفه، مشغول به این کار شد. اما برای نجات از این وضعیت، باز هم تظاهر به جنون کرد. خلیفه نیز اموال او را مصادره کرد و او را در خانه اش زندانی نمود. اما پس از مرگ خلیفه، ابن هیثم نیز دست از تظاهر به جنون برداشت و آزاد شد و در نزدیکی الازهر قاهره اقامت نموده و بقیه عمر را به تدریس و تألیف گذراند. البته به نقلی نیز، خلیفه فاطمی از همان ابتدا با دیدن طرح ابن هیثم، آن را کم فایده و پرهزینه دانست و با او به تندی سخن گفت. ابن هیثم نیز از ترس خلیفه، شبانه به سمت شام فرار کرد و به خدمت یکی از امرای آن دیار در آمد و یکسره مشغول کارهای علمی شد و با قناعت و درآمد مختصری زندگی خود را گذراند.
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مقام علمی ابن هیثم

ابن هیثم در روزگاری زندگی می کرد که اوج شکوفایی علم و تمدن اسلامی بوده است. او را باید پیشرو دانشمندان اهل تجربه و آزمایش دانست. وی علاوه بر ریاضیات و نورشناسی، در علومی مانند کلام، مابعدالطبیعه، منطق، اخلاق، ادب، موسیقی و خصوصا در قوانین نظری و امور کلی پزشکی مهارت زیادی داشت (البته هیچگاه به طبابت نپرداخت). خاورشناسان اروپایی، مطالعات بسیاری بر آثار ابن هیثم کرده و از توانایی های او به شگفت آمده اند. تا پایان قرن 19 میلادی، بیشترین تأثیر او را در نورشناسی می دانستند اما با مطالعه دقیق تر عده ای از محققان اروپایی بر آثار او، متوجه شدند که راه حل بسیاری از مسائل دشوار ریاضیات نیز از ابن هیثم بوده است.

تحقیقات آنها نشان می دهد که او با تبحر بسیار توانسته مسائل دشوار مثلثات را نیز از راههای صرفا هندسی حل نماید. ابن هیثم مبتکر روشهای تجربی است و آزمایش علمی به عنوان یکی از وسایل کار، دستاورد اوست. تحول سریع دانش نورشناسی در اروپا، تا حدود زیادی مرهون آشنایی با منابع عربی، به ویژه آثار ابن هیثم بوده است. همچنین 'راجر بیکن' دانشمند انگلیسی قرن 13 میلادی، در تحقیقات علمی خویش از نتایج پژوهشها و آزمایشهای ابن هیثم استفاده فراوانی کرده است. یکی از محققان اروپایی می گوید: 'کاربرد ریاضیات در پژوهشهای مربوط به علوم طبیعی، از جمله شیوه هایی است که 'راجر بیکن' را پایه گذار آن می شناسند، در حالی که استفاده از ریاضیات در دانشهای طبیعی از سوی ابن هیثم بسیار جدی تر از آنچه بیکن انجام داده، صورت گرفته است'.
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خاورشناسان معتقدند که تحول دانش ستاره شناسی در مغرب زمین، بیش از همه مدیون کتب ابن هیثم است و نظریه 'سیارات نو' که در قرن 15 میلادی از جانب 'پورباخ' مطرح شده، در واقع چیزی جز تکرار نظریه ابن هیثم نبوده است. پژوهشهای ابن هیثم درباره نور ماه، نخستین تلاش در جهت یک تحقیق جامع نیز یک نجومی به شمار می آید و این واقعیت که او در این اثر، با ابزارهای آزمایش به پژوهش در اشعه ماه پرداخته و نخستین بار از «تاریکخانه» استفاده کرده، جایگاه او را به عنوان پایه گذار روش نوین پژوهش طبیعت نشان می دهد.



آثار

اگر چه ابن هیثم از دانشمندان کبیر التألیف به شمار می آید، ولی حجم بسیاری از آثار او در فنون مختلف از چند صفحه تجاوز نمی کند. برخی مورخین برای او 92 اثر ذکر کرده اند که چند اثر از مهم ترین تألیفات او بدین قرار است:

1- آلة لفحص انصوء و انکساره

2- استخراج ارتفاع القطب علی غایة التحقیق

3- اضواء الکواکب

4- رسالة فی مساحة الجسم المکانی

5- المناظر، که معروف ترین کتاب اوست

6- استخراج سمت القبلة فی جمیع المسکونة بجداول و صفتها.



شاگردان

از میان شاگردان ابن هیثم، در طول سالهایی که به تدریس اشتغال داشت، تنها دو تن را می شناسیم: ابوالوفاء مبشر ابن فاتک، دانشمند مشهور مصری که نزد ابن هیثم به تحصیل ریاضی پرداخت و یکی از از بزرگان سمنان به نام سرخاب (سهراب) که 3 سال نزد او شاگردی کرد و استاد هر ماه از او 100 دینار می گرفت. اما در پایان 3 سال، همه آنچه را که گرفته بود به سرخاب پس داد و گفت که هدف او از این کار، آزمایش خلوص شاگرد در دانش اندوزی بوده است. از تاریخ دقیق درگذشت ابن هیثم اطلاعی در دست نیست. اگر مورخین مرگ او را در حدود سال 430 ه_ ق یا پس از آن در قاهره دانسته اند و گفته اند که چون به سختی بیمار شد و دانست که عمرش به سر آمده، رو به کعبه خوابید و ذکر حق گفت و درگذشت.
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من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی ج 5 با تلخیص

کلی__د واژه ه__ا

ابن هیثم زندگینامه بصره دانشمندان علوم طبیعی مسلمانان


علی اکبر نفیسی (ناظم الاطباء)

میرزا علی اکبر خان .... سعید شریف نفیسی، ملقب به 'علی اکبر نفیسی' که به 'ناظم الاطباء' مشهور، از پزشکان مشهور و دانشمند اواخر دوره قاجاریه که سال 1263 ه_ ق، در کرمان بدنیا آمد، پدرش محمدحسن فرزند علی اکبر.... و جد دهمین او (حکیم برهان الدین نفیس بن عوض کرمانی) از معروفترین پزشکان اواسط قرن نهم هجری که به 'طبیب نفیس' معروف بود و این لقب (نفیسی) برای ناظم الاطباء، از جهت انتساب او به جد بزرگش بود.

ناظم الاطباء، دوران اولیه تحصیل خود تا سن نوزده سالگی را در شهر کرمان (زادگاهش) تمام کرد و نزد مدرسین مشهور آن شهر، دروس مقدماتی و بعد حکمت را، شروع نمود. سال 1282 ه_ ق، با کمک وکیل الملک (حاکم کرمان) برای تحصیل علم طب به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون طهران، علم پزشکی را ادامه داد که بعد از سه سال که هنوز دوره پزشکی تمام نشده بود، طبابت گروه مهندسی به او محول شد و سال 1289 ه_ ق فارغ التحصیل شد. بعد از آن، از طرف ناصرالدین شاه قاجار، مأمور به تأسیس بیمارستانی به سبک اروپایی شد که خودش رئیس بیمارستان و تا سال 1298 ه_ ق، در این سمت باقی بود.

علی اکبر نفیسی (ناظم الاطباء) مقارن این ایام، به عضویت مجلس حفظ الصحه، درآمد. وی بعد از کناره گیری از ریاست بیمارستان، سفری به خراسان کرد و یکسال بعد به تهران برگشت. سال 1303 ه_ ق به دعوت ظل السطان، به اصفهان رفت، مدتی هم به قمشه و نواحی بختیار، سفر کرد و بعد از 2 سال، مجددا به تهران برگشت و مشغول طبابت عمومی و وظائف محوله اش شد. سال 1310 که بیماری «وبا» شیوع پیدا کرد و اکثر پزشکان فرار کرده بودند، او با کمال شهامت در تهران ماند و صمیمانه به کار مداوای بیماران پرداخت. از همین رو، مورد توجه شاهانه واقع شد و در اثر امانت و صداقتش، جزو اطبای دربار و نتیجتا طبیب مخصوص اندرون شاه شد که تا سال 1328 ه_ ق، در همین مقام بود. علی اکبر نفیسی، سال 1342 ه_ ق، در سن 79 سالگی از دنیا رفت. شهرت وی بیشتر به جهت تألیف «فرهنگ نفیسی» یا «فرنودسار» که از مهمترین تألیفات اوست.
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تألیفات: 

1- پزشکی نامه، در علم تراپوتیک (داروشناسی)، از معروفترین کتب او که بسیار مورد توجه اهل فن است و سال 1314 ه_ ق، تألیف شده است.

2- کتابی در علم تشریح

3- کتابی در پاتولوژی و کلینیک جراحی

4- رساله ای در فیزیک

5- رساله ای در جراحی

6- رساله ای در تراپوتیک

7- کتاب مذاکرات

8- نامه زبان آموز

9- کتاب تعلیمات ابتدائی (که چندین سال از کتب درسی سال اول و دوم مدارس بود).

10- دستور زبان فارسی (در تهران چاپ شده است).

برای اطلاع بیشتر از زندگی وی، به کتب مربوطه (مقدمه جلد اول فرهنگ نفیسی) و (تاریخ بیداری ایرانیان) و .... مراجعه شود.

من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

غلامحسین مصحب- دائرة المعارف بزرگ فارسی

کلی__د واژه ه__ا

علی اکبر نفیسی (ناظم الاطباء) زندگینامه علم طب دانشمندان کرمان ایران قاجاریه


زین الاسلام عبدالکریم بن هوازن قشیری نیشابوری

جنسیت: مرد

تولد و وفات: (386-465) قمری

محل تولد: استواء نیشابور (قوچان کنونی)

شهرت علمی و فرهنگی: صوفی، فقیه، محدث، مفسر



زین الاسلام عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه ابوالقاسم قشیری نیشابوری؛ مشهور به امام و استاد امام. از نظر اصول اشعری و از نظر فروع شافعی بود. نسبت وی از جانب پدر به قبیله قشیرین کعب می رسید، و از طرف مادر به سلمی منسوب بود. خود او نیز از محدثان به نام اهل تصوف بود. در کودکی پدر خود را از دست داد و در محضر درس ابوالقاسم یمانی، پرورش یافت و مقدمات ادب فارسی و عربی را نزد او فرا گرفت، بعدها به نیشابور رفت و ساکن شد، از ابوحسین خفاف و ابونعیم اسفراینی و حاکم نیشابوری و ابوعبدالرحمن سلمی و دیگر ارباب حدیث و بزرگان صوفیه حدیث شنید و فقه را از ابوبکر محمدبن بکر طوسی و علم را از استاد ابوبکر بن فوزک فرا گرفت و تصوف را از ابوعلی دقاق نیشابوری آموخت. پس از وفات وی با ابوعبدالرحمن سلمی معاشرت کرد و عاقبت استاد خراسان گردید.
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از شاگردان وی می توان به احمدبن اسماعیل جوهری که 'رساله قشیریه' را بر قشیری خوانده و سمعانی از وی اجازه گرفته و سیداسماعیل جرجانی صاحب 'ذخیره خوارزمشاهی' و ابوعبدالله حسین بن احمد بیهقی، ابوالقاسم فضل بن محمد عطار ابیوردی، ابوالمظفر محمدبن احمد هروی و شعیب بن نوح رازی صوفی اشاره کرد. قشیری از معاصرین و منکران ابوسعید ابوالخیر بود که در نهایت به او گروید. آثار بسیاری از خود به جای گذاشته و در سرودن شعر به زبان عربی دست داشته است. طریقه او در تصوف به واسطه بوعلی دقاق به جنید و معروف کرخی رسید. وی در نیشابور درگذشت و همان جا دفن شد. از آثار وی 'الرسالة القشریه'، در علم تصوف و بیان رؤوس مسائل علم باطن که مورد مراجعه و استناد بزرگان صوفیه و اهل ذوق است؛ 'لطائف الاشارات'؛ 'التحبید فی علم التذکیر'؛ 'بلغه المقاصد'؛ 'التفسیرالکبیر'؛ یا 'التیسیر فی التفسیر'؛ 'آداب الصوفیه'؛ 'عیون الاجوبه فی فنون الاسئله'؛ 'الاربعین'؛ 'فصل الخطاب فی فضل النطق المستطاب'؛ 'حیاهأ الارواح والدلیل الی طریق الصلاح'.

من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

عبدالکریم بن هوازن قشیری نیشابوری زندگینامه صوفیان تسنن دانشمندان علوم اسلامی فقه حدیث شناسی


توبه و اثرات آن در شناخت درمانی

توبه دارای دو جنبه شناختی و رفتاری است و جنبه شناختی توبه زیر مجموعه روش های شناخت درمانی قرار می گیرد و جنبه عملی آن را می توان زیر مجموعه درمان رفتاری قرار داد. در اینجا، ابتدا جنبه شناخت درمانی توبه مورد بحث قرار می گیرد: بسیاری از علمای اخلاق نخستین گام برای اصلاح و هدایت و راهنمایی را توبه شمرده اند؛ توبه ای که صفحه قلب را از آلودگی ها پاک کند و تیرگی ها را مبدل به روشنایی سازد. فیض کاشانی در آغاز جلد هفتم المحجه البیضاء، که در واقع، آغازگر بحث های اخلاقی و مشاوره برای مقابله با صفات ناپسند است که از انسان شخصیت منفعل می سازد، چنین می نویسد: «توبه و بازگشت به سوی ستارالعیوب و علام الغیوب آغاز راه سالکین و سرمایه پیروزمندان و نخستین گام مریدان و کلیه علاقه مندان است» (مولی محسن فیض کاشانی، المحجه البیضاء، ج 7 ص 3).
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وی سپس اشاره می کند به اینکه «خیر محض و گرفتار مشکل نشدن کار فرشتگان است، و آمادگی برای شر بدون جبران خوی شیاطین، و بازگشت به خیر و صلاح بعد از شر، طبیعت آدمیان است». «در واقع، توبه اساس دین را تشکیل می دهد؛ چرا که دین و مذهب انسان را به جدا شدن از بدی ها و آنچه در روان انسان آثار منفی ایجاد می کند و بازگشت به خیرات دعوت می کند. و با توجه به این حقیقت، لازم است توبه در صدر اصلاح رفتار قرار گیرد.» (همان، ج 7، ص 6-7). محقق نراقی (ملا احمد) در معراج السعاده می نویسد: «بدان که توبه سرمایه سالکین و اول مقامات دین است و کلید استقامت در راه دین و ایمان است، موجب محبت حضرت باری و سبب نجات و رستگاری است». وی در ادامه به اهمیت جنبه شناخت درمانی توبه اشاره کرده، از امام صادق (ع) چنین نقل می کند: «خدای تعالی سه چیز برای توبه کنندگان قرار داده است که اگر یکی از آن ها را به جمیع اهل آسمان و زمین عطا می فرمود، به سبب آن نجات می یافتند: 1. آنکه فرمود خدا توبه کنندگان را دوست دارد. 2. خبر داده است که فرشتگان حاملین عرش و فرشتگانی که در حول عرشند طلب آمرزش می کنند از برای کسانی که توبه کرده اند. 3. خداوند آمرزش و رحمت خود را از برای کسی که توبه کند، قرار داده است» (احمد نراقی، جامع السعادات، ج 1 ص 527).



حقیقت توبه

توبه در اصل، به معنای بازگشت از گناه است (در صورتی که به شخص گنهکار نسبت داده شود)، ولی در قرآن و روایات اسلامی، بارها به خدا نسبت داده شده است، در این صورت، به معنای بازگشت به رحمت است؛ همان رحمتی که به خاطر ارتکاب گناه، از گنهکار سلب شده بود. فیض کاشانی در محجه البیضاء درباره حقیقت توبه چنین می نویسد: توبه سه رکن دارد: نخست علم و دوم حال و سوم فعل که هر کدام علت دیگری محسوب می شود. منظور از علم این است که انسان به ضرر و آسیب هایی که گناهان در روح و روانش ایجاد می کنند شناخت پیدا نماید و اینکه حجاب میان بندگان و ذات پاک محبوب واقعی می شوند. منظور از حال این است که پس از شناخت، حالی به انسان دست می دهد؛ یعنی با این شناخت، به خاطر از دست دادن محبوب، در قلب انسان ناراحتی ایجاد می شود و چون می داند عمل او سبب این امر شده است، نادم و پشیمان می گردد و در مرحله عمل، نسبت به گذشته و حال و آینده تصمیم می گیرد. این همان چیزی است که در روان شناسی می توان از آن به عنوان تحول روانی تعبیر کرد (مولی محسن فیض کاشانی، پیشین، ج 7، ص 6-7). پس توبه نوعی تحول روانی است که او را وادار به تجدیدنظر در برنامه های خود می کند.
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کلی__د واژه ه__ا

توبه شناخت انسان اخلاق دانشمندان حقیقت فلسفه دین


ابن بطوطه

ابن بطوطه ابن بطوطه محمدبن عبدالله بن محمدبن إبراهیم لواتی طنجی، ابوعبدالله، در شهر طنجه سال 703 ه/ 1304 م در مغرب به دنیا آمد و سال 725 ه_ به سوی مکه عزیمت نمود و مصر، شام، حجاز، عراق، فارس ایران، یمن، بحرین، ترکستان، میانرودان و بخشی از هند و چین، جاوه و شرق آفریقا را پیمود و سرانجام به مغرب نزد شاه ابی عنان از شاهان بنی مرین برگشت. سفر او 27 سال به درازا کشید (1325-1352 م) و در مراکش سال 779 ه_/ 1377 م درگذشت. این جهانگرد معروف آمازیغی 5 و یا 6 بار به ایران سفر نمود و در تمام سفرهای شرقی خود از زبان فارسی برای ارتباط با غیر عربها استفاده نمود. سفرهای او در دو سوی سواحل دریای فارس (خلیج فارس کنونی) و شهرهای فارس از جمله شیراز، خوزیه (خوزستان)، تستر (شوشتر)، تبریز و خراسان خواندنی است. سفرنامه ابن بطوطه از کتابهای با ارزش جغرافیایی سده های میانه است.

سفرنامه ابن بطوطه سفرنامه ابن بطوطه یکی از مشهورترین کتابهای جفرافیایی است. نویسنده این کتاب ابن بطوطه است. این کتاب نتیجه سفرهای طولانی ابن بطوطه است که در سال 725 هجری قمری آغاز شد و در سال 754 هجری قمری پایان یافت و این سفرها 29 سال و نیم به طول انجامید. به راستی کتاب سفرنامه ابن بطوطه حاصل چندین سفر پی در پی و طولانی نویسنده به دور دنیا است. چنانکه به بیشترین شهرهای سرشناس دوران خودش سفر کرده و بیشتر کشورهای آسیا و آفریقا و قسمتی از قاره اروپا نیز دیدن کرده است، ولی از دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا دیدن نکرده است، چونکه در آن زمان جهان به 7 آسمان و هفت دریا و هفت اقلیم تقسیم می شد و جهان همانند سینی تصور می شد که سلسله کوه قاف آن را احاطه کرده است تا آب دریاها از آن به بیرون نریزند. هفت دریا عبارت بودند از دریای فارس، دریای روم، دریای هند، دریای مازندران، دریای قلزم، دریای اقیانوس و دریای زنگبار.
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آغاز سفرنامه سفرنامه ابن بطوطه که مدت 29 سال و نیم به طول انجامیده، در روز پنجشنبه 6 تیر سال 704 هجری خورشیدی آغاز شد و با بازگشت ایشان به شهر فاس پایتخت ابی عنان المرینی پادشاه مراکش در پایان دی ماه سال 733 خورشیدی پایان یافت. در این جهانگردی دور و دراز و پر رنج در آن گاه که سفر بر روی چهارپایان از قبیل اسب، الاغ، استر و شتر بود نویسنده از سرزمینهای شناخته شده دوران خود دیدن می کند، نخست از: مراکش و شهرهای آن، سپس موریتانی، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، شهر قاهره، صعید مصر، دریای سرخ، مینا عیذاب، صحرای شرقی مصر، سینا، فلسطین و شهرهای بزرگ آن بیروت، آسان البقا، ترابلس، جبل لبنان، بعلبک، دمشق، حمص، حماة، معرة النعمان، حلب، الساحل السوری، و حصون اسماعیلیه، حجاز، اردن.

در سال 726 قمری به مکه رفته و فریضه حج را ادا کرد. سپس از حجاز به عراق رفته و از شهرهای آن مانند: کوفه، بصره، بغداد، تکریت، موصل، دیدن کرده، دوباره به حجاز برگشته و به مکه رفته سال 727 و برای بار دوم فریضه حج را ادا کرد. دوباره از شهرهای عربستان دیدن کرده و در سال 728 برای بار سوم به مکه رفته و فریضه حج را ادا کرده، و از آنجا از راه ایران به شام رفته ولیکن دوباره به مکه برگشته و برای بار چهارم فریضه حج را ادا کرده، بعدا از مکه به یمن رفته، از یمن به جده برگشته و از آنجا از راه بحر احمر به کناره سودان و شرق آفریقا، سومالی، کنیا، تانزانیا، سپس دوباره برگشت به جزیره عرب و سپس به یمن جنوبی و ظفار و از آنجا از راه کنداب پارس که آن را بحر فارس نامیده است به ایران رفت از راه کهورستان، کوخرد به لار رفت و از لار به خنج که در آن زمان «خنج بال» می نامیدند، و سپس از روستای کوهیج که از مراکز دانش و دانش شرعی در آن دوران بود دیدن کرد و از آنجا از راه کنداب پارس راهی بحرین شد، و از قطیف، و احسا، و یمامه در کشور عربستان سعودی دیدن کرد، و سپس برای بار پنجم در سال 732 قمری به مکه رفت و فریضه حج را ادا کرد، از مکه به جده رفت از آنجا دوباره آهنگ یمن را کرد، ولی موفق نشد، از جده به عیذاب رفت و از آنجا دوباره به قاهره و از آنجا رهسپار سرزمین شام شد و از غزه و شهرهای الخلیل، بیت المقدس، الرمله، عکا، نابلس، و جبله و اللاذقیه دیدن کرد، و از آنجا به ترکیه رفت، و پس از ترکیه به شهر القرم (در جنوب روسیه) و سپس از شهر السرا پایتخت ملک السلطان محمد اوزبک که در کنار نهر الفولغا واقع بود دیدن کرد و بعد به شهر بلغار رفت.
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پس از بلغار آهنگ داشت که به ارض الظلمه بروند، منظور از ارض الظلمه یعنی مناطق در شمال قاره آسیا یعنی سیبری و اطراف آن ولیکن موفق نشد، دوباره به بلغار برگشت و از آنجا به شهر حاجی ترخان یعنی «استراخان» رفتند، سپس به القسطنطنیه و جبال قوقاز و به آسیا وسطی رفتند و از شهرهای اسلامی این منطقه مانند: خوارزم، بخارا، سمرقند، تستف، ترمذ، و از شهر ترمذ به خراسان رفت و از شهرهای بلخ، هرات، تربت جام، طوس، سرخس، نیشابور، و بسطام دیدن کرد، سپس به کابل و غزنه و سپس وارد هند شد. در هند 9 سال نزد پادشاه هند که محمد شاه نام داشت، ماند و مورد عنایت او قرار گرفت و به دستور پادشاه هند به سمت قاضی القضات برگزیده شد.

پس از زمانی برای رساندن پیغام پادشاه هند به پادشاه چین به دستور پادشاه هند رهسپار چین شد، و در راه سفرش به چین از شهرهای هند مانند: دهلی، کالیور، دولت آباد، و در کناره الملیبار از شهرهای هنور، انو سرور، فاکنور، منجرور، هلی، جوزفتن، ده فتن، بدفتن و قالقوط (بندر کلکته) دیدن کردند، و از قالقوط سوار دریا شده و به جزیره ذیبه المهل یعنی «مالدیو» رفت و در آنجا ازدواج کرد، و از سوی حاکم مالدیو به سمت قاضی شهر گماشته شد و یک سال و نیم در آنجا ماند، پس از مالدیو به جزیره سرندیب (سیلان) یا (سریلانکا) رفت، دوباره از آنجا به سواحل ملیبار و هند برگشت، و سپس برای بار دوم به جزیره ذیبه المهل برگشت و از آنجا به بنگال (بنگلادش) و کوهستانهای کامرو (آسام) رفتند، سپس به سرزمین برهنکار (برمه) و از آنجا به جاوه (اندونزی) رفت. و از آنجا به مل جاوه (شبه جزیره ملایو) و سپس به چین رسید و از شهرهای جنوب چین مانند: الزیتون (شوان شوفو) و چین کلان، و قنجنفو، والخنسا (هانگ شو) رفت و از آنجا به ختن (شمال چین) رفت و سپس به سانشیق خان بالق (یعنی پکن) رسید.
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پس از اینکه به پکن رسید نتوانست پیغام پادشاه هند را به پادشاه چین برسانند چونکه پادشاه چین برای سرکوبی و جنگ با پسر عمویش که بر علیه او شورش کرده بود از پایتخت بیرون شده بود، در این جنگ پادشاه چین کشته می شود و پسر عمویش به جای او پادشاه جدید گزینش می شود، بنابراین ابن بطوطه از چین بیرون می شود بدون آنکه پیغام شاه هند بیشتر برساند، و بنا به نصیحت برخی از دوستانش که شاید پادشاه هند بر ایشان خشمگین شود به سوماترا می رود، و از آنجا دوباره به کناره میل بار و قالقوط می رود، در آنجا آگاهی می یابد که پادشاه هند اطلاع حاصل کرده که ایشان نتوانست پیغامش را به پادشاه چین برساند، از ترس غضب پادشاه از هند بر دریا سوار شده و آهنگ سرزمینهای باختری می کند، از قالقوط با کشتی از اقیانوس هند راهی ظفار می شود، و در روز دوشنبه از ماه اردیبهشت سال 726 خورشیدی وارد ظفار می گردد. از ظفار به مسقط، القریات در عمان می رسد، از آنجا به جزیره هرمز و سواحل کنداب پارس می رود و سپس برای بار دوم وارد بصره و بعدا هم کوفه، الحله، بغداد، و از بغداد به الانبار و سپس آهنگ سرزمین شام را می کند. و در راه خود از شهرهای حدیثه، عانه، الرحبه، و السخنه و تدمر، و بعد از 22 سال دوری از دمشق دوباره وارد دمشق می شود.

از دمشق به حمص، حماه، حلب، سپس عجلون (اردن) بیت المقدس، الخلیل، و از غزه از راه خشکی به دمیاط در مصر، سپس فرسکو، سنمود، ابی صیر، المحله الکبری، ابیار، دمنهور، تا اینکه برای بار دوم به شهر اسکندریه رسید و از آنجا دوباره به قاهره برگشتند و از شهرهای صعید مصر می گذرد تا اینکه به عیذاب می رسد و از بحر احمر برای بار سوم وارد جده می شود، و از آنجا به مکه می رود و برای بار ششم و آخرین بار فریضه حج را ادا می کند در سال 749 هجری قمری، سپس از مکه به مدینه فرستاده و بعد از زیارت به تبوک می رود و از آنجا برای سومین بار به بیت المقدس می رود، و از آنجا به الخلیل، غزه، و از غزه از راه سینا و صحرای مصر به قاهره بر می گردد، در قاهره خبر بر تخت نشستن ابی عنان فارس السلطنه در دولت المرینیه به گوشش رسید و آنجا عزم ملاقات ایشان را نمود، و از قاهره به اسکندریه و با کشتی در سال 750 آهنگ مراکش را نمود و در راه خود از: شهرهای جربه، قابس، صفاقص، بلیانه، و از آنجا از راه خشکی به تونس می رسد، و از تونس برکشتی سوار می شود و به جزیره سردینیه می رود، و از آنجا به تنس، مازونه، مستغانم، تلمسان، نازی، و در پایان شعبان سال 750 به شهر فاس رسید. پس از اینکه به فاس می رسد به ملاقات السلطان ابی عنان می رود، و بعد از حمد والثنا از سرزمین مراکش و آبادانی و عمران آن دیار و مدح السلطان، پادشاه ابی عنان المرینی، از فاس به شهر طنجه زادگاه خود می رود. و بعد از زمانی از آنجا به شهر سبته می رود و از آنجا بر کشتی سوار شده و به جبل الطارق می رود، سپس شهرهای رنده، مربله، آسان، مالاگا، بلش، گرانادا (غرناطه) دیدن می کند، و دوباره از اندلس به مراکش بر می گردد.
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پس از ورود به شهر سویته سبته راهی: سلا، مراکش، فاس، و از آنجا به سرزمین السودان می رود (در اینجا منظور از سرزمین السودان، جمهوری سودان کنونی نیست، بلکه سرزمینی که ساکنین آن سیاه پوستانند، یعنی افریقا) پس از اینکه به افریقا می رسد از: سجلماسه، تغازی (جمهوری مالی) سپس ایوالاتنی (جمهوری موریتانیا)، میمه، تنبکتو، کولو، تکدا (جمهوری نیجر) و از آنجا به سرزمین قبیله بردامه بربری می رود، و سپس به سرزمین الهکار که نیز از قبیله بربر هستند، و از آنجا دوباره به سجلماسه و سپس به شهر فاس بر می گردد.

پایان سفر در پایان ماه ذی حجه سال 754 هجری قمری به فرمان ابی عنان المرینی، وی به این سفر پایان داد و به شهر فاس بر گشتد. ابن بطوطه پس از بازگشت به شهر فاس به دستور سلطان المرینی دار القضا بر دوش گرفتند و تا پایان زندگانیش در این سمت ماند. داستان است که وی فردی بخشنده، نیکوکار و مهمان دار بود. وی در سال 779 هجری قمری این دار زودگذر را بدرود گفتند.

در این سفر پرماجرا و طولانی ابن بطوطه تنها به دو زبان عربی و پارسی دشواری ارتباطی خود را برطرف می کرد او به جز پارسی و عربی و زبان بربر یا آمازیغ هیچ زبان دیگری را چیره نبود ولی از کشورهای گوناگونی دیدن کرد، و از مللهای گوناگونی سخن می گوید، همچنین از مواقع این کشورها، و مسافات میان آنها، و اتفاق تاریخی که در این کشورها افتاده بوده سخن می گوید، همچنین از آداب و رسوم اقوام و ملل گوناگون، و آبادانی و عمران این دیارها، و آثار باستانی موجود در آن دیارهای گوناگون سخن گفته است. او در چین و شرق افریقا نیز فارس زبانانی را ملاقات نموده است.
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این کتاب یک دانشنامه کوچک آن دوران بوده است و اکنون به 40 زبان جهان برگردان شده است. گفتنی است که پروفسور عبدالهادی تازی که شرح و نقشه نغزی از راه گیتی نوردی او نوشته است در مقاله ای با نام «بلاد فارس بین الیوم و امس» اثبات نموده است که ابن بطوطه تنها 4 بار به ایران و حجاز سفر کرده و نه 6 بار. به هر روی ابن بطوطه همانند ابن خلدون از فرهنگ و شهریگری سرزمین فارس یا ایران با عظمت یاد کرده و حتی در تبریز و شوشتر (تستر) دانشمندانی را ملاقات نموده که بر تمام دانشها چیره بوده اند. او همچنین اشاره می کند که در شیراز زنان اجتماعات داشتند و در امور اجتماع همکاری داشتند. ابن بطوطه همچنین همسری ایرانی داشته است.
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ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

دانشمندان ابن بطوطه زندگینامه سفرنامه جغرافیا


علی اصغر حکمت

علی اصغر حکمت، از سیاستمداران دوره رضا شاه و اولین مدیر دانشگاه تهران بوده است. وی همچنین در چندین دوره مقام وزارت را عهده دار بوده است.



جایگاه های سیاسی

سفیر ایران در هندوستان

وزیر فرهنگ

وزیر دادگستری

مشاور وزیر امورخارجه



جایگاه های دانشی

استاد ممتاز دانشگاه تهران
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ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

علی اصغر حکمت سیاست دانشمندان زندگینامه تهران


مبانی تسامح و تساهل در اسلام و غرب



مبانی تسامح و تساهل در غرب برای شکل گیری اندیشه تسامح و تساهل در غرب سه مبنا وجود دارد که عبارت اند از: مبنای هستی شناختی، مبنای معرفت شناختی و مبنای انسان گرایانه.
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مبنای هستی شناختی

هستی شناسی برگرفته از اندیشه ارسطوست. ارسطو معتقد بود که سراسر جهان هستی را کثرت و اختلاف و تنوع فرا گرفته است و در این میان انسان به عنوان موجودی که جوهر حقیقی آن عقل است، باید دست به گزینش و انتخاب بزند. در واقع سعادت او از طریق همین گزینش عقلانی و آزاد رقم می خورد و هرچه تکثر و تفاوت بیشتر باشد، فرصت گزینش عقلی بیشتر و ارزش عمل بالاتر خواهد بود و در این راستا تساهل، به عنوان حافظ این اختلاف ها و تنوع ها، لازم و ضروری است و عدم تساهل این تنوع ها را از بین می برد. بنابراین از دیدگاه ارسطو، تساهل لازمه تکثر و تکثر لازمه سعادت است. بنابراین هرچه به خشونت و عدم تساهل بگراییم، به مرحله حیوانی نزدیک تر می شویم و هر چه از خشونت و عدم تساهل دور شویم، به مرحله انسانی بلکه خدایی نزدیک تر شده ایم. در میان متفکران و فیلسوفان معاصر نیز این نوع رویکرد ارسطویی با مضامین کاربری بسیار مشابه به چشم می خورد.



مبنای معرفت شناختی

مبنای معرفت شناختی از کهن ترین مسائل مطرح در تاریخ علم و فلسفه، تحصیل یقین و دست یابی به واقعیت است. پیشینه این بحث را می توان در آثار یونان باستان به ویژه در تیمائوس افلاطون یافت که همان نسبیت در باب معرفت و شناخت است. او می گوید هیچ معرفت و شناختی مطلق نیست؛ زیرا حقیقت مطلق وجود ندارد. این مبنا ریشه در اندیشه پروتاگوراس دارد که معتقد بود حقیقت نسبی است و هر چیز همان است که به نظر انسان می رسد و انسان معیار است؛ هرچند ظاهرا او واقعیت را انکار نمی کرد. بنابراین بهتر است انسان از قضاوت درباره برداشت های مختلف دست بردارد و نه تنها در برابر نظریات مختلف بردبار باشد، بلکه با تأکید بر جدی بودن خطاپذیری در انسان از هرگونه پافشاری و اصرار بر آرا و نظریات خود پرهیز کند و به تمام معنی اهل تساهل باشد. پس به لحاظ معرفتی، تساهل همزاد با شک گرایی و نسبی گرایی است که نقد شکاکیت مجال دیگری را می طلبد.
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نقد این مبنا

یکی از مشکلات بسیار روشن این مبنا این است که این مبنا در درون ناسازگار است و بهترین دلیل برای قایل شدن به خشونت و عدم تساهل است؛ زیرا در صورتی که معیار واقعی برای ارزیابی ادعاهای گوناگون وجود نداشته باشد طرفداران عدم تساهل و خشونت و حتی نازیسم و فاشیسم می توانند ادعا کنند که نظریه آنان به همان اندازه درست و حق است که نظریه های مخالف آنان درست و حق است. بنابراین نظریات گوناگون معرفت شناختی از عقل گرایی دکارتی که به بدیهیات عقل نظری قایل است و عقل گرایی کانتی که بر داده های عقل عملی تکیه می کند، تا نظریات تجربه گرایانه و حسی که هر نوع عقل گرایی را مردود می شمارد و هر نوع معرفت غیرتجربی را فاقد ارزش می داند و از آن جا تا پوزیتیویسم منطقی که هر نوع گزاره ماورای طبیعت را نه تنها بی ارزش، که اساسا بی معنی می شمارد، هر یک به نوعی نسبیت معرفت شناختی را زمزمه می کند که از لوازم آن عدم امکان ارزیابی و داوری درباره درستی یا نادرستی عقاید و روش های رفتاری است. آری، تساهل مولود طبیعی چنین بنیان نظری است.



نکته دیگر قابل توجه، این است که اگر بر اساس شکاکیت و نسبیت گرایی هیچ اصل مطلق و کلی وجود ندارد، چگونه است که طرفداران تساهل بر اساس این مبنای معرفت شناختی دست کم به لحاظ نظری قایل اند که تساهل، اصل مطلق و جهان شمول و زمان شمول است و هم باید این اصل را رعایت کنند و هرکس این اصل را رعایت نکند محکوم است. در دوران معاصر، تساهل معرفتی به تساهل نظری شهرت یافته و مهم ترین نظریه پرداز و مدافع آن کارل پوپر است. به اعتقاد پوپر نظریات چیزی بیش از حدسیات و فعالیت قوه تخیل نیستند. دفاع مشهور پوپر از تساهل سیاسی در کتاب جامعه باز و دشمنان آن، ریشه در نظریات فلسفی او درباره شناخت و معرفت دارد. به نظر پوپر هر نوع تلاش در طول تاریخ که بر اساس یقین باوری صورت گرفته است، به عدم تساهل دامن زده و جامعه ای بسته پدید آورده است.
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مبانی تسامح و تساهل در اسلام در جوامع اسلامی عده ای دانشمندان مسلمان در اثر مطالعه آثار اندیشمندان غربی و یا به دلیل پیشرفت های روزافزون علمی و صنعتی و مادی جهان غرب، همان مبانی نظری اندیشه تساهل و تسامح غربی را پسندیده اند و سعی دارند آموزه های دینی را به گونه ای تعریف کنند که مخالف تسامح و تساهل غربی نباشد؛ به عنوان مثال گاهی بر مبنای نسبیت و شکاکیت معرفت شناختی، یقین باوری و جزم اندیشی و مطلق انگاری را خلاف تساهل می دانند. مثلا می گویند: «خشونت ورزان، تصویر خاصی از حقیقت دارند؛ یعنی به نوعی جزمیت و مطلق انگاری دارند. دگماتیزم، ویژگی اصل معرفت شناسی تفکر خشونت گراست». یا انسانیت و آدمیت را برتر از دین دانسته و می نویسند: «بی دینی آن قدر عیب نیست که ترک آدمیت و دوری از انسانیت عیب است. دین برای انسان شدن بوده است اگر آدمی نباشد چه دینی؟». چنین تفکراتی در باب تساهل در جوامع اسلامی و به طور اخص در ایران چندان قدمتی ندارد و تقریبا به اوایل دهه سی بازمی گردد. اما عده ای دیگر از دانشمندان مسلمان با تأکید بر وجود حقیقت مطلق، مبنای تساهل را تعلیمات قرآنی می دانند که این تعلیمات اصالت و محوریت را به «الله» می دهد نه به انسان و انسانیت. از دیدگاه قرآن خداوند حق اصالت دارد نه انسان. بنابر این مبنا اگر انسانیت بهره ای از اصالت دارد، به دلیل مطابقت آن با حق و حقیقت است. و به همین جهت باورها و رفتارها و امیال همه افراد، به یک اندازه قابل احترام نیستند، بلکه میزان متابعت و مطابقت از حق، مقدار احترام و ارزش آنان را تعیین می کند. حق و حقیقت، ملاک تساهل و تعیین کننده حدود آن است. مصداق کامل حق هم خدای متعال و دستورات اوست؛ انسان مرتبط با خدا هیچ گاه از اصالت خود دم نمی زند و انسان بریده از خدا، به دلیل فقدان معیار و منبع مشروعیت، اصالتی ندارد. این تفکر در جوامع اسلامی قدمتی به قدمت تاریخ اسلام دارد و با ظهور اسلام متولد شده است.، اگر چه در اسلام اصل بر رأفت، مدارا و مهربانی است و اساسا اسلام دین محبت و عشق است، این محبت و عشق از محبت و عشق الهی مایه می گیرد و پایه و اساس آن «الله» است.
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من_اب_ع

محمد فولادی- مجله معرفت شماره 35- مقاله تساهل و تسامح از منظر دین 

محمود فتحعلی- تازه های اندیشه شماره 7- تساهل و تسامح، اخلاقی، دینی، سیاسی- مؤسسه فرهنگی طه- صفحه 9

کلی__د واژه ه__ا

اسلام اندیشه جامعه شناسی علم اصول لغت شناسی دانشمندان فلسفه غرب مسامحه


مانی

مانی، پیامبر، در سال 216 در تیسفون بدنیا آمد و پیام آور مانویت بود. او توسط موبدان مورد خشم قرار گرفت ولی توسط مادر شاپور حمایت شد و رشد کرد. او در نهایت در زمان بهرام دوم درگذشت.

آیین مانی

مانی گرایی ترکیبی است از آیین های مسیحیت، بودایی و زرتشتی که مانی (پسر فاتک) آن را بنیان گذاشت. مانی بر این عقیده است که جهان بر مبنای روشنایی و تاریکی است و از همین رو است که خوبی و بدی وجود دارد، همچنین پیروان این آیین باور دارند که در نهایت روشنایی (خوبی) است که چیره خواهد شد و همه جا را فرا می گیرد. این آیین در ایران دوران ساسانیان مخصوصا در دوره پادشاهی یکساله هرمز هواخواهان و پیروانی داشته است. پیروان مانی در زمان بهرام محکوم به مرگ گشتند. 

عقاید مانوی

مانی منبع وجود جهان را در دو اصل می داند. به عبارتی وی معتقد بود که آغاز جهان با دو اصل بوده یکی « نیکی » و دیگری « شر ». خدا نماینده نیکی و هیولا مظهر شر. این گونه است که متوجه شباهتی خاص میان مانی و آئین زردشت می شویم. مانی هم چنین یکی از ابزار مهم تبلیغی خود را کتابت می دانست، بر خلاف سنت شفاهی رایج در ایران. آثار اصلی مانوی که متعلق به مانی شمرده می شود، هفت اثر بود که به زبان آرامی شرقی، زبان محلی مانی، نوشته شده بود: اونجیلون زیندگ (انجیل زنده)، نیان زینده گان (گنج زنده گی)، رسالات، رازان (اسرار)، کوان (غولان)، دیبان (دیوان، نامه ها)، مزامیر و نیایش ها. همان طور که می بینیم نام یکی از آثار مانی، انجیل زنده است، از آن رو که مانی خود را به منزله ی حواری مسیح و ادامه دهنده ی راه او می دانست. در نظر او، انجیل مسیحیان دست برده شده و انجیلی که خود آورده، انجیل زنده بود. این هفت کتاب، کتاب های آیینی مانوی به شمار می آیند. افزون بر این ها، مانی کتابی به فارسی به نام «شاپورگان» داشت که به زبان فارسی میانه نگاشته و در آن چکیده ی اندیشه های خود را برای شاپور اول ساسانی بیان کرده بود. مانی به یاری برادران شاپور، «پیروز» و «مهرشاه» که به آیین مانی گرویده بودند، توانست سه بار به حضور شاپور پذیرفته شود. ابن ندیم در الفهرست نخستین دیدار آن ها را در روز یکشنبه اولین روز ماه نیسان که آفتاب در برج حمل بود، یاد می کند و می نویسد این تاریخ برابر با روز تاج گذاری شاپور بود و در این دیدار، مانی «شاپورگان» را که تنها کتاب اش به زبان فارسی میانه است، تقدیم شاپور می کند. در نوشته های مانوی آمده که شاپور سخت تحت تأثیر پیام مانی قرار گرفت و به او اجازه داد آزادانه در سراسر ایران تبلیغ کند و به این ترتیب، مانی سال ها جزو ملازمان شاپور شد و حتی در لشکر کشی شاپور در جنگ با والرین، امپراتور روم، چونان کرتیر موبد در کنار او بود، موبدی که بعدها از دشمنان سرسخت مانی و موجب دست گیری و محاکمه ی وی شد.
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کتاب دیگر مانی کفالایا یا سخن رانی هاست که مجموعه ی گفتارها و تا حدودی پیش گویی های مانی ست. اشعار و ترانه ها و زمزمه های مانوی از شاه کارهای ادبی آن زمان به حساب می آید. سرود مروارید مانی که تازه یافته شده است، منظومه یی عارفانه و دل نشین است. اما مشهور ترین کتاب مانی آردهنگ است که در فارسی ارتنگ و ارژنگ خوانده می شود و سراسر تصویری ست. مانی تمام اساطیر مانوی، داستان آفرینش و اصول اعتقادی آیین خود را در این کتاب به تصویر کشیده است. مانی بر این باور بود که سخنان اش باید به گونه یی بیان شود که برای همه ی مردم قابل فهم باشد. کتاب آردهنگ را می توان ابتکار مانی برای تکمیل آموزش آیین خود به توده ی مردم به ویژه کم سوادان و بی سوادان دانست. این کتاب شاه کاری هنری بود از هنر خاص مانویان که با کوچ آنان به چین بر هنر این سر زمین تأثیراتی شگرف بر جای گذاشت. با آن که تنها یک کتاب مانی مصور گفته شده، اما در سایر کتاب ها نیز برای پرهیز از یک نواختی تزییناتی در حاشیه ی نوشته ها و حتی استفاده از رنگ های مختلف دیده می شود. وی در خط فارسی اصلاحات زیادی انجام داد. وی در شصت و یک ساله گی در زندان و زنجیر درگذشت.
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سایت ویکی پدیا فارسی 

سایت فروغ

کلی__د واژه ه__ا


ابوالقاسم پاینده

ابوالقاسم پاینده، نویسنده و مترجم ایرانی که حدود سال 1290 شمسی در نجف آباد به دنیا آمد، در همانجا مقدمات علم را شروع کرد و بعد به اصفهان رفت و بقیه علوم خود را تکمیل نمود. به دلیل زندگی سخت و معیشت تنگ، ناچار به کار در چاپخانه مشغول شد که این اشتغال، نقشی اساسی در آینده او داشت. در سال 1321 به تهران آمد و از یک سال بعد به ترجمه کتاب مشغول شد. ترجمه کتاب زندگانی محمد نوشته دکتر محمدحسن هیکل، نهج الفصاحه، تاریخ سیاسی اسلام، اثر دکتر حسن ابراهیم آیت، کتاب در آغوش خوشبختی از کارهای او در طی چندین سال زندگی اوست. پاینده در سال 1321 شمسی، مجله هفتگی صبا را بنیاد کرد (که تا سال 1330 منتشر شد) و بعد در فرهنگستان ایران به کار پرداخت. سال 1326 شمسی ریاست اداره تبلیغات را بر عهده گرفت و از آن به بعد کم کم، فعالیت های سیاسی خود را شروع کرد که در این راستا در سال 1328 نماینده مردم نجف آباد شد و به مجلس مؤسسان دوم رفت. در سال 1344 شمسی هم نماینده ایران در کنفرانس اسلامی مکه شد.

ص: 16962






ابوالقاسم پاینده، داستان نویس توانایی بود و گامی بزرگ در نشان دادن زندگی مردم اطراف خود برداشت. داستان هایش سبکی واقع گرایانه دارند و با کنایه و طنز هم آمیخته اند. او نزدیک به 40 اثر از خود به جای گذاشت که بزرگترین آنها، ترجمه قرآن مجید در سال 1336 شمسی است که با اصلاحاتی که بعد از چاپ اول انجام داد این قرآن از ترجمه های موفق و ممتاز است. در میان بقیه آثارش، ترجمه مروج الذهب و از آن مفصل تر و مهم تر، ترجمه تاریخ طبری؛ بسیار حائز اهمیت است. از دیگر آثارش:

در سینمای زندگی 1336 ش

در گوشه دارالمجانین

ترجمه مروج الذهب، مسعودی 1344 ش

ترجمه تاریخ عرب، اثر فیلیپ حتی 1344 ش

ترجمه تاریخ طبری، 1352 تا 1357 ش

سیر تکامل عقل نوین

تمدن اسلامی ترجمه جلد یازدهم تاریخ ویل دورانت

داستان های برگزیده 1325 ش

ظلمات عدالت 1354 ش

او سرانجام در سال 1363 ش بدرود حیات گفت.

من_اب_ع

احمد صدر حاج سید جوادی- دایرة المعارف تشیع جلد3- صفحه 609

کلی__د واژه ه__ا

ابوالقاسم پاینده ترجمه داستانهای اخلاقی زندگینامه


ابن الخمار

ابوالخیر، حسن بن سوار، معروف به ابن الخمار، هم حکیم است و هم طبیب و هم مترجم از سریانی به عربی، ولی بیشتر طبیب است تا فیلسوف یا مترجم. شاگرد یحیی بن عدی منطقی سابق الذکر بوده و شاگردان زیادی تربیت کرده است. ابتدا مذهب نصرانی داشت و در آخر عمر (مطابق نقل نامه دانشوران) مسلمان شد. ابن ندیم که معاصر وی بوده و به تبع او ابن القفطی، او را فوق العاده با هوش و فطن خوانده است، نامه دانشوران مدعی است که عمر طولانی کرده ولی تاریخ وفات او را نمی نویسد. مرحوم محمد قزوینی در بیست مقاله، مقاله مربوط به تتمه صوان الحکمه (ج 2 صفحه 141) مدعی است که وفات ابوالخیر در سال 408 بوده است. گویند بوعلی که معمولا معاصران خود را به چیزی نمی گرفت از ابوالخیر به نیکی یاد کرده و گفته: «ابوالخیر را در ردیف دیگران نباید شمرد، خداوند ملاقات او را روزی کند.» (نامه دانشوران، ج 1 صفحه 84)
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 476-477

کلی__د واژه ه__ا

ابن الخمار زندگینامه دانشمندان علم طب فلسفه


ابن کرنیب

ابواحمد حسین بن ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم بن زیدبن کاتب معروف به ''ابن کرنیب'' از فضلای کلام اسلامی و از حکمای طبیعی (در مقابل حکمای ریاضی) بوده است؛ بر عکس برادرش ابوالحسین بن کرنیب و برادرزاده اش ابوالعلاء بن ابی الحسین که اهل ریاضیات بوده اند و ابن الندیم نام آنها را در ردیف ریاضیدانان آورده است. ابواحمدبن کرنیب هم متکلم بوده و هم فلسفه و هم طبیب و مطابق آنچه در نامه دانشوران آمده در هر دو قسمت (کلام و فلسفه) تدریس می کرده و شاگردان و تلامذه ای داشته و شخصیت ممتازی به شمار می رفته است. ابن الندیم می گوید: 'در نهایت فضل و معرفت و ورود در علوم طبیعی قدیم بود' (الفهرست، صفحه 381). عین عبارت ابن الندیم در تاریخ الحکماء ابن قفطی و عیون الانباء ابن ابی اصیبعه تکرار شده است، ولی مسعودی او را هم طبقه ابوبشر متی، و در طبقه بعد از قویری و مروزی شمرده است. بعید نیست که نزد آنها تحصیل کرده باشد، هر چند گفته می شود ابوبشر متی نزد ابن کرنیب تحصیل کرده است. تاریخ ولادت و وفات ابن کرنیب و همچنین اساتید او و شاگردان او دقیقا معلوم نیست لهذا محتمل است که از طبقه دوم به شمار آید. کتابی که از او یاد میشود، کتابی است در رد ثابت بن قره در مسئله فلسفی معروف که هم اکنون نیز در کتب فلسفه طرح می شود و آن 'لزوم یا عدم لزوم تخلل سکون میان دو حرکت متضاد' است. در تاریخ الحکماء ابن قفطی و عیون الانباء ابن ابی اصیبعه و به تبع آنها در نامه دانشوران 'حرکتین متساویتین' ضبط کرده اند که البته غلط است. صحیح همان است که در الفهرست آمده است: حرکتین متضادتین.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 471-472

کلی__د واژه ه__ا

ابو احمد ابن کرنیب علم ریاضی علم کلام فلسفه


موانع و مشکلات دین پژوهی در ایران

محققان و مؤلفانی که صاحب نگرش علمی و دینی هستند با مشکلات جدی روبرو می باشند. سرمایه گذاری در مورد چاپ کتاب های علمی و دینی با توجه به اینکه مخاطبان این گونه کتاب ها قشری خاص هستند بسیار کم است. حق تألیف مؤلفان این کتاب ها نیز نسبت به دیگر کتب بسیار اندک و شانس چاپ آثارشان کم است. متأسفانه هنوز در میان بسیاری از ناشران کشور چاپ کتاب های طلسم و طالع بینی و خرافه انگاری با استقبال بیشتری روبرو می شود تا یک کتاب پژوهشی که در پی شکافتن و بازشناسی حقیقت ها و باورهاست. و چنین فضای حاکمی مؤلفان را به سوی کارهای بازاری و عامه پسند می کشاند که این یک خطر بسیار بسیار بزرگ است و رفع این معضلات نیازمند عزم جدی است.



از طرف دیگر امروز انگیزه های معنوی به خصوص در سطوح عالی و مدیران علمی و فکری کاهش یافته و همه چیز با معیار مادی سنجیده می شود و این افول انگیزه های معنوی در کسب و تولید علم در حوزه ها و دانشگاها بسیار ملموس است به گونه ای که طبق آمار موجود از هر 5 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه ها فقط یک نفر به تحقیق و پژوهش می پردازد و از این پژوهش ها تعداد بسیار کمی دارای موضوعات ابتکاری می باشد و این برای جامعه ما باورسوز است و یک زنگ خطر برای جامعه علمی و به ویژه دینی است.
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آفت مهم دیگر سیاست زدگی است و متأسفانه امروز از دریچه منافع حزبی و سیاسی و جناحی به مسائل دینی نگریسته و تحلیل می شود و سیاست زدگی بر جامعه دینی سایه انداخته و بسیاری از سیاستمداران و سیاست زدگان با شگردهایی که دارند بر جامعه دینی و علمی تأثیر می گذارند و کارهای بسیار سستی را به نام دین منتشر می کنند. در صورتی که علمای سابق به اینگونه آسیب ها توجه داشتند و جلوی آن را می گرفتند در حالی که امروزه کمتر عالمی را می بینم که مانند شهید مطهری، شهید بهشتی و علامه طباطبایی دارای ژرفایی و تأثیر گذاری باشد.



مشکل بزرگتر جامعه علمی و دینی ما نقدگریزی است. برخی از مدعیان دین مداری از پرستش، چالش و نقد می ترسند و نظرهای مخالف خود را برنمی تابند و در برابر آنها با عصبانیت و بی حوصلگی و خشونت به موضع گیری می پردازند و همین فقدان سعه صدر مدیران دینی از موانع بزرگ دین پژوهی است. متأسفانه این عادت و وضعیت روحی و روانی، مختص به ایران تنها نیست. برخی از دانشوران مسلمان در سایر سرزمین ها گرفتار آمیزه ای از ترس و تعصب هستند. چنانکه عبدالرحمن بدوی دانشمند معروف و مهاجر مصری، یکی از دلایل نگارش کتاب هایش به زبان فرانسوی را رواج نقادی در اروپا و عدم توجه فرهیختگان کشورهای عربی و اسلامی بدان می داند.



آیا پژوهش های دینی در ایران مطابق با نیازها و ضرورت های واقعی جامعه است؟

مسلما نه! البته این بدان معنا نیست که کاری صورت نمی گیرد. انصاف این است که ده ها و صدها مؤسسه پژوهشی در حوزه دین فعال هستند و هر کدام تلاش می کنند پرسش ها و چالش هایی را پوشش دهند، اکنون در بخش فقه و حقوق، فلسفه و کلام، پژوهش های حدیثی و قرآنی و تاریخ و سیره، کارهای بزرگ و مفیدی انجام می شود، اما نظر به گستردگی شبکه ارتباطات جهانی، این تلاش ها پاسخگوی پرسش ها، شبهات و چالش های معاصر نیست؛ باید برنامه ریزی دقیق تر، و نظم و مدیریت بهتر و اطلاعات بیشتر و بروزتری را همگی پذیرا باشیم. ما هم از جهت داخلی به جهت وجود حکومت دینی و نهادهای تشکیل دهنده آن و هم به جهت حضور نسلی پرنشاط و پرسشگر و هم به جهت هجوم گسترده و بی امان مخالفان و منتقدان و معاندان و مطالبات حق جویان، باید پیوند و ارتباط خود را با دست آوردهای دین پژوهشی دنیای غرب و عرب بیشتر کنیم. و البته به اقتباس بسنده نکنیم و به تولید آثار عمیق و مفید و راه گشا بپردازیم.
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به طور کلی باید گفت: عدم آگاهی از متدهای نوین تحقیق، ناآشنایی با ابزار جدید پژوهش، کم اطلاعی از پرسش ها، چالش ها و پژوهش های تازه، از یکسو، وجود آداب و عادات کهنه، عوام زدگی و عوام گرایی از سوی دیگر، به عنوان مهمترین عوامل رکود و بازدارندگی در این زمینه است. مشکل بزرگتر، نبودن سعه صدر لازم از جانب برخی از متولیان و مدیران امور دینی و سیاسی جامعه است که نظرهای مخالف خود را برنمی تابند و در برابر آنها با عصبانیت و بی حوصلگی و خشونت به موضع گیری می پردازند در حالی که این شیوه هرگز با آموزه های دینی ما و سیره سلف صالح سازگار نیست و نصوص قرآنی و روایی و تاریخی موجود حکایت از سماجت و وسعت نظر پیشوایان و بزرگان در مقابل مخالفان را دارد، تازه مخالف معنایی جز صاحبان برداشتهای متفاوت را داشته است. شما بنگرید به پرسش ها و گفتمان های ابن ابی العوجا، ابن مقفع، ابوشکار دیصانی و نمایندگان نخله ها و ادیان و مذاهب غیر اسلامی با امامان و صحابه آنان، تا تصدیق بفرمایید که این ادعایی واهی نیست.



علما و اندیشمندانی چون علامه طباطبایی و شهید مطهری به جهت پیروی از همین سیرت و روش، بسیار تأثیر گذار بوده اند، شما ببینید در درس علامه طباطبایی چه کسانی زانو می زده اند. مسیو کربن، سید حسن نصر، داریوش شایگان و... و در مکتب شهید مطهری چه کسانی تربیت یافته اند، مطهری بر کسانی چون حمید عنایت تأثیرگذار شد و او را از ترجمه آثار هگل به سوی تبیین اندیشه سیاسی اسلامی سوق داد چنانکه عنایت خود در مدخل آخرین کتابش بدان اعتراف کرده است. مطهری بخشی از کتاب حکمت ادیان را به سفارش مترجم و نویسنده منتقد و غیر معتقد آن نگاشت، و از این راه بر او و بر خوانندگان او تأثیر گذار شد. این سماجت و سعه صدر را امروز در کدامیک از بزرگان سراغ دارید؟ عدول از این روشها و منش ها، سبب شده است که نفوذ علما و متولیان دینی در میان طبقه تحصیلکرده و روشنفکر و پژوهشگر کاهش یابد.
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من_اب_ع

محمدجواد صاحبی- مقاله کمیت و کیفیت پژوهش های دینی 

محمدجواد صاحبی- مقاله دین پژوهی و مشکلات فرا روی آن

کلی__د واژه ه__ا

رنج ایران دین تحقیق علم جامعه شناسی دانشمندان


نقد اندیشه های دین شناسان درباره مقدس و نامقدس

الف- دورکیم

اندیشمندان دین شناس انتقادهای فراوانی از نظر روش شناختی و مردم انگارانه نسبت به آراء دورکیم مطرح کرده اند، اما احتمالا مهمترین انتقاد این است که او دقیقا همان اشتباهی را مرتکب شده که معتقد بود جامعه شناسان و مردم شناسان پیش از او همچون تایلر، اسپنسر، فریزر و فروید مرتکب شده اند. دورکیم می گوید: «اگر خود مردم علاوه بر این که فریفته این دستگاه تصورات باطل هستند، معمار آن نیز بوده باشند، در این صورت، این پرسش مطرح می شود که این فریب حیرت انگیز چگونه توانسته است در سراسر تاریخ بعدی ادامه یابد. آن چگونه علمی است که کشف اصلی اش عبارت از این است که موضوع خودش را بی اعتبار کند». دقیقا همین انتقاد بر خود دورکیم نیز وارد است. چگونه ممکن است تعداد بسیاری از مردم در طول تاریخ گرفتار اباطیل شده باشند که خود آن را بافته و پرداخته اند و این چگونه دین شناسی است که موضوع خود را باطل اعلام می کند؟ آیا دین شناسی دورکیم با تقلیل توتم و نیروی مرموز و ناشناخته ای که توتم بر آن دلالت می کند به جامعه، به معنای فریفتگی حیرت انگیز در تمامی قرون و اعصار نیست؟ آیا با تبدیل شدن توتم مقدس یا نیروی غیرمشخص غیر طبیعی به جامعه، هنوز می توان برای دین شناسی و دین واقعیتی تصور کرد؟
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شکی نیست که میان احکام و مراسم و تشریفات دینی با جامعه پیوندی ناگسستنی وجود دارد (هر چند که همه اعمال و باورهای دینی اجتماعی نیستند)، اما همانندی ها و پیوندهای میان این دو ثابت می کند که دین یا توتم چیزی جز جلوه نمادین جامعه نیست و مردمی که توتم را به عنوان یک امر مقدس قلمداد می کنند در واقع، بدون این که خود آگاه باشند، امر مقدس آن ها همان جامعه است. به نظر می رسد مشخص کردن این که آیا توتم جلوه نمادین امر فوق طبیعی و به تعبیر دورکیم، نیروی بی نام و نامشخص یا جامعه است، سخنی خارج از بررسی و صلاحیت و قلمرو دین شناسی و جامعه شناسی به عنوان یک علم می باشد. آنچه در صلاحیت جامعه شناسی ادیان قرار می گیرد بررسی پیوندهای بین آیین های توتمی و جامعه است. اما بررسی این که توتم نماد جامعه است یا امر فوق طبیعی، در قلمرو کلام و فلسفه می باشد. همچنین تعریفی که دورکیم از «مقدس» ارائه می دهد دارای اشکالاتی است. دورکیم در تعریف «مقدس» می گوید: «چیزی مقدس است که توسط یک سلسله احکام تحریم کننده حفظ و مجزا شده باشد. و چیزی غیرمقدس است که این احکام در مورد آن اعمال نمی شود و آن را از امر مقدس جدا نگه می دارد. اعتقادات دینی نمایش دهنده طبیعت این مقدسات و روابط آن ها با یکدیگر و نیز روابطشان با آنچه غیر مقدس است می باشند».



محمدتقی جعفری (ره) بر این تعریف دو ایراد وارد می کنند:

1- اعم بودن دایره مقدسات نسبت به دین؛ به عنوان مثال آزادی و پرچم در نزد بعضی ملت ها امور بسیار مقدسی هستند، اما در حیطه دین نمی گنجند.
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2- تعریف دورکیم از «مقدس» به وجود یک سلسله احکام تحریم کننده ای که مقدس را از غیرمقدس جدا می کند، تعریف ویژگی های امر مقدس است، نه بیان کننده اصل و ذات و ماهیت آن.



بنابراین، دورکیم به جای تعریف ماهیت امر مقدس، آن را به مخالفت آن (نامقدس) تعریف کرده است. علاقه افراطی دورکیم به بحث جامعه (همچون علاقه افراطی مارکس به اقتصاد، نیچه به قوه، فروید به غرایز جنسی، داروین به انتخاب طبیعی) او را بر آن داشته است که نه تنها با نادیده گرفتن ماوراء الطبیعه به عنوان حقیقت ذاتی و ماهوی ادیان، بلکه با انکار آن، دین را تماما اجتماعی و آن را به یکی از ویژگی های نسبی اش تعریف نماید، چنان که از ویژگی های دیگر دین می تواند این باشد که حالت انبساط و نوعی تجربه عرفانی را در مؤمنانش ایجاد نماید. انتقاد دیگری که متوجه دورکیم است، لازمه رابطه بین توتم و تابو یا مقدس و حریم های آن است. همان گونه که ذکر شد، دورکیم معتقد است نظام مشترک و الزام آوری اعمال و اعتقادات مقدس را احاطه کرده است. دین اسلام به عنوان یکی از ادیان بزرگ جهانی با وجود اشتمال بر اعتقادات و احکام الزامی، دارای اعتقادات و احکام دیگر غیر الزامی نیز هست که عمل به آن ها ضرورتا درخواست نشده است. مستحبات و مکروهات و مباحات و بعضی اعتقادات این چنین اند. از دیگر اندیشمندان که به مبحث مقدس و نامقدس پرداخته اند، می توان به مارسل موس، هوبرت، رودلف اوتو، روبلوم و میرچا الیاده اشاره کرد.
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ب- مارسل موس

مارسل موس در انتقاد از دایی خود، دورکیم، به عدم جامعیت تعریف او اشاره می کند. او معتقد است تقدس نسبی است و بعد فرافرهنگی ندارد؛ به این معنا که شامل ادیان غیرسامی نمی گردد. موس با توجه به تحقیقات مارسل گرایانه می گوید: در ادیان چینی، تمییز قطعی بین چیزها، جنبه های مقدس و نامقدس (دنیوی) کار بسیار مشکلی است. او همانند اسلافش، مفهوم «مانا» را، که یک نیروی بی شکل و ماورای طبیعی بسیار گسترده است، ترجیح می دهد. با وجود این، او در تبیین و تکمیل عقاید دورکیم سهم داشته است و از مراسم قربانی به عنوان عملی یاد می کند که از طریق وساطت یک قربانی، دنیای مقدس را با دنیای غیرمقدس مرتبط می سازد.



ج- روبلوم

خدمت شایان توجه روبلوم به دین پژوهی عرضه مفهوم «قدس» یا «قدسیت» به عنوان مفهوم کلیدی در دین بود که حتی از مفهوم خدا هم فراتر می رود. زیرا به تصریح او، ممکن است دینی بدون مفهوم خدا وجود داشته باشد، ولی هیچ دینی بدون تمایز بین قدس و دنیوی وجود ندارد. تجربه دینی تجربه بی همتایی است که مشخصه اش همانا حضور قدسیت است.



د- رودلف اتو (1917 -1923)

وی بنیاد دین را تجربه قدسی یا اهورایی می داند. نگرش او به دین برخلاف دورکیم، جامعه شناسانه نیست. همچنین نگاه او به دین بر خلاف تایلر و فریزر، عقلانی نمی باشد. اتو پایه دین را اساسا باورداشت ها و اندیشه ها نمی داند، بلکه معتقد است دین تجربه اعجاب انگیز در حضور یک نیروی الهی یا مقدس است. بنابراین، او نگرشی عاطفی به دین دارد. در حقیقت، اتو آنچه را که مارت پیش از او به عنوان یک اندیشمند عاطفه گرا، مبنی بر احساس حضور یک قدرت یا نیروی شگفت انگیز و رمزآمیز نزد اقوام ابتدایی به آن رسیده بود، به عنوان «تجربه قدسی» معرفی نمود. مارت سرچشمه رفتار مذهبی را احساس حضور یک قدرت شگفت انگیز می دانست و نام آن را «مانا» می گذاشت. احساس اقوام ابتدایی در برابر چیزهایی که «مانا» دارند، آمیزه ای از هراس، اعجاب و جاذبه است: اتو در کتاب مفهوم امر قدسی، این احساس وحشت در برابر مقدس را، که با احترام و عظمت آمیخته است، ناشی از شدت عظمت قدرت می داند. جوهر دین از نگاه او، خشیت است؛ آمیزه بی همتایی از ترس و مجذوبیت در برابر لاهوت. در تجربه قدسی، امر مقدس خود را همچون چیزی «به کلی دیگر» ظاهر می کند؛ چیزی که اساسا با امور کیهانی متفاوت است و متدین خود را در برابر او یک مخلوق و به تعبیر حضرت ابراهیم (ع)، گرد و خاکستر می داند.

ص: 16971







ه- میرچا الیاده

جدیدترین و نافذترین تدوین و تنسیق قدسیت -به عنوان جوهر یگانه و تحول ناپذیر همه تجربه های دینی- از آن میرچا الیاده است. وی در کتاب مقدس و نامقدس، مفهوم امر قدسی را، که فقط اتو به تجربه دینی مخصوص خداوند تعبیر کرده بود، به نمادها و شعایر تمام فرهنگ ها، اعم از ابتدایی و ادیان جهانی، گسترش داد. او معتقد بود امر قدسی را می توان در مکان های مقدس همچون معابد تجربه کرد. این حس و معنای قدسی بودن غالبا به درختان، سنگ ها، کوه ها و اشیای مشابه دیگر، که به نظر می رسد قدرت اسرارآمیز در آن ها خانه دارد، نسبت داده می شود.

من_اب_ع

فصلنامه معرفت شماره 34- مقاله مفهوم مقدس و نامقدس 

میرچا الیاده- دین پژوهی- ترجمه بهاءالدین خرمشاهی- دفتراول صفحه 88-89 و 152 

میرچا الیاده- مقدس و نامقدس- ترجمه زنگویی- صفحه 11 

عبدالرحیم گواهی- جامعه شناسی ادیان- با نقد محمدتقی جعفری- صفحه 19

کلی__د واژه ه__ا

انتقاد دین اندیشه قداست دانشمندان جامعه شناسی فلسفه


مفهوم و تاریخچه دین شناسی تطبیقی

تعریف

دانش ادیان یا مطالعه علمی دین که به آن دین شناسی تطبیقی نیز اطلاق می شود، یک علم تجربی و استقرایی با روشی توصیفی و تحلیلی و با تأکید بر سیر تاریخی و مقایسه سنت های دینی است. به بیان دیگر، دین شناسی تطبیقی را شاید بتوان مطالعه تطبیقی ادیان و یا بررسی و مقایسه ادیان بزرگ دنیا و به معنی دقیق تر، مطالعه ویژگی های مهم ادیان گوناگون جهان به شیوه کاملا علمی و عینی و بدون پیش داوری است. از این رو برای مطالعه علمی در زمینه ادیان، محقق بایستی نسبت به ادیان دیگر (غیر از دین خود) احساس همدلی بیشتری داشته باشد و سعه صدر نسبت به ادیان دیگر جزء ضروری مطالعه علمی ادیان دیگر است. در عین حال این مطالعه باید توأم با بیطرفی معقولانه باشد. یک مطالعه واقعی و علمی باید مطالعه ای توصیفی و مقایسه ای درباره موضوعات گوناگون و به شیوه ای علمی و تا حدی ارزش گذارانه و انتقادی نیز باشد. در عین اینکه باید نهایت کوشش خود را برای رعایت انصاف نسبت به تمامی ادیان به عمل آورد.
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برای وضوح بیشتر باید توجه نمود رشته ادیان، با علم کلام و الهیات متفاوت است، همانگونه که با فلسفه الهی و فلسفه دینی نیز تفاوت دارد. به ویژه آن که رشته ادیان با الهیات مدافعه گرانه و رشته دفاعیات کلامی کاملا مغایرت دارد. البته الهیات خود بخشی از رشته ادیان است، چنانچه فلسفه دین نیز بخش دیگری از این رشته است. دین شناسی تطبیقی با تاریخ ادیان نیز متفاوت است؛ چرا که این رشته به بررسی و مطالعه دقیق اعتقادات و آداب و جهان بینی ادیان می پردازد در حالی که تاریخ ادیان همانگونه که از نامش پیداست، خاستگاه ها و پیدایش و سیر و تحولی هر دین را در طول تاریخ بدون مقایسه با ادیان دیگر، چه معاصر و یا غیرمعاصر با آن دین بررسی می کند تا عقاید و اعمال مهم آنها روشن شود. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که برای تحقق اهداف تطبیق ادیان بایستی در ابتدا به فراگیری تاریخ و سیر تحول ادیان پرداخت، چرا که بدون شناخت کامل ادیان مورد تحقیق نمی توان آنها را به خوبی با هم مقایسه نمود.



موضوع دین شناسی تطبیقی

موضوع مشخص این رشته از علم، شناخت توصیفی و استقرایی ادیان با توجه به سیر تاریخی و موقعیت اجتماعی و محتوای فلسفی و اندیشه ای آنها است. یعنی نگرش تجربی و جامعه شناسانه به ادیان، و حاصل پس از تحقق آنها و بررسی مقایسه ای آنها در سطوح مختلف اعتقادی، اخلاقی و حقوقی وظیفه این رشته است.



فایده و کاربرد دین شناسی تطبیقی
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هدف دین شناسی تطبیقی تنها بررسی و تطبیق غیرمغرضانه ادیان در کنار یکدیگر است تا هر چه بیشتر پیروان ادیان را به یکدیگر نزدیک نماید، نه آنکه بر نقاط ضعف یا قوت هر دین تأکید نماید. همان طور که گذشت، بدون آشنایی کامل نسبت به ادیان مورد بحث نمی توان به این هدف نایل شد؛ بنابراین گام نخست، شناخت کامل هر دین و گام بعدی در کنار هم قرار دادن نقاط مشترک و گام سوم توجه به نقاط افتراق ادیان است تا بتوان از بسیاری از اختلافات و منازعات میان پیروان این ادیان جلوگیری نمود تا آنان بتوانند در محیطی توأم با آرامش و صفا در کنار یکدیگر زندگی کنند.



تاریخچه دین شناسی تطبیقی

دین شناسی تطبیقی دانش نوینی با بیش از یک قرن حیات است. این رشته به عنوان مطالعه علمی ویژگی های متفاوت ادیان گوناگون جهان، در بعد تطبیقی، زمانی متولد شد که به تدریج شماری از متفکران غربی به ادیان شرقی به عنوان گونه هایی از میراث ارزشمند بشری نگریستند و از آن پس این دانشمندان نیاز به بررسی تطبیقی ادیان و اهمیت آن را درک کردند.



هرچند ریشه های این رشته علمی به یونان باستان می رسد، اما در دوران معاصر در قالب علمی مستقل شکل گرفته و به شاخه های متعددی مانند جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، فلسفه دین و... تقسیم شده است. مطالعات این رشته بیشتر برگرفته از رشته های زبان شناسی، تاریخ، قوم شناسی، مردم شناسی و بسیاری از رشته های دیگر علوم انسانی و علوم اجتماعی است. نخستین کرسی دانشگاهی رشته ادیان در سال 1873 در ژنو و سپس در هلند، بروکسل، فرانسه و آلمان تأسیس شد. تا سالیان اخیر کتاب هایی که درباره تطبیق ادیان به چاپ می رسید، به طور عمده متعلق به دنیای غرب بود که در آنها تعصب زیادی نسبت به اندیشه مسیحی وجود داشت و پیوسته تلاش می شد تا با محکوم نمودن ادیان غیرمسیحی، به نگرش مسیحی حجیت بخشیده شود، اما با گسترش روابط فرهنگی ملت ها و سیر نزولی گستره سلطه سیاسی غرب، نگاه محققین کم کم به سوی بی طرفی کشیده شد و عقاید ارزنده ای در این زمینه ارائه شد، اگرچه هنوز این عقاید دارای صبغه ای مسیحی است. در آخرین ربع قرن بیستم، رهیافت های گوناگونی در علوم اجتماعی و علوم انسانی در کانون توجه بوده و لاجرم بر دین پژوهی اثر نهاده است. رهیافت های جدید را می توان در اصطلاحاتی چون ساختار، نماد (یا نشانه) و نظام (سامانه) خلاصه کرد. این اصطلاحات در عصر جدید در بند رشته های نوینی چون زبان شناسی ساختاری، نشانه شناسی و سیبرنتیک (فضای مجازی) است. در دنیای اسلام تلاش هایی در زمینه مطالعه تاریخ ادیان خیلی پیشتر از آن آغاز شده بود. اما جنبه های تطبیقی ادیان به شکل امروزین آن کمتر مورد توجه واقع شده است. در ایران اگرچه در سال های بسیار دور کسانی مانند ابوریحان بیرونی تلاشی اندک در جهت تطبیق ادیان شناخته شده، صورت دادند، اما مطالعه و تحقیق به شکل علمی آن در دهه های اخیر آغاز شده است. تحصیل در رشته ادیان و عرفان در دانشگاه های ایران به کمتر از حدود نیم قرن می رسد و کتاب های تألیف و چاپ شده در این رشته نیز تعداد کمی را به خود اختصاص می دهند. بخش عمده ای از کتاب های موجود نیز متعلق به بخش ترجمه است.
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بنیانگذاران دین شناسی تطبیقی 

معمولا سرآغاز دین پژوهی تطبیقی را در ربع سوم قرن نوزدهم و سر رشته آن را در آثار زبان شناس آلمانی ف. ماکس مولر (1900-1823) قرار می دهند. آگوست کنت (1857-1798) که دین را مربوط به مرحله کودکی اجتماعی می دانست، در عین حال آن را نیروی مترقی ای در اعصار پیشین تلقی می کرد و هربرت اسپنسر (1903-1820) که قائل به نظریه تکامل از ساده به پیچیده در همه حوزه های معرفت از جمله منشأ دین در دین شناسی بود، با رهیافت تکاملی در عرصه دین پژوهی گام برداشتند. ای. بی. تیلور (1917-1832) مؤسس دین پژوهی مردم شناختی بود. و امیل دورکیم (1917-1858) بر خصلت اجتماعی دین و نیز در مورد توتمیسم تأکید داشت و این شیوه پرستش قبیله بدوی را ابتدایی ترین شکل حیات دینی می دانست. نقطه آغاز تحقیق او تعریف دین به عنوان نظامی از معتقدات و مراسم ناظر به امر قدسی بود که انسانها را به هم پیوند می دهد و از آنها یک جمع یا جامعه اخلاقی می سازد، و نیز بنای فعالیتش بر این استوار بود که گروه اجتماعی، مرجع عینی تصویرها و تصورات مربوط به امر قدسی است. دورکیم نیز رهیافتی مردم شناختی در مطالعات خود داشت. لوسین لوی برول (1939-1857)، فرانتس بوئاس (1942-1858)، ا. ر. راد کلیف براون (1955-1881) و میرچا الیاده (1986-1907) برخی دیگر از بنیانگذاران نحله های مختلف رشته دین شناسی تطبیقی اند.

من_اب_ع

مرضیه لویض شنکایی- کاوش های دینی در میانه مطالعات تاریخی و تطبیقی- صفحه 1152-1154 

مرضیه لویض شنکایی- دین شناسی تطبیقی 
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میرچا الیاده- دین پژوهی- ترجمه بهاء الدین خرمشاهی- دفتر اول صفحه 134-160 

عبدالحمید آکوچکیان- سایت اندیشه قم- مقاله دین شناسی تطبیقی

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ دین لغت شناسی تحقیق علم جامعه شناسی دانشمندان برابری


حل مشکلات معینیه

خواجه برای ابوالشمس معین الدین پسر وزیر ناصرالدین محتشم رساله ای به نام المعینیه نگاشته بود، و چون دید که فراگرفتن این رساله برای همه دشوار است به درخواست ابوالشمس به نگارش این کتاب حل مشکلات معینیه پرداخت تا اگر این شاهزاده بخواهد بدان بنگرد بر او آسان باشد. در برخی نسخه ها این کتاب را ذیل کتاب معینیه و یا شرح معینیه نیز خوانده اند. این کتاب را هم مانند خود معینیه و اخلاق ناصری دو دیباچه است یکی که طوسی در آن از همان پادشاهزاده ایران یاد بستود. دیگری که کوتاه است و در آن هیچ یادی از او نشده است، گویا برای اینکه نام و نشانی از آئین اسماعیلی و یادی از فرمانروای صباحی در آن نشده باشد. رساله معینیه رساله ای در علم هیئت بوده است.



معرفی اجمالی نویسنده

محمدبن محمدبن حسن طوسی مکنی به ابوجعفر و ملقب به نصیرالدین و مشهور به خواجه طوسی که او را به القاب استاد البشر و عقل حادی عشر و معلم ثالث نیز خوانده اند. او در سال 597 هجری قمری در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. خواجه در تمام علوم متداول آن زمان، از مفاخر و بزرگان به شمار رفته و به علت هوش زیاد و غایت دانش و بینش، شهره آفاق بود و خدمات اسلامی و ایرانی او زبانزد خاص و عام است. به دستور ناصرالدین عبدالرحمان (حکمران اسماعیلی مذهب مهستان) به الموت رفت. سال 654 ه_.ق که الموت به دست مغولان و هلاکوخان افتاد، خواجه نصیر وزارت او را قبول و به این وسیله مغول خونخوار را با تدبیر و عقل خود تحت نفوذ خود در آورد. در حمله هلاکوخان به بغداد، او را همراهی و در برانداختن خلافت 524 ساله عباسیان نقش مهمی داشت. خواجه نصیر در احیای اسلام و ترویج علم و ادب و اصلاح و ارشاد مردم و به پاداشتن مذهب شیعه اثنی عشری، اهتمام بسیار بکار برد. به امر هلاکو، رصدخانه بزرگ مراغه را تاسیس و تا 16 سال خودش بر سر آن بود. از اساتید او می توان پدرش را در علوم نقلی، ابن میثم بحرانی، محقق حلی، قطب الدین مصری و فریدالدین داماد را نام برد و از شاگردانش می توان به قطب الدین شیرازی، علامه حلی، ابن فوطی، ابن هیثم بحرانی، سید رکن الدین استرآبادی و... اشاره کرد. خواجه در سال 628 هجری با نرگس خانوم دختر فخرالدین نقاش ازدواج کرد و از او 3 پسر باقی ماند به نام صدرالدین علی، اصیل الدین حسن و فخرالدین احمد.
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خواجه آثار جاویدانی از خود به یادگار گذاشته از جمله: اخلاق ناصری در حکمت علمی و اخلاق، شرح اشارات در فلسفه، تحریر مجسطی در ریاضیات، زیج ایلخانی در نجوم، تجرید العقاید در فن کلام، تحریر اقلیدس در هندسه، اساس الاقتباس در منطق، اوصاف الاشراف در اخلاق، رساله آغاز و انجام در مبدأ و معاد، رساله جبر و اختیار و...

وفات این دانشمند بزرگ در روز دوشنبه هفدهم ذی الحجه سال 672 هجری قمری در سن 75 سالگی اتفاق افتاد و ایشان را بنا به وصیتش در کاظمین دفن کرده اند.



ساختاربندی کتاب

مواردی که خواجه به حل مشکلات آن پرداخته مربوط می شود به:

- باب سوم از مقالت دوم: در آن که چون تمام عرض کوکبی از ثوابت زیاده از فصل عرض بلد بر میل ممکن بود که بعد از آنکه ابدی الظهور یا ابدی الخفاء بوده باشد او را خفائنی یا ظهوری مادی شود.

- باب چهارم از مقالت دوم: در آنکه فلک خارج مرکز جهت آفتاب جرابر تدویر اختیار کرده اند.

- باب پنجم از مقالت دوم: در آنکه شکی که بر حرکت مرکز تدویر ماه بر محیط حامل و مشابه آن حرکت بر حوالی مرکز عالم واردست.

- آخر باب هیأت ماه: فصل در شرح مدار مرکز تدویر قمر و چگونگی حدوث مدار مرکز فلک تدویر ماه از جهت حرکت مایل و حامل.

- فصل در هیئت افلاک تداویر ستارگان بر مذهب ابوعلی بن الهیثم بن ابوعلی از مبردان علم ریاضی بوده است (رساله ای در بیان افلاک)

- باب دهم از مقالت دوم: فصل در شرح معرفت مواضع اقامت کواکب از فلک تدویر.
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- در فصل سیزدهم آمده: در بیان تفاوت احوال خسوف و کسوف از جهت تفاوت عرض و میزان.

- باب نهم از مقالت سوم: در تصور تعدیل الایام بلبالیها.

- باب دوازدهم از مقالت سوم: در صئرت دایره هندی و سمت بلاد و میزان در معرفت خط نصف النهار.

من_اب_ع

خواجه نصیرالدین طوسی- حل مشکلات معینیه

کلی__د واژه ه__ا

کتاب خواجه نصیرالدین طوسی تاریخ اسلام زندگینامه علم نجوم دانشمندان فلسفه


معرفی عروه الوثقی از زبان دکتر حمید عنایت

آقای دکتر حمید عنایت، در کتاب سیری در اندیشه سیاسی عرب، بخش سید جمال الدین اسدآبادی، در معرفی عروه الوثقی چنین مرقوم داشته است:

سید جمال الدین، در سال 1299 ه_.ق اواخر سال 1882 پیش از قشون کشی انگلستان به مصر که در شعبان آن سال روی داد، از طرف حکومت هند به کلکته احضار شد. مقامات انگلیسی، که در همه حال از او بیمناک بودند، او را در کلکته چندان نگاه داشتند تا مقاومت عرابی پاشا یکسره در هم شکسته شد و انگلیس بر مصر مسلط گشت. سپس او را رها و مجبور به ترک هند کردند، یا به روایتی دیگر خود به دلخواه خویش از هند به انگلیس و از آنجا به پاریس رفت. آنچه از فعالیت های سید در پاریس باید درخور توجه باشد، یکی همکاری او با شیخ محمد عبده، در نشر روزنامه ی عروه الوثقی است و دیگری مکاتبه او با ارنست رنان، متفکر فرانسوی، نخستین شماره ی عروه الوثقی در تاریخ 15 جمادی الاول سال 1301 ه_.ق (13 مارس 1883) منتشر شد. و نشر آن تا 18 شماره دوام یافت. شماره ی آخر آن، مورخ 26 ذیحجه ی همان سال (سپتامبر 1884) بود. مطالب این مجله به بررسی سیاست دولتهای بزرگ، در کشورهای اسلامی بویژه سیاست انگلیس در مصر، و آشکار کردن علل ناتوانی مسلمانان و برانگیختن آنان به اصلاح اوضاع خویش و از همه مهمتر، تأمین یگانگی ملتهای مسلمان اختصاص داشت...
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عروه الوثقی، سپس به صورت کتاب به چاپ رسیده است، در 424 صفحه، به قطع وزیری، با مقدمه ای از صلاح البستانی مدیر مکتبه العرب، و مقدمه ای تحقیقی و مفصل و خوب از استاد طه عبدالباقی سرور. امید است به گونه ای بتوان پسندید و قبول کرد. یعنی: با نثری استوار و پخته و با جان، به دست کسی صاحب اهلیت، به زبان فارسی گرانیده شود و به صورتی مناسب و به دست ناشری مناسب چاپ و در مقیاسی وسیع و با قیمتی مناسب عرضه گردد.

در اینجا نکته ای را نیز باید یاد کنم. و آن این است که برخی از فاضلان تصور کرده اند که نثر عربی عروه الوثقی از شیخ محمد عبده است و تنها محتوی و افکار و اندیشه ها از سید جمال الدین است. این تصور به این صورت درست به نظر نمی رسد. زیرا نثر عروه به نثر عربی خود سید شباهت بسیار دارد. مقایسه کنید با نمونه های دیگر نثر عربی او، از جمله نامه ی او به میرزا محمدحسن شیرازی (اعیان الشیعه، ج 16، مجلد 17 ص 367-375). حتی در بسیاری موارد شور و حیویت نثر و جانداری و شعله وری آن روشن می کند که نثر نیز از خود سید جمال الدین است. پس در این باره تصور درست این است که آن را با هم می نوشته اند، چنانکه مؤلف معجم المطبوعات یوسف الیان سرکیس می گوید: آوازه سید جمال الدین در سراسر مصر پیچید. نویسندگی در زبان عرب به کوشش او پیشرفت کرد و جلو افتاد. سید به سال 1296 از مصر تبعید شد. او به هند رفت و از آنجا رهسپار لندن و سپس پاریس شد. در پاریس مجله ی عروه الوثقی را پدید آورد. این مجله را همراه دوست خود شیخ محمد عبده می نوشت. 16 شماره از آن انتشار یافت. عروه الوثقی آیتی است در قدرت بلاغت و خوش بیانی.
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سید جمال الدین بر زبان عرب تسلط کامل داشته است، هم در خطابه و سخنرانی و هم در نویسندگی و کتابت. علامه ی سید محسن امین شاهی جبل عاملی از علمای بزرگ شیعی شام، که خود عرب است و بجز جنبه های علمی، از ادیبان و شاعران و نویسندگان عرب نیز محسوب می شود، در این باره همین نظر را ابراز می دارد. وی می گوید: سید از بصره نامه ای نوشت به میرزای شیرازی، به زبان عربی ادبی و فصیح. این نامه خود دلیل است که او زبان عربی را خوب یاد گرفته بوده و می دانسته است. و این همت بلند او را نشان می دهد. سید در این نامه میرزا را، با انواع عبارات هیجان آفرین و تأثیر گذار، به مبارزه و درگیری فرا می خواند و به فریادرسی مسلمین دعوت می کند و به حماسه آفرینی می کشد و به یاری دین می راند. این نامه در همان هنگام انتشار یافت و نسخه ی آن به نجف آمد و مردم همه آنرا خواندند...

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 49-51

کلی__د واژه ه__ا

سید جمال الدین اسدآبادی تاریخ کتاب فلسفه زندگینامه سیاست


دیدگاه دانشمندان طرفدار خودپرستی

در مقابل دانشمندان طرفدار اخلاق، گروهی از فلاسفه قدیم و جدید هستند که از نظریه خودپرستی و لذت طلبی پیروی می کنند. اینان که بشر را تنها از دیدگاه مادی نگریسته و به اصالت لذت، شهوت، قدرت، و خلاصه فرد پرستی عقیده دارند، نه تنها اخلاق را معیار خوشبختی و مایه تعالی و تکامل بشر نمی شناسند بلکه آن را مانع تحقق آرزوها و سد راه کامیابی می دانند و عقیده دارند که مقررات اخلاقی یک سلسله دستورهای بی فائده و مهمل است و نتیجه ای جز تحدید شخصیت و سلب آزادی و تقلیل لذائذ به بار نمی آورد.
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آریس تیپ که در قرن چهارم از میلاد زندگی می کرد گفته است: «خیر، عبارت از لذت، و شر جز الم نیست. هدف بشر در حیات، کام دل گرفتن از لذائذ جهان است، از این رو به سوی آن پویان است و از الم و درد و ناملائمات گریزان و چون گذشته و آینده به دست ما نیست عقل حکم می کند که باید از لذت و خوشی موجود استفاده کرد و فکر را به نتایج نیک و بد آن مشغول نداشت.



کالیکلس می گوید: «ندای غرائز را اجابت کن تا لذت و خوشی یابی و هیچ گونه مقاومت در مقابل آنها ابراز منما که مورث درد و رنج می شود و سایر مبادی اخلاق و آنچه غیر از این گفته اند مشتی موهومات است و خالی از دلیل و برهان.» کالیکلس در کتاب گورگیاس که مخاطبش افلاطون است اخلاق را زنجیری می داند که ضعفا برای دربند کشیدن اقویا ساخته اند. به عقیده وی اخلاق وسیله ای است برای نگاهداشتن مرد برتر در دائره حدود و اقتدار ضعفا.



نیچه می گوید: خود را باید خواست و خود را باید پرستید و ضعیف و ناتوان را باید رها کرد تا از میان برود و درد و رنج از دنیا کاسته شود و ناتوان بر دوش توانا بار نباشد و سنگ راهش نشود. مرد برتر آن است که نیرومند باشد، به نیرومندی زندگی کند و هوی و تمایلات خویش را برآورده سازد. خوش باشد و خود را خواجه و خداوند بداند و هر مانعی که برای خواجگی در پیش بیاید از میان بردارد. از خطر نهراسد و از جنگ و جدال نترسد.
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جان دیوئی می گوید: «همواره افراد خودخواه و جاه طلبی وجود دارند که در نظر آنان اصول اخلاقی چیزهائی بی فائده و مهمل است زیرا تنها هدفشان نیل به تمایلات و رساندن کشتی آرزوها و خواسته های خویش به ساحل مقصود است به همین جهت در راه دست یافتن به هدف های خود همه چیز را مجاز می دانند. اینان اصول اخلاقی و مقررات اجتماعی را به منزله مانع و سدی در راه پیشرفت تمایلات و استعدادهای فردی تلقی می کنند و عدم آزادی در ارضاء خواهش ها و شهوات را مایه محدود ساختن پرورش شخصیت انفرادی می پندارند و معتقدند باید هرچه بیشتر، از شهوات و احساسات خود پیروی کنند و به مقررات و اصول اجتماعی بی اعتنا باشند. و به طور کلی در نظر آنان بهترین اخلاق، پشت پا زدن به اصول و مقررات اخلاقی است که مانع آزادی می گردند.»



فرد پرستان مخالف اخلاق، گمان کرده اند که آزادی انسان در آزادی غرائز و شهوات او است و تصور می کنند اگر کسی به اصول اخلاقی و مقررات اجتماعی پشت پا بزند و تنها پیرو خواهش های نفسانی خود باشد به آزادی دست می یابد و آزاد زندگی خواهد کرد. غافل از آن که اطاعت از غرائز و تمایلات حیوانی نه تنها معیار آزادی انسان نیست. بلکه برعکس، این خود مایه بردگی و اسارت است و کسی که فرمانبردار هوای نفس خود می شود در واقع بندگی شهوات خویش را می پذیرد و با این عمل به پست ترین و ذلت بار ترین بردگی ها تن می دهد.
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من_اب_ع

محمدتقی فلسفی- اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی- از صفحه 3 تا 6

کلی__د واژه ه__ا

خودپسندی اخلاق خودخواهی آزادی


بررسی آراء و نظرات دانشمندان پیرامون اخلاق

آدمی به هدایت فطری، امهات فضائل و رذائل را می شناسد، اصول اخلاقی خوب و بد را درک می کند، و به راهنمائی تکوینی خداوند می داند که وفاء به عهد، اداء امانت، راستی و درستی، جوانمردی، عزت نفس، و انصاف، خوب از خلقیات پسندیده اند، برعکس، عهدشکنی، خیانت در امانت، دروغگوئی و نادرستی، زبونی و پستی، و اعمال خلاف انصاف، بد و از صفات ناپسندند.



قرآن شریف این هدایت تکوینی را الهام الهی خوانده 'فالهمها فجورها و تقویها' ( سوره شمس/ آیه 8) و دانشمندان روان شناس از آن به وجدان اخلاقی تعبیر کرده اند. گرچه انسان به الهام وجدان اخلاقی، امهات فضائل و رذائل را می شناسد و به هدایت تکوینی، اخلاق خوب و بد را تمیز می دهد ولی این بدان معنی نیست که مردم می توانند تمام مسائل اخلاقی را پیش خود و بدون معلم بفهمند. همه خلقیات پسندیده و ناپسند را به سهولت تشخیص دهند، و به پرسش هائی که پیرامون آنها می شود پاسخ گویند. چه علم اخلاق به قدری پیچیده و مشکل است که با بررسی های دقیق فلاسفه بزرگ در طول قرن های متمادی هنوز پاره ای از مسائل آن به خوبی روشن نشده و دانششمندان نمی توانند با منطق علمی به بعضی از سوالات مربوط به اخلاق جواب قطعی بدهند. برای آنکه قسمتی از نظریه های دانشمندان درباره اخلاق شناخته شود و اهمیت این موضوع تا اندازه ای روشن گردد، با کمال اختصار آراء و عقائد بعضی از فلاسفه قدیم و جدید آورده می شود و ضمنا به برخی از نقض و ابرامهائی که در موارد مختلف انجام گرفته است اشاره خواهد شد.
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خلق چیست؟ دو کلمه ( خلق) و ( خلق) در لغت عرب از یک ماده است. مراد از خلق شکل ظاهری و ساختمان طبیعی است و مراد از خلق شکل نفسانی و صفات معنوی است. همان طور که خلق یعنی شکل ظاهری بعضی از مردم، زیبا، بعضی نازیبا، و بعضی زننده و قبیح است همچنین خلق یعنی شکل نفسانی بعضی از مردم مطبوع، بعضی نامطبوع، و بعضی قبیح و غیر انسانی است.



جان دیوئی، آموزش و پرورش را که سازنده شکل نفسانی است و به معنی وسیع خود همه تعلیم و تربیت های علمی، دینی، و اخلاقی را شامل می شود بر همین اساس تعریف کرده و چنین می گوید: «آموزش و پرورش فعالیتی است که به ذهن انسان شکل و ذهئیت و نظام می بخشد و آنرا موافق موازین اجتماعی در می آورد.»



شکل ظاهری و ساختمان طبیعی مردم، ناشی از قوانین خلقت و سنن آفرینش است و چگونگی آن در اختیار ما نیست. اما شکل نفسانی و ساختمان اخلاقی و معنوی ما اغلب اکتسابی است و افراد باید از راه مجاهده و کوشش، خویشتن را به فضائل اخلاقی متخلق نمایند و با تحمل مشکلات و سختی ها، شکل باطنی خویش را به خوبی و شایستگی بسازند. ولی اشخاصی هستند که پاره ای از فضائل با سرشتشان آمیخته است و به طور طبیعی واجد صفاتی از قبیل خویشتنداری، جوانمردی، مهربانی، کم حرفی، و گشاده روئی هستند و بدون زحمت از مزایای آن صفات برخوردارند.



ارسطو می گوید: «فضیلت نفسانی یا اخلاقی باید کسب شود و به درجه عادت برسد و عمل به آن شاق و دشوار نباشد بلکه از روی رغبت و لذت و علم و اختیار واقع شود و هرگاه این شرائط فراهم آید فضیلت ممدوح خواهد بود.
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ابن مسکویه می گوید: «خلق حالتی است نفسانی که آدمی را بدون فکر و رویه، به انجام کارهائی تحریک می کند و آن دو قسم است. قسمی از آن طبیعی است و مستند به ساختمان مزاج است مانند کسی که به کوچکترین سبب برافروخته و خشمگین می شود یا بر اثر کمترین تعجب به شدت می خندد، یا حادثه ناچیزی او را سخت غمگین و متأثر می سازد. و قسم دیگر ناشی از عادت است و این قسم خلق ممکن است در آغاز با فکر و محاسبه پایه گذاری شود ولی بر اثر تکرار و استمرار عملی، رفته رفته به صورت ملکه نفسانی و خلق و خوی ثابت در می آید و بدون رویه و فکر، انگیزه عمل می شود.»



دکتر کارل می گوید: «برای حفظ تعادل اخلاقی و حتی بدنی خود هر فرد از قبول یک نظم درونی و اصولی ناگزیر است. دولت می تواند با اعمال زور، قانون کشوری را مجری بدارد ولی از تحمیل قوانین اخلاقی به مردم ناتوان است. هرکس باید لزوم نیکوکاری و پرهیز از بدی را بفهمد و خود را با کمک اراده به این کار عادت دهد.»



برای آنکه مردم، به سجایای انسانی و فضائل اخلاقی متخلق گردند و از رذائل برکنار بمانند لازم است اولا اخلاق خوب و بد را تشخیص دهند تا بتوانند به خوبی ها گرایش یایند و از بدیها پرهیز نمایند، و ثانیا از نیرویی برخوردار باشند که در آغاز به رغم غرائز بی شعور و خودسر، آنان را به راه فضائل سوق دهد و از رذائل باز دارد تا رفته رفته دارای ملکه فضیلت شوند، به روشهای اخلاقی عادت کنند، و روحشان از صفات حمیده شکل بگیرد و این دو مطلب در بحث های اخلاقی همواره مورد توجه فلاسفه و دانشمندان بوده و از قرون گذشته تا امروز پیرامون آن نظریه هایی مختلفی ابراز نموده اند.
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سقراط، علم و حکمت را جواب گوی هر دو قسمت می دانست و معتقد بود که منشأ اخلاق حمیده دانش و بینش است و انحراف های اخلاقی معلول جهل و نادانی است. او می گفت اگر علم گسترش یابد و سطح معلومات جامعه بالا برود مردم، فضائل و رذائل را می شناسند و اخلاق خوب و بد را تشخیص می دهند و بر اثر آگاهی از نتایج مطلوب و نامطلوب فضیلت و رذیلت، راه خلقیات حمیده را در پیش می گیرند و صفات ناپسند را ترک می گویند و در توضیح نظریه خود چنین گفته است: «مردمان از روی علم و عمد، دنبال شر نمی روند و اگر خیر و نیکی را تشخیص دهند البته آن را اختیار می کنند پس باید در تشخیص خیر کوشید. مثلا باید دید شجاعت چیست، عدالت کدام است و پرهیزکاری یعنی چه؟ نیکوکاری بسته به تشخیص نیک و بد یعنی دانائی است، و فضیلت به طور مطلق چیزی جز دانش و حکمت نیست. اما دانش چون در مورد ترس و بی باکی یعنی علم بر اینکه از چه باید ترسید و از چه نباید ترسید ملحفوظ شود شجاعت است و چون در رعایت مقتضیات نفسانی به کار رود عفت خوانده می شود و هرگاه علم به قواعدی که حاکم بر روابط مردم با یکدیگر می باشد منظور گردد، عدالت و اگر وظائف انسان نسبت به خالق در نظر گرفته شود دینداری و خداپرستی است. این فضائل پنجگانه یعنی حکمت، شجاعت، عفت، عدالت و خداپرستی اصول اولی اخلاق سقراطی بوده است.



افلاطون نیز در باب اخلاق مانند سقراط عقیده دارد که عمل نیک لازمه علم به نیکی است و اگر مردمان تشخیص نیکی دادند البته به بدی نمی گرایند. پس فضیلت، یعنی حسن اخلاق، نتیجه علم است. بدون تردید، علم به خیر و شر و تشخیص خوب و بد در اصلاح اخلاق و اعمال جامعه نقش بسیار موثر دارد و قسمتی از خلقیات مذموم و کارهای ناپسند مردم، ناشی از جهل و نادانی است، ولی می دانیم که علم، زمانی اخلاق جامعه را اصلاح می کند و خوشبختی و سعادت به بار می آورد که افراد عالم، برطبق علم خود قدم بردارند و دانسته های خویش را عملا به کار بندند و گرنه از علم نتیجه اخلاقی عاید نمی شود و رفتار عالم و جاهل یکسان خواهد بود.
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انتقاد دیگری که از نظریه سقراط و افلاطون شده این است که علم و حکمت، عقل را شکوفا می کند، سطح درک را بالا می برد، و هوش را افزایش می دهد. افراد تحصیلکرده ممکن است بر اثر کسب دانش و شناخت نیک و بد، راه صحیح در پیش گیرند، اخلاق و اعمال خود را اصلاح کنند، و طبق نظریه سقراط و افلاطون به خیر و خوبی گرایش یابند. ولی ممکن است برعکس از نیروی علم سوء استفاده کنند، دانائی خویش را در مجاری شر و ناپاکی و در راه ارضاء غیر مشروع غرائز و شهوات خود به کار اندازند، با هوشیاری بیشتر به گناهان و اعمال ضد اخلاقی بزرگتری دست بزنند و مصائب سنگین تری به بار بیاورند. 



ویل دورانت می گوید: «آیا احتمال نمی رود که اساس معاصی جهل و نادانی باشد و جنایات، ناشی از عدم بصیرت کامل؟ آیا فضیلت، هوشیاری، و تربیت کامل، نظم اجتماعی لازم را برقرار نمی سازد؟ اگر معنی (خیر) را با ( هوشیاری) یکی بدانیم و (فضیلت) را خردمندی بخوانیم و اگر بتوانیم به مردم منافع حقیقیشان را چنان بیاموزیم که نتایج بعید اعمالشان را نیک ببینند و امیال و شهوات خود را با دیده بصیرت بسنجند شاید مردم روشنفگر را به اخلاقی رهنمون گردیم که درست به استحکام اخلاق افراد متدین باشد. ولی در پشت این عقیده نوعی اصالت فرد زیرکانه نهان است. به موجب این عقیده با تربیت یک نسل، می توان شرافت و اصالت واقعی را برقرار ساخت ولی به این سوال که: آیا هوشیاری موجب نمی شود که جنایاتی هوشیارانه تر انجام شود و آیا دزدی که با چراغ می آید کالای گزیده تر نمی برد جوابی نمی دهند. تردد میان این دو مسئله همچنان باقی می ماند که آیا هوشیاری را باید اجتماعی کرد و یا پایه دیگری برای اخلاق جست؟»
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ارسطو، اخلاق را پیروی از فرمان عقل می داند و عقیده دارد اخلاقی کسی است که غرائز حیوانی و تمایلات نفسانی خود را با نیروی خرد، اندازه گیری کند و آنها را در حدود مصلحت اعمال نماید و در این باره چنین می گوید: فضیلت انسان این است که وظیفه خود یعنی فعالیت نفس را با موافقت عقل به بهترین وجه انجام دهد و اگر چنین کرد سعید و خوشبخت خواهد بود. علم اخلاق عبارت است از اینکه بدانیم برای آنکه فعالیت نفس به موافقت عقل انجام گیرد، در احوال و موارد مختلف، عمل انسان چه باید باشد. یعنی چه وقت و در چه مورد و چگونه و نسبت به که و برای چه باید عمل کند. روح انسان دارای دو جنبه است: عقلانی و عیرعقلانی. عقلانی جنبه انسانیت است و غیرعقلانی دو جنبه دارد. یکی نفس نباتی یعنی قوه نامیه و دیگری نفس حیوانی که برحسب طبع دارای شهوت، غضب و دیگر غرائز است. تمایلات غریزی، آدمی را به عمل وا می دارند و اگر اعمال او با موافقت جنبه عقلانی واقع شود فضیلت است و این نوع فضیلت را فضیلت انسانی یا اخلاقی گوئیم. به نظر ارسطو انسانی که می خواهد به فضائل اخلاقی و سجایای انسانی نائل گردد باید از دستور خرد اطاعت نماید، وظیفه شناس باشد، از افراط و تفریط بپرهیزد، و فعالیت های نفسانی خویش را با موافقت عقل انجام دهد. ولی نمی گوید ضامن اجراء قضاوت های عقلی چیست و چه نیروئی می تواند غرائز سرکش را مهار کند و آدمی را به وظیفه شناسی وادار سازد. می دانیم که عقل مانند علم است. همان طور که علم مستلزم عمل نیست و بسیار اتفاق می افتد که مردم به کشش غرائز و شهوات، برخلاف علم خود عمل می کنند، همچنین بین قضاوت عقل و اجرا آن ملازمه وجود ندارد و بسیارند کسانی که به پیروی از هوی و تمایلات نفسانی خویش از اطاعت عقل سرباز می زنند و به فرمانش اعتنا نمی کنند. عقل، در وجود آدمی مانند قاضی شریف و منزهی است که مسائل را به دقت بررسی می نماید و با بصیرت و بینش، به خوب و بد آنها رأی می دهند ولی قدرت اجرا و عمل در اختیار غرائز و احساسات است. تمایلات غریزی و خواهش های نفسانی کور و بی شعورند، به صلاح و فساد توجه ندارند، خیر و شر را درک نمی کنند، و تنها ارضاء خود را می طلبند، به علاوه آن قدر نیرومند و توانا هستند که عقل نه فقط قادر نیست آنها را مهار کند و به اطاعت خود وادارشان سازد بلکه در مواقع تهییج احساسات و طغیان غرائز، عقل سرکوب می گردد، هوای نفس خودسرانه و آزاد عمل می کند، و به خواسته های خود آنطور که مائل است جامعه تحقق می پوشاند.
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هیوم می گوید: «اگر عقل با رفتار کسی سازگار نباشد آن شخص برضد عقل خواهد ایستاد. اگر اندیشه از تعدیل میل و شهوات با ترازوی منطق ناتوان باشد و نتواند خرد و شهوت را هم آهنگ کند به اطاعت عقل، گردن نخواهد نهاد. اگر پایه حیات بر امیدهای دور از خرد باشد، مردم منطقی خواهند آفرید که بر پایه عقل نباشد تا این امیدها را درست و به جا وانمود کنند.»



هگل، اخلاق را عبارت از پیروی و اطاعت از قوانین می داند. به نظر او انسان اخلاقی کسی است که در نیت مطیع قانون باشد و عملا نیز مقرراتش را به کار بندد، سود شخصی را با معیارهای قانونی و مصالح اجتماعی تطبیق دهد، خواسته های خود را در حدود موازین و مقررات برآورده سازد و از اعمال تمایلاتی که با عدل و قانون ناسازگار است خودداری نماید و در توضیح نظریه خود چنین می گوید: «اگر تنافی میل و اراده شخص با حق یعنی کل از میان رفت و اراده نفس با قانون و حق منطبق و موافق شد اخلاق و نیکی کردار می شود. پس حق که امری برون ذاتی است چون برگشت و درون ذاتی شد اخلاق خواهد بود. در حوزه اخلاق، عمل که امری بیرونی و پدیدار است تنها منظور نیست، بلکه نیت هم که پدیدار نیست و درونی است معتبر است. اخلاقی آن است که دلش بر دوستی و وداد بر طبق آنچه قانون و نظام مقرر داشته است گواهی دهدو نفع و سود را تابع خیر سازد.» فضائل اخلاقی و سجایای انسانی، عالی تر از آن چیزی است که هگل تصور کرده و در سخنان خود آورده است. می دانیم جامعه اگر بخواهد در رفاه و آسایش زیست کند و از نعمت امنیت برخوردار باشد، باید قانون را محترم شمرده، رفتار خود را براساس درستی و دادگری استوار سازد، حقوق دگران را رعایت کند، قانون را محترم شمرد و عملا از آن پیروی نماید، ولی این معنی اخلاق نیست. چه بسیارند افرادی که رفتارشان طبق مقررات اجتماعی است و از مرز قانون قدمی فراتر نمی گذارند اما اخلاقا خشن و تندخو، بی گذشت و سخت گیر، کینه توز و انتقام جو، و مغرور و متکبرند و برخلاف گفته هگل، فاقد مکارم اخلاق و ملکات انسانی هستند.
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کانت که قبل از هگل می زیسته و از دانشمندان نامی غرب است در بحث های علمی خود این نکته اساسی را مورد توجه قرار داده و وظائف قانونی و اخلاقی را از یکدیگر تفکیک نموده است. او در فلسفه اخلاق، چندین رساله و کتاب نوشته و تکالیف را منقسم به دو قسم کرده است: یکی تکلیف قانونی یعنی آنچه به موجب قوانین بر مردم الزام می شود و نقض آنها سبب بازخواست دادگاهها و دیوان خانه ها می گردد. دوم تکالیف فضیلتی که الزامش درونی است و محاکمه اش با نفس انسان است. در تکالیف قانونی، نظر به عدل و داد است. داد هر عملی است که بنیادش بر این اصل استوار است: آزادی هر کس با آزادی همه کسان سازگار بوده باشد. بنابراین حکم قانون این است: چنان کن که آزادی تو بر طبق یک قاعده کلی با آزادی همه مردم سازگار شود. در تکالیف فضیلتی، نظر به اخلاق است و غایت علم اخلاق برای هرکس کمال نفس خود و خوشی دیگران است.



جان دیوئی می گوید: «در جامعه ما مصونیت از انتقاد و ملامت اجتماعی، معمول ترین نشانه خوبی است زیرا گواه بر آن است که از گرائیدن به بدی خودداری شده است. پیروی از دیگران و غرق شدن در اقیانوس اجتماع و احتراز از جلب توجه دگران موجب رهائی یافتن از انتقاد و ملامت اجتماع می گردد. در نتیجه اخلاق قراردادی و متداول امروزی به صورت یک اخلاق بی رنگ در آمده است که خطرناک ترین انحراف از آن خود نمائی و جلب توجه دیگران است. هرگاه رنگی در آن تشخیص داده شود چنین معنی می دهد که یک خصوصیت اخلاقی وضع غیرعادی به خود گرفته و از قید تسلط رهائی یافته است. یک فرد باید متوجه باشد که در خوب بودن بر دیگران پیشی نگیرد و به صورت فرد ممتازی نیاید، حتی عیب و نقضی که توام با ادب اجتماعی باشد بر غیرعادی بودن ترجیح دارد و جنبه نقص خود را از دست می دهد.»
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این نظریه در مورد آداب و رسوم معمولی که سعادت مردم به آنها بستگی ندارد ممکن است صحیح و مقبول باشد زیرا خوب و بد این قبیل اعمال. نسبی است و حسن و قبیح آنها تابع قبول و رد اجتماع است. ولی برای شناخت خوب و بدهای اخلاق و اعمالی که فعل و ترک آنها در خوشبختی و بدبختی مردم نقش اساسی دارند و مردم را به راه ترقی و تعالی یا به انحطاط و پستی سوق می دهند نمی توان به معیار افکار عمومی تکیه کرد و نمی شود صفات پسندیده و ناپسند را به استناد قبول و رد جامعه تعیین نمود، چه گاهی مردم یک اجتماع بر اثر تقلیدهای جاهلانه، بینش خود را از دست می دهند و در شناخت خوب و بد کور و کر می شوند و در نتیجه به پاره ای از صفات مذموم و کارهای نادرست آنچنان خو می گیرند که نه تنها قبح آنها را درک نمی کنند بلکه اخلاق زشت و اعمال ناپسند خود را کمال و فضیلت می پندارند و در انجام آنها احساس سربلندی و افتخار می کنند.



در نظر طرفداران اخلاق نسبی، مرجع تشخیص اخلاق خوب و بد، افکار عمومی است و معیار فضیلت و رذیلت، قبول و رد اجتماع است. اینان عقیده دارند که گرایش به رفتار اجتماعی هر چند دارای عیب و نقص باشدعلامت خوبی اخلاق و باعث مصونیت از انتقاد است، و تخلف از روش های عمومی، اگر چه آن تخلف به جا و صحیح باشد، نشانه اخلاق بد و مایه ملامت و سرزنش مردم است. ولی در آئین مقدس اسلام، مرجع شناخت خوبی ها و بدی ها، قرآن شریف است و اولیاء گرامی به پیروان خود توصیه کرده اند که گفته های مردم را معیار خوبی و بدی خویش ندانند و از نفی و اثبات آنان غمگین و خوشدل نشوند بلکه خود را با کتاب خدا بسنجند و خوبی و بدی اخلاق و اعمال خویشتن را با موازین قرآن کریم اندازه گیری نمایند. از مجموع بحث این نتیجه بدست آمد که دانشمندان قدیم و جدید، در تعریف فضیلت و بیان حقیقت اخلاق، نظریات مختلفی دارند و همچنین برای شناخت خلق خوب و بد راه اجراء مقررات اخلاقی، معیارهای متفاوتی ذکر کرده اند. سقراط و افلاطون، حسن خلق و فضیلت را علم و حکمت می دانستند و معتقد بودند اگر جهل و نادانی از میان برود، مردم خوب و بد را بشناسند، و به خیر و شر اعمال خویش واقف شوند طبعا به خوبی ها می گرایند و از بدی ها اجتناب می کنند، در نتیجه به نسبت توسعه علم و حکمت، جامعه فضائل را از رذائل تمیز می دهد و به خلقیات پسندیده متخلق می گردد.
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ارسطو اخلاق پسندیده و فضیلت را پیروی از فرمان عقل می دانست و می گفت کسی که می خواهد به فضائل اخلاقی متخلق گردد و از صفات انسانی برخوردار باشد باید غرائز و تمایلات حیوانی خویش را با نیروی خرد تعدیل کند، جنبه غیر عقلانی وجود خود را به فرمان جنبه عقلانی در آورد و خواهش های نفسانی خویشتن را با موافقت عقل برآورده سازد.



هگل اخلاق خوب و فضیلت را پیروی و اطاعت از قوانین اجتماعی می دانست. به نظر او انسان با فضیلت و اخلاق کسی است که در دل مطیع قانون باشد و در عمل نیز مقررات آنرا به کار بندد و رفتار و گفتار خود را طبق موازین قانونی انجام دهد. طرفداران اخلاق نسبی، فضیلت و اخلاق را همرنگی و هم آهنگی با جامعه می دانند و عقیده دارند که معیار حسن و قبح اخلاق و اعمال، قبول و رد اجتماع است. اخلاقی که جامعه آن را پذیرفته و مورد قبول مردم قرار گرفته خوب و پسندیده است و صفاتی که جامعه از پذیرش آن سرباز زد و مقبول مردم واقع نشده مردود و ناپسند است. کسی که می خواهد اخلاقی باشد باید از افکار عمومی پیروی کند. زشت و زیبای اخلاق را از دیدگاه مردم ببیند، و صفات و اعمال خویش را با روشهای عمومی منطبق سازد.

من_اب_ع

محمدتقی فلسفی- اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی- از صفحه 15 تا 21 و صفحه 24 تا 32 و صفحه 34 تا 36

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق فضیلت نفس عقل سعادت


بررسی نظر فروید پیرامون شخصیت انسان
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فروید درباره مراحل زندگی انسان زیر عنوان مجموع شخصیت آدمی سخن گفته و برای هر مرحله ای نامی برگزیده و پیرامون هریک از آنها مبسوطا بحث کرده است. در اینجا به خلاصه ای از آن اشاره می شود. برحسب عقیده ( فروید) کل شخصیت، متشکل از سه سیستم اصلی است که او، من و من برتر نام دارند. عمل انحصاری (او) کوشش برای رفع سریع هیجاناتی است که بر اثر تحریک درونی یا خارجی در ارگانیسم پدید می آید. (او) نقش ارضاء اصل ابتدائی یا اساسی زندگی را که فروید، اصل لذت نامیده است به عهده دارد. (او) جایگاه اولیه انرژی روانی و پایگاه غرائز است و یا بدن و جریان های آن تماس بیشتری دارد تا با دنیای خارج. (او) در مقایسه با ( من) و (من برتر) فاقد سازمان بندی است. با گذشت زمان تحول نیافته و با تجربه و آزمون نیز تغییر نمی یابد ولی (او) به وسیله ( من) قابل تنظیم و کنترل است. (او) تحت فرمان قواعد استدلال و منطق نبوده، فاقد دکترین اخلاق و معنوی است. ( او) فقط به یک چیز توجه دارد و آن حصول ترضیه هرچه بیشتر مطابق با اصل لذت برای رفع احتیاجات غریزی. (او) زیر بنای شخصیت فرد بشمار می رود و خصویت کودکانه اش را در تمام دوره زندگی حفظ می کند. یعنی قادر به تحمل نیست و ترضیه آنی را می طلبد. ( او) خودخواه و جوینده لذت است، خواستار عمل ناگهانی و طلب کننده غیر عقلی و غیر اجتماعی است. (او) فرزند ناخلف شخصیت است و قادری مطلق بشمار می آید زیرا برای ارضاء آرزوهایش از قدرتی جادوئی برخوردار است. (او) قسمت تاریک شخصیت آدمی و دور از دسترس است با این حال می توان (او) را در مواقع مختلف مشاهده کرد. فردی که دیگری را فریب می دهد یا مرتکب زنای به عنف می شود تحت تسلط (او) قرار دارد. همچنین شخصی که مقدار زیادی از وقتش را صرف خیالات خام و افکار واهی می کند تحت کنترل (او)ی خویشتن است. (او) نمی اندیشد فقط می طلبد و عمل می کند. فروید مرحله اول زندگی بشر را که حکومت آزاد غرائز و فعالیت های خودکار بدن است با کلمه (او) تعبیر نموده است. (او) فرمانروای ناشناخته و مجهولی است که در اعماق وجود ما جای دارد. خودسرانه و بی حساب فرمان می دهد، به رغم تمایلاتمان بر ما حکومت می کند، و در کمال قدرت و نیرومندی به خواسته های خود جامه عمل می پوشاند. فعالیت حرکتی غیرارادی (او) برای حصول مقاصد بزرگ تکاملی کافی نیست. اجراء موفقیت آمیز این کار ایجاب می کند که آدمی بسیاری از واقعیت های خارجی ( شرائط محیط) را در نظر گرفته و با تطابق یا تسلط بر محیط، احتیاجات خود را از دنیائی که در آن زیست می کند تأمین نماید.
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این گونه تبادلات متقابل بین شخص و محیط اطراف وی مستلزم تشکیل یک سیستم جدید روانی یعنی (من) می باشد. در شخص متعادل و سازگار، (من) عامل اجرائی شخصیت بوده، کنترل و نظارت بر (او) و ( من برتر) را بر عهده دارد و ارتباطی شبیه بازرگانی با دنیای خارج به سودکل شخصیت و احتیاجات آن برقرار می سازد. وقتی (من) اعمال اجرائی خود را عاقلانه انجام دهد هماهنگی و تعادل و سازگاری حکمفرما خواهد شد. (من) تحت فرمان اصل لذت نبوده، از اصل واقعیت تبعیت می کند. غرض از واقعیت آن چیزی است که به طور عینی وجود دارد. هدف اصل واقعیت این است که تخلیه و دفع انرژی تا زمان تهیه موضوع حقیقی، به تعویق افتد. مثلا کودک باید بیاموزد که در هنگام گرسنگی هر چیزی را در دهان نگذارد. او باید مواد غذائی را بشناسد و تا زمانی که چیز قابل خوردن نیافته است. گرسنگی را تحمل نماید، چه در غیر این صورت با تجربه های رنج باری روبرو خواهد شد. به این ترتیب. (من) را می توان به مثابه سازمان پیچیده ای از جریان های روانی پنداشت که نقش واسطه بین (او) و دنیای خارج را به عهده دارد.



سخنان فروید درباره مرحله اول و دوم زندگی بشر (او) و (من) با مطالب اکثر فلاسفه و دانشمندان همانند است و بین آنها اختلاف اساسی وجود ندارد. ولی در مورد مرحله سوم (من برتر) راه فروید از مسیر اغلب روانشناسان جدا می شود، چه آنان درباره وجدان اخلاقی که منشأ تمایلات عالی انسانی است و قسمت مهمی از مرحله سوم زندگی وابسته به آن است با فروید اختلاف نظر دارند. بیشتر دانشمندان روانشناس معتقدند وجدان اخلاقی فطری هستند و آن را غیر از وجدان تربیتی می دانند. اینان عقیده دارند که وجدان اخلاق فطری در نهاد بشر ریشه طبیعی دارد و به طور یکسان با سرشت همه انسانها آمیخته است. تمام مردم از هر ملت و نژاد با هدایت تکوینی، اصول فضائل و رذائل را تشخیص می دهند، خوبی انصاف، وفا به عهد، و اداء امانت را درک می کنند و قبح بی انصافی، عهد شکنی و خیانت را می فهمند و منشأ این درک همگانی وجدان اخلاقی فطری است.
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در کنار وجدان اخلاقی فطری، وجدان اخلاقی تربیتی قرار دارد و هر قوم و ملت بر معیار عقائد و آراء اجتماعی و براساس عادات و روش های عمومی دارای وجدانی مخصوص به خود هستند، چه بسا وجدان تربیتی یک قوم، چیزی را قبیح و بد می داند و همان چیز در وجدان قوم دیگر پسندیده و ممدوح است. به نظر این گروه از روانشناسان برای نیل به مرحله سوم زندگی ( من برتر) باید وجدان اخلاقی فطری در نهاد مردم بیدار شود و تمایلات عالی انسانی در ضمیرشان شکوفان گردد تا به مکارم اخلاق نائل آیند و مدارج تعالی و تکامل معنوی را بپیمایند. فروید براساس افکار مادی خود، نافی وجدان اخلاقی فطری است و عقیده دارد تمام قضاوت های وجدانی، منهیات دوران کودکی و تربیت های اجتماعی است. او بین وجدان یکنواخت همه انسانها با وجدان های اختصاصی ملتها تفاوتی قائل نیست و تمام آنها را اکتسابی می داند. به نظر فروید وجدان اخلاقی جز (دهنة اجتماعی) چیز دیگری نیست. وجدان اخلاقی نماینده یک عمل ذاتی عمیق روح بشری نمی باشد بلکه درون بینی ساده منهیات اجتماعی است. به نظر فروید نه در تاریخ بشریت و نه در تاریخ فرد، تصورات ابتدائی (خوب) و ( بد) وجود ندارد. این تصورات منحصرا از خارج یعنی محیط اجتماعی منشعب می شوند. فروید به اتکاء همین نظریه مادی، مرحله سوم زندگی را توجیه و تبیین نموده، و اخلاق ( من برتر) را ناشی از ممانعت های پدر و مادر و دیگر افرادی که فوق کودک قرار دارند دانسته و در توضیح مطلب چنین می گوید:
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(من برتر) سومین بخش اصلی شخصیت فرد و قسمت اخلاقی و قضائی آن بشمار می آید. (من برتر) ناموس اخلاقی شخص محسوب می شود. کودک معیارهای اخلاقی پدر و مادر را که عبارت از اعتقاد به خوبی و بدی یا پرهیزکاری و گناه آلودگی است جذب و اخذ می کند. ( من برتر) نتیجه این جذب و اخذ است. (من برتر) در شخصیت فرد، نماینده ارزش ها و معتقدات قومی و ایده الهای اجتماعی است که از پدر و مادر به کودک رسیده است. علاوه بر پدر و مادر، عوامل دیگر اجتناع نیز در تشکل (من برتر) کودک دست اندر کار می باشند. معلمین، روحانیون، پلیس و هرکسی که در مقامی فوق کودک باشد ممکن است در نقش خانواده عمل کند. ولی تأثیر این عوامل نسبت به آنچه کودک قبلا از پدر و مادر اخذ کرده است بسیار محدود می باشد.



اخلاق در بسیاری از اشخاص ممکن است با یک خصلت خیلی شدید و به شکل (من برتر) تظاهر کند. بدین معنی که فرد را در همه اعمال تحت تسلط و سیطره خود قرار دهد. به عقیده فروید این وجدان اخلاقی، انعکاسی از ممانعت های نیکان است و تحت تأثیر یک عامل نیرومند که عبارت از احتیاج کودک به عشق و محبت والدین است قرار دارد. کودک فکر می کند که هرگاه تسلیم تقاضا و اوامر و نواهی پدر و مادر خود نگردد، از محبتی که سخت به آن نیازمند است محروم خواهد شد. بشر در دوران طفولیت که در مرحله اول زندگی است فاقد شرائط تکلیف است، به همین جهت مانند حیوانات، تحت تاثیر قدرت و حکومت ( او) قرار دارد. بی قید و شرط از پی ارضاء غرائز خود می رود و در کارهای خویش مسئولیت قانونی و شرعی ندارد. با سپری شدن ایام کودکی و پایان یافتن دوران حیوانی، حیات اجتماعی و عقلانی (من) که مرحله دوم زندگی بشر است آغاز می گردد. در این موقع افراد به اداء تکالیف قانونی و رعایت مقررات اخلاقی مکلف و مسئول می شوند. از این پس باید (من) قانونی و اخلاقی بر ( او)ی طبیعی نظارت کند، غرائز و شهوات محدود شوند، خواهش های نفسانی تعدیل گردند و آدمی تمایلات خود را با توجه به مصالح اجتماعی و احترام به حقوق دگران برآورده سازد. سپس از مرحله دوم نیز قدمی فراتر بگذارد و رهسپار مرحله سوم زندگی ( من برتر) گردد. وجدان فطری و تمایلات عالی اخلاقی را در نهاد خویش بیدار کند. خود را به کرائم اخلاق و سجایای انسانی متخلق سازد، انسان واقعی شود، و به تعالی معنوی و کمال روحانی دست یابد. خوشبختی و سعادت نصیب کسانی است که این سه مرحله را با حفظ موازنه و تعادل طی می کنند و سرانجام به کمال لایق انسان نائل می گردند.
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من_اب_ع

محمدتقی فلسفی- اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی- از صفحه 45 تا 52

کلی__د واژه ه__ا

فروید شخصیت وجدان اخلاق


نمونه ای از توفیقات دانشمندان مسلمان در کشف علوم

سفارش موکد اسلام به علم، اختصاص به رشته خاصی از علوم ندارد، بلکه شامل تمام رشته های علوم می باشد، هرچند بر تحصیل علم فقه و علوم دینی تأکید زیادی دارد. علم به احکام دین و یا علم به قوانین و کشف سنن طبیعت و اختراع صنایع سودمند، یک سلسله علوم و اموری است که اسلام آموختن آنها را «واجب کفائی» شناخته است و در قرآن هر مناسبتی پیش آمده، آدمی را به اندیشیدن و بهره جستن از خرد خویش برای پی بردن به اسرار جهان آفرینش امر کرده است. بنابراین، تقسیم علوم به علوم دینی و غیردینی و یا علوم جدید و علوم قدیم، یک اصطلاح جدید است و اسلام هر علم و فنی که به صلاح جامعه و مفید به حال مردم است، مسلمانان را به اخذ و نشر آن امر می کند و در طول تاریخ نیز علوم برحسب فائده ای که از آنها به دست می آید، نزد مسلمانان مطلوب بود و هر علمی که اکنون به عنوان «علوم جدید» تلقی می شود از «علوم قدیمه» دور و بیگانه نیست، بلکه ریشه ای در علوم قدیمه دارد، منتهی مانند هر چیز دیگر برحسب مرور زمان تکامل پیدا کرده است. مسلمانان از هنگام طلوع اسلام به کسب علوم گوناگون و توسعه فرهنگ شوق و علاقه فراوانی داشتند و توفیقی که در این راه پیدا کردند، بی شک عظیم است و از میان مسلمانان در رشته های مختلف علوم متخصصان و مکتشفان و مخترعان بزرگی برخاستند و آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشتند. در این جا به عنوان نمونه به برخی از دانشمندانی که موفق به کشف علمی شده اند، اشاره می کنیم:
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1- «جابربن حیان» یکی از شاگردان امام صادق (ع) از بزرگترین متخصصان علوم طبیعی و پدر شیمی جدید بوده است و مورخان درباره تألیفات او اظهار نظرهای گوناگون کرده اند، از 232 جلد تا 3900 جلد کتاب به او نسبت داده اند. و مورخ مسیحی (جرجی زیدان) درباره وی چنین نوشته است: «او برای همیشه از میان شرقی ها حجتی برای غربی ها است.» «گوستاولوبون» درباره او می نویسد: «اقدم و اشهر علمای اسلام، جابر است، تصانیف او، مانند یک دائرة المعارف علمی، مشتمل بر خلاصه ای از مسائل شیمی مسلمین است. در این تصنیفات ترکیبی ذکر شده است که قبلا معلوم نبوده است. و این دانشمند نسبت به عصر خود کمتر از پاستور و سایر علما و دانشمندان غرب نبوده است.



2- «یعقوب بن اسحاق کندی» ( متوفای 260 ه_) که او را فیلسوف ع__رب می نامیدند، با علوم یونانی و ایرانی و هندی نیز آشنائی کامل داشت و غیر از فلسفه، در علم دیگر نیز تألیفات داشته است. کندی که تألیفات او بالغ بر270 مجلد می باشد، حتی از ده یک آنها هم امروز نشانی نمانده است و ظاهرا 15 جلد از این کتابها مربوط به «هواشناسی» بوده است. قسمتی از آثار او در قدیم به لاتینی ترجمه شده و از بعضی آثار او فقط ترجمه لاتینی باقی است و شاید بتوان گفت گرایش به تحقیق تجربی هم به وسیله آثار علمی او از دنیای اسلام به اروپای غربی راه یافت.



3- «حسن بن هیثم» ( متولد سال 304 ه_ ) از ریاضی دانان به نام به شمار می آید و تعداد کتب او درباره علم «مناظر» که در آن از شعاع های منکسر و مستقیم و منعکس و همچنین از تصاویر در آئینه های مقعر بحث می شود، از پنجاه جلد متجاوز می باشد، هر چند اغلب این کتابها بر باد رفته است، ولی به قول «دکتر گوستاولوبون فرانسوی» از دیدن همین تصانیف مختصر هم که در دسترس ما می باشند، به خوبی معلوم می شود که در این علم، مسلمین تا چه درجه ترقی حاصل کرده بودند، از جمله تصانیفی که بسی تعجب آور است «کتاب مناظر الحسن» است که فعلا موجود می باشد. کتاب مذکور به زبان لاتینی و ایتالیائی ترجمه شده و این همان کتابی است که «کپلر» در کتاب مناظر خود از آن زیاد از حد استفاده نموده است.
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4- از دانشمندان ریاضی، می توان از امثال: محمودبن موسی خوارزمی و محمدبن ابراهیم فزاری و حجاج بن یوسف بن مطر یاد کرد که مولفات فراوانی در ریاضیات دارند که معروف ترین آنها کتاب «حساب و جبر و مقابله» خوارزمی است که به لاتین نیزترجمه شده است و این کتاب در قرون وسطی نزد اروپائیان فوق العاده اهمیت یافت و تا سال 1603 میلادی مبنای مطالعات ریاضی اروپائیان بود.



5- مسلمانان در علم هئیت و نجوم و علوم فضائی نیز تحقیقات بسیار ارزنده ای داشتند و از دانشمندان فلکی و علوم فضائی می توان از ابومعشر بلخی نام برد که وی مجموعه «زیحاتی» داشت که در آن حرکات سیارات از روی طریقه هندی و رصد گنک دژ محاسبه شده بود. اگر چه اصل آن نمانده است، اما آثار دیگر او از خیلی قدیم به زبان لاتینی ترجمه و مکرر چاپ شده است و این همه او را در نجوم در تمام قرون وسطی شهرت جهانی بخشید. و همچنین از جمله کسانی که از هئیت بطلمیوس انتقاد کرده است «خواجه نصیرالدین طوسی» را باید ذکر کرد. این عالم بزرگ و جامع شیعه نه فقط موسس واقعی رصدخانه عظیم مراغه و زیج ایلخانی بود، بلکه آشنائی علماء اسلام را با تحقیقات چینی ها نیز فراهم آورد. خواجه قطع نظر از تحریر اقلیدس و مطالعات راجع به مثلثات در کتاب تذکره، از هئیت بطلمیموسی به شدت انتقاد نمود و خود نظریات بدیعی پیشنهاد نمود که به ضرورت اظهار طرح تازه ای که بعدها به وسیله «کوپرنیک» عرضه شد، کمک کرد. یکی دیگر از دانشمندان فلکی «ابن یونس» است که ابزاری برای تعیین و سنجش ارتفاع شمس اختراع کرد و دیگر ابوالعباس فرغانی و ابوعبدالله محمدبن جابر بتانی و سه پسر موسی بن شاکر و خیامی و دیگران هستند. 
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6- معروف تر ین پزشکان اسلامی «محمدبن زکریای رازی» است. رازی بی شک نابغه ای بوده است که در آسمان پر عظمت علم طب طلوع کرد و در علم طب، تحول و دگرگونی های فراوانی پدید آورد و در بیماستان ها تمام اقوال و نظریات طبی قدماء را در بیماران امتحان نمود. با روش تجربی خود که همه جا به کار می بست، توانست راههای جدیدی در معالجات به دست آورد و برای بیماری ها داروهای تازه ای را کشف کند. مهمترین آثار رازی «کتاب حاوی کبیر» است و این کتاب بزرگترین و جامع ترین کتابی است که یک پزشک توانسته است پدیدآورد و در واقع، دائرالمعارف بزرگ طبی است و شامل اقوال و تحقیقات اطباء یونانی، سریانی، ایرانی، هندی، و عرب به علاوه تجارب شخصی 50 ساله خود درباره بیماری های گوناگون می باشد و ترجمه لاتین آن تا این اواخر جزو کتب درسی دانشگاههای اروپا بوده است. اما عظیم ترین اثر علمی در طب اسلامی «قانون» ابن سینا است، بدین جهت او را «ملک الأطباء» نامیده اند. اهمیت او در علم طب از این جهت است که طب اسلامی را به منتهای کمال رسانید و کتاب قانون او نیز دائرة المعارف طبی است و نویسنده در آن، اقوال اطباء یونانی، هندی، ایرانی را در انواع معالجات بیان می دارد، ترجمه لاتین آن نیز بارها در اروپا چاپ شده و در آنجا مدت مدیدی بر هر کتاب دیگر مقدم بود، و برای اطباء اروپا مانند انجیل مقدس تلقی می شد، حتی تا اوائل قرن نوزدهم از برنامه درسی و رسمی دانشگاههای جهان متمدن حذف نشده بود. اطبای اسلامی اندلس هم در پیشرفت طب سهم بزرگی داشته اند، از جمله آنها «ابن رشد اندلسی» حکیم معروف است که نشان داد یک تن دو بار آبله نمی گیرد.
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7- مسلمانان در رشته های دیگر چون: علم زیست شناسی، جغرافیا، تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه و... فعالیت های زیادی داشتند و آثار علمی آنان در هر رشته، بسیار غنی و متنوع و آموزنده و جالب است و نشان می دهدکه چشم انداز تحقیقات مسلمانان در هر زمینه، خیلی بیش از ملت های دیگر بوده است، در این باره می توان از کندی، دمیری، قزوینی، ابن بطوطه، مسعودی، ابن حوقل و ابن خلدون و... نام برده که صاحب تألیفات فراوانی در رشته های گوناگون علوم می باشند.

من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 505 تا 510

کلی__د واژه ه__ا

علم اسلام ریاضی طب نجوم دانشمند


اهمیت علم طب در نظر مسلمانان و نمونه ای از اطباء مسلمان

دستورهائی که پیامبر گرامی و پیشوایان اسلام درباره طب و بهداشت به مسلمانان می دادند، نقش برجسته ای در تهیه زمینه فکری برای دانشجویان طب و نقش اساسی در توسعه و رونق علم پزشکی در دوره تمدن اسلامی داشته است. علم طب پیش از اسلام، بسیار محدود و جزئی بوده و کتابهائی که در این باره نوشته می شد، از رساله های کوتاه علمی تجاوز نمی کرد و معمولا هم تقلیدی بوده، و تحقیقی در کار نبوده است ولی آنگاه که این علم به دست مسلمانان افتاد در مرحله اول از کتب یونانی ها و سریانی ها و هندی ها استفاده نمودند و سرمایه قابل توجهی از همان کتابها به دست آوردند و به زبان عربی ترجمه کردند، و در مرحله دوم تعداد قابل توجهی از همان کتابها به دست آوردند و به زبان عربی ترجمه کردند، و در مرحله بعد پا از تقلید بیرون گذاشته، صاحب تحقیق و نظر شدند، به تحقیقات تجربی و مطالعات بالینی مشغول گردیدند و در کلیه بیماریها تحقیقات دامنه داری را شروع کردند، به این ترتیب بحثهای نظری به آزمایش های عملی تبدیل گردید، به جای رساله های کوتاه علمی که معمول سریانی ها بود، دائرة المعارف های جامع طبی به وسیله مسلمانان تألیف شد و در نتیجه فداکاری دانشمندان اسلامی علم طب از مرحله تقلید پا به مرحله تحقیق گذاشت و موفقیتهای بارزی در این زمینه به دست آمد که راستی در آن تاریخ و در آن شرایط به اعجاز نزدیک تر است.
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مولف کتاب ارزشمند «کارنامه اسلام» می نویسد: «در واقع تحقیقات علمای یهود و نصاری و حتی صابئین هم که در دارالأسلام انجام می یافت به تشویق و هدایت مسلمین بود. قدیمیترین رساله ای که در باب چشم پزشکی هم اکنون در دست است رساله ای است از آن «حنین بن اسحاق». کثرت و شیوع انواع بیماری های چشم در مناطق واقع در قلمرو اسلام البته سبب عمده بود در جلب توجه اطباء اسلام به چشم پزشکی و علوم وابسته به آن. در باب تاریخ چشم پزشکی مسلمین، «هیر شبرک آلمانی» رساله جامعی دارد که حاکی از اهمیت کارهای مسلمین در این باب است... علماء و دانشمندان اسلامی که در رشته طب دارای تألیف و یا ترجمه هستند، بسیار زیاد است، به طوری که «ابن إبی اصیبه» در کتاب سه جلدی خود «طبقات الأطباء» یک جلد آن را فقط به ذکر اسامی اختصاص داده است و ما به عنوان نمونه به چند نفر از آنها اشاره می کنیم: مصنف نخستین اثر طبی بزرگ اسلامی «علی بن ربن طبری» است که نو مسلمانی بود و «کتاب فردوس الحکمه» خود را در سال 236 هجری تألیف کرد. فردوس الحکمه که نخستین مجموعه بزرگ از نوع خود در اسلام است ارزش خاصی از لحاظ آسیب شناسی و دارو شناسی و پرهیز دارد. این شخص که استاد رازی بود بیشتر نوشته های خود را از تعلیمات بقراط و جالینوس، و نیز از ابن ماسویه و حنین، اقتباس کرده است. بعد از طبری، در تاریخ طب اسلامی، نوبت به «محمد زکریای رازی» پزشک و فیلسوف بزرگ ایرانی می رسد که وی در علوم مختلف عصر خویش در فلسفه، تاریخ، شیمی و طب مهارت کاملی داشت و کتابهای زیادی تألیف نموده است و مدت 50 سال در بغداد به شغل طبابت اشتغال داشت. رازی بی شک نابغه ای بود که در آسمان پر عظمت علم طب در اسلام طلوع کرد و در علم طب تحول و دگرگونی های فراوان پدید آورد. او در بیمارستان ها تمام اقوال و نظریات طبی قدماء و نظریات آنها را در بیماران امتحان می نمود، با روش تجربی خود که همه جا به کار می بست، توانست راهای جدیدی در معالجات به دست آورد و امراض و داروهای تازه ای کشف کند. مهمترین آثار رازی کتاب «الحاوی الکبیر» است. این کتاب مشتمل بر تمام مسائل علم طب می باشد و بزرگترین و جامعترین کتابی است که از یک طبیب به یادگار مانده است و در واقع یک دانرةالمعارف بزرگ طبی است. ترجمه لاتینی آن جزو کتب درسی طب بوده است.
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«دکتر ماکس میرهوف» در «کتاب میراث اسلام» می گوید: «الحاوی بیست جلد کتاب جداگانه بوده که امروز تنها ده جلد آن موجود است و هر کدام در یکی از کتابخانه های عمومی است. نیم قرن بعد از رازی تنها دو دوره کامل آن در دست بود.» همین مستشرق اضافه می کند: «مجلدات الحاوی در ابتداء به دستور شارل یکم توسط یک نفر پزشک یهودی بنام «فرج بن سلیم» به لاتین ترجمه شد و آن مترجم این کار پر زحمت را در سال 1279 به پایان رسانید و در قرن بعد، از این کتاب در اغلب نقاط گیتی منتشر شد و از سال 1486 به بعد مکرر به چاپ رسید و در سال 1542 این کتاب گرانبها به پنج نوبت به طبع رسید و نفوذ آن در طب اروپا بی نهایت زیاد بود.»



رازی چند کتاب طبی بزرگ نیز تألیف کرده است که از آن جمله است کتابهای: الجامع، المدخل، المرشد، الطب الملوکی، المدخل الی الطب، الکافی، الفاخر، الشکوک، من لایحضره الطبیب، و نیز شاهکار دیگر او کتاب الطب المنصوری.



رازی، استاد طب روانتنی و روانشناسی، امراض روانی را همراه با امراض جسمانی درمان می کرد و هرگز این دو را کاملا از یکدیگر جدا نمی ساخت. وی کتابی در طب نفسانی تألیف کرده، این کتاب «الطب الروحانی» یا «الطب النفوس» نام دارد، و در بیست فصل از آن بیماریهایی که به تن و روان آزار می رسارند، بحث شده است.



معروف ترین و برجسته ترین پزشکی که آثار او آثار پزشکان دیگر را تحت الشعاع قرار داده «ابوعلی سینا» است، بدین جهت وی را «ملک الأطباء» نامیده اند. اهمیت او در علم طب از این جهت است که طب اسلامی را به منتهای کمال رسانید و به آن نظم منطقی و جنبه علمی کامل داد. از این نابغه و فیلسوف اسلامی آثار زیادی به یادگار مانده است و چندین کتاب طبی به زبان عربی و رساله های معدودی به زبان فارسی، در معالجه بیماری های خاص دارد و همچنین خلاصه ای از اصول پزشکی در منظومه ای به نام «الأجوه فی الطب» جمع آورده است، ولی شاهکاری وی کتاب «القانون فی الطب» است که بدون شک پرخواننده ترین و موثرترین کتاب طبی در جهان بوده است. ترجمه لاتینی آن نیز در اروپا مکرر چاپ شده و آنجا در مدتی طولانی تر از هر کتاب دیگر به منزله انجیل مقدس برای اطباء اروپا تلقی شد، چنان که در قرن شانزدهم بیش از بیست چاپ آن وجود داشت و مدت چندین قرن در مغرب زمین به عنوان امیر پزشکان شناخته می شد. ابن سینا بعضی معالجاتی که در امراض جسمانی و یا روانی انجام داده است کاملا ابتکاری بوده و تا آن زمان در طب سابقه نداشته است. گویند یک بیمار به نوعی به شخصیت مضاعف مبتلا بود که خود را گاو می پنداشت. ابن سینا در معالجه این مریض، ابتکاری به کاربرده که بطور تفصیل در چهار مقاله آمده است. بعضی ها چنان می پندارند که نظریه «بهداشت به وسیله ورزش» یک تنوری نظریه جدید است که فقط دانشمندان عصر جدید به آن پی برده اند، در صورتی که ابن سینا در قانون در این باره بحث مفصلی دارد. او می گوید اگر ورزش روی اصول صحیح انجام گیرد، ممکن است جای علاج را بگیرد. ابن سینا در همه جا انواع ورزشها را شرح می دهد و معتقد است ورزش اقسام زیادی دارد و نباید شخص ورزشکار فقط به یک نوع آن اکتفا کند و ضمنا هر نوع مزاج مقتضی ورزش خاصی است که برای نوع دیگر مناسب نمی باشد.
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خلاصه، پزشکی یکی از گسترده ترین و پردوام ترین علومی است که در دامان تمدن اسلامی در طول تاریخ آن پرورش یافته است و طب اروپا، دین زیادی به طب اسلامی دارد، حتی مدتها بعد از شروع رنسانس هم اروپا از طب اسلامی استفاده می کرد.

من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 594 تا 598

کلی__د واژه ه__ا

طب اسلام مسلمانان دانشمندان


گواهی فلاسفه و دانشمندان بر محدودیت علم بشر

دلیل بر محدود بودن علم بشر روشن است، و نیاز به بحث زیادی ندارد، ولی با توجه به نکات زیر روشنتر می شود.

1- قدرت حواس انسان محدود است، چشم که مهمترین ابزار معرفت در امور حسی است توانائی دید محدودی دارد، و گاه از چند کیلومتری که بگذرد چیزی را نمی بیند، به علاوه رنگهائی که انسان می تواند مشاهده کند بسیار محدود است، زیرا بالاتر از رنگ بنفش، و مادون قرمز، رنگهای فراوانی وجود دارد که چشم هیچ انسانی قادر بر درک آن نیست. همچنین گوش انسان هر صدائی را نمی شنود، و تنها امواج محدودی است که برای او قابل درک است، و ارتعاشاتی که شدت نوسان آنهات بالاتر یا کمتر از آن باشد مطلقا غیر مسموع است، و به همین ترتیب حواس دیگر. ما با چشم غیرمسلح تنها چند هزار ستاره را در آسمان تمام کره زمین می توانیم ببینیم، در حالی که می دانیم میلیاردها ستاره در آسمان وجود دارد. درست است که ابزارهای علمی قدرت حواس انسان را افزایش داده است، ولی قدرت دید و درک این ابزارها نیز محدود است.
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2- ادراک و تفکرهای ما نیز قدرت محدودی دارد، و ماورای آن از نظر ما در تاریکی مطلق فرو رفته، و حتی ژرف اندیش ترین دانشمندان هرگز نمی توانند از آن فراتر روند.



3- از سوی سوم عالم هستی به قدری پهناور است که وسعت آن در اندیشه های ما نمی گنجد، همین اندازه می توانیم بگوئیم هرقدر دامنه علم و دانش بشری وسیعتر می شود عظمت این جهان در نظر او بیشتر می گردد. برای پی بردن به عظمت این عالم ( البته تا آنجا که امروز فکر ما می رسد ) کافی است که بدانیم منظومه شمسی ما و تمام ستارگانی که در آسمان به چشم می خورد جزئی از یک کهکشان است که بنام کهکشان راه شیری معروف است، ( کهکشان یا شهرهای ستارگان، مجموعه از ستاره ها است که برای خود عالمی را تشکیل می دهد) در کهکشان طبق محاسبه دانشمندان بیش از یکصد میلیارد!! ستاره وجود دارد که خورشید ما با آنهمه عظمت و نورانیتش یکی از ستارگان متوسط این کهکشان است! و باز همین دانشمندان به ما می گویند تا آنجا که توانسته اند بوسیله تلسکوبها و با استفاده از کامپیوتر ها محاسبه کنند حداقل حدود یک میلیارد کهکشان در این عالم موجود است! راستی گفتن این اعداد و ارقام با زبان چه آسان است، و تصور آن چه مشکل؟! ولی فراموش نکنید که از اینهمه کهکشانهای عظیم و اینهمه ستارگان بی شمار معلومات ما غالبا بر محور همین کره خاکی دور می زند که تازه همه آن را نیز نشناخته ایم!
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4- از سوی چهارم عالمی که ما در آن زندگی می کنیم گذشته و آینده ای دارد، هیچکس نمی داند چند میلیارد سال از عمر آن گذشته، همانگونه که هیچکس از آینده آن نیز آگاه نیست، همچون رشته زنجیر مانندی است که از ازل کشیده شده، و در اعماق ابد پیش می رود، و تمام آگاهی ما فقط مربوط به یک حلقه از این زنجیر است که در آن زندگی می کنیم، و از آینده و گذشته جز شبحی مبهم چیزی در نظر ما مجسم نیست. درست است که انسان بر اثر ندای فطرت و انگیزه درونی از روزی که خود را شناخته است با تلاش پی گیر و مستمر، و کوششهای خستگی ناپذیر، عاشقانه دنبال شناخت بیشتر از خود و این جهان بوده است، و در طول هزاران سال تلاش پیگیر معلوماتی فراهم ساخته که هم اکنون در گنجینه کتابخانه های بزرگ و گوچک جهان ذخیره شده است. و درست است که بعضی از این کتابخانه ها به اندازه ای عظیم است که طول مجموع قفسه های آن (مانند کتابخانه موزه انگلستان) یکصد کیلومتر است!، و تعداد کتابهای بعضی مانند (کتابخانه ملی پاریس) شش میلیون و بعضی دیگر ( مانند کتابخانه معروف آمریکا) را بیست و پنج میلیون جلد نوشته اند، و بعضی از آنها به قدری وسیع است که تنها فهرستش، خود کتابخانه نسبتا بزرگی تشکیل می دهد، و مجموع کتابخانه برای خود تقریبا مانند شهرکی که میان بخشهای آن با وسیله نقلیه باید رفت و آمد کرد! ولی با اینهمه مجموع این یافته های بشری، شناخت جهان ، رازها و اسرار عالم آفرینش، قطره بسیار کوچکی است از یک اقیانوس فوق العاده عظیم.
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بد نیست در اینجا به بعضی از گواهیهای صریح دانشمندان در این زمینه اشاره کنیم تا معوم شود این سخن «قولی است که جملگی بر آنند»

1- «کرسی موریسن» طبیب و روانشناس معروف در کتاب خود بنام «راز آفرینش انسان» چنین می نویسد: «وقتی درباره فضای نامتناهی، یا زمان بی آغاز و انجام، یا نیروی شگرفی که درون هسته اتم ذخیره شده، یا به عوالم نامحدود که منظومه های بی شمار و سیارات و ثوابت بی حساب در آن شناورند، یا به قدرت تشعشع سیارات، یا به قوه جاذبه زمین، و قوانین دیگری که نظام عالم بسته به وجود آن است، می اندیشیم، آنوقت به حقارت وجود خود و نقصان دانش خویش پی می بریم».



2- دکتر «الکیس کارل» در کتاب خود «انسان موجود ناشناخته» می نویسد: «به خوبی واضح است که مساعی تمام علومی که انسان را مورد مطالعه قرار داده است، تاکنون به جائی رسیده، و شناسائی ما از خود هنوز نقایص زیادی در بر دارد». جالب این است که او همین نام «انسان موجود ناشناخته» را برای کتاب با ارزش خود انتخاب کرده است، وقتی شناخت انسان از خودش تا این حد محدود باشد وضع دانش او در درباره سایر جهان هستی روشن است.



3- «ویلیام جیمس» عالم معروف می گوید: «علم ما همچون قطره ای است ولی جهل ما همچون یک دریای عظیم»!

4- «فلاماریون» عالم معروف فلکی می نویسد: «من می توانم ده سال از مجهولات سوال کنم که شما هیچیک از آنها را نتوانید جواب دهید»!
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5- او در کلام دیگری می افزاید: «ما فکر می کنیم، اما همین فکر چیست؟ و راه می رویم، اما این عمل عضلانی چیست؟ هیچکس آن را نمی داند! من اراده خود را یک قوه غیرمادی می بینیم، اما هر وقت اراده می کنم دستم را بلند کنم می بینم اراده غیر مادی من دست مرا که عضو مادی است حرکت می دهد، این مطلوب چطور صورت می گیرد، و آن واسطه که قوای عقلی من نتیجه مادی می دهد چیست؟ کسی پیدا نمی شود که جوابی از این سوال بدهد». وقتی معلومات ما درباره روشنترین مسائل روزمره چنین باشد تکلیف مسائل پیچیده، یا دور دست مکانی و زمانی ناگفته پیدا است.



6- «آنیشتاین» ریاضی دان معروف مبدع نظریه «نسبیت و بعد چهارم» در یکی از کتابهای خود می گوید: «آنچه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده ایم بسیار چیزها به ما آموخته است و ما به اصول زبان طبیعت آشنا شده ایم.... ولی با اینهمه می دانیم که درباره مجلداتی که خوانده و فهمیده شده هنوز از حل و کشف کامل اسرار طبیعت دوریم»، و بر این گواهیها باید این جمله را بیفزائیم. عجب این است که هر کشف تازه ای می شود بر حجم مجهولات انسان افزوده می گردد، یا به تعبیر دیگر کشفهای جدید دانشمندان در زمینه های مختلف مانند کشف کتابخانه های تازه، یا کشف گنجهای گرانبهایی در نقاط مختلف روی زمین است. بدیهی است اگر ما از وجود کتابخانه ای در یکی از شهرها، و یا گنج مهمی در یکی از ویرانه ها آگاه شویم یک مجهول را کشف کرده ایم، ولی هزاران مجهول در اطراف آن خودنمائی می کند، تعداد کتابها، محتوای آنها، نویسندگان این کتابها، و مشخصات آنها، و امور دیگری از این قبیل، و همچنین مشخصات محتویات آن گنجها.
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راه دور نمی رویم، آن روز که جهان جانداران ذره بینی (میکربها و باکتریها و ویروسها) هنوز کشف نشده بود این مطلب بر انسان کاملا مجهول بود، اما همینکه «پاستور» نخستین گام را در این زمینه برداشت، عالم بزرگی با هزاران هزار مجهول در برابر او خودنمائی کرد. کشف سیاره «اورانوس» و «نپتون» و «پلوتون» در منظومه شمسی، و کشف کهکشانهای جدید همه از این قبیل است. اینجاست که باید با نهایت خضوع اعتراف کنیم که تمام علم و دانشهای بشری همانند نور یک شمع است، و حقایق این جهان همچون نور آفتاب و از آن عظیمتر! و اینجاست که باید بگوئیم: «سبحانک لاعلم لنا الا ما علمتنا». این سخن را با کلام عظیمی از یک گوینده ای عظیم یعنی سخنی از خطبه اشباح امیرمومنان علی (ع) پایان می دهیم آنجا که می فرماید: 'واعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقنحام السدد المضروبه دون الغیوب، الاقرار بجمله، ماجهلوا تفسیره من الغیب المحجوب، فمدح الله- تعالی – اعترافهم عن تناول مالم یحیطوا به علما، وسمی ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا، فاقنصرعلی ذلک و لا تقدر عظمه الله سبحانه علی قدر عقلک فتکون من الهالکین!'، «آگاه باش راسخان در علم آنها هستند که خداوند آنان را با اقرار اجمالی به تمام آنچه از آنها پوشیده است، از فرو رفتن در اسرار نهانی بی نیاز ساخته، و خدا آنان را از این جهت که در برابر آنچه از تفسیر آن بی خبرند به عجز و ناتوانی خویش اعتراف دارند، ستوده است، و ترک بحث و تعمق در آنچه خداوند بر عهده آنان نگذاشته است رسوخ در علم نامیده ( و آنان را «راسخان در علم» خوانده) به همین مقدار اکتفا کن و عظمت خداوند سبحان را با مقیاس عقل خود اندازه مگیر که هلاک خواهی شد».
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یادآوری

توجه به محدودیت علمی بشر، آثار مثبت و نتایج سازنده زیر را همراه دارد:

1- جلوگیری از غرور علمی – می دانیم بشر بر اثر غرور علمی مصائب زیادی را متحمل شده است که نمونه آن در حدود قرن هیجدهم میلادی در اروپا ظاهر گشت، هنگامی که جهشی در علوم طبیعی به وجود آمد، بعضی از دانشمندان چنان گرفتار غرور شدند که گمان کردند تمام رازها و اسرار جهان هستی را گشوده اند، به همین دلیل ماورای معلومات خود را انکار کرده، و حتی گاه آن را به باد سخریه می گرفتند، تا آنجا که بعضی گفتند: ما تا روح را زیر چاقوی جراحی در سالن تشریحی مشاهده نکنیم باور نمی کنیم! و نیز چون «خدا» به وسیله حواس ما قابل درک نیست می گوئیم وجود ندارد! این غرور علمی مشکلات و گرفتاریهای فراوانی به وجود آورده، و تنها چیزی که می تواند آن را درهم بشکند توجه به ناچیزبودن دانشهای بشری در برابر مجهولات است، به دلائلی که در بالا ذکر شد. توجه به این واقعیت است که دانشمند ژرف بین را وادار به این اعتراف می کند که «دانش من به جائی رسیده که می دانم نادانم» و معلومات خود را صفر و مجهولات را در برابر آن بی نهایت می بیند.



2- حرکت علمبی سریعتر- توجه به این واقعیت انسان را به تلاش و کوشش بیشتر و جهاد مخلصانه تر برای گشودن رازهای عالم هستی وادار می کند، به خصوص اینکه درهای معرفت و شناخت را به روی خود گشوده می بیند، و هرگز از درک بیشتر مأیوس نیست. روشن است تا انسان احساس نقص نکند به سوی کمال نمی رود، و تا درد را حس نکند به دنبال درمان نمی شتابد، و این است که احساس درد یکی از نعمتهای بزرگ خدا است، و بدترین بیماریها آن بیماری است که با درد همراه نباشد! زیرا هنگامی انسان با خبر می شود که او را از پای در آورده است. توجه به ناچیز بودن دانشهای بشری این واکنش مثبت را در وجود انسان دارد که او را به دنبال تحقیق بیشتری می فرستد و شاید تأکیدهای قرآن روی نقصان علم بشر یکی از اهدافش همین باشد.
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3- توجه به مبدأ والاتر- تأثیر مثبت دیگری که احساس کمبود علمی و محدودیت دانش بشر روی هر انسانی می گذرد این است که خواه ناخواه خود را نیازمند به مبدأ والاتری می بیند که همه اسرار و رازهای جهان نزد او روشن است، این مسأله زمینه را برای پذیرش دعوت انبیا آماده می سازد، و راه توجه به منابع و طرق فوق بشری را به روی او می گشاید. به هرحال توجه به محدودیت علم بشر قطع نظر از اینکه یک واقعیت است آثار تربیتی مثبت فراوانی نیز دارد.

من_اب_ع

آیت الله مکارم شیرازی- پیام قرآن جلد اول- از صفحه 117 تا 124

کلی__د واژه ه__ا

علم دانشمندان جهان انسان


مبارزات سیاسی علمای شیعه در عصر غیبت کبری

مجموعه مبارزات سیاسی علمای شیعه در عصر «غیبت کبری» را می توانیم در دو مطلب خلاصه کنیم:

1- زمینه فعالیت سیاسی

2- مراحل فعالیت سیاسی و انواع آن در هر مرحله



* زمینه های فعالیت سیاسی

زمینه های فعالیت سیاسی نیز در دو زمینه بوده است:

الف: در داخل مرزهای دولت اسلامی و در برابر استبداد سیاسی حاکمان مسلمان یا غیرمسلمان

ب: در خارج از مرزهای دولت اسلامی و در برابر قدرت های خارجی و استعمارگران



* فعالیت های درون مرزی

مجموعه فعالیت های سیاسی درون مرزی عبارتند از:

1- کشاندن امت اسلامی و نگه داشتن شیعیان در صحنه سیاست از راه تبلیغ، هدایت، و تربیت، و تأسیس و هدایت حرکت های اسلامی برای مبارزه با استبداد و ستمگری حاکمان مسلمان و مبارزه با تز «جدائی دین از سیاست»، و مطالبه حقوق سیاسی پایمال شده امت اسلامی.
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2- مبارزه مستقیم و غیرمستقیم با انحراف حاکمان، از راه کشف انحرافات و پی آمدهای فکری، اخلافی و عملی (فردی و اجتماعی) و مبارزه با غصب خلافت و تسلط طاغوت ها بر امت اسلامی، و هدایت و حمایت نهضت ها و حرکت های اسلامی مبارز.

3- حفظ وحدت کلمه امت اسلامی و جامعه یعنی از راه تبلیغ اهمیت این وحدت و مبارزه با هرگونه تفرقه گرائی توسط گروه های افراطی متعصب و متحجر.

4- حفظ هویت اسلامی جامعه و اصالت فکری مسلمانان و شیعیان با تربیت علما، دانشمندان و محققان، و ترویج علم و معروفت و تأسیس حوزه های علمیه در سراسر نقاط جهان اسلام.

5- مبارزه با انحرافات فکری و اخلاقی که توجیه گر سیاست های حاکمان منحرف بوده است.



* فعالیت های برون مرزی

مجموعه فعالیت های سیاسی برون مرزی علمای شیعه در عصر «غیبت کبری» نیز عبارتند از:

1- مبارزه با نفوذ و تهاجم فرهنگی غرب و تلاش برای بیرون آوردن خودباختگان، از غرب زدگی یا شرق زدگی از راه مبارزه با حرکت های تبشیری مسیحی و استشراقی و حرکت های الحادی و ضد اخلاقی ( و لا ابالی گری) که تماما زمینه را برای سلطه سیاسی و فرهنگی بیگانگان فراهم می کنند.

2- رهبری، هدایت و شرکت فعال در مبارزات مسلحانه برای رفع تهاجم نظامی استعمارگران در نقاط مختلف کشورهای پهناور اسلامی.

3- مبارزه بی امان با سلطه گری سیاسی و اقتصادی دو ابر قدرت غرب و شرق و تلاش برای جلوگیری از زیر سلطه بردن کشورهای اسلامی.

4- مبارزه با تضعیف و ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی و تجزیه سیاسی و غصب اراضی کشورهای اسلامی.
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5- مبارزه با ابرقدرتی استکبار جهانی و به خاک مالیدن جبروت و باطل کردن افسانه شکست ناپذیر بودن ابرقدرت ها.



* مراحل فعالیت سیاسی و انواع آن در هر مرحله

به طور طبیعی فعالیت ها و مبارزات سیاسی از انتقاد و اعتراض شروع می شود و در صورت مساعد بودن شرایط، این اعتراض به تناسب درجه انحراف از وضع مطلوب، و درجه مقاومت منحرفین و ایستادگی بر سر مواضع انحرافی خود، و به تناسب درجه ستمگری و سلب حقوق طبیعی افراد، یک سیر صعودی به خود می گیرد و از یک برخورد سرد و ساده به برخوردی خصمانه و تند تبدیل می گردد تا جائی که جز خون و شمشیر و قیام مسلحانه چاره ای برای علاج انحراف نباشد، و چنانچه شرایط مساعد نبود، حرکات سیاسی مخفیانه و نیمه مخفیانه تشکیل می گردد. به تناسب قدرت جذب نیرو و فراگیر شدن فرهنگ اعتراض در جامعه، مخفی کاری و حرکات زیرزمینی درجه بندی می شوند تا به حدی برسند که بتوانند صدای خود را آشکار کنند و از نابودی و تصفیه ایمن گردند. شیعه در طول 14 قرن مبارزه سیاسی پی در پی برای رساندن اسلام به مرحله حاکمیت و استقرار نظام سیاسی اسلامی در قرن های گذشته و با یک دید کلی از سه مرحله کلی گذر کرده است:

1- مرحله «تقیه» و ایجاد تشیکلات سیاسی پنهان برای مبارزه با طاغوت ها و طاغوتچه ها

2- مرحله مبارزه سیاسی علنی منهای تشکیل نظام سیاسی اسلامی

3- مرحله مبارزه سیاسی علنی با تشکیل نظام سیاسی اسلامی.
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در هر یک از مراحل سه گانه حرکت سیاسی، گاهی مسلحانه و گاهی غیرمسلحانه عمل می کرده اند، و گاهی مبارزه مثبت و گاهی مبارزه منفی را پیشه خود می ساخته اند. مبارزات عیرمسلحانه چون: احتجاج، مناظره، تبلیغ حقایق، کشف واقعیت های تلخ و پرده برداشتن از انحرافات و خطاهای کارگزاران و مسئوولان نظام یا انحرافات مهاجمان و سلطه گران. همچنین عضو گیری و کادر سازی برای گسترش نیرو، تعمیم فرهنگ اعتراض و مبارزه، و تایید غیرمستقیم فعالیت های مسلحانه نیز می تواند در این نوع مبارزات قرار گیرد. فعالیت های مسلحانه چون: تأسیس یک نهضت انقلابی مسلح و تعیین رهبری آن، یا تأیید و حمایت از آن به طور مستقیم می باشد. مقاطع تاریخ مربوط به مراحل سه گانه مبارزات سیاسی در طول تاریخ فعالیت های سیاسی علمای شیعه می تواند بدین نحو مورد تعیین قرار گیرد:



مرحله اول: این مرحله از لحاظ تاریخی تقریبا- به جز چند مورد – از ابتدای تسلط خلفا بر منصب حکومت پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تا اوایل دوران «غیبت کبری» در قرن چهارم هجری طول کشید.

مرحله دوم: «تشیع» در این مرحله در صحنه سیاست حضوری جدی داشته و دولت های انقلابی شیعی، زمینه را برای تبلیغ اعتقادی و سیاسی «تشیع» فراهم نمودند و از اواخر قرن سوم آغاز، و در قرن چهارم و پنجم این مرحله تداوم داشت، ولی یک نظام سیاسی شیعی استوار و پایدار در این برهه نمی بینیم. پس از این دوره، دوره فرو پاشی دولت های انقلابی در برابر تهاجم «مغول» ها به جهان اسلام و ظهور مجدد «تشیع» نه به عنوان یک نظام سیاسی، بلکه به عنوان یک مذهب مورد قبول برخی حاکمان «مغول» در ایران بوده است.
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مرحله سوم: و آن مرحله ای است که «تشیع» به عنوان یک مذهب رسمی در چارچوب یک نظام سیاسی مورد قبول در جهان و در صحنه بین المللی مطرح شد و با استمرار حکومت های مختلف که همگی «تشیع» را به عنوان یک اصل مسلم و حیاتی برای قدرت خود می دیدند، همواره به عنوان یک نظام سیاسی در طول 5 قرن ( از قرن 10 تا 14) و تاکنون حضور جدی در جهان داشته است.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 394 تا 398

کلی__د واژه ه__ا

سیاست مناظره تقیه تشیع مبارزه وحدت


داستان مبالغه بهمنیار درباره استادش بوعلی سینا

غالبا قصه ی بوعلی سینا و بهمنیار را شنیده ایم. بوعلی مرد نابغه ای بود و شکی در آن نداریم که از نوابغ بشری است. در تفکر و تعفل بسیار عالی بود. خیلی چیزها را هم کشف کرد. خیلی اسرار را فهمید. بهمنیار شاگرد مبرزش بود و خیلی در مورد استادش غلو می کرد، به او می گفت: شما با این نبوغ اگر ادعا کنید که پیامبر هستید، مردم می پذیرند و دنبال شما می آیند. بوعلی گفت: من کجا و پیغمبر کجا؟ ولی بهمنیار بسیار اصرار کرد. بوعلی منتظر فرصتی بود که جوابی به او بدهد. زمستانی با هم به سفر رفته و در اتاق گرمی خوابیده بودند. اواخر شب بود که بوعلی از خواب بیدار شد. صدایی از بیرون شنید. صدای موذن بود. موذن بالای مناره رفته و اذان می گفت. دید فرصت خوبی است برای تنبیه دادن به شاگردش. صدا زد: بهمنیار، بهمنیار، برخیز! من تشنه ام، بیرون اتاق کوزه ی آب هست، برای من آب بیاور. بهمنیار سرش را از زیر لحاف بیرون آورد. دید هوای اتاق سرد است، چه برسد به بیرون اتاق! دید از زیر لحاف بیرون آمدن مشکل است، بنا کرد عذر تراشیدن و گفت: جناب استاد، شما خودتان طبیب هستید و می دانید در این موقع که بدن شما گرم است، خوردن آب سرد بسیار مضر است و برای معده ی شما ضرر دارد. بوعلی گفت: من خودم طبیب و استاد تو هستم و این را خوب می دانم، ولی من تشنه ام. برخیز. برو بیرون و آب بیاور. شاگرد تکانی خورد ولی قادر به رفتن نبود، عذرخواهی کرد و عاقبت بلند نشد بعد بوعلی گفت: بهمنیار. من تشنه نیستم ولی خواستم تو را تنبیه بدهم. ببین این صدا از کجا می آید. گوش داد. صدای موذن را شنید گفت: صدای موذن است؛ گفت: کجاست؟ گفت: کنار دروازه ی شهر و بالای مناره اذان می گوید. بوعلی گفت: ببین کسی که اذان به نام او گفته می شود چهار صد سال پیش آمده، یک دستور مستحبی داده و رفته. فرمان او این مرد را از رختخواب گرم بیرون کشیده و توی این هوای سرد زمستانی برای اذان گفتن بالای مناره رفته و فریاد می زند: «اشهد ان محمدا رسول الله». پیامبر یعنی او که کلامش دل ها را تکان داده و جان ها را مجذوب خود ساخته است، ولی من که الان زنده ام و تو هم شاگرد من هستی نتوانستم تو را از میان رختخواب بلند کنم که برایم آب بیاوری. آن وقت صد سال بعد از مرگ من کسی دنبالم می آید و به حرفم اعتنایی می کند؟ الان که زنده ام حرف من در تو، که شاگرد من هستی و از همه به من نزدیکتری، تأثیری نمی کند، چطور حرف من بعد از من در دنیا اثر می کند؟ این کار مخصوص انبیاء علیهم السلام است.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- خاتم انبیاء (ص)، رحمت بی انتها – از صفحه 13 تا14

کلی__د واژه ه__ا

ابوعلی سینا پیامبری


مفسرین


تفسیر برخی از آیات سوره نور

خداوند در آیه 36-37 سوره نور می فرماید: «فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال* رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار؛ در خانه هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود در آن (خانه)ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش میکنند* مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمیدارد و از روزی که دلها و دیده ها در آن زیرورو میشود می هراسند». مقصود از این «فی بیوت» (در خانه هایی) چیست؟ شاید همه مفسرین گفته اند مقصود این است که آن چراغی که ما در آیه 35 مثال زدیم، در خانه هایی اینچنین باشد. طبعا این سؤال به وجود می آید که آن چراغ را در هر خانه ای اگر ذکر می کرد کافی بود، چرا اینهمه قید در آن آمده است که آن چراغ در خانه ای باشد که آن خانه چنین و چنان باشد. این خودش مؤید همین است که آن مثل، مثل انسان است، و در روایتی که در تفسیر صافی نقل می کند فرموده اند: «هی بیوتات الانبیاء و الرسل و الحکماء و ائمه الهدی؛ این، خانه های پیغمبران و مرسلین و حکما و ائمه است، خانه های اکابر معنوی بشر است». حال چه فرق است بین خانه ای که مال یکی از اولیاء خدا باشد و خانه ای که مال دیگران باشد؟ بلکه از نظر ساختمان و خشت و گل و آجر و سیمان و غیره همیشه خانه دیگران بر خانه اینها ترجیح داشته است. خود آیه نشان می دهد و در روایات هم آمده است که مقصود از این خانه ها، خانه های گلی و ظاهری نیست، مقصود همان انسانها و بدنهای آنهاست، یعنی اینها انسانهایی هستند که بدنشان مسجد و معبد روحشان است. در روایات ما هم هست که مقصود از این خانه ها آنها هستند.
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قتاده یکی از مفسرین و فقهای زمان خودش است، البته از مفسرین اهل تسنن و در کوفه بوده است. او در سفری که به مدینه می رود، خدمت امام باقر مشرف می شود و از امام سؤالاتی می کند و جوابهایی می شنود و در مقابل سؤالات امام درمی ماند و در خودش خیلی احساس حقارت می کند. بعد به امام عرض می کند که من با عالمهای زیادی روبرو شده ام ولی در مقابل هیچکس به اندازه شما خودم را گم نکرده و مضطرب نشده ام. حضرت فرمود: می دانی که در مقابل چه کسی قرار گرفته ای؟ «بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه» در مقابل آنهایی قرار گرفته ای که خدا آنان را بیوت نامیده است، یعنی این که در مقابل توست یکی از آن بیتهاست. بعد خود او منصفانه اقرار کرد و گفت: یابن رسول الله! تصدیق می کنم که مقصود از آن بیوت که در قرآن آمده است، خانه های سنگی و گلی نیست، خانه های انسانی است.
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مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 4- صفحه 119-117

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تفسیر مفسران سوره نور اولیای الهی روایات


علی ابن بابویه قمی

علی ابن بابویه قمی، متوفی در سال 329 ه ق، مدفون در قم، پدر شیخ محمد بن علی ابن بایویه، معروف به شیخ صدوق است که در نزدیکی شهرری مدفون است پسر محدث است و پدر فقیه و صاحب فتوا، معمولا این پدر و پسر، به عنوان صدوقین یاد می شوند. ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه، یکی از فقهای نامدار و یکی از اصحاب فتوی و اجتهاد، و در عصر خویش رئیس فقها و محدثین و پیشوای مردم قم بوده است. شیعیان در امور دینی به او مراجعاتی داشته اند و فتوایش نزد همگان نافذ و محترم بوده است. در بیان عظمت علمی و منزلت قدس و تقوای او، همین بس است که فقهای ما در مواردی که حدیثی از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نرسیده باشد، و از او فتوایی در آن زمینه وجود داشته باشد، فتاوای او را به علت نزدیک بودن به عهد امامت و عصر معصوم (ع)، به منزله حدیث تلقی می کردند و فتوای او را نشانی از وجود حدیث در آن زمینه قلمداد می نمودند؛ چنانکه شهید اول در کتاب ذکری با این تعبیر بیان فرموده اند: اصحاب ما، دستورالعمل خود را از رساله علی بن بابویه می گرفتند، هنگامی که دسترسی به نص روایت نداشتند، چون اعتماد و اطمینان کاملی به او داشتند.
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گفتار ابن ندیم:

ابن ندیم، کتابشناس و مورخ معروف در فهرست خود می نویسد: ابن بابویه، علی بن موسی قمی، یکی از فقها و یکی از موثقین شیعه می باشد. با خط پسرش ابوجعفر محمد بن علی پشت کتابی خواندم که به یکی اجازه داده بود کتابهای پدرش را روایت کند و تعداد آنها حدود 200 جلد می باشد، ولی او تصریح نموده بود که تألیفات خودم 18 کتاب می باشد.

تألیفات: 

او تألیفات متعددی دارد یکی از آنها کتاب الشرایع می باشد که جهت فرزند عزیزش صدوق نوشته است و از دیگر آثار او: رسالة الاخوان، قرب الاسناد، تفسیر قرآن کریم، کتاب النکاح، النوادر، کتاب التوحید، الصلوة، مناسک الحج و... می باشد. او نخستین مؤلف کتاب فقهی عاری از ذکر سند روایت می باشد که توانسته است کتاب فقهی را مجرد از سند روایت و مانند اثری مخصوص به مؤلف و نشان دهنده فتوی و نظر او تألیف کند و کتابی به همین سبک به نام الشرایع که به نام الرسالة الی ابنه هم خوانده می شود، جهت پسر خود، صدوق به یادگار گذاشت. ظاهر امر این است، این کتاب همان است که الفقه الرضوی هم خوانده می شود، چون در آغاز آن قال علی بن موسی هست، از اینرو برخی چنین پنداشته اند که مقصود از او، امام علی بن موسی الرضا (ع) است.

مورد عنایت و توجه: 

او مورد عنایت خاصه حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شده است و نامه ای از سوی آن بزرگوار توسط حسین بن روح نوبختی به او رسیده است که متن آن در رجال نجاشی این گونه آمده است: ابوالحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی، شیخ بزرگ و پیشوای قمی ها در روزگار خویش، فقیه و مورد وثوق آنان، او به عراق آمد و با ابوالقاسم حسین بن روح رحمة الله ملاقات نمود و از او مسائلی را پرسید. سپس با او مکاتبه نمود و این مکاتبات توسط علی بن جعفر بن اسود انجام می پذیرفت در یکی از این مکاتبات از او می طلبد که نامه ای را به محضر صاحب امر (عج) برساند که در آن نامه درخواست دعائی درباره فرزند صورت گرفته بود، پس در پاسخ او چنین آمد که ما از خداوند متعال درخواست نمودیم که فرزندی به تو عنایت فرماید و به زودی دو فرزند ذکور نیکوکار و خیر نصیب تو خواهد شد. پس از آن مکاتبه بود که ابوجعفر و ابوعبدالله از یک همسر ام ولدی متولد گردیدند. از ابوعبدالله حسین بن عبیدالله آمده است که می گفت: از اباجعفر می شنیدم که بارها می گفت: من با دعای صاحب امر و امام زمان (عج) به دنیا آمده ام و به این عنایت افتخار می نمود.
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وفات:

علی بن بابویه در سال 329 ه ق در همان سال رحلت ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی درگذشت، و در قم، نزدیک صحن مطهر حضرت معصومه (ع) مدفون گردید و مزارش معروف، و هم اکنون مورد زیارت و عنایت مردم می باشد. از دیگر آثار او، کتاب التفسیر، النکاح، مناسک الحج، قرب الاسناد، التسلیم، الطب، المواریث، المعراج می باشد. این تالیفات را عباس بن عمر کلودانی رحمه الله خبر داد و افزوده است هنگامی که او در سال 328 به بغداد آمد، از او اجازه روایتی دریافت نمودم. او از سعد بن عبدالله اشعری روایت نموده است و جعفر بن محمد قولویه، کامل الزیارات را از او روایت کرده است. نجاشی از عده ای از اصحاب خود نقل کرده است که از مجمعی از اصحاب شنیده اند که: پیش ابوالحسن علی بن محمد سمری (ره)، یکی از نواب چهارگانه امام عصر (عج) بودیم که گفت: خداوند رحمت کند علی بن الحسین بن بابویه را به او گفته شده است که او زنده است، در پاسخ گفت: نه، او امروز به رحمت ایزدی پیوست. تاریخ آن را یادداشت کردند و خبر رسید که او همان روز از دنیا رفته است. 
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سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

زندگینامه محدثان مفسران تشیع اصحاب چهارده معصوم (ع) علی ابن بابویه قمی امام مهدی (عج)


معنای خروج دابة الارض در هنگام قیامت

پیدایش دخان و دود در آسمان

یکی از علائم قیامت پیدایش دودی است بر فراز آسمان ، این دود آشکار است و علامت عذاب : «فارتقب یوم تأتی السمآء بدخان مبین* یغشی الناس ه_ذا عذاب ألیم* ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون* أنی لهم الذکری و قد جآءهم رسول مبین؛ پس در انتظار باش که آسمان در خود دود آشکاری پدید آورد* این دود تمام افراد مردم را فرا میگیرد، و این عذاب دردناکی برای آنها خواهد بود* میگویند: ای پروردگار ما این عذاب را از ما برگردان ، ما از مؤمنان به تو خواهیم بود* این یادآوری ها و تذکرها کجا برای آنان فائده دارد در صورتیکه پیامبر آشکاری بسوی آنها آمد» (دخان/ 10-13).
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خروج دابة الارض از علائم قیامت

یکی از علائم قیامت خروج دابة الارض است ، یعنی جنبنده زمین : «و إذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دآبة من الارض تکلمهم أن الناس کانوا ب_ای_اتنا لا یوقنون؛ و چون گفتار بر آنها واقع شود و حجت تمام گردد، ما جنبنده ای را از زمین بیرون می آوریم که با آنها به سخن بپردازد؛ که بدرستیکه حقا این مردم افرادی هستند که هیچگاه به آیات ما ایمان نمی آوردند» (نمل/ 82). در این آیه مراد از دابة الارض که یکی از علائم قیامت است و رسول اکرم (ص) در آن روایت شریفه بیان کرده و اخبار بسیار در این باره وارد شده است چیست ؟ جنبنده ای که از زمین برمی خیزد، و با مردم تکلم میکند، و مردم معاند و معارض و کافران را نشان میدهد، و مردم مؤمن و متعهد را نشان میدهد، و آنها را از هم جدا میکند و در دو صف متمایز قرار میدهد کدام است ؟

در اینکه قرآن کریم اسم او را نبرده نکته ای است ، مانند اینکه در تمام قرآن مجید اسم علی برده نشده است؛ این نکته ای دارد. با آنکه در تمام قرآن از اول تا به آخر راجع به مقامات أمیرالمؤمنین و صفات و اخلاق او که همان مقام ولایت است گفتگو شده است ، ولی ولایت در باطن نبوت است ، و نبوت ظاهر ولایت است ، و قرآن مجید کتاب نبوت یعنی ظاهر ولایت است .

ولایت ، تفسیر و تأویل قرآن است ، و تفسیر و تأویل در باطن است ، چون بنا به فرض تفسیر و تأویل است . بنابراین اسم علی اصولا در قرآن نمی تواند بوده باشد، و لذا در اخبار و آثار بسیار وارد شده است که تفسیر و تأویل آیات قرآن راجع به أمیرالمؤمنین است . و لذا اگر دیدیم در بعضی از تفاسیر از ائمه آیه ای را به گونه ای تفسیر می کنند که مفاد و معنایش به خود آنها و یا راجع به دشمنان آنها میگردد این راجع به تأویل قرآن است نه بیان ظاهر، و هیچ تنافی بین این دو مقام و مرحله نیست . از جمله این آیه شریفه است که در اخبار بسیاری ، که اغلب آنها را در تفسیر برهان در ذیل این آیه شریفه آورده است ، ذکر شده است . در مجمع البیان از محمدبن کعب قرظی روایت کرده است که از علی (ع) سؤال شد که مراد از دابه چیست ؟ حضرت فرمود: «أما والله ما لها ذنب و إن لها للحیة؛ سوگند به خدا که دابة الارض جنبنده ای است که دم ندارد بلکه ریش و محاسن دارد».
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علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش از پدرش از ابن ابی عمیر از ابوبصیر از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که: رسول خدا میرفتند تا به أمیرالمؤمنین رسیدند و دیدند که ریگ ها و شن ها را در مسجد زیر سر خود جمع نموده و سر بر آن گذارده و خوابیده است . رسول خدا با پای خود او را حرکت دادند و فرمودند: «قم یا دآبة الله!؛ ای جنبنده خدا برخیز». یکی از صحابه حضرت که حضور داشت عرض کرد: یا رسول الله ! آیا ما اجازه داریم که بعضی از ما دیگری را بدین نام که شما علی را صدا زدید نام بنهد؟ رسول خدا فرمود: «لا والله؛ نه سوگند به خدا!» این لقب اختصاص به او دارد، و او دابه ای است که خداوند در کتاب خود ذکر آن را نموده است: «و إذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دآبة من الارض تکلمهم أن الناس کانوا ب_ای_اتنا لا یوقنون» و سپس فرمود: یا علی! در آخرالزمان خداوند تو را به بهترین صورتی خارج میکند و با تو آلتی است که با آن دشمنان خود را نشان میگذاری و داغ میکنی . در اینحال مردی به حضرت صادق (ع) عرض کرد: «إن العآمة یقولون هذه الدآبة إنما تکلمهم. فقال أبو عبدالله علیه السلام: کلمهم الله فی نار جهنم؛ إنما هو یکلمهم من الکلام؛ عامه میگویند: معنای این آیه این است که آن دابة الارض مردم را زخم میزند و جریحه دار میکند. حضرت فرمودند: خداوند ایشان را در جهنم جریحه دار کند؛ آن دابه با مردم سخن میگوید» و این آیه درباره رجعت است .
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و دلیل آن این است که به دنبال این آیه میفرماید: «و یوم نحشر من کل أمة فوجا ممن یکذب ب_ای_اتنا فهم یوزعون* حتی إذا جآءو قال أکذبتم ب_ایاتی و لم تحیطوا بها علما أما ذا کنتم تعملون؛ و روزی میرسد که ما از هر امتی یک گروه و دسته ای را برمی انگیزانیم از آنهائی که آیات ما را تکذیب می کنند، و آنها نگاهداشته میشوند* تا زمانی که می آیند خداوند به آنها میفرماید: آیا شما آیات مرا تکذیب نمودید در حالیکه علم و دانش شما به آن آیات نرسیده و احاطه علمی به آنها نداشتید؛ شما با اینها چکار میکردید؟» (نمل/ 83-84). سپس حضرت فرمودند: مراد از آیات الهیه که تکذیبشان می کنند أمیرالمؤمنین و ائمه (ع) هستند. آن مرد به حضرت صادق (ع) عرض کرد: عامه چنین می پندارند که این راجع به قیامت است و نه رجعت . حضرت فرمودند: مفاد این آیه این است که خداوند از هر امتی ، دسته ای را بر می انگیزاند و بقیه را رها میکند، و البته این در رجعت است؛ و اما درباره قیامت ، این آیه وارد است: «و حشرن_اهم فلم نغادر منهم أحدا؛ ما تمام افراد مردم را محشور می نمائیم و از آوردن و برانگیختن یک تن از آنها خودداری نمی کنیم » (کهف/ 47).

علی بن إبراهیم میگوید: پدرم مرا حدیث کرد از ابن أبی عمیر از مفضل از حضرت صادق (ع) که در تفسیر قول خداوند متعال «و یوم نحشر من کل أمة فوجا» فرمود: هیچ فرد از افراد مؤمنین نیستند که کشته شده باشند مگر اینکه رجعت می کنند و پس از زندگی مجدد دوباره می میرند. و رجعت نمی کنند مگر دو دسته: اول آنهائی که به ایمان خالص رسیده باشند، دوم آنان که در کفر ممحض شده باشند که آنها نیز رجعت می کنند.

ص: 17022





من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی- ج 4 صفحه 108-112

کلی__د واژه ه__ا

قرآن نشانه های قیامت تفسیر مفسران احادیث رجعت دابة الارض ولایت


ابوطالب



نام و منصب ابوطالب، عبدمناف (عمران) بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف قرشی، عمو و حامی پیامبر (ص) بود. پدرش عبدالمطلب، از رؤسای مکه بود و منصب «سقایت» و «رفادت» (تأمین آب و غذا برای زائران کعبه) داشت؛ در میان فرزندان متعددش سه پسر به نام ابوطالب، زبیر و عبدالله پدر پیامبر (ص) از یک مادر، به نام فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، زاده شد.

پدرش، عبدالمطلب، در بستر مرگ (سال هشتم عام الفیل) و در جمع فرزندان وصیت کرد و کفالت محمد (ص) را که تا 8 سالگی آن حضرت خود بر عهده داشت، به ابوطالب سپرد. از این زمان ابوطالب به عنوان جانشین پدر، سرپرستی محمد (ص) را بر عهده گرفت و پس از بعثت او به پیامبری به حمایتش برخاست. مطابق روایات، او که مانند بیشتر رؤسای قریش مردی تاجر بود، در یکی از سفرها به شام، محمد (ص) را با خود همراه کرد و در همین سفر بود که راهبی نصرانی، به نام بحیرا، به پیامبری آن حضرت بشارت داد.

شخصیت و موقعیت سخاوت ابوطالب بین قریش معروف بود و هر وقت اطعام می کرد، هیچ یک از افراد قبیله در آن روز به این کار مشغول نمی شد. درباره درایت، عدالت و نفوذ او نوشته اند که قبایل عرب در مکه، ابوطالب را داور خود می شناختند و او هم در داوری جانب حق را نگه می داشت و مردی صاحب رأی بود. او در عصر جاهلیت اولین شخصی بود که سوگند در شهادت برای اولیای دم را بنا نهاد و این روش، بعدها جزو سنن و حقوق اسلامی معرفی شد.
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ابوطالب منصب سقایت را که از پدر به ارث برده بود، در ازای دین خود، به برادرش عباس سپرد. او برخلاف آنکه سیادتش را همه پذیرفته بودند، مردی تنگدست، اما بلندطبع بود و ضیق معاش را بر کسی آشکار نمی کرد. محمد (ص) که در این ایام با تأیید ابوطالب، با خدیجه (س) ازدواج کرده و از توانایی مالی برخوردار شده بود، در یک قحط سال برای کاستن از بار معاش عموی خود، یکی از پسران او، علی (ع) را در خانه خود پذیرفت و به ترتبیتش مشغول شد. پسر دیگر او، جعفر، را هم عباس، عموی دیگر پیامبر (ص)، به خانه اش برد.

بعد از بعثت پیغمبر (ص) وقتی حضرت محمد (ص) به پیامبری مبعوث شد، ابوطالب با گرایش فرزندش، علی (ع)، به اسلام مخالفت نکرد و حتی او را به همراهی با پیامبر فرمان داد. پیامبر (ص) را هم از پشتیبانی خود مطمئن کرد، اما خود در پاسخ به دعوت پیامبر که او را سزاوارترین فرد برای قبول اسلام می دانست، ظاهرا به سالخوردگی خود و ملامت و کینه قریش اشاره کرد.

زمانی که پیامبر (ص) دعوت خود را آشکار کرد، افرادی از سران قریش نزد ابوطالب آمدند و از او خواستند یا برادرزاده اش را از این کار بازدارد، یا حمایت خود را از او برگیرد. ابوطالب گاهی با لحنی ملایم با ایشان سخن می گفت و زمانی با پیامبر (ص) دراین باره به گفتگو می نشست. پشتیبانی آشکار ابوطالب از پیامبر (ص) بر کافران گران آمد و چون تصور می کردند که غمخواری او از پیامبر (ص) که در کودکی به «یتیم ابوطالب» شهرت داشت، فقط به خاطر فرزندخواندگی اوست، عماره ابن ولید را که جوانی خردمند و خوشرو بود، همراه گرفتند و به قصد مبادله با حضرت محمد (ص) پیش ابوطالب آمدند. ابوطالب سخت برآشفت و آنان را از خود راند. در این مورد از ابوطالب قصیده ای در ذم قریش باقی مانده که بعدها شعرا ابیاتی از آن را در مفاخرت قریش شاهد گرفتند.
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زندگی در شعب هنگامی که دعوت پیامبر (ص) در مکه بالا گرفت، سران قریش به اندیشه قتل او افتادند و از ابوطالب خواستند که پیامبر (ص) را به آنان تسلیم کند و چون او نپذیرفت، با خود پیمان بستند که از هرگونه روابط فردی و اجتماعی با بنی هاشم خودداری کنند. پس پیامبر (ص) و ابوطالب و مسلمانان در بیرون شهر مکه، در محلی که بعدها «شعب ابی طالب» مشهور شد، ساکن شدند.

از بنی هاشم و بنی مطلب، جز ابولهب، افرادی که رضایت به کشتن پیامبر (ص) نمی دادند، همگی به ابوطالب پیوستند و او شعری در مدح قوم خود سرود و آنان را در پایداری و دفاع از حریم پیامبر (ص) دعوت کرد.

شاعری توانا اشعار منسوب به ابوطالب به دلیل دربرداشتن حوادث مکه در زمان طلوع اسلام و همچنین به سبب منزلت خاص او، مورد عنایت ادبای عصر نخستین اسلامی قرار گرفت. بیشتر قصاید منسوب به او، در مدح پیامبر (ص) و دفاع از اسلام و تأیید مسلمانان و همچنین حاوی برخی نکات تاریخی و قومی است. دانشمندان و بزرگان صدر اسلام از جمله ابن سلام جمحی، ابن اسحاق، سیبویه و جاحظ، ابوطالب را شاعری توانا دانسته و در کتاب خود بسیاری از اشعار منسوب به ابوطالب را نقل کرده اند. اولین بار ابوهفان عبدالله بن احمد مهزمی بصری (وفات 255 ه_.ق) اخبار و اشعار پراکنده ابوطالب را در کتابی به نام شعر ابوطالب گرد آورد. یک قرن بعد، ابونعیم علی بن حمزه بصری (375ه.ق) کتابی به نام دیوان ابی طالب تدوین کرد.

از اشعار منسوب به ابوطالب، قصیده لامیة او شهرت زیاد داشت. پیامبر (ص) هم ابیاتی از آن را همواره به خاطر داشت. چنانکه در قحطی مدینه که به قصد استسقاء بر منبر رفت و دعا کرد و باران آمد، گفت: «پروردگار ابوطالب را نیک دهد. اگر زنده بود، چشمانش نورانی می شد» و منظورش این بیت معروف بود که: «وابیض یستسقی الغام بوجهه…» و یا در غزوه بدر، به اجساد مشرکان نظر انداخت و به ابوبکر فرمود: «اگر ابوطالب زنده بود، می دید که چگونه شمشیرهای ما سرهای اینان را در برگرفته است» و نظر به این مصراع ابوطالب داشت که: «لتلتبسن اسیافنا بالاماثل». این قصیده در سال 1327ه.ق توسط احمد فهمی در استانبول منتشر شد، رشر هم آن را با قصیده دالیة ابوطالب به آلمانی ترجمه کرده و در نشریه «تحقیقات درباره شعر عرب» منتشر کرد. اشعار منسوب به ابوطالب آخرین بار با عنوان «دیوان شیخ الاباطح ابی طالب» در سال 1356 ه_.ق در نجف چاپ شد.
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برادران ابوطالب خصوصیات متفاوت پسران عبدالمطلب و نقش متضاد برخی از آنان در زندگی پیغمبر اکرم (ص) و تاریخ صدر اسلام، تصویری از شخصیت حقیقی ابوطالب و پایداری او در حمایت از پیامبر (ص) را به دست می دهد. مثلا حمزه از کسانی بود که خیلی زود اسلام آورد و ابوطالب شعری در تجلیل از او سرود و حمزه را بین برادران ستود.

عباس بن عبدالمطلب سیاستمدار زیرک قریش، با آنکه بیشتر عمر خود را در شرک و بت پرستی گذراند و پیش از فتح مکه در سال هشتم هجری به اکراه اسلام آورد، تا وقتی که ابوطالب زنده بود، هرگز با پیامبر (ص) و دین او مخالفت علنی نکرد.

ابولهب، سرسخت ترین دشمن اسلام و پیامبر (ص)، کفار و مشرکان را بر ضد او تحریک می کرد و ابوطالب در دفاع از حضرت محمد (ص)، نقشه های او را بلااثر می گذاشت.

ابوطالب در دعوت خاص پیامبر از عشیره خود، مصلحت را در سکوت دانست، تا به عنوان بزرگ قوم، نفوذ کلامش را حفظ کند، اما هرگز رضا به آزار و اذیت پیامبر (ص) نداد.

سرانجام ابوطالب ابوطالب سرانجام در هشتاد و چند سالگی درگذشت. به اعتقاد شیعه، ابوطالب به پیامبر (ص) و دین او ایمان آورد، اما مصلحت را در کتمان آن دانست، زیرا اگر ایمانش را آشکار می کرد، نمی توانست به عنوان سرپرست قبیله، حکم و داور مشرکان باشد و از مقام شیخوخت خود در حمایت از رسول اکرم (ص) و نصرت دین او استفاده کند.

درباره اسلام ابوطالب که از مباحث عقیدتی _ کلامی بین مذاهب اسلامی است، روایات و اخبار فراوان در دست است و کتابها و رساله ها و مقالات زیادی تدوین شده است که از جمله کهن ترین آنها باید از کتاب «ایمان ابی طالب» اثر شیخ مفید (وفات 413 ه_.ق) نام برد. بیشتر علما و مفسران شیعه و عده ای از بزرگان اهل سنت، به اعتبار روایان اهل بیت (ع) یا اجتهاد و استنباط خود، عقیده به اسلام ابوطالب دارند و راویان حدیث گروهی از مورخان و مفسران اهل تسنن را که ایمان ابوطالب را انکار کرده اند، ضعیف و یا مرسل می دانند.
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از دیدگاه شیعه، استناد برخی از علمای اهل سنت به آیاتی از قرآن (توبه/ 114 و قصص/ 56) که نزول آنها را درباره ابوطالب تفسیر کرده اند، بی اعتبار و مردود است.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمد ابوالفضل ابراهیم- شرح نهج البلاغ_ه 

عبدالملک ابن هشام- مقدمه بر سیرت رسول الله 

ابوالقاسم گرجی- تاریخ پیامبر اسلام 

دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوطالب پیامبر اکرم امام علی (ع) نیاکان زندگینامه تاریخ اسلام قریش


معنا و مفهوم واژه امام

امام یعنی پیشوا و غیر از این معنایی ندارد. در سوره اسراء می خوانیم: «یوم تدعوا کل اناس بامامهم؛ روزی که هر گروهی از مردم را به همراه پیشوایان و مقتدایانشان می خوانیم» (اسراء/ 71). مفسرین گفته اند -خود ما در کتابهای خودمان نوشته ایم- که امام در قرآن یعنی آن کس که الگو و مقتدا قرار می گیرد اعم از آنکه آن الگو و مقتدا الگو و مقتدای به حق باشد یا به باطل. هر گروهی به همراه کسانی خوانده می شوند و محشور می شوند که آن کسان الگو و مقتدای آنها بوده اند.

درباره فرعون می فرماید: «یقدم قومه یوم القیامه؛ پیشاپیش گروه خودش در قیامت حرکت می کند» (هود/ 98) یعنی امام اهل النار است و پیروان او پشت سر او هستند. پس امام، اعم از امام به حق و امام باطل، یعنی آن که واقعا الگو و مقتداست.





من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 9- صفحه 41
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن الگو و سرمشق لغت شناسی تفسیر


شجره طوبی، درخت ولایت

شجره طوبی از آن پاکیزگان

شجره طوبی درختی است که حقیقتش از طهارت و پاکی است . چون «طوبی » از ماده طاب یطیب طیبا مشتق است و معنایش پاک و طیب و پاکیزه خواهد بود.

«الذین ءامنوا و عملوا الص_'لح_'ت طوبی ' لهم و حسن م_آب؛ آنانکه ایمان آوردند و أعمال صالحه بجای آوردند، پاکی و طهارت از آن آنان باد، و بازگشت نیکو.» (رعد/ 29) پس واقعیت طوبی ، همان نزاهت و قداست است ، و چون دارای فروع و شاخه هائی است و طهارت و قداست به انواع و اشکالی متحقق میگردد، در آخرت نیز بصورت درختی است که دارای شاخه و فروع نیکو و با ثمر است . و چون اصل درخت طهارت و قداست ، ولایت است که از آن هر خوبی و هر خیری مترشح می شود، و بدون ولایت که ناشی از محبت است هیچ چیز دارای ارزش نیست ، فلهذا ریشه و اصل این درخت در خانه ولایت است .

این درخت که درخت ولایت است ، از معدن ولایت رشد و نمو میکند، و شاخه های آن که طهارت و رحمت ، و عافیت ، و ایثار، و إنفاق ، و عبودیت ، و عبادت ، و جهاد، و نماز، و روزه ، و سائر افعال و صفات پسندیده است ، همه از این تنه و ریشه منشعب میگردد، و هر شاخه ای از این ریشه نیرو میگیرد و رشد پیدا میکند. و بنا بر همین اصل در «مجمع البیان » مرحوم طبرسی پس از آنکه از بزرگان مفسرین ، نه معنی برای کلمه طوبی روایت میکند، معنای دهمین آنرا به معنای درختی گرفته است که ریشه اش در منزل رسول الله (ص) است ، و در خانه هر مؤمنی شاخه ای از شاخه های آنست . و گوید: این معنی را عبید بن عمیر و وهب و أبو هریره و شهر بن حوشب گفته اند، و شهر بن حوشب مرفوعا از أبوسعید خدری از رسول الله روایت کرده است . و همین معنی از حضرت باقر (ع) مروی است .
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ریشه درخت طوبی در خانه امیرالمؤمنین

و سپس گفته است: ثعلبی با اسناد خود از کلبی از أبو صالح از ابن عباس روایت کرده است که: «او گفته است: طوبی درختی است که ریشه آن در بهشت ، در خانه علی (ع) است ، و در خانه هر مؤمنی شاخه ای از آن می باشد.

این روایت را حاکم أبوالقاسم حسکانی با إسناد خود از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از پدرش از پدرانش علیهم السلام آورده است که: از رسول خدا (ص) درباره طوبی پرسیدند، فرمود: درختی است که ریشه اش در خانه من است ، و شاخه هایش بر اهل بهشت پخش شده است . مرتبه دیگری از رسول الله پرسیدند، فرمود: درختی است که ریشه اش در خانه علی (ع) است . و چون از علت اختلاف این دو پاسخ پرسیدند فرمود: خانه من و خانه علی در بهشت در مکان واحدی است .»

در «تفسیر علی بن إبراهیم » از پدرش از ابن محبوب از علی بن رئاب از ابوعبیده ، از حضرت صادق (ع) روایت میکند که: «طوبی درختی است در بهشت ، در خانه أمیرالمؤمنین (ع). و هیچیک از شیعیان او نیستند مگر آنکه در خانه اش یک شاخه از شاخه هایش ، و یا یک برگ از برگهایش می باشد که در زیر سایه آن ، امتی از امت ها می آرمند.»



شاخه های درخت طوبی در خانه های مؤمنین

و نیز در همین تفسیر از پدرش از ابن أبی عمیر از هشام بن سالم ، از حضرت صادق (ع) در خبر معراج روایت کرده است که رسول الله گفتند: «سپس من از بیت المعمور خارج شدم ، و در این حال دو نهر به اطاعت من درآمدند؛ یکی از آن دو نهر، کوثر نامیده شد و دیگری رحمت . من از نهر کوثر آشامیدم ، و در نهر رحمت غسل کردم . و سپس این دو نهر به انقیاد من بودند تا من داخل بهشت شدم .
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و چون داخل شدم ، دیدم که در اطراف و حاشیه های آن ، خانه های من و خانه های ازواج من است . و دیدم که خاک آن مانند مشک بود. و دیدم که یک کنیزکی خود را در نهرهای بهشت فرو می برد و با آب شستشو میکند، گفتم: ای خانم تو از برای کیستی ؟! گفت: من برای زید بن حارثه هستم . و چون صبح شد من این بشارت را به زید دادم .

و دیدم مرغانی را که به مانند و به شکل شتران خراسانی بودند. و دیدم انارهای بهشت را که به اندازه دلوهای بزرگ بودند. و دیدم یک درخت را که اگر پرنده ای را بخواهند به گرداگرد تنه آن به پرواز درآورند، از شدت عظمت و بزرگی آن درخت ، هفتصد سال بیشتر طول می کشد. و در بهشت منزلی نبود، مگر آنکه شاخه ای از آن درخت در آن بود. من گفتم: ای جبرائیل ! این درخت چیست ؟! گفت: این درخت طوبی است که خدا می فرماید: «طوبی ' لهم و حسن م_اب». (تفسیر قمی)»

و در «خصال » صدوق با سند خود از حضرت باقر (ع) از حضرت أمیرالمؤمنین (ع) روایت میکند که فرمودند: «طوبی درختی است در بهشت که ریشه آن در خانه رسول الله است ، و هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه در خانه او شاخه ای از شاخه هایش می باشد. و آن مؤمن هر چه بر دلش بگذراند و بدان میل کند، آن شاخه آنرا برای او می آورد. و اگر یک مرد سوار، با کمال اهتمام و جدیت ، در سایه آن درخت صد سال سیر کند، از آن سایه بیرون نمی رود؛ و اگر کلاغی از تنه و بن آن درخت ، به طرف بالای آن به پرواز درآید، به آخرین نقطه أعلای آن نمی رسد مگر آنکه از پیری بدنش سپید گردد. آگاه باشید! و در مثل چنین نعمت هایی رغبت کنید _ الخبر.»
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شجره طوبی، مهریه حضرت زهرا (س)

در «تفسیر عیاشی » از حضرت باقر (ع) از پدرش از پدرانش علیهم السلام روایت کرده است که فرمود: «روزی از روزها که رسول خدا (ص) نشسته بود، ام ایمن وارد شد و در زیر چادر و روپوش خود چیزی داشت . رسول الله فرمود: ای ام ایمن ! در زیر روپوش و عبای خود چه داری ؟! ام ایمن گفت: ای رسول خدا! فلانه دختر فلانه را تزویج کردند، و بر او نثار کردند، و من مقداری از نثار او را برداشتم . و پس از این ام ایمن گریه کرد. رسول الله فرمود: چرا گریه میکنی ؟! ام ایمن گفت: فاطمه را تو تزویج کردی و چیزی بر او نثار نکردی !؟ رسول الله فرمود: گریه مکن ! سوگند به آن کسی که مرا به حق پیامبر بشیر و نذیر قرار داده است ، که بر تزویج فاطمه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در میان هزاران نفر از فرشتگان حضور داشتند، و خداوند به درخت طوبی امر کرد تا از زینت ها و جواهرات و لباس های سندس و استبرق خود، و از در و زمرد و یاقوت و عطر خود بر آنها نثار کرد، و آن فرشتگان بقدری از آن نثارها برداشتند که ندانستند با آن چکار کنند! و خداوند طوبی را به عنوان مهریه فاطمه به فاطمه بخشید؛ و طوبی در خانه علی بن أبی طالب است .

و نیز در «تفسیر عیاشی » از أبان بن تغلب وارد است که: رویه و دأب رسول الله چنین بود که فاطمه را بسیار می بوسید؛ و عائشه بر این امر رسول خدا را عتاب کرد و گفت: ای رسول خدا! تو زیاد فاطمه را می بوسی !
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رسول الله فرمود: ویلک! چون مرا به آسمان معراج دادند، جبرئیل مرا از درخت طوبی مرور داد، و از میوه آن به من داد و من خوردم ، و خداوند آن را در پشت من تبدیل به نطفه گردانید؛ و چون به زمین فرود آمدم ، با خدیجه مواقعه نمودم و به فاطمه آبستن شد. و من هیچگاه فاطمه را نمی بوسم مگر آنکه بوی درخت طوبی را از او استشمام میکنم .

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

درخت طوبی چهارده معصوم (ع) ولایت تشیع حضرت فاطمه (س) روایات طهارت پاکیزگی


عبدالرحمن بن الجوزی

ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بن ابی الحسن بن علی، مورخ، مفسر و فقیه حنبلی مذهب در قریه «جوز» که محلی مشهور در بغداد بود، حدود سال 508 یا 510 ه_ ق متولد شد. نسب او به محمد فرزند ابوبکر خلیفه دوم می رسد. در 5 سالگی به توسط عمه خود برای کسب علم نزد دائی اش، ابوالفضل محمدبن ناصر بغدادی رفت. ابوالفضل عهده دار آموزش حدیث او شد. کم کم مسند احمدبن حنبل و دیگر کتاب های مهم و اصلی را می شنید و به خاطر می سپرد و بعد به خط خود می نوشت. زمانی که بزرگتر شد، داناترین و فهیم ترین محدثان را برای خود انتخاب کرد. او علاقمند شد که همه رشته های علوم را در حد کمال یاد بگیرد. در دوران تحصیل علم اش، روزگار و معیشت سختی را می گذراند اما چون شیفته علم و مطالعه بود در مجالس درس بسیاری از بزرگان علم و ادب شرکت کرد و از آنان در علوم متداول زمان، اجازه کتبی یا شفاهی گرفت. در 9 سالگی بود که او به منبر رفت و وعظ می کرد و آنقدر که واعظ مشهوری شد. (حتی علما، فقها، قضات و بزرگان شرکت می کردند و گاه شرکت کنندگان به صد هزار نفر می رسیدند). اولین استاد خطابه او ابوالقاسم علی بن یعلی علوی هروی بود. دوران زندگیش مقارن با خلافت 6 تن از خلفای عباسی بود، شهر بغداد هم در آن زمان مانند بسیاری از شهرهای دیگر پر آشوب و محل برخوردهای تعصب آمیز بین فرقه های مختلف کلامی و مذاهب فقهی بود. به گفته خود ابن جوزی، آن زمان دوران ریا، شهرت طلبی، عوام فریبی و مرید پروری نیز بود و از طرفی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ جهان یعنی جنگ های صلیبی که میان مسلمانان و مسیحیان (شرق و غرب) که نزدیک به 200 سال طول کشیده بود، در این دوران، ابن جوزی به عنوان مسلمانی دانشمند و مورخ، معاصر و شاهد سکوت نسبتا آشکار دستگاه خلافت و بزرگان بغداد در برابر دو دوره این جنگ ها بود. این فقیه حنبلی مذهب بسیار حاضر جواب بود و کتاب های زیادی داشت و مصنف بزرگی بود، آن قدر که از حد شمردن خارج است، عده ای غلو کرده و می گویند که اگر همه مکتوبات او را جمع و بر مدت عمرش تقسیم کنیم روزی نه جزء می شود که البته باور این مطلب بعید بنظر می رسد. اگرچه به او لقب جمال الدین حافظ داده بودند.
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اساتید ابوالفرج ابن الجوزی

1- ابوالسعادات احمد ... استاد حدیث

2- ابوالعز احمدبن عبیدالله معروف به ابن کادش

3- ابوالفضل محمدبن ناصربن علی ... بغدادی معروف به سلامی دائی او

4- ابوالحسن علی بن عبیدالله زاغونی محدث، فقیه، نحوی و خطیب، استاد فقه و حدیث و وعظ

5- ابوالقاسم هبة الله بن محمد شیبانی کاتب.

6- استاد او بود که همه مسند احمدبن حنبل و تمامی غیلانیات و اجزاء المرکی را به او یاد داد. تمام این اشخاص به اضافه ده ها نفر دیگر استاد او بودند و اکثرا به او اجازه روایت دادند. نکته ای که در زندگی او جای تأمل دارد اینکه ستایش هایی که ابن جوزی از اهل بیت پیامبر اسلام نظیر ذکر فضایل امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) و ذکر روایاتی در ستایش امام حسین (ع) و نقل حدیث برخی از امامان معصوم بعضی از بزرگان شیعه را بر آن داشته تا در باب شیعه بودن او سخن بگویند.



بعضی از آثار او عبارتند از:

1- زاد المسیر فی علم التفسیر

2- منتطم (کتابی در ذکر علم تاریخ)

3- الموضوعات (کتابی در ذکر احادیث)

4- تلقیح فهوم الاثر، به اسلوب کتاب (المعارف) ابن قتبه

5- کتابی با عنوان مؤلفات ابن جوزی

6- تلبیس ابلیس

عبدالرحمن ابن جوزی، پس از آخرین وعظ خود در 12 ماه رمضان سال 957 ه_ ق بیمار شد و 5 روز بعد در منزلش در شرق بغداد درگذشت. در همان بغداد در باب حرب مدفون است.
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کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن بن الجوزی فقها علم اصول زندگینامه تسنن مورخان مفسران


شمس الدین الجوزی

شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن حسام الدین فرعلی مورخ، واعظ در سال 582 هجری قمری در 'جوز' که محله ای در بغداد است، متولد شد. جد او ابوالفرج ابن الجوزی و مادرش دختر وزیر 'عون الدین هبیره' بود. شمس الدین تحت توجه جدش 'ابوالفرج' پرورش یافت و از این جهت، شمس الدین را به جد مادری اش نسبت میدهند. او ادب را نزد 'ابوالبقا' و فقه را نزد 'حصیری' و صحاح جوهری را در خدمت 'تاج الدین کندی' یاد گرفت. شمس الدین، واعظ مشهور حنفی مذهب بود که در میان مردمان قدر و منزلت زیادی داشت. نزد پادشاهان و بزرگان سخن می گفت. شمس الدین در سال 600 قمری از بغداد به شام رفت و این اولین سفر او بود. در آنجا از 'حجت' خطیب شهر حدیث شنید، بعد به اربل رفت و سپس در موصل عراق با جماعتی از علما و محدثان ملاقات کرد.

او در شهر حران با ابن تیمیه و ابن طباخ و عبدالقادر وهاوی و چند نفر دیگر حدیث شنید، سپس در حلب با افتخارالدین و عبدالرحمن بن استاد، دیدار کرد. سفر بعدی او به دمشق بود که آنجا جلسات زیادی داشت. در شام هم با تاج الدین کندی، قاضی جمال الدین حرستانی، شمس الدین بن شیرازی، شرف الدین بن موصلی و ابن عساکر ملاقات هایی داشت.



تألیفات شمس الدین:
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1- مهمترین اثر او کتابی در تفسیر و کتابی در تاریخ بنام «مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان» دارد. ابن خلکان مورخ مشهور اهل تسنن میگوید: من این کتاب را به خط خود او، در چهل جلد دیدم. این کتاب حدود 40 جلد شامل نکته های بسیاری از احادیث نبوی، اخبار نیکان و اشعار نغز و رخ دادهای روزگار تا سال فوت خود او یعنی 654 ه_ ق است.

2- کتاب تذکره خواص الامة به ذکر خصائص ائمه که در ایران به چاپ رسید. این کتاب در مناقب علی بن ابیطالب و ائمه اثنی عشر است. گویا به سبب تألیفات این کتاب، او را شیعه میدانند.

3- الانتصار و الترجیح للمذهب الصحیح در مناقب ابوحنیفه

4- کنزالملوک فی کیفیة السلوک



اساتید شمس الدین:

1- ابن عساکر

2- شرف الدین اسماعیل موصلی فقیه
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کلی__د واژه ه__ا

شمس الدین الجوزی تسنن زندگینامه مورخان تفسیر بغداد


تفسیر کلمه ثیاب در سوره مدثر

در قرآن در آیه 4 سوره مدثر می خوانیم: «و ثیابک فطهر؛ و جامه های خود را پاکیزه کن». در باب «ثیابک فطهر» (جامه های خودت را پاکیزه کن، پاکیزه نگه دار) مفسرین معانی بسیار مختلفی گفته اند که البته لااقل بعضی از آنها با بعضی دیگر منافات ندارد. بعضی گفته اند که مقصود از «ثیابک فطهر» همین جامه ظاهری است و این جزء اولین دستورات آمده چون جامه بلند پوشیدن در میان عرب علامت فخر و کبریایی بود. این یک رسم و سنت بود، یک سنتی بود: منم که پول زیاد دارم که از پارچه های درجه اول به جای اینکه مثلا سه متر آن را برای خودم یک قبا درست کنم چهار متر آن را درست می کنم. لباس بلند درست می کردند به قدری که گاهی به زمین کشیده می شد. معلوم است، لباسی که به زمین کشیده شود کثیف هم می شود، نجس هم می شود، آلوده هم هست. در اسلام لباس بلند، در این حد بالخصوص، یک امر نامطلوب شمرده شده است. این لباس دست و پاگیر را از خودت دورکن، کوتاه کن. گفته اند فطهر هم به معنای فقصر است (ای فقصر) یعنی پس کوتاه کن؛ نه مقصود این است که برو بشوی، بلکه یعنی کوتاه کن که آلوده نشود، نه اینکه آلوده که شد پی در پی برو بشوی.
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بعضی دیگر گفته اند که این کنایه است. جامه های خودت را، آنچه را که پوشیده ای پاکیزه نگه دار. جامه اینجا کنایه از همسر است زیرا در قرآن همسر برای همسر جامه خوانده شده است: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن؛ شما جامه ای هستید برای همسرانتان و همسرانتان جامه ای هستند برای شما» (بقره/ 187). کأنه آنها نواقص و معایب شما را می پوشانند و شما نواقص و معایب آنها را. آن وقت این آیه در حکم آیه ای است که می فرماید: «قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة؛ ای پیغمبر! تربیت و اصلاح را از خانواده خودت شروع کن» (تحریم/ 6). «ثیابک فطهر» خانواده خودت را تطهیر کن و پاکیزه کن، یعنی اصلاح را از جامه خودت و در واقع از خدیجه (س) شروع کن.

بعضی دیگر گفته اند که مقصود از ثیاب تنها خانواده نیست، بلکه تمام مردم هستند: جامعه خودت را پاکیزه کن. «وثیابک فطهر» یعنی تو برای این مردم به منزله تن برای لباس هستی و اینها برای تو به منزله لباس برای تن هستند. اینها جامه های تو هستند، جامه های خودت را (تقریبا جامه می شود همان جامعه) جامعه خودت را پاکیزه کن. بعضی هم گفته اند که کنایه از خود عمل است: عمل خودت را پاکیزه نگه دار و پاکیزه کن، یعنی عمل خودت را اصلاح کن و منافاتی ندارد که این جمله در آن واحد چند معنا دربر داشته باشد، هم آن معنای ظاهرش باشد که همین لباس ظاهری خودت را از آلودگی نگهداری کن، و هم به معنای این است که لباس خانوادگی، لباس اجتماعی و لباس عملی خودت را پاکیزه نگه دار: «والرجز فاهجر؛ از رجز، از پلیدی به معنی اعم، از آنچه پلیدی هست هجرت و دوری گزین» (مدثر/ 5).
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 103-101

کلی__د واژه ه__ا

تفسیر قرآن جامعه اسلامی پاکیزگی مفسران


علامه سید محمدحسین طباطبایی

علامه سید محمدحسین طباطبائی از یکی از خاندانهای بزرگ علم برخاسته است و چهارده پشت ایشان از دانشمندان و علمای بنام تبریز بوده اند. ولادت ایشان در پایان سال 1321 هجری قمری مصادف با 1282 شمسی در تبریز به وقوع پیوست و ایشان در زادگاه خود تحصیلات مقدماتی را دنبال نمود. پس از اتمام اولین مراحل علمی در 1304 رهسپار نجف اشرف شد و ده سال در آن مرکز بزرگ تشیع به تکمیل معلومات خود در شعب مختلف علوم اسلامی پرداخت. فقه و اصول را نزد استادان معروف 'نائینی و کمپانی' و فلسفه را نزد 'سید حسین بادکوبی' که خود از شاگردان جلوه و آقا علی مدرس بود و ریاضیات را نزد 'آقا سید ابوالقاسم خوانساری' و اخلاق را در محضر 'حاج میرزا علی قاضی' که در حکمت عملی و عرفان، مقامی بس ارجمند داشتند تلمذ کرد سپس در سال 1314 به زادگاه خود مراجعت فرمود.

تحصیلات علامه طباطبائی فقط محدود به سطوح عادی فقه نبود، بلکه علاوه بر عمیق ترین تحصیلات در صرف و نحو و ادبیات عرب و فقه و اصول، ایشان یک دوره کامل از ریاضیات قدیم از «اصول» اقلیدس تا «مجسطی» بطلمیوس و نیز فلسفه و کلام و عرفان و تفسیر را فرا گرفت و در این علوم به مرحله اجتهاد نائل آمد. شهرت علامه طباطبائی در تهران و حوزه های دیگر علمی ایران خارج از تبریز هنگامی آغاز شد که در اثر حوادث سیاسی جنگ دوم جهانی و عواقب بعد از آن، ایشان از مسقط الراس خود به قم مهاجرت کرد و از سال 1325 در آنجا ساکن شد و بدون کوچکترین سر و صدا مجالس درس خود را در تفسیر و حکمت آغاز کرد و در سفرهای پیاپی به تهران با علاقه مندان به حکمت و معارف اسلامی نیز تماس حاصل نمود و حتی از بحث و مناظره با مخالفان دین و حکمت، دریغ نورزید و از راه عقل و منطق، بسیاری از افرادی را که از طریق صواب منحرف شده بودند به درک حقایق دینی و حکمی نایل ساخت و توانست در عرض بیست و چند سال اخیر، اثر عمیقی از خود نه تنها در طبقه روحانیت بلکه بین عده ای از طبقه متجدد و تحصیل کرده در غرب بجا گذارد.
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سالیان دراز هر پاییز بین ایشان و استاد هنری کربن مجالسی با حضور جمعی از فضلا و دانشمندان تشکیل شده است که در آن مباحثی حیاتی درباره دین و فلسفه و مسائلی که جهان امروز در مقابل شخص معنوی و جوینده حقیقت قرار می دهد، مطرح می شود و این جلسات نتایج بسیار مهمی به بار آورده است. بدون شک چنین جلساتی در سطحی آنچنان بالا و با افقی آنچنان وسیع در جهان اسلامی امروز بی نظیر بوده است و حتی می توان گفت که از دوره قرن وسطی که تماس فکری و معنوی اصیل بین اسلام و مسیحیت قطع شد، چنین تماسی بین شرق اسلامی و غرب حاصل نشده است.

در حوزه علمیه قم، خدمت بزرگ علامه طباطبائی، احیای علوم عقلی و نیز تفسیر قرآن کریم بوده است. به تدریج ایشان تدریس سطوح اساسی حکمت مانند کتاب «شفا» و «اسفار» را متداول ساخت. شخصیت بارز ایشان و تخلق به صفات حمیده و حسن سلوک در تماس با طلاب، هر روز گروه بیشتری از افراد علاقه مند و با استعداد را بسوی مجالس درس ایشان جلب کرد تا در سالیان اخیر در درس حکمت، صدها طلبه حضور داشتند و در طی بیست و چند سال گذشته عده کثیری دانشمند که برخی اکنون خود اساتید حکمت هستند، موفق به نیل به مقام اجتهاد در این علم نفیس، تحت ارشاد علامه طباطبائی شدند. شاید حتی مهمتر از خدمت ایشان به حکمت که از طریق تربیت عده کثیری از طلاب و نشر کتاب انجام پذیرفته است، توجه علامه طباطبائی به اهمیت تربیت اخلاقی و تزکیه نفس بین شاگردان خود بوده است. ایشان در واقع به تنهایی مکتب جدیدی در تربیت افرادی که علم و اخلاق را توأما توسعه داده اند، تأسیس کرده و اشخاصی بس لایق به جامعه تقدیم داشته و همواره لزوم توأم کردن آموزش و پرورش را تأیید کرده است، امری که همیشه از اصول اولیه فرهنگ اسلامی ایران بوده است و متأسفانه امروزه در نظام مدارس جدید و حتی در مدارس قدیم تا حدی فراموش شده است.
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آثار علامه طباطبائی

از ایشان آثار علمی بسیار بجا مانده است که قسمتی از آنها بدین قرار است:

1- تفسیر المیزان - به زبان عربی (در 20 جلد) و ترجمه فارسی آن تاکنون بارها چاپ شده است.

2- اصول فلسفه و روش رئالیسم - با حواشی آقای مرتضی مطهری که سه جلد از پنج جلد آن تاکنون چاپ شده و بقیه به صورت خطی باقی است است. یک جلد عربی از آن نیز انتشار یافته است.

3- حاشیه بر اسفار صدرالدین شیرازی - که بر چاپ جدید اسفار که زیر نظر علامه طباطبائی در شرف چاپ است و شش جلد آن تاکنون انتشار یافته است- نوشته شده است.

4- مصاحبات با استاد کربن، در دو جلد که یک جلد آن در سالنامه مکتب تشیع 1339 انتشار یافته و جلد دیگر در شرف چاپ است.

5- رساله در حکومت اسلامی - که به فارسی و عربی و آلمانی چاپ شده است.

6- حاشیه کفایه.

7- رساله در قوه و فعل.

8- رساله در اثبات ذات.

9- رساله در صفات.

10- رساله در افعال.

11- رساله در وسائط.

12- الانسان قبل الدین.

13- الانسان فی الدین.

14- الانسان بعد الدین.

15- رساله در نبوت.

16- رساله در ولایت.

17- رساله در مشتقات.

18- رساله در برهان.

19- رساله در مغالطه.

20- رساله در تحلیل.

21-رساله در ترکیب.

22- رساله در اعتبارات.

23- رساله در نبوت و مقامات.

24- منظومه در رسم خط نستعلیق.
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25- علی و الفلسفة الالهیه (به فارسی ترجمه شده است).

26- قرآن در اسلام.

27- شیعه در اسلام (که همین کتاب مورد نظر است) و چند رساله و مقالات دیگر.



به علاوه از علامه طباطبائی مقالات متعددی در نشریات گوناگون مانند «مکتب تشیع» و «درسهائی از مکتب اسلام» و «راهنمای کتاب» و ... به انتشار رسیده است. مهمترین اثر علامه طباطبائی یقینا همان «تفسیر المیزان» است که تاکنون هفده جلد از آن- که شامل بیش از نیمی از قرآن کریم می باشد - به اتمام رسیده است. این اثر نفیس از بزرگترین تفاسیر عصر حاضر است و همان خدمتی را که تفاسیر بزرگ قدیم با توجه به علوم و فلسفه زمان خود در فهم قرآن به مسلمانان اعصار گذشته انجام داده است، برای نسل فعلی انجام می دهد. وانگهی علامه طباطبائی روش جدیدی در تفسیر به کار برده است که مبتنی بر نص حدیث است و آن تفسیر آیات قرآنی توسط سایر آیات می باشد. امروزه تمام وقت علامه طباطبائی مصروف تألیف این اثر بزرگ می شود و امید می رود که ایشان بتوانند آن را به پایان رسانند (لازم به ذکر است که این مطالب مربوط به ایامی است که مرحوم علامه، مشغول نوشتن کتاب ارزشمند المیزان بوده است لیکن امروزه تفسیر المیزان، عربی و فارسی آن مکرر به طبع رسیده است).

علامه طباطبائی با نهایت متانت و بدون توجه به جار و جنجال و سر و صدا و زرق و برق ظاهری، زندگی ساده خود را در خدمت به علم و دین و تربیت شاگرد و تألیف کتب ارزنده ادامه می دهند. البته قلم، قاصر از معرفی شخصیت بزرگ ایشان است و کلام، نمی تواند مراتب کمال و فضل و مقام روحانی ایشان را توصیف کند. این صفحات شرح قطره ای است از دریایی که سالها با سکوت و آرامش به خدمتی بس اساسی به جامعه اسلامی و ایرانی کمر همت بسته است. و از آنجا که خود به مرتبه وصال به حقیقت نایل آمده است مانند مشعلی نورانی اطراف خود را منور ساخته و راه پای بسیاری از شاگردان و ارداتمندان و خوانندگان آثار خود را از دور و نزدیک روشن ساخته و به حیات فکری و معنوی آنان روح و جهت و معنا بخشیده است.
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- شیعه در اسلام- صفحه 12-18

کلی__د واژه ه__ا

فقها فلاسفه اسلامی اجتهاد زندگینامه تشیع مفسران تفسیر سید محمدحسین طباطبایی


تفسیر واژه راقی به دو صورت

در قرآن کریم در آیه 27 سوره قیامت آمده است: «و قیل من راق؛ و گفته شود آیا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد». مفسرین عموما واژه راق را دو جور تفسیر کرده اند و دو احتمال را گفته اند. قرآن می گوید: «و گفته می شود کیست راقی؟» راقی به دو معنا آمده است. به یک معنا یعنی رقیه ده. رقیه که در میان عرب آن وقت معمول بود تعویذهایی بود که فکر می کردند این تعویذها می تواند کاری انجام بدهد. گفته اند: جمله «من راق» یعنی کدام تعویذ است که بتواند این را نجات بدهد و کدام تعویذ دهنده است که بتواند جان این را نجات بدهد؟! یعنی کارش از کار گذشته و باید مأیوس بود.

راقی به معنای دیگر یعنی بالابرنده. از رقیه نیست، از رقاء است که به معنی بالابردن است. این «گفته شده است» و «گفته می شود» نه این است که انسانهایی که در آن دور و بر هستند این حرف را می زنند که چه کسی بالا می برد؟ بلکه وقتی که هنوز تکلیفش روشن نیست دوگونه ملائکه حضور دارند؛ هنوز روشن نیست که ملائکه رحمت او را بالا می برند یا ملائکه عذاب؛ در میان خود آنها گفته می شود بالابرنده و مأمور بالابردن کیست؟





من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 225

کلی__د واژه ه__ا
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قرآن تفسیر لغت شناسی مفسران


سید هبة الدین شهرستانی

سید محمد علی معروف به (هبة الدین) شهرستانی، عالم و مجتهد بزرگ، مفسر قرآن، مجاهد و مبارز و یکی از بزرگان و وحدت گرایان جهان اسلام. در سال 1301 ه_ ق، در بامداد 24 رجب، در سامرا به دنیا آمد. پدرش سید حسین حائری کاظمی و مادرش مریم از سادات و اولاد میرزا مهدی شهرستانی بود. هبة الدین نسبش به سی واسطه به زیدبن علی بن الحسین (ع) می رسد. پدرش دانشمند پارسا و عابد بود و بیشتر وقتش را به تحقیق در مسائل معنوی می گذراند و کتب «الفتوحات الغیبه فی الختوم و الاحراز و الادعیه و دموع السمعه فی ادعیه الجمعه» از اوست. مادرش زنی عالمه و فاضله که در ریاضیات، تاریخ، ادبیات و شعر، سرآمد زنهای آن زمان بود.

سید هبة الدین در دامان چنین پدر و مادری بی بهره نبود، ولی آموزش رسمی او از ده سالگی شروع شد که به تحصیل مقدمات علوم اسلام پرداخت و در طول 9 سال، صرف و نحو و منطق و عروض و بیان و بدیع و حدیث و درایه و رجال و فقه و اصول سطح متوسط تاریخ، هیئت، حساب و ریاضیات را در کربلا به پایان رساند. او سال 1319 ه_ ق، پدرش را از دست داد. آیة الله سید مرتضی کشمیری که از یاران دیرینه پدرش بود، ضمن تسلیت به ایشان در کربلا، از او خواست که برای ادامه علوم، به نجف اشرف برود. این عالم بزرگ که برایش تردید ایجاد شده بود، با استخاره ای که با قرآن کرد و جواب شنید، در 21 شعبان 1320 ه_ ق، رهسپار نجف شد. در نجف در مکتب اساتید بزرگی چون، شیخ محمد کاظم آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی و شریعت اصفهانی، بهره ها برد و در مدت کوتاهی از آنها اجازه اجتهاد گرفت.
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اقدامات اجتماعی

بعد از آن که به درجات عالی علم و کمال و اجتهاد رسید، شروع به تألیف و تحقیق و نشر علوم کرد. او با شیخ محمد عبده (مفتی مصر) و سید محمد رضا دانشور (صاحب مجله النهار) و گردانندگان مجلات مصر چون المقتطف و الهلال و غیره ارتباط برقرار کرد و با انتشار مقاله و شعرها و گزارش های مجلات جهان عرب، در سال 1328 ه_ ق، مجله «العلم» که اولین ماهنامه دینی فلسفی و علمی بود، در نجف منتشر کرد. پس از دو سال از انتشار این مجله، خبر پیوستن عده ای از مسلمانان بحرین به دین ترسایان، قریة اله شهرستانی را غمگین و او را روانه بحرین کرد و به این ترتیب دفتر مجله (العلم) برای همیشه بسته شد. او در بحرین دو مدرسه بنام «اصلاح» و «اسلام» افتتاح کرد و یک ساختمان ویژه برای ارشاد ناآگاهان و نشست های علمی ترتیب داد و کم کم جمع ترسایان بحرین را پراکنده ساخت.



اصلاحات و اقدامات سید بر وحدت مسلمین

شهرستانی برای تبلیغ دین به هندوستان رفت تا بعد از دیدار با علمای آنجا و نشست ها و تشکیل انجمن مذهبی به ژاپن برود، ولی دیدار او با 'سید جلال الدین مؤیدالاسلام حسین کاشانی' مسیرش را عوض کرد و او که نویسنده روزنامه «حبل المتین» بود، سفر به ژاپن را بی فایده دانست. از این رو، سید هبة الدین به یمن رفت و از آنجا به حجاز و سوریه و لبنان و ایران و سپس به نجف بازگشت. او می خواست که در هر سرزمینی، انجمن مذهبی تشکیل و آن را با انجمن مرکزی نجف پیوند دهد تا در مواقع حساس، این نیروها وارد عمل شده و از مرزهای اعتقادی و دین، پاسداری کنند.
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مجاهدات سید شهرستانی 

بعد از مراجعت به نجف، مشارکت جدی در مبارزات شیعیان عراق داشت و نقش مؤثر و سازنده ای در پیروزی انقلاب عراق و استقلال آن کشور به عهده گرفت که به این خاطر، مدتی در شهر حله، زندانی بود. در سال 1332 ه_ ق، در جنگ جهانی اول، او همراه روحانیون بزرگ چون شیخ الشریعه اصفهانی، ملا کاظم آخوند خراسانی و سید مصطفی کاشانی، پرچم مقدس بارگاه علی (ع) را برداشته و در میان مردم به طرف جبهه رفتند، از طریق کوفه و به همراه فرزند سید کاظم یزدی در 21 محرم 1334 ه_ ق به بغداد رسیدند. روز 25 محرم این بزرگواران در جبهه به دیدار اندیشمندان اهل سنت در «اعظمیه» رفتند و در یک محفل گرم و صمیمی، شرکت کردند و سرانجام در جبهه جنگ به نبرد با نیروهای بریتانیای کبیر، دلاورانه به مبارزه پرداختند. او بعد از اینکه از جبهه نبرد به سامرا برگشت، تلگرافهائی در جهت تقویت روحیه مردم و رزمندگان می فرستاد.

سال 1340 به دستور ملک فیصل، بعد از استقلال عراق، وزیر فرهنگ و معارف عراق ولی در ذیحجه همان سال از این منصب کناره گرفت و به تحقیق و تألیف مشغول شد. سال 1342 ه_ ق به دستور حکومت عراق و تأکید علمای وقت، ریاست دیوانعالی تمیز (کشور) را به عهده گرفت که به مجلس «تمیز جعفری» مشهور شد. سال 1352 ه_ ق، به درخواست اهالی بغداد به نماینده مجلس شورای ملی انتخاب شد و بعد از انحلال مجلس، باز هم به تألیف و نگارش و مبارزه با قلم خود به حملات دشمنان اسلام پرداخت. او در صحن شریف کاظمین، کتابخانه عمومی جوادین علیهماالسلام را، تأسیس کرد. او در چندین سالی که به درد چشم مبتلا شد برای معالجه به سوریه رفت اما درمان ها برایش فایده ای نداشت و در نهایت نابینا شد. فرزندش کتابهای مورد نظر او را قرائت می کرد و روزی 40 صفحه می نوشت. این عالم بزرگ عالم تشیع، در سال 1386 در سن 85 سالگی، از دار دنیا رحلت کرد.
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برخی تالیفات و آثار

از ایشان تألیفات گسترده و فراوانی در زمینه های مختلف علمی و دینی به جای مانده که از آن جمله الهیه و الاسلام که توسط مرحوم حاج سراج انصاری به فارسی ترجمه و بارها در ایران چاپ شده:

1- اضرار التدخین

2- نهضة الحسین

3- جبل قاف

4- حل المشکلات

5- الدلائل و المسائل

6- الامه و الائمه فی طریق تعیین خلفاء النبی

7- التذکره فی احیاء مجد العتره

8- التنبیه فی تحریم النشبیه بین الرجال و النساء

9- ماهو نهج البلاغه

10- المعجزة الخالده

11- سراج المنبر و دهها اثر دیگر

من_اب_ع

شیخ آقابزرگ تهرانی- نقباءالبشر- ج3 

محمدعلی مدرس خیابانی تبریزی- ریحانه الادب- ج3 و 6 

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

علی الوردی- لمعات اجتماعیه من تاریخ العراق

کلی__د واژه ه__ا

سید هبة الدین شهرستانی اجتهاد مفسران زندگینامه تشیع علوم اسلامی دانشمندان


زمخشری

ابوالقاسم محمودبن عمر زمخشری خوارزمی، از بزرگان علمای ادب و لغت عرب و صاحب تفسیر کشاف! در سال 467 ه_ ق، متولد شد. اصل او ایرانی و از بلاد شمالی ایران و سرزمین های سردسیر بود و نسبت زمخشری هم، به همین جهت است که زمخشر، از آبادیهای خوارزم می باشد. زمخشری در علم تفسیر، حدیث و لغت و علم معانی بیان، تبحر داشت. این عالم اهل تسنن، مذهب معتزلی داشت! مسافرتهای زیادی می کرد و معتقد بود که مومن باید در مناسب ترین سرزمین ها، از نظر حفظ دین و عبادت پروردگار ساکن شود از این رو، سالهای زیادی در مکه مجاور شد و زندگی کرد، لذا به «جارالله یا همسایه خدا» معروف و ملقب گشت و ظاهرا در همان مکه، تفسیر قرآن بزرگ خود را تالیف کرده است.
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او در یکی از مسافرتهای علمی زمستانی خود در خوارزم، یک پای خود را از دست داد و بعد از آن، همیشه از پای چوبی استفاده می کرد. با این حال باز هم، مسافرتهای طولانی و علمی زیادی کرد و سرانجام در سال 538 ه_ ق، در سن 71 سالگی در جرجانیه خوارزم در گذشت. 'ابن بطوطه' قبر او را در آنجا دیده است. او صاحب تفسیر کشاف و آثاری دیگر است. این کتاب معروفترین و متقن ترین تفاسیر اهل تسنن است و از نظر نکات ادبی، بالخصوص نکات بلاغتی، در میان همه تفاسیر قرآن، ممتاز است. 

برخی از آثار او

1- اعوذج و مفصل (در نحو)

2- الفائق (در حدیث)

3- اساس البلاغه (در لغت)

4- ربیع الابرار و فصوص الاخیار

5- روس المسائل (در فقه)

6- قسطاس (در عروض)

7- مقدمة الآداب

8- دیوان الرسائل

9- دیوان الشعر (اشعار او بسیار زیاد است)

10- الرسالة الناصحه

11- فرهنگ جغرافیائی در کتاب الامکنه و الجبال و المیاه

من_اب_ع

دائرة المعارف فارسی 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران 

یوسف بن محمد بن عثمان بن علی بن احمد شجاع سنجری- منظرالانسان ترجمه وفیات الاعیان

کلی__د واژه ه__ا

زمخشری ادبیات عرب تسنن مفسران


ابوحمزه ثمالی (ثابت ابن دینار)

ابوحمزه، ثابت بن دینار، معروف به (ابوحمزه ثمالی) محدث و مفسر شیعه و از اصحاب چهار امام معصوم (ع). او، ابن صفیه دینار ازدی ثمالی کوفی است که از زهاد و راویان موثق و مورد اعتماد شیعه می باشد. سال تولد او دقیقا معلوم نیست ولی گویا قبل از سال 82 ه_ ق بوده است. ابوحمزه اهل کوفه بود و علت شهرت او به 'ثمالی' سکونت او در محله اقامت قبیله ثماله از تیره 'ازد' است. وی از صحابه امام چهارم و پنجم و ششم شیعه و بنا به نقل بعضی اخبار، از صحابه امام هفتم بوده است. او در کوفه با زید مراوده داشت و شاهد دعوت و شهادت زید، فرزند امام چهارم حضرت سجاد (ع) بود و 3 فرزندش یعنی حمزه، نوح، منصور در قیام زیدبن علی کشته شدند. ابوحمزه را از فقهای کوفه گفته اند، اگر چه در اخبار آمده که ایام جوانی اش را در مدینه گذرانده. علاوه از چند امام معصوم، از شیوخ و راویان زیادی، حدیث نقل کرده و عده بسیاری از جمله سفیان ثوری، شریک، وکیع، حفص بن غیاث، ابواسامه، ابونعیم، عبدالله بن موسی و جمع دیگری از محدثین شیعه و سنی، از او نقل حدیث کرده اند و برای او منزلت والایی قائل هستند بطوری که خبر واحد او را در حکم خبر متواتر دانسته و معتبر می دانند. او از قلیل افرادی از راویان شیعه است که اهل سنت بر او اعتماد کرده اند. البته بعضی از رجال شناسان اهل تسنن، او را ضعیف می دانند و او را ذم کرده اند ولی اکثرا علت این امر را، غلو او در تشیع و یا اعتقادش را به رجعت، می دانند.
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ابوحمزه از دیدگاه امامان شیعه

امام صادق (ع)، امام ششم شیعه فرمود: «ابوحمزه در زمان خود، همان مرتبه و مقامی را دارد که (سلمان فارسی) در زمان خود داشت. (او نزد ما به منزله سلمان در نزد رسول الله است)». فضل بن شاذان از حضرت رضا، امام هشتم شیعه نقل می کند که فرمودند: «ابوحمزه، در زمان خود، مقام لقمان را داشت. او به چهار تن از ما نیز خدمت کرد، علی بن الحسین، محمدبن علی و جعفربن محمد و برهه ای از زمان موسی بن جعفر که صلوات خدا بر آنها باد». غیر از اینها، فضائل بسیار دیگری از او نقل شده است.

آثار ابوحمزه

1- از آثار او، یکی 'تفسیر القرآن' است که گرچه اصل او در دست نیست ولی ابن ندیم در 'الفهرست' و حاج خلیفه در 'کشف الظنون' از آن یاد کرده و ثعلبی و ابن شهر آشوب، قسمتهایی از آن را در کتب آورده اند. این تفسیر به عنوان اولین تفسیر مدون شیعه، مشهور است.

2- 'النوادر' مجموعه ایست از احادیث نادر، که حسن بن محبوب نقل کرده است.

3- رسالة الحقوق عن علی بن الحسین (ع). (متن این رساله با تغییرات کمی، هم از 'ابن بابویه' و همه در کتاب 'تحف العقول' آمده است.)

4- مشهور ترین منقولات او نیز، دعایی از امام سجاد (ع) است که دعای بزرگ و طولانی با مضامین اخلاقی، عرفانی و با الفاظ فصیح و معانی بلیغ بنام دعای ابوحمزه ثمالی است که امام چهارم آنرا در سحرهای ماه مبارک رمضان می خواندند. ابوحمزه این دعا را از امام نقل می کند و خواندن آن در ماه مبارک رمضان در میان شیعه، متداول است. شیخ طوسی در مصباح المتهجد، آنرا آورده است.
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وفات

در تاریخ سال وفات او اختلاف است چون بنا بر روایاتی که حسن بن محبوب از این بزرگوار آورده، سال فوت او با تردید است ولی اکثر علمای رجالی و شیخ طوسی و نجاشی، سال 150 ه_ ق، و در دوران خلافت ابوجعفر منصور، خلیفه عباسی بوده است. روایات ضیعفی هم هست که بعد از خلافت منصور و بعد از سال 165 ه_ ق است.

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه (سید محسن امین عاملی)، ریحانة الادب (محمدعلی مدرس)، الذریعه (آقابزرگ تهرانی)، الاعلام ج 1 (خیرالدین زرکلی) 

دائرة المعارف اسلامی ج 2 

دانشنامه جهان اسلام ج 9 

شیخ عباس قمی- تتمة المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

ابوحمزه ثمالی زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) مفسران محدثان تشیع


چگونگی هدایت بشر توسط قرآن

در تحلیل محتوای قرآن باید ببینیم که قرآن خودش درباره خودش چه نظری دارد و خود را چگونه معرفی می کند؟ اولین نکته ای که قرآن درباره خود می گوید این است که این کلمات و عبارات سخن خداست. قرآن تصریح می کند که پیامبر انشاء کننده قرآن نیست بلکه آنچه توسط روح القدس یا جبرئیل به اذن خدا بر او القاء شده است، بیان می کند. توضیح دیگری که قرآن درباره خود می دهد، معرفی رسالتش است که عبارت از هدایت ابناء بشر و راهنمایی آنها برای خروج از تاریکی ها به سوی نور است: «کتاب انزلنا علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور؛ این قرآن کتابی است که ما به تو فرستادیم تا مردم را به امر خدا از تاریکی به سوی نور بیرون بری» (ابراهیم/ 1). در جای دیگر می فرماید: «و ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله علی بشر من شی ء قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا و علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا آباؤکم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون؛ خدای را چنان که سزاوار شناختن است نشناختند که گفتند: خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده، بگو کتابی را که موسی آورد و برای مردم نور و هدایتی بود چه کسی نازل کرده؟ شما کمی از آن را در کاغذهایی نوشته و آشکارش می کنید و بسیاری را نهان میسازید و چیزهایی را که نه شما و نه پدرانتان نمیدانستید تعلیم یافتید، تو بگو خدا، و ایشان را واگذار که در پرگویی خویش بازی کنند» (انعام/ 91) و نیز معلوم می شود آن دو وصفی که در آیه برای کتاب ذکر شده به منزله ادله ای است بر اینکه قرآن کریم نازل شده از طرف خدا است، در حالی که نمیتوان آن را جزء ادله شمرد.
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پس یکی از امارات اینکه قرآن از طرف خدا نازل شده این است که در آن برکت و خیر کثیر است و مردم را به سوی استوارترین راه هدایت نموده و خداوند به وسیله آن کسانی را که در پی تحصیل رضای اویند به راههای سلامت رهبری میکند، مردم در امر دنیایشان از آن منتفع شده اجتماعشان متشکل و قوایشان فشرده و آرایشان متحد می شود، و در نتیجه صاحب زندگی طیب و پاکی میگردند. جهل و هر رذیله اخلاقی از قبیل بخل و کینه از میانشان رخت بربسته در زیر سایه سعادتشان از امنیت و رفاه عیش کامیاب میگردند و در آخرت از پاداش بزرگ و نعمت جاوید برخوردار می شوند. اگر قرآن کریم از طرف خدای تعالی نبود و آورنده آن خودش آن را به منظور به دام انداختن مردم درست کرده، و یا موهوماتی بود که در نفس صاحبش به صورت حقیقت جلوه کرده و یا القائاتی بود شیطانی که صاحبش آن را وحی آسمانی و از طرف خدای تعالی پنداشته بود هرگز این چنین دلهای بشر را مسخر نمی کرد و این برکات معنوی و الهی بر آن مترتب نمیشد. آری، راه شر راهرو خود را جز به سوی شر هدایت نمی کند و جز فساد اثری نمی بخشد، هم چنان که خداوند فرموده: «فإن الله لا یهدی من یضل؛ خدای تعالی کسی را که اضلال می کند هدایت نمی کند» (نحل/ 37) و نیز فرموده: «و الله لا یهدی القوم الفاسقین؛ و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند» (صف/ 5) و نیز فرموده: «و البلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه و الذی خبث لا یخرج إلا نکدا؛ سرزمین پاکیزه روئیدنیش به اذن خدا می روید، و آن که پاک نیست جز گیاه بی فایده نمی رویاند» (اعراف/ 58).
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و نیز از امارات اینکه قرآن کریم از طرف خدای تعالی نازل شده یکی این است که این کتاب غرض خدای تعالی را از خلقت عالم تامین میکند. چون غرض خدای تعالی از این عمل این بوده که بشر را به سوی سعادت زندگی دنیا و آخرت هدایت کند، و او را به وسیله وحی انذار نماید و قرآن کریم همین طور است، زیرا در همین آیه مورد بحث این معنا را خاطر نشان ساخته میفرماید: «و لتنذر أم القری و من حولها؛ تا ام القری و اطرافیان آن را انذار کنی» (انعام/ 92) و مقصود از ام القری مکه مکرمه، و غرض از انذار آن انذار اهل آن است، و مقصود از اطرافیان آن اهالی قرا و شهرستانهای روی زمین و یا به گفته بعضیها بلاد مجاور آن است. این آیه دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی عنایت خاصی به مکه دارد، چون مکه معظمه حرم خداوند است، و دعوت اسلامی از آنجا شروع شده و به سایر نواحی عالم منتشر گردیده است.

از آنچه گفته شد این معنا روشن گردید که از نظر سیاق کلام و مخصوصا بنا بر قرائت لینذر -به صیغه غیبت- مناسب تر آن است که جمله مورد بحث را عطف بر مصداق بگیریم -هم چنان که زمخشری نیز عطف گرفته- برای اینکه این معطوف و آن معطوف علیه هر دو در اینکه مشتمل بر معنای غایت و نتیجه اند مشترک میباشند، و تقدیر آیه چنین است: «لیصدق ما بین یدیه و لتنذر ام القری؛ این کتاب مبارکی است که ما نازلش کردیم تا کتابهای پیشین را تصدیق نموده و تو با آن مردم مکه و اطرافش را انذار کنی» (تفسیر کشاف، ط بیروت ج 2 ص 45). بعضی دیگر گفته اند: این جمله عطف است بر کلمه مبارک و تقدیر آیه چنین است: «انزلناه لتنذر ام القری و من حولها؛ نازلش کردیم تا تو، به وسیله آن مردم ام القری و اطراف آن را انذار کنی» (تفسیر ابی السعود، ط بیروت ج 3 و 4 ص 162). خداوند در جای دیگر درباره قرآن که هدایت برای عالمیان است فرموده: «و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین إلا خسارا؛ ما پاره ای از قرآن را به منظور شفا و رحمت مؤمنین نازل می کنیم، و همان رحمت و شفا هم در مورد ستمکاران جز بیشتر شدن خسارت اثری نمی بخشد» (اسراء/ 82).
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من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- تفسیر المیزان- ج 7 صفحه 389-388 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 33

کلی__د واژه ه__ا

انسان قرآن هدایت خدا تربیت دنیا آخرت تفسیر


سید عبدالله شبر (علوی حسینی موسوی)

سید عبدالله (علوی حسینی موسوی) از علمای برجسته شیعه در قرن سیزدهم هجری و از محدثین موثق امامیه، عالم و مفسر تفسیر شبر و معروف به 'شبر' می باشد. پدرش سید محمدرضا شبر کاظمی از علمای زمان بود که تفسیر بر قرآن نوشته است. سید عبدالله در سال 1188 ه_ ق، در نجف اشرف در یک خانواده علمی و مذهبی بدنیا آمد. از همان نوجوانی به تحصیل علم مشغول و با جدیت در انجام وظائف دینی و علوم همت زیادی بکار برد. به همراه پدرش به کاظمین رفت و آنجا در خدمت پدر و عالم بزرگ 'سید محسن اعرجی' تلمذ کرد تا اینکه در علوم دینی متبحر و به مقام بالایی رسید.



صفات اخلاقی ویژه:

او بسیار عابد و زاهد و با تقوا بود. اخلاق و اوصاف حمیده و پسندیده ای داشت. در انجام اطلاعات و عبادات دینی مانند زیارات ائمه، نوافل، زیارت برادران دینی خود و برآوردن حوائج مسلمین، بسیار زحمت می کشید و تلاش می کرد و ممارست می نمود. سید عبدالله با اینکه تمام اوقات خودش را به این امور می گذراند، ولی در بیشتر علوم دینی از فقه و حدیث و تفسیر و لغت و کلام و اصول و غیره...عالم و متبحر و مدرس شد. آثار علمی و تألیفات بسیاری در این علوم داشت بطوریکه در سرعت و جودت تألیف بی نظیر و در آن زمان به مجلسی دوم مشهور شد و بیش از هفتاد عنوان اثر، از خود به جا گذاشت. آنطور که حکایت کرده اند، کثرت تألیفات این سید بزرگوار بر اثر عنایت حضرت موسی الکاظم (ع)، امام هفتم شیعیان بوده است که در خواب به او قلمی مرحمت کرده و امر به نوشتن می کنند که بنویس!! سید می گوید بعد از آن هر چه می نویسم، از میمنت همان قلم مبارک است. سید عبدالله شبر، معاصر با شیخ جعفر کاشف الغطاء و میرزای قمی است و از این دو عالم و صاحب ریاض و میرزا مهدی شهرستانی و دیگر بزرگان آن زمان، اجازه داشته است.
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شاگردان:

علمای بزرگی از جمله: شیخ احمد بلاغی، شیخ محمد اسماعیل خالصی، سید هاشم اعرجی، شیخ جعفر جبلی، شیخ اسماعیل و شیخ مهدی فرزندان شیخ اسدالله دزفولی کاظمی، سید علی عاملی، برخی از شاگردان این مرد هستند. وی در سال 1242 ه_ ق، در شهر کاظمین (عراق) در سن 54 سالگی از دنیا رفت و در کنار پدرش، در رواق مطهر کاظمین، مدفون است.



تألیفات شبر: 

نوشته ها و تألیفات او بسیار است که ما در اینجا برخی را ذکر می کنیم:

1- تفسیر قرآن یا تفسیرهای سه گانه شبر. با نام «صفوة التفاسیر» و «الجواهرالثمین» ذکر شده و برخی نیز سه فقره تفسیر بنام «الکبیر، الوسیط، الوجیز» گفته اند که همان صفوة التفاسیر، تفسیر الکبیر است و «وسیط» جوهر ثمین و یا برعکس!!

2- الاربعون حدیثا

3- اسرار العبادات

4- الاصول الاصلیه و القواعد المستبظه من الایات و ...

5- البرهان المبین فی فتح ابواب علوم الائمه المعصومین، که سی هزار بیت می باشد

6- جامع المعارف: در اخبار که احادیث فقه و اصولین را از کتب اربعه جمع آوری کرده است

7- جامع المقال فی معرفة الرواه و الرجال

8- عجائب الاخبار و نوادر الاثار

9- کشف الدعاء المستجاب: شرح دعای سمات است در 2000 بیت

10- کشف المحجه: شرح خطبه حضرت زهرا (س) در 1500 بیت

11- المناهج: در فقه است

12- المصباح الساطع: شرح دیگری از مفاتیح فیض کاشانی در شش مجلد و حدود صد هزار بیت است. و غیر اینها بسیار دارد.
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من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب به نقل از تنقیح المقال 

دائرة المعارف تشیع به نقل از: الذریعه، فوائد الرضویه، الکرام البرره، الکنی والالقاب، الغدیر

کلی__د واژه ه__ا

سید عبدالله شبر زندگینامه تشیع مفسران قرآن تفسیر علوم قرآنی محدثان


ابان ابن تغلب

ابوسعید ابان بن تغلب بن رباح جریری، فقیه، ادیب، قاری، مفسر اصولی لغوی و از محدثان مشهور شیعه امامیه در قرن دوم هجری قمری. بعضی از مأخذ، کنیه او را 'ابوامیمه' و 'ابوسعد و ابن سعید' نیز گفته اند. نسبت 'جریری' به سبب اینست که او از موالی 'بنی جریربن عباده' و نسبت 'بکری' به او داده اند؛ به علت اینکه نسبت او به 'تکر ابن وائل' جد بزرگ این خاندان می رسد. از تاریخ دقیق تولد و زادگاهش اطلاعی نداریم ولی از آنجا که به 'کوفی' ملقب است، احتمالا او در کوفه بدنیا آمده و بیشتر سالهای عمرش را آنجا گذرانده است.

ابان بن تغلب، محضر سه امام معصوم شیعه (حضرت علی بن الحسین امام چهارم، حضرت محمد باقر امام پنجم و حضرت صادق علیهم السلام امام ششم) را درک کرده و از حوزه درس آنان استفاده فراوانی برد. علوم متداول آن زمان و احادیث بسیاری از این سه بزرگوار آموخت و در مکتب امام صادق (ع)، به مقام و منزلت والایی رسید. آن چنان که به کثرت روایت از امام صادق، معروف بود، زیرا تنها از آن حضرت سی هزار حدیث روایت کرده است. علم قرائت قرآن را از عاصم بن ابی النجود و سلیمان اعمش و طلحة بن مصرف یاد گرفت و یکی از سه نفری بود که توانست تمام قرآن را از 'اعمش' یاد بگیرد. وی در این فن از افراد برجسته و ممتاز و از قاریان بزرگی بود که خودش، به روش خاصی قرآن را قرائت می کرد. علاوه بر قرآن و حدیث، در فقه، ادب، لغت و نحو، صاحبنظر بود و چون در آن زمان بر اثر آشنایی مسلمانان با فرهنگ و معارف اقوام دیگر، جدال های فکری و اعتقادی زیادی در موضوعات دینی به وجود آمده بود و فرق گوناگونی با مبانی فکری خود به آراء فقهی و کلامی برخاسته اند، لذا او با اتکا از آموزش های اهل بیت (ع) از تشیع دفاع و در تبلیغ آن بسیار کوشش می کرد.
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ابان در نظر امامان شیعه:

امام محمد باقر (ع) در زمانی که در مدینه بودند، به ابان تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم در مسائل دینی فتوا بده. من دوست دارم افرادی مثل تو در میان شیعیانم دیده شوند.» امام صادق (ع) به ابان فرمود: «با اهل مدینه مناظره کن، چرا که من دوست دارم مثل تو از راویان حدیث و اصحاب من باشند». امام باقر (ع) فرمود: «در میان اصحاب ما، ابان بن تغلب، ثقه و جلیل القدر و صاحب منزلتی عظیم است». امام صادق (ع)، یکبار او را برای مناظره با یک مدعی، انتخاب کرد و هر وقت که وی بر امام صادق وارد می شد، حضرت برمی خاست و با او مصافحه و معانقه می کرد و دستور می داد تا بالشی برای او اضافه کنند و با تمام وجود، به او اقبال می نمود.



ابان تغلب از دیدگاه دانشمندان:

دانشمندان شیعه مانند شیخ طوسی و علامه حلی او را موثق می دانند. محققان رجالی اهل سنت مانند احمدبن حنبل، ابوحاتم و نسایی موثق بودن او را تأیید کرده اند.



اساتید:

غیر از امامان ثلاثه که ذکر شد، بعضی دیگر از مشایخ حدیث او عبارتند از: انس بن مالک، سلیمان اعمش، محمدبن منکدر، سماک بن حرب، ابراهیم نخعی، عطیه بن سعد عوفی و حکم و فضیل بن عمرو، و.....



بعضی راویانی که از او روایت کرده اند:

تعداد آنها را حدود پنجاه نفر گویند که برخی از آنها عبارتند از: مسلم، حماد ابن زید، سعید ابن بشیر، عبدالله بن مبارک، محمد ابن ابان ابن تغلب، سعید ابن ابی جهم، ابن مسکان و اصحاب سنن اربعه.
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آثار و تألیفات:

او دارای مصنفات مفیدی است از آن جمله:

1- کتاب تفسیر «غریب القرآن الکریم» که اولین اثر در نوع و موضوع خود می باشد که در لغت و تفسیر، مهم است. در این کتاب، شواهد شعری از اشعار عرب برای قرآن کریم آورده است. وی در بیان و شرح الفاظ غریب قرآن، به شواهدی استناد کرده که خود از عرب، شنیده بوده است.

2- کتاب «الفضائل».

3- کتاب «صفین». نام این کتب در فهارس نیامده است.



نکته:

عبدالرحمن بن محمد ازدی کوفی کتاب ابان بن تغلب و محمد بن سائب کلبی و ابن روق عطیه بن حارث را با هم جمع و در یک کتاب واحد قرار داد که در آن موارد اتفاق و اختلاف اقوال روشن است. از این رو گاهی از کتاب ابان، منفردا و گاهی مشترکا نقل شده است.



وفات:

مرگ ابان در سال 141 ه_ ق است.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی تهرانی- امام شناسی- ج16 

دائرة المعارف تشیع به نقل از تهذیب الکمال، الطبقات الکبیر، الفهرست و چندین منبع دیگر 

یاقوت حموی- معجم الادباء- ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابان ابن تغلب زندگینامه اصحاب چهارده معصوم (ع) امام صادق (ع) امام باقر (ع) تشیع محدثان مفسران کوفه علوم قرآنی


دیدگاه قرآن پیرامون حسد

با توجه به این که موضوع حسد در آیات متعددی از قرآن کریم مطرح شده است این مساله را از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار میدهیم و مجموع این آیات را در هفت بخش ارائه میکنیم و در آخر نتیجه گیری کوتاهی خواهیم داشت:
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1_ «و اتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما و لم یتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما یتقبل الله من المتقین* لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین* فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین؛ و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام، کاری برای تقرب (به پروردگار) انجام دادند، اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملش مردود شده بود، به برادر دیگر) گفت: به خدا سوگند تو را خواهم کشت. (برادر دیگر) گفت: من چه گناهی دارم (زیرا) خدا تنها از پرهیزگاران می پذیرد* اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من هرگز به قتل تو دست نمی گشایم، چون از پروردگار جهانیان می ترسم* نفس سرکش کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد (سرانجام) او را کشت و از زیانکاران شد» (مائده/ 27-30).



2_ «اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین* قال یا بنی لاتقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین؛ (به خاطر بیاور) هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند* گفت: فرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه (خطرناکی) می کشند، چرا که شیطان، دشمن آشکار انسان است» (یوسف/ 4-5).



3_ «ام یحسدون الناس علی ما ءاتهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیما؛ یا اینکه نسبت به مردم (پیامبر و خاندانش) بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد میورزند؟ ما به آل ابراهیم (که یهود از خاندان او هستند نیز) کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها (پیامبران بنی اسرائیل) قرار دادیم» (نساء/ 54).
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4_ «ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتی یأتی الله بامره ان الله علی کل شیء قدیر؛ بسیاری از اهل کتاب از روی حسد -که در وجود آنها ریشه دوانده- آرزو می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال کفر بازگردانند با اینکه حق برای آنها کاملا روشن شده است، شما آنها را عفو کنید و گذشت نمایید تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را فرستد، خداوند بر هر چیزی تواناست» (بقره/ 109).



5_ «و من شر حاسد اذا حسد؛ و از شر هر حسودی هنگامی که حسد میورزد» (فلق/ 5).



6_ «و الذین جائوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم؛ (همچنین) کسانی که بعد از آنها (بعد از مهاجران و انصار) آمدند و می گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفته اند بیامرز و در دلهایمان حسد و کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا تو مهربان و رحیمی» (حشر/ 10).



7_ «و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین؛ هرگونه غل (حسد و کینه و دشمنی) را از سینه آنها برمی کنیم (و روحشان را پاک می سازیم) در حالی که همه برادرند و بر تختها رو به روی یکدیگر قرار دارند» (حجر/ 47).

توضیح: داستان هابیل و قابیل

در بخش نخست آیات مورد بحث، سخن از داستان فرزندان آدم است که یکی بر دیگری حسد برد و سرانجام دستش به خون برادر آغشته شد و نخستین قتل و جنایت در روی زمین صورت گرفت و سرآغازی برای جنایتهای دیگر شد! می فرماید: «داستان دو فرزند آدم را آن گونه که بوده است بر آنها بخوان آن زمان که هر کدام کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر). گفت: به خدا سوگند تو را خواهم کشت! (او در پاسخ) گفت: (اگر عمل تو پذیرفته نشده است من گناهی ندارم زیرا) خداوند تنها از پرهیزکاران می پذیرد»! یعنی من مشکلی برای تو ایجاد نکرده ام که قصد جان مرا کرده ای، مشکل تو از درون جان توست، تو عملت ناخالص بوده و با تقوا آمیخته نشده و به همین دلیل مقبول درگاه خداوند نگردیده است، او پاک است و جز پاک نمی پذیرد! سرانجام آتش کینه و حسد در دل او چنان شعله ور شد که پیوندهای برادری و اخوت را نابود کرد، خون چشمان قابیل را گرفت و آن گونه که قرآن می گوید نفس سرکش او، وی را مصمم به کشتن برادر کرد و او را کشت و از زیانکاران شد. آری او گرفتار زیان و خسران شد، هم برادر خود را از دست داد، هم آرامش دنیا را، چرا که قاتل اگر ذره ای وجدان داشته باشد پیوسته در عذاب وجدان است و آرامشی در دنیا نخواهد داشت و آخرت خود را نیز به تباهی می کشاند.
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در بعضی از روایات آمده است: او برادرش را در حال خواب کشت و این جنایتی است مضاعف و نشان می دهد که وقتی آتش حسد در درون انسان زبانه بکشد همه چیز را خاکستر می کند! ولی به زودی از کار خود پشیمان شد، اندوه عمیقی بر سراسر وجود او حاکم گشت، هر زمان چشمش به بدن خونین و بی جان برادر می افتاد وحشت و اضطراب تمام وجودش را فرامی گرفت، جسد برادر را بر دوش گرفت و نمی دانست چه کند و کجا ببرد که هم آثار جنایت خود را بپوشاند و هم این منظره هولناک آزار دهنده را از برابر چشمان خود دور کند، در این هنگام علی رغم جنایت هولناک و گناه بزرگی که او مرتکب شده بود باز گوشه ای از لطف خدا برای او نمایان گشت: «فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوأة اخیه قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوأة اخی فاصبح من النادمین؛ خداوند زاغی را فرستاد که در زمین کند و کاو کند تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر را دفن کند، هنگامی که این درس را از آن پرنده آموخت گفت: ای وای بر من! آیا من نمی توانم (حداقل) مثل این زاغ باشم و جسد برادر خود را در زمین پنهان کنم؟! سرانجام (این کار را انجام داد) و از کرده خود سخت پشیمان شد». (مائده/ 31)

در بعضی از روایات آمده است که قابیل در برابر چشمان خود دو زاغ را دید که با هم می جنگند و یکی دیگری را کشت سپس زمین را با چنگال خود حفر کرد و جسد مقتول را در آن دفن نمود. و بعضی گفته اند آن زاغ جسد مرده زاغی را آورد دفن کرد و گاه گفته شده او ملاحظه کرد که زاغ بعضی از مواد غذایی خود را برای محفوظ ماندن در زیر خاک دفن می کند و از آن کار، دفن اموات را یاد گرفت. به هر حال او پشیمان شد اما نه آن پشیمانی پایدار که مقدمه توبه و انابه به درگاه پروردگار باشد و ننگ این گناه بر او ماند!
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در اینجا دو سؤال مطرح است، نخست اینکه: منظور از «قربان» (وسیله قرب به خدا) در جمله «اذ قربا قربانا» که فرزندان آدم به پیشگاه خدا تقدیم داشتند چیست؟ و دیگر اینکه از کجا معلوم شد که تقدیمی هابیل در پیشگاه خدا پذیرفته شد و تقدیمی قابیل مردود گشت.

در قرآن مجید در پاسخ این دو سؤال چیزی نیامده و به صورت سربسته ذکر شده است و روایات در این زمینه هم از نظر متن و هم از نظر سند متفاوت است، آنچه با منطق و عقل و قراین موجود سازگارتر است روایتی است که از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «آدم از سوی خدا مأمور شد که هابیل را به عنوان وصی خود برگزیند و اسم اعظم را به او تعلیم دهد، در حالی که قابیل از او بزرگتر بود، هنگامی که قابیل این سخن را شنید خشمناک شد و گفت: من به این امر سزاوارترم. آدم به آنها دستور داد که هر کدام قربانی (وسیله تقرب) به پیشگاه خدا تقدیم دارد. طبق روایت دیگری هابیل که دامداری داشت بهترین دام خود را برای قربانی برگزید و قابیل که کشاوزی داشت از بدترین محصول زراعت خود برای این کار انتخاب کرد، هر دو قربانی خود را بالای کوهی گذاشتند، صاعقه ای آمد و قربانی هابیل را -به علامت قبولی- سوزاند و قربانی قابیل همچنان به جا ماند و این تأییدی بود بر شایستگی هابیل برای امر جانشینی آدم!. این امر آتش حسد را در دل قابیل برافروخت و خون برادر را ریخت!.

در هر حال قابیل برای برطرف کردن وضع ناهنجار خود دو راه در پیش داشت: یکی آنکه توبه به درگاه خدا آورد و سعی کند با عمل های خالص تر و پاک تر عقب ماندگی معنوی خویش را در پیشگاه خدا جبران نماید (این همان کاری است که علمای اخلاق آن را غبطه می نامند و امری شایسته و سازنده و مستحسن است)، ولی قابیل راه دیگری را برگزید، یعنی تلاش کرد نعمت را از برادر خود بگیرد و برای این کار نیز بدترین راه را انتخاب کرد، دست خود را به خون او آغشته کرد تا سوز دل خود را که از آتش حسد به وجود آمده بود فرونشاند! اگر تکبر ابلیس سبب شد برای همیشه از درگاه خدا رانده شود و حرص آدم سبب شد برای همیشه از بهشت محروم گردد، حسد قابیل سبب شد که با ریختن خون برادر، برای همیشه ملعون و مطرود درگاه خدا شود و تاریخ پر است از جنایات فجیعی که انگیزه اصلی آن فقط حسد بوده است.
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داستان حضرت یوسف

در بخش دوم از آیات به چهره دیگری از صفت زشت حسد و آثار مرگبار آن در زندگی انسانها برخورد می کنیم و آن مربوط به داستان حضرت یوسف (ع) و برادران اوست. یوسف نه تنها چهره بسیار زیبایی داشت بلکه خلق و خوی او نیز در نهایت زیبایی بود و همین امر که از آینده درخشانی خبر می داد نظر تیزبین پدرش یعقوب پیامبر را به خود جلب کرد و نخستین بذر حسد در دل برادرانش که از او بزرگتر بودند پاشیده شد. این موضوع هنگامی به اوج شدت خود رسید که یوسف به پدرش گفت: «پدر! من در خواب دیدم یازده ستاره به اضافه خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند!». یعقوب که می دانست این خواب یک خواب کودکانه نیست بلکه نشانه بارزی از آینده بسیار درخشان یوسف است به او گفت: «فرزندم خواب خود را برای برادرانت نقل نکن، مبادا برای تو نقشه خطرناکی بکشند چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است».

آیا برادران یوسف از جریان این خواب عجیب که از آینده بسیار درخشان یوسف خبر می داد آگاه شدند یا نه؟ دقیقا روشن نیست، اگر باخبر شده باشند این دومین پایه حسادت و کینه آنها را تشکیل داد، ولی به هر حال پدر می دانست که اگر برادران از این خواب شگفت انگیز باخبر شوند نقشه خطرناکی بر ضد یوسف خواهند کشید و به همین دلیل اصرار بر کتمان آن داشت. در بعضی از روایات آمده است که یعقوب از شدت خوشحالی این خواب را با همسرش در میان گذاشت به گمان اینکه فاش نخواهد شد، ولی از آنجا که هر سری از دو نفر تجاوز کند، فاش می شود، این داستان فاش شد و برادران یوسف از آن آگاه شدند و در روایت دیگر آمده که یوسف نتوانست خواب را کتمان کند (و نهی پدر را نهی ارشادی می دانست نه تحریمی) هنگامی که برادران آگاه شدند گفتند یوسف سر پادشاهی دارد! اما اگر برادران از آن آگاه نشده باشند لااقل رفتار پدر را با یوسف می دیدند که همچون جان گرامی او را دوست می دارد، در آغوش می کشد و نوازش می کند، به خصوص اینکه یادگار مادر از دست رفته اش راحیل بود.
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قرآن می گوید: «اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین؛ برادران یوسف گفتند: یوسف و برادرش (بنیامین) نزد پدر از ما محبوب ترند، در حالی که ما نیرومندتریم (و پدر را در حل مشکلات یاری می کنیم) به یقین پدر ما در گمراهی آشکار است!» (یوسف/ 8). به این ترتیب حکم ضلالت پدر را صادر کردند! و به دنبال آن تصمیم نهایی را برای برداشتن این مانع بزرگ -یعنی یوسف- از سر راه خود گرفتند و در یک مشاوره شیطانی چنین نظر دادند: «اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین؛ یوسف را بکشید، یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد و بعد از آن (از گناه خود توبه می کنید و) افراد صالحی خواهید بود»! (یوسف/ 9). همان گونه که می دانیم با وساطت بعضی از برادران قتل یوسف انجام نشد، ولی مقدمات تبعید او به سرزمینهای دور دست فراهم گردید، درست است که این تبعید، یعقوب را چنان اندوهگین کرد که چشمانش از کثرت گریه و اندوه نابینا شد اما برخلاف آنچه برادران می خواستند این تبعید مقدمه عظمت یوسف و فرمانروایی او بر کشور مصر را که از مهمترین کشورهای بزرگ آن زمان بود فراهم ساخت و پدر هم توجهی به آنها ننمود. آری امواج خروشان و خطرناک حسد آن قدر قوی و هولناک است که برادران را دعوت به کشتن برادر می کند و سبب گناهان زیاد دیگری از جمله گفتن دروغهای مختلف برای کتمان جنایت خود و نسبت دادن پدر به ضلالت و گمراهی و اهانت آشکار به مقام والای این پیامبر بزرگ میشود.
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داستان یهود و پیامبر اکرم

در سومین آیه اشاره به داستان یهود شده است. می دانیم گروه عظیمی از آنان که نشانه های پیامبر (ص) را در کتابهای خود خوانده بودند از شامات به سرزمین مدینه کوچ کردند تا به افتخار دیدار آن حضرت برسند و پیوسته ظهورش را انتظار می کشیدند و به خود نوید می دادند. اما پس از ظهور آن حضرت بسیاری از آنان نه تنها بر تعهدات باطنی خود نسبت به حمایت از آن حضرت باقی نماندند، بلکه در صف مخالفین سرسخت در آمدند و دلیل عمده آن یکی حسد بود و دیگری به خطر افتادن منافع مادی آنان! قرآن مجید در این زمینه می گوید: «ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیما؛ آیا آنها نسبت به مردم (پیامبر و خاندان او) به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنها داده حسد میورزند؟ با اینکه به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و حکومتی عظیم در اختیار آنان قرار دادیم». آری یک روز به آل ابراهیم که یهود از خاندان او هستند نبوت و دانش و حاکمیت بخشیدیم، روز دیگر اراده ما بر این قرار گرفت که به محمد (ص) و خاندان او این نعمتها را ببخشیم و همه اینها بر طبق مصالحی بود، آیا یهود در آن زمان خوش داشتند که دیگران نسبت به آنان حسد ورزند؟ پس چرا اکنون که نوبت دیگران شده است آتش حسد در درون آنان شعله ور گردیده و از هیچ جنایتی فروگذار نیستند؟!



چهارمین آیه باز اشاره به گروهی از اهل کتاب دارد و ظاهرا بیشتر ناظر به یهود می باشد. کار حسد در وجود انسان به جایی می رسد که نه تنها در امور مادی که مورد تزاحم و کشمکش بین انسانهاست اثر می گذارد، بلکه در امور معنوی که هیچ مزاحمتی در آن نیست و هر کس می تواند به آن دست یابد نیز اثر می گذارد، گاه می شود که انسان به خاطر لجاجت آگاهانه پا بر سر حق می گذارد و راه سعادت را به روی خود می بندد و در همین حال حسد سبب می شود که دیگران را نیز از راه سعادت باز دارد و این راستی عجیب است. بسیاری از مفسران گفته اند جمله «حسدا من عند انفسهم» اشاره به این است که عامل این کار حسدی است که در وجود آنان ریشه دوانده و مربوط به جهل و نادانی و بی خبری نیست، بلکه همان گونه که در جمله بعد آمده «من بعد ما تبین لهم الحق» بعد از آگاهی از حق، راه غلط می پیمایند! ولی قرآن به مسلمانان دستور می دهد که این حسودان را به حال خود واگذارند (چرا که آتشی که از حسد به جان آنها افتاده، بهترین مجازاتشان است) ولی تصور نکنند این عفو و گذشت همیشه به همین صورت خواهد بود تا آزاد باشند هر بلایی را بر سر بندگان خدا خواستند بیاورند، نه، هرگز! زمانی فرامی رسد که یا از دنیا می روند و به مجازات الهی گرفتار می شوند، یا در همین دنیا، سپاه نیرومند حق، توطئه های آنها را در هم می کوبد. به هر حال آیه اشاره به این است که مسلمانانی که تازه در آغوش اسلام قرار گرفته اند، تسلیم وسوسه های یهود و سایر بداندیشان نشوند، چرا که آنچه آنها می گویند از سر حسد است، آنها از خوشبختی مسلمانان در سایه ایمان و تقوا رنج می برند.
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پنجمین آیه که آیه پنجم سوره فلق است اشاره به شر حاسدان می کند و به پیامبر اکرم (ص) دستور می دهد که از شر آنها به خدا پناه برد. در آغاز این سوره به پیامبر (ص) می گوید: «قل أعوذ برب الفلق؛ بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام مخلوقات (شرور)» (فلق/ 1). سپس به سه گروه از مخلوقات شرور اشاره می کند که اساس شر و عامل اصلی شرارت در جهانند: نخست مهاجمان شروری که از تاریکی شب استفاده می کنند و به انسانها در حال خواب و بیداری حمله ور می شوند، تعبیر به «غاسق» (موجود شروری که شب حمله ور می شود) به خاطر آن است که نه فقط حیوانات درنده و گزنده، شب هنگام از لانه های خود بیرون می آیند و زیان می رسانند، بلکه افراد شرور و ناپاک و پلید نیز غالبا از تاریکی شب برای وصول به مقاصد خود استفاده می کنند. ولی تاریکی و ظلمت در اینجا می تواند معنی گسترده تری داشته باشد و شامل هرگونه ناآگاهی و جهل و پنهان کاری شود، چرا که راهزنان طریق حق همیشه از جهل و ناآگاهی مردم استفاده می کنند و با نقشه های شوم و پنهانی خود به مؤمنان پاکدل حمله ور می شوند. سپس به شرورانی اشاره می کند که در گره ها می دمند و این تعبیر اشاره به زنان وسوسه گر یا مطلق وسوسه گران است که همچون ساحران به هنگام سحر «اورادی» را می خوانند و در گره ها می دمند، پی در پی مطالب بی اساس خود را در گوش مردم می خوانند تا با این وسوسه ها اراده آنان را سست کنند و به حالت تردید بکشانند و هنگامی که اراده ها سست شد راه برای حمله لشگر شیطان هموار می شود. سپس به سومین و آخرین گروه از شروران اشاره کرده، می فرماید: «بگو به خدا پناه می برم از شر حاسدان، هنگامی که حسد میورزند».

ص: 17063





از اینجا روشن می شود که یکی از عمده ترین عوامل تخریب و فساد در جهان، تخریب و فسادی است که از حسودان سرچشمه می گیرد و به این ترتیب منابع سه گانه مهم شر و فساد (مهاجمان تاریک دلی که از تاریکی ها استفاده می کنند و بر مردم هجوم می آورند و وسوسه گرانی که با تبلیغات سوء خود ایمان و عقیده و پیوندهای مردمی را سست می کنند و حسودانی که کارشان همواره تخریب است) در عبارات کوتاهی بیان شده و شاهد گویایی بر مقصود یعنی آثار زیانبار حسد است. توصیفی که در آغاز آیه برای خداوند ذکر شده «برب الفلق» می تواند اشاره به این نکته باشد که طوایف سه گانه شرور بالا همیشه از تاریکی جهل و اختلاف و کفر استفاده می کنند که اگر این تاریکی مبدل به روشنایی علم و اتحاد و ایمان شود، حربه های آنان به کندی می گراید.



در ششمین آیه مورد بحث بعد از مدح و ستایش بلیغی که از انصار شده است (همانها که پیغمبر گرامی اسلام (ص) و یارانش را به شهر خود (یثرب) دعوت کردند و با آغوش باز از آنان استقبال نمودند، با جان و دل از آنها پذیرایی کردند و امکانات خود را به پای آنها ریختند). سخن از تابعین به میان آورده (همانها که بعد از مهاجران و انصار روی کار آمدند و خط ایمان و انقلاب اسلامی را تداوم بخشیدند) می فرماید: «و الذین جائوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم؛ و کسانی که بعد از آنها آمدند و می گویند ما و برادرانمان را که در ایمان به ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان کینه و حسدی نسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا! تو مهربان و رحیمی».
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به این ترتیب آنها بعد از طلب آمرزش برای خود و پیشگامان در اسلام و ایمان (مهاجران و انصار) تنها چیزی را که از خدا می طلبند، از بین رفتن هرگونه غل و کینه و حسد نسبت به مؤمنان است، چرا که می دانند تا این امور از دل ریشه کن نشود، رشته های محبت و برادری و اتحاد هرگز محکم نخواهد شد و بدون آن به هیچ موفقیتی نایل نمی شوند. واژه غل که از غلل گرفته شده و به گفته راغب در کتاب مفردات در اصل به معنی چیزی است که مخفیانه و تدریجا نفوذ می کند و به همین جهت به آب جاری غلل می گویند، چرا که تدریجا در میان درختان نفوذ پیدا می کند. سپس به خیانت، غلول گفته شده، به خاطر اینکه نفوذی مخفیانه و تدریجی دارد و نیز به کینه و حسد که نفوذ تدریجی مخفیانه در دل دارد، غل گفته می شود. در لسان العرب، حسد را نوعی غل می شمرد، همان گونه که کینه و عداوت را نیز از مصادیق آن می دانند. بسیاری از مفسران نیز در تفسیر غل، حسد را ذکر کرده اند، مانند فخر رازی در التفسیر الکبیر و مراغی در تفسیر خود و قرطبی در الجامع الاحکام القرآن در ذیل آیه مورد بحث.



در هفتمین و آخرین آیه مورد بحث، سخن از صفات بهشتیان است، می فرماید: بعد از آنکه فرشتگان الهی به استقبال آنان می آیند و از آنان دعوت می کنند که در نهایت سلامت و امنیت وارد بهشت شود: «ما هرگونه غل (حسد و کینه و عداوت) را از سینه آنها برمی کنیم، در حالی که همه برادرند و بر تختها رو به روی یکدیگر قرار دارند». آری بهشتیان از هرگونه حسد و کینه و عداوت که از صفات دوزخیان است پاکند و اگر اخوت و برادری در میان آنهاست و در سلامت و امنیت به سر می برند به خاطر ریشه کن شدن همین امور از وجود آنها (به لطف پروردگار و در سایه اعمال پاکشان) است. بی شک در دنیا نیز اگر خوهای زشت، کینه و عداوت و حسد از میان انسانها برچیده شود، زندگی مردم همچون زندگی بهشتیان خواهد شد و در امن و امان و اخوت و برادری خواهند زیست.
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نتیجه

از مجموع آنچه در آیات بالا آمد آثار فوق العاده زیانبار حسد در زندگی فردی و اجتماعی و نکوهش شدید قرآن از آن روشن می شود، حسد دست برادر را به خون برادر آغشته می کند و انسان را از مشاهده حق باز می دارد، فضای جامعه را تیره و تار می کند، رشته های محبت را پاره می نماید و جهنم سوزانی در دنیا برای کسانی که به آن آلوده هستند، به وجود می آورد.

من_اب_ع

ناصر مکارم شیرازی- اخلاق در قرآن- ج 2 (همراه با حذف و اضافات)

کلی__د واژه ه__ا

قرآن رذایل اخلاقی داستان قرآنی تاریخ حسادت تفسیر مفسران انسان تربیت


نظرات مختلف در معنای گناهان صغیره و کبیره

یکی از آیات قرآن کریم که در آن در مورد گناهان کبیره صحبت شده است، آیه 31 سوره نساء است: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما؛ اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید اجتناب کنید، ما از بدیهای شما صرفنظر می کنیم و به منزلگاهی گرامی داخلتان می سازیم». کلمه «کبائر» جمع کبیره (بزرگ) است، و در آیه مورد بحث وصفی است که در جای موصوف به کار رفته و در حقیقت معنای کلام این است که: «ان تجتنبوا معاصی کبیره؛ اگر از گناهان بزرگ اجتناب کنید»، و یا چیزی نظیر آن.

مساله بزرگی گناه امری است اضافی و معنایی است که جز با مقایسه با کوچک تر از خودش تحقق نمی یابد، و از همین کلمه است که استفاده می شود در شرع گناهانی دیگر هست که از آن نهی نیز شده، ولی صغیره (کوچک) اند. البته عصیان و تمرد هر چه باشد از انسان که مخلوقی ضعیف است، و مربوب (تحت پرورش و اداره) خدای تعالی است نسبت به خدایی که قدرت و حکومت او عظیم است، کبیره و بزرگ است؛ ولی این مقایسه بین انسان و پروردگار او است، نه بین یک معصیت با معصیت دیگر، پس منافات ندارد که تمامی گناهان به اعتبار اول کبیره باشند، و به اعتبار دوم بعضی کبیره و بعضی صغیره باشند. و بزرگی معصیت وقتی تحقق می یابد که نهی از آن نسبت به نهی ای که از معصیت دیگر شده مهم تر باشد. و جمله «ما تنهون عنه...» خالی از این اشاره و یا دلالت بر این معنا نیست، و دلیل بر اهمیت نهی شدیدتر بودن خطاب است، یا اینکه در خطاب اصرار شده باشد، و یا اینکه مرتکبش به عذاب آتش تهدید گشته باشد، و یا به نحوی دیگر از آن اهمیت گناه استفاده شود.
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اما در مورد معنای گناهان کبیره و صغیره و معیار تشخیص آنها از یکدیگر آراء و نظرات مختلفی مطرح شده است. اکنون به بیان برخی از این اقوال می پردازیم:



1- بعضی از مفسرین گفته اند گناه کبیره هر گناهی است که خدای تعالی مرتکب آن را به عقاب آخرت تهدید کرده، و در دنیا نیز حدی برای آن معین کرده باشد. این تعریف درست نیست، به دلیل این که اصرار در گناه صغیره از بزرگترین گناهان کبیره است، زیرا رسول خدا (ص) در روایتی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند فرموده: «لا کبیرة مع الاستغفار، و لا صغیرة مع الاصرار؛ هیچ گناهی با استغفار کبیره نیست، و هیچ صغیره ای با تکرار صغیره نیست». پس به حکم این روایت، گناه صغیره ای که در آن اصرار ورزیده شود گناه کبیره است، با این که (نه در قرآن تهدیدی به عذاب آخرت درباره آن شده)، و نه در دنیا حدی برایش معین گشته، و همچنین ولایت و سلطنت کفار و خوردن ربا، که هر دو از بزرگترین گناهان کبیره است، و در قرآن شدیدا از آنها نهی شده، ولی در قرآن حدی برایش معین نشده.



2- بعضی دیگر گفته اند گناه کبیره، عبارت است از هر گناهی که خدای تعالی در قرآن عزیزش وعده آتش به مرتکب آن داده باشد، و ای بسا بعضی دیگر وعده وارد در سنت را نیز به آن اضافه کرده باشند. این نیز صحیح نیست، برای اینکه طرف عکسش کلیت ندارد، یعنی چنان نیست که هر گناهی که در قرآن و سنت وعده آتش به مرتکبش نیامده باشد گناه صغیره باشد.
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3- بعضی دیگر گفته اند: گناه کبیره، هر گناهی است که از بی اعتنایی صاحبش به أمر دین ناشی شده باشد، این نظریه امام الحرمین است و فخر رازی نیز آن را پسندیده، ولی این نیز بی اشکال نیست برای این که تعریفی که این دو نفر برای کبیره کرده اند تعریف گناه کبیره نیست بلکه تعریف و عنوان یکی از گناهان کبیره است، و آن عبارت است از طغیان و اعتداء، و بسیاری از گناهان کبیره هست، که به این عنوان ارتکاب نمی شود، ولی گناه کبیره است، مانند خوردن مال یتیم، و زنای با محرم، و قتل (آن هم قتل مؤمن به ناحق).



4- بعضی دیگر گفته اند: کبیره عبارت است از هر گناهی که مستقلا و به عنوان این که خودش گناه است حرام شده باشد (نه به خاطر عوارض و تبعاتش). این قول تقریبا مقابل قول سوم است، ولی به هر حال درست نیست، زیرا طغیان و بی اعتنایی به دستورات الهی و گناهانی نظیر اینها از بزرگترین گناهان کبیره اند، در حالی که عناوینی عارضی هستند، و به خاطر عروضشان بر یک معصیت کوچک آن را کبیره و هلاک آور می سازد.



5- بعضی دیگر گفته اند: گناه کبیره آن گناهی است که آیات یک سوره از اولش تا تمامی سی آیه درباره آن سخن گفته باشد. مثل اینکه منظور این شخص این است که آیه شریفه مورد بحث به گناهانی اشاره دارد، که در آیات سابق خاطر نشان شده مانند قطع رحم و خوردن مال یتیم، و زنا، و امثال آن. اشکال این قول این است که با اطلاق آیه مورد بحث منافات دارد.
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6- بعضی دیگر گفته اند: هر عملی که خدای تعالی از آن نهی کرده، گناه کبیره است. این قول را به ابن عباس نسبت داده اند، و شاید منظورش این بوده که مخالفت خدای تعالی امری عظیم است. این وجه نیز صحیح نیست، زیرا گناهان از نظر گناهان از نظر مقایسه بین یکدیگر به دو قسم کبیره و صغیره منقسم می شود، نه نظر به این که مخالفت خدای تعالی است. سخن ابن عباس اساسش قیاس عمل انسان و مخالفت او که یکی از مخلوقات خدای تعالی است به خدای تعالی می باشد، که پروردگار همه مخلوقات است.

البته ممکن است بعضی ها این قول را بپسندند به توهم اینکه اضافه لفظ «کبائر» به لفظ موصول «ما» در جمله: «کبائر ما تنهون عنه...؛ گناهان بزرگی که از آن نهی شدید» اضافه بیانی است، در حالی که این توهم صحیح نیست، زیرا اگر اضافه بیانی باشد برگشت معنا به این می شود که بگوییم: اگر از همه معاصی اجتناب کنید ما سیئات شما را تکفیر می کنیم (می بخشیم)، و این غلط است، برای اینکه بعد از اجتناب از همه معاصی دیگر سیئه ای باقی نمی ماند، و اگر منظور از بیانی بودن اضافه این باشد که گناهانی که مؤمنین قبل از نزول آیه داشته اند تکفیر می شود، آن وقت آیه شریفه مختص می شود به کسانی که هنگام نزول آیه حاضر بوده اند، و آیه شریفه شامل حال گذشتگان و آیندگان نمی شود، و این خلاف عمومیتی است که از ظاهر آیه استفاده می شود (خطاب این آیه شریفه نسبت به تمامی مومنین، در تمامی زمان ها عمومیت دارد)، و اگر همچنان عمومیت آیه محفوظ بماند برگشت معنا به این می شود که شما مؤمنین اگر تصمیم بگیرید از همه معاصی اجتناب کنید، و به تصمیمتان عمل هم کنید، ما سیئات سابق شما را تکفیر می کنیم. و این معنایی است که مصداقش بسیار نادر است (افرادی که از تمامی گناهان اجتناب کنند، بسیار نادر هستند)، و یا اصلا مصداقی ندارد، و کلام خدا را نمی توان به چنین معنایی حمل کرد. آری نوع انسان خالی از سیئه نیست، مگر افراد انگشت شماری که از ناحیه خدای تعالی دارای عصمت باشند (دقت بفرمایید).
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7- بعضی گفته اند: گناه صغیره عبارت است از گناهی که عذابش کمتر از ثواب صاحبش باشد، و گناه کبیره آن گناهی است که عذاب آن بزرگتر از ثواب او باشد. این نظریه به فرقه معتزله نسبت داده شده، و نظریه نادرستی است، برای اینکه معنایی است که این آیه شریفه و هیچ آیه ای از قرآن کریم بر آن دلالت ندارد، بله چیزی که به دلیل قرآنی ثابت شده وجود حبط (باطل شدن عمل و از تأثیر افتادن آن) در بعضی از گناهان است، آن هم به صورت اجمالی نه مشخص، و نه در همه گناهان (یعنی به صورت اجمالی می دانیم که برخی از گناهان موجب باطل شدن و از تاثیر افتادن اعمال می شوند)، حال چه این که با این نظریه معتزله وفق بدهد و چه ندهد.

صاحبان این نظریه، این را نیز گفته اند، که بر خدای تعالی واجب است سیئات و گناهان صغیره کسانی که از کبایر اجتناب ورزیده اند تکفیر و محو کند، چون مؤاخذه بر آنها درست نیست.این سخنشان نیز مردود است، برای اینکه آیه شریفه هیچ دلالتی بر آن ندارد.



8- بعضی دیگر گفته اند: بزرگی و کوچکی گناه دو امر اعتباری هستند، که بر هر معصیتی عارض می شوند، یعنی هر معصیتی را هم می توان کبیره دانست به یک اعتبار، و هم صغیره دانست به اعتباری دیگر. گناهی که انسان مرتکب می شود -هر چه می خواهد باشد- از این نظر که بی اعتنایی به امر پروردگار و یا استهزا و یا بی مبالاتی است کبیره است، ولی همین گناه به این اعتبار که در هنگامی سر زده که آدمی در کوران عواطف درونی یعنی شدت خشم و یا غلبه ترس و یا فوران شهوت قرار گرفته بوده گناه صغیره است، و خدا آن را می آمرزد، البته به شرطی که از گناهان کبیره اجتناب شود.
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و چون امر مشترک بین همه این عناوین نامبرده -یعنی بی اعتنایی به امر پروردگار و استهزا و بی مبالاتی، یک چیز است، و آن عبارت است از عناد و یا تجاوز بر خدای تعالی- می توان مطلب را خلاصه نموده، و گفت که هر یک از گناهانی که در دین خدا از آن نهی شده اگر از عناد با خدا و طغیان بر او انجام پذیرد آن گناه کبیره است، وگرنه صغیره است، و خدای تعالی آن را می بخشد، البته به شرطی که از عناد و طغیان اجتناب شود.

بعضی از مفسرین (در توجیه همین وجه) گفته اند: در هر کار زشت و هر حرامی که خدای تعالی مردم را از آن نهی کرده، هم کبیره و بلکه کبایر فرض دارد، و هم صغیره و یا صغایر. و بزرگترین کبیره در هر گناه این است که آن گناه را از باب بی اعتنایی به امر و نهی خدای تعالی و بی احترامی به تکالیف او مرتکب شوند، که اصرار بر گناه یکی از مصادیق همین بی اعتنایی است، چون کسی که دست بردار از یک گناه نیست مبالاتی به امر و نهی خدای تعالی ندارد، و برای آن احترامی قائل نیست، پس معنای اینکه خدای تعالی فرمود: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم»، این است که اگر شما از هر گناهی که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، ما سیئاتتان را تکفیر می کنیم، یعنی از صغیره همان گناه اغماض نموده، شما را به خاطر آن باز خواست نمی کنیم.

ولی این وجه نیز باطل است، برای این که از آن برمی آید که وقتی گناهی از گناهان در حال ارتکاب با طغیان بر خدای سبحان توأم باشد، آن گناه کبیره می شود. و لازمه این سخن آن نیست که پس هیچ عمل زشتی به خودی خود و بدون عنوان طغیان، کبیره نیست، به شهادت اینکه زنای با محارم نسبت به زنای با زن اجنبی، و نیز کشتن یک انسان بی گناه نسبت به زدن یک انسان، کبیره اند، چه اینکه توأم با طغیان بر خدا باشد و چه نباشد، بله در هر جا که این عناوین مهلکه نیز در کار باشد البته زشتی گناه بیشتر می شود، و آن معصیت بزرگتر می گردد، چون معلوم است که زنا از کسی که دچار طغیان شهوت و غلبه جهالت گشته با زنای کسی که آن را مباح دانسته و اعتنایی به حکم خدا ندارد برابر نیست.
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علاوه بر این که این معنا که (اگر از هر گناهی کبیره اش را اجتناب کنید، ما صغیره اش را از شما می بخشیم، و تکفیر می کنیم)، معنای رکیکی است که نمی توان آن را بر آیه: «إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم...»، تحمیل کرد، چون سیاقی که دارد برای کسی که کمترین انسی با اسلوب های کلام دارد، پوشیده نیست که نمی توان چنین معنایی را به آیه شریفه نسبت داد.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه تفسیر المیزان- ج 4 صفحه 511-519

کلی__د واژه ه__ا

گناه نظریه قرآن گناه کبیره تفسیر تربیت مفسران


اوصاف قیامت؛ قطع پیوندها

روز قیامت، روز قطع ارتباط هاست : «یوم لایغنی مولی عن مولی شیئا و لا هم ینصرون؛ روزی که هیچ کس کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ طرف یاری و حمایت نمی شود» ،(دخان/ 41) «و تقطعت بهم الأسباب؛ در این روز همه ی اسباب و وسیله ها قطع است» » .(بقره/ 166)قطع «عبارتست از مطلق پیدا شدن فصل و جدایی از جهت ارتباط و اتصال در میان اجزاء، خواه در مورد مادی باشد یا معنوی، و خواه جدایی خارجی حاصل شود یا نه. و «تقطع» دلالت می کند به أخذ و مطاوعت باب تفعیل، یعنی حصول و پیدا شدن جدایی و قطع شدن رابطه اسباب. پس در این مورد بیزاری و فاصله گرفتن پیشوایان که بزرگترین وسیله و تکیه گاه آنان بود، پدید آمده، و با ظهور حالات آلوده و تاریک و گرفته باطن خود، وجود و سراسر هستی خود را غرق در عذاب و گرفتاری و شدت و سختی دیده، و سپس همه اسباب و وسائل زندگی و خوشی را که داشتند، بریده و جدا گشته می بینند. 
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در اینجا است که متوجه می شوند به غفلت و تقصیر و انحراف خود از مبدء قوت و قدرت ثابت و پاینده حق متعال. و سبب عبارت از چیزی ست که رساننده و نزدیک کننده بمطلوب باشد. «اسباب « جمع سبب است و آن، عبارت از ریسمانی است که با آن چیزی بسته و کشیده می شود، و اسباب استعاره است برای اتصالهایی که بین آنان موجود است، از قبیل خویشها و صورت معاملات دینی که از مقام نفس شیطانی و مناسبات دنیایی ناشی می شود و لفظ «بهم» ممکن است صله برای «تقطعت « باشد. بنابر اینکه باء برای متعدی کردن بیاید، معنی آیه چنین می شود: آن سببها که بین آنان وجود داشت و سبب الفت و اجتماع آنها در دنیا شده بود، بریده و منقطع گشت، زیرا آن سببها جهت اغراض فانی و در میان نفسهایی ایجاد شده بود که همه محکوم به فنا و هلاک بودند و آن سببها از انس و الفت روحانی، باقی مانده بودند، لذا اسباب تفرقه و پراکندگی در آخرت شدند. و ممکن است که لفظ» بهم «حال از» اسباب» باشد که بر آن مقدم شده است، باء برای الصاق است.



معنای «و تقطعت بهم الأسباب» از نظر مفسران

مجاهد و قتاده و ربیع می گویند: «یعنی وسائل ارتباطی که در دنیا میان آنها برقرار بود قطع شود. ابن عباس می گوید: «اسباب خویشاوندی که بوسیله آن عاطفه و ترحم نسبت به هم داشتند قطع گردد». ابن عباس در قول دیگر می گوید: «یعنی پیمانهای الفت و مودت که با هم بسته بودند منقطع شود. ابن زید و سدی میگویند: «مراد این است که علل و اسباب اعمال و افعالی که بوسیله انجام آنها با یکدیگر ارتباط و تقرب برقرار میساختند قطع شود». ابوعلی می گوید: «منظور این است که وسائل نجات از عذاب الهی بکلی منقطع گردد» .ربیع می گوید: «مراد منازل و مراتب شرف است که آنها در آن خدم و حشم داشته اند». سدی می گوید: «مراد عمل عمال در دنیاست، یعنی عمل سلطان، این وزیر است و آن عمید است و آن مستوفی و آن مشرف، و این امیر، فردا از امارتش چیزی حاصلی نخواهد شد، و وزیر بی موازر و معاون می ماند، و عمید بی عمده، و مستوفی مستوفی الحقوق شود، و مشرف بر هلاکت مشرف شود، هر دست آویزی و متمسکی که در دنیا به دست آورده باشند، فردا از دستشان می رود، و دست ایشان از آن گسسته می شود».
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ظاهر آیه احتمال همه این اقوال را دارد و لذا حمل آن بر عموم شایسته تر است بنابراین مثل اینکه فرموده است تمام اسبابی که در دنیا بوسیله آنها ارتباط حاصل میکردند از قبیل منزلت و مقام، خویشاوندی، دوستی، پیمان و قسم همه اینها از آنها قطع میگردد و این نهایت یأس و نومیدی است. بلاغت «تقطعت بهم «به جای «تقطعت الاسباب» توصیف شدنی نیست: اسباب چون رشته هایی از میان آنها گسیخته و پاره و پار شود و مهره های آن از هر سو پراکنده و پرت شوند، در طلیعه این دگرگونی که عذاب نمایان و اسباب یکسر منقطع میگردد متبوعها از تابعین دلباخته خود یکسر تبری می جویند.

در صحیفه سجادیه (دعای 28) بدرگاه خداوند عرض می کند: «اللهم إنی أخلصت بانقطاعی إلیک و أقبلت بکلی علیک و صرفت وجهی عمن یحتاج إلی رفدک و قلبت مسألتی عمن لم یستغن عن فضلک و رأیت أن طلب المحتاج الی المحتاج سفه؛ خدایا بتحقیق من خالص و پاک کردم قلب خود را بسبب منقطع شدن و بریدن از دیگران، و توجه داشتن بسوی تو فقط، و روی آوردم با همه وجود خود بر پیشگاه تو، و برگردانیدم روی خود را از آنکه خود او نیازمند به عطای تو باشد، و منصرف کردم سؤال و درخواست خود مرا از کسیکه بی نیاز نیست از کرم و فضل تو، و دیدم که بتحقیق درخواست نمودن شخصی محتاج از محتاج دیگر سفاهت و ضعف عقل است». انسان وقتی موفق به قرب و درک فیوضات و رؤیت و نظر بنور إلهی می شود که: توجه و نظر او خالص گشته، و از غیر او منقطع گردد. آری توجه به غیر خداوند متعال خود حاجب و مانع از رؤیت و شهود بوده، و موجب مشغول شدن قلب و انصراف آن می شود، مخصوصا اینکه این توجه ادامه پیدا کرده، و موجب تعلق و وابستگی روحی گردد. و در این جهت فرقی نمی کند که: توجه کردن به غیر او نفس خود باشد یا چیزی دیگر، و به هر صورتی باشد در مقابل توجه به خداوند متعال حجاب گشته، و مانع از شهود نور او خواهد گشت.
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در آن روز همه نقشه ها و حیله گری ها نقش بر آب است» :یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا؛ روزی که نیرنگشان به هیچ وجه به کارشان نیاید و حمایت نیابند» (طور/ 46)؛ اگر مکر و کید ایشان در دنیا برای آنان اندک فایده ای داشت و در خدمت مصالح آنان قرار می گرفت، و شاید گاه از لحاظ نظامی سبب پیروزی آنان بر مؤمنان می شد، یا گاه بر سرزمینهای ایشان غلبه پیدا می کردند و به گمراهی مردمان می پرداختند، این مکر در آخرت هیچ سودی برای ایشان نخواهد داشت، و خطری را از آنان دور نخواهد کرد. رابطه های خویشاوندی گسسته است» :فلا أنساب بینهم یومئذ؛ میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد» (مؤمنون/ 101)؛ زیرا رابطه خویشاوندی و قبیله ای که حاکم بر نظام زندگی مردم این جهان است سبب می شود که افراد مجرم از بسیاری از مجازاتها فرار کنند، و یا در حل مشکلاتشان از خویشاوندان کمک گیرند، اما در قیامت انسان است و اعمالش، و هیچکس نمی تواند حتی از برادر و فرزند و پدرش دفاع کند و یا مجازات او را به جان بخرد.

دیگر اینکه: آنها چنان در وحشت فرو می روند که از شدت ترس حساب و کیفر الهی از حال یکدیگر به هیچوجه سؤال نمی کنند، آن روز روزی است که مادر از کودک شیرخوارش غافل می شود، و برادر، برادر خود را فراموش می کند. مردم همچون مستان به نظر می رسند ولی مست نیستند، عذاب خدا شدید است! چنان که در آغاز سوره حج خواندیم: »یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب الله شدید؛ روزی که آن را ببینید، [از هول آن] هر شیر دهنده ای شیر خواره اش را از یاد می برد و هر آبستنی بار خود را [بر زمین] می نهد، و مردم را مست می بینی حال آن که مست نیستند، بلکه عذاب خدا شدید است.(حج/ 2) «

ص: 17075





حتی برادر از برادر می گریزد. همچنین دوست گرم از حال دوست گرم دیگر نمی پرسد: »و لا یسئل حمیم حمیما؛ و هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی [حال] نپرسد « (معارج/ 10)؛ بنابراین، تنها چیزی که همراه انسان و نجات بخش اوست و به درد او می خورد کردار اوست؛ اگر کردار کسی، اعم از عقاید، اخلاق و اعمال، خالص و سالم بود او را از آسیب قیامت سالم نگه می دارد وگرنه نه، تنها کردار ناسالم به حال انسان سودمند نیست، بلکه انسان را در بند خود مرهون می کند» :کل نفس بما کسبت رهینة؛ هر کس در گرو کردار و گرفتار اعمال خویش است» .(مدثر/ 38) هیچ کس آزاد نیست، مگر صاحبان اعمال میمون و اخلاق با میمنت که از این گروه به عنوان اصحاب الیمین یاد می شود و آنان آزادند.
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میرزا حسن مصطفوی- تفسیر روشن- ج 2 صفحه 307

کلی__د واژه ه__ا

قیامت انسان قرآن تفسیر مفسران دوستی خویشاوندی اعمال


رخدادهای قیامت؛ ظهور کوری و کری

در روز قیامت تبهکارانی که در دنیا ظاهرا بینا بودند و در معاد نابینا محشور می شوند لب به اعتراض گشوده گویند: «و نحشره یوم القیمة أعمی* قال رب لم حشرتنی أعمی و قد کنت بصیرا؛ و روز رستاخیز نابینا محشورش می کنیم* می گوید: پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی حال آن که بینا بودم؟» (طه/ 125-124)؛ عالم آخرت تجسم وسیع و گسترده ای از عالم دنیا است، و همه حقایق این جهان در آنجا به صورت متناسبی مجسم می گردد، آنها که چشم جانشان در این عالم از دیدن حقایق نابیناست در آنجا چشم جسمشان نیز نابینا خواهد بود، لذا هنگامی که می گویند ما قبلا بینا بودیم چرا نابینا محشور شدیم؟ به آنها گفته می شود این به خاطر آن است که آیات الهی را بدست فراموشی سپردید (و این حالت انعکاس آن حالت است). «و نحشره یوم القیامة أعمی» او را طوری زنده می کنیم که راهی به سوی سعادتش که همان بهشت است نیابد، دلیل این معنا مضمون دو آیه بعدی است: «قال رب لم حشرتنی أعمی و قد کنت بصیرا».



چنین به نظر می آید که کوری روز قیامت همان کوری حس باصره باشد، چون اعراض کننده از یاد خدا وقتی کور محشور می شود می پرسد: چرا مرا کور محشور کردید، با اینکه در دنیا چشم داشتم و بینا بودم؟ معلوم می شود در آخرت آن چیزی را ندارد که در دنیا داشته، و آن حس باصره بود، نه بصیرت که بینایی قلب است، آن وقت بر این معنا اشکال می شود به ظاهر ادله ای که دلالت می کند بر اینکه مجرمین صحنه های هول انگیز قیامت و آیات عظیمه آن و قهر خدای را می بینند، مانند آیه: «إذ المجرمون ناکسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا؛ روزی که مجرمین نزد پروردگار خود سر افکنده گشته می گویند پروردگارا دیدیم و شنیدیم» (سجده/ 12)، و آیه: «اقرأ کتابک؛ نامه ات را بخوان» (اسراء/ 14). به خاطر همین ناسازگاری، بعضی گفته اند مجرمین در روز قیامت اول بینا محشور می شوند، بعدا کور می گردند. و بعضی دیگر گفته اند: نخست بینا محشور می شوند، بعد کور می گردند، و در آخر باز بینا می شوند.
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و همین طور ظاهر بعضی از آیات قرآن آن است که همه مردم در قیامت بینا هستند و به آنها گفته می شود نامه اعمالتان را بخوانید یا اینکه: «و رأی المجرمون النار؛ گنهکاران آتش جهنم را با چشم خود می بینند» (کهف/ 53) این تعبیرات با نابینا بودن گروهی چگونه سازگار است؟ ولی همه این حرفها از باب مقایسه اوضاع و احوال قیامت است به نظائر دنیایی آن و این قیاس، قیاسی است مع الفارق و بیجا، برای اینکه آنچه از ظاهر مسلم قرآن و سنت استفاده می شود این است که نظام حاکم در آخرت غیر نظام حاکم در دنیا و غیر آن نظامی است که معهود ذهن ما از طبیعت است، آنچه ما از بصیر و اعمی به ذهن داریم این است که بصیر عبارت از کسی است که همه دیدنی ها را ببیند، و کور آن کسی است که آنچه را که قابل رؤیت است نبیند.



ولی هیچ دلیلی نداریم بر اینکه آنچه این کلمات در دنیا معنا می دهد در آخرت هم به همان معنا است، ممکن است معنای آخرتی آنها تبعیض شود، یعنی مجرم که کور محشور می شود، سعادت زندگی آخرتی و رستگاری به کرامت آخرت را نبیند، ولی نامه عمل خود را که حجت را بر او تمام می کند و نیز اوضاع هول انگیز، و هر چه را که مایه شدت عذاب او است از آتش و غیر آتش را ببیند، همچنان که قرآن آنان را از مشاهده پروردگار خود محجوب معرفی نموده و فرموده است: «إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون؛ آنها از معرفت پروردگارشان محجوب و محرومند» (مطففین/ 15). به نقل مرحوم طبرسی از بعضی از مفسران: «انهم اعمی عن جهات الخیر لا یهتدی لشیء منها: آنها در برابر آنچه خیر و سعادت و نعمت است نابینا هستند و آنچه عذاب و شر و مایه حسرت و بدبختی است بینا می باشند»، چرا که نظام آن جهان با نظام این جهان متفاوت است. این احتمال نیز وجود دارد که آنها در پاره ای از منازل و مواقف نابینا هستند و در پاره ای بینا می شوند. ضمنا منظور از فراموش شدن مجرمان در جهان دیگر این نیست که خداوند آنها را فراموش می کند بلکه روشن است که منظور معامله فراموشی با آنها کردن است، همانگونه که در تعبیرات روزمره خود داریم که اگر کسی به دیگری بی اعتنایی کرد می گوید: چرا ما را فراموش کردی؟: «قال کذلک أتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی؛ می فرماید همان طور که نشانه های ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی امروز همان گونه فراموش می شوی» (طه/ 126). این آیه جواب از سؤالی است که کردند که چرا: مرا کور محشور کردی با اینکه بینا بودم؟ و اشاره «کذلک» به کور محشور شدن است که در سؤال بود و اشاره دومی یعنی «کذلک الیوم» به معنای جمله «أتتک آیاتنا» است، و معنایش این است که خدای تعالی در جواب فرمود: همانطور که کور محشورت کردیم، آیات ما برایت آمد و تو فراموشش کردی، و همانطور که آیات ما برایت آمد و تو فراموشش کردی، امروز فراموشت کردیم، و خلاصه معنا اینکه کور محشور شدنت در امروز که هیچ چیز را نبینی، به جای فراموش کردنت آیات ما را در دنیا است، و هدایت نشدنت به هدایت ما در دنیا، مثل هدایت نشدنت به راه نجات در امروز است، باز به عبارت دیگر اگر امروز کور محشورت کردیم، عینا به مانند آنچه در دنیا کردی مجازاتت نمودیم، و این همان معنایی است که آیه «وجزاء سیئة سیئة مثلها؛ کیفر هر بدی، بدی دیگر است» (شوری/ 40)، مانند آن تذکر می دهد.
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خدای تعالی در این آیه شریفه نافرمانی مجرمین یعنی اعراض کنندگان از ذکر او و تارکین هدایت او را نسیان و فراموشی آیات خود خوانده، و مجازات آنان را که کور کردن در قیامت است نیز فراموشی ایشان نامیده، و با این تعبیر، آخر کلام را منعطف به اول آن کرده، چون اول کلام داستان معصیت آدم بود که خدای تعالی آن را نیز نسیان عهد خوانده و فرموده بود: «و لقد عهدنا إلی آدم من قبل فنسی؛ و ما از پیش با آدم پیمان بستیم، ولی فراموش کرد» (طه/ 115)؛ بنابراین، داستان بهشت آدم با همه خصوصیاتش مثالی است که سرنوشت آینده یک یک فرزندان او را تا روز قیامت ممثل می کند، با نهی آدم از نزدیک شدن به درخت، دعوت های دینی و هدایت الهی بعد از آدم را ممثل کرده، و با نافرمانی آدم که آن را نسیان عهد خواند نافرمانی فرزندانش را که ناشی از نسیان یاد خدا و یاد آیات مذکره او است ممثل فرموده، تنها فرقی که میان آدم و بنی آدم است این است که آزمایش آدم قبل از تشریع شرایع بود، و در نتیجه نهیی که متوجه او شد ارشادی و مخالفت او ترک اولی بود، ولی آزمایش بنی آدم بعد از تشریع دین و مخالفت آنان نافرمانی امر خدا است.



فراء گوید: هنگامی که از قبر خارج می شود، بیناست اما در صحرای محشر نابیناست. در مجمع البیان و تفسیر برهان نقل شد که: معاویه بن عمار گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال کردم که حج نکرده و دارای ثروت است. فرمود: او از کسانی است که خدا در باره شان می فرماید: «و نحشره یوم القیامة أعمی». گفتم: سبحان الله! اعمی است؟! فرمود: «اعماه الله عن طریق الجنة؛ خدا او را از راه حق نابینا کرده است». این روایت مؤید قول کسانی است که می گویند کوری آنها از جهات خیر و راه نیافتن بسوی آنهاست. در نسخه مجمع «عن طریق الحق» است ولی در دو روایت برهان «عن طریق الجنة» آمده و این مؤید قول المیزان است.
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کلی__د واژه ه__ا

گناهکار قیامت قرآن تفسیر مفسران یاد خدا فراموشی صورت برزخی


نامهای قیامت؛ روز کبیر و روز عقیم

1- کبیر

یوم کبیر به عنوان یکی از نامهای روز قیامت یک بار در قرآن آمده است؛ مانند: «و أن استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یمتعکم متاعا حسنا إلی أجل مسمی و یؤت کل ذی فضل فضله و إن تولوا فإنی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر؛ و دیگر این که از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او روی کنید تا شما را از بهره ای نیکو تا مدتی معین بهره مند سازد و به هر صاحب فضیلتی فضل او را [به تناسب کمالش] عطا کند. و اگر رویگردان شوید، من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم» (هود/ 3). خداوند به هر کس مطابق برتری او از نظر مال و سخن و سایر اعمال دست و پا، پاداش آن را میدهد. و معنای دیگر آن است که به هر کس هر چه کار کند پاداش عمل او را باندازه عملش میدهد، زیرا هر کس اعمال نیک او در دنیا بیشتر باشد درجات او در بهشت بیشتر خواهد بود، و روی این معنی بهتر آن است که ضمیر در «فضله» را بخدای تعالی بازگردانیم. «و إن تولوا» و اگر آنان از دستورات خدا روی بگردانند. و یا اگر شما روی بگردانید، «فإنی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر» من از عذاب روز بزرگ یعنی روز قیامت بر شما بیمناکم، و معنای بیمناکی بمعنای شک و تردید نیست بلکه بمعنای یقین است؛ یعنی ای محمد به اینها بگو در اینصورت من میدانم که عذاب بزرگی در پیش دارید، و اینکه آن روز را به بزرگی توصیف فرموده بخاطر شدائد و سختیهای آن روز است.
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«إلی الله مرجعکم و هو علی کل شی ء قدیر؛ بازگشت شما به سوی خداست و او بر هر چیزی تواناست» (هود/ 4). این جمله در مقام تعلیل مطلبی است که جمله «و إن تولوا فإنی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر» آن را افاده می کرد، و آن مطلب مساله معاد بود، می فرمود: اگر اعراض کنید من بر شما بیم دارم که گرفتار عذاب روزی بزرگ شوید، زیرا بازگشت شما به سوی خداست، و این جمله در عین اینکه تعلیل است، ذیلش شبهه ای را که ممکن است در دل کفار خلجان کند و فکر کنند چگونه ممکن است که ما بعد از مردن دوباره زنده شویم، دفع نموده می فرماید: خدا بر هر کاری توانا است. و معنای مجموع آیه چنین است که: اگر از بت پرستی دست برنداشتید و حاضر نشدید که خدا را به خلوص بپرستید، من بر شما می ترسم از عذاب روزی بزرگ، روزی که در پیش روی شما است، و بزودی با آن مواجه می شوید، و آن، روز قیامت است، روزی است که بعد از مردن دوباره زنده می شوید، چون بازگشت همه شما به سوی خدا است، و خدا قادر است بر هر کاری و بر اینکه شما را دوباره زنده کند، و از این کار عاجز نیست، پس بر شما باد که از استبعاد و تردید در این مساله دوری کنید. بنابراین، آیه شریفه خود قرینه ای است بر اینکه منظور از «یوم کبیر» همان روز قیامت است. قمی در تفسیر خود بدون ذکر نام امام (ع) روایت کرده که امام فرموده: منظور از عذاب یوم کبیر عذاب دود و صیحه است.
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تذکر: بین عظیم و کبیر فرق است چیزی که به مثابه ی عظم و استخوان، محکم باشد اولا، و عنصر محوری چیز دیگری را تشکیل دهد ثانیا، از آن به عنوان عظیم یاد می شود. عنوان کبیر گرچه دارای ویژگی خود است ولی خصوصیت های یاد شده در مفهوم آن مأخوذ نیست.



2- ع__ق__ی__م

«و لا یزال الذین کفروا فی مریة منه حتی تأتیهم الساعة بغتة أو یأتیهم عذاب یوم عقیم؛ کافران همواره در نزول قرآن شک دارند، تا وقتی ساعت مرگ یا قیامت فرا رسد، یا عذاب روزی (بدفرجام) که شادمانی در آن نیست به آنان برسد» (حج/ 55). کلمه «ساعة» گرچه بعضی احتمال داده اند به معنی لحظه مرگ و مانند آن بوده باشد، ولی آیات بعد نشان می دهد که منظور از آن پایان جهان و قرار گرفتن در آستانه قیامت است که با کلمه ی «بغتة» (ناگهانی) مخصوصا همراه است. و معنای عقیم بودن روز این است که طوری باشد که دیگر فردایی از آن متولد نشود و آنها روز دیگری پشت سر ندارند تا بتوانند به جبران گذشته برخیزند و در سرنوشت خود تغییری ایجاد کنند. و آن، روز هلاکت و مجازات و یا روز قیامت است، و مراد در آیه به طوری که سیاق آیه سوم می رساند روز قیامت می باشد. و معنای آیه این است که کسانی که کافر شدند همواره در شک نسبت به قرآن خواهند ماند تا روز قیامت به سراغشان آید -و یا عذاب روز قیامت که روزی است ناگهانی می رسد- و کسی را مهلت چاره جویی نمی دهد، و فردایی از آن متولد نمی شود تا جبران مافات را کنند.
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و اگر میان روز قیامت و روز عذاب قیامت تردید انداخته برای این است که هر دو در اثر یکسانند، چه روز قیامت برسد و چه عذاب آن، آن وقت اعتراف به حق می کنند و دیگر شک و تردید ایشان از بین می رود، هم چنان که درباره روز قیامت فرمود: «قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون؛ گفتند وای بر ما، چه کسی ما را از قبرمان بیرون کرد، این همان وعده رحمان است، راستی پیغمبران راست می گفتند» (یس/ 52). و درباره رفع شک و تردید هنگام مشاهده عذاب قیامت می فرماید: «و یوم یعرض الذین کفروا علی النار أ لیس هذا بالحق قالوا بلی و ربنا؛ روزی که کفار عرضه بر آتش می شوند از ایشان سؤال می شود آیا این هنوز هم حق نیست، می گویند چرا به خدا سوگند» (احقاف/ 34). از آنچه گذشت این نکته نیز روشن گردید که چرا در یک آیه روز قیامت را یک بار به قید ناگهانی بودن مقید کرد، و باری دیگر به قید نازا بودن، چون می خواست دو چیز را بفهماند، یکی اینکه در آن روز هیچ چاره ای یافت نمی شود، و دیگر اینکه فردایی ندارد که جبران مافات را کنند. سپس به حاکمیت مطلقه پروردگار در روز رستاخیز اشاره کرده می گوید: «الملک یومئذ لله؛ حکومت و فرمانروایی در آن روز مخصوص خدا است» (حج/ 56).



البته این اختصاص به روز قیامت ندارد، امروز و همیشه حاکم و مالک مطلق خدا است، منتهی چون در این دنیا مالکان و حاکمان دیگری نیز وجود دارند، هر چند قلمرو حکومتشان بسیار محدود و ضعیف است و جنبه صوری و ظاهری دارد، اما همین امر ممکن است موجب تداعی این فکر شود که حاکم و مالک دیگری غیر از خداوند وجود دارد اما در صحنه قیامت که همه این مسائل برچیده می شود بیش از هر زمان این حقیقت آشکار می گردد که حاکم و مالک تنها او است. به تعبیر دیگر دو رقم حاکمیت و مالکیت وجود دارد: حاکمیت حقیقی که حاکمیت خالق بر مخلوق است و حاکمیت اعتباری و قرار دادی که میان مردم معمول است، در دنیا این هر دو وجود دارد اما در سرای آخرت حکومتهای قرار دادی و اعتباری همه برچیده می شود تنها حکومت حقیقی خالق جهان باقی می ماند. به هر حال چون مالک حقیقی او است، حاکم حقیقی هم او خواهد بود، لذا او در میان همه انسانها -اعم از مؤمن و کافر- حکومت و داوری می کند.
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ترجمه هایی که از لفظ عقیم شده است عبارتند از:

روز بی شادمانی

روز غم انگیز

روز بی حاصل

روز بدون خیر و برکت

روزی که شب و روزی در عقب ندارد

روزی که شب آسایش و خیر و سعادت در پی ندارد

روزی که شب نداشته باشد و بسیار دراز باشد

روز عقیم و سترون که خوشی از پس آن نیست

روز قیامت که هیچ چیز در آن قابل جبران نیست

روزی نهایت نحس



عده ای گفته اند مقصود از این کلمه روز (جنگ) بدر است و برای آن چند وجه ذکر کرده اند:

1- چون در آن روز فرزندان کشته شدند، گویی زنان در اصل نزاییده و عقیم بودند.

2- جنگجویان را فرزند جنگ می گویند. پس روزی که کشته شوند به طور مجاز روز عقیم گفته می شود.

3- چون در آن روز ملائکه در جنگ وارد شدند اهمیت فوق العاده ای یافت و از این جهت «یوم عقیم» نامیده شده چنان که شاعر گفته است:

عقم النساء فما یلدن شبیهه *** ان النساء بمثله لعقیم

ترجمه: زنها عقیم شدند و مانند او را نخواهند زایید *** آری زنان از زاییدن شخصی مثل او عقیمند.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 10 صفحه 214 و 37 و ج 14 صفحه 557 و ج 15 صفحه 423 و ج 20 صفحه 257 

جوادی آملی- تفسیر موضوعی- ج 4 صفحه 333 و 359 

شیخ طبرسی- ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن- ج 12 صفحه 7 
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ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 14 صفحه 148 و ج 26 صفحه 7 

شیخ طبرسی- ترجمه جوامع الجامع- ج 4 صفحه 222 

ترجمه های موجود قرآن

کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن تفسیر مفسران تربیت انسان عذاب الهی


نامهای قیامت؛ روز قیامت

راز نام گذاری آن روز موعود به قیامت که از مشهورترین نام هاست و در قرآن سوره ای به این نام اختصاص یافته، این است که مردم در این روز دفعتا قیام خواهند کرد: «یوم یقوم الناس لرب العالمین؛ روزی که مردم نزد پروردگار جهانیان خواهند ایستاد» (مطففین/ 6) و «ویوم تقوم الساعة؛ روزی است که لحظه و ساعت رستاخیز برپا شود» (روم/ 12 و 14 و 55) و «یوم یقوم الروح و المل_ئکة صفا؛ روزی که روح و فرشتگان برپا ایستند» (نبأ/ 38) و «یوم یقوم الحساب؛ روزی که حساب خلایق برپا گردد» (ابراهیم/ 41)؛ پیامبر اکرم (ص) می فرماید: هنگامی که مردم نزد پروردگار جهانیان می ایستند، عرق اندام آنان را فرا می گیرد (و به تناسب کردارشان) برخی را تا پشت پا، برخی را تا نصف ساق، بعضی را تا زانو، پاره ای را تا ران، دسته ای را تا دهان و سرانجام برخی را غرق می کند. آنگاه دست خود را بر سر نهاد و فرمود: این گونه.



امیر مؤمنان (ع) می فرماید: «و ذلک یوم یجمع الله فیه الأولین و الاخرین لنقاش الحساب و جزاء الأعمال خضوعا، قیاما، قد ألجمهم العرق و رجفت بهم الأرض فأحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا و لنفسه متسعا؛ روزی که حق تعالی پیشینیان و پسینیان را در آن گرد آورد برای رسیدگی به حساب کار و پرداخت پاداش کردار، آنان فروتنانه برپا باشند، عرق تا گوشه ی دهانشان روان و زمین زیر پای شان لرزان است و نیکو حالترین آنان کسی است که جای نهادن دو پای بیابد و برای جان خود فراخ جایی تهیه کند». گفتنی است واژه ی قیامت هفتاد بار در قرآن تکرار شده که 46 بار آن در آیات مکی و 24 بار آن در آیات مدنی قرار دارد. البته مبدأ اصلی همه ی قیام ها و ایستادن ها همانا ظهور خدای سبحان به عنوان قائم بالقسط است و ایستادگی حق در قبال هرگونه باطل مفروض خواهد بود. نکته ی مهم این است که وقوع قیامت نه تنها نزدیک است، بلکه با دقت بیشتر در قرآن کریم درخواهیم یافت که قیامت به یک معنا هم اکنون برپاست. به طوری که گروهی هم اکنون در بهشت، دسته ای هم اکنون در جهنم و طایفه ای نزد حساب و میزان قرار دارند. شواهدی بر این معنا وجود دارد که برخی از آنها به قرار زیر است:
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یکم: قرآن کریم از بی توجهی تبهکاران به قیامت و بی اعتنایی به جهان آخرت به غفلت تعبیر کرده، می فرماید: «و جاءت کل نفس معها سائق و شهید* لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید؛ هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او سوق دهنده و گواهی (سائق و شهید) است* به او خطاب می شود تو از این صحنه غافل بودی و ما پرده از چشم تو برداشتیم و امروز چشمت کاملا تیزبین است» (ق/ 21-22). واژه شناسان می گویند: غفلت حالتی است که بر انسان عارض می شود و سبب آن این است که انسان شیی موجود و مورد تذکر خود را به دست فراموشی می سپارد و آن را حفظ نمی کند، در حالی که آن را در حافظه داشته و بر آن هشیار و بیدار بوده است: «الغفلة سهو یعتری الإنسان من قلة التحفظ و التیقظ» از این رو درباره ی شی ی معدوم تعبیر به غفلت، صحیح نیست.



دوم: «یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون؛ دنیاگرایان تنها به ظاهر دنیا (زرق و برق مال و مقام و...) چشم دوخته و از باطن آن که آخرت است غافلند و آن را به فراموشی سپرده اند» (روم/ 7).



سوم: «کلا لوتعلمون علم الیقین* لترون الجحیم* ثم لترونها عین الیقین؛ چنین نیست [که می پندارید] اگر شما به علم یقینی می دانستید [که آخرتی هست ]* به یقین جهنم را می دیدید* سپس یقینا آن دوزخ را به دیده ی یقین [و لمس ] مشاهده می کردید» (تکاثر/ 5-7). این آیات نشان دهنده ی امکان دیدن آتش دوزخ در دنیاست وگرنه در جهان آخرت همه ی مردم اعم از صاحبان علم الیقین و غیر ایشان، آن را مشاهده خواهند کرد؛ یعنی گناه و سرپیچی از دستورهای پروردگار سبب حجاب و ندیدن کنونی قیامت و بهشت و جهنم است.
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چهارم: حدیث معراج پیامبر اکرم (ص). مشاهده بهشت و بهشتیان، شهود دوزخ و دوزخیان، خوردنی ها و نوشیدنی های اخروی و مقامات پرهیزکاران و تبه کاران در معراج، همه بیانگر این حقیقت است که هم اکنون همه ی آنها وجود دارد.



پنجم: جریان حارثه بن مالک و گزارش او از بهشت و جهنم و دوزخیان و تصدیق رسول اکرم (ص) نسبت به آن.



ششم: آیاتی از قرآن بیانگر حقیقت برزخ و جهان متوسط بین دنیا و آخرت است. پس برزخ بین دو عالم موجود قرار گرفته و اگر عالم قیامت هم اکنون معدوم باشد نمی توان از کلمه ی برزخ تصویر صحیحی ارائه کرد.



به گفته ی راغب: «البرزخ، الحاجز و الحد بین الشیئین؛ برزخ، مانع و حد میان دو چیز را گویند». برزخ پلی است که دنیا را به قیامت کبرا پیوند می دهد. پس وجود بالفعل آن نشانه ی وجود بالفعل قیامت است. از این رو درباره ی خورندگان مال یتیمان می فرماید: «إن الذین یأکلون أموال الیتمی ظلما إنما یأکلون فی بطونهم نارا؛ کسانی که اموال یتیمان را به ناحق می خورند در واقع آتش جهنم را در شکم هایشان جای داده اند» (نساء/ 10). همچنین: «و سارعوا إلی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموات و الأرض أعدت للمتقین؛ و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش [به قدر] آسمانها و زمین است [و] برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید» (آل عمران/ 133)، «اتقوا النآر التی وقودها الناس و الحجارة أعدت للکافرین؛ از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند و برای کافران آماده شده بپرهیزید» (بقره/ 24) و چون «أعدت» در قالب کلمه ی ماضی بیان شده، نشان می دهد که بهشت و دوزخ هم اکنون وجود خارجی دارد. اگر چیزی فعلا وجود ندارد و در آینده قطعا موجود می شود از چنین مستقبل محقق الوقوع به فعل ماضی تعبیر می شود و لیکن این مطلب در موردی رواست که عدم تحقق کنونی آن شی ی احراز شده باشد، در حالی که شواهد تحقق کنونی قیامت فراوان است.
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هفتم: در روایاتی آمده که بعضی از ائمه طاهرین (ع) اشتغال به نماز داشتند، حریقی در خانه ی ایشان یا مجاور رخ داد، همگان با حساسیت تمام مشغول اطفای آن حریق شدند و امام معصوم (ع) اصلا توجهی به حریق نداشت. بعد از تمام شدن نماز راز این عدم اعتنا را پرسیدند. فرمود: مشغول خاموش کردن آتش دوزخ بودم یا در نماز وقتی به «مالک یوم الدین؛ صاحب روز جزاست» (حمد/ 4) می رسیدند بر اثر تکرار آن به حال غشوه می رفتند. این حالت جز این نیست که «نار الله الموقدة* التی تطلع علی الأفئدة؛ آتش برافروخته الهی است* آتشی که بر دل ها افتد و زبانه کشد» (همزه/ 6-7) را بالعیان می دیدند وگرنه صرف تصور مفهوم لفظ کسی را بی هوش نمی سازد. خود هنر آن دان که دید آتش عیان نه گ_پ، «دل عل_ی النار الدخ_ان»، هنر اهل معرفت این است که هم اکنون شعله ی دوزخ را می بینند، نه آن که حکیمانه یا متکلمانه فقط در مقام اثبات بر آیند و دلیل وجود آن را ارائه کنند.

من_اب_ع

جوادی آملی- تفسیر موضوعی- ج 4 صفحه 317 و 332 و 347 

شیخ طبرسی- ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن- ج 17 صفحه 38 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج 11 صفحه 70 و ج 14 صفحه 210 

نصرت بیگم امین- مخزن العرفان در تفسیر قرآن- ج 12 صفحه 180 

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 12 صفحه 235 

محمدتقی مدرسی- تفسیر هدایت- ج 10 صفحه 87
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن تفسیر مفسران احادیث انسان بهشت دوزخ


نامهای قیامت؛ روز غَبن

قیامت را یوم التغابن نامند؛ زیرا در آن روز روشن خواهد شد چه کسانی در تجارت خود دچار غبن، زیان و خسران گشته اند؛ مانند: «یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن؛ روزی که گرد آورند شما را در آن روز معلوم می شود چه کسانی مغبون شده اند» (تغابن/ 9). آیه ی مزبور اشاره دارد به این که اگر شما دنیا را تجارت خانه بنگرید مواظب باشید در داد و ستدهای آن زیان نبینید، بلکه سود آورید.



راغب می گوید: کلمه ی غبن (که تغابن مصدر باب تفاعل آن است) به معنای این است که وقتی با کسی معامله می کنی از راهی که او متوجه نشود کلاه سر او بگذاری، (اگر می خری پول کمتری بدهی، و اگر می فروشی پول بیشتری بگیری)، آن گاه می گوید: منظور از «یوم التغابن» که در قرآن آمده روز قیامت است، چون در آن روز برای همه مردم کشف می شود که در معامله ای که آیات زیر بدان اشاره نموده مغبون شده اند، و اینکه آن آیات: «و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله؛ بعضی از مردمند که جان خود را در برابر خوشنودیهای خدا می فروشند» (بقره/ 207)، «إن الله اشتری من المؤمنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة؛ خداوند در این سوداگری و تجارت جان ها و مال های مؤمنان را می خرد و در برابر آن بهشت ارزانی می دارد» (توبه/ 111). پس انسان باید بکوشد هستی و دارایی خود را در راه خدا صرف و به او واگذار کند که این بهترین سوداگری است: «یا أیها الذین امنوا هل أدلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب ألیم* تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله بأموالکم و أنفسکم ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون؛ ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک میرهاند* به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید این [گذشت و فداکاری] اگر بدانید برای شما بهتر است» (صف/ 10-11).
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از این گروه که تجارت سود آور دارند قرآن کریم چنین یاد می کند: «یرجون تجارة لن تبور؛ امید به تجارتی بسته اند که هرگز زوال نمی پذیرد» (فاطر/ 29)، برخلاف گروه دیگر که از آنها با تعبیر «فما ربحت تجارتهم؛ در نتیجه داد و ستدشان سود[ی به بار] نیاورد» (بقره/ 16) یاد می کند و: «الذین یشترون بعهد الله و أیمانهم ثمنا قلیلا؛ آنهایی که با عهد خدا و سوگندهاشان بهای اندکی به دست می آورند» (آل عمران/ 77). در روز قیامت برای همه این معامله گران کشف می شود که مغبون شده اند، آن کس که معامله نکرده می فهمد که از معامله نکردن مغبون شده، و آن کس که در معامله اش بهای اندک دنیا به دست آورده می فهمد که از معامله کردنش مغبون شده، پس همه مردم در آن روز مغبون خواهند بود. در این روز غابن (برنده) و مغبون (بازنده) شناخته می شوند، روزی که روشن می شود چه کسانی در تجارت خود در عالم دنیا گرفتار غبن و زیان و خسران شده اند؟



روزی است که جهنمیان جایگاه خالی خود را در بهشت می بینند، و تاسف می خورند، و بهشتیان جای خالی خود را در دوزخ می بینند و خوشحال می شوند، زیرا در حدیث آمده است که هر انسانی جایگاهی در بهشت، و جایگاهی در دوزخ دارد، هر گاه به بهشت برود جایگاه دوزخیش به دوزخیان واگذار می شود، و هر گاه به جهنم برود جایگاه بهشتیش به بهشتیان و تعبیر به ارث در آیات قرآن در این مورد احتمالا ناظر به همین مطلب است. به این ترتیب یکی دیگر از نامهای قیامت «یوم التغابن» روز ظهور غبن هاست سپس به بیان حال مؤمنان در آن روز پرداخته می افزاید. کسی که ایمان به خدا آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند سیئات او را می پوشاند و از بین می برد، و او را در باغهایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه تا ابد در آن می مانند، و این پیروزی بزرگی است: «و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ذلک الفوز العظیم؛ و هر کس به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته کند، بدی هایش را از او بزداید و او را به باغ هایی که از پای درختانش نهرها جاری است در آورد، که در آن جاودانه بمانند. این کامیابی بزرگ است» (تغابن/ 9).
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به این ترتیب هنگامی که دو شرط اصلی، یعنی ایمان و عمل صالح، حاصل شود، این مواهب عظیم، پشت سر آن خواهد بود: بخشودگی گناهان که بیش از همه چیز فکر انسان را به خود مشغول می دارد، و بعد از پاک شدن از گناه ورود به بهشت جاودان، و نیل به فوز عظیم، بنابراین همه چیز بر محور ایمان و عمل صالح دور می زند و سرمایه های اصلی همین ها است، اینها کسانی هستند که در آن «یوم التغابن» نه تنها مغبون نیستند، بلکه به پیروزی بزرگ و فوز عظیم رسیده اند.



چند وجه درباره وجه تسمیه روز قیامت به یوم التغابن

از بعضی از مفسرین وقتی سؤال شده که «یوم التغابن» به چه معنا است؟ گفته اند: به این معنا است که در آن روز تمام اشیاء برخلاف معیارها و مقادیر دنیایی ظهور می کنند. و اینکه در آغاز کلامش گفت تغابن به معنای کلاه گذاری است، وقتی درست است که تغابن در آیه را به این معنا بگیریم که کفار معامله سودبخش را رها نموده معامله زیان آور را اختیار کردند، و هر چند این معنا معنای خوبی است، ولی با کلمه ی تغابن نمی سازد، چون این کلمه از باب مفاعله است، و مغبون کردن هر دو طرف یکدیگر را می رساند. و آن وجه دوم که از بعضی نقل کرد وجه دقیق تری است، و آیات زیر هم آن را تایید می کند: «فلا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرة أعین؛ هیچ کس نمی تواند بفهمد که چه قره العین ها برایشان تهیه دیده شده» (سجده/ 17)، «لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید؛ ایشان در بهشت هر چه بخواهند در اختیار دارند و نزد ما نعمتهای اضافی دیگری هست (که به فکر هیچ کس نمی رسد)» (ق/ 35)، «و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون؛ از ناحیه خدا چیزهایی برایشان پیدا می شود که به هیچ وجه نمی توانستند احتمالش را بدهند» (زمر/ 47).
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و مقتضای این وجه عمومیت تغابن است، یعنی بنا بر این وجه باید گفت که: هم کفار در قیامت تغابن دارند و هم مؤمنین، تغابن مؤمنین برای آن است که وقتی آن قره العین های در جوار رحمت حق را می بینند، ناراحت می شوند که چرا بیشتر عمل نکردند، و اما کفار تغابنشان برای این است که چرا اصلا عمل نکردند، و وجهی که بین دو طایفه مشترک است، این است که چرا در دنیا آن طور که باید روز قیامت را نشناختند. ولی این وجه هم مثل وجه قبلی با معنای تغابن نمی سازد، برای اینکه معنای تغابن مغبون کردن یکدیگر است. البته در این میان وجه سومی هم هست، و آن این است که تغابن را تنها مخصوص گمراهان بدانیم و بگوییم: این دسته دو طایفه هستند که هر یک به دست دیگری مغبون می شوند، یکی طایفه گمراه کننده، دیگری گمراه شونده، طایفه گمراه کننده غابن هستند، زیرا پیروان خود را وادار به دنیاپرستی و ترک آخرت و در نتیجه وادار به گمراهی نموده، آنان را مغبون می سازند، و مغبون هستند، برای اینکه همان پیروان ضعیف، ایشان را با پیروی کورکورانه خود کمک نموده، استکبارشان را بیشتر می کنند، پس هر دو طایفه هم غابن اند و هم مغبون. وجه چهارمی هم هست که طبق آن روایت هم وارد شده، و آن این است که بگوییم تمامی بندگان خدا چه خوب و چه بد در بهشت سهم و منزلی و در دوزخ هم منزلی دارند، بنده اگر اطاعت خدا کند به منزلی که در بهشت برایش فراهم شده داخل می شود، و اگر نافرمانی خدا را بکند، داخل منزلی که در آتش دارد می شود، و روز قیامت منزلهای بهشتی اهل دوزخ را به اهل بهشت می دهند، و منزل دوزخی اهل بهشت را به اهل دوزخ می دهند، پس در قیامت اهل بهشت دوزخیان را مغبون نموده، مؤمنین غابن و کفار مغبون می شوند. بعضی از مفسرین بعد از ایراد این وجه گفته اند: تغابن در خود آیه با جمله ی «و من یؤمن بالله ... و بئس المصیر» تفسیر شده، ولی ما آن طور که باید ظهوری در آیه ندیدیم، که چگونه آیه ی تغابن را تفسیر نموده است
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چند روایت درباره نام های روز قیامت و یوم التغابن بودن آن

در صحیح بخاری از ابوهریره از رسول خدا (ص) روایت آورده که فرمود: هیچ بنده ای داخل بهشت نمی شود مگر آنکه منزلی را که در دوزخ دارد می بیند منزلی را که اگر نافرمانی کرده بود بدانجا می رفت، و برای این می بیند تا شکرش بیشتر شود، و هیچ بنده ای داخل آتش نمی شود، مگر آنکه آن منزلی که در بهشت دارد، و اگر خوبی می کرد بدانجا منتقل می شد، می بیند تا حسرتش بیشتر شود. در تفسیر برهان از ابن بابویه به سند خود از حفص بن غیاث از امام صادق (ع) روایت آورده که فرمود: منظور از «یوم التلاق» روزی است که اهل آسمان و زمین به هم بر می خورند، و منظور از «یوم التناد» روزی است که اهل دوزخ اهل بهشت را نداء می کنند که: «أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله؛ کمی از آن آب و یا از آنچه خدا روزیتان کرده به ما افاضه کنید» (اعراف/ 50)، و منظور از «یوم التغابن» روزی است که اهل بهشت اهل آتش را مغبون می کنند، و منظور از «یوم الحسرة» روزی است که مرگ را می آورند و ذبح می کنند، دیگر کسی دچار مرگ نمی شود.
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محمدتقی مدرسی- تفسیر هدایت- ج 3 صفحه 47 و ج 11 صفحه 510 و ج 16 صفحه 346 و ج 24 صفحه 194 
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فتح الله شریف کاشانی- تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین- ج 8 صفحه 112 
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن تفسیر مفسران انسان تجارت دنیا روایات


نامهای قیامت؛ وقت معلوم

ابلیس که خود را از درگاه خدا رانده دید، و احساس کرد که آفرینش انسان سبب بدبختی او شد، آتش کینه در دلش شعله ور گشت، تا انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد، هر چند مقصر اصلی خود او بود، نه آدم، و نه فرمان خدا، ولی غرور و خودخواهی توام با لجاجتش اجازه نمی داد این واقعیت را درک کند. لذا عرض کرد: «قال رب فأنظرنی إلی یوم یبعثون؛ گفت پروردگارا اکنون که چنین است مرا تا روز رستاخیز مهلت ده!» (حجر/ 36)؛ نه برای اینکه توبه کند، یا از کرده خود پشیمان باشد و در مقام جبران برآید، بلکه برای اینکه به لجاجت و عناد و دشمنی و خیره سری ادامه دهد! خداوند هم این خواسته او را پذیرفت: «قال فإنک من المنظرین؛ فرمود مسلما تو از مهلت یافتگانی» (حجر/ 37)؛ ولی نه تا روز مبعوث شدن خلایق در رستاخیز، چنان که خواسته ای، بلکه: «إلی یوم الوقت المعلوم؛ تا وقت و زمان معینی» (حجر/ 38). در اینکه منظور از «یوم الوقت المعلوم» چه روزی است، مفسران احتمالات متعددی داده اند: بعضی گفته اند منظور پایان این جهان و بر چیده شدن دوران تکلیف است، چرا که بعد از آن، طبق ظاهر آیات قرآن، همه جهانیان از بین می روند و تنها ذات پاک خداوند باقی میماند، بنابراین تنها به مقداری از درخواست ابلیس موافقت شد.

ص: 17094








بعضی دیگر احتمال داده اند که منظور از «وقت معلوم» زمان معینی است که تنها خدا می داند، و جز او هیچکس از آن آگاه نیست، چرا که اگر آن وقت را آشکار می ساخت ابلیس تشویق به گناه و سرکشی بیشتر شده بود. بعضی نیز احتمال داده اند منظور روز قیامت است چرا که او می خواست تا آن روز زنده بماند تا از حیات جاویدان برخوردار گردد و با نظر او موافقت گردید، به خصوص اینکه تعبیر به «یوم الوقت المعلوم» در آیه ی «لمجموعون إلی میقات یوم معلوم؛ همه در وعده گاه روز معین قیامت گرد می آیند» (واقعه/ 50) درباره روز قیامت نیز آمده است و این گروه از مفسرین آن را دلیل دانسته اند. بنابراین، خواسته ی ابلیس که استمهال کرده بود و «یوم بعث» را پایان مهلت قرار داد مورد قبول خداوند واقع شد؛ زیرا «یوم الوقت المعلوم» روی این تفسیر همان روز قیامت خواهد بود، ولی اگر نظر بعضی دیگر از مفسران ملحوظ شود به قرینه ی تقابل بین «یوم بعث» و «یوم وقت معلوم» می توان احتمال داد که «یوم الوقت المعلوم» غیر از قیامت است؛ هر چند در آستانه ی آن باشد.



علامه ی طباطبایی (ره) بعد از رد این مطلب که منظور از وقت معلوم روز قیامت است می گوید: حال می پردازیم به اینکه وقت معلوم به چه معنا است، و برای چه کسی معلوم است؟ در قرآن کریم موارد متعددی است که چیزی را موقت به وقت معلوم، و یا مقدر به قدر معلوم می کند، نظیر آیه «و ما ننزله إلا بقدر معلوم؛ و ما آن را جز به اندازه ای معین فرو نمی فرستیم» (حجر/ 21)، و «أولئک لهم رزق معلوم؛ آنان روزی معین خواهند داشت» (صافات/ 41)، مقصود از آن، وقت و قدر، و رزقی است که نزد خدا معلوم است. و اما اینکه در آیه مورد بحث وقت مذکور برای ابلیس هم معلوم است یا نه از لفظ آیه فهمیده نمی شود. و اینکه بعضی گفته اند: برای ابلیس معلوم نبوده، چون معلوم بودنش مستلزم واداری او است به معصیت، سخنی بی دلیل است، چون اگر جواب خدای تعالی به ابلیس برای ما مبهم است دلیل نمی شود بر اینکه برای ابلیس هم مبهم بوده و اشکال اغواء به معصیت هم در این مورد یعنی در مورد ابلیس که ریشه همه معصیت ها است وارد نمی شود.
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علاوه بر اینکه ابلیس برای بار دوم گفت: «همه آنان را اغواء می کنم» و این خود شاهد است بر اینکه او می دانسته که تا آخرین فردی که از بشر زنده است و او دسترسی به اغوایشان دارد زنده می ماند پس معلوم می شود که او از جمله «تا روز وقت معلوم» فهمیده که مقصود آخرین روز عمر بشر، و آخرین روز زندگیش در زمین، و آخرین فرصتی است که او می تواند به کار اغوای خود ادامه دهد. به ابن عباس هم نسبت داده اند که او گفته منظور از یوم در آیه، آخرین روز تکلیف است که همان روز نفخ اول است که تمامی خلائق می میرند و بیشتر مفسرین نیز این سخن را پذیرفته اند. و گویا ابن عباس از اینجا استفاده کرده که ابلیس تا آن روز به کار خود مشغول است، زیرا تا تکلیف است مخالفت و معصیت تصور دارد، و قهرا چنین روزی با روز نفخ اول تطبیق می گردد، پس «یوم وقت معلوم» که خدا تا آن روز ابلیس را مهلت داده همان روز نفخ اول است، و میان نفخه اول و دوم که همه را زنده می کند چهار صد و یا چهل سال (به اختلاف روایات) فاصله دارد، و تفاوت میان آنچه که ابلیس خواسته و آنچه که خدا اجابت فرموده همین چند سال است.



و این وجه خوبی است، اما عیبی که دارد این است که دعوی «تا تکلیف هست مخالفت و معصیت تصور دارد» مقدمه ایست که نه در حد خود روشن است، و نه دلیلی بر آن است، برای اینکه بیشتر اعتماد مفسرین در این دعوی به آیات و روایاتی است که هر کفر و فسق موجود در نوع آدمی را مستند به اغوای ابلیس و وسوسه او می داند، مانند آیه: «ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لکم عدو مبین؛ ای بنی آدم آیا با شما عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او شما را دشمنی آشکار است؟» (یس/ 60). و آیه «و قال الشیطان لما قضی الأمر إن الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فأخلفتکم؛ و چون حکم به پایان رسد در آن حال شیطان گوید خدا به شما به حق و راستی وعده داد و من به خلاف حقیقت» (ابراهیم/ 22). و آیاتی دیگر که مقتضای آنها این است که تا تکلیف باشد ابلیس هم هست، و تکلیف هم باقی است تا آدمی باقی باشد، و از اینجا نتیجه بالا را گرفته اند. و لیکن در اینکه استناد معصیت آدمیان به اغوای شیطان تا اندازه ای مستفاد از آیات و روایات است حرفی نیست، چیزی که هست این آیات و روایات تنها اقتضاء دارند که تا معصیت و گمراهی در زمین باشد ابلیس هم هست، نه اینکه تا تکلیف هست ابلیس هم باشد، چون دلیلی نداریم که ملازمه میان وجود معصیت و وجود تکلیف را اثبات کند.
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بلکه دلیل عقلی و نقلی قائم است بر اینکه بشر به سوی سعادت سیر نموده و این نوع به زودی به کمال سعادت خود می رسد و مجتمع انسانی از گناه و شر رهایی یافته، به خیر و صلاح خالص می رسد، به طوری که در روی زمین جز خدا کسی پرستش نمی شود و بساط کفر و فسوق برچیده می گردد، و زندگی نیکو گشته مرض های درونی و وساوس قلبی از میان می رود. و از آیه «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت أیدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون؛ فساد در زمین و دریا به خاطر اعمال مردم پدیدار گشت تا کیفر بعض آنچه کردند به ایشان بچشانیم شاید برگردند» (روم/ 41)، و نیز آیه «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون؛ ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث می برند» (انبیاء/ 105)، هم این معنا به خوبی به دست می آید. پس دلیلی که مفسرین به آن استناد جستند این دلالت را دارد که «روز وقت معلوم» که سرآمد مهلت ابلیس است، روز اصلاح آسمانی بشر است که ریشه فساد به کلی کنده می شود و جز خدا کسی پرستش نمی گردد، نه روز مرگ عمومی بشر با نفخه اول.
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کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن تفسیر انسان شیطان زمان مفسران


نامهای قیامت؛ روز پوشاننده

یکی از نام های قیامت غاشیه است. قرآن می فرماید: «هل أتیک حدیث الغاشیة* وجوه یومئذ خاشعة* عاملة ناصبة* تصلی نارا حامیة* تسقی من عین انیة؛ ای پیامبر (ص) آیا داستان غاشیه که رخدادهای سخت و وحشتناک آن همه را می پوشاند به تو رسیده است؟!* که در آن روز رخسار گروهی ترسناک و ذلیل باشد* و همه ی کارشان رنج و مشقت است* و پیوسته در آتش دوزخ معذبند* و از چشمه آب گرم جهنم آب نوشند» (غاشیه/ 1-5). امام صادق (ع) درباره ی علت نام گذاری قیامت به پوشاننده «الغاشیة» می فرماید: پارسایان در روز قیامت زیر پوشش امان خدا از عذاب دردناک هستند.



از دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان این است: «اللهم غشنی برحمتک؛ خدایا به رحمت خودت مرا بپوشان». این جمله استفهامی است اما نه به منظور سؤال جدی بلکه به منظور مهم جلوه دادن مطلب، و مراد از کلمه ی «غاشیه» روز قیامت است و اگر آن را غاشیه نامیده اند یا برای این است که حوادث وحشتناک آن ناگهان همه را زیر پوشش خود قرار داده و همه را فرا می گیرد. هم چنان که در جای دیگر درباره فراگیری قیامت به طور شکفته و باز فرموده: «و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا؛ ما ایشان را محشور کردیم به طوری که حتی یک نفر از آنان از قلم ما نیفتاد» (کهف/ 47)، و یا به قول بعضی ها از این جهت است که مواقف و مناظر هولناکش ناگهان مردم را فرا می گیرد. «غاشیه» از ماده «غشاوة» به معنی پوشاندن است، بعضی گفته اند به خاطر آن است که خلق و اولین و آخرین در آن روز برای حساب جمع می شوند.
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و نیز گفته اند که منظور آتشی است که چهره های کفار و مجرمان را می پوشاند. ولی تفسیر اول از همه مناسبتر است. ظاهر این است که مخاطب در این آیه شخص پیامبر (ص) است و ذکر این جمله به صورت استفهام از شخص پیغمبر اکرم (ص) برای بیان عظمت و اهمیت آن روز بزرگ است. بعضی نیز احتمال داده اند که مخاطب در این آیه هر انسانی است، ولی این معنی بعید به نظر می رسد. ابن عباس و حسن و قتاده گویند: خطاب به پیغمبر (ص) است، یعنی قطعا آمده به تو خبر روز قیامت که احوال و سختی آن همه مردم را فرو میگیرد یک مرتبه.



استفهام، اشعار به تقریر و اعجاب و تعظیم دارد. حدیث به معنای پیش آمد بی سابقه یا به معنای مصدری (حدوث)، یا حادثه و به تقدیر مضاف (خبر)، و اضافه حدیث به الغاشیه، اضافه موصوف به صفت است. گویا اکتفاء به وصف کوتاه الغاشیه، برای این است که چگونگی و خصوصیات آن را نمی توان دریافت، تصویری که از این حادثه بزرگ میتوان نمود، همین است که همه کس و همه چیز را فرا میگیرد و میپوشاند: «فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین* یغشی الناس هذا عذاب ألیم؛ مراقب و نگران باش روزی را که آسمان با خود دودی آشکار آورد* مردم را فرا میگیرد، این عذاب بس دردناک است» (دخان/ 10-11)



«أفأمنوا أن تأتیهم غاشیة من عذاب الله؛ آیا از اینکه فراگیرنده ای از عذاب خدا به آنان رخ نماید در امان هستند؟» (یوسف/ 108). از بیان و اشاره این دو آیه، چنین برمی آید که مقصود از غاشیه، اوضاع و احوالی است که در نهایت کار جهان، و پیش از رستاخیز بزرگ حادث میشود، و تعبیر دیگری است از «طامه» که در سوره النازعات آمده. شاید که الغاشیه تعبیر جامعی از عذاب و احوال و اهوال قیامت باشد، چنان که در این آیات به آن تصریح شده است: «یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت أرجلهم؛ روزی که فراگیرد عذاب آنان را از بالایشان و از زیر پایشان» (عنکبوت/ 55). «و تغشی وجوههم النار؛ و میپوشاند روی آنان را آتش» (ابراهیم/ 50). «و من فوقهم غواش؛ و از بالای سرشان پوشنده و فراگیرنده هاست» (اعراف/ 41). در حقیقت این عذاب محیط و فراگیرنده در قیامت، شاید بروز کفر و شرک و احاطه آثار گناه بر فطرت و استعدادها میباشد: «بلی من کسب سیئة و أحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار؛ آری کسی که بدی فراهم آرد و خطای آن وی را فراگیرد، پس همین ها یاران آتشند» (بقره/ 81). «إنا أعتدنا للظالمین نارا أحاط بهم سرادقها؛ ما برای ستمکاران آتشی را فراهم کرده ایم که پرده های افراشته آن، فرا گرفته آن را» (کهف/ 29). «و إن جهنم لمحیطة بالکافرین؛ و همانا جهنم احاطه دارد بر کافران» (توبه/ 29 و عنکبوت/ 55).
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و از همین باب است قوله تعالی: «فأغشیناهم فهم لا یبصرون؛ روی چشم قلب آنها پوشیده شده حقایق را درک نمیکنند» (یس/ 9) و بهمین معنی است که می فرماید: «أ فرأیت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة؛ پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است» (جاثیه/ 23). و میفرماید: «جعلوا أصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم؛ انگشتانشان را در گوشهایشان کردند و ردای خویشتن بر سر کشیدند» (نوح/ 7)، و می فرماید: «لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش؛ برای آنان از جهنم بستری و از بالایشان پوششهاست» (اعراف/ 41) که آتش به آنها احاطه می کند. به هر صورت که باشد، کلمه «الغاشیة» می توان اشاره ای به حوادث نهایی جهان و پیش درآمد قیامت باشد، از این جهت که سراسر زمین و آسمان ما را فرا می گیرد، و اندیشه ها را پر از هراس و وحشت می نماید، و همه چیز را از یاد می برد. و نیز می تواند عذابی باشد که در قیامت دوزخیان را فرا می گیرد، و منافذ رحمت و خیر و نجات را به روی آنان می پوشاند، مایه این عذاب همان کفر و ظلم و گناه است. همه این حوادث و تحولاتی که از اندیشه بشر دور و برتر است، معلول اراده قاهرانه خداوند و قسمتی مربوط به مکتسبات و اعمال انسان میباشد. و غیر اینها حتی در دعا دارد می گویی: «اللهم غشنی فیه بالرحمة».
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دعای روز بیست و نهم ماه رمضان در روز قیامت که غاشیه است اهل محشر دو دسته میشوند یک دسته اهل عذاب از کفار و مشرکین و اهل خلاف و معاندین و ضالین و مضلین و ناصبین و ظالمین و بالجمله غیر المؤمنین، و یک دسته اهل ثواب. اما اهل عذاب را می فرماید: صورتهایی است بزیر افتاده اعمالی در آتش دارند که منصوب شده اند بر آنها میچشند و وصل میشود به آنها آتش افروخته، به آنها آب میدهند از چشمه جوشیده، نیست از برای آنها طعامی مگر از ضریع پر از تیغ و خار، نه سیرایی دارند و نه آنها را از گرسنگی باز میدارد این است حال اهل جهنم از کفار و مشرکین و ضالین و معاندین.



و اما حال اهل بهشت می فرماید: «وجوه یومئذ ناعمة* لسعیها راضیة* فی جنة عالیة* لاتسمع فیها لاغیة* فیها عین جاریة* فیها سرر مرفوعة* و أکواب موضوعة* و نمارق مصفوفة* و زرابی مبثوثة؛ وجوهی در روز قیامت متنعم به نعم الهی هستند* و برای اعمال حسنه که در دنیا کردند و ثمرات و فوائد آنها را بردند خشنود هستند* در بهشت در درجات عالیه بهشت سکونت دارند* کلام لغو بگوش آنها نمیخورد* در آن جنت عالیه چشمه ای جریان دارد* در آن تختهای مرصع بلند نصب شده* و ظرفها و لیوان ها در آن گذارده شده* و بالشها و مخده ها پهلوی یکدیگر نصب شده* و پرده های زرنگار آویخته شده» (غاشیه/ 8-16). همچنین می فرماید: «أ فأمنوا أن تأتیهم غاشیة من عذاب الله أو تأتیهم الساعة بغتة و هم لا یشعرون؛ آیا از این ایمن هستند که عذاب فراگیر و پوشش دهنده ای از ناحیه ی خدا به سراغ آنان آید یا ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد، در حالی که آنان متوجه نیستند؟!» (یوسف/ 107).
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن قیامت تفسیر مفسران انسان پوشش عذاب الهی


طوبی یکی از نعمتهای جسمانی بهشت

یکی از نعمتهای خاصب بهشت درخت طوبی است که در قرآن در مورد آن آمده است که: «الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب؛ کسانی که ایمان آوردند، و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنان زندگی خوش و با سعادت و بازگشتی نیک است» (رعد/ 29). بسیاری از مفسران بزرگ کلمه طوبی را مؤنث اطیب دانسته اند که مفهومش بهتر و پاکیزه تر یا بهترین و پاکیزه ترین است، و با توجه به اینکه متعلق آن محذوف است مفهوم این کلمه از هر نظر وسیع و نامحدود خواهد بود، نتیجه ای که با ذکر جمله «طوبی لهم» همه نیکیها و پاکیها برای آنان پیش بینی شده است، از همه چیز بهترینش: بهترین زندگی، بهترین نعمتها، بهترین آرامش، بهترین دوستان، و بهترین الطاف خاص پروردگار، همه اینها در گرو ایمان و عمل صالح است، و پاداشی است برای آنها که از نظر عقیده، محکم و از نظر عمل، پاک و فعال و درستکار و خدمتگزارند. بنابراین تفسیرهای متعددی که جمعی از مفسران برای این کلمه ذکر کرده اند تا آنجا که در مجمع البیان ده معنی برای آن ذکر نموده همه در حقیقت مصداقهای مختلف این معنی وسیعند. در روایات متعددی نیز می خوانیم طوبی درختی است که اصلش در خانه پیامبر (ص) یا علی (ع) در بهشت می باشد و شاخه های آن همه جا و بر سر همه مؤمنان و بر فراز همه خانه هایشان گسترده است، که در واقع ممکن است تجسمی از آن مقام رهبری و پیشوایی آنان و پیوندهای ناگسستنی میان این پیشوایان بزرگ و پیروانشان باشد که ثمره آن، آن همه نعمت گوناگون و متنوع است.
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شیخ اشراق در مجموعه مصنفات می نویسد که: «پیر را گفتم چون شرح کوه قاف کردی حکایت گوهر شب افروز کن. گفت گوهر شب افروز هم در کوه قاف است اما در کوه سوم است و از وجود او شب تاریک روشن شود اما پیوسته بر یک حال نماند. روشنی او از درخت طوبی است، هر وقت که در برابر درخت طوبی باشد ازین طرف که توئی تمام روشنی نماید همچو گوی گرد روشن. چون پاره ای از آن سوی تر افتد که به درخت طوبی نزدیکتر باشد قدری از دایره او سیاه نماید و باقی همچنان روشن. و هر وقت که به درخت طوبی نزدیکتر می شود از روشنی قدری سیاه نماید سوی این طرف که توئی، اما سوی درخت طوبی همچنان یک نیمه او روشن باشد. چون تمام در پیش درخت طوبی افتد تمام سوی تو سیاه نماید و سوی درخت طوبی روشن. باز چون از درخت درگذرد قدری روشن نماید و هر چه از درخت دورتر می افتد سوی تو روشنی وی زیادت می نماید، نه آنچه نور در ترقیست، اما جرم وی نور بیشتر می گیرد و سیاهی کمتر می شود، و همچنین تا باز در برابر می افتد، آنگه تمام جرم وی نور گیرد.

و این را مثال آن است که گوئی را سوراخ کنی در میان و چیزی بدان سوراخ بگذرانی، آنگاه طاسی پر آب کنی و این گوی را بر سر آن طاس نهی چنانکه یک نیمه گوی در آب بود. اکنون در لحظه ای ده بار همه اطراف گوی را آب رسیده باشد، اما اگر کسی آن را از زیر آب بیند پیوسته یک نیمه گوی در آب دیده باشد. باز اگر آن بیننده که راست از زیر میان طاس بیند پاره ای از آن سوی تر بیند که میان طاس است، یک نیمه گوی نتواند دیدن در آب که آن قدر که او از میان طاس میل سوی طرفی گیرد، بعضی از آن گوی که در مقابله دیده بیننده نیست نتوان دیدن، اما بعوض آن ازین دیگر طرف قدری از آب خالی بیند، و هر چه نظر سوی کنار طاس بیشتر می کند در آب کمتر می بیند و از آب خالی بیشتر. چون راست از کنار طاس بنگرد، یک نیمه در آب بیند، و یک نیمه از آب خالی. باز چون بالای کنار طاس بنگرد در آب کمتر بیند و از آب خالی بیشتر تا تمام در میانه بالای طاس گوی را تمام بنگرد، آنجا تمام گوی از آب خالی بیند. اگر کسی گوید که زیر طاس خود نه آب توان دیدن و نه گوی، ما بدان تقدیر می گوئیم که بتواند دیدن، اگر طاس از آبگینه بود یا از چیزی لطیف تر. اکنون آنجا که گویست و طاس بیننده گرد هر دو برمی آید تا این چنین می تواند دیدن، (اما آنجا گوهر شب افروز و درخت طوبی هم برین مثال گرد بیننده برمی آید).
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پس پیر را گفتم درخت طوبی چه چیزست و کجا باشد؟ گفت درخت طوبی درختی عظیم است، هر کس که بهشتی بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت بیند، و در میان این یازده کوه که شرح دادیم کوهیست، و در آن کوهست. گفتم آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه ای که تو در جهان می بینی بر آن درخت باشد و این میوه ها که پیش تست همه از ثمره اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز پیش تو نه میوه بودی و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات. گفتم میوه و درخت و ریاحین با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد، بامداد سیمرغ از آشیانه خود بدر آید و پر بر زمین بازگستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات به زمین».
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اعمال کافران؛ خاکستری بر سینه تندباد

اعمال کافران بیهوده و باطل است، زیرا با سنتهای الهی سازگار نیست، مانند این است که کسی در بیابان راه را گم کند و به گامهای خود شتاب بخشد، آیا به مقصد می رسد؟! سیرت اعمال نیک و پسندیده بیگانگان به خاکستری ماند که معرض بادهای تند درآید و از هر سو پراکنده شود بدین قیاس بیگانگان از کارهای نیک و پسندیده خود که در اجتماع و برای تأمین مصالح آنان بجا آورده ثمره و نتیجه ای نتوانند بدست آورد و همه کارهای نیک آنان بیهوده خواهد بود. این مثال رسائی است که قرآن برای اعمال افراد بی ایمان بیان می کند. می فرماید: «مثل الذین کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید؛ اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند همچون خاکستری است در مقابل تندباد در یک روز طوفانی! از آنچه به دست آورده اند هیچ [بهره ای] نمی توانند برد و این گمراهی دور و درازی است» (ابراهیم/ 18). همانگونه که خاکستر در برابر تندباد، آن هم در یک روز طوفانی آن چنان پراکنده می شود که هیچ کس قادر بر جمع آن نیست، همین گونه منکران حق توانایی ندارند که چیزی از اعمالی را که انجام داده اند بدست آورند، و همگی بر باد می رود و دستهایشان خالی میماند.
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روز عاصف روزی را می گویند که: در آن بادهای تند بوزد، در این آیه، اعمال کفار را از این جهت که به نتیجه نمی رسد و اثر سعادتی برای آنان ندارد به خاکستری مثل می زند که دچار بادهای تند گشته در یک لحظه نابود گردد، مانند آیه شریفه ای که می فرماید: «و قدمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؛ ما به یک یک عملکرد کفار می پردازیم و آنها را به باد فنا می دهیم» (فرقان/ 23)، پس اعمال کفار، هر یک به منزله یک ذره خاکستری است که در برابر تندباد روزی طوفانی قرار گیرد و اثری از آن باقی نماند. و از اینجا معلوم می شود که کلام تمام است و حاجت به تقدیر چیزی ندارد و لازم نیست مانند برخی بگوئیم تقدیر آیه «مثل اعمال الذین کفروا...» است و به طوری که از ظاهر آیه برمی آید این مثال تتمه کلام موسی (ع) نیست، بلکه نتیجه ای است که از کلام او گرفته شده است.



چرا اعمال آنها تشبیه به خاکستر در برابر باد شده؟

1- تشبیه اعمال آنها به خاکستر با توجه به اینکه مانند خاک و غبار موجود مفیدی نیست، بلکه باقیمانده یک مشت آتش است نشان می دهد که اعمال آنها ممکن است ظاهری داشته باشد اما فقط همان ظاهر است و محتوایی ندارد، در یک ظرف کوچک خاک ممکن است گل زیبایی بروید اما در میان خروارها خاکستر حتی علف هرزه ای نخواهد روئید!.

2- تشبیه اعمال کفار به خاکستر با توجه به اینکه در میان ذرات خاکستر هیچ نوع چسبندگی و پیوند وجود ندارد و حتی با کمک آب نیز نمی توان آنها را به هم پیوند داد و هر ذره ای به سرعت دیگری را رها می سازد گویی اشاره به این واقعیت است که آنها بر خلاف مؤمنان که اعمالشان منسجم و به هم پیوسته و هر عملی عمل دیگر را تکمیل می کند و روح توحید و وحدت نه تنها در میان مؤمنان که در میان اعمال یک فرد باایمان نیز وجود دارد، اثری از این انسجام و توحید عمل در کار افراد بی ایمان نیست.
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3- با اینکه قرار گرفتن خاکستر در برابر تندباد، سبب پراکندگی آن می شود، اما آن را با جمله «فی یوم عاصف؛ در یک روز طوفانی» تاکید می کند، زیرا اگر تندباد محدود و موقت باشد ممکن است خاکستری را از نقطه ای بلند کرده و در منطقه ای نه چندان دور بریزد، اما اگر روز، روز طوفانی باشد که از صبح تا به شام بادها از هر سو می وزند، بدیهی است چنین خاکستری آن چنان پراکنده می شود که هر ذره ای از ذراتش در نقطه دوردستی خواهد افتاد به طوری که با هیچ قدرتی نمی توان آن را جمع کرد.

4- اگر طوفان به توده ای از کاه یا برگهای درختان بوزد و آنها را در نقاط دور دست پراکنده سازد، باز قابل تشخیص می باشد ولی ذرات خاکستر آن قدر ریز و کوچکند که اگر پراکنده شدند آن چنان از نظر محو می شوند که گویی به کلی نابود گشته اند.

5- با اینکه باد و حتی تندباد آثار سازنده ای در نظام آفرینش و طبیعت دارد و قطع نظر از آثار تخریبی که جنبه استثنایی آن می باشد، مبدأ اثرات زیرا است:

الف: بذر گیاهان را در همه جا می گستراند و همچون یک باغبان و کشاورز در سرتاسر کره زمین بذرافشانی می کند.

ب: درختان را تلقیح و گرده های نر را بر قسمتهای ماده گیاه می پاشد.

ج: ابرها را از صفحه اقیانوسها حرکت داده و به سرزمینهای خشک می کشاند.

د: کوه های بلند را تدریجا سائیده و به خاکهای نرم و بارور مبدل می سازد.
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ه: هوای مناطق قطبی را به منطقه استواء و هوای استوایی را به مناطق سرد منتقل می سازد و نقش تعیین کننده ای در تعدیل حرارت در کره زمین دارد.

و: آب دریاها را متلاطم و مواج می سازد و زیر و رو می کند و از این طریق به آنها هوا می دهد که اگر راکد شوند می گندند و به همین دلیل درختان و گیاهان و همه موجودات زنده از وزش باد بهره می گیرند چرا که لایقند و شایسته اند و هر کدام به مقدار لیاقت خود از آن استفاده می کنند. ولی خاکستر این خاکستر سبک وزن، این خاکستر بی محتوا و تیره رو، این خاکستری که هیچ موجود زنده ای در آن لانه نمی کند، سبز نمی شود بارور نمی گردد، این خاکستری که ذراتش به کلی از هم گسسته است هنگامی که در برابر نسیم و باد قرار گرفت به سرعت متلاشی و پخش می شود که همان ظاهر بی خاصیت آن نیز از نظرها محو می گردد.



چرا اعمال آنها بی محتوا است؟

باید دید چرا اعمال افراد بی ایمان چنین بی ارزش و ناپایدار است؟ چرا آنها نمی توانند از نتایج اعمال خود بهره گیرند؟ پاسخ این سؤال، اگر با جهان بینی توحیدی و معیارهای آن بررسی کنیم، کاملا روشن است، چرا که آن چیزی که به عمل، شکل و محتوا می دهد، نیت و انگیزه و هدف و برنامه آن است. اگر برنامه و انگیزه و هدف، سالم و ارزنده و قابل ملاحظه باشد خود عمل نیز چنین خواهد بود، ولی اگر برترین اعمال را با انگیزه ای پست، برنامه ای نادرست، و هدفی بی ارزش انجام دهیم، آن عمل به کلی مسخ و بی محتوا می شود و چون خاکستری خواهد بود بر سینه تندباد!.
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بد نیست با یک مثال زنده این بحث را روشن کنیم، الان برنامه هایی تحت عنوان حقوق بشر در جهان غرب و از طرف قدرتهای بزرگ، پیشنهاد و دنبال می شود، همین برنامه از ناحیه پیامبران نیز دنبال شده، اما محصول و محتوا و ثمره این دو از زمین تا آسمان متفاوت است. قدرتهای جهانخوار وقتی دم از حقوق بشر می زنند مسلما انگیزه انسانی و معنوی و اخلاقی ندارند، هدفشان ساختن پوششی است برای جنایات بیشتر و استعمار فزونتر، و انگیزه و برنامه، درست برای همین مقصد تنظیم شده است، لذا اگر فی المثل پای چند نفر از جاسوسانشان به زنجیر بیفتد، فریاد دفاعشان از حقوق بشر همه دنیا را پر می کند، اما آن روز که خودشان در ویتنام دستهاشان به خون میلیونها نفر آلوده بود، و یا در کشورهای اسلامی ما آن همه فجایع را به بار آوردند، حقوق بشر بدست فراموشی سپرده شد، بلکه حقوق بشر همکاری با هیاتهای حاکم زورگو و دست نشانده بود!. اما یک پیامبر راستین و یا وصی پیامبری همچون علی (ع) حقوق بشر را برای آزادی واقعی انسانها می خواهد، برای شکستن غل و زنجیرهای اسارت دنبال می کند، و هرگاه ظلم و ستم به انسان بی دفاعی شود، فریاد می زند، می جوشد می خروشد و سپس دست به کار می شود. و به این ترتیب اولی خاکستری است بر سینه تندباد، و دومی زمین پربرکتی است برای پرورش انواع گیاهان و درختان برومند و گلها و میوه ها. و از اینجا مطلبی را که مفسران محل بحث قرار داده اند نیز روشن می شود، و آن اینکه منظور از اعمال در آیه فوق کدام اعمال است؟ باید گفت همه اعمال، حتی اعمال ظاهرا خوب آنها که در باطن رنگ شرک و بت پرستی داشت.
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مساله احباط

حبط در اصل به گفته ی راغب در مفردات به معنی این است چهارپایی آن قدر بخورد که شکمش باد کند و چون این حالت سبب فساد غذا و بی اثر بودن آن می گردد این واژه به معنی باطل و بی خاصیت شدن به کار می رود لذا در معجم مقاییس اللغه معنی آن را بطلان ذکر کرده است و به همین دلیل در آیه 16 سوره هود هم ردیف باطل ذکر شده می فرماید: «أولئک الذین لیس لهم فی الآخرة إلا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون؛ دنیاپرستان کسانی هستند که در آخرت جز آتش بهره ای ندارند و آنچه را در دنیا انجام داده اند بر باد می رود و اعمالشان باطل می شود». و اما حباط در اصطلاح متکلمان و علماء عقائد عبارت از این است که ثواب اعمال پیشین بر اثر گناهان از بین برود نقطه مقابل تکفیر که به معنی از بین رفتن کیفر و آثار گناهان پیشین به خاطر اعمال نیک آینده است. در اینکه آیا احباط و تکفیر در مورد ثواب اعمال صالح و کیفر گناهان صحیح است یا نه در میان علماء عقائد بحث و گفتگو است. به گفته مرحوم علامه مجلسی (ره) مشهور میان متکلمان امامیه بطلان احباط و تکفیر است آنها فقط می گویند: ثواب مشروط به آن است که انسان باایمان از دنیا برود و عقاب مشروط به این است که به هنگام مرگ با اسلام و توبه از دنیا نرود. ولی علماء معتزله نظر به ظواهر بعضی از آیات و روایات معتقد به صحت احباط و تکفیرند.
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خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید العقائد احباط را باطل شمرده و به دلیل عقل و نقل بر آن استدلال کرده است دلیل عقلی او این است که احباط مستلزم ظلم است (زیرا کسی که ثواب کمتری داشته و گناه بیشتری پس از احباط به منزله کسی خواهد بود که اصلا کار نیک نکرده است و این یک نوع ستم در حق او خواهد بود). در میان دانشمندان معتزله ابوهاشم احباط و تکفیر را به هم آمیخته و عنوان موازنه را به وجود آورده است به این معنی که گناه و ثواب را با هم می سنجد و از یکدیگر کسر می کند. ولی حق این است که احباط و تکفیر امری ممکن می باشد و هیچ گونه ظلمی از آن حاصل نمی گردد، و آیات و روایاتی صریحا بر آن دلالت دارد و به نظر می رسد مخالفت منکران بازگشت به یک نوع نزاع لفظی می کند. توضیح اینکه: گاه می شود انسان سالیان دراز زحمت می کشد و با مشقت فراوان سرمایه ای می اندوزد ولی با یک ندانم کاری و یا یک هوسبازی آن را از دست می دهد یعنی حسنات سابق حبط می شود. و یا به عکس مرتکب اشتباهات و خسارتهای زیادی شده و با یک عمل عاقلانه و حساب شده همه را جبران می کند این یک نوع تکفیر است (تکفیر یک نوع پوشانیدن و جبران کردن است) در مسائل معنوی نیز همین اصل صادق می باشد.
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محمد حسینی همدانی- انوار درخشان- ج 9 صفحه 276

کلی__د واژه ه__ا

کافر اعمال قرآن تفسیر تربیت قیامت مفسران حبط عمل


اعمال انسانها از نظر پاداش و کیفر

مراد از نفی علم از مجرمین در دنیا و آخرت 

اگر کسی بگوید که حال ظاهر آیاتی که علم را از مجرمین هم در دنیا و هم در آخرت سلب می کند، منافات دارد با آیات دیگری که اثبات علم برای آنان می کند، مانند آیه شریفه: «کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون؛ کتابی است که آیاتش جدای از هم شده، قرآنی است عربی برای قومی که می دانند» (فصلت/ 3)، و مانند آیاتی که علیه کفار احتجاج می کند، و احتجاج علیه کسی که علم ندارد، و استدلال سرش نمی شود معنا ندارد. علاوه بر اینکه خود آیات مورد بحث مشتمل بر احتجاجی است که در آخرت علیه کفار می شود، و ما چاره ای نداریم مگر اینکه برای آنان در آخرت عقل و ادراکی اثبات کنیم. از این که هم بگذریم در این میان آیاتی است که برای کفار در خصوص آخرت علم و یقین اثبات می کند، مانند آیه شریفه: «لقد کنت فی غفلة من هذا، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید؛ تو در دنیا از چنین عالمی در غفلت بودی، ما پرده ات از پیش رویت برداشتیم، در نتیجه امروز دیدگانت تیزبین شده» (ق/ 22). و آیه شریفه: «و لو تری إذ المجرمون ناکسوا رؤسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا و سمعنا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون؛ اگر آن روز را بنگری می بینی که مجرمین نزد پروردگارشان سرها بزیر افکنده، می گویند: پروردگارا دیگر بینا و شنوا شدیم، پس ما را برگردان تا عمل صالح کنیم، که ما دارای یقین گشتیم» (سجده/ 12).
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در پاسخ می گوئیم: منظور از اینکه گفتیم خدای تعالی علم در دنیا را از آنان نفی کرده، نفی پیروی از علم است، و منظور از نفی علم در آخرت از آنان این است که وقتی سر از قبر بر می آورند جهالتی که در دنیا بر اساس آن زندگی کردند گریبانشان را می گیرد، و اعمالشان از ایشان منفک نمی شود هم چنان که فرمود: «و کل إنسان ألزمناه طائره فی عنقه، و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا؛ هر انسانی نامه عملش را بطور جدا ناشدنی به گردنش انداخته ایم، و روز قیامت کتابی راجع به او بیرون می آوریم، که آن را باز و گسترده می بیند» (اسرا/ 13). و نیز فرموده: «قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، فبئس القرین؛ می گوید ای کاش میان من و تو به دوری مشرق از مغرب فاصله بود، که چه بد قرینی هستی» (زخرف/ 38). و آیاتی دیگر نظیر آن.



گفتاری از امام غزالی پیرامون نقل اعمال (از شخصی به شخص دیگر)

امام غزالی از این اشکال که چگونه اعمال از یکی به دیگری منتقل می شود، پاسخی دیگر داده، و در بعضی از رساله های خود بطور خلاصه گفته: نقل حسنات و سیئات به خاطر ظلمی که انسان کرده، در همین دنیا و هنگام جریان ظلم واقع می شود، ولی روز قیامت برای انسان کشف می شود، و مثلا ظالم می بیند که طاعتهایش در نامه عمل دیگری است، پس این معنا در آخرت معلوم می شود، وگرنه در همان دنیا منتقل شده بود. هم چنان که فرمود: «لمن الملک الیوم لله الواحد القهار؛ امروز سلطنت از آن کیست؟ از آن خداوند قهار است» (مؤمن/ 16)، که می فرماید در روز قیامت خدای واحد قهار مالک است، و حال آنکه در دنیا نیز مالک حقیقی خدا است، لا جرم باید بگوئیم منظور از اثبات ملک برای خدا در قیامت این است که این حقیقت در دنیا برای همه منکشف نیست، در قیامت منکشف می شود، چیزی را هم که انسان نمی داند، و در خود سراغ ندارد، چنین چیزی برای او وجود ندارد، هر چند در واقع وجود داشته باشد، و همین که علم به آن چیز پیدا کرد در حقیقت همان هنگام دارای آن شده است.

ص: 17112





پس با این پاسخ مقصود کلام آن کسی که گفته چگونه معدوم و امور عرضی منتقل می شود؟ از اعتبار ساقط می گردد، زیرا آنچه منتقل می شود ثواب عمل و اطاعت است، نه خود عمل، و لیکن از آنجایی که منظور از عمل نیک ثواب آن است، تعبیر می کنند به اینکه عمل فلانی منتقل به دیگری می شود. و اما اینکه گفت امور عرضی چگونه منتقل می شود می گوئیم: اثر اطاعت امری خارج از انسان، و عارض و لاحق به او نیست، تا این اشکال پیش آید و نیز انتقال آن در آخرت بعد از معدوم شدنش در دنیا از قبیل اعاده معدوم و محال باشد، و شما هم نمی توانید اثر طاعات را امری جوهری بدانید، وگرنه از شما می پرسیم نام این جوهر چیست؟. بلکه اثر طاعات آن روشنایی است که در قلب آدمی پدید می آورد، چون طاعات اثری در قلب دارد، که ما نام آن را تنویر می گذاریم، هم چنان که گناهان در قلب اثری دارد که باید نامش را قساوت و ظلمت گذاشت، و با انوار طاعات مناسبت و ارتباط قلب با عالم نور و معرفت و شهود معنوی مستحکم می شود، و به خاطر تاریکی ها و قساوت استعداد قلب برای دوری و حجاب بیشتر می شود، و میان طاعات و معاصی تعاقب و تضاد است، هم چنان که خود قرآن فرموده: «إن الحسنات یذهبن السیئات؛ زیرا خوبیها بدیها را از بین میبرد» (هود/ 114)، و رسول خدا (ص) فرموده: «اتبع السیئة الحسنة تمحها؛ دنبال گناه حسنه ای بجای آر تا آن را محو کنی»، و نام آثار سوء گناهان اثم است، پس آثام آثار حاصله از گناهان است و بهمین مناسبت است که آن جناب فرمود: «ان الرجل لیثاب حتی بالشوکة تصیب رجله؛ آدمی حتی از اینکه تیغی به پایش برود اجر می برد» و نیز فرمود: «الحدود کفارات؛ حدود شرعی کفاره گناهان است». بنابراین ظالم از ظلمی که می کند ظلمت و قساوتی در دلش پیدا می شود، که آن ظلمت اثر نوری را که از طاعات در قلبش پیدا شده بود می زداید، و مظلوم از ظلم او متالم گشته شهوتش می شکند، و در نتیجه اثر گناهان یعنی ظلمتی که از ناحیه آن در دلش پیدا شده بود، زدوده می شود، و دلش به نوعی نورانی می شود، پس می توان گفت نوری که قبلا در قلب ظالم بوده، به قلب مظلوم منتقل می شود، و ظلمتی که قبلا در دل مظلوم بود به قلب ظالم منتقل می شود. این است معنای انتقال حسنات و سیئات.
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حال اگر کسی بگوید: اینکه نقل نیست، بلکه آنچه تو گفتی معنایش این شد که نور قلب ظالم می میرد، و خاموش می شود، و نوری دیگر در قلب مظلوم پیدا می شود، و همچنین ظلمت قلب مظلوم می میرد، و ظلمتی دیگر در قلب ظالم پیدا می شود، و این نقل حقیقی نیست. در پاسخ می گوئیم: کلمه (نقل) گاهی بر همین معنا نیز بطور استعاره به کار می رود، مثلا گفته می شود سایه از فلان جا به جای دیگر منتقل شد، و یا گفته می شود نور آفتاب و یا چراغ از زمین به دیوار افتاد، و از این قبیل تعبیرات، معنای انتقال طاعات هم از همین قبیل است. به این معنا که از انتقال ثواب طاعات، به انتقال طاعات تعبیر شده، و از مسبب به سبب کنایه آورده شده است، و اثبات وصف در محلی و ابطال مثل آن در محلی دیگر را نقل نامیده و همه این تعبیرات در لسانها شایع است: و به برهان معلوم شده، هر چند که در لسان شرع وارد نشده باشد، تا چه رسد به اینکه در لسان شرع هم وارد شده باشد، این بود خلاصه گفتار امام غزالی.



اشکال بر کلام امام غزالی پیرامون نقل اعمال

علامه طباطبائی (ره): حاصل گفتار وی این شد که اگر رفتاری که خدای سبحان نسبت به هر قاتل و هر مقتول دارد نقل خوانده شده، در حقیقت استعاره ای است در استعاره نخست به استعاره اثر طاعت را طاعت خوانده، و سپس محو چیزی و اثبات چیزی دیگر را نقل نامیده، و ما اگر این پاسخ را که غزالی داده در همه احکامی که برای اعمال شمردیم جاری کنیم باید همه آنها را مجاز بدانیم در حالی که خواننده عزیز توجه فرمود، که گفتیم خدای سبحان این احکام را بر طبق نظریه عقل عملی و اجتماعی مقرر کرده، و احکام خود را بر اساس آن نظریه ها تاسیس نموده، آنچه را که عقل مصالح بداند مصالح دانسته، آنچه را مفاسد بشمارد مفاسد دانسته، و شکی نیست که این احکام عقلی که از عقل صادر می شود به اعتقاد حقیقت صادر می شود نه مجاز، و بهمین حساب قاتل را به جرم مقتول مؤاخذه نموده، و مقتول و یا ورثه او را به پاداش حسنات قاتل پاداش و هدیه می دهد، و همچنین معاملاتی دیگر نظیر اینکه ناشی از این اعتقاد است، که جرم او عین جرم این، و حسنه این عین حسنه او است و همچنین. این وضع احکام نامبرده است در ظرف اجتماع، که موطن احکام عقلی عملی است: و اما بالنسبه به غیر این ظرف یعنی در ظرف حقایق، البته باید گفت: تمامی این احکام مجازند، مگر اینکه پای تحلیل عقلی پیش آید، به این معنا که این مفاهیم از آنجا که مفاهیمی اعتباریه هستند که از حقایق گرفته شده اند و به مجاز و ادعا جزء مصادیق آن حقایق شمرده شدند لا جرم همه آنها با مقایسه با آن حقایق ماخوذه مجازهایی خواهند بود. (دقت فرمائید)
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سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه المیزان- ج 2 صفحه 268

کلی__د واژه ه__ا

قرآن قیامت اعمال انسان کیفر پاداش الهی تفسیر فلسفه


تأثیر ایمان و کفر فاعل

ممکن است گفته شود، بر اساس قانون فراگیر علیت هر کس تلاش کند نتیجه کوشش و رنج خود را خواهد دید و دستیابی به نتیجه ربطی به ایمان و کفر فاعل ندارد؛ هر که از علوم تجربی بهره مند بود از طبیعت بهره می برد و ربطی به حسن و قبح افعال وی ندارد. پاسخ این است: قانون علیت هم چنان که در مورد مزبور کاربرد دارد، جهان طبیعت را به ماورای طبیعت پیوند می دهد؛ زیرا هر موجودی که هستی آن عین ذاتش نیست نه می تواند به خود متکی باشد و نه به مانند خود و ناگزیر باید بر چیزی تکیه داشته باشد که هستی محض است. نظام علیت که بستر شبهه است ما را به خدایی که مبدأ کلی و سرچشمه ی هستی ها که هستی او عین ذات اوست راهنمایی می کند و می گوید: بین موجود ممکن و عمل او و بین خداوند رابطه ای عینی برقرار است. اگر کسی اندیشه و کردار نیک داشته باشد همه آن ها از مهر و فیض اوست. جهان طبیعت و همچنین ملکوت و حقایق همه اشیای عالم به دست باکفایت و پرقدرت اوست. بدیهی است بدون باران، درختان و گیاهان به ثمر نمی نشیند: «و ألو استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا* لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا؛ و اگر [جن و انس] در راه درست پایداری کنند، قطعا آبی گوارا بدیشان می نوشانیم [و روزی فراوان به آنان می دهیم]* تا آنها را در این [نعمت فراوان] بیازماییم. و هر کس از یاد پروردگار خود روی بگرداند، وی را در عذابی روز افزون بکشاند» (جن/ 16-17).
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کسی که در طریق مستقیم قدم زند خداوند روزی وی را وسیع می گرداند و امور معاش وی منظم می گردد زیرا که آب سبب زیادی نعمت می گردد و ظاهرا مقصود کسانی می باشند که ایمان آورده بودند که اگر آنان بر طریق مستقیم شریعت استقامت نمایند آنها را سیراب می گردانیم و نظیر این آیه آیات دیگری است مثل قوله تعالی در سوره اعراف آیه 96: «و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض؛ اگر اهل قریه ها و دهها ایمان می آوردند و متقی و پرهیزکار میگشتند هر آینه برای آنان برکات زمین و آسمان را باز مینمودیم»، و درباره اهل کتاب فرموده: «و لو أنهم أقاموا التوراة و الإنجیل و ما أنزل إلیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم؛ و اگر اهل کتاب بپای میداشتند توریه و انجیل و آنچه برای آنها نازل شده بود از طرف پروردگار آنها هر آینه از بالای سر آنها و پائین پای آنان خوراک آنها میرسید یعنی معاش آنها فراوان میشد» (مائده/ 66).



غیر اینها آیات بسیاری است که دلالت واضح دارد بر اینکه کسی که ایمان آرد و در طریق مستقیم توحید استقامت و پایداری نماید علاوه بر فیوضات اخروی معاش زندگانی دنیای وی نیز منظم میشود و صاحب عیش گوارا میگردد. و شاید سرش این باشد وقتی انسان مطیع امر حق گردید و با تمام قوا و مشاعر و اعضا خدمت گذار گردید و رضای او را بر خواهشهای نفسانی خود ترجیح داد و در روش بندگی و پیرو حقیقت متمرکز و ثابت قدم گردید آن وقت تمام موجودات که جند حق و لشگر او و مسخر امر تکوینی او میباشند، همگی مطیع وی و خدمت گذار او میگردند و همین طوری که او رو بحق آورده تمام موجودات نیز رو به او آرند و ما یحتاج زندگانی وی را و آنچه به اعتبار امور طبیعی محتاج به او است در دسترس او میگذارند و چون او بنفس قدسی خود سر اطاعت فرود آورده موجوداتی که به طفیل وجود او و برای خدمت گذاری وی پیدایش نموده و آفریده شده اند ذلیل و منقاد او می گردند این است تعویل آیه که فرموده اگر مردم استقامت می افتند و در طریق درستی پایداری می نمودند از آب خوشگوارا معرفت و محبت خود آنان را سیراب می نمودیم و امور دنیای آنان را نیز مرتب و منظم می گردانیدیم که بفراغت بتوانند بار خود را به منزل رسانند و در منزل امن و امان بیاسایند و چون حیات هر چیزی به آب است؛ چنانچه فرمود: «و جعلنا من الماء کل شیء حی؛ و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم» (انبیاء/ 30).
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این است که آنچه در اثر استقامت در طریق توحید از فیوضات و انواع کرم و بخشش به انسان میرسد تشبیه به آب خوشگوار فرموده و شاید مقصود از ماء معنی اعم اراده شده زیرا که آب مادی جسمانی حیات بخش بدن و طبیعت مادی است و آب رحمت که از سرچشمه فیض الهی تراوش نماید حیات بخش دل مرده انسانی است و محل پیدایش و جای فرود آمدن آن قلبی است که با متانت و استقامت و پایداری در طریق توحید و ایمان و تقوی همراه باشد کسی که طالب چشیدن آب رحمت و معرفت و محبت الهی است بایستی ایمان او با متانت و استقامت و بردباری توأم گردد. به مجرد گفتن شهادتین و اکتفاء نمودن بظاهر اعمال انسان هرگز از آب معرفت و محبت حق تعالی سیراب نخواهد شد. بعض مفسرین گویند مقصود از آیه این است که وقتی جن و انس در طریق کفر استقامت نمودند، ما به آب فراوان ارزاق آنان را فراوان می گردانیم تا آنچه در باطن آنها نهفته بروز و ظهور نماید و شاید بر این قول آیات دیگری است مثل آنکه در سوره انعام آیه 44 فرموده: «فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شیء حتی إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون؛ پس چون فراموش کردند آنچه را که (پیمبران) آنان را متذکر نمودند میگشائیم برای آنان درهای هر چیز را تا وقتی که آنها فرحناک شدند بآنچه بآنها عطا شده یک دفعه از آنها میگیریم پس در آن هنگام آنان مأیوس می گردند». و این آیات منافی نیست با آن آیه که فرموده: «و من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا؛ کسی که اعتراض کند از یاد پروردگار من محققا زندگانی وی ناگوار می گردد» (طه/ 124). زیرا که زندگی گوارا فقط بمال و فراوانی نعمت جسمانی و ریاست و مقام دنیوی نیست آن کسی که بتارگی قلب مبتلا و صفات حیوانی هر آنی وی را بطرفی میکشاند و آنی وی را راحت نمیگذارد پس چنین کسی عیش وی منقص و در زندگانی ناراحت است.
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و اعراض از ذکر خدا لازمه استقامت نداشتن بر طریقه است، و اصل در سلوک عذاب هم همین است، و به همین جهت بجای اینکه ملزوم را بیاورد و بفرماید: «و من لم یستقم علی الطریقه یسلکه...»، لازمه آن را ذکر کرد، تا به این وسیله بفهماند سبب اصلی در دخول آتش همین اعراض از ذکر خداست. و همین معنا نیز علت التفاتی است که از تکلم مع الغیر (ما به ایشان آب بسیار می دهیم) به غیبت، (ذکر ربه) بکار رفته، وگرنه مقتضای ظاهر این بود که بفرماید: «و من یعرض عن ذکرنا نسلکه...»، خواست تا با ذکر کلمه رب بفهماند صفت ربوبیت مبدأ اصلی عذاب کردن معرضین از یاد خداست، و به همین جهت به جای جمله ی «ما چنین و چنان می کنیم» فرمود: «پروردگارش چنین و چنانش می کند» تا به مبدأ اصلی اشاره کند. بعضی از مفسرین جمله ی «یسلکه» را در بردارنده معنای «یدخل» دانسته و گفته اند: «یسلکه» در اینجا به معنای این است که او را به سوی آتش راه می برد، و داخل آتش می کند. و به همین جهت مفعول دوم گرفته، و گر نه فعل «یسلک» به خودی خود دو مفعول نمی گیرد. و معنای آیه روشن است.



به وسیله بادها درختان و گیاهان را تلقیح می کند و به وسیله ی باد ابرها را هدایت می کند و سرزمین های خشک را شاداب می سازد: «أولم یروا أنا نسوق المآء إلی الأرض الجرز؛ آیا ننگریسته اند که ما باران را به سوی زمین بایر می رانیم» (سجده/ 27). به فرمان خدا باران به صورت قطره از لابلای ابرها نازل می شود، نه به صورت نهر و آبشار، تا مراتع و مزارع از بین نرود: «فتری الودق یخرج من خلاله؛ پس دانه های باران را می بینی که از خلال آن بیرون می آید» (نور/ 43). بنابراین، نظام جهان را کسی اداره می کند که ملک و ملکوت هر چیز در دست قدرت اوست. بر این پایه، آنچه ملاک شبهه و اشکال بود، در حقیقت همان مناط پاسخ است. پس پیوندی ناگسستنی بین دعا، صدقه، صله رحم، معجزه و بین عوامل و اسباب طبیعی و ماورای طبیعی است و هیچ یک از محدوده ی قانون علی و معلولی خارج نیست و تنها حق تعالی است که به عنوان علت کل، و مسبب الأسباب همه این امور را اداره می کند. (گاهی بشر بر اثر غفلت و عوامل غیر فطری، علت های متوسط را می بیند و به علت اصلی و مبدأ کل و سرچشمه ی همه ی خیرات توجه ندارد). اگر آدمی با این نگرش به طبیعت بنگرد هنگامی که مثلا بزرگترین و مستحکم ترین سد و دیوار فلزی را به عنوان سد اسکندر می سازد خواهد گفت: «هذا رحمة من ربی؛ این رحمتی از جانب پروردگار من است» (کهف/ 98). این تواضع و فروتنی، آموزشی است بزرگ به همه ی صاحبان دانش های تجربی و پژوهشگران جهان طبیعت و اگر از فضیلت این بینش محروم باشد و بر اثر تنگ نظری علمی فقط سبب مباشر و علت قریب را بنگرد چونان قارون می گوید: «إنما أوتیته علی علم عندی؛ من اینها را در نتیجه دانش خود یافته ام» (قصص/ 78).
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جوادی آملی- تفسیر موضوعی- ج 5 صفحه 74 

نصرت بیگم امین- مخزن العرفان- ج 14 صفحه 147

کلی__د واژه ه__ا

ایمان قرآن انسان اعمال تفسیر خدا تربیت علت و معلول


حیات سه گانه انسان و تأثر زندگی متأخر از زندگی متقدم

انسان در ماورای زندگی این دنیا حیات دیگری قرین سعادت و یا شقاوت دارد، که آن زندگی نیز اصولی و شاخه هایی دارد، که وسیله زندگی اویند، و انسان بزودی یعنی هنگامی که همه سبب ها از کار افتاد، و حجاب برداشته شد، مشرف بان زندگی میشود، و بدان آگاه می گردد. از کلام خدای تعالی برمی آید که برای آدمیان حیات و زندگی دیگری قبل از زندگی دنیا بوده، که هر یک از این سه زندگی از زندگی قبلیش الگو می گیرد، واضح تر اینکه انسان قبل از زندگی دنیا زندگی دیگری داشته، و بعد از آن نیز زندگی دیگری خواهد داشت، و زندگی سومش تابع حکم زندگی دوم او، و زندگی دومش تابع حکم زندگی اولش است، پس انسانی که در دنیا است در بین دو زندگی قرار دارد، یکی سابق، و یکی لاحق، این آن معنایی است که از ظاهر قرآن استفاده میشود. ولکن بسیاری از مفسرین، آیاتی را که متعرض زندگی اول انسان است حمل بر زبان حال و اقتضای استعداد کرده اند، هم چنان که آیاتی را که متعرض زندگی لاحق بشر است، حمل بر نوعی مجاز و استعاره کرده اند، (اینجا دقت بفرمائید).



استشهاد به چند آیه برای اثبات تبعیت حکم حیات اخروی از حیات دنیوی 

اما ظواهر بسیاری از آیات این حمل آقایان را تخطئه می کند، اما قسم اول که عبارتند از آیات ذر و میثاق، بزودی هر یک در مورد خودش خواهد آمد، که خدا از بشر قبل از آنکه بدنیا بیاید، پیمان هایی گرفته، و معلوم میشود که قبل از زندگی دنیا یک نحوه زندگی داشته است. و اما در آیات قسم دوم که بسیار زیادند، چند آیه را بعنوان نمونه در اینجا می آوریم، تا خواننده خودش داوری کند، که از ظاهر آن چه استفاده میشود؟ آیا همانطور که ما فهمیده ایم زندگی آخرت تابع حکم زندگی دنیا هست، یا نه؟ و آیا از آنها بر نمی آید که جزای در آن زندگی عین اعمال دنیا است؟: «لا تعتذروا الیوم إنما تجزون ما کنتم تعملون؛ امروز دیگر عذرخواهی مکنید، چون بغیر کرده های خود پاداشی داده نمیشوید» (تحریم/ 7)، «ثم توفی کل نفس ما کسبت؛ سپس به هر کس آنچه را که خود انجام داده، بتمام و کمال داده میشود» (بقره/ 281)، «فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجارة؛ پس بترسید از آتشی که آتش گیرانه اش مردم و سنگند» (بقره/ 24)، «فلیدع نادیه* سندع الزبانیة؛ (بگو) تا گروه خود را بخواند* ما بزودی مامورین دوزخ را صدا می زنیم» (علق/ 18)، «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، و ما عملت من سوء؛ روزی که هر کس آنچه را که از خیر و شر انجام داده حاضر می یابد» (آل عمران/ 30)، «ما یأکلون فی بطونهم إلا النار؛ آنها که مال یتیم را می خورند جز آتش در درون خود نمی کنند» (بقره/ 174)، «إنما یأکلون فی بطونهم نارا؛ آنها که ربا می خورند در شکم خود آتش فرو می کنند» (نساء/ 10).
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و به جان خودم اگر در قرآن کریم در این باره هیچ آیه ای نبود به جز آیه ی: «لقد کنت فی غفلة من هذا، فکشفنا عنک غطاءک، فبصرک الیوم حدید؛ تو از این زندگی غافل بودی، ما پرده ات را کنار زدیم، اینک دیدگانت خیره شده است» (ق/ 23)، کافی بود، چون لغت غفلت در موردی استعمال میشود که آدمی از چیزی که پیش روی او و حاضر نزد او است بی خبر بماند، نه در مورد چیزی که اصلا وجود ندارد، و بعدها موجود میشود، پس معلوم میشود زندگی آخرت در دنیا نیز هست، لکن پرده ای میانه ما و آن حائل شده، دیگر اینکه کشف غطاء و پرده برداری از چیزی میشود که موجود و در پس پرده است، اگر آنچه در قیامت آدمی می بیند، در دنیا نباشد، صحیح نیست در آن روز به انسانها بگویند: تو از این زندگی در غفلت بودی، و این زندگی برایت مستور و در پرده بود، ما پرده ات را بر داشتیم، و در نتیجه غفلت مبدل به مشاهده گشت. و به جان خودم سوگند، اگر شما خواننده عزیز از نفس خود خواهش کنید که شما را به بیان و عبارتی راهنمایی کند، که این معانی را برساند، بدون اینکه پای مجازگویی در کار داشته باشد، نفس شما خواهش شما را اجابت نمی کند، مگر بعین همین بیانات، و اوصافی که قرآن کریم بدان نازل شده.

و حاصل کلام این است که: گفتار خدای تعالی درباره مسئله قیامت و زندگی آخرت بر دو وجه است: یکی وجه مجازات، که پاداش و کیفر انسانها را بیان می کند، و در این باره آیات بسیاری از قرآن دلالت بر این دارد، که آنچه بشر در آینده با آن روبرو میشود، چه بهشت، و چه دوزخ، جزاء اعمالی است که در دنیا کرده. دوم وجه تجسم اعمال است، که آیات بسیاری دیگر دلالت بر آن دارد، یعنی می رساند که خود اعمال، و یا لوازم و آثار آن سرنوشت سازند، و اموری گوارا یا ناگوار، خیر یا شر، برای صاحبش درست می کنند، که بزودی در روزی که بساط خلقت بر چیده میشود، بان امور می رسند، و میان این دو دسته از آیات هیچ منافاتی هم نیست (برای اینکه دسته اول می رساند که خداوند برای پاداش و کیفر بندگانش بهشت و دوزخی آفریده، که همین الان آماده و مهیا است، و تنها پرده ای میان ما و آن حائل است، که آن را نمی بینیم، و چون با تمام شدن عمر، آن پرده برداشته شد، با آن روبرو می شویم، و دسته دوم از آیات میرساند که اعمال ما در روز قیامت بصورت نعمت های بهشتی، و یا عذابهای دوزخی مجسم میشود، پس ممکن است یک انسان که خدا سهمی از بهشت را برای او آفریده، بخاطر کاهلی و انجام ندادن خیراتی که بصورت نعمتهای آن بهشت مجسم میشود، بهشتی خالی از نعمت داشته باشد، پس اگر آیات دسته اول بما خبر داد، از اینکه بهشت و دوزخ هست، و آیات دسته دوم فرمود بهشت و دوزخ مخلوق و مولود عمل خود شما است، نباید توهم کنیم که میان این دو تعبیر منافاتی است.
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کلی__د واژه ه__ا

قرآن حیات اخروی دنیا انسان مفسران تفسیر زندگی


تجسم اعمال از نظر عقل و علم

اصل نظریه ی تجسم اعمال به عنوان یکی از معارف مخصوص قرآن و جهان بینی اسلامی، قابل انکار نیست، هرچند ما با دانش اندک و فکر ناتوان خود نتوانیم حقیقت آن را به طور کامل درک نمائیم. اکنون می خواهیم این مساله را بر اساس موازین عقلی و علمی مورد مطالعه قرار دهیم و ببینیم آیا از نظر اصول عقلی پذیرش یک چنین مطلبی مواجه با اشکال نیست، و آیا در پرتو علم و دانش بشری می توان این مساله دقیق را به گونه ای روشن تصویر نمود و شواهدی بر آن ارائه نمود؟



نظریه برخی از مفسران و متکلمان

گروهی از مفسران و متکلمان اسلامی تجسم اعمال را غیرممکن دانسته و همه آیات و روایات دال بر آن را به گونه ای تاویل کرده اند عمده دلیل آنان بر این مدعاء این است که اعمال انسان از مقوله های اعراض می باشند و بر این اساس نظریه تجسم اعمال از دو جهت مواجه با اشکال است:

1- وجود عرض قائم به خود نمی باشد و در نتیجه پس از تحقق یافتن از انسان نابود می گردند و دیگر چیزی نیست تا اعاده گردد.

2- بنابر نظریه تجسم اعمال، خود اعمال بدون تکیه بر جوهر تحقق می یابند و این امری غیرممکن است. مرحوم طبرسی در ذیل آیه 30 آل عمران «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء؛ روزی که هر کس هر آنچه از نیک و بد کرده است حاضر می یابد» می گوید در کیفیت حضور عمل در قیامت آراء مختلف است، برخی گفته اند مقصود صحیفه های عبادات و گناهان است که هر کس آن را می یابد، و برخی دیگر گفته اند مقصود پاداش و کیفر اعمال است و اما خود اعمال به حکم این که از مقوله عرض می باشند، معدوم گردیده و اعاده آنها ممکن نیست و در نتیجه حاضر شدن آنها در قیامت محال خواهد بود.
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علامه مجلسی (ره) پس از نقل نظریه شیخ بهائی درباره تجسم اعمال می گوید: محال دانستن انقلاب عرض به جوهر در این دنیا و ممکن دانست آن در سرای دیگر نوعی سفسطه است زیرا دو نشاه دنیا و آخرت با هم تفاوتی ندارند مگر از این جهت که مرگ و احیاء دوباره میان آن دو فاصله ایجاد کرده است و این تفاوت نمی تواند وجه اختلاف احکام یاد شده باشد.

بنابراین مخالفان نظریه تجسم اعمال به دو مطلب تمسک کرده اند:

1- اعمال از مقوله های اعراض می باشند و پس از صدور از انسان (یا پس از مرگ) معدوم می شوند و چیزی نمانده است تا در سرای دیگر تجسم یابد.

2- اصولا تجسم عمل از قبیل تبدل عرض به جوهر است که امری غیرممکن می باشد.



تحقق و بررسی

حق این است که هیچ یک از این دو اشکال بر نظریه تجسم اعمال وارد نیست زیرا به مقتضای براهین عقلی آنچه تحقق یافت و لباس هستی بر تن کرد، دیگر به هیچ وجه معدوم نمی گردد و در آن مرحله و در ظرف خود که تحقق یافته است همیشه باقی خواهد ماند و طریان عدم بر آن در آن مرحله از قبیل اجتماع وجود و عدم است که محال بودن آن بدیهی است. علاوه بر این قرآن کریم به صراحت می گوید: همه چیز در امام مبین ثابت و باقی است و اعمال انسان هم از این حکم کلی مستثنی نخواهد بود. چنان که می فرماید: «و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الأرض و لا فی السماء و لا أصغر من ذالک و لا أکبر إلا فی کتاب مبین؛ و هموزن ذره ای در زمین و نه در آسمان از خدای تو پوشیده نیست، و نه کوچک تر از آن و نه بزرگ تر، مگر آن که در مکتوبی روشن [و لوح محفوظ] ثبت است» (یونس/ 61 و سباء/ 3 و نمل/ 75).
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بنابراین اشکال نخست که کارهایی که انسان انجام داده است، معدوم گردیده و دیگر اعاده آنها ممکن است بی پایه و موهون است همان گونه که اشکال دوم نیز صحیح و پابرجا نیست، زیرا ما هرچند به معاد جسمانی معتقدیم لکن معنی این سخن آن نیست که همه قوانین مربوط به نظام دنیوی در حیات اخروی نیز جریان خواهند داشت و یگانه فرق میان این دو جهان فاصله شدن مرگ و احیاء دوباره مرگان است قرآن به صراحت می گوید: «یوم تبدل الأرض غیر الأرض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار؛ روزی که زمین به زمین دیگر و آسمان ها [به آسمان های دیگر] مبدل شود، و [مردم] در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند» (إبراهیم/ 48). و نیز آیات بسیار دیگری که از آنها استفاده می شود که نظام اخروی قوانین مخصوص به خود را دارد.

آری پاره ای از اصول عقلانی مانند اجتماع دو نقیض و ارتفاع آنها اموری هستند که اختصاص به حیات دنیوی یا اخروی ندارند، ولی این مانع از آن نیست که یک رشته قوانین که عقلانی محض نیستند و با مطالعه واقعیت موجود در این جهان به دست آمده اند، در سرای دیگر به گونه ای دیگر باشند این که برخی از موجودات امکانی جئهر و برخی دیگر عرض نمی باشند و اعراض در هستی خود قائم به جوهرند و نمی توانند روی پای خود بایستند مطلبی است که انسان پس از مطالعه نظام آفرینش بر آن دست یافته است، حال اگر شرائط حیات دگرگون شد چه مانعی دارد که آنچه در این نظام نمی توانست قائم به نفس باشد، در نظام دیگر قائم به نفس بوده و به صورت آتش و غل و زنجیر و یا باغ و حور و قصور تجسم و تمثل یابد؟ مطلب یاد شده اختصاص به تجسم اعمال ندارد، بلکه همان گونه که در بحثهای گذشته نیز اشاره نموده ایم، در همه حقایق مربوط به جهان آخرت از قبیل صراط، میزان، اعراف و مانند آن جاری است و نباید در تفسیر آنها وضع موجود در نظام دنیوی را مقیاس قرار داد.
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کوتاه سخن آنکه: از نظر عقلی هیچ گونه اشکالی در رابطه با مساله تجسم اعمال به نظر نمی رسد در اینجا مناسب است آراء برخی از صاحب نظران را یادآور شویم:



1- صدرالمتالهین درباره تجسم و تمثل ملکات اخلاقی انسان در سرای دیگر می گوید هرگاه صفتی در نفس انسانی غلبه پیدا کرد و راسخ گردید، آثار آن به طور قهری و اکتساب است تبدیل ملکات رذیله به مملکات فضیله ممکن است ولی در سرای دیگر که در نتیجه انسان با هر صفتی که به قیامت محشور گردد، آثار آن صفت و ملکه نفسانی به طور قهری بروز خواهد کرد و به شکل متناسب با خود و به گونه ای که با شرائط نظام اخروی هم آهنگ باشد مجسم خواهد گردید.

آنگاه برای تقریب این مطلب به اذهان مثالی را یادآور شده می گوید: ماهیت رطوبت در جسم اثر خاص خود را دارد و در قوای ادراکی حس و خیالی به گونه ای دیگر ظاهر می شود و در نشاه ادراک عقلی به صورت دیگری ظاهر می گردد سپس اضافه می کند:

برای کسانی که می خواهند از روی بصیرت داوری کنند، همین قدر که ما یادآور شدیم کافی است تا نسبت به همه آنچه از جانب خداوند و رسول گرامی (ص) و شریعت اسلام در مورد صورتهای اخروی که مترتب بر عقائد حق یا باطل، و اعمال زیبا و زشت می باشند، وارد شده است ایمان آورد هرچند خود از اهل مکاشفه و مشاهده نباشد و نتواند واقعیت آنها را در این جهان ادراک نماید.

آری کسانی که میخواهند به معرفت تفصیلی برسند و چگونگی تحقق یافتن وعده و وعیدهای الهی را در مورد صورتهای لذت بخش یا مولم اخروی درک نمایند بایستی خویسشتن را از علائق مادی برهانند و با عالم غیب ارتباط بیشتری پیدا کنند و نیز در مورد صفات نفسانی خود تامل کامل نمایند و چگونگی صدور آثار آنها را در این جهان به دقت مطالعه کنند، تا بر نحوه تحقق آثار آنها در سرای دیگر واقف گردند.
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مثلا غضب و خشم هرگاه برافروخته می گردد، هرچند در حقیقت مربوط به روح انسان و بعد ملکوتی (غرمادی) او است، ولی آثار آن در همین بدن عنصری نمایان می گردید خون او به جوش آمده صورتش سرخ می شود و حرارت فوق العاده ای بدنش را می سوزاند و اینها همه مربوط به جنبه ملکی و مادی او است بنابراین هیچ جای شگفت نیست که همین صفت ناپسند در سرای دیگر به صورت آتش دوزخ تجسم یابد و فرود غضب آلود را بسوزاند، و از همین جا می توان سایر صفات ناپسند و نیز ملکات حمیده را مورد مطالعه قرار داد، و نحوه تجسم اخروی و ترتیب آثار آنها را در سرای دیگر تصویر نمود.

ای دریده پوستین یوسفان *** گرگ برخیزی از این خواب گران

گشته گرگان هر یکی خوهای تو *** می درانند از غضب اعضای تو



2- فقیه و عارف نامی اسلامی شیخ بهاءالدین عاملی در این باره چنین می گوید: در روایات بسیاری از شیعه و سنی مساله تجسم اعمال مطرح گردیده است آنگاه پس از نقل روایت قیس بن عاصم (که در گشته نقل نمودیم رجوع شود) می گوید برخی از اصحاب دل گفته اند مارها و عقرب ها آتشهائی که در قبر و قیامت ظاهر می شوند در حقیقت همان کارهای زشت و صفات ناپسند و عقائد باطل است که این نشاه (برزخ و قیامت) به صورت های یاد شده ظاهر می گردند همان گونه که روح و ریحان، حور و میوه های لذت بخش در حقیقت همان اخلاق حسنه و اعمال شایسته و عقائد حقه است که در این جهان (برزخ و قیامت) بدان صورت نمایان گردیده اند، زیرا حقیقت یک چیز است که رد نشاه ها مختلف آثار گوناگونی دارد، و به همین جهت گفته اند اسم فاعل (کلمه محیطه) در آیه و «ان جهنم لمحیطه بالکافرین» به معنی استقبال نیست، بلکه مقصود این است که هم اکنون جهنم بر کافران احاطه دارد زیرا عقائد باطل و صفات و اعمال زشت آنان در همین نشاه آنان را احاطه نموده است و همین ها درحقیقت دوزخ آنان است که در سرای دیگر به صورت آتش و مار و عقرب و مانند آن نمایان می گردد، آنگاه برخی از آیات و روایاتی را که ما در گذشه نقل کردیم به عنوان شاهد بر مدعای مزبور، یادآور می شود.
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3- حکیم سبزواری در این باره می گوید: انسان به اعتبار اخلاق و ملکاتش یا فرشته است و یا حیوان و درنده و یا شیطان. بنابراین اگرچه انسان از نظر صوررت دنیوی یک نوع بیش نیست ولی از نظر صورت اخروی چهار نوع خواهد بود، هرگاه شهوت و غضب بر او غلبه نماید و کارهای او پیوسته از این دو غریزه صادر گردد، صورت اخروی او حیان و درنده است، و اگر مکر و حیله حکمران وجود و کارهای او باشد، صورت اخروی او شیطان است، و اگر اخلاق پسندیده در نفس او رسوخ کرده است، به صورتهای زیبای بهشتی تمثل خواهد یافت.

فباعتبار خلقه الانسان *** ملک او اعجم او شیطان

من_اب_ع

جعفر سبحانی- منشورجاوید- ج 9 صفحه 416

کلی__د واژه ه__ا

مفسران متکلمان قرآن قیامت اعمال انسان عقل علم فلسفه


عاقبت رویگردانی از یاد خدا

رویگردانی از یاد کرد خدا، ناشی از دور شدن از هدایت الهی و نداشتن ایمان به خدا و پیامبران است. انسان بی ایمان، خود را از لذت یاد خدا و آثار و خواص سعادت بار آن محروم کرده و با محروم شدن از این آثار، زندگی تنگ و تاریکی یافته است. انسان مادی که خدا و ارزش های معنوی را باور ندارد، هر چند که در بالاترین حد از امکانات مادی و رفاهی باشد، زندگی آرام و بی دغدغه ای ندارد و همواره در فکر افزودن بر مال و ثروت و رسیدن به رفاهی دیگر و تازه تر است و این حرص و افزون طلبی، زندگی را برای او تنگ و سخت می کند، به خصوص این که او همواره نگران آینده خویش است و بیم از دست دادن امکانات او را آزار می دهد. اساسا نه مال و ثروت و مقام و نه هیچ نوع امکانات مادی، روح انسان را اشباع نمی کند و به هر درجه از رفاه برسد به آن عادت می کند و افزون از آن را می خواهد و این بدان جهت است که روح انسان خدایی است و چیزی جز خدا او را آرام نمی سازد و این کامجویی های بدلی در اشباع و اقناع روح او کارساز نیستند. بنابراین هر کس از یاد کرد خدا روی گرداند، زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روی آرامش و سکینه را نخواهد دید. این حقیقتی است که در دنیای مادی امروز شاهد آن هستیم. رویگردانی از یاد خدا علاوه بر عواقب وخیمی که در زندگی دنیا دارد، در آخرت نیز مایه بدبختی و عذاب است. می فرماید: «و من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة أعمی؛ و کسی که از یاد من روی گردان شود، زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و در قیامت او را نابینا محشور می کنیم» (طه/ 124). «قال رب لم حشرتنی أعمی و قد کنت بصیرا؛ در آنجا عرض می کند پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی که قبلا بینا بودم؟!» (طه/ 125). بلافاصله پاسخ می شنود: «قال کذلک أتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی؛ این به خاطر آنست که آیات ما به سراغ تو آمد همه را بدست فراموشی سپردی و از مشاهده آن چشم پوشیدی و تو امروز به دست فراموشی سپرده خواهی شد» (طه/ 126). و چشمت از دیدن نعمتهای پروردگار و مقام قرب او نابینا می گردد. سرانجام به صورت یک جمع بندی و نتیجه گیری در آخرین آیه مورد بحث می فرماید: «و کذلک نجزی من أسرف و لم یؤمن بآیات ربه و لعذاب الآخرة أشد و أبقی؛ این گونه کسانی را که راه اسراف را پیش گرفتند و ایمان به آیات پروردگارشان نیاوردند جزا می دهیم و عذاب آخرت از این هم شدیدتر و پایدارتر است» (طه/ 127).
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نابینایی درون و برون 

برای کسانی که از یاد خدا روی می گردانند دو مجازات در آیات فوق تعیین شده یکی معیشت ضنک در این جهان است که در نکته قبل به آن اشاره شد و دیگری نابینایی در جهان دیگر. عالم آخرت تجسم وسیع و گسترده ای از عالم دنیا است، و همه حقایق این جهان در آنجا به صورت متناسبی مجسم می گردد، آنها که چشم جانشان در این عالم از دیدن حقایق نابیناست در آنجا چشم جسمشان نیز نابینا خواهد بود، لذا هنگامی که می گویند ما قبلا بینا بودیم چرا نابینا محشور شدیم؟ به آنها گفته می شود این به خاطر آنست که آیات الهی را بدست فراموشی سپردید (و این حالت انعکاس آن حالت است). در اینجا این سؤال پیش می آید که ظاهر بعضی از آیات قرآن آنست که همه مردم در قیامت بینا هستند و به آنها گفته می شود: «اقرأ کتابک؛ نامه ات را بخوان» (اسراء/ 14)، یا اینکه: «و رأی المجرمون النار؛ گنهکاران آتش جهنم را با چشم خود می بینند» (کهف/ 53)، این تعبیرات با نابینا بودن گروهی چگونه سازگار است؟ بعضی از مفسران بزرگ گفته اند وضع آن جهان با این جهان متفاوت است چه بسا افرادی نسبت به مشاهده بعضی از امور بینا هستند و از مشاهده بعضی دیگر نابینا!، و به نقل مرحوم طبرسی از بعضی از مفسران «انهم اعمی عن جهات الخیر لا یهتدی لشیء منها: آنها در برابر آنچه خیر و سعادت و نعمت است نابینا هستند و آنچه عذاب و شر و مایه حسرت و بدبختی است بینا می باشند»، چرا که نظام آن جهان با نظام این جهان متفاوت است. این احتمال نیز وجود دارد که آنها در پاره ای از منازل و مواقف نابینا هستند و در پاره ای بینا می شوند. ضمنا منظور از فراموش شدن مجرمان در جهان دیگر این نیست که خداوند آنها را فراموش می کند بلکه روشن است که منظور معامله فراموشی با آنها کردن است، همانگونه که در تعبیرات روزمره خود داریم که اگر کسی به دیگری بی اعتنایی کرد می گوید: چرا ما را فراموش کردی؟
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علامه طباطبائی (ره) مقصود از نابینا محشور نمودن معرضان از یاد خدا را اینچنین بیان می کند: «چنین به نظر می آید که کوری روز قیامت همان کوری حس باصره باشد، چون اعراض کننده از یاد خدا وقتی کور محشور می شود می پرسد: چرا مرا کور محشور کردید، با اینکه در دنیا چشم داشتم و بینا بودم؟ معلوم می شود در آخرت آن چیزی را ندارد که در دنیا داشته، و آن حس باصره بود، نه بصیرت که بینایی قلب است». آن وقت بر این معنا اشکال میشود به ظاهر ادله ای که دلالت میکند بر اینکه مجرمین صحنه های هول انگیز قیامت و آیات عظیمه آن و قهر خدای را می بینند، مانند آیه: «إذ المجرمون ناکسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا؛ روزی که مجرمین نزد پروردگار خود سر افکنده گشته می گویند پروردگارا دیدیم و شنیدیم» (سجده/ 12). و آیه: «اقرأ کتابک؛ نامه ات را بخوان» (اسراء/ 14). به خاطر همین ناسازگاری، بعضی گفته اند مجرمین در روز قیامت اول بینا محشور می شوند، بعدا کور می گردند. و بعضی دیگر گفته اند: نخست بینا محشور می شوند، بعد کور می گردند، و در آخر باز بینا می شوند. ولی همه این حرفها از باب مقایسه اوضاع و احوال قیامت است به نظائر دنیایی آن و این قیاس، قیاسی است مع الفارق و بیجا، برای اینکه آنچه از ظاهر مسلم قرآن و سنت استفاده می شود این است که نظام حاکم در آخرت غیر نظام حاکم در دنیا و غیر آن نظامی است که معهود ذهن ما از طبیعت است، آنچه ما از بصیر و اعمی به ذهن داریم این است که بصیر عبارت از کسی است که همه دیدنی ها را ببیند، و کور آن کسی است که آنچه را که قابل رؤیت است نبیند. ولی هیچ دلیلی نداریم بر اینکه آنچه این کلمات در دنیا معنا می دهد در آخرت هم به همان معنا است، ممکن است معنای آخرتی آنها تبعیض شود، یعنی مجرم که کور محشور می شود، سعادت زندگی آخرتی و رستگاری به کرامت آخرت را نبیند، ولی نامه عمل خود را که حجت را بر او تمام می کند و نیز اوضاع هول انگیز، و هر چه را که مایه شدت عذاب او است از آتش و غیر آتش را ببیند، هم چنان که قرآن آنان را از مشاهده پروردگار خود محجوب معرفی نموده و فرموده است: «إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون؛ آنها از معرفت پروردگارشان محجوب و محرومند» (مطففین/ 15).
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در حقیقت در دنیا نیز نسبت به دلایل توحید که مسیر انسانی است و به اصول دین اسلامی نابینا بوده ولی این معنا را نمی فهمید زیرا بیگانه گمان می کند و چنین می پندارد که نیروی حسی بینائی فقط برای دیدن اشیاء طبیعی است بدون اینکه توجه داشته باشد که غرض از نیروی حسی و بینائی توجه به دلایل توحید و سایر نشانه های الهی است و بیگانه این سنخ نیروی بینائی را نداشته و بی بهره بوده است و در عالم قیامت نیز که سیرت انسان بظهور میرسد بیگانه بصورت و هیئت نابینا محشور خواهد شد. و در حالیکه در دنیا با دیدگان خود بدلایل بی شمار وحدانیت و وحدت تدبیر پروردگار توجه ننموده و نادیده گرفته و آنها را فراموش نموده و پشت سر نهاده و بفراموشی سپرده بود در عالم قیامت نیز برای همیشه فاقد نیروی بینائی خواهد بود. زیرا سیرت عدم توجه و عمای قلبی بیگانه در دنیا نسبت به دلایل توحید عبارت از نابینائی ظاهری و باطنی در عالم قیامت است و منافات ندارد که در عالم قیامت بیگانه با اینکه به ظاهر اعمی و فاقد نیروی بینائی است و در حیرت و گم گشتگی بسر ببرد و راهی برای رهائی و نجات خود نمی یابد و وسیله ای برای فرار خود از خطر نمی بیند. در عین حال بر حسب آیه «إذ المجرمون ناکسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا» اهوال قیامت و عقوبت و شعله های آتشین و دوزخیان را با نیروی حسی خود مشاهده می نماید. هم چنانکه کافر در دنیا دلائل بیشمار وحدانیت پروردگار و وحدت تدبیر او را مشاهده می نمود ولی از نظر خودستائی و عناد بدان توجه ننموده و همه لحظات زندگی خود را بصرف نظر و اعراض از نشانه های وحدانیت پروردگار بسر برده و بخودستائی سرگرم بوده و عناد و نابینائی قلب او را فرا گرفته در عالم قیامت نیز که سیرت قلب او آشکار می شود مورد توجه کبریائی قرار نخواهد گرفت. بعبارت دیگر همین طور که در دنیا بیگانه از نعمت آفرینش ناسپاسی نموده و خدا را فراموش کرده سیرت این عناد و فراموشی آنستکه در عالم قیامت نیز مورد غضب و مسطوره خشم پروردگار قرار خواهد گرفت و در آتش حسرت روانی و شعله های آتش دوزخ بطور خلود خواهد زیست.
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کلی__د واژه ه__ا

دنیا آخرت انسان یاد خدا فراموشی قرآن مجازات مفسران


گردنه صعب العبور

آیا از کوه بالا رفته ای، و آیا تصادف تو را با راهی دشوار و تنگ در میان صخره ها رو به رو کرده است که در این سختی دره هولناک گود را در زیر پای خود ببینی؟ حالت روانی چنین کوهنورد شجاع همان حالت مطلوب در رو به رو شدن با دشواریها در زندگی و تحمل مسئولیتها است، نیازمند نهایت درجه از فهم و برندگی در عزم و تصمیم، و شیردلی و شجاعت در اقدام است. هر وسوسه یا تردید یا لرزیدن قدم، یا هر غفلت و سهل انگاری سبب فرو افتادن در پرتگاه ژرف هولناک خواهد شد! در قرآن آمده است که: «فلا اقتحم العقبة* و ما أدرئک ما العقبة؛ پس شتابان و با شدت به آن گردنه سخت وارد نشد* و تو چه می دانی آن گردنه سخت چیست؟» (بلد/ 11-12).



به این ترتیب این گردنه صعب العبور را که انسانهای ناسپاس هرگز خود را برای گذشتن از آن آماده نکرده اند، مجموعه ای است از اعمال خیر که عمدتا بر محور خدمت به خلق و کمک به ضعیفان و ناتوانها دور می زند، و نیز مجموعه ای از عقائد صحیح و خالص است که در آیات بعد به آن اشاره شده. و به راستی گذشتن از این گردنه با توجه به علاقه شدیدی که غالب مردم به مال و ثروت دارند کار آسانی نیست. اسلام و ایمان با ادعا و گفتار حاصل نمی شود، بلکه در برابر هر فرد مسلمان و مؤمن گردنه های صعب العبوری است که باید از آنها، یکی بعد از دیگری. بحول و قوه الهی، و با استمداد از روح ایمان و اخلاص بگذرد. بعضی «عقبه» را در اینجا به معنی هوای نفس تفسیر کرده اند که جهاد با آن را پیغمبر اکرم (ص) طبق حدیث معروف جهاد اکبر نامید. البته با توجه به اینکه خود آیات، «عقبه» را در اینجا تفسیر کرده، باید مراد از این تفسیر چنین باشد که گردنه اصلی گردنه هوای نفس است، و اما آزاد کردن بردگان، و اطعام مسکینان مصداقهای روشنی از مبارزه با آن محسوب می شود.
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بعضی دیگر از مفسران گفته اند مقصود صراط است که روی جهنم است به تیزی شمشیر و سه هزار مسافت درازی آن است که همگی سر بالائی و سرازیری است و همواری و در دو سوی آن سگها و سر نیزه های آهن است که هر کس به اندازه ای گرفتار می شود و دیگری می گذرد و دیگری سرنگون آتش می شود. بهری از او به سلامت برهند و بهری برهند مخدوش و مجروح و بهری در دوزخ افتند منکوس. مردم بر او بهری چون برق جهنده می روند و بهری چون باد بزنده، و بهری چون سواری نیکرو، و بهری مانند مردی که به تاختن تازد، و بهری چون کسی که آسان رود، و بهری افتان و خیزان روند، و بهری به قدم اول که پای بر صراط نهند، پای ایشان بر جای نایستد، در دوزخ افتند. و اقتحام او بر مؤمنان چندان باشد که از نماز دیگر تا نماز شام. و گفته اند منظور از این «عقبه» گردنه صعب العبوری است در قیامت، همانطور که در حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) آمده است: «ان امامکم عقبة کؤدا لا یجوزها المثقلون، و انا ارید ان اخفف عنکم لتلک العقبة!؛ پیش روی شما گردنه صعب العبوری است که سنگین باران از آن نمی گذرند، و من می خواهم بار شما را برای عبور از این گردنه سبک کنم!» البته این حدیث که از پیامبر (ص) نقل شده به عنوان تفسیر آیه مورد بحث نیست، ولی مفسران از آن چنین برداشتی کرده اند، و این برداشت با توجه به تفسیری که صریحا در خود آیات آمده مناسب به نظر نمی رسد، مگر اینکه منظور این باشد که گردنه های صعب العبور قیامت تجسمی است از طاعات سخت و سنگین این جهان و گذشتن از آنها فرع بر گذشتن از اینها است (دقت کنید). قابل توجه در اینجا تعبیر به «اقتحم» از ماده اقتحام است که در اصل به معنی ورود در کار سخت و خوفناک است (مفردات راغب) یا دخول و گذشتن از چیزی با شدت و مشقت است (تفسیر کشاف) و این نشان می دهد که گذشتن از این گردنه کار آسانی نیست، و تاکیدی است بر آنچه در آغاز سوره آمده که فرمود «لقد خلقنا الانسان فی کبد؛ ما انسان را در درد و رنج آفریدیم» (بلد/ 4)، هم زندگی او توأم با رنج است و هم اطاعت فرمان پروردگار توأم با مشکلات می باشد. در سخنی از امیر مؤمنان علی (ع) می خوانیم: «ان الجنة حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات؛ بهشت در میان ناملائمات پیچیده شده و دوزخ در لابلای شهوات». چنین تفسیری از مجاهد و ضحاک هم گفته شده است که مقصود از عقبه صراط یا عقبه جهنم، یا بین بهشت و جهنم است.
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امیر المؤمنین (ع) در نهج البلاغه می فرماید: «الا ان امامکم عقبة کئود؛ آگاه باشید ای مردم پیش روی شما عقبه سخت و دشواری است». رسول خدا فرمود: «لا یجوزها المثقلون و انی ارید ان اخفف عنکم لتلک العقبة؛ عبور نمیکند از آن عقبه کسیکه بارش سنگین است و من می خواهم بامر طاعت و عبادت شما را سبک گردانم برای آن عقبه». در کافی از یونس روایت کرده که سؤال نمودم معنای آیه را از حضرت صادق (ع) فرمود: «ولایت امیر المؤمنین (ع) آزاد می کند گردنها را از آتش جهنم و نیز فرمود هر کس را خدا احسان و اکرام بفرماید به ولایت ما ائمه، عبور کند او از عقبه قیامت و ما عقبه هستیم هر که ولایت ما را قبول کرد نجات یابد از آن عقبه. و گذر می کند از عقبه به اطعام کردن در روز قحطی به فقیران و بینوایان یا احسان کردن به یتیمی که از خویشاوند خود باشد یا دستگیری کردن به فقیر خاک نشین و تهی دست». ابن بابویه از حضرت صادق (ع) روایت کرده فرمود: «هر کس احسان کند به فقیری از شیعیان ما خداوند آن قدر اجر و پاداش به او عطا کند که جز پروردگار کسی نداند و نیز فرمود به واسطه معرفت و ولایت ما آل محمد (ص) مردم از عذاب جهنم رهائی یابند و ما هستیم که در روز گرسنگی به مردم اطعام میکنیم» و همچنین در قرآن آمده است: «ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة* أولئک أصحاب المیمنة؛ و از گذر کنندگان باشند آنهائیکه بخدا ایمان آورده و دیگران را به صبر در واجبات و مهربانی با خلق سفارش میکنند* و ایشان از اصحاب یمین و دست راست هستند (یعنی از طرف راست به بهشت می روند و آنها دوستان امیر المؤمنین (ع) باشند)» (بلد/ 17-18).
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مردم بر روی پل صراط حالتهای مختلفی دارند: «فمن الناس من یمر علیه کالبرق الخاطف و منهم من یمر علیه کالریح العاصف، و منهم من یمر علیه کالفارس، و منهم من یمر علیه کالرجل یعدو، و منهم من یمر کالرجل یسیر، و منهم من یزحف زحفا، و منهم الزالون و الزالات و منهم من یکردس فی النار؛ برخی از مردم مثل برقی به سرعت عبور می کنند و بعضی از مردم بسان بادی تند و سخت از آن می گذرند برخی بسان اسب دونده از آن عبور خواهند کرد و عده ای هم می دوند. عده ای دیگر سهل و آسان از آن می گذرند و بعضی از مردم بر روی آن راه می روند، برخی افتان و خیزان و با پای لغزن و به سختی با زانوها بر روی آن حرکت می کنند و از صراط عبور می کنند. اما عده ای از آنها با گامهای نزدیک به هم راه می روند اما بسان شخص دست و پای بسته راه در داخل آتش سقوط می کنند».
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بررسی مسأله بداء در سرنوشت انسان

موضوع تغییر و دگرگونی سرنوشت که در کتابهای عقائد به آن بداء می گویند از موضوعاتی است که برای بعضی از مخالفان شیعه و حتی بعضی از دشمنان اسلام دستاویز عجیبی شده است، آنها بدون این که کوچک ترین تحقیقی درباره آن از طریق کتابهای شیعه انجام دهند، تنها به کلمه بداء چسبیده، درباره آن قلمفرسائی و اظهارنظرهائی که کمترین ارتباط به بداء نزد شیعه ندارد انجام، و مطالب موهوم و بی اساسی را به شیعه نسبت داده اند. این گونه تفسیرهای نابجا مسلما کار یک دانشمند محقق نیست، کار افراد متعصب و لجوجی است که همیشه دنبال بهانه و دستاویزی می گردند، که اغراض خود را در سایه آن دنبال کنند، پیوسته به فکر این هستند که از طرف مقابل، کلمه ای بشنوند که بتوانند آن را به صورت نامناسب و گمراه کننده تفسیر نمایند و لفظ بداء که مقصود از آن دگرگون کردن سرنوشت به وسیله دعا و اعمال نیک است از این موارد می باشد.

مسأله بداء از جمله مسائلی است، که نزاع و جدل پیرامون آن شبیه به نزاع های لفظی است، در حالی که حقیقت آن مورد پذیرش همه علمای اسلام می باشد، حقیقت بداء جز این نیست که انسان کاری کند که سرنوشت خود را دگرگون سازد مثلا از طریق استغفار و صدقه و صله رحم و اعمال نیک، سرنوشت بد خود را عوض کند مثلا بلائی را از خود برطرف سازد. صحت این مطلب آن چنان آشکار است، کسی که مختصر آشنائی با قرآن و حدیث داشته باشد، نمی تواند آن را انکار کند. وحشت گروهی از دانشمندان اهل تسنن از بکار بردن لفظ بداء از این جهت است که غالبا این لفظ در جائی به کار می رود، که ناگهان پرده برافتد و امر پنهانی بر انسان آشکار گردد، آنان تصور کرده اند اینکه ما می گوئیم برای خدا بداء رخ داد، مقصود این است که کاری برای خدا پنهان بود سپس آشکار گشت. اگر حقیقت بداء این است پس در صحت آن گفت و گو نیست ولی چرا به آن بداء گفته می شود، و معنی آن آشکار شدن مطلبی است که از شخص مخفی بوده باشد در صورتی که همه حقایق برای خدا از روز نخست آشکار می باشد؟
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پاسخ: این سوال روشن است زیرا: اینکه در زبان عربی می گوئیم «بدا الله؛ برای خدا، آشکار شد» معنی معروف این کلمه مقصود نیست زیرا لازم آن همانطور که در سوال گفته شد این است که مطلبی بر خداوند مخفی بوده سپس برای او آشکار گشته است در صورتی که او از روز ازل هم از تقدیر نخست و هم از تقدیر دوم، آگاه بود می دانست که این فرد سرنوشت نخست را با سرنوشت دیگری دگرگون می سازد. اتفاقا پیشوایان بزرگ به این نوع اعتراض از روز نخست توجه داشته اند و در بیانات شیوای خود به آگاهی خدا از هر دو نوع تقدیر تصریح فرموده اند چنانکه امام صادق (ع) می فرماید: «ما بدا الله فی شیء الاکان فی علمه قبل ان یبدو اله؛ در هیچ موردی برای خدا بداء رخ نداد مگر این که در ازل از آن آگاه بود» در این صورت باید گفت: مقصود، معنی دیگری است که از بررسی زیر به خوبی بدست می آید و آن عصاره ای است از سخنان علامه بزرگ شیعه مرحوم شیخ مفید. اینک توضیحی از آن دانشمند بزرگ پیرامون لفظ بداء.



1- «بدا الله» به معنی «بدا من الله» است

اصولا کلمه بداء در لغت عرب به معنی آشکار شدن پس از پنهانی است قرآن مجید درباره ظالمان و ستمگران می گوید: «و بدا لهم سیئات ما کسبوا؛ در روز رستاخیز بدیهای اعمال و رفتار آنان آشکار می گردد و نتیجه کردار سوء خود را می بینند» (زمر/ 48)، ولی در عبارات فصیح عربی گاهی گفته می شود «بدا من فلان کلام فصیح» یعنی از فلان شخصی کلام فصیحی آشکار شد و گاهی بجای کلمه «من» «لام» گذارده می شود و می گویند «بدا لفلان کلام فصیح» و معنی آن عینا همان معنی جمله اول است، یعنی سخن فصیحی از او آشکار شد بنابراین معنی «بدا الله» و در این موارد این نیست که برای خدا آشکار گشت بلکه مقصود این است که از خدا برای ما آشکار و ظاهر شد.
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مثلا بسیار می شود که مقدمات کاری در نظر ما از هر جهت مهیا است، ولی پیشامدهای غیر منتظره ای رخ می دهد و آن وضع بهم می خورد و آن کار را نمی شود در این جا است که گفته می شود خدا نخواست چنین مطلبی انجام یابد و ممکن است در همین جا کلمه بداء بکار برده و گفته شود: «بدا لله انه لا یرید هذا» یعنی از خداوند آشکار شد که نمی خواهد این کار انجام شود، بنابراین مقصود این نیست که برای خدا آشکار شد تا مستلزم جهل به تقدیر دوم باشد بلکه مقصود این است که از خدا برای ما آشکار گشت. بدیهی است این مطلب اشکالی ندارد و موضوعی است که در طول زندگی هر کس بارها واقع می شود واقع می شود که امور برخلاف آنچه انتظار می رفت، رخ می دهد، این همان حقیقت بداء است.



2- بداء از دیدگاه ما است نه خدا

ممکن است پاسخ دیگری گفته شود و آن این که: در این موارد که گفته می شود برای خدا بداء رخ داد، نظر به دیدگاه ما و محاسبات ما است زیرا انسان روی محدودیتی که دارد تصور می کند که فلان حادثه قطعا رخ خواهد داد یا حتما جامه هستی نخواهد پوشید وقتی خلاف آن را مشاهده کرد و محاسبات او اشتباه از آب درآمد، روی مقیاس فکر خود می گوید: برای خدا بداء رخ داده، در صورتی که آنچه شایسته مقام او است بداء نیست بلکه بداء یعنی چیزی را که از نظر ما مخفی بوده آشکار ساخت.
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خلاصه وقوع حوادث غیر مترقب و برخلاف شرائط در نظر ما بداء یعنی چیزی که پنهان بود برای ما آشکار گشت ولی درباره خدا بداء یعنی اظهار کردن است و چیزی را که مخفی کرده بود آشکار می سازد، و اینکه درباره خدا گاهی بجای لفظ بداء به کار می رود روی نوع مقایسه ای است که گفته شد.

من_اب_ع

جعفر سبحانی- سرنوشت- صفحه 164-166 و 174-178

کلی__د واژه ه__ا

سرنوشت بداء انسان مکاتب تفسیر مفسران خدا


تفسیری از ملکوت با توجه به آیات قرآن

کلمه ملکوت در چند آیه از قرآن مجید وارد شده است، از قبیل:

1- «وکذلک نری إبراهیم ملکوت السماوات و الأ رض و لیکون من الموقنین؛ و بدین سان، ملکوت آسمان ها و زمین را بر ابراهیم نشان می دهیم، تا او از دارندگان یقین باشد» (انعام/ 75).

2- «أولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الأرض و ما خلق الله من شیی؛ آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آن چه را که خداوند آفریده است، ننگریسته اند؟» (اعراف/ 185).



تفسیری از ملکوت

آن چه از کتب لغت و تفاسیر برمی آید، این است که ملکوت عبارت است از: عظمت و جلال. وقتی گفته می شود ملکوت خداوندی مقصود عظمت و جلال الهی است. هم چنین، اگر گفته شود ملکوت آسمان ها و زمین یعنی فروغ عظمت و جلال خداوندی، که در آسمان ها و زمین می درخشد.

خداوند اعلی، خطاب به پیامبراکرم می فرماید: آیا این مردم در ملکوت آسمان و زمین نمی نگرند؟ این سوال توبیخی دلیل آن است که همه انسان ها می توانند ملکوت جهان هستی را ببینند و دیدن ملکوت، در اختصاص شخص یا گروهی خاص نیست. جای تردید نیست که این دیدار، از راه تقوا، تزکیه نفس، پاک اندیشی و پاکدامنی به دست می آید. دلیل این مدعا، به اضافه مندرجات منابع اسلامی و تجربه کلی در وضع روانی انسان های آشنا با ملکوت، روایتی است از حضرت عیسی بن مریم که فرموده است: «لا یرد ملکوت الرب الاعلی من لم یولد مرتین؛ کسی که دوبار متولد نشود، به ملکوت پروردگار اعلا وارد نمی شود».
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مقصود از تولد دوم انسان، عبارت است از: آغاز خودسازی اختیاری.

توضیح: تولد نخستین آدمی، همان زاییده شدن طبیعی اوست از پدر و مادر. انسان با این تولد نخستین، از یک جریان جبری تکوینی عبور می کند و در میان انبوهی از قوانین طبیعت به حرکت طبیعی خود ادامه می دهد. انسان با این تولد و حرکت، نه وارد منطقه ارزش ها می شود و نه توانایی آشنایی با سطح شفاف و ابعاد و اصول عالی انسان و طبیعت را دارا می باشد. ورود انسان در منطقه مزبور و تحصیل توانایی آشنایی مذکور، از زمانی شروع می شود که انسان شروع به خودسازی می نماید. این است تولد اختیاری و این است آغاز من هستم، و درست از همین موقع، فصل ورود به ملکوت و مشاهده جمال و جلال الهی شروع می شود.

از این هنگام است که حقیقت عدالت چهره ربانی خود را به انسان نشان می دهد و گذشت از لذایذ در راه پیشبرد حیات معقول انسان ها، طعم واقعی خود را قابل درک می سازد. نور الهی تنها از این افق سر می کشد. بلی، با ورود به این مرحله است که آدمی شایستگی رویت ملکوت جهان را دارا می گردد و از ظواهر عالم خلقت به عظمت های عالم امر نفوذ پیدا می کند که یکی از نتایج آن، شناخت روح است که از عالم امر است. خداوند می فرماید: ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دهیم. از این آیه هم روشن می شود که توفیق دیدار ملکوت از پیشگاه خدا به کسانی داده می شود که از عهده آزمایش های زندگی، مانند ابراهیم برآمده باشد. نکته دیگر این که: ملکوت، یک امر با مشخصات خاص نیست، زیرا عظمت های خداوندی -که یکی از پدیده های آن ملکوت می باشد- بی نهایت است. لذا، می توان گفت: انسان ها با مراتب مختلفی که در رشد و کمال به دست آورده اند، در رویت ملکوت الهی در جهان، مختلف می باشند.
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من_اب_ع

علامه محمدتقی جعفری- علم و دین در حیات معقول- صفحه 90-91

کلی__د واژه ه__ا

عالم ملکوت قرآن صفات خدا تفسیر خودسازی انسان تاریخ


معانی مختلف کتاب و حکمت در قرآن

حکمت، که علم حقیقت (علم صحیح) است، همان قرآن کریم است و علم قرآنی. در آیاتی که در قرآن آمده است و در آنها کتاب و حکمت یا حکمت ذکر شده است، مفسران بزرگ آن را به معنای خود کتاب الهی و وصفی معنوی برای آن دانسته اند، از باب عطف تفسیری. و به طور کلی، در اهم معانی تفسیری و صحیحترین آنها، حکمت را قرآن، علم قرآنی، کتاب و سنت، نبوت، علم شرایع و سنن، علمی که از سوی صاحب نبوت برسد و به تعلیم او باشد، دانسته اند. همچنین آن را، یعنی حکمت را، به چیزی که بنای شریعت بر آن است، یعنی قرآن و سنت، تفسیر کرده اند.

شیخ ابوعلی طبرسی، در تفسیر آیه 151 سوره بقره «ویعلمکم الکتاب والحکمه؛ و به شما کتاب و حکمت می آموزد» می گوید: «الکتاب، القرآن. والحکمه هی القرآن ایضا؛ جمع بین الصفتین لا ختلاف فائدتهما؛ منظور از کتاب در این آیه، قرآن است. و حکمت نیز همان قرآن است. و دو تعبیر متفاوت (کتاب و حکمت)، برای رساندن معانی متفاوت است». یعنی قرآن را از جهتی کتاب گویند، و از جهتی دیگر حکمت. و در تفسیر آیه 269 سوره بقره «یوتی الحکمه من یشاء، و من یوتی الحکمه فقد أ وتی خیرا کثیرا؛ (خدا) به هر کس که بخواهد حکمت میبخشد، و به هر کس حکمت داده شود، به یقین ، خیری فراوان داده شده است»، پس از نقل چند قول می گوید: از امام صادق (ع) روایت شده است که این حکمت یعنی قرآن و فقه. و در تفسیر آیه 110 سوره مائده «و إذ علمتک الکتاب والحکمه والتوراه والانجیل؛ و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم» می گوید: «الحکمه، العلم و الشریعه؛ حکمت در این آیه، علم وحی و شریعت الهی است». و در تفسیر آیه 125 سوره نحل «أدع إلی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه؛ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن» می گوید: «أی بالقرآن؛ این حکمت، قرآن است». و در تفسیر آیه 20 سوره ص «وشدنا ملکه و آتیناه الحکمه؛ و پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت عطا کردیم» می گوید: «وهی النبوة؛ حکمت یعنی نبوت». و در تفسیر آیه 5 سوره قمر «حکمه بالغه فما تغن النذر؛ حکمت بالغه (حق این بود) ولی هشدارها سود نکرد» می گوید: «القرآن؛ حکمت بالغه قرآن است».
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و در ذیل آیه معروف 2 سوره جمعه «هوالذی بعث فی الأمیین رسولا منهم، یتلوا علیهم آیاته، ویزکیهم، ویعلمهم الکتاب و الحکمه؛ اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد» به بیانی جامع می گوید: «الکتاب، القرآن، والحکمه الشرائع. وقیل إن الحمکه تعم الکتاب والسنه و کل ما أراده الله تعالی؛ فإن الحکمه العلم الذی یعمل علیه فیما یجتبی أو یجتنب، من أمور الدین و الدنیا؛ مقصود از کتاب در آیه، قرآن است و مقصود از حکمت علوم شریعت (که از وحی می رسد و از مصدر نبوت یا از اوصیا اخذ می شود، نه از مکتبهای بشری و تفکرات انسانی)، گفته اند: حکمت شامل کتاب و سنت می شود و هرچه مورد اراده خداوند متعال باشد (که باز با وحی برمی گردد و باید از طریق وحی گرفته شود)، زیرا حکمت علمی است که در امور دنیا و دین، در آنچه باید بکنند یا نکنند، برطبق آن عمل می کنند». و پرواضح است که این حکمت (چه نظری و شناختی آن و چه عملی و اقدامی)، همان علم قرآن و معارف قرآنی و آداب و احکام و سیاسات شرعی است که از طریق وحی می رسد و از مشکات نبوت اقتباس می گرددد؛ زیرا که سخن قرآن در آیه، درباره پیامبر اکرم (ص) است و آنچه او به خلقها می آموزد.

مفسر بزرگ، در تفسیر آیه 269 سوره بقره -که ذکر آن گذشت- می گوید: از پیامبر اکرم روایت کرده اند که فرمود: «إن الله آتانی القرآن، و آتانی من الحکمه مثل القرآن. و ما من بیت لیس فیه شیء من الحکمه إلا کان خرابا؛ الا فتفقهوا و تعلموا، فلا تموتوا جهالا؛ خداوند به من قرآن داد، و همانند قرآن حکمت. هر خانه ای که در آن چیزی از این حکمت (قرآنی-محمدی) نباشد (از جهت هدایت) ویرانه است. (یعنی در آن هدایتی سزاوار به سوی راه قرب و نجات انسانی در شناخت و عمل نیست). ای مردم متوجه باشید! دین خدا را درست و کامل بفهمید، و دانش آن را بیاموزید، و نادان از جهان نروید».
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این حکمتی که خداوند متعال، علاوه بر قرآن کریم، به پیامبر اکرم عطا کرده است، و همانند قرآن است (در اینکه از سنخ علم الهی و علم نوری و علم صحیح است)، همان حقایق معارف و حکم و آداب و اخلاق و احکام و سیاست و اجتماعیات و اقتصادیات و قضائیات و ارشاداتی است که در سنت نبوی آمده است، و طریق اخذ و فراگیری آن، پس از پیامبر اکرم اوصیای پیامبرند، که باب آن علم و حکمتند. و شرح و توضیح و تبیین آنهمه نیز با ایشان است که وارثان آن علم و حکمتند. و آنچه نعمت و وصف و فضیلت حضرت سید المرسلین محمد مصطفی خوانده شده است، بجز علم و حکمت قرآن کریم، همین علم و حکمت غنی و فیاض نبوی است که سرچشمه الهی دارد نه بشری، و نفس ربوبی پیامبر خاتم محل تقرر این حکمت است، حکمت یمانی، نه یونانی و اسکندرانی و... و همین دریای فیاض و خورشید وهاج است که بسیاری از متفکران اسلامی -در سراسر سده های اسلام- از مطرح ساختن آن و شرح و تبیین آن، استفاده شایان و خالص از آن غفلت کرده اند، و استعدادهای نیرومند خدا داد خود را در کار تحقیق و تبیین و رده بندی و تدوین معارف و مکتب دیگران بکار برده اند؛ این حکمت الهی محمدی، که جا داشت همه آن استعدادهای بزرگ -بدون خلط و التقاط وتأویل- صرف تبیین و تدوین آن می گشت، نه صرف تفکرات حاصله از فلسفه ها و عرفانهای هرمسی و گنوسی و یونانی و اسکندرانی و هندی و مصری و بودایی و خسروانی و امثال آنها...
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- کلام جاودانه- صفحه 79-84

کلی__د واژه ه__ا

قرآن کتاب حکمت تفسیر مفسران سنت نبوت فلسفه


معنای کرسی در قرآن

کرسی در لغت به معنای تخت و علم است. طبری و قرطبی و ابن کثیر از ابن عباس روایت کرده اند که گفته است: کرسی خدا علم اوست. طبری گوید: خداوند همان گونه که از سخن فرشتگان خبر داده که در دعای خود گفتند: «ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما؛ پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته» (غافر/ 7)، در این آیه، نیز، خبر داده که «وسع کرسیه السموات و الارض؛ علم او آسمان و زمین را فرا گرفته است» (بقره/ 255). زیرا، کرسی در اصل به معنای علم است، و اینکه عرب به جزوه علمی کراسه گوید از همین باب است، چنانکه به علما و دانشمندان هم گفته می شود کراسی.

اضافه بر آنچه طبری گفته، ما نیز -به یاری خدا- می گوئیم: خداوند متعال سخن ابراهیم (ع) به قوم خود را آورده که به ایشان گفته است: «وسع ربی کل شیء علما أفلا تتذک___رون؛ علم پروردگار من همه چیز را در برگرفته، آیا پند نمی گیرید؟» (انعام/ 80)

و سخن شعیب (ع) به قوم خود را که گفته است: «وسع ربنا کل شیء علما؛ علم پروردگار ما همه چیز را در برگرفته است» (اعراف/ 89). و سخن موسی (ع) به سامری را که گفته است: «إنما إالهکم الله الذی لا إله إلا هو وسع کل شئ علما؛ معبود شما تنها الله است، همان که جز او معبودی نیست، علم او همه چیز را فرا گرفته است» (طه/ 98). ششمین وصی از اوصیای رسول خدا یعنی امام جعفر صادق (ع) نیز، در پاسخ کسی که پرسید: معنای کرسی در جمله «وسع ک__رس___یه السموات و الارض» چیست؟ فرمود: علم خداست. کرسی در قرآن کریم به هر دو معنای: تخت و علم آمده است. خداوند در داستان سلیمان (ع) در سوره ص فرموده: «و لقد فتنا سلیمان و ألقینا علی کرسیه جسدا..؛ ما سلیمان را آزمودیم و بر کرسی (تخت) او جسدی افکندیم...» (ص/ 34) و در این آیه می فرماید: «یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم و لایحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع کرس__یه السموات و الارض..؛ خداوند، پیشاوری آنان و پشت سرشان را می داند، و به چیزی از علم او آگاه نگردند، جز آنچه خود بخواهد. کرسی (علم) او آسمانها و زمین را فرا گرفته است» (بقره/ 255).
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کرسی چنانکه در آیه شریفه مشهود پس از علمه آمده که با این قرینه معنای آن می شود: به چیزی از علم خدا -جز آنچه خود بخواهد- آگاه نگردند، علم او آسمانها و زمین را دربر گرفته است. بنابراین، معنای برخی از روایات که می گوید: «کل شیء فی الکرسی؛ همه چیز در کرسی است»، این می شود که: همه چیز در علم خداوند است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- عقاید اسلام در قرآن کریم- صفحه 473-475

کلی__د واژه ه__ا

قرآن لغت شناسی تفسیر روایات علم صفات خدا داستان قرآنی


دیگر شخصیت ها


ابوجهل

ابوالحکم عمروبن هشام مخزومی مشهور به 'ابوجهل' از اشراف قریش و مشرکان معروف مکه، او را از آن جهت که عناد و تعصب بی جا، با اسلام و پیغمبر داشت مسلمانان و پیامبر او را 'ابوجهل' نامیدند. پدرش هشام بن مغیره، از بزرگان مکه و رئیس قبیله 'بنی مخزوم' شاخه ای از قریش بود. مادرش 'اسماء' دختر 'مخربة بن جندل حنظلی' از قبیله «بنی تمیم» بود و بعدا اسلام آورد.

ابوجهل را به مادرش نیز منسوب کرده و 'ابن حنظلیه' می گویند. فرزند او 'عکرمه' نام داشت که به اسلام گروید و به او 'عکرمة بن ابی جهل' می گفتند. ابوجهل، به تجارت مشغول و بسیار ثروتمند بود و مثل پدر و برادرش از بخشندگان قریش در زمان جاهلیت به شمار می رفت. او در جوانی میان اشراف مکه جایگاهی ویژه داشت و به خاطر کاردانی و سیاستمداریش، در 30 سالگی عضو «دارالندوه» شد، در صورتی که آن زمان، اعضای دارالندوه (به جز بنی قصی)، باید از چهل سال بیشتر داشته باشند. کلامش در «قریش» نافذ بود و نقش مهمی در ناکامی قبیله «اوس» در انعقاد پیمان دفاعی با قریش ایفا کرد.
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ابوجهل و رسالت محمد (ص)

او بسیار دشمن رسول خدا و یارانش بود. از هیچ آزاری درباره آنها کوتاهی نمی کرد و هرگونه مکر و حیله را برای آنها به کار می برد و مسلمانان را نیز بسیار اذیت می کرد. با شروع رسالت پیامبر گرامی اسلام، وی به اقدامات بسیاری برای جلوگیری از اشاعه اسلام دست زد که همین اعمالش شأن نزول برخی از آیات در قرآن مجید می باشد. وی اسلام را درک کرده ولی نه تنها آن را نپذیرفت بلکه از سرسخت ترین دشمنان رسول خدا بود.



برخی از اقدامات او بعد از اسلام

1- او در قطع رابطه قریش با بنی هاشم که به شکست انجامید تلاش کرد.

2- مانع از حمایت ابولهب (عموی پیغمبر) از او، بعد از مرگ ابوطالب شد.

3- توطئه ناموفق قتل پیغمبر اکرم با مشارکت قبایل مختلف را طراحی کرد.

4- عیاش بن ابی ربیعه (برادر مادری او) که مسلمان شد و برای پیوستن به مهاجرین عازم مدینه بود از قبابه مکه، برگرداند و در مکه زندانی کرد.

5- سمیه، مادر عمار یاسر را در وقتی که در خصوص شکنجه و قتل شوهرش یاسر، به او پرخاش کرد، نیزه ای در قلب او فرو برد و او را کشت. معروف است که ابوجهل تصمیم گرفت تا خاندان یاسر را که از پیشقدمان در اسلام و بی پناه ترین افراد بودند، شکنجه کند لذا دستور داد تا آتش و تازیانه ای آماده کردند و سپس 'یاسر و سمیه' پدر و مادر عمار را به آنجا کشان کشان بردند و آنقدر با نوک خنجر و آتش افروخته و تازیانه زدن، آنها را زجر داده و تکرار کردند تا اینکه آن دو نفر جان دادند.
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ابوجهل بعد از هجرت پیغمبر

بعد از هجرت پیامبر به شهر مدینه و به دنبال تعرض مسلمانان به راه تجاری مکه و شام درگیری بین کفار قریش به سرکردگی 'ابوجهل' و مسلمانان به سرپرستی حمزه و عده ای از مهاجرین در سال اول هجری پیش آمد. کاروان تجاری ابوجهل، با حمزه بن عبدالمطلب (عموی پیغمبر) و یارانش در منطقه سیف البحر روبرو شد ولی با وساطت دیگران و بدون خونریزی به مکه برگشت. 

سال دوم هجری، کاروانی به سرپرستی 'ابوسفیان' مورد تهدید مسلمانان قرار گرفت که 'ابوجهل' با لشگری که خود ترتیب داد، برای حمایت از آن کاروان، از مکه خارج شد ولی به اصرار او لشکر مکه به طرف چاه های «بدر» حرکت کرد زیرا وی غیر از ریاست طلبی، می خواست اقتدار قریش را هم بر مسلمانان و هم بر تمام کسانی که قادر به مخاطره انداختن کاروان های قریش بودند، ثابت کند.

مرگ ابوجهل

ابوجهل در جنگ بدر (جنگی که بین کفار قریش و مسلمانان ) روی داد به همراه عده ای دیگر از بزرگان قریش به هلاکت رسید. قاتلان او 'معاذبن عمرو' اولین کسی که به او ضربه محکمی در ناحیه ساق پا زد و بعد 'معوذبن عفراء' او را از پا درآورد. نقل است که زمانی که جنگ بدر تمام شد رسول خدا در بین کشته های کفار چشمش به جسد ابوجهل افتاد، فرمود: سرکشی و طغیان این مرد از 'فرعون' هم بیشتر بود زیرا فرعون هنگامی که به هلاکت خود یقین کرد به خدا ایمان آورد ولی او تا دم مرگ از (لات و عزی) بت های خودش یاد می کرد. (بحارالانوار، مجلدات18، 11، 19 و اعلام زرکلی)
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پس از جنگ بدر به دستور پیامبر کشته شدگان کفار را در میان چاه ریختند. حضرت آنها را یک به یک صدا زد و گفت: عتبه، شیبه، ابوجهل و... آیا آنچه را که پروردگار شما وعده داده بود حق و پا برجا یافتید؟ و بعد فرمود: چه بستگان بدی برای پیغمبر بودید، مرا تکذیب کردید و مرا از زادگاهم بیرون کردید و با من به جنگ برخاستید و دیگران مرا کمک کردند.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

سیدهاشم رسولی محلاتی- زندگانی حضرت محمد 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت

کلی__د واژه ه__ا

ابوجهل تاریخ اسلام قریش دشمن پیامبر اکرم حوادث تاریخی


اسحاق بن ابراهیم مصعبی

اسحاق بن ابراهیم بن حسین ابن مصعب مصعبی، رئیس شرطه در بغداد، در زمان مأمون، معتصم، واثق و متوکل بود. او پسر برادر طاهربن الحسین (طاهر ذوالیمینین) بود و از آل طاهر که معروف به تشیع بودند. در زمان معتصم خلیفه عباسی، بابک خرم دین، ایرانی که برای خودش، آئینی ابداع کرده بود که تمام آذربایجان و ارمنستان و بعضی از مناطق عراق را تسخیر کرده بود، معتصم، اسحاق را که آن موقع، امیر و فرمانروای بغداد بود، به جنگ بابک فرستاد. مدتی جنگید ولی اسحاق موفق نشد تا اینکه خلیفه برای او 'افشین' را به عنوان کمک با لشگری فرستاد که در این مرتبه آنقدر جنگیدند تا چهل هزار بابکی کشته شد و بابک خرم دین هم اسیر و بعد به دار آویخته شد. در زمان متوکل، اسحاق مصعبی مریض شد، متوکل فرزند خود «معتز» را همراه با عده ای به عیادتش فرستاد و وقتی هم که از دنیا رفت، متوکل در مرگش گریه و زاری میکرد. به گفته ابن اثیر، اسحاق بن ابراهیم در سال 234 ه_ ق و در حوادث آن سال فوت کرد.
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سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه- ج3 صفحه 261

کلی__د واژه ه__ا

اسحاق ابن ابراهیم مصعبی زندگینامه پست حکومتی بنی عباس


حاتم طائی

حاتم بن عبدالله از مشهورترین سخاوتمندان و جوانمردان و دلاوران عرب در زمان جاهلیت، پدرش سعد طائی است. حاتم از قبیله «طی» بود و قبل از اسلام زندگی می کرد. او بسیار بخشنده و باسخاوت بود، اعراب هر وقت می خواستند کسی را به سخاوتمندی مثل بزنند، او را به حاتم طائی متصف میکردند؛ و در ادبیات عرب، او به عنوان شخصیت محبوب جلوه گر است. گویند که جوانمردی و بخشش در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) به سه نفر منتهی می شد: هرم بن سنان، کعبه بن امامه و حاتم طائی. به موجب همین کرم و بخشش او، داستانهای زیادی در کتب ادبی مثل اغانی و عقدالفرید و المستطرف آمده و سعدی شاعر فارسی زبان هم، در کتاب گلستان و بوستان خود، چند حکایت از او به شعر درآورده و چند داستان نقل می کند.

حاتم طائی، اموال خودش را در طول زندگیش، بیش از ده بار در میان فقرا تقسیم کرد. یکبار هم از جلو اسرای قبیله غزه عبور میکرد، یکی از اسرا به او متوسل شد. حاتم که مالی نداشت تا او را آزاد کند، به افراد قبیله گفت: او را آزاد کنند و خودش به جای آن اسیر، در بند شد. تا زمانی که توانست پول رهایی خود را بدست آورد و آزاد گشت. از این قبیل وقایع، در زندگی او بسیار اتفاق افتاده، به موجب همین داستانهای رایج نزد اعراب، حاتم بعد از وفاتش هم، حاجات کسانی را که به قبر او پناه می آوردند، روا میکرد. آنطور که نقل شده بعضی خویشان و نزدیکان او، از جمله مادر حاتم زنی بسیار بخشنده بود. 'عدی بن حاتم'، پسر او که از یاران باوفای امیرالمؤمنین علی (ع) نیز بود، جوانمرد و سخی بود و 'سفانه' دختر حاتم طائی هم، از پدرش جود و سخا را ارث برده بود. او زنی بزرگوار بود که زمانی در جنگ قبیله خود با نیروهای اسلام، اسیر شد. پیغمبر وقتی از وضعیت او آگاه شد، کسی را مأمور کرد تا او را به سلامت به خانواده اش برگرداند.
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حاتم مهارتی نیز در شعر و شاعری داشته است. دیوان اشعار او در سال 1872 میلادی در لندن چاپ شد، البته اشعار جعلی هم دارد. موضوع این اشعار بیشتر در موارد سخاوت و گشاده دستی و فروتنی است. حسین واعظ کاشفی، متوفی 910 ه_ ق نیز شرح زندگی و کارهای حاتم طائی را به اختصار در قصص و آثار او در رساله ای به نام «حاتمیه» آورده که در تهران و پاریس چاپ شده و ترجمه ای از آن به زبان ترکی تحت عنوان «داستان حاتم طائی» در 1272 ه_ ق در قسطنطنیه به چاپ رسید. چند ترجمه و گزارش هندی هم از این قصه در دست چاپ است که بعضی منظوم می باشد.

من_اب_ع

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی ج1

کلی__د واژه ه__ا

حاتم طائی زندگینامه سخاوت جوانمردی بزرگواری جاهلیت شعرا


محمد ابن منکدر

محمدبن منکدر، کنیه او 'ابوعبدالله' بود که در مدینه زندگی میکرد. پدرش منکدربن عبدالله که نسبش به 'تیم بن مره قریش' میرسد. و مادرش کنیز بود. محمد در زمان امام پنجم شیعیان حضرت امام محمدباقر (ع) زندگی میکرد. صوفی بود و عابد و زاهد. بعد از نماز عشاء با چند نفر از دوستانش مانند (صفوان بن سلیم، ابوحازم، یزیدبن خصیفه و سلیمان بن سحیم) جمع می شدند و حدیث می خواندند و هر کدام چند سخن حکمت آمیز می گفتند و دعا میخواندند و بعد متفرق می شدند. او با این دوستان و رفقایش، همه ساله به حج میرفت و با 'عمربن ذر' ملاقاتی داشتند و او هم چند داستان آموزنده به آنها میگفت و رستاخیز را به یاد آنها می آورد و تا پایان حج همین گونه بودند. به او می گفتند تو در حالی که وام داری به حج می روی؟ میگفت: آری! برای اینکه وام من پرداخت شود، حج میگذارم. او بیشتر شبها را نماز می گزارد و میگفت: الآن چه بسیار چشم هایی که برای فراهم ساختن روزی من بیدار است. از این قبیل داستانها در مورد او زیاد نقل شده است. محمدبن منکدر فقیه و محدث بود، البته کم حدیث میگفت و بیشتر از جابربن عبدالله، سعیدبن جبیر، ربیعه بن عبدالله بن هدیر که عموی خودش بود و حسن بصری، نقل حدیث میکرد.
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داستان: 

روزی به امام باقر (ع) برخورد کرد، دید که آن حضرت در هوای گرم به دوش دو نفر از غلامان خود تکیه کرده و با بدن فربه به سوی نخلستان می رود. با خودش گفت: آیا این معنای زهد است؟ الآن می روم و او را نصیحت می کنم. نزدیک حضرت شد و گفت: در این هوای گرم، با این کیفیت برای وصول و رسیدن به دنیا سزاوار نیست! اگر در این حال مرگ فرا رسد در پیشگاه خدا چه خواهی گفت؟ حضرت ایستاد و رو کرد به او و فرمود: اگر مرگم در این حال برسد در بهترین حالی که در راه انجام وظیفه و کسب مال حلال برای خود و خانواده ام و حفظ آبرو و زندگی کفاف رسیده است والحمدلله در پیشگاه خدا مأجور و روسفید خواهم بود. من از مرگ بیم دارم در صورتی که به من در حال معصیت برسد. محمد گفت: عجبا! من خواستم تو را پند دهم، ولی تو مرا نصیحت کردی و اندرز دادی.

محمدبن منکدر در سال 131 ه_ ق در مدینه درگذشت.

من_اب_ع

سید محمدحسین حسینی تهرانی- معادشناسی- ج1 

محمد بن سعد بن منیع- طبقات ابن سعد- ج5 صفحه 152

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن منکدر زندگینامه صوفیان زهد محدثان فقها امام باقر (ع)


شیخ محمدبن عبدالوهاب

شیخ محمد بن... تمیمی نجدی، امام حنبلی های نجد و بنیانگذار و مؤسس مذهب وهابیه. پدرش عبدالوهاب بن سلیمان... قاضی شهر عینیه از شهرهای نجد بود و از فقهای حنابله. شیخ محمد سال 1116 ه_ ق، در عینیه از شهرهای نجد به دنیا آمد و نجد در بخش مرکزی سرزمین عربستان است. فقه حنبلی را پدر به شیخ محمد آموخت و شیخ محمدبن عبدالوهاب، پیرو ابن تیمیه از علماء حنبلی و تحت نظر 'ابن قیم جوزی' که شاگرد ابن تیمیه بود، پرورش یافت و مدتی در مدینه به تحصیل پرداخت. در همین زمانها بود که به سفر حج رفت. بعد از اعمال و مناسک حج، در مدینه، زیارت پیغمبر و استغاثه مردم را به پیغمبر شدیدا انکار کرد و آن را کفر دانست و شدیدا در تکذیب این عمل کوشش کرد و گفت: همانا رسول الله مرد و دیگر هیچ ارزشی ندارد.
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او چون جوان بود، نتوانست در این راه و فکرش، موفق شود، لذا از جزیرةالعرب فرار کرد و به عراق رفت و در بصره و بغداد مدتی ماند و مذهب حنبلی اش را تکمیل کرد، ولی در آنجا هم موفق نشد. ظاهرا به ایران هم سفری کرد ولی توفیقی برایش حاصل نشد، این بود که بعد از مدتی جهانگردی بی نتیجه، مجددا به زادگاهش در عینیه برگشت. در بازگشت او، محمدبن مسعود، یکی از امرای نجد در حجاز، که بر قبائلی حکومت داشت، به مذهب محمدبن عبدالوهاب دعوت شد و با دل و جان مذهب او را پذیرفت. در 1157 ه_ ق افکار شیخ محمد را شعار حکومت خود قرار داد و به ترویج مذهب و افکار او پرداخت و او را یاری کرد. شیخ محمدبن عبدالوهاب، پس از اینکه عده ای را به مذهبش جذب کرد، فرمان جنگ علیه نجدیان صادر کرد و با کمک ابن مسعود و یاری انگلیس ها به شهر ریاض حمله کرد.

ریاض از شهرهای مجاور نجد و دهام بن دواس امیر آنجا بود. او با ابن مسعود، سالها جنگ کرد تا عاقبت مغلوب شد و شهر ریاض و حکومت آنجا به ابن سعود رسید و از آن به بعد، ریاض پایتخت دولت سعودی شد. سال 1143 ق، شیخ محمد عبدالوهاب، دعوتش را ظاهر کرد. بعد از ابن سعود پسرش عبدالعزیز و نوه اش، برای نشر آیین شیخ محمد، کوشش زیادی کردند و به نشر مذهب و دعوت مردم مشغول شدند و با مخالفان جنگ کردند و بر قسمت عمده ای از جزیرةالعرب غالب شدند و مذهب وهابی را در میان قبایل عرب، انتشار دادند و وقتی قدرت سیاسی نیز، کاملا در اختیار وهابیان قرار گرفت، شیخ اداره امور را به عهده ملک عبدالعزیزبن محمدبن مسعود، واگذار و در آخر عمرش به تدریس و عبادت مشغول شد.
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سال ه_ ق، حدود 15000 نفر از وهابیون، برای تخریب اماکن مقدسه حمله کردند و خزینه و حرم امام حسین (ع) را به کلی خراب کردند، چون این خبر منتشر شد، فتحعلی شاه قاجار، پادشاه وقت ایران، صدهزار لشگر فراهم کرد و از آنطرف سلیمان پاشا، والی بغداد لشگری جداگانه ترتیب داد تا با لشگر وهابی ها در صحرای نجد جنگ کنند، ولی متأسفانه جنگ روسیه را در ایران به راه انداختند و جنگ کردها را در عراق، برای برپایی استقلال خود، و به این ترتیب، تفکر وهابیت به شکلی قدرتمند ظهور کرد و چون به قدرت رسیدند، شروع به تخریب اماکن مقدس زیادی شدند از جمله:

ویرانی های وهابیون:

تخریب خانه خدیجه (س) – محل تولد حضرت زهرا (س) – تخریب خانه حمزة الشهداء – تخریب بیت الارقم (محل آغاز انقلاب اسلام) و تبدیل آن به قصر مفتی مکه، تخریب آرامگاه شهدای بدر، و قبرستانهای احد و بقیع و حتی شروع عملیات تخریب آرامگاه رسول خدا را، که با اعتراض شدید کشورهای اسلامی به ویژه، مصر و ایران، روبرو شدند و متوقف شد. بنابر روایات شیعیان، افکار شیخ محمد، منجر به نزاع های خونین در عراق و کشته شدن هزاران نفر از شیعیان در شهرهای شیعه نشین عراق و طائف و همچنین در میان مناطق صوفیه کردستان عراق و ترکیه شد. وهابیت در 50 سال گذشته مذهب درباری سعودی بوده است.

4 پسر شیخ محمد بنام های حسین و عبدالله و علی و ابراهیم، فقیه و ادیب بودند و یک پسرش به نام حسن، تاجر و یک پسر به نام عبدالرحمان در جوانی از دنیا رفت. 4 پسر او و فرزندانشان، هم اکنون نیز مشغول نشر و تبلیغ و ترویج مذهبشان هستند و در کشورهای مصر، هند، سودان و... گروههائی از پیروان این مذهب می باشند. اخیرا گروهی تندرو از این فرقه به نام «القاعده» و سلفی های تکفیری «سلفی جهادی» ظاهر شده و باعث انشعاب در مکتب وهابیت گشته اند. شیخ محمد در سال 1206 ه_ ق از دنیا رفت. او رساله ها و کتابهای متعددی تألیف نمود که در آنها به بیان مذهب خود پرداخته است و اکثر آنها چاپ شده، از جمله، التوحید، اصول الایمان، کشف الشبهات و معرفة المعبد.
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من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی- ج1

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن عبدالوهاب زندگینامه وهابیت تسنن انحراف زیارت چهارده معصوم (ع) عربستان


اکثم بن صیفی

اکثم بن صیفی از مشایخ و حکیم عرب در زمان جاهلیت. از زندگی او اطلاع زیادی در دست نیست و آنچه که در احوال و اخبار هست با افسانه در آمیخته است. اکثم در دوره جاهلیت از کسانی بود که به دلیل شرافت، صداقت و دیگر صفات نیکو قضاوت می کرد. او به علت دانایی و سخنوری، نقش اجتماعی و تربیتی برجسته ای در آن زمان داشت، بعضی از بزرگان عرب با او ارتباط و مکاتبه داشتند. گفته اند که یکبار برای آزاد کردن اسیران بنی تمیم، نزد نعمان بن منذر، فرمانروای 'حیره' رفت. اکثم آنقدر معتبر بود که 'نعمان' او را با گروهی از نخبگان عرب، همراه کرد و با نامه ای نزد پادشاه ایران در مدائن فرستاد. در این ملاقات او با پادشاه حرف زد و شاه از صحبت های نیکو و حکیمانه او تعجب کرد و گفت: اگر عرب فقط تو را داشت، کافی بود.

شهرت «اکثم» به حکمت و دانش اوست که او را «حکیم» می گفتند و در ردیف بزرگمهر و لقمان حکیم قرار گرفته است. در منابع تاریخی، روایی، ادبی، سخنان حکمت آمیز و بلیغ او، زیاد آمده است. اگرچه غالبا به صورت «مثل» در بین اعراب رواج یافته، ولی به دلیل اهمیت ادبی سخن او، بسیاری از آنها در کتابها آمده است. ابن ابی الحدید، عالم سنی او را حکیم ترین عرب زمانش می داند. مهم ترین نکته ای که در زندگی اوست، اسلام آوردن اوست. وقتی شنید که پیامبر اسلام در مکه، مردم را به دین اسلام دعوت می کند، فرزندش را فرستاد تا چگونگی ماجرا را به او اطلاع دهد. او با پیغمبر خدا حضرت محمد (ص) ملاقات کرد و برگشت و دیده ها و شنیده هایش را به پدر گزارش داد. آنگاه اکثم، مشتاق پذیرش اسلام شد و جهت قبول اسلام با عده ای از قوم خود 'بنی تمیم' به قصد مدینه و دیدار پیغمبر به راه افتاد ولی در بین راه درگذشت و پیغمبر را درک نکرد ولی کسانش به مدینه آمدند و اسلام آوردند.
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منابع اسلامی، حاکی از آن است که آموزش ها و سخنان حکیمانه او، نقش قابل توجهی در میان مسلمانان سالهای اول داشته است. از او فرزندانی بر جای ماند که در کوفه زندگی می کردند که یکی از آنها 'یحیی بن اکثم' وزیر مأمون، از خانواده اوست. سال وفات او، سال 9 ه_ ق گفته اند.

من_اب_ع

دائرةالمعارف تشیع به نقل از 20 منبع 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

اکثم بن صیفی زندگینامه جاهلیت قوم عرب حکمت صداقت بزرگواری


عبدالرحمن بن خالد

عبدالرحمن پسر خالد ابن ولید و سردار عرب، قرشی و از تابعین است. در زمان معاویه بود و از طرف او حکومت «حمص» را داشت. در فتح شام و در جنگ صفین با معاویه و پرچمدار لشگر او بود و در زمان خلافت او با رومیان هم جنگید. معاویه که ترسید عاقبت عبدالرحمن برای مسند خلافت و حکومت، با یزید فرزند او، رقابت کند، او را به وسیله پزشک مسیحی اش 'ابن آثال' در سال 46 ه_ ق مسموم کرد.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا نقل از مأخذ و منابع مختلف

کلی__د واژه ه__ا

عبدالرحمن بن خالد زندگینامه خالد ابن ولید زمامداران


قیس بن ساعده ایادی

قیس بن ساعده، خطیب عرب در زمان جاهلیت از قبیله ایاد. او با اینکه قبل از اسلام زندگی می کرد ولی بر دین توحید بود، او جزو معدود کسانی بود که در حقیقت از متفکران تک رو شبه جزیره عربستان محسوب می شدند و از دین پدران خود و شرک عرب، دوری کرده و به دین حنیف که همان یکتاپرستی بود، روی آورده بود. قیس ساعده، در فصاحت زبانزد بود. گویند اولین کسی است که در خطبه خود «اما بعد» را آورد و اولین کسی است که در موقع خطبه به عصا یا شمشیر تکیه زد. عبارت معروف «البینة علی من ادعی والیمین علی من انکر» یعنی بر مدعی لازم است که دلیل بیاورد و بر منکر لازم است که قسم بخورد، منسوب به اوست که در کتب فقهی اسلامی همواره نقل می شود.
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درباره زندگی او در کتب تاریخ و ادب، داستانها و اقوال بسیاری گفته اند. ظاهرا پیغمبر اسلام در کودکی او را دیده است و در بازار عکاظ خطبه او را شنیده است. قسمت هایی از خطبه های او در کتب ادبی عرب نقل شده است. اشعاری منسوب به اوست که در کتب عرب آمده است. قیس ابن ساعده، عمری طولانی داشت.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی- ج2

کلی__د واژه ه__ا

قیس ابن ساعده ایادی زندگینامه ادبا شعرا قوم عرب خطابه ادبیات عرب جاهلیت


سید جمال الدین اسدآبادی

زندگینامه

سید جمال در سال 1217 شمسی، در اسدآباد همدان در خانواده ای روحانی چشم به جهان گشود. نسب وی به امام حسین (ع) منتهی می گردد. پدرش سید صفدر و مادرش سکینه بیگم، دختر مرحوم میر شرف الدین حسینی قاضی است. از پنج سالگی فراگیری دانش را نزد پدر آغاز، و با قرآن و کتابهای فارسی و قواعد عربی آشنا گردید و به خاطر استعداد و نبوغی که داشت، به زودی با تفسیر قرآن آشنا شد و برای ادامه تحصیل به شهرستان قزوین و سپس به تهران عزیمت کرد و در سال 1228 شمسی، عازم نجف، و از محضر دو مرجع تقلید بزرگ زمان شیخ مرتضی انصاری در فقه و اصول و ملا حسینقلی درجزینی همدانی در اخلاق و عرفان بهره های علمی و معنوی فراوان برد. در سال 1232 شمسی، بنا به دستور شیخ انصاری، عازم هندوستان شد و در آن جا ضمن آشنایی با علوم جدید، کوشش کرد تا مردم و به ویژه مسلمانان را علیه استعمار انگلیس بسیج کند و به مبارزه وا دارد، اما به دلیل سلطه همه جانبه انگلیسی ها پس از یک سال و نیم اقامت در آن دیار، مجبور به ترک آن جا شد و به ممالک عثمانی رفت و چون با حسادت علمای درباری آن جا مواجه شد، ناگزیر به مصر عزیمت کرد. در مصر توانست یک نهضت فکری ضد استعمار و ضد انگلیس را پایه گذاری کند و تشکیلاتی به نام انجمن مخفی به وجود آورد، اما بر اثر فشار انگلستان مجبور به ترک مصر شد. این حرکت فکری توسط شاگردانش از جمله شیخ محمد عبده دنبال شد و در سالهای بعد زمینه ساز قیام مردم مصر علیه استعمار انگلستان گردید. سید جمال پس از ترک مصر، مدتی در هندوستان ماند و آنگاه روانه اروپا شد. در پاریس با همکاری محمد عبده دست به انتشار روزنامه ی «عروة الوثقی» زد و به پاسخگویی به «ارنست رنان» که مقالاتی علیه اسلام در یکی از روزنامه های پاریس می نوشت، پرداخت. سید به دعوت ناصر الدین شاه به ایران آمد و گمان می کرد که می تواند با نزدیکی به شاه، اندیشه های اصلاح طلبانه ی خود را به اجرا بگذارد، اما چون ماهیت و طبع شاهانه با هیچ اصلاحی موافق نبود و سید نیز آشکارا شاه را عامل بدبختی های مردم ایران معرفی می کرد، از ایران اخراج شد. سید جمال وقتی برای دومین بار به ایران آمد، به آستانه ی حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) در شهر ری تبعید شد و در آن جا علی رغم کنترل مأموران مبادرت به تشکیل جلسات مختلف کرد و مردم را به قیام علیه بیدادگری های شاه تشویق می کرد و شاه نیز که وجود او را در ایران به زیان خود می دید، دستور داد مجددا او را در حالی که به شدت بیمار بود، از ایران اخراج کنند. سید جمال پس از اخراج از ایران وارد بصره، و در آن جا با همکاری یکی از مجتهدین و رهبران قیام مردمی (سید علی اکبر شیرازی) نامه ای به آیت الله العظمی سید حسن شیرازی می نویسند و در این نامه ظلم های فراوان شاه به مردم ایران را متذکر می شوند. برخی معتقدند که این نامه در صدور فتوای مشهور تحریم تنباکو از جانب آیت الله شیرازی و قیام حاصله از آن، تأثیر بسزایی داشته است. حضور سید در طی سال های 1271 – 1270، در عراق تأثیر بسزایی بر حیات فکری، سیاسی و اسلامی شهرهای شیعه نشین و گسترش تبلیغ و دعوت در جامعه ی اسلامی گذاشت. او برای علما و محافل فرهنگی سایر شهرهای بزرگ عراق، به ویژه نجف و کربلا، شخصیتی شناخته شده بود. همه او را به عنوان رهبر حرکت «تجدید در اسلام» می شناختند و این شناخت را از طریق روزنامه ی «عروة الوثقی» و مجله ی «قانون» که در لندن به زبان فارسی منتشر می شد و سید نیز در نشر آن سهیم بود، کسب کرده بودند.
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سید جمال از دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری در کتاب بررسی نهضت های اسلامی در صد ساله ی اخیر می گوید: «بدون تردید سلسله جنبان نهضت های اصلاحی صد ساله ی اخیر، سید جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی است. او بود که بیدارسازی را در کشورهای اسلامی آغاز کرد، دردهای اجتماعی مسلمین را با واقع بینی خاصی بازگو نمود، راه اصلاح و چاره جویی را نشان داد... نهضت سید جمال، هم فکری بود و هم اجتماعی. او می خواست رستاخیزی هم در اندیشه ی مسلمانان به وجود آورد و هم در نظامات زندگی آنها... سید جمال در نتیجه ی تحرک و پویایی، هم زمان و جهان خود را شناخت و هم به دردهای کشورهای اسلامی – که داعیه ی علاج آنها را داشت دقیقا آشنا شد.

سید جمال مهمترین و مزمن ترین درد جامعه ی اسلامی را استبداد داخلی و استعمار خارجی تشخیص داد و با این دو به شدت مبارزه کرد. آخر کار هم جان خود را در همین راه از دست داد. او برای مبارزه با این دو عامل فلج کننده، آگاهی سیاسی و شرکت فعالانه ی مسلمانان را در سیاست واجب و لازم شمرد و برای تحصیل مجدد عظمت از دست رفته ی مسلمانان و به دست آوردن مقامی در جهان که شایسته ی آن هستند، بازگشت به اسلام نخستین و در حقیقت حلول مجدد روح اسلام واقعی را در کالبد نیمه مرده ی مسلمانان، فوری و حیاتی می دانست. بدعت زدایی و خرافه شویی را شرط آن بازگشت می شمرد، اتحاد اسلام را تبلیغ می کرد و دست های مرئی و نامرئی استعمارگران را در نفاق افکنی های مذهبی و غیر مذهبی می دید و رو می کرد.» سید جمال مهمترین دردهای جامعه ی اسلامی را این موارد تشخیص داده بود:
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1- استبداد حکام.

2- جهالت و بی خبری توده ی مسلمانان و عقب ماندن از کاروان علم و تمدن.

3- نفوذ عقاید خرافی در اندیشه ی مسلمانان و دور افتادن آنها از اسلام نخستین.

4- جدایی و تفرقه میان مسلمانان به عناوین مذهبی و غیر مذهبی.

5- نفوذ استعمار غربی.



درمان از نظر سید

سید چاره ی این دردها را در امور زیر می دانست:

1- مبارزه با خودکامگی مستبدان.

2- مجهز شدن به علوم و فنون جدید.

3- بازگشت به اسلام نخستین و دور ریختن خرافه ها و پیرایه هایی که به اسلام بسته شده است.

4- ایمان و اعتماد به مکتب.

5- مبارزه با استعمار خارجی.

6- اتحاد اسلام.

7- دمیدن روح پرخاشگری و مبارزه و جهاد به کالبد نیمه جان جامعه ی اسلامی.

8- مبارزه با خودباختگی در برابر غرب.



آخرین نامه

سید جمال که در باب عالی در آنکارا زندانی بود، آخرین نامه ی خود را در سه شنبه 5 شوال 1314/9 مارس 1897، به یکی از دوستان ایرانی خود می نویسد و ناامید از نجات و حیات، کشته شدن خویش را انتظار می کشد. واپسین کلام سید آنچنان نغز و صریح است که نیاز به تحلیل ندارد.

«دوست عزیز! من در موقعی این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس محبوس و از ملاقات دوستان خود محرومم. نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات، نه از گرفتاری متألم و نه از کشته شدن متوحش. خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن. حبسم برای آزادی نوع، کشته می شوم برای زندگی قوم. ولی افسوس می خورم از این که کشته های خود را ندرویدم. به آرزویی که داشتم کاملا نایل نگردیدم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم. دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم مشرق بشنوم. ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه ی مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخم های بارور و مفید خود را در زمین شوره زار سلطنت فاسد نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه کاشتم، به نمو رسید. هر چه در این زمین کویر غرس نمودم، فاسد گردید. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه ی من، به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت. امیدواری ها به ایرانم بود. اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. با هزاران وعده و وعید به ترکیه احضارم کردند. این نوع مغلول و مقهورم نمودند. غافل از این که انعدام صاحب نیت، اسباب انعدام نیت نمی شود. صفحه ی روزگار، حرف حق را ضبط می کند. باری، من از دوست گرامی خود، خواهشمندم این آخرین نامه را به نظر دوستان عزیز و هم مسلکهای ایرانی من برسانید و زبانی به آن ها بگویید: شما که میوه ی رسیده ی ایران هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید، از حبس و قتال نترسید، از جهالت ایرانی خسته نشوید، از حرکات مذبوحانه ی سلاطین متوحش نگردید، با نهایت سرعت بکوشید با کمال چالاکی کوشش کنید، طبیعت با شما یار است و خالق طبیعت، مددکار. سیل تجدد، به سرعت به طرف مشرق جاری است. بنیاد حکومت مطلقه متعدم شدنی است. شماها تا می توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید، نه به قلع و قمع اشخاص. شما تا قوه دارید در نسخ عاداتی که میانه ی سعادت و ایرانی سد سدید گردیده، کوشش نمایید، نه از نیستی صاحبان عادات. هر گاه بخواهید اشخاص را مانع شوید، وقت شما تلف می گردد. اگر بخواهید به صاحب عادت سعی کنید، باز آن عادت، دیگران را بر خود جلب می کند. سعی کنید موانعی را که میانه ی الفت شما و سایر ملل واقع شده رفع نمایید. گول عوام فریبان را نخورید.»
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سید در اواخر عمر در ترکیه زندگی، و غیر مستقیم تحت نظر سلطان عبدالحمید، امپراتور عثمانی قرار داشت. وقتی خبر قتل ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا کرمانی به اسلامبول رسید، به دستور امپراتور عثمانی، از بیشتر ایرانیان درباره ی ارتباط سید جمال و میرزا رضا تحقیق به عمل آمد و سرانجام پلیس عثمانی طی گزارشی نوشت: «سید جمال الدین ایرانی است و میرزا رضا به تحریک او مرتکب قتل شاه شده است.» سلطان عثمانی از سید جمال در هراس افتاد و دستور قتل او را داد و سرانجام در 19 اسفند 1275 برابر با 9 مارس 1897، او را مسموم ساختند و جنازه ی او را در قبرستان مشایخ اسلامبول به خاک فرستادند. در سال 1324 شمسی، فیض محمدخان، سفیر وقت دولت افغانستان در آنکارا موافقت دولت ترکیه را برای نبش قبر سید به دست آورد و بقایای جسد سید را در تابوتی به کابل انتقال داد.

من_اب_ع

سایت ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

سید جمال الدین اسدآبادی زندگینامه نهضت اسلامی بیداری اسلامی ایران همدان استعمار مبارزه


کنفوسیوس

کونگ چی یو، که شاگردانش او را کونگ فوتزه، یعنی «کونگ استاد» می خواندند، به سال 551 ق م، در چوفو، واقع در امارت لو که همان استان شانتونگ کنونی است، زاده شد. بنابر افسانه های چینی که در عرصه ی مبالغه پردازی از افسانه های هر قومی گوی سبقت می ربایند، اشباح، تولد طفل نامشروعی را به مادری جوان خبر می دهند، پس مادر جوان کنفوسیوس را در غاری به دنیا می آورد. به هنگام زادنش، خیل اژدها به مراقبت می پردازند و بانوان اثیری هوای را عطرآگین می سازند. آورده اند که نوزاد پشتی چون پشت اژدها و لبانی مانند لبان گاو و دهانی به سان دریا داشت. وی به خانواده ای متعلق بود که هنوز برقرار است و قدیمترین خانواده ی چینی محسوب می شود. تبارشناسان تأیید می کنند که نسبت وی مستقیما به فغفور بزرگ، شی هوا نگ تی، می رسد و تقدیر بر این بوده است که اخلاف وی تا امروز دوام آورند. اخلاف نرینه ی او در سده ی پیش به یازده هزار تن می رسیدند. اکنون تقریبا همه ی مردم شهر مولد او خود را از صلب او، یا از نسل یگانه فرزندش، می دانند. وزیر دارایی حکومت کنونی چین [سال 1935] که در نانکینگ مستقر است، از آن زمره است.
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وقتی که کونک فوتزه به جهان آمد، پدرش هفتاد ساله بود، و چون فرزند به سه سالگی رسید، پدر درگذشت. او را به مدرسه فرستادند، ولی، برای کمک به مادر، به شغلی نیز تن در داد، و شاید رخوت یا وقاری که همه ی اوراق کارنامه ی عمر او را در نوردیده است، در همین اوان کودکی بر او دست یافته باشد. با این وصف، در جوانی مجال آن داشت که در تیراندازی و خنیاگری تردست گردد. چنان به موسیقی خو گرفت که بر اثر شنیدن آهنگی دلنشین منقلب شد و از آن پس به گیاه خواری روی آورد و مدت سه ماه گوشت نخورد! برخلاف نیچه، میان فلسفه و ازدواج مخالفتی ندید؛ پس، در سن نوزده، همسری برگزید و در بیست و سه او را رها کرد و ظاهرا دیگر متأهل نشد. در سال بیست و دوم عمر، کار خود – آموزگاری – را آغاز کرد. خانه ی خود را آموزشگاه گردانید و از شاگردان جز شهریه ی قلیلی که در استطاعت آنان بود، نخواست. برنامه ی درسی او مرکب از تاریخ و شعر و آیین مردمداری بود. می گفت: شعر، منش انسانی را می سازد، آیین مردمداری، به میانجی آداب و تشریفات، منش را می پرورد، و موسیقی منش را کمال می بخشد.

همچون سقراط، شاگرادن خود را به شیوه ی زبانی درس می داد و چیزی نمی نوشت. از این رو، آنچه از او می دانیم ناشی از گزارشهای اعتمادناپذیر شاگردان اوست. وی، که از حمله کردن به فرزانگان دیگر پرهیز می نمود و رد کردن عقاید دیگران را اتلاف عمر می شمرد، با رفتار خود، سرمشقی پسندیده برای فیلسوفان آتی باقی نهاد. در کار تدریس، هیچ گونه روش منطقی دقیق به شاگردان نمی آموخت، بلکه به آرامی خطاهای آنان را نشان می داد و از آنان فراست می خواست و هوش آنان را تیز می کرد. می گفت: «براستی نمی توانم برای کسی که به گفتن «چه فکر کنم؟» معتاد نباشد، کاری کنم.» و «برای کسی که مشتاق نباشد، حقیقت را نمی گشایم، و به یاری کسی که نگران تبین نموده ها نباشد، بر نمی خیزم. برای کسی که یک گوشه ی موضوع را به او بنمایم و او خود سه گوشه ی دیگر را از آن در نیابد، درسم را تکرار نمی کنم.» اطمینان داشت که داناترین مردمان از آموزش بهره ای نمی جویند، و کسی می تواند از سر خلوص به مطالعه ی فلسفه ای مردمی بپردازد که قبلا منش و ذهن خود را بپرورد. «یافتن مردی که سه سال درس گرفته ولی به خیر گرایش نیافته باشد، آسان نیست.»
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در آغاز، بیش از چند شاگرد نداشت، ولی بزودی در اکناف پیچید که، در پس لبانی گاو آسا و دهانی دریاوش، دلی پر مهر، ذهنی پربار در جنب و جوش است. کنفوسیوس در پایان عمر توانست بر خود ببالد که سه هزار تن از جوانان نزد او درس خوانده و چون خانه ی او را ترک گفته اند، به مقامات شامخ رسیده اند. گروهی از دانشجویان، که زمانی به هفتاد تن رسیدند، همواره نزد کنفوسیوس می زیستند، همچمان که نوآموزان هندو با «گورو»ی خود زندگی می کردند. همه ی شاگردان به استاد خود علاقه ی تام داشتند و همواره از سر نیکخواهی معترض بودند که چرا خود را به خطر می اندازد و چرا در حفظ نام نیک خود نمی کوشد. با آنکه نسبت به شاگردان سختگیر بود، بعضی از آنان را بیش از فرزند خود دوست می داشت؛ هنگامی که ین هووی درگذشت، بیش از اندازه گریست و در پاسخ امیر گی، که از او نام بهترین شاگردش را پرسید، گفت: «ین هووی عاشق آموختن بود.... هنوز نشنیده ام که فردی [چون او] شیفته ی آموختن باشد.... هر چه می گفتم او را به وجد می آورد.... خشم خود را بروز نمی داد. خطا را تکرار نمی کرد. بدبختانه عمر مقدر او کوتاه بود و مرد، و اکنون کسی [چون او] نیست.» طلاب کاهل از کنفوسیوس دوری می گرفتند یا عنایت چندانی نمی دیدند. وی از آنان بود که شاگرد کاهل را با ضرب چوبدست درس می دهند و با صراحتی بیرحمانه می رانند. «سخت است وضع کسی که سراسر روز، خود را با خوراک انباشته می کند، بی آنکه ذهن خویش را به کاری گمارد.... در جوانی، چنانکه در خور نونهال است، فروتن نیست؛ در کمال عمر دست به کاری نتیجه بخش نمی زند، و عمری دراز می کند – چنین کسی در حکم آفت است.»
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هنگامی که در حجره بود، یا با شوق فراوان در رهگذرها می ایستاد و به شاگردانش تاریخ و شعر و آداب و فلسفه می آموخت، منظری غریب داشت. صورتهایی که نقاشان چینی از او ساخته اند، به اواخر عمر او تعلق دارند: سرش کم و بیش بی موست و بر اثر آزمایشهای روزگار گره خورده و چروکیده شده است. چهره اش چنان خشونت جدی و ترس آوری دارد که به شوخ طبعی و ملایمت تصادفی او، و حساسیت و ظرافتی که علی رغم کمال تحمل – ناپذیرش به او حالتی انسانی می داد، مجال خودنمایی نمی بخشد.

یک معلم موسیقی چونگ نی یا کنفوسیوس را در اواسط عمر چنین وصف می کند: بسیاری از آیات خردمندان را در چونگ نی دیده ام. چشمان رودسان، و پیشانی اژدها آسا دارد و اینها مشخصات هوانگ تی است. دستهایش دراز و پشتش چون سنگ پشت است. بلندیش از نه پا [ی چینی] تجاوز می کند.... هر گاه لب به سخن می گشاید، سلاطین ماضی را می ستاید. راه فروتنی و ادب می پوید. هر موضوعی را شنیده و به حافظه نیرومند خود سپرده است. دانش او پایان ناپذیر می نماید. آیا نمی توانیم طلوع مردی خردمند را در او سراغ کنیم؟ در داستانها «چهل و نه ویژگی برجسته» به او نسبت داده اند. یک بار که در حین سفر، بتصادف از شاگردانش جدا شد، شاگردان از گزارش مسافری محل او را یافتند. مسافر گفته بود مردی را دیده است دیوآسا با «سیمای پریشان یک سگ ولگرد.» وقتی که شاگردان این توصیف را برای کنفوسیون باز گفتند، وی محفوظ شد و گفت: «عالی است! عالی است!»
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معلمی کهنه پرست بود و باور داشت که رعایت حدود شاگردی و معلمی ضروری است. تقید به آداب، آرمان او بود. این مردمداری آب و نانش بود. کوشید تا لذتجویی غرایز را با خشکی و سختی کشی مشرب خود تعدیل کند. چنین می نماید که گاهی به خودستایی تن در داده است، گفته است: «می توان در یک مزرعه ی ده خانواری یک تن را با عزت و صمیمیت من یافت. اما او به قدر من شیفته ی دانش نخواهد بود.»، «در فرهنگ شاید برابر دیگران باشم، اما هنوز به [منش] انسان برتر، که به تعالیم خود عمل می کند، دست نیافته ام.»، «اگر امیری بود که مرا به کار می گماشت، در ظرف دوازده ماه کاری عمده می کردم، و در طی سه سال حکومت کامل می شد.» اما بر روی هم عظمت او با فروتنی همراه بود. شاگردانش به ما اطمینان می دهند: «چهار چیز بود که استاد از آنها یکسره بر کنار بود: با تصدیق بلاتصور و تصمیمات نسنجیده ی هوساکانه و لجاجت و خودخواهی سر و کار نداشت.» خود را ناقل – و نه واضح – می نامید و وانمود می کرد که فقط ناقل چیزهایی است که از فغفورهای نیکوکار – یو و شوین – آموخته است. سخت آرزومند شهرت و مقام بود، اما برای تحصیل آنها به سازش دور از شرف تن در نمی داد. بارها مقامات والا را رد کرد، زیرا گمارندگان او کسانی بودند که حکومتشان از دیدگاه او عادلانه نبود. به شاگردان خود اندرز می داد که انسان باید بگوید «مرا باکی نیست که مقامی ندارم، پروای من این است که برای تحصیل مقام، شایسته گردم. مرا باکی نیست که مشهور نیستم، خواهان آنم که لایق شهرت شوم.»
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مانگ هه، که یکی از وزیران امیر لو بود، فرزندان خود را به محضر کنفوسیوس فرستاد، و کنفوسیوس، به پایمردی آنان، به دربار چون در لویانگ معرفی شد. اما، از سرافتادگی، از آن دور گرفت و، چنانکه دیده ایم، به ملاقات لائوتزه ی خردمند، که در آستانه ی مرگ بود، شتافت. چون به لو بازگشت، موطن خود را چنان آشوبناک دید که با چند تن از شاگردان به امارت چی کوچید. کوچندگان، هنگامی که در راه خود از میان کوههای بلند دور افتاده می گذشتند، از دیدن فرتوت زنی که کنار گوری می گریست، مبهوت شدند. کنفوسیوس تسه لو را گسیل داشت تا از غم او بپرسد. پیرزن در پاسخ گفت: «پدرشوهرم در اینجا به وسیله ی ببری به قتل رسید و شوهرم نیز، و اکنون پسرم به همان سرنوشت دچار آمده است.» کنفوسیوس از او پرسید که چرا در چنان جای خطرناکی مانده است. زن پاسخ داد: «در اینجا حکومت ستمکار وجود ندارد.»

کنفوسیوس به شاگردانش گفت: «فرزندان من، این را به یاد سپارید: حکومت سمتکار سبعتر از ببر است!» امیر چی او را بار داد و از تعریفی که درباره ی حکومت نیک از او شنید، بسی خشنود شد: «حکومت هنگامی نیک است که امیر، امیر باشد و وزیر، وزیر و پدر، پدر باشد و پسر، پسر.» امیر خراج شهر لین چی یو را برای معیش او تخصیص داد. اما کنفوسیوس هدیه ی امیر را نپذیرفت و اظهار داشت که کار درخور پاداشی چنان نکرده است. امیر اصرار ورزید که او را به عنوان مشاور نزد خود نگاه دارد، ولی گان یبنگ، وزیر اعظم، با سخن خود او را منصرف گردانید: «این دانشوران از کردار بر کنارند و نمی توان از آنان پیروی کرد. چنان با نخوت و خودبینی به آرای خویش می نگرند که در مقامات فرودین خرسند نمی شوند.... این جناب کونگ عجایب فراوان دارد. تنها برای اجرای تشریفاتی که وی درباره ی رفت و آمد می داند، نسلها وقت لازم است!» پس، کنفوسیوس به لو بازگشت، پانزده سال دیگر به شاگردان درس داد و آنگاه برای تصدی مقامات دیوانی فرا خوانده شد.
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در پایان سده، او را سر کلانتر چونگ تو گردانیدند. از یک روایت چینی برمی آید که، با انتصاب او، درستکاری مانند مرضی مسری شهرگیر شد، چندانکه مردم اگر در خیابان اشیای گرانبها می یافتند، یا آنها را بر نمی گرفتند یا به صاحبانشان می رساندند. هنگامی که تینگ، امیرلو، کنفوسیوس را بر مسند سرپرستی خدمات عمومی نشانید، کنفوسیوس فرمان داد که اراضی را مساحی کنند و در کشاروزی اصلاحات فراوان معمول دارند. سپس، بار دیگر ارتقا یافت و به وزارت جرایم رسید. چنین گفته اند که انتصاب او بدین سمت به تنهایی نابودی جنایت را کفایت کرد. در اخبار چینیان آمده است که «نادرستی و تباهی به شرم افتادند و رو پنهان کردند. صداقت و وفاداری، خصلت مردان شد و عفت و فرمانبری، خصیصه ی زنان. بیگانگان از امارات دیگر بدان سامان روی آوردند. کنفوسیوس بت مردم گردید.»

این تحول چنان عظیم است که البته باور کردنی نیست. در هر حال، وضع جدید دوام نیاورد و بیگمان بزه کاران از نهانگاهها سر بر آوردند و زیر پای استاد دام گستردند. مورخان می گویند که امارات مجاور، به لو رشک بردند و از قدرت افزاینده ی آن به هراس افتادند. در چی، وزیری مکار نظر داد که باید تینگ، امیر لو، را از کنفوسیوس دور و بیزار گردانید. پس امیر چی گروهی از دختران خوشنوا و شیرین ادا را با یکصد و بیست اسب، که از دخترکان نیز زیباتر می نمودند، نزد امیر تینگ فرستاد. امیر شیفته ی دختران و اسبان شد، و کنفوسیوس، که حاکم را سرمشقی برای رعایا می خواست، رنجید. امیر رنجش او را به چیزی نگرفت و از وزیران و امور حکومت غافل شد. پس تسه لو بانگ برداشت: «استاد، وقت رفتن است.» کنفوسیوس با اکراه از کار خود کناره گرفت و لو را ترک گفت. سیزده سال به آوارگی عمر گذاشت و شکوه سر داد که هرگز «کسی را ندیده است که تقوا را به قدر جمال دوست بدارد». حقا یکی از خطاهای شایان سرزنش طبیعت این است که میان تقوا و جمال جدایی انداخته است.
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استاد و تنی چند از شاگردان از ولایتی به ولایتی رفتند. دیگر در ولایت موطن خود معزز نبودند. در برخی از ولایات، تکریم می شدند و در بعضی، تخفیف و تهدید. دوبار مورد حمله ی اوباشان قرار گرفتند و یک بار از گرسنگی به آستانه ی هلاکت رسیدند. حتی تسه لو زبان به شکایت گشود که چنین حیاتی در خور «انسان برتر» نیست. در جریان سفر آنان، امیر وی ریاست حکومت خود را به کنفوسیوس پیشنهاد کرد. اما کنفوسیوس، که از عقاید امیر خشنود نبود، نپذیرفت. هنگامی که آن جماعت کوچک از خاک چی می گذشتند، با دو پیرمرد، که از بد روزگار، مانند لائوتزه، زندگی را رها کرده و در گوشه ای به فلاحت پرداخته بودند، روبرو شدند. یکی از آن دو کنفوسیوس را به جا آورد و به تسه لو دشنام داد که چرا کنفوسیوس را همراهی می کند. پیرمرد می گفت: «آشفتگی همچون سیلی بالنده سراسر شاهنشاهی را فرا می گیرد، و کیست که این وضع را برای تو دگرگون سازد؟ به جای پیروی از مردی که از این ایالت به آن ایالت پناه می برد، آیا بهتر نیست پیرو کسانی شوی که از سراسر عالم رو بر می تابند؟» کنفوسیوس در این توبیخ تأمل کرد، اما هنوز امیدوار بود که باری دیگر در ایالتی مجالی یابد و رهبری اصلاح و صلح را برعهده گیرد.

سرانجام، در سال شصت و نهم عمر فیلسوف، امیرگی بر اریکه ی سلطنت لو نشست و سه تن را با هدایای شایسته نزد او فرستاد و دعوتش کرد که به مسقط الرأس خود بازگردد. در نتیجه، کنفوسیوس پنج سال پایان عمر را با عزت و سادگی گذرانید. رهبران لو بارها او را به مشاوره خواندند. ولی او خردمندانه گوشه گرفت و خویشتن را وقف تدوین آثار اصیل (کلاسیک) چین و تألیف تاریخ قوم خود کرد. در آن زمان، یک بار امیرچی احوال استاد را از تسه لو پرسید و تسه لو از پاسخ دریغ ورزید. کنفوسیوس چون از آن خبردار شد، اعتراض کرد: «چرا نگفتی؟ چه او مردی است که، از شوق دانش پژوهی، خوراک خود را فراموش می کند، از شادی [یافته های خود] غمها را از یاد می برد، و فرا آمدن پیری را در نمی یابد.» در گوشه ی عزلت، با شعر و فلسفه، خود را تسلا می داد و مسرور بود که غرایزش با عقل هماهنگ شده اند. می گفت: «در پانزده سالگی به آموختن دل دادم. در سال سی ام سخت به خود قائم شدم. در چهل از شک رهایی جستم. در پنجاه به نوامیس آسمانی پی بردم. در شصت گوشهایی حقیقت نیوش یافتم. در هفتاد توانستم از خواست دل پیروی کنم، بی آنکه از راه صواب انحراف جویم.» در سن هفتاد و دو در گذشت.
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پیرامونیان او روزی بامدادان شنیدند که به آوازی حزین می خواند: «کوه عظیم باید فرو ریزد، تیر نیرومند باید در هم شکند، و خردمند، همچون گیاهی، پژمرده و نابود شود.» چون شاگردش، تسه کونگ، خود را بدو رسانید، استاد گفت: «هیچ سلطان هوشیار فرا نمی آید. در سراسر شاهنشاهی یکی نیست که مرا سرور خود گرداند. زمان مرگ من فرا رسیده است.» در بستر افتاد و پس از هفت روز جان داد. حواریانش، با شکوه و تشریفاتی که زیبنده ی اخلاص آنان بود، وی را به خاک سپردند. سپس مدت سه سال در کلبه هایی که کنار گورش ساختند، به سر بردند و همچون پدر مردگان، بر او سوگواری کردند. پس از آنکه همه رفتند، تسه کونگ، که بیش از دیگران به وی مهر داشت، سه سال دیگر در آنجا ماند و به تنهایی در کنار آرامگاه استاد ماتم گرفت.

من_اب_ع

تبیان

کلی__د واژه ه__ا

کنفوسیوس زندگینامه فلاسفه چین صوفیان تاریخ


عاصم ابن ابی النجود کوفی

از مردم کوفه است، عاصم از قراء هفتگانه و شیعی است و قرآن را بر ابی عبدالرحمن عبدالله بن حبیب سلمی شیعی که از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) بود، قرائت کرد. عاصم با یک واسطه راوی قرائت امیرالمؤمنین (ع) است. به همین جهت گفته اند فصیح ترین قراآت قرائت عاصم می باشد، زیرا وی قرائت اصیل آورده است. خوانساری در کتاب روضات الجنان در شرح احوال عاصم می نویسد: «وی پارساترین و پرهیزگارترین قراء، و رأی او درست ترین آراء در قرائت به شمار می رود. قاطبه دانشمندان شیعی، قرائت عاصم را فصیح ترین قراآت دانسته اند. روایان وی عبارتند از: حفص و ابوبکر عیاش.
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من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

عاصم ابن ابی النجود کوفی تشیع اصحاب امام علی (ع) قرآن قرائت


ضحاک

ضحاک از شخصیتهای اسطوره ای ایرانیان است. در شاهنامه، ضحاک پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزه وران است. او که از اعراب است پس از کشتن پدرش به ایران می رود و جمشید را می کشد و بر جایش می نشیند. با بوسهٔ ابلیس، بر دوش ضحاک دو مار می روید که باید به آن ها مغز جوانان را بخوراند. روزگار فرمانروایی او هزار سال به درازا می کشد تا این که آهنگری به نام کاوه به پا می خیزد؛ چرم پاره خود (درفش کاویانی) را بر می افرازد و مردم را به پشتیبانی فریدون و جنگ با ضحاک می خواند. فریدون ضحاک را در البرز به بند می کشد.

من_اب_ع

ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

ضحاک اسطوره ایران شاهنامه افسانه فردوسی


شیخ الرئیس قاجار

شاهزاده ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار فرزند محمدتقی میرزا حسام السلطنه پسر فتحعلی شاه قاجار بود و در سال تاجگذاری ناصرالدین شاه در تهران زاده شد. ابوالحسن در کودکی آبله گرفت و نابینا شد. وی در وبای همه گیر تهران دچار وبا هم شد، ولی درمان شد. وی آموزش ابتدایی را در تهران گذراند و سپس برای ادامهٔ تحصیل راهی سامرا شد. پس از بازگشت به علت مخالفت با شاه در تهران نماند و به مشهد رفت. آصف الدوله، والی وقت خراسان، از شیخ الرئیس به شاه گلایه کرد که وی در اینجا سخن از آزادی مردم میزند و باعث شد که ناصرالدین شاه فرمان تبعید او از ایران را صادر کند. پس از آن وی رهسپار عشق آباد شد.
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در بیرون از ایران، ابوالحسن میرزا به فعالیت های انقلابی پرداخت. زمان جنبش مشروطه در ترکیه، هند، عراق، و فرانسه با چاپ نوشته هایش، ایرانیان را به جنبش آزادی خواهی خود فرا می خواند. پس از پیروزی مشروطیت، شیخ الرئیس به ایران بازگشت ولی پس از به توپ بسته شدن مجلس، از سوی محمدعلی شاه دستگیر شد و او را زنجیر به گردن به باغ شاه بردند. شاه دستور داد دهانش را خرد کنند و آنقدر با تفنگ به دهانش کوبیدند تا دندان هایش شکست. شاه دستور داده بود شکم شیخ الرئیس را هم پاره کنند ولی با میانجی گری عضدالملک (شاخص قاجار) حکم قتل وی به زندان تبدیل شد. او پس از فتح تهران از سوی مشروطه خواهان آزاد شد. شیخ الرئیس در دورهٔ دوم مجلس شورای ملی از سوی مردم مازندران به نمایندگی مجلس برگزیده شد. ابوالحسن میرزا در سال 1299 بر اثر بیماری تیفوس مرد و در ایوان آرامگاه ناصرالدین شاه به خاک سپرده شد.

من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

شیخ الرئیس قاجار زندگینامه قاجاریه سیاست مبارزه آزادی پست حکومتی


میرزا محمدحکیم الهی

نام: شمس الدین محمدحکیم الهی ثانی صدرالدین محمدلواسانی

جنسیت: مرد

تولد و وفات: ز 1319 قمری

محل تولد: مشخص نیست.

شهرت: علمی و فرهنگی خطاط

توضیحات 

وی نستعلیق را استادانه می نوشت و در خط نستعلیق شاگرد عموی خود، میرزا علی محمد صفای لواسانی خوشنویس، بود. صاحب «طرائق الحقائق» وی را در 1314 ق در لواسان ملاقات کرده است. از آثار وی: یک نسخه «مصطلاحات الصوفیه»، به قلم کتابت خوش، با رقم: «کتبه صدرالدین محمدبن شمس الدین محمدبن محمد جعفر الالهی النظامی اللواسانی... سنۀ 1312»؛ نسخه ای دیگر از همان کتاب و به همان قلم، با رقم یک نسخه منتخب «نثر الآلی»، به قلم کتابت متوسط، با رقم: «... انا العبد صدرالدین بن شمس الدین الشهیر بحکیم الهی عفی عنه، سنه 1319».
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من_اب_ع

سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

میرزا محمدحکیم الهی هنر خط زندگینامه


سید علی شوشتری

سید محمدعلی امام شوشتری (تولد 1281 ه_.ش در شوشتر، وفات 1351 ه_ ش در تهران) فرزند مرحوم سید محمد شریف امام جمعه شوشتر یکی از دانشمندان بنام شهر شوشتر بود. بیشتر نیاکان او از رده دانشمندان دینی و اهل علم بوده اند که مشهورترین آنها شادروان سید نعمت الله جزایری و شادروان سید عبدالله همزمان نادرشاه افشار است و کسی است که صدر نمایندگان خوزستان در دشت مغان بوده و خطابه شهریاری نادرشاه را نوشته و خوانده است. مرحوم سید محمدعلی امام شوشتری نوه هشتم سید نعمت الله جزایری و مادرش ساره بیگم نوه شادروان حاج شیخ جعفر شوشتری مجتهد بزرگ همزمان ناصرالدین شاه قاجار است.



پس از اتمام تحصیلات مقدماتی، علوم دینی را تا درجه اجتهاد و منطق، اصول و تاریخ ادبیات عرب را نزد دائی خود مرحوم شیخ محمدکاظم شوشتری و برادر خود سید نورالدین امام شوشتری فرا گرفت و سپس به فرا گرفتن زبان انگلیسی پرداخت و به خدمت وزارت معارف آن زمان درآمد. خدمت اداری را از کارآموزی و دبیری شروع کرد. پس از دوازده سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش به خدمت وزارت دارایی در آمده و به اداره کل گمرک منتقل شد. او سالها در بنادر جنوب خدمت کرد و در این سفرها به خصوصیات خلیج فارس، بنادر و جزایر آن آشنایی کامل یافت. در سال 1326 به گمرک تهران منتقل شد و به مقامهای مستشار فنی وزارت گمرکات، ریاست امور قضایی کل گمرک و ریاست گمرک تهران رسید و برای اصلاح قوانین گمرکی زحمت بسیاری کشید. در همان زمان که کارهای بزرگ اداری را مانند ریاست گمرک تهران بر عهده داشت، باز هم آسایش خود را در مطالعه میدانست و پس از کار به مطالعه در کتابخانه کوچک خود مشغول می شد. مرحوم امام شوشتری در سال 1337 از خدمت دولت بازنشسته شد و چند سفر به اروپا رفت.
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او به زبان عربی نیز تسلط کامل داشت و در سال 1345 در کتابخانه پهلوی به ریاست بخش عربی منصوب گشت و در این زمان با استاد ذبیح الله بهروز در زمینه های تحقیقی و تاریخی همفکری داشت. او پس از بازنشسته شدن با وقت آزادی که پیدا کرده بود، توانست بسیاری تحقیقات خود را کامل کرده و نتایج آنها را به صورت کتابهای مختلف انتشار دهد. امام شوشتری در آبان ماه 1350 به دلیل کتابها و مقالاتی که تألیف کرده بود، از سوی شاه ایران احضار شده و مورد تمجید قرار گرفت. در کنگره زبان فارسی چند سخنرانی جامع ایراد کرد که به وسیله وزارت فرهنگ و هنر چاپ شد. همچنین درباره تاریخ زبان دری که از زمان ساسانیان زبان پیشرفته ای بوده تحقیقات ارزنده ای انجام داده است. امام شوشتری همچنین سخنرانیهای مختلفی در رادیو ایران در برنامه ارتش انجام داد و در آنها بسیاری سرداران ایرانی که در صدر اسلام کمک کرده اند، معرفی نمود. بیشتر این سرداران گمنام بوده اند و یا آنها را عرب میدانستند. او همچنین درباره ایرانیان در جزیرة العرب و یمن و جنگهای ایشان و کانونهای مهری و مانوی و مزدکی در شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام نیز مطالب تحقیق جالبی نوشته است.



شادروان سید محمدعلی امام شوشتری در سالهای آخر زندگی دچار عارضه ریوی شد و با توجهات شاه ایران برای معالجه به انگلستان رفت. در آن زمان دختر وی نیز که در لندن تحصیل می کرد، از وی پرستاری می نمود. بیماری وی سرطان ریه تشخیص داده شد ولی چون بیماری پیشرفت کرده بود، عمل جراحی صلاح دیده نشد و با دستورهای پزشکی بعد از چند ماه به ایران بازگشت و به تدوین اثر بزرگی به نام نامنامه جغرافیایی ایرانشهر یا ایران بزرگ پرداخت. برای گردآوری این اثر تمام متون جغرافیا و کتابهای مسلک قدیم را با هم تطبیق داده و بسیاری از اشتباهات گذشتگان را اصلاح نمود و نامهای درست جغرافیایی ایرانشهر را از زمان ساسانی در فرهنگ بزرگ تنظیم کرد. این کتاب در چهار جلد است که که تنها یک جلد از آن آماده گردید. بزرگترین آرزوی او این بود که این اثر به اتمام رسیده و چاپ شود که بیماری او شدت یافت و چند ماه آخر در بستر بیماری بود تا در 15 مهرماه 1351 از جهان چشم فرو بست. او را در حسینیه رحمتی در شرق صحن مطهر حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند.

ص: 17169







تألیفات 

تاریخ جغرافیایی خوزستان به کوشش مؤسسه امیرکبیر.

تاریخ مقیاسات و نقود در حکومت اسلامی که در دانشسرای عالی در سال 1339 به چاپ رسید.

فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی که بزرگترین کتاب در این زمینه است و به کوشش انجمن آثار ملی در سال 1347 به چاپ رسید. این کتاب شامل بیش از سه هزار ریشه لغت فارسی است که در زبان عربی وارد شده است.

ترجمه اندرزنامه اردشیر بابکان را تحت عنوان عهد اردشیر که اصل فارسی آن از بین رفته است از زبان عربی به فارسی برگرداند و به کوشش انجمن آثار ملی در سال 1348 به چاپ رسید.

ایران گهواره دانش و هنر، پیشینه هنر موسیقی روزگار اسلامی است که توسط وزارت فرهنگ و هنر در سال 1348 به چاپ رسید. تاریخ شهریاری در شاهنشاهی ایران که بزرگترین و مستندترین کتاب در زمینه فلسفه شهریاری و تاریخ آن در ایران است و در سال 1350 توسط وزارت فرهنگ و هنر به چاپ رسیده است. فصل چهارم کتاب آب و فن آبیاری در ایران باستان تحت عنوان پایه های کهن حقوقی در آبیاری ایرانشهر از طرف وزارت آب و برق که در سال 1350 به چاپ رسیده است.



مقالات

بنیاد فلسفی شهریاری در ایران.

خلیج فارس و باستانی ترین فانوسهای جهان، مجله باستانشناسی و هنر ایران، شماره پنجم، سال 1349.

تحقیقی درباره پیشینه دریانوردی در ایران در مجموعه تاریخ تحول علوم در ایران.

رساله ای در زمینه پیدایش و آرایش زبان.

نام هفت شهر مدائن، مجله باستانشناسی و هنر ایران، شماره سوم، سال 1348.
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خوزستان فی الحاضر و التاریخ، مجله الاخاء.

پادآواز هنر نقاشی ایران در روزگار اسلامی، مجله باستانشناسی و هنر ایران، شماره چهارم.

مزدک و آئین او.

نقش ایرانیان در پیشرفتهای نخستین اسلامی.

تأثیر حقوق ایرانی روزگار ساسانی در گسترش حقوق اسلامی مجله معارف اسلامی، شماره 13، 1350.

تسویه یا تفضیل در حقوق اسلامی مجله معارف اسلامی، شماره 9، 1348.

تأثیر شگرف ادب روزگار ساسانی در ادب روزگار عباسی در مجله هنر و مردم شماره های 107 و 108 شهریور و مهر 1350.

سرچشمه جنبشهای انقلابی در عصر اسلامی و راه نفوذ آنها به اروپا مجله وحید، شماره 1، سال 7، سال 1348.

بررسی شیوه نفوذ معماری ایرانی در معماری اسلامی بر پایه نوشته های تاریخی در مجله باستانشناسی ایران، شماره 2، سال 1348.

چگونگی پیدایش فقه اسلامی در مجله معارف اسلامی.

پیشینه موسیقی در اسلام.

تاثیر تمدن ایران در عرب.

بخش دوم از کتاب پیشینه سان و رژه در ایران.

منابع اقتصادی خلیج فارس در سمینار خلیج فارس.

نمونه یک اشتباه در تاریخ و هنر.

یک نامگذاری غلط مجله وحید، شماره 11، آبانماه 1345.

تیشه هایی که به زبان فارسی فرود می آید در مجله وحید، شماره 2، بهمن ماه 1345.

زبان فارسی را دریابید مجله وحید، اردیبهشت 1348.

چرا به زبان فارسی بی پروا شده ایم مجله وحید، شماره 24، مهرماه 1348.

آیا هنرهای زیبا در اسلام حرام است؟ مجله هنر و مردم، شماره 95، شهریور 1349.

سرنوشت زبان فارسی مجله هنر و مردم، شماره 59، شهریور 1350.
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من_اب_ع

ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

سید علی شوشتری زندگینامه دانشمندان علوم اسلامی جغرافیا شوشتر


شیخ محمدتقی بهلول گنابادی

نام شیخ بهلول این مجاهد راه حق و حقیقت در تاریخ معاصر ایران با قیام خوش و آزادی خواهانه قیام مسجد گوهرشاد علیه واقعه کشف حجاب قرین شده، به طوری که با صحبت از یکی به ناگزیر باید از دومی نیز سخن به میان آورد. اکنون پس از هفتاد سال هنوز صدای این عالم ربانی در شبستان مسجد گوهرشاد طنین انداز است و خشت خشت آن بر شجاعت و ظلم ستیزی وی گواه است. شیخ محمدتقی بهلول گنابادی فرزند نظام الدین در سال 1297 شمسی در روستای بیلند گناباد چشم به جهان گشود. در کودکی به مکتب پدر رفت و به فراگیری قرآن کریم همت گمارد و در سن هشت سالگی موفق به حفظ کل قرآن گردید و سپس به تحصیل در رشته علوم قدیحه پرداخت و دوره سطح مراکز تحصیلاتش از قبیل: شرح لمحه، مطول تفتازانی، حاشیه را نزد پدر فرا گرفت.

در همین ایام نیز در مجالس روضه خوانی می کرد. مرحوم شیخ بهلول خود در این باره می گوید: «در سنین کودکی برای زنان منبر می رفتم. در زمان رضاشاه نیز که قرار بود تذکره شناسنامه بدهند شهرت مرا بهلول گرفتند». شیخ در سن 27 سالگی به منظور تکمیل دروس حوزوی رهسپار شهر مقدس مشهد شد و به محضر درس آیت الله حسین قمی راه یافت. اولین برخورد سیاسی شیخ با اعمال ننگین رضاشاه اندکی پس از ورود او به مشهد رخ داد و آن نیز در برچیدن بساط لهو و لهب در اول ماه محرم در باغ ملی سبزوار به منظور آمدن همسر شاه و امان الله خان پادشاه افغانستان به سبزوار بود. از آن پس همیشه تحت تعقیب عوامل دولتی رژیم پهلوی قرار داشت از این رو پیاده رهسپار قم شد.
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مهمترین حرکت سیاسی شیخ پس از تصمیم جدی رضاشاه مبنی بر گشودن دروازه های ترقی و رشد و توسعه به روی مردم ایران با کشف حجاب زنان و کلاه شاپو گذاشتن بر سر مردم شریف و مذهبی ایران به وقوع پیوست. رضاشاه به تاثی از امان الله خان و مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) برداشتن حجاب از زنان و بر سر نهادن کلاه شاپو و کراوات را برای مردان الزامی کرد و خود چون همتایان اش اولین بار به این کار مبادرت ورزید. این امر با مخالفت جدی روحانیون مواجه شد و زمینه های مخالفت روز به روز گرمتر می شد. در شهر مذهبی مشهد روحانیون با تجمع در منزل آیت الله یونس اردبیلی تصمیم گرفتند که نمایندگانی از جانب حوزه علمیه مشهد انتخاب کنند و برای مذاکره با رضاشاه به تهران بفرستند. در این جلسات آیت الله حسین قمی انتخاب شد که با شاه در این باره گفتگو کند، اما در شهر ری به هنگام توقف در باغ مهراج الملک بازداشت و ممنوع الملاقات شد. با رسیدن این خبر به مشهد، مردم در مسجد گوهرشاد تجمع کردند و ضمن سر دادن شعارهایی علیه سلطنت رضاشاه و بی حجابی خواستار آزادی آیت الله قمی شدند.

در این بین شیخ بهلول در فردوس به منبر رفت و علیه دستگاه دیکتاتوری سخنرانی کرد. شهربانی درصدد دستگیری او برآمد، ولی با کمک آقا نجفی موفق به فرار شد و به تربت حیدریه و سپس به مشهد رفت. شهربانی مشهد نیز درصدد دستگیری او بود، اما قبل از آنها شیخ توسط مأموران آستان قدس بازداشت و در یکی از حجره های صحن مطهر زندانی شد. با مطلع شدن مردم وی را آزاد و روی دوش گرفته و به حرم بردند و شیخ در آنجا به منبر رفت و سخنان تندی علیه دستگاه ایراد کرد. در روز 18 تیر 1314 شیخ در حرم مطهر مورد تعقیب مأموران آگاهی قرار می گیرد. آنان قصد داشتند به بهانه ای ایشان را از حرم بیرون بکشانند و دستگیر کند، اما با زیرکی شیخ کاری از پیش نبردند. در حدیقه الرضویه دراین باره آمده است: «شیخ چهار ساعت به غروب؛ سه بعد از ظهر از حرم بیرون آمده می رود میان ایوان عباسی صحن کهنه و ناهاری خورد، بعد کفش خود را در زیر سر می گذارد می خوابد. بالجمله نزدیک غروب آفتاب از صحن خارج می شود. مأمورین شهریانی در صدد دستگیری او بر می آیند. بهلول آنها را دشنام داده، به طرف صحن مراجعت می نماید. مأمورین جسورانه او را تعقیب کرده، درب کشیک خانه میان دربانها و ایشان مشاعره شروع می شود، اما شیخ رهایی می یابد و پس از کشمکش های فراوان با میرزا طاهر متولی مسجد و آقا عبدالحمید مولوی در جامع کبیر به منبر می رود و می گوید: مردم اسلام خراب شد؛ دختر نه ساله حرام و زن فاحشه حلال (همهمه مردم) بهلول با دست اشاره می کند. ساکت و آرام باز می گوید: مردم شما گله اید و آقای حاج اقا حسین قمی شبان و من هم سگ گله و پهلوی هم گرگ گله. ولوله ای عجیب در میان مردم برپا شد. شب جمعه 20 تیر دوباره بهلول در صحن رو منبر می رود و تا طلوع فجر روی منبر قرار می گیرد و گاهی میان ایوان طلای صحن حرف می زند و زمانی ساکت است، گاهی می خوابد لکن بعد از مدت زمانی بیدار می شود. در این میان افرادی چون نواب احتشام شیخ حسین اردبیلی نیز به منبر می روند و مردم را از فجایع به وجود آمده توسط رضاشاه مطلع می کنند. سرانجام در ساعات اولیه 21 تیر پاکروان استاندار و مطبوعی، فرمانده لشکر مشهد بسیج شده به مسجد ریخته و با مسلسل و تفنگ به تیراندازی و قتل عام مردم می پردازند. عده بسیاری کشته و مجروح می شوند و بهلول از معرکه می گریزد.
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سالهای هجرت

شیخ بهلول پس از واقعه مسجد گوهرشاد به دلیل تحت تعقیب بودن به افغانستان هجرت می کند و در آنجا نیز دست از مبارزه سیاسی برنمی دارد تا اینکه در آنجا به زندان می افتد و مدت 30 سال به اسارت می گذراند. پس از آزادی از زندان به دمشق رفته و از آنجا وقتی وارد مصر می شود، جامعة الازهر مکان دائم حضور او می شود. عده زیادی از دانشجویان مشکلات علمی خود را با ایشان مطرح می کنند، ایشان پس از اقامت کوتاهی در مصر، برای خداحافظی بین دانشجویان می آید، اما دانشجویان با سروصدا خواستار اقامت ایشان می شوند. شیخ می گوید: «من که موقعیت را مناسب داشتم و از قراری هم جایی را نداشتم که بروم گفتم: مدت اقامتم تمام شده و الا نمی رفتم.» یکی از دانشجویان بلند شد و گفت درد من از وزرا دربار است فردا مشکل شما را حل می کنم و همانطور هم شد. دولت مصر اجازه داد که شیخ در آنجا بماند و شیخ یکسال و نیم در مصر اقامت می گزیند و از طرف جمال عبدالناصر که مخالف رضا شاه بود به سمت رییس بخش فارسی صدا و سیمای مصر منصوب شد و سپس برای دیدن خواهر و مادرش به نجف مسافرت کرد و پس از چند سال اقامت در جوار حرم حضرت امیر (ع) به ایران بازگشت و همان زمان نیروهای رژیم وی را دستگیر و روانه زندان می کنند.

وی در سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در خراسان به سر می برد و به وعظ و هدایت و راهنمایی مشغول بود. این عارف ربانی علاوه بر تسلط بر ادبیات عرب از ذوق سرودن اشعار نغز و طنز نیز برخوردار بود. بیش از 200 هزار بیت شعر سروده بود و 50 هزار بیت شعر از دیگر شاعران از برداشت. این مجاهد فی سبیل الله حتی در روزهای آخر عمر نیز دست از تلاش و کوشش برنداشت و همواره با وجود کهولت سن به ورزشهایی چون شنا، کوهنوری، پیاده روی های زیاد می پرداخت. شیخ بهلول در روزهای آخر عمر در بیمارستان خاتم الانبیاء بستری شد و بالاخره در روز یکشنبه 8 مرداد 1384 پس از 105 سال عمر با برکت چشم از جهان فرو بست و رخ در نقاب خاک کشید. یاد و خاطره اش گرامی و راهش پررهرو باد.
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من_اب_ع

سایت عرفان واقعی چیست؟

کلی__د واژه ه__ا

شیخ محمدتقی بهلول گنابادی زندگینامه خراسان ایران تشیع قیام های تاریخی پهلوی مبارزه طاغوت


ابوعبدالرحمن سلمی

ابو عبدالرحمن سلمی، عبدالله بن حبیب بن ربیعه، تابعی و مقری مشهور کوفی. وی از تیره بنی سلیم بن منصور بود. پدرش را از اصحاب پیامبر اکرم (ص) شمرده اند که پس از فتح عراق به مداین آمد. بخاری سن ابوعبدالرحمن را به هنگام مرگ میان 70 تا 80 سال ضبط کرده است؛ بنابراین، تولد او در نخستین سالهای هجری اتفاق افتاده است. روایاتی نشان می دهند که وی در جنگ صفین در سپاه حضرت علی (ع) حضور داشته است، ولی گفته اند که پس از جریان صفین «عثمانی» شد و چنانکه از یک روایت منقول از خود وی برمی آید، مخالفت او با امام علی (ع) به سبب تقسیم مال در میان اهل کوفه بود که به وی و خانواده اش چیزی نرسیده بود.



از زندگی او چندان آگاهی در دست نیست. وی ظاهرا تا زمان مرگ به تعلیم قرائت اشتغال داشته است. گفته اند که وی به هنگام خلافت عبدالملک بن مروان و در ولایت بشر بن مروان بر عراق، درگذشت و به گفته برخی، حیات او تا زمان حجاج که در 75 ق بر عراق ولایت یافت، ادامه داشت. هروی قبری را در مداین به ابوعبدالرحمن نسبت داده است. ویژگی علمی ابوعبدالرحمن، نقش او به عنوان عامل انتقال قرائت قرآن از اصحاب پیامبر (ص) به قاریان کوفی چون عاصم بن ابی النجود است. روایات درباره اینکه ابوعبدالرحمن از کدامین اصحاب، قرآن آموخته، ناهمگون است. به روایتی او نخست قرآن را از پدر خویش فرا گرفت که در زمره اصحاب پیامبر (ص) شمرده می شد، ولی در مورد قرائت آموزی او در سطوح عالی، در برخی منابع، جز علی (ع) از صحابی دیگری به عنوان استاد ابوعبدالرحمن یاد نشده است. از سویی به روایت علقم _ه المرثد _ یکی از شاگردان ابوعبدالراحمن _ وی قرآن را از عثمان فرا گرفت و فراگرفته خود را بر علی (ع) عرض نمود.
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در روایت غریب تر چنین آمده است که عثمان پس از چندی به سبب کثرت مشاغل، ابوعبدالرحمن را به قرائت آموزی از زید بن ثابت واداشت و این امر مورد تأیید علی (ع) نیز قرار گرفت. این در حالی است که گاهی 3 شخصیت یاد شده به عنوان استادان او در قرائت معرفی شده اند. از روایات پراکنده یاد شده که بگذریم، باید خاطر نشان کرد که در کتب قرائت به شیوه ای سنتی، قرائت ابوعبدالرحمن برگرفته از 5 تن از صحابه دانسته شده است که علاوه بر اصحاب یاد شده، عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب را نیز شامل می شود. همین سند سنتی را، گاه با افتادگی نام ابن مسعود، می توان در بسیاری از مصاحف رایج به روایت حفص از عاصم بازیافت.

به هر روی به نظر می رسد که در ذکر مشایخ قرائت ابوعبدالرحمن بیشتر بر 3 شخصیت نخست و از آن میان به ویژه بر حضرت علی (ع) تأکید شده، حتی ادعا شده است که وی در قرائت هیچ حرفی از قرآن، از قرائت آن حضرت تخلف نکرده است و در روایتی چنین آمده که وی علی (ع) را در قرائت یگانه می دانسته است. باید افزود که در مصاحف رایج، آیه شماری سور به روایت ابوعبدالرحمن، تنها از علی (ع) تداول دارد. اگر این گزارش ابن مجاهد را که می گوید ابوعبدالرحمن نخستین کسی بود که در کوفه مصحف عثمانی (تدوین شده توسط زید بن ثابت) را تعلیم می داد، بپذیریم، باید چنین پنداریم که وی نخستین کسی نیز بوده که قرائت علی (ع) را با مصحف عثمانی الفت داده است. شاید همین نکته موجب شده تا در اذهان راویان، ابوعبدالرحمن به عنوان شاگرد علی (ع)، عثمان و زید بن ثابت تلقی شود.
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ابوعبدالرحمن حدود 40 سال در کوفه به تعلیم قرائت پرداخت و در این مدت توانست افزون بر عاصم (از قراء سبع)، شاگردانی چون عطاء بن سائب، ابواسحاق سبیعی، یحیی بن وثاب و عامر شعبی تربیت کند. بدین ترتیب که ابوعبدالرحمن در قرائات مختلف کوفه، از جمله 3 قرائت از قرائات سبع تأثیر بسزایی داشته است، چرا که قرائت عاصم به طور مستقیم و قرائت حمزه و کسانی با واسطه از ابوعبدالرحمن تأثیر پذیرفته است. در حدیث نیز از ابوعبدالرحمن به عنوان یک راوی معتبر یاد شده و در سند احادیث گوناگون، روایت او از علی (ع)، ابن مسعود، حذیف _ة بن یمان، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، ابوموسی اشعری، ابودرداء و ابوهریره دیده می شود، ولی شعبه، استماع مستقیم او از برخی صحابه چون عثمان و ابن مسعود را انکار کرده است.

در شمار راویان او نیز نام مشاهیری چون ابراهیم نخعی، سدی و سعید بن جبیر به چشم می خورد. حدیثی نیز به روایت ابن ابی لیلی از ابوعبدالرحمن سلمی در الکافی کلینی و تهذیب طوسی از کتب اربعه امامیه وارد شده است. ابن سعد، عجلی و نسائی بر وثاقت وی تصریح داشته اند، ولی گویا برخی از عالمان نخستین امامیه شخصیت رجالی او در مورد طعن قرار داده اند. در برخی از منابع اشاره شده که ابوعبدالرحمن در زمره فقیهان به شمار می رفته است، ولی در عمل آراء فقهی او در منابع فقهی مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر روایات فقهی او منظور بوده است؛ چنانکه روایات متعدد فقهی به روایت او را می توان در مجامع مختلف حدیثی، از جمله صحاح ششگانه بازیافت.
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از نظر عقیده، روایتی در طبقات ابن سعد حکایت از آن دارد که وی با «استثنا در ایمان» مخالفت ورزیده و این نکته از نظر پیشینه افکار مرحبه در سده نخست هجری بسیار شایان تأمل است. ابوعبدالرحمن در برابر خوارج، موضعی سخت داشت و مردم را از همنشینی با کسانی چون شقیق ضبی و سعد بن عبیده سلمی که افکار خارجی داشتند، نهی می نمود، اما نهی او از حضور مردم در مجالس قصاس از آن جهت بود که آنان را از پرداختن به مسائل اصلی باز می داشت. در منابع، ابوعبدالرحمن به عنوان شخصیتی زاهد و متنسک معرفی شده و از همین رو کسانی چون ابونعیم و ابن جوزی به شرح احوال او پرداخته اند.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوعبدالرحمن سلمی تابعین کوفه قرائت قرآن راویان حدیث زندگینامه


علی محمد باب

سید علی محمد شیرازی، مشهور به 'باب' مدعی مهدویت و رئیس فرقه بابیه و بهائیه. در اول محرم 1225 ه_ ق در شهر شیراز بدنیا آمد. پدرش سید محمدرضا شیرازی بود. علی محمد، مدتی در اوایل جوانی و حدود 19 سالگی به بوشهر و جنوب ایران رفت و مدت چند سال به شاگردی و تجارت مشغول شد، بعدا برای ادامه تحصیلاتش به کربلا رفت و نزد 'سید کاظم رشتی' از بزرگان شیخیه شاگرد شد و با عقاید و افکار او مأنوس شد. در آنجا با 'کینیاز دالگورگی' منشی سفارت روسیه که ظاهرا مسلمان شده بود و برای ادامه تحصیل به کربلا رفته بود، آَشنا شد. ظاهرا تحریکات و القائات این فرد در سید علی محمد، تأثیر گذاشت. ابتدا خود را 'سید ذکر' نامید و بعد از مرگ سید کاظم رشتی که برای خودش جانشینی نداشت، فورا مدعی بابیت شد که گروهی از شیخیه به او گرویدند. او در زمان محمد شاه قاجار که 25 ساله شده بود، خودش را در پیوند با امام زمان و 'باب' امام زمان معرفی کرد و بعد از مدتی گفت: که من امام زمان و حجت و مهدی موعود هستم، کم کم دینی تازه آورد و حرفهای جدید زد که بی شباهت به دعوی الوهیت نبود.
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آن زمان که مدتی بود از شکست های خفت بار قاجار در مقابل روسیه می گذشت، به علت فقدان سیاست داخلی و خارجی صحیح و ناتوانی شدید حکومت ایران، مردم در وضعیت بسیار بدی بودند و انتظار ظهور منجی را می کشیدند، لذا خیلی زود گروه زیادی به دور 'باب' به این عنوان جمع شدند و باب، در واقع طرفداران بسیاری پیدا کرد. سال 1260 ه_ ق، دعوت خود را آشکار و مدعی مهدویت شد. اولین افراد، شیخیان متعصبی بودند که بنا بر آزموده های سید کاظم رشتی و استادش 'شیخ احمد احسائی' که منتظر ظهور امام بودند، جزو طرفداران او شدند. از پیروان دیگرش می توان 'زرین تاج' دختر ملاصالح برغانی قزوینی که زنی باسواد و باذوق بود و اشعار پرشوری می سرود، را نام برد. او همسر و دو فرزندش را رها کرد و به دنبال سیدعلی محمد راه افتاد. شرح حال این زن در کتب تاریخ بهائیان ثبت شده است.

شخص دیگری بنام ملاحسین بشرویه ای که در مسجد کوفه در انتظار ظهور، اعتکاف کرده بود، تا این خبر به او رسید، نزد علی محمد رفت و دعوت او را پذیرفت. علی محمد نیز فورا او را به خراسان فرستاد تا مردم را دعوت به این آئین کند، و خودش به مقتضای حدیثی که امام زمان (ع) از مکه ظهور می کنند به مکه رفت تا از آنجا به دعوتش ادامه دهد ولی در مکه موفق نبود، با پیوستن عده ای زیاد به علی محمد باب در بسیاری از شهرها زد و خورد و آشوب شد، لذا چون او از مکه به ایران برگشت، فورا دستگیر شد.
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مرحله جدید زندگی باب

او بعد از دستگیری در مجلس علما در شیراز، صریحا نوشته های خودش را وحی الهی و افصح از قرآن و دین خود را ناسخ اسلام دانست ولی چون نتوانست ادعایش را ثابت کند، به دستور حاکم شیراز، او زندانی و حبس شد تا اینکه از آن دعوی توبه کرد ولی بعد به سفارش و تلاش 'منوچهر خان گرجی معتمدالدوله' حاکم اصفهان، مدتی به اصفهان و در خانه حاکم بود تا حاکم مرد، او در این 6 ماه کتاب ها و نامه هایی نوشت و به اطراف و اکناف فرستاد که علمای اصفهان به دربار نامه نوشتند و تذکر دادند و خواهان تنبیه او شدند، از این رو به دستور 'حاج میرزا آقاسی' به ماکو تبعید شد ولی بعد به درخواست وزیر مختار روس 'کینیاز دالگورکی' که از آشوب در قفقاز، می ترسید علی محمد را به 'قلعه چهریق' در حوالی ارومیه بردند. از طرف دیگر، بابی های مشهور، کوشش ها و تلاش هایی داشتند، این بود که جمع قابل توجهی از علما و دیگران جمع و برای شورش آماده شدند. باب، در قلعه چهریق، توبه نامه به خط خودش نوشت و همه چیز را تکذیب کرد.



توبه و استعفای باب

به دستور دولت، او را به تبریز بردند و در مجلسی با علما و چند نفر از عالمان شیخیه و به ریاست آیت الله ملامحمد مامقانی رئیس شیخیه و از شاگردان مشهور سید کاظم، با او بحث و گفتگو شد که او علی رغم دعوی خود، نتوانست پاسخ بدهد و در آخر هم خود را مسلمان و موحد خواند و توبه کرد و عفو خواست. ولی بزرگان و علمای مجلس در حضور ولیعهد ناصرالدین میرزا، او را متهم به ارتداد و محاکمه کردند و نهایتا بعد از بحث های زیاد، به علت بی ارتباط بودن حرفهایش آیت الله مامقانی، او را مجنون دانست. (اصل توبه نامه او در کتابخانه شماره یک مجلس شورا موجود است).
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پایان زندگی

زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و صدارت 'امیر کبیر' که قیام و آشوب و جنبش بابیان در خراسان، مازندران، فارس، زنجان و دیگر نقاط شروع شد، و گویا سیدعلی محمد، دوباره اقدام به تجدید دعوت نمود، دولت به مقابله با آنان وارد شد و بعد از چند جنگ خونین، آنها سرکوب و چند نفر از سران آنها کشته و بعضی ها به زندان افتادند و سرانجام بعد از چند بار دستگیری و تبعید او، در زمان ناصرالدین شاه، در 28 شعبان 1266 به همراه یکی از یارانش 'محمد علی زنوری' در تبریز اعدام شد. گویند که این دستور، از امیر کبیر بوده است. بعد از مرگ او، پیروانش شورش کرده و خواستند که ناصرالدین شاه قاجار را بکشند ولی دولت آنها را سرکوب و در تهران با رفتار خشونت باری، گروه آنها را درهم کوبید. پیروان سید علی محمد باب، خود را بابی می گویند و او را 'مهدی موعود' و 'نقطه اولی' و 'حضرت اعلی' گویند. از القاب دیگر او 'نقطه بیان' و 'مبشر امرالله' می باشد.

من_اب_ع

علی دوانی- مقدمه مهدی موعود 

عبدالحسین نوایی- فتنه باب 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نقل از 20 منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

علی محمد باب زندگینامه انحراف فرقه بابیه اسلام دروغ امام مهدی (عج) مهدویت توبه


کاوه آهنگر

کاوه آهنگر شخصیتی افسانه ای از ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمانروایی عرب به نام ضحاک را پی می ریزد. نشان جنبش او، درفش کاویانی، پیشبند چرمی اش است که بر سر نیزه ای می آویزد.
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من_اب_ع

سایت ویکی پدیا

کلی__د واژه ه__ا

کاوه آهنگر ایران باستان زندگینامه شاهنامه داستان تاریخی اسطوره ضحاک مبارزه


احمد کسروی تبریزی

احمد کسروی تبریزی (8 مهر 1269، 20 اسفند 1324) تاریخ نویس و پژوهشگر ایرانی بود. دو کتاب او به نام های 'تاریخ مشروطه ایران' و 'تاریخ هجده ساله آذربایجان' از مهم ترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروطه خواهی ایران است و هنوز (در سال 2006 میلادی) به آنها استناد می شود. در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان کسروی، برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان ایران زبانی از خانواده زبان های ایرانی بوده است و زبان ترکی آذربایجانی بعدا در آن منطقه رایج شده است. وی با توجه به قراین تاریخی نام زبان را آذری دانست. این نظریه هنوز مخالفانی دارد اما در نزد زبان شناسان و ایران شناسان چه در شرق و چه در غرب پذیرفته است.



زندگی و فعالیت ها

اوایل زندگی

کسروی در 8 مهر سال 1269 خورشیدی در محله همکاوار در شهر تبریز به دنیا آمد و از شش سالگی به مکتب رفت. در 13 سالگی پدرش درگذشت و (بعد از دو سال کار قالیبافی) دوباره به مدرسه دینی بازگشت و طبق وصیت پدر آن را ادامه داد.



اتفاقات مهم

اتفاقاتی مهمی که به اذعان خود کسروی در جوانی مسیر زندگی او را تغییر دادند، عبارتند از: حفظ کل قرآن در حدود بیست سالگی، تکمیل درس دینی و ملا شدن در سن بیست سالگی، رصد دنباله دار هالی و اذعان به اعتبار علم تجربی. وی در تبریز عربی و انگلیسی آموخت و در مدرسه امریکایی تبریز عربی تدریس می کرد.
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رفتن به تهران 

کسروی در مدتی پس از رفتن به تهران عبا و عمامه اش را کنار گذاشت و در عدلیه استخدام شد و بعد از مدتی به خوزستان منتقل شد. او مدتی بعد از عدلیه برکنار شده و وکیل دعاوی شد. کسروی نشریه پیمان (از 1312 تا 1320) و پس از اشغال ایران و برکناری رضا شاه پهلوی، نشریه پرچم را منتشر کرد و در آن ها به ترویج دیدگاه های خود درباره دین و زبان و باورهای ایرانیان پرداخت. کسروی حزب یا جمعیتی نیز تشکیل داد و آن را باهماد آزادگان نامید. وی مبلغ پاک دینی (زدودن خرافات از مذهب) بود. کسروی از طرفداران سره نویسی در زبان فارسی بود.



پایان زندگی

احمد کسروی در کاخ دادگستری تهران توسط فدائیان اسلام به اتهام الحاد و ارتداد، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. آثار وی پس از انقلاب اسلامی در ایران از کتب ممنوعه بوده اند.



نظرات و مخالفت ها

کسروی انتقادات سنگینی به اعتقادات شیعه، تصوف، و بهائیت وارد کرد و با کتاب ورجاوند بنیاد تلاش کرد روش مذهب گونه ای را رواج دهد که آن را پاک دینی می نامید. کسروی به شعر و شاعران نیز تاخت و از جمله حافظ را «شاعرک یاوه گوی مفتخوار» و سعدی را «مرد ناپاک» خواند. کسروی و پیروانش در 1 دی هر سال جشن کتاب سوزی برگزار می کردند و کتاب هایی را که مضر تشخیص داده بودند (از جمله دیوان حافظ، رمان ها، کتاب های دعا و کتاب های بهائیان) می سوزاندند.
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من_اب_ع

سایت ویکی پدیا فارسی

کلی__د واژه ه__ا

احمد کسروی تبریزی زندگینامه اعتقاد مورخان ایران تبریز


حسن تقی زاده

تقی زاده سیدحسن تقی زاده، از رجال سیاسی معاصر و از رهبران انقلاب مشروطیت ایران، شخصیت علمی و فرهنگی، در اواخر رمضان (1295 ه_ ق) در تبریز به دنیا آمد. پدرش سیدتقی، امام جماعت مسجد تبریز و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و خانواده اش روحانی بود. سیدحسن، از چهار سالگی با کمک پدرش قرآن را شروع و در 5 سالگی تمام کرد. 8 سالگی مقدمات عربی و در 14 سالگی به تحصیل علوم عقلی، ریاضیات و علوم نجوم و هیئت پرداخت. اصول فقه را نزد میرزا محمد اصولی و حاج میرزاحسن مجتهدی تبریزی خواند، مدتی در مدرسه آمریکائیها با روش های جدید غربی در تدریس آشنا شد. او به دور از چشم پدرش، زبان فرانسوی و علوم جدید را یاد گرفت و در این دوران تحصیل، با 'میرزا محمدعلی خان تربیت' که بعدها شوهر خواهرش شد، بسیار مأنوس بود. آثاری از شیخ علی احسائی را به طور مخفی در محضر یکی از علمای شیخیه تبریز خواند! به گفته خودش، از سن 16 سالگی که از قیل و قال مدرسه، خسته شده بود، کم کم به دنبال نوشته های نویسندگان متجدد و روزنامه های فارسی خارج از کشور و کتابهای عربی و فارسی چاپ مصر و استانبول رفت و به علوم جدید غربی، اندیشه های سیاسی اروپائی، افکار آزادیخواهان شدیدا تمایل پیدا کرد.

فعالیت های اجتماعی سیدحسن برای ترویج اندیشه هایش، به همراهی 'علی خان تربیت' مدتی جلسات روشنفکرانه و بعد مدرسه ای به نام 'تربیت' بنا کردند که در آن روش غرب و افکار آنان را ارائه دهد ولی به علت مخالفت عده ای از روحانیون و حکم فسق به آن، مدرسه دایر نشد و افراد پراکنده و متواری شدند. خودش هم به خاطر حرمت پدر و خانواده اش، با مشکلات جدی روبرو شد. بعد از این جریان، از آنجا که در باور خود، راسخ بود، با کمک دوستانش کتاب فروشی کوچکی در تبریز باز کرد که محل اجتماع روشنفکران و آزادیخواهان تبریز شد، او می خواست با مطالعه کتابهای غربی، مردم به اصول حکومت ملی و آزادی طلبی، آشنا شوند، اما مدتی بعد در دوره استبداد صغیر، کتابفروشی غارت و تعطیل شد.
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تقی زاده در سال 1322 ق در ماه شعبان، به مصر، لبنان، قفقاز، سوریه و گرجستان رفت و با بسیاری از نویسندگان، اندیشمندان و فعالان سیاسی از جمله 'جرجی زیدان' و 'شیخ محمد عبده' و 'جلیل محمد قلی زاده' ملاقات کرد و رساله انتقادی به نام «تحقیق حالات کنونی ایران با محاکمات تاریخی» را نوشت. یکسال بعد به تبریز برگشت و با تجربه های اندوخته و افکار تازه به محافل پنهانی مبارزان ضد استبدادی تبریز پیوست.

فعالیت های سیاسی با شروع جنبش مشروطه خواهی و برگشت او از سفر، تبریز و آذربایجان کانون داغ این جنبش بود. بعد از پیروزی آزادیخواهان تقی زاده به نمایندگی از طرف طبقه و صنف بازرگانان و تجار تبریز انتخاب و به اولین مجلس شورای ملی رفت! با اینکه او در آن زمان بسیار جوان بود، ولی از همان شروع کار مجلس، توجه همگان را به خود جلب کرد و در مدت کوتاهی رهبری اقلیت روشنفکر و تندرو مجلس را به دست گرفت. نطق های پرحرارت او در مجلس سبب شهرت بیشتر او شد. به دنبال آشوب عظیمی که کشور و بخصوص آذربایجان را فرا گرفت، تقی زاده به همراه چند نفر دیگر، مأمور به تدوین متمم قانون اساسی شد و از همین رو، نامش بیشتر بر سر زبانها افتاد و محبوبیت او در میان مردم بیشتر شد و نظر روزنامه ها و مأموران سفارتخانه های خارجی ذی نفع در ایران به طرف او جلب شد و از سوی دیگر خشم و کینه شاه مستبد و درباریان را برانگیخت. محمدعلی شاه دستور داد که او را دستگیر کنند ولی تقی زاده به همراه چند نفر دیگر از جمله «دهخدا» به سفارت انگلستان در ایران پناهنده شدند که این عمل او یکی از نقاط ضعف سیاسی و حتی وابستگی او به خارجیان، تعبیر شد! محمدعلی شاه، تحویل او را از سفارت انگلستان خواست، ولی سفارت این درخواست را رد کرد و بعد از مذاکرات زیاد، قرار بر این شد که تقی زاده به خارج از ایران تبعید شود. او تا روی کار آمدن مجلس دوم همچنان در تبعید بود!
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اخراج تقی زاده از ایران در اواخر سال 1362 در پی شدت گرفتن قیام مردم بر ضد محمدعلی شاه و استبداد، تقی زاده مخفیانه وارد ایران شد و دوباره به فعالیت های سیاسی بر ضد استبداد وقت پرداخت. پس از فتح تهران، وی به عضویت «هیأت مدیره موقت» درآمد که تا تشکیل دولت جدید، اداره کشور را به دست گرفت. او از مؤثرترین و فعالترین اعضای این هیأت بود. اما در ماههای بعد، به علت داشتن دیدگاههای تند مانند لزوم جدایی روحانیت از سیاست، وارد نبرد سختی با دیگر جناح ها شد. در جریان این نبرد فکری، سید عبدالله بهبهانی، مقتدرترین رهبر انقلاب مشروطیت و رهبر جناح مخالف تقی زاده به قتل رسید. در آشوب گسترده ای که این قتل در شهرهای بزرگ ایران به بار آورد، تقی زاده به مشارکت در قتل وی متهم شد. همه این جریانات منجر به صدور فتوای جمعی از علمای نجف شد که به فساد سیاسی و عدم لیاقت تقی زاده و لزوم خروج او از ایران رأی دادند بدین ترتیب وی ناگزیر به ترک ایران شد. او در این سفر به استانبول، فرانسه، انگلستان و آمریکا رفت و با افراد زیادی گفتگو کرد.

با شروع جنگ جهانی اول، دولت آلمان که به دنبال خنثی سازی نفوذ انگلستان و روسیه در ایران و کمک به هویت ملی ایرانیان بود، با او ارتباط برقرار کرد و بدین ترتیب تقی زاده مجددا فعالیت های سیاسیش را البته دور از وطن از سر گرفت و در این راه به انتشار روزنامه و بیان نظراتش پرداخت. او در طول جنگ به مبارزه سیاسی، سازماندهی نیروها، روزنامه نگاری و دیدار با افراد بانفوذ مشغول بود. وی تا چند سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، در آلمان بود. اما بعد از کودتای 1299 شمسی و انتخاب شدن به عنوان وکیل مجلس، وارد تهران شد.

ص: 17186





قبل از سلطنت رضاخان، تقی زاده با تغییر سلطنت موافق نبود ولی به این دیدگاه وفادار نبود و بعدا با رضاخان همکاری کرد و به مناصب مهمی چون استانداری، سفارت و وزارت رسید. در برنامه های اصلاحات رضاخان نیز، از همکاران نزدیک وی بود. در آن دوران دیگر مبارز انقلابی و آزادیخواه نبود، بلکه به کارگزاری تبذیل شده بود که البته وظایفش را با دقت انجام می داد. پس از مدتی، تقی زاده به علت اختلافاتش با شاه، کنار گذاشته شد و به فرانسه رفت. در آنجا انتقاداتی را نسبت به دولت رضاخانی، منتشر کرد. این امر خشم شاه را برانگیخت و او را به ایران فراخواند. تقی زاده که احساس خطر کرده بود به ایران نیامد و همانجا به تدریس زبان خارجی و تاریخ ایران در لندن و کمبریج پرداخت. این دوری از سیاست و پرداختن به فعالیت های علمی 6 سال و تا پایان حکومت رضا پهلوی طول کشید!

بازگشت به ایران بعد از جنگ جهانی دوم، او به عنوان نماینده مردم تبریز، در مجلس پانزدهم انتخاب شد و حدودا بعد از 14 سال به ایران بازگشت. در آن موقع دیگر محیط سیاسی موافق او و دیدگاه هایش نبود و شدیدترین انتقادات را مبنی بر وابستگی او به انگلیس و خیانتش به کشور وارد می کرد. پس از مدتی به علت کهولت سن، از کار کناره گرفت و مجددا در سالهای بعد که مصادف با سال نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، ریاست مجلس سنا را به عهده گرفت ولی هیچگونه سهم یا مشارکتی خاص در این جنبش ضد استعماری نداشت. تقی زاده به شدت غرب زده و مرعوب فرهنگ غرب بود و اظهار می داشت که ملت ما باید از ناخن پا تا موی سر غربی شود!!
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تقی زاده در سالهای پایانی عمر، از پا فلج شد و توان حرکت را از دست داد و سرانجام در 8 بهمن 1348 در سن 92 سالگی از دنیا رفت و در مقبره ظهیرالدوله دفن گردید. لازم به ذکر است که کارهای علمی، فرهنگی تقی زاده طیف وسیع و متنوعی را دربر می گیرد. تحقیق، تألیف، روزنامه نگاری، کتاب شناسی، تدریس، ایراد خطابه و سخنرانی، پشتیبانی از فعالیت های علمی فرهنگی به لحاظ موقعیت و مقام سیاسی به مشارکت در تأسیس و سازماندهی نهادهای علمی فرهنگی و مشاوره و رایزنی در این زمینه ها، صورت تفکیک شده ای از آثار او در یادنامه تقی زاده است.
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دانشنامه جهان اسلام- جلد 7

کلی__د واژه ه__ا

سید حسن تقی زاده سیاست ایران حوادث تاریخی زندگینامه مشروطیت پست حکومتی


محمدحسین خان مروی

با قدیمی های کوچه مروی که صحبت کنید، اسم 'خان مروی' را زیاد می شنوید. مرد نیکوکاری که در ساختن مدرسه و حوزه علمیه در این کوچه که در قدیم یکی از بهترین محله شهر تهران بوده، نقش زیادی داشت. بازارچه مروی یکی از محله های عودلاجان به شمار می رود که از یک سمت به خیابان ناصرخسرو و از سمت دیگر به پامنار راه دارد. 'محمدحسین خان مروی' معروف به خان مروی یکی از وزیران دربار فتحعلی شاه قاجار بود که در این گذر درسال 1232 هجری قمری مدرسه ای برای تدریس علوم دینی ساخت. این مدرسه در قسمت هایی از زمین های بایر ناصریه (ناصرخسرو) احداث شد و اطراف آن باغی ساخته شد که گردشگاه مردم آن زمان به شمار می رفت. با احداث این مدرسه و باغ کم کم مردم در اطراف آن سکونت کردند و محله مروی شکل گرفت و به مرور در این محل حمام و مسجد خان مروی نیز ساخته شد.
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محمدحسین خان مروی از آنجا که فرزندی نداشت، درآمد تمام دکان ها و اماکن عمومی این گذر را وقف مدرسه و حوزه ای کرد که در آن ساخته بود. در حال حاضر در این مدرسه با نام «مدرسه مبارکه فخریه معروف به خان مروی» هنوز هم طلاب و دانش آموزان جوان به تحصیل و کسب فرایض دینی مشغول هستند. این مدرسه دینی رقیبی برای دارالفنون بود. در گذشته در ابتدای بازارچه مروی حوضچه ای وجود داشت که آبی که از قنات شاه می آمد به وسیله تنبوشه (فواره) از آن بیرون می جهید و ساکنان گذر از آن استفاده می کردند. همچنین از این آب سقاها مشک های خود را پر کرده و در تابستان ها کودکان در آن آب تنی می کردند.
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سایت تهرونی

کلی__د واژه ه__ا

محمدحسین خان مروی خیر نیکی تهران


میرزا محمد حکیم الهی

نام: شمس الدین محمدحکیم الهی ثانی صدرالدین محمدلواسانی

جنسیت: مرد

تولد و وفات: ز 1319 قمری

محل تولد: مشخص نیست.

شهرت: علمی و فرهنگی خطاط

توضیحات 

وی نستعلیق را استادانه می نوشت و در خط نستعلیق شاگرد عموی خود، میرزا علی محمد صفای لواسانی خوشنویس، بود. صاحب «طرایق الحقایق» وی را در 1314 ق در لواسان ملاقات کرده است. از آثار وی: یک نسخه «مصطلاحات الصوفیه»، به قلم کتابت خوش، با رقم: «کتبه صدرالدین محمدبن شمس الدین محمدبن محمد جعفر الالهی النظامی اللواسانی... سنۀ 1312»؛ نسخه ای دیگر از همان کتاب و به همان قلم، با رقم یک نسخه منتخب «نثر الآلی»، به قلم کتابت متوسط، با رقم: «... انا العبد صدرالدین بن شمس الدین الشهیر بحکیم الهی عفی عنه، سنه 1319».
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سایت آفتاب

کلی__د واژه ه__ا

محمد حکیم الهی هنر خط تاریخ


حسن بصری

تاریخ عرفان مصطلح، مانند کلام، از حسن بصری متوفا در 110 هجری آغاز می شود. حسن بصری متولد سال 22 هجری است. عمر هشتاد و هشت ساله ای داشته و نه قسمت از عمرش در قرن اول هجری گذشته است. حسن بصری البته به نام 'صوفی' خوانده نمی شده است، از آن جهت جزء صوفیه شمرده می شود که اولا کتابی تألیف کرده به نام 'رعایة حقوق الله' که می تواند اولین کتاب تصوف شناخته شود. نسخه منحصر بفرد این کتاب در اکسفورد است. نیکلسون مدعی است که: «اولین مسلمانی که روش حیات صوفیانه و حقیقی را نوشته حسن بصری است.» طریقی که نویسندگان اخیر برای تصوف و وصول به مقامات عالیه شرح می دهند:

اول: توبه و پس از آن یک سلسله اعمال دیگر... که هر کدام باید برای ارتقاء به مقام بالاتری به ترتیب عملی شود. (میراث اسلام، صفحه 85 ایضا رجوع شود به محاضرات دکتر عبدالرحمن بدوی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال تحصیلی 52 - 53 نکته قابل توجه این است که بسیاری از کلمات نهج البلاغه در آن رساله هست، این نکته با توجه به اینکه بعضی از صوفیه سلسله اسناد خود را از طریق حسن بصری به حضرت امیر (ع) می رسانند بیشتر قابل توجه است و مسأله قابل تحقیق است.)

ثانیا خود عرفا، بعضی از سلاسل طریقت را به حسن بصری و از او به امام علی (ع) می رسانند، مانند سلسله مشایخ ابوسعید ابوالخیر (تاریخ تصوف در اسلام ص 462 نقل از کتاب حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر) ابن الندیم در الفهرست، فن پنجم از مقاله پنجم سلسله ابومحمد جعفر خلدی را نیز به حسن بصری می رساند و می گوید «حسن هفتاد نفر از اصحاب بدر را درک کرده است.»
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ثالثا بعضی از حکایات که نقل شده است، می رساند که حسن بصری عملا جزء گروهی بوده است که بعدها نام متصوفه یافتند بعدا بعضی از آن حکایات را به مناسبت نقل خواهیم کرد. حسن بصری ایرانی الاصل است.
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مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 562-561

کلی__د واژه ه__ا

عرفان عرفا حسن بصری زندگینامه ایرانیان


جعفر ابن زبیر

جعفر ابن زبیربن عوام بن خویلد... تاقصی، پدرش زبیر فرزند صفیه، عمه پیامبر اکرم (ص) بود. مادرش: 'زینب' دختر مرتد ابن عمرو که کنیه او 'ام جعفر' بود. برادرش: 'عبدالله بن زبیر' از دشمنان علی بن ابیطالب (ع) و یکی از افراد مخالف حکومت یزید ابن معاویه بود. جعفر زنان و کنیزان و فرزندان بسیار داشت. وی در سالخوردگی، در آخر حکومت سلیمان بن عبدالملک از دنیا رفت.

بعد از مرگ «معاویة بن ابوسفیان»، «ولید بن عتبه» حاکم شهر مدینه به دستور «یزید بن معاویه» مأمورانی را فرستاد تا «عبدالله بن زبیر» را به دربار آورده و از او برای یزید بیعت بگیرند اما عبدالله نیامد و در خانه اش ماند. ولید باز دنبالش فرستاد، ولی ابن زبیر در اینکار تعلل نمود و گفت: 'به من مهلت دهید'. مأموران ولید مجددا به سراغش رفته و او را دشنام داده و گفتند: «یابن الکاهلیه، باید همین الان نزد امیر بیایی وگرنه تو را خواهد کشت.» عبدالله که خیلی وحشت کرده بود، برادرش «جعفر» را سوی «ولید» فرستاد. جعفر به ولید گفت: «رحمک الله (خداوند تو را رحمت کند). دست از عبدالله بردار که او را بسیار ترسانیده ای اینقدر عجله نکن خودش انشاء الله فردا نزد تو می آید. به مأمورانت بگو تا برگردند.» ولید نیز دستور داد تا آنها برگشتند.

ص: 17191






ولی عبدالله بن زبیر همان شبانه با جعفر از مدینه بیرون شده و از راه های فرعی به طرف مکه رفتند. فردا صبح، ولید 80 نفر سوار با یک نفر از موالیان بنی امیه را به جستجویش فرستاد، ولی او را پیدا نکردند و دست خالی برگشتند!!

تاریخ طبری نقل کرده که در بین راه، جعفر شعر صبره حنظلی را به تمثل می خواند که مضمونش چنین بود.

«همه فرزندان یک مادر شبی را خواهند دید» «که از جمعشان جز یکی نمانده باشد»

عبدالله گفت: «سبحان الله، از اینها که می شنوم چه منظوری داری؟» جعفر گفت: «به خدا قسم چیز ناخوشایندی را منظور ندارم ای برادر!» گویی این سخن را به فال بد گرفت. (پاینده ترجمه تاریخ طبری)
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ابن سعد واقدی- طبقات جلد 5 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم- موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

جعفر ابن زبیر زندگینامه زبیر تاریخ اسلام پیامبر اکرم


دولتشاه بن علاءالدین سمرقندی

(در حال تهیه)
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کلی__د واژه ه__ا


مدرس تبریزی

(در حال تهیه)
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کلی__د واژه ه__ا


کمال الدین حسین بیهقی

در حال تهیه
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کلی__د واژه ه__ا


دکتر ذبیح الله صفا

در حال تهیه
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کلی__د واژه ه__ا


ادوارد گرانویل براون

در حال تهیه
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کلی__د واژه ه__ا


میرمحمد حسینی تنکابنی

در حال تهیه
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کلی__د واژه ه__ا


اسرافیل

اسرافیل، نام فرشته ای از ملائکه مقرب که بیشترین شهرت او به دمیدن در صور به هنگام برپایی قیامت است. نام او را به صورت «اسرافین»، «سرافیل» و «سرافین» هم نوشته اند. برخی هم با قرار دادن نام اسرافیل در کنار جبرئیل و میکائیل، این نام را ترکیبی با ریشه عبرانی، مرکب از اسراف یا سراف به معنی «بنده» و ایل به معنی «خداوند» دانسته اند. طبق روایاتی از پیغمبر اکرم (ص) و امام سجاد (ع)، از نام اسرافیل به «عبدالله» تعبیر شده است و از دیگر نام ها و القاب اسرافیل می توان به عبدالرحمان، عبدالخالق و ابوالمناقح اشاره کرد.
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از حیث ریشه شخصیت، از اسرافیل به طور مستقیم در قرآن کریم یادی نشده است و سخن از این فرشته، تنها در روایات دیده می شود. یکی از سرچشمه های اساسی در این باره، روایتی نقل شده از زبان عایشه درباره دعای پیامبر (ص) پیش یا پس از نماز است که به دو گونه متفاوت ضبط شده است: در گونه نخست که روایت عکرمه بن عمار با دو واسطه از عایشه است، چنین آمده که پیامبر (ص) در افتتاح نماز شب، همواره دعایی را می خواند که سرآغاز آن عبارت «اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل...» بوده است. در گونه دوم که روایت از عایشه است، در پاسخ سؤال یک زن یهودی درباره عذاب قبر، چنین آمده است که پیامبر (ص) در سال های پایانی از عمر خود، پس از انجام هر نماز بر ذکر «رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل» مداومت داشته، پس از این عبارات از آتش جهنم و عذاب قبر استعاذه می کرد.

اوصاف اسرافیل در روایات، اغلب اسرافیل فرشته ای با چهار بال و گاهی بیشتر، با پیکری بسیار بزرگ وصف شده است که پاهایش در قعر زمین هفتم جای گرفته و عرش بر شانه اش قرار دارد.

در کنار این عظمت، در روایات به این نکته اشاره شده که اسرافیل همواره در برابر بزرگی خداوند، خود را بسیار حقیر می داند و از جلال او، خود را با بالی از بال هایش می پوشاند؛ تا آنجا که اسرافیل به عنوان اسوه «حیاء اجلال» مطرح شده است. همچنین در اخبار آمده است که اسرافیل ناچیزی عظمت خود را در مقابل عظمت خداوند، به حق دریافت و اولین کس بود که ذکر «سبحان ربی الاعلی و بحمده» را بر زبان آورد. طبق بعضی از روایات نامشهور، خداوند انسان را در چهره، مانند اسرافیل آفریده است.
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برخی از پیشینیان هم معتقد بودند که اسرافیل، آوازی بسیار خوشی دارد. اوزاعی، عالم نامدار شام، شنیده بود که زیبایی آواز تسبیح اسرافیل، اهل آسمان را از عبادت باز داشته و به گوش سپردن به تسبیح او وا داشته است. همچنین در روایات، او را مؤذن اهل آسمان نامیده اند.

ملکه مقرب به هنگام سخن از ملائکه مقرب، نام اسرافیل به عنوان فرشته سوم می آید؛ چه آن زمان که نام او در کنار جبرئیل و میکائیل به عنوان فرشته برگزیده برده شده و چه آن وقتی که با یاد کردی از ملک الموت عزرائیل، از فرشته سخن آمده است.

اگرچه در مقام شهرت، جبرئیل اولین و میکائیل دومین فرشته صاحب نام نزد مسلمانان هستند، اما گاهی در برخی روایات، اسرافیل بلند پایه تر از آن دو دانسته شده است. از جمله این روایات، سخنانی به نقل از تابعین چون حسن بصری و وهب بن منبه، به نقل از پیامبر (ص) است که در آنها اسرافیل نزدیکترین فرشته به بارگاه الهی معرفی شده است. برای نمونه در روایتی جبرئیل را، در قرب، هم پای اسرافیل آورده اند. همچنین در حدیثی نبوی، جبرئیل و میکائیل یاران دست راست و چپ اسرافیل شمرده شده اند و گاه سخن از آن است که اسرافیل در مواردی میان آن دو داوری کرده است.

در تبیین مقام قرب اسرافیل به خداوند، چنین آمده است که او مقرب عرش خداوند و گمارده او بر «لوح محفوظ» است و هرگاه که خداوند را اراده بر امری قرار گیرد، با واسطه لوح محفوظ، اسرافیل از آن فرمان آگاه می شود. در تفسیر قمی در ذیل آیه «بل هو قران مجید فی لوح محفوظ» (بروج/ 21-22) آمده که: لوح محفوظ دو طرف دارد، یک طرفش بر سمت راست عرش بر پیشانی اسرافیل است که هر وقت خدای تعالی سخن از وحی می کند، لوح به پیشانی اسرافیل می زند و اسرافیل در لوح نظر می کند و آنچه را در لوح می بیند به جبرئیل وحی می کند.
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به هر صورت، جایگاه اسرافیل به عنوان انتقال دهنده اوامر الهی از لوح محفوظ به دیگر کارگزاران، گاهی او را به عنوان «امین خداوند بین خود و خلق» و «سفیر اعلی» خوانده اند که پیام خداوند را به دیگر بندگان، از ملائکه و انبیا می رساند. از همین رو در روایات از میانجی گری اسرافیل در رساندن وحی سخن آمده است؛ انتقال وحی از خداوند به اسرافیل با واسطه لوح، با واسطه لوح از قلم، یا با واسطه فرشته ای از «روحانیین» و همچنین انتقال آن از اسرافیل به جبرئیل بدون واسطه یا با میانجی گری میکائیل. همین منزلت اسرافیل در قرب به خداوند، گاهی او را به عنوان «حاجب» خداوند معرفی کرده است.

صور اسرافیل به هنگام بیان وظیفه، هر یک از فرشتگان چهارگانه، بنابر آنچه نزد مسلمانان شهرت دارد، جبرئیل آورنده وحی، میکائیل موکل رزق و باران، اسرافیل دمنده در صور و عزرائیل فرشته مرگ است. در قرآن کریم، بدون یادی از نام این «دمنده»، از دمیدن در صور هنگام به سر آمدن زندگی آفریدگان و بر پا شدن قیامت، خبر داده شده است. در یک مورد (زمر/ 8) در کنار دمیدن اول در صور که پایان بخش جهان نخستین است، از دمیدن دیگری در صور یاد شده که موجب زنده شدن و برخاستن مردگان است. در بعضی از احادیث نبوی، از این دمنده با عنوان «صاحب الصور» یا «صاحب القرن» (قرن: بوقی از شاخ یاد شده) و بعضا بر تطبیق آن با اسرافیل تأکید شده است.

تفصیل جریان دمیدن در صور و برپایی قیامت، در روایات وارد شده و یکی از بلندترین روایات در این مورد، نقل اسماعیل بن رافع، قصاص مدینه از ابوهریره و او از پیغمبر اسلام (ص) است. در بعضی از روایات آمده است که در زمان امر خداوند به نفخ در صور، اسرافیل بر «صخره بیت المقدس» می ایستد و در صور می دمد و به همین دلیل است که باب از در «قبة الصخره»، «باب اسرافیل» و «باب الصور» نام گرفته اند.
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در مقام مقایسه باید به روایاتی اشاره کرد که به هنگام سخن از داستان ذوالقرنین و آمدن او به سرزمین ظلمات، از دیدار او با «صاحب الصور» یاد کرده اند که در آنجا به انتظار امر خداوند بر دمیدن در صور ایستاده بود.

مرگ اسرافیل در روایاتی که از مرگ فرشتگان چهار گانه پس از مرگ تمام مخلوقات جهان سخن می گویند، الهام گرفته از قرآن کریم، غالبا گفت و گو از آن است که ملک الموت پس از گرفتن جان فرشته دیگر، خود از سوی خداوند قبض روح می شود و این اسرافیل است که جانش پس از جبرئیل و میکائیل گرفته می شود. حتی در روایتی نقل شده که اسرافیل آخرین فرشته ای است که از سوی خداوند مرگ را درمی یابد.

وقتی که زمان آن می رسد تا مردگان از نو جان بگیرند و رستاخیز برپا شود، در روایات نخست از زنده شدن اسرافیل و آنگاه جبرئیل و میکائیل سخن آمده است، چرا که اسرافیل است که به فرمان خداوند نفخه دوم را برای زنده کردن مردگان می دمد.

ارتباط با پیامبران بر اساس پاره ای از روایات، اسرافیل اولین فرشته ای بود که فرمان خداوند را اطاعت کرد و بر آدم سجده کرد. در روایتی غیر مشهور آمده است که در جریان مؤاخات فرشته با پیامبر (ع)، اسرافیل با آدم (ع)، میکائیل با ابراهیم (ع) و جبرئیل با پیامبر اسلام (ص) پیمان برادری بستند.

به روایتی، زمانی که ابراهیم خلیل (ع) در آتش افکنده شد، این اسرافیل بود که در یاری او از فرشتگان دیگر پیشی گرفت روایاتی مشابه حاکی از چنین سبقتی از سوی جبرئیل یا فرشته باران است.
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مأموران هلاک قوم سرکش لوط که ابتدا نزد ابراهیم (ع) میهمان شدند و سپس به نزد لوط (ع) آمده، قومش را نابود کردند، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بودند که در پاره ای از روایات داستان، نام فرشته چهارمی هم در کنار آنان آمده است.

در داستان قوم یونس (ع) نیز چنین آمده است که پس از توبه آنان، خداوند به اسرافیل فرمود تا فرود آید و عذاب را از ایشان باز گرداند.

در سده های نخست هجری، نزد عالمان عراقی چنین شهرت داشت که پیامبر اسلام (ص) در سال آغازین از رسالت خود، وحی از اسرافیل می گرفت و از آن پس بود که جبرئیل بر این امر گمارده شد.

در تفصیل مضمون آیه مربوط به امداد پیامبرص با لشکریان غیبی در سوره توبه، در روایات چنین آمده است که در جنگ بدر، اسرافیل با هزار تن از فرشتگان، در کنار لشکریان تحت فرمان جبرئیل و میکائیل به یاری پیامبر (ص) حاضر شدند. همچنین در برخی از گونه های حدیث معراج،از دیدار پیامبر (ص) با اسرافیل در آسمان هفتم یاد شده است. از طرف دیگر روایتی با این مضمون وجود دارد که به هنگام درگذشت پیامبر (ص) نخست جبرئیل، سپس میکائیل و آنگاه اسرافیل بر او نماز گزاردند. روایتی حکایت از آن دارد که به هنگام برخاستن پیامبر (ص) از خاک در روز قیامت، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بر مدفن آن حضرت فرود می آیند.

درباره حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) در برخی روایات چنین آمده است که او در جنگ بدر، شب هنگام برای طلب آب بیرون رفت و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به کمک او شتافتند؛ و در روایتی دیگر آمده که فرشتگانی در جنگ خیبر، امام علی (ع) را یاری رساندند که از آن میان اسرافیل پشت سر او بود. در روایاتی هم آمده است که در آخرالزمان، اسرافیل همراه دیگر فرشتگان به یاری سپاه مسلمانان خواهد آمد؛ و گاهی به صراحت از یاری رساندن او به حضرت صاحب الامر (عج) سخن آمده است جسره از عایشه است، در پاسخ سؤال یک زن یهودی درباره عذاب قبر، چنین آمده است که پیامبر (ص) در سالهای پایانی از عمر خود، پس از انجام هر نماز بر ذکر «رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل» مداومت داشته، پس از این عبارات از آتش جهنم و عذاب قبر استعاذه می کرد.
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فرشتگان اسرافیل نفخ صور تقرب به خدا پیامبران


ابوالحسن علی بن فرات

علی بن فرات «ابوالحسن علی بن محمد بن موسی بن حسن بن فرات» متولد 241ه.ق، وزیر مشهور خلیفه المقتدر عباسی و اولین فرد از خاندان ابن فرات بود که به وزارت رسید. او کارهای دیوانی را زیر نظر برادر خود، ابوالعباس احمد که ریاست دیوان خراج و ضیاع داشت، شروع کرد و پس از مرگ ابوالعباس احمد، او به ریاست دیوان خراج منصوب شد.

در زمان مرگ خلیفه مکتفی در سال 295ه.ق یکی از رؤسای دواوین بود که عباس بن حسن جرجرائی وزیر با او درباره جانشینی مکتفی مشورت کرد. ابوالحسن بن فرات با ابراز این نظر که نباید کسی را به خلافت بنشانید که خود صاحب رأی باشد و امر و نهی کند، به طرفداری از خلافت المقتدر جعفر بن معتضد خردسال پرداخت، در حالی که خاندان ابن جراح به ابن معتز گرایش داشتند. سرانجام نظر ابن فرات چیره شد و مقتدر 13 ساله به خلافت نشست، اما کمی بعد طرفداران ابن معتز، مقتدر را معزول کردند و ابن فرات و خواص خلیفه معزول پنهان شدند.

در دستگاه حکومت ابوالحسن بن فرات در یکی از حساسترین دورانهای خلاغت عباسی سه بار بر مسند وزارت نشست:

ص: 17198






1- اولین دوره وزارت او از سال 266 تا 299ه.ق بود. چون بساط خلافت یک روزه ابن معتز در هم پیچید، خلیفه مقتدر خاتم خود را نزد ابوالحسن علی که پنهان شده بود، فرستاد و او را برای مقام وزارت دعوت کرد. او در 8 یا 21 ربیع الاول 296 ه.ق رسما به وزارت نشست و از آغاز وزارت با باقیمانده طرفداران ابن معتز که در واقع رقیبان او بودند، به نیکی رفتار کرد و گروهی از آنها را از زندان آزاد کرد. به طوری که به پشتیبانی از علی بن عیسی ابن جراح نزد خلیفه، او را در ماجرای ابن معتز بی گناه دانست و با احترام به واسط روانه اش کرد و از مال خود به سوسن حاجب داد تا نزد خلیفه از ابن جراح سخنی نگوید.

چیرگی سریع ابن فرات بر کارها به سبب دانش و مهارتش سبب شد که دست سوسن حاجب از کارها کوتاه شود. سوسن به مخالفت و تحریک خلیفه بر ضد وزیر پرداخت. ابن فرات هم به مقابله، خلیفه را از سوسن بیم داد و او را به همراهی با ابن معتز متهم کرد تا سرانجام به فرمان خلیفه سوسن را به قتل رساندند. زمانی که عید قربان 299ه.ق نزدیک شد، ابن فرات که ظاهرا به دلیل اسراف در بذل و بخشش اموال، خزانه را تهی کرده بود یا به خلیفه چنین می نمایاند، از مقتدر خواست که مخارج عید را از خزانه مخصوص بپردازد. خلیفه از آن کار سرباز زد و دشمنان ابن فرات راهی برای تحریک خلیفه بر ضد وزیر یافتند، تا سرانجام در 4 ذیحجه آن سال از وزارت عزل شد.
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2- دومین دوره وزارت از سال 304 تا 306ه.ق بود. همان روز که ابن جراح از وزارت عزل شد، ابوالحسن علی بن فرات پس از 5سال حبس به وزارت نشست و املاکی را که از او گرفته بودند، پس گرفت. در این دوره وزارت، او از پذیرفتن مقرری وزارت خودداری کرد، اما مقرری کارگزاران و کاتبان دیوانها را افزایش داد و املاکی را در کسکر و بصره به زیدان القهرمانه به اقطاع داد. در این زمان از یک طرف مردم بغداد، وزیر را به اتلاف بیت المال و بی کفایتی متهم کردند و از طرف دیگر لشکریان به دلیل تأخیر در وصول مقرری شورش کردند. اینها در کنار مسائل دیگر موجب شد تا خلیفه در 27 ربیع الاخر و به روایتی جمادی الاخر 306ه.ق، ابن فرات را عزل کرد و او را در دار زیدان القهرمانه (زندان دارالخلافه) به حبس انداختند. پس از او حامدبن عباس به وزارت منصوب شد، اما او در تمام دوران وزارت تنها دست نشانده ابن جراح بود.

اما بعد از مدتی، محسن بن فرات در وزارت پدرش کوشید و رقعه ای نوشت که اگر بزرگترین دشمنان ابن فرات یعنی حامدبن عباس، ابن الحواری، علی بن عیسی، شفیع لؤلؤی، نصر حاجب، ام موسی قهرمانه و خاندان مادرائی را به او تسلیم کنند، هفت میلیون دینار از آنها به دست می آورد. حامدبن عباس وزیر در این وقت اجازه خواسته و به واسط بر سر املاک خود رفته بود. مدتی بعد به دستور خلیفه، ابن جراح را دستگیر کردند و ابن فرات برای سومین بار به وزرات منصوب شد.

3- سومین دوره وزارت از 311 تا 312 ه.ق بود. ابن فرات چون در اواخر ربیع الثانی 311 به وزارت نشست، با خشونت بسیار به سرکوب مخالفان و مصادره اموال ایشان پرداخت و دست محسن، پسر خود، را در قتل و آزار آنان باز گذاشت. با آنکه خلیفه با ابن فرات شرط کرده بود که به حامدبن عباس آسیب نرساند، ولی وزیر از رهگذر گماشتگان خود در واسط مالی هنگفت از او طلب کرد. حامد با همه یاران خود از واسط بیرون رفت و ابن فرات به همین دستاویز توانست موافقت خلیفه را برای دستگیری او جلب کند. پسران وزیر و بیشتر کارگزارانش پنهان شدند تا حامد به لباس راهبان وارد دارالخلافه شد و خلیفه هم حامد را به ابن فرات سپرد. اما بعد از مدتی با بدگویی نصر حاجب از ابن فرات نزد خلیفه، او را عزل و با پسران دیگرش فضل و حسین دستگیر کردند، در آن زمان محسن به سرعت پنهان شده بود.
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شخصیت و موقعیت ابوالحسن علی در اولین دوره وزارت چنان با عدالت رفتار کرد که موجب ستایش مردم شد، همچنین به عاملان شهرها نوشت که عادل باشند و رسوم ظالمانه را براندازند. او نسبت به دوستان خود حق شناس و وفادار بود. درباره بخشش و کرم ابن فرات هم داستانها نوشته اند. برای عالمان و طالبان علم، مقرری هایی برقرار کرد و در خانه اش مطبخی گذاشت که به مراجعان غذا می دادند و حجرهای خاص قرار داد که مردم به رایگان از آن نوشیدنی به خانه می بردند. نوشته اند که از برآوردن حاجت مردم لذت می برد و هرگز کسی را رد نکرد و زمانی که عزل و گرفتار شد، معلوم شد که به 5 هزار نفر مقرری و روزی می رساند. اگرچه نوشته اند که وقتی به وزارت نشست، 10 میلیون دینار ثروت داشت، ولی این اندازه بذل و بخششها بود که اختلاس های مالی و مصادرات او را جلوه گر نمی کرد.

ابوالحسن علی بن فرات همچنین مردی فرهیخته شناخته می شد. گذشته از اینکه به علما و طالبان علم اهمیت می داد، خودش هم اطلاعات وسیعی در تاریخ و وقایع تاریخی داشت. او شعر هم می سرود و به شاعران صله های گران می داد. ابن فرات در بغداد بیمارستانی ساخت و اوقافی برای آن مقرر کرد و ریاست این بیمارستان را که خاص کارگزاران زیردست او بود، به ثابت بن سنان سپرد. اما در دومین و مخصوصا در سومین دوره وزارتش که پسرش، محسن بن فرات، به ریاست دواوین رسید، چون به خشونت و قتل و ستم و مصادره اموال مردم و دیوانیان سرگرم شد، مردم آنقدر از او بیزار شدند که سنگبارش کردند و سربازان به سختی توانستند او و کارگزارانش را از چنگ مردم رها کنند.
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همراهی با شیعیان تشیع ابن فرات و همراهیش با شیعیان، چیزی نبود که پنهان بماند. چنانکه برای طالبیان و عباسیان مقرری هایی تعیین کرد و این مسئله موجب افزایش تعداد امامیه در بغداد شد. ابن فرات همچنین به حسین بن روح، نایب امام دوازدهم (عج)، مالهایی می رساند و تا او بر سر کار بود، هیچ کس حق آزار حسین بن روح را نداشت. حتی نوشته اند که وقتی قاسم بن سیما فرغانی از سرکوب علویان مغربی که به مصر رفته بودند، پیروزمندانه برگشت، ابن فرات در ابتدا مانع ورود او به بغداد شد و بعد از آن هم مال کمی به او داد و نگذاشت که خلیفه و دیگران او را مورد لطف و رحمت کنند.

ابوالحسن علی سرانجام در سال 312ه.ق درگذشت، اما از محل دفن او اطلاعی در دست نیست.

من_اب_ع

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

دائرةالمعارف تشیع 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس ابوالحسن علی بن فرات سیاست پست حکومتی حوادث تاریخی


داستان قصیده سرایی یکی از عالمان شیعه در مدح امام علی(ع)

شیخ محمدحسن مولوی قندهاری چنین نقل می فرمود: بنده ساکن مشهد مقدس بودم از فیوضات حضرت رضا علیه السلام در جوانی مرهون احسان امام رووف و از قابلیت خود زیادتر. منبرم جذاب بود، ملازم مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی و سیدرضا قوچانی و شیخ رمضانعلی قوچانی و شیخ مرتضی بجنوردی و شیخ مرتضی آشتیانی بودم، ایشان مرا به اطراف غیر مشهد از پاکستان و قندهار و غیره می فرستادند، در وقتی شب هنگام به مشهد مراجعت کردم وارد مسجد گوهرشاد شدم، تازه اذان مغرب شده بود، شیخ علی اکبر نهاوندی مشغول نماز شد، پس از تمام شدن نماز به خدمتش رسیدم، حالات مرا جویا شد، معانقه کردیم انفیه می کشید، انفیه اش را به من داد، در این فرصت مرحوم حاج قوام لاری ایستاد و بنای مقدمه یک روضه را گذاشت و ابتدایش این دو شعر را خواند من پیش از آن این اشعار را نشنیده بودم.
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ه___ا علی بشر کیف بشر *** رب_____ه ف____یه تجلی و ظهر

ه__و و الواجب نور و بصر *** هو و المبدء شمس و قمر



حال بنده منقلب شد، آقای شیخ علی اکبر نهاوندی صحبت می کند یک گوشم به صحبت او و یک گوشم به صحبت حاج قوام، مقصود آنکه با این دو شعر دیگر از این اشعار نخواند. با حال منقلب به خانه آمدم، تنها بودم در خودم طبع رسایی یافتم. مداد را برداشتم آن اشعار را شیر و شکر تضمین کردم.

ه___ا علی بشر کیف بشر*** رب_____ه ف____یه تجلی و ظهر

عقل ک___لی بما داد خ____یر *** انا ک____الشمس علی کالق___مر

ه__و و الواجب نور و بصر*** هو و المبدء شمس و قمر 

عشق اف___کند ب____دلها اخ__گر*** عشق بن____مود ه___ویدا م__حشر

عشق چه بود بود اسدالله حیدر

ه___ا علی بشر کیف ب____شر *** رب_____ه ف____یه تجلی و ظ____هر

بشری پس گل آدم که سرشت*** گر حقی تخم عبادت که بکشت

رویت آئی___نه هر ه__شت بهشت*** مویت آویزه هر دیر و کنشت

کیمیا کن به نظر این گل و خشت *** تا شود خشت و گلم حور سرشت

م____ن نیم ناصبی و غ__الی زش___ت*** عشق سر مشق من اینگونه نوشت

که به محراب ت___و هر ش___ام و سحر *** سج____ده آری____م به ن___زد داور

ه___ا ع____لی بش___ر کیف ب____شر *** رب_____ه ف____یه تجلی و ظ____هر

گ_____فت غالی که علی الله است*** ن____یست الله ص____فات الله است

مت____شرع که محب ج___اه است*** او هم از بی خبری در چاه است 
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خوب از بیت حجر آگاه است*** غ___افل از ق__بله ش____اهنشاه است

شهر احمد علیش درگاه است*** رو به آن ق_____بله عرفان آور

درس اعمال ز قرآن آور

ه___ا ع____لی بش___ر کیف ب____شر*** رب_____ه ف____یه تجلی و ظ____هر

ع_____لی ای م_____خزن س____ر م___عبود *** رون____ق اف___زای گ____لستان وجود

ک____عبه از ق___وس ن____زولت مسعود*** مسجد کوفه ت____را ق___وس صعود

خالق____ت چ____ون در هس___تی بگشود*** عشق بازی به تو بودش مق__صود

غ___رض از عشق و مح___بت این ب__ود*** تا گشاید به جهان سف____ره جود 

من چه گ___ویم به مدیح ح____یدر *** عاجز از مدح علی جن و ب___شر

ه___ا ع____لی بش___ر کیف ب____شر*** رب_____ه ف____یه تجلی و ظ____هر

حس_______ن روسی____ه ن____ام___ه ت___باه *** پ____ناه آورده به ق____نبر ای ش_____اه

اگ_____رش ب___ار ده___د وا ش_____و قا *** ور ب____ران____د ز درش واوی_____لا

ی____ا ع__لی ق____نب_____رت ان شاء الله*** رد س_____ائل نک____ند از درگ_____اه 

ق____نبرا ک___ن ب___ه م____ن خس_ته نگاه*** حس_____بی الله و م______ا شاء الله

مس______تم از ب______اده ح__ب ح____یدر *** ع____لیم ج___نت و ق___نبر ک____وثر

ه___ا ع____لی بش___ر کیف ب____شر*** رب_____ه ف____یه تجلی و ظ____هر



چهار سال گذشت نمی دانستم این مدح قبول شده یا نه؟ روزی بعد از ناهار خوابیده بودم، در عالم واقعه دیدم مشرف شدم کربلای معلا، وارد رواق مبارک شدم، دیدم درهای حرم بسته و زوار بین رواق مشغول خواندن زیارت وارث هستند. حالم دگرگون شد که چرا درها بسته است، من حالا تازه رسیده ام، پرسیدم آیا درها باز می شود؟ گفتند بلی یک ساعت دیگر باز می شود و حالا مجتهدین و علمای اولین و آخرین در حرم حضرت سید الشهداء علیه السلام هستند و مشغول مدح و تغزیه اند. من در همان عالم خواب به سمت قتلگاه آمدم، دلم آرام نمی گرفت، نزد آن شباکی که بالای سر مبارک قرار گرفته است نظر کردم، از میان شباک علما را دیدم، عده ای را شناختم، مجلسی، ملامحسن فیض، سید اسماعیل صدر، میرزا حسن شیرازی، شیخ جعفر شوشتری حضور داشته حرم مملو از جمعیت بود، همه رو به ضیح و پشت به شباک بودند. سرکرده همه مرحوم حاج حسین قمی بود. ایشان دستور می داد فلان آقا برود بخواند، پس از خواندنش دیگران احسنت! احسنت! می گفتند و گریه می کردند. چند نفری را دیدم بالا شدند و خواندند و پایین آمدند. در همان عالم رویا مانند بچه ها از گوشه شباک به خودم فشار آوردم و این طرف و آن طرف کرده ناگهان خود را داخل حرم مطهر دیدم ولی هیچ جا نبود مگر پهلوی خود آقای قمی، ناچار همانجا نشستم. بنده وقتی که آقای قمی در مشهد مقدس بودند به ایشان ارادت داشتم و در آخر کار نیز وکیلشان بودم. ایشان به جهر حرف می زد. همین که مرا دید فرمود مولوی حسن! عرض کردم بله قربان! فرمود برخیز و بخوان. من میان دو راهی واقع شدم امر آقا را چکنم و با حضور این اعلام کدام آیه را عنوان کنم؟ کدام حدیث را تطبیق کنم؟ چگونه گریز روضه بزنم، مثل اینکه ناگهان بدلم الهام غیبی شد خواندم: «ها علی بشر کیف بشر» تا آخر قصیده ای که گذشت. وقتی که از خواب بیدار شدم دلم می طپید، عرق زیادی کرده بودم، مثل اینکه مرده بودم، شکر خدا را کردم که بحمدالله مدیحه ام مورد عنایت واقع شده است.
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من_اب_ع

شهید عبدالحسین دستغیب (ره) - داستانهای شگفت - از صفحه 267 تا 270

کلی__د واژه ه__ا

مدح امام علی (ع) قصیده شیخ محمدحسن مولوی


معرفی قیام های علویان در دوره عباسیان

ضعف دستگاه خلافت – به خاطر عیاشی و حیف و میل کردن بیت المال و تسلط ترک ها، از یک طرف، و فشار و ظلم به توده مردم، از طرف دیگر، باعث برپاشدن آشوب ها و قیام هایی در این دوره شد. این شورش و نهضت ها در حقیقت نتیجه طبیعی آن ضعف و ظلم بود. این حرکت ها برخی فتنه و بدون ریشه بودند، و رهبری آنها در دست عده ای از اشرار بود؛ همچون فتنه «خوارج» و شورش «صاحب زنج». برخی دیگر جنبش هایی بودند در برابر ظلم خلفا و یا فریاد اعتراض به استیلای ترکان، و دسته آخر قیام هایی بودند اصیل و با پشتوانه، که به طرفداری از «رضای آل محمد» (صلوات الله علیهم ) به پا می شد که به «قیام های علویان» مشهورند؛ این قیام ها خود نیز به لحاظ بینش گروندگان آنها و یا خلوص رهبران آن، دارای تقسیماتی هستند که همه آنها به وسیله علویان سلحشور و حق طلب اقامه می شد که صفحات تاریخ مشحون از رشادت آنان است.



قیام های علویان

قبل از این که به توضیح این قیام ها بپردازیم، مناسب است به گوشه ای از ظلم و بیداد و انواع شکنجه هایی که خلفا نسبت به این دسته از مردم روا می داشتند، اشاره کنیم. «متوکل» رسما اظهار انزجار و تنفر از «ذریه علی علیه السلام» و «علویین» می کرد. آل ابی طالب در زمان او مصائبی را متحمل شدند که در عهد هیچ یک از خلفای ستمگر پیشین ندیده بودند. او «علویان» را در محاصره اقتصادی قرار داد و رسما هرگونه احسان و نیکی در حق آنان را منع کرد و متخلفان را به سختی کیفر می داد، مردم نیز از ترس کیفرهای او از هر نوع کمک و یاری به آنان خودداری می کردند، فقر و تهیدستی آنان به حدی رسید که در اختیار گروهی از زنان علوی، تنها یک پیراهن بود و آنان به ترتیب آن را تن کرده و نماز می خواندند و سپس به دیگری می دادند و خود عریان پشت دستگاه نخ ریسی می نشستند. در همان زمان «متوکل» میلیون ها دینار خرج عیاشی های خود می کرد و اموال بی حسابی به رقاصه ها، دلقک ها، و آواز خوانان می داد. «ابوبکر خوارزمی» نویسنده بزرگ «آل بویه» متوفای (383 یا 393) طی نامه ای که در آن، سختگیری های «عباسیان» نسبت به «علویان» را شرح می دهد و انگشت روی جنایت های «متوکل» می گذارد، می نویسد: «پیشوایی از پیشوایان هدایت و سیدی از سادات خاندان نبوت از دنیا می رود، کسی جنازه او را تشییع نمی کند و قبر او گچکاری نمی شود. اما چون دلقک و مسخره ای، و یا بازیگری از «آل عباس» می مرد، تمام عدول ( عدول دار القضاء) و قاضیان، در تشییع جنازه او حاضر می شوند و قائدان و والیان برای او مجلس عزاداری به پا می دارند! دهریان و سوفسطائیان از شر ایشان (آل عباس) در امانند، لیکن آنها هرکس را شیعه بدانند به قتل می رسانند. هرکس نام پسرش را «علی» بگذارد خونش را می ریزد...... «علویان» را از وعده خوراک، منع می کنند، در حالی که خراج.....به مصرف.....می رسد. «متوکل عباسی» 12000 کنیز داشت، اما سیدی از سادات اهل بیت فقط یک کنیز (خدمتکار) «زنگی» یا «سندی» دارا بود... یک وعده خوراک و یک جرعه آب را از اولاد فاطمه علیه السلام دریغ می دارند. قومی که خمس بر آن حلال و صدقه حرام است و گرامی داشتن و دوستی نسبت به ایشان واجب است، از فقر، مشرف به هلاک هستند؛ یکی شمشیر خود را گرو می گذارد و دیگری جامه اش را می فروشد. آنان گناهی ندارند جز این که جدشان «نبی» و پدرشان «وصی» و مادرشان «فاطمه» و مادر مادرشان «خدیجه» و مذهبشان ایمان به خدا و راهنمای شان قرآن است، من چه بگویم درباره قومی که تربت امام حسین علیه السلام را شخم زدند و در محل آن زراعت کردند و زائران قبرش را به شهرها تبعید نمودند.» «متوکل» به حاکم خود در «مصر» دستور داد با «علویان» براساس قواعد زیر برخورد کند:
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به هیچ یک از علویان هیچ گونه ملکی داده نشود، نیز اجازه اسب سواری و حرکت از «فسطاط» به شهرها دیگر داده نشود. به هیچ یک از علویان جواز داشتن بیش از یک برده داده نشود. چنانچه دعوایی ما بین یک علوی و غیرعلوی صورت گرفت، قاضی نخست به سخن غیرعلوی گوش فرا دهد و پس از آن بدون گفتگو با علوی آن را بپذیرد. «متوکل»، «علویان» را از زیارت قبر امام حسین علیه السلام و نزدیک شدن به «کوفه» باز داشت. او همچنین شیعیان آنها را از رفتن در این مشاهده مشرفه ممنوع نمود و دستور داد مزار امام حسین علیه السلام را نابود و اثری از آن باقی نگذارد به دستور او آنجا را با گاو آهن شخم زدند و کشت نمودند. او قبر امام حسین علیه السلام را به آب بست، لیکن آب به گرد قبر حلقه زد و آنجا را فرا نگرفت، لذا از آن پس «حائر» نامیده شد. هرکس را که به او نسبت طرفداری و دوستدار علی علیه السلام و خاندان او می دادند، نابود کرده و مالش را مصادر می کرد. کینه و حسادت او نسبت به امام امیرالمومنین علیه السلام تا آن حد بود که یکی از ندیمانش در مجلس او متکایی روی شکم خود، زیر لباسش می بست و سرخود را که موهایش ریخته بود برهنه می کرد و در برابر «متوکل» به رقص می پرداخت و آواز خوانان، همصدا چنین می خواندند: «این مرد تاس شکم گنده آمده تا خلیفه مسلمانان شود» و مقصوشان از این جمله علی علیه السلام بود. «متوکل» نیز شراب می خورد و خنده مستانه سر می داد.
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از «متوکل» که بگذریم دیگر خلفای عباسی نیز علاوه بر ظلم های فراوان به علویان و شیعیان، تا خون ائمه شیعه علیهم السلام را نریختند آرام نگرفتند. دوران زندگانی ائمه شیعه در این دوره بسیار کوتاه بود و خیلی زود به دست خلفای عباسی به شهادت می رسیدند. امام جواد علیه السلام 25 سال، امام هادی علیه السلام41 سال و امام عسکری علیه السلام28 سال، بیشتر زندگی نکردند. اینها نشانه این است که خلفای عباسی تا چه اندازه از امامان شیعه علیهما السلام بیم داشتند و با این که هیچ مدرکی از آنها درباره مشارکت شان در نهضت ها، قیام ها و فعالیت ها نمی توانستند به دست آوردند، ولی با این حال آنها را می کشند. ما در این مختصر از نقش ائمه علیهم السلام در برخی از این نهضت ها برای ایجاد تزلزل در پایه های خلافت عباسی و یا کاهش فشار و ظلم آنان به علویان و دیگر توده های مردم و نیز دستارهای و ثمرات این قیام ها و یا دیگر مسائلی که مربوط به این نهضت ها و قیام ها است می گذریم و تنها به فهرستی از قیام ها و نام رهبران آن، از آغاز خلافت «معتصم» تا آخر خلافت «معتمد» که بیش از «نیم قرن» به طول کشیده، اکتفا می کنیم.



1- قیام های «محمدبن قاسم» (بن علی بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام). کنیه او «ابوجعفر» و در نزد مردم، مشهور و ملقب به «صوفی» بود؛ زیرا همیشه جامه ای از پشم سفید می پوشید. او اهل علم و فقه و دین و زهد، و اخلاقی پسندیده بود. در گفتار همیشه جانب عدل و توحید می گرفت، و طرفدار فکر «زیدیه جارودیه» بود. در ایام «معتصم» در «طالقان» قیام کرد و پس از وقایعی که بین او و «عبدالله بن طاهر» پیش آمد در سال (219ه_) «عبدالله بن طاهر» او را گرفت و به نزد «معتصم» فرستاد. او مردم را به «رضای آل محمد» (صلوات الله علیهم) دعوت می کرد. عده ای از پیروان او معتقدند: او با «سم» کشته شده و عده ای دیگر از «زیدیه» معتقد به امامت او شدند. بسیاری از همان ها معتقدند او نمرده بلکه زنده است و روزی خروج خواهد کرد و جهان را پر از عدل می کند همچنان که پر از جور شده و او «مهدی» این امت است.
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2- قیام «محمدبن صالح» (بن عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام). کنیه او «ابوعبدالله» و از جوانمردان، جنگجویان، شجاعان و شاعران «آل ابی طالب» است. وی در محلی به نام «سویقه» (مکانی نزدیک مدینه که آل علی بن ابی طالب آنجا سکونت داشتند) بر «متوکل» خروج کرد. «متوکل»، «ابوساج» را با سپاهی بزرگ به جنگ او فرستاد. «ابوساج» او را شکست داد و «سویقه» را خراب و بسیاری از اهل آنجا را کشت و تعدای را نیز اسیر کرد و «محمدبن صالح» را به «سامرا» فرستاد. وی در آنجا به دستور «متوکل» زندانی شد.



3- قیام «یحیی بن عمر( بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام). کنیه او «ابوالحسن» بود. او در سال(250ه_) در ایام خلافت «مستعین» در «کوفه» قیام کرد و مردی زاهد، متقی، عابد، بسیار شجاع و جنگجو، و دارای بدنی محکم، و قلبی قوی بود. او قبل از قیام، به زیارت قبر امام حسین علیه السلام رفت و زوار را از قصد خود آگاه کرد و آنگاه داخل «کوفه» شد و قیام خود را علنی نمود. برخی از مورخان علت قیام او را تنگدستی و مشقتی می دانند که از جانب «متوکل» و «ترک ها» به وی رسیده بود. درحالی که «ابوالفرج اصفهانی» در «مقاتل الطالبین» خبری را از او نقل می کند که به روشنی نشان می دهد او فقط برای رضای خداوند سبحان، قیام کرده، و جز آن هدفی نداشته است. او در «کوفه» مردم را به «رضای آل محمد» (صلوات الله علیهم) دعوت می کرد، عده زیادی به او پیوستند و به او بسیار علاقمند بودند. توده مردم «بغداد» او را به عنوان «ولی» برگزیدند، درحالی که سابقه ندارد مردم «بغداد» غیر او، کس دیگری را به ولایت قبول داشته باشند. جمعی از اهالی سرشناس «کوفه» که خردمند و با تدبیر بودند، با او بیعت کردند. «حسین بن اسماعیل» با او جنگید و این مرد بزرگ علوی را کشت و سرش را به «سامرا» برای «مستعین» فرستاد. او هم پس از مدتی آن را به «بغداد» فرستاد تا در آنجا نصب شود و مردم مشاهده کنند، اما از ترس مردم چنین کاری صورت نگرفت. مردم در اثر عشق و علاقه ای که به او داشتند در مرگش ضجه می زدند و بزرگ و کوچک برایش اشک می ریختند و در مصیبت او اشعار زیادی سرودند تا آنجا که «ابوالفرج اصفهانی» می گوید: «من نشنیده ام که برای احدی از علویین که در دولت عباسیان کشته شد، به اندازه ای که برای «یحیی» عزاداری شد، عزدارای شده باشد و یا بیش از آن اندازه که شعر در مصیبت او سروده شد درباره دیگری سروده شده باشد.
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4- قیام «حسن بن زید» ( بن محمدبن اسماعیل بن حسن بن زیدبن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام). او در سال(250ه_) در «طبرستان» قیام کرد و آنجا را به تصرف خود در آورد. سپس به «آمل» و «ری» حمله برد و آنها را نیز به تصرف خود در آورد. پس از آن در سال (257ه_)، از «طبرستان» به «گرگان» حمله برد و آنجا را بعد از جنگ های زیاد، کشتارهای فراوان گرفت و همانطور تا هنگام مرگش در سال (270 ه_) در دستش بود. پس از او برادرش «محمد بن زید» جانشین او شد، او هم در سال(277 ه_) «دیلم» را گرفت. این دو برادر هر دو مردم را به «رضای آل محمد» (صلوات الله علیهم) دعوت می کردند. «حسن بن زید» مردی فقیه، ادیب، بسیار بخشنده و کریم بود.



5- قیام « حسن بن علی حسنی» معروف به «اطروش». او پس از «محمد بن زید» بر «طبرستان» حکومت کرد و پس از او، فرزندش و سپس «حسن بن قاسم» که به دست «اسفار» در «طبرستان» کشته شد. این سه تن به «رضای آل محمد» (صلوات الله علیهم) دعوت می کردند.



6- قیام «محمد بن جعفر بن حسن» او در سال (250ه_) در «ری» قیام کرد و مردم را به «حسن بن زید» حاکم «طبرستان» دعوت نمود. وی در جنگی که با اهل «خراسان» کرد شکست خورد و اسیر شد. او را به «نیشابور»، نزد «محمد بن عبدالله بن طاهر» بردند. او هم، وی را به زندان انداخت و در زندان بود تا در گذشت.
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7- قیام «احمد بن عیسی» ( بن علی بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام). او به اتفاق یکی دیگر از علویین به نام «ادریس بن موسی» ( بن عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام) پس از «محمد بن جعفر»- سابق الذکر – در روز عرفه، سال (250ه_) پس از نماز عید در «ری» قیام کرد و مردم را به «رضای آل محمد» (صلوات الله علیهم) دعوت نمود. او با سپاه «محمد بن طاهر» جنگید و او را شکست داد و بر وی استیلا یافت.



8- قیام « حسن بن اسماعیل» (بن محمد بن عبدالله بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام) مشهور به «کرکی» یا «کوکبی». او در سال (250ه_) در «قزوین» و «زنجان» قیام کرد و عمال حکومت را از آنجا راند. وی سپس در سال(252 ه_) به اتفاق «صاحب دیلم» و «عیسی بن احمد بن علوی» به «ری» حمله کرد و بر آنجا تسلط یافت. اهل «ری» به2000000 درهم با آنان مصالحه کردند که دست از آنجا بردارند و آنها هم پذیرفتند و بالاخره در سال (253 ه_) «موسی بن بغا» در «قزوین» با او جنگید و او را شکست داد. «کرکی» به دیلم» گریخت.



9- قیام «حسین بن محمد» (بن حمزه بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام). او در سال (251 ه_) در «کوفه» قیام کرد و حاکم خلیفه را از آنجا تبعید نمود. «مستعین»، «مزاحم بن خاقان» را برای سرکوبی او فرستاد. وی بر مردم «کوفه» غالب آمد و دستور داد آن شهر را آتش بزنند. 7 بازار در آن شهر سوخت. «مسعودی» می گوید: چون طرفدارانش او را تنها گذاشتند، وی مخفی شد.
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10- قیام «محمدبن جعفر» (بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام). او جانشین «حسین بن محمد» -سابق الذکر- است که پس از وی در «کوفه» قیام کرد. «محمد بن طاهر با او خدعه کرد و وی را به عنوان حاکم «کوفه» برگزید. اما همین که بر او قدرت یافت، جانشین «ابوالساج» او را گرفت و به سامرا فرستاد، و تا هنگام مرگ در زندان بود.



11- قیام یک شخص علوی ( نام او معلوم نیست). او درسال (251 ه_) در محل «نینوا» از سرزمین «عراق» قیام کرد. «هشام بن ابی دلف» در ماه رمضان با او جنگید، گروهی از پیروان علوی کشته شدند و خود او نیز به «کوفه» گریخت.



12- قیام «اسماعیل بن یوسف» (بن ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام). او در سال(251 ه_) در «مکه» قیام کرد. او در همان سال مرد، و برادرش «محمد بن یوسف» که 20 سال بزرگ تر از او بود جانشین وی شد. مردم «مکه» به واسطه او مشقت و سختی های زیادی گرفتار شدند. «معتز»، «ابوالساج» را به جنگ «محمد بن یوسف» فرستاد. جمعیت زیادی از سپاه «محمد بن یوسف» کشته شدند و خود او از «مکه» گریخت و به «یمامه» و «بحرین» رفت و بر آنجا تسلط یافت. در جنگی که بین «اسماعیل بن یوسف» و اهل «مکه» رخ داد، برادر «اسماعیل»، «حسن بن یوسف» و نیز «جعفربن عیسی» (بن اسماعیل بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر ابی طالب علیه السلام ) کشته شدند.
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13- قیام موسی بن عبدالله (بن موسی بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام ). او پس از «اسماعیل بن یوسف» در «مدینه» قیام کرد.



14- قیام «علی بن عبدالله طالبی» معروف به «مرعشی». او در سال (251ه_) در «آمل» قیام کرد و «اسد بن جندان» با او به جنگ پرداخت و او را شکست داد و داخل شهر «آمل» شد.



15- قیام «احمدبن محمد» (بن عبدالله بن ابراهیم بن طباطبا). وی درسال (255 ه_) در محلی بین «برقه» و «اسکندریه» قیام کرد و ادعای خلافت نمود. «احمد بن طولون» (امیر مصر) برای سرکوبی او لشکر فرستاد. بین آن دو جنگی در گرفت و پیروان «ابن طباطبا» منهزم شدند. او پس از پایداری و دلیری زیاد کشته شد. سر او را به «مصر»، نزد «ابن طولون» بردند. او هم سر او را برای «معتمد» فرستاد.



16- قیام «علی بن زید» و «عیسی بن جعفر». این دو ( به اتفاق هم) در سال (255ه_) در «کوفه» قیام کردند. «معتز» لشکری بزرگ را به جنگ آنها فرستاد. آن دو به علت پراکنده شدن اصحابشان از گرد آنان، شکست خوردند.



17- قیام «علی بن زید» (بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام). او مجددا به تنهایی در سال (256ه_) در « کوفه» قیام کرد و آنجا را تصرف نموده و نایب خلیفه را از آنجا بیرون راند و آنگاه خود در آنجا مستقر شد. «معتمد» خلیفه وقت، سپاهی گران به سوی او روانه کرد، اما آن سپاه شکست خورد. پس از آن «معتمد» سپاهی دیگر به جنگ او فرستاد. این سپاه بالاخره پس از مدتی که در تعقیب این علوی بود او را یافته و با او جنگید و او را شکست داد. علوی کشته شد و تعدادی از سپاه او نیز کشته و تعدادی اسیر شدند.
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18- قیام «ابراهیم بن محمد» (بن یحیی بن عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب علیه السلام) معروف به «ابن صوفی». او در سال ( 256ه_) در «مصر» قیام کرد و شهر «اسنا» را اشغال و غارت نمود. فتنه او دیگر شهرها را در برگرفت. سپس «احمد بن طولون» (حاکم مصر) لشکری به جنگ او فرستاد. اما «ابن صوفی» آن را شکست داد. «ابن طولون» لشکر دیگری به طرف او فرستاد. جنگ شدیدی بین طرفین واقع شد، این بار «ابن صوفی» شکست خورد و عده زیادی از یارانش کشته شدند. وی فرار کرد و داخل بیشه ها و جنگل ها خود را مخفی نمود و در آنجا بود تا سال (259 ه_) که دوباره در «مصر» قیام کرد و مردم را به سوی خود دعوت نمود. جمع زیادی به او پیوستند. «ابن طولون» این بار نیز سپاهی را به جنگ او فرستاد و او را شکست داد. او به «مکه» گریخت، والی آنجا او را دستگیر کرد و به نزد «ابن طولون» فرستاد، «ابن طولون» هم او را در شهر گرداند و سپس مدتی زندانی اش کرد. بعدها او را آزاد کرد. «ابن صوفی» پس از آزادی از زندان به «مدینه» رفت و تا هنگام مرگش در همان جا ماند.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 65 و صفحه 70 تا 78

کلی__د واژه ه__ا

بنی عباس قیام قیام های تاریخی حکومت


نگاهی به مدعیان مهدویت و بابیت در جهان

«مهدویت» به معنای مهدی موعود و امام منتظر بودن. و «بابیت» در لغت به معنای در بای بودن و در اصطلاح به معنای سفیر، وکیل و یا نائب خاص امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بودن است. طبق معتقدات مذهب شیعه و روایات بسیاری که از کتاب های اهل سنت و جماعت وارد شده است، در آخر الزمان «مهدی» از آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم ظهور خواهد کرد. در اینجا به دو نمونه از این روایات بسنده می کنیم.
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پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «اگر تنها یک روز از عمر دنیا بماند، خداوند متعال در آن روز از خاندان من مردی را برانگیزاند و جهان را پر از عدل و داد کند، چنانکه پر از ظلم و ستم شده بود.»

و نیز فرمود: «اگر تنها از عمر یک روز باقی بماند، خداوند آن روز را به درازا خواهد کشاند تا این که از خاندان من مردی به پا خیزد. اسم او اسم من است.



روایات مربوط به «مهدی» که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت آن حضرت صادر شده و در کتاب های شیعه و سنی مدون است، بقدری زیاد و گسترده است که نمی توان آن را انکار و یا در وجود آن شک و تردید نمود. کثرت و فراوانی روایات «مهدویت» که از پیامبر و عترت به ما رسیده است، موجب شد تا اعتقاد به «مهدویت» در بین تمام مذاهب و فرقه های اسلامی فراگیر شود و همه به آن معتقد گردند. آنگونه که روایات، ویژگی های «مهدی موعود » را بیان کرده است، او فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و به عنوان دوازدهمین امام از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است. وی صاحب دو غیبت «صغری» و «کبری» است لیکن برخی از افراد و پیروان مذاهب و فرق اسلامی، از این باور فراگیر (مهدویت) سوء استفاده کرده اند و برای خود فردی را به عنوان «مهدی موعود» ادعا نمودند، در حالی که آن افراد، فرزند امام حسن عسکری صلی الله علیه و آله وسلم نیستند. برخی از افراد فرصت طلب نیز به جهت اغراض سیاسی و جاه طلبی به دروغ خود را «مهدی موعود» خواندند. این افراد به نام «متمهدیان» یا «مدعیان دروغین مهدویت» نامیده شده اند.
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در تاریخ اسلام هر دو انگیزه برای ادعای «مهدویت» وجود دارد. چه افراد فرصت طلبی که خود را «مهدی موعود» معرفی کرده اند و چه افراد بافضیلتی که خود چنین ادعایی نداشته ولی دیگرن آنان را «مهدی موعود» معرفی نموده اند. افراد با فضیلتی مانند «محمد حنیفه» فرزند امام علی علیه السلام، «محمد بن عبدالله بن حسن»، امام جعفر صادق علیه السلام، «امام موسی کاظم علیه السلام، «اسماعیل بن جعفر» (فرزند امام صادق علیه السلام)، «امام محمدباقر علیه السلام» و «امام حسن عسکری علیه السلام» را برخی از جهال، «مهدی موعود» پنداشتند، و نیز برخی از افراد خون آشام و ستمگری مانند «مهدی عباسی» و «ابومسلم خراسانی» را برخی از شیادان به عنوان «مهدی موعود» معرفی کردند. از سوی دیگر برخی از افراد جاه طلب و حیله گر، از اعتقاد «مهدویت» سوء استفاده و به دروغ خود را «مهدی موعود» معرفی نموده اند که به نام چند نفر از آنان به عنوان نمونه اشاره می کنیم:



1- عبیدیان

«عبیدالله بن محمد فاطمی» (259 -322ه_) ملقب به «مهدی» که سلسله «عبیدیان» یا «فاطمیان» را بنا نهاد. او نخست در «شام » زندگی می کرد و در آنجا کسانی را به «مغرب» فرستاد تا مردم را به ظهور «مهدی موعود» بشارت دهند. عده ای دعوت او را پذیرفتند. در پایان قرن سوم در شمال آفریقا در منطقه «سجلماسه» قیام کرد و تمام آن ناحیه را تصرف نمود و در سال (297ه_) خود را خلیفه خواند و در سال (303ه_) در نزدیکی «قیروان» شهری بنا نهاد که به مناسبت انتساب به وی آن را «مهدیه» خواندند. «عبیدالله مهدی» در سال (322ه_) در گذشت.
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2- حاکم بامرالله

«حاکم بامرالله» از خلفای عبیدیان مصر، در سال (386ه_) به خلافت رسید. او در سن 11سالگی به مرضی شبیه به جنون مبتلا شد و بعد که به حکومت رسید یک سری دستورات نابخردانه صادر کرد. روزی به مردم فرمان داد که بر در و دیوار مساجد و معابر، بر خلفا و صحابه دشنام بنویسند، زمانی فرمان صادر کرد که مردم باید سگ ها را بکشند، و نیز دستور داد تا زنان در خانه زندانی باشند، هیچ کدام از زنان نباید از خانه بیرون روند. برای عملی شدن این فرمان، کفاشان را از تولید کفش زنانه نهی کرد. «حاکم» در آغاز ادعای «مهدودیت» و سپس ادعای «الوهیت» نمود. در «مصر» او را ربودند و کشتند و بعد از مدتی لباس های خون آلود و پاره پاره شده او را یافتند. پیروانش ادعا کردند که او نمرده، بلکه به آسمان عروج کرده است.



3- محمد بن تومرت

از دیگر متمهدیان، محمد بن تومرت(485-524ه_) است. او موسس سلسله «الموحدین» و از «قبیله مصامده» بود که در جبال اطلس «مراکش» مسکن دارند. وی در آغاز مردم را به ظهور «مهدی» بشارت می داد، لیکن بعد در سال( 522ه_) ادعا کرد که «مهدی موعود» خود او است. گروهی از اقوام «بربر» گرد او جمع شدند و چون فوت کرد (524ه_) جانشین و پیرو او «عبدالمومن» موقع را غنیمت شمرد و اقوام «بربر» را سیل وار متوجه «مراکش» ساخت و بعد به «اسپانیا» تاخت و آنجا را تصرف کرد و سلسله «الموحدین» را تاسیس نمود.



4- تهامی
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فردی در منطقه «تهامیه یمن» در سال (1159م) ادعای «مهدویت» نمود و گروهی به او گرویدند. او توانست در آن منطقه، دولتی تاسیس کند. سرانجام «توران شاه»، حاکم و «صلاح الدین ایوبی» کارگزار او را شکست داد.



5- بابا اسحاق

فردی به نام «بابا اسحاق، محمد قرمانی»، در زمان سلطان سلیمان قانونی از پادشاهان عثمانی، در سال (637ه_/1239م) در «اناطولی»، ادعای «مهدویت « نمود و گروه زیادی از مردم را قتل عام کرد، اموال آنان را به غارت برد و سرانجام «کیخسرو» امیر « قونیه» او را به قتل رساند.



6- عباس الریفی

«عباس الریفی» از اهالی «ریف» از بلاد مغرب، در بین سال های (690-700ه_/ 1290- 1300م) در آن منطقه ادعای «مهدویت» نمود و فتنه عظیمی برپا کرد.



7- الرجل الجبلی

فردی به نام «عبدالله» یا «قرطیاوس» در «جبل»، سال (717ه_/1317م) ادعای «مهدویت» نمود و از طایفه «نصریه» حدود سه هزار نفر با او بیعت کردند.



8- ملا عرشی کاشانی

در سال (850ه_ /1446م) فردی به نام «ملاعرشی کاشانی» در «اصفهان» ادعای «مهدویت» نمود و بعد ادعای «نبوت» کرد و در سال (880ه_) کشته شد. جسد او را پس از کشته شدن سوزاندند.



9- میرزای بلخی

یکی از علمای «بلخ» معروف به «میرزای بلخی» در سال (890ه_/1485م) ادعای «مهدویت» کرد و بعد کشته شد.



10- شیخ عبدالقدیر بخارائی

در سال (900 ه_/1494م) در «بخارا» فردی به نام «شیخ عبدالقدیر بخارایی» ادعای «مهدویت» نمود و امیر «بخارا» او را به قتل رساند.
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11- محمد جونپوری هندی

«محمد جونپوری هندی» یکی دیگر از «متمهدیان» است که به دروغ خود را «مهدی موعود» معرفی نمود. او در سال (847ه_) متولدشد، در سال ( 910 ه_ /1495م) ادعای «مهدویت» نمود و در سال (910 ه_) مرد.



12- مغربی

«شیخ شمس الدین محمد فریانی» فرزند «احمد مغربی» در سال (824ه_/ 1402م) در «جبال حمیده» در «مغرب» ادعا کرد که او «مهدی موعود» است.



13-شیخ مغربی

در سال (950ه_/1543م) در بلاد «مغرب»، فردی ادعای «مهدویت» نمود که در تاریخ به عنوان «شیخ مغربی» از او نامی به میان آمده است.



14- شیخ زاده کردستانی

در سال (1077ه_/1666م) در «کردستان» شیخ زاده ای خود را «مهدی» خواند و چون او را دستگیر کردند و به نزد سلطان «عثمانی» بردند از ادعای خود منصرف شد. او در پاسخ به پرسش های سلطان به گونه ای سخن می گفت که سلطان شیفته او شد و او را در ردیف ندیمان خود قرار داد.



15- عبدالله العجمی

در روز جمعه 26 رمضان (1081 ه_ /1670م) در «مسجدالحرام» فردی به نام «عبدالله العجمی» ادعای «مهدویت» نمود و در همان جا کشته شد.



16- بنگالی

مردی از اهالی «بنگاله هند» در «مجسدالحرام»، در ماه رجب (1203ه_ /1788م) ادعای «مهدویت» نمود و در همان جا کشته شد.



17- سنگالی

در سال (1244ه_/1828م) در «سنگال» مردی ادعای «مهدویت» نمود و خود را «مهدی منتظر» خواند و پرچم مبارزه را برافراشت و بعد از چند صباحی شکست خورد و کشته شد.
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18- شیخ سعید یمانی

در سال (1256ه_ /1840م) در «یمن» مردی به نام «شیخ سعید یمانی» ملقب به «فقیه» ادعا کرد که او «مهدی موعود» و منتظر است. پادشاه «یمن» ملقب به «امام الهادی» او را به قتل رساند.



19- سودانی

«محمد، احمد بن سید عبدالله» معروف به «مهدی سودانی» ( 1260-1304ه_ /1844-1885م) یکی از مدعیان معروف «مهدویت» در «سودان» بود. او در آغاز، نزد دو تن از علمای حوالی «خارطوم» درس خواند و سپس به «جزیره أبا» واقع در «نیل ابیض» رفت و در آنجا برای خود «خانقاه» ساخت و به مدت 15 سال در آن جزیره در انزوا به سر برد. پس از مدتی با شیخ و مرشد خود، به نام «محمد شریف»، اختلاف پیدا کرد و به مرشد دیگری به نام «شیخ القرشی» روی آورد. قبیله «بگارا» که در آن ناحیه از همه مقتدرتر بودند او را تقدیس می کردند. وی در شعبان (1298ه_) برابر با ژوئیه (1881م) درسن 40 سالگی ادعای «مهدویت» کرد و قبیله «بگارا» به آسانی دعوت او را پذیرفتند. او در سال (1300ه_/1882م) منادیانی به اطراف و نواحی، به نزد شیوخ قبالیل روانه ساخت تا خبر دهند که او «مهدی منتظر» است و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از جانب خدا «مهدویت» را به او بشارت داده است. او در «سودان» بر ضد «مصر» و «انگلستان» قیام نمود. رئوف پاشا، حاکم «سودان» او را به «خارطوم» دعوت کرد، ولی او نپذیرفت. پیروان او با سپاه «رئوف پاشا» جنگیدند و آنان را شکست دادند. دولت «مصر» سپاهی به فرماندهی «جیگلر پاشا» به نبرد با او و یارانش روانه کرد، ولی «مهدی» با 50/000 سرباز «سودانی» او را شکست داد سپس سپاهی به فرماندهی «هکس پاشا» به جنگ آنان رفت و شکست خورد. پس از این پیروزی ها پیروانش در سال (1885م) به شهر «خارطوم» حمله کردند و ژنرال «گوردون پاشا» حاکم «خارطوم» را کشتند و بر پایتخت «سودان» مسلط شدند. «مهدی» در سال(1302 ه_ /1885م) مرد و سپاهیانش در سال (1889م) شکست خوردند و متلاشی شدند.
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20- صومال

او در سال (1317 ه_ /1899 م) ادعای «مهدویت» نمود. وی نزد قبیله «اوگادین» نفوذ وسیعی داشت. با نیروهای «انگلستان»، «ایتالیا» و «اتیوپی» به مدت 20 سال درگیر شد و سرانجام (1920 م) مرد.



21- علی محمد شیرازی

او در سال ( 1235ه_ /1819م) در «شیراز» متولد شد، در19 سالگی به «بوشهر» رفت و 5 سال به تجارت پرداخت، پس از آن به «نجف اشرف» رفت و در درس «سیدکاظم رشتی» شرکت می کرد، پس از وفات او، خود را «باب» امام زمان و سپس «مهدی موعود» خواند. در «مکه» مردم را به خود فرا خواند. سپس به «بوشهر» برگشت. وی به خاطر این ادعا، دستگیر و زندانی شد و در سال 1266ه_ 1850م) در «تبریز» اعدام شد.



22- قادیانی میرزا غلام احمد

«میرزا غلام احمد»، موسس فرقه «احمدیه» در قادیان پنجاب هندوستان به دنیا آمد و علوم متداول زمان خود را در فارسی و عربی به خوبی آموخت و برخلاف میل پدرش که می خواست او را به خدمت دولت «انگلستان» در آورد، گوشه نشینی گزید و از درآمد املاک خود زندگی می کرد. در حدود چهل سالگی کتاب مهمی به نام «براهین احمدیه» منتشر کرد. در 50 سالگی اعلام کرد که وحی به او رسیده و مجاز در گرفتن بیعت از مردم شده است. گروهی از مردم به او گرویدند، 2 سال بعد خود را مصلح و «مهدی موعود» خواند و تا آخر عمر گرفتار مخالفت مسلمانان و نیز مسیحیان و هندوها بود.



آنچه از آن یاد شد تنها اشاره ای بود به برخی از مدعیان دروغین «مهدویت». افزون بر این، عده ای هم در طول تاریخ، خود را «باب» و سفیر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) معرفی نمودند که 4 نفر از این عده به حق سفیر حضرت بودند. ادعای «بابیت» در مجموع در دوره «غیبت کبری» نیز برخی خود را «سفیر» حضرت معرفی نمودند و مفتضح شدند. به عنوان نمونه افراد ذیل، خود را «باب» و «نایب خاص» امام مهدی (عج) معرفی نموده اند:
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1- «ابودلف مجنون» ( محمد بن منتظر). او بعد از درگذشت «ابوالحسن، علی بن محمد سمری»، آخرین نایب خاص امام مهدی (عج)، ادعای نیابت و بابیت نمود و مفتضح شد. او در آخر زندگی اش به جنون مبتلا شد.

2- «محمد بن سعد»، شاعر کوفی، متوفای (540ه_ /1145م).

3- «احمد بن حسین رازی»، متوفای (670ه_ /1271م).

4- «حسین بن علی اصفهانی کاتب»، متوفای (853ه_/1449م).

5- «علی بن محمد سجستانی» ساکن بغداد، متوفای (860 ه_ /1455م).

6- «سید محمد هندی»، ساکن مشهد، متوفای (987ه_ / 1579م).

7- «شیخ محمد مشهدی»، متوفای (1090 ه_/ 1679م).

8- «سید محمد علی شیرازی»، معروف به «باب » ، متوفای (1266ه_ /1850م).

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– از صفحه 405 تا 413

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) محمدبن حنیفه


قیام مختار و گسترش جنبش کیسانیان

مختار را باید یکی از شخصیتهای سیاسی پیچیده دانست. او که فرزند ابوعبید بن مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی صحابی است که در جریان یکی از نبردهای فتح ایران کشته شده بود، در سال نخست هجرت دیده به جهان گشود و به سال 67 ق./ 686 م. به دست معصب بن زبیر به قتل رسید. پیچیدگی شخصیت مختار را می توان در گزارشهای متفاوتی که درباره او رسیده و همچنین رخدادهای اجتماعی گوناگونی دید که وی در آنها شرکت داشته است. در حالی که در برخی از منابع از مختار تجلیل می شود در منابعی دیگر از او به نام یک عثمانی سخن به میان می آید و یا خارجی قلمداد می شود. در رخدادها نیز چنین تحول و گاه تزلزلی دیده می شود. در سویی از این سخن به میان آمده است که مختار عموی خود سعد ثقفی را به تحویل دادن حسن بن علی علیه السلام به معاویه فرا می خواند تا از این رهگذر به او نزدیک شود. در سویی از این یاد می شود که در جریان قیام حجربن عدی (سال51ق./ 671م.) عملا با این قیام همراهی نشان داد و حاضر نشد خواسته زیاد بن ابیه را بپذیرد و به صف کسانی بپیوندد که خواستار اخراج حجر از شهر و کیفر دادن او هستند. این هم روایت می شود که به هنگام ورود مسلم بن عقیل فرستاده امام حسین علیه السلام به کوفه ( سال 60ق./ 680م.) وی را در خانه خود پناه داد و همراه با مسلم قیام کرد. اما همو از همراهی با قیام امام حسین علیه السلام خودداری ورزید و از آن پس نیز با قیام توابین همراهی نکرد. این مواضع سبب شده است برخی از تحلیلگران مختار را انسانی «منفعت طلب که در پی بهره جستن از پیچیدگیهای اوضاع به سود خویش است» قلمداد کنند. به هر روی، مختار که پیشتر مسلم را در خانه خود پناه داده و نیز با قیام وی همراهی کرده بود، به یمن خویشاوندی با نعمان انصاری و پیوندی که با عبدالله بن عمر داشت از کیفر حکومت اموی در امان ماند و توانست پس از شهادت امام حسین علیه السلام و در زمانی که کوفه در آستانه قیام توابین بود این شهر را ترک گوید و به حجاز برود و آنجا با عبدالله بن زبیر پیوند برقرار کند. او در همین دوره، هنگامی که به سال 64ق./ 683م. میان سپاهیان اموی از یک سو و زبیریان و خوارج از سویی دیگر جنگ در گرفته بود در کنار گروه اخیر قرار گرفت و عبدالله بن زبیر بن زبیر را یاری رساند. اما همراهی وی با ابن زبیر تا هنگامی ادامه یافت که او رسما خلافت نیافته بود. در سال 64ق. / 684م. و با نشستن ابن زبیر بر کرسی خلافت چونانکه عبدالله بن عباسی و محمد بن حنفیه این خلافت را نپذیرفتند از پذیرش آن سر باز زد و از زبیر فاصله گرفت و راهی کوفه شد. او در رمضان همان سال پیش از آنکه کارگزار ابن زبیر به کوفه برسد خود را بدین شهر رساند و اعلان داشت کارگزار محمد بن حنفیه، که خود او را مهدی موعود می خواند، است. البته اینکه آیا محمد بن حنیفه او را به کوفه فرستاده بود یا او خود برای بهره جستن از پایگاه مردمی ابن حنفیه چنین مدعی شده بود، نکته ای است که مورد اختلاف منابع قرار گرفته و در حالی که برخی گزارش می کنند که ابن حنفیه مختار را به کوفه روانه ساخت تا به خونخواهی حسین علیه السلام قیام کند، برخی دیگر این دعوی را از سوی او ابزاری برای بهره جستن از پایگاه شیعی موجود در کوفه قلمداد کرده اند.
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هرچند ورود مختار به کوفه با قیام توابین همزمان بود، اما وی نه فقط با این قیام همراهی نکرد، بلکه با طرح این دعوی که سلیمان بن صرد خزاعی رهبر قیام توابین پیرو کهنسال است و در امور جنگ چیره دستی ندارد در تضعیف او و چنگ آوردن طرفداران وی کوشید. جنبش توابین در سال 64ق./ 683م. شکست خورد و سلیمان بن صرد و دیگر رهبران آن کشته شدند و از آن پس بود که مختار با طرح دو شعار «یالثارات الحسین» و «یا منصور امت»، قیام خود را به سال 66ق./ 685م. در کوفه علنی ساخت. در این میان آنچه بر قدرت مختار و طرفداران او می افزود یکی جذب باقیماندگان قیام توابین و دیگری طرفداری ابراهیم بن مالک اشتر یعنی رهبر شیعیان مخلص کوفه از مختار بود. در همین مرحله بود که گروههای باقیمانده از کیسانیه نخستین به مختاریه پیوستند و با انضمام بخشهایی از غالیان کوفه و نیز شیعیان حسین بن علی علیه السلام حرکتی بزرگ در این شهر سامان یافت و دیری نپایید که مختار توانست با همان شیوه سلیمان بن صرد یعنی نزدیک شدن به بزرگان و صاحبان نفوذ در کوفه و پرهیز از گناهکار قلمداد کردن آنان در جریان حادثه عاشورا بر قدرت خود بیفزاید و کارگزاران خویش را به اطراف گسیل بدارد و جزیره، عراق عرب و عراق عجم را تا حدود ارمینیه به حوزه نفوذ در آورد.



در سال 66ق./ 686م. هنگامی که ابراهیم اشتر در نواحی جزیره بود و از کوفه دور شده بود این شهر شاهد نخستین نافرمانی اشراف در برابر مختار شد و از آن هنگام به بعد بود که مختار شیوه نرمش را تا حدودی وانهاد و با تحقق بخشیدن به وعده پیشین خود یعنی خونخواهی امام حسین علیه السلام، کسانی چون عمر بن سعد و شمر بن ذی الجوشن را به قتل رساند، سرهایشان را برای محمد حنفیفه و به روایتی برای ابن زبیر فرستاد و جسدهایشان را سوزاند و خانه هایشان را نیز ویروان کرد. در این زمان یکی از کسانی که به سختی با مختار همکاری می کرد و فرماندهی قشون او را نیز بر عهده داشت،
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ابوعمره کیسان از وابستگان طایفه بجیله بود. او همان کسی است که برخی نامور شدن گروه طرفدار مختار را به کیسانیه، به سبب حضور وی در فرماندهی جنبش این گروه می دانند. هر چند ابراهیم اشتر در نبرد خازر در سال 67ق./ 686م. توانست سپاه ابن زیاد را شکست دهد، اما در مجموع مختار نتوانست به وحدت و یکپارچگی مورد نظر خود دست یابد و در حالی که اظراف کوفه نسبت به درستی دعوی او در دوستی با اهل بیت تردید داشتند و نزدیکی او به موالی را برنمی تافتند و از همین روی گاه به معصب بن زبیر کارگزار زبیریان در بصره چشم داشتند، غالیان هم که بخشی از طرفداران مختار را تشکیل می دادند با شیعیان میانه رو سازش نیافتند و در این میان عقاید تندروانه مختار نیز بر فاصله او با شیعیان و غالیان از همدیگر افزود. چنین بود که در نبرد مذار در همان سال 67 ق./ و پس از آنکه مختار ناگزیر شد به کوفه بازگردد و در دژ این شهر پناه گیرد. ابراهیم اشتر، هم پیمان سابق، از یاری دادن به او خودداری ورزید و پس از طولانی شدن محاصره کوفه از سوی مصعب و انتخاب گزینه پیکار از سوی مختار، در نبردی که در گرفت مصعب به پیروزی رسید، مختار کشته شد و شمار فراوانی از یاران او که در برابر مصعب تسلیم شده بودند قتل عام شدند. این رخداد نیز در سال 67ق./ 687م. روی داد. پس از مرگ مختار بافیماندگان کیسانیه یا همان مختاریه بر بیعت و طرفداری محمد بن حنفیه ماندند و دوره ای را گذراندند که از آن با نام شیعه حنفی یاد شده است. در این دوره بود که سه عقیده شیعی مهدویت، بداء و علم مستودع رخ نمود یا تبلور یافت.

ص: 17223





من_اب_ع

دکتر حسین صابری- کتاب تاریخ فرق اسلامی – از صفحه 39 تا43

کلی__د واژه ه__ا

مختار بن ابی عبید ثقفی قیام قیام های تاریخی فرقه کیسانیه




فرقه ها و مکاتب


شیعه


علمای شیعه


آرمان اصلاحی سیدجمال الدین اسدآبادی

آرمان اصلاحی سیدجمال الدین اسدآبادی و جامعه ایده آلش در جامعه ای اسلامی خلاصه می شود که وحدت بر سراسر آن حاکم باشد، اختلافات نژادی، زبانی، منطقه ای، فرقه ای، بر اخوت اسلامی آنها فائق نگردد و وحدت معنوی و فرهنگی و ایدئولوژیکی آنها را آسیب نرساند، مردم مسلمان مردمی باشند آگاه و عالم و واقف به زمان و آشنا به فنون و صنعت عصر، و آزاد از هرگونه قید استعمار و استبداد، تمدن غربی را با روح اسلامی نه با روح غربی اقتباس نمایند، اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگها که بعدها در طول تاریخ به آن بسته شده است، روح مجاهدگری به مسلمانان باز گردد، احساس عزت و شرافت نمایند، زیر بار ظلم و استبداد و استعباد نروند.

سید آرمانی در مورد نظام ارباب و رعیتی حاکم بر جامعه اسلامی آنروز و همچنین در مورد نظام خانوادگی و هم نظام آموزشی علوم اسلامی که به آنها دلبستگی فراوان داشته ابراز نکرده است، معلوم نیست از نظر انطباق آن نظامات با موازین و معیارهای اسلامی، سید چگونه می اندیشیده است؟ همچنانکه علی رغم مبارزه پیگیرش با حکومتهای مستبده زمان خود، فلسفه سیاسی اسلامی را که خود می پسندیده دقیقا عرضه نداشته است که به چه شکل و چه الگوئی هست، شاید بدانجهت که مبارزات پیگیرش با استبداد و استعمار امان نمی داده که به این مسائل بپردازد. و شاید بدان جهت که مبارزه با استبداد و استعمار را نخستین گام در راه انقلاب و رستاخیز اسلامی می دانسته و معتقد بوده ملت مسلمان هر گاه این گام اول را درست بردارد، در گام دوم، خود خواهد دانست که چه بکند، و ممکن است اینها را از نوعی نقص و کمبود در کار سید تلقی کرد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضتهای اسلامی در صد سال اخیر- ص 35-34

کلی__د واژه ه__ا

اسلام وحدت استعمار مبارزه جامعه شناسی دین سید جمال الدین اسدآبادی


ابوجعفر محمد ابن یعقوب کلینی

ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی رازی معروف به «کلینی»، «شیخ کلینی»، «ثقه الاسلام کلینی» صاحب کتاب گرانقدر «کافی» و مشهورترین دانشمند و فقیه و محدث نامی شیعه در نیمه اول قرن چهارم هجری. کلینی، اصلا ایرانی، از روستای کلین در 38 کیلو متری شهر ری و نزدیک حسن آباد قم می باشد. در زمان امام عسگری (ع) در همین روستا به دنیا آمد. مراحل ابتدائی علوم اسلامی را نزد پدر و دائی خود، 'علی بن محمد بن ابراهیم علان' استاد حدیث، گذراند. بعد از دوران کوتاهی که با منابع رجالی و حدیثی آشنا شد، برای ادامه تحصیل خود به شهر ری رفت. در آن موقع هر چند شهر ری بیشتر مردمانش شافعی و حنفی مذهب بودند ولی به خصوص روستاهای آن شیعیان دلباخته اهل بیت و مرکز شیعه نشین بود و اکثر اهل تسنن آن شهر، به دلیل اخلاق و رفتار اسلامی شیعیان، همیشه تحت تأثیر آنان بودند، از این رو ری به شهر شیعه نشین معروف بود. فرقه اسماعیلیه هم با انگیزه تسلط بر ایران بیشتر از همه در این نقطه بودند و به ترویج تفکر و آراء خود پرداخته بودند و لذا شهر ری، مرکز برخورد آراء و اندیشه های فرقه اسماعیلیه، حنفی، شافعی و شیعه شده بود.

شیخ کلینی در این زمان، در کنار گذراندن تحصیلات و علوم خود، ضمن آشنایی با اندیشه های دیگر مذاهب، پی برد که بعضی از این فرقه ها می خواهند تشیع را از مسیر واقعی خود خارج کنند. او درد را شناخت و برای درمان آن، هدفش را انتخاب و تصمیم گرفت که به نوشتن احادیث بپردازد. او در محضر استاد 'ابوالحسن محمدبن اسدی کوفی' ساکن ری حدیث را آموخت و همان زمان که قرمطیان با عقاید التقاطی خود که مخلوطی از عقاید زرتشت، مانوی و اسلامی بود و به مبارزه با عقاید و مقدسات مسلمین پرداخته بودند، آنها را به نقد کشید و کتاب «الرد علی القرامطه» را نوشت و در دسترس شیعیان گذاشت.
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کلینی برای تکمیل علوم و اهدافش، سپس راهی قم شد. در آنجا از هر مسجد و حسینیه ای که راویان و محدثان، نقل حدیث می کردند، حدیث می شنید. او با بسیاری از آخرین افراد محدثاتی که از زبان امام عسگری و یا امام هادی (ع)، بدون واسطه حدیث شنیده بودند، ملاقات کرد و از محضر استادان بزرگی بهره ها برد که در میان همه آنها، کسی که نامش با کلینی و کلینی با او جاودانه بود، علی بن ابراهیم قمی است، محدثی که 7140 روایت کرده و کتاب تفسیرش، پایه تفسیر تشیع است. کلینی این محدث گرانقدر را لحظه ای رها نکرد، در مسجد و درس و بستر بیماری و ...



هجرت کلینی از ایران

بار دیگر این مرد بزرگ، برای ناشنیده ها و کسب علوم دیگر از قم به کوفه هجرت کرد. زیرا کوفه در آن زمان یکی از مراکز بزرگ علمی بود که اشخاص، برای تبلیغ مذهب و قیده خود آزادنه به آنجا می رفتند. 'بن عقده' یکی از این افراد بود و از حافظان بزرگ حدیث. اگر چه مذهبش «زیدی جارودی» بود اما زهد و پارسایی او را موثق ساخته بود و همه مذاهب در نقل حدیث به او اعتماد داشتند. کلینی از او استفاده های زیادی کرد.



لقب ثقة الاسلام

سپس به بغداد رفت و چون دیگر فردی گمنام نبود و تصویری از یک شیعه واقعی در اذهان مردم هر دیار گذاشته بود، لذا در مدتی کوتاه شیعه و سنی در مشکلات دینی به او مراجعه می کردند و در فتاوا به او روی می آوردند و در این خصوص مورد وثوق و اعتماد هر دو فرقه بود و همین سبب شد که به او لقب «ثقة الاسلام» دادند. او نخستین دانشمند اسلامی است که به این لقب خوانده شد و حقا که شایسته این لقب هم بود.
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معاصران شیخ کلینی

شیخ در زمان امام حسن عسگری، امام یازدهم شیعه به دنیا آمد و با چهار سفیر و نواب خاص امام زمان حضرت مهدی (ع)، معاصر بود. با آنکه آن بزرگوار از فقها و محدثین بزرگ شیعه بودند ولی به دلیل محدویت ها و ممنوعیت های اجتماعی آنان، مسئولیت فرهنگی و علمی تشیع بر دوش کلینی بود که می توانست به طور آشکار به ترویج مذهب شیعه امامیه و نشر معارف و فضائل اهل بیت بپردازد.



تالیف کتاب کافی

بغداد سرزمین تألیف او بود، او اندوخته های سالها رنج و مشقت و تلاش را در مجموعه ای گردآوری کرد و با غائب شدن امام زمان (ع) و دسترسی نداشتن همه شیعیان به نواب خاص حضرت، احادیث پیامبر و ائمه معصومین را جمع آوری و دستورالعمل و کتاب ارزشمندی در کنار قرآن تألیف کرد. این کتاب را طی 20 سال تلاش خستگی ناپذیر تألیف نمود. کاری که او کرد، کاری بود که 6 نفر از بزرگترین عالمان اهل سنت در مدت یک قرن برای مذهب خود انجام دادند (صحاح سته).

کتاب کافی، مهم ترین و نفیس ترین کتاب از مجموعه کتب چهارگانه حدیثی (کتب اربعه) مذهب تشیع است. مجموعه این کتاب شامل 'اصول کافی 2 جلد' 'فروع کافی 5 جلد' و 'روضه کافی 1 جلد' است که در بردارنده 16199 حدیث از پیامبر و ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین می باشد. شیخ کلینی، در زمانی به تبیین ارزش های اخلاقی و اسلامی پرداخت که اروپائیان دوران بربریت و و حشی گری را می گذراندند.
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وفات

و سرانجام این محدث عظیم الشأن که در دنیای آن روز چشم و چراغ شیعه و سند افتخار دانشمندان بغداد، اعم از شیعه و سنی بود، در سال 328 ه_ ق که مصادف با مبدأ غیبت کبری امام زمان (ع) است در سن 70 سالگی در بغداد، از دنیا رحلت کرد. ابو قیراط محمد بن جعفر حسنی، یکی از بزرگان بغداد بر پیکرش نماز خواند.



شیخ کلینی از دیدگاه دانشمندان شیعه

شیخ الطائفه، شیخ طوسی در کتاب گرانقدر «رجال» می نویسد: «ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی، دانشمندی جلیل القدر و عالم به اخبار و روایت بوده است. او تصنیفاتی دارد که در کتاب «کافی» از آن ذکر شده است». دانشمند بزرگوار رجالی (نجاشی) که اکثرا او را نامی ترین دانشمند رجالی شیعه می دانند، می گویند: «محمد بن یعقوب کلینی در زمان خود، پیشوای علمای شیعه و چهره درخشان آنها در «ری» و موثق ترین آنها در حدیث و ضبط آن بود. کتاب بزرگش به نام «کافی» را در مدت 20 سال تصنیف کرده است».

ابن شهر آشوب مازندرانی، علامه حلی، همان تعبیرات شیخ و نجاشی را در ستایش او کرده اند. سید بن طاووس می گوید: «وثاقت و امانت کلینی در نقل حدیث مورد اتفاق عموم دانشمندان ماست». ملا خلیل قزوینی می نویسد: «دوست و دشمن اعتراف به فضلش کرده اند». علامه مجلسی متوفی 1110 می گوید: «کلینی مورد قبول طوائف انام و ممدوح خاص و عام بود.»



شیخ کلینی از دیدگاه دانشمندان اهل تسنن

ابن اثیر جزری می نویسد: «ابوجعفر محمدبن یعقوب رازی از پیشوایان مذهب اهلبیت، دانشمندی بزرگ و فاضلی نامدار است». فیروز آبادی، دانشمند لغت دان بزرگ، در «قاموس» او را از فقهای شیعه می گوید. ابن حجر عقلانی می گوید: «کلینی در بغداد سکونت داشت، او از فقهای شیعه و کسی است که بر وفق مذهب آنها کتابها تصنیف کرده است». جز اینها سایر دانشمندان عامه هر جا به نام کلینی رسیده اند، از او به عنوان دانشمند بزرگ و فقیه نامدار و یکی از پیشوایان پیشین شیعه یاد کرده اند.
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مرقد کلینی

آرامگاه او در «باب الکوفه» در بغداد، امروز در ناحیه شرقی نهر دجله کنار پل قدیم بغداد و زیارتگاه مسلمانان است.



اساتید

اگر چه در کتاب رجال و تراجم، بالغ بر چهل نفر از فقها و محدثین را نام می برد که از استادان و مشایخ او بوده و از آنها اجازه روایت گرفته ولی مشهورترین استادانش:

احمدبن محمدبن عیسی

عبدالله جعفر حمیری

احمدبن ادریس قمی

حسن بن فضل بن یزید یمانی

احمدبن محمدبن سعید همدانی (ابن عقده)

احمدبن مهران

اسحاق بن یعقوب

حسن بن خفیف

علی بن ابراهیم قمی

محمدبن حسن طائی

علی بن ابراهیم بن ابان رازی معروف به علان رازی، دائی او، تا 35 نفر دیگر.



شاگردان

احمدبن ابراهیم معروف به ابن ابی رافع صیمری

احمدبن احمد کاتب کوفی

جعفربن محمدبن قولویه قمی صاحب کتاب کامل الزیارات

علی بن احمد بن موسی دقاق

محمدبن ابراهیم نقمانی معروف به ابن ابی زینب، صاحب کتاب غیب نعمانی، از شاگردان مخصوص او

محمدبن احمد صفوانی

ابوغالب محمدبن احمد رازی

محمدبن محمدبن عصام کلینی

هارون بن موسی تلعکبری شیبانی و افراد بسیاری دیگر از این بزرگان



تألیفات

غیر از کتاب گرانسنگ کافی 1- کتاب رجال 2- کتاب الرد علی القرامطه 3- رسائل ائمه علیهم السلام 4- تعبیر رویا (خواب) 5- مجموعه شعر (مجموعه اشعاری و قصائدی که شعرا در مناقب اهل بیت سروده اند).

من_اب_ع

علی دوانی- مفاخر اسلام- ج3 
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سایت اندیشه قم

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن یعقوب کلینی زندگینامه دانشمندان محدثان علوم اسلامی حدیث تشیع


شیخ منتخب الدین رازی

علی بن ابوالقاسم عبیدالله یا ابوالحسن علی مشهور به 'شیخ منتخب یا منتخب الدین رازی' و معروف به 'صاحب فهرست' از علمای بزرگ و شیخ و محدث شیعه در قرن ششم هجری قمری! کنیه اش ابوالحسن و از احفاد ابن بابویه قمی است. پدرش ابوالقاسم فرزند ابومحمدحسن و ملقب به 'حسکا' یا 'حسنکا' که مخفف 'حسن کیا' است و کیا در زبان فارسی کلمه تعظیم و مدح و احترام است. خاندان او (ابوالحسن علی... قمی) از افتخارات بزرگ مکتب ما در طول تاریخ هستند! وی در سال 504 ق متولد شد. این عالم بزرگ از بسیاری از علما و شیوخ و بعضی از دانشمندان اهل تسنن، بهره های علمی داشت و در این مسیر، زحمت های زیادی کشید و به مناطق مختلفی سفر کرد تا بتواند از هر محفل و مجلسی و حضور هر عالمی، احادیثی جمع آوری کند. ظاهرا عده مشایخ او از 100 نفر متجاوز است که برخی از آنان عبارتند از: شیخ ابوالفتوح رازی، سیدمرتضی رازی، سید فضل الله راوندی، سید ذوالفقارین محمد حسینی مروزی و پدرش، شیخ ابوالقاسم عبیدالله، که بواسطه پدرش از اجداد خود تا جد اعلایش، صدوق اول (که شش جد می باشند) روایت می کند. وی از سید ذوالفقار مذکور، از شیخ طوسی و سیدمرتضی علم الهدی نیز روایت کرده است. او معاصر با 'ابن ادریس حلی' است.



میرداماد (دانشمند فقه و حکمت) می نویسد: روایات شیخ منتخب الدین از لحاظ سند با شش واسطه به جد او (ابن بابویه قمی) معاصر نواب اربعه منتهی می شود. بعد می گوید: شیخ امامی موثق و موفق، امین احادیث اهل بیت، از دودمانی اصیل و محدث بود!
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علامه مجلسی در مقدمه بحارالانوار، صاحب ترجمه را از مشاهیر محدثین و موثقین آنها شمرده و سپس از قول 'شهید ثانی' در اوصاف شیخ، جملاتی زیبا دارد! علامه اضافه می گوید: کتاب فهرست او شهرت جهانی دارد.

رافعی یا (یافعی) قزوینی، یکی از دانشمندان معروف اهل تسنن از شاگردان شیخ رازی است که می گوید: شیخ به حد کمال در ضبط احادیث و حفظ و جمع آوری آن موفق بود، آنچه می بایست یادداشت می کرد و در این فن، دانشمندی کم نظیر بود، تطویل کلام در شرح حال او برای ایفای حق استادی اوست و نیز می گوید: بعضی ها او را شیعه می دانند. پدران او که اهالی قم بودند، شیعه مذهب اند. صاحب روضات الجنات می گوید: شیعه بودن شیخ منتخب الدین از آفتاب روشن تر است اما چون آن زمان ایجاب میکرد که در تقیه به سر برد و ضمن مسافرتها به کشورهای مختلف، از اعلام فریقین در جمع آوری احادیث، به هدف نزدیکتر شد. از کتاب فهرست و دیگر آثار او به خوبی روشن است که این «کتاب فهرست» به اعلام بعدی ما امثال مجلسی ها کمک زیادی کرد! خواجه نصیرالدین طوسی نیز بواسطه شیخ برهان الدین محمد همدانی قزوینی از شیخ روایت می کند. شیخ در سال 585 ه_ ق در سن 81 سالگی از دنیا رفت و احتمالا در شهر ری مدفون می باشد.



آثار:

1- الاربعون حدیثا من الاربعین...

2- تاریخ علماء الشیعه (ظاهرا این کتاب غیر از کتاب فهرست است) بلکه صریح کلام

3- الفهرست که به منتخب الدین لقب مؤلفش موسوم است.
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در این کتاب شرح حال علمای امامیه را از زمان شیخ طوسی تا زمان خودش جمع آوری کرده و به منزله تتمه و تذییل فهرست شیخ طوسی است.



داستان:

حاج میرزا حسین نوری از کتاب اربعین شیخ، محدث قمی در فواید، سید مدنی از کتاب تحفة الابرار مجلسی در جلد نهم بحارالانوار به اسناد متعدده از 'ابراهیم بن مهران' نقل می کنند که گوید: در همسایگی ما مردی شیعه بنام 'ابوجعفر نامی' در کوفه سالها به کسب مشغول بود. هر وقت بعضی سادات و علویان از او چیزی می خریدند، اگر احساس می کرد در جیب خود، پولی ندارد به او می گفت برو، بعد به غلامش می گفت آن را به حساب علی بن ابیطالب (ع) بنویس. سالها گذشت و به همین منوال بود تا با گذشت ایام، او در معامله و داد و ستد به سختی افتاد. در خانه نشسته و در دفتر حساب نگاه می کرد و برای مطالبه از بدهکاران کسی را می فرستاد. هر کدام که مرده بودند یا چیزی نداشتند، خطی بنام او و بر حسابش می کشید. تا اینکه روزی مردی ناصبی که به مولا علی ارادتی نداشت، متوجه شد و به طعنه و مسخره به او گفت: چه کردی با بدهکار بزرگ خود (علی بن ابیطالب) آن مرد بسیار ناراحت شد و به خانه رفت و جوابی نداد! همان شب در عالم رؤیا خواب دید که رسول خدا (ص)، در منزل او وارد شدند و حسنین علیهماالسلام در پیش روی آن حضرت هستند. رسول خدا فرمودند: پدرتان کجاست، بلافاصله علی (ع) وارد شدند و به پیغمبر عرض کرد: چه امری است ای رسول خدا! پیغمبر فرمودند: بدهکاری خودت را به این مرد برگردان، امیرالمؤمنین عرض کرد: این حق اوست در دنیا، که آورده ام. سپس کیسه ای صومی رنگ (از پشم سفید) بدان مرد می دهند. رسول خدا فرمودند: آن را بگیر و تو احسانت را در حق فرزندانم، قطع نکن و هر کس از فرزندانم از تو چیزی خواست، او را رد مکن بعد از این دیگر فقر برای تو نیست! مرد از خواب بیدار شد در حالی که آن کیسه در دست او بود، می گوید به همسرم گفتم خوابی یا بیدار؟ گفت بیدارم! گفتم چراغ را روشن کن. چون نظر کردم هزار دینار (طلای هیجده نخودی) در آن کیسه بود، دفتر حساب خود را دیدم، معلوم شد آنچه به حساب علی بن ابیطالب نوشته بودم، بدون کم و زیاد به من داده شد. آن چه مسلم است اینکه این داستان بسیار کوچکی است از این بزرگواران، زیرا مشابه این داستان، حتی بارها و بارها در بیداری برای بزرگان و شیعیان مخلص و دیگران به وقت ضرورت و مصلحت، اتفاق افتاده است.
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من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

شیخ منتخب الدین رازی- اربعین

کلی__د واژه ه__ا

شیخ منتخب الدین رازی زندگینامه دانشمندان تشیع محدثان داستان اخلاقی


نمونه ای از ویژگی های شهید مطهری (1)

مطهری عالمی بود جامع، صاحب تفکری وسیع و منضبط و شناختی، تا حدود بسیاری، منطبق بر زمان و نیازهای واقعی زمان. بنابراین یکی از شاخصه های اصلی شهید فیسلوف مرتضی مطهری «جامعیت» است. مطالعات بسیار متنوع و بسیار پر دامنه او، از او دانشمندی ساخته بود مفید و منشأ اثر و تأثیر. او از مجموعه معلومات خویش به شایستگی بهره می برد، و آن معلومات را به شایستگی عرضه می کرد، چه در سخنرانی هایش، چه در درسهایش، چه در کتابهایش، و چه در مقالاتش. آنچه او به صورت سخنرانی القا کرده است، یا به صورت کتاب نوشته است، از جمله گرامی ترین آثار فرهنگ گفتاری و نوشتاری اسلام است در این روزگار. کدام عالم و نویسنده ای است که آثارش، دو نوع غنی و سودمند باشد و جهت بخش؟ و کدام عالم و نویسنده ای است که تا این اندازه انسجام بر مطالب عرضه داشته او حکم راند؟ مرحوم مطهری همچنین یکی از حاملان صاحبنظر میراث فلسفه اسلامی بود. در این مقوله آثاری بلند پایه از وی برجای مانده است، مانند گفتاری درباره مسائل مورد گفتگوی بیرونی و ابن سینا، و مقاله «نگاهی اجمالی به سیر فلسفه در اسلام» و....



حضور درصحنه های سیاسی و اجتماعی 

مردی آگاه و متعهد، چونان مطهری، که دارای آفاق فکری برون حوزه ای بود، نمی توانست تکالیف بزرگ سیاسی و اجتماعی خویش را فراموش کند، و در صحنه ها حاضر و فعال نباشد. او از سالها پیش، پوسته حوزه مآیی را شکست، و خود را در دریای متحرک و آموزنده و بیدارگر اجتماع افکند. او از عناوینی که ممکن بود از حوزه مداری کسب کند چشم پوشید، و هجرت الی التکلیف کرد، و برای ادای تکلیف راهی محیط رنج آور تهران گشت، و با دیگران و دیگران مصاحبت کرد، و از همه جا و همه چیز با خبر شد. او از در بازار تا دانشگاه، از هیچ جمعی و جمعیتی غافل نبود. از هر سوی حمله ای به باورهای دین و مقدسات شروع می شد، او نیز به تدارک دفاع می پرداخت. اینها همه از آثار او و ادوار زندگی او به خوبی محسوس است.
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آثار، گستردگی، ابداع 

آثار مطهری، هر یک جایی را پر می کند که خالی بوده است. و ارزش اینگونه آثار هنگامی بیشتر نمایان می شود، که ما به انبوه نوشته ها و آثار بی ارج یا کم ارجی که به نام مذهب منتشر می شود بر بخوریم. ایکاش مطهری سالهای سال زنده بود، و از رده کتابهای پر ارجی که به یادگار گذشت (و فرهنگ اسلام و تشیع را به همان نسبت غنی کرد، و نیاز نسل پویای امروز را در موارد چندی برآورده ساخت)، کتابهای بسیار دیگری برای ما می نوشت.



آثار مطهری از چندین امتیاز برخوردار بود که به اجمال به آنها اشاره می کنیم:

1-نثر فصیح و استوار و روشن.

2-عرضه منطقی و وزین و والا.

3-اعتبار داشتن و استناد به مآخذ.

4-انطباق با نیازهای روحی و اعتقادی و فکری اجتماع.

5-ابداع و تنوع در مواردی چند.

6-دریافت صحیح و برداشت درست.

و اموری دیگر، که در آغاز بخش نیز یادگشت. از جمله مسائل آموزنده در زندگی علمی مطهری می تواند برای هر جوینده کمالی سرمشق باشد، به ویژه برای طلاب جوان و دانشجویان، یکی پرکاری ایشان بود، و دیگر تنوع مطالعه و وسعت مآخذ کارهای او. وقتی به مآخذ مطالعه وی می نگرید، با توجه به اینکه او به هر حال عالمی بود از حوزه قم به زحمات بسیاری که او کشیده است پی می برید. تنوع مراجعه و گسترش مطالعه، مربوط است به داشتن شناخت و آگاهی از ابعاد تعهد و تکلیف، وضع زمان و جهان. این شناخت و آگاهی، انسان متعهد را به تنوع و گستردگی در مطالعه و اخذ دانش دیگران وا می دارد. این است که در آثار ایشان همه گونه مآخذ دیده می شود، از کتابهای علمی سنتی تا کتابهای دیگران، و مجلات و متون گوناگون، و حتی اگر لازم شد مزدیسنای مرحوم دکتر معین. و این همه از بیداری و تعهد شناسی است.
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نثر استوار و روان 

از نکات مهم دیگر درباره مطهری، که باید همواره به یاد طلاب جوان آورده شود، کار نویسندگی اوست. او در این مورد باید به یقین برای آنای اسوه ای معتبر به شمار آید. چگونه مطهری در درون حوزه توانست صاحب چنین نثری بشود؟ نثری که هیچ به حوزه نمی خورد، به ویژه حوزه در آن روزگار. ما در حوزه ها به کار تربیت نویسنده نپرداخته ایم، از این رونثر قابل توجهی نداریم، یا کمتر داریم. حوزة قم باید، دست کم، 20 نویسنده صاحب سبک، و 200 نویسنده صاحب قلم و زبر دست داشته باشد، نویسندگانی آگاه، فارسی دان، تعهد شناس، درد آشنا و ترقی آفرین. متأسفانه حوزه این چنین نیست، لیکن مطهری دارای نثری بود خوب و سالم و روان و استوار. کمتر ضعف هایی که در نثرهای دیگرانی دیده می شود در نثر او به چشم می خورد. این چگونگی باید طلاب جوان را وا بدارد تا در پی تحصیل و تکمیل فن نویسندگی بشتابند، و از این راه خدمات خود را به اسلام و جامعه، موثر و سودمند و جاودان سازند، و باروهای «حق بزرگ» را پاس دارند، و «حماسه جاوید» را مرزبان باشند.



روح لطیف و شعر شناسی

این نیز یکی از ویژگی های این عالم بود. او اشعار لطیف را خوب می شناخت، از این نوع شعر از برداشت، و در مناسبت هایی می خواند. نمونه بارز آشنایی او با کار ذوق و هنر، بررسی است که درباره دیوان حافظ کرده است، و به نام « تماشاگه راز» انتشار یافته است. او این جهت را نیز در راه پاسدارای از مرزهای فکری و اعتقادی جامعه به کار می برد، و مدعیان، بی اطلاع از فرهنگ غنی و والای اسلامی را به جای خود می نشاند. تلطیف ذوق، یکی از امور لازم برای هرکسی است که با امور عقلی و روحی و علمی و تربیتی سروکار دارد. خشن طبعی و خشک ذوقی، دردسر بزرگی است برای خود انسان و دیگران، به ویژه برای کسی که به گونه ای با کتاب و فهم سرو کار دارد. بسیاری از عالمان ما خود اهل ذوق و دارای طبع شعر بوده اند، و از آنان دیوان ها، یا اشعاری در دست است، مانند سید رضی، سید مرتضی، شهید اول، شهید ثانی، شیخ بهائی، صاحب معالم، قاضی نورالله شوشتری، شیخ حر عاملی، ملا احمد نراقی، میرزا محمد شیرازی، علامه طباطبائی....
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باید طبع لطیف داشت، وگرنه برای تلطیف طبع خود کوشید، و طبع را تلطیف کرد، و ذوق را حساس و سالم ساخت. و البته از آن در راه صحیح و منظورهای صحیح بهره گرفت.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سپیده باوران- صفحه 82-76

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه مرتضی مطهری نویسندگان فلاسفه


سخنان امام خمینی درباره عدالت اجتماعی

هنگامی که درحومه پاریس، چند تن از جوانان فرانسوی (دختر و پسر) با دسته ای گل، به حضور امام مشرف می شوند، و اظهار می دارند که ما به اطلاع از حرکت انقلابی شما، به عنوان یک رهبر بزرگ اسلامی، به دین اسلام علاقه مند شده ایم، امام، به نام سخنگوی عظیم القدر اسلام، دین جاودان شرق و گران ارج ترین میراث جریان انبیایی تاریخ، این مطالب را ابراز می دارند:

1-من امیدوارم که حکومت اسلامی در ایران تشکیل شود، و مزایایی که در حکومت اسلام هست، بر بشر روشن گردد، تا بشریت بفهمد که اولا اسلام چگونه است، و روابط بین حکومت و ملتها چه روابطی است، و طرز اجرای «عدالت» به چه صورت است، و شخص اول مملکت در زندگی با رعیت هیچ فرقی ندارد. اگر چنانچه بعضی از مزایای اسلام را مردم بفهمند، امید است این است که همه به اسلام رو بیاورند. در حکومت اسلام، شخص اول که خلیفه مسلمین است زندگی عادیش در عرض «فقیرترین» افراد و «پائین تر» ازآن است. و «عدالت اجتماعی» و برنامه هایی را که اسلام اجرا می کند به مصلحت «تمام طبقات» است. این نوع حکومت سابقه ندارد.

2- پیغمبر خودمان که تاریخش نزدیک است و همه آقایان لابد می دانند، یک شخصی بود که از همین توده ها و جمعیتها بود، و با همینها بود، از بدو بعثت تا آخر. با قدرتمندها و باغدارها، و ملک دارها و سرمایه دارها همیشه در جدال بود.
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3- کسی که یک مقداری آشنا باشد به منطق قرآن، می بیند که این قرآن است که وادار کرد پیغمبر اسلام را به اینکه با این سرمایه دارها دائما در جنگ باشد.

4- من می دانم که به شما ظلمها شده است، نه فقط به شما بلکه به همه قشرهای ملت ظلم شده است، لکن شاید کارگرها بیشتر مورد ظلم و ستم واقع شده اند.... ما آن روز عید داریم که همه مستمندان و مستضعفان ما به زندگی صحیح رفاهی، و تربیتهای صحیح اسلامی و انسانی برسند.

5- شما بیایید (خطاب به شورای نگهبان)، احکام الاهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق «محرومین» و «فقرا» به آنها بازگردانده شود. این وظیفه شماست.

6- امید آن است که رسیدگی به حال «مستضعفین» و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می گیرد، در رأس برنامه ها قرار گیرد، و در «نخستین مجلس شورای اسلامی» طرحهای جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شود، تا در پیشگاه خداوند متعال بعضی از دیون خودتان را به طبقه زیر -که جان خود را برای اسلام و آزادی و استقلال کشور در طبق اخلاص گذاشته و پیروزی را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آورند- ادا کرده باشید.... طرحها و پیشنهادهایی را که مربوط به عمران و رفاه، حال ملت، خصوصا مستضعفین، است انقلابی و با سرعت تصویب کنید.

7- کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده، و در حکومت «عدل اسلامی» به آنان اجحاف نمی شود و نخواهد شد.
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8- باید مسائل اسلامی حل شود، در اینجا، و پیاده بشود. باید «مستضعفین» را حمایت بکنند، باید مستضعفین تقویت بشوند، زیر و رو بشوند، مستکبر باید مستضعف بشود، و مستضعف باید مستکبر بشود، نه مستکبر به آن معنی، بلکه همه باید با هم برادر و در این مملکت همه با هم باشند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سپیده باوران- صفحه 64- 66

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع امام خمینی (ره) عدالت جامعه اسلامی اندیشه


از ویژگی های شهید مطهری

آشنایی با «نهج البلاغه» 

«نهج البلاغه»، کتاب مظلوم، و کتاب مظلوم دیگر، «صحیفه سجادیه»، به صورتی عجیب در حوزه های ما ناشناخته اند، البته به استثنای افراد یا جریانهای استثنایی، نهج البلاغه؛ تبلور اعلای تعالیم اسلام است در سطح حاکمیت، و صحیفه سجادیه، تبلور اعلای تعالیم اسلام است در سطح تربیت. این دو کتاب باید در حوزه های ما هیچگاه از دست طالبان علم به زمین گذاشته نشود، باید بحث و درس و شناخت و تحلیل این دو زبور مقدس، و صحیفه مکرم، یکی از ارکان اصلی تعلیم و تعلم در حوزه ها باشد. و با کمال دردمندی و دریغ خوری اینگونه نیست.

شهید مطهری، پس از پیشامدی که خود شرح داده است، با «نهج البلاغه» آشنا می شود، و این آشنایی در جان او می توفد، و او را گرفتار خویش می سازد. شهید مطهری از آن هنگام سر به آستان «نهج البلاغه» می نهد، و به «سیری در نهج البلاغه» می پردازد، و جان جویای خویش را، در مطلع انوار آسمانی کلام عظیم، به فیض طلبی و نور گیری می برد. ازآن پس، نه تنها کتاب ویژه ای درباره نهج البلاغه می نویسد، بلکه بر نوشته ها و سخنرانیهای او نیز سخنان علی (ع) پرتو می افکند و نور می پاشد.
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عبادت و تهجد (شب زنده داری و سحر خیزی) 

از عوامل عمده، در کار طلب و توفیق، چه برای طالب علمان روحانی، یا دانشجویان، یا دیگر جویندگان کمال و تعالی، عمل به عبادات و مستحبات، و پرهیز از محرمات و منهیات و مداومت بر ادعیه و اوراد و زیارات است. هر کس طالب است باید هر قدر، و هر وقت، و از هر وقت بتواند، به این اعمال بپردازد، و این امور را فارغ از دیگر مسائل جزء برنامه زندگی خویش قرار دهد. تصور باطلی است که بگویند و بپندارند که پرداختن به این اعمال وقت را می گیرد و از کارها باز می دارد. البته باید این کار هم به اندازه و طبق برنامه ای که شخص برای اوقات خود می ریزد باشد، لیکن توفیق و بسط الوقتی که از این رهگذر عاید می گردد، غنیمت بزرگی است که جبران همه چیز می کند.

باری، اثر امور یاد شده در روح و تهذیب و تکامل آن، و افزایش توفیق، و کامیابی در طلب، جزء مسلمات و مجربات است، و اما پاداشهای اخروی و مینوی آن که در جای خود محفوظ. و در این راه اوقات و اغتنام آنها نیز نقشی عمده دارد. (مانند مکان و برخی چیزهای دیگر) شب و سحر و سپیده دم (بین الطلوعین)، و هنگام زوال از جمله مهمترین و مستعدترین اوقات کلی است:

«إن المتقین فی جنات و عیون کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. و بالأسحار هم یستغفرون؛ پرهیز پیشگان، که درآن جهان در دل باغستانها و بر لب چشمه سارها جای خواهند داشت، در این جهان، شبها اندکی می خوابند، و سحرگاهان (به آمرزش خواهی می کوشند و) استغفار می کنند.»
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مطهری متهجد و مستغفر بالاسحار، با این عالم جانانه آشنا بود و از آن بهره مند. ایمان در مرحله کمال خویش، عشق است و محبت (الایمان هو الحب)، و همه چیز در گرو این عشق و محبت است، و انسان باید همچون دیگر کاینات از این آتش مقدس که در جان همه چیز افتاده است (و إن من شی ء إلا یسبح بحمده)، شعله ای در جان خود بیفکند:

طفیل هستی عشقند آدمی و پری *** ارادتی بنما تا سعادتی ببری



شناخت تحلیلی تاریخ اسلام

شناخت تحلیلی تاریخ اسلام، موضوعی بسیار مهم و جهت بخش و بیداری آموز و حرکت آفرین است. این رشته به صورت تحقیق و تحلیل باید یکی از درسهای اساسی حوزه ها باشد، و متخصصانی و مدرسانی داشته باشد. بسیاری از متفکران و مصلحان اسلامی، مایه های عمده تفکر و اقدام خویش را از شناخت تحلیلی تاریخ اسلام و حرکتهای اسلامی گرفته اند. مطهری نیز از همین رده متفکران بود. او در سخنرانیها و نوشته های خویش، شناخت مستند و تحلیلی خویش را از تاریخ، و تسلط خود را بر بهره گیری از منطق حوادث نشان داده است.



اطلاع از احوال عالمان 

مطالعه احوال عالمان گذشته، و آگاه شدن از چگونگی حال آنان: زهد، تقوی، پشتکار، انسانیت، عظمت،انسان دوستی و دیگر صفات برجسته آنان، در سازندگی روح اثری عظیم دارد. طلاب جوان نباید از این منبع عظیم انرژی و نیروی روحی غافل باشند. فواید بسیار دیگری نیز از مطالعه کتابهای زندگانی عالمان بزرگ به دست می آید، که همه آنها، به گونه ای در وسعت دهی به معلومات و قوام بخشی به شخصیت طالب علمان جوان و دانشجویان رشته های مختلف موثر است. از آثار مطهری پیداست که او از احوال عالمان، به ویژه سلسله های آنان، در طبقات استادی و شاگردی و نقل و حمل مشعل علم و آگاهی، آگاه بوده است.

ص: 17240







خوی علمی 

عالمان راستین همواره در صدد آموختنند و اندوختن، «منهومان لایشبعان...» دو گرسنه هیچگاه سیر نمی شوند: یکی گرسنه علم و دیگری گرسنه مال. شهید مطهری به صورتی عجیب در صدد بود که با آگاهان دیگر تماس گیرد، و از اندیشه ها با خبر گردد؛ به ویژه علاقه داشت اگر در میان دانشگاهیان و روشنفکران متجدد، و مولفان و مترجمان خارج از حوزه کسانی باشند که معلومات آنان برای او قابل استفاده باشد، با ایشان ارتباط یابد و استفاده کند و در ضمن به آنان چیزهایی بیاموزد.

از عرصه کارهای علمی خود نیز بر کسانی که به آنان اعتقاد داشت و آنان را درخور می دید ابایی نداشت، بلکه بدین کار اقدام می کرد. همچنین به رایزنی و مشورت درباره برخی بحثها و طرحهای علمی و تحقیقی که به نظرش می رسید، یا می خواست بدان دست یازد، یا بدان دست یازیده بود، اهمیت می داد، و این کار را می کرد.



حریت فکری و شهات اصلاحی 

درد آشنایی، روشن بینی، و آرمان خواهی و اصلاح طلبی، انسان را حر و آزاد و با شهامت بار می آورد. انسان درد آشنای روشن بین آرمان خواه اصلاح طلب، نخست می کوشد تا خود را اسیر هیچ قید و بندی نکند، و در دام عنوانی، مقامی، وظیفه ای، درآمدی و... گرفتار نسازد. اینچنین کس سپس آنچه را دید و دانست و درک کرد می گوید. هم درست می فهمد و هم با شهامت ابراز می دارد.

نمونه روحیه یاد شده در بالا، در شهید مطهری نیز بود. یک اثر از آثار این واقعیت، مقاله پر بار و بلند و آگاه کننده و حریت نشان ایشان است با عنوان «مشکل اساسی در سازمان روحانیت». و این نمونه ای است از آنکه گفتیم: «آلرائد لا یکذب أهله». طلاب جوان (که اگر امیدی به حوزه هست به دلیل وجود آنان و خودسازی و آگاهی طلبی متعهدانه و زمانمدار آنان است) باید با این مقاله و این مقوله (یعنی: اصلاح حوزه ها و تصفیه روحانیت و ایجاد تشکیلات صحیح در آن) به طور کامل و جدی و تکلیفی آشنا گردند، و آن مقاله را بخوانند، و برای عملی ساختن پیشنهادهای آن فکر کنند، و گامهایی مناسب بردارند. «و التوفیق من الله تعالی، و التأیید من بقیته بین عباده و ذخیرته فی بلاده»

ص: 17241





من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سپیده باوران- صفحه 94- 97 و 100- 104

کلی__د واژه ه__ا

مرتضی مطهری اخلاق جهان بینی اسلامی ایمان مذهبی


نمونه هایی از روحانیون مبارز

خوشبختانه در تاریخ «روحانیت شیعه»، چهره هایی عظیم، که هریک می توانند برای امتی اسوه باشند، فراوان ظهور کرده اند. طلاب جوان و جوان دانشجو باید با مطالعه در احوال آنان و شناخت درست زندگی آنان در افق همت خویش نمونه هایی قرار دهند و به سوی آن افق حرکت کنند. در همین 120 سال اخیر (1300 – 1420) نیز چه بسیار کسانی، در رده مرزبانان و مرابطان بزرگ داشته ایم. اینان هریک می توانند، از نظر قوام اندیشه ای، و ارزش وجودی، و حضور تکلیفی، و مرزبانیهای مهم و ویژه، و ادای رسالتی خاص، هرکدام از یک یا چند جهت نمونه و اسوه باشند.

در اینجا 30 تن، از این بزرگان را، برای تذکر و توجه و تبرک، یاد می کنیم و نام می بریم:

1-میر حامد حسین نیشابوری هندی (م:1306ق).

2-میرزا محمد حسن شیرازی (م: 1312 ق).

3-سید جمال الدین اسدآبادی (م: 1314ق).

4-حاج آقا رضا همدانی (م:1332 ق).

5-حاج شیخ فضل الله نوری (م: 1327 ق).

6-آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (م: 1329ق).

7-میرزا محمدتقی شیرازی (م: 1338 ق).

8-شیخ محمد خیابانی (م: 1338 ق).

9-شیخ محمد جواد بلاغی (م: 1352 ق).

10-سید موسی زرآبادی (م: 1353 ق).

11-سید حسن صدر کاظمینی (م:1354 ق).

12-میرزا محمدحسین نائینی (م: 1355ق).

13-سیدحسن مدرس (م: 1356 ق).

14-سید ابوالحسن اصفهانی (م: 1365 ق).
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15-میرزا مهدی اصفهانی (خراسانی) (م: 1365 ق).

16-حاج آقا حسین طباطبائی قمی (م:1366 ق).

17-سید محمدتقی خوانساری (م: 1371ق).

18-شیخ محمدحسین کاشف الغطا (م: 1373ق).

19-سید عبدالحسین شرف الدین (م: 1377 ق).

20-حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی (م:1340ش).

21-سید ابوالقاسم کاشانی (م: 1340 ش).

22-سید هبه الدین شهرستانی (م: 1386ق).

23-شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (م: 1346 ش).

24-شیخ آقابزرگ تهرانی (م:1389ق).

25-علامه امینی (م: 1390ق).

26-سید محمود طالقانی (م: 1399ق).

27-علامه طباطبائی (م: 1402 ق).

28-استاد محمدتقی شریعتی مزینانی (م: 1366ش).

29-پرفسور عبدالجواد فلاطوری (م: 1375ش).

30- علامه جعفری (م: 1377 ش).

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سپیده باوران- صفحه 109- 111

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع تاریخ اسلام مبارزه روحانیت


سخنان پروفسور فلاطوری درباره فلسفه

مجله «دانشگاه انقلاب»، سه سال پیش از درگذشت فلاطوری، مصاحبه ای بسیار سودمند با او انجام می دهد، بسیار سودمند با او انجام می دهد، که در آن مصاحبه ای حقایق مهم و بسیاری مطرح گشته است. در اینجا بخش هایی از آن مصاحبه را می آوریم:

بخشی در میان پیروان ادیان یهود، مسیحیت و اسلام مطرح است که آیا می توانیم تعبیر فلسفه یهود یا فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی را به کار ببریم یا خیر؟ علتش هم این است که نه حضرت موسی و نه حضرت عیسی و نه حضرت محمد (ص)، هیچکدام فلسفه نیاورده اند و قصد شان هم این نبود که فلسفه بیاورند، حال چگونه می توانیم از فلسفه اسلامی، یا یهودی یا مسیحی نام ببریم؟ همه برآنند که بدان معنا نیست که اگر فلسفه یهودی و فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی گفتیم برگردد به صاحبان این ادیان، بلکه اینها فلسفه هایی هستند که دردامن فرهنگ این ادیان پرورش یافته اند اما میدان غیر دینی بوده و خصوصا در چهار چوب این سه دین مبدأ یونانی داشته است. بنابراین، اسلامی گفتن به این معنا ست که پیشوایان فکر در عالم اسلام آن فلسفه را گرفتند و صورت اسلامی به آن دادند، فقط همین، و بیش از این اسلامی نمی توان گفت. اما نکته مهم این است که به همان اندازه که فلسفه یونانی در تفکر فلسفی ما تأثیر داشته در موارد غیر فلسفه هم تأثیر داشته است. مثلا همین منطق ارسطو را که نگاه کنید، حتی در معانی و بیان و صرف و نحو و غیره تأثیر نهاده است. اگر به «شرح رضی» بر متن «ابن حاجب» نگاه کنید تأثیر فلسفه و منطق ارسطویی را به وضوح در آنجا می بینید.
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عقیده کلی من این است که خلط دین و فلسفه، نه به نفع فلسفه و نه به نفع دین بوده است، دین را از دین بودنش انداخته و فلسفه را از تحرک و پویاییش. این کار بوده که در سنت ما انجام شده و خدا نکند که ما بخواهیم روزی اسلام را با همین فلسفه خودمان به دنیای غرب عرضه کنیم. از باب مثال، می توان به قاعدة «الواحد»، «عقول عشره»، «افلاک» و....اشاره کرد. آخر کدام عقول عشره؟ کدام افلاک؟ چگونه ما عقیدمان را بر اموری مبتنی کنیم که اصلا پایه ندارد؟ نتیجه این امر فقط سست کردن مبنای عقاید دینی مان است.

آنچه موجب اشکال شده این است که فلسفه یک نوع تقدسی پیدا کرده است. چون دین یک دین الهی است، لا یتغیر است، مقدس است، وقتی فلسفه هم وظیفه اش بیان امور دینی شمرده می شود تقدس می یابد. البته خوشبختانه هنوز در دنیای اسلام به آن مرتبه نرسیده ایم. در قرون وسطی مطالب ارسطو جز و عقاید کلیسا شد، ما به آن حد نرسیده ایم. نزد ما هنوز که هنوز است فلاسفه در اقلیت هستند و شاید 3% یا 4% علما را تشکیل می دهند، ما الان به فلسفه ای می نازیم که تا چند سال پیش جزو کفریات و زندقه محسوب می شد. این یک مسئله تازه ای است که ما به آن توجه می کنیم، والا اصحاب کلیسا خیلی وضعشان بدتر بود. آمدند ارسطو را جز عقاید جزمی کلیسایی کردند. در واقع گالیله و امثال او اشکالشان همین بود که با ارسطو مخالفت کردند و مخالفت با ارسطو، با کلیسا شمرده می شد..
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بزرگان فلسفه ما بخصوص مرحوم صدرالمتألهین، فلسفه را ابزار فهم دین می دانستند، یعنی فلسفه، ابزاری برای بیان حقیقت دینی شد. حال کیست که جرائت داشته باشد به چنین فلسفه ای اعتراض کند؟ در واقع اگر کسی اعتراضی به این فلسفه بکند برای خودش اسباب زحمت درست کرده است. اما واقع امر این است که اگر نگاه کنید می بینید که پایه هائی که فلسفه صدرالمتألهین بر آن اساس بوده الان فرو ریخته است. در عین حال فلسفه صدرالمتألهین از حیث نحوه تبیین. جهان بسیار جالب است، همان طور که فلسفه افلاطون از این حیث بسیارجالب و جذاب است. اما نباید چنین پنداشت که این همان حقیقتی است که پیامبر اسلام (ص) درصدد بیان آن بوده است. البته این سخنان بی احترامی به ساحت فلاسفه گذشته ما محسوب نمی شود و از بزرگی مقام آن علما نمی کاهد. من به هیچ وجه مخالف فلسفه نیستم. اصلا اکثر اشتغال من پرداختن به فلسفه است و من آن را بسیار دوست دارم، ولی این امر موجب نمی شود که آن را از دین «تفکیک » نکنیم.

من اصلا برای همین به اروپا رفتم، و به دنبال حقیقت می گشتم و می دیدم فلسفه ملاصدرا ما قانع نمی کند، باز اشکالاتی دارد، و رفتم اروپا و دیدم آنها بیچاره تر از ما هستند. بهترین منبع و مرجع برای معرفی خدا خود «قرآن کریم» است. ما جوری گرفتار تصورات خودمان شده ایم که ورای آن را نمی توانیم تصور کنیم. من هر چه که پیش می روم بیشتر به معنویت قرآن می رسم. من اگر در اروپا تبلیغ اسلام می کنم و بحمدالله مقبول افتاده است، ولی در این امر یک ذره از اندیشه عقلی را در تبیین اسلام نمی آورم. خود قرآن بهترین بیان کننده اسلام است. دوری ما از قرآن اسفبار است. تا چندی قبل هر کس در حوزه تفسیر قرآن می گفت، می گفتند بیسواد است. عالم کسی بود که فقه و اصول درس بدهد. کدام یک از این مراجع حاضر بودند که بیایند و تفسیر قرآن بکنند. ما سخت از واقعیت اسلام بدوریم. به هر حال ما باید این نقدها را بکنیم تا بتوانیم راه دیگری پیدا کنیم...
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در فلسفه صدرایی فکر هست و چقدر هم دقیق است، و اینها دو مطلبند. یکی خود قالب فکر است که وجود دارد و هر چه هم آدمی در آن عمیق تر شود چیزهای بیشتری را می فهمد، ولی مطلب دیگر این است که این فلسفه بازگوی یک واقعیت و حقیقتی نیست که اگر خدای نکرده لطمه ای به آن بخورد به اسلام بر می خورد. نه چنین چیزی نیست.

باید در اینجا چرایی فلسفه، و یا «فلسفه فلسفه» را بیاموزیم. این بهترین راهی است که باید برویم اگر ما امروز این کار را کردیم، یعنی «دانش فلسفه» را با توجه به سیر تاریخی آن مورد نقد و بررسی قرار دادیم، آنگاه نسل های آینده می توانند بر اساس اندیشه های ما چیزی بسازند؛ والا تا زمانی که به درستی حدود و ثغور این فلسفه را مشخص نکنیم کاری از پیش نمی بریم. فلسفه صدرایی هم که یکی از آن فلسفه هاست، البته هنر عظیمی است. صدرالمتألهین واقعا خیال می کرد که فلسفه، بیان حقیقت نفس الامری مخلوق الهی است، و بر اساس این اعتقاد فکر کرد و سیستمی از اندیشه پدید آورد. فکر او قابل تحسین است، اما آن نیست که آدم بنشید و برای آن سینه بزند و بگوید تمام حقیقت در این خلاصه شده است. حال اگر کسی هم بیاید و اینها را ترجمه کند اشکالی ندارد، اما حالا خیال نکنند که اگر این کتاب ها ترجمه شود و به مغرب زمین برود و آنها این کتاب ها را بخوانند تکانی می خورند و خیال می کنند که این کتاب ها از آسمان افتاده است. این تخیلاتی است که برخی از فرنگی ها در ذهن این علمای ما به وجود آورده اند، و اینها هم، وجود و اهمیت خودشان را فراموش کرده اند. آیا اصلا مایه خجالت نیست که ما بیائیم استحکام آیات قرآن را، با استناد به اقوال فیلسوفان، تأیید کنیم؟
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همه این مصاحبه را که بسیار تکان دهنده و بیدار کننده است، و دلیل رهایی ذهم و تعقل باز این اسلام شناس بزرگ و قرآن گرای متفکراست، در مأخذ یاد شده بخوانید.

(مجلةه «دانشگاه انقلاب» (علمی، پژوهشی، فرهنگی)، دوره جدید، شماره 98-99، تابستان و پاییز1372 ش.)

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سپیده باوران- صفحه 152-147

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه نظریه ابن سینا فلاسفه اسلام دین


پروفسور فلاطوری و مجله عروه الوثقی

مجله «عروه الوثقی»، 18 شماره، در پاریس، به زبان عربی، در فاصله زمانی 8 ماه (سال 1301ق- 1884م) منتشر گشت. سپس این شماره ها به صورت کتاب جمع آوری گردید، و با مقدمه هایی، از جمله مقدمه حجه الاسلام، سیدهادی خسرو شاهی به چاپ رسید. آخرین چاپ آن، درسال 1375(1417ق)، همزمان با برگزاری «کنگره بین المللی سید جمال الدین اسدآبادی در تهران- همدان»، (به مناسبت یکصدمین سال رحلت او)، به وسیله کنگره یاد شده، و «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی»، انجام یافت.



22 سال پیش (1356ش)، در کتاب «بیدارگران اقالیم قبله»، در بخش مربوط به سید جمال الدین اسد آبادی»، مطالبی مهم و یادآوری هایی لازم، درباره مجله انقلابی «العروه الوثقی»، که با همت و همکاری سید جمال الدین و شیخ محمد عبده انتشار یافت، به قلم آوردم، و این کتاب را به عنوان مهمترین منبع استخراج افکار و پیشنهادها و آموزش های «سیاسی، دینی» و «سیاسی، اجتماعی» سید جمال الدین معرفی کردم و نوشتم: «این کتاب نباید تا این اندازه مغفول و مجهول ماند، کتابی که نوشته اند: «جهان خفته اسلام را بیدار کرد»؛ کتابی که آن را «مشعل آزادی خواهی، خوانده اند». و در همانجا گله گزاری کردم که چرا این عروه الثقای سیاسی مانند عروه الوثقای فقهی، مورد توجه و شرح نگاری و حاشیه نویسی فرار نگرفته است؟! و پیشنهاد کردم که این کتاب جزو کتب درسی جزوه ها قرار گیرد.
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در «پیوست» هایی که برای کتاب «سیری در اندیشه سیاسی عرب»، تألیف مرحوم دکتر حمید عنایت، نگاشتم نیز نوشتم: «.... برای رهایی اسلام شناس مجاهد و پرشور، پرفسور فلاطوری که در جهاد فرهنگی و عظیم شناساندن صحیح در اروپا فعالیتی به سزا کرد، از جهاد سیاسی و مبارزات ضد استعماری نیز غافل نبود. او با توجه به اهمیت اینگونه مبارزات، برای آگاه سازی مردم و دل دادن به ملت، و معرفی هر چه بیشتر دشمنان دین و کشور، و شگردهای گوناگون استعمارگران، به سوی «عروه الوثقی» رفت، و درصدد برآمد تا این کتاب انقلابی و ضد استعماری را در ضمن چند رساله (جزوه)، ترجمه و تفسیر کند، و در دسترس ملت قرار دهد. شماره نخست این رساله، با نام «تشکیل جبهه آزاد» (جنبش سیاسی، نهضت دینی)، در 58 صفحه، به قطع وزیری در تاریخ مذکور در بالا منتشر گشت. این رساله، بعد دیگری از ابعاد تکلیف شناسی و رسالت گزاری فلاطوری را نشان می دهد، و روحیه ضد استعماری و ضد استبدادی و ضد ارتجاعی او را ترسیم می کند، و حساسیت ویژه وی را نسبت به نا آگاهی مردم از دسیسه های استعمارگران، و همچنین بی توجهی مسلمانان را به تعالیم قرآن بخوبی می نماید، و ارادات ویژه او را به پیامبر اکرم (ع) و خاندان آن حضرت به خاطر می آورد، و آگاهی ژرف او را از تکلیف باوری و تعهدگرایی شرح می دهد. در این رساله، با قلمی پرشور و حماسی، به معرفی سید و اهداف و مجاهدات او، و ارزشهای «عروه الوثقی»، و اهمیت ظهور سید جمال الدین در تاریخ شرق و اسلام می پردازد، و افتخار «حسینی» بودن او را نیز به یادها می آورد:
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باری، روح آزادی و حریت را در مسلمین می دمید، و در هر کجا می رسید فجایع سلاطین مستبد و حکمرانان جائر را (که بزرگترین سد ترقی و مهمترین وسیله بردگی مسلمین بودند) خاطر نشان می ساخت. از این جهت پیوسته، دست ظالمانه ستمگران وی را از این شهر به آن شهر، و از این مملکت به آن مملکت می گردانید. ولی در هر حال دست از مبارزه علیه ظلم برنمی داشت. تملق و چاپلوسی در وجود وی نبود. و در تبلیغ مرام خود که «روح مرام اسلام» بود، طوری سرسختی می کرد که در تنگ ترین شرایط و با بدترین دشمنان هم اگر روبرو می شد، باز بدون اندکی ترس، حتی با تندی و خشم، عقیده خود را اظهار کرده، «آمرانه» آنان را از ظلم و ستم و استبداد باز می داشت...،گویا سلولهای جسم او در رحم «آزادی» و پشتیبانی از مظلوم و ستیز با ظالم پرورش یافته، و یا از این سرچشمه های رحمت کسب وجود نموده بود، و مسلما هم همین بود؛ چون وی از سلاله پاک پیشوای شهیدان و قافله سالار آزاد مردان، حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) پا به دنیا گذاشته، و همین معنی یکی از بزرگترین افتخارات وی به حساب می آمد... هرگز فخر نمی گرد مگر به اینکه می گفت، من هیچ مزیت و شرقی را برای خود، بالاتر از اینکه از اولاد پیغمبر اکرم (ص) هستم نمی دانم. تا آنجا که شاگردانش ظرفیت و گنجایش داشتند، از افکار و عقاید و دانش و علوم و حقایق مکنونه در سینه خود به آنها تلقین می نمود. از اینجاست که عبده (امام مصریین و نزدیکترین اشخاص و بزرگترین شاگردان دست پروردگان وی) می گوید: «پدرم، یک قسم حیاتی به من داد و یک نوع زندگانی به من بخشید، که درآن زندگانی تنها با دو برادر خود: «علی» و «محروس»، که هر دو زراعت پیشه بودند، شرکت داشتم .... ولی سید یک حیات درخشانی، که در پرتو نور آن با محمد (ص) و ابراهیم (ع) و موسی (ع) و عیسی (ع) توانستم شرکت کنم، به من عطا نمود، و به برگزیدگان و پاکان نزدیکم ساخت». سید می خواست در مقابل این گروهی که داشتند هر روز ملل ضعیف را به پرتگاه نیستی و زوال همیشگی نزدیک می نمودند، یک «جبهه اسلامی»، یک بلوک مستقل و متکی به نفس، یک جبهه آزاد تشکیل داده... در زیر سایه این جنبش درخشان و اتحاد نورانی، پیروان اسلام را در ردیف مترفی ترین دول عالم درآورد. بسیاری از عالمان و فاضلان از این امر مهم نباید غافل باشند که فلاطوری تأکید می کند بر اینکه سید جمال الدین همواره درصدد احیاء قرآن و عمل به قرآن و فهم درست «احادیث» بود. حقایق قرآنی را، که به عقیده وی تا آن روز پنهان و پوشیده و دست نخورده بود، آشکار می نمود... باید افکار و عقاید صحیح را به آنها (مسلمانان)، آموخت، و قرآن «احادیث» را، به همان معانی صحیحی که اسلام اراده نموده، و «خیر و صلاح جامعه» در «آن» است، در دسترس همه گذاشت. آنگاه فلاطوری، برای بیدارگری و استعمار شکنی، و رسوا سازی عوامل داخلی استعمار در کشورهای اسلامی، این سخنان بیدار گر، و باز هم بیدار گر را، از قول سید جمال الدین، در پاسخ شیخ عبدالقادر مغربی (یکی از علمای ترک، که پیشرفتهای غربزده «آستانه» را، در ترکیه، به رخ سید می کشد) نقل می کند:
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اگر پیشرفت و تمدن ما، بر اساس دین و شالوده قرآن قرار نگیرد، اینچنان پیشرفتی به حال ما سودی نخواهدداشت، و انحطاط و پستی و عقب افتادگی گریبان ما را رها نخواهد کرد... در این تمدن ناقص خود، که از غرب تقلید کنیم، تمام و تمام، مقلد ملل اروپایی بوده... پس از مدت کوتاهی ذلیل آنان شده، باید ایشان را برخود مسلط، و شعار دین اسلام را، که سربلندی و تفوق بر اجانب است، به زیر دستی و سرشکستگی و کرنش و دریوزگی در مقابل آنها مبدل ببینیم. و سپس اشاره به اقدامات تشکیلاتی سید جمال الدین:

با تشکیل جمعیت «حزب الوطن»، عملا سیاست استعمارگران را تضعیف، و دنیای مصر را بی اندازه بر آنان تنگ کرد... چون مرامنامه این حزب، در حقیقت، «افسون نامه» مرگ انگلیسی، یعنی قرآن عزیز بود. و سرانجام باید گفت: خوشا به سعادت فلاطوری و امثال فلاطوری! .....عمری را با اندیشه و دانش و ایمان و تعهد بسر آوردن، و انسانها را به فهم درست حقایق فراخواندن، و «ایمان به حق» را که جوهر حیات است، پاس داشتن.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سپیده باوران- صفحه 158-153

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه اسلام تاریخ نظریه


نمونه ای از کتاب از چشمه کویر استاد محمد تقی شریعتی

یکی از آثار بسیار ارجمند و پرمحتوی و غنی و خواندنی استاد شریعتی، کتاب «از چشمه کویر» است. به هر خواهان معرفتهای دینی به ویژه جوانان عزیزی که به اعتقادات خود و حفظ این اعتقادها علاقه دارند (بلکه حفظ عقیده حق خویش را یک واجب دینی می دانند)، و در پی یافتن نکته هایی دانستنی و سازنده درباره شناختهای عقیدتی هستند سفارش می شود که، حتما این کتاب را بخوانند و از آن هر چه بیشتر استفاده کنند؛ و بدانند که آگاهی و بیداری هیچ منافاتی با پایبندی به اعتقادات دینی و جا کردن «حق» از «باطل» و تأکید بر «حق» و نفی «باطل» ندارد.
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آگاه مصصم و مبارزی چونان استاد محمد تقی شریعتی، آنچنان بر مسائل اعتقادی تأکید می کند و برای پاسداری ازآنها می کوشد، که باید سرمشق دیگران قرار گیرد. در اینجا اشاره ای گذرا به برخی ازمطالب این کتاب می تواند سودمند باشد:

-وظیفه هر فرد در مقابل دین؛

-حضور جاودانه انسان در آزمون الهی؛

-قرآن، کتاب تعلیم؛

-قرآن و عترت (ع)؛

-انسان، آیتی از آیات خداوند؛

-پیروی از جهل و هوی و سقوط در آتش؛

-حقیقت وحی؛

-علم و ایمان؛

-انبیا و راه سعادت آدمی؛

-توصیه قرآن به تأمل و تعقل عینی در کائنات؛

-وحی، راهنمای عقل؛

-نقایص، غریبان و تمدن غربی؛

-حدود توان عقل؛

روش اخلاقی قرآن کریم؛

-پیروی از هوسها بدون توجه؛

-دین حاکم بر علم است نه علم حاکم بر دین؛

-احکام دین ناظر به دنیا وآخرت است؛

-دستور خداوند درباره زمامداری پس از پیغمبر اکرم (ص)؛

- «سوره مائده» و امر وصایت؛

-شمه ای از برنامه زندگی علی (ع)،

-امام حسن (ع)، وتحملهای گران؛

- سخنان امام حسین (ع) درباره قیام خویش؛

-از خود گذشتگی در رأس فضایل اخلاقی و انسانی؛

-در اسلام علم محترم است؛

-نگرشی دیگر به نقص و عیب تمدن جدید؛

-مهدی موعود (ع)؛

-فواید عقیده به امام زمان (ع)؛

-قصور علم از درک حقایق دین؛

-تأثیر سازنده «انتظار»؛

-علم طلبی، فریضه ای دینی؛ و...

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سپیده باوران- صفحه 188- 190

کلی__د واژه ه__ا
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علماء تشیع محمدتقی شریعتی کتاب از چشمه کویر اندیشه کتاب شناسی


مطالبی درباره کتاب شهداءالفضیله

علمای شیعه در اثر تعلیمات زنده شیعی، تاریخ پر افتخار شهدای فضیلت را به وجود آوردند، و لازم بود که طوماری از آن خونهای پاک تهیه گردد، تا اینکه عالمی مجاهد و مصلحی غیور، کتاب تاریخ آنان را نوشت، و صفحات «شهداء الفضیله» را در منظر اجتماع گرفت، و نشان داد که قلمرو دانش نیز با خون پاک مردانی رونق یافته است، و تاریخ علم نیز سر فصل هایی خونین داشته است.

علامه شیخ عبدالحسین امینی، پیش از به جریان درآوردن سیل خروشان «الغدیر» به سوی پهنه های اعتقادات ملل اسلامی، کتاب «شهداء الفضیله» را به دست مجامع تربیتی امت اسلام داد، و روح هیجان دینی و از خود گذشتگی در راه حقایق آسمانی را در آنان دمید، و گروهی را پرورش داد که بی گمان تاریخ اهمیت آنان و تأثیر آنان را ثبت خواهد کرد.



گفتار مولف پیرامون کتاب

«کتاب فنی، تاریخی، أدبی مبتکرفی موضوعه، یتضمن تراجم شهداء علمائنا الأعلام، من القرآن الرابع الهجری إلی العصر الحاضر؛ و هم مئه ثلاثون شهیدا؛ کتابی ست تخصصی، تاریخی، ادبی، و در موضوع خود نو، شامل زیست نامه عالمان برجسته شهید شیعه، از سده چهارم هجری تا این عصر، که صد و سی تن می باشند.»

مولف علامه، درک ارزش کتاب را به خواننده خود واگذارده است، و پس از این جمله کوتاه که در آغاز آمده دیباچه ای کوتاه نیز آورده است و در آن می گوید: این همان کتابی ست که برای گرد آوردیش کوشیدم، و عمر گرانمایه خود را در کار نگارش آن سپری کردم؛ و در آن، سرگذشت شهیدان عالمان ما شیعه آمده است، که خون خود را در راه پایداری حقایق دینی نثار کردند. و من این کتاب را به جویندگان فضایل و پویندگان کمال انسانی تقدیم می کنم، تا بدین وسیله یاد آن شهیدان عالیقدر از نو زنده گردد.

ص: 17252






سپس می گوید: چون آن گروه از دانشمندان ما که در خلال سه قرون اول هجری شهید گشتند، شرح حالشان در کتاب ها و معجم های فراوانی گرد آوری شده است، در این کتاب از شهدای قرن چهارم آغاز کردم تا عصر حاضر؛ و به عنوان «تذبیل»، در خیلی از قرنها، شرح حال برخی از شهیدان مشهور را که از شخصیت ها و فاضلان بوده اند ولی شهرت علمی نداشته اند نیز آوردم، چه یاد آنان را خالی از اهمیت ندیدم.



گروهی ازشهیدان 

در این جا نام چندتن از شهیدان را می آوریم، و با قلبی آکنده از عشق و محبت به مردان بزرگی که در راه تشیع و «ولای علی»، یا سایر نوامیس اسلامی جان سپردند، به روان تابناکشان درود می فرستیم. البته در اینجا به ذکر نام و سال شهادت آنان بسنده شده است،

1- ناصر کبیر ابومحمد اطروش حسینی ش 304 ق

2- شیخ ابوالحسن علان رازی ش سده 4

3- ناشی صغیر ابن وصیف بغدادی ش 366

4- حافظ بدیع الزمان همدانی ش 398

5- شیخ حسن بن سلیمان انطاکی ش 399

6- موید الدین طغرائی اصفهانی ش 515

7- شیخ ابوعلی فتال نیشابوری ش سده 6

8- شمس الدین محمد مکی (شهید اول) ش 786

9- سید تاج الدین محمد آوی ش سده 8

10- ابوالمعالی صدر الدین دشتکی ش 903

11- شیخ نور الدین علائی کرکی (محقق ثانی) ش 945

12- شرف الاسلام شیخ زین الدین عاملی (شهید ثانی) ش965

13- شیخ شهاب الدین شوشتری خراسانی ش 997
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14- قاضی ضیاء الدین نورالله شوشتری ش 1019

15- سید ابوالفتح نصر الله حسینی حائری ش 1154

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهش ها- صفحه 220-223

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات کتاب تشیع شهادت اسلام علامه امینی


مقدمه کتاب شهداء الفضیله علامه امینی

کتاب «شهداء الفضیله» نوشته علامه امینی، دارای مقدمه ای ست در ده صفحه، زیر عنوان «مقدمه و ترجمه و تحلیل»، که به قلم فاضلانه استاد شیخ محمد خلیل الزین عاملی (مولف کتاب «تاریخ جبل عامل») نگارش یافته است. اینک بخشی از آن: «لعل هذع الصوره التی نستعرض بها التاریخ الإسلامی تملی علینا دروسا، نتوصل إلی غایه نرفع بها القنوط المستحوذ علی أ دمغه کثیرین، ممن ینظرون إلی القدیم بعین ملوها الهزء، فنستعرض التاریخ لکی نجد لإقناع الناقمین علی طریقه القدماء، المتمسکین بأ هداب الجدید، مهماکان نوعه و فصله. إن التاریخ الإسلامی یعطینا صوره مکبره لما کان یجول فی نفوس أ سلافنا من النزعات و المبادی...»

گفتار استاد خلیل الزین عاملی در ابتدا به طور خلاصه این است که ما اگر بتوانیم پیرامون حوادث تاریخ اسلام با روش نوین پژوهش، بررسی کنیم، به حتم بی اعتمادی جوانان تحصلیکرده و محققان معاصر را از خیلی از مباحث تاریخی برطرف خواهیم کرد، و حقایق اساسی و حوادث راست را به قبول آنان خواهیم داد.

سپس می افزاید: عده ای از مورخان، از روی هوا و هوس و تعصبات اعتقادی به نوشتن تاریخ دست زده اند، و در نتیجه، حوادثی که پدیده های واقعی تاریخ اسلام را پیش چشم ما می گذارد، نقل نکرده اند. از این رو گروهی در فراگیری تاریخ اسلام به جانب خاور شناسان روی آوردند. و همین زیان ما را بس که تاریخ ما را دیگران برای ما روشن کنند. و معلوم است که آنان بی آنکه احساس شود، در تحقیقات خویش اعمال غرض هایی خواهند کرد.
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پس از شرح این حقیقت می گوید: ولیکن در میان مورخان، مردان مدقق با انصافی نیز پیدا شده اند که در کاوش های خود، به جز حقایق ثابت چیزی بر افکار عرضه نمی کنند، و مایه گمراهی عموم نمی شوند، بلکه خود نشان دهنده تطور فکریی هستند که در زمان های گذشته روی داده است، و از جمله، کتاب «شهداء الفضیله» از بهترین نمونه های آثار این نویسندگان است، که الهام بخش دیگران خواهد گشت.

سپس سخن را به بیان اهمیت کتاب «شهداء الفضیله» و عظمت و نبوغ و شهامت مولف آن پیوست می دهد، و موقعیت کتاب را از نظر تاریخ اسلام و ادب عربی روشن می کند، و از جمله می نویسد: مولف برای انجام دادن این کار گرانقدر در حالی که جز خامه پرتوان و همت والای خود یاوری نداشت به پا خاست، و برای جمع آوری محتوای آن کتابخانه های ایران و عراق را به دقت مورد بررسی قرار داد، و در راه جستجوی احوال شهیدان، نسخه های کمیاب را کاوید، و به جز مالی که صرف کرد، سال هایی چند از عمر خود را گذراند، به طوری که مبالغه نکرده ایم اگر بگوییم علامه امینی در تألیف این کتاب نیروهایی به کار برد که خارج از متعارف بود، تا توانست آن را با این ترتیب بدیع و سبک زیبا و بیان لطیف و تعبیر نیکو بیرون دهد، و خوانندگان خود هنگامی که این یگانه کتاب را بخوانند به رنج های فراوانی که در راه تألیف آن تحمل شده است خواهند پی برد.

در نخستین نظر، تصور نمی شود که شماره «شهدای فضیلت» بیش از بیست باشد، و من موقعی که با علامه امینی گفتگو می کردم، به خیالم نگذشته بود که شماره شهدای علمای ما این اندازه زیاد باشد؛ چون متعارف این است که شهیدان، میان لشگر کشان و شمشیر زنان باشند، چه اینکه علما نیامده اند که با اسلحه جنگی دفاع کنند، بلکه آنان باید با فکر و قلم از حقایق پشتیبانی کنند، و مردم را به سوی عقاید و مبادی حقه سوق دهند. لیکن غیرت علامه بر شیعه ابا ورزیده است که در میان علما مردانی یافت نشوند که برای یاری فضیلت و دفاع از حق شهید شده باشند.
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بعد از این بیانات، در پایان مقدمه، خلاصه ای از زندگی مولف و پدر و نیای وی آورده شده است، و پیش از این قسمت، مراتب علمی و شخصیت روحانی مولف شرح داده شده و به اجازه های اجتهادی که مجتهدان آن روز به او داده اند اشاره رفته است.

علامه امینی، به سال 1320 هجری، پای به این گیتی می نهد، و پس از گذراندن دوران تحصیل در تبریز و «نجف اشرف»، در حدود سن سی سالگی به مرحله کمال علمی اجتهاد و فقاهت نایل می گردد، سپس به اقدامات اصلاحی و مطالعات بیکران خود پیرامون کتاب «الغدیر» می پردازد، و کتابخانه بزرگ نجف به نام «مکتبه الإمام امیر المومنین العامه» را پی می نهد، و به آرمان والای تأسیس «دارالتألیف العام» می گراید، تا در آنجا محققان گرد آیند و درباره «تشیع» و جوانب گوناگون آن کار کنند، و حقایق این مذهب اصیل را به جهانیان بشناسانند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهش ها- صفحه 224-227

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات علامه امینی تشیع تاریخ اسلام کتاب


مدارک کتاب شهداء الفضیله

مدارک «شهداءالفضیله»، در نوع خود، کتاب های تاریخ و رجال معتبر و مورد اعتماد فریقین (علمای اهل سنت وعلمای شیعه) است. و چون شرح حال این علمای در نظر رجالیون و مورخان خود شیعه بهتر معلوم است به کتاب های آنان فراوان تر استناد شده است. اینک در ذیل، نام بیشتر مدارک کتاب را همراه نام مولفان آنها و سال در گذشتشان می آوریم:

1- اخبار الزمان -تألیف: ابوالحسن علی بن حسین مسعودی م 333 ق

2- یتیمه الدهر -تألیف: ابومنصور عبدالملک ثعالبی م ح 429
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3- رجال نجاشی -تألیف: ابوالعباس نجاشی ح 450

4- فهرست -تألیف: شیخ الطایفه ابوجعفر طوسی ح460

5- تاریخ بغداد -تألیف: ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی ح460

6- دمیه القصر -تألیف: ابوالحسن باخرزی ح467

7- الأنساب -تألیف: حافظ ابوسعد سمعانی ح562

8- فهرست -تألیف: شیخ منتجب الدین رازی م بعد از 585

9- معالم العلماء -تألیف: ابو شهرآشوب مازندرانی ح588

10- معجم الأدباء -تألیف: یاقوت بن عبدالله حموی ح626

11- معجم البلدان -تألیف: یاقوت بن عبدالله حموی ح626

12- کامل التواریخ- تألیف: ابو اثیر جزری ح630

13- وفیات الأعیان -تألیف: ابن خلکان اربلی ح 681

14- رجال ابن داوود- تألیف: تقی الدین حسن حلی ح سده 7

15- خلاصة الأقوال -تألیف: جمال الدین علامه حلی ح 726

16- میزان الاعتدال تألیف: شمس الدین ذهبی ح 748

17- عمده الطالب فی انساب آل أبی طالب تألیف: سید جمال الدین احمد بن مهنا ح828

18- خزانه الأدب تألیف: ابن حجت حموی ح 837

19- الدرو الکامنه فی أعیان المئه الثمنه، تالیف: ابن حجر عسقلانی ح 852

20- بغیه الوعاه فی طبقات النحاه تالیف: جلال الدین سیوطی ح 911

21- تاریخ الخلفاء تالیف: جلال الدین سیوطی ح 911

22- حبیب الس_یر تالیف: غیاث الدین خواندمیر ح 942

23- جامع الأقول تالیف: سیدیوسف عاملی سده 10

24- نقدالرجال تالیف: میرمصطفی تفرشی سده 1021

25- تخلیص الاقوال تالیف: میرزا محمد استرآبادی سده 1028

26- کشف الظنون تالیف: کاتب چلپی، مصطفی بن عبدالله سده 1068

27- شذرات الذهب تالیف: ابوالفلاح ابن عماد حنبلی سده 1089
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28- امل الامل تالیف: شیخ حر عاملی سده 1104

29- سلافه العصر تالیف: سید علیخان مدنی سده 1118

30- نسمه السحر تالیف: ضیاء الدین یوسف یمانی سده 1121

31- ریاض العلماء تالیف: میرزا عبدالله افندی سده ح 1130

32- لولوه البحرین تالیف: شیخ یوسف بحرانی، مولف «حدایق» ح 1186

33- إیجاز المقال تالیف: شیخ فرج الله حویزی سده 12

34- نشوه السلافه تالیف: شیخ محمد علی آل بشاره نجفی سده 12

35- منتهی المقال تالیف: شیخ ابوعلی طبرسی حائری م 1215

36- تتمیم أمل آلامل تالیف: شیخ عبدالنبی قزوینی سده 13

37- توضیح المقال تالیف: ملاعلی کنی رازی م 1306

38- نجوم السماء تالیف: محمدعلی لکهنوی م1309

39- روضات الجنات تالیف: میرزا محمدباقر خوانساری م1313

40- مستدرک الوسائل تالیف: حاج میرزا حسین نوری م 1320

41- إتقان المقال تالیف: شیخ محمدطه نجف م 1323

42- تاریخ آداب اللغه العربیه تالیف: جرجی زیدان م1914م

43- أنوارالبدرین تالیف: شیخ علی بحرین قطیفی م 1340ق

44- الحصون المنیعه تالیف: شیخ علی کاشف الغطاء م 1350

45- تنقیح المقال تالیف: شیخ عبدالله مامقانی م 1351

46- تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام تالیف: سیدحسن صدر م 1354

47- فهرست کتابخانه آستان قدس تالیف: حاج عماد فهرستی تهرانی م1355

48- الطیعه فی شعراء الشیعه تالیف: قاضی شیخ محمد سماوی م 1370

49- أعیان الشیعه تالیف: علامه سید محسن امین عاملی م 1371

50- طبقات أعلام الشیعه تالیف: علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی م 1389

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهش ها- صفحه 228-230 و 232-234
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کلی__د واژه ه__ا

ادبیات کتاب تشیع نویسندگان


آثار منظوم کتاب شهداء الفضیله

آثار ادبی منظومی در کتاب «شهداء الفضیلة» آورده شده است. از جمله: قصیده حافظ ابوالفضل، بدیع الزمان همدانی (م 398ق)، درباره تشیع خویش، که آن را به هنگام مناظره با ابوبکر خوارزمی برای او خوانده است. اینک دو بیت آغاز آن:

یالمه ضرب الزمان علی معرسها خیامه *** لله درک من خزامی روضه عادت ثغامه

لرزیه قامت بها للدین أشراط القیامه *** لمضرج بدم النبوه ضارب بید الإمامه

این ادیب و حافظ و دانشور کم مانند، از نوابغ عالم ادب و پیشرو مقامه نویسی ست. ابو محمدقاسم حریری بصری (م 516 ق)، نویسنده «مقامات حریری» معروف، و کتاب «دره الغواص فی أوهام الخواص» (درباره اشتباه ها و خطاهایی که برای بیان ادیبان و نویسندگان پیش می آید)، خود را در «مقامه نویسی» پیرو بدیع همدانی دانسته است، و خود را در همانندی با او ناتوان شمرده است، چنانکه در آغاز «مقامات» می گوید: «جری ببعض أندیه الأدب، الذی رکدت فی هذا العصر ریحه، و خبت مصابیحه، ذکر المقامات التی ابتدعها بدیع الزمان، و علامه همذان، و عزی إلی أبی الفتح الإسکندری نشأتها، و إلی عیسی بن هشام روایتها و کلاهما مجهولان لا یعرف، و نکره لا تتعرف فأشار من إشارته حکم، و طاعته غنم، إلی أن أنشیء مقامات أتلو فیها تلو البدیع، و إن لم یدرک الظالع شأو الضلیع» سپس نیز گروهی از ادیبان و دانشمندان به نوشتن «مقامات» دست یازیدند، از جمله، جارالله زمخشری (م:538ق)، و جمال الدین سرقسطی (م: 538ق)، و شمس الدین جزری (م: 701ق)، و شمس الدین دمشقی (م: 720 ق)، و جلال الدین سیوطی (م: 911ق) و قاضی حمید الدین عمر بن محمود بلخی (م: 559ق) نیز مقاماتی به زبان فارسی نوشت که به «مقامات حمیدی» معروف است. نگارنده نیز به همان سبک بدیع الزمان و حریری چند مقامه به عربی نوشته است.
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بر مقامات بدیع الزمان همدانی شرح هایی نوشته شده است، از جمله شرح شیخ محمد عبده مصری، و شرح استاد رافعی مصری. همچنین به زبان های لاتین (1572م) و فرانسه ( 1828م)، آلمانی (1931م)، و انگلیسی (1913م) ترجمه و چاپ شده است.

بر مقامات حریری نیز شرح هایی نوشته اند که معروف ترین آنها شرح مفصل شیخ ابوالعباس شریشی اسپانیایی (م 619ق) است. این مقامات نیز به برخی از زبان های خارجی ترجمه و چاپ شده است، ازجمله به زبان انگلیسی (1767م)، و به فرانسه (1819 و 1870 م).

2- قصیده معروف عالم و ادیب شیعی، ابوالحسن تهامی (م 416ق)، در سوگ کودک خردسالش، در 84 بیت، بدین مطلع:

حکم المنیه فی البریه جار (ی) *** ما هذه الدنیا بدار قرار (ی)

این قصیده، از بهترین و مشهورترین مرثیه های ادبی عرب است، و سوز و گداز مرثیه های «خنساء شاعره در سوگ برادرش صخر»، نیز مراثی خاقانی و جامی و محتشم کاشانی را به یاد می آورد، و به جز روانی و فصاحت لفظی، از نظر معانی پند آموز و بلاغت نیز آکنده است از مضامین متنوع و تکان دهنده و مناسب با مرثیه، و از این رو از آثار بسیار نغز و بلند شعری ست. این بیت معروف که گاه ذاکران حسینی نیز در منابر می خوانند از این قصیده است:

یا کوکبا ما کان أقصر عمره *** و کذا تکون کواکب الأسحار (ی)

3- قصیده ابن العودی، شاگرد «شهید ثانی»، در رث__ای استاد خویش، بدین مطلع:

هذی المنازل و الاثار و الطلل *** مخبرات بأن القوم قد رحلوا
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4- قصیده اخلاقی شیخ سلیمان ظاهر عاملی، دانشمند معاصر و از نبیرگان «شهید ثانی»، بدین مطلع:

المرء منهمک فی عیشه الفانی *** و عیشه کالکری فی جفن و سنان (نی)

5- قصیده شیخ بهاء الدین عاملی که به یکی ازدوستان خویش نوشته است، بدین مطلع:

أحبتنا إن البعاد لقتال *** فهل حیله للقرب منکم فیحتال؟

6- قصیده شیخ محمد حرفوشی عاملی (م 1059ق)، بدین مطلع:

إذا ما منحت جفونی القرارا *** فمر طارق الطیف، یدنی المزارا

7- تخمیس قصیده فرزدق، در ستایش امام علی بن الحسین زین العابدین (ع) از ابوالفتح سید نصر موسوی حائری (م 1154 ق)، که مطلعش این است:

هذا الذی ضمن الفرقان مدحته *** هذا الذی ترهب الاساد صولته

هذا الذی تحسد الأ مطار منحته *** هذا الذی یعرف البطحاء و طأته

و البیت یعرفه و الحل و الحرم

8-قصیده ای در رثای ملا عباس نوری، پدر شیخ فضل الله نوری، بدین مطلع:

أری الموت إن و افی فلا یقبل الرشا *** فکم طلل من ذاک أصبح موحشا

9- قصیده سیداحمد ادیب پیشاوری (م 1349 ق)، در رثای شیخ فضل الله نوری.

10- قصیده شیخ محمدعلی اردوبادی، در رثای شیخ فقید فضل الله نوری.

نیز اشعاری فارسی از گروهی از شاعران آورده است، از جمله این رباعی از کمال الدین اسماعیل اصفهانی (م 635ق):

شد دیده به عشق رهنمون دل من *** تا کرد پر از غصه درون دل من

زنهار که گر دلم نماند روزی *** از دیده طلب کنید خون دل من
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و این رباعی از نسیمی شیرازی (م 837 ق):

خواهی که شوی کسی ز هستی کم کن *** ناخورده شراب وصل، مستی کم کن

با زلف بتان دراز دستی کم کن *** بت را چه گنه، تو بت پرستی کم کن

و این رباعی از عماد الدین طوسی (م 914 ق):

بر درگه دوست تحفه جز جان نبری *** دردت چو دهند نام درمان نبری

بی درد! ز درد عشق نالان گشتی *** خاموش که عرض دردمندان نبری

و برخی از مدایح حاج میرزا حبیب خراسانی (م 1327ق)، درباره مولا امیرالمومنین علی (ع).

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهش ها- صفحه 242-236

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات تشیع شعر ادبا کتاب


بررسی سخنان آشتیانی درباره اصول ملاصدرا

آقای سید جلال الدین آشتیانی نیز، در کتاب «شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا»، با ذکر پنج اصل از اصول یازده گانه (با عنوان مقدمه: مقدمه اولی، مقدمه ثانیه...)، این چنین نتیجه می گیرد:

آنچه ذکر شد مقدماتی است که حشر اجساد و معاد جسمانی بر آن مقدمات توقف دارد. اگر اهل فن در این مقدمات نیک بنگرد و تأمل کند، برای او معلوم خواهد شد که بدن محشور در روز جزا عین بدن موجود در نشئه دنیاست با تغییر خصوصیات بدن، از وضع و جهت و غیر این دو؛ و این تبدلات و تغیرات، قادح تشخص انسان نیستند، برای آنکه بدن و ماده در هر شیء به نحو ابهام مأخوذ است، و تعین هر موجودی به صورت نوعیه آن است. و اگر جایز باشد که صورت بدون حلول در ماده محقق بشود، خودش صورت و فعلیت است، مثلا بدن انسان در این نشئه با آنکه معروض تغیرات و تبدلات مختلفه از صباوت و ترعرع بلوغ و شبابت و کهولت واقع می شود، این تغیرات سبب خروج بدن انسان از بدنیت نمی شود غفلت از تجرد خیال منشأ انکار حشر اجساد شده است. خلاصه کلام آنکه هر انسانی در باطن این بدن متصور به بدنی است که حی و غیر مایت است و فنا در آن راه ندارد و به وجهی عین این بدن جسمانی است و به وجهی غیر این بدن است.
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درباره سخنان آقای آشتیانی، چهار نکته یادآور می شود:

1- این سخن، که «بدن و ماده در هر شیء به نحو ابهام مأخوذ است، و تعین هر شیء به صورت نوعیه آن است»، به نظر اینجانب، این چگونگی، در مورد اشخاص انواع منحصر به پیش از تعین است، زیرا پیش از تعین و تحصل، ماده خود بخود، تحصلی ندارد، و تحصل به صورت خواهد بود. لیکن پس از تحصل و تعین، که صورت در ماده ای خاص تعین یافت، و وجود شیء به صورت شخصی و جزئی تعین پذیرفت، هرگاه بخواهد همان شیء با همان تحصل بازگردد و خودش باشد، به ناچار از نظر دقت فلسفی باید در همان ماده متحصله سابق تحصل یابد.

در واقع، تعین هر شیء در «تحقق نوعی» (تعیین اول)، به صورت است، و پس از این تعین، تعین شخصی (تعین ثانی)، است که هم به صورت است و هم به ماده، وگرنه به معنای دقیق کلمه آن شیء جزئی، مشخص نخواهد بود. مثلا یک تسبیح صد دانه پیش از تعین خاص در هر ماده ای تعین یابد تسبیح صد دانه است، لیکن پس از اینکه در ماده یسری مثلا تحصل یافت، در صورت از بین رفتن، اگر دوباره بخواهد همان تسبیح (تسبیح صد دانه یسری) باز گردد، باید هم دارای صورت صد دانه ای باشد و هم ماده متحصله سابقه یعنی یسر. و از همین جاست که شیخ الرئیس می گوید:

من هناک تبین ان النفوس البشریه لاتتکثر اشخاصها بالفعل، مالم یقع نسبة الی عنصر و وضع.

از آنچه گفتیم روشن گشت که افراد بشر، تا هنگامی که نسبتی به عنصر و وضعی (خاص) نیابند، تکثر (تحصل)، شخصی و (فردی)، بالفعل پیدا نمی کنند.
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بنابراین، تشخص نوعی به صورت است، نه تشخص فردی و شخصی، که این دومی به صورت و ماده است هر دو. مطلب آقای آشتیانی از اصل پنجم از اصول صدرایی مأخوذ است. پس اشکال مذکور بر آن اصل نیز وارد است.

2- این سخن که «غفلت از خیال منشأ انکار حشر اجساد شده است» مثبت این معنی است که حشر اثبات شده به وسیله حکمت متعالیه همان حشر بدن خیالی است نه بدن حقیقی، یعنی خیال بدن نه خود آن، چنانکه علامه رفیعی تصریح کرده اند.

3- این سخن که: «بوجهی عین این بدن جسمانی و بوجهی غیر آن است» نکته در همین جاست، که معاد جسمانی اگر بخواهد معاد جسمانی واقعی (معاد قرآنی) باشد، باید بدن معاد اخروی از همه وجوه وجهات عین بدن دنیوی باشد. و از همین رو است که بزرگانی چند، معاد مثالی را منطبق با معاد عنصری قرآنی یعنی معاد جسمانی کامل ندانسته اند. از جهتی عین بدن دنیوی و از جهتی غیر آن است مفهوم محصلی نیز ندارد، زیرا تعین با تردد بین دو چیز، و دو تعین منافات دارد.

4- این سخن که: «هر انسانی در باطن این بدن، متصور به بدنی است...»، می فهماند که بدن مثالی مورد نظر، هم اکنون نیز در هر انسانی وجود دارد. و این نظر منافات کامل دارد با آنچه مدعای صدرالمتألهین است که نفس، از راه تجرد برزخی خیال، در نشئه پس از مرگ، بدنی مثالی برای خود انشاء می کند.

در ضمن، آقای آشتیانی، در مقدمه «المبدأ و المعاد» ملاصدرا (صفحه 14) گفته است: «نفس ناطقه، مجرد تام می باشد»؛ و در صفحه 33 آمده است که: «نفس ناطقه به مشرب تحقیق هرگز از جسم بطور مطلق مجرد نشود». و اینها و اینگونه اظهار نظرهای متفاوت، تردد فراگیر خود تابعان فلسفه را در مسائل می رساند. نیز با برخی اظهارات صریح ایشان درباره معاد عنصری، در مواردی دیگر، منافات کامل دارد، از جمله در مقدمه «المبدأ و المعاد»، ص 68، پا نوشت.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- معاد جسمانی در حکمت متعالیه- صفحه 185-181

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه نظریه ملاصدرا متکلمان حکمت متعالیه


نظر آیت الله سبحانی درباره معاد مثالی ملاصدرا

آیت الله حاج شیخ جعفر سبحانی تبریزی، عالم فاضل و پرکار، جامع معقول و منقول، و صاحب آثار مفید و فراوان، از جمله شرح حالی منقح برای دو بزرگ تاریخ تشیع و اسلام، جناب شیخ کلینی و جناب صدرالمتأهلین -بعنوان مقدمه بر شرح اصول کافی ملاصدرا- مرقوم داشته اند. در این شرح، که از فیلسوف فاضل ملاصدرا تجلیل کامل بعمل می آورند و به بحث معاد «اسفار» و برخی اصول آن اشاره می کنند، در مقام نتیجه گیری می گویند: أقول إن الحکیم، المؤسس، إنمااختار ما اختار، من تعلق النفس بالبدن المثالی، أو البدن الاخروی، الذی هو أکمل من المثالی، و لکنها غیالبدن العنصری، الذی شهد الکتاب العزیز بعوده و بعثه.

عقیده ی من این است که فیلسوف مؤسس، این نظریه ای را که در باب معاد انتخاب کرده است، یعنی تعلق روح به بدن مثالی –یا بدن اخروی که کاملتر از بدن مثالی است- این بدن غیر از «بدن عنصری» است که قرآن کریم بازگشت آن و بر انگیخته شدن آن از قبر شهادت داده است...

سپس اشاره می کنند به دو شبهه که برای ملاصدرا رخ داده است و او را به آن معاد کشانده است. آنگاه آن دو شبهه را جواب می دهند و مردود می شمارند.

آقای سبحانی می گوید:

البته صدرالمتأهلین خیلی تلاش کرد که بگوید معادی را که آورده عین قرآن است و از قرآن استخراج شده، و آیات را بر آن تطبیق داد [و تأویل کرد]...با این حال معاد مرحوم آخوند (ملاصدرا)، با اکثر آیات قرآنی تطبیق نمی کند... معادی را که مرحوم صدرالمتأهلین گفته، در واقع نوعی معاد برزخی است [نه معاد حصری]، جسم جسم برزخی [یعنی: تمثلی و تخیلی و بدون جرم] است. میوه، میوه ی برزخی است؛ و خلاصه یک سلسله صور غیبیه هستند که ماده ندارند و فقط صورت دارند. مرحوم علامه طباطبائی این معاد را قبول نداشت...
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آیت الله سبحانی در تفسیر موضوعی خویش به نام «منشور جاوید» در جلد نهم که مربوط به «معاد» است، مباحثی مفید و لازم در این باره آورده است، و «معاد قرآنی» و «معاد فلسفی» را زیر دو عنوان قرار داده است که کاری است علمی و درست. در این کتاب درباره معاد مثالی «اسفار»، بحثی مفصل آورده شده است. مؤلف پس از نقل نظریه ی فارابی و ابن سینا به نقل نظریه صدرالمتأهلین شیرازی درباره معاد می پردازد، و سرانجام اینچنین می گوید:

یک چنین تصویری از معاد، اگر مقتضای برهان عقلی است [یعنی: این نظریه پردازان و فیلسوفان با عقل فلسفی تا اینجا رسیده اند] سخن در آن نیست، ولی اگر به خاطر جمع بین برهان و شریعت است، بخشی از آیات قرآنی پذیرای چنین معاد نیست، بلکه چشم انداز این بخش از آیات، بدن طبیعی و عنصری است نه مثالی، که از طبیعت فقط صورت آن را دارا باشد نه جرم و ماده ی آن را.

من_اب_ع

مرتضی پویان- معاد جسمانی در حکمت متعالیه- صفحه 230-232

کلی__د واژه ه__ا

معاد ماده قرآن ملاصدرا


طرحی ابتکاری برای نقد فلسفی از زبان علامه حکیمی

نقد فلسفی و خروج از حوزه تقلید از فلسفه هر فلسفه ای و از فیلسوفان از هر جا و در هر وقتیکی از مهمترین عوامل رشد فکری حوزه های علمی و دانشگاهی است، و سپس رشد فکری جامعه. مدرسان و استادان فلسفه، باید هر فلسفه ای را که تدریس می کنند، نقدهای آن را خود، از پیش خوانده باشد، و تأمل های لازم را درباره ی صحت یا عدم صحت نقد مورد بحثشان انجام داده باشند، و طلبه یا دانشجوی فلسفه را -به خصوص، پس از مدتی اشتغال به فلسفه- کاملا در جریان آگاهانه نقدها قرار دهند و چیزی را لاپوشی نکنند و به اینکه ناقد موافق یا مخالف است توجه نداشته باشند، تنها و تنها، خود نقد را در نظر بگیرند و اگر در صدد پاسخ دادن نقد بر می آیند، از هر گونه مغاطله یا مصادره بر مطلوب بپرهیزند. البته اینها در صورتی است که ناقد دارای صلاحیت های لازم نقد باشد.
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به هر حال، جمود شیفتگان فلسفه بر فلسفه و تلقین به طلبه یا دانشجو به جای تحقیق، زیانی جبران ناپذیر دارد و در کل به جامعه هم سرایت می کند و فرهنگ اجتماع را به سوی انحطاط سوق می دهد. به ویژه در این روزگاری که ما نیاز شدید داریم به آگاهی دقیق و وسیع توده ها، از حق و عدالت و سیاست حقه و حکومت -به واقع نه به اسم- اسلامی و صیرورت قرآنی اجتماع و نسل های جوانی به خوبی آشنا با موازین قرآنی و تعالیم اوصیایی در عین نگرش باز و مستند.

اینجانب برای «نقد فلسفی»، طرحی ابتکار و تنظیم کرده ام، که شامل حدود 40 ماده می شود و آن را در کتاب «مکتب تفکیک» آورده ام و متأسفانه دیده ام که برخی از فاضلان که به پندار خویش سخنانی در نقد مکتب تفکیک می گویند، از سخنانی اصولی که ما مطرح کرده ایم -از جمله طرح نقد فلسفی- چشم می پوشند و به اصطلاح، آنها را دور می زنند. به عنوان مثال از متن صریح تفسیر شریف «المیزان» نقل کرده ایم که علامه طباطبایی با صراحت و قاطعیت فرموده اند، که جمع میان قرآن و فلسفه و عرفان از محالات ذاتی است مانند محالات ریاضی و تغییر در زوایای مثلث، یا مانند محالات طبیعی و علاج مرگ. با وجود اینگونه سخنان کهنه و تکراری خود را تکرار می کنند و افسوس که طلاب جوان و دانشجویان فلسفه، به کم و کیف مسائل وارد نیستند و فاقد استعداد اجتهاد در معقولات و معارفند و شیفتگان فلسفه از همین زمینه استفاده می کنند و مطالب را غلنبه جلوه می دهند، که طلبه یا دانشجو به خود اجازه ندهد تا اندیشه اش را به کار اندازد و این امر از آفات عقل و علم و فرهنگ و دین و تمدن اسلامی است که ما اکنون با آن رو به روییم.
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اینجانب طرح ابتکاری نقد فلسفی مذکور را می آورم و امیدوارم در آن به خوبی تأمل شود و ضرورت به کار بستن آن حس گردد. این طرح در «پیوست 3» از پیوست های بیدارگر و علمی و سودمند کتاب «مکتب تفکیک» آمده است، زیر عنوان «مبنای علمی»:

مرزبندی افکار و آرا و جداسازی آنها از یکدیگر، حرکتی است علمی. به سخن دیگر: تأکید بر جداسازی نظرها و آرا از هم و شناخت هریک به طور جداگانه و بررسی مقدار علمیت و درستی و نادرستی نظریات در چارچوب مستقل، یک نگرش و اقدام به تمام معنی علمی است. در نظر محققان روشن است که شالوده کار علمی بر دقت است و گریز از سهل انگاری و در هم آمیزی.

هنگامی که ما به «تفکیک» گراییدیم، آرا و اقوال را با دقت تمام مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهیم و مانند یک دانشمند آزمایشگاهی، چشم و گوش خویش را باز می کنیم و به ژرف پژوهی می پردازیم و این کارها را به ترتیب انجام می دهیم:

1- متن هر «نظریه» را با دقت و وسواس علمی به دست می آوریم و تعیین می کنیم و نسخه ها را برابر می نهیم و حتی از نسخه بدل ها غفلت نمی کنیم.

2- سیر تحولی -یا تکاملی- نظریه را از قدیم ترین روزگاری که پدید آمده است پی می گیریم و منشأ پیدایش آن را به دست می آورم:

الف- منشأ پیدایش نظریه، در مکتب های دیگر.

ب- منشأ پیدایش نظریه، در مکتب و فضای اندیشه ای و فکری صاحب نظریه.
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3- مقداز تأثیر پذیری نظریه را تعیین می کینم، تا از میزان اصالت آن آگاه شویم:

الف- مقدار تأثیر پذیری از مکتب های دیگر.

ب- مقدار تأثیر پذیری از مبانی دیگر صاحب نظریه.

4- میان «تأثیر پذیری» نظریه و «تداخل نظریات»، تمیز قائل می شویم، تا با دقت طبق روش علمی عمل کرده باشیم؛ یعنی تطبیق می کنیم که این نظریه ی فلسفی یا عرفانی، از یک نظریه ی مشابه دیگر تأثیر پذیرفته است، یا با یک نظریه فلسفی یا عرفانی دیگر تداخل یافته است، کدام یک؟ در صورت نخست مقدار تأثیرپذیری را تعیین می نماییم و در مورد دوم دو نظریه متداخل را از یکدیگر جدا می کنیم.

5- شخصیت علمی و فکری و اعتقادی صاحب نظریه را وا می رسیم، تا اندازه ی صلاحیت او را در ابراز نظریه بطور مطلق، یا ابراز این نظریه ی به خصوص بدست آوریم:

الف- از جنبه ی نیروی علمی و فکری (ادراکات عقلی)

ب- از جنبه ی زمینه های اولیه ی تربیتی

ج- از جنبه ی تعلقات اعتقادی

د- از جنبه ی فقه عملی و مبانی سلوکی

ه- از جنبه ی تعبیر و ادوات تعبیری

و- از جنبه ی محیط و عرف و عادات قومی

6- نقل های تأییدی و صاحب نظریه را مورد مراجعه و دقت قرار می دهیم، یعنی هر جا صاحب نظریه از دیگر صاحبان نظر مطلبی در تأیید نظریه ی خویش آورده است، آن را وارسی می کنیم که:

- آیا این نظریه را به صراحت گفته اند یا نه؟
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- آیا در جاهایی دیگر از آثار خویش، نقض و نقیض آن را اظهار داشته اند یا نه؟

- آیا قابل انتساب و استناد بودن نظریه ی نقل شده از باب تمسک به «تأویل» است یا تنصیص؟

- آیا اصولا مبانی دستگاه فلسفی و منطق علمی کسانی که نظریه از آنان نقل شده است، با این نظریه سازگار است یا با نظری ی مخالف آن؟

- آیا این نظریه -ماهیه- عرفانی و ذوقی است و از آن در فلسفه و قلمرو برهان استفاده شده است؛ یا -ماهیه- فلسفی و برهانی است و از آن در قلمرو عرفان و ذوق (یا فلسفه عرفانی و ذوقی) بهره یابی گشته است؟

- و آیا نقل، نقل تقطیعی است (به این منظور که نظریه نقل کننده را تأیید کند)، یا نقل، نقل کامل و «علمی» است؟

7- دلیل های نظریه را –با کمال دقت- مورد بررسی قرار می دهیم:

الف- «صورت برهان»، که آیا واجد شرایط هست یا نه؟

ب- «ماده ی برهان»، که آیا واجد شرایط هست یا نه؟

ج- دقت در اینکه از هیچگونه روشی از روش های مغالطات جلیه یا خفیه استفاده نشده باشد.

د- دقت در اینکه دلیل، مصادره بر مطلوب نباشد به ویژه در بحث هایی که تشخیص مصادره بودن ادله آنها دقیق است، و ذوقیات و خطابیات در آنها نقشی مهم دارد.

8- تحریر نهایی نظریه (و تعیین میزان موافقت یا مخالفت آن با دیگر اظهارات و نظریه های صاحب نظریه، در جاهای دیگر و آثار دیگر او).

9- پژوهش درباره ی تأییدهای نظریه و مؤیدان.
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الف- مریدان نظریه از پیشینیان.

ب- مؤیدان نظریه از معاصران صاحب نظر

ج- مؤیدان نظریه از متأخران

د- رسیدگی بی طرفانه به ادله ی مؤیدان

10- پژوهش درباره ی مخالفت ها با نظریه و مخالفان:

الف- مخالفان نظریه از پیشینیان

ب- مخالفان نظریه از بزرگان معاصر صاحب نظریه

ج- مخالفان نظریه از متأخران

د-رسیدگی بیطرفانه به ادله مخالفان

11- در صورتی که نظریه عرفانی باشد، یا از مایه های ذوقی و عرفانی منشأ گرفته باشد و درباره ی آن ادعای کشف و امثال آن شده باشد، نوبت می رسد به چندین رسیدگی دقیق و فنی دیگر، از اینگونه:

الف- کشفی بودن موضوع نظریه

ب- صلاحیت مدعی کشف

ج- درست بودن مقدمات کشف (از نظر اعتقادی و سلوکی)

د- سلامت کشف از آفات مکاشفه...

ه- تمیز دادن کشف نفسانی و کفش رحمانی (کشف صناعی و کشف الهی)

و- مقایسه ی مسائل و مطالب متعدد و مختلفی که از سوی مدعی کشف درباره یآنها ادعای کشف شده است و رسیدگی علمی به آنها، و عرضه ی آنها بر کتاب و سنت، تا اگر در آن میان برخی نادرست بود و بر خلاف محکمات و نصوص قطعی بود، روشن شود که اظهارات کشفی و ادعاهای مکاشف در خور اعتماد و استناد نیست.

12- پس از همه ی کوشش های علمی گذشته می رسیم به موضوع بسیار مهم دیگر، یعنی موافقت یا مخالفت نظریه با ادله ی قطعی نقلی، ادله ای که چون قطعی است -و قطعیت آنها ثابت است- هر دلیل مخالفی در برابر آنها دلیلیت ندارد، زیرا که آن دلیل مخالف -در صورت یاد شده- دلیلی صوری خواهد بود نه واقعی. چرا؟ چون محال است که دلیل درست عقلی، مخالف دلیل قطعی نقلی باشد، چنان که شیخ اعظم انصاری بدان تصریح کرده است و موضوع در حد ذات خود نیز روشن است. در کشف نیز مطلب همینگونه است، چنان که اشاره شد.
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و از اینجاست که موضوعاتی مانند «قدم زمانی مخلوقات» -مثلا- چون معارض و مخالف است با ادله ی قطعی نقلی، باید دلیل های عقلی مورد ادعا درباره ی آن تحت رسیدگی قرار گیرد، تا روشن گردد که برهانیت آنها صوری است، یعنی مواد قضایایی که در مقدمات و صغری کبرای این برهان ها آمده است یقینی و قطعی نیست، بلکه ذوقی و خطابی و امثال آنهاست، و گرنه دلیل قطعیه نقلی مخالف آنها یافت نمی شد.

به سخن دیگر، دلیل عقلی بدیهی (مانند الواحد نصف الإثنین؛ یکی نصف دوتاست) هیچگاه معارض با دلیل قطعی نخواهد بود و چنین مخالفت معارضه ای به وقوع نخواهد پیوست و اما دلیل عقلی نظری، خود جای بحث و نظر دارد، تا معلوم گردد که نقص آن در چیست.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- معاد جسمانی در حکمت متعالیه- صفحه 346-354

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه فرهنگ اسلام عقل محمدرضا حکیمی


بیانات قطب المحدثین درباره زندگی آقابزرگ حکیم

عالم جامع، و فیلسوف فاضل، و زاهد راستین، میرزا عسکری حکیم شهیدی مشهدی (م: 1355ق)، معروف به «آقا بزرگ حکیم» می باشد.

مولف «دانشوران خراسان»، مرحوم غلامرضا ریاضی، شرح حال مختصری از فیلسوف معروف خراسان، آقا بزرگ حکیم می آورد. این شرح حال، به قلم مرحوم سید موسی قطب المحدثین خراسانی است، که در زمره شاگردان و مصاحبان آقابزرگ حکیم بوده است. چون کتاب «دانشوران خراسان»، حدود 45 سال پیش (1336)، در مشهد به چاپ رسیده است و کمتر در دسترس اهل فضل و دانش قرار دارد، به علاوه، این شرح زندگانی، به قلم یکی از شاگردان و مأنوسان با مرحوم آقا بزرگ حکیم و کاملا مستند است، آن را در اینجا برای فاضلان و اهل پژوهش نقل می کنیم، بخصوص که شیخ استاد، 14 سال از محضر آقا بزرگ بهره مند شده اند، و در پایان درس «شرح اشارات»، آقابزرگ حکیم، نسخه خطی خود از «شرح اشارات» را پشت نویسی کرده به شیخ استاد هدیه می کنند. اینک بیانات مرحوم قطب المحدثین، درباره زندگانی آقابزرگ حکیم:
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نام آن مرحوم، «میرزا عسکری»، فرزند مرحوم حاج میرزا ذبیح الله، نواده محروم میرزا مهدی شهید، که این خاندان اساسا، چنانکه در «مطلع الشمس» ذکر شده، از خاندانهای برجسته علم در خراسان می باشند. سنین عمرشان بالغ به 70 سال، تحصیلاتشان در مشهد.... دروس مقدماتی نزد آقا شیخ موسی منطقی معروف، در مدرسه سلیمان خان، فقه و اصول، در حوزه درس مرحوم حاج میرزا محمدباقر شفتی مجتهد، از شاگردان اول مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی (میرازی بزرگ) -اعلی الله مقامه- صاحب فتوای مربوط به «دخانیه» (تنباکو).

دروس معقول، قسمتی خدمت مرحوم میرزامحمد خادم باشی، رضوان الله علیه. پس از تکمیل رشته منقول و معقول در خراسان. به تهران مسافرت فرموده، و مدتی به درس مرحوم آقا میرزا ابوالحسن جلوه حکیم، و در تکمیل به درس مرحوم میرزا ابراهیم گیلانی اشکوری، محشی «مصباح الأنس» رفته، و از آنجا به نجف اشرف تشرف جسته، و در منزل مرحوم آیه الله خراسانی (مولی محمدکاظم)، صاحب «کفایه الاصول» ورود، و از ایشان تلمذ می نمودند. و چندین سال در خدمت آخوند متوقف، و هنگام حرکت پاره ای به ایشان اظهار می دارند، که همان طوری که حجج اسلام با «اجازة (اجتهاد)» حرکت می کنند، خوب است شما هم تحصیل اجاره ای بفرمایید. ایشان می فرماید: «اگر ملا هستم محتاج به اجاره نیستم.»

و هم هستند کسانی که مستحضرند، مرحوم حجه الاسلام آقامیرزا محمد آقازاده خراسانی، همچون مرحوم حاج آقاحسین قمی در مطالب معقول، از ایشان استفاده می کردند.

مرحوم آقا بزرگ، چندین حکومت (نقد، رد) در آراء حکما (در مباحث اصالت وجود و ماهیت) فرمود، منتهی یادداشتها در دسترس قرار نگرفته، و با آنکه طریقه مشاء را می پسندیدند، و به آراء شیخ و خواجه وقع و اهمیت می نهادند، و نزدیک بود که کلام آنها را به حجیت بشناسند،
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می فرمودند: «لسنا آمنا بما فی دفتی الشفاء؛ ما آنچه در کتاب شفاعت اعتقاد نداریم.» و باز گاهی می فرمودند، «سخنان باید از معدن وحی و رسالت گرفته شود.» و این مانند گفته عبدالرحمن جامی است که می گوید:

حکمت یونانیان پیغام نفس است و هوی *** حکمت ایمانیان، فرموده پیغمبر است

در شیوه زندگانی، با کمال آزادی و بی اعتنایی به امور دنیا می زیست، و به گفته شیخ الرئیس، در 24 ساعت، به یک وعده غذا قناعت می فرمود. از قبول وجوه طفره می رفتند. و تا پایان عمر به همین شیوه استوار بودند... اینجانب کراماتی از ایشان دیده ام که داعی به ذکر ندارم.

تدریس ایشان، از هنگام بازگشت از عتبات عالیات، در منزل بود، و اصرار آقایان را که بهتر است درس در مسجد گوهرشاد باشد نمی پذیرفتند. مدت تدریس ایشان از سال 1333 هجری قمری تا هنگام وفات که سال 1355 است، بالغ بر 23 سال ادامه داشت.

کتب تدریسی: «شرح لعمه» به عنوان خارج و تمامی کتب معقول؛ اوایل: «شرح قوشچی» بر «تجرید» تنها، بعدا «شرح خواجه» بر «اشارات» شیخ الرئیس، و «شوارق»، و «شواهد الربوبیه»، و «مبدأ و معاد»، و «شرح هدایة ملاصدرا»، و «شرح منظومة» حاج ملاهادی سبزواری، و «اسفار» ملاصدرا، تلامذه ایشان در رشته معقول که حجج اسلام فعلی هستند بسیارند. و چون رشته درس ایشان تماما معقول بود. لذا به آقا بزرگ شهیدی حکیم در ایران شهرت داشتند.

پس از توجه، به این شرح حال مستند، باید نکته هایی چند برای کسی که خود را اهل فضل و عقل و دانش می داند، مورد تأمل ژرف قرار گیرد، تا بی معنی بودن برخی سخنان که به آنها اشاره می شود، به خوبی معلوم گردد.

ص: 17274





1- آقا بزرگ حکیم، به فلسفه عرفانی صدرایی اعتقاد چندانی نداشته، و خود اصاله الماهیتی بوده است، مانند استاد خویش، حکیم جلوه اصفهانی (م: 1314ق).

2- آقا بزرگ حکیم، برعکس اهل فلسفه کنونی، معتقد به اجتهاد در مطالب بوده و خود، هم در فلسفه مشائی و هم صدرائی، اجتهاداتی اظهار داشته است. و در کتاب «مکتب تفکیک» هم، از قول شیخ استاد آمده است، که آقابزرگ مدتی فلسفه را به صورت «درس خارج» (بحثی و نقدی، نه تقلیدی و نقلی- کما هوالمرسوم الآن)، می گفته است.

3- سرانجام، آقا بزرگ حکیم نیز (مناطا) تفکیکی بوده، و تصریح می کرده است، که به همان فلسفه مشاء و مابین الدفتین شفا نیز عقیده ندارد، و «سخنان (درباره معرفت حقایق)، باید از معدن وحی و رسالت گرفته شود».

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 92-96

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع آقامیرزا عسگری شهیدی مشهدی اندیشه فلسفه اسلامی


آیت الله بروجردی، فقیهی فیلسوف

باید جمعی از اهل بصیرت و تحقیق پس از تتبعی در خور کتابی (چه بسا در چند جلد)، فراهم آورند، شامل احول و آثار فقهای بزرگی، که خود فلسفه دان و فلسفه شناس و فلسفه نویس و فیلسوف بوده اند، لیکن به فلسفه اعتقادی نداشته اند، و به حسب مناط تفکیکی بوده اند، و فلسفه (همه، یا بخش هایی مهم از آن)، را کاملا غیر منطبق با داده های وحیانی و تعالیم قرآنی می دانسته اند.

یک نمونه بارز از اینگونه فقها، آیت الله العظمی بروجردی است، چنانکه استاد دکتر مهدی حائری یزدی (م: 1378ش) می گوید:

آیت الله بروجردی، هم فقیه و اصولی و هم فیلسوف بود. و خود به ما می فرمود، که نزد دو فیلسوف عالی مقام، در اصفهان، فلسفه آموخته بود. یکی جهانگیرخان بختیاری، و دیگری آخوند کاشی، که هر دو از شخصیت های علمی معروف، و از فلاسفه اصفهان در قرن گذشته بودند. مرحوم آیت الله بروجردی (ره) آن طور که می گفت، «اسفار» را نزد جهانگیرخان، و «شوارق» را نزد آخوند کاشانی خوانده بود.
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آقای سید جلال الدین آشتیانی نیز می نویسد:

استاد علامه، آیت الله العظمی، حاج آقا حسین بروجردی (استاد حقیر در علوم نقلی)، در فنون حکمیه از تلامیذ معروف آخوند کاشانی و جهانگیرخان قشقائی است.

آیت الله، حاج شیخ جعفر سبحانی می گوید:

در علم اصول، که گاهی سخن به مناسبتی به مسائل عقلی کشیده می شد، به صورت استادانه در آن باره سخن می گفت. به خاطر دارم، به هنگام بحث از «امکان تعبد به ظن»، درباره اقسام امکان، از قبیل امکان ماهوی، امکان استعدادی و غیره به تفصیل سخن گفت، و ابیاتی از منظومه را با همان لهجه شیرین خود از حفظ خواند.

آیت الله، شیخ علی صافی گلپایگانی می گوید:

در فلسفه تبحر کامل داشتند. از شاگردان ممتاز جهانگیرخان در اصفهان بوده اند. گفته می شد، در فلسفه، بعد از مرحوم سبزواری، تا آن زمان، کسی مانند مرحوم کمپانی و آیت الله بروجردی نیامده است. شعرهای منظومه را به خوبی حفظ داشتند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 110-108

کلی__د واژه ه__ا

فقها فلاسفه روایات تشیع فقه


سخنان آیت الله صافی گلپایگانی درباره آیت الله بروجردی

آیه الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی می گوید:

آیه الله بروجردی، از کسانی بود که حقیقت حق را درک کرده و یافته بود. عرفانش، از عرفان خالص قرآنی و توحیدی الهام گفته بود، و از تعطیل و تشبیه منزه بود.

از احادیث شریفه، و «نهج البلاغه»، و ادعیه «صحیفه کامله»، و سایر دعوات مأثوره از پیغمبر اعظم (ص) و اهل البیت (ع)، مانند دعای «کمیل»، «عرفه»، «ابوحمزه» و... بهره می گرفت. از دعاهایی که از مضامین بلند عرفانی و حقایق توحیدی و اخلاقی و تربیتی آنها، جهت تکمیل معارف و تهذیب اخلاق و صفای روح می توان کمک گرفت، بهره می برد.....
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سیر و سلوک ایشان «کاملا، شرعی» و در محدوده ریاضات شرعیه بود. انجام فرائض، نوافل، انواع عبادات، خلوص نیت، دعاها، ذکرها، فکر و محاسبه نفس، تأسف بر گذشته، خوف از حال و آینده (که مبادا لغزشی سر زند...)، انجام مستحبات و ترک مکروهات، برنامه سیر و سلوکی ایشان بود. در این راه، معتقد به ارشادات شرعی بودند. غیر از تعالیم مأثوره و شرعیه را معتبر نمی شمردند. در عرفان خداشناسی و سیر و سلوک، هیچ خط و حرفی (از قبیل فلسفه، عرفان و تصوف) را معتبر نمی شناختند. و برنامه های به اصطلاح عرفانی متصوفه و غلوآمیز را شدیدا تخطئه می کردند...

خلاصه در عرفان و سیر و سلوک، همان خط و راه مستقیم بزرگان اصحاب و علماء مانند شیخ طوسی، علامه مجلسی، و سایر فقها و محدثین عالیقدر را یگانه خط نجات می دانستند. در عین حال، با نگرش وسیعی که داشتند، دور از تحجر و تقدس مآبیهای عوام پسند بودند. افکار صوفیانه و اعمال و حالاتی را که چه بسا برخی نادانان، برای پیروان طریقیت، فضیلت کرامت اخلاقی، و نشانه اعراض از دنیا و صفای باطن می شمردند، مردود می دانستند. اسلام محمدی (ص) را خالی از رهبانیت و بی تفاوتی می شمردند.

مواظب بودند که در بیان ربط عالم و ماسوی الله به خداوند، از ارشادات و اصطلاحات قرآن خارج نشوند، و در تعبیرهایی مانند «خلق» و «خالق» و «مخلوق»، از آن (قرآن) تبعیت کنند. اصطلاحات عرفانی مصطلح متصوفه را بر زبان نمی آوردند. باطل شمردن بدعتهای فرق را از وظایف مهم علماء می دانستند.

معتقد بودند که راه و رسم عبادات و دعا، و تزکیه نفس، و تهذیب اخلاق، و صفای باطن، و کمال معرفت، و قرب الهی را باید از اهل البیت (ع) آموخت. همانطور که در «فقه» همه احکام را توقیفی می دانیم که باید از ادله محکم (حتی استحباب و کراهت را) به اثبات رساند، و غیر این حرام است، در اوراد و اذکار، و عبادات و ریاضتها، و اصطلاحات عرفانی و معرفه الله و اسماء الحسنی، و مقامات و درجات انیاء و ائمه (ع) نیز، این توقیفی بودن را باید رعایت کرد.
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و این است عالم ربانی، و متأله قرآنی، و فقیه جعفری، و مجتهد شیعی، و اسوه تکاملهای راستین انسانی.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 110-113

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع آیت الله حاج سید حسین طباطبائی بروجردی اندیشه جهان بینی اسلامی عرفان


محمدتقی ادیب نیشابوری (ادیب ثانی)

ادیب نیشابوری اول و ادیب نیشابوری دوم در تاریخ قرن فرهنگ اسلامی ایران، در ناحیه خراسان، دو تن از عالمان و مدرسان، با عنوان «ادیب نیشابوری» شهرت یافته اند:

میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری (م: 1344ق)

شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری (م: 1396ق)

اغلب، به هنگامی که «ادیب نیشابوری» می گویند، مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری مراد است، و چون «ادیب ثانی» گویند، مرحوم استاد شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری.

از عشق آباد نیشابور نام استاد (چنانکه گفته شد) محمدتقی بود، معروف به «ادیب نیشابوری»، و پدرش «میرزا اسدالله»، از مردم خیرآباد نیشابور، و مادرش «فاطمه». نیاکان ادیب در افغانستان زندگی می کردند، و از سران ایل اسکندری بودند. لیکن جد بزرگ وی به ایران آمد، و ریاست را کنار نهاده، ساده زیستن را انتخاب کرد.

ادیب، در سال 1315 ق، در دهی، خیرآباد نام، از قرای بلوک عشق آباد، در جنوب نیشابور، به دنیا آمد. پدر وی، درزیگر (خیاط) بود، از دانش نیز بهره ای داشت، و به آموزش ابتدایی اطفال می پرداخت.

ادیب، تا اوان 18 سالگی، نزد پدر، با خواندن و نوشتن آشنا گشت. اسب سواری و طریقه به کار بردن اسلحه زمان را نیز آموخت، و کار خیاطی را نیز فرا گرفت؛ به گونه ای که در بقیه سالهای حیات، تعمیرات لباسهایش را خود انجام می داد.
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در آستان قدس در سنین یاد شده، پدر که او را مستعد فراگیری علم دید، روانه مشهد کرد. ادیب، به مشهد مشرف گشت و در آن سامان مقدس بماند، و نزد استادی به درس خواندن ننشست. روزگاری اندک گذشت و در استاد، آن مایه علمی که باید ندید. این بود که دلسرد گشت، و کتاب را بست، و درس خواندن را هشت، و راهی نیشابور شد.

سختگیری سرنوشت ساز پدر پدر که او را دید، آشفته حال گشت، و رها کردن کار را روا نداشت، و از اینکه فرزند او ترک طلب علم کرده است دل افسرده شد. گلایه نامه ای برای حاج شیخ محمد کدکنی، دایی ادیب، نوشت، و این بار فرزند را با نامه راهی مشهد کرد.

«مرحوم پدرم... مرا ملاقات کرد. فقط ده روز اجازه داد که در آنجا (نیشابور) بمانم. در این ده روز مقصودم را به ایشان فهمانیدم که استادم به درد نمی خورد، درسش برایم فایده نداشت، دلتنگ شدم. کاغذی عتاب آمیز برای دایی من، که از جمله علما شمرده می شد، نوشتند. آن کاغذ را که آوردم، مرحوم حاجی دایی، آماده شد که برایم درس بفرماید. در حدود سه سال، با جد و جهد کامل، روزی دو مرتبه برای تدریس، یک مرتبه هم اینکه اشتباهات (اشکالات درسی) مرا بفرمایند...»

بدینسان ادیب، دروسی را گذراند، و آماده مراحل بعدی گردید. و در اواخر سال 1333ق، به محضر درس استاد متبحر و نامدار آن روزگار در ابیات و بلاغت اسلامی، در حوزه خراسان، راه یافت.

رابطه استاد با شاگرد در حوزه های اسلامی در اواخر سال 1333 قمری رفتم به درس مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری. در نزدیک ایشان نشستم. از من پرسیدند که «از کجا هستی؟»
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- «از نیشابور.» پس از اینکه محلم را معرفی کردم، فرمودند: «مورد نظر من خواهی بود، و از شما توجه کامل خواهم کرد، به شرط اینکه استعداد داشته باشی. فردا بیا به اتاقم.»

من فردا صبح زود رفتم خدمت ایشان یک عده سوالاتی که استعدادم را به دست بیاورند فرمودند، کاملا از عهده برآمدم. بسیار خوشحال شدند، فرمودند: «بعد از این در حوزه درس، یا روبروی من بنشین، یا در پهلوی من.» من همان طرز رفتار می کردم. و بسیار با ایشان طرف عصر، به باغ نادری می رفتیم و استفاده می نمودم. و پیش ازظهر هم، خیلی از اوقات به باغ ملی می رفتیم و گردش می کردیم، بعد جایی می نشستیم، باز از ایشان استفاده می کردم. فرمایشات ایشان را مرتب می نوشتم، و اشعاری را هم که می فرمودند می نوشتم و حفظ می کردم، تا اینکه خودم در همان زمان حیات ایشان، صاحب حوزه و جماعتی شدم. درس می گفتم. در هر درسی شاگردهایی داشتم که بسیاری از آنها هنوز در حیات هستند. و با مردمان اراذل و اوباش و یا کسانی که درست طلبه نبودند، هیچ نمی نشستم. فقط مصاحبتم با اشخاص محصل و با فضل بود. در همان زمان که خود حوزه و جماعتی داشتم، باز هر وقت مجالی می شد می رفتم خدمت ایشان، و از فرمایشات ایشان بسیار استفاده می کردم، و زیاد در مورد من لطف و محبت داشتند.....

و بدینگونه، شاگردی صدیق و جدی، و طلبه ای کوشا و محصلی با استعداد و طالب، مراحلی را با موفقیت طی کرد، و خود به جرگه مدرسان و حوزه داران پا نهاد.
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در محضر بزرگان از استادان و مربیان این استاد، کسانی را که می شناسیم و آنان به ما رسیده است، اینانند:

1- شیخ محمد کدکنی، درگذشته 1357ق.

2- میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، درگذشته 1344ق.

3- آقابزرگ حکیم شهیدی، درگذشته 1355ق.

4- شیخ حسن برسی، درگذشته 1340ق.

5- شیخ اسدالله عارف یزدی، درگذشته ح 1345 ق.

6- میرزا محمدباقر مدرس رضوی، درگذشته 1343ق.

و بدینگونه، استاد نزد نامبردگان، و چه بسا دیگر از مدرسان و عالمان، مدارج علم و معرفت را پیمود.

علوم و معلومات رشته هایی که استاد در آنها تبحر، یا از آنها آگاهی داشت، بدین شرح است: ادبیات عرب، ادبیات فارسی، منطق، فلسفه، ریاضیات، اصول، فقه، رجال، حدیث و تفسیر. گفته اند که استاد، در نجوم و غرائب نیز دست داشت، و همچنین از علم طب قدیم بهره مند بود و آن را رعایت می کرد، به طوری که تا 80 سالگی از سلامت مزاج برخوردار بود، و کمتر کسی به یاد دارد که وی به پزشک مراجعه کرده باشد.

دو تن از استادان وی، آقا بزرگ حکیم و عارف یزدی، در دامنه شرقی کوهسنگی مشهد به خاک سپرده شده اند. وفا و عاطفه استاد چنان بود که گفته اند: تا هنگامی که ادیب پای رفتن داشت، گاهگاهی، به سر تربت آنان به کوهسنگی می رفت.

درسها و مدرسها استاد چندین متن را، به صورتی کم مانند، تدریس می کردند، از جمله: شرح سیوطی، مغنی، شرح مطول، شرح نظام، حاشیه ملا عبدالله، معالم، مقامات حریری، گوهرنامه (عروض و قافیه).

استاد، از 25 سالگی صاحب حوزه تدریس گشت. و تا سه روز به فوتش همواره درس گفت. بدینگونه، حدود شصت سال تدریس کرد و شاگرد پرورد. در طول این مدت طولانی، استاد در این محلها درس می فرمود: مدرسه خیرات خان، مدرسه سلیمان خان، مدرسه میرزا جعفر، مسجد ترکها (بازار)، مسجد جامع گوهرشاد، آرامگاه شیخ بهائی (صحن نو)، و خانه خود (در محله عیدگاه مشهد).
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و سرانجام، این مدرس والامقام ادبیات و بلاغت اسلامی، به روز 20 دیحجه 1396 (21 آذر 1355)، در 81 ساگی، بدرود زندگی گفت و در زاویه جنوب غربی صحن عتیق به خاک سپرده گشت. «رحمه الله علیه رحمه واسعه»

زهد و فنا در علم استاد شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری، زندگیی زاهدانه داشت. او با پارسایی می گذرانید، و درآمدی و امکاناتی در اختیار نداشت. شیخ علی حکیمی، که خود از شاگردان ایشان است، در نامه ای، درباره استاد چنین نوشته است:

زندگی ایشان، از نظر ظاهری، همراه با محرومیتها بود. و قدر ایشان به درستی شناخته نبود گویا از نظر وضع مادی، در مضیقه بودند... دارای روحیات کم نظیری بودند: قناعت، مناعت طبع و استغنا از خلق، و در اوایل امر، رها کردن موقعیتها و پستهای پول خیز، و عمر را دربست، با اخلاص تمام، در خدمت دین گذاشتن. و چقدر فراوان بودند که از پرتو وجود ایشان به یک مایه و شالوده علمی اصیل رسیدند. و این خود زمینه ای برای رشدهای سریع بعدی آنان....

باری، استاد، حق التدریس ناچیزی از طلاب درس می گرفت. و همین، وسیله عمده امرار معاش او بود. اخذ این حق التدریس فایده دیگری نیز داشت؛ و آن این بود که محصل از غیر محصل جدا می گشت، و هرکس علاقه ای جدی به درس خواندن و تحصیل علم داشت، به حوزه درس ایشان راه می یافت.

استاد، در چندین سال اخیر، یعنی تا قبل از تابستان 1341 ش، سالها در مدسه خیرات خان، در حجره بزرگ بالای در ورودی مدرسه، تدریس می کردند. در سال 1341( 1382ق)، سید جلال الدین تهرانی، استاندار و نایب التولیه آستان قدس در آن هنگام، از ایشان خواهش کرد تا عنوان «مدرس آستان قدس» را قبول کنند. تهرانی، خود، از مردان دانش و مطلع، از علوم مختلف بود، و از همشاگردان ادیب، در حوزه ادیب نیشابوری اول. از این رو، از مراتب فضل و مقام علمی همدرس روزگاران تحصیل خویش آگاهی داشت. استاد این امر را پذیرفتند. از آنجا مقرر شد تا ماهانه 4000 تومان به ایشان از اوقاف حق التدریس آستان قدس پرداخت شود. استاد از آن به بعد دیگر از طلاب و محصلین چیزی نمی ستاندند.
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از تاریخ یاد شده، آرامگاه آیینه کاری و بسیار زیبا و وسیع و با روح شیخ بهاء الدین عاملی، مدرس استاد گشت. و ایشان از آن به بعد در آنجا تدریس می فرمودند. و طلاب به آن محل مقدس حاضر می گشتند، و این کیفیت 7 سال ادامه یافت، تا در زمستان سال 1348 (1390ق) در یکی از روزهای زمستان یاد شده، هنگامی که استاد به محل درس می رفت، بر اثر یخبندان، در خیابانها بر زمین خورد، و پای وی بشکست. از آن پس، وی مدتی، در بیمارستان، بستری شد. و دیگر، تا هنگام درگذشت، به صورتی، بستری بود، و با همان حال، درس گفتن و آموختن را از دست نهشت، و تا سه روز به مرگ خویش در خانه درس گفت.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 137-146

کلی__د واژه ه__ا

ادبا محمدتقی ادیب نیشابوری زندگینامه اندیشه زهد تشیع


شماری از آثار و اشعار ادیب نیشابوری (ادیب ثانی)

از استاد شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری تالیفات چندی بر جای مانده است. شماری از این آثار، منظومه هایی است که در آنها مطالب منظور گنجانیده شده است. شماری نظم و نثر ممزوج است، مانند رساله «گوهرنامه» در علم عروض، و رساله قافیه، و رساله بدیعیه. اینک شماری از آثار ایشان:

1. گوهر تابنده

2. آیین نامه

3. ستایش نامه

4. مجمع راز

5. فیروزی جاوید

6. تاریخ ادبیات عرب

7. تاریخ ادبیات ایران

8. البدایه و النهایه

9. گوهر نامه، به ضمیمه «رسالة قافیه»

10. آرایش سخن (رساله بدیعیه)

در آثار استاد، مطالب حکمی و اخلاقی فراوان آمده است. همچنین گفتار بسیاری درباره معارف دین و مبانی اعتقادات حقه، و ستایشهای مخلصانه گوناگون درباره مقام ولایت کبری، پیامبر اکرم و خاندان او.
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خود در «آیین نامه» می فرماید:

چ__و م__ن در راه آی__ین ره س__پارم *** بسی در ک__یش و آیی__ن ن__امه دارم

س__تایش ن__امه ام دری ث___مین است *** که در وی م__دح سالاران دین است



شعر

از استاد، به جز منظومه های که به آنها اشاره شد، اشعار دیگری باقی است: قصیده، غزل، ممسط، رباعی، که مجموعه آنها دیوان ایشان را تشکیل می دهد. از رباعیات استاد است:

عشقی، عشقی، اگر بقا می جویی *** دردی، دردی، اگر خدا می جویی

رنجی، رن_جی، اگر به یاد گ_نجی *** م_رگی، م_رگی، اگر لقا م_ی جویی

از استاد، به زبان عربی نیز اشعاری برجاست، از جمله قصیده ای میمیه، در مدح حضرت ولی عصر، حجه بن الحسن المهدی (ع) بدین مطلع:

إشراق شمس الضحی باد علی الأمم *** فما لإنکار اعمی العین من قیم

و قصیده ای لامیه، در شناخت ابنای روزگار، و تخلص به مدح پاکان و پاکیزگان، یعنی محمد و آل محمد (ص). اینک ابیاتی از این قصیده:

إذا تتبعت، جل الناس ان__ذال *** جید النفوس عن الإف____ضال ع___طال

بنو ال___زمان ک__ثیر منهم سق_ط *** فی الطبع نمل و فی الاءیذاء أ غوال

مغلوله یدهم، ب___الشح قد جبلوا *** ما قیل من ک___رم الأس___لاف إضلال

ق___الوا لمصلحله م_____حصوله لهم *** م__عن بن زائده فی الده___ر م___فضال

*

من الذی کان لا یعصی الاءله و من *** یوم القیامه ت__رضی م__نه أعمال

ما کان یظهر ع__ندی من اق___ول ل__ه *** هذا حمید سوی من فیه إش__کال

إلا النفوس الن___قیات الم____طهره ال__ *** آب____اء، اح____مد والس_بطان والآل
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لاسیما المرتضی المولود فی ح__رم *** ل____ه م___ن البدء تعظیم و إج__لال

و ه___ولاء س___جایاهم ع__لی ک__رم *** و م___اء خ____لقتهم ج__ود و أفضال

ف___فیض ک__فهم و ب__ل، و غ___یضهم *** ب____حر وب___ذل_هم روض وس_لسال

جماعه عش___قهم زی___ن، و ب__غضهم *** شی___ن، ورفضهم ه___م و ب___لب_ال

أهوی لا جلهم م____ن ی___قتدی ب___هم *** ما دمت حیا و فی الجثمان أوصال

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 147-149

کلی__د واژه ه__ا

شعرا محمدتقی ادیب نیشابوری شعر ادبیات اسلامی کتب ادبی


اصول تربیتی میرزای نوقانی

آیه الله حاج میرزا علی اکبر نوقانی جلایری، عالمی متعهد و ربانی بود، و تجسمی از معرفت مقام ولایت ائمه طاهرین (ع)، و مربیی نمونه. زندگیش برای طلاب یک شاخص کامل تربیت خودسازی بود: ظاهری منظم و رفتاری دقیق، و نظاری نافذ بر زندگی درسی و اخلاقی طلاب. میرزای نوقانی، رعایت اصول و روشی را برای طلاب لازم می دانست و برخی را خود وضع کرده بود و برطبق آنها عمل می کرد. برخی از آن اصول را که رعایت آنها برای حوزه ها لازم، بلکه از آن روزگار لازمتر است در اینجا می آوریم:

1- تحصیل جدی و مرتب ادبیات.

2- تحصیل کامل دوره سطح، تا پایان «کفایه الاصول»، برای طلبه، اگر چه بخواهد «مسئله گو» شود.

3- تحصیل چند سال دیگر پس از اتمام سطح، در رشته های مختلف و لازم (از جمله، اعتقادات استدلالی)، برای کسی که بخواهد منبری شود.

4- یاد گرفتن آداب مختلف خطابه و سخنرانی (حتی چگونگی نشستن روی منبر و تکان دادن دست به هنگام سخن گفتن)، و خواندن کتابهای مربوط به «آیین سخنوری»، برای طلبه ای که می خواهد منبری شود.
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5- نخواندن «مقاتل» ضعیف و اشعار سست، در روی منبر.

6- داشتن اطلاعات روز، و فهم روز.

7- مطالعه درباره ادیان و سخنان باطل، و تسلط بر فن «مناظره» و قدرت بر جدال به احسن (مجالسی برای مناظره درباره ادیان در مدرسه برپا می کرد، و به طلابی که در مناظره برنده می شدند، به دست خود جایزه می داد.)

8- مرتب بودن و نظیف بودن لباس طلبه (حتی خود ایشان در زمستان و تابستان عبا به سر نمی کشید).

9- از حاج میرزا احمد مدرس، که عدالتش مورد قبول همه بود، دعوت کرده بود، تا در مدرس بزرگ مدرسه نواب، ظهر و عصر و مغرب و عشاء، اقامه جماعت کند، تا طلاب از خواندن نماز جماعت و حضور در آن غلفلت نکنند و محروم نباشند.

10- گاه (مثلا روز وفات حضرت صادق (ع))، در مدرسه، مجلس روضه خوانی تشکیل می داد، و از منبریهای فاضل و متدین و آداب دان دعوت می کرد، تا در تربیت طلاب موثر باشد.

11- از حدود 60 سال پیش، امتحان دادن طلاب را وارد حوزه کرد، و خود ممتحنی با هیبت بود. و از استادان دیگر برای امتحان طلاب دعوت می کرد.

12- زمانشناس بود و نواندیش، و می خواست که طلاب نیز چنین باشند. و در همان زمان ردی بر مادیین نوشت.

آری، تنها با کاشی مدرسه و متون درسی خط «عبدالرحیم»، انس داشتن، گریختن از زمان است (زمانی که تحولات آن امری توحیدی و به اراده خداوند است). و تکرار تورم زای مکررات، در جا زدن است. و خود را و فلسفه خود را محو قرار دادن، نفی تحول است. و از «معارف خالص قرآنی» بی اطلاع ماندن، یا به «معارف التقاطی» بسنده کردن، بازگشت به ما قبل نزول «قرآن کریم» است. و مشکلات و واقعیات حیات انسانی را نادیده گرفتن، و از انسان محروم (و پرخواری ظالمان و گرسنگی کشیدن مظلومان)، بیخبر ماندن، و به غوغاهای پرفشار و درونی نسلهای جوان گوش ندادن، سپردن رمه به دست گرگان است. و همه ناشی از ضعف فهم، و ارتجاع فکر، و کمی فهم، و خاموشی شعله وجدان است.
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مرحوم میرزای نوقانی به آراستگی فضای زندگی بسیار پایبند بود. او برای تلطیف روح طلاب و نشاط روانی آنان فضای مدرسه نواب را به انواع گلها آراسته بود. و هر سال هزینه قابل توجهی مصرف این کار می کرد. و مدرسه نواب از این جهت شاخص بود، و بخصوص عصرها طلاب مدارس دیگر نیز در آنجا گرد می آمدند، و در آن فضای مصفا به دیدار و بحث و گفتگو می پرداختند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 167-170

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تشیع میرزا علی اکبر نوقانی تربیت احکام جهان بینی اسلامی حوزه علمیه طلبه


آثار استاد جعفر سیدان خراسانی

«نقدیه فلسفی»، امری بسیار ضروری، برای حصول رشد فکری، و تعالی عقلانی، که امروز اندک اندک مورد توجه بعضی از افاضل قرار گرفته و اهمیت آن تا حدی معلوم شده است، یکی از کارهای سالیان آیه الله سیدان است، که به صورتی بسیار فنی و با «متد علمی» انجام می دهند.

برخی از آثار ارزشمند و روش آموز، جناب استاد، عبارتند از:

1- رساله «میزان شناخت» (چاپ مشهد، انتشارات طوس/ 1381).

2- رساله «حدوث و قدم».

3- رساله «اتحاد عاقل و معقول» (نقد).

4- رساله «فاعلیت مبدأ متعال».

5- رساله «علم و اراده مبدأ متعال».

6- رساله «رد سنخیت خالق و مخلوق».

7- رساله «لقاءالله» (بحثی درباره فنا فی الله و تجلی).

8- رساله «جبر و اختیار».

9- رساله «بداء».

10- رساله «نقد اصاله الوجود».

11- رساله «نقد معاد مثالی».

12- رساله «نقد قاعده الواحد».

13-رساله «روش تفسیر» (در بیان روشهای تفسیری عرفانی، کلامی، اخباری و....).
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14- رساله «نقد نکته هایی از تفسیر شریف المیزان».

15/1- دروس اعتقادی (توحید – نبوت).

15/2- دروس اعتقادی (امامت – معاد).

16- شرح خطبه 152 (از نهج البلاغه)، (چاپ پیام طوس/1382)

17- بحثی پیرامون مسئله ای از معاد (مناظره)، گرد آوردنده: استاد مهدی مروارید، (چاپ مشهد، انتشارات ولایت /1381).

18- «الفوائد النبویه»، (چاپ مشهد/ 1380).

این رساله به زبان عربی است، شامل 2 مقدمه، و 3 مرحله؛ در این رساله، نقد فلسفی فنی و بسیار قوی ارائه شده است.

من_اب_ع

عقل سرخ، محمدرضا حکیمی، صفحه 172-174

کلی__د واژه ه__ا

تشیع جعفر سیدان خراسانی کتب فلسفی علوم اسلامی فلاسفه اسلامی


میرزامحمد اشکذری

یکی از عالمان و مدرسان حوزه علمیه مشهد مقدس (مدرسه نواب)، مرحوم حجه الاسلام و المسلمین، آقا میرزامحمد اشکذری خراسانی (1311-1353ش) بود. میرزا محمد اشکذری (فرزند علی اکبر اشکذری)، در حدود سالهای 1323 -1324 ش، وارد حوزه علمیه مشهد گشت و مشغول به تحصیل شد. در آن سالها (تا حدود 1330ش)، تولیت مدرسه نواب، با عالم ربانی، خطیب بزرگوار، مربی تأثیرگذار، صاحب هبیتی درخور و هیئتی شکوهمند، مرحوم آیه الله حاج میرزا علی اکبر نوقانی (م: 1370ق) بود. این مرد بزرگ، و مجسمه اخلاق و فضیلت، و تزریقگر محبت علم و کوشایی و جدیت، به مدتی حدود 7 سال، در تربیت یافتن و بالیدن و سامان پذیرفتن طلاب حوزه خراسان (نه تنها مدرسه نواب)، تدبیری ژرف و تأثیری شگرف داشت، که نباید در تاریخ خراسان و حوزه های علمیه خراسان، و مدرسان و منبریهای آن سامان فراموش گردد. این تأثیر، از طریق طلاب فاضلی که در تابستانها برای زیارت امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) به مشهد مشرف می شدند (و بیشتر در مدرسه نواب ساکن می گشتند) و هم از طریق برخی از طلاب فاضل مشهدی که به قم انتقال می یافتند. (از جمله برای درک درس مبارک مرجع اکبر، و فقیه اعظم، حضرت آیه الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی – م: 1340ش)، تا حدودی به بیرون از حوزه ها و مدارس خراسان نیز کشیده شده بود، و نظامی را که ایشان برای مدرسه نواب تعییین کرده بود، مورد توجه طالبان کمال، و آگاهان، و معتقدان به ارزش وقت و اهمیت نظم، و ضرورت سواد برای اهل علم، و وجوب دیدن دوره تربیتی برای اهل منبر و واعظان قرار می گرفت.
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در آن سالهای فرو پاشیدن حوزه ها به دست عوامل هیچکس و بیسواد و پست استعمار پیر، یکی از بزرگترین مرزبانان موجودیت علمی و معارفی خراسان، و یکی از بزرگترین عالمان دوران، و استاد استادان آن سامان، متفکر حقیقت اندیش، عقل شناس نوآور، تقلیدشکن شجاع در عقلیات، قرآن دان کم مانند، معارف گستر پرآوازه، و عابد و زاهد بی نظیر، مرحوم آیه الله آقا میرزامهدی اصفهانی خراسانی (م: 1365ق)، در مشهد مقدس حضور داشتند، و چونان مشعلی فروغزاد، حوزه خراسان را «خورآسا» کرده بودند، و به تعبیر آیه الله العظمی حاج سید صدرالدین صدر (م: 1373ق): «ارض اقدس به وجود ایشان مزین بود، و سالهای سال اهل علم از محضر شریف ایشان استفاده می کردند.»

تا پیش از فرارسیدن شهریور 1320، مدارس علوم دینی، اغلب بسته شده و ویران گشته، و نظام تحصیلات علوم اسلامی از هم پاشیده بود. و با این سختیها و فشارها کمتر کسی و جوانی یافت می شد که این همه خطر را بپذیرد، و محرومیتهای مختلف فردی و اجتماعی را به جان بخرد، و رو به سوی مدارس ویران و مدرسان سرگردان و در حال تبعید علوم اسلامی بگذارد.

از اینرو، مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی (که در حفظ حوزه خراسان و دمیدن روح علمی و انتقادی و اخلاقی در این حوزه، سهمی بس گران دارند)، جوانان را به ورود به حوزه و تحصیل علوم دینی تشویق می فرمودند، و خود تدریسهای خویش را اگرچه در خانه (کوچه نو، میان باغ نادری و میدان شهدا) ادامه می دادند. از جمله جوانان یاد شده، یکی میرزامحمد اشکذری بود، که به دلیل آشنایی مرحوم میرزای اصفهانی با پدر میرزامحمد، توصیه می کنند که ایشان به تحصیل علوم دینی اشتغال ورزد. از سویی دیگر، او را برای ورود به «مدرسه نواب»، به مرحوم نوقانی (که خود از مأنوسین با میرزای اصفهانی و شاگردان معارفی و پروردگارن مکتب او بود)، معرفی می کنند. و بدینسان، میرزامحمد اشکذری نوجوان، در شمار محصلان مدرسه نواب (بهترین مدرسه علمیه مشهد، و دارای بهترین مربی و مدرسان درآن سالها) در می آید، و به تحصیل اشتغال می ورزد.
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طالب علم جوان، پس از مدتی تحصیل و آموختن، با بی اعتنایی به فشار فقر و محرومیت، و اجازه ندادن که این امور در عزم راسخ او تأثیری بگذارد، و او را به سوی خواسته ها بکشاند، زاهد و صبور، و متواقع و قانع، در طلب علم از محضر استادان می کوشد، و با همه دقت و سختگیری مرحوم نوقانی در امور درسی و اخلاقی طلاب، و وجود برنامه های امتحانی از همان روزگار (حدود 60 سال پیش در حوزه مشهد)، وی در شمار طلاب ممتاز جای می گیرد.

میرزای اشکذری، دروس مقدماتی و منطق و ادبیات و اصول ابتدایی را، نزد این استادان فاضل و شریف می خواند:

1- حجة الاسلام حاج شیخ غلامحسین مصباح الهدی (از افاضل برجسته حوزه خراسان، و مبارز در نهضت ملی شدن صنعت نفت)

2- حجة الاسلام حاج سید حسین سیدی علوی (از افاضل زبده حوزه خراسان و خدمتگزاران کوشای تعلیم و تربیت دینی)

3- حجة الاسلام سید جواد مصطفوی خراسانی (مؤلف کتاب بسیار گران ارج «الکاشف عن الفاظ نهج البلاغه فی شروحه»، آثاری دیگر...)

سپس برای فراگرفتن سطوح عالیه فقه و اصول، به درس این استادان گرانمایه و نمونه حاضر می شود:

4- آیة الله حاج میرزا احمد مدرس یزدی خراسانی (م: 1350ش)

5- آیة الله حاج شیخ هاشم قزوینی خراسانی (م: 1336ش)

6- آیة الله حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (م: 1346 ش)

استاد اخیرالذکر، متأله بزرگ قرآنی و متعقل سترگ وحیانی، مروج معارف خالص اهل بیت (ع)، در عین اینکه فقه و اصول (سطح و خارج)، تدریس می کردند، به طور عمده فلسفه اجتهادی درس می دادند و معارف قرآن. مرحوم اشکذری، مقداری از این دروس علامه قزوینی و عالم ذوفنون باطنی، مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی نیز استفاده کرده اند.

ص: 17290





7- آیه الله حاج سید محمد هادی میلانی (م: 1395ق)

از سالی (1333ش) که این فقیه اصولی مدقق و فلسفه دان کم مانند به مشهد مشرف شدند. و درس خارج اصول و فقه شروع کردند، میرزای اشکذری به درس ایشان نیز حاضر می شد، و مورد توجه آن استاد کم مانند بود.

در خلال ایام تحصیل (بنابر رسم حوزه ای، رسمی بسیار سودمند که هر فاضلی برای طلاب پایین تر تدریس کند)، برخی از فاضلان حوزه مشهد (و طلابی که از دور و نزدیک به مشهد آمده بودند)، دروسی را از محضر میرزای اشکذری می آموختند، میرزای اشکذری درسی مفید و کم تعطیل و با پیشرفت داشتند. بیانشان نیز در ادای مطالب، حتی مطالب پیچیده علمی، توانا بود، از جمله «دلیل افتراض» را در «حاشیه ملاعبدالله» به خوبی و روشنی تقریر و تحریر می کردند.

بدینگونه بود تا مهرماه سال 1339 (1380 ق)، که استاد بزرگ افاضل، آیة الله حاج شیخ هاشم قزوینی خراسانی، به رحمت ایزدی پیوست.

از آن پس، مسند تدریس سطوح عالی (رسائل، مکاسب، کفایه)، از جمله، به عهده آقا میرزا محمد اشکذری محول گشت، و ایشان تا پایان عمر کوتاه خود، حدود 14 سال تمام، پیوسته اشتغال به تدریس و تربیت علمی فاضلان حوزه داشتند.

میرزای اشکذری، چنانکه اشاره ای گذشت، در دوران طلبگی تا سالها ساکن مدرسه بود. با فقر و آبرومندی می زیست، و همه کارهای خود را خود انجام می داد. کنار حوض مدرسه می نشست و ظرف می شست. طالب علمی و مدرسی کوشا، عابد و فروتن بود. زحمتکش و پرهیزآشنا بود. و در دوران بعد، عالمی زاهد و محترم، و مدرسی فداکار و معلم به شمار می رفت. در سراسر زندگی تعلمی و تعلیمی خود، زندگیی زاهدانه داشت، و بیشتر اوقات مقروض بود.
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میرزامحمد اشکذری، مدرسی بسیار باعاطفه، مهربان و خلیق بود. با وجود محبتی که به فرزندان خود داشت، مجالست با طلاب را ترجیح می داد، و غالب اوقات را در مدرسه می گذرانید. هرگاه درس نداشت، کتاب می خواند. وضو و نماز و آداب را نیک رعایت می کرد، و نمازی با توجه و حضور و خضوع می خواند. روزهای تعطیل را نیز اغلب، به مدرسه می آمد و با طلاب می گذرانید. به هنگام نشست و برخاست با شاگردان، اگر کسی او را نمی شناخت، نمی دانست شاگرد کیست و استاد کدام. این اندازه افتاده و اهل توجه بود. از وی دو پسر و دو دختر ماند. «رحمه الله علیه رحمه راسعه».

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 178-184

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع میرزامحمد اشکذری زندگینامه اندیشه مشهد علوم اسلامی حوزه علمیه


حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی

حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی (1290- 1365 ش)، از رجال دینی برجسته و فعال خراسان به شمار است؛ در فاصله سی سال، از حدود سال 1327 ش تا آغاز انقلاب که بیمار گشت، و پس از هشت سال بیماری به سال 1365 درگذشت. وی، به تقریب، پس از شهریور بیست وارد حوزه علمیه شد و پس از در تحصیل مقدمات، به طور عمده از محضر عالم آگاه بزرگوار، مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی کسب فیض کرد، و به استاد گرانقدر و گرانمایه ارادتی عمیق داشت،که تا آخر بر جای بود. در ضمن به کسب و کار نیز اشتغال داشت و کارخانه کوچکی داشت که در آن آیینه های کوچک جیبی با قاب حلبی منقش (که در گذشته مرسوم بود) می ساختند.
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حاجی عابدزاده در همان سالها، انجمنی دینی به نام «انجمن پیروان قرآن» تأسیس کرد که دارای شعبه هایی بسیار (ظاهرا با 60 شعبه) شد. او سپس از سرمایه شخصی خود به ساختن بنای «مهدیه» (در محله خیابان علیای مشهد، کوچه شمالی باغ نادری) اقدام کرد. این بنا به دلیل انتسابش به ساحت قدس حضرت ولی عصر حجة بن الحسن المهدی (ع)، مورد توجه خاص توده ها قرار گرفت و رونقی ویژه یافت. در این بنا شبها کلاسهای درس عربی دایر بود تا کسانی که می خواهند از ادبیات عرب و زبان «قرآن کریم» آگاه شوند و روزها فرصتی ندارند، شبها در این محل حاضر شوند و به تحصیل بپردازند. و چنین هم بود و بسیاری در آنجا عربی آموختند، و از وجود این بنای مذهبی بهره مند گشتند.

در بنای «مهدیه» مراسم مذهبی نیز برگزار می شد، از جمله مجلس عزاداری ایام عاشورا، عصرها، که مردم بسیاری، از طبقات مختلف، در آن شرکت می کردند، و بسیار باشکوه و باعظمت برگزار می شد، و خود حاجی عابدزاده، که منبری و سخنوری توانا نیز بود، به منبر می رفت و موعظه می کرد، و گاه مرحوم مغفور، حاج عبدالرضا غنیان (م: 1370ش، از شخصیتهای دینی محترم و متعهد مشهد مقدس و از امنای آستان قدس پس از انقلاب)، که در ایام از برجسته ترین اعضای انجمن مزبور و از یاران نزدیک حاجی عابدزاده بود، با صوتی خوش و با وقاری خاص، به خواندن مرثیه می پرداخت. شبهای شنبه نیز جلسه ای در «مهدیه» برپا بود که حاجی عابدزاده خود در آن جلسه سخنرانی مختصری می کرد. و شرکت کنندگان در این جلسه اغلب اعضای خود انجمن بودند.
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در بنای «مهدیه» گاه گاه، در اوقات مناسب، اطعام نیز می شد. همچنین از طریق انجمن و مرکز «مهدیه» گاه به محرومان اعانه هایی داده می شد. لیکن مشهورترین مراسم مذهبی که در بنای «مهدیه» برگزار می گشت و آوازه ای وسیع نیز داشت، جشن باشکوه نیمه شعبان بود.

اعضای انجمن که بسیار بودند، شاید بیش از یک ماه برای آماده سازی «مهدیه» تلاشی گسترده می کردند، و این بنای بزرگ را از دهنه وسیع کوچه که به خیابان متصل بود (خود کوچه پهن و باروح بود و درختان کهن اشن و چنارهای باغ نادری بر صفای آن می افزود)، تا انتهای «مهدیه» که مسیری و مساحتی بسیار بود، به صورتی مجلل و به سبک چراغانیهای سنتی (طاق نصرت و تزییناتی از اینگونه)، با انواع آرایه ها می آراستند و آماده می ساختند. سپس با پخش دعوتنامه هایی آبرومند، طبقات مختلف مردم به این جشن عظیم دعوت می شدند. پذیرایی در چندین نوبت، با کیفیتی بسیار خوب و بسیار محترمانه، انجام می یافت، و از عصر روز چهاردهم ماه شعبان آغاز می گشت، سپس شب عید بعد از نماز، و روز نیمه شعبان، صبح و عصر، و شب، و همینگونه تا چندین نوبت، و در هر نوبت، طبق دعوتنامه هایی که توزیع شده بود، یک صنف و یک دسته از مردم شرکت می کردند و پذیرایی می شدند: فرهنگیان، دانش آموزان دبستانها و دبیرستانها، روحانیون، بازاریان، ارتشیان، کارمندان، ورزشکاران و....

در ضمن پذیرایی وزین و محترمانه، سرودهای مذهبی بسیار زیبا، با صوت پرلطف نوجوانان تمرین دیده خوانده می شد. از جمله مربیان این دانش آموزان سرود خوان، مرحوم دبیر فاضل و متعهد، شهید حسین آستانه پرست بود، که در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب به شهادت رسید.
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به هنگام آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری مرحوم آیه الله کاشانی (م: 1340ش) و مرحوم دکتر محمد مصدق (م: 1346 ش)، بنای «مهدیه» مرکز فعالیتهای بسیار گسترده و موثر گشت. این نهضت در مشهد مقدس به طور عمده از مسجد گوهرشاد آغاز شد و به وسیله روحانیون قوام یافت، و سپس «جمعیتهای مؤتلفه اسلامی» تشکیل گردید و بسیاری از هیئتهای مذهبی و انجمها و جمعیتها در این ائتلاف شرکت کردند. استاد محمدتقی شریعتی و یارانشان و اعضای «کانون نشر حقایق اسلامی» نیز که در نهضت شرکت داشتند، به ائتلاف پیوستند، و این ائتلاف عظیم به وسیله علامه مجاهد، حاج شیخ محمود حلبی (م: 1376ش)، استاد محمدتقی شریعتی (م: 1368)، و مرحوم حاج علی اصغر عابدزاده (م: 1365)، رهبری می شد. و بنای «مهدیه» با درخششی خاص، مرکز این نهضت بزرگ بود در خراسان.

همچنین در حدود سال 1332 که شهید بزگوار حضرت «سید مجتبی نواب صفوی» (ش: 1334)، با چندین تن از فداییان اسلام به مشهد مشرف گشت، به بنای مهدیه و بر حاجی عابدزاده و «انجمن پیروان قرآن» وارد شد. حاجی عابدزاده، سالیانی شبهای جمعه در «مسجد گوهرشاد» دعای کمیل می خواند (در شبستان غربی)، و صبحهای جمعه دعای ندبه (در شبستان جنوبی). حضرت نواب صفوی در همان سفر، صبح جمعه، در دعای ندبه حاجی عابدزاده در مسجد گوهرشاد نیز شرکت کرد.

حاج علی اصغر عابدزاده، مردی دیندار، زهدپیشه، سخنور، علاقه مند به دین و ترویج دین، پرنیرو و با اراده بود و در میان توده مردم محبوبیتی ویژه و احترامی خاص داشت.

وی سپس در صدد برآمد تا به نام هر یک از حضرت چهارده معصوم (ع) بنای مخصوص بسازد، و آن را مرکز کوششهای فرهنگی دینی و آموزشهای مذهبی و محل بزگراری مراسم اعیاد و سوگواریها و نشر مواعظ قرار دهد، به طوری که در طول سال کلاسهایی برای تربیت و تعلیم نوجوانان در آنها دایر باشد، و مراسم جشن ولادت و عزاداری هریک از معصومین (ع) برگزار گردد. البته بعدها اعلام کرد که در صورت اتمام ساختمان این چهارده بنا، دو بنای دیگر به نام «زینببیه» و «عباسیه» خواهد ساخت. وی از مجموعه بناهای مذهبیی که در نظر داشت بسازد، پس از بنای «مهدیه» (خیابان علیا- شیرازی)، به ساختن این بناها موفق گشت:
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- «عسکریه»، پایین خیابان (خیابان نواب صفوی)

- «نقویه»، خیابان امام رضا (ع)

- «جوادیه»، خیابان طبرسی

- «کاظمیه»، خیابان علیا (بالا خیابان - کوچه زردی)

- «جعفریه»، خیابان شهید شیرودی

- «باقریه»، خیابان امام رضا (ع)

- «سجادیه»، خیابان خواجه ربیع

- «حسینیه»، بازار سرشور

- «حسنیه»، خیابان آزادی جنوبی

- «فاطمیه»، خیابان نواب صفوی

- «علویه»، خیابان مطهری جنوبی

بناهای مهدیه ای که بعدها در تهران و جاهای دیگر به وجود آمد، با الهام از اقدام حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی و بنای مهدیه او بود.

در هر حال، حاج علی اصغر عابدزاده را باید از نظر فعالیتهای دینی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی، (نه در مقامات بالای علمی و حضور در شناختهای مترقی زمانی)، یکی از رجال بزرگ دینی و اجتماعی خراسان، در نیمه اول قرن چهاردهم هجری دانست.

حاجی عابدزاده، پس از شروع حرکت انقلاب اسلامی، در سال 1357، به همراه مردم در راهپیماییها شرکت می کرد، تا روز دهم دیماه 57، روزی مشهور در تاریخ انقلاب (مانند جمعه سیاه تهران/ 17 شهریور 1357)، که سربازان طاغوت با تانکها به مردم حمله بردند، و از جمله چنانکه گفته اند، شماری از بانوان را در زیر تانکها به شهادت رسانیدند، و پیکرهای آنان را در کف خیابانها له کردند...

وی پس از اطلاع از این حادثه دژخیمانه و جانخراش و بس سهمگین، دچار شوک و سکته ناقص می شود، و حافظه خویش را از دست می دهد.... و پس از 8 سال که با همان حال می گذراند، در سال 1365، از این جهان می گذرد.
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مردم شهر مقدس مشهد، پیکر او را با تشیعی شکوهمند، به حرم مطهر می بردند و طواف می دهند. و پس از ادای مراسم مذهبی (بنابر وصیت خود ایشان) جنازه را در بنای «مهدیه» در قبری که سالها پیش، در سردابی، جلو ایوان رو به قبله «مهدیه»، برای خود آماه کرده بود (و گفته می شد، گاه شبها درآن سرداب به نماز و راز و نیاز می پرداخته است)، به خاک می سپارند. حشره الله تعالی، مع موالیه المعصومین (ع).

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 188-193 و 199

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی زندگینامه اندیشه


خاطراتی از حاج عابدزاده خراسانی از زبان محمدرضا حکیمی

محمدرضا حکیمی، نویسنده توانای معاصر، در کتاب «عقل سرخ» خود، خاطراتی را از حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی (1290- 1365 ش)، که یکی از رجال دینی و برجسته خراسان می باشد، نقل کرده است:

1- روزی به ایشان کاری داشتم (ارتباطمان خوب بود، و در مسائلی ایشان با بنده مشورت می کردند، و گاه من اقدامهایی را به وی پیشنهاد می کردم)، و به بنای «عسکریه» رفتم. از مرحوم کربلایی رجب خیاط (که اغلب ملازم حاجی بود، و خیلی بی ریا کارهای مربوط را انجام می داد)، پرسیدم: «حاجی کجاست؟» گفت: «در حوضخانه.» زمستان بود. به خود گفتم در حوضخانه چه می کند؟ از پله ها پایین رفتم. دیدم چند خمره رویی، روی چند چراغ پریموس (از وسائل پخت و پز آن روزها) گذاشته، مشغول گرم کردن آب است...

سلام کردم....

گفتم: «حاج آقا چکار می کنید؟» گفت: «بچه های کلاسهای «عسکریه» را (چون در بنای «عسکریه» کلاسهای ابتدایی دایر کرده بود) به طهارت و وضو عادت داده ایم، می ترسم سرما و آب سرد باعث شود، زمستان در طهارت و نماز سستی کنند و برخی ترک کنند.» در ضمن در حدود 20 تا آفتابه رویی کوچک تمیز (یک سوم آفتابه های معمولی)، در کنار دیوار چیده بود. گفت اینها را هم سفارش داده ام ساخته اند، تا کار تطهیر و وضو و نماز بچه ها آسانتر باشد، و موجب تنبلی و ترک نشود. شما فکر کنید، در میان خانواده های مذهبی که می شناسید، یک خانواده را (بخصوص درآن روزگار که وسائل از آنگونه بود)، می شناسید که برای بچه های خودش این کار را کرده باشد؟ این به دلیل شوری بود در جان آن مرد، برای دینی بار آمدن بچه ها و پاک شدن اندک اندک جامعه از پلیدی و فجور و سقوط. او می اندیشید که بچه ها امانتهای خدای بزرگند، و باید به آنها در حد یک انسان امانتدار، رسیدگی کرد، و فطرات آنها را از نخست از آلودگی نجات داد، و حتی جسم آنان را با طهارت شرعی پاک داشت، تا در بزرگی، عقل آنان، به دلیل پاکی، فروغزاد و پرتوگستر باشد، و جامعه از عقلانیت الهی برخوردار گردد، نه عقلانیت ابزاری و حیوانی.
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یاد کردن از اینگونه مردان معتقد و حاضر برای عمل به آنچه تشخیص می دادند، باید مقداری هم جنبه تربیتی داشته باشد، و ما از آنان سرمشق بگیریم. هنگامی که پدران و مادران در مراحل اولیه بی توجهی کنند، و اصلا احساس تکلیف نکنند، سپس فرزندانشان در مراحل بعد چه توجهی خواهند دید، و چه تربیتی خواهند یافت. و چون تکلیف و عمل به تکلیف، از نخست در روح و جانشان (به اصطلاح روز) نهادینه نشده است، بعدها با برخورد، در مراکز مختلف و با اشخاص مترصد صید اعتقاد و باور (یا نامطلع به حد کافی از دین و تربیت انسان تراز قرآن)، از این ارواح معصوم دخترها و پسرها، چه ساخته می شود، و جامعه به چه روز می نشیند؟

2- حاجی عابدزاده، با آن شهرت و موقعیتی که داشت، در ساختن بناها خود شرکت می کرد، و با عمله ها قاطی می شد و کار می کرد. روزی هنگامی که بنای «جوادیه» را (در خیابان طبرسی) می ساخت (که اکنون سالهاست از درمانگاهها و بیمارستانهای بسیار سودمند به حال مردم است)، برای خدا قوتی و احوالپرسی به دیدارش رفتم. باران نم نم می بارید، و هنوز سقف هیچک از اتاقها و سالنهای «جوادیه» ساخته نشده بود. و تقریبا همه جا زیر باران بود، و همه و خود حاجی مشغول کار بودند دیدم صندوق چوبی قدیمی بزرگی، در قسمتی در زیر باران نهاده بود و درش بسته بود. و حاجی گاه گاه می رفت، و در صندوق را که بزرگ هم بود برمی داشت و سری می زد و کارهایی انجام می داد. نزدیک رفتم، دیدم داخل صندوق قابلمه ای بزرگ، روی چراغ خوارک پزی قرار دارد. حاج گفت: «می دانید! برای بناها و عمله ها ناهار آماده می کنم و امروز آبگوشت می پزم، که وقتی دست از کار کشیدند، غذایی آماده داشته باشند، و همه بیایند سر سفره غذا بخورند. این صندوق را هم برای همین تهیه کرده ام، که روزهای بارانی کار پختن غذا و درست کردن چایی برای بناها و عمله ها دچار مشکل چندانی نشود. هر دو را در داخل همین صندوق درست می کنم.»
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3- در دوران نهضت ملی کردن نهضت نفت، در قضیه رفراندومی که پیش آمد، یعنی مراجعه به آراء عمومی در سراسر کشور، برای عزل احمد قوام السلطنه (نخست وزیر شاه)، و روی کارآمدن مجدد دکتر مصدق با اختیارات تام، حتی اختیارات ارتش، مرحوم آیه الله کاشانی با عزمی جزم وارد میدان شدند و به عزل قوام السلطنه کمر بستند، و مردم را به حرکتی وسیع به سود بر سرکار آمدن مجدد دولت دکتر مصدق فراخواندند، و خطبا و منبریها در همه جای ایران در محافل و مساجد مردم را مهیا کردند.

حاجی عابدزاده، که یکی از سه رکن نهضت ملی- مذهبی خلع ید انگلیس از شرکت نفت در خراسان بود، برای دخالت در جریان رفراندوم (به دلایلی) مردد بود. و از طرفی دوستان و همراهان فشار می آوردند که دخالت کنید. و از سویی شرکت نکردن ایشان در مشهد، به روند نهضت در منطقه خراسان لطمه مهمی وارد می آورد. افزون بر اینها، مرحوم علامه حلبی و استاد بزرگوار شریعتی و شخصیتهای دیگر ملی و مذهبی، هیئتهای موتلفه اسلامی (که به صورتی بس گسترده و پردامنه، از برخی شخصیتهای مخالف و جریانهای دیگر بریده بودند، و با مرکزیت «مهدیه» تشکلی پرقدرت پدید آورده بودند) همه آماده شرکت بودند. من سرشب یکشنبه (شنبه شب) که فردا روز رفراندوم بود (تابستان 1331)، وارد «مهدیه» شدم. من (متولد 1314 ش) در آن اوقات هنوز خیلی جوان بودم، لیکن وارد مسائل جامعه و دین و سیاست بودم. دیدم رفقای مختلف جمعند، و هر کدام گله گله ایستاده مشغول گفتگو هستند، و حاجی به نوعی مضطرب است. گفت: «رفقا همه اصرار دارند که من هم در این رفراندوم و ساماندهی به آن شرکت کنم، نظر شما چیست؟» گفتم: «به این صورت که شما از من نظر خواهی می کنید که شرکت بکنم، یا نه، و وضعیت هم از حساسیت خاصی برخوردار است، باید مطالعه و فکر بیشتری بکنم.» گفت: «هنوز تا صبح وقت هست، شما الان بروید و منابع لازم را، از اشخاص و روزنامه ها، مورد استفاده قرار دهید و نتیجه را به من اعلام کنید.» گفتم: «وعده، صبح، اول آفتاب.» (عبارات به تقریب)
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آن شب رفتم و بعضی را دیدم، و مطالبی را، در نفی و اثبات، در روزنامه های مختلف، زیر و رو کردم، که تا نزدیک آفتاب به طول انجامید، لیکن به نتیجه مثبت رسیدم. نماز صبح را خواندم و روانه «مهدیه» شدم تازه آفتاب بود که رسیدم. حاجی از دور خندان رو به من آمد، گفت: «چه شد؟»

گفتم: «شرکت کنید، هیچ محذوری ندارد، بلکه لازم است.»

گفت: «رفقا هم مرا قانع کردند و تردیدهایم از بین رفت، و خوشحالم که شما هم به همین نتیجه رسیده اید!»

حاجی عابدزاده بسیار مقید به تکلیف شرعی خود بود، بخصوص در امور مهم، و عمل به تکلیف شرعی را در اینگونه موارد، عین خیر و مصلحت اجتماع می دانست. می خواست در ورود و خروج در اینگونه حرکتها به بینه شرعی و یقین تکلیفی برسد. و در هر مورد اینگونه می شد، از هیچ چیز دریغ نداشت.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 193-197

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع محمدرضا حکیمی خاطره حاج علی اصغر عابدزاده خراسانی زندگینامه


نسب سید شرف الدین

سید عبدالحسین شرف الدین، به سال 1290 هجری قمری، در شهر «کاظمین» زاده شد.

پدر و مادر او، هر دو از سادات شریف و محترم بودند از آل شرف الدین: پدر، سید یوسف شرف الدین، و مادر بانو زهرا صدر، دختر آیت الله سید هادی صدر، و خواهر عالم دینی معروف، سید حسن صدر، صاحب تألیفات بسیار از جمله: «تأسیس الشیعه لعلوم الإسلام».

نسب شریف و درخشان شرف الدین، با 31 واسطه، به ابراهیم المرتضی، فرزند امام هفتم، حضرت موسی بن جعفر (ع) منتهی می شود. چنانکه نسب دو عالم بزرگ و معروف شیعه، در نیمه نخستین سده پنجم هجری، یعنی سید رضی موسوی، و سید مرتضی علم الهدی موسوی نیز، از همین طریق، به حضرت امام موسی کاظم می رسد.
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شیخ آقابزرگ تهرانی در این باره می گوید: «سید عبدالحسین بن سید یوسف بن سید جواد بن سید اسماعیل بن سید محمد بن سید ابراهیم شرف الدین، موسوی عاملی، از بزرگان عالمان اسلام، و از نوابغ شیعه در این عصر. به هنگام ذکر سید حسن صدر (ص 445) اشاره کردیم که «آل شرف الدین و آل صدر الدین»، دو فرع از یک اصلند و دو شاخه از یک درخت برومند. در این دو خاندان، از روزگارانی پیش، پیشوایان دینی و فقیهان و عالمان بزرگ ظهور کرده اند؛ عالمانی که آثار افتخار آمیز آنان، همواره بر صفحه روزگار می درخشد، و برای نسلهای آینده آنان، همچون نشان افتخار به شمار می آید.

اما سید شرف الدین، در تاریخ افتخارات این خاندان، خود صفحه ای تازه گشوده است؛ و او به تنهایی چنان عظمتی آفریده است که گروهی انبوه نمی یارند آفرید. آری. شرف الدین خود به تنهایی یک تاریخ جامع است، و خود، سرفصل افتخار است، هم برای گذشتگان و هم آیندگان.»

چقدر به جاست اگر این گفته شاعر عرب را از زبان عرب شرف الدین بشنویم:

وإن تک قد طابت أوائل أ سرتی *** فإنی- بحمدالله مبدأ سودد

«اگر چه سرسلسلگان خاندان من همه پاکان و برجستگان بوده اند، لیکن من خود، شکر خداوند را نقطه شروع عظمت و افتخارم.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 48-50

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی نسب زندگینامه


تحصیلات سید شرف الدین

هنگامی که پدر شرف الدین، تحصیلات خویش را در عراق به پایان رسانید، و از عالمان بزرگ اجازه اجتهاد گرفت، راهی زادگاه اجدادی خویش (جبل عامل) گشت. در این اوقات، سید عبدالحسین 8 ساله بود. مادر او می خواست تا فرزندش در عراق بماند. و در جوار عالمان آن سامان تربیت شود. پدر نپذیرفت که از فرزند جدا گردد. بدینگونه قرار برآن شد که چون سید عبدالحسین تحصیلات مقدماتی را به پایان رسانید، به نجف بازگردانده شود، تا در آنجا ادامه تحصیل برای به مراحل عالی علم بپردازد.
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این شد که شرف الدین به «عامله» رفت، و تا 17 سالگی در آنجا بزیست و تحصیلات ابتدایی را فرا گرفت، و نزد پدر خویش سید یوسف شرف الدین، صرف نحو، منطق، معانی و بیان، و سطوح فقه و اصول را بخواند، و در همان جوانی به فضل و معلومات نامبردار شد.

از آن پس راهی نجف گشت و سالیانی چند در آن حوزه علمی به تکمیل مراحل تحصیلی خویش پرداخت، و در فقه، و اصول، و حکمت، و تفسیر، و حدیث تحصیلات مداوم کرد. و از درس عالمانی چند و مجتهدانی مشهور بهره مند گشت، از جمله، این عامان بزرگ:

شیخ حسن کربلائی درگذشته 1322 ق.

شیخ محمد طه نجف درگذشته 1323 ق.

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی درگذشته 1329 ق.

سیدمحمد کاظم یزدی درگذشته 1337ق.

سید اسماعیل صدر درگذشته 1338ق.

شیخ الشریعه اصفهانی درگذشته 1339ق.

سید حسن صدر درگذشته 1354 ق.

حضور تحصیلی و علمی شرف الدین منحصر به حوزه نجف نبود، بلکه وی به کربلا و کاظمین و سامرا نیز سفر می کرد، و با عالمان و استادان آن دیار و آن حوزه ها نیز اتصال می یافت، و از آنان بهره می گرفت و با آنان به مذاکرات علمی و مباحثات نظری می پرداخت.

در روزگار تحصیل، از جد مادری خویش، آیت الله سید هادی صدر، نیز استفاده بسیار برد؛ چنانکه خود، این موضوع را در کتاب «بغیة الراغبین» که در شرح حال عالمان آل شرف الدین نوشته است بازگو کرده است.

شرف الدین، در حدود 15 سال در نجف ماند، و با شور و شوق و پشتکار ویژه طلبگی به تحصیل ادامه داد، و از این حوزه به آن حوزه و از این درس به آن درس رفت، و هیچ گونه کوششی را در این مرحله مهم از عمر از دست نهشت، تا سرانجام به مرتبه عالمان رسید و صاحب موقعیت عملی گشت. و در قدرت ذهن، و توان فکر، و امکان مناظره، و تسلط بر مسائل فقهی و اصولی، و سرعت استنباط، نام آور شد. در نجف به نوشتن مباحث فقهی پرداخت. و بسیاری از آن مباحث را به روش کتاب «مدارک الاحکام» به رشته تحریر درآورد. گفته اند که چون شرف الدین به سن 32 سالگی، از نجف روانه جبل عامل گشت، صاحب چندین اجازه اجتهاد بود. و اجتهاد مطلق او مورد قبول همگان قرار داشت.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 50-52

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی زندگینامه مدرسه آموزش


اخلاق و صفات پسندیده سید شرف الدین

طبیعت عینیت گرایی و مردمی اندیشیدن، و مردمی زیستن، انسان بودن است و انسانیت را رعایت کردن و انسانها را فراموش نکردن، و در مقام و موقعیت غرقه نگشتن. و لازمه اینچنین حالت، داشتن اخلاق خوب و منشهای فروتنانه است، چنانکه پیامبران چنین بوده اند، و سالار آنان، پیامبر اکرم ما، صاحب «خلق عظیم» بوده است. زندگانی و رفتار امامان ما نیز سراسر سرشار است از مسائل انسانی و رفتارهای فرشته گون، با مردمان همه، حتی دشمنان.

شرف الدین، در برخورداری از اخلاق حمیده، و منشهای والا، و صفات عالی، یکی از نمونه هاست. علامه شیخ آقابزرگ تهرانی، و همچنین دیگر عالمان و فاضلانی که شرح زندگی وی را نوشته اند، از جمله شیخ مرتضی آل یاسین نجفی، این فضیلتها را یاد کرده اند، و او را بر این خویها و منشها، که یاد می شود، ستوده اند:

- بردباری و سعه صدر،

- فروتنی و تواضع،

- کرم و قتوت،

- خوشخویی و ملایمت،

- قوت قلب و شجاعت،

- شکوهنمدی و هیبت،

- علو نفس و همت،

- پافشاری در دفاع از حق،

- اظهار قدرت در حمایت از دین،

- رعایت انصاف درباره همگان،

- به یک چشم نگریستن به دوست و دشمن،

- ورع و پارسایی،

- صفای نفس و پاکدلی،

- حقگویی و حق طلبی،

- دقت در احوال مردمان و شناختن قدر و مراتب هر کس،
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- سلوک مناسب با مردمان و مراجعه کنندگان،

- کوشش برای رفع دردها و مشکلات خلق،

- ترغیب مردم به کارهای خیر،

- تشویق نوآموزان و جوانان به تحصیل و خودسازی،

- توجه و اهتمام به کار علم و فضل و هنر و شاعران و نویسندگان و بها دادن به آنان،

- احترامگذاری به سالمندان،

- محبت ورزی به خردسالان،

- کوشیدن برای متدین بارآوردن نوباوگان،

- مهربانی با ضعیفان و ناتوانان،

- چشم پوشی به موقع از خطاکاران،

- گذشت به موقع از مجرمان و مقصران.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 189-191

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی فضایل اخلاقی صفات


نظر عالمان درباره مناظرات شرف الدین

شرف الدین در کتابهایش از آموزگاران فن مناظره صحیح است. در کتاب «المراجعات»، می نگریم که طرف بحث وی، یعنی رئیس اسبق جامع الازهر، شیخ سلیم بشری نیز، با کمال متانت، آداب مناظره را رعایت کرده است، و هرجا حق روشن گشته است، به صراحت، به آن اعتراف کرده است. و همین است که علامه شیخ آقابزرگ تهرانی او را «نصیر الحق» خوانده است. و همین مراجعات و نامه ها را، و موضعگیری موافق حق از سوی شیخ سلیم بشری را، باید از مقدمات عمده اعتراف به حق دانست، در فتوای مشهور عالم آزاده، شیخ محمود شلتوت.

باری، سید محمدتقی حکیم، در مقدمه فاضلانه خویش، بر کتاب «النص و الاجتهاد»، چنین می گوید:

«آثار مبارزات و کشمکشهای فکری شرف الدین را با دیگران، که به منظور رسیدن به حق از کوتاهترین راه (و نشان دادن آن)، انجام یافته است، در کتابهای ارجمند او می توان دید، یعنی در «الفصول المهمه»، «المرالجعات»، «کلمه حول الرویه»، «إلی المجمع العلمی»، «أجوبه مسائل موسی جارالله»، و دیگر آثار او.
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این کتابها همه پیرامون مسائل اعتقادی و ایدئولوژیکی بحث می کند، بحثی تطبیقی، همراه با جدل علمی و نقد آراء، آمیخته با اصالت و عمقی که مؤلف در میان نویسندگان این نسل بدان شهره است. دلپسندترین چیزی که در کتابهای وی، علاوه بر مطالب علمی، تلألو دارد، آموزشهایی است که در مورد آداب بحث و مناظره به خواننده می دهد. چون آثار او سرشار است از فروتنی، فروتنیی که، به حسب معمول، تنها در عالمان بزرگ دیده می شود، یعنی کسانی که عقده حقارت ندارند تا بخواهند آن را از بزرگی فروشی و تعصب ورزی جبران کنند، و سپس این کار را به حساب دفاع از حق بگذارند.

بهترین نمونه، برای آموزشهای یاد شده، کتاب «المراجعات» اوست. این کتاب، مجموعه نامه هایی است که مضامین آنها، میان شرف الدین و رئیس جامع الازهر، علامه شیخ سلیم بشری، رد و بدل شده است. موضوع نامه ها، بحثهای عقیدتی و ایدئولوژیکی است که همواره باعث درگیری و مناقشه میان دو فرقه بزرگ اسلام، یعنی شیعه و سنی بوده است. در این کتاب، شرف الدین با امضای «ش»

به نمایندگی از شیعه، و سلیم بشری با امضای «س»، به نمایندگی از اهل سنت، سخن گفته اند.

در این نامه ها، از سویی، گسترش دامنه شناخت، ژرفایی اندیشه، دل انگیزی تعبیرها، همه جا، به چشم می خورد، و از سوی دیگر، قدرت بحث و مناظره فکری، بحث و مناظره ای به دور از هرگونه تعصب و جانبداری. چقدر دلپذیر است وقتی می نگرید که یکی از دو طرف، در برابر دلیل استوار آن دیگری سر تسلیم فرود می آورد، بی آنکه خود را به این در و آن در زند، یا بخواهد با جنجال و ذکر مطالب خطابی شلوغ کند و موضوع را بی اهمیت جلوه دهد، چنانکه برخی دیگر می کنند، یعنی کسانی که می خواهند، به اصطلاح، غرور علمی خود را حفظ کنند، یا اعتباری که نزد پیروان خود دارند از دست ندهند. من معتقدم که در مباحث این کتاب، غنی ترین آموزشها و تعلیمات درباره آداب مباحثه وجود دارد. و اگر کسانی از این نسل اسلام، که به اهمیت این تعالیم غنی توجه دارند، بخواهند از این بحثها (که با آیین یاد شده انجام یافته است)، بهره برداری صحیح بکنند، من تصور می کنم بتوانند بیشتر اختلافات دو فرقه اسلامی (شیعه و سنی) را از میان بردارند، و اتحادی را که امروزه بیشتر مصلحان اسلام در جستجوی آنند پدید آورند.»
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یکی از آفات مناظره و بحث، عقده های روحی است. یکی دیگر ملاحظه دوستان و مریدان و مردم است. اینها همه باعث می شود تا انسان از گفتن حق، یا پذیرفتن حق، محروم بماند.

درباره کیفیت خوب مناظرات صحیح اسلامی و آموزنده کتاب «المراجعات»، استاد مصری، دکتر حامد حفنی داود نیز بیانی دارد که قابل توجه است:

«دو تن که درباره امر مناظره و مباحثه می کنند، جزء عادت است که هر یک می خواهد بر دیگری غلبه نماید، و دلیلهای او را با دلیلهایی محکم تر رد کند، و هر طور شده است فرصت غلبه را از طرف خویش بگیرد. لیکن ما در کار مناظره این دو مناظر (شیخ سلیم بشری و شرف الدین)، چیز تازه ای می بینیم، چیزی که هیچ جا از آن سراغی نداریم، جز در مناظره و بحث به روش اسلامی. این روش آن است که هریک از دو طرف بحث، اصرار دارند تا به حقیقت برسند، در سخن هر کدام که باشد. این است که هیچکدام نمی کوشد تا درباره طرف خویش حیله ای اعمال کنند، یا اطلاعات او را مخدوش جلوه دهند، یا حتی تفوق خویش را در گفتگو به ثبوت برسانند، بلکه قصدشان رسیدن به حقیقت است، اگر چه آن حقیقت است، اگرچه آن حقیقت در گفتار طرف مقابل باشد. و این همان آرمانی است که این دو عالم را وا می دارد تا به گفتکوی علمی منظم بپردازند، گفتگویی که به حق راهبر شود و دست آنان را و دیگر خوانندگان را بگیرد، تا به منهج سالم اسلامی برساند....»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 103-106
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کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی مناظره جهان بینی اسلامی


نمونه ای از کتابها و نوشته های شرف الدین

شماری از نوشته های عالی و مقدس شرف الدین به شرح زیر می باشد:

1- الفصول المهمه.

2- الکلمه الغزاء.

3- المراجعات.

4- النص و الاجتهاد.

5- ابوهریره.

6- المجالس الفاخره.

مقدمه- شرحی است بر حرکت عاشورا، و تأثیر آن در بقای اسلام و مسلمین، و همچنین فلسفه سیاسی و اجتماعی و تربیتی اقامه شعائر حسینی.

- چاپ صیدا، و نجف، و تهران.

7- فلسفه المیثاق و الولایه.

بحثی است پیرامون میثاق الاهی ازلی، و شرح آیه «ألست بربکم؛ آیا من خدای شما نیستم؟» (اعراف/ 25) و بیانی از ولایت. گفته اند: در موضوع خود یگانه است.

- صیدا (1360 ق و 1371 و..)

8- أجوبه مسائل جارالله.

پاسخی است علمی و مستند به 20 سوال که موسی جارالله، از علمای شیعه کرده است. در این کتاب مطالب و اطلاعات بسیاری عرضه شده است. مولف در مقدمه، مسلمانان را به اتحاد دعوت کرده و در خاتمه نشان داده است که موسی جارالله و بسیاری از قلم به دستان اهل سنت از کتب و منابع شیعه بی اطلاعند.

– صیدا (1355 ق و 1373 ق و تهران).

9- مسائل خلافیه (فقهیه).

شامل بحثهایی است دقیق، در فقه تطبیقی. مولف در خلال این بحثها مسائلی را بر اساس پنج مذهب اسلامی مطرح ساخته و مورد تحقیق قرار داده است.

- صیدا (1370 ق و مصر، و بیروت، و کربلا، و تهران).
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10- کلمه حول الرویه.

رساله ای است عقایدی شامل بحثی فلسفی و عمیق.

- صیدا (1371 ق).

11- إلی المجمع العلمی العربی بدمشق.

بحث و توضیحی است درباره تهمت پراکنیهایی که مجمع علمی دمشق، در آن ایام، نسبت به شیعه روا داشته بود، و اسلامی. و گفتاری است در رد آن اتهامات، و دعوت به اتفاق و اتحاد اسلامی

– صیدا (1369 ق).

12- ثبت الأقبات فی سلسله الرواه.

ذکر ستادان و مشایخ مولف است از علمای مذاهب اسلامی، و آنان که به سلسله اسناد متصل تا پیامبر (ص) و امامان (ع) نقل حدیث کرده اند، و همچنین ذکر تألیفات آنان، و اجازات مولف در نقل و روایت، از عالمان شیعه امامیه و زیدیه، و اهل سنت.

- صیدا، 2 چاپ.

13- مولفوا الشیعه فی صدر الإسلام.

تحقیقی است پیرامون نخستین مولفان و کتابنویسان اسلامی از شیعه. کتاب ناتمام است. بخشهایی که در مجله «العرفان» (در صیدا) به چاپ رسیده است، به صورت رساله ای جد انتشار یافته است.

فاصل متتبع، حجت الاسلام، سید احمد حسینی اشکوری در مقدمه ای که به سال 1385 ق بر این کتاب نوشته است می گوید: «کتابی که هم اکنون آن را بیرون می دهیم، و بدین وسیله گوهر درخشان دیگری، از رشته تألیفات شرف الدین -رحمه الله علیه- عرضه می داریم، نخستین بار در حدود نیم قرن پیش در صفحات تابان مجله «العرفان»، سال اول و دوم به چاپ رسیده است. و موضوع آن معرفی ویژه ای است از مولفان شیعه، در عصر نبوت، و سپس عصرهای دیگر، تا عصر امام هادی (ع) و بیشتر مطالب این کتاب از مدارک اهل سنت گرفته شده است.
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- نجف (1385 و تهران).

14- زینب الکبری.

رساله ای است گران ارج، در بیان مقام والای بانوی انقلابیون و مجاهدان، افتخار آزادگان و مبارزان، و شرف راد مردان و آزاده زنان، حضرت صدیقه صغری، زینب کبری (س). این رساله، چاپ شده سخنرانی شرف الدین است، در صحن مبارک زینبیه.

- صیدا.

15- بغیة الراغبین.

کتابی است ادبی، تاریخی، رجالی، در شرح حال عالمان خاندان شرف الدین و خاندان صدر، و ذکر آثار و احوال و استادان و شاگردان آنان. شیخ مرتضی آل یاسین درباره این کتاب می گوید:

«إنه تاریخ أجیال، بتاریخ رجال؛ تاریخ عصرها و نسلهایی چند، به نام شرح زندگانی مردانی از آل شرف الدین تدوین یافته است.» خطی.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 113-116

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی کتب دینی


آتش گرفتن کتابخانه سید شرف الدین

یکی از حوادث غم آوری که در گیراگیر مبارزات سید شرف الدین رخ داد، غارت خانه و سوختن کتابخانه شرف الدین بود. شماری از آثار این بزرگوار در آن حادثه به دست جنایتکاران روسیاه نصیب آتش گردید. شیخ آقابزرگ تهرانی، از این حادثه دردخیز اظهار تأسف می کند، و از اینکه شماری عمده از آثار قلم شرف الدین سوخته است، غمگنانه، سخن می گوید.

همچنین دیگر فاضلان و عالمانی که در ترجمه حال و شرح احوال شرف الدین قلم زده اند و زیستنامه وی را نوشته اند، به هنگام ذکر این حادثه، با سوز و گداز بسیار آن را یاد کرده اند. خود شرف الدین نیز این فاجعه غمبار را، از سر درد و سوز یاد می کرده و می گفته است:
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غم از دست دادن فرزند چه بسا از دل رخت بربندد، لیکن غم از دست دادن فرزندان فکر و زاده های اندیشه، تا روزگار باقی است، باقی است.

در همین زمینه است که شیخ مرتضی آل یاسین و سید محمدصادق صدر، تألیفات و آثار علمی و تحقیقی و اسلامی شرف الدین را زیر دو عنوان برشمرده اند: «آثار برجای مانده»، و «آثار از دست رفته». تعبیر شیخ مرتضی آل یاسین چنین است:

1- لا لئه المنضوده.

2- نفائسه المفقوده.

و تعبیر سید محمدصادق صدر چنین:

1- ذخائره الخالده

2- نفائسه البائده.

این تألیفات سوخته و از دست رفته، که برای فرهنگ انسانی اسلام، زیانی بزرگ بود، بیش از 20 مجلد بوده است، و در میان فهرست آنها، به این نامها و عنوانها برمی خوریم:

1- شرح التبصره (فقه).

2- تعلیقه علی الاستصحاب.

حاشیه ای بر بحث «استصحاب»، از رسائل شیخ انصاری.

3- سبیل المومنین.

این کتاب، دارای 3 جلد بوده است، درباره امامت و تشریح حکمت هدایت «انسان هادی» و فلسفه سیاسی در اسلام. شرف الدین خود به این کتاب نظر ویژه داشته و می فرموده است: «سبیل المومنین (راه مومنان)، کتابی بود اجتماعی، سیاسی، عمرانی، و از رده بهترین کتابهایی بود که درباره امامت و سیاست اسلامی نوشته اند.»

4- النصوص الجلیه (امامت).

5- تنزیل الایات الباهره (امامت).

این کتاب درباره صد آیه، از آیات قرآن بوده است که بنا بر نوشته ها و اسناد کتب «صحاح» اهل سنت، درباره ائمة طاهرین (ع9 نازل شده است.

6- المجالس الفاخره.
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آنچه از این کتاب در دست مانده و به چاپ رسیده است، بخش مقدمه آن است، چنانکه در فصل پیش اشاره کردیم. قسمت اصلی این کتاب از دست رفته است. این قسمت در 4 جلد تنظیم شده بوده است:

جلد اول- شرح زندگانی پیامبر اکرم (ص).

جلد دوم- شرح زندگانی امام علی، و حضرت زهرا، و امام حسن مجتبی (ع).

جلد سوم – شرح زندگانی امام حسین (ع).

جلد چهارم – شرح زندگانی دیگر امامان.

7- زکاة الاخلاق

قسمتی از آن، در مجله «العرفان» انتشار یافته است.

8- تعلیقه علی صحیح البخاری

9- تعلیقه علی صحیح مسلم.

گفته اند: از این دو حاشیه که شرف الدین بر «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» نوشته است، به خوبی دامنه اطلاعات وسیع او از احادیث اهل سنت نیز روشن می شود، و هم نیروی تحقیق و تشخیص و قصاوت او درباره صحت و سقم حدیث، و روش عمیق او در بحث و تحلیل.

10- تحفة المحدثین.

نام کامل این کتاب چنین بوده است: «تحفة المحدثین، فی من أخرج عنه السنه من المضعفین». یعنی: هدیه ای برای اهل حدیث، در شناخت روایان ضعیفی که در «صحاح سته» از آنان حدیث نقل شده است. شیخ مرتضی آل یاسین می گوید: «این کتاب نوشته ای بوده است ابتکاری درباره حدیث، و بیسابقه در فن نقد حدیث.»

صحاح ست، یعنی: شش کتاب حدیث صحیح. بنابراین نامگذاری، احادیث این شش کتاب همه باید «صحیح» باشد لیکن شرف الدین در کتاب «تحفة المحدثین»، راویان ضعیف و غیر قابل اعتمادی که از آنان در این شش کتاب، حدیث نقل شده است با سند و مأخذ معرفی کرده بوده است.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 117-120

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی حوادث تاریخی کتب اسلامی آتش


کتاب الفصول المهمه شرف الدین

یکی از نخستین کتابهای شرف الدین و آثار مبارک خامه خجسته او کتاب الفصول المهمه است، و این منشور وحدت و برادری، و بیانیه اسلامی.

روح اصلاح طلب و پرخروش شرف الدین (که همواره به بازگرداندن مجدد اسلام و عزت مسلمین می اندیشید) از نخستین روزگار اقدامات اجتماعی و دینی خویش، در صدد برآمد تا جامعه بزرگ اسلام را به مبانی صحیح «اتحاد اسلامی» فرا خواند، و پرده های فریب و نفاق و جهل را از جلو چشمان توده های مسلمان کنار زند. او در این باره، کتابی به نام «الفصول المهمه» نوشت، و در ضمن فضول مهم این کتاب، حقایق بسیاری که برای آگاهانیدن مسلمانان اهل سنت و شیعه سودمند و لازم است گرد آورد، و با بیان روشن و صمیمی و بلیغ خویش عرضه داشت. این مطالب -همه- در زمینه آگاهیهای صحیح اسلامی است، که دانستن درست آنها در روابط اسلامی اهل سنت و شیعه، و الفت یافتن آنها با هم تأثیر به سزا دارد، و نتایج سوء سم پاشیها و جهل پراکنیهای عالمان مغرض، و نویسندگان جاهل، و ایادی خائن را، از میان می برد. شرف الدین خود، در سرآغاز کتاب چنین می گوید:

تنها و تنها با «وحدت اسلامی» که اقدامات عمرانی هماهنگ می گردد، وسایل ترقی فراهم می شود، روح تمدن جلوه می کند، فروغ آسایش در آفاق زندگی می تابد، و یوغ بردگی از گردن همه برداشته می شود.
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آری، هنگامی که «وحدت اسلامی» پیدا شد، و عزمها متحد گشت، و دلها با هم پیوند یافت، و تصمیمها یکی شد، می توان در راه اعتلای امت اسلامی قیام کرد، و مسلمانان را در جهان به مقامی که باید برسند رسانید. و اگر چنین شود و مسلمانان در سایه اتحاد، برای اعتلای خود و نجات بشریت برپاخیزند، زمین روی شادمانی می بیند، و آسمان برکات خود را همچون ذرات طلایی خورشید بر همگان فرو می بارد، و چشمه ساران مهر و دوستی، از دل قله فروغزاد برابری و برادری، به سوی پهنه های ترقی و آبادی سرازیر می گردد، و رودخانه های عظیم عشق و یگانگی را به جریان می آورد، تا پیکرهای مرده را حیات مجدد بخشد، و انسانیت را از نو زنده کند، و قانون فطرت را از فراموشی رهایی دهد. و چون چنین شود، انوار تابناک «قسط» همه جا تابیدن می گیرد، و نظام «حکومت عدل» بر همه سوی سایه می گسترد. در چنین حکومتی، زمامدار، مانند پدری مهربان -که به حال فرزند می رسد- به حال همه مردم رسیدگی می کند. و اگر چنین حکومتی برپا گشت، همکاری با آن واجب است، تا همه سرزمینها زنده گردد، و آبادی به همه سوی روی کند، و امور مردمان انتظام یابد، و مفاسد جامعه بشری اصلاح شود، و گمراهان هدایت پذیرند، و سرکشان به جای خود نشانده شوند، و مستضعفان بالا آیند، و نادانان تعلیم یابند و تربیت شوند.

اینها همه، در سایه اتحاد مسلمانان تحقق پذیر خواهد بود، لیکن اگر امت اسلام به صورت کنونی باقی مانند، یعنی گروههایی باشند پراکنده، و ملتهایی با هم دشمن، همه سرگرم کارهای بیهوده، و غافل از مصالح عالیه، و مانند بوته های خشک بیابانی، در مسیر بادهای توفنده قرار گرفته و هر یک به گوشه ای افتاده، چنین قومی همواره اسیر ذلتتد و بی سامانی، تا بدانجا که هر کس رسد در آنان طمع بندد، و هر جهانخواری آنان را طعمه خویش خواند، و هر تیراندازی آنان را آماج سازند، و هر تازه به قدرت رسیده ای از آنان باج طلبد؛ قومی، در سرزمینهای ذلت و مذلت و فقر ساکن، ودر چنگال بدبختی و مرگ و مصبیت گرفتار، نه از سازمانهای تبلیغی درست برخوردار، و نه از قدرتهای مرکزی معتبری که پناهشان باشد بهره مند، چه سرنوشتی خواهند داشت و چه عزتی؟...
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پس ای مسلمانان! از تفرقه حذر کنید!

ای مسلمانان! از جدایی و اختلاف حذر کنید!

حذر کنید! حذر کنید!....

و بدینگونه شرف الدین، در راه مصالح اسلام و اعتلای مسلمانان می خروشد، و خروش شور آفرین خویش را بر سر جوامع غافل اسلامی فرو می بارد. نام کامل این کتاب چنین است: «الفصول المهمه فی تألیف الأمه»، یعنی «فصلها و بحثهای مهم در راه متحد ساختن امت اسلامی».

این کتاب به سال 1327 هجری قمری، تألیف شده است. چاپ صیدا (1330 ق و 1347 ق، و نجف، 2 چاپ).

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 122-125

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی کتاب الفصول المهمه اندیشه جهان بینی اسلامی


بررسی کتاب الکلمة الغرا شرف الدین

نام کامل این کتاب چنین است: «الکلمه الغراء، فی تفصیل الزهراء» سخن فروزان، در فضیلت بانوی بانوان. چنانکه معلوم است، این کتاب در بیان مقام برتر و فضیلت مسلم بانوی اکرم، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا، (س) است. رساله ای است به ظاهر مختصر، اما پرماده و مستدل و غنی، چاپ صیدا و نجف، به ضمیمه «الفصول المهمه».

وقتی حضرت آدم (ع) به این جهان هبوط کرد، انسان در سراشیب سیر نزولی افتاد. خدای متعال، از سر لطف، ارواحی مکرم، و وجودهایی علوی و الاهی بدین جهان فرستاد، و در صورت مردمان قرار داد، تا انسان را دوباره از راه تزکیه و تعلیم آماده صعود به جهان برین سازند، و انسان نازل هابط إلی الأرض (سرازیر شده به سوی زمین خاکی) را، انسان صاعد و راجع إلی الله (بازگردنده به سوی خداوند و حضور در ابدیت) کنند. انبیا و اوصیا (ع)، حاملان این نقش و این رسالت و وساطتند. یکی از این وجودهای علوی الاهی که صاحب مقام ولایت کلیه است، حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا، (س) است که به تعبیر بزرگان، از جمله مرحوم علامه امینی «ولیه الله» است.
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عالمان بزرگ ما، که از روزگاران قدیم به نقل فضایل بانوی اکرم و نشان دادن عظمتهای الاهی و مقام اسلامی او توجه کرده اند به دو جهت است:

1- مقام باطنی و جنبه الاهی و ولایتی حضرت فاطمیه.

2- نقش عظیم این ولیه الله عظمی، و صدیقه کبری، در پاسداری از اهداف پیامبر (ص)، و یاری کردن ادامه دهنده آن اهداف.

در اینجا، برای بیشتر روشن شدن موضوع به نقل چند حدیث می پردازیم.

یکی از مسائل مهم، در زندگی انسان، مسئله هدایت است. جامعه و مردمی که از هدایت پیشوایی صادق و آگاه و متقی و دوری گزین، به واقع، از قارونها و متکاثران، و طرفدار راستین عدالت و اجرای کننده «قسط قرآنی»، در جهت ساختن جامعه بدون تبعیض و ستم و ظلم (به ویژه ظلم اقتصادی)، برخوردار باشند، به سعادت و عزت مطلوب دست خواهند یافت، وگرنه، نه؛ چنانکه تجربه نیز گواهی است مسلم.

و برای همین است که شالوده ادیان الهی بر هدایت معصوم (انسان هادی) نهاده شده است، و پیامبران برای ادامه حضور دین در میان امت و عمل شدن به احکام دین، جانشین خویش را نیز معرفی می کرده اند. و بدینگونه بجاست که اینهمه آیات در قرآن کریم و اینهمه احادیث در کتابهای اسلام، درباره امامت و امام معصوم (ع) وجود داشته باشد.

در اینجا مناسب است چند حدیث مهم نقل شود. ما، تنها و تنها، از قرآن و حدیث می توانیم به معرفت درست و علم صحیح برسیم، و دین و زندگی و سعادت و حرکت و تکامل را بشناسیم. باید قرآن و حدیث را، در کنار هم بفهمیم، و از این دو وسیله هدایت، با هم چنانکه پیامبر فرموده است، راه بجوییم. و نباید از سنت و حدیث و معارف الاهی مندرج در سنت و حدیث غفلت کنیم. این غفلت، موجب گمراهی است و دور شدن از روح اسلام. و البته باید قرآن را با «تعقل قرآنی» بفهمیم. آنچه برای جامعه ضرورت دارد «تعقل قرآنی» خالص است که جامعه امت را یکپارچه و متحد می کند، نه تعقلهای دیگر که اختلاف آفریده است و اختلاف می آفریند.
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1- پیامبر اکرم (ص):

«من أ حب إن یحیی حیاه تشبه حیاه الأنبیاء، و یموت میته تشبه میته الشهداء، و یسکن الجنان التی غرسها الرحمان، فلیتول علیا، و لیوال ولیه، ولیقتد بالأئمه من بعده؛ هرکس دوست دارد زندگیی همانند زندگی پیامبران داشته باشد، و مرگی همانند مرگ شهیدان، و سپس در بهشت جاودان خدایی مسکن گزیند، باید علی را «ولی» خویش گیرد، و با پیروان علی، دوستی و همکاری کند، و پس از علی (در افکار و منشها و اعمال خویش)، به دیگر امامان اقتدا کند.»

2- امام علی (ع):

«إن ل «لااله الا الله» شروطا، وأ نا و ذریتی من شروطها؛ اقرار به «لااله الا الله» کردن (و در جرگه موحدین در آمدن)، شروطی دارد. من و فرزندانم (به عنوان هادیان شعار توحید و جامعه موحدین، جزء شروط این کلمه ایم (و شرط عملکرد این شعاریم و عینیت یافتن توحید، در همه شئون فرد و اجتماع).»

3- امام حسین (ع): «أیها الناس! إن الله –جل ذکره- ما خلق العباد إلا لیعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده ما سواه. فقال له الرجل: یابن رسول الله، بأبی أنت و أ می! فما معرفه الله؟ قال معرفه أهل کل زمان أمامهم، الذی یحب علیهم طاعته؛ ای مردم! خداوند -عز وجل- مردمان را آفرید تا او را بشناسند، و چون شناختند عبادت کنند. و چون او را عبادت کردند، دیگر، در برابر احدی سر فرود نیاورده و آزاده باشند. در اینجا کسی پرسید! ای پسر پیامبر، پدر و مادرم برخیت باد! شناخت خدا چیست. فرمود: شناخت خدا به شناخت امام است، که مردم هر زمانی، امام خویش را بشناسند، و بدانند اطاعت چه کسی واجب است (تا بدین وسیله، از کسی اطاعت کنند که اطاعتش اطاعت خداوند است، نه از دیگران)».
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4- امام محمد باقر (ع):

«کل من دان الله بعباده، یجهد فیها نفسه، و لا إمام من الله فسعیه غیر مقبول، و هو ضال متحیر؛ کسانی که عبادت خدای می کنند، و در این راه رنج و زحمت می کشند، بی آنکه امامی -که از سوی خدا باشد- داشته باشند، کوشش این کسان قبول نیست. و اینان گم گشته اند و سرگردان.»

5- امام جعفر صادق (ع):

«لایصلح الناس إلا بامام، و لاتصلح الأرض إلا بذاک؛ کار مردمان جز به دست امام درست نمی شود. و کار سراسر روی زمین نیز جز به دست امام (انسان هادی) درست نمی شود.»

6- امام جعفر صادق (ع): فی قول الله تعالی: «أن أقیموا الدین، قال الإمام؛ در شرح این جمله قرآن، که خداوند می فرماید: دین را به پا دارید!، امام صادق (ع) فرمود: دین، یعنی امام.»

7- امام جعفر صادق (ع): «لایقبل الله من العباد، الأعمال الصالحه التی یعملونها، إذاتولوا الإمام الجائر، الذی لیس من الله تعالی؛ اگر مردم، زیر بار حکومت حاکم ستمگر بروند (و در برابر آن حکومت نیاشوبند)، خدا عبادات و اعمال صالح آنان را قبول نخواهد کرد.»

8- امام جعفر صادق (ع): «فی بیان قوله تعالی: و من یوت الحکمه فقد أ وتی خیرا کثیرا، قال: هی طاعه الله، و معرفه الإمام؛ در شرح این سخن قرآن: «هر کس را حکمت دادند، خیر بسیار دادند، امام صادق فرمود: این حکمت (که خیر بسیار است)، اطاعت خدا، و شناخت امام است.»

9- امام جعفر صادق (ع): «قلت: جعلت فداک! قول: و لقد آتینا لقمان الحکمه؟ قال أ وتی معرفه إمام زمانه؛ راوی می گوید: به امام صادق (ع) گفتم: فدایت شوم! معنای این آیه که می فرماید: ما به لقمان حکمت دادیم چیست! فرمود: به او شناخت امام دادند، امام زمان او.»
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10- امام جعفر صادق (ع): «فی التعریف بالإمام....یحقن الله- عزوجل- به الدماء و یصلح به ذات البین، و یلم به الشعث، و یشعب به الصدع، و یکسوبه العاری، و یشبع به الجائع، و یومن به الخائف؛ امام صادق (ع) در معرفی امام (انسان هادی) فرمود: خدای عزوجل به وسیله امام، خونها را حفظ می کند، اختلافها را برطرف می سازد، و پریشانیها را می زداید، و شکستگیها را التیام می بخشد، برهنگان را می پوشاند، گرسنگان را سیر می کند، و خائفان را ایمن می دارد.»

11- امام رضا (ع): «أن الإمامه زمام الدین، و نظام المسلمین، وصلاح الدنیا و عزبالمومنین، إن الإمامه أس سلام النامی، و فرعه السامی. بالإمام تمام الصلاه والزکاه، والصیام، والحج و الجهاد و توفیر الفیء والصدقات، و إمضاء الحدود، والأحکام، و منع الثغور و الأطراف؛ امامت، زمامداری دین است، و دستگاه حکومتی مسلمین، و وسیله ای برای بسامان آمدن کارهای جهان، و عزت یافتن مومنان. امامت شالوده زنده اسلام است، و شاخه بالنده آن نماز، زکات، روزه، حج، و جهاد، اینها همه، با وجود امام، به درستی و کمال انجام می پذیرد. اموال با وجود امام فراوانی می یابد. حدود و احکام الاهی با وجود امام اجرا می شود. و مرزهای اسلام با وجود امام حراست می گردد.»

12- امام رضا (ع): «الحسین بن أحمد البیهقی، عن محمد بن یحیی الصولی، عن ابن ذکوان القاسم بن إسماعیل، عن إبراهیم بن العباس الصولی، قال: کنا یوما بین یدی علی بن موسی الرضا - علیه السلام –فقال: «لیس فی الدنیا نعیم حقیقی». فقال له بعض الفقهاء، ممن یحضره: فیقول الله – عزو جل-: «ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم»، أما هذا النعیم فی الدنیا، الماء البارد. فقال له الرضا (ع) و علا صوته «کذا فسرتموه أنتم، و جعلتموه علی ضروب، فقال طائفه: هو الماء البارد. و قال غیر هم: هو الطعام الطیب. و قال آخرون: هو النوم الطیب. و لقد حدثنی أبی،
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عن أبیه عبد الله (ع)، أن أقوالکم هذه ذکرت عنده، فی قول الله عز و جل: «لتسئلن یومئذ عن النعیم»، فغضب و قال: «إن الله عزو جل لایسأ ل عباده عما تفضل علیهم به، و لا یمن بذلک علیهم، والامتنان بالأنعام مستقبح من المخلوقین، فکیف یصاف إلی الخالق عز و جل مالایرضی المخلوقون به. ولکن النعیم حبنا أهل البیت و موالاتنا یسأل الله به عز و جل عنه، بعد التوحید والنبوه، لان العبدا إذا وفی بذلک أداه ألی نعیم الجنه، الذی لایزول؛ راویان مذکور، از ابراهیم صولی روایت کرده اند که گفت: روزی در خدمت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) بودیم. امام فرمود: «در این دنیا، نعمتی که به واقع نعمت باشد وجود ندارد». یکی از فقهای اهل سنت که به مجلس امام حاضر می گشت و آن روز نیز حضور داشت گفت: خداوند عزوجل، در قرآن می فرماید: «از شما، در روز بازپرس، از نعمتها خواهند پرسید». و این نعمت، در دنیا، آب خنک است. امام رضا (ع)، بر سر آن فقیه فریاد کشید: «شما قرآن را اینطور تفسیر کردید؟! شما این نعمت را که در آیه ذکر شده است به چند بخش تقسیم نمودید، گروهی گفتند: آب خنک است. گروهی گفتند: خوراک خوب است. گروهی گفتند: خواب خوش است. به خدا قسم، پدرم نقل می کرد که روزی، این تفسیرهای شما درباره این آیه، نزد پدرش امام جعفر صادق نقل شد. آن امام بر سر خشم آمد و فرمود: «خدای عزوجل از این نعمتها که در دنیا به مردمان عنایت فرموده است سوال نخواهد کرد، و منتی بر آنها نخواهد گذاشت. منت گذاشتن، به خاطر نعمت و عطا، از مخلوق قبیح است، تا چه رسد به خالق؟! آن «نعمت» که در قرآن ذکر شده است، دوستی و محبت اهل بیت پیامبر است و پیرو خط آنان بودن. خدای عزوجل در روز قیامت، پس از سوال از توحید، و نبوت از آن خواهد پرسید. زیرا که هر کس در این خط ولایت قرار گیرد، و به آن وفادار ماند، اهل بهشت جاوید خواهد بود.»
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اکنون، در این روایات تأمل کنید، و در این همه حکمت و تعلیم، ژرف بیندیشید. چگونه و با چه اهمیتی مسئله «امامت» در آنها مطرح شده است، و چگونه این امر عظیم بخوبی شناسانده گشته است.

و شیعه، این حکمت مقدس آسمانی و انسانی و اجتماعی و والا را از امامان معصوم خود آموخت؛ آموخت که همه صلاحها و فلاحها و خیرها و برکتها در پیروی از امام معصوم است. شیعه به خوبی دریافت که سفارش موکد پیامبر اکرم (ص)، که به «قرآن و عترت» تمسک کنید بجا و درست است. جامعه های انسانی هنگامی سعادتمند می شوند که بر طبق موازین قرآنی اداره شوند. و اینگونه مدیریت کار معصوم (ع) است و بس. شیعه دانست که قوام «حق» و «عدل» و بقای «حق» و «عدل»، در تعهد به «حق» و «عدل» است، تعهد عملی و اقدامی، نه فقط شعاری و سیاسی؛ مگر پادشاهان اموی و عباسی خود را اهل اسلام نمی دانستند؟ و مگر همانان نبودند که در فسق و گناه و جنایت روی تاریخ را سیاه کردند، و مسلمانان را از پیروی امامان معصوم و الاهی محروم کردند، و به این روز نشاندند و رساندند...

و هنگامی که به اهمیت موضوع «امامت معصوم» توجه می کنیم، و در ابعاد آن ژرف می شویم، می بینیم که دین و انسانیت در گرو آن است، و حفظ همه کرامتهای بشری، و رسیدن به همه تکاملهای انسانی در پیروی از آن وفاداری به آن.

و از اینجا به خوبی به عظمت نقش شورانگیز و قیام انقلابی بانوی اکرم، صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (س) پی می بریم. بانوی بزرگ، بنیانگذار انقلاب داخلی است در برابر نظام خلافت. بنابراین، وظیفه عالمان اسلامی است، از سنی و شیعه، که عظمت مقام بانوی بزرگ را هر چه بیشتر بشناسانند، و در سخنان او که یادگار پیامبر (ص) است، هر چه بیشتر تأمل کنند، تا برای همگان معلوم گردد که آنچه ایشان مورد تأیید قرار داده است حجت است. و این روشن است که موضعگیریهای حماسی، سخنرانیهای شورانگیز، و بیدارگر، و فضاآفرین، و جهت بخش، و تعهد آموز بانوی بزرگ بود، که جامعه را به پیروی از امام علی بن ابیطالب (ع)، از نو فرا خواند؛ یعنی به پیروی از حضرت محمد (ص). و اینها همه، پاسداری از حقیقت حقه دین بود و سیاست پیامبران و مرسلین. بانوی بزرگ، زنده کننده «منشور غدیر» بود، در برابر «جریان سقیفه».
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و با توجه به آنچه به اختصار یاد شد، معنای کتاب «الکلمه الغراء فی تفضیل الزهراء» روشن می شود که بزرگان آگاه و فرزانه ما، در همه اقدامها و کارهای خویش، به چه وظیفه مقدسی می اندیشیده اند، و در صدد روشن کردن چه حقیقت والایی بوده اند، حقیقتی که تنها علاج دردهای بشریت، و تنها راه دریافت انسان و انسانیت انسان، به گرویدن به آن و تأیید آن است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 125-135

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی کتاب الکلمة الغرا کتب اسلامی ائمه معصومین


بررسی کتاب المراجعات شرف الدین

یکی از آثار ارزنده شرف الدین، کتاب «المراجعات» است، بلکه باید گفت، «المراجعات» یکی از آثار ارزنده قرن چهاردهم اسلامی است.

المراجعات، مجموعه 112 نامه است که بین سید عبدالحسین شرف الدین، و شیخ الاسلام سلیم بشری، مفتی و رئیس اسبق جامع الازهر، مبادله شده است. این دو عالم اسلامی، در این نامه ها حقایق بسیاری را مورد بحث و نظر قرار داده اند. بیان این نامه ها، ادبی، زیبا و محکم است، و مطالب مطرح شده در آنها غنی و سرشار. به گفته سلیم بشری: «شرف الدین در نامه های پر مغز و خوش سبک و محکمش به سان سیلی است که از قله های کوه خیزد، یا ابری که از آن ژاله ریزد. از نامه های شیخ سلیم بشری نیز پیداست که دانشمندان عمیق و حق جو منصف و پراطلاع است. وی در نوشته هایش حقایق مهمی را، از مسائل اعتقادی شیعه، و غیر آن، تصدیق کرده است، که از جمله، اهمیت اساسی فقه شیعه و صحت عمل به آن است.»
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شیخ مرتضی آل یاسین، در مقدمه خود بر این کتاب می گوید: «من ای خواننده گرامی! نمی توانم مولف را چنانکه خود کتاب می شناساند، بشناسانم. پس خوب است که تو با خواندن این کتاب شرف الدین را بشناسی، بشناسی که او یکی از قهرمانان میدان دانش است و یکی از پهلوانان پهنه بیان.

آفاق شخصیت شرف الدین بسیار گسترده است. و من در مقدمه ای چنین کوتاه کجا می توانم همه این آفاق گسترده را روشن کنم. اگر قرار بود درباره مردی جز شرف الدین، یعنی مردانی که زندگی و اعمال آنان افقی محدود دارد، سخن بگویم کار آسان بود، لیکن درباره مردی از رده شرف الدین، با شخصیتی چنین پهناور و پردامنه، به راستی که کار نویسنده بسی دشوار است. کجا می توان حق او را ادا کرد؟ انسان در برابر شرف الدین که قرار می گیرد، گویی در برابر یک نسل قرار گرفته است، نسلی زنده و خروشان، که از همه سوی زندگی او، شعله حیات سر می کشد. و انسان هر بخش از آن را بخواهد تصویر کند، باید بار مسئولیتهای سنگین را بر دوش گیرد.

به طور اجمال، این کتاب، دانش و هنر شرف الدین را مجسم می کند. من دوست داشتم فرصتی دست داد، تا جنبه هنری این کتاب را بیشتر روشن می ساختم، به ویژه که ما درصدد آنیم تا آمیزش علم را با هنر، در این کتاب، نشان دهیم، همین آمیزش که مولف را قادر ساخته است تا کتاب کم مانند خود را اینچنین با قوت و ابتکار پدید آورد.

آری، کتابی چنین محکم، با نثر ادبی نیرومند، و مباحث دقیق، و ذوق هنرمندانه، و شرح موضوعات پیچیده، و تحلیل مسائل، اینها همه، بیان سحر انگیز او را در «المراجعات»، چنان مجسم می کند که ما نیاز نداریم خوانندگان را بیش از این به شناخت زیباییهای کتاب توجه دهیم...
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و کتابی تا این اندازه جاندار و زنده، بیقین از نویسنده خود جدا نیست. من فکر نمی کنم کتابها حیاتی جدا از حیات مولفان داشته باشد. بنابراین، اگر کتابی زنده و جاندار است و خواننده در آن روحی و حیاتی حس می کند، این در واقع صدای نویسنده است و روح زنده او که به کتاب حیات بخشیده است.»

آری کتاب «المراجعات» یکی از آثار مهم علمی و اصلاحی اسلامی است، و گام بلند و مقدسی است در راه تفاهم و اتحاد اسلامی، و تفهیم و توضیح حقایق مسلم. این کتاب، بارها و بارها، در چند کشور به چاپ رسیده است، و چند بار به زبان فارسی ترجمه شده، به انگلیسی و اردو نیز گردانیده شده است. و از جمله چاپهای متن آن، چاپ بغداد است به سال 1978، به دستور عالم و متفکر شهید، مرحوم سید محمدباقر صدر. در این چاپ، اصل کتاب در 357 صفحه آمده است، و ملحقاتی بر آن افزوده شده است، در 218 صفحه. این ملحقات به قلم حسین علی الراضی است، و به منظور ثبت مدارک و اسناد «المراجعات» افزوده شده است، با ذکر شماره جلد و صفحات، و علاوه کردن پاره ای مآخذ. چون شرف الدین خود مدارک را بیشتر با شماره بابها و فصلها می آورد، در این ملحقات شماره صفحات قید شده است.

چاپ دیگری از «المراجعات»، چاپ بیستم آن است. در این چاپ، در آغاز کتاب، به جز مقدمه جامع و فاضلانه شیخ مرتضی آل یاسین که در واقع زیستنامه شرف الدین است، 16 نوشته دیگر، از رجال علم و ادب، از اهل سنت و شیعه، درباره کتاب و مولف آورده شده است. چاپ بیستم نیز مانند چاپ هفدهم، به وسیله «مطبوعات النجاح»، به مدیریت فاضل محترم، سیدمرتضی رضوی کشمیری، انجام پذیرفته است، قاهره (1399 ق).
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 136-138

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی کتب اسلامی کتاب المراجعات اندیشه


بررسی کتاب النص و الاجتهاد شرف الدین

«النص و الاجتهاد»، که در واقع به همان معنای «اجتهاد در مقابل نص» است، کتابی است بسیار مهم و بیدارگر. نص، به معنای کلام روشنی است که معنای آن معلوم است، و احتمال معنای دیگری در آن نیست. و اجتهاد، در اینجا به معنای اعمال نظر شخصی و رأی شخصی است. بنابراین، اجتهاد، در مقابل نص، یعنی اینکه کسانی گفته روشن پیامبر اکرم (ص) را کنار بگذارند و نظر خویش را عملی سازند. و اگر چنین امری اتفاق بیفتد، به ویژه در امور اجتماعی و سیاسی امت، معلوم می دارد که اینگونه ایمان آوردن به پیامبر (ص) از گونه «ایمان سیاسی» است. اگر کسانی به پیامبری ایمان بیاورند و او را فرستاده خدا بدانند، چگونه ممکن است دستور صریح او را کنار بگذارند؟ پس چنین ایمانی، ایمان سیاسی است. و ایمان سیاسی تجزیه پذیر است و تابع مصلحت است، لیکن ایمان دینی و قلبی مطلق است. ایمان دینی با قرآن کریم هماواست:

«و ما آتاکم الرسول فخذوه، و مانهاکم عنه فانتهوا؛ هرچه را پیامبر آورد بپذیرید، و هرچه شما را از آن نهی کرد ترک کنید.» (حشر/ 7)

لیکن ایمان سیاسی، «یومن ببعض و یکفر ببعض؛ بعضی ایمان می آورند و بعضی کافر می شوند.» (نساء/ 150) است، برخی را می پذیرد و برخی را نه، هر چه سیاست و مصلحت و منفعت اقتضا کند. از این رو وظیفه مسلمان آگاه و علاقه مند به اسلام و سرنوشت مسلمین این است که به تاریخ صدر اسلام و مدارک معتبر و تحقیقی آن رجوع کند، و در مسائل یاد شده به دقت بنگرد.
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شرف الدین روشنگر آگاه بیدار، در این کتاب عزیز و عظیم، مواردی (99 مورد) را بر اساس موثق ترین مآخذ اسلامی در نزد اهل سنت برمی شمارد، که در آنها همه، بر خلاف نص پیامبر (ص) عمل شده است. نباید از کنار این حقایق به غفلت گذشت. بسیاری از بدبختیهای مسلمین، از روزگار قدیم تا کنون، از همین انحرافات سرچشمه یافته است. اینکه پیکر اسلام و جامعه اسلامی، اینگونه قطعه قطعه شد، به ویژه با دهها حکومت و خلافت که پدید آمد، اینها همه به دلیل انحراف از دستورات پیامبر روی داد. و آن روز که در خانه علی بن ابیطالب بسته شد... حکومت اسلام و مسلمین به دست یزیدها و ولیدها و حجاجها و متوکلها افتاد، و سپس دیگران. و شد آنچه شد. امروز ما می توانیم با تأمل در حوادث گذشته، و بازگشت حتی المقدور به دستورات پیامبر اکرم و قبول حقهای پایمال شده، و مصالح عمومی فدا گشته، اصولی عزت آفرین را حاکم سازیم، و جامعه های اسلامی را به یک وحدت عمیق و جهتگیری درست بخصوص در موضع سیاسی و اقتصادی و دفاع از حقوق محرومان، از نوع دفاعهای علی و آل علی، فرا خوانیم.

امروز، برادران اهل سنت، به ویژه دانایان و خردمندان و آگاهان و مطلعان آنان می توانند با توجه به حقایق و پذیرفتن واقعیات، و قبول آنچه در کتب خودشان ثبت است، در کنار شیعه قرار گیرند.

می توانند تأمل کنند در انحرافهایی بزرگ که روی داد، و ستمهایی دردناک که به ناحق بر خاندان پیامبر (ص) وارد گشت، و حادثه دردناکی چونان «حادثه کربلا» پیش آمد، و خاندان پیامبر اکرم (ص) را قتل عام کردند، و بانوان و کودکان اهل بیت (ع) به دست کسانی شقی و هتاک به اسارات برده شدند، و آنان را به نام «اسرا» (اسران جنگی)، با غل و زنجیر، به همراه سرهای شهیدان کربلا (از جمله سر مطهر نور چشم پیامبر، و تجسم قرآن و قبله، و معلم بزرگ «توحی__د» در «دعای عرفه»، و برپادارنده با صلابت «نماز» در تیر باران جنگ، و فریادگر راستین قسط و عدل، در روز عاشورا، و کعبه آمال اسلام و مسلمانان، و بیدارگر بزرگ امت، و سرور جوانان اهل بهشت بنابر احادیث معتبر و متعددی که خود عالمان برادران ما نقل کرده اند)، وارد مجلس یزید کردند، آن هم در برابر چشم خودی و بیگانه و مسلمان و نصرانی.... و آنهمه هتکها و بیحرمتیها...و همچنین می توانند بیندیشند به قتلها و شکنجه های بیشمار، که شیعیان مبارز و شهادت شعار، در طول تاریخ خونین اسلام به آن گرفتار گشتند (و هم اکنون نیز برای اینکه به احترام پیامبر اکرم (ص) که صاحب عزای اصلی است برای نورچشم او عزاداری می کنند، در جاهایی مثل بعضی از مناطق پاکستان، از سوی گروهی مورد هجوم قرار می گیرند و شهید می شوند)، آری می توانند در این همه بیندیشند، و دوباره با توجهی و تنبهی، به برادری اسلامی بازگردند، و به اتحاد با پیروان رسول خدا و آل او روی آورند، و در هر منطقه ای هستند از بیحرمتی نسبت به برادران شیعه خود جلوگیری کنند، و عالمانشان در راه وحدت و تفاهم و حفظ حرمت پیروان مذهب اهل بیت پیامبر اکرم، مانند شیخ سلیم بشری و شیخ محمود شلتوت پیشقدم باشند، و بدینگونه در برابر سیل تهاجمات اگر چه ورشکسته مادیین (ماتریالیسم و کمونیسم)، و مسیحیت متجاوز (کاپیتالیسم و امپریالیسم)، و صهیونیت اشغالگر (صهیونیسم)، پایداری کنند، و ملل اسلامی و سپس بشریت را، از انحرافها و انحطاطها و ظلالتها و شقاوتها و گناهها و جنایتها برهانند، و جامعه های محرومان مسلمان را، از دست این سران که بیشتر نوکر بیگانگانند و خائن به اسلام، و غرق در خیانت و ظلم، و مایه ننگ هر مسلمان، نجات بخشند....
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کتاب «النص و الاجتهاد»، چندین بار چاپ شده است، در نجف، بیروت و....و در چاپهای اخیر آن، سه مقدمه مفید و عمیق و زیبا با آن به چاپ رسیده است:

مقدمه اول- به قلم سید محمدصادق صدر، در شرح حال و ذکر آثار شرف الدین.

مقدمه دوم- به قلم سید محمدتقی حکیم، در شرح تحقیقی اجتهاد و مسائل مندرج در کتاب، و سپس اشاره به شخصیت علمی مولف.

مقدمه سوم- به قلم سید صدرالدین شرف الدین، ادیب و نویسنده معروف، فرزند حضرت مؤلف. در این مقدمه که استاد صدرالدین شرف الدین آن را به اشاره پدر نوشته است سعی شده است تا کتاب از نظر گاه منظور مقدسی که در تألیف آن وجود داشته است، و خدمتی که به روشن شدن افکار می تواند بکند، شناسانده گردد.

چاپ دیگری از کتب علمی و پرارج «النص والاجتهاد» در «قم» انجام پذیرفته است (سال 1404 ق)، با تعلیقات و مقدمه ای مشتمل بر مطالبی سودمند و روشنگر، از جمله «آزادی فکر در اسلام»، «موقعیت عقل در اسلام»، «تخصص گرایی در مکتب اهل بیت (ع)»، «نص و دو معنای آن»، «اجتهاد»، «تأویل»، «مکتب رأی و قیاس»، «مکتب حدیث»، (مکتب داود ظاهری – ظاهریه)، «مکتب اهل بیت (ع)»، «نظر مکتب اهل بیت (ع) درباره مکتب رأی و قیاس و استحسان»، «معنای اجتهاد در مقابل نص». مقدمه و تعلیقات به قلم استادی پژوهشگر و فاضل است با نام «ابومجتبی».

چیزی که بسیار قابل توجه است این است که کتابی با این عمق و روح و هیجان و غنا و استناد را، شرف الدین، پس از 80 سالگی نوشته است.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 139-143

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی کتب اسلامی کتاب النص و الاجتهاد اندیشه اجتهاد


بررسی کتاب ابوهریره سید شرف الدین

این کتاب، در شرح حال و شناساندن ابوهریره (م-57 یا 58 ه_.ق) است، و نشان داد مقدار اعتبار احادیث او، و گام جدیدی است در شرح حال نویسی، به صورتی جامع و تحلیلی.... در این کتاب، زندگانی ابوهریره و عصر او و محیط و علایق او، و احادیثی که نقل کرده است، همه مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته است. این کتاب گام نوینی است در فهم و نقل احادیث نبوی. پس از انتشار آن عالم مصری، شیخ ابوریه، نیز کتاب کم مانند خویش «شیخ المضیره» را، در همین باره نوشت. و چقدر ما مسلمانان امروز نیازمند مردانی هستیم که حق را آشکارا بگویند، و از تعصبات دوری گزینند، مانند سید شرف الدین عاملی، و شیخ ابوریة مصری».

از مراجعه به این کتاب بخوبی آشکار می گردد که شرف الدین در مورد احادیث و اسناد اهل سنت نیز تبحر بسیار دارد. و این اطلاع و تبحر برای عالمان و فاضلان شیعه لازم و سودمند است.

علمای اسلام در همه عصرها نسبت به احادیث نبوی اهتمام ورزیدند. احادیث درست را از نادرست جدا ساختند. راویان موثق را از غیر باز شناختند. این کار را هم شیعه انجام داد و هم اهل سنت. البته شیعه احادیث ائمه طاهرین را نیز، در کنار احادیث نبوی قبول کرد، زیرا احادیث ائمه نیز از احادیث جدشان بود، چنانکه خود ائمه، دنباله وجودی پیامبر بودند. اطلاعات حدیثی و رجالی شرف الدین منحصر به احادیث و رجال شیعه نبود. او از احادیث و راویان اهل سنت نیز اطلاعات وسیع داشت، چنانکه این امر، از همه کتابهای او آشکار است. و مشایخ اجازه حدیثی او از اهل سنت نیز بسیارند، که آنان را در کتاب «ثبت الاثبات» ذکر کرده است.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 143-144

کلی__د واژه ه__ا

سید عبدالحسین شرف الدین عاملی ابوهریره حدیث شناسی احادیث ساختگی تشیع


ستایش سید شرف الدین در قلم اندیشمندان

حاج شیخ عباس قمی، خود از محدثان و مورخان معروف و مورد اعتماد است در قرن چهاردهم، و صاحب تألیفات بسیار. و از جمله چندین تألیف در شرح حال عالمان اسلام دارد، و به تقریب هم سن است با شرف الدین. وی از شرف الدین با تجلیل یاد می کند مقام او را بزرگ می دارد. در کتاب «منتهی الآمال»، باب نهم، فصل ششم، در ذکر اولاد امام هفتم، حضرت موسی بن جعفر (ع)، به هنگام یادکرد «سید صدرالدین عاملی» چنین می نویسد:

«ذکر سید جلیل، و عالم نبیل، سید صدرالدین عاملی اصفهانی. و هو السیدالشریف، محمد بن سید صالح بن سید محمد بن شرف الدین بن زین العابدین... و والدش، سید سند، و رکن معتمد، آقا سیدصالح، سبط شیخنا الأجل شیخ حر عاملی است، چه آنکه والد ماجدش، آقا سیدمحمد تلمذ کرده بر شیخ حر عاملی، و تزویج کرده کریمه او را، و حق تعالی، روزی فرموده از آن مخدره، سید صالح، که از علماء عصر خود و مرجع ریاست امامیه در بلاد شامیه بوده (است)، ولادتش سنه 1122، و هجرتش از جبل عامل به عراق به سبب ظلم و تعدیات احمد جزار، در سنه 1197 بوده، و در نجف اشرف سکنی گرفت، و در سنه 1217 وفات کرد. و نیز از بطن کریمه شیخ حر عاملی است برادر سید صالح، سید محمد شرف الدین، أبوالساده الأشراف، آل شرف الدین، که در بلاد جبل عامل می باشند.
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و از ایشان است سید جلیل، عامل فاضل، محدث کامل، آقا سید عبدالحسین بن شریف یوسف بن جواد بن اسماعیل بن محمد شرف الدین، که صاحب مصنفات فائقه، و مولفات نافعه جلیله است، که از جمله آنهاست: «فصول المهمه فی تألیف الامه»، و «الکلمه الغزاء فی تفضیل الزهراء علیها السلام»، که در صیدا طبع شده، و غیر ذلک. و من زیارت کردم این سید شریف را در بیروت، أ دام الباری برکات وجوه الشریف، و أعانه لنصره الدین الحنیف.»



سخن علامه امینی درباره «شرف الدین»

علامه نیز، دراین باره چنین می گوید: «شرف الدین، یکی از قله های رفیع تشیع است، و یکی از درفشهای افراشته اسلام، او در این روزگار، نماینده عظمت سادات و بنی هاشم است. شیعه را می سزد که به شرف الدین افتخار کند و به دانش سرشار، و شرف تابان، و پارسایی عمیق، و منطق فصیح، و تبلیغات سودمند او. وی اکنون ساکن «صور» است در جبل عامل. و تألیفات ارجدار بسیاری دارد، بیش از 30 تألیف. مشهورترین آنها کتاب «الفصول المهمه» است، که در صیدا، به سال 1347 (هجری قمری) به چاپ رسیده است.»

عالم فاضل نجفی، شیخ مرتضی آل یاسین نیز، در نامه ای به شرف الدین چنین می نویسد:

«سید حماه الإسلامی، و کبیر سدنه المذهب الإمامی، أمام العلم والدین، وحجه الاسلام والمسلمین، آیه الله فی العالمین جعلت فداک؛ سرور حامیان دین اسلام، و بزرگ نگهبانان مذهب تشیع، پیشوای علم و دین، حجت اسلام و مسلمین، آیت خدای جهان جانم برخیت باد.»

همچنین ادیب و مولف معروف، و عالم زاهد موثق، مرحوم میرزا محمدعلی اردوبادی، در نامه ای به شرف الدین، چنین می نویسد:
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«سید عباقره المسلمین، و علم العلم والدین، ملاذ الفقهاء و المجتهدین، حجه الإسلام والمسلمین؛ سرور سرآمدن مسلمین، و در فش افراشته دانش و دین، و مایه پشتگرمی فقها و مجتهدین، برهان حقانیت اسلام و مسلمانان.»

شیخ مرتضی آل یاسین، در مقدمه جامعی که بر «المراجعات» نوشته است نیز، دراین باره، چنین می گوید: «در هریک از آفاق جهان اسلام، نامهایی، از تنی چند از رجال، نقش بسته و جاودان گشته است، رجالی که از نبوغها و عظمتهایی برخوردار بوده اند و به قله عظمت صعود کرده اند، اینان نامشان مانند ستاره های درخشان درآسمان می درخشد.

در این میان کسانی هستند که نامشان نه تنها در یکی از آفاق عظمتها می درخشد، بلکه در همه این افقها طالع و درخشان است. لیکن اینگونه کسان که از همه عظمتها برخوردارند و در همه افقها درخشان، بسیار بسیار اندکند. اینگونه کسان همانند که گوهر وجودیی عالی دارند، و از نبوغ کم مانندی بهره مندند، که آنان را در سراسر جهان اسلام یگانه و بی نظیر قرار داده است. از جمله این یگانگان روزگار، در تاریخ اسلام، سید عبدالحسین شرف الدین است. خدا چنان خواسته است که وی از دانشی خجسته و قلمی فرخنده برخوردار باشد، تا از این دانش و قلم، بهترین بهره ها نصیب مردمان گردد. مبالغه نیست اگر بنویسیم که سید عبدالحسین شرف الدین، با آثاری که پدید آورده است، در صف مقدم عالمان شیعه جای دارد، عالمانی که همه عمر خود را در راه خدمت به دین و مذهب صرف کرده اند. و از اینجاست که او هم اکنون در میان متفکران و عالمان، در جهان اسلام، در صدر مجلس جای دارد.»
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سخن شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره «شرف الدین»

درباره مقام شرف الدین در جهان اسلام و علم و فرهنگ و ادب و جهاد و سیاست، مناسب است به سخن شیخ آقابزرگ تهرانی توجه کنیم. ایشان پس از گزارش درگذشت شرف الدین و مراسم عظیمی که برای بزرگداشت او برپا شده است و با اشاره به مقاله ها و قصیده هایی که در این حادثه نوشته و گفته شده است می گوید: «قصایدی که در سوگ او گفتند، و مقالاتی که نوشتند، و آنچه روزنامه ها درج کردند، اگر همه جمع آوری شود چه بسا چندین جلد کتاب شود.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 168-172

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی اندیشه علوم اسلامی


ذکر یاد و اندیشه شرف الدین در نمونه ای از مآخذ

کسانی هستند که شرح حال شرف الدین را نگاشته اند، یا در نوشته های خود بدو اشاره کرده اند، یا ستایشنامه و تقریظی برای ادای حق او، و تقدیر از زحمات و هدایات او نوشته اند، مقام بلند او را، در علم و ادب، و فضیلت و نبوغ، و عمل و تقوی، و جهاد علمی، و جهاد سیاسی، و خدمات اجتماعی و اصلاحی، و هدایت و ارشاد به صراط مستقیم ستوده اند. در اینجا چند نوشته و مأخذ را می آوریم، تا از آنها یاد شده باشد، و هم آنان که مایلند مطالعات بیشتری درباره شرف الدین داشته باشند به آنها رجوع کنند:

1- «منتهی الآمال»، از: حاج شیخ عباس قمی.

2- مقدمه «المراجعات»، از: شیخ مرتضی آل یاسین نجفی.
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3- مقدمه «المراجعات»، از: استاد فکری ابوالنصر مصری.

4- مقدمه «المراجعات»، از: دکتر حامد حفنی داود مصری.

5- مقدمه «النص و الاجتهاد»، از استاد سید محمدصادق صدر نجفی.

6- مقدمه «النص و الاجتهاد»، از استاد سید محمدتقی حکیم نجفی.

7- مقدمه «النص و الاجتهاد»، از استاد سید صدرالدین شرف الدین عاملی.

8- «أعیان الشیعه»، از: سید محسن امین عاملی.

9- مقدمه «مولفوا الشیعه فی صدر الإسلام»، از: استاد سید احمد حسینی اشکوری.

10- «نقباء البشر»، از: شیخ آقابزرگ تهرانی.

11- «الذریعه»، از: شیخ آقابزرگ تهرانی.

12- «مصفی المقال»، از: شیخ آقابزرگ تهرانی.

13- «الغدیر»، از علامه امینی، ج7.

14- «شهداء الفضیله» علامه امینی،

15- «ریحانة الادب»، از: مدرس خیابانی، حرف «ش».

16- «معجم المولفین»، از: عمر رضا کحاله، ج5.

17- مجله «العرفان»، لبنان، 45، 446-480.

18- نامه آیت الله، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی.

19- نامه آیت الله، حاج شیخ عبدالهادی شیرازی.

20- نامه عالم فاضل، شیخ محمدحسن مظفر نجفی.

21- نامه عالم ادیب، میرزا محمدعلی اردوبادی نجفی.

22- نامه عالم فاضل، شیخ محمدحسین مظفر نجفی.

23- نامه عالم فاضل، سید محمدمهدی صدر کاظمینی.

24- نامه استاد محمد محمد المدنی مصری- از علمای بزرگ ازهر.

25- نامه دکتر محمد یوسف مصری.

26- نامه شیخ احمد امین انطاکی، از علمای برجسته و حق طلب حلب.

27- نامه استاد حسین عبدالغفار مصری.

28- نامه های شیخ محمد ناجی الغفری، از علمای سوریه.

29- مقدمه «عیدالغدیر» (ملحمه) از: حسین عاصی و قاضی بولس سلامه بیروتی.
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30- «الإمام السید عبدالحسین شرف الدین، قائد فکر و علم و نضال»، از: شیخ عبدالحمید الحر.

31- «حیاد الامام شرف الدین فی سطور»، از: شیخ احمد قبیسی.

32- «نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر»، از: شهید مطهری.

33- «تاریخ جبر عامل»، از محمدجابر آل صفا.

34- «الکنی و الألقاب»، ج3، از: حاج شیخ عباس قمی.

35- «المجتمع العربی» (مجله)، شماره 7، سال 1978.

36- مقدمه «اجتهاد در مقابل نص»، از: استاد علی دوانی.

37- «نور علم» (مجله) شماره 32، شهریور 1368ش (قم).

38- «شرف الدین عاملی، چاووش وحدت»، از: مصطفی قلی زاده.

39- «میرحامد حسین»، از: محمدرضا حکیمی.

40- «کیهان فرهنگی» (مجله)، شماره 121، خرداد – تیر 1374 ش.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 172-175

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی اندیشه کتب دینی زندگینامه


شرف الدین یادآور مثلث علمی

از نخستین روزگاران صدر اسلام، چهره های بزرگی، در خط اسلام جهانی، اسلام «غدیر» و «امامت» قرار گرفتند، و به اسلام خلافت، که پس از پیامبر احداث شد، روی نیاوردند. به عبارت دیگر: اینان همان خط «غدیر» را گرفتند و ادامه دادند و خط تازه ای پدید نیاوردند. در پیروان این خط یعنی شیعه، از صحابه گرفتند تا تابعان و سپس دیگر مسلمانان، همواره چهره هایی برجسته و عالمانی بزرگ به هم رسیده اند.

در میان عالمان ما و برجستگان آنان، مراتب مختلف وجود دارد: برخی در قله عظمتند، و برخی، از نظر غنای شخصیت و ابعاد گوناگون وجودی خویش، اگر چه نه در قله، در پایگاههایی بلند جای دارند.
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در میان برجستگان و قله سانان، در تاریخ پرغنای تشیع، از جمله این سه تن در رفیعترین قله ها جای دارند:

شیخ مفید بغدادی (- م403 ق).

سید مرتضی بغدادی (- م 436 ق).

شیخ طوسی (- م460 ق).

این سه قدیس بزرگ و این سه عالم شیعی، تبلور مجسم عظمتهای ترتیبی مکتب شیعه اند، و در علم و فضیلت، اخلاق و تقوی، جهاد و کوشش، فرهنگ و اطلاع، اثر و حماسه، ابداع و تفکر، خدمت و هدایت، نمونه هایی والایند. یکی از فاضلان، سید شرف الدین را، یادآور این سه چهره بزرگ و این مثلث عظیم علمی شیعی دانسته است. او می گوید:

شرف الدین، با کتابهای خود، روزگار علم الهدی سید مرتضی را به یاد می آورد. زیرا این دو عالم یک هدف را تعقیب می کردند، و به سوی یک مقصد مقدس گام برمی داشتند، و در عمق اندیشه، و دقت تفکر، و نیرومندی استدلال، و اظهار نظرهای پخته، و روشن کردن مقصود به سهولت، و ارائه بحثهای عمیق، و زیبایی عرضه و بیان، و امانت در نقل، و دوری از هرچه با مقام علم و عالم نامناسب است، همردیف و همسان بودند. شرف الدین، در ریاست روحانی نیز شبیه سید مرتضی بود، چنانکه در مقدار عمر نیز.

و این شباهتها عجیب نیست، زیرا این دو بزرگ از یک خاندان بودند، با یک سلسله نسب، هردو از فرزندان موسی ابوسبحه بودند، از اولاد امام هفتم.

سید شرف الدین، در روزگار خود (در حرکتهای فکری و علمی و دینی و اجتماعی و سیاسی)، همان راه راستی را پیمود که از پیش، معلم امت، شیخ مفید، و شاگردش: سید مرتضی، و پرورده مکتب این دو: شیخ الطایفه طوسی پیموده بودند، یعنی این مثلت علمی مقدسی که به اسلام و مذهب تشیع خدماتی کردند، که تاریخ آن خدمات را، در دل عصرها و نسلها، در سراسر قرون، جاودان خواهد داشت.
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در جان پاک و علوی شرف الدین، روح آن سه عالم متعهد بزرگ حلول کرده بود، به طوری که به آنان یکی شده بود، و همه آن شده بود که آنان بودند. و حاصل این جمع، همان دانش پرفیوضات سرشاری بود که با منطق علوی عربی مبین او بیان می گشت، و خامه استوار او آنها را می نگاشت، خامه ای که تألیفاتی پدید آورد، همواره مان با نثری بلیغ، و تصویری دقیق و عمقی بس ژرف، و مفاهیمی بس روشن، و سرآغازی دل انگیز، از آن دست که قلم اعجازگر او پدید می آورد، آنسان که حق و حقیقت می پسندید. و اینها بود آنچه که باعث می شد تا مردمان سید شرف الدین را در زمان حیاتش بزرگ دارند و تجلیل کنند، و پس از مرگ نیز نام او را زنده بدارند. و سید شرف الدین همیشه زنده و نامبردار است، و همواره، در ذهن مردمان حضور دارد، تا هنگامی که کتابهای او را بخوانند، و آثار او انتشار یابد و پراکنده گردد.

در این باره، یکی از علمای کاظمین، سید مهدی صدر، در نامه ای که روز 13 شوال سال 1355 هجری قمری، برای شرف الدین نوشته است، نیز، چنین می گوید:

«أ خذت بکف الاحترام، کتابکم العظیم، و سفر کم الجلیل، فوجدته من أجل الکتب و أعظم الأسفار، فلو نسب إلی «السید المرتضی»، لکان من خیره کتبه. و أیم الله و لو راه لقال: هذا هو الشافی؛ من، با نهایت احترام، کتاب عظیم، و نوشته جلیل شما، «المراجعات» را گرفتم، و دیدم که این کتاب، یکی از بزرگترین کتابها و سترگترین نوشته هاست. اگر «المراجعات» را جزء تألیفات سید مرتضی بگذارند، یکی از بهترین آثار او به شمار خواهد آمد. سوگند به خداوند، اگر سید مرتضی این کتاب را دیده بود می گفت: «این «الشافی فی الامامه» من است».
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و کسانی که با آثار عمیق قدمای شیعه آشنایند، و به ویژه با کتابهای سید مرتضی، به معنا و عمق این سخنان بهتر توجه می کنند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 175-179

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی علوم اسلامی کتب اسلامی


شرف الدین و مردمی بودن

در روایات دینی، علمی را ستایش کرده اند که نافع به حال مردم باشد، و «انفع للناس» را، «خیر الناس» دانسته اند. یعنی بهترین مردم کسی است که نفع بیشتری به مردم برساند، و بیشترین خیر و سود را برای جامعه خود داشته باشد. و فرموده اند: «خداوند کسانی را مشمول رحمت خویش قرار می دهد که با همه مردم مهربان باشند و مهربانی کنند»، و «محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که بیشتر از همه در راه برآوردن نیازهای مردم و رفع گرفتاریهای آنان بکوشد و تلاش کند.»

و عالمان دینی و ربانی باید بکوشند تا در این کار در ردیف نخست باشند: با مردم زندگی کنند، درد مردم را درک کنند، درد مردم را درد خود بدانند، و همه جا با انسان باشند، و هیچ جا انسان را تنها نگذارند و در راه رفع نیازها و محرومیتها آرام نداشته باشد. و از این جهت، نقطه مقابل جباران و مستکبران باشند و همچنین نقطه مقابل برخی از روشنفکران... زیرا که جباران دشمن انسانند، و برخی از روشنفکران تنها گذارندگان انسانند، به روز سختی، و به هنگام افتادن حادثه و ضرورت ایثار.

در زندگی شرف الدین عاملی، از اینگونه حضورهای متعهدانه فراوان است، بلکه زندگی او، چنانکه در شرح حال او نگاشته اند، سراسر با مردم و وقف بر مردم بوده است. گوشه ای از این چگونگی را، علامه شیخ مرتضی آل یاسین نجفی، چنین ترسیم کرده است:
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«خانه شرف الدین، در بلند جبل عامل، بر سر همگان سایه افکنده بود، و برای پذیرایی مهمانان و واردین آماده بود. مردم دسته دسته می آمدند و می رفتند. و گرفتاران و غمگینان، مقصود برآورده و شادمان، از آن خانه خارج می شدند. سید خود در میان انبوه مردمی که وارد می شدند و خارج می گشتند می ایستاد، با چهره ای باز و خنده رو، در حالی که نه از بدرقه خارج شوندگان غفلت می کرد، نه از ایستادن واردشوندگان. نه آن کسی که نشسته بود از توجه سید دور می ماند، نه آن کسی که ایستاده او را از ادای حقی غافل می داشت، بلکه او حقوق همگان را به نیکی رعایت می کرد، و به کار همه به صورتی عادلانه می رسید.

باید بگویم که فتوت و جوانمردی وی در آنچه گفته شد خلاصه نمی گشت، زیرا که پناهگاهی بود که مردم نیازمند و غمزدگان روزگار بدان روی می آوردند، و مرجعی بود که به هنگام بروز حاجات و افتادن حادثات، در کنار او پناه می جستند، تا به دست او ناملایها را برطرف سازند، و دردها و فشارهای زندگی را آسان کنند...و بدینگونه شرف الدین مرجع نیازداران بود، و به مشکلات دین و دنیای مردم پاسخ می گفت.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 187-189

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی فضایل اخلاقی انسان دوستی


خدمات دینی و مردمی شرف الدین

شرف الدین، پس از تحصیلات دامنه دار خویش در نجف اشرف، و رسیدن به مقام اجتهاد، و تهذیب و تربیت نفس با عمل و تقوی، روانه جبل عامل شد، و حدود 45 سال از عمر خویش را در آن سامان گذرانید.
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معلوم می شود که عالمی متعهد و آگاه چون شرف الدین، با آن روحیه مردمی اسلامی، به یقین منشأ آثار و خدمات اجتماعی مهم خواهد بود. و واقع نیز اینچنین بوده است. زیستنامه نگاران وی خدمات او را برشمرده اند:

هنگامی که شرف الدین به شهر «صور» (جنوب لبنان) رفت، شیعیان ساکن این شهر، نه مسجدی داشتند برای ادای فرایض دینی، و نه محلی برای تجمع و گردهمایی. شرف الدین خانه ای خرید و آن را به صورت «حسینیه» وقف کرد. مردم پراکنده بودند و از تربیتهای دینی بی بهره. او توانست از طریق افتتاح «حسینیه» مردم را گرد آورد و به تربیت آنان بپردازد.

سپس مسجدی مجلل ساخت، با بنایی زیبا و خوش منظر، و در محلی مناسب. در این مسجد که مردم برای ادای فرایض می آمدند، شرف الدین به وعظ و ارشاد می پرداخت. و بدینگونه توانست نسلی را تربیت کن که بتواند تعالیم او را فراگیرند، و از روح تعاون و همدلی برخوردار باشند، و به اصول اسلامی پایبند، و به احکام اسلام عامل.

شرف الدین، روز مبارک میلاد بزرگ را، میلاد پیامبر اکرم (ص) را، در این مسجد جشن می گرفت. در این جشن، مردم از سراسر جبل عامل شرکت می جستند. جشن را به روز 12 ماه ربیع الأول می گرفت. و هنگامی که سخنرانی وی پایان می یافت، و ادیبان و شاعران مقالات و اشعار خویش را می خواندند، همه حاضران، برای صرف غذا، به خانه شرف الدین می آمدند. و او از همه به شایستگی پذیرایی می کرد. او در هر سال، روابط دوستانه میان برادران شیعه و سنی را استوارتر می ساخت.
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اینکه میلاد بزرگ را، به روز 12 ماه ربیع الأول می گرفت، دلیل بزرگی بود بر روحیه اسلامی او.

جزء برنامه او این بود، که در آن روز، پس از پایان یافتن مجلس خود، به جشن اهل سنت و مسجد آنان می رفت و به آنان تبریک می گفت، و با آنان در برگزاری این جشن اسلامی بزرگ مشارکت می کر د.

یکی دیگر از آثار شرف الدین تأسیس باشگاه مجللی است به نام «نادی الإمام جعفر الصادق» این محل برای اجتماعات و کنفراسهای علمی و اسلامی و اجتماعی و تربیتی بر پاگشته است.

شیخ مرتضی آل یاسین، در توصیف این باشگاه مجلل چنین می گوید:

«این بنا، در جایی بسیار زیبا قرار دارد، چشم انداز باز در جلو آن، در دل دریای آبی، تا بی نهایت، و از سوی دیگر، در دشت گسترده، و سپس کوههای افراشته، که در دامنه آنها، روستاها نشسته اند. این مناظر زیبا و سحرانگیز، «نادی الإمام جعفر الصادق» را احاطه کرده است.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 191-193

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی اندیشه زندگینامه


سخنرانی شرف الدین درباره اتحاد مسلمین در مصر

شرف الدین، پس از 15 سال، از درگذشت «سید جمال الدین اسدآبادی»، یعنی سال 1329 هجری قمری، در نخستین سفر خویش به مصر، وارد آن دیار می شود. و این زمان،، بحبوبه کوششهای استعمار برای هرچه بیشتری کردن اختلافها و تفرقه ها و جداییها در میان مسلمانان است. شرف الدین این تفرقه افکنیها را، همراه، اختلاف گذشته، یکجا، می نگرد. پیش از آن نیز این دردها را به خوبی لمس می کرده است. اینست که جانش از درد و دریغ آکنده می شود. و پیوسته می کوشد تا در این سفر با عالمان اهل سنت و کسانی که نفوذ کلمه دارند نزدیک شود، و دردها را در میان گذارد، و به ادای تکلیف مقدس الاهی قیام کند، و راهی برای رهایی اسلام از چنگال این مشکلات و مصائب بیابد، و مسلمانان خفته را بیدار کند، و عزت اسلامی از دست رفته را به مسلمین بازگرداند، و دین خدا را رونق مجدد بخشد، و بشریت را متوجه صراط مستقیم سازد.
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شرف الدین خود، در این باره، با نثر بلیغ و بلند و شورانگیز خویش، در آغاز «المراجعات» چنین می گوید، و از خود او بشنویم که «عندلیب آشفته تر می گوید این افسانه را»:

«....لکن مشهد هولاء الإخوه المتصلین بمبدأ واحد، و عقیده واحده، کان –وأسفاه– مشهد خصومه عنیفه، تغلو فی الجدال، غلو الجهال،حتی کان التجالد فی مناهج البحث العلمی من آداب المناظره، أو أنه من قواطع الأدله! ذلک ما یثیر الحفیظه، و یدعو الی التفکیر، و ذلک ما یبعث الهم و الغم والأسف، فما لحیله؟ و کیف العمل؟ هذه ظروف ملمه فی مثین من السنین. و هذه مصائب محدقه بنا، من الأمام والوراء، و عن الشمال و عن الیمین. و ذاک قلم یلتوی العقم أحیانا، و تجوربه الأطماع أحیانا أ خری، و تدوربه الحزبیه تازه، و تسخره العاطفه تاره أ خری. و بین هذا و ذاک، ما یوجب الارتباک.

فما العمل؟ و کیف الحیله؟

ضقت ذرعا بهذا، و امتلأت بحمله هما؛ فهبطت مصرأ- أواخر سنه 1329- موملا فی «نیله» نیل الأ منیه التی أ نشدها. و کنت أ لهمت أنی موفق لبعض ما أ رید، و متصل بالذی أ داور معه الرأ ی، و أتدول معه النصیحه، فیسد د الله بأیدینا من «الکنانه» سهما، نصیب به الغرض، ونعالج هذا الداء الملح علی شمل المسلمین بالتمزیق، وعلی جماعتهم بالتفریق. و قد کان – والحمد لله-الذی أ ملت. فأن مصر بلدینبت العلم، فینمو بها، علی الإخلاص والإذعان للحقیقه الثابته بقوه الدلیل. وتلک میزه لمصر فوق میزاتها التی استقلت بها.

و هناک- علی نعمی الحال، و رخاء البال، وابتهاج النفس- جمعنی الحظ السعید بعلم من أعلامها، المبرزین بعقل واسع، خلق وادع، و فواد حی، و علم عیلم، و منزل رفیع، یتبووه بزعامیه الدینیه، بحق و أهلیه. و ما أحسن ما یتعارف به العلماء، من الروح النقی، والقول الرضی، والخلق النبوی. و متی کان العالم بهذا اللباس الأنیق المترف، کان علی خیر و نعمه. و کان الناس منه فی أمان و رحمه، لایأبی أحد أن یقضی الیه بدخیله رأیه، أویبثه ذات نفسه.
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کذلک کان علم مصر و إمامها، وهکذا کانت مجالسنا التی شکرناها، شکرا لاانقضاء له و لاحد. شکوت إلیه وجدی، و شکا إلی مثل ذلک وجدا وضیقا، و کانت ساعه موفقه، أوحت إلینا التفکیر، فیما یجمع الله به الکلمه، و یلم به شعث الأمه؛

افسوس و صد افسوس، که برادران مسلمان که به یک مبدأ معتقدند و به یک دین، و باید برادرانه زندگی کنند، به خصومت پرداخته اند و با هم درگیر شده اند، و چونان مردم بی فرهنگ، درگیری را به اوج رسانیده اند. گویی زد و خورد نیز از آداب بحث علمی و مناظره است، و در شمار دلیلهای روشنگر؟! همین وضع است که احساس وظیفه مرزبانی را زنده می کند، و آدمی را به چاره جویی می اندازد. همین وضع است که جان انسان را از اندوه و غم و افسوس می آکند، و از خود می پرسد: آیا چاره چیست؟ آیا چه باید کرد؟

این است جو اجتماعی نگرانی بار مسلمانان در طول سالها و سده ها! و این است مصیبتهایی که از هر سوی ما را در میان گرفته است: از پیش و پس، و از راست و چپ. و در این میان، قلمهایی که به کار می افتد (که باید در جهت خیر و صلاح و روشنگری جامعه باشد)، گاه قلمهایی است که امید هیچ خیری به نوشته های آنها نیست، و گاه قلمهایی است مزدور، و گاه قلمهایی در گرو گروه گرایی، و گاه دستخوش احساسات. و در کشاکش این چگونگیها و اوضاع است که جامعه اسلامی به سقوط کشانیده می شود. پس چه باید کرد؟ پس راه چاره کدام است؟
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کم کم کاسه صبر من، در برابر این مصائب و مشکلات لبریز شد و همه وجودم در این اندوه غرق گشت. این بود که در اواخر سال 1329 (هجری قمری) روانه مصر شدم، به این امید که در کرانه «رود نیل»، نیل به آرمان خویش پیدا کنم. و چنان به دلم گذشت که به پاره ای از آرزوهایم خواهم رسید، و کسی را خواهم یافت که نظر خود را به او بگویم، و راه خیرطلبی برای مسلمین را با او بجویم. تا بدینسان به یاری خداوند، تیری از سرزمین مصر افکنده به آماجگاه رسانیم، و این بیماری جدایی مسلمانان را، که پیوسته اجتماعات مسلمین را به پراگندگی و از هم گسیختگی می کشاند، درمان کنیم، و شکر خداوند را، که آرزوی من تحقق یافت، زیرا که مصر سرزمینی است بارور به علم و اخلاص و پذیرش حقیقتهای مسلم و دلیلهای محکم. و این یکی از بهترین امتیازهایی است که مصر دارد.

در مصر، با خوشی و آسوده دلی و شادمانی، و بخت یار گشت، و مرا با یکی از عالمان مبرز آن سرزمین آشنا ساخت، عالمی برخوردار از خردی بزرگ، و خلقی خوش، و دلی زنده، و دانشی دریاوار، و پایگاه اجتماعیی بلند، که بحق و شایستگی، بر مسند والای «زعامت دینی» تکیه زده بود. و چه زیباست آشنایی عالمان دین با یکدیگر، هنگامی که با روح پاک، و سخنان دلپسند، و اخلاق محمدی با هم برخورد می کنند. اگر عالم دینی، به جامه زیبای فضل و فضیلت آراسته باشد، خودش در آسایش است و نیک روزی، و پیروانش در آسودگیند و رحمت. هیچ کس نگران نیست از اینکه دردهای دلش را با او در میان گذارد، و آنچه در دلش می گذارد باز گوید.
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آن عالم مصری مشهور و پیشوای مصریان، که من با او دیدار کردم، اینچنین بود، و جلساتی که با هم داشتیم اینچنین برگزار شد، با سپاسهای بی پایان. در این ملاقها من از اندوه خویش نزد او شکایت بردم، و او از اندوه و بیتابی خویش، از اوضاع، نزد من شکایت آورد. و ساعت، ساعتی سعد بود، زیرا که در ما این اندیشه را انگیخت، تا درباره اتحاد اسلامی و گردهمایی اهل قبله فکری بکنیم... این است و این. و عالمان آگاه شیعه اینچنیند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 203-207

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی وحدت مسلمانان اندیشه مصر


شرف الدین و مبارزه با امپریالیسم

لبنان کشوری است که در طول سده های گذشته مورد کشمکش های بسیار بوده است. سرانجام، در پایان جنگ جهانی اول، نیروهای متفقین لبنان را اشغال کردند، و آن را تحت اداره نظامی فرانسه قرار دادند. در 1920 بیروت و سایر شهرهای ساحلی و ناحیه بقاع و بعضی نواحی دیگر به «سرزمین خودمختار لبنان»، که در 1861 تعریف شده بود منضم شد. و «لبنان بزرگ» که بعد «جمهوری لبنان» خوانده شد تشکیل یافت. در 1923، جامعه ملل، سوریه و لبنان را رسما تحت قیمومت فرانسه قرار داد. در تحت حکومت فرانسه، آرزوهای لبنانیها تحقق نیافت، و آرامش از جمهوری لبنان رخت بربست.

پیش از اینها نیز لبنان تحت حکومت عثمانی قرار داشت، و همچنان انگلیس و فرانسه در کار آن تصرف می کردند، و فرقه ها را، از جمله مارونیان و دروزیان را، به جان هم می انداختند.

در ارتباط با این چگونگیهاست که مبارزات سیاسی شرف الدین شکل می گیرد. شرف الدین در راه آزادی مردم خویش، و گسترش عدالت و ایمنی، زحمات بسیار کشید، هم در دوره تسلط عثمانها در لبنان، و هم در دوره تسلط فرانسویها، و هم در دوره استقلال. قدرتهای مسلط پیوسته با او مبارزه می کردند، و جلو اقدامات او را می گرفتند. شاید بتوان گفت سختیهای را که شرف الدین در راه تأمین سعادت مردم خویش تحمیل کرده است، کمتر کسی از زعما و رهبران عرب تحمل کرده است.
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کار شرف الدین، در این مبارزات سیاسی، به ویژه در برابر فرانسویها، به جایی رسید که حکم او را صادر کردند، و به خانه او هجوم بردند، و خانه و کتابخانه او را آتش کشیدند و هرچه بود سوزاندند. و در اینجا بود که 19 کتاب از تألیفات خطی شرف الدین، طعمه حریق شد؛ و او مجبور گشت با عائله خویش، لبنان را ترک کند و به دیار دیگر رود.

یکی از نویسندگان فاضل در این باره می گوید:

مجاهدات شرف الدین، در دوره عثمانی منحصر به امور دینی بود، زیرا که حکومت لبنان حکومتی اسلامی بود. لیکن در دوره استیلای فرانسویان، که دست به فساد و تباهی زدند، و بر مسلمین تسلط یافتند، و آثار اسلامی را از بین بردند، مبارزات شرف الدین آغاز گشت. وی شروع کرد به بیدار کردن افکار، و توجه دادن مردم به ظلمها و فسادهای فرانسویان. و بدین منظور اجتماعی تشکیل می داد، و از کسانی که مورد اطمینان بودند و اهل شهادت و وطن خواهی، دعوت می کرد، و همت آنان را برمی انگیخت، تا در راه مبارزه با دشمن بپاخیزند، و صفحه ای درخشان بر تاریخ خویش بیفزایند. معلوم است که در اینگونه مبارزات همیشه عالمان دین پیشگامند، و رهبری با آنهاست.

این بود که وی نخست با دیگر عالمان دینی وارد گفتگو شد، و آنان را به پذیرفتن برنامه واحد دعوت کرد، تا همه از یک خط مبارزاتی واحد پیروی کنند. آن عالمان در محفلی مشورتی که شرف الدین در «وادی الحجیر» برپا کرد گرد آمدند. رهبران لبنان نیز در آن محفل حضور یافتند. شرف الدین در آنجا «فتوای جهاد» صادر کرد، و همه آن فتوی را تأیید کردند. سپس به شهرهای خویش رفتند، تا برنامه را بر ضد فرانسویان به موقع اجرا گذارند... و بدینگونه مبارزات بزرگ و شورانگیز آغاز گشت. مردم همه به خانه شرف الدین سرازیر می شدند، و طومارهایی برای سرنگونی حکومت فرانسویان و ایجاد لبنان مستقل امضاء می کردند و...
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شرح مبارزات سیاسی شرف الدین (که مانند بسیاری از عالمان شیعه در 150 سال اخیر با استعمارگران و دشمنان بشریت درگیر بوده است)، در نوشته های فاضلانی که درباره او چیزی نوشته اند آمده است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 214-217

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی مبارزه حوادث تاریخی لبنان


شرف الدین و مبارزه با فئودالیسم

یکی از مبارزات مردمی و اسلامی معروف شرف الدین، درگیری او با مالکین و زمینداران بود. عالمان آگاه ما می دانند که در دین اسلام، نمی توان بردگی مالی و مقهوریت انسانی در برابر انسان را پذیرفت. و از مالکیت بی قید و شرط، دفاع کرد. فقه انسانی و احکام قرآنی تشیع، این دفاع را نمی پذیرد، و عالم آگاه و مسلمان عاقل نیز چنین دفاعی نمی کند.

و در احادیث آمده است از امام صادق (ع)، از امام علی (ع) که می فرموده است: «مسلمانی که زمینی ملکی و زراعی دارد، خویشتن را آماده سازد که چون قائم (ع) ظهور کند، آن زمین را از وی خواهد گرفت.»

بدینگونه است که می نگریم، عالم ربانی و شیعه علوی، سید عبدالحسین شرف الدین را، که بیدار بود، و چونان جد خویش علی (ع) و دیگر اجداد مطهر خود، با ظلم به ستیز برخاست، و در برابر مالکان و تیول داران استثمارگر بایستاد، و جانب محرومان را گرفت، نه محرومیت آفرینان را.

و این، یکی دیگر از قله های رفیع آگاهی و تعهد اسلامی و شعور و درک مردمی شرف الدین است، مبارزه با فئودالیسم و فئودالها و زمینداران و مالکان. متأسفانه، هنوز کسانی بسیار داریم که ماهیت احکام اسلام را، درباره دریافت انسان درک نمی کنند، از ظلمها و ستمها غافلند، مالکیت را در اصطلاحات جدید آن نمی شناسند، و سپس فتوا می دهند که مالکیت در اسلام حدی ندارد.
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اینگونه کسان از بسیاری از انواع مالکیتها، که جز با ستم و جور تحقق خارجی نمی یابد، دفاع می کنند، زیرا مسائل را نمی شناسند، و برخی چه بسا تعهدی ندارند، یا از وجدان عالی انسانی برخوردار نیستند، یا خود نیز در پی سودی و بهره ای از حطام دنیا هستند.

و یکی از درد شناسیها و روشنگریها و تعهد آشناییهای عظیم و قابل تمجید شرف الدین، شناخت اوست از مسائل بشری و قضایای حیات و زندگی. در ارتباط با همین شناخت است که چون از نجف به جبل عامل بازمی گردد و حیات دینی و زعامتی خویش را آغاز می کند، به مبارزه با مالکان ستمگر و زمینداران ستم گستر می پردازد. در این باره علامه شیخ مرتضی آل یاسین چنین می گوید:

«شرف الدین، در جبل عامل، زندگی جدیدی را آغاز کرد. درباره امور دینی و شعائر اسلامی سختگیری می کرد، لیکن در اخلاق و رفتار ملایم بود. در دفاع از حق، قدرت نشان می داد، اما با مردم ضعیف و ناتوان با رفق و مدارا سلوک می نمود. به امر به معروف و نهی از منکر قیام می کرد. در برابر مردم متدین خاکسار بود، و در برابر عالمان، فروتن.»

در آن روزگار، در لبنان، زمینداران ناهنجاری وجود داشت. توده های مردم در برابر مالکان اختیاری از خود نداشتند، و برای زندگی معنایی جز رقیت و بردگی نمی دانستند. مالکان و توانگران نمی گذاشتند که آنان معنای دیگری از زندگی درک کنند. زندگی توده های محروم، زیر پای جباران و طاغوتان خرد شده بود. چون شرف الدین در آنجا استقرار یافت، توانست آن روش خرد کننده و آن استبداد بلعنده را قبول کند، و در برابر بر باد رفتن حقوق محرومان ساکت بماند.
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شرف الدین، نه از وجدان خود، نه از ایمان خود، نه از احسان خود، از هیچکدام نتوانست مجوزی دریافت کند برای سکوت در برابر زمینداری و مالکیت اقطاعی. البته در برابر او قدرتمندان، سردمداران، زعماء، استعمارگران قرار داشتند، و دیگر کسانی که از این طریق استفاده های سرشار می بردند، لیکن شرف الدین مؤمن و آگاه، آیا از اینگونه کسان می هراسید؟ هرگز. او در برابر آنان سر به شورش گذاشت، و آن روش را محکوم کرد، و با آنان وارد سخت ترین مبارزات شد. قدرتمندان و بهره کشان جبار در برابر او ایستادند، و همه امکانات خویش را برای مقابله با او به کار گرفتند، و همه سعی خود را کردند، اما سرانجام مرد حق پیروز شد، و کوششهای آنان همه تباه گشت.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 218-221

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی زندگینامه مبارزه حق مالکیت زمین جهان بینی اسلامی


نامه و مکاتبات شرف الدین

یکی از نمونه های حضور بارز بیداری و خدمتگزاری و مسئولیت شناسی شرف الدین، نامه ها و مکاتبات او است. نوشته اند که وی در راه ایفای مسئولیت اجتماعی و دینی و ارشادی و تربیتی خویش نامه هایی بسیار نوشته است. در این نامه ها می کوشیده است تا زیبایی و بلاغت، و ارشاد و حکمت را درهم بیامیزد. سید محمدصادق صدر می نویسد:

«تمتاز رسائله فی مراسلانه، بالبلاغه، و شرف الهدف، و تنوع المواضیع، فقیها العلم، والأدب، والإرشاد، والاجتماع، الفقه، والتاریخ والعبر، والعظات؛ نامه های شرف الدین نیز، که برای کسان می نوشت، از امتیازهایی بسیار برخوردار بود: بلاغت و زیبایی، هدفهای عالی که سبب نوشتن نامه می شد، و همچنین تنوع موضوعات. این بود که در نامه های او، دانش و ادبیات، راهنمایی و هدایت، مسائل اجتماعی، فقه و احکام دینی، تاریخ و حوادث، و پندها و اندرزهای فراوان موج می زد.»

ص: 17347






و این نامه ها را برای فرزندان خردسال خود و راهنمایی آنان می نوشت، یا فرزندان بزرگتر، که در نجف تحصیل می کردند، یا برای مهاجران آزادیخواهی که ترک وطن کرده بودند، یا برای رهبران و زعما، یا برای عالمان دین و دوستان دیرین خود. و این نامه ها بسیار هم بوده است.

شیخ آقابزرگ تهرانی می فرماید:

«نخستین بار که به سال 1365 هجری قمری به حج مشرف گشتم، در بازگشت سری به مصر و سوریه و لبنان زدم. در لبنان به شهر «صور» رفتم، و به منزل شرف الدین وارد شدم. در آنجا پاره ای از تألیفات او را دیدم، و اجازه های اجتهادی که استادان بزرگ او به وی داده بودند. در آن سفر، شرف الدین از من نیز «اجازه نقل حدیث» خواست. اجازه مفصلی برای او نوشتم. دوستی ما همواره پایدار بود و استوار، تا اینکه او به رحمت خدا پیوست. نامه هایی که ما، در همین سالهای اخیر، برای یکدیگر نوشته ایم، خود به اندازه یک جلد کتاب می شود.»

عالمی به عظمت شرف الدین، با آن تبحر در علم حدیث، و درک خدمت استادان فراوان، باز تا به شیخ روایتی، و استاد حدیثی، و صاحب اجازه ای از استادان پیشین می رسد، از او نیز اجازه نقل حدیث می طلبد. این بوده است احتیاط بزرگان در مراجعه به کتب حدیث و نقل و روایت آن. تا اهلیت فهم حدیث و اطلاع از ابواب احادیث و لسان خاص حدیث و تعقل در تعالیم حدیثی و صلاحیت نقل و تألیف درباره آن و شرح آن نباشد، نباید هر کس متصدی این کار بشود.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 239-240

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی تبلیغ تربیت


احوالات شرف الدین در ارتباط با مسائل گوناگون (خیرخواهی)

سیدحسین شرف الدین، نواده سید شرف الدین مطالبی را در ارتباط با حالات خصوصی، احوال روزانه شرف الدین و برخی اقدامات دینی و سیاسی او در رابطه با مسائل گوناگون «حیات» و «تکلیف» نوشته است که بخشی از آن را در زیر می آوریم:

1- محبت، تربیت: پدربزرگ -رحمه الله- به خانواده و بستگان خود علاقه بسیار داشت. و از آن محبت که خداوند، در دل او، نسبت به هر مخلوق قرار داده بود، به آنان نیز می چشانید. لیکن این محبت باعث نمی گشت تا او احساس واقعی خویش را، در هر مورد، پنهان دارد. این بود که هرگاه، از یکی از اعضای خانواده، فکر یا کار خوبی می دید، یا برای کسی خیری پیش می آمد، شادمان می شد. و چون از هر یک سستی و تنبلی می دید، یا برای یکی، امری نامطلوب پیش می آمد، افسرده و غمگین می گشت.

هنگامی که یکی از ما، کاری را به شایستگی انجام می داد، او همواره آن کار را با تشویق و تقدیر، یاد می کرد، تا بدینگونه همه را به کارهای شایسته وادارد. همین امر باعث بود تا من خود، پیوسته دنبال فرصت باشم، تا کاری انجام دهم که پدربزرگ را خشنود سازد.

در مواردی که برای کسی امری ناراحت کننده پیش می آمد، پدربزرگ همواره پرس و جو می کرد، و او را تنها نمی گذاشت، و می کوشید تا آن ناراحتی را برطرف سازد، و اگر ستمی به کسی رسیده است، با همه امکانات، آن ستم را بردارد.
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2- خواستن خیر، برای ذات خیر (برای خدا- اخلاص): محبتی را که از آن یاد کردیم (چنانکه اشاره شد) محدود بود به مواردی که از کسی خلافی سر نزند. این بود که اگر از کسی خلافی سر می زد، پدربزرگ، چشم پوشی نمی کرد، خلافکار هر کس بود. در این گونه موارد، در برابر کار خلاف به سختی ایستادگی می کرد، و علت سختگیری خود را هم شرح می گفت. نمونه ای در مورد خود من اتفاق افتاد که بد نیست ذکر کنم: مدرسه ای بود در «صور»، که مخالفان سیاسی پدربزرگ آن را اداره می کردند. هنگامی که بچه بودم، یک روز عصر، به نزدیک آن مدرسه رفتم، و چند سنگ پرتاب کردم، که موجب شد تا زیانهایی اندک به مدرسه وارد آید. و این بدان علت بود که من تحت تأثیر درگیریهای سیاسی قرار گرفته بودم، که میان پدربزرگ و مخالفانش، در ارتباط با مدرسه پیش آمده بود. همان شب پس از نماز عشا، به خانه ما آمد. من با خوشحالی پیش دویدم از من چوب خواست. همین که آوردم، گرفت و شروع کرد به زدن من.... و سرانجام، در این باره، توضیحاتی داد، که تا آنجا که خطوط کلی مطلب به یادم مانده است، اینچنین است:

«مشکلات سیاسی که من دارم همه در ارتباط با دین است. من با مخالفان سیاسی خود، برای خدا، درگیر می شوم، اما آنان برای منافع شخصی خود مشکل آفرینی می کنند. هنگامی که من مدرسه جعفریه را تأسیس کردم، آنان برای مبارزه با من این مدرسه خیریه را افتتاح کردند. لیکن اینان اشتباه می کنند، مگر من مدرسه جعفریه را برای چه تأسیس کرده ام. من این مدرسه را تأسیس کردم، تا فرزندان خود را، و مردم خود را، از مدارس تبلیغی مسیحی (مدارس تبشیری)، نجات دهم، به ویژه فرزندان بینوایان و ناتوانان را. و به همین دلیل مدرسه را رایگان قرار دادم. مخالفان من نیز همین کار را کرده اند، اگر چه برای رقابت با من؛ یعنی آنان نیز مدرسه ای برپا کرده اند برای بینوایان شیعه.
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حالا اگر من بتوانم آنان را به راه صواب بکشانم و برنامه مدرسه جعفریه را در آنجا هم به مورد عمل در آوردم چه بهتر، و اگر این کار را نتوانم کرد، چون آنان می خواهند با من رقابت کنند، ناچارند راه مرا در پیش گیرند، و مدرسه خود را مانند جعفریه اداره کنند. و در این صورت کاری که مورد رضای خداست انجام یافته است، چه آنان بخواهند و چه نخواهند (یعنی با سواد شدن و تربیت یافتن اطفال بینوایان، در مدرسه ای رایگان. و مقصود همین است، چه به دست من انجام یابد یا به دست مخالفان من)».

و بدینگونه، آن مدرسه را همتای مدرسه جعفریه که خود پی ریزی کرده بود می شناخت. و چه فرق می کند که مدرسه را چه کسی بنا کرده است، هر چه مدرسه ما شیعه بیشتر باشد بیسواد کمتر است. و این درسی بود که به من آموخت، یعنی که فرق است میان خصومت و درگیری برای خدا و رضای خدا و اجرای احکام خدا، و خصومت و درگیری برای خود و منافع خود و امیال خود.

3- در کنار مردم، و دفاع از حیثیت و شخصیت مردم، در برابر زورگویان و سلطه جویان: دوره پس از استقلال، در لبنان، همراه بود با درگیریهایی عجیب، بر سر نفوذ و قدرت. هر صاحب نفوذی، به وسایل گوناگون، اگر چه با درگیریهای خونین که بسیار پیش می آمد می کوشید تا در منطقه خود، بر دیگران فایق آید، و رقیبان را کنار زند. در این جریانها، کار به جایی رسید که مدتی برخی از شهروندان صوری پا به شهر نمی گذاشتند، تا مبادا مورد اهانت قرار گیرند، زیرا صوریان وارد در معرکه های سیاسی، مخالفان «رجل سیاسی» بودند. چون اوضاع چنین شد، و صور از مخالفان رجل سیاسی خالی گشت، او پنداشت که همه رقبای خویش را از میدان به در کرده است، و تنها رقیب باقیمانده در میدان، پدربزرگ است، پس اگر وی را نیز از میدان به در کند، یگانه رهبر آن منطقه خود او خواهد بود.
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در این اثنا و ایام، روزی به پدربزرگ خبر رسید که مردی در حال مستی و عربده جویی، به یکی از پسران او ناسزا گفته است. پدربزرگ متوجه شد که این یک توطئه است، از جانب رجل سیاسی، که باید به سرعت در برابر آن عکس العمل نشان داد. آن روز چندتن از پسرانش در نزد وی حاضر بودند، به همان پسری که مورد ناسزا قرار گرفته بود و در کنار او نشسته بود، اشاره کرد که برخیز! همه برخاستند و به محل اقامت رجل سیاسی رفتند، و در بیرون محل ایستاده به پرخاش کردن و اعتراض پرداختند. بدینگونه کار به آشوب کشید. اطرافیان رجل سیاسی بر او شوریدند، و شروع کردند به سرزنش کردن او: «خوردی، بخور! آیا این فکر را کرده بودی که شرف الدین مردانی را بفرستد تا با تو و اطرافیانت درگیر شوند؟ حالا بسم الله، خودت، با برادرانت بیایید به میدان! پسران شرف الدین آمده اند و می خواهند با خود تو روبرو شوند، اگر مرد میدانی بفرما!»

سپس لحظاتی توأم با آشوب گذشت. مردم جمع شدند و رجل سیاسی در خطر مرگ قرار گرفت، اما عموها توده مردم را به خانه پدربزرگ هدایت کردند، تا غائله بیش از این بیخ پیدا نکند. مردم به خدمت وی آمدند، لیکن با ناراحتی از اینکه چرا نگذاشته اند تا کار رجل سیاسی را تمام کنند. اینجا بود که پدربزرگ رو به مردم کرد و فرمود: «مقصود بیش از این نبود، که این مرد بترسد. زیرا که آن ناسزا که به فرزند من گفته شد، مقصود همه شما مردم بودید نه تنها پسر من، می خواستند شما را تحقیر کنند و مورد اهانت قرار دهند. و تا خون در رگهای من می دود محال است بگذارم به احدی از شما ظلم شود و ستم رود.»
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4- اهمیت آموزش دادن به فرزندان، به ویژه برای عالمان: پدربزرگ -رحمه الله- خود به آموزش فرزندان خویش می پرداخت. او به آنان ادبیات و علوم دینی می آموخت، تا وقتی بتوانند به نجف اشرف بروند، و در آنجا به تحصیلات خود ادامه دهند. در این هنگام، آنان را به نجف می فرستاد. و هر کدام نمی توانستند رفت، خود تدریس آنان را ادامه می داد، تا به جایی برسند. این است که اکنون، از میان 7 پسر او، پنج تن ادیب و شاعرند، و یکی محقق تاریخ است.

5- رعایت مسائل روحی و روانشناسی، در راهنمایی و تربیت فرزندان: یکی از پسرعموها می گفت: «هنگامی، نامه های پدربزرگ را زیر و رو می کردم، نامه ای یافتم که او با پدر و عمویم نوشته بود، و با آنان که در وقت دو پسربچه بوده اند، درباره سنین آغاز نوجوانی و مسائل و خطرات آن سنین سخن گفته بود نامه را چنان سلیس و جذاب نوشته بود که بچه ها با رغبت بخوانند. و راهنماییهای خود را، چنان در لابلای دیگر حرفها، گنجانیده بود، که صورت نصیحت مستقیم نداشته باشد.»

آنچه مایه شگفتی وی شده بود این بود، که با توجه به تاریخ نامه که به حدود 55 سال پیش از این باز می گردد، مسائلی تربیتی، و نکاتی از روانشناسی در آن آمده بود، که پاره ای از آنها از تاره ترین نظریات این عصرها، و پاره ای هنوز در دست آزمایش است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 242-247

کلی__د واژه ه__ا

تشیع علماء سید عبدالحسین شرف الدین عاملی زندگینامه اندیشه جهان بینی اسلامی اخلاق خانوادگی تربیت
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احوالات شرف الدین در ارتباط با مسائل گوناگون (پرورش جوانان)

سیدحسین شرف الدین، نواده سید شرف الدین مطالبی را در ارتباط با حالات خصوصی، احوال روزانه شرف الدین و برخی اقدامات دینی و سیاسی او در رابطه با مسائل گوناگون «حیات» و «تکلیف» نوشته است که بخشی از آن را در زیر می آوریم:

1- توجه به آموزش داخلی در خانواده، و پرورش فرهنگ دینی و تاریخی و ادبی افراد خاندان: درخور توجه است که خانواده شرف الدین، از اطلاعات دینی، و تاریخی، و ادبی قابل ملاحظه ای برخوردارند، تا جایی که طرز سخن گفتن افراد این خانواده، حتی تحصیل نکرده ها، با مردم فرق دارد، و سطح تعبیر و واژگانی آنان، از دیگر مردم صور، متمایز است. علت این امر را باید در روش پدربزرگ جستجو کرد. او هر روز عصر، برای صرف چای در خانه می نشست. زن و مرد و جوانان خانواده، همه گرد او جمع می شدند. او همینگونه که در میان جمع نشسته بود، و همه سرگرم صرف چای بودند، و می گفتند و می نشنیدند، مترصد پیدا کردن فرصت بود. این بود که از ذکر کلمه ای، از سوالی که می شد، از حکایتی که نقل می گشت، استفاده می کرد، و همان را موضوع سخن قرار می داد و به مناسبت آن، مطالبی، می فرمود. و بدینگونه او هر روز در داخل خانواده، یک درس می گفت، درباره مسائل فقهی، یا درباره تاریخ، یا اعتقادات، یا مطالب ادبی و تربیتی و ذوقی. البته می کوشید تا این درس جنبه جدی به خود نگیرد، و ملال آور نگردد، و همواره با رغبت و میل حاضران ادامه یابد. گاه می شد که خود او یک بیت شعر می خواند، و درباره معنا و واژه های آن سخن می گفت. و گاه مسئله ای مطرح می کرد و حاضران را با بحث درباره آن وا می داشت. در اینگونه موارد، به هنگام اوج گرفتن بحث و گفتگو در میان حاضران، با روشهای مختلف عمل می کرد: گاه خود به گوش دادن می پرداخت، و اجازه می داد تا دیگران بحث را ادامه دهند، و سرانجام، نظر خویش را در پایان ابراز می داشت. و گاه به صورت یکی از طرفهای گفتگو، در طول بحث، شرکت می کرد.
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2- بیشترین استفاده از نیروهای انسانی، در راه مقاصد خیر و آرمانهای مقدس: یاد کردیم که پدربزرگ نسبت به همه بامحبت بود، و این محبت را نشان می داد. علاوه بر محبت، همیشه تقدیر و سپاس خود را نیز در موارد لازم ابراز می داشت. و بدین وسیله هرکس را وادار می کرد، تا همه امکانات خود را به کار بندد. و بدینگونه بود که از همسر و دختران خود، برای خویش، دستیارانی تربیت کرده بود، که در مسائل زنان، و راهنمایی آنان، و حل مشکلات خانوادگی مردم، به وی کمک می کردند. البته همسرش مسائل و قضایایی که پیش می آمد با او درمیان می گذاشت، و از او نظرخواهی می کرد. گاه برای درسهای عصرانه، که بدان اشاره کردیم، از خلال همین مسائل و مشکلات، موضوع پیدا می شد.

3- اهمیت توضیح دادن و به شرح گفتن مطلب، به هنگام گفتگو با نوجوانان، و توجه کردن به شخصیت آنان: از آن روزگار، که گاه گاهی در خدمت پدربزرگ می نشستم، تا پاره ای از تألیفاتش را برای او بنویسم، دو چیز در ذهنم مانده است:

1- دقت و وسواسی که او، در انتخاب کلمه و تعبیر، به خرج می داد.

2- روشی که در تعلیم و یاد دادن به کار می برد، زیرا که وقتی من درباره پاره ای مطالب سوال می کردم، کار خود را رها می کرد، و متوجه من می شد و شروع می کرد به شرح دادن، به سبکی که هم در آن اجتهاد و اعمال نظر وجود داشت، و هم استقرار و ذکر اقوال و گفتار دیگران.
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4- پشتکار، پشتکار: پدربزرگ، به گونه ای برون از تصور، شیفته مطالعه و تألیف بود. هرگاه برای خود می نشست، می نشست که فصلی بنویسد، یا فصلی بخواند. مهمترین شاغل ذهن و خاطر او تألیف بود، تألیف در راه نشان دادن حق و نشر روشنگری.

5- راه ارشاد جوانان، و نگاهداری آنان: در سالهای آغاز جوانی، من نیز مانند دیگر جوانان، گردن می کشیدم تا بگویم، من هم معلومات و اطلاعات دارم. این بود که کتابهای چند می خواندم. اعتراف می کنم که آن کتابها از سطح اطلاعات من بالاتر بود، و من آنها را درست نمی فهمیدم. اما این سخن بدان معنی نیست که آن نوشته ها در ذهنم آثاری بر جای نمی گذاشت، بلکه به عکس، در ذهنم اثر می گذاشت، و پیوسته سوال و شک و تردید پدید می آورد. و بدینگونه کار به جای بد کشید، و من در زندگی خود، دچار مرحله سختی شدم، زیرا که در کشاکش دو جریان قرار گرفته بودم: از یک سوی، فرهنگ و تربیت خانوادگیم بود، و آنچه را دانسته بودم و اعتقاد داشتم. و از سوی دیگر، آنچه در آن کتابها می خواندم، و افکار

و نظریات و حرفهایی که می دیدم، و خود قادر به توجیه نمودن، و ردکردن و پاسخ دادن به آنها نبودم. در ضمن، از اینکه پدربزرگ از وضع روحی من اطلاع پیدا کند نیز، بسختی، می ترسیدم و هراس داشتم... سرانجام به این نتیجه رسیدم که نه تنها نباید در این باره از پدربزرگ بترسم، بلکه بهترین چاره این است که حال خود را با او در میان گذارم. نهایت با خود می گفتم، باید در جای خلوتی که او و من تنها باشیم این مطلب را به او بگویم، تا اگر توبیخ کرد و به من بد و بیراه گفت، دیگران نباشند و از موضوع آگاه نگردند..... اما روزی که مطلب را با او در میان گذاشتم وضعی عجیب پیش آمد، وضعی که فکرش را نمی کردم. هنوز سخنان من تمام نشده بود که او خود دنباله سخن را گرفت، و مثل کسی که در ذهن من باشد، اشکالات و سوالات دیگری نیز بر آنچه من گفته بودم افزود، و آرام و مطمئن، حرفها و شکها و سوالها را برشمرد، و آنچه عقل من نیز به آنها نمی رسید اضافه کرد، و سپس به آرامی شروع کرد به پاسخ دادن، و شبهه ها را، یکی یکی، باز نمودن و رد کردن...
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و همین رفتار او شخصیت فکری مرا ساخت، و سبب شد تا بیشتر کتاب بخوانم، لیکن این بار خواننده ای باشم آگاه و آگاهی طلب، و جستجوگر، و اهل تشخیص، نه خواننده ای کور و دنباله رو هر نویسنده، و مقلد این و آن، و تحت تأثیر هر قلم بدست و هر مدعی. پدربزرگ، از آن تاریخ اصرار داشت تا همواره از آخرین کتابهای که می خواندم مطلع باشد، و بداند که مثلا در این هفته چه کتابهایی خوانده ام. و او با چنین روشی، خواست تا هم آزاد فکری را در من تقویت کند، و هم مرا از لغزشهای فکری و اعتقادی، و افتادن در دام قلمها و نظریه ها و مکتبها، مصون بدارد.

6- بچه ها را شجاع و دلاور و درگیر بپرورید، نه سست و تنبل و بی تفاوت: در شهر صور، درباره یک مقصد سیاسی صحیح، تظاهراتی برپا شد. در این تظاهرات کار به درگیری کشید، و از طرف قوای نظامی به مردم تیراندازی شد. من در این درگیری جراحاتی برداشتم، اما به خانه خبر رسیده بود که فلانی کشته شده است. مادرم سراسیمه به خانه پدربزرگ رفته بود تا در کنار او باشد، یا شاید در آنجا که خبر دروغ است و فرزندش زنده است. من در دبیرستان جعفری (الثانویه الجعفریه) بودم. تظاهرات به پایان رسیده بود. و زخمهای مرا بسته بودند.. در این اثنا برادر کوچکم آمد. از وضع هیجانی و آشفته اش معلوم بود که او نیز در تظاهرات شرکت کرده است. گفت: «می خواهم بروم خانه.» گفتم: «برو.» گفت: «تو هم بیا، من بدون تو نمی توانم به خانه برگردم.» مطلب را حدس زدم. از بچه هایی که با آنان مشغول صحبت بودم خداحافظی کردم، و با او روانه خانه شدم. در راه پرسیدم: «قضیه چیست؟» گفت: «به خانه خبر رسیده است که تو کشته شدی.»
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وقتی به خانه رسیدم همسایگان گفتند: مادرت به خانه پدربزرگ رفته است. به خانه پدربزرگ رفتنم تا کلید را از مادر بگیرم، دیدم پدربزرگ در حیاط قدم می زند، می رود و برمی گردد. همین که مرا دید فریاد زد: «تو هم برو جای برادرت!» خواستم توضیح بدهم، دوباره به شدت بر سرم داد کشید: «ای ترسو، بر جای برادرت! نیاید روزی که من فرزندی ترسو داشته باشم.» و برادرم ادامه داد... قصه این است که همه فکر می کنند تو کشته شدی. و پدربزرگ می خواست که من هم مانند تو در تظاهرات شرکت کرده باشم.. وقتی من خود به خانه رسیدم دیدم پدربزرگ همچنان مشغول قدم زدن است. همین که مرا دید، با غرور، به استقبال من آمد، در حالی که تبسمی بر لب داشت، تبسمی از همه چیز شیرین تر، و از هر سخنی پر معناتر. دست مرا گرفت و با خود برد تا به تخت خویش رسید، روی تخت نشست و پیوسته به من می گفت: «بنشین، بنشین، روی تخت بنشین!» و تبسم همچنان بر لبانش باقی بود. و از فرط شادمانی آرام نمی گرفت. پس از لحظاتی روی تخت خود دراز کشید، مثل اینکه احساس خستگی می کرد. من از کنارش برخاستم تا نزد مادرم بروم.

گویا روی صورتم آثاری باقی مانده بود. عمه ام که می پنداشت از زخمهایی که برداشته ام ناراحتم حالم را پرسید گفتم: «چیزی نیست. اگر در قیاس با جوانانی مانند من و امثال من، پدربزرگ، پیر و سالخوره به شمار می آید، اینچنین جوانی را نخواستیم.» و چون پدربزرگ این سخن را شنید گفت: «فرزندم! تا راه و روش فرزندان من اینگونه باشد، من هرگز پیر نمی شوم.» و این سخن را در حالی می گفت که 84 سال از عمرش گذشته بود.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 247-252

کلی__د واژه ه__ا

تشیع علماء سید عبدالحسین شرف الدین عاملی زندگینامه اندیشه تربیت جوان جهان بینی اسلامی


وفات سید شرف الدین

شرف الدین، با عمری خجسته و پر برکت، همچون عمر مردان بزرگ تاریخ، پس از 87 سال زندگی بدرود حیات گفت. جریان رحلت او را، شیخ آقابزرگ تهرانی، چنین می نگارد:

شرف الدین روزگار خویش را بدانسان سپری کرد که سراسر سرشار بود از کارهای بزرگ، و حضورهای اجتماعی عظیم، و خدمتها به دین، تا اینکه در یکی از بیمارستانهای بیروت، روز سه شنیه، دهم جمادی الثانی، به سال 1377 ق به رحمت خدا پیوست. و بدینگونه جامعه اسلامی و به ویژه جامعه شیعی، یکی از زعمای بزرگ خویش از دست داد، و از نعمت وجود یکی از بزرگترین رجال اسلام، و یکی از قهرمانان افتخارآفرین، و یکی از کم مانند ترین مردان تاریخ خود، محروم گشت...

پیکر شریف شرف الدین را، پس از آنکه در بیروت مورد تشییع رسمی قرار گرفت، در حالی که برخی از فرزندانش و گروهی از رجال برجسته لبنان، آن را همراهی می کردند به بغداد آوردند. از بغداد تا کاظمین جنازه را بر دست بردند. در اینجا تشییع پیکر او پنج ساعت به طول انجامید. و همه گونه تکریم و تجلیل که درخور مقام بلند، و خدمات بزرگ، و عظمتهای والای او بود، در حق او گزارده آمد. سپس جنازه او را به کربلا بردند، و به همانگونه و کیفیتها، بزرگداری و تجلیل و تشیع کردند، پس آنگاه جنازه روانه نجف گردید.

شهر نجف در سوگ شرف الدین سیاهپوش گشت. عالمان و طالبان علم همه، از مرگ او، غرق در اندوه و ماتم شدند. مردم، بازارها و خیابانها را تعطیل کردند، و همراه برجستگان شهر، تا نیمه راه کربلا، به استقبال رفتند. از دروازه نجف، جنازه را بر سردست گرفتند. دسته های عزاداری، در حالی که پرچمهای سیاه افراشته بودند، با نوحه های سوزان و اشکهای ریزان، جنازه را همراهی می کردند، تا بدینگونه، آن پیکر پاک را به حرم امام علی بن ابیطالب (ع) آوردند، و در حجره مجاور آرامگاه «سید محمدکاظم یزدی»، در سمت جنوبی صحن مطهر علوی به خاک سپردند.
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سپس در کشورهای مختلف اسلامی، شب و روز، مجالس ترحیم برپا گشت، در عراق (در نجف، کربلا، کاظمین، بغداد و...) در ایران (طهران، اصفهان و..)، در هند، در پاکستان، در سوریه، در لبنان و دیگر جاها.. و علما و بزرگان و اندیشمندان در سوگ او سخنها گفتند. اگر سخنانی که در مرگ او گفتند و قصایدی که سرودند، و آنچه روزنامه ها در شهرها و کشورها نوشتند، گردآوری گردد، خود چندین جلد کتاب خواهد شد.

خبر درگذشت شرف الدین، در حوزه علمیه خراسان نیز، انتشاری غم انگیز یافت. عالمان، فاضلان، مدرسان، و طالب- علمان مشهد به سوگ نشستند. و مردم، در «مسجد جامع گوهرشاد»، سوگ او را به پا داشتند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شرف الدین- صفحه 281-283

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی زندگینامه وفات تشییع عزاداری


قصیده طالع طوس علامه حکیمی (قصیده)

علامه محمدرضا حکیمی، قصیده «طالع طوس» را درباره مکتب قرآنی و اوصیای اهل بیت (ع)، مکتب تفکیک سروده است که در زیر می خوانید:

بهر هر کس به جهان بهره وحیانی نیست *** این گهر جز به کف عالم ربانی نیست

وحی از بهر نبی پرده اسرار گشود *** این سخن جز قبس طور نبی خوانی نیست

چون گدایان به در خانه اغیار مرو *** ای مسلمان! مگرت غیرت ایمانی نیست؟

حکمت از فلسفه ها می طلبی و عرفان؟ *** حکمت ار هست به جز حکمت قرآنی نیست

نعمتی را که خدا از تو بپرسد فردا *** جز طریق سره عترت زندانی نیست

فلسفه ی فکری و عرفان ریاضت بنیاد *** قابل عرضه بر آیت فرقانی نیست
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وهم با عقل تند در نظر اهل نظر *** پس یقین زاده هر داده برهانی نیست

سالها بر دو نقیض عرضه برهان کردند *** ما هوی بعد وجودی که به پنهانی نیست

کشف کی ماخذ برهان قیاسی است بگو؟ *** ای بسا کشف که جز خاطر شیطانی نیست

کشف هرگز دگری را نرساند به مراد *** عرصه عقل مقام دم کشفانی نیست

اجتهادی بنگر در همه عقلیات *** کار عقل است جدل بازی و جولانی نیست

از خردمند سزد کار خردبانی محض *** مغلطه هیچ ره و رسم خردبانی نیست

ید بیضا و دم عیسی و آوای زبور *** رونقیشان به بر تابش فارانی نیست

در مقامی که کلیم از ید بیضا افتد *** راه بر فلسفه و مشرب عرفانی نیست

قدر قرآن بندانستی و رفتی هر سوی *** حاصل اینهمه ات غیر پریشانی نیست

چشم خود بازکن و دست ز تقلید بدار *** کار تقلید سزای ره عقلانی نیست

ابن سینا که به سینای معارف برود *** جز به جان شیفته مرشد عمرانی نیست

شیخ اشراق چه گوید سخن از ظلمت و نور *** مگر گوش به آن سید همدانی نیست؟

معرفت هاست به نزد علی و آل علی *** که نشان زانهمه در مکتب یونانی نیست

تو برو ادعیه را معرفت اندوز بخوان *** تا بدانی که نه لعل آنچه بدخشانی نیست

فلسفه مکتب نقد است نه نقل و تقلید *** ای بسا نکته که جز داده وهمانی نیست

خود بزرگان همه شادند که ما نقد کنیم *** نظری را که به حق ثابت و وجدانی نیست
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ای دو صد آه از آن در که همی بسته بماند *** چون چهی کاب در آن به فراوانی نیست

آب چون بحر در آن موج زند لیکن وای *** که کسی در پی این چشمه حیوانی نیست

گر یقین است گرانتر ز همه حاصل عمر *** این گران زین سو و آن سو به کس ارزانی نیست

رو به راه طلب اندر پی عصمت سمتان *** راه این است و جز این حکمت حقانی نیست

عقل را از پدر عقل تو بشناس؛ علی *** آنکه در هستیش آثار هیولانی نیست

جز علی کی سخن از عقل دفاین گفتند؟ *** عقل سطحی ثمرش جز غم حیرانی نیست

رو بخوان قول علی را ز حدیث صادق *** که مرا علم همی پایه پایانی نیست

علم از سر سراپرده مستاثر عام *** عین فیضی است که در جلوه اعیانی نیست

گر خرد ورز حکیمی مطلب جز این علم *** ای بسا علم که جز مایه نادانی نیست

اصطلاحات خلافی که بدان خو کردند *** جز که در یم معارف چو نمی فانی نیست

عقل در مکتب تفکیک به نص معصوم *** حجت باطنه باشد که ورا ثانی نیست

ترک رفتار به دستور حدیث ثقلین *** عقل خود گوید کایین مسلمانی نیست

آیه ذکر و حدیث ثقلین اند دلیل *** که در اسلام جز این هر دو گهر کانی نیست

این بود علم نبی و نبی و ال نبی *** تو ز معصوم طلب آنچه که امکانی نیست

راز قرآن و طلب از در هند و یونان؟ *** این گدایی به جهان در خور سلطانی نیست
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کوس سلطان معارف ز در مکه زدند *** خلق را راه طلب جز که به دربانی نیست

از فلوطین و فلاطون و ارسطو مطلب *** آنچه جز شعشعه مطلع وحیانی نیست

آن رواقی که بلند است به تابشگه وحی***جز که در مرو به حجت به در افشانی نیست

از در طوس طلب معرفه الله صحیح *** از ره کعبه برو ره ره تورانی نیست

مطلع جلوه حق در افق طالع طوس *** جز که اسرار معارف بر او دانی نیست

سر ذرات بسائط به حروف ابجاد *** نزد وی مرتبه ای غیر جهانبانی نیست

پور موسی و سراپرده طور اسرار *** شمه ای جز ز نهانخانه رحمانی نیست

به عیونش نگر و عین حقایق را بین *** سوی هر در که روی غیر پشیمانی نیست

مخزن علم معارف ولی معصوم است *** که وصولی به جز از مطلع سبحانی نیست

نور خورشید از این روی بتابد به جهان *** که به جز روزنی از ماه خراسانی نیست

معرفت گشت خور آسان به خراسان ای دوست *** چونکه جز پرتوی از فر سلیمانی نیست

حشمه الله سلیمانی اسرار آنجاست *** این بلند است که در مرتبت دانی نیست

غرب نو نیز ندارد سخن جامع و نغز *** در معارف که معارف به سخندانی نیست

این همه در پی عقلند ولی ابزاری *** که رهش هیچ به یک مسلک بنیانی نیست

علم را از چه ز اولاد علی نگرفتند؟ *** این مگر گفته پیغمبر عدنانی نیست؟

علم قرآنی میراث نبی را هشتند *** رو نهادند به سامی که نریمانی نیست
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علی و آل علی مشعل جاوید علوم *** وای کامروز جهان جز شب ظلمانی نیست

کیفر هر که ننوشید ز آب حیوان *** جز فرو ماندگی از رتبت انسانی نیست

آب حیوان بطلب خضر رهی پیدا کن *** که رسیدن به حقیقت به تن آسانی نیست

عقل آباد سوی وحی تو را راه برد *** راه ها هرچه دگر جز که به ویرانی نیست

فلسفه فن و صناعت بود ار خواهی خوان*** گرتو اهلی ولی این حکمت یزدانی نیست

گفت مولا به کمیل بن زیاد نخعی *** به بیانی که ورا حاجت تبیانی نیست

جز ز ما هیچ میاموز که از ما باشی *** ره و رسم دگران جز به دگر سانی نیست

ما به تکریم بزرگان همه خود معترفیم *** لیک در راه طلب شرط فرومانی نیست

راه قرآن پی معصوم به حکم خود عقل *** بهترین راه و جز این راه دگر دانی نیست



من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- الهیات الهی و الهیات بشری- صفحه 402-410

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات شعر محمدرضا حکیمی اسلام ائمه


قصیده طالع طوس علامه حکیمی (شرح)

علامه محمدرضا حکیمی، قصیده «طالع طوس» را درباره مکتب قرآنی و اوصیای اهل بیت (ع)، مکتب تفکیک سروده است که در زیر شرح آن را می خوانید:

1- وحی در لغت به معنای اشاره و الهام و مخفیانه با کسی سخن گفتن است، و هم پیامبر و فرستاده ای فرستادن. لیکن در اطلاق های معارفی و شرعی، دارای چندین معنی و کاربرد است، و با تقسیم هایی چند دارای اقسامی می شود. از جمله:
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1- وحی تکوینی

2- وحی تشریعی

3- وحی انبائی

4- وحی ارسالی

5- وحی نسخی

6- وحی ابدی

به طور خلاصه وحی که می گوییم یعنی ارسال علم یا مطلبی و امری از جانب خدا برای شخصی که پیامبر و فرستاده خداست. و از این رو که جهان آفرینش دارای دقیق ترین نظام های ممکن است و مبتنی بر اسباب و مسببات است، وحی نیز به وسیله فرشته وحی (جبرئیل) بر پیامبر (ع) نازل می گردد. پس در حقیقت وحی گشایش پرده حقایق تکوینی و اسرار تشریعی است، از سوی خداوند، به وسیله جبرئیل برای پیامبر (ص). از این رو در قرآن کریم و در احادیث از مقام جبرئیل نیز تجلیل بسیار شده است.

2- نبی به ضم حرف اول در فارسی به معنای قرآن است. و نبی دانی یعنی شناخت معارف خالص قرآنی، با عقل خودبنیاد دینی، نه عقل یونانی بنیاد التقاطی با مبانی استقراضی امتزاجی و در نتیجه ضایع شدن قرآن، با امتزاج با سخن این و آن.

3- امام خمینی (ره) تصریح می کنند که حکمتی که در قرآن ذکر شده است حکمتی است که از خود قرآن به دست می آید نه فلسفه ها و نحله هایی که وارد اسلام شده است. (صحیفه امام- ج 14، ص 388)

4- اشاره است به آیه معروف سوره تکاثر: «ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم؛ آنگاه از نعمت ها شما را در آنجا بازمی پرسند.» (تکاثر/ 8) که در احادیث معتبر و تفاسیر عمده رسیده است که نعیم ائمه طاهرینند و رجوع به تعالیم آنها، بدون خلط و امتزاج. (مجمع البیان ج 5 ص 535)
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5- عترت پیامبر اکرم (ص) که آن حضرت سفارش های اکید درباره رجوع علی الدوام به آنان برای یاد گرفتن علوم و معارف و سلوک و عمل و پیروی تام و خالص از ایشان کرده است پس از پیامبر اکرم، هم از مرجعیت سیاسی (حاکمیت) و هم از مرجعیت علمی (ارشاد امت) حذف شدند، و در واقع در دو حصار زندانی گشتند: حصار سیاسی و حصار فرهنگی. حذف مرجعیت سیاسی، در جریان سقیفه اتفاق افتاد.

حذف مرجعیت علمی در جریان تاسیس «بیت الحکمه» بغداد (به ریاست برخی از دشمنان اسلام) در برابر بیت القرآن مدینه به ریاست امام رضا (ع)

6- به جز آیات قرآن کریم در احادیثی معتبر و بسیار (حتی در دعای قرآن کریم، در صحیفه سجادیه، دعای 42)، رسیده است که طلب هر گونه هدایت شناختی نظری یا عملی از غیر قرآن، موجب گمراهی صد در صد و ضلالت قطعی و مسلم است.

بسیاری از کسانی که درباره اسلام و قرآن اظهار نظر می کنند یک دوره احادیث (دست کم، دوره کتاب بس عظیم «وافی» فیض کاشانی) را ندیده اند، و گمان می کنند اسلام شناسند، و حق اظهار نظر درباره اسلام دارند. امروزه اظهار نظر درباره چغندر تخصص دیدن و کارشناسی می خواهد اما ای مظلوم قرآن و حدیث؟!

درباره نهی موکد از رجوع شناختی و اهتدایی به غیر قرآن، از جمله رجوع شود به جلد دوم الحیاه باب قرآن. در آنجا می بینید که پیامبر فرموده است: «اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی، رجل یتاول القرآن، یضعه علی غیر مواضعه؛ پس از خودم بیشترین ترسم این است که در میان مسلمانان، کسانی پیدا می شوند که قرآن را تاویل کنند، و (با تاویل التقاط، قرائت بازی و...) بنیاد قرآن را واژگون سازند.»
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7- اشاره است به سخن بسیار بیدار کننده خواجه نصیرالدین طوسی استاد بشر و عقل حادی عشر درباره بی اعتباری عقل فلسفی و در هم آمیختن وهم (اوهام) با آن و ناتوانی این عقل بر جدا کردن حق از باطل و اینکه در طول تاریخ فلسفه هیچ مسأله ای در فلسفه نهایی نشده و مورد اتفاق نظر همه فیلسوفان قرار نگرفته است. (رجوع کنید به: آغاز شرح فلسفه اشارات. و این سخنان را با دقت و مکرر بخوانید! و سعی کنید در عقلیات گول نخورید).

8- 800 سال بر اصالت ماهیت اقامه برهان می کردند و چه بزرگانی در این راه مغز فرساییدند و پای فشردند و عمر بر باد دادند حتی خود جناب ملاصدرا و سپس حدود 250 سال است که گروهی از فلسفه دانان به تقلید از ملاصدرای برگشته از اصالت ماهیت اصالت الوجودی شده اند و بر این مطلب پای می فشارند، در صورتی که برهانهای این موضوع نیز کشفی- فلسفی است و در برهانیت با شرایطی که امثال ابن سینا و خواجه نصیر و شیخ اشراق و شارح مطالع و صاحب البصائر النصیریه و منطق دانان بزرگ برای برهان ذکر کرده اند تام نیست. و آن کسانی که امروزه دم از اصالت وجد می زنند خود اهل کمترین مراحل کشف و ریاضات لازمه برای این امر نیستند؛ و از باب صرفیون چنین کردند، ما هم چنین کنیم، مطالب را منتقل می کنند، و همه تقلید از بزرگان است و تقلید. کو کسی که خود به تقصیات عرشی (که مورد ادعای جناب ملاصدراست) رسیده باشد، کو؟

9- ابن سینا تاکید می کند بر اولیه الصدق بودن مقدمات برهان (الشفاء، المنطق ج 3، بخش 5، ص 320، نیز «اجتهاد و تقلید در فلسفه» ص 132) همچنین شیخ اشراق در «المشارع و المطالحات») پس مقدمات مبتنی بر کشف، یا ادعای کشف، با استفاده از «ادبیات مشایی» و ادای آنها به صورت «شکل اول»، به هیچ وجه برخوردار از پشتوانه «برهان عقلی» نمی شود. و این امر بر اهل نظر و منطق دانان غیر سطحی پوشیده نیست. این اشکال بر فلسفه عرفانی صدرایی به صورتی عمیق وارد است. این موضوع را از حدود 45 سال پیش شیخ استاد به ما فرموده بود. اخیرا برخی از استادان فلسفه به آن پی برده و یادآور شده اند ( «نیایش فیلسوف» مقاله انتقاد بر ملاصدرا).
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10- محیی الدین ابن عربی در فتوحات به خواطر شیطانی تصریح می کند و عارف بزرگ دیگر علاء الدوله سمنانی از اغلاط المکاشفین سخن می گوید. و شیخ روزبهان بقلی شیرازی، غلط المکاشفین تعبیر کرده است.

11- مقدمات کشفی برای دیگری حجت نیست. و نمی توان با آنها برهان قیاسی واجد الشرایط ساخت. چون اصل در برهان عقلی ماده برهان است که باید عقل محض باشد نه وهمی عقلی، چنانکه خواجه نصیر درباره فلسفه مشاء فرموده است؛ و نه کشفی- عقلی، چنانکه در حکمت متعالیه در اسلام اینگونه است.

12- چنانکه فیلسوف معروف آقا علی حکیم، تعبیر می کند به: «ریسمان بازی های ملایی» ( «بدایع الحکم» ص 278 چاپ سنگی، نیز «مکتب تفکیک» ص 320)

13- منکران تاویل که به پیروی از عقل و آیات و روایات تاویل آیات و روایات را نمی پذیرند، مرادشان تاویل های اعتقادی است، که بنیاد عقاید را ویران می سازد (مثل تاویل محیی الدین در فص هارونی)، نه تاویل های ادبی، که جزء فرم های دستوری است، مانند آیه «و جاء ربک والملک صفا صفا؛ و آن هنگام امر خدا و فرشتگان صف در صف به محشر آیند.» (فجر/ 22) یا آیه «الرحمن علی العرش استوی؛ آن خداوند مهربانی که بر عرش عالم وجود محیط است.» (طه/ 5)

جای بحث درباره این فرم های ادبی و تعبیری در مغنی و مطول است که به طور عمده به جنبه لفظ مربوط است نه تاویل فلسفی و عرفانی وارد در فتوحات و فصوص و اسفار و تاویلات القرآن. حال اگر کسی در رد منکران تاویل اسفاری و فتوحاتی پای تاویل ادبی و مطولی را به میان بکشد، آیا جز مغلطه ای آشکار خواهد بود؟ و آیا طلاب و دانشجویان فلسفه را که از این نکات غافلند، گمراه نخواهد کرد؟
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گذشته از این ها در کتاب عظیم اصول کافی فصلی مستقل درباره آیه استواء دارد در آن فصل 3 حدیث از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل می کند که حضرت می فرمایند استوی در این آیه نیازی به تاویل ندارد و به معنای «استوی علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء» است، یعنی نسبت خدا و قدرت خداوند متعال به همه اشیاء مساوی است (اصول کافی ج 1 ص 99 چاپ اسلامیه). این است معنای معصوم و نیاز به معصوم! منتهی آقایان از دنیای احادیث و حکمت های احادیث (غامضات الحکمه- به تعبیر میرداماد) بی اطلاعند. پس افسوس که به احادیث معارفی هم رجوعی نمی شود. البته گرفتاری فلسفی، تدریسا و تالیفا دیگر وقتی برای آقایان نمی گذارد تا رجوعی به احادیث کنند و سری به آل محمد بزنند اللهم وفقنا و وفقهم لمرضاتک.

14- فاران نام کوهی است در مکه مکرمه. در اینجا منظور از تابش فارانی اشاره به حکمت حقه قرآنی و اسرار علوم محمدی است.

15- لا تعبد فی العقلیات

16- اشاره ای است به این رباعی منسوب به ابن سینا:

تا باده عشق در قدح ریخته اند *** وندر پی عشق عاشق انگیخته اند

با جان و روان بوعلی مهر علی *** چون شیر و شکر بهم برآمیخته اند

17- رجوع کنید به مقالات جمالیه از فیلسوف بزرگ و ترقی خواه شرق و اسلام، سیدجمال الدین اسدآبادی مقاله رد و نقد تند فلسفه از جمله فلسفه اشراق (همدانی به ضرورت وزن، همدانی تلفظ شده است).

18- مجهول القدرترین منابع معارف آسمانی و حقایق ابدی دعاها و زیارت هاست که اکنون جای شرح بیشتر و اشاره به مفاهیم معارفی در این دو منبع و الفاظ کلیدی آنها نیست.
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19- باز به سخن خواجه نصیر در آغاز شرح فلسفه اشارات باز گردید. نیز (معاد جسمانی در حکمت متعالیه ص 147) (چاپ قم، انتشارات دلیل ما/ 1381)

20- سخن محمد بن زکریای رازی را در آغاز کتاب الشکوک علی جالینوس بنگرید! نیز معاد جسمانی در حکمت متعالیه ص 198.

21- اشاره است به اهمیت بسیار بسیار بالایی که در احادیث برای یقین (یقین به حق) رسیده و از جمله از امام علی (ع) آمده است که فرموده: «ایها الناس سلو الله الیقین؛؛ ای مردم از خدا بخواهید به شما یقین عطا کند.» (سفینه البحار ج 2 ص 734)

22- «اتقوالله و کونوا مع الصادقین؛ خداترس باشید و با مردان راستگوی باایمان بپیوندید.» (توبه/ 119)

23- احادیث خلقت ابدان ائمه را ملاحظه کنید (اصول کافی).

24- اشاره است به سخن بسیار با اهمیت امام علی (ع) در نهج البلاغه در شناخت عقل و مراتب آن: «یثیروا لهم دفائن العقول؛ گنجینه های اندیشه ها را برای آنها فاش سازند. خطبه اول نهج البلاغه».

25- ترسم بروم، عالم جان نادیده! *** بیرون روم از جهان، جهان نادیده!

در عالم جان چون روم از عالم تن؟ *** در عالم تن، عالم جان نادیده!

از شهید مطهری شنیدم که این رباعی را از فخر رازی می خواندند، در تفسیر آیه «من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سبیلا؛ هر کسی در این دنیا کور (دل) باشد در آن دنیا کورتر است.» (اسراء/ 72)

26- اشاره است به حدیثی بسیار بزرگ و تعلیمی بسیار سترگ، که حضرت امام جعفر صادق (ع) از امام علی بن ابیطالب (ع) نقل می کند، بخشی از آن حدیث معتبر چنین است: «ذهب الناس الی عیون کدره یفرغ بعضها فی بعض، و ذهب من ذهب الینا، الی عیون صافیه تجری بامر ربها، لانفاد لها و لا انقطاع؛ مردم در طلب علم و معرفت، رو به چشمه هایی لایناک و تیره نهادند که (آبی اندک دارند و همان آب اندک تیره)، از چشمه ای به چشمه ای دیگر می ریزد، اما کسانی که به سوی ما آمدند (و معارف و حقایق را- بدون التقاط- از ما گرفتند)، به چشمه هایی زلال دست یافتند، که به امر خداوند خود جاری اند، و هیچ تمام شدنی و گسستی ندارند.» (اصول کافی ج 1/ ص 180 نیز «کلام جاودانه» ص 142- 143)
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27- علم مستاثر (اختصاصی) یا اسماء مستاثر دو قسم است: عام و خاص. خاص فقط در نزد خداوند متعال است (لا یخرج منه الا الیه) و عام به چهارده معصوم نیز می رسد و بس. چنانکه در دعای بعد از زیارت عاشورا بدان اشاره شده است، و جاهای دیگر.

28- اشاره به حدیث معروف و معتبر امام کاظم (ع)، به نقل از عالم جلیل الشان موثق و متفکر شیعی جناب هشام بن حکم بغدادی (تحف العقول).

29- اشاره به این مضمون است: کاین ره که تو می روی، به ترکستان است.

30- اشاره است به تصرفات ولی معصوم (ع) در کائنات به اذن الله تعالی از طریق قدرت های کامنه در حروف و علمی که به آنها دارد.

31- معارف کتاب عیون اخبارالرضا (ع) به ویژه در ارتباط با سر اسماء و حروف هنوز شناخته نیست.

32- بالزاک، رمان نویس رئالیست مشهور فرانسوی (م: 1850م) می گوید: افسوس که زیورهای انشایی در اروپا جای صفحاتی را که در مشرق زمین با رنگ و بوی گل ها نوشته می شود، گرفته است. (زنبق دره، ص 126)

33- اشاره است به حقیقت عقل نوری، که العقل ما عبد به الرحمن... و گذر از عقل صوری (الفکر حرکه من المبادی...)

34- شاید که به آبی فلکت دست نگیرد *** گر تشنه لب از جشمه حیوان به در آیی

35- اشاره است به حدیث تربیت گر بی مانند و سری از اسرار معرفت معصومی: یا کمیل! لاتاخذ الا عنا تکن منا (تحف العقول). این مرتبه از تاله که تاله کروبی است در خور شیعه علی (ع) است، نه تاله ارسطویی و افلاطونی.
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36- «ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا» تضمین عدم گمراهی در علم و عمل و همه شناختها و سلوکها از سوی پیامبر اکرم (ص) در حدیث های مکرر در گرو تمسک اهتدایی کلی به قرآن و معصوم است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- الهیات الهی و الهیات بشری- صفحه 410-419

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات شعر محمدرضا حکیمی اسلام فلسفه


اظهار نظر علما درباره تشیع اسدآبادی

درباره تشیع سید، استناد نمی کنیم به مطالبی که برخی از عالمان بزرگ اظهار کرده اند، از جمله علامه سید محسن امین عاملی، و آن مطلب «اصالة التشیع» است در علویین، یعنی اینکه اصل درباره مذهب سادات و علویان، تشیع است. مگر خلاف آن به دلیل ثابت شود. بلکه با صرف نظر از این مطلب در اینجا دو استناد را از محقق متتبع، سید محمد محیط طباطبائی که درباره زندگی سید تحقیقات بسیار دارند نقل می کنیم.



استناد اول

شیخ عبدالقادر مغربی، یکی از دو مرید باقیمانده دوره زندگانی سید، که فیض ملاقات او را دریافته اند، برای ملامت سر محمد ظفرالله خان پس از آنکه مسئله وزارت امور خارجه پاکستان را در راه حفظ عقیده مذهبی خود ترک کرد توسط منیر حصنی دمشقی به او چنین پیام می فرستد: «تو که عمر را در کار سیاست گذرانده ای و سر شناس جهان شده ای، چرا به اندازه سید جمال الدین، شیعه ایرانی، سیاستمدار نشدی که وقتی عقیده مذهب و جنسیت سیاسی خود را مانع از پیشرفت کار خود دید، خود را افغانی خواند و با حنفی ها که طبقه حاکمه دستگاه خلافت عثمانی بودند به ظاهر هم عقیدگی کرد.
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استناد دوم

مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطا، از قول پدرش شیخ علی کاشف الغطا که مدت ها در استامبول با سید معاشر بوده و در عراق نیز نسبت به اصل و جنس او معرفت داشته است نقل می کرد که موقع توقف مرحوم شیخ علی (پدر کاشف الغطا)، در استامبول و شرکت در مجالس و محافل افادات سید، همه خواص یاران او می دانستند که از جامعه شیعه ایران برخاسته، و برای چه اظهار تسنن و افغانی بودن می کند.



نظریه شیخ آقا بزرگ تهرانی

اصل دیگری که درباره مذهب سید، قابل توجه است این است که علامه محقق، شیخ آقا بزرگ تهرانی، که به شناخت احوال عالمان شیعه و معرفت تألیفات و آثار و زندگی آنان معروف است، و بیش از 70سال در این باره جستجو و تحقیق کرده است و در این رشته متتبع و مرجعی است کم مانند، سید جمال الدین را، در بخش مربوط به قرن چهاردهم، از کتاب «طبقات اعلام الشیعه» که چنانکه از نامش پیداست ویژه گزارش زندگی عالمان شیعه است ذکر کرده و شرح حال او را زیر عنوان «السید الجمال الیدن الهمدانی الشهیر و بالافغانی» (سید جمال جمال الدین همدانی، شهرت یافته به افغانی) آورده است. و پس از ذکر نسب او تا امام زین العابدین (ع)، او را با این تعبیر معرفی کرده است: من اعظم الفلاسفه و کبار رجال الشیعه المصلحین، در شمار بزرگترین فیلسوفان و از مصلحان بزرگ شیعه، می دانیم که شیخ آقا بزرگ تهرانی، با اواخر عمر سید، همزمان بوده و از سن ده سالگی (1303 ه_-ق) وارد جامعه طلاب شده است. یعنی افزون بر 10 سال پیش از رحلت سید. قطعا در این سنین، در حوزه های روحانی، درباره ی سید سخنان بسیار می شنیده است و از چگونگی و واقعیت حال او که نمی شده است بر طلاب پوشیده بماند، اطلاع می یافته است. نیز می دانیم که شیخ آقا بزرگ به سال 1315 هجری قمری، به نجف رفته و به محضر علمای نجف رسیده است، از جمله عالم ربانی و رجالی معروف، حاج میرزا حسین نوری که خود از استادان مسلم و متخصصان بزرگ رشته علم «رجال» بوده است و معاصر سید جمال الدین. سال فوت نوری 1320 هجری قمری است و به احتمال قوی، نظر نوری را درباره ی سید شنیده بوده است. نیز در آن تاریخ قطعا شیخ آقا بزرگ کسان چندی را دیدار می کرده و می دیده است که نه تنها از دور و نزدیک از احوال سید آگاه بوده اند، بلکه حضور او را در نجف (حدود سالهای 1270 ه_.ق)، درک کرده بوده اند و می توانسته اند اطلاعاتی از طریق عیان و حس (نه نقل و حدس)، در اختیار وی بگذارند. بنابراین هنگامی که او سید را بی هیچ قید و احتیاط در شمار عالمان شیعه می آورد، با این همه نزدیکی و پیوستگی و زمینه ی اطلاع و امکان شناخت، و با تعیین صریح موضوع کتاب، جای بحثی درباره مذهب سید باقی نمی گذارد. حاج سیاح محلاتی نیز که با سید معاصر بوده و خدمت او را درک کرده است چنین می نویسد:
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در ظرف این سال (1303هجری قمری)، آقا سید جمال الدین که مشهور به افغانی شده، و در عالم فضل و علوم و کمالات انگشت نما و اعجوبه دهر است به ایران تشریف آوردند. این آقا سید جمال الدین از اهل اسدآباد همدان است که از طفولیت هوش غریبی داشته و از عجایب بوده، بطوری که اکثر مطالب را یک دفعه مطالعه یا استماع می کرده برای حفظ او کافی بوده، در عالم سیاست و غیرت اسلامیت و محبت بشریت از بزرگان عالم است. این شخص بزرگوار در نطق و قوه بیان و اقامه ی برهان چنان است که یک مجلس ملاقات او و استماع بیانات او، برای انقلاب عقاید و امور یک مملکت کافی است. خداوند به او یک قیافه ی جذابی داده که ممکن نیست شخص بی غرضی او را ملاقات کرده مجذوبش نگردد. به اعتقاد من مدح امثال من در حق او قدح است. اشتهار او به قدری است که کتاب ها در شرح حال او برای ترجمه حال او، نوشته شود. اگر در چنین عصری که حکما و بزرگان عالم محل توجه شده و از حد معمولی اعصار زیادترند، ده نفر شمرده شود، اول یا دوم ایشان این بزرگوار است. اما سبب اشتهار او به «افغانی» این است که مدتی در افغانستان مانده...آقا سید جمال الدین برای اینکه در بلاد عثمانی و ممالک اسلامی که اکثر مذهب اهل سنت دارند، به اسم تشیع منفور نشده، در اتحاد اسلامی که «وجهه همت او» بود و در «نجات دادن ممالک اسلام» بتواند کار کند، از عمامه سفید استفاده می کنند، و در ممالک شیعه از عمامه ی سیاه که نشانه ی سیادت ایشان است. این بزرگوار را در مصر و در اروپا دیدم و ارادت داشتم. در بیست و سوم شهر ذیقعده سنه 1303 قمری (شهریور 1265 شمسی)، تلگرافی از بوشهر از حاجی احمد معروف به کبابه ای، به من به اصفهان رسید که «جناب آقا سید جمال الدین وارد بوشهر شده عازم نجد است.» من این نعمت را غنیمت شمرده جوابا تلگراف کردم: «حضرت آقا از ایران عبور فرماید، علمای اصفهان شایق ملاقات هستند». چند روز در شیراز توقف کرده با علما و سایرین ملاقات فرموده بود. مکتوبی از میرزای آسوده رسید بدین مضمون: «این بزرگوار ... سبب انقراض جور و عدوان است»... از اول گیر و دار (در حضرت عبدالعظیم) تا آخر،یک کلمه تضرع و التماس نکرده، پس از اینکه ... پاهایش را زیر شکم اسب می بندند، می گوید: «یا عدل یا حکیم!» و به فراشان می گوید: «البته به شاه خواهید گفت که سید را روانه کردیم». می گویند: «بلی، عرضی هم دارید بگویید». می گوید: پیغامی از من به او برسانید، بگویید من و تو هر دو کارهای گذشته اجدادمان را تجدید کردیم. به انتقام دچار خواهی شد»... به خانه ی وزیر دفتر رفتم، دیدم جمعی در آنجا هم خبر این فتح بزرگ (تبعید سید جمال الدین)، را که شاه و امین السلطان و کامران میرزا کرده اند به یکدیگر می گویند. گویا قفقاز را برگردانده یا هرات را گرفته اند، که یک سید فاضل عالم وحید غریبی را دعوت کرده بعد به این فضیحت بیرون کرده اند...من هم به معین نظام گفتم: «شما نوکر و خیرخواه آقای نایب السلطنه کامران میرزا (سومین پسر ناصرالدین شاه) هستید، او را ملتفت کنید بر اینکه حالا که پدر دارد، وزیر جنگ و حاکم طهران است. اگر فکر آینده ی خود را نکند فردا چشمش را در می آورند، یا اینکه اگر رحم کردند در گوشه امیریه همیشه در قفس خواهد ماند» معین نظام گفت: «برای آینده چه فکر بکند؟» گفتم: «الان حضرت آقا سید جمال الدین را بیارد، روی مردم را به او بکند و شاه بشود» معین نظام گفت: «اگر این حرف ها را به خود آقای نایب السلطنه بگویی او را گرم کرده به سر کار می آوری»...
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در کتاب «خاطرات و اسناد ظهیر الدوله» نیز، در ضمن گفتگوهای میرزا رضای کرمانی با کامران میرزا نایب السلطنه، چنین آمده است که میرزا رضا به کامران میرزا می گوید:

اگر قصد سلطنت دارید، اسباب کار، سدجمال الدین است، که روی مردم را می تواند به سوی شما کند. ملاحظه می شود که در بیان این مطلب نزد کامران میرزا، نفوذ روحانی و دینی و اجتماعی سید جمال الدین در جامعه ی ایران ملاک گرفته شده است. و این می رساند که سید به تمام معنی ایرانی بوده است که نایب السلطنه ای به تصدیق مردمان وارد به اوضاع می توانسته است تنها با جلب خاطر او و بازگردانیدن او از تبعید و رفع بی احترامی از او اتکا به شخصیت او و قبول پیشنهادهای اصلاحی او، و رویاروی کردن او با مردم، سلطنت را بدست آرود. این چگونگی نفوذ و محبوبیت، در مورد عالمی ناشناخته و غیر ایرانی و مجهوال المذهب یا غیر شیعه چگونه تواند بود؟ نیز میرزا محمد ناظم الاسلام کرمانی (زاده ی 1242 هجری خورشیدی، در گذشته ی 1297 هجری خورشیدی، 1337هجری قمری)، که حدود 25سال از عمر خویش را معاصر سید بوده و با برخی از دوستان و معاشران سید نزدیک بوده است و در جریان های زمان بوده و سید جمال الدین را نیک می شناخته است چنین می نویسد:

نخستین فروزنده آسمان شرف و جلال، و اولین مربی عالم تربیت و کمال، حامل لوای آزادی و حریت، و هواخواه استقلال حقوق بشریت، پیشرو آزادی طلبان مملکت عجم، و سر سلسله تربیت یافتگان طوایف و امم، العالم الربانی، و البحر الصمدانی، السید محمد جمال الدین بن السید صفدر، المعروف به «افغانی»، از اول اشخاص افراد مشهور این قرن است (قرن 13-14 اسلامی و 19 میلادی)، که عالم تمدن را به انوار ساطعه علم و فضیلت منور فرمود، و سلسله ی هواخواهان ترقی مقام انسانیت را به پیشقدمی سرافراز و مفتخر نمود. این شخصیت عجیب و غریب، وحید زمان، نادره ی دوران را جمعی کثیر، از مردم اسد آباد همدان ایران دانند، طایفه و فامیلش را نشان دهند. و جمی غفیر، از سادات عالی درجات اسعد آباد کابل شمارند... اما آنچه جناب آقای طباطبائی حجت الاسلام سید محمد طباطبائی، از عالمان مجاهد و معروف مشروطیت و حاج سیاح محلاتی و غیره، درباره سید می گویند: سید جمال الدین ایرانی از قریه اسدآباد همدان است. قصبه اسدآباد افشار، در هفت فرسخی همدان و پنج فرسخی کنگاور است... جمعیت اسدآباد تقریبا هشتصد خانوار و عمده نفوس آن تقریبا چهار هزار نفر می باشد. خانواده تی سید جمال الدین، از خانواده های صحیح و از سادات عالی درجات حسینی، و اتصال شجره این سلسله نجیبه به خامس آل عبا حضرت امام حسین (ع) ثابت و معلوم است. سید صفدر پسرش سید جمال الدین را در پنج سالگی به مکتب گذارده ... در هشت سالگی از خواندن و نوشتن فارغ گردید... در سن ده سالگی سید جمال الدین از پدرش قهر کرده و به شهر همدان رفت و در مدرسه ی همدان مشغول تحصیل بود... خانه مسکونی سید امروز در اسدآباد معلوم است. طایفه و فامیلش را همه کس می شناسند. جناب آقای طباطبائی فرمود که: پسر عموی سید جمال الدین، آقا سید هادی، در مدرسه چاله حصار تهران تحصیل می نمود و سید از اهل اسدآباد است. طایفه صاحب اختیار می گویند: سید کمال برادر زاده سید جمال الدین، الیوم در اسدآباد است. باری بودن سید جمال الدین از اهل اسدآباد به تواتر ثابت و مسموع گردید. لکن سبب اینکه سید خود را به افغان نسبت داد و جدی در این امر داشت معلوم نبود، تا اینکه در این ایام یکی از موثقین گفت: از خود سد جمال الدین سبب را پرسیدم، جناب آخوند ملا آقای طالقانی، معروف به «شیخ الرئیس» نقل کرد از جناب آقا سید اسدالله خرقانی، که الیوم در نجف در اداره آقای خراسانی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی معروف و از بزرگان است شنیدم که گفت: از سید جمال سبب را پرسیدم جواب داد: «چون افغان در جایی کنسول ندارد، من خود را به افغان نسبت دادم، که از دست کنسول های ایرانی آسوده باشم و در هر شهری که می روم گرفتار کنسول نباشم».
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در واقع اسناد و مدارک بسیاری درباره ایرانی بودن و تشیع سید هست، به طوری که برای آدمی که مقداری از آنها را دیده باشد نیازی به بحث نمی ماند و تشیع و ایرانی بودن سید جمال الدین اسدآبادی، به مثابه تشیع و ایرانی بودن سید محمدکاظم یزدی (مرجع اسبق شیعه و صاحب کتاب فقهی «العروة الوثقی»)، شناخته خواهد شد، یعنی بدیهی و بی گفتگو.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 80-37

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه متکلمان فلاسفه نظریه تاریخ


سید امیرعلی مصلح شیعی هند

احمد امین در کتاب «زعماء الاصلاح» چنین می گوید: سید امیر علی، مصلحی است عملی... او در سال 1878، «الجمعیه الوطنیه الاسلامیه» را، برای دفاع از حقوق مسلمانان هند و تعیین حقوق سیاسی آنان پی نهاد. سید امیر علی، آگاهیی وسیع از فرهنگ شرقی و فرهنگ غربی داشت. عربی و فارسی می دانست. در جوانی با ادیبان انگلیسی در هند آشنا شد و زبان و ادبیات انگلیسی را به صورتی عمیق بیاموخت. اطلاعات وسیع او از ادبیات انگلیس سبب شد تا در زبان انگلیسی صاحب سبکی ادبی و ممتاز گردد. همان سبکی که در کتابهایی که درباره اسلام می نوشت و سرشار بود از حماسه ی اسلامی و غیرت دینی، به کار می برد.

او در اواخر سال های تحصیل خود در انگلیس، کتابی درباره ی «محمد و تعلیمات او» نوشت که در اروپا و هند شهرتی گسترده یافت. قلم نیرومند و نثر بلیغ خویش را در دو کتاب بزرگ «مختصر تاریخ العرب» و «روح الاسلام» به کار گرفت. در کتاب نخست خلاصه ای از تاریخ مسلمانان را نوشت و اوضاع اجتماعی آنان را به سبکی ساده دلکش توصیف کرد. در کتاب دوم به شناساندن دین اسلام همت گماشت و نشان داد که دستورات این دین جامعه بشری را به تکامل و پیشرفت مستمر دعوت می کند. مقدمه ای که سید امیر علی بر این کتاب نوشته است، از بهترین مقالاتی است که درباره اسلام نوشته شده است. به گفته ی خود او جان و دلش را در این مقدمه به صورت کلمات بر روی کاغذ آروده است. آثار مختصر دیگری نیز درباره ی اسلام نوشته است. او این نوشته ها همه را با نثر بلیغ نوشت و انتشار داد، از این رو تأثیری شگرف گذاشت که مانند آن دیده نشده بود، یعنی اسلام و خوبی های آن را به اروپاییان شناساند، آن هم به قلم مسلمانی معتقد و با حماسه، نه به قلم عده ای مستشرق... او سپس به هند آمد... و به تأسیس جمعیت ها و انجمنها پرداخت و جنبشهای سیاسی و اسلامی هند را رهبری کرد و در این راه زحمت های بسار کشید و رنج های گران دید.
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سید امیر علی نفوذ و قلم و زبان خود را در راه بیداری مسلمانان به کار انداخت تا مسلمانان را وادارد که حقوق خود را بشناسند و مطالبه کنند، چه مسلمانانی که در هند بودند و چه مسلمانانی که در انگلستان. این یکی از جبهه های کوشش و جهاد او بود. جبهه ی دیگر، درگیری او بود با کسانی که حقوق مسلمین را نادیده می گرفتند. در این مقصود نامه های بسیاری به سیاستمداران انگلیسی هند و سیاست مداران بزرگ انگلستان نوشت، و مقالاتی بر رد نوشته های مجله ها و روزنامه هایی مانند تایمز انتشار داد. او با شهامت و صراحت این درگیری و مبارزه را تعقیب می کرد تا اینکه دولت هند او را تهدید کرد.

پس از شکست امپراطوری عثمانی به کمک این امپراطوری برخاست و همواره می خواست تا از میان نرود و باقی ماند. مسلمانان هند را به این منظور برشوراند و در این باره مقاله ها نوشت سخنرانی ها کرد... در اصلاح زندگانی اجتماعی مسلمانان هند پیشقدم بود. درباره ی تعلیم صحیح و تربیت درست دوشیزگان و زنان آراء مثبت و جدی داشت و معتقد بود که فرد تحصیلکرده (مرد) با فرد جاهل (زن، در صورتی که زن تحصیلاتی نداشته باشد) نمی تواند انس گیرد و هیئت ترکیبیه ای درست پدید آورد. به علاوه زنان باید طوری تعلیم ببینند و تربیت شوند و از دین و دانش و آگاهی و عفت برخوردار باشند که بتوانند مادر مردان باشند و مردان را تربیت کنند.

یکی از کارهای بزرگوارانه ی اخیر او کاری بود که در روزگار جنگ کرد، جنگ میان ایتالیا و ترکیه و عرب در طرابلس. در این جنگ سید امیر علی آگاه شد که جمعیت صلیب سرخ بیشترین رسیدگی و توجهشان معطوف به مجروحان مسیحی است و کسی به داد مجروحان و زخمی های مسلمان نمی رسد. این بود که جمعیتی تشکیل داد که از مردم خیر کمک بگیرد و کمک های پزشک چندی برای درمان مسلمانان عرب و ترک روانه سازد. این جمعیت تشکیل یافت و کار و خدمات آن سالها ادامه داشت. روزی رئیس گروه های پزشکی یاد شده از او پرسید: «آیا ما باید فقط زخمیهای مسلمان را درمان کنیم؟» در پاسخ گفت: «در مرتبه ی نخست باید زخمیهای عرب و ترک را معالجه کنید، لیکن در لحظاتی که کار بر یهود و نصاری در رسیدگی به زخمهاشان سخت می شود، به آنها نیز کمک کنید به معالجه ی آنان نیز بپردازید.»
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در جنگ بالکان و جنگ جهانی اول نیز او و جمعیتش همینگونه عمل می کردند و به داد مجروحان و درماندگان می رسیدند. مهمترین امتیاز این مصلح اسلامی، اخلاص او بود، او هم در دین مخلص بود هم در نوعدوستی و هم در وطنخواهی.

می دانست که استعدادهای خدادادیش در زبان و قلم است. از این رو کوشید تا این دو را چنان صیقل ده و بپیراید که به درجه ی کمال آید. این کار را کرد. از این رو از نظر سخنوری خطیبی شد بیمانند و از نظر نویسندگی نویسنده ای سحر آفرین. هنگامی که سخنوری و نویسندگی او تا به این درجه ی عالی شد و به حد کمال رسید، زبان و قلم را در خدمت دین قرار داد: همواره درباره ی اسلام می نوشت و درباره ی حضرت محمد (ص). نوشته هایش به دست بسیاری از مردم اروپا می رسید، مسلمانان هند که کتابها و مقالات او را می خواندند می دیدند همان معلومات و معارف اسلامی است که آنها هم دارند، اما چنان نو و پر جاذبه عرضه شده است که گویی مطالبی تازه است. روزی که کتاب سید امیر علی درباره ی «حضرت محمد» به هند رسید، مدارس یک روز را به افتخار این کتاب تعطیل کردند و آن روز را در بزرگداشت این کتاب گذراندند و تأثیر والای آن را ستایش کردند.

سید امیر علی همینگونه زبان قلم خود را در خدمت اسلام و مسلمانان آورده بود، آنان را تحریک می کرد گرد هم می آورد و وادارشان می ساخت تا برای مطالبه ی حقوق خویش قیام کنند. معلوم است چنین متفکری ثروت زیادی را از دست می دهد، ثروتی که اگر این راه را دنبال نمی کرد در اختیارش قرار می دادند. همینگونه چنین متفکر و نویسنده ای که می تواند دارای القاب و مناصب اجتماعی بسیاری باشد، از همه ی آنها محروم می گردد، اما راضی است و خشنود. چرا؟ چون تنها در این صورت وجدانی آرام تواند داشت. اینگونه متفکران آرامش وجدان و ادای وظیفه را با ثروت و منصب تعویض نمی کنند. و چه غنایی بالاتر از آنهمه کتاب و مقاله و دفاع از اسلام و اصلاح جامعه، اینها غنا و توانگریی والاست و شرفی است که هیچ چیز با آنها همسان نتواند بود. روزی که این مصلح درگذشت بسیاری از آشنایان و دوستان او از اروپایی و هندی به سر قبر او آمدند درحالی که تاجهای گل حمل می کردند. در آن میان تاج گلی بود از جمعیتی که زیر نظر او اداره می شد، روبانی بر آن تاج گل نصب شده بود و روی آن این کلمات خوانده می شد:
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با کوشش های این درگذشته، چه بسیار گرسنگانی سیر شدند، و برهنگانی پوشیده، و بیمارانی مداوا. و از اثر کار و زحمت او چه بسیار آوارگانی به سامان رسیدند و چه بسیار مادران کودک از دست داده ای کودک خویش به دست آورده در آغوش گرفتند، و چه بسیار روستاییان تیره بختی که جنگ همه چیز آنان را گرفته بود زندگی دوباره یافتند و به همه وسایل کشاورزی و معاش دست پیدا کردند.

و اگر امکان داشت که نوشته ی روی آن روبان را اکنون تکمیل کنیم، این جمله ها را نیز می افزودیم:

با قلم و زبان این مرد چه بسیار جانها زنده شد، و خردها بیدار گشت و گمراهان راه یافتند، و مفاسد اصلاح گردید، و کژیها به راستی آمد و حقهای برباد رفته ی مسلمانان بازگردانیده شد و دوشیزگانی درس خواندند و مایه ی سعادت شوهران شدند و سپس فرزندان آنان مایه ی سعادت امت اسلام.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 84-88

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید امیر علی هندوستان اصلاح طلبی اسلام دولت عثمانی


معرفی میرزا محمدتقی شیرازی از زبان شیخ آقابزرگ تهرانی

شیخ آقابزرگ تهرانی، در کتاب «طبقات اعلام الشیعه» درباره ی میرزای دوم چنین می گوید:

«میرزا محمدتقی حائری شیرازی، پیشوای انقلاب عراق و نخستین افروزنده ی شعله ی آن شورش، از بزرگان عالمان بود و عظیمترین مجتهدان و از مشهورترین مردم عصر خویش، در علم و تقوی و غیرت دینی.

در شیراز (چنانکه خود برایم گفت) زاده شد، و در کربلا پرورش یافت. در همین شهر مقدمات علوم اسلامی را فرا گرفت. و در نزد ملا محمدحسین فاضل اردکانی درس خواند تا در فضل و دانش برآمد. آنگاه با دوست و هم مباحثه ی خویش «سید محمد فشارکی اصفهانی» همراه نخستین دسته ی مهاجران، به سامرا رفت و به محضر درس میرزای شیرازی مجدد پیوست. سپس در شمار برترین شاگردان حوزه ی درس میرزای اول درآمد و جزء ارکان بحث و تحقیق در این حوزه علمی اسلامی گشت.
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در زمان حیات استاد، جمعی از شاگردان فاضل استاد نزد او نیز درس می خواندند. اینگونه بود تا آنکه استاد بزرگ او (میرزا محمدحسن شیرازی) درگذشت. و میرزا محمدتقی شیرازی از روی شایستگی و اولویت به جانشینی وی تعیین گشت و مرجع تقلید شد.

از آن روز، برای انجام دادن تکالیف مرجعیت به پا خواست و به فتوی دادن و درس گفتن و تربیت کردن عالمان دیگر پرداخت. در مجلس درس او، گروهی بزرگ از عالمان و مجتهدان فاضل -که خود به مرتبه ی اجتهاد رسیده بودند- نیز حاضر می شدند، زیرا نظر و فکری دقیق داشت و مطاب پیچیده و مسائل دشوار را غوررسی می کرد. استاد ما سید حسن صدر در کتاب «تکمله» گفته است: «بیست سال با وی معاشرت داشتم، در این مدت یک لغزش از او ندیدم و یک روش ناپسند نیافتم. دوازده سال با او هم مباحثه بودم همواره از وی نظرهای دقیق و افکار عمیق و یادآوریهای علمی برازنده می شنیدم.» من خود نیز هشت سال، در سامرا شاگرد درس او بودم و می نگریستم که نظر سید صدر درباره ی وی راست بوده است و درست.»

در «ریحانه الادب» در شرح حال وی چنین آمده است:

«میرزا محمدتقی شیرازی از فحول علمای امامیه عصر ما، و عالمی بوده عامل، فاضل، کامل، عابد، زاهد، متقی، مجتهد، اصولی، ادیب بارع... از تلامذه ی فاضل اردکانی...و حاج میرزا محمدحسن شیرازی...شعر خوب و طرفه نیز می گفته، بعد از وفات استاد معظم شیرازی خود در سامرا متصدی اداره ی حوزه ی علمیه و تدریس بوده، و اخیرا به نجف اشرف رفته و مرجع تقلید اکثر شیعیان بوده و از تألیفات و آثار قدیمی اوست:
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1. شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، که در تهران چاپ شده.

2. شرح منظومه ی رضاعیه سید صدرالدین عاملی

3. القصائدالفاخر فی مدح العترة الطاهره...»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 97-98

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی شخصیت انسانی اندیشه


شعر محمدمهدی الجواهری درباره میرزا محمدتقی شیرازی

میرزا محمدتقی شیرازی، از علمای شیعه است که در گیراگیر مبارزه و جهاد مقدس به خاطر وطن با انگلیسی ها، نزدیک به چهار ماه پس از صدور فتوی معروفش که به 'فتوای دفاعیه' معروف است در می گذرد، در روز و روزگاری که (به گفته ی شیخ آقابزرگ) اسلام و امت اسلام، به چنان مرجعی آگاه و متعهد و شجاع و فداکار بس نیازمند بود.

پس از رحلت او جامعه اسلام به گرامی داشت او بر می خیزد، و از این میان شاعران با اشعار و قصیده های خویش خاطره ی مجاهد بزرگ را زنده می دارند. از جمله محمد مهدی الجواهری، شاعر بزرگ عرب، این ابیات را در بزرگداری این عالم ربانی و مرجع قرآنی، می سراید:

و محی للیل التم یحمی بطرفه *** ثغورا اضاعتها العیون الهواجع

تکاد اذاما طالع الشهب هیبة *** تخر لمرآه النجوم الطوالع

مدبر رأی کلف الدهر همه *** فناه بما اعیا به و هو ظالع

مهیب اذا رام البلاد بلفظه *** تدانت له اطرافهن الشواسع

ینام باحدی مقلتیه و یتقی *** باخری المنایا فهو یقظان هاجع

1- او شب را تا بامداد زنده می داشت و بیدار می ماند و با گوشه ی چشم خویش مرزهایی را نگاهبانی می کرد که دیگر چشمان خواب آلوده آنان را به دست دشمن داده بودند.
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2- هنگامی که سیمای شکوهمند با هیبت او آشکار می گشت، نزدیک بود ستارگان درخشان در برابر او چهره بر زمین گذارند.

3- او صاحب آن رأی و تدبیری بود که روزگار را به تکاپو انداخت و واداشت تا بار آن رسالت سنگین را به دوش کشد، اگر چه با پشت خمیده.

4- او پیشوایی با عظمت بود، که چون کلمه ای بر زبان می راند، همه شهرها و آبادی های دور و نزدیک برای امتثال امر او به پا می خاستند.

5- او به هنگام خواب، تنها با یکی از دو چشمان خویش می خوابید با چشم دیگر مراقب حوادث و رخدادها بود، آری او بود پیشوایی که در حال خواب نیز بیدار بود.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 116-117

کلی__د واژه ه__ا

ادبیات عرب تشیع محمدمهدی الجواهری شعر مبارزه


ملا فتح الله اصفهانی در ریحانة الادب

عالم مجتهد و مرجع بیدار، میرزا محمدتقی شیرازی، در کشاکش معرکه ی جهاد در می گذرد. پس از رحلت او، مسلمانان آگاه به عالم مجاهد و آگاه دیگری رجوع می کنند و رهبری نهضت را به او می سپارند یعنی مرجع مشهور ملا فتح الله اصفهانی، معروف به «شیخ الشریعه» و «شریعت اصفهانی».

وی در آن واقعه زمام امور را به دست می گیرد و به پیگیری این تکلیف دینی و الهی و انسانی به پا می خیزد. در اینجا مناسب است که ذکری نیز از این عالم با رسالت و ادامه دهنده ی جهاد قرآنی مقدس به میان آید.

شرح حال وی، به طور اختصار در «ریحانة الادب» چنین آمده است:
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ملا فتح الله محمد جواد، شیرازی الاصل اصفهانی المولد و المنشا، نجفی المسکن و المدفن شیخ الشریعه و شریعت اصفهانی... و نمازی الشهره (که قوم و خویش و عشیره اش به جدش حاج محمدعلی نامی که از کثرت نماز و عبادت به «نمازی» شهرت داشته، منتسب می باشند)، از طراز اول علمای عصر حاضر ما، جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول و فقه اصولی رجالی حکیم متکلم ادیب مفسر... و بالجمله در جامعیت و اشتراک در اکثر علوم عقلیه و نقلیه از اغلب معاصرین خود امتیاز داشته، و بالخصوص در رجال و علوم حدیثیه و قرآنیه، گوی سبقت از دیگران ربوده و علاوه بر مراتب علمیه بسیار لطیف المحاوره بوده، و قوه ی حافظه ی او را از خوارق عادات و عجایب اتفاقات می شمارند...

یک چند حاضر حوزه ی حاج میرزا حبیب الله رشتی و شیخ محمدحسین فقیه کاظمی بوده، و مورد تجلیل هر دو استاد خود گردیده، بلکه مقامات علمیه اش نزد علمای مشاهد مقدسه مسلم و مورد تحسین شایان و تقدیر بی پایان بوده و به تدریس اشتغال داشته تا در سال هزار و سیصد و سیزدهم هجرت [1313ه_.ق] به زیارت بیت الله الحرام مشرف، و بعد از مراجعت به درس و تألیف و فتوی و قضای حوائج عامه پرداخته، و مرجع تقلید اغلب شیعه ی امامیه گردیده...

مؤلف «ریحانة الادب» سپس اشاره می کند به اجازه ی روایتی وی در نقل حدیث و هم آثار و تألیفات او. شریعت اصفهانی از این عالمان که یاد می شوند اجازه ی نقل حدیث داشته است:

شیخ محمد طه نجف / -م: 1323 ه_.ق
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سید مهدی قزوینی / -م: 1300 ه_.ق

سید محمدباقر خوانساری / -م: 1313 ه_.ق

میرزا محمدهاشم چهارسوقی خوانساری / -م: 1318 ه_.ق

شیخ محمدحسین کاظمی / -م: 1308

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 118-119

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع ملا فتح الله اصفهانی کتاب ریحانة الادب شخصیت انسانی اندیشه مرجعیت


شیخ محمد خیابانی

علی آذری از کسانی که درباره ی زندگانی و اقدامها و افکار و آرمانهای خیابانی، پژوهشی دامنه دار را به سامان رسانیده است، فاضل متتبع، آقای سیدعلی آذری است. ایشان نویسنده ی کتاب «قیام شیخ محمد خیابانی» است. کتاب ایشان، که از جمله شامل نطقهای خیابانی است، یکی از خدمات ارزنده ی فرهنگی و ملی و دینی است، که در این روزگار عرضه شده است. در این کتاب، چهره ی یک مصلح درگیر، یک روحانی واقعی، یک آزادیخواه روشنگر و یک بیداری آفرین فداکار ترسیم شده است. مؤلف در آغاز کتاب اشاره می کند به اهیمت شناختن و سپس شناساندن خیابانی.

نخست باید شیخ محمد خیابانی را به نسل معاصر معرفی کنیم، تا کاملا معلوم شود که او که بود، و هدفش در راه مجاهدت و آزادی چه بود.

ذکر شرح حالی کوتاه از خیابانی شیخ محمد خیابانی، فرزند حاجی عبدالحمید خامنه ای، در سال 1297 هجری قمری، در همان قصبه ی خامنه، که یکی از قصبات مهم ارونق، توابع تبریز، به شمار می رود، پا به عرصه ی وجود گذاشت. حاجی عبدالحمید پدر شیخ در روسیه تجارت می کرده و در حدود سی سال در «پطروفسکی» (نام باستانی این شهر «مخاچ کالا» است که پایتخت داغستان بود) اقامت داشته و به کار تجارت مشغول بوده است. شیخ محمد خیابانی در طفولیت در همان خامنه به مکتب سپرده شد. مقدمات دروس معموله ی آن زمان را تمام و برای اولین بار به روسیه مسافرت کرد و مدتی در تجارتخانه ی پدرش به آموزش رموز اقتصاد زمان مشغول [بود] و پس از چندی به تبریز بازگشت می کند.
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تحصیل علوم دینی و ورود به حوزه و روحانیت برای بار دوم وارد تحصیل می شود. و این بار به تحصیل علوم دینیه می پردازد. فقه و اصول را نزد مرحوم حجة الاسلام آقای میرزا ابوالحسن آقا انگجی مجتهد فرا گرفته و به طوری که از نگارش مختصر شرح حال خیابانی به قلم آقای حاج محمد علی آقا بادامچی (یکی از رفقای بسیار صمیمی او) هویداست، مرحوم شیخ، در این دو رشته یعنی: فقه و اصول، مبرزترین متعلمین حوزه ی درس انگجی بود. و در اندک مدتی از جودت فکر و حدت ذهن و کثرت ممارست قریب به اجتهاد بود. علم هیئت و نجوم و حساب را از مرحوم میرزا عبدالعلی منجم معروف تحصیل [کرد] و در آن فن نیز گوی سبقت را از همه ربود. مسائل غامضه ی هیئت را استخراج [می کرد] و تقویم های رقومی می نوشت. در علم حکمت و کلام و ادبیات نیز مهارت داشت.

زهد و خویشتن بانی مؤلف یاد شده، پس از شرح مذکور در بالا، به مراتب اخلاقی و زهد و تقوی (خویشتن بانی) وی اشاره می کند:

مرحوم خیابانی، علاوه بر فضایل و کمالات علمی اخلاقا نیز مقام ارجمندی داشت. بیانش به زبان مادری و به لسان پارسی بسیار رسا و شیرین و در عین حال بران و در زهد و پرهیزگاری نیز مشهور و معروف همگان بود.

امام جماعت قبل از انقلاب مشروطیت که در عنفوان جوانی بود، قریب به یکی دو سال ظهرها در مسجد جامع و شبها در مسجد کریمخان، واقع در محله خیابان تبریز امامت کرده بیش از هزار نفر مأموم داشت. هنگامی امامت این مسجد را به عهده گرفت که پدر زنش حاج سید حسین آقا پیش نماز خامنه ای فوت کرد... می توان گفت که در زمان خود، مرحوم خیابانی اورع و ازهد و نسبه افقه همقطاران خود از ائمه ی جماعت بود.
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بدین گونه می نگریم که این مصلح پاک نهاد، در خانواده ای مذهبی زاده می شود. در طفولیت به مکتب می رود، قرآن و دیگر آموزش های اسلامی را فرا می گیرد. و سپس به داغستان سفر می کند و در حجره ی تجارتی پدر خویش مشغول به کار می شود. داغستان یکی از مراکز مسلمان نشین بوده است که در انقلاب اکتبر، به وسیله ی نیروی نظامی و قوای قهریه از دست اسلام گرفته شده است.

داغستان [سرزمین کوهها- داغ یا طاغ، لفظ ترکی، به معنای کوه]، جمهوری خود شوروی سوسیالیستی، بر ساحل غربی دریای خزر، کرسی آن مخاچ قلعه...

سکنه ی داغستان از 30 ملیت مختلف تشکیل یافته است، بیشتر سکنه ی آن مسلمانند. اقلیت غیر مسلمان مشتمل بر مهاجرین روسی، اوکرائینی و یهودی است... مقاومت امرای محلی یا استیلای روسیه ادامه یافت. در 1818 همه ی امرای محلی جز شمخال وقت بر ضد روسیه قیام کردند... بزرگان فرقه دست به جهاد با کفار زدند...پس از انقلاب 1917 روسیه، داغستان خود را جمهوری مستقل اعلام کرد، و در 1917-20 میدان جنگهای خونین بسیار سخت بود. و احتمالا بیش از هر قسمت دیگر روسیه آسیب دید.

رژیم شوروی (پاییز 1920) و در نوامبر همان سال، جمهوری خود مختاری داغستان تشکیل گردید.

بدینگونه و با جنگها و خونریزی ها و آسیبهای فراوان، این سرزمین اسلامی نیز، به دست مرام جدید شوروی افتاد، و پایداری و خونها و شهادت های مسلمانان و مقاومت مردانه ی فرزندان اسلام، سرانجام، با روش وحشیانه و قتل و خونریزی های بسیار و جبر و تعدی و ستم در هم شکسته شد.
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سالها پیش از این حادثه، شیخ محمد خیابانی، در این سرزمین اسلامی، در حجره ی خویش، مدتی کار می کرد و سپس روانه ی تبریز شد و به تحصیل علوم روحانی اسلام پرداخت.

در این سرزمینها هنوز مسلمانان وفادار به عقاید و احکام اسلامی بسیار پیدا می شوند، که با انواع گرفتاریها دین حق اسلام را برای خود حفظ کرده اند، و با پرداخت هزینه هایی چند به نشر معارف و ادامه ی تحصیل علوم اسلامی کمک می کنند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 136-139

کلی__د واژه ه__ا

شهید تشیع شیخ محمد خیابانی زندگینامه مبارزه اسلام


قیام شهید خیابانی در کتاب از صبا تا نیما

مؤلف «از صبا تا نیما»، یحیی آرین پور به قیام خیابانی اشاره می کند و طرحی کلی از جریان کار خیابانی تا آغاز قیام به دست می دهد. وی پیش از این اشاره، قرارداد 1919 را مطرح می کند:

بعد از آنکه حکومت استبدادی روس سرنگون گردید، امید می رفت که انگلیسیها نیز استقلال و تمامیت ایران را محترم بشمارند، ولی این امید و انتظار بیجا بود. انگلیس که در جنگ پیروز شده و از حوادث تاریخی که بر روسیه می گذشت نگران و بیمناک بود، همین که سپاهیان روس خاک ایران را ترک کردند، بی سرو صدا جای آنها را گرفته به مرزهای قفقاز و آسیای میانه نزدیک شد و برای حفظ امپراتوری خود با دولت وثوق الدوله کنار آمد و قرارداد 9 اوت 1919م (ذیقعده ی 1337 ه_ ق) را به ایران تحمیل کرد.

این قرارداد شش ماده ای ضامن همه ی منافع انگیسیها در ایران بود. به موجب این قرارداد دو رکن اعظم کشور، یعنی ارتش و دارایی، تحت نظر مستشاران انگلیسی قرار می گرفت و تسلط کامل و بلامانع انگلستان بر ایران تأمین می شد... قرارداد موجی از ناخشنودی و اعتراض پدید آورد. پیشوایان سیاسی و دینی ایران و افراد سرشناس و روشنفکر و بازرگانان در محافل و مطبوعات آن را با انزجار و نفرت تلقی کردند. در غالب شهرها میتینگ ها و تظاهرات برپا شد و اعلامیه ها با شعار «مرگ بر انگلیس، مرگ بر دولت انگلیس مآب وثوق الدوله» منتشر گردید.
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مؤلف نامبرده (چنانکه یاد شد) پس از یادکرد قرارداد وثوق الدوله، به ذکر قیام تبریز و نهضت خیابانی می پردازد:

روز شانزدهم رجب 1338 ه_ ق (17فروردین 1299ش)، در تبریز قیام مسلحانه بر ضد دولت ارتجاعی وثوق الدوله و امپریالیستهای انگلیسی آغاز شد و به دیگر شهرستانهای آذربایجان سرایت کرد. انقلابیون به رهبری شیخ محمد خیابانی ادارات دولتی را به تصرف درآورده نام استان آذربایجان را «آزادیستان» نهادند.

شیخ محمد، فرزند حاجی عبدالحمید تاجر خامنه ای در سال 1297ه_ ق به دنیا آمد. مقدمات فقه اصول و منطق را در تبریز فرا گرفت و علاوه بر [آن بخش یاد شده از] علوم دینی، از هیئت و نجوم و حکمت و تاریخ و طبیعیات و ادبیات بهره ی وافی برداشت، و با این آمادگی علمی در سلک روحانیت و ائمه ی جماعت در آمد. شیخ که به علوم... عصر و مبادی اجتماعی واقف بود، در انقلاب بزرگ مشروطه عملا شرکت کرد و عضو انجمن ایالتی آذربایجان شد.

خیابانی در دوره ی دوم قانون گذاری (1327ه_ ق) از تبریز به نمایندگی مجلس انتخاب گردید. و هنگامی که اولتیماتوم روس در مجلس مطرح بود، به حزب دموکرات ایران پیوست و ضمن خطابه ی بیلغی با آن مخالفت کرد. و چون حکومت ارتجاع دست به آزار آزادیخواهان زد، به مشهد و از آنجا از راه عشق آباد به روسیه رفت.

شیخ چندی در پتروفسکی و ولادی قفقاز گذراند و بعد به تبریز آمد و در بقیه ی مدتی که دولت اولتیماتوم روس را پذیرفته و مجلس در حال تعطیل بود، به کسب و تجارت اشتغال داشت، و در ضمن مسائل اجتماعی و سیاسی را مطالعه می کرد و رفقای خود را برای کوشش های آینده آماده می ساخت. بعد از انقلاب فوریه و سقوط دولت استبدادی روس، آزادیخواهان آذربایجان دست به کار زدند و خیابانی حزب دموکرات آذربایجان را که پنج سال به حال تعطیل بود از نو تشکیل داد و روزنامه ی «تجدد» ارگان حزب را دایر کرد.
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در اواخر شعبان 1337 ه_ق، ترکان عثمانی به بهانه ی تنبیه آشوریها و آزاد ساختن ارومی و سلماس وارد آذربایجان شده قسمتهای غرب و شمال آن را گرفتند و با یک اردوی دو هزار نفری وارد تبریز شدند.

در اینجا مؤلف مزبور اشاره می کند به درگیری عثمانیها با اعضای حزب دموکرات، و تبعید شدن شیخ محمد خیابانی و دوتن از یاران او به ارومی و قارص، و سپس بازگشتن آنان به تبریز در دوره ی حکومت عین الدوله و اقدام های بعدی آنان:

خیابانی و حزب دموکرات که در میان مردم نفوذ فوق العاده داشتند، به زمامداری چنان شخصی (عین الدوله) که در گذشته با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده و یک عنصر ارتجاعی شناخته شده بود، رضا نداده به فعالیت برخاستند و عین الدوله چندی در کوی باغمیشه، در خانه های کلانتر، ماند. و دموکرات ها به آرایش داخلی حزب پرداختند و در چنین وضعی دوره ی انتخابات مجلس چهارم فرا رسید.

وثوق الدوله، نخست وزیر ایران، برای اینکه نامزدهای خود را به مجلس بفرستد به مسایل مختلف متشبث شد و کسانی را از خود آذربایجانیان با قدرت و اختیار به تبریز فرستاد، ولی با وجود همه ی این تشبثات حزب دموکرات آذربایجان درباره ی آن نوشت: «مادامی که قرارداد به تصویب مجلس نرسیده ورقپاره ای بیش نیست».

وثوق الدوله که از شکست در انتخابات تبریز و پیشرفت روزافزون حزب دموکرات آذربایجان به هراس افتاده و به درستی فهمیده بود که هرگاه پای نمایندگان دموکرات به مجلس باز شود تصویب قرارداد جزو محالات خواهد بود، تصمیم گرفت که بنیاد حزب را بر اندازد و این مشعل فروزان را خاموش کند. وی دوتن از افسران سوئدی را با یک دسته کار آگاه مسلح به آذربایجان فرستاد و دستور داد که به هر نحوی است حزب دموکرات را متلاشی کنند و سران آن را از میان بردارند. حزب دموکرات آذربایجان دیگر سکوت را جایز نشمرده چنانکه گفتیم در رجب 1338 ه_ ق به نام اعتراض به عمل دولت و قرارداد ایران و انگلیس قیام کرد.
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محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 141-144

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ محمد خیابانی مبارزه قیام های تاریخی ایران مشروطیت آزادی


قیام شهید خیابانی در نوشته های محمدعلی آقا بادامچی

مرحوم حاج محمد علی آقا بادامچی در قسمتهایی از نوشته خود، درباره قیام شهید خیابانی، چنین گفته است:

«در سال هزار و سیصد و بیست و چهار که رژیم حکومت ایران تغییر یافته و اصول حکومت شوروی در ایران برقرار شد، مرحوم خیابانی داخل یک زندگانی سیاسی جدید شده و شروع به مقدمات دوره ی حیات سیاسی خود نموده، به مفاد فرمایش صادق آل محمد (ص) که در «اصول کافی» است: «من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» عملکرده در ترفیه حال عموم و سعادت مسلمین داخل مجاهدت شده و از پیشروان و قائدین انقلاب گردید. ایامی که قوای ارتجاع و قشون محمد.

علی میرزا دور تا دور شهر تبریز را محاصره و آب و آذوقه را به روی اهالی شهر بسته بودند، مرحوم خیابانی تفنگ بر دوش در سنگرها با مجاهدین مدافعه از مشروطیت و آزادی می نمود، و موقعی که از قائدین مجاهدین اندک فتور و سستی حس می نمود با بیانات شیرین و نطقهای مهیج آنها را تشجیع و روح تازه در کالبد افسرده ی آنها تولید می کرد، در عین حالتی که تفنگ بر دوش در سنگرها مشغول مدافعه بود، در انجمن ایالتی نیز عضویت داشته بلکه یکی از عوامل مهم اعضاء انجمن بوده، با فکر و تدبیر امور انجمن را اداره می نمود تا آنکه سلطنت محمدعلی میرزا خاتمه یافته و به انداره ای انقلاب داخلی سپری و اعلان انتخابات مجلس دوم از طرف دولت جدید انتشار و در آذربایجان هم شروع به انتخاب گردید. مرحوم خیابانی که محبوبیت عامه داشتند با اکثریت آراء به سمت نمایندگی آذربایجان در دوره ی دوم انتخابات و به تهران عزیمت نمودند، در مدت اقامت خود در طهران دائما دفاع از حقوق ملی و آزادی می نمود.
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اگر چه اوایل در هیچ یک از فراکسیون ها عضویت نداشت و بیطرف و مستقل بود، ولی در عین بی طرفی همواره فکر و عقیده اش با دست چپ مجلس بوده و در مسائل مهم و قوانین موضوعه با دست چپ متحد و متفق و هم رأی بود، تا آنکه اولتیماتوم معروف هزار و سیصد و بیست و نه روس به ایران داده شد. مرحوم خیابانی یکی از عوامل مهم معترضین بوده و کاملا با دست چپ متفق و داخل فراکسیون آنها شده و رسما عضو مهم تشکیلات فرقه ی دموکرات ایران گردید.

در منبر خطابه ی مجلس قریب یک ساعت در مضرات و خطرات قبولی اولتیماتوم (که وثوق الدوله وزیر خارجه قبل از ایشان در منبر خطابه لزوم قبولی اولتیماتوم را با آن بیانات که دارد گفته بود) اظهارات نموده و علنا ضدیت خود و رفقایش را نسبت به اولتیماتوم و به هر هیئت دولتی که اولتیماتوم را قبول کند بیان و نطق وثوق الدوله را رد نمود (عین نطق آن مرحوم را که در جریده ی یومیه ی ایران نو درج شده نگارنده دیده ام). در مسافرت تهران که نگارنده با مبرزین و لیدرهای فرقه ی محترم دموکرات ملاقات کردم در ضمن مصاحبات که از اولتیماتوم نیز صحبتی به میان آمد همه به اتفاق گفتند که خیابانی در آن موقع یک فداکاری نمود که برای دیگران مثل آن فداکاری غیر مقدور بود.

پس از آنکه دولت وقت به صوابدید ناصرالملک نایب السلطنه ی اولتیماتوم را قبول و مجلس دوم را با سرنیزه بست و یک کودتا در ایران شروع شد، مرحوم خیابانی در سبزه میدان بالای سکویی رفته بر علیه کودتا و حکومت وقت اولتیماتوم متینغی داده و زیاده از یک ساعت نطق نموده، در میان دست زدن های چندین هزار نفر و زنده باد ایران و خیابانی، از سکو پایین آمده و به منزلش رفته پس از چند روز که از نهضت ملیون ایران مأیوس شد فامیل خود را برداشته عازم مشهد مقدس می شود. بعد از دو روز که دولت وقت رفقای آن مرحوم را دستگیر و به کاشان و قم تبعید می کند، سروقت آقای خیابانی هم می روند که او را هم بگیرند معلوم می شود که رفته است. پس از توقیف [توقف] چند ماهه در مشهد مقدس از راه روسیه عازم تبریز شده از جلفا وضع شهر را استعلام می کند. یک نفر از خویشان نزدیک آن مرحوم به جلفا رفته فامیلش را به تبریز آورده خودش باز مدتی در روسیه مانده به ولادی قفقاز و پطروسکی رفته پس از چند ماه به وسیله ای به تبریز آمد...
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خیابانی و رفقایش موفق شدند یک کنفرانس ایالتی که مرکب از چهارصد و هشتاد نفر نمایندگان شهر تبریز و ولایات آذربایجان که دعوت شده بودند تشکیل داده کمیته ی ایالتی انتخاب نمودند. فقید شهید امتیاز جریده ی فریده ی «تجدد» را که اورگان فرقه بوده تحصیل و قریب پنج سال در تحت مدیریت و نظر آن مرحوم با یک عفت قلمی مشغول تنویر افکار و ترویج مسلک بوده و خدمت به معارف مملکت می نمود (می توان گفت که در میان جراید داخله ی ایران جریده ی تجدد اولین روزنامه بود که مصداق و مفهوم جریده نگاری را ثابت نمود).

مرحوم خیابانی با معاضدت رفقا و هم مسلکان خود مشغول توسعه ی تشکیلات فرقه بوده و اصلاحات اساسی نمود؛ شالوده ی تشکیلات ژاندارمری در آذربایجان از نتایج فکر سلیم او بود که در اندک مدتی موفق شدند قریب پانصد نفر ژاندارمری مرکزی تشکیل کردند، و در نظر داشتند این قوای نظامی را توسعه دهند که متأسفانه ورود قشون عثمانی به آذربایجان مانع از این مقصد مقدس گشته تشکیلات ژاندارمری در حال تعطیل ماند.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 146-149

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ محمد خیابانی قیام های تاریخی ایران مشروطیت


بررسی نظر احمد کسروی درباره عملکرد شهید خیابانی

سید احمد کسروی در کتاب «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» اینگونه گفته است:

خیابانی، همچون بسیار دیگران آرزومند نیکی ایران می بود و یگانه راه آن را به دست آوردن سر رشته داری (حکومت) می شناخت، که ادارات را به هم زند و از نو سازد و قانونها را دیگر گرداند. چنانکه در همان هنگام میرزاکوچک خان در جنگل به همین آرزو می کوشید. آنان نیکی ایران را جز از این راه نمی دانستند. از آن سوی خیابانی این کار را تنها با دست خود می خواست و کسی را با خود به همبازی نمی پذیرفت نیز خواهیم دید که یک راه روشنی در اندیشه نمی داشت، و چنین می دانست که چون نیرومند گردد و رشته را به دست آورد، هر نیکی را که بخواهد در توده پدید خواهد آورد.
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آنچه از این اظهارات به دست می آید در عین اینکه نویسنده طرفدار خیابانی نیست، تمجید از خیابانی است به عنوان یک رهبر صادق و علاقه مند به فضیلت و آرزومند نیکی ایران، همینگونه هم سردار جنگل.

مطلب دیگری که به روشنی گفته شده است توجه جدی خیابانی است به تصرف حکومت و قدرت. و این هم موافق است با روحیه ی سلف شیعه مانند قیس بن سعد بن عباده، و سلیمان بن صرد خزاعی و مختار ثقفی و سعید بن جبیر و... و هم مبتنی است بر تجربه ای که حاصل شده بود از شکستهای مصلحین اسلام در آن پنجاه سال به دست ایادی داخلی بیگانگان. و این نقطه ی حرکت و کمالی است در مشی خیابانی. و اما در چند مورد این اظهارات جای نظر است.

الف- مرقوم شده است: «این کار را تنها با دست خود می خواست»... نقل است که خیابانی پس از آگاهی از جریان جنگل حاجی آخوند را به دست میرزا کوچک خان گسیل می دارد برای طلب ارتباط و همکاری. و این نقض نظریه ی بالاست. زیرا خیابانی با توجه به شخصیت و اهداف میرزا کوچک خان او را به همکاری دعوت کرده است. و به حتم این تصور را داشته است که ممکن است مبارزه مسلحی چون میرزا کوچک خان، زمام همه ی نهضت را به دست گیرد و سردار کل شود.

و خیابانی خود به صورت یک متفکر و روحانی در هیئت رهبری نهضت درآید با این وصف از اتیجاد ارتباط با جنگل ابا نورزیده است. پاسخ دیگر اینکه ممکن است خیابانی، در آن اطراف، کسی را که از هر جهت شایسته باشد که کار جنبش را به او سپارد نمی شناخته است. از این رو وظیفه ی خود می دانسته است که با ایجاد وحدت در رهبری نهضت را اداره کند.
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ب- «و کسی را با خود به همبازی نمی پذیرفت». می دانیم که در آن ایام کسانی از سوی کشورهای بیگانه در ایران بوده اند و در نهضتها دخالت مستقیم می کرده اند. خیابانی خوب درک می کرده است که اگر لحظه ای غافل شود ممکن است کار رهبری به دست آن کسان افتد و ان کوششها و تلاش ها به زیان اسلام و ایران تمام شود. چنان که می بینیم در شرح حال وی آشکارا نوشته اند: «از نفوذ کمونیسم جلوگیری می کرد» و خود کسروی نوشته است:

راستی این است که خیابانی گرایش به بلشویکها نمی داشت و جز در پی اندیشه های خود نمی بود. بنابراین، فلسفه ی وی در اینکه کسی را به انبازی خویش، در ادامه ی رهبری نهضت نمی پذیرفته است، البته اگر این سخن را بپذیریم، خوب روشن است.

ج- «یک راه روشنی در اندیشه نمی داشت» این تعبیر مایه ی شگفتی است. یک روحانی انقلابی و یک مجاهد اسلامی، و یک رهبر قرآنی، چه راه روشنی باید در اندیشه می داشته باشد، جز استقرار بخشیدن به احکام و بسط عدالت قرآن؟ هویت شیخ محمد خیابانی، خود راسم و نمودار اندیشه ی او بوده است، و جهت او را در جنبش اصلاحی وی نشان می داده است. و برای یاران او، و مردم فراوانی که بدنبال او می رفته اند، روشن بوده است که خیابانی می خواهد، با از بین بردن نفوذ بیگانگان، و قطع کردن دست خائنان داخلی، و دادن جهت اجتماعی و اصلاحی به جامعه به طرف یک حکومت «ملی- اسلامی» گام بردارد. و از این رو هم خود می دانسته است و هم یاران او می دانسته اند که «وقتی رشته را به دست آورد، هر نیکی را که بخواهد [و موافق احکام اسلام و نوامیس قرآن تشخیص دهد] در توده پدید خواهد آورد.»
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کسروی، سپس درباره ی خیابانی و نهضت او (خیزش خیابانی)، به تفصیل سخن می گوید، از جمله تصریح می کند که او گرایشی به بیگانگان نداشته است، و این امر بدیهی است. چگونه یک مصلح روحانی مسلمان به غیر از اسلام و اهداف و احکام اسلام به چیزی گرایش تواند داشت، و چه نیازی به این گرایش دارد؟

«رشته فرمانروایی، در سراسر آذربایجان، به دست خیابانی افتاده این زمان به آن پرداخت که به شهرها حکمران از سوی خود فرستد، و به اداره ها رئیس از کسان خود گمارد...

گروهی از آذربایجانیان به پشتیبانی از خیزش خیابانی می کوشیدند، ولی دسته هایی نیز دشمنی نشان می دادند. زیرا بسیاری از سران دموکرات این بر نمی تافتند که خیابانی به کار بزرگی برخیزد و بنام گردد، و از روی رشک خرده گیری می نمودند. کسانی هم با وثوق الدوله پیوستگی می داشتند و به هواداری از او از بدگویی باز نمی ایستادند...

خیابانی در این هنگام نیز دور اندیشانه رفتار کرد...

خیابانی تبریز را از نمایندگان دولت و از بدخواهان تهی گردانید.

خیابانی این می خواست که آذربایجان در دست او باشد، که جدا سرانه فرمان راند و سپس که نیرومند گردید به سر تهران رفته آنجا را هم اصلاح کند.»

در آنچه آورده شد، آشکارا یاد شده است که:

1- خیابانی اهدافی بلند و اصلاحی داشته است. و نظر به آزمونهای دیگر مصلحان دینی آن روزگار، او در اندیشه ی ایجاد قدرت دینی بوده است، و منبر و موعظه را بسنده نمی دانسته است.

2- دسته هایی درباره ی او دشمنی نشان می داده اند و تحمل نمی کرده اند که یک عالم روحانی یک نهضت اصلاحی بزرگ را به سامان برساند. بنابراین، خرده گیری ها از روی رشک بوده است و حسد و تنگ نظری.
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این امور همواره مانند داشته است. و حاکی است از اینکه بسیاری از کسانی که دم از اصلاح می زنند و بای مردم و تضییع حقوق مردم دل می سوزاندند، دروغ می گویند. وگرنه این چه جای رشک و حسادت است؟ اگر دریافت حقوق جامعه و گستردن صلاح و زدودن تباهی منظور باشد، چه تفاوت می کند که درفش افراز نهضت روحانی باشد یا دیگری. همواره از سوی برخی از مردمان و از جمله برخی از تحصیلکردگان و روشنفکران این حسادت و رشک نسبت به جنبشهای روحانی دیده شده است. و همین بسیاری از کوشش ها و تلاشها را بر باد داده است. و این حاکی است از پلیدی دل و تنگی نظر و نداشتن ایمان، نه ایمان فردی و نه ایمان اجتماعی.

3- ایادی وثوق الدوله، به ویژه از بدگویی از خیابانی باز نمی ایستاده اند. و این امر دیگر بحث و تحلیل نمی خواهد و هویت آن، همواره شناخته است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 157-161

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ محمد خیابانی قیام های تاریخی اندیشه احمد کسروی تبریزی


افکار و تعالیم شهید خیابانی از زبان خودش

افکار افکار اصلاحی و آرمانهای انسانی شیخ محمد خیابانی، که بیشتر از راه سخنرانیها و نطقهای عمومی او القا شده است، سرشار است از روشنگری، آزادیخواهی، بیگانه رانی، حریت آموزی، فلاح گستری، تباهی ستیزی، ملیت پروری و دیانت شعاری.

برخی از آگاهان معتقدند که هنوز سالها زود است تا جامعه افکار خیابانی را بفهمد و هضم کند. آنچه مسلم است این است که تأمل در مجموعه ی آرمانی این مصلح اسلامی، می رساند که عقل بیدار و خون جوشان این فرزند آگاه دین، هیچ خواری، فساد، وطن فروشی، فرو دستی، فقر، نابسامانی و بیعدالتی و جهل و جنایت را نمی پذیرفته است. و پایه ی مبارزه با اینهمه را روی داشتن قدرت و دادن آگاهی استوار می داشته است.
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روشن است که سطر نخست دفتر اصلاح و آزادگی، آگاهی است. نهایت، در موارد بسیار، قدرتها با نشر آگاهی درست در می افتند. اینجاست که فرزانگان و حکیمان نیر به مسئله دیگری توجه می یابند: حل مشکل قدرت.

در اینجا برای نشان دادن نمونه ای از افکار و تعالیم این نابغه اجتماعی و مصلح اسلامی، چند بخش از یکی از نطق های او را می آوریم.

آگاهی سیاسی آنان که قدری با سیاسیات مشغول می شوند، می دانند که دولتها در میان خودشان شرایط و قراردادهایی می نویسند که مناسبات آنان را در ایام صلح تعیین می کند. در موقع تدوین و تحریر این شرایط هیچ دولتی به دولت دیگر نمی گوید که او را فریب خواهد داد، و از ساده لوحی او استفاده خواهد نمود. و کلیه ی شرایط و مقررات، ظاهرا با ملاحظه ی صلاح طرفین معین می شود. ولی دول عظیمه دیپلمات های ماهر و زبردست دارند، که مواد معاهدات را با اسلوبی مخصوص ترتیب می دهند و در الفاظ و عبارات آن مضامینی را می گنجانند که منافع و منظورات دولت متبوعه ی خودشان را تأمین می کنند، و در موقع عمل مواد معاهده را موافق صلاح خود تأویل و تفسیر کرده و منفعت می برند. و ظاهرا کسی نمی تواند بگوید که «در این معامله اعمال زور شده است». این سلاح که دیپلماسی نام دارد، از توپ و تفنگ و کلیه ی اسلحه ی متداوله مهمتر و مؤثرتر است...

در شرایط و مقرراتی نیز که میان دولت و ملت منعقد شده مناسبات هر دو را تنظیم می نمایند، باید این نکته را در نظر داشت تا باب مداخله ی به حیل و دسایس دیپلماتی گشاده نشود. اغلب دیده شده است که دول مستبده در مقابل نهضت و شورش های ملت تسلیم گشته و برای اجرای اصلاحات مطلوبه حاضر شده اند، ولی این تسلیمیت خود را برای تسکین ملت به کار برده، در مشروطیتی که با ملت عقد و قوانین اساسیه که وضع نموده اند، توانسته اند مواد موافق صلاح و منفعت خود را گنجانیده در موقع عمل مجددا به گردن ملت سوار شوند.
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آرمان قیام قیام ما می خواهد در ایران یک وضعیت ثابت و پایداری برقرار کند که وجود و استقرار آن بسته به هیئتها و اشخاص مخصوص نباشد و هرگز کسی نتواند به تغییر و تخریب آن موفقیت یابد. این وضعیت ثابت و تزلزل ناپذیر را ما در شکل یک حکومت دموکراتیک تصور می نماییم.

شناخت حقوق و اهمیت آن امری که هرگز نمی توان به سهل انگاری گذراند و منصرف از آن شد عبارت از مدافعه ی حقوق است. هرگاه ببینید یک ملت، یک قوم و یا یک شخصی از حقوق خود دفاع نمی کند، بدانید که آن ملت، قوم، یا شخص، مطلع بر حقوق خود نیست و آن چیزی را که دفاع از آن نمی کند حقوق خود نمی داند. اقوام وحشیه و ملل ابتدائی از حقوق مدنیه و بشریه ی خود بیخبر هستند، لهذا هرگز در مقام مدافعه از آن بر نمی آیند. عدم مدافعه ی آنان ناشی از عدم اطلاع آنان است. ملتهایی که داخل در طریق تمدن شده اند، به قدر درجه ی تکامل خود، قدر و قیمت حقوق خود را دانسته در موقع لزوم به محافظه ی آن می پردازند.

مقاصد دخمه بانان تغییراتی که در وضع زندگانی اجتماعی یک جماعت به ظهور می رسد، ممکن نیست موافق آمال و تمنیات عموم باشد، مخصوصا در مملکتی که امتیازات و تشخیصات، هزاران سال رایج و حکمفرما بوده اند. بنابراین، در میان هر جماعتی محافظه کاران پیدا می شوند. و این محافظه کاران ساعیند که اوضاعی را که بر ضد منافع آنان پیش آمده است بر هم زنند یا عقب برانند. ما که به طرف تجدد می رویم و می خواهیم یک شکلی پیش بیاوریم که استقلال مملکت و زندگانی آزاد اهالی آن را تأمین نماید، حتما باید با اشکالات و موانع زیادی مصادف شویم. یک هیئتی که می خواهد یک قوم را هدایت کند، باید این نکته را خوب ملتفت شود و بداند که پس از قیام «اکثریت» برای تأمین آسایش و آزادی خود، اقلیت ابدا راحت نخواهد نشست و متوسل به پاره ای اقدامات مخالفت آمیز خواهد شد. اکثریتی که قیام کرده است فردا فرد واقف بر حقوق خود نیست، ولی اقلیتی که خود را در معرض هلاکت می بیند، پی به ضیاع حقوق خود برده با جدیتی شدیدتر به مدافعه می پردازد. رؤسای قوم باید این نکته را نیز از نظر دور ندارند و بدانند که اکثریتی که به همراهی آنان قیام کرده است، هنوز در تحت تأثیرات عادات و تعاملات قدیمی خودش است. عوالم آزادی و حاکمیت را ندیده است و نمی داند. چیزی که تحصیل می کند و یا برای تحصیل آن قیام کرده است هنوز از نظر او بخوبی مجسم و معین نیست. ولی بر عکس طرف مقابل که اختیارات غیر محدوده، امتیازات و تشخیصات خویش را از دست می دهد، با کمال وضوح و به طور آشکار ضایعات خود را حساب می کند. و بنابراین با نهایت جدیت در مقام دفاع بر می آید.
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اتحاد و نقش آن ظلم را پذیرفتن خود یک خیانت است و در مقابل ظلمی که بنی نوع می شود ساکت نشستن نیز خیانت است. آمال خودتان را ممکن بدانید. قوت قلبی که برای ما لازم است نباید آن را در افراد جستجو کنیم، ملت است که باید آن را داشته باشد. تا روزی که مانند شیر و شکر آمیزش نکرده و یک وجود نشده اید، حق ندارید زبان به تنفیذ دیگران بگشایید. وقتی که متحد شدید، قلب متین و شجاع خواهید داشت. و هیمن که مقصود در نظر شما مشخص شد مانند مرغ سریع الطیر به طرف آن خواهید شتافت.

قابلیت یک ملت به حاکمیت ملیه، بسته به حیازت شرایطی است. از احکام طبیعت است که هر وجودی در نسبت قابلیت خود به یک نعمت مافوق نایل می گردد. هر ملتی که ذلیل و زبون شده است علتش این است که قابلیت نداشته است.

مشکل طبقه ی ضعیف بعضی از اهل بازار، از اخبار شایعه استفاده کرده بر قیمت پاره ای مأکولات افزوده اند. این اشخاص یا باید به زودی دست از این گونه کارها بردارند، یا از اهمیت اجتماعیه خارج شوند. به بهانه ی اینکه راه مسدود شده، قیمت برنج و نفط تفاوت کلی پیدا کرده است، ولی ملت، مخصوصا طبقه ی ضعیفه ی ملت (که نظر ما همیشه معطوف به آنهاست) نمی تواند متحمل این تغییرات بشود... هرکه به قیمت عالی بفروشد، مال او مصادره خواهد شد و جریمه از او خواهند گرفت. مبالغ حاصله از این ممر، به احتیاج ملت صرف خواهد گشت.

تعلیمات ابتدایی آزادی و استقلال یک ملت منوط بر این است که در کودکی، معنی عزت و ذلت، شرافت و دنائت را به او یاد داده باشند. ملتی که تفاوت این حیثیات را نداند، ممکن نیست زنده ی نیکنام باشد.
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تأمل در گفته های این مصلح اسلامی، انسان را به یاد پیشوایان دین و رهبران راستین می اندازد، یعنی آنان که جزئیات و کلیات امور جامعه و کوچک و بزرگ گرفتاریهای مردم، همه و همه، بر ایشان مطرح بوده است و مسئله به حساب می آمده است، و همواره به آنها همه توجه داشته اند و برای حل آنها می کوشیده اند. این است نمونه ی تعهد اسلامی و این است نمونه ی عالم متعهد اسلام.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 161-167

کلی__د واژه ه__ا

اسلام عالم تشیع شیخ محمد خیابانی تفکر جهان بینی اسلامی قیام اصلاح طلبی


ماجرای شهادت شیخ محمد خیابانی

پس از اینکه قیام تبریز، به رهبری خیابانی، سامانی می یابد و نفوذ ملی را بسط می دهد، دولت وقت درصدد از میان بردن این قیام بر می آید. نخست ایادی خائن به ملت و دژخیمان دشمن مردم را به آذربایجان گسیل می دارد، تا از هرگونه اقدام درباره ی سرکوب ساختن قیام مردم خودداری نکنند. بدینگونه کار منتهی می شود به پراکنده شدن آزادیخواهان و اختفای خیابانی، در منزل یکی از عالمان دینی تبریز: حاج شیخ حسنعلی میانجی.

شرح این پیش آمد و واقعه ی شهادت خیابانی را، هم حاج محمدعلی آقا بادامچی و آقای سیدعلی آذری مرقوم داشته اند. مؤلف اخیر الذکر این واقعه را از قول نوه ی حاج شیخ حسنعلی میانجی، که خود شاهد واقعه بوده است، آورده و تفصیل آن را ثبت کرده است.

پس از تزویری که مخبرالسلطنه ی هدایت به کار برد و با رئیس قزاقخانه... برای امحاء قیام و قیامها تبانی کرد... روز مناسبی را برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا در آن روزها قوای ملی اکثرا در قرجه داغ با امیر ارشد در جنگ می بودند، و قوای بسیار کمی در شهر تبریز وجود داشت. علت غلبه ی قزاقان به واسطه ی فقدان قوای کافی و تبانی رؤسای ژاندارمری بود، و الا ممکن نبود قیام به این زودی از پا درآید.
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مرحوم خیابانی، به واسطه ی تسخیر عالی قاپو [ستاد دموکرات ها] و فقدان قوای ملی ناگزیر از پنهان شدن گردید. و پیش از آنکه به خانه ی ما بیاید، یکی از دوستان خیلی نزدیک او که جز هیئت مدیره ی قیام نیز می بود، چهار ساعت او را به انتظار خود گذاشته و وقت بسیار گرانبهایش را عبث و بیهوده ساخته بود.

هنگامی که به خانه ی ما آمد و جریان را به پدربزرگم گفت، با کمال محبت و شجاعت او را پذیرفت...

پدربزرگم طرز فرار او را از خانه اش پرسید، خیابانی چنین گفت: «چند دقیقه پیش که قزاقان به در خانه ام هجوم آور شدند، من چاره را در این دیدم که به پشت بام رفته و خود را به کوچه ی شما اندازم. و همین کار را کردم.

پس از فرود آمدن از پشت بام، تفنگ و قطار فشنگم را زنم از بالای بام انداخت، برداشته مستقیما به اینجا آمدم.»

آن شب را ما ابدا به خواب نرفتیم. به نوبت کشیک می دادیم. من و مادربزرگم مامور پذیرایی خیابانی شدیم. روز بعد از اختفا، پدربزرگم به خیابانی پیشنهاد کرد که «هر گاه موافقت فرمایید نزد مخبرالسلطنه رفته برای شما تأمین بگیرم؟» خیابانی چنین پاسخ داد: «شما شخصیت بزرگی هستید، او کوچکتر از آن است که شما نزد او بروید.»

بعد از ظهر روز دوم اختفا، وقتی که اسماعیل قزاق و همراهانش وارد خانه ی ما شدند و به طرف زیر زمین [محل اختفای خیابانی] روانه گردیدند، خیابانی او را از پنجره ی زیرزمین دید و امکان داشت قبل از شلیک اسماعیل او را از پای درآورد، ولی به احترام قولی که داده بود ابدا تیر خالی نکرد. اسماعیل قزاق بلادرنگ چندین تیر از پنجره ی زیر زمین به طرف شیخ که با پیراهن و زیر شلواری بود، خالی کرد... شیون و غوغای عجیبی در خانه ی ما به راه افتاده بود... اسماعیل و همراهانش وارد زیرزمین شدند، پس از لحظه ای جسد خون آلود شیخ را از زیر زمین خارج و به میان کوچه بردند... جسد را در کوچه روی یک نردبان کوچکی انداخته به مقر فرمانروایی مخبرالسلطنه بردند...
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بدین گونه یکی دیگر از شهیدان بزرگ اسلام، سربلند و سرخ کفن به صف دیگر شهدا پیوست، و آزاده مردی با ترجیح دادن مرگ بر تسلیم، ورقی تابناک بر تاریخ «شهیدان فضیلت» بیفزود. شهادت خیابانی به روز بیست و نهم ماه ذیحجه ی سال 1338 هجری قمری اتفاق افتاد.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 167-170

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ محمد خیابانی قیام های تاریخی ایران شهادت


شعر ملک الشعرای بهار در رثای شهید خیابانی

شاعر بلندپایه ملک الشعرا بهار در رثای شهید شیخ محمد خیابانی شعری سروده است که در دیوان او، جلد اول آمده است:

در دست کسانی است نگهبانی ایران *** کاصرار نمودند به ویرانی ایران

آن قوم، سرانند که زیر سر آنهاست *** سرگشتگی و بی سر و سامانی ایران

الحق که خطا کرده و تقصیر نمودند *** این سلسله در سلسله جنبانی ایران

در سلطنت مطلقه چندی پدرانشان *** بردند منافع زپریشانی ایران

نعم الخلفان نیز در این دوره ی فترت *** ذیروح شدند از جسد فانی ایران

پامال نمودند و زدودند و ستردند *** آزادی ایران و مسلمانی ایران

کشتند بزرگان را وابقا ننمودند *** بر شیخ حسین و به خیابانی ایران

(مقصود شیخ حسین خان مشهور به «چاکوتاهی» است، رئیس ایلات دشتی و دشتستان و مجاهد ملی معروف جنوب.)

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد *** سرتاسر ایران کفن سرخ بپوشد

کشت آن حسن از بهر وطن، گردو سه کاشی *** کشت این حسن احرار وطن را چو مواشی

(حسن اول اشاره است به «حسن وثوق» که چند تن از یاغیان کاشی را کشت. حسن دوم، مراد «حسن مشیرالدوله» است.)
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تقلید از او کرد و ندانست و خطا کرد *** آری در کهدان شکند سارق ناشی

این صاحب کابینه و آن والی تبریز *** صدری که چنین است چنانند حواشی

گه قتل مهین شیخ حسین خان را در فارس *** تصویب نمودند به صد عذر تراشی

گه بر سر تبریز دویدند و نمودند *** قانون اساسی را از هم متلاشی

در سایۀ قانون سر قانون طلبان را *** از تن ببریدند و نکردند تحاشی

آوخ اگر ارواح شهیدان به قیامت *** گیرند گریبان نژاد لله باشی

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد *** سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

دریوزه گری کوفت در صاحب خانه *** وانگاه برفت از اثر صاحب خانه

از کثرت تلبیس و ریا کرد بخود جلب *** چون گربۀ عابد نظر صاحب خانه

از بهر گدائی شد و چون خانه تهی دید *** بگرفت به حجت کمر صاحب خانه

دژخیم خیابانی ازین قسم به تبریز *** وارد شد و شد حمله ور صاحب خانه

با آنکه در افواه عوام است که مهمان *** من باب مثل هست خر صاحب خانه

این نره خران لگد انداز شترکین *** جستند به دیوار و در صاحب خانه

در خانۀ احرار شدند، از ره اصرار *** مهمان و بریدند سر صاحب خانه

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد *** سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

رندان بگمانشان که شکاری سره کردند *** وز قتل مهان، کار جهان یکسره کردند

روبه صفتان بین که چسان پنجۀ خونین *** از فرط سفه در گلوی قسوره کردند
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آزادی را بلهوسان ملعبه کردند *** حریت را بیخردان مسخره کردند

راندند ز خون شهدا سیل و بر آن سیل *** از نعش بزرگان وطن قنطره کردند

قصری ز خیانت بنهادند و بر آن قصر *** از لخت دل سوختگان کنگره کردند

وانگه پی تنویر شبستان شقاوت *** از تیر جفا، سینۀ ما پنجره کردند

وز کینه شبانگاه، تجدد طلبان را *** کشتند و تو گوئی عملی نادره کردند

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد *** سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

جمعی پی ترحیم خیابانی مظلوم *** اجلاس نمودند نجیبانه درین بوم

رسم است که چون مرد مسلمان، پی ترحیم *** قرآن بدعا ختم کند امت مرحوم

جز آنکه مسلمان نبود یا که نباشند *** حکام مسلمان و مسلمانی مرسوم

چون مرده مسلمان بود و زنده مسلمان *** از ختم و عزا منع حرام آید و مذموم

این بلعجبی بین که بجد حمله نمودند *** بر مجلس ترحیم خیابانی مظلوم

بستند ره آمد و شد را به رخ خلق *** و ابداع نمودند ز نو قاعده ای شوم

غافل که ازین حرکت مذبوح، نگردد *** آزادی معدوم و ستمکاری مکتوم

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد *** سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد

از آستی ار دست حقیقت به در آید *** این دستگه غیر طبیعی به سر آید

رخسار بپوشند وجیهان ریا کار *** گر چهر حقیقت ز پس پرده در آید

ای قاتل آزادی ایران به حذر باش *** زان لحظه که قاضی به سر محتضر آید
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پر گیرد و در بارگه عدل بنالد *** این روح کزین کالبد خسته بر آید

ملت بود آن شیر که هنگام تزاحم *** چون بیشتر آزرده شود پیشتر آید

ای پیر مکن گریه که هنگام مکافات *** از روح جوان تو بر تو خبر آید

وی کودک نالان پدر کشتۀ مسکین *** زاری مکن امروز که روز دگر آید

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد *** سر تا سر ایران کفن سرخ بپوشد



من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 170-175

کلی__د واژه ه__ا

شعرا ملک الشعرا بهار شعر مدح شیخ محمد خیابانی


زندگینامه شیخ محمدجواد بلاغی در طبقات اعلام الشیعه

شیخ آقا بزرگ تهرانی، گزارش زندگی «بلاغی» را در کتاب «طبقات اعلام الشیعه» آورده است. در اینجا ترجمه گفتار ایشان را (با اندکی تلخیص) می آوریم:

شیخ محمد جواد بلاغی نجفی ربعی از قبیله ی مشهور «ربیعه»، از مشاهیر عالمان شیعه، در عصر خویش، علامه ی جلیل، مجاهد بزرگ، و مؤلف آگاه و پرکار.

خاندان بلاغی (آل بلاغی)، از قدیمیترین خاندانهای نجفند و دارای ریشه ی علمی و فرهنگی و ادبی. تنی چند از مردان علم و دین از این خاندان برخاسته اند. ما هر یک از آنان را در سراسر این کتاب در جای خود، ذکر کرده ایم...

اکنون بلاغی، از افراد سرشناس این خاندان است و در علم و عمل از افتخارات این روزگار او (چنانکه خود به من گفت) در سال 1282(ه_ ق) در نجف زاده شد. و در آنجا ببالید و دانشهای مقدماتی را نزد استادان فاضل نجف آموخت. در سال 1306 به کاظمین رفت. در سال 1312به نجف بازگشت و نز این استادان درس خواند:
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شیخ محمد طه نجف/ -م: 1323 ه_ ق

حاج آقا رضا همدانی/ -م: 1322ه_ق

آخوند ملا محمدکاظم خراسانی/ -م: 1329 ه_ ق

سید محمد هندی.

سپس به سال 1326 (ه_.ق) به سامرا مهاجرت کرد و با ما به درس استاد، میرزا محمدتقی شیرازی، بیامد. این درس را ده سال ادامه داد. او چند تا از کتابهای خود را در سامرا نوشت. سپس به کاظمین بازگشت و دوسال در آنجا ماند. در این دو سال همواره با دیگر عالمان دینی در دعوت جامعه به انقلاب و شورش همکاری می کرد و مردم عراق را وادار به استقلال طلبی می نمود. از آن پس به نجف آمد، و به نوشتن کتاب و تألیف ادامه داد.

بلاغی یکی از آن مردان یگانه و نادر روزگار است که همه ی زندگیشان را و سراسر دقایق و لحظه های عمرشان را وقف خدمت به دین و حقیقت کردند.

بلاغی در برابر تبلیغات مسیحیت بایستاد، و رویاروی سیل بنیانکن غرب برپا خاست. او عظمت اسلام و برتری این آیین را بر همه ی شریعتها و دینها نشان داد. او به جایی رسید که [به علت تحقیقات وسیع درباره ی مسیحیت و شناخت درست آن] در میان عالمان و فاضلان بی غرض مسیحی نیز موقعیتی عظیم و رشک زا به دست آورد.

او در خلوص نیت و اخلاص در عمل به مقامی بلند دست یافته بود، تا آنجا که راضی نمی شد اسمش را به هنگام چاپ روی کتاب ها بنویسند. می گفت: «من جز دفاع از حق قصدی نداشته ام، پس فرق نمی کند که کتاب به نام من یا نام غیر من منتشر شود.» و با اینهمه مانند شعله های زیبای آتشی که چوپانان، در شبهای تاریک بیابان بر سر کوهها می افروزند و از هر سوی نمایان است، شناخته شد و انگشت نما گشت. و شهرت او تا دورترین آبادیها برفت. این مقام علمی و شهرت عالمی، به خاطر حلهای علمی بود که درباره ی بسیاری از مشکلات و مسائل علمی دین ارائه کرد، تا جایی که مراکز علمی اروپایی نیز به این حل و تحلیلهای علمی به چشم احترام نگریستند، و برخی از محققان آن دیار با او مکاتبه می کردند و مشکلات خویش را در سؤالات یاد شده از او می پرسیدند. برخی از تألیفات بلاغی به خاطر مطالب مهم آنها به زبان انگلیسی ترجمه شده است.
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شیخ محمد جواد بلاغی مردی بود بسیار فروتن و متواضع. چیزهای مورد نیاز خود را خود تهیه میکرد [بارش را بر دوش دیگری نمی گذاشت و هیچ تفرعن و تبختری نداشت که دیگران بیایند و کارهای او را انجام دهند] و خود به بازار می رفت و لوازم روزانه ی خود را می خرید. در مسجدی نزدیک خانه ی خود در نجف نماز جماعت می خواند. افاضل و زبدگان و نیکان مردم، برای خواندن نماز با او و اقتدای به او، در آن مسجد حاضر می شدند، وی شب دوشنبه 22 ماه شعبان سال 1352 (ه_.ق) از این جهان دیده ببست. نجف در مرگ او زیر و رو شد، و از جنازه ی او تشییعی آنچنانکه باید، کرد. پیکر او را در حجره ی جنوبی سوم، از طرف غربی صحن مبارک علی به خاک سپردند... دین اسلام، از مرگ چنین عالمی درد آگین گشت و با رفتن او دیوار دین بشکست.

افسوس که جای اینگونه عالمان عامل بیشتر خالی می ماند. با اینکه باید گفت کسی که آثاری چون بلاغی از خود بر جای نهد، نمرده است و نمی میرد، آثاری که نسلها و نسلها به برکت آنها هدایت می شوند و قهرمانان علم و تحقیق به آنها استناد می کنند. بلاغی در تألیفات خود فرهنگی پخته و ارزنده برای خواهنگان علم و حقیقت برجای هشت...

بلاغی زبان عبری را خوب می دانست، همینگونه زبان فارسی و انگلیسی را. و به جز مقام بالایی که در علوم دینی و الهی و فقه و دین شناسی داشت، ادیبی بزرگ و شاعری نوآور بود. شعری بلند و روان و استوار می گفت...

ص: 17407





خلاصه، بلاغی نمونه ای از عالمان گذشته اسلام بود، که در این روزگار مانند اویی اندکیاب است. رحمت بی کران خداوند بر او باد.

مؤلف «ریحانه الادب» نیز، پس از ذکر نام و نسب و پدران او، چنین می گوید: «فقیه اصولی، حکیم متکلم، عالم جامع، محدث بارع، رکن رکین علمای امامیه، و حصت حصین حوزه ی اسلامیه، و مروج علوم قرآنیه، و کاشف حقایق دینیه، و حافظ نوامیس شرعیه، و از مفاخر شیعه، و از شاگردان میرزا محمدتقی شیرازی و حاج آقارضا همدانی و آخوند خراسانی و شیخ محمدطه نجف بوده، و کتابهایی که در موضوعات مختلفه با اصول طریفه، که در همه ی آنها مبتکر می باشد تألیف داده، هر یکی در رشته ی خود بینظیر و مایه ی افتخار شرقیین و انکسار غربیین بوده و محض برای تقدیر زحمات علمی و مدافعات قلمی آن یگانه حامی دین مقدس اسلامی، بعضی از آنها را ثبت اوراق می نماید.»

و خیرالدین زرکلی، در «الاعلام» چنین: «البلاغی، محمد جوادبن حسن بن طالب بن عباس البلاغی النجفی الربعی.»

محقق شیعی. از عالمان نجف از خاندان بلاغی، که خاندانی است بزرگ در نجف. او را تصنیفاتی است، از جمله: «الهادی الی دین المصطفی» و «انوار الهدی» و «نصایح الهدی» و «التوحید و تثلیت» و «آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن». بلاغی فارسی و انگلیسی را خوب می دانست، و در نهضت استقلال طلب عراق (در برابر انگلیسی ها) به سال 1920 م (1338 ه_.ق) شرکت داشت.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 180-183

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع محمد جواد بلاغی نجفی زندگینامه کتاب طبقات اعلام الشیعه
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سخنان اردوباری و دکتر توفیق الفکیکی درباره علامه بلاغی

یکی از شاگردان شیخ محمدجواد بلاغی، میرزا محمدعلی اردوباری نجفی است. اردوباری از عالمان و فاضلان و ادیبان و مؤلفان و شاعران این روزگار بود و یکی از نمونه های ارجمند فرهنگ شیعی نجف، صاحب زهد و تقوی و ادب و فضیلت و سلامت نفس.

اردوباری زاده ی تبریز است، لیکن از چهار سالگی به همراه پدر و خانواده به نجف می رود و در همان شهر تربیت می شود و نزد ادیبان و فقیهان و متکلمان بزرگ تحصیل می کند. او بر زبان و ادبیات عرب تسلطی ژرف می یابد و شهر را به زبان عربی بس نیکو و استادانه می سراید.

میرزا ابوالقاسم اردوباری (م: 1333ه_.ق)، پدر عالم یاد شده نیز «در اصل از شهر اوردوباد روسیه بوده و در تبریز زاییده شده و در نجف اقامت گزیده، عالمی بوده است فاضل، فقیه، اصولی، رجالی، از اکابر فقهای اثناعشریه ی اوایل قرن چهاردهم.»

چنانکه یاد کردیم،، میرزا محمدعلی اردوباری، از شاگردان مبرز بلاغی بوده است و خود صاحب آثار منثور و منظوم فراوان است. از جمله تألیفات وی این سه کتاب است، به نام های «الحدیقه المبهجه» و «زهر الریاض» و «زهر الربی» که در شرح حال رجال و عالمان دین است، و کتابی درباره ی «میلاد امیرالمؤمنین در کعبه» و کتابی در احوالات مختار ثقفی و...

اردوباری از جمله درباره ی استاد خود علامه ی مجاهد، شیخ محمدجواد بلاغی چنین می گوید:

«العلم الفرد، العلامه المجاهد، آیة الله، وجه فلاسفه الشرق، و صدر من صدور علماء الاسلام، فقیه، اصولی، حکیم، متکلم، محدث، محقق، فیلسوف، بارع. و کتبة الدینیه هی التی ابهجت الشرق، و زلزلت الغرب، و اقامت عمدالدین الحنیف. فهو حامیه الاسلام و داعیه القرآن. رجل البحث و التنقیب، و البطل المناضل الشهم الحکیم. و اما اخلاقه الکریمه فلیس فی وسع البلیع وصفها، فما عسی ان یقول المتشدق فی وصف خلقه غیران یقول: انه دمث، سجح، حسن، حمید، مرضی، لکنالرجل فوق ذلک کله؛ یگانه درفش افراشته، بسیاردان درگیر، نشانه ی خدا، چهره ی درخشان فیلسوفان خاور زمین، سرآمدی از عالمان اسلام، فقه دان، اصول دان، حکمت دان، عقاید شناس، حدیث دان، پژوهشگر، فیلسوف، بی همتا. کتابهایی که او درباره ی دین نوشت چهره ی شرق را بیاراست و فرهنگ ضد دینی غرب را بلرزاند و پایه های دین راستین را استوار ساخت. بدینگونه او بود نگهبان اسلام و فریادگر قرآن، مرد کنجکاوی و پژوهیدن و پهلوان نبرد آور دانا دل و فرزانه. اما خوی و آزادگیهای او سخندان وصف آنها را نیارد کرد و زبان آور چیره گزارش آنها را نتواند داد، مگر همین اندازه بگوید: او نرمخوی بود، و خوش خلق و نیک رفتار و ستوده و پسندیده. لیکن مرد بالاتر از همه ی اینها بود.»
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و از اشعار اردوباری است، این سه بیت که در ثنای استاد خویش، بلاغی، سروده است:

ما ان یقم دین الهدی ماثلا *** الا و هذا عرفه النابض

فلیهن شرع المصطفی ان من_- *** _ه فی فناه اسد رابض

فان ونوا عنه فمستلئما *** یصول هذا البطل الناهض

تا آیین رستگاری، برپای ایستاده باشد استوار، این مرد خونی است که در رگهای آن می رود.

باید دین خواجه ی کائنات شادمان باشد، که در آستانه آن، پاسبانی را، چونان این مرد، شیری نشسته است.

اگر به دین اسلام پشت کنند و آن را سبک گیرند، ای پهلوان برپای خاسته در میدان، و فرو رفته ی در سلاح (علم و تقوی و منطق)، بر آنان تاختنها خواهد آورد...

ادیب محقق و نویسنده ی فاضل عراقی، دکتر توفیق الفکیکی که خود صاحب آثار و تألیفات چندی است، در مقدمه ی فاضلانه ی خویش بر کتاب معروف بلاغی «الهدی الی دین المصطفی» چنین می گوید:

«بلاغی بر شالوده ی والای تربیت اسلامی پرورش یافت، و تعالیم و اخلاق نمونه ی اسلامی را به کار بست. از این رو یک مسلمان قرآنی نمونه و درست ایمان و راست اعتقاد گشت که خود مثالی بود از یک انسان کامل. محبوبترین چیزها نزد او کار خیر و کوشش در راه خیر بوده، و بدترین چیزها، بلکه زشت ترین همه ی زشتها، در نظر او، تسلط قوای اهریمنی غلبه ی اشرار بود بر جامعه ی انسانی. از این رو بلاغی یکی از داعیان فضیلت بود و پایه گذار مدرسه ی سیار، برای هدایت افکار و روشن ساختن اذهان از راه بیان اصول علم و حکمت و فلسفه ی وجود حیات... بلاغی با دانش وسیع و و حکمت زلالی که داشت پناگاهی بود برای مردم سرگردانی که عوامل انحراف آنان را به این سوی و آن سوی کشانیده بود، و مطالب گمراه کننده ی دهریها و مادیها آنان را فریب داده بود، چنانکه مرجع مطمئنی بود برای آن دسته از خاور شناسان که بواقع درصدد فهم حقیقت بودند و کشف اسرار حکمت شرق و معارف محمدی. زیرا در وجود او به نبوغ عقلی کم مانندی پی برده بودند و ملکات نفسانی والایی و نیروی فکری شگرفی و چشمه ساران جوشان گوارایی که از دل بزرگ او می جوشید و بر زبان و قلم او جاری می گشت.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 184-187

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع محمد جواد بلاغی نجفی زندگینامه اندیشه


بررسی کتاب آلاء الرحمن علامه بلاغی

علامه ی بلاغی، تألیفات فراوانی دارد، 48 تألیف، همه ی این کتابها حاکی است از نبوغ تألیفی نویسنده و دانش بیکران و دقت عقلی و منطق نیرومند و ادبیات عالی و قدرتمند تعبیر و بیان روشن و برهان مستند و...

خصلت دیگر این تألیفات، رابطه ی آنهاست با مسائل حیات و زندگی و موضعگیری درست در برابر عوامل خائن به جامعه و تاریخ.

یکی از تألیفات پر ارج علامه محمدجواد بلاغی، کتاب «آلاء الرحمن» اوست، این کتاب تفسیر قرآن کریم است، تفسیری موجز و پرماده، با عباراتی روشن و مفهوم. دریغا که ناتمام مانده است. آنچه تألیف یافته است دو بخش است در یک مجلد: بخش اول، در 392 صفحه، به قطع وزیری شامل مقدمه ی تفسیر و تفسیر سوره ی «حمد» و سوره ی «بقره» و سوره ی «آل عمران». بخش دوم، در 149 صفحه (مجموع کتاب 541 صفحه) شامل تفسیر سوره ی نساء تا آیه ی 58 و آیه ی 6 از سوره ی مائده.

در این تفسیر، چهار جزء و یک حزب (یک چهارم جزء) از قرآن کریم تفسیر شده است. مقدمه ی آن در عین اختصار (49 صفحه)، شامل مباحث سودمند و مسائل بسیار است، از جمله بحث درباره ی مانندناپذیری قرآن کریم و اهمیتهای گوناگون آن از نظر هدایت و تعلیم راه درست.

مانند ناپذیری قرآن

مؤلف در مقدمه ی تفسیر خویش مسائل چندی را مطرح کرده و بس عالمانه و جامع درباره ی آن مسائل سخن گفته است، از جمله:
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1. معجزه چیست؟

2. چرا معجزه دلیل است؟

3. گوناگونی معجزات پیامبران از چیست؟

4. چگون قرآن معجزه است و مانند ناپذیر؟

5. قرآن برتر از دیگر معجزات.

6. مانند ناپذیری قرآن از نظر نقل تاریخ.

7. مانند ناپذیری قرآن از نظر استدلال.

8. مانند ناپذیری قرآن از نظر نداشتن اختلاف و تناقض.

9. مانند ناپذیری قرآن از نظر تشریع نظام عادل.

10. مانند ناپذیری قرآن از نظر اخلاق، و مقایسه ی اخلاق در قرآن با اخلاق در تورات و انجیل.

11. مانند ناپذیری قرآن از نظر علم به غیب و چگونگی انجیلها در این مقوله.

12. چگونگی جمع آوری قرآن.

ما در اینجا پاره ای از مطالب بلاغی را در بحث «مانند پذیری قرآن» در ضمن 15 مسئله، ترجمه و تحریر می کنیم:

مسئله ی 1: معجزه، یعنی کاری خارق (بیرون از حد) عادت و خارج از توانایی انسان، و بالاتر از حد علم و قوانین علم، و مانند پذیر. پس معجزه کاری است که افراد بشر نتوانند انجام داد، نه با قدرت عادی و طبیعی و نه با قدرت علمی و از طریق استفاده از علوم. پس آنچه از راه آگاهی از نوامیس طبیعی و قوانین علمی و خواص اشیاء، علمی شود معجزه نیست، مانند پرواز در آسمان با هواپیما و رفتن به کرات و کهکشان ها با وسایل و سفاین، و دیدن کرات بسیار دور با تلسکوپ، و معالجه ی بیماری های سخت و علم پزشکی و خواص دارویی.. و... اینها و امثال اینها معجزه نیست، زیرا این امور خارق عادت و خارج از قدرت مطلق بشر نیست، بلکه افراد متخصص به انجام دادن آن و ساختن وسایل آن، از راه علم و خواص طبیعی یا مصنوعی اشیاء، قادر و توانا هستند.
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مسئله ی 2: معجزه در حقیقت کار خداوند است و از قدرت خدا سر می زند، نهایت به دست پیامبر، تا مردم به او ایمان آورند و از او پیروی کنند، و صدق او بر آنان آشکار گردد.

مسئله ی 3: آن کس که مدعی پیامبری است باید بتواند چنین کاری انجام دهد، تا دلیل باشد بر راستگویی و پیامبری او.

مسئله ی 4: معجزه به دست هر کس جاری نمی شود، زیرا معجزه، در نوع خود، عملی است الهی و غیر طبیعی، و عمل الهی و کار خدایی به دست غیر مرد خدا جاری نمی شود. پس هنگامی که مردی صالح باشد و امین و معروف به راستگویی و درستکاری، و دینی عرضه کند که اصول و مسائل اساسی آن مخالف عقل و منطق نباشد، اگر از او معجزه ای سر زد باید به راستی پیامبر باشد، زیرا در غیر این صورت خداوند به دروغگو معجزه داده است و او را تأیید کرده است. و چون تأیید دروغگو قبیح است، از خداوند کار قبیح سر نمی زند. پس اگر کسی دارای معجزه بود (معجزه به معنای دقیق و درست آن) و دینی جامع و کامل و منطقی عرض کرد، به حتم پیامبر خداست.

تکرار می کنیم: ماهیت و واقعیت غیر طبیعی است. و امر غیر طبیعی جز الهی نتواند بود. پس معجزه کار خداست و خدا جز کسی را که به راستی پیامبر باشد و از سوی او آمده باشد تأیید نمی کند و معجزه بر دستش جاری نمی سازد. پس باید دقت کرد تا هر چیزی معجزه پنداشته نشود.
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مسئله ی 5: همانگونه که معجزه به دست هر کس جاری نمی شود، پیامبر واقعی و راستگو باید معجزه داشته باشد و از این تأیید الهی برخوردار باشد. درست است که مردمان، بر حسب فطرت و سرشت (سرشتی ناآلوده به بدی ها و کژیها) چون کسی را، در همه حال و همه کار، شایسته و راستگو و امین و درستکار بینند، او را اهل خیر دانند و باطن او را نیز چون ظاهر او شمارند و گمان بد درباره ی او نبرند و پیوسته ظاهر او را دلیل باطن گیرند، اما اینها همه تا بدانجا نیست که چنین کسی را معصوم شناسند و بری از دروغ و خطا دانند و همه ی دعوتها و احکام او را راست شمارند و تسلیم او شوند و به او ایمان آورند. بلکه ممکن است درباره ی چنین کسی هنگامی که دعوی پیامبری کرد، شک آرورند و به دلشوره افتند و این سوی و آن سوی روند. و چون چنین شود تعلیم و هدایت مردم به سامان نرسد و کار بر پیامبر راست نیاید. اینجاست که نقش و تأثیر و لزوم معجزه پیدا می گردد. و اینجاست که رحمت و عنایت خدا کار خویش می کند و معجزه بر دست پیامبر جاری می شود، تا مردمان پیامبری او را به علم الیقین بدانند و نفوس سلیمه و سرشتهای پاک و دلهای دگرگون ناشده صدق او را باز شناسند و درست دارند، و آنچه را او می گوید حکم خدا دانند. بدینگونه دین در دل مردمان جایگیر می شود و امر خدایی در جهان رواج می گیرد و انتظام می یابد.

ص: 17414





مسئله ی 6: در تاریخ زندگانی پیامبران معجزاتی گوناگون به ظهور رسیده است. سه پیامبر معروف: موسی (ع)، عیسی (ع) و محمد (ص) نیز هر کدام معجزه ای داشته اند از آن خویش و ویژه ی خویش. این گوناگونی از چه روی بوده است؟.

گفتیم که فایده ی معجزه این است که مردم به پیامبری صاحب معجزه بگروند تا بدینگونه پیامبر بتواند به نشر ایمان در جان مردم و تأمین یقین در قلوب دست یابد. و مردم پس از رهایی از چنگال شک و تردید به او ایمان آورند و به احکام او عمل کنند و به عزت و خوشبختی و سعادت برسند و برای سلوک به سوی کمال مطلق راه پیامبر را در پیش گیرند. پس فایده ی معجزه، در حقیقت، عاید به خود بشر است و لطفی است و رحمتی از خداوند در حق انسان مانند وجود نبی که آن نیز لطف و رحمت است از جانب خدا. و چون بارانی است که زنگار از دلها می شوید و چون آفتابی است که خردها را روشن می کند و چون جانی است که در کالبد شعور باطنی بشر دمیده می شود. چون چنین است، هر معجزه ای باید متناسب با زمان و مکان ظهور خود باشد و متناسب با عرف و عادات و درک و آگاهی مردم، تا مورد شناخت و قبول قرار گیرد و تا فایده ی یاد شده به طور کامل از آن به دست آید.

مسئله ی 7: در زمان حضرت موسی (ع)، علم سحر در میان مردم مصر رایج بود. گروهی از طبقه ی فاضل و روشنفکر این علم را به دست آورده و تحصیل کرده بودند و تأثیرات آن را می دانستند و استادان به شاگردان تعلیم می دادند و آن را به کار می بردند. بنابراین به خوبی درک می کردند که قواعد علم سحر چیست و کاربرد آنها کجاست و قدرت و امکانات این علم تا چه اندازه است، و کدام چیز و چه کار از قدرت این علم بیرون است. اینها را می دانستند. چون چنین بود حکمت همان بود که معجزه ی موسی چیزی باشد از نوع آنچه مردم از آن آگاه بودند، نهایت برتر و مافوق آنچه مردم می دانستند و می توانستند. تا در برابر علم و سحر و جادوی آن ساحران، معجزه به شمار آید و دست از آنان ببرد. و نوع و طبیعت و مقوله ی کار، غیر از نوع و طبیعت و مقوله ی کار آنان باشد.
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مسئله ی 8: در زمان حضرت عیسی (ع)، فلسطین و سوریه مستعمره ی یونان بود. مردم بسیار ی از یونانیان در آنجا ساکن بودند، و پزشکی و طبابت در آن سرزمین رواج بسیار داشت. از این جهت است که درباب سیزدهم و چهاردهم سفر لاویان، از همین تورات رایج در دست یهود، دستوراتی مفصل ذکر شده است برای چگونگی پاک کردن و تطهیر بیمار مبتلا به آماس و آبله، و پیسی و گری. این دستورات مبتنی است بر روش و اعمال کاهنان. و چنین به نظر می رساند که از کارهای روحی کاهنان است، اگر چه از دارو استفاده می شده است. اینها همه نشانه ای است از رواج و اهمیت پزشکی و اعمال پزشکی و دارویی و قدرت و تأثیر دارو در نزد آن مردم. از این رو معجزه ی عیسوی خوب کردن پیس و کر و کور مادرزاد بود. یعنی کاری که آن قوم بخوبی درک می کردند که از قدرت کاهنان و پزشکان و از قلمرو معالجه و درمان بیرون است، و از مقوله ای دیگر است، از قدرت خداست.

مسئله ی 9: اعرابی که اسلام در میان آنان ظهور کرد (و حکمت خداوند، در سیر تربیتی این در دین چنان بود که از میان آنان ظهور کرد) و حکمت خداوند، در سیر تربیتی این دین چنان بود که از میان این ملت آغاز کند معرفت و آگاهی و شناختی که داشتند، به طور عمده، پیرامون ادبیات بود و سخن و بلاغت. علوم و معارف دیگری که در میان آنان رواج داشته باشد و مورد تعلیم و تعلم باشد نداشتند. فرهنگ غالب در میان آن جامعه بلاغت کلام بود و شناخت سخن و قدرت و استواری تعبیر. از این رو سخن و سخنوری، در آن عصر، در میان آن قوم به اوج خود رسیده بود. محافل و مجالس بسیاری برای خواندن شعر خوب بر پا می گشت. در رده ی استادان سخن همواره رقابت و مفاخره برپا بود، و همه جا و همه وقت سخن از شعر بود و بلاغت و اهمیت شاعران و سخنوران و گویندگان بلیغ. بدینگونه محیط آن جامعه محیطی بود آگاه از حدود و زمینه های سخن بلیغ و میزان بلاغت و اینکه اوج این توانایی تا کجاست و در چه کسانی است، و تا چه حد می توان در این راه پیش رفت و توان نشان داد. این ها را می دانستند. از این رو حکمت خدایی (که منطبق است با نوامیس منطقی و معقول و واقعی) چنین اقتضا کرد که معجزه ی محمدی، از نوع سخن و بلاغت اعلی باشد، بلاغتی برتر از توان آدمی و سخنی خارج از قدرت سخنوران بشری، و از مقوله ای غیر از مقوله ی سخن و سروده و نوشته ی آدمیان، یعنی قرآن.
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مسئله ی 10: چون آیات قرآن فرود آمد و بر عرب سخندان سخن شناس خوانده شد، آن آگاهان، این گونه سخن را معجزه دانستند، یعنی از مقوله ای و گونه ای بیرون از آن مقوله و گونه که آنان داشتند و می توانستند. زیرا نگریستند که نمی یارند کتابی بلکه سوره ای گفت در حد قرآن و از نوع و مقوله ی قرآن. و با اینکه سالها به مخالفت با پیامبر قدافراشتند و جنگها به راه انداختند و خونها ریختند، برابری با قرآن نتوانستند کرد. اگر می توانستند، این کار را، که برای آنان آسان تر بود، بر جنگ و خونریزی مقدم می شمردند، و پاسخ پیامبر را با آوردن دست کم یک سوره، چونان قرآن می دانند و طومار اسلام را در می نوردیدند. نکردند چون نتوانستند و پیوسته با پیامبر و یاران او درافتادند و جنگها به راه انداختند و درفشها برافراشتند.

مسئله ی 11: بر عرب اهل زبان و آگاه از سخن و معیارهای بلاغت و حدود توانایی بشری در این مقوله، ثابت گشت که قرآن (که به زبان آنان فرود آمد) معجزه است، یعنی از قدرت بشری خارج است و از مقوله ی فعل طبیعی نیست، بلکه از مقوله ی فعل الهی است، پس قرآن بر آنان حجت شد و دلیل پیامبر بودن پیامبر. به همین دلیل بر دیگر اقوام نیز ثابت خواهد بود. زیرا این قانون در همه چیز جاری است که چون آگاهان و اهل خبره چیزی را درست دانستند، دیگران آن را حجت شناسند و بپذیرند. حکم عقل نیز همین است.

مسئله ی 12: قرآن کریم برترین معجزه است، زیرا اعجاز و غیر عادی بودن آن، در جوهر خود آن قرار داد، و نیازی به چیزی خارج از خویشتن ندارد.
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قرآن کریم معجزه ای است باقی و ماندگار، و از نظر ماده و صورت همواره محفوظ بوده و هست. و هرکس در هرجا و هر زمان می تواند به آن رجوع کند و در آن بیندیشد و از آن الهام گیرد و هدایت یابد.

مسئله ی 14: قرآن کریم خود، خارق العاده بودن خویش را یاد کرده است. و آشکارا و بارها مردم را برای مقابله با خویش دعوت کرده و برانگیخته است. و فریاد زده است: اگر این «قرآن» را کار طبیعی و ساخته ی دست بشر می دانید، شمایان نیز مانند آن بگویید و بیاورید، ده سوره بیاورید، ده سوره نه یک سوره بیاورید. اگر یک سوره چون سوره های قرآن بگویید، این دعوت اسلام که برای شما بسیار سنگین است و با همه ی آداب و عقاید شما مخالف است ساقط می گردد و پس گرفته می شود. از هر کسی می خواهید کمک بگیرید همه ی نیروها را گرد آورید و به کمک یکدیگر برخیزید. اگر نه، بدانید که این کتاب وحی خدایی است نه گفته ی انسانی. و با اینهمه امکاناتی که داده شد، نتوانستند و از سر ناتوانی، به پیامبر بد می گفتند و به سوی او سنگ پرتاب می کردند، و مردم را از شنیدن آیات قرآن باز می داشتند. در صورتی که اگر توان می داشتند و اگر این امر در قدرت و توان بشر بود، مانند قرآنی می ساختند و در همان ایام و محافل و انجمنهای شعر و سخن که داشتند می خواندند و پیامبر را حاضر می کردند و مجاب می نمودند. و به همه سو فریاد در می افکندند که محمد مجاب و محکوم شد. و بساط دعوت اسلام را بر می چیدند. حتی اگر توانسته بودند دو سطر مانند قرآن ییاورند که مردم آگاه بپذیرند که این همچون قرآن است، ایادی اهریمنی و نیروهای ضلالت آن روز همان را چنان بزرگ می کردند که آوازه ی آن تا همه جای جهان برسد، زیرا این بهترین مبارزه مسالمت آمیز بود که می توانستند در برابر قرآن به ثمر رسانند.
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مسئله 15: قرآن از نظرگاه های دیگر نیز معجزه است و خارج از قدرت عادی. شناخت غیر عادی بودن قرآن از این نظرگاه ها اختصاص به عرب ندارد، بلکه هر کس می تواند (از طریق ترجمه ی صحیح) آن مسائل را دریابد. یکی از آن موضوعات، نقلهای تاریخی قرآن است. در این کتاب مسائل و حوادث چندی از امم گذشته و شخصیتهای معروف نقل شده است، آن هم به وسیله ی کسی که مکتب نرفته و درس نخوانده بود. نکته ی قابل توجه این است که مطالبی در قرآن نقل شده است که همین مطالب در تورات و انجیل رایج فعلی (که یهودیان و مسیحیان همه آن را کتاب آسمانی می دانند) نیز آمده است، اما با این فرق که آنچه در تورات و انجیل آمده است مملو است از خرافات و سخنان کفرآمیز و نقلهای پرت و بی منطق و هذیان مانند. مثلا نگاه کنید در تورات به قصه ی آدم و نهی از خوردن میوه ی درخت و نسبت کذب و خدعه به خداوند متعال. نیز شک ابراهیم درباره ی وعده ی خدا... و جریان آمدن ملائکه نزد ابراهیم و مژده دادن به اسحاق... دیگر اینکه هارون خود بت را ساخت. این قضایا را در تورات ببین، آنگاه بنگر که قرآن کریم چگونه این مطالب را آوره است.

آنچه در آن روزگار، به عنوان مآخذ این مسائل در دست بوده است، تعالیم یهود و نصاری بوده است و این تعالیم همینهاست که دیدند. اینها همه در میان آنان رواج داشت اما آنچه در قرآن آمده است از دستی دیگر است، منزه است از تعبیرات کفرآمیز و مطالب منحط و توهین به ساحت پیامبران. آنچه در قرآن آمده است، از منابع موجود آن زمان گرفته نشده است، وگرنه در حدود همان افسانه ها بود. بلکه آنچه در قرآن آمده است از طریق وحی الهی است.
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چنانکه گفتیم «تفسیر بلاغی» ناتمام مانده است، و تنها تفسیر چهار جزء و یک حزب و یک آیه از قرآن است. یکی از فاضلان سطری چند در پایان کتاب «آلاء الرحمان» نوشته است، در دردگزاری از فرارسیدن مرگ بلاغی و پایان نرسیدن کار تفسیر. اینک ترجمه چند سطر از آن نوشته ی دردناک:

دریغا و دردا، ما را و همه مسلمانان را، که رشته این نوشته ی بزرگ و این تألیف گرانمایه، پیش از پایان یافتن، از هم گسست، و این ریسمان محکم پاره شد، و فاجعه ی مرگ این استوانه ی دین و تکیه گاه مسلمین فرا رسید و شیخ محمدجواد بلاغی درگذشت. او که مطالب علمی را چونان درهای درخشان و مرواریدهای غلطان، در تفسیر آیات قرآن بیان می داشت. او که زنان در این روزگار چونان اویی کمتر زایند و روزگار فرزندی چونان او کمتر آرود. او که دست به مجاهده ای بی پایان زد و کار اصلاح امت اسلام را تا مرزهای نهایی بکشانید. او که همچون نبرد آوران برای دفاع از دین، خویشتن بیاراست و برای نگهبانی حوزه ی اسلام برپا خاست. او که خامه چون یکی از انگشتانش بود و از دستش نمی افتاد، و کاغذ همنشین روزها و همدم شبهایش بود، او که در گرمای تابسوز تموز نجف و سرمای سوزناک دی و بهمن آن دیار، همواره، در محل کار خود حاضر بود، و جز کمک به دین و اندیشیدن به مصالح مسلمین آرمانی نداشت، کمک از راه نوشتن و گفتن. پیشوای مجاهد، پهلوان دانش و کردار، حجت اسلام و مسلمانان، برهان دین و قرآن، آیت الله بلاغی اینچنین بود. او پیوسته به تألیف و تصنیف اشتغال داشت و با کوشش و کار آمیخته بود، تا آنجا که نیروهایش ناچیز گشت و کم کم بیناییش رو به ضعف نهاد. او با سالخوردگی و پیری، کوشش و عزمی چون جوانان داشت، تا بدانجا که آخرین بخش های همین تفسیر را که برای شاگردان خود می گفت و برخی از آنان می نوشتند، در حال بیماریی سخت می گفت و ضعف بسیار، در بستر مرگ. خداوند او را از اسلام و مسلمانان بهترین پاداشها دهد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 187-198

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع محمد جواد بلاغی نجفی کتاب آلاء الرحمن کتب تفسیری قرآن معجزه


بررسی دو اثر علامه بلاغی

یکی از عمده ترین تألیفات علامه محمدجواد بلاغی کتاب عظیم «الهدی الی دین المصطفی» است. توفیق الفکیکی، در مقدمه ی خویش بر این کتاب، تحلیلی اختصاری از آن به دست داده است. در اینجا با نظر به نوشته وی، به شناساندن این کتاب می پردازیم.

الهدی، بهترین کتابها و آثار بلاغی است. نمونه ای است از خرد مبتکر و دانش وسیع او، برهانی است بر احاطه ی او به تاریخ ادیان و شرایط عقاید. بلاغی با این کتاب، نویسندگان مفتری و کذاب غرب را رسوا کرد و اعتراضات آنان را باز پس راند. و با فداکاری و از خودگذشتگی به این اقدام سنگین دست زد. خود در مقدمات کتاب، علت تألیف آن را شرح داده است و روش خویش را در بحث گفته است و نشان داده است که آنان که بر دین اسلام و قرآن کریم ایراد گرفته اند، چگونه اصول بحث را رعایت نکرده اند و به دروغگویی و تهمت زنی و حیله گری و مغلطه انگیزی پرداخته اند. بلاغی اینان را رسوا کرده است و جنایات آنان را بر ملا ساخته است. کتاب «الهدی» که شامل دو بخش است (412 ص + 324 ص)، بهترین مدرک است برای تاریخ ادیان و بحثهای ادیان تطبیقی و آموزگاری است برای فن مناظره و استدلال منطقی.

یکی از آثار بسیار نیکو و ارزنده ی این کتاب این است که دسیسه ها و حیله های مبلغان استعماری مسیحی را روشن می کند و دشمنی آنان را با قرآن و پیامبر اکرم بر ملا می سازد. این کتاب نشان می دهد که چگونه حیله ها و دسیسه ها و تزویرها و دروغهای آنان باعث گشته است تا جوانان مسلمان گول بخورند و دانشگاهیان تحت تأثیر قرار بگیرند. این کتاب نشان می دهد که خطر اینان از خطر خاورشناسان که ایادی استعمارند بیشتر است.

ص: 17421






توفیق الفکیکی سپس اشاره می کند به یک تن از کسانی که به علت شک انگیزیهای مبلغان مسیحی، در عقاید دینی خویش، دچار تردید می شود، و سپس با خواندن کتاب «الهدی» به ثبات ایمان باز می گردد و از چنگال وسوسه های انگیخته رهایی می یابد. و سپس او را می نگرد که چون در جایی کتاب «الهدی» را می بیند بر می دارد و بر روی چشم می نهد و می بوسد.

این است کتاب عظیم «الهدی»، و چنین بوده است نویسنده ی بزرگ قدر آن. خوانندگان «الهدی» خود خواهند دید که آنقدر آگاهی و معجزات فکر و تحقیق در آن گرد آمده است که همه را از کتابهای مفصل علم و فلسفه و فقه و تفسیر و کلام و تایخ شرایع و ادیان و آداب جدل و بحث و مناظره بی نیاز می سازد.

کتاب «الرحلة المدرسیه» یا «المدرسة السیارة» نیز از آثار پر ارج و منابع پرماده ی اسلامی است. بلاغی، در این کتاب نیز مسائل و آگاهیهای بسیاری گرد آورده و به سبکی نو آن را پرداخته است. چاپ دوم این کتاب، در 592 صفحه (3بخش) در نجف، صورت پذیرفته است. در این چاپ، سرآغازی درج گشته است، به خامه ی فاضل متتبع، مؤلف گرانقدر پژوهشگر پرکار، حجة الاسلام، سید احمد حسینی اشکوری. در این سرآغاز، درباره ی کتاب «الرحلة المدرسه» (مدرسه ی سیار) چنین آمده است:

این کتاب به صورت گفتگو میان چند تن نوشته شده است، که گرد آمده اند تا پیرامون تورات و انجیل و زبور و قرآن، بی طرفانه تحقیق کنند، و این کتابها را با یکدیگر تطبیق دهند و حقایق را بی اشتباه و آلایش، از آنها درآورند. گفتگو کنندگان از پرداختن به دیگر مسائل مربوط به توحید و رد مادیین نیز غفلت نمی کنند.
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کتاب با اختصار و اسلوب ساده ای که دارد، پر است از آگاهی و اطلاع، برای کسانی که حقایق دینی را می جویند و در کتابهای آسمانی و مذاهب الهی تحقیق می کنند. مؤلف در این منظور خویش نیز موفق بوده است که مطالب را به گونه ای باز گوید تا همه ی طبقات از آن بهره مند گردند، زیرا با سبکی ساده و واضح نوشته است و چنان نکرده است که استفاده از کتاب ویژه ی تنها عالمان گردد.

مؤلف در این کتاب، دین اسلام را مورد بررسی قرار داده است، و خوبیهای اسلام و برتریهای آن را بر دیگر ادیان در پیش چشم گذاشته و نشان داده است که اسلام همان دین جاوید ابدی است، دینی برای هرجا و هر زمان و هر عصر و هر نسل، دینی که ویژه ی گروهی و افرادی نیست و برای همگان است، دینی که هر آنچه جوامع بشری بدان نیازمندند، در آن هست: مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عقایدی و دیگر شئون زندگی.

مؤلف در خلال کتاب، درباره ی اصل «توحید» و اصل «نبوت» و اصل «معاد» سخن گفته است و هریک را به تفصیل یاد کرده و با دلایل عقلی و نقلی، از تورات و انجیل و قرآن، به اثبات آنها پرداخته است. بحثهای فلسفی نیز در کتاب فراوان است: درباره ی جبر و تفویض، حسن و قبح عقلی، حقیقت نفس آدمی، ذره (جوهر فرد)، وجوب و امکان و امتناع، حدوث و قدم ماده، تنازع بقا و انتخاب طبیعی و... همینگونه در کتاب مسایلی می یابید درباره ی حکمت خلقت اعضای بدن انسان و شگفتیهای خلقت حیوانات، و آفرینش آسمان و زمین و هوا و دریا، و دیگر عجایب و غرایب عالم که هر یک برای اثبات وجود خدای یگانه بسنده است. بدینگونه مؤلف، در این کتاب، به بحث درباره ی یک موضوع نپرداخته است، بلکه بسیاری از آگاهیها و بحث ها و اطلاعاتی که در الاهیات و معرفت خدا لازم بوده یاد کرده است.
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توفیق الفکیکی درباره ی این کتاب می گوید:

کتاب «الرحلة المدرسیة» اثری است از تخیل وسیع و نیرومند و تفکر عمیق و ذوق سرشار و سبک ابتکاری بلاغی در داستان نویسی. بحثها و گفتگوهای این کتاب میان جماعتی برگزار می گردد، همه پاک اندیش و خردمند، که می خواهند حقایق را سره کنند و عقاید درست دینی را به دست آورند، از طریق تعالیم آسمانی و تطور تاریخی آنها، به ویژه از دوره ی تورات و زبور و انجیل و قرآن کریم، که آخرین رسالت آسمانی است برای هدایت بشر. قرآن انسانها را به اندیشه ی توحیدی محض و خالص دعوت کرد، پس از آنکه بشریت دوران پرستش سنگ و درخت و جانوران و ستارگان و پدران و مادران و دیگر انواع بت پرستی را گذرانیده بود. و اینها همه در دورانی بود که بشر کودکانه می اندیشید.

علامه ی بلاغی، رحمت خدا بر او باد، همه ی این مسائل فلسفی و عقیده ای دقیق را، با خامه ی توانای یک عالم جامع بزرگ به نگارش درآورد، عالمی مسلط بر علم که از هر جانبداری و تعصب نابجا دور است و در برابر اهل ادیان و مذاهب دیگر هیچ گونه نارواگویی نمی کند، عالمی که مطالب خویش را با زبانی ساده و روشن بیان میکند، آن سان که آدم کم فهم نیز درمی یابد.

بلاغی در پایان این کتاب اشاره کرده است به اینکه دین اسلام، دین فطرت و دین انسانیت است، و هرچه زندگی پیشرفت کند و بشریت پیش افتد و علم جلو رود و مکاتب فلسفی نوین پدید آید و قاره ها کشف گردد، اسلام اسلام است، همان دین استوار ابدی. هیچ یک از اصول مادی و اندیشه های تاریک الحادی نمی توانند فروغ فروزان اسلام و تعلیمات روشن و فطری آن را بپوشانند. سر سعادت انسان تیره روز روی آوردن به اسلام است...

ص: 17424





این بود مسائل اصلی کتاب «الرحمة المدرسیة»، به علت ارزش مسائل اعتقادی و فلسفی و بحث های دینی اسلامی این کتاب و شرحی که درباره ی فلسفه ی خلقت کائنات و شگفتیهای آفرینش و مخلوقات شگفت انگیز آورده است، محققان کتاب را مورد توجه قرار داده اند، و به ترجمه ی آن پرداخته اند. بدینگونه بلاغی در تألیفات خود اندیشه ی توحیدی را مورد بحث قرار داده است و عقیده ی تثلیث (سه خدایی)، این شرک مسلم، را باطل کرده است و نظریات مادیون و دهریون و طبیعت پرستان را مردود ساخته و با دشمنان کینه ور اسلام و حملات آنان پنجه نرم کرده است. او این جهاد بزرگ را با قلم انجام داده است و با اسلوبی ساده و فروتنانه و گفتاری نرم، در غالب ادبیاتی سرشار و همراه اخلاقی نیک و والا. بلاغی در بحث های خویش همواره این معیار معروف را در نظر داشته است: «مناظرک نظیرک؛ آن کس که با تو بحث می کند چون خود تو است.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 203-207

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع محمد جواد بلاغی نجفی کتب اسلامی اندیشه ادیان الهی استعمار


نمونه هایی از اخلاق والای علما

هرگاه گفتگو بر سر فضایل اخلاقی و طهارت نفسی عالمان بزرگ دین است و کوشش ها و اخلاصها و مجاهدتهای آنان، خوب است چند نمونه نقل شود، چند نمونه از چگونگی های خلقی و روحی عالمان راستین دین، عالمانی که همانان وارثان پیامبرانند به راستی. این نمونه ها را نقل می کنم از کتاب فوائد الرضویه تألیف حاج شیخ عباس قمی، و کتاب قصص العلما تألیف میرزا محمدبن سلیمان تنکابنی، با تصرف در عبارت و تحریر.
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امید است آنچه آورده می شود سرمشقی گردد برای طلاب جوان و دیگر جوانان و دانشجویان و کسانی که می خواهند خویشتن را پرورش دهند و نفس خود را بسازند و قلب خود را تربیت کنند. خوب است جوانان و دانشجویان و طلاب جوان، کتابهای معتبری که در شرح حال عالمان راستین نوشته شده است بخوانند، زیرا نمونه های علمی و واقعی، که در خلال شرح زندگانی و احوال بزرگان آمده است، بهترین وسیله است برای باور و تصمیم و تربیت و تأثیر. اینک آن چند نمونه:

1- مواظبت بر اخلاص

روزی آخوند ملا عبدالله شوشتری، به دیدار شیخ بهایی رفت. ساعتی نزد شیخ بود تا آنکه بانگ اذان فراز آمد. شیخ بهایی به مولانا (ملا عبدالله) گفت: «همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا کنیم و به فیض جماعت برسیم.» مولانا تأملی کرد، و نپذیرفت که نماز را در خانه ی شیخ بخواند، بلکه برخاست و به خانه ی خویش رفت. از او پرسیدند: «چگونه خواهش شیخ را اجابت نکردید، و نماز را در خانه ی شیخ نخواندید، با اینکه درباره ی خواندن نماز در اول وقت اهتمام دارید؟» در پاسخ فرمود: «قدری در حال خود تأمل کردم، دیدم چنان نیستم که اگر شیخ پشت سر من نماز بخواند، فرقی نکند بلکه در حالم تغییر پیدا می شود، لاجرم اجابت نکردم».

2- تقوی در مصرف اموال عمومی

در احوالات شیخ ابراهیم کلباسی خراسانی اصفهانی، نوشته اند که می فرمود: نمی خواستم رساله بنویسم، لیکن میرزای قمی حکم کرد که باید رساله بنویسی و فتوای خود را بازگویی. من در پاسخ گفتم: «بدنم طاقت جهنم ندارد». و سرانجام به اصرار وی رساله نوشتم. آورده اند که هرگاه مستمندی از او چیزی می خواست، شاهد می طلبید. آن شاهد را قسم می داد که راست بگوید. مستمند را نیز سوگند می داد که «در این مال که به تو می دهم اسراف نکنی و جز با صرفه جویی به مصرف نرسانی!».
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دقت کنید عقیل بن ابیطالب -از رجال صدر اسلام و برادر حضرت علی (ع)- نزد علی آمد و گفت: «مبلغی به من بده، وامی دارم می خواهم بپردازم». امام فرمود: «وام تو چقدر است؟»، عقیل پاسخ داد. امام فرمود: «من این مبلغ را ندارم، صبر کن تا جیره ام از بیت المال پرداخت شود، در اختیار تو خواهم گذاشت». عقیل گفت: «بیت المال در دست توست، باز می گویی، صبر کن تا جیره ام پرداخت شود! تازه! جیره ی تو چقدر است، و اگر همه آن مبلغ را به من بدهی چه خواهد شد؟» امام فرمود: «من و تو، هر کدام مانند یک تن از عموم مسلمانانیم، و امتیازی بر دیگران نداریم ... اگر مایلی شمشیرت را بردار، من هم شمشیرم را برمی دارم و با هم می رویم به حیره، در آنجا بازرگانانی ثروتمند زندگی می کنند، به یکی از آنان شبیخون می زنیم و اموالش را می گیریم و می آییم». عقیل گفت: یعنی برویم دزدی کنیم؟!» امام فرمود: «اگر مال یک تن را بدزدی بهتر نیست از اینکه مال همه را بدزدی...»

3- نگرانی های انسانی

آورده اند که فقیه و عالم بزرگ، سید محمدجواد حسینی عاملی، مؤلف کتاب مفتاح الکرامه شبی از شبها در خانه ی خویش -در نجف- مشغول شام خوردن بوده است. کسی در خانه را می کوبد. سید می شناسد که کوبنده ی در، خادم استادش علامه بحرالعلوم است. بشتاب می رود و در را باز می کند. خادم می گوید: «شام بحرالعلوم را نزد او گذاشته اند، او نمی خورد و منتظر شماست» سید عاملی به تعجیل به خانه ی بحرالعلوم می رود. همین که وارد می شود و چشم بحرالعلوم به او می افتد فریاد می زند:
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- آیا از خدا نمی ترسی؟ آیا خدا را مراقب خود و اعمال خود نمی دانی، از خدا شرم نمی کنی؟

- آقا! چه روی داده است؟

- می خواستی چه روی بدهد؟ مردی در همسایگی تو زندگی می کند بی بضاعت، او تا کنون هر شبانه روز مقداری خرمای زاهدی از بقال محل نسیه می گرفت و با عیال خود، با آن خرما گذران می کرد. و جز این تمکنی نداشت. حالا یک هفته است که خانواده ی او جز خرما چیزی نخورده اند. امروز مرد بقال رجوع میکند تا از همان خرما برای خوراک شب خود و خانواده اش بگیرد، بقال می گوید: «قرض تو زیاده شده است» مرد خجالت کشیده چیزی نمی گیرد و به خانه باز می گردد. اکنون او و خانواده اش گرسنه اند و بی شام. با این وضع، تو سرگرم شام خوردن بودی؟! در حالی که این مرد همسایه ی تو است و تو او را نمی شناسی، فلانی است.

- آقا! والله از حال او اطلاع نداشتم.

بحرالعلوم می گوید:

- اطلاع نداشتی؟ چرا اطلاع نداشتی؟ همه ی خشم من از همینجاست. چرا از حال برادران و همسایگانت بی خبر بمانی و از حال و روزگار آنان جویا نشوی و آگاه نگردی؟ سید جواد! اگر از حال این مرد بینوا مطلع بودی و اینگونه با خیال راحت، خود به خوردن شام مشغول شده بودی، یهودی بودی، بلکه کافر بودی، دیگر تو را مسلمان به حساب نمی آوردم.

در اینجا آوردن مطلب زیر بی مناسبت نیست. تنکابنی در قصص العلما از قول حاج ملا محمدصالح برغانی (برادر حاج ملا محمدتقی برغانی قزوینی، معروف به شهید ثالث) آورده است که می فرمود، پدرم گفت:
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در خواب دیدم پیغمبر اکرم نشسته است و علما در خدمت پیامبر نشسته اند. و مقدم بر همه این فهد حلی جای دارد. تعجب کردم که اینهمه علما با آن مقامات و شهرت چگونه است که همه در مقامی پایین تر از ابن فهد جای دارند، با اینکه ابن فهد را در میان علما چندان شهرتی نیست؟ از این رو راز موضوع را از پیامبر خدا پرسیدم. رسول خدا فرمود: «علت این است که دیگر علما هنگامی که فقیر به آنان مراجعه می کرد اگر از مال فقرا نزد ایشان بود به او می دادند، وگرنه جواب می کردند، اما ابن فهد هرگز فقیران و نیازمندان را نزد خود محروم باز نمی گردانید، و اگر از مال فقرا نزد او نبود از مال خود می داد. این مرتبه را از این کار یافت».

4- فرشته خویی و مردمی

ملا احمد مقدس اردبیلی در سفر بود، یکی از زوار که آن جناب را نمی شناخت به او گفت: جامه های مرا ببر نزدیک آب و بشوی و چرک آنها را بگیر. ملا احمد قبول کرد و جامه های آن مرد را برد و شست و آورد تا به او بدهد. در این هنگام آن مرد، ملا احمد را شناخت و خجالت کشید. مردم نیز او را توبیخ کردند. مقدس اردبیلی فرمود: چرا او را ملامت می کنید؟ مطلبی نشده است، حقوق برادران مؤمن بر یکدیگر بیشتر از اینهاست. حاج شیخ عباس قمی، پس از نقل این واقعه می گوید:

مولانا در این کار به امام هشتم اقتدا کرده است، زیرا در روایات آمده است که روزی امام هشتم وارد حمام شد، شخصی در حمام بود که آن حضرت را نمی شناخت. گفت: «بیا مرا کیسه بکش». امام رفت و به کیسه کشیدن او مشغول شد. سپس مردم درآمدند و امام را شناختند و از امام -برای کردار آن مرد- معذرت خواهی کردند. امام با مردم سخن می گفت تا نگران نباشند، و همینگونه ادامه داد تا کیسه کشیدن آن مرد را تمام کرد.
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5- موضعبانی

عالم جلیل شیخ حسن بن زین العابدین عاملی -پسر شهید ثانی- با خواهر زاده ی خود، عالم عامل سید محمدبن علی موسوی عاملی، مؤلف کتاب مدارک الاحکام همدوره بوده اند. در احولات این دو عالم ربانی آورده اند که هر گاه یکی از ایشان زودتر به مسجد می آمد، دیگری که می رسید به وی اقتدا می کرد. و هر گاه کتابی می نوشتند به یکدیگر عرضه می کردند. این دو عالم در ایام حیات خود، به ایران، برای زیارت حضرت امام رضا (ع) نیامدند، از ترس آنکه مبادا شاه عباس بخواهد با آنان ملاقات کند.

6- عظمت نفس

در احوال خواجه نصیرالدین طوسی آورده اند:

وقتی شخصی به خدمت خواجه آمد و نوشته ای از دیگری تقدیم وی کرد که در آن نوشته، به خواجه بسیار ناسزا گفته و دشنام داده شده بود، و نویسنده ی نامه خواجه را کلب بن کلب خوانده بود. خواجه در برابر ناسزاهای وی با زبان ملاطفت آمیزی، اینگونه پاسخ گفت: «اینکه او مرا سگ خوانده است درست نیست، زیرا که سگ از جمله ی چهارپایان است و عو عو کننده است و پوستش پوشیده از پشم است و ناخن های دراز دارد. این خصوصیات در من نیست. و بر خلاف، قامت من راست است و تنم بی پشم، و ناخنم پهن است و ناطق و خندانم، و فصول و خواصی که مراست غیر از فصول و خواص سگ است. و آنچه در من است مناقض است با آنچه صاحب نامه درباره ی من گفته است». و بدین گونه او را پاسخ گفت، با این زبان نرم، بی آنکه کلمه ی درشتی بر زبان راند، یا فرستاده ی او را برنجاند.
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7- آگاهی رفتاری

در شرح زندگانی عالم بزرگ مشهور، فقیه جامع، روحانی عابد زاهد، مربی بزرگان، استاد اکبر، آقا محمدباقر بهبهانی، معروف به وحید بهبهانی آورده اند:

قرآنی نفیس که به خط یکی از خطاطان مشهور کتاب شده بود، و جلد آن را با دانه های یاقوت و الماس و زبرجد و دیگر سنگهای گرانبها مرصع (جواهرنشان) کرده بودند، از سوی سلطان زمان، به رسم هدیه، برای ایشان آورده شد. یکی از آن کسان که مأمور بوده اند قرآن یاد شده را نزد مرجع بزرگ ببرند چنین می گوید:

چون با آن قرآن به در خانه ی آقا آمدیم و در زدیم، ایشان خود دم در آمد و در را باز کرد، در حالی که آستینش بالا بود و قلم در دست، پرسید: «چکار دارید؟» گفتیم: «حضرت سلطان قرآنی برای شما فرستاده اند.» نگاهی به قرآن انداخت و فرمود: «این زیورها و دانه ها چیست که بر جلد قرآن نصب شده است؟» گفتیم: «دانه هایی گرانبهاست که جلد قرآن را با آنها مرصع کرده اند.» فرمود: «چه جهت دارد که کلام الله را چنین کنند تا باعث حبس و تعطیل آن شود. این دانه ها را جدا کنید و بفروشید و بهای آنان را به مستمندان بدهید.» عرض کردیم: «این قرآن به خط میرزای نیریزی است و بهای زیادی دارد، قبول فرمایید.» فرمود: «هرکس قرآن را آورده است نزد خود نگاه دارد و پیوسته از روی آن تلاوت کند.» این سخن را فرمود و در خانه را بست و رفت و ما برگشتیم.

8- توجه و عبارت

در شرح احوال عالم ربانی، مرجع شجاع آگاه، در هم کوبنده ی دستگاه بیگانگان، و خرد کننده ی ایادی آنان، و نجات دهنده ی ملت ایران، و بازگرداننده ی شخصیت و سربلندی به ایرانیان، یعنی: میرزا محمد شیرازی، صاحب فتوای مشهور در تحریم تنباکو، چنین آورده اند:
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او بیشتر آیات قرآن را از بر بود، همچنین دعاهای ماه رمضان را، و دعاهایی را که دیگر اوقات قرائت می کرد، و زیارتهایی را که در حرم امامان می خواند. در حرمها کتاب دعا با خود نمی برد، با اینکه مدتی دراز دعا و زیارت می خواند. در نفوس همگان، حتی فرزندان خود، حشمتی عظیم داشت. و این همان شکوه ربانی بود.

9- رعایت مسئولیت و ادب و انضباط

نیز در احوال مرجع بزرگ یاد شده، میرزای شیرازی اول، آورده اند: او با عالمان حوزه و شاگردان و طلاب علوم اسلامی، چونان پدری مهربان رفتار می کرد. از رسیدگی به کوچکترین امر غفلت نمی ورزید. و با همه ی آنان، اگرچه طلاب مبتدی و خردسال، با کمال ادب و احترام رفتار می کرد. مقام هرکس و فضل و دانش و ارزش های هر یک را می شناخت و پاس می داشت. به هنگام پرداخت حقوق طالبان علم، چنان روشی احترام آمیز داشت که نمی توان وصف کرد. همینطور با دیگر مردمان، در موارد گوناگون، با نهایت ادب روبرو می شد و به سخنان آنان گوش می داد، و به رفع نیازمندیهایشان می پرداخت. این ادب و احترام را حتی با اعضای خانواده ی خود و کودکان خردسال رعایت می کرد. همه به هنگام ورود به نزد او از وی اجازه می گرفتند. هر یک نزد او وارد می شدند، به احترام آنان به پا می خاست و چون از نزد او می رفتند نیز چنین می کرد.

10- بلند طبعی و آزادگی

عالم دینی و مرد روحانی باید طبعی منیع داشته باشد و به پستی نگراید و همچون قله ساران بلند باشد و بی نیاز. طلبه و عالم باید مقام روحی و متاع معنوی خود را در برابر آنچه در دست مردم دنیا دارا است پست نکند و چشم به مردم و دل نگران خوشی ها و امور مادی مردم نباشد، سرفراز باشد و آزاده، و در عین فروتنی و تواضع، طبعی بلند داشته باشد و بی نیاز. در پایان این کتاب، برای حسن ختام، داستانی نقل می کنم از عالم بزرگ و آزاده، شرف الدین و عزالاسلام، علوی شریف بزرگوار، سید رضی ابوالحسن محمدابن الحسین الموسوی، گردآورنده ی کتاب نهج البلاغه تا نمونه ای باشد برای تربیت و دمیدن روح آزادگی و بلند طبعی در جانها و روانها.
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آورده اند که از هیچ کس صله و جایزه قبول نمی کرد تا آنجا که هدیه های پدر خود را نیز رد می کرد. پادشاهان آل بویه هرچه کردند تا از ایشان عطا و صله بپذیرد نپذیرفت. دوست داشت که خود و شاگردانش مورد عزت و احترام باشند و همه ی مردم حرمت آنان را نگاه دارند و با بی نیازی و آقایی زندگی کنند.

نیز آورده اند که خداوند به وی فرزندی داد. ابوغالب فخرالملک، وزیر بهاء الدوله، هدیه ای برای او فرستاد و پیغام داد که چون در این گونه اوقات دوستان برای یکدیگر هدیه می فرستند، من این هدیه را برای قابله فرستاده ام، امید است بپذیرید. سید رضی رد کرد و بدو نامه ای نوشت، و از جمله در آن نامه چنین نگاشت: «بر احوال خانواده ی ما زن بیگانه ای آگاه نمی گردد، همیشه پیرزنان خود ما قابلگی می کنند نه زنان بیگانه. و این پیرزنان نیز نه اجرتی می گیرند و نه صله ای».

این واقعه را، مؤلف قصص العلما با تفصیل بیشتری آورده است. در اینجا با تصرف در عبارت نقل میکنیم. واقعه از قول وزیر آورده شده است:

خدای تعالی پسری به سید رضی کرامت فرمود: «من هزار دینار در طبقی گذاشتم و به رسم هدیه و چشم روشنی برای او فرستادم.» رضی آن وجه را رد کرد و گفت: «وزیر می داند که من از هیچ کس چیزی قبول نمیکنم». بار دیگر آن طبق را فرستادم و گفتن: «این وجه برای آن مولود است، دخلی به شما ندارد.» باز پس فرستاد. بار سوم فرستادم و گفتم: «این مبلغ را به قابله بدهید.» این بار نیز بازگردانید و گفت: «وزیر می داند که زنان ما را زنان بیگانه قابلگی نمی کنند، بلکه قابله ی ایشان از زنان خود ما هستند. و اینان نیز چیزی از کسی نمی پذیرند.» برای بار چهارم آن مبلغ را فرستادم و گفتم: «این مبلغ از آن طلابی باشد که در خدمت شما درس می خوانند.» سید رضی فرمود: «طلاب همه حاضرند، هر کس هر قدر می خواهد بردارد.» آنگاه یکی از طلاب برخاست و یک دینار برداشت و قطعی از آن برید و آن بریده را نزد خود نگاه داشت و باقی مانده را در همان طبق گذاشت. سید رضی پرسید: «چرا چنین کردی؟» گفت: «دیشب برای روغن چراغ احتیاج پیدا کردم و کلید در خزانه ی شما که وقف بر طلاب است نبود، از این رو از بقال، نسیه، روغن چراغ گرفتم اکنون قدری از این دینار را برداشتم تا قرض خود را ادا کنم.» چنین کردند و سرانجام آن طبق دینار را رد کردند و نپذیرفتند.
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آری، اینگونه بودند عالمان ربانی و طلاب روحانی، با این عزت نفس و بلند همتی، و آزادگی و آزاده طبعی و سرافرازی و قله سانی...

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- بیدارگران اقالیم قبله- صفحه 213-222

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق تاریخ تاریخ اسلام فضایل اخلاقی داستان اخلاقی حدیث طهارت نفس دین دانشمندان کتاب تربیت


مناظره شیخ سلیم بشری با سید شرف الدین درباره خلافت امیرالمؤمنین

هرگاه سخن در استدلال و استشهاد به حدیث غدیر است و جریان نصب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به امامت و خلافت، به دست خود پیامبر اکرم (ص) و در حضور 120000 تن از مسلمانان، آن هم در میان راه و در دل بیابانی تفتیده و در شرایطی مهم، ممکن است یک سئوال برای برخی پیش آید که چرا در روز سقیفه که جریان به خلافت رسیدن خلیفه ی اول، ابوبکر بن ابی قحافه، پیش آمد، خود امام به حدیث غدیر استشهاد نکرد؟



پرسش شیخ سلیم بشری مصری (نامه 101)

خوب است این پرسش و پاسخ آن را، از زبان دو عالم بزرگ سنی و شیعه بشنویم. این دو عالم، یکی شیخ سلیم بشری مالکی مصری شبرخیتی (1248-1335ه.ق) است، از عالمان بزرگ مصر در سده ی اخیر که دو بار به ریاست الزهرا رسید. و دیگری، مصلح علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی لبنانی (1290 -1377) از بزرگان علما و مراجع و مصلحین و فقهای اجتماعی و آزادیخواه شیعه.

میان این دو عالم مسلمان، 112 نامه، در مسائل دقیق دینی و ایدئولوژیکی اسلامی رد و بدل شده است. نامه های شیخ سلیم بشری نوعا به صورت پرسش است و طرح موضوع، و نامه های شرف الدین پاسخ و توضیح. البته در آخرین نامه های سلیم بشری به یک سلسله اعترافات بر می خوریم در برابر حقایقی که سید شرف الدین ابراز داشته است. این نامه ها بجز نثر بلیغ و بلندی که دارد و نمونه ی عالی بلاغت عربی است، حاوی بسیاری از حقایق اسلام است، با بیانی روشن و منطقی و جذاب. مجموعه ی این نامه ها کتاب کم مانند «المراجعات» را پدید آورده است، که متن عربی آن تا کنون بارها به چاپ رسیده است و به چند زبان نیز گردانیده شده است.
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شیخ سلیم بشری، در نامه ی 101 با اشاره به پذیرفتن حقایقی که شرف الدین در نامه های پیشین بر او عرضه داشته است چنین می گوید:

«حقیقت محض آشکارا شد، خدا را شکر. تنها یک چیز مانده که ناشناخته است و من از آن تصور روشنی ندارم. آن را با تو در میان می گذارم تا پرده از آن برگیری و علتش را بازگویی. چرا امام، در روز سقیفه با ابوبکر و بیعت کنندگان با او به نصوصی (احادیث صریحی) که درباره ی خلافت او بود، و شما شیعه همواره تکیه تان بر این نصوص است، استدلال نکرد؟ آیا شما شیعه از خود علی بهتر از این امور خبر دارید؟»



پاسخ شریف الدین (نامه ی 102)

همه ی مردم می دانند که امام و دیگر دوستانش از بنی هاشم و غیر بنی هاشم در بیعت با ابوبکر حضور نداشتند و پا به سقیفه نگذاشتند. آنان از سقیفه و آنچه در سقیفه می گذشت دور بودند: مرگ پیامبر، و به وظیفه ی واجب و فوری کفن و دفن پیامبر (ص) پرداخته بودند. و جز به این حادثه به چیزی نمی اندیشیدند. از طرف دیگر، تا آنان مشغول جمع کردن بدن پیامبر و ادای مراسم نماز و دفن او بودند مردم سقیفه کار خود را کردند و مسئله ی بیعت با ابوبکر را سر و صورت دادند. و از باب رعایت احتیاط و دوراندیشی، در برابر هر نظر یا حرکت مخالف،که باعث در هم ریختن تشکیلات آنان می شد، به اتفاق ایستادگی می کردند.

بنابراین، علی کجا بود و سقیفه کجا؟ علی کجا بود و ابوبکر کجا؟ علی کجا بود و بیعت کنندگان با ابوبکر کجا، تا بتواند بر آنان استدلال کند؟ و پس از آنکه جریان سقیفه راه افتاد و زمام امور را آنان به دست گرفتند، شد آنچه شد، از سویی زیرکی کردند و از دیگر سو قلدری و خشونت نشان دادند و چنان شد که نه علی و نه غیر علی، هیچ کس نمی توانست به حدیث استدلال کند. کسی گوش شنیدن یا امکان انعطاف به طرف مضمون حدیث نداشت؟ آیا در زمان ما چند نفر می توانند با کسان که قدرت را در دست دارند درافتد، به طوری که قدرت آنان را از میان بردارند و دولتشان را سرنگون کنند؟ و آیا اگر کسی قصد چنین کاری داشته باشد آزادش می گذارند؟ هیهات، هیهات. و اکنون تو گذشته را با زمان حاضر بسنج که مردم همان مردمند و زمانه همان زمانه است.
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از اینها گذشته علی در آن روز، برای استدلال و استشهاد، نتیجه ای نمی دید جز برپا شدن فتنه و آشوب و در آن شرایط (که اسلام دوران نخستین خویش را می گذرانید و نهال دین تازه کاشته شده بود)، ترجیح می داد که حق او ضایع شود اما شر و آشوبی برپا نگردد. علی به خوبی متوجه خطرهایی بود که دین اسلام و کلمه ی «لا اله الا الله» را تهدید می کرد. در واقع، علی بن ابی طالب در آن ایام به مصیبتی گرفتار شده بود که احدی بدان گونه مصیبت گرفتار نشده است، زیرا بار دو امر بزرگ بر دوش علی سنگینی می کرد: یکی خلافت اسلام، با آن همه نص و وصیت و سفارشی که از پیامبر درباره ی آن رسیده بود، و اینهمه متوجه علی بود و در گوش او فریاد می کشید و با شکوه ای دلگداز و جگرخراش او را به شور و حرکت فرا می خواند. دوم آشوبها و طغیانهایی که ممکن بود منتهی شود به از هم پاشیدن جزیرة العرب و مرتد شدن اعراب نومسلمان، و ریشه کن شدن اسلام و میدان یافتن منافقان مدینه و دیگر اعراب منافق و دورویی که به نص قرآن، اهل نفاق و دورویی بودند و کافر ماجراتر و نفاق پیشه تر از هر کس دیگر بودند و از هر کس دیگر دورو تر بودند از فهم و هضم حدود احکام خدا. و اینان با از میان رفتن پیامبر (ص) قوت یافته بودند.

آری مسلمانان در آن روز، پس از رحلت پیامبر مانند گله ای بودند سیل زده، در شبی زمستانی، گرفتار شد میان گرگهای خونخوار و حیوانات درنده و مسیلمه کذاب و طلیحة بن خویلد و سجاح بنت حارث، و رجاله هایی که دور و بر اینان گرد آمده بودند و برای محو اسلام و مسلمین پای می فشردند. علاوه بر این دو امپراطوری روم و ایران، در آن روزگار در کمین اسلام بودند. و به جز اینها همه، دهها مانع و مشکل دیگر بود که همه در حال کینه توزی با محمد و خاندان محمد و اصحاب محمد بودند و برای گرفتن انتقام خود از اسلام (که همه ی اعتبارات اشرافی و امکانات مختلف استثمار را نابود کرده بود)، به هر وسیله ای دست می زدند. می خواستند اسلام را براندازند و ریشه اش را بکنند. و در راه این مقصود با نشاط و شتاب گام بر می داشتند. چون می دیدند که با مرگ رهبر اسلام، برای کارشکنی و تخریب، فرصت خوبی پیش آمده است. از این رو می کوشیدند تا این فرصت را مهار کنند و از بی سرپرست شدن مسلمانان، پیش از استقرار یک نظام داخلی بهره گیرند.
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آری، در چنین شرایطی، علی بر سر دو راهی بزرگ رسید. و طبیعی بود که مانند علی بن ابی طالب، حق خلافت خویش را فدای اسلام و مسلمین کند و چنین هم کرد. نهایت برای اینکه نظریه ی خلافت حقه ی اسلام را، که خلافت شرعی او بود، حفظ کند و در برابر کسانی که حق اسلامی خلافت را از او سلب کردند موضعگیری لازم را کرده باشد (البته آن هم باز به صورتی که شق عصای مسلمین نشود و فتنه برنخیزد و فرصت به دست دشمن داده نشود) برای این مقصود، در خانه نشست و بیعت نکرد، تا اینکه او را به زور (اما بی خونریزی) از خانه به مسجد آوردند. چرا؟ چون اگر علی خود به پای خود برای بیعت رفته بود، حجتی برای خلافت او نمی ماند و برای شیعه (و هر طالب حقی) برهان حق آشکار نمی گشت. اما علی با این روش خود، دو کار کرد: هم اسلام را حفظ کرد و هم صورت شرعی خلافت حقه ی اسلام را نفراموشاند. و چون نگریست که در آن روز و آن شرایط، حفظ اسلام و خنثی کردن فعالیت های دشمنان اسلام، متوقف است بر عدم درگیری او (با سران امت) چنین کرد و با خلافت سقیفه درنیاویخت. و اینهمه برای حفظ امت بود و حراست شریعت و نگهداشت دین، و چشم پوشی از مناصب خویش برای خدا، و ادای امری که شرعا و عقلا بر او واجب بود، یعنی عمل به اهم (حفظ اسلام و مسلمین) و ترک مهم (حفظ خلافت حقه)، در مرحله ای که دو تکلیف تعارض کنند.
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این است که شرایط و محیط آن روز نه به علی اجازه می داد که شمشیر در میان مردم گذارد، و نه جامعه ی آن روز مدینه را (جامعه ی نومسلمانان را) زیر ضربه های استدلال و سخنرانی و تکفیر و تخطئه، خرد و متزلزل و متشنج سازد. و با اینهمه که گفتیم، علی و اولاد علی و عالمان شیعه، از آن روز تا امروز همواره با روشنی حکیمانه، احادیث وصایت را ذکر کرده اند و نصوص روشن نبوی را در این باره نشر داده اند. چنانکه بر مردم آگاه پوشیده نیست. والسلام.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 45-50

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی مناظره خلافت امامت امام علی (ع)


شماری از کتابهای مورد نقد الغدیر

در کتاب «الغدیر»، نزدیک 150 کتاب، از مهم ترین کتابهای مسلمین (در رشته های مختلف) که در طول تاریخ به فرزندان سرزمینهای اسلام خوراک ذهنی داده و شخصیت افراد و اجتماعات را ساخته است به میان آورده شده و بر اساس ملاکات و مآخذ بی کران (از خود اهل سنت) به مطالب آنها رسیدگی شده است. در آن زمینه می توان گفت، صاحب الغدیر، به نوعی بازسازی علمی دست یافته است و به تصحیح کتابخانه ی عمومی اسلام توفیق پیدا کرده است (و مخصوصا هرجا نشانه ای از تأثیر قدرت در این تألیفات وجود داشته نشان داده است)، زیرا همین 150 کتاب از علمای گذشته و معاصر اسلام از تاریخ طبری گرفته تا فجرالاسلام احمد امین، میرزایی به دست می دهد برای صدها کتاب دیگر و هزارها مسئله دیگر...

والحق که امینی، با این جدا کردن سره از ناسره در تاریخ اسلام و مآخذ آن، به احیای عظیم موفق شد. نقشه ی او این بود که تمام مطالعات خود را متوجه انجام دادن این وظیفه بنماید. و به همین دلیل که او به احیای آثار اسلامی و پیراستن و تصحیح آنها توفقی یافت، این عبارت که متخصصان درباره ی سعدالدین صالحانی (از حفاظ حدیث و عالمان موثق اهل سنت) گفته اند: «محیی السنة و ناصر الحدیث و مجدد الاسلام» درباره ی «صاحب الغدیر» به بهترین وجه صادق است، یا این تعبیر که برخی درباره ی خود او آورده اند: «محیی السنة و الشریعة فی القرن الرابع عشر». زیرا که وی به جز آن همه احادیث نبوی که تنقیح کرد و از نظر اسناد پیراست و احیا نمود و صحیح آن را از مجعول بازشناساند، حدیث غدیر را و پاره ای دیگر از مناقب علی را احیا کرد، که قسمت عمده ای است از سنت و شامل طرح مدینه ی قرآنی و بیان خصایص لازم و ویژگیهای واجب رهبر در جامعه ی اسلام.
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اینک شمار عمده ای از کتابهای نقد شده به وسیله ی «الغدیر» را به ترتیب سالهای زندگی مؤلفان آنها در اینجا می آوریم.

«مسند طیالسی» ابوداود سلیمان طیالسی بصری -204

«کتاب الطبقات الکبیر» ابن سعد کاتب واقدی -230

«مسند» احمد حنبل شیبانی مروزی –241

«الجامع الصحیح» محمدبن اسماعیل بخاری -256

«الجامع الصحیح» مسلم بن حجاج نیشابوری-261

«سنن ابن ماجه» ابوعبدالله ابن ماجه قزوینی -273

«انساب الاشراف» احمد بن یحیی بلاذری -279

«الانتصار» ابن الخیاط معتزلی -300ح

«سنن نسائی» احمدبن شعیب نسائی-303

«تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری)» محمدبن جریر طبری-310

«جامع البیان (تفسیر طبری)» محمدبن جریر طبری

«عقدالفرید» ابن عبدربه قرطبی -328

«احکام القرآن» ابوبکر جصاص رازی -370

«التمهید» قاضی ابوبکر باقلانی -403

«المستدرک علی الصحیحین» ابوعبدالله حاکم نیشابوری -405

«الفرق بین الفرق» ابومنصور عبدالقاهر بغدادی -429

«الفصل ملل و نحل» ابن حزم ظاهری اندلسی-456

«سنن بیهقی» ابوبکر احمدبن حسین بیهقی نیشابوری -458

«الاستیعات فی معرفة الاصحاب» ابن عبدالبر قرطبی -483

«تاریخ بغداد» ابوبکر خطیب بغدادی-462

الملل و النحل ابوالفتح محمد شهرستانی-548

«الانساب» قاضی عبدالکریم سمعانی مروزی-562

«تاریخ دمشق» ابن عساکر دمشقی

«صفة الصفوة» ابوالفرج ابن الجوزی

«مناقب الامام احمد» ابوالفرج ابن الجوزی

«المنتظم فی تاریخ الامم» ابوالفرج ابن الجوزی

«النهایة فی غریب الحدیث» ابوالسعادت ابن اثیر جزری-606

«مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)» فخرالدین رازی-606

«نهایة العقول» فخرالدین رازی

«معجم الادباء» یاقوت حموی رومی -626

«الکامل فی التاریخ» ابوالحسن ابن اثیر جزری-630

«الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)» شمس الدین محمد انصاری خزرجی قرطبی -671
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«المنهاج (شرح صحیح مسلم)» ابوزکریا محی الدین نووی-677

«وفیات الاعیان» ابن خلکان اربلی-681

«انوار التنزیل (تفسیر بیضاوی)» قاضی ناصرالدین بیضاوی-685

«منهاج السنة» تقی الدین ابن تیمیه حرانی-728

«نهایة الارب فی فنون الادب» شهاب الدین نویری کنی-733

«لباب التأویل (تفسیر خازن)» علاءالدین خازن بغدادی-741

«طبقات الحفاظ» شمس الدین ذهبی دمشقی-748

«میزان الاعتدال فی نقدالرجال» شمس الدین ذهبی دمشقی

«مطالع الانظار (شرح طوالع الانوار قاضی بیضاوی)» ابوالثناء محمود اصفهانی-749

«اعلام الموقعین» ابن قیم الجوزیه دمشقی-751

«المواقف فی علم الکلام» قاضی عضدالدین ایجی شیرازی-756

«البدایة النهایة (تاریخ ابن کثیر)» عمادالدین ابن کثیر دمشقی-774

«تفسیر قرآن عمادالدین ابن کثیر دمشقی»

«شرح المقاصد» سعدالدین تفتازانی-793

«مشکاة المصابیح» ابو عبدالله خطبی عمری تبریزی-قرن- قرن 8

«العبر (تاریخ بن خلدون)» ولی الدین عبدالرحمان ابن خلدون مالکی حضرمی-808

«روض المناظر (تاریخ ابن شحنه)» قاضی زین الدین ابن شحنه ی حلبی-815

«طرح التثریب فی شرح التقریب» ولی الدین ابوزرعه ی عراقی مصری -826

«الخطط المقریزیه» تقی الدین قاهری مقریزی-845

«الاصابة فی تمییز الصحابه» ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلانی-852

«فتح الباری (شرح صحیح بخاری)» ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلانی

«عمدة القاری (شرح صحیح بخاری)» بدرالدین ابومحمد عینی- 855

«تاریخ الخلفاء» جلال الدین سیوطی-911

«الخصائص الکبری» جلال الدین سیوطی

«الدرالمنثور (تفسیر)» جلال الدین سیوطی

«ارشادالساری (شرح صحیح بخاری)» شهاب الدین قسطانی مصری-923

«لواقح الانوار (طبقات شعرانی)» عبدالوهاب شعرانی مصری -973

«الصواعق المحرقة» ابوالعباس احمد ابن حجر مکی هیتمی-974

«اخبار الدول» ابوالعباس احمد قرمانی دمشقی-1019

«السیرة الحلبیة» نورالدین علی حلبی قاهری- 1044
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«نسیم الریاض (شرح شفای قاضی عیاض)» شهاب الدین خفاجی مصری -1069

«شذرات الذهب» عبدالحی، ابن العماد دمشقی-1089

«شرح موطا الامام مالک» ابوعبدالله زرقانی-1122

«نیل الاوطار (شرح منتقی الاخبار ابن تیمیه)» محمدبن علی شوکانی یمنی-1250

«روح المعانی (تفسیر آلوسی)» شهاب الدین محمود آلوسی بغدادی -1270

«الفتوحات الاسلامیة» احمد زینی دحلان مکی-1304

«محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة» محمدبن عفیفی الباجوری الخضری-1345ق

«السنة و الشیعه» محمدرشید رضا-1354ق

«الوشیعة فی نقض عقائد الشیعه» موسی جارالله –1369

«حیاة محمد» محمد حسین هیکل-1376

«الصراع بین الاسلام و الوثنیه» عبدالله علی قصیمی

«الجولة فی ربوع الشرق الادنی» محمد ثابت مصری

«تاریخ آداب اللغة العربیة» جرجی زیدان-1914م

«حیاة محمد» امیل درمنگام

«عقیدة الشیعه» دوایت دانالدسن

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 187-191

کلی__د واژه ه__ا

الغدیر انتقاد کتاب علوم اسلامی حدیث شناسی


شماری از انتقادهای مشابه به نقدهای الغدیر

علامه امینی صاحب «الغدیر» پس از طی دوران تحصیلات عالی و اجتهاد، چهل سال از همه کس و همه چیز می گسلد و در زوایای کتابخانه ها عمر می گذراند و به حاصل مواریث علمی اسلام و مسلمین دست می یابد، و در فن خویش، کمتر مأخذی (خطی یا چاپی، از مکه تا رامپور) از نظر او دور می ماند، تا جایی که خود به صورتی در این چهارده قرن زندگی می کند، و به تحریفها و انحرافهایی که قلم ها و ذهنها کرده و یافته اند پی می برد و از آنجا که راویی (برای پوشاندن حقیقت و کمک به دستگاه قدرت) به جعل حدیث می پردازد تا جایی که طبری آن مجعول را نقل می کند، تا جای که به هنگام چاپ کتب خطی علمای سلف برخی از فضایل آل علی و دلایل تشیع یا مثالب دیگران را از کتاب حذف می کنند، تا آنجا که دکتری در شرح دیوان شاعر شیعی مشهور، کلمه ی «غدیر خم» را «غدا برحم» ضبط می کند، و صدها امثال این... وقتی کسی بر همه ی این جریانات واقف می شود و رسالت علم، او را به بازسازی و تصحیح مأمور می دارد، و ایمان به محمد و تاریخ دین محمد او را نمی هلد که چشم از این همه بپوشد، چنین کسی حق دارد که چونان مدافعی راستین و سنگربانی متعهد و مفسر آفتابی نستوه، این مسائل را بر ملا کند و ملل اسلام و علمای اقوام را بر این امور وقوف بخشد.
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و چون به تألیفات سایر محققان معاصر رجوع می کنیم و تحقیقات آنان را می خوانیم می نگریم که هرجا آنان نیز با آراء کسانی که مورد انتقاد «الغدیر» قرار گرفته اند، برخورد کرده اند و درباره ی آن آراء نظر داده اند، نظرهایی اظهار داشته اند از قبیل نظر صاحب «الغدیر». و این ما را از صحت نظر علامه ی امینی و صلاحیت او در قضاوت و عدالت او در نقد و اعتلای سطح نقدهای وی بیشتر آگاه می سازد.

برای نمونه مقایسه می شودد:

نقد الغدیر (ج 1) بر ابن حزم اندلسی، با نقد عباس محمود العقاد بر وی. (فاطمةالزهرا و الفاطمیون/ 81)

نقد الغدیر (ج 1) بر ابن حزم اندلسی، با نقد دکتر طه حسین بر وی. (الکاتب المصری، ج2، شماره ی 5، سال 1946)

نقد الغدیر (ج1 و 8) بر کار تاریخ نویسان اهل سنت، با نقد دکتر عمر فاروق بر همین مورخان- (العباسیون الاوائل، ج1/219).

نقد الغدیر (ج2) بر دکتر محمدحسین هیکل، با نقد شیخ محمدرضا المظفر بر وی. (السقیفة/ 47)

نقد الغدیر (ج2) بر احمدزکی صفوت، با نقد شیخ هادی کاشف الغطا بر وی (مدارک نهج البلاغه و دفع الشبهات عنه/ 48 به بعد)

نقد الغدیر (ج2و8) بر طبری، با نقد سید عبدالرزاق موسوی مقرم بر وی (الشهید مسلم بن عقیل/ 97-98)

نقد الغدیر (ج3) بر مؤلفان ملل و نحل، با نقد شیخ محمود شلتوت بر همین مؤلفان. (الامام الصادق و المذاهب الاربعه، جزء 6/391-392)

نقد الغدیر (ج3) بر ابوالفتح شهرستانی، مؤلف «ملل و نحل»، با نقد سید عبدالحسین شرف الدین بر وی. (المراجعات/ 336)
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نقد الغدیر (ج3) بر شهرستانی نامبرده، با نقد شرف الدین بر وی. (مؤلف والشیعه فی صدر الاسلام/ 66-68 و 82-84)

نقد الغدیر (ج3) بر شهرستانی، با نقد دکتر علی سامی النشار بر وی. (نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام، ج1/61-62، چاپ دوم).

نقد الغدیر (ج3) بر شهرستانی، با نقد دکتر ابراهیم مدکور بر وی. (فی الفلسفه الاسلامیه، منهج و تطبیقه/ 204، چاپ دوم)

نقد الغدیر (ج3) بر شهرستانی، با نقد حنا الفاخوری و خلیل الجر بر وی. (تاریخ الفلسفة العربیة، ج2/23).

نقد الغدیر (ج3) بر محمود شکری آلوسی، با نقد شرف الدین بر وی (الفصول المهمة فی تألیف الامة/55، چاپ چهارم)

نقد الغدیر (ج3) بر شیخ محمد خضری، از استادان دکتر طه حسین، با نقد طه حسین بر وی (مذکرات طه حسین/66)

نظر الغدیر (ج3/335) درباره ی دکتر طه حسین، با نظرات دکتر عبدالهادی مسعود مصری درباره ی وی (مع رجال الفکر فی القاهره/ 177-180)

نقد الغدیر (ج3) بر احمد امین مصری، با نقد کاشف الغطا بر وی. (اصل الشیعه و اصولها/8 به بعد)

نقد الغدیر (ج3) بر احمد امین، با نقد زکی مبارک بر وی. (مجله الرسالة قاهره، زیر عنوان جنابة احمد امین علی الادب العربی)

نقد الغدیر (ج3) بر احمد امین با نقد شیخ عبدالله سبیتی بر وی. (تحت رأیة الحق)

نقد الغدیر (ج3) بر احمد امین با نقد دکتر حامد حفنی داود مصری بر وی. (مع رجال الفکر فی القاهره/ 107)

نقد الغدیر (ج3) بر احمد امین با نقد استاد اسد حیدر النجفی بر وی. (الامام الصادق و المذاهب الاربعه، مجلد 3/375)
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نقد الغدیر (ج3) بر احمد امین، با نقد دکتر مصطفی السباعی بر وی. (السنة/214، الامام صادق و المذاهب الاربعه، مجلد 3/376)

نقد الغدیر (ج3) بر مؤلفان ملل و نحل از اهل سنت، با نقد دکتر عمر فاروق بر همین مؤلفان. (العباسیون الاوائل ج1/224)

نقد الغدیر (ج3) بر امیل درمنگام و دونالدسن با نقد جرج جرداق بر لامنس. (الامام علی صوت العدالة الانسانیه، ج5/1232 به بعد).

نقد الغدیر (ج4) بر ذهبی و ابن خلکان، با نقد امتیاز علیخان عرشی بر آنان. (استناد نهج البلاغه/5 به بعد).

نقد الغدیر (ج9) بر دکتر طه حسین، با نقد کاشف الغطا بر وی. (اصل الشیعه و اصولها/ 36)

نقد الغدیر (ج11) بر غزالی، با نقدهای شیخ مجتبی قزوینی بر وی. (بیان الفرقان/ ج4)

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 196-200

کلی__د واژه ه__ا

حدیث شناسی الغدیر انتقاد نویسندگان علوم اسلامی


لحن علامه امینی در الغدیر

علامه امینی صاحب «الغدیر»، در خلال هزارها صفحه مطالعه ی خویش در کتب قرون گذشته و معاصران، به صدها تعبیر رکیک، توهین، جعل، افترا، فحش و هتک مقدسات برخورد کرده است (چنانکه خود با لحنی دردناک از آنها یاد می کرد) یا اینهمه همواره وقار یک مصلح دلسوز را با خود داشته و به تعبیر خود (به اقتباس از قرآن کریم) «و اذا مروا علی اللغو مروا کراما» بوده است. هر جایی کوشیده است تا با روشن کردن مطلب و ذکر اسناد و تطبیق، به هتک و افترا و فحاشی مؤلفان پاسخ دهد و از یک محقق دوستدار هر کس و عاشق روشن کردن و هدایت بیرون نرود، و چونان قله ای رفیع که هرچه ماسه بر پایش ریزند نجنبد، یا چونان دریایی عظیم که هرچه در آن افکنند خیزابه نگیرد، به حرکت علمی خویش ادامه دهد. بنابراین اگر گاه عتابی کند بر مؤلفی (از سر هتاکی بسیار آن مؤلف) یا خطایی با کسی، مسئله ای نخواهد بود. و این همان مواردی است که برخی از فاضلان آن را شدت لحن دانسته اند.
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به تعبیر دیگر، باید گفت صاحب «الغدیر» در این موارد، چونان دریایی است که از تلافی امواج سهمگینی طوفان، گاه کفی بر لب می آورد یا خاشه ییش بر سر امواج پیدا می شود. و این مقدار ما را از عظمت دریا و استخراج منافع از آن باز نمی دارد.

نیز باید دانست که اینگونه تغییرات تند و عتاب آمیز (که بسیار اندک است و در برابر بیش از 4500 صفحه علم و تصحیح شناخت و مأخذ، چون معدوم است) نوعا در مواجهه با مؤلفان بسیار هتاک و بی ادب است و بس. چنانکه از سوی دیگر همواره در هر جای، او را می نگریم که از عالمان، مفسران و حفاظ حدیث اهل سنت با تجلیلی فراوان و القابی حشمت آمیز یاد می کند و از اینجاست که «الغدیر» خود یکی از منابع اطلاع از شئون و احوال بسیاری از علمای سنت، یعنی برادران ماست. بنابراین، تنبیه زبانی برخی از مؤلفان بی حفاظ و قلم به دستان خیره سر یا جیره خوار، گاه گاه، آن هم برای تکان دادن اذهان مراجعان، مبادی خروج از حد ادب تألیف و قلم (که مؤلف «الغدیر» همواره بدان مقید بوده است و به دیگران سفارش کرده است) به حساب آید، بلکه باید به تازیانه ای تعبیر شود در خور گرده ی آنان.

در اینجا باید توجه داشت که ذکر اعمال اشخاص و تحلیل آن، و روشن کردن جنایات و اتهامات مؤلفان مفتری و متعصب یا مزدور، اگر برای روشن کردن تاریخ اسلام و رد تهمتها و افتراهای عقیدتی و نشان دادن حقایق اعتقادی و تحکیم مبانی ایمان درست در مردم و بازسازی جامعه های اسلامی لازم شد و تکلیف و لغاتی به کار رفت در مورد اینگونه مؤلفان که صراحتا معنایی را می رساند که نقص آنان است اما این نقص متاسفانه در آن کسان هست، نباید آن را تندلحنی دانست. به دیگر سخن، واقعگویی را نباید با تندلحنی اشتباه کرد. صاحب «الغدیر» خود، این موضوع را در آغاز جلد هفتم در میان گذاشته است:
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آنچه را خواننده درشتگویی می پندارد، به ابدیت سوگند که چنین نیست، بلکه این نیرومندی دلیل است نه سخت زبانی در استدلال. و همین خوی است در ما که استاد محمد عبدالغنی حسن مصری بدان پی برده و در قصیده ی خویش گفته است:

یشتد فی سبب الخصومة لهجة *** لکن یرق خلیفة و طباعا

و کذلک العلماء فی اخلاقهم *** یتباعدون و یلتقون سراعا

به هنگام بحث و درگیری، لحن او تند می شود. لیکن خلق و خوی او بسی نرم است.

اخلاق دانشمندان اینگونه است: از هم (به خاطر موضعگیری در راه عقاید) دور می شوند، اما به زودی باز گرد هم می آیند.

بدین گونه می نگریم که ناقدان بزرگی که به بزرگداشت «الغدیر» پرداخته اند و این بزرگداشتن را تکلیف علمی و دینی و اجتماعی خویش شمرده اند، زمینه ی این چگونگی گهگاهی در تعبیر را دانسته و آن را هضم کرده اند.

مؤلفی که همواره سر و کارش با پیدا کردن و نشان دادن خبطها و خطاها و تعهدها و تحریفها و غرض ورزیها و کین توزیهاست، اگر گاه کلامی آتشین براند و پس از استنادات فراوان، با بیانی شعله ور در رشته های پنبه شده ی خصمان حقیقت افتد، مسئله ای دور از موازین نخواهد بود. علاوه بر این، باید دید آیا او در برابر چه کسانی تند شده است. او نسبت به سلف امت، همچنین عالمان امین و بیغرض همواره به حشمت گذاری و حرمت پرداخته است. و اینکه یاد شد نوعا در برابر مؤلفانی است که در پوشیدن حق کوشیده اند و حقایق و احکام اسلام را وارونه نشان داده اند و به بزرگان بد گفته اند، و گاه از سر خبث نفس از توهین به مقدسات والا در نگذشته اند. این است. پس کسی که می خواهد در این باره صاحب قضاوتی درست باشد، باید هم تمام «الغدیر» را بخواند و هم آن کتابها را.
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صاحب «الغدیر» در جلد سوم، چن تن از ملل و نحل نویسان تهمت زن دروغنویس غرض ورز را محاکمه می کند و رأی مستند خویش را درباره ی ارزش کتابهای آنان اظهار می دارد، و جامعه را از پذیرفتن نظریات آنان، پیش از عرضه بر مآخذ دیگر، پرهیز می دهد، و ایشان را بر اینهمه تهمت و افترا و خلاف نویسی مورد عتاب می سازد، سپس می نگریم که عالم فقید مصر، مفتی و مصلح مشهور، شیخ محمود شلتوت نیز، درباره ی نویسندگان ملل و نحل رأیی اظهار می دارد تندتر از رأی صاحب «الغدیر».

بدین گونه می نگریم که عالم و مصلحی شیعی (از نجف) و عالم و مصلحی سنی (از قاهره)، درباره ی مطالب مندرج در کتب ملل و نحل به یک نتیجه می رسند؛ عالم شیعی به قصد نشان دادن چهره ی راستین مذهب خویش و به خاطر ایجاد تفاهم و وحدت، و عالم سنی به قصد بیان یک مسئله ی تحقیقی در جهت درست شناساندن مذاهب اسلامی به یکدیگر، و جبران و تدارکی، در برابر کار برخی از ملل و نحل نویسان. یعنی کسانی که بنابر عللی (که چندان هم نامعلوم نیست) این مصالح را نادیده گرفته اند و به تباهگری خویش برخاسته اند.

بی مناسب نیست، اشاره کنیم به نظر یکی از محققان معاصر اهل سنت، دکتر فاروق عمر. وی معتقد است (و درست معتقد است) که درباره ی تاریخ شیعه و سیر افکار و فرهنگ و جریانهای شیعی کتابهای مفید و مناسبی تألیف نشده است، و اصولا شیعه درباره ی تاریخ مذهب خود کتاب جامع و روشنگری ننوشته است. و محققان سنی با مستشرقینی که درباره ی شیعه کتاب نوشته اند، متأسفانه، مآخذ آنان تألیفات اهل سنت بوده است. و این تألیفات و مآخذ بی طرفانه نوشته نشده است. و مدارک مهم شیعه هنوز در دست قرار نگرفته است بنابراین تاریخ تشیع تا کنون در انتظار بحث و تحقیقی است موضوعی و منظم که نه تنها به مسائل کلی بپردازد، بلکه سیر تاریخی و مذهبی و تحولات تشیع را دقیق شرح دهد.
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دکتر فاروق عمر، سپس به ارزیابی کتب ملل و نحل و عقاید می پردازد و با اینکه خود اهل سنت است چنین اظهار می دارد: اغلب کتابهایی که درباره ی ملل و نحل و عقاید تألیف شده است، نوشته و تألیف علمای سنی است. هدف این تألیفات کوبیدن آراء و عقاید فرقه های مختلف اهل سنت بوده است، و اینگونه وانمود کردن که عقاید این فرقه های مخالف، دور از اسلام است!

مؤلف در آخرین صفحه ی جلد هشتم، تحت عنوان «ادب امیرالمؤمنین، ادب الشیعة، ادب الامینی» چنین می نویسد:

مولای ما امیرالمؤمنین، به حجر بن عدی و عمرو بن حمق گفت: دوست ندارم شما نفرین کن و ناسزاگوی باشید، همواره ناسزا گفتن گیرید و بیزاری طلبید. اگر به جای این نفرین و ناسزاگویی کارهای بد آنان را بشناسید، مثلا بگویید، روش آنان این است و این، و کردار آنان چنان است و چنین، هم سخنتان استوار خواهد بود و هم عذرتان پذیرفته. خوب است به جای اینکه آنان را لعن کنید و از آنان بیزاری جویید، بگویید: پروردگارا! خون ما و خون آنان را حفظ کن، میان ما و آنان آشتی ده، آنان را از گمراهی برهان، تا آن کسان که حق را نشناخته اند بشناسند و آن کسان که در پی غوایت و گمراهی رفته اند از آن دل بردارند. اگر این گونه باشد هم من این روش را بیشتر دوست دارم و هم بر شما نیکوتر است.»

چون علی (ع) چنین گفت، حجر و عمرو گفتند: یا امیرالمؤمنین! پندت را می پذیریم و به همین سان که تو می خواهی تربیت می شویم. امینی نیز همین را می گوید، بلکه این سخن همه ی شیعه است.
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والحق، صاحب «الغدیر» چنین کرد: کردارها را روشن کرد. اسرار اعمال سلف را باز نمود. تاریخ را دوباره پیش چشم ما گذاشت. و به تعبیر شیخ محمد سعید دحدوح حلبی: از گذشته فیلمی تهیه کرد و به ما نشان داد، تا حقایق را نه تنها بدانیم بلکه ببینیم. و این بود روحیه و اخلاص و وسیع نگری مردی که خویشتن را فدای حقیقت بزرگ کرد.

و بدین سان می نگریم که «معمار مدینه ی الغدیر» خود یکی از بااخلاص ترین چهره های اصلاح طلب جهان اسلام بود. از این رو «الغدیر» را به عنوان کتابی اصلاحی و تفاهمی به جهان تقدیم کرد. او به اقتضای بحث علمی و رعایت واقع تاریخی، پژوهشهای خویش را با کمال حریت و قاطعیت دنبال می کرد و برای زنده نگاه داشتن شعله ی ولای علی در جانها، زبان آتشین خویش را، هیچ گاه (میان سخن) به کام نمی برد. راست و صریح و قاطع سخن می گفت و مدرک ارائه می داد. با خلوص و امانت تمام به نقد تاریخ و حدیث می پرداخت. و گاه در اثر تحریف های گمراهی آفرین فراوانی که می دید به شور می افتاد. و این هم باعث نمی شد که از واقع زمان دور ماند. بلکه بر عکس نوع محققان که چون غرق دریای کتاب و تحقیق می شوند از آنچه در اطراف آنان می نگذرد ناآگاه می مانند، از واقع جوامع اسلامی آگاه بود.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 203-209

کلی__د واژه ه__ا

علامه امینی الغدیر فضایل اخلاقی حدیث شناسی علوم اسلامی


سخنان علامه امینی درباره ضرورت شناخت زمان و حقیقت جهان معاصر
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از مسائلی که صاحب الغدیر سخت به آن توجه یافته بود، اهمیت حیاتی شناخت زمان و عناصر زمان و حقیقت جهان معاصر بود. او از انجماد ذهنی برخی از روحانیون و دور بودن آنان از مسائل زندگی و واقعیت خارج و فرهنگ جاری و معاصر بشری و زندگی کنونی انسانها، بیش از حد نگران بود. درست به یاد دارم که وی، پس از یکی از سفرهای پژوهشی خویش (سفر هند) می گفت: اگر من مرجع بودم، و وجوهات شرعی به دست من می رسید همه را به طلاب می دادم تا سفر کنند، حرکت کنند، می گفتم: این هزینه! بروید و جهان را و انسان را بشناسید!

و این -پیش از هر چیز- همان دستور قرآن کریم است، درباره ی حرکت و سیر و شناخت، از جمله در آیه ی 137، از سوره ی 3 (آل عمران) و آیه ی 11 از سوره ی 6 (انعام) و آیه ی 2 از سوره ی 9 (توبه) و آیه ی 26 از سوره ی 16 (نحل) و آیه ی 69 از سوره ی 27 (نمل)، و آیه ی 20، از سوره ی 29 (عنکبوت)، و آیه ی 42، از سوره ی 30 (روم).

این دستور برای همه ی مردم است، لیکن یقین است که توجه به این موضوع، برای دارندگان و نگهبانان فرهنگ اسلامی و جامعه ی اسلامی بیش از دیگر افراد لازم است.

در روایات نیز رسیده است که مؤمن باید «دانا» باشد و «حکیم» و .... و «عارف به اهل زمان خود».... و اصولا باید زمان و حقایق زمانی را بشناسد. این شناخت در موضع گیری درست و ادای تکلیف و وضع دینی او اثر مستقیم دارد، چنانکه امام جعفر صادق (ع) فرموده است: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس»؛ کسی که زمان خویش را بشناسد دستخوش مسائل اشتباه انگیز نمی شود و حق و باطل (اجتماعی) بر او پوشیده نمی ماند.
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و این امر بویژه برای روحانی از جهت شناخت معارف و سنن اقوام و ارزشهای هر قطری اقطار گیتی، و عوامل رواج مکاتب و سیستم ها در جایی از جهان و رکود آنها در جایی دیگر و صدها مسئله از این دست واجب است. و این همان کاری است که استعمارگران و کشیشان از طریق سیاحان و خاورشناسان و دیگر ایادی خویش کردند، و وجب به وجب کشورهای اسلامی را- با نیت ذکر شده- در نوردیدند و شناختند. و با آنکه «قرآن» به ما گفته بود که بروید و بشناسید، نرفتیم و نشناختیم. و بدین سان می نگریم که یکبار دیگر بر خلاف وصیت علی نیز رفتار کردیم، یعنی دیگران در عمل به قرآن بر ما سبقت جستند.

نیز علی (ع) فرموده است: «فوالله ما غزی قوم قط فی عقردارهم الاذلوا»؛ به خدا سوگند، هر ملتی که در درون خانه ی خویش بجنگید، خوار و مطلوب گشت.

یعنی ملتی و قومی که دست روی دست گذاشت و نشست تا آنکه دشمن وارد خاک او شد و به درون خانه اش پا نهاد آنگاه به اندیشه ی دفاع از خود افتاد، چنین قومی ذلیل شد و تباه...

این سخن را امام در مقام تهییج بر جهاد گفته است، در خطبه معروف خود (خطبه 3) که با این جمله می آغازد: «فان الجهاد باب من ابواب الجنه»؛ جهاد، یکی از درهای ورود به بهشت است.

اما این سخن، عینا و به تمام و کمال، در پهنه های اجتماعی و نبردهای اندیشه ای و اعتقادی و جهاد فرهنگی ایدئولوژیکی نیز صادق است. ما مسلمانان به جای اینکه فرهنگ اسلامی را به سرتاسر جهان ببریم و نقل دهیم، نشستیم تا بیگانگان فرهنگ خود را آوردند و بر ما وارد کردند. اکنون درگیری ما با این فرهنگ بیگانه ی تحمیلی و بدیهای آن، مانند جهاد و دفاع، در درون خانه است... ولاحول و لا قوه الابالله... خوب است در اینجا- درباره ی اهمیت حرکت و شناخت- سخنی نقل کنیم از نشریه ای مربوط به خود صاحب «الغدیر» یعنی: «صحیفه المکتبه»- مجله ی کتابخانه ی امیرالمؤمنین- در نجف:
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از تعلیمات آموزنده ی این بزرگ برنامه ی آسمانی (قرآن)، که خداوند بسی بدان ترغیب کرده است، سیر در اطراف جهان و گشتن در آبادیهای گیتی است. تا در نتیجه ی آن، اندیشه ی انسان نیک به جولان افتد و بر هستی معنوی خویش بیفزاید.

جوینده ی دانایی باید در میان جوامع و ملتها، طوایف و شهرها، دشتها و وادی ها، کوه ها و دره ها، در زیر این آسمان بی کران به راه افتد و در شگفتی های آفرینش، زیبایی های هستی، دانستنیها و تازگی های وجود به تدبیر و تأمل فرو رود، و از عنق ادراک خود بدانها بنگرد تا در برابر آفریننده ی خویش مجذوب گشته به طرف مقدسات اوج گیرد و در پیشگاه عظمت کبریایی فروتنی کند و به سرچشمه ی فناناپذیر علم برسد..

بهره های سیاحت و جهانگردی فراوان است، و از بخشهای مهم آن دیدن اوضاع ملت ها و اطلاع بر چگونگی ارتباطات و آراء و عقاید آنهاست.

قرآن مجید مسلمانان را به جهانگردی و ارتباط با اقوام امر کرده تا در نتیجه، محسنات آنان را فرا گیرند، و از پیشرفتهای علمی و ذخایر فکری دیگران بهره مند گردند، و بر قدرت علمی و صنعتی و سیاسی و جنگی و اقتصادی و هنری خویش بیفزایند. ولی متاسفانه مسلمین به این قسمت هم مانند سایر چیزها اهمیت ندادند، تا دیگران گوی سبقت ربودند و افراد و هیئت ها به عناوین مختلف(مستشرقین و ...) به تمام نقاط کشورهای اسلامی اعزام کردند، و به بیشتر امور داخلی و مواریث علمی و اسرار زندگی مسلمین پی بردند و دستبرد زدند.

آری در جهانگردی است که انسان با روحیه ی اجتماعات آشنا می شود، و علل انحطاط اقوام را درک می کند و به سر عقب افتادن ملل اسلامی پی می برد، و بر راز موفقیت دیگران و پیشرفت تمدن های پهناور واقف می گردد و به اختلاف انگیزی ها و دور نگه داشتن ملت ها از مصالح خویش متوجه می شود و آنچه را مایه ی ریشه کن ساختن اقوامی گشته تشخیص می دهد، و پندها و عبرت هایی با شواهد زنده به دست می آورد و از دگرگونی اوضاع جهان و تبدیل حکومت ها و تشتت اعتقادات و افکار بسی نکته ها می آموزد و درس ها می گیرد آنگاه سراپا به جستجوی حقیقت می شتابد و برای تأمین مصالح اجتماع خویش می کوشد.
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جهانگرد فرهنگ پژوه با دانشمندان بزرگ، اساتید سخن، مردان دین و فضیلت و اخلاق، تاریخ دانان و سایر استادان علوم و فنون آزمایشی و غیر آزمایشی برخورد می کند و با فلاسفه و متفکرین و سیاسیون و رهبران و نوابق و شخصیت ها و اساتید ادب و شعر و هنر تماس پیدا می کند و از نکات دقیق و مطالب پر ارزش آنان بهره ها می اندوزد و اختراعات و کارگاه های شگفت انگیز صنعتی را می بیند. بویژه در سفرهای علمی و پژوهشهایی که در کتابخانه ها انجام می شود پیروزیهایی حاصل می گردد که برای محققانی که در راه تحقیقاتشان همه گونه تلاش می کنند بسی فرح بخش و امیدوار کننده است، مخصوصا در مورد مردانی که به عشق پایداری حقایق، و روشن کردن افکار ملل و اقوام، و هدایت خلق و استحکام کاخ فضایل با جان خویش بازی می کنند.

آری، بدین گونه بود، که صاحب «الغدیر»، پس از تجربیات عمیق و ممتد و مستند خویش درباره ی مسائل روحانیت، شناخت انحطاطهای موفور، و بروز پدیده های بسیار در سطوح مختلف زندگی، و ظهور مسائل گوناگون و چگونگیهای جوامع و کشورهای اسلامی، و درگیریهای جدی استعمار نو، و در حقیقت، رخ نمودن «حوادث واقعه»، و بیرون بودن فهم و اجتهاد و در همه ی این مسائل و شناختن و تخصص در همه ی آنها از حیطه ی قدرت فرد، به نظریه ی «هیئت فتوی» و «مرجع مجری» و مقتدر و شجاع و زمان شناس و مجهز به دید و دریافت عصر رسیده بود. و تألیف رساله را برای مرجعیت جهان تشیع- که باید خود جهانی باشد در درون جهان معاصر- بسنده نمی دانست، و کسانی را که ناشایسته این مقام عظیم دینی و انسانی را اشغال می کنند می نکوهید، و این عمل (تصدی بدون همه ی شایستگیهای لازم) را جنایتی می دانست مساوی با بر باد دادن همه ی ارزشهای تشیع، همه ی موضعهای خون بنیاد و انسانی شیعه- که البته چنین هم هست.
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من_اب_ع

حماسه غدیر، محمدرضا حکیمی، صفحه 284-289

کلی__د واژه ه__ا


سخنان آیت الله نجفی درباره اجتهاد

اجازه اجتهاد هنگامی اهمیت دارد که اجازه دهنده (مجیز)، شایسته این کار باشد و جز حقیقت موضوع، امر دیگری در کار نباشد. اجازه دار (مجاز)، نیز شایسته و اهل باشد. به علاوه این اجازه برای خدا داده شده باشد. و آن کس که اجازه گرفته است نیز برای خدا خود را به این مرتبه رسانیده باشد. در این مقام، مناسب است سخنان یک عالم دینی روشنفکر، آیت الله حاج سید حسن نجفی قوچانی (م-1322ش) را با هم بخوانیم:

طلبه باید درس را لله بخواند. یعنی برای دستگیری و هدایت و ارشاد جهال درس بخواند، که بندگان خدا را از ورطه جهالت و ضلالت برهاند، که خدا چنین طلبه را دوست خواهد داشت. اگر به نیت مالیه دنیا و ریاست دنیا و غلبه بر امثال و اقران درس بخواند، تن به زحمت چیز فهمی ندهد و درصدد آن نباشد، بلکه به چهار کلمه لفاظی و صناعی که جهال را به آن قانع توان کرد قناعت کند. و لذا کسانی که تقدس به خرج دهند و تدلیس پیشه گیرند، ادراکات علمی ندارند و معارف یقینی در آنها نیست، و حال آنکه اول الدین معرفة الله، و وسط الدین معرفة الله، (و آخر الدین معرفة الله)، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ای لیعرفون. این طور اشخاص دین فروش و راهزنانند. باید حتی الامکان دست آنها را کوتاه کرد. و به این طایفه نباید چیز آموخت که سلاح به دست دزد و دشمن دین دادن است... تعلیم (اینگونه) اشخاص بدتر از بیع اسلحه است به کافر حربی. بلکه اجازه اجتهاد به اینها دادن، ولو مجتهد هم باشند، بدتر از محرمات شدیده است.
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آری کسی حق دارد مجتهد باشد و اجازه اجتهاد بگیرد، که به جز تحصیل و تکمیل علومی که جزو مبادی اجتهاد است، از جمله اصول و فقه، دارای (ملکه قدسیه) به تعبیر شهید ثانی نیز باشد، از شعوری والا برخوردار. مرحوم آیت الله آقا نجفی قوچانی، در سخنی که از وی نقل شد، بیشتر تأکید کرده است بر تقوای نفسی و اخلاقی مجتهد. من می افزایم که تقوای اجتماعی سیاسی نیز شرط است. و این تقوی حاصل نمی شود مگر از طریق علم به جامعه و سیاست. چنانکه تقوای اخلاقی نیز جز از راه تحصیل علم اخلاق و علم احکام حاصل نمی شود.

ببینید در این زمان ها، که ممکن است کسی با داشتن اجازه اجتهاد در سرنوشت مردمی اگرچه اهل محله ای، یا ساکنان روستایی و کوره دهی دخالت کند، و قهرا پیش می آید و می کند، باید فقیهان و استادانی که اینگونه اجازات را می دهند، به جز مبادی متعارف اجتهاد، چندین جهت دیگر را (اگر چه به قول فقها: به عنوان ثانوی به خاطر ملاک مذکور) در شخص مجازله رعایت کنند، از جمله چنانکه ذکر شد، داشتن تقوای سیاسی علاوه بر تقوای اخلاقی و داشتن هر تقوایی علم به مبادی و اصول و نقاط صحت و سقم و انحراف و استقامت در سیاست. نیز باید شخص مجازله به عنوان مجتهد، دارای درک موضوعی و شعور اجتماعی و بیداری و خبرویت در مسائل و قضایا باشد. چون اجازه اجتهاد تنها به این معنی نیست که معلومات کسی را تصدیق کرده باشند. مانند گواهی نامه پزشکی، که آن نیز تنها به معنای تصدیق معلومات نیست. از این روست که به جز سوگندنامه ی معروف بقراط، جامعه پزشکی باید به اصولی عمده پایبند باشد. و نظام پزشکی نیز در اصل برای نظارت بر همین اصول و امور تأسیس شده است. پس اجازه اجتهاد، یک قسمتش تصدیق معلومات شخص مجاز است، قسمت دیگر بلکه قسمت عمده آن فرستادن شخص است به درون جامعه، به عنوان شبان. و همین طور که اگر این شبان گرگی باشد در جامعه شبانی، نتیجه اش معلوم است، اگر شخصی باشد نادان و بی اطلاع از رموز شبانی و چگونگی حمله گرگ و حیله ها و تدبیرهای گرگان برای غافلگیر کردن رمه و حتی زبان ویژه گرگان، این گونه شبان نیز نتیجه شبانیش، چه بسا بدتر از شبان اول باشد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 293-291

کلی__د واژه ه__ا

فقها نظریه فقه اجتهاد اسلام


تأسیس کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلام نجف، از فعالیتهای علامه امینی

درباره ی کتابخانه ی مکتبة الامام امیرالمؤمنین العامه، محقق عرب جعفر الخلیلی می گوید: شیخ عبدالحسین امینی، هنگامی که به تألیف دائرة المعارف «الغدیر» آغاز کرد، توجه یافت که محققانی که بخواهند دائرة المعارفی، یا دوره ی تحقیقی کاملی- در هر موضوع- تألیف کنند، در مورد مآخذ و مدارک چاپی و خطی با کمبودی چشمگیر روبرو خواهند گشت. حالا یا به این علت که این نوع مآخذ در کتابخانه های عمومی کنونی نجف وجود ندارد، یا به این علت که اندک است و یک تن نمی تواند مدتی دراز –که برای تتبع لازم است- کتاب را نزد خود نگاه دارد. همین مسئله باعث شد تا او خود، به بسیاری از ممالک اسلامی سفر کند و کتابخانه های فراوانی را ببیند تا بتواند مآخذی را که در کتابها و فهرستها نام برده شده است فراهم آورد. سرانجام او این کتابها را بدست آورد و برای «الغدیر» همه ی این منابع و مدارک را تهیه کرد، اما نه به سادگی بلکه با سفرها و مشقات بسیار. از اینجا آتش عزمی در جان وی شعله کشید. و آن پی افکندن کتابخانه ای بزرگ بود، که از نظر داشتن مآخذ دست اول و امهات و اصول کتب خطی و چاپی، بالاترین رقم را حایز باشد، تا بدین وسیله، مشکل از سر راه پژوهشگران و محققان و مؤلفان برداشته شود، و آنهمه رنجها و مشقتهایی را که او خود، به هنگام تألیف «الغدیر»، در سفرها و به هر سو سر زدنها، در بسیاری از شهرهایی که به داشتن کتابخانه معروفند، دیده بود دیگران نبینند.
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آنچه «امینی» را در راه به ثمر رساندن آن اقدام نیک یاری داد، شخصیت او بود. او از گروهی از دانشمندان و نیکوکاران و مردم با معرفت ایران، همکاری گرفت. آری، تنها در ضمن یک اقدام او، هم اکنون، کتابخانه ای در نجف برپاست، که از نظر کیفیت، در شمار باارزشترین کتابخانه های علمی دنیای اسلام است.

آری، صاحب الغدیر، در ماه جمادی الاولی سال 1373 هجری قمری (یعنی در سن 53 سالگی خود، و 18 سال پس از انتشار کتاب «شهداء الفضیله» و 8 سال پس از انتشار نخستین جلد «الغدیر» و 17 سال به پایان عمر خویش)، تأسیس کتابخانه ای مجهز و عمومی را در نجف اشرف اعلام کرد. و آن کتابخانه را، از باب تبرک، به نام: «مکتبة الامام امیرالمؤمنین العامه» موسوم ساخت، یعنی: کتابخانه ی عمومی امام امیرالمؤمنین. و از آن لحظه با همتی از آن سان که خود داشت، و با شوری از آن دست که در کار تألیف «الغدیر» به کار می برد، به ساختن و تجهیز این کتابخانه برخاست. و پس از 2 سال زحمات شبانه روزی، در روز «عید غدیر» سال 1379 کتابخانه افتتاح شد. گویند در روز گشایش کتابخانه که علما و محققان و دانشمندان و طلاب بسیار دعوت شده بودند، هنگامی که صاحب «الذریعه» (شیخ آقا بزرگ تهرانی)، به کتابخانه می آید، می گوید: اگر از مردم پروا نمی کردم در درگاه کتابخانه سجده می کردم.

صاحب الغدیر نه مرجع بود نه از توانگران، عالمی بود زاهد که با اتکا به ایمان و اراده ی خویش دست به کار می یازید. عالمی بود که جز جهان علم و ابعاد خدمت و اصلاح چیزی نمی شناخت. و چون به لزوم این اقدام پی برد آن را وجهه ی همت کرد. و چون از سر علم و ایمان سخن می گفت و اعتماد و اعتقاد همه بدو کامل بود، همگان به یاری او شتافتند و اهل توفیق به مساعدت او برخاستند، بویژه گروهی از عالمان و فاضلان که با اهدای کتابها و کتابخانه های شخصی خوی، به کتابخانه کمک کردند، و گروهی از توانگران متدین و وظیفه شناس و اهل تشخیص، با مساعدت مالی، دنبال کار را گرفتند.
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اکنون این کتابخانه حدود 42000 جلد کتاب دارد. از این شمار، حدود 4000 جلد نسخه ی خطی است، و 400 جلد نسخه ی عکسی، و 750 نسخه فیلم. فهرست کتابهای خطی، در 4 جلد و فهرست کتابهای عکسی در 3 جلد تألیف یافته است که به چاپ خواهد رسید. کتابهای موجود در کتابخانه بسی زبده است و نسخه های خطی و عکسی آن بسیار نفیس. این زبدگی و نفاست نیاز به گفتن ندارد، زیرا کتابخانه ای را که چنین مردی -علامه و کتابشناس و یکی از بزرگترین مواریثیان این سده- پی افکند جز این سان تواند بود. او هر کتابی را نمی پذیرفت. و اگر کتاب خوبی به کتابخانه اهدا می شد که آن را داشتند، آن کتاب را با استجازه از صاحب (واقف) آن می فروخت و کتابی دیگر برای کتابخانه می خرید، یعنی ملتزم نبود که هر کتابی را بپذیرد، و پیوسته کتاب مکرر جمع کند.

من_اب_ع

حماسه غدیر، محمدرضا حکیمی، صفحه 304-308

کلی__د واژه ه__ا


انتشار مجله صحیفه المکتبه از اقدامات علامه امینی

کتابخانه ی امیرالمؤمنین که در نجف توسط علامه امینی تأسیس شد، مجله ای پی نهاد به نام «صحیفة المکتبة». از این مجله تا کنون 3 شماره منتشر شده است، به زبان عربی و فارسی. در این مجله، از جمله گزاره هایی چند آمده است درباره ی نسخه های خطی و مآخذ مهمی که امینی در کتابخانه ها و کشورها دیده است. این گزاره ها برای شناخت منابع اسلامی بسیار سودمند است. در سراسر این مجله که به نحوی از بیانات و الهامات خود امینی آکنده است، از اهمیت کتاب و کتابخانه سخنانی بسیار می خوانیم که همه حاکی از اصالت رأی و عشق سوزان به کتاب است و نیز عشق به اعتلا بخشیدن به فرهنگ ملتهای مسلمان.
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و از جمله مطالبی که در این مجله جلب نظر می کند، تأکید سخت و سفارش عمیقی است که به مسئولان و کارمندان کتابخانه ها و کتابداران شده است تا در برخورد با مراجعان و کتابخوانان رفتاری داشته باشند در خور مقام کتابداری و نشر فرهنگ در اجتماع.

در اینجا مناسب است، زیر سه عنوان: «کتاب»، «کتابخانه» و «سنت کتابداری» مطالبی از این مجله نقل کنیم:

...چون هر پیغمبری فقط با دسته ای از مردم در تماس بوده است و دیگران را به او دسترسی نبوده است، از این جهت، پیامبران کتاب داشته اند. احکام و دستورات شفاهی را نیز امر به ثبت و ضبط و حفظ و جمع آوری و ابلاغ می کرده اند. تا بدین وسیله ثمرات بعثت و هدایت آنان، برای نزدیک و دور و غیبت و حضور، یکسان باشد. حتی آن دسته از پیامبران نیز که با کتاب مبعوث نبوده اند باز با کتب انبیای پیش از خود سر و کار داشته اند. روش پرورش پیامبران اینچنین بوده است. پس دعوت انبیا و ارشاد بشر، همیشه با ثبت و ضبط و تعلیم کتاب توأم بوده است.، چنانکه در این آیه ی مبارکه: «هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة؛ خدا در میان درس ناخواندگان پیامبری انگیخت، از خود آنان تا آیات خدا را بر آنان بخواند، و جان آنان را پاک سازد، و «کتاب» و حکمت را به آنان آموزد.» (جمعه/ 2) و نظایر آن، می بینیم خداوند عز و جل، بعثت سید انبیاء و ارائه و ابلاغ آیات بینات، و تزکیه ی نفوس بشری و تصفیه ی آنها از رذایل، و تعلیم «کتاب» خود را یکی از وظایف مقدسه مقام رسالت به حساب آورده است. آری:
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کتاب، از عالی ترین غذاهای روح و شفابخش ترین دوای امراض معنوی انسان است.

کتاب، بهترین و مفیدترین مونس حضر، و بی آزارترین و شفیق ترین رفیق سفر، در همه ی حالات و ساعات است.

کتاب، نتایج عالی عمرها، تجربیات سلف و حاصل صرف سرمایه های هنگفت آنان را در کاوشهای علمی، بلاعوض، در اختیار ما می گذارد.

کتاب، محصول گرانبهای یک روزگار، زحمات و تحقیقات ارباب فضل و کمال و علما و رجال و فلاسفه و حکما و نوابغ جهان را، به رایگان، به نسلهای بعد منتقل می کند، و دلهای مستعد و قلوب قابل را از آب حیات حقیقی سیراب می سازد و حیات ابدی می بخشد.

کتاب، بهترین و ساده ترین وسیله ی تبادل نظر است در حل مشکلات و عالی ترین و اساسی ترین وسیله ی ارتباط بین نژادها و نسلها است.

کتاب، مکتب فضیلتی است که در هر زمان و مکان، درهای آن مکتب مقدس به روی همه کس باز است.

کتاب، مربی کاملی است که با آغوش باز، بدون توقع و طمع همیشه آماده ی خدمت است و انسان را به سر منزل سعادت می رساند.

کتاب، جوامع بشری را به مقام واقعی انسانی خود سوق می دهد و سعادت آنان را تضمین می کند.

کتاب، به پست ترین افراد بشر فرصت می دهد تا با اندیشه و مغز کاملترین و شریفترین افراد تماس بگیرد و بدون هرگونه تشریفات از آنان استفاده کند.

کتاب، نردبان مطمئنی است که انسان را به قلل شامخ کمال و جبروت فضایل می رساند.
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کتاب، روابط خلق و خالق مهربان را استوار می کند، و انسان را به وظایف خود آشنا می نماید، و علاقه و محبت او را به خدا محکم و بارور می سازد.

کتاب، اسرار پیروزیها و شکست های گذشتگان را در برابر چشم خواننده مجسم می کند و رموز کامیابی و موفقیت را شرح می دهد.

از این رو همه ی رهبران بیدار اجتماع، با استفاده از جمیع طرق و وسایل کوشیده اند تا نظر توده های وسیع را به این حقیقت بزرگ جلب کنند و کاروان بشر را به پیش برانند. به گفته ی کور کیس عواد: «آنان کتاب را غذای اساسی روح بشر شمرده اند، غذایی که در هیچ حالی از آن بی نیاز نتوان بود.»

ابوحیان اندلسی می گوید: «شایسته است انسان خردمند و عاقل، کتاب تاریخ بسیار بخواند، و تاریخها را زیاد مطالعه کند، زیرا کتابهای تاریخ عقل و تجربه ی تازه ای به انسان می بخشد.»

در علو منزلت و رفعت مقام کتاب همین بس که، حضرت ابوالائمه البررة، و سید العترة الطاهره، امیرالمؤمنین (ع) در ضمن ثناگویی و تعریف و توصیف آل عترت رسول خدا (ص) آنان را با جمله ی «کهوف کتبه» (بیوت رفیعه و مخازن بزرگ کتب الهی) ستوده است، آنجا که می فرماید: «هم موضع سره، و لجأ امره، و عیبه علمه، و موئل حکمته و کهوف کتبه». همچنین پیشوای بزرگ مذهب حق، امام به حق ناطق، حضرت جعفر بن محمد صادق (ع) در یکی از دستورات عالیه ی خود، که از برترین و اساسی ترین دستورات و نظامات صادره از خاندان عصمت و رسالت به شمار می رود، می فرماید: «احتفظو بکتبکم، فانکم سوف تحتاجو الیها، پشت خود را به وسیله ی حفظ و نگهداری کتابهایتان محکم سازید، زیرا به زودی به آن کتابها محتاج خواهید شد..»
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کتابخانه

در این جمله (جمله ی بالا)، دستور روشنی است به مسلمین، برای تأسیس «کتابخانه» و ضبط کتب و حفظ و حراست آنها از دستبرد مخالفان و بیگانگان. بلی رؤسا و زمامداران دلسوز، برای معطوف ساختن افکار ملت خود به این مهم، با استفاده از جمیع امکانات، راههایی به سوی این هدف گشوده اند. یکی از آن راهها تأسیس کتابخانه های بزرگ عمومی است و ترغیب و تحریض به خواندن کتاب.

کتابخانه، محل تمرکز همه ی مزایایی است که یاد شد.

کتابخانه، پیمودن راه ترقی و کمال را برای همگان آسان می کند.

کتابخانه، جمیع طبقات عالی و دانی و فقیر و غنی را یکسان در آغوش خود پرورش می دهد و این امتیاز را از انحصار یک دسته ی معین بیرون می آورد.

کتابخانه، شکاف عمیق بین طبقات فقیر و ثروتمند را تا حدی پر می کند، و همه را برای خدمات شایسته آماده می سازد. فراگرفتن علوم کتاب می خواهد. کتاب پول می خواهد. ولی کتابخانه عمومی این مشکل را حل می کند. اهمیت کتابخانه نیازی به توضیح ندارد. علم و کتاب و کتاب و علم چنان متلازمند که شایسته است بنیاد هر دانشگاهی با تأسیس کتابخانه ی آن دانشگاه با هم شروع و هردو در یک زمان آماده شود.

کتابخانه، رمز شعور فرهنگی هر دولت و ملت است. وجود کتابخانه معرف بلندی سطح افکار، و مقیاس رشد معنوی هر اجتماع، و میزان عشق و علاقه ی ملتهاست به کسب علم و هنر. وجود کتابخانه های بزرگ، کاشف منویات خیرخواهانه و خدمات صادقانه ی زعمای مسئول جامعه و شخصیتهای برجسته ی فرهنگی است.
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کتابخانه، تدریجا آمار بیسوادان را کم می کند و به این پرده ی غم انگیز پایان می دهد.

از این رو، ملل راقیه ی غرب (بر عکس ما شرقیها)، بیش از حد تصور، در این راه کوشیده و جلو رفته اند... اینک برای بیداری مردم این سرزمین مخصوصا زعما و متمکنین، مختصری از اوضاع و تعداد کتابهای کتابخانه های یکی از ممالک غرب... را در این شماره می نگاریم و نظر عموم را به یکی از اسرار تفوق علمی و فرهنگی و صنعتی آنان جلب می کنیم. تا بلکه به خواست خدای توانا، از این غوغای رستاخیز جنبشی هم در ملت مسلمانان ما پیدا شود. و بدین گونه گذشته ها را تدارک و جبران نمایند...



سنت کتابداری

کتاب، بزرگترین سرمایه معنوی ملل و اقوام و بهترین وسیله ی تماس نسلها و نژادهاست، که پرده های زمان و مکان را به کنار می زند و افکار را به آمرزش و تفاهم وا می دارد. و چون فروغی دامن گستر بر زوایای مغزها می تابد، و پدیده های فکری انسانهای بزرگ را در اختیار پژوهندگان قرار می دهد. مرکز این تابش و ارتباط، محیط مقدس کتابخانه است. کتابخانه فیضگاه ارواح و بوستان خرم و صفابخش دلها و افکار است. کتابخانه مرکز دانشجویان، دانش آموزان، مؤلفان، نویسندگان و نوابغ و پژوهشگران است، که در پی جستن گمشده ی علمی خویش شب و روز می شتابند، و برای بالا بردن سطح فرهنگ اجتماع جان به لب می رسانند. و خلاصه کتابخانه آمد و شدگاهی است که مردم لطیف الروح و با احساسات با آن سر و کار دارند، که چه بسا از نغمه ای ناموزون متأثر شوند و از پژمردن گلی زودتر از فصل خزان به شدت اندوهناک گردند.
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بنابراین بر کتابخانه داران (مدیران و سایر کارمندان کتابخانه) واجب است که خوش رفتار و نیک برخورد باشند. و اصول رفق و مدارا و همکاری و دلسوزی را با خوانندگان و مراجعان رعایت کنند، و بدین امر توجهی عمیق داشته باشند. چون اساس ارزش و بنیاد بهره برداری از کتابخانه بر خوش اخلاقی و فرزانگی کارمندان آنها استوار است. و همین عامل است که به خوانندگان نشاط می بخشد، و روح پشتکار را در آنان زنده نگاه می دارد، و وامی دارد که افراد در راه دانش و پژوهش از پای ننشینند. و برای هر کتابخانه این خود بزرگترین تبلیغ است که هیچ چیز دیگر بدان نمی رسد. همینطور که زشتخویی و بدرفتاری و تندی و کم حوصلگی و بی توجهی کارمندان کتابخانه موجب نفرت مراجعان می گردد، و هر جوینده ی دانش و فضیلت را از پیگیری و کوشش باز می دارد، و از آمد و شد به کتابخانه، به هراس می افکند، و کسالت و سستی و بازماندگی را در روح مطالعه کنندگان ریشه دار می سازد. و همین خود، به علت عقب راندن افکار، جنایتی بس بزرگ است، و برای بدنامی کتابخانه بسنده و کافی است.

اکنون اجتماعات به ویژه ملتهایی که تازه کتاب خواندن در آنها رو به عمومیت می گذارد، نیاز بسزایی دارند که پیرامون موضوعی که یادآوری شد بحثهایی سرشار کنند، و اهمیت آن را نیک بفهمانند. مخصوصا بر محققان و نویسندگان فنی که درباره ی فن کتابخانه و اصول کتابداری سخن می گویند واجب است که به این موضوع مهم توجهی عمیق نشان دهند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 308-315
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کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع علامه امینی کتب اسلامی جهان بینی اسلامی کتاب تفکر


تألیفات علامه امینی

صاحب الغدیر را به جز این کتاب، چند تألیف دیگر است، که در خلال مراجعات و مطالعات خویش به نگارش آنها پرداخته است، چنانکه برخی از آنها مربوط است به دوران تحصیلات وی در فقه و اصول و اجتهاد او.

اینک نام تألیفات چاپ شده – به ترتیب سالهای چاپ:

1- شهداءالفضیله/ چاپ نجف/1355ه.ق- چاپ قم/1393 ه.ق = 1352 ش درباره ی این کتاب سخن خواهیم گفت

2- کامل الزیارت/ چاپ نجف/1356 ه.ق، این کتاب تألیف ابن قولویه قمی است از مشایخ قدیم شیعه، که با تحقیق و تعلیق علامه امینی به چاپ رسیده است. کتاب یکی از معتبرترین متون زیارات است. درباره ی اهمیت تربیتی و اجتماعی مکتب «زیارت» پیشتر سخن گفتیم، و به این کتاب اشاره کردیم.

3- ادب الزائر لمن یمم الحائر/چاپ نجف/1362

این کتاب در شرح آداب زیارت حضرت امام حسین (ع) است.

4- الغدیر/ چاپ نجف/1364 (تا 9 جلد) - چاپ تهران/1372 (تا 11جلد) - چاپ بیروت/1387 (تا 11 جلد)- برشمردن تألیفات علامه امینی موجب ذکر مجدد این کتاب شد. نام کامل الغدیر این است: «الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب» یعنی: غدیر در قرآن و احادیث نبوی و ادبیات. چاپ نخست این کتاب در نجف صورت گرفته است تا 9 جلد. به علت کم بودن کاغذ در آن هنگام از جلد 1 تا 4 هر کدام در 500نسخه، جلد 5 در 1000 نسخه، از جلد 6 تا 9 هر کدام در 600 نسخه به چاپ رسیده است.
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چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، شیخ محمد آخوندی، از جلد 1 تا 11 در 3500 نسخه.

چاپ سوم، بیروت، دارالکتاب العربی، حاج حسن ایرانی، از جلد 1 تا 11. این چاپ، از روی چاپ تهران افست شده است، در شماره ای بسیار.

اکنون امید است که «الغدیر»، بار دیگر زیر نظر کسانی آگاه و دلسوز و سود ناپرست به چاپی بسیار زیبا و شایسته برسد. برخی از اغلاط آن تصحیح شود، و برخی از جملات که اکنون بودن آنها در کتاب هیچ ضرورتی ندارد حذف گردد، همینطور دو سه تقدیرنامه از برخی ملوک اسلام، که به مصلحتی چاپ شده است و خود علامه ی امینی می فرمود که چاپ آنها به ملاحظاتی بوده است. از جمله اینکه برخی از متعصبان اهل سنت، حتی مأموران پست در رساندن کتاب کوتاهی می کرده اند و چه بسا آن را تلف می نموده اند، اینها باعث بود که او به نشر آن نامه ها بپردازد. اکنون دیگر هیچ ضرورتی از این قبیل در کار نیست، پس حذف آنها اولی است. همینگونه باید اضافات و مستدرکات و فهرستها و بقیه ی مجلدات آن نیز ضمیمه باشد، و در تیراژی وسیع و مقیاسی جهانی عرضه گردد.

چنانکه امید است هیئتی عالم و خوش ذوق و مطلع از زبان عربی و فارسی (به معنای حقیقی کلمه ی «مطلع» و علاقه مند پیدا شوند و کمر همت ببندند و این کتاب کم مانند را با آن نثر شورانگیز و مایه ور به صورتی نزدیک به اصل به فارسی برگردانند، و از کار بیش از اندازه غلط ترجمه شعر به شعر بپرهیزند و در ترجمه ی متون مختلف کتاب، سبک را رعایت کنند. در این کتاب نثر چهارده قرن اسلامی گرد آمده است. نثری که زمان پیامبر اکرم (ص) با آن سخن می گفته اند تا نثر دکتر طه حسین و محمد عبدالغنی حسن و صادق ابراهیم عرجون و .. آیا اینهمه را به یک قالب می توان ریخت؟ .. و ده ها و دهها مسئله ی دیگر ...

ص: 17466





غرض امید است که این کار بشود، تا جامعه ی ایرانی و زبان فارسی نیز الغدیری داشته باشد. این اشاره ی من – که جز به منظور اظهار حقیقت نیست- نباید کسی را برنجاند. هر کاری حدی دارد و هر کسی حدی، وقتی این دو حد مساوی بود و تطبیق کرد، باید آن کس به آن کار پرداختن گیرد. اگر علاقه ی من، علاقه ی دینی و شیعی من، به کتاب «الغدیر» و مفاهیم و تعلیم و احقاق حقهای کتاب نبود، این اشاره را هم نمی کردم. نیز نباید در مورد اینگونه آثار زیاد هم کاسبانه اندیشید بنابراین کسانی که در مورد اینگونه کتابها هریک جلد از اصل را به دو جلد تقسیم می کنند، و در حقیقت تقسیم اصلی کتاب را تباه می سازند، کاری نادرست می کنند. کاری که از سویی صورتی کاملا مادی و سودجویانه را مجسم می کند، و از سویی عدم خبرویت را، زیرا مترجم توانا، مترجمی که مترجم باشد، باید هر یک جلد از کتاب عربی را به یک جلد فارسی برگرداند، با حداکثر در هر صد صفحه ده صفحه اضافه.

5- سیرتنا و سنتنا سیرة نبینا و سنة / چاپ نجف/1384- چاپ تهران/1386- این کتاب شامل بحثی است جالب و مستند، درباره ی ولایت و محبت خاندان رسول، و گزارش بعد تاریخی عزاداری عاشورا.

6- تفسیر فاتحةالکتاب/ چاپ تهران 1395

چاپ نشده به ترتیب حروف:

7- اعلام الانام فی معرفه الملک العلام/ این کتاب در «توحید» است، و به عکس نام آن، که به عادت برخی از عالمان مسلمان به عربی گذاشته شده است به زبان فارسی است.
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8- تفسیر آیه ی «قالوا ربنا امتنا اثنتین...»

9- تفسیر آیه ی «و اذ اخذ ربک من بنی آدم..»، به نام «المیثاق الاول»

10- تفسیر آیه ی «و کنتم ازواجا ثلاثه...»

11- تفسیر آیه ی «ولله الاسماءالحسنی..»

12- ثمرات الاسفار (در دو جلد)

13- حاشیه بر «رسائل» شیخ انصاری.

14- حاشیه بر «مکاسب» شیخ انصاری

15- رساله ای درباره ی «کتاب سلیم بن قیس الهلالی»

16- رساله ای درباره ی «نیت»

17- رساله ای در بیان حقیقت زیارات / (در پاسخ علمای پاکستان)

18- رساله ای در علم «درایة الحدیث»

19-ریاض الانس / (در 2 جلد، هر جلد 1000 صفحه)- بیشتر مطالب این کتاب، در توصیف و معرفی کتابها و نسخه های خطی است که مؤلف دیده است.

20- العترة الطاهرة فی الکتاب العزیز/ این کتاب تفسیر گونه ای است شامل بیان مبادی فلسفه ی سیاسی در اسلام، یعنی متضمن شرح آیاتی است از قرآن کریم که درباره ی خاندان رسول «ص» نازل شده است و دارندگان حق اولویت و مولویت را به اوصاف شناسانده است.

21- الغدیر / بقیه ی مجلدات چاپ نشده، که به حدود 9 جلد می رسد.

من_اب_ع

حماسه غدیر، محمدرضا حکیمی، صفحه 320-324

کلی__د واژه ه__ا


بررسی کتاب شهداء الفضیله تألیف علامه امینی

به خاطر اهمیت خاص تربیتی این کتاب، درباره ی آن، به سخنی کوتاه می پردازیم: «در اثر تعلیمات علمی پیشوایان شیعه، شهادت و جانبازی در راه پایداری دین خدا و نجات جامعه های انسانی رسمیت دینی یافت و حفظ ناموس عدالت و دین بر حفظ جان عاریت مقدم شناخته شد. این بود که مصلحان شیعه مذهب از آغاز فعالیت، دست از جان خویش می شستند. شاید نتوان در تاریخ شیعه، صفحه ای یافت که بدون حادثه ای خونین تمام شده باشد. این استقامت حیرت بار، امتیاز ویژه ی شیعیان بود و از این راه، به جز افراد با ایمان و سربازان با حمیت، علمای بزرگی را تقدیم آستان شهادت کرد. آری، علمای شیعه، در اثر تعلیمات زنده ی شیعی، تاریخ پر افتخار شهدای فضیلت را به وجود آوردند و لازم بود طوماری از آن خون های پاک تهیه گردد. تا اینکه عالمی مجاهد و مصلحی غیور کتاب تاریخ آنان را نوشت، و صفحات «شهداء الفضیله» را در منظر اجتماع گرفت، و نشان داد که قلمرو دانش نیز با خون پاک مردانی رونق یافته است و تاریخ علم نیز سر فصل هایی خونین داشته است. علامه ی «امینی» پیش از به جریان در آوردن سیل خروشان «الغدیر» به سوی پهنه های آرمان ها و افکار و اعتقادات ملل اسلامی، کتاب «شهداء الفضیله» را به دست مجامع تربیتی امت اسلام داد و روح هیجان دینی و از خود گذشتگی در راه حقایق آسمانی را در آنان دمید.»
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استاد محمد خلیل الزین عاملی، مؤلف کتاب «تاریخ جبل عامل»، مقدمه ای مبسوط در ده صفحه، بر «شهداءالفضیله» نوشته است، شامل شرحی از مراتب علمی مؤلف و چگونگی کار تحقیقی وی و خلاصه ای از زندگانی او و پدر و نیایش که از عالمان و نیکان بوده اند. فشرده ای از سخنان خلیل الزین در مقدمه، این است:

ما اگر بتوانیم- چونان مؤلف «شهداءالفضیله» با روش نوین پژوهش، حوادث تاریخ اسلام را بررسی کنیم، حتما بی اعتمادی جوانان تحصیل کرده و محققان معاصر را نسبت به خیلی از مسائل تاریخی برطرف خواهیم کرد و حقایق اساسی و حوادث راست را به قبول آنان خواهیم داد.

گروه بسیاری از مورخان روی هوی و هوس و تعصبات اعتقادی، به نوشتن تاریخ دست زده اند، و در نتیجه، به روایت حوادثی که پدیده های واقعی تاریخ اسلام را پیش چشم ما بگذارد نپرداختند. این شد که گروهی در فرا گرفتن تاریخ اسلام به جانب خاورشناسان رو کردند و این زیانمان بس که تاریخمان را بیگانگان بنویسند. معلوم است آنان نیز بی آنکه احساس شود در تحقیقات خویش اعمال غرض هایی خواهند کرد ...با این همه، در میان مورخان اسلامی، مردان مدقق با انصافی پیدا شده اند که در کاوش های خود، جز حقایق ثابت بر افکار عرضه نمی کنند و مایه ی گمراهی عمومی نمی شوند، بلکه نشان دهنده ی تطور فکریی هستند که در اعصار گذشته روی داده است. از جمله کتاب «شهداءالفضیله»، از بهترین نمونه های آثار این نویسندگان است که الهام بخش دیگران خواهد گشت. در نخستین نظر، تصور نمی رود که شماره ی «شهدای فضیلت» بیش از بیست باشد. من موقعی که با علامه ی امینی گفتگو می کردم، به خیالم نگذشته بود که شماره شهدای علمای ما تا این اندازه زیاد باشد. چون متعارف این است که شهیدان، در میان لشکرکشان و شمشیر زنان باشند نه عالمان، زیرا عالمان با سلاح جنگی به دفاع نمی پردازند، بلکه با اندیشه و قلم از حقایق پشتیبانی می کنند و مردمان را به سوی عقاید و مبادی حقه سوق می دهند.. اما با این همه،، غیرت علامه ی امینی نسبت به صنف خویش، یعنی علماء ابا ورزیده است از نبودن مردانی چند در میان آنان که در راه یاری فضیلت و دفاع از حق شهید شده باشند.
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شهداء الفضیله مشتمل است بر شرح حال 130 تن عالم شهید و چگونگی شهادت آنان. البته عالمانی که صریحا در راه مبادی اسلامی فضائل اجتماعی شهید شده اند، یا آنان که ضمنا و به نوعی، از باب داشتن چنین موضوعی، شربت شهادت نوشیده اند. در هر حال گروه عمده ای از نامبردگان در کتاب، همانانند که در خصوص تشیع و ولای علی و آل علی شهید شده اند و گلگون کفن به درون خاک رفته اند و به حیات جاوید پیوسته اند.

باید یاد کرد که مؤلف در این کتاب، شهدای عالمان شیعه را از قرن چهارم هجری به بعد آورده است، و به ذکر آن همه عالم شهید شیعی، در سده ی اول نپرداخته است. علامه ی مؤلف خود در این باره توضیح می دهد:

این کتاب، تاریخ و سرگذشت عالمان شهید ماست که خون خود را در راه پایدار ماندن حقایق دینی ریختند... و چون آن گروه از عالمان ما شیعه که در خلال سده ی اول و دوم و سوم هجری شهید شده اند، شرح حالشان در کتاب ها و فرهنگ های بسیاری گردآوری شده است، من این کتاب را با ذکر شهدای سده چهارم آغاز کردم تا عصر حاضر و به عنوان «ذیل» در بسیاری از قرون، شرح حال برخی از شهیدان مشهور شیعه را، که شخصیت ها و فاضلان بوده اند ولی به عنوان «عالم» شهرت نداشته اند، نیز آوردم زیرا که یاد آنان را خالی از اهمیت ندیدم...

من این کتاب را به جویندگان فضایل و رهبران کمال انسانی تقدیم می کنم.

شهداء الفضیله، از نظر مآخذ غنی و معتبر است. از این رو محققان و اهل فن، آن را جزو مآخذ کار خویش قرار داده اند، مانند خیرالدین زرکلی، در «الاعلام» و...

ص: 17470





چاپ نخست شهداء الفضیله در نجف انجام شد، به سال 1355 ه. عالمان بزرگی را که ذکر می کنیم، برای تشویق و تشجیع مؤلف جوان، تقدیرنامه نوشته اند و او را در همان زمان ها، با لقب «علامه» نام برده اند:

سیدابوالحسن اصفهانی- مرجع اسبق شیعه، م. 1365

حاج آقا حسین طباطبائی قمی- مرجع مجاهد، م. 1366 

حاج شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی- فقیه فیلسوف، م. 1361

حاج شیخ آقابزرگ تهرانی- علامه ی بزرگ، م.1389

میرزا محمد علی اردوبادی- عالم و مورخ و ادیب و شاعر، م.1380

چاپ دوم شهداءالفضیله در قم انجام شد، به سال 1393، در این چاپ، سه مقاله در آغاز کتاب افزوده شده است.

1- «بعد مقاتل الطالبیین»

نوشته ی دکتر توفیق الفکیکی البغدادی. در سال 1370 در نجف اشرف از طرف «جمعیة الرابطة العلمیة الادبیه» به منظور تجلیل از علامه امینی محفلی بر پا می شود. این مقاله را دکتر توفیق الفکیکی برای خواندن در آن محفل نوشته است. این مقاله از جمله در مجله ی «مسلمین» به مدیریت حاج شیخ مهدی سراج انصاری (شماره ی 16-17) به چاپ رسیده است.

2- «الهبة الکبری»

نوشته ی استاد سیدحسن الامین، عالم و محقق شیعی لبنانی، مؤلف «دایرة المعارف الاسلامیه الشیعیه»

این مقاله سخنی است درباره ی اهمیت کتابخانه ی امیرالمؤمنین و ارزش اقدام علامه ی امینی در این باره.

3- «مع الافذاذ»

نوشته ی نویسنده ی این سطور، در بیان اهمیت های گوناگون شخصیت علامه ی امینی در کتاب «الغدیر» و شهداء الفضیله و نقش پرورشی کتاب «شهداء الفضیله».
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 324-328

کلی__د واژه ه__ا

حدیث شناسی الغدیر علامه امینی تاریخ اسلام دانشمندان تشیع


وفات علامه امینی از زبان علامه حکیمی

علامه امینی صاحب الغدیر پس از اینکه از پرکاری بی امان خویش دچار فتور جسمی شد و بیمار گشت، تا حدود 4 سال مانده به درگذشت، به بیماری توجه چندان نمی کرد و از کار باز نمی نشست. تا اندک اندک، کار آسیب وی بالا گرفت و او را از کار بازداشت، کتاب از جلو دیدگان وی دور کرد و خامه از دست وی بستاند.

این بود که معالجه را رخت به تهران کشید. در این شهر با رسیدگی خویشان و ارادتمندان به معالجه پرداخت تا روزی که به بیمارستان منتقل شد. بیماری و بستری شدن وی حدود دو سال به طول انجامید. چون نزدیکان وی از معالجات تهران مأیوس شدند، با هزینه ی خویش او را به خارج فرستادند. این سفر درمانی 29 روز طول کشید. و از آن بدون معالجه ی قطعی همراه یکی دو تن که در خدمتش بودند به تهران بازگشت. و همینسان حال وی به سختی گرایید، در سن 68 سالگی (به سال هجری شمسی)، و 70 سالگی (به سال هجری قمری) بدرود جهان گفت. در تهران، خیابان شاهپور، کوی نیشابور.

علامه حکیمی می فرمایند: «در دوران بیماری گاه به عیادتش می رفتم. و از جمله در آخرین دقایق عمرش یکبار دیگر به دیدار او موفق شدم، و حالت خاصی را در لحظات احتضار او مشاهده کردم. همین اندازه می توانم گفت، ایمان واقعی و محبت علی و خدمت به علم و هدایت خلق، در آن لحظات، لحظات نزع و به تعبیر سعدی: «رفتن جان از بدن» که تنها بر مؤمنان و پاکان و پایداران و شکیبابان فرخنده است، به صورت چگونگی ویژه تجسم یافته بود، و حالت روحانیی غیر قابل وصف در آن اتاق و در گرداگرد بستر وی پدید آورده بود، چنانکه می گفتی هرچه مادی و از عالم ماده و کدورت است از آنجا رانده اند و به جای آن، قطعه هایی از فضاهای روشن و عطرآگین جهان مینویان و سپیده دمان پاک و روانبخش بهشتهای جاودان پراکنده اند و ارواح مکرم به دیدار او و پیشباز روح او آمده اند.
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خداوند همواره روان او را شادمان سازد و جان او را بر روی بال فرشتگان در زلالهای رحمت خویش تا جاودان، به پرواز دارد. سپس به روز شنبه، بامداد، جنازه ی وی از همان خیابان، تا سه راه ابوذر جمهوری و از آنجا تا مسجد ارگ تشییع شد. آنگاه پس از چند روز، به سرزمین علم و آستانه ی عشق جاودان، نجف اشرف حمل گردید. در عراق نیز از جنازه ی وی تجلیل کردند. در نجف پس از ادای مراسم و طواف در حرم دوست او را در کنار کتابخانه ای که تأسیس کرده بود (مکتبة الامام امیرالمؤمنین الهامه) به خاک سپردند، «دو کتابخانه در پهلوی هم» تا تربت او نیز چونان کتابخانه، مطاف دل مشتاقان علم و کتاب باشد، و هر محققی، به هنگام ورود به کتابخانه، از آن روح بلند و عاشق بی قرار کتاب الهام گیرد، و هر طالب علم و دانشجو، زندگی، زهد، امانت، اخلاص، استغنا، پایداری، اصلاح طلبی، و چگونگی کار وی را و عشق همواره سوز او را به کتاب و خواندن سرمشق خویش سازد.

پس از رحلت «علامه امینی»، در نجف، از سوی عالمان و فقها و مرجع اعظم، و همینگونه در سایر شهرها و اماکن مختلف ایران و دیگر سرزمینهای اسلامی، مجالس ترحیم و تجلیل برای او برپا گشت. دیگر «الغدیر» در میان ما، ماند اما «صاحب الغدیر» نه.

من درباره ی تشییع جنازه ای که تهران از «صاحب الغدیر» کرد، سخنی نمی گویم. شاید بیش از آنچه کرد نمی توانست. چنانکه از مجلات و روزنامه ها و خبرگزاری های ایران در مورد انعکاس کردن این مصیبت بزرگ و تجلیل از شخصیت و خدمات «علامه ی فقید» نیز ذکری به میان نمی آورم. ولی هنگامی که خود در آن مراسم شرکت کردم، آنچه را مناسب با خویشتن می پنداشتم: می پنداشتم که این عالم بزرگ اسلامی شیعی و حجت آل محمد (ص) و با کاربرد درست کلمه «حجة الاسلام»، که درگذشته است، معلم امت، شیخ مفید، محمدبن محمدبن نعمان است و این جنازه، جنازه ی اوست.
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آری میان مردان بزرگ همواره شباهتهای چندی است، به ویژه آنان که در یک راه گام گذارده اند و برای نشان دادن یک حقیقت فدا شده اند و از شعله ی یک عشق سوخته اند، همانسان که اقیانوس ها به هم مرتبطند و قله های رفیع همنواخت و هامونهای بزرگ در پهناوری و عمق همگونه و جنگلهای کهن در رازوری چونان هم و رودهای عظیم در بسترهای پرصخره ی خویش همسان.

باری، من می پنداشتم که: مرید که پس از چهل سال دفاع مقدس و اصلاح ژرف و نشر علم و زنده کردن سنت و پاک ساختن حدیث و پیراستن تاریخ و استوار سازی تفسیر و نشان دادن حجت ارائه ی مدرک و احیای ارواح و استحکام بخشیدن به حقایق ایمانی جامعه و برتافتن سخت ترین مجاهدت در راه احیای اسلام و رهایی امت و شناساندن فلسفه ی سیاسی و اجتماعی قرآن هم اکنون درگذشته است. همرسالت دیگر خویش، در قرن پنجم، معلم امت، محمدبن محمدبن نعمان مفید است، و این جنازه، جنازه ی اوست بر سر دستها و دوشها. و این مدت میدان اشنان بغداد است که با 80000 تن بر او نماز می گذارد...

جنازه ی «صاحب الغدیر» را می دیدم که زیر رواق تاریخ عبور می دهند. میدان ها و خیابان ها پر است از جمعیت، همه سیاهپوش و غرق در تجلیل از علم. آفتاب سوگمند و تیره می تابد. درفشهای سیاه همه جا در حرکت است و ابرهای سیاه بر فراز سرها در تلاطم. آسمان غبارآلود است و افق تیره و تار. صوت قرآن، از هر سوی بلند است، و قاریان با لحن خوش و غمناک، آیات قرآن را می خوانند:
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«قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون؛ بگو، آیا همسان باشند آنان که بدانند و آنان که ندانند؟» (زمر/ 9)

«و فضل الله المجاهدین علی القاعدین أجرا عظیما؛ خدای افزونی داد مجاهدان را بر نشستگان مزدی بزرگ.» (نساء/ 95)

«یرفع الله الذین آمنوا والذین أوتوا العلم درجات؛ تا خدای برتری دهد درجات آنان را که گرویدند، از میان شما، و آنان را که دانش دادند.» (مجادله/ 11)

«إنما یخشی الله من عباده العلماء؛ از خدای ترسند (و او را شناسند و رعایت دستورات او کنند) عالمان و دانایان.» (فاطر/ 28)

«قل لا أسئلکم علیه أجرا إلا المودة فی القربی؛ بگوی، نمی خواهم از شما بر این (پیغام رسانیدن) هیچ مزدی، لیکن از شما خواهم دوست داشتن خاندانم را.» (شوری/ 23)

«شهدالله أنه لا إل_ه إلا هو والملائکة و أولوا العلم قائما بالقسط؛ گواهی داد خدای که نیست خدایی جز او، و گواهی دادند فرشتگان و خداوندان دانش (خدای) ایستاده است به داد و عدل.» (آل عمران/ 18)

«و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و أیاما آمنین؛ میان آنها و سرزمینهائی که برکت داده بودیم شهرها و آبادیهای آشکار قرار دادیم، و فاصله های متناسب و نزدیک مقرر داشتیم (و به آنها گفتیم) شبها و روزها در این آبادیها در امنیت کامل مسافرت کنید.» (سبأ/ 18)

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 343-348

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع علامه امینی وفات تشییع عزاداری


ماجرای مکاشفه ای از علامه میرزامهدی آشتیانی

در کتاب آثارالحجه، مکاشفه علامه بزرگوار حکیم اسلامی فیلسوف بزرگ مرحوم مغفور حاج میرزا مهدی آشتیانی را نقل کرده است. این عالم بزرگ برایش مکاشفه ای رخ داد که واقعا شنیدنی است، ایشان فرمود: «من مبتلا به مرض یرقان بودم. وقتی مشرف شدم برای زیارت مشهد رضا (ع) به قصد این که از علی بن موسی الرضا (ع) سه حاجت بطلبم؛ یک حاجتم این که این مرضم خوب شود، حاجت دومم حاجت مخصوصی بود که ذکر نمی کنم، حاجت سوم نجات ایران از فتنه کمونیست بود.» موقع فتنه توده ای ها و گرفتن شمال ایران بود، که همان فتنه پیشه وری باشد که در سی سال قبل واقع شد. ایران در خطر بزرگی قرار گرفته بود. ایشان می فرماید: «خیلی ناراحت بودم. حرکت کردم برای مشهد مقدس. در اثنای راه حالم به هم خورد، بیهوش شدم.
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همراهانم هم از سفر باز ماندند، در آن حال اغما مکاشفه ای به من دست داد. یک وقت دیدم از آسمان متصل نور به زمین می آید. متوجه شدم که صحرای عرفات است. دیدم نورهایی که می آید در یک قسمت است که همه خلق هم متوجه آن قسمت هستند. آن قسمت را نگاه کردم دیدم چهارده خیمه نورانی است که نور از آسمان به این چهارده خیمه، متصل در ایاب و ذهاب می باشد. پرسیدم: «چه خبر است؟» گفتند: «آن که از همه بزرگتر است، خیمه خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) تا آخری آنها خیمه مهدی آل محمد امام ثانی عشر (ع) است.»

دویدم خودم را رساندم به رسول الله. مقابل رسول خدا عرض ادب و سلام کردم، گفتم: «یا رسول الله! سه حاجت دارم.» رسول خدا فرمود که «چون تو در راه زیارت فرزندم رضا (ع) هستی، می خواهی بروی سر قبر حضرت رضا (ع) این حاجتهایت را هم از آقا بگیر.»

از خیمه بیرون آمدم رفتم خیمه امام هشتم و اذن گرفتم. وارد شدم سلام کردم. خیلی به من رأفت و مهربانی کرد. گفتم: «یا مولا! سه حاجت دارم. آمده ام سر قبر شما برای این سه حاجت.»

یکی- یکی سه حاجتم را گفتم: اول خوب شدنم. دوم آن حاجت مخصوص، سوم رفع شر توده ای ها از ایران.

امام فرمود: «اما حاجت اولت، موضوع بیماری یرقان، صلاح تو این است. تو باید تا آخر عمر بیمار باشی، قبول کردم (گاه می شود خدا برای مؤمن مقامی تدارک کرده که به آن مقام نمی رسد مگر به یک نوع گرفتاری در دنیا).
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حاجت دوم را فرمود: رواست و اما حاجت سوم که شاهد ماست به پیشه وری و توده ای ها و فسادها که هست، فرمود: راحت باش به این زودی تمامشان را رد می کنیم. رفع شر تمامشان خواهد شد.»

و این جمله را هم فرمود که تمام عرایضم مقدمه این جمله بود، فرمود: «شما ایرانیان مادامی که با قبور ما اهل بیت سر و کار پناهندگی دارید و به مجالس مصیبت ما علاقه مندید از هر سری در امانید.» واقعا همین است.»

من_اب_ع

آیت الله دستغیب- معارفی از قرآن- صفحه 217-218

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع میرزامهدی آشتیانی مکاشفه حاجت ائمه معصومین


زندگینامه شیخ مفید

ابوعبدالله محمدبن محمد بن نعمان بن عبدالسلام بن جابر ابن نعمان بن سعید بن جبیر، حارثی، عکبری، بغدادی.

در 11 ذیقعده 336 در عکبری، بر ده فرسنگی بغداد، از مادر بزاد. سپس با پدر به بغداد، بزرگترین مرکز علمی آن روزگار آمد. و نزد پنجاه و نه تن از استادان گوناگون به فراگرفتن دانش ها پرداخت. و پس از سالها آموختن و فراگرفتن، با همراهی استعداد و زمان، و گنجایش روح، و پذیرش دل، و آمیختگی دانش با جان، و توفیق غیبی، خود از بزرگترین عالمان و متفکران و مصلحان تاریخ اسلام شد. و شاگردانی بس بزرگ و ارجمند پرورش داد.

و یا به جای هشتن و دویست تصنیف و تألیف، و افراشتن کاخ دانش اسلامی در سده ی چهارم، که به اعتبار تاریخ علم، خود سده ی اوج و اعتلای علوم اسلامی بود، در شب جمعه ی سوم ماه رمضان 413 از این گیتی برفت.
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و پس از تکان بزرگی که بغداد در مرگ او خورد، و تجلیل بسزایی که از او کرد، و نماز شکوهمندی که میدان اشنان، با حضور هشتاد هزار تن، به امامت علم الهدی سید مرتضی، بر پیکر او گزارد، و اشک سوزانی که دجله در سوگ او افشاند، در مقابر قریش (حرم کاظمین)، در پایین مرقد امام جواد ابن الرضا، محمدتقی (ع)، به خاک سپرده گشت.

شیخ مفید، از محضر عالمان بزرگ و استادان مشهور بهره برد، از جمله:

قاضی ابوبکر جعابی درگذشته ی 355

ابن قولویه قمی «368»

ابو عبدالله مرزبانی «378»

شیخ صدوق «380»

ابوغالب زراری «381»

ابن جنید اسکافی «381»

علی بن عیسی رمانی 384 (یا:82)

همچنین در محضر درس و تربیت شخ مفید، مردان بزرگی پرورش یافتند، از جمله:

شریف رضی، محمدبن حسین موسوی درگذشته ی 406

شریف مرتضی، علم الهدی درگذشته ی 436

قاضی ابوالفتح کراچی «449»

ابوالعباس نجاشی «450»

شیخ الطائفه طوسی «460»

پدر شخ مفید، معروف بود به «معلم»، از این رو، شیخ مفید را «ابن المعلم» نیز می گفتند. و او خود، معلم امت بود، بزرگ معلمان بود، و معلم بزرگان. و از آنجا که تعالیم و مناظرات او، همه از دانشی بیکران و روحی قهار و مسلط بر نوامیس علم و تعلیم و تفهیم برخاسته بود، و سودمند و مفید بود، او را در تاریخ علم اسلام، «مفید» لقب دادند.

آری، غرور آفتاب، گستردگی دشت، لطافت نسیم ها، صفای رودها، زلال مهتاب و شبهای صاف عکبرا، و خروش دامن گستر دجله، همه و همه، در جان او جاری گشت. و خردمندیی که خاصیت مردم آن سامان بود، در وجود او به اوج رسید.
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تمدن بزرگ بغداد و تلاطم نشاط زای رود بزرگ، در روح او اثری شگرف گذاشت. او از آبادی ای در خاور اروند به سوی اجتماعی پهناور روی آورد و همواره با یاد دمیدن آفتاب بر پیکر خروشان دجله با خود می اندیشید که باید او خود از این رود خروشنده تر، مفیدتر و سیراب کننده تر باشد. باید رودی باشد که به دشتهای جانها و زمانها سرنهد، و موج آفریند، و پاکی بخشد و خروش آبهای خروشان را به روح انسان ها سرایت دهد.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 43-46

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ مفید زندگینامه اندیشه


عقل گرایی و غنای آثار شیخ مفید

روزگار شیخ مفید، دوره ی اوج مباحث و استدلالهای عقلی است، در فرهنگ اسلامی. متکلمان و متفکران زبردستی در آن دوره، و پیش از آن، به هم رسیده بودند که مباحث اعتقادی و علم کلام اسلامی را به اوج رسانیده بودند. مایه های تفکر و استدلال و تحلیل و شناخت در آثار آنان به قدری زیاد و متنوع و عمیق است که بحق می توان برخی از آنان را در شمار فلاسفه آورد.

وسعت دامنه ی تحلیلات عقلی و استدلال های کلامی، موجب می شد که علمای برجسته ی مذاهب، تا سر حد توان و امکان، به معلومات عقلی و قدرت تحلیل عقلانی مسائل مجهز باشند. نگاهی به آثار شیخ مفید، و درگیری های او با متکلمان زبردست زمان، و رساله هایی که در رد و تحلیل آثار و افکار گروه وسیعی از آنان نوشته است، به خوبی نشان می دهد که متبحرترین و مقتدرترین متفکر اسلامی بوده است.
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آری، در علم کلام اسلامی و تفکرات اعتقادی کمتر کسی به پایه ی او می رسد، با وجود بزرگانی که در این رشته، در میان مذاهب اسلامی، به هم رسیده اند. قدرت عقلانی این متفکر و نابغه ی عظیم، در پنج بعد نمودار گشته است:

1- رد آراء متکلمان مخالف و مقابله با آنها.

2- نقد عقلی و آراء عالمان موافق.

3- تهذیب و تنظیم علوم اسلامی

4- تنوع و بسیاری آثار و نوشته ها در مسائل گوناگون علمی و استدلال.

5- تأکید شدید بر مسئله ی رهبری و فلسفه ی سیاسی در اسلام.

شیخ بزرگوار مفید، در همه ی جنبه های یاد شده، دارای مقامی است بس ارجمند. بنابراین آنچه درباره ی او و مقام او گفته اند درست است. نظیر اینکه: «آراء و عقاید شیعه در تألیفات او گرد آمده و محفوظ مانده است.» یا: «او را بر هر دانشمندی حقی است.»

یا: «او بود که علم اصول فقه را منقح کرد.»

یا آنچه علامه شیخ فضل الله زنجانی، بر اساس مآخذ گفته است:

مقام و مرتبه ی علم پس از مقام و مرتبه ی نبوت جای دارد....

و عالمان عامل، که صاحب دو فضیلت و جامع دو سعادت (علم و عمل) شده اند، و بسیار اندکند، دارای مزیتی بزرگند، و نسبت به دیگران امتیازی آشکار دارند. به این دلیل که این دسته از عالمان، جان خود را در راه خدا نهاده اند و برای به دست آوردن خشنودی خداوند، کوشش های بسزا کرده اند.

تا آنجا که نگهبانان دین و نوامیس دین شدند، و پاسداران مرزهای شریعت و حدود خدایی و زبانهای گویای حق و شمشیرهای بران حقیقت. اینانند که دامان تعالیم دین را، از آلودگیهای تحریف غالیان، و نسبتهای نادرست باطل گویان، و توجیه های نادانان پاک داشتند، و پاک می دارند.
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یک تن از این یگانگان روزگار، که فرهنگ تشیع، در دهه های آخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، به وسیله ی او درخشیدن گرفت، و طاق بلند معارف شیعه از او آزین یافت، شیخ جلیل اعظم، و رئیس مقدم، شیخ ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادی عکبری است، مشهور به «مفید» -روحش شاد باد- زندگانی وی سراسر آکنده بود از علم و عمل و کوشش و تلاش، و بهره گرفتن و بهره رساندن، تا آنجا که همه ی فضیلتها در او گرد آمد.

نزد ده ها تن از مردان علم و حاملان آثار اسلامی عصر خویش شاگردی کرد، تا خود استاد مسلم شد، یعنی موثق ترین محدث زمان، و فقیه ترین مردمان و آگاه ترین همه از علم و اعتقادات و کلام، و احوال رجال و راویان احادیث، و همچنین آگاه از اخبار و تواریخ و شعرشناسی و...

از نظر زندگی عملی نیز چنین بود که نماز بسیار می خواند، و روزه بسیار می گرفت، و صدقات بسیار می داد و خضوع و فروتنی بسزا داشت.

بیشتر روزگارش به ترویج مذهب، و دفاع از حق، و مبارزه ی علمی با مخالفان می گذشت، چه معتزله، و چه مرجئه، و چه اشاعره، و خوارج و... و همچنین فرقه های منحرف شیعه، مانند زیدیه و واقفه و... گواه این مطالب، اخبار مجالس مناظرات اوست در موضوعات مختلف که در کتابها محفوظ است.

در روزگار شیخ مفید، شهر بغداد، که مرکز کشور پهناور اسلامی بود، پر بود از طرفداران مذاهب گوناگون و صاحبنظران و بحث آفرینان آن فرقه ها. و همواره مجالس گفتگو میان آنان دایر بود، و مجامع بحث و درگیری، یکی پس از دیگری برپا می گشت. و بسیار می شد که این مجالس در نزد خلفا و دیگر صاحبان نفوذ و قدرت تشکیل می یافت، و ارباب نظر و علمای اعتقادات حاضر می شدند، و درباره ی مسائل اختلافی و عقاید مذهبی، و همچنین دیگر مسائل اصول و فروع، به گفتگو و مجادله می پرداختند، چنانکه در کتابهای تاریخ و سیره ضبط است.
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و در همه ی این مجالس و محافل، چون شیخ مفید حاضر می گشت، و مناسبت پیش می آمد، وارد میدان بحث می شد، و درباره ی مذهب تشیع، با همه ی آنان به مناظره می پرداخت، و درگیر می گشت، و اشکالات همه را رد می کرد و به همه ایرادی که بر شیعه داشتند پاسخ می گفت، و از یکی یکی نظرات مذهبی دفاع می نمود، و با فهم نیرومند، و نظر دقیق و دل نترس و زبان باز، و بیان زیبایی که داشت، بر همه چیره و پیروز می گردید.

البته بحثهای اعتقادی و مذهبی شیخ مفید، و دفاع های او از مذهب، منحصر به مناظرات شفاهی نبود، بلکه به وسیله ی نوشتن کتاب و گفتن جزوه نیز به رد کردن مخالفان و روشن کردن شبهه های آنان می پرداخت، و در تألیفات خویش آراء بزرگترین صاحبنظران و متکلمان و بحث آفرینان فرقه ها را مورد انتقاد و رد قرار می داد. وسعت و تنوع دامنه ی کاروی و اهمیت آن در مسائل یاد شده، از ملاحظه ی اسلامی تألیفات او، که در کتابهای رجال و زندگینامه ها و فهرستها ثبت شده است، به خوبی مشهود است.

در کشکول بحرانی نیز، درباره ی شیخ مفید چنین آمده است: کمتر دلیلی و مطلبی، درباره ی مسائل گوناگون مربوط به امامت و اثبات آن، از قرآن و حدیث، و مبانی عقلی و نقلی، در کتب عالمان شیعه (که پس از مفید آمده اند) یافت می شود، که در کتابها و نوشته های او نباشد، اگرچه هب صورت اشاره. و این موضوع بر هر کس که کتابهای او را خوانده باشد روشن است. «و این رتبه ای است که خداوند به هر کس خواهد دهد». و چگونه شیخ مفید چنین نباشد، یا اینکه او همان کسی است که از ناحیه ی مقدسه ی حضرت حجت بن الحسن العسکری (ع) به منشورهایی چند (توقیعات) مفتخر شده است.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 46-51

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ مفید اندیشه عقل علوم اسلامی


معرفی شیخ مفید از زبان علامه شهرستانی

علامه فاضل، مرحوم سید هبة الدین شهرستانی، در مقدمه ای که بر کتاب «شرح عقاید الصدوق» نوشته است، در معرفی شیخ مفید سخنانی دارد که قسمتی از آنها را می آوریم:

شیخ مفید، قلب پر تپش شیعه بود، و قهرمان به پاخاسته ی تشیع، و مغز متفکر و رئیس با تدبیر شیعیان، مردی معروف به خرد و صلاح، و پیشرو کاروان تربیت و اصلاح، سخنرانی فریادگر، و متکلمی بلیغ و پر توان، و مبارزی زبان آور.

او حد مشترک میان امام و امامت بود، نه تنها در پایان سده ی چهارم، بلکه تا هم امروز.

خانه ی او، در محله ی کرخ بغداد، انجمن عالی علوم بود، و دارالفنونی بود در فرهنگ آن روز دنیای اسلام.

درباره ی این مرکز عالی علم و تربیت در تاریخ اسلام، همین بس، که فارغ التحصیلانی مانند سید رضی، و سید مرتضی، و شیخ طوسی، و ابوالعباس نجاشی، از آنجا بیرون آمدند، و همچنین دانشمندان بسیاری جز اینان. و از اینجا بود که او را «معلم بزرگان» نام دادند، چنانکه «ابن المعلم» نیز نامیده می گشت. چون پدرش شغل معلمی داشت.

او نیز به همین کار پرداخت، نهایت او بزرگان علم و دانش را تعلیم داد. هنگامی که در بحثها و مناظرات کلامی و اعتقادی، بر دانشمندانی بسیار، از جمله قاضی ابوبکر باقلانی (قاضی القضاة بغداد) چیرگی یافت، علی بن عیسی رمانی (یکی از بزرگان معتزله) او را به «مفید» ملقب ساخت.
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و به راستی، مفید، مفید بود، هم در گفتار و هم در کردار، هم در اندیشه و هم در ابتکار. او آیتی بود در هوش، و سرعت انتقال، و حاضر جوابی...

شیعه ی دوازده امامی، همه، روی به او آوردند و او را پیشوای خویش قرار دادند، آنهم در روزگاری که بغداد در امواج فتنه غرق بود، و دشمنی و کینه ورزی، نیروها و استعدادها را تباه ساخته بود. در آن روزگار، شیعه، به بدترین صورت، پراکنده و فرقه فرقه گشته بود....

شیخ مفید در چنین شرایطی، با هوش و تدبیر، آراء گوناگون را به هم نزدیک ساخت، تا منحرفان را به راه اعتدال آورد. او با عقل گرایی و توانمندی، توانست اجتماع شیعه را از پریشانی رهایی بخشد، و از هم دور شدگان را کنار هم بنشاند. شیخ مفید کوشید تا مسائل بی اهمیتی را که مایه ی اختلاف شده بود، کنار گذارد تا راهی برای اتحاد گشوده گردد. همچنین کوشید تا آتش زیانبار گروه سازیها و فتنه انگیزیها را خاموش سازد؟ و آثار فریبناک فرقه سازان و بدعت پردازان را نابود کند، و رهبران گمراه گمراهی آفرین را از خر مراد به زیر کشد، و تبلیغات تفرقه آموز آنها را تباه گرداند.

بدین منظور، دست به کار شد، و برای آنکه از نفوذ گمراهی بکاهد، و افکار را از انحراف نگاه دارد، به نوشتن کتابهای کوتاه و مختصر پرداخت (تا همه بتوانند آنها را به سرعت بخوانند) و همچنین کتابهای مفصل را گزیده و مختصر کرد. و بسیاری از نوشته های انحرافی را، با دلیلهای کوبنده پاسخ داد...

آری، شیخ مفید برای فرهنگ تشیع، مجموعه ی آثاری سودمند و با ارج برجای هشت...
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شیخ مفید، در جهاد و کوشش برای حق، و روشن کردن حق، به مقامی رسید که در رواج بخشی به دین خدا از هیچ چیز پروا نداشت. او شبهه هایی را که در مسائل قرآنی پدید آورده بودند، همه را پاسخ گفت و زدود. و دستاویزهایی که گروههای انحرافی، به خیال خود، از قرآن به دست آورده بودند از دست آنان گرفت.

همه ی این کارها را با پاسخ های علمی و روشنگر و سخنان مستدل و استوار خویش به سامان رسانید.

و مطالبی را که کمتر در آثار دیگر عالمان یافت می شود عرضه داشت. این مصلح عظیم، حقایق و دقایقی را بر پایه ی مطالب عقلی، و مبانی نقلی، استنباط و عرضه کرد، که اگر آنها نبود، بسیاری از مردم راه به جایی نمی بردند، و در میان اوراق تاریک ضلال سطح های پرتوزادی برای هدایت خویش، نمی بافتند...

و این حضور وسیع و فعال در فرهنگ جامعه ی متحرک و پویای قرن چهارم، از او و مرجعی بزرگ پدید آورده بود، برای همه ی متفکران و صاحبنظران دنیای اسلام. و از اینجاست، و پاسخ می طلبیدند. و او در پاسخ آنان کتاب، یا رساله، یا جزوه –کوچک یا بزرگ- می نوشت، و به آنان می داد، یا برای کسانی که در بغداد نبودند می فرستاد. کسانی از رده ی ابوالفتح کراچکی، ابوالفرج بن اسحاق، ابومحمد نوبندجانی، مافروخی، خطیب ابن نباتة، ابوجعفر قمی، زکریا سبط المعافی، ابوالحسن نیشابوری، ابوجعفر لیثی، و...

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 56-59

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ مفید شخصیت انسانی اندیشه سید هبة الدین شهرستانی
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مسائل فکری و تألیفی شیخ مفید

واقع این است که آفاق اطلاعات شیخ مفید به یک افق و دو افق محدود نمی گردد. دامنه ی موضوعات، و علوم، و مسائل فکری و تألیفی شیخ مفید، بسیار گسترده است:

فقه و تحقیقات فقهی

- اصول فقه

- فقه تطبیقی

- توحید و علوم الاهی

- مسائل مربوط به پیامبران و فرشتگان

- امامت و فلسفه ی سیاسی و رهبری در اسلام

- تحلیل دقایق پیچیده ی مسائل علم کلام

- شعر و انتخاب شعر و مسائل متعلق به آن

- تحقیقات لغوی –حدیثی- قرآنی

- تحقیقات تفسیری.

- مسائل مربوط به شناخت ابعاد قرآن و اعجاز آن.

- تحلیل و تاریخ تحلیلی حوادث صدر اسلام

- تاریخ سیاسی ائمه ی طاهرین «ع»

- نقد پاره ای از آراء محدثان

- نقد سرشار آراء متکلمان و سخنگویان ادیان

- مسائل غیبت و انتظار.

- مسائل گوناگون فلسفی

- رد تصوف و اباطیل صوفیه

- قیاس و مسائل مربوط به آن

- مسائل انسان شناسی.

- مسائل علم نجوم

و....

مفید در مسائل فلسفی و شناختهای عقلی نیز، تسلطی تا حد اجتهاد داشت. به هنگام بحث درباره ی یک مسئله ی فلسفی می نگریم که خود، به صورتی مستقل، به مسئله می نگرد و نظر خویش را (همچون یک فیلسوف صاحبنظر) ابراز می دارد، حتی در طبیعیات. و از اینجاست که به پاره ای از مسائل «علمی- فلسفی» نیز، به اصطلاح امروز، در آثار او بر می خوریم.
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در میان متکلمان بزرگ و علمای عقاید اسلام کم نیستند کسانی که بحق باید آنان را در شمار فلاسفه آورد، مانند هشام بن حکم، ابواسحاق و ابوسهل و دیگر نوبختیان، سید مرتضی، علامه حلی، قاضی ابوبکر باقلانی. کسی که آراء اینگونه متکلمان را در مسائل مختلف، از جمله در طبیعیات، ملاحظه کند، زمینه ی فلسفی نیرومندی در آنان و آن آراء می بیند، تا جایی که آنان در مواردی تا حد یک فیلسوف صاحب دستگاه فلسفی نیز پیش می آیند. و چنین به ذهن می آید، که پاره ای از ایشان اگر به فکر عرضه ی یک «نظام فلسفی» می افتادند، به خوبی از عهده بر می آمدند.

از جمله ی این متکلمان، با اوصافی که یاد شد، یکی شیخ مفید است. بنابراین کار مؤلف فاضل لبنانی، شیخ عبدالله نعمه که عده ای از متکلمان از جمله مفید را در کتاب «فلاسفه الشیعه» خویش در شمار فلاسفه ی اسلام آورده است، بسیار بجاست.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 59-62

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ مفید اندیشه علوم اسلامی کتب اسلامی


شماری از تألیفات شیخ مفید (1)

آثار و نوشته های مفید را در حدود 200 کتاب و رساله گفته اند. این نوشته های گرانقدر و متعهد، برخی کتاب است و برخی رساله، و برخی رساله های کوچک.

تألیفات شیخ مفید هم از نظر کیفیت و ارج علمی و فکری، و جهاد اعتقادی اهمیت بسیار دارد، و هم از نظر مقدار.

در اینجا، شماری از کتابها و رساله های وی را یاد می کنیم:

1- اجوبه المسائل السرویة

این کتاب –چنانکه از نام آن پیداست- پاسخهای شیخ مفید است به پرسشهایی که از ساری خدمت او ارسال شده است. چنانکه یاد شد، شخصیت علمی عظیم و مسلم مفید، و شهرت عالمگیر او، در قرن چهارم هجری سبب گشت، تا هم از شهرهای مختلف دور و نزدیک و هم از شخصیتهای گوناگون از مذاهب مختلف از وی پرسشهایی بشود. و این پرسشها باعث گشت تا مسائل فکری و فقهی و اعتقادی و علمی، توضیح داده شود. در فهرست آثار مفید، به کتابها و رساله های فراوانی بر می خوریم.
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که همه و همه پاسخ به دانشمندان است و به سؤالاتی که از شهرها آمده است، از قبیل خوارزم، مرو، گرگان، طبرستان، حران، رقه، عکبرا، دینور، شیراز، نیشابور، برخی از شهرهای مصر و ...

رساله ی یاد شده در مجموعه ای با عنوان «عده رسائل» به چاپ رسیده است.

این مجموعه، شامل کتاب «الافصاح» است، و 12 رساله ی دیگر از رسالات مفید.

2- اصول فقه

این رساله، در کتاب «کنز الفوائد» تألیف شاگرد مفید، شیخ ابوالفتح کراکی، آورده شده است.

3- الاختصاص

درباره ی مسائل گوناگونی از مباحث امامت و رهبری، معرفی برخی از رجال بزرگ حماسه و تعهد، و همچنین بسیاری از مسائل تاریخی، اعتقادی، اخلاقی، ادبی، رجالی، و ...

این کتاب با مقدمه ی فاضلانه ای از عالم نجفی سید محمد مهدی الخرسان به چاپ رسیده است.

4- الارشاد

این کتاب درباره ی تاریخ امامان است، تاریخ توأم با بیان و استناد. همچنین آیاتی از قرآن درباره ی امامان، و سخنان امامان، و .... این کتاب از تواریخ معتبر ائمه ی طاهرین «ع» به شمار می رود.

5- الاعلام

الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام. شرح احکامی از فقه است که مورد اتفاق شیعه است، و نظر فقهای سنت در آنها، به گونه ای دیگر است. خود شیخ مفید، این رساله را مکملی برای کتاب «اوائل المقالات» خویش دانسته است. در مجموعه ی «عدة رسائل» به چاپ رسیده است.

6- الافصاح

درباره ی امامت و فلاسفه ی رهبری، و حکمت سیاسی اسلام. کتابی است بسیار روشنگر و غنی و تحلیلی، مستند به قرآن و سنت تاریخ، و نشان دهنده ی منطق قوی شیعه در ابعاد گوناگون پیروی از قرآن و پیامبر «ص» و عمق متبلور فلسفه ی رهبری در اسلام شیعی. مباحث گوناگون قرآنی و تفسیری کتاب، که همراه تحقیقات آمده است، ارج اصیل آن را بیشتر می نمایاند، و تقید منطق شیعی را به کتاب خدا و سنت صحیح رسول «ص» آشکار می سازد.
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7- التواریخ الشرعیة

یا: «مسارالشیعه فی المختصر تواریخ الشریعه» ذکر ایام و اعیاد مذهبی است. همراه «تقویم المحسنین» در ایران، به چاپ رسیده است/ 1315ه_ ق. همچنین همراه «قصیده بائیه» سید حمیری نیز به چاپ رسیده است/1313 ه_ ق.

8- الثقلان

رساله ای است درباره ی حدیث نبوی معروف و مسلم یعنی حدیث «ثقلین» که پیامبر اکرم «ص» در آن حدیث، رهایی از ضلالت و گمراهی را منحصر کرده است به پیروی از قرآن و امامان، هر دو. این مسأله در مجموعه ی «عده رسائل» به چاپ رسیده است.

9- الجمل

یا: «النصرة فی حرب البصرة» تاریخی است تحلیلی و روشنگر، درباره ی جنگ جمل، و اشاره به مسائل اعتقادی و مکتبی در این جنگ و روشن ساختن جبهه ی حق، و ارائه ی ابعاد انحرافهای منحرفان.

10- الرسالة المقنعه

کتاب معروف فقهی شیخ مفید است. کتاب مشهور و عظیم «تهذیب الاحکام» از شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی که از جمله ی چهار کتاب حدیثی معروف شیعه (کتب اربعه) است، شرح همین کتاب «الرسالة المقنعه» است، شرح شاگردی چون شیخ طوسی بر کتاب استادی چون شیخ مفید رحمة الله علیهما رحمة واسعه.

«تهذیب الاحکام» از جمله در 10 جلد به چاپ رسیده است، نجف دارالکتب الاسلامیه (1390) و تهران.

مقدمه ی جامعی بر آن به وسیله ی عالم فاضل نجفی سید حسن الموسوی الخرسان نوشته شده است.

11- الفصول العشرة

رساله ای است درباره ی مسائل امامت و غیبت امام. به نام «خمس رسائل» نیز خوانده می شود. خمس رسائل پنج رساله است درباره ی مسائل یاد شده. رساله له ی اول شامل 10 فصل است. از این جهت، این رساله ها به نام رساله ی اول، «الفصول العشرة» خوانده می شود.
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در «عدة رسائل» به چاپ رسیده است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 66-67

کلی__د واژه ه__ا


فصول المختاره و دیگر کتب شیخ مفید

الفصول المختاره الفصول المختاره کتابی است پر مطلب و مفید، به ویژه از این نظر که در آن، مناظره های بسیاری آورده شده است. و دیدن این مناظره ها، قدرت استدلال و شیوه ی «بحث مفید» را به نگهبانان حقایق اعتقادی، بخصوص طلاب جوان، می آموزد.

شیخ مفید خود در این کتاب (ص 287)، درباره ی اهمیت بحث و گفتگوی دینی و تبادل نظر و تبادل معلومات در مسائل اعتقادی، حدیثی از امام جعفر صادق (ع) نقل می کند. حدیث از طریق یونس بن عبدالرحمان است، از یکی از اصحاب امام صادق، از خیثمه. راوی می گوید:

عازم مدینه بودم، برای خداحافظی نزد امام صادق رفتم: امام فرمود:

«أبلغ موالینا السلام وأوصهم بتقوی الله والعمل الصالح وأن یعود صحیحهم مریضهم ولیعد غنیهم علی فقیرهم وأن یشهد حیهم جنازة میتهم وأن یتلاقوا فی بیوتهم وأن یتفاوضوا علم الدین فإن فی ذلک حیاة لأمرنا رحمالله عبدا أحیی أمرنا. وأعلمهم - یا خیثمة - أنا لا نغنی عنهم منالله شیئا، إلا بالعمل الصالح، فإن ولایتنا لا تنالإلا بالورع، وإن أشد الناس عذابا یوم القیامة من وصف عدلا ثم خالفه إلی غیره؛

با یاران پیرو ما سلام برسان، و آنان را به تقوی سفارش کن و به عمل صالح و کارهای خوب. بگو: تندرستان به عیادت بیماران بروند. توانگران به ناتوانان برسند. در تشییع جنازه حاضر شوند، برای دیدار به خانه های یکدیگر بروند و اطلاعات دینی و اعتقادی و مکتبی را با هم در میان گذارند، و درباره ی آنها بحث و گفتگو کنند. زیرا که این کار (گفتگو و تبادل نظر و القاء معلومات دینی و تشریح مبانی مکتبی) سبب زنده ماندن امر ماست.
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خدا بیامرزد کسی را که امر ما را زنده بدارد.

ای خیثمه! بگو به شیعه که در پیشگاه خداوند، جز عمل صالح و کار خوب هیچ چیز به کار نمی آید. و داخل شدن در جرگه ی ولایت ما جز با پارسایی امکان پذیر نیست و در روز قیامت سخت ترین عذاب به کسی خواهد رسید که در دنیا درباره ی عدالت و حق داد سخن داده باشد. لیکن خود در عمل راه دیگری پیموده باشد.»

در همین صفحه حدیث مهم و آموزنده ی دیگری نیز می آورد که مفید است. این حدیث نیز از امام صادق (ع) است از یونس بن عبدالرحمان از کثیر ابن علقمه. راوی می گوید: به امام صادق عرض کردم به من سفارشی فرمایید! امام فرمود:

«بتقوی الله و الورع و العبادة - و طول السجود و أداء الأمانة- و صدق الحدیث و حسن الجوار- فبهذا جاءنا محمد ص صلوا عشائرکم و عودوا مرضاکم- و احضروا جنائزکم- و کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا- حببونا إلی الناس و لا تبغضونا إلیهم- جروا إلینا کل مودة؛ تو را به تقوی سفارش می کنم و به پارسایی و خداپرستی و سجده های دراز و طولانی و امانتداری و راستگویی و خوشرفتاری با همسایه. این را پیامبر (ص) فرموده است. همچنین، از بستگان خود خبر بگیرید. بیماران را عیادت کنید. در تشییع جنازه حاضر شوید. برای ما که امام شماییم مایه ی افتخار باشید. نه مایه ی ننگ. کاری کنید که مردم ما را دوست بدارند. کاری نکنید که مردم دشمنی ما را به دل گیرند و سعی کند تا هر کس را دوستدار و علاقه مند به ما سازید.»
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و البته فلسفه این توصیه ی امام صادق معلوم است، زیرا که اگر مردمان مختلف متوجه ائمه ی طاهرین (ع) شوند، و اگر محبت آنان در دل توده ها (از راه شناساندن آنان و تعلیمات انسانی و والای آنان با گفتار و کردار)، وارد گردد، به یقین همه از آنان پیروی خواهند کرد و راه خدا را خواهند سپرد، و به رستگاری خواهند رسید.

پس این سفارش نیز نتیجه اش عاید خود مردمان است و خود انسانها نه ائمه ی طاهرین که از همه ی این چیزها بی نیازند، بی نیازی الاهی.

باری، در حدیث اول دیدیم که امام صادق (ع) به مسئله ی مبادله ی اطلاعات اعتقادی و مکتبی اهمیت می دهد و اذهان را متوجه آن می سازد، زیرا که از طریق بحث و گفتگو کم اطلاعان از پر اطلاعان سود می برند.

از این راه آگاهی و پختگی و یقین آنان افزون می گردد، و شبهه ای اگر هست رفع می شود و زمینه ی پایداری و تعهد بیشتر و پربار تر می گردد.

و بدینگونه می نگریم کتاب «الفصول المختاة من العیون و المحاسن» است، کتابی است بسیار سودمند و چنانکه از نام یاد شده معلوم می شود این کتاب گزیده است. آری گزیده ای است از دو کتاب شیخ مفید: «المجالس المحفوظة فی فنون الکلام» و «العیون و المحاسن».

و این گزینش، به دست توانای شاگرد گرامی مفید، یعنی عالم بزرگ، سید مرتضی علم الهدی انجام یافته است. این کتاب، چندین بار به چاپ رسیده است.

المسائل الجارودیه المسائل الجارودیه درباره ی مسائل مربوط به رهبری و امامت، و اینکه خلافت رسول و امامت در فرزندان امام حسین (ع) ادامه یافته است. در مجموعه ی «عدة الرسائل» به چاپ رسیده است.
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المسائل الصاغانیة: این رساله شامل 10 مسئله است، از مسائل فقهی و اسلامی، که در مورد آنها به شیعه اتهاماتی سخیف وارد کرده اند. شیخ مفید در این رساله این مسایل را تحلیل کرده و به اتهامات پاسخ داده است.

ظاهرا این مسائل از چغانیان برای شیخ مفید ارسال شده است. چغانیان از ولایتهای قدیم است در شمال ریزابه ی آمودریا.

النکت الاعتقادیة النکت الاعتقادیة این رساله درباره ی اصول دین است. چاپ دوم آن، در بغداد انجام شده است، به سال 1343 ه_ ق با تعلیقات علامه سید هبة الدین شهرستانی. مرحوم حاج شیخ غلامحسین تبریزی (از عالمان مقیم مشهد که در جامع گوهرشاد اقامه ی جماعت می کرد، و نماز جمعه را نیز از سالها پیش به پا داشت.) این کتاب را به فارسی ترجمه کرده و حواشی سودمندی بر آن افزوده است.

امالی یا الامالی نام کتابهای چندی است از عالمان اسلام، مانند امالی صدوق، امالی سید مرتضی، امالی شیخ طوسی، امالی ابوعلی قالی. امالی، جمع املاء است. امالی به کتابی گفته می شود که مطالب آن به صورت گفتارهای مختلف و مجالس مرتب شده باشد، و در چندین جلسه (مجلس) ادا گشته باشد. و بیشتر چنین بوده است که طالب علمان یا گروهی از آنان آن مطالب را یادداشت می کرده اند.

امالی شیخ مفید شامل 42 مجلس است. و چنانکه در صفحه ی عنوان، از چاپ نجف آمده است، «شامل 200 مطلب نفیس است» مطالب امالی، مطالبی است اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، قرآنی، حدیثی، تاریخی، و... این کتاب، «مجالس مفید» نیز خوانده می شود.

اوائل المقالات: نام کامل این کتاب چنین است:
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«اوائل المقالات، فی المذاهب و المختارات». این کتاب، چنانکه از نام آن پیداست، درباره ی عقاید و آراء متکلمان و علمای مذاهب است، در مورد مسائل گوناگونی که در قلمرو و تحقیقات دینی و اعتقادی قرار دارد.

شیخ مفید در ضمن طرح این مسائل نظر خویش را بیان می کند و نظر دیگر علمای مذاهب را چه مذاهب مشهور و چه غیر مشهور، و چه نظریه ای که اهل مذهبی آن را پذیرفته اند، یا نظریه ی خاصی که یکی از متکلمان آن را اظهار داشته اند. تسلط عجیب شیخ مفید، بر آراء و افکار متکلمان و علمای مذاهب در این کتاب به صورتی اعجاب آور، پدیدار است.

این کتاب با مقدمه ی عالم فاضل شیخ فضل الله زنجانی مشهور به شیخ الاسلام زنجانی به چاپ رسیده است.

با تعلیقات و اهتمام واعظ چرندابی، تبریز/ 1371.

ایمان ابیطالب ایمان ابیطالب: موضوع رساله اثبات مطلبی است که از روز روشنتر است، ولی علمای ما به ناچار به این بحث پرداخته اند، به دلیل یاوه پراکنیهای مأموران سیاسی دربارهای خلافت اموی و عباسی. البته، برخی از آنان به ظاهر در رده ی مؤلفان و متکلمان بوده اند.

رسالة فی تحقیق لفظ «المولی»: چنانکه از نام رساله پیداست، بحث و تحقیقی است ادبی، لغوی، کلامی، پیرامون لفظ «مولی» که در حدیث متواتر و معروف و مشهور «غدیر» آمده است.

معنای «مولی» در «حدیث غدیر» نیز بر کسی پوشیده نیست، نهایت عالمان ما مانند موضوع ایمان حضرت ابوطالب اینجا نیز به پاسخگویی متکلمان مأمور یا معاند یا بیکار یا یاوه سرا ملزم گشتند. این رساله در مجموعه ی «عدة رسائل» به چاپ رسیده است.

ص: 17494





شرح عقائد الصدوق: این کتاب (چنانکه از نام آن پیداست) شرحی است بر رساله ی اعتقادی استاد شیخ مفید، شیخ ابوجعفر صدوق، البته شرحی انتقادی. این کتاب به نام «تصحیح الاعتقاد» نیز خوانده شده است. و از این نام جنبه ی انتقادی آن معلوم می گردد.

واقع این است که آشنای با معارف راستین قرآنی، به هنگام مطالعه ی دقیق این کتاب، ممکن است گاه جانب ناقد را بگیرد، و گاه جانب متن را.

این کتاب نیز، با مقدمه و تعلیمات علامه سید هبة الدین شهرستانی همراه «اوائل المقالات» به چاپ رسیده است به اهتمام و با تعلیقات واعظ چرندابی. تبریز، چاپ دوم/1371.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 66-74

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ مفید زندگینامه کتب اسلامی


سخنان علما درباره شیخ مفید

دانشمندی متعهد و مردی الهی و مرزبانی بزرگ، چونان شیخ مفید را افتخارات بسیار است. پس هرچه درباره ی او گفته اند بجاست.

در اینجا برای تهییج بیشتر همتها، به ویژه در جوانان روحانی و دانشگاهی کلمات چند تن از عالمان اسلام را درباره ی شیخ مفید می آوریم.

1- ابن الندیم (-م1385): «در عصر ما ریاست علمای عقاید با اوست. او در دانش اعتقادات و فقه و اخبار و معارف دینی شیعه پیشرو همگان است. شیخ مفید مردی بسیار هوشمند است، و درکی نافذ دارد. من او را زیارت کردم و بی همتایش دیدم.»

2- ابوحیان توحیدی (-م بعد از 400): «او در برابر مخالفان عقاید خویش بس شکیبا بود و در راه حل پیدا کردن برای مسائل بسیار توانا بود. او ژرف درون و زیبابرون بود.»
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3- شیخ طوسی (-460): «او رئیس مذهب شیعه شد در علم کلام و مباحث اعتقادی استاد همه بود. در فقه نیز چنین بود. خوش فهم، پرهوش، و حاضر جواب بود. نزدیک به 200 تألیف کوچک و بزرگ داشت.»

4- ابن الجوزی (-م 597): «بزرگ شیعه بود، و عالم و مصنف مذهبی آنان. سید مرتضی از شاگردان اوست. او در خانه ی خویش مجلس مناظره و گفتگوی علمی داشت، که همه دانشمندان در آن حاضر می شدند.»

5- علامه حلی (-م 726): «او بزرگترین مشایخ شیعه بود، و رئیس شیعه و استاد عالمان شیعی. کسانی که پس از او آمدند همه از آثار او بهره گرفته اند. مفید موثق ترین عالمان روزگار خویش بود.»

6- ابن حجر عسقلانی (-م852): «او را بر گردن هر دانشمند و پیشوایی، در اسلام حقی و متنی است.»

7- علامه بحرالعلوم (-م1212): «در او همه ی صفات فضیلت گرد آمده بود، و ریاست همگان به او رسیده بود. مقام علمی وی، و فضل و عدالت و جلالت او و وثوق به او مورد قبول همه بود.»

8- حاج میرزاحسین نوری (-م1320ه_ ق): «در کتابهای علوم اعتقادی، کمتر دلیل و بحثی یافت می شود، که ریشه ی آن در کتابهای شیخ مفید یافت نشود. او زنده کننده ی اسلام بود، و تباه سازنده ی بدعتهای منحرفان و بدعتگذاران و مرد پیروزمند میدان مناظرات مذهبی...»

9- شرف الدین عاملی (-م1377): «اگر مقام عصمت برای غیر پیامبران و جانشینان آنان روا بود. شیخ مفید، پس از آنان، نخستین معصوم بود.»

10- شیخ آقا بزرگ تهرانی (-م 1389): «و این برتری او راست که کوششهای بسیاری کرد، برای جلوگیری از شیوع انحرافهای عقیدتی فرقه هایی چون اسماعیلیه، و فطحیه، و ترویج عقاید صحیح شیعه.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 77-80

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع شیخ مفید اندیشه فضایل اخلاقی


سعید بن جبیر عالم مجاهد

نیای پنجم شیخ مفید سعید بن جبیر تابی، همان دانشمند آزاده ی معرف و مجاهد بی امان که در شمار بزرگترین دانشمندان و روحانیون و پرهیزگاران و مجاهدان عصیانگر تاریخ جای دارد.

همان که در «علی شناسی» و مرزبانی انسانیتهای جاوید و حماسه های مقدس، نقش تاریخی جاودانش پیوسته با سپیده دمان می تابد، و خون جوشانش سرخی خون آفرین شفق سرخ را متلألی تر می سازد.

سعید بن جبیر را «اعلم تابعین» در علم تفسیر قرآن دانسته اند و گفته اند: «هیچکس بر روی زمین یافت نمی شود، مگر اینکه به علم سعید بن جبیر نیازمند بود.» او از تربیت یافتگان مکتب تشیع بود، و از شاگردان و پیروان امام چهارم، حضرت علی بن الحسین (ع).

امام چهارم او را می ستود و او در نشر علم و فضیلت استوار می کوشید.

کتابهای تفسیر سنی و شیعه از نقل اقوال وی پر است. سعید کتابی در «تفسیر قرآن» نوشت و این علم را به آیندگان سپرد. امام صادق (ع) نیز درباره او سخن گفت و فرمود که: «حجاج بن یوسف ثقفی او را به علت عقیده به تشیع کشت» برخی او را نخستین کسی دانسته اند که در «علم تفسیر» کتاب نوشته است.

جالب توجه است که این عالم بیدار دل، به هنگامی که گروهی به سرکردگی عبدالرحمن بن اشعث، بر سفاک معروف حجاج ثقفی خروج می کنند او نیز به آنان می پیوندد، و برای ریشه کن کردن ظلم و ظالم، اقدام به مبارزه ی مسلحانه می کند. سعید بن جبیر به جز مقام علمی، اهل علوم باطنی و مراحل روحی و مقامات و کرامات بود. و البته عالمی که تا آن اندازه به امام نزدیک باشد، باید چنین باشد.
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کراماتی از او در مآخذ نقل شده است. ابعاد زندگی این مرد بزرگ می تواند نمایانگر چگونگی تربیت در مکتب شیعه باشد. یک فرد هم عالم است و مطلع از اصطلاحات و مراتب علمی، هم اهل عمل باطنی و تهذیب نفس و کرامات و حیات قلبی و هم در صدد مبارزه با ظلم و ظالم، برای نجات مظلومین، تا جایی که در این راه به شورشیان می پیوندد و بر قدرت وقت مسلحانه خروج می کند.

سرانجام این قدیس بزرگ و اعلم مفسران تابعین در راه ولای علی (ع) و دفاع از مذهب عدالت، به سخت ترین صورت شهید می شود.

جریان مقابله ی او را با حجاج به هنگام شهادت و شهامت روحی او را چنین آورده اند:

حجاج: «تو شقی بن کسیر هستی!»

سعید: «مادرم مرا بهتر می شناخته است، او مرا سعید بن جبیر نامیده.»

حجاج: «درباره ی ابوبکر و عمر چه می گویی؟ آیا آنان در بهشتند یا دوزخ؟»

سعید: «اگر وارد بهشت شوم و اهل بهشت را ببینم می فهمم که چه کسانی در بهشتند، و اگر وارد دوزخ شوم و دوزخ را ببینم، می فهمم که چه کسانی در دوزخند.»

حجاج: «درباره ی خلفای دیگر چه می گویی؟»

سعید: «من وکیل آنان نیستم.»

حجاج: «کدام یک را دوست تر داری؟»

سعید: «هرکدام خدا از آنان خشنودتر باشد.»

حجاج: «خدا از کدام خشنودتر است؟»

سعید: «علم این نزد خداوندست. خداست که اسرار و باطن هرکس را می داند.»

حجاج: «نمی خواهی به من راست بگویی!»

سعید: «اینطور نیست، بلکه دوست ندارم به تو دروغ بگویم.»
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حجاج: «می خواهم تو را بکشم، چطور می خواهی کشته شوی انتخاب کن!»

سعید: «تو انتخاب کن، زیرا قصاص در پیش است، هر طور مرا بکشی قصاص می شوی!»

حجاج: «او را بکشید!»

سعید: رو به قبله کرد و گفت: «انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، حنیفا مسلما، و ما انا من المشرکین؛ روی خود را با همه ی وجود، به نام مسلمانی پاکدین، به سوی خدا می کنم، او که آسمان ها و زمین را بیافرید، من خدای یگانه را می پرستم.» (انعام/ 79)

حجاج: «روی او را از قبله برگردانید!»

سعید: «فاینما تولوا فثم وجه الله؛ روی خود را به هر سوی برگردانید به سوی خداست.» (بقره/ 115)

حجاج: «صورتش را روی خاک بگذارید!»

سعید: «منها خلقناکم، و فی؛ و دوباره به دل خاک باز می گردانیم، و بار دیگر از خاک بیرونتان خواهیم آورد.» (طه/ 55)

و بدینگونه این مجسمه ی فضیلت و جهاد و اعتقاد را، حجاج ابن یوسف ثقفی، والی خون آشام عراق از طرف حکومت اموی شام، به شهادت رسانید، به سال 95 هجری، در سن 49 سالگی و خود پس از کشتن سعید بن جبیر بیش از 15 شب زنده نماند، و به دردی بی درمان به بدترین گونه به هلاکت رسید.

و دوباره داستان پاکان و پلیدان، و خوشبختان و بدبختان تکرار گشت، آنان که به پاکی رفتند و در راه پاکیها و آنان که به پلیدی رفتند و در راه پلیدی ها، آنان که سعدا بودند و سعادتمندان و آنان که اشقیا و شقاوت پیشگان... و همواره عاقبت خوب از آن پاکان است و از آن آنان که پاکی را برگزیدند.
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من_اب_ع

میرحامد حسین- محمدرضا حکیمی- صفحه 81-85

کلی__د واژه ه__ا

سعید ابن جبیر زندگینامه تشیع شهادت اصحاب چهارده معصوم (ع) دانشمندان


شهادت قاضی نورالله شوشتری

سید ضیاء الدین نورالله بن سید شریف الدین حسینی مرعشی شوشتری (956-1019ق)، شرح حال و گزارش زندگی وی در کتابهای چندی آمده است. از جمله حاج شیخ عباس قمی، در کتاب «فوائد الرضویه» که در شرح حال عالمان شیعه است، درباره ی این عالم ربانی و حجت حق و شهید بزرگ دین و عقیده چنین می گوید: «قاضی فاضل کامل علامه، محدث متکلم عالم دانا، سید سعید جلیل، و شمشیر بران حق و ایمان. وی کتابهای چندی در یاری مذهب و رد مخالفان نگاشته است، مانند کتاب «مجالس المؤمنون»، «احقاق الحق» و ... قاضی نورالله معاصر شیخ بهائی (953-1030ق) بود. و در هند به تألیف کتاب «احقاق الحق» شهید شد.

واقعه چنان که یکی از عالمان هند، شیخ علی حزین معاصر علامه ی مجلسی (1037-1111ق) نوشته است، اینچنین بوده است که ما بطور خلاصه می آوریم: «قاضی نورالله مذهب خویش را پنهان می داشت. او بر مسائل فقهی بر طبق چهار مذهب اهل سنت مهارت داشت. از این رو اکبر شاه هندی و بسیاری از مردم او را اهل سنت میدانستند. چون اکبر شاه مقام علمی و مراتب فضل و شایستگی وی را بدانست او را قاضی القضاة کرد. سید به این شرط پذیرفت که در موارد و مسائل بر طبق یکی از چهار مذهب، اما به اجتهاد خویش فتوی دهد و قضاوت کند. به اکبر شاه گفت: من دارای قوه ی اجتهادم. بنابراین به یک مذهب بخصوص مقید نخواهم گشت، اما از چهارچوبه ی چهار مذهب بیرون نخواهم رفت. اکبر شاه شرط او را پذیرفت. اینچنین بود. و چون امری پیش آمد، قاضی نورالله موضوع را بر طبق مذهب حق و فقاهت صحیح (فقه آل محمد) فیصله می داد. و اگر در موردی بر او اعتراض می کردند، نظر خویش را بر طبق یکی از مذاهب چهارگانه ی سنی توجیه می کرد. قاضی نورالله روزگار خود را اینچنین می گذرانید و در نهان به نوشتن کتابهای خویش می پرداخت، تا اینکه اکبر شاه از دنیا رفت و پسر او جهانگیر شاه به جای پدر نشست. و سید کار را بر همان روال پی می گرفت.
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روزی یکی از عالمان اهل سنت که نزد جهانگیر نیز مقرب بود، به هوشیاری دریافت که قاضی شیعی مذهب است. نزد سلطان سعایت کرد. گفت او شیعی مذهب است و به هیچیک از چهار مذهب سنی پایبند نیست و هر گاه فتوا دهد، به نظر یکی از چهار مذهب که در آن مورد با فتوای علمای شیعه موافق است، فتوا می دهد. جهانگیر نپذیرفت و گفت: به این اندازه تشیع او ثابت نمی شود، زیرا او خود در آغاز پذیرفتن منصب قضاوت شرط کرده است به یکی به خصوص از چهار مذهب مقید نباشد و در هر مورد به هر کدام اجتهاد او اقتضا کرد، عمل کند و فتوی دهد.

اینجا بود که دشمنان وی به چاره اندیشی افتادند تا تشیع او را ثابت کنند و حکم قتل او را از سلطان بگیرند [آن روزگار متأسفانه اینچنین بود] سرانجام کسی را تطمیع کردند و واداشتند تا نزد او رود و به عنوان شاگرد خدمت او کند تا به راز او پی برد و از تألیفات او آگاه گردد و عقیده ی او را بر ملا سازد. آن کس رفت و روزگاری نزد قاضی ماند و اظهار شیعه بودن کرد، تا آنجا که قاضی به او اطمینان یافت. آن مرد کتاب «مجالس المؤمنین» قاضی را بدید و پس از اصرار بسیار نسخه ی آن را بگرفت و از روی آن بنوشت. و آن نسخه را نزد آن عالمان جبار آورد. آنان همان کتاب را وسیله ی اثبات تشیع او ساختند. و به جهانگیر شاه گفتند، او در این کتاب چنین و چنان نوشته است. اکنون باید بر او حد جاری گردد. جهانگیر گفت: کیفر او چیست؟ گفتند: باید به فلان تعداد بر او تازیانه زنند. گفت: خود دانید.

ص: 17501





آنگاه آن ستمگران بشتافتند و قاضی نورالله را زیر تازیانه افکندند. قاضی جان سپرد و شهید شد. رحمت خدا بر او باد. شهادت او در اکبرآباد هند واقع شد. اکنون تربت پاک او مزار مردم است.

علامه ی امینی نیز در کتاب خونین نگاره ی خود، «شهداء الفضیله» که در شرح حال عالمان شهید شیعه است، به ذکر قاضی نورالله شوشتری می رسد، و شهادتنامه ی شهدای علمای شیعه را در سده یازدهم هجری، با نام «قاضی ضیاء الدین نورالله» آغاز می کند، و پس از ذکر نسب فرخنده ی او که با 25 واسطه به امام چهارم حضرت زین العابدین و سیدالساجدین علی ابن الحسین (ع) می رسد می گوید: «او کعبه ی دین بود و مشعل دیانت، و دریای موج خیز دانش و فروغ فروزنده ی تشیع، و شمشیر دفاعگر مذهب حق، و درفش افراشته و زبان گویای حقیقت و یک تن از آنان که خداوند ایشان را برای یاری حق و نشر هدایت می انگیزد. قاضی نورالله همواره در راه خدایی خویشتن بجان کوشید، تا سرانجام شربت شهادت نوشید. خون پاک او را خداوند هیچگاه فراموش نخواهد کرد. قاضی نورالله به هندوستان رفت. در آنجا مردمان را به دین حق دعوت می کرد، احکام خدای را بر پای می داشت و با پرتو تابنده ی دانش خویش سیاهیهای نادانی و جهالت را می زدود...»

علامه ی امینی سپس شرح حال قاضی نورالله را به تفصیل می نگارد، و 97 تألیف از او در رشته های مختلف علوم عقلی و نقلی و هیئت و ریاضی و سایر شعب معارف اسلامی، نام می برد، آنگاه به ذکر شهادت او می پردازد، و نمونه ای از اشعار فارسی او را می آورد، از جمله:
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عشق تو نهالی است که خواری ثمر اوست *** من خاری از آن بادیه ام کاین شجر اوست

بر مائده ی عشق اگر روزه گشایی *** هشدار که صدگونه بلا ماحضر اوست

و:

ای در سر زلف تو، صد فتنه به خواب اندر *** در عشق تو خواب من، نقشی ست به آب اندر

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 106-110

کلی__د واژه ه__ا

قاضی نورالله شوشتری (شهید ثالث) شهادت تشیع اجتهاد مبارزه هندوستان


میرحامد حسین هندی

علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی، درباره ی میرحامد حسین هندی، چنین می نویسد:

«سید میرحامد حسین ابن سید محمد قلی...موسوی نیشابوری هندی، از بزرگترین متکلمان و عظیمترین عالمان متبحر شیعه، در اوایل این سده در لکهنو به سال 1246 (ه_.ق) زاده شد. در همانجا نزد پدر خویش جناب سید محمد قلی موسوی که از عالمان بزرگ بود، درس خواند و تربیتی نیکو یافت، و مبادی علوم و علم کلام و عقاید را از پدر فرا گرفت. فقه و اصول را نزد سید حسین نقوی (از عالمان هند) بیاموخت. حکمت و معقول را نزد سید مرتضی بن سید محمد، و ادبیات را نزد مفتی سید محمد عباس تحصیل کرد.

میرحامد حسین عالمی پر تتبع بود و پر اطلاع و محیط بر آثار و اخبار و میراث علمی اسلامی. او در این تتبع و احاطه به مرتبه ای رسید که هیچ کس از معاصران او و متاخران، بلکه بسیاری از عالمان قرون پیشین نیز به پایه ی او نرسیدند. همه ی عمر خویش را به بحث و پژوهش در اسرار اعتقادات دینی و حراست اسلام و مرزبانی حوزه ی دین راستین بگذرانید. من در سده های اخیر کسی را نمی شناسم که در این راه چونان او جهاد کرده و کوشیده باشد و همه چیز خویش را در راه استواری حقایق مسلم دینی از دست داده باشد. چشم روزگار در سرتاسر آبادیها و اعصار، در پژوهش و تتبع، در فراوانی اطلاع، در دقت نظر و هوش، در حفظ و ضبط مطالب، کسی چنان او ندیده است.»
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استاد سیدحسن صدر در کتاب «تکمله» گفته است: «میرحامد حسین در رده ی بزرگترین متکلمان است و عظیم ترین عالمان نام آور دین و اسطواره های استوار منطق و استدلال. او عمر خویش را در یاری ایمان و نگهبانی شریعت جدش، مهتر پیامبران و امامان و راهنمایان بگذرانید. دین را با تحقیقهای ارجمند خویش یاری کرد، و با دقت نظرهای والای خود و با آن برهان های پیامبرانه و آن منطق و استدلال علی مانند، و آن احتجاجها که چونان احتجاجهای امام علی بن موسی الرضا بود. و بدینگونه روشن ساخت که باب هفتم «تحفة اثنا عشریه» عبدالعزیز دهلوی خطابه هایی است یاوه و عباراتی است هذیانی، که مردم جهان به آنها می خندند... و میرحامد حسن را کراماتی بوده است مشهور، و افتخاراتی معروف...»

علامه ی امینی نیز، درباره ی عظمت میرحامد حسین و ارزش بزرگ کتاب «عبقات الانوار» و کتابخانه ی میر حامد حسین و فرزند او سید ناصر حسین، در موارد متعدد سخن گفته است. از جمله، در جلد نخستین «الغدیر» در فصل «المؤمنون فی حدیث الغدیر» (کسانی که درباره ی حدیث غدیر کتابی مستقل نوشته اند)، عبقات الانوار را مطرح کرده می گوید:

«میرحامد حسین، حدیث غدیر و اسناد و متواتر بودن، و معنای حدیث را در دو جلد بزرگ 1080 صفحه گرد آورده است. و این دو جلد از مجموعه ی کتاب بزرگ او، عبقات است.»

آنگاه به سخنان خویش، در بزرگداشت مقام میرحامد حسین چنین ادامه می دهد:

«و هذا السید الطاهر العظیم کوالده المقدس سیف من سیوف الله المشهورة علی أعدائه، و رایة ظفر الحق و الدین، و آیة کبری من آیات الله سبحانه، قد أتم به الحجة، و أوضح به المحجة. وأوضح المحجة، وأما کتابه (العبقات)، فقد فاح أریجه بین لابتی العالم، وطبق حدیثه المشرق والمغرب، وقد عرف من وقف علیه انه ذلک الکتاب المعجز المبین الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وقد إستفدنا کثیرا من علومه المودعة فی هذا السفر القیم، فله ولوالده الطاهر منا الشکر المتواصل، ومن الله تعالی لهما أجزل الاجور؛ این سید پاک بزرگوار چونان پدر قدیس خویش یکی از شمشیرهای آخته ی خداست بر سر دشمنان حق. و درفش پیروزی حقیقت است و دین. و آیتی بزرگ است از آیات خدای سبحان. خداوند به دست او حجت را تمام کرد، و راه راست حق را آشکارا ساخت. اما کتاب او، عبقات، بوی خوش آن، از کران تا کران جهان وزید، و آوازه ی این کتاب خاور و باختر را فرا گرفت. هرکس این کتاب را دید، دید که معجزه ای است روشن و روشنگر، که هیچ باطلی و نادرستی در آن راه نخواهد داشت. ما از این کتاب پر ارج و علم و دانش فراوانی که در آن گرد آمده است استفاده ی بسیار بردیم. از این رو سپاسهای پیاپی خویش را به پیشگاه او و پدر گرامیش تقدیم می داریم. و از درگاه خدا، برای آنان، پاداشهای بزرگ و بسیار می طلبیم. صاحب «الغدیر» در جلد ششم (ص77) نیز به بزرگداشت صاحب «عبقات النوار» مبادرت می کند، و جلد اول (ص157، پانوشت) ذکر می کند.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 120-124

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع میرحامد حسین هندی زندگینامه اندیشه


میرحامد حسین هندی در کتاب ریحانة الادب

مؤلف «ریحانة الادب» درباره ی میرحامد حسین زیر عنوان «صاحب عبقات الانوار» چنین نوشته است:

حجة الاسلام و المسلمین، لسان الفقها و المجتهدین، ترجمان الحکماء و المتکلمین، علامه العصر، میرحامد حسین موسوی هندی.... از ثقات و ارکان علمای امامیه، و وجوه و اعیان فقهای اثنا عشریه، و جامع علوم عقلیه و قلیه، بلکه وجودش از آیات الهیه و حجج فرقه ی محقه، و از مفاخر شیعه بلکه عالم اسلامی بوده، و بالخصوص از وسایل سربلندی این قرن حاضر ما بر قرون دیگر می باشد.

علاوه بر فقاهت و دیگر علوم دینیه، در علم شریف حدیث و اخبار و آثار و معرفت احوال رجال فرقین و علم کلام، خصوصا در مبحث امامت، دارای مقامی عالی و کثرت احاطه و تبحر علمی او مسلم یگانه و بیگانه، و عرب و عجم و عامه و خاصه بوده، و در مدافعه از حوزه ی دیانت و بیضه ی شریعت اهتمام تمام داشته، و تمام ساعات و دقایق عمر شریفش در تألیفات دینی مصروف بوده، و آنی فروگذاری نداشته تا آنکه دست راست او از کثرت تحریر و کتابت عاطل شده و در اواخر با دست چپ می نگاشته است. و از مراجعه به کتاب «عبقات» او مکشوف می گردد، که از صدر اسلام تا عصر وی، احدی در فن کلام، خصوصا در باب امامت بدان منوال و نمط تصنیفی نپرداخته و حاج میرزا محمدحسن شیرازی و شیخ زین العابدین مازندرانی و اکثر اکابر وقت، تقریضات بسیاری بر آن کتاب نوشته اند. و عالم جلیل شیخ عباس هندی شیروانی رساله ی مخصوصی مرسوم به «سواطع الانوار فی تقریضات عبقات الانوار» تألیف [کرده] و تا بیست و هشت تقریض از حجج الاسلام طراز اول نقل [نموده] و در بعضی از آنها تصریح شده بر اینکه به برکت آن کتاب در یک سال جمع کثیری شیعه و مستبصر شده اند. و مخفی نماند که این کتاب «عبقات» در امامت و رد کلمات باب امامت کتاب «تحفة اتنا عشریه» مولوی عبدالعزیز بن ولی الله دهلوی عامی متعصب است، که جمله ای از احادیث متواتره وارده در امامت حضرت امیرالمؤمنین (ع) را انکار نموده است.
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میرحامد حسین در این کتاب عبقات متواتر بودن آنها و صحت سند آنها و وثاقت روات آنها را، موافق کتب رجال و احادیث خود اهل سنت، به طرزی عجیب و ابتکاری بیسابقه ثابت و مبرهن می نماید...

و بر شخص متفطن خبیر، واضح و آشکار است که اینهمه احاطه و وسعت نظر جز به تأییدات خداوندی و عنایات حضرت ولی عصر (ع) صورت امکانی عادی ندارد...

درباره ی شرح زندگانی این عالم ربانی مآخذ دیگری نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر و تحقیق در احوال وی، باید به آنها رجوع کرد، از جمله:

احسن الودیعه (ج1/104-109)، المآثر و الآثار (169)، هدیة الاحباب (177)، ایضاح المکنون (ذیل «عبقات»)، مستدرک الوسائل (خاتمه)، فوائد الرضویه (ج1/91-92) اعیان الشیعه (ج18/371-374)، علماء معاصرین (30-34)، لغت نامه (بخش 2، از حرف ح/149)، سواطح الانوار فی تقریضات عبقات الانوار، القصائد المشکلة فی المراثی المثکله (شامل 17قصیده، در سوک میر حامدحسین)، مؤلفین کتب چاپی (ج2)، ارمغان دوره ی 27 (1337ش) شماره ی 7 ( 313-317)، و شماره ی 8 (353-355)، و شماره ی 9 (415-419).

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 124-126

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع میرحامد حسین هندی اندیشه کتاب ریحانة الادب


خاندان بافضیلت میرحامد حسین هندی

میرحامد حسین هندی، در دامان خاندانی چشم گشود و پرورش یافت، که همه عالمانی بودند آگاه و فاضلانی مجاهد.

در میان برادران و فرزندان و فرزند زادگان وی عالمانی چند، خدمتگذار و متعهد، به هم رسیدند. اینک به چند تن از این مشعل داران فرهنگ و فضیلت و مجاهدان تعهد و عقیده اشاره می کنیم:

مفتی سید محمد قلی موسوی (م1260 ق): وی پدر میرحامد حسین است، و از عالمان و پژوهشیان بزرگ اسلام، در هند، در نیمه ی نخست سده ی سیزدهم هجری و دهه ی اول از نیمه ی دوم آن سده، و یکی از برجسته ترین چهره های علم عقاید و مناظرات است، و یکی از نمونه های کم مانند تتبع و استقصا.
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حاج شیخ عباس قمی، درشرح حال وی، می نویسد:

«یکه تاز معرکه ی فضل و کمالات و مناظر میدان مناظرات و مباحثات، از اکابر متکلمین عظام... جد و جهد او در اعلای لوای شریعت، و حمایت دین و ملت، بر السنه ی جمهور مذکور، و نوادر تحقیقات، و غرابت تدقیقات، و محامد صفات، و معالی کرامات آن رفیع الدرجات، در مصنفات و مؤلفات متأخرین مرقوم و مسطور است.»

سپس به تألیفات ایشان اشاره می کند.

سید سراج حسین: سید سراج حسین، برادر ارشد میرحامد حسین است. او نیز چون پدر و برادران خویش، از عالمان و فرزانگان بوده است. حاج شیخ عباس قمی، در شرح حال مفتی سید محمد قلی موسوی گوید:

«و آن جناب را از اولاد ذکور سه پسر بود. اکبر ایشان، عالیجناب مولانا السید سراج حسن، فاضل جلیل و حکیم عصر و فیلسوف دهر خود بوده...»

سید اعجاز حسین (م1286ق): سید اعجاز حسین، معروف به کنتوری، نیز برادر میر حامد حسین است. او نیز از عالمان بزرگ شیعه ی هند است. وی چونان پدر، شیفته ی تحقیق و پژوهش بوده است، و به برادر خود در کار تألیفات او کمک بسیار کرده است، به ویژه در کتاب بزرگ «استقصاء الافحام» که به نام میرحامد حسین شهرت یافته است.

گفته اند بیشترین کار این کتاب را سید اعجاز حسین انجام داده است. تألیفات بسیار دیگر نیز داشته است. ریحانه گوید: «عالمی است مبتکر و در تمامی علوم متداوله بصیر و خبیر، و از بزرگان علمای شیعه بوده، و علوم متنوعه را از والد معظم خود (سید محمد قلی موسوی) فرا گرفته.»
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سید ناصر حسین (م1361ق): سید ناصر حسین ملقب به «شمس العلماء» فرزند میر حامد حسین است. او را در علم و تتبع تالی مرتبه ی پدر شمرده اند. مؤلف ریحانة الادب می گوید:

«سید ناصر حسین، ملقب به «شمس العلماء» فرزند صاحب عبقات... عالمی است متبحر، فقیه، اصولی، محدث، رجالی، کثیرالتتبع، و وسیع الاطلاع، و دائم المطالعه، از اعاظم علمای امامیه ی هندوستان، و مفتی و مرجع اهالی آن سامان، و از والد معظم خود و (مفتی) سید محمد عباس تحصیل مراتب علمیه کرده، و در تمامی فضایل و کمالات نفسانیه طاق، و پدر والاگهر خود را وارث بالاستحقاق.»

سپس به ذکر تألیفات او می پردازد، و از جمله «تتمیم عبقات الانوار» را ذکر می کند.

سید ذاکر حسین موسوی هندی

سید ذاکر حسین کنتوری موسوی هندی، برادر سید ناصر حسین و فرزند دیگر میرحامد حسین است. شیخ آقا بزرگ تهرانی گوید: «سید ذاکر حسین... عالم فاضل و ادیب شاعر، از افاضل خاندان خویش بود و از ادیبان و شاعران آن خاندان. او را آثاری است... و او با برادر خود، سید ناصر حسین در تتمیم مجلدات «عبقات الانوار» همکاری داشت و دیوان شعری دارد به فارسی و عربی.»

سید محمد سعید المله موسوی: سید محمد سعید المله موسوی، فرزند شمس العلماء سید ناصر حسین است و نواده ی میرحامد حسین. سید محمد سعید المله نیز از عالمان شیعه ی هند است. که در نجف اشرف تحصیل کرده است.

او را تألیفات چندی است، از جمله:

1- مسانیدالائمه

2- الایمان الصحیح

3- مدینة العلم

4- معراج البلاغه
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5- آیة الولایه

6- آیة التطهیر

7- الامام الثانی عشر.

علامه ی امینی، در سفر خود به هند، به سال 1380 ه_ ق، در لکهنو با ایشان ملاقات می کند. سید سعید المله به دیدار وی می آید، و فرزند خاندان «عبقات» قدوم نویسنده ی «الغدیر» را به گرمی پذیرا می شود. در «صحیفة المکتبه» از این موضوع یاد شده است:

«علامه ی بزرگوار، سید محمد سعید المله، فرزند دانشمند مشهور سید ناصر حسین، و نواده ی علامه ی مجاهد، سید طایفه، حضرت میر حامد حسین –قدس سرةالشریف- هر صبح و شام از ما جدا نمی گشت. ما هرگز فضایلی را که از وی و برادر دانشمندش، شریف معظم، سید نصیر المله مشاهده کردیم فراموش نمی کنیم. آن احترام و بزرگ منشی و عزت و شرافت و اخلاق نیک و آداب و روحیات شریفانه و غرایز پسندیده، و آن بهره ی سرشاری که نیای خویش (میرحامدحسین) دارند، و نصیب وافری که از فضیلتها برده اند، درخور فراموشی نیست.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 131-135

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع میرحامد حسین هندی زندگینامه خانواده


نظر میرزای شیرازی درباره کتاب عبقات الانوار

در میان کسانی که از سر بیداری و تعهدشناسی، به ترویج کتاب «عبقات» میرحامد حسین پرداختند، و برای آن نامه ها و تقدیرها نگاشتند، به نام های عالمان بزرگی چند برمی خوریم: میرزا محمدحسن شیرازی. شیخ زین العابدین مازندرانی، حاج میرزا حسین نوری، سید محمدحسین شهرستانی، حاجی میرزا ابوالفضل تهرانی، صدرالافاضل دهدشتی، حاجی ملا اسدالله خوئی، شریف العلماء خراسانی، حاج آقا میرقزوینی، حاج سید اسماعیل صدر، سید ریحان الله کشفی، شیخ الشریعۀ اصفهانی.
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شیخ زین العابدین مازندرانی، از جمله نامه هایی به بزرگان هند می نویسد، و در آن نامه ها از میرحامد حسین و تألیفات ایشان تجلیل می کند و آنان را تشویق می نماید تا دیگر آثار میرحامد حسین را به چاپ برسانند.

میرزای بزرگ میرزا محمدحسن شیرازی نیز، به این امر مهم توجه خاص مبذول می دارد، و چند نامه به صاحب عبقات و سپس به فرزندش سید ناصر حسین هندی می نویسد. میرزای بزرگ در یک نامه که به زبان عربی نوشته شده است، از جمله، چنین مرقوم می دارد:

«رأیت مطالب عالیة تفوق روائح تحقیقها الغالیة عباراتها الوافیة دلیل الخبرة، واشاراتها الشافیة محل العبرة، وکیف لا ؟! وهی من عیون الافکار الصافیة مخرجة، ومن خلاصة الاخلاص منتجة. هکذا، هکذا، و الا فلا، لا...؛ من در کتاب شما مطالبی عالی و ارجمند خواندم، نسیم خوش تحقیقاتی که شما برای پیدا کردن این مطالب به کار برده اید، بر هر مشک پرورده و معجون دماغ پروری برتری دارد. عبارات رسای کتاب، دلیل پختگی نویسنده است، و اشارات جهل زدای آن، مایه ی دقت و آموختن. و چگونه چنین نباشد؟ در حالی که کتاب از سرچشمه های فکری تابناک نشأت گرفته، و به دست مجسمه ی اخلاص و تقوی تألیف یافته است. آری کتاب باید از این دست باشد، و مؤلف از این گونه... و اگر غیر از این باشد هرگز، مباد و مباد...»

در سخنان میرزای بزرگ تأمل کنید! که چگونه به ابعاد گوناگون کار توجه مبذول می دارد، هم جوانب کار و پختگی و تحقیقات و تسلط علمی مؤلف را می ستاید، و عبارات و چگونگی ادا و تعبیر را، و هم اخلاص کار را. و سپس آرزو می کند که اگر کاری جز این باشد، مباد. اگر کاری و تألیفی به نام دین از ارزشهای فنی برخوردار نباشد، اگر شعری نوشته ای در حدی که باید نباشد، اگر شعری و نوشته ای در حدی که باید نباشد، هرگز مباد! که جز زیان چیزی نخواهد داشت. و اگر اخلاص و پاکی دل و سلامت نیت در کار نباشد، نیز هرگز مباد که نورانیتی و تأثیری چندان بر آن ترتب نخواهد بود.
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میرزای بزرگ، در نامه ای، به فارسی نیز، چنین می نویسد:

«به عرض عالی می رساند: رجاء واثق آنکه علی الدوام در تشیید قواعد دین حنیف، و تسدید سواعد شرع شریف، به برکات امام عصر، ولی زمان –ارواحنا له الفداء- موفق و مسدد باشید! اگرچه در مقام تودد و اتحاد، کمتر میسر شده است بتوانم چنانچه شایسته است برآیم، واحد احد اقدس –عزت اسماؤه- گواه است، همیشه شکر نعمت وجود شریف را می کنم. و به کتب و مصنفات رشیقه ی جنابعالی مستأنسم. و حق زحمات و خدمات آن وجود عزیز را در اسلام نکو می شناسم. انصاف توان گفت: تا کنون در اسلام در فن کلام، کتابی به اینگونه نافع و تمام، تصنیف نشده است، خصوصا کتاب «عبقات الانوار» که از حسنات این دهر، و غنائم این زمان است.

بر هر مسلم متدین لازم است که در تکمیل عقاید و اصلاح مفاسد خود، به آن کتاب مبارک رجوع نماید و استفاده نماید. و هرکس به هر نحو تواند در نشر و ترویج آنها، به اعتقاد احقر، باید سعی و کوشش را فرو گذاشت ندارد.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 142-144

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع میرحامد حسین هندی کتاب عبقات الانوار اندیشه اسلام


تحلیل ابعاد کاری میرحامد حسین درباره کتاب عبقات الانوار

کتاب «عبقات الانوار» و کار عظیم پدید آورنده ی این اقیانوس را، و همچنین شخصیت چنین مؤلفی را، باید فراتر از اندازه ی یک شرح حال بشناسیم. این است که در اینجا به تحلیل چند بعد از ابعاد کار عظیم نویسنده ی «عبقات» می پردازیم.

بعد علمی نخستین بعدی که از این کار عظیم، چشمگیر است، وزن علمی کتاب است. میرحامد حسین هنگامی که خود را مکلف می بیند که مطالب نادرست کتاب «تحفه اثنا عشریه» نوشته ی عبدالعزیز دهلوی را روشن کند، نخست به آماده کردن خویش برای ادای تکلیف می اندیشد. و به اصطلاح پس از احساس تکلیف، به فکر تهیه ی مقدمات عمل به تکلیف می افتد، و نه تنها به شروط «صحت تکلیف» بلکه به شروط «کمال تکلیف» نیز توجه می کند. همین که دید کتابی نوشته شده است که از نظر دین و علم و جامعه و شرف موضوع، باید به توضیح اشتباه انگیزی های آن پرداخت، و جهل پراکنیهای آن را جبران کرد، و تفرقه آفرینیهای آن را باز پس راند، و دروغهای آن را برملا ساخت نخست به دنبال گسترش معلومات خویش و پیدا کردن مآخذ و اطلاعات وسیع می رود، و سالها بر سر این سودا عمر می نهد.
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بعد اجتماعی کتابهایی که به قصد رد و تخطئه ی مذهب آل محمد (ص) و پیروان آل محمد (ص) نوشته می شود، توهین به دین خداست، و تحقیر مفاهیم عالی اسلام، و رد حکومت عادل معصوم بر حق، و طرفداری است از حکومت جباران و طاغوتیان، و خیانت است به اسلام و مسلمین، و دور داشتن مسلمانان است از پیروی مکتب متعهد درگیر با ظلم و ظالم، خدمت است به دشمنان اسلام. و در این اعصار، همین کتابها از جمله نوشته هایی است که آب به آسیای استعمار و استعمارگران می ریزد. و اینچنین زیان صدمه ای، اندک اندک از سطح یک مملکت و یک امت می گذرد، و دامنه ی آن به بشریت و مسائل عالی بشری می کشد.

و از اینجاست که اهمیت کتابهایی که عالمان شیعه (در طول قرون) به منظور دفاع از مکتب متعهد شیعی نوشته اند معلوم می گردد. و اینگونه کتابها که به دست عالمان فرزانه و آگاه ما نوشته شده است (عالمانی که همواره روش خود علی (ع) را ملحوظ داشته اند)، همیشه جنبه ی دفاع داشته است نه هجوم. و نوشتن این گونه کتابهای روشنگر و مستند، واجب دینی و علمی و اجتماعی است، زیرا این کتابها نظر نادرست دیگران را نسبت به شیعه و تشیع و پیروی از آل محمد (ص) درست می کند، و کم کم به شناخت حق و نزدیک شدن مسلمین به هم (به صورت صحیح آن) منتهی می گردد.

بعد دینی در توضیح این بعد، باید مقدمه ای کوتاه بیاوریم. می دانیم که اهمیت هر دین و مرام به محتوای عقلی و علمی آن است. به سخن دیگر: مهم ترین بخش از یک دین و عقیده، بخش اجتهادی آن است نه بخش تقلیدی. چون این بخش است که هویت اعتقادی و شخصیت دینی فرد را می سازد. آنچه این شخیت را پدید می آورد، بخشی است که انسان با تشخیص و اجتهاد خود آن را می یابد، و یقین می کند، و معتقد می شود. و چه بسیار اتفاق می افتد که در راه همین یقین و باور جان خود را نثار می کند.
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این است جوهر اصلی و مضمون نهادی دین. بنابراین، کوشندگانی که با پیگیری های علمی و پژوهشهای بیکران خویش، مبانی اعتقادی را توضیح می دهند، و حجم دلایل و مستندات دین را بالا می برند، و بر توان استدلالی و نیروی برهانی دین می افزایند، و نقاط نیازمند به استناد و بیان را مطرح می سازند و روشن می کنند، اینان، درواقع، هویت استوار دین را می شناسانند، و جاذبه ی منطق مستقل آیین حق را نیرو می بخشند. اینانند کسانی که وارثان پیامبرانند. اینانند آنان که جوهر سیال انسانیت را که از شناخت و استقامت مایه می گیرد، در وجود انسان ها جاری می کنند.

این دسته از دانشمندان دینند که جنبه ی عقلی و شناختی دین را عرضه می کنند، و نشر می دهند، و باعث می شوند تا به خردها مدد رسد، و آگاهی های اعتقادی افزایش یابد، و بعد عقلی ایمان شناسانده شود، و باطلها و گمراهی ها و سستیهای عقیدتی از میان برود.

آنچه یاد شد، یکی از مهم ترین جنبه های خدمت متفکران دینی است، و همچنین عالمانی که به نشر عقاید صحیح و توضیح و اثبات آنها پرداخته اند و می پردازند، جنبه ای که با کار فقها قابل قیاس نیست. و چنان که بزرگان گفته اند، «فقه اکبر» است.

بعد اخلاص نقش و تأثیر اخلاص نیت در زندگانی و کارنامه ی عالمان دین، مسئله ای است بیش از اندازه مهم. اگر زندگی و زهد و کار و وفور اخلاص نزد این عالمان با عالمان دیگر ادیان و اقوام، یا استادان و مؤلفانی که اهل مقام و مدرکند، مقایسه شود، اهمیت آنچه یاد شد آشکار می گردد. در اینجا مناسب است سخن استاد محمود شهابی را نقل کنیم:
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همت بلند و قوت اراده، استقامت در امور، گسستن دل از محسوسات باطل، و بریدن علایق از مادیات و مشهودات فانی، و پیوستن به حقایق نشئۀ بالا، و موجودات عالم اعلا، اینها همه از علایم بزرگی نفس، و از مظاهر بارز سعۀ صدر می باشد. نفوسی که دارای خصالی از این قبیل باشند، قابل احترام و در خور تقدیر می باشند...

کسی که اندک اطلاعی از رجال علمی اسلام داشته باشد، و بر سعه مجال عمل ایشان واقف شود، به مزایای علمی و عملی و اخلاقی آنان آشنا خواهد شد، و خواهد دانست آن بزرگان دارای چه همت بلندی بوده، و چطور از همه چیز و حتی خودگذشته، و تا چه حد در امور معنوی، یعنی کسب حقایق و ترویج فضایل، استقامت ورزیده، و بالاخره از لحاظ عظمت نفس به چه پایه و مقامی شامخ رسیده اند. انسان باید بسیار با همت و بلند نظر و عظیم النفس باشد که در تمام دوره ی زندگانی، از همه ی لذایذ مادی و خوشیهای دنیوی بگذرد، و با سختی و تنگی زندگانی، شب و روز، برای خدا، در راه کسب و نشر علم کوشش کند، و در تمام مراحل عمر قدمی از طریق تقوی و زهد بر کنار نرود، و در جمیع شئون زندگی خدا را حاضر و ناظر و قاهر داند.، و به یاد او و به راه او قدم و قلم بزند. عنایت و توفیق الهی نیز باید به حدی کامل بر حال کسی شامل آید، تا بتواند عمر گرانمایه را در راهی چنین به پایان برد، و نفس خود را به چنان پایه ای برساند...
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عالمان با اخلاص و بلند همت و تقوی پشه ی مسلمان، که در طول قرون و اعصار، انواع مصائب را تحمل کردند، و مشعل فروزان حق و حق طلبی را سردست گرفتند، چنان بودند، و چنان اخلاصی در کار، و ایمانی به موضع خویش داشتند.

بعد اقتدا این بعد مربوط است به نتایجی که از این دانستنیها می توان گرفت. یقین است که اطلاع از احوال اینگونه عالمان و چگونگی کار و اخلاص آنان، و کوششهای بیکرانی که در راه خدمتهای مقدس و بزرگ کرده اند، می تواند عاملی تربیت کننده و سازنده باشد.

باید جوانان ما، به ویژه طلاب جوان، که مرزبانان حماسه ی اسلامند، به این بزرگمردان اقتدا کنند، احوال آنان را بخوانند و سرمشق خویش قرار دهند، و خود را همانگونه تربیت کنند. ایمان، اخلاص، پشتکار، زهد، تقوی، گذشت، دقت، حوصله، و غنای شخصیت آنان را نمونه گیرند و با جدیت و کوشش، اینهمه را در خویشتن پدید آورند.

چه بسیارند عالمانی که در زیستنامه ی آنان آمده است که صاحب دویست اثر بوده اند یا بیشتر. آنان از همه ی لحظات عمر استفاده می کرده اند، و با چشم پوشی از همه ی خواهانی ها و لذتها، دست به ادای رسالت خویش می زده اند. درباره ی میر حامد حسین هندی نوشته اند که از بس کار کرد، دست راستش از کار افتاد. این تعهد شناسان اینسان به بازسازیهای فرهنگی و خدمات اصلاحی و اقدامهای علمی، و مرزبانیهای دینی پرداخته اند، و اینگونه نیروهای بدنی را در راه آرمانهای بلند می نهاده اند، و با همت بلند، تن به رنج می داشته اند، تا جانهای دیگر مردمان آگاه و آزاد گردد... به گفته ی متنبی:
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و اذا کانت النفوس کبارا *** تعبت فی مرادها الاجسام

«چون روحها بزرگ و بلند همت باشند، تنها در طلب مقصود آنان خسته و فرسود گردند.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- میرحامد حسین- صفحه 147-159

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع میرحامد حسین هندی کتب دینی کتاب عبقات الانوار جهان بینی اسلامی


مناظره آیت الله درچه ای با عالم سنی

قریب پنجاه سال پیش، ایام شهادت حضرت صدیقه ی طاهره (س) در قم در صحن مبارک حضرت معصومه (س) مجلس معظمی تشکیل شده بود و یکی از وعاظ محترم اصفهان آنجا منبر رفته بود و این قصه را ایشان از مرحوم آقا سید محمدباقر درچه ای، که از علمای بزرگ اصفهان بوده اند، نقل می کرد که ایشان فرمودند:

موقعی که من در نجف مشغول تحصیل بودم، با یکی از طلاب و محصلین سنی آشنا شدم. مردی فاضل و درس خوان و بحاث بود و با هم مباحثات علمی داشتیم، ولی هیچ گاه پیش نیامده بود که به مباحثه ی مذهبی بپردازیم، تا این که روزی او پیشنهاد کرد: چه خوب است اندکی بحث مذهبی هم داشته باشیم. من هم پذیرفتم ولی به این شرط که موضوع غالبیت و مغلوبیت در کار نباشد و صرفا بحث تحقیقی انجام پذیرد؛ همان گونه که در مباحثات علمی هدف بدست آوردن حق مطلب است و دیگر اینکه اگر اثنای بحث یکی از ما احتیاج به مطالعه و تأمل داشت، یک شبانه روز به او مهلت بدهیم تا جواب بیاورد. او هم پذیرفت و بحث آغاز شد. تقریبا سه ماه طول کشید و تقریبا به جاهای بسیار دقیق از سخن رسیدیم.
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من روزی احساس کردم که در رد بعضی از استدلالات او به تنگنا افتاده ام، به همین علت مهلت خواستم. اول شب به حرم مطهر امام امیرالمؤمنین (ع) مشرف شده عرض کردم: مولای من، من طالب غلبه یافتن در میدان بحث و سخن نیستم؛ در عقیده ام نیز بسیار ثابت و پابرجا هستم، ولی دوست دارم این مرد فاضل قهار در بحث و سخن، حق را بشناسد و مستبصر شود.

پس از زیارت و عرض حاجت به خانه رفتم. آن شب در عالم خواب صدایی به گوشم رسید، اگرچه صاحب صدا را ندیدم؛ می گفت: فردا که در مجلس بحث حاضر شدید به طرف بحثت بگو: من تنها یک سؤال از تو دارم و با جواب این سؤال بحثمان را به پایان می رسانیم و آن سؤال این است: قبر فاطمه (س) کجاست؟ از خواب بیدار شدم. از یک سو غمگین بودم که چرا جواب کافی نتوانستم بگیرم و از دیگر سو خوشحال بودم که لابد جواب کافی همین سؤالی است که یادم داده اند.

باری، به مجلس بحث آمدم و به محض اینکه نشستم، گفتم: ای دوست عزیز، من تنها یک سؤال از شما دارم، و با همین سؤال، پایان یافتن مجلس بحثمان را نیز اعلام می کنم و این سؤال این است که بفرمایید: قبر فاطمه (س) یگانه یادگار رسول الله (ص) کجاست؟

او همین که این جمله را از من شنید، دیدم رنگش دگرگون شد و چند لحظه ای خیره به صورت من نگاه کرد و بعد سر خود را پائین انداخت و در حالی که انگشت خود را به زمین می کشید، در فکر فرو رفت. پس از مدتی سکوت و تأمل سر برداشت و با آرامشی تمام به من گفت: ای دوست عزیزم، من هم یک سؤال از شما دارم و آن این است که بفرمایید این سؤال را چه کسی به شما یاد داد؟ گفتم: متوسل به مولایم امیرالمؤمنین شدم و در خواب این سؤال را یادم دادند. دیدم اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: سید، حق با شماست. مادر شما وصیت به اختفای قبر خود کرد تا نارضایی خود را از هیأت حاکمه اظهار کند و به حکم حدیث (ان الله یغضب لغضب فاطمه؛ همانا خدا از خشم فاطمه (س) خشمگین می شود)، مغضوب بودن دستگاه حاکم را در پیشگاه خدا اثبات کند و در نتیجه، سند بطلان حکومت ابوبکر و عمر را تا روز قیامت به دست امت بسپارد.
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آقای درچه ای فرموده است: آن مرد فاضل سنی نیز از این طریق مستبصر شد و مذهب حق تشیع را پذیرفت.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 4- صفحه 34-37

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام ویژگی های امام تسنن حضرت فاطمه (س) مناظره سید محمدباقر درچه ای غصب خلافت داستان اخلاقی تشیع


صورت برزخی یکی از بزرگان

یکی از علمای تهران که سال های متمادی در حوزه ی علمیه ی نجف اشرف اشتغال داشته است، از یکی از بزرگان زهد و تقوا نقل می کند، که او وقتی برای خودش دعا می کرد، می گفت: خدایا، این الاغ را آدم کن! ما از این سخن تعجب می کردیم و از ایشان می پرسیدیم: آقا، شما چرا به این عبارت دعا می کنید؟ تبسم می کرد و جواب نمی داد. تا پس از سؤال های مکرر ما فرمود: ما که از محضر استاد بزرگمان، مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی (ره) که از اعاظم رجال تربیت و تهذیب نفس بوده است، استفاده می کردیم، حالات عجیبی از او مشاهده می کردیم. از جمله می دیدیم که ایشان وقتی برای زیارت به حرم مطهر امام امیرالمؤمنین (ع) مشرف می شود، موقع رفتن به حال عادی می رود ولی موقع بیرون آمدن از حرم حالش منقلب می شود. عبا را سر می کشد و با شتاب بسیار از صحن و کوچه و بازار رد می شود؛ به طوری که گونه ی تند رفتن مناسب شأنشان نیست.

از ایشان گاهی می پرسیدیم: آقا شما چرا موقع خروج از حرم با عجله و شتاب غیر عادی حرکت می کنید؟ از جواب دادن استنکاف می کرد تا پس از اصرارهای فراوان ما فرمود: واقع مطلب این است که من وقتی به حرم مطهر مشرف می شوم و مورد عنایت و لطف حضرت ولی الله العظم قرار می گیرم، مثل اینکه پرده هایی کنار می رود و حقایق پنهانی را مشاهده می کنم: از جمله اینکه صورت برزخی اشخاص برای من مکشوف می شود (ما یک صورت ظاهر انسانی داریم که همه آن را می بینند و یک صورت باطنی داریم که بر اساس اخلاق و اعمال ما شکل گرفته است. نه خودمان آن را می بینیم و نه دیگران. وقتی که مردیم و این دیوار بدن فرو ریخت، آن صورت باطنی آشکار می شود و ما در عالم برزخ به آن صورت خواهیم بود. تنها کسانی که بر اثر اعمال عبادی نوری در باطن جانشان پیدا شده است، می توانند از پشت دیوار این بدن، آن صورت باطنی اشخاص را، آن هم گهگاهی با پیدا شدن شرایط خاصی مشاهده کنند).
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باری، آن مرد بزرگ گفت: من پس از خروج از حرم مطهر، صورت برزخی اشخاص را مشاهده می کنم. بعضی را به صورت خوک و برخی را به صورت خرس و گرگ و روباه و .. می بینم و از طرفی هم با مردم محشورم. مایل نیستم کسی را به صورت منفوری ببینم و آنگاه در معاشرت با او از او احساس نفرت کنم؛ به همین علت از حرم که خارج می شوم، عبا را سر می کشم و حتی المقدور چشم هایم را می بندم تا کسی را نبینم. با عجله خود را به خانه می رسانم و مقداری از غذاهای معمولی می خورم و به حال عادی بر می گردم. بعد آن عالم بزرگواری که ناقل این ماجرا بوده، گفته است: من از استاد عظیم الشأن خود پرسیدم: حالا بفرمایید که این بنده ی حقیر را در عالم مکاشفه ی خود به چه صورت دیده اید؟ تبسمی کرد و جواب نداد. من تقاضا و التماس مکرر کردم. فرمود واقع اینکه تو را به صورت الاغ دیدم. حال از این روست که در دعایم می گویم: خدایا، من الاغ را آدم کن.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 4- صفحه 190-193

کلی__د واژه ه__ا

روح مکاشفه صورت برزخی ملا حسینقلی همدانی اولیای الهی تزکیه نفس داستان اخلاقی


داستانهایی درباره سادات شبر

مرحوم سید عبدالله شبر (رض) از اعاظم علمای مذهب هستند. عمر کوتاهی داشتند ولی این عمر بسیار پر برکت بوده است. ایشان در این عمر محدود خود قریب هفتاد تألیف داشته اند. یک تألیف ایشان صد جلد شده. سر اینکه مرحوم شبر این همه تألیفات را در این عمر کوتاه داشته اند خودشان فرموده اند: من یک شب به حضور اقدس امام کاظم (ع) در خواب شرفیاب شدم و ایشان به قلمی عنایت فرمودند و گفتند بنویس. از خواب بیدار شدم. چون در خواب به من فرمودند بنویس، خواستم آزمایش کنم. قلم به دست گرفتم برای نوشتن. دیدم مطالب گوناگون مثل آب روان به فکرم و از فکرم به قلمم می رسد و از قلم روی کاغذ نوشته می شود و لذا هرچه از من بروز کرده از برکت همان قلم بوده که امام کاظم (ع) در خواب به من عنایت فرموده است و نوشته اند انشای ایشان به قدری روان بوده که در بعضی از تألیفات خود اشاره کرده اند که این کتاب را هنگام نماز عشاء شروع به نوشتن کردم و در موقع نیمه شب به پایان رساندم. حالا محرمیتی که بین انسان و اولیاء الله پیدا می شود نیاز به مقدمه دارد و آن مقدمه همین است.
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«إذا علمتم فاعلموا؛ وقتی عالم شدید به علم خود عمل کنید». اگر به همان چیزی که می دانید عمل کنید، راه باز می شود. حقیقت "دین" به عمل است، همه ی آن در علم خلاصه نمی شود. علم مقدمه ی عمل است که اگر علم باشد و عمل نباشد آن فایده ای نخواهد داشت و درخت بی ثمری خواهد بود. سایر علوم ممکن است احتیاج به عمل نداشته باشد. ولی علم دین این طور نیست. دین اگر علمش بیاید و به دنبال آن عمل نیاید موجب فساد می شود و بر ظلمت جان می افزاید. چنین علمی نه تنها روشن نمی کند بلکه بر ظلمت دل می افزاید و اگر ببینیم این مرد بزرگ الهی (مرحوم شبر) به چنین توفیقات چشمگیری نائل شده دلیل آن این بود که اهل عمل بوده است.

سفارش پدر به پسر

نقل می کنند سید محمدرضا شبر به پسرش که در اوایل سن جوانی و ابتدای اشتغال به تحصیل علم بوده، می گوید: من راضی نیستم و حلال نمی کنم تو را که از مال و دارایی من استفاده می کنی مگر اینکه شبانه روز به تحصیل علم مشغول باشی یا مشغول درس گفتن یا درس خواندن و یا مطالعه و مباحثه ی علمی داشته باشی. اگر حتی یک روز هم اشتغال علمی نداشته باشی راضی نیستم از اموال من مواد غذایی تهیه کنی. گفته اند این حرف پدر در این فرزند چنان مؤثر واقع شد که یک روز دیدند در مدرسه قلمدان خود را می فروشد در حالی که قلمدان برای یک محصل از لوازم ضروری است. سؤال کردند چرا می فروشی؟ گفت: من امروز کسالت داشتم و نتوانستم به درس و مطالعه و بحث روزانه ام برسم و اشتغال علمی نداشتم و پدرم گفته راضی نیستم که در آن روز از مال من غذایی تهیه کنی.
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آری، مرحوم شبر در سن جوانی به همان مقدار از دین که می دانسته عمل کرده که من اگر روزی اشتغال علمی نداشتم حق استفاده از اموال پدرم را ندارم و این ماجرا باعث شد در او نورانیتی ایجاد شود، تا جایی که امام کاظم (ع) به خواب چنین شخصی بیاید و در خواب به او قلم بدهد تا او به شیعه و مسلمین این چنین خدمت کند.

دعای مستجاب

وقتی قحطی پیش آمد و مردم مستأصل شدند و زندگی بر آنان دشوار شد. از طرف سعید پاشا پادشاه عثمانی فرمانی به اهالی بغداد صادر شد که سه روز، روزه بگیرند و روز چهارم به صحرا بروند و نماز طلب باران (نماز استسقا) بخوانند. مردم این کار را کردند، اما هر چه دعا کردند از باران خبری نشد و برگشتند. مرحوم سید محمدرضا شبر در کاظمین بود. دستور داد همه ی مردم کاظمین سه روز روزه بگیرند و روز چهارم به صحرا رفته و نماز طلب باران بخوانند. مردم چنین کردند. خود مرحوم سید هم با پای برهنه به صحرا آمد و جملات دعا را با حال تضرع به پیشگاه خدا عرضه می داشت و مردم هم آمین می گفتند تا رسیدند به مسجد و نماز خواندند. هنوز نماز تمام نشده بود که دیدند هوا منقلب شد و پس از مدتی باران سرازیر شد و تا مردم به خانه های خود برگردند تمام مزارع و درختان سیراب شدند. لذا از آن روز سید به مستجاب الدعوه مشهور شد.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاءآبادی- عطر گل محمدی 6- صفحه 27-30

کلی__د واژه ه__ا

علم امام کاظم (ع) سادات شبر مستجاب الدعوه اولیای الهی داستان اخلاقی اعمال
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اجازه شیخ آقا بزرگ به نقل احادیث

یکی از مسائل مهم در تاریخ فرهنگ اسلامی و بخصوص فرهنگ شیعی موضوع صداقت در روایت و اجازه نقل حدیث است. علمای امین و بزرگ اسلام از روزگاران عهد پیامبر اکرم و ائمه طاهرین و صحابه در نقل حدیث دقت بسیار می کرده اند و برای قبول حدیثی از راوی و ناقل، شروط بسیاری قائل بوده اند و تا شخصی را از حیث علم به حدیث، و فهم مضمون آن، و تقوی در نقل حدیث، واجد شرایط نمی دیدند به او اجازه روایت حدیث نمی دادند و اگر حدیثی روایت می کرد از او نمی پذیرفتند. و همین امر است که موجب پدید آمدن سلسله اجازات در علم حدیث شده است و زندگی محدثان را رنگی ویژه بخشیده است که خود در فرهنگ اسلام از نظر علمی و اخلاق علمی واجد اهمیت بسیار است و جایی خاص دارد.



علمای بزرگ هم به اجازه شفاهی در نقل حدیث مقید بودند و هم اجازه کتبی، و هر جا استاد حدیثی و شیخ صاحب اجازه ای در حدیث نشان می کردند، نزد او می شتافتند تا با استجازه از وی و قبول شروط او، در نقل اسناد حدیثی، خویش را به پیامبر و ائمه و صحابه برسانند یا اگر اسنادی دارند آن را مستحکم تر کنند.



رسیدن به استادان فیاض و مربیان لایق نیز از توفیقهای خاصی است که گاه نصیب کسان می گردد. و از جمله شیخ آقا بزرگ را این نصیب بوده است. وی در آغاز تشرف به نجف به علامه و محدث معروف مرحوم حاج میرزا حسین نوری متصل می شود و از چنان مرد پخته و متخصص کم نظیری استفاده می برد و از وی به اخذ اجازه نقل کردن حدیث نایل می آید. و نوری در طلیعه استادان بزرگ وی قرار می گیرد و در سال های جوانی در سلسله راویان احادیث به استادان و مشایخ پیشین پیوستش می دهد. شیخ آقا بزرگ در کار نقل حدیث و اتصال اسناد به نوع مشایخ اسلام و علمای شهرها و مذاهب اسلامی پیوسته است چنانکه در طریقهای اجازه او از جمله سید ناصر حسین هندی است (از علمای شیعه هند) فرزند علامه مجاهد میرحامد حسین هندی (در گذشته 1306 ه.ق) مولف کتاب عظیم عبقات الانوار و هم علمای مکه و مدینه و قاهره نیز خود در اجازه روایتی نویسنده این سطور می گوید: من برخی از طریقها و اسناد روایتی خود ر ا از اساتید حدیثم که همه علمای اسلامند و ساکن قاهره و مکه و مدینه می باشند، در ذیل کتاب المشیخه که در بیروت چاپ شده است ذکر کرده ام.
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علامه شیخ آقا بزرگ در خلال روزگار خویش به گروهی که آنانرا در خور یافته است اجازه روایتی داده است. و در بعضی از تالیفاتش نام آنان که از وی اجازه نقل حدیث دارند مذکور است.



پیرو اصل مهم مذکور درباره اجازه روایت در زندگانی علمی شیخ آقا بزرگ کار اجازه را فوق العاده می یابیم و در میان مجیزان و مجازان وی نامهای عمده ای را مشاهده می کنیم به طوری که گفته اند کمتر کسی از علمای بزرگ در تعداد اجازه و کیفیت آن هم از حیث اجازه گرفتن و کسانی که به وی اجازه داده اند و هم از حیث اجازه دادن و کسانی که وی به آنان اجازه داده است به پای شیخ آقا بزرگ رسیده است. اینک نام چند تن از علمای بزرگ را اعم از عرب و عجم و سنی و شیعه ذکر می کنیم که شیخ از آنان به دریافت اجازه نقل حدیث نایل آمده است.

حاج میرزا حسین نوری

سیمحمدعلی شاه عبدالعظیمی

شیخ علی خاقانی

شیخ محد صالح آل طعان بحرانی

شیخ موسی بن جعفر کرمانشاهی

سیدابوتراب خوانساری

شیخ علی کاشف الغطا پدر مصلح علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا

سید ابومحمد حسن صدر صاحب تالیفات بسیار از جمله تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام

شیخ محمدعلی ازهری مکی مالکی رئیس مدرسین مسجد الحرام (مکه)

شیخ عبدالوهاب شافعی- امام جماعت مسجد الحرام

شیخ ابراهیم بن احمد حمدی- از عالمان مدینه

شیخ عبدالقادر خطیب طرابلسی- مدرس حریم شریف

شیخ عبدالرحمان علیش حنفی- مدرس جامع الازهر و امام مسجد راس الحسین(ع)، و این هم نام چند تن از علمای بزرگ این عصر که از جمله از شیخ آقا بزرگ نیز اجازه نقل حدیث اخذ کرده اند:
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آیت الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی

علامه مجاهد سید عبدالحسین شرف الدین عاملی

علامه مجاهد شیخ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر

آیت الله سید عبدالهادی شیرازی از مراجع

شیخ محمدرضا آل یاسین از علمای بزرگ نجف

شیخ محمدحسن مظفر از علمای بزرگ نجف

سید هبة الدین شهرستانی عالم بزرگ و متفکر دینی معروف و صاحب تالیفات ارجمند (کاظمین)

میرزا محمدعلی اردوبادی عالم زاهد و ادیب معروف نجف

سید محمدحسین طباطبایی عالم و فیلسوف معروف (قم)



توجه به نامهای ذکر شده در بالا از دو ناحیه دیگر اهمیت موضوع را نشان می دهد: یکی اینکه علمای بزرگ در موضوع اجازه حدیث چنان اهتمام داشته اند که اختلاف مذهبی را در این باب نادیده می گرفته اند و جعفری و مالکی و شافعی و حنفی از یکدیگر اجازه می گرفته و به هم اجازه می دادند. دوم اینکه مردان بزرگی که بجز دیگر مقامات علمی و دینی خود قطب اجازه بوده اند و شیخ سند، مانند آیت الله بروجردی و سید عبدالحسین شرف الدین و علامه امینی یا عالمانی دیگر چون شهرستانی و مظفر و آل یاسین و سید عبدالهادی شیرازی و اردوبادی و طباطبایی باز هم احتیاط را از شیخ آقا بزرگ اجازه نقل حدیث می گرفته اند.



ببنید آیت الله بروجردی مرجع فقید پس از سالها تدریس فقه و حدیث و داشتن اجازات از استادان بزرگ و در حالی که خود از استادان بزرگ حدیث و سند شناسی بوده است باز هنگامی که به شیخ سندی چون شیخ آقا بزرگ می رسد اجازه می گیرد.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 9-10و 13-18

کلی__د واژه ه__ا


تحصیلات و سفرهای علمی شیخ آقا بزرگ تهرانی

شیخ محمدمحسن معروف به شیخ آقا بزرگ تهرانی و صاحب الذریعه شب پنجشنبه 11 ربیع الاول 1293 هجری قمری در تهران زاده شد. خاندانی که وی در آن به دنیا آمد هم اهل تجارت بودند و هم اهل علم چنانکه خود برخی از آنان را در کتب خویش ذکر کرده است. پدر وی حاج علی (در گذشته 1324 ه.ق) از تجار متدین و فاضل تهران بود و مادرش از زنان علویه و صالحه آن روزگار. از پدر شیخ آقا بزرگ تالیفی در دست است در موضوع تحریم تنباکو و فتوای میرزای شیرازی که در کتابخانه وقف شده شیخ آقا بزرگ، در نجف اشرف موجود است.



در چنین خاندانی متصف به دیانت و فضل، شیخ آقا بزرگ تولد و پرورش یافت. پس از آموختن قرآن در خانه نزد برخی از زنان خانوداده در سن 7 سالگی (1300 ه.ق) در محله خود در تهران (پامنار) به مکتب رفت و در مکتبهای این محله مقداری فارسی و دیوان شعر خواند. آنگاه پاره ای از علوم دینی و حساب بیاموخت. و چون 10 ساله شد (1303 ه.ق) پدرش مجلسی ترتیب داد، با حضور جمعی از روحانیون آن روزگار تهران، و در این محفل معنوی وی لباس روحانیت پوشید و عمامه بر سر گذارد. حاضران به او تبریک گفتند و خواستند تا خواندن جامع المقدمات را بیاغازد. و چون او را به علت همنامی با جد بزرگش (حاج محسن) آقا بزرگ می گفتند پس از پوشیدن لباس روحانی وی را با افزودن کلمه شیخ (کلمه ای که برای روحانیون هم عنوان است و هم احترام) بر سر این نام شیخ آقا بزرگ خواندند.
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شیخ آقا بزرگ پس از پوشیدن لباس روحانی به خواندن ادبیات عرب و آموختن خط پرداخت و در ظرف 12 سالی که (1303 ه.ق تا 1315 ه.ق) در تهران به تحصیل اشتغال داشت. ادبیات را نزد شیخ محمدحسین خراسانی و شیخ محمدباقر معزالدوله آموخت و خط نسخ و نستعلیق را نزد خطاط معروف زین العابدین محلاتی و تجوید را نزد شیخ محمدرضا قاری و منطق را نزد میرزا محمود قمی و فقه را نزد میرزا محمدتقی گرگانی و حاج شیخ علی نوری ایکانی و اصول فقه را نزد سیدعبدالکریم لاهیجی و ریاضیات را نزد حاج شیخ علی نوری و میرزا ابراهیم زنجانی.



در سال 1313 ه.ق همراه برادر خویش به عتبات رفت و در سال بعد به تهران بازگشت. این سفر، سفر زیارت بود. اما سپس به علت اهمیت علمی و تربیتی و معنوی دانشگاه روحانی شیعه در نجف، در جوار قبر امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) و اجتماع پیوسته علمای بزرگ اسلام در آن حوزه به سال 1315 ه.ق عازم آن سامان شد و پس از رسیدن به عراق و انجام دادن زیارت مخصوص امام حسین (ع) در روز نیمه شعبان در کربلا و همت جستن از تربت پاک همت آفرینان و حماسه گستران به سوی نجف راهی شد. روز چهارشنبه 17 شعبان آن سال وارد نجف گشت و به آستانه شهر علم پیامبر (انا مدینه العلم و علی بابها) راه یافت. پس از استقرار در نجف نزد استادان بزرگ و علمای دین به تحصیل مراحل عالی معارف اسلام پرداخت و مراتب اجتهادی فقه و اصول و حدیث و اخلاق و معرفة الکتب و اجازات را نزد گروهی از بزرگان بیاموخت از جمله اینان:
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حاج میرزا حسین نوری در گذشته 1320 ه

سید مرتضی کشمیری در گذشته 1323ه

شیخ محمد طه نجف در گذشته 1323ه

حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل در گذشته 1326 ه

آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در گذشته 1329 ه

سیدمحمدکاظم یزدی در گذشته 1337 ه

میرزا محمدتقی شیرازی در گذشته 1338 ه

ملا فتح الله شیخ الشریعه اصفهانی معروف به شریعت اصفهانی در گذشته 1339 ه



شیخ آقا بزرگ از سال 1315 ه.ق که به نجف آمد تا سال در گذشت آخوند خراسانی (1329 هق) در نجف بود. در این سال به سامرا رفت تا هم از محضر درس میرزا محمد تقی شیرازی که حوزه تدریس خویش را در سامرا قرار داده بود استفاده کند و هم در سامرا و مدرسه علمیه آن سامان برای تالیف کتاب بزرگ الذریعه به انزوا گراید. وی تا سال 1335 (1917 م یعنی یک سال به پایان جنگ جهانی اول) در سامرا بود. او جمعا در حدود 24 سال در سامرا زیست و در این مدت مقداری از کارهای علمی خویش را به سامان رسانید و تالیفات خود را به تکمیل نزدیک کرد. آنگاه به سال 1354 دوباره رخت به نجف کشید و تا پایان عمر (1389 ه) در این جامع علمی بزرگ مقیم بود.



چون در سال مذکور به نجف رسید چاپخانه ای تاسیس کرد به نام مطبعه السعادة تا تالیف بزرگ خود الذریعه را به چاپ برساند اما موانعی پیش آمد و شیخ را واداشت تا چاپخانه را بفروشد. او چاپخانه را فروخت و با آن وجه به چاپ الذریعه دست زد. بدینگونه جلد اول الذریغه را به سال 1355 ه به طبع رسانید و سپس جلد دوم و سوم را، آنگاه چاپ بقیه مجلدات الذریعه در تهران آغاز شد.
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شیخ آقابزرگ در طول سالهای نجف همچنان روزگاران گذشته خویش به پیگیری کارهای تحقیقی و ادامه رسالت علمی خود شب و روز می گذارنید و با امانت و اخلاص تمام به تالیف و نشر اطلاعات خود اشتغال داشت. حوادث اندوه آفرین روزگار، پیشنهادهای نامنتظر و بیماریها دردخیز که در زندگی وی بسیار بود هیچیک نتوانستند او را در کارش سست کنند و رنگ ناتوانی و ضعف به جوهر وجود او بزنند.



شیخ در اخلاق اسلامی و تقوای نفس و طهارت ضمیر نیز از نمونه های اندکیابی بود که احوالات آنان اصحاب ائمه طاهرین و علمای بزرگ شیعه را به یاد می آورد. به تعبیر علامه امینی او بقیه السلف الصالح بود. شیخ با اینهمه اشتغال پردامنه علمی و تتبعات فرصتگیری که داشت از انجام عبادات اسلامی و ریاضات شرعی و تهذیب و ترویض نفس غفلت نمی کرد. شب چهارشنبه هر هفته پیاده از نجف به مسجد سهله (در 10 کیلومتری نجف) می رفت و در آنجا به نماز و دعا و عبادت می پرداخت. این کار وی تا مدتی پس از رسیدن به سن 80 سالگی همواره ادامه داشت.



شیخ امام جماعت نیز بود و این سنت دینی و اجتماعی را به پا می داشت. تا سال 1376 در مسجد شیخ طوسی (در نجف) نماز جماعت می خواند. از این سال به بعد که در راه کربلا دچار تصادف شد و آسیب دید به علت دوری راه مسجد طوسی تا منزل وی مسجد آل طریحی را انتخاب کرد و تا چند سال پیش از درگذشتش این سنت را تعطیل نداشت.
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از سال 1315 ه که شیخ آقا بزرگ برای ادامه تحصیل به نجف رفت دیگر تا 35 سال (تا سال 1350ه) از عراق خاج نشد. در این سال به دعوت عموی خو حاج حبیب الله محسنی به ایران آمد.. بار دیگر در ماه شعبان 1365 به قصد سفر به ایران از نجف درآمد و در کرمانشاه مهمان عالم جلیل حیدر قلیخان سردار کابلی (در گذشته 1372 ه) شد. آنگاه به قم مشرف شد و در روز 27 ماه شعبان این سال به مشهد رسید. این سفر وی پربار بود از نسخه برداری بسیار و جمع آوری ماخذ فراوان برای الذریعه. سفر دیگری نیز کرد به قصد زیارت مرقد امام هشتم به سال 1379 و آخرین سفرش به مشهد مقدس به سال 1383 اتفاق افتاد.



شیخ آقا بزرگ در سال 1364 به حج خانه خدا مشرف شد و برای انجام فریضه بزرگ به حجاز رفت. این سفر در عین اینکه سفری عبادی بود سفری علمی نیز بود. چون در این سفر بجز اساتید بزرگی که در گذشته داشته بود با عده ای از علمای اسلام در شهرهای سر راه و در مصر و حجاز و سوریه ملاقات کرد و در مکه و مدینه و قاهره با شیوخ اهل سنت تماس حاصل نمود. و این عالمان همه به وی اجازه روایت حدیث دادند اجازه ای که خود طبقه به طبقه از اساتید و شیوخ خویش داشتند.



شیخ آقا بزرگ نامهای این عالمان را در اجازه روایتی که خود به عالم جلیل و محدث و مورخ متتبع شیخ نجم الدین عسکری به روز 12 صفر 1372 داده است ذکر می کند. شیخ آقا بزرگ نیز که خود از محدثان بزرگ و شیوخ اسلام و ارکان حدیث به شمار بود به عالمان مشار الیهم اجازه روایت حدیث داد.
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در سال 1377 بار دیگر نیز شیخ آقا بزرگ همراه همسر خود به سفر حج مشرف شد. این سفر به خواهش یکی از شیعیان هند امیر رامپور نواب عبدالکریم خان انجام پذیرفت و امیر هزینه سفر شیخ را تماما پرداخت و خود و خانواده اش نیز در خدمت شیخ به حج مشرف شدند. در این سفر بود که شیخ آقا بزرگ برای بار دیگر به زیارت مرقد پاک پیامبر اکرم (ص) توفیق یافت و در کنار تربت مطهر فرستاده خدا برای ادامه خدمت در راه دین حنیف او و حفظ مواریث اسلام و احیای ماثر علمای امت تجدید عهد کرد.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 3-9

کلی__د واژه ه__ا


معرفی کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه اثر شیخ آقا بزرگ تهرانی

الذریعه الی تصانیف الشیعه نام یکی از دو اثر معروف شیخ آقا بزرگ است که بین 28 تا 30 جلد می شود و تاکنون 22 جلد آن انتشار یافته است. این کتاب فهرست و معرفی تالیفات علمای شیعه است در طول چهارده قرن تاریخ اسلام. اگر این کتاب را با وسعت دامنه و عظمت علیمی که دارد موسسات صاحب هزینه های هنگفت تهیه کرده بودند و گروهی متعدد برای سالیانی چند بر سر تالیف آن معطل شده بودند به هنگام عرضه آن دنیا را پر از غوغا می کردند اما این روحانی بزرگ با زندگی زاهدانه طلبگی از گوشه انزوا و سکوت خویش دست تنها این کتاب را پدید آورد. این است ایمان به علم و علم به ایمان.



مولف ریحانة الادب ذیل آقا بزرگ تهرانی (ج1/22) درباره این کتاب می گوید: پر واضح است که احاطه بر مصنفات شیعه با این همه تشتت و تفرق آنها که در تمامی اقطار عالم در خانه ها و کتابخانه های عمومی و خصوصی ملی و دولتی در هر شهر و قریه و قصبه منتشر می باشد از محالات عادیه به شمار است. لکن این علامه وقت در اثر قوت دیانت و خدمت بر اسلامیت با اهتمام تمام و عزم راسخ فتورناپذیر در انجام این مرام مقدس دامن همت بر کمر زده و تا آنجا که مقدور و میسر است مساعی جمیله مقتضیه از مسافرتها و استعلام از کتابخانه ها و مراجعه به فهرستهای آنها و مکاتبات و مراسلات متوالیه به بلاد بعیده و دیگر زحمات لازمه را در انجام این خدمت سراپا سعادت که با مختصر اندیشه کم و کیف آن در نظر جلوه گر می گردد متحمل و طبقات اهل علم را رهین منت آنهمه زحمات فوق التصور خود فرموده است. فجزاه الله عن الاسلام و اهله خیر الجزاء.
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بدنیست سابقه احساس این تکلیف و اقدام به این تالیف را نیز خوانندگان به اجمال بدانند. استاد عبدالرحیم محمد علی در کتاب نامبرده می گوید: علت تالیف الذریعه کار جرجی زیدان (در گذشته 1914 م) مورخ معروف بود. او بدون غرض یا با غرض در کتاب مشهور خود تاریخ آداب اللغه العربیه که تاریخ ادبیات عرب است در 4 جلد درباره شیعه سخنی بدین مضمون گفت: شیعه طایفه ای بود کوچک و اثار قابل اعتنایی نداشت و اکنون شیعه ای در دنیا وجود ندارد. این شد که شیخ آقا بزرگ و دو همردیف و دوست علمیش سید حسن صدر (م1354ه) و شیخ محمد حسین کاشف الغطا (م 1373 ه) هم پیمان شدند تا هر یک در باب معروفی شیعه و فرهنگ غنی تشیع کاری را بعهده گیرند و سخن این نویسده جاهل یا مغرض را به دهنش باز پس بکوبند. قرار شد علامه سید حسن صدر درباره حرکات علمی شیعه و نشان دادن سهم آنان در تاسیس و تکمیل علوم اسلامی تحقیق کند. ثمره کار او کتاب تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام شد. این کتاب به سال 1370 ق. در 445 صفحه چاپ شد. شیخ آقا بزرگ در چاپ آن نیز دخالت داشت. اما علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا قرار شد کتاب تاریخ آداب اللغه جرجی زیدان را نقد کند و اشتباهات وی را بازگوید، و این کار را کرد و نقدی جامع و علمی بر هر چهار جلد کتاب زیدان نوشت و مطالب مشتبه را به اصول اصلی آنها بازگردانید و مولف را به اشتباهات و خطاهایش حتی خطاهای املایی متوجه کرد. البته پس از آنکه به دستور این آیه قرآن 'ولا تبخسوا الناس اشیاءهم' (چیزهای مردمان را کم بهره مسازید و بهای کم منهید) کوشش مولف را در کار تالیف کتاب ستود. نقدنامه کاشف الغطا برای بار دوم در بوئنوس آیرس به چاپ رسید و در محافل علمی آن روز صدا کرد، و کشیش انستاس ماری الکرملی در نقدی که بر همان کتاب آداب اللغه جرجی زیدان نوشت از این تالیف کاشف الغطا استفاده کرد بدون اینکه ماخذ خود را معرفی کند و نام علامه کاشف الغطا را بر زبان آورد. اما شیخ آقا بزرگ از میان این سه یار علمی متعهد شد فهرستی برای تالیفات شیعه بنویسد.
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بنابراین می بینیم که مردان حقیقت در دفاع از ارکان فضیلت چسان متعهد می شوند و به خاطر اینکه حق یک مکتب دینی و اجتماعی در تاریخ پوشیده نماند و مبانی فرهنگی حماسه جاوید درست شناخته گردد و بهانه از دست نویسندگان مغرض ستانده شود 60 سال می کوشند و کتابی در حدود 30 جلد تالیف می کنند و یکتنه بین 50000 تا 60000 تالیف شیعه را از قدیمترین روزگاران تاکنون در علوم و فنون مختلف می شناسانند.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 21-24

کلی__د واژه ه__ا


معرفی کتاب طبقات اعلام شیعه اثر شیخ آقا بزرگ تهرانی

این کتاب در حدود 30 تا 32 جلد است در ذکر احوال و آثار عالمان شیعه از قرن چهارم تا چهاردهم. هنگامی که مولف در کتابخانه های عمومی و خصوص تتبع می کرد و در خلال دهها سال در میان هزارها مجموعه خطی می گشت تا مشخصات کتابها و تالیفات شیعه را پیدا کند و در الذریعه ثبت نماید نامهای مولفان و شاعران و... را نیز ثبت می کرد. سرانجام اینهمه شرح حال را گرد آورد و طبقات اعلام الشیعه را فراهم ساخت. چون شرح حال علمای شیعه در سه قرن اول اسلامی در کتب رجال آمده است شیخ اقا بزرگ کتاب خود را از قرن چهارم آغاز کرد تا کاری تکراری نباشد. از این کتاب در زمان حیات مولف 6 جلد چاپ شد 2 جلد از قرن سیزدهم و 4 جلد از قرن چهاردهم و قسمتی از قرن پنجم در احوالات شیخ طوسی به نام حیاة الشیخ الطوسی ولی اکنون چاپ این کتاب عظیم به صورتی زیبا و دقیق به دست موسسه انتشاراتی دارالکتاب العربی بیروت آغاز گشته است. در این چاپ کتاب از قرن چهارم (نوابغ الرواه) شروع شده و تاکنون تا قرن هفتم به چاپ رسیده است. برای اطلاع از تفصیل بیشتر این کتاب نیز رجوع کنید به یادنامه علامه امینی (549- 551)
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در اینجا مناسب است برای شناساندن عالمان راستین و ایجاد ایمان و امید در جوانان و نسلهای جویای فضیلت و علم، این واقعه را از کتاب استاد عبدالرحیم محمد علی نقل کنیم. وی می گوید: خطیب فاضل شیخ محمدعلی یعقوبی (مولف کتاب البابلیات) می گفت در آخرین سفرم به لبنان (1375 ق) روزی در کتابخانه ملة العرفان به مدیریت ابراهیم الزین نشسته بودم. ناگاه شخصی آمد و از من پرسید تو شبیبی هستی؟ (مقصودش ادیب و عالم معروف شیخ محمدرضا شبیبی بود) گفتم: نه، من یعقوبیم. گفت خدا را شکر چون من مدتهاست که می خواهم تو را ببینم زیرا در چندین جا از کتاب خود مصادر الدراسه از تو نام برده ام. حالا می خواهم درباره صاحب الذریعه از تو بپرسم آیا او زنده است؟ گفتم: آری. گفت: آیا می شود این مرد بزرگ را دید؟ گفتم: چطور نمی شود در منزل او از بام تا شام به روی طلاب باز است. خودش نیز روزی سه مرتبه برای اقامه نماز جماعت از خانه بیرون می آید.



سوال کننده که کسی جز محقق معروف مسیحی دکتر یوسف اسعد داغر بیروتی نبود از این رسم پاک و سیرت پیغمبرانه تعجب کرد. چه او تصور می کرد که دیدار مردی چون شیخ آقا بزرگ به این سادگیها ممکن نیست و همواره او حاجب و دربان است و...



این قصه را از این جهت آوردم تا معلوم شود که شیخ آقا بزرگ در خارج از نجف و دیگر مراکز علمی و نزد محققان ملل و مذاهب از چه حشمت و مقامی برخوردار بوده است.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 25-26

کلی__د واژه ه__ا


تحصیلات و آثار دکتر عبدالجواد فلاطوری

دکتر عبدالجواد فلاطوری محقق و متفکر اسلامی (متولد اصفهان 1304 ش) هستند. ایشان پس از آموزش ابتدایی برای تحصیل علم در جوار مرقد امام علی بن موسی الرضا (ع) و بویژه به شوق درک محضر ادیب نیشابوری (ادیب ثانی) به مشهدسفر می کنند. پس از تحصیل ادبیات و علوم بلاغت نزد استاد نامبرده نزد حاج میرزا احمد مدرس حسینی یزدی (م 1391 ه) و حاج شیخ هاشم مدرس قزوینی (م 1380 ه) و حضرت حجة الاسلام حاج شیخ محمد رضا تراب خراسانی سطوح فقه و اصول را می خوانند. و نزد آقا شیخ هادی کدکنی نیشابوری شرح اشارات خواجه نصیر و شرح چغمینی در هیت و نزد حاج شیخ محمد رضا کلباسی (1295-1383ه) شرح تجرید و نزد متاله قرانی خراسان شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (م 1386 ه مولف دوره کتاب معارفی بیان الفرقان در 5 جلد) مقداری فلسفه و بیشتر معارف و علوم تجریدی قرآن را تحصیل می کنند سپس به تهران می آیند و نزد حاج شیخ محمد تقی آملی (م خ 1390ه) مقداری دیگر فقه و فلسفه می آموزند سپس در حدود 3 سال به عنوان تعلم و مصاحبت و همکاری علمی در خدمت فیلسوف معروف میرزا مهدی آشتیانی (م 1373 ه) به سر می برند.



در سال 1331 پس از نیل به مراتب عالی در رشته های مذکور برای آگاهی از فلسفه های دیگر به خارج می روند و چون از بین فلسفه های خارجی به فلسفه آلمان علاقه خاصی داشتند عازم آن کشور می شوند تا در زبان اصل آن فلسفه را بخوانند. برخی از استادان حکمت و فلسفه (از جمله مرحوم میرزا مهدی آشتیانی که در برخی از مکتوبات خویش ایشان را به عنوان حکیم نام برده بود) ایشان را در مباحث فلسفی صاحب کنجکاویهای حکیمانه و انتقادات محققانه در فلسفه دانسته اند، هم از نظر اندیشه عمیق و تفکرات علمی بلند مایه افتخار ایران شمرده اند.

ص: 17534








ایشان صاحب آثاری هستند از جمله:

1-تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ترجمه از آلمانی به فارسی اصل از: برتولد اشپولر.

2-عقل به عنوان دلیل نهایی حقوق شیعه مقاله چاپ شده در مجله آلمانی فلسفه حقوق و علوم اجتماعی (1958).

3-دگرگونی بنیان فلسفه ی یونانی در اثر طرز اندیشه ی اسلامی، این کتاب تالیفی است بسیار ارجمند که در مرحله تنظیم نهایی است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 139-141

کلی__د واژه ه__ا


معرفی کتاب هدیه الرازی الی المجدد الشیرازی اثر شیخ آقا بزرگ تهرانی

این کتاب را علامه شیخ آقا بزرگ در شرح حال مرجع بزرگ شیعه در آغاز قرن چهاردهم میرزا محمدحسن شیرازی (معروف به میرزای بزرگ و میرزای شیرازی) نوشته است و عبدالرحیم محمد علی درباره این کتاب می گوید: تحقیقی است ارزشمند درباره زندگانی مقتدای بزرگ پیشوای شیعه در عصر خود میرزا حسن شیرازی (1230- 1312ه.ق) شخصیت نادر و صاحب تاثیری که در قضیه معروف امتیار تنباکو نقش بزرگ خود را ایفا کرد. داستان این بود که ناصرالدین شاه در سال 1890 امتیار تنباکو را در برابر اخذ رشوه ای معادل سالی 15000 گینی (هر گینی 21 شلینگ) و یک چهارم سود شرکت به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد تا بیش از پیش خوشگذرانی و عیاشی خود را دامنه دهد و به سفرهای خارج سرگرم باشد. در حالی که داد مردم ایران از درد فقر و فاقه به آسمان می رفت. این بود که خون مردم همه چیز از دست داده برای دفاع از اقتصاد و شرف خود و حق حیات مردم و اصناف به جوش آمد و اخبار اینهمه حوادث ناگوار به پیشوای مجدد میرزای شیرازی رسید. این اطلاعات از طریق نامه ای به میزا رسید که مصلح مشهور سید جمال الدین اسد آبادی شهرت یافته به افغانی به وی نوشت. پیشوای امت از اینهمه تصرفات نامشروع و بازی با مقدرات ملت و خود کامگیها و امیال پرستیهای زمامداران منقلب شد و فتوای مشهور خو را در باب تحریم تنباکو صادر کرد با صدور این فتوی امتیاز پوچ شد و شاه قاجار ناچار گشت آن را الغا کند.... میرزای شیرازی بجز این نیروی شخصی در قلمرو اجتماع و نفوذ در دل و جان مردم خود بزرگ عالمان عصر خویش بود و شاگردان بسیاری از علما و مجتهدان تربیت کرد.
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عبدالرحیم محمد علی آنگاه در مورد کرامت اخلاقی و عظمت نفس و فداکاری و هوشیاری سیاسی و دینی میرزا داستانی آورده است که ذکر آن نیز مهم است می گوید: یکی از دوستان موثق من واقعیه نقل کرد بدین مضمون: کسی از مردم سامرا که به دلیلی عاطفی نسبت به میرزای شیرازی کین می ورزید پسر بزرگ میرزا (میرزا محمد شیرازی) را مضروب ساخت و میرزا محمد به علت این ضربت در گذشت. میرزای شیرازی در این واقعه لام تا کام نگفت و کمترین واکنشی نشان ندارد. دشمنان آنروز اسلام واقعه را مورد توجه قرار دادند و خواستند برای ایجاد فتنه ای در دنیای اسلام از آن بهره برداری کنند بدین منظور عده ای به سامرا آمدند و به خدمت میرزا رسیدند و از وی درخواست کردند تا در مورد از دست رفتن فرزندش و کار ناشایستی که بخصوص با توجه به مقام میرزا واقع شده است اقدام کند و دستوراتی بدهد. میرزای بزرگ بشدت آنان را از خود راند و فرمود: می خواهم خوب بفهمید شما حق ندارید در هیچیک از امور مربوط به ما مسلمانان و سرزمینهای ما مداخله کنید. این یک قضیه ساده است که میان دو برادر اتفاق افتاده است. آن عده با بینیهای به خاک مالیده از حضور میرزا مرخص شدند. این جریان در آن ایام در استانبول به 'باب عالی' رسید. خلیفه عثمانی از این موضعگیری هوشمندانه مرجع شیعه شادمان شد و به والی بغداد دستور داد که خود به حضور میرزا برسد و از وی تشکر کند و از وقوع حادثه اعتذار جوید و ابراز تاسف نماید...
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باری چنانکه یاد کردیم کتاب هدیه الرازی در شرح احوال و زندگانی میرزای شیرازی است. این کتاب با اینکه سالیانی دراز بر تالیف ان می گذرد اخیرا در نجف اشراف به چاپ رسیده است. تقسیمات کتاب بر پنج فصل است بدین ترتیب:

فصل اول: در تاریخ ولادت میرزای شیرازی و تحصیلات او و مهاجرت او به سامرا و رحلت او (ص 14 تا 21)

فصل دوم: در ذکر پاره ای از اخلاق و اوصاف و سیرت و مواهب و سعادات او (ص 22 تا 45)

فصل سوم: در ذکر گروهی از شاگردان او یعنی عالمانی که به دست وی تربیت یافتند و به مراحل عالی علم و عمل و تالیف و خدمات دینی و رهبریهای اجتماعی و جرح و تعدیل حوادث رسیدند (ص 46 تا 172)

فصل چهارم: درباره ویژگیهای احوال و قدرتهای روحی او (ص 173 تا 186)

فصل پنجم: در ذکر آثار او (ص 187)



و در فصل سوم یاد شده است که شیخ آقا بزرگ شرح حال کوتاهی از 360 تن از شاگردان میرزا و عالمان بزرگی که در محضر او تربیت شده اند نگاشته است. ما در آن میان به نامهای درخشانی برمی خوریم. در اینجا برای تذکار برخی از آنان را ذکر می کنیم:

حاج میرزا اسماعیل شیرازی در گذشته 1305 ق

حاج میرزا ابوالفضل تهرانی در گذشته ح 1317 ق

آخوند ملافتحعلی سلطان آبادی اراکی 1318ق

حاج میرزا حسین نوری محدث و رجالی معروف 1320 ق

سید اسماعیل عقیلی نوری مولف کتاب مهم کفایه الموحدین (در 3 جلد چاپ اخیر 4 جلد) 1321ق
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حاج شیخ هادی تهرانی 1321ق

حاج آقا رضا همدانی فقیه معروف 1322 ق

سید مرتضی کشمیری 1323 ق

حاج میرزا حبیب الله موسوی خویی صاحب شرح نهج البلاغه در 21 جلد ح 1326 ق

میرزا محمدباقر اصطهباناتی عالم و حکیم معروف 1326 ق

حاج شیح فضل الله نوری 1326 ق

حاج میرزا حبیب خراسانی عالم مشهور و صاحب دیوان معروف 1327ق

آسید عبدالله بهبهانی از رهبران مشروطیت 1328 ق

آخوند ملامحمد کاظم خراسانی 1329 ق

حاج شیخ حسنعلی تهرانی 1330 ق

حاج سید احمد کربلایی عام اخلاقی معروف 1332 ق

آسید محمد کاظم یزدی مرجع مشهور 1336 ق

سیداسماعیل صدر 1337

میرزا محد تقی شیرازی میرزای دوم صاحب فتوای معروف در مبارزه و جهاد با استعمار 1338 ق

حاج سیدعلی سیستانی مشهدی 1330 ق

آسید محمد طباطبایی از رهبران مشروطیت ح 1341 ق (1299 ش)

حاج شیخ محمد علی فاضل معروف به حاجی فاضل خراسانی 1342 ق

سیدحسن صدر مولف آثار بسیار 1354

حاج شیخ عبدالکریم یزدی حائری موسس حوزه علمیه قم 1355 ق

حاج میرزا علی آقا شیرازی فقیه معروف فرزند میرزا 1355 ق

حاج شیخ علی اکبر نهاوندی مشهدی 1369ق

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 27-32

کلی__د واژه ه__ا


میرزای شیرازی و ارج نهادن به شعرا

شیخ آقا بزرگ در کتاب طبقات اعلام الشیعه شرح حال میرزای شیرازی را آورده است و از عالم شاعر ادیب میرزا محمد علی اردوبادی نجفی (م 1380) یاد کرده که کتابی در شرح حال میرزا نوشته است به نام حیاة الامام المجدد الشیرازی. اردوبادی کتاب دیگی نیز دارد به نام 'سبک التبر فیماقیل فی المجدد الشیرازی من الشعر فی حیاته و بعد مماته'. در این کتاب مجموعه اشعار و قصایدی که شاعران در روزگار حیات میرزای شیرازی در ستایش مقام او و پس از در گذشتش در سوک او سروده اند گردآوری شده است. شیخ آقا بزرگ نوشته است: چون میرزای شیرازی به سامرا رفت آن شهر رو به آبادانی بیشتر نهاد و فاضلان از همه سوی آن سامان کوچ کردند. او شعر و خواندن آن را دوست می داشت و به شاعران صله می داد. از این رو شعرای عرب و عجم از شهرها و آبادیها به سوی سامرا روی آوردند. بازار ادب نیز به روزگار او رواج گرفت و میرزا به اکرام و گرامیداشت جانب شاعران و دادن صله های فراوان اشتهار یافت، و بیشتر شاعران و ادیبان مشهور آن روزگار درباره او مدیحه سرودند، و مردمان به سامرا رو کردند چنانکه مردم نیازمند دسته دسته نزد او می آمدند و همه از کمکهای او بهره مند می گشتند.
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در این باره علامه امینی نیز مطلبی نوشته است بدین حاصل: شاعر توانای شیعه سید حیدر حلی به سامرا می رفت و به حضور میرزای شیرازی می رسید و شعر می خواند. از جمله یکبار که شعری خواند میرزای شیرازی خواست 20 لیره عثمانی به او صله دهد. این را با پسرعمویش حجه الاسلام حاج میرزا اسماعیل شیرازی در میان گذاشت. وی گفت: این مبلغ کم است سید حیدر شاعر اهل بیت است او از دعبل و حمیری و همانندان ایشان برتر است. و ائمه به آن شاعران کیسه های زر و همیانهای پر صله می داده اند. میرزا پرسید: چقدر مناسب است؟ حاج میرزا اسماعیل شیرازی گفت: سزاوار است که شما به دست خویش 100 لیره به شاعر مرحمت کنید. این بود که میرزا خود به دیدار سید حیدر حلی رفت و با احترام بسیار 100 لیره عثمانی به او صله داد و دست شاعر اهل بیت را بوسید.



این است آنچه هست و اینگونه بوده اند بزرگان که یادآور جلال آل محمد (ص) و عظمت آنان و شکوه دین بوده اند. و این است اهمیت دادن به مفاهیم و ارزشهای انسانی و هنر پاک و متعهد که هنگامی که شعر اینگونه بود مرجع بزرگ و نایب امام دست شاعر را می بوسد. و این است داشتن فهم درست و مشاوران وارد لایق و درک موضوع و لمس حقیقت زندگی و واقع امر.
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محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 32-35

کلی__د واژه ه__ا


معرفی تعدادی از آثار محمد باقر بهبودی

محمدباقر بهبودی از افاضل خراسان است که در حوزه علمیه مشهد نزد استادانی مشهور چون ادیب نیشابوری (شیخ محمدتقی ادیب ثانی) در ادبیات و حاج شیخ هاشم قزوینی (عالم وارسته متفکر و زاهد م 1380ه) در فقه و اصول و آقا شیخ هادی کدکنی نیشابوری در معقول و استادانی دیگر به تحصیلات خویش پرداخت و با استعداد خاصی که داشت بزودی دارای خبرویت علمی و اطلاعات جالب توجهی شد. در همان حوزه به تالیفاتی چند دست زد که چاپ شده است از جمله:
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قاطع البرهان فی علم المیزان به زبان عربی در علم منطق.

اسلوب جدید در شناسایی تجوید با مقدمه ای محققانه درباره علم تجوید.

میثم تمار شرح حال میثم یکی از شاگردان معروف علی (ع).

آیین دوستی و مردم داری ترجمه و اقتباس از کتاب کیف تکسب الاصدقاء، که براساس اخلاق عملی ائمه طاهرین تالیف یافته است.



وی از سال 1337 به تهران آمد و در این شهر بجز تالیفاتی چند که عرضه داشت از جمله: معجزه قران مجید و فلسفه مبارزه با شرک کاری بسیار عظیم و وقت گیر بود را با شیوه ای علمی و دقیق برعهده گرفت. و آن نظارت علمی و تطبیق نسخ و مقدمه و تعلیق نویسی است بر دهها جلد کتب حدیث و فقه و تاریخ و تفسیر اسلامی. در نتیجه همین ممارست با زمینه تحصیلات و اطلاعات قبلی و داشتن ذهن منطقی و برخورد با دهها نسخه از هر قسمتی که تصحیح می کرد دارای آگاهی و خبرویتی گشت وسیع درباره شناخت احادیث. من به این ویژگی که نصیب ایشان شده است بسیار ارج می نهم (با صرف نظر از برخی استنباطهای خاص ایشان) و اینک برخی از کارهای ایشان را در مورد تصحیحات علمی و نسخه ای ذکر می کنیم:

الصراط المستقیم تالیف شیخ زین الدین علی بیاضی (م 877 ه) در 3 جلد در امامت با مقدمه ای از شیخ آقابزرگ تهرانی (صاحب الذریعه) در جلد دوم در شرح حال مولف. کنز العرفان تالیف فاضل مقداد سیوری (م 826ه) تخریر احادیث و تصحیح نسخ از ایشان همراه تعلیقاتی از شیخ محمدباقر شریف زاده گلپایگانی. آیات الاحکام تالیف شیخ احمد مقدس اردبیلی (م 993ه) تعلیق و تطبیق با نسخ از ایشان. المبسوط تالیف شیخ طوسی (در 8 جلد) که 6 جلد آن زیر نظر ایشان چاپ شده است، با استخراج فهرستی دقیق از همه فروع فقهی مذکور در کتاب، که فهرست هر جلد حدود 50 صفحه می شود. وقایع السنین و الاعوام تالیف سید عبدالحسین حسینی خاتون آبادی (م 1105 ه) تصحیح و تطبیق با ماخذ و فهرست راهنمای نوادر وقایع از ایشان چاپ اسلامیه 1352 ش. این کتاب از نظر قسمتهای مربوط به تاریخ صفویان اهمیت بسزایی دارد زیرا مولف خود ناظر وقایع بوده و مشهودات خویش را ثبت کرده است. بحار الانوار تالیف علامه مجلسی (م1111ه)
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- شیخ آقا بزرگ- صفحه 117-119

کلی__د واژه ه__ا


بی رغبتی شیخ انصاری(ره) به وجوهات شرعیه

مرحوم شیخ انصاری در زمان خودشان مرجع تام بودند. از اطراف و اکناف جهان تشیع، سیل وجوهات به سمت او سرازیر بود و در عین حال یک زندگی بسیار فقیرانه ای داشت. حتی زمانی 20000 تومان پول نزد ایشان آورده بودند که این مقدار تقریبا 200سال پیش، پول زیادی به شمار می رفت. فرمود: بین مستمندان تقسیم کنید. یک نفر گندم فروش به ایشان نسیه گندم داده بود و پولش را نگرفته بود. همین که فهمید برای آقا پول آورده اند، آمد برای مطالبه ی طلبش و گفت: آقا من چندی قبل به شما گندم دادم، پولش مانده است. حالا که پول دارید به من بدهید. فرمود که به من سه روز دیگر مهلت بده. او گفت: چشم و رفت. یکی از علما که آنجا بود گفت: آقا شما اینهمه پول دارید، قرضتان را ادا کنید. بالاخره سهم امام است و یک سهمش هم مال شماست. شما خودتان هم که یک زندگی ساده ای دارید و باید تأمین شوید. فرمودکه این پول مال من نیست تا قرض خودم را با این پول ادا کنم. مال مردم است. اینکه از او مهلت گرفتم برای این بود که گلیمی که زیر پایم هست بفروشم و از پول آن قرضم را ادا کنم. حتی به جایی رسید که همسرشان از سخت گیری های ایشان به ستوه آمد، نزد یکی از علمای بزرگ نجف رفت و از ایشان شکایت کرد که آقا ایشان حداقل ما را در زندگی شخصیمان فقیری حساب کند، ما را در ردیف فقرا قرار دهد. به ما خیلی سخت گیری دارد. آن عالم هم نزد ایشان آمد و وساطت و شفاعت کرد که آقا شما قدری به زندگیتان وسعت دهید، آنقدر سختگیری نکنید. ایشان همه را گوش کردند و حرفی نزدند. وقتی او رفت ایشان به اندرون خانه آمدند و به همسرشان گفتند: این لباس های من را که شستی آب چرکینش را دور نریز، من لازم دارم. آن زن هم اطاعت امر کرد و آب لباس های شسته شده را نگه داشت. آمد و گفت: آقا حاضر است. فرمود: بیاور. وقتی که آورد، فرمود: این آب چرکین را بنوش. او تعجب کرد که آقا این چه دستوری است؟ این آب که قابل خوردن نیست. فرمود: گوش کن، این پول هایی که نزد من است برای من از این آب چرکین هم منفورتر است. همان طوری که تو رغبت نمی کنی این آب را بخوری، من هم رغبت نمی کنم دست به این پول ها بزنم و به شما بدهم. شما برای من مانند دیگران هستی. اما دیگران در میانشان کسانی هستند که از ما هم در سطح پائین تری زندگ می کنند. زندگی شان سخت تر از ماست. من نمی توانم از این پول به شما بدهم.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- عطر گل محمدی(1)- صفحه ی67 الی 68

کلی__د واژه ه__ا

شیخ انصاری وجوه شرعی


بررسی گسترش روایات مکتب خلفا در کتب علمای مکتب اهل بیت

احادیث صحیح نزد فقهای شیعه، احادیثی است که مسائل فقهی مدون در کتب فقه را از آنها استخراج و استباط کرده اند. و از همین بیان روشن می شود که علمای فقه و حدیث هیچگونه بحث و بررسی حوزوی را روی احادیث سیره انجام نداده اند. نه سیره انبیای پیشین، نه سیره خاتم انبیا، و اصحاب او، نه سیره امامان معصوم و یاران ایشان، نه روایات تاریخ اسلام، و نه احادیث تفسیر قرآن کریم و ادعیه و اخلاق؛ هیچ یک مورد بحث و بررسی دقیق و عمیق قرار نگرفته اند، همچنین بیشتر احادیث اعمال مستحبی. علمای فقه و حدیث و تفسیر، در این مباحث به روایت و روایاتی استناد می کنند که در مباحث فقهی بدانها اعتماد نمی کنند، بلکه آنها را کنار می نهند و از اعتبار می اندازند، و اگر به یکی از ایشان بگوئی: «آیا همه روایاتی را که در این بحث غیر فقهی آورده ای، صحیح می دانی؟» پاسخ می دهد: «این از مباحث احکام شرعی نیست. بخشی از معارف اسلامی است که کار در آن آسان است». آری، آنها در مباحث تفسیر و سیره و ادعیه و اخلاق و مستحبات، از روایت و روایاتی دم می زنند که در ابواب فقه طرح و طردشان کرده اند. در این مباحث بیش از همه از روایات مکتب خلفا بهره می گیرند؛ روایات خلاف واقعی که مورد انتقاد است و انتقاد کننده نمی داند که نقد او متوجه روایات مکتب خلفاست نه روایات مکتب اهل البیت! به نمونه هائی از آنها توجه کنید:
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درجزء هفتم:: «نقش ائمه در احیای دین» احادیثی را که شیخ مفید متوفای 413 ه_ از کتابهای سیره و تاریخ مکتب خلفا از «سیف بن عمر زندیق» آورده دیده می شود. و نیز، برخی از روایاتی را که شیخ طوسی در رجال خود، در شرح حال «قعقاع » بدان اعتماد کرده بود، یادآور شدیم، روایاتی که از رجال شیخ به «جامع الرواة» اردبیلی متوفای1101 ه_ و رجال قهبائی که تا سال 1016 حیات داشته، و رجال مامقانی متوفای 1351 ه_ سرایت کرده است. همچنین، برخی از روایاتی را که شیخ طوسی در «تفسیر تبیان» آورده از روایات مکتب خلفاست. این روایات از تفسیر او به تفسیر ابوالفتوح رازی، متوفای 554 ه_ و از آن به تفسیر گازر، متوفای 772 ه_ و از آن به تفسیر کاشانی، متوفای 998 ه_ همه سرایت کرده است. چنانکه حدیث جعلی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در «احیاء علوم الدین» غزالی، متوفای 505ه_ به «جامع السعادات» ملامهدی نراقی، متوفای 1209 ه_ و از آن به «معراج السعاده» فرزندش ملا احمد نراقی، متوفای 1245 ه_ سرایت کرده است. و ابن طاووس، متوفای 646 ه_ در کتاب دعای خود «المجتنی» به روایتی از تاریخ ابن اثیر اعتماد کرده، که او از تاریخ طبری و او از سیف زندیق روایت کرده است. و مجلسی کبیر متوفای 1111 ه_ در بحارالانوار، در ابواب سیر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و مقتل امام علی علیه السلام و وفات فاطمه زهرا علیها السلام، 264 صفحه از روایات کتاب ابی الحسن بکری، متوفای نیمه قرن سوم هجری را آورده است. و شیخ حر عاملی، متوفای 1104 ه_ کتاب ابی الحسن بکری مذکور را استنساخ کرده و آن را به آخر «کتاب عیون المعجزات» شیخ حسین بن عبدالوهاب، ملحق کرده است. بدینگونه کتابهای غیرفقهی علمای مکتب اهل البیت، انبوهی از احادیث ضعیف را در بر گرفت، و انتقادات بسیاری را برانگیخت، و این سوال را ایجاد کرد که: تدوین اینگونه احادیث ضعیف در ابواب کتب غیرفقهی، چه توجیهی دارد؟

ص: 17543







امانت علمی نزد علمای مکتب اهل البیت 

از آنجا که علمای مکتب اهل البیت در کتابهای خود، بویژه در ابواب غیرفقهی به دنبال تدوین «حدیث صحیح» نبودند، بلکه در صدد جمع احادیث مناسب هر باب بودند، امانت علمی در نقل حدیث اقتضای آن داشت که هر حدیثی به آنها می رسد آن را در باب مربوط جای دهند و به صحت و عدم صحتش توجه نکنند، تا همه احادیث آن باب، تام و تمام، به محققان آینده برسد. هر چند برخی از آن احادیث را نپسندند و با موازین نقد علمی ضعیف اش بدانند. آنها خود را در برابر خدا مسئول می دانستند که فقط احادیث فقهی را تمحیص و پاک سازی کنند؛ احادیثی که احکام شرعی را از آنها استخراج و استنباط کرده و در کتب فقهی خویش می آوردند. پس، انتقاد زمانی متوجه آنهاست که در کتب فقهی خود بر حدیثی ضعیف اعتماد کنند و نیز، نقد و اشکال متوجه کتابهایی چون: «منتقی الجمان» و «الدر رو المرجان» و «النهج الوضاح» و «صحیح کافی» می گردد، اگر حدیثی ضعیف در آنها آمده باشد.



مکتب اهل البیت هیچ کتابی جز «کتاب الله» را صحیح تام نمی داند، و مولفان این مکتب گاهی در کتابهای غیرفقهی خود حدیثی را می آورند که به صحت اش اعتقاد نداشته و ضعیف اش می دانند. چون امانت علمی اقتضا می کند که هیچ حدیثی را- به این دلیل که ضعیف اش می دانند – از پژوهشگران آینده مکتوم ندارند، پس اشکالی متوجه آنان نیست، بلکه نقد و اشکال متوجه مولفان کتابهای: «صحاح و حسان» گذشته است، اگر حدیثی ضعیف در آنها یافت شود.
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هنگامی که به «معجم رجال الحدیث» استاد فقها حضرت آیت الله خوئی مراجعه کردیم، دیدیم که آن مرحوم در این باره بحثی گسترده و شامل، تحت عنوان: «روایات الکتب الاربعه قطعیه الصدور» و: «.... النظر فی صحه روایات الکافی و من لایحضره الفقیه و التهذیبین» آورده و اثبات کرده که شیخ طوسی و صدوق و استاد او، همه روایات کتاب کافی را «صحیح» نمی دانسته اند، و شیخ طوسی همه روایات «من لایحضر الفقیه» را «صحیح» نمی دانسته، و مهمتر از آن، خود کلینی همه روایاتی را که در کافی آورده «صحیح» نمی دانسته است. و نیز شیخ صدوق چنان نبوده که همه روایاتی را که در «من لایحضر الفقیه» آورده «صحیح» بداند. چنانکه شیخ طوسی نیز چنان نبوده که همه روایاتی را که در «تهذیب و استبصار» آورده «صحیح » بداند. ایشان در بحث خود به دلایلی قوی استدلال کرده است. از جمله گوید: چگونه می شود گفت شیخ کلینی یا غیر او، جمیع آنچه را که در کافی آمده، قطعی الصور از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم یا یکی از امامان اهل البیت علیه السلام می دانسته اند، در حالیکه خود کلینی در کافی اقوالی را از افرادی مانند اشخاص زیر آورده است: (1- هشام بن حکم 2- ابی ایوب نحوی 3- نضر بن سوید 4- اسید بن صفوان 5- ادریس بن عبدالله اودی 6- فضیل 7- ابی حمزه 8- یمان بن عبیدالله 9- اسحاق بن عمار 10- یونس 11- ابراهیم بن ابی البلاد 12- ابی نعیم طحان 13- اسماعیل بن جعفر) چگونه صحیح است؟ این اشخاص که پیامبر و امام نیستند تا اقوامشان که در کافی آمده «حدیث صحیح» باشد؟!
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد سوم)– از صفحه 359 تا 363

کلی__د واژه ه__ا


شکل تدوینی کتاب اصول کافی

یکی از معتبرترین کتابهای اسلام، کتاب «اصول کافی» است تألیف ثقه الاسلام ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی ( م- 329). این دانای موثق و عالم بزرگ، بیست سال از عمر خویش را، در راه تألیف کتاب «کافی» گذرانده است. وی در مقدمه کتاب، به بحث درباره اهمیت تحصیل علم و آگاهی می پردازد و لزوم آن را از نظر دین توضیح می دهد، و تفاوت انسان و حیوان را به همین علم و آگاهی و طلب این دو، وابسته می داند، و جهل و نادانی را به هیچگونه جایز نمی شمارد تا آنجا که می گوید: اگر جهالت و نادانی جایز بود، تکلیفی در عالم نبود، و کتابی بر پیامبری فرود نیامده بود، و کسی به پیامبری انگیخته نشده بود. بدینگونه فلسفه دین و نبوت را و آمدن پیامبران را مبتنی می داند بر دعوت به تحصیل علم و آگاهی. در این باره شرحی دراز می آورد و به این بنیاد مهم در حرکت و حیات انسانی سخت توجه می دهد. آنچه بسیار جالب نظر است چگونگی فصل بندی این کتاب دینی است. گمان می کنید کتاب خویش را با چه بابها و فصلهایی می آغازد؟ بابی درباره عبادت، بابی درباره بهشت و دوزخ، درباره تعبد، نه، هرگز. با اینکه مفاهیم دینی بسیار، در سراسر کتاب او آمده است، اما بابهای نخستین کتاب «کافی» اینچنین است:

کتاب العقل و الجهل= باب خردمندی و بیخردی

کتاب فصل العلم= باب فضیلت دانش
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کتاب التوحید= باب یگانه پرستی



منطق دین راستین این است. نخست انسان را به خردوری و فرزانگی و داشتن شخصیت عقلی فرا می خواند. ثقه الاسلام، در این باب، در ضمن چند فصل، روایات بسیار می آورد و از آغاز انسان را به اهمیت عقل. و خرد «خرد فطری» و «خ__رد کسبی و تجربی» توجه می دهد، عقل به کارگرفته شده و فعال را از عقل رها شده و تنبل جدا می سازد، مردمان را به کار عقلی( تفکر) دعوت می کند و فلسفه آمدن پیامبران را، بیدار کردن عقل بشر و به کارانداختن آن می داند. آنگاه پس از طرح مسائل بسیاری دیگر- که با ذکر روایات دینی به آموختن آنها می پردازد- به باب دوم کتاب می رسد: باب فضیلت علم و دانایی. او بابهای کتاب خویش را. «کتاب» می نامد: «کتاب فضل العلم» و در هر کتابی، چندین فصل (باب ) می آورد. و در همین بخش «کتاب فضل العلم» 22 باب تدوین می کند. اینک برخی از آن بابها:

باب اهمیت علم و وجوب طلب و ترغیب بر آن.

باب تعریف علم و برتری عالمان.

باب ثواب عالمان ( آنان که دانش اندوخته اند) و متعلمان (آنان که درحال دانش اندوزیند).

باب چگونگی حال عالمان و دانایان.

باب مقام عالمان و دانشمندان.

باب زیان فقدان عالمان و دانایان.

باب ارج نشست و برخاست و گفتگو با عالمان و دانشمندان.

باب اهمیت پرسش از دانایان و گفتگو با آنان.

باب ترغیب به یاد دادن و آموختن دانش و علم به همگان.
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باب نکوهش ندانسته گویی.

باب نکوهش کردن ار غیر مبتنی بر علم و دانایی.

باب لزوم به کار بستن علم و دانایی.

باب مسئولیت دامنه دار عالمان و دانایان، و

باب اهمیت کتاب و نقل علم و فضیلت نوشتن علم و نگهداری و استناد به کتاب.



آنگاه پس از پایان دادن به این بابها و مسائل بسیاری که در آنها آمده است به باب «توحید» می رسد. از اینجا می توان تصوری مختصر به دست آورد از نظام تربیتی اسلام، شروع از خرد و شناخت عنصر تعقل و به کار گرفتن آن، آنگاه پرداختن به علم و دانایی و آگاهی، آنگاه خداشناسی از روی بصیرت، سپس شناخت رهبر ( کتاب الحجة)، و پس از تحصیل شناخت صحیح، وارد شدن به صحنه حیات.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- دانش مسلمین– از صفحه 23 تا 24

کلی__د واژه ه__ا


خاطراتی از استاد محمدتقی شریعتی از زبان محمدرضا حکیمی

یکی از مربیان بزرگ جامعه ما که رهنورد راه پیامبران بود استاد محمدتقی شریعتی است. برای شناخت ایشان بدون تردید باید روزگار ایشان را نیز شناخت. وی پس از شهریور 1320 به عرصه اجتماع گام گذاشت. در آن روزگار اندیشه دینی بسیار ضعیف بود و در مقابل حزب توده فعال بود و اندیشه های مارکسیستی دسته دسته جوانان را مجذوب می کرد. در آن دوران توده ای ها در وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) نفوذ کرده بسیاری از معلمان و دبیران را با خود همسو ساخته بودند. به این طریق اندیشه های الحادی بدون کمترین مقاومت به دانش آموزان سرایت می کرد. استاد شریعتی نیز برای مبارزه با اندیشه های کمونیستی و مارکسیستی فعالیت را از مدارس جدید آغاز کرد. اهمیت مدارس در آن روزگار مانند دانشگاه در روزگار ما است. چون در آن هنگام این همه دانشگاه و دانشجو نبود و همه نگاهها به مدارس معطوف بود. به هر حال استاد شریعتی مرکز ثقل برنامه هایش را در مدارس قرار داد. علاوه بر ساعتهایی که در هفته درس می داد چهار ساعت و سپس هشت ساعت و دوازده ساعت بدون حقوق به مدرسه می رفت و درس می گفت تا بدین طریق راه را بر مخالفان ببندد و نسلهای جوان را از گرایش به الحاد نگاه دارد.
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جالب اینکه وی رایگان و با تقاضای شخصی خودش این ساعتهای اضافی را درس می داد و هیچ انگیزه ای جز حفظ دین نداشت. وی می گفت: همین که درسم در کلاس تمام می شد با عجله به دفتر مدرسه می رفتنم تا در جبهه دیگری حاضر شوم زیرا دبیرهای توده ای با تبلیغ عقاید خود برخی از دبیرهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دادند. پس ناچار می شدم که نگذارم آنان در دبیرهای دیگر نفوذ کنند.



استاد شریعتی برای تعلیم و تربیت دو وزنه گرانسنگ در دست می گرفت: قرآن و نهج البلاغه. قرآن را سر دست گرفت برای دعوت به خدای عادل و نهج البلاغه را در دست گرفت برای تحقق جامعه عادل. ایشان بدون کمترین مجامله عرض می کنم مرج البحرین (قرآن و نهج البلاغه) بود. حاصل پژوهشهای تفسیری وی در کتاب تفسیر نوین آمده است، اما افسوس که شرح ایشان از نهج البلاغه ضبط و ثبت نشد و آنچه از ایشان باقی مانده کمی از بسیار است. من در عمرم احدی را ندیدم که مانند استاد شریعتی تسلط بر نهج البلاغه داشته باشد. ایشان تقریبا دو سوم نهج البلاغه را در حفظ داشت و خطبه های آن حضرت را چنان شرح می کرد که گویا خود شنیده و در آن فضا حضور داشته است.



راز موفقیت استاد شریعتی در تعلیم و تربیت و ابلاغ رسالت این بود که به آنچه می گفت از دل و جان ایمان داشت. معنای «آمن الرسول بما انزل الیه من ربه» همین است. کسی که دین لقلقه زبانش باشد یا وسیله معاشش توفیق نمی یابد. استاد شریعتی با همه سلولهایش به دین ایمان داشت و بدان پایبند بود. مرحوم آقای حافظیان (م: 1360) که از علمای باطن بود و باطنها را می دید می گفت: استاد شریعتی چهره ای ایمانی و نورانی دارد.
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به هر حال دو ویژگی برجسته استاد شریعتی یکی دین باوری بود و دیگری زمان شناسی به اهمیت و مکانت دین از سر بصیرت رسیده بود. علاوه بر این نیازهای زمانش را می شناخت و با زبان زمان با مخاطبانش سخن می گفت. برنامه های آموزشی و دینی استاد شریعتی در چند جا جریان داشت: یکی در کانون نشر حقایق اسلامی که از حدود سال 1323 تاسیس شده بود. دیگری در مدارس و مدتی در داشنگاه بود، جای دیگر در مسجد هدایت تهران و هیئت احباب الحسین و حسینیه ارشاد بود. یک جا نیز در مشهد در منزل آیة الله العظمی میلانی بود که روحانیون نیز می آمدند، و خود آیة الله میلانی پای سخنرانی ایشان می نشست و با توجه گوش می داد. جای دیگر در جلسه های سیاری بود که هر هفته ادامه داشت. ایشان همه جا را جبهه تعلیم و تبلیغ دین کرده بود و از هیچ کوششی فروگذاری نمی کرد. پس از اینکه رضا شاه به امر انگلیسها کوشید تا اسلام را از میان بردارد و نتوانست، دوران پس از شهریور 1320 رسید و نقشی دیگر زدند. در این دوره دین را آزاد گذاشتند و ممنوعیت مجامع دینی را برداشتند، اما کوشیدند تا مذهبی را آزاد بگذارند که بصورت ارتجاعی درآمده بود و عوامل ناآگاه آن را در خدمت ظلم و جهالت آفرینی قرار داده بودند .اینجا بود که باید کسانی بپا می خاستند و دین راستین را می شناساندند و اعلام می کردند که دو اسلام وجود دارد: اسلام فریادگر و اسلام زبان بسته و اسلامی برای مردم مان و محرومان، و اسلامی در کنار زورگویان.

ص: 17550







یکی از ابتکارهای استاد شریعتی برگزاری راهپیمایی از کانون نشر حقایق اسلامی بطرف صحن مطهر حضرت امام رضا (ع) در ماه محرم بود. این عزاداری با نظمی خاص و بصورت راهپیمایی بود. در صف اول روحانیون و در صف دوم دانشگاهیان و فرهنگیان بودند. مضامینی که خوانده می شد اشاره به مسائل روز بود و اعتراض علیه ظلم، همچنین پرچم ها و پلاکاردهایی که در دست بود مشتمل بر سخنانی از حضرت امام حسین (ع) در ضرورت مبارزه با رورگویان بود. این گونه عزاداری بازتابی گسترده در مشهد داشت و قشرهای تحصیلکرده را مجذوب می کرد. مانند این عزاداری و راهپیمایی فقط در عاشورای سال 1357 در تهران برگزار شد که منجر به سقوط رژیم پهلوی گردید.



همان طور که اشاره کردیم استاد شریعتی مدتی در منزل آیة الله العظمی میلانی (م: 1354 ش) سخنرانیهایی علمی و دینی داشت. یک سلسله سخنرانیهای ایشان به ماه رمضان رسید و برنامه شبهای احیا و قرآن به سرگرفتن را ایشان برگزار می کرد. من در یکی از شبهای احیا در محفل ایشان حضور داشتم و می دیدم که استاد چگونه می گریست. همه چراغها خاموش بود مگر چراغی نزد ایشان تا بتواند در پرتو آن دعا بخواند. با این چراغ می شد چهره ایشان را دید. و آنچه من می دیدم اشک بود و اشک که سراسر صورت ایشان را فرا گرفته بود.



روزی به خدمت استاد شریعتی رفته بودم که صحبت از کتاب کمدی الهی شد. ایشان فصلی مشبع در باب این کتاب گفتند و حتی به اهمیت نقاشیهای آن اشاره کردند که این نقاشیها فوق العاده است. سرانجام برخاستند و کتاب را از قفسه آوردند و به من امانت دادند و تاکید کردند که حتما این کتاب را که سه جلد بزرگ بود بخوانید.
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استاد شریعتی زندگی را با فقر و قناعت و مناعت گذرانده بود. نه فقط از راه دین ارتزاق نمی کرد بلکه خرج دین نیز می کرد. ایشان می گفتند: یک روز رفتم خانه و دیدم مادر علی (ایشان به عیالشان می گفتند مادر علی) یک چادر شب پهن کرده و رویش نشسته است و هیچ چیز دیگر در خانه نیست. غذا برای ظهر نداشتند و عیالشان گفته بود هیچ چیز نداریم. استاد شریعتی می گفتند به مادر علی گفتم: همه جای خانه را بگرد شاید چیزی برای فروش پیدا شود. ایشان رفت و گشت تا سرانجام چند عدد زیر استکانی پیدا کرد. آنها را برداشتم و برای فروش به بازار رفتم. در بازار به مغازه ای رسیدم که این گونه اجناس را می خرید و می فروخت. همین که جلو رفتم دیدم صاحب مغازه آشنا است. خجالت کشیدم و رد شدم. دوباره به طرف مغازه رفتم و باز هم خجالت کشیدم و گذشتم. بعد فکر کردم که در خانه چیزی نیست و اگر این را هم نفروشم نمی توانم به خانه بروم و چیزی برای ناهار فراهم کنم. سرانجام بار سوم به همان مغازه رفتم و آن جنس را فروختم و با آن ناهار آن روز را تهیه کردم.



این فقر و تهیدستی استاد شریعتی در هنگامی بود که وی از بام تا شام برای دین تکاپو می کرد و از این سخنرانی به آن سخنرانی می رفت و هرچه به ایشان می دادند نمی پذیرفت. استاد شریعتی می فرمود که گاهی جوانان جلسه های قرآن برای خانواده ما از باغشان میوه می آوردند اما من عمد داشتم که نپذیرم. در آن هنگام اطراف مشهد پر از باغهای میوه بود. گاه هنگامی که برای چیدن میوه می رفتند مقداری هم برای خویشان و ایشان می بردند ولی استاد نمی پذیرفت. می گفت: در آن هنگام من توانایی آن را نداشتم که میوه بخرم اما از آنها هم نمی پذیرفتم زیرا توده ایها در گوش جوانان خوانده بودند که این مبلغان دین که دین دین می کنند برای دنیای خودشان است لذا من هیچ چیزی از مردم نمی پذیرفتم تا عملا اینگونه سخنان و اتهامات به مبلغان دین بی اثر شود.
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گاهی استاد شریعتی در خانه معمم بود و اشخاص بسیاری که خدمت ایشان می رسیدند استاد را با لباس روحانیت زیارت می کردند. خود من نیز چند بار استاد شریعتی را در کسوت روحانی دیدار کردم ولی هنگامی که بیرون می آمد کت و شلوار می پوشید و کلاه بر سر داشت. در سفری آیة الله العظمی بروجردی به مشهد آمده بودند و در منزل حاج شیخ مرتضی عیدگاهی که شیخ المحدثین و رییس وعاظ مشهد بود به بازدید رفته بودند که استاد شریعتی نیز حضور یافتند. در آن مجلس چند نفر از آقایان روحانیون و منبریها به آیة الله بروجردی می گویند: چون آقای شریعتی آبرویی برای دین شده است حضرت عالی به ایشان بفرمایید که معمم شوند. (داخل پرانتز عرض کنم که خودشان اغلب نمی توانستند مانند استاد شریعتی شوند اما می خواستند وی هم لباس آنان شود!) آیة الله بروجردی پس از اندکی درنگ فرمودند: ببینیم خود ایشان چه می گوید. استاد شریعتی بی درنگ خطاب به آیة الله بروجردی می گویند: اگر من عمامه بگذارم باز باید بروم در مسجدها و حسینیه ها با آنکه در آن جا می توانم به دین خدا خدمت کنم و دست جوانان را بگیرم. آیة الله بروجردی می فرمایند: پس به همین صورت خوب است لازم نیست معمم شوید. بعد دست بلند کردند و برای ایشان دعا کردند.



مناسب است در این جا خاطره ای را نقل کنم: روزی علامه امینی در یکی از سفرهای خود به مشهد مقدس بدون اطلاع قبلی به منزل استاد شریعتی می روند. استاد تعجب می کند که چطور آقای امینی بدون مقدمه به منزل ایشان آمده اند. پس از مقداری گفتگو علامه امینی به استاد شریعتی می فرمایند: چون جوانها بسیار تحت تاثیر شما هستند از شما می خواهم که یک کتاب در موضوع امامت بنویسید! حاصل این تقاضا کتاب خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت است که نخست آن را به صورت سلسله گفتارهایی در حسینیه ارشاد القا می کنند و سپس کتاب می شود. کسانی که این کتاب را خوانده اند حتی علامه شوشتری صاحب قاموس الرجال گواهی داده اند که در موضوع ولایت کم نظیر است.
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دکتر شریعتی در طلاقت لسان و عذوبت بیان تالی تلو پدر بود. اساسا او ادامه راه پدر بود ولی با عنایت به عصر خود حسینیه ارشاد، در ادامه راهی بود که کانون نشر حقایق اسلامی آغاز کرده بود. آنچه دکتر شریعتی درباره امیرالمومنین علی (ع) می گفت به تقریب همان چیزهایی بود که از پدرش آموخته بود.



یک بار به دفتر حسینیه ارشاد رفته بودم تا استاد شریعتی را که از مشهد مقدس آمده بودند ملاقات کنم. پس از مدتی گفتگو در خدمت استاد خبر آوردند که سخنرانی دکتر شریعتی می خواهد آغاز شود. استاد شریعتی با من خداحافظی کرد تا ماخوذ به حیا نشوم و اگر بخواهم بروم مانعی نباشد. من گفتم: دوست دارم در سخنرانی دکتر حضور داشته باشم. با استاد به تالار حسینیه رفتیم و پای سخنرانی دکتر نشستیم و او به گفتن سخن پرداخت. در ضمن به مناسبت، ستایشی بی مانند از روحانیت کرد. در این هنگام استاد شریعتی رویش را به طرف من گرداند دیدم قطره های اشک پی در پی از صورتش جاری است. در آن حال گفت: آیا این شخص مخالف روحانیت است؟



آن سخنرانی دو ساعت طول کشید. آنگاه دکتر شریعتی رو به جمعیت کرد و گفت: اگر مایل باشید سخن را ادامه دهیم و اگر می خواهید باشد برای جلسه بعد. شنوندگان خواستند که دکتر شریعتی به سخن ادامه دهد. وی دو ساعت دیگر صحبت کرد و آن سخنرانی چهار ساعت به درازا کشید و همه گوش بودند و علاقه.... موضوع سخنرانی حج بود که بیانات او در این باره کم نظیر بود.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- آنجا که خورشید می وزد– 104-113

کلی__د واژه ه__ا


بررسی نمونه ای از افکار و اهداف پروفسور فلاطوری (2)

7- فلاطوری از دغدغه تکلیف در نگاهبانی اسلام و نشر حقایق اسلامی و تعالیم قرآنی و حفظ عظمت مقام پیامبر اکرم (ص) سرشار بود. او به قرآن کریم به چشم یک کتاب علمی و شناختی می نگریست نه ذهنی و فلسفی، و به این موضوع مهم پی برده بود که غربیها به نقطه ضعفهای این فکر رسیدند که انسان از کارشناسان وحی فاصله بگیرد و با همه اندوخته هایش خود بخواهد وحی را تفسیر کند!



8- فلاطوری در نتیجه علمی اندیشیدن به قرآن کریم به هنگام کار دقیق استخراج فلسفه ابوریحان بیرونی (م: 440ق) ایمان علمی او را به قرآن کریم یادآور می شود و ابوریحان را صاحب اندیشه خاصی می شمارد که از جمله مبتنی بر ایمان علمی ابوریحان به قرآن می باشد، و در معرفی فلسفه بیرونی از ذکر این نکته مهم غافل نمی ماند که بیرونی روش تاویل را چه در مورد آرای فلاسفه ای مثل افلاطون و چه در مورد آیات قرآن ناصحیح و غیرعلمی می داند و اقوال صوفیه را به نامفهومی مذمت می کند و به اهل تاویل نفرین می فرستد. نیز به نظر بیرونی درباره امامت اشاره می کند که دانشمند علمی اندیش و تجربه گرا و بسیار بزرگ معتقد بوده است که امر امامت باید به تایید آسمانی و نص الهی باشد.



9- پروفسور فلاطوری به اهمیت آزادی توجه داشت و کرامت انسان در اسلام را مطرح می کرد و جهان امروز را همچنان مخاطب به خطاب قرآنی می شناخت. برای برخورد اسلامی و تبلیغی با مردم جهان، حکمت مذکور در قرآن کریم را به معنای فلسفه نمی دانست. (که صاحبنظران باید همین نظر را داشته باشند، یعنی قرآن کریم و کتاب خدا را اگر معتقد هستند تا این اندازه افت ندهند که حکمت الهیه را که بر قلب اعظم قلب القلوب عالم و سر الاسرار سرادق انوار یعنی: قلب محمدی (ص) نازل گشته است تا به دست بشر رسیده است در حد همان مطالب و مفاهیمی بدانند که در مثنوی یا اسفار یا فتوحات آمده است....)
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10- فلاطوری برای عقل چندین گونه کاربرد قائل است که یکی از آنها کاربردهای مختلف فلسفی و فلسفه هاست. و اسلام را دین جامع می شناسد و مستغنی از هر مکتب و فلسفه ای. و امید می رود که به یاری خدایان فکر اصیل اسلامی در چارچوب اسلامی خود و براساس محتوای اسلامی خود مبنای آوردن نظریه های اسلامی و مستقل (نه گرفته از هند، و یونان، و بین النهرین کنونی و اسکندریه نوافلاطونی و ایران زردشتی و...) برای پیشبرد جوامع اسلامی و نجات آنها از اسارت علمی باشد.



11- از محورهای مهم در زندگی فکری و اجتماعی فلاطوری توجه اصولی او به شخصیت و افکار و اهداف سیدجمال الدین اسدآبادی است. متاسفانه استعمارشناسی در حوزه های ما جایی ندارد در صورتی که می باید یک درس علمی و جربی خاص برای این رشته در همه حوزه ها می بود. یکی از دلایل مهمی که انقلاب اسلامی ایران به نتیجه نرسید، بلکه نتیجه معکوس داد عدم همین امر حیاتی بود: استعمارشناسی با ابعاد آن تا برسد به جریان نفوذ و نفوذی. فلاطوری به استعمارشناسی توجه داشت و ضرورت آن را بخصوص برای شرق اسلامی درک می کرد، از اینرو به افکار سیدجمال الدین و تجربه های او ژرف نگریست و مقاله ای در حد یک رساله در این باره نوشت.



12- از جمله خدمات بسیار مهم و مجاهدت بار فلاطوری به اسلام و مسلمانان (سنی و شیعه) کاری بود که درباره کتابهای درسی مدارس کشورهای غربی انجام داد. نوشته اند: سرانجام استاد عبدالجواد فلاطوری با همتی بلند تصمیم گرفت کتابهای درسی 17 کشور اروپایی را از پیشداوریهای مفرضان و نادانان پاکسازی نماید و اسلام و مسلمانان و قرآن و پیامبر گرامی اسلام را دست کم در کتابهای درسی اروپاییان به شیوه ای شایسته و آنچنان که حقیقت دارد معرفی نماید. وی در یک برنامه دقیق زمان بندی شده این کار بزرگ را تا سال 1994 میلادی به پایان رسانید.
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13- فلاطوری در فلسفه، به تفکیک آن از تعالیم الهی سخت معقتد بود و از التقاط و تکدی پرهیزی شدید داشت، و در عین عقل گرایی کاربرد عقل را منحصر به حوزه فلسفه نمی دانست. او از خدمت به حقایق باز نایستاد و در نشر اسلام در محیط غرب و تصحیح افکار درباره اسلام و در تهمتها و دروغهایی که درباره اسلام گفته بودند و در کتابهای درسی نیز آورده بودند تا بچه ها از نوجوانی و جوانی دشمن اسلام و حقایق اسلامی شوند (و این شناخت بطور عمده کار پاپها و کشیشها بود) یک تنه و در غربت کاری کرد که چه با چنین کاری از حوزه ای یا دانشگاهی دیده نشده است.



14- بدینگونه در شخصیت نبوغ آمیز و ایمان شناسی و قرآن گرای پروفسور عبدالجواد فلاطوری ما با انسانی روبرو هستیم که با تلاشهای سالیان و صداقت و ایمان و علم و تعهد توانسته است به جامعیتی خاص برسد که او را پس از عمری (1304 ش- 1375 ش) مطالعه و تلاش در راه فهم سالم افکار و فلسفه ها و مکتبها و پس از تجربه های ممتد و برخوردهای مثمر و نگرش علمی و تفکیکی به قرآن و مبانی قرآنی و اندوخته های کافی از شرق اسلامی و غرب مسیحی به تعبیر خود او در آستانه قرآن و اهل قرآن (پیامبر اکرم «ص» و ائمه طاهرین «ع») فرود آورد و با حقایق نفس الامری و معارف واقعی مانوس سازد و راه هدایت انسان را پیش پای او گذارد.



15- بدینسان جوانان ما از طلاب و دانشجویان می توانند خویشتن را از سیطره های تقلید آفرین رهایی بخشند و با خواندن آثار فلاطوری و تامل در زندگی، افکار، اهداف و مجاهدات و سیره او و حریت فکری او و ایمان صلابت نهاد او از زندگی این رسالت گزار غریب برای خود راه و روشی اتخاذ کنند، و با همت و کوشش خویگر شوند، و از تعهد و اخلاص و شعور مستقل معارفی غافل نمانند، و به خویشتن سازی (و جهاد اکبر در ابعادی متعدد و وسیع) بصورتی در خور بردازند، و عمر را که دیگر بازگشتی ندارد در راه والاترین ارزشها سپری کنند........ و آنان نیز رسالت شناس گردند و رسالت گزار شوند اما انشاءالله تعالی نه غریب.....
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- آنجا که خورشید می وزد– صفحه 137- 142

کلی__د واژه ه__ا


بررسی نمونه ای از افکار و اهداف پروفسور فلاطوری (1)

برای نشان دادن بخشهایی از افکار و اهداف و مجاهدات مرحوم پروفسور عبدالجواد فلاطوری رحمه الله علیه رحمة واسعه دوستی از دست رفته و اندوهی بر جای هشته و توجه دادن نسلهای جوان به این بخشها و نمونه ها مطالبی را با استناد به گفته های خود فلاطوری در اینجا می آوریم.



1- فلاطوری به دلیل اینکه فلسفه اسلامی و فلسفه غربی را بصورتی عمیق فهمید و در حوزه خراسان با استادان بزرگ معارفی – الهی تفکیکی برخورد داشت، دل از تاثیرگذاری فلسفه در هدایت و نجات انسان کند و به این نقطه اوج رسید که باید (برای هدایت و رهایی انسان گرفتار در اندیشه ها و مکتبها و طرز فکرهای گوناگون و بیشتر غیرقابل اثبات قطعی علمی و عقلی) دست به دامان قرآن کریم زد.



2- اصطلاح تفکیک را پروفسور فلاطوری وضع نکرده بود لیکن خود یک تفکیکی تمام عیار بود. همین اصطلاح را در مصاحبه پراهمیت مجله دانشگاه انقلاب (سال 1372 ش) بکار برد. تفکیکی بودن او ریشه در چند چیز داشت:

الف- فهم عمیق نه مقلدوار فلسفه و عرفان اسلامی به دلیل مضامین اجازه نامه فیلسوف شرق آمیرزا مهدی آشتیانی (م: 1373 ق) به وی که متن آن موجود است.

ب- تعبیرات فوق العاده علامه طباطبایی درباره ایشان در زمانی که فلاطوری هنوز 40 سال نداشته است.

ج- نوشته های پخته و اظهارات خود پروفسور فلاطوری از جمله استخراج فلسفه ابوریحان بیرونی از آثار او.
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د- و مایه بسی خوشوقتی است که حدود 3 سال به درگذشت فلاطوری (به هنگام کمال پختگی او و نضج فکری، و سرشاری از مطالب، و برخوردهای فراوان با دانشمندان و فلاسفه مختلف جهان) اداره کنندگان مجله دانشگاه انقلاب با ایشان مصاحبه ای مفصل انجام می دهند که در تاریخ فکر و اندیشه اسلامی و فرهنگ شیعی اهمیت بسیار دارد.

ه- فلاطوری در این مصاحبه حقایق بسیاری را از حاصل مطالعات و برخوردها و تجربیات عمر علمی و فکری خویش ابراز داشته است از جمله آراء تفکیکی خویش را.... در بخش (1) از کتاب فلاطوری سخنانی از وی نقل شده است که ملاحظه می کنید. چنانکه انشاءالله تعالی همه این مصاحبه را در بخش دوم مکرر و با دقت خواهید خواند تا ببینید که بلوغ فکری در معارف و علمیات یعنی چه؟ و سخنگویی و نقد نویسی پا در هوا و بنابر اغراض و علل و از سر خامی و ناپختگی (بخصوص در معارف قرآنی و ندیدن استاد در این باره) یعنی کدام؟



3- پروفسور فلاطوری در این مصاحبه و در پاره ای دیگر از گفته ها و نوشته های خویش از اهمیت موضوعات زیر یاد می کند: 

-ضرورت علمی کردن فلسفه اسلامی.

-حرکت به سوی پدید آوردن فلسفه ای پویا در اسلام.

-فلسفه اسلامی که اکنون از آن به تفاوت از 1200 سال تا 400 سال می گذرد در صورتی که به زبانهای غربی ترجمه شود به هیچ روی فلسفه روز جهان نخواهد گشت مگر شماری دانشجو درباره آن رساله بگیرند و از جنبه تاریخی درباره آن پژوهش کنند.
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-در دعوت به خدا و ایمان الهی هیچ منبع استنادی بهتر از خود قرآن نیست.

-موفقیت من (فلاطوری) در تبلیغ اسلام در غرب به هر اندازه که بوده برای این است که من در این باره به خود قرآن کریم استناد کرده ام نه به مباحث عقلی (چه فلسفه اسلامی و چه عرفانی و چه علم کلام).



4- آمیختن دین (حقایق و تعالیم وحیانی) با فلسفه (افکار مختلف بشری) به نفع دین نیست. فلسفه را نیز که همواره جای بحث و انتقاد و اظهارنظر و رد و برخورد بوده است از راه خود باز می دارد، و پویایی را از آن سلب می کند. در اینجا فلاطوری با نگاهی علمی به فلسفه نگاه می کند نه نگاهی ذهنی و تخیلی و تقلیدی (مانند آنچه در ایران در نزد اغلب بلکه همه اهل فلسفه متداول است و جز به این چگونگی به چیزی نمی اندیشند!)



5- و سرانجام دوری ما از قرآن اسفبار است..... این توجه جانانه به قرآن کریم بجز الهاماتی که فلاطوری در دوران تحصیل در مشهد مقدس (که نشئه حقایق الهیه است و هنوز آثار مباحثات و مناظرات حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) خاور انوار و مطلع اسرار بدون شرحهای تحریفی- بخوبی آشکار است) از امثال متاله کبیر قرآنی حضرت شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (م: 1346 ش) نیز عالم بزرگ و آزاداندیش حضرت شیخ هاشم قزوینی خراسانی (م: 1339ش) گرفته است از تعمق وی درباره حقیقت و فهم اصولی مطالب غریبان حکایت می کند، که نه فلسفه های شرقی و نه فلسفه ها و شبه فلسفه های غربی او را قانع نکرده است و از خشکابها سیرابی نمی طلبد و به نهر عظیم روی می آورد.
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6- فلاطوری در دوران طلبگی زیستی طلبگی داشت و با گرسنگی خوردن و قناعت و مناعت طبع دمخور بود. در انتخاب دوست و هم مباحثه ای که مانند خودش اهل کار و زحمت کش باشد (و کسی نباشد که انسان را به بیکاری و بیعاری سوق دهد) موفق بود یعنی جناب دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، همچنین در استفاده از محضر استادان فیض بخش و لایق.



تنبیهی مهم

اینکه در اسلام فلسفه روز آمد و عصری نداریم برای تحجر و تقلیدی است که وارد ذات فلسفه اسلامی شده است و مرعوبیتی که استادان و مدرسان به ذهن جویندگان فلسفه نسبت به بزرگان تزریق می کنند. چنانکه می نگریم استادی مانند دکتر مهدی حائری یزدی- با اینکه خود دنیای غرب و تحولات گوناگون آنجا را دیده است- می فرماید: وقتی که جناب صدرالمتالهین مطلبی را بیان کردند دیگر نباید چون و چرا کرد! (نظریه شناخت). چرا نباید چون و چرا کرد؟ مگر فلسفه برای چون و چرا کردن نیست؟ مگر خود جناب ملاصدرا با مشائیان و حتی شیخ الرئیس چون و چرا نکردند تا به فلسفه ای دیگر رسیدند اگرچه عرفانی؟! پس می نگرید که اینگونه برخورد با آراء بزرگان به تحجر و عقب ماندگی می رسد (و با کمال تاسف مرسوم همین است)، و منجر به رکود ذهنی در جویندگان فلسفه و سپس دیگر جامعه می شود و عقب افتادگی را در پی دارد و تعبد در عقلیات می آورد با اینکه لا تعبد فی العقلیات.

و از اینجاست که ناقدان بزرگ و فراوان صدر المتالهین از زمان خود ایشان تا هم اکنون چندان مطرح نیستند و از اینجاست که کتابی با عظمت و آموزنده در نقد عالی فلسفی مانند حکمت بوعلی سینا تالیف علامه حائری سمنانی (به دلیل راه علمیی را که پیموده و انتقاداتی اساسی بر مبانی مورد پیروی صدرایی وارد آورده است) در حوزه های شناخته نیست با اینکه جاداشت بخشهایی از آن درسی می بود تا ذهن طلاب و دانشجویان فلسفه باز می شد. بر فضای فلسفه کهنه پویی و تقلید حاکم است، و امروز نواندیشان و مستقل نگران تنها و تنها تفکیکیانند.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- آنجا که خورشید می وزد– صفحه 132-137

کلی__د واژه ه__ا


داستانی درباره نمونه ای متعالی از چهره ای متقی

مرحوم 'محقق اردبیلی' از اعاظم علمای مذهب است و گذشته از مقام تقوایش، مقام علمی او نیز زبانزد خواص علماست و در لسان آنها محقق اردبیلی تعبیر می شود ولی در این میان به خاطر مراتب بلند تقوایش، به 'مقدس اردبیلی' شناخته شده است. در حالات پدر او نقل می کنند که کنار رودی رفت تا وضویی بگیرد یا آبی بخورد. سیبی را دید که روی آب افتاده و می رود. آن را برداشت و خورد اما بعد پشیمان شد و نزد خود گفت: این سیب حتما مالکی داشته، من چه طور آن را خوردم؟! (و من یعمل مثقال ذره شرا یره)، (سوره زلزال /آیه8)، تصمیم گرفت مسیر آب را دنبال کرده و بالا بیاید. و دید این نهر از باغی بیرون می آید که دارای درختان سیب است و معلوم است سیب از آنجا روی آب افتاده، رفت و صاحب باغ را دید و از او طلب رضایت کرد. او که دید این شیخ چنین آدم محتاطی است به او گفت، راضی نمی شوم و پول هم نمی پذیرم. تنها یک شرط دارم، اگر آن را پذیرفتی، از تو راضی می شوم و آن این که من دختری دارم که کور و کر و لال و کچل و از دست و پا فلج است و خواستگاری هم ندارد، اگر با او ازدواج کنی، آب سیب را بر تو حلال می کنم. او کمی فکر کرد و دید مسأله ی حق الناس است و در قیامت باید پاسخگو باشد و تحمل مصیبت ها و سختی های دنیا، آسان تز از تحمل مصیبت آخرت است و لذا تحمل چنین همسری در دنیا بهتر است و ناچار پذیرفت و او را همانجا عقد کردند. اما پس از عقد وقتی دختر را دید، غیر از آن چیزی بود که پدرش گفته بود. هم چشمی بینا داشت، هم زبانی گویا، هم گوشی شنوا و هم دست و پایی سالم! تصور کرد شاید اشتباه شده لذا به خاطر تقوایی که داشت از نزد دختر بیرون آمد و نزد پدر رفت و مطلب را گفت. پدر گفت: نه! اشتباه نشده! این همان دختر است و این که گفتم کور است یعنی تا به حال چشمش به نامحرم نیفتاده و اینکه گفتم کچل است یعنی موی سر او را تا به حال نامحرم ندیده، لال است یعنی تا به حال با نامحرمی سخن نگفته و فلج است یعنی جایی که مرضی خدا نباشد، نرفته است. از چنین پدر و مادری، مقدس اردبیلی متولد می شود. مادرش گفته است در تمام مدت بارداری لقمه ای شبهه ناک نخوردم و هنگام شیر دادن با وضو و حال طهارت بودم. این نمونه ای است از: (...اتقوا الله حق تقاته)، (سوره آل عمران / آیه 102)، تقوای خدا را آنگونه که شایسته ی اوست رعایت کنید.
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد سوم) – از صفحه 206 تا 207

کلی__د واژه ه__ا

تقوا مقدس اردبیلی


چگونگی نگارش کتاب عبقات الانوار

مرحوم میرحامد حسین هندی ( رض) صاحب کتاب عبقات الانوار است که از کتاب های بسیار پر ارزش در رابطه با امر امامت و ولایت است و شاید بتوان گفت زحمات عمده را ایشان متحمل شده و زمینه را برای مرحوم علامه ی امینی (رض) صاحب 'کتاب الغدیر' آماده ساخته است. نوشته اند انگیزه ی تألیف کتاب عبقات این شد که مرحوم میرحامد حسین که در هند زندگی می کرد شنید در مدینه یک عالم سنی کتابی در رد شیعه نوشته و چیزهایی را نابجا به شیعه نسبت داده است. همین مطلب انگیزه ایی برای ایشان شد که به طریقی آن کتاب را بدست آورد تا رد آن را بنو یسد. از طرفی هم آن روز که قریب یک صد و پنجاه سال پیش بوده است، کتاب ها خطی بوده و تعداد محدودی نوشته می شده و بدست برخی می رسیده و طبعا بدست آوردن آنها به سهولت و آسانی امکان نداشته است. از این رو آن مرد بزرگ با همت عالی بنا را بر این گذاشت که با تحمل مشکلات سفرهای طولانی آن زمان، از هند حرکت کرده به سوی مدینه برود تا آن کتاب را بدست آورد. و این تصمیم با زحمات فراوان عملی گشت و میرحامد حسین عالم جلیل القدر شیعه در مدینه به خانه ی آن عالم سنی وارد شد در حالی که از حیث قیافه و لباس یک فرد عادی غریب، خود را بعنوان کارگر که دنبال کاری می گردد تا مشغول انجام آن شود، معرفی کرد. آن عالم سنی هم او را پذیرفت و او تا مدت شش ماه در آن خانه به نوکری پرداخت و در ضمن از محل کتابخانه ی او آگاه شد و گهگاهی سخن از مسائل علمی با آن عالم سنی به میان می آورد. او پی برد که این آدم (میرحامد حسین) با اطلاع و آگاه از مطالب علمی است و حتی یک بار در یک مسئله ی علمی که حل آن برایش مشکل بود از میرحامد استفاده کرد. عاقبت روزی به او گفت: اگر بخواهی می توانی از کتابخانه ی من استفاده کنی، با اینکه هر کسی را به آنجا راه نمی داد به ایشان گفت، می توانی حتی در داخل کتابخانه ای بخوابی و هرگونه استفاده ای بنمایی. او هم که دنبال چنین موقعیتی می گشت، از این فرصت مغتنم استفاده کرد و دنبال آن کتاب معهود گشت و سرانجام آن را در میان کتاب ها پیدا کرد. تمام فکرش این بود که از آن کتاب نسخه برداری کند تا بتواند در یک مجال مناسبی، رد آن را بنویسد. از این رو با کمال ادب و احترام از عالم سنی تقاضا کرد اگر ممکن است این کتاب را تا مدتی بعنوان عاریه در اختیار من بگذارید.
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او گفت از پذیرش این تقاضای شما پوزش می طلبم. این کتاب را در اختیار احدی نمی گذارم اما بقیه ی کتاب ها در اختیار شماست. آقای میرحامد حسین اصرار زیادی در این زمینه کرد. او هم، چون به صداقت و امانت وی کاملا پی برده بود در مقابل اصرار زیاد او گفت: بسیار خوب! می دهم ولی با این شرط که سه شب بیشتر آن را نگه نداری و پس از سه شب آن را به من برگردانی. میرحامد حسین ناچار پذیرفت و تصمیم گرفت به هر نحوی است آن را استنساخ کند. شب اول تا سحر مشغول نوشتن شد و یک سوم کتاب را نوشت. شب دوم ثلث دوم را نوشت و شب سوم پس از مقداری نوشتن خوابش برد و وقتی بیدار شد که صدای اذان صبح به گوشش می رسید. سخت نارا حت شد که مدت مهلت منقضی شد و حالاست که صاحب کتاب بیاید و آن را پس بگیرد، در صورتی که کار او ناقص مانده و به مقصد نرسیده است. ولی ناگهان متوجه شد که بقیه ی کتاب نوشته شده است. از این جهت بسیار خوشحال شد و معلوم شد که از جانب ولی زمان حضرت مهدی موعود ارواحنا فداه مدد رسیده است. کتاب را بست و سر جای خودش گذاشت. در کتابخانه را هم قفل کرد و کلیدش را مثل هر روز سر جای خودش گذاشت. نامه ای هم برای آن مرد عالم نوشت و تشکر کرد که من مدت ها خدمتگزار شما در خانه ی شما بودم و از این کار هدفی داشتم و هدفم استنساخ آن کتاب معهود بود و خدا را شکر که به هدفم رسیدم و از خدمت شما مرخص می شوم و عذر زحمات می طلبم. آن مرد عالم موقعی از جریان آگاه شد که کار از کار گذشته بود. میرحامد حسین در مقام رد کتاب آن مرد سنی، 18 جلد کتاب شریف عبقات الانوار را به رشته ی تحریر در آورد. بعد از او هم مرحوم علامه امینی به شرح و بسط بیشتر و تکمیل و تتمیم آن پرداخت.

ص: 17564





من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد سوم) – از صفحه 283 تا 286

کلی__د واژه ه__ا

عبقات النوار میرحامد حسین هندی


اهل تسنن


تفاوت سیستم فقهی اهل حدیث و اهل قیاس در فقه اهل سنت

جامعه اسلامی از بدو تشکیل، بر محور کتاب (قرآن) و سنت تأسیس شد. این جامعه مقررات و قوانین خود را اعم از عبادی یا تجاری یا مدنی یا جزائی یا سیاسی از منبع وحی الهی می خواست. آنجا که تکلیف یک حادثه در قرآن کریم بطور صریح بیان شده است و یا سنت قطعی در میان است و یا دسترسی به شخص رسول خدا و یا ائمه معصومین (از نظر شیعه) ممکن بود تکلیف روشن بود. اما آنجا که آیه صریح یا سنت قطعی وجود نداشت و دسترسی به معصوم هم نبود طبعا پای اجتهاد و استنباط به میان می آمد. اینکه اجتهاد از کی آغاز شد و چه تحولاتی در میان اهل سنت و چه تطوراتی در شیعه پیدا کرد بحث دامنه داری است. البته تردیدی نیست که از زمان رسول خدا و حداقل از وقایع مقارن ایام وفات آن حضرت، این کار آغاز شد. اما اینکه آیا از اول بطور صحیح انجام گرفت یا بطور ناصحیح، مطلب دیگری است.

فقه اسلامی نیز مانند علوم دیگر بسرعت متطور و متکامل شد و طبعا سیستمهای مختلفی در آن بوجود آمد. در میان اهل تسنن دو سیستم فقهی به وجود آمد: سیستم اهل حدیث که بیشتر میان فقهای مدینه معمول بود و سیستم رأی و قیاس که بیشتر میان فقهای عراق معمول بود. روش اهل حدیث این بود که در مسائل، در درجه اول به قرآن کریم رجوع می کردند، اگر حکم مسأله را در قرآن نمی یافتند به حدیث پیغمبر مراجعه می کردند، اگر احادیث، مختلف بود، به ترجیح احادیث از نظر راویان سند می پرداختند، اگر در حدیث نمی یافتند و یا ترجیحی در میان احادیث مختلف به دست نمی آوردند به اقوال و فتاوای صحابه رجوع می کردند و اگر از این راه هم طرفی نمی بستند کوشش می کردند به نحوی از اشاراتی که در نصوص هست چیزی استفاده کنند و بندرت اتفاق می افتاد که به رأی و قیاس متوسل شوند.
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روش اهل قیاس غیر این بود. آنها اگر حکمی را در قرآن یا سنت، قطعی نمی یافتند به احادیث منقوله چندان اعتماد نمی کردند زیرا آنها را غالبا مجعول (جعل شده) یا تحریف شده می دانستند. معتقد بودند که یک نفر فقیه در اثر ممارست در مقررات قطعی اسلامی، به روح قوانین اسلامی آشنا می شود و از روی مشابهات می تواند حکم مسأله مورد نظر را اکتشاف کند. اهل رأی و قیاس معتقد بودند که عدالت و مصلحت می تواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد. اینجا بود که فقیه، خود را موظف می دید که درباره آنچه مقتضای عدالت است و آنچه مصلحت اقتضا می کند بیندیشد. اصطلاحاتی از قبیل استحسان یا استصلاح از همین جا پیدا شد.

اهل حدیث، روش اهل قیاس را نوعی افراط در رجوع به عقل و نوعی کوتاهی در اخذ به حدیث و به عبارت دیگر نوعی سطحی نگری در کشف مصالح واقعی تلقی می کردند، می گفتند: بنای کار شرع بر جمع متفرقات و تفریق مجتمعات است و از سطح عقول عادی بدور است، عقل را نرسد که ساده پنداری کند و خیال کند که به ریشه و روح احکام می تواند برسد. متقابلا اهل قیاس، اهل حدیث را به جمود و تحجر متهم می کردند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 35-33

کلی__د واژه ه__ا

تسنن فقه قیاس حدیث قرآن سنت جامعه اسلامی


تفاوت نظر شیعه و اهل تسنن درباره اجماع

می دانیم یک اختلاف نظری میان شیعه و سنی در باب حجیت اجماع هست. از نظر شیعه فقط قول فرد معصوم حجت است؛ فرد معصوم داریم و تنها قول فرد معصوم حجت است. اگر اجماع صورت گرفت و فرد معصوم داخل در مجمعین بود ولو عده شان پنج نفر باشد، حجت است و اگر همه عالم اجماع کنند منهای فرد معصوم، حرفشان حجت نیست. اهل تسنن که به حدیث: «لاتجتمع امتی علی خطا؛ امت من بر خطا اجتماع نمی کنند.» استناد می کنند در واقع می خواهند بگویند که فرد اشتباه می کند، جمع هم اشتباه می کند اما اگر تمام افراد اتفاق نظر پیدا کنند (اشتباه نمی کنند). تمام اهل نظر مجموعا حکم یک واحد معصوم را پیدا می کنند اگر در زمانی همه اهل نظر یک عقیده را پیدا کنند، این درست مثل این است که شخص پیغمبر (ص) آن مطلب را گفته باشد. در واقع امکان ندارد که زمان به این معنا اشتباه کند؛ یک مرتبه زمان یک اشتباه فاحش کند که یک نفر هم (نظر صحیح نداشته باشد) یک وقت هست که در یک زمان دو گروه در مقابل همدیگر هستند ولو اقل و اکثر ممکن است که حرف آن قلیل درست باشد و حرف کثیر اشتباه ولی این که قلیل و کثیر همه یکی شده و همه اشتباه کرده باشند که معنایش این است که زمان به طور کلی اشتباه کرده است چنین چیزی ممکن نیست.
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هم علمای تشیع و هم علمای اهل تسنن، اجماع را معتبر می دانند، ولی شیعه اجماع را به گونه ای معتبر می داند و سنی به گونه ای دیگر. اهل تسنن می گویند که اساسا اتفاق علما خودش به اصطلاح 'موضوعیت' دارد؛ یعنی اگر در یک زمان علمای اسلام روی یک مسئله فقه وفاق نظر پیدا کنند که مثلا فلان چیز حلال است، همین قدر که اتفاق نظر پیدا کردند، دیگر آن چیز حلال است. گفته اند معنی سخن پیامبر اکرم (ص) که فرموده است: «لا تجتمع امتی علی خطاء؛ امت من بر خطا اتفاق نمی کنند» که این را خودشان نقل کرده اند این است که هر گاه امت من بر رأیی وفاق پیدا کردند، همان وفاقشان، عین حقیقت است و اگر در زمانی دیگر، علمای اسلام اتفاق پیدا کردند بر خلاف آنچه که علمای زمان قبل اتفاق پیدا کرده بودند، باز حقیقت، این دومی است. اگر علمای قرن اول روی مسئله ای اتفاق نظر پیدا کنند، حرفشان حقیقت است، اگر علمای قرن دوم بر نظریه ای اتفاق نظر پیدا کردند که خلاف آن چیزی بود که علمای قرن پیش اتفاق پیدا کرده بودند حرف اینها هم در زمان خودشان حقیقت است. پس حکم خدا در قرن اول یک چیز است، در قرن دوم چیز دیگر و در قرن بعد چیز دیگر. این نظریه را علمای اصول اصطلاحا نظریه 'تصویب' می گویند و این علما را 'مصوبه' می خوانند.

ولی شیعه این نظر را قبول ندارد. شیعه می گوید علما فقط می توانند کاشف حکم خدا باشند و حکم خدا با وفاق علما در یک زمان عوض نمی شود. اگر علمای قرن سیزدهم هم اتفاق نظر پیدا کردند که یک چیز حلال است و علمای قرن چهاردهم آنچه را که آنها گفته بودند حرام است بگویند حلال است، حکم خدا یکی از این دو است، یا آنها اشتباه کرده اند یا اینها. از این جهت است که شیعه اساسا برای اتفاق نظر علمای یک زمان اصالت قائل نیست مگر آنکه به شکلی منتهی به امام شود. اجماع، تا در جایی به امام نرسد، حجت نیست.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 196-197 

مرتضی مطهری- فلسفه تاریخ- صفحه 39-40

کلی__د واژه ه__ا

تشیع تسنن اجماع چهارده معصوم (ع) اسلام احکام فقهی


علت ذکر زیاد عثمان در نهج البلاغه

ذکر عثمان در نهج البلاغه از دو خلیفه پیشین بیشتر آمده است، علت آن روشن است. عثمان در جریانی که تاریخ آن را فتنه بزرگ نامید و خود خویشاوندان نزدیک عثمان یعنی بنی امیه بیش از دیگران در آن دست داشتند، کشته شد و مردم بلافاصله دور علی (ع) را گرفتند و آن حضرت طوعا او کرها بیعت آنان را پذیرفت و این کار طبعا مسائلی را برای حضرتش در دوره خلافت به وجود آورد.

از طرفی، داعیه داران خلافت شخص او را متهم می کردند که در قتل عثمان دست داشته است و او ناچار بود از خود دفاع و موقف خویش را در حادثه قتل عثمان روشن سازد، و از طرف دیگر، گروه انقلابیون که علیه حکومت عثمان شوریده بودند و قدرتی عظیم به شمار می رفتند جزو یاران علی (ع) بودند و مخالفان علی از او می خواستند آنان را تسلیم کند تا به جرم قتل عثمان قصاص کنند و علی (ع) می بایست این مساله را در سخنان خود طرح کند و تکلیف خود را بیان نماید.

به علاوه، در زمان حیات عثمان آنگاه که انقلابیون عثمان را در محاصره قرار داده بودند و بر او فشار آورده بودند که یا تغییر روش بدهد یا استعفا کند، یگانه کسی که مورد اعتماد طرفین و سفیر فی مابین بود و نظریات هر یک از آنها را علاوه بر نظریات خود به طرف دیگر می گفت، علی بود.
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از همه اینها گذشته، در دستگاه عثمان فساد زیادتری راه یافته بود و علی (ع) بر حسب وظیفه نمی توانست در زمان عثمان و یا در دوره بعد از عثمان درباره آنها بحث نکند و به سکوت برگزار نماید. اینها مجموعا سبب شده که ذکر عثمان بیش از دیگران در کلمات علی (ع) بیاید.

در نهج البلاغه مجموعا 16 نوبت درباره عثمان بحث شده که بیشتر آنها درباره حادثه قتل عثمان است. در پنج مورد علی خود را از شرکت در قتل جدا تبرئه می کند و در یک مورد طلحه را که مساله قتل عثمان را بهانه ای برای تحریک علیه علی (ع) قرار داده بود شریک در توطئه علیه عثمان معرفی می نماید.

در دو مورد معاویه را که قتل عثمان را دستاویز برای توطئه و اخلال در حکومت انسانی و آسمانی علی قرار داده و اشک تمساح می ریخت و مردم بیچاره را تحت عنوان قصاص از کشندگان خلیفه مظلوم به نفع آرمانهای دیرینه خود تهییج می کرد سخت مقصر می شمارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 166-165

کلی__د واژه ه__ا

سیاست عثمان ابن عفان نهج البلاغه تاریخ اسلام فساد حکومت


افشای نقش ماهرانه معاویه در قتل عثمان

علی (ع) در نامه های خود به معاویه می گوید تو دیگر چه می گوئی؟ دست نامرئی تو تا مرفق در خون عثمان آلوده است، باز دم از خون عثمان می زنی؟ این قسمت فوق العاده جالب است، علی پرده از رازی بر می دارد که چشم تیزبین تاریخ کمتر توانسته است آن را کشف کند، تنها در عصر جدید است که محققان به دستیاری و راهنمائی اصول روانشناسی و جامعه شناسی از زوایای تاریخ این نکته را بیرون آورده اند اگر نه اکثر مردم دوره های پیشین باور نمی کردند که معاویه در قتل عثمان دست داشته باشد و یا حداقل در دفاع از او کوتاهی کرده باشد.
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معاویه و عثمان هر دو اموی بودند و پیوند قبیله ای داشتند، امویان بالخصوص چنان پیوند محکم بر اساس هدف های حساب شده و روش های مشخص شده داشتند که مورخین امروز پیوند آنها را از نوع پیوندهای حزبی در دنیای امروز می دانند. یعنی تنها احساسات نژادی و قبیله ای آنها را به یکدیگر نمی پیوست، پیوند قبیله ای زمینه ای بود که آنها را گرد هم جمع می کند و در راه هدف های مادی متشکل و هماهنگ نماید. معاویه شخصا نیز از عثمان محبت ها و حمایت ها دیده بود و متظاهر به دوستی و حمایت او بود، لذا کسی باور نمی کرد که معاویه باطنا در این کار دست داشته باشد.

معاویه که تنها یک هدف داشت و هر وسیله ای را برای آن هدف مباح می دانست و در منطق او و امثال او نه عواطف انسانی نقشی دارد و نه اصول، آن روزی که تشخیص داد از مرده عثمان بهتر می تواند بهره برداری کند تا از زنده او و خون زمین ریخته عثمان بیشتر به او نیرو می دهد تا خونی که در رگ های عثمان حرکت می کند، برای قتل او زمینه چینی کرد و در لحظاتی که کاملا قادر بود کمک های مؤثری به او بدهد و جلو قتل او را بگیرد، او را در چنگال حوادث تنها گذاشت.

ولی چشم تیزبین علی دست نامرئی معاویه را می دید و جریانات پشت پرده را می دانست، این است که رسما خود معاویه را مقصر و مسئول در قتل عثمان معرفی می کند. در نهج البلاغه نامه مفصلی است که امام در جواب نامه معاویه نوشته است. معاویه در نامه خود امام را متهم می کند به شرکت در قتل عثمان و امام (ع) به او اینطور پاسخ می گوید:
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«ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان فلک ان تجاب عن هذه لرحمک منه، فاینا کان اعدی له و اهدی الی مقاتله أمن بذل له نصرته فاستقعده و استکفه؟ ام من استنصره فتراخی عنه و بث المنون الیه حتی اتی قدره ؟... و ما کنت لاعتذر من انی کنت انقم علیه احداثا فان کان الذنب الیه ارشادی و هدایتی له فرب ملوم لا ذنب له و قد یستفید الظنه المتنصح و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت؛ اما آنچه درباره کار مربوط به من و عثمان یاد کردی، این حق برای تو محفوظ است که پاسخ آن را بشنوی، زیرا خویشاوند او هستی. کدامیک از من و تو بیشتر با او دشمنی کردیم و راه هایی را که به قتل او منتهی می شد بیشتر نشان دادیم؟ آنکس که بی دریغ در صدد یاری او بر آمد اما عثمان به موجب یک سوء ظن بیجا خود طالب سکوت او شد و کناره گیری او را خواست یا آن کس که عثمان از او یاری خواست و او به دفع الوقت گذراند و موجبات مرگ او را برانگیخت تا مرگش فرا رسید؟

البته من هرگز از اینکه خیر خواهانه در بسیاری از بدعتها و انحرافات بر عثمان انتقاد می کردم پوزش نمی خواهم و پشیمان نیستم. اگر گناه من این بوده است که او را ارشاد و هدایت کرده ام آنرا می پذیرم، چه بسیارند افراد بیگناهی که مورد ملامت واقع می شوند، آری گاهی ناصح و خیرخواه نتیجه ای که از کار خود می گیرد بدگمانی طرف است. من جز اصلاح تا حدی که در قدرت دارم قصدی ندارم جز از خدا توفیقی نمی خواهم و بر او توکل می کنم.» (نهج البلاغه/ نامه 28)
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در یک نامه دیگر خطاب به معاویه چنین می نویسد: «فاما اکثارک الحجاج علی عثمان و قتلته فانک انما نصرت عثمان حیث کان النصر لک، و خذلته حیث کان النصر له؛ اما اینکه تو فراوان مسأله عثمان و کشندگان او را طرح می کنی، تو آنجا که یاری عثمان به سودت بود او را یاری کردی و آنجا که یاری او به سود خود او بود او را واگذاشتی.» (نهج البلاغه/ نامه 37)



نقش معاویه در قتل عثمان

معاویه پس از قتل عثمان بن عفان، مردم را برای انتقام گرفتن از عثمان بسیج می نماید و سپس امام علی (ع) را به عنوان رهبر آنان معرفی می کند!! و حال آنکه کشنده واقعی عثمان خود معاویه است و این کلام علی (ع) در نهج البلاغه است که: «و انهم لیطلبون دماهم سفکوه؛ آنها خونی را طلب می کنند که خود ریخته اند.» (نهج البلاغه/ خطبه 22 و 137)

و نیز خطاب به معاویه می فرماید: 'عثمان آن روزی که کمک خواست چرا به او کمک نکردی! چون منتظر بودی عثمان کشته شود و از کشته اش بهره برداری کنی.'

معاویه جاسوسانی به مدینه فرستاده بود که در حوالی خانه عثمان مراقب باشند؛ وقتی عثمان کشته شد بلافاصله پیراهن خون آلود عثمان را به شام برسانند و جاسوسان این مأموریت را به سرعت انجام دادند و این پیراهن مدتی در مسجد شام آویزان بود و معاویه شخصا گاه و بیگاه در انظار عموم در پای آن اشک می ریخت و در سوگ خلیفه پیامبر بر سر و سینه می زد.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 170-167 

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن- جلد 1 و 2 صفحه 166-165

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام عثمان ابن عفان معاویه نهج البلاغه قتل


انتقاد امام علی علیه السلام از روش عثمان

قتل عثمان خود مولود فتنه هایی بود و باب فتنه هایی دیگر را بر جهان اسلام گشود که قرنها دامنگیر اسلام شد و آثار آن هنوز باقی است. از مجموع سخنان علی در نهج البلاغه بر می آید که بر روش عثمان سخت انتقاد داشته است و گروه انقلابیون را ذیحق می دانسته است. در عین حال قتل عثمان را در مسند خلافت به دست شورشیان با مصالح کلی اسلامی منطبق نمی دانسته است.

پیش از آنکه عثمان کشته شود علی این نگرانی را داشته است و به عواقب وخیم آن می اندیشیده است. اینکه جرایم عثمان در حدی بود که او را شرعا مستحق قتل کرده بود یا نه و دیگر اینکه آیا موجبات قتل عثمان را بیشتر اطرافیان خود او به عمد یا به جهل فراهم کردند و همه راهها را جز راه قتل عثمان بر انقلابیون بستند، یک مطلب است و اینکه قتل عثمان به دستور شورشیان در مسند خلافت به مصلحت اسلام و مسلمین بود یا نبود، مطلب دیگر است.

از مجموع سخنان علی بر می آید که آن حضرت می خواست عثمان راهی را که می رود رها کند و راه صحیح عدل اسلامی را پیشه نماید. و در صورت امتناع، انقلابیون او را برکنار و احیانا حبس کنند. و خلیفه ای که شایسته است روی کار بیاید، آن خلیفه که مقام صلاحیت دار است بعدها به جرایم عثمان رسیدگی کند و حکم لازم را صادر نماید. لهذا علی نه فرمان به قتل عثمان داد و نه او را علیه انقلابیون تایید کرد.
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تمام کوشش علی در این بود که بدون اینکه خونی ریخته شود خواسته های مشروع انقلابیون انجام شود، یا عثمان خود علیه روش گذشته خود انقلاب کند و یا کنار رود و کار را به اهلش بسپارد. علی درباره دو طرف اینچنین قضاوت کرد: «استاثر فاساء الاثرة و جزعتم فاساتم الجزع.» (نهج البلاغه/ خطبه 30)

یعنی عثمان روش مستبدانه پیش گرفت همه چیز را به خود و خویشاوندان خود اختصاص داد و به نحو بدی این کار را پیشه کرد و شما انقلابیون نیز بیتابی کردید و بد بیتابی کردید. آنگاه که به عنوان میانجی خواسته های انقلابیون را برای عثمان مطرح کرد، نگرانی خود را از اینکه عثمان در مسند خلافت کشته شود و باب فتنه ای

بزرگ برای مسلمین باز شود به خود عثمان اعلام کرد.

فرمود: «و انی انشدک الله الا تکون امام هذه الامه المقتول، فانه کان یقال: یقتل فی هذه الامة امام یفتح علیها القتل و القتال الی یوم القیامه، و یلبس امورها علیها، و یبث الفتن فیها، فلا یبصرون الحق من الباطل، یموجون فیها موجا، و یمرجون فیها مرجا؛ من تو را به خدا سوگند می دهم که کاری نکنی که پیشوای مقتول این امت بشوی زیرا این سخن گفته می شد که در این امت یک پیشوا کشته خواهد شد که کشته شدن او در کشت و کشتار را بر این امت خواهد گشود و کار این امت را بر او مشتبه خواهد ساخت و فتنه ها بر این امت خواهد انگیخت که حق را از باطل نشناسند و در آن فتنه ها غوطه بخورند و درهم بیامیزند.» (نهج البلاغه/ خطبه 164)
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آن حضرت در زمان عثمان رو در روی او و یا در غیاب او بر او اعتراض و انتقاد می کرده است. همچنانکه بعد از درگذشت عثمان نیز انحرافات او را همواره یاد می کرده است و از اصل: اذکروا موتاکم بالخیر که گفته می شود سخن معاویه است و به نفع حکومت ها و شخصیت های فاسد گفته شده که سابقه شان با مردنشان لوث شود تا برای نسل های بعدی درسی و برای حکومت های فاسد بعدی خطری نباشد پیروی نکرده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 164-163

کلی__د واژه ه__ا

سیاست خلافت عثمان ابن عفان تسنن حوادث تاریخی تاریخ اسلام قتل امام علی (ع)


موارد انتقاد امام علی علیه السلام از عثمان

موارد انتقاد امام علی (ع) از عثمان

در خطبه 130 جمله هایی که علی (ع) در بدرقه ابوذر هنگامی که از جانب عثمان به ربذه تبعید می شد فرموده است، در آن جمله ها کاملا حق را به ابوذر معترض و منتقد و انقلابی می دهد و او را تایید می کند و به طور ضمنی حکومت عثمان را فاسد معرفی می فرماید.

در خطبه 30 می فرماید: «استاثر فاساء الاثره؛ عثمان راه استبداد و استیثار و مقدم داشتن خود و خویشاوندان خویش را بر افراد امت پیش گرفت و به شکل بسیار بدی رفتار کرد.»

عثمان مرد ضعیفی بود، از خود اراده ای نداشت خویشاوندانش، مخصوصا مروان حکم که تبعید شده پیغمبر بود و عثمان او را به مدینه آورد و کم کم به منزله وزیر عثمان شد، سخت بر او مسلط شدند و به نام او هر کاری که دلشان می خواست می کردند. علی (ع) این قسمت را انتقاد کرد و رو در روی عثمان فرمود: «فلا تکونن لمروان سیقه یسوقک حیث شاء بعد جلال السن و تقضی العمر؛ تو اکنون در باشکوه ترین ایام عمر خویش هستی و مدتت هم پایان رسیده است با این حال مهار خویش را به دست مروان مده که هر جا دلش بخواهد تو را به دنبال خود ببرد.» (نهج البلاغه/ خطبه 164)
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علی مورد سوء ظن عثمان بود، عثمان وجود علی را در مدینه مخل و مضر به حال خود می دید، علی تکیه گاه و مایه امید آینده انقلابیون به شمار می رفت خصوصا که گاهی انقلابیون به نام علی شعار می دادند و رسما عزل عثمان و زمامداری علی را عنوان می کردند. لهذا عثمان مایل بود علی در مدینه نباشد تا چشم انقلابیون کمتر به او بیفتد، ولی از طرف دیگر بالعیان می دید خیرخواهانه میان او و انقلابیون وساطت می کند و وجودش مایه آرامش است؛ از این رو از علی خواست از مدینه خارج شود و موقتا به مزرعه خود در 'ینبع' که در حدود ده فرسنگ یا بیشتر با مدینه فاصله داشت برود.

اما طولی نکشید که از خلاء ناشی از نبود علی احساس ناراحتی کرد و پیغام داد که به مدینه برگردد. طبعا وقتی که علی برگشت شعارها به نامش داغتر شد، بار دیگر از علی خواست مدینه را ترک کند. ابن عباس پیغام عثمان را آورد که تقاضا کرده بود بار دیگر مدینه را ترک کند و به سر مزرعه اش برود.

علی از این رفتار توهین آمیز عثمان ناراحت شد و فرمود: «یا ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملا ناضحا بالغرب اقبل و ادبر، بعث الی ان اخرج ثم بعث الی ان اقدم ثم هو الان یبعث الی ان اخرج، و الله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون آثما؛ پسر عباس! عثمان جز این نمی خواهد که حالت من حالت شتر آبکش باشد که کارش این است در یک مسیر معین هی برود و برگردد، عثمان پیام فرستاد که از مدینه خارج شوم سپس پیام داد که برگردم اکنون بار دیگر تو را فرستاده که از مدینه خارج شوم. به خدا قسم آنقدر از عثمان دفاع کردم که می ترسم گنهکار باشم.» (خطبه 240)
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از همه شدیدتر آن چیزی است که در خطبه شقشقیه آمده است: «الی ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه و قام معه بنو ابیه یخضمون مال الله خضمة الابل نبته الربیع الی ان انتکث علیه قتله و اجهز علیه عمله و کبت به بطنته؛ تا آنکه سومین آن گروه به پا خاست آکنده شکم میان سرگین و چراگاهش، خویشاوندان وی نیز قد علم کردند و مال خدا را با تمام دهان مانند شتر که علف بهاری را می خورد، خوردن گرفتند تا آنگاه که رشته اش باز شد و کارهای ناهنجارش مرگش را رساند و شکم پرستی، او را به سر در آورد.» (خطبه سوم نهج البلاغه)

ابن ابی الحدید در شرح این قسمت می گوید: «این تعبیرات از تلخترین تعبیرات است و به نظر من از شعر معروف حطیئه که گفته شده است هجوآمیزترین شعر عرب است شدیدتر است.» شعر معروف حطیئه این است:

دع المکارم لاترحل لبغیتها *** و اقعد فانک انت الطاعم الکاسی

رها کن بزرگواری های اخلاقی را و برای دست یافتن به آنها کوچ نکن. بنشین و جایی نرو که تو سیراب کننده و پوشاننده هستی.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 176-172

کلی__د واژه ه__ا

سیاست تاریخ اسلام تسنن عثمان ابن عفان امام علی (ع) حوادث تاریخی


نهضت اصلاحی شیخ عبدالرحمن کواکبی

سومین قهرمان اصلاح، در جهان سنی عرب، شیخ عبدالرحمن کواکبی است. کواکبی اهل سوریه و صفوی نژاد است، یعنی نسبش به شیخ صفی الدین اردبیلی می رسد. با زبان ترکی و فارسی آشنایی داشته و از پیروان شیخ محمد عبده و به یک واسطه از پیروان سیدجمال الدین اسدآبادی به شمار می رود. کواکبی در سال 1271 هجری قمری در سوریه به دنیا آمد و بیشترین ایام عمر خود را در همان سوریه گذرانید، اواخر به مصر آمد و چند سالی هم در مصر به سر برد که اجلش فرا رسید و در سال 1320 هجری قمری در سن پنجاه سالگی در گذشت.
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کواکبی یک مفکر اسلامی ضد استبداد بود. با استبداد ترکان عثمانی که بر سوریه حکومت می کردند سخت مبارزه می کرد. از کواکبی دو اثر باقی است، یکی به نام "طبایع الاستبداد" که در صدر مشروطیت ایران به فارسی ترجمه شده است و دیگری "ام القری". آرای اصلاحی او در آن کتاب ها مندرج است. کواکبی مانند سیدجمال، آگاهی سیاسی را برای مسلمانان واجب و لازم می شمرد و معتقد بود "رژیم سیاسی" که مثلا مشروطه باشد یا چیز دیگر به تنهایی قادر نیست که جلو استبداد را بگیرد، هر رژیمی ممکن است شکل استبداد پیدا کند.

در نهایت امر آنچه می تواند جلو استبداد را بگیرد، شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و نظارت آنها بر کار حاکم است. وقتی که چنین شعور و چنین احساس و چنین آگاهی در توده مردم پیدا شد، آنوقت است که اژدهای سیاه استبداد در بند کشیده می شود. و البته این بدان معنی نیست که نباید به رژیم کار داشت و رژیم هر گونه بود، بود. بلکه به معنی اینست که رژیم خوب آنگاه مفید است که سطح شعور سیاسی مردم بالا رود و لهذا کواکبی مانند سیدجمال (و بر خلاف عبده) برای فعالیت های سیاسی و بالا بردن سطح شعور سیاسی توده مسلمان نسبت به سایر شئون اصلاحی زندگی آنها حق تقدم قائل بود و هم معتقد بود که شعور سیاسی را با استمداد از شعور دینی آنها باید بیدار کرد.

کواکبی به همبستگی دین و سیاست سخت پایبند بود و مخصوصا دین اسلام را یک دین سیاسی می دانست و معتقد بود که توحید اسلام اگر درست فهمیده شود و مردم مفهوم حقیقی کلمه توحید یعنی "لا اله الا الله" را درک کنند به استوارترین سنگرهای ضد استبدادی دست می یابند. کواکبی مانند دو سلف ارجمندش سیدجمال و عبده، تکیه فراوانی بر روی اصل توحید از جنبه عملی و سیاسی می کرد. او می گوید: معنی کلمه "لا اله الا الله" که افضل ذکرها در اسلام شمرده شده و بنای اسلام بر آن نهاده شده، اینست که معبود به حقی جز خدای بزرگ نیست و معنی عبادت، فروتنی و خضوع است. پس معنی "لا اله الا الله" این است که جز خدای یگانه هیچ موجودی شایسته فروتنی و کرنش نیست. هر خضوع و فروتنی که در نهایت امر، اطاعت امر خدای بزرگ نباشد، شرک و بت پرستی است. کواکبی توحید اسلامی را تنها توحید فکری و نظری و اعتقادی که در مرحله اندیشه پایان می یابد نمی داند، آن را تا مرحله عمل و عینیت خارجی توسعه و گسترش می دهد، یعنی باید نظام توحیدی برقرار کرد.
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انصاف اینست که تفسیر دقیق از توحید عملی، اجتماعی، و سیاسی اسلام را هیچکس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم میرزا محمدحسین نائینی (ره)، توأم با استدلال ها و استشهادهای متقن از قرآن کریم و نهج البلاغه، در کتاب ذی قیمت "تنبیه الامة و تنزیه الملة" بیان نکرده است. آنچه امثال کواکبی می خواهند، مرحوم نائینی به خوبی در آن کتاب از نظر مدارک اسلامی به اثبات رسانیده است. ولی افسوس که جو عوامزده محیط ما کاری کرد که آن مرحوم پس از نشر آن کتاب یکباره مهر سکوت بر لب زد و دم فرو بست.

کواکبی مدعی است که هر مستبدی کوشش دارد برای تحکیم و تثبیت پایه های استبداد خود، به خودش جنبه قدسی بدهد و از مفاهیم دینی برای این منظور بهره جوید، تنها آگاهی و بالا بودن سطح شعور دینی و سیاسی مردم است که جلو این سوء استفاده ها را می گیرد. کواکبی برخی علمای پیشین اسلامی (از اهل تسنن) را مورد انتقاد قرار می دهد که آنها به نظم و امنیت، بیش از حد بها داده اند تا آنجا که عدل و آزادی را فدای نظم و امنیت کرده اند یعنی به بهانه نظم و امنیت مانع رشد آزادی شده اند و این همان چیزی است که مستبدان و ستمگران می خواهند.

ستمگران و مستبدان همواره به بهانه برقراری نظم و حفظ امنیت، آزادی را که عالی ترین موهبت الهی است و جوهر انسانیت است کشته اند و عدل را زیر پا قرار داده اند. کواکبی در رابطه نظم و آزادی، برای آزادی حق تقدم قائل است و در رابطه دین و سیاست و یا دین و آزادی، دین را عامل با ارزش تحصیل آزادی واقعی و بیدار کننده احساس سیاسی می شمارد و در رابطه علم و آزادی یا علم و سیاست معتقد است همه علوم الهام بخش آزادی نیستند و از نظر آگاهی اجتماعی دادن، در یک درجه نمی باشند.
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لهذا مستبد از برخی علوم نمی ترسد بلکه خود مروج و مشوق آن علوم است، اما از برخی علوم دیگر سخت وحشت دارد زیرا به مردم آگاهی و شعور سیاسی و اجتماعی می دهد و احساس آزادی خواهی و مبارزه با اختناق و فشار استبداد را در افراد بر می انگیزد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر- صفحه 43-45

کلی__د واژه ه__ا

اسلام آگاهی سیاست اصلاح طلبی عبدالرحمن کواکبی استبداد جامعه شناسی دین


ضرورت آگاهی سیاسی برای مبارزه با استبداد از نظر کواکبی

عبدالرحمن کواکبی مانند سید جمال، آگاهی سیاسی را برای مسلمانان واجب و لازم می شمرد و معتقد بود "رژیم سیاسی" که مثلا مشروطه باشد یا چیز دیگر به تنهایی قادر نیست که جلو استبداد را بگیرد، هر رژیمی ممکن است شکل استبداد پیدا کند. در نهایت امر آنچه می تواند جلو استبداد را بگیرد، شعور و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم و نظارت آنها بر کار حاکم است. وقتی که چنین شعور و چنین احساس و چنین آگاهی در توده مردم پیدا شد، آنوقت است که اژدهای سیاه استبداد در بند کشیده می شود. و البته این بدان معنی نیست که نباید به رژیم کار داشت و رژیم هر گونه بود، بود. بلکه به معنی اینست که رژیم خوب آنگاه مفید است که سطح شعور سیاسی مردم بالا رود و لهذا کواکبی مانند سید جمال (و بر خلاف عبده) برای فعالیت های سیاسی و بالا بردن سطح شعور سیاسی توده مسلمان نسبت به سایر شئون اصلاحی زندگی آنها حق تقدم قائل بود و هم معتقد بود که شعور سیاسی را با استمداد از شعور دینی آنها باید بیدار کرد.
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کواکبی به همبستگی دین و سیاست سخت پایبند بود و مخصوصا دین اسلام را یک دین سیاسی می دانست و معتقد بود که توحید اسلام اگر درست فهمیده شود و مردم مفهوم حقیقی کلمه توحید یعنی "لا اله الا الله" را درک کنند به استوارترین سنگرهای ضد استبدادی دست می یابند. کواکبی مانند دو سلف ارجمندش سید جمال و عبده، تکیه فراوانی بر روی اصل توحید از جنبه عملی و سیاسی می کرد. او می گوید: معنی کلمه "لا اله الا الله" که افضل ذکرها در اسلام شمرده شده و بنای اسلام بر آن نهاده شده، اینست که معبود به حقی جز خدای بزرگ نیست و معنی عبادت، فروتنی و خضوع است. کواکبی مدعی است که هر مستبدی کوشش دارد برای تحکیم و تثبیت پایه های استبداد خود، به خودش جنبه قدسی بدهد و از مفاهیم دینی برای این منظور بهره جوید، تنها آگاهی و بالا بودن سطح شعور دینی و سیاسی مردم است که جلو این سوء استفاده ها را می گیرد. کواکبی برخی علمای پیشین اسلامی (از اهل تسنن) را مورد انتقاد قرار می دهد که آنها به نظم و امنیت، بیش از حد بها داده اند تا آنجا که عدل و آزادی را فدای نظم و امنیت کرده اند یعنی به بهانه نظم و امنیت مانع رشد آزادی شده اند و این همان چیزی است که مستبدان و ستمگران می خواهند. ستمگران و مستبدان همواره به بهانه برقراری نظم و حفظ امنیت، آزادی را که عالی ترین موهبت الهی است و جوهر انسانیت است کشته اند و عدل را زیر پا قرار داده اند.
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کواکبی در رابطه نظم و آزادی، برای آزادی حق تقدم قائل است و در رابطه دین و سیاست و یا دین و آزادی، دین را عامل با ارزش تحصیل آزادی واقعی و بیدار کننده احساس سیاسی می شمارد و در رابطه علم و آزادی یا علم و سیاست معتقد است همه علوم الهام بخش آزادی نیستند و از نظر آگاهی اجتماعی دادن، در یک درجه نمی باشند. لهذا مستبد از برخی علوم نمی ترسد بلکه خود مروج و مشوق آن علوم است، اما از برخی علوم دیگر سخت وحشت دارد زیرا به مردم آگاهی و شعور سیاسی و اجتماعی می دهد و احساس آزادی خواهی و مبارزه با اختناق و فشار استبداد را در افراد بر می انگیزد. کواکبی می گوید: مستبد را ترس از علوم لغت نباشد و از زبان آوری بیم ننماید مادامی که در پس زبان آوری حکمت شجاعت انگیزی نباشد که رایت ها بر افرازد یا سحر بیانی که لشکرها بگشاید. چه او خود آگاه است که روزگار از امثال کمیت و حسان شاعر زادن بخل ورزد که با اشعار خویش جنگ ها بر انگیزند و لشکرها حرکت دهند و همچنین منتسکیو و شیلا را. همچنین مستبد از علوم دینی که تنها متوجه معاد باشد (و میان معاد و معاش، زندگی و معنویت جدایی قائل باشد) بیم ندارد... علومی که مستبد از آنها بیم دارد علوم زندگانی هستند مانند حکمت نظری و فلسفه عقلی و حقوق امم و سیاست مدنی و تاریخ مفصل و خطابه ادبیه و غیر اینها از علومی که ابرهای جهل را بردارد و آفتاب درخشان را طالع نماید تا سرها از حرارت بسوزد.

ص: 17582





من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضت های اسلامی در صد سال اخیر- صفحه 41-46

کلی__د واژه ه__ا

توحید آگاهی سیاست مردم عبدالرحمن کواکبی جامعه شناسی دین


تفاوت روحانیت شیعه و روحانیت سنی

سئوال مطرح است که: چرا با اینکه در جهان تسنن سخن از اصلاح و مبارزه علیه استعمار و استثمار بیشتر به میان آمده، علمای اهل تسنن کمتر توانسته اند نهضتی را رهبری کنند، و بر عکس روحانیت شیعه با اینکه انقلاب های عظیمی به پا کرده است کمتر حاضر شده است درباره دردها بیندیشد، نظر بدهد، طرح اصلاحی ارائه نماید، فلسفه سیاسی اسلام را مطرح نماید؟

این جهت به نظام خاص روحانیت شیعه و روحانیت سنی مربوط است. نظام روحانیت سنی به گونه ای است که او را کم و بیش به صورت بازیچه ای در دست حکام که خود، آنها را 'اولی الامر' معرفی کرده است در آورده است. شخصیتی مانند شیخ محمد عبده اگر بخواهد منصب افتاء را احراز نماید باید خدیو عباس ابلاغ آن را صادر نماید، و یا مقام افتاء و ریاست جامع الازهر شخصیت بزرگ و مصلحی مانند شیخ محمود شلتوت، باید با نوشته شخصیتی نظامی و سیاسی مانند جمال عبدالناصر حجیت و سندیت بیابد.

روحانیت سنی یک روحانیت وابسته است. روحانیت وابسته قادر نیست علیه آن قدرتی که وابسته به آن است قد علم کند و توده مردم را به دنبال خود بکشاند. اما روحانیت شیعه در ذات خود یک نهاد مستقل است، از نظر روحی به خدا متکی بوده و از نظر اجتماعی به قدرت مردم. و لهذا در طول تاریخ به صورت یک قدرت رقیب در مقابل زورمندان تاریخ ظاهر شده است.
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علت آنکه سیدجمال در کشورهای سنی مستقیما به سراغ توده مردم می رفت و در ایران به سراغ علماء، در کشورهای سنی مخاطبش توده مردمند و در ایران علماء، در آنجا انقلاب را از توده می خواهد آغاز کند و در ایران از علماء. این است که روحانیت شیعه از دستگاه حاکمه مستقل بوده و استعداد انقلابی شدن داشته است بر خلاف روحانیت سنی. روحانیت شیعه عملا بر تز مارکس خط بطلان کشیده که می گوید: مثلث دین و دولت و سرمایه همواره در طول تاریخ با یکدیگر همدست و همکار بوده و طبقه ای را در مقابل توده تشکیل می داده اند و سه عامل از خود بیگانگی خلق به شمار می روند.

در مقاله 'مشکل اساسی در سازمان روحانیت' از استاد مطهری یک بررسی مختصر درباره روحانیت شیعه و روحانیت سنی به عمل آمده است و به نقاط قوت و نقاط ضعف هر کدام اشاره شده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضتهای اسلامی در صد سال اخیر- صفحه 57-56

کلی__د واژه ه__ا

روحانیت تسنن تشیع سیاست جامعه اسلامی


اهل سنت و جعل حدیث برای ابوبکر و عمر

در زمان معتصم مباحثه ای با حضور حضرت جواد (ع) -که جوان بودند- و علمای زیادی از اهل تسنن تشکیل دادند، نظیر کاری که مأمون با حضرت رضا (ع) و علمای مذاهب ادیان می کرد ولی اینجا فقط علمای اهل تسنن بودند. اینها مثل همه هوچیهایی که همیشه در همه زمانها وجود دارند (دنبال بهانه ای علیه امام جواد بودند). خلفا (ابوبکر و عمر) در میان مردم بت بودند -همین طور که الان هم هستند- و هر کسی را که می خواستند هو کنند به وسیله اینها (هو می کردند که) به خلیفه اهانت می کنی؟!... اینها برای اینکه حضرت را هو کرده باشند گفتند شما درباره فضیلت ابوبکر و فضیلت عمر و درباره روایاتی که در این زمینه داریم چه می گویید؟ فرمود چه روایاتی؟
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روایت خواندند که جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد و گفت: یا رسول الله خدای متعال می فرماید من از بنده خودم ابوبکر راضی هستم، شما از ابوبکر سؤال کنید که آیا او هم از ما راضی هست یا نه؟ بپرسید که ما خبرش را ببریم. امام فرمود: ما فضیلت ابوبکر را انکار نداریم ولی اینقدر می دانیم که پیغمبر اکرم در حجة الوداع فرمود: «کثرت علی الکذابة؛ دروغگویان بر من زیاد شده اند» (سفینه البحار، ج 2، ص 474) (چون این را خود سنیها هم نقل کرده اند) کسانی که به من دروغ می بندند زیادند، و بعد به ما دستور داد که هر حدیثی که از من نقل کرده اند آن را بر قرآن کریم عرضه بدارید، اگر دیدید مخالف قرآن است بدانید من نگفته ام، من هرگز حرفی بر خلاف قرآن نمی زنم، ما نمی خواهیم فضل ابوبکر را انکار کنیم ولی این حدیث را بر قرآن عرضه می داریم. وقتی که بر قرآن عرضه می داریم می بینیم که قرآن می فرماید: «و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید؛ ما انسان را آفریدیم و از همه خاطرات ذهن او آگاهیم، از رگ گردن به او نزدیکتریم» (ق/ 16). بنابراین معنی ندارد خدا به بنده خودش -که او پیغمبر است- پیغام بدهد که من از آن بنده دیگرم راضی ام، از او بپرس که او از من راضی است یا راضی نیست. به این مناسبت این داستان را گفتم که این حدیث هست که پیغمبر فرمود -این را هم شیعه و سنی نقل کرده اند- که: «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة؛ حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت اند» (فضائل الخمسه من الصحاح السته، ج 3، ص 218-212).
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آنها گفتند پس چه می فرمایید درباره این حدیث از پیغمبر اکرم که: «ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنة؛ اینها آقاهای پیرمردهای اهل بهشت هستند». فرمود البته باز نمی خواهیم فضل آنها را انکار کنیم ولی متأسفانه بهشت پیر ندارد که اینها بخواهند آقای آن پیرها باشند. یادم هست که زمانی این حدیث را در حضور مرحوم ابوی ما -خدا ایشان را رحمت کند ان شاء الله- می خواندند، ایشان مثل خیلی خوب و شیرینی آوردند، گفتند دو تا طلبه به همدیگر مباحثه می کردند. می دانید که طلبه ها وقتی در مسائل علمی مباحثه می کنند بعد کار به دعوا و کتک کاری و کتاب به سر همدیگر زدن و حرفهای خارج از مباحثه می کشد. یکی از آن طلبه ها به دیگری گفت تو که اساسا سواد نداری، سواد تو کجا، سواد من کجا! من به اندازه موهای سر تو کتاب خوانده ام. اتفاقا او کچل بود و به سرش یک مو نداشت. سرش را لخت کرد و گفت بفرمایید میزان معلومات آقا را (ببینید! جمله). «سیدا کهول اهل الجنة »از این قبیل است، در آنجا پیری وجود ندارد که اینها بخواهند آقایش باشند. اینها خیال کردند پیغمبر که فرمود حسن و حسین آقای جوانانند، چون آن وقت که پیغمبر فرموده اینها جوان بودند فرمود جوانان در حالی که آنها هم که جوان نماندند و بعد پیر شدند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 120-118

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام احادیث ساختگی تسنن ابوبکر عمر داستان تاریخی قرآن


تجدد گرایی افراطی در نهضت های اسلامی

پرهیز از افراط و تفریط و گرایش به اعتدال در هر کاری خالی از دشواری نیست. گویی همیشه راه اعتدال یک خط باریک است که اندک بی توجهی موجب خروج از آن است. اینکه در آثار دینی وارد شده که "صراط" از "مو" باریکتر است اشاره به همین نکته است که رعایت اعتدال در هر کاری سخت و دشوار است.
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بدیهی است که مشکلات جامعه بشری نو می شود و مشکلات نو راه حل نو می خواهد. "الحوادث الواقعه" چیزی جز پدیده های نو ظهور نیست که حل آنها بر عهده حاملان معارف اسلامی است. سر ضرورت وجود مجتهد در هر دوره و ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است و الا در یک سلسله مسائل استاندارد شده، میان تقلید از زنده و مرده فرقی نیست. اگر مجتهدی به مسائل و مشکلات روز توجه نکند او را باید در صف مردگان به شمار آورد. افراط و تفریط در همین جا پیدا می شود.

اجاره و مضاربه و مزارعه یادگار عهد فئودالیسم است و فلان حکم دیگر یادگار عهد دیگر. اسلام دین عقل و اجتهاد است. اجتهاد چنین و چنان حکم می کند. باید توجه داشته باشیم که حتی معیارهایی که دانشمندان روشنفکر و مترقی اهل تسنن نظیر عبده و اقبال لاهوری برای حل مشکلات جدید ارائه کرده اند از قبیل تمایز قائل شدن میان عبادات و معاملات و تعبیرهای خاصی که آنها از اجماع، اجتهاد، شورا و غیره کرده اند و همچنین جهان بینی اسلامی که آنها عرضه کرده اند به هیچ وجه برای ما که پرورده فرهنگ اسلامی پیشرفته شیعی هستیم قابل قبول نیست و نمی تواند الگو قرار گیرد.

فقه شیعه، حدیث شیعه، کلام شیعه، فلسفه شیعه، تفسیر شیعه، فلسفه اجتماعی شیعه از آنچه در جهان تسنن رشد کرده بسی رشد یافته تر و جواب گوتر است. هر چند جهان تسنن به علل جغرافیایی و غیر جغرافیایی پیش از جهان تشیع با تمدن جدید و مشکلات و مسائلی که این تمدن به وجود آورده آشنا شده و در جستجوی کشف راه حل آن بر آمده است و شیعه دیرتر نظریات خود را عرضه داشته است، ولی مقایسه میان آنچه در سنوات اخیر از جهان شیعه عرضه شده و آنچه از جهان تسنن عرضه شده است می رساند که نظریات شیعی از برکت پیروی از مکتب اهل بیت (ع) بسی عمیق تر و منطقی تر است.
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ما نیازی نداریم که امثال عبده و اقبال و فرید وجدی و محمد غزالی و امثال اینها را الگو قرار دهیم. به هر حال تجدد گرایی افراطی -که هم در شیعه وجود داشته و دارد و هم در سنی- و در حقیقت عبارت است از آراستن اسلام به آنچه از اسلام نیست و پیراستن آن از آنچه از اسلام هست، به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان کردن، آفت بزرگی برای نهضت است و وظیفه رهبری نهضت است که جلو آن را بگیرد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر- صفحه 89-91

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تشیع تقلید اجتهاد تسنن افراط تفریط جامعه شناسی دین


تواتر حدیث غدیر از نظر اهل سنت

سؤال مطرح شده که: آیا اهل تسنن روایت مربوط به غدیر خم را واحد می دانند و متواتر نمی دانند یا آن روایتی را که فرمودید حضرت رسول (ص) فرمودند: سلام کنید به علی که امیر شماست؟



جواب استاد مطهری

استاد مطهری میفرماید: این قسمت از روایت غدیر که: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» را شاید حتی سنیها هم نتوانند انکار کنند که متواتر است گو اینکه ملاعلی قوشچی می گوید این قسمت هم متواتر نیست. این قسمت آنقدر زیاد نقل شده که اهل تسنن هم تواتر آنرا انکار نمی کنند. عده بسیار زیادی بوده اند که قسمت اولش را هم که می فرماید: «الست اولی بکم من انفسکم» نقل کرده اند. شیعه این قسمت را هم متواتر می داند. ولی حدیث: «سلموا علی علی بامره المؤمنین» را سنیها هیچ قبول ندارند که متواتر باشد و می گویند این خبر واحد است.
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شاید ما هم نتوانیم متواتر بودن این حدیث را اثبات کنیم و لزومی هم ندارد ولی تواتر اصل این مطلب که پیغمبر فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؛ آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟» و مردم گفتند: بلی و بعد فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ هر کس من مولای او هستم، این علی مولای اوست. خدایا دوستداران او را دوست بدار و با دشمنانش دشمن باش». از نظر ما بدیهی است. به علاوه علمای اهل تسنن در اینگونه مسائل اتفاق نظر ندارند که همه گفته باشند این خبر متواتر است یا همه گفته باشند واحد است. بعضی از ایشان گفته اند خبر واحد است و بعضی دیگر گفته اند خبر متواتر است ولی معنایش آن نیست که شیعه می گوید، بلکه پیغمبر فرمود هر کس که دوست من است و مرا دوست دارد، علی را هم دوست داشته باشد. ما می گوئیم این چه حرفی است که پیغمبر در غدیر خم مردم را جمع کند که هر کس مرا دوست دارد علی را هم دوست داشته باشد! این، چه خصوصیتی دارد؟ علی را فقط دوست داشته باشید؟! مخصوصا با ضمیمه شدن: «الست اولی بکم من انفسکم» و نیز با توجه به کلمه مولا که اساسا در هیچ جا به معنی دوست نیامده است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 114-113

کلی__د واژه ه__ا

حدیث شناسی عید غدیر امامت تسنن تاریخ اسلام روایات


علت عدم ذکر صریح امامت امام علی در قرآن

سؤالی مطرح شده است مبنی بر این که: ما می بینیم در خود قرآن کریم تأکید زیادی بر مسئله اتحاد شده است. با توجه به اهمیت مسئله امامت و امام علی (ع)، چطور شده که این موضوع در قرآن به طور صریح ذکر نشده و چرا خود پیامبر اکرم (ص) در مواقع متعددی این موضوع را بیان نفرمودند؟
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پاسخ:

جواب این دو مطلب است. یکی اینکه چرا این موضوع در قرآن به طور صریح ذکر نشده و دیگر اینکه آیا پیغمبر اکرم این موضع را در مواقع متعددی بیان فرمود یا نه؟ و همچنین آیا قرآن کریم این موضوع را در جاهای مختلف ذکر کرده است یا نه؟ در مورد مطلب دوم، حرف ما همین است که این مسئله یک مسئله تاریخی است. حتی بسیاری از تسنن قبول دارند که پیغمبر اکرم این مطلب را در جاهای متعدد بیان کرده است. تنها در غدیر خم نبوده و این را در کتابهای امامت نوشته اند. این جمله را پیامبر در جریان جنگ تبوک به امام علی (ع) گفت: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؛ نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است؛ جز این که پیامبری بعد از من نیست». و یا این جمله را که مقام علی را تثبیت می کند، پیامبر در جنگ خیبر نسبت به وی بیان نمود. «لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله؛ فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد؛ و خدا و پیامبرش او را دوست می دارند». حتی در اوایل بعثت بود که پیامبر خطاب به قریش فرمود: 'هر کس از شما اول کسی باشد که با من بیعت می کند، او وصی و وزیر (و حتی وصی و وزیر و خلیفه) من خواهد بود.' و چنین شخصی علی بود. قرآن هم همینطور است، در یک جا و دو جا نیست. تنها مسئله ای که هست، اینست که چرا قرآن کریم اسم نبرده است؟ چون به عقیده ما که قائلیم در قرآن تحریفی صورت نگرفته یعنی چیزی از آن کم و یا بدان افزوده نشده است، هیچگاه اسم حضرت علی به صراحت نیامده است.
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علت عدم ذکر نام امام علی در قرآن کریم

برای این مسئله دو جهت بیان کرده اند:

1- یکی اینکه قرآن یک راه و روشی دارد و آن اینست که در موضوعات همیشه می خواهد مطلب را به صورت اصل بیان کند نه به صورت فردی و شخصی و این خودش یک مزیتی است در قرآن. مثلا در مسئله «الیوم اکملت لکم دینکم؛ امروز دین شما را کامل نمودم»، کفار به این دلیل مأیوس شدند که همیشه می گفتند تا این (پیغمبر) هست نمی شود کاری کرد. وقتی بمیرد دیگر تمام می شود. این، آخرین نقطه امید مخالفین پیغمبر بود. وقتی که دیدند پیغمبر اکرم تدبیر بقاء امت را هم کرد که بعد از من تکلیف چیست، مأیوس شدند.

2- مطلب دیگر که این را نیز سنی ها هم نوشته اند اینکه پیغمبر اکرم در روزهای آخر عمرش نگرانی داشت. یعنی نگرانی از وضع آینده امت را از داخل امت داشت. حدیثی را سنیها هم نقل کرده اند که ابو مدله غلام عایشه می گوید: در شبهای آخر عمر پیغمبر اکرم نیمه های شب بود که دیدم پیغمبر از اتاق خودش تنها بیرون آمد. هیچکس بیدار نبود. رفت به طرف قبرستان بقیع. من چون دیدم پیغمبر تنها دارد می رود با خودم گفتم پیغمبر را تنها نگذارم. چنان حرکت می کردم که از دور شبح پیغمبر را می دیدم. دیدم که برای اهل بقیع استغفار کرد. بعد جمله هایی فرمود که مضمونش اینست: 'شما رفتید و چه خوش رفتید و به سعادت رسیدید. فتنه هایی روی آورده است، «کقطع اللیل المظلم؛ مانند پاره های شب تاریک».' این نشان می دهد که پیغمبر اکرم برای بعد از خودش فتنه هایی را پیش بینی می کرد که مسلما یکی از آنها همین بوده است.
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این مطلب که چرا قرآن این موضوع را به اسم بیان نکرده است را اینطور پاسخ می گویند که اولا بنای قرآن بر اینست که مسائل را به صورت اصل بیان بکند و ثانیا پیغمبر اکرم یا خدای تبارک و تعالی نمی خواست در این مسئله ای که بالاخره هوا و هوسها دخالت می کند، مطلبی به این صورت طرح شود؛ گو اینکه صورت طرح شده را هم اینها آمدند به صورت توجیه و اجتهاد و این حرفها گفتند که نه، مقصود پیغمبر چنین و چنان بوده است. یعنی اگر آیه ای هم به طور صریح در این خصوص وجود داشت، باز آنرا توجیه می کردند. پیغمبر (ص) در گفتار خودش به طور صریح گفت: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛ هرکس که من مولای او هستم، پس این علی مولای اوست». دیگر از این صریحتر چه می خواهید؟! ولی خیلی فرق است میان گفتار پیغمبر با این صراحت را زمین زدن و آیه قرآن را با وجود کمال صراحت اسمی در آن، همان روز اول بعد از وفات پیغمبر زمین زدن. (یعنی تحریف کردن قرآن)

من_اب_ع

مرتضی مطهری- امامت و رهبری- صفحه 142-139

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تاریخ اسلام پیامبر اکرم امامت ولایت فتنه احادیث امام علی (ع)


طبقه اول و دوم متکلمین عامه ایرانی الاصل

بسیاری از متکلمان اهل تسنن و شاید بیشترشان ایرانی اند، قدیمیترین متکلم آنها حسن بصری و سپس شاگردش واصل بن عطاء غزال است که هر دو از موالی میباشند. حسن بصری در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم میزیسته است. وفاتش در سال 110 واقع شده است (ریحانة الادب، ج 1 صفحه 269) و واصل که شاگرد او است و از او انشعاب کرد و مستقل شد و راه جداگانه ای گرفت و از آنجا مکتب معتزله پایه گذاری شد، در سال 181 درگذشته است (ابن خلکان، ج 5 صفحه 60 در الفهرست می گوید وی در سال 131 درگذشته و ظاهرا این صحیح است).
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ابوالهذیل علاف، این مرد نیز از موالی است. او را پایه گذار کلام عقلی میشمارند، فوق العاده زبردست بوده و با کتب فلسفی آشنائی داشته است. نویسنده ای مجوسی بنام میلاس داشت. این نویسنده روزی عده ای از مجوسیان را با ابوالهذیل در یک مجلس جمع کرد و درباره توحید و ثنویت بحث کردند. ابوالهذیل آنها را محکوم کرد و میلاس مسلمان شد. شبلی نعمان (تاریخ علم کلام، ترجمه فخر داعی صفحه 29) و دیگران نوشته اند که چندین هزار نفر ایرانی مجوسی بدست ابوالهذیل مسلمان شدند. از مناظره با ابوالهذیل همه اجتناب میکردند، زیرا فوق العاده قوی بود، مناظره معروفی دارد با صالح بن عبدالقدوس، شکاک و زندیق (به اصطلاح آن عصر) معروف، که ابن الندیم آنرا نقل کرده است (الفهرست صفحه 252). ابوالهذیل از تنها کسی که بیم داشت و از مناظره با او متوحش بود هشام بن الحکم، متکلم معروف شیعی عرب، از اصحاب امام صادق (ع) بود (تاریخ علم کلام شبلی نعمان، صفحه 31).

ابراهیم بن سیار معروف به نظام متوفا در 221 این مرد مطابق آنچه ابن خلکان در جلد سوم کتاب خود ذیل احوال محمدبن عبدالکریم شهرستانی گفته است بلخی بوده است. نظریات نظام در کلام و احیانا در فلسفه معروف است نظام شاگرد هشام بن الحکم بوده است.

عمروبن عبیدبن باب. پدرش از اسیران کابل است و در پلیس بصره خدمت میکرده است. عمروبن عبید در سال 80 متولد شده و پیش از سال 150 درگذشته است.

برخی از متکلمین برجسته ایرانی اهل تسنن از قرن دوم تا ششم هجری:

ابوالحسین احمدبن یحیی بن اسحاق راوندی کاشانی و ابن المنجم ندیم الموفق و المکتفی بالله که خود از نواده های یزدجرد ساسانی بوده است، و ابوالقاسم کعبی بلخی، و ابوعلی جبائی خوزستانی، و پسرش ابوهاشم جبائی در قرن سوم.
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ابومنصور ماتریدی سمرقندی و ابن فورک اصفهانی نیشابوری و ابواسحاق اسفرائنی در قرن چهارم.

ابواسحاق شیرازی و امام الحرمین جوینی و امام محمد غزالی در قرن پنجم.

فخرالدین رازی و ابوالفضل بن العراقی و محمد شهرستانی در قرن ششم و غیر اینها.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 455-458

کلی__د واژه ه__ا

متکلمان تسنن ایرانیان تاریخ اسلام زندگینامه فلسفه علم کلام


تفاوت سازمان روحانیت شیعه با روحانیت سنی

در جهان تشیع سخن اصلاح کمتر به میان آمده و طرح اصلاحی کمتر داده شده و درباره اینکه 'چه باید کرد؟' کمتر تفکر به عمل آمده است. اما علی رغم همه اینها در شیعه نهضت های اصلاحی، مخصوصا نهضت های ضد استبدادی و ضد استعماری بیشتر و عمیق تر و اساسی تر صورت گرفته است. در تاریخ جهان تسنن، جنبشی مانند جنبش ضد استعماری تنباکو به رهبری رهبران دین که منجر به لغو امتیاز انحصار تنباکو در ایران شد و استبداد داخلی و استعمار خارجی هر دو به زانو در آمدند و یا انقلابی مانند انقلاب عراق که علیه قیمومت انگلستان بر کشور اسلامی عراق بود و منجر به استقلال عراق شد و یا قیامی مانند نهضت مشروطیت ایران که رژیم سلطنتی استبدادی ایران را مبدل به رژیم مشروطه کرد و یا نهضتی اسلامی به رهبری رهبران دینی مانند آنچه در ایران امروز دوران انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی می گذرد مشاهده نمی کنیم.

این انقلاب ها همه به رهبری روحانیت شیعه صورت گرفت، همان روحانیتی که کمتر درباره اصلاح و طرح های اصلاحی سخن گفته و طرح داده است. جنبش تنباکو را علمای ایران آغاز کردند و با دخالت زعیم بزرگ مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی به پیروزی نهایی رسید. انقلاب عراق را علمای شیعه عراق که در رأس آنها مجتهد جلیل القدر آقا میرزا محمدتقی شیرازی قرار داشت رهبری کردند. راستی حیرت آور و درس آموز است که از شخصیتی مانند مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی، مجسمه زهد و تقوا و تهذیب نفس و به اصطلاح درونگرایی، یک مرتبه در شرایط خاص، شخصیتی مجاهد طلوع می کند که گویی همه عمر با جهاد و مبارزه به سر کرده است. با اینکه در جهان تسنن سخن از اصلاح و مبارزه علیه استعمار و استثمار بیشتر به میان آمده، علمای اهل تسنن کمتر توانسته اند نهضتی را رهبری کنند و بر عکس روحانیت شیعه با اینکه انقلاب های عظیمی به پا کرده است کمتر حاضر شده است درباره دردها بیندیشد، نظر بدهد، طرح اصلاحی ارائه نماید، فلسفه سیاسی اسلام را مطرح نماید.
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این جهت به نظام و سازمان خاص روحانیت شیعه و روحانیت سنی مربوط است. نظام روحانیت سنی به گونه ای است که او را کم و بیش به صورت بازیچه ای در دست حکام که خود، آنها را 'اولی الامر' معرفی کرده است در آورده است. روحانیت سنی یک روحانیت وابسته است. روحانیت وابسته قادر نیست علیه آن قدرتی که وابسته به آن است قد علم کند و توده مردم را به دنبال خود بکشاند. اما روحانیت شیعه در ذات خود یک نهاد مستقل است، از نظر روحی به خدا متکی بوده و از نظر اجتماعی به قدرت مردم. و به همین جهت در طول تاریخ به صورت یک قدرت رقیب در مقابل زورمندان تاریخ ظاهر شده است. علت آنکه سیدجمال در کشورهای سنی مستقیما به سراغ توده مردم می رفت و در ایران به سراغ علماء، در کشورهای سنی مخاطبش توده مردمند و در ایران علماء، در آنجا انقلاب را از توده می خواهد آغاز کند و در ایران از علماء، اینست که روحانیت شیعه از دستگاه حاکمه مستقل بوده و استعداد انقلابی شدن داشته است بر خلاف روحانیت سنی.

روحانیت شیعه عملا بر تز مارکس خط بطلان کشیده که می گوید: مثلث دین و دولت و سرمایه همواره در طول تاریخ با یکدیگر همدست و همکار بوده و طبقه ای را در مقابل توده تشکیل می داده اند و سه عامل از خودبیگانگی خلق به شمار می روند. یکی از خصوصیات برجسته سیدجمال الدین اسدآبادی این بود که در اثر آشنایی نزدیک با جامعه شیعه و با جامعه سنی، تفاوت و دوگانگی وضع روحانیت شیعه را با روحانیت سنی به خوبی درک کرده بود. او می دانست که روحانیت سنی یک نهاد مستقل ملی نیست و در مقابل قدرت های استبدادی و استعماری قدرتی به شمار نمی رود. روحانیت سنی وابسته به حکومت هایی است که خود قرن ها آن را به عنوان 'اولوالامر' به جامعه معرفی کرده است. به همین جهت در جامعه تسنن به سراغ علما نمی رفت، مستقیما به سراغ خود مردم می رفت. از نظر او علمای دینی سنی از جهت اینکه بشود به عنوان پایگاه ضد استبداد و ضد استعمار از آنها بهره جست، امتیاز خاصی ندارند، مانند سایر طبقاتند. ولی روحانیت شیعه چنین نیست. روحانیت شیعه یک نهاد مستقل است، یک قدرت ملی است، همواره در کنار مردم و در برابر حکمرانان بوده است. از این رو سید جمال در جامعه شیعه، اول به سراغ طبقه علما رفت و به آگاه سازی آنها پرداخت، این طبقه را بهترین پایگاه برای مبارزه با استبداد و استعمار تشخیص داد. از مضمون و محتوای نامه هایی که سید به علماء شیعه، خصوصا نامه اش به زعیم بزرگ مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی اعلی الله مقامه و نامه دیگرش که صورت بخشنامه دارد به سران علمای معروف و برجسته شیعه در عتبات و در تهران و مشهد و اصفهان و تبریز و شیراز و غیره نوشته است این مدعا کاملا پیدا است.

ص: 17595





سید جمال الدین اسدآبادی تشخیص داده بود که در روحانیت شیعه اگر احیانا افرادی رابطه نزدیک با مستبدان زمان خود داشته اند، وابستگی خود را با روحانیت و مردم و دین حفظ کرده اند و از آن اصل که در فقه مطرح است یعنی 'استفاده از پایگاه دشمن به سود مردم' پیروی کرده اند و اگر احیانا افرادی هم بوده اند -که البته بوده اند- که واقعا وابسته بوده اند، جنبه استثنائی داشته اند و به همین دلیل مردم شیعه پیوند محکم خود را با روحانیت شیعه در طول تاریخ نگسسته اند.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- نهضت های اسلامی در صد سال اخیر- صفحه 18-21 و صفحه 55-56 و صفحه 18-21

کلی__د واژه ه__ا

روحانیت تشیع تسنن انقلاب سیاست مردم


تسنن

سنت در زبان عربی به معنای سیره و راه و روش است و در اصطلاح شرعی به گفتار و رفتار و افعال پیامبر اکرم (ص) گفته می شود. اهل سنت نیز به گروهی از مسلمانان می گویند که بنا به تبلیغ بعضی از صحابه پیامبر، خلافت و جانشینی پس از پیامبر را به اجماع اهل حل و عقد دانسته و از این رو به خلافت ابوبکر، عمر ابن خطاب، عثمان و سپس امام علی (ع) معتقد شده اند. آنان معتقدند پس از پیامبر باید از راه و روش و گفتار پیامبر و چهار خلیفه فوق پیروی کرد؛ در فقه و احکام دینی نیز سنت پیامبر و اعمال و افعال چهار خلیفه و سایر صحابه پیامبر را ملاک و حجت می دانند.

بر خلاف اهل سنت، تشیع خلافت و امامت را در امتداد رسالت، و امری الهی و تابع تعیین خداوند و تصریح پیامبر می دانند. از این رو معتقد به ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) هستند و در فقه و احکام اسلامی نیز به فعل و سخن ائمه معصومین علیهم السلام ملتزم اند. آنان تنها احادیثی را معتبر می دانند که از طریق راویان موثق به پیامبر یا یکی از دوازده امام معصوم و حضرت فاطمه زهرا (س) منتهی گردد.
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اهل سنت که به «عامه» یا «سنی مذهبان» نیز مشهورند، به چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی منشعب می شوند. آنان تمام صحابه پیامبر را مؤمن و عادل می دانند، همه جنگجویان جنگ بدر را اهل بهشت می پندارند و بدگویی عشره مبشره (ده تن از صحابه که به زعم آنان پیامبر به آنها بشارت بهشت داده) را حرام می شمارند. درباره پیدایش اصطلاح «اهل سنت» میان مورخین اختلاف است، ولی قدر مسلم این است که رواج آن به زمان خلافت متوکل باز می گردد که وی را «محیی السنة» (احیاکننده ی سنت) لقب داده بودند. مذهب اهل سنت به اتکای دولت های اسلامی به خصوص بنی عباس که اهل تسنن را ضامن قدرت خود و وسیله سرکوبی شیعیان می دانستند، در قرن سوم هجری قمری با ظهور فقها و محدثین مشهور و نگارش صحاح و سنن به اوج شهرت رسید.

من_اب_ع

دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

تسنن اسلام خلافت خلفای راشدین سنت


احمدبن حنبل

ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شیبانی مروزی، پیشوای مذهب حنبلی و از بزرگان محدثین و فقهای اسلام در ربیع الاول 164 قمری در بغداد متولد شد. از خاندان احمد خراسانی بودند و جدش والی سرخس بود و در قیام عباسیان جزء مبلغان شیعه بنی عباس گردید. پدرش فرمانده لشکر بود و در 30 سالگی در گذشت. مادرش در حالی که احمد را باردار بود از مرو به بغداد رفت و احمد در بغداد به دنیا آمد. احمد در 14 سالگی به مکتبخانه می رفت و در همان سن نوجوانی در محضر بزرگان حاضر می شد. او به کوفه و بصره نیز سفرهایی داشت و از علمای حدیث آن شهرها نیز استفاده کرد. احمد 5 بار حج انجام داد که 3 سفر آن با پای پیاده بود. در این سفرها نیز از افراد معتبر حدیث می شنید. احمد خیلی زود به مرحله ای رسید که خود می توانست فقه و حدیث را تدریس کند، با این حال گفته اند که او تا پیش از 40 سالگی فتوا نمی داد. او شاگردان و راویان بسیاری داشت و راویان حدیث بعد از او - که درس او را درک کردند - در انتقال احادیث از تلاشهای او در زمینه انتقال حدیث استفاده کرده اند.
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یکی از حوادث مهم در زندگی احمد واقعه محنه است که حتی باعث شده است که ستایشگران او به اغراق روی بیاورند. در واقعه محنه، مأمون در سال 218 ق نامه ای به شرطه بغداد نوشت که از قاضیان و محدثان بغداد در مسأاله «خلق قرآن» سؤال کند و آنان را تهدید کند که اگر به خلق قرآن شهادت ندهند، کشته می شوند. به همین علت همه آنان این مسأله را پذیرفتند. در جلسه ای که احمد بن حنبل حضور داشت، او این شهادت را نداد و فقط گفت که قرآن کلام ا... است و عده ای دیگر نیز او را تأیید کردند. شرطه بغداد ماجرا را برای مأمون گزارش داد و مأمون در نامه ای آنها را به جهل و نادانی متصف کرد و گفت اگر از سخن خود باز نگشتند، آنها را به نزد او بفرستید. در نهایت همه جز احمدبن حنبل و محمدبن نوح به خلق قرآن شهادت دادند و این دو زندانی شده و سپس به اقامتگاه خلیفه در طرسوس فرستاده شدند. محمد بن نوح در بازگشت به بغداد و در حالیکه در بند بود در گذشت و فقط احمد به بغداد بازگشت و تا زمان معتصم در حبس ماند. در آن دوره به محضر خلیفه فرا خوانده شد و با آنکه تهدید به تازیانه شده بود، با شجاعت و مقاومت تحسین آمیزی با عقیده خلق قرآن مبارزه کرد. همین عمل او در میان عامه مردم از او یک قهرمان ساخت. او در نهایت محکوم به ضربات تازیانه شد. او در مجموع 28 ماه در بند بود. معتصم پس از مشاهده سرسختی او، از زندان آزادش کرد ولی تدریس و حدیث گفتن علنی را برای او ممنوع ساخت. در دوره متوکل وضع اصاحاب حدیث تغییر کرد. متوکل او را به سامرا فرا خواند و از او دلجویی فراوان کرد، ولی احمد به آنچه متوکل برایش فراهم می کرد، بی اعتنا بود. این رفتار احمد هوادارانش را بیشتر مجذوب او می ساخت. براساس برخی منابع احمد در 8 سال آخر عمرش از نقل حدیث دست کشید. او در سن 77 سالگی بعد از یک بیماری 9 روزه در بغداد در 241 ق در گذشت.
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جایگاه علمی و اجتماعی احمدبن حنبل: 

احمدبن حنبل در علم حدیث و علوم وابسته به آن، جایگاه بلندی داشت. مطالعه «سند» و دیگر آثار او می تواند جایگاه او را نشان دهد. از خود او روایت شده که به دست خویش هزار هزار حدیث نوشته و این غیر از احادیثی است که دیگران برای او نوشته اند. احمد در رجال حدیث و شناخت راویان و همچنین علل حدیث آگاه بود و نظریات او در علم رجال مورد توجه علمای پس از او می باشد. او در علم قرائت نیز تبحر فراوانی داشت. فقه حنبلی، مذهبی فقهی است که منسوب به احمدبن حنبل است. این مذهب چهارمین مذهب از مذاهب رسمی اهل سنت است. البته او آنقدر به روایت حدیث توجه داشت که شخصیت او به عنوان یک محدث، فقاهت او را تحت الشعاع قرار داده بود، ولی با تلاش نسلهای بعد از او برای تدوین فقه حنبلی امروز احمد به عنوان فقیه و پیشوای مذهب شناخته می شود.

درباره منزلت علمی و خصوصیات اخلاقی احمد از سوی شاگردان و پیروان او مطالب بسیاری نقل شده است. از شافعی نقل شده است که او در بغداد کسی را پرهیزکارتر، فقیه تر و عالم تر از احمدبن حنبل نمی شناخت. روایات بسیاری نیز درباره زهد و تقوا و گفته های زاهدانه احمد، اخلاق نیکو و داشتن خصوصیات ممتاز اخلاقی مانند حلم و گذشت، قناعت، دوری از دنیا، بخشش، دوری از سلاطین، تواضع و عبادات و مناجات او حکایت کرده اند. برای او کرامات زیادی نیز نقل کرده اند. ابن جوزی کتاب «مناقب الامام احمد» را در احوال او نوشته است.
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عقاید احمدبن حنبل: 

احمد پیرو طریقه و روش اهل حدیث بود؛ یعنی با هر نوع تأویل و تفسیری برای آیات قرآن و احادیث پیامبر مخالف بود. بنابراین او با بسیاری از فرقه های اسلامی مانند جهمیه، قدریه، معتزله و رافضه دشمنی شدید داشت. رافضه عنوانی است که اهل سنت بر گروههایی از مسلمین که متمایل با امامیه و شیعه بودند، گذاشته اند. البته قبل از او هم اهل حدیث با این گروهها مخالفت داشتند، ولی احمد در این میان نقطه عطفی محسوب می شود به طوری که پس از او اهل سنت برای بیان انحرافات این گروهها - به گمان خودشان - به نوشته های احمد استناد کرده اند. احمدبن حنبل به «سنت» اهمیت بسیار می داد. او مخالفت با سنت و اقوال صحابه و تابعین را «بدعت» می دانست. او احترام به اصحاب حدیث را احترام به پیامبر (ص) می دانست و مخالفان آنها را زندیق (کافر) می دانست. احمد با اهل «کلام» و کسانی که مباحثات کلامی داشتند نیز بسیار مخالف بود و می گفت با آنها مجالست نکنید. او معتقد است که پیروی از سنت تنها راه نجات است و تأکید می کند ابوبکر، عمر و عثمان افضل صحابه هستند و درباره برتر بودن حضرت علی (ع) بعد از این سه هم باید سکوت کرد؛ چون در روایت پیامبر (ص) فقط به برتر بودن آن سه اشاره شده و از حضرت علی (ع) یاد نمی شود. تعصب مذهبی، عدم تسامح و سخت گیری، در دین از ویژگیهای احمدبن حنبل است که در تمام آثار و گفته های او دیده می شود.
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آثار احمدبن حنبل

گفته شده است که احمدبن حنبل نسبت به تألیف و تدوین کتاب نظر مثبتی نداشت و شاگردانش را از نوشتن فتواهایش نهی می کرد. با این حال آثاری در علوم حدیث، عقاید، علوم قرآنی و علم رجال تدوین کرده است و البته افراد بسیاری فتاوا و آراء او را جمع آوری کرده اند بعضی کتب او از این قرارند:

1) مهمترین کتاب احمدبن حنبل مسند او شامل سی هزار حدیث است و از خود او نقل شده است که هر حدیثی در این کتاب یافت نشد، نباید معتبر دانست.

2) احکام النساء

3) الاسامی والکنی

4) الاشربه

5) الرد علی الجهیمه

6) الصلوة

7) العلل و معرفة الرجال

8) فضائل الصحابه

9) الورع



برخی از کتابهای احمد که توسط شاگردانش تدوین شده عبارتند از:

1) مسائل الامام احمد به روایت داوود سجستانی

2) مسائل الامام احمدبن حنبل به روایت عبدا.... بن احمد

3) مسائل الامام احمدبن حنبل به روایت اسحاق بن ابراهیم بن هانی نیشابوری



راویان احمدبن حنبل

شاگردان و راویان او بسیارند ولی از بین آنها چند نفر به عنوان ناقل آثار و افکار احمد به نسلهای آینده اهمیت بیشتری دادند. بعضی از راویان او از این قرارند:

1) ابوالعباس احمدبن جعفر اصطفری

2) احمدبن ابی خیثمه زهیربن حرب

3) ابوبکر احمدبن محمدبن مجاح مروزی

4) ابواسحاق ابراهیم بن یعقوب جوزجانی

7) ابوداوود سجستانی

8) علی بن مجر

9) محمدبن اسماعیل بخاری
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10) ابوحاتم رازی

11) مسلم بن حجاج

من_اب_ع

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

احمدبن حنبل زندگینامه تسنن فقها راویان حدیث حدیث شناسی علم رجال


ابوبکر

نام اصلی او عبدالله بن عثمان و کنیه و لقب او عتیق و صدیق اکبر بود. به اعتقاد تسنن اولین خلیفه بعد از پیامبر اکرم (ص) است. نام پدرش عثمان مکنی به ابی قحافه و مادرش ام الخیر سلمی بود. در سال 571 یا 572 میلادی حدود سه سال بعد از عام الفیل در مکه و در میان قبیله تیم بن مره یکی از طوایف قریش به دنیا آمد. در جوانی به بازرگانی و تجارت اشتغال داشت و چون پدرش تاجر و ثروتمند بود و یکی از پسرعموهایش هم از سرمایه داران و بازرگانان بزرگ مکه بود، او هم به بازارهای عربستان رفت و آمد میکرد و با تجار و رؤسای عشایر آشنایی و معامله داشت. باسواد بود و شاید خواندن و نوشتن را در این سفرها از راهبان و غلامان مسیحی یاد گرفته بود. او پس از مدتی از بعثت پیامبر اکرم مسلمان شد. اما پدر و برادرش تا فتح مکه مسلمان نشدند.

از برجسته ترین حادثه زندگی اش همراهی او با پیغمبر در هجرت به مدینه و پنهان شدن در غار ثور از دست کفار است که اهل سنت برای این مسئله اهمیت زیادی قائلند ولی مفسران شیعی و حتی برخی از اهل سنت با توجه به جمله «لاتحزن» که اشاره به آیه 40 سوره بقره است (پیغمبر به او توصیه کردند از چیزی نترس) بر این باورند که این همراهی تصادفی بوده و با توجه به ترس و وحشت او، فضیلتی به شمار نمی آید. از سابقه نظامی او چیزی در دست نیست. بعضی اوقات، فرمانده و یا عهده دار مسئولیتی بوده است. دخترش عایشه یکی از زن های پیامبر اسلام بود. ابوبکر تا زمان حیات رسول الله مانند یکی از اصحاب، زندگی خود را میگذراند. ولی از روزی که وفات رسول خدا اتفاق افتاد که آن روز بسیار حساس و خطرناک شد، سیاست های متضاد و تعصبات و حب و بغض های کهن و رقابت مهاجرین و انصار که در سایه شخصیت پیغمبر خدا پنهان شده بود، فرصت پیدا کرد تا خود را نشان دهد. از همان روز، ابوبکر دست به اقداماتی زد که از نظر شیعه مردود و منافی با سنت و سفارش پیغمبر بود.
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1- او با چند نفر دیگر در مکانی بنام شورای سقیفه بنی ساعده مصالح سیاسی را بر سفارش ها و وصیت پیامبر مقدم کرد و بعد از چندین ساعت محاجه و مجادله با یکدیگر بالاخره به پیشنهاد عمر ابن خطاب، او زمام خلافت را بدست گرفت و خود را جانشین رسول خدا معرفی کرد؛ با اینکه به تواتر خلافت و وصایت امام علی (ع) داماد پیغمبر، بعد از رسول خدا گفته شده بود. او پیراهن خلافت را به تن کرد در صورتی که میدانست، حق علی (ع) است و به این ترتیب، مقام خلافت را که به عقیده شیعه امری است الهی و در امتداد رسالت، به صورت یک امر عادی و تابع نظر دولتمردان خود و از مقوله امور دنیوی گرداند.

2- پس از مدت زمان کوتاهی از فوت پیامبر، ابوبکر علی رغم آیه تطهیر 33 سوره احزاب که در شأن دختر و داماد و فرزندان پیغمبر نازل شده بود، به آنها ستم و توهین کرد و حرمت و حقوق اهل بیت پیغمبر را رعایت نکرد. کارگزارانش به حکم او، علی (ع) را با تهدید به قتل و سوزاندن خانه اش، به مسجد بردند و به بیعت با او وادار کردند و این عمل موجب خشم شدید حضرت فاطمه زهرا (س) شد، بطوریکه به مسجد رفت و او را مورد خطاب قرار داد و توبیخ شدید نمود. بعد از اینکه با او بیعت شد، خود را خلیفة الله و خلیفه رسول الله خواند و بعدها هم به رأی و میل خود، برای خودش جانشین معرفی کرد و خلافت را به عمربن الخطاب واگذار نمود.
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3- از کارهای ناشایست دیگر ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر خاتم این بود که ملک «فدک» را که هدیه و هبه رسول الله به دخترش فاطمه زهرا بود، به قهر و غلبه از دست دختر پیامبر بیرون آورد و آن را مصادره کرد. فاطمه برای دفاع از حق خود به مسجد رفت و در جمع مهاجرین و انصار طی خطبه ای مفصل رفتار ابوبکر را شدیدا مورد حمله و غضب قرار داد. او اثبات کرد که این ملک هدیه پیغمبر به اوست، نه اینکه ارث باشد و برای این مطلب هم علی (ع) و حسنین و ام ایمن را شاهد آورد. بعد فاطمه زهرا با خشم و قهر از مسجد بیرون رفت، او دیگر آنقدر رنجیده و آزرده شده بود که اجازه نداد ابوبکر و عمر به عیادتش بروند و یا بعد از فوت حضرتش در مراسم نماز و تدفین او شرکت کنند.

به روایت محدثین و مفسرین اهل سنت، ابوبکر تفسیر بعضی آیات را نمی دانست و در بعضی آیات دیگر دچار اشتباه می شد. او حتی بعد از خلافت خود می گفت: استعفای مرا بپذیرید که من بهترین شما نیستم تا وقتی علی (ع) در بین شماست. این اعمال ابوبکر و بسیاری اعمال دیگر او، سبب شد که عده ای از مسلمانان و اهل تشیع، خلافت او را غیرقانونی میدانند و رفتار و کردار او را به شدت مورد انتقاد قرار میدهند. او در حدود سه سال بعد از پیامبر خدا از دنیا رفت.

من_اب_ع

سیدمحسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

محمدبن اسماعیل بخاری- صحیح بخاری 

علامه امینی- الغدیر 
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دائرة المعارف تشیع ج1

کلی__د واژه ه__ا

ابوبکر زندگینامه خلفای راشدین تسنن اصحاب پیامبر اکرم غصب خلافت


عدم تحریف قرآن از نظر دانشمندان شیعه و سنی

معروف و مشهور در میان همه دانشمندان تشیع و اهل تسنن اینست که هیچ گونه تحریفی در قرآن روی نداده است، و قرآنی که امروز در دست ماست درست همان قرآنی است که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده و حتی کلمه و حرفی از آن کم و زیاد نگردیده است. در میان علمای بزرگ شیعه از قدما و متاخرین از جمله کسانی را که به این حقیقت تصریح کرده اند دانشمندان زیر را می توان نام برد:

1 - مرحوم شیخ طوسی که به شیخ الطایفه معروف است، او در اول تفسیر معروفش (تبیان) بحث روشن و صریح و قاطعی در این زمینه دارد.

2 - سید مرتضی که از اعاظم علمای امامیه در قرن چهارم هجری است.

3 - رئیس المحدثین مرحوم صدوق محمدبن علی بن بابویه (شیخ صدوق) او در بیان عقاید امامیه می گوید: اعتقاد ما اینست که هیچ گونه تحریفی در قرآن رخ نداده است.

4 - مفسر بزرگ مرحوم طبرسی نیز در مقدمه تفسیرش بحث گویایی در این زمینه دارد.

5 - مرحوم کاشف الغطاء که از بزرگان علمای متأخرین است.

6 - مرحوم محقق یزدی در کتاب عروة الوثقی عدم تحریف قرآن را از جمهور مجتهدین شیعه نقل می کند.

7 - و نیز این عقیده از بسیاری از بزرگانی دیگر مانند شیخ مفید و شیخ بهایی قاضی نورالله و سایر محققین شیعه نقل شده است.
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بزرگان و محققین اهل سنت نیز غالبا بر همین عقیده اند. هر چند وقوع تحریف در قرآن از بعضی از محدثین شیعه و اهل سنت که اطلاعات ناقصی درباره قرآن داشته اند نقل شده که با روشنگری بزرگان دانشمندان دو مذهب این عقیده ابطال و به دست فراموشی سپرده شده است.

تا آنجا که مرحوم سید مرتضی در جواب المسائل الطرابلسیات می گوید: صحت نقل قرآن آنقدر واضح و روشن است که مانند اطلاع ما از شهرهای معروف دنیا و حوادث بزرگ تاریخی و کتب مشهور و معروف است. آیا فی المثل هیچکس می تواند در وجود شهرهایی همچون مکه و مدینه و یا همچون لندن و پاریس شک کند هر چند هرگز به هیچ یک از این شهرها مسافرت نکرده باشد؟! و آیا کسی می تواند مسئله حمله مغول را به ایران و یا انقلاب کبیر فرانسه و یا جنگ جهانی اول و دوم را منکر شود؟! چرا نمی تواند به خاطر اینکه همه اینها به تواتر به ما رسیده است، آیات قرآن نیز همین گونه است. و اگر افراد مغرضی خواسته اند برای تفرقه میان شیعه و اهل تسنن اعتقاد به تحریف را به شیعه نسبت دهند دلیل بر باطل بودن ادعایشان کتب بزرگ علمای تشیع است.

این عجیب نیست که فردی همچون فخر رازی -که می دانیم در مسائل مربوط به شیعه حساسیت و تعصب خاصی دارد- در ذیل آیه «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؛ ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم» (حجر/ 9) بگوید این آیه دلیل بر ابطال قول شیعه است که قائل به تغییر و زیاده و نقصان در قرآن شده اند!
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صریحا باید گفت: اگر منظور او، بزرگان و محققان شیعه است که هیچ یک چنین اعتقادی را نداشته و ندارند و اگر منظور وجود قول ضعیفی در این زمینه در میان شیعه است، نظیر آن در میان اهل سنت نیز وجود دارد که نه آنها به آن اعتنا کرده اند و نه ما. محقق معروف کاشف الغطاء در کتابش کشف الغطاء چنین می گوید: «لا ریب انه (ای القرآن) محفوظ من النقصان بحفظ الملک الدیان کما دل علیه صریح القرآن و اجماع العلماء فی کل زمان و لا عبرة بنادر؛ شک نیست که قرآن از هر گونه کمبود (و تحریف) در پرتو حفظ خداوند محفوظ مانده است، همانگونه است که صریح قرآن و اجماع علما در هر عصر و زمان به این امر گواهی می دهد و مخالفت افرادی اندک اصلا قابل ملاحظه نیست.» (تفسیر آلاء الرحمن، صفحه 35)

تاریخ اسلام از اینگونه نسبت های ناروا که سرچشمه ای جز تعصب ندارد فراوان دیده است، و ما می دانیم عامل پیدایش قسمتی از این سوء تفاهم ها دشمنانی بوده اند که به اینگونه مسائل دامن می زدند و سعی داشتند که هرگز وحدتی میان صفوف مسلمین برقرار نشود.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 1-2- صفحه 249-250 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه جلد 11- صفحه 18-28

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تحریف تشیع تسنن تاریخ اسلام


ازدواج موقت از نظر اهل تسنن

اهل تسنن ازدواج یک مرد مسلمان را با یک زن کتابیه (مسیحی یا یهودی) جایز می دانند و چون آنها قائل به عقد ازدواج متعه و ازدواج موقت نیستند و فقط ازدواج دائم را قبول دارند قهرا پس آنها ازدواج دائم را جایز می دانند. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن کتابیه جایز نیست اما ازدواج موقت با آنها جایز است. خداوند ازدواج با زنان پاکدامن از مسلمانان و اهل کتاب سخن می گوید و می فرماید: زنان پاک دامن از مسلمانان و از اهل کتاب برای شما حلال هستند و می توانید با آنها ازدواج کنید به شرط اینکه مهر آنها را بپردازید. «و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن»(مائده/آیه 5). به شرط اینکه از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زنای آشکار، و نه بصورت دوست پنهانی انتخاب کردن. «محصنین غیر مسافحین و لا متخذی اخدان». در حقیقت این قسمت از آیه نیز محدودیتهائی را که در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان بوده تقلیل می دهد و ازدواج آنها را با زنان اهل کتاب با شرائطی تجویز می نماید. اما اینکه آیا ازدواج با اهل کتب به هر صورت، خواه ازدواج دائم باشد یا موقت، مجاز است و یا منحصرا ازدواج موقت جائز است در میان فقهای اسلام اختلاف نظر است.
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دانشمندان اهل تسنن فرقی میان این دو نوع ازدواج نمی گذارند و معتقدند آیه فوق تعمیم دارد، ولی در میان فقهای شیعه جمعی معتقدند، که آیه منحصرا ازدواج موقت را بیان می کند و بعضی از روایات که از ائمه معصومین (ع) در این زمینه وارد شده، این نظر را تایید می نماید. خداوند در جای دیگر می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة» (نساء/آیه 24)؛ که اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح متعه دارد. می گوید: «زنانی را که متعه می کنید مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» و از آن استفاده می شود که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه برای مسلمانان مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه می کند.

اتفاق عموم علمای اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتی با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (ص) ثابت شده است ) و حتی مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفی که از عمر نقل شده «متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج»؛ "دو متعه در زمان پیامبر (ص) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات می کنم، متعه زنان و حج تمتع (که نوع خاصی از حج است)، دلیل روشنی بر وجود این حکم در عصر پیامبر (ص) است منتها مخالفان این حکم، مدعی هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است".
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در روایات متعددی از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر (ص) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهی گردید. جمعی از فقهای اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست، در حالی که بطور مسلم یکی از اقسام ازدواج است. اهل تسنن نهی خلیفه را مقدم دانسته و به قانون مجعول از طرف ایشان احترام قائل شدند هرچند که مخالف تشریع رسول الله (ص)بوده است و چنین توجیه کردند که اجتهاد در مقابل اجتهاد،اشکالی ندارد.

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است، سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق است که مسلمانانی که از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد.

خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: "دو چیز در زمان پیغمبر روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام می کنم و مرتکب آنها را مجازات می نمایم: متعه زنها و متعه حج". گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم (ص) بوده است. ولی چنانکه می دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان می کند.
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خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود بحسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده بشمار می آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود. و علت این که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را بعنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه بعنوان یک قانون دائم.

والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر (ص) چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی "سیره" خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب، به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. به همین جهت ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت (نظیر تحریم تنباکو در قرن ما) نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی ها بوجود می آورد برای همیشه متروک بماند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 244-243 

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه ج 4 صفحه 284-283 و ج 3 صفحه 342-336

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه احکام دستورات الهی ازدواج موقت احکام فقهی اسلام حدیث تسنن


اقوال مختلف اهل تسنن درباره جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم

شیعیان درباره اینکه بسم الله الرحمن الرحیم جزء هر سوره است اتفاق نظر دارند ولی میان اهل تسنن اختلاف نظر است؛ بعضی با نظر شیعه موافقند و بعضی سخت مخالف و بعضی قائل به تفصیل هستند. ابن عباس، ابن مبارک، عاصم، کسائی، ابن عمر، ابن زبیر، ابن هریره، عطاء، طاووس و نیز امام فخر رازی در تفسیر کبیر؛ و جلال الدین سیوطی در اتقان که مدعی تواتر روایات هستند؛ از طرفداران نظریه جزئیت می باشند.

بعضی مانند مالک و ابوعمر و یعقوب می گویند که جزء هیچ سوره ای نیست و تنها برای اوائل سوره ها تیمنا نازل گشته و نیز برای فواصل سوره ها می باشد. ولی بعضی از پیروان مسلک شافعی و حمزه قائل به تفصیل اند که می گویند تنها در سوره حمد جزء سوره است ولی در سوره های دیگر نیست. به احمدبن حنبل بعضی قول اول را نسبت داده اند (تفسیر ابن کثیر، ج 1 ص 16) و بعضی قول تفصیل را (تفسیر آلوسی، ج 1 ص 39).





من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 78-77

کلی__د واژه ه__ا

تسنن قرآن فقها تفسیر


شمس الدین الجوزی

شمس الدین ابوالمظفر یوسف بن حسام الدین فرعلی مورخ، واعظ در سال 582 هجری قمری در 'جوز' که محله ای در بغداد است، متولد شد. جد او ابوالفرج ابن الجوزی و مادرش دختر وزیر 'عون الدین هبیره' بود. شمس الدین تحت توجه جدش 'ابوالفرج' پرورش یافت و از این جهت، شمس الدین را به جد مادری اش نسبت میدهند. او ادب را نزد 'ابوالبقا' و فقه را نزد 'حصیری' و صحاح جوهری را در خدمت 'تاج الدین کندی' یاد گرفت. شمس الدین، واعظ مشهور حنفی مذهب بود که در میان مردمان قدر و منزلت زیادی داشت. نزد پادشاهان و بزرگان سخن می گفت. شمس الدین در سال 600 قمری از بغداد به شام رفت و این اولین سفر او بود. در آنجا از 'حجت' خطیب شهر حدیث شنید، بعد به اربل رفت و سپس در موصل عراق با جماعتی از علما و محدثان ملاقات کرد.
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او در شهر حران با ابن تیمیه و ابن طباخ و عبدالقادر وهاوی و چند نفر دیگر حدیث شنید، سپس در حلب با افتخارالدین و عبدالرحمن بن استاد، دیدار کرد. سفر بعدی او به دمشق بود که آنجا جلسات زیادی داشت. در شام هم با تاج الدین کندی، قاضی جمال الدین حرستانی، شمس الدین بن شیرازی، شرف الدین بن موصلی و ابن عساکر ملاقات هایی داشت.



تألیفات شمس الدین:

1- مهمترین اثر او کتابی در تفسیر و کتابی در تاریخ بنام «مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان» دارد. ابن خلکان مورخ مشهور اهل تسنن میگوید: من این کتاب را به خط خود او، در چهل جلد دیدم. این کتاب حدود 40 جلد شامل نکته های بسیاری از احادیث نبوی، اخبار نیکان و اشعار نغز و رخ دادهای روزگار تا سال فوت خود او یعنی 654 ه_ ق است.

2- کتاب تذکره خواص الامة به ذکر خصائص ائمه که در ایران به چاپ رسید. این کتاب در مناقب علی بن ابیطالب و ائمه اثنی عشر است. گویا به سبب تألیفات این کتاب، او را شیعه میدانند.

3- الانتصار و الترجیح للمذهب الصحیح در مناقب ابوحنیفه

4- کنزالملوک فی کیفیة السلوک



اساتید شمس الدین:

1- ابن عساکر

2- شرف الدین اسماعیل موصلی فقیه

من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان (منظرالانسان)- ج2 صفحه 205 

دائرة المعارف اسلامی ج3 صفحه 278

کلی__د واژه ه__ا

شمس الدین الجوزی تسنن زندگینامه مورخان تفسیر بغداد


مسأله ظهور حضرت مهدی علیه السلام نزد اهل تسنن
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اگر می خواهید بفهمید که مسئله ظهور امام مهدی (ع) منحصر به شیعه نیست، ببینید آیا مدعیان مهدودیت فقط در میان شیعه زیاد بوده اند و در میان اهل تسنن نبوده اند؟ می بینید مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد بوده اند. یکی از آنها همین مهدی سودانی یا متمهدی سودانی است که در کمتر از یک قرن اخیر در سودان ظهور کرد و در آنجا یک جمعیتی به وجود آورد که تا همین اواخر هم بودند. اصلا این مرد که ظهور کرد، به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقاد به مهدوی در همان سرزمینهای سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای یک مهدی دروغین مساعد کرد.

به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن، این جمله از پیغمبر اکرم متواتر است. احدی در این جمله تردید ندارد که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی؛ یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، خدا آن روز را طولانی می کند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند». مقصود این است: این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است، این کار حتما باید عملی شود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند، و در آن تردیدی نیست. پیغمبر آن روز را روشن و دوره کمال بشریت می بیند.

احوالات مهدی (ع) موعود در احادیث اهل سنت آمده است و به آن اشاره شده است از جمله:
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1- 'ابوداوود' در صحیح خود از 'ابی طفیل' و او از امام علی (ع) نقل می کند: قال رسول الله (ص): «لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی، یملاءها قسطا و عدلا کما ملئت جورا؛ ولو یک روز هم از عمر دنیا باقی باشد، خداوند مردی را از اهل بیت من برمی انگیزد که زمین را پر از عدل و داد می کند، بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد.» (جلد 2، صفحه 208).

2- ابوداوود ترمذی در صحیح خود از عبدالله از پیغمبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمودند: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلا منی او من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی... یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا؛ هرگاه به پایان دنیا فقط یک روز بماند، خداوند این روز را به قدری طولانی می کند، تا اینکه در این روز فردی که از فرزندان من بوده و نامش مانند من است را برمی انگیزد و زمین را از عدل و داد پر می کند بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد». (کتاب تاج، جلد 5، صفحه343)

3- احمدبن حنبل در مسند خود از 'ابوسعید خدری' نقل می کند: قال رسول الله (ص): «یملأ الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعا اوتسعا فی ملاء الارض قسطا و عدلا؛ هنگامی فرا می رسد که زمین از ظلم و جور پر شود و در آن موقع مردی از خاندان من قیام می کند، هفت یا نه سال در روی زمین حکومت می کند و زمین را از عدل و داد پر می کند». (جلد 3، صفحه 28).
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4- مسلم، ابو داوود، ابن ماجه طبرانی که از بزرگان اهل سنت هستند از ام سلمه نقل کرده اند که گوید: «رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: «المهدی من عترتی من ولد فاطمه؛ مهدی از خاندان من است و او از فرزندان دخترم فاطمه خواهد بود». (صواعق، صفحه 163؛ ابن ماجه، جلد 2، صفحه 1368)

5- همچنین ابوداوود در صحیح خود از ابوسعید خدری نقل می کند: «قال رسول الله (ص): المهدی منی اجلی الجبهه، اقنی الانف،یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما یملک سبع سنین؛ مهدی از ماست، او پیشانی بلند و وسط بینی اش کمی برآمدگی دارد، زمین را از عدل و داد پر کند، بعد از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد.» (جلد 2، صفحه 208)

6- و نیز احمد در کتاب 'مسند' از پیغمبر (ص) نقل می کند که فرمودند: «ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و الزلزال فی ملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الارض یقسم المال صحاحا، فقال الرجل ماصحاحا؟ قال بالسویه بین الناس، قال و یملا الله قلوب امة محمد غنی و یسعهم عدله؛ بشارت می دهم شما را به مهدی؛ برانگیخته می شود در امت من در هنگام اختلاف مردم و زلزله ها. پس زمین را پر می کند از قسط و عدل، همانطور که از ظلم و جور پر شده باشد. از او خشنود خواهند بود، ساکنان آسمان و ساکنان زمین و اموال را صحیح تقسیم می کند. شخصی از آن حضرت پرسید: معنای تقسیم صحیح چیست؟ ایشان فرمودند: به تساوی در میان مردم و فرمودند: خداوند پر می کند قلبهای امت محمد را از بی نیازی، و عدل او (مهدی) همگان را فرا می گیرد.» (جلد 3، صفحه 37)
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7- حموینی در کتاب 'فرائد المسمطین' به نقل از ابن عباس و او به نقل از رسول اکرم (ص) بیان می کند: «همانا علی بن ابی طالب پیشوای امت من و جانشین پس از من بر ایشان است و از فرزندان او قائم منتظر می باشد که خداوند به او، زمین را از داد آکنده می کند، همانگونه که از ستم پر شده باشد و سوگند به آن کسی که مرا به حق، به پیامبری برانگیخت ثابت پیمانان بر امامتش در دوران غیبت او نایاب تر از گوگرد سرخ می باشد». (انتهای جلد 2)

8- عبدالرحمن سیوطی عالم بزرگ اهل سنت در کتاب 'عرف الوردی فی اخبار المهدی' از پیامبر (ص) نقل می کند که فرمودند: «من انکر خروج المهدی فقد کفر؛ هر که خروج مهدی را انکار کند، کافر شده است.»

9- ابن هجر هیثمی شافعی در کتاب صواعق المحرقه گوید: «ابوالقاسم، محمد، الحجه، عمر او پس از درگذشت پدرش پنج سال بود، خداوند در همین عمر به او حکمت ربانی اعطا کرد، او را قائم منتظر گویند، اخبار متواتره رسیده است که مهدی از این امت است و عیسی از آسمان فرو خواهد آمد و پشت سر مهدی نماز خواهد خواند». (چاپ قاهره، صفحه 164)

سخن اهل سنت در این باب بسیار زیاد است و دانشمندان اهل سنت در بسیاری از کتابهایشان از این مورد مهم مطالبی را آورده اند.

من_اب_ع

اسحاق حموینی- فرائد المسمطین- انتهای جلد 2 

احمدبن حنبل- مسند ابن حنبل- ج3 صفحه 37 و 28 

مرتضی زبیدی- کتاب تاج- ج5 صفحه 343 
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ابوداود ترمذی- صحیح ابی داود- ج2 صفحه 208 

ابن حجر هیثمی- صواعق المحرقه- صفحه 163 

ابن ماجه- سنن ابن ماجه- ج2

کلی__د واژه ه__ا

امام مهدی (عج) ظهور اعتقاد تسنن اسلام کتب فقهی روایات راویان حدیث


لیث بن سعد

ابوالحارث لیث بن سعد بن عبدالرحمن فقیه اهل تسنن و محدث و امام و پیشوا در مصر بود. لیث، اصلا ایرانی و ظاهرا اصفهانی بود و از موالی قیس بن رفاعه. تولد او سال 93 یا 94 ه_ ق، اهل قلقشنده که 3 فرسخ با قاهره فاصله دارد. او از صاحبان مکاتب به شمار می رود، اگر چه گویند که پیرو 'ابوحنیفه' بوده است. در مصر قاضی بود و مورد اطمینان مردم و مصریان تابع فتوای او بودند. به گفته شافعی، او از 'مالک بن انس' امام مالکی ها، اعلم و فقیه تر بود ولی مردم ارزش او را ندانستند و مالک را به عنوان امام برای خود انتخاب کردند. روزی نزد 'ابن وهب' مسائل لیث خوانده شد، مردی که آنجا بود گفت: چقدر لیث این مسائل را نیک گفته، گویا از مالک شنیده است. ابن وهب رو کرد به آن مرد و گفت: مالک از لیث شنیده، به خدا قسم هیچکس را از لیث بن سعد، فقیه تر ندیدم.

وی بسیار سخی و کریم بود، هر سال درآمد او 5000 دینار بود که تمام آن را خرج میکرد و می بخشید. یکبار 'امام مالک' طبقی از خرما برای او هدیه داد، او آن طبق را پر از طلا کرد و برگرداند. نقل است که یکبار هم برای دوستان خود در پالوده، دینارها گذاشت تا آنها بخورند و به علم مشغول باشند. سال 13 ه_ ق در بیست سالگی به حج رفت و از نافع غلام 'ابن عمر' حدیث شنید. لیث بن سعد در روز 5 شنبه ماه شعبان سال 175 ه_ ق در مصر وفات کرد. در روز جمعه در قرافه صغری، دفن شد، قبر او زیارتگاه مردم است. او را 'لیث بن سعد اصفهانی' و نیز 'لیث بن سعد فهمی' می گویند.
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من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان ابن خلکان (منظرالانسان)- ج2 صفحه 541 

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- ج2

کلی__د واژه ه__ا

لیث ابن سعد زندگینامه فقها تسنن محدثان سخاوت


نقش شیعه در سیر حیات معنوی و عرفانی در عالم اسلامی

منشأ پیدایش سیر معنوی

وضع اکثریت قریب به اتفاق مسلمین در صدر اول اسلام، بعد از رحلت رسول اکرم و انتخابی شدن مقام خلافت و مصدریت احکام به گونه ای شد که معارف اعتقادی و عملی اسلام روز به روز رو به سقوط می رفت و طرق درک و پیشرفت این حقایق، یعنی طریق بحث آزاد و طریق سیر معنوی، رهسپار وادی فراموشی می شد.

اما از جانب دیگر، اقلیت شیعه که از همان روزهای نخستین، به مخالفت با رویه اکثریت، قد علم کرده بودند، اما چون نیروی کافی برای درهم شکستن وضع موجود نداشتند و اعاده وضع عمومی زمان رسول اکرم (ص) برای آنها ممکن به نظر نمی رسید، ناگزیر، از مقاومت کلی و مثبت دست برداشته، از راه دیگر دست به کار شدند و آن این که کوشیدند تا می توانند معارف اعتقادی و عملی اسلام را حفظ و ضبط نمایند و راه های مشروع آن را که همان راه بحث آزاد و سیر معنوی باشد، زنده نگه دارند.

شیعیان طبق وصیتی که به موجب آن، رسول اکرم اهل بیت کرام خود را حفظ و مبین معارف اسلامی و پیشوای معنوی مسلمین معرفی کرده بود، به ائمه اهل بیت روی آوردند و با نهایت ترس و لرزی که داشتند، از هر راه ممکن، به تحصیل و ضبط معارف دینی پرداختند.
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امام اول شیعه در بیست و پنج سال دوران گوشه گیری و پنج سال زمان خلافت پرمحنت خود، با لهجه جذاب و بلاغت خارق العاده خود که به تصدیق دوست و دشمن، غیر قابل معارضه و بی رقیب بود، به نشر معارف و احکام اسلام پرداخت و درهای بهترین بحث های منطقی و آزاد را به روی مردم باز نمود و عده ای از مردان خدا را از صحابه و تابعین، مانند سلمان و کمیل نخعی و اویس قرنی و رشید هجری و میثم کوفی و غیر آنها پرورش داد و البته نمی توان گفت که اینان با روش معنوی که داشتند و ذخایر معارف و علومی که حمل می کردند، در جامعه اسلامی هیچ گونه تأثیری نداشتند.

پس از شهادت پیشوای نخستین شیعه، دوران سلطنت اموی با قیافه هولناک و مستبدانه خود، شروع شد و معاویه و عمال وی و پس از آن سایر پادشاهان اموی، با آخرین نیروی خود، علیه شیعه به مبارزه پرداختند و هر جا فردی از شیعه را سراغ می گرفتند حتی کسانی را که به تشیع متهم می شدند از میان برده، هر رگ و ریشه ای که داشت، می زدند و روز به روز کار وخیم تر و فشار شدیدتر می شد. با این همه، در این مدت، پیشوای دوم و سوم و چهارم شیعه، در زنده کردن و زنده نگه داشتن حق، در زیر سایبان شمشیر و تازیانه و زنجیر، کار می کردند و حقیقت تشیع روز به روز وسعت پیدا کرده، روح حق توسعه می یافت.

بهترین گواه بر این مطلب، این است که بلافاصله پس از این دوره، در زمان پیشوای پنجم و ششم شیعه که سلطنت اموی ضعیف شده و رو به انهدام نهاد و هنوز سلطنت عباسی نضج نگرفته بود، در زمان بسیار کمی، دستی که گلوی شیعه را فشار می داد، قدری سست شد و شیعیان راه نفسی پیدا کردند، رجال و علما و محدثین، مانند سیل خروشان به سوی این دو پیشوای بزرگوار، سرازیر شده، به اخذ علوم و معارف اسلامی پرداختند. این جمعیت عظیم، غیر شیعی نبودند که اول به دست امام، شیعه شده باشند و بعد از آن به تعلم علوم و معارف بپردازند، بلکه شیعیانی بودند که در پس پرده اختفا و تقید، زندگی می کردند و با کوچکترین فرصتی، پرده را کنار زده و بیرون آمدند.
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البته این روح توسعه یافته، در کالبد اکثریت جامعه، خالی از نفوذ نبود و در آیینه افهام آنها حق و حقیقت را کم و بیش جلوه می داد و نیازمندی فطرت انسانی را به دین فطری و بحث آزاد و احتیاج انسان متدین با ذوق و محبت را به سیر معنوی، به گوش هوش همگانی می رسانید.



مساعدت وضع به افکار شیعه از راه دیگر

از سوی دیگر، اوضاع تاریک جامعه که روز به روز تاریک تر می شد و همچنین ستمگری فزون از حد و بی بند و باری عمال حکومت که سالی چند در زمان خلافت خلیفه سوم و بعد از آن در تمام مدت حکمرانی بنی امیه ادامه داشت، این معنی را پیش مردم، مسجل کرد که اساس دین از جانب مقام خلافت، هیچ گونه مصونیت ندارد و نمی شود زمام احکام و قوانین دینی به دست مقام خلافت سپرده شود و اجرای آن منوط به اجتهاد و صواب دید خلیفه وقت باشد، و بالاخره بر عموم روشن شده بود که قدرت کرسی خلافت، به نفع خود کار می کند، نه به نفع مردم و جامعه اسلامی.

در نتیجه این معنی، مسلم شد که احکام و قوانین دینی، قابل تغییر نبوده برای همیشه زنده است و 'اجتهاد در مقابل نص' معنی ندارد. عامه مردم صرفا به خاطر ارادتی که به مقام صحابه داشتند و از راه تعبد به روایاتی که از مقام صحابه تمجید می کرد و اجتهاد آنها را تصدیق می نمود، از هرگونه اعتراض به سه خلیفه اولی و معاویه خودداری می نمودند و با این که خلافت آنها به طور آشکار روی اساس نظریه سابق استوار بود و سیرت آنها به همین معنی گواهی می داد، مداخله و تصرفات آنها را در احکام و قوانین اسلامی، توجیه نموده، به محل های صحیحی حمل می کردند. همچنین گاهی انصاف داده، به بحث های آزاد می پرداختند و به معنویات اسلام نیز منتقل می شدند.
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ظهور روش معنوی و سیر و سلوک باطنی

نفوذ و سرایت تعلیمات معنوی اهل بیت (ع) که در رأس آنها بیانات علمی و تربیت عملی پیشوای اول شیعه، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) قرار گرفته بود، با مساعدتی که گرفتاری های عمومی طبعا نسبت به این مقصد داشت، به علاوه این که پیوسته جمعی از مردان خدا که تربیت یافتگان این مکتب بودند و در حال تقید و تستر زندگی می کردند، در میان مردم بودند و در مورد مناسب، از حق و حقیقت گوشه هایی می زدند، مجموعه این عوامل، موجب شد که عده ای در قرن دوم هجری، از همان اکثریت، به مجاهدت های باطنی و تصفیه نفس، تمایل پیدا کردند، این عده در خط سیر و سلوک افتادند و جمعی دیگر از عامه مردم، به ارادت آنها برخاستند و با این که در همان اوایل ظهور، تا مدتی مبتلا به کشمکش های شدید بودند و در این راه، هرگونه فشار از قبیل قتل و حبس و شکنجه و تبعید را متحمل می شدند، ولی بالاخره از مقاومت دست برنداشته، پس از دو سه قرن، در تمام بلاد اسلامی ریشه دوانیده و جمعیت های انبوه دهشت آوری را به وجود آوردند.

یکی از بهترین شواهدی که دلالت دارد بر این که ظهور این طایفه، از تعلیم و تربیت ائمه شیعه سرچشمه می گیرد، این است که همه این طوایف (که در حدود بیست و پنج سلسله کلی می باشند و هر سلسله منشعب به سلسله های فرعی متعدد دیگری است) به استثنای یک طایفه، سلسله طریقت و ارشاد خود را به پیشوای اول شیعه، منتسب می سازند.
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دلیلی ندارد که ما این نسبت را تکذیب نموده و به واسطه مفاسد و معایبی که در میان این طوایف شیوع پیدا کرده، اصل نسبت و استناد را انکار کنیم یا حمل بر دکان داری نماییم؛ زیرا اولا سرایت فساد و شیوع آن در میان طایفه ای از طوایف مذهبی، دلیل بطلان اصل انتساب آنها نیست و اگر بنا شود که شیوع فساد در میان طایفه ای، دلیل بطلان اصول اولی آنان باشد، باید خط بطلان به دور همه مذاهب و ادیان کشید و همه طبقات گوناگون مذهبی را محکوم به بطلان نمود و حمل به دکان داری و عوام فریبی کرد.

ثانیا پیدایش اولی این سلسله ها در میان اکثریت سنی شروع شده و قرن های متوالی در همان محیط به پیشرفت خود ادامه داده است. در همه این مدت، اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت، در حق سه خلیفه اولی بیشتر از اعتقادی بود که به خلیفه چهارم و پیشوای اول شیعیان داشتند؛ اعتقاد آنها را افضل می دانستند و عملا نیز اخلاص و ارادت بیشتری به آنها داشتند.

در همه این مدت، مقام خلافت و کارگردانان جامعه، اعتقاد خوشی در حق اهل بیت (ع) نداشتند و آنچه فشار و شکنجه بود، نسبت به دوستداران و منتسبین آنها روا می دیدند و دوستی اهل بیت، گناهی نابخشودنی به شمار می رفت. اگر مقصود این طوایف از انتساب به آن حضرت، مجرد ترویج طریقه آنها و جلب قلوب اولیای امور و عامه مردم بود، هیچ دلیلی نداشت که خلفای مورد علاقه و اخلاص دولت و ملت و به ویژه خلیفه اول و دوم را رها کرده، به دامن پیشوای اول شیعه بچسبند یا مثلا به امام ششم یا هشتم انتساب جویند.
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پس بهتر این است که متعرض اصل انتساب نشده، در بررسی دیگری به کنجکاوی پردازیم و آن این است که جمع معدود پیشروان این طوایف، از اکثریت تسنن بودند و در محیط تسنن زندگی می کردند و روش و طریقه ای جز روش و طریقه عمومی جامعه که همان راه تسنن بود، تصور نمی کردند، آنان وقتی که برای اولین بار به مکتب معنوی اهل بیت (ع) اتصال پیدا کردند و از نورانیت امام اول شیعه الهام یافتند، چون هرگز باور نمی کردند و حتی به ذهنشان نیز خطور نمی کرد که پیشوای معنویت که خود یکی از خلفای اربعه و جانشین گذشتگان خود می باشد، در معارف اعتقادی و عملی اسلام، نظری ماورای نظر دیگران داشته باشد، همان موجودی اعتقاد و عمل تسنن را زمینه قرار داده، با همان مواد اعتقادی و عملی که در دست داشتند، شروع به کار نمودند و با همان زاد و راحله عمومی، راه سیر و سلوک را در پیش گرفتند.



تأثیر دوری از معارف اهل بیت در سلسله های عرفانی اهل سنت

این رویه، از دو جهت در نتایج سیر و سلوک و محصول مجاهدات معنوی آنان نواقصی را به وجود آورد: اولا نقطه های تاریکی که در متن معارف اعتقادی و عملی داشتند، حجاب و مانع گردید از این که یک سلسله حقایق پاک برای آنها مکشوف شده، خودنمایی کند و در نتیجه، محصول کارشان به صورت مجموعه ای درآمد که خالی از تضاد و تناقض نمی باشد. کسی که آشنایی کامل به کتب علمی این طوایف دارد، اگر با دقت نظر به این کتب مراجعه نماید، صدق گفتار ما را به رأی العین مشاهده خواهد کرد. وی یک رشته معارف خاصه تشیع را که در غیر کلام ائمه اهل بیت (ع) نشانی از آنها نیست، در این کتب مشاهده خواهد کرد و نیز به مطالبی برخواهد خورد که هرگز با معارف نام برده، قابل التیام نیست.
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وی خواهد دید که روح تشیع در مطالب عرفانی که در این کتاب ها است، دمیده شده است، ولی مانند روحی که در یک پیکر آفت دیده جای گزیند و نتواند برخی از کمالات درونی خود را آن طور که شاید و باید از آن ظهور بدهد یا مانند آئینه ای که به واسطه نقیصه صنعتی، گره ها و ناهمواری هایی در سطحش پیدا شود، چنین آیینه ای صورت مرئی را نشان می دهد، ولی مطابقت کامل را تأمین نمی کند.

ثانیا نظر به این که روش بحث و کنجکاوی آنها در معارف اعتقادی و عملی کتاب و سنت، همان روش عمومی بود و در مکتب علمی ائمه اهل بیت (ع) تربیت نیافته بودند، نتوانستند طریقه معرفت نفس و تصفیه باطن را از بیانات شرع، استفاده نموده و دستورات کافی راه را از کتاب و سنت دریافت دارند، لذا به حسب اقتضای حاجت، در مراحل مختلف سیر و سلوک و منازل مختلفه سالکان، دستورات گوناگونی از مشایخ طریقت صادر شده و رویه هایی اخذ می شد که سابقه ای در میان دستورات شرع اسلام نداشت.

کم کم این عقیده مسلم گردید که: طریقه 'معرفت نفس' در عین این که راهی است برای معرفت حق عز اسمه و نیل به کمال معنوی، و به خودی خود، پسندیده خدا و رسول است، مع ذلک بیان این راه از شرع مقدس اسلام نرسیده است.

در دنبال این عقیده، هر یک از مشایخ طریقت، برای تربیت و تکمیل مریدان خود، دستوراتی تهیه کرده و به مورد اجرا گذاشتند و انشعاباتی هم در سلسله ها پیدا شد.
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در نتیجه همین عقیده و عمل، روز به روز طریقت از شریعت فاصله گرفت تا آن جا که طریقت و شریعت، درست در دو نقطه مقابل استقرار یافتند و نغمه 'سقوط تکالیف' ازبعضی افراد بلند شد و عبادت های پاک دینی به شاهد بازی و حلقه های نی و دف و ترانه های مهیج و رقص و وجد، تبدیل گردید و طبعا جمعی از سلاطین و اولیای دولت و توانگران و اهل نعمت که فطرتا به معنویات علاقه مند بودند و از طرف دیگر نمی توانستند از لذایذ مادی دل بکنند، سرسپرده این طوایف شده، هرگونه احترام و مساعدت ممکن را نسبت به مشایخ قوم، بذل می کردند که این خود، یکی از بذرهای فساد بود که در میان جماعت نشو و نما می کرد. بالاخره عرفان به معنی حقیقی خود (خداشناسی یا معادشناسی) از میان قوم رخت بربسته، به جای آن جز گدایی و دریوزه و افیون و چرسن و بنگ و غزلخوانی، چیزی نماند.



سرایت این سلیقه به شیعه

اجمالی که مربوط به آغاز پیدایش و سرانجام طریقه عرفان گفته شد، برای کسی که محققانه و با کمال بی طرفی، به کتب و رسائلی که در سیر و سلوک تألیف یافته و همچنین تراجم و تذکره هایی مانند تذکره شیخ عطار و نفحات و رشحات و طبقات الاخیار و طرائق و نظایر آنها که متضمن جهان تاریخی طریقت و رجال طریقت است، مراجعه نماید، در نهایت روشنی است.

سخن ما اگرچه در سیری بود که طریقت عرفان در میان اکثریت اهل سنت نموده بود و جهات نقص و فسادی را توصیف می کردیم که قوم گرفتار آن شده بودند، ولی نمی توان انکار کرد که اقلیت شیعه نیز به همین درد، مبتلا شده است و اتحاد محیط، با تأثیر قهری و جبری خود، همین فساد را به داخل جمعیت اهل طریقت از شیعه نیز انعکاس داده است، و همان طو که روش عمومی اجتماعی اکثریت که از سیرت جاریه زمان پیامبر اکرم منحرف شده بود، شیعه را تحت الشعاع قرار داد و نگذاشت سیرت نبی اکرم را پس از استقلال، در میان جمعیت متشکل خود، اجرا و عملی سازد، همچنین سلیقه های علمی که شیعه از ائمه اهل بیت (ع) اخذ کرده بود، با آن همه صافی و روانی، در کمترین زمانی تحت تأثیر سلیقه های علمی جماعت قرار داده شد و رنگ های نامطبوعی از آنها گرفت. همچنین طریقه عرفان نیز به رنگ طریقت جماعت درآمد و تقریبا به همان سرنوشت که توصیف کردیم، دچار شد.
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فسادها و اختلالات در روش و اعمال طایفه ای که از یک مشرب و مسلک عمومی کلی منشعب شده اند، دلالت بر فساد و بطلان اصول اولی آن طایفه ندارد و به همین سبب، بحث و کنجکاوی از چگونگی اصول اولی آنها را نباید در روش و اعمال فرعی آنها انجام داد، بلکه باید به سراغ مواد اولی اصول آنها رفت.

من_اب_ع

محمدحسین طباطبایی- شیعه- صفحه 247-239

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام تشیع علوم اسلامی تسنن عرفان سیر و سلوک انحراف


شیخ محمدبن عبدالوهاب

شیخ محمد بن... تمیمی نجدی، امام حنبلی های نجد و بنیانگذار و مؤسس مذهب وهابیه. پدرش عبدالوهاب بن سلیمان... قاضی شهر عینیه از شهرهای نجد بود و از فقهای حنابله. شیخ محمد سال 1116 ه_ ق، در عینیه از شهرهای نجد به دنیا آمد و نجد در بخش مرکزی سرزمین عربستان است. فقه حنبلی را پدر به شیخ محمد آموخت و شیخ محمدبن عبدالوهاب، پیرو ابن تیمیه از علماء حنبلی و تحت نظر 'ابن قیم جوزی' که شاگرد ابن تیمیه بود، پرورش یافت و مدتی در مدینه به تحصیل پرداخت. در همین زمانها بود که به سفر حج رفت. بعد از اعمال و مناسک حج، در مدینه، زیارت پیغمبر و استغاثه مردم را به پیغمبر شدیدا انکار کرد و آن را کفر دانست و شدیدا در تکذیب این عمل کوشش کرد و گفت: همانا رسول الله مرد و دیگر هیچ ارزشی ندارد.

او چون جوان بود، نتوانست در این راه و فکرش، موفق شود، لذا از جزیرةالعرب فرار کرد و به عراق رفت و در بصره و بغداد مدتی ماند و مذهب حنبلی اش را تکمیل کرد، ولی در آنجا هم موفق نشد. ظاهرا به ایران هم سفری کرد ولی توفیقی برایش حاصل نشد، این بود که بعد از مدتی جهانگردی بی نتیجه، مجددا به زادگاهش در عینیه برگشت. در بازگشت او، محمدبن مسعود، یکی از امرای نجد در حجاز، که بر قبائلی حکومت داشت، به مذهب محمدبن عبدالوهاب دعوت شد و با دل و جان مذهب او را پذیرفت. در 1157 ه_ ق افکار شیخ محمد را شعار حکومت خود قرار داد و به ترویج مذهب و افکار او پرداخت و او را یاری کرد. شیخ محمدبن عبدالوهاب، پس از اینکه عده ای را به مذهبش جذب کرد، فرمان جنگ علیه نجدیان صادر کرد و با کمک ابن مسعود و یاری انگلیس ها به شهر ریاض حمله کرد.
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ریاض از شهرهای مجاور نجد و دهام بن دواس امیر آنجا بود. او با ابن مسعود، سالها جنگ کرد تا عاقبت مغلوب شد و شهر ریاض و حکومت آنجا به ابن سعود رسید و از آن به بعد، ریاض پایتخت دولت سعودی شد. سال 1143 ق، شیخ محمد عبدالوهاب، دعوتش را ظاهر کرد. بعد از ابن سعود پسرش عبدالعزیز و نوه اش، برای نشر آیین شیخ محمد، کوشش زیادی کردند و به نشر مذهب و دعوت مردم مشغول شدند و با مخالفان جنگ کردند و بر قسمت عمده ای از جزیرةالعرب غالب شدند و مذهب وهابی را در میان قبایل عرب، انتشار دادند و وقتی قدرت سیاسی نیز، کاملا در اختیار وهابیان قرار گرفت، شیخ اداره امور را به عهده ملک عبدالعزیزبن محمدبن مسعود، واگذار و در آخر عمرش به تدریس و عبادت مشغول شد.

سال ه_ ق، حدود 15000 نفر از وهابیون، برای تخریب اماکن مقدسه حمله کردند و خزینه و حرم امام حسین (ع) را به کلی خراب کردند، چون این خبر منتشر شد، فتحعلی شاه قاجار، پادشاه وقت ایران، صدهزار لشگر فراهم کرد و از آنطرف سلیمان پاشا، والی بغداد لشگری جداگانه ترتیب داد تا با لشگر وهابی ها در صحرای نجد جنگ کنند، ولی متأسفانه جنگ روسیه را در ایران به راه انداختند و جنگ کردها را در عراق، برای برپایی استقلال خود، و به این ترتیب، تفکر وهابیت به شکلی قدرتمند ظهور کرد و چون به قدرت رسیدند، شروع به تخریب اماکن مقدس زیادی شدند از جمله:

ویرانی های وهابیون:

تخریب خانه خدیجه (س) – محل تولد حضرت زهرا (س) – تخریب خانه حمزة الشهداء – تخریب بیت الارقم (محل آغاز انقلاب اسلام) و تبدیل آن به قصر مفتی مکه، تخریب آرامگاه شهدای بدر، و قبرستانهای احد و بقیع و حتی شروع عملیات تخریب آرامگاه رسول خدا را، که با اعتراض شدید کشورهای اسلامی به ویژه، مصر و ایران، روبرو شدند و متوقف شد. بنابر روایات شیعیان، افکار شیخ محمد، منجر به نزاع های خونین در عراق و کشته شدن هزاران نفر از شیعیان در شهرهای شیعه نشین عراق و طائف و همچنین در میان مناطق صوفیه کردستان عراق و ترکیه شد. وهابیت در 50 سال گذشته مذهب درباری سعودی بوده است.
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4 پسر شیخ محمد بنام های حسین و عبدالله و علی و ابراهیم، فقیه و ادیب بودند و یک پسرش به نام حسن، تاجر و یک پسر به نام عبدالرحمان در جوانی از دنیا رفت. 4 پسر او و فرزندانشان، هم اکنون نیز مشغول نشر و تبلیغ و ترویج مذهبشان هستند و در کشورهای مصر، هند، سودان و... گروههائی از پیروان این مذهب می باشند. اخیرا گروهی تندرو از این فرقه به نام «القاعده» و سلفی های تکفیری «سلفی جهادی» ظاهر شده و باعث انشعاب در مکتب وهابیت گشته اند. شیخ محمد در سال 1206 ه_ ق از دنیا رفت. او رساله ها و کتابهای متعددی تألیف نمود که در آنها به بیان مذهب خود پرداخته است و اکثر آنها چاپ شده، از جمله، التوحید، اصول الایمان، کشف الشبهات و معرفة المعبد.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی- ج1

کلی__د واژه ه__ا

محمد ابن عبدالوهاب زندگینامه وهابیت تسنن انحراف زیارت چهارده معصوم (ع) عربستان


ابوعبدالله محمد ربعی قزوینی (ابن ماجه)

ابوعبدالله محمد ربعی قزوینی، محدث معروف و گردآورنده یکی از 'صحاح سته' اهل تسنن در سال 209 ه_ ق، در شهر قزوین از شهرهای ایران که در آن زمان از مشهورترین شهرهای عراق عجم بود، به دنیا آمد. پدرش، یزید ربعی قزوینی و لقبش 'ماجه' بود و علت شهرت او به 'ربعی' نسبت دوستی بین خاندان او با قبیله عرب ربیعه بوده است. خاندان او عموما از عالمان شناخته شده قزوین بودند، از جمله: برادرش ابومحمدحسن بن یزید و پسر برادرش احمدبن حسن. در مورد زندگی او، منابع زیادی غیر از دست نوشته های بعضی از شاگردانش چون 'جعفر بن ادریس' وجود ندارد. البته در قرن چهارم و پنجم نیز در کتب تاریخ همدان و قزوین، شرح حالی از او آمده است. بیشتر این منابع هم راجع به سفرهای اوست که تاریخ آنها هم مشخص نیست. او ابتدا در زادگاهش قزوین و سپس در شهرهای کوفه، بصره، بغداد، شام، مصر، مکه و مدینه به تحصیل علم و استماع حدیث پرداخت. از جمله اساتید و کسانی که او از آنها حدیث شنیده است می توان «ابوکریب محمدبن علاء، احمدبن سنان قطان و ابوخیثمه زهیربن حرب» را نام برد.
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افراد زیاد دیگری از بزرگان و دانشمندان آن زمان بودند که 'ابن ماجه' از محضرشان استفاده های زیادی کرد. او در مسافرت های به شرق، به ری رفت و از محمد بن حمید رازی بهره مند شد. در نیشابور از محمدبن یحیی ذهلی استماع حدیث کرد. او بعد از همه مسافرت هایش به گفته مورخان قزوین چون خلیلی، مجددا به قزوین برگشت و در آنجا به تدریس و تألیف پرداخت. شهرت عمده او به واسطه اثر مشهورش به نام 'سنن ابن ماجه' است. سنن ابن ماجه، ششمین کتاب از صحاح سته (صحاح ششگانه) کتب اهل تسنن است. صحاح سته، اصلی ترین و موفق ترین کتابهای حدیث اهل سنت می باشد که به نام نویسندگان آنها مشهور است. این شش کتاب عبارتست از: صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی و سنن ابن ماجه. باید گفت که سنن ابن ماجه، در بین این 6 کتاب، اعتبار کمتری دارد و ضعیف تر است. زیرا احادیث کم اعتبار و ضعیف و واهی نیز در آن نقل شده است و حتی عده ای سندهای آن را غیرمعتبر میدانند. ابن ماجه، دو کتاب دیگر به نامهای 'التاریخ' و 'تفسیر' نیز دارد. او در سال 273 ه_ ق، در سن 66 سالگی در قزوین درگذشت و مزار او در قزوین است. بعضی از شعرا در مرگ او اشعاری سروده اند.

من_اب_ع

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی ج1 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ج4

کلی__د واژه ه__ا

ابن ماجه زندگینامه تسنن محدثان ایران حدیث شناسی


محمود شبستری

شیخ سعدالدین محمود یا 'نجم الدین محمود' از عرفا و شعرای بزرگ ایران در قرن هشتم هجری. سال ولادت او را بنا به اقوال مختلفی از 687 ق تا 694 گفته اند ولی اکثرا 687 را صحیح می دانند. او در شبستر که در هشت فرسخی شهر تبریز در ایران است به دنیا آمد. زمان تولد او و دوران اولیه زندگی او، مصادف با زمان سلطان محمد خدابنده 'الجاتیو' و ابوسعید بهدرخان و دوران غلبه مغولان در تبریز بود و این خود، هرج و مرج فکری زیاد به وجود آورده بود. مدتی بین آئین اسلام و نصارا و بودا، در دربار ایلخانیان کشمکش سختی بود تا بالاخره 'غازان' مسلمان شد و این کشمکش ها خاتمه پیدا کرد.
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در این دوران که شیخ محمود، کودک بود و شاهد این وضع نابسامان تبریز، کم کم بزرگ شد و بعد از تحصیلات اولیه اش در تبریز به مسافرت پرداخت و آن گونه که خودش در «سعادت نامه» می نویسد به شهرهای مصر و شام و حجاز رفت و از علما و مشایخ آنجا کسب علم کرد. او سفری به کرمان داشت که در همان شهر ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شد که جمعی از آنها، از ارباب قلم و اهل کمال بودند و به عنوان 'خواجگان' مشهور شدند. از میان آن ها، عبدالله جوانی فاضل و کامل و در هر علمی خصوصا فنون علوم ریاضی ماهر و معروفتر است.

'شیخ محمود شبستری' معاصر با 'صفی الدین اردبیلی' که در زمان حکومت ایلخانیان و دوران اوج صوفیه و حمایت سران ایلخانان بزرگ مغول (مانند غازان خان و الجایتو و .....) بودند. در آن زمان خانقاه های متعددی در اطراف ممالک ایلخانی دایر شده و عده زیادی از صوفیان در آن خانقاه ها برای کسب فیض از محضر مشایخ و پیران صوفیه مشغول بودند و وزرای ایلخانان به خصوص خواجه رشیدالدین فضل الله و خواجه غیاث الدین، به این مشایخ ارادت زیاد داشتند. در همین زمان شیخ محمود در مسلک صوفیه در آمد و با معاصرش 'صفی الدین' به شعر و ادب روی آوردند.

مذهب شبستری

درباره مذهب شیخ محمود در آثار و مأخذ، اشاره ای نشده، فقط 'آقا محمد بشیر انور ابوهری' در رساله خود اشاره ای گذرا کرده که او بر فقه شافعی معتقد به عقاید اشعریان بوده است. ولی با توجه به سیلک تصوف او و اینکه عموم صوفیه، خود را به نقطه ولایت محمدیه متصل کرده و امیرالمؤمنین علی (ع) را دستگیر خود می دانند، لذا عشق و اخلاص شبستری به این بزرگواران، امری طبیعی و حتمی است. او مانند شیعیان امامیه به خاتم الاولیاء (امام زمان) عقیده دارد و در کتاب شعر خود به این موضوع اشاره کرده که بعد از ظهور آخرین امام، جهان پر از عدل و دادش شود و صلح کل به وجود می آید.
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اساتید

درباره اساتید او اختلاف است ولی 2 استاد مسلم او در تاریخ ذکر شده است: 1- امین الدین، 2- بهاء الدین یعقوب تبریزی. گویند که شیخ محمود با بهاء الدین به حج رفته و وصیت کرد که او را در پائین قبر او دفن کنند. او از نظر عقاید عرفانی تحت تأثیر مکتب 'ابن عربی' بود و آنطور که خودش اظهار کرده به «فتوحات مکیه و فصوص الحکم محیی الدین عربی» تسلط کامل داشته ولی چون در سخن 'ابن عربی' نوعی آشوب می دید، سرانجام دست به دامن شیخ خود (امین الدین) زد و گفتار او، دلش را آرام کرد.

وفات و مزار شیخ محمود شبستری

وفات او بنا به نقل تواریخ مختلف بین سالهای 718 تا 725 ه_ ق در شبستر و در سن 33 سالگی بوده است. قبر او در وسط باغچه ای بنام گلشن در شبستر در کنار قبر استادش بهاء الدین یعقوب تبریزی در زیر گنبدی است که حاج میرزا آقاسی آن را تجدید بنا کرد و در سال 1267 ه_ ق، دو قطعه مرمر بزرگ بر روی آن قبر قرار داد.

آثار

1- از مهمترین آثار او مثنوی بسیار معروف 'گلشن راز' است. (نظم) حدود هزار بیت شعر،

2- رساله حق الیقین (نثر)،

3- مرآت المحققین، (نثر)،

4- رساله شاهد نامه (نثر)،

5- ترجمه فارسی منهاج العابدین غزالی،

6- مثنوی سعادت نامه.

من_اب_ع

دایرة المعارف تشیع ج 9 

غلامحسین مصاحب- دایرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

شیخ محمود شبستری زندگینامه ادبا عرفا شعرا صوفیان تسنن
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مالک ابن انس

ابوعبدالله مالک بن انس مؤسس و پیشوای مذهب فقهی مالکی و دومین امام از ائمه اهل سنت در قرن دوم ه_ ق. او در فاصله سال 93 تا 98 ه_ ق، در 32 فرسخی شمال مدینه به دنیا آمد. بنا بر مشهور اکثرا سال 93 را سال تولد او می گویند. پدرش انس بن مالک بن ابی عامر ... الاصبحی و مادرش ظاهرا دختر شریک بن عبدالرحمن بن شریک اسدی و زنی فاضله بود و از قبیله ازد (از قبایل یمن) بود. از این رو، مالک بن انس، عرب یمنی خالص بود. بعضی ها اجداد او را از آزادشدگان (موالی) غیرعرب گویند ولی ظاهرا صحیح نیست. جد او مالک بن ابی عامر از ثابعین بود و از عمر، عثمان و طلحه و عایشه روایت می کرد.

مالک در همان شهر مدینه که آن زمان یکی از مراکز فقه و حدیث بود، شروع به تحصیل کرد. از مجالس بزرگان مشهور در فقه و حدیث، چون زهری و ربیعة ابن عبدالرحمان معروف به ربیعة الرأی و نافع بن ابی تمیم و نافع مولی ابن عمر، استفاده کرد و چون استعداد و هوش زیادی داشت خیلی زود، در این علوم از مراجع شد و در مسجد نبوی در مدینه، به تدریس و فتوا پرداخت. به علت بیماری که داشت و نمی توانست در مسجد طولانی بنشیند، محل تدریس خودش را در خانه اش قرار داد و تا آخر عمر هم چنین بود. خیلی زود شهرت مالک در سراسر عالم اسلام پیچید و طالبان فقه و حدیث، از هر طرف می آمدند و از او بهره علمی می بردند و در مسائل مختلف از او فتوا می خواستند.
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او بیشتر در امور واقعی فتوا می داد و مانند ابوحنیفه به فروع و فرضیات، توجهی نداشت. او فتاوای گوناگونی داشت. یکی اینکه مدت حمل مادر ممکن است 3 سال طول بکشد و این خود باعث شد که در بعضی اقوال گفته اند که او 3 سال در شکم مادر بوده و دیگر اینکه در زمان خروج محمدبن عبدالله حسن معروف به نفس زکیه او فتوایی داد که همان فتوا، بعد از کشته شدن نفس زکیه باعث شد که جعفربن سلیمان والی مدینه که پسرعموی منصور عباسی بود، دستور دهد تا مالک را برهنه کرده و تازیانه زیادی زدند. از آن روز دیگر، شأن و رفعت مالک تغییر کرد تا زمانی که منصور در موسم حج که به حجاز رفت، او را خواست و معذرت خواهی کرد.

به گفته اهل تسنن او قیافه جذاب و با هیبت داشت. وی هر وقت می خواست که حدیث روایت کند، وضو می گرفت و بر کرسی باوقار و عظمت می نشست. جامه پاک و طاهر می پوشید و می گفت: «دوست دارم در تعظیم حدیث پیغمبر اینگونه باشم تا حدیث در دل مردمان جا گیرد». زندگی او در ابتدا به سختی بود ولی بعد مرفه شد و در کمال آسایش و راحتی و لباس خوب و امکانات زیاد بود و جوائز خلفا را قبول می کرد.



فقه مالک:

مبنای فقه او در درجه اول قرآن و حدیث و بعد از آن اجماع علما و بعد اجماع و عمل اهل مدینه است و چون خودش در مدینه بزرگ شده بود، به عمل اهل آن شهر خیلی اهمیت می داد و در مواردی که از قرآن و حدیث، نصی نداشت عمل اهل مدینه را حجت می دانست. او به قیاس و استحسان نیز عمل می کرد و آنها را جزو اصول استنباط خودش می دانست، بنابراین می توان گفت که در فقه به 'رأی' معتقد بود. فقه مالکی اول در حجاز شایع شد و بعد به مصر رفت و از مصر به آفریقای شمالی و اندلس راه پیدا کرد. امروزه هم بیشتر پیروان مالک در آفریقای شمالی هستند. ولی در مصر متوقف شد. در اندلس هم فقه مالکی توسط شاگردان او 'یحیی بن یحیی لیثی اندلسی' انتشار یافت. پیروان فقه او بر اساس آراء کتاب 'موطأ' هستند، ولی فقهای مالکی برای مراجعه به آراء او، به کتاب 'المدونة الکبری' تألیف عبدالاسلام ابن سعید معروف به 'سحنون' رجوع می کنند.
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آثار:

مهمترین و مشهورترین اثر او همین کتاب است که در بالا گفته شد که برپایه حدیث و اجماع اهل مدینه و آراء خود اوست و یکی از قدیمی ترین کتب فقهی و یکی از صحاح سته می باشد. آثار دیگری مانند تفسیر غریب القرآن، رساله الی ابن وهب فی الرد علی القدریة، رساله فی الاقضیه، رساله فی الفتوی الی ابن غسان، کتاب السرور، رساله الممتهد الی الیث بن سعد، به مالک بن انس نسبت داده می شود ولی در صحت انتساب بعضی از اینها به مالک تردید هست.



وفات مالک: 

او در سال 197 ه_ ق در مدینه از دنیا رفت و در قبرستان بقیع در کنار ابراهیم فرزند پیغمبر اسلام و در بقعه همسران پیغمبر دفن شد. سن او در موقع مرگ بین 84 تا 90 سال گفته اند. و زمان مرگ او در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی بود.

من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان (منظر الانسان ج3) 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

شیخ عباس قمی- تتمه المنتهی

کلی__د واژه ه__ا

مالک ابن انس زندگینامه فقها تسنن مذهب مالکی راویان حدیث


امام محمد شافعی

ابوعبدالله محمدبن ادریس بن عباس شافع، مؤسس و پیشوای مذهب شافعی و سومین امام از ائمه اهل سنت و معروف به 'امام شافعی' نسب او به هاشم بن عبدالمطلب که برادرزاده هاشم بن عبد مناف است، می رسد و منسوب به جدش 'شافع بن سائب' است که رسول خدا و زمان او را درک کرده است. او در یکی از شهرهای فلسطین «غزه یا عقلان» و یا به قولی در یمن سال 150 ه_ ق به دنیا آمد و همان روز ابوحنیفه مؤسس مذهب حنفی از دنیا رفت. پدرش را در کودکی از دست داد و با مادرش که او را به مکه برده بود، زندگی می کرد. زندگی سخت و فقیرانه ای داشتند. فقه و حدیث را در مکه آموخت و ظاهرا مدتی هم در یمن در طلب شعر و لغت و نحو و اینها بود، تا اینکه به پیشنهاد مصعب بن عبدالله بن زبیر که حدیث و فقه را یاد بگیرد، به مدینه رفت و از 20 سالگی نزد مالک بن انس، پیشوای مالکی ها به تعلیم پرداخت.
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شافعی خودش می گوید: «من در مکتب خانه بودم، از معلم قرآن، آیات را یاد گرفتم و از حفظ کردم و هر حرفی که می زد، در خاطرم نشست. روزی به من گفت: برای من حلال نیست که از تو چیزی بگیرم. این شد که از مکتب بیرون آمدم، تکه های سفال و پاره های پوست و برگهای پهن نخل را جمع می کردم و در آنها حدیث می نوشتم. بالاخره به مکه رفتم و در بین قبیله هذیل که بسیار فصیح بودند، مدت 17 سال ماندم. هرجا که آنها کوچ می کردند من هم کوچ می کردم، زمانی که به مکه برگشتم، شعر و ادب و اخبار و ایام عرب را بسیار یاد گرفته بودم تا اینکه مردی از زبیریان روزی به من گفت: برای من سخت است که تو با این هوشیاری و فصاحت، فقه را نیاموزی. تو را نزد مالک می برم. این شد که من کتاب «الموطأ» مالک را که از قبل داشتم، در مدت 9 روز از بر کردم و بعد به مدینه نزد مالک بن انس رفته و در مجلس درس او زانو زدم.»

او تا موقع فوت 'مالک بن انس' در مدینه ماند و بعد به یمن رفت و آنجا مشغول کارهای خودش شد، والی یمن در آن زمان، مردی ظالم در دستگاه هارون الرشید خلیفه عباسی بود، از این رو شافعی را که می ترسید با علویان شورش کند، دستگیر کرد و به نزد هارون الرشید فرستاد ولی هارون الرشید او را بخشید. محمدبن ادریس، مدتی به مصر و بعد سال 195 ه_ ق به بغداد رفت و آنجا تدریس می کرد. بعد از 2 سال اقامت دوباره به مکه آمد، مجددا به بغداد برگشت و مدت بسیار کم آنجا بود که دیگر در سال 200 ه_ ق در آخر ماه رجب در فطاط مصر وفات کرد. سن او، 54 سال و قبر او در مصر در مقبره بنی عبدالحکم، نزدیک قبور شهدا و زیارتگاه اهل تسنن است. از شاگردان مشهور او احمدبن حنبل رئیس مذهب حنبلی اهل تسنن است.
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آثار:

اهل تسنن آثار بسیاری را از او ذکر کرده اند ولی چند نمونه آن عبارتست از:

1- الام

2- المسند الشافعی

3- السنن

4- کتاب الطهاره

5- کتاب استقبال القبله

6- کتاب ایجاب الجمعه

7- صلوة العیدین

8- صلوة الکسوف

9- المناسک الکبیر

10- کتاب الرساله الجدیده

11- کتاب اختلاف الحدیث

12- کتاب الشهادات

13- کتاب الضحایا

14- کتاب کثری الارض و ....



چون مراکز عمده تدریس او در بغداد و قاهره بود، مذهب شافعی بوسیله شاگردان و پیروانش نیز از این دو مکان، به تدریج در ممالک اسلامی بالخصوص در شام و خراسان و ماوراء النهر منتشر کردند. البته در قرون 5و6، بین شافعیه و حنابله در بغداد و بین شافعیه و حنفیه در اصفهان، درگیری های سختی شد و در زمان یاقوت، شافعیه بعد از مبارزه با شیعه و حنفیه بر ری، غالب شدند. مذهب شافعی، تلفیقی از دو طریقه اهل قیاس و حدیث است که برای قیاس، اصولی تمهید کرده اند. امروزه مذهب شافعی در مصر سفلی، آفریقای شرقی و جنوبی، عربستان غربی و جنوبی، اندونزی و قسمتهایی از فلسطین و قسمت هایی از آسیای مرکزی خصوصا کردستان رایج است. از مشهورترین علمای شافعی می توان «نسائی، ابوالحسن اشعری، ابواسحاق شیرازی، امام الحرمین، ابوحامد غزالی و امام رافعی» را نام برد.

من_اب_ع

احمد سنجری- ترجمه وفیات الاعیان (منظرالانسان) 

یاقوت حموی- معجم الادباء ج2 

غلامحسین مصاحب- دائرةالمعارف فارسی 

شیخ عباس قمی- تتمةالمنتهی

کلی__د واژه ه__ا
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امام محمد شافعی زندگینامه تسنن فقها اسلام


نظر علمای اهل تسنن در خصوص بداء

بداء به فتح باء و الف کشیده، به معنای ظهور و انکشاف پس از خفا، و علم و آگاهی بعد از جهل و ناآگاهی است. همچنین به معنای تغییر رأی آمده است. البته به این معنی بر خداوند روا نیست. شیخ طوسی در این باره می نویسد: بداء به معنای ظهور است؛ از این رو می گویند: «بدا لنا سور المدینة؛ دیوار شهر برای ما ظاهر شد». اما در اصطلاح دانشمندان شیعه و محدثان و متکلمان، بداء به معنای دیگری آمده است که نسبت دادن آن با توجه به این معنی بر خدا رواست؛ بر این اساس، بداء به معنای حکم به وجود اشیاء و اراده ایجاد آن طبق مصلحت، محو حکم و ایجاد چیزی در شرایط خاص و زمان معینی و زیاده و نقصان در صورتی است که قضای حتمی و اراده قطعی الهی بر آن تعلق نگرفته باشد. در تاریخ اسلام مسئله بداء نسبت به خدا همواره یکی از مسائل مشکل و معرکه آراء و معضلات بوده است و بدان بهانه گروهی دانسته یا ندانسته شیعه را به کفر متهم نموده و بداء را برگرفته از افکار یهود و نتیجه آن را نسبت دادن جهل به خدا شمرده اند. مخالفان شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام با تفسیرهای مغرضانه و نادرست از اعتقاد شیعه به «بداء»، نسبتهای ناروایی را به شیعه داده اند:

1_ «کانت من افکار الیهود، روجها عبدالله سبا» اعتقاد به بداء از جمله افکار یهودیان بوده و عبدالله بن سبا آن را بین شیعیان رواج داده است و نتیجه آن نسبت دادن جهل و نسیان به خدا و موجب کفر و الحاد است.
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2_ خیاط، یکی از سران معتزله اقوالی را به شیعه نسبت داده، آن گاه می گوید: «ان جمیعهم یقول بالبداء و هو ان الله یخبر بأنه یفعل الامر ثم یبدو له فلا یفعله...» تمام شیعیان به بداء معتقدند و بداء آن است که خداوند می گوید کاری را انجام خواهد داد، ولی بعد بداء برایش پیدا می شود و آن کار را انجام نمی دهد!

3_ ابوالحسن اشعری (م 309ق) درباره عقیده رافضه! (شیعه) می نویسد: «رافضه درباره بداء سه گروه شده اند: الف) گروهی که بداء را بر خدا جایز می دانند؛ یعنی وقتی که خدا می خواهد کاری را انجام دهد و نمی دهد، برایش بداء حاصل شده است. ب) گروه دیگر معتقدند چنانچه خداوند چیزی را بداند و آن را از خلق پنهان دارد، در آن بداء جاری است، ولی اگر آشکار سازد دیگر بداء در آن روا نیست. این گروه در هر صورت، بداء را بر خدا روا می دانند. ج) گروه سوم اصلا بداء را بر خدا روا نمی دانند». و در جای دیگر از کتابش نیز شبیه همین مطالب را تکرار کرده است.

فخر رازی (و به تعبیر بزرگان «امام المشککین») در کتاب المحصل از قول سلیمان ابن جریر زیدی نقل می کند که امامان شیعه دو قول برای پیروان خود گذاشته اند که با اختیار آن، کسی بر ایشان غالب نخواهد شد: اول تقیه و دوم بداء. سپس اضافه می کند: «آنان بداء را چنین توجیه می کنند که اگر (امامان آنها) بگویند به زودی قدرت به دست ما می افتد، چون نیفتاد، خواهند گفت که برای خداوند بداء حاصل شده است؛ یعنی خداوند عزم و اراده اش را تغییر داده است...».
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خواجه نصیرالدین طوسی در عبارتی کوتاه پاسخ می دهد: «شیعه به چنین بدائی معتقد نیست». روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام درباره بداء رسیده است شیعه را از تهمتهای مخالفان مبرا ساخته است؛ از جمله حدیثی که از امام صادق (ع) پیشتر ذکر کردیم و نیز در حدیث دیگری می فرماید: «ان الله علم لا جهل فیه و حیاة لا موت فیه و نور لا ظلمة فیه؛ خداوند علمی است که جهل در آن راه ندارد و حیاتی است که مرگی در آن نیست و نوری است که ظلمت را در آن راه نیست».

واژه بداء در قرآن بیشتر به همان معنای ظهور و انکشاف آمده، چنان که در آیات 47 و 48 سوره زمر و آیه 121 سوره طه و آیه 34 سوره یوسف و آیه 11 سوره فاطر آمده است. اما آیاتی نیز در قرآن مجید موجود است که به معنای اصطلاحی بداء اشاره دارد و در بعضی از آنها به این معنی صراحت دارد؛ از جمله:

1_ «یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب؛ خداوند هر چه را بخواهد محو و نابود می سازد و هر چه را بخواهد اثبات می کند و لوح محفوظ نزد اوست» (رعد/ 39). مفسران عامه از قبیل طبری، قرطبی و ابن کثیر ذیل این آیه روایتی را به این مضمون نقل کرده اند که خلیفه دوم عمر ابن خطاب اطراف خانه خدا طواف می کرد و می گفت: «اللهم ان کنت کتبتنی فی اهل السعادة فأثبتنی فیها و ان کنت کتبتنی فی اهل الشقاوة و الذنب فامحنی و اثبتنی فی اهل السعادة و المغفرة، فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب؛ خدایا اگر مرا در زمره سعادتمندان قرار داده ای استوارم بدار و اگر از شقاوتمندان و گنهکارانم مقرر فرموده ای از آن میان نام مرا محو کن و در زمره سعادتمندان ثبت گردان؛ زیرا تو هر چه را بخواهی محو و اثبات می کنی!» و از ابن مسعود، صحابی پیامبر (ص) نیز همانند قول یاد شده را نقل کرده اند، چنان که از قول ابی وائل نزدیک به این عبارت را آورده اند.
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2_ «هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا و اجل مسمی عنده ثم انتم تمترون؛ او کسی است که شما را از گل آفرید، سپس برای شما عمری مقرر داشت، و اجل حتمی نزد اوست، آن گاه شما باز هم در قدرت او شک می کنید» (انعام/ 2). از ابن عباس نقل کرده اند که در پاسخ کسی که پرسید: «چگونه در اجل و عمر آدمی زیادت ممکن است؟» به این آیه استشهاد کرده، می گوید: «اجل اول در آیه یعنی از اول تولد تا مرگ، ولی اجل دوم به معنای آنچه نزد خداوند است می باشد که کسی جز خدا آن را نمی داند. اگر بنده ای از خدا بترسد و صله رحم به جا آورد، خداوند هر چه بخواهد از عمر برزخی او کم کرده، بر عمر دنیایی اش می افزاید و اگر نافرمانی کند یا قطع رحم نماید، خداوند هر چه بخواهد از عمر دنیایی او کاسته، بر عمر برزخی اش می افزاید». ابن کثیر پس از نقل سخن ابن عباس می گوید: «این سخن با روایتی که احمد، نسائی و ابن ماجه آورده اند موافق است. نقل کرده اند که رسول خدا (ص) فرمود: «ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه و لا یرد القدر الا الدعاء و لا یزید فی العمر الا البر؛ انسان گاهی به خاطر گناه از روزی مقدر محروم می گردد و چیزی جز دعا، تقدیر (سرنوشت) و بلا را باز نمی گرداند و جز نیکی، عمر را نمی افزاید».

3_ «فلولا کانت قریة آمنت فنفعها ایمانها إلا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و متعناهم الی حین؛ چرا هیچ شهری نبود که به موقع ایمان بیاورد تا ایمان او سودش دهد؟ مگر قوم یونس که وقتی ایمان آوردند عذاب خواری را در زندگی دنیا از آنها برداشتیم و تا مدتی از زندگی دنیا برخوردارشان کردیم» (یونس/ 98). از این آیه شریفه به خوبی استفاده می شود که عذابی سخت برای قوم یونس مقرر بوده که بر اثر توبه برداشته شده است.
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بداء در روایات اهل سنت

علاوه بر روایاتی که از کتب تفسیری و روائی مورد قبول عامه در تفسیر آیات شریفه بیان شد (تمامی روایات منقول از طریق اهل سنت درباره بداء، دقیقا به همان معنای مورد نظر شیعه است)، چندین روایت نیز در کتابهای صحاح آمده از جمله:

1_ ابن کثیر از احمد بن حنبل، نسائی و ابن ماجه نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود: «گاهی انسان به خاطر گناهی که مرتکب شده از روزی خود محروم می گردد و چیزی جز دعا، بلا و سرنوشت را باز نمی گرداند و چیزی جز نیکی عمر را نمی افزاید».

2_ در صحیح بخاری، در باب توسعه رزق به وسیله صله رحم (جزء هشتم) و صحیح مسلم از ابوهریره نقل شده است: گفت از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: «کسی که دوست دارد عمرش طولانی گردد و رزقش توسعه یابد، باید صله رحم نماید».

3_ و نیز بخاری از ابن شهاب نقل کرده است که انس بن مالک از پیامبر (ص) روایت کرده می گوید آن حضرت فرمود: «هر که دوست دارد توسعه رزق و طول عمر بیابد، باید صله رحم کند».

4_ هم چنین در صحیح بخاری در باب دعا برای کثرت مال و برکت در اموال، از ام سلیم نقل کرده است که ام سلیم عرض کرد: «یا رسول الله، انس خدمتگزار شماست؛ درباره او دعایی بفرمایید» پیامبر (ص) گفت: «خداوندا به مال و فرزند او بیفزا و به آنچه بر او عطا کرده ای برکت ده».

مسئله بداء یکی از مسلمات عقیدتی شیعه است. با توجه به آیات و روایات فریقین، مطلب روشن و غیر قابل تردید است، البته باید دقت شود که خدای سبحان دو نوع قضا دارد: اول، قضای ثابت که تغییرناپذیر است. دوم، قضای قابل تغییر که آیات 27 سوره انعام، 35 سوره یوسف، 33 سوره جاثیه و نظایر اینها، بر آن تصریح دارند. اما اینکه بعضی تصور کرده اند که بداء در همه جا به معنای ندامت و پشیمانی است و بر این اساس شیعه را متهم کرده اند، این اتهامات یا به دلیل عناد و عداوتی است که نسبت به شیعه داشته اند، و از این رو عقاید ظریف و واقعیت های موجود سازنده شیعه را نادیده گرفته اند یا خلط مبحث شده، نظر شیعه را به درستی و دقت مطالعه نکرده و نفهمیده اند؛ یا اینکه تبری شیعه را از نسبت دادن جهل به خداوند و روایات معتبر ائمه اهل بیت علیهم السلام را در این باره مطالعه و ملاحظه نکرده و همچنین از فوایدی که بر اعتقاد به «بداء» مترتب است بی خبر بوده اند!
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من_اب_ع

محمدرضا عطایی- مجله مشکوة شماره 82- مقاله بداء در قرآن و حدیث- منابع: تفسیرالمیزان، بیروت، 1391ق، ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، مقدمه سنن ابن ماجه

کلی__د واژه ه__ا

بداء تسنن تشیع اراده الهی اعتقاد علوم اسلامی موجودات صفات خدا


انفال از نظر اهل سنت

شیعه اختلاف نظر شدیدی با اهل تسنن در مورد مسئله انفال دارد. در آیه اول سوره انفال آمده: «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول»؛ «ای پیغمبر از تو درباره انفال می پرسند، بگو انفال منحصرا مال خدا و پیغمبر است». انفال یعنی چه؟ اهل تسنن می گویند انفال یعنی غنائم جنگی؛ آیه انفال هم مربوط به غنائم جنگ.ائمه ما گفته اند انفال اختصاص به غنائم جنگی ندارد. انفال یعنی هر ثروتی که بشر آن را با کار تحصیل نکرده و مفت و مجانی به دست او رسیده است. مثل ثروتی که در طبیعت خود به خود به وجود می آید مانند جنگل ها و منابع استفاده ای که در کوهستان هاست از مراتع و غیر آن. اینها مال خدا و پیغمبر است یعنی پیغمبر در زمان خودش و امام در زمان خودش به حکم اینکه حاکم مسلمین است اینها را صرف مصالح عمومی و راه خدا می کند، یکی از انفال همین غنائم جنگی است. در آیه خمس خدا اجازه داده است که غنیمت جنگی، چهار خمسش میان سربازها تقسیم شود. در اصل مال سرباز نیست و سرباز حق ندارد بگوید چون من جنگیده ام مال من است. می گویند اگر تو برای غنیمت بجنگی، اصلا جهادت باطل است. تو برای خدا جنگیدی، خدا اگر بخواهد چیزی نصیب تو کند کرده است. از نظر شیعه غنائم جنگی جزء انفال است. از اینجا ما به یک اصل و قانون دیگر پی می بریم. آنچه که در سر کوهها و شکم و ادیها و جنگل ها پیدا می شود و غنائم جنگی و غیره، جزء انفال است و اختیارش با خدا و پیغمبر است یعنی ملک شخصی کسی نیست. هم چنین ائمه ما گفته اند اختصاص به اینها ندارد، اگر شما گنجی هم استخراج کنید در واقع ملک شخصی کسی نیست، معادن هم در اصل ملک شخصی کسی نیست و حتی کسی که کار و کسب می کند، آن مقداری که کار کرده است و خرج و مصرف کرده ملک شخصی اش بوده، هر مقدار که درآمد زائد است، مثل این است که ملک شخصی اش نیست، ولی خدا و پیغمبر به فرد اجازه داده اند که در همه موارد با اینکه در اصل ملک شخصی وی نیست از چهار خمسش استفاده کند و یک خمس آن را به صاحب اصلی که خدا و پیغمبر است بدهد یعنی به مصرف اجتماع برسد. می بینیم چهره آیه انفال آن چنان که شیعه تفسیر می کند با آنچه اهل تسنن تفسیر می کنند از زمین تا آسمان متفاوت است. آن طور که شیعه تفسیر می کند یک مفهوم بسیار عام و کلی می یابد و از یک نظر ارتباط پیدا می کند با نظام اقتصادی اسلامی و از نظر دیگر ارتباط پیدا می کند با نظام حکومتی و سیاسی اسلامی. به هر حال مفهوم «انفال» در اصطلاح فقهی اهل سنت با آنچه در فقه شیعه از این لفظ بر می آید، متفاوت است.در کتاب «المغنی» چنین آمده است: نفل زیاده ای است که بر سهم جنگجو (و سرباز) افزوده می شود. «نفل» در جنگ بر سه گونه است:
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الف- آن است که امام بعد از خمس ربع غنیمت را به جنگجویان و کسانی که به عنوان پیشتاز با دشمن نبرد کرده اند، بدهد و این خمس دیگری به حساب می آید، و بقیه را بر لشکر و پیشتازان که به جمع آوری اموال دشمن پرداخته اند، تقسیم نماید. و هنگامی که از جنگ برگردند، چنانچه امام گروهی را برای غارت برانگیزد (که به اردوگاه دشمن حمله کنند)، در این صورت برای ایشان، بعد از آن که خمس غنیمت را جدا کنند، ثلث قرار داده می شود. سپس بقیه بر لشکر و آن که به غارت پرداخته، تقسیم می شود». حبیب بن مسلمه و اوزاعی و عده ای به همین قول قائل شده اند. اعطای «نفل» به شرط بستگی دارد. اگر امام برای کسی «نفل» شرط نکند، نفلی برای او نیست. شافعی قائل شده است که «نفل» اندازه معینی ندارد، زیرا پیامبر (ص) یک بار، ربع و بار دیگر خمس و در موردی نصف سدس را «نفل» قرار داد. و این دلیل بر آن است که اعطای «نفل» به اجتهاد امام بستگی دارد. احمد بن حنبل و اوزاعی و مکحول و جمهور فقهای اهل سنت گفته اند: «امام نمی تواند بیش تر از ثلث را «نفل» قرار دهد، اما در جهت قلت حدی برای آن نیست».هر گاه جنگاوران از جنگ بر گردند و بر دشمن حمله کنند، ممکن است پس از اخراج خمس، ثلث غنیمت به ایشان داده شود. چون در این صورت که آنان مشتاق دیدار خاندان خود هستند، رنج (و ناراحتی) شان از آغاز جنگ بیش تر است.



ب- امام می تواند بعضی از جنگجویان را بر بعض دیگر به جهت مشقتی که تحمل نموده اند یا به جهت مقاومت و اعمال نیروی بیش تر، ترجیح دهد. و نیز ممکن است کسانی را که غنیمت به دست آورده اند، بر کسانی که غنیمت به دست نیاورده اند، برتری دهد و آنها را سهم زیادتر بدهد.
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ج- آن است که امیر مثلا بگوید: هر کس از این دژ بالا برود یا این بارو را خراب کند یا این نقب را بکند یا چنین کاری را انجام دهد (برای او چنین و چنان است). و این کار نزد بیش تر اهل علم جایز است، اما مالک آن را ناپسند دانسته و گفته است: «این کار سبب می شود که جنگ برای دنیا صورت گیرد» (و برای رضای خدا نباشد).

بر قول مالک ایراد گرفته آن را مردود دانسته و گفته اند: در صورت وجود مصلحت هیچ اشکالی ندارد که این گونه امور انجام شود؛ چنان که پیامبر (ص) انجام می داده است و روایات عدیده ای نیز بر آن دلالت دارد.فخر رازی در تفسیر خود آورده است که احتمال می رود مراد از «انفال» چیزی غیر از غنایم باشد و در این صورت وجوهی محتمل است.



1- اموالی از مشرکان از قبیل چهارپا، عبد و کالایی که برای مسلمانان بدون جنگ برجای مانده باشد؛ که این اموال در اختیار پیامبر (ص) قرار داده می شود و به هرگونه که مصلحت بداند، هزینه می کند.

2- خمسی که خداوند برای صاحبان خمس قرار داده است.

3- قسمتی از غنایم جنگی که امام برای تشویق جنگاورانی که کوشش فراوان می کنند و از خودگذشتگی نشان می دهند، علاوه بر سهمیه مقرر تعیین می نماید؛ مانند این که به گروهی از لشکر مثلا بگوید: نصف غنیمتی که به دست آورید، برای خودتان باشد. از ابن عمر نقل شده است که پیامبر (ص) هنگام تقسیم غنیمت، برای ترغیب به جنگ، سهم بعضی را که در جنگ دلاوری و شجاعت ابراز می داشتند، زیادتر از بعضی قرار می داد.
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در کتاب «الام از شافعی» انفال به سه قسم تقسیم شده است.

الف- «سلب» است که قبل از خمس از اصل غنیمت اخذ می شود، و مقصود از آن اموالی است از قبیل: اسلحه و کلاه و انگشتر و اسب و اشیایی که از متعلقات و مختصات مقتول به حساب می آید. اموال به قاتل این شخص که او را در میدان جنگ به قتل رسانیده است، تعلق دارد.



ب- وجه دیگر «نفل» آن است که امام برخی از جنگجویان را زیادتر از دیگران بدهد، و آن از خمس از نصیب پیامبر (ص) داده می شود؛ یعنی نباید مقدار نفل از خمس خمس تجاوز کند.



ج- وجه سوم «نفل» آن است که امام گروهی را برای جهاد گسیل دارد و قبل از جنگ با آنان شرط کند که قسمتی از غنیمت برای ایشان باشد.مالک فتوا داده است که مقدار زیاده و «نفل» از قسمت خمسی پرداخت می شود که سهم امام در آن نیست و جزو بیت المال به حساب می آید. احمد و ابو عبید و پیروان ایشان گفته اند که امام می تواند نفل را از جمله غنیمت بدهد و بعضی از آنان قائل شده اند که اگر امام مصلحت بداند، می تواند تمام غنیمت را به عنوان تشویق به عده مخصوصی ببخشد. همچنین امام می تواند مقداری از غنیمت را به عنوان «نفل» برای بردگان و نسوان معین کند. ابو عبید قاسم بن سلام از ابن عباس نقل کرده که منظور از «الأنفال» «سلب» است و «نفل» خمس دارد. اسب (مقتول) هم، از «نفل» به حساب می آید. وی نیز از قول عطار روایت نموده که «انفال» چیزهایی است که از مشرکان برای مسلمانان برجای می ماند؛ هم چون کالا یا چهارپا.هم چنین ابو عبید می گوید: مقصود از «انفال» هر چیزی است از اموال کفار حربی که مسلمانان به آن دست یابند. در آغاز «انفال» به پیامبر (ص) اختصاص داشت؛ چنان که آیه «یسئلونک عن الأنفال...» بر آن دلالت دارد. رسول خدا در روز بدر غنایم را همان گونه که خداوند او را آگاه کرده بود، بدون این که خمس آنها را بردارد، تقسیم کرد. سپس آیه خمس نازل شد و آن آیه را نسخ نمود. وی می گوید: انفال در اصل غنایمی است که در یک جا گرد آورده می شود که خمس آن بروفق آنچه در کتاب نازل و سنت بر آن جاری شده، به مستحقان خمس اختصاص دارد.در کلام عرب معنی «انفال» هر احسانی است که بدون الزام باشد و شخص به عنوان تفضل آن را عملی سازد.به همین گونه است نفلی که خداوند از اموال دشمنان برای مؤمنان حلال کرده، پس از آن که برای امم پیشین حرام بوده است. و این تفضلی است از جانب خداوند برای این امت. او گفته است: «سخن در این باره فراوان است. غنایم (جنگی) که به این امت تفویض شده، امتیازی است برای ایشان که برای دیگران این امتیاز لحاظ نشده است. این معنی اصلی «نفل» است. به همین جهت است که آنچه را امام برای جنگجویان در نظر می گیرد، «نفل» نامیده می شود. و آن بدین گونه است که امام برخی از سربازان را علاوه بر سهمی که دارند، به تناسب رنج و زحمتی که متحمل شده اند، به سهمی بیش تر اختصاص دهد». «سلب» را نیز از انفال به حساب آورده اند و مالک و ابوحنیفه و ثوری در این باره گفته اند: قاتل مستحق «سلب» نیست و آن از جمله غنایم به حساب می آید، مگر این که امام آن را شرط کند. اما احمد و اوزاعی و شافعی و اسحاق و ابو ثور و... گفته اند که «سلب» به قاتل اختصاص دارد؛ خواه شرطی در بین باشد، خواه نباشد. تفصیلات دیگری درباره مصادیق انفال و درباره «سلب» از برخی فقهای اهل سنت نقل شده که ذکر آنها در این جا موجب تطویل کلام است.بنابر این اهل سنت «انفال» را در ارتباط با غنایم جنگی و مسائل متفرع بر آن لحاظ می کنند؛ اما، در اصطلاح فقه شیعه «انفال» معنی وسیعی دارد که غنایم جنگی یکی از مصادیق آن محسوب می شود.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 78-76 

المغنی- ابن قدامه- ج لد 8- ص فحه 378 و ص فحه 381 

تفسیر قرطبی 

اول سوره انفال 

محمدبن أحمد بن رشد- بدایة المجتهد- ج لد 1- ص فحه 383

کلی__د واژه ه__ا

انفال اسلام احکام عبادی تاریخ اسلام


بعضی از کتب اهل سنت درباره قطعی بودن ظهور امام زمان علیه السلام

کتابهایی در 50 سال اخیر، به وسیله عالمان و فاضلان شیعه، درباره «مهدی و مهدیت» نوشته شده است، و در این کتابها مدارک بیشماری از اهل سنت معرفی گشته است، و نام کتابهای فراوانی آمده، و از آنها احادیث بسیار نقل شده است، اینک شماری از کتابهای اهل سنت را، که درآنها احادیث مربوط به مهدی (ع) نقل شده است، و سخن درباره مهدی (ع) رفته و قطعی بودن امر مهدی یادگشته است، می آوریم:

1-الرساله- محمد بن ادریس شافعی- درگذشته: 204 ه_. ق

2-مسند- احمد حنبل شیبانی - درگذشته: 241

3-صحیح- محمد بن اسماعیل بخاری، درگذشته: 256

4-صحیح- مسلم بن ححاج نیشابوری، درگذشته: 261

5-سنن- ابن ماجه قزوینی، درگذشته:273

6-سنن- ابوداود سجستانی، درگذشته: 275

7- جامع- ابوعیسی ترمذی، درگذشته: 279

8-حدیث الولایه- محمدبن جریر طبری، درگذشته: 310

9-مستدرک الصحیحین، حاکم نیشابوری، درگذشته: 405

10-شعب الایمان- ابوبکر بیهقی، درگذشته: 458

11-الاستیعاب- ابن عبدالبر قرطبی، درگذشته: 463

12- تاریخ بغداد- ابوبکر خطیب بغدادی، درگذشته: 463

13-مصابیح السنه- ابومحمد فراء بغوی، درگذشته:516

14- کشف الاسرار- رشیدالدین میبدی، بعد از 520

15-تاریخ موالید الائمه- ابومحمد ابن الخشاب، درگذشته: 567
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16-مفاتیح الغیب- فخرالدین رازی، درگذشته:606

17-جامع الاصول- مجدالدین ابن اثیر، درگذشته: 606

18-معجم البلدان- یاقوت حموی، درگذشته: 626

19-فتوحات مکیه- محیی الدین ابن عربی، درگذشته: 638

20-عنقاء المفرب- محیی الدین ابن عربی، درگذشته: 638

21-مطالب السوول- ابن طلحه شافعی، درگذشته: 652

22-تذکره خواص الامه- سبط ابن الجوزی، درگذشته:654

23- شرح نهج البلاغه- ابن ابی الحدید مدائنی، درگذشته:655

24-فرائد السمطین- شیخ الاسلام حمویئی، درگذشته:722

25-شرح الدائره - صلاح الدین صفدی، درگذشته:764

26-فصل الخطاب- خواجه پارسای بخاری، درگذشته:822

27-الفصول المهمه- ابن صباغ مالکی، درگذشته:855

28-جواهر العقدین- نورالدین سمهودی، درگذشته:911

29-الجامع الصغیر- جلال الدین سیوطی، درگذشته:911

30-الیواقیت والجواهر- عبدالوهاب شعرانی، درگذشته:973

31-الصواعقس المحرقه- ابن حجر هیثمی، درگذشته:974

32-روضه الاحباب- جمال الدین شیرازی، درگذشته:1000

33-کنوز الحقائق- زین الدین مناوی، درگذشته:1031

34-السیره الحلبیه- نورالدین علی حلبی، درگذشته:1044

35-لوامع الانوار البهیه- شیخ محمد سفارینی، درگذشته:1188

36-اسعاف الرغبین- ابوالعرافان صبان، درگذشته:1206

37-ینابیع الموده- خواجه کلان قندوزی، درگذشته:1293

38-الفتوحات الاسلامیه- احمد زینی دحلان، درگذشته:1304

39-المنار- شیخ محمد عبده، درگذشته:1323

40- مذاهب الاسلامیین- دکتر عبدالرحمن بدوی معاصر.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 61- 63

کلی__د واژه ه__ا

اسلام مهدویت تسنن کتب اسلامی امام مهدی (عج) ظهور


سخنان چند تن از علمای اهل سنت درباره امام زمان علیه السلام

عالمان اهل سنت در طول عصرها و سده ها در تألیفات خود، نظرشان را راجع به امام دوازدهم (ع) ابراز کرده اند. نمونه ای از این سخنان در زیر آمده است:

1- از ابن حجر هیتمی شافعی: در کتاب «المهدی الموعود» جلد 1 صفحه 200 نقل شده است: «ابوالقاسم، محمد الحجه، عمر او پس از درگذشت پدرش پنج سال بود. خداوند در همین عمر به او «حکمت ربانی» را عطا کرد. او را «قائم منتظر» گویند. اخبار متواتره رسیده است که مهدی از این امت است. و عیسی (ع) از آسمان فرود خواهد آمد، و پشت سر مهدی نماز خواهد خواند.»
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2- عکادالدین ابن کثیر دمشقی: «مقصود از پرچهای سیاه (که در روایات مهدی ذکر شده است)، پرچهای سیاهی نیست که ابومسلم خراسانی برافراشت، و دولت بنی امیه را ساقط کرد، بلکه مقصود، پرچمهای سیاهی است که یاران مهدی خواهند آورد.»

3- ابن ابی الحدید مدائنی: «میان همه فرق مسلمین اتفاق قطعی است، که عمر دنیا، و احکام و تکالیف پایان نمی پذیرد، مگر پس از ظهور مهدی.»

4- صدرالدین قونیوی: در کتاب الامام الثانی عشر گفته است: «پس از مرگ من، آنچه از کتابهایم که درباره طب و حکمت است، و همچنین کتابهای فلسفه و فلاسفه، همه را بفروشید؛ و پول آن را به فقرا صدقه بدهید. و کتابهای تفسیر و حدیث و تصوف را در کتابخانه نگاه دارید. در شب اول مرگ من، هفتار هزار بار کلمه توحید (لااله الا الله) را بخوانید، و سلام مرا به مهدی (ع) برسانید.»

5- محمد بن بدرالدین رومی: «خداوند، به وسیله حضرت محمد (ص) نوبت تشریعی را ختم کرد، و دیگر تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد. همچنین خدا، به وسیله فرزند صالح پیامبر، همو که دارای نام پیامبر (محمد) و کنیه پیامبر (ابوالقاسم) است، ولایت تامه، و امامت عامه را ختم خواهد کرد. و این ولی همان کس است که مژده داده اند که زمین را چنانکه از جور و ستم لبریز شده باشد، از عدل و داد لبریز بسازد. و ظهور او به ناگهان اتفاق بیفتد. خداوند! این همه پریشانی و گرفتاری را، از این امت، به برکت ظهور و حضور او، برطرف فرما! «انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا؛ زیرا آنان [عذاب] را دور می بینند. و [ما] نزدیکش می بینیم.» (معارج/ 6- 7) کسانی ظهور او را بعید و ناشدنی می پندارند، و ما آن را شدنی و نزدیک می دانیم.»
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6- جلال الدین سیوطی: «احمد حنبل و ابوعیسی ترمذی، و حافظ سلیمان بن احمد طبرانی، همه، با اسنادی که خود دارند روایت کرده اند از عبدالله بن حرث زبیدی، از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «مردمان از مشرق زمین (ایران) خروج کنند، و مقدمات حکومت مهدی را فراهم سازند.» این مردم، همان کسانند که با پرچهای سیاه، از ایران، بیرون خواهند آمد، و در حدیث ذکر شده اند. و همینانند که پیامبر (ص) امر کرده است همه مردم را که با امیر آنان؛ یعنی مهدی (ع) بیعت کنند.»

7- شیخ عبدالحق دهلوی: «احادیث بسیاری که به حد تواتر رسیده است وارد شده، که مهدی از اهل بیت پیامبر است، از اولاد فاطمه (ع).»

8- شیخ ابوالعرفان صبان: «اخبار و احادیث، از پیامبر (ص)، به حد تواتر نقل شده است که مهدی ظهور خواهد کرد. او از اهل بیت پیامبر است. و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد.»

9- ابوالفوز محمد امین بغدادی: «آنچه مورد اتفاق نظر علماء است؛ این است که مهدی، قائم آخرالزمان است. و او زمین را از عدل و داد می آکند. احادیث درباره مهدی و ظهور او بسیار است.»

10- شیخ منصور علی ناصیف: «باب هفتم، درباره خلیفه مهدی، رضی الله عنه، در میان علمای سلف خلف مشهور است، که در آخرالزمان (به حتم و یقین) مردی از اهل بیت پیامبر، که نام او مهدی است، ظهور خواهد کرد. او بر همه کشورهای اسلامی استیلا خواهد یافت. مسلمانان همه پیرو او خواهند شد. او به عدالت رفتار می کند، و دین را قوت می بخشد. آنگاه دجال پیدا می شود. عیسای مسیح از آسمان فرود می آید و دجال را می کشد، یا با مهدی در کشتن دجال همکاری می کند. سخنان و احادیث پیامبر را، درباره مهدی، جماعتی از نیکان اصحاب پیامبر، نقل کرده اند. و آن احادیث رابزرگان محدثین، در کتابهای خود، با اسناد و مدارک، گرد آورده اند. محدثان بزرگی مانند ابوداود، و ترمذی، و ابن ماجه، و طبرانی، ابوعلی، و بزار، و امام احمد حنبل و حاکم نیشابوری (رضی الله عنهم اجمعین) جزء ناقلان احادیث مهدی هستند.. این است عقیده اهل سنت، از سلف تا خلف.»
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11- از شیخ محمد عبده: در تفسیر «المنار» جلد 6 صفحه 57 چنین نقل شده است: «خاص و عام می دانند، که در اخبار و احادیث، ضمن شمردن علائم قیام قیامت آمده است که مردی از اهل بیت پیامبر (ص) خروج می کند، که نام او مهدی (ع) است. او زمین را، پس از آنکه از جور و بیداد آکنده باشد، از عدل و داد آکنده می سازد. در آخر ایام او، عیسای مریم (ع) از آسمان فرود می آید، جزیه را برمی دارد، صلیب را می شکند، و دجال را می کشد.»

12- احمد امین مصری: «اهل سنت نیز، به مهدی و مسئله مهدی یقینا ایمان دارند.»

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 69- 72

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تسنن امام مهدی (عج) موعود دوران غیبت اعتقاد باورها


فتوای چهار تن از پیشوایان مذاهب اهل تسنن درباره امام زمان

علاء الدین علی متقی هندی، عالم معروف اهل سنت، در کتاب «البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان» فتوای چهار تن از پیشوایان چهار مذهب سنی راه، درباره مهدی (ع) نقل کرده است.

واقع این است که موضوع مهدی و ظهور او در «آخرالزمان»، در روزگار خود پیامبر اکرم، و از زبان او، و همچنین در میان اصحاب پیامبر و تابعین (و همینگونه دوره به دوره و عهد به عهد) مطرح بوده است. و این موضوع، یکی از بشارتهای مهم اسلام به شمار می آمده است. اصحاب پیامبر اکرم و تابعین در میان خود، از آخرالزمان و بروز حوادث بزرگ و ظهور مهدی (ع) می گفته اند. علاء الدین علی متقی هندی، به این موضوع که یاد شد، یعنی اینکه مهدی (ع) علاوه بر احادیث نبوی، در آثار و اقوال و اخبار اصحاب و تابعین نیز مذکور افتار است اشاره می کند.
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سپس در باب سیزدهم از کتاب «البرهان»، به نقل فتوی و نظر مفتیان چهار مذهب اهل سنت، درباره مهدی، می پردازد. این فتوی، پاسخ پرسشی است که از آن مفتیان شده است. تاریخ سؤال و استفتا، سال 952 هجری قمری است. جریان امر این است: کسی در حدود سالهای 890 تا 910 هجری قمری، در دیار هند، ادعا می کند که مهدی اوست. این مدعی چهل سال می زید، و در سال 910 در می گذرد. جمعیتی گرد او را می گیرند و به او اظهار اعتقاد می نمایند. و مخالفان خود را تکفیر می کنند، و در صدد ایذا و آزار دیگران برمی آیند و ... این واقعه باعث می شود تا مسلمانان آن دیار از عالمان و مفتیان بزرگ مکه مکرمه درباره این موضوع و تکلیف دینی خویش در این امر، استفتا و نظرخواهی کنند. چون سؤال به عالمان مکه می رسد. آنان پاسخ می گویند.



خلاصه سؤال

نظر علمای دین و راهنمایای مسلمین «ایدهم الله بروح القدس» درباره این موضوع چیست: شخصی در هند پیدا شده، و در سال 910 در سرزمین عجم درگذشته است. وی مدعی گشته که مهدی موعود اوست. جماعتی به او اعتقاد پیدا کرده اند؛ و هر کس منکر وی باشد تکفیر می کنند نظر خود را درباره این شخص و معتقدان به او، و همچنین نظر خود را درباره انکار «مهدی موعود» بیان بفرمایید.



خلاصه پاسخ ابن حجر هیتمی، مفتی مذهب شافعی

ابن حجر هیتمی، مفتی مذهب شافعی می گوید: «این عقیده، از روی نادانی پیدا شده و باطل است و بدعت است و ضلالت، زیرا با محتوای احادیث متواتر و فراوانی که رسیده است مخالف است. احادیث می گوید: مهدی از خاندان پیامبر (ص) است. و او مشرق و مغرب جهان را می گیرد، و همه گیتی را از عدل و داد پر می کند، و عیسی به زمان او می آید، و با یکدیگر دجال را، در فلسطین، در کنار دروازه «لد» نزدیک بیت المقدس می کشند. و مهدی پیشاپیش امت اسلام به نمار می ایستد، و عیسی پشت سر او نماز می گزارد، مهدی سفیانی را می کشد. و ارتشی که سفیانی برای جنگ با مهدی آماده کرده است، در سرزمین بیدا، میان مکه و مدینه، د رذی الحلیفه، در زمین فرو می رود و نابود می گردد، به طوری که فقط دو تن از آن ارتش موفق می شوند بگریزند.
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برای مهدی و ظهور او علامات بسیار دیگری نیز ذکر شده است. و من آن علامات را در کتابی جداگانه نوشته ام، و آن کتاب را «القوال المختصر فی علامات المهدی المنتظر» نامیده ام. در آن کتاب، حدود 100 علامت برشمرده ام، که همه از پیامبر اکرم و اصحاب پیامبر و تابعین روایت شده است. و من آنها را از کتابهای عالمان و مؤلفان بزرگ گردآوری کرده ام. کتابهایی که دارای احادیث و اسناد بسیار است، و حوادث عجیب و مشهوری درباره ظهور مهدی در آنها یاد گشته است. این مطالب همه نشان می دهد که این طایفه که معتقدند این شخص که مرده و رف__ته است مهدی است گمراهند. برای هر عاقلی که احادیث مهدی را دیده باشد، کمترین شبهه ای باقی نمی ماند، که آن میت از بین رفته، مهدی موعود نیست.»



خلاصه پاسخ ابوالسرور حنفی، مفتی مذهب حنفی

ابوالسرور حنفی، مفتی مذهب حنفی می گوید: «اعتقاد این طایفه زشتکردار باطل است و پوچ. باید با این عقیده باطل و پیروان آن به سختی مبارزه کرد، و این فکر یاوه را از مغز آنان در آورد. چون این عقیده مخالف است با احادیث صحیح، و سنن صریح و متواتری که به وسیله راویان بسیاری و اخباری فراوان رسیده است. و آن احادیث سنن همه می گوید که مهدی موعود رضی الله عنه که در آخرالزمان خروج می کند، همراه عیسی (ع) خروج می کند، و با کمک عیسی دجال را می کشد. و برای ظهور او، علامتهایی است، از جمله خروج سفیانی، و گرفتن ماه در ماه رمضان، و گرفتن خورشید در نیمه رمضان، که بر خلاف حساب اهل نجوم است. و این علامات هنوز واقع نشده و این حوادث هنوز اتفاق نیفتاده است. بنابراین، اعتقاد این طایفه، درباره آن میت باطل و غلط است.»
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خلاصه پاسخ محمد خطابی، مفتی مذهب مالکی 

حمد خطابی، مفتی مذهب مالکی می گوید: «عقیده طایفه یاد شده، درباره آن میت درگذشته، که او مهدی موعودی است که باید در آخرالزمان ظهور کند، باطل است، زیرا احادیث صحیح، درباره صفات مهدی و چگونگی خروج او و حوادثی که پیش از ظهور او رخ می دهد رسیده است. پیدا شدن سفیانی و در زمین فرو رفتن ارتش او در «بیدا»؛ گرفتن خورشید در نیمه ماه رمضان و گرفتن ماه در اول رمضان، شماری از رخدادهایی است که باید پیش از ظهور مهدی واقع گردد. همچنین در احادیث رسیده است که مهدی همه جهان را می گیرد.. و این امور و علائم؛ در مورد آن میت درگذشته، اتفاق نیفتاده است. پس عقیده به مهدی بودن او باطل است و بی پایه.»



خلاصه پاسخ یحیی بن محمد حنبلی، مفتی مذهب حنبلی

یحیی بن محمد حنبلی، مفتی مذهب حنبلی می گوید: «عقیده مذکور، بدون شک، باطل است، چون مستلزم مخالف و رد احادیث صحیحی است که از پیامبر اکرم (ص) از طریق روایان موثق رسیده است پیامبر در این احایدث از ظهور مهدی در آخرالزمان خبر داده است، و مقدمات ظهور، و ویژگیهای شخصی مهدی، و حوادث زمان ظهور را یاد کرده است. یکی از علائم مهم ظهور مهدی، که کسی نمی تواند ادعا کند که واقع شده است، فرود آمدن (نزول) حضرت عیسای مسیح است از آسمان، و قرار گرفتن او در کنار مهدی، و نماز گزاردن او پشت سر مهدی..... اینچنین حوادثی برای میت مذکور کجا اتفاق افتاده است؟ او مرده و از بین رفته است!؟... خداوند ما را از رانده شدن از درگاه خود نگاه دارد، و از دامگستریهای شیطان برهاند.»
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 73- 76

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تسنن امام مهدی (عج) موعود فتوا فقها آخرالزمان ظهور


کلمه مولی در خطبه غدیر به تعبیر علمای اهل سنت

پس از اینکه موضوع پایمال شدن مقاصد غدیر و حق علی (ع) همواره بین مردم مطرح بود، و در سراسر بلاد اسلام بازگو می گشت، و در تاریخ موضوعی روشن تلقی گردید، و تا آنجا مسلم بود که مظاهر حزن انگیز طبیعت نمونه ای از این مظلومیت عجیب به شمار رفت، و بیابان پیمایان در میان راهها و دشتها این سخن را با یکدیگر می گفتند؛ پس از اینکه معاویه در جواب نامه محمد بن ابی بکر نوشت: «ما از همان روزگار که پدرت زنده بود، فضل و مقام پسر ابوطالب را می شناختیم و رعایت حق او را لازم می دانستیم، لیکن هنگامی که پیغمبر اکرم درگذشت، پدر تو و فاروقش، نخستین کسانی بودند که حق علی را گرفتند و در امر او مخالفت کردند، و در این کار با هم اتفاق و اتحاد داشتند.... و اگر نبود آنچه پدرت پیش از این انجام داد ما با علی بن ابیطالب مخالفت نمی کردیم و امر را به او تسلیم می نمودیم، لیکن دیدیم پدرت این کار را نسبت به او انجام داد ما هم به روش او رفتیم.»

پس از اینکه عمر به ابن عباس گفت: «ای ابن عباس! فکر می کنم علی مظلوم واقع شد.»

پس از اینها همه یکی از متکلمین شبهه ای که هیچ موضوع نداشت القا کرد، که مقصود از مولی، دوست، یاور، پسر عمو و امثال آن است. سپس نیز چند تن از متکلمین جدلسرای خیالباف، که مانند وی از تضییع عمر بشر و انحراف افکار و تحریف حقایق و تغافل از ندای سعادت بخش پیامبر باکی نداشتند، پی این شبهه را گرفتند و گمان کردند حقیقتی روشن را که قرنها بر وقوع و تأثیر و انعکاس آن گذشته است و همه می دانستند که موضوع مسلم است ولی بدان عمل نشده است، می توانند واژگون کنند، و برای کسانی که از «محتوای غدیر» سرباز زدند عذری بسازند. باید به اینان گفته شود: بزرگواران! کدام لغت است، به خصوص در زبان عرب، که دارای چند معنی نباشد؟ و کجاست که اگر لغت دارای معانی چندی شد از به کار بردن آن اجتناب ورزند؟ آیا در تمام سخنهایی که بزرگان تاریخ و استادان علوم در مقام معرفی شخصیتهای برجسته گفته اند، می توان یک کلمه مشترک را گرفت و مرتب اشکال تراشی کرد؟ و آیا کدام معنی، مناسب خطبه آنچنانی «غدیر» و آن شرایط حساس و تاریخی و مهم است؟
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مأمون عباسی به دانشمندان مجلس خود گفت: «این موضوع که به بچه ای روا نیست داده شود، چطور به پیغمبر نسبت می دهید، که مرادش از «مولی»، در آن هنگامه پهناور و با آنهمه مقدمات، پسر عمو و امثال آن باشد؟»

جالب توجه است که این اشکال کنندگان نه عرب بوده اند و نه حق قضاوت در لغت عرب داشته اند؛ از این رو در برابر طبیعت جمله، و درک عمومی فصحا و شعرا، و قرائن مقالی و مقامی، و تصریح لغت دانان بزرگ و کارشناسان زبان عرب، دیگر به گفته آنان گوش فرا داده نمی شود. و این موضوع، که مربوط به لغت شناسی تخصصی است، از اشخاصی غیر فنی و غیر عرب امثال فخر رازی، عبدالحق دهلوی، عضد ایجی، سناء الله پانی پتی، پذیرفته نمی گردد. و فخر رازی که القا کننده این شبهه است کافی است درباره معلوماتش راجع به لغت، سخن ابن شحنه حنفی (م: 815ق) مورخ معروف اهل سنت که می گوید: «او در علوم ید طولانی داشت جز در ادبیات عرب»؛ نیز ابوحیان غرناطی (م:745ق)، نحودان معروف و صاحب روش خاص در این علم، و مولف تفسیر «البحر المحیط» در تفسیر خود می گوید: «تفسیر فخر رازی از هنجارها و مفاهیم کلام عرب خارج است.»

علامه امینی، درباره معنای «مولی» نیز، با همان پژوهش و پیگیری علمی ویژه خویش بحث را گسترده است، و حقایقی سرشار و قرائنی بسیار و ادله ای استوار در شصت صفحه نگارش داده است؛ بیش از چهل تن از عالمان اهل سنت و لغویان (واژه شناسان) و مفسران سلف را نام برده است، که «مولی» را به معنای «اولی» ( اولی به تصرف، صاحب حق اولویت) دانسته اند.

ص: 17655





ما دراین جا شماری از آنان را نام می بریم تا کسانی که با تاریخ ادبیات عرب آشنایند ببینند که در میان این عالمان و ادیبان شخصیتهایی وجود دارند که خود از مآخذ و مراجع فرهنگهای زبان عرب بشمارند، سخنشان همواره درباره معانی واژه های عربی حجت است:

1- محمد بن سائب کلبی، مفسر نسابه

2- یحیی بن زیاد فراء، نحوی کوفی

3- ابو عبیده معمر بن مثنی بصری

4- ابوالحسن اخفش اوسط نحوی

5- ابوزید أوس لغوی بصری

6- محمد بن اسماعیل بخاری، صاحب «صحیح»

7- ابوالعباس ثعلب شیبانی نحوی

8- محمدبن جریر طبری، مفسر و مورخ معروف

9- ابوبکر انباری، لغوی نحوی

10- علی بن عیسی رمانی، نحوی معروف

11- ابونصر فارابی جوهری، مولف «صحاح اللغه»

12- ابوالحسن واحدی، مفسر معروف

13- حسین بن مسعود فرابغوی

14- جارالله زمخشری

15- ابوالبقاء عکبری

16- محمد بن ابی بکر رازی، مولف «مختار الصحاح» و «غریب القرآن»

17- علاء الدین خازن بغدادی، مفسر

18- سعدالدین تفتازانی

19- جلال الدین محلی شافعی

20- شهاب الدین خفاجی حنفی

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- سرود جهشها- صفحه 121- 125

کلی__د واژه ه__ا

لغت شناسی عید غدیر تسنن تاریخ اسلام ادبیات عرب


بررسی آراء علی عبدالرزاق مصری (دین و سیاست)

یکی از پیوستهای کتاب «سیری در اندیشه سیاسی عرب» نوشته استاد فاضل، دکتر حمید عنایت درباره آرای علی عبدالرازق مصری است. این پیوست که توسط استاد ارجمند محمدرضا حکیمی افزوده شده است را در زیر می آوریم:

در صفحات 183 تا 190 این کتاب، نظر استاد علی عبدالرازق، درباره خلافت و حکومت اسلامی ذکر شد. البته این نظر و انتقاد مربوط است به مذاهب اهل سنت. و همین بود که عالمان و فقیهان جامع الازهر را علیه او برانگیخت. باید بپذیریم که کسانی چون علی عبدالرازق، در صدد ایجاد طرح تازه ای درباره حکومت اسلامی بوده اند؛ طرحی که به صلاح حال مسلمانان باشد و به پیش افتادن آنان بینجامد و سنتهای پی ریزی شده به دست قدرتمندان را در هم شکند و به وضع اسفبار ملتها و کشورهای اسلامی پایان دهد. بنابراین، اینگونه متفکران در راه خدمت گام زده اند و می خواسته اند کاری کنند که سرگذشت دین از سیاست جدا شود، تا هم سیاسیون از دین بهره برداری نکنند، و هم مردم بتوانند به صورتی جدی درباره خود فکر کنند و با جدا شدن دین از سیاست، در باب تکالیف سیاسی نیز به تسویه حسابی جدی بپردازند.
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پس درباره حسن نیت آنان سخنی نداریم. و تأیید می کنیم که آنچه را درباره خلافتهای اسلامی گفته اند درست گفته اند؛ یعنی اینکه این خلافتها از اسلام و مسلمانی دور شدند و موازین قرآنی را کنار گذاشتند، اگر چه به اسم و قرآن خلافت کرده باشند. خلفایی که به کعبه (خانه خدا و قبله اسلام) حمله برند، مدینه را غارت و قتل عام کنند، در حرم پیامبر مرتکب کبایر شوند، امام حسن مجتبی (ع) را مسموم کنند، یزید را خلیفه مسلمین سازند سر حسین را بر سر نیزه برآورند، نوامیس پیامبر را شهر به شهر و بیابان بگردانند، ائمه طاهرین را همواره زندانی کنند و شهید سازند، از نشر علوم و معارف راستین اسلام جلو گیرند، علما و احرار و آزادگان را همواره در زندانها و شکنجه گاهها افکنند، اگر کسی نامی از علی بن ابیطالب ببرد زبان او را درآوردند و..... آیا درباره این خلفا نظر امثال عبدالرازق (که دانشمند مصری و اهل سنت است) غلط است؟ همینطور شک و تردید درباره «اجماع» نیز قطعی است، تا جایی که از روزگاران قدیم، متکلمان بزرگ اهل سنت، از قبیل قاضی ابوبکر باقلانی (در «التمهید») و قاضی عبدالجبار همدانی (در «المغنی فی أبواب التوحید و العدل») و... بدان تصریح کرده اند. بدینگونه بدبینی علی عبدالرازق نسبت به نام خلافت (اگرچه برادران ازهری ما آن را تحمل نکردند) نابجا لیکن در چند مسئله، نظر وی درست نیست و لازم است در اینجا مطرح شود.



مسئله نخست

وی دین اسلام را دینی صرفا اخلاقی و عبادی و غیر سیاسی معرفی می کند، و به تعبیر معروف، در اسلام دین را از سیاست جدا می داند. این نظریه، غلط محض است و حاکی است از نوعی بی اطلاعی از اصول اساسی اسلام و عدم دقت در چگونگی احوال و رفتار پیامبر اکرم (ص) و غفلت از برخی آیات «قرآن کریم». نتیجه چنین اشتباه اندیشی، نفی فلسفه سیاسی در اسلام است و منزوی کردن و محبوس کردن آن در محدوده عبادات و اخلاقیات؛ و این، برخلاف حقیقت تعالیم اسلام است.
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پیامبر اکرم (ص)، نخست در مکه، کار را به ملایمت شروع کرد، مانند هر مصلح خردمندی در آغاز کار اصلاحی خویش، و آیاتی که در آن ایام بر مردم می خواند، بیشتر مربوط به خداشناسی بود و اخلاق. اما در همانجا نیز می بینیم پس از گذشتن سه سال از بعثت، که با آیه «وأنذر عشیرتک الأقربین؛ نخست خویشان نزدیک خود را انذار کن.» (شعراء/ 214) مأمور آشکار کردن اسلام شد، حکومت اسلامی را نیز مطرح کرد؛ زیرا به روایت سنی و شیعه، در همان روز معروف که چهل تن از نزدیکان خویش را گرد آورد و نبوت خود را اعلام کرد، گفت: «هر کس از همین امروز دین مرا بپذیرد و قبول کند که مرا همواره یاری دهد و وزیر و همکار من باشد، جانشین من خواهد بود.»

سه بار این سخنان و شروط را تکرار فرمود و هر سه بار علی بن ابیطالب پذیرفت. چون علی بن ابیطالب این شروط را پذیرفت، پیامبر اکرم آشکارا او را «وزیر» و «وصی» خویش معرفی کرد. آنگاه پس از هجرت که دین اسلام استقرار یافت، پیامبر، حکومت الهی اسلام را پی افکند، و خود همچون یک رهبر کامل به همه مسائل اجتماعی جامعه رسیدگی می کرد. و حتی کارگزارانی برای جمع آوری وجوه بیت المال می فرستاد تا اموال حکومت اسلامی را به مرکز (مدینه) بیاورند. این مسائل جزء بدیهیات تاریخ اسلام.



مسئله دوم

استاد علی عبدالرازق چنین پنداشته است که در «قرآن کریم» و سنت نبوی، درباره چگونگی حکومت اسلامی و شکل آن، یا شخصی که می تواند حاکم مسلمانان باشد، یا بیان ملاک در شخص حاکم اسلامی، تعالیمی وجود ندارد. این پندار نیز صحیح نیست. آیاتی چند در «قرآن کریم» در این باره آمده است. و احادیث صحیح و متواتر نبوی (احادیث متعدد) در بیان این آیات و تعیین مصداق نیز رسیده است.
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در این پیوست، جای شرح این موضوع و ذکر ان آیات و تفسیر و توضیح آنها نیست. اهل سنت به این آیات از روزگاران قدیم، به دلیل پیشامدهایی که شده است، توجه دقیق نکرده اند.

اما شیعه در پی این آیات نیز (مانند دیگر کتاب آسمانی) رفته است و به احادیث و سننی که مربوط به امامت و حکومت بوده و نظر و دستور پیامبر را در این باره بیان می کرده عمل کرده است. و از اینجاست که فلسفه سیاسی اسلامی و چگونگی امامت و رهبری و حکومت در اسلام، در مذهب شیعه به صورتی روشن به چشم می خورد. محققان و متفکران شیعی نشان داده اند که در آیاتی چند از «قرآن کریم» و احادیث نبوی، درباره شخص حاکم و امام و تعیین موازین و معیارهای حاکم و حکومت اسلامی دستورهایی داده شده است. همین محققان ثابت کرده اند که تفسیر این آیات و استناد و صحت این احادیث، درباره امامت و حکومت، منحصر به مآخذ شیعه نیست، بلکه در بسیاری از مآخذ عمده اهل سنت نیز وجود دارد. پس قرآن دراین باره ساکت نیست. و حکومت دینی نیز امری دینی و جزء دین است. و گفته ابن خلدون و بسیاری دیگر از دانشمندان مختلف که در اسلام «سلطه دینی و سلطه سیاسی آمیخته با هم است، یا باید آمیخته با هم باشد»، درست است و نوع حکومت در اسلام، که حکومت خدایی به وسیله امام معصوم است، نیز تعیین شده است، آن هم از طریق تعیین مصداق و «نص» که بهترین نوع تعیین است در نظام دینی؛ زیرا مبتنی است بر گفتار و کردار و تعیین خود پیامبر از جانب خدا و به امر وحی و نبوت.
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من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 403-408

کلی__د واژه ه__ا

علماء تسنن علی عبدالرزاق مصری حکومت اسلامی دین سیاست تاریخ اسلام باورها در قرآن


بررسی آراء علی عبدالرزاق مصری (آیات قرآن)

فلسفه سیاسی درست است که قدرت طلبان و خودکامگان، در طول سده های اسلامی، محققان و روشنفکران مسلمان را از بحث درباره فلسفه سیاسی اسلام و بسط آن و نوشتن درباره آن بازداشتند، مبادا ملل اسلامی بیدار بشوند و کار به زیان آنان بینجامد، یا باعث شدند که فلسفه سیاسی اسلام را، به نام بحث کلامی در باب خلافت، به نفع آنان شکل دهند، اما متفکران از خود گذشته شیعی هیچگاه از اظهار نظر در این باره تن نزدند و از درگیری با قدرتهای مسلط نهراسیدند و از اهمیت مسئله حکومت، در مورد همه چیز اجتماع، غفلت نکردند و همواره حکومت امام عادل معصوم (و در زمان غیبت امام، حکومت مسامخ آن) را پیشنهاد می کردند و زیر بار هیچ نظام دیگری نمی رفتند. و از آیات قرآن و سنت پیامبر، همواره دلایل صحیح و الزام آوری برای اصل اسلامی ارائه می دادند. پس شیعه نیز نظامهای خلافت را قبول ندارد؛ نظامهایی که جز نامی از اسلام نداشتند و برای اسلام باعث زیانهای غیر قابل جبران شدند، از جمله اینکه بزرگان و عزیزان اسلام فدا و نابود شوند، فرهنگ فکری و اجتماعی و سیاسی مسلمین رشد نکند، دیگر ملل در روی آوردن به اسلام رغبت نشان ندهند، و ظلم و تبعیض و تربیت منحط از جوامع اسلامی بیرون رانده نشود.

اما شیعه فلسفه سیاسی را در اسلام نفی نکرد و قرآن و سنت را در این باب ساکت نینگاشت، و آیات سیاسی قرآن را نادیده نگرفت و حتی ایمان را بدون داشتن اعتقاد سیاسی، کامل ندانست و چاره درد را در بازگشت به خواسته ها و گفته ها و وصایای پیامبر دید. و اکنون نیز چنین می بیند و می اندیشد؛ یعنی حکومتی که خدا و پیامبر آن را تعیین کرده اند، و اعتبار تاریخی و تجربه احوال مردان اسلام نیز جز آن به چیزی اطمینان پیدا نمی کند: حکومت معصوم با مسانخ آن.
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قرآن عبدالرزاق آیات بسیاری از «قرآن کریم» را می آورد تا اثبات کند که پیامبر اکرم (ص) هیچگونه سیطره و سلط_له ای بر مسلمانان (یعنی افراد امت) ندارد. خیلی مایه شگفتی است که ادیب و عالمی مصری، معنی این آیات را درک نکند و نفهمد. آیاتی که وی آورده است، در مقام بیان اصل اعتقاد توحیدی و اسلامی است. مثلا آیه «فذکر إنما أنت مذکر؛ تذکر ده و به یادها آر، تو تذکردهنده ای.» (غاشیه/ 21) مربوط به اصل «ایمان» است؛ یعنی پیامبر اکرم (ص)، خدا را به یادها می آورد و این اصل فطری (خداشناسی، توجه به خدا) را تذکار می دهد، نه اینکه اصل این علم ایمان را او در نفوس بیافریند و ایجاد کند. این است معنای عدم سلطه و سیطره بر نفوس، نه نفی حکومت دینی پیامبر، دیگر اینکه استاد نامبرده، در این مقام، آیات مکی و مدنی را خلط کرده است. در صورتی که در فهم مقاصد این آیات، زمان و مکان نزول نقش اصولی دارد. پیامبر در آغاز مردمان را تنها دعوت به ایمان ساده می کرده، تا اندک اندک افراد و گروههایی گرد آورد و به نام اسلام تشکیل جامعه و امت دهد. نظامات و احکام اسلامی را بعدها بیان کرد، به ویژه از سالهای استقرار در مدینه؛ زیرا معنی نداشت که هنگامی که هنوز کسی را نداشت و جماعتی پایدار دور او را نگرفته بودند، دم از نظام عالی اسلامی و مقررات اجتماعی قرآنی زند. اما در دوران استقرار اسلام و کشاکشها و فتوحات و بلند شدن فریاد توحید بر فراز آبادی و هامون، پیامبر اکرم (ص)، به شکل یک حاکم خدایی در رأس اجتماع مسلمانان فرمان می راند.
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پیامبر (ص) مسئله چهارمی که استاد عبدالرازق از آن غفلت کرده است، آیاتی است صریح در اینکه پیامبر صاحب اولویت است بر همه نفوس. چون پیامبر نماینده خداست. خداوند نسبت به نفوس خلق اولویت دارد، همینطور پیامبر خدا و وصی پیامبر. از آیات آشکار این مقوله، آیه 6 سوره 33 (احزاب) است: «النبی أولی با لمومنین من أنفسهم؛ پیامبر از خود مردم مومن به آنان اولی و سزاوار است به تصرف.» این اولویت و مولویت، از جمله، همان نمایندگی خداست در دین و دنیای مردم و همان تشکیلات حکومتی قرآنی، که پیامبر و امام نماینده آنند.

منابع شیعه چنین دستگیر می شود که استاد علی عبدالرازق، مانند بسیاری از فاضلان و مولفان عصرهای متأخر اهل سنت، در مصر و دیگر سرزمینها، از کتب و منابع شیعه آگاه نبوده و مآخذ عظیم این فرهنگ وسیع را نخوانده است. این واقعیت، به هر حال مایه تأسف عمیق است. چرا نباید کتابهای ما را بخوانند و از حقایق پیوسته به وحی، از طریق آل محمد (ص) آگاه شوند؟ چرا باید به آرای امثال اشعری و باقلانی بسنده کنند و از مبانی امام جعفر صادق (ع)، چیزی در دست نداشته باشند؟ این زیان آور نیست که انسان در اسلام زندگی کند و از حقایق و تعالیم الهی، که از راه علی و اولاد علی، از پیامبر اکرم (ص) رسیده است آگاه نباشد؟ در این پنجاه سال اخیر که برخی از متون شیعه را در فقه و کلام و حدیث خوانده اند، چنان شیفته این حقایق شده اند که همواره این معارف را بر همه فرق اسلامی ترجیح داده اند. این، خاصیت خواندن و اطلاع است. در این مقوله، از جمله رجوع شود به:

ص: 17662





«المراجعات»، تألیف علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی.

«مع رجال الفکر القاهره»، تألیف سید مرتضی الرضوی الکشمیری.

فتوای شیخ محمود شلتوت.

مقدمه «شرایع» محقق حلی، چاپ قاهره

مقدمه «وسائل الشیعه» شیخ حرعاملی، چاپ قاهره.

مقاله استاد محمد عبدالغنی حسن مصری، در «الغدیر»، ج 1.

مقاله شیخ سعید دحدوح حلبی، در «الغدیر»، ج 2 و 8.

مقاله استاد غضبان مصری، در «الغدیر»، ج 3.

مقاله دکتر محمد غلاب مصری، در «الغدیر»، ج 4.

مقاله عبدالرحمان کیالی حلبی، در «الغدیر»، ج 4.

مقاله استاد عبدالفتاح عبدالمقصود مصری، در «الغدیر»، ج 6 و....

هنگامی که مولفی، در چهار سطر، از اصول شیعه درباره امامت یاد کند (الإسلام و أصول الحکم ص 88)، چگونه می تواند ارزش علمی آن را تعیین کند؟ آیا استاد عبدالرازق، مبانی متناقض کتابهای عقایدی خودشان را نادیده گرفته است: یک جا استدلال به اجماع، یک جا نفی اجماع، یک جا استدلال به نص، یک جا نفی نص، یک جا تمسک به «بیعت عن الرضا و الإختیار»، یک جا تمسک به «بیعت القهریه»، یک جا نفی نص از نظر سند، یک جا قبول سند و تواتر آن و القای شبهه لغوی در دلالت، یک جا قبول دلالت و ادعای انصراف داشتن به مورد، یک جا تصدیق عدم دخالت مورد، و.....و.....و.....

آیا این مبانی ارزش علمی دارد، اما مبانی مستند و هماهنگ شیعه ندارد؟ کاش استاد علی عبدالرازق و همانندان او، دست کم این چند کتاب را می خواندند و سپس درباره مبانی این شیعه در امامت لب می گشودند:

1- «الشافی» از: سید مرتضی علم الهدی
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2- «الإفصاح» از: شیخ مفید

3- «تلخیص الشافی» از: شیخ طوسی

4- «آراء أهل المدینه الفاضله» از: ابونصر فارابی

5- «تجرید الاعتقاد»، (باب پنجم) از: خواجه نصیرالدین طوسی

6- «منهاج الکرامه» از: علامه حلی

7- «الصراط المستقیم» از: بیاضی عاملی

8- «أحقاق الحق» از: قاضی نورالله شوشتری

9- «عبقات الأنوار» از: میرحامد حسین هندی

10- «أصل الشیعه و أصولها» از: شیخ محمدحسین کاشف الغطا

11- «المراجعات» از: سید عبدالحسین شرف الدین عاملی

12- «الغدیر» از: علامه امینی

امور مسلمین این نظر عبدالرازق نیز درست نیست که اعمال پیامبر را در تصدی امور مسلمی و قضاوت تعیین والی و اجرای حدود و.... غیر سیاسی و غیر ارادی و غیر از حکومت در میان امت می داند؛ زیرا این اعمال پیامبر، همان دردست گرفتن سیاست امت و حکومت اسلامی است، که سپس به نص خود پیامبر به علی بن ابیطالب (ع) سپرده شده است؛ و این، همان اولویت شرعه اجتماعیه دینیه، یعنی «الرساسه علی الدنیا و الدین» است و این به عین، رهبری سیاسی است علاوه بر رهبری اخلاقی و تربیتی. وی می دانیم این رهبریها در صورت راستین و ثمر بخش خود از یکدیگر جدا نتوانند بود.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- عقل سرخ- صفحه 408-413

کلی__د واژه ه__ا

علماء تسنن علی عبدالرزاق مصری حکومت اسلامی دین سیاست باورها در قرآن تشیع


نمونه ای از کتب اهل سنت درباره ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام

کتابهای اهل سنت، درباره مناقب و محبت اهل بیت، و لزوم مودت قرآنی (که به نص آیات ثابت است)، و نوع مسائل مختلف مربوط به خاندان پیامبر اکرم و شایستگیها و ویژگیهای ایشان در مسائل اسلامی و قرآنی و انسانی، همه از مآخذ شناخت درست تشیع بشمار می آید. اینک شماری از اینگونه کتابها:
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1- أبوالشهداء الحسین علی- عباس محمود عقاد مصری.

2- إتحاف السائل، بمالفاطمه من الفضائل – محمدبن عبدالله قلقشندی شافعی.

3- أحیاء المیت، بفاضل أهل البیت- حافظ جلال الدین سیوطی.

4- الاربعین، فی مناقب أمیرالمومنین- محمد بن مسلم بن أبی الفوارس رازی.

5- الاربعین، فی مناقب النبی الأمین و وصیه أمیرالمؤمنین- حافظ أبوالمؤید حنفی خوارزمی.

6- الاربعین، فی مناقب أمیرالمؤمنین- جمال الدین محدث شیرازی.

7- الأرجوزه اللطیفه – استاد احمد خیری مصری.

8- استجلاب ارتقاء الغرف، بحب أقرباء الرسول ذوی الشرف- حافظ شمس الدین سخاوی شافعی.

9- استناد نهج البلاغه- امتیاز علیخان عرشی هندی.

10- إسعاف الراغبین، فی سیره المصطفی و أهل بیته الطاهرین- شیخ ابوالعرفان صبان شافعی.

11- أسنی المطالب، فی مناقب علی بن أبی طالب- شمس الدین محمد شافعی، ابن الجزری.

12- الإمامه و السیاسه- ابن قتیبه دینوری.

13- الإمام جعفر الصادق- دکتر عبدالرحمان کیالی حلبی.

14- الإمام جعفر الصادق- عبدالعزیز سید الأهل

15- الإمام زین العابدین- عبدالعزیز سید الأهل

16- الإمام الصادق- شیخ محمد ابوزهره.

17- الإمام الصادق، علم و عقیده – استاد رمضان لاوند.

18- الإمام علی ابی طالب (9 جلد) – استاد عبدالفتاح عبدالمقصود مصری.

19- الإمام علی ابی طالب – شیخ محمدرضا مصری.

20- تاریخ الحسین- استاد عبدالله علائلی.

21- تحفه الأحباء، فی مناقب آل العباء- جمال الدین محدث شیرازی.

22- تحفه المحبین، لال طه و یاسین- محمود شیخانی قادری مدنی.

23- الثغور الباسمه، فی فضائل السیده فاطمه – حافظ جلال الدین سیوطی.

24- جعفر الصادق، رائدالسنه و الشیعه- محمود عبدالقادر مصری.
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25- حسن المال، فی مناقب الال- شیخ احمد بن فضائل بن باکثیر مکی

26- الحسین علیه السلام- علی جلال الدین مصری.

27- الحق المبین، فی فضائل أهل بیت سید المرسلین – مولوی محمد رشید الدین خان دهلوی.

28- حیاة الحسین- استاد عبدالله علائلی.

29- خصائص أمیرالمومنین- حافظ احمد بن شعیب نسائی.

30- الخصائص العلویه، علی سائر البریه- ابوالفتح محمد نظنزی.

31- الدرایه فی حدیث الولایه- حافظ ابوسعید سجستانی.

32- دعاة الهداة، إلی حق الموالاه- حافظ عبیدالله حسکانی.

33- ذخائر العقبی، فی مناقب ذوی القربی- حافظ محب الدین طبری مکی (فقیه الحرم).

34- ذخیرة العقبی، فی ذکر فضائل أئمه الهدی – عاشق علیخان هندی لکهنوی.

35- ذخیرة المال، فی شرح جواهر اللال فی فضائل الال – شهاب الدین احمد حفظی.

36- الذریة الطاهره- ابوبشر محمد انصاری دولابی.

37- الرد علی المتعصب العنید، المانع من لعن یزید- ابوالفرج، ابن الجوزی.

38- رساله مدح أهل البیت- عمرو بن بحر جاحظ بصری.

39- رساله ای در اسناد حدیث غدیر- حافظ دار قطبی بغدادی.

40- زین الفتی، فی شرح سوره «هل أتی» - احمد بن محمد عاصمی.

41- سعادة الکونین، فی بیان فضائل الحسنین – مولوی محمد اکرام الدین دهلوی.

42- سمو المعنی فی سمو الذات، أو أشعه من حیاة الحسین- استاد عبدالله علائلی.

43- سیدة النساء، بنت الرسول – صلی الله علیه وسلم – ابوالفرج بن جوزی.

44-سیره آل بیت النبی- صلی الله علیه و سلم – دکتر حمزه النشرتی و....

45-شرح نهج البلاغه- ابن ابی الحدید مدائنی.
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46- شرح نهج البلاغه- استاد محمد محیی الدین عبدالحمید.

47- شرح نهج البلاغه- استاد محیی الدین الخیاط.

48- شرح نهج البلاغه- استاد نائل مرصفی.

49- شرح نهج البلاغه- سعدالدین تفتازانی.

50- شرح نهج البلاغه- شیخ محمد عبده مصری.

51- شرح نهج البلاغه- فخرالدین رازی.

52- شرح هاشمیات الکمیت- استاد محمد شاکر نابلسی.

53- شرح هاشمیات الکمیت- استاد محمد محمود رافعی مصری.

54- الشهید الخالد، الحسین بن علی- استاد حسن احمد لطفی.

55- الصراط السوی فی مناقب آل النبی – محمود شیخانی قادری مدنی.

56- طرق حدیث «إنی تارک فیکم الثقلین»- حافظ ابن القیسرانی مقدسی.

57- طریق حدیث الولایه- حافظ شمس الدین ذهبی شافعی.

58- عبقریه الإمام- عباس محمود عقاد مصری.

59- علی بن ابی طالب، بقیه النبوه- عبدالکریم الخطیب.

60- علی و بنوه- دکتر طه حسین مصری.

61- فاطمه الزهرا والفاطیمون- عباس محمود عقاد مصری.

62- الفتح المبین، فی فضائل أهل بیت سید المرسلین- رشید الدین خان دهلوی.

63- فتح الملک العلی، بصحه حدیث باب مدینه العلم علی- احمد محمد صدیق مغربی.

64- فرائد السمطین، فی فضائل المرتضی و البتول والسبطین- شیخ الاسلام ابوالسحاق جوینی حمویئی (حمویه ای).

65- الفصول المهمه، فی معرفه الأئمه – نورالدین، ابن صباغ مالکی.

66- فضائل أمیر المومنین- حافظ ابوالمؤید خوارزمی حنفی.

67- فضائل فاطمه الزهراء- حافظ ابوعبدالله حاکم نیشابوری.

68- فی رحاب علی- استاد خالد محمد خالد.

69- القول الجلی، فی فضائل علی- حافظ جلال الدین سیوطی.

70- کتاب «تاریخ مدینه دمشق»- حافظ ابن عساکر دمشقی.
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71- کتاب الولایه فی طرق حدیث الغدیر- حافظ ابوجعفر طبری (مورخ و مفسر و محدث مشهور اهل سنت م:310).

72- کفایة الطالب، فی مناقب علی بن أبی طالب- صدر الحفاظ گنجی شافعی.

73- کفایه الطالب، لمناقب علی بن أبی طالب- شیخ محمد حبیب الله شنقیطی.

74- کلمات الإمام- شیخ محمد عبده مصری.

75- ما نزل من القرآن فی أمیرالمومنین- حافظ ابوبکر فارسی شیرازی.

76- ما نزل من القرآن فی علی- حافظ ابونعیم اصفهانی.

77- محاسن الأزهار، فی تفضیل مناقب العتره الأخیار الأطهار- حسام الدین حکید بن احمد محلی.

78- مرآة المؤمنین، فی مناقب أهل بیت سید المرسلین- مولوی ولی الله عمری لکهنوی.

79- مطالب السوول فی مناقب آل الرسول – حافظ محمد بن طلحه شافعی.

80- معارج العلی فی مناقب المرتضی- شیخ محمد صدر العالم دهلوی.

81- معالم العتره النبویه – ابو محمد جنابذی بغدادی (ابن الأخضر)

82- مفتاح النجاة، فی مناقب آل العبا- میرزا محمد بن معتمد خان بدخشی.

83- مقاتل الطالبیین- ابوالفرج اصفهانی.

84- مقتبس السیاسیه- شیخ محمد عبده مصری.

85- مقتل الإمام السبط الشهید- حافظ ابوالمؤید حنفی خوارزمی.

86- مناقب أهل البیت- حافظ شمس الدین سخاوی.

87- مناقب أهل البیت- شیخ عبدالحق دهلوی.

88- مناقب أهل البیت- محمد بن سلیمان بغدادی.

89- مناقب السادات- ملک العلماء شهاب الدین دولت آبادی.

90- مناقب علی أبی طالب- فقیه ابن المغازلی شافعی.

91- منتخب التاریخ، فی فضائل علی والحسن- حافظ ابن کثیر دمشقی.

92- موالید أهل البیت- ابن الخشاب.

93- موده القربی- سید علی بن شهاب الدین همدانی.
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94- موسوعه آل النبی- دکتر عائشه بنت الشاطی-

95- نزل الأبرار، بما صح من مناقب أهل البیت الأطهار- میرزا محمد بدخشی.

96- نظم درر السمطین، فی فضائل المصطفی المرتضی و البتول والسبطین- جمال الدین زرندی حنفی.

97- نور الأبصار، فی مناقب آل بیت النبی المختار- سید مومن بن حسن شبلنجی.

98- نهایه الإفضائل فی تشریف آلال- حافظ جلال الدین سیوطی.

99- نهایه السوول، فی مناقب ریحانه الرسول - عبدالوهاب بن محمد غوث شافعی.

100- ینابیع الموده- شیخ سلیمان قندوزی حنفی.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 77-83

کلی__د واژه ه__ا

تسنن ویژگی های امام محبت چهارده معصوم (ع) کتب اسلامی فقها نویسندگان


نمونه ای از کتب اهل سنت در ذکر مناقب حضرت مهدی علیه السلام

شماری از کتابهای اهل سنت که در آنها مناقب و مسائل مربوط به حضرت حجت بن الحسن المهدی (ع) ذکر شده است:

1- صحیح: محمد بن اسماعیل بخاری.

2- صحیح: مسلم بن حجاج نیشابوری.

3- صحیح: ابوعیسی ترمذی.

4- سنن (صحیح): احمد بن شعیب نسائی.

5- سنن: ابوداود سجستانی.

6- سنن: ابن ماجه قزوینی.

7- شرح السنه: حافظ فراء بغوی.

8- جامع الاصول: مجدالدین ابن اثیر.

9- جواهرالعقدین: نورالدین سمهودی.

10- کنوزالحائق: زین الدین مناوی.

11- المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری.

12- مسند: احمد حنبل شیبانی.

13- موالید أهل البیت: ابن الخشاب.

14- الفتوحات الاسلامیه: احمد زینی دحلان.

15- الصواعق: ابن حجر هیثمی مکی.

16- عقائد الأکابر: شیخ عبدالرحمان دشتی.

17- روضة الأحباب: عطاء الله غیاث الدین.
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18- فصل الخطاب: محمد بن محمد بخاری.

19- الحدیث المتسلسل: احمد بن ابراهیم بلاذری.

20- مراة الاسرار: عبدالرحمن عارف دهلوی.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 100-102

کلی__د واژه ه__ا

کتب رجال تسنن شناخت امام مهدی (عج) تاریخ اسلام


کتابهای اهل سنت ویژه حضرت مهدی عجل الله

در فرهنگ پهناور اسلامی، مسئله ای وجود دارد، که بسیار شایان توجه است. آن مسئله این است که عالمان اهل سنت، به این اندازه، درباره مهدی (ع)، بسنده نکرده اند که در کتابهای گوناگون خود، احادیث مربوط به مهدی را بیاورند، و اسناد آن احادیث را ضبط کنند، و مسائل و سخنانی در این باره بنگارند، و فصلهایی چند در این موضوع بنویسند، و چامه ها و چکامه هایی در مناقب مهدی، و آرزوی دولت او، توسل به ذیل عنایات او بسرایند، و حتی عارفان ایشان به خصوصیاتی چند از «امر مهدی» اشاره کنند، و پیشگوییهایی درباره ظهور او ابراز دارند، عالمان اهل سنت، به این امور بسنده نکرده اند، بلکه -همانند عالمان شیعه- کتابهایی چند، خاص مهدی و ویژه احوال او، تالیف کرده اند. و اگر کسی از میان آنان درباره مهدی و احادیث مهدی، نظر مخالف داده است، این مخالفت را، مخالفت با سنت و حدیث و تعالیم پیامبر دانسته اند، و این نادرست گویی را برنتابیده اند، و در رد او کتاب نوشته اند، و صحبت احادیث مربوط به مهدی، و صحت امر مهدی را، اثبات کرده اند.

این مسئله در فرهنگ، و در تاریخ تالیفات مسلمین، بسیار جالب توجه است، و بسیار مهم است، و هم برای شیعه، و هم برای خود اهل سنت. وسعت دامنه این تالیفات قطعیت امر مهدی (ع) را در اسلام، به خوبی می رساند. و نیز می فهماند که مهدی، همان امامی است که با آن همه نشانه ها در خودش، و آن همه علامات و علائم پیش از ظهور، و مقارن ظهور، و پس از ظهورش، مشخص و معین شده است. اکنون شماری از این کتابها را در زیر می آوریم:
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اینک 20 کتاب از آنها:

1- أخبار المهدی: حماد بن یعقوب.

2- الإذاعه، لما کان و یکون بین یدی الساعه: ابوالطیب بن ابی احمد الحسینی

3- البرهان فیما جاء فی صاحب الزمان: علی متقی هندی (صاحب «ک_نزالعمال»)

4- البیان فی أخبار صاحب الزمان: حافظ گنجی شافعی.

5- البیان فی أخبار صاحب الزمان: محمود بن محمد نوافلی

6- تحدیق النظر فی أخبار الإمام المنتظر: محمد بن عبدالعزیز بن مانع (از علمای نجد – قرن چهاردهم).

7- تلخیص البیان، فی علامات مهدی آخر الزمان: ابن کمال پاشای حنفی.

8- التوضیح فی تواتر ماجاء فی المنتظر و الدجال و المسیح: قاضی محمد شرکانی.

9- الرد علی من حکم و قضی، أن المهدی الموعود جاء و مضی: ملاعلی قاری حنفی.

10- العرف الوردی، فی شرح القطر الشهدی، فی أوصاف المهدی: محمد بن احمد حسینی بلبیسی.

11- عقد الدرر، فی أخبار المهدی المنتظر: یوسف بن یحیی مقدسی سلمی.

12- علامات المهدی: حافظ جلال الدین سیوطی.

13- فوائد الفکر، فی المهدی المنتظر: شیخ مرعی بن یوسف کرمی مقدسی.

14- القطر الشهدی، فی أوصاف المهدی (منظوم): شهاب الدین احمد حلوانی.

15- القول المختصر، فی علامات المهدی المنتظر: ابن حجر هیثمی مکی.

16- القول المختصر، فی علامات المهدی المنتظر: جمال الدین مقدسی.

17- المهدی: شمس الدین، ابم ق_یم الجوزیه.

18- النجم الثاقب، فی بیان أن المهدی من أولاد علی بن أبی طالب.

19- نعت المهدی: حافظ ابونعیم اصفهانی

20- الهدایه الندایه، للأمة المحمدیه فی فضل الذات المهدیه: شیخ مصطفی بکری.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- نان و کتاب- صفحه 102-103

ص: 17671





کلی__د واژه ه__ا

اسلام مهدویت تسنن امام مهدی (عج) کتب اسلامی


دیدگاه مکتب خلفا درباره عدالت صحابه پیامبر اکرم

مکتب خلفا همه صحابه را عادل دانسته و در اخذ معالم دینی به همه آنان مراجعه می کند. ابوحاتم رازی پیشوای اهل جرح و تعدیل در مقدمه کتابش گوید: «اما اصحاب رسول خدا (ص)، آنانکه شاهد وحی و تنزیل کتاب بوده و تفسیر و تأویل را شناخته اند، کسانی که خدای عز و جل آنان را برای صحبت و همراهی پیامبرش برگزیده، و یاری خود و اقامه دین و آشکاری حقش را به ایشان سپرده، آنان را صحابه پیامبر پسندیده و آنان را بزرگان و پیشوایان ما قرار داده است. آنان که هر چه را پیامبر (ص) از خدای عز و جل به ایشان رسانید، و هر چه را سنت نهاد و تشریع فرمود، و هر چه را حکم کرد و واجب یا مستحب قرار داد، و هر چه را امر و نهی یا منع و تأدیب فرمود. همه را گرفتند و حفظ کردند و استحکام بخشیدند. پس، در دین فقیه شدند، و امر و نهی خدا و مراد او را، در حضور رسول خدا (ص) با مشاهده تفسیر و تأویل کتاب و با گرفتن و استنباط از او، دانستند.

خدای عز و جل بدین وسیله آنان را شرافت بخشید، و با قرار دادنشان در جایگاه پیشوایی، گرامیشان داشت، و شک و کذب و غلط، و تردید و فخر و عیب را از آنان زدود، و آنان را دادگران امت نامید و در کتاب محکم خویش فرمود: «و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس؛ و بدینگونه شما را امت میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید.» (بقره/ 43)
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رسول خدا (ص) قول خدای عز و جل: «وسطا» را عدولا یعنی دادگر تفسیر فرمود. پس آنان دادگران امت، پیشوایان هدایت، حجت های دین و ناقلان کتاب و سنت هستند. خدای عز و جل دست یازیدن بر راهشان و سیر در مسیرشان و اقتدای به آنان را محبوب و فراخوان کرده و فرموده: «و یتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولی؛ و (هر کس) غیر راه مومنان را پیروی کند، او را به همان راهی که می رود می بریم.» (نسا/ 115)

ما در اخبار بسیار دیده ایم که پیامبر خدا (ص) اصحاب خود را به تبلیغ و رساندن سخنانش به دیگران تشویق و ترغیب کرده و آنان فرموده: «نضر الله امرءا سمع مقالتی فحفظها و وعاها حتی یبلغها غیره؛ خداوند مسرور کند کسی را که سخن مرا بشنود و آن را حفظ و نگاه دارد تا به دیگری برساند.»

همو (ص) در خطبه اش فرموده: «باید شاهدان شما سخن مرا به غایبان برسانند.» و فرموده: «بلغو عنی و لو آیه و حد ثوا عنی و لا حرج؛ از سوی من تبلیغ کنید اگر چه آیه، و احادیث مرا بازگو کنید که گناهی (بر شما) نیست.»

پس از آن، صحابه در نواحی و شهرها و مرزها پراکنده شدند، و به جنگها و کشورگشائیها و فرمانداریها و قضاوت و حکم پرداختند؛ و هر یک از آنان در محل سکنای خویش آنچه را از پیامبر خدا (ص) دریافته بود انتشار داده و به فتوا و پاسخ سوالات بر اساس یافته های خود از رسول خدا (ص) برآمد. آنان جان خویش را با حسن نیت و قصد وقف یاد دادن فرائض و احکام و سنن و حلال و حرام خدا به مردم کردند تا آنگاه که خدای عز و جل آنان را فرا خواند. و روحشان را دریافت نمود. رضوان و رحمت و آمرزش خدا بر همگی آنان باد.»
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«ابن عبدالبر» در مقدمه کتابش «الاستیعاب» گوید: «عدالت صحابه همگی ثابت است.» سپس شروع به آوردن آیات و روایات وارد در حق مومنان آنها می کند.

«ابن اثیر» در مقدمه «اسد الغابه» گوید:

«سنتهایی که تفصیل احکام و شناخت حلال و حرام و غیر آن، از امور دین، بر مدار آنهاست، تنها زمانی ثابت است که رجال اسناد و روایات آنها شناخته شده باشند، و مقدم بر همه اصحاب رسول خدا (ص) هستند که اگر کسی آنان را شناسد، نادانیش نسبت به دیگران سخت تر، و انکارش فزون تر است. پس شایسته آن است که انساب و احوال ایشان به خوبی شناخته شود.

صحابه پیامبر (ص) با سایر راویان در همه این موارد مشترکند مگر در «جرح و تعدیل»، زیرا همگی آنان عادلند و ایراد و اشکال بر آنها ممنوع است.»

«ابن حجر» در فصل سوم مقدمه کتابش «الإصابه» در بیان حال صحابه و عدالت آنان گوید: «اهل سنت بر اینکه همگی صحابه عالند، اتفاق نظر دارند و کسی در این باره مخالفت نکرده مگر اندکی از بدعت گزاران.»

او از «ابوزرعه» روایت کرده که وی گفته است:

«هرگاه کسی را دیدی که یکی از اصحاب رسول خدا (ص) را نقض و رد می کند، بدان که او «زندیق» است. زیرا، رسول خدا (ص) حق است. قرآن کریم حق است. هرچه او آورده حق است. اینها همه را تنها صحابه به ما رسانده اند، و این گروه با نقض و جرح شاهدان ما در پی ابطال و تباهی «کتاب و سنت» هستند. پس، نقض و جرح خودشان سزاوارتر است. آنان زندیقانند.»
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این، دیدگاه مکتب خلفا درباره عدالت صحابه بود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 75-78

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام اصحاب پیامبر اکرم عدالت خلفای راشدین تسنن


نتایج علمای اهل سنت در تفسیر حدیث پیامبر درباره تعداد امامان

رسول خدا (ص) می فرماید: «این دین، همیشه تا قیام قیامت و تا هنگامی که دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند استوار و برپاست، این خلفا همگی از قریش اند.»

دانشمندان مکتب خلفا در بیان مقصود از «امامان دوازده گانه» که در این روایت آمده است، دچار حیرت و زحمت شده و دیدگاههای متفاوتی ارائه داده اند.

«ما امیران بعد از رسول خدا (ص) را که برشمردیم دیدیم: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویه، یزید، معاویه بن یزید، مروان، عبدالملک مروان، ولید، سلیمان، عمربن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک، مروان بن محمد بن مروان، سفاح و.... هستند.»

او پس از آن بیست و هفت نفر از خلفای عباسی تا عصر خود را برشمرده و گوید:

«اگر از مجموع آنها «دوازده نفر» را به صورت ظاهر شماره کنیم آخرین آنها «سلیمان بن عبدالملک» است، و اگر به معنای واقعی خلیفه داشته باشیم، تنها پنج نفر برای ما باقی می ماند: خلفای چهارگانه و عمربن عبدالعزیز. بنابراین، من معنایی برای این حدیث نمی یابم.»

قاضی عیاش در جواب این سخن که می گوید: «بیش از این تعداد (= دوازده نفر) به ولایت رسیدند.» گفته است: «این اعتراضی نادرست است. زیرا، پیامبر (ص) نفرموده است تنها دوازده نفر به ولایت می رسند. البته این تعداد به ولایت رسیده اند و این مطلب از اضافه شدن بر تعداد آنها منع نمی کند.»

ص: 17675






«سیوطی» در جواب آن سخنی را نقل کرده که گوید: «مراد حدیث، وجود «دوازده نفر خلیفه» در طول دوران اسلام تا قیامت است که عامل بر حق باشند، اگر چه پی در پی نباشند.»

در فتح الباری گوید: «یقینا از این تعداد (= دوازده نفر) خلفای چهارگانه درگذشته اند، و بقیه نیز، بناچار باید تا پیش از برپایی قیامت، تکمیل گردد.»

ابن جوزی گوید: «بنابراین، در روایتی که فرموده: «سپس فتنه و آشوب خواهد بود،» مراد فتنه های پیش از برپایی قیامت مانند: خروج دجال و بعد آن می باشد.»

سیوطی گوید: «از این «دوازده نفر» خلفای چهارگانه و حسن و معاویه و عبدالله بن زبیر و عمربن عبدالعزیز، این هشت نفر، روی کار آمده اند و احتمال اینکه مهدی عباسی را هم به آنان اضافه کنیم (که او در بین عباسیان همانند عمربن عبدالعزیز در میان امویان است) و نیز، طاهر عباسی را به خاطر عدالت خواهیش، باز هم دو نفر باقی و مورد انتظار است که یکی از آنان «مهدی» آل محمد (ص) از اهل البیت خواهد بود.

و نیز گفته شده: «مراد حدیث آن است که، آن «دوازده نفر» در دوران عزت خلافت و قوت اسلام و استواری امور آن باشند، از کسانی که در زمان وی، اسلام عزیز گشته و همه مسلمانان پیرامون او گرد آیند.»

بیهقی گوید: «این تعداد (= دوازده نفر) تا زمان ولید بن یزید بن عبدالملک روی کار آمدند، سپس فتنه و آشوب بزرگ برپا شد و پس از آن حکومت عباسیان غالب آمد، و اینکه بر عدد مذکور می افزایند بدان خاطر است که صفت مورد اشاره در حدیث را رها کرده یا کسانی را که بعد از فتنه مذکور آمده اند از آنان شمرده اند.»
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و نیز گفته اند: «کسانی که امت بر آنان اجتماع کرده اند: خلفای ثلاثه و سپس علی تا زمان حکمیت در صفین که معاویه را در آن روز خلیفه نامیدند. سپس با صلح حسن بر معاویه اجتماع کردند و پس از آن بر پسرش یزید، حسین هم که پیش از رسیدن به خلافت کشته شد. با مرگ یزید اختلاف کردند تا آنکه پس از کشته شدن ابن زبیر، بر عبدالملک مروان اجتماع نمودند و سپس بر فرزندان چهارگانه او: ولید و سلیمان و یزید و هشام که در این جمع عمر بن عبدالعزیز میان سلیمان و یزید فاصله شد و دوازدهمین آنان ولید بن یزید بن عبدالملک بود که مردم پس از هشام بر او اجتماع کردند و او چهار سال حکومت کرد.»

بنابراین، خلافت این دوازده نفر به خاطر اجتماع مسلمانان بر آن صحیح است. و پیامبر (ص) مسلمانان را به خلافت و جانشینی اینان از خودش (در حمل و انتقال اسلام به مردم) بشارت داده است!

«ابن حجر» درباره این توجیه گوید: «این بهترین توجیه است.»

ابن کثیر گوید: «راهی را که بیهقی پیموده و عده ای با وی موافقت کرده اند، یعنی اینکه، مراد حدیث خلفای پی در پی تا زمان ولید بن یزید عبدالملک فاسق می باشد، راهی غیر مقبول است. زیرا، خلفای مورد اشاره تا زمان ابن ولید، بیش از دوازده نفرند، دلیل آن این است که: خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و علی مسلم است... پس از آنان حسن بن علی است چنانکه واقع شد و علی او را وصی خود قرار داد و مردم عراق با او بیعت کردند..... تا آنکه او و معاویه صلح کردند. سپس پسر معاویه، یزید و بعد، پسر یزید معاویه بن یزید و سپس مروان بن حکم و بعد پسرش عبدالملک مروان و ولید بن عبدالملک، سپس سلیمان بن عبدالملک، و بعد عمر بن عبدالعزیز و پس از وی یزید بن عبدالملک و بعد هشام بن عبدالملک، که جمع آنها پانزده نفر می شود و سپس ولیدبن یزید بن عبدالملک، و اگر حکومت ابن زبیر پیش از عبدالملک را نیز به حساب آوریم، می شوند شانزده نفر، و با این حساب، یزید بن معاویه جزء آن دوازده نفر شده و عمربن عبدالعزیز که همه پیشوایان بر مدح و سپاس او متفق القولند، و او را از خلفای راشدین به شمار آورده و همه مردم بر عدالت او اتفاق نظر دارند، و دوران او از بهترین دوره ها بوده و حتی شیعیان نیز بدان اعتراف دارند، از جمع «دوازده نفر» خارج می گردد. و اگر بگوید: من تنها کسانی را به حساب می آورم که امت برآنان اجتماع کرده باشند، لازمه اش آن است که «علی بن ابی طالب» و فرزندش به حساب نیایند. زیرا همه مردم برآن دو اجتماع نکردند، دلیلش آن که مردم شام، همگی، از بیعت با او سرباز زدند.»
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و نیز گوید: «برخی توجیه کنندگان، معاویه و پسرش یزید و نوه اش معاویه بن یزید را به شمار آورده، و زمان مروان و ابن زبیر را اقید نکرده اند، زیرا امت بر هیچ یک از آنها اجتماع نکرده اند.»

بنابراین دیدگاه نیز، می گوئیم: «در این مسلک خلفای سه گانه سپس معاویه و بعد یزید و سپس عبدالملک و بعد ولید بن سلیمان و سپس عمربن عبدالعزیز و بعد یزید و بعد هشام به شمار آیند که جمعا ده نفرند و بعد از آنها ولید بن یزید بن عبدالملک فاسق است که لازمه این دیدگاه نیز، اخراج علی و پسرش حسن خواهد بود، و این دقیقا بر خلاف آنی است که امامان اهل سنت و بلکه شیعه بر آن تصریح کرده اند.»

ابن جوزی در کتاب «کشف المشکل» در جواب از این توجیهات دو وجه دیگر را نقل کرده که گوید:

اول- پیامبر (ص) در حدیث خویش اشاره به حوادث بعد از خود و اصحاب خود ندارند، و چون حکم اصحاب با حکم آن حضرت پیوسته و مرتبط است، نتیجه می گیریم که خبر از حکومتهای واقع شده پس از صحابه است. و چنان می نماید که با بیان خود اشاره به عدد خلفای بنی امیه دارد، و گویا سخن آن حضرت: «لایزال الدین» یعنی: ولایت تا آنجا که دوازده خلیفه حکومت رسند، سپس اوضاع به حالت دیگری بدتر از حال اول، برمی گردد. با این حساب، اولین خلیفه بنی امیه یزید بن معاویه و آخرینشان مروان حمار است که تعدادشان «سیزده نفر» می باشد، و عثمان و معاویه و ابن زبیر به شمار نیایند، زیرا آنها از صحابه اند. و اگر مروان بن حکم را نیز (به دلیل اختلاف در صحابی بودن با مغلوبیتش در برابر عبدالله بن زبیر و اجتماع مردم بر عبدالله) از جمع مذکور خارج کنیم، «عدد دوازده» راست می آید. و پس از خروج خلافت از دست بنی امیه نیز، فتنه های عظیم و خونریزیهای بسیار واقع شد تا آنکه دولت بنی عباس مستقر گردید و اوضاع از آنچه بر آن بود، کاملا متغیر و دگرگون شد.»
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ابن حجر در «فتح الباری» این استدلال را مردود دانسته است.

دوم- ابن جوزی «وجه دوم» را از جزوه ای که «ابوالحسین بن منادی» درباره «مهدی» گرد آورده نقل کرده که گوید:

«ممکن است این موضوع مربوط به بعد از مهدی ای باشد که در آخر الزمان خروج می کند. زیرا، من در کتاب «دانیال» دیده ام که: «هنگامی که مهدی وفات کند، پنج تن از نوادگان «سبط اکبر» به حکومت می رسند، سپس پنج تن از نوادگان «سبط اصغر» پس از آن آخرینشان مردی از سبط اکبر را وصی خود می کند، بعد از او پسرش به حکومت می رسد و بدین ترتیب «دوازده نفر» حاکم

می شوند که هریک از آنان امام و مهدی هستند.» گوید: در روایت دیگری است... پس از او دوازده نفر مرد: شش تن از اولاد حسن و پنج تن از اولاد حسین، و یک نفر از غیر ایشان به حکومت می رسند و چون فرد اخیر می میرد فساد عالم گیر می شود.»

ابن حجر در صواعق خود بر این روایت حدیث حاشیه زده و گوید: «این روایت، یقینا واهی است و اعتمادی بر آن نیست!»

گروه دیگری گویند: «ظن غالب آن است که حضرت (ع)، در این حدیث، از عجایب بعد از خود خبر داده، فتنه هایی که مردم را در یک زمان متفرق کرده و تحت فرمان «دوازده» امیر می کشاند. و اگر غیر این را اراده کرده بود می فرمود: «دوازده امیرند که چنین می کنند.» و چون چنین وصفی برای آنها بیان نکرده می فهمیم که اینان در زمان واحد خواهند بود.»
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گفته اند: در قرن پنجم هجری تنها در «اندلس» واقعه ای رخ داد که شش نفر همگی خود را «خلیفه» می نامیدند، اضافه بر آنها، حاکم مصر، خلیفه عباسی بغداد و دیگر مدعیان خلافت، از علویان و خوارج نیز، مدعی خلافت بودند.

ابن حجر درباره توجیه گوید: «این سخن کسی است که به چیزی از طرق حدیث (جز آنچه که به نحو فشرده در «بخاری» آمده) آگاهی نداشته است.» و نیز گوید: «وجود آنان در زمان واحد، عین پراکندگی و افتراق است و نمی تواند مراد حدیث باشد.»

مولف گوید: بدینگونه، علمای مکتب خلفا در تفسیر روایات گذشته، به دیدگاه واحدی نرسیدند. علاوه بر آن، از آوردن روایاتی که رسول خدا (ص) اسامی آن دوازده نفر را بیان فرموده نیز، اغماض و اهمال کرده اند. زیرا، با سیاست حاکم بر مکتب خلفا در طی قرون متمادی در تخالف و تضاد بوده است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 128-134

کلی__د واژه ه__ا

حدیث پیامبر اکرم امامت اسلام اهل تسنن خلفای راشدین


سیاست جداسازی قرآن از حدیث رسول خدا

برخی از آیات قرآن کریم در نکوهش بزرگان قریش و کسانی نازل شده که با رسول خدا (ص) می جنگیدند؛ و بخشی نیز، در نکوهش قبایل برخی صحابه قریشی، مانند آیه 60 سوره اسراء که درباره بنی امیه یا افرادی از صحابه می فرماید: «و الشجره الملعونه فی القرآن؛ و آن درخت نفرین شده در قرآن.»

یا این دو آیه سوره تحریم 4 و 5 که درباره ام المومنین عایشه و ام المومنین حفصه می فرماید: «إن تنوبا الی الله فقد صغت قلوبکما و إن تظاهرا علیه فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المومنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر؛ اگر شما دو زن به سوی خدا باز گردید که دلهای شما منحرف گردیده، (به سود شماست) و اگر بر علیه (= پیامبر) متحد شوید بدانید که خدا خود یار و مددکار او بوده و جبرئیل و صالح مومنان و فرشتگان بعد از آن پشتیبان او خواهند بود.» (تحریم/ 4)
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و به دنبال آن می فرماید: «عسی ربه إن طلقکن أن یبدله أزواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابیدات سائحات ث_یبات و أبکارا؛ ای بسا که اگر شما را طلاق گوید، خداوند زنانی بهتر از شما نصیب او گرداند، زنانی مسلمان و مومن، تسلیم و تائب و عابد و هجرت کنند، غیر دوشیزه و دوشیزه.» (تحریم/ 5)

در برابر این آیات، آیات دیگری است که در مدح و ستایش دیگران نازل گردیده، مانند آیه تطهیر در سوره احزاب 33 که درباره رسول (ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) نازل گردیده و فرموده: «انما یرید الله لیذهب عنکم ال__رجس أ هل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ خداوند، تنها اراده کرده تا رجس و پلیدی را از شما اهل البیت بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.»

بیان شأن نزول این آیات و غیر آنها، که در حدیث رسول خدا (ص) آمده، با سیاست خلفا سه گانه مخالف بود. بدین خاطر شعار: «حسبنا کتاب الله» را اعلام کرده و «قرآن» را از «حدیث» رسول الله (ص) بدین گونه ساختند:

ابتدا ابوبکر دستور داد نسخه ای از «قرآن» را جدای از «حدیث» رسول الله (ص) بنویسند. این کار در زمان خلافت عمر پایان یافت. وی پس از آن، کار خود را در منع و جلوگیری از نشر حدیث پیامبر (ص) آغاز کرد. پس از وفات عمر که میان برخی از صحابه و تابعین با بنی امیه و خویشاوندان عثمان درگیری و دشمنی پدید آمد، دشمنان آنان شروع به روایت احادیث رسول الله (ص) در نکوهش هئیت حاکمه خلافت کردند. به ویژه هنوز «مصاحف» برخی از مخالفان با بیان رسول الله (ص) در اختیارشان بود و به احادیث آن استدلال می کردند. عثمان که چنین دید به پا خاست و به تثبیت و اجرای این شعار پرداخت که: «قرآن را از حدیث رسول الله (ص) جدا کنید.»
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پس از آن، نسخه جلدی از حدیث پیامبر (ص) را از ام المومنین حفصه گرفته و از روی آن چند نسخه استنساخ و آنها را به شهرهای مسلمانان فرستاد. و دیگر مصاحف صحابه را که صاحبانش، نص آیات را همراه با بیان و تفسیری که از رسول خدا (ص) شنیده بودند و در دست داشتند، همه را جمع کرده و آتش زد. دیگر مسلمانان نیز، پس از آن واقعه، مصحف های خود را از روی این «مصحف» که از بیان رسول خدا (ص) خالی بود استنساخ کردند.

پس از آن، واژه «مصحف» نامی شد علم برای «قرآن مجرد» و جدا از بیان رسول خدا (ص)، مرور زمان نیز باعث شد تا مسلمانان دوره های بعد ندانند که در مصاحف صحابه، نص قرآنی با بیان تفسیری رسول خدا (ص) همراه بوده است.

هنگامی که منصور خلیفه عباسی در سال 143 هجری علمای مسلمان را به تدوین علوم برانگیخت، و متخصصان علوم قرآنی به نوشتن بیان و تفسیر آیات، همانگونه که در زمان رسول خدا (ص) مبادرت کردند، مصحفی که در آن، نص قرآنی با بیان تفسیری آیات همراه بود، تفسیر نامیده شد.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 152-154

کلی__د واژه ه__ا

پیامبر اکرم سیاست قرآن حدیث جامعه اسلامی خلفای راشدین تاریخ اسلام


جایز بودن ساخت مسجد و عبادتگاه بر قبور انبیاء و اولیاء

صحت عبادتگاه معتقدان به صحت عبادت در محل قبر انبیا و اولیای خداوند می گویند: خدای متعال در قرآن کریم فرموده:

الف- «و اتخذوا من مقام إبراهیم مصلی؛ و از مقام ابراهیم عبادتگاهی بگیرید.» (بقره/ 125)
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ب- «قال الذین غلبوا علی أمرهم لنتخذن علیهم مسجدا؛ آنان که بر حالشان (= اصحاب کهف) آگاه شدند گفتند: بر جایگاهشان مسجدی بنا خواهیم کرد.» (کهف/ 21)

فشرده داستان «مقام ابراهیم (ع)» بنابر آنچه بخاری در صحیح خود آورده چنین است:

«کار اسماعیل و ابراهیم (ع) به هنگام ساختن «بیت الله» آن بود که «اسماعیل» سنگ می آورد و «ابراهیم» بنا می کرد تا آنگاه که دیوار بالا رفت.

اسماعیل این سنگ (= مقام ابراهیم) را آورد؛ ابراهیم بر روی آن ایستاد و اسماعیل سنگ به دستش می داد تا بنا را بالا برد. مقام ابراهیم (ع) که خداوند فرمانمان داده تا از آن عبادتگاه و مصلا برگیریم همین جا است.»

اطاقک شیشه ای هشت ضلعی، سنگی است که جای پای ابراهیم (ع) بر آن دیده می شود؛ مقصود از مقام ابراهیم همین است.

فشرده داستان «اصحاب کهف» در تفاسیر «اصحاب کهف»، گروهی از جوانمردان دربار «دقیانوس» بودند. پادشاهی که ادعای «ربوبیت» کرد. آنان مخفیانه به پروردگارشان ایمان آورده، از نزد پادشاهشان گریخته و به غاری پناه آوردند. خداوند گوش و هوش آنان را گرفته و خواب چند صد ساله را بر ایشان چیره و سپس آنان را بیدار کرد. آنها فردی از خود را برای تهیه غذا به شهر فرستادند. مردم شهر با دیدن سکه های قدیمی آنان، به رازشان پی بردند. مردم شهر در آن وقت مومن بودند و از داستان فرار یک گروه مومن از شهر، برای حفظ دین خود، آگاهی داشتند، لذا هنگامی که جایگاه آنان را دانستند به سوی غار شتافتند. این خبر به آن جوانمردان رسید و آنان که خوش نداشتند دوباره به شهرشان بازگردند از خدا خواستند تا آنان را بر حالی که بودند بازگرداند. خداوند بار دیگر آنان را بسان مردگان در خواب کرد. مردم شهر درباره چگونگی برخورد با آنان به بحث و جدال با هم پرداختند، و آنان که بر حال «اصحاب کهف» آگاه شده بودند، گفتند: «بر جایگاهشان مسجدی بنا می کنیم.»
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نتیجه بحث در آیه اول، خداوند متعال فرمانمان داد تا از جای پای ابراهیم (ع) نمازگاه برگیریم و در پس آن خدا را عبادت کنیم. این کار به هیچ روی شرک نیست بلکه توحید عبادی و عین اطاعت از خدای سبحان است.

در آیه دوم، خداوند از مومنینی خبر داده که مصمم شدند تا بر خوابگاه آن جوانمردان مومن مسجدی بسازند و خدای سبحان را در آنجا عبادت کرده و برای او سجده نمایند. اینان همه مومن بودند نه مشرک! خداوند نیز آنان را بر این کارشان مذمت نفرموده است.

این دو نمونه را از کتاب خدا بیان داشتیم. در سنت رسول خدا (ص) نیز نمونه هایی است که بیان می داریم:

الف- در صحیح مسلم و نسائی و ابن ماجه و ترمذی و موطأ مالک از «بریده» از پدرش آمده است:

«قال: قال رسول الله (ص) نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها؛ راوی گوید: رسول الله (ص) فرمود: من شما را از زیارت قبور نهی کردم، اکنون به زیارت آنها بروید.»

در سنن ابوداود در پایان این حدیث آمده است:

«فإن فی زیارتها تذکره؛ زیرا که بازدیدن قبور پندآموز است.»

در سنن ابن ماجه از زبان ابن مسعود گوید: «إن رسول الله (ص) قال: کنت نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها فإنها تزهد فی الدنیا و تذکر فی الآخره؛ همانا رسول خدا (ص) فرمود: من خود -در گذشته- شما را از زیارت قبور بازداشتم، اکنون به زیارت آنها روید که زیارت قبور، دنیا را بی مقدار و آخرت را به هنجار نماید.»

ب- داستان قبور انبیا و رسولان (ع) در مکه و مدینه، از دوران اسماعیل تا عصر خاتم انبیا (ص)، به شرح زیر:

ص: 17684





در مکه همه طواف کنندگان «کعبه» در همه دورانها، همزمان با طواف «بیت الله» به طواف «حجر اسماعیل» پرداخته و با ساییدن خود به دیوار آن تبرک می جویند. و این در جایی است که اسماعیل و مادرش هاجر در آنجا دفن شده اند!

در سیره «ابن هشام» (متوفای /218 ه_) و تاریخ طبری (متوفای / 310 ه_) و تاریخ ابن اثیر (متوفای/630 ه_) و ابن کثیر (متوفای/774 ه_) روایاتی است که می گویند:

«اسماعیل با مادرش هاجر در «حجر» مدفونند.»

«اسماعیل وصیت کرد تا در کنار قبر مادرش در حجر دفن گردد.»

ابن سعد در «طبقات» خود گوید:

«اسماعیل هنگامی که بیست ساله شد مادرش «هاجر» در سن نود سالگی درگذشت. او مادرش را در «حجر» دفن کرد. «اسماعیل» نیز پس از پدرش «ابراهیم» درگذشت و در کنار مادرش «هاجر» در جنب کعبه دفن گردید.»

در روایتی دیگر گوید: «قبر اسماعیل زیر ناودان بین رکن و بیت است.»

در کتاب «الاکتفاء» کلاعی روایتی است که فشرده آن چنین است: «هاجر و اسماعیل و پسرش نابت در حجر دفن شده اند.»

«ابن جبیر» در سفرنامه اش «قبر اسماعیل» و مادرش «هاجر» را توصیف کرده و گوید: «در زیر ناودان»، در صحن «حجر» نزدیک دیوار بیت الله الحرام قبر «اسماعیل (ع)» است. علامت آن سنگ سبز و مرمرین و مستطیل محراب مانندی است که سنگ سبز مرمرین دیگری بر گرد آن پیوسته است. هر دو سنگ از دیدنیهای شگفت آور است. در آن ها رگه ها و نقاطی است که اندکی به زردی می زند چنان که گویا درز و شکاف است و شبیه ترین چیزها به ذرات باقی مانده در بوته ذوب طلاست. در جنب آن نزدیک رکن عراقی، قبر مادرش «هاجر» است. علامت آن نیز سنگ سبزی به اندازه یک وجب و نیم است. مردم در نماز به این دو محل از «حجر» تبرک می جویند، و این برای آنان سزاست. زیرا، آن دو قبر از «بیت عتیق» بوده و در بر دارنده دو جسدی مقدس و گرامی هستند. قبوری که خداوند آنها را نورانی کرده و به برکت آنها نمازگزاران و دعا کنندگان در آنجا را سود رساند. فاصله این دو قبر مقدس از یکدیگر هفت وجب است.»
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«عبدالرحمان بن جوزی» (متوفای 597ه_) در کتاب خود در باب معرفی بزرگان مدفون در حرم می نویسد: «از صفوان بن عبدالله الجمحی روایت شده که گفته است: «ابن زبیر، محلی را (در اطراف بیت) حفر کرد، پوسته ای از سنگ سبز پیدا شد، از قریش درباره آن توضیح خواست، هیچکس را آگاه بر آن نیافت، نزد پدرم فرستاد و از او پرسید، پدرم گفت: «این قبر اسماعیل (ع) است، آن را جا به جا مکن.» او نیز چنین کرد. ابن زبیر گفته است: این (دیوار) نیم دایره اشاره به آن دارد که، آنچه به رکن شامی مسجدالحرام می پیوندد قبور دوشیزگان اسماعیل است.»

روایت شده که محل دفن، میان ناودان تا درب غربی «حجر اسماعیل» است.

ابوعبدالله محمد بن اسحاق الفاکهی (متوفای 272 ه_) در کتاب خود باب «معرفی قبور دوشیزگان اسماعیل (ع)» می نویسد: «روایت شده که «ابن زبیر» گفته است: «این نیم دایره که به رکن شامی پیوسته، قبور دوشیزگان اسماعیل (ع) است». ابن ابی عمر در حدیث خود گوید: «از سفیان راوی پرسیدند: «این مکان کدام است؟» او با دست خود به «حجر» روبروی رکن غربی که به رکن یمانی «دار العجله» می پیوندد، اشاره کرد.»

این مطلب را «عبدالرزاق» نیز، در «مصنف» (ج5 ص120) و «ازراقی» در (ج2 ص66) کتاب خود آورده اند.

«ابن جوزی» در باب: «معرفی بزرگان مدفون در حرم» و «ازراقی» در «اخبار مکه» روایتی دارند که فشرده آن چنین است:

«هر پیامبری که امتش هلاک می شدند به مکه می آمد و با مومنین همراه خود به عبادت می پرداخت تا وفات می کرد؛ «هود و صالح و شعیب» از آنان بودند. و در بین رکن و مقام ابراهیم و زمزم و حجر اسماعیل قبر نود و نه نفر از انبیاء است.»
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«ابوبکر فقیه» از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده که فرمود:

«هیچ پیامبری از قوم خدا جدا نشد مگر آنکه به سوی کعبه آمد و خدا را عبادت کرد تا از دنیا رفت. قبر «هود و شعیب و صالح» در بین زمزم و مقام ابراهیم است. قبر سیصد تن از پیامبران در کعبه است و بین رکن یمانی تا رکن اسود هفتاد تن از پیامبران مدفونند.»

آنچه بیان شد روایات آمده در کتب «مکتب خلفا» بود، در کتاب های حدیثی مکتب اهل بیت (ع) نیز روایاتی همانند آنها به شرح زیر آمده است:

«کلینی» (متوفای 329 ه_) در کتاب «کافی» و «صدوق» (متوفای 381ه_) در کتاب «من لا یحضره الفقیه» و «علل الشرایع» و «فیض کاشانی» (متوفای 1089) در «وافی» و «مجلسی» (متوفای 1111) در «بحار»، روایت کرده اند که: عبارت از کافی است «قبر هاجر و قبر اسماعیل در «حجر» است.»

و نیز روایت کرده اند: «در «حجر» قبور انبیا (ع) است.»

در کافی و وافی و بحار آمده است: «در «حجر» در محدوده رکن، دوشیزگان اسماعیل (ع) مدفونند.»

آنچه آوردیم اخبار قبور انبیاء و اولیا در مکه است.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 314-321

کلی__د واژه ه__ا

باورها تسنن پیامبران سنت اولیای الهی مسجد اصحاب کهف زیارت


صفات خداوندی در مکتب خلفا

برخی از مسلمانان چنین پندارند که:

1- خداوند آدم را به صورت خود آفرید

در صحیح بخاری و صحیح مسلم و توحید ابن خزیمه از ابوهریره روایت کنند که گفت: رسول الله (ص) فرمود: «خداوند آدم را به صورت خود آفرید و طول قامت او شصت ذراع بود، و پس از آفریدن به او فرمود: برو و بر آن گروه فرشتگان نشسته سلام کن و سلام و تحیت آنان را بشنو که آن، تحیت و سلام تو و فرزندان تو باشد، آدم چنان کرد و به ایشان گفت: سلام بر شما. و آنان در پاسخش گفتند: سلام بر تو و رحمت خدا نیز، و کلمه «رحمة الله» را بر سلام او افزودند. پس، هر که داخل بهشت می شود به صورت آدم باشد. و از آن پس تاکنون، همواره آدمیان کوچک و کوچکتر می شوند.»
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و نیز، در صحیح مسلم از «ابوهریره» روایت کنند که گفت: «رسول الله (ص) فرمود: هرگاه یکی از شما با برادر خود درستیزد، از زدن بر چهره و صورت برگریزد که خداوند آدم را به صورت خود آفریده است.»



2- «یده الله» در مکتب خلفا

در صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابوداوود و توحید ابن خزیمه از «ابوهریره» روایت کنند که گفت: رسول الله (ص) فرمود: «آدم و موسی با یکدیگر مناظره کردند. موسی گفت: ای آدم! پدر ما هستی، ناامیدمان کردی و از بهشت بیرونمان آوردی، و آدم گفت: تو موسایی! خداوند تو را به سخن گفتن با خود برگزید و (تورات) را با «دست خود» برایت نوشت. آیا مرا بر چیزی سرزنش می کنی که خداوند چهل سال پیش از خلقت من مقدر فرموده است؟» سپس پیامبر فرمود: «آدم و موسی مناظره کردند و آدم بر موسی پیروز شد.»

و نیز، در صحیح بخاری و مسلم و سنن ترمذی و ابوداوود و تفسیر طبری و تفسیر ابن کثیر و تفسیر زادالمسیر ابن جوزی و تفسیر سیوطی از «عبدالله بن مسعود» روایت کنند که گفت: دانشمندی از یهود خدمت رسول الله (ص) آمد و گفت: «ای محمد و ای ابوالقاسم! خداوند تعالی در روز قیامت آسمانها را بر یک انگشت نگه می دارد و سپس آنها را می جنباند و می گوید: منم مالک و صاحب اختیار.» رسول الله (ص) از گفته این دانشمند درشگفت آمد و خندید و او را تصدیق کرد و این آیه را تلاوت فرمود: «و ما قدروا الله حق قدره و الأرض جمیعا قبض_ته یوم القیامة و السموات مطویات بی_مینه سبحانه و تعالی عما یشرکون؛ خدا را آنچنان که شایسته مقام اوست، نشناختند. زمین در روز قیامت یکجا در قبضه اوست و آسمانها درهم پیچیده در ید قدرت اویند. منزه است و برتر از آنچه شریک او می پندارند.» (زمر/ 67)
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و نیز، در صحیح بخاری و کنزالعمال از «ابوهریره» روایت کنند که گفت: رسول الله (ص) فرمود: «دست خدا پر و انباشته است و انفاق و برداشت شب و روز از آن نکاهد. و فرمود: مگر نه آنکه از ابتدای آفرینش آسمان و زمین انفاق کرده و چیزی از آنچه در دست اوست کاسته نشده است. و فرمود: عرش او بر آب قرار گرفته و به دست دیگر اوست، و میزان پایین و بالا می رود.»

و نیز، از «ابوهریره» روایت کنند که گفت: از رسول الله (ص) شنیدم که می فرمود: «خداوند زمین را قبضه کرده و آسمانها را در ید قدرت خود درهم می پیچد و می گوید: منم سلطان و صاحب اختیار. پادشاهان و سلاطین زمین کجا هستند؟»

و نیز، در کتاب توحید ابن خزیمه در باب «اثبات دست برای خداوند جلیل» آمده است: خداوند متعال- همان گونه که در آیات محکم قرآنی ما را آگاه فرموده- دارای دو دست است. او سپس به مجموعه ای از آیات – از جمله آیات زیر- استشهاد کرده است:

1- «و قالت الیهود یدالله مغلوله غلت أیدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء؛ و یهود گفتند دست خدا بسته است. دستهای خودشان بسته باد که با این گفته ملعون گشتند. دستهای خدا گشاده است. به هر گونه که بخواهد انفاق و بخشش می کند.» (مائده/ 4)

2- «فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و إلیه ترجعون؛ پس، پاک و منزه است آن خدایی که ملکوت و زمام هر چیزی به دست اوست و همه به سوی او باز گردانده می شوید.» (یس/ 83)
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3- «تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر إنک علی کل شیء قدیر؛ هر که را بخواهی عزت بخشی و هر که را بخواهی ذلت دهی. همه نیکیها به دست توست و تو بر هر کاری توانایی.» (آل عمران/ 26)



3- «ساق» و «قدم» خداوند در مکتب خلفا

در صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد و توحید ابن خزیمه و تفاسیر طبری و ابن کثیر و سیوطی از «ابوهریره» روایت کنند که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «بهشت و جهنم با یکدیگر به مناظره و مباهات پرداختند. جهنم گفت: من برای پذیرایی متکبران و جباران برگزیده شده ام، و بهشت گفت: مرا چه شده که تنها ضعیفان و عاجزان و افتادگان مردم وارد من می شوند. خداوند به بهشت فرمود: تو رحمت من هستی؛ و به وسیله تو هر یک از بندگانم را که بخواهم، مورد رحمت خویش قرار می دهم. و به جهنم فرمود: تو عذاب من هستی؛ و به وسیله تو هر یک از بندگانم را که بخواهم، عذاب خواهم کرد؛ و هر دوی شما پر و انباشته شوید ولی جهنم سیر نمی گردد تا خداوند قدم خویش بر آن نهد و جهنم ندای: بس است! بس است! سر دهد.»

و نیز، در صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داوود و مسند احمد از «ابوسعید» روایت کنند که گفت: شنیدم که رسول خدا می فرمود: «پروردگار ما ساق خود را نمایان کند و همه مردان مؤمن و زنان مؤمنه سجده اش نمایند مگر آنکه در دنیا برای ریا و شهرت سجده کرده که تا می رود سجده کند، پشت او سیخ و راست گردد و نتواند سجده نماید.»
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مشروح این روایت در صحیح بخاری، کتاب التوحید، از قول ابوسعید خدری چنین است:

گوید: به رسول خدا (ص) عرض کردیم: آیا ما پروردگارمان را در روز قیامت می بینیم؟ فرمود: «....روز قیامت ندای کننده ای ندا دهد که هر قومی باید به سوی آنچه پرستش کرده برود.. تنها خداپرستان – نیکوکار و بدکار بر جای می مانند. بدانها گفته می شود: چه چیز شما را نگه داشته، همه مردمان که رفتند. می گویند: ما از آنها جدا شدیم، و ما امروز به او (خداوند) نیازمندتریم. ما شنیدم که ندا کننده ای ندا در داد که هر قومی باید به آنچه پرستیده بپیوندد. و ما منتظر پروردگارمان هستیم. فرمود: پس از آن، خداوند جبار نزد ایشان آید و گوید: من پروردگار شما هستم. آنها می گویند: تویی پروردگار ما، و جز پیامبران با او سخن نگویند. گوید: آیا میان شما و او نشانه ای هست که با آن او را بشناسید؟ می گویند: «ساق»! پس خداوند «ساق» خود را نمایان سازد و همه مؤمنان او را سجده نمایند.»



4- «مکان» خدا و «عرش» او در مکتب خلفا

برخی از مسلمانان عقیده دارند که خداوند دارای مکان بوده و از مکانی به مکان دیگر منتقل می گردد و بر روی عرش خود می نشیند و به زمین فرود می آید و به آسمان بالا می رود: در سنن ابن ماجه و سنن ترمذی و مسند احمد از «ابورزین» روایت کنند که گفت: به رسول خدا (ص) عرض کردم: یا رسول الله! پروردگار ما پیش از آنکه خلق خود را بیافریند، در کجا بود؟ فرمود: «در عماء بود- یعنی چیزی با او نبود – پایین او هوا و بالای او هوا بود و هیچ مخلوقی در آنجا نبود و عرش او بر آب قرار داشت.»
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و در روایت دیگری آمده است که آن حضرت فرمود: «عرش او بر بالای آسمانها این چنین است: - و انگشتان خود را به شکل قبه و گنبد درآورد – و فرمود: (بر اثر سنگینی خداوند بر آن) همانند جهاز شتر به صدا درمی آید.»

و در صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابو داوود و سنن ترمذی و ابن ماجه و دارمی و موطأ مالک و مسند احمد از «ابوهریره» روایت کنند که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند در اواخر شب به آسمان دنیا فرود می آید و می فرماید: چه کسی از من درخواست می کند تا اجابتش نمایم، و چه کسی از من می خواهد تا عطایش بخشم.»

و نیز فرمود: «در شب نیمه شعبان به آسمان دنیا فرود می آید و می بخشد.»

و نیز، درباره قیامت فرمود: «به جهنم گفته می شود: آیا سیر و پر شدی؟ می گوید: آیا زیادتی هست؟ که خداوند متعال «قدم» خود را بر آن می نهد و جهنم فریاد می زند: بس است! بس است!»

و در روایت دیگری است که: «اما جهنم سیر و پر نمی شود تا آنگاه که خداوند «قدم» خود را برنهد و جهنم فریاد زند: بس است! بس است! در این هنگام سیر و پر و درهم و برهم می شود.»



5- دیده شدن خدا در قیامت و در بهشت

راویان مکتب خلفا روایت کرده اند که رسول خدا (ص) در قیامت پروردگار خود را می بیند. می گویند: آن حضرت فرموده است: «پس از آنکه پیامبران همه از شفاعت سرباز می زنند، مؤمنان به نزد من می آیند. من نیز حرکت کرده و برای ورود به درگاه پروردگاری کسب اجازه می کنم و چون اجازه می یابم و پروردگارم را می بینم به سجده می افتم...» تا آخر حدیث»
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و نیز فرموده: «خداوند متعال در روز قیامت به سوی بندگان فرود می آید تا در میان آنان قضاوت و داوری نماید.»

و نیز فرموده: «شما به زودی پروردگار خود را آشکارا مشاهده می کنید.»

و نیز: «مسلمانان در روز قیامت پروردگار خود را می بینند. همان گونه که ماه را می بینند و ازدحام و فشردگی ایجاد نمی کنند.»

و خداوند در آن روز می فرماید: «هر کس هر چه را پرستیده در پی آن برود. پس برخی به دنبال خورشید می روند و گروهی در پی ماه، و برخی در عقب طاغوتها. و این امت با منافقان خود بر جای می مانند که خداوند با چهره ای ناشناس غیر آنچه می شناسند نزد آنان می آید و می گوید: من پروردگار شما هستم. آنان می گویند: از تو به خدا پناه می بریم! ما در اینجا بر جای خود باقی می مانیم تا پروردگارمان نزد ما آید، و هرگاه بیاید او را می شناسیم. پس، خداوند با همان چهره ای که او را می شناسند نزد آنان آید و گوید: من پروردگار شما هستم و آنان گویند: تو پروردگار مایی و پیرویش نمایند.»

در روایت دیگری گوید: «(هرکس به دنبال معبود خود رود) تا آنگاه که جز عبادت کنندگان خدا – نیکوکار و بدکار - برجای نمانند، پروردگار عالمیان با صورتی نزدیک به آنچه او را در آن دیده اند، نزد ایشان آید و به آنان گفته شود: منتظر چه هستید؟ هر امتی به دنبال آنچه می پرستیده روان شود. می گویند:....ما منتظر پروردگار مورد پرستش خود هستیم. خداوند می فرماید: من پروردگار شما هستم. آنان دو یا سه بار می گویند: ما چیزی را شریک خدا قرار نمی دهیم. می فرماید: آیا میان شما و او نشانه ای هست که او را با آن بشناسید؟ می گویند:.... «ساق» را نمایان می کند و آنان سجده می کنند. سپس سرهای خود را برمی دارند و می بینند خداوند به همان صورتی که اول بار دیده اند در آمده و می گوید: من پروردگار شما هستم. و آنان می گویند: تویی پروردگار ما.»
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من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 351-358

کلی__د واژه ه__ا

صفات خدا خدا قیامت انسان قرآن اعتقاد خداشناسی تسنن


ارزیابی روایات مکتب خلفا و اهل بیت علیهم السلام، درباره عرش و کرسی خداوند

معنای عرش و کرسی در مکتب خلفا

واژه «عرش» خدا در قرآن کریم بیست مورد و واژه «کرسی» تنها یک بار آمده است. مانند: «ال__رحمن علی العرش استوی؛ خدای رحمان بر عرش مستولی شد.» و «وسع کرسه السموات و الأرض؛ کرسی او آسمان ها و زمین را در برگرفته است.» (بقره/ 255) برخی از دانشمندان مکتب خلفا مانند ابن خزیمه و دیگران «عرش» و «کرسی» را اجسامی مادی پنداشته اند که خداوند متعال -معاذالله- بر روی آنها می نشیند، و بر این اعتقاد خود به هفت آیه از قرآن کریم که واژه «عرش» و «استوی» در آنها آمده، استدلال کرده اند. چنان که پنداشته معنای آیه: «وسع کرسه السموات و الأرض» (بقره/ 255) آن است که: کرسی و تخت خداوند به گونه ای بزرگ است که آسمان ها و زمین در آن جای می گیرد. علت چنین برداشتی از این گونه آیات در مکتب خلفا به موارد زیر بر می گردد:

1- وجود روایتی از پیامبر (ص) مبنی بر اینکه: عرش خدا پیش از خلق موجودات بر روی آب بود.

2- روایت منسوب به پیامبر (ص) که می گوید: زمین در زیر آسمان اول و آسمان اول زیر آسمان دوم تا به هفت آسمان می رسد و بالای آسمان هفتم دریایی است که روی آن هفت قوچ کوهی قرار گرفته اند و روی این قوچ ها «عرش» خداوندی است و خدا بر روی عرش قرار گرفته است.
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3- روایت منسوب به پیامبر (ص) که می گوید: عرش خداوندی بالای آسمان هاست، و خداوند بالای آسمان ها و عرش قرار گرفته و آن ها از شدت سنگینی خداوند بر روی خود می نالند و به صدا درمی آیند.

4- روایت کرده اند که خداوند بر روی «کرسی» قرار گرفته و اندام او از هر سو چهار انگشت بزرگتر از «کرسی» است و..

اکنون باید از راوی این روایات پرسید:

1- آیا خداوندی که در این روایت توصیف شده -نعوذ بالله - واجد جهات چهار گانه -چهارگوش- است، یا آن که «عرش» چهارگوش است؟

2- آیا این که در روایت گفته شده: خداوند از هر سو چهار انگشت بزرگتر از «کرسی» است؛ این با انگشتان آدمی است یا انگشتان بزرگتر؟ به راستی که خداوند برتر است از پندار جاهلان.

3- در همه روایات مکتب خلفا آمده است که «عرش» موجود بالاتر از آسمان هفتم و آسمان هفتم بالاتر از زمین و بالاتر از همه اینها «عرش» است و بالای عرش جایگاه خداوند است -نعوذ بالله- همه این روایات با علم هیأت و کیهان شناسی قدیم دمساز است. علم هیأتی که عالم وجود را دارای طبقات هفت گانه یا هشت گانه می پنداشت، زمین را طبقه زیرین و آسمان ها را بر بالای آن قرار می داد.

البته عقیده به وجود آسمان های هفت گانه عقیده ای توحیدی است ولی دانشمندان هیأت قدیم از این دیدگاه تصویری مادی و متناسب با ذهن و پندار خویش ارائه داده اند.

اما با آنچه که در علم کیهان شناسی امروز به اثبات رسیده و همه سیارات منظومه شمسی را که به دور خورشید می گردند تنها منظومه ای از میلیونها منظومه کهکشانی می داند که آن هم تنها یکی از کهکشان های عالم هستی است، آیا راهی برای تفسیر این گونه احادیث وجود دارد؟ این معنای «عرش» و «کرسی» در آیات و روایات از دیدگاه مکتب خلفا بود.
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معنای عرش و کرسی در مکتب اهل البیت علیهم السلام

روایاتی که در پیش آوردیم برخی از عالمان مکتب خلفا را به آن جا کشانید که «عرش» و «کرسی» خداوند را که در قرآن آمده دو جسم مادی پندارند، ولی امامان اهل البیت علیهم السلام این دیدگاه را تأیید نکرده و فرموده اند: معنای آیه «و کان عرشه علی الماء» این است که: «خداوند آب را پیش از آسمان و زمین آفریده و پیش از همه آنها به فرمان خداوند بوده است.» (هود/ 7) و کرسی خدا، علم خداست. بنابراین: «وسع کرسه السموات و الأرض» یعنی: «علم خدا آسمان و زمین را در برگرفته است.» (بقره/ 255)

اما معنای «عرش» و «استوی» و «کرسی» در لغت چنان است که می آید:

1- عرش: عرش در اصل جای سقف دار است که جمع آن را عروش گویند. چنان که فرموده: «و هی خاویه علی عرشها؛ و سقفهای آن فرو ریخته بود.» (بقره/ 259) و نیز «عرشت الک__رم و ع___رشته؛ روی باغ و درخت انگور داربست سقف مانند زدم.» تخت پادشاه و محل جلوس او را نیز، به اعتبار مقام و جایگاهش «عرش» سلطنت گفته اند که کنایه از عزت و چیرگی و کشورداری است.

2- إستوی: در قرآن کریم شش بار جمله «إستوی علی العرش» و یک بار نیز جمله «ال___رحمن علی العرش استوی» آمده است.

راغب اصفهانی در «مفردات قرآن» گوید: «استوی» هرگاه با لفظ «علی» متعدی شود معنای «استیلا» و چیرگی دهد مانند: «ال___رحمن علی العرش استوی؛ خدای رحمان بر عرش چیره و مستولی شد.» و نیز گفته شده: معنای «استوی» یعنی «إستوی له ما فی السموات و الأرض» یعنی آنچه در آسمان و زمین است بر خواسته و مراد خداوند متعال تنظیم و پرداخت شده است. چنان که فرموده: «ثم استوی علی السماء فسویهن سبع سموات؛ سپس به آسمانها پرداخت و آنها را هفت آسمان تنظیم فرمود.» (بقره/ 29)
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«استوی» به معنای چیرگی و استیلا در اشعار عرب نیز آمده است. چنان که این شاعر در مدح «بشر بن مروان» فرماندار عراق گوید:

قد استوی بش__ر علی العراق *** من غیر سیف او دم مهراق

«بشر بدون شمشیر و خونریزی بر عراق چیره و مسلط گردید.»

3- «کرسی»: اصل «کرسی» به معنای «علم» است، و بدین خاطر به جزوه و نوشته علمی، «ک__راسه» و به عالمان «کراسی» گفته اند و چنان که شاعر گوید:

یحف بهم بیض الوجوه و عصبه *** کراسی بالاحداث حین تنوب

«پیرامون ایشان را گروهی سفیدروی عالم به حوادث احاطه کرده اند.»

شاهد مثال در «کراسی بالأحداث» یعنی عالمان به حوادث امور و رویدادهاست. و نیز، در زبان عرب اصل هر چیز را «کرس» نامند. چنان که گفته شده: «فلان کریم الکرس» یعنی «کریم الأصل» است.

پس، اینکه در آیه کریمه فرموده: «وسع کرسه السموات و الأرض» یعنی: «وسع علمه السموات و الأرض؛ علم او آسمان ها و زمین را در برگرفته است.» و این معنی در آیات پرشمار دیگری آمده است. چنان که در سوره انعام از زبان ابراهیم (ع) می فرماید: «وسع ربی کل شیء علما؛ علم پروردگارم به هر چیزی احاطه یافته است.» (انعام/ 80) و از زبان شعیب می فرماید: «وسع ر بنا کل شیء علما؛ علم پروردگار ما همه چیز را دربر گرفته است.» (اعراف/ 89) و از زبان فرشتگان حامل عرش می فرماید: «ربنا وسعت کل شیء رحمه و علما؛ پروردگار ما! تو با رحمت و علم خود همه چیز را در برگرفته ای.» (غافر/ 7) از زبان موسی به قوم خود می فرماید: «إنما إلهکم الله الذی لا إله إلا هو وسع کل شیء علما؛ خداوند شما تنها «الله» است که هیچ خدایی جز او نیست و علم او همه چیز را در برگرفته است.»
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این مصطلحات و تفسیر آنها، یکی از معرکه های فکری موجود در نزد پیروان دو مکتب بوده است. نکته آنکه «أله» تصویر شده در مکتب خلفا گاهی در مکان خاص قرار گرفته و از «عرش» آسمانها به زمین و از بهشت به جهنم نقل مکان کرده و پای خود را بر جهنم می نهد تا سیر و پر گردد!

من_اب_ع

سیدمرتضی عسگری- بر گستره کتاب و سنت- صفحه 371-375

کلی__د واژه ه__ا

صفات خدا عرش قرآن لغت شناسی خدا چهارده معصوم (ع)


مناظره شیخ سلیم بشری با سید شرف الدین درباره خلافت امیرالمؤمنین

هرگاه سخن در استدلال و استشهاد به حدیث غدیر است و جریان نصب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) به امامت و خلافت، به دست خود پیامبر اکرم (ص) و در حضور 120000 تن از مسلمانان، آن هم در میان راه و در دل بیابانی تفتیده و در شرایطی مهم، ممکن است یک سئوال برای برخی پیش آید که چرا در روز سقیفه که جریان به خلافت رسیدن خلیفه ی اول، ابوبکر بن ابی قحافه، پیش آمد، خود امام به حدیث غدیر استشهاد نکرد؟



پرسش شیخ سلیم بشری مصری (نامه 101)

خوب است این پرسش و پاسخ آن را، از زبان دو عالم بزرگ سنی و شیعه بشنویم. این دو عالم، یکی شیخ سلیم بشری مالکی مصری شبرخیتی (1248-1335ه.ق) است، از عالمان بزرگ مصر در سده ی اخیر که دو بار به ریاست الزهرا رسید. و دیگری، مصلح علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی لبنانی (1290 -1377) از بزرگان علما و مراجع و مصلحین و فقهای اجتماعی و آزادیخواه شیعه.
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میان این دو عالم مسلمان، 112 نامه، در مسائل دقیق دینی و ایدئولوژیکی اسلامی رد و بدل شده است. نامه های شیخ سلیم بشری نوعا به صورت پرسش است و طرح موضوع، و نامه های شرف الدین پاسخ و توضیح. البته در آخرین نامه های سلیم بشری به یک سلسله اعترافات بر می خوریم در برابر حقایقی که سید شرف الدین ابراز داشته است. این نامه ها بجز نثر بلیغ و بلندی که دارد و نمونه ی عالی بلاغت عربی است، حاوی بسیاری از حقایق اسلام است، با بیانی روشن و منطقی و جذاب. مجموعه ی این نامه ها کتاب کم مانند «المراجعات» را پدید آورده است، که متن عربی آن تا کنون بارها به چاپ رسیده است و به چند زبان نیز گردانیده شده است.

شیخ سلیم بشری، در نامه ی 101 با اشاره به پذیرفتن حقایقی که شرف الدین در نامه های پیشین بر او عرضه داشته است چنین می گوید:

«حقیقت محض آشکارا شد، خدا را شکر. تنها یک چیز مانده که ناشناخته است و من از آن تصور روشنی ندارم. آن را با تو در میان می گذارم تا پرده از آن برگیری و علتش را بازگویی. چرا امام، در روز سقیفه با ابوبکر و بیعت کنندگان با او به نصوصی (احادیث صریحی) که درباره ی خلافت او بود، و شما شیعه همواره تکیه تان بر این نصوص است، استدلال نکرد؟ آیا شما شیعه از خود علی بهتر از این امور خبر دارید؟»



پاسخ شریف الدین (نامه ی 102)

همه ی مردم می دانند که امام و دیگر دوستانش از بنی هاشم و غیر بنی هاشم در بیعت با ابوبکر حضور نداشتند و پا به سقیفه نگذاشتند. آنان از سقیفه و آنچه در سقیفه می گذشت دور بودند: مرگ پیامبر، و به وظیفه ی واجب و فوری کفن و دفن پیامبر (ص) پرداخته بودند. و جز به این حادثه به چیزی نمی اندیشیدند. از طرف دیگر، تا آنان مشغول جمع کردن بدن پیامبر و ادای مراسم نماز و دفن او بودند مردم سقیفه کار خود را کردند و مسئله ی بیعت با ابوبکر را سر و صورت دادند. و از باب رعایت احتیاط و دوراندیشی، در برابر هر نظر یا حرکت مخالف،که باعث در هم ریختن تشکیلات آنان می شد، به اتفاق ایستادگی می کردند.
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بنابراین، علی کجا بود و سقیفه کجا؟ علی کجا بود و ابوبکر کجا؟ علی کجا بود و بیعت کنندگان با ابوبکر کجا، تا بتواند بر آنان استدلال کند؟ و پس از آنکه جریان سقیفه راه افتاد و زمام امور را آنان به دست گرفتند، شد آنچه شد، از سویی زیرکی کردند و از دیگر سو قلدری و خشونت نشان دادند و چنان شد که نه علی و نه غیر علی، هیچ کس نمی توانست به حدیث استدلال کند. کسی گوش شنیدن یا امکان انعطاف به طرف مضمون حدیث نداشت؟ آیا در زمان ما چند نفر می توانند با کسان که قدرت را در دست دارند درافتد، به طوری که قدرت آنان را از میان بردارند و دولتشان را سرنگون کنند؟ و آیا اگر کسی قصد چنین کاری داشته باشد آزادش می گذارند؟ هیهات، هیهات. و اکنون تو گذشته را با زمان حاضر بسنج که مردم همان مردمند و زمانه همان زمانه است.

از اینها گذشته علی در آن روز، برای استدلال و استشهاد، نتیجه ای نمی دید جز برپا شدن فتنه و آشوب و در آن شرایط (که اسلام دوران نخستین خویش را می گذرانید و نهال دین تازه کاشته شده بود)، ترجیح می داد که حق او ضایع شود اما شر و آشوبی برپا نگردد. علی به خوبی متوجه خطرهایی بود که دین اسلام و کلمه ی «لا اله الا الله» را تهدید می کرد. در واقع، علی بن ابی طالب در آن ایام به مصیبتی گرفتار شده بود که احدی بدان گونه مصیبت گرفتار نشده است، زیرا بار دو امر بزرگ بر دوش علی سنگینی می کرد: یکی خلافت اسلام، با آن همه نص و وصیت و سفارشی که از پیامبر درباره ی آن رسیده بود، و اینهمه متوجه علی بود و در گوش او فریاد می کشید و با شکوه ای دلگداز و جگرخراش او را به شور و حرکت فرا می خواند. دوم آشوبها و طغیانهایی که ممکن بود منتهی شود به از هم پاشیدن جزیرة العرب و مرتد شدن اعراب نومسلمان، و ریشه کن شدن اسلام و میدان یافتن منافقان مدینه و دیگر اعراب منافق و دورویی که به نص قرآن، اهل نفاق و دورویی بودند و کافر ماجراتر و نفاق پیشه تر از هر کس دیگر بودند و از هر کس دیگر دورو تر بودند از فهم و هضم حدود احکام خدا. و اینان با از میان رفتن پیامبر (ص) قوت یافته بودند.
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آری مسلمانان در آن روز، پس از رحلت پیامبر مانند گله ای بودند سیل زده، در شبی زمستانی، گرفتار شد میان گرگهای خونخوار و حیوانات درنده و مسیلمه کذاب و طلیحة بن خویلد و سجاح بنت حارث، و رجاله هایی که دور و بر اینان گرد آمده بودند و برای محو اسلام و مسلمین پای می فشردند. علاوه بر این دو امپراطوری روم و ایران، در آن روزگار در کمین اسلام بودند. و به جز اینها همه، دهها مانع و مشکل دیگر بود که همه در حال کینه توزی با محمد و خاندان محمد و اصحاب محمد بودند و برای گرفتن انتقام خود از اسلام (که همه ی اعتبارات اشرافی و امکانات مختلف استثمار را نابود کرده بود)، به هر وسیله ای دست می زدند. می خواستند اسلام را براندازند و ریشه اش را بکنند. و در راه این مقصود با نشاط و شتاب گام بر می داشتند. چون می دیدند که با مرگ رهبر اسلام، برای کارشکنی و تخریب، فرصت خوبی پیش آمده است. از این رو می کوشیدند تا این فرصت را مهار کنند و از بی سرپرست شدن مسلمانان، پیش از استقرار یک نظام داخلی بهره گیرند.

آری، در چنین شرایطی، علی بر سر دو راهی بزرگ رسید. و طبیعی بود که مانند علی بن ابی طالب، حق خلافت خویش را فدای اسلام و مسلمین کند و چنین هم کرد. نهایت برای اینکه نظریه ی خلافت حقه ی اسلام را، که خلافت شرعی او بود، حفظ کند و در برابر کسانی که حق اسلامی خلافت را از او سلب کردند موضعگیری لازم را کرده باشد (البته آن هم باز به صورتی که شق عصای مسلمین نشود و فتنه برنخیزد و فرصت به دست دشمن داده نشود) برای این مقصود، در خانه نشست و بیعت نکرد، تا اینکه او را به زور (اما بی خونریزی) از خانه به مسجد آوردند. چرا؟ چون اگر علی خود به پای خود برای بیعت رفته بود، حجتی برای خلافت او نمی ماند و برای شیعه (و هر طالب حقی) برهان حق آشکار نمی گشت. اما علی با این روش خود، دو کار کرد: هم اسلام را حفظ کرد و هم صورت شرعی خلافت حقه ی اسلام را نفراموشاند. و چون نگریست که در آن روز و آن شرایط، حفظ اسلام و خنثی کردن فعالیت های دشمنان اسلام، متوقف است بر عدم درگیری او (با سران امت) چنین کرد و با خلافت سقیفه درنیاویخت. و اینهمه برای حفظ امت بود و حراست شریعت و نگهداشت دین، و چشم پوشی از مناصب خویش برای خدا، و ادای امری که شرعا و عقلا بر او واجب بود، یعنی عمل به اهم (حفظ اسلام و مسلمین) و ترک مهم (حفظ خلافت حقه)، در مرحله ای که دو تکلیف تعارض کنند.
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این است که شرایط و محیط آن روز نه به علی اجازه می داد که شمشیر در میان مردم گذارد، و نه جامعه ی آن روز مدینه را (جامعه ی نومسلمانان را) زیر ضربه های استدلال و سخنرانی و تکفیر و تخطئه، خرد و متزلزل و متشنج سازد. و با اینهمه که گفتیم، علی و اولاد علی و عالمان شیعه، از آن روز تا امروز همواره با روشنی حکیمانه، احادیث وصایت را ذکر کرده اند و نصوص روشن نبوی را در این باره نشر داده اند. چنانکه بر مردم آگاه پوشیده نیست. والسلام.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- حماسه غدیر- صفحه 45-50

کلی__د واژه ه__ا

علماء تشیع سید عبدالحسین شرف الدین عاملی مناظره خلافت امامت امام علی (ع)


مسأله خمس از دیدگاه اهل تشیع و تسنن

از جمله موارد اختلاف تشیع با اهل تسنن مسأله ی خمس است. ما در همه چیز با آنها اختلاف داریم؛ هم در اصول دین هم در فروع دین. از اصل توحید گرفته تا برسد به مسائل فرعی. ولی در دو مسأله، اختلاف ما با اهل تسنن خیلی بارز و روشن است و اختلاف عمیقی است. یکی در اصول دین است و دیگری در فروع دین. در اصول عقاید، در مسأله ی امامت با آنها اختلاف داریم که رکن اساسی مذهب ماست. باید گفت که از این جهت، ما از زمین تا آسمان با آنها اختلاف داریم. زیرا ما معتقدیم که اصل امامت تحقق بخش تمام اصول و معارف دینی ماست. یعنی اگر اعتقاد به توحید و نبوت و معاد باشد ولی اعتقاد به امامت در کار نباشد، همه اش هیچ است و پوچ است و بی اثر، این اعتقاد ماست. اعتقاد ما این است که اصل امامت رکن اصیل و پایه ی اساسی دین ماست و اگر نباشد، هیچ چیز ما درست نیست. نه تنها فروع دین باطل و از بین رفته است، بلکه معارف و اصول دین ما هم ارزشی نخواهد داشت. این دعا را همیشه می خوانیم:
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اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعراف رسولک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعراف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی؛ 



اگر حجت را و امام معصوم را نشناسیم، دین نداریم. نه توحید داریم نه نبوت و نه چیز دیگر. اما اهل تسنن می گویند مسأله ی امامت هیچ نقشی در دین ندارد و علی علیه السلام هیچ موقعیتی در مسائل دینی ندارد. دین همان اعتقاد به توحید و نبوت و معاد است و مسأله ی حکومت هم به امت واگذار شده است. خود امت مسأله ی حکومت را تدبیر می کنند. آنها تصور می کنند که امامت یعنی همان حکومت و زعامت اجتماعی و آن را خود مردم می توانند اداره کنند. پس علی علیه السلام هیچ نقشی در دین ندارد. این اعتقاد درست نقطه ی مقابل اعتقاد ماست. ما می گوییم علی علیه السلام نقش اساسی در دین دارد. رسالت پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم بستگی به امامت علی علیه السلام دارد؛ یعنی اگر امامت علی علیه السلام نباشد، اصلا رسالت نبی صلی الله علیه وآله وسلم تحقق نمی یابد و این گفته ی خداوند حکیم است که: 'یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته' (مائده/67)، ای رسول، آنچه را ما به تو گفته ایم به مردم بگو؛ و اگر نگویی و او را خلیفه ی بعد ازخود معرفی نکنی، اصلا ابااغ رسالت نکرده ای....



پس معلوم شد که بین اعتقاد ما و اعتقاد آنها از زمین تا آسمان فاصله است. ما می گوییم اگر علی علیه السلام نباشد، اصلا اسلام نیست؛ آنها می گویند: خیر، اسلام بی علی علیه السلام هم اسلام است. ما می گوییم نسبت میان اسلام و علی علیه السلام نسبت پوست و مغز است؛ نسبت جسد و روح است. یعنی اگر علی علیه السلام نباشد، اسلام جسدی بی روح و پوستی بی مغز است. آنها می گویند: خیز، اسلام بی علی علیه السلام هم زنده است هم مغزدار است. لذا بین ما و آنها از لحاظ اعتقاد دینی خیلی فاصله است.
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در فروع دین هم اختلاف ما با آنها در مسأله ی خمس بارز است. ما معتقدیم که خمس همیشه هست و یک تکلیف مهم دینی است هر مسلمانی، در هر زمانی، هر کاری که دارد، باید از درآمد آن کارش خمس بدهد ولذا خمس در ردیف سایر فروع دین ماست. در ردیف نماز و روزه و حج و جهاد و زکات است. ما می گوییم فروع دین از نظر ما ده تاست: نماز، و روزه، زکوه، خمس، حج، جهاد، امر به معرف، نهی از منکر، تولی، تبری (که به غلط تولا و تبرا می گویند).



خمس از نظر ما یکی از فروع دین و مستقلا یک تکلیف دینی است. ولی از نظر اهل تسنن، خمس از توابع جهاد است و فقط در غنایم جنگی است. می گویند: اگر مسلمان ها با کفار جنگیدند و اموالی به دستشان آمد، آن اموال خمس دارد. ولی ما می گوییم: منحصر به غنایم جنگی نیست، تمام درآمدها خمس دارد. هر مسلمانی، هر شغلی که دارد اعم از زراعت، تجارت، صناعت؛ یا کارمند است، کارگر است، یا هرچه هست، با شرایطی که فقها بیان فرموده اند، وقتی درآمدش از موزنه ی سالش اضافه آمد، به آن اضافه خمس تعلق می گیرد. مطلق درآمد از هر نوع کسب وکاری خمس دارد که یکی از آنها غنیمت جنگی است که به ندرت پیش می آید.



از نظر اهل تسنن، خمس فقط در جهاد ممکن است مورد تکلیف قرار بگیرد و جهاد هم که 'النادر کالمعدوم' است و بسیار کم پیش می آید. چه بسا ده ها یا صدها سال بگذرد و جهادی بین مسلمین و کفار پیش نیاید، به گونه ای که کفار مغلوب شوند و اموال آنها عاید مسلمانان شود. اما ما می گوییم: خمس تمام زندگی اقتصادی هر مسلمانی را فراگرفته است. همان طور که هر مسلمانی در هر شبانه روز پنج بار نماز می خواند و هر سال یک ماه روزه می گیرد، هر سال هم خمس می دهد. هرچه از مخارج سالش اضافه آمد، به آن خمس تعلق می گیرد. حال، این اختلاف بین شیعه و سنی در مسأله ی خمس از کجا پیدا شده است؟
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از آیه ی چهل و یکم سوره ی انفال پیدا شده است. چون تفسیر این آیه میان شیعه و سنی مختلف است. از جهت اختلاف در تفسیر، اختلاف در حکم خمس پیش آمده است. ما می گوییم، مفاد آیه این است: هر درآمدی و هر غنیمتی خمس دارد: 'ما غنمتم من شی ء»'، کلمه ی شیء عمومیت دارد؛ یعنی هرچیزی. «ما» ی موصوله که هم اولش آمده، عام است و به مفهوم «هرچه» است. کلمه ی شیء هم بر آن تأکید می کند. در نتیجه هرچه غنیمت محسوب شود خمس دارد. اختلاف بر سر همین کلمه ی «غنیمت» است. آنها می گویند: منظور از غنیمت، غنمیت جنگی است. اگر جنگی بین کفار و مسلمین پیش آمد و چیزی عاید مسلمین شد، آن غنیمت است و خمس دارد. ما می گوییم: شما این کلمه ی «جنگ» را از کجا آوردید و به آیه اضافه کردید و می گویید: 'انما غنمتم من شیء فی الحرب'؛ شما عبارت 'فی الحرب' را به آیه تحمبل کردید و این خود تفسیر به رأی و گناه است.

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره انفال - از صفحه 412 تا 414 و صفحه 416 تا 417

کلی__د واژه ه__ا

خمس تشیع تسنن جهاد غنائم جنگی فروع دین


اعتراف ابوحنیفه به امامت امام صادق (ع)

ابوحنیفه، که یکی از پیشوایان مذاهب چهارگانه ی اهل تسنن است، آنچنان مخالف با حضرت امام صادق علیه السلام بود که گفته است: من در همه ی احکام، مخالف با جعفر بن محمد عمل کرده ام، تنها در سجده، نمی دانم او چشمانش را می بندد یا باز می کند تا اگر می بندد، من باز کنم و اگر باز می کند، من ببندم و لذا عمل به احتیاط می کنم، یکی را می بندم و دیگری را باز می کنم تا به هرحال، با او مخالفت کرده باشم. او گفته است: من از عراق به مدینه رفتم. مسائلی داشتم که می خواستم از جعفر بن محمد بپرسم. به در خانه ی ایشان که رسیدم، دیدم در دهلیز (راهرو) خانه کودکی ایستاده است. فهمیدم که او از افراد خانه ی امام صادق علیه السلام است. گفتم: اگر کسی در این شهر غریب باشد و بخواهد قضای حاجت کند، کجا باید برود؟ نگاهی به من کرد و گفت: (یتواری خلف الجدار و یتوقی اعین النظار و یتجنب شطوط الانهار و مساقط الثمار و افنیه الدیار و لایستقبل و لایستد برها و یرفع و یضع بعد ذلک حیث شاء)، «پشت دیواری پنهان شود، از دید بینندگان دور باشد، از نشستن در کنار نهر جاری بپرهیزد، زیر درخت میوه دار و در حریم خانه ها ننشیند، رو به قبله و پشت به قبله نباشد، در این صورت، آزاد است هر جا که خواست قضای حاجت کند».
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این جملات فصیح و بلیغ را که از آن کودک شنیدم، او در نظرم بسیار بزرگ آمد. خواستم او را بیشتر بشناسم. گفتم: (جعلت فداک ممن المعصیه)، «من فدایت شوم، معصیت از چه کسی صادر می شود»؟همان مسئله ای را پرسیدم که می خواستم از جعفربن محمد بپرسم، مسئله ی جبر و تفویض را که آیا انسان در ارتکاب گناه، آزاد است یا مجبور؟ با شنیدن این پرسش، نگاه عمیقی به من کرد و گفت: (اجلس حتی اخبرک)، «بنشین تا آگاهت کنم». من نشستم و او لب به سخن گشود و فرمود: (ان المعصیه لابدان تکون من العبد او من ربه او منهما جمیعا)، «صدور گناه از این سه حال خارج نیست: یا از انسان صادر می شود یا از خدا یا از هر دو». اگر بگویم فاعل معصیت ( العیاذ بالله) خداست، یعنی او خود گناه مرتکب می شود و آنگاه بنده اش را به خاطر آن گناه عقاب می کند که در اینصورت، از او ظالم تر کسی نخواهد بود. (....أن الله لیس بظلام للعبید)( سوره آل عمران/ آیه 182). اگر بگویم خدا و بنده در ارتکاب گناه شریکند، در اینصورت، بر شریک قوی است که بر بنده ی ضعیفش ترحم کند و او را نیازارد که عقوبت کردن او خلاف عدل و انصاف است. پس وجه سوم صحیح است که انسان با اختیار خود گناه می کند و از این جهت است که امر و نهی خدا به او متوجه می شود و ثواب و عقاب خدا درباره ی او، بجا واقع می شود. اینجا بود که این آیه بر زبانم جاری شد و گفتم: (ذر یه بعضها من بعض.....) (سوره آل عمران /آیه 34)، «فرزندانی که بعضی از آنان را از] نسل[ بعضی دیگرند....».
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من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی- حبل متین (جلد دوم) – از صفحه 163 تا 164

کلی__د واژه ه__ا

امام صادق (ع) امامت ابوحنیفه


منع از خواندن غیر خدا، در برداشتهای اهل سنت از قرآن

محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار مذهب «وهابیت» در صفحه 4 کتاب خود: «الاصول الثلاثه وادلتها» گوید: «بدان – و رحمت خدا بر تو باد- که بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است این سه مسئله را فرا گیرد و بدان ها عمل نمایند: اول آنکه بداند خدا ما را آفریده است... دوم آنکه بداند خدا از اینکه کسی را در عبادت شریک او قرار دهند راضی نیست. چه فرشته مقرب باشد و چه نبی مرسل، دلیل آن هم سخن خدای متعال است که فرموده: «و ان المساجد لله فلا تدعوا مع احدا» (سوره جن/ آیه 18)، «و اینکه مساجد از آن خداست. پس هیچکس را با خدا مخوانید.» و در صفحه 5 آن گوید: آیین حنیف ابراهیم آن است که تنها خدای واحد را عبادت کنی و دین خود را برای او خالص گردانی، که خداوند همه مردم را بدان فرمان داده و برای آن آفریده است. چنانکه فرموده: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» (سوره ذاریات/ آیه 56)، «و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه عبادتم کنند» و «یعبدون» به معنای «یوحدونی» است، یعنی به یگانگی ام بپرستند و برترین چیزی که خدا بدان فرمان داده «توحید» است که آن عبادت خدای واحد باشد. و مهمترین چیزی که از آن نهی فرموده «شرک» است که آن خواندن غیر او با او ست- تا آنجا که در صفحه 8 گوید: - و دلیل آن سخن خدای متعال است که فرمود: «و ان المساجد لله...»، و در صفحه 46 آن گوید: «اصل چهارم آن است که: مشرکان زمان ما مشرک تر از پیشینیانند. زیرا پیشینیان در رفاه شرک می ورزیدند و در سختی مخلص می شدند، ولی مشرکان زمان ما همواره در رفاه و سختی مشرکند. و دلیل آن سخن خدای متعال است که فرموده: «فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون» (سوره عنکبوت/آیه 65)، «و چون بر کشتی سوار شدند خدا را مخلصانه می خوانند، ولی هنگامی که خدا آنها را نجات داد و به خشکی رساند، باز مشرک می شوند.» و درص 8 کتابش: «الدین و شروط الصلاه» مطالبی دارد که فشرده آن چنین است: «عبادت انواع بسیاری دارد که یکی از آنها «دعا» است، و دلیل آن سخن خدای متعال است که فرموده: «و ان المساجد لله فلا تدعوا...»، و در ص3 کتاب «شفا الصدور» که از سوی «دار افتاء العامه» در رد کتاب «الجواب المشکور» منتشر شده، آمده است که: «آنها به خلیفه و جانشین منادیان توحید شکایت کرده اند، به جانشین کسانی که تیرگی های شرک را از این سرزمین – یعنی مکه مکرمه و مدینه منوره- زدودند و آن را از آلودگی هایش پاک کردند و آثارش را نابود ساختند....». مقصود آنان از «خواندن غیر خدا» یا «خواندن با خدا» این است که- مثلا – مسلمانی رسول خدا(ص) را نزد خدا وسیله قرار دهد و بگوید: «یا رسول الله!» یا دیگر اولیای خدا- جز او - را بدینگونه صدا بزنه. و دلایل آنها همگی بر محور این سخن خدای متعال: «لا تدعوا مع الله» و امثال آن می گردد که خداوند از خواندن با خدا یا خواندن غیر خدا نهی فرموده است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 89 تا 91

کلی__د واژه ه__ا


وجوب اطاعت امام در مکتب خلفا

مسلم در صحیح خود از حذیقه روایت کند که گفت: «رسول خدا (ص) فرمود: «پس از من امامانی خواهند آمد که نه بر مسیر هدایت من روند و نه از سنت من پیروی نمایند. و از بین آنها کسانی به قدرت رسند که قلوبشان قلوب شیاطین در پیکره انسان است.» گوید گفتم: «یا رسول الله! اگر آن زمان را درک کردم، چه کنم؟» فرمود: «فرمان امیر را می شنوی و اطاعت می کنی، اگرچه بر پشتت بکوبد و مالت را بگیرد، بشنو و اطاعت کن.»



و از ابن عباس روایت کند که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «هرکس از امام خود چیزی را ببیند که خوش ندارد، باید صبر کند زیرا، هر که یک وجب از جماعت دور شود و بمیرد، به مرگ جاهیلت مرده است». و در روایت دیگری آمده است که: «هرکس یک وجب از محدوده حکومت بیرون رود و بر آن حال بمیرد، به مرگ جاهیلت مرده است.»



و از عبدالله بن عمر بن خطاب روایت کند که او هنگام «واقعه حره» در زمان یزید بن معاویه گفت: «از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: «هرکس دست از اطاعتی بردارد، خدای را در روز قیامت بدون برهان ملاقات نماید. و هرکس بمیرد و بیعتی بر گردنش نباشد، به مرگ جاهیلت مرده است.»



و امام نووی در شرح صحیح مسلم، باب لزوم طاعت امیران در غیر معصیت گوید: «جمهور اهل سنت از فقیهان و محدثان و متکلمان گویند: «حاکم به خاطر فسق و ظلم و تعطیل حقوق، خلع و برکنار نمی شود و شورش بر علیه او به خاطر اینها جایز نیست بلکه واجب است او را موعظه کنند و بیم دهند، دلیل آن احادیث وارده در این باره است.» و پیش از آن گوید: «اما خروج بر علیه آنها ]= حاکمان[ و جنگ با ایشان، به اجماع مسلمانان حرام است، اگر چه فاسقان ستمگر باشند. و احادیث وارد در این معنی بسیار است. و اهل سنت اجماع دارند که حاکم به خاطر فسق بر کنار نمی شوند».
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و قاضی ابوبکر محمد بن طیب باقلانی متوفای 403 ه_ در کتاب تمهید گوید: «جمهور اهل اثبات و اصحاب حدیث گویند: «امام به خاطر فسق و ظلم و غصب اموال و ضرب و آزار و دست اندازی به نفوس محرمه و تضییع حقوق و تعطیل حدود، خلع و بر کنار نمی شود، و خروج بر علیه او واجب نیست. بلکه واجب است او را موعظه نمایند و بیم دهند و در معاصی خدا از او پیروی ننمایند». آنها در این باره به اخبار متظافر و بسیاری استناد کرده اند که از رسول خدا(ص) و صحابه درباره وجوب طاعت امامان رسیده و گوید: «اگر چه ستم کنند و اموال را بگیرند.» و آن حضرت فرموده است: «بشنوید و اطاعت نمائید، اگر چه عبد ناقص یا غلام حبشی باشد. و پشت سر هر نیکوکار و بدکاری نماز بگزارید». و روایت شده که فرمود: «اطاعتشان کن، اگر چه مالت را بخورند و پشتت را بکو بند.»

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 209 تا 211

کلی__د واژه ه__ا


دیدگاه مکتب خلفا و استدلال ایشان درباره مسأله امامت

خلیفه ابوبکر گوید:

«این امر]= امامت[ جز این تیره از قریش روا نباشد. اینها در دودمان و مکان مرکز و محور عربند، و من یکی از این دو نفر: ]=عمر و ابوعبیده جراح[ را برای شما پسندیدم. با هر کدام خواستید بیعت کنید.»



خلیفه عمر بن خطاب گوید:

«کسی نباید فریب بخورد و بگوید: «بیعت با ابوبکر بی اندیشه بود و تمام شد.» آری، آن بیعت اینچنین بود ولی خدا شرش را کنترل کرد و هیچکس از شما به مانند ابوبکر مورد توجه مردم نبود. و اکنون کسی که بدون مشورت مسلمانان با شخصی بیعت نماید، بیعت کننده و بیعت شونده فریب خوردگانی هستند که باید کشته شوند.»

ص: 17709








دیدگاه پیروان مکتب خلفا: 

قاضی القضات ماوردی متوفای 450 ه_ و علامه زمان قاضی ابویعلی متوفای 458 ه_ ، هر یک در «احکام السلطانیه» خود گویند: «امامت از دو راه منعقد می شود: یکی با انتخاب نخبگان و دیگری با قرار و وصیت امام پیشین. ولی دانشمندان در تعداد نخبگانی که امامت با انتخاب آنها منعقد می شود، اختلاف بسیاری دارند. گروهی گفته اند: «امامت جز با اجماع همه نخبگان بلاد منعقد نگردد زیرا امامت امام باید مورد پذیرش و اجماع عموم باشد». این دیدگاهی است که با شیوه بیعت ابوبکر و انتخاب او بوسیله حاضران، مردود می شود زیرا، آنها برای بیعت با او به انتظار دیگران نماندند. و گروه دیگری گفته اند: «کمترین تعدادی که امامت بدان منعقد می شود پنج نفر است که یا همگی بر عقد آن اجماع می کنند و یا یکی از آنها رضایت چهار نفر دیگر، آن را منعقد می کند، به دو دلیل: یکی آنکه بیعت ابوبکر ابتدا با اجماع پنج نفر یعنی: عمر بن خطاب، ابوعبیده جراح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد و سالم مولی ابی حذیفه منعقد گردید و سپس مردم از آنها پیروی کردند. و دوم آنکه: عمر شورای شش نفره ترتیب داد تا یکی از آنها با رضایت پنج نفر دیگر به امامت برسد. و این دیدگاه اکثر فقها و متکلمان بصره است.» و گروه دیگری از علمای کوفه گفته اند: «امامت با سه نفر منعقد می گردد که یکی از آنها با رضایت دو نفر دیگر امام می گردد تا روی هم یک حاکم و دو شاهد باشند. چنانکه عقد ازدواج نیز با یک ولی و دو شاهد صحیح است.» و گروه دیگری گفته اند: «امامت با یک منعقد می شود زیرا عباس به علی- رضوان الله علیهما – گفت: «دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم و مردم بگویند: عموی رسول خدا (ص) با پسر عموی او بیعت کرد، و پس از آن دو نفر هم درباره تو اختلاف نکنند زیرا، این حکم است و حکم یک نفر هم نافذ است.»
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و اما انعقاد امامت با قرار و وصیت امام پیشین، این نیز صحیح و جایز و مورد اتفاق و اجماع و عمل مسلمانان است و آن را انکار نکرده اند، به دو دلیل: یکی آنکه، ابوبکر آن را برای عمر وصیت نمود و مسلمانان امامت او را به خاطر وصیت وی پذیرفتند. و دیگری آنکه، عمر آن را در شوری قرار داد- تا آنجا که گوید- چون بیعت عمر متوقف بر رضای صحابه نبود زیرا، امام بدان سزاوارتر است.» و بعد به نقل اختلاف علما درباره لزوم شناخت امام پرداخته و گوید: «برخی آنها گفته اند: «شناخت امام با اسم و رسم بر همه مردم واجب است. همانگونه که شناخت خدا و شناخت رسول خدا واجب است.» سپس گوید: «و آنچه که همه مردم بر آن اتفاق نظر دارند این است که شناخت امام بر همه مردم به طور کلی و همگانی واجب است نه جزئی و تفصیلی.»



و قاضی القضات ابویعلی حنبلی افاضه کرده است که: «امامت با قهر و غلبه نیز مستقر می گردد، و نیازمند پیمان و قرار نیست، و هرکس با شمشیر بر آنها پیروز شد و خلیفه گردید و امیرالمومنین نامیده شد، بر هیچ مومن به خدا و روز قیامت روا نباشد آسوده بخوابد و او را امام نداند. نیکوکار باشد یا بدکار، به هرحال او امیرالمومنین است.» و درباره امامی که دیگری بر ضد او شورش کرده و حکومتش را می طلبد، و هر یک گروهی را با خود دارند، گوید: «نماز جمعه با طرف پیروز اقامه می شود.» و استدلال می کند که «ابن عمر» در «ماجرای حره» با اهل مدینه نماز گزارد و گفت: «ما با آنیم که پیروز شده است.»
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و امام الحرمین جوینی متوفای 478ه_ در کتاب ارشاد خود گوید: «بدانید که انعقاد امامت، مشروط به اجماع امت نیست، بلکه امامت بدون اجماع امت بر انعقاد آن نیز منعقد می گردد، و دلیل آن اینکه، ابوبکر به محض رسیدن به خلافت شروع به انتصاب و امضای احکام مسلمانان کرد و منتظر رسیدن خبر به گوش صحابه دور از مدینه نشد، و هیچکس هم بر او اشکال نکرد و از او نخواست تا درنگ نماید. پس، اگر شرط اجماع در عقد امامت منتفی است، عدد مشخص و حد تعیین شده ای هم برای آن ثابت نشده است، و صحیح آن است که بگوییم: امامت باعقد و تصمیم یک نفر از نخبگان نیز منعقد می گردد.»



و امام بن عربی متوفای 543 ه_ گوید: «عقد بیعت امام نیازمند شرکت همگان نیست. بلکه وجود دو یا یک نفر برای انعقاد آن کافی است.» و شیخ فقیه امام و علامه محدث قرطبی متوفای 671 ه_ در مسئله هشتم تفسیر آیه «انی جاعل فی الارض خلیفه» گوید: «اگر یک نفر از نخبگان آن را منعقد نماید، مستقر می گردد و دیگران باید از او تبعیت کنند. و این برخلاف نظر مردمی است که می گویند: «امامت جز به وسیله جماعتی از نخبگان منعقد نمی گردد». دلیل ما اینکه، عمر با ابوبکر بیعت کرد و هیچ یک از صحابه آن را انکار نکرد. پس ثابت می شود که امامت نیز همانند سایر عقود نیازمند تعداد مشخص نباشد.



و امام ابوالمعالی گوید: «کسی که با بیعت یک نفر امام شد، امامتش ثابت است و خلع او بدون دلیل و حادثه و تغییر چیزی جایز نیست. و این اجماعی است.» و در مسئله پانزدهم تفسیر همان آیه گوید: «اگر امامت با اجماع و اتفاق نخبگان یا به وسیله یک نفر – چنانکه گذشت – منعقد گردید، بر مردم همگی واجب است با او بیعت نمایند.»
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و قاضی القضات عضد الدین ایجی متوفای 756 ه_ در مواقف گوید: «مقصد سوم در اموری است که امامت با آن ثابت می گردد و فشرده آن اینکه، امامت با نص پیامبر (ص) و نص امام پیشین اثبات می گردد. و نیز با بیعت نخبگان. و این بر خلاف نظر شیعه است. دلیل ما ثبوت امامت ابی بکر با بیعت است.» و گوید: «اگر حصول امامت با انتخاب و بیعت ثابت شد، نیاز به اجماع ندارد. چون دلیلی از عقل و شرع بر آن اقامه نشده است. بلکه بیعت یکی دو نفر از نخبگان کافی است، زیرا می دانیم که صحابه با صلاحیتی که در دین داشتند بدان اکتفا می کردند. همانگونه که عمر با ابوبکر بیعت کرد و عبدالرحمن بن عوف با عثمان، و آن را مشروط به اجماع حاضران در مدینه نکردند، چه رسد به اجماع امت. این چنین کردند و هیچکس هم بر آنها اشکال نکرد، و این روش در طول تاریخ و تا زمان ما ادامه دارد.» شارحان کتاب مواقف قاضی القضات ایجی چون سید شریف جرجانی متوفای 816 ه_ نیز با نظر او موافقت کرده اند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 203 تا 209

کلی__د واژه ه__ا


بررسی استدلال مکتب خلفا به کتاب و سنت در اثبات شوری برای خلافت

اول کسی که از «شوری» سخن گفت و برای تعیین خلیفه به تشکیل آن فرمان داد «عمر ابن خطاب» بود. جز آن که او برای برپایی امامت در اسلام با شوری دلیلی ارائه نکرد، ولی آیندگان پیرو مکتب خلفا برای صحت استقرار امامت با شوری به دو آیه از کتاب خدا و یک روایت از پیامبر (ص) استدلال کرده و گفته اند که «آن حضرت در برخی امور مهم با اصحابش مشورت می فرمود.»
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استدلال به کتاب و سنت برای اثبات شوری 

گفته اند: «خداوند متعال درباره مومنان فرموده: «و امرهم شوری بیهنم» (سوره شوری/آیه 38)، «کارشان را با مشورت انجام می دهند». و به پیامبر فرمود: «و شاورهم فی الأمر» (سوره آل عمران /آیه 159)، «و در کارها با آنان مشورت کن». و گفته اند: رسول خدا (ص) در امور مهم با اصحاب خود مشاوره می کرد»، و ما در پاسخ ایشان می گوئیم:



اولا- استدلال به آیه «و امرهم شوری بیهنم»:

جمله: «و امرهم شوری بیهنم»، از آیه 38 سوره شوری به دنبال خود جمله «و مما رزقناهم ینفقون» (و از آنچه به ایشان داده ایم انفاق می کنند) را دارد، که هر یک دو جمله ترجیح و برتری مشاوره و انفاق را می رساند نه وجوب و لزوم آنها را، و نیز مشاوره رایزنی، تنها در اموری صحیح است که از سوی خدا و رسول درباره آن حکمی نرسیده باشد، زیرا خداوند سبحان فرموده: «ما کان لمومن و لامومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلا لامبینا» (سوره احزاب/ آیه 36)، «هیچ مرد مومنی و زن مومنه ای حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش امری را لازم دانستند، برای خود اختیاری قائل باشد. و هرکس خدا و رسولش را نافرمانی کند، به گمراهی آشکاری دچار شده است.»



ثانیا- استدلال به آیه «و شاورهم فی الأمر»:

این آیه بخشی از سلسله آیات 139-166 سوره آل عمران است که درباره غزوه های پیامبر (ص) و چگونگی نصرت خدا بر مومنان نازل شده است و در برخی از آنها همه مسلمانان بویژه رزمندگان را مورد خطاب قرار داده و اندرزشان می دهد، و در برخی از آنها تنها رسول خدا (ص) را مخاطب ساخته که از جمله آنها این آیه 159 است که می فرماید: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا غرمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین»، «به رحمت الهی با آنها نرمخو شدی. و اگر خشن و سنگدل بودی از گردت پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برایشان آمرزش بخواه و درکارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل نما که خدا توکل کنندگان را دوست دارد.»
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کاملا روشن است که فرمان مشاوره در این آیه، برای دلجوئی و رحمت با آنهاست نه برای عمل به رأی و نظر آنان. چنانکه به آن حضرت فرمود: «و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و به نظر و تصمیم خود عمل نما! و نیز از مجموع آیات مذکور دانسته می شود که جایگاه ترجیح و برتری مشاوره، تنها در غزوه ها و جنگهاست و آنچه درباره مشاروه پیامبر (ص) با اصحاب خود رسیده نیز – همگی درباره غزوه هاست.



ثالثا – استدلال به مشاوره پیامبر(ص) با صحابه:

مشاوره رسول رسول خدا(ص) با اصحاب خود، تنها در جنگها بود. چنانکه «ابوهریره» صحابی بدان تصریح کرده و گوید: «هیچکس را مشورت کننده تر از رسول خدا (ص) با اصحاب خود ندیدم. مشاوره آن حضرت با صحابه، تنها درباره جنگ بود.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 247 تا 250

کلی__د واژه ه__ا


بررسی استدلال مکتب خلفا به سخنان امام علی(ع) درباره جانشینی پیامبر (ص)

استدلال به «عمل صحابه» که پیروان مکتب خلفا بدان معتقدند هنگامی صحیح و تمام است که سیرت آنها در ردیف کتاب و سنت بوده و یکی از مصادر و مدارک شریعت اسلامی باشد، و درباره آنها همانی نازل شده باشد که درباره رسول خدا نازل گردیده است مانند این دو آیه شریفه که می فرماید:

«لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه» (سوره اعراف/ آیه 21)، «همانا رسول خدا برای شما اسوه و الگویی نیکوست».

«ما آتاکم ال__رسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا» (سوره حشر/ آیه 7)، «آنچه را که رسول خدا برای شما آورده بگیرید و از آنچه نهی تان کرده باز ایستید».
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و بدون آن، عمل صحابه حجتی را بر ما اثبات نمی کند. اضافه بر آن، نمی دانیم به کدام یک از صحابه اقتدا نماییم زیرا قول و فعل برخی از صحابه با برخی دیگر مخالف است، و بدین خاطر است که علما و دانشمندان در چگونگی تشکیل خلافت اختلاف نظر دارند که آیا بیعت یک نفر تشکیل می شود، چنانکه عباس عموی پیامبر به علی (ع) گفت: «دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم که مردم با تو بیعت نمایند»؟ و یا به قول خلیفه عمر «بیعت با ابوبکر لغزشی شتابزده بود»؟ یا آنکه باید به معاویه اقتدا نماییم، که به روی خلیفه شرعی امام علی (ع) شمشیر کشید؟!



* نقد و بررسی استدلال به سخن امام علی (ع) در نهج البلاغه: 

برخی بنابر دیدگاهی که درباره شوری و بیعت و اقتدا به عمل صحابه دارند، به سخنی که سید شریف رضی از امام علی (ع) در نهج البلاغه آورده استدلال کرده اند که آن حضرت فرموده است: «همان مردمی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عثمان بیعت کردند، بر همان قراری که با آنها بیعت نمودند. پس، شاهد را حق گزینش و غایب را حق نکوهش نباشد. چه جز این نیست که شوری از آن مهاجران و انصار است. و اگر آنها بر یک نفر اجماع و اتفاق کردند و او را امام نامیدند، این مورد رضا و پسند است. و اگر کسی با عیبجویی یا بدعتی از جرگه آنها برون می شد، او را بدانچه از آن خارج شده بود باز می گرداندند. و اگر سرباز می زد با او به خاطر پیروی از غیر راه مومنان پیکار می کردند و خداوند او را بدانچه خود برگزیده......». می گویند: «امام (ع) در این نامه با استناد به بیعت و شوری و اجماع مهاجران و انصار، بر معاویه احتجاج می کند. بنابراین، امام (ع) تشکیل امامت را به وسیله آنچه که یادآور شده صحیح می داند». پاسخ آن است که، سید رضی گاهی یک بخش از نامه یا خطبه امام (ع) را که در اعلی درجه بلاغت می دیده گزینش نموده و بقیه آن را رها کرده، روشی که درباره این نامه نیز معمول داشته است. تمام این نامه را «نصربن مزاحم» در «کتاب صفین» خود آورده و نص آن چنین است:

ص: 17716







«بسم الله الرحمان الرحیم

اما بعد، بیعت با من در مدینه، تو را نیز، که در شام هستی، بدان ملتزم می کند. زیرا، همان مردمی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، بر همان قراری که با آنها بیعت نمودند. پس، شاهد را حق گزینش و غایب را حق نکوهش نباشد. چه، جز این نیست که شوری از آن مهاجران و انصار است. و اگر آنها بر یک نفر اجماع و اتفاق کردند و او را امام نامیدند، این مورد پسند خداست، و اگر کسی با عیبجویی یا رویگردانی از جرگه آنها خارج می شد، او را بدانچه از آن خارج شده بود، باز می گرداندند. و اگر سر باز می زد، با او به خاطر پیروی از غیر راه مومنان پیکار می کردند. و خداوند او را بدانچه خود برگزیده بود پیوند می داد و ملازم جهنمش می گرداند که بد جایگاهی است. همانا طلحه و زب_یر با من بیعت نمودند و سپس بیعت مرا نقض کردند که نقضشان همانند ردشان بود و من براساس آن با ایشان پیکار کردم تا حق ظاهر و امر خدا باهر گردید در حالی که آنها ناخشنود بودند. پس، تو نیز بدانچه مسلمانان وارد آن شده اند، وارد شو، که محبوبتر ین امور نزد من درباره تو عافیت و رستگاری است، مگر آنکه خود را در معرض بلا قرار دهی، که اگر چنین کنی با تو پیکار می کنم و از خدا بر تو مدد می جویم. تو درباره قاتلان عثمان سخن به دراز گفتی، پس ] اگر راست می گوئی، ابتدا[ بدانچه مسلمانان وارد آن شده اند وارد شو، سپس شکایت آنها را نزد من بیاور تا تو و ایشان را به حکم کتاب الله وا دارم. اما آنچه تو به دنبال آنی، فریب کودک از خوردن شیر است! و به جان خودم سوگند که اگر با دیده عقلت و نه هوای نفست، نظر کنی، مرا برترین فرد قریش از خون عثمان می بینی. و بدان که تو از «طلقاء» و آزاد شدگان هستی، از کسانی که خلافت برای آنها روا نیست و شوری شامل حالشان نگردد. اینک «جریربن عبدالله» را که از جمله مومنان و مهاجران است به سوی تو و اطرافیان تو فرستادم. پس بیعت نما، که نیروئی جز نیروی خدا نباشد».
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از این نامه آشکار می شود که امام علی (ع) به چیزی احتجاج می کند که معاویه و همتایان او بدان ملتزم بوده اند و به او می گوید: «بیعت با من در مدینه تو را هم، که در شام بودی، بدان ملتزم می سازد. چنانکه پیش از آن نیز که در شام بودی، به بیعت عثمان ملتزم شدی. همچنین بیعت با من، دیگر همتایان تو در خارج مدینه را نیز بدان ملتزم می سازد، چنانکه بیعت با عمر در مدینه آنها را، که در دیگر اماکن بودند، بدان ملتزم ساخت».



امام(ع) بدینگونه او را- به همان چیزی که او و دیگر همتایانش از مکتب خلفا در آن دوره بدان ملتزم بودند – ملتزم می سازد. و این در نزد عقلا امری پذیرفته است و آنها با مخالف، به چیزی که خود را بدان ملتزم می داند، اجتجاج می کنند. این اولا.



ثانیا اینکه فرمود: «و اگر آنها ] =مهاجران و انصار[ بر یک نفر اجماع و اتفاق کردند و او را امام نامیدند، این مورد رضا و پسند خداست». این جمله در برخی نسخه ها چنین آمده است: «این مورد رضا و پسند است» یعنی مورد رضا و پسند آنهاست. چون به اختیار و انتخاب آنها بوده و با اجبار و در سایه شمشیر نبوده است. و بر فرض اینکه امام فرموده باشد: «این مورد رضا و پسند خداست» می گوئیم: آری، آنچه که همه مهاجران و انصار بر آن اجماع و اتفاق کرده باشند، که امام علی (ع) و دو سبط رسول خدا (ص) حسن و حسین(ع) نیز از جمله آنهایند، این اجماع و اتفاق مورد رضای خداست. و سرانجام، نمی دانم چگونه به این سخن امام در نهج البلاغه استشهاد کرده و دیگر سخنان امام (ع) را که شریف رضی در همین نهج البلاغه روایت کرده، فراموشی سپرده اند. مانند این سخن که در «باب حکم» آورده و گوید: هنگامی که اخبار سقیفه را پس از وفات رسول خدا (ص) به امیرالمومنین (ع) رسانیدند، فرمود: «انصار چه گفتند؟» پاسخ دادند: «گفتند: امیری از ما باشد و امیری از شما». فرمود: «چرا با آنها احتجاج نکردند که رسول خدا (ص) وصیت فرموده که به نیکانشان احسان شود و از بدانشان گذشت گردد؟» گفتند: «در این سخن چه حجتی بر آنان است؟» فرمود: «اگر امیری از آن ایشان بود که درباره شان وصیت نمی شد!» سپس فرمود: «قریش چه گفتند؟» پاسخ دادند: «احتجاج کردند که آنها شجره رسول خدایند». فرمود: «به شجره رسول خدا استناد کردند و ثمره آن را ضایع نمودند!» و نیز سخن آن حضرت که می فرماید: «واعجبا! أتکون الخلافه بالصحابه و لاتکون بالصحابه و القرابه؟!»، «شگفتا! آیا خلافت با مصاحبت و همدمی، شدنی است و با مصاحبت و خویشاوندی ناشدنی؟!». و شریف رضی گوید: آن حضرت را شعری بدین معناست که:
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«فان کنت بالشوری ملکت امورهم فکیف بهذا و المشی___رون غی___ب»

«و ان کنت بالقربی حججت خصیمهم ف____غیرک اولی ب_____النبی واق____رب» 

یعنی: «اگر از راه شوری امورشان را بدست گرفته ای، این چه شورائی است که مشاوران آن حضور نداشتند. و اگر از راه قرابت بر مخالف استدلال کرده ای، که غیر تو به پیامبر سزاوارتر و مقربتر است».



و جامع ترین بیان آن حضرت در این باره، بیانی است که در «خطبه شقشقیه» آمده و فرموده: «اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی، ینحدر عنی السیل و لایرقی الی الطیر، فسدلت دونها توبا، و طویت عنها کشحا، و طفقت أرتئی بین ان اصول بید جزاء، او اصبر علی طخیه عمیاء»، «آگاه باشید! به خدا سوگند پسر ابوقحافه ]=ابوبکر[ خلافت را جامه خویش کرد، در حالی که می دانست جایگاه من در آن، جایگاه محور در سنگ آسیاست که سیل معارف از من فرود آید و هیچ پرنده ای بر بلندایم نیاید. پس، جامه اش را رها و کنارش را جدا ساختم و با خود اندیشیدم که آیا با دست خالی یورش برم، یا بر ظلمتی کور شکیبائی ورزم، ظلمتی که میانسالان را فرتوت و خردسالان را پیر می کند و مومنی در آن رنج می کشد تا خدایش را ملاقات نماید. و دیدم شکیبائی بر آن خردمندانه تر است. پس، شکیبائی ورزیدم، حالی که در چشم خار و در گلو استخوان بود و میراثم را به یغما رفته می دیدم. تا آنگاه که اولی ]= ابوبکر[ به راه خود رفت و آن را به آغوش فلان پس از خود افکند». امام (ع) سپس به قول اعشی تمثل جست و فرمود:
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شتان ما یومی علی کورها و یوم حی___ان اخ___ی جابر

«امروز من که بر پالان شتر سوارم با روزگار حیان برادر جابر، چقدر فاصله دارد!»



و چه شگفت آور است!! آنکه در حیاتش خواستار اقاله و فسخ بیعت می شد، برای پس از مرگش آن را به نام دیگری منعقد نمود- و چه حساب شده و به نوبت آن را دوشیدند!- و آن را در حوزه ای درشت و ناهموار قرار داد، کسی که برخوردش دردافزا، همنیشی اش توان فرسا و اشتباه و اعتذارش بی انتها بود. و همدمی با او، سواری بر شتر چموشی را می مانست که اگر زمانش را بکشی، بینی اش پاره گردد، و اگر رهایش کنی به هلاکش انجامد. و به خدا سوگند، مردم ]در زمان او[ به اشتباه و وارونگی، و تلون و بیراهگی مبتلا گردیدند، و من در طول این مدت رنج این محنت، شکیبائی ورزیدم، تا آنگاه که او- نیز به راه خود رفت و آن ]= خلافت[ را در جماعتی نهاد که مرا یکی از آنها انگاشت! و پناه بر خدا از آن شوری! چه وقت در مقام مقایسه من با اولی شان تردید بوجود آمد که قرین و همسنگ چنین اشتباهی شدم؟! با این حال، من با فرودشان فرود، با پروازشان پرواز کردم تا آنکه یکی از آنها ]= سعد وقاص[ به خاطر حقد و کینه اش از حق منحرف شد و دیگری جانب دامادی نگاه داشت و ناگفتنی های پست دیگری که انجام شد تا اینکه سومی شان ]= عثمان [ در حالتی که شکم و پهلوهایش را از مبدأ تا مخرج انباشته بود، به خلافت برخاست و خویشاوندانش نیز با او بپاخاستند و مال الله را همانند شترانی که سبزه بهاری می بلعند، با ولع بلعیدند. تا آنگاه که رشته ای از هم گسست و کردارش او را درهم شکست و پرخوریش واژگونش نمود. و هیچ چیز به هراس و شگفتم نیاورد، مگر آنکه دیدم مردم انبوه انبوه، بسان موی گردن کفتار، از هر سوی به سمت من آمدند تا آنجا که «حسن و حسین» لگد مال شدند و در دو سوی بدنم سائیده گردید- یا ردایم پاره شد- و همانند گوسفندان آرمیده پیرامونم حلقه زدند. و چون به انجام این امر همت گماشتم، گروهی پیمان شکستند و دسته ای خروج کردند و جمعی دیگر ستم پیشه ساختند. چنانکه گوئی سخن خدا را نشنیده اند که می فرماید: «تلک الدار الآخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لافسادا و العاقبه للمنقین» ( سوره قصص / آیه 83)، «این سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جوئی و فساد در زمین را ندارند، و فرجام نیک از آن پرهیزکاران است.» چرا، به خدا سوگند آن را شنیده و به خاطر سپرده اند ولی دنیا در چشمانشان زینت یافت و زیورش ایشان را فریفته ساخت. آگاه باشید! سوگند به آنکه دانه را شکافت و آدمی را جان بتافت، اگر آن جماعت حاضر نمی شدند و به خاطر حضور و یاری آنها، حجت بر من تمام نمی شد، و اینکه خداوند بر عهده علما نهاده تا سیری ستمکار و گرسنگی ستم دیده را تأیید ننماید، بی گمان آن را به گردنش می افکندم و انجامش را به جام آغازش سیراب می کردم. و شما خوب دریافته اید که این دنیای شما نزد من از آب بینی بز ماده ای هم بی مقدارتر است.»
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گوید: «سخن امام (ع) که به اینجا رسید، مردی] که[ از نواحی سرسبز عراق ] آمده بود[ به پا خاست و نوشته ای به دست آن حضرت داد و امام به مطالعه آن پرداخت. ابن عباس به او گفت: «یا امیرالمومنین! کاش سخنت را از آنجاکه بریدی، ادامه دهی!» فرمود: «هیهات ابن عباس! این «شقشقه» ای بود که بیرون جست و فرو نشست». و ابن عباس گوید: «به خدا سوگند هرگز بر هیچ سخنی به اندازه این سخن افسوس نخوردم، چرا که امیرالمومنین (ع) بدانجا که مرادش بود نرسید!» بنابر آنچه بیان شد، می توان گفت: پیروان مکتب خلفا همه این سخنان را فراموش کرده یا نادیده گرفتند و تنها به سخنی که معاویه و همتایانش بدان ملتزم بوده اند و امام علی (ع) با آن بر آنها احتجاج کرده، تمسک جسته اند!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 266 تا 275

کلی__د واژه ه__ا


حذف بخشی از اشعار و سخنان صحابه در مکتب خلفا

نوعی از کتمان در مکتب خلفا، حذف بخشی از خبر بدون اشاره به محذوف است. همانگونه که با قصیده صحابی انصاری «نعمان بن عجلان» انجام دادند، تمام این قصیده را زبیر بن بکار در بخش اخبار سقیفه همراه با خبر درگیری مهاجران و انصار و سخنان خصمانه و احتجاجات آنها بر ضد یکدیگر روایت کرده، که از جمله آنها سخنان «عمرو بن عاص» بر ضد انصار و پاسخ نعمان به اوست که در قصیده ای پایگاه و جایگاه انصار در جنگ های رسول خدا (ص) با قریش را یادآور شده و بعد، به پناه دادن مهاجرا قریش و تقسیم اموال خویش با آنها پرداخته و به دنبال آن حوادث سقیفه را یادآور شده و گوید:
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«و قلتم: حرام نصب سعد و نصبکم 

ع____تیق بن ع____ثمان ح___لال اب___ابکر»

«و اه___ل اب___وبکر ل___ها خیر ق___ائم

و ان ع____لیا ک___ان اخلق ب____الامر» 

«و ک___ان ه___و ان___ا فی عل___ی و انه 

لأهل ل__ها یا عمر و من حیث لا تدری

فذاک بعون الله ی__دعوا الی الهدی 

وینهی عن الفحشاء و البغی و النکر

وصی النبی المصطفی و ابن عمه 

و ق___اتل ف___رسان الضلال__ه و الک__فر

و هذا بحمد الله یهدی من الع__می 

و ی_____فتح آذانا ث___قلن م___ن الوق__ر 

ن___جی رسول الله ف___ی الغار وح___ده 

و صاحبه الصدیق فی سالف الدهر 

«و گفتید: نصب سعد بن عباده حرام است، ولی نصب عتیق بن عثمان یعنی ابوبکر از سوی شما حلال است؟! آری، ابوبکر برای آن مناسب است و خوب جایگزینی است ولی علی به این امر شایسته تر بود. و ما خواستار علی بودیم که او براستی اهل آن بود، ای عمرو! از آنجا که تو نمی دانی! او با یاری خدا به سوی هدایت فرا می خواند و از فحشا و بغی و منکر نهی می کند، او «وصی» مصطفی و پسر عموی او و کشنده تک سواران ضلالت و گمراهی است. و این بحمدالله از کوری به راه می آورد و گوشهای سنگین و کر شده را می گشاید. تنها همراه رسول الله در غار و یار صدیق او در گذشته زمان». – تا آخر اشعار- و ابن عبدالبر نیز تمام این قصیده را در استیعاب در شرح حال «نعمان بن عجلان» آورده و تنها دو بیت زیر را از آن حذف کرده است:
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«فذاک بعون الله یدعوا الی الهدی 

و ینهی عن الفحشاء و البغی و النکر»

«وصی النبی المصطفی و ابن عمه 

و قاتل فرسان الضلاله و الکفر»

«او با یاری خدا به سوی هدایت فرا می خواند و از فحشا و بغی و منکر نهی می کند. او «وصی» مصطفی و پسر عموی او و کشنده تک سواران ضلالت و گمراهی است».



ابن عبدالبر این دو بیت را که حاوی مدح و ثنای پسرعمو و «وصی» رسول خدا، علی (ع) است حذف کرده ولی دو بیت حاوی مدح و ثنای ابوبکر را باقی گذارده است. و پس از او «ابن اثیر» است که در شرح حال «نعمان» در اسدالغابه گوید: «از جمله اشعار او، شعری است که در آن روزگار انصار را یادآور شده و به موضوع خلافت پس از رسول خدا (ص) پرداخته است.» سپس تنها اول قصیده را که درباره روزگار انصار است می آورد و سایر ابیات آن را که به موضوع اختلاف امر خلافت پرداخته به ویژه آن دو بیت حاوی مدح و ثنای امام علی (ع) و وصی پیامبر بودن آن حضرت را حذف کرده است! و پس از او «ابن حجر» در شرح حال «نعمان» گوید: «او همان است که در ابیاتی به قوم خود افتخار می کند» سپس ابیات او در مفاخره به دوران انصار را آورده و از آوردن ابیات این قصیده در موضوع خلافت خودداری می کند. و بدینگونه، هرچه زمان به پیش آمده، دانشمندان مکتب خلفا آن بخش از روایات را که خوشایند خود ندیده اند، حذف کرده و ما را از فهم واقعیت تاریخی دور ساخته اند! بنابراین، شاید بتوان گفت که «زبیر بن بکار» غفلت ورزیده و در «کتاب موفقیات» خود همه اختلافات واقع در موضوع خلافت پس از رسول خدا (ص) و همه گفته ها و اشعار آن، از جمله قصیده نعمان بن عجلان را با آن دو بیت حاوی فضایل امام علی (ع) به ویژه اینکه او «وصی» پیامبر است، همه را یادآور شده است، ولی «ابن عبدالبر» متوفای 463 ه_ متوجه موضوع شده و آن دو بیت را حذف کرده است. و پس از او «ابن اثیر» متوفای 638 ه_ است که چون متوجه شده که بیان اختلافات واقع در امر خلافت به صلاح نبوده، هر چه را که در این قصیده درباره اختلاف در موضوع خلافت آمده، همه را حذف کرده و تنها گوید: «و خلافت را یادآور شده» و این اضافه بر حذف مواردی است که محتوی وصف امام علی (ع) بوده است! و پس از این دو، «ابن حجر» متوفای 852 ه_ آمده و هر دو موضوع، اختلاف درباره خلا فت، و مدح و ثنا وصایت امام علی(ع) همه را حذف کرده و اشاره ای به اینکه این قصیده حاوی موضوع خلافت است نیز، نکرده است! و بدینگونه، هر چه زمان به پیش آمده، دانشمندان مکتب خلفا، حقایقی را که ذکر آن به مصلحت این مکتب نبوده، بیشتر حذف کرده اند!

ص: 17723





من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 454 تا 458

کلی__د واژه ه__ا


حذف بخشی از حدیث رسول خدا(ص) در مکتب خلفا

طبری و ابن اثیر در تفسیر آیه کریمه «و أنذر عشیرتک الأقربین» (سوره شعرا/ آیه 214) عبارت «وصیی و خلیفتی فیکم» را حذف کرده و به جای آن «کذا و کذا» آورده اند. و بخاری در صحیح خود متن سخن «عبدالرحمان بن ابی بکر» به «مروان» را حذف کرده و به جای آن سخنی مبهم آورده و گوید: «و عبدالرحمان چیزی گفت» و نیز، روایت ام المومنین عایشه از رسول خدا(ص) در حق «حکم» پدر مروان را به کلی حذف کرده است. و نیز، خبر مشورت رسول خدا (ص) با صحابه درباره «غزوه بدر» و پاسخ ایشان به آن حضرت – به گونه زیر – حذف و ترمیم شده است:



ابن هشام و طبری گویند: «خبر حرکت قریش برای حمایت از کاروان تجاری خویش به رسول خدا (ص) رسید. آن حضرت با مردم مشورت نمود و آنها را از این اقدام آگاه ساخت. ابوبکر صدیق برخاست و سخن گفت و «نکو گفت».. پس عمر ابن خطاب برخاست و سخن گفت و «نکو گفت». سپس «مقداد بن عمرو» برخاست و گفت: «یا رسول الله! فرمان خدا را به انجام رسان که ما با تو هستیم و به خدا سوگند ما همانند بنی اسرائیل نیستیم که به شما بگوئیم: «إذهب أنت و ربک فقاتلا إنا ههنا قاعدون» (سوره مائده/ آیه 24)، «تو و پروردگارت بروید و بجنگید که ما اینجا نشسته ایم!» بلکه می گوئیم «تو و پروردگارت بروید و بجنگید که ما نیز همراه شما می جنگیم- تا آنجا که می گوید: - رسول خدا (ص) آفرینش گفت و دعایش فرمود». و در پاسخ «سعد بن معاذ انصاری» نیز آمده است: «یا رسول الله! هر چه می خواهی همان کن که ما با شما هستیم، سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث کرد اگر این دریا را فراروی ما قرار دهی با تو وارد آن می شویم و هیچ یک از ما تخلف نخواهد کرد...». و رسول خدا (ص) از سخنان سعد مسرور و شادمان گردید.

ص: 17724








حال، به نظر شما پاسخ آن دو صحابی مهاجر قریشی، ابوبکر و عمر، به رسول خدا (ص) چه بوده که از این روایت حذف شده و به جای آن عبارت: «نکو گفت» آمده است؟! براستی اگر سخنان آن دو نیک و حسن بوده چرا آن سخنان نیکو حذف شده و در همان حال، سخنان مقداد مهاجر و سعدبن معاذ انصاری آمده است؟! به صحیح مسلم مراجعه می کنیم و در روایت او چنین می یابیم که: «رسول خدا (ص) پس از شنیدن خبر حرکت ابی سفیان، با اصحاب خود مشورت نمود. ابوبکر سخن گفت و پیامبر (ص) از او اعراض کرد. سپس عمر سخن گفت و پیامبر از او رویگردان شد...» حال، به نظر شما اگر سخنان ابوبکر و عمر نیکو بود برای چه رسول خدا (ص) از آن دو اعراض فرمود؟ پاسخ را در نزد واقدی و مقریزی می جوئیم که گویند: «عمر گفت: یا رسول الله! به خدا سوگند این قریش است با عزت ویژه خود! که به خدا سوگند از هنگامی که عزت یافته ذلیل نشده! به خدا سوگند از هنگامی که کافر شده ایمان نیاورده! به خدا سوگند] قریش[ هرگز عزتش را رها نخواهد کرد و حتما با تو نبرد خواهد کرد. پس، هشیار باش و نیروی در خور آن را آماده ساز!....».



ما از روایت ابن هشام و طبری دانستیم که عمر بعد از ابوبکر سخن گفته، و این دو راوی، سخنان هریک از آن دو را با تعبیر: «نکو گفت» توصیف کرده اند. و در روایت مسلم آمده بود که «رسول خدا ( ص) از ابوبکر و سپس از عمر اعراض فرمود!» بدین خاطر در می یابیم که سخنانشان یکی بوده است، و چون واقدی و مقریزی نص سخن عمر را بیان داشته و قول ابی بکر را کتمان نموده اند، سخن عمر قول ابی بکر را نیز بری ما آشکار می سازد! از آنجا که ذکر سخنان این دو صحابی نامدار برخی از مردم را آزرده خاطر می کرد، سخن آندو از روایت طبری و ابن هشام و مسلم حذف شده است! و اینگونه حذف و ترمیم هاست که باعث گردیده تا این کتابها موئق ترین کتب مکتب خلفا به حساب آیند! و صحیح بخاری که هیچ چیز این خبر- مبهم و غیر مبهم آن – را یاد آور نشده، از همه کتابها صحیح تر و موئق تر به شمار آمده است!

ص: 17725







باری، طبری و ابن کثیر عبارت: «وصیی و خلیفتی» را از حدیث رسول خدا (ص) به «کذا کذا» تبدیل کردند چون این عبارت عامه مردم را نسبت به حق امام علی (ع) در حکومت آگاه می ساخت و انتشار ان درست نبود! و بخاری نیز، سخن عبدالرحمان بن ابی بکر را به لفظ «چیزی گفت» مبدل کرد چون سخن او به خلفای اموی «معاویه و یزید و مروان» زیان می رسانید و عامه مردم را از آنچه که نباید بدانند آگاه می کرد! و نیز، سخنان ابوبکر و عمر در پاسخ رسول خدا (ص)، در سیره ابن هشام و تاریخ طبری به جمله «نکو گفت» مبدل می شوند و از روایت صحیح مسلم حذف می گردند چون در آن سخنان مسائلی بوده که برازنده این دو خلیفه نبوده است و این گونه کتمان در نزد عالمان مکتب خلفا بسیار است!

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 443 تا 445

کلی__د واژه ه__ا


جلوگیری از نوشتن سنت رسول خدا (ص) در مکتب خلفا

از مهمترین نوع کتمان سنت پیامبر در مکتب خلفا، نهی خلفا از نوشتن سنت رسول الله (ص) است. این نهی از زمان رسول خدا (ص) آغاز شد، آنجا که قریشیان «عبدالله بن عمر و بن عاص» را از نوشتن سخنان پیامبر نهی کردند و به او گفتند: «هر چه را که از رسول خدا می شنوی می نویسی، در حالی که رسول خدا بشری است که در حال رضا و غضب سخن می گوید!» این قریشیان از مهاجران اصحاب رسول خدا (ص) بودند، همانانی که پیامبر را در واپسین دم حیات از نوشتن وصیتش بازداشتند و هنگامی که پس از رسول خدا (ص) به حکومت رسیدند، نوشتن حدیث پیامبر را ممنوع کردند، و این ممنوعیت تا زمان خلیفه اموی عمر بن عبدالعزیز – که رفع منع کرد و به تدوین حدیث فرمان داد- ساری و جاری بود. و خدا می داند که چه مقدار از حدیث رسول خدا (ص) در امر «وصیت» و دیگر سنت های آن حضرت، به خاطر نانوشتن در طی قرون متمادی، به دست فراموشی سپرده شده است!

ص: 17726








دو پیوست: 

نخست- داستان انصار با معاویه و عمرو بن عاص بنابر روایت أغانی که فشرده آن چنین است:

«هیئت نمایندگی انصار به کاخ معاویه بن ابی سفیان رسید. حاجب و پرده دار او «سعد ابودره» به استقبال آنها آمد. به او گفتند: «برای انصار اجازه ورود بگیر». حاجب وارد شد و در حالی که عمرو بن عاص نزد معاویه بود به وی گفت: «انصار اجازه ورود می خواهند». عمرو گفت: « یا امیرالمومنین! این چه لقبی است که اینها خود را بدان منسوب می کنند؟ این قوم را به نسب خودشان بازگردان!» معاویه گفت: «من از آن می ترسم که این کار، زشتی به بارآورد!» عمرو گفت: «تو تنها این کلمه را می گویی، اگر گرفت که آنها را خوار و حقیر کرده ای و اگر نگرفت این نام را به آنان باز می گردانی». معاویه به حاجب گفت: «بیرون برو و بگو: «فرزندان عمرو بن عامر که در اینجا هستند وارد شوند». حاجب چنین کرد و فرزندان عمرو بن عامر همگی به جز انصار وارد شدند. معاویه نگاه تندی به عمرو کرد و گفت: «جدا که خیانت کردی!» و به حاجب گفت: «برو بگو: « اوسیان و خزرجیانی که در اینجا هستند وارد شوند». او رفت و آن را گفت ولی هیچکس وارد نشد. معاویه گفت: «برو بگو: «انصار حاضر در انجا وارد شوند». او رفت و آن را گفت و انصار با پیشگامی «نعمان بن بشیر» وارد شدند و نعمان گفت: «ای سعد! ادعاهای گذشته را اعاده مکن که ما را، نسبی که بدان پاسخ بگوئیم جز «انصار» نباشد، نسبی که خداوند برای قوم ما برگزید و چه گران است این نسب بر کفار، کسانی از شما که در نبرد بدر سرنگون شدند و در چاه آن دفن شدند، آنها هیزم جهنم اند. و بعد برخاست و با خشم بیرون رفت که معاویه به دنبال او فرستاد و بازش گردانید و خشنودش کرد و خواسته های او و همراهانش را برآورده ساخت. معاویه پس از آن به عمرو گفت: از این واقعه بی نیاز بودیم!» از این داستان درمی یابیم که سلطه حاکم از نشر لقب «انصار» که جزئی از سنت رسول خدا (ص) بود جلوگیری می نمود، چون این لقب دربردارنده مدح و ثنای انصار یمانی الأصل بود، و آنها از توانمندان حزب خلافت نبودند. و جمع میان همه مواردی که آوردیم آن می شود که سلطه حاکم، به خاطر دشمنی با دشمنان خود، از نشر سنت رسول خدا (ص) جلو گیری می کرد!

ص: 17727







دوم- خبری است که باز هم صاحب أغانی از «ابن شهاب» روایت کند که گوید: «خالد بن عبدالله قسری به من گفت: «نسب مرا بنویس». من از نسب قبیله مضر شروع کردم و مدتی درنگ نمودم و سپس به نزد او آمدم. به من گفت: «چه کردی؟» گفتم: از نسب مضر شروع کردم و هنوز تمامش نکرده ام. گفت: «قطعش کن که خدا ریشه آنها را قطع کند، برای من سیره بنویس» به او گفتم: «در حال نوشتن به سیره علی بن ابی طالب می رسم، آیا آن را بنویسم؟» گفت: «نه، مگر آنکه او را در قعر جهنم ببینی!» می بینیم که سلطه حاکم از نوشتن نامه علی (ع) نیز ممانعت می کرد، مگر چیزی که حاوی ذم او باشد. حال چگونه ممکن است اجازه دهد سنت رسول خدا (ص) نوشته شود، سنتی که با صراحت می گوید: پیامبرخدا (ص) علی را «وصی» پس از خود تعیین کرده است؟! آری، خلفا از نشر سنت رسول خدا (ص) ممانعت کردند و مخالفان آنها که به روایت سنت پیامبر و نوشتن آن همت گماشتند، در طول قرون و اعصار متمادی به قربانگاه جسم و جان و ترور شخص و شخصیت دچار شدند.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 461 تا 464

کلی__د واژه ه__ا


اسامی سرزنش شدگان وصی پیامبر(ص) در مکتب خلفا

ابن کثیر گوید: «و اما آنچه که بسیاری از نادانان شیعه و قصه گویان اغنیا بدان مغرور شده ] یا افترا زده اند[، که رسول خدا (ص) علی را «وصی» خود در خلافت قرار داد، دروغ و بهتان و افترایی است که لازمه آن خطای بسیار، و خیانت صحابه، و کوتاهی آنها در اجرای وصیت آن حضرت است- تا آنجا که گوید: - و آنچه که برخی قصه گویان عوام در کوچه و بازار از وصیت به علی در آداب و اخلاق نقل می کنند... همه آنها هذیان است و هیچیک را اصلی نباشد، بلکه آنها ساخته برخی فرومایگان نادانان است که اعتمادی بر آنها نیست و جز کون ناتوان بدانها مغرور نگردد.» ابن کثیر بدینگونه با خشمی شدید و اعصابی درهم کوفته از رنج این مشکله سخن می گوید، و ما برای آشنائی با اشخاصی که ابن کثیر آنها را جاهلان شیعه و قصه گویان اغنیا به شمار آورده بناچار اسامی آنان را در زیر یادآور می شویم:
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نخست – از صحابه 

1- امام علی بن ابی طالب (ع)

2- سلمان فارسی محمدی

3- ابوایوب انصاری

4- ابو سعید خدری

5- أنس بن مالک انصاری

6- بریده بن حصیب اسلمی

7- عمرو بن عاص

8- ابوذر غفاری

9- امام حسن مجتبی سبط اکبر رسول الله (ص)

10- امام شهید حسین بن علی(ع)

11- حسان بن ثابت انصاری

12- فضل بن عباس عبدالمطلب

13- نعمان بن عجلان انصاری

14- عبدالله بن ابی سفیان الحارث بن عبدالمطلب

15- ابوالهیثم بن التیهان انصاری

16- سعید بن قیس انصاری

17- حجر بن عدی الکندی

18- خزیمه بن ثابت ذو الشهادتین

19- عمرو بن الحمق الخزاعی

20- عبدالله بن عباس

21- مغیره بن حارث بن عبدالمطلب

22- اشعث بن قیس کندی از دشمنان امام علی (ع)



دوم- از تابعین 

1- جریر بن عبدالله بجلی

2- نجاشی شاعر، قیس بن عمرو

3- محمد بن ابی بکر (فرزند خلیفه اول)

4- منذر بن حمیضه وداعی

5- عبدالرحمن بن جعیل

6- نضر بن عجلان

7- مالک اشتر

8- عمر بن حارثه انصاری

9- عبدالرحمن بن ذویب اسلمی



سوم- از حاکمان مکتب خلفا و امامان مذاهب ایشان: 

1- امیر علی بن عبدالله عموی خلیفه عباسی سفاح.

2- خلیفه عباسی هارون الرشید.

3- خلیفه عباسی مأمون.

4- امام شافعیان محمد بن ادریس شافعی.



چهارم – از مولفانی که احادیث وصیت را از رسول خدا (ص) روایت کرده اند: 
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1- امام حنبلیان احمد بن حنبل متوفای 241 ه_ در کتاب خود: مناقب علی.

2- دینوری متوفای 282 ه_ در اخبار الطول.

3- بیهقی که تا سال 320 ه_ زنده بوده در: المحاسن و المساوی.

4- طبرانی امام المحدثین در عصر خود و متوفای 360 ه_ در معاجم خود.

5- ابو نعیم اصفهانی متوفانی 430 ه_ در حلیة الاولیاء.

6- ابن عساکر شافعی متوفای 571 ه_ در تاریخ دمشق.

7- ابن اثیر متوفای 630 ه_ در تاریخ خود.

8- ابن ابی الحدید شافعی متوفای 656 ه_ در شرح نهج البلاغه.

9- متقی هندی متوفای 975 ه_ در کنزالعمال.



اینها همه به تعبیر ابن کثیر جاهلان شیعه و قصه گویان اغنیایند که به روایات «وصیت» مغرور شده و آن را روایت کرده و در کتابهای خویش آورده اند. علاوه بر اینها، گروه بسیاری از همتایانشان از صحابه و تابعین اند که به روایات وصیت مغرور شده و در اشعار و خطابه های خود بدان احتجاج کرده و دانشمندان بزرگ سیره و تاریخ – به ترتیب زیر- آن را از قول ایشان روایت کرده اند، همانند:

زبیر بن بکار در موفقیات،

طبری و ابن اثیر در تاریخ خود،

خطیب بغدادی در تاریخ بغداد،

مسعودی شافعی در مروج الذهب،

امام مقدم در حدیث،

حاکم نیشابوری در مستدرک،

ذهبی در تذکرة الحفاظ و امثال آنها.



ابن کثیر همه اینها را یادآور شده، و بیشتر آنچه را که بدان اشاره کرده و در دسترس علمای آن عصر بوده و به خاطر کتمان شدیدشان و پنهان کاری از مردم به دست ما نرسیده، همه را کتمان کرده و هیچ یک را در مجموعه بزرگ تاریخی خود وارد نکرده است. همو به گونه دیگری نیز به کتمان آنها پرداخته و با تضعیف راویان و روایات و کتابهایی که آنها را ثبت کرده اند، و سخیف شمردن احتجاج کنندگان بدانها، چنان کرده که اگر چیزی از کتمان شده ها از کتاب دیگری به دست کسی رسید قابل تصدیق نباشد و لذا گوید: «آنچه که نادانان شیعه و قصه گویان اغنیا بدان مغرور می شوند!» و اینگونه کتمان در نزد علمای مکتب خلفا بسیار است.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 464 تا 468

کلی__د واژه ه__ا


سرزنش پیشوایان حدیث در مکتب خلفا

در مکتب خلفا گاهی پیشوایان حدیث را، تنها به خاطر روایت حدیثی که مخالف دیدگاه آنان بود، مورد سرزنش و نکوهش قرار می دادند، همانگونه که با حاکم شافعی چنین کردند و ذهبی در شرحال او گوید: «حافظ کبیر، پیشوای محدثان، ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدویه نیشابوری معروف به ابن البیع در سال 312 ه_ بدنیا آمد و در سال 405ه_ وفات کرد. از کودکی خواستار حدیث شد و به عراق رفت و حج گزارد و در خراسان و ماورالنهر به جستجو پرداخت و از دو هزار شیخ یا نزدیک به آن حدیث شنید و تصانیف او به حدود پانصد جزء رسید که از جمله تألیفات او فضایل شافعی است. نقل شده که مشایخ حدیث دوران او را یادآور می شود و پیشوایان حدیث عصرش، او را بر خود مقدم می داشتند و حق برتری اش را رعایت می کردند و حرمت والائی برای او قائل بودند.»



ذهبی گوید: «از حاکم درباره «حدیث طیر» سوال شد و او گفت: «صحیح نیست، و اگر صحیح باشد هیچکس پس از پیامبر (ص) از علی برتر نباشد». گوید: «سپس رأی حاکم عوض شد و حدیث طیر را در مستدرک خود وارد کرد.» ذهبی سپس از قول علم نقل می کند که آنها درباره مستدرکش گفته اند: «او احادیثی را گردآوری کرده و معتقد است که آنها بنابر شرط بخاری و مسلم صحیح اند و از جمله آنها حدیث «طیر» و حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه» است، که اصحاب حدیث بر او انکار کرده و به سخنش توجه نکرده اند.» و گوید: «اما حدیث «طیر» این حدیث جدا طرق کثیری دارد که من برای آن کتابی خاص تألیف کرده ام و مجموع آن باعث می شود که این حدیث را اصلی باشد. و اما حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه» این حدیث نیز طرق بسیار خوبی دارد که من برای آن نیز کتابی خاص تألیف کرده ام.» و حدیث «طیر» نیز، بنابر روایت انس بن مالک و دیگر صحابه رسول خدا (ص) چنین است که: «پرنده بریانی به رسول خدا (ص) هدیه شد و آن حضرت دعا کرد که خداوند محبوبترین خلق خود – پس از رسول خدا (ص) - را بفرستد- تا با او تناول نماید، که علی آمد و با آن حضرت تناول کرد»، و چون این حدیث دلالت بر آن دارد که امام علی (ع) پس از رسول خدا (ص) برترین مردم است، حاکم نیشابوری و دیگرانی که آن را روایت کرده و در کتب خود آورده اند مورد سرزنش و انکار واقع شده اند.

ص: 17731








ذهبی فضل و برتری «حاکم شافعی» در علم حدیث مکتب خلفا را یادآور می شود و می گوید چون در مستدرک خود فضائل امام علی(ع) را ثبت و اشکالات معاویه را وارد نموده، مورد سرزنش و انکار واقع شده و درباره او گفته اند: «در حدیث ثقه ]و در عقیده[ رافضی و خبیث است! تسنن را در تقدیم ] خلفای ثلاثه[ و خلافت آشکار می کند و از معاویه و آل او – یعنی یزید – روی گردان است و بدان تظاهر کرده و از آن عذر خواهی نمی کند.» ذهبی گوید: «می گویم اما رویگردانی او از دشمنان علی که آشکار است. و اما درباره شیخین ] = ابوبکر و عمر [ او در هر حال آن دو را بزرگ می شمارد. پس او شیعی است نه رافضی، و ای کاش مستدرک را تألیف نکرده بود که به خاطر انتخاب بدش ]در این تألیف[ مورد بی مهری قرار گرفته است.»



مولف گوید: پیشوای محدثان مکتب خلفا را سزاست که به امام مذهب شافعی محمد بن ادریس متوفای 204 ه_ تأسی بجوید که او نیز متهم به رفض شد و، بنابر روایت بیهقی، گفت:

«ق____الوا ت____رفضت ق___لت ک__لا ما الرفض دینی و لااعتقادی 

لک____ن ت___ولیت غ___یر ش__ک خ____یر امام و خ____یر ه___ادی 

ان ک___ان حب ال__وص__ی رف__ضا ف____انن___ی ارف_____ض الع___باد

«گفتند: رافضی شدی، گفتم: نه چنانست! رفض نه دین من است و نه اعتقاد من. ولی بدون شک دوستدار بهترین امام و بهترین هادی هستم. اگر حب «وصی» رفض است پس من رافضی ترین بندگان هستم!
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و نیز گوید:

«ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان ان___ی راف___ضی» 

«اگر حب آل محمد رفض است پس همه جن و انس گواه باشند که من رافضی هستم!»



و چنین می نماید که گاهی نیز، ناچار از کتمان بوده و گوید:

«ما زال کتما منک حتی ک__أن___نی برد جواب السائلین لا ع__جم 

و اکتم و دبی م___ع ص___فاء مود تی لت__سلم من قول الوشاه و أسلم» 

«من همواره حب تو را مکتوم داشتم چنانکه گوئی از جواب دادن به پرسش کنندگان ناتوانم! دوستی خود را با همه صفا و خلوص و مودتم پنهان داشتم تا تو از زبان بدگویان و من از گزند آنها در امان باشیم!»



جز آنکه این کتمان سودش نبخشید و همانند دیگر علما، که نظر خود را درباره روایات سنت رسول خدا (ص) و سیره صحابه کتمان نمی کردند، متهم به علمای مذاهب آن مکتب، به کتمان حدیث نمی پردازند و بدین خاطر متهم به رفض می گردند! علمای مکتب خلفا با انواع انکار، از تضعیف راوی و راویان گرفته تا سرزنش و نسبت دادن آنها به تشیع و رفض، احادیث خلاف دیدگاه خود را از اعتبار ساقط کرده اند، که اینگونه انکار از ساده ترین راهها در مناظره و احتجاج برای منکران حق است، و اثبات حق را در چنین حالی بسیار دشوار و ناشدنی می کند زیرا منکر حق را مجهز می کند تا به راحتی بگوید: «این حدیث ضعیف است، باطل است، دروغ است»، و صاحب حق را وادار می کند تا پی در پی دلیل بیاورد و شخص منکر تنها به انکار و عدم قبول می پردازد، و این کار در حقیقت خود برای راوایان حدیث نوعی خودکشی معنوی و ترور شخصیت است. به اضافه آنکه برخی از راویانی که حدیث مخالف مصلحت مکتب خلفا را راویت کرده اند، از حیث شخصی و جسمی نیز ترور و گشته شده اند.
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – از صفحه 468 تا 472

کلی__د واژه ه__ا


علل گزینش روایات سیف از سوی علمای مکتب خلفا

طبری در باره درگیری ابوذر فقیر با معاویه امیر گوید: «یادآوری بیشتر آنها را خوش نداشتم، اما تبرئه کنندگان معاویه در این باره قصه ای را از قول سیف یادآور شده اند که....»



و ابن اثیر گوید: «... معاویه او را دشنام داد و تهدید به قتلش نمود و با درشتی از شام به مدینه اش فرستاد و از مدینه نیز، با وضع زننده ای که نقل آن به اصلاح نباشد، تبعید گردید»، و سپس به بیان قصه سیف و تبرئه کنندگان معاویه می پردازد!



این دو دانشمند بزرگ روایات غیر سیف را به خاطر بی اعتمادی بر آنها رها نکرده اند، بلکه چون در آن روایات عذر و تبرئه سلطه حاکم را نیافتند، و در روایات سیف، زندیق و سلسله راویان ساختگی او، تبرئه و عذر معاویه امیر و عثمان خلیفه را یافتند، آنها را رها و اینها را برگزیدند، و بدین خاطر، تاریخ کبیر طبری مشحون از روایات سیف گردید، و ابن اثیر در همین راستا روایات سیف را از تاریخ طبری برگرفت و ابن کثیر نیز چنان کرد و در پایان مقال «جنگ جمل» و حوادث سال 36 هجری که اخبار سیف را از وفات رسول خدا (ص) تا واقعه جمل یادآوری می شود، گوید: «این فشرده آن چیزی است که ابن جریر طبری –رحمه الله – از قول پیشوایان این مقام آورده است» و مراد از «پیشوایان این مقام» کسانی همچون سیف زندیق و راویان ساختگی او هستند که طبری این اخبار را از قول آنها روایت کرده است.
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و علامه ابن خلدون این سخن را با صراحت بیشتری بیان داشته و درباره علت گزینش روایات سیف از تاریخ طبری- که در موضوع بیعت خلفا و رده و فتوح و اجتماع، یعنی اجتماع بر بیعت معاویه است- گوید: «زیرا این موثق ترین کتابی است که در این باره دیده ایم، کتابی که از عیبجویی و شبهه افکنی درباره بزرگان امت به دور و مبراست». پس، روایات سیف که در تاریخ طبری آمده، در نزد ایشان موثق تر است، چون از عیبجویی و شبهه افکنی درباره بزرگان امت از صحابه و تابعین، که خلفا و فرمانداران و وابستگان آنها باشند، به دور و مبراست.»



و دلیل دیگری که فراروی شما قرار می دهیم این است که یادآوردی و بیان اموری که حاوی نقد و ایراد بر بزرگان مذکور باشد، از جمله عیوب به شمار آید و بر راوی است تا بکوشد و برای اشکالات وارد بر آنها به هر نحو ممکن عذر و بهانه مناسبی بجوید، چنانکه در داستان «سعد بن ابی وقاص» و رفع حد او از «ابی محجن» انجام داده اند و کوشیده اند تا برای سعد که فرمانده است عذر مناسب بیایند. داستان واقعه چنین است: «ابومحجن ثقفی- چنانکه در شرح حال او در استیعاب و اسدالغابه آمده – دائم الخمر بود و خلیفه عمر هفت بار او را در حد زد و در پایان از مدینه تبعیدش کرد. در جنگ قادسیه به سعد بن ابی وقاص پیوست و او به خاطر شرب خمر در بندش نمود و زن سعد رهایش کرد و چون در آن جنگ پایداری نشان داد، سعد وقاص حد شراب را از او برداشت و گفت: «به خدا سوگند هرگز به خاطر شرب خمر تازیانه ات نخواهیم زد» و ابو محجن گفت: «و من هم دیگر هیچگاه آن را ننوشم.» 
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این داستان رفع حد سعد از ابی محجن بود. «ابن حجر» این داستان را از حاشیه «ابن فتحون» بر استیعاب ابن عبدالبر به خاطر ذکر قصه ابی محجن و اینکه او دائم الخمر بوده، سرزنش کرده است- تا آنجا که گوید: ابن فتحون قول کسانی را که گفته اند سعد وقاص او را از حد معاف کرده انکار نموده و گوید: «چنین گمانی به سعد نارواست» سپس گوید: «ولی برای آن توجیه نیکوئی است» و آن توجیه را نیاورده و ] به نظر ما[ گویا مراد سعد از اینکه گفته است «به خاطر شراب تازیانه اش نمی زند» همراه با شرطی بوده که آن را بیان نکرده و آن اینکه: «اگر بر او ثابت شود که شراب خورده» ] تازیانه اش نمی زند [ که خدا توفیقش داده و توبه کرده، توبه نصوح، و دیگر بدان باز نگشته است...».



پیروان مکتب خلفا بدینگونه می کوشند تا به هر وسیله ممکن نقد و اشکال را از بزرگان خویش بزدایند، و خلفا و والیان و وابستگان آنها همچون معاویه و مروان و یزید ین معاویه و فرمانداران ایشان – که آنها را کبراء یا بزرگان صحابه و تابعین می نامند- همه را معذور و مبرا جلوه دهند و چون «سیف بن عمر زندیق» این راز را بخوبی دریافته بود، روایاتی ساخت که با خواسته همه طبقات مکتب خلفا در طی دورانها موافق باشد و آنها را در پوشش دفاع از خلفا و وابستگان آنها، در برابر انتقادات وارد بر ایشان، زراندود کرد و به نشر فضایل آنها پرداخت، و در سایه چنین پوشش درخشانی، اهداف خرابکارانه و اسلام ستیزش را پنهان داشت و به نشر خرافات ویرانگر در عقاید و باورهای اسلامی مسلمانان پرداخت و چنان شایع کرد که «اسلام با زور شمشیر گسترش یافت!» آری، سیف با ساخته های خیالی و انگیزه زندیقانه خویش به اهداف خود رسید. از نمونه های نشر خرافات او، افسانه «اسود عنسی» و «نجوای پیامبر و خسرو» است.

ص: 17736





من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- بازشناسی دو مکتب (جلد اول) – صفحه

کلی__د واژه ه__ا




اقوام و قبایل


قریش

قریش یکی از مشهورترین و مهم ترین قبایل عرب در حجاز بود. بیشتر نسب شناسان عقیده دارند که قریش لقب نضر بن کنانه، جد دوازدهم پیامبر اکرم (ص) بوده است؛ از این رو هر طایفه ای که نسبش به «نضر بن کنانه» برسد، «قریشی» خوانده می شود و از قبیله قریش به شمار می آید. برخی دیگر از دانشمندان نسب شناس، قریش را لقب فهر بن مالک، جد دهم پیامبر اکرم دانسته اند و نسل او را قریشی به شمار می آوردند. مسعودی، مورخ مشهور اسلامی، طایفه های قبیله ی بزرگ قریش مقارن ظهور اسلام را 25 طایفه به شرح زیر دانسته است: 1- بنی هاشم 2- بنی مطلب 3- بنی حارث 4- بنی امیه 5- بنی نوفل 6- بنی حارث بن فهر 7- بنی اسد 8- بنی عبدالدار 9- بنی زهره 10- بنی تیم بن مره 11- بنی مخزوم 12- بنی یقظه 13- بنی مره 14- بنی عدی بن کعب 15- بنی سهم 16- بنی جمح 17- بنی مالک 18- بنی معیط 19- بنی نزار 20- بنی سامه 21- بنی ادرم 22- بنی محارب 23- بنی حارث بن عبدالله 24- بنی خزیمه 25- بنی بنانه

از طوایف 25 گانه قریش، برخی در سرزمین بطحاء (مناطق هموار مکه) ساکن بودند که به «قریش بطاح یا قریش بطحاء» شهرت داشتند، و طایفه هایی نیز در کوه ها و بیرون شهر مکه ساکن بودند که به «قریش ظواهر» مشهور بودند.

قریش از دیگر قبایل عرب متمدن تر و به اداره حکومت و جامعه آشناتر بودند. آنان مردمی تجارت پیشه بودند که به کشورهای یمن، سوریه و ایران سفر می کردند و بازارهای معروفی همچون بازار عکاظ و بازار ذی المجاز داشتند. آنان در هر سال دو سفر تجاری تابستانی و زمستانی به مناطق دیگر جهان داشتند که در قرآن کریم نیز درباره اش سخن به میان آمده است. قریشیان به سرپرستی امور کعبه و مؤسسات آن توجه فراوانی داشتند و اقتصاد و سیاست آنان بر اساس مناصب مربوط به کعبه استوار بود. هر یک از موسسات وابسته به کعبه را یکی از بزرگان طوایف قریش عهده دار بود و غالبا مناصب کعبه در دست ده طایفه مهم قریش بود. این ده طایفه عبارت بودند از: بنی هاشم، بنی عبدالدار، بنی اسد، بنی مخزوم، بنی سهم، بنی تیم، بنی عدی بنی نوفل و بنی جمح.
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مناصب کعبه که قریش عهده دار آن بود عبارت بود از: منصب «سقایت» (آبرسانی به زائران کعبه)، منصب «رفادت» (مهمانداری و پذیرائی زائران کعبه)، منصب «حجابت» (کلیدداری و دربانی)، منصب «قضاوت»، منصب «قیادت» (سرداری و سرپرستی کاروان های بازرگانی و جنگی)، منصب «عمارت» (نگهبانی و مراقبت از مسجدالحرام)، منصب جمع آوری و نگهداری اموال کعبه، منصب پرداخت دیه و غرامت و...

قریش جنگ های زیادی با قبایل دیگر داشت که مشهورترین آن ایام فجار و «یوم الغنب» بود. خداوند از میان قریش، پیامبر خاتم، حضرت محمد (ص)، را به نبوت بر انگیخت، ولی آنان نه تنها به او ایمان نیاوردند، بلکه در شمار سرسخت ترین دشمنانش در آمدند و افزون بر آزار و اهانت های سیزده ساله به او در مکه، جنگ های زیادی همچون جنگ بدر، احد و خندق را پس از هجرت پیامبر به مدینه، علیه او به راه انداختند. ولی سرانجام در سال هشتم هجرت با فتح مکه، همه قریشیان تسلیم شدند و اسلام آوردند.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

قریش قبایل قوم عرب پیامبر اکرم


انصار

انصار جمع ناصر، از ریشه «نصر» و به معنای یاوران است. در صدر اسلام به ساکنان مسلمان مدینه و اطراف آن، بخصوص افراد دو قبیله اوس و خزرج، انصار گفته می شد؛ چرا که آنان به یاری پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان مهاجر مکه و نقاط دیگر پرداخته بودند و در نشر اسلام تاثیر زیادی داشتند. پیامبر با ورود به مدینه میان انصار و مهاجر پیمان برادری برقرار ساخت. اولین گروه انصار که در بیرون مکه (در عقبه منی) با پیامبر بیعت کردند شش یا هفت تن و از قبیله خزرج بودند. قرآن کریم انصار را ستوده و پیامبر و ائمه معصومین (ع) نیز از آنان تمجید نموده اند. پیامبر اکرم (ص) به انصار فرموده بود: «شما پس از من مورد بی مهری قرار خواهید گرفت.» و همین اتفاق افتاد، چرا که وقتی معاویه به حکومت رسید، سهم انصار را از بیت المال قطع کرد.
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پس از رحلت پیامبر (ص)، برخی از انصار می گفتند جانشین پیامبر باید از میان آنان برگزیده شود؛ اما رقابت میان رؤسای دو قبیله اوس و خزرج و طرفداری کم تأثیر بعضی از انصار از حق خلافت امام علی (ع) و عوامل دیگر سبب گردید که انصار رفته رفته عقب نشینی کنند و عاقبت تسلیم نظر شورای سقیفه بنی ساعده شوند. با قدرت یافتن اشراف قریش در زمان خلافت عثمان، نارضایتی انصار از مهاجرین بالا گرفت و در نتیجه، آنان رفته رفته مدینه را به قصد پیوستن به رزمندگان و مرزبانان اسلامی ترک کردند. برخی از انصار نیز به وضع موجود تن دادند و در دستگاه خلافت بنی امیه به گرفتن مشاغل درجه دوم راضی شدند. البته در میان انصار همواره جمعی از دوستداران اهل بیت (ع) نیز وجود داشت.
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دانشنامه رشد

کلی__د واژه ه__ا

اسلام تاریخ اسلام انصار اصحاب پیامبر اکرم


بنی قریظه

بنی قریظه نام یکی از قبیله های یهود مدینه بود. نام یکی از غزوات پیغمبر اسلام هم بود که به نام این قبیله خوانده شد.

پیغمبر اسلام موقعی که به مدینه وارد شدند با این قبیله پیمان دوستی بستند، اما با حمله احزاب به مدینه در سال پنجم هجری قمری، کعب بن اسد که پیشوای این قبیله بود، تحث تأثیر یکی از بزرگان قبیله 'بنی نضیر' (که بعد از اینکه قومش تبعید به شام شدند و خودش به مکه رهسپار شده بود) پیمان خود را با حضرت محمد و مسلمانان شکست و به قریش و هم پیمانان آنها پیوست. پیغمبر (ص)، سعدبن عباده رئیس قبیله خزرج را بهمراه دو نفر دیگر نزد قبیله بنی قریظه فرستاد تا در این مورد به تحقیق و صحت بپردازند. سعد با کعب بن اسد، صحبت کرد. بعد از اینکه قبایل عرب از محاصره مدینه دست کشیدند، پیغمبر به مسلمانان خبر داد که برای جنگ با قبیله 'بنی قریظه' آماده شوند و آنوقت پرچم خود را به دست علی بن ابیطالب (ع) داد و او را با گروهی فرستاد. محاصره قبیله بنی قریظه بین 25 تا 30 روز طول کشید اما سرانجام آن یهودیان ابوالعباس را پیش پیغمبر فرستادند و درخواست صلح کردند. ابوالعباس هم ضمن گفتگو به آنان فهمانده بود که حکم پیامبر بر کشتن است. یهودیان پیشنهاد دادند که به آنها اجازه داده شود که اموال خود را بگذارند و به شام بروند. اما پیامبر فرمودند که باید تسلیم شوند. بالاخره یهودیان بنی قریظه بعد از اینکه محاصره شدند، تسلیم شدند و قرار شد یکنفر از قبیله اوس که از قبیله انصار بود، حکم شود، لذا سعدبن معاذ، رئیس قبیله (اوس) قبول کرد که حکمیت کند، او هم حکم کرد که مردان بنی قریظه باید کشته شوند، اموال آنها باید میان مسلمانان تقسیم شود و زنان و کودکانشان هم اسیر شوند. آنگاه این حکم به اجرا در آمد. البته این حکم که کیفری سخت و شدید بود، در همان قرارداد و پیمان اول که پیامبر با این قبیله بسته بودند، امضا شده بود و جزو اساس نامه پیمان که به طور مکتوب بین پیغمبر با این قبیله یهود بسته شده بود، بود، به این شکل که: «هرگاه یهودیان از این معاهده سرپیچی کنند، بر رسول خداست که آنان را به قتل برساند، فرزندان و زنانشان را اسیر کند و اموالشان را مصادره نماید».
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رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی- سیرت رسول الله- ج2 صفحه 749 

حامد منتظری مقدم- بررسی تاریخی صلح های پیامبر

کلی__د واژه ه__ا

بنی قریظه قوم یهود مدینه پیمان خیانت قبایل


عبیدالله ابن ابی بکره (آل مهلب)

ابن ابی بکره، عبیدالله بن نفیع (= ابوبکره) بن حارث بن کلده ثقفی، تابعی، فرزند صحابی، قاضی بصره و والی سیستان. مادر نفیع (ابن حارث)، سمیه، از اهالی زندورد - نزدیک واسط - بود و کسری او را به ابوالخیر یکی از فرمانروایان یمن بخشیده بود. ابوالخیر در طائف بیمار شد و حارث بن کلده که طبیب بود، او را درمان کرد. ابوالخیر، سمیه را به حارث بخشید و نفیع به وی منسوب شد و او را ابن حارث گفتند و گرنه حارث عقیم بود و صاحب فرزند نمی شد. حارث اسلام آورد و در روزگار خلافت عمر مرد. سمیه مادر زیاد (ابن ابیه) و نافع نیز بود. هنگامی که پیغمبر (ص) طائف را محاصره کرد، نفیع از حصن طائف نزد ایشان فرود آمد و چون بر بکره (شتربچه)ای سوار بود به ابوبکره معروف شد. ابوبکره چون مسلمان شد، نسبت خویش به حارث را ترک گفت و خود را مولی رسول الله (ص) خواند. ابوبکره از فضلای صحابه بود و در بصره مسکن داشت. وی از پیامبراکرم (ص) روایت کرده و فرزندان ابوبکره از او روایت کرده اند. نفیع در سال 52ق /672م در بصره درگذشت. وی 40 فرزند داشت که از 7 تن از آنان فرزندانی باقی ماندند. آن 7 تن عبارت بودند از: عبدالله، عبیدالله، عبدالرحمان، عبدالعزیز، مسلم، رواد و عتبه. شباب از عتبه و عبدالله نام نمی برد و به جای آن دو از یزید نامی یاد می کند. مادر عبیدالله، هاله دختر غلیظ، از بنی عجل بود. ابن تغری بردی این نام را هوله آورده است.
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از آغاز زندگی عبیدالله خبری نداریم. وی و خانوده اش از مشاهیر بصره بودند. عبیدالله ثقه بود و از پدر خویش و علی بن ابی طالب (ع) روایت می کرد و سعیدبن جمهان، محمد ابن سیرین و جز آنان از وی روایت کرده اند و گفته اند وی اول کسی بود که قرآن را به الحان خواند. وی مدتی قاضی بصره و زمانی هم نایب زیاد در آن شهر بود و به فرمان زیاد در آنجا به جنگ با خوارج پرداخت و در برابر آنان ناتوان شد و به زیاد نوشت تا خود به بصره آمد و به تهدید مردم پرداخت. پس خطیبان بصره طی سخنانی از او درخواست بخشش کردند. زیاد در 50ق /670م عبیدالله را به ولایت سیستان منصوب کرد و به وی دستور داد تا هیربدان را بکشد و آتشکده ها را خاموش کند. جاحظ داستان آتشکده های کاریان و جور (گور) (در فارس) را به تفصیل آورده و نوشته است که ابن ابی بکره همچنان آتشها را خاموش کرد تا به سیستان رسید.

در کتاب تاریخ سیستان به تفصیل در این باب سخن رفته است. برطبق روایت این مأخذ دهاقین و زرتشتیان سیستان که عرصه را بر خویشتن تنگ می دیدند، آهنگ عصیان کردند، اما مسلمانان سیستان پای در میان نهادند و عبیدالله را از تخریب آتشکده ها باز داشتند، زیرا زرتشتیان سیستان می گفتند که ما خداپرستیم و معابد و آتشکده ها در نزد ما همچون محراب در نزد مسلمانان و کنیسه در نزد یهود است. پس از چندی عبیدالله از سیستان به بست و رخد و کابل رفت و به نبرد با رتبیل، شاه کابل پرداخت و سرانجام با گرفتن دو هزار هزار درهم صلح کرد و رتبیل با او به سیستان آمد. وی رتبیل را از سیستان به بصره نزد زیاد فرستاد و زیاد رتبیل را بنواخت و خلعت داد و بازگردانید. شباب تاریخ این صلح را 52 ق یاد کرده است.
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در 53 ق که زیاد در کوفه درگذشت، عبیدالله بن ابی بکره از ولایت سیستان برکنار شد. پس از آن نیز یک بار، چنانکه گذشت به نیابت عبیدالله بن زیاد و بار دیگر در 71 ق به نیابت خالد بن عبدالله بن خالد بن اسید در بصره فرمان رانده است. در 78ق / 697م عبدالملک بن مروان، امیه بن عبدالله را از خراسان عزل کرد و خراسان و سیستان را نیز به حجاج داد. حجاج مهلب را والی خراسان و سیستان ساخت و مهلب به حجاج گفت عبیدالله بن ابی بکره در کار سیستان از من داناتر است و او ولایت کابل و زابل را داشته و از آنان خراج گرفته و با آنان جنگ و صلح کرده است. پس حجاج، مهلب را بر خراسان و ابن ابی بکره را بر سیستان والی ساخت.

طبری پس از بیان این مطلب روایت دیگری از این انتصاب می آورد و می گوید که در آغاز، ابن ابی بکره به ولایت خراسان و مهلب به ولایت سیستان گماشته شد، اما مهلب به ولایت سیستان خشنود نبود و به عبدالرحمان عبشمی، رئیس شرطه حجاج، توسل جست تا فرمانهای ولایت آن دو که نوشته شده بود، عوض شد و کار ولایت خراسان بر مهلب بن ابی صفره و ولایت سیستان بر عبیدالله بن ابی بکره قرار گرفت. رتبیل شاه کابل که با قبول خراج صلح کرده بود، در این هنگام از پرداختن خراج سرباز می زد و حجاج به ابن ابی بکره فرمان داد تا با رتبیل بجنگد، شهرهای او را تسخیر کند، دژها را بر کند و مردان را برده گرداند و تا چنین نکرده برنگردد. پس ابن ابی بکره با سپاه بصره و کوفه عازم جنگ با رتبیل شد. سرداری سپاه بصره با خود او و فرماندهی سپاه کوفه با شریح بن هانی - از بزرگان صحابه و از اصحاب علی بن ابی طالب (ع) - بود. این سپاه وارد قلمرو رتبیل شد و غنایم فراوان گرفت و دژها را منهدم ساخت و بر بخشی از سرزمینهای آنان دست یافت. سپاه رتبیل، سرزمینهایشان را یکی پس از دیگری ترک می کردند، تا سپاه مسلمانان به 18 فرسنگی آنان رسیدند. مردان رتبیل گذرگاهها را بر آنان گرفتند، مسلمانان درماندند و خود را در معرض نابودی دیدند، چنانکه به خوردن چارپایان مجبور شدند و بهای گرده نانی به 70 درهم رسید. این سپاه چنان دچار سختی شد که هیچ سپاهی در اسلام مانند آن را ندیده بود.
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عبیدالله حاضر شد 700 هزار درهم بدهد تا مردان رتبیل بگذارند که سپاه اسلام از آنجا خارج شوند. اما شریح نپذیرفت و گفت که او عمری دراز گذرانیده و روزگاری است که جویای شهادت بوده و اگر اکنون به شهادت نرسد، دیگر به آن نخواهد رسید. عده ای از سپاهیان دعوت شریح را به شهادت پذیرفتند و او رجزخوانان به نبرد پرداخت. شریح و یارانش که برخی شمار آنان را 30 هزار تن نوشته اند، کشته شدند. عرب این سپاه را جیش الفنا نام نهاد. مصائب این جنگ را اعشی همدان در شعری آورده است. به نوشته تاریخ سیستان این جنگ در سیستان و میان سپاه مسلمانان و خوارج رخ داده است، اما در مآخذ دیگر چنین مطلبی نیست.

عبیدالله بن ابی بکره در 79 ق در سیستان درگذشت. بعضی مرگ او را در همان جنگ و از گرسنگی می دانند. در تاریخ سیستان آمده است که وی در بست درگذشت و سبب مرگ او درد گوش بود. ابن ابی بکره سیاه چرده بود و به همین سبب او را ادغم می گفتند و عبدالملک بن مروان، او را سید اهل مشرق می خواند. مشخص ترین صفت عبیدالله بن ابی بکره سخاوت و بخشندگی او بود. کتبی او را در شمار 10 تن بخشندگان عرب، و ابن عبدربه در شمار 5 تن از بخشندگان بصره یاد کرده است. گفته اند که در قضاوت به سود یاران و نزدیکان خود رأی می داد و چون بر او خرده گرفتند، گفت: چه خیر است در مردی که پاره ای از دینش را برای برادرانش نبرد. ابن قیتبه روایت می کند که نخستین کسی که در بصره با آب طهارت کرد، عبیدالله بن ابی بکره بود و از روایت او بر می آید که در زمان این کار وی مورد شگفتی اهل بصره واقع شده است. بلاذری از پسران عبیدالله، بشیر - که نهر مرغاب را کنده بود - و ابوبرذعه و سلم، نام می برد.
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من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

عبیدالله ابن ابی بکره (آل مهلب) زندگینامه قبایل تاریخ تابعین راویان حدیث محدثان


آل ابی رافع

آل ابی رافع، از خاندانهای بزرگ شیعه، از تبار نخستین کسانی که اسلام آوردند. بزرگ و بنیانگذار این خاندان، ابورافع، صحابی معروف، آزاد کرده مولا پیامبر اسلام (ص) بود، که نجاشی او را در زمرة سلف صالح برشمرده است. دیگر افراد این خانواده که در کتابهای رجال از آنان یاد شده و عبارتند از عبیدالله بن ابی رافع و 4 پسرش محمد و عون و عبدالله و فضل، برادرش علی بن ابی رافع، و نوادگانش عبدالرحمن بن محمد و عبدالله بن علی.

1. ابورافع، از قبطیان بود. دربارة نام او اختلاف نظر است و در کتابهای گوناگون نامهایی چون اسلم، ابراهیم، ثابت، هرمز، سنان، قرمان، صالح، یزید، یسار و عبدالرحمن را برای او یاد کرده اند، ولی بیشتر نام او را اسلم دانسته اند. ابورافع نخست بردة عباس بن عبدالمطلب بود. عباس او را به پیامبر(ص) بخشید. چون ابورافع خبر مسلمان شدن عباس بن عبدالمطلب را به پیامبر داد، رسول اکرم(ص) او را به مژدگانی این پیام آزاد کرد. ابورافع در مکه پیش از هجرت مسلمان شد. او از جمله کسانی بود که برای فرار از ستم کفار قریش، با جعفربن ابیطالب به حبشه مهاجرت کرد. تاریخ اسلام آوردن او دانسته نیست، ولی گفته اند زمانی مسلمان شد که هنوز مسلمانان به سوی مسجدالاقصی نماز می گزاردند. مشهور است که ابورافع با پیامبر به مدینه هجرت نکرد، بلکه تا جنگ بدر در مکه ماند و و پس از آن در مدینه به پیامبر پیوست؛ اما روایتی دیگر ناقض این قول است. پس از ورود به مدینه، پیامبر مولاه خود سلمی را به ازدواج او درآورد، و عبیدالله از او زاده شد. ابورافع پس از مهاجرت به مدینه، در همه جنگها حضور داشت و از نزدیکان و یاران پیامبر اسلام (ص) به شمار می رفت، چنانکه حضرت رسول دربارة او فرمود: «هر پیامبری امینی دارد و امین من ابورافع است».
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ابورافع پس از درگذشت پیامبر، ملازمت امام علی(ع) را اختیار کرد و همراهش بود تا خلافت به وی رسید. وقتی معاویه در شام و طلحه و زبیر در بصره با خلافت امام علی(ع) به مخالفت برخاستند، ابورافع گفت که پیامبر اسلام این واقعه را پیش از این به او خبر داده و فرموده بود که علی (ع) بر حق است و مخالفان او بر باطلند. او در 85 سالگی زمین و خانه اش را در خیبر و مدینه فروخت و در رکاب امام علی (ع) به کوفه مهاجرت کرد. در همین اوقات بود که می گفت «سپاس خدای را که به منزلتی دست یافتم که هیچ کس به آن نرسید، زیرا دو بیعت کردم: عقبه و رضوان؛ و به سوی دو قبله نماز گزاردم و سه بار هجرت کردم». او در کوفه از سوی امام علی(ع) به خزانه داری بیت المال منصوب شد و دو فرزندش عبیدالله و علی نیز به دبیری امام پرداختند. براساس روایتی، ابورافع تا روزگار امام حسن (ع) زنده بود و پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) همراه امام حسن(ع) به مدینه بازگشت. اگر این روایت درست باشد باید پنداشت که در آن هنگام سن او از 90 در گذشته بود. پس از بازگشت به مدینه، چون ابورافع قبلا زمین و خانة خود را فروخته بود، امام حسن (ع) نیمی از خانة امام علی(ع) و یک قطعه زمین در اطراف مدینه به اقطاع به او داد که پس از مرگ او، فرزندش عبیدالله آن را به 000‘170 (احتمالا درهم) بفروخت. در مورد تاریخ درگذشت ابورافع اختلاف است. برخی مرگ او را در سال شهادت امام علی (ع) نوشته اند. واقدی می گوید: او کمی پیش از عثمان یا کمی بعد از او درگذشته است. برخی نیز تاریخ مرگ او را در روزگار خلافت امام علی(ع) دانسته اند، اما چنانکه اشاره شد یکی از روایات نجاشی بر پیوند او با امام حسن(ع) تأکید دارد. ابورافع به جمع آوری و تدوین و تبویب احادیث همت گماشت و کتاب السنن و الاحکام و القضایا را که نخستین کتاب فقهی بود، گردآوری کرد. ظاهرا در تاریخ اسلام، او نخستین کسی است که کتاب فقهی نوشته است. این کتاب شامل بابهای: نمار، روزه، حج، زکات و قضاء است و در آن از امام علی(ع) روایت شده است. از ابورافع روایتهای فراوانی به وسیلة فرزندان و همسرش سلمی و دیگران نقل شده است. مسلمانان و به ویژه شیعیان او را در شمار راویان «ثقه» نهاده اند.
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2. عبیدالله بن ابی رافع، از تابعین و بنا به قول شیخ مفید از اخیار شیعه و از خواص اصحاب امام علی (ع) و دبیر او بود و در جنگهای آن امام شرکت می جست. او دو کتاب نوشته است: الف _ قضایا امیرالمؤمنین، شاید نخستین کتابی باشد که دربارة قضاوتهای امام علی(ع) نگاشته شده است. ب _ تسمیه من شهد مع امیرالمؤمنین الجمل و صفین والنهروان من الصحابه (طوسی، ص 202). به احتمال قوی عبیدالله در تاریخ اسلام نخستین کسی است که درباره رجال کتابی نوشته است. عبیدالله در میان راویان شیعه «ثقه» شناخته شده است. او از پدرش ابو رافع و امام علی (ع) و ابوهریره روایت کرده است.

3. علی بن ابی رافع، از فقهای تابعین است که روایات بسیاری از پیامبر(ص) به یاد داشته است. او از خواص امام علی(ع) به شمار می آمد و در تمام جنگ های آن حضرت حضور داشت. نزد امام فقه آموخت و در روزگار وی کتابی در فقه نوشت که نجاشی بدون ذکر عنوان، آن را یاد کرده است. از دیگر افراد این خاندان شرح حال روشنی به دست نیست.

من_اب_ع

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

کتب فقهی اصحاب امام علی (ع) تشیع اصحاب پیامبر اکرم


عبدالقیس

طایفه و قبیله عبدالقیس یا عبدقیس از قبایل قدیم عرب در تهامه در عربستان شرقی که شاخه ای از قبیله «ربیعه» است. این طایفه از ذریه 'عبدالقیس بن افصی بن.... ربیعة بن نزار بن معدبن عدنان' است. عبدالقیس نام قبیله به معنی بنده قیس (از بت های عرب جاهلی) می باشد نه اینکه اسم کسی باشد. وطن اصلی آنها در زمان جاهلیت «تهامه» بود و بعدا به دو منطقه بزرگ عربستان یکی «بحرین» و یکی «ساحل قطیف» مهاجرت کردند و این بحرین، ناحیه ای است که از قرن دهم میلادی به «الاحساء» معروف شده است و اکنون جزء استان های عربستان است. در سال های بعد به علت اینکه این طایفه جمعیت زیادی پیدا کردند عده ای به عمان و بعضی دیگر به سواحل ایران کوچ کردند. عبدالقیس در سال 9 هجری دعوت پیغمبر اسلام را به گرمی قبول کرده و اسلام آوردند و نماینده آنان به خدمت پیغمبر رسید و حضرت اوامر و نواحی چهارگانه ای به آنان اعلام و اسلامشان را پذیرفت.
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عبدالقیس بعد از اسلام

همراه با فتوحات مسلمین، عبدالقیس مهاجرت تازه ای به کوفه کردند و در زمان عمربن خطاب، محله ای را به خود اختصاص دادند و مسجدی بنا کردند و با قبیله «بنی جمراء» که از تبار ایرانی بودند هم پیمان شدند. بنی عبدالقیس، از قبائل شیعه بودند و با امیرالمومنین علی (ع) بیعت کردند و در جنگ جمل شرکت کردند و بسیار شجاعانه جنگیدند. در جنگ صفین، همراهی علی (ع) کرده و حضرت 'صعصعة بن صوحان' را فرمانده سپاه آنها کرد و نیز جنگ های خونینی با خوارج نمودند. عبدالقیس در لشکرکشی مسلمانان به موصل و خراسان، شرکت داشتند، جنگجویان آنها در خراسان در سال 96 هجری قمری، چهار هزار نفر بودند. این طایفه در سیاست و حکومت منطقه های فتح شده نقش عمده ای نداشتند و عموما در هر محل به آداب محیط مأنوس می شدند.

آثار تاریخی عبدالقیس

مورخین مساجد زیادی را در ممالک اسلامی به نام 'عبدالقیس' نقل کرده اند از جمله مسجدی در شهر جوانه در سرزمین «احساء» یکی از مراکز شیعه نشین در آن سوی خلیج فارس. اهمیت این مسجد در اینست که اولین نماز جمعه در عالم اسلامی بعد از مسجد نبوی در آنجا بر پا شد. آثار این مسجد تاکنون باقی است.

برخی از بزرگان عبدالقیس

از این سلسله، شیعیان کثیری از علما و شعرا و محدثین بزرگی برخاسته اند از جمله: از روات حدیث 1- امیة بن علی قیسی، از اصحاب امام صادق (ع) که مؤلفاتی نیز داشت. 2- احمدبن هلال، که قمی در تفسیرش از او روایت می کند. 3- محسن بن احمد قیسی، از اصحاب امام رضا (ع) که او نیز از روات حدیث بود.
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رسول جعفریان- تاریخ خلفا 

دایرة المعارف فارسی 

دایرة المعارف تشیع به نقل از: الاغانی- تاریخ ابن خلدون- تاج الفروس- جهره انساب العرب و چند منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

عبدالقیس تاریخ اسلام تشیع قوم عرب


بنی هاشم

تیره ای از قبیله معروف «قریش» منسوب به هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب .... که در میان عرب، به نجابت و شرافت مشهور و مورد احترام قبایل دیگر بودند. قصی، از نوادگان حضرت اسماعیل بن ابراهیم پیغمبر، که حدود یک قرن قبل از تولد پیغمبر اسلام می زیسته و بزرگ قریش بود. (قریش نیز به نسبت سایر قبیله ها، قبل از اسلام از موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار بود و بعد از اسلام به اقتضای فرهنگ قبیله ای جزیرة العرب، در عرصه سیاسی و فرهنگی ایفای نقش کرده و در بین مسلمانان، جایگاه ویژه ای یافت.



هاشم کیست؟

هاشم، جد دوم پیغمبر بود که از طرف پدرش 'عبدمناف' دو منصب «سقایت و رفادت» یعنی میزبانی حاجیان در مکه را به ارث برده بود. وی به دلیل فتوت و ایثارش در زمان قحطی در میان قریش و نیز اقدامات کارآمدش در گسترش تجارت قریش از مکه تا شام و انجام کارهای عام المنفعه از جمله: حفر چاه زمزم، احترام و شأن و محبوبیت خاصی در بین مردم مکه پیدا کرد و «ریاست قریش» برای او تثبیت و به خاطر علو مرتبه و مقامش به 'عمرو العلا' موسوم و 'سیدالبطحاء' نیز به او می گفتند. وی در جوانی درگذشت. بعد از هاشم برادرش 'مطلب' منصب او را گرفت و سپس 'عبدالمطلب' فرزند هاشم جانشین او شد که نسب بنی هاشم به او می پیوندد. بعد از عبدالمطلب، فرزندانشان به عنوان 'بنی هاشم' و بنی عبدالمطلب معروف شدند. از افتخارات بزرگ بنی هاشم، وجود مبارک پیغمبر اسلام حضرت 'محمد (ص)' و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) و خاندان پیامبر (اهل بیت) علیهم السلام است. همین افتخارات باعث شد که بنی هاشم مورد حسادت و دشمنی شدید پسرعموهای خود (بنی امیه) قرار گیرند که از قبل نیز بنی امیه، به دیده حسادت و رقابت به آنها می نگریست.
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حامی پیغمبر 

الف- بنی هاشم، حامی و مدافع پیامبر اسلام که از آغاز دعوت آشکار حضرت اسلام بعد از نزول آیه «و انذر عشیرتک الاقربین؛ و خویشان نزدیکت را هشدار ده.» (شعراء/ 214) مورد توجه قرار گرفتند و اگر چه بسیاری از آنان بعد از فتح مکه، ایمان آوردند ولی همه به استثنای 'ابولهب' عموی پیغمبر در برابر واکنش های منفی بزرگان قریش و دشمنان پیغمبر (ص) و آزار های مکیان به آن حضرت و مسلمانان، هرگونه حمایتی را از حضرت دریغ نکرده و جوانان آنها، حضرت را از هر گونه آسیب حفظ می کردند.

ب- در هجرت مسلمانان به حبشه، به دستور پیامبر اکرم و حمایت پادشاه آنجا (نجاشی) از مهاجرین و شکست نمایندگان قریش در مقابله با این اقدام و در پی گرایش زیاد مردم از قبایل مختلف به اسلام، سران قریش در یک پیمان نامه رسمی، بنی هاشم را تحریم اقتصادی و اجتماعی کردند، تا شاید آنها دست از حمایت پیغمبر بردارند، ولی بنی هاشم در پاسخ به این تحریم با ابوطالب عموی پیغمبر که آن زمان، بزرگ بنی هاشم بود به «شعب ابی طالب» رفته و مدت 3 سال در آنجا سخت ترین دوران را گذراندند.

ج- بعد از هجرت پیامبر اکرم افراد بنی هاشم با هجرت به مدینه و با فداکاریهای خود و شرکت در غزوه ها برای استقرار اسلام از هرگونه جانفشانی دریغ نکردند. آن تعداد از بنی هاشم که به علت ممانعت کفار قریش از هجرت آنان به مدینه مجبور به اقامت خود در مکه بودند، غالبا از همراهی با نقشه های مشرکین مکه برای جنگ با مسلمانان امتناع کردند.
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د- در جریان نهضت حسینی، حضرت امام حسین (ع)، زمانی که به سوی مکه حرکت کرد، نامه ای به برادرش محمدبن حنفیه و سایر بنی هاشم به این مضمون نوشت که: «از حسین بن علی بن ابیطالب به بنی هاشم: پس هرکس از شما در این سفر به من بپیوندد، به شهادت میرسد و هر کس خودداری کند، به پیروزی نخواهد رسید.» پایداری و حمایت بنی هاشم از 'امام حسین (ع)' تا آنجا پیش رفت که در آن واقعه خونین عاشورای سال 61 ه_ ق، سی نفر از بنی هاشم در رکاب حسین بن علی بن ابیطالب به شهادت رسیدند.



بنی هاشم بعد از پیغمبر اسلام 

بعد از رحلت پیغمبر اسلام در سال 11 هجری قمری و حوادث «سقیفه بنی ساعده» و نزاع بر سر جانشینی پیامبر، تیره های مختلف قریش و مردمان مدینه و نیروهای صحنه سیاسی حاضر، با سیادت بنی هاشم و جانشینی حضرت علی بن ابیطالب (ع) بعد از پیغمبر، مخالفت کردند. از میان بنی هاشم بیشترین نگاهها به سوی حضرت علی (ع) بود. با تعیین ابوبکر (خلیفه اول) برای خلافت، بنی هاشم از مخالفان حکومت بودند. در زمان خلیفه دوم (عمر) در گفتگو با 'ابن عباس' علت عدم تمایل قریش از خلافت بنی هاشم را اجتماع دو منصب نبوت و خلافت در یک خاندان، عنوان کرد. با این حال در همان زمان (عمر)، بنی هاشم به عنوان خاندان پیامبر، شأن و منزلت زیادی داشتند و عمر در تقسیم غنائم و تأسیس «دیوان» در سال 20 ه_ ق، بنی هاشم را به عنوان خاندان پیغمبر بر بنی امیه که مدتها رقیب بنی هاشم بودند، بر دیگران مقدم داشت و نام افراد این خاندان را در صدر دیوان قرار داد. در حکومت خلیفه سوم (عثمان)، بنی امیه مواضع خود را تثبیت و تلاش زیادی برای آن کردند، و ماجرای قتل عثمان، از نگاه آنها، درگیر کردن بنی هاشم با مخالفانشان بود.
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علی (ع) در تعیین خلفای پیغمبر، تصریح داشتند که باید از قریش و بنی هاشم بوده و فقط افراد معینی از بنی هاشم، شایسته این منصب و مسئولیت اند و با رد تمایلات قومی، عناصری چون ایمان، اخلاص، حقانیت و هجرت را به عنوان ملاک های برتری بنی هاشم بر بنی امیه و سایرین معرفی می کردند (نهج البلاغه/ نامه 17) و توطئه و دشمنی بنی امیه با بنی هاشم بعد از خلافت علی (ع) منجر به جنگ و صف آرائی و در سالهای بعد جعل احادیث علیه آنها و بعد نفرین و لعنت بر حضرت علی (ع) شد. نزاع بنی امیه و بنی هاشم در همه زمان ها مطرح بود و این رقابت قبل از اسلام شروع شده بود. در اواخر حکومت امویان، هاشمیان در دو تیره مهم از فرزندان امام علی (ع) و فرزندان عباس بن عبدالمطلب، بروز اجتماعی داشتند. فرزندان عباس برای گرفتن قدرت و زمان حکومت از نام 'بنی هاشم' و آل محمد سوء استفاده کرده و خود را بنی هاشم نامیدند تا اینکه مردم را به علت تعلق خاطری که به آل محمد از بنی هاشم داشتند، جذب کرده و با این عنوان از آنها بیعت گرفته و به قدرت رسیدند. با روی کار آمدن عباسیان، حکومت بنی عباس خود را به نام «دولت بنی هاشم» و به عنوان خاندان پیامبر معرفی می کرد. البته در مقابل آنها، شیعیان این بهره برداری را صحیح تلقی نکرده و از آنها بیشتر با تعبیر 'بنی عباس' یاد کرده اند.



هاشمیان در جهان اسلام

بنی هاشم در میان عرب، به بعضی از صفات ممتاز بودند که از آن جمله: عفت ایشان و دیگر استغنای آنهاست که در سخت ترین شرایط و هرگونه مشکلات خود را صاحب جاه می دانستند و شأن اجتماعی خود را حفظ می کردند. اسلام به لحاظ شرافت آنها و جهت احترام مقام نبوت در بین آنها، ویژگیهای خاصی به آنان داده از جمله اینکه زکات را که «اوساخ الناس» است، بر آنها حرام و خمس، سهم ذوالقربی را به آنها اختصاص داده است. دوستی با این خاندان به عنوان خانواده پیامبر در جهان اسلام، فرهنگی رایج و از مظاهر این فرهنگ مدیحه های فراوان چون «هاشمیات» 'کمیت بن زید اسدی' است. عامه مسلمانان در هر کجای جهان اسلام برای طوایفی که به هاشمی وصف اند، احترام فراوان قائلند.
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چند روایت

1- روایتی از رسول خدا (ص) که فرمودند: «دشمنی با علی بن ابیطالب کفر و دشمنی با بنی هاشم نفاق است.»

2- از حضرت رسول: «عیادت بنی هاشم واجب و به دیدن آنها رفتن سنت است.»

3- از امام باقر (ع) نقل است که رسول اکرم درباره بنی هاشم احترام خاصی قائل بود. هرگاه یکی از آنها از دنیا می رفت، بر جنازه اش نماز می خواند و آب به قبرش می پاشید و دست مبارک بر قبر می نهاد، آنطور که اثر دست در گل های قبر می ماند که چون شخصی از آنجا می گذشت و قبر را می دید، می گفت که کدامیک از خاندان پیامبر مرده است (بحارالانوار 96/234 و 16/261).

4- از امام باقر و امام صادق (ع) روایت شده که: «آل رسول مختص بنی هاشم است مطلقا.»

من_اب_ع

دانشنامه جهان اسلام 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

دائرة المعارف تشیع 

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت

کلی__د واژه ه__ا

بنی هاشم هاشم ابن عبدمناف قبایل قریش نیاکان پیامبر اکرم زندگینامه تاریخ اسلام چهارده معصوم (ع)


قوم ثمود

یکی از اقوام باستانی و قدیم عرب که مدت ها قبل از ظهور اسلام از بین رفته و در پی عذاب الهی تقریبا به طور کامل نابود شدند. ثمود یعنی مردمانی که در سرزمینی کم آب با سنگ ها و کوه هایی سیاه و تیره رنگ زندگی می کردند (این معنا با استفاده از کتاب های لغت و بنابر موقعیت طبیعی محل زندگی ثمودیان است) چنان که انسان شناسان گویند: این قوم از نسل ثمودبن جابر (یا عاثر) بن ارم بن سام بن نوح (ع) می باشند. مدارک قدیمی چندی حاکی از جنبه تاریخی نام و وجود قوم ثمود است که از آن جمله: «کتیبه سارگن (نام پادشاه آشور در حجاز) مربوط به 715 قبل از میلاد مسیح» و «آثار کلاودیوس، بطلمیوس و پلینی» می باشد. آنها در منطقه «حجر» به زبان قرآن و «هگرا» به زبان یونانی که سرزمینی بین حجاز و فلسطین و شام و به تعبیری بلندی های حجاز و بخشی از اردن امروزی است، زندگی و به طور کلی در شمال غربی جزیرة العرب و از رفاه زیاد و امکانات بسیاری برخوردار بودند، کوه ها را می کندند و از سنگ خارا، خانه ها و کاخ ها می ساختند. هنوز نشانه هایی از زندگانی این قوم در «فج الناقه» بر جای است (به گفته مسعودی). عده زیادی از خاورشناسان از این خانه ها و آثار به جامانده از ثمودیان دیدن کرده اند. آنها عمدتا کارشان کشاورزی و برخی در مسیر تجاری شام و مصر بازرگانی می کردند، حق عبور کاروان های تجاری از سرزمین های آنها از مهم ترین منابع ثروت آنها بود. تاریخ این قوم و قبیله های ثمودی تا قرن هشتم قبل از میلاد مسیح (ع) می رسد و در منابع مختلف باستانی عمدتا به فاصله زمانی بین قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن دوم میلادی اشاره شده است. اینان 500 سال بعد از قوم «عاد» قبل از زمان حضرت ابراهیم خلیل (ع) بودند.
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خط و زبان

مطالعات محققان درباره زبان و خط ثمودیان هنوز به نتیجه مورد اتفاقی نرسیده اند. در منطقه «الحجر» یا هگرا، سنگ نوشته ای به تاریخ 267 میلادی کشف شده که به خط و زبان آرامی است اما خلاصه آن به لهجه ثمودی یعنی به زبان عربی و خط عربی جنوبی که همان مسند باشد نوشته شده است. سال 106 میلادی ثمودیان مطیع رومیان بودند. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز قوم ثمود از قوم عرب به شمار نیامده است.

ثمود از دیدگاه قرآن

نام ثمود در قرآن در 21 سوره و 26 مرتبه آمده است. آنان جانشینان «قوم عاد» معرفی شده اند (اعراف/ 74) و در همه این آیات از بدی و بدکرداری و فرجام بد آن ها سخن گفته است. بنابر آیات و روایات، آنها غیر خدا را می پرستیدند. در حدیثی از امام باقر (ع) است که قوم ثمود 70 بت داشتند و آنها را می پرستیدند تا اینکه خداوند از بین آنها پیامبری به نام 'صالح' برانگیخت تا آنها را هدایت و به یکتا پرستی فرا خواند. صالح که از نظر عقل و درایت و کمال بسیار ممتاز بود آنها را به توحید و ترک بت پرستی دعوت کرد و از عذاب خدا ترساند ولی آنها دعوت او را رد و حضرت صالح را تکذیب کردند و در حقیقت سه گروه شدند: 1- سران قوم که استکبار ورزیدند 2- مستضعفانی که ایمان آوردند و 3- مستضعفانی که کفر ورزیدند. قرآن کریم از 9 گروه تبهکار در قوم ثمود یاد می کند که سوگند خوردند تا صالح و خانواده اش را به قتل برسانند و بعد انکار کنند ولی خداوند از نیرنگ آنها آگاه بود و نابودشان کرد. قوم ثمود برای اثبات مدعای حضرت صالح معجزه خواستند و نوع معجزه را مشخص کردند و از پیغمبرشان خواستند که از درون صخره بزرگی که برای آن احترام داشتند شتر ماده ای که شیرده باشد بیرون آورد. خداوند خواسته آنها را بر آورد. حضرت صالح از آنها خواست که این شتر ماده (ناقه) را به حال خود بگذارند در غیر این صورت گرفتار عذاب الهی می شوند. اما قوم ثمود از دستور پیغمبرشان و خداوند سرپیچی کرده و به شتر آزار رسانده و او را پی کردند و یک نفر را که از شقی ترین افرادشان بود وادار به این کار کردند. از آنجا که حضرت صالح به آنها گفته بود که به شتر آزاری نرسانند پس از کشتن ماده شتر، وعده خدا تحقق پیدا کرد و به صالح ندا آمد که به این قوم بگو تا سه روز در خانه های خود باشید که عذاب خدا خواهد آمد (بنا بر نقل طوسی، ابوالفتوح رازی و طبری و...) روز اول رنگ چهره شان زرد، روز دوم سرخ و روز سوم سیاه و صیحه آسمانی بلند شد و زمین لرزه ای آمد و صاعقه ای زده شد و همه آنها در حالی که بیدار بودند و نگاه می کردند مثل گیاه خشک شده و همگی هلاک شدند و جز حضرت صالح و تعداد کمی که به او ایمان آورده بودند هیچکس باقی نماند. در آن وقت صالح رو به بدن های بی جان و سرد آنها کرد و گفت: ای قوم من، رسالت خدایم را به شما تبلیغ و نصیحت کردم ولی شما ناصحان را دوست نداشتید. بازماندگان اندکی که بودند بعدا از آن سرزمین (حجر) گریخته و به شهرهای مکه، رمله، سامره و غزه مهاجرت کردند. امروزه وجود اماکن متعدد با نام صالح پیامبر را در فلسطین دلیل سکونت بازماندگان ثمود در فلسطین می دانند.
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من_اب_ع

سید محمد حسین طباطبایی- تفسیرالمیزان جلد 20 

رسولی محلاتی- قصص قرآن 

دانشنامه جهان اسلام 

دائرة المعارف فارسی 

دائرة المعارف تشیع

کلی__د واژه ه__ا

قوم ثمود حضرت صالح (ع) تاریخ عذاب الهی قرآن


بنی حنظله

بنی حنظله قبیله ای بزرگ از دودمان 'حنظلة بن مالک بن....' که در جزیرة العرب ساکن بودند. نسب آنها به 'الیاس بن مضر' میرسد که از اجداد پیغمبر اکرم است. حنظله از رؤسای بزرگ عرب بود که بعد از عمویش (سعد) رئیس قبیله «بنی تمیم» نیز شد. آنها فرزندان بسیار زیاد و قدرتمند داشتند و در شعر و شاعری بسیار ماهر و توانمند بودند. آنها در سرزمین وسیعی در عربستان مرکزی یعنی «نجد» از شهر «یمامه» تا «هجر» و شهرهای بصره و کوفه، زندگی و عموما بادیه نشین بودند. این شهرها از بهترین مناطق حاصلخیز بود و آبگیرهای زیادی داشت که گروههایی از «بنی حنظله» در اطراف آن بودند و به همین خاطر، گاهی جنگهائی بر سر آب، با دیگران می کردند. بنی حنظله خود به دو تیره تقسیم شده بودند: «تیره بنی یربوع» و «تیره بنی دارم». آنها به دلیل بادیه نشینی و خلق و خوی ماجراجویی و جنگی، به مناطق مجاور حمله می کردند. سالهای 309 تا 379 میلادی 'پورذوالاکتاف' قبایل متجاوز عرب را سرکوب و گروههایی از «بنی حنظله» را در نواحی شهر اهواز جای داد. بعدها شهر «حیره» در عراق که حایل ایران و عربستان بود، توسط بنی حنظله مورد حمله قرار گرفت و بعدا با مصالحه ای، منصب «ردافه» که به منزله وزارت و جانشینی شاه بود، به تیره ای از بنی حنظله واگذار شد و سالهای طولانی، این منصب تا ظهور اسلام، در بین این قبیله به ارث به یکدیگر می رسید.
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بنی حنظله قبل از اسلام

در سال تولد پیغمبر اکرم چون کاروان هدایای پادشاه یمن برای انوشیروان (پادشاه ایران) در سرزمین «بنی حنظله» به غارت رفت از این رو، پادشاه ساسانی آنها را از سرزمینشان «هجر» به «کلاب» منطقه ای بین بصره و کوفه فرستاد... با این حال آنها روابط دوستانه ای با انوشیروان و دربار ایران برقرار و 'حاجب بن زراره' بزرگ این قبیله، اجازه رفت و آمد به ایران را برای تحصیل آذوقه پیدا کرد و از همین جا این دودمان به آئین زردشتی گروید و از میان اعراب فقط آنها آتش می پرستیدند.



بنی حنظله بعد از اسلام

ظاهرا اولین گرایش این قبیله به اسلام سال چهارم بعثت پیامبر اکرم (ص) و به همت 'اکثم بن صیفی' است. سال دوم هجرت در جنگ بدر افرادی از این قوم شرکت کردند. 'اقرع بن جابس' از «بنی دارم» که تیره ای از بنی حنظله است و در اعراب جاهلی مقامی والا داشت، با دعوت پیغمبر اسلام آورد و در فتح مکه، جنگ حنین و طائف، همراه رسول خدا بود. پیغمبر سهمی از غنائم حنین را به او دادند. غیر از او، سال نهم هجری، جماعتی بسیار از سران بنی حنظله، در مسجد مدینه خدمت پیامبر رسیده و به اسلام گرویدند. سال دهم هجری، پیامبر، مأمورانی از آنها، به شهرها و قبایل مختلف برای جمع آوری زکات فرستاد.



بنی حنظله بعد از پیامبر اسلام

سال یازدهم هجری، بعد از وفات پیغمبر اسلام 'سجاح' از میان این قوم، ادعای پیغمبری کرد و عده ای به دور او جمع شدند، تا زمانی که در نبرد «بطاح» خاموش شد. از سال 13 هجری به بعد در جریانات فتوحات اسلامی در ایران، جماعتی از آنها در سپاه اسلام حضور داشتند. عده ای به تحریک طلحه و زبیر در سپاه عایشه بودند، ولی تیره «بنی یربوع» از همین قبیله، همگی در رکاب امیرالمؤمنین علی (ع) ماندند. در جنگ نهروان بعضی از آنها از فرمان علی (ع) سرباز زده و رهبری گروهی از خوارج را به دست گرفتند که از این گروه می توان 'شبت بن ربعی' و 'عروة بن ادیه' را نام برد.
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نام آوران قبیله بنی حنظله

در میان این قبیله در هر تیره ای از آنان، چهره هایی در شعر و ادب بودند از جمله: 'جریر' شاعر عرب از تیره بنی یربوع، 'فرزدق' شاعر عرب از تیره بنی دارم، 'مسکین دارمی' شاعر عرب از تیره بنی دارم. به گفته 'فؤاد حمزه' نسب محمدبن عبدالوهاب، مؤسس وهابیت به این قبیله می رسد.

من_اب_ع

دانشنامه بزرگ اسلامی به نقل از: العقد الفرید، الشعر و الشعراء، تاریخ طبری، الطبقات، تاریخ الامم و الملوک و چندین منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

بنی حنظله قبایل اسلام قوم عرب عربستان زندگینامه


بنی امیه (خلافت امویان)

«بنی امیه» یا «امویان» عنوان کلی طایفه ای از خاندان بزرگ قریش که از سال 41 هجری قمری تا 132 ه_ ق، به مدت هزار ماه حدود 91 سال بر سراسر جهان اسلام حکومت کردند. نسب آنها به 'امیه بن عبد شمس بن عبدمناف' برادرزاده 'هاشم بن عبد مناف' می رسد. مرکز حکومت عربی محض آنها «شام» و پایه گذار حکومت آنها 'معاویة بن ابی سفیان' بود. این دودمان از زمان ظهور اسلام با پیغمبر و عترت او و آل علی (ع)، دشمنی شدید داشتند و این دشمنی از زمان قبل از اسلام یعنی از خود امیه و فرزندانش «بنی امیه»، با هاشم و فرزندانش «بنی هاشم» که هردو عموزاده بودند، سابقه دیرینه داشته و بعد از اسلام همچنان بین دو خاندان بنی امیه و بنی هاشم، ادامه پیدا کرد و بعد از قتل عثمان (خلیفه سوم) که از این طایفه بود، بار دیگر نزاع بین این دو خاندان را تحدید کرد. خلفای اموی اکثرا مردانی خوشگذران و دنیاطلب بودند و به تبع حکومت های فارس و روم، بساط تشریفات و تجملات و عیش و نوش ملوک و سلاطین در دربار آنها و فساد در دستگاه حکومتی آنها رایج بود و در امور مربوط به دین و دینداری و حتی رعایت ظواهر اسلام، بی توجه و بی اعتنا بودند و به همین سبب عامه مسلمین و مخصوصا زهاد آنها در حق این طایفه بدبین بودند.
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آغاز حکومت امویان (بنی امیه)

اولین حاکم بنی امیه 'معاویة بن ابی سفیان' است که بعد از کشته شدن عثمان (خلیفه سوم) و خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) به بهانه خونخواهی عثمان، با آن حضرت، بیعت نکرد و مخالفت نمود و سران بنی امیه با خلافت آن حضرت، به مکه فرار کردند و چون معاویه از زمان خلیفه دوم (عمر) در ولایات شام حاکم بود و در فتوحاتی که در برخی از مناطق سرزمین شام شده بود امیر سپاه بود، لذا برای خود سپاهی حرفه ای و کارآمد داشت. از طرفی بعد از شکست سنگین جنگ جمل و شکست مخالفین، بنی امیه، راه نجات و کسب قدرت را در نزدیک شدن به معاویه (حاکم پرقدرت شام) دیدند. علی (ع) بعد از جنگ جمل، رهسپار شام شد، تا معاویه را دفع کند. در «صفین» لشگر معاویه که برای جنگ با حضرت آمده بود، با لشگر علی (ع) روبرو شد و فرسایشی شدن این جنگ، اگر چه هدف معاویه و متحدان او نبود، اما به نفع او تمام شد زیرا در نتیجه «حکمیت» که با حیله گری انجام گرفت و فتنه ها و اختلافاتی که بوجود آمد، معاویه فرصت پیدا کرد و به تجدید نیرو و تقویت موضع خود پرداخت و مدتی بعد که علی (ع)، به شهادت رسید و صلحی که امام مجتبی (ع) بنابر مصلحت اسلام، با معاویه کرد معاویه رسما خلافت خود را در شوال سال 40 هجری قمری در بیت المقدس اعلام و خود را امیرالمؤمنین خواند و حکومتش از سال 61 هجری قمری آغاز و مدت 20 سال ادامه داشت.
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حکام بنی امیه بعد از معاویه

1- یزیدبن معاویه: از خبیث ترین مردان تاریخ که حکومتش از سال 60 ه_ ق شروع شد.

2- معاویة بن یزید: (معاویه دوم)! آغاز حکومتش ربیع الاول سال 64 ه_ ق که فقط چند ماه بود.

3- مروان بن حکم: (مروان اول)! آغاز حکومتش، ذوالقعده سال 64 ه_ ق.

4- عبدالملک بن مروان: آغاز حکومتش، رمضان سال 65 ه_ ق که مدت 20 سال حکومت کرد.

5- ولیدبن عبدالملک: (ولید اول) حکومتش شوال سال 86 هجری قمری.

6- سلیمان بن عبدالملک: آغاز حکومتش جمادی الثانی سال 96 هجری قمری.

7- عمربن عبدالعزیز: آغاز حکومتش ماه صفر سال 99 هجری قمری. او تنها خلیفه اموی است که با «علویان» مدارا کرد، فدک را به «بنی فاطمه» برگرداند، سب و لعن علی (ع) را که به دستور معاویه بن ابی سفیان، و از زمان او شیوع داشت، ممنوع کرد و بسیاری از مالیات های ناروا را ملغی نمود و اصلاحات دیگری که در جای خود خواهد آمد، ولی مدت خلافتش 2 سال بیشتر نبود.

8- یزیدبن عبدالملک: (یزید دوم). آغاز حکومتش، ماه رجب سال 101 ه_ ق.

9- هشام بن عبدالملک: آغاز حکومتش شعبان سال 105 هجری قمری، او نیز مدت 20 سال حکومت کرد.

10- ولید بن یزید دوم: (ولید دوم). آغاز حکومتش، ربیع الثانی سال 125 هجری قمری.

11- یزیدبن ولید: (یزید ناقص، یزید سوم). آغاز حکومتش رجب سال 126 هجری قمری که فقط 6 ماه حکومت کرد.

12- ابراهیم بن ولید اول: آغاز حکومتش ذوالحجه سال 126 هجری قمری.
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13- مروان ابن محمد ابن مروان: (مروان دوم که به مروان حمار معروف بود). حکومتش از ماه صفر سال 127 هجری قمری شروع و تا سال 132 ه_ ق، که بطور کلی، حکومت بنی امیه با تبلیغ «دعاة» بنی عباس و «سعی» ابومسلم خراسانی منقرض شد و او به قتل رسید و سرش برای اولین خلیفه از عباسیان، فرستاده شد و با کشته شدن او حکومت موروثی بنی امیه با دو گروه از آنها بنام سفیانی (3 نفر) و مروانی (11 نفر) منقرض شد. بنی عباس شمار بسیار زیادی از بنی امیه را کشته و مردگان بیست ساله آنها را از گور بیرون کشیدند و بر آنها تازیانه زدند.



کارنامه بنی امیه

از اولین افراد بنی امیه مانند ابوسفیان، هند همسر ابوسفیان، معاویه، یزید و... تا آخر آنها. تا آخرین نفر از این خاندان در هیچ زمانی از هیچ دشمنی و جنایت و خیانتی فروگذار نکرده و هرگونه ظلم و جوری را نسبت به اسلام و پیامبر و خاندان پیامبر انجام دادند (تنها عمربن عبدالعزیز مستثنی شده) از جمله:

1- حضرت حمزه، عموی پیغمبر را شهید و او را مثله کردند.

2- شیعیان مخلص علی (ع) را همچون حجر ابن عدی و مالک اشتر و عمرو ابن حمق را به شهادت رساندند.

3- شهادت حسین بن علی (ع) و یاران با وفای او، بدست خبیث ترین مرد تاریخ از این طایفه است.

4- کعبه را خراب و مسجد الحرام را منهدم کردند و مدینه را قتل عام نمودند.

5- سرزمین فدک را به نفع خود غصب کردند و بیت المال را در بین خود تقسیم می نمودند و از آن قصرهایی برای خود ساختند.
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6- اوقات نماز را تغییر داده، شراب خورده و مست بالای منبر پیغمبر می رفتند و مست نماز می خواندند.

7- حرام هایی را حلال کرده و سنت پیغمبر خدا را تغییر دادند.

8- کشتن چندین هزار نفر به جرم تشیع و خشونت عمال آنها مخصوصا زیادبن ابیه، عبیدالله ابن زیاد و حجاج بن یوسف نسبت به مسلمین و شیعیان عراق.

9- کشتن بسیاری از سادات بنی هاشم، بنی فاطمه و فرزندان امام حسن و امام حسین علیهم السلام، تا آنجا که ننگ تاریخ شدند.



بنی امیه در قرآن و احادیث

برخی از آیات قرآن کریم بر بنی امیه تطبیق داده شده است از جمله:

1- آیه 60 از سوره اسراء که «شجره ملعونه» در این آیه تعبیر به بنی امیه است.

2- مدت حکومت هزار ماه بنی امیه را برخی بر آیه «لیلة القدر خیر من الف شهر؛ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است.» (قدر/ 3) تأویل کرده اند و هزار ماه، پیمان مدت سلطنت آنهاست.

3- از نظر شیعه امامیه در برخی منابع کفر بنی امیه، به علت جلوگیری آنها از نشر فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) و سب و لعن حضرت، تأیید شده است (اگر چه عمربن عبدالعزیز را استثنا کرده اند).

4- از حضرت رسول روایت شده که فرمود: «نخستین کسی که سنت مرا دگرگون کند، مردی از بنی امیه است» (کنزالعمال).

5- امیرالمؤمنین علی (ع) در خطبه 93 نهج البلاغه، درباره بنی امیه بطور تفصیل سخن گفته است.

6- در زیارت عاشورا، آل ابوسفیان و معاویه و یزید و... مورد لعن خداوند قرار گرفته اند.
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7- نقل دیگری از امام باقر (ع) در لعن کردن آنها در زیارت (شیخ طوسی/ 775).

در بعضی روایت ها بسیاری از وقایع اواخر دوره بنی امیه و نشانه هایی از زوال آنهاست.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

حسین عمادزاده- امویان 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام 

جعفر سبحانی- فروغ ولایت

کلی__د واژه ه__ا

بنی امیه قبایل قوم عرب عربستان حکومت ظلم طاغوت قریش


بنی امیه در اندلس

با انقراض حکومت 90 ساله بنی امیه و فروپاشی آنها در سال 132 ه_ ق، عبدالرحمان بن معاویه معروف به عبدالرحمان الداخل، از نوادگان هشام بن عبدالملک (دهمین خلیفه امویان) از چنگ عباسیان فرار کرد و به مغرب «شمال آفریقا» رفت و بعد از مدتها سرگردانی از اغتشاش اسپانیا و اختلاف بربرها و قبایل عرب استفاده کرده با یاری هواداران بنی امیه و قبایل یمنی سپاهی فراهم آورد و در سال 138 هجری قمری = 755 میلادی وارد اندلس (اسپانیا) شد و با سرکوب حاکم اندلس و تصرف شهر «قرطبه» حکومت و دولت نیرومندی را علی رغم حکومت عباسیان بنام حکومت امویان اندلس تأسیس کرد.

سرزمین اندلس که بین سالهای 91 تا 93 ه_ ق، توسط مسلمانها فتح شده بود و تا سال 138 ه_ ق مانند سایر ممالک اسلامی حاکمانی از سوی خلفای اسلامی آن سرزمین را اداره میکردند، با تشکیل حکومت اموی، دوره جدیدی را آغاز کرد. مدت فرمانروایی عبدالرحمان 33 سال در اندلس بود که در این مدت جنگهای داخلی، مبارزه و کشمکش هایی میان قبایل مختلف بر سر به دست گرفتن قدرت و حملات مسیحیان به سرزمین های شمالی اندلس، دولت او را با مشکلات فراوانی روبرو کرد و اندلس در آتش جنگ و شورش بود، ولی او با هوشیاری و اقتدار کامل در برابر همه مشکلات ایستادگی کرد و پایه های این دولت را آنچنان قوی نمود که نزدیک به 3 قرن دوام داشت که در نشر تمدن اسلامی در اروپا تأثیر فراوانی گذاشت.
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بعد از عبدالرحمان اول، جانشینانش در «قرطبه» مدتها نفوذ کامل داشته و یک چند با امرای عیسوی نواحی شمال اسپانیا همسایه شدند و به معارضه پرداختند. این امرا، غالبا به همان عنوان «امارت» قانع بودند. بعد از سالها مبارزه و کشمکش و جنگ با مسیحیان اسپانیا و محاصرات شهرها توسط خلفاء اموی و فرمانروایی آنها، سال 300 هجری قمری، عبدالرحمان بن محمد (عبدالرحمان سوم) خلیفه شد و حکومت را به دست گرفت و قدرت و نفوذ کامل پیدا کرد. شورش های زیادی از مناطق اندلس را سرکوب و بعضی از سلاطین مسیحی را مقهور خود کرد و با وجود جنگها و تاخت و تازها و درگیری های زیاد، ولی عصر او و بعد زمان پسرش، از مهمترین و درخشان ترین دوران های اسلامی در اندلس، به شمار می رفت و دولت اموی به اوج اقتدار و شکوه رسید و بنی امیه در نشر تمدن اسلامی و ترویج ادب و شعر و فرهنگ عربی و معارف و ساختن مساجد و عمران و آبادانی شهرها و صنایع، همت کرد و اثرات بسیار فراوانی بر جا گذاشت حتی در زمان پسرش 'حکم' که لقب 'المستنصر بالله' داشت، توجه به دانشمندان و شعرا و نویسندگان و گردآوری کتابها و آثار نفیس، بسیار تلاش شد تا جائی که دانشمندان از سراسر کشور های اسلامی به اندلس روی آوردند و «قرطبه» بعنوان بزرگ ترین مرکز علم و ادب و کتابخانه آنجا، از بزرگترین کتابخانه های جهان شد.

عبدالرحمان سوم، چون ضعف بنی عباس را احساس کرد عنوان خلافت و لقب 'امیرالمؤمنین' را به تقلید از عباسیان بر خود بست و به 'ناصر' ملقب شد و جانشینانش از جمله پسرش، از القاب مستنصر، مؤید و مستعین استفاده کردند.
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از بعد از آن دوران، جانشینان آنها نتوانستند قدرت و نفوذ شان را حفظ کنند. کم کم امرا و ملوک الطوایفی بر متصرفات آنها چیره شدند و دولت اموی گرفتار حوادث بسیاری شد و شیرازه امور از هم پاشید و بنی امیه تجزیه گردید و بالاخره با خلع هشام، آخرین خلیفه در سال 422 ه_ ق، خلافت اموی یکسره از اندلس برافتاد و حکومت سلسله ای از امویان پس از 284 سال، منقرض شد.



اسامی و تاریخ جلوس خلفای اموی در اندلس

1- عبدالرحمان بن معاویة بن هشام سال 138 هجری قمری.

2- هشام بن عبدالرحمان سال 172 هجری قمری.

3- حکم بن هشام سال 180 هجری قمری.

4- عبدالرحمان بن حکم سال 206 هجری قمری.

5- محمدبن عبدالرحمان سال 238 هجری قمری.

6- منذر ابن محمد سال 273 هجری قمری.

7- عبدالله بن محمد سال 275 هجری قمری.

8- عبدالرحمان بن محمد بن عبدالله (عبدالرحمان سوم) سال 300 هجری قمری. او به تقلید از بنی عباس لقب ناصر داشت.

9- حکم بن عبدالرحمان سال 350 هجری قمری. لقب المستنصر بالله لقب داشت.

10- هشام بن حکم سال 366 هجری قمری.

از زمان او به بعد، امویان مجددا دچار بحران های زیادی شدند تا اینکه سلیمان بن حکم سال 399 یا 403 خلیفه شد. نقل تاریخ بعد از او با اختلاف است. آخرین آنها هشام بن محمد معروف به 'المعتدبالله' و سال 422 ه_ ق، حکومتشان منقرض گردید.

من_اب_ع

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 
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غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلی__د واژه ه__ا

بنی امیه اندلس حکومت زمامداران زندگینامه قبایل


بنی تمیم

از بزرگترین قبایل مشهور عرب و از اعراب عدنانی می باشند. شاخه های زیادی از قبایل عرب را از قدیم تا عصر حاضر، شامل می شود که از مشهورترین آنها «بنی هجیم، بنی مازن، بنی عنبر، بنی اسد و بنی حارث» که شاخه هائی از بنی حارث شامل «بنی امرء القیس» و «بنی سعدبن زید» هستند که مناطق زندگی آنها در منطقه نجد، یمامه و شرق عربستان تا بحرین و بصره و فرات و غدیب از منظقه کوفه در عراق می باشد. آنها از ذریه «تمیم» و از نوادگان معدبن عدنان هستند که در اکثر بلاد اسلامی منتشر و به گروههای شیعه و سنی تقسیم و از صدر اسلام تاکنون درگیری های خونینی بین آنها بوده است.

قبیله تمیم اصولا چادر نشین و قبل از اسلام بت پرست بودند. «مناة» و «عزی» که از خدایان بنام اعراب بود، بت مخصوص این قبیله بود. در برخی منابع آمده که آئین زرتشت نیز بین آنها انتشار یافته بود. از میان این قبیله مشاهیری از صحابه و شعرا و بزرگانی در قبل از اسلام و بعد از پیدایش اسلام نیز برخاسته و ظهور کردند که نامشان خواهد آمد. زمانی که حضرت رسول برای گرفتن زکوة افرادی را به قبائل مسلمانان فرستاد تا زکوة اموال خودشان را بپردازند، قبیله تمیم زکوة ندادند. پنجاه نفر از جنگجویان مسلمانان، شبانه به آنها حمله کرده، عده ای فرار کردند و یازده مرد و یازده زن و سی کودک از آنها اسیر شده که آنها را به مدینه خدمت رسول خدا آوردند. سپس هیئتی از اشراف این قبیله مانند عطارد ابن حاجب، زبرقان ابن بد، اقرع ابن حابس و عمرو ابن اهتم با خطیب و شاعر خود نزد پیامبر آمده و در حجرات پیغمبر عبور می کردند و می گفتند ای محمد، بیرون آی و آن حضرت را از خواب قیلوله بیدار کردند که این آیه در این باب نازل شد: «ان الذین ینادونک من وراء الحجرات....؛ بی تردید کسانی که تو را از پشت اتاق ها صدا می زنند، بیشترشان نمی اندیشند» (حجرات/ 4). آنها گفتند: ما آمده ایم تا با تو مفاخره کرده و امتیازات خود را نمایش دهیم. آنگاه حضرت اجازه داد تا شعرا و خطبای آنها، سروده های خود را عرضه کردند و بعد از طرف پیغمبر ثابت بن قیس (خطیب انصار) و بعد حسان بن ثابت (شاعر پیغمبر)، سخنان و اشعار خود را ارائه دادند. بعد از پایان ماجرا، اقرع بن حابس که از بزرگان آنها بود، گفت: به خدای محمد سوگند، خطیب و شاعر او، از خطیب و شاعر ما نیکوتر است و همگی اسلام خود را استوار نموده و اظهار کردند. حضرت نیز، اسیران آنها را برگرداند و به شایستگی، آنها را مورد اکرام قرار داد و بر هر یک عطائی در خور او عنایت کرد.
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بعد از وفات پیغمبر ارتداد در بین بنی تمیم شیوع پیدا کرد و 'سجاح' ادعای پیغمبری کرده و الخ.... اما در نتیجه جنگ ها و پیکارهای مسلمانان با مرتدین اسلام در بین آنها نیز رونق پیدا کرد و جنگجویان آنها در لشگر اسلام مخصوصا در توابع کوفه و بصره خدماتی کردند، هیئتی از نمایندگان «بنی تمیم» در بصره نزد امیرالمؤمنین علی (ع) رفته و با آن حضرت ملاقات داشته و در کنار حضرت جنگیدند. افراد این قبیله در جنگ جمل، جزو یاران عایشه و در صف مخالفین علی بن ابیطالب بودند و 500 نفر از آنها در این جنگ کشته شدند که بعدا عبدالله بن عباس، استاندار بصره به آنها انتقاد کرده و به تندی برخورد کرد. در این رابطه امیرالمؤمنین علی (ع) نامه تندی به او نوشت و او را از بدرفتاری با این قبیله نهی و سفارش مخصوص بر آنها کرد و نوشت که: «بنی تمیم همانها هستند که در نبرد و مبارزه در جاهلیت و خونخواهی و اسلام کسی بر آنها سبقت نگرفت، آنها با ما خویشاوندی ویژه دارند، که اگر ما این پیوند را برقرار کنیم، نزد خدا مأجور و اگر بگسلیم، گناه کرده و مسئول هستیم.» حضرت علی (ع) وی را به مدارا با آنها سفارش می کند (نهج البلاغه /18).

افراد این قبیله، در سال 61 هجری در عاشورای حسینی، با ابن سعد به جنگ با 'ابا عبدالله الحسین (ع) ' برخاسته و بعضی از آنها در رکاب حضرت حسین بن علی و از اصحاب خاص و بزرگان این قیام خونین بودند که نامشان در آخر ذکر خواهد شد. سال 65 هجری قمری، بنی تمیم در کنار 'مهلب بن ابی صفره' با خوارج جنگیدند و آنها را متفرق کردند و در همین سال در جنگهای خراسان شرکت داشتند. در قیام مختار ثقفی به خوانخواهی حسین بن علی در کوفه، آنها از مختار حمایت نموده و به سپاه او پیوستند و به فرماندهی 'ابراهیم بن الاشتر' با بنی امیه جنگیدند و در تمام جنبش های شیعیان علیه بنی امیه شرکت داشته و تا دوره عباسیان بیشتر ساکنان عرب در خراسان و عده ای از «دعاة» بنی عباس در خراسان از بنی تمیم بودند. رویهمرفته در طول قرون و اعصار و در بین افراد آن، بسیارند اشخاصی که سعید بوده و در خدمت ائمه معصومین و یا از بزرگان و خوبان روزگار که تاریخ نظیر آن را به خود کم دیده و یا ندیده باشد و بسیار اشخاصی که شقی و از بدان بودند. در اینجا نام برخی از مشاهیر بنی تمیم را ذکر می کنیم.
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مشاهیر شعراء

اوس ابن حجر

سلامة ابن جندل

عدی ابن زید

متمم ابن نویره

مخلب

جریر

عجاج

فرزدق، که مشهورترین شاعر اهل البیت در نزد شیعه.



مشاهیر علماء

1- احنف بن قیس تمیمی که شیخ طوسی و دیگران او را از اصحاب رسول خدا و علی بن ابیطالب و امام مجتبی علیهم السلام ذکر کرده است.

2- حمید فرزند حمادبن حوار تمیمی کوفی که شیخ طوسی او را از اصحاب امام ششم می داند و علامه حلی او را ستوده است.

3- زفربن الهذیل تمیمی کوفی، از اصحاب امام ششم حضرت صادق (ع)

4- ابومحمد غیاث بن ابراهیم تمیمی بصری، ساکن کوفه و از موثقین

5- محمدبن مارد تمیمی عربی کوفی. از راویان موثق حدیث که اکثر کتب رجال از او یاد کرده اند.

6- حجاج بن بدر تمیمی از اصحاب سیدالشهداء که در نهضت عاشورا بنی تمیم را جمع و برای حضرت حسین (ع) درخواست کمک کرد و نامه حضرت را برای آنها گفت و بنی تمیم نیز دعوت او را اجابت کردند. نام او در زیارت رجبیه آمده است.

7- حربن یزید ریاحی تمیمی یکی دیگر از اصحاب سیدالشهداء که با فداکاری خود در یاری حسین بن علی (ع) در عاشورای سال 61 ه_ ق، به شهادت رسید.

دیگر از این تبار، خاندان محمدبن عبدالوهاب، مؤسس فرقه «وهابیه» در ریاض و «آله ثانی» امرای «قطر» نیز می باشند. ابراهیم بن اغلب که از شاخه های این قبیله بود، سلسه «اغالبه» را در آفریقای شمالی تأسیس کرد. از قرن نهم هجری به بعد اثری از این قبیله نمانده و فرقه «غزیه» از قبیله «طی» و خفاجه، از قبیله بنی عقیل در اراضی آنها سکونت دارند.
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من_اب_ع

محمدعلی مدرس خیابانی- ریحانة الادب 

شیخ عباس قمی- منتهی الامال 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

دائرة المعارف تشیع به نقل از اعیان الشیعه، انصار الحسین، تاج الفروس و چندین منبع دیگر

کلی__د واژه ه__ا

بنی تمیم قبایل قوم عرب تاریخ اسلام انحراف زندگینامه


مدینه پیش از هجرت

گفته شده است که یثرب نام یکی از نوادگان حضرت نوح (ع) بود (یثرب ابن قانیه ابن مهائیل) و در لغت یثرب به معنای فساد و عیب می باشد از همین رو -طبق برخی از نوشته ها- رسول خدا (ص) پس از ورود به این شهر، فرمود این کلمه بعنوان نام این شهر به کار برده نشده و به جای آن طابه و طیبه را نام این شهر قرار داد. پیش از اسلام این منطقه به عنوان یک شهر غیر متمرکز شناخته می شد بلکه در مجموع، عبارت از واحه هائی بود که در زمینهای پست یا مرتفع قرار داشتند. در واقع از لحاظ جغرافیائی دو رشته حره -یعنی کوههای سنگلاخی با سنگلای سیاه- که در دو سوی غرب و شرق آن کشیده شده بود یثرب را بصورت شهری واحد می نمایاند. حره ی شرقی با نام حره الواقم شناخته می شد و از شمال به کوه احد منتهی شده و تقریبا تا جنوب امتداد می یافت. حره غربی نیز به نام حره الوبره معروف بود و از شمال تا بئررومه و از جنوب تا محاذات محله ی قبا ادامه داشت. بیشتر یهودیان در قسمت حره ی غربی و واحه های منتهی به آن سکونت داشتند. در ابتدا تنها این ناحیه که بیشتر افراد قبیله اوس نیز در آن سکونت داشتند یثرب نامیده می شد، اما پس از مدتی بر تمامی نواحی مذکور -با حفظ نامهای اختصاصی شان- نام یثرب اطلاق شد.
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ساکنان قدیمی یثرب

مورخان نوشته اند چندبار بنی اسرائیل به دلایل مذهبی و سیاسی به این منطقه هجوم آورده و بر آنجا مسلط شد و ساکنان آنجا را متفرق ساخت. بنابراین یهودیان پیش از اعراب این منطقه یعنی دو قبیله ی اوس و خزرج در آنجا ساکن بوده اند. از آنجا که این منطقه هیچ حکومتی نداشته و یهودیان می توانستند همانند دیگر قبایل تنها با اتکا به قوای داخلی خود، در آنجا بسر برند و طبعا در آن زمان قدرت قابل توجهی در مقابل ایشان وجود نداشته لذا در بهترین نقاط این ناحیه -از لحاظ کشاورزی و استراتژیکی- سکونت گزیدند.

درباره ی دلیل سکونت یهودیان در این نواحی اخبار زیادی نقل شده است. در این اخبار گفته شده علت این امر اطلاع داشتن یهودیان از ظهور پیامبر اسلام (ص) در این منطقه بوده. همچنان که گذشت پذیرش اسلام توسط برخی از اهل یثرب در جریان پیمان عقبه ی اولی نیز بخاطر شنیدن اخبار ظهور پیامبر اسلام (ص) از زبان یهودیان ساکن آن سرزمین بود. این عده از دو قبیله ی اوس و خزرج بودند در جمره عقبه در منی با رسول الله (ص) دیدار کرده و اسلام آوردند.



دو قبیله اوس و خزرج

اوس و خزرج دو فرزند از یک پدر به نام حارثه ابن ثعلبه بودند و از هر یک از ایشان طوایف و خاندانهای متعددی به جا ماند. از اوس فرزندی به نام مالک ابن اوس پدید آمد و از نسل او پنج بطن -هر بطنی خود مشتمل بر چندین خاندان و طایفه است- بوجود آمد، این گروه به اوسیان مشهور شدند. از خزرج نیز که خود پنج فرزند داشت پنج بطن بوجود آمد و در زمان ظهور اسلام هر یک از آنها نیز مشتمل بر چند خانواده و عشیره بودند. به عنوان مثال از نسل نجارابن ثعلبه ابن خزرج چهار عشیره با نامهای مالک ابن نجار، عدی ابن نجار، مازن ابن نجار و دینارابن نجار شکل گرفت. این قبایل نیز به خزرجیان شهرت یافتند.
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اوس و خزرج یمنی الاصل بوده و در بیان دلیل مهاجرت ایشان به این منطقه عوامل مختلفی از قبیل سیل عرم، نزاع های قومی و یا دلایل اقتصادی شمره شده. مهاجرت این قوم بعلت کثرت قبائل و افرادش می توانست مشکلاتی را برای یهودیان بوجود آورد. گفته شده در آغاز، با امضای معاهدات مختلف میان یهودیان و این قوم یمنی الاصل روابط دوستانه ای برقرار شد اما به تدریج با توجه به رشد سریع جمعیت اعراب ،ایشان بر یهود تفوق یافته و یهودیان به صورت اقلیت اما اقلیتی قوی درآمدند. به مرور زمان همه ی این طوایف یهودی و عربی به دلایل اقتصادی و نیز تعصب های قبیله ای با یکدیگر به نزاع برخاسته و روابطی که در همه جای جزیره العرب در میان قبایل از جنگ و صلح و پیمان و.. وجود داشت در آنجا نیز برقرار شد. اوس و خزرج -احتمالا در اثر تحریکات یهودیان- جنگ های فراوانی با یکذیگر داشتند که برخی از آنها در ماه های حرام صورت گرفت و به همین جهت به جنگ های فجار مشهور شد، البته این جنگ های فجار؛ جنگ های فجاری که در مکه و اطراف آن رخ داد و بحث آن نیز گذشت نیست. آخرین این جنگ ها در منطقه ای در نزدیکی حره شرقی به نام بعاث رخ داد و لذا به جنگ بعاث مشهور شد. در این جنگ که احتمالا پنج سال پیش از هجرت رسول الله (ص) به مدینه رخ داده بسیاری از بزرگان اوس و خزرج کشته شدند.



دیگر قبایل یثرب

در اطراف مدینه غیر از اوس و خزرج قبایل دیگری مانند مزینه، سلیم، جهنیه و اشجع نیز زندگی می کردند که همگی مشرک بودند. اوس و خزرج نیز بت پرست بودند اما جمعی از این دو قبیله در اثر مجاورت با یهودیان خیبر و بنی قریظه و بنی نضیر یهودی شدند. مشرکان اوس و خزرج بت منات را می پرستیدند. این بت در نزدیکی دریای احمر در منطقه قدید در جنوب غربی یثرب قرار داشت. دسته دیگر از ساکنان یثرب حنیفی بودند و ظاهرا ایشان در اثر مراوده با حنیفیان مکه به این دین درآمده و یا حداقل متاثر از ایشان بودند.
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قابلیتهای اقتصادی یثرب

از نظر اقتصادی محیط یثرب برای کشت و زرع و نخلستان پروری مناسب بود لاجرم پایه اقتصاد این ناحیه را کشاورزی و باغداری تشکیل می داد. این امر از جهتی موجب استقلال یثرب و از جهت دیگر موجب وابستگی آن به شهرهای اطراف می شد. جهت استقلال آن بود که یثربیان تا حد زیادی در تهیه مایحتاج تغذیه؛ خودکفا بودند. اما از آن جهت که برای فروش محصولات خود و معاوضه آن با کالاهای دیگر نیاز به شهرهای اطراف داشتند نوعی وابستگی به روابط بیرونی پیدا می کردند. اما در کل زمینه برای خودکفائی یثرب تا حد قابل توجهی فراهم بود از این رو پایگاه شدن آن برای اسلام امری بسیار مهم و گامی بزرگ در گسترش اسلام به حساب می آمد.

من_اب_ع

رسول جعفریان- سیره ی رسول خدا 

سید هاشم رسولی محلاتی- درسهائی از تاریخ تحلیل اسلام- ج 4

کلی__د واژه ه__ا

حوادث تاریخی مدینه جغرافیا یهودیت قبایل تاریخ اسلام اسلام


بنی زهره

آل زهره یا بنی زهره، خاندانی از سادات شیعه دوازده امامی که بسیاری از آنان اهل علم و سیاست و دارای تألیف بوده اند و دانشمندانی بزرگ از آنان دانش آموختند. نسب این دودمان به «زهره بن علی بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسین بن اسحاق بن جعفر الصادق (ع)» می رسد؛ به همین دلیل گاهی آنان را اسحاقی (اسحاقیون) هم خوانده اند.

اسحاق، مشهور به المؤتمن، محدثی بزرگ بود. برخی در نقل حدیث از او، با لقب «الثقةالرضا» یاد کرده اند. اگرچه گروهی به نام اسماعیلیه، او را امام دانسته اند، اما او امامت برادر خویش، حضرت موسی الکاظم (ع) را تأیید کرده است.
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نیای دوم زهره، ابوابراهیم محمدبن احمدبن محمدبن حسین حرانی حجازی، مردی دانشمند و شاعر بود. او در حران توانگر و ثروتمند شد و به حلب کوچ کرد. نقل است که او اولین فرد این خاندان است که به حلب رفت و تشیع را با خود به حلب که مردمش در آن زمان حنفی مذهب بودند، آورد. در اینجا به معرفی چند تن از بزرگان این خاندان که به ویژه در زمینه دانش و ادب مشهورند و در کتابها به آنان عنایت شده، اشاره می شود.

عزالدین ابوالمکارم حمزه بن علی بن زهره حسینی حلبی

معروف به ابن زهره و سیدبن زهره (511-585ق/1117-1189م)، او فقیه، اصولی، متکلم، نحوی و از ثقات و نقیب سادات حلب و مشهورترین فرد این خاندان است. تا آنجا که هرگاه «ابن زهره» بدون قرینه ای به کار برود، مقصود اوست. ابن زهره آموزش را در کنار پدرش آغاز کرد و از او و شیخ ابوعبدالل_ه حسین بن طاهر صوری و محمدبن حسن نقاش و با یک واسطه از ابوعلی پسر شیخ طوسی روایت می کرد. او در فقه با چهار واسطه شاگرد شیخ طوسی به شمار می آید.

او علاوه بر پایه بلند علمی، پیشوای مورد قبول شیعیان حلب بود. در سال 570ه.ق (1174میلادی) که صلاح الدین ایوبی قصد تصرف حلب را داشت و در بیرون شهر اردو زد، الملک الصالح زنگی، حاکم حلب، از ترس آنکه مردم حلب شهر را به صلاح الدین تسلیم کنند، آنان را در میدان شهر جمع کرده و با گریه و لابه از آنان یاری خواست. شیعیان با تحمیل این شرایط قول همکاری دادند: حی علی خیرالعمل بر اذکار اذان افزوده شود، بخش شرقی مسجد جامع به آنان اختصاص یابد، نام دوازده امام (ع) پیشاپیش جنازه ها برده شود، در نماز بر مردگان پنج تکبیر بزنند و صیغه عقد و نکاحها را ابوالمکارم حمزه (ابن زهره) جاری کند. پیش از این، یک بار دیگر هم شیعیان حلب توانسته بودند از زمان سعدالدوله حمدانی (367-369ه.ق) تا زمان نورالدین محمود زنگی (544ه.ق) شعار خود را در اذان آشکار کنند.

ص: 17771





نزدیک به بیست کتاب و رساله و نامه به ابن زهره نسبت داده اند. تنوع موضوعات این آثار نشان دهنده وسعت دامنه دانش اوست. بعضی از آنها عبارتند از: غنیه النزوع فی علمی الاصول و الفروع (این اثر در مجموعه الجوامع الفقیه در سال 1404ه.ق توسط کتابخانه آیه الل_ه مرعشی در قم تجدید چاپ شد)، مسئله فی کونه تعالی جبارا؛ مسئله فی نفی الرؤیه و اعتقاد الامامیه و مخالفیهم، مسئله فی الرد علی من زعم ان الوجوب و القبح لایعلمان الاسمعا؛ نقض شبهه فلاسفه، النکت (در موضوع نحو)، قبس الانوار فی نصره العتره الاخیار و چند رساله دیگر و پاسخ به نامه هایی که از جبل و حمص و بغداد به او رسیده بود. او در سال 585ه.ق درگذشت و در دامنه جبل جوشن به خاک سپرده شد. بر کناره های گور او که در سال 1297ه.ق پیدا شد، با خطی خوش نوشته شده: «بسم الله الرحمن الرحیم، هذه تربه الشریف الاوحد رکن الدین ابی المکارم حمزه بن علی بن زهره بن علی بن محمدبن محمدبن احمدبن محمدبن الحسین بن اسحاق بن جعفرالصادق صلوات الل_ه علیه و علی ابائه و ابنائه الائمه الطاهرین و کانت وفاته فی رجب خمس و ثمانین و خمسمائه رضی الل_ه عنه.»

جمال الدین ابوالقاسم عبدالل_ه بن علی بن زهره حسینی حلبی

جمال الدین ابوالقاسم عبدالل_ه بن علی بن زهره حسینی حلبی (531-580ه.ق)، فقیه، متکلم و از ثقات رجال شیعه. تألیفاتی در فقه و کلام به او نسبت داده اند، مانند: التجرید فی الفقه، الغنیه عن الحجج و الادله، جواب سؤال عن العقل، جواب سؤال من مصر فی النبوه.
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ابوعلی حسن بن زهره حسینی (وفات 620ه.ق)، نقیب و پیشوای شیعیان حلب. او در قرآن، اخبار و فقه صاحب نظر و در سیاست مردی سرشناس بود و چندبار از سوی حکومت وقت به سفارت عازم عراق و سرزمین های دیگر شد.

محیی الدین ابوحامد محمدبن عبدالل_ه بن زهره حسینی (564 یا 566-634 یا 636ه.ق)، فقیه و از مشایخ مورد اعتماد راویان شیعه. او از پدر و عمویش ابوالمکارم حمزه و ابن شهرآشوب و چند تن از دانشمندان اجازه روایت داشت و دانشمندان بزرگی مانند علی بن موسی بن طاووس، محقق حلی و یحیی بن احمدبن سعید حلی از شاگردان او بودند. از آثار او، الاربعون حدیثا درباره حقوق برادران دینی است. نامه مشهور به «اهوازیه» که امام جعفر صادق (ع) به عبدالل_ه نجاشی نوشته، یکی از آن احادیث است.

من_اب_ع

دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 

معارف و معاریف 

دایرةالمعارف تشیع 

سید محسن امین عاملی- اعیان الشیعه 

علی دوانی- مفاخر اسلام 

شیخ عبداله مامقانی- تنقیح المقال 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قبایل بنی زهره تشیع محدثان


اصحاب کهف

اصحاب کهف اصحاب کهف، در قصص قرآنی نام گروهی از مؤمنان است که از ستم پادشاهی مشرک به غاری پناه بردند و سالهای زیادی به خوابی عمیق رفتند. بر اساس روایات، این پادشاه مشرک، دقیانوس، و محل واقعه افسوس بوده است. داستان این گروه، با اشاراتی کوتاه در اوایل سوره مکی کهف مسطور است که در آن، از یکتاپرستانی یاد شده که برای فرار از پرستش خدایان دروغین به غاری پناه بردند تا از گزند ستمکاران بت پرست در امان باشند. خواب این افراد در غار، به فرمان خداوند سالها طول کشید و در این مدت، چنان هیبتی داشتند که کسی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت و افرادی که آنها را می دیدند، گمان می کردند که آنها بیدار هستند.
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این افراد خوابیده، سالها (بر پایه آیات قرآنی: 309 سال) را در همان حال گذراندند و وقتی به خواست خدا از خواب بیدار شدند، گمان بردند که فقط یک روز یا کمی بیشتر از روز در خواب بوده اند. وقتی یکی از آنها برای تهیه غذا به شهر رفت، مردم از حال شگفت انگیزشان آگاه شدند و تصمیم گرفتند که بر در غار آنها مسجدی بسازند. در آیات قرآن، به سگی همراه اصحاب کهف اشاره شده است که بر در غار، خوابیده بود و با هیبتی عجیب، دو دستش را روی زمین پهن کرده بود. (کهف/ 9- 22) دقیانوس و ساودوسیوس (تیزوسیوس) که نام آنها در داستان اصحاب کهف آمده است، از امپراتوران تاریخی روم هستند که امپراتور اول، دقیانوس، در تاریخ با نام دکیوس یا دکیانوس شناخته می شود و امپراتور دوم هم با تئودسیوس دوم، امپراتور روم شرقی، تطبیق پذیر است. شهر افسوس، محل واقعه اصحاب کهف، شهری باستانی در غرب آسیای صغیر نزدیک ساحل دریای اژه است که در دوره رومی، مرکز شرقی امپراتوری روم بود.

اصحاب کهف در ادیان دیگر مانند بسیاری دیگر از قصص قرآنی، داستان اصحاب کهف در میان صاحبان ادیان آسمانی، پیشینه دارد و اساسا داستانی مشهور در بین مسیحیان است. قرآن کریم بدون اینکه به صاحبان دیانت به خصوصی تصریح کرده باشد، به تعبیر «یقولون» به شهرت و تداول این داستان در بین پیشینیان، و حتی اختلافی در جزئیات داستان بین بازگوکنندگان اشاره دارد.

در میان مسیحیان، اصحاب کهف نه به لحاظ پناه بردنشان به غار، بلکه از جهت به خواب رفتنشان شهرت یافته اند و با توجه به اینکه تعداد آنها هفت نفر فرض شده است، در غالب منابع به خصوص در منابع مسیحیت غربی به «هفت خفتگان» شناخته شده اند. این تصور که داستان مسیحی هفت خفتگان، در داستانهای قدیمی تر ریشه دارد، در بعضی از پژوهش ها مطرح شده و تعدادی از محققان، برخی عناصر داستان را با داستانهای مشابه در منابع یهودی، یونانی و غیره جستجو کرده اند. از جمله باید به داستان انیاس (حونی) اشاره کرد که در کتاب «تعانیت»، از بخش های تلمود، از آن یاد شده و به خواب هفتاد ساله او اشاره شده است. همچنین برخی به مقایسه داستان با حکایت هلنی «نه خفتگان» ساردینیا اشاره کرده اند که ارسطو از آن یاد کرده است.
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اصحاب کهف و پرداخت های روایی 

بیان داستان اصحاب کهف در قرآن کریم، مانند بسیاری دیگر از قصص پیشینیان به اجمال، و در روایات و نقل قصاص، به تفصیل آمده است. مفسران هم به مناسبت تفسیر سوره کهف، با ذکر روایات گوناگون به شرح قصص مربوط به اصحاب کهف پرداخته اند. در بین این پرداخت های روایی، یکی از نزدیکترین نمونه های همخوان با روایت مسیحی، روایت طبری است. در این روایت گفته می شود که پس از حضرت عیسی (ع)، مسیحیان از ایمان برگشتند و با تشویق پادشاه زمان، دقینوس (دقیانوس) به بت پرستی روی آوردند. با سختگیری پادشاه، موحدان یا کشته می شدند و یا مانند اصحاب کهف که از اشراف زادگان بودند، روی به سوی پروردگار آورده و به تضرع، راه رهایی می جستند.

به این روایت باید یادداشت هایی دیگر از روایات طبری را اضافه کرد، مبنی بر اینکه اصحاب کهف در یکی از غیبت های کوتاه دقیانوس از تختگاه، فرار کرده و به غاری در کوه بنجلوس پناه بردند، اما به زودی پناهگاه آنها شناخته شد. دقیانوس با همراهان به در غار آمد و به تصور اینکه با بستن غار، جوانان خفته در آن، زنده به گور خواهند شد، دستور به بستن دهانه غار داد. در این میان دو تن از یاران دقیانوس به نام های بیدروس و روناس که ایمان خود را پنهان می کردند، داستان اصحاب کهف را بر لوحی نوشته و در جعبه ای در نزدیکی دهانه غار گذاشتند تا شاید آیندگان از اخبار آنها آگاه شوند.

بیدار شدن اصحاب کهف در بخش دیگر داستان، روایتی به نقل از قتاده قابل توجه است که به وقایع پس از بیداری اصحاب کهف مربوط می شود. در این روایت، اشاره می شود که مدتها پس از به خواب رفتن اصحاب کهف، تغییرات زیادی در شهر آنان، افسوس، به وجود آمد و فرمانروایی آن سرزمین به پادشاه صالحی از نسل دقیانوس، به نام تیزوسیس، رسیده بود. از طرف دیگر مردم شهر در مسئله رستاخیز و برانگیخته شدن جسد در آخرت، اعتقادات مختلفی پیدا کرده و به دو گروه اصلی مخالفان و موافقان معاد جسمانی تقسیم شده بودند و پادشاه دیندار در حل این مشکل فرومانده و رو به پروردگار آورده بود.
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در همین زمان خداوند حجت خود را نمایاند و جوانان اصحاب کهف را از خواب طولانی بیدار کرد. پس از بیداری، یملیخا برای تهیه غذا به شهر رفت و با نشانه هایی از ایمان در آن دیار روبرو شد و با عرضه سکه خود به فروشندگان، مردم به او شک کرده و گمان کردند که گنجی پیدا کرده است.

پس از بیان داستان توسط یملیخا، گروهی او را دیوانه و بعضی او را رازپوش جای گنج دانسته، نزد دو بزرگ شهر به نام های اریوس و اسطیوس بردند. سرانجام مردم با قبول برخی سخنان او به در غار رفتند و در آنجا جعبه ای حاوی دو لوح پیدا کردند که داستان کامل اصحاب کهف بر آن نوشته شده بود. پس همگان آنچه گذشته بود، باور کردند و به عنوان نشانه ای بر حقانیت رستاخیز جسمانی پذیرفتند. پادشاه هم فورا به افسوس، به دیدار آن جوانان رفت و شکر خدا به جای آورد. در این حال خداوند جان از کالبد آنها بازگرفت. پس اجساد به همان حال در غار گذاشته شده و مسجدی در کنار آن غار بنا شد.

در روایتی دیگر از طبری از وهب بن منبه آمده است که یکی از حواریان عیسی مسیح (ع) وقتی قصد ورود به شهر اصحاب کهف را داشت، متوجه شد که برای ورود ملزم به سجده بتی در دروازه شهر است. بنابراین به حمامی در نزدیکی شهر می رود و پنهانی گرمابه بان و دیگران را به راه راست هدایت می کند. روزی پسر پادشاه به علت ارتکاب فحشا در همان حمام، به غضب الهی گرفتار شده، هلاک می شود و پادشاه دستور به قتل صاحب حمام می دهد. صاحب حمام وقتی از این خبر مطلع می شود، همراه با گروهی دیگر از مؤمنان، از آن شهر فرار می کند. در راه با شبانی که سگی همراه داشت، همراه می شوند و به غاری پناه می برند. بخش آخر این روایت که به پیگرد آنان توسط دقیانوس و بستن در غار مربوط است، با روایت قبلی شباهت دارد.
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در کنار روایات اصلی داستان، گاهی حکایت اصحاب کهف با پرداختی متفاوت در منابع روایی نقل شده است. از آن جمله، در روایت پاسخگویی حضرت علی (ع) به پرسش بعضی از یهود، با وجود عناصری مشترک با پرداخت مشهور داستان، اشاره شده است که روی آوردن جوانان به توحید، زمانی آغاز شده که آنان به دلیل وقوع حادثه ای، وحشت را در چهره دقیانوس مدعی الوهیت، مشاهده کردند و از آنجا که برای خداوند ترس و وحشت بی معناست، به مخلوق بودن پادشاه پی برده، به یکتاپرستی و فرار از قصر دقیانوس روی آوردند. در این روایت جایگاه سگ اصحاب کهف هم موضوعیتی ویژه دارد و بخشی از داستان به سخنگویی آن حیوان با پناهندگان به غار اختصاص یافته است.

به عنوان نکته ای عمومی در مورد روایات، نزدیکی برخی اسامی خاص در روایات مسیحی و اسلامی است که نشان دهنده رابطه ای ویژه میان آنهاست. برای نمونه به نام کوه «آنخلوس» در روایت مسیحی باید توجه کرد که در روایات اسلامی هم به صورت هایی مانند «بنجلوس» آمده است. همچنین در روایتی از درآمدن چوپانی به غار هم سخن رفته، و نام او «اولیاس» آمده است، در حالی که در روایات مسیحی، مالک زمینی که غار در آن قرار گرفته بود شخصی به نام «ادالیس» بوده است. طبری هم در شمارش اصحاب کهف، روایتی آورده که در آن از هشت تن به نام های مکسملینا، محسملینا، یملیخا، مرطوس، کسوطونس، بیرونس، دینموس و قالوس نام آمده است و این نام ها با ضبط منابع مسیحی قابل مقایسه است.

اختلاف در جزئیات داستان اختلافات موجود در روایات اسلامی، درباره زمان و مکان وقوع ماجرا و تفاوت در اسامی خاص و برخی مفاهیم، بخشی از موضوعات مربوط به تفسیر سوره کهف و روایات اصحاب کهف را در منابع کهن به خود اختصاص داده که از آن جمله تعبیر قرآنی «فتیه» است. بیشتر مفسران با توجه به معنای لغوی واژه «فتیه» در آیه 10 سوره کهف، اصحاب کهف را «گروهی از جوانان» دانسته اند. اما در بعضی روایات، کاربرد این صفت را نه برای نشان دادن سن ایشان، بلکه برای ارج گذاشتن به مقام معنوی آنان تلقی کرده اند. در این دسته از روایات، به خصوص در روایتی از امام صادق (ع)، آنها پیرمردانی دانسته شده اند که به دلیل ایمان و اجتناب از محارم و پیشدستی در مکارم اخلاقی، به این صفت خوانده شده اند.
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مانند آیات قرآن که آشکارا از اختلاف مردم در مورد تعداد اصحاب کهف سخن گفته است (کهف/ 22) در روایات و تفاسیر هم در تعداد آنان اختلاف، و بیشترین عدد یاد شده به 9 رسیده است. نوشته اند که چنین تفاوتهایی در میان مسیحیان هم بوده است، چنانکه یعقوبیه تعداد آنان را 3 تن، و نسطوریان 5 تن می دانستند. اما مفسران مسلمان، به عنوان نتیجه طبیعی انتقاد قرآن کریم از اختلاف در تعداد اصحاب کهف، خود را از درگیر کردن در چنین اختلافی دور داشته اند، اما در منابع تفسیری، گاهی یادآور شده اند که شاید بتوان از آیه 22 سوره کهف چنین دریافت که عدد 7 از سوی قرآن مورد تأیید قرار گرفته است، چرا که در آیه شریفه، این قول بر خلاف اقوال دیگر به تعبیر «رجما بالغیب» متصف نشده است.

زمان زندگی اصحاب کهف، در بیشتر روایات پیش از برانگیخته شدن حضرت عیسی (ع) و زمان بیداری ایشان پس از آن حضرت دانسته شده است. همچنین پادشاهانی که در دو دوره زندگی آنان حکومت می کرده اند، به ترتیب با نامهای دقیانوس (دسیوس) و ثاودوسیوس (تیدوسیس) معرفی شده اند. مکان غار هم جدای از روایات اصلی که اشاره به شهر افسوس دارند، موضوع اختلافاتی است که شاید علت آن، جذابیت داستان برای اقوام گوناگون بوده است. در بعضی روایات آمده که در قریه ای به نام لوشه در غرناطه، غاری دیده شده است که اجسادی با سگشان در آن وجود دارند و مردم آنان را اصحاب کهف می پندارند. در کنار آن غار مسجدی است و در نزدیکی مسجد، قصری به نام رقیم، و در قسمت شمالی غرناطه شهری قدیم به نام دقیوس وجود دارد. از طرف دیگر مردم عمان، کهف و رقیم را در عمان می جستند.
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کاوش در پی اصحاب کهف 

جایگاه داستان اصحاب کهف نزد مسلمانان و وجود این باور که هنوز می توان نشانی از غار اصحاب کهف را پیدا کرد، موجب شده تا در طول تاریخ، بارها چنین کاوشهایی انجام شود. به طبع شهرت اینکه اصحاب کهف در بلاد روم ساکن بودند، انگیزه ای بود تا این جویندگان، برای یافتن اطلاعاتی جدید و موثق درباره اصحاب کهف، بیشتر به سمت روم بروند. در روایتی از زبان عباده بن صامت صحابی، چنین آمده که ابوبکر او را به سفارت به روم فرستاد و او در قسطنطنیه کوه سرخی را دید که در آن غاری با دری آهنین، و در داخل آن 13 جسد وجود داشت. بر اساس این نقل، اهالی منطقه رسم داشتند که هر سال به آن غار بروند و در بزرگداشت آنان، مراسمی برپا کنند، و همچنین باور داشتند که این مردگان، اصحاب کهف و پیغمبرانی بوده اند که 400 سال پیش از حضرت عیسی (ع) می زیستند.

از دیگر اخبار رسیده در این مورد، نقل شخصی است به نام مجاهد بن یزید که در حدود سال 102 ه.ق در سفری به ناحیه طرسوس (در جنوب شرقی ترکیه امروزی) به شهر عموریه رسیده و در آنجا، بر بالای کوهی، 13 جسد را دیده که در درون غاری آرمیده اند، و مردم آن منطقه هر سال عیدی داشتند که برای بزرگداشت نزد این اجساد جمع می شدند و به آنها احترام می گذاشتند. مجاهد نقل کرده که شاید اینها، همان اصحاب کهف باشند. همچنین در حکایت های تاریخی نقل شده که خلیفه عباسی، الواثق بالله برای اطلاع از اصحاب کهف و رقیم، محمد بن موسی منجم را به سرزمین روم فرستاد و در بازگشت، محمد بن موسی از دیدار مردگانی در شکاف کوهی خبر داد که کافور اندود در پلاسی پیچیده شده بودند. او که مدعی است آن اجساد را لمس کرده، یادآور شده که حتی موی بدن آنها سالم مانده بود. اما او خود در اینکه آنان ممکن است همان اصحاب کهف باشند، تردید کرده است.
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نکته اشاره شده در برخی از این حکایات، مبنی بر وجود سالگردی برای بزرگداشت اصحاب کهف میان مسیحیان، در منابع مسیحیت شرقی و غربی هم تأیید می شود. چنین مراسمی در تقویم مذهبی کلیسای رم در 27 ژوئیه، و در تقویم کلیسای یونانی در 2 یا 4 اوت کاملا شناخته شده است.

اصحاب کهف و اصحاب رقیم از آنجا که در قرآن کریم در بیان داستان اصحاب کهف، واژه «رقیم» به «کهف» عطف شده است (کهف/ 9)، در برخی پرداختهای روایی، اصحاب رقیم با اصحاب کهف گروهی واحد تلقی شده اند. در این منابع، برای رقیم معانی گوناگونی ذکر شده تا میان آن و داستان اصحاب کهف مناسبتی ایجاد شود. اما در مقابل روایاتی هم وجود دارند که این دو را از یکدیگر جدا دانسته و داستانی مستقل درباره اصحاب رقیم آورده اند.

در این میان، دیدگاه اول از شهرت بیشتری برخوردار است و این ویژگی موجب شده که داستان اصحاب کهف و اصحاب رقیم در کنار یکدیگر گنجانده شود. در این روایات، رقیم مفاهیم گوناگونی در ارتباط با اصحاب کهف دارد. در بیشتر این منابع، با لحاظ کردن ریشه لغوی «رقیم» آن را به معنی «نوشته»، یا به طور دقیقتر همان دو لوحی دانسته اند که داستان اصحاب کهف بر روی آن نوشته شده و بر در غار بود. بعضی هم رقیم را نامی برای یک سرزمین که غار اصحاب کهف در آن بوده، ذکر کرده اند. در نقلی هم رقیم شهری در روم معرفی شده که در آن غاری است و 21 جسد به هیأت اصحاب کهف که گویی به خوابی عمیق فرو رفته اند، در آن غار وجود دارد و دیدار آنان، یادآور داستان اصحاب کهف است.
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در آن دسته از روایات که دو داستان را مستقل می دانند، اصحاب رقیم اشاره به 3 جوان است که به غاری رفتند و بر اثر بسته شدن دهانه غار، در آن محبوس شدند. پس از استغاثه های زیادی تصمیم گرفتند تا هر کدام به بیان یکی از اعمال نیک خود بپردازند، تا شاید خداوند رحمت کند و در غار باز شود. پس چنین کردند و به این ترتیب از غار آزاد یافتند.

اصحاب کهف در مذاهب گوناگون اسلامی 

در میان اخبار نقل شده درباره دیدار اصحاب کهف از سوی مسلمانان، روایتی شیعی وجود دارد با این مضمون که پیامبر اسلام (ص) به منظور اثبات حقانیت امام علی (ع)، آن حضرت را با برخی از سران اصحاب به سوی جایگاه اصحاب کهف فرستاد. هر یک از همراهان از سوی پیامبر (ص) مأمور بودند تا اصحاب کهف را سلام گویند، اما جواب هیچ یک از درون غار نیامد. وقتی حضرت علی (ع) به آنان سلام گفت، پاسخ رسید و همراهان با شگفتی علت را پرسیدند و در طی گفتگویی میان ایشان و اصحاب کهف، کهفیان حضرت علی (ع) را وصی پیامبر (ص) معرفی کردند. طبق روایت شیعی دیگری می توان به روایتی اشاره کرد که کتمان ایمان از سوی ابوطالب را به کتمان اصحاب کهف مثل زده و در این تشابه سازی، بر اهمیت تقیه تأکید کرده اند.

در تفسیر پیشه اصحاب کهف که در منابع به عنوان صراف معرفی شده اند، در روایتی از امام جعفر صادق (ع) در مدح ایشان، اصحاب کهف نه صراف درهم و دینار، که صراف کلام حق در مقابل باطل معرفی شده اند. اصحاب کهف در میان فرقه های اسلامی دارای جایگاهی ویژه هستند. به طوری که برای مثال در میان اسماعیلیه، برخی از مشایخ آنان، در مسئله امامت و وصایت از این داستان بهره برده و مثلا با اصل قرار دادن روایتی که این جوانان را 7 تن معرفی کرده است، سعی در همسو کردن این عدد با تعداد امامان هفتگانه اسماعیلی داشته اند، و همچنین با تأویلی، 309 سال در غار خفتن آنها را با 300 ناطق و 9 نبی و وصی اسماعیلی متناظر کرده اند.
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همچنین جایگاه والایی برای اصحاب کهف در تصوف وجود دارد که به ویژه در مسئله فتوت و جوانمردی و کرامات اولیاء از این داستان بهره برده اند. داستان این جوانان در ادب فارسی هم بازتابی گسترده دارد و تقریبا بیشتر شعرای پارسی گوی مانند سنایی، سعدی، مولوی و عطار یادی از ایشان در آثار خود داشته اند. در این میان سگ اصحاب کهف که مظهر طلب و سلوک در مسیر حقیقت قلمداد شده، و به عنوان موجودی که به واسطه یافتن گوهر حقیقت از مرتبه حیوانی به درجه راه یافتگان حق رسیده، بسیار حائز اهمیت است.

من_اب_ع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه 

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

شیخ مفید- اختصاص- ترجمه علی اکبر غفاری 

بدیع الزمان فروزانفر- ترجمه کهن فارسی 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار 

حبیب یغمایی- قصص الانبیاء

کلی__د واژه ه__ا

داستان قرآنی اصحاب کهف باورها ادیان مسیحیت ایمان مذهبی


اصحاب صفه

اصحاب صفه، گروهی از یاران پیغمبر اسلام (ص) از گروه مهاجرین بودند که پس از هجرت به مدینه به سبب از دست دادن و یا رها کردن خانه و دارایی و جایگاه خود در قبایل، با پذیرش فقر و تنگدستی، به عبادت و تعلیم و تعلم و شرکت در جهاد روی آوردند.

این افراد که در مدینه، در قسمت شمالی مسجد پیامبر (ص) در محلی مسقف و بزرگ و خارج از مسجد، ولی متصل به آن به نام «صفه» به معنای سکو یا ایوان زندگی می کردند، به تدریج به نام اصحاب صفه، اهل صفه و گاهی اصحاب الظله مشهور شدند و به اسوه هایی از پذیرش فقر و رها کردن مظاهر دنیا برای روی آوری صرف به آخرت تبدیل شدند.
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پیغمبر اسلام (ص) اصحاب صفه را تحت حمایت خود داشت و با مجالست با آنان و «اضیاف الاسلام» نامیدن ایشان، مسلمانان را به اکرام و در عین حال شناخت فضل و مراتب آنان تشویق می کرد. در روایات از چگونگی فقر و تنگدستی اصحاب صفه بسیار گفتگو شده است، تا آنجا که گفته اند آنان از شدت فقر به خرمایی قانع بودند و از بی پوششی خود را گاهی در ریگ ها پنهان می کردند. هرچند با کمک های پیامبر اسلام (ص) مشکلات مالی آنها به تدریج کاهش یافت و کسانی که تمایل به خروج از صفه را داشتند، تمکن سکنی در جایی مناسب تر را یافته بودند، گروهی از آنان که دنیا را به کلی رها کرده بودند، به رغم فراهم بودن تمکن نسبی، همچنان به عبادت و تعلیم و تعلم ادامه می دادند. همین امر موجب شده بود که شکل نخستین اصحاب صفه، به عنوان گروهی مهاجر تنگدست، دگرگون شده، این عنوان از صورت خاص خود به عنوانی عام و کلی تبدل شود و مورد استفاده کسانی قرار بگیرد که به علت تنگدستی و نداشتن خانه در صفه به سر می برده اند.

تغییرات شکلی و دگرگونی معنایی عنوان اصحاب صفه، در روایات تاریخی باعث بروز اختلاف نظرهایی درباره تعداد آنها شد و هر یک از راویان در زمان حضور خود در مدینه و مشاهده این گروه، نظری متناسب با شرایط زمانی به دست دادند و گاهی تعداد آنها را تا 400 تن آورده اند.

برخی نویسندگان که به دیده اولیای الهی اصحاب صفه را می نگریسته اند، در آثار خود نام تعدادی از آنها را یاد کرده اند که در آن میان افرادی از صحابه پیغمبر اکرم (ص) مانند ابوذر غفاری، سلمان فارسی، بلال بن رباح، واثله بن اسقع و همچنین نام ابوهریره دیده می شود.

ص: 17783





ویژگی ها و ارزش های اسلامی اصحاب صفه زمینه ای بود تا برخی مفسران، از نزول شماری از آیات قرآنی (بقره/ 273، انعام/ 52، کهف/ 28) در شأن آنان سخن آورند و در تفاسیر خود به آن اشاره کنند.

در قرن چهار و پنج هجری قمری گروه هایی زهدگرا و مخصوصا صوفیه، خود را به نوعی به اصحاب صفه منتسب می کردند، تا آنجا که حتی عنوان «صوفی» را مشتق از صفه دانسته و تلاش می کردند تا این پیوند را ریشه دار و قوی کنند؛ اشتقاقی که بیشتر مفهومی معنایی دارد و از نظر صرفی نادرست است. چنان که از بزرگان اهل عرفان مانند ابوالقاسم قشیری و شهاب الدین سهروردی به صراحت آن را اشتقاقی در معنا و نه در لغت دانسته اند.

من_اب_ع

دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

محمد حسین طباطبایی- تفسیر المیزان 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه 

ابراهیم بن منصور نیشابوری- قصص الانبیاء

کلی__د واژه ه__ا

اصحاب صفه تاریخ اسلام فقر زهد مسجد النبی


بنی عبد مناف

مغیره معروف به عبد مناف، جد سوم پیامبر اسلام (ص) و فرزند قصی بن کلاب، پسرانی به نام های عمرو (هاشم)، عبد شمس، مطلب، نوفل، ابوعمرو و ابوعبید داشت. اینان و تبارشان به بنی عبد مناف شهرت دارند. بنی هاشم و بنی امیه بن عبد شمس از شاخه های مشهور بنی عبدمناف و قریش هستند.

قصی پدر عبد مناف، کسی بود که مکه را از دست قبیله خزاعه بیرون آورد و خاندان خود را در مکه سکونت داد. بنی عبد مناف، از سادات قریش و از ساکنان اطراف بیت الل_ه الحرام بودند، به همین دلیل به قریش بطائح مشهورند، (در مقابل آن دسته از قریش که در حاشیه شهر مکه و بالای کوه ها مستقر شدند و قریش ظواهر خوانده شدند).

ص: 17784






از مهمترین حوادث مربوط به بنی عبد مناف در دوران جاهلیت، نزاع آنها با بنی عبدالداربن قصی درباره عهده داری مناصب حجابت (پرده داری خانه کعبه)، سقایت (آب رسانی به حاجیان)، رفادت (پذیرایی از زائران)، سرپرستی دارالندوه (مجلس مشورتی بزرگان قریش)، لواء (پرچمداری) و قیادت (فرماندهی جنگی) بود که قصی آنها را میان فرزندانش تقسیم کرده بود، به این شکل که سقایت و رفادت از آن عبد مناف و بقیه از آن عبدالدار باشد.

بعد از آن، ده تیره مشهور قریش به دو دسته تقسیم شدند. از این میان، بنی اسدبن عبدالعزی، بنی زهرةبن کلاب، بنی تیم بن مره، بنی الحارث بن فهر، با بنی عبد مناف همدست شده، به عبد شمس پسر بزرگ عبد مناف پیوستند (برخی فرزند بزرگ عبد مناف را هاشم و برخی دیگر مطلب دانسته اند). آنها ظرفی سرشار از عطر را نزد کعبه گذاشته، با فروبردن دستانشان در آن عهد بستند. سپس برای تأکید بر این پیمان، با دستان عطرآلود خانه خدا را مسح کردند، از این رو این پیمان به «مطیبین» مشهور شدند. در مقابل، بنی عبدالدار هم همراه پنج تیره دیگر قریش، با فروبردن دستانشان در ظرفی پر از خون، موجب پدید آمدن پیمان «احلاف» یا «لعقةالدم» شدند.

پس از درگذشت عبد مناف، مناصب متعلق به او بین بنی هاشم و بنی امیه تقسیم شد. قبایل قریش، فضای اطراف کعبه را میان خود قسمت کردند که از این میان سهم بنی عبدمناف پس از قرعه کشی بین دو رکن اسود و حجر (وجه البیت) تعیین شد.

راه اندازی شبکه تجاری 

از اقداماتی که جزو افتخارات بنی عبد مناف است (علاوه بر عهده داری برخی مناصب کعبه)، تأسیس و راه اندازی شبکه تجاری بود که مکه در آن نقش مؤثری ایفا می کرد. در این زمینه فرزندان عبد مناف با انعقاد توافق نامه های تجاری با کانونهای تجارت در اطراف جزیرةالعرب مثل شام و عراق و بستن پیمانهایی با قبایل ساکن در مسیر کاروانهای تجاری، زمینه لازم برای تأمین تجارت آزاد را فراهم کردند.

ص: 17785





هاشم در دوران ریاستش بر مکه، تجارت مکه را گسترش داد و برای استمرار دو سفر زمستانی و تابستانی قریش به شام و یمن راه هایی تعیین کرد و با مردم شام پیمان بست. عبد شمس بن عبد مناف، عامل ایجاد پیمان تجاری با حبشه (برخی منابع تجارت او را به عراق و ایران گزارش کرده اند)، مطلب فرزند دیگر عبد مناف با یمنی ها و نوفل بن عبد مناف با عراق بود، از این رو دیگر قریشیان، بنی عبد مناف را «مجیرین» نامیدند، چنانکه مقصود از «اصحاب ایلاف» در سوره قریش هم آنها دانسته شده است که سفرهای تجاری به دیگر بلاد در اثر پیمانهای آنها صورت می گرفت: «لایلف قریش* ایلفهم رحلة الشتاء و الصیف* فلیعبدوا رب هذا البیت* الذی اطعمهم من جوع و ءامنهم من خوف؛ برای الفت دادن قریش الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان [خدا پیل داران را نابود کرد] پس باید خداوند این خانه را بپرستند همان [خدایی] که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم [دشمن] آسوده خاطرشان کرد.» (قریش/ 1- 4) ایلاف را به معنای پیمانهایی که تاجران برای تأمین تجارت می بندند، و صاحبان ایلاف چهارگانه را فرزندان عبد مناف می دانند و بعضی منابع، ضمن بیان معنای یاد شده برای ایلاف، هاشم، جد دوم رسول خدا (ص)، را اولین کسی می دانند که برای قریش ایلاف گرفت.

بنی عبد مناف در زمان ظهور اسلام 

با ظهور اسلام و سپری شدن دوران دعوت مخفی پیامبر اکرم (ص)، برخی از اشراف بنی عبد مناف، نزد ابوطالب عموی رسول خدا (ص) رفته و از او خواستند به آن حضرت پیشنهاد کند تا افراد تهیدستی را که از بردگان اشراف بوده و به پیامبر (ص) گرویده اند، از پیرامون خود طرد کند تا شاید این اشراف به آن حضرت ایمان بیاورند. در پی آن و با نزول آیه 52 انعام، خداوند به پیامبر (ص) هشدار داد که آنها را از خود دور نسازد: «و لاتطرد الذین یدعون ربهم بالغدوة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیهم من شیءفتطردهم فتکون من الظلمین؛ و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند در حالی که خشنودی او را می خواهند مران از حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست و از حساب تو [نیز] چیزی بر عهده آنان نیست تا ایشان را برانی و از ستمکاران باشی.»

ص: 17786





چون پیامبر (ص) از تیره بنی عبد مناف برخاسته بود، بعضی از سرشناسان تیره های دیگر قریش مانند ابوجهل مخزومی، از روی حسادت و رقابت، پیامبری آن حضرت را برای همه قبایل به رسمیت نمی شناختند، از این رو به استهزا می گفتند: «محمد (ص) پیامبر بنی عبد مناف است.» ریشه حسادت رؤسای قریش بر بنی عبد مناف آن بود که آنها مسئله پیامبری را که امری الهی بود از دریچه تنگ قبیله ای می نگریستند و بعضی از آنها می گفتند: «ما با بنی عبد مناف بر سر شرف و چیزهای دیگر رقابت کردیم و مثل دو اسب مسابقه دوش به دوش هم پیش رفتیم. اکنون از میان آنها پیامبری برخاسته و ما هرگز به او ایمان نمی آوریم، مگر آنچه به او وحی شده به ما نیز وحی شود.»

برخی نزول آیه 124 انعام را در این خصوص دانسته اند: «و اذا جاءتهم ءایة قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل مااوتی رسل الله الله اعلمحیثیجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون؛ و چون آیتی برایشان بیاید می گویند هرگز ایمان نمی آوریم تا اینکه نظیر آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما [نیز] داده شود خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد به زودی کسانی را که مرتکب گناه شدند به [سزای] آنکه نیرنگ می کردند در پیشگاه خدا خواری و شکنجه ای سخت خواهد رسید.» خداوند در این آیه پس از یادآوری سخنان مشرکان، می فرماید: «خدا داناتر است که پیامبری خویش را کجا قرار دهد.»

ذیل آیه «و لیطوفوا بالبیت العتیق؛ بر گرد آن خانه کهن [=کعبه] طواف به جای آورند.» (حج/ 29) آمده است که کفار بنی عبد مناف، مسلمانها را از طواف خانه خدا منع می کردند، از این رو پیامبر (ص) به عبد منافی ها یادآور شد، طواف کنندگان و نمازگزاران کنار خانه خدا را در هر زمانی که باشد از طواف و نماز منع نکنند.
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بنی عبد مناف در سالهای نخست دعوت پیامبر (ص) تلاش کردند از حیثیت و شرف شاخه های خود، دفاع و از تنش قبایل دیگر با پیامبر (ص) جلوگیری کنند، اما با گسترش دعوت آن حضرت، آنها به دو دسته حامی و مخالف تقسیم شدند. بنی هاشم (به جز ابولهب) و بنی مطلب بن عبد مناف (بر خلاف اینکه همه آنها هنوز مسلمان نشده بودند) به هواداری از رسول خدا (ص) پرداختند، چنانکه در دوران محاصره اقتصادی، فرزندان مطلب همراه بنی هاشم، در شعب ابیطالب حضور داشتند. همچنین برخی از مطلبی ها، در دوران مدنی یار و مددکار پیامبر (ص) بودند. عبیده، طفیل، حصین و مسطح از تبار مطلب در غزوه بدر در رکاب رسول خدا حضور داشتند.

در مقابل، بنی نوفل و بنی عبد شمس بن عبدمناف در مقابل آن حضرت قرار گرفته و در میان امضا کنندگان پیمان محاصره اقتصادی، توطئه قتل رسول خدا در دارالندوه، مطعمین (عتبه و شیبه پسران ربیعةبن عبد شمس و حارث بن عامربن نوفل و...) در غزوه بدر بودند و بسیاری از آنها تا سال فتح مکه (هشتم هجری) مانند دیگر قریش به پیامبر (ص) ایمان نیاوردند.

من_اب_ع

قرآن کریم 

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان 

ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 45 

غزوات پیامبر اسلام (ص) 

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

احمد بن یحیی بلاذری- انساب الاشراف- جلد 1

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام قبایل قریش بنی عبد مناف مکه جاهلیت


بنی عبدالدار

ص: 17788






بنی عبدالدار بنی عبدالدار، تیره ای بزرگ از قریش و پرده دار کعبه، فرزندان عبدالل_ه بن قصی بن کلاب، معروف به عبدالدار را می گویند. عبدالل_ه یکی از چهار پسر قصی بن کلاب و بزرگسال ترین آنها بود. سه برادر او عبد مناف جد اعلای بنی هاشم و بنی مطلب و بنی امیه، عبدالعزی جد اعلای بنی اسد از جمله خدیجه و زبیربن عوام و عبدبن قصی مشهور به عبد قصی نام داشتند. عبدالدار سه خواهر به نام های هند همسر عبدالل_ه بن عمار حضرمی و برة و تخمر داشت. عبدالدار پنج پسر به نام های وهب، کلده، سباق، عبد مناف و عثمان داشت و از سه پسر آخرش، سه شاخه بزرگ بنی عبدالدار به وجود آمد و نسل او از هر سه ادامه یافت. به افراد منتسب به عبدالدار به اختصار «عبدری» می گویند.

بنی سباق غالبا در حجاز و مکه ساکن بودند. تعدادی از بنی عبد مناف بن عبدالدار هم پس از اسلام و فتح اندلس به آن سرزمین رفته، در شهر سرقسطه (زاراگوزا) و اطراف آن از جمله در قریه قربلان ساکن بودند. بنی عثمان غالبا ساکن مکه و پرده دار کعبه بودند و تیره ای از آنها به نام بنی جبیر در بصره سکونت داشتند.

مناصب بنی عبدالدار در دوران جاهلی، پس از مرگ حلیل خزاعی، بزرگ مکه، قصی بن کلاب داماد و جانشین او، بزرگ مکه شد و تیره های قریش را از اطراف مکه به داخل شهر آورد و قبایل دیگر از جمله خزاعه را به بیرون شهر فرستاد. قصی وضع سیاسی و دینی مکه را بهبود بخشید و چند منصب سیاسی و اجتماعی و دینی از جمله حجابت (کلیدداری و پرده داری کعبه)، رفادت (غذا دادن به حج گزاران در ایام حج)، سقایت (آب دادن به حاجیان)، لواء (فرماندهی جنگ و حمل پرچم اصلی هنگام جنگ) را عهده دار بود و دارالندوه (مجلس مشورتی بزرگان قوم) را تأسیس کرد. پسران قصی به ویژه عبد مناف، در زندگی پدر به بزرگی و شهرت رسیدند. عبدالدار با وجود برتری سنی نسبت به برادران، در شرف و کسب افتخارات و نفوذ اجتماعی به پایه برادران خود نرسید، بنابراین قصی در هنگام پیری، مناصب مهم مکه مانند حجابت، رفادت، سقایت، لواء و ریاست دارالندوه را به عبدالدار داد تا در بزرگی و شرف به برادران برسد.
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پس از مرگ قصی، ریاست مکه به پسرش عبد مناف رسید و بعد از مرگ او، فرزندانش (هاشم، عبد شمس و نوفل) با این استدلال که چون ریاست مکه از ماست، پس در تصدی سایر مناصب مکه هم اولویت داریم، با بنی عبدالدار درگیر شدند.

بنی عبدالدار حاضر نبودند مناصب به ارث رسیده از پدر را با دیگران تقسیم کنند، به همین دلیل میان تیره های مختلف قریش صف بندی هایی بوجود آمد و به همین منظور دو پیمان مهم قریش شکل گرفت. تعدادی از قبایل مثل بنی اسد (قبیله خدیجه و زبیر)، بنوالحارث بن فهر، بنوزهره (قبیله عبدالرحمن بن عوف و سعدبن ابی وقاص) و بنوتیم بن مره (قبیله ابوبکر) به یاری بنی عبد مناف آمدند و چون در هنگام عقد پیمان، دست در ظرفی پر از عطر فرو بردند، پیمانشان به حلف (پیمان) مطیبین مشهور شد.

جایگاه دینی بنی عبدالدار پس از قصی در میان قبایل قریش و حتی دیگر قبایل عرب، از جایگاه ویژه و والایی برخوردار بودند، زیرا همه قبایل عرب برای مکه و کعبه احترامی ویژه قائل بودند و از اطراف و اکناف جزیرةالعرب برای زیارت بیت الل_ه عازم مکه می شدند. بنی عبدالدار با در اختیار داشتن همه مناصب مهم مکه که چهار منصب آن به کعبه مرتبط بود، پرافتخارترین قبیله قریش بود. حتی زمانی که در منازعه تقسیم مناصب و افتخارات، دو منصب رفادت و سقایت را از دست داد، همچنان جایگاه خود را حفظ کرد. آنها به عنوان کلیدداران خانه خدا از نفوذ دینی ویژه ای برخوردار بودند و به نحوی نماینده خدا محسوب می شدند.
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پس از ظهور اسلام و حتی فتح مکه، آنها همچنان کلیددار و پرده دار کعبه باقی ماندند. رسول خدا (ص) روز فتح مکه پس از تطهیر کعبه از بت ها و پلیدی ها، کلید کعبه را به عثمان بن طلحه عبدری داد. آنها تا قرن پنجم همچنان کلیددار کعبه بودند و گویا هنوز هم این منصب را دارند. بنابراین آنها قبل و بعد از اسلام جایگاه دینی خود را حفظ کردند. هیچ پرده ای از کعبه بدون حضور آنها عوض نشد و هیچ بزرگی و پادشاه و امیر و خلیفه ای پا به درون کعبه نگذاشت، مگر آنکه یک نفر عبدری قفل کعبه را برای او باز کرد. منصب حجابت در دست بنی عثمان بن عبدالدار بود.

پس از آنکه قریش کعبه را پس از جاری شدن سیل، بازسازی کرد و حجرالاسود به دست رسول خدا (ص) نصب شد، قریش که معمولا برای گفتگو در اطراف کعبه می نشست، بر سر محل نشستن قبایل بحث کردند و سرانجام با قرعه کشی جای هر قوم و قبیله تعیین و در این تقسیم قسمت حجر اسماعیل سراسر سهم بنی عبدالدار شد. از نشانه های جایگاه والای دینی و سیاسی بنی عبدالدار، نامگذاری یکی از درهای مسجدالحرام به نام تیره ای از آنها و آن باب «بنی شیبه» است. این نامگذاری در دوران جاهلیت بوده و در عصر اسلامی همچنان حفظ شده است. نوشته اند که پیامبر اکرم (ص)، بت های کعبه را شکست و نزد باب بنی شیبه دفن کرد. در روایات فقهی، ورود از باب بنی شیبه مستحب است.

جایگاه سیاسی نظامی پس از قصی بن کلاب، مهمترین مناصب سیاسی و نظامی مکه و قریش یعنی ریاست دارالندوه (مجلس مشورتی بزرگان قریش) و لواء (فرماندهی و پرچمداری جنگ) به عبدالدار و پس از او به فرزندانش رسید. حتی در منازعه قریش بر سر تقسیم مناصب همچنان این دو منصب در اختیار بنی عبدالدار بود. همه نشستها و تصمیم گیری های مهم قریش درباره صلح و جنگ و دیگر امور با آگاهی، حضور و حتی ریاست بنی عبدالدار بود. در تصمیمات قریش بر ضد پیامبر اکرم (ص) و مسلمانها، بنی عبدالدار نقش زیادی داشتند. حتی پیمان قطع روابط قریش با بنی هاشم و بنی مطلب (محاصره اقتصادی) را یک نفر از بنی عبدالدار نوشت، او عکرمةبن عامر یا پسر او منصوربن عکرمه یا بغیض بن عامربن هاشم عبدری بود.
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دارالندوه و ریاست آن در تمام دوره جاهلی در اختیار تیره هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بود تا اینکه اسلام ظهور کرد و مرکز تصمیم گیری به مسجد و بعدها به دارالاماره منتقل شد. سرانجام عکرمةبن عامربن هاشم عبدری که متصدی دارالندوه بود، آن را به روزگار حکومت معاویه به او فروخت و مدتی دارالاماره مکه و سپس ضمیمه مسجدالحرام شد.

بنی عبدالدار نه فقط در مکه و در میان قریش و دیگر قبایل عرب، بلکه در میان شهرها و کشورهای مجاور جایگاه سیاسی بالایی داشتند. هنگامی که در روزگار حکومت ابویک سوم پسر ابرهه بر یمن، تعدادی از جوانها قریش به کالاهای تجاری تاجران یمن تعرض کردند و او برای مصالحه و ادامه تجارت و تأمین امنیت جان و مال تاجران یمنی، در مکه از قریش گروگان (رهینه) خواست، قریش تعدادی از بزرگ زادگان خود از جمله حارث بن علقمه عبدری از تیره بنی عبدمناف بن عبدالدار را به عنوان گروگان مدتی به یمن فرستاد. همچنین یکی از دو قاصد قریش به مدینه نزد یهود، برای آگاهی از نظر یهودیان درباره رسول خدا (ص) و دین اسلام و اینکه آیا حق با قریش است یا رسول خدا (ص)، یک نفر عبدری به نام نضربن حارث از بنی عبدمناف بن عبدالدار بود.

جایگاه اقتصادی بنی عبدالدار که هم از تاجران و سرمایه داران مکه بودند و هم مناصب مکه به ویژه منصب حجابت کعبه را داشتند، از وضع مالی بسیار مناسبی برخوردار بودند. ابوعزیزبن عمیر که در غزوه بدر اسیر شد، با پرداخت چهارهزار درهم خونبها آزاد شد. مصعب بن عمیر به فردی که ابوعزیز را به اسارت گرفته بود، گفت: «او را محکم نگه دار که مادرش پولدار است. امید است بتوانی مبلغ خوبی بگیری.»
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همچنین با توجه به اینکه آنها کلیددار و پرده دار کعبه بودند، تمام نذورات و جواهرات و اشیای گرانبهایی که مردم نذر کعبه و بت های درون و پیرامون آن می کردند، در اختیار تیره عثمان بن عبدالدار بود و آنها گاه حتی اموال کعبه را برای خود برمی داشتند، تا آنجا که از سوی مردم و مسلمانها به سرقت متهم شده بودند.

جایگاه علمی و فرهنگی در دوران جاهلیت در جزیرةالعرب و به ویژه در حجاز و مکه که تعداد کمی، در حدود 17 نفر، خواندن و نوشتن می دانستند، ارتباط نضربن حارث از بنی عبدالدار با مراکز سیاسی و فرهنگی ایرانیان قابل توجه است. منابع، نضربن حارث را به عنوان یکی از شیاطین قریش معرفی کرده اند که در شأن او آیات زیادی هم نازل شده است. نضربن حارث، قاصد قریش به احبار یهود برای آگاهی بیشتر درباره رسول خدا (ص) و حقانیت ایشان بود. همچنین پس از اسلام، تعداد زیادی از این خاندان در زمره اهل علم قرار گرفتند. نام بیشتر از ده نفر از آنها در گروه اصحاب رسول خدا (ص) وجود دارد.

در میان فقهای آنها مالکی، شافعی و حنفی و به احتمال حنبلی هم وجود دارد. به نظر می رسد تعدادی از آنها شیعه شده بودند. یکی از علمای آنها به نام ابوالحسن رزین بن معاویه عبدری سرقسطی کتاب الجامع بین الصحاح السته را نوشته و بسیاری از فضایل و مناقب امیر مؤمنان امام علی (ع) را در آن آورده است.

با ظهور اسلام، بنی عبدالدار به دو گروه مسلمان و دشمن اسلام تقسیم شدند. تعدادی از آنها در همان سالهای نخست ایمان آوردند و حتی به حبشه هجرت کردند و بعدها در جنگ های رسول خدا (ص) در کنار آن حضرت (ص) بودند که معروف ترین آنها مصعب بن عمیر مشهور به مصعب الخیر است. اما بسیاری از آنها در گروه دشمنان پیامبر (ص) قرار گرفتند که از سرسخت ترین آنها نضربن حارث، شیطان قریش بود. به نظر می رسد آخرین اسلام آوردندگان بنی عبدالدار در فتح مکه (سال هشتم هجری) به همراه دیگر قبایل قریش مسلمان شده باشند.
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تاریخ اسلام قبایل بنی عبدالدار قریش کعبه


بنی قینقاع

بنی قینقاع بنی قینقاع، از قبایل یهودی یثرب بودند که مانند دو قبیله یهودی دیگر (بنی قریظه و بنی نضیر) مخالفتها و دشمنی زیادی با پیامبر اکرم (ص)، داشتند. گفته شده که بنی قینقاع پیش از مهاجرت اوس و خزرج در یثرب مستقر شده بودند. در تحولاتی که به چیرگی اوس و خزرج بر یهودیان یثرب انجامید هیچ اشاره ای به آنها نشده و مشخص نیست تغییرات یثرب چه تأثیری بر وضعیت آنها در آن منطقه داشت.

از بنی قینقاع در دوره جاهلی اطلاعات کمی به جا مانده است. بنا به گزارشی شیبةبن هاشم عبدالمطلب جد پیامبر(ص) که از مادری خزرجی متولد شده بود، حدود صد سال پیش از هجرت پیامبر (ص) در قلعه های خزرج و بنی قینقاع، هم بازی دیگر کودکان خزرج بود تا اینکه عمویش، مطلب، از او با خبر شد و او را به مکه برد و پس از آن، به عبدالمطلب مشهور شد. این گزارش اگر درست باشد، نشان دهنده روابط قدیمی و ریشه دار بنی قینقاع و خزرج است. منابع اسلامی هم از هم پیمانی قینقاع و خزرج نوشته اند.

در نبرد بعاث که کمی پیش از حضور پیامبر (ص) در یثرب میان اوس و خزرج روی داد، بنی قینقاع و خزرج هر دو از یک مجموعه محسوب می شدند و به همین دلیل اوس و خزرج هر دو برای جلب نیروهای بیشتر توجهشان به بنی قریظه و بنی نضیر جلب شد. در نتیجه روابط یهودیان یثرب از جمله بنی قینقاع با یکدیگر تحت الشعاع روابط اوس و خزرج شکل گرفته بود.
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در حوزه اقتصاد بنی قینقاع نوشته اند که تمام آنها ریخته گر بودند. واژه قینقاع را تشکیل شده از واژه «قین» به معنای آهنگر و «قاع» نام یکی از قلعه های یثرب دانسته اند. در منابع، بارها به بازار بنی قینقاع به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای یثرب اشاره شده که علاوه بر داد و ستد، از مراکز تجمع یثربیان به شمار می آمده و کارکرد اطلاع رسانی داشته و بر خلاف تبعید بنی قینقاع در سالهای اولیه پس از هجرت، همچنان تا سالها ادامه حیات داده است.

ارتباط با اسلام در آغاز ظهور دین اسلام و فعالیت پیامبر اکرم (ص) تا حدود یک سال، یهودیان بنی قینقاع و دیگر یهودیان یثرب، با مسلمانها ارتباط نزدیکی داشتند. پیامبر (ص) که امید زیادی به اسلام آوردن آنها داشت، از مسلمانها خواسته بود از رفتارهای ناپسند آنها درگذرند و خداوند نیز خبر داده بود که آنها شما را بسیار آزار خواهند داد. (آل عمران/ 186)

علمای بنی قینقاع 

از میان 51 عالم یهودی که به نقل از ابن اسحاق در میان قبایل یهودی بنی قریظه، بنی نضیر و بنی قینقاع نام برده اند، 28 نفر از بنی قینقاع هستند، افراد برجسته ای مانند: رفاعةبن زید، فنحاص، سویدبن حارث، مالک بن ضیف، رافع بن حریمله، رفاعةبن قیس، رافع بن ابی رافع، شاس بن قیس، نعمان بن ابی اوفی و بحری بن عمرو.

از گزارشهای تفسیری موجود مخص می شود که آنها از فرصتهای گوناگون برای تردیدافکنی در باورهای مسلمانها استفاده کردند. تردید در نزول وحی بر پیامبر (ص) (انعام/ 91)، درخواست برخی معجزه های خاص (آل عمران/ 184؛ بقره/ 108، 118، 183) و هدایت به آیین یهود (بقره/ 113 و 135) از این موارد است. همچنین آنها خود را دوستان خدا (مائده/ 18) و امت برتر می دانستند. (آل عمران/ 110)
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دشمنی با پیامبر اسلام (ص) پیروزی در غزوه بدر، موقعیت پیامبر اکرم (ص) را در برابر مخالفانش بهبود بخشید. اما پس از غزوه بدر که کمی پس از تغییر قبله بود، بنی قینقاع رفتارهایی از خود نشان دادند که حاکی از پیمان شکنی آنها بود. به نظر می رسد بنی قینقاع با تکیه بر پشتوانه تاریخی خود در روابطشان با قبیله خزرج، موقعیت پیامبر (ص) را ضعیف تر از موقعیت خود ارزیابی می کردند.

از سوی دیگر پیامبر (ص) از پیمان شکنی بنی قینقاع نگران بود، از این رو در برابر عملکرد بنی قینقاع آنها را در بازارشان جمع کرد و از آنها خواست پیش از آنکه گرفتار بلایی شوند که مشرکان قریش در بدر به آن تن دادند، اسلام را بپذیرند. اما آنها در واکنش به تهدید پیامبر (ص) از آنها خواستند آنها را با مکیان مقایسه نکند و خود را جنگجویانی معرفی کردند که توانشان تنها با نبرد شناخته خواهد شد.

پیامبر اکرم (ص) در نیمه شوال سال دوم (سه ماه پس از تغییر قبله و اندکی پس از پیروزی بدر) قلعه های آنها را محاصره کرد. بنی قینقاع پس از 15 روز محاصره و بدون هیچ شرطی تسلیم شدند. در مدت محاصره، هیچ اقدام نظامی (تیراندازی و...) از سوی بنی قینقاع صورت نگرفت و به نظر می رسد آنها خیلی زود از حمایت هم پیمان خود عبدالله بن ابی نا امید شدند. پیامبر (ص) یکی از انصار را مأمور بستن دستان مردان بنی قینقاع کرد. عبدالله بن ابی شتابان خود را به پیامبر (ص) رساند و از ایشان خواست که از آنها درگذرد. پیامبر (ص) که آثار خشم در چهره اش نمایان شده بود، بر خلاف میل خود از مجازات آنها چشم پوشید و به آنها سه روز مهلت داد تا آنجا را ترک کنند. آنگاه بنی قینقاع در پی تسویه حسابهای مالی برآمدند و برای حرکت آماده شدند. عبدالل_ه بن ابی که احساس کرد می تواند با درخواست خود حکم تبعید آنها را نیز لغو کند، به سمت خانه پیامبر (ص) رفت. اما در مقابل خود یکی دیگر از خزرجیان هم پیمان با قینقاع را دید که پیمان خود را با بنی قینقاع به نفع پیامبر (ص) لغو کرده و مانع ورود او شد. اصرار ابن ابی به درگیری و به زخمی شدنش منتهی شد و آنگاه بود که بنی قینقاع با درک موقعیت، عزم خود را برای حرکت جزم کردند.
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آماری که از جنگجویان بنی قینقاع گزارش شده حکایت از توان قابل ملاحظه آنها دارد. بعضی منابع آنها را 700جنگجو دانسته اند که 400 نفرشان زره پوش بودند. به روایتی یهودیان بنی قینقاع از شجاع ترین یهودیان بودند. این امر موجب شد عبدالله بن رابی که نتوانسته بود در نبرد از آنها حمایت کند، کوتاهی خود را با حفظ مال و جانشان جبران کند، به امید آنکه روزی دوباره بتواند آنها را به موطن شان برگرداند و موقعیت خود را بهبود بخشد. شاید بتوان گفت موافقت پیامبر (ص) با درخواست عبدالله بن ابی هم به این دلیل بوده که اوضاع و شرایط به گونه ای نبوده است که به پیامبر (ص) اجازه مقاومت بدهد.

بنی قینقاع پس از تبعید بنی قینقاع پس از تبعید در مسیر حرکت به شمال به وادی القری رفتند (منطقه حاصلخیز نزدیک مدینه که ساکنان آن عمدتا یهودی بودند) و پس از مدت کمی به سمت شام رفته، در آنجا در منطقه اذرعات مستقر شدند.

منابع در گزارش حوادث جنگ احد در سال سوم هجری آورده اند که عبدالله بن ابی با چندصد نفر از هوادارانش برای پیوستن به سپاه اسلام آمده بودند که پیامبر (ص) متوجه شد بخشی از آنها از هم پیمانهای بنی قینقاعی او هستند و از این رو با این سخن که از مشرکان یاری نمی طلبم، حضور آنها را نپذیرفت. این گزارش را بسیاری از منابع رد کرده اند، زیرا آنها قبل از نبرد احد تبعید شده بودند و علاوه بر این، یهودیان موحد بودند و نمی توان عنوان مشرک را بر آنها تطبیق کرد.
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من_اب_ع

قرآن کریم 

سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان 

محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- جلد 19 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 

غزوات پیامبر اسلام (ص) 

سیدمصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف 

احمد بن یحیی بلاذری- انساب الاشراف- جلد 1 

علی اکبر دهخدا- لغتنامه دهخدا

کلی__د واژه ه__ا

یهودیت قوم یهود بنی قینقاع تاریخ اسلام قبایل


هلاکت قوم عاد، ثمود و نوح در تفسیر سوره نجم

در آیه 50 سوره مبارکه نجم خداوند متعال می فرماید: «و أنه أهلک عادا الاولی»؛ و به درستی که اوست آن خدایی که قوم عاد نخستین را هلاک فرمود». منظور از: «عادا الاولی» قوم هود است و برای ذکر: «الاولی» یعنی نخستین، وجوهی ذکر کرده اند. یکی این که از حیث زمان جلو بوده اند؛ چون طایفه ای از همین قوم عاد که به ایشان «بنولقیم» می گفتند، در وقت هلاکت قوم عاد، در مکه اقامت داشتند و بعد از ایشان به نام «عادا الاولی» نامیده شدند و گفته اند که قوم ارم- که در سوره فجر ذکر آنها شده- همین دسته از قوم عاد هستند. اجمالا آنچه به نظر نزدیکتر است، همین وجه است که منظور از کلمه «اولی؛ نخستین» از حیث وقت است. و بعضی هم فرموده اند که علت این که به ایشان «عادا الاولی» گفته شده؛ چون اولین قومی هستند که بعد از قوم نوح (ع) هلاک شدند. و برخی دیگر هم گفته اند که شاید منظور مقدم بودن ایشان از حیث مرتبت و شرافت و زینت بر دیگران بوده لکن همان وجه اول به نظر نزدیکتر است.
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اجمالا: «اوست خدایی که هلاک نمود قوم عاد نخستین را». کیفیت هلاکت این قوم در آیات قرآن مجید ذکر شده؛ مجملا آن که، پس از این که تکذیب کردند هود را که پیغمبرشان بود و نصایح او را گوش ندادند، خدای تعالی باد صرصر را بر ایشان مسخر گردانید که در هشت روز و هفت شب، ایشان را هلاک کرد به قسمی شدید بود که قوم عادی که به آن قوت بودند، مثل کاه بلند می کرد و به زمین می کوبید به قسمی که مستأصل می شدند. به شکاف کوهها پناه می بردند، در ته غارها خودشان را پنهان می کردند، اما باز علاج نمی شد.

تفسیر آیه: «و ثمودا فمآ أبقی» (نجم/ 51)

«و ثمودا فمآ أبقی» این که آیه عطف به آیه قبل است؛ یعنی: «هلاک کرد قوم ثمود را- که قوم صالح پیغمبر باشند- و کسی از ایشان را باقی نگذاشت» که در آیات دیگر علت هلاکت و کیفیت آن را مفصلا فرموده است. مجمل آن این است که: قوم صالح برای اعجاز، ناقه ای را با خصوصیات عجیبه ای طلب کردند که اگر از کوه این ناقه بیرون بیاید، ایمان بیاورند، پس از آن که به دعای صالح از کوه این ناقه بیرون آمد، علاوه بر این که ایمان نیاوردند، در صدد آزار ناقه هم برآمدند. بالاخره ناقه را پی کردند و کشتند، آن وقت عذاب الهی نازل گردید و آن صیحه آسمانی بود که از جبرئیل برخاست که پس از آن مانند درخت خشک شده هر یک گوشه ای افتادند.

تفسیر آیه «و قوم نوح من قبل إنهم...» (نجم/ 52)
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«و قوم نوح من قبل إنهم کانوا هم أظلم و أطغی»؛ «و هلاک کردیم قوم نوح را پیش از عاد و ثمود، به درستی که ایشان از عاد و ثمود ستمگرتر و طغیان کننده تر بودند.» چون نوح (ع) را بسیار اذیت می کردند؛ گاهی به طوری می زدند که چند روز بیهوش گوشه ای می افتاد. 950 سال مدت دعوتش بود که تمام آن در ناراحتی از دست قوم خودش بود. هر نسلی که از بین می رفت، به بچه هایشان سفارش می کردند که مبادا حرف این پیرمرد را بشنوید، تا این که شنیده اید که خدای تعالی ایشان را غرق فرمود».

من_اب_ع

آیت الله عبدالحسین دستغیب- معراج- صفحه 294-296

کلی__د واژه ه__ا

قرآن تفسیر تاریخ عذاب الهی سوره نجم قوم عاد قوم ثمود داستان اخلاقی حضرت نوح (ع)


نمونه ای از بروز آثار جاهلیت در نزاع های قبیله ای مسلمانان

بارزترین خصیصه قوم عرب قبل از اسلام، نظام قبیله ای آنان بود، به این معنی قوم عرب قبل از اسلام به صورت قبائل و عشائر زندگی می کردند و نظام عشائری در آن جامعه دارای اهمیت خاصی بود. شبه جزیره عربستان که مسکن قبائل زیادی بود، غرق در این نظام بود که بر سر تا سر عربستان حاکم بود. با اینکه ریشه تمام قبائل عربی در اصل، به دو قبیله بزرگ می رسید یکی: «قحطانیان» در یمن و دیگری «عدنانیان» در حجاز ولی به مرور زمان از این دو قبیله بزرگ، تیره ها و قبیله های زیادی جدا شده اند که به زحمت می توان همه آنها را شمرد. اصول و ریشه این قبائل، در اوائل اسلام هرچند عبارت بودند از: حمیر، کهلان، قضاعه، مضر و ربیعه. الا اینکه از این قبائل عمده در اثر گذشت زمان، قبائل و تیره های زیادی به وجود آمده بود که هر کدام برای خود شیخ و رئیسی داشت که تمام امورات قبیله با او بود و افراد هر قبیله به رئیس خود احترام می گذاشتند و از او اطاعت می نمودند. البته روحیه و اخلاق عشائری آن چنان به اعماق وجود آنها نفوذ کرده بود ( با اینکه سیستم تربیتی شان به کلی عوض شده بود) که گهگاهی آثار آن دیده می شد و کشمکش های خطرناکی میان آن شعله ور می گردید، و اگر تدبیر پیامبر اکرم (ص) نبود، این اختلافات توسعه پیدا می کرد و سراسر منطقه را فرا می گرفت.
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1- بروز آثار جاهلی در غزوه بنی المصطلق

ابن هشام می نویسد: هنگامی که پیامبر و مسلمانان در غزوه بنی المصطلق پیروز شدند، جریانی اتفاق افتاد و این حادثه ابتداء از یک جریان کوچک شروع شد و داشت وسعت پیدا می کرد و اگر تدابیر رسول خدا نبود، به یک نزاع قبیله ای مبدل می شد، می گوید دو نفر مسلمان یکی بنام « جهج___اه بن مسعود» مزدور عمربن خطاب و از قبیله «بنی غفار» و از مهاجران و دیگری بنام «سنان بن و برجهنی» که هم پیمان قبیله «بنی عوف بن الخزرج» از انصار، بر سر آب با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، هر کدام از آنها به عنوان کمک خواهی طایفه خویش را صدا زدند. نتیجه این کمک طلبی این بود که مسلمانان در نقطه دور از مرکز به جان یکدیگر بیفتند، و به هستی خویش خاتمه بخشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سخنان آنها را شنید و فرمود: «این دو نفر را به حال خود واگذارید و این دعوت و فریاد کمک، بسیار متعفن و بسان دعوت های دوران جاهلیت است و هنوز آثار شوم جاهلیت از دل این ها، ریشه کن نشده است.» این دو نفر از برنامه اسلام آگاهی ندارند، اسلام همه مسلمانان را برادر یکدیگر خوانده و هر ندائی که باعث تفرقه گردد، از نظر دین اسلام و آئین یکتا پرستی محکوم است.

«عبدالله ابی» از منافقان مدینه بود، به جمعی از قوم خود که اطراف او بودند و جوانی نورسیده ای هم به نام «زید بن ارقم» در جمع آنها نشسته بود، چنین گفت: از ماست که بر ماست، ما مردم مدینه، مهاجران مکه را در سرزمین خویش جای دادیم و آنها را از شر دشمن حفظ کردیم، حال ما مضمون گفتاری است که می گویند: «سگ خود را پرورش ده، تا تو را بخورد،به خدا سوگند اگر به مدینه باز گردیم باید جمعیت نیرومند (مردم مدینه) افراد ضعیف و ناتوان ( مهاجران ) را بیرون کنند.» سخنان «عبدالله ابن ابی» در برابر جمعیتی که هنوز ریشه های تعصب عربی و افکار جاهلی در دل آنها حکمفرها بود، اثر بدی گذاشت و نزدیک بود، باز ضربه ای بر اتحاد و اتفاق آنها وارد سازد. خوشبختانه جوان مسلمان غیوری به نام «زید بن ارقم» در آن جمع حاضر بود، با قدرت هرچه تمام تر به سخنان نفاق افکنانه او پاسخ داد و گفت: «به خدا قسم خوار و ذلیل توئی و آن کس که در میان خویشاوندان خود کوچکترین موقعیت ندارد، توهستی، و محمد صلی الله علیه وآله وسلم عزیز مسلمان هاست، دل های ما آکنده از مهر و محبت او است. سپس برخاست و به منطقه فرماندهی لشگر آمد، و پیامبر را از سخنان شیطانی و فتنه جوئی های «عبدالله» آگاه ساخت، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سه بار سخن زید را رد کرد و گفت: تو شاید اشتباه می کنی، شاید خشم و غضب تو را به گفتن این سخن وادار کرده است، ولی زید در برابر هر سه احتمال جواب منفی داد و گفت نظر او (عبدالله) ایجاد اختلاف و دامن زدن بر نفاق بود. خلیفه دوم از پیامبر درخواست کرد که دستور دهد تا عبدالله را بکشد، ولی پیامبر فرمود صلاح نیست زیرا مردم می گویند محمد یاران خود را می کشد نه، اعلان کن تا سپاه حرکت کند.
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2- مشاجره اوس و خزرج

حادثه دیگری نیز رخ داد و آن کاملا حاکی است که ریشه اختلاف در اعماق آنان پنهان بوده و با مختصر تحریک تعصبات جاهلی، آماده انفجار می شد. «ابن هشام» می نویسد: یکی از یهودان مدینه به نام «شاس بن قیس» که پیرمردی تاریک دل و در کفر و عناد کم نظیر بود و نسبت به مسلمانان عداوت زیادی داشت، روزی از کنار مجمع مسلمانان می گذشت، دید جمعی از طایفه «اوس» و «خزرج» که سالها با هم جنگ های خونینی داشتند، در نهایت صفا و صمیمیت گرد هم نشسته، مجلس انسی به وجود آورده اند و آن اختلافات شدیدی که در جاهلیت در میان آنها شعله ور بود، به کلی خاموش شده است. او از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و با خود گفت اگر اینها تحت رهبری محمد صلی الله علیه وآله وسلم از همین راه پیش روند موجودیت یهود به کلی در خطر است، در این حال نقشه ای به نظر او رسید و یکی از جوانان یهودی را دستور داد که به جمع آنها بپیوندد و حوادث خونین «بغاث» ( محلی که جنگ شدید اوس و خزرج در آن نقطه واقع شد) به یاد آنها بیاورد و آن حوادث را پیش چشم آنها مجسم سازد. اتفاقا این نقشه که با مهارت به وسیله آن جوان یهودی پیاده شد، موثر واقع گردید و جمعی از جوانان اوس و خزرج از شنیدن این جر یان به گفتگو پرداختند و حتی برخی یکدیگر را به تجدید آن صحنه ها تهدید کردند، چیزی نمانده بود که آتش خاموش شده، بار دیگر شعله ور گردد! خبر به پیامبر رسید فورا با جمعی از مهاجران به سراغ آنها آمد و با اندرزهای موثر و سخنان تکان دهنده خود، آنها را بیدار ساخت، جمعیت چون سخنان آرام بخش پیامبر را شنیدند، از تصمیم خود برگشتند و سلاح های خود را بر زمین گذاشته، دست در گردنم هم افکنده و به شدت گریه کردند و دانستند که این کار از نقشه های دشمنان اسلام بوده است، و صلح و صفا و آشتی بار دیگر کینه هائی را که می خواست زنده شود، شستشو داد. در این هنگام این آیات نازل شد:
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'یا ایها الذین آمنوا ان تیطیعوا فریقا من الذین اتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین' ( سوره آل عمران / آیات 101-100)

'و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم' ( سوره آل عمران / آیات 101-100)،

«ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از جمعی از اهل کتاب ( که کارشان نفاق افکنی و شعله ور ساختن آتش کینه و عداوت در میان شماست) اطاعت کنید، شما را پس از ایمان به کفر بازمی گردانند.»

«چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه ( در دامان وحی قرار گرفته اید) و آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شما است ( بنابراین بر دین خدا تمسک جوئید) هرکس به دین خدا تمسک جوید به راه مستقیم هدایت شده است.»



3- مشاجره دو رئیس قبیله نزد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 

«بخاری» در «صحیح» خود در «داستان افک» می نویسد: پیامبر روی منبر فرمود « ای مردم مسلمان! برای چه مردانی درباره خانواده من، مرا آزار می دهند و بر ضد آنها به ناحق گفتگو می کنند. به خدا من از آنان جز خیر ندیده ام و این را درباره مردی می گویند که به خدا از او جز خیر نمی دانم و در هیچ یک از خانه های من جز با من وارد نمی شود.» 

عایشه می گوید: در همان موقع: «سعدبن معاذ» رئیس قبیله اوس برخاست و گفت: «ای رسول خدا اگر اینان از اوس هستند، گردنشان را می زنیم و اگر ازبرادران خزرجی هستند، ما را مامور کن که به کیفر عمل شان برسانیم.» باز عایشه می گوید: در همان موقع «سعدبن عباده» رئیس قبیله خزرج، که این سخن بر او ناگوار آمد، برخاست و گفت: «به خدا دروغ گفتی، گردن آنها را نمی زنی، تو قادر به قتل آنها نیستی، به خدا تو این سخن را تنها از این جهت گفتی که می دانی که آنان از خزرجند و اگر از قبیله خودت می بودند، این حرف را نمی گفتی.»
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«السید» در مقام پاسخ به سعدبن عباده در آمد و گفت به خدا قسم دروغ گفتی، تو منافقی، و از منافقان طرفداری می کنی؟ عایشه اضافه می کند که دو قبیله اوس خزرج بر روی هم برخاستند، به یکدیگر پریدند و نزدیک بود آتش فتنه میان این دو قبیله شعله ور شود که پیامبر از منبر، آنان را به سکوت و آرامش دعوت کرد، تا اینکه آنان ساکت شدند. این رویدادها حاکیست که هنوز رسابت افکار دوران جاهلی در قلوب آنان باقی بود و کینه ها و عداوت ها از ضمائر آنها به کلی زدوده نشده بود.

من_اب_ع

آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 132 و صفحه 134 تا 139

کلی__د واژه ه__ا

تعصب جاهلیت مسلمانان


ریشه های تعصب بین قبایل قحطانی و نزاری و نشانه های آن

بین یمنی ها یعنی ساکنان جنوب عربستان که ایشان را قحطان، وازد، و سبا می نامند از یک طرف، و ساکنان شمال شبه جزیرة العرب که به مضر، و نزار و معد و قیس معروفند و قریش تیره ای از ایشان بوده از طرف دیگر، از همان ابتدای اسلام، و پس از مهاجرت رسول خدا (ص) به مدینه و اجتماع افراد دو قبیله یمانی و نزاری در آنجا برخوردهائی با فخر فروشی بر یکدیگر و خود برتر بینی به چشم میخورد. پیش از این تاریخ، مدینه محل سکونت دو تیره مهم اوس و خزرج از اعقاب ثعلبة بن کهلان سبائی یمانی قحطانی بود که سالها جنگ و خونریزی و برادر کشی بینشان رواج داشت و آنی از دشمنی با یکدیگر غافل نبودند. رسول خدا پس از ورود به مدینه بین این دو تیره را آشتی داد و صلح وصفا بینشان برقرار کرد، و همگی که متعهد یاری رسول خدا بودند به انصار لقب یافتند. دسته های متعددی از شمالیها و از قبیله نزار که با پیامبر خدا به مدینه هجرت کرده بودند بنام مهاجر خوانده شدند، و دین واحد اسلام بین مهاجرین و انصار را جمع کرد و پیامبر خدا نیز بین افراد این دو قبیله عقد اخوت و برادری بست.
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نخستین نشانه تعصب

این دو قبیله مدتها با اطمینان خاطر و احترام متقابل در کنار یکدیگر روزگار میگذاشتند تا اینکه غزوه بنی المصطلق پیش آمد، و اولین برخورد بین دو قبیله نزاریها و یمانیها با ابراز تعصبات قبیله ای و خودستائی و فخر فروشی بر یکدیگر آغاز گردید. موضوع این بود که در آن جنگ، سقاها چون برای آبگیری به آب مریسیع وارد شدند، جهجاه بن مسعود که افسار اسب عمر را بدست داشت، با سنان بن وبر جهنی که با قبیله خزرج هم پیمان بود، بر سر تقدم بر آب و کنار زدن یکدیگر به مخاصمه برخاستند، و کشمکش و کتک کاریشان بالا گرفت. جهجاه با صدای بلند بنام مهاجرین شعار داد و از ایشان یاری خواست. سنان نیز به نام انصار شعار داد، و از آنها کمک طلبید. عبدالله بن ابی سلول خزرجی رهبر و سر دسته منافقان به خشم آمد و به جمعی از بستگانش که همراه او بودند روی کرد و گفت: آخر کار خود را کردند و حالا بر ما آقائی میفروشند، و در زادگاه ما برتری میکنند. قسم به خدا داستان ما با این بی سر و پاهای قریشی همان است که گفته اند سگت را که بپرورانی ترا میخورد!، به خدا سوگند اگر به مدینه برگشتیم، آنانکه عزت و آقائی دارند، فرو مایه گان را از شهر بیرون میکنند! سپس به اطرافیان خود متوجه شد و گفت: این کاری است که خودتان به سر خود آورده اید. شهرتان را در اختیارشان گذاشتید و دارائیتان را برادروار با آنها قسمت کردید، و اکنون کار شما به اینجا رسیده است، به خدا قسم اگر از دادن دارائی خود به آنها خودداری کنید، از زادگاه شما بجای دیگری خواهند رفت. این سخنان را به پیامبر خدا گزارش دادند و از او اجازه خواستند تا عبدالله را بکشند، ولی آن حضرت موافقت نفرمود و با رفق و مدارا و حکمت، موضوع را به خوبی فیصله داد، به این ترتیب که بلافاصله دستور داد تا سپاه ناهنگام حرکت کند. لشکر تمام آن روز، و آن شب را راه پیمود. صبح روز دوم شد، آفتاب سر زد و بر آنها تایید و گرمای روز بالا گرفت و آنها را کلافه کرد و چیزی نمانده بود که از پای در آیند، در این موقع حضرت دستور استراحت داد. پای سواران که بر زمین رسید، و بدنها بر روی آن قرار گرفت از فرط خستگی همگی به خواب سنگینی فرو رفتند، و دیگر مجالی برای یاوه گوئیها و فخر فروشیها برایشان باقی نماند و در چنین موقعی بود که سوره منافقان بر آن حضرت نازل شد که در آیه هشتم آن می فرماید: «یقولون لئن رجعلنا الی المدینه لیخرجن الاعزمنها الاذل، و لله العزه و لرسوله و للمومنین»، «میگویند چون به مدینه بازگشتیم آنانکه آقائی و عزتی دارند، فرومایگان را از آنجا بیرون خواهند کرد، در حالیکه عزت از آن خدا و پیامبرش و مومنین میباشد». داستان جهجاء و جوانان انصار چون بگوش حسان بن ثابت انصاری شاعر رسید، ناراحت شد در حالیکه روی سخنش با گروه مهاجرین بود ضمن شعری به کنایه و سخره گفت: «بی سر و پاها به عزت و آقائی رسیدند و برتری جستند، و آن وقت فرزند فریعه (مادر حسان) بیکس و تنها و درمانده شد.» صفوان فرزند معطل با شنیدن این شعر به نزدیکی یکی از مهاجران رفت و گفت به خدا قسم که حسان در شعر خود بجز من و تو به کسی دیگر نظر نداشته، زخم زبانش متوجه ما میباشد، بیا تا با شمشیر او را ادب کنیم. مرد مهاجر از هر گونه اقدامی در این مورد خودداری کرد، و در نتیجه صفوان در حالیکه شمشیر برهنه خود را در دست میفشرد تنها به جانب حسان رفت و او را در میان جمعی از افراد قبیله اش زخمی کرد و گفت: «دم شمشیر را از من فراگیر، چه من شاعر نیستم که هجو را با شعر پاسخ بدهم.» رسول خدا این جا نیز بین آن دو آشتی داد و موضوع بخیر انجامید. به این ترتیب نخستین جدال بین دو قبیله مهاجرین قریشی، و یمانیهای انصار بر سر فخرفروشی بر یکدیگر و برتری جوئی با حکمت رسول خدا پایان یافت.
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دومین نشانه تعصب

تعصبات قبیله ای، دومین بار پس از وفات رسول خدا بروز کرد و آن وقتی بود که انصار از قبیله اوس و خزرج در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند و جنازه پیامبر خدا را بدون انجام کوچکترین تشریفاتی در میان خانواده اش رها کردند، و برای خلافت به رای زنی پرداختند. سعد بن عباده رئیس تیره خزرج سخنرانی کرد و گفت: حکومت را پس از رسول خدا تنها خودتان بدست بگیرید.. انصار همگی بانگ برداشتند با رأیت موافقیم، درست میگوئی، ما از نظریه و دستورت عدول نخواهیم کرد. همانطور که آنها در این مورد به مشورت و تبادل نظر مشغول بودند، قضیه اجتماع انصار در سقیفه بنی ساعده به گوش بعضی از مهاجران رسید و آنها خودشان را شتابان به جمع انصار رسانیدند و به سخنرانی پرداختند و در ضمن گفتند امرا و فرمانروایان از مهاجران باشد و ورزاء از شما گروه انصار. یکی از انصار برخاست و گفت: ای گروه انصار شما خود زمام امور را بدست بگیرید تا مردم در سایه شما و تحت حمایت شما قرار گیریند، و هیچکس را نرسد که با شما به مخالفت برخیزد، و کسی را قدرت آن نباشد که جز به فرمان شما گردن نهد، شما قدرت و توانائی، و سپاه و شوکت دارید، و مردمی نیرومند و رزمنده و پر تجربه و محترمید. مردم چشم به شما دوخته، تا چه میکنید. بین شما اختلاف نیفتد که کارتان خراب شده، حکومت از چنگتان بیرون خواهد شد. سخنان مهاجرین، همینها است که شنیدند. اگر سر سازگاری ندارند و پیشنهاد ما را قبول نمی کنند، ما از خود یک فرمانروا برمیگزینم، آنها هم یک امیر از خودشان انتخاب کنند. یکی از آن مهاجرین تا این سخن را شنید گفت: هرگز دو شمشیر در یک غلاف نمی گنجد و دو فرمانروا در یک شهر آرام نمیگیرند. از طرفی به خدا قسم که عرب سر بر خط فرمان شما فرود نخواهد آورد مادام که پیغمبرشان از خاندان شما نمی باشد. مرد انصاری روی به یاران خود کرد و گفت: ای گروه انصار! دست خود محکم نگهدارید و به مهاجرین دست بیعت ندهید، و گوش به سخنان این مرد نکنید که بهره شما از این حکومت و فرمانروائی از چنگتان خارج خواهد شد. اگر اینها پیشنهاد شما را نپذیرفتند، آنها را از شهر و دیار خود بیرون کنید، و حکومت را خود بدست بگیرید که به خدا سوگند شما به فرمانروائی و حکومت از آنها شایسته ترید. تا آنجا که به مهاجران خطاب کرد و گفت: به خدا قسم اگر بخواهید جنگ را از نو آغاز می کنیم! آن مرد مهاجری تا این سخن را از آن مرد انصار شنید در پاسخ او گفت: در آن صورت خدا ترا میکشد!..... و انصاری به تندی جواب داد: بلکه خدا ترا میکشد. بعد از این گفت و شنود تند بود که همان مرد مهاجر، دست خود را برای بیعت به سوی ابوبکر پیش برد و پس از وی نیز حاضران در آنجا به بیعت شتافتند. و اقدامات و فعالیتهای انصار برای دستیابی به ریاست و حکومت بجائی نرسید. و در نتیجه این پیش آمد دو قبیله نزاری و یمانی در مقام هجو و ناسزای به یکدیگر برآمدند.
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ابن ابی عزه قرشی در این باره انصار را مخاطب ساخته میگوید: «به آنانکه به خطا در پی بدست آوردن خلافت بودند بگو که از هیچ آفریده ای چنین خطائی سر نزده است. به آنان بگو، که خلافت از آن قریش است، و به خدای محمد سوگند که شما را در آن هیچ اساس و ریشه ای نیست.»



چون این سخنان به جماعت انصار رسید از شاعر خود نعمان بن عجلان خواستند تا شعری در پاسخ او بگوید او گفت: «قریش را بگوی ما بودیم که مکه زادگاه شما را فتح کردیم، ما قهرمانان جنگ حنین و سواراکاران روز بدر بودیم، گفتید حرام است که سعد بن عباده به خلافت منصوب شود، ولی نصب ابوبکر که نامش عتیق فرزند عثمان است بخلافت روا و حلال است».



جاهل مسلکان و نادانان قریش گرد یکدیگر جمع شده داد سخنها دادند و ناسزاها گفتند چون خبر به علی رسید خشمگین به مسجد آمد و در ضمن سخنانی فرمود: قریشان اینرا باید بدانند که دوست داشتن انصار نشانه ایمان است، و دشمنی با آنها نمودار نفاق؛ آنها آنچه را که بر عهده و وظیفه خود داشتند، بانجام رسانیدند و اکنون نوبت شماست... سپس به پسر عمویش فضل اشاره کرد که با زبان شعر به یاری انصار برخیزد، فضل اشعاری سرود و در ضمن آن گفت: «انصار چون شمشیر برنده اند، و بر هرکس که تیزی شمشیر فرود آید هلاک خواهد شد.»



پس علی در مسجد خطابه خواند و در ضمن آن فرمود به خدا قسم انصار به هر سو که روی آرند، من با ایشان خواهم بود. چه رسول خدا فرمود هر کجا که انصار باشند من نیز با آنها خواهم بود. مسلمانان همگی گفتند: خدایت رحمت کند ای ابوالحسن که حرف درستی زدی. و به این ترتیب امام علی برای دومین بار فتنه ای که میرفت از نو آغاز شود و آتشها برافروزد، چون پسر عمویش رسول خدا با سر پنچه درایت و حکمت، آرام ساخت.
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این نخستین اقدامی بود که امت یکپارچه اسلامی را به دو قسمت مضری که خلافت و سلطنت تا پایان حکومت آل عباس در آنها بود، و یمانی که برای همیشه از عهده دارشدن پست مقام خلافت محروم و کنار زده شد تقسیم کرد. به هر یک از دو قبیله هم پیمانانی پیوستند و نام آن قبیله را بخود گرفتند طوری که نسب اصلی آنها بدست فراموشی سپرده شد، و نیز آزاد کرده هائی که آنها را به نسب عشیره و خانواده ملحق ساختند که آن (وابسته ها) و (پیوسته ها) در شادیها و سختیهای قبیله شریک بودند و آنچنان از قبیله مربوطه دفاع میکردند که از فرزندان قبیله انتظار میرفت، از طرفی افراد قبیله آنها را چنان پذیرا شدند و به حمایت از آنها برخاستند که از فرزندان قبیله.

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 75 تا 81

کلی__د واژه ه__ا


جنگهای خونین بین نزار و قحطان در اثر تعصبات قبیله ای

اثر تعصبات قبیله ای بین نزار و قحطان به سرودن اشعار، و بیان افتخارات و بر شمردن قهرمانیها و خودستائیها و از این قبیل محدود نمیگردید، بلکه همچنانکه صفحات سیاه شده تاریخ مبین آنست، گه گاه جنگهای خونین و چندش آوری را باعث گردیده است. این تعصبات در آخر دوره بنی امیه به اوج شدت خود رسید و سرانجام آن دولت را از پای درآورده و عامل انقراضش گردید.



مسعودی نیز در التنبیه والاشراف مینویسد: چون دوره خلافت به ولید بن یزید رسید، افراد قبیله نزار را به دستگاه خلافت نزدیک و آنان را گرامی داشت و منصب و دستگاه بخشید، و یمنی ها را از دستگاه خلافت دور کرد و مورد بی مهری خود قرار داد و بزرگانشان را سبک و خوار شمرد. از جمله بزرگان یمنی ها که مورد بی مهری وی واقع شد خالد قسری رئیس و بزرگ خاندان یمنی ها بود که زمانی پیش از روی کار آمدن ولید استاندار عراق بود. ولید کار خالد را در عهده یوسف بن عمر ثقفی که فرماندار عراق بود گذاشت. یوسف خالد را دستگیر کرد و به کوفه برد و مورد شکنجه و عذاب خود قرار داد و عاقبت او را کشت. ولید پس از این واقعه و دستگیری خالد، قصیده ای ساخت و در ضمن آن یمنی ها را به باد دشنام و سرزنش گرفت و به بر شمردن افتخارات نزار پرداخت و در آن از خالد قسری که به اسارات در چنگ نزاریان گرفتار آمده بود، و این خود نیز افتخاری محسوب میکردید، اشاره کرده است و ضمن آن میگوید: ما سلطنت و حکومت خود را به پشت گرمی نزاریان محکم ساختیم، و به این وسیله روی گردانان از خود را ادب کردیم. این خالد است که بدست ما گرفتار و اسیر است، و اگر یمنی ها مرد بودند از او به دفاع برمی خاستند. ما چتری از پستی و خواری بر سر آقا و رئیسشان گستردیم. اگر یمنی ها از قبائل با عزت و اقتداری بودند، به این زودی کارهای نیک خالد از بین نمیرفت، رئیس خود را اسیر و برهنه رها نمیکردند، که همراه ما با غل و زنجیر حرکت کند. یمنی ها همیشه بردگان ما بودند که همیشه ایشان را به خواری و مذلت میکشاندیم. مسعودی می نویسد: از ولید کارهای زشت و زننده ای سر زد که موجب بیزاری مردم از او گردید. و از همین موقعیت بود که یزید بن ولید پسر عمویش سخت استفاده کرد و مردم را علیه ولید برانگیخت و موجب قیام آنها شد. در قیام و کودتای یزید علیه پسر عمویش ولید، یمنی ها با تمام قوا یزید را تأیید کرده به یاریش شتافتند و با او به خلافت بیعت کردند. در این کودتا، نه تنها خود ولید کشته شد، بلکه دو فرزندش که ولایتعهدی او را داشتند به نامهای حکم و عثمان نیز کشته شدند. همچنین یکی از طرفداران پرو پا قرص ایشان یعنی یوسف بن عمر که همگی آنها در دمشق به قتل رسیدند.
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اصبغ بن ذوالة الکلبی یمانی با اشاره به این پیش آمد گفته است: «چه کسی خبر میدهد قبائل نزار، بویژه بزرگان و سران بنی امیه و بنی هاشم را که ما ولید خلیفه را به قصاص خالد قسری کشتیم، و دو فرزند و جانشین او را همچون بردگان بی ارزش به درهمی چند فروختیم!»



و خلف فرزند خلیفه بجلی یمانی نیز چنین سروده است: «ما ولید خلیفه را به قصاص خالد به روی در افکندیم و دماغش به خاک مالیده شد اما نه بعنوان سجده در پیشگاه خدا. ای افراد قبیله نزار و معد «به معد به خواری و سرشکستگی و پستی خود اعتراف کنید که ما امیرالمومنین را به قصاص خالد کشتیم...»



مسعودی در مروج الذهب همچنین مینویسد: کمیت شاعر، قصیده ای سروده و در آن از مناقب و خوبیها و افتخارات مضر و ربیعه، ایاد، و انمار فرزندان نزار سخن بسیار گفته، و با زیباترین بیانی آنرا شرح داده و چنین نموده که اینان از خیلی جهات بر قحطانیها و یمانی ها برتری و رجحان دارند. و در ضمن آن به یمانیها سخت تاخته و آنان را دشنام و ناسزا گفته است. این قصیده موجب آن شد که آتش خشم و دشمنی بین دو قبیله زبانه کشد. در قسمتهائی از آن قصیده که در زیر آمده است، کمیت بطور صریح یا کنایه به داستان حبشه و تسلط آنها بر یمن سخن گفته است: «ماه آسمان، و هر ستاره که در آسمان است از آن ماست، نقاط روشنی که دستها بسوی آنها اشاره می کنند. خداوند از همان روز که نزار را نام نهاد، و در مکه ساکنشان کرد افتخارات را تنها نصیب ما ساخت، روی هر چیز از آن ماست، و پشت آن از آن دیگران. بیگانگان قوی هیکل هرگز دختران نزاری را به کابین خود نگرفتند. و چون خرانی که بر مادیان می کشند، هرگز دختران نزاری با مردان سرخ پوست و سیاه پوست همبستر نشدند.»
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مسعودی مینویسد: دعبل فرزند علی خزاعی طی قصیده ای طولانی به کمیت پاسخ داده و در ضمن آن از مناقب و فضائل یمنی ها داد سخن داده و از پادشاهان و امرای ایشان به نیکی یاد کرده و افتخاراتشان را برشمرده، آشکارا و بطور کنایه بر کمیت و نزاریان زخم زبانها زده است از جمله میگوید: زنده باد بزرگان قبیله ما و زنده باد شهرهای ما. اگر یهودیان از شما هستند و یا به عجم بر ما افتخار میکنید، فراموش نکنید که یهودیان را خداوند بصورت بوزینه و خوک مسخ کرده و این مسخ شدگان در سرزمین ایله و خلیج عقبه و دریای سرخ آثارشان باقی است.



کمیت در شعری که سروده است خونی را از ما طلبکار نبوده، ولی چون پیامبر خدا را یاری کرده ایم ما را هجو کرده و ناسزا گفته است. قبیله نزار میداند که قبیله ما انصار به یاری پیامبر خدا فخر و مباهات میکنند.



سخن کمیت شاعر در میان یمنی ها و نزاریها انتشاری تمام یافت و هر قبیله افتخارات خود را به رخ قبیله دیگر کشید و بزرگیها و بزرگواریهای خود را برمیشمرد، به این ترتیب در مردم دو دستگی ایجاد شد و تعصاب قبیله ای به اوج شدت خود رسید، حتی شهری و دهاتی نیز از آن برکنار نماند و تا به آنجا ادامه یافت که مروان آخرین خلیفه اموی با بر کشیدن قبیله خود نزار، و راندن یمنی ها پایه های سلطنت خود را متزلزل ساخت، و نتیجه این شد که در چنان موقعیتی یمنی ها دعوت عباسیان را پذیرا شده، به یاری آنان برخاستند و خلافت بنی امیه برافتاد و عباسیان بجای آنها نشستند. همین تعصب قبیله ای بود که معن بن زائده را بر آن داشت تا به جانبداری از اقوامش ربیعه و نزار، مردم یمن را به خاک و خون بکشد و بر اثر آن پیمانی که خیلی سالهای پیش به عنوان همبستگی بین ربیعه و یمن بسته شده بود شکسته شود، و نیز همین آتش تعصبات قبیله ای بود که باعث گردید تا عقبة بن سالم عکس العمل شدیدی در بحرین و عمان از خود نشان داده، افراد قبیله عبدالقیس و قبایل دیگر را از ربیعه، به تلافی اقدامات معن بن زائده قتل عام کند. 
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من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 83 تا 88

کلی__د واژه ه__ا


تعصب قبیله ای در اشعار قحطانی و نزاری ها

بین دو قبیله مزبور (مضر و یمانی ) شمال و جنوب عربستان خودستائیها، و خود برتربینی ها، و فرومایه نگریهای قبیله دیگر از نو آغاز گردید، و در ادبیات عرب در شعر و نثر، از حماسه و خودستائی، و هجو و ناسزاگوئی اثری شگرف بجای گذارد. از شعرای نام آور اصیل قبیله، کمیت و دعبل، و از منسوبین و پیوسته گان به قبیله، ابونواس، حسن هانی را میتوان نام برد.



تفاخر بین دو قبیله بر مبنای یادآوری قهرمانیهای افراد قبیله در سراسر شبه جزیرة العرب در ایام جاهلیت و اسلام، و بزرگیها و بزرگواریهای آنها و هواداران نسبی و سببی ایشان دور میزد. مسعودی در التنبیه و الاشراف مینویسد: خاندان معد بن عدنان، به آن سبب که خود را با پارسیان از یک نژاد و پدر می پنداشتند، بریمنی ها افتخار میکردند. جریر بن عطیه این افتخارات را بزبان شعر بر یمنی ها چنین میشمارد: «نیای ما، ابراهیم خلیل است که نمیتوانید این افتخار ما را نادیده بگیرید، و این نسبت، بسیار مایه افتخار و مباهات است. ما از فرزندان شیر صفت اسحق هستیم که بجای زره بهنگام نبرد لباس مرگ بتن میکنند، و بگاه خودستائی به سپهبد و کسری، و هرمزان و قیصر افتخار مینمایند. نیای ما، نیای فرزندان اسحق است، و نژاد ما هر دو به پیامبر و رهبر پاک میرسد. نژاد ما و پارسیان به نیائی میرسد که باک نداریم تا دیگران از ما جدا باشند.»
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و یا چون سخن اسحق فرزند سوید عدوی قرشی که در اشعاری که در مقام افتخار قبیله خود سروده است چنین میگوید: «اگر روزی قبیله قحطان به آقائی خود بر ما افتخار کند، افتخار ما از ایشان بسی برتر و بالاتر است. چه، در آغاز، در حکومت عموزادگان مان فرزندان اسحق، ما بر ایشان فرمانروائی داشتیم، و قحطانیان همیشه کارگری و خدمتگزاران ما بودند. ما و پارسیان از یک نژاد و یک پدر هستیم که با وجود چنین افتخاری، باکی نیست هرکس از ما خود را جدا کند.»



و یا چون سخن یکی از افراد قبیله نزار که چنین میگوید: «از فرزندان اسحاق و اسمعیل، افتخارات و کارهای بزرگ فراوان سر زده است. سواران پارسی و نزاریان، هر دو فرزندان بزرگ و اصیل و پاکیزه یک پدرند».



و باز مسعودی در صفحه 76 همان کتاب مینویسد: یمنی ها به وجود ضحاک افتخار میکنند و بر آن عقیده اند که او از قبیله ازد بوده است. در اسلام نیز نام ضحاک را شعرا به عزت و افتخار برده اند و ابونواس حسن ابن هانی، که خود آزاد کرده بنی حکم فرزند سعد قحطانی است در قصیده ای به وجود ضحاک افتخار کرده، و طی آن تمام افراد قبیله قبایل نزار را به باد دشنام و ناسزا گرفته است. این قصیده، همان قصیده ای است که هارون الرشید خلیفه عباسی، نزاری را بر آن داشت تا به پاس چنین جسارتهائی گوینده آن یعنی ابونواس را مدتها به زندان اندازد، و حتی میگویند که او را بر سر این قصیده حد زده است. باری، ابونواس در ضمن این قصیده به انتساب به یمن و قحطان افتخار کرده نام ضحاک را به بزگواری یاد کرده و در ضمن آن میگوید: «مائیم صاحبان کاخهای ناعط، و از آن ماست شهر ز یبای صنعاء که مشک در محرابهای آن جاری است، و ضحاک که جنیان و مرغان هوا او را میپرستیدند از ماست. برخیز و فرزندان نزار را به باد دشنام گیر و هجو کن و پوست از ایشان بدر، و پرده از روی عیبهای آنان بر گیر...»
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گروهی از نزاریان در مقام دادن پاسخ به این قصیده ابونواس برمیآیند. از آن جمله مردی از بنی ربیعه از قبیله نزار است که به ذکر مناقب و مفاخر نزار می پردازد، و یمن و یمنی ها را به باد تمسخر و ناسزا میگیرد و به بر شمردن عیبها و زشتیهای ایشان اقدام میکند و در ضمن آن میگوید: «معد و نزار را ستایش کن، و به پایگاه بلندی که دارند بر مردم افتخار کن. پرده حرمت یمنی ها را بدر، و از فرزندان قحطان به هیچ روی باک نداشته باش...»

من_اب_ع

علامه سیدمرتضی عسکری- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی– از صفحه 81 تا 83

کلی__د واژه ه__ا




زمان ها


نسبت دین اسلام با مقتضیات زمان

در میان ادیان و مذاهب هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شئون زندگی مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود به یک سلسله عبادات و اذکار و اوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است، همانطوریکه روابط بندگان با خدا را بیان کرده است خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایف افراد را نسبت به یکدیگر نیز در شکلهای گوناگون بیان کرده است. قهرا پرسش انطباق با زمان درباره اسلام که چنین دینی است بیشتر مورد پیدا میکند. اتفاقا بسیاری از دانشمندان و نویسندگان خارجی، اسلام را از نظر قوانین اجتماعی و مدنی مورد مطالعه قرار داده اند و قوانین اسلامی را به عنوان یک سلسله قوانین مترقی ستایش کرده و خاصیت زنده و جاوید بودن این دین و قابلیت انطباق قوانین آن را با پیشرفتهای زمان مورد توجه و تمجید قرار داده اند.
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برنارد شاو نویسنده معروف و آزاد فکر انگلیسی گفته است: «من همیشه نسبت به دین محمد بواسطه خاصیت زنده بودن عجیبش نهایت احترام را داشته ام. به نظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد. چنین پیش بینی میکنم و از همین اکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود. روحانیون قرون وسطی در نتیجه جهالت یا تعصب، شمایل تاریکی از آئین محمد رسم میکردند، او به چشم آنها از روی کینه و عصبیت ضد مسیح جلوه کرده بود، من درباره این مرد این مرد فوق العاده مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که نه تنها ضد مسیح نبوده بلکه باید نجات دهنده بشریت نامیده شود. به عقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید بشود طوری در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی بشر تأمین خواهد شد». دکتر شبلی شمیل یک عرب لبنانی مادی مسلک است. او برای اولین بار بنیاد انواع داروین را به ضمیمه شرح بوخنر آلمانی، به عنوان حربه ای علیه عقائد مذهبی، به زبان عربی ترجمه کرد و در اختیار عربی زبانان قرار داد. وی با آنکه ماتریالیست است از اعجاب و تحسین نسبت به اسلام و عظمت آورنده آن خودداری نمیکند و همواره اسلام را به عنوان یک آئین زنده و قابل انطباق با زمان ستایش میکند.

این مرد در جلد دوم کتابی که به نام فلسفه النشوء و الارتقاء به عربی منتشر کرده است مقاله ای دارد تحت عنوان القرآن و العمران این مقاله را در رد یکی از خارجیان که به کشورهای اسلامی مسافرت کرده و اسلام را مسئول انحطاط مسلمین دانسته نوشته است. شبلی شمیل سعی دارد در این مقاله ثابت کند که علت انحطاط مسلمین انحراف از تعالیم اجتماعی اسلامی است نه اسلام و آن عده از غربی ها که به اسلام حمله میکنند یا اسلام را نمی شناسند و یا سوء نیت دارند و میخواهند با بدبین کردن شرقی ها به قوانین و مقرراتی که به هر حال از میان خودشان برخاسته، طوق بندگی خود را بگردن آنها بگذارند.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 87

کلی__د واژه ه__ا

اسلام زمان نویسندگان روابط اجتماعی فلسفه قانون


اهداف زهد اسلامی (مقتضیات زمان)

گاهی زهد به اقتضای زمان است یعنی زمانها فرق می کنند. در یک زمان برای انسان وظیفه است که زاهدانه زندگی کند و در یک زمان دیگر نه، مثال: ما اگر در زندگی "پیامبر اکرم (ص)" و "امام علی (ع)" مطالعه کنیم می بینیم زندگی آنها با زندگی ائمه بعد مثلا "امام باقر (ع)" و "امام صادق (ع)" اندکی تفاوت دارد، یعنی زندگی "پیغمبر اکرم (ص)" و "امیرالمؤمنین (ع)" ساده تر و زاهدانه تر است از زندگی مثلا "امام باقر (ع)" و "امام صادق (ع)" و "امام کاظم (ع)" و "امام رضا (ع)" و حتی از زندگی "امام حسن (ع)". این تفاوت از کجاست؟

ولی "امام صادق (ع)" صریحا جواب داده اند. یکی از متصوفه زمان "امام صادق (ع)" یعنی نیمه اول قرن دوم آمد خدمت ایشان و دید امام یک جامه زیبا و ظریف و لطیف به تن کرده اند. گفت: یابن رسول الله شما چرا باید چنین لباس عالی و فاخری بپوشید؟ فرمود: بیا بنشین گوش کن تا جوابت را بدهم. یک وقت هست که واقعا اشتباه کرده ای و یک وقت هست می فهمی ولی می خواهی عوام فریبی کنی. اگر نمی خواهی عوام فریبی کنی بیا تا با تو صحبت کنم. حضرت با او صحبتهایی کردند و او نتوانست جواب بدهد. او رفت و بعد با رفقایش دسته جمعی آمدند. داستان، خیلی مفصل است. می خواهم یکی از نکاتی را که در این داستان هست عرض کنم.
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امام به این جمع که آمده بودند و معترض بودند که چرا شما لباس فاخر پوشیده اید، فرمودند: ممکن است شما اینجور فکر کنید که اگر لباس فاخر پوشیدن خوب است، چرا "پیغمبر (ص)" و "علی (ع)" نمی پوشیدند و اگر بد است پس چرا تو می پوشی؟ آنها گفتند بلی ما همین را می گوئیم، حضرت فرمودند شما شرایط زمان را درک نمی کنید. از نظر "اسلام" لباس فاخر پوشیدن گناه نیست، از نظر "اسلام"، خدا نعمتهای دنیا را برای استفاده بشر خلق کرده است، خدا این نعمتها را خلق نکرده است که ما آنها را دور بریزیم، خلق کرده که ما از این نعمتها استفاده کنیم، ولی گاهی شرایط ایجاب می کند که ما بخاطر فلسفه خاصی از نعمتهای دنیا صرف نظر کنیم.

یکی از آن فلسفه ها این است که در یک زمان ممکن است شرایط زندگی عموم مردم سخت و مشکل باشد، به اصطلاح در جامعه ای باشیم که وضع اقتصادی آن خوب نیست، اگر ما در چنین جامعه ای قرار بگیریم، اگر امکانات شخصی ما هم اجازه بدهد که از یک زندگی عالی بهره مند شویم، نباید بهره مند شویم برای اینکه اگر بهره مند شویم با برادران خود و انسانهای دیگر همدردی و همدلی نکرده ایم ولی یک وقت در شرایطی زندگی می کنیم که وضع عموم مردم خوب است در چنین وقتی دلیل ندارد که ما از لباس خوب چشم بپوشیم.

بعد فرمود "پیغمبر اکرم" و "علی (ع)" در شرایط و زمانی زندگی می کردند که وضع اقتصادی مردم بد بود. "پیغمبر" در مدینه ای زندگی می کند که در آن گروهی از مردم، "اصحاب صفه" هستند که بسیار تهیدست و فقیرند و مدینه در حال جنگ است. کشوری که با کشور دیگری یا شهری که با شهر دیگر می جنگد، خواه ناخواه در مضیقه اقتصادی قرار می گیرد. خصوصا اگر قحطی و خشکسالی هم پیش آید، و مدینه گاهی در چنین شرایطی قرار می گرفت، آن وقت نتیجه این شده بود که گاهی "اصحاب صفه" یعنی عده ای از اصحاب "پیغمبر" که از بلاد غربت آمده بودند و "پیغمبر اکرم" ابتدا آنها را در مسجد و بعد در کنار مسجد جا داده بود، آنقدر در سختی و فقر به سر می بردند که لباس نداشتند تا بیایند در مسجد و در جماعت شرکت کنند، و گاهی یک لباس در میان آنها مبادله می شد، یعنی یکی می پوشید و نماز می خواند و بعد دیگری از آن برای نماز خواندن استفاده می کرد در چنین شرایطی هیچ وقت برای یک مؤمن صحیح نیست که ولو از مال خودش، لباس فاخر بپوشد.
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در چنین شرایطی است که وقتی "پیغمبر اکرم" به خانه دخترش "زهرا (س)" وارد می شود و می بیند که او یک دستبند نقره در دست دارد و پرده الوانی را از در آویخته است، به علامت اعتراض برمیگردد. "حضرت زهرا (س)" که از خلق و خوی پدر بزرگوارش آگاه بود، فورا دستبند را از دست خود درآورد و پرده را هم از در کند و ضمن فرستادن آنها خدمت پدر بزرگوارش، گفت پدرم را سلام برسانید و بگوئید اینها را دخترت فرستاده است، در هر راه که خودتان صلاح می دانید مصرف فرمائید. "پیغمبر اکرم" فورا دستور می دهد از همان پارچه پرده چند پیراهن یا شلوار برای "اصحاب صفه" درست کنند. وقتی که شرایط چنین است وظیفه، چیز دیگری است.

"حضرت صادق (ع)" به معترضین فرمود: من الان در شرایطی که "پیغمبر" زندگی می کرد، زندگی نمی کنم من اگر در شرایط جدم "پیغمبر (ص)" زندگی می کردم، مثل او بودم و "پیغمبر (ص)" هم اگر در زمان من زندگی می کرد که وضع عموم مردم خوب شده و بهتر است، مثل من زندگی می کرد. پس این هم یک فلسفه دیگر برای زهد است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 171-169

کلی__د واژه ه__ا

اسلام انسان زهد جامعه اقتصاد زمان چهارده معصوم (ع) اصحاب صفه


قیامت تجلی عالم نور و ظهور حقایق

عالم قیامت، عالم ظهور و بروز است؛ یعنی عالم نور است نه عالم ظلمت؛ و بنابراین موجودات گرچه فی الجمله بعضی از آنها از بعضی محجوب باشند ولیکن تمام موجودات آن عالم موجودات نورانی است: «و أشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبی__ن و الشهدآء و قضی بینهم بالحق و هم لایظلمون؛ زمین در آن هنگام به نور پروردگارش اشراق می کند، و نورانی می شود، و نور می دهد و در آن وقت کتاب قرار داده می شود و نامه اعمال گذارده می شود و پیغمبران و گواهان را می آورند و به حق در میان مردم حکم می شود؛ و ایشان مورد ظلم و ستم واقع نمی شوند» (زمر/ 69). شاهد در اینجاست که می فرماید: «و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته و یوم القیامة و السم_اوات مطویات بیمینه سبحانه و و تعالی عما یشرکون؛ مردم آنطور که باید و شاید قدر خدا را نمی دانند (و به آن قدری که سزاوار اوست او را تقدیر نمی کنند و نمی سنجند) و حال آنکه تمام بسیط زمین در مشت اوست در روز قیامت، و آسمان ها پیچیده در دست قدرت اوست (چنین قدرتی دارد که زمین و آسمان در مشت اوست، و در تحت سیطره و سلطنت و حکومت او)، منزه و مقدس و مبری است، و رفیع الدرجه و بالا مرتبه است از آنچه را که مردم با او شریک قرار می دهند، و در وحدانیت او غیری را ضمیمه می نمایند» (زمر/ 67).
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آن عالم، عالم نورانی است و اصولا سنخ آن عالم، ظهور و بروز و تجلی است. این عالمی که ما در آن زیست می کنیم، دارای ماده و دارای مدت است. هیولای اولیه ای که این عالم دارد که همان ماده المواد است، صور مختلفه ای را به خود می گیرد؛ و در تدریج زمان و در تقید به مکان موجودات قرار می گیرند. بنابراین چون زمان و مکان از مشخصات موجودات این عالمند، و تحقق و تشخص موجودات بستگی به زمان و مکان دارد، و با برداشتن زمان و مکان، موجود مادی برداشته می شود؛ لذا هر موجودی که در این زمان باشد، از زمان های دیگر منفصل است و هر موجودی که در این مکان باشد، از مکان های دیگر جدا و منفصل است. انسان در آن واحد نمی تواند در چند زمان باشد، و نمی تواند در چند مکان باشد. هر کس در یک مکانی است و در یک زمانی؛ که این دو عرض، شخصیت ماهوی او را بنایی کرده اند. شما فرض کنید این عالمی را که ما در آن هستیم، ثقالت و کثافت ماده در آن نباشد، و در آن، مکانی که یک موجود را از موجود دیگر از نقطه نظر تحیز و اشتغال مکانی جدا کند نباشد، و زمانی که زمانیات را از هم جدا کند نباشد؛ در آنجا دیگر ماضی و حال و استقبال یکی است. در آنجا این طرف و آن طرف عالم یکی است؛ چون فرض کردیم که مکانی نیست.



حاضر بودن همه چیز برای همه چیز در قیامت

بنابراین تمام موجودات در آنجا حاضرند و مشهود، و هر یک از آنها برای موجود دیگر نیز منکشف و مشهودند؛ چون حجاب ماده نیست که آنها را از هم جدا کند. زمان و مکان نیست که موجب جدایی آنها گردد. پس بنابراین همه چیز هست، و همه چیز برای همه چیز روشن و منکشف است. فرض کنید جماعتی در یک مسجد دور هم نشسته و به گفت و شنود پرداخته اند؛ به درس و بحث و تفسیر و قرآن مشغولند. در آن ساعتی که نشسته اند همه موجودیت خود را و شخصیت خود را حس می کنند اما گفت و شنودهای ساعت قبل را حس نمی کنند و موجودیت ساعت قبل را نیز احساس نمی نمایند، و نیز موجودیت های ساعت بعد و گفت و شنودهای آنرا نیز ادراک نمی کنند. روزی که بر آنها گذشته و ساعاتی که گذشته ادراک نمی کنند، و روزی که نیامده و ساعات آن را نیز ادراک نمی نمایند. از طرف دیگر این جماعت فقط با یکدیگر مواجهه دارند، و بنابراین با افراد مورد مذاکره و خطاب سر و کار دارند، ولی پشت دیوارهای مسجد را نمی بینند تا چه رسد به موجودات دورتر و اشیای بسیار دور.
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اما اگر فرض کنید در یک مسجدی نشسته اند که آن ساعت مذاکره و ساعت قبل از آن و ساعت بعد از آن هر سه برای آنها موجود باشد؛ موجودیت فعلی آنان با موجودیت دیروز و فردایشان یکسان باشد، و سال گذشته و آینده آنان واحد باشد؛ این از طرفی. و از طرف دیگر این مسجد، مسجدی باشد نورانی؛ دیوارهایش همه بلور، سقفش بلورین، زمینش بلورین، ساعتی که کار می کند نیز از بلور باشد، چرخ دنده ها و عقربه و قابش از بلور باشد، فرش هایش از بلور باشد، خاک زمینش از بلور باشد. در آن فرض دیگر فقط ظاهر ساعت دیده نمی شود بلکه تمام داخل آن از چرخ ها و پیچ ها و رقاص و پاندول آن دیده می شود. فرش هم که بلور است، حاجب رؤیت زمین نیست. انسان از روی فرش زمین را مشاهده می کند و چون خود زمین هم بلور است، زیر زمین تا تخوم آن هر چه هست دیده می شود. دیوارها چون بلور است در پشت آنها هر چه هست دیده می شود.

پس عالم، عالم بلورین است و وجود خود انسان هم بلورین است؛ و همانطور که هر کس خودش را می یابد و ادراک می کند، همه موجودات دیگر را ادراک میکند؛ و موجودات دیگر نیز انسان را به همین طریق ادراک می کنند و می یابند. هیچ چیز از هیچ چیز غایب نیست. نور بر این بلورها می درخشد، و از هر کدام از اینها به بلورهای دیگر درخشش دارد؛ و چون تمام اشیا و موجودات متلالی و متشعشع هستند لذا جمله عالم نورانی و مشهود خواهد بود.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 5- صفحه 186-182

کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن نورانیت زمان مکان حقیقت دنیا ادراک


نظریات مختلف درباره دوران زندگی اصحاب کهف

اصحاب کهف در چه زمانی بودند؟

تقریبا می توان گفت مفسرین اجماع دارند بر آنکه قصه اصحاب کهف در زمان دقیوس امپراطور روم -که دوران سلطنت او فیمابین 249 تا 251 میلادی است- و یا در زمان دقیانوس امپراطور دیگر روم -که دوران سلطنتش فیمابین 285 تا 305 میلادی است- بوده است و این معنی را مسیحیون نیز ادعا دارند، و قائلند بر اینکه این حکام بر دین مسیح سخت میگرفتند و مردمان موحد را در شکنجه و آزار و گرسنگی و تشنگی قرار میدادند. ولیکن این مطلب را نمی توان پذیرفت؛ چون اولین کسی که از سریانیین داستان اصحاب کهف را در کتاب خود نوشت، جیمس ساروغی (Jimes Of Sarug) است که در سال 521 میلادی فوت کرده است، و این کتاب را در سنة 474 میلادی تألیف کرده است و طبق آیه قرآن اصحاب کهف سیصد و نه سال خوابیده اند، و چون سنوات قرآن قمری است اگر مابه التفاوت سالهای قمری را از شمسی در این مدت که نه سال میشود کسر کنیم، مدت درنگ آنان در کهف سیصد سال شمسی خواهد شد؛ و چون سنوات رومی شمسی است، پس باید درنگ اصحاب کهف خیلی زودتر از زمان دقیوس یا دقیانوس باشد.

اما از طرفی مسیحیان چون قائل به قرآن کریم نیستند، و از طرفی دیگر زمان بیدار شدن آنها را در زمان پادشاه صالح ثئودوسیوس که فیمابین سالهای 408 تا 451 میلادی سلطنت کرده است میدانند، بنابراین درنگ اصحاب کهف را تا زمان دقیوس دویست سال یا مقداری کمتر میدانند. رفیق وفا دجانی در کتاب اکتشاف کهف أهل الکهف که در سنة 1964 میلادی انتشار داده است، متوجه این معنی شده و در کتاب خود گفته است که: پادشاهی که اصحاب کهف در زمان او غائب شدند دقیوس یا دقیانوس نبوده، بلکه طراجان بوده است که فیمابین سالهای 98 تا 117 میلادی حکومت روم را به عهده داشته است. طراجان در سنة 112 میلادی فرمانی صادر کرد مبنی بر اینکه هر شخص عیسوی، که عبادت آلهه و ارباب انواع را ترک نماید، خائن به حکومت شناخته شده و به جوخه اعدام سپرده میشود.
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اگر فرض کنیم اصحاب کهف در همین سال به درون کهف رفته اند، 112 به اضافة 300 مساوی است با 412؛ پس از گذشت سیصد سال شمسی در سنة 412 بیدار شده اند. و این در همان ایام سلطنت پادشاه صالح عادل ثئودوسیوس بوده است (المیزان ج13 ص316 و پاورقی ص319). آنچه به صاحب این کتاب می توان اشکال کرد اینست که دلیل کافی برای به خواب رفتن اصحاب کهف در زمان طراجان و بیدار شدن آنها در زمان ثئودوسیوس نداریم. بنابراین، اینگونه طرحی که نموده اند از مجرد فرضیه تجاوز نمی کند، و شاهد تاریخی قرار نمی گیرد. روی همین زمینه، علامه طباطبائی پس از بحث و نقد و تحلیل، از تعیین زمان آنها خودداری نموده و بحث را تعقیب نکرده اند و از طرفی میدانیم که این داستان اگر قبل از حضرت مسیح اتفاق افتاده بود، مایة افتخاری برای یهودیان بود؛ و آنها این داستان را با رنگ ها و زینت ها، آب و تاب داده و بیان میکردند؛ در حالیکه در کتب یهود از این قضیه خبری نیست و آنچه بیشتر به آن معتقدند از ملل غیر اسلامی، همان مسیحیان هستند.

خواندمیر این داستان را در زمان پادشاهی بلاش پسر فیروز هشتمین پادشاه اشکانی نقل کرده است (حبیب السیر جزء 2 از ج1 ص26 تا 28 طبع طهران). حمدالله مستوفی پس از آنکه نام شش نفر از آنها را میبرد و با شبان هفت نفر می شوند میگوید: اینان در زمان دقیانوس که قبل از حضرت عیسی بود به دین حضرت موسی گرویدند؛ و چون از پادشاه ظالم پیروی نکردند، به کهف پناهنده شده و سیصد و نه سال خوابیدند و خداوند بعد از ظهور حضرت عیسی آنانرا زنده گردانید (تاریخ گزیده ص79 طبع لندن).
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بلعمی (در ترجمه تاریخ طبری) پس از آنکه مفصلا داستان آنها را طبق آیات قرآن بیان میکند، خواب آنانرا در کهف، و در زمان دقیانوس میداند و نیز معتقد است که در زمان قبل از حضرت مسیح به کهف پناهنده شدند، و جرم آنها پذیرش شریعت حضرت موسی و عدم اطاعت از ا´لهه بوده است و چون حضرت عیسی ظهور فرمود داستان اصحاب کهف را که از بنی اسرائیل بودند بگفت، و گفت که: آنان زنده می شوند و مردم آنها را می بینند، و بار دیگر آنها می میرند؛ و این آیتی است برای معاد و قیامت. پس یک نفر از آنها که اسمش مکسلمینا بود زنده شد -و او مهتر بقیه بود- و آنان را آواز داد، همگی زنده شدند و سگ آنها نیز زنده شده و بر پای خاست و چون مردم آن سکه را که برای خرید طعام یک نفر از آنها به شهر برده بود دیدند، دانستند که او از اصحاب کهف است که در انجیل قصه ایشان را خوانده بودند. علماء انجیل گرد آمدند تا آن قصه را از او که یملیخا نام داشت شنیدند، و او را به نزد پادشاه بردند.

پادشاه گفت: ای جوانمرد! بشارت باد ترا که دقیانوس بمرد؛ و از روزگار او تا این ساعت سیصد و نه سال است. خداوند پیغمبری فرستاده است به نام عیسی و کتابی از آسمان آورده به نام انجیل و قصه شما در آن کتاب آمده است. ما خدا را می پرستیم، و به دین عیسی هستیم؛ و شما را می جستیم که کی از کهف بیرون می آئید. و سپس تا آخر داستان، قضیه را بیان میکند (لغت نامه دهخدا ماده اصحاب کهف ص 2741 و 2742).
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باری، بر آنچه این مورخین نقل کرده اند از نقطه نظر تطبیق زمانی اشکالی وارد نیست، ولی آن پادشاه جائر را دقیانوس ذکر کرده اند و معلوم است که زمان سلطنت او بعد از دو قرن و نیم از تولد حضرت عیسی بوده است و نیز در لغت نامه دهخدا در ماده کهف گوید: اصحاب کهف از اهل رومند بر دین مسیح، و به روایت ابن قیتبه قبل از مسیح بوده اند (ماده کهف/ ص 432). به نظر میرسد آنچه را که آیت الله شعرانی در این مقام افاده نموده اند به واقع نزدیکتر باشد. ایشان چنین گفته اند: این قصه در زمان بسیار قدیم اتفاق افتاد، چنانکه ارسطو آنرا نقل کرده؛ و خود ارسطو بیش از سیصد سال پیش از میلاد مسیح درگذشت و خدا داند اصحاب کهف چند سال پیش از ارسطو بودند.

شیخ الرئیس ابن سینا معتقد بود که اصحاب کهف قوم دیگر بودند، و حکایتی که ارسطو نقل کرده قصه دیگر است. در طبیعیات شفا در صفحه 70 دو سطر به آخر صفحه مانده گوید: «و قد حکی المعلم الاول أیضا أن قوما من المتألهین عرض لهم شبیه بذلک. و یدل التاریخ علی أنهم کانوا قبل أصحاب الکهف؛ و به تحقیق که معلم اول ارسطو نیز حکایت کرده است که برای جماعتی از متألهین شبیه این قضیه پیش آمده است و تاریخ دلالت دارد بر آنکه آنان قبل از اصحاب کهف بوده اند». شاید پس از آنکه حضرت مسیح مبعوث شد، عیسویان این قصه را که در یونان بر سر زبانها متداول بود و ارسطو نقل کرده، به ارتکاز ذهنی نسبت به مؤمنین حضرت مسیح دادند و اکثر مسیحیان عهد ما قصه اصحاب کهف را معتبر نمی شمارند، و در قرآن صریح نفرمود اصحاب کهف در چه عهد بودند؛ پس بعید نیست که اصل قضیه همان باشد که پیش از حضرت مسیح اتفاق افتاد و تفاصیل دیگر که در قرآن نیست، اقتباس از مسیحیانی است که به اصحاب کهف معتقد بودند؛ مگر چیزی از معصوم ثابت شود (نثر طوبی ماده رقم ج1 ص315)
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من_اب_ع

علامه سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 5- صفحه 346-340

کلی__د واژه ه__ا

قرآن مسیحیت تاریخ زمان اصحاب کهف داستان قرآنی کتاب


شرافت و نورانیت زمان ها و مکان ها به واسطه اهل آنها

مساجد مختلف فی حد نفسه دارای یک درجه از اهمیت اند و اختلاف آنها از نقطه نظر شرافت عارضی است که بدانها داده شده است؛ شرف کعبه و مسجدالحرام به علت انوار معنویه بانیان آن، حضرت ابراهیم و اسماعیل بوده که آن زمین و آن بنا را جان داده و روح داده و فضیلت بخشیده است؛ مسجد خیف و مسجدالنبی به واسطه شرافت عابدین و ناسکین در آنها که حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و سائر انبیاء و پیامبر اکرم (ص) بوده اند مشرف به فضیلت و کرامت شده اند؛ قبر امام حسین (ع) و تربت آن حضرت و زمین کربلا به برکت بدن مطهر و علقه مثالیه آن حضرت به آن زمین فضیلت پیدا کرده است، نه آنکه زمین فی حد نفسه دارای شرافت بود و خدا خواست که آن حضرت در آن زمین شریف مدفون شوند و در اثر برکت آن زمین متبرک گردند؛ این مطلب خلاف واقع است.

باده در جوشش گدای جوش ماست *** چرخ در گردش اسیر هوش ماست

باده از ما مست شد نی ما ازو *** قالب از ما هست شد نی ما ازو

(مثنوی طبع میرخانی، ج1، ص1). در کافی از ابن ابی عمیر از بعضی از اصحابش روایت میکند که: «میگوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: برای من ناخوشایند است که در مساجد آنها (منظور مساجد عامه و اهل تسنن است) نماز بخوانم. حضرت فرمودند: ناخوشایندت نباشد! چون هیچ مسجدی از مساجد بنا نمیشود مگر بر قبر پیامبری و یا وصی پیامبری که کشته شده باشد؛ و چون یک رشه از خون او (مقدار کم و اندک) در آن زمین اصابت کرده باشد، خداوند تعالی دوست دارد که به برکت آن رشه از خون آن پیامبر و وصی پیامبر مقتول در آن بقعه نام او برده شود. نمازهای واجب خود را در این مسجدها بخوان و نوافل خود را بخوان و آنچه از تو فوت شده است قضا کن. (مصباح الشریعه، باب 43)
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شرافت قبور ائمه طاهرین:

مرحوم علامه سید مهدی بحرالعلوم در منظومه خود فرموده است:

أکثر من الصلوة فی المشاهد *** خیر البقاع أفضل المعابد (1)

لفضلها اختیرت لمن بهن حل *** ثم بمنقدحلهاسما المحل (2)

والسر فی فضل صلوة المسجد *** قبر لمعصوم به مستشهد (3)

برشة من دمه مطهره *** طهره الله لعبد ذکره (4)

(الدرة النجفیه طبع مطبعه نعمان نجف ص100)

1_ در مشاهد مشرفه قبور ائمه طاهرین (ع) نماز بسیار بخوان، چون این مشاهد بهترین بقاع روی زمین است و با فضیلت ترین معبدهای عبادت حضرت احدیت است.

2_ بواسطه فضیلت و شرافتی که در اثر آن کسی که در آنجاها حلول کرده و در آن اماکن فرو رفته و آنجا را مقبره و مضجع خود قرار داده است، این اماکن اختیار و انتخاب شده است؛ و پس از مدفون شدن و داخل شدن در زمین، آن محل در اثر شخص مدفون دارای ارزش شده است و علو مقام پیدا نموده است.

3_ و سر و علت فضیلت نماز خواندن در مسجد آنست که در آنجا قبر معصومی است که به درجه شهادت رسیده است.

4_ و از قطرات خون پاک و پاکیزۀ او که بدانجا ریخته است، خداوند آن محل را برای بندۀ متذکر به ذکر خود آنجا را پاکیزه و محل عبادت خود قرار داده است.

باری، بطور کلی شرافت امکنه و ازمنه بواسطه شرافت حال در آن زمانها و مکانهاست که گفته اند: شرف المکان بالمکین.

و آن ارواح طیبه اولیاء خدا و پیامبران و اوصیای آنان، آن محل را پاک و پاکیزه و منور میکند و شایسته تحمل اعمال عبادی مردم؛ و این نورانیت محل در اثر همان ادراک و شعور آن است. چون در عوالم معنی علم نور است، و هر چه درجه ادراک زمان و مکان قویتر باشد نورانیتش بیشتر است؛ چون مسجدالحرام و مسجدالنبی و مسجد قبا و مسجد خیف و مساجد اطراف قبور معصومین. و همچنین شرافت روز جمعه و شب آن و ایام و لیالی ماه رمضان و ایام معدودات و ایام معلومات و عید فطر و أضحی و عید غدیر و نیمه شعبان و أمثالها همه بواسطه شرافت آن افرادی است که این ایام و لیالی بدانها منسوب است؛ و از شرف حال شرافت به زمان محل و به مکان محل سرایت نموده است.
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بعضی از مساجد معلوم و مشهود است که نورانی است و انسان در داخل آن احساس نشاط و سبکی و روحانیت میکند، و این بواسطه خلوص نیت سازندۀ مسجد و معمار و کارگران و نمازگزاران در آنست که وجدانا فضای معنوی مسجد را نورانی میکند و سقف و و دیوار و زمین را زنده و با شعور میگرداند، گر چه عامه مردم از این سر بیخبر باشند.

آثار ملکوتی اذان و اقامه:

مرحوم آیت الله جمال العارفین حاج شیخ جواد انصاری همدانی أسکنه الله بحبوحة جنانه میفرمودند:

روزی وارد در مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عامی مشغول خواندن نماز است و دو صف از ملائکه در پشت سر او صف بسته و به او اقتدا نموده اند، و این پیرمرد خود ابدا از این صفوف فرشتگان اطلاعی نداشت. من دانستم که این پیرمرد برای نماز خود اذان و إقامه گفته است؛ چون در روایت داریم: کسی که در نمازهای واجب یومیه خود، اذان و اقامه هر دو را بگوید دو صف از ملائکه، و اگر یکی از آنها را بگوید یک صف از ملائکه به او اقتدا میکنند که در ازای آن فیمابین مشرق و مغرب باشد.

این از آثار قهریه ملکوتیه اذان و اقامه است، گر چه اذان گویان و اقامه گویان خود مطلع نباشند. همچنین از آثار قهریه خلوص نیت و درجات قرب نمازگزاران و مناجات کنندگان پاکی محل و طهارت و نورانیت مکان و زمان میگردد؛ کوه طور به علت تجلی نور حق در موسی (ع) کلیم منور شد و کوه ساعیر و جبل فاران و بیت إیل و بئر سبع و بقیه محلهای نورانی و معبدهای اولیاء خدا بواسطه تجلی نور حق در حضرت رسول اکرم (ص) و در حضرت عیسی و اسحق و یعقوب و سائر انبیای گرامی مطهر و منور گردیده است.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 7- صفحه 259-254

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق مسجد زمان مکان شرافت نورانیت روح پیامبران تربیت


بررسی رابطه نسبیت اخلاق با معیارهای فعل اخلاقی

بنابر نظریه کسانی که می گویند: معیار اخلاق نفع رساندن به غیر است و بس و هیچ معیار دیگری در کار نیست مسأله نسبیت اخلاق تا حد زیادی تثبیت می شود، چون ملاک اخلاق، نفع رساندن به غیر است (البته مقصود از غیر فرد نیست، اجتماع است) و نفع رساندن به غیر همیشه در یک شکل -یعنی در یک نوع آدابی که ما داشته باشیم- نیست معنایش این است که خیر و مصلحت اجتماع و آنچه که اجتماع بیشتر از آن سود می برد، به چه وضع است؟ این است که با تغییراتی که در بنیادهای اجتماع رخ می دهد، نفع اجتماع هم فرق می کند.

مثلا همین طور که گفته اند اگر ما اخلاق در دوره صیادی، بعد دوره کشاورزی و بعد دوره صنعتی را در نظر بگیریم و بگوییم هدف اخلاق، رساندن نفع به غیر (به جامعه) است، یعنی آنچه که مصلحت اجتماع اقتضا می کند، ممکن است مصلحت اجتماع در عصر صیادی یک خلق و خوی و یک تربیت را اقتضا کند، و در دوره کشاورزی تربیت دیگری را، مثلا در دوره صیادی، بشر و جامعه بشری بیشتر نیاز به جنگجویی داشته است، آنجا خلق و خو خلق و خویی است که بیشتر بر محور شجاعت باشد، افرادی که از نظر شجاعت ارزش زیادی ندارند، کمتر می توانند به اجتماع خدمت کنند و قهرا ارزششان هم باید پایین بیاید، بنابراین مثلا زن که در آن عهدها کمتر می تواند به آن نیاز اصیل اجتماع که جنگجویی است خدمت کند، طبعا باید حق و ارزش کمتری داشته باشد.
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در دوره کشاورزی، اجتماع خانوادگی اصالت زیادتری پیدا می کند و زن نقش بیشتری در خانواده ایفا می کند، بسیاری از کارهایی که به حال خانواده مفید است، در داخل خانواده صورت می گیرد و زن در همان داخل خانواده آن کارها را انجام می دهد و نیازی به بیرون رفتن از خانه پیدا نمی کند، اینها هم مصلحت زندگی است، پس در چنین مواقعی از یک طرف ممکن است ارزش زن بالا برود، و از طرف دیگر ممکن است مسأله عفت و حریم میان زن و مرد، خلق خوب شمرده شود، چون واقعا مصلحت این است که زنها هر چه بیشتر در خانه باشند و هر چه کمتر با مردان بیگانه تماس داشته باشند، و این برای تحکیم وضع خانواده -چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عواطف- بهتر است.

ولی در دوره دیگر -یعنی دوره صنعتی- وضع خانواده متزلزل می شود، مرد مجبور است کارش را بیشتر در کارخانه انجام بدهد، بچه ها و زنها را به کارخانه ها می کشانند و آن اصول در هم می ریزد. در آن زندگی که بر محور دیگری می چرخد، بسیاری از مسائلی که قبلا لازم بود، دیگر لازم نخواهد بود. این است که از نظر آنهایی که می گویند مقیاس و معیار اخلاق نفع رساندن به اجتماع است، چون کاری که به نفع اجتماع باشد، در هر زمانی به یک شکل است، پس اخلاق هم در هر زمانی باید به یک شکل باشد، طبعا آن اخلاق هوشیارانه ای هم که گفته اند، همین جور است، چون اخلاق هوشیارانه هم می گفت: منفعت فرد و منفعت فرد در دوره های مختلف فرق می کند، یک وقت منفعت فرد اقتضا می کند که اخلاق به این شکل باشد و یک وقت اقتضا می کند به آن شکل باشد.
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باقی می ماند دو نظریه دیگر، یکی نظریه الهامی و وجدانی که معتقد است انسان وجدان اصیلی دارد که از آن الهام می گیرد، و یکی هم نظریه توازن که می گوید ریشه اخلاق به توازن برمی گردد. ما مسأله توازن را طرح می کنیم، آن مسأله دیگر هم شاید ضمنا حل شده باشد. من کتاب لذات فلسفه ویل دورانت را آورده ام که کتاب خوب و جامعی است و مسائلی را در این زمینه طرح کرده است.

فصلی در کتابش دارد راجع به اخلاق و در آن تحت همین عنوان نسبیت اخلاق مطلبی را بیان کرده است حال ما مقدمه ای را عرض می کنیم و به حرف او هم اشاره می کنیم. اگر ما پایه اخلاق را توازن بدانیم، می توانیم بگوییم همین طور که صحت و سلامت بدن، یک امر نسبی نیست، بلکه به تعادل ترکیبات بدن برمی گردد، صحت و سلامت خلق و روح انسان هم یک امر نسبی نیست و به تعادل و توازن عناصر روحی بر می گردد، بلکه واقعا هم مطلب از این قرار است، خصوصا با نظریاتی که امروز در باب روانپزشکی داده اند آقای دکتر سامی حضور دارند و این مطلب را بهتر می دانند.

واقعا بسیاری از چیزهایی که فساد اخلاق شمرده می شود، بیماری روانی است، یعنی از نظر علم آنها را بیماری می شمارند مثلا ما در اخلاق می گوییم تواضع، خلق خوبی است و تکبر خلق بد، تملق و چاپلوسی هم بد است این چیست؟ آیا می شود گفت که تکبر فقط به خاطر اینکه به ضرر اجتماع است (بدون شک ضرر اجتماع هم در آن هست) بد است؟ و آیا فرق تکبر با تواضع فقط در این است که تکبر به زیان اجتماع است و تواضع به سود اجتماع؟ یا از نظر فردی و شخصی هم تواضع، سلامت است و تکبر، بیماری و انحراف و عقده؟
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همین طور است حسادت، در مقابل سعه صدر و در مقابل بی حسی و بی غیرتی انسان در مقابل خیری که به دیگران می رسد، سه جور عکس العمل می تواند داشته باشد: یک وقت هست که نسبت به دیگری حسد می ورزد، یعنی از اینکه او دارد و خودش ندارد، ناراحت می شود و این ناراحتی در او به این صورت ظهور می کند که آرزوی سلب نعمت را از او می کند و در عمل هم فعالیت می کند که او نداشته باشد این می شود حسادت.

یک وقت هست که وقتی در دیگری نعمتی می بیند، آرزویش در خودش پیدا می شود ولی در این حد که غیرتش تحریک می شود که ما هم داشته باشیم، چرا او درسش اینقدر بالا می رود و من عقب بمانم؟ من هم درس بخوانم، بدون اینکه یک ذره آرزوی بدی او را داشته باشد به این می گویند سعه صدر یا غبطه، غبطه ممدوح است. یک وقت هم یک حالت بی غیرتی در انسان هست، می بیند دیگری ترقی دارد، نه آرزوی نداشتن او را دارد و نه آرزوی اینکه خودش داشته باشد اصلا یک آدم بی حسی است: خوب دارند که دارند، به جهنم که داشته باشند، او درس خوانده من نخوانده ام، خوب نخوانده باشم.

این مطلب قطع نظر از زیانی که دیگران می بینند، سه حالت مختلف در انسان است که یکی از آنها سلامت روان است، یعنی در آن حالت روان در مسیر خودش جریان دارد، و دو حالت دیگر، حالتهای انحرافی روانی است بی حسی، آفت و بیماری است، آرزوی سلب نعمت از دیگری هم بیماری روانی است.
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می رویم سراغ شجاعت شجاعت چطور؟ شجاعت هم چنین چیزی است استقامت هم همین طور. آیا می شود گفت که تواضع در مقابل تکبر، سعه صدر در مقابل حسد، شجاعت در مقابل جبن و تهور، صبر و استقامت در مقابل ضعف، شکر و سپاسگزاری در مقابل ناسپاسی، اینها اخلاق متغیرند؟ یعنی در زمانها و مکانهای مختلف فرق می کنند؟ در یک محیط اینجور است، در محیط دیگر اینجور نیست؟ البته محیطها فرق می کنند، در بعضی محیطها مردم آن جورند، در بعضی دیگر آن جور نیستند، ولی آیا واقعا می شود گفت خوبی و بدی اینها در محیطهای مختلف و زمانهای مختلف فرق می کند؟ یا یک امور ثابت یکنواختی هستند، چون سلامت روان انسان است و سلامت روان مثل سلامت تن در همه زمانها و همه مکانها یک جور و ثابت است.

فرق میان اخلاق و آداب 

اشتباهی که جناب ویل دورانت کرده است این است که میان آداب و اخلاق فرق نگذاشته، آداب یک چیز است و اخلاق چیز دیگر، آداب مربوط به ساختمان روحی انسان نیست، قراردادهای افراد انسان است در میان یکدیگر، مثل همین مثالی که خودش ذکر می کند: دو نفر انسان به همدیگر می رسند، اخلاق اقتضا می کند نسبت به یکدیگر متواضع و مؤدب باشند -تواضع لازمه اخلاق است- اما در یک جامعه به علامت ادب و تواضع، کلاهشان را بر می دارند، در جامعه دیگر به علامت تواضع، کلاه سرشان می گذارند، کما اینکه میان ما معممین اگر یک شخص محترم و مؤدبی وارد بشود، خیلی بی ادبی است که با سر لخت در حضورش بنشینیم، فورا عمامه روی سرمان می گذاریم، اگر هوا هم گرم باشد باز آن را بی ادبی می دانیم، اگر خیلی گرم باشد، معذرت می خواهیم و عمامه را زمین می گذاریم، ولی در محیط تجدد و در محیطی که این ادب غربی آمده، اگر کلاه سرشان باشد وقتی می خواهند وارد اتاق بشوند، کلاه را بر می دارند و بیرون اتاق می گذارند و سر برهنه وارد می شوند، ادب اقتضا می کند که سر لخت باشد.
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این البته یک امر قراردادی است و اساسا مربوط به خلق نیست که ما کلاهمان را برداریم یا بگذاریم، یا مثلا اگر بخواهیم به حضور یک شخص محترم -یک کسی که می خواهیم برایش احترام قائل باشیم- برویم لباسی که می پوشیم چه جور لباسی باشد این یک قرارداد است. یک وقت قرارداد می کنند که مثلا وقتی می خواهند به حضور یک شخصیت بروند، لباسی که می پوشند رنگش این باشد، دوختش این جور و جلویش گرد باشد، چنین و چنان باشد اینها امور قراردادی است در آداب که قراردادهای عرف و اجتماع است، به این صورت است که از نظر اسلامی هم اگر ما اینها را به صورت سنتها و مستحبات داشته باشیم، اغلب اینها اصالت ندارد و بیشتر به همان عرف مردم بستگی دارد.

اینها دیگر جزو اخلاق شمرده نمی شود که ما بگوییم چون اینها تغییر می کند -مثلا شما می بینید که یک ملت کلاه را برمی دارد، می گوید خوب است، ملت دیگر کلاه را می گذارد، می گوید خوب است- پس اخلاق متغیر است اینها دلیل بر تغیر اخلاق نمی شود، اینها مربوط به تغیر آداب است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و مقتضیات زمان 2- صفحه 249-243

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان جامعه فلاسفه زمان نسبیت رذایل اخلاقی مکان فضایل اخلاقی


شراف

شراف (شراف) به معنای بلندی، نام یکی از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع)، حد فاصل مکه تا کوفه، هفدهمین منزلگاه کاروان امام حسین (ع) بود که روز شنبه 26 ذیحجه به آنجا رسیدند. منطقه ای است پر آب و درخت و از طرف حجاز بعد از پهن دشت «بطن العقبه» واقع شده و تا واقصه 5/7 کیلومتر فاصله دارد. وجه تسمیه آن: به علت اینست که مردی با این نام در این محل چاه های پر آبی احداث کرده بود، وقتی کاوران امام حسین (ع) به این منطقه رسید حضرت با یاران خود اتراق کرد و به دستور او مقداری زیاد آب برداشته و ذخیره کردند. ناگهان یکی از آنها گفت: الله اکبر، امام حسین فرمود: برای چه تکبیر گفتی؟ مرد گفت: درخت های خرما دیدم. گروهی از اصحاب گفتند: به خدا قسم ما هرگز در اینجا نخل ندیده ایم، حسین (ع) فرمود: خیال می کنید که آن چیست؟ یاران گفتند: گمان داریم که گوش اسبان است، حسین (ع) فرمود: من هم چنین می پندارم. آیا در این نزدیکی ها محل امنی هست که ما برویم و آن را پشت سر خود بگذاریم و فقط از یک جبهه با دشمن رو به رو شویم؟ آنان که با منطقه آشنا بودند گفتند آری، سمت چپ شراف، کوه ذوحسم و آنگاه راه را به سمت چپ «شراف» به ناحیه «ذوحسم» ادامه دادند و همانجا پناه گرفتند. چون «منزلگاه شراف» و «ذوحسم» به یکدیگر بسیار نزدیک است لذا بعضی کتب تاریخی برخورد امام (ع) با سپاه 'حر' را در آن منزلگاه نوشته اند.
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کاروان حسین بن علی زودتر به این مکان می رسد و اردوگاه می زند و امام (ع) با اولین سپاه اعزامی ابن زیاد به فرماندهی حر بن یزید ریاحی با هزار مرد جنگجو رو به رو شد. 'حر' به فرمان 'حصین بن تمیم' از حرکت امام (ع) جلوگیری کرد. امام در منزلگاه قبلی دستور داده بود تا اصحابش آب فراوانی بردارند و چون سپاه حر و اسبان آنها را تشنه دید، دستورداد خودشان و اسبانشان را سیراب کنند. پس از استراحت کوتاهی موقع نماز ظهر می رسد. موذن مخصوص آن حضرت 'حجاج بن مسروق جعفی' به دستور امام (ع) اذان می گوید. امام به حر فرمود: تو با ما نماز می خوانی یا مستقل و با سپاهیانت؟ حر عرض کرد: نه، ما هم با شما نماز می خوانیم. امام حسین (ع) در این منزلگاه 2 سخنرانی کرد، اول موقع نماز ظهر و چنین گفت: مردم، من نزد شما نیامدم تا زمانی که نامه های شما به دست من رسید و فرستادگان شما آمدند و گفتند که ما امام و پیشوایی نداریم، به سوی ما بیا تا شاید به سبب تو خداوند ما را بر صواب و حق رهنمون کند، اگر به این دعوت ها وفادارید با من پیمان محکم ببندید تا به من اطمینان بیشتری دهید و اگر بر آن عهد نیستید و از آمدنم ناراضی هستید، از همین جا باز می گردم و به همان جایی که آمده ام، می روم و آنان همه سکوت کردند.

دومین سخنرانی امام (ع): بعد از نماز عصر پس از حمد و ثنای الهی، خطاب به سپاهیان حر چنین فرمود: ای مردم، از خدا بترسید و بپذیرید که حق در دست اهل آن باشد که در اینصورت خداوند بیشتر از شما راضی خواهد بود. ما اهل بیت پیامبر به ولایت و رهبری مردم شایسته تر و سزاوارتریم از این مدعیان خلافت (بنی امیه)، که به ناحق اند و همواره راه ظلم و فساد و دشمنی با خدا را در پیش دارند. اگر حق را نپذیرید و از ما روگردان باشید و حق ما را نشناسید و اکنون خواسته شما غیر از آن باشد که در نامه های خود داشتید، من از همین جا، از نزد شما بر می گردم. حر از نامه ها و دعوتنامه ها اظهار بی اطلاعی کرد، امام (ع) آن نامه ها را توسط 'عقبه بن سمعان' به آنها نشان داد و حر فرمان عبیدالله بن زیاد را به آن حضرت ابلاغ کرد. امام دستور داد تا اصحاب و همگی باز کردند ولی همین جا سپاه حربن ریاحی راه را بر آنها گرفتند.
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من_اب_ع

محمد بن طاهر السماوی- ابصار العین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورایی 

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

مکان شراف امام حسین (ع) تاریخ اسلام


الهیات مسیحی در دوره مدرن

الهیات مسیحی از سال 1700 به بعد با فاصله گرفتن از بستری در غرب اروپا به پدیده ای جهانی تبدیل شد. این تحول طی چند مرحله صورت گرفت. نخست، مستعمره شدن آمریکای شمالی به دست ساکنان غرب اروپا به ویژه اسکاندیناوی، آلمان و انگلستان، مکتب های مختلف الهیات پروتستانی اعم از لوتری، و آناباپتیست را پدید آورد که رفته رفته در آمریکای شمالی ریشه های عمیقی پیدا کردند. بی تردید، جاناتان ادواردز (1703-1758) که پیوند نزدیکی با احیای دینی ای داشت که امروزه به بیداری عظیم (حدود 1726-1745) معروف است، برجسته ترین الهیدانی است که در این فضا به فعالیت مشغول بود. موج های بعدی مهاجرت، به ویژه از ایرلند و ایتالیا، به الهیات کاتولیک اهمیت روزافزونی بخشید.



مراکز تفکر الهیات مسیحی در دوره مدرن

تأسیس حوزه های علمی به دست فرقه های مختلف، مانند حوزه الهیاتی پرینستون به دست پرسبیتریان، اهمیت ایالات متحده آمریکا را به مثابه یکی از مراکز اصلی تعلیم و تحقیق در باب الهیات مسیحی تقویت کرد. با این حال، در نیمه قرن بیستم بود که آمریکا در مباحث الهیاتی اهمیتی جهانی یافت. تا آن زمان، الهیات آلمانی و انگلیسی، تا حدی به دلیل مهاجرت پیوسته الهیدانان اروپایی به ایالات متحده آمریکا، سیطره داشت. این الهیدانان، که در بستری اروپایی رشد یافته بودند، در تعالیم و جهت گیری های خود، پاسدار چیزی بودند که در اروپا بر آن تأکید می شد. روند توسعه در سایر نقاط ادامه یافت. تأثیر عظیم مأموریت های تبلیغی مسیحیان در استرالیا، هند، شرق دور و مناطق نیمه صحرایی آفریقا موجب تأسیس آن دسته از مدارس علمی، دبیرستان ها و دانشگاه های الهیات مسیحی شد که با گذشت زمان دیگر نشانی از ریشه های غربی اروپایی شان نداشتند. در این مناطق، ظهور «مکتب های بومی در باب الهیات» مشهود در بخش عظیمی از الهیات پردازی مسیحی، آماج انتقادات بعضی از نویسندگان محلی قرار گرفت. این موضوع به خصوص در مورد آمریکای لاتین صدق می کند. در این منطقه، آیین کاتولیک روم که سوغات فاتحان اسپانیایی بود، با واکنش منفی و روزافزونی روبرو شد. ظهور الهیات رهایی بخش که تاکید بسیاری بر اهمیت بخش عملی دین و اولویت دادن به جایگاه مستمندان و جهت گیری الهیات به سوی آزادی بخشی سیاسی داشت، نتوانست مانع از رویگردانی شدید مردم از کلیسای کاتولیک روم شود. به نظر می رسد که انجیلی ها و رهبران فرهمند در این منطقه، بیشترین بهره را از این جریان بردند.

ص: 17834








ویژگی های الهیات غرب در دوره مدرن

یکی از برجسته ترین ویژگی های الهیات مغرب زمین در دوره مدرن، سیطره فکری الهیات آلمانی زبان بوده است. سرزمین های آلمانی زبان اروپا، و از همه مهم تر آلمان و شمال سوئیس، طی دورانی طولانی منبع سنتی غنی و پربار در باب الهیات بوده اند. دو چهره برجسته نهضت اصلاح دینی، مارتین لوتر و اولریش تسوینگلی، شاهدانی بر اهمیت این سنت در تحولات مربوط به الهیات مدرن غرب اند. اهمیت این سنت آلمانی زبان از زمان جنبش روشنگری حتی بیش از گذشته تثبیت شده است. شماری از الهیدانان برجسته سنت مدرن غرب از جمله کارل بارت، رودولف بولتمان، یورگن مولتمان، وولفهارت پننبرگ، کارل رانر و پل تیلیش بی شک از حلقه (الهیدانان) آلمانی هستند. با این حال، در سال های اخیر اوضاع دگرگون شده است. دیگر از نسلی تازه از الهیدانان آلمانی زبان که به حق اهمیتی جهانی داشته و بتوانند جانشین نویسندگانی چون بولتمان، مولتمان، پننبرگ و رانر شوند، خبری نیست. در عوض، الهیات (در جهان) انگلیسی زبان، به ویژه الهیات ریشه یافته در ایالات متحده آمریکا، پیوسته از اهمیتی روزافزون برخوردار شده است. به نظر می رسد با توجه به سهم روزافزون زبان انگلیسی به مثابه زبان میانجی در جهان، (که به لحاظ اهمیت، شبیه زبان لاتینی در قرون وسطی است) شاید این تحول دست کم در نخستین سال های هزاره جدید تقویت شود.



اندیشه مدرنیته

اندیشه مدرنیته را به دشواری می توان تعریف کرد. ویژگی های دوره مدرن چیست؟ این دوره از چه زمانی آغاز گشت؟ آیا هم اکنون به پایان رسیده است؟ از یک منظر، مدرن را می توان به «همین اواخر» تعریف کرد و به این لحاظ دیگر نمی توان از پایان مدرنیته سخن به میان آورد. با این حال، از نگاه بسیاری از مورخان، مدرنیته به نگرشی کاملا متمایز اشاره دارد که نمونه بخش عمده تفکر غربی از اوایل قرن هیجدهم است و از ویژگی های آن، اعتماد به توانایی بشر در تفکر برای خویشتن است. شاید بتوان بیان کلاسیک این نگرش را در جنبش روشنگری یافت که بر این نکته تأکید داشت که عقل بشری به تنهایی در درک معنای جهان، از جمله در ساحت هایی از جهان که از دیر زمان به الهیدانان اختصاص داشته، کافی است.
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اهمیت دوره مدرن در الهیات مسیحی

دوره مدرن، اهمیت بسیاری در الهیات قرن نوزدهم و بیستم دارد. این دوره، بستری را برای بسیاری از تحولات و مباحثات اخیر فراهم ساخت و جنبش های بسیاری پدید آورد که در کلیسا و مدارس امروزی حضوری پیوسته دارند. یکی از جنبش هایی که بر برنامه فکری این دوره سیطره داشت، همان جنبش روشنگری است.

من_اب_ع

آلیستر مک گراث- درسنامه الهیات مسیحی- ترجمه بهروز حدادی- ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب- تاریخ نشر: 1384

کلی__د واژه ه__ا

مسیحیت تاریخ زمان اروپا جهان غرب الهیات


زمان، قانون الهی

پدیده های زمانی همچون زمان و ذات زمان، پیوسته در حال دگرگونی و انصرام و تحولند. و آنچه در ظرف متحول تحقق می یابد، خود نیز متحول است. و این ناموس خلقت است و قانون الهی، خدای حکیم چنان قرار داده است، که اشیاء همواره در حال تحول باشند، و زمان و زمانیات بیایند و بروند، و صورت تازه گیرند. تامل در این قانون و اندیشیدن در چگونگی مجاری مشیت الهی، در تحولات زمانها و ادوار و ایام و اقوام و آبادیها و شهرها و سرزمینها، خود یکی از ابواب توجه به خداوند و تکمیل معرفت است. انسان موحدی که دویست سال پیش از جهان رفته است، اگر امروز سر از خاک بردارد و در جهان و آبادیها بگردد و علوم و صنایع و مظاهر فکر و هنر امروز را بنگرد، و بشر تلاشگر کنونی را ببیند، آیا جز قدرت کامله حاکم بر نوامیس تحول و متصرف در آن نوامیس چیز دیگری خواهد دید؟ آیا جز این خواهد دید که خدا عقل و شناختی را که به بشر داده است، از طریق تحول و تکامل، به این مرحله رسانیده است. و بدینگونه به مراحل دیگری و بالاتری نیز خواهد رسانید.
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باری، تحول ناموس الهی است. هرکس نخواهد این حقیقت را دریابد، حقایق الهیه را درنیافته است. تقدس و کج اندیشی و از تحولات بیخبر ماندن و یا خود را بیخبر نشان دادن، عوامفریبی است، یا قصور فهم، یا نقص در خداشناسی و توحید و درک مجاری نوامیس.

می بینیم که خداوند حکیم، خود نیز همین قانون و ناموس را رعایت فرموده است. در روزگار بعثت حضرت موسی کلیم، که علم سحر و فنون ساحری و جادوگری -در مصر- رواج داشت، خداوند موسی را با معجزه ای برانگیخت که در آن باطل السحر بود. و این رعایت اصل زمان است و اهمیت دادن به آن. سپس خداوند عیسی مسیح را عینا با همان معجزه برنینگیخت، بلکه چون در آن زمان -در محیط بعثت عیسی- طب یونانی و درمان امراض رواج داشت، و فرهنگ غالب فرهنگ پزشکی بود، مسیح را با دم عیسوی فرستاد تا بیماران بی علاج را شفا دهد و مردگان را زنده کند. این نیز تطابق با زمان است و رعایت معیار زمانی.

به هنگام ظهور پیامبر اعظم ما حضرت محمد (ص) جهان دگرگون شده بود، و در محیط جزیره عربی، چیزی که آنروز رواج داشت و جزء عنصر آن روزگار بود، سخن و بلاغت بود و قدرت تعبیر و ادای احساس در این هنگامه، پیامبر (ص) با معجزه کلام انگیخته شد، و بعثت قرآنی گشت. این است روش خدایی.

خلفای خدا نیز چنین بودند امام خداپرستان عالم، امیرالمومنین علی (ع) اعلام کرد:

«لا تقسروا اولادکم علی آدابکم، فا نهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم؛ فرزندان خود را مجبور نکنید تا به آداب و روش خود شما عمل کنند، زیرا آنان برای دوره ای آفریده شده اند غیر از دوره شما.»
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این غیرت زمانی را که امام در فاصله میان پدر و فرزند می پذیرد و بدان ندا درمی دهد و آن را به صورت اصل تعلیم پیریزی می کند، برای برخی از ما، در فاصله میان صد نسل هم مطرح نیست.

روحانیان فاضل و مدرسان لایقی که در حوزه های علمیه، فقه، اصول، فلسفه، تفسیر و دیگر رشته ها را تدریس می کنند، باید توجه داشته باشند که بسته اندیشی و زمان گریزی که در بیشتری، به چشم می خورد؛ به زیان اسلام است. این پشت کردن به ناموس تاریخ و جامعه و سنت ابدی الهی و این سر زیر آب کردن خود را از همه چیز بیخبر گرفتن، خیانت به حق است.

من_اب_ع

محمدرضا حکیمی- ادبیات و تعهد در اسلام- صفحه 29-31

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ زمان توحید دگرگونی سنت الهی تربیت




مکان ها


محل دفن امام رضا علیه السلام و هارون الرشید

در دوران خلافت عباسی نیشابور مرکز خراسان بوده، خراسان به اصطلاح جنوبی یا خراسان مرکزی نه خراسان شمالی (شهرهای ماوراء النهر)، و مثل بلخ و بخارا و مرو هم البته شهرهای بزرگی بوده ولی در این قسمت خراسان فعلی مرکز نیشابور بوده است.

طوس که همین شهر طوسی است که در چهار فرسخی غرب مشهد است و قبر فردوسی هم آنجاست. دهی، قصبه ای یا شهرکی بوده است و این محل فعلی مشهد اساسا شهر نبوده، دو تا ده کوچک بود: ده سناباد که همان جایی است که حضرت در آنجا مدفون هستند و ده نوغان که الان هم محله نوغان در پایین خیابان مشهد معروف است.
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خصوصیت تاریخی ای که اینجا داشت فقط این بود که هارون در سفر خراسانش به همین جا که رسید مریض شد و نتوانست حرکت کند، بعد مرضش دوام پیدا کرد و همانجا مرد و در همین سناباد دفنش کردند. می دانیم در همین محل حرم حضرت، در پایین پای حضرت و در واقع در وسط گنبد، هارون مدفون است و این محوطه و چهار دیواری را به اعتبار قبر هارون طرح و هارون را در وسط خاک کرده بودند یعنی اگر وسط زیر گنبد را (در نظر) بگیریم که قسمت پایین پای حضرت میشود آن مقبره هارون است. علت اینکه قبر امام رضا (ع) در وسط قرار نگرفته و جای بالا سر تنگ است همین است. آن وسط، قبر هارون بود و مأمون خیلی دلش می خواست که امام رضا (ع) را در پایین پای پدرش هارون دفن کنند که آنجا طبق آنچه در احادیث آمده جریانهای خارق العاده ای رخ داد که بعد اجبارا آمدند و حضرت را در بالای سر هارون دفن کردند. اسم این بقعه هم بقعه هارونیه بود.

دعبل، شاعر عجیبی است، به اصطلاح امروز یک شاعر انقلابی است، که من خیال نمی کنم در عصرهای ما چنین شاعرهایی پیدا شده باشند. خودش می گفت پنجاه سال است که دار خودم را روی دوشم حرکت می دهم، یعنی پنجاه سال است حرفهایی می زند که باید برود سر دار. شعرهایی می گفت که بنی عباس را آتش می زد. می گفت:

قبران فی طوس خیر الناس کلهم *** و قبر شرهم هذا من العبر

دو تا قبر در طوس، در یک جا، بدترین خلق خدا و بهترین خلق خدا، و این عبرت است.
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ما ینفع الرجس من قرب الزکی و لا *** علی الزکی بقرب الرجس من ضرر

آیا آن پلید هیچ سودی از این پاک می برد؟ آیا به دامن این پاک از پلیدی آن پلید گردی می نشیند؟

ابدا. معلوم است که از این شعر آتش می بارد.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 29-28

کلی__د واژه ه__ا

امام رضا (ع) هارون الرشید تاریخ اسلام مکان شعرا


قیامت تجلی عالم نور و ظهور حقایق

عالم قیامت، عالم ظهور و بروز است؛ یعنی عالم نور است نه عالم ظلمت؛ و بنابراین موجودات گرچه فی الجمله بعضی از آنها از بعضی محجوب باشند ولیکن تمام موجودات آن عالم موجودات نورانی است: «و أشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبی__ن و الشهدآء و قضی بینهم بالحق و هم لایظلمون؛ زمین در آن هنگام به نور پروردگارش اشراق می کند، و نورانی می شود، و نور می دهد و در آن وقت کتاب قرار داده می شود و نامه اعمال گذارده می شود و پیغمبران و گواهان را می آورند و به حق در میان مردم حکم می شود؛ و ایشان مورد ظلم و ستم واقع نمی شوند» (زمر/ 69). شاهد در اینجاست که می فرماید: «و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته و یوم القیامة و السم_اوات مطویات بیمینه سبحانه و و تعالی عما یشرکون؛ مردم آنطور که باید و شاید قدر خدا را نمی دانند (و به آن قدری که سزاوار اوست او را تقدیر نمی کنند و نمی سنجند) و حال آنکه تمام بسیط زمین در مشت اوست در روز قیامت، و آسمان ها پیچیده در دست قدرت اوست (چنین قدرتی دارد که زمین و آسمان در مشت اوست، و در تحت سیطره و سلطنت و حکومت او)، منزه و مقدس و مبری است، و رفیع الدرجه و بالا مرتبه است از آنچه را که مردم با او شریک قرار می دهند، و در وحدانیت او غیری را ضمیمه می نمایند» (زمر/ 67).
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آن عالم، عالم نورانی است و اصولا سنخ آن عالم، ظهور و بروز و تجلی است. این عالمی که ما در آن زیست می کنیم، دارای ماده و دارای مدت است. هیولای اولیه ای که این عالم دارد که همان ماده المواد است، صور مختلفه ای را به خود می گیرد؛ و در تدریج زمان و در تقید به مکان موجودات قرار می گیرند. بنابراین چون زمان و مکان از مشخصات موجودات این عالمند، و تحقق و تشخص موجودات بستگی به زمان و مکان دارد، و با برداشتن زمان و مکان، موجود مادی برداشته می شود؛ لذا هر موجودی که در این زمان باشد، از زمان های دیگر منفصل است و هر موجودی که در این مکان باشد، از مکان های دیگر جدا و منفصل است. انسان در آن واحد نمی تواند در چند زمان باشد، و نمی تواند در چند مکان باشد. هر کس در یک مکانی است و در یک زمانی؛ که این دو عرض، شخصیت ماهوی او را بنایی کرده اند. شما فرض کنید این عالمی را که ما در آن هستیم، ثقالت و کثافت ماده در آن نباشد، و در آن، مکانی که یک موجود را از موجود دیگر از نقطه نظر تحیز و اشتغال مکانی جدا کند نباشد، و زمانی که زمانیات را از هم جدا کند نباشد؛ در آنجا دیگر ماضی و حال و استقبال یکی است. در آنجا این طرف و آن طرف عالم یکی است؛ چون فرض کردیم که مکانی نیست.



حاضر بودن همه چیز برای همه چیز در قیامت

بنابراین تمام موجودات در آنجا حاضرند و مشهود، و هر یک از آنها برای موجود دیگر نیز منکشف و مشهودند؛ چون حجاب ماده نیست که آنها را از هم جدا کند. زمان و مکان نیست که موجب جدایی آنها گردد. پس بنابراین همه چیز هست، و همه چیز برای همه چیز روشن و منکشف است. فرض کنید جماعتی در یک مسجد دور هم نشسته و به گفت و شنود پرداخته اند؛ به درس و بحث و تفسیر و قرآن مشغولند. در آن ساعتی که نشسته اند همه موجودیت خود را و شخصیت خود را حس می کنند اما گفت و شنودهای ساعت قبل را حس نمی کنند و موجودیت ساعت قبل را نیز احساس نمی نمایند، و نیز موجودیت های ساعت بعد و گفت و شنودهای آنرا نیز ادراک نمی کنند. روزی که بر آنها گذشته و ساعاتی که گذشته ادراک نمی کنند، و روزی که نیامده و ساعات آن را نیز ادراک نمی نمایند. از طرف دیگر این جماعت فقط با یکدیگر مواجهه دارند، و بنابراین با افراد مورد مذاکره و خطاب سر و کار دارند، ولی پشت دیوارهای مسجد را نمی بینند تا چه رسد به موجودات دورتر و اشیای بسیار دور.
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اما اگر فرض کنید در یک مسجدی نشسته اند که آن ساعت مذاکره و ساعت قبل از آن و ساعت بعد از آن هر سه برای آنها موجود باشد؛ موجودیت فعلی آنان با موجودیت دیروز و فردایشان یکسان باشد، و سال گذشته و آینده آنان واحد باشد؛ این از طرفی. و از طرف دیگر این مسجد، مسجدی باشد نورانی؛ دیوارهایش همه بلور، سقفش بلورین، زمینش بلورین، ساعتی که کار می کند نیز از بلور باشد، چرخ دنده ها و عقربه و قابش از بلور باشد، فرش هایش از بلور باشد، خاک زمینش از بلور باشد. در آن فرض دیگر فقط ظاهر ساعت دیده نمی شود بلکه تمام داخل آن از چرخ ها و پیچ ها و رقاص و پاندول آن دیده می شود. فرش هم که بلور است، حاجب رؤیت زمین نیست. انسان از روی فرش زمین را مشاهده می کند و چون خود زمین هم بلور است، زیر زمین تا تخوم آن هر چه هست دیده می شود. دیوارها چون بلور است در پشت آنها هر چه هست دیده می شود.

پس عالم، عالم بلورین است و وجود خود انسان هم بلورین است؛ و همانطور که هر کس خودش را می یابد و ادراک می کند، همه موجودات دیگر را ادراک میکند؛ و موجودات دیگر نیز انسان را به همین طریق ادراک می کنند و می یابند. هیچ چیز از هیچ چیز غایب نیست. نور بر این بلورها می درخشد، و از هر کدام از اینها به بلورهای دیگر درخشش دارد؛ و چون تمام اشیا و موجودات متلالی و متشعشع هستند لذا جمله عالم نورانی و مشهود خواهد بود.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 5- صفحه 186-182

کلی__د واژه ه__ا

قیامت قرآن نورانیت زمان مکان حقیقت دنیا ادراک


شرافت و نورانیت زمان ها و مکان ها به واسطه اهل آنها

مساجد مختلف فی حد نفسه دارای یک درجه از اهمیت اند و اختلاف آنها از نقطه نظر شرافت عارضی است که بدانها داده شده است؛ شرف کعبه و مسجدالحرام به علت انوار معنویه بانیان آن، حضرت ابراهیم و اسماعیل بوده که آن زمین و آن بنا را جان داده و روح داده و فضیلت بخشیده است؛ مسجد خیف و مسجدالنبی به واسطه شرافت عابدین و ناسکین در آنها که حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق و سائر انبیاء و پیامبر اکرم (ص) بوده اند مشرف به فضیلت و کرامت شده اند؛ قبر امام حسین (ع) و تربت آن حضرت و زمین کربلا به برکت بدن مطهر و علقه مثالیه آن حضرت به آن زمین فضیلت پیدا کرده است، نه آنکه زمین فی حد نفسه دارای شرافت بود و خدا خواست که آن حضرت در آن زمین شریف مدفون شوند و در اثر برکت آن زمین متبرک گردند؛ این مطلب خلاف واقع است.

باده در جوشش گدای جوش ماست *** چرخ در گردش اسیر هوش ماست

باده از ما مست شد نی ما ازو *** قالب از ما هست شد نی ما ازو

(مثنوی طبع میرخانی، ج1، ص1). در کافی از ابن ابی عمیر از بعضی از اصحابش روایت میکند که: «میگوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: برای من ناخوشایند است که در مساجد آنها (منظور مساجد عامه و اهل تسنن است) نماز بخوانم. حضرت فرمودند: ناخوشایندت نباشد! چون هیچ مسجدی از مساجد بنا نمیشود مگر بر قبر پیامبری و یا وصی پیامبری که کشته شده باشد؛ و چون یک رشه از خون او (مقدار کم و اندک) در آن زمین اصابت کرده باشد، خداوند تعالی دوست دارد که به برکت آن رشه از خون آن پیامبر و وصی پیامبر مقتول در آن بقعه نام او برده شود. نمازهای واجب خود را در این مسجدها بخوان و نوافل خود را بخوان و آنچه از تو فوت شده است قضا کن. (مصباح الشریعه، باب 43)
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شرافت قبور ائمه طاهرین:

مرحوم علامه سید مهدی بحرالعلوم در منظومه خود فرموده است:

أکثر من الصلوة فی المشاهد *** خیر البقاع أفضل المعابد (1)

لفضلها اختیرت لمن بهن حل *** ثم بمنقدحلهاسما المحل (2)

والسر فی فضل صلوة المسجد *** قبر لمعصوم به مستشهد (3)

برشة من دمه مطهره *** طهره الله لعبد ذکره (4)

(الدرة النجفیه طبع مطبعه نعمان نجف ص100)

1_ در مشاهد مشرفه قبور ائمه طاهرین (ع) نماز بسیار بخوان، چون این مشاهد بهترین بقاع روی زمین است و با فضیلت ترین معبدهای عبادت حضرت احدیت است.

2_ بواسطه فضیلت و شرافتی که در اثر آن کسی که در آنجاها حلول کرده و در آن اماکن فرو رفته و آنجا را مقبره و مضجع خود قرار داده است، این اماکن اختیار و انتخاب شده است؛ و پس از مدفون شدن و داخل شدن در زمین، آن محل در اثر شخص مدفون دارای ارزش شده است و علو مقام پیدا نموده است.

3_ و سر و علت فضیلت نماز خواندن در مسجد آنست که در آنجا قبر معصومی است که به درجه شهادت رسیده است.

4_ و از قطرات خون پاک و پاکیزۀ او که بدانجا ریخته است، خداوند آن محل را برای بندۀ متذکر به ذکر خود آنجا را پاکیزه و محل عبادت خود قرار داده است.

باری، بطور کلی شرافت امکنه و ازمنه بواسطه شرافت حال در آن زمانها و مکانهاست که گفته اند: شرف المکان بالمکین.

و آن ارواح طیبه اولیاء خدا و پیامبران و اوصیای آنان، آن محل را پاک و پاکیزه و منور میکند و شایسته تحمل اعمال عبادی مردم؛ و این نورانیت محل در اثر همان ادراک و شعور آن است. چون در عوالم معنی علم نور است، و هر چه درجه ادراک زمان و مکان قویتر باشد نورانیتش بیشتر است؛ چون مسجدالحرام و مسجدالنبی و مسجد قبا و مسجد خیف و مساجد اطراف قبور معصومین. و همچنین شرافت روز جمعه و شب آن و ایام و لیالی ماه رمضان و ایام معدودات و ایام معلومات و عید فطر و أضحی و عید غدیر و نیمه شعبان و أمثالها همه بواسطه شرافت آن افرادی است که این ایام و لیالی بدانها منسوب است؛ و از شرف حال شرافت به زمان محل و به مکان محل سرایت نموده است.
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بعضی از مساجد معلوم و مشهود است که نورانی است و انسان در داخل آن احساس نشاط و سبکی و روحانیت میکند، و این بواسطه خلوص نیت سازندۀ مسجد و معمار و کارگران و نمازگزاران در آنست که وجدانا فضای معنوی مسجد را نورانی میکند و سقف و و دیوار و زمین را زنده و با شعور میگرداند، گر چه عامه مردم از این سر بیخبر باشند.

آثار ملکوتی اذان و اقامه:

مرحوم آیت الله جمال العارفین حاج شیخ جواد انصاری همدانی أسکنه الله بحبوحة جنانه میفرمودند:

روزی وارد در مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عامی مشغول خواندن نماز است و دو صف از ملائکه در پشت سر او صف بسته و به او اقتدا نموده اند، و این پیرمرد خود ابدا از این صفوف فرشتگان اطلاعی نداشت. من دانستم که این پیرمرد برای نماز خود اذان و إقامه گفته است؛ چون در روایت داریم: کسی که در نمازهای واجب یومیه خود، اذان و اقامه هر دو را بگوید دو صف از ملائکه، و اگر یکی از آنها را بگوید یک صف از ملائکه به او اقتدا میکنند که در ازای آن فیمابین مشرق و مغرب باشد.

این از آثار قهریه ملکوتیه اذان و اقامه است، گر چه اذان گویان و اقامه گویان خود مطلع نباشند. همچنین از آثار قهریه خلوص نیت و درجات قرب نمازگزاران و مناجات کنندگان پاکی محل و طهارت و نورانیت مکان و زمان میگردد؛ کوه طور به علت تجلی نور حق در موسی (ع) کلیم منور شد و کوه ساعیر و جبل فاران و بیت إیل و بئر سبع و بقیه محلهای نورانی و معبدهای اولیاء خدا بواسطه تجلی نور حق در حضرت رسول اکرم (ص) و در حضرت عیسی و اسحق و یعقوب و سائر انبیای گرامی مطهر و منور گردیده است.
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من_اب_ع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 7- صفحه 259-254

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق مسجد زمان مکان شرافت نورانیت روح پیامبران تربیت


بررسی رابطه نسبیت اخلاق با معیارهای فعل اخلاقی

بنابر نظریه کسانی که می گویند: معیار اخلاق نفع رساندن به غیر است و بس و هیچ معیار دیگری در کار نیست مسأله نسبیت اخلاق تا حد زیادی تثبیت می شود، چون ملاک اخلاق، نفع رساندن به غیر است (البته مقصود از غیر فرد نیست، اجتماع است) و نفع رساندن به غیر همیشه در یک شکل -یعنی در یک نوع آدابی که ما داشته باشیم- نیست معنایش این است که خیر و مصلحت اجتماع و آنچه که اجتماع بیشتر از آن سود می برد، به چه وضع است؟ این است که با تغییراتی که در بنیادهای اجتماع رخ می دهد، نفع اجتماع هم فرق می کند.

مثلا همین طور که گفته اند اگر ما اخلاق در دوره صیادی، بعد دوره کشاورزی و بعد دوره صنعتی را در نظر بگیریم و بگوییم هدف اخلاق، رساندن نفع به غیر (به جامعه) است، یعنی آنچه که مصلحت اجتماع اقتضا می کند، ممکن است مصلحت اجتماع در عصر صیادی یک خلق و خوی و یک تربیت را اقتضا کند، و در دوره کشاورزی تربیت دیگری را، مثلا در دوره صیادی، بشر و جامعه بشری بیشتر نیاز به جنگجویی داشته است، آنجا خلق و خو خلق و خویی است که بیشتر بر محور شجاعت باشد، افرادی که از نظر شجاعت ارزش زیادی ندارند، کمتر می توانند به اجتماع خدمت کنند و قهرا ارزششان هم باید پایین بیاید، بنابراین مثلا زن که در آن عهدها کمتر می تواند به آن نیاز اصیل اجتماع که جنگجویی است خدمت کند، طبعا باید حق و ارزش کمتری داشته باشد.
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در دوره کشاورزی، اجتماع خانوادگی اصالت زیادتری پیدا می کند و زن نقش بیشتری در خانواده ایفا می کند، بسیاری از کارهایی که به حال خانواده مفید است، در داخل خانواده صورت می گیرد و زن در همان داخل خانواده آن کارها را انجام می دهد و نیازی به بیرون رفتن از خانه پیدا نمی کند، اینها هم مصلحت زندگی است، پس در چنین مواقعی از یک طرف ممکن است ارزش زن بالا برود، و از طرف دیگر ممکن است مسأله عفت و حریم میان زن و مرد، خلق خوب شمرده شود، چون واقعا مصلحت این است که زنها هر چه بیشتر در خانه باشند و هر چه کمتر با مردان بیگانه تماس داشته باشند، و این برای تحکیم وضع خانواده -چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عواطف- بهتر است.

ولی در دوره دیگر -یعنی دوره صنعتی- وضع خانواده متزلزل می شود، مرد مجبور است کارش را بیشتر در کارخانه انجام بدهد، بچه ها و زنها را به کارخانه ها می کشانند و آن اصول در هم می ریزد. در آن زندگی که بر محور دیگری می چرخد، بسیاری از مسائلی که قبلا لازم بود، دیگر لازم نخواهد بود. این است که از نظر آنهایی که می گویند مقیاس و معیار اخلاق نفع رساندن به اجتماع است، چون کاری که به نفع اجتماع باشد، در هر زمانی به یک شکل است، پس اخلاق هم در هر زمانی باید به یک شکل باشد، طبعا آن اخلاق هوشیارانه ای هم که گفته اند، همین جور است، چون اخلاق هوشیارانه هم می گفت: منفعت فرد و منفعت فرد در دوره های مختلف فرق می کند، یک وقت منفعت فرد اقتضا می کند که اخلاق به این شکل باشد و یک وقت اقتضا می کند به آن شکل باشد.
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باقی می ماند دو نظریه دیگر، یکی نظریه الهامی و وجدانی که معتقد است انسان وجدان اصیلی دارد که از آن الهام می گیرد، و یکی هم نظریه توازن که می گوید ریشه اخلاق به توازن برمی گردد. ما مسأله توازن را طرح می کنیم، آن مسأله دیگر هم شاید ضمنا حل شده باشد. من کتاب لذات فلسفه ویل دورانت را آورده ام که کتاب خوب و جامعی است و مسائلی را در این زمینه طرح کرده است.

فصلی در کتابش دارد راجع به اخلاق و در آن تحت همین عنوان نسبیت اخلاق مطلبی را بیان کرده است حال ما مقدمه ای را عرض می کنیم و به حرف او هم اشاره می کنیم. اگر ما پایه اخلاق را توازن بدانیم، می توانیم بگوییم همین طور که صحت و سلامت بدن، یک امر نسبی نیست، بلکه به تعادل ترکیبات بدن برمی گردد، صحت و سلامت خلق و روح انسان هم یک امر نسبی نیست و به تعادل و توازن عناصر روحی بر می گردد، بلکه واقعا هم مطلب از این قرار است، خصوصا با نظریاتی که امروز در باب روانپزشکی داده اند آقای دکتر سامی حضور دارند و این مطلب را بهتر می دانند.

واقعا بسیاری از چیزهایی که فساد اخلاق شمرده می شود، بیماری روانی است، یعنی از نظر علم آنها را بیماری می شمارند مثلا ما در اخلاق می گوییم تواضع، خلق خوبی است و تکبر خلق بد، تملق و چاپلوسی هم بد است این چیست؟ آیا می شود گفت که تکبر فقط به خاطر اینکه به ضرر اجتماع است (بدون شک ضرر اجتماع هم در آن هست) بد است؟ و آیا فرق تکبر با تواضع فقط در این است که تکبر به زیان اجتماع است و تواضع به سود اجتماع؟ یا از نظر فردی و شخصی هم تواضع، سلامت است و تکبر، بیماری و انحراف و عقده؟
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همین طور است حسادت، در مقابل سعه صدر و در مقابل بی حسی و بی غیرتی انسان در مقابل خیری که به دیگران می رسد، سه جور عکس العمل می تواند داشته باشد: یک وقت هست که نسبت به دیگری حسد می ورزد، یعنی از اینکه او دارد و خودش ندارد، ناراحت می شود و این ناراحتی در او به این صورت ظهور می کند که آرزوی سلب نعمت را از او می کند و در عمل هم فعالیت می کند که او نداشته باشد این می شود حسادت.

یک وقت هست که وقتی در دیگری نعمتی می بیند، آرزویش در خودش پیدا می شود ولی در این حد که غیرتش تحریک می شود که ما هم داشته باشیم، چرا او درسش اینقدر بالا می رود و من عقب بمانم؟ من هم درس بخوانم، بدون اینکه یک ذره آرزوی بدی او را داشته باشد به این می گویند سعه صدر یا غبطه، غبطه ممدوح است. یک وقت هم یک حالت بی غیرتی در انسان هست، می بیند دیگری ترقی دارد، نه آرزوی نداشتن او را دارد و نه آرزوی اینکه خودش داشته باشد اصلا یک آدم بی حسی است: خوب دارند که دارند، به جهنم که داشته باشند، او درس خوانده من نخوانده ام، خوب نخوانده باشم.

این مطلب قطع نظر از زیانی که دیگران می بینند، سه حالت مختلف در انسان است که یکی از آنها سلامت روان است، یعنی در آن حالت روان در مسیر خودش جریان دارد، و دو حالت دیگر، حالتهای انحرافی روانی است بی حسی، آفت و بیماری است، آرزوی سلب نعمت از دیگری هم بیماری روانی است.
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می رویم سراغ شجاعت شجاعت چطور؟ شجاعت هم چنین چیزی است استقامت هم همین طور. آیا می شود گفت که تواضع در مقابل تکبر، سعه صدر در مقابل حسد، شجاعت در مقابل جبن و تهور، صبر و استقامت در مقابل ضعف، شکر و سپاسگزاری در مقابل ناسپاسی، اینها اخلاق متغیرند؟ یعنی در زمانها و مکانهای مختلف فرق می کنند؟ در یک محیط اینجور است، در محیط دیگر اینجور نیست؟ البته محیطها فرق می کنند، در بعضی محیطها مردم آن جورند، در بعضی دیگر آن جور نیستند، ولی آیا واقعا می شود گفت خوبی و بدی اینها در محیطهای مختلف و زمانهای مختلف فرق می کند؟ یا یک امور ثابت یکنواختی هستند، چون سلامت روان انسان است و سلامت روان مثل سلامت تن در همه زمانها و همه مکانها یک جور و ثابت است.

فرق میان اخلاق و آداب 

اشتباهی که جناب ویل دورانت کرده است این است که میان آداب و اخلاق فرق نگذاشته، آداب یک چیز است و اخلاق چیز دیگر، آداب مربوط به ساختمان روحی انسان نیست، قراردادهای افراد انسان است در میان یکدیگر، مثل همین مثالی که خودش ذکر می کند: دو نفر انسان به همدیگر می رسند، اخلاق اقتضا می کند نسبت به یکدیگر متواضع و مؤدب باشند -تواضع لازمه اخلاق است- اما در یک جامعه به علامت ادب و تواضع، کلاهشان را بر می دارند، در جامعه دیگر به علامت تواضع، کلاه سرشان می گذارند، کما اینکه میان ما معممین اگر یک شخص محترم و مؤدبی وارد بشود، خیلی بی ادبی است که با سر لخت در حضورش بنشینیم، فورا عمامه روی سرمان می گذاریم، اگر هوا هم گرم باشد باز آن را بی ادبی می دانیم، اگر خیلی گرم باشد، معذرت می خواهیم و عمامه را زمین می گذاریم، ولی در محیط تجدد و در محیطی که این ادب غربی آمده، اگر کلاه سرشان باشد وقتی می خواهند وارد اتاق بشوند، کلاه را بر می دارند و بیرون اتاق می گذارند و سر برهنه وارد می شوند، ادب اقتضا می کند که سر لخت باشد.
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این البته یک امر قراردادی است و اساسا مربوط به خلق نیست که ما کلاهمان را برداریم یا بگذاریم، یا مثلا اگر بخواهیم به حضور یک شخص محترم -یک کسی که می خواهیم برایش احترام قائل باشیم- برویم لباسی که می پوشیم چه جور لباسی باشد این یک قرارداد است. یک وقت قرارداد می کنند که مثلا وقتی می خواهند به حضور یک شخصیت بروند، لباسی که می پوشند رنگش این باشد، دوختش این جور و جلویش گرد باشد، چنین و چنان باشد اینها امور قراردادی است در آداب که قراردادهای عرف و اجتماع است، به این صورت است که از نظر اسلامی هم اگر ما اینها را به صورت سنتها و مستحبات داشته باشیم، اغلب اینها اصالت ندارد و بیشتر به همان عرف مردم بستگی دارد.

اینها دیگر جزو اخلاق شمرده نمی شود که ما بگوییم چون اینها تغییر می کند -مثلا شما می بینید که یک ملت کلاه را برمی دارد، می گوید خوب است، ملت دیگر کلاه را می گذارد، می گوید خوب است- پس اخلاق متغیر است اینها دلیل بر تغیر اخلاق نمی شود، اینها مربوط به تغیر آداب است.

من_اب_ع

مرتضی مطهری- اسلام و مقتضیات زمان 2- صفحه 249-243

کلی__د واژه ه__ا

اخلاق انسان جامعه فلاسفه زمان نسبیت رذایل اخلاقی مکان فضایل اخلاقی


آب فرات از نظر روایات

خداوند می فرماید: «وجعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا؛ و در آن کوههای استوار و بلندی قرار دادیم، و آبی گوارا به شما نوشاندیم.» (المرسلات/ 27) از جمله صفات آب در قرآن کلمه فرات است. این واژه در لغت عرب به معنای عذب و شیرینی است. راغب اصفهانی می گوید: «الفرات الماء العذب». در این آیه ابتدا به کوههای بلند و سربرافراشته اشاره می شود و در پی آن سیراب نمودن انسان ها با آب خوش و شیرین بیان می شود و این از الطاف بزرگ الهی است که آب باران، چشمه ها، نهرها و قنوات را که از جمله منابع آب شرب می باشند را شیرین و فرات قرار داده است، برخلاف آب های اقیانوس ها و دریاها که به تعبیر قرآن «ملح اجاج» است، یعنی شور و نمکین. در آداب ولادت فرزند در اسلام مستحب است که کام نوزاد را با آب فرات سیراب نمایند که می تواند به معنای نهر فرات یا همین معنایی که بیان شد، (یعنی آب شیرین) باشد. در روایات زیادی وارد است که «کام نوزادان خود را با آب فرات بردارید.»
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فرات نهر بسیار معروفی در مغرب کشور عراق است. سرچشمه فرات نزدیک رود ارس در سرزمین ارمنستان است، در نزدیکی خلیج فارس به رودخانه دجله می پیوندد و از آن پس «شط العرب» نامیده می شود. طول فرات حدود 2900 کیلومتر است. آب فرات در جهان اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و روایات فراوانی در فضیلت و خواص آن به ما رسیده است از جمله:

1- امام باقر (ع) از مردی از اهل کوفه سؤال کرد که: «آیا در فرات غسل می کنی؟» آن مرد گفت: «نه.» امام فرمود: «پس از خیر محرومی.»

2- امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «فرات سرور آب های دنیا و آخرت است و آب دو ناودان از ناودان های بهشت در آن جاری است.»

3- امام سجاد (ع) فرمود: «هر شب فرشته ای از آسمان پایین می آید و سه مثقال مشک از مشک های بهشتی در فرات می ریزد. هیچ نهری در شرق و غرب عالم نیست که از فرات پر برکت تر باشد.»

4- امام صادق (ع) فرمود: «اگر مردم می دانستند که فرات چه برکتی دارد، در کنارش خیمه می زدند. اگر گناهکاران آن را نمی آلودند، آب فرات شفابخش هر بیماری بود. من گمان نمی کنم کودکی را به آب فرات کام بردارند، مگر اینکه ما اهل بیت را دوست بدارد. اگر بین من و فرات فاصله زیادی نبود، از آن برای شفا آب برمی داشتم.»

در روایات متعددی هم فرات جزو مهریه حضرت زهرا (س) ذکر شده است. شعر معروف «آب مهریه زهرا و تو لب تشنه دهی جان!» یک واقعیت تاریخی است و عمق ظلم یزید و یزیدیان را بهتر می رساند که حضرت امام حسین (ع) و یاران و فرزندانش را از این آب منع کردند.
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من_اب_ع

دکتر محمد معین- فرهنگ معین- ج6 

علامه محمدباقر مجلسی- بحارالانوار- ج 100 باب 1 و 11 صفحه 226 تا 235

کلی__د واژه ه__ا

فرات بهشت مهریه حضرت فاطمه (س) شفا روایات محبت اهل بیت (ع) ولادت آداب


صفا

صفا، نام کوه کم ارتفاعی است در کنار مسجدالحرام که در دامنه کوه ابوقبیس واقع شده، معنای آن در لغت، به معنی سنگ سخت و صاف است. گویند نام گذاری آن به این اسم، با توجه به ریشه لغوی کلمه صفا، بدین جهت است که سنگ هایش خالص بوده و چیزی از خاک با آن مخلوط نیست. اما در روایات مطلب دیگری نقل شده است. در روایتی از امام صادق (ع) است که فرمود: آدم ابوالبشر که او را "صفی الله" گویند وقتی به طرف زمین هبوط کرد، اول به این کوه فرود آمد، به این جهت و به اعتبار لقب حضرت آدم (ع)، این کوه صفا نام گرفت، کوه صفا، نقطه شروع دعوت علنی پیامبر (ص) بود. حضرت، در پی نزول آیه «فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین»؛ (حجر/ آیه 94)؛ «پس آنچه بدان دستور می یابی آشکار کن و از مشرکان روی بگردان»، بر بالای این کوه قرار گرفت و ضمن سخنانی مردم را به توحید، نبوت و معاد، راهنمایی و آنها را رسما از پرستش بت و گرایش به شرک، فساد و انحراف برحذر داشت.

تپه صفا به طرف شرق مسجدالحرام است. کسی که بر بالای آن بایستد، روبه روی حجرالاسود قرار می گیرد. فاصله این کوه تا کوه مروه حدود 420 متر 760 ذراع و نیم است. نام کلمه صفا و مروه در قرآن کریم یک بار در سوره بقره آیه 158 آمده و از آن دو، به عنوان "شعائرالله" یاد شده است، که در مناسک و اعمال حج، سعی بین آن دو کوه، باید انجام شود. البته این عمل در زمان جاهلیت نیز وجود داشته و در این دو محل، دو بت سنگی بنامهای «اساف و نائله» بوده که آنها را محترم می شمردند و وقتی دور کعبه طواف می کردند، می آمدند بین این دو بت، سعی می کردند و به آنها دست می کشیدند، ولی همین که رسول خدا (ص) وارد مکه شد، در جواب مردم که این عمل جاهلیت را به آن حضرت عرضه داشتند، آیه «ان الصفا والمروة من شعائرالله» (بقره/آیه 158)؛ «همانا صفا و مروه از نمادهای (بندگی) خداست»، نازل شد و حضرت به آنها فهماند که خداوند، علی رغم میل مشرکین، این دو مکان را که محل دو بت آنها بود، شعائر خود قرار داد و بت های آنها را شکست.
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احکام کوه صفا از دیدگاه فقه:

* بعد از طواف خانه خدا و نماز طواف، باید سعی بین صفا و مروه انجام شود.

* سعی باید از کوه صفا شروع شود.

* سعی بین کوه صفا و مروه، از نظر فقهای شیعه و شافعی در ضمن اعمال حج و عمره، واجب و ترک عمدی آن، حج را باطل می کند ولی فقه ابوحنیفه و اصحابش، مستحب می دانند.

* سعی بین صفا و مروه لازم نیست با وضو و طهارت باشد بلکه احتیاط مستحب است.

* بهتر است کسانی که سعی می کنند، هنگام رسیدن به کوه صفا، پای خود را به آن بزنند، تپه و کوه صفا در قسمت جنوبی مسجدالحرام است.

امروز جاده و بازاری که بین صفا و مسجدالحرام بوده، برداشته شده و از دامنه صفا و مروه، دیوار کشیده و سقف زده اند. این مسیر را در دو طبقه ساخته اند تا رفت و آمد یا سعی آسان باشد که البته سعی در طبقه دوم، چون بالاتر از کوه است، اشکال دارد.

من_اب_ع

محمد حسین طباطبائی- تفسیر المیزان- ج2 صفحه329 

قاموس قرآن- نزهةالقلوب- معجم البلدان 

سیری در اماکن سرزمین وحی- (سازمان حج و زیارت)

کلی__د واژه ه__ا

فلسفه احکام حج احکام عبادی مسجد الحرام عبادت


داودیه

یکی از آبادی های جنوب شمیران، در تهران که امروزه، محله ای از محله های تهران است.

این محل، جزو زمین های ارغوان میرزا، پسر حسنعلی میرزا شجاع السلطنه بود. ارغوان میرزا در آن جا، باغ و درختانی درست کرده بود که به ارغوانیه و بعدا به ارغونیه معروف شد. بعد از مصادره اموال او، این محل به میرزا آقاخان نوری، صدر اعظم، تعلق گرفت. او مجددا آنجا را آباد کرد و بنام پسرش 'میرزا داود خان' آن مکان را داودیه نام گذاشت. به نقل از اعتمادالسلطنه، مبنای آن در سال 1267 هجری قمری بوده است.
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موقعیت جغرافیایی باغ داودیه:

وسعت باغ، طول = یک میل و عرض = یک ربع میل دارد.

توصیف زیادی در مورد درختان مشجر و درختان میوه آنجا شده! در دو طرف این خیابان، دو جرگه چنارهای عالی که هر یک به قدر صد پا ارتفاع دارد، وجود دارد.

این خیابان به یک عمارت بسیار بزرگ با طراوت منتهی می شود. در داخل این عمارت، حوض خانه بزرگی مانند 'تالار تخت' دیده می شود که سقف این حوض خانه، تقریبا هفتاد پا ارتفاع دارد.

در طرف شمال و جنوب، دو مهتابی عرضی واقع شده، و در تالار شمالی، صورت صدراعظم و صورت اولادهای پسر او، با رنگ و روغن، بر روی گچ کشیده شده است. و به طور کلی در تمام این ساختمان سلیقه و ظرافت خاصی به کار رفته و بسیار باشکوه است!

من_اب_ع

منوچهر ستوده- جغرافیای تاریخی شمیران 

دنیس راس- ایران و ایرانیان 

محمدحسن صنیع الدوله- المأثر و الآثار

کلی__د واژه ه__ا

جغرافیا داوودیه ایران تاریخ


صفاح

صفاح از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع) حد فاصل مکه تا عراق، صفاح به معنی کناره کوه، نام کوه هایی میان مکه و طائف و نام جایی میان حنین و منطقه حرم خدا، منطقه ای که شمال راه مکه به طرف عراق (کربلا) است و بعدا از «تنعیم» واقع شده، اینجا مکانی بود که حسین بن علی (ع) آنگاه که از مکه بیرون آمده بود، با فرزدق (شاعر) که از کوفه برای حج می آمد، برخورد کرد و اوضاع مردم کوفه را از او پرسید. فرزدق می گوید: آنان را پشت سر گذاشتم، در حالی که دل هاشان با تو و شمشیرهایشان علیه تو (با بنی امیه) است، بعضی نام او را فرزدق بن غالب و برخی با عنوان دیگری ذکر کرده اند، همام بن غالب معروف به فرزدق از شاعران بزرگ قرن اول هجری است که دیوان او مکرر چاپ شده است. مشروح این ملاقات را آنگونه که شیخ مفید در «ارشاد» از خود فرزدق نقل کرده، می آوریم. او می گوید: سال شصت ه_.ق با مادرم عازم مکه و به حج می رفتیم، هنگامی که وارد به محدوده حرم (حدود مکه) شدم و افسار شتر مادرم را به دست گرفته و میراندم، کاروانی دیدم با سلاح تمام که از مکه بیرون آمده است، وقتی دانستم قافله حسین بن علی (ع) است نزدیکش رفتم و سلام کردم و عرض کردم یابن رسول الله، پدر و مادرم فدای تو، خداوند امید و آروزهایت را برآورد، برای چه اینگونه با عجله می روی و قبل از انجام مراسم حج از مکه خارج می شوی؟ امام فرمود: اگر تعجیل نمی کردم مرا دستگیر می کردند و آنگاه پرسید تو کیستی؟ فرزدق: مردی از عرب، سپس امام حسین (ع) پرسید که نظر مردم عراق نسبت به اوضاع چگونه است؟ من گفتم از مرد آگاهی سئوال کردی، دل های مردم با تو و شمشیرهای آنان علیه شما و مقدرات در دست خداست و هرچه که خدا خواهد همان شود و همین جا امام حسین (ع) فرمود:

ص: 17855






«صدقت، لله الامر و الله یفعل ما یشاء...» الی آخر، در برخی منابع آمده: لله الامر و «کل یوم هو فی شان»» و بعد الی آخر سخنان...؛ راست گفتی، کارها همه با خداست و هر آنچه بخواهد می کند و هر روز کار تازه ای است، اگر پیشامدها و قضای او بر طبق مراد ما باشد او را شکرگزاریم و از او توفیق شکر هم می خواهیم و اگر حوادث و قضای او میان ما و آرزوهایمان حائل شود و کارها بر طبق نظر ما پیش نرود کاری منکر نکرده ایم، باز آن کس که نیتش حق و تقوا بر دلش حکومت کند از مسیر صحیح خارج نشده و کسی او را ملامت نکند».

فرزدق: آری چنین است، خداوند امیدت را سهل کند و از هرچه می ترسی تو را نگه دارد، خیر پیش، آنگاه مسائلی راجع به حج و نذر و غیر اینها سؤال کردم و آن حضرت پاسخ داد و سپس بر اسب خود سوار شد و فرمود: «السلام علیک؛ درود بر تو» و از یکدیگر جدا شدیم.

من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

عقدالفرید- موسوعه الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری 

مرتضی مطهری- قیام حسینی

کلی__د واژه ه__ا

مکان صفاح امام حسین (ع) فرزدق رضای خدا


بطن العقبه

بطن العقبه منطقه ای است بین راه مکه تا کوفه (عراق)، بعضی از مورخین از این منطقه با عنوان «بطن العقیق» یاد کرده اند. امام حسین (ع) با کاروان خود بعد از منزلگاه «زباله» به این منطقه می رسد و می گذرد. بنا به نقل محدثان و مورخان از جمله 'ابن قولویه' از امام صادق (ع)، اینجا بود که سیدالشهداء (ع) به مناسبت خوابی که دیده بود به اصحابش گفت: «من خود را کشته بینم و به قتل خواهم رسید. گفتند: چگونه یا اباعبدالله؟ فرمود: خوابی دیدم که سگانی مرا می دریدند و بدترین و شدیدترین آنها سگی بود دو رنگ (سیاه و سفید) که همان پیسی است» و در همین جا بود که پیرمردی از قبیله «بنی عکرمه» به نام عمروبن لوذان به آن حضرت برخورد می کند و می پرسد مقصد شما کجاست؟ امام فرمود: کوفه و او به اطلاع رساند که: 'ابن زیاد' میان قادسیه و عذیب سواران را بر کمین گذاشته و قسم داد آن حضرت را که از همین جا برگرد چرا که رفتن به کوفه، رفتن به سوی سرنیزه ها و شمشیرهاست. امام حسین (ع) فرمود: «ای بنده خدا مطلب بر من پوشیده نیست لکن فرمان الهی چنان است که تغییرپذیر نمی باشد، به خدا سوگند آنها دست از من بر نمی دارند تا اینکه رگ حیاتم را قطع کنند و هر گاه این کار را انجام دهند، خداوند کسی را بر آنان مسلط خواهد کرد که خوارشان می کند آنگونه که خوارترین مردمان باشند.»

ص: 17856






من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

عقدالفرید- موسوعة الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

مکان بطن العقبه امام حسین (ع) خواب تاریخ اسلام


بیضة

بیضة نام یکی از منزلگاه های حسین بن علی (ع) که حد فاصل مکه تا کوفه (عراق) بود، بیضه (با اعراب بیضه نیز در برخی منابع آمده) به معنای زمین سفید، هموار و بدون گیاه، این منطقه که در راه مکه به کوفه است بین «واقصه» و «عذیب» قرار گرفته و متعلق به قبیله «بنی یربوع» می باشد. کاروان حسین بن علی (ع) با سپاهیان حر به موازات و نزدیک یکدیگر حرکت می کردند و هر جا که مکانی مناسب برای استراحت و برداشتن آب بود، فرود می آمدند، یکی از این مکان ها بیضة بود. اینجا فرصتی مناسب برای امام (ع) پیش آمد و خطبه معروف خودش را برای سپاهیان حر ایراد فرمود: «ای مردم، پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس سلطان جائر و ظالمی را ببیند که محرمات الهی را حلال نموده و عهد و پیمان خدای را بشکند و مخالفت با سنت رسول خدا کند و رفتارش با بندگان خدا، راه گناه و معصیت باشد و ستم کند ولی او در مقابل چنین سلطانی با عمل و یا گفتار اظهار مخالفت نکند، بر خداوند است که هرجا آن ظالم را می برد او را نیز بدان جای برد. آگاه باشید این بنی امیه اطاعت خدا را ترک و از فرمان شیطان پیروی نموده اند، فساد را رواج داده و حدود الهی را تعطیل نموده، فئ را (که بهره ای از بیت المال و اختصاص به خاندان پیامبر داشته) به خودشان اختصاص داده اند، حلال و حرام و اوامر و نواهی خداوند را تغییر داده اند و من به رهبری جامعه مسلمین از اینها شایسته ترم و شما نامه هایی به من نوشتید و فرستادگان شما نزد من آمدند و گفتند که با من بیعت کرده اید و مرا یاری می کنید و در برابر دشمن تنها نمی گذارید، اکنون اگر بر این بیعت خود باقی و وفادار هستید که سعادتمندید، من حسین، پسر علی و فاطمه دختر رسول خدا هستم، من خود با شمایم و وجودم با شما مسلمانان در هم آمیخته و فرزندان و خانواده شما به حکم فرزندان و خانواده خودم است (در میان من و مسلمانان جدایی نیست، من سرمشق و پیشوای شما در زندگی هستم. اگر چنین نکنید و بر عهد خود باقی نمانده اید و بیعت را از خود برداشته اید، به خدا سوگند که این از شما عجب نیست که با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم نیز چنین رفتار کردید. هرکس فریب شما بخورد و به شما اعتماد کند، نا آزموده مردی است. شما از بخت خود رویگردان شدید و بهره خدا را از دست دادید. هرکس پیمان شکنی کند به خودش ضرر زده است و خداوند به زودی مرا از شما بی نیاز گرداند.»

ص: 17857






به گفته خطیب خوارزمی امام (ع) این مطالب را به صورت نامه ای بعد از ورود به کربلا به سران و بزرگان کوفه فرستاده، نه اینکه سخنرانی کرده باشد ولی به دلیل اهمیت مطالب احتمال بر اینست که هم به صورت نامه و هم به صورت خطابه بوده است، بعضی مورخین گفته اند که: در همین منزلگاه بود که 'نافع بن هلال جملی'، 'بریر بن خضیر' و 'زهیر بن قین' پس از صحبت های حسین (ع) وفاداری خود را اعلام و حمایتشان را بر نصرت و یاری امام خود ابراز کردند و بعد آن حضرت ندای الرحیل، الرحیل سر داد و حرکت کرد. (در برخی منابع تاریخی وفاداری این سه نفر را در منزلگاه دیگری ذکر کرده اند)

من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

مکان بیضة خطابه امام حسین (ع) تاریخ اسلام


زباله

زباله نام یکی از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع)، حد فاصل راه مکه تا کوفه (عراق)، زباله به معنای محلی است که آب را در خود نگه می دارد (محل پر از آب)، اینجا روستایی بود آباد و طوایفی از قبیله بنی اسد در آن ساکن بودند. این مکان جایی است که 'ایاس بن عثل طایی' مردی از بنی مالک که اولین فرستاده ای بود که از طرف محمدبن اشعث و به دستور عبیدالله بن زیاد به ملاقات حسین بن علی آمد و نامه ای به او داد که آن حاوی سفارشات مسلم بن عقیل در موقع شهادت بود و چون حسین (ع) نامه را خواند، صحت خبر قتل 'مسلم' و 'هانی' که قبلا شنیده بود بر او معلوم و سخت ناگوار آمد و اینجا بود که آن قاصد، خبر قتل 'قیس بن مسهر صیداوی' و به قولی 'عبدالله بن بقطر' را به آن حضرت داد و امام گریست و فرمود: «اللهم اجعل لنا و لشیعتنا عندک منزلا کریما و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک انک علی کل شی قدیر؛ ای پروردگار من، از برای ما و شیعیان ما در نزد تو منزلت و مکانتی است، ما را با ایشان در رحمت خود مستقر فرما، به درستی که تو بر هر چیز توانایی» آنگاه نامه ای بیرون آورد که یکی از طرفدارانش از کوفه برای آن حضرت فرستاده بود و چنین گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد خبری به ما رسیده جانسوز و دلخراش که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و قیس بن مسهر صیداوی کشته شدند و شیعیان دست از یاری ما برداشته اند و همین جا بود که بیعت خودش را از دیگران برداشت و فرمود: اینک هر کس از شما می خواهد در برگشتن آزاد است و تعهدی ندارد و از ما حقی بر گردنش نیست سپس اکثر مردم متفرق شد و از راست و چپ رفتند و تنها همان ها که از مدینه همراه بودند و کمی دیگر از مردم که در بین راه ملحق شده بودند، بماندند و چون سحر شد به دستور امام (ع) یاران آب برداشته و به طرف عراق راه افتادند.»

ص: 17858






من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

عقدالفرید- موسوعه الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری 

مرتضی مطهری- قیام حسینی 

محمد بن طاهر السماوی- ابصار العین

کلی__د واژه ه__ا

مکان زباله امام حسین (ع) شهادت مسلم ابن عقیل


حاجر (حاجز)

حاجر (حاجز) یکی از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع)، حد فاصل مکه به کوفه (عراق)، منطقه ای است از سرزمین بطن الرمه، این جا محل برخورد اهل بصره و کوفه برای رفتن به شهر مدینه است و حاجر به معنی نگهدارنده آب است، جایی که آب در آن می ماند و همین جا بود که امام نامه ای در پاسخ نامه مسلم بن عقیل و دعوت او نوشت و این اولین نامه امام بود که توسط 'قیس بن مسهر صیداوی' و به نقل برخی توسط 'عبدالله بن بقطر' برادر رضاعی اش برای مسلم و شیعیان به کوفه فرستاد. نام چند نفر از شیعیان 'سلیمان بن صرد خزاعی'، 'مسیب بن نجبه' و 'رفاعة بن شداد' بود اما مضمون نامه چنین بود: بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین بن علی به سوی برادرانش از مؤمنین و مسلمین سلام علیکم. پس از حمد و ثنای الهی، اما بعد نامه مسلم بن عقیل به من رسید و مرا از اجتماع و هماهنگی شما در راه یاری ما خاندان و مطالبه حق ما خبر داد. از خدا می خواهم که آینده همگی را به خیر و شما را اجر و پاداش بزرگ دهد. من نیز روز سه شنبه، هشت روز از ذیحجه گذشته، از مکه به طرف شما حرکت کردم. هر زمان که فرستاده من نزد شما رسید در کار خود شتاب کنید و کارهایتان را سر و سامان دهید که در همین روزها نزد شما خواهم آمد. ان شاءالله.» و قیس از همین جا روانه کوفه شد.

ص: 17859






من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلی__د واژه ه__ا

مکان حاجر امام حسین (ع) تشیع کوفه مسلم ابن عقیل


ثعلبیه

ثعلبیه نام یکی از منزلگاه های کاروان سیدالشهداء (ع) حد فاصل راه مکه تا کوفه (عراق) که به کوفه نزدیک تر و نزدیک منطقه «زرود» واقع شده است. وجه تسمیه آن: ثعلبه نام مردی از بنی اسد بود که آنجا ساکن و چشمه ای حفر کرده بود. این جا مکانی است که 'عبدالله بن مسلم' (سلیم) و 'منذربن مشمعل' (مذری) که از مردم کوفه بودند و خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را در منزلگاه قبل به نام «زرود» از بکر بن مثعبه شنیده بودند به خدمت امام حسین آمده، سلام کردند و گفتند: خبری داریم. آشکارا بگوییم یا در نهان؟ امام نگاهی به اصحابش کرد و فرمود: من از اینها چیزی پنهان ندارم و آن دو نفر اخبار شهادت مسلم و هانی را به امام (ع) دادند و اما (ع) با شنیدن آن «انالله و اناالیه راجعون» گفت و اشک او جاری شد و همراهان و بنی هاشم نیز گریستند، فرزندان عقیل گفتند: ما تا انتقام از دشمن نگیریم دست بر نمی داریم و آنگاه عبدالله و همراهش گفتند: یابن رسول الله، این جریان نشان داد که شما در کوفه طرفدار ندارید، بهتر اینست که از همین جا برگردید و حضرت در این جا فرمود: «لاخیر فی العیش بعد هؤلاء؛ پس از اینها دیگر در زندگی خیر و سودی نیست (پس از مسلم و هانی و بعد از مردان و جوانانی مانند اینها)» و در همین منزلگاه بود که یک نفر از مردم کوفه خدمت آن حضرت رسید و امام ضمن گفتگو از او پرسید که اهل کجاست و او گفت: کوفه، امام (ع) به او چنین فرمود: آگاه باش به خدا اگر ای مرد تو را در مدینه دیده بودم، رد پای جبرئیل را در خانه خود در وقت نزول وحی بر جدم را، به تو نشان می دادم. ای برادر کوفی آیا سرچشمه علم مردم پیش ما باشد و آنگاه آنها بدانند و ما ندانیم؟ چنین چیزی نخواهد شد! از این سخن امام (ع) معلوم است که در مقام جواب مرد کوفی اظهار شده، ولیکن متأسفانه درباره اصل سؤال مطلبی در تاریخ پیدا نشده است. (بصائر الدرجات، اصول کافی)، نیز در همین منزل شخصی به خدمت حسین بن علی (ع) شرفیاب شد و از آن حضرت تفسیر 2 آیه از قرآن در سوره اسراء را سؤال نمود «یوم ندعوا کل اناس بامامهم؛ در روز قیامت هر قوم و ملتی را با امام و پیشوایشان می خوانیم»، امام در پاسخ او فرمود: برخی پبیشوایان هستند که مردم را به راه راست و به سوی سعادت و خوشبختی دعوت کرده و گروهی به او پاسخ مثبت می دهند و پیروی او می کنند و پیشوا و رهبر دیگری نیز هست که مردم را به سوی انحراف و بدبختی دعوت کرده و عده ای هم دنباله رو آنها می شوند که گروه اول در بهشت و گروه دوم در دوزخ جای دارند و سپس فرمود که اینست معنای آیه «فریق فی الجنة و فریق فی السعیر» که گروهی در بهشت و گروهی در جهنم اند (به نقل از شیخ صدوق، خطیب خوارزمی).
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کاروان حسین بن علی (ع) یک شب در این منزلگاه ماند. هنگام صبح مردی از اهالی کوفه به نام 'ابوهره ازدی' با امام برخورد کرد، بعد از سلام گفت: یابن رسول الله، چه باعث شد که از حرم خدا و جدت بیرون آمدی؟ حسین (ع) گفت: «و یحک یا اباهره؛ چه می گویی؟ بنی امیه مالم را گرفتند، صبر کردم، به خاندانم بد گفتند، تحمل کردم و خواستند خون مرا بریزند، بگریختم. قسم به خدا که این گروه ستمکار مرا می کشند و خداوند لباس ذلت بر آنها می پوشاند و شمشیری تیز بر سر آنها گمارد و مسلط کند بر آنها کسی را که زیر دست او از قوم سبا هم خوارتر شوند.»

من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

سید جعفر شهیدی- قیام حسینی

کلی__د واژه ه__ا

مکان ثعلبیه امام حسین (ع) تاریخ اسلام شهادت مسلم ابن عقیل


ذات عرق

ذات عرق نام منزلگاهی برای کاروان حسین بن علی (ع) حد فاصل مکه تا عراق، این جا تا مکه «دو منزل» فاصله دارد. این جا میقات است برای حاجیانی که از شرق مکه آمده و از آنجا برای مکه احرام می بندند و عرق نام کوهی است در راه مکه و عراقی ها از این مسیر وارد مکه می شوند. بعضی منابع تاریخی گفته اند که امام حسین (ع) پس از رسیدن به این مکان یکی دو روز توقف کردند. شاید اینجا اولین منزلگاهی بود که امام بر آن وارد شده و توقفی داشته است و در اینجا آن حضرت با 'بشربن غالب اسدی' که از عراق می آمد برخورد کرد و از مردم عراق پرسید، بشر گفت: «مردم را دیدم که دل هایشان با تو و شمشیرهایشان با بنی امیه است.» حسین (ع) گوید: «برادر بنی اسدی راست گفت: هرچه خدای خواهد همان شود و هرچه اراده فرماید، به همان حکم نماید.»
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من_اب_ع

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

محمد بن طاهر السماوی- ابصار العین 

شیخ عباس قمی- نفس المهموم 

موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

مکان ذات عرق امام حسین (ع) تاریخ اسلام


زرود

زرود نام یکی از منزلگاه های کاروان سید الشهداء (ع)، حد فاصل راه مکه تا کوفه (عراق)، دوازدهمین منزلگاه امام حسین(ع) بود که در روز اثنین الواحد و العشرین از ماه ذیحجه به آنجا رسیدند. منطقه ای است ریگزار میان «ثعلبیه» و «خزیمیه». سر راه حاجیانی که از بغداد می آمدند و محل مناسبی برای توقف آنان بود و بیشتر به قبیله «بنی اسد» و «بنی نهشل» اختصاص داشت. وجه تسمیه آن: به خاطر شن زار بودن، آب باران را در خود فرو برده و می بلعد (زورد به این معناست)، این جا مکانی است که حسین بن علی (ع) با 'زهیر بن قین' و همراهانش که از حج بر می گشتند برخورد کرد و او را به یاری خود دعوت کرد و اگرچه زهیر تا آن موقع ابا می کرد لکن به تشویق همسرش، دعوت حسین (ع) را لبیک گفت و با همراهانش وداع کرد و از همین جا در رکاب آن حضرت حاضر شد و این جا مکانی است که 'عبدالله بن مسلم' (سلیم) و 'منذربن مشمعل' که از حج بر می گشتند و می خواستند هرچه زودتر به کاروان حسین (ع) رسیده و سرانجام کار او را بدانند مردی از اهل کوفه به نام 'بکر بن متعبه اسدی' را دیدند و از وضع کوفه پرسیدند و او اینجا خبر کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را به آنها داد و اینکه بدن های آن دو شهید را در بازار کوفه دیده که بر زمین می کشاندند. عبدالله می گوید: پس از شنیدن این خبر، ما به قافله حسین (ع) رسیده و تا هنگام غروب به منزلگاه ثعلبیه وارد شدیم.
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من_اب_ع

محمد بن طاهر السماوی- ابصار العین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورایی 

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

مکان زرود امام حسین (ع) زهیر ابن القین تاریخ اسلام


تنعیم

تنعیم از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع)، حد فاصل مدینه تا مکه، این مکان 2 فرسخی مکه است و امروز در کنار شهر مکه قرار گرفته و یکی از میقات هایی است که حجاج و کسانی که می خواهند به مکه روند، از آنجا برای حج و عمره محرم می شوند. وجه تسمیه آن: چون سمت راست محل، کوهی به نام «ناعم» بوده لذا به «تنعیم» معروف شده است که در آنجا مسجدها و آب هایی نیز بوده است. زمانی که امام حسین (ع) با همراهانش از مدینه به اینجا رسید، به کاروانی از شترداران با کالاهایی چون رناس، حله یمانی و اجناس قیمتی برخورد کردند که از طرف 'بحیربن یسار حمیری' استاندار یمن، برای شام و یزید بن معاویه می بردند، امام (ع) کاروان را متوقف و اجناس را ضبط کرد و به صاحبان کالا گفت: هرکس از شما خواهد با ما به عراق بیاید کرایه او را کامل می دهیم و با نیکی و خوبی با او رفتار می کنیم و هر که می خواهد برگردد و از ما جدا شود، کرایه اش را تا همین جا می پردازیم. عده ای حق خود گرفتند و رفتند و گروهی با حسین (ع) همراه شده و با او به سمت مکه به راه افتادند (به نقل برخی منابع احتمالا هدف از این اقدام ضربه اقتصادی به دشمن بوده است، حضرت در هر فرصت مناسب در تضعیف طاغوت و تقویت ضعفاء و محرومان تلاش می کردند).
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من_اب_ع

موسوعة الامام الحسین 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورایی 

محدث قمی- نفس المهموم

کلی__د واژه ه__ا

مکان تنعیم امام حسین (ع) تاریخ اسلام


عذیب الهجانات

عذیب الهجانات منزلگاهی برای کاروان امام حسین (ع)، حد فاصل راه مکه تا کوفه و شمال شهر کوفه است. حدود 30 کیلومتر تا قادسیه فاصله دارد و از مرزهای عراق است، نوزدهمین منزلگاهی بود که حسین (ع) با یارانش روز 28 ذیحجه سال 60 ه_.ق به اینجا رسیدند، وجه تسمیه آن: عذیب، تصغیر عذب به معنای آب خوشگوار، که در آن منطقه آب های زیادی و متعلق به «بنی تمیم» بود. هجان به معنی اسب بی اصل (نازا) یا به معنی شتر اصیل و نجیب می باشد و چون آن زمان 'نعمان بن منذر' پادشاه عرب حیره شترهایش را آنجا می چراند. هجانات به عذیب اضافه شد، این منطقه قبلا از شکارگاه های شاهزادگان و اعیان ساسانیان بود و شاهان سامانی در این ناحیه پاسگاه ها و مرزدارانی مستقر و یک خندق برگ حفر کرده بودند که ظاهرا آثار آن خندق تا عصر حاضر باقی است. سیدالشهداء (ع) در طول حرکتش از مکه به سمت کوفه به این منزلگاه رسید در حالی که 'حربن یزید ریاحی' همچنان مسیر آن حضرت را تعقیب می کرد. اینجا بود که حسین (ع) با چهار نفر از مردان سواره چون: 'نافع بن هلال جملی'، 'مجمع بن عبدالله العائذی'، 'عمرو بن خالد صیداوی' و 'طرماح بن عدی' که راهنمای آنها بود و از کوفه می آمدند و چنین ابیاتی می خواندند، ملاقات کرد:

ص: 17864






«یا ناقتی لاتذعری من زجری و امضی بنا قبل طلوع الفجر (الخ)؛ ای شتر، هرچه زودتر مرا حرکت بده تا به مردی برسانی که آقایی و کرامت در سرشت و نژاد اوست» (اشعار حاکی از شوق فراوان به درک حضور امام حسین (ع) بود). آنان به امام حسین (ع) رسیدند و به آن حضرت پیوستند. حر مانع شد و گفت: این چند نفر از کوفه آمده و من آنها را یا بازداشت و زندانی می کنم یا به کوفه بر می گردانم ولی حسین بن علی (ع) فرمود: هرگز من نمی گذارم و از هر گزندی که خود را حفظ کنم، آنان را حفظ می کنم، اینها یاران منند و مانند آن کسانی هستند که از مدینه با من آمدند لذا حر دست از کارش برداشت و اینجا بود که امام (ع) خبر شهادت یار باوفایش 'قیس بن مسهر صیداوی' را به طور قطعی از آنها شنید و اشک در چشمانش آمد و فرمود: «و منهم من قضی نحبه و منهم من ینظر و ما بدلوا تبدیلا؛ برخی از آنان به پیمان خویش وفا کردند و برخی در انتظارند و به هیچ وجه پیمان خود را تغییر ندادند»، برخی منابع تاریخی دعایی دیگر از امام حسین نقل کردند که پس از شنیدن خبر شهادت 'قیس بن مسهر' فرمود: «اللهم اجعل لنا و لشیعتنا عندک منزلا کریما و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک انک علی کل شی قدیر؛ ای پروردگار من، از برای ما و شیعیان ما در نزد تو منزلت و مکانتی است، ما را با ایشان در رحمت خود مستقر فرما، به درستی که تو بر هر چیز توانایی» و همین جا 'طرماح بن عدی' حضرت حسین را قسم داد تا از رفتن منصرف شده و به طرف قبیله آنها (طی) بین دو کوه اجا و سلمی برود تا از شر دشمن در امان باشد و امام قبول نکرد و برای او و قومش طلب خیر نمود.
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من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

مرتضی مطهری- قیام حسینی 

عقدالفرید- موسوعه الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری

کلی__د واژه ه__ا

مکان عذیب الهجانات امام حسین (ع) لغت شناسی قیس بن مسهر صیداوی شهادت


ذی حسم (ذو حسم)

نام یکی از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع) و حد فاصل مکه به کوفه (عراق)، این کوه در منطقه ای است در قسمت چپ منزلگاه «شراف». آن زمان که حسین بن علی در راه متوجه شد که سپاهی از کوفه اعزام شده و به سمت آنان در حرکت است، با یارانش به منطقه شراف رسیده بودند و از دور نشانه هایی را مشاهده کردند. حضرت به آنها فرمود: آیا در این نزدیکی ها محل ایمنی وجود دارد که آنجا برویم و آن را پشت سر خود قرار دهیم و فقط از یک جبهه با دشمن رو به رو شویم؟ آنان که با منطقه آشنا بودند ذوحسم را نشان دادند و امام یاران را به آنجا برد و قبل از اینکه لشگر حربن یزید ریاحی برسد، آنجا اردوگاه زد. همین جا بود که سپاه امام (ع) با سپاه حر (دشمن) رو به رو شد و حسین (ع) دستور داد تا اصحابش و سپاه حر و اسبان آنها را سیراب کنند و پس از استراحت کوتاهی موقع نماز ظهر، مؤذن مخصوص حسین (ع) اذان گفت و لشگر دشمن با یاران امام حسین (ع) نماز خواندند. حسین بن علی (ع) در همین جا بود که 2 سخنرانی برای سپاه کوفه کرد و از آنها خواست تا اگر به دعوتنامه ها و عهد و پیمان خود هنوز وفادارید و من و خاندانم را شایسته رهبری در مقابل مدعیان ناحق خلافت (بنی امیه) می دانید خداوند از شما بیشتر راضی خواهد بود و اگر حق را نمی پذیرید و اکنون خواسته شما غیر از دعوتنامه های شماست، من از همین جا بر می گردم و به همان جایی که آمده ام می روم.
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حر از نامه ها و پیام ها اظهار بی اطلاعی کرد و امام (ع) آن ها را توسط 'عقبة بن سمعان' به آنها نشان داد. حر فرمان عبیدالله بن زیاد را به آن حضرت ابلاغ کرد، امام دستور داد تا همه اصحاب برگردند و همین جا بود که حر و سپاهش راه را بر آنها بستند (از آنجا که منزلگاه «شراف» و «ذوحسم» بسیار نزدیک بود و حضرت حسین (ع) در این منطقه مدتی توقف کردند، برخی منابع تاریخی برخورد سپاه حر بن یزید ریاحی با امام حسین (ع) و سخنرانی های آن حضرت را در «شراف» و برخی در همین «ذوحسم» ذکر کرده اند) و در این منزلگاه حسین (ع) خطابه ای ایراد نمود. پس از حمد و سپاس خدای تعالی گفت: کار پیش آمد که می بینید و دنیا دگرگون شده و به زشتی گراییده و بدتر شده است خیر آن رفته و از آن، ته ظرفی مانده و معاشی ناچیز مانند یک چراگاه کم مایه، نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل دوری نمی شود؟ مؤمن باید حق جوی و مشتاق لقای خداوند باشد و من مرگ را جز شهادت نمی بینیم و زندگی با ستمکاران را غیر رنج و سختی دل نمی دانم، و آنگاه 'زهیر بن قین' برخاست و بعد از حمد و ثنای خداوند و ستایش او، حمایت خود را در نصرت و یاری امام خود اظهار نمود سپس 'نافع بن هلال' و 'بریر بن خضیر' به دنبال صحبت های او، وفاداری خود را ابراز کردند و امام حسین (ع) در حق آنان دعا نمود و ندای الرحیل، الرحیل سرداد. (دربرخی منابع تاریخی وفاداری این یاران را در منزلگاه دیگری ذکر کرده اند).
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من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

محمد بن طاهر السماوی- ابصار العین 

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

کلی__د واژه ه__ا

مکان ذی حسم امام حسین (ع) خطابه حر ابن یزید ریاحی


شراف

شراف (شراف) به معنای بلندی، نام یکی از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع)، حد فاصل مکه تا کوفه، هفدهمین منزلگاه کاروان امام حسین (ع) بود که روز شنبه 26 ذیحجه به آنجا رسیدند. منطقه ای است پر آب و درخت و از طرف حجاز بعد از پهن دشت «بطن العقبه» واقع شده و تا واقصه 5/7 کیلومتر فاصله دارد. وجه تسمیه آن: به علت اینست که مردی با این نام در این محل چاه های پر آبی احداث کرده بود، وقتی کاوران امام حسین (ع) به این منطقه رسید حضرت با یاران خود اتراق کرد و به دستور او مقداری زیاد آب برداشته و ذخیره کردند. ناگهان یکی از آنها گفت: الله اکبر، امام حسین فرمود: برای چه تکبیر گفتی؟ مرد گفت: درخت های خرما دیدم. گروهی از اصحاب گفتند: به خدا قسم ما هرگز در اینجا نخل ندیده ایم، حسین (ع) فرمود: خیال می کنید که آن چیست؟ یاران گفتند: گمان داریم که گوش اسبان است، حسین (ع) فرمود: من هم چنین می پندارم. آیا در این نزدیکی ها محل امنی هست که ما برویم و آن را پشت سر خود بگذاریم و فقط از یک جبهه با دشمن رو به رو شویم؟ آنان که با منطقه آشنا بودند گفتند آری، سمت چپ شراف، کوه ذوحسم و آنگاه راه را به سمت چپ «شراف» به ناحیه «ذوحسم» ادامه دادند و همانجا پناه گرفتند. چون «منزلگاه شراف» و «ذوحسم» به یکدیگر بسیار نزدیک است لذا بعضی کتب تاریخی برخورد امام (ع) با سپاه 'حر' را در آن منزلگاه نوشته اند.

ص: 17868






کاروان حسین بن علی زودتر به این مکان می رسد و اردوگاه می زند و امام (ع) با اولین سپاه اعزامی ابن زیاد به فرماندهی حر بن یزید ریاحی با هزار مرد جنگجو رو به رو شد. 'حر' به فرمان 'حصین بن تمیم' از حرکت امام (ع) جلوگیری کرد. امام در منزلگاه قبلی دستور داده بود تا اصحابش آب فراوانی بردارند و چون سپاه حر و اسبان آنها را تشنه دید، دستورداد خودشان و اسبانشان را سیراب کنند. پس از استراحت کوتاهی موقع نماز ظهر می رسد. موذن مخصوص آن حضرت 'حجاج بن مسروق جعفی' به دستور امام (ع) اذان می گوید. امام به حر فرمود: تو با ما نماز می خوانی یا مستقل و با سپاهیانت؟ حر عرض کرد: نه، ما هم با شما نماز می خوانیم. امام حسین (ع) در این منزلگاه 2 سخنرانی کرد، اول موقع نماز ظهر و چنین گفت: مردم، من نزد شما نیامدم تا زمانی که نامه های شما به دست من رسید و فرستادگان شما آمدند و گفتند که ما امام و پیشوایی نداریم، به سوی ما بیا تا شاید به سبب تو خداوند ما را بر صواب و حق رهنمون کند، اگر به این دعوت ها وفادارید با من پیمان محکم ببندید تا به من اطمینان بیشتری دهید و اگر بر آن عهد نیستید و از آمدنم ناراضی هستید، از همین جا باز می گردم و به همان جایی که آمده ام، می روم و آنان همه سکوت کردند.

دومین سخنرانی امام (ع): بعد از نماز عصر پس از حمد و ثنای الهی، خطاب به سپاهیان حر چنین فرمود: ای مردم، از خدا بترسید و بپذیرید که حق در دست اهل آن باشد که در اینصورت خداوند بیشتر از شما راضی خواهد بود. ما اهل بیت پیامبر به ولایت و رهبری مردم شایسته تر و سزاوارتریم از این مدعیان خلافت (بنی امیه)، که به ناحق اند و همواره راه ظلم و فساد و دشمنی با خدا را در پیش دارند. اگر حق را نپذیرید و از ما روگردان باشید و حق ما را نشناسید و اکنون خواسته شما غیر از آن باشد که در نامه های خود داشتید، من از همین جا، از نزد شما بر می گردم. حر از نامه ها و دعوتنامه ها اظهار بی اطلاعی کرد، امام (ع) آن نامه ها را توسط 'عقبه بن سمعان' به آنها نشان داد و حر فرمان عبیدالله بن زیاد را به آن حضرت ابلاغ کرد. امام دستور داد تا اصحاب و همگی باز کردند ولی همین جا سپاه حربن ریاحی راه را بر آنها گرفتند.
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من_اب_ع

محمد بن طاهر السماوی- ابصار العین 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورایی 

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

موسوعة الامام الحسین

کلی__د واژه ه__ا

مکان شراف امام حسین (ع) تاریخ اسلام


قصر (کاخ) مقاتل

یکی از منزلگاه های کاروان حسین بن علی (ع) که در مسیر مکه تا عراق نزدیک ترین منطقه به «کوفه» بود؛ برخی گویند «بنی مقاتل» صحیح نیست و آن را مقاتل ذکر کرده اند. قبلا در این منطقه قصری بوده متعلق به 'مقاتل بن حسان بن ثعلبه' و علاوه بر آن مسجد و ساختمان های قدیمی داشته و موقع ورود امام حسین (ع) به اینجا، تنها تپه ای از بقایای آن ها مانده بود. این جا منزلگاه بیست و یکم بود که روز چهارم ماه محرم 61 کاروان حسینی به آنجا رسید. زمانی که امام به این منزلگاه رسید خیمه ای برافراشته دید، پرسید این خیمه از کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن حر جعفی (از شجاعان کوفه و هواداران عثمان که شاعر بود و در جنگ صفین با علی (ع) می جنگید). حسین (ع) مردی از یارانش را که بنا به نقل اکثر روایات 'حجاج بن مسروق جعفی' بود نزد او فرستاد تا او را خدمت آن حضرت آورد. حجاج نزد عبیدالله رفت و گفت: خداوند کرامتی بر تو روزی کرده، اگر قابل باشی! اینکه حسین بن علی (ع) به اینجا آمده و تو را به یاری خود می خواند. عبیدالله می گوید: والله من از کوفه بیرون نیامدم مگر از ترس اینکه حسین آنجا بیاید و من آنجا باشم زیرا بسیاری از مردم را می دیدم که برای جنگ با او آماده می شدند و چون مسلما می دانم که حسین در این جنگ کشته می شود و من قادر بر یاری او نیستم لذا می خواهم که نه او مرا ببیند و نه من او را ببینم.
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حجاج برگشت این مطالب را خدمت امام عرض کرد، اینجا امام (ع) خود برخاست و نزد عبیدالله آمد و بعد از حمد خداوند چنین فرمود: ای پسر حر، مردم شهر شما (کوفه) به من نامه نوشتند که بر نصرت و یاری من متفق اند و پیمان بسته و از من خواستند که آنجا روم و اکنون آمدم ولی می بینم که حقیقت امر بر خلاف آنست. من تو را به یاری خاندان پیغمبر می خوانم، اگر حق خویش بازیافتیم خدای را سپاسگزاریم و اگر حق ما را ندادند و بر ما ستم کردند، تو از یاران ما باشی. عبیدالله عذر خواست و گفت: تو را به خدا مرا معاف بدار چون از مرگ بسیار می ترسم ولی این اسبم «ملحقه» را بگیر که اسب خوبی است. حسین (ع) روی از او بگرداند و فرمود: نه نیازی به تو دارم و نه به اسب تو ولی اکنون که یاری ما نمی کنی از اینجا برو تا صدای استغاثه ما را نشونی، به خدا قسم هر کس صدای ما را بشنود و اجابت نکند خداوند او را به روی، در آتش جهنم می افکند. در همین منزلگاه بود که 'عمرو بن قیس مشرقی' به همراه پسر عمویش به خدمت امام حسین (ع) آمد و سؤالی از آن حضرت نمود. بعد امام (ع) پرسید: آیا برای یاری من آمده اید؟ گفت: خیر زیرا من مردی عیال وار هستم و از طرفی مال التجاره زیادی از مردم نزد من است، نمی دانم سرنوشت این کار به کجا می رسد و صلاح نیست که مال و امانت مردم در دست من ضایع شود! پسر عموی او هم شبیه همین حرف ها را تکرار کرد! حضرت فرمود: پس از این منطقه بروید که هر کس فریاد ما بشنود یا اثری از ما ببیند ولی به فریاد نرسد، خداوند او را با ذلت تمام در جهنم می اندازد.
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من_اب_ع

محدث قمی- نفس المهموم 

محمد صادق نجمی- سخنان امام از مدینه تا کربلا 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

عقدالفرید- موسوعه الامام الحسین به نقل از تاریخ طبری 

مرتضی مطهری- قیام حسینی

کلی__د واژه ه__ا

مکان قصر مقاتل امام حسین (ع) ترس مرگ عبیدالله بن حر جعفی


کربلا (مشهد حسین علیه السلام)

یکی از شهرهای مقدس عراق، مدفن حضرت سیدالشهداء (امام سوم شیعیان) و برادران و فرزندان و اصحاب آن حضرت و از زیارتگاه های مهم شیعه، این شهر در «بین النهرین» نزدیک شهر کوفه و کنار رودخانه فرات، در جنوب غربی و حدود 100 کیلومتری شهر بغداد (پایتخت کشور عراق) و 80 کیلومتری شهر نجف اشرف واقع شده است. کربلا ظاهرا در گذشته های بسیار دور ناحیه ای از منطقه بزرگ «بابل» و در زمان ساسانیان بسیار آباد بوده ولی بعدا در سال های قبل از میلاد ویران شده و به بیابان و صحرایی تبدیل شده و دیگر منطقه مسکونی و آبادی نبوده است. تا سال 61 ه_.ق آنجا دشت بود و ناحیه صحرایی ولی از آن زمان که شهادت حسین بن علی (ع) در این سرزمین به همراه دیگر یارانش اتفاق افتاد، مورد توجه شیعیان و محبین خاندان اهلبیت پیغمبر (ص) واقع شد. اگرچه در طول قرون و اعصار، بارها خراب گشته ولی مجددا آباد شده است.

نام های دیگری برای این سرزمین چون: طف، عقر (عقر)، غاضریه و نینوی در ادبیات و اشعار عاشورایی آمده که همگی کنایه از کربلاست. به نقل روایات امام حسین (ع) قبل از شهادتش، همه زمین کربلا را از ساکنین غاضریه و نینوی به مبلغ شصت هزار درهم خریداری کرد و به خود آنان صدقه داد و با آنها شرط کرد که مردم را به محل قبر آن حضرت راهنمایی کنند و از آن زائرین مدت سه روز پذیرایی نمایند لذا حرم و مزار حسین (ع) و یارانش در این شهر می باشد که خود، تاریخچه مفصلی دارد. خاک زمین کربلا به جهت شرافت و حرمت آن بسیار قداست و فضیلت داشته و روایات زیادی در مورد آن نقل شده است (مراجعه به منابع مربوطه).
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وجه تسمیه کربلا:

این واژه ظاهرا از زبان بابلی قدیم به ما رسیده است اگرچه برخی احتمال می دهند این نام مرتبط با زبان آرامی باشد.

1: کربلا تغییر یافته «کرب ایلا= پرستشگاه خدا» است زیرا این سرزمین قبل از اسلام پرستشگاه بزرگی بوده است.

2: این نام از ترکیب «کرب» و «ال» ساخته شده است. کرب در لغت سامی به معنای «قرب» در زبان عربی است و «ال» به معنای الله لذا کربلا به معنای محلی است که نزد خدا مقرب و مقدس است یا به معنای حرم خداست.

3: بعضی از محققان فاضل گفته اند که کربلا از واژه «کور بابل» عربی مشتق شده که بر مجموعه ای از قرای قدیمی بابل دلالت دارد و نینوا یکی از این قرا است.

4: وجه اشتقاق کلمه: «کربله» به معنی سستی گام ها و پاهاست، ممکن است زمین این مکان، سست شن زار بوده و به همین جهت کربلا نام گرفته باشد و ممکن است به دلیل فراوانی گیاه «کربل» که نام علف حماض (ترشک) در این منطقه، مسمی به این نام شده باشد.

5: ولی آنچه بیشتری معنا در افواه مردم هست اینکه نام کربلا از «کرب» و «بلا» گرفته شده و به معنای سرزمین غم و اندوه است و مشقت و نیز به معنای آزمون در خیر و شر می باشد.

امیرالمومنین علی (ع) زمان جنگ صفین، موقع عبور از این منطقه چشمانش پر از اشک شد و به همراهانش فرمود: اینجا شهادتگاه عشاق بی نظیری است که نه در گذشته و نه در آینده نمونه ندارند و اینجاست محل فرود آمدنشان و فرمود: روزی خدمت رسول خدا رفتم و او را گریان دیدم، از آن حضرت پرسیدم چرا گریه می کنی؟ پیغمبر خدا فرمود: اکنون جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد که فرزندم حسین (ع) کنار شط فرات کشته می شود، جایی که آن را کربلا گویند و فرمود: کربلا گرامی ترین زمین ها نزد خداوند است وگرنه خدای متعال انبیاء و اولیای خود را در آن جای نمی داد پس قبور ما را در آنجا زیارت کنید. اینجا سرزمینی است که زمانی که حسین بن علی (ع) به آن رسید نامش را پرسید، گفتند کربلا و حسین (ع) اشک در چشمانش آمد و فرمود: کرب و بلا، جای اندوه و رنج است. خدایا به تو پناه می برم از کرب و بلا! و در اینجا روایت 'ام سلمه' را از قول پیغمبر خدا برای همراهانش گفت و فرمود: فرود آیید، اینجا سرزمین اندوه و بلاست، بار انداز و قتلگاه و مدفن ماست، اینجا مکان ریختن خون های ماست. جدم رسول خدا همین را به من خبر داد و همراهان آن حضرت فرود آمده و خیمه هایی بر پا کردند.
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کاروان حسینی روز دوم محرم سال 61 ه_.ق به این سرزمین وارد شد و اینجا بود که حر با هزار نفر سپاه مقابل قافله امام (ع) فرود آمد و آنگاه نامه ای برای عبیدالله بن زیاد فرستاد که حسین در کربلا بار بگشود و رحل انداخت، روز سوم ماه محرم سال 61 ه_.ق عمر بن سعد با 4000 نفر سوار وارد این سرزمین شد تا با حسین بن علی (ع) مقابله کند و تا روز نهم محرم سپاهیان او به 30000 نفر رسید و اینجا همانجایی بود که آب رودخانه فرات بر امام (ع) و یارانش بسته شد و همین جا بود که سپاه عبیدالله بن زیاد از طرف یزید بن معاویه به فرماندهی عمر سعد با سپاه حسین بن علی (ع) جنگید و همین کربلا جایی بود که حسین (ع) به همراه اصحاب و خاندانش در روز جمعه، دهم محرم سال 61 ه_.ق در سن 58 سالگی به شهادت رسید. آن روز در این سرزمین گردی سخت و سیاه برخاست و بادی سرخ وزید آنچنان که هیچ چیز پیدا نبود، آسمان آنطور سرخ شد که ستارگان در روز دیده شدند. هر سنگی از روی زمین برداشته شد، زیر آن خون سرخ تازه بود و بدین ترتیب عظیم ترین حادثه تاریخ بشریت به وقوع پیوست.

من_اب_ع

عقدالفرید- موسوعه الامام الحسین به نقل از: لهوف ابن کاووس، تذکرة الخواص، مشیر الاخران ذهبی، اعیان الشیعه و ... 

محدث قمی- نفس المهموم 

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا 

مرتضی مطهری- قیام حسینی 

فرهنگ فارسی

کلی__د واژه ه__ا

مکان شهادت امام حسین (ع) تاریخ اسلام لغت شناسی
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نگاهی به حوزه های علمیه و مراکز فقاهت شیعه در عصر غیبت کبری

در آغاز «غیبت کبری»، «بغداد» مرکز فقه و فقاهت بود. با هجرت «شیخ طوسی» به «نجف اشرف» در سال (448ه_)، حدود یک قرن، این شهر مرکز عمده فقاهت قرار گرفت. همزمان با «نجف»، شهر «حلب» نیز توسط یکی دیگر از شاگردان «سید مرتضی» معروف به «سلار» متوفای(463ه_) مرکزیتی پیدا کرد، و تا حدود نیمه قرن هشتم، این مرکزیت را دارا بود. از بزرگان معروف این حوزه «سید ابوالمکارم بن زهرة» صاحب «کتاب الغنیة» می باشد. با رو به ضعف نهادن حرکت علمی در حوزه «نجف اشرف» پس ازیک قرن پیروی از آرای قوی «شیخ طوسی» و کند شدن حرکت اجتهاد، «ابن ادریس حلی» در «حله» نهضت فقهی خود را آغاز نمود و مرکزیت علمی فقه شیعه به شهر «حله» - در عراق – منتقل گردید. فقهای نامداری چون «محقق حلی» و «علامه حلی» که پایه گذاری مرحله جدید فقاهت شیعه – پس از شیخ طوسی- به شمار می روند در این مرکز مطرح بوده و فقه شیعه را از حالت رکود علمی به یک وضعیت پویا و متکامل منتقل کرده و تداوم و خط فقهی «شیخ مفید» را تضمین نمودند.



پس از «حله» مرکزیت فقاهت شیعه به «جبل عامل» و منطقه «شام» منتقل شد. «شهید اول» شاگرد «فخر المحققین» فرزند «علامه حلی» و سپس «شهید ثانی»، از فقهای نامدار این مرکز بوده اند و همان مکتب فقهی «شیخ مفید» را با کمال اقتدار علمی، و جامع دیگر مزایای مراکز فقهی (بغداد، نجف و حله) را به «جبل عامل» در آوردند و حوزه ای قوی، با نشاط و پرتحرک پدید آمد که منشأ برکات زیادی برای دولت شیعی «صفوی»، حوزه علمیه «اصفهان» و حوزه علمیه «نجف اشرف» بود. طرح فقه سیاسی شیعه توسط «شهید اول» و سپس «شهید ثانی» و شاگردان آن دو فقیه سترگ، حرکت نوینی در کالبد جهان تشیع به وجود آورد. شهید اول برای رئیس دولت شیعی سربداران، متن «لمعة» را نوشته و ارسال نمود تا براساس آن عمل کنند، که یکی از علل به شهادت رسیدن این فقیه بزرگ، همین نظریه فقهی سیاسی او به شمار رفته است.
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«شهید مطهری» درباره نقش فقهای «جبل عامل» در خط مشی دولت شیعی «صفوی» و حوزه های علمیه «ایران» چنین می نویسد: «فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه داشته اند. چنان که می دانیم «صفویه» درویش بودند، راهی که ابتدا آنها براساس سنت خاص درویشی خود طی کرده اند، اگر با روش فقهی عمیق فقهای «جبل عامل» تعدیل نمی شد، اگر بوسیله آن فقیهان، حوزه فقهی عمیقی در «ایران» پایه گذاری نمی شد به چیزی منتهی می شد نظیر آنچه در علوی های «ترکیه» یا «شام» هست. این جهت تاثیر زیادی داشت در اینکه اولا: روش عمومی دولت و ملت ایران از آن گونه انحرافات مصون بماند، و ثانیا: عرفان و تصوف شیعی نیز راه معتدل تری را طی کند. از این رو، فقهای «جبل عامل» از قبیل «محقق کرکی»، «شیخ بهائی» و دیگران با تاسیس حوزه فقهی «اصفهان» حق بزرگی به گردن مردم این مرز و بوم دارند.»



«در همان زمان حوزه «نجف» بوسیله مقدس اردبیلی و دیگر اکابر احیاء شد که تا امروز ادامه دارد. از شهرهای «ایران» تنها شهر قم است که در قرون اول اسلامی در همان زمان که «بغداد» مرکز فقاهت اسلامی بود، بوسیله فقهائی نظیر «ابن بابویه» و «محمد بن قولویه» به صورت یکی از مراکز فقهی در آمد. همچنان که در دوره «قاجار» بوسیله «میرزا ابوالقاسم قمی» صاحب «قوانین» نیز احیا شد و در سال(1340 ه_) بوسیله مرحوم «حاج شیخ عبدالکریم حائری یزیدی» بار دیگر احیا شد و اکنون یکی از دو مرکز بزرگ فقهی شیعه است. البته با پیروزی «انقلاب اسلامی ایران» و هجوم های پی در پی بعثیان «عراق» به حوزه علمیه «نجف اشرف» و به شهادت رساندن بزرگان آن حوزه و هجرت دادن عمده فضلا و طلاب آنجا به «ایران»، برای بار دیگر مرکزیت فقاهت شیعه عملا در «قم» تجلی کرده و با وجود دانشمندانی ارجمند در حوزه «نجف»، نشاط، حرکت و پویائی در حال حاضر مخصوص به «قم» می باشد.
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شهید مطهری اضافه می نماید: «در طول تاریخ مخصوصا بعد از «صفویه»، در شهرهای دیگر «ایران» از قبیل: «همدان»، «شیراز»، «یزد»، «کاشان»، «تبریز»، «زنجان»، «قزوین» و «تون» (فردوس فعلی)، حوزه های علمیه عظیم و معتبری بوده است، ولی هیچ یک از شهرهای «ایران» به استثنای «قم» و «اصفهان» و در مدت کوتاهی «کاشان» مرکز فقهای طارز اول نبوده، و عالی ترین و یا در ردیف عالی ترین حوزه های فقهی به شمار نمی رفته است. مهم ترین دلیل بر نشاط علمی و فقهی این شهرها وجود مدارس بسیار عالی و تاریخی است که در همه شهرستان های نامبرده موجود است و یادگار جوش و خروش های علمی دوران های گذشته است. البته پس از دوران «صفویه» که در حوزه «نجف» روحی تازه دمیده شد، با رشد حرکت اخباری گری، تا مدتی «کربلا» مرکز فقاهت شیعه قرار گفت و پس از افول حرکت اخباری گری توسط «وحید بهبهانی» عمده شاگردان آن فقیه و اصولی سترگ، مجددا به حوزه «نجف اشرف» انتقال یافته و برای بار سوم «نجف» را اولین مرکز فقاهت شیعه در آورده و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حرف اول رهبری شیعه را فقها و پرورش یافتگان حوزه علمیه «نجف اشرف» می زدند.

من_اب_ع

پورسید آقایی، جباری، عاشوری و حکیم- تاریخ عصر غیبت– صفحه

کلی__د واژه ه__ا

فقه فقها نجف حوزه علمیه




حوادث تاریخی


واقعه غدیر خم


امامت از نظر آیات قرآن

در قرآن کریم چند آیه هست که مورد استدلال شیعه در باب امامت است. اتفاقا در همه اینها روایات اهل تسنن هم وجود دارد که مفاد شیعه را تأیید می کند. ما آیه ای در قرآن داریم به این صورت: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؛ سرپرست شما فقط و فقط خداست و پیغمبر خدا و مؤمنینی که نماز را به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند» (مائده/ 55). انما یعنی منحصرا (چون ادات حصر است). معنی اصلی ولی سرپرست است. ولایت یعنی تسلط و سرپرستی. ما در دستورات اسلام نداریم که انسان در حال رکوع زکات بدهد که بگوئیم این یک قانون کلی است و شامل همه افراد می شود.
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این اشاره است به واقعه ای که در خارج یک بار وقوع پیدا کرده است و شیعه و سنی به اتفاق آنرا روایت کرده اند و آن اینست که علی (ع) در حال رکوع بود، سائلی پیدا شد و سؤالی کرد. حضرت اشاره کرد به انگشت خود. او آمد انگشتر را از انگشت علی (ع) بیرون آورد و رفت. یعنی علی (ع) صبر نکرد نمازش تمام شود و بعد به او انفاق کند. آنقدر عنایت داشت به اینکه آن فقیر را زودتر جواب بگوید که در همان حال رکوع با اشاره به او فهماند که این انگشتر را درآورد، برو بفروش و پولش را خرج خودت کن.

در این مطلب هیچ اختلافی نیست و مورد اتفاق شیعه و سنی است که علی (ع) چنین کاری کرده است و نیز مورد اتفاق شیعه و سنی است که این آیه در شأن علی (ع) نازل شده با توجه به اینکه انفاق کردن در حال رکوع جزء دستورات اسلام نیست، نه از واجبات اسلام است و نه از مستحبات آن که بگوئیم ممکن است عده ای از مردم به این قانون عمل کرده باشند. پس کسانی که چنین می کنند اشاره و کنایه است همانطور که در خود قرآن گاهی می گوید: «یقولون؛ می گویند»، و حال آنکه یک فرد آن سخن را گفته. در اینجا کسانی که چنین می کنند یعنی آن فردی که چنین کرد. بنابراین به حکم این آیه علی (ع) تعیین شده است به ولایت برای مردم. این، آیه ای است که مورد استدلال شیعه است.

آیات دیگر آیاتی است که درباره جریان غدیر است. خود قضیه غدیر جزء سنت است و ما بعد باید بحثش را بکنیم ولی از آیاتی که در این مورد در سوره مائده وارد شده یکی این آیه است: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؛ (اینجا لحن، خیلی شدید است) ای پیامبر! آنچه را که بر تو نازل شد تبلیغ کن و اگر تبلیغ نکنی رسالت الهی را تبلیغ نکرده ای» (مائده/ 67).
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مفاد این آیه آنچنان شدید است که مفاد حدیث: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة؛ کسی که بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد همانا به مرگ جاهلیت مرده است». اجمالا خود آیه نشان می دهد که موضوع آنچنان مهم است که اگر پیغمبر تبلیغ نکند، اصلا رسالتش را ابلاغ نکرده است. سوره مائده به اتفاق شیعه و سنی آخرین سوره ای است که بر پیغمبر نازل شده و این آیات جزء آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شده یعنی در وقتی نازل شده که پیغمبر (ص) تمام دستورات دیگر را در مدت سیزده سال مکه و ده سال مدینه گفته بوده و این، جزء آخرین دستورات بوده است.

شیعه سؤال می کند این دستوری که جزء آخرین دستورهاست و آنقدر مهم است که اگر پیغمبر آنرا ابلاغ نکند، همه گذشته ها کان لم یکن است، چیست؟ یعنی شما نمی توانید موضوعی نشان بدهید که مربوط باشد به سالهای آخر عمر پیغمبر و اهمیتش در آن درجه باشد که اگر ابلاغ نشود هیچ چیز ابلاغ نشده است. ولی ما می گوئیم آن موضوع، مسئله امامت است که اگر نباشد، همه چیز کان لم یکن است یعنی شیرازه اسلام از هم می پاشد. به علاوه شیعه از کلمات و روایات خود اهل تسنن دلیل می آورد که این آیه در غدیر خم نازل شده است.

در همان سوره مائده، آیه: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؛ امروز دین را به حد کمال رساندم و نعمت را به حد آخر تمام کردم، امروز است که دیگر اسلام را برای شما به عنوان یک دین پسندیدیم» (مائده/ 3)، نشان می دهد که در آن روز جریانی رخ داده که آنقدر بااهمیت است که آنرا مکمل دین و متمم نعمت خدا بر بشر شمرده است و با بودن آن، اسلام، اسلام است و خدا این اسلام را همان می بیند که می خواسته و با نبودن آن، اسلام، اسلام نیست. شیعه به لحن این آیه که تا این درجه برای این موضوع اهمیت قائل است استدلال می کند و می گوید که آن موضوعی که بتواند نامش مکمل دین و متمم نعمت و آن چیزی باشد که با نبودنش، اسلام، اسلام نیست، چه بوده است؟ می گوید ما می توانیم موضوعی را نشان بدهیم که در آن درجه از اهمیت باشد ولی شما نمی توانید. به علاوه روایاتی هست که تأیید می کند این آیه هم در همین موضوع وارد شده است.
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من_اب_ع

مرتضی مطهری-امامت و رهبری- صفحه 61-60

کلی__د واژه ه__ا

امامت قرآن تسنن تشیع تاریخ اسلام حوادث تاریخی اسلام پیامبر اکرم


ابوسعید خدری

سعدبن مالک بن سنان، از اصحاب بزرگوار پیامبر اکرم (ص) و از بزرگان انصار، ده سال پیش از هجرت در مدینه به دنیا آمد. «بنی خدره» طایفه ای از بنی عوف انصار بودند. پدر ابوسعید نیز از اصحاب پیامبر و مادرش انیسه بنت ابی حارثه، از قبیله بنی بخار بود. ابوسعید، 13 ساله بود که در زمان جنگ احد، پدرش خواست او را برای یاری سپاه اسلام به جنگ بفرستد، اما به رغم اصرار زیاد پدرش، پیامبر به دلیل سن کم او، این درخواست را نپذیرفتند. اما پس از احد، در غزوات مختلف پیامبر شرکت کرد.

در زمان خلافت امیرالمؤمنین (ع) نیز در جنگهای صفین و نهروان، همراه آن حضرت بود. ابوسعید با بنی امیه رابطه دوستانه نداشت و در فرصتهای مختلف از آنان انتقاد می کرد، چنانکه در زمان خلافت معاویه، برای اعتراض به او به شام رفت. همچنین هنگامی که مروان بن حکم، خطبه علیه را بر نماز عید مقدم کرد، به او اعتراض کرد. به گفته برخی مورخین، ابوسعید در واقعه حره، در حمله سپاهیان شام به مدینه در خانه نشست، اما لشگریان شام به خانه اش ریختند و از او پول و مال خواستند و چون به چنگ نیاوردند، او را مورد شکنجه قرار دادند. مورخان او را یکی از بزرگان انصار دانسته و بر نقاهت او تأکید کرده اند. علمای رجال شیعه نیز او را بزرگ داشتند و مورد ستایش قرار دادند و وی را از بزرگان صحابه پیامبر و اصفیاء اصحاب امیرالمؤمنین شمرده اند.
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ابوسعید از کسانی است که از پیامبر حدیث بسیار نقل کرده است. او از جمله راویان حدیث غدیر خم بوده و می گفته: 'منافقین را از روی دشمنی شان با علی (ع) می شناسم'. در میان کسانی که از وی روایت کرده اند گروهی از اصحاب پیامبر، از جمله عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، جابربن عبدالله، زیدبن ثابت، انس بن مالک و بسیاری از تابعین دیده می شوند و برخی از احادیث او در صحاح سته مانند صحیح بخاری و مسلم نیز آمده است. بیشتر مورخان وفات او را در سال 74 ه_ ق آورده اند، اما برخی نیز آن را یک سال بعد از واقعه حره، در سال 64 ه_ ق دانسته اند. محل دفن وی نیز در قبرستان بقیع در مدینه بوده است (البته مزاری هم به نام او در استانبول موجود است).

من_اب_ع

دایرة المعارف بزرگ اسلامی

کلی__د واژه ه__ا

ابوسعید خدری زندگینامه اصحاب پیامبر اکرم انصار اصحاب امام علی (ع) راویان حدیث حدیث غدیر تشیع


طبقات راویان حدیث غدیر از علماء قرن ششم

1- حافظ ابوحامد محمد بن محمد طوسی غزالی؛ مشهور به (حجة الاسلام) متوفای 505، شرح حال و ستایش او در کتب تاریخ و تذکره رجال موجود است، سبکی در جلد 4 طبقاتش ص 101- 182 شرح حال او را ثبت نموده، و دکتر احمد رفاعی مصری یک کتاب جداگانه در سه مجلد اختصاص به شرح احوال نامبرده داده، و این تألیف از مزایا و محسنات عصر حاضر به شمار می آید، بنابراین طالبین شرح تفصیلی احوالات نامبرده به این دو کتاب (طبقات سبکی- و کتاب دکتر رفاعی) مراجعه نمایند.
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2- حافظ ابوالغنایم محمد بن علی کوفی نرسی؛ (در سال 424 متولد و در 510 وفات یافته)، او محدث کوفه بوده- ذهبی در جلد 4 تذکره اش ص 57 شرح حال او را ثبت و از ابن طاهر حکایت نموده که: «نرسی حافظی بوده با اتقان و مورد وثوق، همانند او را نیافتیم، پیوسته شب زنده دار و متهجد بود.»

3- حافظ یحیی بن عبدالوهاب ابوزکریا اصفهانی؛ مشهور به (ابن منده) متوفای 512، ابن خلکان در جلد 2 تاریخش ص 366 گوید: «نامبرده از حفاظ مشهور و بنام و یکی از مبرزین اصحاب حدیث بوده، مردیست جلیل القدر، دارای فضل بسیار و روایات بی شمار، ثقه و دارای حفظ و احادیث بسیار و موصوف به صدق و صاحب تصانیف زیاد بوده است.»

4- حافظ حسین بن مسعود ابومحمد فراء بغوی- شافعی؛ متوفای 516، ذهبی در جلد 4 تذکره اش ص 54 شرح حال او را ثبت و درباره او گفته: «امام حافظ، مجتهد، زنده کننده سنت، نامبرده از علماء ربانی و دلداده به عبادت و متصف به قناعت به چیز کم.» و ابن کثیر در جلد 12 تاریخش ص 193 گوید: «نامبرده صاحب تفسیر و «شرح السنة و التهذیب» در فقه، و کتاب «جمع بین صحیحین» و «مصابیح» در احادیث صحیح و حسن و غیر ذلک می باشد، در علوم نامبرده تسلط و تخصص یافته و در آنها علامه زمان خود بوده و متصف به دین داری و ورع و زهد و عبادت و صلاحیت است.»

5- ابوالقاسم هبة الله بن محمد بن عبدالواحد شیبانی؛ (در سال 525 در سن 94 سالگی وفات یافته)؛ ابن کثیر در تاریخش صفحه 203 گوید: «نامبرده راوی مسند از ابی علی ابن المذهب از ابی بکر بن مالک از عبدالله بن احمد از پدرش می باشد.» و ابن جوزی و عده ای از محدثین از او روایت نموده اند، عالمی بوده ثقه و دارای دقت نظر و صحت سماع، حدیث مناشده رحبه به طریق او و به لفظ عبدالرحمن خواهد آمد.
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6- ابن زاغونی علی بن عبدالله بن نصر بن سری زاغونی؛ متوفای 527، ابن کثیر در جلد 12 تاریخش ص 205 گوید: «پیشوائی است به نام، احادیث را قرائت کرده، و آنها را استماع نموده، و اشتغال به فقه و نحو و لغت داشته و در اصول و فقه دارای مصنفات بسیاری است، در وعظ و خطابه دستی داشته، مردم در تشییع جنازه او جمع شدند و جمعیت قابل ملاحظه بودند، حدیث مناشده مردی عراقی بر جابر انصاری به اسناد صحیح از او روایت شده است.»

7- ابوالحسن رزین بن معاویه عبدری- اندلسی؛ متوفای 535، ذهبی در «عبر» شرح حال او را ثبت نموده، نامبرده در کتاب خود «الجمع بین الصحاح السته» از ابی سریحه- یا- زید بن ارقم روایت نموده که رسول خدا (ص) فرمود «من کنت مولاه، فعلی مولاه.»

8- ابوالقاسم جارالله محمود بن عمر زمخشری؛ متوفای 538، ابن خلکان در جلد 2 تاریخش صفحه 197 شرح حال او را نگاشته و درباره او گوید: «امام کبیر در تفسیر و حدیث و نحو و علم بیان، نامبرده پیشوای بلامعارض زمان خود بوده که برای بهره گیری از فنون او بار سفر می بستند و به سوی او می شتافتند.»

یافعی در «مرات» نگاشته که: «نامبرده در تفسیر و حدیث و نحو و لغت و بیان دارای اتقان و در فنون خود پیشوای زمان خود بوده، دارای تصنیف های بسیار و بی نظیر است که مورد ستایش قرار گرفته.» سیوطی در «بغیة الوعاة» ص 388 از او یاد کرده گوید: «زمخشری دامنه علمش وسیع و دارای فضل بسیار و منتهای هوش و ذکاوت و خوش قریحه و متقن در هر علم بوده، نامبرده معتزلی بوده قوی و توانای در مذهبش، و بدان تظاهر میکرده و حنفی بوده است، سپس اساتید و تألیفات او را نام برده، شرح حال او در «الفوایدالبهیه» ص 209 موجود است که در کتاب مزبور نیز مورد ستایش قرار گرفته و تألیفات او تعداد شده.» ابن کثیر در جلد 12 تاریخش ص 219 از او یاد کرده، حدیث او در استدلال و احتجاج دارمیه بر معاویة بن ابی سفیان نقل از کتاب زمخشری «ربیع الابرار» در نزد مؤلف «الغدیر» موجود است، در آن گوید: «شب غدیر در نزد شیعه مورد تعظیم است و در آن شب، با تهجد و عبادت بیدارند و شب مزبور شبی است که رسول خدا (ص) (در روز آن) در غدیر خم بر جهاز شتران خطبه خواند و در خطبه خود فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه.»
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9- حافظ قاضی عیاض بن موسی یحصبی- سبتی؛ متوفای 544، بسیاری از صاحبان تذکره و تاریخ شرح حال او را ثبت نموده اند، ابن خلکان در جلد 1 تاریخش ص 428 گوید: «نامبرده در حدیث و علوم مربوط به آن و در نحو و در لغت و کلام عرب و وقایع ایامشان و در انساب آنان پیشوا و زبده عصر و زمان خود بوده، و تصنیفات سودمندی نموده.» سپس تألیفات او را نام برده و نمونه از شعر او را ذکر کرده، نامبرده حدیث غدیر را در کتاب مشهور خود «الشفاء» روایت نموده است.

10- ابوالفتح محمد بن ابی القاسم عبدالکریم شهرستانی- شافعی؛ متکلم بر روش اشعری متوفای 548، ابن خلکان گوید: «پیشوائی مبرز و فقیهی متکلم بوده.» سبکی در جلد 4 طبقاتش ص 78 شرح حال او را ثبت و او و کتابش «الملل و النحل» را ستوده، نامبرده حدیث غدیر را در «الملل و النحل» ذکر نموده، لفظ او در حدیث تهنیت آمده است.

11- ابوالفتح محمد بن علی بن ابراهیم نطنزی؛ در سال 480 متولد شده (تاریخ وفات او به دست نیامده)، سمعانی در «انساب» او را ذکر نموده گوید: «نامبرده از علمائی که در خراسان و عراقند در فنون لغت و ادب و قیام به صنعت شعر افضل است، نامبرده در سال 521 به مرو آمد و بر ما وارد شد و من قسمت متناسبی از ادب را بر او قرائت نمودم و از او بهره مند شدم و از دریای علوم و فنون او کفی برگرفتم، سپس او را در همدان ملاقات نمودم، بعدا من در بغداد اقامت داشتم و چندین مرتبه به آنجا آمد و بر ما ورود نمود و هیچگاه او را ملاقات ننمودم مگر آنکه از کلمات و اشعار او نوشتم و از انوار دانش او اقتباس کردم، سپس نام مشایخ و استادان او را ذکر کرده است.»
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12- حافظ ابوسعد عبدالکریم بن احمد سمعانی- شافعی؛ (در سال 506 متولد و در 562/ 3 وفات یافته)، صاحب کتابهای «الانساب» و «فضائل الصحابة» ابن خلکان در جلد 1 تاریخش ص 326 شرح حال او را ثبت و نامبرده را ستوده، ذهبی در جلد 4 تذکره اش ص 111 گوید که: «او عالمی است ثقه و حافظ و حجت، دامنه سیر او از حیث عدل و دین وسیع بوده، مردی بوده خوش سیرت و نیکو معاشرت و دارای محفوظات بسیار.» ابن نجار گوید: «از شخص آگاهی شنیدم که: تعداد مشایخ و اساتید سمعانی به هفت هزار نفر بالغ می شد! و این چیزی است که احدی به آن نرسیده است.»

13- ابوبکر یحیی بن سعدون بن تمام الازدی قرطبی؛ ملقب به (سابق الدین)، در سال 486/ 7 متولد و در 567 وفات یافته، صاحب تفسیر کبیر. ابن اثیر در جلد 11 «کامل» ص 152 گوید: «نامبرده در قرائت و نحو و غیر آن از علوم پیشوا بوده، و در زهد و عبادت به مقامی رسید که مردم بسیاری از بلاد از وجود او منتفع می شدند، بخصوص اهل موصل، زیرا نامبرده در آنجا اقامت گزید و همانجا وفات یافت.» یاقوت در دو کتاب خود شرح حال او را ثبت نموده، در جلد 7 «مجمع البلدان» ص 54 گوید: «بسیاری از شیوخ و استادان ما بر او قرائت نمودند، او مردی بود، ادیب، فاضل، آموزنده قرائت، عارف به نحو و لغت، بسیاری از کتب ادب را درک کرده و از اساتید شنیده.» و در جلد 20 «مجمع الادباء» ص 14 گوید: «استادی است فاضل و عارف به نحو و وجوه قرائات، و نامبرده ثقه و دارای دقت نظر و متصف به صدق و دین بوده و خیر وجود او بسیار بوده، حدیث او از تفسیرش در باب نزول آیه 'سأل سائل' پیرامون قضیه غدیر آمده است.»
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14- موفق بن احمد ابوالمؤید اخطب خطباء خوارزمی؛ متوفای 568، نامبرده یکی از شعرای غدیر است، حدیث غدیر را در «مناقب» و در «مقتل» خود به طرق بسیار روایت کرده است.

15- عمر بن محمد بن خضر اردبیلی؛ معروف به: ملا- حدیث غدیر را در «وسیلة المتعبدین» به لفظ براء بن عازب روایت نموده، در حدیث تهنیت خواهد آمد.

16- حافظ علی بن حسن بن هبة الله ابوالقاسم دمشقی- شافعی؛ ملقب به: ثقة الدین- مشهور به: ابن عساکر- متوفای 571، صاحب تاریخ کبیر- دایر و مشهور است- ابن خلکان در جلد 1 تاریخش ص 363 شرح حال او را ثبت کرده و ابن اثیر در جلد 11 «کامل» ص 177 و ابن کثیر در جلد 12 تاریخش ص 294 او را ستوده اند و در تاریخ اخیر الذکر گوید: «نامبرده یکی از بزرگان حفاظ حدیث است و کسی است که از حیث سماع حدیث و جمع و تصنیف و اطلاع و حفظ نسبت به اسناد و متن احادیث و اتقان نسبت به اسلوب حدیث و فنون آن مورد توجه و اقبال علاقمندان به این رشته بوده، نامبرده تاریخ شام را در هشتاد مجلد تصنیف نموده.» سپس (ابن کثیر) در ستایش نسبت به او و تألیفاتش مبالغه و اطناب نموده، و رساترین و کامل ترین شرح حال او شرحی است که سبکی در جلد 4 طبقاتش ص 273- 277 ذکر کرده و او را و موثق بودن او را بسیار ستوده و اتقان او و تألیفات او را تقدیر نموده، و چنانکه ابن کثیر بیان داشته، نامبرده احادیث بسیاری درباره این داستان مهم «غدیر» در تاریخش آورده، و حدیث او در نزول آیه تبلیغ و آیه اکمال درباره علی (ع) نیز روایت شده است.
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17- حافظ محمد بن أبی بکر عمر بن أبی عیسی احمد ابو موسی مدینی اصفهانی؛ شافعی (در سال 501 متولد و در 581 وفات یافته)، ابن خلکان در جلد 2 تاریخش ص 161 شرح حال او را ثبت و گفته: «نامبرده در حفظ و شناسائی، پیشوای زمان خود بوده و در حدیث و علوم دارای تألیفات سودمندیست.» سپس به ذکر تألیفات او پرداخته، و سبکی در جلد 4 طبقاتش ص 90 و ذهبی در جلد 4 تذکره اش ص 128 او را ذکر نموده اند و ذهبی درباره او چنین نگاشته: «حافظ- شیخ الاسلام- بزرگ، تقدم و پیشدستی در جمع و بررسی حدیث با بلندی اسناد به او منتهی گشته» و ابن الزینبی گوید: «ابوموسی چندان زیست و زندگی کرد تا یگانه عصر خود شد و از حیث اسناد و حفظ، استاد زمان خود گردید.» سمعانی گوید: «من از او حدیث استماع نمودم و از احادیث من نوشت و او ثقه و متصف به صدق است.» عبدالقادر گوید: «برای نامبرده مسموعات حدیث در اصفهان به حدی حاصل گشت که برای احدی در زمان او حاصل نگشت و مضافا بر این مزیت که مخصوص او است مراتب حفظ و اتقان او است، نامبرده دارای تصانیفی است که در آن بر پیشینیان با وصف ثقه بودن و نیروی عفت برتری و زیادتی یافته است.»

18- حافظ محمد بن موسی بن عثمان ابوبکر حازمی؛ (نسبت به جد او حازم است) همدانی- شافعی (در سال 548 متولد و در 584 وفات یافته)، سبکی در جلد 4 طبقاتش ص 189 شرح حال او را ثبت و او را پیشوای با اتقان و برجسته خوانده، و از ابن الزینبی نقل شده که: «نامبرده از حیث حفظ حدیث و اسانید و رجال آن با اوصافی که در او است از قبیل زهد و التزام به عبادت و ریاضت و ذکر، بهترین مردم زمان خود بوده، در علم حدیث مصنفاتی دارد.» و ابن نجار گوید: «نامبرده از پیشوایان حفاظ عالمین به فقه حدیث و معانی و رجال آن بوده و مورد اعتماد و وثوق و حجت بزرگواری بوده، متصف بزهد و ورع و ملازم با خلوت و مباشر امر تصنیف و نشر علم بوده، چنانکه در جلد 2 تاریخ ابن خلکان ص 223 و جلد 3 «معجم البلدان» ص 466 مذکور است نامبرده به خطبه پیغمبر (ص) در غدیر خم تصریح نموده است.»
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19- حافظ عبدالرحمن بن علی بن محمد- ابوالفرج ابن جوزی- بکری؛ (به مناسبت نسبت او به جدش ابی بکر صدیق) بغدادی- حنبلی- متوفای 597، ابن خلکان در جلد 1 تاریخش ص 301 گفته: «نامبرده علامه عصر و پیشوای زمان خود در حدیث و فن وعظ بوده، در فنون عدیده تصنیف کرده و در عده ای از کتب تذکره و تاریخ شرح حال او ذکر شده، حدیث مناشده در رحبه را به لفظ زاذان از طریق احمد روایت نموده است.»

20- فقیه- اسعد بن ابی الفضایل محمود بن خلف عجلی- ابوالفتوح؛ (به او- ابو الفتح- نیز گفته میشود)- شافعی- اصفهانی (در سن 85 سالگی در سال 600 وفات یافته)، ابن اثیر در جلد 12 «کامل» ص 83 گوید: «نامبرده پیشوای فاضلی بوده» و ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 40 گوید: «استماع حدیث نموده و در فقه تسلط و احاطه یافته و کتاب تصنیف نموده، از مزایای زهد و عبادت بهره مند بوده» سبکی در جلد 5 طبقاتش ص 50 شرح حال او را ثبت و بسیار او را ستوده و تألیفاتش را تعداد کرده، ابن خلکان در جلد 1 تاریخش ص 71 از او نام برده و نسبت به او ستایش نموده، حدیث منسوب به نامبرده در کتابش «الموجز» در فضایل خلفاء چهار گانه آمده است.

من_اب_ع
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام ولایت امام علی (ع) حدیث راویان حدیث تاریخ


طبقات راویان حدیث غدیر از علماء قرن هفتم

1- ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسن فخرالدین رازی- شافعی؛ متوفای 606، صاحب تفسیر کبیر مشهور، ابن خلکان در جلد 2 تاریخش ص 48 شرح حال او را ثبت نموده و گوید: «یگانه عصر و پرورش یافته فطرت یگانه و مخصوص خود بوده، در علم کلام و معقولات و علم اوایل بر (دانشمندان) زمان خود تفوق و برتری یافته.» سپس تألیفات او را تعداد نموده. و ابن اثیر چنین گوید: «نامبرده در عصر خود پیشوای جهانی بوده» و ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 55 از او نام برده، و سبکی در جلد 5 طبقاتش ص 33- 40 در شرح حال او بسط کلام داده و او را ستوده و در رد نکوهش ذهبی بر او در «میزان الاعتدال» مبالغه نموده است.
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2- ابوالسعادات مبارک بن محمد بن عبدالکریم ابن اثیر شیبانی- جزری- شافعی؛ متوفای 606، برادرش ابن اثیر در جلد 12 «کامل» ص 120- شرح حال او را ثبت و چنین نگاشته: «برادرم مجدالدین ابوالسعادات، در عده ای از علوم، از جمله در فقه و اصول نحو و اصول حدیث و لغت عالم بود و دارای تصنیفات مشهوری است، در تفسیر و حدیث و نحو و حساب و غریب حدیث، رساله هائی فراهم ساخته، نامبرده نویسنده برجسته و ممتازی بوده که در میان اهل زمان طرز نگارش او ضرب المثل بوده، دارای دین ثابت و استوار و ملتزم طریق مستقیم بوده.» در کتاب خود «جامع الاصول فی احادیث الرسول» این روایت را از زید بن ارقم یا ابی سریحه (شعبه این تردید را نموده) نقل کرده که: رسول خدا (ص) فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه» ترمذی این روایت را با بررسی در اسنادش روایت کرده و آن را از شافعی (پیشوای شافعیان) در کتاب خود «النهایه» جلد 4 ص 246 حکایت نموده.

3- ابوالحجاج یوسف بن محمد بلوی مالکی؛ مشهور به (ابن الشیخ) متوفای حدود 605، مؤلف کتاب «الف با»، این کتاب نموداری است از مجامع فضل و ادب سرشار او، زرکانی در جلد 3 «الاعلام» ص 1184 او را ذکر نموده. او الفاظی پیرامون ابیات أمیرالمؤمنین (ع) دارد.

4- تاج الدین زید بن حسن بن زید کندی ابوالیمن بغدادی؛ در بغداد ولادت و در آنجا پرورش یافته، سپس به شام منتقل و در آنجا اقامت گزیده و در سال 613 درگذشته، ابن اثیر در جلد 12 «کامل» ص 130 گوید: «نامبرده در نحو و لغت پیشوا بوده و در حدیث دارای اسناد عالی است و فنون بسیار و علوم متنوع را دارا بوده، حدیث مناشده رحبه به اسناد او و به لفظ عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت شده است.»

ص: 17889





5- شیخ علی بن حمید قرشی؛ متوفای 621، نامبرده حدیث غدیر را در «شمس الاخبار المنتقی من کلام النبی المختار» ذکر نموده است.

6- ابوعبدالله- یاقوت بن عبدالله؛ نژاد او رومی است و حموی المولد است: مسکن او در بغداد بوده، نامبرده در کودکی اسیر شده و در بغداد مرد تاجری او را خریده، در سال 626 درگذشته، کتاب «معجم البلدان» و «معجم الادباء» از او است، در ادبیات گامهای بلندی برداشته و بر امیرالمؤمنین علی (ع) متعصب بوده، ابن خلکان در جلد 2 تاریخش ص 349- 355 شرح حال او را از حیث مقام و علم و ادب و تألیفات و مذهب ثبت نموده، نامبرده در جلد 3 «معجم البلدان» ص 466 از حازمی این حدیث را ذکر نموده که: «رسول خدا (ص) در غدیر خم خطبه ایراد فرمود...» و سخنان او نقل از کتاب «معجم الادباء» ضمن بیان مؤلفین در مورد حدیث غدیر ذکر شده است.

7- ابوالحسن علی بن محمد شیبانی- معروف به ابن اثیر جزری؛ متوفای 630، صاحب تاریخ «کامل» و «أسد الغابه»، ابن خلکان در جلد 2 تاریخش ص 378 شرح حال او را ثبت و درباره او گفته: «در حفظ حدیث و شناسائی آنچه که مربوط به آنست و در حفظ تاریخ متقدم و متأخر پیشوا بوده.» سپس تألیفات او را ذکر نموده و آنها را ستوده و یافعی در جلد 4 «مرآت الجنان» ص 70 او را ذکر و نسبت به او و تألیفاتش ستایش نموده، ذهبی در جلد 4 تذکره اش ص 191 نامبرده را از حفاظ به شمار آورده و از او ستایش کرده، حدیث غدیر را به طرق بسیار روایت کرده است.

ص: 17890





8- حنبل بن عبدالله بن فرج بغدادی- رصافی؛ (در سال 640 در سن 90 سالگی وفات یافته)، نامبرده محدث است و حدیث بسیار روایت نموده، مسند احمد بن حنبل به اسنادش که ذکر خواهد شد از پسرش عبدالله روایت می کند، ابوشامه در «ذیل الروضتین» شرح حال او را درج کرده، حدیث مناشده رحبه به اسناد او به لفظ عبدالرحمن روایت شده.

9- حافظ ضیاء الدین محمد بن عبدالواحد- ابوعبدالله مقدسی- دمشقی- حنبلی؛ (در سال 569 متولد و در 643 وفات یافته)، ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 169 نام او را با ستایش از او ذکر نموده، و تألیفات او را ستوده است، ذهبی در جلد 4 تذکره اش ص 197 شرح حال او را ثبت و از قول عمر بن حاجب حکایت کرده که او گفته: «بزرگ و استاد ما ابوعبدالله بزرگ زمان خود و پرورش یافته بر فطرت و شخصیات انحصاری خودش می باشد، و از حیث علم و حفظ و مورد وثوق بودن و دین از علماء ربانی است، در روایت، بسیار دقت و بررسی می کرده و در عبادت کوشش بسیار نموده، بسیار به یاد خدا و منقطع از غیر خدا و متصف به تواضع و فروتنی بوده.» بالاخره در وصف و ستایش او گوید: «ابن النجار گفته: نامبرده حافظی است با اتقان و عالمی است حجت و واقف به حال رجال حدیث، موصوف به ورع و تقوی است، در آگاهی و عفت نفس و حسن طریقت، همانند او ندیدم.» تا آخر.

10- ابوسالم محمد بن طلحه قرشی- نصیبی- شافعی؛ متوفای 652، نامبرده یکی از شعراء غدیر است در قرن هفتم، احادیثی چند به او منسوب است و که در کتابش «مطالب السئول» که مکررا به چاپ رسیده، نقل شده است.

ص: 17891





11- ابوالمظفر یوسف امیر حسام الدین قز أوغلی ابن عبدالله بغدادی- حنفی؛ متوفای 654، سبط حافظ ابن جوزی (از دختر گرامی او «رابعه») یافعی در جلد 4 «مرآت» ص 136 و ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 194 شرح حال او را ثبت نموده و ابن کثیر ضمن شرح حال، او را نسبت به مراتب علم و فضل و حسن خطابه ستوده، و ابوالحسنات در «فواید البهیه» ص 230 او را نام برده و گفته: نامبرده در فقه تسلط یافته، عالمی است فقیه و واعظ و خوش معاشرت، ابوالمعالی سلامی، به طوری که در «منتخب المختار» ص 236 مذکور است درباره او گفته: «نامبرده استادی است صالح و دانشمند، عالم به تفسیر و حدیث و فقه، دارای تفسیری است بزرگ در بیست و نه مجلد.» و سپس استادان و تألیفات او را ذکر کرده و در عنوانات دیگر به الفاظ دیگر غیر از آنچه ذکر شده مطالبی به نقل از تألیف مشهور او «تذکرة خواص الأمه» آورده است.

12- عزالدین عبدالحمید بن هبة الله مدائنی؛ مشهور به «ابن ابی الحدید» معتزلی متوفای 655، مؤلف شرح نهج البلاغه که مشهور و در دسترس عموم است و این شرح نمودار بارزی است از احاطه کامل او در حدیث و کلام و تاریخ و ادب، شرح حال او در جلد 4 (شرح نهج البلاغه) او ص 575 مذکور است، حدیث او در داستان مناشده رحبه و داستان نفرین و داستان رکبان و احتجاج عمار به حدیث غدیر و مناشده جوانی بر ابی هریره نقل شده است.

13- حافظ ابوعبدالله محمد بن یوسف گنجی- شافعی؛ متوفای 658- صاحب کتاب «کفایة الطالب» که در مصر در 160 صفحه چاپ شده و اسناد آن حذف گردیده و در نجف اشرف با ذکر سند (مطابق اصل آن) چاپ شده، و کتاب مزبور نموداریست از پیشروی و تسلط او در حدیث و احاطه کامل او در علوم و فضیلت بسیاری که احراز نموده و توجه و عنایت خاصی که در کار حدیث و فنون آن دارد، ابن صباغ مالکی در «فصول المهمه» از او نقل می کند و از نامبرده به جمله امام حافظ تعبیر می نماید، حدیث او در داستان مناشده رحبه به طرق مختلف و در موضوع مناشده مردی عراقی بر جابر انصاری و در حدیث تهنیت آمده است.

ص: 17892





14- حافظ ابومحمد عبدالرزاق بن عبدالله بن ابی بکر- عزالدین رسعنی- حنبلی؛ متوفای 661، ذهبی در جلد 4 «تذکرة الحفاظ» ص 243 او را ذکر نموده گوید: «پیشوائی بوده متقن، دارای فنون و ادب، کتاب «مقتل الحسین (ع)» از او است، و تفسیر خوبی گردآوری و تصنیف نموده، من آن را دیدم، در آن به اسناد خود روایت می کند.» ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 241 او را ستوده است، حدیث او در نزول آیه تبلیغ درباره علی (ع) روایت شده است.

15- فضل الله بن ابی سعید حسن شافعی- توربشتی؛ سبکی در جلد 4 طبقاتش ص 146 شرح حال او را ثبت و گفته: «نامبرده مردی است محدث و فقیه از اهل شیراز، شرح خوبی بر «مصابیح» بغوی نوشته و صحیح بخاری را از عبدالوهاب ابن مغرم (به اسنادش) روایت کرده، گمان دارم، این مرد بزرگ در حدود سال 660 وفات یافته، و به واسطه وقعه تاتار معرفت به حال او میسر نشده.» پس از این مطالب سبکی بعضی از فوائد مذکوره در شرح مصابیح (تالیف او را) ذکر نموده، نامبرده حدیث غدیر خم را در کتابش «المعتمد فی المعتقد» روایت نموده.

16- حافظ محی الدین یحیی بن شرف بن حسن- ابو زکریا نووی دمشقی؛ شافعی متوفای 676، سبکی در جلد 5 طبقاتش ص 166- 168 شرح حال او را ذکر و ستایش بلیغ نسبت به او نموده، ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 278 او را ذکر نموده و گوید: «استاد مذهب و بزرگ فقهاء زمان خود بوده و از حیث زهد و عبادت و ورع و تحقیق و فراهم ساختن موجبات به هم پیوستگی مردم به مرتبه ای رسید که احدی از فقهاء قادر به وصول به آن نبودند.» سپس تألیفات او را ذکر و توصیف نموده، ذهبی نیز در جلد 4 تذکره اش ص 259- 264 در شرح حال او بسط کلام داده، حدیث غدیر نقل از تألیف او «ریاض الصالحین» در ص 72 گذشت، و در کتاب دیگرش که در تهذیب اسماء و لغات تألیف نموده چنین نگاشته و در کتاب ترمذی از ابی سریحه صحابی یا زید بن ارقم (تردید از شعبه است) از پیغمبر (ص) روایت شده که: فرمود «من کنت مولاه فعلی مولاه» ترمذی آن را روایت نموده و گوید حدیث حسن است و شک در شخص صحابی (راوی) به صحت حدیث لطمه نمی زند، زیرا تمام آنها عدول هستند.

ص: 17893





17- شیخ مجدالدین عبدالله بن محمود بن مورود حنفی- موصلی؛ (در سال 599 متولد و در 683 وفات یافته)، ابوالحسنات در «الفوائد البهیه» ص 106 شرح حال او را ثبت نموده و گفته: «نامبرده در فروع و اصول یگانه روزگار بوده و پیوسته تا پایان عمر خود به امر فتوی و تدریس اشتغال داشته» ابن حمویه صاحب «فراید السمطین» حدیث مناشده مردی را بر جابر انصاری از او روایت نموده.

18- قاضی ناصرالدین عبدالله عمر ابوالخیر بیضاوی شافعی؛ متوفای 685 صاحب «الطوالع و المصباح» در اصول دین و «الغایة القصوی» در فقه و «المنهاج» در اصول فقه و «مختصر الکشاف» در تفسیر و «شرح المصابیح» در حدیث، سبکی در جلد 5 طبقاتش ص 59 گفته: «نامبرده پیشوای مبرزی بوده و بسیار اهل نظر و دارای صلاحیت و ملازم با عبادت و متصف به زهد بوده، در شیراز متصدی مقام قاضی القضاة شد و به تبریز رفت، ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 309 شرح حال او را ثبت نموده و گفته که در تبریز وفات یافت، او حدیثی در موضوع غدیر خم در کتابش «طوالع الانوار» ذکر کرده است.»

19- حافظ احمد بن عبدالله- فقیه حرم- محب الدین- ابوالعباس طبری- مکی؛ شافعی متوفای 694، سبکی شرح حال او را در جلد 5 طبقاتش ص 9 ثبت و او را ستوده و ابن کثیر در جلد 13 تاریخش ص 340 او را ذکر نموده و ذهبی در جلد 4 «تذکره» ص 264 او را از جمله حفاظ به شمار آورده و گفته: «نامبرده در فقه تسلط یافت و تدریس نمود و فتوی داد و کتاب تصنیف نمود، و استاد شافعیه و محدث حجاز بود، پیشوائی بود دارای صلاحیت و متصف به زهد و عالیقدر، حدیث غدیر را در کتابش «ریاض النضره» و «ذخائر العقبی» به طرق متعدد با بررسی در اسناد روایت نموده که در حدیث مناشده رحبه و در حدیث رکبان و در داستان تهنیت آمده است.»

ص: 17894





20- ابراهیم بن عبدالله وصابی- یمنی- شافعی؛ مولف کتاب «الاکتفاء فی فضل الاربعة الخلفاء» حدیث غدیر را به طرق متعدد در «الاکتفاء» ذکر نموده که بعضی از آن در حدیث مناشده رحبه و در احتجاج امیرالمؤمنین (ع) در روز جمل و در نزول آیه 'سأل سائل' پیرامون قضیه غدیر روایت شده است.

21- سعیدالدین محمد بن احمد فرغانی؛ قصیده تائیه ابن فارض را شرح داده، در حدود سال 700 وفات یافته، ذهبی در «العبر» تاریخ وفات او را 699 ضبط کرده، نامبرده اول کسی است که قصیده تأئیه ابن فارض را شرح نموده، چنین حکایت شده که قصیده مزبور را اول در حضور جلال الدین رومی- مولوی خوانده بعدا شرح فارسی بر آن نوشته و سپس شرح عربی بر آن نگاشته و نام آن را «منتهی المدارک» گذارده و کتاب بزرگی است، چلبی در جلد 1 «کشف الظنون» صفحه 209 این جریان را چنین نگاشته، و از کفوی نقل شده که: «نامبرده علوم شرعیه و حقیقیه را جمع نموده، زبان گویای عصر خود و برهان زمان خود و دلیل راه حق و سن خداوندی در بین خلق بوده، شرح حال او در جلد 1 صفحه 270 «عبقات الانوار» موجود است.»

من_اب_ع

علامه امینی- الغدیر- جلد 1 بخش اول صفحه 192

کلی__د واژه ه__ا

اسلام حدیث غدیر راویان حدیث تاریخ کتب حدیث شناسی


طبقات راویان حدیث غدیر از علماء قرن هشتم

1- شیخ الاسلام ابواسحق ابراهیم بن سعد الدین؛ محمد بن مؤید حمویه خراسانی جوینی متوفای 722 (در سن 78 سالگی درگذشته)؛ ذهبی در جلد 4 «تذکره» ص 298 او را ستوده و درباره او گوید: «امام محدث یگانه اکمل» و نیز درباره او گوید: «نسبت به روایت بسیار توجه و عنایت داشته و در بررسی و به دست آوردن جهات حدیث کوشش بسیار می نموده، ملک غازان به دست او اسلام آورده.» ابن حجر در جلد 1 «درر» ص 67 شرح حال او را نگاشته و نسبت به او ستایش کرده، نامبرده حدیث غدیر را به طرق بسیار در کتاب خود «فرائد السمطین» که در فضیلت مرتضی (ع) و بتول و سبطین (ع) تألیف نموده (و در نزد مؤلف «الغدیر» موجود است) روایت نموده و روایت او در حدیث مناشده رحبه و حدیث مناشده مرد عراقی بر جابر انصاری و در موضوع احتجاج عمر بن عبدالعزیز و در نزول آیه اکمال دین درباره علی (ع) و در نزول آیه سأل سائل پیرامون قضیه غدیر و در حدیث تهنیت، مطرح است.

ص: 17895






2- علاء الدین أحمد بن محمد بن أحمد سمنانی؛ (در سال 659 متولد و در 736 وفات یافته) ابن حجر در جلد 1 «الدرر الکامنه» ص 250 شرح حال او را ثبت و گفته: «نامبرده در فقه تسلط یافت و در مقام طلب حدیث برآمد و در فضایل شرکت نمود و در علم تبحر یافت» ذهبی درباره او گوید: «پیشوائی بود جامع، بسیار تلاوت (قرآن) می نمود، موقعیتی در نفوس یافت، و چنین ذکر کرده که مصنفات او بیش از سیصد کتاب است، صدرالدین ابن حمویه از او اخذ حدیث کرده، لفظ او نقل از کتابش «عروة الوثقی» در باب سخنان پیرامون سند حدیث غدیر مطرح است.

3- حافظ یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف دمشقی- ابوالحجاج مزی شافعی؛ متوفای 742، سبکی در جلد 6 طبقاتش ص 251- 267 شرح حال او را نگاشته گوید: «بزرگ ما و استاد ما و پیشوای ما- شیخ جمال الدین- ابو الحجاج مزی، حافظ زمان ما، حامل پرچم سنت و جماعت و برپا دارنده شئون این صناعت، و دربر گیرنده لباس طاعت و پیشوای حفاظ....» تا آخر. ابن کثیر در جلد 14 تاریخش ص 191 و ابن حجر در جلد 4 «الدرر الکامنه» ص 457- 461 او را ذکر نموده اند، و از «ابن سید الناس» حکایت شده که گفت: در دمشق از میان اهل علم پیشوائی یافتیم که بر همه برتری داشت، و حافظی که بر همه اقرانش (چه آنها که بعد از او آمدند و چه آنها که پیش از او بودند)، تفوق یافت، ابوالحجاج، دریای خروشان این علم (علم حدیث) و بزرگ مردی که خود گوید: کم ترک الاول للاخر؟ داناترین خلق بشرح احوال (رجال) و آگاه ترین مردم نسبت به راویان... تا آخر ستایش های او نسبت به نامبرده حدیث غدیر را در «تهذیب الرجال» روایت نموده، و نامبرده حدیث مزبور را در «تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف» از ترمذی و نسائی به اسناد آن دو از ابی الطفیل از زید بن ارقم به سند و لفظ مذکور در صفحه 64- و از ابن ماجه به دو سند و لفظ مذکور در صفحه 78 از عبدالرحمن از سعد روایت نموده است.
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4- حافظ- شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی- شافعی؛ متوفای 748، جزری در جلد 2 «طبقات القرآء» شرح حال او را ثبت و گفته: «نامبرده استادی است بزرگ و مورد وثوق و اعتماد،...» تا آنجا که درباره او گوید: «و اشتغال به حدیث و اسماء رجال آن داشت تا به حدی که تعداد استادان او در فن حدیث و سایر فنون به هزار تن بالغ گشت!» و سبکی در جلد 5 تاریخش ص 216- 219 از او نام برده و در ستایش و توصیف او تفصیل و مبالغه زیادی به کار برده، و ابن کثیر در جلد 14 تاریخش ص 225 نیز از او نام برده و در شأن او گوید: «حافظ کبیر- مؤرخ اسلام و استاد بزرگان محدثین- حفاظ حدیث و سایر فنون به وجود او ختم شد.» و ابن حجر در جلد 3 «الدرر» ص 336- 338 شرح حال او را ثبت و گوید: «در فن حدیث و گردآوری تاریخ اسلام به طوری مهارت و تسلط یافت که در نگارش و ثبت اخبار علماء حدیث (مخصوصا) بر پیشینیان برتری و تفوق یافت.» سپس تألیف او را ذکر و مورد ستایش قرار داده، نامبرده کتاب جداگانه درباره حدیث غدیر تألیف نموده است.

5- نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشابوری؛ صاحب تفسیر کبیر موسوم به (غرائب القرآن) که چندین بار در مصر و ایران چاپ شده، حدیث غدیر را نامبرده در تفسیرش ذکر کرده، و حدیثی از او در باب نزول آیه تبلیغ درباره علی (ع) پیرامون واقعه غدیر وارد شده است.

6- ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب عمری تبریزی؛ مؤلف «مشکاة المصابیح» متوفای 737، حدیث از او در داستان تهنیت به طریق احمد آمده است.
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7- تاج الدین احمد بن عبدالقادر بن مکتوم- ابومحمد قیسی- حنفی- نحوی؛ متوفای 749، جزری در جلد 1 «طبقات القرآء» ص 70 شرح حال او را ثبت و نامبرده را ستوده، و ابن حجر در جلد 1 «الدرر» ص 174- 176- ضمن شرح حال به ذکر استادان و تألیفات او پرداخته و گوید: «در فقه و تدریس پیشروی نموده و نیابت در حکم یافت» سپس تألیفاتش را ذکر و از جمله آنها «تذکره» را نام برده و گوید: «کتاب مزبور را در سه مجلد تدوین و نام آن را «قید الاوابد» نهاد و من آن را به خط خود او از محمودیه یافتم.» نامبرده در کتاب خود «تذکره مذکور» ابیات حسان را در حدیث غدیر ذکر نموده است.

8- زین الدین عمر بن مظفر بن عمر معری- حلبی- شافعی مشهور به ابن الوردی؛ متوفای 749، سیوطی در «بغیة الوعاة» شرح حال او را نگاشته و گوید: «نامبرده پیشوائی بود کامل در فقه و نحو و ادب و مسلط در علم و نظم او در عالی ترین مرتبه (از زیبائی و نیکوئی) بود فضایل مشهوری دارد» سپس تألیفات و قسمتی از اشعار او را ذکر کرده، نامبرده حدیث ولایت را در «تتمة المختصر فی اخبار البشر» چاپ مصر ذکر نموده است.

9- جمال الدین محمد بن یوسف بن حسن بن محمد زرندی- مدنی- حنفی- شمس الدین؛ متوفای در حدود 757، به طوری که در «منتخب المختار» ص 210 مذکور است، سلامی (معاصر او) شرح حال او را نوشته و استادان او را ذکر کرده و ملاقات با او را بیان کرده، و ابن حجر در جلد 4 «الدرر» ص 295 او را نام برده و گوید: «نامبرده، کتاب (درر السمطین فی مناقب السبطین) را تصنیف نموده و بعد از پدرش در مدینه به ریاست رسید و کتب متعددی تصنیف کرد و فقه و حدیث تدریس نمود، سپس به شیراز مسافرت کرد و در آنجا متصدی مقام قضاوت شد تا اینکه در سال 747 یا 748 وفات یافت.
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ابن فرحون این جریان را از او ذکر کرده و از بزرگان و استادان جنید حکایت شده که تاریخ وفات او را در شیراز 757 تعیین کرده، و ابن صباغ مالکی در «فصول المهمه» از او به: شیخ- و پیشوا و علامه محدث در حرم شریف نبوی تعبیر نموده. نامبرده (جمال الدین زرندی) در کتاب (نظم درر السمطین فی فضایل المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین) گوید: امام حافظ- ابوبکر- احمد بن حسین بیهقی رحمه الله به سند خود از براء بن عازب روایت می کند که گفت: «با رسول خدا (ص) آمدیم...». تا آخر لفظ مذکور در حدیث تهنیت.

10- قاضی عبدالرحمن بن احمد ایجی- شافعی؛ متوفای 756، سبکی در جلد 6 طبقاتش ص 108 گوید: «نامبرده پیشوائی بوده در معقولات و عارفی بوده است به هر دو اصل (اصول فقه و حدیث) و به معانی و بیان و نحو و فقه، و کتاب «المواقف» را در کلام او نوشته.» و ابن حجر در جلد 2 «الدرر» ص 322 شرح حال او را ثبت و او را ستوده و تألیفاتش را تعداد نموده، لفظ نامبرده در پیرامون غدیر به نقل از «المواقف» مطرح شده است.

11- سعیدالدین محمد بن مسعود بن محمد بن خواجه مسعود کازرونی؛ متوفای 758، ابن حجر در جلد 4 «الدرر» ص 255 شرح حال او را ثبت و استادان او را ذکر کرده سپس گوید: «سعید الدین محدثی بود فاضل، حدیث بسیار شنید و -مزی- به او اجازه حدیث داد آه...» و او شاگرد ابن حمویه مؤلف «فراید السمطین» مذکور در ص 200 است و از او روایت می کند، نامبرده در کتابش «المنتقی فی سیرة المصطفی» گوید: و گفت (یعنی رسول خدا (ص) درباره علی): «من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه.»
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12- ابوالسعادات- عبدالله بن اسعد بن علی یافعی- شافعی- یمنی- سپس مکی؛ متوفای 768، سبکی در جلد 6 «طبقاتش» ص 103 او را ذکر و صلاحیت او و تصنیفات بسیار و نظم زیاد او را ستوده، ابن حجر در جلد 2 «الدرر» ص 247 شرح حال او و استادان او را در حدیث و فقه ذکر و او را مورد ستایش قرار داده و گوید: «نامبرده را در مذمت و نکوهش ابن تیمیه سخنی هست، نامبرده حدیث غدیر را در جلد 1 تاریخش «مرآت الجنان» ص 109 از طریق احمد بن حنبل از جمله احادیث ارسال مسلم به شمار آورده است.»

13- حافظ عمادالدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی- قیسی- دمشقی؛ متوفای 774، ابن حجر در جلد 1 «الدرر» ص 384 شرح حال و استادان و تألیفات او را ذکر نموده، سپس از قول ذهبی در «المعجم المختص» گوید: «پیشوائی است صاحب فتوی و محدث با احاطه و جامع و فقیه صاحب فنون، محدثی است متقن و مفسریست که بسیار نقل حدیث نموده، دارای تصانیف سودمندی است حدیث غدیر را نامبرده به طرق بسیار خود در تاریخ کبیر خود روایت کرده همچنانکه در مورد حدیث مناشده رحبه و در حدیث رکبان و در مناشده جوانی بر ابی هریره و در مناشده مردی عراقی بر جابر انصاری وارد شده است.»

14- ابوحفص عمر بن حسن بن مزید بن امیله مراغی سپس- حلبی سپس- دمشقی- سپس- مزی؛ مشهور به «ابن امیله» (در سال 679 متولد و در 778 وفات یافته)، جزری در جلد 1 «طبقات القرآء» ص 590 و ابن حجر در جلد 3 «الدرر» ص 159 شرح حال او را ثبت نموده اند و ابن حجر درباره او گوید: «مسند زمان خود بوده، احادیث بسیار روایت کرده و از وجود او بسیار منتفع شده اند، در حدود پنجاه سال حدیث گفته و بسیار تلاوت نموده...» و ابن الجزری در «طبقات القرآء» نامبرده را به موثق بودن و دینداری و صلاحیت و نیکوئی ستوده، و از فضل ابن روزبهان نقل شده که درباره او گفته: «نامبرده ثقه و با اتقان است، و اسناد بزرگان از اساتید و اجله اصحاب به او منتهی می شود.» حدیثی از او در موضوع مناشده رحبه به لفظ عبدالرحمن وارد شده است.
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15- شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد بن علی الهواری- مالکی؛ مشهور به ابن جابر اندلسی- متوفای 780، نامبرده یکی از شعرای غدیر است.

16- سید علی بن شهاب بن محمد همدانی؛ متوفای 786، عده ای از اعلام و بزرگان نسبت به او و تألیفات و مقامات و کراماتش مدح و ستایش نموده اند، شرح حال نامبرده در «العبقات» جلد 1 مجلد مخصوص «غدیر» ص 241- 244 مذکور است نامبرده حدیث غدیر را در کتاب خود «مودة القربی» که از کتب دایر و چاپ شده است به طرق متعدده روایت نموده، و در باب نزول آیه تبلیغ در شأن علی (ع) و در حدیث تهنیت روایت کرده است.

17- حافظ، شمس الدین ابوبکر محمد بن عبدالله بن احمد مقدسی؛ حنبلی معروف به (صامت) متوفای 789، جزری در جلد 2 طبقاتش، ص 174 شرح حال او را ثبت و گوید: «پیشوای مبرزما، حافظ بزرگ، شمس الدین» سپس به ذکر بعض از استادان او در قرائت و تألیفاتش پرداخته و او را نظما و نثرا ستایش نموده، و ابن حجر در جلد 3 «الدرر» ص 465 شرح حال او و اساتید و اجازات او را درج و درباره او گوید: «نامبرده استادان بسیاری را درک و سماع او زیاد بوده و خود نیز شخصا در کاوش و طلب احادیث بوده و بسیار قرائت کرده و مبانی و اسناد را به خوبی به دست آورده و از این راه سود بسیاری عاید طالبین حدیث نموده، نامبرده عالمی بوده است ذوفنون که در این راه رنج و مشقت بسیار تحمل کرده تا به حدی که کسی چون او رنج نبرده روزگاری به کار حدیث و نقل آن اشتغال ورزیده تا در «صالحیه» وفات یافت، نامبرده در راه کسب کمال به مدارج عالیه نائل شد تا آنجا که بر اقران خود برتری یافت، و متصدی فتوی و درس بود و در عین حال بسیار دارای مردانگی و متصف به صفات کمال انسانی بود.» جزری حدیث احتجاج و استدلال صدیقه طاهره (س) را به حدیث غدیر در «اسنی المطالب» از او روایت می کند.
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18- سعدالدین مسعود بن عمر بن عبدالله هروی تفتازانی؛ شافعی در سن قریب به هشتاد سالگی در سال 791 وفات یافته. ابن حجر در جلد 4 «الدرر» ص 350 شرح حال او را ثبت و تألیفات او را تعداد نموده، سپس گفته: «برای او جز آنچه ذکر شد تصنیفات دیگری نیز شامل انواع علوم هست به طوری که ائمه حدیث در به دست آوردن آنها و اعتناء بدانها مبالغه بسیار می نمودند، مقام نامبرده در علم و معرفت به حدی رسید که شناسائی رموز بلاغت و علم معقول در شرق و حتی در سایر مناطق و بلاد به او منتهی می شد، همانند و نظیری در شناسائی این علوم نداشت.» سیوطی در «بغیة الوعاة» ص 391 او را ستوده و تالیفات او را تعداد نموده است.

من_اب_ع

علامه امینی- الغدیر- جلد 1 بخش اول صفحه 200

کلی__د واژه ه__ا

اسلام حدیث شناسی حدیث غدیر راویان حدیث تاریخ


طبقات راویان حدیث غدیر از علماء قرن یازدهم

1- ملا علی بن سلطان محمد هروی؛ معروف به «قاری» حنفی به مکه مشرفه آمده و در آنجا مسکن گزیده و در سال 1014 وفات یافته، تألیفات بسیار گرانبهائی دارد، محبی در جلد 4 «خلاصة الاثر» ص 185 شرح حال او را ذکر و درباره او گوید: «یکی از علماء عالی مقام، یگانه زمانش، در تحقیق و تنقیح عبارات (حدیث) دارای تسلط و چهره و هیئت روشن و خیره کننده ای بوده، شهرت او کافی است و نیازی به ستایش و توصیف ندارد، در هرات متولد شد و به سوی مکه شتافت و در آنجا از استاد ابوالحسن بکری اخذ حدیث نمود.» سپس مشایخ و استادان او را تعداد می نماید، و باز در توصیف او گوید: «نام او مشهور گشت و آوازه او در بلاد منتشر گردید، تألیفات بسیار و دارای لطف و مشتمل بر فواید بزرگ فراهم ساخت: از جمله آنها: شرح بر «المشکاة» که چندین مجلد است و نام آن «المرقاة» است، و این بزرگترین و گرامی ترین تألیفات او است، و شرح الشفاء و شرح الشمائل.»
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همینطور تألیفات او را تعداد نموده و تاریخ وفات او را ذکر کرده آنگاه گوید: «چون خبر درگذشتن او به علماء عصر و زمان او رسید علماء مصر در جامع ازهر مجتمع گشتند، جمع کثیری شامل چهار هزار تن و بیشتر، و بر او در حالتی که بدنش در میان نبود نماز گذاردند.» و زرکلی در جلد 2 «الاعلام» خود ص 697 شرح حال او را ثبت و تألیفات او را تعداد نموده، و در جلد 1 «معجم المطبوعات» ص 1792 بیست مجلد از تألیفات چاپ شده او را تعداد کرده، نامبرده (قاری) در «المرقات فی شرح المشکات» در شرح قول مصنف گوید: «(حدیث غدیر را) احمد و ترمذی روایت نموده اند.» و در «الجامع» حدیث مزبور را احمد و ابن ماجه از براء روایت نموده اند، و احمد از بریدة، و ترمذی و نسائی و ضیاء از زید بن ارقم، آنگاه (در شرح خود در این مورد) می نگارد: «در اسناد مصنف، حدیث از زید بن ارقم را به احمد و ترمذی مسامحه ایست که پوشیده نیست، و در روایت منسوب به احمد و نسائی و حاکم از بریده به لفظ: «من کنت ولیه فعلی ولیه» ذکر شده، و محاملی در امالی خود از ابن عباس روایت می کند و لفظ او چنین است: علی بن ابی طالب مولی من کنت مولاه.»

2- ابوالعباس احمد چلبی بن یوسف بن احمد؛ مشهور به «ابن سنان قرمانی» دمشقی- متوفای 1019، مؤلف تاریخ مشهور موسوم به «اخبار الدول و آثار الاول» که چندین بار به چاپ رسیده است، محبی در جلد 1 خلاصه اش ص 209 شرح حال او را ثبت نموده است.

ص: 17903





3- زین الدین عبدالرؤف بن تاج العارفین بن علی حدادی- مناوی- قاهری شافعی؛ (در سال 1031 در سن 79 سالگی وفات یافته) محبی در جلد 2 «خلاصة الاثر» ص 412 در شرح حال او بسط سخن نموده و درباره او گوید: پیشوای بزرگ، حجت صاحب دقت نظر، برگزیده در میان علماء، صاحب تصنیفات مشهور و دایر، بزرگوارترین اهل شهرش (بدون تردید)، نامبرده پیشوائی بوده فاضل، زاهد، عابد، متوجه و خاشع در پیشگاه خداوند، منافع وجودی او بسیار و با کردار پسندیده در طریق قرب به حق به تسبیح و ذکر خدا مشغول بوده، متصف به صبر و صدق بوده، در شبانه روز به یک نوبت غذا اکتفا می کرده، از علوم متنوعه و معارف به قدری تحصیل نموده که احدی از علماء همزمان او در تحصیل آن قادر نبوده، سپس مشایخ و استادان او را در فقه و اصول و تفسیر و حدیث و ادب و طریقت و خلوت ذکر و تألیفات بسیار او را تعداد و نسبت به آنها بسیار ستایش کرده، نامبرده در «کنوز الحقایق» ص 147، این فرموده پیغمبر (ص) را: «من کنت مولاه فعلی مولاه.» و: «من کنت ولیه فعلی ولیه.» و: «علی مولی من کنت مولاه» روایت کرده، و حدیث نزول آیة 'سأل سائل' در واقعه غدیر خم از کتاب او «فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر» نقل شده است.

4- فقیه- شیخ بن عبدالله بن شیخ بن عبدالله بن شیخ بن عبدالله عیدروس- حسینی- یمنی؛ (در سال 933 متولد و در 1041 وفات یافته، محبی در جلد 2 «خلاصة الاثر» ص 235 شرح حال او را ثبت و او را با کلمات: استاد بزرگوار- محدث صوفی- فقیه- ستوده و مشایخ و استادان او را در قرائت حدیث- در یمن و در حرمین و در هند تعداد نموده و کرامتی برای او در مورد بهبودی جراحت سلطان ابراهیم (که زمین گیر شده بود) به امر او حکایت نموده که در نتیجه سلطان مزبور که نخست رافضی بوده به مذهب اهل سنت و جماعت در آمده!! و سید محمود قادری مدنی در کتابش «الصراط السوی» ضمن نقل از کتاب «العقد النبوی و السر المصطفوی» تألیف نامبرده، او را با این عنوانها و القاب ستوده: شیخ امام و غوث همام، بحرالحقایق و المعارف، السید السند و الفرد الامجد. روایت او در مورد نزول آیه سأل سائل پیرامون واقعه غدیر خم نقل از کتاب مذکور «العقد النبوی» آمده است.
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5- محمود بن محمد بن علی شیخانی- قادری- مدنی؛ مؤلف کتاب «الصراط السوی فی مناقب آل النبی صلی الله علیه و آله» و کتاب «حیات الذاکرین» از او حدیثی در مورد نزول آیه 'سأل سائل' پیرامون قضیه غدیر نقل شده است.

6- نورالدین علی بن ابراهیم بن احمد حلبی- قاهری- شافعی؛ متوفای 1044، صاحب کتاب مشهور «السیرة النبویه» محبی در جلد 3 «الخلاصه» ص 122 شرح حال او را ثبت و درباره او گوید: «پیشوای بزرگوار، جلیل القدرترین مشایخ اعلام، علامه زمان، کوهی از کوههای دانش و دریای بی کران آن، دارای منطقه وسیع حلم (بردباری) دانشمند عالی مقدار، گرد آورنده پراکندگیها، کسی که نقد عمر شریفش را در اندوختن علم نافع و نشر آن صرف نموده، و در اثر رسیدن به مقامات شامخه علوم حظ و نصیبی احراز کرده که احدی بدان پایه از موفقیت نایل نگشته! مجلس درس او مجمع فضلا بوده و خردمندان و شخصیتهای بزرگ در حریم دانش او بار سفر می گشودند، منتهای مراتب تحقیق را پیموده، و با فهم تند و نافذ و نیرومندی فکر، کاوش در فتاوی نموده و بین علم و عمل را جمع کرده، و جد و جهد فراوان در درک حقایق نموده، منافع وجودی و آثار علمی او به همگان رسیده به طوری که طالبین علم و فضیلت از هر نقطه و شهری به سوی او می شتافتند.»

سپس در ثنا و ستایش او سخن بسیار گفته و استادان و تألیفات او را تعداد کرده و تالیفاتش را ستوده، تألیفات بسیاری دارد، از او حدیثی در مورد نزول آیه 'سأل سائل' در اطراف واقعه غدیر و همچنین سخن او در باب کلمات پیرامون سند حدیث غدیر خم نقل شده است.
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7- شیخ احمد بن فضل بن محمد با کثیر مکی- شافعی؛ متوفای 1047، محبی در جلد 1 «خلاصه» ص 271 از او نام برده و گوید: «او از ادباء و فضلاء با تمکین حجاز بوده، در فضل و ادب دارای مقامی ارجمند بوده، در علوم فلکیه و معرفت آفاق جهان و عالم آفرینش دستی داشته و در میان بزرگان و اشراف مکه منزلت و شهرت بسزائی داشته...» تا آنجا که گوید: «از جمله مؤلفات او «حسن المآل فی مناقب الال» است، که آن را به نام شریف ادریس امیر مکه قرار داده، سپس قصیده ای از او نقل می کند که ضمن آن شریف حسنی علی بن برکات را مدح و ستایش کرده، در مورد نزول آیه 'سأل سائل' در اطراف قضیه غدیر از او حدیثی روایت شده و سخنانی پیرامون صحت حدیث غدیر و مفاد آن نقل شده است.

8- حسین بن امام منصور بالله قاسم بن محمد بن علی یمنی؛ متوفای 1050، صاحب تألیف گرانبها و وزین که در دو مجلد ضخیم در هند به چاپ رسیده و آن را به «غایة السئول فی علم الاصول» نامیده، و شرح آن به نام «هدایت العقول» در سال 1049 از آن فراغت یافته، محبی در جلد 2 «خلاصه» ص 104 شرح حال او را ثبت و از قول قاضی حسینی مهلا گوید که او در حق نامبرده چنین گفته: پیشوای علوم محمد (ص)، آنچنان کسی که اهل تحقیق، اعتراف به مراتب تحقیق او، و ارباب دقت نظر تصدیق به دقت نظر او نمودند و در تمام اقطار بلاد یمن به دارا بودن علوم عالیه مشهور گشته، او از پدرش: امام منصور اخذ حدیث نموده، سپس بقیه استادان او را ذکر نموده و از جمله تصانیف عالیه او همین کتاب «غایة السئول» و شرح آن: «هدایت العقول» را به شمار آورده و کتابی هم در آداب علماء و متعلمین، سپس گوید: نامبرده کتاب مزبور را از «جواهرالعقدین» تالیف سید سمهودی خلاصه نموده، سپس قطعه ای از نمونه های شعر او را ذکر نموده. نامبرده در کتاب خود «هدایت العقول» (که در نزد مؤلف معظم «الغدیر» موجود است) حدیث غدیر را به طرق بسیار ذکر نموده که هر گاه جداگانه آن را تنظیم می کرد خود رساله ای مستقل بود، سخنی از او در پیرامون سند حدیث غدیر خم نقل شده است.
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9- شیخ احمد بن محمد بن عمر قاضی القضات ملقب به شهاب الدین -خفاجی- مصری- حنفی؛ متوفای 1069 (که سن او قریب نود سال بوده)، محبی در جلد 1 «خلاصه الاثر» ص 331- 343 در شرح حال و ستایش او بسط کلام داده و استادان و تألیفات او را تعداد کرده و اشعار نموده که نامبرده متصدی قضاوت شد و به دمشق آمد و در آنجا مسکن گرفت، و نمونه ای از شعر او را ذکر کرده و درباره او چنین گوید: «دارای تصنیف های حساس و مهم و یکی از شخصیتهائی است، که در احاطه و تخصص شهرت جهانی یافته، و در عصر خود به مانند ماه آسمان دانش و خورشید تابان در افق نظم و نثر بوده، بر اهل تألیف و ارباب تصنیف ریاست و سروری داشته و نام و شخصیت او به تمام نقاط منتشر گشته و اخبار او چون ستاره گان درخشان فلک در افق علوم تابیده و هر که را دیدیم و از هر کسی که ملاقات او را درک کرده شنیدیم، همگان به یگانه بودن و برتری او در تقریر و تحریر و حسن انشاء معترف بودند، و کسی در زمان او به جایگاه بلند او در دانش نرسیده، و تألیفات او بسیار و در خور استفاده عموم و در تمام بلاد منتشر گشته و از این راه موفقیت و سعادت بزرگی را احراز نموده است.» تا آخر...

نامبرده حدیث غدیر را در جلد 3 شرحی که به نام «نسیم الریاض» بر کتاب «الشفاء» تألیف قاضی عیاض نوشته و در چهار مجلد به چاپ رسیده، در ص 456 ذکر نموده، آنجا که مصنف (قاضی عیاض) گوید: رسول خدا (ص) درباره علی (ع) فرمود «من کنت مولاه فعلی مولاه؛ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» شارح نامبرده گوید: «و این فرمایش در غدیر خم بوده در حالی که آن حضرت برای مردم خطبه خواند...»
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10- عبدالحق بن سیف الدین دهلوی- بخاری؛ متوفای 1052، صاحب تألیفات گرانبها، از جمله: «اللمعات فی شرح المشکات»، و «رجال المشکات» و «ترجمه فصل الخطاب»، و «جذب القلوب»، و «اخبار الاخیار» و «مدارج النبوه». از او سخنانی پیرامون سند حدیث غدیر نقل شده است.

11- محمد بن محمد مصری؛ مؤلف کتاب «الدرر العوال بحل الفاظ بدء المآل»، در کتاب مزبور در ذکر نام أمیرالمؤمنین (ع) گوید: «در فضل او احادیث بسیار وارد شده، از جمله آنها: فرمایش رسول خدا (ص) من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاده.»

12- محمد محبوب العالم ابن صفی الدین جعفر- بدر العالم؛ مؤلف تفسیر مشهور به (تفسیر شاهی)، در تفسیر او حدیثی در باب نزول آیه تبلیغ درباره علی (ع) و نزول آیه 'سأل سائل' پیرامون حدیث غدیر روایت شده است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام حدیث غدیر راویان حدیث کتب حدیث شناسی تاریخ


طبقات راویان حدیث غدیر از علماء قرن سیزدهم

1- ابوالفیض محمد بن محمد المرتضی حسینی- زبیدی- حنفی؛ (در سال 1145 متولد و در 1205 وفات یافته) مؤلف «تاج العروس فی شرح القاموس» یگانه مرجع در لغت، جایگاه او در «واسط» عراق بوده، در هند متولد شده و در زبید (از کشور یمن) نشو و نما نموده و به طرف حجاز رهسپار گردیده و در مصر اقامت گزیده در کسب علوم متنوعه شرکت جسته، و در انواع علوم احاطه و تسلط یافته، و آوازه او وصیت فضلش منتشر گشته و همه جا شهرت یافته، کتب گرانبها و بسیار نفیس تألیف نموده، از جمله آنها «اتحاف السادة المتقین» در شرح «احیاء العلوم» غزالی، که در ده جلد چاپ شده، و «اسانید الصحاح الست» و نیز قسمتی از کتب و تألیفات او چاپ شده است.
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در جلد 10 «تاج العروس» ص 399 در تعداد معانی مولی گوید: «و نیز ولی، کسی است که متولی امر تو می شود و آن دو را (مولی و ولی) معنی یکی است، و از این باب است حدیث: و ایما امرأة نکحت بغیر اذن مولاها.. و بعض از ارباب حدیث چنین روایت نموده اند: بغیر اذن ولیها، (در هر دو صورت، معنای جمله بالا: و هر زنی که زناشوئی کند بدون اذن سرپرست خود..) و ابن سلام از یونس روایت کرده که: مولی. در دین همان ولی است، و اینست قول خدای تعالی: «ذلک بان الله مولی الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولی لهم؛ این به خاطر آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، اما کافران مولائی ندارند.» (محمد/ 11) یعنی 'لا ولی لهم' و از این قبیل است، حدیث: 'من کنت مولاه...' یعنی: 'من کنت ولیه...' و شافعی گفته: حمل می شود بر ولآء اسلام، و نیز (یعنی حمل می شود) به ناصر، جواهری آن را نقل نموده و جمله: من کنت مولاه... نیز به آن تفسیر شده است.»

2- ابوالعرفان شیخ محمد بن علی صبان شافعی؛ متوفای سال 1206، نامبرده در مصر متولد و نشو و نما کرده و در تحت تعلیمات عالیه علماء آن دیار فارغ التحصیل شده و به تحقیق ادامه داده تا در علوم عقلی و نقلی تخصص و احاطه یافته و به تحقیق و دقت نظر مشهور گشته و در مصر و شام نام او پیچیده، نامبرده تألیفات گرانبها و بسیاری نموده که بالغ بر ده فقره از تألیفات او به چاپ رسیده، از جمله آنها: «اسعاف الراغبین فی سیرة المصطفی و فضایل اهل بیته الطاهرین» که در سال 1185 تألیف شده، در کتاب مزبور که در حاشیه «نور الابصار» چاپ شده در ص 152 گوید: «رسول خدا (ص) در روز غدیر خم فرمود: 'من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم و آل من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله و ادر الحق معه حیث دار' این حدیث را سی تن از صحابه از پیغمبر (ص) روایت نموده اند و بسیاری از طرق آن صحیح یا حسن است.»

ص: 17909





3- رشیدالدین خان دهلوی؛ نامبرده در رساله خود موسوم به «الفتح المبین فی فضایل اهل بیت سید المرسلین» چنین نگاشته، گوید: طبرانی با بررسی در سند از ابن عمر و غیره روایت کرده که: رسول خدا (ص) در غدیر خم فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم و آل من والاه و عاد من عاداه.»

4- مولوی محمد مبین لکهنوی؛ نامبرده حدیث مزبور را در «وسیلة النجاة» از طریق حاکم به لفظ زید بن ارقم و ابن عباس و از طریق طبرانی به سند صحیح از ابی الطفیل از حذیفة بن اسید، و از طریق احمد از براء بن عازب و زید بن ارقم و از طریق ابن حبان و حاکم از ابن عباس، و به طریق احمد و طبرانی از ابی أیوب و گروهی از صحابه از علی و زید بن ارقم و از «المشکاة» از براء بن عازب و زید از طریق احمد و ترمذی و از «صواعق» ابن حجر به طور مرسل روایت نموده است.

5- مولی محمد سالم بخاری دهلوی؛ نامبرده در رساله خود «اصول الایمان» حدیثی را که احمد از براء بن عازب و زید بن ارقم روایت نموده ذکر کرده است.

6- مولوی ولی الله لکهنوی؛ نامبرده در کتاب «مرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین» حدیثی را که ابن حجر در «صواعق» از طبرانی روایت کرده و حدیثی را که (قبلا گذشت) از عامر بن سعد و عایشه بنت سعد از سعد، روایت نموده و حدیثی را (خواهد آمد) که از «خصایص» نسائی از حدیث معنا شده رحبه به لفظ زید ابن یثیع و ابی الطفیل عامر روایت نموده همه را ذکر کرده است. سپس سخن ابن حجر را در صحت حدیث و اینکه قدح و نکوهش در صحت آن قابل توجه و التفات نیست. در کتاب مزبور آورده.
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7- مولوی حیدرعلی فیض آبادی؛ حدیث غدیر را نامبرده در «منتهی الکلام» نقل از احمد بن حنبل و ابن ماجه ذکر نموده است.

8- قاضی محمد بن علی بن محمد شوکانی صنعانی؛ (در سال 1173 متولد و در 1250 وفات یافته)، فقیهی است با احاطه و مسلط در علوم و آراسته به فضائل، تألیف زیادی دارد و همه تألیفات او نیکو و پسندیده است، شرح حال کاملی از او و به قلم خودش در کتاب خودش «البدر الطالع» جلد 3 ص 214- 225 موجود است مشایخ و استادان خود را در حکمت و کلام و فقه و اصول فقه و حدیث و فنون آن و معانی و بیان و علوم عربیه ذکر نموده و از رساله ها و نوشته های خود بالغ بر یکصد کتاب تعداد نموده و تألیفات دیگری هم دارد که ضمن تعداد کتب و مؤلفاتش از آنها نام برده و کسی که حاشیه بر کتاب او «البدر الطالع» نوشته استدراک نموده و از مؤلفات دیگر او یاد کرده، بسیاری از تألیفات او چاپ شده و همه دلالت دارد بر تسلط و احاطه او بفنون و علوم شرعیه از کتاب و سنت و آنچه مربوط به آن دو است از معرفت استادان حدیث و مسانید آنها، و نیز شرح حال او در مقدمه کتاب دیگر او موسوم به «نیل الاوطار» موجود است که به قلم حسین بن محسن سبعی نوشته شده، کتاب مزبور در هشت مجلد در بولاق مصر به چاپ رسیده است. حدیثی از او در نزول آیه تبلیغ درباره امیرالمؤمنین (ع) پیرامون قضیه غدیر در تفسیرش «فتح القدیر» روایت شده است.
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9- سید محمود بن عبد الله حسینی- آلوسی- شهاب الدین- ابو الثناء بغدادی- شافعی؛ (در سال 1217 در کرخ متولد و در 1270 وفات یافته)، نامبرده یکی از نوابغ عراق و دانشمندان به نام است، که صیت شهرتش در آفاق پیچیده، و در انواع علوم و فنون محیط و مسلط است، نامبرده از یک خاندان مشهور عراقی است که قدیما در علم و ادب ریشه داشته اند، تألیفات بسیار و گرانبهای قابل ملاحظه دارد، حدیثی از او در نزول آیه تبلیغ در شأن أمیرالمؤمنین (ع) روایت شده و از او سخنی پیرامون صحت حدیث «غدیر» و سند آن بیان شده است.

10- شیخ محمد بن درویش الحوت بیروتی- شافعی؛ متوفای 1276، نامبرده در کتاب «اسنی المطالب فی احادیث مختلفة المراتب» (چاپ بیروت) نگاشته، گوید: «حدیث: من کنت مولاه فعلی مولاه: را صاحبان سنن جز ابی داود، روایت کرده اند، و احمد نیز آن را روایت نموده و بر آن صحه گذارده اند، و به لفظ: من کنت ولیه فعلی ولیه نیز روایت شده، احمد و نسائی و حاکم، آن را روایت کرده اند و بر آن صحه گذارده اند.»

11- شیخ سلیمان بن شیخ ابراهیم؛ معروف به (خواجه کلان) ابن شیخ محمد معروف به (بابا خواجه) حسینی- بلخی- قندوزی حنفی، نامبرده اهل بلخ است و در قسطنطنیه در سال 1293 وفات یافته، نامبرده از اعلام یگانه بوده و در علم حدیث و فنون آن به سرحد نبوغ رسیده، کتابهای: «اجمع الفوائد» و «مشرق الاکوان» و «ینابیع الموده» را تألیف نموده، کتاب اخیر در نزد عموم معروف و مشهور است، و در اقطار مختلفه مکرر به طبع رسیده است.
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12- سید احمد بن مصطفی قادین خانی؛ مؤلف کتاب «هدایة المرتاب فی فضایل الاصحاب» که در آستانه چاپ شده، او شعر امیر المؤمنین (ع) را در موضوع غدیر روایت نموده است.
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کلی__د واژه ه__ا

اسلام حدیث شناسی غدیر راویان حدیث تسنن پیامبر اکرم ولایت امام علی (ع)


عید غدیر در اسلام (تشیع)

از جمله اموری که به منظور ثبات و نشر داستان غدیر و جاودان ماندن خاطره آن و تأمین تحقق و ثبوت مفاد آن مورد توجه و اهتمام بوده، عید گرفتن این روز تاریخی است که همه ساله در روز و شب آن مجامع و محافل تشکیل شود و مراسم بندگی خدا و ابراز خشوع به درگاه احدیت اجراء گردد و سیره نیکی و بخشش و بذل وجوه بریه و توجه به حال ناتوانان و مستمندان و توسعه به زندگی خانواده ها و عائله ها و در بر کردن لباس های نو و زیبا با آرایش، پیروی و مورد عمل قرار گیرد، و در نتیجه اجراء این تشریفات و تظاهرات در میان مردم معتقد است که توجه عموم طبقات به طرف یک وضع نوین و منظره جالب معطوف شده و این وضع بی خبران را وا می دارد به تفحص و پرسش علل و موجبات آن و منجر می شود به تجسس از روایت آن و دانایان به بیان روایات متواتره مشتمل بر این امر خطیر پرداخته و گویندگان و سرایندگان به ایراد خطابه و انشاء قصاید و منظومات می پردازند و بدین وسائل رشته روایت غدیر خم و اسناد آن به یکدیگر متصل و پیوسته گشته و در میان هر قوم و گروه و در هر عصر و زمان این خبر تکرار و این داستان به زبانها جاری و طرق متصله آن در اذهان محفوظ و پایدار می گردد.
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آنچه از این کیفیت برای اهل تحقیق آشکار می شود دو امر است، یکی اینکه عید غدیر خم فقط به گروه شیعه اختصاص ندارد و هر چند که این گروه نسبت به این امر علاقه خاصی ابراز می نمایند ولی در عین حال دیگران هم از سایر فرق مسلمین در این عید با شیعه شرکت می نمایند، بیرونی در «الاثار الباقیة فی القرون الخالیة» ص 334 این روز را از جمله اعیادی ذکر نموده که مورد توجه و اعتناء اهل اسلام است، و در «مطالب السئول» تألیف ابن طلحه شافعی در ص 53 چنین مذکور است:

«روز غدیر خم را امیرالمؤمنین (ع) در شعر خود یاد کرده و این روز عید گشته برای اینکه روزی است که رسول خدا (ص) آن جناب را به این جایگاه ارجمند (ولایت) منصوب نموده و او را بدین جهت بر جمیع خلق برتری بخشیده.» و در ص 56 گوید: «هر معنائی که ممکن است لفظ مولی دلالت بر آن داشته باشد نسبت به شخص رسول خدا (ص) همان معنی را برای علی (ع) قرار داده و این مرتبه ایست عالی و جایگاهی است رفیع و مقامی است شامخ که آن جناب را بدان مخصوص نموده و به همین جهت این روز، روز عید و هنگام سرور و شادمانی و موسم انبساط و مسرت دوستان او گشته.»

این جمله خود اشتراک تمام مسلمین را در عید گرفتن این روز ثابت می نماید، خواه ضمیر (دوستان او) به پیغمبر (ص) برگردد و خواه به علی (ع) برگردد، اگر به پیغمبر برگردد که مطلب واضح است، و اگر به علی (ع) برگردد باز مقصود حاصل است، زیرا همه مسلمین علی (ع) را دوست دارند چه آنها که او را جانشین بلافصل پیغمبر (ص) می دانند و چه آنها که آن حضرت را چهارمین خلیفه رسول خدا (ص) قرار داده اند. و در میان تمام فرق مسلمین کسی نیست که با آن جناب سر عداوت و دشمنی داشته باشد جز تعداد ناچیزی از خوارج که آنها از دین اسلام خارج شده اند.
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کتب تاریخ درسهایی از این عید به ما می دهد و حاکی است که امم اسلامی در شرق و غرب جهان بر این عید توافق دارند و مردم مصر و مغاربه و عراق از قرون گذشته به این روز دایر به عید بودن آن توجه و اعتناء داشته و روزی بوده نزد آنان که نماز و دعا و خطبه و انشاد شعر در آن معمول بوده چنانکه در کتب مربوطه مفصلا مذکور است. و در موارد عدیده از «وفیات الاعیان» تالیف ابن خلکان اتفاق عموم مسلمین بر عید بودن این روز استفاده می شود، مثلا در شرح حال مستعلی پسر مستنصر در جلد 1 ص 60 چنین مذکور است: بیعت با نامبرده در روز عید غدیر خم واقع شده و آن هجدهم ذی الحجة است به سال 487، و در شرح حال مستنصر بالله عبیدی در جلد 2 ص 223 چنین مذکور است: نامبرده شب پنجشنبه هجدهم ذی الحجة سال 487 وفات یافت، سپس خود گوید: «و این شب، شب عید غدیر است، یعنی شب هجدهم ذی الحجة، و آن، غدیر خم است، و گروه بسیاری را یافتم که سؤال می کنند از این شب که در چندم ذی الحجه بوده؟ و این مکان (غدیر خم) بین مکه و مدینه است و در آن گودال آبی است و گفته می شود که در آنجا درخت زاری است که آب در آن جمع می شود، و چون رسول خدا (ص) از سفر حجة الوداع از مکه مشرفه بازگشت و به این مکان رسید و با علی بن ابی طالب (ع) برادری خود را اعلام فرمود، گفت: «علی از من به منزله هارون است از موسی بار خدایا، دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن بدارد و یاری فرما آنکه را که او را یاری نماید و خار گردان آنکه را که او را خار نماید.» و شیعه به این روز علاقه زیادی دارند.»

ص: 17915





حازمی گوید: «آنجا وادیی است بین مکه و مدینه و نزد جحفه گودالی است که در آنجا پیغمبر (ص) خطبه خواند و این وادی به دشواری و شدت گرمی موصوف و معروف است.»

همین مطلب را (دایر به علاقه زیاد شیعه به این روز) که ابن خلکان ذکر نموده مسعودی نیز در «التنبیه و الاشراف» ص 221 بعد از ذکر حدیث غدیر بیان داشته گوید: «و فرزندان علی (ع) و شیعیان او این روز را بزرگ می شمارند.» و مانند این مطلب را ثعلبی در «ثمار القلوب» نگاشته، پس از آنکه شب غدیر را از شبهای مضاف به نام و مشهور در نزد امت شمرده در ص 511 گوید: «و این همان شبی است که فردای آن رسول خدا (ص) در غدیر خم بر جهاز شتران خطبه خواند و ضمن خطبه خود فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله». شیعه این شب را بزرگ می شمارند و آن را به شب زنده داری و قیام به عبادت به سر می برند.»

بلی آنها معتقدند که نص و تصریح بر خلافت بلافصل (علی (ع)) در آن تحقق یافته. و آنان گرچه به این عقیده از سایرین جدا و منفردند ولی در این که شب غدیر از شبهای مضاف به نام و مشهور است با امت اسلامی متفق و هم عقیده می باشند، و این شهرت و اهمیت نیست مگر به سبب اعتقاد به امر خطیر و بزرگی و فضیلت آشکاری که در بامداد آن صورت گرفته. و وقوع همین امر بزرگ و مهم در این روز آن را روز خاص یا عید مبارکی گردانده است، و در اثر این اعتقاد در فضیلت روز غدیر و شب آن، فرط اشتهار این جهت تا به حدی رسیده که زیبائی و فروغ (در بیانات شاعرانه و مغازلات ادیبانه) به آن تشبیه شده، تمیم بن معز صاحب دیار مصریه که در سال 374 وفات یافته ضمن قصیده که باخرزی در «دمیة القصر» ص 38 از او نقل نموده چنین سروده:
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تروح علینا باحداقها *** حسان حکتهن من نشر هنه

نواعم لا یستطعن النهوض *** اذا قمن من ثقل اردافهنه

حسن کحسن لیالی الغدیر *** و جئن ببهجة ایامهنه

یعنی: «به گردش می آورند پیاله های شراب را برای ما زیبارویانی که بوی خوش آنان مانند پیاله هاست نازک بدنانی که نمی توانند بلند شوند از سنگینی کفلهایشان، زیبا هستند مانند زیبائی شبهای غدیر و هنگام آمدن زیبائی و خوشی ایام غدیر را با خود می آورند.»

از جمله دلائل این امر، تهنیت و مبارک بادی است که به وسیله شیخین و زنان رسول خدا (ص) و جز آنها از صحابه به امر رسول خدا (ص) نسبت به امیرالمؤمنین (ع) صورت گرفته، به طوری که قریبا به چگونگی آن واقف خواهید شد و تهنیت و مبارک باد از خواص عید و مواقع شادمانی و سرور است.

امر دوم، این است که سابقه این عید امتداد داشته و پیوسته در اعصار و قرون گذشته چنین بوده تا دوران عهد پیغمبر (ص) و آغاز پیدایش این فضیلت و عید، روز غدیر بوده است در حجة الوداع پس از آنکه پیغمبر اسلام (ص) جایگاه استوار و ثابت خلافت کبری را آشکار و مرکز امارت خود را از وجهه دینی و دنیوی به آن گروه عظیم از پیروان خود ابراز فرمود و مبنای رفیع دین مقدسش را معین داشت، در نتیجه روز مزبور عالی ترین اشتهار را به دست آورد تا به حدی که هر کس با اسلام و معالم اسلام وابسته و معتقد بود از موقعیت آن روز قرین مسرت گردید، چه مسرتی از این بالاتر که در چنین روزی مرکز شریعت و سرچشمه ریزش و فیضان انوار تابان احکام دین معلوم و مشهود گشته و دیگر امیال و اهواء این و آن این پایگاه استوار را زایل و منقلب نمی کند و جهل و ابهامی وجود ندارد که این امر صریح را در گودال پست اوهام پنهان نماید، چه روزی بزرگتر از این روز هست؟ در حالی که سنن و آداب شریعت در این روز آشکار گشته و شاهراه سعادت نمایانده شده و تکمیل دین و اتمام نعمت در آن صورت گرفته و قرآن کریم آن را تأیید و پشتیبانی نموده.
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زمانی که پادشاهان صوری بر سریر سلطنت تکیه می زنند ملت آن روز را روز شادی و مسرت و عید می گیرند و به افتخار آن چراغان می کنند، محافل جشن تشکیل می دهند و گروه گروه در آن مجامع و محافل مجتمع شده و خطباء و ادباء به ایراد خطابه و سرودن مدیح و قصائد می پردازند و خوانهای نعمت می گسترانند چنانکه این سیره و عادت در هر قوم و ملتی معمول است، بنابر این قاعده روزی که سلطنت اسلامی ولایت عظمای دین تحقق یافته به نام شخصیتی که پیغمبر اسلام (ص) به وحی الهی او را با تصریح و تأکید به آن مقام منصوب فرموده سزاوارتر است که چنین روزی عید گرفته شود و مجلل ترین مظاهر جشن و سرور در آن نمایان گردد، و به اعتبار اینکه چنین روزی از اعیاد دینی است شایسته و روا است که مضافا بر اجراء مراسم شادی و مسرت اموری نیز که موجب قرب به درگاه حضرت باری است از روزه و نماز و دعا و غیره مورد عمل قرار گیرد. برای تأمین همین منظور و اموری که ذکر شد، رسول خدا (ص) امر فرمود، حاضرین در آن مجمع را از امت خود که از جمله آنها شیخین (ابوبکر و عمر) بودند و دیگر بزرگان قریش و وجوه انصار و همچنین زوجات خود را که بر امیرالمؤمنین (ع) وارد شوند و او را به این منصب عالی و حظ وافری که به سبب عهده دار شدن مقام ولایت کبری واری که امر و نهی در دین خدا احراز نموده تهنیت و شادباش گویند.
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تاریخ اسلام پیامبر اکرم امام علی (ع) امامت عید غدیر آداب و رسوم حجة الوداع


عید غدیر در اسلام (تهنیت)

موضوع تهنیت، مبتنی بر صدور امر از مقام نبوت (ص) و دست دادن به بیعت نامبرده با ابراز مسرت و خوشحالی پیغمبر (ص) به این جریان به اظهار جمله: «الحمد لله الذی فضلنا علی جمیع العالمین» مضافا بر نزول آیه کریمه در این روز نمایان که در ضمن آن تصریح شده به اکمال دین و اتمام نعمت و خوشنودی پروردگار به آنچه در این روز وقوع یافته و بر همین مبنی، طارق بن شهاب کتابی، هنگامی که در مجلس عمر بن خطاب حضور داشت، گفت: «اگر این آیه درباره ما نازل شده بود ما این روز را عید می گرفتیم.» (این حدیث را پیشوایان پنجگانه: مسلم، مالک، بخاری، ترمذی و نسائی روایت نموده اند)، و این سخن او را احدی از حاضرین در آن مجلس انکار نکرد و حتی از عمر کیفیتی مشهود گشت که حالی از تصدیق سخن او بود و اعلام این امر بعد از نزول آیه تبلیغ که در آن امری شبیه به تهدید در صورت تأخیر تبلیغ این نص روشن برای احتراز از پیش آمدهای انقلاب و تظاهرات متعصبانه ملت وجود داشت.
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تمام این امور که بدان اشاره شد این روز را تا حدی جلال و بزرگی و رفعت و بلندی بخشید که صاحب رسالت خاتمیه (ص) و بعد از او پیشوایان طریق هدایت ائمه (ع) و پیروان آنها را از اهل ایمان غرق در شادمانی ساخت و این است آنچه از عید گرفتن مقصود ما است و به همین معنی پیغمبر (ص) و سلم اشعار فرموده بنا به روایتی که فرات بن ابراهیم کوفی (در قرن سوم) از محمد بن ظهیر، از عبدالله بن فضل هاشمی از امام صادق (ع) از پدر و اجداد گرامیش از رسول خدا (ص) روایت نموده که نبی اکرم (ص) فرمود: «روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و این همان روزی است که خدای تعالی مرا امر فرمود که برادرم علی بن ابی طالب (ع) را به عنوان نشانه برای امت منصوب دارم تا به سبب انوار وجود او بعد از من راهنمائی شوند، و این همان روزی است که خداوند در آن دین را کامل فرمود و نعمت خود را بر امت من در آن تمام نمود و دین اسلام را برای آنها دین پسندیده اعلام فرمود.»

در حدیثی که حافظ خرگوشی آن را آورده، فرمایش پیغمبر (ص) مشعر بر این امر است که فرمود: «هنئونی، هنئونی؛ مرا تهنیت دهید، مرا تهنیت دهید.» و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) نیز شعار پیغمبر بزرگوار (ص) را پیروی نموده و شخصا نیز این روز را عید گرفته و در سالی که عید غدیر در روز جمعه واقع شده بود خطبه ایراد فرمود و از جمله فرمایشات آن جناب در خطبه مزبور این جمله است که فرمود: «إن الله عز و جل جمع لکم معشر المؤمنین فی هذا الیوم عیدین عظیمین کبیرین و لا یقوم أحدهما إلا بصاحبه لیکمل عندکم جمیل صنعه و یقفکم علی طریق رشده، و یقفو بکم آثار المستضیئین بنور هدایته، و یسلککم منهاج قصده، و یوفر علیکم هنیی ء رفده فجعل الجمعة مجمعا ندب إلیه لتطهیر ما کان قبله و غسل ما اوقعته مکاسب السوء من مثله إلی مثله و ذکری للمؤمنین و تبیان خشیة المتقین، و وهب من ثواب الاعمال فیه اضعاف ما وهب لاهل طاعته فی الایام قبله، و جعله لا یتم إلا بالایتمار لما أمر به و الانتهاء عما نهی عنه، و البخوع بطاعته فیما حث علیه و ندب إلیه فلا یقبل توحیده إلا بالاعتراف لنبیه (ص) بنبوته، و لا یقبل دینا إلا بولایة من أمر بولایته، و لا تنتظم أسباب طاعته إلا بالتمسک بعصمته و عصم أهل ولایته فأنزل علی نبیه (ص) فی یوم الدوح ما بین به عن ارادته فی خلصائه و ذوی اجتبائه، و أمره بالبلاغ و ترک الحفل بأهل الزیغ و النفاق و ضمن له عصمته منهم.» تا آنجا که فرماید: «عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم بالتوسعة علی عیالکم و بالبر باخوانکم، و الشکر لله عز و جل علی ما منحکم، و اجمعوا، یجمع الله شملکم، و تباروا، یصل الله الفتکم و تهادوا نعمة الله کما منکم بالثواب فیه علی اضعاف الاعیاد قبله أو بعده إلا فی مثله، و البر فیه یثمر المال و یزید فی العمر، و التعاطف فیه یقتضی رحمة الله و عطفه و هیئوا لاخوانکم و عیالکم عن فضله بالجهد من وجودکم و بما تناله القدرة من استطاعتکم، و أظهروا البشر فیما بینکم و السرور فی ملاقاتکم.»
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ترجمه: «همانا خدای عز و جل برای شما گروه اهل ایمان در این روز دو عید بزرگ و با عظمت را جمع فرموده (جمعه- غدیر) که هیچ یک از این دو بدون آن دیگری برقرار و استوار نخواهد بود، این موهبت را به شما فرمود تا کردار شایسته و عنایت خود را درباره شما کامل گرداند، و شما را بر طریق رشد و صلاح وا دارد و به دنبال آنان که از نور هدایت او بهره مندند قرار دهد، و در شاهراه مقصود حکیمانه خود به راه اندازد، و عطایای گوارای خود را بر شما بیافزاید، از این رو جمعه را مقرر فرمود برای اجتماع شما تا در اثر این اجتماع، خود را از پلیدی های پیش از آن پاک و پاکیزه نمائید و از آثار کثیف کسب های ناروا و ناپسند که در ظرف یک هفته فاصله بین دو جمعه دامان شما را آلوده نموده شستشو نمائید این روز برای اهل ایمان یک یاد آوری است، و نموداری از خشیت پرهیزگاران است، و در این روز چند برابر پاداش کارهای خودبی را که اهل طاعت در روزهای دیگر اتیان نموده اند به شما موهبت فرماید، و این روز را چنان قرار داده که حق آن داد نشود مگر به انجام اوامر او، و خودداری از آنچه نهی فرموده، و مجاهدت بسیار در انجام آنچه که بدان با تأکید دعوت نموده اینک اعتراف بیگانگی او پذیرفته نمی شود مگر با اعتراف به نبوت پیغمبر او (ص)، و دینی پذیرفته نمی شود مگر با پذیرش ولایت آنکه به ولایت اوامر فرموده، و موجبات اطاعت او فراهم نشود مگر با پیوستن به رشته او و آنانکه اهل ولایت اویند و به همین مناسبت در روز غدیر خم بر پیغمبر خود (ص) فرو فرستاد آنچه را که درباره مخلصین و برگزیدگان خود اراده فرموده بود و او را امر کرد به ابلاغ و اینکه به اهل شبهه و نفاق اعتنائی نکند و از همکاری های آنان بر ضد حق اندیشه ننماید و مصونیت آنجناب را از کید منافقین تضمین فرمود.»
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تا آنجا که فرماید: «خداوند شما را مشمول رحمت خود فرماید. هنگام بازگشت از این مجلس بر اهل بیت و عیالات خود توسعه دهید و به برادران خود نیکی کنید و خدا عز و جل را سپاسگذاری نمائید که شما را به این موهبت موفق فرموده و خود را به اتفاق و اجتماع وادارید تا خداوند جدائی های شما را جمع فرماید، و به طور متقابل با یکدیگر نیکی کنید تا خدای الفت و مهربانیهای شما را با یکدیگر پیوسته و ثابت گرداند و نعمت های الهی را به یکدیگر هدیه نمائید به پاس اینکه ثواب و پاداش اعمال شما را در این روز چند برابر اعیاد دیگر قبل و بعد آن قرار داده، و این فضیلت را اختصاص به مثل امروز داده، و نیکی در این روز مال شما را پر بهره می کند و بر عمر شما می افزاید، و مهربانی های متقابل شما در این روز موجب رحمت و عطوفت خداوند به شما می شود و برای برادران و اهل خانه خود از آنچه خداوند به شما تفضل فرموده تا بتوانید مهیا سازید و تا آنجا که استطاعت دارید ببخشید و تا برای شما امکان دارد در این کار بکوشید و با یکدیگر با چهره های گشاده و شادمانی روبرو شوید.»

این روز (غدیر خم) را امامان عترت طاهره (ع) نیز معرفی فرمودند و آن را عید نامیدند و همه مسلمین را بدان امر کردند، و فضیلت این روز و پاداش نیکوکاران در این روز را نشر فرمودند. از جمله: در تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی در سوره مائده از جعفر بن محمد ازدی، از محمد بن حسین صائغ، از حسن بن علی صیرفی، از محمد بزاز، از فرات بن أحنف از ابی عبدالله (ع) روایت نموده گوید: به آن حضرت عرض کردم: «فدای تو شوم، آیا برای مسلمین عیدی است که از عید فطر و اضحی و روز جمعه و روز عرفه افضل باشد؟» فرمود: «بلی. افضل و اعظم و اشرف در نزد خدا از حیث منزلت، آن روزی است که خدای متعال در آن روز دین خود را کامل نمود و این آیه را بر پیغمبر خود فرو فرستاد: «الیوم أکملت لکم دینکم، و أتممت علیکم نعمتی، و رضیت لکم الإسلام دینا؛ امروز [با نصب علی بن ابی طالب به ولایت، امامت، حکومت و فرمانروایی بر امت] دینتان را برای شما کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم.» (مائده/ 3)» عرض کردم: «آن چه روزی است؟» فرمود «همانا پیغمبران بنی اسرائیل هر وقت می خواستند رشته وصیت و امامت را برای بعد از خود منعقد نمایند، پس از انجام آن، آن روز را روز عید قرار می دادند، و این روز، روزی است که رسول خدا (ص) علی (ع) را منصوب فرمود و در آن نازل شد آنچه که نازل شد و دین در آن روز کامل گردید، و نعمت در آن روز بر مؤمنین تمام گشت.» عرض کردم: «این روز در ایام سال چه روزی است؟» فرمود: «ایام مقدم و مؤخر می شود گاه به روز شنبه اصابت می کند و گاه به روز یکشنبه... تا آخر ایام هفته.» عرض کردم: «در این روز چه عملی برای ما سزاوار است که به جا آوریم؟» فرمود: «این روز روز عبادت و نماز و شکر و ستایش پروردگار است و روز ابراز مسرت و خوشحالی شما است در قبال نعمت ولایت ما که خداوند در این روز بر شما آن موهبت را بخشیده و همانا من دوست دارم که شما در این روز روزه بدارید.»

ص: 17922





در کافی تألیف ثقة الاسلام کلینی جلد 1 ص 203 از علی بن ابراهیم، از پدرش، از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد از ابی عبدالله (ع) روایت نموده که گوید: به آن حضرت عرض کردم: «فدایت شوم، آیا جز دو عید (فطر و اضحی) برای مسلمین عیدی هست؟» فرمود «بلی. ای حسن، اعظم و اشرف از آن دو عید.» گفتم: «چه روزیست؟» فرمود: «روزی که امیرالمؤمنین (ع) در آن روز برای مردم به پیشوائی منصوب گشت.» گفتم: «فدایت شوم، برای ما چه عملی سزاوار است که در آن روز انجام دهیم؟» فرمود: «سزاوار است یا حسن که در آن روز روزه بداری، و درود بر محمد و آل او (ص) بسیار بفرستی، و در پیشگاه الهی بیزاری بجوئی از آنها که ستم نمودند بر آنها، زیرا همانا پیغمبران (ع) امر می فرمودند اوصیاء خود را تا روزی را که وصی آنها در آن روز به وصایت منصوب شده عید بگیرند.»

راوی گوید: «عرض کردم کسی که در این روز روزه بدارد پاداش او چگونه است؟» فرمود: «معادل پاداش شصت ماه روزه داشتن.» و نیز در جلد 1 کافی ص 204 از سهل بن زیاد، از عبدالرحمن بن سالم از پدرش روایت کرده که گفت: «از حضرت ابی عبدالله (ع) سئوال نمودم: آیا برای مسلمین جز جمعه و اضحی و فطر عیدی هست؟» فرمود: «آری، عیدی که حرمتش از عیدهای نامبرده زیادتر و بزرگتر است.» عرض کردم: «فدایت شوم آن چه عیدی است؟» فرمود «روزی که رسول خدا (ص) در آن روز امیرالمؤمنین (ع) را منصوب داشت و فرمود: 'من کنت مولاه، فعلی مولاه'.» عرض کردم «آن چه روزی بوده؟» فرمود: «تو را چه کار با اینکه چه روزی بوده؟ چه آنکه سال می گردد، ولی آن روز هجدهم ماه ذی حجه است.» عرض کردم: «ما، در این روز چه عملی سزاوار است انجام دهیم؟» فرمود: «در آن روز به وسیله روزه داشتن و عبادت به یاد خدا باشید و محمد (ص) و آل او را یاد کنید، زیرا رسول خدا (ص) به امیرالمؤمنین (ع) امر فرمود که آن روز را عید بگیرند، و سایر پیغمبران نیز چنین می کردند، و به اوصیاء خود امر می کردند که روز اعلام وصایت را عید بگیرند.»
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به اسنادش از حسین بن حسن حسینی، از محمد بن موسی همدانی، از علی بن حسان واسطی، از علی بن حسین عبدی روایت نموده که گفت: «شنیدم حضرت ابی عبدالله (ع) می فرمود: روزه روز غدیر خم در هر سال در نزد خداوند معادل است با یکصد حج و یکصد عمره نیکوی پذیرفته شده و این روز بزرگترین عید الهی است.» و در (الخصال) استاد ما- شیخ صدوق- به اسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: به حضرت ابی عبدالله (ع) عرض کردم: «برای مسلمین چند عید وجود دارد؟» فرمود: «چهار عید» عرض کردم «عیدین (فطر- اضحی) و جمعه را می دانم و می شناسم.» فرمود: «بزرگتر و شریفتر از آنها روز هجدهم ذی الحجه است، و آن روزی است که رسول خدا (ص) امیرالمؤمنین (ع) را به پاداشت و او را برای مردم (بامامت و ولایت) منصوب فرمود.» عرض کردم: «برای ما در این روز چه تکالیفی هست؟» فرمود: «واجب است بر شما روزه داشتن این روز به عنوان شکر و ستایش خداوند با اینکه ذات اقدس او درخور اینست که در هر ساعت شکر و ستایش او انجام گیرد، و همچنین سایر پیغمبران به اوصیاء خود امر کردند که روزیرا که وصی آنها منصوب شده عید بگیرند...»

در (المصباح) شیخ الطایفه طوسی صفحه 513 از داود رقی، از ابی هارون عمار بن حریز عبدی روایت نموده که گفت: در روز هجدهم ذی الحجه به حضور ابی عبدالله شرفیاب شدم، آن جناب روزه دار بود، و به من فرمود: «این، روز بزرگی است، خداوند حرمت این روز را بر اهل ایمان بزرگ داشته، دین آنها را در این روز کامل فرموده و نعمت خود را بر آنها تمام کرده و عهد و پیمانی را که با اهل ایمان داشته تجدید فرموده.» حضور آن جناب عرض شد: «ثواب روزه داشتن این روز چیست؟» فرمود: «این روز، روز عید و روز خوشحالی و مسرت است و روزی است که به عنوان شکر و سپاسگذاری خداوند باید روزه داشت و همانا روزه داشتن این روز از حیث فضیلت و پاداش معادل شصت ماه روزه داشتن ماههای حرام (یعنی محترم) می باشد.»
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عبدالله بن جعفر حمیری از هارون بن مسلم از ابی الحسن لیثی از ابی عبدالله (ع) روایت نموده که آن جناب به دوستان و شیعیان خود که در محضر او بودند فرمود: «آیا می شناسید روزی را که خداوند به سبب آن روز اسلام را بلند مرتبه ساخت و مناره های دین را در آن آشکار فرمود، و آن روز را برای ما و برای دوستان و شیعیان ما عید قرار داده؟» گفتند: «خدا و رسولش و فرزند رسولش داناترند، آیا روز فطر است سرور ما؟» فرمود: «نه» عرض کردند: «آیا روز اضحی است؟» فرمود: «نه. و در عین حال این دو روزی که نام بردید روزهای بزرگ و با شرافتی است. ولی روز تعیین مناره های دین از آن دو روز بزرگتر و شریفتر است، و آن روز هجدهم ذی الحجه است که رسول خدا (ص) در بازگشت از حجة الوداع هنگامی که به غدیر خم رسید...» تا آخر حدیث.

در حدیث حمیری است: بعد از نماز شکرانه روز غدیر در سجده می گوئی: «اللهم انا نفرج وجوهنا فی یوم عیدنا الذی شرفتنا فیه بولایة مولانا أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (ع)». فیاض بن محمد بن عمر طوسی در سال 259 در سن نود سالگی گفت که: حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرضا (ع) را در روز غدیر ملاقات نمود در حالی که گروهی از خواص در محضر مبارکش بودند و آنها را برای افطار نزد خود نگاهداشته بود و در عین حال غذا و هدایا و لباس و حتی انگشتری و کفش برای خانه های آنها فرستاده بود و وضع زندگی آنها را (از حیث معیشت) تغییر داده بود و همچنین وابستگان و نزدیکان خود را از هر جهت به وضع و صورت نوینی در آورده بود به طوری که در کلیه شئون زندگی و آلات و ادوات معمولی وضع جدید و نوینی به خود گرفته بودند که با روزهای قبل فرق داشت و آن حضرت فضیلت و سبقت این روز را برای آنها بیان می فرمود. در مختصر بصائر الدرجات، به اسناد از محمد بن علاء همدانی واسطی و یحیی بن جریح بغدادی روایت نموده که آن دو، در ضمن حدیثی گویند: «ما با هم قصد ملاقات احمد بن اسحاق قمی نماینده حضرت ابی محمد عسکری را (در سال 260 وفات یافته) در شهر قم نمودیم و درب خانه او را کوبیدیم، دخترکی عراقی در را گشود و از او درباره احمد بن اسحاق و قصد ملاقات او سئوال نمودیم، دخترک عراقی گفت: آن جناب به مراسم عیدش مشغول است، زیرا امروز عید است، ما پس از این جریان با خود گفتیم: سبحان الله عیدهای شیعه چهار است: اضحی- فطر- غدیر- جمعه.»
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تاریخ اسلام عید غدیر آداب و رسوم امامت امام علی (ع) پیامبر اکرم تشیع


عید غدیر در اسلام (ولایت)

تاجگذاری روز غدیر

همانطوری که از مجموع واردات عامه و خاصه به دست می آید، روشن است که، صاحب مقام شامخ خلافت برای سلطنت اسلامی تعیین شد و مقام ولایت عهد نبوی بدو واگذار گردید... اکنون، همانطور که سیره ملوک و پادشاهان است، شایسته و سزاوار بوده که مراسم تاج گذاری نیز انجام پذیرد، تاج پادشاهان فرس آرایش صوری داشته و شأن و روش آنان این بوده که تاج های جواهر نشان که با دانه های نفیس و گرانبها آراسته شده بر سر گذارند، ولی به جای آن افسر دیهیم، عرب را این شعار به وسیله (عمامه) صورت می گرفت، چه آنکه عمامه در عرف عرب لباس و نشانه بزرگان و اشراف قوم بوده و لذا از رسول خدا (ص) رسیده است که: «العمائم تیجان العرب؛ عمامه ها به منزله تاج و دیهیم عرب است.»

این حدیث را قضاعی و دیلمی روایت کرده اند و سیوطی در جلد 2 «جامع الصغیر» صفحه 155 صحت آن را تأیید کرده و ابن اثیر در «النهایه» آن را آورده است. مرتضی حنفی زبیدی در جلد 2 «تاج العروس» ص 12 گوید: «تاج: یعنی، اکلیل و فضه و عمامه، و لغت اخیره بنابر تشبیه است جمع تاج: تیجان و اتواج است، و عرب، عمامه را تاج مینامد، و در حدیث وارد است، العمائم تیجان العرب، که جمع تاج است و آن چیزی است که از طلا و جواهر برای پادشاهان ساخته می شود، مقصود او این است که: عمامه ها به منزله تاجهای پادشاهان است، چه؟ عرب اکثرشان در بادیه ها و صحراها سربرهنه اند و یا نوعی از پوشش بر سر آنها است و عمامه در میان آنها کم است، و اکالیل تاجهای پادشاهان عجم است.»
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در جلد 8 ص 410 مذکور است که بر سبیل مجاز گفته می شود: «عمم بضم اول، عمامه بر سر او نهاده شد به معنی: سود، یعنی سروری یافت، زیرا تاجهای عرب عمامه ها است، پس همانطور که در زبان عجم گفته شده: تاج گذاری کرد در زبان عرب گفته شده: عمامه بر سر او نهاد، و نیز گفته که در عرب وقتی که تاج بر سر کسی گذاردند گفته می شود معمم، و رسم در میان عرب چنین بود: هنگامی که مردی را به سروری و آقائی منصوب می داشتند عمامه سرخی بر سر او می نهادند، ولی فرس چون تاج بر سر پادشاهانشان می گذاردند به او می گفتند متوج یعنی: تاج گذاری شده.»

شبلنجی در «نور الابصار» ص 25- «صاحب التاج» را از جمله القاب رسول خدا (ص) ذکر نموده و سپس گفته: «مراد عمامه است، یعنی دارنده عمامه، زیرا عمامه ها تاج های عرب است، چنانکه در حدیث آمده، بنابراین اساس و مبنی در آن روز (روز غدیر خم) رسول خدا (ص) عمامه بر سر علی (ع) گذارد به هیئت خاصی که مشعر بر عظمت و جلال آن جناب بود. آری. رسول خدا (ص) به وسیله عمامه خود که نام آن «سحاب» بود به دست مبارک خود در آن اجتماع عظیم علی (ع) را تاج گذاری فرمود و با این عمل اشعار به این معنی فرمود که شخص تاج گذاری شده (علی (ع)) به مقام إمارت نظیر امارت خود برانگیخته و منصوب گشته، با این فرق که علی (ع) از رسول خدا (ص) ابلاغ می کند و قایم مقام آن حضرت است بعد از او.»
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حافظ، عبدالله بن ابی شیبه و ابوداود طیالسی و ابن منیع بغوی و ابوبکر بیهقی، به طوری که در جلد 8 «کنز العمال» ص 60 مذکور است از علی (ع) روایت نموده اند که فرمود: «در روز غدیر خم رسول خدا (ص) عمامه ای بر سر من پیچید و قسمتی از آن را از پشت سرم افکند» و در لفظ روایتی چنین مذکور است: «طرفی از عمامه را بر دوشم افکند، سپس پیغمبر اکرم فرمود: همانا خداوند در روز بدر و حنین مرا به وسیله فرشته هائی یاری و کمک فرمود که آن فرشتگان عمامه هائی به این کیفیت بر سر داشتند، و فرمود: همانا عمامه فاصله و حائلی است بین کفر و ایمان.» و این حدیث را سید احمد قشاشی در کتاب «السمط المجید» از طریق سیوطی از اعلام چهار گانه روایت نموده است.

در جلد 8 «کنز العمال» ص 60 مذکور است که از مسند عبدالله بن شخیر از عبدالرحمن بن عدی بحرانی از برادرش عبدالأعلی بن عدی روایت شده که: «همانا رسول خدا (ص) علی بن ابی طالب (ع) را نزد خود خواند و سپس عمامه بر سر او بست و طرفی از آن را از پشت سر او افکند.» (دیلمی) و از حافظ دیلمی، از ابن عباس روایت شده که گفت: چون رسول خدا (ص) عمامه سحاب را بر سر علی (ع) نهاد به او فرمود: «یا علی، العمائم تیجان العرب؛ عمامه ها تاجهای عربند.» و از ابن شاذان از طریق شیوخ او از علی (ع) رسیده که همانا پیغمبر (ص) به دست خود عمامه بر سر آن جناب نهاد و گوشه آن را از پشت سر و از جلوی او در آورد و در جلو و عقب او دنباله قرار داد، سپس پیغمبر (ص) به او فرمود: «روی خود را برگردان.» چنین کرد، سپس فرمود: «با من روبرو شو» اطاعت کرد، در این موقع پیغمبر (ص) رو به اصحاب نمود و فرمود: «تاج های فرشتگان چنین است.»
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حافظ، ابونعیم در «معرفة الصحابه» و محب الدین طبری، در جلد 3 «الریاض النضره» ص 217 از عبدالأعلی بن عدی نهروانی با ذکر سند آورده اند، که رسول خدا (ص) روز غدیر خم علی (ع) را به سوی خود خواند، و عمامه بر سر او نهاد و گوشه آن را از پشت سرش افکند، و این روایت را علامه زرقانی در جلد 5 «شرح المواهب» ص 10 ذکر نموده. و شیخ الاسلام حموینی در باب دوازدهم از «فراید السمطین» از طریق احمد بن منبع به اسنادی که عده ای از حفاظ و ارباب دقت نظر در آن هستند از ابی راشد از علی (ع) روایت نموده که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: «همانا خدای عز و جل مرا در بدر و حنین به فرشتگانی یاری فرمود که چنین عمامه ای بر سر داشتند، و این (عمامه) سد و حائلی است بین مسلمین و مشرکین.» این سخن را پیغمبر (ص) هنگامی به علی (ع) فرمود که در روز غدیر عمامه بر سر آن جناب نهاد و طرفی از آن را به دوش آنجناب افکند.

به اسناد دیگری از طریق حافظ ابی سعید شاشی روایت کرده که: رسول خدا (ص) عمامه خود (موسوم به سحاب) را بر سر علی بن ابی طالب (ع) نهاد و دو طرف آن را از جلو و عقب او افکند، سپس فرمود: «رو به من کن.» آن حضرت رو نمود، بعد فرمود «پشت به من کن.» آن حضرت پشت نمود، سپس فرمود: «فرشتگان به نزد من چنین آمدند.» این روایت را به همین لفظ، جمال الدین زرندی حنفی در (نظم درر السمطین) و جمال الدین شیرازی، در اربعین خود، و شهاب الدین احمد، در توضیح الدلایل روایت نموده و این جمله را افزوده اند: سپس پیغمبر (ص) فرمود: «من کنت مولاه، فعلی مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله.»
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حموینی به اسناد دیگر از طریق حافظ ابی عبدالرحمن ابن عایشه از علی (ع) روایت کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) در روز غدیر خم عمامه ای بر سر من نهاد و حاشیه آن را بر شانه ام افکند و فرمود: همانا خداوند در روز بدر و حنین مرا یاری کرد به فرشتگانی که چنین عمامه بر سر داشتند، و به همین لفظ حدیث مذکور را.» ابن صباغ مالکی در «الفصول المهمه» ص 27 و حافظ زرندی در «نظم درر السمطین» و سید محمود قاری مدنی در «الصراط السوی» روایت نموده اند.

فایده

ابوالحسین ملطی در «التنبیه و الرد» ص 26 چنین گوید: «گفتار رافضیان، به اینکه: علی در سحاب است- منشاء آن، سخن پیغمبر (ص) است به علی (ع) که روی به سوی من کن در حالی که او عمامه پیغمبر (ص) را که موسوم به سحاب بود بر سر داشت، در این هنگام پیغمبر (ص) فرمود: به تحقیق، علی (ع) آمد در حالی که، در سحاب است، یعنی عمامه ای را که نامش سحاب است، پوشیده و رافضیان این موضوع را به غیر معنی خود تأویل نمودند!» به طوری که در «بحر الزاخر» ص 215 مذکور است، غزالی گوید: پیغمبر (ص) عمامه ای داشت که سحاب نامیده می شد، و آن را به علی (ع) بخشید، و چه بسا علی (ع) با این عمامه ظاهر می شد، و رسول خدا (ص) می فرمود: «أتاکم علی فی السحاب؛ علی به سوی شما آمد در حالی که در سحاب است.»

حلبی در جلد 3 «السیرة الحلبیه» ص 369 گوید «پیغمبر (ص) عمامه ای داشت که آن را سحاب می نامیدند، آن را به علی بن ابی طالب کرم الله وجهه پوشانید، و چه بسا که علی کرم الله وجهه با آن عمامه ظاهر می شد و پیغمبر (ص) می فرمود: علی به سوی شما آمد در حالی که در سحاب است، و مقصود آن حضرت همان عمامه بود که آن را به او بخشیده بود.»
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امینی گوید: «آنچه به شیعه نسبت داده می شود در گفتار این جمله (علی فی السحاب) همین معنی است، و احدی از شیعه هیچگاه معنی دیگری برای این جمله در نظر نگرفته چنانکه ملطی گمان برده بلکه مردمانی این جمله را به معنای دیگری تأویل و آن را بر سبیل افترا و تهمت به ما نسبت داده اند، حساب خیانت و افتراء آنها در دست خدا است.»

بنابر آنچه ذکر شد، این روز تاجگذاری فرخنده ترین روز است در اسلام و بزرگترین روز جشن و سرور است برای دوستداران امیرالمؤمنین (ع)، همانطور که برای دشمنان و بد اندیشان روز غم و غصه و کینه اندوزی است؛ «وجوه یومئذ مسفرة* ضاحکة مستبشرة* و وجوه یومئذ علیها غبرة* ترهقها قترة؛ در آن روز چهره هایی درخشان و نورانی است، خندان و خوشحال و در آن روز چهره هایی است که بر آنان غبار نشسته، و سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است.» (عبس/ 38- 41)



من_اب_ع

علامه امینی- ترجمه الغدیر- جلد 2 صفحه 208 به نقل از؛ 
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محمدمهدی بن الحسن الحسینی القزوینی- بحر الزّاخر- صفحه 215 

حلبی- السیرة الحلبیه- جلد 3 صفحه 369

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عید غدیر تشیع امامت ولایت امام علی (ع)


عبادات و اعمال وارده در روز عید غدیر (روزه)

از آنجا که غدیر روزی است که خداوند متعال به آن دین را کامل و نعمت را بر بندگانش تمام فرمود از این جهت که خشنودی خود را به امامت مولای ما امیرالمؤمنین اعلام فرمود و او را رایت هدایت قرار داد تا امت را به سنن سعادت و راه مستقیم حق وا دارد و از پرتگاه هلاکت و لغزش گاه ضلالت باز دارد، بدین سبب بعد از روز مبعث نبوی (ص) روزی به عظمت این روز نخواهید یافت که نعمتهای ظاهری و باطنی در آن این چنین فراوان شده و رحمت واسعه او همگی را فرا گرفته باشد، بزرگتر از این روز (فرخنده ای) که فرع این اساس مقدس (بعثت نبوی) و استوار سازنده این دعوت قدسی است، بنابراین بر هر فرد از افراد گروه دیندار واجب است که در قبال این نعمتهای عظمی قیام به سپاسگذاری نماید و تمام مظاهر شکرگزاری پروردگار و تقرب به ساحت قدس او را از خود ظاهر سازد و از انواع عبادات، از قبیل نماز و روزه و نیکی و صله رحم و اطعام و شرکت در مجامع متشکله مناسب این روز بهره مند شود، و در احادیث مأثوره از این امور مراسمی و آدابی رسیده از جمله آنها روزه است.



حدیث روزه روز غدیر

حافظ، ابوبکر خطیب بغدادی، متوفای 463 در جلد 8 تاریخش ص 290 آورده، از عبدالله بن علی بن محمد بن بشران، از حافظ علی بن عمر دارقطنی، از ابی نصر حبشون خلال، از علی بن سعید رملی، از ضمرة بن ربیعه، از عبدالله بن شوذب از مطر وراق، از شهر بن حوشب، از ابی هریره، که گفت: «هر کس روز هجدهم ذی حجه روزه بدارد برای او (ثواب) روزه شصت ماه نوشته می شود.» و آن روز غدیر خم است هنگامی که پیغمبر (ص) دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود: «الست ولی المؤمنین؛ آیا من ولی مؤمنین نیستم؟» گفتند «بلی یا رسول الله، هستی.» فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه» پس از آن عمر بن خطاب گفت: «به به برای تو ای پسر ابی طالب گردیدی مولای من و مولای هر مسلم.»
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پس از آن خداوند (این آیه را) نازل فرمود: «الیوم أکملت لکم دینکم؛ امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم.» (مائده/ 3) و کسی که روز بیست و هفتم رجب را روزه بدارد برای او (ثواب) روزه شصت ماه نوشته می شود، و آن اولین روزی است که جبرئیل (ع) بر محمد (ص) به رسالت نازل شد. و این روایت را به طریق دیگر از علی بن سعید رملی روایت نموده، و عاصمی در «زین الفتی» آورده که: خبر داد ما را محمد بن ابی زکریا، به اخبار ابواسمعیل ابن محمد فقیه، از ابومحمد یحیی بن محمد علوی حسینی، از ابراهیم بن محمد عامی، از حبشون بن موسی بغدادی، و او به حدیث علی بن سعید شامی و او به حدیث ضمره، از شوذب، تا آخر سند و متن مذکور بدون ذکر روزه رجب. و روایت مزبور را، ابن مغازلی شافعی در مناقبش از ابی بکر احمد بن طاوان آورده که گفت: خبر داد ما را، ابوالحسین احمد بن حسین بن سماک، به حدیث ابومحمد جعفر بن محمد بن نصیر خلدی، به حدیث علی بن سعید رملی. تا آخر سند و متن مذکور. و سبط ابن جوزی در تذکره اش ص 18 و خطیب خوارزمی در مناقبش ص 94 از طریق حافظ بیهقی از حافظ حاکم نیشابوری ابن البیع صاحب «المستدرک» از ابی یعلی زبیری، از ابی جعفر احمد بن عبدالله بزاز، از علی بن سعید رملی. تا آخر، و شیخ الاسلام حموینی در «فراید السمطین» در باب سیزدهم از طریق بیهقی روایت مزبور را ذکر نموده اند.

رجال سند حدیث

1- ابوهریره. جمهور (علماء سنت) بر عدالت و ثقه بودن او اجماع دارند بنابراین احتیاجی به بسط مقال درباره او نداریم.
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2- شهر بن حوشب اشعری، حافظ ابونعیم او را از اولیاء شمرده و شرح حال کامل و جداگانه ای برای او در ج 6 «حلیه» ص 59- 67 ذکر نموده، و ذهبی ستایش بخاری را نسبت به او در میزانش حکایت نموده، و از احمد بن عبدالله عجلی و یحیی و ابن شبیه و احمد و نسوی ثقه بودن او را ذکر نموده و حافظ ابن عساکر شرح حال او را در جلد 6 تاریخش ص 343 ثبت نموده و گوید: درباره او از امام احمد سؤال شد، نامبرده گفت: «چه نیکو است حدیث او» و او را توثیق نمود و ستایش کرد، و یکبار (درباره او) گفت که: «باکی بر او نیست» و عجلی گوید: «او شامی است، از تابعین است. ثقه است» و یحیی بن معین او را توثیق نموده، و یعقوب بن شیبه گوید: او ثقه است، ولی بعض از آنان (علماء) او را مورد طعن قرار داده اند. و ابن حجر شرح حال او را در جلد 4 «التهذیب» ص 370 ذکر و از احمد ثقه بودن و نیکوئی حدیث و ستایش او را نقل کرده، و از بخاری حسن حدیث و اعتبار و قوت او را در امر حدیث، و از معین ثقه بودن و دقت نظر او را، و از عجلی و یعقوب و نسوی ثقه بودن او را حکایت کرده، و از ابی جعفر طبری نقل کرده که نامبرده فقیه و توانای در قرائت و عالم بوده و در مورد او کسی هم هست که او را ضعیف شمرده و به طوری که ابوالحسن قطان گفته برهانی برای او شنیده نشده، در حالی که بخاری و مسلم و چهار پیشوای دیگر (صاحبان صحاح) ترمذی، ابوداود. نسائی، ابن ماجه، از او نقل حدیث نموده اند.
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3- مطر بن طهمان وراق ابورجاء خراسانی، مولی علی، در بصره سکونت گرفته و انس را درک نموده، حافظ ابونعیم او را از اولیاء شمرده و در ج 3 «حلیه» صفحه 75 شرح حال جداگانه برای او ثبت نموده، و از ابی عیسی روایت کرده که او گفته: «من به مانند مطر در فقاهت و زهد ندیدم.» و ابن حجر شرح حال او را در جلد 10 تهذیب ص 167 درج و گفتار ابی نعیم مذکور را نقل نموده و ابن حبان در افراد ثقه از او یاد کرده و از عجلی راستی گفتار او را و اینکه باکی به روایت او نیست نقل و از بزاز حکایت نموده که: «باکی بر او نیست و انس را دیده و سراغ نداریم کسی را که حدیث او را ترک نموده باشد.» نامبرده در سال 125 و گفته شده 129 در گذشته، و گفته شده که در حدود 140 منصور او را کشته، بخاری و مسلم و بقیه پیشوایان دیگر شش گانه یعنی صاحبان صحاح از او حدیث نقل و روایت نموده اند.

4- ابوعبدالرحمن بن شوذب، حافظ ابونعیم در ج 6 «حلیه» ص 129- 135 او را در شمار اولیاء آورده و از کثیر بن ولید روایت نموده که او گفته: «هر وقت ابن شوذب را می دیدم ملائکه را یاد می نمودم.» و جزری در «خلاصه» ص 170 از احمد و ابن معین ثقه بودن او را حکایت نموده و ابن حجر در جلد 5 «تهذیب» ص 255 از او ذکری به میان آورده که خلاصه اش اینست که: او استماع حدیث نموده و در فقه دست یافته و از ثقات بوده سفیان ثوری گفته: نامبرده از استادان مورد وثوق ما بوده و ابن خلفون از ابن نمیر و غیره توثیق او را نقل کرده و از ابی طالب و عجلی و ابن عمار و ابن معین و نسائی حکایت کرده که نامبرده ثقه است، در سال 86 متولد و در یکی از سالهای 144/156/157 وفات یافته، حدیث او را پیشوایان ششگانه جز مسلم روایت کرده اند، و حاکم در «مستدرک» و ذهبی در «تلخیص» صحیح بودن حدیث او را تصدیق نموده اند.
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5- ضمرة بن ربیعه قرشی، ابوعبدالله دمشقی، متوفای 182/200/202 حافظ ابن عساکر در جلد 7 تاریخش ص 36 شرح حال او را نگاشته و از احمد حکایت کرده که گفت به من رسید که: نامبرده استادی صالح بوده، و در جواب پرسشی که از او شد، گفت: این مرد ثقه مورد اعتماد، مردی است ذیصلاحیت و خوش روایت، و از ابن معین ثقه بودن او را نقل نموده، و از ابن سعد حکایت کرده که: نامبرده ثقه و مورد اطمینان و دارای عمل خیر بوده و در این (مزایا و محسنات) کسی از او افضل و برتر نبوده، و از ابن یونس نقل کرده که: او در زمان خود مردی فقیه بوده، و جزری در خلاصه خود ص 150 ثقه بودن او را از احمد و نسائی و ابن معین و ابن سعد ذکر کرده. و خلاصه مندرجه در تهذیب ابن حجر چنین است: «از قول احمد است که او، مردی است که حدیث او صالح و از افراد ثقه و مورد اطمینان است، در شام همانند او نبوده، و از قول ابن معین و نسائی و ابن حبان و عجلی است که او ثقه بوده و از قول ابی حاتم است که او صالح بوده، و از قول ابن سعد و ابن یونس است که او هر دو وصف مذکور را داشته صاحبان صحاح جز مسلم، از طریق او حدیث روایت نموده اند و حاکم در «مستدرک» و ذهبی در «تلخیص» صحیح بودن حدیث او را اشعار نموده اند.»

6- ابونصر علی بن سعید، ابی حمله رملی، متوفای 216، تاریخ فوت او را بخاری چنین ثبت کرده، ذهبی در «میزان الاعتدال» جلد 2 ص 224 او را توثیق نموده و گفته: «من باکی بر او نیافتم و تا کنون ندیده ام که احدی در مورد او سخنی بگوید، و او در امر (حدیث) دارای صلاحیت است، و احدی از صاحبان کتب (صحاح) سته با وجود ثقه بودنش از طریق او حدیثی روایت نکرده اند.» و نامبرده (ذهبی) به عنوان علی بن سعید نیز شرح حال او را آورده و گفته: در خصوص او چنین ثابت است که گوئی صدوق است، و ابن حجر در جلد 4 (لسان) ص 227 ثقه بودن او را اختیار نموده و بر ذهبی ایراد گرفته و گفته «با وصف اینکه او ثقه است و کسی درباره او نکوهش نکرده چگونه او را در عداد ضعفاء ذکر نموده ای؟!»
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7- ابونصر حبشون بن موسی بن ایوب خلال، متوفای 331، شرح حال او را خطیب بغدادی در جلد 8 تاریخش ص 289- 291 ثبت نموده و گفته: «نامبرده ثقه است و در بغداد، باب البصرة سکونت داشته و از حافظ دار قطنی حکایت نموده که او صدوق است.»

8- حافظ، علی بن عمر ابوالحسن بغدادی، مشهور به دارقطنی، صاحب سنن، متوفای 385 خطیب بغدادی شرح حال او را در جلد 12 تاریخش ص 34- 40 ثبت نموده و گفته: «نامبرده یگانه عصر و نخبه روزگار و پیشوای زمان خود و بی همتا بوده، علم اثر و معرفت به علل حدیث و اسماء رجال و احوال راویان به او منتهی گشته، مضافا بر مراتب صدق و امانت و فقه و عدالت و قبول شهادت و صحت اعتقاد و سلامت مذهب و احاطه به علوم، سوای علم حدیث.» و از ابی الطیب طاهر بن عبدالله طبری حکایت نموده که: «دارقطنی امیرالمؤمنین حدیث بود، و حافظی ندیدم وارد بغداد شده مگر آنکه به سوی او شتافت و به او تسلیم شد.» یعنی در برابر تقدم او در حفظ و برتری منزلت در علم گردن نهاد، و سپس در شرح حال و ستودن او بسط کلام داده. و ابن خلکان در جلد 1 تاریخش ص 359 شرح حال او را ذکر و او را ستوده و همچنین ذهبی در جلد 3 تذکره ص 199- 203 و از قول حاکم نقل کرده که: «دارقطنی در حفظ و فهم و ورع یگانه عصر خود گردید و پیشوای قراء و نحویین بود و من در سال 67 چهار ماه در بغداد مقیم شدم و اجتماع ما زیاد شد و در تصادف با او، او را بالاتر از آنجچه برای من توصیف شده بود یافتم، و از او از علل و استادان (حدیث) سؤال نمودم و نامبرده را مصنفاتی است که ذکر آنها به طول می انجامد و من گواهی می دهم که در بسیط زمین همانند او به جایش نه نشست.» تا آخر.
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در این باره در بسیاری از کتب رجال ضمن شرح حال کامل او انواع ستایش ها موجود است که ما به ذکر آنها اطاله کلام نمی دهیم، ما در اسناد این حدیث بررسی طولانی نمودیم تا تو (خواننده عزیز) را آگاه نموده باشیم به اینکه این حدیث تا چه پایه صحیح است و رجال طریق این حدیث تا چه اندازه ثقات هستند و آنچنان ثقه بودن آن ها واضح و مبرهن است و در این خصوص کافیست که ثقه بودن آنها به جائی از وضوح رسیده که برای هیچ ماجراجوئی که در انواع جدل ریزه کار و در هر سخن و گفتار تصرفات نابجائی به کار می بندد مجالی باقی نیست که نسبت به آن زبان به نکوهش دراز کند، چه اینهمه کتب شرح حال رجال همه پر از توصیف آنها است بهر ثنا خوانی و ستایشگری. مضافا بر مزیتی که این حدیث دارا است یعنی اشعار آن به نزول آیه کریمه «الیوم أکملت لکم دینکم؛ امروز دینتان را کامل گردانیدم.» (مائده/ 3) در روز غدیر خم که مؤید و پشتیبان احادیث گذشته است که تصریح به این امر دارند، و در میان راویان آن افرادی مانند طبری و ابن مردویه و ابی نعیم و خطیب و سجستانی و ابن عساکر و حسکانی و نظایر آنان از پیشوایان و حفاظ وجود دارند.

من_اب_ع

علامه امینی- ترجمه الغدیر- جلد 2 صفحه 390 

به نقل از؛ 

شهر بن حوشب- حلیه- جلد 3 صفحه 75، جلد 6 صفحه 129- 59- 67- 13 

ابن حجر- التهذیب- جلد 4 صفحه 370- جلد 10 صفحه 167- جلد 5 صفحه 25 
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ابن عساکر- تاریخ- جلد 6 صفحه 343- جلد 7 صفحه 36 

خطیب بغدادی- تاریخ خطیب بغدادی- جلد 8 صفحه 290 

سبط ابن جوزی- تذکره- صفحه 18 

خطیب خوارزمی- مناقب- صفحه 94

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عید غدیر احکام عبادی روزه حدیث راویان حدیث تشیع تسنن


عید غدیر در اسلام (تاریخ)

تاریخ نگاری عید غدیر خم

بحث و کاوش در پیرامون حقیقت این عید تا اینجا این معنی را آشکار و اثبات نمود که این عید (غدیر خم) مربوط به تمام امت اسلامی است (اختصاص به گروه خاصی ندارد) و تاریخ تأسیس این عید پیوسته است تا عهد پیغمبر (ص) و از عهد نبوی پیوسته رشته این عید از هر یک از اوصیاء پیغمبر (ص) به وصی بعد اتصال داشته و پیشوایان دین مردم را از فضیلت و شرافت این عید آگاه فرموده و مرتبه رفیعه این روز را هر یک از امناء وحی تصریح و اشعار فرموده اند، مانند امام ابوعبدالله صادق و امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا بعد از جد گرامیشان امیرالمؤمنین (ع). این دو امام بزرگوار که در دوران زندگی خود به عظمت عید غدیر و اتصال آن به عهد نبوی (ص) تصریح فرموده اند هر یک در زمانی از این دنیا رفته اند که هنوز نطفه های آل بویه منعقد نشده بود! و در روایات آنها در تفسیر فرات و در کافی ثبت گردیده که هر دو در قرن سوم تألیف شده، و همین روایات و اخبار مدارک شیعه و مصادر آنها است، که این روز از عهد قدیم و دوران بس درازی به موجب سخنان طلائی صادر از کانهای دانش و مصادر واقعی امور عید مسلمین بوده است.
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حال که این مقدمه را دانستید و بدان توجه نمودید، اکنون با ما بیائید تا از نویری و مقریزی در مقام پرسش برآئیم و سخنان و نظریات بی پایه و خلاف واقع آنها را بررسی کنیم، دایر به اینکه: این عید را معزالدوله علی بن بویه در سال 352 به وجود آورده است!!! نویری در کتاب «نهایة الارب فی فنون الادب» جلد 1 صفحه 177 ضمن ذکر عیدهای اسلامی گوید: «... و دیگر از اعیاد عیدی است که شیعه به وجود آورده و آن را عید غدیر نامیده اند و سبب تشکیل برادری پیغمبر (ص) بوده است با علی بن ابی طالب در آن روز و غدیر (گودالی است که) چشمه آبی در آن ریخته می شود و دور آن درختان بزرگ و به هم پیچیده ای وجود دارد و بین غدیر (گودال مزبور) و چشمه آب مسجد رسول خدا (ص) است و روزی که آن را روز عید قرار داده اند هجدهم ذی الحجه است، زیرا در سال دهم از هجرت که حجة الوداع در آن سال انجام یافته در چنین روزی برقراری آئین برادری فیمابین مسلمین صورت گرفته، شیعه شب آن روز را به نماز و عبادت می گذرانند و در بامداد آن روز تا قبل از ظهر دو رکعت نماز به جا می آورند و رویه و شعارشان در این روز پوشیدن لباس نو و آزاد کردن بردگان و نیکی حتی به بیگانگان و قربانی کردن گوسفندان است. و اول کسی که این عید را ابداع نموده، معزالدوله، ابوالحسن علی بن بویه است، و در قبال این عید که شیعه به وجود آورد و آن را به عنوان یکی از سنن (و آداب مذهبی) ادامه داد، عوام اهل سنت هم در سال 389 روز سروری نظیر آن برای خود اختراع نمودند و آن روز هشت روز بعد از عید شیعه است و گفتند که در چنین روزی داخل شدن رسول خدا (ص) با ابوبکر صدیق در غار صورت گرفته و مراسمی را در آن روز مشتمل بر آرایش و نصب قبه ها و افروختن آتش اجراء کردند!»
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مقریزی در جلد 2 «خطط» صفحه 222 چنین نگاشته گوید: «عید غدیر (قبلا) عید شرعی نبوده و از پیشینیان امت آنها که روش و عملشان مورد پیروی مردم بوده چنین عیدی را اجرا نمی کرده اند و نخستین زمانی که در اسلام این عید (غدیر خم) معرفی و در عراق مراسم آن اجراء شده عهد و زمان معزالدوله علی بن بویه بوده است چه نامبرده در سال 352 هجری این روز (غدیر) را عید معرفی کرد و از آن روز شیعه ها آن را عید گرفتند.»

ما چه می توانیم بگوییم درباره کسی از اهل کاوش و تحقیق که از تاریخ شیعه مطالبی می نگارد پیش از آنکه بر حقائق آن وقوف یابد یا حقیقت امر را دانسته ولی هنگام نگاشتن آن را فراموش می کند!! آیا با وقوف بر حقائق امر در نتیجه تدبری که شب هنگام به کار رفته از ذکر آن حقایق صرف نظر می نماید!! یا اینکه چیزی را می گوید بدون آنکه آن را درک کند! یا باکی ندارد به آنچه می گوید؟!.. بسیار جای شگفتی است! مگر این مسعودی، (مؤرخ شهیر) که در سال 346 وفات یافته نیست که در کتاب «التنبیه و الاشراف» ص 221 می نگارد: «و فرزندان علی (ع) و پیروان او این روز را بزرگ می شمارند»؟! مگر این کلینی که حدیث عید غدیر را در کافی روایت می کند در سال 329 وفات نیافته؟! و یا پیش از او فرات بن ابراهیم کوفی نیست، که در طبقه استادان ثقة الاسلام کلینی نامبرده قرار دارد، و از مفسرین به نام است که حدیث غدیر خم را در تفسیرش که نزد ما موجود است روایت نموده؟! این علماء و کتب حدیث آنها قبل از تاریخی که نویری و مقریزی عنوان می کنند (قبل از سال 352) وجود داشته اند!! مگر این فیاض بن محمد بن عمر طوسی نیست که وجود عید غدیر خم و سابقه آن را در سال 259 خبر داده و خود در محضر امام علی بن موسی الرضا (ع) که (در سال 203) وفات یافته حضور داشته که آن حضرت این روز را عید گرفته و سابقه ممتد این عید و فضیلت آن را (بر اعیاد دیگر اسلام) ذکر فرموده است؟! و آن را از پدرانش تا منتهی به امیرالمؤمنین (ع) می شود روایت فرموده است؟!
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امام صادق (ع) که در سال 148 وفات یافته اصحاب خود را به تمام این امور تعلیم فرموده و به آنها خبر داده که رویه و سنن پیغمبران (ص) این بوده، روزی را که در آن جانشین خود را منصوب می نموده اند عید می گرفته اند چنانکه سنت بر این در میان ملوک و پادشاهان که روز تاجگذاری و استقرار بر تخت پادشاهی خود را عید میگرفتند جاری بوده است؟! حتی ائمه دین (ع) در اعصار قدیمه (هر یک در عهد و زمان خود) شیعیان خود را به وظایف مخصوصه این روز امر می فرمودند و آنها را وادار می فرمودند به عبادات و طاعات خاصه و کارهای نیک و دعاهای مخصوص به این روز؟! و حدیث مخصوصی که از مختصر «بصائر الدرجات» ذکر شد بالصراحه اشعار دارد بر اینکه این روز در اوایل قرن سوم هجری از جمله اعیاد چهارگانه شیعه بوده است. این است حقیقت این عید (غدیر) ولی این دو مرد، برای اینکه طعن بر شیعه بزنند این حقیقت را با همه سوابقی که از صلحای پیشین بوده انکار نموده و آن را به عنوان یک بدعت تازه به معزالدوله نسبت داده اند!! و پنداشته اند که تاریخ شناسان متتبع بر این خیانت واقف نمی شوند و به حساب ناروائی های آنها نمی رسند؟!!

«فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین؛ پس حقیقت ثابت شد و کاری که می کردند بر باد رفت. این جا بود که شکست خوردند و با خواری برگشتند.» (اعراف/ 116)



من_اب_ع

علامه امینی- ترجمه الغدیر- جلد 2 صفحه 204 به نقل از؛ 
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نویری- نهایة الادب فی فنون الادب- جلد 1 صفحه 17 

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی- التنبیه و الاشراف- صفحه 221 

مقریزی- خطط- جلد 2 صفحه 222 

محمد بن حسن صفار- بصائر الدرجات

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عید غدیر تشیع آداب و رسوم امامت امام علی (ع)


داستان تهنیت (راویان حدیث)

1- ابواسحق ثعلبی، متوفای 427 در تفسیر خود (الکشف و البیان) روایت نموده گوید: «خبر داد ما را، ابوالقاسم یعقوب بن احمد سری، از ابوبکر محمد بن عبدالله بن محمد، از ابی مسلم ابراهیم بن عبدالله کجی، از حجاج بن منهال از حماد (ابن سلمه)، از علی بن زید، از عدی بن ثابت، از براء بن عازب که گفت چون با رسول خدا (ص) در حجة الوداع در غدیر خم فرود آمدیم، نماز جماعت را اعلام کرد و زیر دو درخت برای رسول خدا (ص) از خار و خاشاک رفته شد، سپس دست علی (ع) را گرفت و فرمود: «آیا من اولی به مؤمنین از خودشان نیستم؟» گفتند: «بلی. هستی.» فرمود «این مولای کسی است که من مولای اویم. بار خدایا دوست دار دوستان او را و دشمن دار دشمنان او را.» گفت: «پس از این جریان عمر او را ملاقات کرد و گفت: گوارا باد تو را ای پسر ابی طالب، گردیدی مولای هر مرد و زن با ایمان.»

2- حافظ، ابن سمان رازی، متوفای 445 این حدیث را به اسناد خود از براء بن عازب به لفظ مذکور از احمد بن حنبل روایت نموده و روایت مزبور را محب الدین طبری در «الریاض النضره» جلد 2 ص 169 و شنقیطی در (حیاة علی بن ابی طالب (ع)) در ص 28 از او حکایت نموده اند.
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3- حافظ ابوبکر بیهقی، متوفای 458، حدیث مزبور را بدون ذکر رجال سند از براء بن عازب، به طوری که در (الفصول المهمه) ابن صباغ مالکی مکی ص 25 مذکور است روایت نموده و چنانکه در (درر السمطین) جمال الدین زرندی حنفی مذکور است همین حدیث را از ابی هریره روایت نموده و از طریق خوارزمی هم از او، از براء و از ابی هریره روایت نموده است.

4- حافظ، ابوبکر، خطیب بغدادی متوفای 463، روایت از او به دو سند صحیح از ابی هریره وارد شده است.

5- فقیه، ابوالحسن ابن المغازلی، متوفای 483 در کتاب «المناقب» گوید: خبر داد ما را ابوبکر احمد بن محمد بن طاوان از ابوالحسن احمد بن حسین بن سماک، از ابومحمد جعفر بن محمد بن نصیر خلدی، از علی بن سعید بن قتیبه رملی از ضمره ... تا آخر سند و لفظ مذکور از طریق خطیب بغدادی ص 119. و نیز نامبرده (ابن مغازلی) گوید: «خبر داد ما را: ابوالحسن احمد بن مظفر عطا از ابومحمد ابن سقاء و خبر داد ما را، ابوالحسن علی بن عبدالله قصاب بیع واسطی از جمله اخباری که به من اذن داد روایت نمودن آن را، که او گفت: حدیث نمود مرا، ابوبکر محمد بن حسن بن محمد بیاسری، از ابوالحسن علی بن محمد بن حسن جوهری، از محمد بن زکریا عبدی، از حمید طویل، از أنس، در ضمن حدیثی که گفت: سپس رسول خدا (ص) دست او را (علی (ع)) گرفت و او را به بالای منبر برد و فرمود: بار خدایا، این از من است، و من از اویم، آگاه باشید، همانا او از من به منزله هارون است از موسی، آگاه باشید هر کس من مولای اویم، علی مولای او است، گوید: پس از این داستان علی با مسرت و شادمانی برگشت و عمر ابن خطاب به دنبال او آمد و باو گفت: به به ای ابوالحسن، گردیدی مولای من و مولای هر مسلم.»
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6- ابومحمد احمد عاصمی، در تألیف خود «زین الفتی» گوید: «خبر داد مرا استادم محمد بن احمد رحمه الله، از ابواحمد همدانی، از ابوجعفر محمد بن ابراهیم ابن محمد بن عبدالله بن جبله قهستانی از ابوقریش محمد بن جمعة بن خلف قاینی، از ابویحیی محمد بن عبدالله بن یزید مقری که گفت: حدیث نمود مرا پدرم، از حماد بن سلمه، از علی بن زید بن جدعان، از عدی بن ثابت، از براء بن عازب که گفت: چون رسول خدا (ص) فرمود 'من کنت مولاه فعلی مولاه' عمر گفت: گوارا باد تو را ای ابوالحسن، گردیدی مولای هر مسلم.» و نیز عاصمی گوید: «خبر داد ما را محمد بن ابی زکریا رحمه الله از ابوالحسن محمد بن عمر بن بهته بزاز به وسیله قرائت ابوالفتح ابن ابوالفوارس حافظ بر او در بغداد که بدان اقرار نموده گفت: خبر داد ما را، ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن بن عقده همدانی (وابسته بنی هاشم) به وسیله قرائت بر او از اصل کتابش در سال 330 هنگامی که در بغداد بر ما ورود نمود، گفت: حدیث کرد ما را ابراهیم ابن ولید بن حماد و گفت پدرم ما را خبر داد از یحیی بن یعلی...»

تا آخر خبر مذکور از طریق حافظ ابن عقده از جهت متن و سند.

7- حافظ، ابوسعد سمعانی متوفای 562 در کتاب خود (فضایل الصحابه) به اسناد از براء بن عازب به لفظ احمد بن حنبل، داستان تهنیت را ذکر نموده.

8- حجة الاسلام، ابوحامد غزالی، متوفای 505 در تألیف خود (سر العالمین) ص 9 گوید: «جماهیر مسلمین اجماع دارند بر متن حدیث از خطبه رسول خدا (ص) در روز غدیر خم به اتفاق همگان که فرمود: من کنت مولاه، فعلی مولاه، و سپس عمر گفت: به به برای تو ای ابوالحسن هر آینه به تحقیق گردیدی مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمن.»
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9- ابوالفتح اشعری شهرستانی، متوفای 548 در «الملل و النحل» چاپ شده در حاشیه کتاب فصل ابن حزم جلد 1 ص 220 گوید: «و مانند آنچه جریان یافت در کمال اسلام و انتظام حال هنگام نزول قول خدای تعالی: «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته؛ ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابلاغ کن؛ و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد. آری، خدا گروه کافران را هدایت نمی کند.» (مائده/ 67) و چون رسول خدا (ص) به غدیر خم رسید به امر آن جناب خار و خاشاک رفته و زدوده شد و نماز جماعت را اعلام نمودند، سپس آن حضرت در حالی که بر جهاز شتران قرار داشت فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و أدر الحق معه حیث دار» و سپس سه بار فرمود: آیا ابلاغ نمودم؟؟ امامیه مدعی هستند که این نص صریحی است، چه آنکه می بینیم: (به مدلول این فرموده) هر کس که پیغمبر (ص) مولای او است به هر معنی که برای مولی قائل شویم شامل علی (ع) می شود، و صحابه از تولیت همان را که ما فهمیده ایم فهمیده اند تا آنجا که عمر وقتی با علی (ع) روبرو شد به او گفت: خوشا به حال تو یا علی، گردیدی مولای هر مرد و زن با ایمان.»

10- اخطب خطبای خوارزمی حنفی، متوفای 568 در کتاب مناقب خود ص 94 با دقت در سند از ابی الحسن علی بن احمد عاصمی خوارزمی، از اسماعیل بن احمد واعظ، از حافظ ابی بکر بیهقی، از علی بن احمد بن حمدان، از احمد بن عبید از احمد بن سلیمان مؤدب از عثمان ابن ابی شیبه از زید بن حباب از حماد بن سلمه از علی بن زید بن جدعان از عدی بن ثابت، از براء بن عازب روایت نموده که گفت: «در سفر حج با رسول خدا (ص) آمدیم تا در بین مکه و مدینه پیغمبر (ص) فرود آمد و به امر آن جناب نماز جماعت اعلام شد، سپس دست علی (ع) را گرفت و فرمود: آیا من اولی (سزاوارتر) به مؤمنین از خود آنها نیستم؟ گفتند آری هستی. فرمود: پس این (اشاره به علی (ع)) ولی کسی است که من ولی اویم، بار خدایا! دوست دار دوستان او را و دشمن دار دشمنان او را من کنت مولاه، فعلی مولاه، این جملات را با صدای بلند می فرمود بعد از این اعلام، عمر بن خطاب با او روبرو شد و گفت: گوارا باد تو را ای پسر ابی طالب، گردیدی مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان.»
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نیز به اسناد مذکور از حافظ ابی بکر بیهقی، از حافظ ابی عبدالله حاکم، از ابی یعلی زبیر بن عبدالله ثوری از ابی جعفر احمد بن عبدالله بزاز، از علی بن سعید، از ضمره، از ابن شوذب تا آخر حدیث مذکور از طریق خطیب بغدادی از حیث سند و متن روایت شده است.

11- ابوالفرج ابن جوزی حنبلی متوفای 597 در مناقب خود از طریق احمد بن حنبل به اسناد از براء بن عازب به لفظ او چنانکه مذکور افتاد روایت نموده است.

12- فخرالدین رازی شافعی، متوفای 606 داستان تهنیت را در تفسیر کبیر خود جلد 3 ص 636 و در چاپ دیگر ص 443، روایت نموده است.

13- ابوالسعادات مجدالدین ابن اثیر شیبانی متوفای 606 در جلد 4 «النهایة» ص 246 بعد از شمردن معانی مولا گوید: «و از این قبیل است حدیث: من کنت مولاه فعلی مولاه.» تا آنجا که گوید: «و سخن عمر به علی (ع): اصبحت مولی کل مؤمن».

14- ابوالفتح محمد بن علی نطنزی در کتاب خود، الخصائص العلویة، به اسناد خود داستان تهنیت را از ابی هریره به لفظ آن از طریق خطیب بغدادی.

15- عزالدین ابوالحسن ابن اثیر شیبانی متوفای 630 داستان تهنیت را به اسناد خود از براء بن عازب روایت نموده است.

16- حافظ، ابوعبدالله گنجی شافعی، متوفای 658 در «کفایة الطالب» ص 16 گوید: «خبر داد ما را حافظ یوسف بن خلیل دمشقی در حلب، گفت: خبر داد ما را شریف ابوالمعمر محمد بن حیدره حسینی کوفی در بغداد، و خبر داد ما را، ابوالغنائم محمد بن علی بن میمون نرسی در کوفه، از ابوالمثنی دارم بن محمد بن زید نهشلی به حدیث از ابوحکیم محمد بن ابراهیم بن سری تمیمی از ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید همدانی (مشهور به ابن عقده) از ابراهیم بن ولید بن حماد که او گفت پدرم به من خبر داد به اخبار از یحیی بن یعلی از حرب بن صبیح از پسر خواهر حمید طویل...» تا آخر آنچه که از ابن عقده نقل شده است.
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17- شمس الدین ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی، متوفای 654 در تذکره خود در ص 18 از فضائل احمد بن حنبل حکایت نموده، به اسنادش از براء بن عازب.

18- عمر بن محمد ملا، داستان تهنیت را در «وسیلة المتعبدین» از براء بن عازب به لفظ احمد روایت نموده.

19- حافظ، ابوجعفر محب الدین طبری شافعی، متوفای 694 در (الریاض النضره) جلد 2 ص169 به طریق احمد بن حنبل از براء بن عازب و زید بن ارقم به لفظ مذکور روایت کرده، و در «ذخائر العقبی» ص67 از طریق احمد به لفظ براء بن عازب داستان تهنیت را روایت نموده.



من_اب_ع

عبدالحسین امینی- ترجمه الغدیر- جلد 2 صفحه 184 به نقل از؛ 

خطیب بغدادی- تاریخ خطیب بغدادی- جلد 1 صفحه 411 

محبّ الدین طبری- الریاض النضره- جلد 2 صفحه 169 

ابن صبّاغ مالکی مکّی- الفصول المهمّه- صفحه 25 

ابن مغازلی- المناقب- صفحه 119 

عبدالکریم شهرستانی- الملل و النحل- جلد 1 صفحه 220 

خوارزمی- المناقب- صفحه 94 

فخر رازی- تفسیر کبیر- جلد 3 صفحه 636 

ابن اثیر- النهایه- جلد 4 صفحه 246 

گنجی شافعی- کفایة الطالب- صفحه 16 

محب الدین طبری- ذخائر العقبی- صفحه 67 

الریاض النضره- الریاض النضره- جلد 2 صفحه 169 

ابراهیم بن محمّد حموی- فرائد

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حدیث غدیر پیامبر اکرم امام علی (ع) تشیع تسنن راویان حدیث


عبادات و اعمال وارده در روز عید غدیر (راویان)

انتقاد از ابن کثیر
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در اینجا می خواهیم نظر ابن کثیر را مورد بررسی قرار دهیم که در پیرامون حدیث روزه روز عید غدیر گفته و چنین پنداشته که این حدیث ناشناس و بلکه دروغ است!! به استناد روایتی که به دست آورده حاکی از اینکه این آیه در روز عرفه موسم حجة الوداع نازل گردیده!! و راستی جای شگفتی است که کسی قطع حاصل نماید به ناشناس بودن یکی از دو گروه و دو دسته (از راویان) در روایات متعارضه در حالی که هر دو در صحت همانند و برابر با یکدیگرند! کاش می دانستیم که در کفه مقابل حدیث (مورد نظر) ما کدام مرجح وجود دارد که صحت آن را ترجیح دهد و چه امری کفه جانب این حدیث را سبک نموده و موجب عدم اعتدال در میزان گردیده؟ با امکان معارضه ابن کثیر به مانند گفتارش درباره جانب دیگر برای مخالفتی که با آنچه ما درباره نزول آیه کریمه ثابت نمودیم دارد؟! و آیا برای این پندار ابن کثیر مجوزی پسندیده وجود دارد؟ غیر از اینکه او می خواهد قرآن کریم را از این نباء عظیم (امر ولایت و امامت) منحرف و جدا سازد؟!

اگر نه چنین است برای ابن کثیر هم امکان داشت که مانند سبط ابن جوزی در تذکره اش ص 18 او هم نزول آیه را دو مرتبه احتمال دهد کما اینکه (تکرار نزول) در مورد بسمله و آیات دیگری واقع شده، ابن کثیر را شبهه دیگری است که در جلد 5 تاریخش در ص 214 ذکر نموده، دایر به تأیید در انکار حدیث! شبهه مزبور عبارت است از پندار او در اینکه پاداش روزه روز غدیر (مذکور در روایت مزبور) اگر معادل باشد با روزه شصت ماه مستلزم این است که مستحب بر واجب برتری و فضیلت داشته باشد!! زیرا آنچه درباره روزه تمام ماه رمضان رسیده این است که ثواب آن معادل با ده ماه است، و این (تفاوت) بی سابقه و ناروا و باطل است.
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رد نظریه ابن کثیر در مورد حدیث روزه عید غدیر؛

رد و ابطال این شبهه و پندار به دو طریق نقض و حل صورت می گیرد، اما رد نقضی به وسیله یک عده روایات بسیار زیاد است که برای ما مجال ذکر همه آنها (و حتی ذکر اکثر آنها) نیست، و اکتفا می کنیم به چند حدیث از آنها.



و اما رد نقضی.

1- حدیث: «کسی که ماه رمضان را روزه بدارد و شش روز از شوال را هم در دنبال آن قرار دهد یعنی روزه بگیرد مثل اینست که تمام روزگار (عمر خود) را روزه داشته.» این حدیث را مسلم به چند طریق در صحیح خود جلد 1 ص 323 و ابوداود در سنن خود جلد 1 ص 381 و ابن ماجه در سنن خود جلد 1 ص 524 و دارمی در سنن خود جلد 2 ص 21 و احمد در مسند خود جلد 5 ص 417 و 419 و ابن ربیع در «تیسیر الوصول» جلد 2 ص 329، نقل از ترمذی و مسلم، با بررسی طریق روایت نموده اند و هر کس که قایل به استحباب روزه این شش روز است اتکاء و اسنادش بر این روایت است.

2- حدیث: «کسی که روزه بدارد شش روز بعد از فطر را، چنانست که تمام سال را روزه داشته.» حدیث مزبور را، ابن ماجه در سنن خود جلد 1 ص 524 و دارمی در سنن خود جلد 2 ص 21 و احمد در مسندش جلد 3 ص 308 و 324 و 344 و در جلد 5 ص 280 و نسائی و ابن حبان هر دو در سنن خود با بررسی طریق روایت نموده اند و سیوطی صحت این حدیث را در جلد 2 «الجامع الصغیر» ص 79 تأیید نموده است.
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3- رسول خدا (ص) امر می فرمود به روزه داشتن ایام البیض، یعنی سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم (هر ماه) و می فرمود مانند روزه داشتن تمام عمر یا مانند حال عمر است، این حدیث را، ابن ماجه در سنن خود جلد 1 ص 522 و دارمی در سنن خود جلد 2 ص 19 با بررسی طریق روایت نموده اند.

4- «هیچ روزهائی از روزهای دنیا برای عبادت محبوب تر نیست در نزد خدا از عبادت دهه (ذی حجه) و همانا روزه داشتن یک روز از آن معادل است با روزه داشتن یکسال و یکشب آن (در فضیلت) معادل شب قدر است.» این حدیث را، ابن ماجه در سنن خود جلد 1 ص 527 و غزالی در احیاء العلوم جلد 1 ص 227 با بررسی طریق روایت نموده اند. و در کتاب اخیر الذکر، (این حدیث نیز مذکور است): «کسی که سه روز از ماه حرامی را که عبارتست از پنجشنبه و جمعه و شنبه روزه بدارد خدا به پاداش هر روز برای او عبادت نهصد سال ثبت می فرماید.»

5- از انس بن مالک نقل شده که گفت: گفته می شد در ایام دهگانه (ذیحجه) به هر روز هزار روز، و درباره روز عرفه ده هزار روز، یعنی در فضیلت- این موضوع را، منذری در «الترغیب و الترهیب» جلد 6 ص 66 نقل از بیهقی و اصفهانی ذکر نموده.

6- روزه داشتن سه روز از هر ماه (معادل) روزه عمر است با افطار آن، حدیث مزبور را احمد در مسندش جلد 5 ص 34، و ابن حبان در صحیح خود با بررسی طریق روایت نموده اند، و سیوطی در جلد 2 «الجامع الصغیر» ص 78 صحت آن را تأیید نموده، و نسائی و ابویعلی در مسند خود و بیهقی از جریر به طوری که در جلد 2 جامع الصغیر ص 78 مذکور است، روایت مزبور را بلفظ: روزه سه روز از هر ماه روزه عمر است، آورده اند. و ترمذی و نسائی (به طوری که در جلد 2 «تفسیر الوصول» ص 330 مذکور است) با بررسی در طریق روایت نموده اند که: هر کس، سه روز از هر ماه را روزه بدارد، این (از حیث ثواب) معادل روزه عمر است، و خدای متعال در تصدیق این در کتاب خود این آیه را نازل فرمود که: «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها؛ هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت.» (انعام/ 160) یک روز به ده روز، و این حدیث را به لفظی قریب به این، مسلم در صحیح خود جلد 1 ص 319 و 321 آورده، و نسائی از حدیث جریر آورده که: روزه داشتن سه روز از هر ماه (در ثواب) معادل روزه داشتن تمام عمر است، سه روز ایام البیض (زیادتی چاپ دوم) و این روایت را حافظ منذری نیز در «الترغیب و الترهیب» جلد 2 ص 33 ذکر نموده و ابن حجر در جلد 2 «سبل السلام» ص 234 آن را ذکر و صحت آن را اشعار نموده.
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7- روزه داشتن روز عرفه مانند روزه داشتن هزار روز است، حدیث مزبور را ابن حبان (به طوری که در جلد 2 «الجامع الصغیر» ص 78 مذکور است) از عایشه روایت نموده (زیادتی چاپ دوم) و طبرانی در «الاوسط» و بیهقی (به طوری که در جلد 2 «الترغیب و الترهیب» ص 27 و 66 مذکور است) با بررسی در طریق آن را روایت کرده اند.

8- از عبدالله بن عمر رسیده که گفت: «هنگامی که ما با رسول خدا (ص) بودیم روزه داشتن روز عرفه را معادل دو سال می دانستیم.» این حدیث را طبرانی در «الاوسط» روایت نموده و در نزد نسائی (به طوری که در جلد 2 «الترغیب و الترهیب» ص 27 مذکور است) به لفظ -یکسال- است.

9- هر کس روز بیست و هفتم ماه رجب را روزه بگیرد خدای تعالی برای او ثواب شصت ماه ثبت می فرماید، این حدیث را، حافظ دمیاطی در سیره خود (چنانکه در جلد 1 «السیرة الحلبیه» ص 254 مذکور است) با بررسی در طریق روایت کرده، و صفوری در جلد 1 «نزهة المجالس» ص 154 آن را روایت نموده است.

10- از ابی هریره و سلمان روایت شده، از رسول خدا (ص)، به اینکه: «در رجب روز و شبی هست که هر کس آن روز را روزه بدارد و آن شب را قیام به عبادت نماید برای او است پاداش کسی که صد سال روزها روزه بدارد و شبها قیام به عبادت کند. و آن (شب و روز) سه روز باقی مانده از ماه رجب است.» این حدیث را شیخ عبدالقادر گیلانی (به طوری که در «نزهة المجالس» صفوری جلد 1 ص 154 مذکور است)، در «غنیة الطالبین» روایت کرده.
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11- ماه رجب، ماه بزرگی است، هر کس یک روز از آن را روزه بدارد خداوند (ثواب) سه هزار سال برای او ثبت خواهد فرمود، (به طوری که در «نزهة المجالس» صفوری ص 153 مذکور است) گیلانی این حدیث را در «غنیة الطالبین» روایت نموده.

12- کسی که روز عاشورا روزه بدارد، گوئی تمام عمر را روزه گرفته، در تورات نوشته شده، این روایت را صفوری در جلد 1 «نزهة المجالس» ص 174 ذکر نموده.

13- هر کس یک روز از محرم را روزه بدارد، برای او است به هر روز (ثواب) سی روز روزه داشتن، (به طوری که حافظ منذری در «الترغیب و الترهیب» جلد 2 ص 27 ذکر نموده) طبرانی این حدیث را در «الصغیر» آورده است.

من_اب_ع

علامه امینی- ترجمه الغدیر- جلد 2 صفحه 396 

به نقل از؛ 

احمد حنبل- مسند احمد- جلد 3 صفحه 308و 324و 344، جلد 5 صفحه 280و 417 و 419 

محمدغزالی- احیاء العلوم- جلد 1 صفحه 227 

امام مسلم بن حجاج نیشابوری- صحیح مسلم- جلد 1 صفحه 319 - 323 

ابن جوزی- تذکره- صفحه 18 

ابن کثیر- تاریخ- جلد 5 صفحه 214 

ابوداود- سنن- جلد 1 صفحه 381 

سیوطی- الجمع الصغیر- جلد 2 صفحه 78

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عید غدیر حدیث احکام عبادی راویان حدیث روزه


داستان تهنیت (حجة الوداع)

1- شیخ الاسلام حموینی، متوفای 722 در «فراید السمطین» در باب 13 گوید: خبر داد ما را شیخ- امام (استاد و پیشوا) عمادالدین عبد الحافظ بن بدران به وسیله قرائت من بر او در شهر نابلس در مسجد آنجا به او گفتم: «قاضی ابوالقاسم عبدالصمد بن محمد بن ابالفضل انصاری حرستانی بر سبیل اجازه به تو خبر داد.» نامبرده اقرار بدان نمود، گفت: خبر داد ما را ابوعبدالله محمد بن ابی الفضل عراوی به طور اجازه، گفت: خبر داد: شیخ السنه، ابوبکر احمد بن حسین بیهقی حافظ، گفت: خبر داد حاکم ابویعلی زبیر بن عبدالله نوری به اخبار از ابوجعفر احمد بن عبدالله بزاز به اخبار از علی بن سعید برقی به اخبار از ضمرة بن ربیعه از ابن شوذب از مطر وراق، از شهر بن حوشب، از ابی هریره به لفظ خطیب بغدادی مذکور در صفحه 119 و گفت: خبر داد ما را پیشوای زاهد، وحیدالدین محمد بن ابی بکر بن ابی یزید جوینی به وسیله قرائت من بر او در خیر آباد در جمادی الاولی سال 663 به اخبار از امام سراج الدین محمد بن ابی الفتوح یعقوبی به طور استماع که گفت: خبر داد ما را پدرم امام فخرالدین ابوالفتوح بن ابی عبدالله محمد بن عمر بن یعقوب که گفت: خبر داد ما را استاد پیشوا محمد بن علی بن فضل قاری، و خبر داد مرا سید و پیشوای منزه فخرالدین مرتضی بن محمود حسینی اشتری بر سبیل اجازه در سال 671 به روایت او از پدرش که گفت: خبر داد مرا پیشوا، مجدالدین ابوالقاسم عبدالله بن محمد قزوینی، گفت: خبر داد ما را، جمال السنه ابوعبدالله محمد بن حمویه بن محمد جوینی گفت: خبر داد ما را جمال الاسلام ابوالمحاسن علی بن شیخ الاسلام فضل بن محمد فارندی، گفت خبر داد ما را پیشوا عبدالله بن علی استاد زمان خود که در طریقت مشار الیه بود و مورد توجه مسلمین و پیشوا در شریعت، گفت: خبر داد ما را ابوالحسن علی بن محمد بن بندار قزوینی در مکه به اخبار از علی بن عمر بن محمد حبری بر سبیل قرائت بر او به اخبار او از محمد بن عبیده قاضی به اخبار از ابراهیم ابن حجاج، از حماد، از علی بن زید و ابی هارون عبدی، از عدی بن ثابت از براء بن عازب که گفت:

ص: 17953






با رسول خدا (ص) در حجة الوداع همراه بودیم، آمدیم تا به غدیر خم رسیدیم، در آنجا نماز جماعت را اعلام فرمود، و زیر دو درخت برای پیغمبر رفته شد، سپس پیغمبر (ص) دست علی (ع) را گرفت و فرمود: «آیا من به اهل ایمان اولی (سزاوارتر) از خود آنان نیستم؟» گفتند: «آری هستی.» فرمود: «آیا من به هر مؤمنی اولی نیستم از خودش؟» گفتند: «آری هستی.» فرمود «آیا زنهای من مادران مؤمنین نیستند؟» گفتند: «چرا.» فرمود «پس این (اشاره به علی (ع)) مولای کسی است که من مولای اویم- بار خدایا دوست بدار آنکه او را دوست بدارد و دشمن بدار آنکه او را دشمن بدارد.» بعد از این جریان عمر بن خطاب او را (علی (ع) را) ملاقات کرد و به او گفت: «گوارا باد تو را ای پسر ابی طالب، صبح و شام نمودی در حالی که مولای هر مرد و زن با ایمان هستی.»

سپس (حموینی) گوید: «امام حافظ- شیخ السنه ابوبکر احمد بن حسین بیهقی این حدیث را در فضائل امیرالمؤمنین علی (ع) وارد کرده و من آن را از خط مبارکش نقل نمودم، و گفت: خبر داد ما را- استاد- پیشوا عمادالدین عبدالحافظ بن بدران بن شبل بن طرحان مقدسی به وسیله قرائت من بر او در شهر نابلس، و شیخ صالح- محمد بن عبدالله انصاری حرستانی به طریق اجازه روایت آن، از ابی عبدالله محمد بن فضل عراوی به طریق اذن روایت آن، از استاد- پیشوا، ابی بکر احمد بن حسین که گفت: خبر داد ما را علی بن احمد بن عبید به اخبار از احمد بن سلیمان مؤدب به حدیث از عثمان و او از زید بن حباب به حدیث او از حماد بن سلمه از علی بن زید بن جدعان، از عدی بن ثابت از براء که گفت: با رسول خدا (ص) رو آوردیم...» تا آخر حدیث که ذکر شد.

ص: 17954





2- نظام الدین قمی نیشابوری روایت او به لفظ ابی سعید خدری در ص 99 گذشت.

3- ولی الدین خطیب در «مشکاة المصابیح» که در سال 737 تألیف شده در ص 557 داستان تهنیت را به طریق احمد از براء بن عازب و زید بن ارقم به لفظ مذکور وی در ص 182 روایت نموده.

4- جمال الدین زرندی مدنی متوفای هفتصد و پنجاه و اند، داستان تهنیت را در کتاب خود «درر السمطین» از طریق حافظ ابی بکر بیهقی به اسنادش از براء بن عازب به لفظ مذکور از حموینی روایت نموده. و در روایت او مذکور است: «تا اینکه در روز پنجشنبه هجدهم ذی الحجة به غدیر خم رسیدیم پس نماز جماعت اعلام شد...»

5- ابوالفداء ابن کثیر شامی، شافعی، متوفای 774 در کتاب خود «البدایة و النهایة» جلد 5 ص 209- 210 داستان تهنیت را به لفظ احمد بن حنبل از براء بن عازب از طریق حافظ ابی یعلی موصلی و حافظ حسن بن سفیان- نامبردگان- و نیز از براء بن عازب از طریق ابن جریر از ابی زرعه، از موسی بن اسماعیل منقری از حماد بن سلمه، از علی بن زید و ابی هارون عبدی از عدی بن ثابت از براء، و از حدیث موسی بن عثمان خضرمی از ابی اسحاق سبیعی از براء و زید بن ارقم روایت نموده و در ص 212 از ابی هریره به لفظ خطیب بغدادی آورده.

6- تقی الدین مقریزی مصری، متوفای 845 داستان تهنیت را در «خطط» ص 223 به طریق احمد از براء بن عازب به لفظ پیش گفته روایت نموده است.

ص: 17955





7- نورالدین ابن صباغ مالکی، مکی، متوفای 855 داستان تهنیت را در «الفصول المهمه» ص 25 از احمد و حافظ بیهقی از براء بن عازب به همان لفظ مذکور آنها حکایت نموده.

8- قاضی نجم الدین اذرعی، شافعی، متوفای 876 در «بدیع المعانی» صفحه 75 گوید: و به تحقیق وارد شده که عمر بن خطاب رضی الله عنه هنگامی که سخن رسول خدا (ص) را شنید که فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه» به علی رضی الله عنه گفت: «گوارا باد تو را، گردیدی مولای هر مرد و زن مؤمن.»

9- کمال الدین میبدی در شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین (ع) در صفحه 406 حدیث احمد را از براء بن عازب و زید بن ارقم به لفظ پیش گفته اش ذکر نموده است.

10- جلال الدین سیوطی متوفای 911 داستان تهنیت را در «جمع الجوامع» به طوری که در کنزالعمال جلد 6 ص 397 مذکور است به نقل از حافظ ابن ابی شیبه ذکر نموده.

11- نورالدین سمهودی، مدنی، شافعی، متوفای 911 داستان تهنیت را در کتاب خود (وفاء الوفا باخبار دار المصطفی) جلد 2 ص 173 نقل از احمد بطریق او از براء و زید روایت نموده است.

12- ابوالعباس شهاب الدین قسطلانی، متوفای 923 در جلد 2 «مواهب اللدنیة» ص 13 در معنی مولی گوید: «و سخن عمر که گفت: اصبحت مولی کل مؤمن، یعنی ولی کل مؤمن.»

13- سید عبدالوهاب حسینی، بخاری، متوفای 932.

14- ابن حجر عسقلانی، هیتمی، متوفای 973 در «الصواعق المحرقه» صفحه 26 درباره مفاد حدیث گوید: «ما این را قبول داریم که او (یعنی علی (ع)) اولی است، ولی تسلیم به این معنی نمی شویم که اولی به امامت است بلکه مراد این است که او اولی به پیروی و نزدیکی به سوی اوست، تا آنجا که گوید: و همین معنی است که ابوبکر و عمر از حدیث فهمیده اند و فهم این دو نفر کافی است، چه آن دو پس از آنکه (سخن پیغمبر (ص) را) شنیدند به او (علی (ع)) گفتند گردیدی ای پسر ابی طالب مولای هر مرد و زن مؤمن...» این حدیث را دارقطنی روایت نموده است.

ص: 17956





15- سید علی بن شهاب الدین همدانی داستان تهنیت را در «مودة القربی» به لفظ براء روایت نموده.

16- سید محمود شیخانی، قادری، مدنی در کتاب خود (الصراط السوی فی مناقب آل النبی) گوید ابویعلی و حسن بن سفیان در مسندشان از براء بن عازب رضی الله عنه روایت نموده اند که گفت: «در حجة الوداع با رسول خدا (ص) بودیم...» تا آخر لفظی که از آن دو ذکر شد. و سپس گوید: حافظ ذهبی گفته: «این حدیث حسن است و تمام علماء اهل سنت بر آنچه ما گفتیم اتفاق نموده اند.» سپس درباره آنچه که از خطبه غدیر (به عقیده او) درست است گوید: و صحیح از جمله آنچه ذکر کردیم نیز این فراز از فرموده پیغمبر (ص) است: «الست اولی بکل مؤمن من نفسه؛ آیا من به هر مؤمنی اولی نیستم از خودش؟» گفتند: «آری، هستی.» فرمود: «همانا این (اشاره به علی (ع)) مولای کسی است که من مولای اویم، بار خدایا، دوست بدار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن بدار آنکه را که او را دشمن بدارد.» پس از این گفتار عمر رضی الله عنه او را (علی (ع) را) ملاقات کرد و گفت: «گوارا باد تو را، صبح و شام نمودی در حالی که مولای هر مرد و زن مؤمن هستی.» قسمتهای صحیح و حسن پایان یافت و در آنچه ذکر شد چیزی از ساخته ها و افترائات مدعی در میان نیست تا آخر....

17- شمس الدین مناوی، شافعی، متوفای 1031 در کتاب «فیض القدیر» جلد 6 ص 218 گوید: «چون ابوبکر و عمر این را (حدیث الولایه) شنیدند گفتند (طبق آنچه که دارقطنی از سعد بن ابی وقاص روایت نموده): گردیدی ای پسر ابی طالب مولای هر مرد و زن مؤمن.»
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18- شیخ احمد باکثیر مکی، شافعی، متوفای 1047 داستان تهنیت را در (وسیلة المآل فی عد مناقب الآل) به لفظ براء بن عازب روایت نموده.

19- ابوعبدالله زرقانی، مالکی، متوفای 1122 در «شرح المواهب» جلد 7 صفحه 13 گوید: دارقطنی از سعد روایت نموده که گفت: «چون ابوبکر و عمر این را شنیدند گفتند: گردیدی ای پسر ابی طالب مولای هر مرد و زن مؤمن.»

20- حسام الدین بن محمد بایزید سهارنپوری داستان تهنیت را در (مرافض الروافض) به لفظی که در ج 1 ص 228 گذشت ذکر نموده است.

21- میرزا محمد بدخشانی داستان تهنیت را در دو کتاب خود (مفتاح النجا فی مناقب آل العبا) و (نزل الابرار بما صح فی اهل البیت الاطهار) از براء و زید از طریق احمد ذکر نموده.

22- شیخ محمد صدرالعالم داستان تهنیت را در (معارج العلی فی مناقب المرتضی) از طریق احمد از براء و زید ذکر نموده.

23- ابو ولی الله احمد عمری دهلوی، متوفای 1176 لفظ او در ج 1 ص 230 گذشت.

24- سید محمد صنعانی، متوفای 1182 در (الروضة الندیة شرح التحفة العلویة) از محب الدین طبری حدیثی را که از طریق احمد از براء روایت نموده ذکر کرده است.

25- مولوی محمد مبین لکهنوی داستان تهنیت را در (وسیلة النجاة) از براء و زید ذکر نموده است.

26- مولوی ولی الله لکهنوی داستان تهنیت را در (مرآت المؤمنین فی مناقب اهل بیت سید المرسلین) به لفظ احمد ذکر نموده و گفته: «... و در روایتی (چنین مذکور است) به به. یا علی صبح و شام نمودی...» تا آخر.
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27- محمد محبوب العالم در (تفسیر شاهی) از ابی سعید خدری آنچه را که در صفحه 99 به لفظ نیشابوری گذشت ذکر نموده است.

28- سید احمد زینی دحلان، مکی، شافعی، متوفای 1304 در جلد 2 «الفتوحات الاسلامیه» ص 306 گوید: «عمر رضی الله عنه، علی بن ابی طالب و اهل بیت رسول خدا (ص) را دوست می داشت، و در این مورد مطالب بسیاری از او به دست آمده، و از آن جمله است این مطلب که چون پیغمبر (ص) فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه، ابوبکر و عمر رضی الله عنهما گفتند: گردیدی ای پسر ابی طالب مولای هر مرد و زن مؤمن.»

29- شیخ محمد حبیب الله شنقیطی، مدنی، مالکی، داستان تهنیت را در (کفایة الطالب فی حیاة علی بن ابی طالب) صفحه 28 از طریق ابن سمان، از براء بن عازب و از طریق احمد، از زید بن ارقم به لفظ مذکور ذکر کرده است.



من_اب_ع

علامه امینی- ترجمه الغدیر- جلد 2 صفحه 189 به نقل از؛ 

حمویی جوینی- فراید السمطین- باب13 

محمد خطیب تبریزی- مشکاة المصابیح- صفحه 557 

جمال الدین محمد بن یوسف بن حسن زرندی- درر السمطین 

ابن کثیر- البدایة و النهایة- جلد 5 صفحه 209- 210 

مقریزی- خطط- صفحه 223 

حر عاملی- الفصول المهمّه- صفحه 25 

علاءالدین علی بن حسام معروف به متقی هندی- کنز العمال- جلد 6 صفحه 397 

زرقانی- مواهب اللدنیّة- جلد 2 صفحه 13 

ابن حجر هیثمی- الصواعق المحرقه- صفحه 26 

ص: 17959





عباس قمی- فیض القدیر- جلد 6 صفحه 218 

زرقانی- شرح المواهب- جلد 7 صفحه 13 

محمد صنعانی- الروضة الندیة شرح التحفة العلویة 

طه عبد المقصود عبد الحمید- الفتوحات الاسلامیه- جلد 2 صفحه 306

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حدیث غدیر راویان حدیث پیامبر اکرم امام علی (ع) تسنن


عبادات و اعمال وارده در روز عید غدیر (زیادت پاداش)

رد حلی نظریه ابن کثیر در مورد حدیث روزه عید غدیر

ما اصل مسلمی در دست نداریم که به اتکاء آن زیادتی پاداش عبادات واجبه را بر ثواب مستحبات لازم بشماریم، بلکه امثال احادیثی که در رد نقضی ذکر شد ما را به امکان عکس و حتی وقوع آن راهنمائی می نماید، و احادیث وارده در مورد سایر اعمال (مستحبه) جز روزه که در شرع مورد ترغیب قرار گرفته این معنی را تأیید و تاکید می نماید، مضافا بر این، اصولا پاداش و ثواب در مقابل حقایق اعمال و مقتضیات طبیعی آن قرار دارد، نه در برابر عنوانهای عارض بر آن از قبیل وجوب و استحباب که بر حسب مصالح مقرون بدان اعمال مقرر می شود. بنابراین امتناعی نیست که در طبیعت یک عمل مستحب، در ماهیت های گوناگون یا در ماهیتهای متحد بر حسب مناسبات همزمان به آن عمل چیزی باشد که موجب افزایش ثواب و پاداش گردد. و در این مقام این نکته قابل تذکر است که: مترتب شدن ثواب و پاداش بر یک عمل منحصرا به نسبت و مقدار کشف آن عمل از حقیقت ایمان و جایگزین بودن آن است در نفس، و آنچه که شکی در آن نیست اینست که به جا آوردن اعمال (مستحبه) اضافه بر آنچه از واجبات بر عهده بنده است و یا دوری و اجتناب از مکروهات علاوه بر ترک امور محرم و ناروا بیشتر از ثبات و استقامت انسان در به جا آوردن امر (مولی) کشف کننده و دال بر امتثال او و خضوع و فروتنی در برابر او و ابراز علاقه و محبت نسبت به اوست و به همین امر ایمان کامل (و استوار) می شود، و پیوسته بنده تقرب می جوید به مولای خود (به وسیله اعمال مستحبه) تا بدان حد که او را دوست بدارد، چنانکه در حدیثی که بخاری در جلد 9 صحیح خود ص 214 از ابی هریره روایت نموده مذکور است که رسول خدا (ص) فرمود: «همانا خدای عز و جل فرماید: ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها و رجله التی یمشی بها الحدیث؛ پیوسته بنده من به سبب نافله ها به من نزدیکی می جوید تا او را دوست بدارم، پس وقتی که او را دوست داشتم، خواهم بود گوش او که با آن بشنود و چشم او که با او ببیند و دست او که با او قبضه کند و پای او که با او راه رود.»
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بلکه ممکن است گفته شود: بر حسب نوامیس عدالت (الهی) لزومی ندارد که اجر و پاداش اضافی براتیان به وظیفه واجب و ترک عمل حرام مترتب شود، جز همان عطایا و مواهبی که بنده از آن برخوردار و بهره مند است، از قبیل نعمت زندگی و خرد و عافیت و استفاده از نیروی حیات و آمادگی برای عمل و نجات یافتن از آتش در آخرت، حتی اینکه تمام اعمال صالحه بنده در مقابل این همه مواهب و عطایای الهیه و نعمت های بی منتهای او بسی کوچک و ناچیز است و این همه عنایات عالیه پروردگار نیست مگر تفضل او به بنده خود.

همین حقیقت است که از آیات متعدده کتاب عزیز (قرآن) استفاده می شود، نظیر این کلام خدای متعال: «إن المتقین فی مقام أمین* فی جنات و عیون* یلبسون من سندس و إستبرق متقابلین* کذلک و زوجناهم بحور عین* یدعون فیها بکل فاکهة آمنین* لا یذوقون فیها الموت إلا الموتة الأولی و وقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک* ذلک هو الفوز العظیم؛ مسلما پرهیزکاران در جایگاه امنی خواهند بود. در میان بوستان ها و چشمه سارها، لباس هایی از حریر نازک و دیبای ضخیم می پوشند در حالی که برابر هم می نشینند. [آری سرانجام کار پرهیزکاران] چنین است، و حورالعین را به همسری آنان درآوریم، در آنجا هرگونه میوه ای را که بخواهند می طلبند و می خورند، در حالی که [از هر جهت] ایمن و آسوده خاطرند. در آنجا مرگ را نمی چشند، مرگ آنان همان مرگی بود که در دنیا چشیدند، و خدا آنان را از عذاب دوزخ مصون می دارد. [این ] فضل و احسانی است از سوی پروردگار تو، [و] این همان کامیابی بزرگ است. پس جز این نیست که ما [فهم] قرآن را با زبان تو [که زبانی فصیح و گویاست] آسان ساختیم تا آنان متذکر و هوشیار شوند. [ولی اگر متذکر و هوشیار نشدند] پس به انتظار باش که مسلما آنان هم منتظرند [که سرانجام کار چه خواهد شد؟ سرانجام نصرت و پیروزی خدا برای تو و عذاب دنیا و آخرت برای آنان است.]» (دخان/ 51- 59) پس تمام آنچه در آنجا از پاداشها و ثواب هست جز این نیست که همه بفضل و احسان خدای سبحانه و تعالی است.
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فخر رازی در جلد 7 تفسیرش در ص 459 گوید: «اصحاب ما به این آیه استدلال نمودند بر اینکه بهره مندی از ثواب و پاداش از طرف ذات اقدس الهی بر سبیل تفضل است نه از راه استحقاق، زیرا خدای تعالی چون اقسام ثواب (و پاداش) اهل تقوی را تعداد فرمود، بیان کرد که تمام آنها بر سبیل فضل و احسان از جانب او برای آنان حاصل می شود و سپس فرمود: 'ذلک هو الفوز العظیم' یعنی: این رستگاری بزرگی است، و (نیز) اصحاب ما باین آیه استدلال نموده اند بر اینکه تفضل (و احسان) از حیث درجه بالاتر است از ثواب و پاداش استحقاقی، چه خداوند متعال آن را توصیف فرموده به اینکه فضلی است از جانب خداوند، و سپس فضل را توصیف فرموده به اینکه رستگاری بزرگی است، و باز دلیل بر این مطلب اینست که: پادشاه بزرگ وقتیکه پاداش و اجرت اجیر را عطا نمود و سپس شخص دیگری را خلعتی بخشید، این خلعت (به طبیعت حال) بالاتر از آن اجرت و پاداش است.»

ابن کثیر خودش هم در جلد 4 تفسیرش در ص 147 گفته: «در روایت صحیح از رسول خدا (ص) رسیده که فرمود: عمل کنید و عمل خود را استوار سازید و از راه خلوص و صدق آن را انجام دهید و بدانید که عمل هیچ کس هرگز او را داخل بهشت نمی کند، عرض کردند: درباره خود شما هم چنین است، یا رسول الله؟ فرمود آری مگر اینکه رحمت و فضل خدا مرا فرا گیرد. تمام شد.»

و در اختیار و وسع تو (خواننده عزیز) است که این معنی را از روایت صحیحی که بخاری در «صحیح» خود جلد 4 ص 264 از رسول خدا (ص) آورده درک کنید که فرمود: «حق خداوند بر بندگان اینست که او را پرستش کنند و چیزی را در پرستش او شریک و انباز نیاورند و حق بندگان بر خدا اینست که موحدین را شکنجه و عذاب نفرماید.» و تو (خواننده گرامی) به خوبی آگاه هستی به اینکه: این مقدار از حق ثابت بر خداوند برای بندگان همانا بنا به تقریر عقل سلیم است، و اما زاید بر آن از نعمتهای (الهی) که پیغمبر (ص) از بیان آن سکوت فرموده نیست مگر فضل و احسان از جانب مولی (پروردگار) سبحان. و در روش و کار دولت ها با افراد کارمندان مشاهده می کنید که در مقابل انجام تکالیف و خیانت نکردن در آن پاداش و اجر آنها جز همان حقوق مقرر و رتبه های قانونی نیست، و چنانچه یکی از آنها به ترفیع مقامی یا رتبه زیادی اضافه بر استحقاق نایل گردد، به سبب خدمت اضافی، زاید بر وظایف مقرره بر او است و کسی در میان مردم نیست که این روش را بر حکومت ها خورده گیری نماید و بدبین شود، و این حالت عینا بین بردگان و موالی آنها برقرار و معمول است و این روش از امور ثابت و پایداری است که در نفوس تمام افراد بشر موجود است، جز اینکه ذات اقدس خداوند سبحان به فضل دایم و پیوسته خود جهانیان را در برابر تکالیف واجبه وظایفشان پاداشها و اجرهای فراوان عطا می فرماید.
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سخنی از امام سجاد (ع) در مورد قربات (عبادات و اعمال وارده) در روز غدیر

در اینجا کلمه قدسیه ایست از سرور و مولای ما زین العابدین، امام منزه علی بن الحسین (ع) که از ذکر آن در اینجا نباید خودداری کرد و آن فرمایش آن جناب است در ضمن دعائی که در مقام اعتراف به تقصیر و نارسائی از ادای شکر در صحیفه شریفه آن جناب وارد شده: «اللهم ان أحدا لا یبلغ من شکرک غایة الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرا و لا یبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا دون استحقاقک بفضلک فأشکر عبادک عاجز عن شکرک و اعبدهم مقصر عن طاعتک، لا یجب لاحد ان تغفر له باستحقاقه، و لا ان ترضی عنه باستیجابه، فمن غفرت له فبطولک و من رضیت عنه فبضلک، تشکر یسیر ما شکرت به، و تثبیت علی قلیل ما تطاع فیه، حتی کان شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم و اعظمت عنه جزائهم امر ملکوا استطاعة الامتناع منه دونک فکافیتهم، ا و لم یکن سببه بیدک فجازیتهم، بل ملکت یا الهی امرهم، قبل ان یملکوا عبادتک، و اعددت ثوابهم قبل ان یفیضوا فی طاعتک، و ذلک ان سنتک الافضال، و عادتک الاحسان، و سبیلک العفو، فکل البریة معترفة بانک غیر ظالم لمن عاقبت، و شاهدة بانک متفضل علی من عافیت، و کل مقر علی نفسه بالتقصیر عما استوجبت، فلولا ان الشیطان یختدعهم عن طاعتک، ما عصاک عاص، و لولا أنه صور لهم الباطل فی مثال الحق، ما ضل عن طریقک ضال، فسبحانک ما ابین کرمک فی معاملة من اطاعک او عصاک، تشکر للمطیع ما انت تولیته له، و تملی للعاصی فیما تملک معاجلته فیه اعطیت کلا منهما ما لم یجب له، و تفضلت علی کل منهما بما یقصر عمله عنه، و لو کافأت المطیع علی ما انت تولیته لاوشک ان یفقد ثوابک، و ان تزول عنه نعمتک، و لکنک بکرمک جازیته علی المدة القصیرة الفانیة بالمدة الطویلة الخالدة، و علی الغایة الزائلة بالغایة المدیدة الباقیة، ثم لم تسمه القصاص فیما أکل من رزقک، الذی یقوی به علی طاعتک، و لم تحمله علی المناقشات فی الآلات التی تسبب باستعمالها إلی مغفرتک و لو فعلت ذلک به لذهب بجمیع ما کدح له، و جملة ما سعی فیه، جزاء للصغری من ایادیک و مننک، و لبقی رهینا بین یدیک بسائر نعمک. فمتی کان یستحق شیئا من ثوابک لا متی؛

ص: 17963





بار خدایا، کسی شکر و سپاس تو را (در قبال موهبتی) به انجام نمی رساند مگر شکر و سپاس دیگری در قبال احسان بر او واجب آید، و کسی در راه طاعت و بندگی تو هر قدر کوشش کند به جائی نمی رسد جز آنکه قصور و نارسائی او از اداء حق فضل تو آشکار گردد، بنابراین، شاکرترین بندگان تو از ادای حق شکرت عاجز و کوشاترین آنها از ادای حق بندگیت قاصر است. کسی از روی استحقاق نه درخور آمرزش تو است و نه شایسته رضای تو، پس هر کس را آمرزیدی به مقتضای کرم تو است و از هر کس راضی شدی به موجب فضل و عنایت تو است. کمترین شکر و سپاس بنده ات را می ستائی و ناچیزترین طاعت را پاداش دهی گوئی شکر بندگانت را که مستوجب پاداش داشته ای و در برابرش اجری بزرگ قرار داده ای از اموری بوده که در خودداری از آن در برابرت مختار و توانا بوده اند که به پاداش آن را تلافی فرموده ای یا تو خود سبب آن نبوده ای که در قبالش اجری فراوان آماده داشته ای نه چنین است، بلکه ای معبود من تو خود قیام به امر آنان نموده ای قبل از آنکه به طاعت تو قیام کنند و پاداش آنها را آماده فرموده پیش از آنکه بر بندگیت گردن نهند، زیرا شیوه تو فضل و کرم و عادت تو اعانت و احسان و رویه تو عفو بر بندگان است.

آری تمامی خلق معترفند که: هر که را عقاب کنی بر او ستمی نرفته و همه گواهند که هر که از او دفع بلا کنی به او تفضل فرموده و جمله اقرار دارند که در انجام آنچه تو مستوجبی مقصرند، اگر شیطان آنها را فریب نمی داد و از اطاعت تو باز نمی داشت کسی مرتکب گناه و تمرد نمی شد و اگر باطل را به صورت حق در نظرشان جلوه گر نمی ساخت، کسی از راه بندگی تو گمراه نمی گشت! تو منزهی، چقدر کرم و احسان تو در حق مطیع و عاصی نمایان است؟! مطیع را مورد نوازش قرار می دهی در امری که خود او را به انجام آن توانا ساختی و عاصی را مهلت می دهی در حالی که قادری در عقاب او شتاب کنی؟ به هر دو گروه (مطیع و عاصی) عنایتی فرموده ای که استحقاق آن را نداشته اند، و تفضلی نموده ای که عمل آنها در برابرش نارسا و کوتاهست. اگر مطیع را بر حسب قدرتی که خودت به او داده ای پاداش می دادی جای این بود که از پاداش تو محروم ماند و نعمت تو از او روی به زوال نهد، ولی تو در برابر طاعت ناچیز او در زمان کوتاه کمی، پاداش بسیار و پایان ناپذیر به او عطا فرمودی و در قبال مدت نزدیک ناپایدار با مدت دراز پایدار مأجور ساختی.
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سپس در خوردن از آن روزی که می توانست به وسیله آن بر طاعت تو نیرو گیرد قصاص روا نداشتی و در به کار بردن از آن آلات که می توانست به واسطه آن به عفو و مغفرت تو راه یابد خورده گیری در حساب به جا نیاوردی وگرنه همه مجاهدات او در مقابل به جا آوردن تو کوچکترین مواهب و عطایای تو ارزش نمی داشت و همچنان در گرو سائر عنایات و الطاف تو می ماند در این صورت کی استحقاق کمترین پاداش تو را داشت نه، کی؟»

در روز غدیر، نمازی وارد است که ابوالنضر عیاشی، و صابونی مصری درباره آن کتابی جداگانه تألیف نموده اند درباره آن نماز و دعاهائی که در آن روز وارد است به تألیفاتی که بدین منظور تهیه و جمع آوری شده مراجعه فرمائید.
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ابن کثیر- تفسیر- جلد 4 صفحه 147

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام عید غدیر احکام عبادی حدیث راویان حدیث پیامبر اکرم روزه پاداش الهی


داستان تهنیت (حدیث پیامبر اکرم)

امام طبری (محمد بن جریر) در کتاب (الولایه) حدیثی را به اسناد خود آورده از زید بن ارقم، در پایان حدیث مزبور است که رسول خدا (ص) فرمود: «ای گروه مردم بگوئید: پیمان بستیم با تو از صمیم قلب و عهد نمودیم با زبان و دست بیعت دادیم بر این امر، عهد و پیمان و بیعتی که اولاد و اهل بیت و کسان خود را بدان وادار نمائیم و به جای این سیره مقدس روش دیگری را نپذیریم و تو گواه بر ما هستی و خداوند از حیث گواهی کافی است، بگوئید آنچه را به شما تلقین و تعلیم نمودم و سلام کنید بر علی با تصریح به فرماندهی اهل ایمان و بگوئید: الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله همانا خداوند هر صدا و آهنگی را می شناسد و می شنود و به خیانت هر خائن واقف است، پس هر کس پیمان شکنی کند به زیان خود کرده و کسی که به پیمان خدائی وفادار بماند خدای پاداش بزرگ به او خواهد داد، بگوئید چیزی را که موجب رضایت خداوند است و اگر ناسپاسی کنید خداوند از شما بی نیاز خواهد بود.»

ص: 17965






زید بن ارقم گفت: در این هنگام مردم رو به طرف رسول خدا (ص) شتافتند در حالی که همه می گفتند: «سمعنا و اطعنا علی امر الله و رسوله بقلوبنا؛ شنیدیم و بر امر خدا و رسولش از صمیم قلب فرمانبرداریم.» و اول کسانی که دست خود را به عنوان اطاعت و بیعت به پیغمبر (ص) و علی (ع) رسانیدند، ابی بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر بودند با باقی مهاجرین و انصار، و سایر مردم تا هنگامی که نماز ظهر و عصر در یک وقت خوانده شد و این جریان امتداد یافت تا نماز مغرب و عشاء نیز در یک وقت خوانده شد و تا سه روز امر دست دادن و بیعت پیوسته ادامه داشت.

این روایت را احمد بن محمد طبری مشهور به (خلیلی) در کتاب «مناقب علی ابن ابی طالب (ع)» که در سال 411 در قاهره تألیف نموده از طریق استادش محمد بن ابی بکر بن عبدالرحمن آورده و در روایت او چنین مذکور است: در نتیجه (امر پیغمبر (ص)) مردم ببیعت با او شتافتند و گفتند: «شنیدیم امر خدا و رسولش را به دل و به زبان و به جمیع جوارح و اعضاء خود فرمانبرداریم.» سپس خود را با دست های گشاده برای مصافحه و بیعت بر رسول خدا (ص) و علی (ع) افکندند و اول کسی که دست بیعت به رسول خدا (ص) داد ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر بود و سپس باقی مهاجرین و سائر مردم بر حسب طبقات و مراتبشان، تا اینکه نماز ظهر و عصر در یک وقت به جا آورده شد و همچنین نماز مغرب و عشاء در یک زمان انجام گرفت و تا سه روز پیوسته امر دست دادن خلق و بیعت آنها ادامه داشت. و رسول خدا (ص) پس از بیعت هر دسته و گروهی می فرمود: «الحمد لله الذی فضلنا علی جمیع العالمین» و در نتیجه دست دادن و مصافحه سنت جاریه و رسم متداولی گشت تا آنجا که آن را کسانی به کار بردند که ذی حق نبودند.

ص: 17966





در کتاب «النشر و الطی» این داستان چنین ذکر شده: سپس مردم به سوی آن جناب شتافتند در حالی که می گفتند «بلی. بلی. شنیدیم و امر خدا و رسولش را با ایمان قلبی فرمانبرداریم.» و با دستهائی که برای بیعت گشوده بودند بر رسول خدا (ص) و علی (ع) فرو افتادند و این مراسم ادامه داشت تا اینکه نماز ظهر و عصر در یک وقت خوانده شد و بقیه روز نیز ادامه داشت. تا اینکه نماز مغرب و عشاء نیز در یک وقت انجام یافت، و رسول خدا (ص) پس از آمدن هر دسته از مردم و بیعت آنها می فرمود: «الحمد لله الذی فضلنا علی العالمین.» و مولوی ولی الله لکهنوی در «مرآت المؤمنین» در ذکر داستان غدیر به این مضمون نگاشته: سپس عمر آن جناب را ملاقات نمود و به او گفت: «گوارا باد تو را ای پسر ابی طالب صبح و شام نمودی در حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی.» و پیوسته هر یک از اصحاب با آن جناب روبرو می شد و او را تهنیت می گفت.

مورخ، ابن خاوند شاه متوفای 903 در «روضة الصفا» جزء دوم از جلد 1 ص 173 بعد از ذکر حدیث غدیر به این مضمون نگاشته: سپس رسول خدا (ص) در خیمه اختصاصی خود جلوس فرمود و بر حسب امر آن حضرت امیرالمؤمنین (ع) در خیمه دیگر نشست، و امر فرمود به طبقات مردم که به خیمه آن جناب روند و او را تهنیت بگویند و پس از پایان تهنیت مردم، رسول خدا (ص) به مادران اهل ایمان (زوجات خود) امر فرمود که آنها نیز به نزد آن حضرت روند و تهنیت بگویند و آنان نیز به این وظیفه اقدام نمودند، و از جمله کسانی که از صحابه به آن حضرت تهنیت گفت عمر بن خطاب بود که به آن جناب گفت: «گوارا باد تو را ای پسر ابی طالب صبح نمودی در حالی که مولای من و مولای تمام مردان و زنان با ایمان هستی.»

ص: 17967





مورخ غیاث الدین، متوفای 942 در «حبیب السیر» «2» در جزء سوم از جلد 1 ص 144 به این مضمون نگاشته، سپس امیرالمؤمنین (ع) بر حسب امر رسول خدا (ص) در خیمه که مخصوص آنجناب به پا شده بود قرار گرفت و مردم به دیدار و تهنیت او شتافتند و در میان آن عمر بن خطاب بود که به آن حضرت گفت: «به به! ای پسر ابی طالب، صبح کردی در حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی.» سپس پیغمبر (ص) به مادران اهل ایمان (زوجات خود) امر فرمود که بر امیرالمؤمنین (ع) داخل شوند و او را تهنیت گویند.

خصوص داستان تهنیت شیخین را تعداد بسیاری از پیشوایان حدیث و تفسیر و تاریخ اهل سنت که عده آنان قابل توجه است روایت نموده اند، چه آنها که این داستان را به طور مرسل تردید ناپذیر روایت نموده اند و چه آنها که آن را به مسانید صحیح، و رجال ثقه و مورد اعتماد روایت نموده اند که سلسله ناقلین منتهی می شود به تعدادی از صحابه مانند ابن عباس و ابی هریره و براء بن عازب و زید بن ارقم. و از جمله پیشوایان حدیث و تفسیر که داستان مزبور را روایت کرده اند:

1- حافظ ابوبکر عبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفای 235، در (المصنف) به اسناد خود از براء بن عازب روایت نموده که گفت: «در سفری با رسول خدا (ص) بودیم و در غدیر خم فرود آمدیم، در این هنگام بانگ نماز جماعت بلند شد و زیر درختی برای رسول خدا (ص) از خار و خاشاک روفته شد، و آن حضرت نماز ظهر را خواند سپس دست علی (ع) را گرفت و (خطاب به مردم) فرمود: آیا می دانید که من اولی هستم بهر مردم و زن مؤمن از خودش؟ گفتند: آری پس دست علی (ع) را گرفت و فرمود: بار خدایا! هر کس، من مولای اویم، علی مولای او است، بار خدایا دوست بدار دوستان او را و دشمن بدار دشمنان او را. پس از این جریان عمر آن جناب را ملاقات کرد و گفت: گوارا باد تو را، ای پسر ابی طالب، صبح و شام نمودی در حالیکه مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی.»

ص: 17968





2- امام و پیشوای حنبلیان، احمد بن حنبل متوفای 241 در جلد 4 مسند خود در ص 281 از عفان، از حماد بن سلمه، از علی بن زید، از عدی بن ثابت، از براء بن عازب روایت نموده که گفت: «ما با رسول خدا (ص) بودیم...» تا پایان روایتی که به لفظ مذکور از طریق ابن ابی شیبه ذکر شد، با این فرق که در روایت مزبور در آغاز اعلام ولایت کلمه «اللهم؛ بار خدایا» ذکر نشده است.

3- حافظ ابوالعباس شیبانی نسوی، متوفای 303 گوید: «حدیث نمود ما را هدبه، از حماد بن سلمه، از زید، و ابوهارون، از عدی بن ثابت، از براء که گفت: با رسول خدا (ص) در سفر «حجة الوداع» بودیم چون به غدیر خم آمدیم، زیر دو درخت برای رسول خدا (ص) روفته شد و بانگ نماز جماعت بلند شد و رسول خدا (ص) علی (ع) را طلبید و دست او را گرفت و در طرف راست خود او را بپاداشت، سپس فرمود: آیا من بهر فردی اولی (سزاوارتر) نیستم از خودش؟ گفتند: آری. هستی. فرمود پس این مولای کسی است که من مولای اویم، بار خدایا، دوست بدار دوستان او را و دشمن دار دشمنان او را، سپس عمر بن خطاب با او ملاقات کرد و گفت: گوارا باد تو را، صبح و شام نمودی در حالی که مولای هر مرد و زن با ایمان هستی.»

4- حافظ، ابویعلی موصلی متوفای 307 این داستان را در مسند خود از هدبه، از حماد تا پایان سند و متن مذکور در طریق شیبانی روایت نموده است.

5- حافظ ابوجعفر محمد بن جریر طبری، متوفای 310 در جلد 3 تفسیرش در ص 428 بعد از ذکر حدیث غدیر گوید: «سپس عمر او را ملاقات نمود و گفت: گوارا باد تو را ای پسر ابی طالب، صبح نمودی در حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی و این گفته ابن عباس و براء بن عازب و محمد بن علی است.»

ص: 17969





6- حافظ احمد بن عقده کوفی، متوفای 333 در کتاب الولایة که آن اول کتاب است از استاد خود ابراهیم بن ولید بن حماد از یحیی بن یعلی از حرب بن صبیح از پسر خواهر حمید طویل، از ابن جدعان، از سعید بن مسیب روایت نموده که گفت: «به سعد بن ابی وقاص گفتم: من می خواهم راجع به امری از تو سؤال کنم ولی پرهیز می کنم، گفت: آنچه می خواهی سؤال کن، همانا من عموی تو هستم، گفتم: سؤال من از بر پا ایستادن رسول خدا (ص) است در میان شما در روز غدیر خم، گفت: بلی هنگام ظهر در میان ما ایستاد و دست علی بن ابی طالب (ع) را گرفت و فرمود: من کنت مولاه، فعلی مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، سپس ابوبکر و عمر گفتند: گردیدی ای پسر ابی طالب مولای هر مرد و زن با ایمان.»

7- حافظ ابوعبدالله مرزبانی بغدادی متوفای 384 این داستان را به اسنادش از ابی سعید خدری در کتاب خود (سرقات الشعر) روایت نموده است.

8- حافظ علی بن عمر دارقطنی بغدادی، متوفای 385- حدیث غدیر را به اسناد خود روایت نموده و در آن مذکور است که: «چون ابابکر و عمر جریان را شنیدند به او گفتند: گردیدی ای پسر ابی طالب مولای هر مرد و زن با ایمان.» ابن حجر در صواعق ص 26 این حدیث را از او حکایت کرده و از طریق خطیب بغدادی نیز در ص 119- به لفظ دیگر از او ذکر شد.

9- حافظ ابوعبدالله ابن بطه حنبلی متوفای 387، این داستان را به اسنادش در کتاب خود «الابانه» از براء بن عازب به لفظ حافظ ابوالعباس شیبانی (که مذکور افتاد) با اسقاط جمله (امسیت «گردیدی») روایت نموده.

ص: 17970





10- قاضی ابوبکر باقلانی بغدادی، متوفای 403 داستان مزبور را در کتاب خود «التمهید فی اصول الدین» ص 171 با دقت در سند روایت نموده است.

11- حافظ ابوسعید خرکوشی نیشابوری متوفای 407، این حدیث را در تألیف خود (شرف المصطفی) به اسنادش از براء بن عازب به لفظ احمد بن حنبل، و به اسناد دیگر از ابی سعید خدری روایت نموده و لفظ او چنین است: «سپس رسول خدا (ص) فرمود: مرا تهنیت بگوئید. مرا تهنیت بگوئید. همانا خداوند مرا مخصوص فرمود به نبوت و اهل بیت مرا مخصوص فرمود بامامت، پس از این جریان عمر بن خطاب امیرالمؤمنین (ع) را ملاقات نمود و گفت: خوشا به حال تو یا ابا الحسن، گردیدی مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان.»

12- حافظ احمد بن مردویه اصفهانی، متوفای 416 حدیث مزبور را در تفسیر خود از ابی سعید خدری روایت کرده در آن مذکور است: «سپس عمر بن خطاب علی را ملاقات نمود و گفت: گوارا باد تو را ای پسر ابی طالب، صبح و شام نمودی در حالی که مولای من و مولای هر مرد و زن با ایمان هستی.»

من_اب_ع

شیخ عب_د الحسی_ن امینی- ترجمه الغدیر- جلد 2 صفحه 178 
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احمد بن محمّد طبری مشهور به (خلیلی)- مناقب علی ابن ابی طالب علیه السّلام 

ابن خاوند شاه- روضة الصّفا- جلد 1 صفحه 173 

غیاث الدین- حبیب السیر- جلد 1 صفحه 144 
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ص: 17971





«مسند» احمد بن حنبل ج4 ص281

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حدیث غدیر پیامبر اکرم امام علی (ع) تشیع راویان حدیث تسنن


عدم صحت حدیث غدیر از دیدگاه فخر رازی

فخر الدین رازی از تعصب و لداد حدیث غدیر را صحیح ندانسته

از طرائف امور آن است که ابوعبدالله محمد بن عمر، المعروف به ابن الخطیب الملقب به فخر الدین الرازی الشافعی، با آن همه جلالت شأن، و سمو منزلت، و عظمت قدر، و مرجعیت، و تصدر، و تبحر، و تمهر، به تنبیه و تذکیر جناب سید مرتضی طاب ثراه از خواب غفلت بیدار، و از سکر عصبیت هشیار نشده، گرد تتبع و تفحص طرق این حدیث شریف به ورق گردانی کتب حدیث، که سرمایه سعادت اهل دین است نگردیده، به محض تعصب مذموم، و تصلب شوم و عناد صراح، و لداد بواح، که موجب سخریه خواص و عوام، و باعث کمال صغار و احتقار، نزد صغار و کبار است، بر سر انکار تواتر این حدیث رسیده، و انکار تواتر در چه جسارت است، نقاب حیا از رخ برگرفته، خود را از نفی صحت و قدح آن هم بازنداشته گسسته مهار، خلیع العذار، به وادی پر خار جرح و انکار شتافته، چنانکه در (نهایة العقول) که به حقیقت نهایة الغفول است به سبب غایت غفلت و ذهول، در جواب حدیث می سراید: «لا نسلم صحة الحدیث، اما دعواهم العلم الضروری بصحته فهی مکابرة، لانا نعلم انه لیس العلم بصحته کالعلم بوجود محمد (ع)، و غزواته مع الکفار و فتح مکة، و غیر ذلک من المتواترات، بل العلم بصحة الاحادیث الواردة فی فضائل الصحابة أقوی من العلم بصحة هذا الحدیث، مع أنهم یقدحون فیها، و إذا کان کذلک، فکیف یمکنهم القطع بصحة هذا الحدیث؟ و أیضا فلان کثیرا من أصحاب الحدیث لم ینقلوا هذا الحدیث کالبخاری، و مسلم، و الواقدی، و ابن أبی اسحاق. بل الجاحظ، و أبو داود السجستانی، و أبو حاتم الرازی، و غیره من أئمة الحدیث قدحوا فیه، و استدلوا علی فساده بقوله (ع): (قریش و الانصار، و جهینة، و مزینة، و أسلم، و غفار موالی دون الناس کلهم لیس لهم موالی دون الله و رسوله). و الثانی و هو أن الشیعة یزعمون أنه (ع) انما قال هذا الکلام بغدیر خم فی منصرفه من الحج، و لم یکن علی مع النبی فی ذلک الوقت، فانه کان بالیمن انتهی.»

ص: 17972






او مدعی است که صحت این حدیث برایش ثابت نشده و مانند ضروریات دیگر دین اسلام مانند وجود حضرت محمد (ص) و جنگهای او که اخبار آنها به تواتر رسیده است نیست. از دیده او صحت احادیث وارده در مورد فضائل صحابه قوی تر از علم به صحت این حدیث است. به طوری که حتی بسیاری از اصحاب حدیث مانند بخاری و مسلم و واقدی و ابن اسحاق و... این حدیث را نقل نکرده اند. سپس او پا را فراتر نهاده و در اصل حدیث خدشه ایجاد می کند که شیعیان قائلند این اتفاق هنگام بازگشت حضرت رسول از حج به وقوع پیوست در حالی که در آن زمان علی (ع) در یمن بود و در کنار پیامبر (ص) حضور نداشت.





جواب مؤلف از کلمات مزیفه رازی

از این عبارت ظاهر است که فخر رازی به مزید سقیفه سازی و گاوتازی، حصول علم را به صحت حدیث غدیر مکابره می داند، و آن را از درجه متواترات ساقط، و از پایه معلومات هابط می گرداند، و بر آن هم اکتفا نکرده، علم را به صحت احادیث در فضائل صحابه اقوی از علم به صحت این حدیث می داند و نیز به ادعای عدم نقل بسیاری از اصحاب حدیث، این حدیث را قدح در آن می خواهد، و بر این همه جزافات اکتفا نکرده، به مزید اشتعال آتش حقد و عناد تشبث به قدح و جرح جاحظ، و بعض دگر مغفلین جاحدین می نماید، پس این تعصب شدید به نظر انصاف ملاحظه فرمودنی است، که مثل این حدیث متواتر و مشهور، که زیاده از صد کس صحابه روایت آن کرده اند، و اکثر طرق آن صحیح و ثابت و حسن، و در صحاح قوم مروی، و کتب عدیده در تعدد طرق آن مصنف شده در مناظره و مقابله اهل حق از معرض اعتبار ساقط سازند، و به قدح آن می پردازند، و جمیع احادیث وارده را در فضائل صحابه که نبذی از آن به اعتراف ثقات ایشان موضوع است، اقوی از این حدیث گویند، چه الف و لام بر احادیث که در کلام رازی داخل است مشعر است به آنکه جمیع احادیث فضائل صحابه اقوی از این حدیث است.
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فاضل رشید خان در (ایضاح لطافه المقال) گفته: «قال الامام الرازی فی التفسیر الکبیر: قوله: لیذهب عنکم الرجس (أی یزیل عنکم الذنوب و یطهرکم) یلبسکم خلع الکرامة انتهی؛ در این عبارت لفظ الذنوب که جمع معرف بالف و لام است موجود است و بودن آن من جمله صیغ عموم از کتب اصول فقه معلوم اهل علوم، پس این عبارت دلالت بر رفع جمیع معاصی داشته باشد نه بر بعضی آن» انتهی. از این عبارت ظاهر است که دخول الف و لام بر لفظ ذنوب در عبارت فخر رازی دلیل عموم آن است، و به این سبب این عبارت دلالت بر رفع جمیع معاصی می کند، پس هم چنین عبارت رازی در نهایة العقول هم دلالت دارد بر آنکه علم به جمیع احادیث وارده در فضائل صحابه اقوی است از علم به صحت حدیث غدیر (و لو تنزلنا عن ذلک فلا أقل من حمل الاحادیث علی اکثرها) و حال آنکه أقوی بودن جمیع فضائل صحابه یا اکثر آن از حدیث غدیر کذب و بهتان بحث است، هرگز یک حدیثی هم از فضائل صحابه سنیه به قوت این حدیث نمی رسد، و همپایه آن نیست، چه جای آنکه جمیع آن خرافات یا اکثر آن خرافات قوی تر از این حدیث باشد، و بر مدعی لازم است که جمیع احادیث فضائل صحابه یا اکثر آن نقل نماید، و بعد از آن مروی شدن آن از اکثر از این صحابه که حدیث غدیر را روایت کرده اند ثابت سازد، و بعد از آن ثابت فرماید که اکثر اسانید آن مثل حدیث غدیر، بلکه زیاده از آن صحیح و حسن است، و با این همه مشاکلت، و معارضت، و ادعای اقوی بودنش وقتی تمام می شود، که جمیع احادیث فضائل صحابه یا اکثر آن را از طریق شیعه به چنین اسانید قویه کثیره بلکه زائد از این ثابت نمایند.
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حدیث غدیر از احادیث متواتره است 

باز چنانکه نزد شیعه حدیث غدیر متواتر است، و مروی از طرق بسیار، همچنان تواتر آن احادیث از طرق خویش و کثرت اسانید آن ثابت فرمایند، و با این همه از راه تبرع بر رازی و اولیای او که در تصرف باطل کذب را علی الاطلاق حلال، بلکه مستحسن شمرده اند، تنگ گیری نمی کنیم به طریقه مجاملت و مسامحه و مساهله می رویم، و می گوئیم که تصدیق دعوای خود را در اکثر یا کل احادیث فضائل صحابه گذاشته مساوات بعض احادیث فضائل صحابه را اگر چه ده یا پانزده بلکه پنج یا شش باشد با حدیث غدیر در قوت ثابت فرمایند، فضلا از اینکه اقوی بودن آن را از این حدیث شریف به منصه ظهور رسانند. بالجمله ادعای این معنی که دعوی علم ضروری به صحت این حدیث مکابره است مکابره پیش نیست، چه هر امری که سنیه ادعای تواترش و علم ضروری به صحت آن کنند، بلا شبهه حدیث غدیر در ثبوت و تواتر و صحت مثل آن یا بهتر از آن خواهد بود، و مجرد منع در امثال این امور غیر کافی است و الا می رسد که مانعی منع وجود مکه و مدینه، و وجود جناب رسالت مآب (ص) هم بکند، و بر محض منع اکتفا نماید، آری اگر فارقی لائق قبول در این حدیث شریف و دیگر متواترات بیان کنند، توجه به جواب آن کرده شود.

«و لنعم ما افاد مولانا الهمام فی عماد الاسلام حیث قال: لا شک فی أن کل من تأمل و أنصف فی کثرة طرق الحدیث، و اشتهاره بین الخاصة و العامة، مع وفور الدواعی الی الکتمان، و کثرة الصوارف عن النقل، یحصل له العلم الضروری بصحة هذا الحدیث، کیف و قد یحصل للمسلمین القطع و الیقین فی کثیر من الامور الدینیة التی هی أدون مرتبة فی باب التواتر من هذا الحدیث، کآیات التحدی و التحدی بها علی رؤس الاشهاد من الکفار و أعداء الدین، مع وجود الدواعی الی المعارضة و عدم وجود الموانع و هکذا صدور المعجزات و نحو ذلک، مع أن الکفار کافة ینکرون ذلک کله، و یدعون أن أهل الاسلام کلهم تواطئوا علی الکذب و اختراع هذه الاخبار، لان کلهم من أرباب الاغراض و الدواعی الی وضع تلک الاخبار، کما أن أهل الاسلام یدعون کذلک فی باب الاخبار المخصوصة بأهل المذاهب الفاسدة، من الیهود، و الصابئین، و عبدة النیران، و الاوثان، و سائر المشرکین فکیف یسوغ لمسلم منصف أن ینکر التفاوت بین العلمین، فعلی تقدیر التسلیم یکون حاله کحال التفاوت بین البدیهیین، فانه قد یکون أحدهما أجلی من الآخر، کیف و لو لم یکن الامر کذلک یلزم اهمال کثیر من المتواترات انتهی.»

ص: 17975





من_اب_ع

میر حامد حسین- عبقات الانوار- جلد 2 صفحه 3 به نقل از؛ 

سید علی عماد- عماد الاسلام- جلد 4 صفحه 217 

فخررازی- تفسیر کبیر رازی 

فاضل رشید خان- ایضاح لطافه المقال

کلی__د واژه ه__ا

تاریخ اسلام حدیث غدیر حدیث شناسی فخر رازی تسنن متواتر


فرازهایی از خطبه غدیر در بیان ولایت امام علی(ع)

در آیه 67 سوره مبارکه آیه تبلیغ، خداوند خطاب به پیامبر اکرم (ص) در مقام ولایت امام علی (ع) می فرماید: «یا أیها الرسول بلغ ما أ نزل إلیک من ربک و إن لم تفعل فما بلعت رسالته». خطاب ای رسول، نشان می دهد مطلبی که باید بگوید ناخوشایند عده ای می باشد و ممکن است از ناحیه ی آنان مورد اعتراض قرار بگیرد و لذا خدا می فرماید تو رسول و فرستاده ی من هستی و در این مطلب جز ابلاغ رسالت دخالتی نداری که مورد اعتراض قرار گیری. حرف از من است و به تو ارتباطی ندارد. «ای رسول آن چه خدایت به تو گفته است به مردم بگو...»، «... اگر این مطلب را به مردم نگویی؛ اصلا ما تو را به رسالت از قبل خود نمی شناسیم و در ردیف رسولان خود قرارت نمی دهیم.»، «.....و الله یعصمک من الناس...»، «خدا تو را از گزند مردم حفظ می کند...».



از نظر روایات مربوط به تفسیر این آیه، بهترین بیان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خطبه ی غدیریه است. اگر چه آن خطبه مفصل است اما چند جمله از جملات الهام بخش آن خطابه ی نورانی را می خوانیم. رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پس از ذکر مطالبی با اشاره به همین آیه ی تبلیغ فرمود:
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«معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی»، «ای گروه های مردم! من هیچ کوتاهی در رساندن پیام خدا نداشته ام.»

«و انا مبین لکم سبب نزول هذه الایه»، «حالا من به شما می گویم که علت نزول این آیه در مقام تهدید من چه بوده است.»

«ان جبرئیل علیه السلام هبط الی مرارا ثلاثا یأ مرنی عن ربی»، «سه بار جبرئیل از جانب خدا برمن فرود آمده و از سوی خدا به من امر کرده است.»

«ان اقوم فی هذا المشهد ف___ا علم کل ابیض و اسود»، «که در این محضر عموم به پا خیزم و به سپید و سیاه آگاهی دهم.»

«ان علی بن ابیطالب اخی و وصیی و خلیفتی و الامام من بعدی»، «علی بن ابن طالب برادر من و وصی و خلیفه و جانشین من و امام پس از من است.»

«و هو و لیکم من بعد الله و رسوله»، «او ولی شما بعد از خدا و رسول خداست.»

«و سألت جبرئیل ان یستعفی لی عن تبلیغ ذلک الیکم»، «من از جبرئیل خواستم که از خداوند تقاضای معافیت من از این مأموریت را بنماید.»

«لعلمی بقله المتقین»، «چون می دانستم که میان شما افراد متقی کم هستند»!

«و کثرة المنافقین»، «منافقان زیادند».

«و ادغال الاثمین و ختل المستهزئین بالاسلام»، «مفسده جویی گنهکاران و نیرنگ بازی آنان که اسلام را به تمسخر و استهزا گرفته اند.»

«و لو شئت ان اسمی ب__أ سمائهم لسمیت»، «من اگر بخواهم اسم آنها را بگوییم، می گویم».

«و ان او می الیهم با عیانهم لاومأت»، «و اگر بخواهم آنها را با اشاره نشانشان بدهم، می توانم یک یک این گروه را با نام و نشان معرفی کنم.»
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«و لکنی و الله فی امور هم قد تک___رمت»، «ولی به خدا قسم من در مورد این افراد کریمانه عمل می کنم و آبرو و حیثیتشان را حفظ می نمایم.»

«و کل ذلک لایرضی الله منی الا ان ابلغ ما انزل الی»، «ولی خدا از من راضی نمی شود مگر اینکه به آن چه مامورم کرده، اقدام کنم و به من گفته»؛

«یا أیها الرسول بلغ ما انزل إلیک من ر بک...»، « ای رسول! آن چه را که ]درباره ی علی [ به تو گفته ایم به مردم بگو.»



حال، از باب امتثال امر خدا می گویم: «فاعلموا معاشر الناس ان الله قد نصبه لکم و لیا و اماما»، «ای مردم! بدانید که خدا علی بن ابیطالب را ولی و صاحب اختیار شما معین کرده و او را امام و پیشوای واجب الاطاعه قرار داده است.»

«مفترضا طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم باحسان و علی البادی و الحاضر و علی الاعجمی و العربی والحر و المملوک و الصغیر و الکبیر و علی الابیض و الاسود»، «اطاعتش واجب است بر همه ی مهاجران و انصار و پیروان ایمانی آنان و بر هر بیابانی و شهری و بر هر عجمی و عربی و بر هر بنده و آزادی و بر هر صغیر و کبیری و بر هر سیاه و سپیدی».

«معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد»، «ای مردم ! این آخرین بار است که من در این مجمع و محضر ایستاده ام و با شما سخن می گویم. مرا دیگر در چنین مجمعی نخواهید دید.»
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«فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر ربکم»، «پس گوش فرا دارید و مطیع فرمان پروردگارتان باشید و بپذیرید که»:

«علی ولیکم و امامکم بامر ربکم ثم الامامه فی ذری__تی من ولده الی یوم ثلقون الله و رسوله»، «علی ولی و امام شما به فرمان خدای شماست و پس از او امامت در ذریه و نسل من از فرزندان علی خواهد بود تا روز قیامت که خدا و رسولش را دیدار کنید.»

«معاشر الناس ان علیا و الطیبین من ولدی هم الثقل ال____اصغ____ر و القرآن هو الثقل الآکبر»، «ای مردم! علی و پاکان از فرزندان من، ثقل اصغر و قرآن ثقل اکبر است ] از آن نظر که سند ولایت و امامت و حجیت عترت علیهم السلام قرآن است. قرآن ثقل اکبر است[.» 

«ثم ضرب بیده الی عضده فرفعه ثم قال»، «آنگاه دست به بازوی علی زد و بلندش کرد و گفت»:

«معاشر الناس هذا علی اخی و وصیی و واعی علمی و خلیفت____ی علی امتی»، «ای مردم! این علی ] که شخص او را می بینید [ برادر و وصی من و حافظ علم و جانشین من بر امت من است.»

«الا من کنت مولاه فهذا علی مولاه»، «توجه! هر که من ولی او هستم، این علی ولی اوست.»

«اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه و العن من انکره اغض___ب علی من جحد حقه»، «خدایا! هر که علی را دوست می دارد تو دوستش بدار و هر که با او دشمنی می ورزد. دشمنش بدار و هر که منکر حق او می شود او را لعنت کن و از رحمت خود محرومش گردان.»
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«معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمه یدعون الی النار»، «ای مردم! پس از من، پیشوایانی پدید می آیند و مردم را به سوی آتش فرا می خوانند.»

«معاشر الناس انهم و انصارهم و اثباعهم و اشیاعهم فی الدرک الاسفل من النار»، «ای مردم! اینان و پیروان و یارانشان در پست ترین درکات جهنم محکوم به عذاب هستند.»

«معاشر الناس.......و قد بلغت ما امرت بتبلیغه حجة علی کل حاضر و غائب و علی کل احد ممن شهد ولد او لم یولد فلی_بلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الی یوم القیامه»، «ای مردم! من وظیفه ای را که مأمور به آن بودم به پایان بردم و حجت را بر هر حاضر و غائب و حتی آنان که هنوز از مادر زاده نشده اند تمام کردم. پس باید ماجرای امروز را حاضران به غائبان گزارش کنند و پدران به فرزندان تا روز قیامت اعلام نمایند».

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی-غدیر، سند ولایت حضرت علی (ع) – از صفحه 66 تا 67 و صفحه 69 تا 73

کلی__د واژه ه__ا

غدیر خطبه ولایت امام علی (ع) پیامبر اکرم


شرافت عید غدیر از زبان امام علی (ع) و امام رضا(ع)

چند جمله ای از خطبه مفصلی که خود امام امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومتشان راجع به روز غدیر ایراد فرموده اند را بیان می کنیم:

«عودوا رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم بالتوسعه علی عیالکم و الب___ر باخوانکم و الشکر لله عزو جل علی ما منحکم»، «خدا شما را مشمول رحمت خود سازد، پس از پایان مجلستان که به خانه هایتان باز می گردید، با اهل و عیالتان به نیکی و خوشی رفتار کنید. در زندگی به آنها وسعت بدهید و به برادرانتان احسان نمایید و خدا را شاکر باشید که شما را مورد انعام خود قرار داده است».
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«و تهانئوا نعمه الله کما هن__دکم الله بالثواب فیه علی اضعاف الاعیاد و البر فیه یثمر المال ویزید فی العمر فالدر هم فیه بما ئ____تی الف درهم و إذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم ولعید الغنی علی الفقیر و القوی علی الضعیف»، «به همدیگر نعمت خدا را تبریک بگوئید، همانطور که خداوند در این روز با چندین برابر عیدهای دیگر پاداش دادن به شما تبریک گفته، این گونه پاداش ها جز در روز عید غدیر نخواهد بود .. احسان در امروز سبب افزایش عمر و مال می شود، یک درهم انفاق در امروز برابر با دویست هزار درهم می شود. وقتی با هم ملاقات می کنید با سلام مصافحه کنید و ثروتمندان از فقرا دلجویی کنند و قدرتمندان از ضعیفان.»



عظمت عید غدیر از زبان امام علی بن موسی الرضا

از امام ابوالحسن الرضا علیه السلام منقول است: «ان یوم الغدیر بین الاضحی و الفطر و الجمعه کالقمر بین الکواکب»، «روز عید غدیر در میان عید اضحی و فطر و جمعه مانند ماه در میان ستارگان است».

«انه یوم الکمال و یوم مرغمه الشیطان»، «روز کمال است و روز به خاک مالیدن بینی شیطان».

«یوم تقبب اعمال الشیعه و محبی آل محمد»، «روز قبولی اعمال شیعه و دوستان آل محمد است».

«و هو یوم التبسم فی وجوه الناس من اهل الایمان ف___من تبس__م فی وجه اخیه یوم الغدیر نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه و بنی له فی الجنه قصرا من در بیضاء و نضر و جهه»، «روز غدیر روز تبسم به صورت اهل ایمان است، هر که در آن روز به صورت برادر ایمانی اش تبسم کند خدا روز قیامت با نظر رحمت به او می نگرد و قصری از در سفید در بهشت برایش بنا می کند و چهره ی شاداب و خرم به او عنایت می فرماید».
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«من اطعم مومنا کان کمن اطعم جمیع الانبیاء و الصدیقین و من زار مومنا ادخل الله قبره سبعین نورا و وسع فی قبره و یزور قبره کل یوم سبعون الف ملک یبشرونه بالجنه»، «روز غدیر هرکس مومنی را اطعام کند ثواب کسی را دارد که تمام انبیاء و صدیقین را اطعام کرده باشد و هرکس به زیارت مومنی برود خدا هفتاد نور به قبرش وارد می کند و قبرش را وسعت می دهند و هر روز هفتاد هزار ملک قبر او را زیارت می کنند و به او بشارت بهشت می دهند.»

من_اب_ع

سیدمحمد ضیاء آبادی-غدیر، سند ولایت حضرت علی (ع) – از صفحه 90 تا 92

کلی__د واژه ه__ا

عید غدیر ولایت امام علی (ع) امام رضا (ع)
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